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زندگینامه 
آشنایی با امام رضا 
مقدمه 


حتما می دانی که ما شیعیان دوازده امام داریم . یعنی معتقدیم که پس از 
رحلت پیامبر اسلام ) ص‌ [ / دوازده پیشوای معصوم برای راهنمایی مردم 
معرفی شده اند . برای همین است که ما را دوازده امامی یا اثنی عشری 
می نامند . ایا نام این دوازده امام را می دانی ؟ 


بزآخ. اشتایی تو با نام و تاریخ ولادت و شهادت این دوازده امام , جدولی 


آشنانی نا آمام رضا خلیة الزلاد 


همان گونه که در جدول دیدی , امام رضا ( ع ) , هشتمین امام از این 
پیشوایان پاک و گرامی است . امام رضا ( ع ) تنها امام از اين عزیزان 
است که قبر مطهرش در ایران قرار دارد که شیعیان برای زیارت ان 
همواره به ان جا می روند . ایا می دانی زیارتگاه امام در کدام شهر است 
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در پایین نیز نقشه ای آورده ایم که محل دفن امام در آن مشخص شده 


پیرامون آن شهر درجایی دیگر از این سایت با تو سخن گفته ایم , در اینجا 
لازم است مطالبی را درباره امام رضا ( ع ) بدانی . 


تاتبای ابام 


امام رضا ( ع ) در سال 148 هجری قمری یعنی حدود ( 1250 ) سال 
پیش در شهر مدینه به دنیا امد . پدر ایشان امام موسی بن جعفر (ع ) , 
یعنی امام هفتم شیعیان و مادرشان بانوبی بزرگوار و خردمند به نام ( تکتم 
) يا ( نجمه ) بود . امام رضا ( ع ) در همان سالی زاده شد که پدربزرگ 
ایشان , یعنی حضرت امام جعفر صادق (ع ) , به شهادت رسید . 


نام ایشان ( علی ) است , ولی بر اساس شیوه ای که در میان اعراب 


می نامند . علاوه بر نام و کنیه , گاه عنوان دیگری نیز به افراد می دهند که 
ان را 


( لقب ) می گویند . امام هشتم دارای لقب های متعددی است . از جمله 
معروف ترین این القاب , ( رضا ) , ( عالم ال محمد ) , ( غریب الغرباء ) , 
نامها , یعنی اسم , کنیه و لقب دلیل خاصی دارد . گفته اند که وی را به این 
جهت ( رضا ) لقب داده اند که خدا از او راضی است . 


دوران کودکی و جوانی امام در مدینه گذشت . اخلاق نیکو , دانش فراوان , 
ایمان و عبادت بسیار از هیر کی هایی بود که امام را مشخص می ساخت . 


تکیت اخلاتی آفاد 


از خوش اخلاقی امام سخن بسیار گفته اند . در اين جا به چند نمونه آن 
توجّه کن و ببین که امام در برخورد با مردم به چه نکات ریزی دقت می 
کرده است . همه اینها برای ما درس ( چگونه زیستن ) است : 


هیچ گاه با سخن خود , دیگران را آزار نداد . 

سخن هیچ کسی را قطع نکرد . 

به نیازمندان بسیار کمک می فرمود . 

با خدمتگزاران خود بر سر یک سفره می نشست و غذا می خورد . 
هميشه چهره ای خندان داشت . 

هرگز با صدای بلند و با قهقهه نمی خندید . 

هنگام نشستن , هرگز پای خود را در حضور دیگران دراز نمی کرد . 
در حضور دیگران هرگز به دیوار تکیه نمی زد . 


در تشییع جنازه ها شرکت می جست . 


برخیزند . 


به پاکیزگی بدن , موی سر و پوشاک خود بسیار توجه داشت . 
بسیار بردبار و صبور و شکیبا بود . 


انتها گیشه‌اق از اخلاق امام‌بود: ابا با دافتن ایی اخلای ورفتان تایه عدا 


آیا کسی که خدا از او خشنود است , مردم از او خرسند نیستند ؟ این گونه 
هست که نام ( رضا ) برای ان امام بزرگوار برازنده و سزاوار است . 


امام در تساج شاعران 


از همان دوران امام رضا ( ع ) , شاعران و نویسندگان در وصف بژز کارا 
آن.خض رت بسبار سروده آند و تخشته آند وه فریی به گونه ای آن امام را به 
لا ۱ ۳ 3 
در سرودن بسیار توانایی داشت . به او گفتند : تو درباره همه چیز شعر 

ای کم ه ‏ تن سفق فا سار کوی مس ان 
اما شگفتا که در باره موضوع مهمی مانند شخصیت والای امام رضا سکوت 
کرده ای | در حالي که تو ایشان را خوب می شناسی و با اخلاق و رفتار و 
زر مار بخصرت آستای حاهفلداری. اواس اعدا در اس کت 


وا یاه فان ار آشاه این کای وه انست رح 
کسی چون من , درباره شخصیت برجسته ای همچون امام رضا (ع ) شعر 
بسراید ؟ آن گاه شعری گفت که چکیده معنی آن چنین است : 


از من نخواهید که او را بستایم , من را فان ان تست با انسانی یا مد 


شاعران فارسی زبان نیز در باره امام رضا ( ع ) سروده های فراوانی 
دارند . ما گزیده ای از این اشعار را در جای 1 از این سایت فراهم 
افددم امم که.فی نی با انتخاب اینجا نت را ببینی 


شخصید ها ی امام 


۳9 نیز برجسته ِِِِ ای وت و 
امام دز کتایهای تاربخی تقل شده که شتیدن آن بزای همه ما خالب: است.: 
ما وقتی می بینیم که امام ما و پیشوایی که او را به رهبری خود پذیرفته و 
زندگی او را الگوی خود قرار داده ایم . این چنین عبادت می کند و این 
گونه به مسائل عبادی توجه دارد , خود نیز ناگزيريم که همان شیوه را 
پیروی کنیم و از همان روش درس بیاموزیم . 


در اینجا به چند نمونه از نکاتی که تاریخ نویسان در این زمینه مورد توجه 
قرار داده اند اشاره می کنیم 


بسیا ری از روزها را روزه 


می گرفت . 

سجده هایش بسیار طولانی بود . 

قرآن بسیار تلاوت می کرد . 

به نماز اول وقت پایبند بود . 

بجز هنگام نماز هم به مناجات به خدا انس داشت . 


در کتابهای تاریخ و حدیث , از امام رضا علیه السلام دعاهای فراوانی نقل 
شده که ما بخشی از آن را در جای دیگری از اين سای آورده ایم.: 
اینجا را کلیک کن تا با شیوه دعا کردن امام آشنا شوی 


دوست عزیز من ! 
اه 
۳۰۰ شود . زندگی امام رضا (ع ) , خود بهترین نمونه برای اين امر 
ست . اگر با ما باشی و دنباله این متن را بخوانی و در دیگر بخشهای این 
0 و گذار کنی , خواهی دید که امام رضا ( ع ) که در زمان 
خود بیشتر از هر کس دیگری عبادت می کرد و نماز می خواند و روزه می 
گرفت , نه تنها از مسوولیتهای بزرگ اجتماعی گریزان نبود , بلکه پیوسته 
به امور مسلمانان اهتمام داشت و توجه به آن را تکیت از بقر رین 
رسالتهای خویش می دانست . پذیرفتن ولایتعهدی در آن شر ایط خاص 4 
یکی از اشکارترین نمونه های این امر است . 


شخصر ی ۳ امام 


امام رضا (ع ) جایگاه علمی ویژه ای داشت . او از دانشی سرشار بهره 
مند بود و این برجستگی ات او در رویارویی با دانشمندان ادیان و 


مذاهب دیگر , بهتر آشکار مي شد پیت ور هه کای" که کل 9۰ 
دانشمندان مختلف گرد هم می آمدند و به بیان دیدگاهها و نظرات خوبش 

قیت: مر اختند جر آن زمان رونق خاصی داشت . حاکمان از تن : گاه 
برای جلوه دادن شکوه دربار خویش , گاه به منظور گرایش دانشمندان به 
دربار , و زمانی برای این که بر عقیده کسی چیره شوند , در کنار مجالس 
دیگر , به برگزار کردن نشستهای علمی نیز می پرداختند . این محافل که 
به جلسات ( مناظره ) معروف بود , بهترین مکان برای ابراز شایستگی 


در عصر امام رضا (ع ) , آن گاه که همه دانشمندان جمع می شدند و به 
گفت 


و گو می پرداختند و سرانجام در پاسخ دیگران فرو می ماندند , 
دست به دامان امام رضا ( ع ) می شدند تا بر حقانیت مطلب خویش 


گواهی دهند . 
در بالا گفتیم که یکی از مهم ترین و معروف ترین لقب های امام رضا (ع ) 
ات ی 


کت انشوای رات مان وی وبا فتخ خ ات ترا آشکارسازی آن 
عم من اند 


اباصلت که یکی از یاران امام است , از برادرزاده امام رضا ( ع ) روایتی 
نقل می کند که خواندنی است . با توجه به این روایت تو هم می توانی 
بفهمی 


امام موسی بن جعفر ( ع ) به فرزندانش می فرمود : برادرتان . علی بن 
موسی ( یعنی امام رضا ) , عالم ال محمد است . نیازهای دینی خود را از 
وی فرا بگیرید و آن چه را به شما اموزش می دهد , به یاد داشته باشید , 
زیرا پدرم امام صادق ( ع ( بارها به من می فرمود : عالم آل محمد در 
نسل توست و ای کاش من می توانستم او را ببینم 


شنیدن این دو حدیث هم حتما برای تو جالب است . یکی از زبان شیرین 
خود امام است و دیگری را یکی از یاران حضرت نقل کرده است . حدیث 


زخس,ر- این 1 ۰ 


در حرم پیامبر ( ص ) می نشستم و دانشمندان مدینه هر کان: در .نله ای 
با مشکل روبرو می شدند و از حلْ آن ناتوان می ماندند , به سوی من رو 
یی هرخص و ناش نمی کوفنید : 


. و حدیث دوم را عبدالسلام هروی نقل کرده که در بیشتر نشستهای علمی 


هیچ کسی را از امام رضا ( ع ) داناتر ندیدم و هر دانشمندی که او را دیده 
به دانش برتر او گواهی داده است . در نشستهایی که گروهی از دانشوران 
و فقیهان و دانایان ادیان گوناگون حضور داشتند , بر تمامی آنها چبره شد , 
تا آن.جا کم,همه آنانسه تانوانی امن مد بوتری ام اعتراف کردنده 
گواهی دادند . 


یکی از نکاتی که 


در بررسی شخصیت علمی امام مورد توجه فصکان قرار گرفته و آن را 

بازگو کرده اند , این است که امام رضا ( ع ) با هر گروهی به زبان 
خودشان سخن می گفت و به تعبیر اباصلت , شیواترین و داناترین مردم به 
هر زبان و فرهنگی بود . اباصلت که خود این سخن را می گوید , از اين 
تسلط امام به زبانهای مختلف شگفت زده می شود و این تعجب خود را به 
امام اظهار می نماید و امام در پاسخ می فرماید : 


من حجت خدا بر مردم هستم خونه مین شفد خنیرن فردق بان آنان. را 
درک نکند ؟ مگر نشنیده ای که امیرالمومنین علي ( ع ) فرمود : به ما ۱ 
فصل الخطاب ) داده اند , و آن چیزی نیست , جز آشنایی با زبان دیگران . 
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صورت گسترده مورد بحث قرار گرفته و رخدادهای متعددی که گواه 
برتری علمی امام است , باز گو شده است . 


تمام عمر امام رضا ( ع ) , چه آن زمان که هنوز به مقام امامت نرسیده 
بود و چه آن گاه که پس از شهادت پدر بزرگوارش حضرت امام موسی 
کاظم ( ع ) , مسئولیت امامت و رهبری شیعیان را بر عهده داشت , در 
زمان حکومت عباسیان بود . 


خامتان ۱ ایا سای مان آکرم رواشم رت 


از احساسات مردم بر ضد امویان و تن آنان را از حکومت کنار بز نند 
و خود بر تخت فرمانروایی مسلمانان بنشینند . با سر کوب امویان , آنان 
دیگر قدرت و توانی نداشتند که خطر مهمی برای عباسیان به شمار روند . 
عناسیان»- نها خطر برای: حکوفت: خوه ترا شیمیانی. مین دانستند.. کم با 
فرمانبری از امامان معصوم 0 آن یز ان 3 ناحق می شمردند و 
هی کفشد دا نان سا از حکوفت ساقط کنند : 


بنابراین , دشمن شماره یک حاکمان عباسی , امامان شیعه بودند و به 
همین دلیل است که همه امامانی که در روزگار اين حاکمان ستمگر می 
زیستند , به دست اآنان به شهادت رسیدند عباسیان ستم پيشه به اندازه ای 
7 بر شیعیان فشار اوردند و انان را مورد تهدید و شکنجه و ازار و تبعید و 
اوارگی قرار دادند که حتی تاريخ نویسان نیز از بازگو کردن آن دچار 
شرمندگی شده اند . 


در نمودار پایین نشان داده ایم که امام رضا ( ع ) با چه کسانی از حاکمان 
عباسی هم دوره بوده است . 


دتالن از جهر ان امامت سضرت رضا ره ان با حکففت هارون همرفان 
بود . در این ده سال , موقعیت مناسبی برای مبارزه علنی و رسمی برای 
امام رضاأ ( ع ( پدید نیامد و بیشتر تلاش سیاسی امام به صورت پنهانی 
رهبری می شد , اما در گوشه گوشه سرزمینهای مسلمانان جنبشها و 
قیامهای پیاپی شیعیان , حکومت عباسی را به تنگ آورده و هارون در 
برخورد با آنها دچار سردرگمی شده بود . به این گفت و گو 


که میان هارون و یکی از درباریان قدرتمند وی رد و بدل شده است توجه 


کن : 


ای هارون ! این علی بن موسی است , که بر جای پدر خویش تکیه زده و 
امامت و رهبری شیعیان را از ان خود می داند . چه باید کرد ؟ 


_ آن خطایی که در کشتن پدرش موسی مرتکب شدیم برای ما بس است 
اما . در میان همه حاکمان عباسی , ماتوان چهره ای دیگر داشت . او که 
برادر خود , امین را کشت تا خود به حکومت برسد , در برخورد با شیعیان 
و به ویژه شخص امام رضا (ع ) از راهی دیگر وارد شد و شیوه ای دیگر 
را در پیش گرفت . 


در این جا خوب است به چند نمونه از اظهار نظر تاریخ نویسان درباره 
تخصت: یمیدق عون آگاه شوی تا دریابی که امام رضا ( ع ) با چه 


انسان مرموزی روبرو بوده است . 
یکی می گوید : 


, شجاعت و جوانمردی از همه عباسیان برتر بود . 


دیگری می نویسد : 
مأمون در عین حال که در مجالس عیش و نوش شرکت می جست , به 
کتاب و فلسفه و بحث و جدل و مناظره علمی و مباحث فقهی و . علاقه 


شدید داشت ! 


دیگری می گوید : 


گاهی مانند یک دیندار دلسوز . مردم را به علت کوتاهی در نماز و فرو 
رفتن 


در لذات و پیروی از شهوات و . نکوهش می کرد و نان را از عذاب الهی 
می ترساند , و زمانی خودش در بزم خوشگذرانی و مجالس عیش و نوش 


یکی هم چنین اظهار می دارد : 


فاضور زیرک روا کمان یاف دابا تن ایشان یه ققه وم کلام بود : 
. و از این یک بشنو که می گوید : 


مأمون روزی ادعای تشیع می کرد و وجودش را لبریز از دوستی و عشق 
به علی ( ع ) نشان می داد و در فاصله ای اندک , نقاب از چهره برمی 
گرفت و تا آن جا پیش می رفت که حاضر نبود در مجلس او حتی از عنصر 
تبهکار و جلادی همچون حجاج بن یوسف , خرده بگیرند . 


آبا همزمانی با چنین موجود پیچیده و ابهام آلودی که تلاشی جز پایداری 
بیشتر حکومت عباسی تدارودت اما در همان حال , بزرگترین مخالف خود , 
عی »سک :هام حضا زر غ) واه لی عفن وش ری لیم اسان 


است ؟ 


به هرحال , مأمون با این خصوصیاتی که داشت , پس از رسیدن به قدرت , 
و به منظور پایدار ساختن ارکان حکومت خود , تصمیم گرفت با امام رضا ۱ 
ع ) به گونه ای دیگر برخورد نماید . پس , برای امام نامه نوشت و حضرت 
را به ولی عهدی خود منصوب کرد . امام ابتدا از پذیرش این امر خودداری 
فرمود , اما پیگیری و پافشاری مان و خودداری امام , به آن جا انجامید 
که مامون دو تن را به 


تمانند کی ان سمخ خود کم دی خراسان دم روانه صدفه کردم آنان در ند 
امام هدف خود را چنین بیان کردند : 


صافونت فا راماموز کرنه کم شمسا رنه خراسانم ریم 


امام هم که شیوه های حاکمان را می شناخت و می دانست مامون که از 
کشتن برادر خود پروا 1 بردار نیست , ناگزیر 
هجرت امام به خراسان 


امام رضا ( ع ) هنگامی که خود را ناچار به سفر یافت , برای این که 
ناخرسندی خود را از این سفر اعلام فرماید , چندین بار در کنار حرم مطهر 
پیامبر اکرم ( ص ) حضور یافت و به گونه ای به زیارت پرداخت که همان 
فهمیدند این سفر مورد رضایت امام نیست . 

یکی از شاهدان این ماجرا نقل می کند که امام را در حال زیارت دیدم , 
نزدیک رفتم و برای این که امام در, استانه سفر است به. ایشان شادباش 
گفتم , اما حضرت چنین پاسخ داد : 


مرا به حال خود بگذار !من از جوار جدم پیامبر ( ص ) خارج می شوم و در 
غربت از دنیا خواهم رفت ! 


شا او امه ام توا وا اند مر سس 
ایشان فرمود : 


بر من گریه کنید ! زیرا دیگر به مدینه بازنخواهم گشت . 


این امر نشان می دهد که امام با نقشه شوم مامون آشنا بوده , ولی راهی 
جز پذیرفتن تصمیم وی نداشته است . 


باریه امام بف هفران فرساد کان سامون موه را دش 


نبیر کدآشتهر زهسیار تشر اسان ند رای که مامون ور ارها می کرو 


با مان شا هون ۶ سس آماه از مها اسان عم وهای بوخ 
گردید که مردم شهرهای شیعه نشین از دیدار امام محروم شوند . زیرا اگر 
شیعیان موفق می شدند از نزدیک امام خود را زیارت کنند و با ایشان 
دیدار نمایند و از سخنان ان حضرت بهره مند شوند , بیش از پیش به وی 
ارادت می یافتند و این خود خطر بزرگی برای حکومت مامون به شمار می 
آمد . بنابراین , شهرهای کوفه و قم از مسیر سفر امام حذف گردید . اما 
در این که امام از کدام مسیر به خراسان و شهر مرو رسیده است , میان 
تاریخ نویسان اختلاف است . خلاصه مسیرهایی که برای این سفر نقل 
شده از این قرار است : 


1 مدینه , بصره , اهواز , فارس ( شیراز ) , اصفهان , ری , سمنان , 
دامغان , نیشابور , توس , سرخس , مرو . 


2 مدینه , بصره ؛ اهواز , اصفهان , کوه آهوان , سمنان , نیشابور , توس , 
سرخس , مرو . 


3 مدینه , بصره , اهواز , اصفهان , يیزد , طبس , نیشابور , توس , سرخس 
مر و . 


توس , سرخس , مرو . 


در ذهن 


بسپاری ۰ 


حدیث سلسله الذهب 


با اسلام , قران , تشیع , , اخلاق اسلامی , ارمانهای دینی و احکام مذهبی 
اشنا سازد . از رن رسای او سر , توقف امام در نیشابور و 
سخن تاریخی ایشان در جمع گروه بسیاری از مردم و حدیث شناسان این 
شهر است . 


نی با ان سح معست امام بزای هخا حالف نونت.. 


این حدیت به ) سلسله الذهب [ شهرت دارد ۱ دلیل این نامگذاری را 
خواهی دانست . اما بهنر 7 است که نخست , با چگونگی بیان حدیت و 
اصل آن آشنایی پیدا کنی : 


دو تن از حدیث شناسان نیشابور خدمت امام رضا ( ع ) رسیده , گفتند : 
ای بزرگوار 

ای بازمانده از دودمان امامان ! 

ای سلاله پاک پاکان ! 

ای فرزند پیامبر ! 

به حق پدران و اجداد پاک و نیاکان نیکومقام سوگندت می دهیم که پرده را 
برداری , رخسار خود را ؛ 2 نشان دهی و حدیثی از نیاکان خود را برای ما 
بازگو فرمایی . تا خاطره ای فراموش نشدنی از شما داشته باشیم . 

امام کاروان را از حرکت بازداشت , پرده هودج را کنار زد . 

انبوه جمعیت می کوشیدند تا خود را به امام نزدیک کنند . 

اما آنان که حدیث می نوشتند از مردم خهاستند. که. اراق-باشتد ا آنان 


بتوأنند سخن امام را بشنوند و آن را برای تاریخ ثبت کنند و به پادگار 


آن گاه امام چنین فرمود 


پدرم بنده شایسته خدا , موسی بن جعفر , 
از پدرش جعفر بن محمد , 

و او از پدرش محمد بن علی , 

و او از پدرش علی بن الحسین , 

و او از پدرش حسین بن علی , 

و او از پدرش علی بن ابی طالب , 

نقل کرده که از پیامبر ( ص ) شنیده است , 
و پیامبر از جبرئیل دریافت کرده 

که خداوند فرموده است : 


ال ای که ار سا ی کی او ات ند وید 


گوشها شنیدند و قلمها نوشتند . در میان مردم همهمه افتاد . دهها هزار 
مرد و زنی که این سخن را دریافتند آن را برای یکدیگر باز می گفتند . 
کاروان امام به راه افتاد , اما حضرت ندا در داد و ان را از رفتن بازداشت 
و فرمود : 

با شرایط آن . و من از شرطهای آن هستم . 

امام در این حدیبت بسیار کوتاه و فشرده 1 نکات بسیار بلندی را بیان 
فرموده است . به این نکات توجه کن : 

1 اهمیت 7 توحید و محجور بودن آ در انديشه اسلامی ۱ 


2 پیوستگی معارف خاندان امامت به شخص پیامبر اسلام ( ص ) و به 
سرچشمه وحی . 


3 پیوند گسست ناپذیر توحید با رهبری . 


4 تثبیت امامت حضرت رضا علیه السلام و رد دیدگاه کسانی که به امامت 
ایشان باور نداشتند . 


قاتا ناه تسده ات 
تفت وه اه که 


نقل می شود , گاه چندین تفر در باز که: کردن آن. تفش دارتدو. ان را از 
قول کسان دیگر روایت می کنند . این افراد را در اصطلاح علم حدیث , ( 
سلسله سند حدیث ) می گویند . مثلا در همین حدیث , که امام رضا (ع ) 
این سخن را از قول پدران خود نقل می فرماید , اين افراد , سلسله سند 
این حدیث نامیده می شوند . از ان جا که همه این افراد , امامان عزیز ما 
شیعیان هستند , این حدیث در تاریخ به عنوان حدیثی که همه سلسله سند 
ان طلایی و زژین هستند معروف شده است و ان را ( سلسله الذهب , 
یعنی رشته طلایی ) نام داده اند . 


این حدیث از آن زمان که از زبان مبارک امام شنیده شد , همواره مورد 
توجه و عنایت حدیت شناسان , تاریخ نویسان و هنرمندان بوده است . تا 
کنون نیز هنرمندان آن را به شیوه های مختلف نوشته و عرضه کرده اند . 
با انتخاب اینجا می توانی چندین تابلو را که این حدیث را در ان نوشته اند , 


امام رضا علیه السلام در خراسان 


به هرترتیب , امام رضا ( ع ) وارد شهر مرو , مقر حکومت مامون شد . 
مامون مجلسی اراست و در 1 امام را در مراسمی, هی ۲ به ولی 
جهدی ود متضوب کرد جضر تور آن مجلس , حکم مامون را گرفته , بر 
ها وا ای ان و 


دور بر ان خسنیه ای که مامون هیده بوو سا باد متام اهلبستت عليهم. السلام 
بحهانیت انشان و تصریح:به عمر کوتاه»خود. فهماند که این :فنصب. زا با 
انگیزه شخصی نیذیرفته و تنها عامل قبول این سمت . پافشاری مامون 


بوده است . 


برخوردهای حکیمانه امام با این مسأله , چه در طول سفر و چه در ایام 
اقامت در مرو , سبب شد تا بر خلاف پندار مامون 4 امام بیش از ندتزنته 
در میان مردم شناخته شود و در دل ایشان جای گیرد اين امر موجب این 
شد که مامون در فاصله ای نه چندان دراز , از ترفند شکست خورده خود 
احساس ناراحتی کند و در انديیشه محدود ساختن فعالیت های امام و حتی 
از میان بردن ایشان فرو رود . 


یکی از نشانه های این امر , جلوگیری وی از برپایی نماز عید فطر به 
اباخت رت فا علی ارسلام است :. 


دو تن از شاهدان , واقعه را چنین روایت کرده اند : 


عید فطر فرا رسید . مأمون _ شاید _ به دلیل بیماری , به امام رضا (ع ) 
پیام داد که نماز عید را به جای وی برپا دارد . امام , بر پایه آن چه قبلا 
شرط کرده بود که در مراسم حکومتی دخالت نکند . از قبول این امر 
خودداری ورزید . اما مامون پیک فرستاد که هدف از این پيشنهاد , تثبیت 
امر ولایت عهدی شماست و دوست دارم مردم به این وسیله اطمینان پیدا 


امام پيشنهاد وی را پذیرفت به 


این شرط که نماز را همچون جدٌّش رسول خدا ( ص ) برپا دارد . مأمون 
هم قبول کرد و دستور داد تا نظامیان و درباریان و همه مردم صبح روز عید 
نزدیک خانه امام گرد هم ایند و امام را از منزل تا محل نماز همراهی 
نمایند . 


امام از خانه خارج شد , در حالی که خود را خوشبو ساخته , عبایی بر دوش 
انداخته , عمامه ای بر سر نهاده , عصایی در دست گرفته و با پای برهنه , 
با گامهایی استوار رهسیار شد تا نماز عید را بخواند . و 
گفت , فریاد تکبیر مردم در سراسر شهر طنین انداخت , نظامیانی که 
سواره بودند از مرکب پیاده شدند , و همه به پیروی از امام , پای خوبش 
را برهنه ساختند . 


فضل بن سهل , وزیر زیرک مأمون , , با دیدن این صحنه , خود را , به خلیفه 
رساند ۲ مامون را از جو شهر آگاه ساخت و یاداور شد که اگر این 
گردهمایی ادامه یابد , جایگاه خلیفه در دیدگاه مردم از ارجمندی می افتد و 


همه دلها بقاقاشق مین رود سس سامون تن قفومان داد که آمام»را ان تیه 
راه بازگرداندند و نماز اقامه نشد . 


در بازگشت , امام با اندوه بسیار فرمود : 


ارخدا اکن میت کتونی جو با هرک من کون فسوی نک 


مات ماش را غیت یلام 


مامون که روز به روز گرایش بیشتر مردم به امام رضا (ع ) را می دید , 
در برابر 


هم مسلکان خود , یعنی خاندان عباسی هیچ بهانه ای نداشت . پس تصمیم 
گرفت راهی بغداد شود تا از نزدیک با ایشان به گفت و گو بنشیند . 


اما آیا او در این سفر چه ارمغانی برای آنان به همراه داشت ؟ 

آیا می توانست امام را از ولایتعهدی برکنار کند ؟ 

آیا می توانست بیعت گسترده ای که از مردم گرفته بود , نادیده بگیرد ؟ 
آیا مین توانست واکتیش مردم به بر کناری امام را تحمل کنذ ؟ 


آپا می توانست در برابر ناخرسندی انبوه شیعیان و پیروان امام , دلیل قانع 
کننده ای بیاورد ؟ 


این جاست که باردیگر فاففن جهره واقعی خود را نمایان می سازد و به 
خشونت پنهان و سیاست بازی روی می اورد . 


او نخست , وزیرش فضل بن سهل را می کشد و بر جنازه او اشک می 
ریزدر و برای یافتن قاتلان او جایزه تعیین می کند ۵ گاه که آنان را 
دستکیر. مین کنتدم. آنان شهادت می دهند که مأمون خود به این کار فرمان 
دادم است: اما اهتااو انه نان زامی کشید : 


سپس برنامه حذف امام رضا (ع ) را دنبال می کند , اما می کوشد که این 
برنامه را به گونه ای عملی سازد که دامان خود او از اين امر پاک نشان 
دهد در رآهتمضر به بقداد بر نون توفت ام کند وذر همان.جا را 
خوراندن انار پا انگور زهرآلود به حضرت , امام رضا (ع ) را مسموم می 
سازد و مانند ان چه پس از 


قتل فضل بن سهل کرد , در این جا نیز بر پیکر پاک امام اشک می ریزد و 
حضرت را در کنار قبر پدر خود هارون الرشید دفن می کند . 


امام رضا (ع ) پیشتر زتهاذت: خود بد: وست مامون زا یه برخی از باران 
خود گوشزد کرده بود . از جمله یک بار به دو تن از اصحاب خویش فرموده 
بود . 


اینک هنگام باز گشت من به سوی خدا فرا رسیده و زمان آن است که به 
ِ" رسول خدا ( ص ) و پدرانم بپیوندم . تومار زندگی ام به انجام رسیده 
ات این حاکم‌خود کاهة ز هامون ) تضضیم کرفته.است کم‌سرا با انخور و 
انار مسموم به قتل برساند . 


در میان نقل قول های گوناگون درباره روز و ماه و سال شهادت امام رضا 
(ع ) , مشهورتر آن است که حضرت در روز جمعه , اخر ماه صفر سال 
3 هجری قمری به شهادت رسیده , در حالی که 5< سال از عمر مبارک 
امام سیری شده است . 


یا قطان ان ان نها کت ند سال خی کرد 


محل شهادت امام هم به گفته همه تاریخ نویسان , شهر توس و محل دفن 
ایشان نیز در باغ حمید بن قحطبه در سناباد بوده که بعدها ( مشهد 
الرضامحل شهادت امام رضا علیه السلام ) نام گرفته و اینک به نام مشهد 
شهرت دارد . 


افتخایش با مفهوم و جایگاه امامت 


امامت , استمرار نبوّت و همچون پیامبری , لطفی از جانب خدای متعال 
است . امامت جز با تصریح خداوندی تحقق نمی پذیرد و مردم در تعیین 
امام معصوم نقشی ندارند . امامت یکی از اصول بنیادی دین است و ایمان 
دس اور ره ی یا ی رن 


امام کسی است که خداوند متعال او را ء , پس از پیامبر به عنوان هدایتگر 
بشر برگزیده و باید از هر گناه و ناراستی پاک و معصوم , و به آذن خدا , از 
اد اه سرا بر و ان 
و فضیلت است و از آن جا که به باری حق , همه گفتارها و رفتارهای او 
نشان از راهی خدایی دارد , بر اه رد۴ پیروی از وی لازم و بایسته 


د 


امام رضا علیه السلام در بیانی زیبا و رسا , به برترین شیوه و گویاترین 
زبان , مقام امامت را برای ما نمايانده است . پس شایسته تر ان است که 


امام سررشته دین » نظام مسلمین ؛ رستگاری دنیا و عزت مومنان است . 


امام ریشه 


و بنیاد اسلام بالنده و شاخه بلند آن است . 


به برکت امام است که نماز , , روزه , حج و جهاد تکمیل می شود , خراج و 
صدقات فراوان می گردد و حجدود و احکام الهی , به اجرا دید اند و مرزها 
از یورش مصون می ماند . 


و در افقی است که در دسترس نمی اید . 


امام ماه تابان ؛ چراغ فروزان , نور درخشان و ستاره نمایانی است که در 
شب تاریک راهنمای هدایت است و نجات بخش از نابودی . 


امام از هر گناهی پاک و از هر عیبی به دور است . 
امام به علم ویژگی یافته و به بردباری نام آور شده است . 


امام یگانه رو زگار خویش است ۰ هیچ کس همیای او نیست و هیچ 
دانشمندی با او یارای برابری ندارد و برای او همانندی یافت می نشود . 


دو انز کت عصمت و انتصاب نیز در پایان سخن امام رضاأ علیه السلام به 
این گونه بیان شده است : 


چون خداوند بنده ای را برای تدبیر امور بندگانش برگزیند , او را سینه ای 
فراخ عنایت فرموده و سرچشمه های حکمت را در دلش به ودیعت می نهد 
, زبانش گویا می شود و در پاسخ درنمی ماند , و جز درستی در او یافت 
نگردد ِ او انسانی موفق , , راه یافته ۵ نابندشنده از جانب خداوند و از هر 


خلق و گواه بر 


بندگان خدا باشد . آیا آنان توانایی چنین گزینشی را دارند تا برگزیده ایشان 
از این صفات بهره ببرد ؟ 


احسان 


فردی به مخحضر حظرت رضا ( ۶ ) آمذ و حفت:؟ به آندازه صروت خوینش به 
من احسان کن , فرمود : نمی توانم ( زیرا مروت امام خارج از حد بود ) . 
گفت : پس بقدر مروت من احسان کن , امام فرمود : اری , بعد به 
غلامش فرمود : دویست دینار به او بده . 


اتا رصع رشان وا یاهع ها 
اسراف است . فرمود : نه , بلکه غنیمت است , انچه را که در ان پاداش و 
کرامت هست , غرامت مشمار . 13 


امامان پاک ما در میان مردم و با مردم می زیستند , وعملا به مردم درس 
زندگی و پاکی و فضیلت می آموختند , آنان الگو و سرمشق دیگران بودند , 
و با آن که مقام رفیع امامت آنان را از مردم ممتاز می ساخت , و برگزیده 
خدا و حجت او در زمین بودند درعین حال در جامعه حریمی نمی گرفتند , و 
خود را از مردم جدا نمی کردند , و به روش جباران انحصار و اختصاصی 
برای خود قائل نمی شدند , و هرگز مردم را به بردگی و پستی نمی 
کشا ندند و تطقیر نمی کردتدت آنانتموته بار. آسنو:خسته.می باتتند.. 


« ابراهیم بن عباس » می گوید : « هیچگاه ندیدم که امام رضا علیه السلام 
در سخن بر کسی جفا ورزد , و نیز ندیدم که سخن کسی را پیش از تمام 
شدن قطع کند , هر گز نیازمندی را که 


می توانست نیازش را , بر آورده سازد رد نمی کرد , در حضور دیگری پایش 
را دراز نمی فرمود , هرگز ندیدم به کسی از خدمتکاران و غلامانشان 
بدگوئی کند کند , خنده او قهقهه نبود بلکه تبسم بود , چون سفره غذا , به میان 
می آمد همه افراد خانه حتی دربان و مهتر را نیز بر سفره خویش می 
نشاند و انان همراه با امام غذا می خوردند . شبها کم می خوابید و بیشتر 
بیدار بود . و بسیاری از شبها تا صبح بیدار می ماند و به عبادت می گذراند 
, بسیار روزه می داشت و روزه سه روز در هر ماه را ترک نمی کرد ( 1 ) 
, کار خیر و انفاق پنهان بسیار داشت , وبیشتر در شبهای تاریک مخفیانه به 
فقرا کمک می کرد . ( 2 ) 


« مخمه بن. این فیاد ۷ مین کون :گرشن ان حصرتآدر تانستان: حصیز ,وددز 
زمستان پلاسی بود . لباس اآو- در خانه- درشت و خشن بود , اما هتحافنکه 
در مجالس عمومی شرکت می کرد ( لباسهای خوب و متعارف می پوشید 
) و خود را می اراست . ( 3 ) 


) تساک ای تسوا کار 
را انجام داد و فرمود : ما گروهی هستیم که میهمانان خود را به کار نمی 
گیریم . ( 4 ) 


یکبار شخصی که امام را نمی شناخت در حمام از امام خواست تا او را 
کیسه بکشد , امام علیه السلام پذیرفت و مشغول شد , دیکزان امام را 
بدان شخص معرفی کردند 


۰ و او با شرمندگی به عذرخواهی پرداخت ولی امام بی توجه به عذر 


نشده است . ( 5 ) 


شخصی به امام عرض کرد : به خدا سوگند هیچ کس در روی زمین از جهت 


ساخت . ( 6 ) 


مردی از اهالی بلخ می گوید : در سفر خراسان با امام رضا علیه السلام 
همراه بودم , روزی سفره گسترده بودند و امام همه خدمتگزاران و غلامان 
حتی سیاهان را بر ان سفره نشاند تا همراه او غذا بخورند . 


من به امام عرض کردم : فدابتان شوم , بهتر است ابنان بر سفره ای 
جداگانه بنشینند . فرمود : ساکت باش , پروردگار همه یکی است , پدر و 
مادر همه یکی است , و پاداش هم به اعمال است . ( 7 ) 


« یاسر » خادم امام می گوید : امام رضا علیه السلام به ما فرموده بود 
اگر بالای سرتان ایستادم ( و شما را برای کاری طلبیدم ) و شما به غذا 
خوردن مشغول بودید برنخيزید تا غذایتان تمام شود . بهمین جهت بسیار 
اتفاق می افتاد که امام ما را صدا می کرد , و در پاسخ او می گفتند به غذا 
9 مشغولند , و ان رات قی فزرمود بگذارید غذایشان تمام شود . ( 
8 


یکبارغریبی خدمت امام رسید و سلام کرد و گفت : من از دوستداران شما 


و پدران و اجدادتان هستم , از 


حجچ‌ باز گشته ام و خرجی راه تمام کرده ام . اگر مایلید مبلفی به من 
مرحمت کنید تا خود را بوطنم برسانم , و در انجا از جانب شما معادل 
همان مبلغ را به مستمندان صدقه خواهم داد , زیرا من در شهر خویش 
فقیر نیستم و اینک در سفر نیازمند مانده ام . 


امام برخاست و به اطاقی دیگر رفت , ,. و دویست دیا اوزت ه از بالاای در 
دست خویش را فراز آورد , و آن شخص را خواند و فرمود : این دویست 
دینار را بگیر و توشه راه کن , و به آن تبرک بجوی , و لازم نیست که از 
جانت من مغادلن ان صدقه بدهی . 


ات اه راز ق رفسف اه ات ار اوه ای 2 


بازگشت . از ایشان پرسیدند چرا چنین کردید که شما را هنگام گرفتن 
دینارها نبیند ؟ 


فرمود : تا شرمندگی نیاز و سوّال را در او نبینم . ( 9 ) 


امامان معصوم و کراهی ادن تزربت پیروان و راهنمائی ایشان تنها به 
گفتار اکتفا تمی کردند , و در مورد اعمال آنان توجه و مراقبت ویژه ای 
مبذول می داشتند , و در مسیر زندگی اشتباهاتشان را گوشزد می 
فرم‌دند تا .هم آنان از مراهه رام ایفد » مهم کر ان ۵ آبند کان تافو ند 


» سلیمان جعفری ۳ از یاران امام رضا علیه السلام می گوید : برای برخی 
کارها خدمت امام بودم , چون کارم انجام شد خواستم مرخص شوم , امام 
فرمود : امشب نزد ما بمان . 


همراه امام به خانه او رفتم , هنگام غروب بود , غلامان 


حضرت مشغول بنائی بودند امام قضا رن ارت غریبه ای دید , پرسید : این 
کیست ؟ عرض کردند : به ما کمک می کند و به او چیزی خواهیم داد . 


فرمود : مزدش را تعیین کرده اید ؟ 


گفتند : نه ! هر چه بدهیم می پذیرد . 


افامشن تفه تختم کین ید من وه ترا ره کررق ۲ فدازان زوم 


فرمود : من بارها به اینها گفته ام که هیچکس را برای کاری نیاورید مگر 
انکه قبلا مزدش را تعیین کنید و قرار داد ببندید . کسی که بدون قرار داد و 
تعیین مزد کاری انجام دهد اگر سه برابر مزدش را بدهی باز گمان می کند 
مزدش را کم داده ای , ولی اگر قرار داد ببندی و به مقدار معین شده 
بپردازی از تو خشنود خواهد بود که طبق قرار عمل کرده ای , و در این 
صورت اگر بیش از مقدار تعیین شده چیزی به او بدهی هر چند کم و ناچیز 
باشد می فهمد که بیشتر پرداخته ای و سیاسگزار خواهد بود . ( 10 ) 


« احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی » که از بزرگان اصحاب امام رضا 
علیه السلام محسوب می شود نقل می کند . من با سه تن دیگر از یاران 
امام خدمتش شرفیاب شدیم , و ساعتی نزد امام نشستیم , چون خواستیم 
باز گردیم امام به من فرمود : ای احمد ! تو بنشین . همراهان من رفتند و 
من خدمت امام ماندم , و سوالاتی داشتم بعرض رساندم و امام پاسخ می 
فر مودند , ۳ پاسی از شب گذشت , خواستم مرخص شوم 


, فرمود : می روی يا نزد ما می مانی ؟ 


عرض کردم : هر چه شما بفرمائید , اگر بفرمائید بمان می مانم و اگر 
بفرمائید برو می روم . 


فرمود : بمان , و اینهم رختخواب ( و به لحافی اشاره فرمود ) . آنگاه امام 
برخاست و به اطاق خود رفت . من از شوق به سجده افتادم و گفتم : 
منیا راک ی تا ووار لاسرا فان با بر 
که خدمتش شرفیاب شدیم تا این حد به من محبت فرمود . 


هنوز در سجده بودم که متوجه شدم امام به اطاق من باز گشته است , 
برخاستم . حضرت دست مرا گرفت و فشرد و فرمود : 


ای احمد ! امیرمومنان علیه السلام به عیادت « صعصعه بن صوحان » ( که 
از یاران ویژه ان حضرت بود ) رفت , و چون خواست برخیزد فرمود : « ای 
صعصعه ! از این که به عیادت تو امده ام به برادران خود افتخار مکن 
_عیادت من باعث نشود که خود را از انان برتر بدانی_ از خدا بترس و 
پرهیزگار باش , برای خدا تواضع و فروتنی کن خدا ترا رفعت می بخشد . 
» ( 11 ) 


امام علیه السلام با اين عمل و سخن خویش هشدار داده است که هیچ 
عاملی جای خود سازی و تربیت نفس و عمل صالح را نمی گیرد , و به هیچ 
امتیازی نباید مغرور شد , حتی نزدیکی به امام و عنایت و لطف آن بزرگوار 
ب شا ید له خر مها و احصساسش ی بر کزان کرد 


1 - گویا منظور روزه پنجشنبه 


اول ماه و چهار شنبه وسط ماه و پنجشنبه آخر ماه است که پیشوایان 
معصوم فرموده اند کسی که اضافه بر روزه ماه مبارک رمضان درهر ماه 
این سه روز را روزه بگیرد مانند آنست که همه سال روزه باشد . 


2اعاام ای .3314 

لام الورمص 31 

4 کافی ج 6 ص 283 . 

و 

و تا اه ۵ 

ای و 2 

8 کافی ج 6 ص 298 . 

سامت 2 360 

0- کافی ج 5 ص 288 . 

11 تم را حیرص رال کسیص ود . 

ات مات سس یخی آیف رضا اد ۱ 

ی ی 
اصاهص ری وی اس ره اساسا سا ایا 
فت: شود در یکی از وویها شین از بت هم تردن خاسه علمن امام آو زا 
احضار کرده و با کمال خشم و عصبانیت به ان حضرت توهین می کند . 
ات وس یر ی هه 
ااسلاه‌الس کم و امس ان رهم و مرو ی ما او هه 


. مامون بلافاصله به محمد بن عمرو طوسی ( حاجب خویش ) دستور می 


دهد که مردم را از حضورش طرد نموده و بیرون کند . سیس امام رضا 
علیه السلام را ار وی ای ها ی ی 


حضرت اهانت می کند : حخضرت با دندن این فتظرن به خشنم آهدم. و 


از نزد او بیرون می رود . » 
باشستگین اسافنت فر رکه خر د 


الف : ضرورت 


در این باره باید از دو زاویه به موضوع نگریست : 


زاویه نخست , به خداوند متعال بستگی دارد و آن این است که امامت 
لطفی است که پروردگار آن را بر خود فرض فرموده و ممکن نیست که 
خدای رئوف و مهربان انسان را بيافریند و او را بدون راهنما و رهبر , به 
خود واگذارد و پیامبر و امامی را برای نشان دادن راه درست به مردم 
معرفی نکند . 


عالمان می گویند : همان گونه که خدا را باید به عدالت خواند و ستود , 
باید او را به لطف نیز توصیف کرد . آن گاه در بیان معنی لطف می گویند : 
لطف الهی فراهم ساختن بستر هدایت و زمینه سازی برای نزدیکی بندگان 
به عبادت و دوری از گناه است . از ان جا که اگر این زمینه گسترده نشود 
و این پیش نیاز فراهم نیاید . انسان می تواند برای راه نیافتن خود دلیل 
آورد « بسن خدا برای آن که انن حت. را از مردم بگیرد ز باید به زاهتمایی 
بشر بیردازد . 


بدین ترتیب , امامت یکی از ضرورتهای هدایت مردم و یاری آنان تا رسیدن 
به فرمابری از خدای شتغال است : ایره اسبدلال در بان-عالمان یه فاعده 


زاویه دوم , به مردم بستگی دارد , زیرا آنان جز با وجود رهبر نمی توانند 
0 به انا 
نشان دهد و کژراهه ها 


تازانشی ها رات ان بسانم شاقن را ادسساهه ها باداید. 


ایام شاوی تسام وود واه در وس ی ان سای خه 
هت ال ورام راا سانه موس ده رام را شدانم:. 


جست و جوی تاریخ پیامبران نشان می دهد که هیچ یک از آن راهنمایان , 
از دنیا نرفتند , مگر آن که جانشینی را برای خویش معژفی کردند تا پس از 
ایشان , پیام و رسالت آنان استمرار یابد . ان سّت تا خاتم پیأمبران 
ی و ۱ ی ۱ > و 
۳ ۱ ۳۳۰۲ ۳ 


عقل نیز بر درستی و صحّت این امر گواهی می دهد و تأیید می کند که هر 
کس تلاشی و کوششی را به کار بست تا فکر و اندیشه ای را در میان 
مردم رواج دهد و آنان را به راهی هدایت نماید , بر ای آیتده نیز بزنامه 
ریزی کند و کسی را برای ادامه راهی که اغاز کرده است , به مردم 
معرفی نماید تا پس از او , عهده دار راهنمایی مردم و تداوم انديشه های 
وی و تفسیر درست ارا و افکار او باشد و ارمانهای او را تا مرز تحقق 
کامل پیاده دنبال کند . 


جح : کرامات 


قحات کته که معا رساان مساسیاه کی اد تلن. نت افهاه 
ایشان است , مناقب و کرامات امامان نیز دلیل روشنی بر درستی راهی 
است که آنات مردم را بدان فرا می خوانند : داستان زد کی امام شیعه 
غایم اسام مرستوش راد اه کراحات. اش ای که ی از 
شهادت نیز ادامه یافته و اینک مزار و بارگاه ایشان . محل رخدادهای خارق 
العاده ای است 


که حکایتهای فراوان آن در جای خود آمده است . 


الف : احادیث قدسی 


حدیث قدسی آن است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن را از قول 
خداوند متعال بازمی گوید و با وی فتفاوت.: ات وغیر از فران. است.. 


در پاره ای از احادیث قدسی ۰ بر امامت امامان دوازده گانه شیعه به 
صورت کلی تاکید شده است , از ان جمله می توان به این حدیبت اشاره 
کرد که.پزاهتر.ضلی: له غلیهی آلد. ان قول خدای-متعال فی فرماید:: 


. آنان ( جانشینان تو ) پس از تو گنجداران دانش من هستند . آنان را 
برگزیده ام , و بدانان خرسند شده ام . هرکه آنان زا دوست بدارد و به 
ولاسشت آنان. حردن نهد و نه بر خزی انشان. خواهت, دهد , رهایی یابد . ( اثبات 
الهداه 1/437 ) 


در بخشی دیگر از این روایات نام یکایک امامان , از جمله نام هشتمین 
ایشان یعنی امام رضا علیه السلام نش اون است . از آن جمله , متن 
مشهور به حدیث معراج است که پیامبر صلی الله علیه و آله در آن 
قیفر ماید که‌خام بکایک اماهان رای عرش دید است:ه ثر آن خا به ایشان 
نشان داده اند که جانشینان وی این دوازده تن هستند . 


ب : احادیث نبوی صلی الله علیه و آله 


زوانات: نيامیز ضلی. اللة غلبه و آله دربازه امامان بنین از حخضزت بسیار 
است و در آنها که برخی در کتب اهل سّت هم آمده است , به مناقب و 
فضایل یکایک ایشان اشاره رفته و برخی از حالات و مشخصات آنان باد 
شده است . از جمله به این حدیت توجه فرمایید : 


ابن عباس گوید : 


فردی بهودی به نام نعثل نزد پیامبر اکرم آمد و از آن جناب خواست که 
جانشین خود را معرأفی فرماید و چنین گفت : هر پیامبری جانشینی داشت 
ی ی ای 
ات یر اس , حسن و حسین ؛ آن کاه نه آماخ کف از خبار 
خن سول ار سار صلی اللمایه اه تاره که ایان را ناد 
ببرد . حضرت فرمود : پس از حسین فرزندش علی , پس از علی فرزندش 
محقد , پس از او فرزندش جعفر , سپس فرزندش موسی , آن گاه 
فرزندش ِ ( یعنی امام رضاأ [ , سپس فرزندش محمد , آن گاه 
فرزندش علی , پس از او فرزندش حسن و در پایان فرزندش حجّت خدا, 
محمد مهدی . اینها دوازه تن هستند . خوشا آنان. که این کسان را دوست 
بدارند و از آنان پیروی کنند و بدا بر آنان که بر ایشان خشم آورند و به 
مخالفت با آنان بپردازند . خرسند باد آن که به هدایت ایشان چنگ زند !ِ) 
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بکی ان تعاباخی سمل از مار رامی اساضشنن سفن آموه ان 
ست . 
جایز ان غبدالله اتضاری کفید سای که. اب ریا ایا آلدین امتوا 


ایا للم ا مها ال شول ه اطلی شرصض زا در یر 
اکرم نازل شد , عرض کردم : ای رسول 


خدا ! خدا و پیامبر را می شناسیم , این اولوا الامر که پیروی از ایشان 
همپای اطاعت از شما قرار گرفته کیستند ؟ فرمود : جابر ! آنان جانشینان 
من و راهبران مسلمانان پس از من هستند . نخستین ایشان علی بن ابی 
طالب است , آن گاه حسن و حسین , سپس علی بن الحسین , پس از وی 
محمد بن علی که در تورات به باقر شهره است . تو زمان او را درک 
خواهی کرد و اگر او را دیدی سلام من را به او ابلاغ کن . سپس جعفر بن 
محمد صادق است . و پس از او به ترتیب : موسی بن جعفر , علی بن 
موسی , محمد بن علی , علی بن محمد و حسن بن علی خواهند امد . در 
پایان همنام و هم کنیه من است : حجت خدا در زمین و بقیه الله در میان 
بندگان . فرزند حسن بن علی . همو که خدا به دست وی یاد خود را در 
خاور و باختر می گستراند , همو که از پیروان و شیعیانش پنهان می شود , 
و غیبتی خواهد داشت که هر کس خدا دلش را برای ایمان به ازمون کشد , 
امامت او را می پذیرد . ( اکمال الدین و اتمام النعمه 253 ) 


ج : احادیث ائمه علیهم السلام 


در این بخش روایاتی نقل می شود که از امامان شیعه و نياکان امام رضا 
علیه السلام باز که شده استت. . 


امامغلی‌شلیه الشاام در کدی ظولانن فن فزماید و ان پیمانی است که 
مامتها خی اه عیم‌هاله ار مه شا نام 


و فرموده که این امر را دوازده امام به پایان می رسانند پس از موسی , 
فوزندش غلن است که اه را ( رضا ) کونند ‏ ( اثبات القداه 1/598 ) 


امام حسین علیه السلام فر موده است : پیشو| و جانشین پس از رسول 
خدا صلی اللة علید.و آله احیرالضقمنین غلية. السلام است ,سین جسن 
علیه السلام و ان گاه من و نه تن از فرزندان من : فرزندم علی , فرزندش 


المستقیم 2/156 ) 


امام سجاد علیه السلام فرمود : این نسخه ای از آن لوحی است که 
خداوند متعال به پیامبر خود هدیه داد و در آن نام خداوی تبارک و تعالی , و 
پیامبر خدا , و امیرالمومنین علی . و فرزندش علی معروف به رضا است 
( اثبات الهداه 1/651 ) 


امام باقن غلیه الشلام فرمودخ امامان نشن ایام صای, الله غلیم و آزد 
دوازده تن هستند : لخست 9۹ علیه السلام ۰ و ان گاه فرزندش ۳۹۹ 
معرف یه رصان ( کقابه الاتر 249 


امام صادق علیه السلام فرمود : من به فرزندم موسی که امام پس از من 
است ,؛ وصیت کرده ام . پرسیدند : پس از او کیست ؟ فرمود : فرزندش 
علی که به ( رضا ) معروف است , و در سرزمینی دور در خراسان دفن 
خواهد شد . ( اثبات الهداه1/603 ) 


اما بیش از همه روایاتی است که از امام موسی کاظم علیه السلام پدر 
گرامی امام رضا علیه السلام بازگو شده و در همه آنها 


گواه راستینی بر امامت حضرت علی بن موسی دیده می شود . 


1 داود رقی گوید : به امام کاظم علیه السلام عرض کردم : قربانت گردم , 
عمرم به پایان رسیده و ناتوانی بر من چیره شده است . پیشتر از پدرت 
خواستم که امام پس از خود را معرفی کند , شما را نشان داد . اینک همین 
پرسش را از شما دارم ! آن گاه حضرت اشاره به فرزندش ابوالحسن کرد 
و فرمود : پس از من , این امام شماست . 


2 محمد بن اسحاق بن عمار گوید : به امام کاظم عرض کردم : آیا مرا به 
کسی راه نمی نمایی که دین خویش را از او فرا گیرم ؟ فرمود : این 
فرزندم علی است , دین خود را از او فرا گیر . 


3 زیاد بن مروان قندی که خود از واقفیان بود , گوید : خدمت ابوابراهیم ( 
امام ۳ علیه السلام [ رسیدم » فرزندش ابوالحسن هم نزد او بود . 


فرمو : ای زیاد ! این فرزند من , گفته هایش گفته من , نوشته هایش 
7۳ , نماینده من است . هرچه گوید , 
حق همان است . 


4 مخزومی که مادرش از فرزندان جعفر بن ابی طالب بود , گوید : 
رت مرا را ی ۰ 
پیرامون آن جناب گرد آمدیم خظزت: فرقود: ۶ آبا فی <انید جرا مار ادن 
این جا فرا خوانده ام ؟ گفتیم : خیر . فرمود 


: گواهی دهید که این فرزندم , وصی" من است و پس از من جانشین و 
سرپرست امور مربوط به من خواهد بود 


5 داود بن ذربی گوید : خدمت امام کاظم علیه السلام رسیدم , اموالی را 
شر با سور اهر آن ناف بر میب ضرن مقکاسه او ان اقوال را 
پذیرفت . پر سیدم : چرا همه را قبول نکردید ؟ فرمود : امام شما در موقع 
خود آن را از شما خواهد خواست . هنگامی که خبر شهادت حضرت به ما 
رسید , فرزندش ابوالحسن الرضاعلیه السلام مال را از من خواست و من 
ف اشنم اسان کردم 


6 محمد بن فضل هاشمی گوید : خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام رسیدم . آن حضرت بشدّت از اوضاع نگران و ناراحت بود . عرض 
کردم ار خادته اي یش این‌باند از که بتروقه کنیم ؟ فرمود ‏ از فرزندم 
علی . او وصی" و جانشین من در میان شماست . 


7 علی بن یقطین گوید : خدمت امام کاظم علیه السلام بودم و فرزندش 
علی هم نزد او بود . موسی بن جعفر فرمود : ای علی بن یقطین 4 افرن 
فرزند , سرور فرزندانم است و من کنیه خود را به آو بخشیده ام در این 
هنگام هشام بن سالم دست خود را , بر متانی رده کت : به خدا سوگند 


که از مرگ خویش خبر داد ! 


8 سلیمان بن حفص مروزی گوید : خدمت امام کاظم علیه السلام رسیدم 
و در آنديشه ام این بود که درباره 


امام پس از وی پرسش کنم : امام نگاهی به من انداخت و خود آغاز سخن 
کرد و فرمود : ای سلیمان ! فرزندم علی وصی من و پیشوای مردم پس از 
من است و او بهترین فرزندان من می باشد . اگر زنده ماندی و او را درک 
کردی . گواهی امامت او را در نزد شیعیان من نیز ابراز نما و هر کس از 
جانشین من پرسید او را معرفی من . 


9 عبدالله مرحوم گوید : به قصد مدینه از بصره بیرون شدم , در بین راه , 
موسی بن جعفر علیه السلام را ملاقات کردم که او را به سمت بصره می 
بردند . حضرت دنبال من فرستاد و من خدمت رسیدم . نامه ای به من 
دادند که آن را به مدینه برسانم . عرض کردم : نامه را به چه کسی تسلیم 
کنم ؟ فرمود : به فرزندم علی . زیرا او وصی و امام پس از من و بهترین 
فرزندان من است . 

قانه؛عنوان اهافت معرفی کر وجمان کوته: کفحضت سول آکیم‌صاین 


ا لاه و اس و کی ص علی عنم التسلام تا معرفین مرحند : 
ایشان به اهل مدینه و يا مردمان حاضر در مسجد پیامبر صلی الله علیه و 


اله خطاب کرد و فرمود : ای مردم ! این وصی و پیشوای پس از من است 


1 مجمد:ین بستان کوید : بیش از آن که حضرت امام کاظم علیه 


السلام را به عراق تبعید کنند , خدمت ایشان رسیدم . فرزندش علی هم 
نزد وی بود . 


فرمود : ای محمد ! امسال حادثه ای رخ خواهد داد . از آن هراسان مباش 
به زمین زد . آن گاه سر را بلند کرد 


. و فرمود : خداوند گمراهان را به حال خود وامی نهد و آن چه را اراده کند 
به انجام می رساند . 


پر سیدم ۰ مقصود از این سخنان چیست ِ 


آ این رم مق رواد اره و حمیسن با ندیه ردو 
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من از سخنان وی چنین دریافتم که از مرگ خود خبر می دهد و فرزندش 


عرض کردم : به خدا سوگند , اگر پروردگار به من عمر دهد و روزگار او را 
دریابم , حقوق او را ادا کرده , به امامت و خلافت وی گردن خواهم نهاد و 
۱ 
روی زمین و امام مردم است و جامعه را به ایین اسلام فرا می خواند . 


فرمود : ای محمد ! خداوند عمر تو را دراز خواهد کرد و روزگار امامت او 
را درخواهی یافت و مردم را به سوی او 


فرا خواهی خواند و حثّی به امام پس از او هم اعتراف و تصدیق خواهی 
نمود . 


پرسیدم : قربانت گردم ! امام پس از او کیست ؟ 
فرمود : فرزندش علی . 


گفتم : به فرمان شما : تسلیم هستم و به امامت فرزند او نیز گواهی می 
دهم . 


فرشفه: اریق ای محمد آمن: یام کو راز کاب اشیرالخومنیی علبة الساام 
دیدم و تو از شیعیان ما هستی و در میان آنان به آذرخشی می مانی که در 
شب تاریک می درخشد و نور مي افشاند . ای محمد ! مفصّل مونس من 
است , هر گاه او را می_بینم , آرامشی می یابم . تو نیز مونس دو امام 
پس از من خواهی بود و آنان با دیدن تو ارامش می پابند . انش جهنم بر 
بدنت حرام است و هر گز بدنت را لمس نخواهد کرد . 

برخوردهای دوگانه مامون پس از ولایتعهدی امام رضا (ع ) 

در دوران خلافت مامون عباسی آشفتگی های سیاسی و امنیتی آن چنان 
تالا کر فیه هو کفمامو باه متیر امساکت م رای امدهای کته 
شدن امین و شورش های پی دریی گروه های مختلف , فساد و غارت 
اموال مسلمانان توسط گروهی وابسته به عباسیان و ظلم و فشار بیش از 


بدین جهت مامون مدت ها در بی چاره جویی و گشودن گره کار بود تا 93 
این نتیجه رسید که برای مسلط شدن بر اوضاع کشور و خواباندن بسیاری 
از فتنه ها و شورش ها , از چهره پاک و مقدس امام رضا علیه السلام ان 
هم به طرز ماهرانه ای استفاده کند . با 


دعوت کردن آن آمام و جلب اوبه مر مشاله جلاقتا :و وا تعودی زا به آن 


از این روی عده ای را به مدینه فرستاد و از امام دعوت رسمی به عمل 
اورد . اما حضرت چون می دانست که مامون در پی تحقق اهداف خود 
است دعوت او را رد کرد و به هیچ وجه حاضر به رفتن نشد اما با اصرار و 
پافشاری نمایندگان اعزامی مامون , حضرت از روی ناچاری و اکراه مدینه 
را به قصد مرو ترک کرد . 


مامون از همان ابتدا به ویژه پس از تحمیل ولایتعهدی با امام دوگانه 
برخورد می کرد . در اين جا اگرچه برخی آگاهانه یا از روی ناآگاهی به 
طرفداری از حکومت بلی عباس و مامون می خواهند وی را فردی مخلاص 

و مومن و معتقد به امام علیه السلام معرفی کنند و مساله پیشنهاد و 
اک ولاتهیدی را لین فوسی الوسا کلییا السلام تشانه انمان 
هارادنش داشخ اما غافل بان آن کم این-ضر کت هر مه انم محانانه قه رما 
به امام علیه السلام خدمت نبود , بلکه با تحقق بخشی از اهداف شوم خود 
, زمینه شهادت ان حضرت را نیز فراهم ساخت . 


دلیل این مدعا همان برخوردهای دوگانه اش بود که پس از این جریان از 
خود نشان داد و در تاریخ به گوشه هایی از آن اشاره شده است . و ما نیز 
در این نوشتار کوتاه دوازده مورد از همان برخوردها را جمع آوری کرده , 
تقدیم شیفتگان امام علیه السلام می نماییم . به این امتد که عامی در 
حفیت سین مفطااکفت آ هام تاه اسام دسا سا سره 


مامون بااشد . 
برخی از دلایل ناخشنودی امام (ع ) 


متونی که در این بازم به دشت: ها زر ستیدم ان قدر زیاد است که به حد تواتر 
رسیده . ابوالفرج می نویسد : « . . . مامون , فضل و حسن , فرزندان 
سهل , را نزد علی بن موسی ( ع ) روانه کرد . ایشان به وی مقام 
ولیعهدی را پيشنهاد کردند , ولی او نپذیرفت - انان پیوسته پيشنهاد خود را 
تکرار کردتد و آمام همان ار یرفس بای کرده با یکی از آنده تشر 
زبان به تهدید گشود , دیگری نیز گفت , بخدا سوگند که مامون مرا دستور 
و را اه ۱ 


برخی دیگر چنین آورده اند که مامون به امام (ع ) گفت : ای فرزند رسول 
خدا , اینکه از پدران خود داستان مسموم شدن خود را روایت می کنی , ایا 
می خواهی با این بهانه جان خود را از تن دردادن به این کار آسوده سازی 


امام رضا پاسخ داد : بخدا سوگند , از روزی که او مرا آفریده هرگز دروغ 
نگفته ام , و نه بخاطر دنیا زهد در دنیا را پیشه کرده ام , و در ضمن می 
دانم که منظور تو چیست و تو براستی چه از من می خواهی . 

- آیا اگر زاست بکویم در امان هستم ؟ 


- بلی در امان هستی - تو می خواهی که مردم بگویند , علی بن موسی از 
دنیا روی گردان نیست , اما این دنیاست که بر او اقبال 


کی و هگ و مه لا عم وت مس ی 


در اینجا مامون برآشفت و به او گفت : تو هميشه به گونه ناخوشایندی با 
من برخورد می کنی , در حالی که ترا از سطوت خود ایمنی بخشیدم . بخدا 
سوگند , اگر ولیعهدی را پذیرفتی که هبچ , و گرنه مجبورت خواهم کرد که 
آن را بپذیری + آکز بان ز همچنان امتناع بورزی , گردنت را خواهم زد ( 7 ) . 


امام رضا ( ع ) در پاسخ ریان که علت پذیرفتن ولیعهدی را پرسیده بود , 


«.. خدا می داند که چقدر از اين کار بدم می آمد . ولی چون مرا مجبور 
کردند که از کشتن یا پذیرفتن ولیعهدی یکی را برگزینم , من ترجیح دادم 
که آن را بپذیریم . . . در واقع این ضرورت بود که مرا به پذیرفتن آن 
کشانید و من تحت فشار و اکراه بودم . . » ( 8 ) 
نرسیدن ولیعهدی خویش را بر ملا کرده بود . ( 9 ) 


پيشنهاد خلافت تا چه حد جدی بود ؟ 
این پيشنهاد هرگز جدی نبود ! 


در پیش برایتان گفتیم که مامون نخست به امام رضا ( ع ) پيشنهاد کرد که 
خلافت را بیذیرد , و این پیشنهاد را بسیار با اصرار هم عرضه می داشت , 
چه در مدینه و چه در مرو , , و سرانجام حتی امام را به قتل هم تهدید کرد , 
ولی هر گز موفقیتی به دست نیاورد . 


پس ازین 


نومیدی , مامون مقام ولیعهدی را پيشنهاد به او کرد , ولی دید که امام باز 
از پذیرفتنش امتناع می ورزد . آنگاه او را تهدید به قتل کرد و چون این 
تهدید را امام جدی تلقی کرد , دیگر خود را مجبور یافت که ولیعهدی را 


بیذیرد ۰ 


اکنون دو سوال مطرح می شود : 
یکی آنکه آیا مامون مقام خلافت را بطور جدی به امام عرضه می داشت ؟ 


دوم آنکه , در صورت جدی ببودن این پیشنهاد ۰ اگر امام جواب مثبت به او 
کند ؟ 


پاسخ به سوال نخست حقیقت آن است که تمام قرائن و شواهد دلالت بر 
جدی نبودن پيشنهاد دارند . زیرا مامون را در پیش به خوبی برایتان معرفی 
کردیم . مردی که چنان برای خلافت حرص می زد که بناچار دست به خون 
برادر خویش بیالود و حتی وزرا و فرماندهان خود و دیگران را نیز به قتل 
می رسانید و باز برای نیل به مقام , ان همه شهرها را به ویرانی کشانده 
بود , دیگر قابل تصور نبود که همین مامون به سادگی دست از خلافت بر 
دازد. ۵ بان با اضران و خواهسن ان رابه کشی. ها نداود. که رون 
خویشاوندی مانند برادر به او نزدیک بود , نه در جلب اطمینان به پای وزرا 
و فرماندهانش می رسید . 


آیا می توان از مامون پذیرفت که تمام فعاليتهایش از جمله قتل برادر , 


همه به خاطر مصالح امت صورت می گرفت و او می خواست که راه 


به امام و جدی بودن پيشنهاد مزبور , رابطه معقولی بر قرار کرد ؟ 


اگر او توانسته بود با تهدید مقام ولیعهدی رآ به امام بقبولاند پس چرا در 
قبولاندن خلافت , همین زور و اجبار را بکار نگرفت 


پس از امتناع امام , دلیل اصرا ر مامون چه بود , و چرا امام را : به حال خود 
رها نکرد , و چرا باز هم آنهمه زورگویی و اعمال قدرت ؟ 


اگر مامون و امام را بر مسند خلافت مسلمانان بنشاند 

پس چرا تاکید می کرد که برای رفتن به بارگاهش , از راه کوفه و قم 
او بخوبی می دانست که در این دو شهر مردم آمادگی داشتند که 
شیفته امام گردند . 


, پایه های خلافتش به تزلزل افتد . 


را داناترین فرد روی زمین باور داشت , پس چرا می خواست نظری بر وی 
تخفیل. کنن که آو ان را به صلاخ تفن دید .و جرا بالاخزه اماض زا انومه 
تهدید می کرد ؟ 


در پایان , آیا آن رفتار خشن و غیر انسانی که مامون پیش از بیعت و بعد 
از , و در طول ژند حاتن امام و هنگام وفاتش ۳ او و با علویان در پیش 
گرفته بود ؟ چگونه قابل توجیه بود ؟ 


مامون خود دلیل می آوردشایان تذکر آنکه مامون هر گز خود را آماده 


پاسخ به این سوالها نکرده جچه می بینیم در توجیه اقدام خویش منطق 
استواری برنگزیده بقفتی امه کاهت هی کفته که موب و هد پاداش علی بن 
ابیطالب را در حق اولادش منظور بدارد . ( 10 ) 


یمیت کت اه ای ات فان وا فلت نموف آ ریت 
که با که هل م فص وهای ماه نضا من اند ال امه 
الا ی رام که 1 


و زمانی هم می گفت که او نذر کرده در صورت پیروزی بر برادر 
مخلوعش امین , ولیعهدی را به شایسته ترین فرد از خاندان ابیطالب به 


این توجیه های خام همه دلیل بر عدم توجه مامون بود به پیشبینی های لازم 
ی را ها 
نا هماهنگی می پابیم . 


هر چند کتابهای تاریخی به دو سوالی که ما عنوان کردیم نپرداخته اند , ولی 
ما شواهد بسیاری یافته ایم بر این مطلب که مردم نسبت به انچه که در 
و قفطی و دیگران داستان « عبد الله بن ابی سهل نوبختی » ستاره شناس 
را چنین نقل کرده اند که وی برای ازمایش مامون اظهار داشت که زمان 
انتخاب شده برای بستن بیعت ولیعهدی , از نظر ستاره شناسی , مناسب 
نمی باشد . اما مامون که اصرار داشت بیعت حتما باید در همان زمان 
بسته شود برای هر گونه تاخیر يا تغییر در وقت , وی را به قتل تهدید می 
کرد: ( جل) ۱ 


ماه هدام اون وا من ات ور ال اد وتان خلافت مر سا 
ایام 


از پذیرفتن آن » موضع او را بیان کردیم . در آنجا در یافتیم که امام به جای 
موضع سازشگرانه يا موافق در برابر پيشنهاد خلافت , خیلی سر سختانه به 
مقاومت می کرد . 


گرفته که در بطن خود مشکلات و خطرهای بسیاری را هم برای خود او , 
را رات رای مت او ی ی و 


امام بخوبی می دانست که قصد مامون ارزیابی نیت درونی اوست یعنی 
می خواست بداند آيا امام براستی شوق خلافت در سر می پروراند , که 
اگر اینگونه است هر چه زودتر به زندگیش خاتمه دهد . آری 4 این 
ی وی ار ار و ی 
توا ۳ ,. طاهر بن حسین . و دیگران . 
و د ‌ 


و 2 بنماید . چه همانگونه که در فصل « شرایط 
بیعت » گفتیم چیزی که هدفها و آرزوهای وی را بر می آورد قبول ولیعهدی 
از سوی امام بود نه خلافت . 


پس به این نتیجه می رسیم که مامون هرگز در پيشنهاد مقام خلافت جدی 
نبود ولی در پيشنهاد مقام ولیعهدی چرا 


برگزاری جشن ولایتعهدی امام 


سه شنبه , هشتم رمضان سال دویست و یک هجری , عید ملی بر پا شد . 
کوچه ها پلک خود را به روی لشکریان اسب سوار با لباس های رسمی که 
به سوی میدان شهر می رفتند گشودند . 


ِِ و کشوری , تلاش می کردند تا جایگاه ویژه ای در خور 


سربازان و فرماندهان در جایگاه خویش مستقر شدند . جایگاه ویژه » محل 
تلاقی دو خط زاویه دار بود . هرچه دو خط از هم بیشتر فاصله می گرفتند 
فلت بررک بوی کل ضی. شید که فاعده ان مردمی بودند سضهبای 
بیعت با ولیعهد . 


هیأت های رسمی وارد شتدند ب هیات فضل به راستی شکوهمند بود؛ اما 
مرکب مأمون در پشت سر او , از آن هم شکوهمندتر بود . پشت سر این 
دو هیأت . گروه ولیعهد بود . مردم غافلگیر شدند؛ چرا که موکبی فروتنانه 
دیدند؛ اما به اخترام بح منامام تتواز نی قاطری ها کستتر ها , سرش را 
با تواضع فرو افکنده بود؛ او با ان لباس سییدش , نماد صلح و ارامشی بود 
که فرا می رسید . 


ماهرن در جایگاه ویژه خود نشست . دو بالش بر برای ولیعهد نهادند . 
امام عمامه ای از پارچه ای گل دار بر سر داشت . شمشیری برهنه نیز بر 
ها ی 
سادگی , باز : نقطه مرکز اين, اجتماع رسمی و مردمی گسترده به شمار 
می آمد . حتی هنگامی که مأمون لب به سخن گشود و آن چه را که در 
عهدنامه ولایتعهدی آمده بود , اعلام کرد , باز بیشتر مردم به رضای آل 
فحم زر اف تحرستتتد.. آزامس ظاهری اما , تبلور ان رونت 
وی بود؛ وجودی متمرکز؛ نقطه 


ای اتتات 


مأمون به پسرش عباس ( 100 ) اشاره کرد . عباس گام پیش نهاد تا با 
امام بیعت کند . خلیفه به امام گفت : دستت را برای بیعت بگشای ِ« 


مردم دراز کرد . سپس با صدایی بلند فرمود : « پیامبر ( ص ) , این گونه 


مردم بی اختیار بلند شدند و دستشان را مانند دست امام بالا گرفتند . 
نیروهای مسلح از برابر جایگاه ویژه عبور کردند و دستان خود را بالا گرفتند 
. مراسم بیعت به پایان رسید . مثلثت نان بجر ار اش یافت . لبخندهای 
شادمانی بر لبان نشستند . امام به یکی از دوستانشکه از شادی در پوست 
خود نمی گنجیداشاره کرد تا نزدیک بیاید . اشک شوق از گونه های مردم 
جاری ی 09 مشغول این چیزها که 


قافن در اوج شادی برخاست و از منبری که برای سخنرانی گذاشته بودند 
, بالا رفت . او می خواست خطابه اش رنگ دین داشته باشد . 

ی ی ی 
این نام ها را بر کر و کور بخوانند , با اجازه خداوندی بهبودی می یابد 


) 103 ( , 


زمانی که از منبر پایین آمد , از امام خواست تا او نیز به منبر رود و خطابه 
ای به همین مناسبت ایراد کند . حضرت برخاست و به سوی منبر گام 
برداشت . در محاسن ان مرد پنجاه ساله , تعدادی موی سیید دیده می 


شدو در ان لحظه های هیجان انگیز در سیمای امام توفانی از توانایی 
روهی دیده می شد . چشم ها حیرت زده به او می نگریستند . مأمون 
احساس حقارت می کرد بیترت وان انیت راز , فشرده 
و گویا بر لبان جادری ساخت . 


ای مردم ! به خاطر رسول گرامی ( ص ) , ما بر گردند شما حقی داریم . 
ونم دز از ها خی داز ۰ هر گاه شما حقتان را نسبت به ما : ما 


قاهون.ختان تحالی شید که جویی. کستی نه آوتته فده انست:, افیتد فاشت آمام 
جمله این که : « خلافت حق ما و میرائی مقدس از رسول خدا ( ص ) و 
وفای مردم , شرط اساسی است ۱۲ » 


نظم و آرامش جشن با احضار سه نفر از دولت مردان نظامی به هم خورد 
. مردم با دیدنشان بی درنگ ان ها را شناختند . کسی نمی دانست هدف 
مامون از احضار آن سه دولت مرد در زنجیر چیست . ان ها را سر و پا 
برهنه به جلو راندند 


فا در جرایس‌جایگاه:قرار گروفتند,»پسر عمران:نه‌ماهفن هشدار اوه آی 
امیرمومنان ! پناه بر خدا از این که خلافتی را که خدا برای شما و ویژه 
شما قرار داد , از دست بدهی و در دستان دشمنانتان بگذاری . کسی که 
پدرانت بت انتها رامی کشت و دوس ین ها اواره ین ساخت 6 


مامون دندان بر دندان سایید و زیر لب نجوا کرد : « حرام زاده ۱» 


انا ی چم آهام زرا آشازی کرد مدای یرادن مامهن رد امام 


« ای امیرمومنان ! کسی که کنارت نشسته , قسم به خدا بتی است که ( 


سومین , عیسی جلودی بود . هنوز خاطره اش از غارت و کشتاری شعله 
ور بود که دو سال پیش در خانه های علویان در مکه و مدینه انجام داده بود 
تن اه رشن بود . امام به چشمان پر هراس او نگریست و رو 
به خلیفه کرد : تا برایش تقاضای بخشش کند ؛ اما مرد گمان برد که امام می 
خاهد بنه کل او یرای تفه امون یکی کی دی ردو کف ۱ 7 
امیر مومنان ! تو را به خدا قسم می دهم به خاطر خدماتی که برای پدرت 
رشید انجام داده ام , حرف او را درباره من قبول نکنی ۲!» ( 104 ) 


قافن یه رضا (ع ) تکریست و هوشصدا نهر کقه هر ای آباالخستن ۶ 
خودش می گوید پیشنهادت را نپذیرم 


سپس ختمسانه رو به جلودی کرد و گفت «« سوگند به بزفزد کاز : 
حرفش را درباره تو نمی پذیرم . » 


آن گاه رو به گزمگان کرد و ادامه داد : « آن ها را به زندان برگردانید . » 
با رفتن آنها , بار دیگر شادمانی به مجلس برگشت . مردم به شعرسرایی 
و خطابه خوانی شاعران و خطیبان گوش فرا دادند و شادی کردند . عباس 
که برجسته ترین خطیب بود , سخنانش را با شعری به پایان برد که مدت 
ها زبانزد مردم بود : 

مردم نیاز به خورشید و ماه دارند 


تن شا ( ماضفن.) آفاین ه انشان ماه است.. ( 105 ) 


در پایان مراسم , سه تصمیم مهم گرفته شد : 

1 بخشیدن یک سال حقوق به لشکریان . 

2 رنگ سبز برای پرچم به طور رسمی . 

3 ضرب سکه درهم و دینار تازه با نام رضا (ع ) . 

برهم زدن مجلس امام و طرد مردم 

دومین برخورد زشت مامون که پس از ولایتعهدی نسبت به امام رضا علیه 
السلام انجام داد , مساله برهم زدن جلسات علمی آن حضرت بود . زیرا 
هنگامی که از شکست خوردن امام در جلسات دانشمندان مایوس گردید و 
مشاهده کرد که هر لحظه شخصیت نهفته امام علیه السلام برای دوست و 
دشمن اشکار می شود , سخت به وحشت افتاد . در یک مورد خود اقدام به 


برهم زدن جلسه مباحثات علمی امام علیه السلام کرد و در مورد دوم به 


محمد بن عمرو طوسی دستور داد تا مردم را از حضور امام طرد کرده و 
جلسه را به هم 


بزند . 


این لاتوت از ظیری تقل. می. کید ۶ از عده ای دعوت شد تا در 
حضور مامون با امام رضا علیه السلام درباره امامت بحث و گفت وگو کنند 

. پس از دریافت اجازه , یحیی بن ضحاک سمرقندی را برگزیده و به محضر 
امام علیه السلام فرستادند . حضرت فرمود : آی یحیی ! بپرس . یحیی 
گفت : ای فرزند رسول خدا ! تو بپرس که مایه شرف و سربلندی من شود 

. حضرت فرمود : ای یحیی ! چه می گویی درباره مردی که ادعای راستی 
برای خود کرده و راستگویان را تکذیب نموده است , آیا یک چنین فردی در 
دینش صادق و محق است يا دروغ گو است ؟ یحیی یک ساعت سر در 
گریبان برده , هر چه فکر کرد . نتوانست جوابی بدهد . مامون گفت : ای 
یحیی ! جواب بده . یحیی پاسخ داد : وی حجت را از دستم گرفته است و 
هیچ گونه پاسخی ندارم . 


مامون به امام گفت : این چه مساله ای است که یحیی اقرار به عجز کرده 


است ؟ 


۳ 9 : اگر بحیی گمان داز که بر آن فتخصن 2 ات ِ 
0 نخواهد 7 
و آله بگوید : من سرپرستی شما را به عهده گرفتم , در حالی که بهتر از 
شما نیستم , در حالی که امیر از رعیت بهتر است . و همچنین اگر یحیی 
گمان برد که او صادقین و راستگویان 


را تصدیق کرده پس امامتی برای اقرار کننده علیه خودش نخواهد بود که 
بر فراز منبر بگوید : در وجود من شیطانی هست که مرا پیوسته در معرض 
کار اشتباه و خلاف قرار می دهد , در حالی که در امام , شیطان وجود 
تدار.. آکر حنی کمان که کموی راس وان را دنق کردم نار هم 
برای ان فرد امامتی ثابت نخواهد شد . زیرا وقتی که دوستش درباره اش 
اقرار کرده که امامت ابوبکر کاری برخلاف مصالح امت بوده که خداوند 
همگان را از شرش حفظ کرد و هر که شبیه آن را انجام دهد , او را بکشید 
/ زمینه امامت برای او ثابت نمی باشد . این جا بود که مامون از روی 
خشم و عصبانیت بر سر حاضران فریاد کشید که همگان از ترس و وحشت 
مجلس را ترک گفته و متفرق شدند 


برهم زدن نماز عید پیشنهادی خود 


با این که امام علیه السلام شرط کرده بود که در هیچ کاری دخالت نکند , 
مامون از امام رضا علیه السلام خواست که نماز عید را برگزار کند و با رد 
این پیشنهاد از سوی امام . مامون با پافشاری و اصرار زیاد . امام علیه 
السلام را اماده خواندن نماز عید کرد . 


حضرت فرمود : من به روش و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله نماز عید 
را می خوانم : آن گاه با بای پياده همراه با تکبیر از نز ازان.ا: به طرف 
محل برگزاری نماز عید حرکت داد . اين برنامه رعب و وحشتی عجیب در 
دل عباسیان به ویژه مامون عباسی به وجود اورد . از اين رو پیش از آن 
که امام 


علیه السلام به محل برگزاری نماز برسد , مامون پیام فرستاد که به خانه 
باز خزود : 


بنده نوازی 


امام صلوات الله علیه به غلامانش گفته بود : در وقت طعام خوردن از 
بالای سرتان هم بایستم قبل از تمام کردن طعام برنخیزید , یاسر گوید : 
گاهی بعضی از ما را صدا می کرد , می گفتند : مشغول طعام خوردنند , 
می فرمود : پس بگذارید طعامشان را تمام کنند : « قال : ان قمت علی 
رووسکم و انتم تاکلون فلاتقوموا حتی تفرغوا » 


به زندان افتادن هرثمه 


آن شب مآمون نخوابید . انديیشید و اندیشید؛ به آوارگان علوی فکر کرد که 
چگونه درفش انقلاب را بر دوش می کشیدند . تو گویی هر یک , گدازه 
ها اشتشایی مان.صنی آسخت نی سان وی حوسان از عواطت ی 
کران . 


هنوز قیام ابن طباطبا ( 22 ) در خاطرش زنده بود . با آن قیام , چیزی 
نمانده بود که برای هميشه بساط عباسیان برجیده شود . مامون از ژرفای 
درونش فریاد برآورد : « آتش زیر خاکستر ! چه کنم ؟ چه سرنوشتی دارد 
هفتمین خلیفه عباسی ِ« 


اگر کسی آن شب مأمون را می دید که چگونه از پنجره به باغ کاخش می 
نگرد , می پنداشت که شبهی شبانه دیده است . او جام های شراب را سر 
می کشید و لحظه لحظه اثر تخدیر کننده ان همچون تعسو ای 
ها ی مت مت و و اه ۱ 
با مخاطبی خیالی گفت و گو می کردگفت : « اين نادانان نمی فهمند که 
در مکه , مدینه , بصره , کوفه 


و خراسان چه می گذرد ِ« 


کیت نمی ات که ردان ون هقی ات ؛ در دل جوانی که با 
همه سیاهيانش احساس تنهایی می کرد . پس از کشته شدن امین ب کاخ 
اعتماد به عرب ویران شده بود؛ مردم کسی را که قاتل برادرش باشد , 
نمی بخشند : چه رسد به این که مقتول پسر زبیدهبانوی با نفوذ عرب و 
عباشیانباشد. آو.از دغدغه هاق ویر انکر رتغ فی برد با ان که امین.از 
میان رفته بود , باز کسی او را خلیفه نمی نامید . بغداد همچنان از او 
خشمگین بود . کوفه یک انقلاب علوی دیگر را انتظار می کشید . مکه , 
۱ 0 ۸ ۱ و 0۱ ۶ ۱۳۳۱ 
حقانیت عباسیان در خلافت زیر سوّال رفته بود . زمزمه هایی , مردم را 
وی و یت , عزت اسلام و عرب را جستجو 

د . تنها امید , خراسان بود . نسبت ضعیفی که از طرف مادر داشت , 
اک و بت 
مردان نیرومند بود : اما ایرانیان گداخته در عشق خاندان رسول , روز به 
کون ان ات تک که حاتد ان وله کشا شش ند ار ی سردا 
فرزندان عباسعموی پیامبر ( ص ) با رسوایی هایشان , و يا فرزندان علی ( 
۵ امه رز یر تسیل هار رای رات وا مات قلی ( 
ع ) تصاویری پرفروغ در خاطر داشتند . اینک علویان , میراث علی 


را با خویش داشتند؛ خاطره ای از تلاش ها و جنگاوری های او را . همچنان 
دعوت به « رضای خاندان محمد ( ص ) » رویای ستم دیدگان را در جای 
جای زمین رنگ می زد . عشق به علی و فرزندانش , عاطفه ای دینی شده 
بود؛ حتی زبیده نیز به آنان عشق می ورزید؛ تا به انجا که رشید قسم خورد 
به خاطر این کار , او را طلاق می دهد ۲( 23 ) 


مأمون برخاست و به طرف گنجه اش رفت؛ ؛ گنجه ای که تنها او حق 
گشودن ۳ داشت . کسی نمی دانست درون آن چیست . جوهردان و 
کاغذی برداشت تا مطلبی بنویسد . کسی نمی دانست که او قصد دارد 
برای چه کسانی بنویسد . او نوشت : 


»2 یدرم رشید از پدرانش و آنچه در کتاب » اسرار دولتی ِ یافت 1 برایم 
کین عل کرد سین مان اسان سار ان اشت با رده 
بودن مامون , عباسیان در ناز و نعمت خواهند بود . » ( 24 ) 


در آن شب طولانی , هنگامی که مامون چشمانش را بست , در رویا , 
اتتیای:نشیاری: را جید که-شاینای. اشکار و تابدند.فی سید اماء او .در ۳ 
فا میا ناسکی سر ردان بو تارکی ا یر درباق بف کیان و با ارام 
۰ آو دید که در قایقی با بادبان پاره پاره نشسته است . توفان از هر سو 
می وزید ۰ ریسمانی از آسمان آویخته بود . او به آن چنگ افکند؛ اما 
ریسمان , او را به صخره ساحلی کوبید . از خواب پرید . آفتاب , پرتواش 


را از پشت تیه های 5 بر او می تاباند ۰ او خود را ۳ جهانی یافت 
(ع) وا داش که تدای شاه دا نت رای وراد و مور 


هرثمه نیامده است ؟ » 

از پشت پرده های مخملین . صدای گزمه ای آمد . 

از طلوع سپیده تا کنون منتظر است . 

بیاید . 

اینک سرورم ؟ 

بی حوصله جواب داد : « بله ! همین الاأآن . » 

شا اون ان هی درد که هرا ی ارام 
کرد . با خواری گفت : « درود بر امیر مقمنان یداه صامتن جه میری 
شما را به خشم آورده است ؟ » 

چرند گویی بس است . من همه ترفندهایت را می دانم . 

نمی دانم از چه چیزی سخن می گویید . 


خیال می کنی از تو بی خبریم ؟ من چشمانی دارم که در نز تاریکی 
پینند . شاید خیال می کنی که من نمی دانم . به مخلوع ( 25 ) چه 
ایا اباسرایا به تنهایی دست به شورش زد ؟ این دسیسه تو بود . ( 26 ) 


هرئمه دریافت که ورای این اتهامات , توطئه هایی است که فضل بن سهل 
انرا برنامه ریزی کرده است ؛ پس حالتی دفاعی به خود گرفت و گفت : « 
سرورم ! همه اين اتهام ها پاسخ دارد . » 
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مأمون بر سر گزمگان فریاد کشید : « او را بگیرید . نمی خواهم دیگر حتی 
یک کلمه هم بشنوم . » 


مگس در دام 


عنکبوت افتاده بودو هیچ امید رهایی نبود . هرثمه با گام هایی از سر خواری 
به زندانِ کوچي مرو رفت تا آخرین روزهای زندگی را در کنج تأریک آن 
بگذراند . در خاطرش , تصاویر رنگین روزگاری زنده شد که فرمانروای 
افریقا بود . ایامی را هم امیر خراسان بود . روزی را به یاد آورد که خلیفه ( 
افتن ) باکهار باتوی اشاهتا اوجان هی را تجات دهد.. اما ننک کید 
اسیر تارهای عنکبوت بود و کسی هم نمی توانست او را رهایی بخشد . در 
بین راه با فضل روبه رو شد که به کاخ می امد . خواست به چهره اش اب 
دهان بیفکند؛ اما وانمود به دلیری کرد و سرش را بالا گرفت . 


بی ارزش بودن خلافت 


زمستان آمد؛ با بادهای سرد شمالی ؛ با سرمای ارتفاعات و کاکل های 
برفین کوهستان . ابرهای پر باران و برف , روی خورشید را پوشاندند . 
آفتاب , دایره ای بی نور و بی گرما بود . برخی از کسانی که از گرمای 
حجاز به آن جا پناه آورده بودند , همین خورشید کم نور را هم دوست 
داشتند . 


در همین هلحامنة میان نام آورترین شخصیت خاندان علوی با خاندان 
عباسی درگیری رخ داد . عنکبوت پلیدی , نخستین تارهای دسیسه را می 
تنید . چند روز پس از ورود کاروان به مرو , مأمون , نیرنگ بازانه گفت : « 
ای فرزند محمد ( ص ) ! من دانش , بی اعتنایی به دنیا , پاکدامنی و 
نیایشت را دیدم و دریافتم که برای خلافت , از من شایسته تری ۱» 


امام اندوهگنانه 


به او نگریست و گفت : « با دوری از دنیا , امید رهایی از گزندش را دارم . 
با دوری از کارهای ناروا , امید دستیابی به غنیمت هایش ( معنوی ) را دارم 


۳ 


مامون چنان بود که گویی سخنی جز ان چه در درونش موج می زند . نمی 
نهد . 


تصمیم گرفته ام که خود را از خلافت برکنار کنم و تو را : به این منصب 


برگزینم . 


فضل بن سهل به گفت و گوی آن دو مرد می نگریست . از موضع گیری 
امام حیرت زده بود؛ ؛ امامی که با خبر خلافت , چنگ افکندن به سرزمین 
گنج ها و جهانی لبالب از لذت , لحظه بغ لخظه عمیین نز میدن او ان 


مرد گندم گون ما که ای هو ای اش با همست کرد 

اگر این خلافت حق تو است , پس تو حق نداری تنپوشی را که آفریدگار بر 

تنت پوشانده است . برکنی و بر دیگری بپوشانی ؛ اما اگر برای تو نیست , 
حق نداری چیزی را که مال تو نیست به من دهی ! 

چه در درون خلیفه می گذشت , آگاه بود . دندان بر دندان سایید و 

برافروخته از خشم گفت : « باید بپذیری ۱» 

هرگز داوطلبانه به آن تن درنخواهم داد . ( 85 ) 


نخستین دور مذاکرات به 


شکست انجامید . فضل حیران بیرون رفت : شگفتا ! دیدم میمون ( 86 ) 
خلافت. را یه رضا می دهد هدید که وی هی یف فان :ان زا 
ندارم . » هرگز در عمرم ندیدم که خلافت چنین بی ارزش شود ! 


فضل خود می دانست که مامون در این کار جدی نیست . چگونه مامون 
امام هدیه می دهد ؟ ۱ 


شب های سرد دی ماه گذشتند , مأمون برا ی آینده مبهمش برنامه ریزی 


می کرد . او از وزیر خود می هراسید , از این ایرانی که به خوبی می 
ی یل تبدیل کند . او از فضل بن 


سهل می ترسید . در آن شب زمستانی که مامون بابز فرش قبطرفع بانی 
می کرد , با مهربانی دروغینی گفت : « با چشمان خود دیدم که تو چقدر به 


حکومت ما خدمت کردی . تصمیم دارم که دخترم را به عقد تو دراورم ۱» 


: « اما او به سن نوه من است 1« 


چه اشکالی دارد ؟ ! 


اما . این برخلاف رسوم است . همه ازدواج دختران خلفا با غیر بستگانشان 
را کاری زشت می شمارند . 


این مهم نیست . مگر . من لباس مشکی که رسم عباسیان بودرا , به لباس 
شز یدیل بکزو اند 1 


فص رید ام رسمه عامون در آنذننشنه آاندم کرش نبود او ام 
رارصا ای اه ها ها 
کرد و گفت : « اگر مرا هم دار بزنی , نمی پذیرم !» ( 87 ) 


با گفتن این سخن برخاست و اجازه خروج گرفت . هنگامی که از کاخ 
بیرون می رفت , دو مرد وارد شدند . احترام کردند و نشستند . مامون در 
گوش یکی ازآنان آهسته سخنانی گفت . مرد چاپلوسانه و با خواری خم شد 
. خلیفه رو به مرد دیگر کرد و زیر لب چیزی گفت . این نشست شوم در 
چند لحظه به پایان رسید . کسی نفهمید که مأمون در آن شب سرد 
زمستانی به آنان چه گفت . روز بعد شایعاتی در شهر پیچید ؛ از جمله : « 
مردی نزد رضا (ع ) آمد و از او درباره موسیقی رقص آور پرسید و امام 
فرمود : حلال است ! » شایعه دیگر این بود : « امام گفته است که مردم 
برده ما هستند !» ( 88 ) 


در آن شب امام غمگنانه به بستر رفت و با صدایی بغض آلود گفت : « 
خداوندگار| ااکر شادماتی فن در هر کم است:: هم اینک: ان را فرو فرست 
( 89 ) 


تاریکی. علبظ نز شود شاب ها ۶ جر او اسان عفرع. شیب دا .مین 
خراشیدند . ستارگان , به سان دل ها می تپیدند . 


بیعت با امام رضا ( ع ) 


شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا (ع ) به سند خود در حدیثی 


روای بت کرده است : چون امام رضا (ع ) به مرو آمد , مامون به آن حضرت 
پیشنهاد کرد که امارت و خلافت را تندیر و ها ان :حضرت افتاع کرو وددر. 
اين باره گفت ت وگوهای بسیار درگرفت که حدود دو ماه طول کشید . و در 
تمام این مدت امام رضا (ع ) از پذیرش ان پيشنهاد سرباز می زد . 


شیخ مفید در تتمه گفتار گذشته خود می گوید : آنگاه مامون کس به نزد آن 
حضرت فرستاد که من می خواهم از خلافت کناره کنم و آن را به شم 
واگذارم , نظر شما در اين باره چیست ؟ امام رضا ( ع ) با این پيشنهاد 
مخالفت کرد و گفت : پناه می دهم تو را به خدا ای امیر مومنان از این 
ادا ی 
اقاخ داد که : حال که.از پذیرتتن آنخه.بر شما پیشتهاد می شنود امتناع هی 
ی ی 
امتناع کرد . مامون آنْ حضرت را خصوصی پیش خود خواند و در خلوت که 

جز فضل بن سهل و آن دو کسی دیگر حضور نداشت به آن حضرت گفت : 
من در نظر دارم کار فرمانروایی مسلمانان را به عهده شما واگذارم و از 
گردن خود آن را باز کنم . امام رضا ( ع ) پاسخ داد : از خدای بترس ای 
امیر مومنان که نیرو و توان چنین کاری ندارم . مامون گفت : پس تو را 
ولی عهد می کنم 


. امام فرمود : ای امير مومنان ! مرا از اين کار معاف کن درا مور یی 
گفت که از آن نوی تهدید می آمد و ضمن آن به امام ( ع ) گفت : عمر بن 
خطاب خلافت را هر 
نان جد تو امیر مومتان علی ین اپی طالب بود و درباره کسی که با آن 
شش نفر راه خطا بپوید شرط کرد که گردنش را بزنند . و شما ناگزیر با بد 
آنچه من خواسته ام بپذیری و من گریزی از آن ندارم اهام راد مه 
وی گفت : من خواسته تو را مبنی بر ولی عهد کردن خودم می پذیرم بدان 
شرط که نه امر کنم و نه نهی , نه فتوا دهم و نه داوری کنم . نه کسی را 
منصوب و نه کسی را معزول گردانم و هیچ چیزی را که برپاست تغییر 
ندهم . مامون همه این شرایط را پذیرفت . 


سپس مفید گوید : شریف ابو محمد حسن بن محمد از جدش از موسی بن 
سلمه نقل کرده است که گفت : من و محمد بن جعفر در خراسان بودیم . 
دیدم . از من بپرسید که چه دیده ام ؟ گفتند : خدایت نکو گرداند چه دیدی 
؟ گفت : مامون به علی بن موسی الرضا می گفت : من در نظر دارم کار 
مسلمانان و خلافت را بر عهده تو نهم و آنچه در گردن من است برداشته 
به گردن شما اندازم , 


ولی دیدم که علی بن موسی می گفت : ای امیر مومنان من تاب و توان 
چنین کاری را ندارم . من هرگز هیچ خلافتی را بی ارزش تر از این خلافت 
ندیدم که مامون شانه از زیر ان بهی می کرد و به علی بن موسی 
واگذارش می کرد و او هم از پذیرفتن آن خودداری می کرد و به مامون 
بازخش می گرداند ۰ 


شیخ مفید در ادامه گفتارش می نویسد : گروهی از سیره نویسان و وقایع 
نگاران زمان خلفا روایت کرده اند : چون مامون تصمیم گرفت ولی عهدی 
خود را به حضرت رضا (ع ) واگذارد . فضل بن سهل را فراخواند و او را از 
تصمیم خود آگاه کرد و به او دستور داد با برادرش حسن بن سهل به حضور 
او بيایند . فضل پیش برادرش حسن رفت و هر دو نزد مامون رفتند . حسن 
بازتابهای این تصمیم را در نظر مامون بزرگ جلوه داد و او را از پیامدهای 
بیرون شدن خلافت از اهلش آگاه کرد ۰ مامون گفت : ۰ من با خدا| پیمان 
بسته ام که چنانچه بر برادرم امین پیروز شدم , خلافت را به برترین کس 
از خاندان ابو طالب واگذارم و هیچ کس را برتر از اين مرد بر روی زمین 
ندیده ام . چون حسن و فضل عزم مامون را بر اجرای چنین تصمیمی 
محکم و استوار یافتند از مخالفت با او دست ۳9 . آنگاه مامون آن دو 
نفر را به نزد حضرت رضا ( ع ) فرستاد تا ولی عهدی را به آن حضرت 
ها کدا ند آندهبه رد اما رضا ز ق اند ه‌هاجیا را عرص کندند وا 


آن حضرت از پذیرفتن اين پيشنهاد سرباز زد . حسن و فضل همچنان بر 
این پيشنهاد پای می فشردند تا اين که بالاخره امام پاسخ مثبت داد و ان دو 
اطلاع وی رساندند . مامون از این بابت خوشحال شد . 


ابو الفرج اصفهانی نیز در تنمه کلام سابق خود همین مطلب را عینا نقل 
کرده جز آن که افزوده است : پس مامون فضل و حسن را به نزد علی بن 
موسی روانه کرد : نت دو پيشنهاد مامون را بر آن امام عرضه داشتند اما 
آن.خض رت از پدترنشه آن خودداری می. کرد:: .ان ده و همچنان اصرار می 
کردند و امام امتناع می کرد تا آن که یکی از آن دو گفت : اگر بیذیری که 
هبیخج » , و گرنه ما کار تو را می سازیم و بنای تهدید گذاردند . سپس یکی از 
ان کف دا شوه ند مامرن مزا .کف که ار با خواست با 
مخالفت کنی گردنت را بزنم . 


نگارنده : در صفحات آینده خواهیم گفت که حسن بن سهل پیش از بیعت با 
رضا بلنن از ان وان و قدنف مدا نی . مسطاهر | ماففن 
هنگامی که تصمیم داشت با امام رضا ( ع ) بیعت کند او را به خراسان 
فراخوانده بود و چون کار بیعت تمام شد وی دوباره از خراسان به عراق 
بر کیت 


شیخ مفید می نویسد : مامون در روز پنج شنبه مجلسی برای خواص از 


عم 


یاران و نزدیکان خود تشکیل داد . فضل بن سهل از آن مجلس 


بیرون آمد و به همه اعلام کرد که مامون تصمیم گرفته ولی عهدی خود را 
به علی بن موسی واگذار کند و او را رضاأ نامیده است و دستور داد لباس 
۱ ۱ ۱ و ۱0۱ ۱ نز 1 ۷ 9 
مجلس مامون حاضر شوند و به اندازه حقوق یک سال خود از مامون 
بگیرند . چون روز پنچ شنبه فرا رسید طبقات مختلف مردم از امیران و 
حاجبان و قاضیان و دیگر مردمان لباس سبز بر تن کرده به جانب قصر 
مامون روان شدند . مامون نشست و برای حضرت رضا (ع ) دو تشک و 
پشتی بزرگ گذاردند به طوری که به پشتی و تشک مامون متصل می شد . 
حضرت را با لباس سبز پر آن نشاندند بر سر آن حضرت عمامه ای بود و 
شمشیری نیز داشت . انگاه مامون فرزندش عباس را فرمان داد که به 
عنوان نخستین کس با امام رضا (ع ) بیعت کند . حضرت دست خود را بالا 
گرفت به گونه ای که پشت دست به طرف خود آن حضرت و کف آن به 
روی مردم بود . مامون گفت : دست خود را برای بیعت باز کن . امام ( ع ) 
فرفود. .: رستول. خدا ( ضن. ابر کونه. تفت سم کرد ب بت میردم بان 
حضرت بیعت کردند و کیسه های پول را در میان نهادند و سخنوران و 
شاعران برخاسته اشعاری درباره فضل رضا (ع ) و انچه مامون در حق ان 
حضرت انجام داده بود , سخنها گفتند و شعرها سرودند . پس ابو عباد ( 
اتف از وزرای مامون و نویسنده نامه های 


محرمانه دربار او ) عباس بن مامون را فرا خواند . عباس برخاست و نزد 
پدزشرفت و دنت او زا بوسید, ۰ مامون به وق امز کیرد که بتشیته, 
سپس محمد بن جعفر را صدا کردند . فضل بن سهل گفت : : برخیز . محمد 
بن جعفر برخاست تا به نزدیک مامون رفت و همانجا ایستاد و دست مامون 
زا بوننیه ید او گفته اند : برو جلوو *ایزج آت را یر . مامون نیز وی را 
صدا کرد و : ای ابو جعفر به جای خویش برگرد . او نیز باز؟ ۰ 
سپس ۳  ِِ‏ علویان و عباسیان را صدا می زد و آنان پیش می 
امدند و جایزه خود را دریافت می کردند . تا ان که مالهای بخششی تمام 
شد . سپس مامون به امام رضا ( ع ) عرض کرد . برای مردم خطبه ای 
بخوان و با ایشان سخنی بگوی . امام رضا ( ع ) به خطبه ایستاد و خدای را 
حمد کرد و او را ستود سپس فرمود : همانا از برای ما بر شما حقی است 
به واسطه رسول خدا ( ص ) و از شما نیز به واسطه ان حضرت بر ما 
حقی است . چنانچه شما حق ما را دادید مراعات حق شما نیز بر ما واجب 
است - در آن مجلس به جز این سخن از آن حضرت سخن دیگری نقل 


نشده است ۰ 


شیح صدوق در عیون اخبار الرضا و امالی از حسین بن احمد بیهقی از 
محمد بن یحیی صولی از حسن بن جهم از پدرش روایت ت کرده است که 
کفت ما دور 


مردم آپیعت با علی بن موسی بن چعقر بن محمد بن علی: بن حسین بن 
90 ان 


طبری می نویسد : مامون , علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن 
خویش قرار داد و وی را رضای ال محمد ( ص ) نامید و به لشکرش دستور 
داد جامه سیاه را از تن به در کنند و به جای آن جامه سبز بیوشند و این 
خبر را به همه کشور اطلاع داد . این ماجرا در روز سه شنبه دوم ماه 
رمضان سال 201 به وقوع پیوست . 


صدوق در عیون اخبار الرضا از بیهقی از ابو بکر صولی از ابوذر کوان از 
ابراهیم بن عباس صولی نقل کرده است که گفت : بیعت با امام رضا ( ع ) 


شیخ مفید و ابو الفرجح اصفهانی نوشته اند : مامون فرمان داد سکه ها را 
به نام آن حضرت ضرب کردند و بر آنها نام رضا (ع ) بزنند و اسحاق بن 
موسی را امر کرد که با دختر عمویش اسحاق بن جعفر ازدواج کند و 
دستور داد در آن سال اسحاق بن موسی با مردم به حجچ برود و در هر 
شهری به ولایت عهدی حضرت 


رضا ( ع ) خطبه خواندند . ابو الفرج گوید : احمد بن محمد بن سعید برایم 
چنین روایت ت کرد و شیخ مفید گوید ۳ 
حسن علوی نقل کرده است که گفت که : از عبد الحمید بن سعید شنیدم 
که در این سال بر منبر رسول خدا ( ص ) در مدینه خطبه می خواند . پس 
در دعا برای آن حضرت گفت : خدایا ! نکو گردان کار ولی عهد مسلمانان 


طالت عنم الساام را 


و از جمله شاعراني که بر آن حضرت درآمد دعبل بن علی خزاعی , رحمه 
الله بود و چون بر آن حضرت وارد شد گفت 09 0 72 و با خود 
پیمان بسته ام که پیشناز آن کهدان زاد اف ما تخوانم رای کش دیکن 
نخوانم . امام به او دستور داد بنشیند و چون مجلسش خلوت شد به وی 
فرمود : شعرت را بخوان . دعبل قصیده خود را به مطلع زیر خواند : 


مدارس آیات خلت من تلاوه و متزل وخی مقفر العرضات ( 2 ) 


و قصیده را به آخر رساند چون از خواندن قصیده اش فراغ یافت امام 
باه ها مس رفت پسسسنن خارمی ۱ فرستاد و به وسیله او پارچه 
ای از خز برای دعبل فرفتاد. که ششضد دسا جر آن بود و به آن خادم 
فرمود : به دعبل بگو در سفر خود از این 


پول خرح کن و عذر ما را بیذیر ۰ دعبل به آن خادم گفت : به خدا| سو گند 
من نه پول می خواهم و نه برای پول اینجا آمده ام ولی ِ یکی از جامه 
هایش را به من بدهد . 


و ی دا ی این پولها 
ر | بگیر و جبه ای از جامه های خود را بدو داد . دعبل از خانه ان حضرت 
برون آمد تا به قم رسید , چون مردم قم آن جبه را نزد او بدیدند خواستند 
ان را فه‌هفاندشان آز وی تبخرتد آها آو نداد:و کفقت : به خدا یک تکه آن را 


به هزار دینار هم نخواهم فروخت . سپس از قم بیرون شد . گروهی وی را 
تعقیب کرده راه را بر وی بند آوردند و آن جبه را گرفتند . دعبل دوباره به 
قم برگشت و درباره بازپس گرفتن آن جبه با ایشان سخن گفت . اما انان 
پاسخ دادند : ما اين جبه را به تو نخواهیم داد ولی اگر بخواهی این هزار 
دینار را به تو می دهیم . دعبل گفت بازه اي از آن یه زانیز نهد دشن 
انان هزار دینار و تکه ای از آن جبه به وی دادند . 

و اعطاکم المامون حق خلافه 

لنا حقها لکنه جاد بالدنیا ( 3 ) 

فمات الرضا من بعد ما قد علمتم 

و لاذت بنا من بعده مره اخری ( 4 ) 


صورت عهدنامه ای که مامون به خط خود ولایت 


عهدی امام رضا (ع ) را در آن نوشت 


مامون به خط و انشای خویش عهدنامه ولایت عهدی امام رضا ( ع ) را 
نوشت و بر آن نیز شاهد گرفت امام رضا ( ع ) نیز به خط شریف خود بر 
اين عهدنامه نگاشت و این عهدنامه را عموم مورخان یاد کرده اند . علی 
بن عیسی اربلی در کشف الغمه می نویسد : در سال 670 یکی از 
خويشانم از مشهد شریف آن حضرت بدینجا آمد و با وی عهدنامه ای بود 
که فامون به خط خویش آن-را نوشته بود.. ذر پشت این عهدنامه خط آمام 
([ع ) بود . پس جای قلمهای وی را بوسیدم و چشمم را در بوستان کلامش 
گردش دادم و دیدن این عهدنامه را از الطاف و نعمتهای الهی پنداشتم و 
اینک آن را حرف به حرف نقل می کنم آنچه به خط مامون در اين عهدنامه 


نوشته شد , چنین است : 


ی آلله لش لس این ناه ای است که خی امن اون 
رشید , امیر مومنان , آن را به ولی عهد خود علی بن موسی بن جعفر 
نگاشته است . اما بعد همان خداوند عز و جل دین اسلام را بر کزند وه از 
میان بندگان خود پیغمبرانی برگزید که به سوی او هدایتگر و رهنما باشند و 
ق تیعمبر شین یه آمدن پیامبر پس از خود نوید داده و هر پیامبر بعدی 
پیامبر پیش از خود را تصدیق کرده است . تا اين که دوره نبوت پس از 
مدتی فترت و کهنه شدن علوم و قطع گردیدن وحی و نزدیک شدن قیامت 


به 


پس خداوند به وجود او سلسله پیغمبران را پایان داد و او را بر آنان شاهد 
و گواه امین گرفت و کتاب عزیز خود را بر او نازل فرمود چنان کتابی که 
از پیش رو و پشت سر باطل را بدان [ نیست و تنزیلی است از جانب 
خداوند حکیم و ستوده ( 5 ) که در انچه حلال و حرام کرده و بیم و امید 
داده و بر حذر داشته و ترسانیده و امر و نهی کرده هرگز تصور باطلی نمی 
رود تا حجتی رسا بر مردم بوده باشد و هر کس که راه گمراهی و هلاکت 
سیازد از رزوی بیته و دلیل-و ان کسن کم به نوز هدایت زندکی خاهندان بافته 
از روی بینه و دلیل باشد , و یقینا خداوند شنوای داناست ( 6 ) . پس پیامبر 
( ص ) , پیغام خدا را به مردم رسانید و انان را به وسیله اموختن حکمت و 
دادن پند و اندرز و مجادله نیکو به سوی خدا فراخواند و سپس به جهاد و 
سخت گیری با دشمنان دین مامور شد تا اين که خدا او را نزد خود برد و 
آنچه در نزدش بود برای وی برگزید . 


چون دوران نبوت پایان یافت و خدا وحی و رسالت را به محمد ( ص ) 
خاتمه داد و قوام دین و نظام امر مسلمانان را به خلافت و اتمام و عزت 
ار قران تاو یام هه دای عالی در-طاعتی ات که بت وله ان 
واجبات و حدود خدا و شرایع اسلام و سنتهای آن برپا شود 


و جنگ و ستیز با دشمنان دین انجام گردد . بنابراین بر خلفاست که درباره 
آنچة خداوند آنان زا خافظ و نگهبان:ذین و بتد کانش قرار داده اشت دا را 
فرمان بر ند وی متلمانان آاست که ار-خفا فرهی کرده آنان‌ررا گز فورد 
اقامه حق خدا و بسط عدل و امنیت راهها و حفظ خونها و اصلاح در میان 
فودض و انتجادشان همست کی و اه کت اون لام ان 
دستور عمل کنند . رشته اتحاد مسلمانان سست و لرزان و اختلاف خود و 
جامعه شان اشکار و شکست دین و تسلط دشمنانشان ظاهر و تفرقه 
که مان یا مه ا تال سس نفد . 


پس بر کسی که خداوند او را در زمین خود خلافت داده و بر خلق خوبیش 
امش ره فته سر مان اسعه که وی مار را کوی سا اه 
زحمت اندازد و آنچه مورد رضایت و طاعت اوست مقدم شمارد و خود را 
آماده انجام کارهایی کند که با احکام خدا و مسئولیتی که در نزد او دارد 
سازگار باشد ورد آنخه خدا به عهده او گذارده به حق و عدالت حکم کند 
همان گونه که خداوند عز و جل به داوود می فرماید : 


یر 9 زمین تفه گراز دادیم پس میانِ عر ۴ 9 ی 
و کسانی که از راه خدا کفرام ی ند برای آنان عذاب سختی است 
زیرا که روز حساب را فراموش کرده اند ( 7 ) . 


و نیز خداوند عز و جل 


فرهون * بشن: شنو کند بنه بز هرد کارت هر آسته تمام مردم را از آنچه انجام می 
دهند بازخواست خواهیم کرد ( 8 ) . 


و نیز در خبر است که عمر بن خطاب گفت : اگر در کرانه فرات بره ای 
تباه. کردد می تزشم که:خداوند.هرا از آن مواخده کند و.سو‌کند بة خدا که 
هر کس در مورد مسئولیت فردی یی که بین خود و خدای خود دارد در 
معرض امر بزرگ و خطر عظیمی قرار گرفته پس چگونه است حال کسی 
که مسئولیت اجتماعی را به عهده دارد ؟ در این امر اعتماد بر خدا و 
پناهگاه و رغبت به سوی اوست که توفیق عصمت و نگهداری کرامت 
فرماید و به چیزی هدایت کند که در آن ثبوت حجت است و به خشنودی و 
رحمت خدا رستگاری فراهم اید . و در میان امت ان که از همه بیناتر و 
برای خدا در دين و بندگان او خیرخواهتر از خلایفقش در روی زمین است 
خلیفه ای است که به اطاعت از کتاب او و سنت رسولش عمل کند و با 
تمام کوشش , فکر و نظرش را درباره کسی که ولی عهدی او را بر عهده 
می گیرد به کار برد و کسی را به رهبری مسلمانان برگزیند که بعد از خود 
آنها را اداره کند و با الفت جمعشان کند و پراکندگیشان را به هم آورد و 
خونشان را محترم شمارد و با اذن خدا| تفرقه و اختلاف آنها را امن و 
آرامش دهد و آنان را از فساد و تباهی و ضدیت میان یکدیگر نگه دارد و 
فتونته: و تفر نک سطان را از انان: دقع کند: ویر خداوند بسن از 


خلافت مقام ولی عهدی را متمم و مکمل امر اسلام و موجب عزت و صلاح 
مسلمانان قرار داده است و بر خلفای خود در استوار داشت ان الهام 
و برای اين کار انتخاب کنند که سبب زیادی نعمت و 
کوشش تفرقه اندازان و فتنه جویان را درهم شکند . از موقعی که خلافت 
به امیر مومنان رسیده است تلخی طعم آن را چشیده و از سنگینی بار 
خلافت و تکالیف سخت آن آگاه شده و وظیفه مشکلی را که خلیفه در 
ریک اضاعت دای مر آقمت دس فاد تام یداه اس او این ره 
همواره در مورد انچه که موجب سرفرازی دین و ريشه کن کردن مشرکان 
و صلاح امت و نشر عدالت و اقامه کتاب و سنت است , جسم خود را به 
زحمت انداخته و چشمش را بیدار نگهداشته و بسیار انديشه کرده است . 
انديشه در این مسئله او را از آرامش و راحت و از آسایش و خوشی 
بازداشته است زیرا| بدانچه خداوند از آن سوال خواهد کرد آگاه است و 
دوست دارد که به هنگام دیدار خدا , در امر دین و امور بندگانش خیرخواه 
بوده باشد و برای ولی عهدی کسی را برگزیند که حال امت را مراعات کند 
و در فضل و دین و پارسایی و علم از دیگران برتر باشد و در قیام به امر 
خدا و ادای حق او بیشتر از دیگران به وی امید بسته شود . 


از این رو برای رسیدن به این مقصود شب و روز به 


پیشگاه خدا مناجات کرد و از او استخاره کرد که در انتخاب ولی عهد کسی 
را به او الهام فرماید که خشنودی و طاعت خدا در آن باشد و در طلب این 
مقصود , در افراد خاندان خود از فرزندان عبد الله بن عباس و علی بن ابی 
طالب دفت سر کرو ود حول عویش آنان ار تقاط عم ماس و 
تتخصحتت مار ررصی کته وبا آن که نه رهار ه کردازخههکی.کا۵ ننرد.و 
آنچه درباره آنان شنیده بود به مرحله آز مانتتر: درآورد و خصوصیات و 
احوال آنها را مکشوف داشت و پس از طلب خیر از خدا و بجای آوردن 
کوشش فراوان در انجام فرمایشهای الهی و ادای حق او درباره بندگان و 
وهای وف در آخواد ان دواد و ت۱۳ کمموای اما این 
ای ون 
علی‌حن ای ظالت آستن با کم فص وال ماش نومه وتان امن 
ظاهر و زهد بی شاثئبه و بی اعتنایی او به دنیا و تسلیم بودن مردم را 
درباره وی از همه بهتر و بالاتر دید و برای او آشکار شد که همگی زپانها در 

۱ او متفق و سخن مردم درباره اش متحد است و چون همیشه به 
فضیلت ار تهان. کودکیبه جهاتن وبوی شتا ها ناه نمی لد مات ولی 
عهدی و خلافت پس از خود را با اعتماد به خدا , به نام او بست و خدا نیک 
می داند که این کار را برای از خود گذشتگی در راه خدا و دین و 


از نظر اسلام و مسلمانان و طلب سلامت و ثبوت حق و نجات و رهایی در 
روز که.مردم در آن روز در پیشگاه پروزدکاز عالمیان به.نا خیر ند انجام 
داد . اکنون امیر مقمنان فرزندان و خاندان و خواص خود و فرماندهان و 
خدمتکارانش را دعوت می کند که ضمن اظهار سرور و شادمانی در امر 
بیعت پیشدستی کنند و بدانند که امیر مومنان طاعت خدا را بر هوای نفس 
درباره فرزند و اقوام و نزدیکان خویش مقدم شمرد و او را ملقب به رضا 
کرد . زیرا که او مورد پسند و رضای امیر مقمنان است . پس ای خاندان 
امير مومنان و کسانی که از فرماندهان و نظامیان و عموم مسلمانان در 
شهر هستید به نام خدا| و برکاتش و به حسن قضای او درباره دین و 
بندگانش برای امیر موّمنان و برای علی بن موسی الرضا پس از او بیعت 
کنید . چنان بیعتی که دستهای شما باز و سینه هایتان گشاده باشد و بدانید 
که امير مومنان این کار را برای اطاعت امر خدا و برای خیر خود شما 
اتخام داندو صیا نا ماس اد باشتد کم مرا میرم امه مایم کرد مان ی ان 
حرص و اصراری بود که مرا به رشد و صلاح شما بود و امیدوار باشید که 
اين کار در جمع الفت و حفظ خونها و رفع پراکندگی و محکم کردن مرزها 
و قوت دین و سرکوبی دشمنان و استقامت امور شما موثر است و فایده 
آن .یه تفا بازمی گردد و بشتابید به سوی طاعت خدا و فرمان امیر 
موضان که آکم‌تایی شوب ات ریاس است د 


, 


این نامه را عبد الله مامون در روز دوشنبه هفتم ماه رمضان سال 1 , 


به دست خود نگاشت . 
آنچه پشت عهدنامه به خط امام رضا ( ع ) نگاشته شده است 


به انجام رساند . زیرا نه فرمانش را چیزی بازگرداند و نه قضایش را 
ماتعی نا شند: به-خیانت دید کان: اکاه و اسر ار نقفتم. در شیته هاتراامی دانه»: 
و درود خدا بر پیامبرش محمد پایان بخش رسولان و بر اولاد پاک و پاکیزه 
او باد . 


من , علی بن موسی بن جعفر , می گویم : همانا امير مومنان که خدا او را 
در استواری کارها کمک کند و به راه رستگاری و هدایت توفیقش دهد آنچه 
را دیگران از حق ما نشناخته بودند بازشناخت . رشته رحم و خویشاوندی را 
که از هم گسیخته شده بود به هم پیوست و دلهایی را که بیمناک شده 
ندید این خشته بل آنها زاسسش از آن کلف شده بودندعان ابخشید .و 
از فقر و نیاز مستغنی کرد و تمام این کارها را به منظور خشنودی 
ار جهانیان انجام داد و پاداشی از غير او نخواست که خداوند 
شاکران را به زودی جزا دهد و پاداش نکوکاران را تباه نکند . او ولایت عهد 
و امارت کبرای خود را به من واگذار کرد که چنانچه بعد از او زنده بمانم 
عهده دار آن گردم پس هر کس گرهی را که 


خداوند نف تن آن فرمان داده بگشاید و رشته ای را که خداوند پیوست 
آن را دوست دارد از هم بگسلد حرمت حریم خدا را مباح شمرده و حلال 
او را حرام کرده است . زیرا با این کار امام را حقیر کرده و پرده اسلام را 
از هم دریده است . 


رفتار گذشتگان نیز بدین گونه بوده است . آنان بر لغزشها صبر کردند و به 
صدمات و اسیبهای ناشی از آن اعتراض نکردند زیرا از پراکندگی کار دین 
و از بهم خوردن رشته اتحاد مسلمانان می ترسیدند و این ترس بدان جهت 
بود که مردم به زمان جاهلیت نزدیک بودند و منافقان هم انتظار می 
کشیدند تا راهی برای ایجاد فتنه باز ز کنند من خدا را بر خود شاهد گرفتم که 
اگر مرا زمامدار امور مسلمانان کرد و امر خلافت را به گردن من نهاد در 
میان مسلمانان مخصوصا فرزندان حِِ چنان دفتان کنخ کوبه اطاعت 
خدا و پیامبرش مطابق باشد . هیچ خون محترمی را نریزم و مال و ناموس 
کسی را مباح نکنم > کر این که-عجون الق رشن ان راجاید شمرده و 
واجبات دین آن را مباح کرده باشد . تا حد توانایی و امکان در انتخاب افراد 
کاردان و لایق بکوشم و بدین گفتار بر خویشتن عهد و پیمان محکم بستم 
که در نزدش درباره انجام آن مسئول خواهم بود که او فرماید : به پیمان 
وفا کنید که سبت به انجام آن مسئول هستید , و اگر از خود چیز تازه ای به 
احکام الهی افزودم و يا آنها را تغییر و تبدیل کردم , مستوجب سرزنش و 

سزاوار مجازات و عقوبت خواهم بود 


. و پناه می برم به خداوند از خشم او و با میل و رغبت به سوی او رو می 
ی و میان من و تافرمانیش حایل گزدد و به من و 
خواهد شد ۱ 
کد همرس جدا نت کان اس نم مرت اشتال ار اضر مان ین 
کار را بر عهده گرفتم و خشنودی او را برگزیدم . خداوند من و او را 
نگاهداری کناد . خدا را در این نوشته بر خود گواه گرفتم و خدا به عنوان 
شاهد و گواه بس است . 


این نامه را در حضور امیر مقمنان که خدا عمر او را دراز گرداناد و فضل 
بن سهل و سهل بن فضل و یحیی بن اکثم و عبد الله بن طاهر و ثمامه بن 
اشرس و بشر بن معتمر و حماد بن نعمان , در ماه رمضان سال 201 به 
خط خود نوشتم . » 

کون ارف رات 

یحیی بن اکثم در پشت و روی این مکتوب گواهی داده و از خدا خواسته 
دربابند . عبد الله بن طاهر بن حسین به خط خویش در تاریخی که در این 
عهدنامه مشخص است گواهی خود را بر ان نوشته است . حماد بن نعمان 
نیز پشت و روی این عهدنامه را گواهی کرده است و بشر بن معتمر نیز در 
همان تاریخ مانند همین گواهی را داده است . 


1 


- این شش تن پدران آن حضرت ( امام رضا ( ع ) ) هستند و برترین 
کنسنانی اند که از اب باران تونتیده اند : 

2 - مدرسه های آیات قرآنی از تلاوت خالی مانده و خانه وحی , بیابانی 
تهی از سکنه شده است . 

3 - مامون حق خلافت را به شما عطا کرد . حق خلافت از آن ما بود لکن 
مامون در دنیا ۱ 


وف یک بار دیگر در پناه ما امد . 


فسات و اهاط من سم یم و لسن خاقه کول من سکیم 


حمیبد . 


6 - انفال / 42 : لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه و ان الله 
7 - ص / 26 : يا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق 


و لا تتبع الهوی فیضلی عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم 


8 - حجر / 93 - 92 : فو ربک لنسئلنهم اجمعین عما کانوا یعملون 

پخش شایعات دروغ علیه امام (ع ) 

تمام تلاش دستگاه حاکم بر اين بود که به هر شکل ممکن شخصیت امام 
رضا علیه السلام را در نظر مردم پایین آوزد و علاوه بر سرپوش گذاردن بر 


محاسن اخلاقی و مراتب علمی حضرت به شایعاتی دروغین علیه او در 
اه سا ها ست ام یه اما ی ره 


باشند . 


نمونه جلب می کنیم که بیانگر تلاش پی گیر و مستمر آن ها در این راستا 


است - 


1- روزی ابوالصلت هروی از امام پرسید : « ای فرزند رسول خدا صلی 
حضرت فرمود : مثلا چه می گویند ؟ 


و تم ی 

: ای عبدالسلام اگر همه مردم بندگان ما باشند , چنان که می گویند 
پس ما این علامان را به چه کسی بتروشيم ؟گوید : عرض کردم ,رات 
کف تفر تفوصول خعا ضای لاد علیض ال 


رسیده است که مردم می گویند : ما گمان می کنیم که مردم بندگان و 
غلامان ما هستند . نه به حق آن خویشی که با رسول خدا صلی الله علیه و 
آله دارم , چنین چیزی را هرگز نگفته ام و نه از پدرانم چنین چیزی را 
شنیده ام و نه از یکی از اجدادم چنین چیزی به من گزارش رسیده است . 
7( 


3- همچنین هشام بن ابراهیم عباسی که فضل بن سهل او را به عنوان 
مراقب امام علیه السلام قرار داده تا بر حضرت علیه السلام سخت گیری 
کند , از طرف امام رضاأ علیه السلام به دروعغ پخش کرده بود که آن 
خضرت:سان هاوان را براض او خلال کرده است: و هنکامین کف از آمام وضا 
علیه السلام در اين باره پرسیده شد , در پاسخ 


فرمود : « این زندیق دروغ گفته است . » ( 8 ) 


کال فتال-ها ای است که عرا ار این شانهات سار آمعن اخام تسا 
علیه السلام به مرو خبری نبود و اگر شایعه افکنی دستگاه بنی عباس نبود , 
مردم از کجا چنین سخنان پوج را می دانستند ؟ 


پذیرفتن ولیعهدی با تهدید 


تلاش مأمون برای متقاعد ساختن امام 


از کتاب های تاریخ فووایت ین برعت آید که هامون راد های گوناگونی 
تلاش برای اقناع امام می کرد , از زمانی که امام هنوز در مدینه بود این 
طلاش..ها تروع یوم پیوستم مامون: با وی مکانیه می کرد که آخز هم به 
نتیجه ای نرسید . 


سپس « رجاء بن آبی ضخاک » را که از خویشان فضل بن سهل بود , ( 5 ) 
مامور برای انتقال امام به مرو کرد . امام را به رغم عدم تمایل قلبیش به 
این شهر آوردند و در ان جا مامون دوباره کوشش های خود را شروع کرد . 
مدّت دو ماه در کوشید و حتی به تصریح يا کنایه امام را به قتل هم تهدید 
می کرد » ولی آمام هرگز زیربار نرفت . تا سرانجام از هر سو زیر فشار 
قرار گرفت که آن گاه با نهایت اکراه و در حالی که از شدّت درماندگی می 
گریست , مقام ولیعهدی را پذیرفت . 


ات رش رصان سا 0۱ فحری اای رف 
برخی از دلایل ناخوشنودی امام (ع ) 


متونی که در این نازخ به: دست. ها زشیده آن قدر بسیار زیاد است که به 
حذ تواتر رسیده است . ابوالفرجح می نویسد : « . مامون , فضل وحسن , 
فرزندان سهل , را نزد علی بن موسی (ع ) روانه کرد . ایشان به وی 
مقام ولیعهدی را پيشنهاد کردند . ولی او نپذیرفتانان پیوسته پيشنهاد خود را 
تکرار کردند و امام همچنان از پذیرفتنش ابا می کرد , تا یکی از آن دو نفر 
زبان به تهدید گشود , دیگری نیز گفت , به خدا سوگند که 


ماففن سر ردان نا کرت شا شنم اکربا غواست اه مخالمعت کی 
(6) 


برخی دیگر چنین آورده اند که مأمون به امام (ع ) گفت : ای فرزند رسول 
خدا , این که از پدران خود داستان مسموم شدن خود را روایت کنی , ایا 
می خواهی با این بهانه جان خود را از تن دردادن به این کار اسوده سازی 
و می خواهی که مردم تو را زاهد در دنیا بشناسند ؟ 


اقام وضا باس داد به خدا نو کندم آن روت که او هرا افریدم هر کز دوم 


نگفته ام , و نه به خاطر دنیا زهد در دنیا را پيشه کرده ام , و در ضمن می 
دانم که منظور تو چیست و تو به راستی چه از من می خواهی . 


چه می خواهم ؟ 
آیا ار زاست. نکویم دز امان هستم:؟ 
بلی در امان هستی . 


ِ خلافت 7 را پذیرفته . 


دز اب ها صامون به اشفت وان کفت و صتته فه کونه تا خسفا ور با 
من برخورد می کنی , در حالی که تو را از سطوت خود ایمنی بخشیدم . به 
دا متو کید ,اک وانعهدهها پذیرفی کم هیچ ,و گوه متورت جواهم کره 
که آن را بپذیری . اگر باز همچنان امتناع بورزی , گردنت را خواهم زد . ( 7 
( 


تام 


رضا (ع ) در پاسخ ریان که علّت پذیرفتن ولیعهدی را پرسیده بود , گفت : 


‌» . خدا می داند که چقدر از اين کار بدم می آمد . ولی چون مرا مجبور 
کردند که از کشتن يا پذیرفتن ولیعهدی یکی را برگزینم , من ترجیح دادم 
که ان" را پیذبرم .دز هاقع این ضرورت بود که مزا به پذیرفتن آن کشانید:ه 
من تحت فشار و اکراه بودم . . » ( 8 ) 


اما حتی در پشت نویس پیمان ولیعهدی این نارضایتی خود و به سامان 
نرسیدن ولیعهدی خویش را برملا کرده بود . ( 9 ) 


پرسش هایی از امام 

امروز , روز عرفه است و مرو برای عید قربان مهیا می شود . امام می 
خواهد به مسجد شهر برود . قطره های اب درون حوض که از افتاب نیر 
ماه گرم شده بود , از چهره گندم گون فرومی ریخت . امام (ع ) دستش 
را در آب زلال فرو برد . برای لحظه ای , انگشتری با خط زیبای عربی بر 
دستش درخشید . 


تمام سرافرازی , از آن خداست . ( 163 ) 


حضرت به دوستشکه حدیث روایت می کردفرمود : « ای عبدالسلام ! ( 
4 ) ایمان , گفتار است و کردار . » 


اری سرورم . 
عبدالسلام , حرف بزن ! در چشمانت پرسشی می بینم . 


ای فرزند محمد ( ص ) ! این چه حرفی است که مردم از قول شما نقل 


چه می گویند عبدالسلام ؟ 
می گویند که شما ادعا می 


کنید , مردم برده شما هستند ! 


ابر اندوه بر سیمای امام نشست . با همه وجود رو به سوی آسمان کرد . 


خداوندگارا ! ای آفریننده انتتهان ها و زمین: ای داننده غیب و شنهون*: 
گیاهی که مر راز بشرسی کت آم تاره تا را سس 
حرفی شنیده ام . آفریدگارا ! تو از مقدار ستم این مردم نسبت به من و 
اه نس از آن هاست . 


مرد گندمگون رو به سوی همراهش کرد و ادامه داد : « ای عبدالسلام ! 
اگر همه مردم برده ماهستندان گونه که می گویندان ها را به چه کسی می 
فروشیم ؟ عبدالسلام ! ایا همان گونه که جز تو بقیه منکرند , تو هم منکری 
که پروردگار والا , ولایت ما را بر مردم ضروری دانسته است ؟ » ( 165 ) 


هنگام بیرون آمدن از خانه , بینوایان شهر را منتظر یافت . گزمه ای آهن 
دل , آنان را با خشونت می راند . چشمان بی فروغ از گرسنگی و دل های 
شکسته , با امید می نگریستند . مرد گندمگون مانند ابری که برکت های 
مان وا با کوش خمل مین کنر .اشکان سد مانته اج باران زانی که 
مژده حاصل خیزی و رشد می دهد . درهم ها برکف دستان خیس از عرق 
نشستند . چشم ها از شادی درخشیدند . ذوالریاستین حیرت زده گفت : « 
جه ربا زر کی: 7 


امام رو به 


سوی او کرد : « در کدام معامله ؟ چیزی را که پاداش و بزرگواری در پی 
دارد , خسارت مشمار ۱ ( 166 ) 


مردم پس از نماز پراکنده شندند .. عون رو به امام کرد و پرسید ۰ « ای 
ات ان ای خر کرام اسان ات 
حدیبت را نفهمیده ام >« 


امام پاسخ داد : « ای امیرمومنان ! آیا از سدیت قل تفت کنقد و .وان 
پدرانش تا . عبدالله بن عباس که گفت : از رسول خدا ( ص ) شنیدم که 
فرمود : عشق به علی , ایمان و دشمنی با وی کفر است ؟ 


اری . 


پس معنای حدیث روشن شد؛ معیار تقسیم , دوستی و دشمنی با علی ( ع 
) است . 


مامون خاموش بود . پس از لحظاتی به سخن دا تا و گفت »2 گواهی می 
دهم که شما میراث دار دانش پیامبر هستید . » 


چون امام به در منزلش رسید, عبدالسلام گفت : « ای فرزند رسول خدا ( 
ص ) !» چه خوب جوابی به مامون دادی ۱ » 


او که علم کتاب داشت , گفت : « ای اباصلت ! من از همان راهی 
پاسخش را دادم که او می پسندید . از پدرم شنیدم که او از پدرانش و ان 
ها از پیامبر شنیدند که فرمود : ای علی ! تو تقسیم کننده بهشت و دوزخ 
در روز رستاخیزی . به 


آتش می گویی [اين انسان پاکیزه اندیش پاکیزه رفتار] مال من , و [اين 
انسان بداندیش تبهکار ] از ان تو .۰ » ( 167 ) 


دار 


می گویند : چرا علی ( ع ) پس از به خلافت رسیدن , فدک را باز پس 


نگرفت ؟ 


زیرا هر گاه از خاندان ما کسی به فرمانروایی می رسد , تنها باید حقوق 
پایمال شده دین باوران را باز پس گیرد . ما نباید حق از کف رفته خود را 
به ذشت آوریم مق ضایر افر بد کار نش فی: کیرد 


سرورم !با آن که سابقه درخشان و جایگاه علی (ع ) نسبت به پیامبر ( 
ص ) و فضیلت های وی آشکار است , اما چرا مردم پس از درگذشت 
رسول خدا ( ص ) ,. علی را وانهادند و به سراخ دیگری رفتند ؟ 


مردم برتری علی (ع ) را می دانستند ؛ اما آگاهانه از وی دست کشیدند و 
به سوی دیگری رفتند ی و , نياکان » 
۷ 
دوست نداشتند او فرمانروایشان شود . ان ها نسبت به هیچ کسی تا حد 
علی کینه نداشتند؛ زیرا هیچ کس به اندازه امام سابقه نبرد در کنار پیامبر 


نداشت . از این 


رو بود که از وی بر‌گشتند و به دیگری گرویدند . 


چرا علی ( ع ) در مدت بیست و پنج سال پس از پیامبر با دشمنانش 
نجنگید؛ اما در پنج سال دوران حکومتش با ان ها مبارزه کرد ؟ 
او مانند رسول خدا رفتار می کرد . پیامبر پس از نبوت , تا سیزده سال با 
مشرکان مکه نجنگید؛ زیرا یاران اندکی داشته:«علی نیز دن ان دوران ,؛ 
یاران کمی در اطرافش بودند . ( 168 ) 
اب یر ی مه اب ای ی 
. لباس های سیپید نخی , جای تن پوش های پشمین را گرفته بودند . با 
ار , شادی فرارسید . مردم برای خرید به بازار بزرگ شهر 
می رفتند . بازار از کشاورزانی موج می زد که از روستاهای نزدیک مرو 
امده بودند . کودکان , لباس رنگین عید پوشیده بودند . از چشمان آنان که 
جهان را به رنگ سبز بهاری می دیدند , شادی معصومانه ای می تراوید . 


ندرکن بسان رودی خروشان روان بود؛ موج می زد و می رفت : * ها 
بسیاری نمی دانستند به کجا ؟ 


حضرت در هنگام ورود به خانه , شعری را زیر لب زمزمه می کرد : 
« با پارسایی , تن پوش بی نیازی پوشیدم 

و سرافراز راه می روم 

[بر خلاف خلفا] با میمون هم نشین نیستم 

اما با مردم دم خورم 

چون ثروتمند گردنفرازی را می بینم 

سرم را بالا می گیرم 

بر بینوا فخر نمی فروشم 


و هنگامی که بی پولم , خودم 


را درمانده نشان نمی دهم . » ( 169 ) 


همراه امام که گشاده دستی وی را دیده بود , فریاد برآورد : « به خد 
سوگند که تو بهترین مردمی 1« 


امام رو به سوی او کرد و فرمود : « قسم نخور ! بهتر از من کسی است 
که در مقابل آفریدگار والا , پاکدامن تر و پیروتر باشد . سوگند به خداوند , 
این آیه معنایش را از درست نداده است که : « شما را به هیأت اقوام و 
قبایلی درآورده ایم تا با یکدیگر انس یابید. و آشنا شلوید.:.بی کمان: کر امن 
ترین شما در نزد خداوند , پرهیز گارترین شماست . » ( 170 ) 


به هنگام غذا خوردن . امام نشست و منتظر ماند تا همهحتی دربان , 
تیمارگر اسب و بردگان آفریقایی بيایند . آن گاه , دستان حضرت به سوی 
اسمان کنوده‌شدندر 


خداوندگارا ! سپاس تو راست به خاطر غذایی که به ما دادی و چیزهایی که 
به ما بخشیدی . 


آن کاهره نوی دیکران: که با لنخنمی که بر لنایتن تست یویر کفت 
: « به نام خدا شروع به خوردن کنید . » 
لبخند از سیمای امام نایدید شد . 


مردی در گوش وی پچ پچ کرد : « جانم قدایت , فرزند محمد ( ص ) ! چه 
قدر خوب بود که برای این ها سفره جداگانه ای می افکندی . » 


لبخند از سیمای امام نایدید شد . چرا چنین کنم ؟ ! خدای والا و مادرمان 
بکت اشت»: باذآشره‌ها بر ای گرا رها شست 


) 171 ( ۰ 


سپس با صدایی که همه بشنوند , فرمود : « اگر در دلم احساس کنم که از 
اين برترم ؟ قسم می خورم تمام بردگانم را ازاد کنم . » 


آن گاه به.خواتین افرشایی که در ان شوی تسفره توت اشاره کرد و گفنت.: 
« چون از بستگان رسول خدایم , احساس برتری ندارم؛ مر این که من 
کار شایسته ای انجام دهم که به خاطر ان از این جوان برتر شوم . » ( 
2( 


یاسر خادم که در دلش عشق به این مرد آسمانی موج می زد , با خویش 
تخوا کرد ۰ بایان نان یه بردمان از احق و به همه تیکن .فی تشن .۱ 
ِ« 


قیاقح ار تاد خاسی قق دا 


۳ اسلامی ۳ باز حا 1 
توان با آنان از در مخالفت درآمد و يا بر ضدُشان قیام کرد . دیگر فرق نمی 
کند که ماهیّت حاکم چه باشد , حتی اگر مرتکب بزرگ ترین گناهان شود و 


ففتای ان عفن آن است که ام دس کاهان وا که اناد رشان 
این مسأله جزء برخی معتقدات فرقه های اسلامی است مانند , اهل حدیث 
, عامّه اهل سئت , چه پیش وچه بعد از امام اشعری که خود او نیز به 
همین مطلب عقیده مند بود . 


برای تایید این عقیده احادیثی 


هم به پیغمبر ( ص ) نسبت داده اند , ولی متوجه نبودند که این برخلاف 
نص صریح قران و حکم عقلی و وجدان می باشد . 


بازتاب این اعتقاد 


این باورداشت بازتاب گسترده ای بر اندیشه های نویسندگان , مورخان و 
حتی علما و فقهایشان بر جا نهاده بود که به موجب ان خود را مجبور می 
دیدند که لفزش ها و جنایات حکام را بیوشانند و پا توجیه و تاویل نمایند . 
ی این حکام آن بود که حقایق مربوط به ائمه علیهم 
السلام ر از ری ای ها ها وا 


دراین باره علما , نویسندگان و موژخان از هیچ کوششی فروگذار نمی 
کردند و برای اجرای اراده حاکم کهبرحسب عقیده جعلی که خود 0 
کرده بودنداراده خداست , نهایت امکانات خود را به کار می گرفتند . از 
این رو می بینیم که در بسیاری از کتاب های ۱[ 2 
ما نوشته نشده بلکه حتی نامشان هم برده نشده است . 


دلیل این رویداد آن نبود که امامان علیهم السلام افرادی گمنام و ناشناخته 
هدند وتا آن کم کتینت به آنان توجه نمی نمود , زیرا هر چه بود مردم یا از 
زوم دی هه با ارو ی ونیا آنان ی ار اند 
با این وصف , حتی نام آنان را دربسیاری از کتب تاریخی نمی یابیم . در 
خالی که آن-هاختی از دکر داستان هایی مربو‌طنبه امانه خوان فا : رفاضد 
ها و حتی 


قطاع ریق و ودار نمی کر دزد 


برابر نسل های اینده خود مرتکب خیانت شدند و امانتی را که لازم بود به 
عنوان نویسنده رعایت کنند . هرگز نیاییدند . 


در چنین شرایطی شیعیان اهل بیت از امکانات کمی برای ذکر حقایق 
مربوط به امامان خویش برخوردار بودند . آنان همواره تحت تعقیب حکام 
فا که سانشان مضه در محر ند 


اکنون می پرسید پس چرا خلفا آن همه علما را ارج.فی نهادند. چرا آنها را 
دورترین نقاط نزد خود فرا می خواندند . ایا این شیوه با موضع خصمانه ای 
که انان در برابر اهل بیت اتخاذ کرده بودند منافات نداشت ؟ 


پاسخ این سوال روشن است . نخست علت سوء رفتارشان با ائمه این بود 


که آولا حون-فن:د انستتد که حق ححمرانی از آن هاست نمی کوشید ند 
تا با از بین بردنشان این حق نیز پایمال شود . 


تانیا اتمه هر کوعکاض»مربوظ را خایخد ی کوونه وهی اه از کردارشان 
ابراز خشنودی نمی داشتند . 


نالناً ائمه با رفتار نمونه و شخصیّت نافذ خود بزرگ ترین عامل خطر بر 
جان خلفا و دستگاه قدرتشان به شمار می رفتند . 


اما ابر که جکوته علما زا آان.همه فشویق می کردند رای مق نیون 
به هدف ها سیاست معینی بود . البته این حمایت تا حدودی رعایت می شد 
که زیانی برای حکومتشان در بر نداشته و علم و عالم یکی از ابزار خدمت 
به انان می بود ان ها می 


خواشتند از این مخرا هدت های زیر را امین کید 


2 به دست این دانشمندان بسیاری از نقشه های خود را به شهادت تاریخ 


عملی سازند . 


3 خود را در نظر مردم دوستدار علم و عالم جلوه می دادند تا بدین وسیله 
جلب اطمینان بیشتری کنند و طرد اهل بیت با استقبال از علما به نحوی 


4 تشویق علما وسیله ای برای پوشاندن چهره ائمه و به فراموشی سیردن 
بدا دای 


پس مقام علم و عالم در حدود همین هدف ها برای خلفا محترم بود . 
وگرنه هربار که از سوی شخصیتی احساس خطر می کردند در رهایی از 
چنگش به هر وسیله ممکن دست می یازیدند . 


احمد امین درباره مقام منصور می نویسد .۰ « معتزلیان را هر بار که می 
دید فرا می خواند و محذئان و علما را نزد خویش دعوت می کرد , البته 
این تا وفتی نود که.آنان:برخوردیق .با شلطه ان بیدا نمی کردند.» وکرته 
دستگاه کیفری علیه شان به کار می افتاد . » ( 9 ) 


ای شین متضوی وی کم آنو ده را مهو کرو مس آماه صاده که 
از بیعت با محمّد بن عبدالله علوی سر باز زده بود , همراه با خانواده و 
شاگردانش , بسیا ر تنگ می گرفت . 


به هر حال اکنون برگردیم و کلام خود را از آن جا دنبال کنیم که 


نشود با و 3 
دراین باره از کسانی که عنوان « دانشمند » داشتند نیز کمک می گرفتند . 


بنابراین , این راست است اگر بگوییم ابن اثیر , طبری , ابوالفداء , ابن 
العبری , یافعی و ابن خلکان از ان دسته از دانشمندانی بودند که به 


مثلا یکی از موارد لغزش اینان که به وضوح حاکی از تعصّب آنان و اطاعت 
کورکورانه شان از حکام است مطلبی است که درباره نحوه درگذشت امام 
رضا (ع ) نوشته اند . طبق نوشته ایشان امام انگور خورد و آن قدر زیاد 
خورد که به مرگش منتهی گردید . ( 10 ) 


ظاهراً ابن خلدون هم که شخصی اموی مشرب بود می خواسته از اینان 
پیروی کند که در تاریخ خود چنین اورده : « چون مأمون به طوس وارد شد 
. امام رضا , بر اثر انگوری که خورده بود به طور ناگهانی در‌گذشت . . » ( 
1 ) 


پرخوری را درباره یک ادم معمولی بیذیرد تا چه رسد به امامی که همه به 
دانش , حکمت , زهد و پارساییش اعتراف داشتند . 


آیا انسان عاقل هیچ به خود اجازه چنین پنداری می دهد که شخصی عاقل و 
حکیم همچون امام با 


پرخوری دست به خودکشی زده باشد ؟ 


آیا کسی در طول. زندگی. امام به یاد دارد که وق شخصی بزخور و شکم 
و حکمت , هرگز به انسان اجازه نمی دهد تا بدان حد شکم خود را انباشته 


0 ور اک سای مس و۳ 
رویدادی را می تواند تصدیق کند ۱ 


اکنون ببینیم دیگران درباره در‌گذشت امام ( ع ) چه گفته اند . 
نظر برخی دیگر از مورخان 


با نگرشی سریع بر اقوال موژخان درباره درگذشت امام ( ع ) به بررسی 
ای ها م فا نها وا هم رنه 


عده ای دراین_ باره فقط خود حادثه را تزا کرده اند ولی هی گونه 
ذکری از علت ان ننموده اند و فقط برسبیل تردید چنین آورده اند : « گفته 
می شود که او مسموم شد و درگذشت » ( مانند بعقوبی در جلد دوم ص 
0 از تاربخش ) 


نظر دسته سوم 


عده ای دیگر مسموم شدن امام را پذیرفته اند ولی معتقدند که این جنایت 
به دست عباسیان صورت گرفت . سید امیر علی دارای همین عقیده بود 
که احمد امین نیز بدان اشاره کرده است . ( 12 ) 


برای این نظر سند تاریخی جز آن چه که « اربلی » نقل کرده , وجود ندارد 
. وی عبارتی مبهم در این باره نوشته : « چون دیدند که خلافت 


به اولاد علی انتقال یافته علی بن موسی را سم دادند و او در رمضان به 
طوس درگذشت . » ( 13 ) 


نظر چهارم 


نیز گفته اند امام به دست مامون مسموم گردید ولی این به رهنمود و 
رب یق 9 با بود : 


هتفر ها ی نون هر کار هی راشای بای آشهام ایس کار 
تداقت مس تیوقت آمام رامین احساسشن بی کم روش است 
که این نظریه برای, تبرنه فامون ابراز شده است , چه فضل مدذت ها پیش 
از امام به دست قامون کشته شده بود . از این گذشته , چگونه می توان 
باور کرد که مآمون اين جنایت را تتها به خاطر خوشایند فضل آنجام داده و 
خودش هیچ گونه تمایلی بدان نداشته تخت ۱ 


برخی دیگر گفته اند که امام به مرگ طبیعی در گذشت و هر گز مسمومیتی 
در کار نبود . برای اثبات این موضوع دلایلی ذکر کرده اند . 


یکی از اين افراد « ابن جوزی » است که پس از نقل قول از دیگران که 
نوشته اند پس از یک استحمام در برابر امام ( ع ) بشقابی از انگور که به 
وسیله سوزن به زهر آلوده شده بود , نهادند و او با تناول انگورها مسموم 
شده به درود حیات گفت , ابن جوزی می نویسد که این درست نیست که 
بگوییم مأمون عامل مسموم کردن وی بوده باشد . چه اگر این طور بود 
پس چرا آن همه در مرگ امام ابراز حزن و اندوه می کرد . اين حادثه چنان 
بو قافن زان امد که 


شذات اندوه چند روز از خوردن و آشامیدن و هر گونه لذتی چشم پوشیده 


البته عبارت ابن جوزی حاکی از آن است که مسموم شدن امام را پذیرفته 
علی کر ان است امین ام ایو کات فده با 


» اربلی > نیز به پیروی از ابن جوزی همین عقیده را ابراز کرده و همان 


گونه بر گفته خویتنن دلیل آوزده است . 
اخفه امن بر آن کشانی ات کم هدند کمتی یف یر انا عون وی که 
سم را ای وا و 


هبوز اه سبز می پوشید و به علاوه 1 مان با علما درباره برنری 
حضرت علی ( ع ) مباحثه می کرد . ( 15 ) 


دکتر احمد و ۳ 0 ند اه که داستان وت امام 
نزد 0 ی ۳ ۳ 0 با 
تناقضی احساس نمی کنند . ( 16 


دلایل کسانی که در تبرئه مأمون از جنایت سم خورانی سعی کرده اند . به 
شرح زیر خلاصه می گردد : 


1 پیمان ولیعهدی به موجب آن امام پس از مامون به خلافت می ر سید . 


2 بزرگداز شت شان امام و تایید شرف و علم و فضر فضیلت وی و ارجمندی 
خانواده اش . 


3 اب همر ی ی درآ ورد ورن که خود عاملن خحکیم دونتی: هیا ان 
دو بود . 


4 استدلال فأمون بر برتری علی ۱ 


ع ) در برابر علما . 


5 ابراز اندوو فراوان پس از درگذشت امام به طوری که از خوردن و 
آشامیدن و دیگر لذت ها روی گردانده بود . 


6 دفن کردن امام در کنار قبر پدرش رشید , و این که او خود بر جسد وی 
نماز گذارد . 
ورودش به بغداد . 


وخلی وی مهن به اه آجارم یه کازی را نمی داز 
0 مسمومیت امام از جعلیات شیعه است . 


ای شاه همه ولا نون که رنه کنتد مان مامین آوروق ایدم ولی هر 
ما اینان يا به تمام حقایق علم کافوه ند اشتنه ون شنحه وا تست سر 
درستی درباره این فساله تاریخی انراز کتت:ه‌یا ان که عفیفت: رام 
ی ی 
هوای خویش و خلفایشان , حقایق مصر به احوالشان را لوث کرده اند . 


واقع امر اين است که تمام چیزهایی که اینان ذکر کرده اند هیچ کدام مانع 
از آن که مأمون برای دفع خطر وجود امام (ع ) دست به توطثه بزند , 
همان گونه که قبلاً هم همین بلا را بر سر وزیرش فضل بن سهل آورده بود 
۰ فضل نیز مقامی شامخ نزد هاهون داشت و حلی اصرار داشت که 
دخترش را هم به وی تزویج کند 


او همچنین فرمانده خود « هرثمه بن اعین » را نیز به مجرد ورود به مرو 
سر به نیست کرد , بی آن که کوچک ترین مجالی برای دفاع به وی بدهد و 
پا شکایتش را استماع کند . توطئّه های قامون گریبان کتر. طاهر و 
فرزندانش و دیگران و دیگران نیز شد . اینان وزرا و فرماندهانش بودند که 
برای مأمون و تحکیم پایه های قدرتش آن همه خدمت کرده و دیگران را با 
تور وتتفشیر جه اطاعنشن در آفردم بود نو 


با این وصف می بینیم که چگونه همه را یکی پس از دیگری به دیار عدم 
فرستاد در حالی که نسبت به همه نیز ابراز محبت و سیاسگذاری می نمود 


مأمون کسی بود که به خاطر سلطنت و حکومت , برادر خود را بکشت , 
حال چگونه به همبن انگیزه از کشتن امام رضاأ دست باز دارد ۰ آیا این 
فقغولم انعت که تیم هر هعز امام دض از هام این خدوصت کراران 
صدیقش و حتی از برادرش محبوب تر می نمود ؟ 


اما ان گس رک اقا رارق فش وگو ای تقوه فه وهی انس 
شادمانی و سرور برد ؟ 


مگر هم او نبود که فضل را کشت و سپس بر مرگش اندوه فراوان ابراز 
داشت ( 17 ) و قاتلانش را هم که به دستور خود او بودند , از دم تیغ 
گذرانید . بعد هم سر آنان را نزد حسنبرادر فضلفرستاد و دخترش را هم به 
عقد وی در آوزد . 


اما پس از پیروزی بر ابن شکله, , حسن را : نیز از مقامش سرنگون ساخت 
ری ی ۲ 
تصا ۱ ی ری اور اش اکی انیت و کت هر 
چگونه دست به خون هفت تن از برادران امام بیالود و علویان را تحت 
شکنجه ۵ اناد دراورد نقه کاز زان حون دی خصار نواشت: که نیرخا را 
۱ 


شده بود . 


مأمون از چه شرافتی برخوردار بود که بگوییم کشتن امام با خلق وخوی 
قیتاسا نود انا کین آن همه افراد مکرساهای ی مهو و مس 
داشتت که. پنوسته ستت. به آنان ابراز هی داشت: ناسر این , مهرورزیش 
نسبت به امام نیز هیچ گونه منافاتی با قتاش نمی توانست داشته باشد . 


اما این که علویان رابزرگ می داشت علت را خود در نامه ای که به 
عباسیان نوشته , چنین بیان می دارد که این بزرگ داشت جزئی از سیاست 
وی به شمار می رود . لذا پس از درگذشت امام ( ع ) دیگر لباس سبز 
راکه ویژه علویان بودنپوشید , هفت تن از برادران امام را به قتل رسانید و 
به فرمانروایان خود در هر نقطه ای دستور داد که به دستگیری علویان 


منکن اخهد امین کفسوشته فلوران برض ماموت بسا 


ه معا ات که ی ره ی خاش ی 
نام یک قیام پس از درگذشت امام رضا ( ع ) ثبت نشده به جز قیام « 
عبدالرحمن بن احمد > در بمن که انگیزه اش را همه موژخان ظلم 
کارگزارن خلیفه نوشته اند , و همچنین شورش برادران امام ( ع ) که به 
خونخواهی وی برخاسته بودند . 


اما این که گفته اند داستان مسمومیّت امام از ساختگی های شیعه است , 
باید کفت کین از شیعه‌خوو ار یج تویسان ستی این عنایت را ته‌صامون 
نسبت داده بودند و شیعیان نیز شرح این داستان را در کتاب های اهل 
سنت می خواندند که منابع بسیاری از انان را ما در همین کتاب ذکر کرده 
۱ 


با این همه اگر کسی باز در تبرئه مامون و حسن نینش اصرار دارد به این 
سوال پاسخ دهد که چرا پس از درگذشت امام . مقام ولیعهدی را به 
فرزندش حضرت جواد (ع ) عرضه نکرد . در حالی که او نیز دامادش بود و 
به فضل و علم و عمالانش : نیز اعتراف می کرد . حضرت جواد به رغم 
خردسالیش تحسین عباسیان ۳ نسبت به فضل و کمال خویش برانگیخته 
بود . مناظره وی با « یحیی بن اکثم » معروف است که با چه مهارتی به 
سوال های وی پاسخ می داد . ( 19 ) به علاوه صغر سن نمی توانست 
بهانه عدم واگذاری مقام ولیعهدی به امام جواد (ع ) باشد , چه ولیعهدی 


و حبنی رشید , پدر مامون , برای کسانی بیعت ولیعهدی گرفته بودند که به 
مراتب خردسال تر از امام جواد بودند . 


نظر ششم که نظری درست است ! 


طبق این نظر امام (ع ) بدون شک مسموم گردید . کسانی که بر این 
عقیده اند گروه بزرگی 0300۱۱ 7 5 ۳0 
اشاره کرده است . 


شیعیان به طور کلی این نظر را تأیید کرده اند مگر مرحوم اربلی در کشف 
ااعنیه کتدر آ مهم میا ایم :او فش مصدها نسه افتت رولی 
ظاهر امر چنین است که شیخ مفید نیز قایل به مسمومیت امام بوده , چه 
نوشته است : آن دویعنی مامون و رضابا همدیگر انگوری را تناول کردند 
سیس امام ( ع ) بیمار شد و مامون نیز خود را , به بیماری زد ! !. 


یکی از اموری که بهترین دلیل بر شهادت امام (ع ) به شما می رود اتفاق 
شیعه بر این مطلب است . چه آنان بهتر و عمیق تر به احوال امامان خود 
می پرداختند و دلیلی هم برای تحریف يا کتمان حقایق در این زمینه 
نداشتند . 


از اهل سنت و دیگران نیز گروه بسیاری از دانشمندان و موژخان هستند 
که منکر مرگ طبیعی امام ( ع ) بوده و يا حداقل مسمومیت وی را قولی 
مرحخح دانسته اند . مانند : این افراد : 

ابن صباغ مالکی در فصول المهمه/ ص250 . 


مسعودی در اثبات الوصیه/ ص 208 , التنبیه و الاشراف/ ص 


3 , مروج الذهب/3/ ص 417 . 
قلقشندی در مآثرالانافه فی معالم الخلافه/1/ ص 211 . 
قندوزی حنفی در ینابیع الموده‌اص 263 و 385 . 


جرجی زیدان در تاریخ تمدّن اسلامی /2/ بخش 4/ص 440 , ودر صفحه آخر 
از اين کتاب امین و مامون . 


ابوبکر خوارزمی در رساله خود . 

امد سای در تارخ اسلامی مسفن استلافی ص107 : 

ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین . 

اس توا ضایر رصم و1 

اش انا جرا اب ها مس 218 . 

شبلنجی در نورالابصار/ ص 176 و 177 چاپ سال 1948 

سمعانی در انسابش/6/ ص 139 . 

در هن اس ماخ بقل عنصب الکمالفی اسفاة السال زا ۰27 
غارق تاضر در الامانه‌فی اسااجاش 125 . 

دکقر کامل مصطفی‌سای فر الصله نم افو طارص 26 

و بسیاری دیگر . 

بازتاب قتل امام (ع ) در زمان مأمون 

چون به کتاب های تاریخی مراجعه می کنیم درمی يابیم که شهادت امام 
رضا ( ع ) به دست مامون به وسیله سم , حتی در زمان مامون نیز امری 
معروف و برسر زبان های مردم بود . به طوری که مامون خود شکوه از 


این اتهام می کرد که چرا مردم او را عامل مسموم کردن امام می 
پنداشتند ! 


در روایت آمده که هنگام مرگ امام (ع ) مردم اجتماع کرده و پیوسته می 
گفتند که این مردیعنی مامونوی را ترور کرده است . در این باره ان قدر 
صدا به اعتراض برخواست که مامون مجبور شد محمد بن جعفر , 


عموی امام , را به سویشان بفرستد و برای متفرق کردنشان بگوید که 
امام (ع ) امروز برای احتراز از اشوب از منزل خارج نمی شوند . ( 20 ) 


این خلدون علت قیام ابراهیم فرزند امام موسی (ع ) را آن دانسته که وی 
موژخان به دست مأمون مسموم گردید . برادرش نیز زید ین موسی که در 
مصر شورش کرده بود به دست همین خليیفه مسموم شد . 


اين که یعقوبی نوشته که مأمون ابراهیم و زید را مورد عفو قرار داد ( 22 
) منافاتی با آن ندارد که مدتی بعد با نیرنگ ؛ به ایشان سم خورانیده باشد . 
چه آنان به خونخواهی برادر خود برخاسته بودند عفو مهو ن یک نمایش 
ار ی دی 


طبق نقل برخی از منایع تاریخی يکي دیگر از برادران امام رضا ( ع ) به 
نام احمد بن موسی چون از حیله عامون آکان شند. همرام اه هار تتو یه 
روایتی دوازده هزاراز بغداد قیام کرد . 


کار کر ازدصافون ور شیر اد هام ده فعلم ‌خان # یه ات فا اوه معارله 
برخاست و پس از کشمکش هایی هم او و هم برادرش « محمد عابد » و 
بارانشان‌درا به شهادت رمتانید.( د2) 


در آن ایام برادر دیگر امام رضا ( ع ) به نام هارون بن موسی همراه با 
بیست و دو تن از علویان به سوی خراسان می آمد . بزرگ این قاقله 


(ع ) بود . ( 24 ) مأمون مأموران انتظامی خود را دستور داد تا بر قافله 
مجروح شد ولی سپس او را در حالی که بر سر سفره غذا نشسته بود 


غافلگیر کرده و به قتل رساندند . ( 25 ) 


می گویند حتی به حضرت فاطمه ( ع ) نیز در ساوه زهر خورانیدند که پس 
از چند روزی او هم به شهادت رسید . ( 26 ) 


دیگر از قربانیان مأمون , برادر دیگر امام (ع ) به نام حمزه بن موسی بود 


با توجه به این وقایع درمی یابیم که مسئله شهادت امام به دست ماهون 
امری شایع میان مردم گردیده بود . 

پیش گویی امام (ع ) و اجدادش 

افزون بر آن چه که گذشت اد اين نکته لازم است که امام رضا ( ع ) 
شهادنش را به وسیله زهر خود بارها پیش گویی کرده بود . به علاوه , 


اجداد پاکش نیز سال ها پیش از وی رویداد شهادت امام رضا (ع ) را خبر 
داده بودند . 


می توان روایات وارد شده در این زمینه را به سه طبقه تقسیم کرد : 
1 ان ذشته از روایاتی که ار زبان پیغمین زر ض. با اتمه ( ع) نفل شندم.ه 


حدیبت وارد شده . 


2 ان از دسنته. از روایاتی که. از خود امام رضا (ع ) شنده که شهادنشن به 


د ات 


مامون و دفنش را در طوس کنار قبر هارون پیش گویی نموده است . 


3 ان دسته از روایات که به تشریح چگونگی سم خورانی پرداخته اند یعنی 
ان که این کار به 


وسیله انگور بوده یا انار يا به وسیله دیگر . 


روایاتی که در این مضمون وارد شده نیز بسیارند که برخی از آن ها نیز از 
خود امام ( ع ) نقل گردیده اند . بنا به تحقیق یکی از نویسندگان این 


1 ابوالطلت عبدالسلام هروی . 
2 هرثمه بن اعین . 

3 علی بن حسین کاتب . 

4 ریان بن شبیب . 

5 محمد بن جهم . 

6 عبدالله بن بشیر . ( 27 ) 


( زندگی سیاسی هشتمین امامتالیف جعفر مرتضی حسینی ترجمه سید 


دفتر نشر فرهنگ اسلامی پاییز 1363 ) 
پیشگویی امام راجع به محل دفن 
« منی »> بودم , یحیی بن خالد با گروهی از ال برمی از انجا گذشتند . امام 


صلوات الله علیه فرمود : بیچاره ها نمی دانند در این سال چه بلایی به 
سرشان خواهد امد , بعد فرمود : بدانید عجیب تر از این آن است که من 


با-هارون فاد این ده انکشت خواهم نود انگاه‌نوتا انکشت مبا رک ترا دز 
کنار هم گذاشت . مسافر گوید : والله من معنی 


اين کلام را نفهمیدم مگر بعد از آنکه امام را در طوس در کنار قبر هارون 
دفن کردیم 


1 یشنهاد خلافت نا چه حد جذی بود 1 


یشنهاد خلافت تا چه حد جدذی بود ؟ 


دور بش براشان کفتیم که مامفن تخست به آمام رضا رع ‏ پشتهان کرو که 
خلافت را بیذیرد , و این پیشنهاد را بسیار با اصرار هم عرضه می داشت , 
چه در مدینه و چه در مرو , , و سرانجام حتی امام را به قتل هم تهدید کرد , 
ولی هرگز موفقیْتی به دست نیاورد . 


پس از این نومیدی , مأمون مقام ولیعهدی را به او پيشنهاد کرد , ولی دید 
که امام باز از پذیرفتنش امتناع می ورزد , آن گاه او را تهدید به قتل کرد و 
جچون امام این بهدید را حدی تلف کرد / دیگر خود را مجبور پافت که 


ولیعهدی را بپذیرد . 
اکنون دو سئوال مطرح می شود : 


یکی آن که آیا مأمون مقام خلافت را , به طور جذی به امام عرضه می 
داشت ؟ دوم آن که , در صورت جذی نبودن اين پشنهاد , اگر امام جواب 
مثبت به او می داد و خلافت را می پذیرفت , مامون چه موضعی را می 
خواست اتخاذ کند ؟ 


پاسخ به سئوال نخست : حقیقت آن است که تمام شواهد و قرائن دلالت 
بر جدّی نبودن پيشنهاد دارند . زیرا مامون را در پیش برایتان به خوبی 
معرفی کردیم . مردی که چنان برای خلافت حرص می زد که به ناچار 
دست به خون برادرش آلود و حتی ِ و فرماندهان خود و دیگران را به 
قتل می رسانید و باز برای نیل به مقا 


, آن همه شهرها را به ویرانی کشانده بود , دیگر قابل تصور نبود که همین 
مأمون به سادگی دست از خلافت بردارد و بیاید به اصرار و خواهش آن را 
به کسی واگذارد که نه در خویشاوندی مانند برادر به او نزدیک بود » و نه 
در جلب اطمینان به پای وزرا و فرماندهانش می رسید . ایا می توان از 
مصالح ات صورت می گرفت و او می خواست که راه خلافت را برای 
امام رضا ( ع ) باز کند ؟ ! 


چگونه می توان بین تهدیدهای او به امام و جدّی بودن پيشنهاد مزبور , 


اگر او توانسته بود با تهدید مقام ولیعهدی را 0 بقبولاند پس چرا در 
قبولاندن خلافت , همین زور و اجبار را به کار نگرفت ؟ 


پس از امتناع امام , دلیل اصرار مأمون چه بود , و چرا امام را به حال خود 
رها نکرد , و چرا باز هم آن همه زورگویی و اعمال قدرت ؟ 


اگر شامون به راستی می خواست امام را بز :مد خلافت مسلمانان 
تتشاند: بسن گرا ناکید فی کرد که برایرفتم به با رکاهشن , از راه کوفه و 
قم نرود ؟ او به خوبی می دانست که در این دو شهر مردم آمادگی داشتند 
که شیفته امام گردند . 


باز اگر مأمون راست می گفت پس چرا جلوی امام را در مسیر رفتن به 
تماز*عید کنفت ۰ ار , او می ترسید که اگر امام به نماز 


بایستد , پایه های خلافتش به تزلزل افتد . 


تن رد روت رن اورداش هس را یواست ری درو 
وکا اه 
تهدید می کرد ؟ 


در پایان آن هم رفتار خشن و غیرانسانی که مأمون پیش از بیعت و بعد از 
آن . و در طول زندگی امام و هنگام وفاتش , با او و با علویان در پیش 
گرفته بود , چگونه قابل توجیه بود ؟ 


مامون خود دلیل می اورد 


شایان تذکر ان که مامون هر کر-خوو را آماده باسخ به این ستوال ها بکرده 
چه می بینیم در توجیه اقدام خویش منطق استواری برنگزیده بود . او 
ات مت که متخ آهد اداس کل بت اتطالت ار ی اولادش 


منظور بدارد . ( 10 ) 


کات ی افت اک مار اطاعت اسان شاه لت نوی یوت 
کصنا تیه عم و فصل و قوی امام رضا من خواهن مصاله ام 
اسلاهت راتامن کند»(11) 


و زمانی هم می گفت که او نذر کرده در صورت پیروزی بر برادر 
مخلوعش امین , ولیعهدی را به شایسته ترین فرد از خاندان ابیطالب 


این توجیه های خام همه دلیل بر عدم توح ضامون بود به پیشبینی های لازم 
جهت پاسخ به سوال های انتقادامیز؛ وازاین رو است که ان ها را در 
تناقض و 


ناهماهنگی می یابیم . 


هر چند کتاب های تاریخی به دو سوالی که ما عنوان کرده ایم نپرداخته اند 
, ولی ما شواهد بسیاری یافته ایم بر اين مطلب که مردم نسبت به آن چه 
که در دل مأمون می گذشت , بسیار شک روا می داشتند . از باب مثال , 
صولی وقفطی و کر ان داستان » عبدالله بن ابی سهل نوبختی 1 
تفناسترا خی تنعل کردم اند که فقترای ان ماش ماموفن اظهان داشتت که 
زمان انتخاب شده برای بستن بیعت ولیعهدی , از نظر ستاره شناسی , 
مناسب نمی باشد . اما مأمون که اصرار داشت بیعت حتماً باید در همان 
زمان بسته شود برای هر گونه تا خر با ره در ففت موی سره به قتل 
تمنیدمی کر 13 


اماخ هد های عامفن را مت فا کت 


در فصل « پيشنهاد خلافت و امتناع امام از پذیرفتن آن » موضع او را بیان 


کردیم . در آن جا دريافتیم که امام به جای موضع سازشگرانه یا موافق در 


گرفته که در بطن خود مشکلات و خطرهای بسیاری را هم برای خود او , 
هم برای علویان و هم برای سراسر امّت اسلامی , می پرورد . 


امام به خوبی می دانست که فصد مامون ارزیابی نیت درونی اوست بعلی 
اگر این گونه است هر چه زودتر به 


زندگیش خاتمه دهد . آری این سرنوشت افراد بسیاری پیش از این بود . 
مانند محمد بن محمد بن یحیی بن زید ( همراه ابوالسرایا ) , محمد بن 


اد این گذنشفته ز مامفنفی قواست یماد لاف را زمته سار برای 
اجبار بر پذیرفتن ولایتعهدی بنماید . چه همان گونه که در فصل « شرایط 
بیعت » گفتیم چیزی که هدف ها و آرزوهای وی را برمی آورد قبول 
ولیعهدی از سوی امام بود نه خلافت . 


پس به این نتیجه می رسیم که مأمون هرگز در پیشنهاد مقام خلافت جدّی 
نبود ولی در پيشنهاد مقام ولیعهدی چرا . 


پاسخ به سوال دوم 
سوال این بود : 


اگر امام پیشنهاد مأمون را جدّی تلقی کرده خلافت را می پذیرفت , در آن 
صورت مأمون چه موضعی اتخاذ می کرد 0 ممکن است پاسخ این گونه 
دهیم که مأمون به خوبی خود را آماده مقابله با هر گونه رویداد از این نوع 
کرده بود , و اساسا می دانست که برای امام غیر ممکن است که در آن 
شرایط پیشنهاد خلافت را بپذیرد , چه هرگز آمادگی برای اين کار را 
تذاشت ه. اکر تم تفه آن درمی داد عملی اقتخارآمیز و غیر قابل توجیه 
بود . 


امام می دانست که اگر قرار باشد زمام خلافت را خود به دست بگیرد باید 


به عنوان رهبر راستین ملت , حکومت حق و عدل را بریا کند , یعنی احکام 
خدا را مانند جدّش پیامبر ( ص ) و پدرش علی (ع ) مو به 


مو به مرحله اجرا درآورد . ولی چه باید کرد که مردم توان پذیرفتن چنان 
حکومتی را نمی داشتند . درست است که به لحاظ احساسات همراه اهل 
بیت بودند , ولی هرگز تربیت صحیم اسلامی نیافته بودند تا بتوانند احکام 
الهی را به آسانی پذیرا شوند . ملتی که به زندگی در حکومت عباسی و 
پیش ازآن به شیوه حکومت بلی امیه خو گرفته بودند , اجرای احکام 
خداوند امری نامآنوس برایش به شمار می رفت و از اين رو به زودی سر 
به تمد برمی اورد . 


مگر علی ( ع ) نبود که می خواست احکام خدا را بر مردمی اجرا کند که 
خودشان آن ها را از زبان پیفمبر ( ص ) شنیده بودند , ولی به جای حرف 
شنوی با آن همه تمد و مشکل برخورد کرد ؟ اکنون پس از گذشتن دهها 
سال و خو گرفتن مردم با کژی و انحراف و عجین شدن سئت های ناروا با 
روح و زندگی مردم , چگونه امام رضا ( ع ) می توانست به پیروزی خود 
امیدوار باشد ؟ 


همچنین , در جایی که ابومسلم جان شصت هزار نفر را در زندان ها گرفته 
بود و اين قربانیان افزون بر صدها هزار قربانی دیگرش بود که در میدان 
های جنگ طعمه شمشیرهای سپاهیانش گردیده بودند . 


در خاش کب شوش هه اموالتت ابا ۷ امن اه تما هتیه و طا جات 
دویست هزار سرباز مجبورساخته بود . 


و در جایی که هر روز از هر گوشه ای علیه حکومتی که درست در مسیر 
شهوات مردم گام برمی داشت . ندایی به اعتراض 


در.خنین شر ابطی آبا.امام می توانست خود را مضون از تمد هوایز شتانکه 
بیشتر مردم بودندونیز کید دشمنان بداند . شکی نبود که تعداد این گروه 
افراد پیوسته رو به افزونی می نهاد و در برابر امام به خاطر حکومت و 
زونتتف که‌با ان پیحا نک داشتنن:صف. از ای من کردنه: 


درست است که دل های مردم با امام رضا (ع ) بود , ولی شمشیرهایشان 
به زودی علیه خود از نیام ها در می آمد و درست همان گونه که با پدران 
وی این چنین کردند . یعنی هر بار که حکومتی از نظر شهوات و خواهش 
های صرف مادی خوشایند مردم نبود چنین عکس العمل شومی در برابرش 


حکومت امام رضا اگر می خواست کاری اساسی انجام دهد باید ريشه 
انحراف و فساد را بخشکاند . و برای این منظور بیش از هر چیز باید دست 
غاصبان را از اموال مردم کوتاه کرده ۰ زورگویان را به جای خودشان 
بنشاند . همچنین باید هر صاحب مقامی را که به ناحق بر مسندی نشسته 
بود , از جایگاهش پایین بکشد . 


بگمارد هر گونه عزل و نصبی را طبق مصالح امّت اسلامی انجام می داد و 
نه مصلحت شخص فرمانروایان يا قبیله ها . در ان صورت طبیعی بود که 
قبایل بسیاری را بر ضدٌ خود می شورانید . چه رهبرانشانچه عرب و چه 
فارسنقش مهمی در پیروزی هر نهضتی بازی کرده تداوم و کامیابی هر 


حکومتی را نیز 


بنابراین اگر قرار بود امام در پاسداری از دین خود ملاحظه کسی را نکند , 
۱ او و بر ۱ ۳۷۱3۳۵ 
و خلاصه نیرو و مدد کافی برای انجام مسئولیت ها برای خویشتن نمی 
دیدید , پس حکومتش چه زود با نخستین تندبادی که برمی خاست , از هم 
قرو ای ربخت: . .کر آنکه می: خواست نفقش خاکم مطلق رابازی کند که 
برای سلطه و قدرت خویش هیچ قید و حدی را نشناسد . 


این ها که گفتیم رویدادهای احتمالی در زمانی بود که فرض می کردیم امام 
رضاأ در ان شر ایط خلافت تا کی تفت و امن ودیگر عباسیان هم 
ساکت نشسته , نظاره گر اوضاع می شدند . در حالی که اين فرض 
حقیقت ندارد , چه آنان در برابر از دست دادن قدرت و حکومت , به 
شدیدترین عکس العمل ها دست می بازیدند . 


اکنون پاسخ دیگری برای سوال عنوان شده بيابیم ۰ مامون در ان زمان 
همه قدرت را قبضه کرده نود و ما مه کونه وسایل و امکانات را در 
اقا خاش الاک ی دای مارا تاش ی شم ید ره 
راحتی می توانست حساب خود را تصفیه کند و وسایل سقوط امام را 
فراهم اورد . بنابراین می بینیم که امام بیش از دو راه نداشت : يا باید به 
مسئولیت واقعی خود پاینند باشد و همه اقدامات لازم را در جهت اصلاحات 
ریش ای در تمام سطوح انجام بدهد و اون و دارودسته اش را نیز 


نه تصفیه 


کند .ما ان که مسئولیت فرمانروایی را تنها در حدود اجرای خواست های 
مامون بپذیرد , و درواقع این مامون و دارودسته فاسدش باشند که 
حکمران حقیقی بشمار روند . در صورت اول , امام خویشتن را در معرصض 
نابودی قرار می داد , چه نه مردم و نه مامون و افرادش هی کدام تاب 


در صورت دوّم , جریان امر بیشتر به زیان امام و علویان وتمام امقّت 


علاوه بر این ها , اين که مأمون خلافت را به امام رضا ( ع ) عرضه می 
داشت معنایش آن نبود که خود از هر گونه آمتنایی شم ند بود , و 
دیگر هیچ گونه سهمی در حکومت نمی طلبید ۰ بلکه برعکس پرای خود 
مقام وزارت یا ولیعهدی امام رضا را در نظر گرفته بود . مأمون می 
خواست امام را بر مسند یک مقام ظاهری و صوری بنشاند و خود در باطن 
۱۱۳ و 6۱ ۱:۳0 
|« نیرومندتر هم می یافت . مامون در زیرکی نابغه بود 

نقشه تفویض خلافت به امام به منظور رهانیدن مقام خود از هر گونه 
9 , طرح شده بود . او می خواست از علویان اعتراف بگیرد که 
خکومتش فانوتن است: و در ن ترین شخصیت: در میان آنان زا در این بای 
و صحنه سازی وارد کرده بود . 


موضع گیری امام رضا (ع ) 


موضع گیری امام رضا 


پس از آن که امام تراژدی پيشنهاد خلافت را 


با توجّه به جدی بودن آن از سوی مأمون , پشت سر نهاد , خود را در برابر 
ضخنه با زق دیکری سافت.: آن این که مامون یوم افساع امام هر کر از 
پای ننشست و این بار ولیعهدی خویشتن را به وی پيشنهاد کرد . در این جا 
نیز امام می دانست که منظور تاسرزه هدف های شخصی مأمون است , لذا 
دوباره امتناع ورزید , ولی اصرار و تهدید های مأمون چندان اوچ گرفت که 
امام به ناچار با پیشنهادش موافقت و 


دلایل امام برای پذیرفتن ولیعهدی 


7 ۳ بر 4 
دوستداران و هیا ن حهق وبا اشایر علوبان: هر کز به خود عق. نمی: دام که 
جان ان را نیز به مخاطره دراندازد . 


افزون بر این , بر امام لازم بود که جان خویشتن و شیعیان و هواخواهان را 
از گزندها برهاند ۰ زیرا ات اسلامی بسیار_ به وجود آنان و آگاهی 
۱۱ 2 


آری , , مردم به وجود امام و دست پروردگان وی نیاز بسیار داشتند , چه در 
آن زمان: موح فکری و قرهنکی بیکانه ای بر همهجا چیره شدم بود و با خود 
ارمغان کفر و الحاد در قالب بحث های فلسفی و تردید نسبت به مبادی 
خداشناسی , می اورد . بر امام لازم بود که بر 


جای بماند و مسئولیت خوبش را در نجات اقت به اثبات ی 


که امام نیزبا وجود کوتاه بودن دوران زندگیش پس از ولیعهدی چگونه عملا 
وارد این کارزار شد . 


حال اگر او با رد قاطع و همیشگی ولیعهدی , هم خود و هم پیروانش را به 
دست نابودی می سپرد این فداکاری کوچک ترین تاثیری در راه تلاش برای 
این هدف مهم در بر نمی داشت 


علاوه بر این , نیل به مقام ولیعهدی یک اعتراف ضمنی از سوی عباسیان 


دیگر از دلایل قبول دلیعهدی از سوی امام آن بود که اهل بیت را مردم در 
صحنه سیاست حاضر بیابند و به دست فراموشیشان نسپارند . و نیز گمان 
نکنند که آنان همان گونه که شایع شده بود , فقط علما و فقهایی هستند 
که در عمل هرگز بهه از مات نمی ات شاه ایام خود بای رکه 
اشاره ی کرد سکاف که این رف از وی پوس 


ای فرزند رسول خدا , به چه انگیزه ای وارد ماجرای ولیعهد شدی ؟ 


امام پاسخ داد : به همان انگیزه که جذم علی ( ع ) را وادار به ورود در 
دش از مه آب‌هات اما ایاش و لعیدی عویش مرها قفی؟سامون سا 
به همه بشناساند و با افشا ساختن نیت و هدف های وی در کارهایی که 
انجام می داد , هر گونه شبهه و تردیدی را 


از نظر مردم برداشت . 


آن امانس خ ریبد ات راشف 


اين ها که گفتیم هرگز دلیلی بر میل باطنی امام برای پذیرفتن ولیعهدی 
ها اد وی ات ۶ 
هرگز از د سیسه های مامون و دارو دسته اش در امان نخواهد بود و 
ره از جانش انوم بر قو ی ماضون پایدار نخواهد ماند . امام به 
خوبی درک می کرد که مامون به هر وسیله ای که شده در مقام نابودی 
وی جسمی با معنوی برخواهد امد . 


تازه ۱ ۱ ۱ 
. پس این ها هیچ کدام برای توجیه پذیرفتن ولیعهدی برای امام کافی 


از همه این ها بگذریم که امام امید به زنده ماندن تا پس از درگدشت 
مامون را نیز می داشت . ولی برخوردش با عوامل ذی نفوذی که خشنود 
از شیوه حکمرانی او نبودند . حتمی بود . همچنین توطثه های عباسیان و 
دانه مان سس مه ها و کار اضان او اد ند وت 
امام که اجرای احعام خدا به شیوه جذش پیابر ( ص ) و علی ( ع ) باید 
پیاده می شد , امام را با همان مشکلات زیانباری رو به رو می ساختند که 
برایتان در فصل گذشته شرح دادیم . در آن جا گفتیم که حتی مردم نیز 
جکوفت عق هن غدل آفان ( ۶ ارادر ان سرایط نمی توا ستتد تحمل کنید. 


فقط اتخاذ موضع منفی درست نبود 


با توجه به تمام آن چه که گفته شد درمی یابیم که برای امام (ع ) طبیعی 
بود که اندیشه رسیدن به حکومت را از چنین راهی پر زیان و خطر از سر 
ی ی 1 

بلکه برعکس سبب نابودی علویان و پیروانشان همراه با هدف ها و 
امالشان ند هی کردید : 


بنابراین , اقدام مثبت در این جهت یک عمل افتخارآمیز و بی منطق قلمداد 


اکنون که امام رضا ( ع ) در پذیرفتن ولیهعدی از خود اختیاری ندارد , و نه 
می تواند این مقام را وسیله رسیدن به هدف های خویش قرار دهد . چه 
زیان های گرانباری بر پیکر امت اسلامی وارد امنژ دینشان هم به خطر 
می افتد و از سویی هم امام نمی تواند ساکت بنشیند و چهره موافق در 
برابر اقدامات دولت مردان نشان بدهد . پس باید برنامه ای بریزد که در 
جهت خنثی کردن توطئه های مامون پیش برود . 


برنامه امام ( ع ) 
انحراف فرمانروایان 


کوچک ترین مراجعه به تاریخ برای ما روشن می کند که فرمانروایان آن 
ایامچه عباسی و چه اموی تا چه حد در زندگی , رفتار و اقداماتشان با 
مبانی دین اسلام تعارض و ستیز داشتند , همان اسلامی که به نامش بر 
مردم حکم می راندند . مردم نیز به موجب « مردم بر دین ملوک خویشند 
» تحت تأثیر قرار گرفته اسلام را تقریباً همان گونه می فهمیدند که در متن 
زندگی خود اجرایش را مشاهده می کردند . پی آمد اين اوضاع , انحراف 
روزافزون و گسترده ای از خط صحیح اسلام بود که دیگر مقابله با آن 
هرگز آسان نبود . 


علمای فرومایه و عقیده جبر 


گرو‌هی خون فروخته که قرمانره‌ایان اتجناتی « غلما » شان حی. خواندند: 
بزای مصاکصت. اشتای متاهتم م انم اسلا مت را مه بای هی کرنه ۴ 
بتوانند دين را طبق دلخواه حکمرانان استخدام کنند و خود نیز به پاس این 


خدمت گذاری به نعمت و ثروتی برسند . 


این مزدوران حتی عقیده جبر را جزو عقاید اسلامی قرار دادند , عفیده 
ای سا کی امس ان ری سا ها وا 
داده شد که حعمرانان بتوانند اسان تر به استعمار مردم بپردازند و هر 
کاری که می کنند قضا و قدر الهی معژفی شود تا کسی به خود جرات 
انکار آن را ندهد . از رواج این عقیده فاسد یک قرن ونیم می گذشت , 
بفتیت. از آغاز خلافت معاویه تا زمان خلافت عامون. 


فرومایگان وعقیده قیام برضذ ستمگران 


همین عالمان خود فروخته بودند که قیام بر ضد سلاطین جور را از گناهان 
تور ی و د ند وایه قفیر دستت آمیت قفا پر تن اساامی :را مت آبره 
ساخته بودند , مانند ابو حنیفه که قائل به « وجود شمشیر در افقّت محمد » 


آنان تخرنم قنام واتقلاب را آز عقاند دیتی می تفروند :۳( 16) 


اما سایر عقاید باطل مانند « تشبیه » ( مانتد سازی برای خدا ) و مسأله 


خلق قرآن , چنان رهب مین نی که دا ی تفه در ار ان است که 
نیازی به شرح داشته باشد . 


امامان در برابر مسئولیت هایشان 


غرور فرمانروایان تا به حذّی رسیده بود که تا می توانستند مردم را از گرد 
خاندان نبوقت و سرچشمه رسالت می پراکندند , و جز به خویشتن و دوام 
سلطه و یکه تازیشان , هر چند به قیمت نابودی همه ادیان اسمانی تمام 


شود , نمی انديشیدند . 


ی یه لیم سای توا ی 
را شیوه های بدعت آفرین فراگرفته بود , امامان ما , در خُد امکاناتی که 
داشتنند: نف تشر ای اسمانی. مین برد اتید و ان خربه دین دا پا ار 
می کردند . 

اقا اهام رضا( ۵ 

در آن فرصت کوتاهی که نصیب امام (ع ) شده بودو حکمرانان را سرگرم 
کارهای خویشتن می یافت , وظیفه خود را برای آگاهانیدن مردم ایفا نمود . 


این فرصت همان فاصله زمانی بین درگذشت رشید و قتل امین بود . ولی 
شاید بتوان گفت که فرصت مزبور به نحوی والبته 


به شکلی محدودتاپایان عمر امام ( در سال 203 ) نیز امتداد یافت . امام 
ار دا 
شرق وغرب کشور اسلامی منتشر می کردند , و خلاصه همه گروه ها 


شیفته او گردیده بودند . 
برنامه خردمندانه 


در جایی که مأمون مصمم بود که نقشه های خود را ۱ 
امام ( ع ) اجرا کند و او هم چاره ای جز پذیرفتن آن نداشت , دیگر طبیعی 
نود کم آمام خفد را تاجان شید که وسایل معایله باماموت را ظی.برناية. ای 


دقیق فراهم اورد تا هدف های پلیدش راکه کوچک ترین ان هالطمه زدن به 
حیثیت معنوی و اجتماعی امام بودخنثی گرداند . 


برنامه امام در این جهت بیسار دقیق و متقن طرح شد که در شکست 
توطئه مامون پیروزی هایی بفه دست آورد و بسیاری از هدف هایش را 
نابرآورده ساخت , آن هم به گونه ای که مسیر امور به سود امام و زیان 
هامون خربان باقیت:: 


موه کیری غایتن که.مامهن انتظار تحاخت 
نخستین موضع گیری 


امام رضا ( ع ) به صور گوناگونی برای روبه رو شدن با توطثه های مأمون 
اتخاذ موضع کرد که مأمون آن ها را قبلاً : به حساب نیاورده بود . 


امام تا وقتی که در مدینه بود از پذیرفتن پیشنهاد فامویق خودداری می کرد 
قزر آن قدن یرسکی خشان داد ناسر هسان معلوم جدارد که ماهون هه هید 
قیمتی از او دست بردار نمی باشد . حتی برخی از متون تاریخی به این 
نکته اشاره کرده اند که دعوت امام از مدینه به مرو با اختیار خود او 
صورت نگرفت و اجبار محض بود . 


اْخا چنان موضع سرسختانه ای برای آن بود که مأمون بداند که امام 
دستخوشر نیرتگ وی قرار نمی گیرد و به خوبی به هدف ها وتوطئه های 
پنهانیش آگاهی دارد . تازه به این شیوه امام توانسته بودشک مردم را 


نیزییرامون ان رویداد برانگیزد . 
موضع گیری دوم 


بة زغم آن. که هامون از امام خواسته بود که از خاوواده اش فر که زا که 
می خواهد به مرو بیاورد , امام با خود هیچ کس حتی فرزندش جواد (ع ) 
را هم نیاورد . در حالی که آن یک سفر کوتاهی نبود , سفر مأموریتی بس 
بزرگ و طولانی بود که باید امام طبق گفته مأمون رهبری امّت اسلامی را 
در دست بگیرد شام ای می .دائست. که.از. ان شفر جر آمننن با کشتی 
وجود ندارد . 


موضع گیری سوّم 


قضایای اعجاب انگیزی از رفتار امام در طول مسافرتش به سوی مرو , 
رخ داد که « رجاء بن , ضحٌاک » ( 17 ) شاهد همه آن قضایا بود . اين مرد 
چنان به وصف آن ها پرداخته بود که سرانجام مأمون مجبور گشت به بهانه 
آن که باید فضایل امام را خود بازگو کند , زبان رجاء را ببندد . ( 18 ) اما 
کسی هرگز نشنید که مأمون حتی یک بار قضایای راه مرو را بازگو کند . 
رجاء نیز دراین باره هرگز سخنی نگفت مگر پس از که | سار 
خطر برای مامون به کلی برطرف شده بود . 


موضع گیری چهارم 


موضع گیری چهارم 


در اشام فا ورن اماق با تماباندن .عمرم محیفیعشن برای جم:ها و باکه 
صرها هزار تن از مردم استقبال کننده , روایت زیر را خواند : 

۵ کته وه( لاله از آلله در من اشت.: بش هر کسن به در من وروه 
کند از کیفرم مصون می ماند . » ( 19 ) 


در آن روز این حدیت را حدود بیست هزار نفر به محض شنیدن از زبان 
امام نوشتند و این رقم با توجه به کم کردن تعداد با سوادان در ان ایام , 


بسیار اعجاب انگیز می نماید . 


زندگی مردم را عنوان نکرد . از نماز و روزه و از اين قبیل مطالب چیزی 
را گفتنی ندید ونه مردم را به زهد در دنیا و اخرت سازی تشویق کرد . 


نفع خویش هم سود نجست و با آن که داشت به یک سفر سیاسی به مرو 
می رفت هرگز مسایل سیاسی و شخصی خود را با مردم در میان 
نگذاشت . 


به چای همه این ها , امام به عنوان رهبر حقیقی مردم توجه همگان را به 
1۱۳۹ ای معطوف نمود که مهم ترین مسایل زندگی حال ۱7 
شمار می رفت . 


آری امام در آن شرایط حساس فقط بحتث « توحید » را پیش کشید , چه 
توحید پایه زندگی با فضیلتی است که ملّت ها به کمک آن از هر نگون 
بختی و رنجی . رهایی می يابند . اگر انسان توحید را در زندگی خویش گم 
کند همه حیز را از کف باشته اشت.. 


رایطه مسا له ولایت با توحید 


پس از فرو خواندن حدیبت توحید , ناقه امام به راه افتاد , ولی هنوز دیدگان 
هزاران انسان شیفته به سوی او بود . همچنان که مردم غرق در افکار 
خویش بودند و يا به حدیث توحید می اندیشیدند , ناگهان ناقه ایستاد و امام 
سر از عماری بیرون اورد و کلمات جاویدان دیگری به زبان اورد , با صدای 
ر وا 


« کلمه توحید شرطی هم دارد , و آن شرط من هستم . » 


دز آنه عا هام یک مساله شاد ین را مطظرع کرد نی حساله: :۶« 
ولایت که هفبتنشگی شدیدی با توحید دارد . 


ان ای ها ها ها نید کی با فضیاین: است نآ ان که مساله 
رهبری حکیمانه و دادگرانه برايیش حل نشده هرگز امورش به سامان 
نخواهد رسید . اگر مردم به ولایت 


نگروند جهان صحنه تاخت و تاز ستمگران و طاغوت ها خواهد بود که برای 
کوس رح فانفن دای که مخ اس فا ممم ی اخرا 
ای ای ها ات 
سرگردانی و بطالت خواهند کشانید . 


اگر به راستی رابطه ولایت و توحید را درک کنیم , خواهیم دریافت که گفته 
امام « و ان شرط , من هستم » با یک مساله شخصی ان هم به نفع خود 
اين بیان خاطرنشان کند. لذا پیش از خواندن حدیث مزبور , سلسله آن را 
هم ذکر می کند و به ما می فهماند که این حدیث , کلام خداست که از 
زبان پدرش و جذش و دیگر اجدادش تا رسول خدا شنیده شده است . 
چنین شیوه ای در نقل حدیثت از امامان ما بسیار کم سابقه دارد مگر در 
موارد بسیار نادری مانند اين جا که امام می خواست مساله « رهبری امقت 
» رابه مبدا اعلی و خدا پیوسته سازد . 


رهبری امام از سوی خدا تعیین شده بود نه از سوی مامون 


امام در ایستگاه نیشابور از این فرصت برای بیان این حقیقت سود جست 
و در برابر صدها هزار تن خویشتن را به حکم خدا , امام مسلمانان معرژفی 
کرد . مار اک رین هد مامون سا تا اکاهی هن سس وم ها ور 

هم کوفد مهافت انیت کها سا امام به مرو از وی اعتراف 
۱ 3 


قانونی است . 


امام بر ولایت خویش در فرصت های گوناگون تأکید می نمود , حتی در 
سند ولیعهدی و حتی در کتاب جامع اصول و احکام اسلام , که به تقاضای 
مأمون نوشته بود . در این کتاب نام دوازده امام , با آن که هنوز چند تن از 
آنان زاییدم. هم کشنده بودند 7 آمده است:. دز مباخت علمی. که.با خضصور 
مامون تشکیل میءشنه امام زضا زر ع ).هر:بار که فرضت هی یافت خفانت 
این امامان را برای دانشمندان اثبات می کرد . 


نکته ای بس مهم 


امامان ما در هر مسأله ای ممکن بود « تقیه » را روا بدانند ولی آنان در 
اين مسأله که خود شایسته رهبری ات و جانشینی پیامبرند , هر گز تقیه 


نمی کردند , هرچند این مورد از همه بیشتر خطر و زیان برایشان دربر می 


این خود حاکی از اعتماد و اعتقاد عمیقشان نسبت به حقانیت ادعایشان 
می بود . از باب مثال , امام موسی ( ع ) را می بینیم که با جبار ستمگری 
هم چون هارون الرشید برخورد پیدا می کند . ولی بارها و در فرصت های 


گوناگون حق" خویش را برای رهبری به رخش کشیده بود . ( 20 ) رشید نیز 
خود در برخی جاها , به این حقانیت چنان که کتب تاریخی نوشته اند , اذعان 


کرده است . 
روزی رشید از او پرسید : 
آبا خو.ههاتی که مردم کر خفا دشستت بت با نو مین فشار ند ؟ 


امام پاسخ داد که : 


من امام دل ها هستم ولی تو امام بدن ها 


) 21 ( , 


رهبری که اصلا نیازی به بیان ندارد . 


با این همه این مطلب درست است که امامان ( ع ) پس از فاجعه امام 
حسین , از دست بردن به شمشیر برای گرفتن حق خود منصرف شده . هم 
خود را به تربیت مردم و پاسداری دین از انحراف یافتن ,. مصروف داشتند 
« آنان می: داتشتند. که بدفن. داشتن یک بایگام تیزومند و آگاهی مردمی 
هرگز به نتیجه مطلوبی نخواهند رسید . یعنی نمی توانستند آن گونه که 
خود و خدایشان می خواست پیروزمندانه زمام رهبری در دست بگیرند . 


ولی با این وصف همان گونه که گفتیم حقانیّت خود را پیوسته برملا می 
ند , حتی در برابر زمامداران عباسی هم عصر با خویش . 


موضع گیری پنجم 


امام (ع ) چون به مرو رسید ماهها بگذشت و او همچنان از موضع منفی با 
مأمون سخن می گفت : نه پيشنهاد خلافت و نه پيشنهاد ولایتعهدی هیچ کدام 
را نمی پذیرفت , تا آن که مأمون با تهدید های مکرری به قصد جانش 


امام با این گونه موصع گیری زمینه را طوری چید که مأمون را رویاروی 
حقیقت قرار دهد ۰ امام گفت : می خواهم کاری کنم که مردم نگویند 
بن موسی به دنیا چسییده , بلکه این دنیاست که از پی او روان شده . با 
این شگرد به عامون فهماند که نیرنگش چندان موفقیت از ۲ نبوده , در 
ایند یز باید ذشت از وه وه ریزری روا رد رنه از مامون 


سلب اطمینان کرد و او را در هر عملی که می خواست انجام دهد به 
نزلرل درانداخت .علاوو بر این .دز دل مرو کی غلي. حاههز: و کارهایش 


امام رضا ( ع ) به اين ها نیز بسنده نکرد بلکه در هر فرصتی تأکید می کرد 
که ماهفن: اه وا به اجپبار و با تهدید به قتل , به ولیعهدی رسانده است . 


افزون بر این , مردم را گاه گاه از این موضوع تن اکاهی می داد که 
مأمون به زودی دست به نیرنگ زده , پیمان خود را خواهد شکست . امام 


به صراحت _می گفت که به دست کسی جز مأمون کشته نخواهد شد و 
کسی چز مأمون او را مسموم نخواهد کرد . این موضوع را حتی در پیش 
زوم ساهون ظم کفته. بو . 


همه از عدم رضایت وی و مجبور بودنش حکایت می کرد . 


بدیهی است که این ها همه عکس ننیجه ای داد که مامون از ولیعهدی وی 
انتظار می کشید , به بار می اورد . 


موضع گیری هفتم 


موضع گیری هفتم 


ام 
معنا را به دیگران یادآوری می کرد کش موق در اعطای سمت ولیعهدی 
کار مهمی نکرده جز آن که در راه برگرداندن حقّ مسلم خود او که قبلاً از 
دستش به غصب ربوده بود , گام بر می داشته است . امام به مردم قانونی 
نبودن خلافت خا هن را پیو سته خاطرنشان می ساخت . 


نخست در شیوه آخذ بیعت می بینیم که امام جهل مامون را نسبت به شیوه 
رسول خدا که مدعی جانشینیش بود , برملا ساخت . مردم برای بیعت با 
امام امده بودند که امام 


دست خود را به گونه ای نگاه داشت که پشت دست در برابر صورتش و 
رو تن رونت مرت فرآرمی کرفت جامون کفت جزا قت ربراک 
نیعتا: سین نمی" واز ق . امام فرمود : تو نمی دانی که رسول خدا به همین 
شیوه از مردم بیعت می گرفت ,۰ ( 22 ) 


اما اشعار این مطلب که خلافت حق مسلم امام رضا (ع ) است نه مأمون 

آین موضع از نار هر کشنی: که کوخیک: رین اشنایی با ردعی: اماض دا شنته 
و وقایعی نظیر نیشابور و غیره را شناخته باشد , بسیار روشن است . امام 
خود در نیشابور امامت خویش را شرط کلمه توحید و راه ورود به دژ 
موارد از جمله در رساله ای که برای مامون نوشته بود شماره کرده و خود 
نیز در شمار انان بود . به این نکته در ظهر نویس سند ولیعهدی نیز اشاره 
فرموده است . 


ذیگر از کات شایان" توجه ان که در مجلسن, بیعت.: امام به: جای. ابر اد 
سخنرانی طولانی , عبارات کوتاه زیر را بر زبان جاری می ساخت : 


ما به خاطر رسول خدا بر شما حقی داریم و شما نیز به خاطر او بر ما 
ای ره هر ها ‏ مای ‏ ونان راجت عم اوه 
که حق شما را منظور بداریم . 


این جملات میان اهل تاریخ و سیره نویسان معروف است هتقو از نیز 
چیزی از امام ( ع ) 


قر ان ملس تنل نکر وه اند 


امام از اين که حتی کوچک ترین سپاس گذاری از مأمون بکند خودداری 
کرد , و این موضع خود سرسختانه و قاطعی بود که می خواست ماهیت 
بیعت را در ذهن مردم خوب جای دهد و در ضمن موقعیت خوبش را نسبت 
به زمامداری در همان مجلس حساس بفهماند . 


اعشاف ما موق ند آوآویت خانرارن عاو 


رو صاهونن: کی سفای ای اضو که ار اهام اغتر اف که به ای که 
عباسیان و علویان در درجه خویشاوندی با پیغمبر با هم یکسانند 3 به 
گمان خویش ثابت کند که خلافتش و خلافت پیشینیانش همه بر حق بوده 
است . اما می دانید که نتیجه اين بحث چه شد ؟ به جای مأمون این امام 
نود کفمه فش کرخیدداز ای اعشراف» ,کیرد که علویا نب باهش تردیک تن مین 
باشند . بنابر این طبق منطق و باورداشت صاضون واسلافش باید خلافت و 
رهبری هم در دست علویان باشد و اما عباسیان هم غاصب و هم متجاوزگر 


بوده اند . 


داستان از این قرار بود که روزی مأمون و امام رضا (ع ) با هم گردش می 
کرفتد : مامفن رو به آه کردم ؟ : 

ای ابوالحسن , من پیش خود انديشه ای دارم که سرانجام به درست بودن 
آن پی برده ام . اين آن که ما و شما در خویشاوندی با پیامبر یکسان 


امام فرمود : 


این سخن تو پاسخی دارد که اگر بخواهی می گویم و گرنه سکوت بر می 


گزینم . 


مأمون اصرار داشت که نه حتماً نطر خود را بگو ببینیم که تو در اين باره 
چگونه می اندیشی ؟ 


امام از او پرسید : 


بگو ببینم اگر هم اکنون خداوند پیامبرش محمد را بر ما ظاهر گرداند و او 
به خواستگاری دختر تو بياید , آیا موافقت می کنی ؟ 


قامون باه داد 
شتکان. الله..: عرا مواففت. نکتم محر کسی. آز .تصول خدا ومع مزفی 
گرداند ! 


آن گاه بی درنگ امام افزود : 

جال بکو نتم آبا زنل خدا ضی خواند از دخفر من هم خواستارن کند ؟ 
مأمون در دریایی از سکوت فرو رفت و سپس بی اختیار چنین اعتراف کرد 
آری به خدا سو‌کند که شما در خویشاو‌تدق به مراتب: به او نژدیک ترید تا ما 
. ( 23 ) 

خلاصه آن که امام ( ع ) از هر فرصتی سود می جست تا کوشش های 
فکارانه مافون. را ختن کند و حقانیت خویش را نسبت به امر خلافت به 


همه مردم بفهمان و 
خاهورة در واگذاری آن به امام , سپاسگذاری طلب کند . 


موضع گیری هشتم ( مفاد دست خط امام بر سند ولیعهدی ) 


به باور من آن چه امام در سند ولیعهدی نبشت نسبت به موضع گیریهای 
و ۱ 


در آن نوشته می بینیم که در هر سطری و بلکه در هر کلمه ای که امام با 
خط خود نوشته معنایی عمیق نهفته و به وضوح بیان گر برنامه اش برای 
مواجه شدن با توطئه های فامون ری سا فده 


بات 


توجه به این نکته که سند ولیعهدی در سراسر قلمرو اسلامی منتشر می 
شود , ان را وسیله ابلاغ حقایقی مهم به اقت اسلامی قرار داد . از مقاصد 
و اهداف باطنی مأمون پرده برداشت و بر حقوق علویان پافشرد و توطئّه 
اعا که برای ایدی این انعم میوش اسان کر اعام درران ن 
.ای اه قاری انا سس کی سول قاستی با مات ماو 
نداشت . می نویسد . : ستایش برای خداوندی است که هر چه بخواهد 
همان کند . هرگز چیزی بر فرمانش نتوان افزود و از تنفیذ مقدُراتش نتوان 
سر باز زد . » 


ان کای سا ان دای نا یساش این این اس را 
بخشیده سپاس گوید با کلماتی ظاهرا تا ار از مقام پروردگار را 
چنین توصیف می کند : 


« او از خیانت چشم ها و از آن چه که در سینه ها پنهان است آگاهی دارد . 
۳ 


٩‏ به خیانت ها و نقشه های 
پنهانی توجه دهد ؟ ایا با این کلمات به مامون کنایه نمی زدند تا مردم را 
متوجه هدف های ناآشکارش بنماید ؟ 

به هر حال , امام دست خط خود را چنین ادامه می دهد : 


« و درود خدا| بر پیامبرش محمد خاتم پیامبران . و بر خاندان پاک و 


مطهّرش باد 


در آن روزها هرگز عادت بر 


این نبود که در اسناد رسمی از پی درود بر پیغمبر , کلمه « خاندان پاک و 
مطهرش » را نیز بیفزایند . اما امام می خواست با اوردن این کلمات به 
پاکی اصل و دودمان خویش اشاره کند و به مردم بفهماند که اوست که 
چنین خاندان مقذس و ارجمندی تعلق دارد نه مامون ۰ 


بعد می نوسید . 
۶« آهیر المه‌فتین:.حقوفی ازدما من شناخت. که.دیکران بدان آکاه:نودند :> 


خوب , این چه حقی يا حقوقی بود که مردم حتی عباسیان به جز مأمون آن 
را درباره امام نمی شناختند ؟ 


آیا مگر ممکن بود که امّت اسلامی منکر آن باشد که وی فرزند دختر 
پیفمبر ( ص ) بود ؟ ! بنابراین آیا گفته امام اعلانی به همه امّت اسلامی 
نبود که.هامون خیری زا دز رین را رد اي کح 9 او بوده ؟ حقی 
که پس از غصب دوباره داشت به دست اهلش بر می ؟ 2 


آری , حقی که مردم آن را نمی شناختند « حوق" اطاعت » بود . البته امام ( 
‌ ۲ در برابر هیچ کس حتی مأمون و دولت مردانش در 9 این حقیقت 
اک ۳9 
ار اه یه و او هه ۲۰۱۰۰۱۵ 
محضر دولت مردان نیز می گفت و در برخی موارد تأکید می کرد که 
حاضران پیامش را به 


در کتاب کافی این روایت ی ی 
آپا اطاعت از شما واجب است ؟ حضرت فرمود : ت . پر سید : مانند 
اه ای ایا مه 


ات ای اک شتا اف 


دیگر از عبا ت امام رضا (ع ) که در سند ولیعهدی نوشته , این است : « 
و او ( یعنی ما ۳ ) ولیعهدی خود وفرمانروایی این قلمرو بزرگ را به من 
اک اه ای هه 


امام نا له هه آلیته ن از ورتم بانتم #6 یوک ارت نه قفاوت 
فاحش سنی خود با مامون کرد و در ضمن می خواست توجه مردم را به 
غیر‌طبیعی بودن ان ماجرا و بی میلی خودش جلب کند . 

امام نوشته خود را چنین ادامه می دهد : 


« هر کس گره ای را که خدا بستنش را امر کرده بگشاید و ریسمانی را 
که هم او تحکیمش را پیسندیده , قطع کند به حریم خداوند تجاوز کرده 


است‌که اوشادات عل اماشرا تحفیر موده ه حومت اسلام را خریده اننمت 
>> 


امام با این جملات اشاره به حقّ خود می کند که مأمون و پدرانش غصب 


کرده بودند . پس منظور وی از گره و ریسمانی که نباید هرگز گسسته 
شود خلافت و رهبری است که نباید پیو ندش را از خاندانی که خدا مان 


این مهم کرده گسست . سپس اآمام چنین ادامه می دهد 


« . درگذشته کسی این چنین کرد ولی برای جلوگیری از پراکندگی در دین 
گریز تحمّل گردید . . » ( 25 ) 


در اين جا می بینیم که گویا امام به مأمون کنایه می زند و به او می فهماند 
که باید به اطاعت وی درآید و بر تمد و توطثه علیه وی و علویان و 
تصفانش ار ور اعامیا اشارمسه گت مدورسای رندگی علی [ 
ع ) و خلفای معاصرش را ارائه می دهد که چگونه او را به ناحق از صحنه 
فان رتم واه د ان را سل ی و 

سپس چنین می افزاید : 

« . خدا را گواه بر خویشتن می گیرم که اگر رهبری مسلمانان را به دستم 


دهد با همه به ویژه با بنی عباس به مقتضای اطاعت از خدا و سنت 


پیامبرش عمل کنم , هرگز خونی را به ناحق نریزم و نه ِِ و ثروتی را 
از چنگ دارنده اش به درآورم مگر آن جاأ که جد ود الهی مر | دستور داده 


است . . » 


دی و ری ی 
هایی را در ون بلدی عباس بد ید آوردند و چه جان ها و خانواده هایی که 
به دست ایشان تارو مار گردید ند ردید . 


شام دی کی که هام سا نت ادا وت ام نآزا 


همه و به ویژه با عباسیان رفتا ر کند و این درست همان خطی است که 
علی (ع ) نیز خود را بدان ملزم کرده بود ولی دیدیم که چگونه همین امر 


۳ از ده سیاسی گردید و آن شورای معروف , , عثمان را به 


پیروی از خط و برنامه علی (ع ) برای مأمون و عباسیان نیز قابل تحمل 
تدم آن ماه ریان ود می دیدید جبان. که معضلا ون فضل هه با هجو 
پيشنهاد خلافت جدی بود ؟ » به این مطلب پرداختیم . 


به هر حال امام با ذکر این مطالب تفاوت فاحش میان سبک حعمرانی اهل 
بیت با سبک سیاست دشمنشان را بیان می کند . 


امام همچنین این جمله را می افزاید : « . اگر چیزی از پیش از خود آوردم 
, یا در حکم خدا تغییر و دگر گونی درانداختم , شایسته این مقام نبوده خود 
را مستحو کیفر نموده ام و من به خدا پناه می برم از خشم او . . » ایراد 
این جمله برای مبارزه با عقیده رایج در میان مردم بود که علمای ناهنجار 
چنین به ایشان فهمانده بودند که خلیفه يا هر حکمرانی مصون از هر گونه 
کیفر و باز خواستی است چه او در مقامی برتر از قانون قرار گرفته و 
اکرذفیت ص رم م ناف سا کت بای یآ وه مت اسر 
رسد به قیام بر ضد او . 


شام رها توح شوه افو سای شاهای عبا سین هی خو | هد ااینه 
معنا را 


به همگان تفهیم کند که فرمانروا باید پاسدار نظام و قانون باشد نه آن که 
مافوق قرار بگیرد . از اين رو نباید هرگز از کیفر و بازخواست بگریزد . 


آن گاه برای اعلام عدم رضایت خویش به قبول ولیعهدی و نافرجام بودن 
ان به صراحت چنین بیان می دارد : « . جفر و جامعه خلاف آن را حکایت 
امامت و خلافت می باشد . من هرگز آن را دریافت نخواهم کرد . 


افزون بر این ام بواهد. جه با دمن این فیرعت به رن 2۳3 از ارکان 
امورغیبی و علوم ذاتی که خداوند تنها ایشان را ی امتیاز 


بخشیده است . 


جفرنی تخامخه دی لد ان کناب هاین اس که شمپول اکر زر هن یز 
امیرالفومنین ( ع ) املا فرموده و او نیز آن ها را به خط خود نوشته است . 
امامان برخی از این کتاب ها را به برخی از شیعیان پرارج خویش نشان 
داده و در موارد متعددی در احکام بدان ها استناد جسته اند . ( 26 ) 


امام ( ع ) پس از اعلام کراهت و اجبار خویش در قبول ولیعهدی با 
صراحت کامل می نویسد : « . ولی من در دستور امیرالمومنین یعنی ( 
مأمون ) ( 27 ) را پذیرفتم و خشنودیش را بدین وسیله جلب کردم . ۳ 
ففنای انش‌ارت ان اس که ار آمام موی رات 


پذیرفت به خشم مأمون گرفتار می آمد و همه نیز معنای خشم خلفای جور 
را به خوبی می دانستند که برای ارتکاب جنایت و تجاوز , به هیچ دلیلی 
نیازمند نبودند . و بالاخره امام ( ع ) در پایان دست خط خویش پر ظهر 
سند ولیعهدی تنها خدای را بر خویشتن شاهد می گیرد و هرگز مأمون یا 
افراد دیگر حاضر در آن مجلس را به عنوان شهود برنمی گزیند؛ ۰ چه می 
دانست که در دل هایشان نسبت به وی چه می گذشت . اهمیّت آن نکته 
این جا مشخص می شود که می بینیم مأمون به خط خویش سند مزبور را 
هت توتتند آن .هم بات سسیار -ظولانی .ف سفق بم اهام مین هید ۶۰۶ 
موافقت خود را با خط خویش بنویس و خدا و حاضرین را نیز شاهد 
برخویشتن قرار بده . » 


را از جملاتی که بر ظهر سند ولیعهدی نوشته بود می فهمیدند و خیلی بهتر 
از ما کلمه به کلمه این دست خط را در ذهن خود هضم می کردند . 


موضع گیری نهم 

امام (ع ) برای پذیرفتن مقام ولیعهدی شروطی قایل بودند که طی آن ها 
از مامون چنین خواسته بود : 

« امام هرگز کسی را ؛: بر مقامی نگمارد و نه کسی را عزل و نه رسم و 
سنتی را نقض کند و نه چیزی از وضع موجود را دگرگون سازد , و از دور 


مشاور در امر حکومت باشد . » ( 28 ) 


مامون نیز به تمام این 


شروط پاسخ مثبت داد بنابراین می بینیم که امام بر پاره ای از هدف های 
عاموتخط بظلان هی کشند وا اتخاذ چنین موضع منفی دلیل گویایی بود 
بر امور زیر : 


الف : مثهم ساختن مأمون به برانگیختن شبهه ها و ابهام های بسیاری در 
ذهن مردم . 
ب : اعتراف نکردن به قانونی بودن سیستم حکومتی وی . 


بستنم موخود هر کر فظرر آمام رنه عتوآنیی مطام عکومی. تامین 


نمی کرد . 


فقتر وضا نمی 3 ‌ کارهایی را به دست امام انجام دهد . 


ه : امام هرگز حاضر نبود تصمیم های قدرت حاکمه را مجرا سازد . 


ح : نهایت پارسایی و زهد امام که با جعل این شروط به همگان آن را 
اثبات کرد . آنان که امام را به خاطر پذیرفتن ولیعهدی به دنیا دوستی متهم 
می کردند با توجه به این سروظ متقاعد گردیدند که بالاتر از اين حد درجه 


ای از زهد قابل تصوّر نیست . امام نه تنها پيشنهاد خلافت و ولیعهدی را رد 
کرده بود بلکه پس از اجباربه پذیرفتن ولیعهدی , با قبولاندن این شروط به 
مافون خود را عملا ار ضخنه سیاست به.دور تام داشت...( 29 ) 


موضع گیری دهم 


امام به مناسبت برگذاری دو نماز عید موضعی اتخاذ کرد که جالب توجه 
است . در یکی از ان ها ماجرا چنین رخ داد : 


مأمون از وی درخواست نمود که با مردم نماز عید بگذاردتا با ایراد 
سخنرانی وی آرامشی به قلبشان فروآید 


و با پی بردن به فضایل امام اطمینان عمیقی نسبت به حکومت بیابند . 


امام ( ع ) به مجرد دریافت این پیام , شخصی را نزد مأمون روانه ساخت 
با تاو فد مر بکن ارو فا ان نود کم حالف ور آ مرح کوفته 
نداشته باشم . بنابراین مرا از نماز معذور بدار ۰ مامون پاسخ داد که من 
می خواهم تا در دل مردم و لشکریان , امر ولیعهدی رسوخ یابد تا احساس 
اطمینان کرده بدانند خدا چگونه تو را بدان برتری بخشیده . 


امام رضا ( ع ) دوباره اد فامون خواست تا او را از نماز معاف بدارد و در 
صورت اصرار شرط کرد که من به نماز آن چنان خواهم رفت که رسول 
خدا ( ص ) و امیرالمومنین علی (ع ) با مردم به نماز می رفت . 


فامون رات دای که هر کته کم می و اه بر 


از سوی دیگر . مأمون به فرماندهان و همه مأموران دستور داد که قبل از 
طلوع افتاب بر در منزل امام اجتماع کنند . از این رو تمام کوچه ها و 
خیابان ها مملو از جمعیت شد . از خرد و کلان , از کودک وپیرمرد و از زن 
و مرد همه با اشتیاق گرد آمدند و همه فرماندهان نیز سوار بر مرکب های 
خویش در اطراف خانه امام به انتظار طلوع آفتاب ایستادند . 


همین که آفتاب سر زد امام ( ع ) از ز جا برخاست , خود را شست و شو داد 
وعمامه اق شفید بر سرنهاد:. آن گام با.معطر ساختن 


خویش با گاه مایی استوار به راه افتاد . امام از کارکنان منزل خویش نیز 
خواسته بود که همه همین گونه به راه بیفتند . 


همه در حالی که حلقه وار امام را دربرگرفته بودند , از منزل خارج شدند . 
امام سر به آسمان برداشت و با صدایی چنان نافذ چهاربار تکبیر گفت که 
گویی هوا و دیوارها تکبیرش را پاسخ می گفتند . دم در فرماندهان ارنش و 
مردم. فتتظر انشتاده: وخود زا به بهتزین, وجهی. آراسته نوژند.: امام. با 
اطرافیانش پابرهنه از منزل خارج شد , لحظه ای دم در توقف کرد و این 


لته اک للم اک عات اهاز بالق آکیم علی هار فا یه 
التغامه ی الحد الله علن ما ایلیا » 


امام اين ها را با صدای بلند می خواند و مردم نیز هم صدا با او همی گفتند 
قوه نکن بادکه مکی یندم ودره مودض نیت ان ار شر آشاه به گربه 
افتاده , شهر را زیر پای خود به لرزه انداخته بودند . 


جون فرماندهان ارتش و نظامیان با آن صحنه مواجه شدند همه بی اختیار 
ادف کبفاه تن آمدم رکش های کویتیر‌ نا هم از انا نود هدند 


امام به سوی نماز حرکت آغاز کرد ولی هر ده قدمی که به پیش مي رفت 


می ایستاد و چهاربار تکبیر می گفت گفت . گویی که در و دیوار شهر و آسمان 
همه پاسخش می گفتند . 


گزارش این صحنه های مهیج به مامون می رسید و وزیرش 


« فضل بن سهل » به او پند می داد که اگر امام به همین شیوه راه خود را 
تا جایگاه نماز ادامه دهدمردم چنان شيیفته اش خواهند شد که فیکز ما 
تاشیز جانی نخواهیم داشت ۰ و پیشنماز همیشگی را مأمور گزاردن نماز 
کید تمه هو دار روز وضع مردم بسیار آشفته شد و صفوفشان در نماز 


در این جا ذکر دو نکته لازم است : 


1 ایر خاطفی مارا و بایگان:مردهی اماه ا توت کنمازده فر وا آن 
ماجرا| می گذرد , هنوز که این داستان را می خوانیم چنان دچار احساسات 
می شویم که گاهی وصف ناپذیر است . حال ببینید ۳۳ که در آن روز خود 
شاهد آن ماجرا بودند خوته تحت تانیی فزار. کر فتیدب 


دیگر نیاز یه ذکر اين نکته نیست که ماجرای نماز عید درست مانند ماجرای 
نیشابور حاکی از گسترش موقعیّت امام در دل های مردم بود . 


2و مان وخ را امه اند ؟ 


اک وف اون از ان اضرارم. کف ی کت اما ها ی ورد 
این بود که می خواست اهل خراسان و نظامیان را فریب دهد و اطمینان 
آنان را نسبت به حکومت خود جلب کند . بدیهی است که بازگزداندن امام 
از نماز پس از پدید آمدن آن شرایط هیجان انگیز و آن جمعیّت سیل آسا, 
برای قاو نت مخاطراتی در بر داشت . چه این کار معنایش به خشم 
درآوردن هزاران هزار مردمی بود که در اوج هیجان و احساسات قرار 
گرفته بودند . 


شایرای ار امن 3 


مجزد تماز کز ادن امام ( ع ) بیم داشت پس به چه دلیل آن همه اصرار 
کرده بود که نماز عید را حتما او برگزار کند ؟ و اگر نمی ترسید پس چرا 
از طوفان احساساتی که امام درمیان مردم 0 , وحشت زده شد ؟ 


ظاهرا دلیل وخشیت مامون «جیزی بالافر از همه آين ها بود . اه ناگهان 
متوجه شد که نکند وقتی امام به منبر رود در زمینه آن آمادگی که در نهاد و 
زمینه مردم ایجاد کرده بود ,. خطبه ای بخواند که مانند جریان نیشابور 
اعتقاد به خویشتن را از شروط یکتاپرستی معرفی کند . در آن روز امام 
درست در زی رسول خدا ( ص ) و وصیش حضرت علی ( ع ) در برابر 
مردم ظاهر شده و به گونه ای مردم را تحت تأثیر قرار داده بود که به قول 
« فضل بن سهل » جان مأمون و اطرافیانش را به خطر می انداخت . آن 
هامت ترسندند که امام ( ع ) دز آنرور مرورا که باشحت. اسان بود: 
به مرکز ضد عباسی تبدیل کند . بنابراین مامون ترجیح داد که امام را از 
نماز بازگرداند و تمام مخاطرات اين کار را نیز بپذیرد . چه هر چه بود 
زیانش به مراتب برايش کمتر بود . 


موضع گیری یازدهم 


طرز رفتار و آداب معاشرت عمومی امام (ع) چه پیش از ولیعهدی یا پس 
از آن به گونه ای بود که پیوسته نقشه های مأمون را بر هم می زد هرن 
مردم ندیدند که امام (ع ) تحت تاثیر زرق و برق 


شئون حکومتی قرار گرفته در نجوه سلوکش با مردم اندکی تغییر بد ید آید 


این سخنان را از زبان ابراهیم بن عباس , منشی عباسیان , بشنوید : 


" هرگز کسی را با سخنش نیازرد , هرگز کلام کسی را نیمه کاره قطع 
نکرد و هرگز در براوردن نیاز کسی به حد توانش کوتاهی نکرد . در برابر 
کسی که پیشش می نشست هرگز پاهایش را دراز نمی کرد و از روی 
ادب حتی تکیه هم نمیداد . کسی از کا و 
ناسزا نمی شنید و نه هرگز بوی زننده ای از بدن وی استشمام می شد . 
در خندیدن قهقهه سر نمی داد و بر سر سفره اش خدمت گزاران و حبنی 
دربان نیز می نشستند . . » 


بی شک این گونه صفات در محبوبیت امام ( ع ) نقش بزرگی بازی می کرد 
, به طوری که او را در نظر خاص و عام به عنوان شخصیتی پسندیده تر از 


هر کس دیگر جلوه می داد . 


در پایان . 


مواضعی را که ذکر کردیم کافی است برای ارائه برنامه ای که امام رضا ( 
ع ) برای خنثی کردن نفشه ها و توطثه های مأمون , در پیش گرفته بود . 
از آن شن ماضون دنک اور نود تقتتی‌را کی حواست از افضاع بارش 
در دهن مردم متصور سازد 4 برنامه امام برای شکست و ناکامی فاتون 
چنان کاری و موفق 


بود که عاقبت او به قصد نابودی امام برخاست , تا مگر بدین وسیله خود را 
از چنگال ناملایماتی که پیوسته بز آیتر: یت مین اد ؛ برهاند . حمید بن 
مهران و عده ای از عباسیان نیز او را در این جنایت همین گونه نوید داده 
بودن 


پيشنهاد خلافت و امتناع امام ( ع ) 
نگرشی بر تاریخ 


در کتاب های تاریخی چنین می خوانیم که مأمون نخست پیشنهاد خلافت به 
امام کرد . ( 4 ) ولی امام شدیداً از پذیرفتن آن خودداریر نمود . مدذت 
ها مأمون می کوشید که امام را به پذیرش این مقام قانع گرداند , ولی 

موفق. تمی. شد ۰ می. گویتد این کوشش ها به مدت: ده ماه.در ۶ قرو » 
ادامه یافت که امام همچنان از پذیرفتن پيشنهاد وی امتناع می ورزید . ( 


0۳ 35 

فافو نت به اما هی کفتت: ‏ . ای فرزند رسول خدا هب قصیات , علم , 
ی و 1 تو از من به خلافت 
سزاوارتری . 


امام پانسخ داد : « با پارشایی. در دنیا امید: تجات: از شد آن دارم.». با 
خویشتن داری از گناهان . امید دریافت بهره ها دارم , و با فروتنی در دنیا 


واگذارم و خود نیز با تو بیعت کنم ؟ ! 


امام پاسخ داد : اگر این خلافت از آن توست , پس تو حق نداری این جامه 
خدایی را از تن خود به درآورده بر قامت شخص دیگری بیوشی , 


و اگر خلافت مال تو نیست , پس چگونه چیزی را که مال تو نیست . به من 
می بخشایی ؟ » ( 230 ) 


با این همه مأمون گفت : تو ناگزیر از پذیرفتن آنی ! ! روزها و روزها 
مامون در متقاعد ساختن امام کوشید و پیو سته فضل و حسن را به نزدش 
می فرستاد و بالاخره هم مایوس شد از این که امام خلافت را از وی 


روزی ذوالریاستین , وزیر مأمون , در برابر مردم ایستاد و گفت : شگفتا ! 
و کی رو 
توان این کار نیست و هرگز نیرویی برای آن ندارم . من هرگز خلافت را 
اين گونه ضایع شده نیافتم ۰ ( 237 ) 


پذیرفتن ولیعهدی با تهدید 


تلاش سفن برای متقاعد ساختن امام 


از کتاب های تاریخ و روایت چنین ترفی: اند که سا موز به راه های گونا گونی 
تلاش برای اقناع امام می کرد , از زمانی که امام هنوز در مدینه بود این 
نتیجه ای نرسید . 


سپس « رجاء بن ابی ضحاک » را که از خویشان فضل بن سهل بود , ( 
9 :ضاموز براخ انتقال امام به مرو کرد . امام را به رغم عدم تمایل 
قلبیش به این شهر آوردند و در آن جا ضأمون دوباره کوشش های خود را 
شروع کرد . مدّت دو ماه در کوشید و حتی به تصریح يا کنایه امام را به 
قتل هم تهدید 


می کرد . ولی آمام هرگز زیربار نرفت . تا سرانجام از هر سو زیر فشار 
قرار گرفت که آن گاه با نهایت اکراه و در حالی که از شدّت درماندگی می 
گریست , مقام ولیعهدی را پذیرفت . 


برخی از دلایل ناخوشنودی امام ( ع ) 


متونی که در این باره به دست ما رسیده آن قدر بسیار زیاد است که به 
حذ تواتر رسیده است . ابوالفرج می نویسد : « + . مامون , , فضل وحسن ,؛ 
فرزندان سهل , را نزد علی بن موسی ( ع ) روانه ی 
مقام ولیعهدی را پيشنهاد کردند . ولی او نپذیرفتانان پیوسته پیشنهاد خود را 
اک 
زبان به تهدید گشود , دیگری نیز نیز گفت , به خدا و کند که مآمون مرا 
را ۰ ( 239 ) 


برخی دیگر چنین آورده اند که مأمون به امام (ع ) گفت : ای فرزند رسول 
خدا , اين که از پدران خود داستان مسموم شدن خود را روایت کنی , ایا 
می خواهی با این بهانه جان خود را از تن دردادن به این کار آسوده سازی 
و می خواهی که مردم تو را زاهد در دنیا بشناسند ؟ 


امام رضا پاسخ داد : به خدا سوگند , از روزی که او مرا آفریده هرگز دروغ 
نگفته ام , و نه به خاطر دنیا زهد در دنیا را پیشه کرده ام , , و در ضمن می 


دانم که منظور تو چیست و تو به راستی چه از من می خواهی . 
چه می خواهم ؟ 

ابا آکر زاست بخهيم در امان خستم ؟ 

بلی در امان هستی . 


اد ۱ از ی ۱۳ 


طمع خلافت 7 را پذیرفته . 


من برخورد می کنی , در حالی که تو را از سطوت خود ایمنی بخشیدم . به 
خدا سوگند , اگر ولیعهدی را پذیرفتی که هیچ , , وگرنه مجبورت خواهم کرد 
۰ ».ایو با ز همچنان امتناع بورزی , گردنت را خواهم زد . ( 


امام رضا ( ع ) در پاسخ ریّان که علّت پذیرفتن ولیعهدی را پرسیده بود , 


‌» 1 
کردند که از کشتن يا پذیرفتن ولیعهدی یکت زا مر دزیم , من ترجیح دادم 
که ان.را نیذینزم وا ان مس هه .راهان تاد و 

من تحت فشار و اکراه بودم . . » ( 241 ) 


اما حتی در پشت نویس پیمان ولیعهدی این نارضایتی خود و به سامان 
نرسیدن ولیعهدی خویش را برملا کرده بود . ( 242 ) 


ترور نافرجام امام (ع ) 


مافن اتکی ی احظه از نک ما ایاضر تا 


علیه السلام بیرون نمی رفت و هر بار که نقشه می کشید , همچنان بی 
نتیجه می ماند و نقش بر آب می شد , تا شبی عده ای از غلامان حلقه به 
گوش را طلبید و از آن ها خواست تا به منزل بروند و با هجوم یکباره خود , 
با شمشیر , امام علیه السلام را از پای دراورند . 


هرثمه بن اعین در حدیث مفصلی از صبیح دیلمی نقل کرده که : « مامون 
مرا به همراه سی نفر از غلامان مورد اعتماد خود , شبانه به خانه امام رضا 
علیه السلام جهت قتل آن حضرت فرستاد و طبق دستور مامون غلامان 
وارد عمل شده و در یک لحظه این سی نفر ان قدر بر بدن امام علیه 
السلام شمشیر زدند که یقین به کشته شدن وی نموده و روز بعد به همراه 
مامون جهت تشییع و خاکسیپاری حضرت به طرف خانه امام رضا علیه 
السلام رهسیار شدیم اما برخلاف انتظار دیدیم که حضرت در محراب 


صبیحم گوید : به دستورمامون جهت تحقیق خدمت آن حضرت رسیدم , تا 
پای خود را برپاشنه درب گذاردم ,. حضرت فرمود : ای صبیح ! عرض کردم 

: لبیک یامولای ! در دم به روی زمین خوردم . حضرت فرمود : خدای تو را 
رحمت کند : یریدون لیطفوّوا نورالله بافواههم والله متم نوره ولو کره 
الکافرون » . 


تصمیم مامون در برگشت به بغداد 


از لحظه ای که خبر عزیمت ضأمون به بغداد دهان به دهان گشت , مرو 
حالت عادی خود را از دست داد 1 
جاسوس ها اين جا و 


آن جا پراکنده بودند . آن ها : به تنهایی سر چشمه نگرانی تتودید . محاصره 
خانه امام شدیدتر موه :یبود سگرن ان رها مره اد ان مزر کی هو 
خاننتت کی اتکی بر ان فرمانزوایی ی کرد الوا شین موی فد 
بود مأمون را از تصمیمش برگرداند , مأمون قصد داشت به هر قیمتی که 
شده است , به پایتخت پدرانش بازگردد؛ اما برای انجام این کار چندان 
شتاب نمی کرد؛ زیرا جاده بغداد بسیار خطرناک بود . به عمد این خبر را 
پراکنده کرده بودند تا به مرور راه برای بازگشت وی همراه شود . 


حضرت ( ع ) , تصمیم و پافشاری مأمون را با سکوتی گویا پذیرفت , او از 
ذغدغه های خلیفه آگاه بود؛ خلیفه ای که خود را به دست خویش در گرداب 
افکنده بود . 


ماو در برنامه ریزی خود قصد داشت که با ولیعهدی امام , آتشفشان 
شورش علویان را خاموش کند . سپس . اندک اندک از مقام امام بکاهد : 
ناتوانی دانش او را آشکار سازد؛ و عشق وی به تاج و تخت را به مردم 
بفهماند تا به این ترتیب ضریه نهایی را فرود اورد ( اما , رضا هم چون 
گوهری تابناک هر روز بیشتر می درخشيد و این دی کت صاهه نب 
به هم ریختن برنامه ها . 


در شبی پاییزی که باد سرد در کوچه ها می گشت . امام به محرابش یناه 
برد . خانه خالی بود . حلقه تنگ محاصره , خانه را به زندان تبدیل کرده بود 
۰ مرد گندم گون در محراب ایستاد و با تمام وجود 


رو 8 آسمان کرد . تمام سلول هایش با اندوه مویه می کردند . د 
بزرگش زباحفیفت و اغاز وحود یکت تدم تقو از مرمهطی کرو 


۱ 


پی در پی 
ای بخشنده هدیه های بسیار ! 

آق ان کف نی تظیرق. مره یل :در ی این ۱ 

ای آن که آفریدی و روزی دادی , 

و در آفرینش بی هیچ الگویی پدیده ها را آفریدی 

ای در اوج عزت 

که چشم ها او را نمی بینند 

ای پادشاه بی رقیب ! 

نزدیکتر از اندیشه های انسان به وی 

ای آن که در برتری شکوهت ظرافت های تخیل های لطیف سرگردانند ! 
و برای درک عظمتت نگاه های مردم 

ای آگاه به آن چه در دل عارفان می گذرد و گواه لحظه دیدن بینندگان ! 


ای آن که چهره ها از شکوهت خیره , گردن ها از بزر‌گواریت خاضع ۵ دلن 
ها از هراست بیمناک است ! 


ی ی رب وچ , از 
کسی انتقام گیر که بر من ستم روا داشت و مر ۱ 2 
درگاهم راند به او بی ارزشی را بچشان , آن گونه که وی به من چشاند او 
را مطرود پلیدان و آواره آنان قرار ده ۱( 150 ) 


باد هم چنان می چرخید و آسمان لبریز از ستارگانی بود که بسان دل های 
بیمناک می تییدند . یاسرخادم حضرت ( ع ) نشسته بود و در 


سکوت می گریست . هر آن چه سروش به او گفته بود , پا رخ داده بود و با 
به زودی رخ می داد . حقیقت مامون اشکار شده بود . اوان چنان که برخی 


ن می بردندروباه نبود ؛ بلکه گرگ درنده ای بود در پوستین روباه ! 
خبرهایی که از شیراز و ساوه می رسید , جای تردید نمی گذاشت که 
مامون کینه ای ژرف اب افام در دل دارد : آن جه.بر بتخید کی اوضاع: میت 
افزود اين نکته بود که خلیفه , آن سه نفری که ولیعهدی امام را پذیرفته 
بودند , از زندان آزاد و به مقام هایی منصوب کرده بود ! آنان و دیگران , 
آماده بودند که امام را در هر زمانی ترور کنند . دست سرنوشت , حوادث 
را به سویی , ناگزیر می راند . 


ریان به نزد امام آمد . آبر اندوه بر چهره اش نشسته بود . نزدیک امام 
نشست و زیر لب زمزمه کرد : « سرورم ! تو را ارزان فروختند . » 


سرورم ! منظورم هشام بن ابراهیم است . او شما را در برابر چند پول 
تشاوم به فصل ما مون فر وخت : 


حضرت لب به سخن گشود . 
پیش از این نیز با یوسف چنین کردند ِ 


و اتخوهکنانه قوانق تفای آنان‌ختر کسائق را وان کفایه آنان اعلم | 
ابات:خوه را ده ار ان غاوت شسدده ۳ ۱151 


ریان با تمام وجود گفت : « اجازه دهید او را ترور کنم . » 
امام با تمام وجود 


به سوی او برگشت . 


نکند چنین کنی ریان !152 ) سرورم ! آمده ام با شما خداحافظی کنم . 
همین روزها به عراق برمی گردم . به حضرت نزدیک شد . سینه اش لبریز 
از عطر پیامبران شد . برخاست تا برود . امام فرمود : « ریان برگرد ۱ » 


ریان با تعجب 2 . حضرت گفت ۱۳ نداری پیراهنی به تو 
بدهم ؟ و سکه هایی که برای دخترانت ت از آن انگشتر بسازی ؟ ۱» 


سرورم ! تصمیم داشتم این دو را از شما بخواهم؛ اما غم دوری از شما 


امام بالشی را که در کنارش بود , بلند کرد و پیراهنی سپید به سپیدی بال 


ورن ی ی صي له موی مر ۱۴۱ یروت اور و 
گفت : « بیا ریان ! مال تو است . » 


ریان بار تب برخاست . 


س‌ 


ریان ۱ 


بله سرورم ! 


ریان دریافت که حضرت خبر درگذشتش و مژده استمرار امامت را به وی 
می دهد . چشمانش از اشک لبریز شد . زیر لب خواند : « دودمانی که 
برخی از آن ها از نسل بعض دگرند » ؛ ( 154 ) « خدا داناتر است که 
رسالت خود را در کجا قرار دهد . » ( 155 ) 


این پرسش در ذهنش جوشید : « چرا 


ریان پاسخ این پرسش را ماه ها بعد دانست ؛ هنگامی که اندوه , خانه های 
شیعیان بغداد را در برگرفت وآشوب « برکه زلول » ( 156 ) بریاشد . 


تهدید مامون به امام جهت پذیرش ولایتعهدی 


نگرشی بر تاریخ در کتابهای تاربخی چنین می خوانیم که مامون نخسر 
پيشنهاد خلافت به امام کرد ( 1 ) , ولی امام شدیدا از پذیرفتن ان 
خودداری نمود . مدتها مامون می کوشید که امام را به پذیرش این مقام 
قانع گرداند , ولی موفق نمی شد . می گویند اين کوششها به مدت دو ماه 
در « مرو » ادامه یافت که امام همچنان از پذیرفتن پيشنهاد وی امتناع می 
ورزید . ( 2 ) 


مامون به امام می گفت : « . . . ای فرزند رسول خدا , من به فضیلت , 


آمام باسخ داد : « با بارشانی در دیا آمید تجات. از شر آن را دارم + با 
خویشتن داری از گناهان . امید دریافت بهره ها دارم , و با فروتنی در دنیا 
مقام عالی نزد خدا می طلبم . . . » 


مامون می گفت : می خواهم خود را از خلافت معزول کنم و آن را به تو 
واگذارم و خود نیز با تو بیعت کنم ؟ ! 
امام پاسخ داد : اگر این خلافت از آن تست , پس تو حق نداری اين جامه 


خدایی را ( بر قامت شخص دیگری بپیوشی , 8 رز 


نیست , پس چگونه چیزی را که مال تو نیست , به من می بخشایی ؟ » ( 
3( 


ات ایا ی ار اه شم 


روزها و روزها مامون در متقاعد ساختن امام کوشید و پیوسته فضل و 
حسن را به نزدش می فرستاد و بالاخره هم مایوس شد از اینکه امام 


روزی ذوالرئاستین ۰ وزیر مأمون , در برابر مردم ایستاد 3 : شگفتا ! 
اه رضاتقورض می کند , ولی آو نمی پذیرد . رضاًمی گوید :در من 
توان این کار نیست و هرگز نیرویی برای آن ندارم .۰ .. من هرگز خلافت را 
اینگونه ضایع شده نیافتم » . ( 4 ) . 


پذیرفتن ولیعهدی با تهدیدتلاش مامون برای متقاعد ساختن امام از کتابهای 
تاریخ و روایت چنین بر می آید که مامون به راههای گوناگونی تلاش برای 
اقناع امام می کرد : از زمانی که امام هنوز در مدینه بود این تلاشها شروع 
شد و پیوسته مامون با وی مکاتبه می کرد که اخر هم به نتیجه ای نرسید . 


سپس « رجاء بن ابی ضحاک » را که از خویشان فضل بن سهل بود ( 5 ) , 
مامور برای انتقال امام به مرو کرد . امام را برغم عدم تمایل قلبیش به 
اين شهر اوردند و در انجا مامون دوباره کوششهای خود را شروع کرد . 
مدت دو ماه کوشید و حتی به 


ی به قتل هم تهدید می کرد , ولی امام هرگز زیر بار 
اکراه ٍ در حالی که از شدت درماندگی هم تس هام سوت ۱ 


پذیرفت . 
این بیعت در هفتم رمضان به سال 201 هجری انجام گرفت 
تواضع حضرت رضا (ع ) 


یاسر , خادم آن حضرت می گوید حضرت رضا هميشه با خدمه و کارگرهای 
خود غذا می خورد و دوست داشت که با آنها بنشیند و صحبت و درد دل کند 
. بعضی از ناآگاهان به این کار حضرت ایراد می کردند و حضرت می 
فرمود : 9 الرب تبا نبارک وتعالی واحد والاب واحد والام واحده والجز|ء 
بالاعمال . 


پروردگار , پدر , و مادر . یکی است و فضیلت فقط و فقط به کردار است 


توحید 


بزنطی علیه الرحمه نقل می کند : مردی از ماوراء نهر بلخ خدمت امام 
رضا ( ع ) آمد و گفت : از شما سوالی می کنم اگر جواب دادید به امامتان 
معتقد خواهم بود , حضرت فرمود : از هر چه می خواهی بپرس . 


ات : مرا از خدایت خبر بده , در کجا بوده و چطور بوده و بر چه چیز تکیه 
کرده بوده است ؟ امام ( ع ) فرمود : « ان اللّه ی الاين بلالین و کی 
الکیف بلا کیف و کان اعتماده علی قدرته » . 


یعنی خداوند به وجود آوردنده مکان اشت نی آنکه مکانی ذاشته باشند و به 
وخود آورتده کیقیت است بی آنکه. کیفیتی. داشته باشد و اغتمادش بر 
قدرتش بود , ( خدا لامکان است , مکان از عوارض جسم است , خدا جسم 
نیست , کیفیت , مخلوق خداست , لازمه اش محدود بودن است , خدا بی 
انتها است , خدا بر قدرت خود ایستاده , هستی را از جایی دریافت نکرده 


است ) . 


ای ال ایا سس سل لام وان 

ی سا اه رات بط اا سفت ال وا اه 

لصادفون ی ای و 
ب امام (ع ) پی به دانایی و امامت ت آن حضرت برده است 


جلب دانشمندان جهت مغلوب کردن امام (ع ) 


از کاه اما اون شیر ال یی امای را عانه السام این نع 
که علما , دانشمندان , رسای مذهبی بهود , نصاری , صبته , اصحاب 
زردشت , نسطاس رومی ( 1 ) و دیگران را جمع کرد تا با مطرح کردن 
سوالات کلامی و اعتقادی امام را مفلوب ساخته و به خیال خود حضرت را 
در جمع علما و دانشمندان رسوا کند . 


شیخ صدوق ( ره ) از احمد بن علی روایت کرده که گفت : « از ابوالصلت 
هروی پرسیدم که چگونه مامون با آن اکرام و محبتی که نسبت به امام 
اظهار می کرد و او را ولیعهد خود گردانیده بود , راضی به قتل امام شد ؟ 
ابوالصلت گفت : مامون بدین جهت این مجت ها را می نمود و ولایتعهدی 
را واگذار کرد تا مردم تصور کنند که امام به دنیا رغبت پیدا کرده و محبتش 
درقلوب مردم کم شود , اما چون دید که این کار باعث ارادت و اخلاص 
مردم شده , علمای تمام فرق را از یهود , نصاری , مجوس , صابثان , 
براهمه , ملحدان , دهریان و علمای تمام ملل و ادیان را جمع کرده که با 
ان حضرت مباحثه و مناظره نمایند . شاید 


که نز اه غالب. کشنته ه در ان خضرت عخزر و نقصی ظاهر نود و به این 
او رم ایا ی او 
برخلاف مقصود او نتیجه داد و تمام آن ها شکست خورده و به فضیلت آن 
حضرت اقرار و اعتراف کردند. 


جنبش حسان بن مجالد همدانی 


در سال 148 هجری , حسان بن مجالد همدانی , همراه گروهی از خوارج , 
در روستایی به نام بافخاری در حوالی شهر موصل , بر منصور عباسی 
۱ ی ی , اما 
در برابر او تاب نیاورد . شورشیان وارد موصل شدند و شهر را به آتش 
کشیدند . از آنجا به رقه رفتند و چندی با خوارج عمان همداستان گشتند . 
پاران حسان بار دیگر به موصل تاختند و با صقر بن نجده , بلال قیسی و 
حسن بن صلاح درگیر شدند . اين بار نیز صقر گریخت , بلال کشته شد و 
تن » , چون همدانی بود , زنده ماند و از همین رو , برخی از یاران حسان 


در سال 150 هجری , استادسیس , سیصد هزار جنگجو از میان مردم 
هرات , بادغیس , سیستان و دیگر ولایات خراسان ۳ آوزد. و: بنتن. از 
شورشی فراگیر , بر پیشتر منطقه خراسان چیره شد . منصور , خازم بن 
خزیمه را به نبرد با او گسیل داشت و او استادسیس و فرزندش را دستگیر 
کرد و بسیاری از یاران وی را کشت و خود او را به قتل رساند . 


جنبش بربریان 


دز سال 151 هجری , عمرو بن حقص , فرماندار منصور در قیروان , حبیب 
بن حبیب را به جای خود گذاشت و به زاب رفت . بربریان بر حبیب 
شوریدند و او را کشتند . 


۷ 9 نم 


جنبش شقن 


راک هی اون سا اس ور 
خود را عبدالله بن محمد و از تبار امام حسین علیه السلام می خواند , در 
شرق اندلس قیام کرد و گروهی را پیرامون خود گرد آورد و در کوهی پناه 
۱ ما ۱ 
یارای رویارویی با او نبود و شقنا هر روز بر قلمرو خود می افزود . در این 
سال , دو تن از همراهانش , با نیرنگ او را کشتند و سر بریده اش را نزد 
فرماندار اندلس بردند . 


نیت انوخافم ناکین 


جمعی از خوارج ۰ در را شورید اس حفص ۰ رات ار منصور 
در روان سر سل داشت م ول انهحام آیان با اضر کرد . 
پس از چندی , عمروبن حفص خود به نبرد با ابوحاتم شتافت , اما در سال 
15 به دست وی کشته شد . سرانجام منصور تما تفت سیاهی با شصت 
هزار جنگجو فرستاد و در سال 155 هجری ابوحاتم کشته شد و شورش 


جنبش هاشم بن اشتاختح 
در سال 152 هجری , گروهی از مردم افریقا و سپاهیان خراسانی , به 
فرماندهی هاشم بن اشتاخنح , در افریقا خروج کردند و محمد بن آاشعث , 


فرماندار منصوب از جانب منصور را بیرون راندند و فردی به نام عیسی 
بن موسی خراسانی را بر خویش گماردند . 


سیاه منصور با او نبرد کردند و هاشم را نزد منصور بردند و به دستور وی , 


جنبش عمروبن شداد 


در سال 156 هجری , عمروبن شذاد در بصره شورش کرد و هیثم بن 
معاویه نماینده منصور عباسی در بصره با او به نبرد برخاست و بر او چیره 


شد و فرمان داد تا دستها و پاهای او را بریدند . گردنش را زدند و بر دارش 
اویختند . 


در سال 159 هجری , اک 
باور داشت , روی خود را پوشاند و در خراسان قیام کرد . از اين رو به 
مقلع شهرت یافت 2 
و سنجره گرد آمدند و به چپاول اموال مسلمانان پرداختند ۰ پس از 
در گیریهای فراوان , در سال 1 هجری , معاذ بن مسلم , فرمانده 
سپاهیان مهدی عباسی اآنان را محاصره کرد . مقئع و خانواده اش , با 
خوردن زهر , خود را نابود کردند . 


شورش خراسانیان 


در سال 159 هجری , فرماندهان سپاه عباسی در خراسان به پا خاستند و 
خواهان بركناري عیسی بن موسی از ولایتعهدی شدند . آنان در شورش 
خود , خواستار آن شدند که مهدی فرزندش موسی را به ولایتعهدی برگزیند 
. پافشاری عیسی بر منصب خود , از یک سو موجب ناخرسندی سپاهیان و 
درنتیجه . گسترش قیام شد و از سوی دیگر باعث گردید تا مهدی با 
پرداخت یک میلیون درهم و واگذاری آبادیهای فراوان به عیسی , او را به 
دست کشیدن ولایتعهدی وادارد . اما در هر حال , حکومت پس از 
ِِ به هیچ یک وفا نکرد و هارون الرشید زمام فرمانروایی را به کف 
فت . 


جنبش یوسف برم 


در سال 160 هجری . یوسف بن ابراهیم , معروف به یوسف برم , در 
بخارا پرچم مخالفت با مهدی عباسی را برافراشت و مردمانی را گرد خود 
فراهم اورد . برخی وی را از خوارح حرودیه دانسته اند که شهرهای بوشنح 
و مرورود را تصرّف کرد و آن گاه بر طالقان و جرجان چیره شد . 


مهدی عباسی , یزید بن مزید را برای جنگ با او به خراسان فرستاد و او 
یوسف را , به اسارت نزد مهدی آورد . مهدی , هرثمه بن اعین را فرمان داد 


با تفت هجصعی از با رات را کشه.ن تشرهاق اان را بر فرار خجله 
بیاویزد . 


جنبش سرخ جامگان گرگان 


در سال 162 هجری , گروهی از سرخ جامگان گرگان , به رهبری فردی به 
نام عبدالقهار در طبرستان شوریدند و در میان مردم منطقه , کشتاری 
گسترده به راه انداختند . عمرو بن علاء به جنگ آنان شتافت و با به قتل 
رساندن سرکرده ایشان , شورش را فرونشاند . 


جنبش خراسانیان 


در سال 166 هجری , زمانی که مهدی عباسی , مسیّب بن زهیر را به 
فرمانداری خراسان گماشت , مردم آن منطقه با او از سر ناسازگاری 
درآمدند و با قیام خود , خواهان برکناری مسیّب شدند . شورش به حدّی 
گسترده و خطرناک شد که مهدی , به ناچار , مسیّب را از فرمانداری 
خراسان برکنار کرد و فردی دیگر به نام ابوالعباس فضل بن سلیمان 
۰ 0 و ۱ ۳ 70۷۴۳ 


شد 


در سال 169 هجريي , حسین بن علی بن حسن از تبار امام حسن مجتبی 
علیه السلام , در محلی به نام فحْ قیام کرد و از مردم خواست تا برای پیاده 
کزدن. کات دا و خر سنوی ار حکوست فردی اه خاندان بامور ضای اللد 
عاه هد ال چنا آنسفت ند 


وی همراه سیصد نفر از یاران خود , از مدینه بیرون آمد و روانه مکه شد و 
هنگامی که در منطقه فحٌ با ياران و سپاهیان عبّاسی درگیر شد , با تير 
حماد ترک از پای درآمد . همو » و آن. اهر از نی سین : , معروف به 
شهید فح +.جدا کرد و آن:را تزد هادی عباسی در بقداد فرستاد. 


در سال 175 هجری , یکی از موالیان قیس بن ثعلبه , به نام حصین , در 
خراسان خروج کرد . حاکم سیستان , عثمان بن عماره , سیاهی را برای 
سرکوبی وی گسیل داشت . اما حصین بر سیاه اعزامی چیره شد و 
شهرهای بادغیس , بوشنج و هرات را به تصرّف خود درآورد . با نیرو گرفتن 
شورشیان , هارون الرشید به غطریف فرمان داد تا قیام را سرکوب کند و 
اه داود بن یزید زا در رآین سیاهی دوازده هزار نفری به نبرد حصین 
فرستاد , اما شورشیان , با جمعیتی حدود شصت نفر , سیاه داود را به 


پذیرش شکست واداشتند . سرانجام , دو سال پس از آغاز شورش , در 
سال 177 هجری , حصین به قتل رسید و اشوب فرو نشست . 


جنبش یحیی بن عبدالله 


در سال 176 هجری , یحیی بن عبدالله , پسرعموی شهید فخْ که در قیام 
وی مشارکت داشت و پس از سرکوب ان جنبش , پنهانی می زیست , 
هفت سال پس از شهادت دوستان خود , در دیلم به پا خاست و به دلیل 
بهره مندی از مرأاتب ب فضل و دانش ,. گروهی بی شمار به او پیوستند . پس 
از آن که فضل بن یحیی برمکی از سوی هارون الرشید به فرمانداری دیلم 
گماشته شد , یحیی بن عبدالله را یافت و با وی از در سازش درآمد و او را 
همراه جمعی از پارانش نزد هارون به بغداد فرستاد . و همگی در زندان 
بغداد به دیار باقی شتافتند . 


در سال 177 هجری , یکی از مردان دلیر و گستاخ موصل , به نام عطاف 
بن سلیمان , چهارهزار نفر از موصلیان را گرد خود اورد و تا انجا پیش 
رفت که از یشان بام و خراه ستاند : وفتن اگم موصل:. مامح ین 
عباس هاشمی 4 پا عبدالملک بن صالح بود , از رویارویی با عطاف بهره ای 
تبرد , هارون الرشید شخصا رو به موصل اورد و با ویران ساختن دیوار 
شهر , شورش را سرکوب کرد . 


در سال 180 هچری , جماعتی از سرخ جامگان گرگان قیام کردند و با 
ایجاد رعب و جو ناامنی , به راهزنی پرداختند , به کاروانهای حاجیان 
خراسانی یورش بردند و با کشتن جمعی از مسافران , انان را از ادامه راه 
بازداشتند . عامل اصلی این شورش , محمد عمرکی بود . علی بن عیسی 
بن ماهان گزارش این رویداد را به هارون الرشید نوشت و هارون فرمان 
به تعقیب محمد عمرکی پرداختند و سرانجام او را در مرو به قتل رساندند 
و بدین ترتیب , زبانه های این شورش فرو نشست . 


جنبش تمام بن تمیم 


در سال 181 هجری , گروهی از مردم تونس به رهبری تمام بن تمیم , 
برای اعلام ناخرسندی خود از بدرفتاری محمدبن مقاتل , فرماندار هارون 


در شمال آفریقا , پر ضدٌ او شوریدند و سپاه او را شکست دادند , به گونه 
ای که به قیروان گریخت . یاران تمام در پی محمد بن مقاتل به قیروان 
ژفند و شهر را دز اختان قود گرفتند و مجقد بن معانل زا امان دادند تا از 
شورش ماه وارد ۳ شد د و او ناچار قیر ان ۲ واگذاشت و به تونس 
گریخت . محمد بن مقاتل بار دیگر او را به نبرد فراخواند و اين بار تمام را 
محاصره کرد و او را به پذیرش شکست واداشت , ولی سرانجام او را 
امان ی 79 ابراهیم بن اغلب او 


یه ارو این وا مدای ال آفرا ‏ 
دودمان اغلبیان رسید . 


در سال 183 هجری , وهیب بن عبدالله نسائی , معروف به ابوالخصیب در 
منطقه نساء از نواحی خراسان قیام کرد و دامنه شورش وی که تا سال 
5 هجری ادامه یافت . شهرهای ابیورد , توس و نیشابور را فرا گرفت و 
همه این شهرها به تصرف شورشیان درامد . مرو نیز محاصره شد , اما 
علی بن عیسی بن ماهان در مرو به مقابله با انان پرداخت . خاندان 
ابوالخصیب را , به اسارت گرفت و به سال 186 وی را در مرو کشت . 


جنبش حمزه شاری 


در سال 185 هجری , حمزه شاری که از خوارج بود , در بادغیس شورش 
کرد . عیسی بن موسی عامل عباسیان در منطقه , به نبرد با وی شتافت , 
اما فراوانی پیروان حمزه موجب شد که عیسی تنها با کشتاری گسترده 
بتواند آشوب را فرونشاند , از اين رو , آنان را تا زابلستان و کابل و قندهار 
تعقیب کرد و ده هزار تن از یاران حمزه شاری را از پای درآورد و شورش 
را با شکست روبرو ساخت . 


جنبش مردم طبرستان 


در سال 185 هجری , مردم طبرستان , به انگیزه برکناری مهرویه رازی , 
که از سوی هارون الرشید به فرمانداری منطقه منصوب شده بود , به پا 
خاستند و خود , عبدالله بن سعید خرشی را به جای او نشاندند و چون به 
هدف خود دست بافتند , آرام گرفتند . 


جنبش رافع 


در سال 190 هجری , فردی به نام رافع , نوه نصربن سیار , در سمرقند 
ندای مخالفت با حاکمیت عباسیان سر داد و هارون الرشید را از خلافت 
برکنار داننست . غکلی بن عیسی بن ماهان که از جانب هارون فرمانداری 
منطقه را بر عهده داشت , به مقابله با او پرداخت و سرانجام هرثمه بن 
اعین از سوی هارون برای نبرد با وی گسیل شد . سمرقند که کانون 
شورشیان بود , به محاصره درآمد و رافع و گروهی از یاران و بستگان و 
همرزمانش به قتل رسیدند و شهر از اشغال خارج شد . 


جنبش ابوغمیطر 


در سال 195 هجری , فردی از تبار يزید بن معاویه , به نام علی بن 
عبدالله بن خالد , معروف به ابوعمیطر در شام برخاست و ادعای حکومت 
کرد , جمعی از مردم ان خطه نیز به او پیوستند و سلیمان بن منصور , 
فرماندار شام را از سرزمین خود راندند ۰ محمد بن صالح , در راس 
سا ها مرا ما 
پس از جندی , وی از زندان گریخت و پنهانی زیست و بار دیگر عبّاسیان بر 
شام چیره شدند . 


جنبش نصرین سیار 


در سال 198 هجری , نصر بن سیار بن شیت عقَیلی .کف ین آن فر تن 
هارون الرشید با فرزندش امین عباسي بیعت کرده بود , از شکست امین 
آزیم ند جر به انوم مخالمت با هامون .کر اعیه ممالی, حلیهر تدر. 

سرزمین مَصَّر به شورش برخاست و بر منطق بسیاری چیره شد . وی 
گرچه در سال 198 در نبرد با طاهر ذوالیمینین تاب پایداری نیاورد و عقب 
نشست , در سال 199 اما بار دیگر نیرو گرفت و حدّان را محاصره کرد . 
اس زا اس ای اس ای ار هی 
0 


جنبش ابن طباطبای علوی 


در سال 199 هجری , محمد بن ابراهیم بن اسماعیل ( دیباج ) بن ابراهیم , 
از تبار امام حسین علیه السلام , معروف به ابن طباطبای علوی که از 
پیشوایان زیدیه بود , مردم را با شعار الرضا من ال محمد به قیام برای 
عمل به کتاب و سنّت فرا خواند . قیام او در کوفه دو ماه بیش نپایید و او 
که رهبری قیام را بر عهده داشت , در سنّ بیست و شش سالگی بر اثر 
مسمومیّت درگذشت و به پیروان خود تفا رن کرد که نس ار 


جنبش ابوالسرایا 


در سال 199 هجری , جنبش سری بن منصور شیبانی , معروف به 
ابوالسرایا در عین التمر رخ داد و پس از بارها رویارویی با عباسیان : 
مناطق پیرامون بغداد , بصر ه , واسط , اهواز , فارس و مدائن , همگام با 
قیام ابن طباطبای علوی , به تصرف وی درآمد . به گونه ای که برای اداره 
امور این مناطق فن‌هاندارانتی. به ایو سو. و ان سو گسیل داشت و 


مردمان را به پیروی از علویان فرا خواند . حسن بن سهل , برای نبرد با 
وی , هرثئمه بن اعین را مأمور محاصره کوفه کرد , اما بوالسرایا ب ِ" 
قادسیه و از آنجا به خوزستان گریخت و سرانجام در منطقه جلولاء طی 

نبردی با حمّاد کندغوش به قتل رسید . قاتلان , سر او را به مرو , نزد 
مأمون فرستادند و پیکر او را به بغداد بردند و آن را بر فراز پل دجله 


آویختند 3 
جنبش بابک خژمدین 


به سال 200 هجری , در ادامه شورش خرمدینان , بابک دور آذریاتخان ۵ 
ارمینیه به پا خاست و مردم را به شورش بر ضد عباسیان فرا خواند . پیش 
از او , جاودان بن سهل , با تبلیغ آیین مزدک و اعتقاد به تناسخ , بر 
و ها ار انب 
ابومسلم خراسانی قیام کرد . شورش بابک ,. که تا نواحی همدان و اصفهان 
نیز گسترش یافت , بیست سال به درازا کشید و سرانجام در سال 223 , 
افشین , وی را گرفت و به بغداد برد و به دستور معتصم 


عباسی در سامرا , به قتل رسید . 
جنبش زید بن موسی 


زید بن موسی بن جعفر , برادر امام رضا علیه السلام , که در جنبش 
اا ‏ هر ار را ماس اه رم اما 
منصوب شده بود . پس از سر کوب قیام به زندان افتاد , اما چندی که 
گذشت , از زندان گریخت و در سال 200 هجری در ناحیه انبار قیام کرد و 
بضزره را به. تضب فت. خود درآورد . عغلی. بن. سعید ,راز عوامل صامون در 
منطقه , با او به نبرد برخاست و با یورش به بصره او را دستگیر کرد و نزد 
ماحون فرستاد . مامون وی را با میانجیگری امام رضا علیه السلام بخشید 
و رها کرد . 


یال 200 فخری. رشق آز اغلام واشیدی آهام وضا علبه النسلام. رز 
سوی فافون « جمفی آز. عباسیان بغداد , به مخالفت با این اقدام ماهون 
برخاستند و خواهان انتخاب فردی از خاندان عباسیان شدند , از این رو » 
ابراهیم فرزند مهدی عباسی مردم را به پیمان با خود فرا خواند و از جمله 
صطلت: بن غبد آلله م نی مصی ای هت سور اه 
نماز جمعه , مامون را از حکومت عزل کردند و پس از اعطای لقب ( 
مبارک ) به ابراهیم , با او بیعت نمودند . پس از یازده ماه و دوازده روز , 
بغدادیان بر ابراهیم شوریدند و با دستگیری او بر شورش را فرو نشاندند . 


چشمداشت مامون از پیشنهاد ولایتعهدی به امام 
مقدمه 


چشمداشت مامون از گرفتن بیعت برای ولایتعهدی امام رضا ( ع ) تامین 
هدفهایی بود که به اجمال ذیلا بیان می گردد : 


احساس ایمنی از خطری که او را از سوی شخصیت امام رضا ( ع ) تهدید 
می کرد . شخصیتی نادر که نوشته های علمیش در شرق و غرب نفوذ 
فراوان داشت و نزد خاص و عام - به اعتراف مامون - از همه محبوبتر بود 


. در صورت ولیعهدی , او دیگر نمی توانست مردم را به شورش يا هر گونه 
حرکت دیگری بر ضد حکومت , دعوت کند . 


هدف دوم 


شخصیت امام باید تحت کنترل دقیق وی قرار گیرد , و از نزدیک هم از 
داخل و هم از خارج این کنترل , بر او اعمال گردد , تا آنکه کم کم راه برای 
نابود ساختن وی به شیوه های مخصوصی هموار شود . مثلا همانگونه که 
گفتیم یکی از انگیزه های مامون در تزویج دخترش این بود که در زندگی 
داخلی امام مراقبی را بکمارد که هم مورد اطمینان او باشد و هم جلب 
اعتماد بنماید . 


افزون بر این , چشمهای دیگری نیز از سوی مامون برای مراقبت امام 
رضا گماشته شده بودند که تمام حرکات و اعمال وی را گزارش می کردند 
۲ مکی از آنها »2 هشام بن ابراهیم راشدی ِ بود که از نزدیکان امام به 
شمار رفته , کارهایش همه به دست وی انجام می گرفت . ولی هنگامی 
که امام را به مرو بردند , هشام با ذوالرئاستین و مامون تماس گرفت و 
موقعیت ویژه خود را ؛ به آنان عرضه کرد . مامون نیز او را بعنوان دربان 
هام مو خ اس ور سم بفوسا نامام کمتر بد اه 


دسترسی پیدا می کردند ...» ( 1 ) 
هدف سوم 


مامون می خواست امام چنان به او نزدیکی پیدا کند که براحتی بتواند او را 
از زندکی اجتماعی مجروم ساخته , مردم را از او دور بگرداند تا »۳ 
تحت تأثیر نیروی شخصیت امام , علم ر حکمت و درایتش قرار نگیرند 


از این مهمتر آنکه مامون می خواست امام را از شیعیان و دوستانش نیز 
خدا شبارد قا با قطغ واطة شان با آهبت: پزاکند کی افتند و .دیگر فتوانند 
دستورهای امام را دریافت نمایند ۰ 


هدف چهارم 


همزمان با انگة مامون می خواست خود را در پناه وجود امام از خشم و 
انتقام مردم علیه بدی عباس مصون بدارد همچنین می خواست از 
احساسات مردم نسبت به اهلبیت - که پس از برافروختن شعله جنگ بین 
او و برادرش پیوسته رو به تزاید نهاده بود - نیز به نفع خویشتن و در راه 
مصالح حکومت عباسی , بهره برداری کند . 


به دیگر سخن , مامون از این بازی می خواست پایگاهی نیرو مند و گسترده 
و ملی برای خود کسب کند . او چنین می پنداشت که به همان اندازه که 
شخصیت امام از تایید و نفود و نیرومندی برخوردار بود , حکومت وی نیز 
می توانست با اتصال , به او در میان مردم جا باز کند . 


دکتر شیبی می نویسد : « امام رضا پس از ولیعهد شدن دیگر تنها پیشوای 
شیعیان نبود , بلکه اهل سنت , زیدیه و دیگر فرقه های متخاصم شیعه , 


همه بر امامت و رهبری وی اتفاق کردند » ( 2) . 
قف نوم 


نظام حکومتی کر ان ایام نیاز به شخصیتی داشت که عموم مردم را با 
خشنودی به سوی خود جلب کند . در برابر ان افراد کم لیاقت و چایلوسی 
که بر سر خوان حکومت عباسی فقط به منظور طلب شهرت و طمع مال 
ود آمده بودند و حال و مالشان نرق کان روشن بود , وجود چنان 
شخصیتی عظیم یک نیاز مبرم بود . بویژه آنکه به لحاظ منطق در برابر 
هجوم علمای سایر ادیان با شکست مواجه می شدند . هنگام بروز ضعف و 


پراکندگی در دستگاه دولتی , متفکران سایير ادیان بر فعالیت خود بسی 
افزوده بودند . 


تا آ تحت 


ی ان ایام به دانشمندان لایق آ راد تین نیاز داشت نه به یک مشت آدم 
کید ی رالد هون کس وود ای عون هر وی ۲۶ 
ایوالهدیل علا» را به خورستن خن می کرو با اقمهام نها حتخضیت 
علمی که درباره برتری علمیش توام با تقوا و فضیلت , کسی تردید 
تیاه وسا ع ی ای اس ماو تس فان کم نو . 
بنابراین , حکومت به وی بیش از هر شخصیت دیگری احساس نیاز می کرد 


اوضاع پر آشوب آن زمان که آشوب و بلوا و شورشها از هر سو مردم را 
ها و ی را به طرقی از حقیقت آنچه 
و عم ی کر ما نمی ۲ رن وا و با توجه به 
رویدادهای مهم مشکلات حکومت و ملت کمتر احساس شود . 


هدف هفتم 


بتابر آنچه که گفته شد دیگر براق مافون. طبیعی. بود که قدظی. شود - 
چنانکه در سند ولایتعهدی مدعی شده - که هدف از تمام کارها و اقداماتش 
چیزی غیر از خیر امت و مصالح مسلمانان نبوده . حتی در کشتن برادرش 
نمی خواسته فقط به ریاست و حکومت دست ابد , بلکه بیشتر هدفش 
تامین مصالح عمومی مسلمانان بوده است . دلیل بر این ادعا آن است که 
چون خیر ملت را در جدا ساختن خلافت از عباسیان و تسلیم آن به 
بزرگترین دشمن این خاندان یافت , هرگز درنگ نکرد و با طیب خاطر , به 
گفته خویش , این عمل را انجام داد . بدین وسیله , مامون کفاره گناه 
هرا اه مایا هر سار زان یی مه 


1 پرداخت ۰ 


با این عمل رابطه امت را با خلافت استوار کرده اعتمادشان را در اين راه 


جلب نمود , بگونه ای که دل و دیده مردم متوجه آن گردید . مردم بدین 
امر دل بسته بودند که دستگاه خلافت از آن پس با آنان و در خدمتشان 


خواهد بود . 


ممکن بود انجام دهد , حمایت 


مردم را جلب کند هر چند که آن اقدام نامانوس و يا نا معقول جلوه نماید . 
بهر حال , از آنچه که گفتیم دو نتیجه به بار می آید : 


۱ "۳ ۳۳ 
عصبانی باشند . چه هر کس در گرو عملی است که خود انجام می دهد نه 
دیگری . 


چگونه بر اعراب روا بود که مامون را مورد خشم خود قرار دهند و حال 
آنکه خلافت را به آنان نعنی .به رنه دارتر بره خانوادم در :میانشان برگرداند 
به هلا فان عاند که حضا جوسکی,برای عت ود کرت نی واه 


از اين رو , دیگر جای شگفتی نبود اگر اعراب بیعت با امام رضا را با روحی 


دوم : اما ایرانیان , بویژه اهالی خراسان و کسانی که شیعه علویان بودند , 
ترای صامون. آذاهة بارش را تضمیی کردند چه اه بد ایشان بزر کترین ارته‌ها 
را عملی ساخته و ثابت کرده بود نسبت به شخصی که محبوبترین انسانها 
نزد ایشان است , مهر می ورزد و اینکه در نظر او فرقی میان عرب و 
عجم يا عباسی و غير عباسی وجود ندارد . او فقط به مصالح امت می 
اندیشد و بس . 


مامون می خواست با انتخاب امام رضا به ولیعهدی خویش , شعله 
شورشهای پی در پی علویان را که تمام ایالات و شهرها را فرا گرفته بود , 
فرو نشاند . براستی همینگونه هم شد , چون پس از انجام بیعت تقریبا 


دیگر هیچ قیامی صورت نگرفت , مگر قیام عبدالرحمن ابن احمد در یمن , 
و تازه انگیزه ان ظلم والیان ان منطقه بود که به مجرد دادن قول رسیدگی 


در اینجا چند نکته را هم باید افزود : 


الف : موفقیت مامون تنها در فرو نشاندن این شورشها نبود , بلکه اعتماد 
بسیاری از رهبران و هواخواهانشان را نیز به سوی خود جلب کرد . 


ب. ۰ به علاوه 1 بسیاری از این رهبران و پیروانشان با مامون بیعت هم 
کرو تور اساسا تن مسا ان: که با آن.رمان مخالی: آمبووند ان در 
اطاعت در امدند ۱ این خود بدون نردید تیان از بزرگترین ارزوهای مامون 
بود . 


ج : بیشتر قیامهایی که بر ضد مامون صورت می گرفت , از سوی اولاد 
حسن بود , بویژه آنانی که آیین زیدیه را پذیرفته بودند . لذا او می خواست 
که در برابر ایشان ایستادگی کرده ء برای همیشه خود و آییتشان را به 
نابودی کشاند . 


در آن زمان , مذهب زیدیه بسیار رواج پید | کرده بود و هر روز نیز دامنه 
اش گسترده نر می شد . شورشگران زیدی نفود فراوانی در میان مردم 
داشتند , بطوریکه حتی مهدی یک نفر زیدی را به نام یعقوب بن داود » به 


وزارت خود گماشته و تمام امور خلافتش را به دست وی داده بود . ( 3 ) . 


مورخان این مطلب را به صراحت نوشته اند که اصحاب حدیبت همگی 


همراه با ابراهیم بن عبدالله بن حسن قیام کرده و یا فتوا , به همیاریش در 
این قیام داده 


بودند . ( 4 ) . 


به هر حال , چیزی که برای مامون مهم بود تار و مار کردن زیدیه و درهم 
شکستن شوکت و ارجشان , از طریق اخذ بیعت با امام رضا ( ع ) بود . او 

کیسا رازن لغب «رضا #به آمام فعید خلم شغار از نان را کردم نود که 
پتوشته از آاغاز دغوت و قیام خوینشن فریاد بر آورده .ی کفتتد ۰ ۶ رضا و 
خشنودی خاندان محمد » ( 5 ) . در برابر این شعار , مامون به امام لقب 
رضا را داد تا به همه بفهماند که اکنون رضای خاندان محمد به دست وی 
تحقق یافته و ازین پس دیگر هر گونه دعوتی در اين زمینه خالی از 
فحتو شنت بویت سنله نود که ماهون رنه بر کی به زندانه فوود آمر3: 


هدف نهم 


پذیرفتن ولیعهدی از سوی امام رضا (ع ) پیروزی دیگری هم برای مامون 

به ارمغفان اورد . ان اینکه بدینوسیله توانست از سوی علویان اعتراف 

بگیرد که حکومت عباسیان از مشروعیت برخوردار است هّ این موضوع را 

مامون ۱ ولیعهد خود قرار دادیم تا . 
اعلی مخلاعت را برای‌ها اراک کند: 


جنبه منفی این اعتراف از نظر مامون ان بود که امام رضا (ع ) با پذیرفتن 
ان مقام اقرار می کرد که خلافت هرگز به تنهایی برای او نیست و نه 
برای علویان بدون مشارکت دیگران ۰ سایر ان 4 مامون دیگر خوب می 
توانست با همان سلاحی که علویان در دست داشتند , 


با خودشان مبارزه کند.. از آن بسن دیکر دشوار بود که. کسی دعوت به یک 
اجابت کنند . 


تازه مامون به نحجوی برداشت کرده بود که از این اعتراف منحصر بودن 
حکومت برای عباسیان را نتیجه بگیرد و برای علویان هرگز بهره ای نبود . 
ولیعهدی امام رضا ( ع ) فقط جنبه لطف و گشاده دستی داشت و به 
ها ان ی یت مس ری 
آن بوخ که زنکار کدورتها از دل مزدم بخاطر آنچه. که از شتویرشته .و 
اسلافش بر سر ایشان آمده بود , زدوده شود ۱ 


لا زم به تذکر است که گرفتن اینگونه اعتراف از امام رضاأ ( ع [ بمراتب 
زیانبارتر و خطرناکتر بود بر جان علویان تا شیوه های کشتار و غارت و 
تبعیدی که امویان علیه این خاندان در پیش گرفته بودند . 


هدف دهم 


مامون , به گمان خود , از امام رضا قانونی بودن اقدامات خود را در مدت 
ولایتعهدی , بطور ضمنی تایید گرفت , و همان تصویری را که خود می 
خواست از حکومت و حاکم در برابر دیدگان مردم قرار داد . وی در تمام 
محافل تاکید می کرد که فقط حاکم اوست و اقداماتنش نیز چنین و چنان 
آست , ذیکر کشسین حق نداشت. آرزهی حکمران وبکری بکند ختی اکر به 
خاندان پیغمبر تعلق می داشت . 


توانستند هیت حکومت خود امام يا هر علوی 


دیگری که ممکن بود روزی بر سر کار آید , پیش خود مجسم کنند . حال 
اگر قرار است که شکل و محتوا و اساس یکی باشد و فقط در نام و 
عنوان اختلافی رخ دهد , مردم چرا خود را به زحمت انداخته دنبال چیزی 
که وجود خارجی ندارد . یعنی حکومتی برتر و حکمرانانی دادگسترتر , 


رس 


بگردند . 


هدف یازدهم 


پس از دستیابی به تمام هدفهایی که مامون از ولیعهدی امام رضا (ع ) 
منظور کرده بود , نوبت به اجرای بخش دوم برنامه جهنمیش فرا می رسید 
. آن اينکه آرام آرام و بی آنکه شبهه ای برانگیزد به نابود ساختن علویان از 
طریق نابودی بزرگترین شخصیت ایشان , اقدام کند . او باید اين کار را 
بکند تا برای هميشه از منشا خطر و تهدید علیه حکومتش , رهایی یابد . 


ای ی ای اه اه 


جریحه دار نکرده باشد . 

اجرای این هدف از آنجا شروع شد که مامون کوشید تا امام رضا ( ع ) را 
از موقعیت اجتماعی که داشت , ساقط گرداند . کم کم کاری کند که به 
مامون نزد حمید بن مهران و گروهی از عباسیان به صراحت باز گو کرد . 
مامون گمان می کرد که اگر امام رضا را ولیعهد خویش گرداند , همین 
رویداد به تنهایی کافی خواهد بود تا موقعیت اجتماعی امام در هم بشکند و 
ارجش پیش مردم فرو بیفتد . 


زیرا مردم هر چند به زبان نگویند , ولی عملا اين بینش را پیدا می کنند که 
امام با پذیرفتن مقام ولیعهدی ثابت کرده که اهل دنیاست . مامون می 
پنداشت که او ولیعهدی را به امام بقبولاند , به شهرت امام لطمه وارد 
آوزده تخس اطستان مودم‌ها تست مه دم خربک دار ساخته است , چه 
تفاوت سنی میان آن دو نیز بسیار بود , یعنی امام بیست و دو سال از 
مامون بزرگتر بود و چون قبول ولایتعهدی را چنان سنی غیر طبیعی می 
نمود , لذا مردم آن را حمل بر حب مقام و دنیا پرستی امام رضا ( ع ) می 


کردند . 

امام رضا ( ع ) نیز خود اين نقشه مامون را دریافته بود که در جایی می 
ی ی و ی ی 
است ؟ ۱ ۷ 

پی نوشتها 


اسان 29 ار 139 دنه اامام الرضا 1ص 77 79 تون 
اخبار الرضا / 2 / ص 153 . 


( 3 االندانف الهایه ۱0 ضی 17 وسایر کتایهای تاریکی:. به-فضلن.< 
منبع خطر برای عباسیان » همین کتاب نیز مراجعه کنید . 


( ]فان اتطالین. اص 977۰ و صفحات. دیگز آن و ی سای کنایها : 
ری از سا ور نو 


که فقط اهل حدیث کوفه در اين قیام شرکت کردند , ولی ظاهر آنست که 
مراد همه اهل حدیث بطور اطلاق باشد . اين را مقاتل الطالبین هم تایید 


می 


نکته شایان تذکر آنکه گروهی از اهل حدیت و گروهی از زیدیه امامت را 
بدانگونه که شیعه امامیه باور دارند 1 هنگام ولیعهدی امام رضاأ پذیرفته 
بودند , ولی سپس از این عقیده بر گشتند . 


نوبختی در فرق الشیعه ص 86 می نویسد : 


» ۰ گروهی از آنان به نام « محدثه » به فرقه مرجثه و اصحاب حدیث 
پیوند داشتند و قایل به امامت حضرت موسی بن جعفر و سپس علی بن 
موسی شده تفینکو نت شیعه گردیدند . ولی این نوعی تظاهر و به انگیزه 
رسیدن به هدفهای دنیوی بود . چه آنان پس از درگذشت امام رضا (ع ) از 
عقیده خود برگشتند . گروهی از زیدیان نیز به امامت جضرت علی بن 
تقایل کش ی انس ار اخدعت یی انس امین 
به نفع او بود . اینان نیز تظاهر می کردند و برای دنیایشان به چنین عقیده 
ای گرویده بودند . لذا چون امام رضا ( ع ) در گذشت آنان نیز دست از 
اعتقاد خود شستند . . . » به قول شیبی , گروهی از زیدیان , مرجثه و اهل 
حدیث گرداگرد امام رضا 9 ً را گزرفتند : انگاه: نس از در کذشت. آمام 
دوباره به مذاهب خویش باز؟ 


( 5 ) الاداب السلطانیه , فخری / ص 217 - ضحی الاسلام 3 ص 294 - 


که ماجرای ولیعهدی را در کتاب خود اورده . البته در این باره متون دیگری 
هم یافت می شود که علت تسمیه رضا را به این دلیل دانسته است که 
دوست و دشمن به شخصیت وی احترام می گذاشتند 


حرکت حضرت معصومه به سمت مرو 


دادند . برادرش در این جهان , تنهای تنها بود . آخرین نامه ای که به تازگی 
دریافت کرده بود , همه موانع این سفر را از میان برداشته بود . اینک ,؛ 
عزمی پولادین برای حرکت داشت . 


نامه , گرچه به ظاهر شخصی بود؛ اما تنها خطاب به فاطمه نبود . رضا ( ع 
[ به تنهایی فان دنیای پراندوهش می زیست , تا وقتی که او ولیعهد بود , 
عباسیان ارام نمی نشستند . مامون بیش از این نمی توانست پایداری کند 
. حضرت نمی توانست به خلیفه ای دل گرم باشد که دیروز برادر خودش 
را کشته و بی گناهان بسیاری را از دم تیغ گذرانده بود . هنوز خون شورش 
گران کوفه و مکه خشک نشده بود . فاطمه , برادرش را خوب می شناخت 
« او , مدینه را با اشک ترک کرده بود . نامه , بسان فریاد یاری خواهانه یک 
انسان ستم دیده بود؛ انسانی که تلاش می کرد تا مسیر تاریخ را دگرگون 
سازد . 


در سپیده دم یکی از واپسین روزهای ماه 


صفر که ماه ناپدید بودکاروانی از علویان از مدینه خارج شد . پیشاهنگان 
کاروان , برادران حضرت , احمد , محمد و حسین بودند . کاروانیان , سه 
هزار تن بودند . مقصد شترها , ابتدا بصره و سیس شیراز بود . ( 139 ) 
اگر مشکلی پیش نمی آمد , مقصد بعدی , کرمان بود . کسی نمی دانست 
کاروان چرا آهی خنین فسیر کوبری را ذاشت.. آیا برادران امام , قصد 
داشتند در طول راه , یاران بیشتری را با خود همراه کنند ؟ 


لحظه به لحظه بر تعداد کاروانیان افزوده می شد . در مسیر پرخار و خطر 
وان مها مها ان تا ان ماه شش رامین که 
کاروان به نزدیکی شیراز رسید , تعداد مسافران یدج برابر شده بود . ( 
0 ۸/0 


کاتوان فا یه وی کف ورام افاه تس ای فسات 
صخره ای , به بیابان نجد , سیس رفحا و بعد به کوفه رسید . از فرات 
گذشت و به سوی همدان رهسپار شد : به سوی شرق و دره هایی میان 
فا سا ایشا سا کارا و 
مان ای فاسام سرا اش ارب له 
جعفر و قاسم بودند . 

کاروان در هر آبادی يا شهر می ایستاد و فاطمه و 


گفت ؛ آن علی که نامش درفش انقلاب , گل دسته عدالت , دیباچه کرامت 
از اد کی جوا . کسانی که در جست و جوی 


فردای سیر نود ندمءبایدربه قافله آق: می پوشتند که دز آن شید دم خونین 
, از محراب ب کوفه به راه افتاده بود . 


فاطمه گفت : « از مادرم شنیدم که فرمود : از رسول خدا ( ص ) شنیدم 
که فرمود : [در شب معراج دیدم ] بر پرده ای نوشته اند : خوشا به حال 
پیرو علی . و باز از او نقل کرده اند که از پدرش روایت فرمود : آگاه 
باشید کسی که با عشق به خاندان آل احمد مرگش فرا رسد , شهید به 
تا دی این 


و هم چنین مادرم فاطمه فرمود : هر که من مولای اویم , پس علی مولای 
اوست ؟ و این که تو : نسبت به من مانند هارون : نسبت به موسی از همه 


جهت ] برابری ؟ 


آه ای غدیز ! چگونه از خافظه تاریخ فروافتادی و با زدودن نو تمام زیبایی 
ها گم شدند . 


آه ای عیدی که هنگام تولد شهید شدی ! 
آیا به خاطر آن بود که رمزی برای روز امام و عیدی برای امامت شوی ؟ 


فاطمه , غرق در شوربختی ای بود که رازش را نمی دانست , چگونه و چرا 
و بود ؟ چرا ادمیان در جاده های بدی به دنبال خوشبختی 
می گشتند ؟ چرا در دره های آکنده از مار و تاریکی . در جست و جوی 
آرامش بودند ؟ ! چرا بغداد با شنیدن خبر ولیعهدی رضا (ع ) , دیوانه شد 
؟ آیا بغداد آن قدز در مرداب گناه فروغلتیده بود که به سدومشهر حضرت 


لوط ( س 


) تبدیل شده بود ؟ در ذهن فاطمه , سخنانی طنین افکنده بود که روزی 
برادرش آن ها را گفته بود . آن روز که مردم سخنان اتشا ی در غدیر را 
فراموش کرده بودند , برادرش با خشم پیامبران فرموده بود : 


» ای عبدالعزیز ! مردم نادان بودند و فریب خوردند . » 


خداوند والا پیامبرش زا رن کون تخوانن: : هحر آن گاه که دینش را کامل 
شا و رای اه اه را ای اه 
است : ما هیچ چیز را در کتاب [لوح محفوظ] از نظر دور نکرده ایم ( 141 
) و آن را در فرجامین حج , در غدیر خم فروفرستاد : امروز دین شما را به 
کمال رساندم و نعمتش را بر شما تمام کردم و دین اسلام را بر شما 
پسندیدم . ( 142 ) 


امام . جوهره دین است . محمد ( ص ) از دنیا ترفت: فک آن: حان که 
نشانه های دینش را برای مردم آشکار کرد و راهشان را هویدا ساخت . 
علی را منصوب کرد . او از بیان آن چه که مردم نیاز داشتند , فروگذاری 
نکرد کسی که گمان می کند خداوند والا دینش را تکمیل نکرده , قرآن را 
نپذیرفته است و کسی که کتاب پروردگار را نیذیرد , کافر است . 


آیا مردم مقام امامت را می شناسند و جایگاهش را در میان امت می دانند 


؟ ایا رام برکزیدن انم حق کرش دارند. »مات االمی ] ارستتدنوو 
والاتر وژرف بر از انااشت که فردم با آ دوه 


هایشان آن را دريابند , به آنْ دست یابند و یا با انتخاب خود امامی را 
برگزینند . امامت مقامی است که آفریدگار پس از آن که ابراهیم خلیل را 
به مقام نبوت و دوستی برگزید , وی را به اين سومین مقام انتخاب کرد . 
اين مقام , شرافتی است که پروردگار به او داد و فرمود : من تو را برای 
مردم امام قرار دادم . 


اتزاهتم کف ابا از تیار من هم هسشند:؟ 
خداوند والا پاسخ داد : عهد من به ستمگران نمی رسد . 


امامت , هم چنان در تبار ابراهیم بود و یکی پس از دیگری قرن ها آن را به 
اک 
ترین مردم به ابراهیم ههان. کصاتی همشتد که از آه-بتره‌ی کردم آندو آنها 
پیامبر و مومنان هستند؛ | و خداوند , سرور مقمنان است . ( 143 ) این 
مقام ویژه بود تا اين که به دستور خداوند , علی ( ع ) برگزیده شد و این 
مقام در تبار برگزیده اشکه پروردگار به آنان دانش و یمان هد به دادطبق 
فرموده خداوند : « و کسانی که از دانش و ایمان برخوردار شده اند گویند 
که وفق کنات اه ار اهر دون کردم آید ۱ ۱۸ مارا 
یافت . 


اين مقام , تنها در میان فرزندان علی است ؛ زیرا پس از محمد , پیامبری 
نیست [تا این بار سنگین را بر دوش کشد ] 


امام ابر باران زا , آفتاب درخشان , سرزمین سینه گستر , چشمه جوشان , 
برکه و باغ است . امام , امین , دوست , پدری مهربان و برادری پنداموز 
است . » 


این ها , کلام امام بودند که یک بار دیگر در ذهن فاطمه نجوا شدند . اشک 
در چشمان فاطمه به خاطر مردم حلقه زد؛ مردمی که در دریای ظلمت و 
که ای در ها ی رون 


کاروان به نزدیکی ساوه رسید . دی سرزمین پر فراز و نشیب , جای پای 
کاروانیان , خطوط اریبی ترسیم کرده بود . 


حرم ما قم است 


در آن صبح ابری , شهر همچون شبحی به نظر می رسید . خانه ها بی 
سایه بودند و کوچه ها را بدیختی فرا گرفته بود ی 


مردی پنجاه ساله به سوی مسجد پیامبر ( ص ) می رفت . پسرش همچون 
سایه ای در پی اش توق انتتقان , سنگین از ابر و چشم امام 7 کین 1 
اشک بود . او در برابر مزاری که فرجامین پیام آور را در آغوش گرفته بود , 
ایستاد . مرد که سرايا سپید پوشیده بود , بسان ابر غمگین به نظر می 
رلسید . 


ها 7 
شندند ..قو کویی عم را جخویبارنی خاری در باییز رمان بود «.علی: در آن:جا بود.: 
عطرییامبران را استشمام می کرد . او کمی جا به جا شد تا 


هی و و پا ی مرک ای اب 
. ريشه اش در آن جا بود جایی که محمد ( ص ] 
ماه تس نا کاه سنا مهار کاس واد درکست تر 
سرورم ! ولیعهدی فرخنده ات باد . » 


مرا رها کن . از کنار نيایم می روم و در غربت می میرم . ( 60 ) 


مرد مبهوت شد تصمیم گرفت همراه امام برود تا با چشمان خود ببیند که 
چگونه پیش گویی های وی به وقوع می پیوندد . محمد دست کوچکش را بر 
شانه پدر گذاشت . پدر برخاست . تو کویت خون تازه ای در زک هایش 
جریان یافته بود . امید تازه ای در دلش جوانه زده بود . فاطمه به او نگاه 
کرد اه ایس اه ار ی ایا اعاس اه شاه 
به این می اندیشید که زمانه چگونه اطرافیانش را یکی یکی ربوده بود . تو 
گویی روزگار گرگ دیوانه ای بود که گوسفندان رژیاهایش را می ربود. 
کوشفندانی. که به اتود بی در رز شیر سیر .قی خر فدن: تا ان -خشمین 
مقدس در دلش سر باز کرد؛ دلی تپنده که به اندازه دنیا بود . امام 
برخاست . خاک آرامگاه را لمس کرد . پسرش را در آغوش گرفت؛ پسری 
که پروردگار گفت : « به او در عهد کودکی نبوت بخشیدیم . » ( 61 ) 


به تمام وکیلان و طرفداران دستور داده ام تا حرفت را پذیرا باشند و 


و با ی فا 
سوی جنوب کعبه چرخاندند . هنگامی که از سرزمین ثثیات الوداع گذشتند , 


پدر به پسر فرمود : « دوست هرکس خرد و دشمنش نادانی اوست . ( 63 
) بدان که برترین انديشه ان است که ادمی خویش را بشناسد . ( 64 ) 


خاموشن در از -درهای, فرزانیی انبنت:» شکوت: م۸ ذونیتی: هی فز نن : 
خاموشی رهنمونی به هر نیکی است . » ( 65 ) 


پاسر پیشکار , گام فرا نهاد . شنید که امام می گوید : « اين مردم در سه 
زمان بیشتر می هراسند : روزی که متولد می شوند و جهان را می بینند؛ 
روزی که می میرند و آن جهان و مردمانش را می بینند و روزی 
برانگیخته می شوند و فرمان هایی می بینند که در اين جهان نمی بینند . 
آفریدگار در اين سه مورد بر یحیی درود فرستاد و هراسش را برطرف کرد 
. پس گفت : « و درود بر او؛ روزی که چشم به جهان گشود و روزی که 
چشم فرو می بندد و روزی که زنده می شود . » ( 66 ) 


نسیم شمالی وزید و با خود صدای نی چوپانی را اورد . کاروان بیابان را در 
نوردید و به غدیر خم رسید . مسافران , در نزدیکی خیمه بار افکندند؛ 


که از پایین صخره ای می جوشید و سپس در ده ای گسترده رها می شد 

ی 
خوردند , بر زمین می ریختند . پس از مدتی درختان خرما رشد کردند . ( 
ای و ی 
گندم گونش اشاره کرد و گفت : « این جای پای پیامبر خداست؛ همان 
جایی است 0 را من مولایم , پس علی مولای 
اوست . افریدکارا ! دوست بدار کسی را که علی را دوست بدارد و 
دشمن بدار کسی را که علی را دشمن بدارد . » ( 68 ) 


خاطره ها درخشیدند . دل های مسافران آرام گرفت؛ گوبا آوای رسول 
اسمانی را می شنیدند . عطر واژه گان مقدس همچنان ذ. اشمان پراکنده 
بود . اوای جبرئیل شنیده می شد : 


امروز دین شما را به کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام کردم؛ زیرا 
دین اسلام را بر شما پسندیدم . ( 69 ) 


علی ( ع ) به خواهرش نگریست . او به ماه بالای تیه ها نگاه می کرد . 


علی (ع ) گفت : « شنیدم که پدرم از پدر بزرگم امام صادق ( ع ) نقل 
کرد : پروردگار حرمی دارد که مکه است . پیامبر ( ص ) حرمی دارد که 
مدینه است . حرم امیرالوّمنین کوفه است . حرم ما قم است . به زودی 
بانویی از فرزندانمکه فاطمه نام دارددر ان 


جا به خاک سپرده می شود . کسی که او را زیارت کند ( با داشتن دیگر 
شرایط ) , به بهشت می رود . » 


پسرک به عمه اش نگاه کرد؛ عمه ای که همچنان به ماه فراز تبه می 
نگریست و تو گویی نماز می خواند . او از جایش تکان نمی خورد . نسیم 
شبانه با دامن لباسش بازی می کرد چندی نگذشت که در آن نت زین 
مقدس , , آبشاری از تماز جارق شد. واز کاتی که.از افرید کار ستایش می 
کردند , در آن تاریکی رویایی غروب می درخشیدند . اندک اندک ستارگان 
در اسمان اشکار شدند . بزخی. از کاروانیان. هیژم جمع. کردند . ضدای 
شکستن شاخه های خشک سکوت شب را می خراشید لحظاتی بعد دو 
آتشدان روشن شد؛ برای آشپزی و برای نور و گرما . بچه های کوچک به 
سوی تیه های شنی که بادها آن ها را تراشیده بودند رفتند تا به بازی های 
کودکانه بپردازند . 


حضرت ابوالحسن رضا ( ع ) در « نیاج » 


ابو حبیب نیاجی 4 گوید : رسول خدا ( ص ) را در خواب دیدم که به « نیاج 
» آمد و در مسجدی که حاجیان هر سال می آمدند نشست گویا محضر 
ایشان رفته و سلام کرده و مقابلش ایستادم , در پیش آن حضرت طبقی از 
برگ درختان خرمای مدینه بود و در آن خرمای صیحانی داشت . گویا رسول 
خدا مشتی از آن خرما را به من داد , شمردم هیجده تا بود , - پس از 


بیداری - خوابم را چنین تاویل کردیم که هیجده سال عمر خواهم کرد . 


بعد از بیست روز 


در زمینی بودم که برای زراعت آماده می کردند , مردی پیش من آمد گفت 
حضرت ابوالحسن رضا ( ع ) به « نیاج » آمده و الان در مسجد نشسته 
اند . در اين بین دیدم که مردی به دیدار آن حضرت می روند , من هم به 
زیارت آن بزرگوار شتافتم , دیدم در محلی نشسته که رسول خدا ( ص ) 
را در آنجا دیده بودم , زیر آن حضرت حصیری بود مانند حصیرری که در زیر 
جدش بود . و در پیش وی طبقی از برگ درخت خرما و در آن خرمای 


سلام کردم , جواب سلامم را داد و از من خواست نزدش بروم , مشتی از 
ی رب بود , گفتم : یابن رسول الله ( ص ) ! 
زیاد بدهید , فرمود : اگر رسول ل خدا ( ص ) زیاد داده بود ما هم زیاد می 
دادیم « فقال لوزادک رسول ال لزدناک » 5 


حکومت و سیاست در سیره امام رضا ( ع ) 
مقدمه 


آن چه در حیات سیاسی امام هشتم (ع ) قابل توجه و دقت است , مسئله 
ی خلافت و ولایتعهدی است که از طرف فامون الرشید خلیفه عباسی به 
آن حضرت پيشنهاد شد و آن حضرت از پذیرفتن خلافت سرباز زد, و 
ولایتعهدی مامون را به کراهت پذیرفت . 


داستان آن به اختصار به روایت ت ابوصلت هروی چنین است : وی می گوید : 
در مرو, خدمت امام رضا ( ع ) بودم و مامون به آن حضرت گفت ۲ اک 
فرزند رسول خدا ( ص ) فضیلت , علم , زهد: پارسایی و عبادت 


خواهم خود را از خلافت عزل کنم و به تو بسپارم و به تو بیعت نمایم . امام 
(ع ) فرمود : 


اگر خلافت را خدا برای تو قرار داد , روا نیست لباسی را که خدا در قامت 
تو راست کرد , بیرون کنی و به دیگران بدهی , و اگر از آن تو نیست چگونه 


اور من مار معانهن حوت : چاره ی نداری جز آن که بپذیری 
۱ 


امام (ع ) فرمود : 

ک ا کانا ک رعاص نارواد مره 
صاضون کفت:؛ 

وقتی که خلافت را قبول نمی کنی , پس ولایتعهدی مرا قبول کن . 
امام رضا (ع ) فرمود : 


پدرم از پدرانش روایت کرد که من قبل از تو می میرم و با زهر شهید می 
شوم شامون اصرار کرد و امام (ع ) اباء ورزید, تا ان که خامون امام را 
تهدید کرد که اگر ولایتعهدی مرا نپذیری , گردنت را می زنم , امام (ع ) 
فل کرد چم این حرط که رل ب کید اه ماد کاس | آشام ندهه: 
و سنت و شیوه ای را تغییر ندهد, و از دوربه حیث یک مشاور باشد, و 
مات فان فد خفانست کر اش جا جای اه رش است جر 
صورتی که امامان شیعه ولایت و حکومت را حق خود می دانستند و برای 
بدست گرفتن قدرت سیاسی 


تلاش می کردند ,.پس چرا وقتی که مأمون خلافت را به آن حضرت پیشنهاد 
هی کین( بر حضرت از قبول آن اما ی و وت سا آکرآد مه 
پذیرد و شرط می کند که در امور مملکتی دخالت نکند ؟ 


بی تردید که خلافت و ولایتعهدی امر عظیمی بود که دل ها بخاطر آن 
افسوس می خرد, و برای انسان های ازمند, چه ارزوی بالاتر از این منصب 
است که حاکمیت بر همه ی جهان اسلام را پیدا نماید, و در هر جمعه و 
جماعات و منابر او از یاد شود «خضو‌ضا کلوبوزن کمن عضر نی آهیه وی 
عباس برای بدست گرفتن زمام حکومت در حال شورش و انقلاب بودند, 
ولی هم اکنون که خلافت اسلامی دو دستی به سید و آقای آن ها تقدیم 
می شود, چگونه از پذیرفتن آن سرباز می زنند ؟ 


اين وضعیت شک و سوال را در دل ها بر می انگیزد , در حالی که همه ی 
مردم به اعلمیت , اورعیت , افضلیت و شایستگی امام برای خلافت اذعان 
داشتند ر خصوصاً شیعه ها که امام را معصوم می دانستند, خصوصاً وقتی 
مأمون خلافت را پیشنهاد کرد , برای عامه ی مردم ثابت شد که امام از هر 
کسی سزاوارتر به خلافت است . پس ختهاً در پشت پرده رازها و 
رمزهایی است که امام ( ع ) آن را می داند و مردم نمی دانند . تحلیل این 
قضیه درایت سیاسی امام ]5 (ع ) را به خوبی روشن می کند و که ان 
حضرت با شوه ی کهدر پیش گرفت رمامهن:را که 


دارای نبوغ سیاسی بی نظیری بود , کاملاً شکست داد ,رو تمامی نقشه های 


سای آو.ز | تفت بر اب کرد تا آن که هاهون ارت خصرت: را : به شهادت 
رساند . 


هشتم ( ع ) پینشهاد کرد ؟ ایا اين پيشنهاد صورت واقع را داشت يا یک 
بازی سیاسی بود که مامون می خواست از ان برای استحکام پایه های 
حکومت خود بهره گیری نماید ؟ آیا بنی عباس که همه ی شورش های علیه 
خود را سرکوب کردند, ابومسلم خراسانی را که برای استقرار و استحکام 
حاکمیت ان ها ششصد هزار نفر را بخاک و خون کشیده , از دم تیغ گذراند 
و با خاندان برمک چه کرد, امکان دارد که با اخلاص و صداقت دست از 
خلافت بردارند ؟ مأمون که به خاطر مسئله ی خلافت با برادرش امین 
جنگ داشت , آیا قابل باور است که یکسره دست از همه ی امتیازات 
بردارد ها ان ای ام دص ان 
کارهای شخصی خود بپردازد ؟ پی بردن به عمق قضیه ایجاب می کند که 
اولا منظور و هدف مامون را از پیشنهاد خلافت و ولایتعهدی بدانیم 
وانگهی عکس العمل امام رضا (ع ) را : 


هدف و منظور مأمون 
اما اول : هدف و منظور مامون را باید از خود او بشنویم , عده ی از 


رس وان ان ۱ : ای امیرالمومنین ( ع ) چرا می 
خواهی که افتخار عظیم خلافت را از خاندان بنی عباس 


خارج کرده و به خاندان علی ( ع ) برگردانی ؟ با این کار خود مقام علی 
ابن موسی ( ع ) را بالا بردی و مقام خودت را پایین اوردی , و خود را به 
تباهی افکندی ؟ آیا هیچ کسی نسبت بخودش و حکومتش مانند تو جنایت 
فت کند ۲ هامون کفقت : به چند دلیل دست به این عمل زدم : 


1 قدکان هذا الرجل مستترا عثا یدعوا الی نفسه , فاردنا نجعله ولی عهدنا 
لیکون دعائه لنا . یعنی : این مرد بشکل پنهانی مردم را بسوی خود می 
خواند: و من او را ولیعهد خود کردم تا مردم را به سوی من دعوت نماید . 
مامون مق خواست با آوزدن اماخ ۰( ع. )در تشکیلات عیاسیان +. فعالیت 
های آن حضرت را محدود کند, تا امام نه برای خود بلکه برای خلافت از 
فرتمو عفت کقم‌ونای اتعاال العی با ار ی رو 


1 کی 
, از دیدگاه عامه ی مردم ,اعتراف به مشروعیت حکومت بنی عباس بود و 
اين امتیاز بزرگ برای آن ها بود و در این صورت مخالفت ها 0 

های علویان , خودبخود بنفع عباسیان حل می شد . 


3 ولیعتقد فیه المفتونون به انه لیس مما ادعی فی قلیل ولاکثیر . یعنی : تا 
شیفتگانش از وی روی گردان شوند , وباور کنند که او آنچنان که ادعا 


داشت , نه 


کم و نه زیاد هیچ ندارد . مامون می خواست با تحمیل ولایتعهدی ازمقام و 
منزلت معنوی امام ( ع ) کاسته شود, و حضرت رضا ( ع ) از نفوذ کلام 
بماند, و از چشم اطرافیانش ساقط شود, و دیگر کسی او را به عنوان یک 
چهره ی مقدس و منزه نشناسد, و در نتیجه اعتقاد مردم نسبت به ان 
حضرت ضعیف شده و اعتمادشان سلب گردد, چه خلافت از نظر مردم 
نوعی آلودگی تلقی می شد , و وارد ساختن یک انسان مهذب در آن , باعت 
تنزل و سقوط اجتماعی او می گردید, از این جهت بود که به آن حضرت 
اعتراض کردند , و حضرت فرمود : قد علم الله کراهتی . 


4 و قد خشینا ان ترکناه علی تلک الحال آن ینتفق علینا منه مالانسده و 
بای معا هنم ما لا بارخ . یعنی : ترسیدم از آن که اگر او را بحالش 
هام ای تم رصان ها یی اور که قواتض ان را سید کر > 
چنان مشکل برای ما خلق کند که تاب نیاورم سا روش می توانست 
فعالیت های امام را زیر نظر بگیرد, از اين رو, مراقبان و محافظان زیاد بر 
اه کماشته ودرا اخبار افام رضا (ع ار سنوی پرشانند هالان آوا قعل 
به ما فعلنا و اخطنئنا فی امره بما اخطائنا و اشرفنا من الهلای بالتنویه به 
علی ما اشرفنا ۱ ۱۳ 
قلیلا فلیلا حتی. نضهره عتی الرغبه بضفره :هن لا پسحق آمدا لاهن نم در 
فیه 


یعنی : حال که در کار خود مرتکب خطا شده و خود را با بزرگ کردن او, در 
لبه ی پرتگاه قرار داده ام , نباید دربارهء وی سهل انگاری کنیم , بدین 
جهت باید کم کم از شخصیت و عظمت او بکاهیم , تا او را پیش مردم 
بضورتی. ذرآوزیم. که. از نظر آن»ها شایشتکن, خلافت. .را نداشته. باشد:, 
سپس درباره ی وی چنان چاره اندیشی کنیم که از خطرات او که ممکن 
است متوجه ما شود, جلوگیری کرده باشیم ۰ 5 خاموش ساختن شعله های 
خشم و اعتراض مخالفین خصوصا علویان , و وانمود ساختن علاقه و محبت 
خود نسبت به آل علی ( ع ) برای جلب حمایت علویان هدف دیگر مأمون 
وی را فا های یت کش ات وا ام بر ای 
برافروخته شده بود, اکثریت عباسی ها و شیعیان از امین پشتیبانی می 
کردند, خصوصا مخالفت شیعیان خراسان که بیشتر نابودی مامون را تهدید 
مي کرد, و شورش هاي دیگری در کوفه و بصره و مدینه و مکه , علیه 
مامون محسوس بود, ماهون این وضعیت را که درک کرد, 0 ای 
که برای بقای حکومت او نافع باشد ندید, جز آن که تظاهر به شیعی بودن 
کند, بدین سبب امام را به قبول ولایتعهدی مجبور کرد و مردم را به 
دوستی او می خواند و پول رسمی را بنام او سکه مي زد و بدین و 
شعله های خشم مردم را فرو می نشاند . و خود می گفت : ما ظننت ان 
احدا من آل ابیطالب یخافنی 


نهد ضا عماته بالرضا بعنی: کما یی کتم عراز ان که رصا را وایعود خود 
قرار دادم , از احدی از ال ابوطالب بترسم . 


عکس العمل امام هشتم ( ع ) 
اما عکشن الفضل امام هت (ع) 


1 هون از آمام ( ظ ) وعمت کزد که با غانوادم. و کوسان خود بای ۴ 
وانمود سازد که پيشنهاد خلافت به او امر جدی است , و طبیعت قضیه 
یعنی تسلیم شدن حکومت اقتضاء دارد که امام در مرو, دیر بنماند, پس 
باید با خاندانش باشد ,اما امام (ع ) تنها امد ,و چنین رفتاری بی تردید می 
تواننست کسانی را که از مسایل سیاسی آگاهی داشتند , بخصوص شیعیان 
را که در ارتباط ی با امام بودند, متوجه سازد که اما اجباراً این 


2 امام ( ع ) با علم و آگاهی مخصوصی که داشت , تاکتیک های مأآمون را 
خواهد اما همین که حکومت او استحکام یابد, مامون کار خود را می کند, 
لذا از قبولی پيشنهاد خلافت سرباز زد, و قبولی و لایتعهدی ماه ها بطول 
انجامید تا آن که امام تهدید شد و ازروی اکراه و اجبار آن را پذیرفت . 
ریان می گوید : بر امام رضا ( ع ) وارد شدم و گفتم : یابن رسول الله (ع 
) مردم می گویند : تو با این زهد و تقوا چرا ولایتعهدی مأمون را قبول 
کردی ؟ حضرت فرمود : خدا می داند خوش نداشتم , ولی خود را در 
معرض قتل 


می دیدم پس قبول کردم وای بر اين ها مگر نمی دانند که یوسف نبی که 
فرستادهء خدا بود, وقتی که مضطر شد, تسلط بر دارایی مملکت را برای 


کود تراد کر دی کیت خی علی ها ار ای حفسا خی 


سامون برخلاف قرطی که آن هام فیول کزدهبود رفن کهشید که امام ( 
ع [ را در صحنه بکشاند, و از او برای خاموش کردن غائله ها بنفع خود 
استفاده نماید, و امام (ع ) شرط را به یاد او می اورد . مامون از امام ( ع 
) خواست که نامه ی به دوستانش که کار را بر مامون سخت کرده بودند, 
بنویسد و آنان را به ارامش بخواند, امام ( ع ) فرمود : من شرط کرده 
بودم که در آمور مداخله نکنم , و آزروزی که ولایتعهدی را پذیرفته ام چیزی 
بر نعمتم افزوده نگشته است . 


قبولاندن این شرط همه ی فرصت های مأمون را از بین برد, و به هدف 
را در کارهای خود شریک نماید, و امام با عدم قبولی مسوولیت , وضعیت 
ناهنجاری را که محصول دو قرن بود, نیذیرفت . 

4 امام ( ع ) در نیشابور در برابر ازدحام عظیمی , حدیثی را ۸لاسلسله 
ی سند ان را به پیامبر می رساند, خواند, و در ان توحید را که اساس 
عقیده و حیات است , مطرح کرد و خود را بعنوان شرط توحید مطرح 
نمود, و با این گفتار مشروعیت حکومت بنی عباس را 


زير سوّال برد, و این ضربه ی بزرگ دیگری بود که به مأمون وارد می شد, 
زیرا منظور از این شروط که موجب تمامیت توحید است , نه خلافت است 
و نه ولایتعهدی , چون تا هنوز امام این منصب را بعهده نگرفته است , بلکه 


9 


مأمون چیزی به من نداده است و آن چه را به من پيشنهاد می کند حق من 
است . 


6 در کیفیت بیعت , اثبات کرد که مأمون که خود را امیرالمومنین و خلیفه 
ی رسول الله می داند, تازه جاهل به احکام است حتی عقد آن چه را به 
۱ 6 0 اک ۳ 
طوری گرفت که پشت دست طرف خودش باشد و روی دستش طرف 
مردم , مامون گفت : دستت را دراز کن تا مردم بیعت کنند , حضرت فرمود 
: جدم رسول خدا ( ص ) این چنین بیعت می گرفت پس مردم بیعت 
کردند . و قال الناس کیف یستحق الامامه من لایعرف عقد البیعه . کسی 
که عقد بیعت را نمی داند چگونه مستحق امامت باشد ؟ 7 امام (ع ) در 
وثیقه ی ولایتعهدی نوشت : 


تاه له اه اا مسا ی تاش 


خواست نظرها را متوجه بسازد که کار به خیانت علنی کشانده خواهد شد . 
8 این اقدام امام ( ع ) حقانیت امامت ائمه (ع ) و بطلان خلافت خلفای 
پیشین را , به اثبات رساند, و 


0 


سپاس خدای را که برای ما آن چه را که مردم از بین برده بودند, حفظ کرد 
و آن چه را پست و بی مقدار کرده بودند, بالا برد , چنان چه هشتاد سال بر 
منبرهای کفر, مورد سب و سرزنش قرار گرفته بودیم , فضایل و مناقب ما 
را ازمردم پوشیده نگهداشتند, و اموال هنگفتی برای دروغ بستن به ما, به 
مردم داده بودند, و با تمام این احوال ,.خدا برای ما جز بلندی نام نخواست 
, و فضیلت ها را اشکار فرمود . 


9 و این فرموده ی امام (ع ) که : 


امیرالموّمنین که خدا او را در رفتن راه راست کمک کند و در استقامت 
امرش توفیق دهد, از حق ما آن چه دیگران انکار کرده بودند, به رسمیت 
شناخت و مرا به ولی عهدی برگزید, و اگر من پس از او زنده ماندم , 
ریاست کل را بعهده خواهم داشت . 


گرفتن اعتراف است از مأمون به آن که خلافت حق اهلبیت است و یکی 
از تکایت اضلی,مله که ماه( ع) آنزا یبال هی کرد همیزه موظوع ابود 


0 مامون با سکن لمات غلمی و وعوت مهار مین رااصل یت :و 
. از طرفی علم دوستی خود را وانمود می ساخت , اما منظور اصلی او 
این بود که شاید مسئله ی مشکلی متوجه آن حضرت شده و او را از پاسخ 
ناتوان بسازد, و بدین وسیله او را بی اعتبار نماید, ولی نتیجه ی معکوس 
می داد, و برای همه ثابت شد که امام رضا ( 


ع ) سزاوارتر به خلافت است به جهت علم و فضلی که دارد تا آن که 
مامون سای خظر کنو فراست به فکر انداخت که امام ( ع ) نه تنها درد 
او را دواء نمی کند, ناکم اشضای رااعلیه. ای تخر تم ای و این به 
شهادت ان حضرت منجر شد . 


11 و بالاخره امام علی ابن موسیِ الرضا ( ع ) در برابر پیشنهاد مامون 
بیشتر از دو راه در پیش نداشت و آن این که يا باید خلافت را قبول و به 
تا ود قما عیف کرفتمسها آتزن اه ری موز : و از لازمه‌ی آن این 
است که باید در کل نظام تغییرات بوجود بیاورد, و عناصر فاسد را بکلی از 
دس ام عرل کردم و اضر صالم سحای آن. ساره ولی«تصفی این کار 
مشکل بو شتا هر و رباه وووند «ولی. اتجنان نیر وی تعلیم دیدم:ه 
وفاداری 5 که بتوانند مسقولیت ها را بپذيرند, و از عهده ی کشورداری 
خی سس اه سار اساسا هم حالف ها مساو 
نمایند, نبودند . زیرا مردم هر چند اهلبیت ( ع ) را دوست داشتند, ولی 
کاملا تزبیت: اسلامی: اضخیح «نشندم: پوذند, و از مردمی که در جو حکومت 
تن آفته» وی عتاسن ریت ده و وهی آنانشی وفنه ات نباید 
ی و ی ۳ 
ننمایند . بگذاریم از آن که پیشنهاد شافون از روی صدق و اخلاص نبود , 
تهدنة بقتل شا هد آنفنت خه: ان کسی هد 


امامت امام ( ع ) به راستی معتقد باشد, او را تهدید بقتل نمی کند و 
همچنین برگرداندن امام ( ع ) از نیمهء راه و اجازه ندادن برای نماز عید . 


راه دیگری که برای امام میسر بود, همین بود که از خلافت خود را سبک 
دوش نماید, و ولایتعهدی را بپذیرد با همین شروط که مطرج کردند و این 
پی نوشتها 


1 بحارالانوار : مجلسی , محمد باقر, ح 58 ص 4 به نقل از علل الشرایع 
و عیون اخبارالرضا . 


افام رضازع اضر رد 


3 ههان رخ 2ص به قل ان شون اخبار السسا 22 ص151 
4 همان , ج 2 ص 74به نقل از عیون اخبار الرضا : ج 2 ص 168 167 


5 شذرات سیاسیه من حیات الائمه ( ع ) : شبر, حسن , ص 153به نقل از 
بحار : ج 49 


6 همان , ج 2 ص 78به نقل از اصول کافی : جح 1 ص 448 عیون اخبار 
ایا همع ار وان 


اعلمی : اثبات الوصیه : ص 203 

7 یوسف 55 

8 پیشین , مجلسی ,ج 49 ص 155به نقل از کافی : ج 8 ص 151 
9 همان , ص 141به نقل از عیون اخبار الرضا : ص 154 151 


0 درا تسه من صای الامض( ]۰ 


ص 167 


1 پیشین , جعفریان , ج 2به نقل از عیون اخبارالرضا : ج 2 ص 162 ,چاپ 
اکلین:: 


خلق نیکوی حضرت 


هنوز کاروان به شهر نیشابور نرسیده بود که از دوردست , کوه های بینالود 
آشکار شد . از دره هایی که باران های بهاری در آن ها راه های پر پیچ و 
خم ترسیم کرده بود , عبور کردند . سیلاب به سوی جنوب شرقی ره می 
سپرد . کاروان به نیشابور رسید؛ به شهر مردان نیرومند ؛ شهری که 
درفش های سیاه ضد ستم اموی در آن جا برافراشته شده بود . مردم 
خشم. انتظار فرزند محمد ( ض. ) بودند . آن که دل ها به یاد او می تیید و 
نسل ها منتظر عدالت و انسانیت او بودند . 


خورشید از فراز بینالود طلوع می کرد . همچون سکه ای سرخ . تو گویی 
به شوق دیدن کاروانیان , شتاب بیشتری برای طلوع داشت . راویان حدیث 
, دوات ‌ دست پیشقراول بودند؛ هزاران چشم , انتظار می کشیدند . 
شهر چنین استقبال مردمی به خود ندیده بود . کسی راز ان را نمی دانست 
و درباره آن ۱ کهنسالان وجود نداشت؛ سخنان کسانی 
که در شب های زمستان بر گرد آتشدان حلقه می زدند و از علی (ع ) و 
صفین , حسین (ع ) و کربلا , زید و کوفه , و یحیی در کوهستان می گفتند . 


کاروان به شهری وارد شد که دست سرنوشت آن را سر راه مروپایت ‏ یتخت 
دولت جدیدقرار داده بود . کاروان در میدان شهر بار افکند . امام مهربانانه 


به مردم نگریست . جمعیت اطراف شترش حلقه زدند . هر کسی او را به 
منزل خویش می خواند . امام در میان انان مردی را دید که سیمایی 
مهربان داشت و فروتن بود . به منزل او در محله فروی در بخش غربی 
شهر رفت . درختان گردو و بادام بر حیاط سایه افکنده بودند . نهال هایی 
مهیای کاشتن در گوشه حیاط به انتظار ایستاده بودند . مرد حجازی نهال 
بادامی را برداشت و آن را کاشت . در پای آن وضو گرفت و با فروتنی 
نجوا کرد : « خداوندگارا !به آن برکت ده ۱» 


پس از سفری چنین دشوار , چیزی بهتر از شست و شو در آبی نه چندان 
داغ نبود . نیشابوریان به مردی می نگریستند که در زمین همانند نداشت ؛ 
نه رفتارش و نه نگاه گرما بخشش که به خورشید بهاری می مانست . 
رفتارش دارای. فزهنگی. بود. که مردم تا آن زمان ندیده بودند ؛ دلیری و 
ادبش . امام به حمام عمومی رسید . ( 78 ) مردی که « آفریدگار از او 
پلیدی را دور کرده بود » , وارد حمام شد , از آب گرم , مه بر می خواست 
. امام نزدیک حوض کوچک نشست . تازه آب گرم بر خویش ریخته بود که 
صدایی خشن گفت : « با تو هستم ۹ 


افام با فهربانی نه اه نگریست: مردخین فریادرو ین من آب:بریر :6۳ 


درخشید 


خی نو آن: ویک , امام را شناخت و بانگ برآورد : « چه کار می کنی 
مرد ؟ فرزند پیامبر ( ص ) را به کار می گیری ؟ ۱» 


مرد خشن بر خود لرزید . شرمگینانه به امام نگریست . 


ای فرزند رسول گرامی ! آیا به خاطر دستوری که به تو دادم , نافرمانی 
خداوند را کرده ام ؟ 


فرزند محمد ( ص ) که تبلور خلق نیکوی نیای خود بود , لبخند زد . 


این کار برای من ثواب دارد . نخواستم در کاری که پاداش دارد , از 
دستورت سرپیچی کنم . ( 79 ) 
امام به هنگام ترک حمام , از سه يا چهار پله بالا آمد . دو سوم حمام ها را 


زير زمین می ساختند تا گرم باشد و یک سوم دیگر بر فراز زمین بود تا نور 
و روشنایی به آنها راه یاید . در پشت بام حمام , امام رو به کعبه کرد و 


نماز گزارد ۱ تاریخ این لحظات را در 2 کف مردی تبت کرد که دسر 
سرنوشت او را واداشت تا بیابان ها را برای رسیدن به مرو در نوردد . 


درخواست اقامت در عراق 


چون ماندن امام رضا علیه السلام در مرکز خلافت برای مامون مشکلاتی 
به وجود آورده بود » نمی دانست که چگونه از امام رهایی یابد و مشکلات 
گذشته پیش نیاید . بدین وسیله به این فکر افتاد تا از امام درخواست رفتن 
به عراق نموده و در آن جا آن حضرت را وادار به اقامت اجباری کند . 


محمدبن عبدالله افطس گوید : بر مامون داخل شدم . پس 


او مرا بسیار به خود نزدیک گردانده و احترامم کرد . سپس گفت : خدای 
رحمت کند ابوالحسن الرضا علیه السلام را . چه قدر عالم بوده است ! 
روزی مرا از یک امر بسیار عجیبی باخبر ساخت , چرا که پس از پایان 
یو نع قرع با وی برای و هدک : , شبی ضمن گفت وگو با او به 
وی گفتم : فدایت شوم ! چنین می بینم که تو به عراق بروی و من در 
خراسان خلیفه و نماینده تو باشم . حضرت لبخندی زده فرمود : به جانم 
قسم چنین کاری نخواهم کرد . زیرا در این سرزمین برای ما مسکنی 
هست که هرگز از این جا بیرون نخواهم رفت تا مرگ من فرا رسد و از 
همین جا به سوی محشر خواهم رفت ۰ به او عرض کردم : چه کسی این را 
به تو گفته است ؟ در پاسخ گفت : آگاهی من نسبت به جایگاهم همانند 
علم و آگاهی من است به جایگاه تو . عرض کردم : جایگاه من کجاست ؟ 
فرمود : بین من و تو فاصله مکانی بسیاری خواهد بود . من در مشرق می 
میرم و تو در مغرب خواهی مرد . پس هر چه تلاش کردم که او را به 


2 
دسیسه ای دیگری 
شبهه ها و وسوسه های عمران چنان از دل وی گریختند که گویی اشباح مه 


گون از برابر خورشید حقیقت دور شدند . عمران حس کرد که دوباره 
متولد شده است . حاضران پراکنده شدند . 


در زیر نور مهتاب , عمران به سوی خانه امام ره می سپرد 


. عموی حضرتمحمد بن جعفر (ع ) به دوست امام می گفت : « ای نوفلی 
! قدرت بیان دوستت را دیدی ؟ ! نمی دانستم برادرزاده ام علی ( ع ) در 
علم کلام چیرهدست است؛ اما در این علم شهره نیست . مدینه که بودیم ,؛ 
ندیده بودم در این علم بحث کند یا با دانشمندان این دانش نشست و 
برخاست داشته باشد » . 


توفلی شرفشت. از باده پیرزوزق گفت: ۰ « حاجیان نزد او فی آهدند.و از 
حلال و حرام مسائلشان می پرسیدند . چه بسا بسا در این رشته از دانش 
نیز با او گفت و گو می کردند . » 


عمو هراسان گفت : « قافتا اطاهون بن آه خسد برد و آن امه اف ینم 
بخوراند و يا به وی گزندی برساند . به او بگو وارد این بحث ها نشود . » 


نوفلی برای راندن و سوسه هاگفت : « هدف مامون این است که ببیند وی 
نیز مانند پدرانش دانشمند است با خیر . » 


قمفیی. که مامون و انبه تطویی مت اش اروت ای یه ور نب رگن : 
عمویت ورود تو به این بحث ها را خوب نمی داند . دوست دارد که به دلایل 
گوناگون وارد این بحث ها نشوی . » 

امام به میهمان بزرگوارش خوش آمد گفت . پیراهنی تازه و ده هزار درهم 
به او بخشید . عمران , شادمانه بانگ براورد : « فدایت شوم . مانند نیایت 
رفتار می کنی . » 


پس از آن که عمران رفت , نوفلی گفت : « عمویت 


از شما درخواست می کند که وارد این بحث ها نشوی . او از حسد مامون 
بر شما بیم دارد . » 


شب در مرو به نیمه رسیده بود . چشم بینوایان و دهقانان به خواب رفته 
بود؛ اما ماوت بیدار بود و دغدغه ها , بسان گرگهای دیوانه در درونش به 
تاخت و تاز می پرداختند . شب و تنهایی , دغدغه ها را به اشباح هراس آور 
دل پریشی تبدیل کرده بودند . بغداد سر به شورش برداشته بود . مرو , 
شیفته رضا ( ع ) بود . باران , شهر را از گرسنگی نجات داده بود . 
دانشمندان و سران ادیان ,. حیرت زده به حضرت می نگریستند 
ذوالریاستین در پنهانی تار می تنید . در چنین جهانی سراسر آشوب , امام 
سبک به سان سایه ای از خانه اش بیرون آمد و در کوچه های شهر به راه 
افاد اهنت ,وی خانه بتوابان می رفت نم این کهسلی ها با امیه ند 
آینده ای فرخنده بسته شده بودند . امام در تاریکی , شبح هایی را دید که 
گم شدند . مهتاب رفته بود و او می دید که اشباح در پی او روانند . به خانه 
اش برگشت . در چند قدمی , دو شبح را منتظر خویش دید اشباح روبند از 
روی برگرفتند . فضل بن سهل و هشام بن ابراهیم بودند ! چشم هایشان از 


دسیسه می درخشیدند . 


به خاطر کار مهمی مزاحم شدیم . 


وارد اتاق سمت چپ شدند و نشستند . هشام گفت 


: « خدمتتان رسیدیم تا سخنی حق و راست بگوییم . » 


فضل نوشته ای لوله شده از خیش درآهزی: .ان را باز کرد و خواند : ای 
فرزند پیامبر ! خلافت حق شماست . این موضوع را با دل و جان و زبانمان 
می گوییم . اگر دروغ می گوییم . [شرعا] تمام بردگانمان آزاد 
ی و وی ی 
را می کشیم و کار را برای شما یکسره می کنیم تا حق به شما برگردد . » 


بوی دسیسه , خون و ترور در فضا شنیده شد . چه چیزی باعث شده بود تا 
فضل چنین تصمیمی بگیرد ؟ فضل و این همه دلسوزی برای برگرداندن 
حق به امام ؟ آیا او تصمیم داشت که امام را بیازماید و موضعش را بداند 
؟ ابافی‌خواشتت:ا ترور قامون ۰ به نام حضرت برحکومت چنگ افکند ؟ 


مرد حجازی از ان خیانت چندشش شد؛ خیانت فضل به رئیس وولی 
نعمتش , , و خیانت هشام به حضرت و تبدیل شدن او به به یک جاسوس و 
اینک یک دسیسه گر ! امام (ع ) با برخاستن , پایان نشست را اعلام کرد و 
ترا ام ۵۵0 ید۱( به آن چه گفتید رضایت دهم , نه 
من در سلامت خواهم بود و نه شما . 


فضل و هشام از خانه حضرت بیرون آمدند و به سوی کاخ رهسپار شدند تا 
ماجرا را برای مأمون باز گویند . 


امام بر مامون وارد شد و به او از 


دسیسه های وزیرش هشدار داد . خلیفه نیرنگ باز وانمود کرد که آن 
موضوع چندان اهمیت ندارد و گفت : « دست شما درد نکند !» اما مامون 
آن شب نخفت . او دیگر بیش ازاین نمی توانست تحمل کند . باید کار را 
یکسره می کرد و هر چه زودتر به بغداد بازمی گشت؛ اما چگونه ؟ هر 
قسمت از جاده بغداد برای او خطر داشت . عباسیان برآشفته بودند و گناه 
بزرگ مأمون غیرقابل بخشش بود؛ چرا که وزیری ایرانی و ولیعهدی علوی 
برگزیده بود . چه می توانست بکند ؟ ولیعهدش را بکشد ؟ این کار باعث 
می شد که آتشفشان شورش علویان باردیگر فعال شود . او را از ولیعهدی 
برکنا ر سازد ؟ چگونه ؟ ستاره خوشنامی و محبوبیت حضرت در همه جا می 
درخشید . مردم از دانش و بزرگواری وی آگاه شده بودنر ۰ به نظرش 
رت ۰ را تنها به عراق بفرستد تا با دشمنان ستیزه گرش رودررو 


در همان شب مأمون دستور داد که حلقه محاصره منزل امام تنگ تر شود . 
کشانی را که.ضی ایند وهی روند کت نظر کیرند, ویدار کش حانن,را که از 
آن ها بوی محبت اهل بیت به مشام می رسد , برانند . راه را : بر قافله های 
علویانی دنه که حقضد موه از شهر‌های ها کون می ایند . 


دعای مستجاب 
«آل برهک:م.مخضو‌ضا بضبی‌ین ال بر فک برای حفظ حکومت م هام 
خویش هارون عباسی را وادار کردند تا موسی بن جعفر (ع ) را شهید کرد 


/ 


بدین سبب امام رضا ( ع ) در مکه به آنها نفرین کردند , حکومت و 
مقامشان تار و مار گردید : 


محمد بن فضیل گوید : ابوالحسن رضا ( ع ) را دیدم , در عرفات ایستاده و 
دعای می کرد . بعد سرش را پایین انداخت , ( گویی چیزی به قلب 
مبارکش الهام شد ) که وی علت سر به زیر انداختن را پرسیدند ؟ فرمود : 
به برامکه نفرین می کردم که سبب قتل پدرم شدند . خداوند امروز دعای 
مرا درباره آنها مستجاب کرد , امام از مکه برگشت , چیزی نگذشت که در 
همان سال . هارون بر آنها خشم گرفت وتار و مارشان کرد , 1جعفر 
برمکی شقه شد , پدرش یحیی به زندان رفت , بطوری متلاشی شدند که 
مایه عبرت مردم گشتن 


دعبل بن علی خزاعی شاعر اهل بیت (ع ) 


دعبل بن علی خزاعی شاعر اهل بیت (ع ) 


توا ام وغل غراف مار نان تعروی توا مدا ره 
فضیلت و شجاعت است . پدرش علی بن رزین , و عمویش عبدالله بن 
رزین , و پسرعمویش ابوجعفر محمد و برادرانش ابوالحسن علی و رزین , 
همه شاعر بودند و سخنور . 


گفته اند که اصلش از کوفه است و بعضی هم او را قریشی دانسته اند . 
بیشتر در بغداد می زیست و از ترس معتصم که به هجوش پرداخته بود , 
مدتی از شهر بیرون رفت . به روزگار مطلب بن عبدالله بن مالک بو مصر 
آمد و از طرف او به ولایت » اسوان ۳ منصوب شد . ولی تغد|] چون 
دریافت که شاعر هجوش کرده است , او را از ان.شقاض بر کنار کرد 


علامه امینی 


, زندگی وی را چهار مرحله دانسته است : 
1 فداکاری او در مهر خاندان عصمت . 


2 نبوغ او در شعر و ادب و تاریخ و تالیفهایش. 


1 روایت حدبت و راویان حدبت از سوی او و کسانی که دعبل از جانب 


4 رفتارش با خلفا و پس از آن , شوخ طبعی ها و نوادر کارهایش و 


« خزاعه » , قبیله شاعر , بطنی است از قبیله « آزد » که به دوستی آل 
محقّد ( ص ) چنان شهره بودند که معاویه می گفت : قبیله خزاعه در 
دوستی علی بن ابی طالب ( ع ) به حذی رسیده اند که اگر برای زنانشان 
میسر می شد , با ما به نبرد برمی خاستند . 


دعبل از شیعیان سرشناس کوفه , متکلم , ادیب , خردمند و آشنا به علم 
ام ات قاغران بنه: مار احل فریسا است وان ری 
سیصد برگ بوده است که به وسیله ادیب معروف ابوبکر صولی گردآوری 


شده است . 


بنا به نقل ابن ندیم , در کتاب الفهرست , وی به سال 148 هجری بزاد . در 
زمان هارون الرشید به بغداد رفت و تا مرگ او در آن جا سکنی گزید . بعد 
از مسافرت امام رضا ( ع ) به خراسان , دعبل نیز به خراسان امد و تا 
شهادت امام در خدمت ایشان ماند و قصیده تائیه را انشا کرد . امام 
پیراهنی همراه با انگشتری عقیق و درهمهای مسکوک به نام خود , به او 


بخشید . دعبل پادشاهان را مدح نمی کرد . چون سبب را از او پرسیدند , 
گفت : آن کگه پادشاهان را ستایش کند , طمع در جوایز آنان دارد و مرا 


هفه ادا هان ۵ مه از مه انم سید و وتشان ال لین 
(ع ) از قدرت کوبنده بیانش مدام بر خود ارزان بودند . زبانی صریح و بی 
از سرزنش ملامتگران بر خود هراسی به دل راه دهد . او بی محابا می 
سر ود . 


نکوهش جانشین پیامبر ( ص ) , بدگویی از شخص پیامبر است . فرزندان 


به مأمون می گفت : 


ون ای نوتم که رد هایشان برادرت را کرد 0 را بر تخب 
مراد نشاند ۱ 


احمد بن مدبر گوید : 


دعبل را دیدم و به او گفتم : تو در این شعر که خطاب به مأمون سروده ای 
, بسی بی باکی از خود نشان داده ای ! گفت : 


ای ابواسحاق ! من چهل سال است که چوبه دار خویش را بر دوش می 


در روزگاری که از طرف مامون مورد پیگکرد بود , و نزد ابودلف عجلی می 
زیست , ابراهیم بن مهدی , عموی مامون را چنین هجو کرد : 


از کجا ؟ چگونه ؟ چرا ؟ . هرگز نمی تواند فاسق 


و آن هنگام که امام رضا (ع ) را در طوس و در کنار قبر هارون الرشید به 
خاک سپردند , این شعر را سرود : 

در توس دو قبر است : آرامگاه بهترین مردم , و قبر بدترین ایشان انه آن 
ناپاک از همسایگی پاک بهره ای می برد . و نه انسان پاک را از همجواری 
پلید اسیب و زیانی است ! 

همین فریادگر شب دیجور تاريخ بود که همه رنج و اندوه و ستمی را که بر 
آل پیامبر ( ص ) رفته بود , به نیروی تمام قریاد کشید و از روزگار خواست 
تا پس از این همه ستم و حق کشی و مظلومیت , دیگر لب به خنده 
نگشاید : 


محمد ( ص ) همگی قربانی ستمهای تاریخ شدند و از میان رفتند . یکایک 
از خانه هایشان اواره شدند و گویی به جرمی نابخشودنی دست يازیده اند 


دعبل شاعری خوش طبع بود , با شعری روان و برخوردار از بافتی منطقی 
و مستدل . الفاظی ساده و گویا به کار می برد . معانی بلند , اشکارا در 
اشعارش موج می زد . نسبت به اهل بیت , چه در مدح و چه در راء , با 
عاطفه ای صادقانه سخن می گفت . در تعبیر و تفکر شعری از تمدّن و 
فرهنگ بنی عباس متاأثر نبود , بلکه به شیوه شاعران پیشین و به سبک 
بدویان شعر می 


سر ود . 


نف اه لا هم اشرن ۳ 


«خه:دلیلی: اشکارتن از سروده نامبردار او ( تایه ) که در لابلای کتابها آمده 
و در اثبات معانی واژه ها و ريشه لغات از آن گواهی می جویند و آن را در 
مجالس شیعه می خوانند_ | شعری سهل و ممتنع که شنونده در آغاز می 
پندارد توان سرودن مانند آن را دارد , اما چون به ژرفای آن فرو می رود و 
در آن به کنکاش می پردازد , درمی یابد که از ساختن شعری نزدیک به 
حریم آن قصیده بلند نیز , عاجز و درمانده و ناتوان است . چه جای آن که 
با ان برابر کرد 6۲ 


« از پدرم شنیدم که شعر با دعبل پایان می پذیرد ۱ » 


مسائل سطحی و روزمره را درمی یافتندعمق فاجعه و حادثه را دیده بود . 
دور بودن ال علی ار رهبری مردم و بر سرکار امدن امویان و عباسیان از 
دید شاعر تنها حادثه ای نبود که به عنوان واقعیتی تاریخی بتوان به سادگی 
از آن گذشت , یا در سطح کشمکش دو خانواده و نبرد بین دو انديشه 
طرحش کرد , بلکه او تمام مردمی را که حماله الحطب این انش بوده و یا 
با سکوت به این کار تن داده اند و به یاری حق برنخاسته اند , و با بی 
اعای ال و رجیمه اس رات رو ام وه ی 
مسوول این فاجعه می 


داند : 


هر قبیله ای که ما در عرب می شناسیم؛ از یمانی تا بکر و مضر , , همه در 
خون خاندان علی شرکت دارند؛ ؛ همان گونه که شرکت کنندگان در قمار , 


در تقسیم گوشت گوسفند سربریده , شریک و یکسان اند ! 


پیداست : 

ابوناجیه آورده است که به دعبل خبر رسید ۰ معتصم اراده فریب و کشتن 
او را دارد . به جبل گریخت و در هجو او چنین سرود : 

دلباخته غمزده دین از پراکندگی دین گریست و چشمه اشک از چشمش 
پیشوایی به پا خاست که از هدایت به دور است و دین و خرد ندارد 2 


اخباری که حکایت از کشورداری مردی به نام معنصم و تسلیم عرب در 
برابر او کند , به ما نرسیده است . 


اما آن گونه که 4 پیشینیان گفته اند , چون کار خلافت دشوار شد , بنا به گفته 
. شاهان بنی عباس هفت تن خواهند بود و از حکومت هشتمین نوشته ای 


در دست نیست . 

اصحاب کهف نیز چنین اند که به گاه شمردن , هفت نیکمرد در غار بودند و 
او نبود ! 

ی 


حکومت مردم از آن روز به تباهی کشید که وصیف و اشناس ( دو غلام 
ترک که در دولت معتصم صاحب منصب شدند ) به مقام رسیدند . و این 
۱ 


مرد و واثق به جای او نشست , دعبل چنین سرود : 


امدنش شادمان نشد . 


در هجو طاهر ذوالیمینین که به همد ستی هرنمه بن اعین بغداد را به آزتان 
کشید , و به اين بهانه که دست راستش در گرو بیعت مأمون است , با 
دست چپ با امام رضا ( ع ) بیعت کرد , چنین گفت : 


طاهر را بنگرید با دو دست راست و یک چشم . شگفتا ! چشمی را که باید 
ب ندارد , و دست اضافه ای را که نباید , دارد ! 


انم ایو وا ای یضار تسه 
ست . 

نجاشی در فهرست خود از برادرش چنین آورده است که دعبل به دیدار 
موسی بن جعفر ( ع ) و ابوالحسن رضا ( ع ) نایل امده و محضر امام جواد 
را نیز درک کرده و به دیدار او توفیق داشته است . 


دعبل گوید : 


چیزی از سر‌وده هاپت را بخوان ۰ من قصیده تائیه را خواندم , تا به این 
بیت رسیدم که : 


رخ بای کش ان مت هد 
امام آن قدر گریست تا بيهوش شد . خادم امام که بر بالین حضرت بود » به 


من اشاره کرد که ساکت شوم . من لحظه ای سکوت کردم . سپس امام 
به فن فرمود :ذوباره 


بخوان ان از !و من شعر را بازخواندم تا به همان بیت رسیدم ۰ امام 
اين بار : نیز از شدن گریه و ناراحتی بیهوش شد . خادم باز هم اشاره کرد 
۹۱ 0۲ ۳ . بار دیگر امام فرمان داد که قصیده را از 
اشدا بات انم وتا آخر خمانذض حضرت.سه باز به من ( آفزین. ) کفت و ده 
هزار درهم از سکه هایی که به نام ایشان زده بودند , به من بخشید؛ کاری 
که با دیگران نکرد . چون به عراق باز گشتم , شیعیان هر درهم از ان را به 
ده درهم خریدند و من صاحب صدهز ار درهم شدم , »> 


اوخالد عرآعن وه 


« به دعبل گفتم : وای بر تو ! همه خلفا و وزرا و فرماندهان را هجو کردی 
, در همه عمر فراری و آواره و ترسان زیستی . اگر دست از اين کار 
برداری , , خودت را از ی ین گونه مصائب در امان داشته ای . 


دعبل گفت : وای برتو ! من در آن چه گفتی اندیشیده ام , و بیشتر مردم را 
ازموده ام :انا خنها.بیم ی رهند . بر شاعری که خوب شعر بگوید , حتی 
اک 
که به ملاحظه احترام و بزرگداشت خود از جانب تو , رو به سوی تو می 
اورند . چون , عیب مردم بیش از خوبی های انهاست , » 


مأمون از اشعار او در شگفت بود و می گفت : قصیده عینیه دعبل , د 
سفر و حضر , پیش روی من است . 


دعبل در مسائل شیعی اشعار فراوانی دارد و در فضایل آل علی و در رای 
امام حسین ( ع ) سروده های بسیاری از خود به یادگار گذاشته است . 
دوستی اهل بیت او را به تضاط خیم آفرد و.صنعافی. که از آنان. تنخوه .ی 


گفت , چنان با گریه و سوز و خلوص لب می گشود که چنین عاطفه ای در 
هیچ شاعری دیده نشده است . 


هنگامی که امام رضا ( ع ) لباس خویش را به عنوان خلعت به او بخشید و 
راهان ناس مارد فد فردم قم ار آمتماستد تا داهن امام را 
به سیصدهزار درهم به آنان بفروشد . او راضی نشد , مردم پیراهن را از 
او گرفتند و به او گفتند : یا پول را بگیر و يا پیراهن را به تو باز نخواهیم داد 
. دعبل گفت : من آن را از روی میل به شما نداده ام . لباس غصبی هم 
شما را سودی 0[ کف و جامه را با 
سیصد هزار درهم به او دادند. 


دعبل در سال 246 هجری به دست عا ور از سوی مالک بن طوق در 
قریه شوش در خوزستان به شهادت ر سید و در همان ده و به قولی در 
شهر شوش به خای سپرده شد . گویند : وصیت کرد قصیده تائیه را در 
قبرش نهند . 


ترجمه قصیده تائیه دعبل خزاعی در ستایش خاندان پیامبر ( ص ) 


مویه گران / 


ان هواک و ی اه کی ماما تور ورد 
گفتند . 


ناله زنان , با دم زدن های آرام خویش , دلباختگانی را یاد کردند که پیشتر 
دید فتتتق بفیم آندبا زین خسن طرفتار ارف وید 


مرغان نوحه گر , بالا و پایین پریدند , تا آن دم که سپاه شب با یورش لشکر 
نور , در هم شکست و گریخت . 


سلام بر عرصه های بی معشوق ! آن سان که اندوهناکی شیفته و غمزده 
بر عرصه های تهی , سلام دهد . 


یاد باد روزگاران سرسبزی سرزمین عشق , که ما را با شمیم دلربایان و 
شرم سپیدسیمایان الفتی بود . 


یاد باد شبهایی که دلدادگان , وصال يار را بر هجران و نزدیکی محبوب را 
بر دوری او برتری می دادند . 

باد ناد ان کاهن که دلبران با تشهایی حشادمحفوانه هت رسد و دست 
خویش را شرمگنانه , حجاب رویشان می کردند . 


یاد باد زمانه ای که هر روز , دیدار یاران دلربا مرا شادابی می داد و هر 
شتا حما شب انعاو ماک رن مه مه و 

آن هنگام که همه در دشت عرفات کرد آمده بودند , ایستادن من در 
صحرای محسر چه اندوه برانگیز و حسرت زا بود ! 


مگر ندیدی که روزگار بر مردم چه ستمها کرد : از کاستن شمار ایشان و 


در یی ایشان افتادند و کوردلانه , لور را در میان 


تاریکی ایشان جست و جو کردند ۱ 


دریافت ؟ 


جز از راه دوسنی فرزندان و خاندان پیامبر و خشم گرفتن بر بدکاره 
زادگان و نسل امویان ؟ 


جز از راه دشمنی با فرزندان هند و تبار سمیه ناپای که همه کافرپيشه و 
گنه کردار بودند ؟ 


همانان که با گفته های تادرشتت خویتشن و شبهه بردازی :ما نها فران و 
اخکام استوار ان:را بشکستند. 


کاری که آنان کردند , چیزی نبود جز ازمونی که پرده از گمراهی و دورویی 
و کینه های دیرینه این و ان برداشت . 


میرائی بود که بدون پیوندهای خویشاوندی بدان دست یازیدند / خلافتی که 
بدون شایسمتشکی رهبری بدان رسیدند و حکومتی که بدون تکیه بر شورا و 


کم آهانه بدا اد تحنید: 


این است دردهایی که سرسبزی افق را در دیدگان ما به سرخی می کشاند 


آنچه این شیوه های نادرست را در میان مردم گستراند 1 تنها آن بیعت 
شکننده ای بود که بی انديشه فردا میان خویش بستند . 


و فریادهای آشکار و بیهوده سقیفه نشینان که گمراهانه به ادعای خلافت 
بلند شد ! 


اگر خلافت را از کی ی سر دنت که ها وی دام مود ار 
اخرته اش مق ها دی 


همان برادر خاتم پیامبران , همان پیراسته از هر نایاکی . همان شیر 
میدانهای نبرد . 


اگر وصایت پیامبر را از یاد برده اند , غدیر را ؛ به شهادت بگیرند . بدر را و 


احد را با آن قله های سربه فلک کشیده اش ! 


و آیات قرآن را که به برتری او گواهی می دهد و فداکاری های او را به 
کاخ شش ۳ 


و بزرگیر شکوهی را که پیشتر از هر کس دیگری . تنها او بدان دست يافته 
بود » 


ویژگی هایی که با نیرنگ و پول به دست نمی آید و تنها از دم تیز 
شمشیرهای آخته می گذرد . 


همان همراز جبریل امین وان اه که-شها لد کرو بر نع واسنام 


داشتید . 


دشت | میختم . 


زنجیر شکیبایی ام از هم گسست و تماشای آوار خانه هایی که به ویرانی 
افتاده و اکنون بیابانی بیش نیست , انش شیدایی من را شعله ور ساخت . 


است , و کانونهایی که در آن وحی فرو می امد و اکنون از پهنه ان چیزی 


سراهایی از آن خاندان پیامبر خدا , در خیف منا , در کعبه , در عرفات و در 


خانه های امام علی , امام حسین , جعفر برادر امام علی , حمزه و امام 
سچاد؛ همو که پیشانی اش پینه بسته بود . 


خانه های عبدالله بن عباس , برادرش فضل , همراز خلوت پیامبر . 
خانه های نوادگان پیامبر 


, دو فرزند جانشین او که علم و دانش و نیکی ها را از وی به ارث برده 


بصِِِ 
خانه هایی که پیام وحی در میان آن بر احمد فرود قی: افو که نامش 
را در نمازهای خویش می اوریم . 


خانه هایی از آن کزههف که هد ابش آیشان دمم باس هن رنه انار 


خانه هایی که جبریل امین درود و برکت الهی زا هدفه دوون ان هت 
اورد . 


سرای وحی خدا , کانون دانش الهی , راه اشکان و پیدای رهایی . 
سرای نماز و پرهیزکاری و روزه و پاکی و نیکی . 


خانه هایی که نه تیمیان قبیله ابوبکر توان نشستن در آن را دارند و نه 
فرزند پرده در ضٌهاک عمر آن را تاب می آورد . 


مش از وت میا سا یز ی و نی 
در درازنای روزگاران جاودانه است . 


لختی درنگ کنید تا از اندک بازماندگان آن بپرسیم : از دوران نماز و روزه 
چه ها به یاد دارند ؟ 


و کجایند آنان که به سان شاخه های پراکنده درختان در جای جای زمین 
پراکنده اند ؟ 


همانان که اگر پیوند خویشاوندی خویش را ایکا سازند میرات دار 
پیامبرند , و برترین سروران و بهترین پشتیبانان امّت . 


همانان که در هر جا و با هر گرفتاری , از گرسنگان پذیرایی کردند و 
بخشنند کی و براکت افرسی‌سان از همان افروتتر اشت.: 


. و آن سوی دیگر , مردمانی هستند اهل شبیخون و دروغ بستن و خشم و 


اینان با انبوه کینه هایی که در دل آکنده اند , چگونه می توانند به پیامبر و 


گیرم که در سخن با او نرم بودند , اما دلهاشان سرشار از خشمی نهفته 
بود . 


اگر خلافت جز با خویشاوندی پای نمی گیرد , خاندان هاشم از این و 
سزاوارترند . 


خداوند ارافاهت را که در مدینه است با باران رحمت خویش 1 آبیاری 
کرده و امنیت و برکت را در ان نهاده است . 


لبریز از هدایای خویش سازد . 


و تا آن گاه که آفتاب از افق می دمد , و ستاره های آسمان شب چشمک 
می ز نند ؛ بر وی سلام ارزانی دارد . 


ای فاطمه !اگر حسین را به یاد آوری که به تیغ دشمنان بر خاک افتاده , و 
بر کرانه فرات تشنه جان سپرده است , 


ای فاطمه ! ای دختر برترین افریذگان ! برخیز و بر ستتاره ها به خاک 
افتاده مویه کن . 


درود من بر قبرهای کوفه , قبر مدینه , و قبری که در فخٌّ است . 


درود من بر قبر جوزجان , و قبری که در غربت خمرا است 


ی رت 


درود من بز قبر توس ,. شگفتا اندوهی که پیو سته انش افسوس را در 
درون می گدازد ! 


اوه تافو که شا اما فا را بوانکت انم ان مه اندومسا از 
چهره ها بزداید : 


برترین درودهای خدا| بر علی بن موسی , که خدایش امر او را به راستی 
اورد . 


اما آن دردی که هر چه بکوشم , مرا یارای بازگویی زوایای جانکاه آن 
نیلد ‌ 9 
ريشه در قبرهایی دارد در کنار رود فرات , در کربلا , 


از آن انسانهایی والا که بر کرانه فرات با تشنگی چان دادند . کاش مرا نیز 
پیش اد شین ضر کس در متان آنان‌ این ود 


سوز نهان خویش را به شکایت بر آستان خدا می برم که هر گاه سوگ آنان 
را یاد می کنم اه اه وه ان دوه شرا نان خی کرو 


اف ای ام انا ان ای اشان ور 
میان دشت و نخلستان , اندوه مرا افزون می کند . 


رخدادهای زمانه ایشان را پراکنده است , دیگر سرایی از آنان به چشم 
نع نک نم مر جضش دی ان آزام. کیرد : 

پاتماند خانشان نها کروهی: سید تما کمنرد مدیته با رتم سکن 
می زیند . 


اینک زاثر آرامگاههای ایشان بسی اندی است , . جز شماری کفتار و عقاب 
و باز ز که بر ویرانه گورها می نشینند . 


هر روز شهیدی 


تفه تیان تسه کسافین کون ان وراه ا ندرکن ای ی 
رساند و زبانه های دوزخ راهی به میان ایشان ندارد . 


پیشتر شتهاری. از ایشان نو مکه و تمیتهای کردا مرو آنفی زرشتتد کهدر 
00 


انان: اتتانی اند که زان بدکارهمتوا قر آن: تاه نود و تخود ستمابی 
نورانی داشتند؛ چندان که از پس پرده نیز می درخشید . 


به دل دشمن می زدند و بر آتش نبرد می دمیدند . 


اینان اگر روزی بخواهند به نیاکان خویش ببالند 1 از محمد نام می برند ۰ و 
از جبریل و قران و سوره های آن , 


,از علی ان بزر کمرد تیکهخضال باد من کننده از -قاطمه زهرا] »* برترین 
دختران . 


و از حمزه و عباس , دادگران پرهی کار , و از جعفر که در هاله ای از عزت 
و مردانگی پر کشید . 


اینان که یادشان را آوردیم , از تبار هند بدکار و مردان پیرامون او به هم 
نرسیده اند , و از بی خردان و نایاکان گرداگرد سمیه نیستند . 


دير نباشد که تیم و عدی ( قبیله های ابوبکر و عمر ) از پدران خویش 
درباره آن بیعت زشت و نادرست بازخواست کنند ! 


پاک را از حق خویش بازداشتند و فرزندانشان را در جای جای جهان 
پراکندند ؟ 


و خلافت را از جانشین راستین پیامبر به راهی دیگر افکندند و پایه پیمانی 
کینه توزانه را ریختند ؟ 


امام و سرور این مردم » برادر و همتای پیامبر است , همان ابوالحسن که 
اندوه از جان پیامبر می زدود . 


مرا درباره خاندان پیامبر سرزنش مکن , که تا هستند , دل خو کر آنان 
دارم و وامدار ایشانم ۰ 


_. 


رشته دوستی خویش را صادقانه به سوی آنان افکنده ام ؛ و جان خویش را 


بار پروردگارا ! اين دلدادگی را با آگاهی بیامیز و با عشق به آنان بر پاداش 
نیکی های من بیفزای . 


تا هر گاه که حاجیان به کعبه می روند و تا هر زمان که قمریان بر درختان 
تا آن هنگام که جانم در بدن است , غم ایشان را در دل نهفته دارم و 
دوستدار انانم و با دشمنانشان در ستیز . 


ان فد اف شا یی ماکان ان سین اه پانن انسرا تن کف رها کررند 
و خونبهایی که بسیار پرداختند و به پاس نیزه های بژانی که با آن . بند از 
پای اسبان در حال مرگ گسستند ! 


در راه دوستی شما ؛ کسانی را که پیمان خویشاندوی با من ندارند ۰ 
دوست می دارم , و در این راه , همسر و دختران خویش را 


رها می کنم . 
هراسان از کینه ورزان ستیزه جوی ناسازگار , عشق شما را در دل پنهان 


می دارم . 

ای دیده ! بر ایشان گریه کن و اشک افسوس را سخاوتمندانه رها ساز که 
هنگامه بارش سرشک و جاری ساختن اشک بر گونه هاست . 

ارامش و اسایش دارم ۰ 

آیا نمی نگری که سی هنگامه حجْ سپری شده و من بامدادان و شامگاهان 
را در اندوه و افسوس می گذرانم ؟ 

حقوق ایشان را در میان دیگران می بیتم که دست به دست می گردد و 
دست آنان از حقشان تهی است . 

این سوز درون خویش را چه سان خاموش کنم که می بینم امویان 
کافرپيشه و نفرین شده . 

۰ 9 فرزندان زیاد در کاخهای خویش آرام گرفته اند و خاندان رسالت در 
شهرها اواره اند ؟ 


زین پس , , تا آن گاه که ستاره ای در سپهر می درخشد و بانگ اذان به 
گوش می رسد , بر ایشان خواهم گریست . 


تین یرم ها آن فان که حور شید من این وهی خها نو و در همه روزان و 
شبان بر ایشان مویه خواهم کرد . 


وای که سرزمین پیامبر یکسره به ویرانگی گراییده و فرزندان زیاد در خانه 


وای که خون از گلوی نسل پیامبر می جوشد و فرزندان زیاد در حجله های 
خویش اسوده اند ! 


وای که حریم پای پیامبر دستبرد دیگران است و فرزندان زیاد در رفاه و 
امنیت می زیند ! 


از خاندان پیامبر شهید شود , ایشان با دستهایی به او روی می و که 
دیگر ان را توان حق ستانی نیست ! 


اگر امید امروز و فردای من نبود , در یی ایشان دل من پاره پاره می شد 


اما باور دارم که بی تردید امامی با نام خدا و به برکت او برخواهد خاست , 


و حق و باطل را در میان ما آشکار خواهد ساخت و به نیکی ها و بدی ها 
پاداش خواهد داد . 


پس ای جان ! شادمان باش و مژده ات باد ! که آن روز دور نخواهد بود . 
از درازی ستم منال , که نیروی خود را برای آن روز ماندگار می بینم . 


اکز ند آممسان صر مرا تا ات هیارا کنو مر ن مرا خی 
افکند . 


دلم قرار می یابد و هی اندوهی در اندرونم خانه نمی کند و ان روز 
شعضجوو بو ام را با حین شمان تسراب می سازم: 


من از خدای مهربان می خواهم که به عشق ایشان مرا در بهشت خویش 
زندگی جاویدان بخشد . 


اد زاره کف مه ده آشایی ند کی تنم کمن انم دا رف 
نیز روی از ایشان برنمی گرداند . 


من اما / از رویارویی با اینان پر هیز دارم و به اشکهایی که از دیده می 
ریزم بسنده می کنم . 


من می کوشم کوههای 


برافراشته را از جای خود برکنم و سخن خویش را در گوش سنگهایی 
ناشنوا فرو برم . 


مرا همین بس که اندوهی از ایشان گلوی مرا فی. راز وی که ور 
میان نای و سینه ام در گذر است . 


مخالفان ایشان يا دانشمندانی هستند که از علم خویش بهره ای نمی برند 
یا کینه توزانی که هوای نفس آنان را به شهوترانی می خواند . 

اینک گویا دیگر شانه هایم تاب این اندوه گران و جانکاه را ندارد . 

ای وارثان دانش پیامبر و خاندانش ! هر لحظه سلامی خوشبو نثارتان باد ! 


جان من در زندحاتف در پناه ایشان ارامش داشت پس از زک نیز 


ارامش را امید دارم . 

رابطه قیام عباسی با اهل بیت 

ارتباط قیام عباسیان با تبلیغ به نفع اهل بیت در سه يا چهار مرحله که 
همه تابع شرایط مکانی , زمانی و اجتماعیی بود که سخت دستخوش 
دگرگونی می بود . 

مراحل مزبور بدین قرارند : 

مرحله نخست : دعوت عباسیان در آغاز کار به نفع « علویان » 

مرحله دوم : فراخوانی عباسیان به سوی « اهلبیت » و « عترت » 

مرحله سوم : دعوت به جلب « رضا و خشنودی آل محشد » . 


مرحله چهارم : دعوی میرات ت خلافت برای خویشتن در عین آن که رابطه 
انقلاب خود را با اهلبیت نگاه می داشتند , یعنی می گفتند : ما به 
خونخواهی علویان قیام کرده ایم و علیه ظلمی که 


بر فرازمان سایه گسترده , نبرد می کنیم . 


چون دانستیم که دعوت عباسیان در آغاز به سود علویان صورت می گرفت 
دیگر نباید تعجب کنیم اگر بشنویم که تمام عباسیان حتی ابراهیم امام , 
سفاح و متضور مکژر در مکژر و به انگیزه های گوناگون . برای علویان 
بیعت می گرفتند . این عمل چیزی نبود جز تضمین موفقیت برای نقشه 
هایشان که با دقت فوق العاده ای پس از بررسی موقعیتشان در برابر 
علویان و مردم ترسیم کرده بودند . 


اين گونه اخذ بیعت را می توان نخستین مرحله از مراحل چهارگانه ای که 
قبلا اشاره شد بدانیم ۰ 


از آنی هم سم که سای بایان با اه بن اوه :۱ 


روزی خاندان عباس و خاندان علی علیه السلام در « ابواء » که بر سر راه 
مکه قرار داشت , گرد هم آمدند . در آنجا صالح بن علی گفت : « شما 
گروهی هستید که چشم مردم به شما دوخته است . اکنون که خداوند شما 
را دز این موضع کرد هم آورده , بیایید و با یک تفر از میان خود بیعت کردم 
و سپس در افقها پراکنده شوید ۰ 0 بخواهید تا مگر گشایشی در 
کارتان بیاورد و شما را پیروز بگرداند 


در اینجا ابوجعفر , یعنی منصور , چنین گفت : « چرا خود را فریب می دهید 
؟ به خدا سوگند که خود می دانید که مردم از همه بیشتر به این جوان 
تمایل دارند و از همه سریعتر دعوتش را می پذیرند » . و منظورش 


محمد بن عبداللّه علوی بود . دیگران او را تصدیق کرده و همه دست بیعت 
به سویش گشودند , حتی ابراهیم امام , سفاح , منصور , صالح بن علی 
بجز امام صادق علیه السلام . 


بیعت کنندگانی که هم اکنون ذکرشان به میان آمد دیگر تا روزگار مروان 
بن محمّد گرد هم نیامدند . سپس موقعیتی دیگر دست داد و آنان به 
مشورت با هم نشستند . شخصی نزد ابراهیم امام آمد و چیزی به او توصیه 
کرد که ابراهیم بیدرنگ از جای برخاست و عباسیان نیز او را همراهی 
گفت : « در خراسان برای تو بیعت گرفته شد و ارتش در آنجا همه منتظر 
ورود تواند 


منصور با محمد ین عبدالله علوی چند بار بیعت کرد : یکی در ابواء در 
شیر که ۵ تیک کر دنهد بان مهم تردن ود هکم در فسجدا لیر آم 
بیعت خود را تجدید کرد . 


در اینجا درمی یابیم که چرا سفاح و منصور حریص بر پیروژی محمد بن 
عبدالله علوی بودند . چه به موجب بیعت او مسایلی گردن گیرشان شده 


به روایت « اين آثیر » عثمان بن محمد بن خالد بن زبیر , پس از کشته 
شدن محمد به بصره گریخت . او را دستگیر نموده نزد متضوز آوودند:. 
منصور به او گفت : ای عثمان آیا تو بودی که بر محمّد شوریدی ؟ ! . 
عهان پاشخ داد موه وه هجو با ام در مکه بصعت کرویم ۰ من 


بیعت خود را پاییدم , ولی تو بدان خیانت کردی , منصور او را دشنام داده , 
دستور قتاش را صادر کرد . ( 22 ) 


نمی مین شویسد: ون لسن سان: مضه بن: وله را آن مویته ور 
منصور اوردند , وی با من بیعت کرده بود ؟ » مطیر پاسخ داد : « به خدا 
گواهی می دهم که تو روزی می گفتی که تو خود با او بیعت کردی . » 
فتضور فریاد براورد که هان ! آق, زنازادم .و سین دستور داد که در 
چشمانش میخ فرو کنند تا دیگر از این مقوله سخن نگوید . ( 23 ) 


از این قبیل روایات آنقدر زیاد آمده که دیگر جای هیچ شکُی برای ما در اين 
باره باقی نمی گذارد که دعوت عباسیان فقط برای علویان و به نام ایشان 
آغاز شده بود , ولی بعدا آن را در راه مصالح خودشان به کار گرفتند . 


مرحله دوم 


دیدیم که دغوت عباسان چگفته از مساله,علویان فاضله کرفت.. دیکر ختن 
از تصریح نامشان نیز خودداری می کردند و با زیرکی و سیاست فراوانی 
به این جمله اکتفا می کردند که بگویند دعوتشان به سود « اهلبیت » و « 
عترت » تمام می شود ( نه به سود خود انان ) . 


مردم برای واژه « اهلبیت » مصداقی جز علویان نمی شناختند . از اطلاق 
این واژه , اذهان خودبه خود متوجه چنین معنایی می شد , زیرا در این باره 
آیات و روایات بسیاری شنیده بودند که در همه جا اهلبیت همین گونه به 
اس وهای تفای 


: کستی, که غناسیان را به حکومت رشانید م.ذر نامه آی به امام: ضادق. غلیه 
السلام هر مها فد دی اهلبیت دعوت می کنم . آیا مایل 
به این کار هستید تا با شما بیعت کنم ؟ » 


امام او را چنین پاسخ داد : هب نف نو مراد مکتب: مرن متیر و نه روز کار : 
روزگار من است » 0 


سیدامیر علی ینس از باز کویفت این مطلب که عباسیان صدعی وصایت از 
سوی ابوهاشم بودند , می نویسد : « اين داستان در برخی مناطق اسلامی 
پذیرفته شد ولی عموم مسلمانان که به نوادگان محمد صلی الله علیه و 
آله مسلم دل سته بود نو ویر بار ان تمی.ر فتتد لذا عباسیان دعوت خود را 
چنین عنوان می کردند که برای اهل بیت است , و هم علاقه شدیدی نسبت 
به اولاد فاطمه ابراز می کردند و بر جنبش و جریان سیاسی خود ماسک 


وی همچنین می افزاید : « اهلبیت واژه جادویی بود که دلهای طبقات 
مختلف مردم را به هم می پیوست و همه را در زیر پرچم سیاه گرد هم می 
اورد . » . ( 26 ) 


مرحله سوم 


به مرور , هر چه دعوت عباسیان بیشتر نیرو و نفوذ می یافت ۰ سایه 
علویان و اهلبیت از آن کم کم رخ برمی بست . تا آن که دیدیم سرانجام 
ِِ دامنه دعوت را گستردند که عباسیان نیز در کنار علویان گنجانده 


. از ان پس شعار « خشنودی 


آل محشد » رهگشای دعوت کرذبن هر چند باز از فضایل علی سخن می 

رفت و کشتار و بی خانمان کردن فرزندانش پیوسته بر سر زبانها بود . با 

کفکترین مراه ش کناهاي ری هه ان کات وی ووش سس 
دد , 


هر چند شعار جدید یا عبارت « اهل بیت » و « عترت » و امثال اینها چندان 
با وی دیگر به ذهن عامّه مردم فقط علویان را متبادر نمی 
پتدانفند که خلیفه. آتده: یک بر واه ود هی ات وا وه 
علویان نیز باور می داشتند . 


توضیحاتی درباره مرحله سوم 
پیش از ورود به بحث درباره مرحله چهارم , باید نکاتی چند را توضیح دهم : 


الف : همزمان با تلاشی که جهت کنار _زدن اهلبیت از شمول دعوت 
عباسیان مبذول می شد , می بینیم که آنان هنوز برخورد مستقیمی با 
علویان نداشتند . در تمام مراحل دعوت خویش شدید | از ابراز نام خلیفه 
ای که مردم را به سویش فرامی خواندند , خودداری می کردند . گذشته از 
خلیفه , حتی نام شخصی که می خواستند از مردم برایش بیعت بگیرند , 
معلوم نبود چه بود . مردم مجبور بودند که فقط برای جلب « خشنودی آل 
محمد » بیعت کنند و دیگر مهم نبود که اصل بیعت به چه کسی تعلق می 
گرفت ( تاریخ التمذن الاسلامی , جلد 1 , جزء 1 , ص 125 ). 


شاید هدف عباسیان از این شیوه آن بود که دعوتشان به شخص معینی 


ارتباط پید | نکنند که اگر روزی مرد پا ترور شد , سبب تضعیف دعوتشان 
گردد . 


به هر حال « ابن آثیر » در کتاب خود ( الکامل , ج 4 , ص 310 , 
تس و ینود و ال شجمد عم طرکت. » تظیر این مطلب در توسجم بت 
کتاب الکامل , جد4 ۱ ۱ ۱۳ 
بر وی خراسان گسیل داشت مردم را به « خشنودی آل محمد >> 
اه هناش که سم آکنوق از آواد که کت کرد 


محمد بن علی عباسی به ابوعکرمه گفت : « باید نخست افراد را به 
خشنودی ال محمد فرابخوانی , ولی چون خوب از ز کسی مطمئن شدی می 
توانی برایش جریان ما را تشریح کنی . اما به هر حال نام مرا همچنان 
پوشیده نگاه بتارم رای ی که وب امتوازون یمان آوردی و از 
او مطمئن شده , بیعتش را اخذ کرده باشی . 


0 او دستور داد که از اولاد و طرفداران فاطمه سخت احتراز جوید 


احمد شلبی می گوید : « . عباسیان چنین نزد علویان وانمود می کردند که 
دارند به نفع ایشان کار می کنند , ولی در باطن برای خود فعالیت می 
کردند . » ( 28 ) 


احمد امین می گوید 


در دعوت خود نامی از امام نمی بردند تا از درانداختن شکاف میان 
هاشمیان احتراز جویند . » . ( 29 ) 


اگر خلیفه در میان مردم شخصی شناخته شده و معیّن بود هرگز ابومسلم , 
ار اب ام شاد یه لاه ور ای اس 
نمی نوشتند و دعوت خود را به نفع و به نام اینان انجام نمی دادند . 


در پیش از نامه ابومسلم به امام صادق علیه السلام سخن گفتیم و دیدیم 
چگونه در آن تصریح شده بود که وی مردم را فقط به دوستی اهلبیت , بی 


یکی از آنان میگفت : روزی نزد حضرت صادق بودم که نامه ای از 
ابومسلم رسید . حضرت به پیک فرمود : « نامه تو را جوابی نیست . از نزد 
ما بیرون شو . » ( 30 ) 


سید امیر علی نیز درباره ابومسلم چنین گفته است : « او تا اين زمان 
پیوسته نه تنها دوستدار , بلکه با سری پرشور مخلاص فرزندان علی بود . » 
( 31 ) 


و صاحب قاموس الاعلام نیز چنین آورد و ابومسلم نخست خلافت را 
تقدیم امام صادق نمود . ولی او ان را نیذیرفت تک ) 2 


اما ابوسلمه نیز چون اوضاع را پس از درگذشت ابراهیم امام به زیان خود 
دید , در حالی که سفاح در منزلش بود , کسی را از پی امام صادق علیه 
السلام فرستاد تا 


بیاید و بیعت او را بپذیرد و نهضت را به نام او تمام کند . در ضمن , نامه 
مشابهی نیز برای عبدالله بن حسن فرستاد . ولی امام صادق در نهایت 
هوشیاری و احتاطخواهش او وا بترفت وتات اش را سوزانبو مک را 
0 


هنخامی که که پرچمهای پیروزی به اهتزاز درآمد , ابوسلمه برای بار دوم به او 
نامه نوشت که : « هفتاد هزار جنگجو در رکاب ما آماده هستند , اکنون 


موضع خود را روشن کن » . امام صادق باز هم جواب رد داد . ( 34 ) 


اما سلیمان خزاعی که طرزاح اصلي انقلاب خراسان و تو تین 
شد که روزی در مواجهه با عبدالله بن حسین اعرجکه هر دو ابوجعفر 
منصور را در خراسان همراهی می کردند ومنصور هم از سوی سفاح به آن 
شاخان امه رکفت ام اویش رها ز علسان ابا سوت تام 
شود . به هر چه می خواهید ما را فرابخوانید » . 


هفین که ابوفسلم او ای ماعرا اکاه شد دنو قیال سلیهان را ضادر کرو 
( 35 ) 


تمام این جریانات دست کم دلالت بر آن دارند که بیشتر رهبران نهضت 
نمی دانستند که خلیفه قرار است از عباسیان سربراورد و بنابراین نام او 
به طریق اولی نمی دانستند . 


9( ۳ فریب ود 0 ۳0 
بودند که انقلاب به سود علویان 


تمام خواهد شد , اما دیری نپایید که به فکر یافتن دفاع در برا؛ بر اعتراضهای 
مردم افتادند . از اين رو . سلسله مراتب را این گونه جعل کردند که 

گفتند : اهام از علی به ابن حنفیه و سپس به ابوهاشم و از وی نیز به علی 
بن عبدالله بن عباس می رسد . اما این سخن چیزی جز همان عقیده « 
کیسانیه » نبود . 


مردم براستی فریب عباسیان را خوردند , چه همواره می پنداشتند که 
دارند در راه علویان گام برمی دارند . ( 36 ) حتی عبدالله بن معاویه 
نیزچنان که گذشتاز حقیقت امر ناآگاه بود . یکی از فریب 1 که پس 
از مذتها از خواب غفلت بیدار شد , سلیمان خزاعی بود که پیوسته امید 
داشت نهضت به سود علویان تمام شود . ابومسلم خراسان نیز به نوبه 
خود فریب سفاح را خورد و اين نکته را خود روزی نزد منصور برملا کرد . 
ابراهیم امام نیز پیش از اين فریب ابومسلم را خورده بود , چه هر دو 
امامت و وصایت را برای خویشتن ارفا مت خزدند و ابات مربوط به اهل 
بیت را طوری تحریف کرده بودند که بر خودشان تطبیق کند . پی آمد اینها 
قفه آنبود که ان ان .دسشت اهلشن خارج ند ,و در مکایی تن تیخانه. خلو [: 
کرد . ( 37 ) 


و از مطالبی که شایان دقت در این مقام است ,؛ خودداری امام صادق از 
پذیرفتن پيشنهادهای ابوسلمه و ابومسلم می باشد که اینان پیوسته اصرار 
داشتند که نهضت را برای او و به نام وی تمام کنند . 


علت 


این امر آن بود که امام علیه السلام می دانست که این افراد هدفی جز 
رسیدن به امال خود در زمینه حکمرانی و سلطه جویی ندارند . امام می 
داتتت که انهانه: زودی کسی. را کهدیکر به دردشان تحورد وا دی سر 
راهشان بایستد . نابود خواهند کرد . این همان سرنوشتی بود که گریبانگیر 
ابومسلم , سلیمان بن کثیر , ابوسلمه و دیگزان اش و دیدنض که همکن 
سرانجام به قتل رسیدند . 


دلیل ما بر این ادعا جوابی است که امام علیه السلام به ابومسلم داده بود 
« نه تو مرد مکتب منی و نه اين روزگار , روزگار من است » . همین 
گونه گفتگویی که میان امام علیه السلام و عبدالله بن حسن گذشت به 
هنگام دریافت نامه ای از سوی ابومسلم که شبیه نامه ابومسلم بود . باز 
امام صادق در موقعیت دیگری فرمور : مرا باابوسلمه چه کار , چه او 


: سخنان صریح ابوسلمه و موضع امام در برابر وی و اين که درباره اش 
9 : ابوسلمه شیعه کسی دیگر غیر ماست؛ نادرستی روایاتی را 
روشن می سازد که حاکی از تمایل راستین وی و ابومسلم به به علویان می 
باشند ۰ روایاتی که می گویند ابومسلم به مجزد ورود به خراسان خواهان 
یک خلافت علوی بود , چنان که ذهبی , شارح « شافیه ابی فراس » و نیز 
که بدان اشاره رفت , وجود ندارد و دیدیم که هدف از این نامه نگاریها هم 


محکم کاری در امور آن هم به نفع عباسیان نبود , به ویژه اگر توجه کنیم 
که ابومسلم خود چندین نهضت علویان را خنثی کرده بود . به قول 
خوارزمی , ابومسلم طرفداران علویان را در هر دشت و بیابان و زیر هر 
سنگ و کلوخی که می یافت ‏ شدیدا تعقیب می کرد . ( 38 ) 


مرحله چهارم 


در این مرحله که عباسیان به پیروزی نزدیک شده بودند , خلافت را میرات 
خود مذعی شدند ولی هنوز رابطه انقلاب خود را با اهل بیت از دو سو 
هنوز نگسسته بودند : نخست آن که اثعای موروتی بودن خلافت را برای 
خود از طریق علی علیه السلام و محمد بن حنفیه ثابت می کردند . 


قوش ان که هی کنو علت یام مابه ایکزه خوخوافت ان اسنه: 
سفاح در نخستین خطابه خود در مسجد کوفه پس از ذکر بزرگی خدا و 


ارجمندی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم گفت که ولایت و ورائت ( 


میراث خواری ) راه خود را گشودند و سرانجام هر دو به او رسیدند , و 
سیس به مردم وعده های نیکو داد . ( 39 ) 


داود بن علی نیز در نخستین خطابه اش در مسجد کوفه گفت : « شرافت 


منصور نیز در خطبه ای چنین گفت : « . خدا ما را ۳ 


اما پس از منصورو حتی در ایام خود منصور چنان که 


توضیح خواهیم دادمجرای میراث خواری زا هم تقیین.< دید مربعتی بهاعای 
آن که از طریق علی. علیه. الشلام بدانند ,.عغباینن. را واسظه عامل. میر ات 
موا ری شان فرار د ادند :ها تیعف با کلیرا ون جایر عون شمو ند که 
ان یه ارواخاین سضود مره منا ان , از منصور گرفته تا خلفای 
بعدی همه عباس را واسطه دریافت ارت ا#عایی خویش می پنداشتند . 


در نامه ای به محمد بق هم بن) لس .: منصور می نویسد خلافت ارثی 
بود که عباس ان را همراه با چیزهای دیگر از پیغمبر به ارث برد , لذا باید 
در اولادش باقی بماند . ( 42 ) 


رشید هم می گفت : « از پیغمبر ارث برده ایم , خلافت خدا در میان ما 
باقی می ماند » ۰( )امین نیز ین از مرگ پبزشن رسد که برای جود 
۱ ۱ . خلافت خدا و میرات ده پیامبرش به 
امیرمومنان رشید , رسید . » ۳۳ 


را نداریم 
نکته مهمی که باید خاطر نشان کرد 


وقتی حوادث تاریخی را پیگیری می کنیم می بینیم نخستین چیزی که 
خواستاران خلافت اد ان دم می زدند , خویشاوندی خودشان با رسول اکرم 
صلّی اللّه علیه وآله وسلم بود . ابوبکر نخستین کسی بود که در روز « 
سقیفه » این شگرد را آغاز کرن۵ه سیس: عم بو که اقلا ذاشت: کشت 
حقٌ ندارد با آنان در طلب حجّت منازعه کند , 


ترا هی کس به تعاظ عوت ای اه یشان ی سکیا فد 
نهایه الارب , ج 8 , ص 168 , عیون اخبار قتیبه , ج ۰2 ص 233؛ العقد 
الفرید , ج 4 , ص 258 , چاپ دارالکتب العربی , الادب فی ظل التشیع , 
ای اما 
5 ۱ ۲۳ جلد 3 , ص 220 , چاپ دارالمعارف مصر , 
هه ماس رس م اسان ای مس سر الم فعزی , 
جلد 6 ص 7 , 8 9 ی , ص 186 و 190 
۳ ۳ 
الختمانیه» حاحظ, ض 200 )و حلاضه بااین سعنان انضار را از صحنه 
بیرون راندند چه ا*عای خلافت آنان را بر همین اساس , بی اساس قلمداد 


می کردند . 


ابوبکر نیز به حدیثی استدلال می کرد که نقادان اهل سئت ( چنان که در 
شاییع المونه تفن اهده )ان را حدنی مستفیض شمرده آند ( بعتی تحدیتی 
که مکژر در مکژر از پیغمبر نقل شده ) . پیغمبر در این حدیث می فرماید : 
« برای شما دوازده خلیفه خواهد بود که همه امّت بر انان اجتماع کرده و 
همه نیز از قريشند » . استدلال ابوبکر به این حدیت پس از تحریف ان 
رک ی کرت وه اوه یی که ور ار حون کر 


و به عبارت « امامان از قریشند » بسنده کرده بود ( مدرک : صواعق ابن 
حجر . ص 6 و سایر کتابها ) . 


این که امامان باید از قربش باشند به صورت انديشه ای تکوین یافت که 


همه از آن تقلید و پیروی کردند , اساسا این موضوع جزو عقاید اهل ستثت 
درآمد و ابن خلدون آن را به اجماع هم مستدل نموده است . 


خلاصه آن که لزوم قریشی بودن امامان فقط یک تقلید مرسوم نبود , بلکه 
جزو عقاید اهل سئت قرار گرفت . 


ولی آنچه که زاده سیاست باشد با سیاست دیگری نیز از بین خواهد رفت . 
پس سن از نقصد سال ضلطان سیم که بر مستد قدرت . نشسته و حایفه 
عباسی را سرنگون کرد , همه او را « امیرالمومنین » خواندند در حالی که 
او اصلاً از قریش نبود . بدین طریق یکی از موادٌ اعتقادی این گروه از 
ماما ارس له انظالن کرانید. 


در هر صورت . نخستین کسی ,که مذعي حق خلافت به استناد 
خویشاوتدیش با سول اکرم ضلی الله علیه و آله وسلم بنید , آنویگن بود, 
سپس عمر و بعد هم بنی امیّه که همگی خود را خویشاوند پیامبر معژفی 
می کردند . حلّی ده تن از رهبران اهل شام و ثروتمندان و بزرگان آن نزد 
سفاح سوگند خوردند که تا پیش از قتل مروان , یکی از خویشان پیامبر , 
نمی دانستند که غیر از بنی امیه کسی دیگر هم می تواند خلافت را به ارث 
ببرد ( النزاع و التخاصم , مقریزی , ص 28؛ شرح النهج معتزلی , ج 7 


به روایت مسعودی و مقریزی , ابراهیم بن مهاجر بجلی , یکی از 
هواخواهان عباسیان , درباره امرای بنی امیه شعری سروده که می گوید : 


« ای مردم گوش فرا دهید که چه می گویم 

شگفتا از اولاد عبد شمس که برای 

مردم ابواب دروغ را گشودند 

به گمانشان که خود وارث احمد بودند 

اه ان شم نها تال 

آنان دروغ می گفتند و ما به خدا نمی دانستیم 

که هر که خویشاوند است میراث هم از آن اوست . 

« کمیت » نیز درباره ادعای بنی امیه چنین سروده : 

و گفتند ما از پدر و مادر خود ارث برده ایم 

در حالی که پدر و مادرشان خود چنین ارثی را هرگز نبرده بودند . » 
سپس نوبت عبّاسیان رسید . آنها نیز نغمه همین ادّعا را ساز کردند . د 
این باره ما نصوصی ذکر کرده و باز هم ذکر خواهیم کرد . حتی اگر نگوییم 


همه ولی لااقل بیشتر کسانی که مذعی خلافت بودند و بر بنی امه پا بنی 
عباس می شوریدند , همین گونه مذعی خویشاوندی با پیغمبر می شدند . 


خلاصه خویشاوندی تسبی با پیغعمبر اسلام نقفش مهمی در خلافت اسلامی 
بازی می کرد . مردم نیز به علت جهل يا عدم آگاهی لازم از محتوای اسلام 
, می پذیرفتند که مجرژد خویشاوندی کافی برای حقانیت در خلافت است . 
شایه,هم: علت این اشتباه:, ایات .و اخاویت: نبوه. بسیاری بود که مردم را به 
دوستی 


و محبّت و پیوستگی با اهل بیت توصیه کرده بودند از اين بدفهمی توده , 
ریاست طلبان بهره برداری کردند و این اندیشه غلط را در ذهن مردم 
تثبیت نمودند . اما حقیقت امر غیر از آن بود که اینان می پنداشتند . چه 
مقام خلافت در اسلام بر مدار خویشاوندی نمی گردد , بلکه براساس 
شایستگی , لیاقت و استعداد ذاتی جهت رهبری صحیح اقت است , درست 
همان گونه که پیامبر خود به اپن مقام رسیده بود . بر این مطلب متون 
قرآنی و احادیث پیغمبر در شأن خلیفه بعد از وی 0 دارند . پیغمبر 
هرگز خویشاوندی را به عنوان ملاک شتا فش کی برای خلافت ذکر نکرده 


است . 


روشن است که برای تعیین شخص لایق و شایسته رهبری باید به خداو 
پیامبرش مراجعه کنیم , زیرا مردم خود عاجزند که به بطن امور انچنان که 
بایسته است پی ببرند و عمق غرایز و نفسانیات اشخاص را دقبقاً و بطور 
درست درک کنند و مطمئن شوند که حتی در آپنده در نهاد خلیفه تغییر و 
کت رت هنارای رت ی ال و او سل 
شخص خلیفه را عملا تعیین کرد آن هم به طرق گوناگونی , خواه به گفتار ( 
با تصریح , کنایه , اشاره , توصیف و غیره ) و خواه به عمل , مثلاً او را بر 
ار امه نی و ی ای کارره 
هرگز کسی را بر او امیر قرار نداد . 


اون یه است ماما نان فص مفقاله ها مت بش ین نان سوه 
1 د‌‌ ۱ ۱ 
و در این 


باره سخنان بسیار و سرشار از دلالت بر اين مطلب پرداخته اند به طوری 
که دیگر جای هیچ گونه اشتباه و توقمی باقی تمانده است:. از باب:ضال : 
تا ی را ۱ 
بسی دشوار می نماید . 


امامان پاک ما وارد شده و گفته اند ما کسانی هستیم که میراث رسول 
خدا را در نزد خود داریم , و مقصودشان میراث و تب 
را بدان ویژگی بخشیده , یعنی میراث ی ی ی 
سپس کتاب را به ارٍث به بندگان برگزیده خود دادیم . » . ابوبکر نیز در 
اه ای سا ۱ رک 
ار ث منتقل می کنند . در هر صورت علی علیه 
السلام شدیدا منکر آن بود که خلافت برمبنای قرابت و مصاحبت با پیغمبر 
به کسی. برد ».در نهج البلاغه چنین آمد * «< شکفنا ابا خليفه بودن به 
مصاحبه و يا خویشی تسبی است ؟ ! ۱» . 


این که آنان: اتتهای-خلافت را با هویصاوتدی وه من گرکند :ره 
استدلالی به مخالفانشان نیز می دادند , البته از باب « بر انان لازم 
رد شر که زا دگه هو هن ده مرو اند دک رزوی مر 
اصل , وقتی علی رابه زور نزد ابوبکر بردند تا با او بیعت 


کندم قرمند تسه ولیل شتها: غليه. ایشان: (یفتن: انضار. )اند که نها 
خویشاوند پیغمبرید . اکنون من نیز همین گونه علیه شما استدلال می کنم 
ومی گویم که به همین دلیل من بر شما به خلافت سزاوارترم . ! ؟ ( 
اا لسانس ‏ ص۱0 ی له لام یدای که 
اه اس ات ای ی اه 
البلاغه مطالعه کنید . 


یا ابن وصف , برخی به شیعه چنین نسبت داده اند که اینان معتقدند خلافت 
بر محور قرابت با پیغمبر دور می زدند , مانند احمد امین مصری ( در 
ضحی الاسلام , جلد 3 , ص 261 , 300 , 222 و 235 ) , سعد محمّد 
حسن ( در المهدیه فی الاسلام , ص 5 ) و خضری ( در محاضراتش , جلد 1 
, ص 166 ) . در حالی که احمد امین در همان کتاب و در الحدید ص 208 
معژفی شخص خلیفه توسط پیامبر ) استدلال می کنند . خضری نیز نظیر 
چنین اعترافی را دارد . 


ائهام مزبور به شیعه بسیار عجیب است به ویژه آن که برخی از اینان خود 
به حفقیقت نیز اعتراف کرده اند . شیعه با صراحت و بدون هیچ ابهامی 
اعتقاد هو را ان ده که ماود یی سای از ماما 
شایستگی برای خلافت به شمار نمی رود , بلکه باید پیغمبر خود تصریح کند 


شاشستیین و استعداد ذاتی را برای این مقام دارد : 


قتیعه: خناق. اتبات: خلافت: غلی عليه السلام بف. برخن از سون. قراتی: 2 
احادیث متواتر نبوی استدلال کرده , احادیثی که در نزد تمام فرقه های 
اسلامی به تواتر از پیغمبر نقل شده است . انان هیچگاه رابطه خویشاوندی 
را حلیل مو-حقانیت علی" نی آورنق مک دن‌مفافن: که مجنون فی شندند از 
دلیل تعالمان خود استفاده کنند مانند استدلال حضرت علی در برابر ابوبکر 
و عمر ها بویا اخضه آهیزه. به ادله نش عه م جعه کر ود و اگر هم 
کرده مطلب را خوب درک نکرده است ! ! يا شاید هم خواسته که تهمت 
تاره انی مدا نف یه تست دوه . و این دومی به نظر ما موجه تر است 
زیرا خودش در جایی دیگر از کتابهای خود , عقیده واقعی شیعهیعنی خلافت 
به نص است نه به قرابترا بازگو کرده است . 


کوتاه سخن آن که خویشاوندی تسَبی هرگز ملاک شتانشتکی برای خلافت 
نیست و چنین چیزی را نه شیعه و نه امامانشان هر گز نگفته اند . بلکه این 
اعا از سوی ابوبکر و عمر ساز شد و سپس بنی امیه و بنی عباس نیز از 
آ زر وف کرو نا 


کوچکترین پی آمد اين اعتقاد سئيانکه پذیرفتند خویشاوندی با پیغمبر به 
انسان حو" مطالبه خلافت می دهدآن بود که فرصت رسیدن به حکومت را 
به دست کسانی داد که بارزترین صفات و خصوصیاتشان جهل به دین و 
پیروی از شهوات در هر جا و به هر شکل , می بود . انان حکومت را وسیله 
رسیدن به شهوات خود قرار می دادند و 


بر نادانی ها و سفله پروریهای خود پرده خویشاوندی با پیفمبر می 
پوشاندند , در حالی که پیامبر از این گونه افراد شدیدا بیزار بود . 


در جایی هم که این پرده باز نمی توانست عیب پوش چهره پلید و هدف 
های شوم و دست اندازیهایشان بشود . به حیله های دیگری دست می 
یازیدند تا بهتر بتواند حکومتشان را دوام بخشند . چه بسا که رویداد بیعت 
مأمون با امام رضا علیه السلام یکی از همین شگردها بود که بعدا درباره 
اش سخن خواهیم راند . 


ادعای خونخواهی علویان 


اما این که ادعا می کردند که برای خونخواهی علویان قیام کرده اند و بدین 
وسیله نهضت خود را حتّی پس از موفقیت و رسیدن به حکومت , به اهل 
بیت مربوط می ساختند , موضوعی است بسیار روشن . این شگرد جنبه 
دوم از مرحله چهارم دعوتشان به شمار می رود . محمد بن علی به بکیر 
بن هامان می گفت : « ما به زودی انتقام خونشان را خواهیم گرفت » 
یعنی خونهای علویان را . 


سفاح نیز هنگامی که سر مروان را در برابرش قرار دادند , گفت : « دیگر 
و در برابر برادرم ابراهیم , مروان را به قتل رسانیدم » . ( 45 ) 


نبود که زیدبن علی را کشت و در مزبله دانی شهر کوفه به دارش 


آویخت کی سمش در یریخات بوتتبف: بر مره نقفی: کته 
نشد ؟ مگر ولید بن یزید , یحیی بن زید را نکشت و در خراسان به دارش 
نیاویخت ؟ مگر عبیدالله بن زیاد حرامزاده , مسلم بن عقیل بن ابیطالب را 
در کوفه به قتل نرساند ؟ مگر یزید حسین را نکشت ؟ » ( 46 ) 


باز برای آن که رابطه این نهضت با اهل بیت قطع نشود می بینیم که 
نخستین وزیر در دولت عباسیان , یعین ابوسلمه خلال « وزیر آل محشد » 
لقتب.می یرد و‌ابومشلم خر اسانی تنیز < امین با امیر ال .محفد ۰( 7 ) 
خوانده می شود . 


از اين گذشته , علت ان که غنانستان رنگ سیاه را نشانه خود قرار داده 


بودند , این بود که می خواستند حزن و اندوه خود را , به مناسبت مصایب 
اهل بیت در روزگا ر امویان , بیان کنند . ( 48 ) 


بنابراین . مطلب دیگر کاملاً روشن اشت که-عباسیان از اوازن علویان نهزه 
می جستند , خونهای پاک آنان را وسیله تلاش جهت رسیدن به حکومت و 
محکم کردن جای پای خود , قرار داده بودند . 


قابل توجه آن که بسیاری از نهضتهایی که پس از قیام عبّاسیان به وقوع 
پیوست همه به نحوی همین شگرد را به کار می بردند . یعنی در نظر مردم 
جان و انفوه فف: کردند که مان ی رانطمی احل سود از اتید و 
سای ان تشر ردان اس رسای از ای ان ار زا ری 
دادند : « خشنودی خاندان محمد » 


خااضه ان که 


از مطالبی که گذشت برای ما شیوه و نقشه عباسیان به خوبی روشن 
گردید و دیدیم چگونه اعتماد و جهایت مردم زا به خود جلب .مج .کرد ند و 
۷۳ نیز از خود به جای دیگر منصرف می ساختند 


همچنین دانستیم آنان به چه شیوه ای علویان را از عرصه سیاست دور 
کردند , و چنانچه اگر بیعتی هم با آنان داشتند همه به تزویر و حیله ؛ در 


باز دانستیم که این نهضت در آغاز به نام علویان شروع شد ولی هرگز از 
صمیم قلب نبود بلکه جزثئی از نقشه دقیق و حساب شده بود چنان که 
متون تغل شده در یش بر آن.دلالت: می: داشت.. همختین بر ایمان روشن 
ند که عباسیان سار می کوشیدند تا مایب اهل بت ارتاط بیدا 
کند ه رف ای ضوع ان حعاب.می. کردند و با خا کید نز آنزخ آضر از .هر 
فرصتی سود می جستند , تا روزی که به حکومت تسوت با وه 0 
به قدرت رسیدند 


مردم تیز .دز اغاز به اظاعتشان ذر آمدتد و کار را برانشان: ردیفت کردنه.جه 


اکنون می خواهیم بدانيم پس از اين همه کوشش نتیجه چه شد . چه چیزی 
عاید مردم و بویژه علویان گردید ؟ از اين قیامی که پیوسته به نام علویان 
اوج می گرفت و سرانجام به برکت وجودشان به ثمر رسید , بهره شان از 
آن چه گردید ؟ 


راهنمایی امام جهت تشخیص راه درست 


در ان 


صبح آفتابی . مکهاین قبله گاه دل هااز نوه محشد استقبال می کرد . شتر 
بوی نزدیکی وطن را حس می کردند . پرسش ها , مانند حباب هایی که بر 
آب ها برویند , برلب ها آشکار شدند . نه موسم حج بود و نه عمره . 
زاین فان هی اد تفا تاه , رجاء , بن ضحاک که باید کاروان 
ره فان مکی کت ی رای ۲ 
تعدادشان از انگشتان دست فراتر نمی رفت , از دور مراقب بودند. 


به مجض رسیدن ؛ , امام و بیش تر کاروانیان به سوی کعبه شتافتند . پسر 
نیز با پدر طواف می کرد . پدر به مقام ابراهیم رسید تا نماز بگذارد . 
پسیش محمد , به طرف حجر اسماعیل رفت تا مدتی بنشیند؛ | جایی که 
لبریز از خاطره های کهن بود . پسر غمگنانه به پدر می نگریست . پدر 
چنان دور کعبه طواف می کرد که گویی کبوتری در جست و جوی آشیانه 
آسایش بود . آن کودک هفت ساله , تمام ردج های دویست ساله خاندان 
خود را درک می کرد . او می دانست که پدرش هرگز باز نخواهد گشت . 
پدر با کعبه اخرین وداع را می کرد . نشستن پسر در حجر اسماعیل , 

اندکی به درازا کشید ان که گوتی در من رای دانمی تم ات 
و قصد ترک آن جا را ندارد . موفقخادمآمد تا از او بخواهد که برخیزد . 
افتاتب میات استهانز شیدم بود وس کوش انس مارد شنو 


نم تن کنخی اف که بان کی واه ان ان و تک گنز مس 
پذیرفت . موفق چاره ای نداشت جز این که به نزد سرورش برود و به او 
اطلاع دهد . پدر امد تا از او دلجویی کند و بخواهد که برخیزد . 


پس بفض کرده و گفت : « چگونه برخیزم وقتی می بینم که شما با کعبه 
وداع می کنید که دیگر بر نمی گردید ؟ » 


بدر بزای خلجویی. امده نود , اما خود نیز بغخض کرد واغم بتهان در دلین 
شکفت . منظره پدر و پسر , تبلور ابراهیم خلیل و تنها پسرش در کویر بود 
. اکثر کاروانیان می گریستند . برخی از مکیان نیز اجتماع کرده بودند . کوج 
اجباری امام به مرو , همه جا دهان به دهان می گشت . هنگامی که عده 
ای خواستند مانع از گریستن مردم شوند . امام فرمودند : « بگذارید 
بگریند . من هرگز فافع طفت . به زودی دور از نزدیکانم در غربت 
جان خواهم سپرد . » 


چون امام خواست مسجدالحرام را ترک کند , مردی که ابراهیم نام داشت 
,. گام پیش نهاد و پرسید : « ای فرزند پیامبر ( ص ) !| راه ها مرا گیج کرده 
اند . راه ( درست ) کدام است ؟ » 


امام با کلام خود نوری در دل مرد سرگردان روشن کرد : 


پدرم از پدرانش از رسول ( ص ) نقل کرد که فرمود : < « کسی که به 
سخنان کسی گوش دهد , او را پرستیده است . پس اگر گویند از خدا 
سخن 


گوید , او خدا را پرستیده است کر از اهریمنی سخن گوید , شنونده , 
شیطان را پرستیده است . 


ای پسر محمود ! هر گاه مردم به راست يا چپ می روند , تو راه ما را 
بپیمای ان که همر اه ها باشد « ها وا ففزا هی :ی کنیم . آن که از ما 
جدا شود , ما او را رها می کنیم . کم ترین چیزی که باعث می شود انسان 
از دين خارج شود . آن است که به ( دروغ ) بگوید : این سنگ ریزه هسته 


بعد , به این دیدگاه یقین می یابد و از کسی که با حرفش مخالفت کند , 


ای پسر محمود آن چه را که گفته ام , حفظ کن تیک ای خهان ان 
همانراک ار که رام کی روما ۱70 


ابراهیم به راه افتاد . پرتوهای محبّت در دلش می تابید . دیگران می 


مرجثه , ( 71 ) معتزله و خوارج کجا و چنین سخنانی کجا ؟ سخنانی که در 
جاده تاریک , چلچراغ بودند . » 


رجاء نزدیک آمد تا بخشی از وظیفه ای را که در این سفر داشت , به اطلاع 
امام برساند . 


از طرف خلیفه به من دستور داده شده است که شما باید تنها به مرو سفر 
کییف . مسیر از راه بصره و سپس شیراز می گذرد . 


امام 1 نگاه 


خداحافظی به کعبه افکند . دسته ای کر ان ارام پرواز می کردند . 
امام زیر لب زمزمه می کرد : « مردمان بی ريشه , پیامبران را کشتند . » 
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دو روز دیگر گذشت و کاروان مهیای رفتن شد . لحظه خداحافظی مرد 

و مدنی از سرزمین کودکی به سرزمین خاستگاه خورشید فرا رسید . 
امام ایستاد تا با خانواده اش وداع گنز . سخنانش با خواهرش به دراز| 
کشید . تو گویی رازهای بس مهم را به او می سپرد . بیش از هرکسی , 
کودکان بی تآبی می کردند ۰ صدای که هایی برخاست؛ صداهایی ند 
آوای آب درون ناودان ها در موسم باران . حاضران امام را اندهگین می 
دیدند؛ اما راز این اندوه را نمی دانستند . تنها دریافته بودند که امام به 
ولیعهدی علاقه ای ندارد . امام فرمودند : « اگر آدمی ( ایمان ) خویشتن را 
از دست دهد و جهانی را به دست اورد , چه سودی دارد ؟ » 


صدای شترها بر همهمه آنان چیره شد . در آن لحظه مکه به بندری می 
ما نست که مرغان دریایی سپید , آن جا را بی بازگشت ترک می کردند . 


رخنه موریانه تردید 


کاروانی که به سوی شیراز ره می سپرد , به خان زینان رسید . هدف این 
کاروان پانزده هزار نفره . مرو بود؛ اما سرنوشت دیگری در کمین آن 
نشسته بود . کاروانیان برای استراحتی کوتاه بار افکندند . چندی نک نتتت 
که ناگهان با سپاهی عظیم و چهل هزار نفره رو به رو شدند . قتلغ خانحاکم 
شیراز که پوست پلنگ پوشیده 


تون فرزفاندهن. این سیاه: زا بر. گهده داشت . آن جا :.بیست و حورمیل 
عربی با شیراز فاصله داشت . قتلغ خان با خشونت فریاد کرد : « کجا می 
روید ؟ » 


احمد پاسخ داد : « مرو » . 

و برادرش محمد نیایشگر , سخن برادر را پی گرفت . 

می خواهم برادرمان رضا ( ع ( را ببینیم . کسی راه را بر کاروان ما 
نگرفت و این , یعنی اجازه سفر ! 


اجازه نمی دهد شما به مرو سفر کنید . 


یتنا دای که همه پشتو تدم فرباد کشید:: « ازنهمانررآهی که اوه 
اید برگردید !» 

که بر قله گردنفرازی جا داشت , به سیاهیانش دستور داد تا برای 
هراساندن کاروانیان , به تاخت و تاز بیردازند . زمین , زیر سم ضربه ها 
لرزید و گرد و خاک به هوا برخاست . احمد از برادرانش پرسید : « چه 
کنیم ؟ » 

محمد بن عابد پاسخ داد : « صدها میل راه آمده ایم . تازه , برادرمان از ما 
خواسته است که بیاییم . او هم بی آذن مامون چنین کاری نمی کند . » 


حسین گفت : « چگونه اين همه راه امده را برگردیم و برادرمان را تنها 
بگذاریم ؟ ۱» 


احمد نظر داد : « به راهمان ادامه می دهیم . اگر راه را بر ما بستند 


, فرجامین سخن , شمشیر است ۱» 

روز بعد . کاروان به راه افتاد و شتران . اين کشتی های بیابان به سوی 
شرق حرکت کردند . فرمانده آخرین تهدیدش را کرد . 

از:همان‌راهی که آهدم اند نر کرزدید: ۲ 

اگر برنگردیم چی ؟ 

مرگتان فرا می رسد . 

شما بدتر از رهزنان هستید . 


د عم ات فافله:ضاین شدب کی های هرا آشتران ] لنگر اقکندند ۲ 
مردان نیرومند پیاده شوند ی 
شمشیرها مانند آذرخش هایی 0 
می درخشیدند . شیهه اسبان , یادآور حماسه کناره فرات بود . فرمانده به 
سلاح نیرنگ چنگ افکند . 


اگر هدفتان دیدار رضاست 1 باید بگویم که او مرده است ۱ 


شایعه , و خود را گذاشت . ناامیدی به دل ها رخنه کرد که رویای دیدار 
حضرت به سر می بردند . برادران به شور پرداختند . نمی توانستند با جان 
۳9 بازی کنند وه را پذیرفتند . هنگامی که کاروان مهیای 
مد می شد. ؛ سه برادر به سوی شیراز گریختند تا در آن جا پنهان 
شوند کار گزاران شیرا دفتهر دستیرن آنان »را رداد:: 
صدها میل آن طرف تر , کاروانی دیگر به سوی ری ره می سپرد . وقتی به 
ساوه رسید , باد مهرگان زانارشتان را از شسبری تاتای تهین.فی کرده رن 
دتفا ای نف این به خاحس ی فقو تفت 


دستوراتی که از مرو می امد , قاطع و واضح 


و سر واه علوباتن که اه کر اماراساسته :6 


علویان روبه رو شدند . مردانی حماسه افریدند « که هیچ داد و سند و 
خرید و فروشی , ایشان را از یاد خداوند , بریا داشتن نماز و پرداختن 
زکات باز نمی دارد . » ( 145 ) 


فاطمه , غمگنانه به قتلگاه برادرانش می نگریست فتلگاه هارون , قاسم , 
جعفر ,؛ , فضل و برخی از برادرزادگانش . قتلگاه , تابلویی از کربلا بود . 
فاطمه , خود را بر آن زمین گلگون افکند . چون چشم گشود . خوپش رآ در 
آغوش بانویی سوگوار یافت . خورشید غروب کرده بود و آوای اندوهگین 
اذانی از دور دست شنیده می شد : اشهد ان محمدا رل ام 


چون مي خواست برای نماز برخیزد , پیکر رنجورش نتوانست روح بزرگش 
را تاب اورد . روحی را که در استانه کوج بود؛ کوج به سرزمینی دور از 
شوربختی های زمین و تبهکاری های ادمی . اینک , دختری بیست و هشت 
ساله , تنها در میان جاده مدینه و مرو ایستاده است ؛ نه راه پس داشت و 
نه راه پیش . اینکگ , فاطمه شمعی بود در فرجامین شب بلند زمستان . در 
خاطرش احادیثی شعله ور شدند که در کودکی و جوانی شنیده بود . روزی 
که پدرش گفت : « قم , 


آشیانه آل احمد و پناهگاه شیعیان آن است . » ( 146 ) 


و برادرش فرموده بود : « هرگاه آشوب ها شهرها را در برگرفتند , به قم و 
حومه اش بروید . بلا از آن جا دور است . » ( 147 ) 


و شنید که از نیای اش صادق آل محمد ( ص ) نقل کرده اند : « خاک قم 
مقدس است . مردمش از ما هستند و ما نیز از آنانیم . کسی قصد 
گردنفرازی با آن ها نمی کنند : و اگر کرد , کیفرش را سریع می بیند . تا 
هایس که قمی ها به بر ادراشان ات ره وتات آکر 
یات هم ار کار کرد تفراران تمکا را انا رن می راید 


» ( 148 ) 
دورد فاظمه : توری آاسمانی روشن. شد. و کلام دشن ضادق ( )در 


ذهنش این چنین درخشید : « حرم ما قم است و به زودی دختری از 
فرزندانم که نامش فاطمه است , در ان جا به خاک سیرده می شود . » ( 
9 )/) 


« تا قم چند فرسخ راه است ؟ » 


ناگاه دلش از امید به دیدار برادر روشن شد. 


مرا به قم ببرید . 


چون کاروان به سوی قم رهسپار شد , فاطمه احساس کرد که به سوی « 
سرزمینی پاکیزه و پروردگاری مهربان ِ رهسیار است . تب , پیکر 
رنجورش را ذوب می کرد , 


اما روحش , به سان ستاره ای تابناک می درخشید . در هر منزل که فرود 
می آمدند , از برادرانشکه پس از نبرد شیراز گریخته بودندمی پرسید . 
آرزو داشت که آنان هم خود را به سوی مرو برسانند و رضا ( ع ) را ببیند؛ 
اما خبرهایی که می شنید , خوشایند نبودند . خبرها می گفتند که رضا ( ع ) 
اندوهگین و در محاصره است و شیعیانی که دل در دیدار وی دارند , باید 
رنج ها بکشند . قم , سرزمین مردان رزم آور و خانه آل احمد بود . اگر 
فاطمه به آن جا می رسید , شاید می توانست برای برادر تنها مانده اش 
کاری کند شاید بزادرانشن برای دیدن آونه قم.می آسدند . ان وقت هی 
توانستند ساکن این شهر شوند . کسی چه می دانست ؟ 


رفتار عباسیان با علویین 


مأمون وارث خلافت عباسی است . عباسی ها از همان روز اولی که روی 
کار امدند , برنامه شان مبارزه کردن با علویون به طور کلی و کشتن 
علویین بود , و مقدار جنایتی که عباسیان نسبت به علویین بر سر خلافت 
کردند از ز جنایاتی که امویین کردند کمتر نبوده و بلکه از یک نظر بیشتر بود , 
و اس ی ی ید ی توت ی ی 
که اینها ایب بیج آوردند از فاجعه کربلا کمتر نبوده و 
بلکه زیادتر بوده است . منصور که دومین خلیفه عباسی است , با علویین , 
با اولاد 


امام حسن - که در ابتدا خودش با اینها بیعتکرده بود - چه کرد و چقدر از 
اینها را کشت و اینها را چه زندانهای سختی برد که واقعا مو به تن انسان 
راست می شود , که عده زیادی از این سادات بیچاره را مدتی ببرند در 
یکزندانی , اب به انها ندهد , نان به انها ندهد , حتی اجازه بیرون رفتن و 
مستراح رفتن به انها ندهد , به یکشکلی انها را زجرکش کند و وقتی که 
میخواهد آنها را بکشد بگوید بروید آن سقف را روی سرشان خراب کنید . 


بعد از منظور هم هر کدامشان که آمدند به همین شکل عمل کردند . در 
زمان خود مامون پنج شش نفر امامزاده قیام کردند که ( مروج الذهب ( 
مسعودی و ( کامل ( ابن آثیر همه اينها را نقل کرده اند . در همان زمان 
مامون و هارون هفت هشت نفر از سادات علوی قیام کردند . پس کینه و 
عدوات میان عباسیان و علویان یکمطلب کوچکی نیست . عباسیان به 
خاطر رسیدن به خلافت به هیچکس ابقاء نکردند , احیانا اگر از خود 
عباسیان هم کسی رقیبشان می شد فورا او را از بين می بردند . ابومسلم 
اینهمه به اینها خدمت کرد , همین قدر که ذره ای احساس خطر کردند 
کلکش را کندند . برامکه این همه به هارون خدمتکردند و این دو اینهمه 
نسبتبه یکدیگر صمیمیت داشتند که صمیمیت هارون و برامکه ضرب المثل 
تاریخ است ( 1 ) , ولی هارون به خاطر یک امر کوچک از نظر سیاسی , 
یکمرتبه کلک اینها را کند 


و فامیلشان را دود داد . خود همین جناب مامون با برادرش امین در افتاد , 
این دو برادر با هم چنگیدند و مامون پیروز شد و برادرش را به چه وضعی 


تا ی ی سار ما ار و انیت ری 
مامونی حاضر می شود که حضرت رضا را از مدینه احضار کند , دستور 
بدهد که بروید اه زا بیاورید ,ربعد که.میاورند موضوع را به امام عرضه 
بدارد , ابتدا بگوید خلافت رااز من بپذیرد ( 2 ) ای ی 2 
تو باید ولایتعهد را از من بپذیری , و حتی کار به تهدید برسد , تهدیدهای 
بسیار سخت . او در این کار چه انگیزه ای داشته ؟ و چه جریانی در کار 
بوده است ؟ تجزیه و تحلیل کردن این قضیه از نظر تاریخی خیلی ساده 


جرجی زیدان در جلد چهارم ( تاریخ تمدن ( همین قضیه را بحث می کند و 
خودش یک استنباط خاصی دارد که عرض خواهم کرد , ولی یک مطلبرا 
اعتراف می کند که بنی العباس سیاست خود را مکتوم تحاه من دانستتد 
حتی از نزدیکترین افراد خود و لهذا اسرار سیاست اینها مکتوم مانده است 
. مثلا هنوز روشن نیست که جریان ولایتعهد حضرترضا برای چه بوده است 
؟ این جریان از نظر دستگاه خلافت فوق العاده مخفی نگاه داشته شده 


است 
رود پر آب پاسخ , بر کویر عطشناک پرسش 


جاده بصره , پر از تیه های ماسه ای , شن های روان و خارها بود . اندک 


سبزه . سلسله کوه ها با تاجی از برف , در دور دست نشسته بودند . 
هنگامی که خورشید به میانه آسمان رسید , کاروان بار افکند . امام بر سر 
سفره نشست . بردگان و خدمت کاران بر گرد سفره حلقه زدند . مردی 
0 : « چه خوب بود اگر برای این ها , سفره ای جداگانه می 
افکندی . 


برادرم ۱ خداوند والا تک است ۱ مادر تکفه است ! و پاداش هم به 
کرداراست ۰ 


امام برخاست تا اذان بگوید ۰ صدای آز افش جاری شد؛ همجون رودی 
سیرابگر برکناره های تشنه آبشار نماز جاری شد . رجاء به مأموریت 
سنگین خویش می اندیشید . او به مردی علوی می نگریست که سلاحی 
جز نیایش نداشت . یک بار شنید که امام به یارانش می فرمود : « بر شم 
باد که به سلاح پیامبران باشید ! » 


سلاح انبیاء چیست ؟ 
نیایش . ( 73 ) 


رجاء به خود آمد . امام سر بر سجده ای طولانی داشت . نزدیک شد . جز 
جویباری از سپاس پی درپی نشنید . واژگان مهرامیز میان انسان و 
آفریدگارش شکراٌ لله صد بار تکرار شد؛ چرا که دسته گلی تقدیم به 
پروردگار بود . آفتاب در دریاچه غروب تن می شست . خاموشی باشکوهی 
خیمه زده بود . امام در محراب سکوت نشسته بود . انديشه شعله ورش 
در جهان های دوردست شناگر بود 


هستی شده است . 


دو جوان آفریقایی به زبان بومی با هم صحبت می کردند . صدایشان 
پژوای سرزمین دوردست افریقا را داشت . 


یک بار از او شنیدم که می گفت : « عبادت , [تنها ] نماز و روزه بسیار 
نیست . عبادت , اندیشیدن بشیار دز آفزیتشن برورد مار اشت: : ۰( :72 ) 


من هم شنیدم که می گفت : « سکوت , دری از درهای فرزانگی است . » 
( 75 


یادم می اید , روزی در مکه با او بودم . یحیی بن خالد برمکی از انجا عبور 
کرد . چهره اش را با دستمالی پوشانده بود تا غبار اذیتش نکند . امام 
فرمود : « اين بینوایان نمی دانند که امسال بد بلایی به سرشان می آید . 
» این حرف پس از شهادت پدرش بود . چند هفته ای نگذشت که خبرهای 
بدی از بغداد رسید؛ از شوربختی و خواری برمکیان . اما , سرورم چیزی 
فرمود که مرا حیران کرد . 


دومین و سوّمین انگشتانش را به هم چسباند و فرمود : « شگفت انگیز تر 
از اين , من و هارون هستیم که این گونه ایم ۱» 
۱ 


پانتت آز شتته خدشته مور رت اشمان لا نز می تخود . تسار حان قرو زان 
بودند و سکوت با شکوهی چیره بود . همراه 


مرد حجازی در دل آن شب » برخاست با تام 
وجودش به آسمان تاه از ستارگان نگریست و فروتنانه زمزمه کرد : « 
ای آن که مرا به خویش راهنمایی کرده و دلم با پذیرش او تواضع یافته ! از 
تو , امنیت و ایمان این جهان و ان جهان را می طلبم . » ( 76 ) 


آن گاه از دستمال سپید , مسواکی بیرون آورد و به آرامی مسواکر زد . 
سپس در گوشه ای 1 با 1 ابریق سفالی وضو گرفت ۰ خنکای ات 1 
از آفنتنت را در روانش پراکنده ساخت . 


خاموش بود . زغال های گداخته , زیر خاکستر بودند . 


هستی در خوابی ژرف فرو رفته بود . علی (ع ) رو به خانه ای ایستاد که 
ابراهیم آن را بنیان نهاده بود . او به نماز ایستاد . ابشاری از سوره های 
مکی و مدنی جاری شد ؛ سوره های حمد , ملک , دهر , توحید . فلق و ناس 

. لحظه ای که ستارگان پرا کنده بودند , او دستانش را به سوی آسمان 
گشود و نیایش به سان زمزمه جویباری به آرامی جاری شد : 


خداوندگار| ! بر محمّد و خاندان او درود فرست . بر هدایت ما بیفزا و ما را 
مت بدار . در انچه که به ما داده ای , برکت ده و ما 


زا ۶ یدق انخه فرمان داده. ای م.خفظ کرم . اختیار همه خیز با نو است: و 


صدایش غمگین و بغض آلود بود . از آن , باران مهربانی و آمرزش خواهی 
برای انسان ها می بارید ؛ باری آنانی که در زندگی غوطه ور شده و خوبش 
را از .یاد بنزده و راه را کم کرد بودند؛ آن.هایین که نمی دانند از کجا آمدم 
اند و به کجا خواهند رفت . 


زمزمه های بهار , بغقض شکوفه های ابر 


جمادی رفت و رجپ آمد . بادهای سرد بهمن هم در سرزمین ها و شهرها 
پرسه می زدند . مأمون به چیزی جز واگذاری خلافت فکر نمی کرد . امام 
همچنان نمی پذیرفت . تنها دغدغه او , همین بود . شورش زنگیان در 
مرداب های اطراف بصره ان قدر فکرش را مشغول نکرده بود که خبرهای 
رسیده از قیام زید بن موسی (ع ) برادر امام هشتمدر شهر بصره . بعضی 

کارگزاران خبر دادند : بابک خرم دین در آذربایجان شورش کرده و با 
امپراتور بیزانس , میخائیل دوم هم دست شده است . 


تواند این نرد علوی را قانع کند . او را به نزد خود اورده بود , اما نمی 
دانست او را چگونه وادار به انجام خواست خود کند . این بار تصمیم گرفت 
که 


وزیرش سهل را در جریان رخدادها نگذارد . 


آن زو :.هکامی که امام در نزدیکی خلیفه نشست , فافون لبخندی 
دروغین زد تا در ورای آن , کینه شعله ورش را پنهان سازد؛ کینه ای که با 
وجود سرمای شدید , شعله ورتر می شدند؛ سرمایی که درختان انار را به 
شاخه های خشک چوبین تبدیل می کرد . مامون سخن خود را با صحبت از 
اب و هوا شروع کرد . 


چقدر بهمن سرد است . تازه یک روزش رفته و بیست و نه روز دیگرش 
مانده است . 


امام لبخندی زد و گفت : « در اين ماه , بادهای گوناگونی می وزد . باران 
بسیار می بارد . سبزه می روید . اب در زیر زمین جریان می یابد . در اين 
ماه , خوردن سیر , گوشت پرندگان و میوه ها مفید است . باید شیرینی کم 
خورد . تحرک بسیار و ورزش در این ماه خوب است . » ( 90 ) 


مامفن کفزنه ان گرم امام گوش سپرده بود , ناگاه به خود آمد . وانمود 
کرد که لباسش را مرتب می کند . دستش را جلوی دهانش گرفت و سرفه 
ای کرد ؛ او تلاش می کرد تا خود را از دایره تابر هریت که کتارتتن یرنه 
بود و نور شگفتی می تاباند , خارج سازد؛ | نوری که می خواست در دلی 
آهنین راه یابد . مأمون گفت ای اباالحسن !حالا که خلافت را نمی پذیری , 
باید ولیعهدی را بیذیری . تو می دانی که من قصدی جز مصلحت مردم 
ندارم . » ( 


91) 
علاقه ای به این مقام ندارم . 


مامون نله انیت سر از این کات رده کفت: یر ر اشوین ات تفر دید 
مون نتو بیشتر از این ورد و ز ند نر 
کردم ! شک ندارم که وانمود به زهد می کنی . » 


امام با صدایی اندوهگین گفت : « سوگند به خدا که از لحظه تولدم تا کنون 
دروغی نگفته ام . به خاطر دنیا هم از خدا روی گردان نشده ام . می دانم 
که قصدت از این کار چیست ۲!» 


مأمون هم چون مار گزیده ای به خود لرزید . 


چه قصدی دارم ؟ 


با این کارت می خواهی مردم بگویند : « علی بن موسی الرضا از دنیا روی 
گردان نشد؛ ؛ بلکه دنیا به او روی نیاورد . نمی بینید چگونه ولیعهدی را با 
چشم داشت به خلافت پذیرفت ؟ ِ« 


مامون در حالی که از خشم می لرزید , گفت : « هميشه از حرف هایت 
ناراحت می شوم . می دانی که نمی توا: نم کاری بر ضد تو انجام دهم باکر 
ولیعهدی را پذیرفتی , چه بهتر . در غیر این صورت , تو را نا گزیر به قبول 
انجام این کار می کنم . اگر پذیرفتی , باز چه بهتر؛ وحرنه:۶ کزدنت رامین 
زنم ۲!» 


سکوتی هراس انگیز در اتاق حکمفرما شد . مأمون همچنان بسان گرگی 
مهیای دریدن بود . امام پس از مدتی سکوت > به ارامی لب به سخن 


گشود . 


با صدایی بفض الود گفت : خداوندگارا ! تو 


مرا از اين که خویش را نابود کنم , باز داشتی . من ناگزیر شدم و ( این 
پذیرش را ) خوش نمی دارم . آفریدگارا ! پیمانی جز پیمان تو و ولایتی جز 
ولایت تو نیست . پس مرا موفق بدار تا دینت را بر پا و سئّت پیامبرت 
محقد ( ص ) را زنده کنم . پس تو سرور و یاریگری ۰ (92 


قامهن شادهاته‌بادی بر آوزد با لاخره قیول کرد ۱ 

شرایطی دارم . 

۱! ِِ« 

کسی را نصب نمی کنم . کسی را هم عزل نمی کنم . رسمی را بر هم 
نمی زنم . در مسائل کشور , دورا دور مشاورم . ( 93 ) 

قبول دارم . 


امام برخاست و زمزمه کرد : انا لله و انا اليه راجعون . نمی دانم بر من 


آن تب مجونه آشک همانته زیر بارایا کر چشعان امام خلقه ره ( 90 اد 
درو نحواهد کرد . 


دو آن ت:: فامون بیدار ماند تا حکم ولیعهدی را بنویسد و همچون 


زمین , زورق سیم گون سپهر 


پاسی از شب گذشته بود و مهتاب , زمین را 


رنگ زده بود . امام از پنجره کاخ به باغ سیم گون می نگریست؛ به درختان 
بالا بلند و جویبار اوازخوان . دو چهره رو به روی هم بودند : امام و ماه . 
موجی از عواطف در چشمان امام دیده می شد . همان واژگانی از لبانش 
شنیده می شد که در حال نيایش و یا تفکر بسیار بر زبان می راند : 

« ای گنج بینوایان ! 

ای نجات دهنده کشتی شکسته ! 

تو کسی هستی که سیاهی شب 

و روشنایی روز 

و مهتاب 

و پرتو خورشید 

و صدای برگ درختان 

و طنین آب 

را اس مر وی کرن [قذس 

پا الله . پا الله . يا الله !» 

تا ان اما تفه فراع فا داست: 


خلیفه زمان ملافات» را آن‌دشت مفین کردم یود : چه شبی ! چه شب پر 
دغدغه ای . به زودی حضرت با کسی دیدار می کرد که تکیه بر پوسته 
قرآن زده بود و نمی توانست در ژرفای آن غوطه ور شود . در اين جهان 
گسترده , مفاهیم بی کران چنان در قالب های کوچک جا می گیرند که 
آفریده های بزرگ در چشم کوچک آدمی ؛ تا چشم , تنها پنجره ای باشد بر 
گلستان اندیشه ؛ آفریده ای که پروردگار رازش را در آن نهفته است . 
افرادی مانند اباقره , در حقیقت قربانیان این نگرش کوته ترتا نه: یمقر ان 
بودند . قربانیان دسیسه ای که در سایه سار درخت نفرین شده خاندان 
اموی رشد کرد؛ درختی که در دل دوزخ رویید . 


2 اس 
می که مرد گندم گوز 2 
هنکا ن ظاهر شد 


, پیر و جوان , همه برخاستند . چشم ها , دل ها و تمام توجه ها معطوف او 
شد . مامون احساس کرد که نیرویی ناپیدا می خواهد بر او چیره شود . ان 
شخصیت والا در نقطه ای از کمال مطلق جا گرفته بود . احساس کمال در 
چشمانش می درخشید . اباقره به سان روباهی ۶ آماهه بو تابابی رشن 
, امام را شکست دهد . با اين که امام نزدیک خلیفه نشسته بود , اما به 
زر می رسید که دو جبهه وجود دارد و مأمون فرمانده جبهه ضد امام 
است . از این رو . عموی حضرتمحمد بن جعفر (ع ) اندکی نگران بود . 
اباقره لباسش را مرتب کرد تا تا آغاز برای درگیری , نخستین پرسش را 


مطرح سازد . 
بگو , خدا با چه زبانی با حضرت موسی ( س ) سخن گفت ؟ 
خدا بهتر می داند که چه زبانی بوده است ؛ سریانی يا عبری ؟ 


اباقره زبانش را بیرون آورد و گفت : « منظورم اين زبان گوشتی است ! 


۳ 


خدا| به دور است از آن جچه می گویی ! پناه بر خدا از این که پروردگار 
همانند افریده هایش باشد و يا مانند مردم سخن بگوید . او وجودی والا , 
بی نظیر از نظر وجود 1 گوینده و انجام دهنده است . 


چگونه ؟ 


سخن آفریننده با آفریده شده , غیر از سخن گفتن آفریده ها با یکدیگر 
0 2 ؛ اما می گوید : « 


بشنو !» پس با اراده اش با موسی سخن گفت و به او فرمان داد؛ بی آن 


درباره کتاب ها چه می گویی 2 


که همانند نور و هدایت برای راهنمایی مردم فرستاد . همه پدید امدند . 


همه کات ها ری اشمانی ین می سوته ۱ 


همه مسلمانان بر این نکته اتفاق نظر دارند که جز خدا , همه چیز نابود می 
فرقان اتز خداوندند. ابا تشتیده ای که مردم من کویند ۶« خدای قزران, #۱ 
و قرآن روز رستاخیز می گوید : « خداوندگارا ! این فلانی است ؛ روزها ( با 
خواندن من ) او را تشنه و شب ها ( به خاطر من بیدار مانده ) او را بیدار 
نگه داشته ام . پس میانجی گری او را درباره من بیذیر ۱» ؟ 


همچنین تور ات مایق توش همه رسد ان یتفن )ندید امد 
افریننده ای دارند بی نظیر که مردم خردمند را هدایت می کند . کسی که 
گمان می کند کتابهای آسمانی از آغاز با خداوند بوده اند : فکر می کند که 
خدا , ازلی و یکتا نیست؛ چرا که کلام با او بوده و ابتدا ندارد و از خدا بی 


اگر خداوند فقط در آسمان ها 


تیلست ,؛ چرا مردم در هنگام نیایش , دستان خود را به سوی آسمان می 
کشایند ؟ 


مردم پروردگار را به شیوه های گوناگون نیایش می کنند . پروردگار پناهگاه 
هایی ( برای مردم ) دارد که به آن پناه می برند . از مردم خواسته است تا 
با گفتار , دانش , کردار , جهت گیری و مانند انها نیایش کنند . از انان 
خواسته است ۳ با نها حزارزدن به سوی کعبه , انجام <ع و عمره عبادت 
کنند . از افریده هایش خواسته است که در هنگام درخواست , دعا و 
خواهش , دستان خویش بگشایند و با حالت تهیدستی به سوی آسمان ال 
برند تا نشانه بندگی و فروتنی باشد . 


چه کسانی به خدا نزدیکند ؟ فرشتگان یا مردم ؟ 


هر | ی ای یه 
شاوی شهار ات ات کا راعش وبا اتام‌سو ار ها زار 
کارهای دیگر غافل نمی شود 0 ای 7 4 
کت ار را اه راهان واه ی ی ما 
البته بدون آن که برایش رنج , دشواری , هزینه , خستگی و يا نیاز به 
مشورت داشته باشد . اگر قصدت ابزار است , آن که پیشتر از همه از 
آفزید مار تتروی فن. کند هربه بر‌فردکار از همه تزدیی خر است . شما زوایت 

کرده اید که نزدیک ترین حالت بنده به خدا , سجده وی است . نقل کرده 
اید که چهار فرشته 


با هم رو به رو شدند؛ یکی از آنها از فراز آفربنش و دیگری از فرودست 
آن !یکی از شرق آفرینش و دیگری از غرب_ آن اهاز یکیو رت 
هایی کردند . هر یک گفتند : « از نزد خدا آمده ام و مرا برای فلان کار 
فرستاد . » این نشان می دهد که جایگاه پروردکار قابل تشبیه و همانندی 


آپا این حدیبت دروغ است که ی که و هر گاه خداوند خشمگین می شود 
و فرتگانی که عرش ول مت منم فومتد زیر فد کی اش را 
حس می کنند , پس به سجده در می ایند و چون خشم برطرف می شود , 
به جایگاه خویش بر می گردند ؟ » 


9 0 ساخته شدند تا چهره دین را بیالایند ؛ 

۰ پس با صدایی اندوهگین و خشمناک فرمود : « به من بگو , 
0 وا از روزی که ابلیس را نفرین کرد تا امروز و تارستاخیز , از او 
و یاورانش خرسند است با خشمگین ؟ » 


پس چگونه به خویش جرأت می دهی خدایت را به دگرگونی از حالی به 


او ننست دهی 0 خدایی که با نابود شوندگان نابود نمی شود و با دگرگون 
شوندگان دگرگون نمی شود , دور از کاستی هاست . 


اباقره سر به زیر افکنده بود . گویی به پرسش ها , شبهه ها و 


استدلال های ویران شده اش می نگریست . برق پیروزی در چشمان 
عموی امام درخشید؛ اما خليفه با ان که شادمانی دروغینی را نشان می 
داد , همچنان مبهوت بود . 


زندگی سیاسی هشتمین امام ( ع ) 


علویان در گذشته دور 


پس از آن که امویان از شیوه صحیح اسلامی ره به انحراف گشودند , و بر 
همگان روشن شد که هدف آنان چیزی جز حکمرانی و سلطه طلبی نبوده . 
زورگویی در تعیین سرنوشت مردم و سودجویی از امکانات ایشان کوشش 
تام در کامجویی و اجرای شهوات در هر مکان و هر زمان که برایشان 
دشتتگ هقف داد بت آعشار مهن فضالح همه مات و خلاصه به بازی گرفتن 
سرنوشت و خوشبختی ایشان . 


و باز پس از آن که امویان دشمنی با اهل بیت را نف ار بر جر رسانیدند.: 
آنان را کشتید.بهتابودی کشیدند و بساطفان را رهم کوببدند, به ویزه 
ان دسته از اهل بیت که فجایع کربلا بر جانشان روا رفت , خاندان اموی 
نفرین بر علی علیه السلام اف توا شیوه پسندیده خود اتخاذ کرده 
بودند , به گونه ای که کودکانشان این نفرین را می آموختند و تا آخر عمر 
پیوسته تکرارش می کردند . اولاد علی و شیعیانشان را در هر پناهگاهی که 
بودند , تعقیب می کردند و همواره می کوشیدند تا هر گونه اثری از انان را 
در گرماگرم این جرپانات بود که رویدادهای تازه ای در افق رخ نمود . د 
پرتو مبارزه دائم و افشاگرانه اهلبیت , درک مردم پیوسته از حقایق روز 
زیاد می شد . انان بیشتر به چهره کریه خاندان فاسد اموی پی می بردند . 
از ایر 

رز ال 


رو طبیعی می نمود که عواطف مردم نسبت به اهلبیت روزبه روز بیشتر 
برانگیخته شود و در برابر , نفرت و کینه شان نیز علیه خاندان اموی رو به 
اوج گذارد . اینها همه در پرتو افزون شدن فهم و درک مردم بود و اين که 
انان روز به روز حقایق بیشتری را درمی یافتند . 


مردم دیگر بخوبی دریافته بودند که اهلبیت تنها پایگاه استوار و قابل 
اطمینانی به شمار می روتد که جز با روی بردن بدان , راه نجات دیگری 
برایشان وجود ندارد . اهلبیت آرمان زنده اقت بودند که در کالبد همگان 
روح و روان می دمیدند و زندگی را لذتبخش می کردند . 


تاج و تخت امویان در تندباد سقوط 


دیدیم چگونه شورشها و آشوبها علیه حکومت اموی از هر سو رو به رشد 
نهاد , آن هم بدانسان که رفته رفته نیرویشان را فرو می مکید و بسیار به 
سستی شان می کشید . در این گیرودار چنان با مردم رودررو قرار گرفتند 
که کنترل کشور از دستشان خارج شد و دیگر نتوانستند سلطه خود را بر 
اوضاع حفظ کنند . 


انز شور نها بطور. کلی رنی.و آمیده مذهنی زاشتت, .مانند» 
شورش اهل مدینه که « واقعه حره » نامیده شد . 


شورش قاریان کوفه و عراق با عنوان « دیر جماجم » به ( سال 83 هجری 
) که بیش از آن قیام مخنار و توبه کنندکان به‌سال. 67.رخ دادم بود.: 


قیام یزیدبن ولید همراه با معتزلیان که به انگیزه امر به معروف و نهی از 


قیام عبداللّه بن 


زبیر که جز دمشق همه جای دیگر را فراگرفته و تا مدتی هم بر اوضاع 
بود . 


شورشی که علیه هشام در افریقا برپا شد . 


و نیز شورشی که خوارج به رهبری مردی ملقب به « طالب الحق » ( حق 
ستان ) به سال 128 به وقوع پیوست . 


درراشان فل جاوتابن تعیب «ر وال ۲10 یام گره و فروم ۱ به کتاب 


اینها و قیامهای دیگری که جای ذکر همه شان اینجا نیست همه انگیزه 


مذهبی داشتند . 


اما برخی از شورشهای ۳ هم بودند که تنها هدفشان حعمرانی و 
فرمانروایی بود . از باب مثال , قیام ال مهلب ( 102 هجری ) و قیام 


اما در عهد مروان 


در ایام حکمرانی » مروان بن محمد جعدی » که به مروان حمار شهرت 
یافته بود , اوضاع کشور به بدترین شرایط انفجار رسیده بود . قیامها و 
شورشها در بیشتر نقاط چنان انش به پا کرده بود که سخت خاطر مروان 
را آشفته می ساخت . او حتی قادر نبود به شکایت والی خود در خراسان , 
نصربن سیار , ترتیب اثر دهد . وی خود در آن سامان با اشوبها و 
شورشهای متعدّدی , سخت دست به گریبان شده بود که قیام بنی عباس 
نحی. از. آنها به شمار می رفت . اینان به رهبری ابومسلم خراسانی مردم 
را به سوی خود فرامی خواندند به گونه ای که این دعوت روزبه روز دامنه 
گسترده تری می یافت . 


این رویدادها همه حاکی از انزجار شدید مردم بود که 


نسبت به حکومت بنی امیّه و سلطنت مبتنی بر ستم و تجاوزشان ابراز می 


شد . غارت اموال مردم رز کی اور تین سرتوشوت هلت و سلات آزادی 
هگا نانشان .ام مایا با اه مه مدای از اهقد که ان رها ون 


ان دشوار می نماید . خالد قسری می خواست که فقط حقوق سالانه اش 
بیست میلیون درهم باشد و چون اختلاس و دزديهايش را هم حساب کنیم 
می بینیم که درامدش به صد میلیون درهم می رسید . ( 1 ) حال در جایی 
که فرماندار دارای چنین وضعی باشد ببینید وضع خود خلیفه چگونه است . 
خلیفه ای که با همه ارزشها و صفات خوب و کمالات انسانی دشمنی می 


هرد متفه هه ای تحفی هی و مردم میم بر رت در اب بار ۶ 
کصیا خر ی سنوی آزست 


به مردم چنان می نگریست که گویی 

ای هت نز 

خود را بع بع کنان به هنگام غروب می نگرد 
به انگیزه چیدن پشم و انتخاب یک 

رس فربه , 

همراه با لذّت از فریاد و زجر چهارپایان . ( 2 ) 


آری , ملت سراپا یقین شده بود که دیگر بنی امیه حقّي ندارند که خود را 
همچون رهبران امّت بر مردم تحمیل کنند . آنان حتماً فاقد صلاحیت در 


اداره امورند و اگر وضع همین گونه ادامه یابد , مردم همگی رو به نیستی 
کشیده می شوند . 


از اين رو از جای برخاستند و 


بر امویان شوریدند و برخی از حقوق خود را از ایشان بازستاندند 1 و این 
شیوه [۳ چنان ادامه یافت ۳ سرانجام کشور از وجودشان پاک شد و کرد 
اثری از آنان برجای نماند ۰ 


پیروزی عباسیان امری طبیعی بود 


از اینجا درمی یابیم که چگونه پیروزی عباسیان در دستیابی به حکومت در 
آن زمان امری معجزه آسا یا خارق العاده نبود , بلکه کاملاً طبیعی می نمود 
. چه اوضاع اجتماعی و شرایط حاکم در آن روزگار , , زمینه پذیرفتن هرگونه 
کین را دز نها فردم آماده کردم فد . نه ها مردم این آمادکی: را بیدا 
کردم فووند که به اروم ال در سطه عکومت یر مع ند شدن بوز ند . 


و 
نداشتند , بلکه هر گروه دیگری هم که می خواست انقلاب کند اگر در آن 
۱ ۱ و 0 
را به سوی خود فرامی خواند , بی شک به پیروزی می رسید . زر 
عباسیان را می توان در سه جهت مشخص , بیان کرد : 


۰ 1 ِِ ‌ ۰ _- 


« خویشتن را چنین معرفی می کردند که تنها برای نجات مردم از شر بنی 
امیه آمندم اند . یعلی آمده اند ۳ ات مسلمان را از دردسر و ظلم و 
تجاوزهای بی حد و حساب این سلسله رهایی می بخشند . تبلیغ عباسیان 
همواره بشارتی به رهایی بود و در ضمن به مردم نوید می داد که می 
خواهند حکومتی عادلانه مبنی 


بر برابری , صلح و امنیت برپا کنند . درست مانند تبلیغهای انتخاباتی که 
مملو از وعده و دلخوشی دادن به مردم است . عباسیان نیز مانند 
سیاستمداران زمان ما مردم را به ارژوهای شیرین مجذوب خویشتن می 
نمودند . همین وعده ها و همین ایجاد آرزوها بود که بعداً همان مردم را بر 
صضد د حکومت بنی عباس برانگیخت , چه دیدند که آنان نیز علیرغم وعده 1 
خود پایه های حکمرانی را براساس طغیان و عطش سیری ناپذیری برای 
ریختن خون مردمان نهاده اند . » ( 3 ) 


جهت دوم 


عباسیان در نهضت خود بر تازیان زیاد تکیه نکردند , چه آنان در اندرون خود 
به دسته بازی و تجزیه گرائیده بودند . در عوض , دست کمک به سوی 
غیرعرب ها دراز کردند که اینان در آن زمان به چشم حقارت نگریسته می 
شدند و در محرومیت شدیدی حتی از ساده ترین حقوق مشروع خویش که 
در پرتو اسلام کسب کرده بودند , بسر می بردند . حجاج دستور داده بود 
که در کوفه جز امام عرب زبان با مردم نماز نگذارد , و روزی هم به 
شخصی گفته بود که جز اعراب کسی شایستگی مقام قضاوت را ندارد . ( 
4) 


از قلمرو بصره و سرزمینهای اطراف آن هر چه غیرعرب بود اخراج گردید 

. این آواره گان در تظاهرات خود فریاد « وات | ! وا احمدا !» سر داده 
بودند و بیچارگان نمی دانستند به کجا بروند . البته اهالی بصره نیز از در 
همدردی با آنان وارد شده در این ظلم ناروا با ایشان همصدا گردیدند . ( 5 


( 


ب می شدند , یعنی : برده ازاد شده ) » . ( 6 ) 
بر ‌ِ 


روزی معاویه از افزایش جمعیت موالی به خشم آمد و تصمیم گرفت که 
تی‌ات آنان :زا از دم تیغ بگذراند , ولی « احنف » وی را از این کار برحذر 
داشت ( 7 ) 


روزی هم یکی از موالی دختری از قبیله بنی سلیم را به زنی گرفت 9 
محمین و شاوی دوگ شوار نون اس خون اه ورب عدیه: مدای 
نزد حکمران آنجا که « ابراهیم بن هشام بن اسماعیل »> بود , دادخواهی 
کرد . حکمران , شوهر عجم را فراخواند و پس از اجرای صیغه طلاق صد 
ضربه شلاق هم به او زد و علاوه بر همه اینها دسور داد تا موهای سر , ابرو 
و ریشش را بتراشند آنگاه مجمد بن.بشیر. خرسند از این پیروزی اشعاری 
سرود , از جمله گفت : 


»2 داوری به سنئت و صدور حکم به عدالت انجام گرفت ۳ 
« و خلافت هرگز به آنان که دورند نمی رسد . » ( 8 ) 


شکست حکومت مختار نیز به عاملی جز این نبود که وی از غیر عربها کمک 
7 ی امر سبب شد که اعراب از گرذش پراکنده شوند . ( 9 ) 


ابوالفرج اصفهانی می گوید : « عرب همچنان يکه تاز بود تا روزی که 
دولت عباسی تشکیل شد . وقتی یک عرب از خرید برمی گشت و بر 


سر راه خود یک عجم را می دید , کالای خود را به سویش پرتاب می کرد و 
او هم موظف بود که بارش را به منزل برساند . » ( 10 ) 

فرزندان خلیفه اگر از زنان عجمشان زاده می شدند هرگز صلاحیت 
رسیدن به مقام خلافت را پیدا نمی کردند . ( 11 ) 


و خلاصه برخی گفته اند : کشتن امام حسین کار بزرگی بود که از پی آن 


اموان ان ات وی وش اش اسان ندیه لام کم 
۰ ( 12 ) 


بنابراین , دیگر بسیار طبیعی می نمود که موالی ( غیرعرب ها ( در ره 
.0 1 


جهت سوم 


ذز اغاد کار عباسیان کوشیدند که انقلاب و دعوت خویشتن را در رابطه با 
اهل بیت انجام دهند . 

اکنون بر ما لا زم است که نظر به اهمیت این موضوع بحت خود را گسترده 
تر عنوان کنیم . چه این شگرد اثار مهمّی در طول تاریخ برجای نهاد . 


غلاون ۸ همین خط نود که غناسیان نیشن از همه روی آن حساب می 
ای ها ی ار 


اینک بیان مشروح ما: 
چه هنگام و چگونه عباسیان دعوت خود را آغاز کردند ؟ 


مسأله مهمی که اکنون باید بدان بپردازيم آشنایی با زمان دعوت عباسیان 
و همچبین 


شگردی است که انان در این راه به کار می بردند . 


این دعوت نخست از سوی علویان آغاز شد . دقیقاً نخستین اقدام از سوی 
ابوهاشم یعنی عبدالله محمد بن حنفیّه صورت گرفت که صف شورشیان را 
نظم بخشید و لفرادی را به زیر پرچم خویش گرد آورد . مانند : محمّدین 
علی بن عبداللّه بن عباس , معاویه بن عبداللّه بن جعفر بن ابیطالب , 
عبدالله : اه ار و , و دیگران . 


این سه تن به هنگام وفات بر بالین ابن حنفیّه حاضر شدند و او نیز آنان را 
از جریان کار انقلابیون آگاه ساخت . 


پس از مرگ « معاویه بن عبدالل ۳ فرزندش 2 نیز مدذعی وصایت از 
سوی پدر گردید . وی معتقدانی گرد خود جمع آورده بود که پنهانی قایل به 
امامتش بودند و این بود تا روزی که به قتل رسید . 


اما « محمد بن علی » ( پدر سفاح و منصور ) بسیار زیرک و کاردان بود . 
همین که به وسیله ابوهاشم انقلابیون را شناسایی کرد تمام نیروی خود ر 
رای ان و کردم ترا مه وتا رت ور 
که ام وا رت زک مر 


محمدین علی همچنان با احتیاط کامل و به گونه ای پنهان گام برمی داشت 
, و بدین سان او به اقدامات زیر پرداخته بود : 


1 از علویان کناره می گرفت , چه انان اوازه و اعتبار بیشتری از وی 


بلکه فرزندانش نیز دنبال کردند که خواهید دید . 


2 همچنین از گروه های مختلف سیاسی که به نفع او کار می کردند نیز 
دوری می گزید . 


3 از همه مهستر آن. که پيوشسته توحه: فرمانره‌ایان اموی را از خود و 


به انگیزه همین مسایل بود که محمد بن علی سرزمین خراسان را برگزید 
و پیروانش را به آنجا گسیل داشت و به دستشان سفارشنامه معروف خود 


را سپرد . در اين سند سرزمینها و شهرهای اسلامی بدین گونه تقسیم بندی 
شده بود : این قسمت مربوط , به علویان اشتت:م ان یک عثمانی , دیگری 
سفیانی و این قسمت را هم ابوبکر و عمر تحت سیطره خود دراورده اند . 


محمدبن علی مبلّغان خود را از تماس گرفتن با فاطمیان برحذر می داشت 
ولی خود و اطرافیانش و دیگرکسانی که بعدا به راه او رفتند , , نزد علویان 
تظاهر به همبستگی می کردند , می گفتند این دعوت و نهضت به خاطر 
آنانخ اننت:: ولی. از ان قبان.ها عده کی بودند که به. حفیفت.: آمر آکاه 
بودند و می دانستند که اوضاع دارد به نفع عباسیان جریان پیدا می کند . 


شعارهایی که برای پیروان خود ساخته بود مبهم و چندپهلو و قابل انطباق با 
هر گروه و دسته ای بود . مانند : « خشنودی آل محشّد » , شعار « اهل 
بیت » و از این قبیل . 


تا چه حدً دعوت عباسیان پنهانی صورت می گرفت ؟ 


ظاهراً یکی از 


شیفتگان شعارهای مزبور شخص « عبدالّه بن معاویه »> بود , زیرا موژخان 
از جمله ابوالفرج در « مقاتل الطالبیین » ص 168 چنین می نویسد : 


چون « ابن ضباره دا تزا[ بن معاویه فایق اف : راه خراسان را در 
پیش گرفت ه آنگاه وی نزد 0 رفت ۳ تا مگر یاریش کند . ولی 
ابومسلم او را دستگیر و زندانی کرد و سپس مقتولش ساخت . 


ریا مت فش ورین ااسشت کس الم انتظاب کم را وله 
می داشت , چه می پنداشت که ابومسلم به حقیقت به نفع اهل بیت و 
خرسندی خاندان محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم تبلیغ می کند . بیچاره 
هرگز به مغزش خطور نکرده بود که این دعوت فقط به نفع عباسیان است 
و بدین گونه این جریان داشت با زیرکی تمام صورت می گرفت ؟ 


شاید بتوان گفت که محمد بن علی توانسته بود جریان مزبور را حتی از دو 
فرزند خود , سفاح و منصور نیز پنهان نگاه بدارد . چه می بینیم که آن دو 
همراه با بنی هاشم , چه عباسیان و چه علویان , و نیز برخی از امویان ( 
4 ) و چهره های قریش به عبدالله بن معاویه پیوستند که قیامش به سال 
7 در کوفه بود و سپس در شیراز , که در انجا توانست سلطه خود را بر 
فارس و اطراف آن , خلوان , قومس , اصفهان , ری , همدان , قم و 
اصطخر و راههای آبی کوفه و بصره گسترده , موقعیْتی بس عظیم به 


دست آورد . ( 15 ) 


منصور از 


سوی عبداللّه بن معاویه حاکم سرزمین « ایذج ( 16 ) شد و دیگران نیز 
بر سایر سرزمین ها از سوی وی به فرمانروایی منصوب گردیدند . اين که 
منصور به عنوان یک هاشمی این سمت را پذیرفت خود دلیل بر آن است 
که وی نمی دانست پدرش از آغان ده یک , یعنی پیش از خروج عبدالله 
بن معاویه , به مدت 28 سال در راه هدف و پیشبرد امر عباسیان به جان 
می کوشید و برایشان تبلیغ می کرد . برعکس , منصور چنان می پنداشت 
که تبلیغ به سود اهل بیت و خشنودی نان است؛ و طبیعی است منظور از 
اه مغ ان ات که اس وا ور لاف نان الک هت کرد 


در غیر این صورت , اگر محمد بن علی دارای دعوت روشن و شناخته شده 
ای می بود و منصور هم از آن آگاهی کامل می داشت , پذیرفتن حکومت 
بر ایذج که ازسوی عبدالله بن معاویه به وی تفویض گشته بود , برای 
دعوت تحت وی اش زیان داشت و بر آن ضربه مهلکی 
وارد می ساخت . مگر آن که بگوییم در آنجا هدف مهمتر دیگری وجود 
داشت که این مطلب از زیرکی آنان حکایت خواهد کرد . یعنی آنان 
نظرشان این بود که -اگر دعوتشان به پیروزی برسد هیچ , و گرنم در 
صورت موفقیت غیدالله بن معاویه , وجهه خود را به عنوان یاری دهندگان 
و سا در مواض قدرت همجنان باقی ۳ ماند : پس می 


به علاوه پاسخ منصور نیز توجیه می گردد که روزی به شخصی که از وی 
درباره محمد بن عبدالله علوی می پرسید , گفت : « او محمد بن عبدالله 
بن حسن بن حسن , و مهدی ما اهلبیت می باشد » ۰ ( 17 ) و نیز در 
وت 
این جوان تمایل دارند و از همه سریعتر دعوتش را می پذیرند . » . و باز از 
اموری که ثابت می کند که عباسیان تا چه حد دعوت خود را پنهان می 
داشتند این که ابراهیم امام با شادی مزده اخذ بیعت رابرای خویشتن در 
خراسان می داد , در حالي که خودش در مجلسی حضور یافته بود که 
داشتند برای محمد بن عبدالله بن حسن تجدید بیعت می کردند . 


بنابراین , چنین ننیجه می گیریم که عباسیان جهره خویش را پیو سته ون 
تقاب غلویان قی پوشاندندم آنانر] قرزبب می: دادند و معتقد بودند. که کر 
در فعالیتهای زیرزمینی خویش پیروز شوند بیعتشان با علویان و تبلیغاتشان 
به نفع ایشان زیانی به حال خودشان نخواهد داشت . و اگر هم شکست 
بخورند باز مواضع نفوذ و قدرتی در حکومت پسرعموهای خویش اشغال 
خواهند کرد 


اين بود خلاصه آنچه که می توان درباره دعوت عباسیان بازگو کرد . اکنون 
لازم است اندکی بیشتر به شرح مراحلی که برشمردیم بیردازيم میرن 


قسمت را بیشتر توضیح دهیم که این دعوت مربوط به اهلبیت و علویان 


به این همبستگی اعتماد می داشتند . 
رابط انقلاب با اهل بیت ضروری می نمود . 


غباشیان تا خییر نووند کم میان اقلاب وی واهل بت خظ رای زرم 
کنند , به چند دلیل : 


نخست : آن که بدین وسیله توجه فرمانروایان را از خویشتن به جای دیگر 


ان که مردم بینشتر به آنان اعتماد می کردند و از پشتیانی شان 
۳[ 


سوم : آن که دعوت خود را بدین وسیله از ابتذال و برانگیختن شگفتی 
مردم می رهانیدند . چه اینان در سرزمینهای اسلامی , انچنان از شهرت 
کافی برخوردار نبودند و مردم نیز برای هیچ یی از انان , برخلاف علویان ,؛ 
حقّ دعوت و حکومت را نمی شناختند . از اين رو با وجود علویان , دعوت 
عباسیان اگر به سود خودشان آعان و شد امری فریب ها ور کون 
می نمود . 


چهارم : آن که می خوانتند اعتماد. علویان را نیز به خود جلب کنند و این از 
همه برایشان مهمتر بود . چه می خواستند بدین وسیله رقیبی در میدان 
تبلیغ و دعوت نداشته باشند و نمایش این که دارند به نفع علویان تبلیغ می 
کنند خود انان را از تحرژک بازدارند . 


لذا می بینیم که « ابوسلمه خلال » در مقام عذرخواهی از « ابوالعباس 
سفقاح » که چرا , به امام صادق علیه السلام نامه نوشته و تبلیغ را به نام او 
و برای بیعت با وی انجام داده چند چنین اظهار می دارد « می خواستم تا 
بدین وسیله کار خودمان استواری ۳۳ » .۰( 18 ) 


و 


براستی هم همین گونه شد . عبّاسیان ن با اين شگرد که دعوت خود را به 
اهل بیت پیوستگی دادند . پیروزی بزرگی را در انقلاب خویشتن 
کردند , و چنان به قدرت و عظمتی دست یافتند که از تیررس هر صاحب 
ادعایین. فراتر وفتته : انان با این شگرد« تقایل ماه امت اسلامی بویژه 
اهل خراسان را به خود جلب کردند . اهل خراسان کسانی بودند که دور از 
جنجال بدعتگزاران و سیاست بازان می زیستند و کسانی بودند که « هر 
چند از کوفیان نسبت به اهل بیت کمتر غلو می کردند ولی به نفع ایشان با 
حماسه بیشتری تبلیغ می کردند » . ( 19 ) چه اآنان راه و رسم محمّد و 
قران را تنها به شیوه علی بن ابی طالب علیه السلام اموخته بودند . ( 20 
( 


مردم خراسان هرگز فراموش نکرده بودند که در ایام زمامداری امویان چه 
ظلمها و عقوبتهایی را نمی کشیدند . از این رو دیگر طبیعی بود که آماده 
پذیرفتن هرگونه دعوتی بودند که از سوی اهل بیت آغاز می شد . آنان حتی 
حاضر به جانفشانی در این راه گشته 97 و از آنجا که سرزمینشان از 
مرکز حکومت , شام , به دور بود , جولانگاه دستجات و احزاب متخاصم با 
یکدیگر مانند عراق نشده بود . در عراق وجود شیعیان , خوارج , مرجثه و 
دیگر گروهها اوضاع را برای حکومت عباسیان بسی نامساعدتر از خراسان 
می نمود . لذا دیدیم که این مردم خراسان بودند که به خاطر دوستی با 
ال ها خی ی ای را سای کر ید ار 
مساعدت و 


تیزه‌ی متیر ها بشان خلافت: این شاندان را بر دوش شود کشیدند , بعدا 
درباره ایرانیان و راز شیعه بودنشانبه ویژه اهل خراسانسخن مشروح ری 
در فصل » آرزوهای ماهون ۳ و دیگر فصول خواهیم آورد ۰ 


منبع خطر برای عباسیان 


علویان عامل تهدید بودند 


کشیم. خکومت غباسی در آغاز با تکبه: بر تبلیغ: به تفع علویان با کر فت؛ 
سپس نام اهل بیت و در مرحله بعد خشنودی خاندان محقد , شعار 
تبلیغاتیشان بود , لذا راز موفقیّت عباسیان در ایجاد این گونه رابطه با اهل 
نیت بود و نه غیر از این . البته آنان در بایان کاز از این اذعا متحرف شندید 
و با دعوی خویشاوندی تسّبی با پیغمبر اکرم , خود را بر امّت اسلامی چیره 
ساختند . 


از این رو طبیعی بود که عباسیان خطر واقعی را از سوی عموزادگان 
علوی خود احساس کنند . چه آنان به لحاظ پایگاه معنوی و استدلال 
بمراتب نیزوهتر وب حا ظ خویشاوندی, رنه تیا مین الم نزدیکتر بودند و 
این را عباسیان خود نیز اعتراف کرده بودند . ( 49 ) 


توافت ی مت میاه ی 
بهترین صفات از علم و عقل و درایت و عمق بینش در دین و سیاست , 
براستی در خور احراز مقام خلافت بودند . افزون بر این , احترام و 
سیاسی بود که مردم در ضمیر خود نسبت به انان احساس می کردند و در 
تعظیم فرود می اوردند . 


به علاوه , 


بش کیان هن سای الما ادا اعطالیرخاسته مه اتوطالب 
ری ی ور نا ی ی ی ها 
وصی و پشتیبان وی بود , همین گونه حسن , حسین , زین العابدین و دیگر 
امامان و همین طور زیدبن علی که بر ضد بنی امیه قیام کرد . در اين جا 
فرصت آن بیست که نام دیگر قهرمانان خاندان ابوطالب را یاد کنیم : 
خداوند از همه آنان خشنود باد ! 


قهرمانی ها و ژد کین حماسی علویان زبانزد همه مردم بود و مقام و 
یا ی موم ی بت برادات 


به رشته تالیف درامده است . 


جان کلام آن که نسبت به نفوذ علویان در آن ایام جای هیچ گونه تردیدی 
نبود . 


وحشت عباسیان از علویان 


خلفای عباسی از نخستین روزهای قدرتشان , بخوبی میزان نفوذ علویان را 
درک کرده , سخت به وحشت افتاده بودند یکی از دلایل این مطلب آن 
است که سفاح از روزي که نز تمر کار امد جاشوسانی بز اولاد جنمن 
بگمارد ۰ روزی چون ات اعزامی بنی حسن از نزدش خارج شدند به 
برخی از معتمدان خود گفت : « برو محل اقامتشان را آماده کن , و هرگز 
به محبٌتشان خو مگیر . هرگاه با آنان تنها می مانی خود را مایل بدانها و 
ازرده خاطر از ما نشان بده . اینان به امر خلافت از ما شایسته ترند . هر 
ی( 
50 


پس از سفاح , اين گونه مراقبت ها به صور گوناگون و با شیوه های 
برمی اید . ( 51 ) 


بیم منصور از علویان 


می خواهید بدانید که عباسیان از علویان تا چه حد بیمناک بودند ٩‏ به 
سفارش منصور به فرزندش مهدی تومه کنر که او را به دستگیری » 
عیسی بن زید علوی » تشویق کرده , می ؟ : 


» فرز ندم , . من برایت آنقدی شرد مت اندوخته ام که هیچ خلیفه ای پیش از 

من این همه نکرده , و آنقدر برایت برده و غلام فراهم آورده ام که پیش از 
ی 
وجود نداشته , حال من؛ جز دو تن از هیچ کس نمی ترسم : یکی عیسی بن 
موسی است و دیگری عیسی بن زید . اما عیسی بن موسی به من آنچنان 
قول و پیمان داده که از او پذیرفته ام و او کسی است که حتّی اگر یک بار 
به من قول بدهد , دیگر بیمی از او ندارم . اما عیسی بن زید؛ اگر برای 
پیروزی بر او تمام این اموال را در راهش خرح کنی و تمام اين بردگان را 
نابود کنی و این شهر را هم به ویرانی بکشی , هرگز ملامتت نمی کنم » . ( 
9 


این همه اخشست: فتضور آز کیسیب کید تفه خاطر آن بق که هی, از 
عظمت فوق العاده ای برخوردار بود , بلکه به این علت که در اجتماع 
اسلامی در 


آن ایام اين مطلب پذیرفته شده بود که خلافت شرعی باید در اولاد علی 
علیه السلا م استقرار یابد . لذا چون عیسی بن زید قیام کرد , خوف آن بود 
کش اس ار رت وارسیی ف رد 
شهید بود که به انتقام از بنی امیه برخاسته بود , و از سوی دیگر از 
دستیاران محمد بن عبدالله علوی هم بود که در مدینه به قتل رسیده بود و 
سفاح و منصور نیز چنان که گفتیم با او بیعت کرده بودند . درباره وی همه 
به جز امام صادق علیه السلام می گفتند که او مهدی امّت است . به علاوه 
عیسی بن زید از دستیاران ابراهیم , برادر همین محمدبن عبدالله نیز بود 
که در بصره قیام کرده , در باخمری به قتل رسید . 


باز از اموری که دلالت بر واهمه شدید منصور از علویان دارد این ماجرا 
است : وی هنگامی که سرگرم جنگ با محمد بن عبدالله و برادرش ابراهیم 
بود , شبها خوایش نمی برد . برای سرگرمیش دو کنيزک به وی تقدیم کرده 
بودند , ولی او به آنها حّی نگاه هم نمی کرد . وقتی علت را پرسیدند فریاد 
بزآورد. که" »2 این روزها مجال پرداختن به زنان نیست . مرا هرگز با این 
دو کاری نیست مگر روزی که سر بریده ابراهیم را نزد من و یا سر مرا نزد 
او ببرند » . ( 53 ) 


منصور بارها امام صادق علیه الشلام را دستگیر کرده , مورد عتاب و 
تهدیدش قرار می داد و ملثهمش می کرد 


ی هم جز رت نداشت که می دید 1 از تأیید خارهای.: و 0 
مختلف برخوردارند ۰ 


کسانی هستند , پاسخ داد : « . اولاد عم . اولاد جعفر , اولاد عمر بن 
خطاب , اولاد زبیر بن عوام و بقیه قریش و فرزندان انصار » . ( 54 ) 


بیم مهدی از علویان 


این دیگر از روشنترین مسایل است که مهدی فرزند منصورنیز از علویان 
.سای هو لا سای گه اما کاخم یه الساه راز اما ار 
می کند از او می خواهد که بر ضذش قیام نکند و نه بر ضد یکی از اولاد 
وی . ( 55 ) 


« عیسی بن زید » و « حسن بن ابراهیم » پس از فرار ازر زندان مذتها 
ی 
روزی به مرد دانایی از زیدیان برخورد کنم که خاندان حسن و عیسی بن 
زید را بشناسد , حتماً او را به بهانه استفاده از معلوماتش به استخدام 
خواهم گرفت تا میان من و خاندان حسن و عیسی بن زید واسطه شود . به 
همین منظور , ربیع آمد و یعقوب بن داود را په وی معرقی کرد . منزلت 
یعقوب پیوسته در نزد خلیفه مهدی اوج می گرفت تا به وزارت خویش 
منصوبش کرد و تمام شوّون خلافت 


وا به وی تقویض نموه ۷( 56 


همه اینها به منظور آن بود که مهدی از طریق یعقوب به حسن بن ابراهیم 
و عیسی بن زید دست بیابد . در حالی که همین یعقوب کسی بود که به 
جرم قیام علیه منصور په همداستانی با ابراهیم بن عبدالله بن حسن به 
زندان افتاده بود که بعدا مهدی او را آزاد می کند . 


یعقوب چون مخفیگاه عیسی بن زید را به مهدی نشان داد , به ائهام 
همکاری با طالبیان به زندان رفت ( 7< ) و تا زمان رشید در انجا باقی 
ماند . ولی چه سود که هنگام خروج از زندان بینایی خود را از دست داده 
بود . 


بیم رشید از علویان 


در زمان رشید آشوبهای بسیار میان اهل سئت و رافضیان برپا شد . ( 58 ) 
البته اماج این شورشها خاندان علی علیه السلام و هر فرد شریف و 
ارجمندی از این خاندان بود . 


داستان رشید با « یحیی بن عبدالله بن حسن »_که در دیلم قیام کرده و 
پریشان احوالی و اندوههای فراوانی برای رشید افریده بود . مشهورتر از 
ان است که نیاز به بازگویی داشته باشد . چرا رشید اندوهگین و دستیاچه 
نباشد که یحیی را مردم بسیاری حمایت و پیروی می کردند . دسته دسته 
از هر آبادی و شهری به سویش روان می شدند و چنان قدرتش بالا گرفته 
بود که رشید را به شدّت دغدغه خاطر دست داد و کار را بر او بسی دشوار 
نمود . کسی که میان وی و یحیی میانجی شد , فضل بن یحیی بود و چون 


تست سراتجام اش این حینتت را فرونه اند ء خعامی انم برد رید 
بافت و این اشتی شادی فراوانی بر دل و روحش فروریخت ۰ (59) 
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روزی که رشید به مدینه ی و و ام ی تب 
جعفر علیه السلام تقدیم نمود, در حالی که به کسانی که مزاحمش نبودند 
, هزاران دینار می بخشید . علّت اين کار را برای پسرش مأمون چنین می 
گفت که اکر پول بیشتری در اختیار وی قرار دهد چه بسا که فردا صدهزار 
شمشیر از سوی شیعیان و دوستان امام به رویش اخته شود . ( 60 ) 


آنگاه طولی نکشید که امام را بهاتهام اين که مالیات برای خود جمع آوری 
می کند : به زندان فرستاد و بعد هم مسموش کرد و بدین وسیله خویشتن 
را از وی برهانید . البثه این سرنوشت بیشتر امامان شیعه بود . 


اما در روزگار مامون 


در اين ایام مسأله بسی بزرگ , حسٌاس و مهمتر گشته بود . قیامها و 
آشوبهای بسیاری ایالات و شهرها را پوشانده بود به گونه ای که مأمون 
نمی دانست از کجا شروع کند و چگونه به مقابله با آنها برخیزد . خلاصه آن 
که دستگاه خلافت خود را سخت در معرض تندباد حوادث خردکننده . می 
یافت . 


عقده حقارت عباسیان 


اين جریانات همه وحشت روزافزون عباسیان را طبیعی می نمود . پیوسته 
عوامل تکزاتف را برایشان می افزود , بویژه آن که خود از عقده حقارت 
بسی ردج می بردند . 


ابومسلم در یکی از نامه های خود به منصور نوشت : « . خداوند پس از 
و تفا را بالا هرد نیشن مرا تیز با توبه فجات 
بخشید » . ( 61 ) 


منصور هم این موضوع را نزد عمویش , عبدالصمد بن علی , به صراحت 
ارگ بو که ما در مان فردسی ستی میات ور رام و 
امروز به خلافت رسیده ایم . بنابراین باید گذشته را فراموش کرد و 
دستگاه مجازات را بکار انداخت تا بدین وسیله هیبت خود را بر 0 
چیره سازیم . 


چون عباسیان می دانستند که خطر واقعی از سوی عموزادگان علویشان 
پیوسته ایشان را تهدید می کند , بنابراین بر خود لازم می دیدند که تکانی 
بخورند وچاره ای بیندیشند و به هر وسیله که شده و با هر شیوه ممکن با 
خطر مواجه شوند . بویژه چون از نزدیک مشاهده می کردند که مردم 
خی وا را فا ات 


اکنون ببینیم عباسیان چگونه اين وضع را چاره جویی کردند ؟ 


و در این چاره جویی تا چه حد پیروز شدند ؟ 


سیاست ضد علوی عباسیان 


از آنچه گذشت تا حدی به نفود علویان و به ارجمندیشان در نظر عموم 
مردم پی بردیم . دیدیم چگونه اين خاندان عامل اساسی تهدید علیه 
عباسیان و دستگاه حکومتشان بشمار می رفتند . 


عباسیان این حقیقت را به عیان در می یافتند , لذا مجبور شده بودند که 
علویان را از صحنه سیاست , بهر ترتیبی شده , بیرون برانند و بدین وسیله 
نفوذ ونیروهایشان را محدود گردانند . 


نخست از راه استدلال و اقامه دلیل بر حقانیت خود برآمدند . 


دگرگون ساختن نظریه میراث 


ات ی از شدای عاسان هد کي رای فان ۲ غلوان فر ساساه 
ورائت پیامبر , که مردم مشروغیت خلافت را بدان اثبات می کردند , تغییر 
داوم نان خکست برشته مصایت ور زا بم امیرالحفشنن خلبه. الا 
فا ی ند ان اه ی را ی اند : از علی علیه السلام 
به فرزندش مقحمد حنیفه , سپس ابوهاشم . علی بن عبدالله , بن عباس , 
فرزندش محمد بن علی , ابراهیم امام , سپس به برادرش اد 
همینطور . البتّه آنان مشروعیت خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و خلفای 
اموی و دیگران را منکر بودند . 


قرباره این خطلت: » متون. تاربخی. فراوان. خوجود است. اد ان خماه 
داستان ابن عون است در رابطه اش با مهدی . وی در خطبه ای که در 
دانظه نا احل 


مدینه در همان سالی که سفاح به حج رفته بود , می گفت : « بعد از پیامبر 
, شما هر روز کسی را بر خود حاکم قرار دادید : گاهی تیمی , گاهی عدوی 
, زمانی اسدی , یکبار هم سفیانی و بالاخره روزی هم مروانی تا سرانجام 
کسی , بر شما ظهور کردکه نه نامش را می شناختید و نه خاندانش را ( 
مقصودش خودش بود ) ! او با شمشیر بر سر شما تاخت و شما به زور و با 
لت در برابرش تسلیم شدید . بدانید که خاندان محمّد امامان هدایتند , و 
مشعل راه تقوا و سروران و رهبران ما بشمار می روند ...» ( 63 ) 


پس در اغاز کار عباسیان رشته قدرت را در امر وصایت به حضرت علی 
علیه السلام مثصل می کردند و مشروعیت خلافت سه خلیفه را منکر می 
شدند . البته پس از مدتی از این موضع عدول کردند ولی باز با اعتراف به 
ان فلت کم خاش ور او علی عایس اساسا اه انیت 


مهدی به خاتت گروهی ) 604 [ پرداخت که قد عفن بودند پس از 
پیامبراسلام , پیشوا عباس بن عبدالمطلب است که بعد از او فرزندش 
عبدالله , سپس نوه اش علی , و سپس فرزندش علی , محمّد و همینطور 
به پایین یکی پس از دیگری به مقام امامت رسیده اند . اینان از ابوبکر , 
عمر و عثمان همچنان برائت می جستند , ولی بیعت با علی بن ابیطالب را 
جایز می شمردند زیرا عباس نیز خودش این اجازه را صادر کرده بود . ( 
5 ) این 


گروه به نام « راوندیه » و شیعه عباسی خوانده می شدند . 


اما در زمان مأمون اثری از اين گروه نبود , زیرا سیاست وی اقتضا می 
کزد. که ولو تزای هدت: کوتاهی هم که شده: ار اشاعة این عکر جلو‌گیری 
ک 


ارزیابی مقام امام علی (ع ) 
مقدمه 


وقتی دانستیم که ابراز دوستی صامهه با طلی بن اببطالب و فرزندانش به 
انگیزه شرایط خاص سیاسی بود , دیگر قانع می شویم که سنگینی کفه 
علی در مقام ارزیابی نزد عباسیان در آن زمان یک امر ظاهری بود که 
شر ابظ .شنیاننی بدندش. آوردم: بود::. .و با خزتی از شگردهای آنان. براق 
مقابله با علویان که عباسیان در اين مسئله در هر موقعیتی به گونه ای 
موضع می گرفتند . مثلاً مأمون برای علی ارج قایل بود در حالیکه همین 
علی در نزد منصور يا رشید هرگز از چنین اعتباری برخوردار نبود . ولی اگر 
واقع امر را بخواهید علی از نظر هیچ کدامشان ارزشی نداشت . 


منصور نیز قصد کوبیدن علوبان را از طریق استدلال داشت . ولی برای 
اين کار شیوه دیگری را به کار گرفته بود . چون می دید که مردم بسیاری ( 
به جز امام صادق ) مهدی بودن « محمد بن عبدالله علوی » را پذیرفته اند 
, تصمیم گرفت که این پدیده را نیز پایمال کند . لذا فرزند خود را مهدی 
لقب داد تا چون به خلافت برسد تکرار این لقب ذهن مردم را کم کم از 
محمد بن عبدالله علوی دور گرداند . 


روزی منصور یکی از غلامان خود را و 
ببیند او چه می گوید . پس از بازگشت تعریف کرد که محمد می گفت : 

شما تردیدی ندارید که من مهدی هستم . » منصور از شنیدن این کلام 
سر مس 


است . 


) 66 ( » 


سیس برای متقاعد کردن مردم » , منصور به سراغ کسانی رفت که برایش 
حدیث بسازند و بر پیغمبر اين گفته دروغ را نسبت دهند که « مهدی ات 
۳ همان فرزند اوست . ( 67 ) در مورد اینگونه احادیث احمد امین مصری 
و دیگران به دروغ و جعلی بودنشان اعتراف کرده اند . ( 68 ) 


مسلم بن قتیبه می گوید : « منصور روزی مرا احضار کرد , چون بر او وارد 
شدم گفت : محمد ین عبذالله به نام مهدی قیام کرده , ولی به خدا سوگند 
اظهار نکرده اف این اشت که فررند هن بر که« جربارة اش.زوایت :هم آخده 
, مهدی نمی باشد یه اب انشا ما ین تفه ان وا به فال نیک 
گرفته ام ۰ ۳( 69 ) 


مهدی خلیفه خودش هم اقرار می کرد که اين فقط پدرش بود که با آوردن 
روایاتی او را مهدی معرفی کرده بود . ( 70 ) 


ایا هو دام کافی ور شا کی اراس فده غاسان کازاین 
ندیدند و جریان امور پیو سنه برخلاف مصالح ایشان را در برابر علویان 
نگشایند , چه با اتن, کار نم آنان روصت ی دار در که ما حصوضرات ۳و 
مزاياي خود را برای مردم به اثبات برسانند . و در برابر , عباسیان را نیز 
شدیدأً به رسوایی کشانده , پرده از جهره واقعیشان نزد مردم برمی 
داشتند . 


از این رو : باید شگردهای دیگری به منظور از بین 


لحظه ای از حالات و حرکاتشان غفلت نمی ورزیدند . البته این شیوه را 
سفاح شروع کرد و سیس خلفای بعد از او همه پیروی کردند . اما دیدند که 
حثّی تهدید و ارعاب که علیه علویان به منظور لوث کردن شخصیت و 
مغتو‌شسان اعمال مین ند مار که تفی: اما 


به مصادره اموال علویان , خراب کردن خانه ها و محدود کردن کار و 
کسبشان روی آوردند و به قدری وضع زندگی مادیشان را به وخا مت 
کشاندند که زنان علوی برای گزاردن نماز » لباسهای یکدیگر را از هم 
ی کی ۱ وی یا پرره کر گت یار 
نبود ... 


علویان را از مردم جدا می کردند , نمی گذاشتند کسی با آنان تماس بگیرد 
تا بتوانند زمینه باور کردن شایعات و دروغ پردازیهای خود را فراهم آورند . 
چه شیوه پسندیده علویان ,؛ بویژه اهل بیت , خود هر گونه شایعه ای را 
نتم کرد ار تصوفه ار هی ار انیا و میس 


اناد سرد و به زندان افکندن دهها و صدها نفر آن هم در سلول های 
وحشتناکی که هر کس وارد آنها می شد امیدی به رهاییش نبود؛ 0 
به چنین سلول هایی یعنی ورود به گور. ۰ مسموم کردن شخصیتهایی که 
جرات تجاوز اشکار بر او را نمی کردند اینها هیچ کدام برایشان کافی نبود . 
آنها در واقع به خون علوبان تشنه و در شکنجه شان بسیار تنوع طلب بودند 
. هر روز شیوه جدیدی را می گزیدند . عد ای را 


به دیوارها سکوب میا کوفند در ده اع را هی تنم و وم ای سا شم نز 
استوانه ها قرار می دادند . اما قتل های دسته جمعی علویان روشن تر از 
ان است که نیازی به بیان داشته باشد . داستان منصور با اولاد حسن را 
تقریباً در تمام کتاب های تاریخی نوشته اند و همینطور ماجرای شصت 
علوی , که به فرمان منصور همه بجز یک ن تن از آنان که پسر بچه ای 
خردسال بود , از دم تیغ گذشتند . ( 72 ) 


موضع گیری هر خلیفه به طور جداگانه 
سفاح 


اکنون به موضعگیری هر یک از خلفای کب وتف بطور جداگانه اشاره می 
کنیم : 


احمد امین درباره وی چنین می گوید : « زندگیش سراپا خونریزی و 
نابودکردن مخالفان بود . » ( 73 


ژنرال جلوب در کتاب خود چنین می نویسد : « سفاح و منصور با توطته بر 
سر کار امدند ۰ از اینرو پس از پیروزی برای تحکیم صتاتی حکومت خود 
دست به خونریزی يازیدند بویژه خون عموزادگانشان , از بنی امیه و از 
اولاد.علی تن اببطالب را .74۱ ۲ 


خوارزمی درباره سفاح می نویسد : « بر علویان , این ابومجرم ( پدر 
گناهکار ) بود که مسلط شده بود نه ابومسلم ( پدر مسلمان ) . اين مرد 
آنان را زیر هر سنگ و کلوخی که می یافت می کشت و در هر دشت و 
کوهستانی به تعقیبشان می پرداخت ... » ( 7۲5 ) 


متصون 

منصور کسی بود که از کشتن برادرزاده خود سفاح ( 76 ) . عمویش 
عبدالله بن علی و يا ابومسلم بنیانگذار حکومتش, ابانورزید . در سال 148 
به مکه رفت تا امام صادق علیه السلام را دستگیر کند هر چند که موفق 
نشد ( 77 ) . 


لقب منصور را نیز پس از پیروزیش بر علویان بر خود نهاده بود ( 78 ) . 


متصور. کشیی لبود که هیان: کباسیان ای علویان ‏ ی ۳ 
قرباتبان بسا اتهاوا دانشهم مه کفت : 


« ... تاکنون از ذثثه فاطمه هزار 


تن يا بیشتر را کشته ام ولی آقا و پیشوایشان جعفربن محمّد هنوز زنده 
است ...» ( 80 ) 


البته این سخن از وی در آغاز خلافتش شنیده شد , حال حساب کنید و 
ببینید که تا پایان کار چقدر قربانی داشته است ! ! 


منصور موز ای از سرهای بریده قربانیان خود که از علویان بود , ترتیب 
دادم.بود که آن زا به عنوان فرده ریک خود به. فرزندش مهدی متتقل نمود : 
بر فراز هر سوی تکه کاغذی نصب شده بود که مشخصات صاحبش را 
بازگو می کرد . اين سرها به پیرمردان , جوانان و حتی کودکانی از علویان 
تعلق داشتند . ( 81 ) 


منصور کسی بود که عمویش عبدالصمد بن علی در پاسخ به ملامتش که 
چرا در قاموسش عفو وجود 0 استخوان های بنی 
مروان نیوسیده و هنوز خاندان ابیطالب شمشیر در نیام نبرده اند . ما در 
میان مردمی بسر می بریم که دیروز ما را دیده اند . ما دیروز رعیت بودیم 
ولی حالا به خلافت رسیده ایم . بنابراین , جز با فراموش کردن عفو و بکار 
گرفتن مجازاتها نمی توانیم هیبت خود را بر آنان چیره سازیم .. ۰ ( 92 ) 
وق اه توح که نم اما صادی نمی کفت * ظ ختما رام .کت + اها 
خاتواده ترا هم نمی کش اا نها کی مان که خواند کوخ گر ین 
عرض اندامی کند ...» ( 83 ) 


منصور نخستین کسی بود که ویران کردن مرقد امام حسین در کربلا را 
بدعت نهاد 


۰ ( 84 ) وی علویان را در اسطوانه هایی قرار داد , بر سینه دیوار به 
میخشان می کشید . بر این مطلب یعقوبی و دیگران تصریح کرده اند , هم 
چنین در زندان های زیرزمینی چندان به بندشان می کشید که از گرسنگی 
یا بوهای متعفن جان می دادند , چه نمی توانستند برای قضای حاجت از 
سلول جود. بیرون بروند . وقتی یکی از زندانیان می مرد او را همانجا کنار 
ژتذانی: دیکر رها فی کندند تا سخفسد و در بایان -ساختمان زقدان را بر 
جنازه های متلاشی شده و متعفن و حتی زندانیانی که هنوز جانی به تن و 
زنجیره هایی بر پا داشتند , ویران می کردند . مشهور است که منصور با 
بنی حسن چنین معامله ای نمود . کوتاه انکه رفتار منصور با اولاد علی 
کثیفترین صفحات تاریخ عباسی را پر کرده است . ( 85 ) 


مهدی 


این خلیفه وزیر خود , یعقوب بن داود را در یک زندان زیرزمینی به بند 
کشید و بر فرازش بارگاهی ساخت و او چندان بماند تا چشمانش کور و 
موهای بدنش مانند بدن جانوران بلند شد , چنانکه در پیش گفتیم ائهام 


مهدی کسی بود که از حربه کفر برای نابودی تمام دشمنان خود , به ویژه 
علویان و شیعیانشان , استفاده می کرد . 


دکتر احمد شلبی می نویسد : « در بسیاری از موارد کسانی را که از هر 
عخافن :شرت می فتونه وب آ ام یی از وم تنم دار اند یه( 86 


۳ 0 فرقه 7 را ساخته بفق ک داخو اد 
مهدی برای تعقیب و نابودیشان می بود . مثلا با آنکه افرادی نظیر ز راه , 
عمار ساباطی , ابن ابی یعفور , هیچعدام موشس فرقه ای نبودند با این 
وصف نویسنده مزبور فرقه هایی به نام ایشان اختراع کرده بود , مانند 
فرقه « زژاربه » , « عماربه » , « یعفوریه » , « جوالیفیه » , و پیروان 
سلیمان اقطع . فقط هشام بن حکم باقی مانده بود که به نامش فرقه « 
هشامیه » را جعل نکرده بود . ( 87 ) 


اما هادی : 


« طالبیان را بینهایت تهدید می کرد , هر جا بودند به سراغشان می رفت , 
مستمری و حقوفشان را قطع کرده و بی‌هعه جا وتتظور دشتگیریشان را 
صادر کرده بود . ( 88 ) چنانچه مورخان نوشته اند , ماجرای مشهور فحٌ 
تنها بخاطر آزار علوبان و رفتار خشونت آمیز با ایشان صورت گرفت . 
تعداد سرهایی که از بدنها جدا شد به صد و چند می رسید . زنان و کودکان 


ند اتارت کر فته ند م امس عصی کسکانشان را هم کشتند. 


رشید 


ره 


او هرگز از خدا ترسی نداشت و دلیل این بیشرمی همان نحوه رفتارش با 
زر کات خاندان علی علیه 


السلام , یعنی اولاد دختر پیامبر بود که هرگز جرمی نداشتند ۰( 90 ) و 
آنفتن از شیغیان بدیتن مین اهد. که شاعر ان به متطاور تق ی .خسن یه آو:: 
اشعار هجو خاندان علی را می سرودند . 


رشید سو گند خورده بود که این خاندان فرزندان و پیروانشان را از ريشه 
برافکند , می گفت : « ... تا کی خاندان فرزندان ابوطالب را تحمّل کنم . 
به خدا سوگند که می کشم , هم خودشان را و هم شیعیان را ...» ( 91 ) 


او چون به خلافت رسید تمام طالبیان را از بغداد به مدینه راند . ( 92 ) و 
انن به‌انکتزه تفر و کبته آی ود که به آنان.می ور ریبد 


« ... او کاملاً به جان علویان افتاده بود . گام به گام آنها را تعقیب می کرد 
و به قتلشان می رسانید » ( 93 ) 


« اولاد و شیعیان فاطمه را پیوسته می کشت » ( 94 ) 


هنگامی که جلودی را به جنگ « محشّد بن جعفرین محمّد » فرستاد به او 
دستور داد که خانه های خاندان ابوطالب را در مدینه غارت کند , از 
زنانشان هر چه لباس و زیور است بر باید به گونه ای که برای هر زنی 
بیش از یک جامه باقی نماند . ( 95 ) 


رشید کسی بود که مرقد امام حسین را خراب کرد و زمین کربلا را به زیر 
شخم برد . به علاوه , درخت سدری را که در کنار آن بقعه شریف , زائران 
را سایبان می بود , برید . البئه 


این عمل به دست کارگزارش در کوفه , موسی بن عیسی بن موسی 
عباسی , صورت گرفت . ( 96 ) 


از همه فجیعتر و از تمام این فجایع هولناکتر آن بود که دست به خون رهبر 
پیشوایان علویان , یعنی امام موسی بن جعفر علیه السلام بیالود . 


ی و ی و و 
کرده بود , گفت : ...گویا می ترسیدند که شیعیان علی , قبر تو را هم 
اب 
قبر و اهانت پس از مرگ رهایی یابی . .. شگفتا که فرندان علی به قلمرو 
گسترده تو پناه می آوردند ولی در همه جا تنگی می دیدند . اما پیروان تو 
که در جشتجوق, بناهگاهی: بر آمدند تا جسددر قبز یکی از همان بناهندکان 
بی پناه نهاده شده ۰( وی با این جملات اشاره به قبر امام رضاأ 
غلیه*اللام قف کند. که شید تیر سر کنار ان موففن فشته ۰ « محمد بن 
حبیب ضبی » نیز با اشاره به این مطلب چنین سروده : 


« در طوس دو گور است که در یکی هدایت آرمیده « و در دیگری گمراهی 
که خاکش , خاکستر آنش است « همجواریر ضلالت با پاکی افزون کننده 
غذابش است و فراهم آورنده خواریش ستمگریهای رشید به حدی رسیده 
بود که مردم او را دشمن علی ( علی ) باور می داشتند ولی او خود موضع 
دفاعی گرفته برایشان سوگند می خورد که علی را 


دوست دارد ۱ 


اسحاق هاشمی نقل می کند : « روزی نزد رشید بودیم و او می گفت , 

شنیده ام که مردم می پندارند من نسبت به علی کینه می توزم , به خدا 

نفتو کنذ هر کر کستی, را به آندازن ام تست قذاشته ام علی این علویان 
نگ رت موف ند 1 


) 99 ) آنگاه کناه این پندار مردم را به کرد علویان انداخته گفت ۳ این 
علویان به بنی امیه بیشتر تمایل دارند تا عباسیان رشید حتّی در برابر 
غلمای وی روهار حوو با طالیای لا فبه کرد 99 ) 


البئّه اين زستها برای رشید پس از ان همه تعقیب و کشتار علویان , امری 
طبیعی می نمود و بالاخره , ستمگرپهای رشید تا بدانجا اوج گرفت که در 
برخی این پندار را تقویت کرد که علت بیعت مامون با امام رضا به عنوان 
ولیعهد , به خاطر زدودن جرایم رشید بوده که علیه خاندان علی علیه 
السلام مرتکب شده بود . این مطلب را بیهقی وصولی ذکر کرده اند . ( 
0 )۸0 


مامون 


در بسیاری از فصول آینده به گوشه هایی از رفتار این خلیفه با خاندان 
کی شا روک افش کرق 


اما تاکنون بياييم کمی از شاعران بشنویم که چگونه برخی حقایق را برای 
ما بازگو می کنند تا بهتر به این نکته پی ببریم . عباسیان بر اثر ترسی که 
از علویان داشتند , علیه شان برخاسته و با قتل و طلم و آزار در معرض 
انگونه شکنجه های گوناگون قرارشان دادند . عباسیان می خواستند ريشه 
علویان را براندازند و محیط را برای خود 


چنان مساعد و بی مزاحم گردانند که دیگر کسی نباشد تا قدرنشان را 
تهدید کند . انحصار طلبی در قدرت , به انان اجازه نمی داد که کسی 
شایسته تر از خود را در روی زمین ببینند . مردم با مشاهده جنایات 
عباسیان دیگر جنایات بنی امیّه را فراموش کرده بودند . یکی از شعرا می 
گفت : 

« سوگند به خدا که بنی امیه نکرد 

« حلّی یکدهم آنچه را که بنی عباس کرد . ( 101 ) 


شاعر دیگری به نام ابوعطاء افلح بن پسار الندی , متوفا به سال 180 
هجری , که عصر اموی و عباسی هر دو را درک کرده بود , در زمان سقاح 
چنین سرود . 


« ایکاش ظلم بنی مروان بر ما همچنان ادامه می یافت 
هو آیکاشن رل نی عیاش دی آنسشن فرهرمی اه خی:( ۰۱102 


علی بن عباس ,. شاعری که به ابن رومی شهرت یافته و از ز غلامان معتصم 
بود , قصیده ای دارد که در آن می گوید : 


« فرزندان مصطفی ! مردم چقدر گوشتهای شما را به دندان دریدند 

« کوچکترین مصیبت شما بیکسی و يا قتل است 

« گویی هر لحظه ای که می گذرد برای پیغمبر 

« کشته پاک سرشتی به خون آغشته گردد . 

اما متون دیگر : 

« وان ولوتن » می نویسد : « علویان نظیر آنهمه آزاری را که در عهد 
اک( ۰( 103 


خصضره ترفن کوید ۶ بمره-خاندان غلی ان فیل و ید در زمان خلافت 


بتی هاشم ( عباسیان ) بمراتب شدیدترٍ و خشنتر از زمان بنی امیه بود . 
بویژه در زمان منصور و رشید و متوکل , در این حکومت مجزد تمایل 
دات ند تکیو ای املاد خلی اسامی کافیسرای از دادن ان 2 
مصادره اموال انسان بشمار می رفت . این سرنوشت گریبانگیر برخی از 
وزرا و نزدیکان هم شد .. ۰ ( 104 ) 


هنگامی که ابراهیم بن هرمه در زمان منصور به مدینه وارد شد , یکی از 
علویان نزدش آمد . ابراهیم به او گفت : « از من دور شو , مرا مهدور 
الم مکن » ( 105 ) 

به علاوه , از داستان دیگر همین ابن هه رو مر ای که تا تیان 
مردم را حتّی به خاطر دوستی با اهلبیت در زمان امویان , مجازات می 


کردند . 


جلودی کسی بود که از سوی رشید مأمور هجوم بر خانه های آل ابیطالب 
شده بود . وقتی مامون ولایتعهدی امام رضا را تصویب کرد , جلودی به وی 
و ۳ ۰ 


« شما را به خدا می سیپارم ای امیر مومنان از اينکه امری را که خدا ویژه 
شما نموده به دست دشمنان خود بسپاری . بعلی همان کسانی که به 


رشید از کارگزار خود در مدینه خواسته بود که از علویان بخواهد برخی 
کفیل برخی دیگر شوند , ( 107 ) تا اگر پس از احضار نزد مقامات رسمی 
غیبت می کردند , کفیل به مجازات می رسید . 

اعتراف مامون:؛ 


مامون در نامه 


ای که برای عبّاسیان فرستاد که در قسمتی از آن از حسن سیاست امام 
علی علیه السلام با فرزندان عباس سخن گفته بود , می نویسد : 


« ی تا آنکه جدا کار را به دست ما سپزد:و‌ها آنان: را خوار کردیم.:د و دو 
مضیقه قرارشان دادیم و بیش از بنی امیه به قتلشان رسانیدیم . امویان 
فقط کسانی را می کشتند که شمشیر به رویشان می کشیدند , ولی ما 
همه را از دم تیغ می گذراندیم . حال ای وان هاشمی , از شما سوال 
می شود به چه گناهی آنان کشته شدند ؟ تقصیر افرادی که در دجله و 
فرات افکنده شدند پا در بغداد و کوفه مدفون گشتند , چه بود ؟ » 


کافی است که خواننده ای به کتاب مقاتل الطالبیین نوشته ابوالفرج 
اصفهانی مراجعه کند , هر چند که این کتاب جامع همه مطالب نیست , 
ولی پاره ای از آنها را نقل کرده است . همینگونه کتاب مختصر اخبار الخلفا 
از ابن ساگی , بویژه در صفحه 226 و یا سایر کتب تاریخی و روائی که 
بیانگر ستمها و بیداد گریهایی است که در آن برهه از زمان بر فرزندان و 
شیعیان علی فرو می بارید . 


اکنون قسمتهایی از نامه ابویکر خوارزمی را که به اهل نیشابور نگاشته بود 
, نقل می کنیم . وی پس از یاد کردن از بسیاری از طالبیین که به دست 
دست مامون مسموم 


گردیده بود ) می نویسد : 


« چون این حریم را هتک کردند و اين گناه بزرگ را مرتکب شدند , خدا بر 
آنان عضت:. کرده : سلطنت را از چنگشان بدر آورد و ابومجرم > نه 
ابومسلم را بر جانشان مسلط کرد . این مرد , که خدا هرگز نظر رحمت بر 
اه مکی صلایگ علویان و نرمش عباسیان را بنگریست . آنگاه تقوایش 
را رها کرد و از هوای خود پیروی نمود و کشتن عبدالله بن معاویهین 
عبدالله بن جعفر بن ابیطالب , اخرت خویش را به دنیا فروخت . طاغوتهای 
خراسان , کردهای اصفهان و خوارج سجستان را بر خاندان ابیطالب 
مسلط کرد , آنان زیر هر سنگ و کلوخی و در هر دشت و کوهی که می 
یافت . تعقیب می کرد . سرانجام محبوبترین شخص مورد نظر خود را بر 
وش بط کرو که ار زا نس هم گوه که آورگران رش کت 
و گرفتارش ساخت همانگونه که او مردم را در اخذ بیعت گرفتار می نمود . 
این شخص فایده ای برای ابومسلم نداشت در حالی که او برای جلب 
خیئنتودبشن خدا را به خشم آوردم بود زدیا زا در اختبار توانیقی قرار:دان و 
او نیز با ستمگری و ترکتازی و حکومت پرداخت . زندانهای خود را با افراد 
خاندان رسالت و سرچشمه پاکی و طهارت پر کرد . غایبانشان را تعقیب و 
حاضرانشان را دستگیر می کرد تا عبدالله بن محمد بن عبدالله حسنی را 
در سند به دست عمر بن هشام ثعلبی بکشت ... 


» تازه این در مقام مقایسه با 


کار قارون و رفتار موسی, با آنان چندان مهم نمی نماید . حتماً دانستید 
که موسی چه بر سر حسن ( 108 ) بن علی در فخحْ آورد , و هارون نیز چه 
فجایعی بر علی بن افطس حسینی روا داشت . خلاصه انکه هارون در 
حالی مرد که درخت نبوت را از شاخ و برگ برهنه کرده و نهال امامت را 
از ريشه برافکنده بود . 


« مالیاتها جمع | ور می شد ولی سپس انها را میان دیلمیان , ترکها , اهل 
مغرب و فرغانه تقسیم می کردند . چون یکی از پیشوایان راستین و 
رهبران و حکمرانان بر مجالس سوگوارش می نشستند . 


که کتابهای فلسفی و مانوی را تدریس می کردند , نمی شد . ولی هر 
شیعه ای سرانجام به قتل می رسید , و هرکس که نامش علی بود خونش 
به هدر می رت . 


« شعرای قرپش در عهد جاهلیت اشعاری در هجو امیر المومنین و اشعاری 
برضد مسلمانان سروده بودند . حال این اشعار را اين خاندان سفله پرور 
جمع اوری می کردند و دستور می دادند که روایاتی همچون واقدی , و هب 
بن منبه تمیمی , کلبی , شرقی ابن قطامی , هیثم بن عدی و داب 


بن کنانی به روایت ت آنها بپردازند . آنگاه برخی از شعرای شیعه که مناقب 
وصی پیغمبر و يا معجزات ت آو را می سرودند , زبانشان بریده و دیوانشان 
ی بن عمار برقی همین 

. کمیت بن زید اسدی نیز در معرض این عقوبات ۳ , منصور 
4 بن علی خزاعی هم به همین علّت 
را ی ها 
بن جهم شامی مهربانی می شد به خاطر ان بود که اینان در دشنام دادن 
به علی افراط می کردند , و کار به جایی رسیده بود که هارون بن خیرزان 
و جعفر ملقب به متوکل علی الرحمن ( که در واقع متوکّل علی الشیطان 
بود ) هیچ مالی يا عطیّه ای نمی بخشیدند مگر به کسی که خاندان ابیطالب 
را دشنام دهد و دشنام دهندگان را یاری کند . 


۶ شگفت. انگیرتر آنکه:بتی, عباس شاغراتی هم داشتند که:با تدای حق بر 
سرشان فریاد می کشیدند و در فضایل کشته شدگان و قربانیانشان اشعار 
جالبی می سرودند . » 


« چگونه ملامت نکنیم قومی را که عموزادگان خود را از گرسنگی می 
کشند ولی بر سرزمینهای ترک و دیلم طلا و نقره نثار می کنند . از مغربی 
و فرغانی یاری می طلبند ولی بر مهاجر و انصار ستم روا می دارند . نبطی 
ها و سایر عجمها را که حتّی از حرف زدن درست عاجزند , به وزارت و 
فرماندهی می گمارند , ولی خاندان 


ابیطالب را از میراث مادرشان و حقوق مالی جذشان باز می دارند . یک 
فرد علوی در ارزوی لقمه نانی است که از او دريغ می شود . مالیات مصر 
۵ آهوا ضدقات جار قفکه و ماه مخارم این افرادر] عاهین. می که 
ابن ابی مریم مدینی , ابراهیم موصلی , ابن جامع سهمی , زلزل ضارب , 
بر صومای نوازنده , تیولهای بختیشوع مسیحی ( که معادل خوراک یک شهر 
را می بلعیدند ) 


« چه بگویم از گروهی که حیوانات وحشی را به جان زنان مسلمان می 
انداختند . خاک مرقد امام حسین را با گاو آهن شخم می زدند و زائرانش 
را تبعید می کردند . باز چه بگویم از گروهی که نطفه می زدگان را در رحم 
کنیزکان خواننده می ریختند ! چه بگویم از گروهی سرچشمه زنا و بچه 
بازی و لواط بودند ! ابراهیم بن مهدی , اوازه خوان , و معتژ , زن صفت , 
و فرزند زبیده , سبک مغز و کینه توز بود . مامون نیز برادر خود را کشت , 

منتصر به قتل پدر خویش دست بیالود , موسی بن مهدی , مادرش را و 

معتضد نیز عمویش را مسموم کرد » . 


دوباره پس از ذکر پاره ای از معایب امویان خوارزمی چنین ادامه می د هد 
« این معایب با همه بزرگی و وسعتشان : و با همه زشتی و نفرت 
انگیزیشان در برابر معایب بنی عباس بسیار کوچک و خوار می نمایند . 
عباسیان کشور ستمگران راه پی ریزی و اموال مسلمانان را در راه گناه 


و ملعبه مصرف کردند ... الخ ...» ( 109 ) 
کی خالن اوطا مخ ای ی قرا 


عبور ابرها از آسمان مرو , امری عادی بود . دیگر کسی به این تکه های 
سفید کهمانند کشتی های ره گم کردهاز آسمان می گذشتند , با چشم امید 
نمی نگریست . مردم و به ویژه دهقانان سالخورده , از قحطی سالیان دور 
سخن می گفتند . خشکسالی آرامش و سکوت را از آنان ربوده بود , شب 
ها , دور آتش حلقه می زدند و قصه می گفتند . آسمان , آب را از آن ها 
دریغ داشته بود . در چشم ها , نگرانی و هراس از شبح گرسنگی دیده می 
شد . حال جوانان بهتر از حال سالخورده گان نبود . مسأله جدی بود . مرو 
بلکه تمام کشتزاران و رودخانه های خشکیده آن , در دستان سرنوشت 
ساز ابرها بود . خبرهایی که از ری و اصفهان می رسید , آنان را در انديشه 
اینده فرو می برد . در چنین فضای اميخته با حسرتی عید قربان طلوع کرد 
. در شب عید , خلیفه نزد امام (ع ) امد و از وی خواست تا با مردم نماز 
عید بخواند . حضرت شرایط پذیرش ولایتعهدی را به مامون یاداوری کرد . 
یکی از ان ها دخالت نکردن در کار دولت بود . 


بله ! اما قصد من این است که این کار ( ولایتعهدی ) در دل مردم ولشکر 
رخنه کند . 


آیا اين کار زیر پا نهادن شروط نیست ؟ 


به جان خودم 


قسمت می دهم که بیذیری . 


امام لحظه ای خاموش ماند و سپس گفت اگر چاره ای ندارم , پس 
باید بگویم همان گونه برای نماز خواهم رفت که نایم محمد ( ص ) و پدرم 
علی (ع ) می رفتند . » 


برو ! هر گونه که دوست داری برو . 


امام در این مراسم , دست کم دو چیز بود : 


1 آشکار شدن به عنوان یکی از دولت مردان؛ چه بسا شکوه ابهت امام را 


2 هم زمانی نماز امام و نیامدن باران و قحط سالی که در این صورت از 
مقام حضرت در چشم مردم کاسته می شد؛ زیرا بعضی از بیمار دلان در 
میان مردم سم می پراکندند و نیامدن باران را فرجام ولیعهدی امام مطرح 
می کردند . خورشید سر زد . گوشه سکه طلایی آشکار شد . لشکریان در 
برابر خانه امام , گرد آمدند که وی را تا محل خواندن نماز عید در فضای 
زد که چشم انتظار طلوع حضرت بودند . 


مردی که میراث دار پیامبران بود , غسل کرد . قطره های آب بر پیشانی 
پر فروغش می درخشید . او پیراهنی سپیدبه رنگ کبوتران صلح و 
آزاتوس عمامه آیسه بر مس گداشت یک سرآن را پرشته ان 
رات 


از خدمت کارانش خواست تا آنان نیز مانند او رفتار کنند . عصایش را 
گرفت و پا برهنه از خانه خارج شد . امام این گونه ساده طلوع کرد؛ با 
پیراهنی سپید و کوتاه بر تن و پشت سرش مردمی که مانند وی لباس 
پوشیده بودند . او در استانه در ایستاد . به اسمان ابی نگریست وبا صدای 
بلند بانگ برآورد : 


« الله اکبر . الله اکبر . الله اکبر . الله اکبر . 
الله اکبر بر آنچه که ما را هدایت فرمود . 
الله اکبر بر آنچه به ما هدایت کرد . 

سیاس خدایی را که بر ما وحی فرستاد . » 


مردانی که پشت سر امام بودند , اين واژگان مقدس را باز گو می کردند . 
این گروه شگفت انگیز , راه را میان دو صف بلند لشکریان می گشود و 
پیش می رفت . امام ده گام برداشت و سپس ایستاد تا کلامش را 4 
کند . مردم نیز باز گو کردند . لشکریان و فرماندهان , خویش را از اسب 
ها بر زمین افکندند . هر آن کس که کار داشت , بندهای پای افزار خود را 
فی- رید تا ماشه اما با پوهنه .ی فرع‌ضا تمه اتف افزید کان خر کت کند: 


کی زان اشک‌های آن.روز مردم دا نمی,داند: ابا اشک های:شادی بودند و 
پا اشک های شوق برای بازیابی هویتی که ارو اران دیرین نایدید شده 
بود ؟ برخی گمان می کردند که پیامبر ( ص ) زنده شده است . این مرد 
حجازی , تبلور فرهنگ راستین دین بود . فروتنی و 


سادگی در برابر تمام جلوه های شکوه دروغین و سلطه گری بر دیگران بود 
. آوای حضرت , هم چنان در فضای پایتخت طنین می افکند : 


« الله اکبر . الله اکبر . الله اکبر . الله اکبر . 
الله اکبر بر آنچه به ما بخشید . » 


به نظر می رسید که کوهستان و آسمان پژواک کلامی است که در ستایش 


نورد از سان فی نود از مر انم , تبلور « حج اکبر » تق اضا وان فد 
پشت بام کاخش رفت تا ببیند چه خبر شده است . 


فضل بن سهل هراسان آمد تا از خلیفه یاری گیرد . 


ای امیر مومنان ! اگر رضا این گونه به مصلی رسد , مردم شیفته او 
خواهند شد . همه ما از جانمان می ترسیم . ( 116 ) 


چه کنیم ؟ 

اي آمیو فان بای کروارت. 

نباید فرصت دهیم که با مردم نماز عید بخواند ؟ 

آکز مضوع: فقظ تماز غو‌آندن است: له ای نیتیت.. 
منظورت چیست ؟ 


من از خطبه پیش می ترسم . او چنان از خانه بیرون امد که مردم در وی , 


برگرداندن او , خشم مردم را نسبت به ما برمی انگیزاند . 
سخنرانی او برای زندگی ما خطرناک است . 


مرت درمتی شتآ آومت خراهم کرو این رشن کرت ار 
یک خطر بزرگ تر با کمک گرفتن از یک 


خطر کوچک تر است . 


موکب سپید هم چنان در راه مسجد پیش می رفت و احساس مردم به اوج 
رسیده بود . هیجان , همه را فرا گرفته بود . لشکریان , نظم خویش را از 
دست داده , میان مردم ذوب شده بودند . پای افزارها و چکمه های افتاده 
در این جا وان جا نشانه هایی از مریدی مردم نسبت به او بودند . حادثه ای 
در استانه رخ دادن بود . مامون همچنان مراقب اوضاع بود . در جمع مردم 
, مردی بود که نمی دانست اگر به مصلی برسد , برفراز منبر چه خواهد 


فرستاده خلیفه به امام (ع ) نزدیک شد و گفت : « امیرمومنان می فرماید 


#شها زاابة رخ افکندیم . چنین قصدی نداشتیم . سرورم به خانه برگرد ! 
۳ 


فتکامه ای پراش خفن هرد از مامون تا کیان ست با کرد . افاق اشعاد 
. دانه های درشت عرق را از پیشانی پاک کرد . از یکی از خدمت کارانش 
خواست که کفشش را بیاورد تا برگردد . فرمان های پنهانی , مردم را به 
ادامه رفتن به سوی مصلی تشویق می کردند . برخی از فرماندهان برای 
برقراری و ایجاد ارامش سررسیدند . 


خواهرش فاطمه نوشت و از وی خواست تا نزد وی بیابد . 


علی ! آیا می خواهی , به تنهایی در برابر اين همه دسیسه بایستی ؟ آیا 
ان رها را اه 


باشی و نیازی به زینبی دیگر داری ؟ آیا دلت برای دیدن خواهرت پرپر نمی 
زند ؟ آپا می دانی که جام شکیبایی خواهرت برای دیدن تو لبریز شده 
است ؟ نکند احساس کرده ای که به پایان راه نزدیک شده ای و می 
خواهی در آخرین لحظه ها , خواهرت در کنارت باشد ؟ ! 


اینک این نامه تو است که برای رسیدن به مدینه , بیابان ها را درمی نوردد 
. می خواهد در آن جا دلی را بیابد که از عشق به تو اکنده است؛ دل 
فاطمه را. 


سخاوت حضرت 


ابراهیم بن عباس که در مسافرت از مدینه تا طوس خدمت آن حضرت 
بوده است چنین می گوید : « ندیدم به احدی ظلم کند , هیچ وقت کلام 
کسی را قطع نمی کرد , هیچ حاجتی را رد نمی نمود , پای خود را مقابل 
احدی دراز نمی کرد و در مقابل احدی تکیه نمی داد , با هیچ کس سخن 
جسارت آمیز سخن نمی گفت 


قضیه ای را که کلینی رحمه الله در این باره نقل کرده است ذکر می کنیم 
. راوی می گوید : « با جمعی بسیار خدمت حضرت رضا بودیم که ابن 
سبیلی اند وچنین کفت : یابن رسول الله . من دوست شما و پدران شما 
هستم , نفقه خود را در راه حج گم کرده ام , نفقه راه به من عنایت کنید , 
چون به خراسان رسیدم برای شما صدقه می دهم زیرا انجا مکنت دارم . 
حضرت رضا ( ع ) داخل اتاق شد , پس از چندی از بالای در 


, دویست دینار به او داد و خواهش کرد برود و فرمود لازم نیست صدقه 
بدهی . چون حضرت امد از ایشان پرسیدند : پول را از بالای در دادید و 
خواهش نمودید که برود تا او را نبینید فرمود : می خواستم ذلت سوال را 
در صورت او نبینم , آیا نشنیده اید که رسول اکرم فرموده است : صدقه 
پنهانی معادل هفتاد حج است , و گناه آشکار موجب خذلان , و گناه پنهانی 
را خداوند می آمرزد ؟ » آنچه نوشته شد نمونه ای از فضایل حضرت رضا 
نیلست , تا بهنر است 2" ی از وقایع مسافرت جچبری آن 


بزرگوار از مدینه به طوس را ذکر کنیم . 


ممالک اسلامی بعد از مرگ هارون الرشید در طغیان بودند و شورشهای 
فراوانی بد ید آمد ۱ هنحامی: که طافون برادرش را نابود کرد و تواننست 
زمام اقت اشلامی زا بفدست تبجیرد, صلاخ را کر آندید که سران ممالی 
اسلامی را جمع کند تا بدینوسیله بتواند فتنه ها را خاموش نماید . پس . 
سی و سه هزار نفر از بزرگان بلاد را به نام مستشار در مرکز جمع نمود , 
و ولایتعهدی را بطور جبر و تهدید به حضرت رضا واگذار کرد . و بدینوسیله 
توانست به ممالک اسلامی ارامش بخشد . 


هنگامی که شورش ها فرو خفت , افرادی که به عنوان مستشار خوانده 
شده بودند متفرق ۰ و بسیاری از انان مورد بیمهری و يا احیانا زندان و 
تبعید قرار 


گرفتند و کشته شدند . از جمله آن افرادی که صلاح دانستند او را شهید 
کنند , حضرت رضا ( ع ) است . نکاتی که لازم به تذکر است : 


1 حضرت رضا (ع ) در موارد متعددی ذکر کرده که سفرش به خراسان , 
قبول ولایتعهدی و ورود به دستگاه مأمون بر ایشان تحمیل شده بود . 
تشکیل مجلس عزا در مدینه موقع حرکت , گریه های آن بزرگوار در مکه و 
خدا حافظی با بیت الله قبل از موقع آمدن عمال مأمون , گریه های او کنار 
قبر جدٌ بزرگوارش و خداحافظی با او بعد از آمدن آنان , قبول نکردن مکر 
ولایتعهدی تا انکه تهدید می شود و سپس قبول کردن آن مشروط بر اینکه 
جریان جبرا به حضرت رضا ( ع ) تحمیل شده است . 


2 اون دستور داده بود که حضرت رضاأ را از راه فارس به مرو ببرند و 
سفر ایشان حتی الامکان در شب صورت گیرد . آیا این دستور , خود دلیل 

بر این نیست که محبنت اهل بیت در دلها جایی داشته و مامون از ايینکه 
حضرت رضا وارد شهرهای پرجمعیت و شیعه نشین شود در هراس بوده 
شتا نی خواسته که حصرت مضارع نون لها خایی‌بان کند.؟ 


ممانعت مأمون از برگزاری نماز عید فطر توسط حضرت , احتمال دوم را 
ناپید می کند . 


هر وقت که از نماز جمعه باز می گشت با حالت خستگی از خداوند متعال 


توز حواز: اثر می گذارده است 0 ابا مطلب دنکیت بوده 0 نمی دانیم / ولی 
ناراحتی فوق العاده حضرت رضا ( ع ) از مسافرت امری مسلم است . 


4 آمدن حضرت رضا علیه السلام به مرو برای اسلام بسیار مفید بود , زیرا 
طوس برای بیگانگان میدان علم بود و اگر حضرت رضا در طوس نبود 
0 1 و اگر آن شبهات رفع نمی 
شد , برای عالم اسام خطرناک بود . 


5 حضرت رضا ( ع ) در بين راه به نیشایور رسیدند . نیشابور فوق العاده 
پرجمعیّت و شیعه نشین بوده است . همه مردم به | ستقبال حضرت رضا ( 
ع ) آمدند و می خواستند که آن بزرگوار خود را در میان مردم آشکا ر کند و 
برای آنان روایت ۵ بگوید . عقل و درایت حکم می کند که حجّت خداوند 
متعال در آن وضع حساس باید بهترین سوغات را به آنها عنایت کند . 


حضرت رضا صبر نمود تا شوق مردم به نهایت رسید , پس از ان سر از 
هودج بیرون آوردو چنین فرمود : 


الباقر عن ابیه زین العابدین عن ابیه الحسین عن ابیه علی بن ابی طالب 
قال حدثنی رسول الله صلی الله علیه واله قال حدثنی جبرئیل قال سمعت 


عن الله تعالی قال کلمه لا آله الا الله حصنی فمن قال لا اله ۱| الله دخل 
پدرم و او از پدرش تا به رسول اکرم و او از جبرئیل و او از خداوند متعال 
نقل کرد که خداوند فرموده است : کلمه لا اله الا الله قلعه محکم من 
است و هر که در آن داخل شود از عذاب من در امان است . 


سپس حضرت سر را در هودج بردند و چند قدمی رفتند . دوباره سر را از 
هودج بیرون اوردند و فرمودند : بشرطها وشروطها وانا من شروطها . 


کفتن لا ال آلا الله ک‌موخب: سعادت است تفر ایط: اساسی درد وایکین 
ات ان اساسی آن هن سم بعتی افراز جد ولاست. 


جا دارد که چند کلمه ای درباره این روایت شریف بحث شود . 


که لها ای هرارش اریه ی ففدن ع آ رده صاکت» سعا رت 
اتنت: . کلمه لا ال الا الله .جر حعیفت .همان گران اشت:» همان: کنای 
ات کف مایت سعاوت حافعه بستی است علی ار نطو انم له ۱ 
اما وتا اک هزم ات 


پروردگار عام وقتی امیرالمومنین ( ع ) را به ولایت منصوب نمود ۳ اکمال 
را فرو فرستاد : الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورضیت 
لکم الاسلام دینا [1 ] . 


در این روز کامل نمودم برای شما دین شما را و اتمام نمودم برای شما 
نعمت خود را و راضی شدم که 


اسلام تو آم:با ولایت دین ها باشد.: 


و قبل از نصب امیرالمو‌منین به ولایت ‏ آیه تبلیغ به پیامبر چنین خطاب می 
کند : 


یا ایها الرسول بلغ ما آنزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته[2] 


ای پیامبر آنچه به تو نازل شد نصب امیرالمومنین به ولایت به مردم بگو 
اگر تبلیغ نکنی , رسالت خود را نرسانیده ای . 


حضرت رضا با جمله شرطها وشروطها همان آیه اکمال و آیه تبلیغ را 
تدای ی که هم فرمایه تشرط اشاسی کامه له لا لاه وت 


است . 


چیزی را که باید متوجه باشیم , معنی و حقیقت ولایت است . ولایت از نظر 
لفت معانی متعددی دارد و از جمله به معنی دوست هم امده است . همه 
باید اهل بیت را دوست بدارند , و محبّت اهل بیت نعمت بزرگی است 
ی تا و هی 
3 مستکان اانماخ ۲ ار ۱[ کافرا , الا 
ومرمات کی فص ال خعهی منوت ر اجه الحته. 


« آگاه باشید کسی که با محبّت آل محمد بمیرد , شهید مرده است . آگاه 
بانشین کستت کدنا مخیت ال مخهد بفیرد آمزز‌نده 


است . آگاه باشید کسی که با محبت آل محمد بمیرد با توبه مرده است . 
آکام.باشتین کستی. کهربا فحبت: ال خفن بیرن مقمن کامل :هردم استت.: 
آگاه باشید کسی که با بفض آل محمد بمیرد کافر مرده اشتت.. لاه سا شندد 
کسی که با بفض ال محمد بمیرد بوی بهشت به دماغ او نمی رسد . » 


علی بن ابی طالب ( ع ) باشد ولایت دارد . کسی که از هوی , از شیطان 
درون و برون رها شده باشد ولایت دارد . کسی که از صفات رذیله مهذب 
شده باشد ولایت دارد . کسی که سرپرست داش طاغوتهای برونی و 
درونی , شیطانهای درونی و برونی , هوی ها , هوسها , امال و ارزوهای 
خواست اهل بیت باشد , بی ولایت بلکه بی محبت به اهل بیت است . از 
این جهت است که امام سجاد ( ع [ می فرماید ۱ ولایت و محبت بدون 
متابعت معنایی ندارد , کسی که خداوند متعال را معصیت کند و با این 
وصف اظهار محبت خدا کید اظهار او بیجا است و از عجایب روز گار است 
. از این جهت می توان گفت که معنای اول و دوم ولایت به یک معنی می 
رسد . ولایت اهل بیت ادامه ولایت خداوندمتعال است . خداوند متعال می 
فرماید : الله ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا 
اولیائهم 


الظاغت: رتم یت التهر ال الظلمات این اضعا النار یفن 
خالدون ! [3 ] 


ها ماقرا یم ات ایا ای کفره 
ضلالت , تاریکی هوی و هوس , تاریکی صفات رذیله . تاریکی شیطانها 
بیرون می برد به سوی نور نور ایمان , نور خدا , و خوب , نور 
ولایت و سرپرست کافران طاغوت است طاغوت هوی و هوس , طاغوت 
درون و برون , طاغوت صفات رذیله آن آنان را از نور به تاریکیها 
می برند وسزتفوشت آبان انش همیشحی ۱ ست . 


و این است معنی روایت حضرت رضا ( ع ) که فرموده است : « « کسی که 

داخل در لااله الا الله شود , سرپرست دلش الله باشد عقیده اش , عملش 
گفتار و کردارشن تمابانکر این. اشت کم تایری در عام جز.از ناجیه الله 

نیست و ادامه آن سریرستی ولایت باشد در قلعه محکم خداوند است . » 


هراق که که ری را که ای تا ]تام اه 
سعادت , تمام قران وتمام سئت راعرضه کرده است . 


نظیر همین جمله با شرحی که داده شد از پیامبر اکرم ( ص ) روایت شده 


است . 


ور آیت ریق وانذر عفیریک الاقزیین 1241 بعنن ۶ بکویشان: بزدیک 
خود را سنجش کن » نازل شد , پیامبر ( ص ) بزرگان قریش را دعوت کرد 
و فرمود : « اگر یک جمله بگویید سعادتمند خواهید شد , بگویید لا اله الا 
الله و هر 


که اول بگوید بعد از من وصی من است . » اول کسی که چواب آن 
حضرت را داد امیرالمومنین ( ع ) بود . 

حضرت رسول سه مرتبه کلام خود را تکرار کرد و جز امیرالمومنین کسی 
جواب نداد . پیامبر اکرم در همان جلسه فرمودند : علی بعد از من وضی و 
ار ای ای اس سا ی 
در خاتمه قسمتی از قصیده دعبل را که در مرو برای حضرت ( ع ) خوانده 
است یاداور می شویم . قصیده بسیار مفصل است و صاحب کشف الغمه 


همه آن را ضبط نموده است چند بیتی از آن را اینجا می اوریم . دعبل 
خدمت حضرت رسید و اشعارش را خواند تا بدین جا رسید : 


اقا لخلت:| خسن محدلار قذیات عا انا عفر ات 


ای فاطمه کاش با حسینت در کربلا بودی , که در کنار نهر فرات تشنه جان 


داد . 
تا اینکه رسید به قبر موسی بن جعفر در بغداد و چنین گفت : 
وقبر ببغداد لنفس ز کیه تضمنها الرحمن فی الفرفات 


ای فاطمه از فیر بینون ای و گریه کن , برای قبری که در بغداد است . 
قبر نفس پاکی که انوار رحمانی آن را فرا گرفته است . 


حظرات ازضا فر مود ج ردیل منقم یمن ونم همین حا ان را درع 
۹« 


ی هت مها هش ها فا 
اه ات ول اس 


ها پاره پاره کرده است . این غضصه ها ادامه دارد تا روز قیامت ؛ نه بلکه , تا 
قیام ال محمد که همه غمها و غضه های اهل بیت را می زداید . دعبل می 
گوید : یابن رسول الله ما در طوس از شما اهل بیت قبری سراغ نداریم . 


حضرت فرمود : آن قبر من است , زمانی نخواهد گذشت که من در طوس 
جهان امرزیده خواهد رفت . دعبل ادامه می دهد : 


خروع امام لا مخالم اقم تفه م علی اشتم الله توالت کات 
یمیز فینا کل حق وباطل ویجزی علی النعماء والنقمات 


قیام پیشوا امام قطعاً واقع می شود با نام خدا و با فیض و برکات خدا می 
اید . حق و باطل با وجود او در میان مردم ظاهر می شود و خوبان و بدان 
به جزای کردارشان خواهند رسید . 


چون به اینجا رسید , حضرت رضا بلند شد و برای احترام دست روی سر 
نهاد و سر فرود آورد , گریه کرد و فرمود : دعبل اين امام را می شناسی ؟ 
دعبل گفت : می دانم که امامی از شما قیام می کند و به دست او پرچم 
اسلام روی زمین افراشته می شود و عدات اسلامی سر )2 0جهان را 
مق کیرد تقر‌فود زین , امام بعد از من , محمد پسر من است و بعد از 
او پسرش علی است و بعد از او پسرش حسن است و بعد از حسن پسر 
او حجت , قائم ال 


و اسنت که جهان را اه عدات اباشتدمی کندشن از آنکه از ظلم آنبوه بود 
. سپس حضرت صد دینار و یک لباس به دعبل عنایت کردند. 


کون یل تیه قهز آفن:هر ری زار اوضد دیاز خریدند و هرخه کرداند 
که لباس را به هزار دینار از اوبخرند نداد ولی چون از قم بیرون رفت 
بعضی از اهل قم لباس را به زور از او گرفتند . 


در خاتمه اشاره ای به حضرت معصو مه سلام الله علیها می کنیم . بانویی 
که شان و مقامی عالی نزد خدای متعال دارد , بانویی که دختر امام , 
خواهر امام و عمه امام است . بانویی که برکات حوزه علمیه قم از گذشته 
تا به حال به واسطه وجود مکرمه او است . بانویی که حضرت رضا ( ع ) 
درباره اش فرموده است هر که او را زیارت کند بهشت برای او واجب 


۱ ت 


اين بانو در سال 183 هجری متولد شد و چون برادر بزرگوارش به مرو 
برده شد برای زیارت برادر از مدینه حرکت نمود و چون به قم رسید , 
بیمار شد . چند روزی بیمار بود تا سرانجام در قم از دنیا رفت . سال وفات 
ایشان 201 از هجرت است . پس سنْ مبارک ایشان تقریباً هیجده سال 
است . در زیر گنبد آن بانوی مچترمه چند نفر از دختر و نوه های امام جواد 
( ده ار کات کماین و اضتحات انمه‌طاهری علییم لاد 


در قم فراوان مدفون شده اند . 
سخنان تابناک امام رضا ( ع ) 


آپا بدون شناخت امام رضاأ علیه السلام و بهره گیری از نور و دانش 0 


معارف او می توان ادعای پیروی از حضرتش را داشت ؟ و چگونه کسی 
که از سنن معصومان علیه السلام تبعیت نکرده و از نورهدایت آنان بهره 
مند نشده در روز قیامت امید شفاعت پیامبر صلی الله علیه و اله و اهل 


بیت او را دارد ؟ ! 
امام هشتم میراثی عظیم از معارف و علوم , بویژه در حکمت الهی و بیان 
فلسفه و علل احکام و رد بر مذاهب باطله , از خویش بر جای نهاده است . 


در این مطلب قصد داریم تعدادی از سخنان این امام نزو وا را بیان 


علی بن شعیب گوید : 


بر ابوالحسن الرضا علیه السلام وارد شدم . از من پرسید : ای علی ! 
و : سرورم ! شما از من 
بدان آگاه ترید . فرمود : ای علی ! هر کس که زندگی دیگری در زندگی او 
نکو شود . ای علی ! زندگی کدام یک از مردم بدتر و ناگوارتر است ؟ 
عرض کردم : شما داناترید ؟ 


فرمود : کسی که دیگری در زندگی او زندگی نکند . ای علی ! با نعمتها , 
همتتعایه جوبی باشید که آنها. زام تشنده هستتد و اکر از قوفی گرفته: شدند 


ابا توا هد ات 


ای علی ! بدترین مردمان کسی است که میهمانش را باز دارد و به تنهایی 
بخورد و بنده اش را بزند . به خداوند خوش گمان باش . هر کس که گمان 
خود را به خداوند نکو کند , خداوند نیز او را ناامید نخواهد کرد . و هر که به 
روزی کم راضی شد , به عمل کم از او راضی خواهد شد و هر که به اندک 
از حلال خرسند شود , هزینه اش سبک گردد و خانواده اش از نعمت 
برخوردار خواهد شد و خداوند او را به درد و درمان دنیا بینا سازد و او را به 
سلامت از دنیا به دارالسلام بیرون برد . بخیل را ارامش , حسود را لذت , 
ملول را وفا و دروغگو را مروت نیست . " ( 1 ) 


و نیز از آن حضرت نقل شده است که فرمود : 


" وحشتناک ترین ( صحنه ها ) برای انسان سه جاست : روزی که زاده می 
شود و دنیا را می بیند , و روزی که می میرد و اخرت و اهل ان را مشاهده 
می کند , و روزی که برانگیخته می شود و احکامی را می بیند که در سرای 
دنبا ندیده است . خداوند در این سه جا بر یحیی و عیسی علیه السلام درود 
فرستاده است . درباره یحیی فرمود : 


سَلامْ علیه یوم ولد و یوم یِمُوث و بوم یبعث حيا . ( 2 ) 


"و درود بر او روزی که زاده شد و روزی که می میرد که زنده برانگیخته 


می شود . 


و درباره عیسی فرمود : 
5 ی ‌ 3 4 ِ 
وَالسْلامٌ علی یوم وِدت و یوم اموث و یوم ابعث حیا ( 3 ) 
9 و درود بر من روزی که زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که زنده 
۱۱ 
برانگیخته می شوم . 


خرد انسان مسلمان تمام نگردد مگر آنکه در او ده ویژگی باشد : از او 
امید خیر باشد , از بدی او در امان باشند , خیراندک از سوی دیگران را 
بسیار شمارد , خیر بسیار خود را کم انگارد . هر چه حاجت از او خواهند 
دلتنگ نشود , در طول کی مور از دانش جویی خسته نشود , فقر در راه 
خدا| برایش موب تر از توانگری بااشد / خواری دنل راه خداوند برایش 
محبوب تر از سرفرازی در راه دشمن خدا تارتته ۶ حصا فان برایش شیرین 
تر از شهرت و بلندآوازگی باشد . سپس فرمود : دهم , و دهمی چیست ؟ 
کفته شد * جیست ۲ فرمود ۲ کی را تسد خر آنکه: می. کوند: آوبهتن و 
پرهیزکارتر از من است . 


همانا مردم دو دسته اند : یکی بهتر و باتقوات تر از او و دیگر بدتر و پست تر 
از او . پس چون با بدتر و پست تر از خود دیدار کند . گوید : شاید خوبی 
این مرد پنهان باشد این برای او بهتر باشد و خوبی من نمایان است و این 
برای من بدتر است و چون به کسی که بهتر و با تقواتر از اوست برخورد 
کند برای او فروتنی کند تا بدو ملحق شود پس چون چنین کند 


, بزرگی اش فزونی گیرد و خوبی اش بهتر شود و یادش نکو گردد و بر اهل 
زمانه سروری یابد . ( 4 ) 


ای ساب ا ال اسسسس حسشست ات را عله الا من 
1. 


2 شنوره مریم : آية: 15 . 
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4- فی رحاب ائمه اهل البیت- سیره حضرت امام رضا علیه السلام , ص 
7«ِ. 


سخنان معصومان ( ع ) درباره امام علی بن موسی الرضا ( ع 


ایکا سای لصو ال اه ش ص هی بحرام دا 
زارها مکروب الا نفس الله کربته ولا مذنب الاغفر الله ذنوبه . » ( 1 ) پاره 
تن من در خراسان دفن خواهد شد , هیچ گرفتار و گنه کاری اورا زیارت 


مرا اه اک ای ی هر 
من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیاره قبورهم . » ( 2 ) هر امام و 
رهبری , عهد و میثاقی بر پیروان و دوستدارانش داردو همانا یکی از 
ای که ار اه ار 


است . 


امام رضا علیه السلام : « اللهم انک تعلم انی مکره مضطر فلا توّاخذنی 
کما لم تواخذ عبدک و نبیک یوسف حین وقع الی ولایه مصر ۰( 3 ) بار 


خدابا نو می دانی که من بر پذیرفتن ولایتعهدی مامون مجبورو ناچارم پس 
مرا مواخذه مکن همان گونه که بنده و پیامبرت یوسف را به هنگام 
پذیرفتن حکومت مصر مواخذه نکردی . 


ابا 


رضا علیه السلام : « قد علم الله کراهتی لذلک , فلما خیرت بین قبول ذلک 
و بین القتل اخترت القبول علی القتل . » ( 4 ) ریان گوید : به حضرت رضا 
علیه السلام عرض کردم مردم می گویند شمابا اين که اظهار بی رغبتی به 
دنیا می کنید ولایتعهدی رآپذیرفته اید ؟ امام فرمود : خداوند خود می داند 
که من اين امر راناپسند می داشتم ولی چون بین پذیرش آن و مرگ مخیر 
شدم , قبول آن را بر مرگ ترجیح دادم . 


امام رضا علیه السلام : « من زارنی علی بعد داری و مزاری اتیته یوم 
القیامه فی ثلائه مواطن حتی اخلصه من اهوالها اذا تطایرت الکتب یمینا و 
شمالا وعند الصراط و عند المیزان . » ( 5 ) کسی که با دوری راه سرا و 
مزارم را زیارت کند , روز قیامت درسه جا [برای دستگیری] نزد او خواهم 
آمد و او را از بیم وگرفتاری آن موقفها رهایی خواهم بخشید : هنگامی که 
نامه ها [ی اعمال ] به راست و چپ پراکنده شود , نزد صراط و نزد میزان 
اش انح اعمال . 


امام رضا علیه السلام : « من زارنی و هو یعرف ما اوجب الله تعالی من 
کرده بشناسد , من و پدرانم در روز قیامت شفیع او هستیم وهر که ما 
شفیع وی باشیم نجات یابد . 


اقا نصا قارع ای شاف المع لها مس رای ات 


غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تاخر . » ( 7 ) من به زودی مظلومانه با سم 
۹4 قتل خواهم رسید . پس هر که باشناخت حق من زیارتم کند خداوند 
گناهان گذ شته و اینده او راببخشاید . 


امام رضا علیه السلام : . و هذه البقعه روضه من ریاض الجنه و مختلف 
| 
۰ ( 8 ) اين بارگاه بوستانی از بوستان های بهشت است , و محل آمد و 
شدفرشتگان آسمان , و همواره گروهی از ملائکه فوه هن ایند ۵ زوظوه 
بالا می روند تا وقتی که در صور دمیده شود . 


امام رضا علیه السلام : « و قد اکرهت و اضطررت کما اضطر یوسف و 
دانیال علیهما السلام اذقبل کل واحد منهما الولایه من طاغیه زمانه , اللهم 
لا عهد الاعهدک و لا ولایه الا من قبلک فوفقنی لاقامه دینک و احیاء سنه 
نبیک .۰ ۰ » ( 9 ) من [به این کار ] واداشته شدم و ناچار گشتم , چنان که 
یوسف ودانیال علیهما السلام مجبور شدند چه هر یک از آن دو , ولایت رااز 
خودکامه زمان خویش پذیرفتند , خدایا پیمانی نیست مگر ‏ پیمان تو و ولایتی 
نیست مگر از سوی تو , پس مرا در برپا داشتن دینت مره کردن ست 
پیامبرت توفیق رسان . 


اقاش برض قله. اتفلام هقی ادا تفه حلاص ایس لین 
التنلکه فان کان الامعلی هد افیل دلک غلی انس لا ادلی احدا ولا اغزل 
احدا و لاانقض رسما و لا سنه . » 


) 10 ( 

خداوند مرا بازداشته از این که خویش را با دست خود به نابودی افکنم , 
پس اگر قرار چنین است آن را می پذیرم به شرط آن که نه کسی را به 

کار ر گمارم و نه کسی را از کار کنار گذارم و نه رسم و سنتی را نقض کنم . 

نون اقار ترا رس ار 

ار ابص ات 

3- بحار, ج 49 , ص 130 . 

ون اعار الرضایخ رس 138 . 

کت وسانل مج 0ص 293 

6 همان , ج 5 , ص 436. 

7-همان , ج 10 , ص 438 . 

هرب 102ص 4 

ار ازرتاسصا سس تا 
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شطاتفی اه ایام رس وه 


غلی بزخ. شعيب:: بکی, از شا کردان با انسغداد و لایق ان خضرت : وید : 
تا ۱ , از من پرسید : يا علی ! 
چه کسی از نظر زندگی بهترین مردم است ؟ جواب دادم : ای سرور و 
اه ۱ ۱ ۱ ۱ 
مَن حسّن معاش غَیْره فی معاشه . » کست. که آمور زندعی ذیحران. زا 
ات امور ژد کی خویش نیکو میگرداند : و سپس ادامه داد : میدانی 
چه کسی از نظر زندگی از همه مردم بدتر است ؟ جواب دادم : شما 
داناترید . فرمود : کسی که دیگران از زندگی او بهره ای ندارند . 


سفر امام رضا ( (ع ) ) به ایران 


قامون که در زمان پدرش از طرف وی والی خراسان بود , بعد از 
درافتادن با برادرش امین و کشتن او , مرکز خلافت را از بغداد به مرو 


بعد از استقرار حکومت مطلقه , دو چیز او را واداشت که از امام علی بن 

موسی الرْضا ( علیه السلام ) دعوتی مصرانه به عمل اورد تا حضرت را به 

ی ی ی 
ستگاه حکومتی از وجود یک رکن مهم علمي و معنوی , 2 جلوگیری از 
نفوذ چشمگیر مردم آگاه , به ویژه طرفداران آل علی ( علیه السلام ) . 


قافن فان هی یرذا آهور لین بت وت الضا ( علیه السلام ) به 
ایران , ضمن پر شدن 


خلاً علمی و معنوی , با عَلم کردن وليعهدي آن حضرت , در ظاهر به 
خواسته های طرفداران آل. تغل ویر وان امام هشتم جامه عمل پوشانده 
ی نوی .6 آ زاین در قلمرو حکومت ایجاد و راه بهره برداری های 
سیاسی هم هموار می گردد , یا دستکم با اين اقدام , سرپوشی روی 
کارهایی که شده و یا در شرف انجام است , گذاشته می شود . 


از دیگر برخوردهای ۰ مامون نسبت به امام زظ علیه السلام پس 
پرخاشگر را مورد تنبیه تا خود او را تشویق به 
اهانت بیشتری می کرد . 


علی بن محمد بن سیار از پدرانش نقل کرده : « وقتی که بیعت گرفتن 
برای امام رضا علیه السلام تمام شد , باران کم شد . مردم کمی باران را 
در آثر اين ولایت عهدی پنداشتند . مامون از امام خواست تا نماز استسقاء 
بخواند . حضرت در پاسخ فرمود : رسول الله صلی الله علیه و آله را در 
خواب دیدم که می فرمود فرزندم تا روز دوشنبه صبر کن و آن گاه جهت 
نماز استسقاء به بیابان بیرون شو که خداوند برای آن ها باران خواهد 
فرستاد و به مردم هم اطلاع ده تا بیشتر از فضل و عظمتت و جایگاهت نزد 
خداوند با خبر شوند . 


پس حضرت روز دوشنبه از خانه خارج گشت و پس از نماز و دعا از خدای 


خواسته ک ریوصت وا مر کون فش دافم مسا 
هایشان بارش 


نکند و از منبر پائین آمد و به خانه برگشت . همین که مردم به خانه های 
ی ان ار ها 
امام را می دیدند , بسیار خوشحال شده بودند . 


پس از این جریان , امام بر مامون وارد شد , شخصی به نام حمید بن 
مهران « زبان ند گویی گشوده و به ساحت مقدس امام رضاأ علیه السلام 
اهانت کرد و گفت : « تو از حد خود تجاوز کرده و مردم را فریب دادی . 
اگر راست می گویی , از اين دو صورت شیری که بر مسند مامون نقفش 
بسته بخواه تا مرا بگیرند . حضرت در خشم شده و فریاد زد » این مرد 
فاجر را بگیرید و او را بدرید و چیزی از آثارش نگه ندارید . یک مرتبه این 
دو صورت شیر به دعای امام علیه السلام به دو شیر درنده تبدیل گشته , 
حمید را گرفته , پاره پاره کردند و خوردند . این , جا بود که مامون از ترس و 
وحشت از هوش رفت و پس از آن که به وسیله گلاب وی را به هوش 
آهزخنق ۶ ان دو شیر ( به زبان اشاره ) از امام پرسیدند که درباره مامون 
چه دستوری می دهید ؟ آیا او را هم به صاحبش ملحق کنیم ؟ حضرت 
فرمود : خیر , به سر جای خود برگشته و همان گونه که بودید باشید . 


سوء قصد به جان امام 


ی 
خافت نش تیش رسد مسطظه آیبته کون ] ب‌ 


ها را گرم می کرد . هوا شرجی و چهره ها گرفته بود . برخی در خود 
فرورفته بودند . برخوردهای افراد با یکدیگر , بیم هایی را می پراکند . 
فضل با هرثمه و جلودی با امام چهره به چهره شدند . مامون , فضل را 
حیران یافت . هرثمه سعی می کرد خود را به امام نزدیک سازد . محمد بن 
جعفرعموی ایام هشتم ( ع) در کدغه های بیکران عوطه من خوزدند* به 
ویژه آن که می دید فضل تلاش می کند تا به وی نزدیک شود . ( 179 ) در 
چنین فضای آلوده و آشتفته ای , تنها سیمای آرام و رات بخ , رخسار 
امام بود . 


تا سرخس چند مایل مانده بود . سرخس , زادگاه فضل بود و او اینک به 
ور ی و را ان ی و 
کاروان به شهر سرخس رسید . ماأمون با همه خستگی اش , آن شب 
نتوانست بخوابد؛ روز بعد , روز سرنوشت سازی بود . نیمه شب همان 
شبکه ماه ذیحجه نایدید می شدمامون دایی خود را طلبید تا همچون 
عنکبوتی تار دسیسه بتند .۰ ( 180 ) امام در خانه ای که در اختیارش 
کذاشته شده بود , استراحت می کرد . یکی از محافظان فامفن نامه ای از 
خلیفه نزد وی آورد . متن نامه چنین بود : « خواسته ایم که فردا به حمام 
رویم؛ من , شما و فضل . » 


امام در پایین نامه , از این که نمی توانست روز بعد به حمام برود 


, پوزش طلبید . دقایقی بعد , محافظ برگشت و نامه را بازگرداند . مأمون 
اصرار داشت . امام باردیگر موضع قاطع خود را چنین نوشت : « فردا 
داخل حمام نخواهم شد . همین آامشب در خواب , رسول خدا ( ص ) را 
دیدم که به من فرمود : « ای علی ! فردا حمام نرو ۱» 


ای امیرمومنان صلاح نمی بینم شما و فضل هم فردا به حمام بروید . » ( 
1 ) 


همان شب غالب به همراه چهار مرد چهره پوشیده , به خانه ای در نزدیکی 
حمام رفتند . پیش از سپیده , پنج مرد مسلح وارد حمام شدند تا در حمام 
کمین کنند و چشم انتظار ورود طعمه شوند . به دستور خلیفه ای که قرار 
بود فردا حمام رود , آن را از شب قبل قرق کرده بودند . فضل به همراه 
خدمت کارش وارد حمام شد . خدمتکار در رخت کن منتظر ماند . حمامی , 
هراسان فضل را تا کنار حوض داخل حمام همراهی کرد . بخار زیادی , 
همانند مه روزهای زمستان از حوض برمی خاست . لرزشی فضل را در 
برگرفت . با خود گفت : « از سردی سنگ فرش حمام است , » حمامی , 
نگاهی آمیخته با اندکی دلسوزی به مردی افکند که لحظاتی دیگر به پیکری 
بی جان تبدیل می شد . ده چشم , پنهانی از لا به لای بخاری که به سوی 
سقف بالا می رفت , او را می نگریستند . ناگهان , چهار شمشیر درخشید 
و پنج مرد خشن اشکار شدند . غالب , 


نزدیک بود از حدقه خارج شود . ناگاه ی 
طنین افکند ؛ اما دیوارهای سنگی فریاد را بلعیدند و شمشیرها از زا ونه دنز 
ی اس ی . فضل در 
حمام افتاد . چشمانش به بخاری که بالا می رفت خیره ما ند : گویی به 
ارزهها یخی فده آنتن: هن خکر پشستت : 


همه چیز در چند لحظه پایان یافت و مردان در تاریکی سحر پنهان شدند . 
خدشعار یی اعتیا اما هراشان کزیخت , کسیدن‌حماض مان جر پیکری 
شناور در حوضی که بخا راز آب های.داغ آن برفی:خاست.. 


هنوز آفتاب سرنزده بود که نهر به هم ریخت . فا مهن خدد اه ره بود؛ و با 


کرد . 


شهر حالت فوق العاده به خود گرفت . انگشت اتهام در این ترور به سوی 
مامون بود . نیروهای مسلح طرفدار وزیر مقتول , سر به شورش برداشتند 
و به طرف کاخ روانه شدند . محافظان درها را بستند . گزمکان , چهار 
قاتل را دستگیر کردند و برای محاکمه به کاخ آوردند . مأمون با خشم بر 
سرشان فریاد کشید : « به دستور چه کسی این کار را کردید ؟ » 


مزدوران دریافتند که در تار عنکبوتی زهراکین افتاده اند : یکی از آنان که 
بزر‌گمهر نام داشت ( 182 ) گفت : « شما, به ما دستور ترور 


را داده اید . » 


مأمون حیله گر صدایش را بلند کرد و فریاد زد : « خب ! پس به جنایت 
خود اعتراف می کنید . اما این 


که ادعا می کنید که من به شما دستور ترور داده ام , این یک ادعای بی 
دلیل است . » ( 183 ) 


مأمون و به سوی گزمگان کرد و دستور داد تا فوری آنان را گردن بزنند . 
ان.جهار سر فرو آفنادند تا پزده از زهی رازن تام های دیگرانی که قرار بود 
در تاریکی سحر در حمام کشته شوند , برداشته نشود . شورشگران 
نظامی , کاخ را هم چنان در محاصره داشتند و تهدید به آتش زدن آن می 
کردند . برخی برای برافروختن آنش , به سوی در اصلی آن به راه افتادند . 
مامون برای ارام کردن انان , از حضرت (ع ) یاری طلبید . او می خواست 
که شمشیرهای دیوانه , به نیام های خویش بازگردند . امام از فراز کاخ , 
رودرروی شورشگران خشمگین ایستاد . آنان با شمشیر , پیکان و نیزه 
ایستاده بودند . در چنین بحرانی , چهره امام آرام بود . اندک اندک , 
فریادهای نظامیان شورشی فروکش کرد؛ هم چون آتشی بود زیر بارش 
باران عاطفه . جویباری از صفا به سوی کسانی جاری شد که تا لحظاتی 
پیش ؛ , فریاد شورش و آشوب سر داده بودند . امام دست خویش را به 
سوی آنان گشود و از آن ها خواست تا به کار و زندگی خود باز گردند . 


ایا انها به خاطر هراس از مأمون قبول کردند ؟ آیا نیروی شگرف امام و 
ای وا یی حوو و چرای حضرت باعث این کار شد ؟ کسی علت را 
نفهمید . مأمون , نامه تسلیتی کم رنگ برای حسن بن سهلبرادر وزیر 
مقتولنوشت . پس از آن , دختر حسندوشیزه گل چهره کوچکرا که حسناء 
نام داشت , برای خودش خواستگاری کرد0 ( 185 ) 


ان سرها باعث می شدند تا همه بدانند که « زبان سرخ سر سبز می دهد 
بر باد . » 


ی ی 


9 


جاده بغداد , مملو از قربانیان بود . هر بار عنکبوت دسیسه , تار تازه ای 
چند روز بعد , کاروان به سوی طوس به راه افتاد 

شانه ها سنگین ز رنح انبیاء 

کاروان رفت تا به دهکده سناباد رسید . در آن جا بار افکند ؛ در جایی که از 
سنگ های کوهستانش دیگ ها و دیزی های سنگی می ساختند . مرد گندم 


گون به صخره ای تکیه داد و گفت : « خداوندگارا ِ بهره قرار ده . 
به. آن اجه اد این کومعی از نق وی تشد یر کت زو .۲ 


اقام نم یکیباز خوعت: کانانش فرموه تا بای ار آن خراشته اوه 
شتاباد به توغان در رن 


از باغی دل آنکین صه گذشت و کاخی اشعان سای درآن قرار داشت . 


کاروان به باغی رسید که مساحتش یک میل مربع عربی بود ( 83 ) بود . 

مرد گندم گون به طرف سنگ سپیدی رفت که به سان تابوتی از برف بود . 

کنارش ایستاد زیر این سنگ . انسانی خفته بود که بیش از بیست سال بر 

بخش گسترده ای از جهان حکومت کرده بود . مردی که به ابرهای مسافر 
گفت : 


می 


« هر کجا بروید , مالیات محصولاتی که زمین های کشاورزی شما می دهند 
, مال من است . » 


به اطرافیانش فرمود : « این , قبر من است !ابه زودی مرا در این جا به 
ار ایا تا 
< 


این سخنان را گفت و رو به طرف بصره کرد . از آن جا که همچون پنجره 
ای باز بود , به افق دوردست نگریست؛ به کعبه کهن تا نمازی طولانی 
غوطه ور شود . 


پس از مدتی , مردی از تبار حمید بن قحطبه آمد تا به امام خوش آمد 


۱ ۱۳۳ 
کت سس ار آم توافت فا اعارم نهد لباسی وا کر سا سیر 


تن داشت , بشوید . یکی از خدمت کاران کاخ , پیراهن خز امام را گرفت . 
بش اد شستن, یرای این که مطفی,شوه در آن تاقه وبا پول وا توشه 
آن را با دقت و به زیبایی پیچیده بودند . شتابناک آن را نزد ارباب خوبیش 
برد و گفت : « این را در پیراهن اباالحسن یافتم . » 


بده به من ! 


مرد آن را نزد حضرت برد و گفت : « ای فرزند رسول خدا ( ص ) ! این 
چیست ؟ » 


فرزند محمد ( ص ) آن را گرفت . سپاس گزاری کرد و گفت : « این 


می ماند ۱» 


میت دا رام تک تسف ار ان وا شم انیب ابا فوانه شمه وا ۳ 
بنویسم ؟ 


بنویس : « من به خدای مهربان پناه می برم از تو؛ اگر پرهیزگار یا آلوده 
دامن باشی . خداوند مرا از تو و از شیطان حفظ می کند . » ( 84 ) 


مردی که آن را می نوشت , از خود پرسید : « علی بن موسی الرضا ( ع ) 
از چه می ترسد ؟ از اهداف پنهان مامون ؟ » 


در سپیده دم , شتران کاروان , این کشتی های صحرا , دگربار گردن 
افراشتند . هدف , شرق بود . روستاهای پراکنده در دامنه دشت ها و شاخه 
های رودهایی که ابشان را 


از هریرود می گرفتند , راه پیچا پیچی به دور خشکی ترسیم کردند . این 
رود تا دو سوم مسافت . اب مسافرانی را که به سرخس می رفتند , 
تأمین می کرد . از آن جا به بعد . مسافران . رود را پشت سر می گذاشتند 
و به سفر خود به سوی شمال شرقی ادافهفی دادنه تن اداهه رام ات 
مورد نیاز خود را از چشمه های میان زآم-مت.. کر فتتز و در دهکده ها 
استراحتی کوتاه می کردند . 


کرد . سیس از رودخانه های ۳ که ]0 0 از کوه های بابا 
سرازیر می شد , گذشت . راهی که به مرو می رقت , از میان رودخانه 
های کوچک عبور می کرد : کاروان به دریاچه ای رسید که علف ها و 
نیزارها ان را دربرگرفته بودند . دو سوم از مسافت میان سرخس و مرو از 
دریاچه می گذشت . کاروان از میان شیب ها و دره های سرسبز به سوی 
شمال شرقی ره سپرد؛ از بیابان گذشت . سبزه های برآمده از باران های 
بهاری و برف های اب شده کوهستانی را طی کرد . اینک , بادهای پاییزی , 
سرد و خشک می وزیدند . از زمستان سرد و پربرف خبر می داند . 


کاروان در دهم جمادی الاخر سال دویست و یک هجری قمری به دراوزه 
مرو رسید . رجاء بن ضحا ککه مسئولیت سنگین این سفر را بر دوش 
داشتناگهان با استقبالی مواجه شد که در در تصورش نمی گنجید 


نیروهای مسلح از دروازه پایتخت تا کاخ ضیافت در دو صف ایستاده بودند . 
مردم از پشت بام به فرزند آخرین پیامبر تاريخ می نگربستند . مأمون 
خلیفه و در کنارش فضل بن سهلنخست وزیرو دیگر بزرگان دولتی در 
بیرون شهر منتظر امام بودند . 


امام پیاده شد . خلیفه با شوق , مهیای در آغوش کشیدن حضرت شد . او 
همچون کسی بود که در آستانه غرق شدن به هر سو چنگ می افکند . 
سرانجام , مردی آمده بود تا او را از گرداب نجات دهد . اگر کسی در 
چشمان امامکه به سوی کاخ ضیافت گام برمی داشتدقت می کرد , 
اندوهی ژرف را می دید آنذفهی که از ان را نمی ذانسشت : 


اینک این علی بن موسی الرضا است . مردی که به سوی سرنوشت گام 
برمی دارد . مردی که در جهان سراسر فتنه , دسیسه , حرص و از » رنج 
های خود را بر دوش می کشد . او نقطه ای متضاد در برابر این واقعیت 
سراسر تباهی بود . اینک ی 71 


شاهد توفان زرد چکمه پوش 


چیزی تلخ تر از دیدن لحظه های فرو ریختن نیست؛ لرزش چیزهای ثابت و 
سپس اوار شدن انها . همه چیز می لرزید . در لحظه ای که عقل برابر 
زرق و برق های حرص و از زانو می زند , صدای انسان به خاموشی می 
گراید تا صداهایی اوج گیرد که از غرایز دنیا , بر می ایند . گردبادی است 
که فردماتش را می جرخاند" توفاتن آتشین. شسانت.: : در آن:-زماته بست:: 
همه 


چیز زیر سم هاي اسبان دیوانه می لرزید و مردی نزدیک به پنجاه ساله با 
خشهانین کنر اسهارین کر اسف میت کنو بر درگاه زمان ایستاده و 
دستانش را به سوی نقطه ای دراز کرده بود که کشتی شکستگان در لحظه 
های نا امیدی به آن رو می کنند 


ای آن که مرا به خویش رهنمون شدی و دلم با پذیرش نو فروتن گنذ کشت . 
از تو امنیت و ایمان را در این جهان و ان جهان می طلبم . ( 14 ) 


فاطمه وارد شد . کنار برادرش نشست تا در این دنیایی که هراس موح 
می زند و سرشار از تبهکاری است , برای لحظه ای , لذت ارامش و خیر 
را بنوشد . اندوهی تلخ در چشمانش می درخشید؛ آندوهی ٌ هی پنج ساله : از 
بیست سال پیش که پدرش را دستگیر کرده بودند و او دیگر پدر را ندیده 
بود به. علاوه + ابا .هی توانست. جان سپردن مادرش را در آن ات زیر 
زمستانی فراموش کند ؟ شبی سرد که سرمای آن جز در کنار برادرش ( 


و اینک , این علی بود؛ آرافتتنن: درل توفان . فاطمه که تا کنون همسری 
شایسته نیافته بود , به انسانی عشق می ورزید که در کنارش , خود را به 
ملکوت نزدیکتر حس می کرد . برایش علی همچون دریاچه ای بود که 
روحش در آن از نور غوطه ور می شد . با او , هزاران چلچراغ در درونش 
روشن می شدند . 


لرزاند . محمد بن جعفر ( 15 ) سر به شورش بر داشته بود؛ : اما سپاهیان 
مامونهفتمین خلیفه عباسی این آتش را فرو نشانده بودند و اینک اسبان آن 
ها برای انتقام به سوی مدینه می تاأختند . 


جلودی ( 16 ) آن مرد آهندلبرای غارت خانه های علویان سپاه را 
فرماندهی کرد . اسب های غارتگر وارد شهر شدند تا سواران آن ها , همه 
چیز علویان را مصادره کنند . جلودی از مامون 7 
همه زیورهای و لباس های زنان علوی را جز یک دست لباس تنشان م با 
خود ببرد . ابر هراسان همه جا را فرا گرفت . همه چیز می لرزید . اسبان 
غارتگر همه چیز را مقدس نمی دانستند . علی برخاست تا با ترسی که می 
اند رو در رو شود . بانوان را در یک اتاق گرد آورد و خود در برابر غارتگران 
ایستاد . قلب فاطمه تنها دلی بود که گنجایش امواج اندوه 51 اتاق را 
داشت . خاطره اش , آکنده از حماسه های جاودان بود؛ حماسه ای از تاریخ 
۱ 1۳61 

توفان زرد همچنان می وزید تا ريشه درختی را برکند که ریشه اش ثابت و 


شاخه هایش در آسمان بود . فاطمه که غرق در فکر بازی های روزگار بود 
, کنار در صدای با خشونت دژخیمی را شنید که گفت : 


« من فرمان خلیفه را اجرا می کنم . » 


ا وان آرام پاسخ داد : « اگر هدفتان غارت اموال زنان است من به 
نمایندگی از شما این کار را می کنم » . 


صدای خشن گ:ذ گفت : 


« چه کسی به من تضمین می دهد که این کار را خواهی کرد ؟ دستور 
دارندمصادره کنیم . » 


صدای آسمانی گفت : « برایت سوگند می خورم که اين کار را خواهم کرد 


>> 


جلودی به مرد علوی نگربست . در چشمانش چنان پای فشاری دید که 
پایداری کوهستان در برابر آن چیزی نبود . دریافت که اگر بخواهد به خانه 
هجوم برد , بهای گزافی را باید بپردازد؛ چه بسا اوضاع برگردد . در عمرش 

را ندیده بود که در برابر شمشیر برهنه با ارامش بایستد : هزاران 
نفر را دیده بود که در مقاباش خم می شدند و از چشمانشان هراس می 
چکید؛ اما در این لحظه , در برابر انسان دیگری ایستاده بود؛ انسانی که 
چشمانش تبلور ارامش درونی وی بودند . جلودی به سربازانش دستور 
عقب نشینی داد . به مرد حجازی گفت : « منتظر می مانم » . 


علی ( ع ) وارد حیاط و سپس وارد اتاق شد . بعد به دخترکان و زنان 
نگریست . دل های کوچک با شنیدن سم ضربه های اسبان دیوانه از بیم 
می نیید . فاطمه می دانست که من درون برادرش چه می گذرد؛ 
دشوارترین کار برای یک مرد , پس گیری گوشواره ها , سینه ریزها , و 
النگوهاست . فاطمه گام پیش نهاد تا اين لحظه های تلخ را بشکند . 
ی ین 
, در مدت کوتاهی , بانوان دیگر نیز چنین کردند . دستان گشوده علی 


از زیورها انباشته شد . به سوی گرگ های منتظر در بیرون از خانه رهسپار 


شد . 


توقان زرد به پایان رسید . وزش مسموم آن . همه چیز را از سر راه خود 
مس دا هی ی ی مد سس و ؛ اما 
عطرشان فح ی ان ی ی ی 
دور شده بودفاطمه نشست تا با آنانی که بر گرد او نشسته بودند و از او 
گرمای واژگان مقدس را می طلبیدند , سخن بگوید : 


برایم نقل کرد فاطمه , دختر امام جعفر صادق که گفت؛ 

برایم نقل کرد فاطمه , دختر امام پنجم که گفت؛ 

برایم نقل کرد ام کلثوم از مادرش فاطمه ( س ) دختر رسول خدا ؛ ( ص ) 
که گفت : « ایا فراموش کردید سخن پیامبر خداوند را که روز غدیرخم 
فرمود : هر که من مولای اویم , پس علی مولای اوست ؟ 


و فرمود : تو برای من , همانند هارونبرادر موسی ( س ) برای موسی 
هستی . » ( 17 ) 


درخشیدند و گفت : « ای برادرزاده ۱ این حدبت ها را بنویس تا میراث 
پیامبران از دست نرود . » 


زمانه پایداری می کند؛ علی ای که دل آزادگان و ستمدیدگان به یاد او می 


نقل کرد برایم فاطمه , دختر امام ششم که گفت؛ 
لاحم سنوی امش ی وه 
نقل کرد برایم فاطمه , دختر امام چهارم که گفت؛ 
نقل کرد برایم فاطمه , دختر امام حسین که گفت؛ 
نقل کرد برایم زینب , دختر فاطمه که گفت؛ 


نقل کرد برایم فاطمه , دختر پیامبر خدا که گفت : « شنیدم رسول خدا می 
فرمود : هنگامی که مرادر معراجبه آسمان بردند , وارد بهشت شدم؛ وارد 
کاخ سفیدی از مروارید شدم که درون ان را خالی کرده بودند . قصر , دری 
اراسته از دژ و یاقوت داشت . جلوی در , پرده ای اويخته بود . سرم را بلند 
کردم . روی در نوشته شده بود : « خدایی جز پروردگار یگانه نیست ! 
محمد ( ص ) پیامبر خداست و علی سرپرست مردم . » روی پرده نوشته 
شده بود : « فرخنده باد به شیعه علی (ع ) . » 


وقتی وارد ان شدم , کاخی از عقیق سرخ تو خالی دیدم که دری از نقره 
داشت؛ اراسته با زبرجد سبز . روی در , پرده ای بود , سرم را بلند کردم . 
روی در نوشته بود : « محمد ( ص ) پیامبر خداست؛ علی جانشین مصطفی 
است . » روی پرده نوشته شده بود پیروان علی را به حلال زادگی مژده ده 
۰ » وقتی وارد ان شدم , کاخی از زمزٌد سبز دیدم تو خالی 


که زیباتر از او ندیده ام و دری داشت از یاقوت قییز 2 ار آنشته از گوهر . در 
ی بلند کردم . روی پرده نوشته بود : « پیروان 
علی رستگارند . » 


پس پرسیدم : « دوستم جبرئیل ! اینها در مورد چه کسی است ؟ » 


گفت : « ای محمد ! برای پسر عمه ات و جانشینت علی بن ابی طالب 
است . » ( 18 ) 


آبشاری از عشق الهی جاری شد و شادمانی , دل ها را و لطافت . روح ها 
را لبریز کرد . 


شهادت حضرت 


روزها گذشتند ومحرم با خاطرات اندوهگینش رخت بربست . اینک پایان 
ِ و پاییز غم افرین بود . پاییزی که دغدغه ها را در دل غریبان برمی 


صبح بود و مأمون تنها نشسته بود . عنکبوت دسیسه در حال تنیدن تاری 
دیگر بود . بقچه کوچک را گشود . در آن پودری سپید رنگ به سان آرد ذرت 
وش تفت که نا کم و رن سوم مانسم ات ور دانه‌هاه 
خوشه انگور ظرف بلورین تزریق کرد . کار تزربق با دقت و احتیاط و با 


نیمروز نود که به دنبال امام فرستاد ۰ برای وانمود کردن به دینداری 4 
مشغول گرفتن وضو شد که امام به درون آمد . خدمت کاری بر دستان او 
آب هی: زبخت ,. حضرت ( ع ) فرمود : « ای امیرمومنان ! 


کسی را شریک عبادت پروردگارت قرار نده . » ( 199 ) 


مأمون آن چه را که در دل می گذراند , پنهان داشت و با خشونت به 
خدمت کارش گفت : « ابریق را به من بده ۱ » 


وضو به پایان رسید . مأمون از گوشه چشم به امام نگریست . امام بر 
قالیچه زیبای ایرانی نشسته بود . افتاب پاییزی , درختان انار را از نور و 
گرما سرشار می کرد . سایه روشن ها , تابلویی با رنگ های هماهنگ پدید 
آورده بودند . 

قامفن تخوشنه. اي ایکون برداشت و به ایام عارف. کرو ای ابا لحشستی ‏ 
انگوری زیباتر از این دیده ای « 


حضرت بیمناک پاسخ داد : « شاید انگور بهشتی زیباتر از اين باشد . » 
هر اس 


فامون با شم ان ها آنکور ووست یارتیو هیر پاعیش 


و خود , دانه ای انگور را که به سم آغشته نشده بود , در دهان گذاشت . 
امام دریافت که به پایان راه رسیده است و این . تن به تروری ناگزیر 
است . پس , خوشه مرگ را گرفت و سه دانه از آن را به دهان گذاشت ۳ 
0 اااگاه خوشه رایرات کرد وخاست آن کا سا گاهت اش 
فامون نگرپسته سامون دستاخه پرسید ۴« کها 4 


, پاسخ داد : « به آن جا که مرا فرستادی ۱» 


او به اتاق خویش بازگشت . آن گاه حس کرد , درد خنجری است که به 
آرامی و با خشنونت در جگرش فرو میرود و جانش در آستانه سفر است . 
دل بزرگش تاب زندگی در جان لبالب از آشوب را نداشت . امام آن روز را 
دز تن مانح و مافون نیز وانمود کرد که مار است ور سر مات ۳ 
1 ) سیس خدمت کارش را نزد حضرت فرستاد و گفت : 


هیر هوضان فت. کهید ۶ ایا رضا یر بان تدارا آبارا ندیه دهد ؟ 
#اسام :فلت حفیقت را اند رفت : 


اد بکه: : ۳ تخب نو ان آشتت. کهدنبه کستتیت خینی, دهم کفای آن 
پشیمان شوی . » ( 202 ) 


قافن تسوا ؛ منتظر شنیدن فریاد , مویه و یا سوگواری ؛ اما خبری 
نشد . شاید سه دانه انگور برای قتل کسی که بفغداد فتنه گر او را دوست 
نداشت , کافی نبود . 


حال امام لحظه به لحظه رو به وخامت گذاشت . تبی شدید او را 
فراگرفت , خبر انگور سمی در کاخ و در بیرون کاخ پیچید . مأمون هم چنان 
در بستر ماند؛ اما تبی نبود . پیکرش تکه ای گوشت سرد بود؛ بی احساس 
و عاطفه و بی هیچ عشقی . دل او همانند تکه ای سرب بود . اندک اندک , 
ده ها واه را هرا وددا کر ضازاز تسه ام هس 


تحخشایکد کمن شود ۲ اسان ترا یخی ان مسا فرچیک فرماندهار 
ارنش بازگوید , چه خواهد شد ؟ به کسانی که از چشمان و رفتارشان 
احترام به حضرت خوانده می شد ؟ 


جاسوس منزل حضرت وارد اتاق مأمون شد و گفت : « هرثمه بن اعین به 
دیدار رضا امد . » ( 203 ) 


مأمون با خشم بر سرش فریاد کشید : « اين جا چه کار می کنی , احمق ؟ 
! برو و گوش بده چه می گوند ۱» 


گوش می دهد . انگار گریه هم می کند . 
برو دنبال آبن بشیر . 
به روی چشم سرورم . 


می دانم . آن صندوق را بگشا و بقچه مهر و موم شده را به من بده 


پسربشیر بقچه زرد رنگ را آورد . مأمون گفت ای ی 
بانذاخل آن‌شکن,ه دای میتی را که‌ دز آن است :یه و رن 


ناخن هایش پر از ارد شدند . مامون برخاست و بقچه را در صندوق 
گذاشت . رو به خادمش کرد و گفت : « الان می رویم 


به عیادت رضا . تب دارد . » 


۱! 


چرا مثل ابلهان می نگری ؟ 


خلیفه وانمود کرد که به سختی از جا برمی خیزد . او به سوی اتاق امام 
گام برداشت . 


حضرت تلاش کرد تا برای احترام برخیزد؛ مأمون اشاره کرد که دز بستر 
بماند . در نزدیکی بالش او نشست . هرثمه پس از درود به مأمون از اتاق 
ه بو کیت میره تفه ان را کت و کت : « ای 


امام با صدایی ضعیف فرمود : « نیازی به آن ندارم . » 

باید بخوری ! به جان خود قسمت می دهم ! 

فرمانبری را صدا زد و دستورداد : « برایمان اناری بچین . » 

خادم , انار مرگ را آورد . پسر بشیر هم چنان حیرت زده به رخدادها می 


نگریست . مأمون رو به او گفت : « بیا جلو . اين را پوست بکن و دانه کن 


در این لحظه بود که او نقش خویش را در ترور حقیقت دریافت . او 
دستش را دراز کرد و با ناخن هایی به سان ناخن های گرگ , انار را گرفت 
. خدمتکاری جامی بلورین آورد آن چنگالهای حیوانی , دانه های یاقوتی انار 
را در جام افکند . پودر سپید , به سان سم افعی در آن فرومی ریخت . 


کار پایان یافت . مأمون گوشه کاسه را گرفت . ملاقه مرگ را از دانه های 


زیر لب قرآن می خواند . ملاقه دوم و سوم و . امام به مردی نگریست که 
چهره قابیل را داشت و گفت : « کافی است . به مقصودت رسیده ای !» 


ی ی تا 


تامفن برخاست . از شادی در درونش می رقصید؛ به سان شادمانی 
گورکن به هنگامی که جنازه کودکی را می اورند . امام با دلیری به سوی 


سراسر جهان ابری بود . زمان , هم چون جویباری کوچک با آوایی آرام از 
میان انارستان عبور می کرد . موج نگرانی , وجود آن هایی را که دلشان به 
عشق مرد پنجاه و یک ساله حجازی می تپید , فرا گرفت . مردان با دل 
های شکسته , بر گرد شمعی حلقه زدند که به پایان نورافشانی خود می 
رسید . چشم ها تر بودند . اشک هایی از سر خشم , پیمان و وداع سرازیر 
می شدند . یاسر , خدمت کار حضرت خشمگنانه فریاد برآورد : « نفرین بر 


گرگ عباسیان . نفرین بر گرگی که پوستین روبهان را پوشیده است ۱۲» 


آفتاب پاییزی رو به سوی مغرب داشت . آن رو) بزرگ با آن همه که 
مهیای کوج بود , اما هم چنان می درخشید . 


گر 


در خانه های خویش هم بودید , کسانی که کشته شدن در سرنوشتشان 
نوشته شده بود [با پای خویش] , به قتل گاه خویش رهسپار می شدند . » 
( 206 ) 


امام پلک هایش را گشود و به یاسر فرمود : « کسی چیزی خورده است ؟ 


ِ< 
ال کم یا وا وکا هی وی 


امام نیرویش را جمع کرد تا بتواند بنشیند . روحش بر پیکر رنجورش 
سنگینی می کرد روخ که:ژر. انسانه که نود 


سفره را بیاورید ! 
آن گاه زو به هم تشینش کرد و گفت:: <« همه را ضدا بزنید :> 


شمه ات تکمیان مار دار است خدمت. کارانی زد افویفا و رو وه مه 
برگرد سفره نشستند . امام با چشمانی که از عشق و مهربانی می چکید , 
از همه احوال پرسی کرد . هنگامی که همه سیر شدند و برخاستند , دیگر 
نیروی امام به پایان رسیده بود . پس بیهوش بر بالش خویش افتاد . 


9 وق نگاهش ۳ با 
آنک اس اه فعر رس لت هریم کی و اضر افیف وهی مد 
سامان است . » ( 207 ) 


و چشمانش رابست . خورشید آن روز خاموش شد . ( 208 ) تاریکی 


غروب . بسان ۰ متراکم ددِ افق اندوهگین افزون شد . مویه های 


. قندیل ها خاموش بودند . خورشید رفته بود و قابیل بر پیکر هابیل می 
رقصید «فانیل زهان : مامون آمد : با اشک های تمساح گونه اش ؛ تا بر پیکر 
بی پاسخ امام نعره زند : « نمی دانم کدام مصیبت بر من سنگین تر است 
؟ فقدان و هجران تو ویا تهمت مردم به من که تو را کشتم ؟ !» ( 209 ) 


یکی برای اطلاع دادن به محمد بن جعفرعموی امامحرکت کرد؛ اما با 
انبوهی گزمه رو به رو شد . دستور اکید بر عدم خروج از قصر صادر شده 
بود ؛ هر کس و به هر دلیل که باشد ! گردن ها به حال آماده باش کامل 
در آهدتدب جاسو‌شاتی.- خر افیا لشکریان پراکنده شدند که شامه سگ 
داشتند . تا بیست و چهار ساعت بعد , خبر درگذشت امام را اعلام نکردند . 
( 210 ) در پایان صفر سال دویست و سه هجری قمری , آن روح بزرگ به 
آسمان پرگشود ومراسم شست و شو بر طبق وصیتش انجام شد . مأمون 
ب تال جر سفق و یار ان ای‌طات اه انا و 
گواهي دهند که حضرت به طور طبیعی جان سپرده است . ( 211 ) با آن 
که مأمون شیون می کرد و همه صدای او را شنیدند که پیش از مراسم 
غسل گفته بود : « آرزو داشتم پیش از او می مردم » , ( 212 ) اما 
مهوت نیتم حور آندن به خر نت( 213 ) انکور.-فشکوک و ات نان زبان 
زد مردم شد . 


صبح روز سوم 


پیکر را شستند و برای نماز به مسجد دهکده سناباد بردند . در هوای ابری 

خراسان که سه سال این مرد حجازی مهمانش بود , جنازه با شکوه بسیار 
بار دیگر به سوی کاخ حمید بن قحطبه رهسپار شد . زمین کنار گور هارون 
الرشید , پیکر را در برگرفت . خاک شر اف یو از صامون رمرم کرو 
تا اا ‏ و ها ای 2 


محمد بن جعفر ( ع ) غم گنانه اشک می ریخت . به یاد برادرش افتاد که او 
هم در بغداد , مسموم چشم از جهان پوشید . چه سرنوشتی ! هارون 
موسی را می کشد و پسر هارون , پسر موسی را ! تشییع کنندگان 
برگشتند . تنها مأمون در کنار قبر ماند . سه روز روزه گرفت . با فرا 
رسیدن شب , شا شون یال هرئمه بن اعین فرستاد . آن نت رماهفن 
تنها تکه اي نان و نمک خورد . هرثمه امد و در برابر مامون نشست . بوی 
خاک عطرآگین از قبر بر می خاست . اشک های هرثمه نتوانست حقیقت را 
پنهان سازد و گفت : « به من فرمود : ای هرثمه ! اینک لحظه کوچ من به 
سوی خداست . به پدران و نيایم می پیوندم . این سرکش , پیش از این هم 
تم فصو که آنکن ار هرا همه 1 215 


مأمون با صدای بلند گریست و یا چنین وانمود کرد . خویش را بر قبر افکند 
و گفت : « وای 


بر مأمون از بیم رسول خدا ! وای بر وی از علی بن ابی طالب ! وای بر او 
از فاطمه ! سوگند به خدا که اين , زیانی آشکار است . » ( 216 ) 


او در حالی که سعی می کرد نگاهش در نگاه هرثمه گره نخورد , گفت : « 
ای هرثمه ! این سخن را پنهان دار و آن را نپراکن . » 


و پس از سکوتی سنگین گفت : « برو |» 


هرنمه برخاست تا به دهکده برگردد؛ اما به آن چا نرسید . روز بعد , 
پیکرش را در کنار جاده بافتند | مدتی نگذشت که مأمون , پسرش حاتم را 
باخکمین بهفرهاترهانین اسفسا رنه ار اجان تضمتب کوو ۱( ۱2۱7 


سه روز گذشت و روزه ماهونه بایان رشنیه او اعلام کرد کم قوا هد 
به سفرش برای رفتن به بغداد ادامه دهد . به گرگان که رسیدند . محمد 
بن جعفرعموی امام هشتم ( ع ) مسموم شد . ( 218 ) اندکی بعد , پیکر 
پی جان حاتم بن هرثمه را در کاخ فرمانروایی اش یافتند !( 219 ) همان 
گونه که مامفن به سوی بغداد گام برمی داشت / آسیاب مرگ های 
مشکوک مردانی را که بر پیمان خوبش درست عمل می کردند , می بلعید؛ 
البته مردانی دیگر نیز منتظر بودند. 


بغداد , مهیا می شد تا به پیشباز نوه منصور دوانیقی رود . لوه ای که بار 
دیگر لباس رسمی اش را از رنگ سبز به مشکی که شعار عباسیان 
بودتبدیل کرده بود؛ ( 220 ) تا 


کاخ های دیگری بر کناره فرات یز به. استمان بسایند ( 221 ) و مالیات 
مردم قم چند برابر شود . 


اوضاع شهر بغداد دوباره به روزهای خوشگذرانی و بازرگانی برگشت . 
سواری که بر فراز گنبد سبز نشسته بود , با نیزه اش به افقی نشانه رفته 
بود که انقلاب ها از ان جا شعله ور می شدند . ( 222 ) 


روزها و آب دجله به راه خود ادامه می دادند . 


پایانی که پایان نیست ! 


به طور پراکنده دیده می شد؛ باد نمی وزید . نت گذتنته. :ز باد ابرها را 


جارو کرده بود . 


گرم می کرد . رویای شب پیش هم چنان بر ذهن سید محمد چیره بود . 
هنوز ان صدای اسمانی در درون شعله ورش طنین می افکند . 


زاتزآن:دستته دسته می آمدند و به حرم.: ادای احترام می کردند. نزدیی 
در مسافران با تن پوش های پشمینه بر تن نشسته بودند؛ چای می 
نوشیدند و از این طرف و آن طرف حرف می زدند . یکی از آن ها سرش 
ما 
, تشکر کنیم . 


کولاک عجیبی بود . راه را گم کرده بودیم . 


اگر چند دقیقه دیرتر گلدسته ها را روشن کرده بودند , ما مرده بودیم . ( 
023 ۳( 


ناگهان نوری مثل نور فانوس دریایی در بندردیدیم . 

دوست من ! اهل بیت , لنگرگاه , آدم های سرگردان هستند . 
پس فردا برای زیارت برادرش به طرف مشهد حرکت می کنیم . 
صبر کن چند روزی مهمان این خانم باشیم . 


سید محمد حیرت زده به حرف های آنان گوش می داد . چشمانش از اشک 
لبریز بود . به سوی آن ها رفت و گفت : « برادرانم ! من بودم که چراغ 
گلدسته ها را روشن کردم؛ البته در ریا , دوشیزه ای را دیدم سرا پا نور 


که من فرمود : « برخیز و چراغ های گلدسته ها را روشن کن ۲» او سه 
بار این جمله را گفت . » 


مسافران حیرت زده پرسیدند : « یعنی گلدسته ها معمولا اين وقت از نیمه 
ریت ۱ شوند ک‌« 


اذان صبح روشن می ۱ 


داتص ها مره ازید آشی اه شم ها تیوه ها ند اشکهای فان : 
اشک های فروتنی . 


شب این خاطره گرما بخش فرا می رسیدبرای بزرگداشت آن کرامت , در 
چنان ی با را زودتر برمی افزود . هر سال در ان ساعت و 
هنگامی که برف سنگین بهمن ماه فرو می ریزد , مسافران , گلدسته های 
لبریز از نور را می بینند . گلدسته هایی بسان فانوس های دریایی که 


چلچراغ امید ره 


گم کردکان دریای حیرت هستند . 
شورش خراسانیان 


در سال 159 هجری , فرماندهان سپاه عباسی در خراسان به پا خاستند و 
خواهان برکناري عیسی بن موسی از ولایتعهدی شدند . انان در شورش 
خود , خواستار آن شدند که مهدی فرزندش موسی را به ولایتعهدی برگزیند 

. پافشاری عیسی بر منصب خود , از یک سو موجب ناخرسندی سپاهیان و 
درنتیجه , گسترش قیام شد و از سوی دیگر باعث گردید تا مهدی با 
پرداخت یک میلیون درهم وک آبادیهای فراوان به عیسی ب او را به به 
دست کشیدن از منصب ولایتعهدی وادارد . اما در هر حال , حکومت پس از 
مهدی به هیچ یک وفا نکرد و هارون الرشید زمام فرمانروایی را به کف 
گرفت . 


کر تال ری یآ و وی ایام ها ات ای از 
ها وی اس و تا اس ها ان 
برخاستند و خواهان انتخاب فردی از خاندان عباسیان شدند , از این رو » 
ابراهیم فرزند مهدی عباسی مردم را به پیمان با خود فرا خواند و از جمله 
4 مطلب: تن غید آلاه نی #قر چا یی بای او اف هم هر اه 
نماد جمعه + مامون: دا از عکوفت عول. کرونم ویس از اغضای. لقت۰( 
مبارک ) به ابراهیم , با او بیعت نمودند . پس از یازده ماه و دوازده روز , 
بغدادیان بر ابراهیم شوریدند و با دستگیری او , , شورش را فرو نشاندند . 


ضایع بودن خلافت 


در کتاب های تاریخی چنین می خوانیم که مأمون نخست پيشنهاد خلافت به 
امام کرد , ( 1 ) ولی امام شدیداً از پذیرفتن آن خودداری نمود . مذت ها 
مأمون می کوشید که امام را به پذیرش این مقام قانع گرداند , ولی موقق 
نمی شد . می گویند این کوشش ها به مدذّت دو ماه در « مرو » ادامه 
یافت که امام همچنان از پذیرفتن پيشنهاد وی امتناع می ورزید . ( 2 ) 


صامون یه آخام فی کت ۶ . ای فرزند رسول خدا ب ص رنه قصنیات , علم ,؛ 
وی ۳ تو از من به خلافت 


سزاوارتری . 


اخاض باس دای که باسارشسایین دز تیا آمید تجات ازد شت ان دارم .با 
خویشتن داری از گناهان . 


امید دریافت بهره ها دارم , و با فروتنی در دنیا مقام عالی نزد خدا می 


طلبم . . » 


واگذارم و خود نیز با تو بیعت کنم ؟ ! 


امام پاسخ داد : اگر این خلافت از آن توست , پس تو حق نداری این جامه 
خدابی را از تن خود به درآورده بر قامت شخص دیگری بپوشی , و اگر 
خلافت مال تو نیست , پس چگونه چیزی را که مال تو نیست . به من می 
بخشایی ؟ » ( 3 ) 


با این همه مأمون گفت : تو ناگزیر از پذیرفتن آنی ! ! روزها و روزها 
مامون در متقاعد ساختن امام کوشید و پیوسته فضل و حسن را به نزدش 
می فرستاد و بالاخره هم مایوس شد از این که امام خلافت را از وی 


روزی ذوالریاستین , , وزیر مأمون , در برابر مردم ایستاد و گفت : شگفتا 
را به رضا از ضا ۳ 
توان اين کار نیست و هرکز 0« برای آن اس . من هرگز خلافت را 
این گونه ضایع شده نیافتم . 


کی اسان تام اد ای وا ماو امس 
امام رضا ( علیه السلام ) برای اين که به مأمون و کارگزاران او بفهماند 


که از معاضد بانی و عشه های طرخ شده آگاهی دار ایند آن روت 
نپذیرفت , , ولی اصرار و تأکیدهای فراوانی انجام گرفت تا 


سرانجام , منجرژ به حرکت امام از مدینه به طرف مرو , مرکز خلافت 
اسلامی آن روز گردید . 


امام ( علیه السلام ) طیْ مسافرتی به مه , از طریق عراق , عازم 

خراسان شد .,از مه تا بصره , قافله با تشریفاتی خاصٌ به راه افتاد . 

هودج های مجلل دستگاه خلافت و وسایل مفصّل و اعجاب انگیز دریار 

یت ی ی نا 
حمل می کرد . 


این همراهان , شامل والی مدینه و گروهی از رجال و اشراف آن روز 
بودند . اما امام رضا ( علیه السلام ) هیچ کس از افراد خانواده را همراه 
نیاورد , حثّی یگانه فرزند عزیز خود محمّد , ملقّب به جواد را هم در مدینه 
گذاشت و خود به تنهایی , راهی سفر به ایران شد . امام ( علیه السلام ) 
در طول راه حجاز تا بصره , در هر شهری به مناسبتی , با مردم مذاکراتی 
داشت . از بصره تا خژمشهر از راه اب و از خژمشهر به اهواز و سپس از 
راه اراک ری و نیشابور , مسافرت ادامه بافت ۱ سرانجام , روز 10 


مسا یه الا تصش اف اسای ادا شدای فا 
ان زمان , به ویژه رهبران مذاهب و ادیان غیر اسلامی , مناظرات و 
قرایت ل ای دای 


لزوم هم با همان زبان و اصطلاحات خاصٌ و حلّی از منایع دینی خود آنان 
صحبت می کرد اقرار و اعتراف کردهاند . 


مجموعه مناظرات حضرت رضا ( علیه السلام ) با دانشمندان زرتشتی و 
مادیگرایان و اسقف های بزرگ کاتولیک و علمای بزرگ 1 در کتاب 
ند ها فرن شحو کم اس 


آنتخه: در هه این مان سم یر مود ان ود که:تماض کشانی: که.با .ان 
حضرت رو به رو ميشدند و مباحثاتی انجام می دادند , در برابر کمالات 
معنوی امام ( علیه السلام ) تسلیم میشدند کر 2و 
اعتراف به مقام شامخ علمی امام ( علیه السلام ) و صخت مطالبی که می 
فرمود , چاره ای نداشتند . این متناله خود موجب شهرت فوق العاده آن 
حضرت در زمینه احاطه کامل علمی و شایستگی همه جانبه از نظر رهبری 


از درس ها و مطالب آموزنده حضرت رضا ( علیه السلام ) مطالبی توشط 
دانشمندان ۳۳ اسلامی جمع آوری گردیده , از جمله کتاب عیون اخبار 
اتسار مر کات عال ال اه که رز ارات متصالحی کم در موره 
ام وهای ی سای فاد رها از ام رل اسام 
رسیده باد شده است ۱ این دو کتاب به وسیله مرحوم شیح صدوق تالیف 
گردیده است . 


کی ای ماه شا ادا ا یت ات کر 
جای خود 


محمد بن سنان گوید : به آن حضرت عرض کردم : خودت را به امامت و 
پیشوایی مشهور کرده ۵ در اخاه: پدرت نشستی حال آق. که از نقتهشتر 
هارون خون می ریزد ؟ ! فرمود : قول رسول خدا ( ص ) به من این جرأت 
را داده است , آن حضرت فرمود : اگر ابوجهل مویی از سر من برکند , 
بدانید که من پیغمبر نیستم , و من می گویم وان 
سر من بگیرد بدانید که من امام نیستم . 


غوطه ور در برکه لذت 


فضل بن سهل ( 19 ) خود را روی تشک های نرم افکند و از آفتاب پاییزی 
۱۳۳۹ آفشته اف .کید از گردش در چمنزارهای مرو 
برگشته بود , مروی که پایتخت حکوتی دامنگستر بود . با آن که شصت 
سال داشت هر با ار ی ی آصا نف کت کر انیس 
ساله است . 


فرمانبری ترک : آتنش را ذر آنشدان برافروخت . بادهای پاییزی , از 
زمستانی سرد خبر می دادند . فضل با احترام و خیره به شعله های آتش 
فی: نکر پشت . ضدای نحهیان: آه را به خود آورد : 


امیرمقمنان چشم انتطار شماست . 
فضل , شتابناک برخاست . جای درنگ نبود . مأمون آهنگ آن داشت که به 


سنت ایرانیان به حمام رود . قرار بود که در آن روز , مامون لباس مشکی 
را برکند و سبز بپوشد . اين کار , نه تنها در مرو 


, چه بسا در تاریخ ثبت می شد؛ زیرا , به یک سو نهادن شیوه عباسیان و 
پذیرفتن رسم ایرانیان بود . 


فامون. اعساسشن پر زار یمین ری هصق ات این کمسان 
مجسمه ای ایستاده بودند , نگاهی افکند . به زودی به کمک این سربازان 
کور و کر , ضربه نهایی را فرو می اورد . نه مرو , بغداد بود و نه فضل بن 
یحیی ( 20 ) , فضل بن سهل 


در میانه_ راه ,؛ مأمون به فرصت مناسبی فکر می کرد ۳ بحجت معتزله 
درباره ( آفرینش قرآن ) را مطرح سازد ( 21 ) ؛ افکاری که همه جا را فرا 
گرفته بود . سرگرم کردن مردم به بحث های عفتتتی ه کا امن را در 
تشلط بر آنان"ه افکارشان اسان می کرو 


مأمون با شکوه بسیار از حمام بیرون آمد . با لباس سبزش به پادشاه 
ایرانی می ماند . مردم بر گردش جمع شدند . فضل چنان به خلیفه نگاه 
می کرد که زرگری به قلاده طلایی که لحظاتی پیش ريخته باشدو یا تندیس 
پردازی به بتی که به زودی پرستیده خواهد شدبنگرد . برای تو همه چیز 
نشست . تا چند وقت دیگر , تمام حکومت بسان سیبی رسیده در دستان او 


پاسی از شب گذشته بود . مامتن در مجلس شبانه با 
وزیرشذوالریا بود . خدمتکاران . صندوقی را که از چوب ابنوس 
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داشت . مأمون به فرمانبری نگاه می کرد که سرباز , قلعه ها و فیل را می 
چید . شاهان و وزیران رو در روی هم قرار گرفتند . از همان ابتدا آشکار 
بود که فضل از رویارویی مستقیم با وزیر دوری می کند و تنها , سربازان و 
قلفه ها سای ای سا سس سا سس ی مظای ار 
می خواهد بگوید , با لحنی معمولی مطرح سازد . او گفت : « چه خبرهای 
تازه ای داری ؟ » 


فضل با لبخندی دروغین گفت : « خبر خیر , ای امیرمومنان ! خلافت برایت 
مهیاست . کارها طبق برنامه پیش می رود . » 


فافوتن با خوتته شمش ره او کیره ماند. 

تو فقط چشمت به بغداد است . 

اگر بغداد برایت سر خم کند , دنیا برایت سر خم می کند , سرورم . 
من از عباسیان نمی ترسم . همه ترس من , از فرزندان علی است . 


رشید نفس هایشان را برید . دیروز , محمد بن جعفر را دیدم که چگونه در 


مدینه چه ؟ 

کسی در آنجا نیست . 

و علی بن موسی الرضا ؟ 

نشنیدم چیزی بگوید که ما را به هراس افکند؛ او خاموش است . 


قافن توت را اه ای کرو کف هک هرآ شی زر زو اند 


۳۶ 
نمی فهمم چه می فرمایید . 


تو او را نمی شناسی ! هنوز یادم هست که چطور پدرم به پیشباز پدرش 


یک بار پدرم یزد من اعتراف کرد : « موسی ( ع ) برای خلافت و سلطنت 
از من شایسته تر است . » 


خیلی ها او را می شناسند؛ ما و مردمان بسیاری . حتی از میان معتزله ای 


که ما آنان را طرد می کنیم , روز به روز تعداد بیشتری به برتری علی بن 


بازی مثل همیشه پایان یافت , نه پیروز داشت و نه شکست خورده . 
مامون خمبزه ای کید و فصل اجازه رفتن خواست : چشمانش بی فروغ 

د . گویا چیزی در درونش فرومی ریخت . جوانی را که او نردبان ترقی 
ِ هقف تداشت:«در آن شب چنان ذکاوتی از خود نشان داده بود که نیای 
اش منصور و پدرش هارون هم به گرد پایش نمی رسیدند . 


هنوز کاروان کوچک به به کوه نمک نرسیده بود که خبر امدن نوه محمد ( ص ) 
در شهر قم پیچید . خبر , به سان پروانه ای بشارتگر بهار , در خانه های 
شهر کوچک طواف می کرد . کاروان . از کوه نمکدر بیست میلی 
قمگذشت تا به سوی کاروانسرایی برود و نفسی تازه کند . ارتفاعات در 
سمت غرب و دشت سینه گستر در سمت شرق کاروان سرا بود و بعد به 
تیه های کوچک منتهی می شد . 


پیکر فاطمه رنجور بود؛ اما اراده ای پولادین او را به سوی این سرزمین 
مقدس می کشاند . فاطمه با صدایی ضعیف پرسید : « 


تا قم چه قدر مانده است ؟ » 


یکی از دوشیزگان همراهش پاسخ داد : « سرورم ! چند میلی بیش نمانده 


فاطمه نشست . لقمه ای برداشت . چراغ خاطرات دور و نزدیک در 
خاطرش روشن شد . به یاد رخدادهایی افتاد که فرجامین آن ها , شهادت 
ِِ پاک باخته در دروازه ساوه نود! سوختن پروانه ها در گردباد آتشین 

.او دید که چگونه گرگ های آدم نما بر پیکر برادر شهیدشهارونحمله ور 
شده اند؛ اما دیگر برادرانش , فضل و جعفر را ندید . در دلش امید زنده 
ماندن آن ها همانند جویباری گوارا جاری شد . 


مردم به پیشباز وی از شهر خارج شده بودند و به جاده می نگریستتند . 


موسی بن خزرج اشعری به دیوار دژی کهن تکیه داده بود؛ دژی برپا شده 
در عهد انوشیروان . موسی , پیر مردی عرب بود که در جوانی , احادیثی از 
صادق آل محمد ( ص ) شنیده بود؛ شبیه پیشگویی , اکنون که به راه می 
تست بر یه رت مم ام که هاوه آنباشته از ور ارس ای در 
چشمان او , همه چیز را بلور و مرواریدهای پراکنده نشان می داد . این 
اک ۱ 
, يا اندوه از سرنوشت فرزندان پیامبران ؟ فرزندانی که در این جا و آن جا 
, نظیر دانه های مروارید يا ستارگان , پراکنده 


شده بودند . 
ناگاه مردی تیز چشم فریاد برآورد : « کاروان آمد ۱» 


از دور دست , توده ای محو آشکار شد؛ اندی اندی شکل شتران , این 
ارام به سوی ساحل ره می سپارند , پیش می امدند . 


دخترکی شادمان بانگ زد : « فاطمه آمد . » 


۵والن ها به بان ای تام که ای تصاخیش هی امد فرفتنی کردند حوشیزی 
ای که نامش نوری از روج تابناک و خطوطی از سیمای وی را با خود 
داشت . ایا فاطمه برای دوشیزگان قم , الگوی پاکدامنی و پایمردی 
فرستاده بود ! 


اشعری افسار شتر فاطمه را گرفت تا او را به خانه خود رهنمون شود . 
فاطمه وازد آنشنهی کیحی شند ۲ تام آنرا عاره تاش کنو ؛ تا آن شهر , 
صدفی شود با مرواریدی در درونش . شتر از کشتزاران سبزینه گذشت . 
از رودخانه انا ان پرنمک عبور کرد . خانه های گلین 4 آفرن سوی و آن 
سوی رود نشسته بودند . خانه هایی که تبلور رنج ساکنانش از خشونت 
طاسبفت و کال ی یم فرماتره تاه در کرفس الا فا من 
بودند . 


فاطمه در خانه آن پیرمرد بزرگوار رحل اقامت افکند . دوشیزگان قمی 
برای خوش آمد گویی نزد وی می آمدند . آن دخترکان را پدر و مادرانشان 
فی: فوشتا دید تا از خاندانی ان وبا دای فرا ینم که آفرید کای ند ان 
ها دانش داده و پاکیزه شان ساخته بود . به این سان , 


روح زندگی در خانه اشعری دمیده شد . چشمه های نماز و نیایش , قرآن و 
اندرزهای پیامبران , جوشیدند . سوره مریم یک بار دیگر درخشید؛ اين بار 
مریم دوشیزه و خجسته , فاطمه نام داشت و دختر موسی (ع ),و خواهر 
رضا ( ع ) بود . گوشه ای از اتاق نه چندان بزرگ ‏ به محراب مضای ول 
شد . با وجودی که بادهای سرد پاییزی می وزید , اما نخان فاسای: , از 
هو ی ار 
مردی از قم , مردم را به سوی حق می خواند؛ مردمی پولاد عزم برگرد 
وی حلقه می زنند؛ مردمی که توفان , انان را نمی لرزاند . » ( 157 ) 


زمانی که باد پاییزی به شدت می وزید؛ جهان از آشوب ها و دسیسه ها 
موج می زد؛ مرو , در توطئه ها غوطه ور بود؛ و بغداد در اشوب دست و پا 
می زد , فاطمه با ارامش در محرابش نشسته بود . روح درخشان از ایمان 
بی کرانش , از چشمان عسلی او می تراوید . فاطمه , فرشته فرود امده 
از اسمان های دور دست بود . فاطمه با سیمایی پرفروغ , سراندازی گلی 
و تن پوشی به رنگ کبوتران صلح , در جمع دوشیزگان قمی نشسته بود . 
غَلیّه ( 158 ) که عمه خلیفه مرو و خواهر خلیفه بغداد بود , خنیاگری می 
کرد . بغدادیان به خوش گذرانی و عیاشی مشغول بودند . بغدادی که به 
خلیفگی رضا (ع 


) تن نداد , خلیفگی ابن شکله را پذیرفت . در چنین روزگاری بود که فاطمه 
لب به سخن گشود : « شنیدم از فاطمه دختر امام صادق (ع ) که گفت : 
شنیدم ازفاطمه دختر امام محمد باقر (ع ) که گفت : شنیدم از فاطمه 
دختر امام سجاد ( ع ) که گفت : شنیدم از فاطمه دختر امام حسین (ع ) 
که گفت : شنیدم از زینب دختر امام علی (ع ) که گفت : شنیدم از فاطمه 
دختر رسول خدا ( ص ) که گفت : از پدرم شنیدم که فرمود : « آگاه باشید 
» ( 159 ) 


کلام مقدس فاطمه به بذرهایی در سرزمینی پاک تبدیل شد تا به زودی به 
« پناهگاه فاطمیون » ( 160 ) شود . 


در شب های ربیع الثانی که پاییز خود را برای رفتن مهیا می کرد , بادهایش 
شوق بازگشت را در دل غریبان شعله ور می ساخت . مردم در کنار 
آتشدان های زمستانه با دلی لبریز از عشق به خاندان احمد ( ص ) دست 
ی ی ی اس ی سس 
نباشد . اما پیکر انسان هنگامی که روح به اوچ لطافت می رسد دیگر تاب 
ندارد؛ ؛ تا سرانجام به آسمان پرگشاید و تن پوش زمینی را از وجود خویش 
پر کند :«فاطمه: ای خنین. کوجی: داشست: اهنی تری زمین اکندم. از 
شوربختی را داشت . از عمر بهارینش 


تنها چند روزی مانده بود . او به سان شمعی در پایان شب بلند یلدایی بود . 
ماه و ستاره ای , پیش از غروب بود . 


فضایل 
این از جیژهایی اشنت که تمام مورخان. دربارم ان اتفاق تنظر دار ند 


کوچکترین مراجعه به کتابهای تاریخی این نکته را بخوبی روشن می گرداند 

. حتی مامون بارها خود در فرصتهای گوناگون ان را اعتراف کرده می گفت 
: رضا (ع ) دانشمندترین و عابدترین مردم روی زمین است . وی همچنین 
به رجاء بن ابی ضحاک گفته بود : 


«.. . بلی ای پسر ابی ضحاک , او بهترین فرد روی زمین , دانشمندترین و 
عبادت پيشه ترین انسانهاست . . . » ( 1 ) 


مامون به سال 200 که بیش از سی و سه هزار تن از عباسیان را جمع 
کرده بود , در حضورشان گفت : 


«... من در میان فرزندان عباس و فرزندان علی رضی الله عنهم بسی 
جستجو کردم ولی هیچیک از آنان 0 
تا ی را سا ۵ 2 


موقعیت و شخصیت امام 


این موضوع از مسائل بسیار بدیهی برای همگان است . تیره گی روابط 
اب هار ان اه فا رات ود 
عمل کند و به کوشش و فعالیت خویش بیفزاید . شیعیانش نیز این فرصت 
را یافتند که مرتب با او در تماس بوده از راهنماييهایش بهره ببرند . پس در 
نتیجه , امام رضا از مزایای منحصر به فردی سود می جست و توانست 


راهی را بییماید که به تحکیم موقعیت و گسترش نفوذش در قسمتهای 
ماش وت اسلامی بیانجامد حتی روزی امام به مامون که سخن از 
ولایتعهدی می راند , گفت : « 


۰ این امر هرگز نعمتی برایم نیفزوده است . من در مدینه که بودم 

دستخطم در شرق و غرب اجرا می شد . در آن موقع , استر خود را سوار 

می شدم و ارام کوچه های مدینه را می پیمودم و اين از همه چیز برایم 
بتر می نمود . . . » ( 3 ) . 


در نامه ای که مامون از امام تقاضا می کند که اصول و فروع دین را 
برایش توضیح دهد , او را چنین خطاب می کند : « ای حجت خدا بر خلق , 
معدن علم و کسی که پیروی از او واجب می باشد . . . » (4 ) . مامون او 
را « برادرم » و « ای اقای من » خطاب می کرد . 


در توصیف امام , مامون برای عباسیان چنین نگاشته بود : « .. . اما اينکه 
برای علی بن موسی بیعت می خواهم , پس از احراز شایستگی او برای 
مامون در زمینه این بیعت بینش کافی داشته . بدانید که من هرگز با او 
بسعت کردم عرسا راشای کافل یه امه ایبکد کشت در فیس ای 
نمانده که به لحاظ فضیلت و پاکدامنی از او وضع روشنتری داشته و یا به 
لحاظ پارسایی , زهد در دنیا و آزادگی بر او فزونی گرفته باشد . کسی از 
او بهتر جلب خشنودی خاص و عام را نمی کند و نه در برابر خدا از وی 
استوارتر کسی دیگر یافت می شود . ..» ( 5 ) . 


این مطالب به وضوح به خصوصیات امام , , موقعیت و منش وی پی می 
بریم », : مگر نگفته اند که : « فضیلت آن است که دشمنان بر آن. گواهی 
دهند » ؟ 


باز از چیزهایی که دلالت بر بزرگی و شوکت امام دارد , روایتی است که 
گزارش کننده چنین نقل می کند : « من در معیت امام بر مامون وارد شدم 
. مجلس مملو از جمعیت بود , محمد بن جعفر را گروهی از طالبیان و 
هاشمیان احاطه کرده بودند و فرماندهان نیز حضور داشتند . به مجرد ورود 
ما , مامون از جا برخاست . محمد بن جعفر و تمام افراد بنی هاشم نیز بر 
پا شدند . آنگاه امام و مامون در کنار هم نشستند , ولی دیگران همچنان 
ایستاده بودند تا امام همه را اذن جلوس داد . آنگاه ساعتی بگذشت و 
مامون همچنان غرق توجه به امام بود ...» ( 6 ) . 


(1) بحار / 49/ ص 95 - عیون اخبار الرضا / 2 / ص 183 و سایر کتابها . 
( 2 ) مووج آلذهت: و هن 441 الکاصل و این انیر و ردو 
الاداب السلطانیه / ص 217 - طبری / 11 / ص 1013 ( چاپ لندن ) - 


( 3) بحار / 49 ص 155 , 144 - الکافی / 8 / ص 151 - عیون اخبار 
الصا 2ص 07 


( 4 ) نظریه 


الامامه / ص 388 . 
) 5 [ متن عربی این نامه در پایان اضل کات اهنده است . 


6۱ اتتدالامام الرضا 2 هن 6 تیار 497ص 175 > عون اخار 
الرضا / 2 / ص 156 


فضایل امام رضا ( ع ) اززبان ابراهیم بن عباس 


ابراهیم بن عباس گوید : امام رضا ( ع ) نشد که به کسی در سخن گفتن 
ظلم با جفا کند , هر که با او سخن می گفت , کلام او را قطع نمی کرد و 
مجال می داد تا آخر سخنش را بگوید . اگر کسی حاجت پیش او می آورد 
ذن ضفزت: امکان آیدا اموا رن معاوسی تمی کرد ففیدم که در تن کسی 
پایش را دراز کند , و ندیدم در پیش کسی تکیه کند . ندیدم که به کسی از 
غلامانشن فش بذهد ۶ .نخیدم که آب دهان را نف مرن آنداز ده و تدیم که.با 
صدا و قهقهه بخندد بلکه فقط تبسم می کرد . 


چون سفره طعام را باز می کردند همه خدمتکاران و غلامانش را و حتی 
دربان را با خود در سر سفره می نشانید . شبها کم می خوابید , بیشتر 
بیدار می ماند , اکثر شبها از اول تا آخر احیا می کرد , بسیار روزه می 
گرفت , در هر ماه سه روز روزه از وی فوت نمی شد . می گفت : این 
روزه همه عمر است « ذلک صوم الذهر » . 0 در پنهانی بسیار احسان می 
کرد و صدقه می داد , این کار را بیشتر در شبهای ظلمانی انجام می داد , 
هر که گوید : نظیر او را در خوبی دیده ام , باور 


نکنید 7 
فضیلت زیارت امام رضا ( ع ) 


رسول خدا ( ص ) فرمود : بزودی پاره ای از بدن من در زمین خراسان 
دفن می شود , هیچ غمگینی او را زیارت نمی کند , مگر آن که خدا غمش 
را زایل می کند و هیچ گناهکاری او را زیارت نمی کند , مگر آن که خدا 
گناهانش را می آمرزد . « قال رسول الله ( ص ) سئد قَنْ بضعهٌ منی 
بخراسان مازارها مکروب الا نفس الله کربه و لا مذنب الا غفرالله ذنوبه » 
0زیارت ائمه علیهم السلام مانند توبه از مکفرات است و مصداق : « ان 
الحسنات پذهبن السیئات » ( هود : 114 ) می باشد , رسول خدا ( ص ) 
اين کلام را در وقتی فرموده که هنوز پدر و مادر امام هم به دنیا نیامده 
بودند . 


امام جواد صلوات الله علیه به داوود صرمی فرمود : « من زار ابی فله 
الجنه » . 11 هر که قبر پدرم را زیارت کند اجرش بهشت است . 


و در روایت دیگری فرمود : هر کس قبر پدرم را عارفاً بحقه زیارت کند 
ازطرف خدا بهشت او را ضمانت می کنم : « قال ابوجعفر محمد بن علی 
الرضا ( ع ) ضمنت لمن زار قبر ابی (ع ) بطوس عارفا بحقه الجّنة علی 
الله عزوجل » 


فکر مامون در مورد بیعت با حضرت 


ماه رمضان فرارسید و آسمان زلال تر , اشیا لطیف تر و دل ها نرم تر 
شندند. ء آراهتتی, اه و ختتیم ها ملکوتی شدند . تهوت ها . وخواسته های 
ناروا , در دور دست از چشم مردم پنهان شدند ؛ اما کاخ خلیفه , از هميشه 
نو رف هو آمدتر نود مب عامفن 


پس از مهیا کردن برنامه ها , دستور یک گردهمایی سرنوشت ساز را داد . 

او خوشبخت به نظر می آمد . در ژرفای درونش گمان می کرد که به 
پیروزی بزرگی دست یافته است . امام با چهره ای آرام و چشمانی که از 
آن مهزبانت اندوهگینانه ای می تراوید , کنارش نشسته بود . دولت مردان 
با چهره ای گرفته حاضر بودند . در بالا دست آنان , فضل بن سهل وزیر 
مامون , فرزند فضل , پحیی بن اکثم قاضی , بشر بن معمر و حماد بن 
تعمان نشسته بودند . مأمون برخاست . حاضران به احترام او برخاستند . 

پوست آهوی لوله شده ای را در دست داشت . آن را گشود : 


بسم الله الرحمن الرحیم . این نوشته ایست که عبدالله پسر هارون 
الرشید امیرمومنان , ان را برا ی علی پسر موسی بن جعفر نوشته است . 
از زمانی که خلافت به امیر مومنان رسید , تلخی و سنگینی خلافت آن را 
حس کرد . پس , پیکرش خسته شد و چشمانش شب ها بیدار ماندند . 
برای ولیعهدی در خاندانش از تبار عبدالله بن عباس و علی بن ابی طالب , 
ی ی بلق ونر مویتو: ی 
97( 


دل ها با شنیدن آن نام های پاک نهاد , اجساس فروتنی کردند . مأمون , تک 
تکت ها کان ساشمز ده ففع کفت یا کاملا اسر اسان نی به 


ویژه وقتی به این فراز رسید : 


او را رضا نامیدند؛ زیرا امیرمومنان از وی راضی است . ( ؟ !) پس به 
کاس کشا ی ی ام ای ما ی 


قاهفن تحاهی: سر نم به یه بن تهران: آفکته و تین وت ی البته , می 
دانید که منظور امیر مومنان چیست . پس بشتابید به سوی پیروی از خدا و 
از امیرمومنان؛ که اگر شتافتید , همین باعث امنیت شما می شود . 


را کی اس ای رما او 
یک هجری قمری نوشتم . » 


مأمون با ادبی دروغین گام پیش نهاد و ادامه داد : « با دست خودت 
پذیرش ولیعهدی را بنویس . » 


اغام متام را طرفت و ور آن فدازی تفت که انگیزوه اهدافسافون 
را بر ملا می کرد : 


سپاس خدایی را که هر آن چه بخواهد , انجام می دهد . فرمانش موقت 
نیست و کسی نمی تواند آن را نپذیرد . چشمان خائن را می شناسد و از 
آن چه در دل ها پنهان شده , آگاه است . درود او بر پیامبرش ( ص ) که 
آخرین پیامبرش و خاندان پاک و پاکیزه اش . من , علی بن موسی الرضا 
می گویم : همانا ای متا نک خدایش وی را در هدایت یاری کند و برای 
رستگاری موفق بداردحق ما را که دیگران نشناختند , شناخت . 


پس آن خویشاوندی را که گسسته شده بود , پیوند زد و هراسی که ما را 
بکرفتهبود ببه اسود کی مبدل.ساخت. . 


او عهدش و مسوّلیت بزرگ را برای من قرار دادالبته اگرٍ پس از وی زنده 
باشمپس اگر کسی پیوندی را که پروردگار دستور بستن آن را داده است , 
بکشاید وبا رشته بیمانی. را که افربد ار هنود ان زادفست دار رو 
یس حجریم احترام او نزد خدا| شکسته و رفتاری که با وی ناروا بوده » روا 
شمرده است؛ زیرا کار چنین شخصی , دست درازی به امام و شکستن ارج 
دین است . در گذشته امام علی (ع ) چنین کرد . او بر رخداد ماجرایی که 
نباید رخ می داد , شکیبایی ورزید و جنگید؛ زیرا از گسستگی دین و 
پریشانی وحدت مسلمین و نزدیکی مردمان جاهلیت و چشم انتظاری فتنه 
فرصت طلبان می هراسید . 


اگر مسئولیت کار مسلمانان را پذیرفتم و خلیفه شدم , خدا را بر خود گواه 
می گیرم که برای عموم مردم و عباسیان بر پیروی پروردگار و پیامبرش 
رفتار کنم؛ تا خون ناروایی بر زمین نریزم و شهوت و ثروت حرامی را حلال 
نشمارم؛ مگر در مورد کسی که فرمان الهی دستور چنین کاری را داده 
است . سعی می کنم تا با تمام تلاش و توانم » بهترین کارگزاران را 


اين ها را بر خود عهدی استوار قرار داده ام؛ عهدی که پروردگار از من 
درباره آن ها پرسش خواهد کرد ؛ چرا که آن وجود والا فرمود : « به پیمان 


اگر ( از اين عهدنامه ) منحرف شدم ,یا ( آن چه را که گفتم ) )کر کون 
ساختم ,. شایسته تعویضم و مهیای تنبیه , به آفریدگار پناه می برم از 
خشمش و برای پیروی و فاصله گرفتن از نافرمانیش , از وی توفیق و 
یاری می 


جامعه و جفر نشانگر جز این ( ناتمامی ولایتعهدی ) هستند و من نمی دائم 
سرنوشت من و شما چه خواهد شد؛ « همانا فرمانی جز فرمان خداوند 
نیست ؛ به حق فرمان می راند و او بهترین فرمانروا است . » 


ام کر یی اه وان اف اس 


این مطالب ی و۳ ۰ را دراز 
گرداندنوشتم و در اين محضر , فضل بن سهل , سهل بن فضل , یحیی بن 
اکثم , بشر بن معمر و حماد بن نعمان حضور داشتند ۰ رمضان سال 
دک 0 


حمید بن مهران در فکر فرورفته بود . دغدغه ها او را در برگرفته بودند . 
علی بن موسی ( ع ) مرد ساده ای نبود . او می توانست از این موضوع 
بهره برداری کند و علیه رژیم چنان بشورد که خلافت را برای هميشه از 
عباسیان به علویان منتقل کند . او فکر می کرد : « مامون نمی فهمد چه 
می کند . به علاوه نمی تواند سرانجام ها را ارزیابی کند . » 


اکنم متوجه شد که امام هرگز از ولیعهدی خشنود نیست و از مامون هم 
اطمینان ندارد . اگر جز این بود . این نوشته های امام چه معنا داشت که : 
ی ی ی ی رت 
» و یا : « اگر پس از وی زنده ماندم . ؟ و یا : « جامعه و جفر برخلاف این 
مطلب می گویند . » 


عافون با لخد سرد , نگرانی های خود را پنهان می ساخت . او وانمود 
فقت. کرد که یه فضان .می بحرو: فصن آفاده نود با تموین: 


رسم امیرمومنانکه خدا عمرش را دراز گردانداین است که مضمون کامل 
اين مکتوب را در حرم سرورمان محمد ( ص ) میان روضه و منبردر اجتماع 
عمومی و انظا ر هاشمیان و دیگر بزرگان و لشکریان می خواند . بدین گونه 
امیرمومنان این پیشوایی را بر همه مسلمانان لازم ساخت تا شبهه ای که 
بزای نادان یدید آفده است: از .میان برون. ۶ خداوند هرگز موّمنان را به 
این حال وانمی گذارد ( 99 ) که موّمن و منافق از یکدیگر شناخته نشوند . 


« 
یحیی بن اکثم بر مضمون کامل این نوشتار گواهی می دهد . » 


بشر بن معمر نوشت : « بشر همانند اینان گواهی داد و با دست خودش 
این گواهی را نوشت . » 


شش از آن که فحلسیان برآکنده شوند بمامفن فرمان وداج با فتی ریا 
ند اسر ان یرم 


کشوری و همه طبقات مردم به همراه بزرگان دو خاندان علوی و عباسی 


کتمان فضائل امام هشتم (ع ) 


مامون وارد می شود , وی از او درباره حالات امام رضا علیه السلام در بین 
راه می پرسد . رجاء هر آنچه که دیده بود , از زهد , تقوا , پارسایی , آیات 
ی و ی مد ی سای ی ای ای و 
بهترین » , عالم ترین و زاهدترین فرد روی کره زمین است اما آنچه 0 

من . » ( 6 ) نکته مهم این جا است که مامون به بهانه این که فقط بر 
اه ای را ام 
جلوگیری کرده بود و خود او نیز آن ها را برای کسی نگفت کر زو مه اد 
تتشتار محقوو آنبهم آز روق ار هم کم ای که کر ممکن بوو: همان 
ها را نیز بر زبان نمی اورد . 


لقب رضا ازخدا است 

ابونصر بزنطی رضوان الله گوید : به امام جواد صلوات الله علیه 
> توف .تفای ما شفی. ند یت سادات ال علت را 

مأمون , رضا لقب داد , که به ولایت عهدی راضی شد . فرمود : به خدا 


قسم , دروغ گفته و گناهکار شده اند . پدرم را خدای تعالی رضا لقب داده 
است زیرا که به خداوندی خدا در اسمانش و به رسالت رسول 


الله و امه در زمینش راضی بود . 


گفتم : مگر همه پدرانت چنین نبودند ؟ فرمود : آری . گفتم : پس چرا فقط 
پدرت به این لقب ملقب شدند ؟ فرمود : چون مخالفان از دشمنانش مانند 


موافقان از دوستانش از وی راضی شدند و چنین جیزی برای پدرانش به 
وجود نیامد , لذا از میان همه به رضا ملقب گردید . 3 


فراهه ی چنانکه دیدیم ار جانب خدا بوده 0 
درست است که همه امامان صادق . کاظم 0 ۹ . بودند 


مادر حضرت امام رضا ( ع ) 


نجمه , مادر بزرگوار امام رضا ( ع ) و از زنان مومنه , پارسا, نجیب و 


پاکیزه بود . 


حمیده , همسر امام صادق ( ع ) , او را که کنیزی از اهالی مغرب بود, 
خرید و به منزل برد . 


نجمه در خانه امام صادق ( ع ) , حمیده خاتون را بسیار احترام می کرد و 
به خاطر جلال و عظمت او, هیچ گاه نزدش نمی نشست ! 


روزی حمیده در عالم رویا, رسول گرامی اسلام ( ص ) را دید که به او 
فرمودند : ای حمیده ! 


نجمه را به ازدواج فرزند خودموسی 1۳ از او فرزندی به دنیا خواهد 
امد که بهترین فرد روی زمین باشد . 


پس از این پیام , حمیده به فرزندش امام کاظم (ع ) فرمود : پسرم ! . 


نجمه بانویی است که من هرگز بهتر از او را ندیده ام , زیرا در زیرکی و 
محاسن اخلاق , مانندی ندارد . 


من او را به تو می بخشم , تو نیز در حق او نیکی کن . 


مره ازدواج امام موسی بن جعفر ( ع ) و نجمه , نوری شد که در شکم 
مادر به تسبیح و تهلیل مشغول بود و مادر از آن , احساس سنگینی نمی 
کرد وچون به دنیا آمد ,ر دست ها را بر زمین گذاشت , سر را به سوی 


رازو نیازمی کرد . 


پس از تولد امام هشتم (ع ) , این بانوی مکرمه با تربیت گوهری تابناک , 
ارزشی فراتر یافت . 


مادر بر آن بود تا تربیت و پرورش فرزندش ر وی را از عبادات و مناجاتش 


باز ندارد, از اين رو به بستگانش گفت : دایه ای پیدا کنید تا مرا در امر 
شیردادن ۸ 


از وی پرسیدند : مگر شیر تو کم شده است ؟ . 


تخه ؟فت:: : خیر, ولی نوافل و ذکرهایی که قبل از تولد حضرت رضا ( ع ) 
داشته ام و به آنها عادت کرده بودم , به خاطر شیردادن کم شده است , 
آزاین رو می خواهم کسی من را در امر شیردادن یاری کند تا بتوانم دوباره 
ان-عبادات تاجانم را شروع کید ۱ 


مبارزه با اسراف 


وهز خن غلامانتن مبوم: اق.. را خهودنی ولی. آن را تمام نخوردند و مقداری 
مانده به دور انداختند , امام صلوات الله علیه بر آنها بر 


آشفت و فرمود : سبحان الله , اگر شما بی نیاز هستید دیگران بدان 
نیا زمندند 4 بجای انداختن به مستمندان انفاق کنید ۸ 2 سبحان الله ان 
کت استفتشم مان انا ما کم معا اطعموه من بحاع الیه» 3 , 


معجزه ای از امام رضا( ع ) و مجسم شدن عکسها 


صدوق رحمه الله علیه در عیون اخبار الرضا ( ع ) نقل می کند کند ۰ در کهد 
مأمون عباسی که حضرت رضا ( ع ) ولیعهد بود , باران قطع گردید , 
مامون از آن حضرت خواست درباره باران دعا کند , امام فرمود : روز 
دوشنبه چنین خواهم کرد ,. رسول خدا ( ص ) دیشب با امیرالمومنین به 
خواب من امد و فرمود : روز دوشنبه به صحرا برو و از خدا باران بطلب 
که خدا بر انها باران خواهد فرستاد . 


امام به صحرا رفت و از خدا باران خواست , باران آمد و احتیاج مردم رفع 
دیدب 5 امام جواد صلوات الله علیه فرمود : بعضی از بدخواهان پدرم ,؛ 
به مأمون گفتند : پا امیرالمومنین ! به خدا پناه که تو شرافت عمیم و 
افتخار بزرگ خلافت را از خاندان بنی عباس به خاندان علویان منتقل کنی 
! !بر علیه خود و خانواده ات اقدام کردی . این جادوگر و فرزند جادوگران 
را آوردی : و او رایس از آن که کمنام بود میان مردم شهرت دادی و اهاز 
اش را بلند کردی . 

با زا با این. خاده که در وقت دعایش .بار ان اهد.؛ بر کرد »مرا واخمه 
را سا اس 
با سحر خود 


علیه خود چنین جنایتی کرده است ؟ ! ! 


مأمون گفت : این مرد در پنهانی مردم را به سوی خویش دعوت می کرد , 
خواستیم او را ولیعهد خود گردانیم تا مردم را به سوی ما دعوت نماید و 
مردم بدانند که اهل حکومت و خلافت ( دنیا دوست ) است و انان که به 
وی فریفته شده اند بدانند که در ادعای خود از تقوا و فضیلت و زهد صادق 
نیست ! خلافت مال ما است نه مال او , ولی ترسیدیم که اگر او را به حال 
وم رها کی بای ها ارخات او وی مش بای ری وان 
کرد . 


واکنون که کرده خود را کردیم و به خطای خود پی بردیم , مسامحه در کار 
وی ابدا روا نیست , ولی می خواهیم بتدریج او را در نزد رعیت چنان 


آنشزد فا ار وین اهکا له با ای را موه من دای 
خود و یارانش را مغلوب نمایم و احترام و عظمت او را پایین اورم , اگر 
هیبت تو در سینه ام نبود او را سر جای خودش می نشاندم . و بر مردم 


است . 


ها کی و اس یا کار شش یه اه 
۱ 
۳ 


قدرتش کاسته گردد , گفت : پس بزرگان مملکت , فرماندهان , قضات , و 


بهترین فقهاء را جمع نمایید , تا منقصت او را در پیش آنها روشن کنم ار 
هقامی که.او راندو ان قراز داده آق بانین اید .. 


مافون امیود ان را خمم کر و در در ماس تست و سرت رضا ( 
ع ) را در مقام ولایت عهدی در طرف راست خود نشانید , پس از رسمیت 
جلسه , آن شخص که از طرف مامون مطمئن بود , شروع به سخن کرد و 
گفت : مردم از شما بسیار حکایات نقل می کنند . و در تعریف شما افراط 
کرده اند , بطوری که اگر خودتان بدانید از آنها بیزاری می کنید . اولین اینها 
آن است که : شما خدا را درباره باران که عادت باریدن دارد , دعا کردید و 
باران آمد , مردم آن را به حساب معجزه ای از شما گذاشتند و نتیجه 
گرفتند که در دنیا نظیر و مانندی ندارد . اين امیرالمومنین ادام الله ملکه و 
تفا است: به با کش مقاینتته نمی نود مکی ان کف نو ایده‌شما را در 
محلی قرار داده که می دانید , این پاسداری از حق و انصاف نیست که 
مجال دهید دروغگویان بر علیه او و بر له شما بدروغ چیزهایی بگویند که 
تکذیب مقام امیرالمومنین است ! ! و شما را از او بالاتر بدانند ؟ ! ! ! 


۱ که 
نعمتهای خدا را درباره من یاد و حکایت کنند , اما این که 


صاحب تو ( فاهون [ مقام مرا برتر داشت , او مرا قرار نداد شور بر 
ماس ک‌باوتاه مر موف وق رای آن فبار واد رال ان دوسرا 
نیز می دانی ( یوسف پیامبر بود و او یک پادشاه مشرک ) . 


در اين وقت آن مرد بر آشفت و گفت : پسر موسی ! از حد خود قدم 
فراتر ارت , که خداوند بارانی را در وقت معین خود نازل کرد و تو آن 
ما ام زار , که به مقام حمله به دیگران بر آیی ؟ 
گوبا معجزه ابراهیم خلیل را آورده ای که سرهای پرندگان را در دست 
گرفت و اعضاء آنها را در کوهها پراکنده نمود و به وقت خواندن , آمدند و 
بر سرهای خود چسبیدند و شروع به پرواز کردند ؟ ! ! ! 


اگر راستگویی این دو عکس شیر را که در مسند خلیفه هستند زنده کن و 
بر من مسلط گردان , در اين صورت معجزه ای برای تو خواهد بود , اما 
باران-کهبا دای تو اخه: نو از دیحر ان و این کار رت تیستوه 


ند : این فاجر را بگیرید . پاره کنید , از او عینی و اثری نگذارید . 
درخ آن ده غکشن به. نو شیر ژبان میدل شدندس و آن: خبیت را گرفته و 
خرد کردند و خوردند و خونش را که ريخته بود لیسیدند , مردم با حیرت به 
اين منظره نکاه فی کردند : آنگاه. آن 


دو شیر محضر حضرت آمده و گفتند : يا ولی الله فی ارضه ! دیگر چه 


ماهون از شنیدن این سخن بیهوش گردید , امام فرمود : در جای خویش ۱ 

بایستید . بعد فرمود : بر صورت ما مور گلاب پاشیدند ۰ به حال آمند ۰ 
شیران عرض کردند : می فرمایید او را به رفیقش ملحق سازیم ؟ فرمود : 
نه , خداوند عز و جل را تدبیری است که به سر خواهد برد ( اجازه نداده از 


کفتتو شین فرها بت عیشت ۱ فرفود بر کردند یه اخالت: اولین خووی ان وه 
شیر در دم مبدل به عکس شده و در روی مسند قرار گرفتند . 


مأمون گفت : خدا را حمد می کنم که مرا از شر حمیدبن مهران خلاص 
کرد ( آن مرد خبیث ) , بعد گفت : یابن رسول الله ! خلافت مال جد شما 
بود , سپس از آن شماست اگر می خواهی آن را به شما تحویل بدهم , 
امام فرمود ت اک لا فته انس تم دی عدص فبول آن با سا رف من 
کردم و از تو آن را نمی خواستم , زیرا خداوند از اطاعت مخلوقش به من 
عطا فرموده مانند آن را که با چشم دیدی که چگونه آن دو تصویر به شیر 
مبدل شدند . 


شده اند ولی خدا را در تدبیر انها مشیتی است , مرا امرفرموده بر تو 
اعتراضی نکنم 


و کاری را که کردم بر تو ننمایم , چنان که به یوسف ( ع ) نیز درباره 
پادشاه مصر چنان فرمان داده بود . 7 


نگارنده گوید : در این کار آندا شکفتی تست آن مانند مبدل شدن عصای 
موسی به اژدهاست . امام ( ع ) ولایت تکوینی داشت و خدا او را چنین 
قدرتی داده بود , چنان که عیسی (ع ) نیز نظیر آن را انجام داد . در بعضی 
نقلها دیده ام که مأمون به آن حضرت گفت : دعا کنید که آن مرد زنده 


شود « فرمود : آکر عضای, موسی. جادوها را بسن می داد ایتها تیز آن: مرد 
را پس می دادند 


معرفی شخصیت امام در یک نگاه 
ای آلخشن« ابوغاین 
نسنز آخ آلله: تور آلهدخ.: فرم-فین آلمومنین : فکیده الملخدین.: کافن الخلق 


متیر فست ااصی م ااضا نز صار ء افت : 
لدم صاطان الاسن ‏ الحان »کرت الوا ومع الا سس 


و 
پدر 

امام موسی بن جعفر (ع ) هفتمین امام شیعیان ( 128 - 183 ه . ق ) . 
۳ 

کزی متام تعکر که آزر‌شر افتصفان شعه به ار مور فته آزست , 

فرزندان 

اقوال در مورد تعداد فرزندان آن حضرت مختلف است , اما مشهور در بین 
علماء شیعه این است که امام (ع ) تنها یک فرزند داشته به نام جواد (ع ) 
( امام نهم شیعیان ) . 


همسر 


سبیکه یکی از کنیزان آن حضرت که مادر حضرت جواد (ع ) است , و ام 
ار و و 
امام ( ع ) در آمد . 


برادران و خواهران 

نظریات در مورد تعداد خواهران و برادران آن حضرت مختلف است , عده 
ای تعداد انها را 9ظ نفر و برخی 29 نفر و بعضی 37 پا 36 نفر ذکر کرده 
اند که عبارتند از؛ 17 برادر به نامهای ابراهیم , عباس , قاسم , اسماعیل , 


جعفر , هارون , حسن , احمد , محمد , حمزه , عبدالله , اسحاق , عبیدالله 


, زید , حسن فضل , سلیمان و نوزده خواهر به نامهای فاطمه کبری , 
فاطمه صغفری , رقیه , حکیمه , ام ابیه۵, رقیه صغری , کلثوم , ام جعفر , 


میمونه , ام کلثوم ۰ 
سجایای اخلاقی 


بخ آمور. منستمتدان »رسد کی من. کر : 
بین افراد فرق نمی گذاشت مگر بر اساس تقوا . 
به عیادت بیماران می رفت . 

در تشییع جنازه شرکت میکرد . 

از اسراف پرهیز داشت . 

همواره به یاد خدا بود . 

قرآن زیاد تلاوت می کرد . 

همواره متبسم بود . 

قهقهه نمی زد . 

بوی خوش استعمال می کرد . 
هیچگاه دل کسی را نرنجاند . 


بسیار صبور و شکیبا بود . 
بسیار فروتن بود . 


با همگان با خوشرویی برخورد می کرد , و 
ین از آنآفزه 
این مدت 35 سال بود ودر این دوران حاکمانی چون منصور , مهدی و 


بعد از شهادت پدر گرامیش حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بدست 
هارون خلیفه عباسی در سال 183 ه . ق به امامت رسید که با گذشت یک 
دهه , هارون وفات یافت و پسرش امین بر مصدر خلافت نشست و پس 
از4 سال واندی مهن خلافت را بدست گرفت ودر این زمان بود که 
حضرت دچار نیرنگهای ناجوانمردانه فامو ید 


در پی دعوتهای مکرر مأمون , آن حضرت برخلاف میل باطنی به همراهی 
فرستادگان قافن راهی مرو شدند , اگرچه اقوال در خط سیر حرکت 
( 
دارد . 


در طول اقامت حضرت در نیشابور که از شهرهای تزر ک آن زمان به شفار. 
میرفته است وقایع بسیاری اتفاق افتاده , از ان جمله است بیان حدیثت 
معروف سلسله الذهب دراجتماع عظیم مردم نیشابور . 


سپس با گذر از طوس و سرخس , سرانجام حضرت با تحمل حدود چهار 
ماه سفر در نیمه اول سال 201 ه . ق وارد مرو شدند که مرکز حکومت 
مامون بود . 


امام درمرو 


پس از ورود آن حضرت به مرو با استقبال گرم اما مزورانه مأمون روبرو 
شدند و چندی نگذشت که مامون پيشنهاد ولایتعهدی را مطرح کرد و 
سرانجام حضرت را به پذیرش آن وادار نمود . مامون در جهت نس 
اهداف شوم خود جلسات مناظره مختلفی بر پا می کرد تا به خیال باطل 
خویش موجب سرشکستگی آن حضرت شود , اما هر چه سعی می کرد به 
فضاحت خویش بیش از پیش نزدیک می شد . 


پس از پذیرش ولایتعهدی , کرامات بسیاری از حضرت مشاهده شد و 
وقایع بسیاری به وقوع پیوست از جمله استجابت دعای حضرت در تقاضای 
باران , مسئله برپایی نماز عید فطر به امامت امام و غیره . 


شهادت 


امام از هر فرصتی به نفع دین و احکام حیات بخش آن استفاده می کرد و 
ای ام و و و 
امام را از میان بردارد و بدین ترتیب نقشه قتل آن حضرت را عملی کرد , 
و با خوراندن چند دانه انگور سمی در سال 203 ه . ق حضرت را به 
شهادت رساند , و بدن مبارکش را در کنار قبر پدرش که به " بقعه هارونیه 
معروف بود دفن کرد و از آن به بعد به عنوان "مشهدالرضا " شهرت یافت 
فزارفگاه اراشسندان و شاخ اه ست قرار گرفت. 


مقام عبودیت حضرت رضا ( ع ) 


و یی ۱ بآن و ۳ 
فعروف: عیایی. وان ۵فنر مود * ۶ قفر آن وا ندان که در آنتخ عیا هراد شتبو 
هر شبی هزار رکعت نماز خوانده شده است . » 


عبادت و تنضرع و انابه و زاری و تهجد و مواظبت کامل ان حضرت در 
عبادت سخن گفته اند . 


از متون اسلامی می توان نتیجه گرفت که آن حضرت عالم بما سوی الله , 
واشظه فیض ایق کالم «.هعدن کلفات: پروردکار م ستدوی, اهاز القی. .2 
خزینه علم خداوند متعال است . احتجاجات و مباحثات حضرت رضا (ع ) با 


کند چنانکه بارها مآمون می گفت : ما اعلم احداً افضل من هذا الاجل علی 
وجه الارض 


فرید وجدی در دایره المعارف خود , در ذیل کلمه رضا می گوید : « ۳ 
سی و سه هزار نفر از بزرگان طوایف و فرق مختلفه را جمع کرد و 
اک 19 

هك 
اتفاق نمودند . » 


ملاقات حضرت با دعبل خزاعی 


در آن غروب رنگ پریده , اول ماه محرم , به سان لبخندی تلخ پدیدار شد . 
ماه در آنتتعا تم پنهان شدن در افق خاکستری وف بود . خانه امام در 
اندوهی ژرف فرورفته بود؛ تو گویی روح شادابی از همهحتی خدمت 
کارانرخت بربسته بود . مرد گندم گون ( ع ) در خاطرات ت عاشورایی غوطه 
ور بود . مردی بر او وارد شد . امام پرسید : « ای پسر شبیب ! ( 130 ) 
آیا امروز روزه ای ؟ » 


خیر ! در چنین روزی بود که زکریای پیامبر از خدایش نسلی پاکیزه خواست 


. آفریدگار پذیرفت و فرشتگان به اوکه محراب نیایش ایستاده بودمژده 
دادند . هر کس در این روز روزه بر دعا کند , پروردگار می 
| 
مردم روزگار جاهلیت ستم و نبرد را در اين ماه حرام می دانستند و برای 
زنانشان را ایا ان رای روا 
ی ی یا رن ی ! اگر قرار 
و 


سکوت حاکم شد : چنان که گویا دو مرد به شیهه اسبی برکرانه فرات ت گوش 
سپرده بودند . حضرت زیر لب حرف هایی تو گویی با خویشزمزمه می کرد 
: سرگذشت حسین تو گویی پلک های مارا ( شب ها ) بیدار نگه داشته و 
اشک هایمان را روان و عزیز ما را بی ارزش ساخته است . ای سرزمین 
کربلا ! برای ما ناگواری و بلا به ارث گذاشتی ی 
در ده روز نخست دیگر کسی پدرم را خندان نمی دید . روز عاشورا , اوج 
غمگینی وی ( 132 ) بود . در چنین زروزی بود 


که خیمه های ما را به آتش کشاندند ؛ اموال ما را به غارت بردند و احترام 
پیامبر ( ص ) را زیر پا گذاشتند . » 


« سر نوه محمد و پسر وصی اش را 


ای مردان 
در چشم انداز مسلمانان چنین کردند 

نه کسی مویه کرد و نه کسی متنفر شد 

ای سر ! [بریدن تو] لالایی خواب [آرام ] دشمن و 


بیداری چشم ما شدی و چشمانی که [با هراس از حقگویی و ستم ستیزی 
اتب خداتب نی رفتند آ آن ها رواب کرد 


باغی نبود که 
آرزو نکند آرامگاه تو باشد . » ( 133 ) 
این که شعر دعبل خزاعی ( 134 ) است . 


وارد شود . 


پس از نماز عصر . به جز من . کسان دیگری نیز هستند که دوست دارند 
هم اکنون وی را ببینند . 


شاعر خاندان علوی وارد شد؛ شاعر واژگان کوبنده؛ شاعر کلمات شورش 
ک شاعری با ریع قرن آوارگی تست سس . از چشمان دعبل 
عشق می تراوید . گفت : « سرورم ! شعری 3 ام و دوست دارم آن 
تاو مها ات کس کا اد 


دعبل پارچه سپید گسترد . پارچه ای واژگان شاعرانه؛ انقلابی . نوشتر 
شعر بر پارچه ای سپید مانند احرام حج , بی سابقه بود ! نشانه 


های پرسش در چشم ها شکل گرفتند . دعبل گویی جواب آن چشم های 
پرسش گر را می دهد , گفت : « چنین کردم تا در هنگام کوچ به جهان 
وایسین , همراهم باشند . » ( 135 ) 


دعبل غزلی را آغاز کرد که ابیانش با ( ت ) پایان می پذیرفتند؛ غزلی 
جاودانه در بستر تاریخ با مفهوم زیر : 


« نوحه گران گنگ و گویا 

با ناله ها و آه های آتشین خود به گفت و گو پرداختند 
با نفس های خود 

از راز درون دلباختگان روزگار پرده برگرفتند . 


و دور از سرزمین های کودکی اش سپری می کند . او دردهایش را به 
بودند . 


این چشم اندازها هنگامی که شاعر در بیابان عرفات می ایستد , هنوز در 
خاطره اش می درخشند . 


اما روزگار می چرخد و همه چیز را با خود می چرخاند و زمان آوارگی و 


حکومت های بازیچه و کسانی که به دنبال آن ها , جویای روشنایی از دل 
تاریکی ها بودند , چه جنایت ها به مردم کرد 


جز عشق به خاندان محمد ( ص ) امید دیگری در زندگی نمانده است. 


فرزندان هند جگرخوار , با چنگ افکندن بر حق , زندگی 


را به دوزخی غیرقابل تحمل تبدیل کردند 


این ها دردهایی است که مزرع سبز فلک را در چشم ما خونین می نمایاند 
و اب شیرین را بر کام تلخ می کند . 


همه چیز از لحظه ای در سقیفه آغاز شد 

آن چه این کارها را آسان کرد 

بیعت ناگهانی و بی انديشه بود 

اک و مدیته ها امارهامی ماندتم: 

سرزمینی که فرودگاه جبرئیل بود , تهی از ساکنانش شد . 
درسگاه آیه های قرآنی از تلاوت تهی شد 

و سرای وحی به ویرانی گرایید 

اه تیم رم مه زا ات ۱۱0 
خانه هایی که جایگاه نماز و پارسایی روزه و نیکی هاست 


0 
اه مامسه آغخا ناه 


درود هماره ما نثار شما باد ۱ » 


شاعر , لحظه ای خاموش شد . زیرا رضا ( ع ) از خود بیخود شده بود . دل 
قزر کی وی نتواننست حماسه واژگان را حمل کند , واژگانی که چکیده اشک 
و خون و اندوه بودند جون: حضرستر به خو تن آمند ., تا دا که کی 
آوای جاری آب در ناودان فرمود : 


« بخوان ای خزاعی . » 


و دعبل خواند : 

« آن ها که غربت و دوری وطن پراکنده شان کرد 

و 

بایستند تا از خانه های بی صاحب بیرسیم 

چندگاه است که روزگار نمازها و روزه هایشان به سرآمده است ؟ 
زمانه نیرنگ باخت و کینه ورزان روبند بر چهره زدند 


تا از 


قهرمانان بدر و احد و حنین انتقام گیرند 
آفزید کار : قبری را که در مدینه است با بارانش سیراب کند . 


قبری که آسودگی و برکت ها در آن فرو آمده اند پیام آور راست راهی , 
درودش شهریارش [< خدا] بر او باد ! 


و از سوی پروردگار بر روحش هدیه ها باد ۱» 
بغض , حنجره شاعر را فشرد . با همان بغعض ادامه داد : 


« بیندار فاطمه ! اگر حسین را بینی که از تشنگی کنار فرات جان سپرده 
است حتماً سیلی به گونه ات می نوازی 


و اشک از چشمانت برگونه هایت جاری می کنی 

برخیز ای دختر خر و مویه کن 

شتادکان اشفان ترمانان فتاوه انه 

اق فاظمه:از قیر کمامت ره نایز فرزتدانتهیدت کریه کنی 


شورش برداشتند 


قبری در بغداد است از. ان جان:بای و پیراسته که در غرفه های بهشتی , 
غوطه ور در دریای امرزش خدای مهربان است . 


ای یت ی ات 
قسمت از اشعارت بیفزایم 


اری ای فرزند رسول خدا ( ص ) . 
و امام ادامه داد : 


« و قبری در طوس است , چه سوگی ! 


ناله ها در رژفای درون راه می يابند . کِ 


و نشانه های پرسش و حیرت در < جچشمان شاعر نقش می بندد . وین 
حیرت زده می پرسد : « قبر چه کسی سرورم ؟ ِ« 


قبر من ای دعبل ۲( 137 ) 

و شاعر به خواندن شعرش ادامه می دهد : 

« پس ای چشم ! گریه کن و بغضت را بیفشان 

زمانه گریستن فرا رسیده است 

تبهکاری های روز گار , مرا محاصره کرده است 

و من امیدوارم که پس از مرگ در امنیت به سر برم 
سی سال است که من با رنج و دریغ روزگار می گذرانم 


و می بینم که چگونه این اجتماع کوچک از انسان هایی که ستارگان زمین 


اند , 

ستم دیده و آواره اند و گرسنگی و ناکامی پیکرشان را گداخته است 
تا هنگامی که خورشید بر زمین می تابد 

و موذن برای نماز اذان می گوید , می گریم 

خورشیدی طلوع و غروب نکرد 

خز ان کة: در شام کاه.و سیده:دمان بر آن.ها گريشتيم 

با قفه فشار‌ها انان ان سیخ اتساتیت فر ودتیامدوده 

همچنان بزرگ و بزرگوار ماندند 

چون یکی از این خاندان کشته می شد 

دستی که اینان به انتقام بگشایند , بسته بود . » 


حضرت (ع ) , کف دست را برگرداند ؛ تو گويي خویش را از مقابله به مثل 
هو کف فا تب انم رصرمه کرد دار دش که گرا که ور 
است . » 


دعبل ادامه داد : 

من اگر به آن چه امروز و فردا رخ خواهد داد , امید نمی داشتم 
ول ان رت ار اخمدمی تور 

آری ! امید من به خروج امامی است که ناگزیر خروج خواهد کرد 
ظهوری همراه با نام پروردگار و برکت ها . 

امام بانگ برآورد : « 


ای ای میالع اتسار شاک من 


ادامه داد : 

حق و باطل را از هم جدا ساخته 

به نعمت و کیفر پاداش می دهد 

پس ای نفس , شاد و خرم باش 

که آن که آمخنین ات دون تیشت 

هیچ یک از رنج هایی که می کشم , ایمان مرا نمی لرزاند 
تلاش می کنم خورشید را جا به جا کنم 

و صلوات ها را به سنگ ها بشنوانم 

گویی قفسه سینه ام بسیار تنگ شده است 

وی وان اه وان وین که دا رون 


امام برخاست ۳ شاعر هراسان آواره ای را در آغوش کشد که سی سال 
ای خزاعی ! روزی که روز هراس بزرگ [رستاخیز] است , خدایت تو را بی 
هراس گرداند . 

اشک از دیدگان جاری بود؛ اشک اندوه برای آنان که مظلومانه کشته شدند 
و اشک غم برای کسانی که هنوز زیر ستم بودند . شاعر , دل لبریز از 
اندوهش را با اشک شست و از جا برخاست . اجازه رفتن گرفت . پیش از 
رفتن , یاسرخادم حضرتکیسه ای کوچک برایش اورد . 


ده هزار درهم . هدیه ای است از سرورم . 


سوگند به آفریدگار که چنین قصدی نذاشتم و به:خاظر آن»به این ها نیامدم 
. امدم تا به محضرش مشرف شوم و چهره اش را بینم . تنها از وی می 
خواهم که پیراهنش را به من هدیه دهد . 


شاعر رز منتظ ابیستاد و خادم 


از نزد امام (ع ) برگشت . لباس خز ایشان را آورد و گفت : « اين لباس . 


سرورم درهم ها را برگرداند و فرمود : بگیر ! همین روزها به آن نیاز ذ 
خواهی کرد . » 


شاعر , صورت: جور را در پیراهن فرو برد . عطر پیامبران بینی اش را آکند 
. کیسه کوچک را گشود . ده هزار سکه به نام رضا ( ع ) بود . شاعر اواره , 


نخستین کسی بود که به این پول جدید , دست يافته بود . 


فا ایس اساس نا فنایر مخافی 


دز همان شب که در باجه استمان باژگون شده بود , مردم در خانه هایشان 
از کرامت های خاندان بيامبر ( ض ) و ارزتتن آنان در نرد پروردکار سخن 
می گفتند . خلیفه غرق در دغدغه های خود بود و به حرف های تلخ و دغدغه 
آهیز پر مهران. کوشر.فی داد : 


ای امیر مومنان ! پناه بر خدا از این که در تاریخ خلفا بنویسند , شما این 
افتخار و شرافت بزرگ را از خاندان عباسی به خاندان علوی منتقل کرده 
ای . خودت و خاندانت زنج ها برده اید.ء آن ۳ این جادوگر پسر جادوگر 
را آورده ای ؛ گمنام بود مشهورش کردی ؛ فرودست بود , فرادستش 
ساختی ؛ فراموش شده بود نامش را بر سر زبان ها افکندی ؛ بی ارزش 
بود , ارزشمندش کردی . شعبده بازی او دنیا را گرفته است و حالا این 
باران که پس از دعایش باریده و مردم را شادمان کرده است . 


ان ای فان ان او ای هر ان ارم 
این مرد با تکیه بر جادو گریش , نعمنت را نابود کند؛ بر کشورت هجوم اورد 
و . ایا کسی در حق خودش و کشورش چنین کار خلافی کرده است که تو 


کرده ای ؟ ! 


ترای تین بار خلیفه آن خه را که در دزونش موغ فی: و بان کفت: 9۶ 
پسر مهران ! تو چیزی نمی دانی . اين مرد پنهان از چشم ما , مردم را به 
خویش می خواند . ما تصمیم گرفتیم او را ولیعهد خود اعلام کنیم تا به 
سلطنت و خلافتمان اعتراف کند . این کار را کردیم تا شیفتگان او بر این 
باور شوند که در حقی که برای خودش قائل بود , هیچ سهمی نه کم و نه 
زیادندارد . خلافت حق ماست , نه او . ترسیدیم که اگُر او را به حال خود 
واگذاریم , میان ما چنان فاصله ای افتد که دیگر نتوانیم او را از نزدیک زیر 
نظر داشته باشیم و از او به ما زیانی رسد که توان ان را تاب اورد. 


آری ما درباره او اشتباه کردیم و بر لبه پرتگاه قرار گرفتیم . باعث 


شهرنش شدیم و بیش از اين نباید خاموش بنشینیم . 


لختی سکوت کرد و سپس ادامه داد : « لا زم است آن گونه که مردم 


» ( 126 ) 
اند تنم هر آسن آنمی بر کته ری و وه هی ور ستروییده: 
چه می خواهی بکنی ای امیرمومنان ؟ 


این فکر را در هم بشکنیم , ادعایش فرو می ریزد و از چشم مردم می 
افتد . آسان ترین کان ند آن زمان » برکناری او از ولایتعهدی است . چند 
روز دیگر عمران صائبی , جاثلیق ,. رأس الجالوت , هیربد بزرگ و نسطاس 
زوم هی آنتد . حتی چیره دست ترین منکر خدا هم خواهد آمد . به فضل 
دستور داده ام همه را گرد آورد . ( 127 ) 


دز این له« یس فان شوه شند آن متا ظراکیت: کهموخی. قشت» :ها 
یش ار ای فان خلیفه بر ضد ولیعهدش بود و او نمی 


دانست !۲ 


روزها گذشتند و روزی که برای گفت و گو معین کرده بودند , فرا رسید . 
مامون به مردانی نگریست که هر یک در انديشه خود نکته ای زا افیف 
پروراند و 
پوشیده بود . آنچه آنها را کنار هم نشانده بود , دسیسه بود . تنها اندکی از 
آنان در جست و جوی حقیقت بودند . مأمون گفت : « من شما را برای کار 
نیکی گرد آورده ام . دوست دارم با پسر عمویمکه مهمان من استبحت 
کنید 


. فردا صبح بیایید . هیچ کس غیبت نکند . 


تس -خلیفه رو به جوانی, کرد که از مذیته همر اما اماف بة مرو آمدم بودو 
گفت : « به مولایت اطلاع بده . » 


امام به مردی عراقی که آشنای حضرت بود , فرمود ! تو عراقی هستی و 
عراقی نرم خوست . نظرت درباره این مناظرهکه پسر عمویم بزرگان 
فرقه ها و مشرکان را جمع کرده استچیست ؟ » 


جانم فدایت باد ۱ ! او می خواهد دانش شما را بیازماید ؛ اما بنا را , بر شالوده 
ای قرار داده است که پایه اش استوار نیست . 


مگر بنای او در این مورد چیست ؟ 


اهل کلام و بدعت , شیوه ای خلاف روش دانشمندان دارند . دانشمندان 
جز باطل و ناروا را انکار نمی کنند ؛ اما مشرکان و اهل کلام , همه چیز را 
انکار می کنند . اگر ؛ به آنها بگویی : « خداوند یگانه است . » می گویند : « 
تاه گرا یی ید کر اساهر خاست وم کون 
پیافنزی اش وا نایف .نرب انان سعفشنطه ۵ مقلطظه می: کت از آنها 
دوری کن سرورم . 


حضرت به یک کلام سخن آخر را گفت : « می ترسی شکستم دهند ؟ » 


نه ! به خدا سوگند , هرگز چنین هراسی ندارم . امید آن دارم که به 
خواست پروزند کاز.: شما نز آنان» شروز: شوید . امام ساکت شد . نور اتاق از 


درون پنجره به درون 


اتاقصت ابید آهام فز موه ای ففلی ۲ آبا دفشت دار دای صامون 


نوفلی که به چهره غمگین امام خیره مانده بود , گفت : « چه وقت ؟ » 


زمانی که بشنود من با توراتیان به زبان توراتشان , با انجیلیان به زبان 
انجیل آن ها , با زبوریان به زبان زبورشان , با صابئیان به زبان عبری , با 
هیربدها به زبان پارسی , با رومیان به زبان رومی و با فرقه های گوناگون 
به زبان خودشان بحث می کنم . 


فضل وارد شد و با احترام به امام گفت : « فدایت شوم , پسر عمویت 


امام برخاست . نوفلی به گام های امام می نگریست . محکم و استوار 
تشد ب وت بهر اش رت ان آن ریخست مب اضف او 
دانشمندان , فرماندهان نظامی , 9 مردان بانفوذ , دانشمندان یهود , 
فرشا صاقان وی کافران موش هی رد مکی یه ارام ادام 
برخاستند . حضرت در جایش نشست . چشم ها 132 
ایستاده تقد ماضهن به. آنان ایا بح فد کایده بو 
به جانلیقرئیس اسقف هاکرد و گفت : « ای جانلیق ! ایشان پسر عموی 
و 0 وه 
پسر علی بن ابیطالب است . دوست دارد تو با او حرف بزنی و بحث کنی 
ك« 


جاثلیق برای بنیان نهادن شالوده 


۱ هب ی ۱ 
از یاضیر ی تخر هی کفید که مر به آن ایضان: تدارم 6۱۰ 


امام لب به سخن گشود : 

ای ترسا ! اگر از انجیلت برهان بیاورم می پذیری ؟ 
چرا نپذیرم ؟ 

شر هه دوش رت ورن 


درباره پیامبری عیسی و کتابش چه می گویی ؟ آبا بخشی از آن را انکار 


من عیسی (ع ) و کتابش و بشارتی را که به مردمش داد , باور دارم : به 
شرط آن که حواریون به صحت آنها اعتراف کرده باشند . من نبوت 
عیسایی را منکرم که به پیامبری محمد و کتابش اعتراف نکرده و مردمش 
را ( به این موضوع ) مژده نداده است . 


احکام با گواهی دو عادل ثابت می شوند . از میان غیرمسلمانان بر پیامبری 
محمد دو شاهد بیاور؛ گواهانی که ما مسیحیان ان ها را پذیرفته باشیم . 
سیس شما ن نیز ازمن برای ادعایم دو شاهد غیر مسیحی بخواه . 


سخنی صحیح گفتی . اگر بگویم که چه کسی عادل است و نزد عیسی 
مسیح مقامی بس بلند دارد , می پذیری ؟ 


نامش چیست ؟ 
نظرت درباره یوحتا دیلمی چیست ؟ 
محبوب ترین فرد نزد عیسی بود . 


عیسی به من 


خبر و مژده دینی عربی را داد و اين که این مذهب پس از من است . پس 
فن به خوارپون مر دم داوم و ان ها تیه آن. ایمان آوزدند ٩‏ 


جاثلیق که از پاسخ صریح دوری می کرد . گفت : « این مطلب درست 
است , اما یوحنا نام وی را نبرد تا ما وی را بشناسیم . » 


اه 
جاثلیق آهسته پاسخ داد : « حرفی منطقی است . » 


امام از نسطاس رومی که پزشک بود , پرسید :۰ « سفر سوم انجیل را 
حفظی ؟ » 


تا بت ات ! خیلی خوب حفظم . » 


۳ ند , 


امام به زبان سریانی شروع به خواندن ات از انجیل کرد . حاضران 
شگفت زده می نگریستند + خواندنسن کهبابان باکت ی 
چه را که خواندم تکذیب کنی , موسی ( س ) و عیسی ( س ) را تکذیب 
کرده ای . اگر این کلام خداوندی را انکار کنی , کشتنت قطعی است؛ زیرا 
به خدایت , پیامبرت و کتاب اسمانی کافر شده ای . » 


جائلیق سر به زیر افکنده گفت : « نمی توانم این مطلب را انکار کنم . 


انچه 


را که خواندی , از انجیل بود . اعتراف می کنم . » 
حضرت رو به حاضران کرد . 
شاهد اعتراف او باشید . 


سیس رو به جاثلیق کرد و ادامه داد : « جائلیق ! آنچه را که به ذهنت می 
رسد بپرس . » 


به من بگو تعداد حواریون عیسی و دانشمندان انجیل چند تاست ؟ 


حواریون دوازده مرد بودند . دانشمندترین و برترین آن ها لوقا بود . اما 
دانشمندان مسیحی , سه نفر بودند : یوحنای بزرگ , یوحنا در قرقیسیا و 
یوحنا دیلمی در زخار . نام پیامبر اسلام و خاندان او در نزد وی بود . او بود 
که به امت عیسی و بنی اسرائیل این مژده را داد . 


امام لحظه ای خاموش ماند و سیس لبخندی زد وگفت سوگند به 
ات ای ما سای سا ای سس ان یا 

به ایشان نداریم من این که او در نیایش سست بود و نماز کم می خواند 
واندک روزه می گرفت ۱» 


جاثلیق هیجان زده فریاد کشید : « چه می گویی ای دانشمند اسلام ؟ 


عالم اسلامی هستی . » 


امام با آرامش پاسخ داد : « مگر چه شده ؟ » 


تو می گویی عیسی ضعیف بود . نماز اندک می خواند و روزه کم می 
گرافت. :در ضورتی. که .عیسی. هی رزوی رای زوزی نکذرا ند و هبح قنکی 
را بی نماز نخوابید . همواره روزها روزه دار و 


شبها نیایشگر بود . » 


در این لحظه امام ضربه خود را فرود آورد تا گمان های مسیحیان را درباره 
خداوندی مسیح ( س ) درهم شکند . 


مسیح برای چه نماز می خواند و روزه می گرفت ؟ ! 
پس از لحظاتی . آن شکست خورده نجوا کرد : « حق با شماست ۱» 


زیرا او مرده ها را زنده می کرد . نابینا و جذامی را شفا می داد . . پس او 
خدایی شایسته پرستیدن است . 


الیسع نیز کار عیسی را می کرد . روی آب راه می رفت و مردگان را زنده 
می کرد . نابینا و جذامی را شفا می داد . چرا او را خدا نمی دانید ؟ ! 
ابراهیم خلیل نیز چهار پرنده ای را که کشته بود , زنده کرد . چرا او را خدا 
نمی انگارید ؟ ! موسی نیز هفتاد تن از قوم خود را که دچار صاعقه شده 
بودند , زنده کرد؛ چرا او را خدا نمی شمارید ؟ ! 


جاثلیق خاموش ماند و سپس گفت : « حق با تو است؛ لا اله الا الله . » 


امام رو به رأس الجالوتدانشمند برجسته بهود کردو فرمود : « تو را به آیه 

هایی که بر موسی بن عمران ( س ) فرود آمد , سوگند می دهم که بگویی 
, آیا در تورات نوشته نشده است : وقتی آخرین امتکه پیروانش شترسوار 
هستندبیایند 


, خداوند را در کنیسه های جدید به طور بسیار جدی و تازه ستایش می 
کنند . پس باید اسرائیلیان به انان و فرمانروایشان پناه برند تا دل هایشان 


ارام گیرد . در دست هایشان شمشیرهایی است که با آن از مردم کافر در 
سراسر زمین انتقام می گیرند . 


آپا به را ستی تو این سخنن را در تورات نيافته ای ؟ » 
راس الجالوت که غافل کیر شده بود : باسخ داد :< آری اما این مطلب را 


در تورات یافته ایم . » 


امام بار دیگر رو به جاثلیق کرد و گفت « از کتاب اشعیای نبی تا چه حد 
اطلاع داری ؟ » 


حرف حرف آن را حفظ هستم . 


خضرت انشان هر ان الحالوت زا فخاطت: فراز دادم کف << آبامعنی 
این سخن وی را می دانید که گفت : ای مردم ! من چهره کسی را دیدم 
که بر درازگوش سوار می شود و تن پوشی از نور به تن دارد ۰ من 
شترسواری راهم دیدم که نورش به سان نور ماه بود ؟ » 


هر ده: بر خود را به. علاهت: پاسخ مثبت نکان: دادند و گفتتد.: < اری: ۲ 


امام رو به جاثلیق کرد . 


آیا می دانی عیسی ( س ) فرمود : « من به سوی پروردگار خویش و شما 
می روم و بارقليطا امد؛ هم او که به حقانیت من گواهی می دهد؛ همان 
گونه که من به حقانیت او شهادت دادم . و او کسی است که همه 


باطل می تازند ) به دست اوست؛ او کسی است که ستون ( خیمه ) کفر 
را می شکند ؟ » 


تعقی ی متفه سم ارت 
۱ 

آیا این مطلب در انجیل آمده است ؟ 

جاثلیق با فروتنی ترسایانه ای پاسخ داد : « آری » 


ای جائلیق ابها فنسبی که اتعیل تخییتت را که که کردییه آن‌ترا ترجه 


یوحن ومتی آن را برای ما اوردند . 


شما چه قدر درباره انجیل و دانشمندانش کم اطلاع هستید ! اگر مطلب 
همین گونه باشد که شما می گویید و امروزه اصل آن در اختیارتان است : 
خواهم گفت . چون انجیل نخست مفقود شد , ترسایان نزد علمایشان 
اجتماع کردند و گفتند : « عیسی بن مریم کشته شد و انجیل را گم کردیم 
و شما دانشمندان ما هستید؛ چه دارید ؟ » 


لوقا , مرقانوس , یوحنا و مثّی به آنان گفتند : « انجیل در سینه ماست . در 
هر یکشنبه سفری از آن را برایتان می خوانیم . کنیسه ها را تهی نگذارید . 
ما روز یکشنبه سفر سفر ان را برایتان می خوانیم تا به زودی 


همه را گرد اوریم . » 


اين چهار تن بودند که انجیل را برایتان تدوین کردند؛ اما اینان شاگرد بودند 
. این مطلب را می دانستی ؟ 


جاثلیق با احترام پاسخ داد : « این مطلب را نمی دانستم؛ اما دلم گواهی 
می دهد که حق با شماست . می خواهم بیشتر بدانم . » 


امام ۹ زده به او می نگریستکرد و گفت : « بر او گواه 


باشید . » 
اژ هد کوشته: محلسن این ضند | برشاست: ظ اری شا هد هشیم :6 
حضرت بار دیگر رو به جاثلیق کرد وسخن خود را ادامه داد . 


مخت سر دوش مایا مسدانی که مت ربا رم تست میت کم 2 
او مسیح فرزند داود , فرزند ابراهیم است ؟ » و مرقانوس درباره نسب 
عیسی گفت : « او کلمه الله است . در بدن آدمی حلول کرد و تبدیل به 
انسان شد ؟ » و لوقا گفت : « عیسی و مادرش دو انسان هستند ( همانند 
انسان های دیگر با گوشت و خون ) , اما روح القدس در آنها حلول کرده 


است ؟ » 


شما درباره شهادتی که عیسی درباره خودش داده است چه می گویید ؟ او 

گفت : « به راستی به شما می گویم 1 
که کسی فرود آید؛ مگر شترسوارفرجامین پیامبرکه به معراج می رود و 
برمی گردد . » درباره این سخن نظرت چیست ؟ 


هفه: خرف هابی را کدی فبول دارم ارو ! همه این مطالب 


در انجیل آمده است 


درباره گواهی های لوقا و مرقانوس و متی درباره عیسی و نسبت هایی که 
به وی دادند , چه می گویی ؟ 


به عیسی دروع بستند . 


امام رو به حاضران پرسید : « مگر چند لحظه قبل نگفته بود که آنان از 
دانشمندان انجیل هستند و سخنانش حق است ؟ » 


جاثلیق خود را از میدان بحث عقب کشید . 


ای دانشمند مسلمانان ! دوست دارم مرا از صحبت کردن درباره این چهار 
نفر معاف کنی . 


پس پرسش هایی را که در ذهن داری بپرس . 


اسلامی , کسی مانند شما باشد . 


جاثلیق سر فرو افکند . صدا از گوشه و کنار مجلس برخاست : 
ال که 
لا اله الا الله . 


فا در بترم امام می نگریست . دانه های درشت عرق به سان شبنم 
بر پیشانی امام می درخشیدند . حضرت ( ع ) وف آتترن الجالوتدانشمند 
برجسته بهود کرد . 


من از شما می پرسم و برهان جز ان چه از تورات و زبور داود بیاوری , 
نمی پذیرم . 


جز آن چه از تورات يا زبور نقل می کنم , از من نپذیر . 


موسی بن عمران ( س ) و داود ( س ) خلیفه خدا در زمین بر پیامبری اش 
گواهی داده اند . 


به بنی اسرائیل سفارش کرد : « به زودی پیامبری برایتان خواهد آمد . پس 
او را باور کنید و حرف هایش را پذیرا شوید . » 


مردم را از سوی کوه ساعیر روشن کرد و برای ما از کوه فاران اشکار شد 


>> 


امام که « علم کتاب » داشت , فرمود : « من به تو می گویم . منظورش 
از جمله : « نوری از طرف طور سینا امد . » آن وحی است که خداوند والا 
بر موسی در کوه طور فروفرستاد . اما درباره جمله : « مردم را از کوه 
آن بود , بر وی وحی نازل شد . اما درباره جمله : « بر ما از کوه فاران , 
اشکارشد ۱۲» فاران , کوهی نزدیک مکه که فاصله اش تا ان , یک يا دو روز 
مسافت است . موسی در تورات به شعیب پیامبر فرمود ین دو سواره 
دیدم که زمین را روشن کرده بودند؛ یکی بر درازگوش و دیگری بر شتر 
سوار بود . » شتر سوار ودراز گوش سوار کیستند ؟ » 


آن: که بو وان کوش سوارشندم:ب حضر ات عییتی ( لین ) است,وشتر شوان 


شمه و ی ابا انگار مکی ان ات در کورز انت؛ فست 
اد تن که 


اری . 


او می گویدوکتاب شما به این مطلب گواهی می دهد که : « 
لبریز شدند . 


اسب ها پش [ با کشتی ] در دریا جا به جا می شوند؛ آن گونه که در 
کشک نردم فی شوند:, کاب نارای براق ها مین آوزد آلشه‌یمی ان آن 
که بیت المقدس تخریب شد . » آپا این مطلب رامی دا تفن وبه آن ایمان 
داری ؟ 


اری . 


آپا داود در زبورش نفرمودو تو نمی خوانی که ۳ خداوندگار| | کسی را 
ترانکیز فااشت را نش از آن کی کرفت بویا سازد ؟ :)يا پياآمنزی 
را می شناسی که سنت را پس از سستی بر پا دارد ؟ 


بود . سستی دیذش نیز پیش از وی بوده است . 


انجیل نوشته شده است : « من پسر بژه ( مریم ) , رفتنی هستم . 
بارقلیطا بعد از من می اید . او میثاق را حفظ و همه چیز را برایتان تفسیر 
می کند . به ( حقانیت ) من گواهی می دهد؛ همان گونه که من به ( 
حقانیت ) 


وی شهادت دادم . من با امثال نزد شما آمدم و او با تفسیر نزد شما می 
اید . » ایا می دانی این مطلب در انجیل امده است ؟ 


عم 


اری . 


درباره پیامبرت موسی بن عمران ) سس ( می یرسم . جچه دلیلی بر پیامبری 
او وجود دارد ۱ 


او نشانه هایی آورد که پیشینیان نیاورده بودند . 


مانند : شکافتن دریا , تبدیل عصا به ماری خزنده , ضربه زدن به سنگ که 
از آن چشمه ها جوشید و دست نورانی اش برای بینندگان . 

در اين که اين ها دلیل پیابری وی هستند , حق با تو است؛ ای رأس 
الجالوت چرا عیسی بن مریم را قبول نداری ؟ با این که او مرده ها را زنده 
می کرد؛ نابینا و جذامی را شفا می داد؛ پرنده ای گلین می ساخت و در آن 
می دمید؛ ان تندیس به اذن الهی تبدیل به پرنده ای زنده می شد ؟ 


ان تقو دق تتزنی: با انم باه داد ۳« کفتتن که این کارها زا خفن کرد ولیها 
که ندیدیم ۱|» 


معجزات موسی ( س ) را مگر خودت دیده ای ؟ 
خبرهای فراوان و مطمئنی درباره آن ها وجود دارد . 


درباره معجزات عیسی نیز چنین است؛ پس چرا موسی را باور داری , اما 
به عیسی ایمان نمی اوری ؟ 


بهودی خاموش ماند . امام به سخن خویش ادامه داد . 


درباره پیامبری محمد ( ص ) نیز سخن همین است . او بتیمی تهی دست 
بود 


. نزد هیچ آموزگاری شاگردی نکرد . اما قرآنی آورد که در آن داستان های 
پیامبران و خبرهای مربوط , بغ آنان آزسته. 


یهودی گفت : « ما نه خبرهای عیسی را باور داریم و نه خبرهای محمد را. 


پس آیا مردمی که به حقانیت آن ها گواهی دادند , فریب خورده اند ؟ 
زرنشتیان خاموش بود . ۷۳ 7۳ صابتی , حیرت زده به ادیان 


کهن می نگریست . دوست نداشت وارد جنگ انديشه ها شود؛ اما چه چیز 
باعث شد که تغییر عقیده دهد ؟ 


مناظره امام با سلیمان مروزی 

مامون در چهره میهمانش خیره می نگریست ۰ میهمانش سلیمان مروزی ؛ 
تاکنون با کسی بحث نکرده بود که وی را شکست نداده باشد . مامون با 
دلی آکنده از امید گفت : « می دانی چرا به دنبالت فرستادم ؟ » 

پسر عمویم علی بن موسی الرضا , از حجاز نزدم امده . او به علم کلام و 
متخصصین این رشته علاقه مند است . چاره ای نداری جز این که روز 
هشتم ذیحجه با او به مناظره بنشینی . 

انا آعاسمتمان شت نواره و عضور عباوت کر . 

نوا 

چون اگر شکست بخورد , علویان مرا نخواهند بخشید . 


از چیزی نترس به دنبال تو فرستاده ام ؛ چون از دانش و 


ار ای اک ار ات 
باید نتایج بدی اين کار را هم قبول کنم . پس زمانی را معین کن . 
روز هشتم خوب است , 

با جان و دل سرورم . برای پس فردا حاضرم . 


چون مروزی از کاخ بیرون رفت , خلیفه وزیرش را صدا زد و از او خواست 
تا مجلسی از دانشوران ترتیب دهد تا او شاهد جنگ تفکرها باشد . هدف 
قامو رن , کاستن تدریجی مقام امام در چشم مردم بود . اگر امام در 
مجلسی که بزرگ ترین دانشمندان حضور داشتند از پاسخ در می ماند . 
افو شف تا نت خود را از وجود امام خلاص کند . با این کار » او به 
مزدم. نان میداد که علویان هم مانتة مزدم-معضلی هید ی ان ها 
هم دنیا را دوست دارند و بسیاری از مسائل علمی را نمی دانند ! 


هنگامی که حاجی ها از مکه به سوی سرزمین منا رهسپار می شدند , 
مجلس مامون از دانشمندان و دولت مردان موح می زد . امام و سلیمان 
در برایر هم نشستند . برای لحظه ای سلیمان به مأمون نگریست . خلیفه 
رو به امام کرد و گفت : « ایشان سلیمان مروزی هستند . 


خضرت بحنه زج مان یه به شمان کرد اه کفت هار ان بت ند 
انصاف را رعایت کنی . » 


سلیمان لباسش را مرتب کرد و پرسید : « درباره 


کسی که اراده خداوند را مانند ( زنده بودن ) , ( شنونده بودن ) , ( بیننده 
بودن ) و توانایی پروردگار را نام و صفت وی می داند , چه می گویی ؟ » 


شضا فن. کون ۶۶ اشیاء آفر ده و گوناگون شدند؛ چون خداو خواست . 
> نمی گویی  ِ‏ چیزها آفریده و گوناگون شدند , چون او ن شنونده و بیننده 
است و این خود نشان می دهد که اراده و خواستن , مانند شنیدن , دیدن و 
توانایی نیست ) زیرا این سه مورد اخیر , صفت خداوند هستند و صفت از 
ایندا هضراه بروردکان بوده: است: آما ارادم یکن از افعال الفی, اشت. که 
بعدها به وجود امده؛ یعنی حادث است نه ازلی ِ [ 


خداوند از همان وقتی که خدا بود , اراده می کرد ( پس اراده ازلی و بی 
اغار. است .) 


ات اس اس ناغم رنه 
پس به این موضوع عقیده داری که : همراه خداوند از همان ابتدا , چیزی ( 


آراده ای ) بود کی کین ال ازلی‌ بو ار یود ۱ و این ود ناف 
گویی است . ) 


من چنین چیزی نمی گویم . 

آپا اراده , بعدها پدید آمد ؟ 

خیر ؟ 

مروزی در بن بست گرفتار شد . از طرفی می گفت : « اراده همانند 


خداونن بی. آغاز منت #۱ هار طرف. دیکر .ی کفت: ۰۰« ازهمان ایتدا نا 


خداوند بود 


و بعدها پدید نیامد ۳ 


مان برگشت وبا تلخی به سلیمان گفت . « انصاف داشته باش . نمی 
ات اص ارات سس ای وا ره 
محترمانه گفت : « ای ابالحسن ! با او مناظره کن؛ او متکلم خراسان 


است . » 
این بار امام رو به حریف خود کرد و شیر ]یا اراده بعدها پدید آمد ؟ » 
خیر ! 


ای سلیمان اراده بعدها به وجود آمد؛ چون هیچ چیز ( مانند پروردگار ) بی 
اغاز نیست . اما اگر بعدها به وجود نیامد پس ازلی است . 


اراده از خداوند است ؛ همان گونه که شنیدن , دیدن و دانش جزو خداوند 
است . 


اراده خود خداست ؟ 
نه . 
پس اراده کننده مانند شنونده و بيیننده نیست . ( 110 ) 


همان طور که می گوید : « خودش را شنوا , بینا و یا دانا کرد » , می شود 
گفت که خودش را اراده کرد . » 


خودش را اراده کرد یعنی چه ؟ خواست چیزی شود ؟ اراده کرد زنده , 


شنوا , شنونده , بیننده و توانا شود ؟ ! 
بله . 


پس با خواست و اراده خودش این کارها را کرد ؟ 


مروزی در چاله تناقض افتاد . 
بله . 
افام رنه ای دب قر وق | مرو 


پس این که می گویی : « تصمیم گرفت زنده 


, شنونده و بینا شود , معنایی ندارد » ؛ چون این کارها با خواست خودش 
نبود . 


مجلسیان به خاطر ضد و نقیض گویی او از خنده روده بر شدند . امام 
لبخندی زد و رو به حاضران گفت : « بر او سخت نگیرید 1« 

رو به حریف سرگردانش کرد و گفت : « ای سلیمان ! می توانم از تو 
سوالی بپرسم ؟ » 


بپرس جانم به فدایت . 


به من بگو آیا شما و پیروانت با زبانی با مردم حرف می زنید که آن زبان 
را می فهمید يا نمی فهمید ؟ 


به زبانی حرف می زنیم که می فهمیم چه می گوییم . 


آن-خه: مر دم فی:-دانند این اشت: که ۶ رایع کنتنده غیر از ازاده‌شده ات 
و اراده کننده پیش از خواسته شده باید وجود خارجی داشته باشد . فاعل 
اد ال 


اما اين مطلب این حرف شما را باطل می کند که می گویید : « اراده 
کننده و اراده شده یکی هستند . » 


سلیمان با پاسخی که داد , در گودال انکار مسائل مسلم عقلی افتاد . او 
گفت : « قدایت .شوم مردم این ضوع سکن نمی آورند ِ« 


امام گام پیش نهاد تا از فطرت واندیشه آدمی ستایش کند . او گفت : « 
پس شما ادعای بی شناخت می کنی . گفتی که اراده , مانند شنیدن و 
دیدن است . اگر چنین است , اين حرف شما قابل فهمیدن نیست . » 


, ساکت و ناتوان ایستاده بود . حضرت برای نابودی قلعه استدلال او . از 
وی پرسید : ای سلیمان ! ایا اراده , کار خداوند است يا نه ؟ » 


آری ! کار خداوند است . 
پس از اول نبود و بعد پدید آمد؛ چون همه افعال و کارها حادثند , نه ازلی . 


مروزی با گفتن جمله بعدی بار دیگر به تناقض گویی افناد . 


اراده کار او نییست ۱ 


آیاباز همان ادا که خدا هو وا رادم شین ود ٩‏ 


سلیمان به قلعه ای دیگر گریخت ۱ او گفت ۰« اراده همان ایجاد کردن 
چیزی است . » 


این همان حرفی است که تو پیروانت بر ضرار ( 111 ) وپیروانش زشت و 
ناروا شمردید . انها می گویند : « انچه خداوند در اسمان و زمین و دریا , 
مانند : سگ و خوک و میمون و انسان آفریده همان خداوند است . اراده 
خداوند ( یعنی همین ها ) هستند که زنده می شوند؛ راه می روند . می 
خورند , می اشامند , لذت می برند , ستم می کنند , کارهای زشت انجام 
می دهند , کافر ومشرک می شوند و سرانجام می میرند . » 


مروزی , نیرنگ بازانه به قلعه ای پناه برد که خوی وی لحظاتی قبل ان را 
فروريخته بود . او گفت : « اراده خداوند , مانند شنیدن , دیدن و دانش ( 
صفت ) است . » 


ایا شنیدن , دیدن و دانش بعدها پدید امدند يا از ابتدا مثل خداوند ازلی 
بودند 0 


ای شتا بو ند 


چه طور می گویی از ابتدا بوده اند ؟ ! یک بار گفتی که اراده نکرد . بار 
دیگر گفتی که بعدها اراده کرد . اینک می گویی که از ابتدا بود؛ نه این که 


بعدها پدید امده باشد ۱ 
سلیمان سر گردان شد . 


این تناقض گویی مثل این است که یکبار می گوییم فلانی می داند و یک بار 


این مورد با ان مورد فرق می کند؛ زیرا نفی آن چیزی که به ان علم داریم 
, غیر از نفی خود علم است؛ اما نفی چیزی که نسبت به ان اراده ای تعلق 
گرفته , خواه ناخواه نفی خود اراده است؛ زیرا اگر چیزی را نخواستند , 
یعنی نسبت به آن درخواست کننده ای نبود؛ اما گاهی علم هست؛ گرچه به 
موضوع خاصی تعلق نگیرد ۰ همان طور که گاهی انسان بینا است؛ هرچند 


که به شی ۶ خاصی نگاه نمی کند 
سلیمان شکست خورده پاسخ داد : « اراده بعدها پدید آمد ۱» 


تین( ابر خلاف: کفته: فیلی, است:) -بعدها بدید امد و متل نیدن ۵ سیون 
نیست که از صفات الهی هستند و از ابتدا بوده اند . 


اراده , صفت خداوند است ( و از ابتدا بود ) ! 


تا کی این حرف را تکرار می کنی ؟ ! بالاخره صفت خداوند ازلی است یا 
بعد به وجود امد ؟ 


بعدها پدید امد ! 


الله اکبر ! پس اراده بعدها به وجود آمد و اگر صفت پروردگار بود , 


قدیم و ازلی بود و دیگر چیزی اراده نشده بود؛ چون ان چه ازلی و بی اغاز 
است , بعدها پدید نمی اید . 


سلیمان شکست خورده , این در و ان در می زد . 
ارفص دیدن هش معا( اولی‌ وی ان رازن ۱۱ 


فامفن که ان کت یمان عم هون با فریادی کم مر اه کید 
راه گریزی برايش کشود : 


وای بر تو سلیمان | چه قدر اشتباه می کنی و این در و آن در می زنی ؟ ! 
این بحث ها را رها کن و موضوع دیگری مطرح ساز ! تو توانایی بحث در 


امام رو به مأمون کرد و گفت : « ای امیرمومنان ! رهایش کن . بگذار 
بیرسد . این کار شما بهانه ای برایش می شود ( تا بگوید ار اجازه 
بیشتری برای حرف زدن داشتم , امام را قانع می کردم . ) » 


و رو به حریف گفت : « حرف بزن سلیمان ۱» 
اراده , مانند شنیدن و دیدن فداتترن ( تی آغار ) ارزشت: 


منظورت چیست 0 یعنی تمام اراده های گوناگون خداوند / خی معلی دارند 
یا چند معنی دارند ؟ 


وقتی یک معنی داشته باشد , پس اراده برخاستن و اراده نشستن , با اراده 
زندگی و اراده مرگ و میراندن یک معنی دارند . 


سلیمان بار دیگر گریخت . 
معناهای گونا گونی دارند 


منظورت چیست ؟ اراده کننده همان اراده است يا چیز دیگری است ؟ 
همان اراده است . 

اگر اين طور است , پس چرا اراده کننده از نظر شما متعدد است ؟ 
سرورم ! اراده همان شخص اراده کننده نیست ! 

پس اراده بعد از اراده کننده پدید 

اراده یکی از نام های اوست . 

اراده کننده خودش نام خودش را اراده گذاشت با دیگری ؟ 

ٍِپ 

حق نداری نامی را که خودش بر خودش نگذاشت , تو بر او بگذاری 
خودش خویشتن را ( اراده کننده ) نامید . 


صفت که خود شخص نیست . این که خدا ( اراده کننده ) هست , یعنی عین 
اراده است و نه این که اراده از نام های اوست . 


اراده او دانش اوست . 

تعنی. | کر خدآوند به طبر غلم بیدا کرد ان راخ خوا هد ؟ 
ی 

اکرانزااراده نکردسشنی به انا عاهی ندارد ؟ 


اری . 


به چه دلیل اراده پروردگار همان آگاهی او است ؟ گاه می شود که او به 
چیزی آگاهی دارد , اما قصد انجام ان را ندارد . مگر نه این که در قرآن 
خودش فرمود : « و اگر بخواهیم , هر آن چه را که به تو وحی کرده ایم , از 
میان می بریم . » ( 112 ) پس او می داند که وحی را چگونه از 


بین ببرد؛ در حالی که هرگز چنین نکرد . 
چون خداوند کار را به پایان رسانده است , دیگر چیزی بر آن نمی افزاید . 


این دیدگاه یهودیان است ( که پروردگار پس از آفرینش جهان , دیگر نمی 
تواند در آن دست ببرد و تغییرش دهد ۰ ) اگر حرفت صحیح است , پس این 
آیه چه معنا دارد که : « مرا به دعا بخوانيد تابرایتان اجابت کنم . » ( 113 
( 


آپا آفریدگار والا , وعده ای می دهد که به آن پایبند نیست ؟ ! خودش می 
فرماید در آفرینش هرچه بخواهد , می افزاید . ( 114 ) و : « خداوند آن 
کوسرا تاه ساعی ات هی ار م باکت ۳ 
5 )۸/0 


سلیمان گویی چنگ به پرکاهی افکنده بود , صدایش را بلند کرد و گفت : « 
اراده همان توانایی است . » 


امام فرجامین ضربه را فرود آورد . او گفت : « خداوند سبحان بر انجام 
کان‌هایی نات که هر کر انحام ایا آزاده نخواهد کرد . چاره ای هم جز 
این نیست . پروردگار والا و خجسته فرمود : « و اگر بخواهیم , هر آنچه را 
که به تو وحی کرده ایم , از میان می بریم . » اگر اراده همان قدرت بود , 
باید به خاطر قدرتش نابودی وحی را اراده کرده باشد . » 


مروزی شکست خورده خاموش ماند . مامون از هراس 


این که خود شکست خورده بعدی نباشد , پیروزی را از آن تمام هاشمیان 
اعلام کرد و گفت : « ای سلیمان ! ایشان . دانشمندترین هاشمی است ! 


کی 
نقشه ترور امام در حمام 


بار دیگر مامون عباسی برای رهایی از امام علیه السلام به تلاش دیگری 


اما اين بار نیز همانند گذشته با هوشیاری امام رضا علیه السلام ترش به 
مه ورن م آمسی ات ام هسام ار یام فل 
بزساند . آن. هم با یک تقشه از پیش طراحی شده .. تقل. کرده آند که وی 
طی نامه ای از امام رضا علیه السلام درخواست کرده بود تا به حمام رفته 
و حجامت کند . حضرت به هیچ وجه حاضر نشد در آن وقتی که | و گفته بود 
, به حمام برود و با اين که مامون پافشاری زیاد می کرد , همچنان حضرت 
از رفتن خودداری ورزید تا اين که همان روز فضل بن سهل معروف به 
ذوالریاستین توسط عده ای به وسیله شمشیر در حمام کشته شد . به 
دنبال این ماجرا عده ای از سپاهیان و از فرماندهان به در خانه مامون 
رفته و می گفتند مامون او را کشته است . 


نماز باران حضرت 


یک هفته از واقعه نماز عید قربان گذشت . سخن روز مردم , خشکسالی 
اصفهان , ری و خراسان بود . دهان شایعه سازان سم می پراکند . : 
خشکسالی فقط به خاطر ولایتعهدی اتست: : اسمان.: باران دا از قا دریغ 
ققی: .کند 1۰ ) ار خانقه سر آن دفت خه خما ند ی ۲ 


در جهانی لبالب از فتنه ها , آشوب ها و دسیسه ها , فضل بن سهل برنامه 
ریزی می کرد تا ضربه هایش را فرود آمزن: صامون هم در آندیشه عیر کی 
بر ولیعهد و به کار گرفتن وی در 


راه اهدافش و پایین آوردن ارج و احترام او بود . این کار , عزل را در زمان 
مناسب اسان می کرد . در جهان حقیری که می توان با مشتی پول انسانی 


حنلی هشام بن ابراهیم که روزگاری دوست امام بود » اینک جاسوسی 
گماشته شاضون و فضل است . 


مأمون و ولیعهدش از سایه سار درختانی که غبار پژمردگی و خشکسالی بر 
آن ها نشسته بود . عبور کردند و به انتهای شهر رسیدند . ارتفاعات بیرون 
شهر آشکار شدند . مأمون گفت : ای اباالحسن ! من مدت ها به چیزی 
فکر کردم و حالا راه حلش را پیدا کردم . به خودم و شما فکر کردم به 
نسبت شما و ما ۱9 
کشمکش پیروان ما در این باره , تنگ نظری و هوای نفس است . » 


امام هم چنان که به افق دور دست می نگریست , گفت : « این سخن 


پاسخی دارد باکر بخواهی بر ات می. خویم ود جر تمی خوآهی رتمی. حویم : 
< 


خلیفه آزمندانه گفت : « اين حرف را زدم تا جوابش را بگیرم 
با | 
بیاید و از دخترت خواستگاری کند , به او دختر می دهی ؟ 


مامون حیرت زده پاسخ داد : « 


ماتون خاموش ماند و پس از لختی اندیشه در سکوت . گفت و سو گند به 
پروردگار که شما از نظر خویشاوندی به رسول خدا نزدیک ترید . » 


گردبادی برخاست . فرصتی پیش آمد تا خلیفه مسیر سخن را تغییر دهد . 
تا ها سا وت ای کی 

روز دوشنبه این کار را خواهم کرد . 

چرا روز دوشنبه ؟ 

پیامبر را در خواب دیدم که به من فرمود : « پسرم ! چشم انتظار دوشنبه 
باش . به بیابان برو و باران بخواه . خداوند والا به زودی مردم را سیراب 


خواهد کرد . » ( 118 ) 


مأمون به برخی ها بخ وراد ور از ان مراقبت می کردند , اشاره 


کرد و گفت : « بگویید فضل بیاید . » 
گزمه ای روی اسب پرید . خلیفه به حرف هایش با امام ادامه داد و گفت : 
« ای اباالحسن ! چرا در کارهای دولتی دخالت نمی کنی ؟ تو می توانی 


من با شرط هایی ولایتعهدی را پذیرفتم؛ نه فرمان دهم , نه باز دارم و نه 


عزل کنم . 
فرمان دادن و بازداشتن , برای فرمانروایان لذت بخش است . 


در مدینه سوار بر مرکیم در کوچه ها رفت و امد می کردم . مردم 


از من درخواست هایی می کردند و من به آنها پاسخ مثبت می دادم , آنها 
هم چون بستگانم شده بودند . اکنون نامه هایم در همه سرزمین ها نفود 
دارد . 


حضرت بی پرده پاسخ داد : « ما با هم قرارهایی داشتیم . اگر به آن وفا 

کنی من هم به آن وفا کنم . » 

فاهون شدکست و روم زیر لب کته ۳۲ ار وفاامی کتم ۳۳ 119 ) 

مأمون دست کم مطمئن شد امام شود خر ای دیشر دار دز همین 
, فضل از راه رسید و با صدای بلند گفت : » ای امیر مقمنان ! : مزده 


>> 


+ 


لشکریان ما آبادی های زیادی در اطراف کابل تصرف کرده اند . 


مأمون شادمانی کرد . امام در آن لحظه به خلیفه سرمست از باده پیروزی 
اندرزی داد : 


خاهه بی درنگ پاسخ داد : « جای خوشحالی نیست ؟ » 

امام با شجاعت انسانی که جز به سود اسلام و مسلمانان نمی اندیشد , 
فرمود : « ای امیر موّمنان ! در مورد مسلمانان از خدا بترس منصبی 
داری ؛ اما کا ر مسلمانان را رها کرده ای و آن را به فردی واگذاشته ای که 
فرمانی جز فرمان خدا می راند . » 


مامون پرسید : « چه باید بکنم ؟ » 


امام بی ذره ای چشم داشت , پندی این چنین داد 


: « نظرم این است که باید این سرزمین را ترک کنی و به شهر پدر و 
نیاکانت بازگردی ۱۹ به کاأ ر مسلمانان بیردازی و اين کار را هرگز به 
1 


فضل هراسید . بازگشت مأمون به بغداد , یعنی پایان آرزوها و رویاهای 
که خلافت را از برادرت گرفتی و او را کشتی . برادرانت , خاندانت و تمام 
مردم عراق و عرب ها دشمن تو هستند . تازه ! ولیعهدی را به اباالحسن 
دادی که عباسیان از این کار تو خشنود نیستند . » 


خلیفه نظر او را پرسید . او گفت : « نظر من این است که آن قدر در 
خراسان بمانی تا مردم که و 
خشمگین آرام شوند . در این جا مرداني هستند که سال ها به رشید خدمت 
کرد اند وبه همه آمور چیره. اند.. با آنان مشورت کن باکر آن ها هم این 
نظر را دارند , کار را انجام ده . » ( 120 ) 


منظورت چه کسانی است ؟ 
علی بن عمران , ابایونس و جلودی ! 


اتر غم بر پیشانی,خلیقه اشکار تفن . جاره ای خز :بر کشتن به بغدای بداشت؛ 


حضرت ( ع ) که از ژرفای دغدغه های مأمون آگاه بود , گفت : « اگر 


اندرز مرا می شنوی , باید مرا از ولایتعهدی معاف بداری . ( 121 ) فضل 
را نیز از وزارت برکنار کن . با اين دو کار , راه بازگشت به بغداد برایت 
هموار می شود . » 


مامون وانمود کرد که چیزی نشنیده ست ! 


با هم به بغداد می رویم ! 


امام پاسخ داد : « فقط شما به بغداد می روی ۱» 


و تو ؟ 
من کجا وبغداد کجا ؟ دیگر نه من بغداد را میبینم و نه او مراخواهد دید ! ( 
۸/022 


هوا توفانی شد . مامون از غم های درونش رنج می برد و از اینده مبهمش 


سال جدید هجری فرارسید . دویست و سه سال از هجرت آخرین پیام آور 
سرزمین خراسان , با آن بیابان ها , تپه ها , رمل ها و نمک زارش در زیر 
افتاب خفته بود . کاخ حمید بن قحطبه در میان باغ بزرگی می درخشید . 
درختان انار در قسمت شرقی , پرچینی ساخته بودند . ان روز , امام به 
عادت هميشه به مناسبت اغاز محرم روزه بود . ابری از اندوه عاشورایی 
بر چهره گندم گونش نشسته بود . دروش از یاداوری صحنه های کربلا 
ارامش نداشت . صحنه هایی هم چون لحظه ای که حسین ( ع ) تشنه از 
اسب برکرانه فرات , میان نواویس و کربلا بر زمین غلتید وامام به 
همنشینشکه آشعری قمی بودفرمود : « ای سعد ! ( 


6 ) از ما نزد شما قبری است ؟ » 
فدایت شوم , منظورتان قبر خواهرتان است ؟ 


ابرهای باران خیز در چشمان امام حلقه بستند . امام گفت : « آری ! کسی 
که با آگاهی از مقام او به زیارنش رود , از بهشتیان خواهد بود . از پدرم 
شنیدم که او از پدرش نقل کرد : خداوند را حرمی به نام مکه است . 
پیامبر ( ص ) را حرمی به نام مدینه است . حرم امیرمومنان کوفه است و 
حرم ما قم نام دارد . به زودی بانویی از تبار من در این جا به خاک سپرده 


شرایط دیگر ] , بهشت برایش لازم است . » ( 187 ) 
خیلی زود در تکه زمینی پاک , گنبدها , گل دسته ها و مسجد ها بریا شد . 


اتاقی که در طوس به نام امام داده بودند , کنار اتاق بت و ره بود . 
مأمون وارد شد و امام برخاست . سعد اجازه رفتن گرفت و بیرون رفت . 
مامعنجا به جا شد و سپس گفت ار سس 


باشد . 


مامون این را گفت و پس از لحظاتی از جا برخاست . امام برایش خطبه 
ای نوشت که اگردل زنده ای می داشت , 


بسی سودمند می بود . خطبه چنین بود : 


« سپاس خداوندی را سزاست که نه از چیزی آفریده شد و نه برای 
ساختن چیزی , از نیرویی یاری گرفت . پدیده ها را از چیزی نیافرید؛ بلکه 
به انها گفت : « بشو » و انها پدید امدند . 


می دهم پروردگاری 9 نیست . او یگانه ای بی 0 
ی فان انار وی 56 
و کتاب که محمد بنده برگزیده و امین او است . قرآن آشکار و وحی گویا و 
کتاب آسمانی را که در دستان ماست , با او فرستاد . با کتابش , مردم را 


بف ماب من معا وا رده دا هی رید کار رن مضه وا ند انت 
باد ! 


ای بندگان خدا ! شما را به پرهیزکاری اندرز می دهم ؛ به تقوا از خداوندی 
که پنهان و آشکار شما را می داند . پروردگار نه شما را بیهوده آفریده و نه 
رهایتان کرده است . زنهار ! زنهار ای بندگان خدا ! خداوند خود شما را [از 
انجام کارهای زشت ] بیم داد؛پس از انجام کاری که پشیمان می شوید 
وشوربختی به کف می آورید و به شکنجه دوزخ رهسپار می شوید , دوری 
کنید؛ از دوزخی: که عذاتب آن سشخت: و سین است.:. ازن.:2 بد.جایگام و 
منزلگاهی است . ( 190 ) 


1 تشی که خاموش نمی شود و چشم ۱ دوزخیان ) به خواب نمی رود 


و پیکرهایی که [از سختی شکنجه ] نه زنده اند و نه مرده؛ در بند کشیده؛ 
کیفر و شکنجه داده . هرچه پوست هایشان پخته [و فرسوده] شود , به 
جای آن ها پوست های ۳ تا عذاب را بچشند؛ خداوند پیروزمند 
فرزانه است . ( 191 ) ما برای ستم کاران ( مشرک ) آتشی فراهم آورده 
ایم که سراپرده های آن , آنان را فرا خواهد گرفت . ( 192 ) 


پس ای بندگان خدا ! با این پیکرهای نابود شدنی از فریادهای فر ی افرین 
پیش از رستاخیز به آفریدگار پناه ببرید فیان زان که کیان فرارسد و 
جانتان گرفته شود . 


دریغا ! مرگتان فرارسیده و کارهایتان به پایان آمده ۵ یک تمام شده 
است . نه راهی برای بازگشت وجود دارد و نه راهی برای پیمودن به 
بهشت . خداوند ما وشما را آن گونه حفظ کند که نیکان خودش را حفظ 
کرده است . ما و شما را چنان رهنمون باشد که بندگان برگزیده اش را 
زاهتماین کرده است . ( 193) 


ابن بشیر در زیر درخت اکالییتوس بلند بالایی نشسته بود که مأمون او را 
طلبید . او با حالت پیروی کامل حضور یافت . مأمون چند لحظه ای به او 
خیره ماند و سیس گفت : « دستانت را به من نشان 


بده ۱ » 
پسر بشیر در حالی که نشانه های پرسش در چشمان نگرانش موج می زد 


رکفت سرا کنو عامفن: با تکیه.: بر تک تک حروف گفت : « ناخن 
هایت را نچین و بلندشان کن ۰ ( 194 


( 
منصور حیرت زده بود؛ اما نانک برآورد : « به چشم ای امیر مقمنان . » 


اینک نزد رضا برو . او خطبه ای به تو می دهد , ان را بیاور و در مسجد به 
من بده . 


صف ها برای نماز مهیا بودند . خورشید بر فراز شهر می تابید . مأمون 
خطبه را آغاز کرد لمی تواننست تاثیر ان کلام مقذس و ونر :| نادیده 
انگارد . دل ها فروتنی کردند و چشم ها گریستند ی وله کر هون 
نیز لرزیدند . 


پس از نماز , وارد اتاقفش شد و چشمش به صندوق چوبین افتاد , صندوقی 
از جوت درخت آنتوشن نود . جام شراب با ته مانده ای از شراب در آن , از 
شب قبل روی میز مانده بود . تا چشمش به آن افتاد , همه چیز را 
فراموش کرد و تنها به تخت , تاج و برگشتن به بغداد اندیشید . بغداد تنها 
رویای وی بود . سرزمین خاطراتش بود؛ با آن نوای موسیقی کناره های 
رودش و خنیاگری های موصلی ( 195 ) و شب های لذت بخشش. 


هراس و ابهام زند . 


امام به قصر اف تاه رن مه ورباش اراشصافون کف کف کوید. واه 
لحظه ای , گزمه ای خم شد . 


مامون صندوق چوبین را گشود؛ صندوقی آراسته به نقوش و رنگ ها . تکه 
ای مربع از پوست اهو را از 


آن بیرون آورد؛ صفحه شطرنج بود . بعد فیل , سربازان , قلعه ها و اسب 
ها را بیرون اورد . نسیم از پنجره های کشوده باغ به درون می وزید . 
مامون شادمانه زمزمه کرد : 

« سرزمینی چهارگوشه و سرخ از پوست 

میان دو دست مهمان پرور قرار دارد 

یادآور نبرد است؛ اما نه , همانند آن است 

بی آنکه در آن خونی بر زمین ریخته شود 

این نة آن خمله ور می شود و آن به این 

و پلک جنگ بسته نمی شود 

بنگر به اسب که درگیر مصاف است 


در دو چبهه ای , بی آن که طبلی کوفته و يا بیرقی افراشته شود . » ( 196 
( 


وارد شد و گفت : « مژده ای امیرمومنان ۱» 


۱! 

بغدادیان ابن شکله را از خلافت خلع کردند . 
خبر دارم ! 

سرورم از کجا می دانی ؟ پیک هنوز به طوس نرسیده است . 


فامفن به اه تکر بشت و با هو کدی بر لته کفت ۰ ردو مرس امین 


لحظاتی خاموش ماند و سپس با لحنی تمسخرآمیز گفت : « بیچاره عمویم 


! جز اوازخوانی چیزی نمی دانست . البته صدایش از اسحاق موصلی 
لطیف تر بود . » 


عِ لل 
ابن بشیر جرات یافت و پرسید : « از عمه ات علیه چه 


شیطنت و بدجنسی نکن ! بیا سربازها و اسب هایت را ردیف کن . جنگ 


آغاز شده است : 


مأمون برای وزیرش اهمیتی قائل نبود . او نقشه مهم تری در سر داشت . 
وزیر در گرداب افتاد . خود را در محاصره چهار سرباز دید . مامون , قلعه 
ها , سربازان و فیل را جابه جا می کرد . وزیر سقوط کرد . ابن بشیرفریاد 
زد : « سرورم ! بی وزیر شدی !» 


حافوت از پیروزی خود آسوده دل بود . سربازها را هوشمندانه حرکت می 
داد؛ ؛ چنان که ابن بشیر خویش را کاملا ناتوان یافت ِ بازی پایان یافت و 
جنگ به نفع مأمون تمام شد . مأمون با انگشت به طرف شمال اشاره کرد 


0 ۱ کر اه کر فا ار هر ار کی 


و سپس به همنشینش اشاره کرد و ادامه داد : « حالا برو ! اما سفارشی 
را که درباره ناخن هایت کردم , فراموش نکن . » 
تا کی ناخن هایم را نچینم ؟ 


مرد برخاست . به احترام خم شد . از کاخ بیرون رفت . سرش جولانگاه 
دغدغه ها شده بود . 


در دل شب , عامون به بستر رفت : اما آوایی که تلف ار ای در جویبار حیات 


جاری بود . رضا (ع ) قران می خواند . 
هجوم گرگ بیم بر جان آهو 


اد هر رو تا هآ وه نامیاه وه 
گفت : « هیچ کس حرفم را باور نمی کند . » 


مرد روستایی که می کوشید او را وادار کند ۳ سخن بگوید , گفت من 
برای نوه هایم داشته باشم , به دهکده برگردم . » 


سرباز با احتیاط دور وبرش را نگریست و آن گاه با صدای آهسته ای گفت 
: « فرمانده به ما دستور داده است که درباره علی بن موسی الرضا با 
کسی حرف نزنیم . فرمان داده است که کور وکر باشیم . در این مدذت 
چیزهای عجیبی دیده ام . اگر برایت بگویم , حرفم را باور می کنی ؟ همه 
دوستانم خواب بودند؛ اما من خواب نبودم . باور کن ! فقط خسته بودم . 
می خواستم بخوابم که دیدم اهویی نفس نفس زنان از دور دست امد . 
فهمیدم که شکارچیان او را تعقیب می کنند . امام هشتم برای نماز وضو 
می گرفت . هنوز خورشید غروب نکرده بود که آهوی ماده نزدیک او ایستاد 
. شاید بوی آبی را که نزدیک زمین می ریخت , حس کرده بود . همان طور 
که به او نگاه می کردم , یک قدم جلو گداشتم . خواستم او را شکار کنم؛ 
اما سر جایم میخکوب شدم . دیدم به طرف امام می رود . چشمانش می 
درخشید . علی بن موسی الرضا دستش را به طرف او دراز کرد . حیوان 
نزدیک تر شد 


, چیز عجیبی است؛ مگر نه ؟ او سر و گردن آهو را نوازش کرد و ظرف 
۳ را نزدش گذاشت . حیوان نوشید تا سیراب شد . بعد به لباس سیید 

بن موسی الرضا پناه برد . آیا ممکن است چنین چیزی در بیداری 
اتفاق بیفتد ؟ » 


سربازی وارد کاروانسرا شد . به چهره همه با دقت نگاه کرد . چون 
چشمش به دوستش افتاد , گفت : « هنوز نشسته ای و داری می خوری ؟ 
کاروان الأن راه می افتد . عجله کن ۱» 


وقتی آن دو با هم بیرون رفتند , سرباز سخن گو به دوستش گفت : « در 
میان این همه آدم , ما وظیفه سختی داریم . انگار روز قیامت است . ِ< 


ده ها هزار تفر که از :نیشابور و شهرهای دیگر آمده بودند : چشم به کاروان 
داشتند . چشم ها خیره به شتری بود که هودجی در آن قرار داشت . در آن 
, مردی نشسته بود که دل ها به عشقش می تپید . آن جا , چشمه عشق و 
اراترن بفدم تور کفتی آن :مرج دلی رنف شان تام ای بزرگ داشت که 
پرتوافشانی می کرد؛ پرتوهایی از گرما و مهربانی . برخی می گریستند . 
اشک ها جاری بود؛ آمام جچزا ؟ ایا اشک شوق بود وا عشق باز کشت: به 
گذشته پرفروغ ؟ 


آیا دیدن علی بن موسی الرضا به آن لباس سپید ساده اش , با آن عمامه 


ای که تنها تکه پارچه ای و مروارید و يا سنگی گران بهاء بود , 
اشک 


آن ها را جاری می ساخت ؟ آیا مردم در سپیده دم , همان چهره ای را می 
دیدند که ات ۳ پیش از ۳ پروردگار فروفرستاده بود.. کسی 


بیست هزار نفر يا بیشتر , با دوات و قلم ها مهیا شده بودند . اراده ای می 
خواست دل ها را گرد آورد . 


آن چهره گندم گون همچون ماه درخشنده ای از ورای ابری بارانزا آشکار 
شد . بار دیگر موجی از گریه برخاست . مردی که ده ها حدیث را حفظ بود 
ز-بانی. برآوزد: «.ای مودم ۱ سامت باشتید و گوش دهید . وا پندی 


شتته‌یخق که اتسوا از یا توق کنیم و یه آخرت کر ایسناییش: 

و او سخن آغاز کرد . 

شنیدم که پدرم موسی بن جعفر (ع ) می گفت : از پدرم امام جعفر 

صادق ( ع ) شنیدم که می گفت : از پدرم امام محمّد باقر (ع ) شنیدم که 

می گفت : از پدرم حضرت سجاد (ع ) شنیدم که می گفت : از پدرم امام 
حسین ( ع ) شنیدم که می گفت : از پدرم امام علی ( ع ) شنیدم که می 


گفت ؛ « لالهلا له ,دز من است . کسی که داخل قلعه من شود , از 
عذاب من در امان می ماند . » 


ماه در ورای هودح پنهان شد . مردم از این سند که پیش از 


ار تیوه هبدن هیر سوه کی آن انا متفه کین اد ای 
سندها را برای دیوانه ای بخوانند , بهبودی می یابد . » ( 80 ) 


دیگری آرزو کرد : « کاش ثروتی داشتم و آن را با آب طلا می نوشتم . » ( 
1 ) 


مسأله توحید نمی تواند محور زندگی بزرگوارانه باشد؛ : مگر این که بر پایه 
ای مستحکم بنیان نهاده شود . از اين رو , چهره مرد گندم گون آشکار شد 
تا حقیقت فراموش شده ای را اعلام کند . همان طور که ناقه به سان 


تقرفی. ار آم»به جز کت درمی اهد: آو مق کفت: : «با تشر ایطاشن ! و من از 
شرایطش هستم ۱» 


این واژگان مقدس , همچون تبر بودند؛ ویرانگر و سازنده؛ مانند تبر ابراهیم 
که بت ها را ویران کرد تا کاخ توحید را بسازد . هنگامی که محمد از فراز 
کوه حرا فرود آمد , تنها یک چیز با خود داشت و آن , واژه « لا اله الا الله » 
بو بود . واژه ای که بعدها بت های هبل , لات , عزژی و مناه را درهم شکست . 
ایا ان ص ات اور را اس کت که 
مبانی مکاتب مرجئه و معتزله را در هم فروریخت و دانشمندان حدیث , 
سر‌گردان شدند . 


امامت ,؛ عهدی خداوندی و امام , شرطی از شرایط توحید حقیقی است . 
او ولایتش را از فان مت کیرد و ان ر مین 


کاروان رهسپار شد تا کلمات او برای زمینیان به پیامی 


هزار دغدغه تلخ , چون شرنگ شبیخون 


شعله های حوادت , در این جا و آن جا دنیای مردم را می افروزند . روزها 
در پی هم در بستر رودخانه تاریخ به سوی نقطه ای روانند . 


در بغدادپایتخت شرقهارون روزگار را بحرانی و سپس آن را رهبری می 
کند د اه در تلایتن است تا روز کاو :۱ به سویی که خود می خواهد و تاریخ 
نمی خواهد , براند . هارون برنامه ریزی می کند . خستگی از سیمای 
خسته اش می بارد , گویا با سرنوشتی ناگزیر دست و پنجه نرم می کند . 


ار خر ان نس کی می تهانست نر کاخ هارهن, کردش کنو هی خید. که 


بیداری ای که باعث شد تا نتواند در اب های دجله سفر کند؛ به کاخ های 
برمکیان برود و جام لذت بنوشد . 


برمکیان برای هميشه نابود شده بودند . رشید دیگر نمی توانست لذت برد 
. به بیماری بی درمانی دچار شده بود . بر سلطنت گسترده اشاز سمرقند 
تا مرزهای افریقاهراسی افکنده بود . ابرهای مسافر , بر سرمین های 
دامنگستر می باریدند تا طلا و نقره بپراکنند . هارون تا برق سر در برکه 


( نمرودی که می خواست بهشت را در سرزمین بر 
1 زد . 


به نگهبانی کرد که همانند تندیسی بی جرکت ایستاده بود و گفت : ۰ 
اصمعی ( 4 ) را بیاورید » . 

اصمعی با نات امن ه دی او نشست . اصمعی دانست که در درون 
هارون , دغدغه های بی شماری می گذرد . انتظار به طول انجامید . کجا 
بود آن سرخی تندرستی که هميشه در چهره هارون موج می زد ؟ گلگونی 
سلامت رفته بود و زردی مرگ جای آن را گرفته بود . او چهره مردی را 
یافته بود که با شتاب به سوی قبر خویش گام بر می داشت . امپراتور 
غرب زیر لب نجوا کرد : 


« دوست داری محمد و عبدالله ( 5 ) را ببینی ؟ » 

آری ای امیرمومنان ! دوست دارم آن ها را ببینم 

اصمعی این را گفت و خواست برخیزد . رشید زمزمه کرد : 

«ننشین اضمعی. ا خودشا دی ایند 1 

با اشاره ای کوتاه , نگهبان رفت و آن ها را آورد . اصمعی با قدرت بیان 
خود , گفت و گوها را اداره می کرد . او می دانست که چگونه به دل 


پادشاهان راه یابد ۱ پاسی از شب گذشته بود که رشید پرسید . 


« آنان را چگونه یافتی ؟ » 
کسی را از نظر هوشمندی و تیزهوشی مانند آن ها ندیدم . خدا عمرشان 


را دراز کند و مردم را از مهربانی انها بهره مند سازد . 


رشید , فرزندانش را به سینه چسباند و بغضی کهنه را در درون پنهان کرد 


صحنه های کهن در خاطره اصمعی زنده شد . نخستین دیدارش با هارون 
در سالیان دور رآ به خاطر آورد : آن روزها , فضل برمکی نفود پادشاهان 
را داشت "اضا از ی رش کار ان ۱ 


هارون که دریای لذت ها را شکافته بود , اینک از آینده تخت و تاج هراس 


داشت . پیشگویی فرزند محمد در پی او بود : 


« به زودی کاخ ها ویران می شوند و دجله به رودی از خون تبدیل خواهد 
شد . > 


هنوز چهره هراس انگیز آن شب هارون او را می ترساند . 


برو پیش زن و بچه ات اصمعی ! 


پاهای اصمعی به او خیانت می کردند . خمیده عقب عقب رفت و بدون 
قاطر گرانبهایش کاخ را ترک کرد . در نیمه راه به یادش آمد؛ اما برنگشت 
. چه بسا که دستگیر و به سرنوشت جعفر برمکی دچار می شد . وقتی در 
آن: سر انظ تخر این ستدی: بن-شامهی ه مردان ماهس یادن ان سید 
ابری کنار پل رصافه دید , تصور کرد که بغداد به زودی شورش می کند . 
پس برمکیان که گاه و بی گاه پول هایی می پراکندند , نادان نبودند . 


پس از گذشت سال ها و با توفان تاریخ , همه چیز به وضع عادی بر ؟ کشت . 
فردان فشتله. کنارمیل تایدید شندند ‏ ات دجله::همانند 


سال های قبل به راه خود ادامه داد . حتی پیکر جعفر برمکی که دو نیمه 
شده و یک سال بر دار اویزان بود , اینک دیده نمی شد . پیکر , خاکستر 
شده و باد آن را برده بود؛ توفان تاریخ ( 6 ) . 

دعدغه ای که خواب را از سر هارون پرانده بود , خطر علویان بود . 
آوارگانی که بیش از یک قرن خاستگاه انقلاب بودند . به هر جا که آنها گام 
فی نهادند: انقلاب:شعله می کشید سرقیای: ارادق می در خشید:: 


رشید که گویی با خود سخن می گفت , زمزمه کرد : « چه حالی پیدا می 
کنی اصمعی , وقتی که دشمنی این دو برادر چنان شعله ور شود که خون 
همه جا را فرا گیرد و زندگان ارزو کنند که کاش مرده بودند . » 


اضمعین خبر آن: از انخه شتنیده نود ان: سختان بیخیدم: را با خوینشن تکزاز 


کرد 

اي افترمتضان ابا این وی شتا ره اس انبفت. ٩‏ 

هارون که غم و ناامیدی در چشمانش موج می زد , گفت : 

« بلکه خبری از اوصیا یا پیامبران است . » 

اصمعی دریافت که هارون به تمام سخنان امام هفتم (ع ) ایمان دارد . 
هارون در اندیشه فرو رفته بود؛ ما تاگهان بسان کسی که بخواهد , جریان 
سرنوشت را دگرگون سازد , و با اشاره به نگهبان نزدیکش گفت : 


عباسی را بیاورید ِ« 


رویاهای زبیده و نابودی برمکیان بنیان یافته بود . رشید 


پیش از آن که در جای خود مستقر شود . گفت : « تو محمد و عبدالله را 
را به ارث برده است . اما محمد , غرق در لذت و سرگرم عیاشی است؛ 
اگر خلافت را بر عهده گیرد , کشور از دست می رود و شکوهی را که 
پیشینیان پی افکنده اند , از کف می رود . » 


فضل که می دانست چگونه بر اندیشه هارون چیره شود , گفت : « ای 
پوشی است و سخن درباره ان جای دیگری را می طلبد . » 


اصمعی برخاست تا به گوشه ای از کاخ آسمان سای خود پناه برد . آن دو 
مرد ماندند تا برای اينده برنامه ریزی کنند 


فضل گفت : « سرورم ! فراموش نکن که مادر امین , عرب و هاشمی 
است . هیچ بانویی در عظمت نمی تواند با زبیده برابری کند . سفاح با آن 
زیرا مادرش عرب بود . ولی مادر منصور زنی بربر و از افریقا بود . 
بغدادیان و فرماندهان لشکر و عرب ها , کسی را همتای امین نمی دانند . 


« 
هن ۲ 

خلافتش بعد از برادرش باشد . 

هنوز چند روزی نشده , امین مأموران را از خلافت عزل خواهد کرد و 


دیگری را به ولیعهدی خود برخواهد گزید . امین با چشم خودش دیده 


سرورم ۱ من این گونه نمی اندیشم ۰ عهدنامه را در دل کعبه خواهیم 
گذاشت و به این ترتیب 1 دیگر کسی را یارای این نخواهد بود که آنچه را 
هارون الرشید بنیان می نهد , بشکند . 


هارون با تردید خاموش ماند . سییده می دمید 
وزش عطر نیایش به گیسوان نسیم 


درنیمه شب عید قربان , شهر مرو و روستاها و شهرهای نزدیک ان از 
زمین لرزه سبکی لرزیدند . درختان و خانه ها و انسان هایی لرزیدند که 
حجازی به آسمان آراسته از ستارگان نگاه و با خود نجوا کرد : « سپاس 
خداوندی راست که هراس او اسمان , ساکنانش ۰ زمین و اهلش می 
لرزند . دریاها و جانداران شناور دررفای آن , موج برمی دارد . » ( 173 ) 


آفتاب عید سرزد و تپه ها را روشن کرد . هر یک از مردم پس از نماز عید , 
به سویی روان شد؛ ی و 
لشکریان هم چنان به سوی جنوب غربی مرو می رفتند تا مهیای فتح 
پایتخت ها شوند . 


شب فرارسید و خانه فضل فضل بن سهل محل رفت و آمدهای مشکوک شد . 
همه , پنهانی به خانه وی رفت و آمد می کردند ؛ اما هشام بن ابراهیم چنان 
می آمد و می رفت که گویی یکی از اعضای خانواده او بود . هرگاه می 
خواشت « بی اغارعمی اعد ه هی رف ,یک شنت : ان .هام که کشتی 


ها در خیابان های مرو پرسه می زدند , فضل و هشام با هم نشسته بودند و 
صندوقی گران بها پر از گوهر , نامه و حکم های رسمی مهم در میان خود 
داشتند . هشامشاید برای هزارمین بارنوشته ای را می خواند که به نام 
امام رضا ( ع )جع کرده بود مقدمه توشته ‏ بزگرفقه. ار.خطظنه ها بو 
سخنان حضرت بود که هشام ان را از برداشت . فضل , نوشته ای دروغین 
وی به عباسیان 
تجلیل می کرد . کشت ندانشت که این توسته .نمی توفته دنه 

. آیا برای کودتا کوتی مامو رن ؟ یا برای پخش در سرزمین ها با هدف 
گسترش و تحکیم موقعیت ذوالریاستین ؟ شاید هم برای روزی که فضل 
می خواست در خراسان بماند و به بغداد برنگردد ! 


چشمان فضل به سان نیش مار آکنده از زهر کینه بود . زیر لب زمزمه کرد 
: « هیچ کس در نوشته ها شک نمی کند ۱ » 


ی ی 
همه را از حرف ها و خطبه هایش گردآورده ام . 


فضل با دقت نوشته را لوله کرد و در دستمالی ابریشمین گذاشت . 
چند سال در خدمتش بودی ؟ 

در خدمت چه کسی ؟ 

منظورم رضاست . 

هشام پوزخند زد . 

چند سالی می شود . 

فضل با تحقیر به او نگریست . 


چه باعث شد که 


منظورت چیست ؟ 
می خواهم بدانم که چه چیز باعث شد عوض شوی ؟ 


آن بیماردل پاسخ داد : « ولش کن . کی دیدی پدرانش بر تخت سلطنت 
بنشینند و مردم با ان ها بیعت کنند ؟ کاری که با او کردند . » ( 174 ) 


فضل نوشته ها را در صندوق گذاشت . بعد با گوشه چشم به جاسوس 
مزدورش نگریست؛ همان جاسوسی که با چند پول سیاه او را خریده بود . 
فضل خمیازه ای کشید . یهودا ( 175 ) از جا برخاست . ذوالریاستین به نور 
چراغ خیره مانده بود . می اندیشید و برنامه ریزی می کرد . راه بغداد , 
طولانی و اکنده از خطر و دسیسه بود . مامون زیری ترین فرد در میان 
عباسیان بود . در بازی شطرنج دستی چیره داشت . روز قبل , هرثمه بن 
اعین را از زندان ازاد کرده بود . چرا ؟ فضل ان لحظه نتوانسته بود انگیزه 
این کار را دریابد . فضل احساس کرد سرش هم چون میدانی است که 
اسبان دیوانه و گرگ ها در آن تاخت و تاز می کنند . چراغ را خاموش کرد و 


حجفت 


لحظه کوچ فرارسیده و همه چیز مهیا بود . کاروانی عظیم , همه دفترهای 
اداری و صندوق های خزانه را حمل می کرد . چشمانی به سان چشم های 


گوناگونهمه 


جیاتن اما فضل و تن ماهو :۱ 

نسیم صبح گاهی وزید . امام بر شترش نشست . نگاهش را به افق 
دوردست دوخت . کلام مقدس هم چون غنچه های بهاری بر لبانش شکفتند 
» ای آن که بی نظیری ۱ 

تو خدایی هستی که جز تو معبودی نیست . 

آفریننده ای جز تو نیست . 

آفزنده ها را غن عتر اتف و خود می: عانین. 


اه ۱۳ ات می کند , چشم می پوشی و خشنودیت در آمرزش 
خواهی است . » ( 176 ) 


کاروان آهسته به راه افتاد . حضرت ادامه داد « سرورم !| خویش رابه تو 
می سپارم . 


در همه کارهایم اعتمادم به توست . من . بنده و فرزند بندگانت هستم . 
پس خداوندگارا ! مرا در سایه سار ( قدرتت ) از تبه کاران د رامان دار و 
با تفت ار کارا فیط شا 

با نیرویت , گزند هر تبه کاری را از من دور ساز . 

خدایی جز تو نیست ای مهربان ترین مهربان و خدای جهان ها . » ( 177 ) 


کاروان در دره ها پیش می رفت . ژزمین های شیب دار اطراف / چراگاه 
بودند . پیشاپیش کاروان , نیروهایی بسیار مجهز و مسلح حرکت می 
کردند؛ نیروهایی که تا چندی پیش در اطراف کابل می جنگیدند . فرمان 
ناگهانی ذوالریاستین باعث شده بودند که 


نبرد را نیمه کاره بگذارند و با شتاب به مرو بر گردند. 
فامز رآ امضا وه موس کافها نت کناه جر که ای شید مر ها 


زلال, پرتقالی و ابزهای اتش. کرفته., تابلو‌ی زیبایی ترزسيم. کردم بودند . 
کاروان بار افکند تا کاروانیان نفسی تازه کنند . شیهه اسب 0 


سکوت غروب آن دشت دامن گستر را بر هم زد . مأمون همان طور که 
تا ی کر فان ار انی ر کف ۲ ای تیه توا 
زیباترین شعری که در موضوع شکیبایی می دانی , برایم بخوانی ؟ » 
امام لبخندی زد و بعد شروع به خواندن کرد : 

« اگر نادانی که به او گرفتار شدم از من پایین تر است 

امتناع دارم با نادانی دهن به دهن شوم 

اه ی از 

شکیبایی می ورزم تا از او فروتر نیایم 

اگر فضل و ارزش او برمن برتر است 

حق برتری او را نگه می دارم . » 

آفرین ای ابالحسن . شاعر این شعر کسیت ؟ 

یکی از هاشمیان . 


زیباترین شعری که درباره »2 خاموشی در برابر نادان ِ< حفظی ۰ برایم 
بخوان . 


۵اصام. اعاه کرت ۶ هرن یه ‌خوستن. که به شاه میا مرا هام 
کند 


چنان جلوه می دهم که [گویا] حق با اوست 


و می دانم اگر از وی گله کنم , به قهر تشویقش می کنم 


پس برای ملامتش او را سرزنش نمی کنم 
نادانی که 


کار ها تیه را ی مت دنه 

خاموش می مانم , زیرا 

گاهی دم فروبستن از پاسخ , خود پاسخی است . » 

ضاههنن از معا نی لظیت اشفا هت میت رنه 

آفرین ! آفرین !چه قدر زیباست ! شاعرش کیست ؟ 

و حضرت با ادب بسیار پاسخ داد : « یکی از جوان های ما !» 


دوست تبدیل کرد . 


خهره آمام.از نفری اسمانی درخشید و ین خواند : 

« با دشمن , دشمنی نمی ورزم تا شکستش دهم 

و با عفوم بار سنگینی بر شانه اش می نهم 

آن که بدی های دشمنش را با نیکی پاسخ نمی دهد 
رادمرد نیست 

وک موی ره 

کینه کهن را با دوستی سریع می توان از میان برداشت . » 
چه قدر زیباست اجه کشن انز سروده است ؟ 


یکی از جوان های ما ! زیباترین شعری که درباره « راز پوشی » می دانی 
, برایم بخوان . 


امام به افق مغرب نگریست ۰ خز ان سو » تاریکی اندک اندکی دامن می 
گستراند . امام چنین خواند : 


« برای آن که راز فاش نشود , آن را فراموش می کنم 


چه کسی راز فراموش شده را دیده است که افشا شود ؟ 
از بیم آن که به یادم نیاید 

زیرا اگر به خاطرم بیاید , چه بسا دل آن را به زبان برساند 
اگر کسی رازی را به خاطر بیاورد 

ممکن است نتواند آن 


را نگه دارد و سرانجام افشا کند . » ( 178 ) 
آفرین ای ابالحسن ! چه شعرهای زیبایی خواندی ! 


رفته رفته تاریکی بیشتر می شد و زیبایی های غروب را از بین می برد . 
در افق شمال , ستارگان به سان غنچه های نقره گون می شکفتند 


در همین لحظه اذان , مانند جویباری آسمانی و بهشتی جاری شد . 


وضعیت جامعه بعد از ولیعهدی امام 


خبرهای شاد مانند پروانه های بهار در شهرها به پرواز درآمدند . در مدینه 
عبدالجبار مساحیقی در مسجد رسول خدا ( ص ) از منبر بالا رفت و با 
صدای بلند گفت : « ای مردم ! این همان چیزی است که دوست دارید؛ 
همان عدالتی است که منتظرش بودید؛ همان نیکی و مزدی است که 
امیدش را داشتید . اين علی بن موسی بن جعفر , پسر . ابی طالب است؛ 
شش پدری که بهترین انسان هایی بودند که آب باران را نوشیدند . » ( 
6 ) 


اما در بغداد , آتشفشان کینه عباسی فوران کرد و اژده ها ( 107 ) 
برخاست . عباسیان نیز دست به شورش زدند و مامون و ولیعهدش را از 
خلافت خلع کردند . بغداد در مرداب هرج ومرج افتاد . خلافت زمانی بی 
ارزش شد که ابن شکلهکه کاری جز نواختن عود و خنیاگری نمی دانستخود 
را خليفه خواند . در مدت کوتاهی , خیابان های شهر در اختیار سارقان و 
غارت گران قرار گرفتند . سرقت و تجاوز رواج یافت . عده ای از مردم 
برای مقابله با فساد , گروه امر به معروف و نهی از منکر تشکیل 


دادند . در کوفه , میان پاران عباسیان و علویان ر درگیری مسلحانه رخ داد؛ 
اما مکه خبرهای شادکه از مرو رسیده بودرا با اغوش پذیرفت . محبوبیت 
امام در دل مردم باعث شد تا مقاومت منفی ادامه نیابد . تنها بغداد بود 
کهبریده از دیگر اقلیم هابر شهر کوفه سلطه یافت . 


ماه ذیقعده به فرجام خویش نزدیک می شد . ابرهای بهاری در آسمان می 
درخشیدند ؛ اما بادهای شمالی آن ها را جارو می کرد . بارانی نمی بارید تا 
حاصل خیزی زمین را مژده دهد . زمستان گذشته باران نیامده بود . بهار 
با پاتان ها کدرا هم رآمهشاموت ده ا سامح را ات ی 
به یاد سخنان امام رضا ( ع ) افتادند . آن هنگام که سال ها پیش , , رشید 
برگرد کعبه می چرخید , او گفته بود : « هارون , فرجامین پادشاه عباسی 
ی 0 


ماه ذیحجه فرا رسید ؛ ماه در شب اول در میانه آسمانی با ابرهای پراکنده 
خاکستری , گویی لبخند می زد ؛ همان ماه که شب گذشته به سان زورقی 
یر کرذان مر شعاشای از اشمان کدشته بود . زمانی که مسلمانان نز کرد 
کعبه می چرخیدند , اهالی شهرهای نزدیک بصره با چهره هایی گرفته , خبر 
شورش زنگیان و کشتار و غارت گری آنان را شنیدند . آن روزها , مدینه 
زندگی عادی خود را می گذراند و با خوش بینی به آینده می نگریست . در 
مدینه خانه ای گشاده دست بود که از پنجره هایش , نور 


لالی به یر ون نمی راوید تضانه ای که‌خاندان»رضااز ع )و آن ند کینزهن 
کردند . اباالحسن از مرو برای پسرش جواد فرستاده بود . 


شدی , خدمت کاران تو را از در کوچک بستان بیرون بردند . این کار را به 
خاطر تنگ نظری کردند تا خیری از تو به بینوایان ( که در کنار در بزرگ 
جچشم انتظارت بودند ) نرسد . به خاطر حقی که به تو دارم , از تو می 
خواهم که ورود و خروجت از در بزرگ باشد . 


هر گاه به خواست خداوند سوار شدی , همراهت سکه های سیم و زر 
عمه هایت بودند , کمتر از پنجاه دینار نده . اگر خواستی بیشتر بده . 


ادا یه مه کی اب کر اه کب از 
دستی مهراس . » ( 109 ) 


آن شب , فاطمه به خاطر برادرش گریست . تنها او بود که ژرفای رنج 
برادرش را در می یافت . ان ولایتعهدی که علویان را شاد کرده بود , تنها 
دام عنکبوت بود . برادرانش احمد , محمد , حسین و برخی پسر عموهایش 
و اندیشه کوچ به مرو در سر داشتند . روزگار تازه ای آغاز شده بود . 
آوارگان به سرزمین خود و نزد خانوادهاشان برگشته بودند . افراد مبارزی 
که پنهان شده پا تحت تعقیب بودند 


, اینک اشکار می شدند . 


من کم دیسا مسا مامسی ‏ ص اس که تکوم فا ام ی 
شنید . مکتوبی را هم که برادرش نوشته بود شنید . او در اين مکتوب می 
دید که چگونه برادرش می خواهد محال را ممکن سازد و آن رم 5 
کرده ره را به جاده درست آورد . این سخن امام چه معنا داشت که : 
خدا| وا نز خونم شاهد قرار دادم و ای سس وا ر 
بپذیرم و خلافت را بر عهده گیرم , بر طبق پیروی از خدا و پیامبرش رفتار 
ای به کار می گیرم تا کار گزاران شایسته را به کار 
برگزینم . 


فاطمه نمی توانست برادرش را بیش از آن تنها بگذارد . به زودی بار سفر 
می بست . از برادر زاده هایش پولی می گرفت تا مقدمات سفر به مرو 
را فراهم کند . مردم به خاطر ولیعهدی رضا (ع ) به یکدیگر تبریک می 
ند ؛ چرا که می دانستند از آن پس , علویان در امنیت به سر خواهند برد 
و آن ها دیگر هراسی نخواهند داشت . 


فاطمه برای نماز برخاست . هرگاه دغدغه ها به او روی می آوردند , به 
محراب پناه می برد . تنها پروردگار بود که از غم های آن دل نازک خبر 
ارت دلی که پیش از آن تاب نمی آورد . چیزی او را به سوی مرو یا 
سرزمین دیگری که نمی دانست کجاست , می کشان 


یاران امام 


وی از ثقات راویان و از قز|ء 


قرآن و ادبای زمان خویش است . حضرت رضاأ (ع ) بر او ثنا فرموده و 
رساله ای به وی مرقوم داشته است . 


وی از ثقات راویان حدیث و صاحب « کتاب الجامع » است که به « جامع 
بزنطی » معروف است . بزنطی از محضر حضرت موسی بن جعفر ( ع ) 
نیز کسب فیض نموده و نزد حضرت رضا ( ع ) مرتبه و منزلتی داشته و 


ی و۳ 
مرسلا نقل کرده باشد موصوف به صخت شمرده و به فقه و 

اقرار داشته اند . وفات وی به سال 221 هجری ( یعنی 18 سال یس از 
درگذشت حضرت رضا علیه السلام ) اتفاق افتاد . 


بزنطی منسوب به بیزانطیه , یکی از مستعمرات یونانی است که توسط 
قسطنطین کبیر در سده هفتم پیش از میلاد تجدید بنا شده و پایتخت 
امپراتوری روم شرقی ( دولت بیزانس ) بود و به همین دلیل نام 

به: را بر آن تهادند.. بفند تیسنت که خود بزتطی. یا بدران او در 
جنگهای بین مسلمانان و روم شرقی اسیر شده و به دیار اسلامی انتقال 
یافته , يا به خواسته خویش به بلاد بین النهرین مهاجرت نموده و در کوفه 
سکفنت کریده باشتد : از آن.ها که علامه در رجال خود از آونه عنوان. ( 
مولی السکونی ) یاد کرده , احتمال اسارت وی تقویت می شود 


, زیرا به احتمال قوی , معنی مولی در این جا ( ازاد کرده ) است که معلوم 
می شود وی نخست غلام سکونی بوده که خود از اصحاب حضرت صادق به 
شمار می رفته و قضاوت بصره را بر عهده داشته و مردی موجه شمرده 


احتمال دیگری نیز موجود است و آن این که مولی به معنی حلیف و هم 
پیمان باشد , این نیز احتمال اسارت يا مهاجرت بزنطی را تایید می کند . 
زیرا معمولا افراد غیرعرب خود را به شخصینها پا قبایل معروف منتسب 
می کردند و با آنان پیمان می بستند . بزنطی از کسانی است که متقدمان 
شیعه , تضاففه احادیث منقول از وی را موصوف به صحخت شمرده اند و 
اقرار به فقه و فضل وی داشته اند . 


وی شیخ قمیین و فقیه بلامنازع و رئیس ان دیار بوده و پس از حضرت رضا 
(ع ) از حضرت جواد (ع ) و حضرت هادی ( ع ) نیز روایت نموده است . 
چد بزرگش سائب بن مالک , جزو وافدین بر پیغمبر ( ص ) بوده است که 
پس از مدتی به کوفه مهاجرت نمود . سعد بن مالک بن احوص بن سائب 
اول کس از اشعریان است که به قم مهاجرت نمود . علامه در شأن وی 
می نویسد : از موجهین شیعه و از خاندان جلیل و بزرگی بوده است که در 
کوفه می زیستند . 


بکر بن محمد ازدی 
وی از خاندان آل نعیم و از ثقات اهل کوفه است که عمری دراز نمود . 


پیشتر , از محضر حضرت صادق (ع ) و موسی بن جعفر ( ع ) نیز درک 
فیض کرده بود . 


جعفر بن بشیر وشاء بجلی 

وی از زهاد و عباد شیعه و در عین حال از ثقات راویان است . مسجد 
بجیله در کوفه منسوب به اوست ۱ وشاء ظاهرا به فروش پارچه های 
اتوتفی المان اشعفال ناشته ات ار آار فق. < کاب المشحه #( که 


مانند کتاب مشیخه ابن محبوب , معروف بوده است ) , « کتاب الصلوه » , 
« کتاب الصید » و « کتاب الذبائح » است . 


وی به جرم تشیع دستگیر و شکنجه شد . 


حماد بن عثمان 


وی از ثقات اصحاب حضرت صادق , حضرت کاظم و حضرت امام رضا 
علیهم السلام است و در کتابهای رجال با لقبهای ( ناب ) به معنی خالص و 
( رواسی ) منسوب به تیره ای از قبیله قیس عیلان , یاد شده است . 


شیح طوسی وی را در کتاب « 9 6۷6 1» به وثاقت و جلالت قدر , 
ستوده و تألیف کتابی را به او نسبت داده است . حماد از کسانی است که 
پم کی کی« اصایاها رت اس وهای سر رد کی 
ال ور ات 


حسن بن علی بن فضال کوفی 


وی حضرت موسی بن جعفر (ع ) را درک نموده و خود از خواص اصحاب 
حضرت رضا ( ع ) بوده است . خاندان فضال از بیوت علمی شیعه بوده اند 
1 اپ از حضرت صادق (ع ) به امامت فرزندش عبدالله افطح قائل 

. کشی اما در رجال خویش , و قاضی نورالله در مجالس الممنین 
9 
برگشته و به امامت موسی بن جعفر ( ع ) اعتراف نمود . 


شیخ انصاری در رسائل نوشته است : جمعی به امام عرض کردند : خانه 
های ما از کتب بنی فضال پر است , تکلیف ما نسبت به آنها چیست ؟ امام 
فرمود سس حوایات انا قمل کتیوه انا باس‌های آان تا کتار مکارت 


وی 


را از کسانی که شیعه اجماع بر صحت روایاتشان نموده اند , ذکر کرده 
است . 

از تألیفات وی این کتب را نام برده اند : « الزیارات , البشارات , النوادر ؛ 
الرد علی الغالیه , الشواهد من کتاب الله , المتعه , الناسخ و المنسوخ , 
الملاحم , الصلوات » . 

ابن فضال به سال 224 هچری درگذشت . 


حسن بن سعید اهوازی 


وی از اصحاب بزرگوار امام رضاست که محضر حضرت جواد (ع ) را نیز 
درک کرده و با همیاری برادرش حسین که وی نیز از مقژبان امام همام 
بوده , حدود سی کتاب نوشته است که تعداد یادشده توسط مولفان پس از 
وی , نمودار استقصاء تصنیف در زمینه های مختلف گردید . حسن . واسطه 
معزفی قلفع بن مهزیار اهوازی به محضر امام بوده است . 


حسین بن سعید اهوازی 


برادر حسن بن سعید است که نامش گذشت . وی نیز محضر امام جواد ( 
ع ) را درک نموده است . این دو برادر اصلا اهل کوفه بودند که به اهواز 
منتقل شدند و سپس حسین به قم مهاجرت نموده و در آن دیار رحل 
اقامت افکند و سرانجام نیز در بلده طیبه قم درگذشت . 

حسن بن علی بن یقطین 


وی و برادرش حسین ,؛ فرزندان ۳۹ بن یقطین ,؛ صحابی مورد اعتماد 
موسی بن جعفر ( ع ) و وزیر دارایی هارون الرشید , بوده اند . 


حسن از متکلمان شیعه است و از محضر حضرت رضا ( ع ) و پدر 
بزر گوارش استفاده نمود و کتابی در » مسائل آففت الحسن موسی بن جعفر 
۲ توافت خفن نز ار تقات:رامتان آمام برخانینت. 


وی از ثقات اصحاب حضرت رضا(ع ) و پدرش موسی بن جعفر (ع ) بوده 
است . حسن را از ارکان اربعه عصر خویش شمرده اند . 


ش اد آی هفتان تن از اضحاب خضرت ضادق ( ع ) رفایت. کرده است .و 
کتب زیادی نوشته و در وثاقت , مرتبه ای دارد که اصحاب ما ( امامیه ) بر 
صخت مرویات وی اجماع نموده اند . حسن بن محبوب در سن هفتاد و پنج 
سالگی به سال 224 هجری در کوفه درگذشت . 


حسین بن مهران سکونی 


حسین سکونی از بزرگان واقفه بوده , ولی از حضرت موسی بن جعفر و 
حضرت رضا نیز روایت ت کرده است . وی کتابی در مسائل نوشته و علامه 
حلن کاس از سس متفر را یه فتت دادم آمفت» حسش. ان کر 
با این که مذهب اهل سئت داشته , از اصحاب حضرت صادق ( ع ) بوده 
است و روایات بسیاری از آن جناب بازگفته است . 


بن آبی طالب می باشد . وی از ثقات راویان شیعه است که نزد ائمه ( ع ) 
منزلتی والا داشته , پدرش قاسم , از حضرت صادق ( ع ) روایت می کرده 
و خود علاوه بر صحابت حضرت رضا ( ع ) و 
هادی ( ع ) را نیز درک نموده , و حثّی به قولی , تا زمان حضرت ولی عصر 
( عج ) زنده بوده است . ابوهاشم در بغداد می زیسته و نزد ارباب دولت 
موجه بوده است . وی ذوق ادبی نیز داشت و شعر هم می سرود . 

دعبل خزاعی 

وی فرزند علی بن رزین و از شاعران نامی زمان خویش بود . قصیده تائیه 
اش را که در مدح اهل بیت ( ع ) سروده بود , برای حضرت رضا ( ع ) 


خواند و ان جناب جامه ای از خز به وی بخشید . دعبل به سال 245 هجری 
در ایام حکمراتی متوکل , در گذشت . 


ریان بن صلت اشعری 


ریان از ثقات اصحاب حضرت رضاست که حضرت هادی را نیز درک نموده 
و کتابی در فرق بین ال و امت , که مطالب ان را از حضرت رضا ( ع ) 


استفاده نموده , نوشته است . 


شیخ طوسی وی را با ننست بغدادی و خراسانین آورده که خاکن از اقامت 
در بفداد و خراسان , يا سفر وی به این دو سرزمین بوده است . 


زکریا بن آدم قمی 


فرزنم عیدالله: آعری است که اد کقات: و احلا عووات اسافته ه فوات کناب 
« المسائل للرضا » است . علی بن مسیب که خود از اصحاب حضرت 
رضاست می گوید : به ان حضرت عرض کردم : موطن من از شما دور 
است , و نمی توانم همه وقت خدمت شما برسم , معالم دینم را از چه 
کسی فرا گیرم ؟ فرمود : از زکریا بن آدم که مأمون بر دین و دنیاست . 


سهل بن یسع قمی 


جذش عبدالله اشعری قمی است و خود علاوه بر صحابت حضرت رضا ( ءع 
) از اصحاب حضرت موسی بن جعفر ( ع ) نیز بوده است . وی از ثقات 
اضحات و راهان آمام رضا رع) است که کایی بر داد 


صفوان بن یحیی کوفی بجلی 


وی پارچه فروش بود , و از همین رو , لقب ( بیْاع السابری ) داشت . با این 
داشت . کشی وی را از اصحاب حضرت موسی بن جعفر ( ع ) برشمرده 


است . 


شیخ طوسی وی را اهل زمان خویش می شمارد و می گوید : وی در ورع 
و عبادت به مرتبه ای بوده که در طبقه خود همتا نداشته است هی 
تالیفات متعددی است که انها را سی کتاب نوشته اند . از رجال شیخ چنین 
متگفاد هی ند که فعم سر آغام خواه ( ع سا تیش دری موده است.: 
اتفاق نظر داشته اند . 


عبدالرحمن بن ابی نجران کوفی 


وی از قبیله تمیم و او ثقات وات و اصحاب حضرت رضا(ع ) و امام جواد ( 
ع ) است و پدرش ابونجران از کسانی است که از حضرت صادق ( ع ) 
روایت می کند . شیخ نجاشی وی را به لفظ ( ثقه ثقه ) و به ( متعهدا علی 
ما میت ارس سس کی نیز دارد . 


علی بن جعفر بن محمد 


وی عموی حضرت رضا ( ع ) و از نیکان اهل بیت و ثقات و اجلاء روات 
سیجه وه ای ان بت وامعه سکونت در ( عریض؛ از نواحی مدینه 


است که در ابواب محتلف شیعه , مذکور و مورد استناد فقهاست . به 
علاوه , وی کتابی در مناسک حج دارد که از برادر بزرگترش امام موسی بن 
جعفر (ع ) استفاده نموده است . این بزرگوار به استدعای مردم قم بدین 
شهر انتقال یافت و در همان جا درگذشت . 


وی از اصحاب حضرت موسی بن جعفر ( ع ) و حضرت رضا ( ع ) است . 
نجاشی وی را دوبار به وثاقت ستوده ( ثقه ثقه ) و فرموده است که در 
جلالت و دینداری و ورع عدیل ندارد . 


عبدالله از کسانی است که سی کتاب نوشته و او را از راویانی شمرده اند 
که اصحاب ما به مقام فقهی اش اذعان نموده و مرویاتش را به منزله 
صحیح شمرده اند . 


شتسه اه 
کرده و در زه تعمنسیر هم کتابی نوشته | ست . 
عبدالسلام بن صالح 


ابوالصلت هروی , از متکلمان و محدثان مشهور زمان خود بوده و نجاشی 
وی را به وثاقت ستوده است . 


وی در خراسان از محضر امام ( ع ) استفاده نموده است . کشی او را 
شیعه می داند و می گوید کتابی هم در تفسیر نگاشته , ولی شیخ طوسی 
او را از اهل سنت می شمارد . 


فرظ عیون اارالضا روا ات سای ان او فل شون کم تعضی «دلالت بر 
اختصاص وی به حضرت رضا دارد . 


علی بن اسباط مقری کوفی 


علی بن اسباط از وثیق ترین مردم زمان خود بوده و کتبی هم نوشته است 


تفت ود کشت لیف کی اد اصول ارحمایه را یه ام تشه 


می دهد . 


کاخ که‌ان تام آه پنداشت مرا به عفر ستیجن آند ر که کاکی .اد اطلان 
و از علمر قرانت است 

علی بن اسماعیل میثمی 

وی از خاندان میثم تمار , صحابی بزرگوار امام علی (ع ) بوده است و خود 


از کلهان رن سعه در قصر حووس است که اسفدیل لاف ه نظام 
مناظراتی داشته و کتابی به نام »2 الکامل ۳ در امامت نوشته است . 


وی علاوه بر تخصص در کلام . از فقها و محدثئان زمان خویش است که در 
تضز هم سک نت واشته و کت بهای. مق از این قرار -است. « < کاب الطلاف : 


علی بن مهزیار اهوازی 


وی از ثقات و معتمدین بوده است و علاوه بر صحابت حضرت رضا (ع ) , 
محضر امام جواد ( ع ) و امام هادی ( ع ) را نیز درک نموده و وکیل ان 
امامان بوده است . 


بندز غلی:, نخست به دین» مضیحخی بودم که. اسلام آورنه و گفته اند که علین 
نیز در کودکی , به اسلام مشرزف شده است . 


شیخ طوسی وی را, پهخاا لت نتوین متعدان العات او زا نی انز تشمرده 


است . 


ها ی مها 


گرچه به طور ارسال نقل کرده باشند , اصحاب ما در شمار صحاح به 
خساب. آوردم اند و به فقه و مزتبت غلمی آنان, اتفاق نظر دارنده منتهن 
بعضی به جای فضاله , عثمان بن عیسی را جزو این کسان ( یعنی اصحاب 
اجماع ) نوشته اند . نجاشی از اثار او کتابهای « الصلوه » و « النوادر » را 
نام برده است . 


برقی منسوب به برقه رود قم است , که پدر و جدش از کوفه به اين محل 
مهاجرت کرده , سکنی گرفتند . محمد مردی ادیب و عالم به اخبار عرب و 
سایر علوم بوده است . لیز وی از ثقات راویان شیعه و از اجلاء اصحاب 
حضرت موسی بن جعفر و امام رضا و جوادالائمه علیهم السلام است . 
منتهی غضائثری فرموده که فضاله از ضعفا روایت می کرده و نجاشی وی 
را ضعیف الحدیت شمرده است . از اثار برقی کتاب « النوادر » را گفته 
اند . 


فرزندش احمد بن محمد بن خالد نیز از معاریف راویان شیعه و صاحب 
کتاب « المحاسن » است . 


وی از ثقات راویان شیعه و از اصحاب موسی بن جعفر (ع ) و حضرت 
رضا ( ع ) است که حضرت جواد ( ع ) را نیز درک کرده است . 


نجاشی وی را از موالی ابوجعفر منصور ( دومین خلیفه عباسی ) نوشته و 
افزوده است که بیت بزیع از بیوت معروف بوده که اسماعیل هم از همین 
خاندان است . به هر حال , وی و پدرش بزیع را در شمار وزرا اورده , وی 
را به وثاقت ستوده اند . از اثار او کتابی در حج است . 


وی از اصحاب حضرت موسی بن جعفر , امام رضا و امام جواد علیهم 
السلام بوده است , ولی اقوال علما درباره او مختلف است . علامه در « 
خاضه الاموال ۷ سر عوه زان ۲ سید ید فا موده نت که و کف آست:»: 
اما شیخ طوسی و نجاشی ابن غضائثری وی را تضعیف نموده و حتی این 
غضاثری گوید : وی ضعیف و عالی است و به روایاتش التفات نمی شود . 
پس علامه می افزاید : موجه نزد من ؛ , توقف در روایات اوست . فوت آبن 
سنان به سال 220 هجری بوده است . 


محمد بن ای عکمیر ازدی 


وی از ثقات راویان و اصحاب امام کاظم , امام رضا و امام جواد علیهم 
السلام است که خانه اش محل رفت و امد شیعه بوده . ابن ابی عمیر در 
بغداد می زیسته و نزد موافق و مخالف احترام و منزلتی داشته است . 


هارون الرشید وی را برای نپذیرفتن قضاوت يا برای نشان ندادن محل 
شیعیان , به زندان افکند و شکنجه کرد . گویند چهار سال در حبس هارون 
بود . 


ابن ابی عمیر را تالیفات زیادی است؛ چنان که کتابهای وی را نود و چهار 
جلد نوشته اند و چون مدت حبس وی تمام شد , خواهرش از ترس , کتب 
وی را در محلی مدفون ساخت که به سبب رطوبت يا اب باران تلف شد , 
لذا وی پشس از آزادی چون استاد و روایاتی را که با واسطه از آتمه نقل 
کرده , از یاد برده بود , احادیث مزبور را به حذف اسناد روایت می نمود , 
ولی به واسطه 


اف خلالت. شان .و آین که‌ از غیر فا فلخت مین کردنم اضحات 
, روایات مرسله وی را تلقی به قبول نموده و به قول کشی اجماع بر 
صحت مراسیل وی دارند . فوت ابن ابی عمیر به سال 217 هجری اتفاق 
افتاد . 


موسی بن قاسم بجلی کوفی 


جد موسی , معاویه بن واهب است که از ثقات راویان حضرت صادق و 
موسی بن جعفر علیهماالسلام بوده و موسی از اصحاب حضرت رضا و 
جوادالائمه است و خاندان مزبور از قبیله بجیله اند که از قبایل مشهور 


شب در فمرست: سای الیق وق زا ی کناب ( مه تعداد کب حسین بن 
سعید ) مرقوم داشته , به اضافه کتاب « الجامع » . 


معاویه بن سعید کندی کوفی 


وی را شیخ طوسی در جایی از اصحاب حضرت صادق شمرده و در جای 
دیگر از اصحاب حضرت رضا و از این که برادرش محمد بن سعید را نیز در 
شمار اصحاب حضرت صادق اورده , معلوم می شود که معاویه نیز شرف 
صحبت حضرت صادق را درک کرده و تا زمان امام رضا نیز می زیسته که 
به ضخایت آن حضرت نیز مظاف شده است و شاهد این معنی , حکایت 
اردبیلی است که محمد بن سنان را از راویان حضرت رضا می شمارد . 


به هر حال , انتساب معاویه به کندی حاکی است که وی از قبیله کنده که 
از اعراب فا توح است که حارثت پادشاه حیره و حجر پدر امروالقیس ۲ 
تحاشی از تالغات ون کاب سمسانل الرضا مرا نام ده اسست.. 

معاویه بن خکیم 


جذش معاویه بن عمار دهنی است که از وجوه اصحاب حضرت صادق ( ع ) 
بوده است و این معاویه نیز از ثقات و اجلاء اصحاب حضرت رضا ع) 
است که کتبی تألیف نموده که از آن جمله است : « کتاب الطلاق , کتاب 
الخیضء کات الق ات *.: 


کشی وی را با چند تن دیگر نام می برد و می نویسد : اینان با اين که تماما 
ای مت بو ان لیا ایا سا مس ول ها سا 
هفه ا- اه وف ای 


ممقانی پس از نقل عبارت کشی می نویسد : نامبردگان تماما امامی 
مذعب بوده اند و ممدوح به علم و فقه , و اطلاق فطحی 


بر اینان به اعتبار گرایش نامبردگان در آغاز به مذهب مزبور بوده ولی چون 
عبدالله افطح پس از حضرت صادق هفتاد روز بیش زنده نماند , اصحابش 
به حضرت موسی بن جعفر گراییده و از مذهب فطحیه عدول نمودند . 


وی از اصحاب حضرت رضا و جوادالائمه است ۰ ولی شیخ که وی را در 
شمار اصحاب این دو بزرگوار اور خمره نب شمردی اضحاب: موی پن 
عفر او ارات اخصات آن‌حصیت داسته را ای عا ری رفک 
بن یونس را تافف برای دو نفر قلمداد کرده است . ولی به استظهار 
استرابادی و ممقانی , محمد بن یونس نام یک نفر بیش نبوده است ؛ و هم 
اش مس اه ام رد این سص ‏ تا ال اه کل اس ات 
شیعیان را برشمارد , حضور داشته و وی را به ثبات و عزم و عدم افشای 
تام تفه که موی اس خو عکایت اسسالت قرو ار داد 


وی گرچه از عامه است ولی مورد توثیق بوده است . ابن حجر در « تقریب 
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یونس بن عبدالرحمان 


وی از ثقات اصحاب موسی بن جعفر و حضرت رضاست . او از وجوه شیعه 
و صاحب منزلتی عظیم بوده است که در ایام هشام بن عبد2الملک متولد 
شده و حضرت صادق ( ع ) را بین صفا و مروه دیدار کرده ولی از حضرت 
موسی بن جعفر و حضرت رضا ۳9 نموده است و حضرت رضا (ع ) 
بعضی از اصحاب را در علم وفتوی به او ارجاع داده اند . 


نوشته اند که واقفه حاضر شدند اموال فراوانی به وی بیردازند تا از قول 
به امامت حضرت رضا ( ع ) منصرف گردد و او قبول نکرد و بر حق ثابت 
ماند . 


تفریشی از کتاب « مصابیح الانوار » شیخ مفید نقل می کند که ابوهاشم 
دا شت , حضرت پر سید : تصنیف کیست ؟ عرض کرد : لوشته یونس مولی 


ال یقطین است . امام فرمود : خداوند در روز رستاخیز در برابر هر حرف 
ان نوری به وی عطا فرماید . 


معالم دين را از چه کسی بگیرم ؟ فرمود : از یونس بن عبدالرحمان 


یونس از کسانی است که شیعه بر فقاهت و مقام علمی آنان و صحت 
احادیث منقوله از ایشان اجماع دارند . ابن ندیم وی را علامه زمان خود 
شمرده است . 


یونس دارای تألیفات بسیاری است که به قول شیخ در فهرست , بیش از 
سی کتاب است که نام انها را در فهرست مزبور و رجال نجاشی می توان 
دید . 


یونس بن یعقوب 


وی از ثقات اصحاب حضرت صادق و کاظم بوده و وکالت حضرت موسی 


کشی وی را فطحی مذهب شمرده , ولی نجاشی می نویسد : وی نخست 
فطحی مذهب بود , ولی از اين اعتقاد رجوع نمود . با این حال , , چون در 
سفر مدینه درگذشت , حضرت رضا (ع ) حنوط و کفن و سایر ملزومات 
کفن و دفن وی را از مال خود فرستاد و به موالی_ خود و پدر و جدش 
توصیه کرد که به جنازه اش حاضر شوند و حتی تهدید فرمود که اگر 
مباشرین قبرستان بقیع به دلیل اين که او کوفی است و از مردم مدینه 
نیست , با دفن وی مخالفت کردند , بگویید : وی از موالی حضرت صادق 


بوده است . 


مادر یونس , خواهر معاویه بن عمار است که از خواص اصحاب حضرت 
صادق بود . نجاشی از تالیفات وی کتاب « الحخ » را یاد کرده است . 


یعقوب بن یزید انباری 


و ی ی ی و به لقب ( کاتب , 
انباری و سلمی ) در ۰ کتب رجال ستوده اند ب ای ارت کنایت مخ 
است که منشی منتصر عباسی بوده است و نسبت انباری حاکی از تولد یا 
توطن وی در شهر انبار است که شهری در کنار دجله و در غرب بغداد بوده 
ار وان ی ان تا را مضه ارس 
نسبت سلمی به مناسبت انتساب وی به این 


دیار است ۰ 


یعقوب کتبی مرقوم داشته که در فهرست شیخ طوسی و رجال نجاشی یاد 


شده است . 


احادیث 
احادیث تفسیری 


متن حدیبت 


سوره آل عمران 1- العیاشی باسناده عن مرز, زبان القمي ب قال 1 وین نز 
آباالحسن علیه السلام عن قول الله ( شهد الله آثه لاله الا هو و الملائکه و 
آولوا العلم قائماً بالقسط ) . قال : هو الامام . 2- الصدوق عن آبی العتاس 
مد بو آثر آهیع. بت اشخان الطا لا نیبرضی الله عفد قال *حصا آخمد ین 
محمّد بن سعید الکوفی , قال : حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال , 
عن. ابیه. , قال : قلت لأبی الجسن الرضا علیه السلام : لِم شقی 
الحوارتُون ) الحوارئین ؟ قال : یا عند التاس فاتهم سمّوا حواریین لائهم 
الخیر الخوار مه اقا نوا " فسگی الحوارُون ۶ الحفار هم کانها فحاضیر: 
فی انفسهم , ۰ و مخلصین لغیرهم من آوساخ الذنوب بالوعظ و التذکیر , قال 
#فعلت له « ای الشاری :۶ فا" لام کاا هم قزنه اشعها اضر 
من بلاد الشام نزلتها مریم و نزلها عیسی علیه السلام بعد رجوعهما من 
مصر . 3- العیاشی عن اسماعیل بن همّام عن آبی الحسن علیه السلام فی 
فول اللة ( منشمین ) ال العمانم ات رسول الله صلی اللهعلیه و ل 
فسدلها من بین یدیه و من خلفه . 4- الحمیری عن, الرضا علیه السلام قال : 
و ای الا ور ها ای اه ۸ 
حثی تمیزون 


و تمخصون , , ث یذهب من کل عشره شیء و لایبقی منکم الا الأنزر , ثم تلا 
هذه الیه ( آم حسبتم آن تدخلوا الجتّه و لمّا یعلم الله الذین جاهدوا منکم و 
تا ای ار ال این 1 آلکشین الرضا یه الا مرانه کر 
قول الله ( هم درجات عند الله ) قال : الدرجه ما بین السماء ٍلی الأأرض . 

6 ای اه فال خسن ای غن العنسن سن خالدبعن الوضا علنه 
السلام فی قوله تعالی ها | ) قال : ذا کان یوم 
القیامه بنادی مناد : 7 این الصابرون ؟ 3 فیقوم فنام من الناس , تنم م پنادی : ین 
المتصبرون ؟ فیقوم فئام من الناس , قلت : جعلت فداک و ما الصابرون ؟ 
فا الضاشی لیاوا الوا واه رون را الخخا مر 


سوره آل عمران ( 3 ) 1- عیاشی به اسنادش از مرزبان قمی روا یت کرده 
اشنت. که: کفت : از حضرت رضا ( ع ) درباره آیه ( خداوند و ملائکه و 
صاحبان یه و بر پا دارنده عدل 
است ) 1 سوال کردم , فرمود : مقصود ( از اولوا العلم ) امام است 2 . 
وی ار االف سفن امن استای طالقانی [ رص) از 
احمد بن محمد بن سعید کوفی , از علی ين حسن بن علی بن فضال , 
روا رس ای کی کر ان 1 
: چرا ( حواریون 


) 3 را به این نام خوانده اند ؟ فرمود : از نظر عامه مردم , علت نامگذاری 
آنان به جواریون آن است که این عدة کار بودندو لبانتها را با شسشتشو از 
چرک و کثافت پاک و تمیز می کردند , و اين نامی است که از الخبز الحوار 
( نان سفید ) گرفته شده است , اما از نظر ما علتش این است که این 
عده هم خود پاک بودند و هم دیگران را با موعظه و نصیحت از چرک و 
آلودگیهای گناهان پاک می کردند , راوی گوید : عرض کردم : نصارا را چرا 
نصارا گفته اند ۲ فرمود : چون از روستایی به نام ناصره در بلاد شام بودند 
و 
گزیدند4 . 3- عیاشی از اسماعیل بن همام از ابوالحسن الرضا (ع ) روایت 

بو هوق ی ای وی : ( این 
ان امه ها نود کم تضول خدا ز ص) ار یکی ان آنها را اب سر 
بست و دنباله های آنها را از جلو و پشت سرش آویزان کرد6 . 4- حمیری 
از حضرت رضا (ع ) روا یت کرده است که فرمود : جعفر (ع ) می فرمود 
: به خدا سوگند آن چیزی که به سویش گردن می کشید ( و آرزویش را 
دارید ) تحقق پیدا نمی کند تا آن گاه که کاملا آزموده شوید و سره و ناسره 
گردید , تا جایی که اکثریت حذف 


شوید و از هر ده نفر شما تعداد اندکی باقی ماند . حضرت آن گاه اين آیه 
را تلاوت فرمود ( آیا پنداشتید داخل بهشت می شوید بدون آنکه خداوند 
کی و سس یر ی ی 
1 ما ی ی ۱ 
دارند ) 8 را خواند و فرمود : اندازه درجه به اندازه فاصله آسمان تا زمین 
است 9 ۰ 6- تقلی بن ابراهیم , از پدرش , از حسین بن خالد , از حضرت 
0 ۳ ی ۳۳ ۱۳ 
را دعوت به صبر کنید و مراقب باشید ) 10 فرمود : چون روز قیامت شود 
, ندا دهنده ای ندا دهد : کجایند صابران ؟ پس گروهی از مردم برمی 
خیزند . سپس ندا دهد : کجایند متصبران ؟ گروهی دیگر بر می خیزند , 
عرض کردم : فدایت شوم , صابران کیستند ؟ فرمود : صابران کسانی 
هستند که در انجام فرایض و واجبات شکیبایی می ورزند , و متصبران 
اند کدی ا ات ماکان تا ان یر نز 


1- آل عمران / 18 . 2- تفسیر عیاشی 1/ 166 . 3- اشاره به آیه 52 از 
سوره آل عمران . 4- علل الشرایع 81-80 . 5- آل عمران / 125 . 6- 
تفسیر عیّاشی1/ 196- 197 . 7- قرب الاسناد 


9 , آیه در سوره آل عمران / 142 . 8- آل عمران / 163 . 9- تفسیر 
عیاشی 1/ 205 . 10- آل عمران / 200 . 11- تفسیر قمّی 1/ 129 . 


سوره اأْحزاب ( 33 ) الصدوق حدنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی 
ی ات ااالخن. کل نن قوس الرضا 
غلیه السلام عن. عول لاه ول 1 ۳1 عرضنا الأماته علی السموات 
والأرض و الجبال فأبین آن یحملتها ) , فقال : الأمانه الولایه من اعاها بغیر 
حقّ فقد کفر . 


سوره احزاب ( 33 ) صدوق از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی ( رض ) از 
علی بن ابراهیم بن هاشم , از پدرش , از علی بن معبد , از حسین بن خالد 
روایت کرده است که گفت از ابوالحسن علی بن موسی الرضا ( ع ) 
درباره این سخن خدای عژوجل ( ( ما امانت تفه اتضان .هم عرضه 
کردیم اما آن دو از پذیرش آن خودداری کردند ) 1 سوّال کردم , فرمود : 
موی ای اس تم کی فا انوا یا ند اف اس 2 


1- احزاب / ۰.72 2- عیون اخبار الرضا 1/ 306 . 
آحقاف 
سوره الأحقاف ( 46 ) الصدوق قال : حدثنا محقّد بن ابراهیم بن اسحاق 


الطالقانی رضی الله عنه قال : حذثئنا آحفد تن مد بن عید المخدانه 


قال : حدثنا عليّ بن الحسن بن فضصّال عن آییه , عن آبی الحسن الرضا 
علیه السلام , قال : : ائما سّی ( آولوا العزم ) اولی العزم لمح کانها 
اضعات اله انم الشران, مرلی ان کشت کان مد زوس 


علیه السلام کان علی شریعته و منهاجه و تابعاً لکتابه الی زمان ابراهیم 
الخلیل علبه السلام ,و کل بت کان فی ایام انراهيم و بعده کان علی 
شربعه ابراهیم و متهاجهو تابعا لکثابه الی زمن موسی علیه السلام: و کل 
نبیٌ کان في زمن موسی و بعده کان علی شریعه موسی و منهاجه و تابعاً 
لکتابه. الن: آبام عینسی علبه. التلام , و کل نب کان فی ایام عیسی و بعده 
کان علی منهاج عیسی و شریعته , و تایعاً لکتابه ٍلی زمن نپینا محقد صلّی 
الله علیه و آله , فهولاء الخمسه هم آولوا العزم , و هم آفضل الأنبیاء و 
ا هل هر بعد محفد صلی الله علیهه آله تشخ الین. نوم القنایه و 
ات ده ال توش قافن آنعی بعحم تا ام ای عد العران تکیات 
فدمه مباح لکل من سمع ذلک منه . 


تم اک ور هه ی اس هس ای 
رض ) از احمد بن محمد بن سعید همدانی , از علی بن حسن بن فضال . 
اس اه کی و ۳ 
ای و الم 1 او ال افیه اند ون ای ی 
شریعت ( مستقل ) بودند . هر پیامبری که بعد از نوح (ع ) امد بر شریعت 
و ایین او و تایع کتاب آن حضرت بود تا زمان ابراهیم خلیل ( ع ) , هر 
پیامبری هم که در زمان ابراهیم و بعد از او بود از شریعت و ایین 


ابراهیم و کتاب او پیروی می کرد , تا زمان موسی (ع ) , هر پیامبری که 
در زمان موسی و بعد از او بود از شریعت و راه او تبعیت می کرده و پیرو 
کتاب او بود تا زمان عیسی (ع ) هر پیامبری هم که در زمان عیسی و بعد 
از او ظهور کرد بر راه و شریعت عیسی و کتاب او بود تا زمان پیامبر ما 
محمد ( ص ) . این پنج نفر پیامبران اولوا العزم هستند و از همه پیامبران و 
رسولان برترند . شریعت محمد تا روز قیامت منسوخ نمی شود و پس از 
او تا روز قیامت پیامبری نخواهد امد . بنابر اين , پس از آن حضرت هر 
کس ادعای نبوت کند , یا بعد از قران کتابی بیاورد , ریختن خونش بر هر 
وا 


1- آحقاف 46/ 35 . 2- علل الشرائع 122- 123 . 
انسان 
متن حدیت 


سوره الانسان ( الدهر ) ( 76 ) آحمد بن آبی عبدالله البرقی عن آبیه عن 
معفر بن خلاد عن آش الحسن الرضا غلیه السلام. قن قول اللهع محل ( و 
من الطفام علی مسا افال لت له مک ااصعام 
ال ح الماغاه: 


سوره انسان ( دهر ) ( 76 ) احمد بن ابی عبداللّه برقی . از پدرش , از 
مغر بق: لام بروایت. کردم انسست: که کفت:: از ابوالکستن. الرضا ( ع, ) 
و 


به مسکین اطعام می کنند ) 1 سوال کردم : مقصود از ( ان را دوست 
دارند ) خدا را دوست دارند يا غذا را ؟ فرمود : یعنی غذا را2 . 


1- دهر / 8 . 2- المحاسن 397 . 
زیر 21 
متن حدیث 


شیه السیا ۱ وی فا نا مرن لس الا و 
محقّد بن بکران النقاش و محمّد بن ابراهیم بن اسحاق عن آحمد بن محمّد 
بن سعید الهمدانی عن اين فصٌال عن آبیه قال : قال الرضا علیه السلام 
فی قول الله عروجل ( ٍن أحسنتم احسنتم لأنفسکم و ان آسأتم فلها ) قال 
علیه السلام : ان آحسنتم آحسنتم لأنفسکم و ان آسآتم فلها رب یغفرلها . 
ِ اين شهر آشوب مرسلا عن الرضا علیه السلام أنْ الببت صلّی الله علیه 
و آله قرا ( ان السمع و البصر و الفواد کل آولئک کان عنه مسئولاً) فسئل 
عن ذلک , فاشار الی اللاثه , فقال : هم السمع و البصر و الفواد , و 
ینس الور. گزه وین هذا و آشار الی علی بن آبی طالب علیه السلام , ثم 
قال : وعژه ربی ان جمیع أمْتیِ لموقوفون یوم 9 مسولون عن 
ام ی و یا ری ام الطائی عن 
آییه عن الرضا علیه السلام عن آبیه عن آبائه : قال : قال رسول الله صلّی 
الله علیه و آله فی قول الله عرْوجلٌ ( یوم ندعوا کل آناس بامامهم ) قال : 
یدعی کل 


قوم بامام زمانهم , و کتاب ربهم و سنه نبیهم . 4- العیاشی باسناده عن 
اسماعیل بن همّام , قال : قال الرضا علیه السلام فی قول الله ( یوم ندعوا 
کل آناس بامامهم ) فقال : |ذا کان یوم القیامه , قال الله : آلیس عدل من 
ریکم آن تولوا کل قوم , من تولوا ؟ قالوا : بلی , قال : فیقول تمیّزوا 
فیتمیزون 2 العیاشی باسناده عن محمّد بن الفضیل عن آبی الحسن علیه 
السلام سألته عن قول الله ( و من کان فی هذه آعمی فهو فی الأخره 
آعمی و آضل سبیلا ) فقال : ذاک الّذی یسوّف الحجْ یعنی حَجّه الاسلام 
ول لاف احر اش ری تشه اافنت. 


سوره اسراء ( 17 ) 1- صدوق از احمد بن حسن قطان و محمد بن بکران 
نقاش و محمد بن ابراهیم بن اسحاق , از احمد بن محمد بن سعید همدانی 
, از ابن فضال , از پدرش روایت ت کرده است که گفت : حضرت رضا (ع ) 
درباره اين سخن خدای عژوجل ( اگر کار خوب کردید برای خود کرده اید و 
اگر بد کردید به خود بدی کردید ) 1 فرمود : اگر نیکی کنید به خود نیکی 
کندم اند و نی کنید » مران را بوهرد کار اسشت. که مین بخشدش 2 : 
2- ابن شهرآشوب به طور مرسل , از حضرت رضا (ع ) روایت 0 
که پیامبر ( ص ) ایه ( همانا گوش و چشم و دل مورد سوال واقع می شوند 
) 3 را قرائت 


کرد . از ان حضرت در این باره سوّال کردند , پیامبر ( ص ) به ان سه نفر 
( خلفای ثلاثه ) اشاره کرده و فرمود : سمع و بصر و فواد ان سه نفر 
هستند , و بزودی درباره ابن وصیم به علی بن آبی طالب اشاره فرمود - از 
آنان بازخواست خواهد شد . سپس فرمود : به عرّت پروردگارم سوگند که 
در روز قیامت همه امت مرا هی ز قوف ان آنان درباره ولایت او ( 
علی ) تال می: کته این اسنت معیای سخی خدای تعالی که ( متوفین 
کنید انا را عا از تما وال شود عا آخر ای 4 و 2 ضصدون از: فقیه 
مروزی , از ابوبکر نیشابوری , از ابوالقاسم طائی , از پدرش , از حضرت 
رضا از پدرش , از پدر بزرگوارش روایت کرده است که رسول خدا ( ص ) 
درباره این سخن خدای عژوجل ( روزی که هر طایفه از مردم را به امام 
خودشان می خوانیم [ 6 فرمود هر قومی با امام زمانشان و کنات 
پروردگارشان و سنت پیامبرشان فرا خوانده می شوند7 4- عیاشی به 
اسنادش از اسماعیل بن همام روا یت کرده است که گفت : حضرت رضا ( 
ع ) درباره ای از مردم را به امام 
خودشان می خوانیم ) فرمود : چون روز قیامت شود , خداوند فرماید : آیا 
ان ارت لت پر وتان ستت که ای اهر مورا ها کی که روز 
دنیا ) از او پیروی 


کرده اند محشور کنیم ؟ عرضه می دارند : آری هست . پس فرماید : از 
هم جدا شوید و انها از هم متمایز می شوند8 . 5- عیاشی به اسنادش از 
محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت : از ابوالحسن ( الرضا ) (ع ) 
درباره این سخن خداوند ( و کسی که در اين دنیا کور باشد در آخرت هم 
کور خواهد بود و گمراه تر است ) 9 پرسیدم , فرمودر : او کسی است که 
حخ , یعنی خَچّه الاسلام , را به تاخیر می اندازد و می گوید : امسال به حخٌ 
می روم ؛ , امسال به حخجْ می روم ۶ ۶ انکه: مر یه نس افیف آید ( موجه 
نمی گذارد ) 10 . 


1- اسراء / ۰.7 2- عیون اخبار الرضا 1/ 294 . 3- اسراء / 36 . 4- صافات 
7 . 5- مناقب ابن شهر آشوب 2/ 174 - 175 . 6- اسراء / 71 . 7- 
عیون اخبار الرضا 2/ 33 . 8- تفسیر عیاشی 2/ 304 - 305 . 9- اسراء / 
2 ۰ 10- تخشیر غیاشی 72 305 . 


اعراف 


سوره الأعراف ( 7 ) 1- العیاشی عن محشّد بن الفضیل عن آبی الحسن 
الرضا علیه السلام فی قول الله ( خذوا زینتکم عند کل مسجد ) قال : هی 
الثیاب . 2- العیاشی عن الوشاء عن الرضا علیه السلام قال : کان علی بن 
الحسین علیه السلام یلبس الجبه و المطرف من الخز و القلنسوه ویبیع 


المطرف و یتصدق بثمنه و یقول : ( 


قل من حزم زینه اه اي آخرج لعباده و الطتّبات من از 0 
ابراهیم . قال : حذثنی آبی عن محشد بن الفضیل عن آبی الحسن علیه 
السلام [ في قوله تعالی( فان مقتن بنهم آنلعنه له عل | لظالمین ) ] 
: المدّن آمیرالممنین علیه السلام یوَدن آذاناً یسمع الخلائق کلها , و 
الیل غلی دلک کول الله عروجل فی سوره البراع ( و لذان من الله ۶ 
روا ) فعال آشرالمفین علبه الساام ‏ کت را اادان نی الناس « 2 
کل ی ثرا سم عن العسس‌بن ادن آنی الخسن الرضا عله سای 
له ای هب باعیوا لاس الا تا فکان وی یداب اوه ال 
الی فرعون , فلقّا مر فرعون فی طلب موسی و آصحابه , قال فرعون 
بلعه ‏ ادم الفعای موی و اشتاه یه عاتا مر کی‌سها ره ابر 
فی طلب موسی و آصحابه فامتنعت علیه حمارته , فأقبل یضریها فأنطقها 
اللسص ول ات وا ای هار اس انآ ی او ی 
موسی نبی الله , و قوم موّمنین , فلم یزل یضریها جنّی قتلها , و انسلخ 
الاسم ااعطم عم لاو و فوله زر اس ها اعد آلشهان بکان 
من الغاوین ) ۹ 4 
الرضا علیه السلام قال : |ذا نزلت بکم شدّه فاستعینوا بنا علی الله , 
قول الله ( و للّه الأسماء الحستی فادعوه بها ) 5 
ااسات سس اه لاس ای ای لاله 


آحد الا بمعرفتنا , [ قال : فادعوه بها ]. 


سوره اعراف ( 7 ) 1- عیاشی از محمد بن فضیل , از حضرت ابوالحسن 
الرضا ( ع ) درباره ايیه شریفه ( در هر مسجدی زینت تان را بردارید ) 1 
روایت ت کرده است که فرمود : ( مقصود از زینت ) لباس است 2 . 2- 
عیاشی از وشاء از حضرت رضا (ع ) روایت ت کرده است که فرمود : علی 
بن الحسین (ع ) جبه و ردای خزی نگارین و شب کلاه می پوشید , و ردای 
تفت هبل آن را دس هو اس انه رام یار 
زو یی ها سم یا را کی ترا ان اس ام 
کرهه استه ‏ ده لت باه از وش از مد ین تصیام: از 
ری اس ی ار و و ی که 
اعیت دا پرظال ۱ات ره ات که هر موه و ان موو تا 
ففتین. اسر لین ات فصایت دایص ی هی کی وه 
همه خلایق, می رسد . دلیل بر این , سخن خدای عژوجل است در سوره 
برائت ( و اذان من الله و رسوله ) 5 زیرا امیرالمومنین فرمود : آن اذان و 
ندا دهنده در میان مردم من بودم 6 . 4 علی بن ابراهیم از حسین بن خالد 
تا مارا ۶ ارات کنو است ه ره 


بلعم بن باعور| اسم اعظم داده شده بود و او با آن اسم دعا می کرد و 
اش سای قد بای ری ال ای وی 
فرعون به تعقیب موسی و یارانش پرداخت , به بلعم گفت : دعا کن که 
خداوند نگذارد موسی و یارانش از چنگ ما بگریزند . بلعم شروع به زدن 
الاغ کرد , الاغ به اذن خداوند عژوجل زبان باز کرد و کگفت : وای بر تو , 
چرا مرا می زنی , آیا می خواهی همراه تو بیایم تا موسی پیامبر خدا و عده 
اک از موهین را شرین کی ؟بلعم آن قدر آاعش راید ار با در ام 

بیاغ اوه اراباعم هس این است ای اند 
هر بیرون امد از ان پس شیطان او را پیروی کرد پس او از 
گمراهان شد ) 7 . 5- عیاشی از محمد بن ابی زید رازی , از شخصی که 
نامش را برد , از حضرت رضا (ع ) روا یت کرده است که فرمود : هرگاه 
گرفتار سختی و بلایی شدید به نام و واسطه ما از خداوند کمک بطلبید , 
خداوند می فرماید ( و برای خدا اسماء حسنایی است با آن اسماء او را 
تخانش 9 لاه ۱ ضاوی ‏ عفروودم اس تیم دا سره 
اسمای حسنای خدا ما هستیم , که ( طاعت و دعا ) از هیچ کس پذیرفته 
نمی شود جز با شناخت ما [ فرمود : پس خداوند را به این اسماء 


حسنی دعا کنید | 9 . 


1- آعراف / 31 . 2- تفسیر عبّاشی 2/ 12 . 3- تفسیر عیّاشی 2 14 , و 
ار ی ای 2 4 آعراف /44 . 5- توبه / 3 . 6- ۵ 
1 231 . 7- تفسیر قققی 1/ 248 اه کر تمرم غراف 175 8 
اعراف 180 ,29 تفسیر عاشتی. 2/ 42 


انعام 


سوره الأْنعام ( 6 ) 1- علی بن |براهیم قال : حدّثنی یاسر عن الرضا علیه 
السلام [ فی قوله تعالی ( هو الّذی خلقکم من طین نم قضی آجلاً و آجل 
مسمّی عنده ) ] قال ما بعث الله نب الا بتحریم الخمر وأن یقة له بالبداء 
آن یفعل الله ما یشاء و آن یکون فی تراثه الکندر ۰ 2- البحرانی عن 
العیاشی باسناده عن هشام المشرقی قال : کتبت الی آبی لح 
الخراسانی علیه السلام , رجل یسأل عن معان فی التوحید , قال : فقال 
لی : ما تقول : |ذا قالوا لک : آخبرنا عن الله شی ء هو آم لاشی ء ؟ قال : 
فقلت : ن الله أثبت نفسه شین فقال ( قل آی شی ء آکبر شهاده قل الله 
شهید پینی و بینکم ) آقول شیتاً کالاشیاء , و تقول : اِنْ الله جسم , فقال : 
هه ی ای 

من الفگاه‌فین فال : نع ال * از للناس.فن: التففند تا نم ما اقب : مدهت 
نفی , و مذهب تشبیه , و مذهب 


اثبات بغیر تشبیه , فمذهب النفی لایجوز , و مذهب التشبیه لایجوز , و ذلک 
آن الله لایشبهه شی ۶ , و السبیل فی ذلک الطریقه الثالثه و ذلک آثه مثبت 
لایشبهه شی ۶ , و هو کما وصف نفسه آحد , صمد , نور . 3- العیاشی عن 


الحسین بن خالد , قال : سألت آباالحسن علیه السلام عن قول الله ( ما 
ی و لایابس الا 


فی کتاب مبین ) . *افره لسع سفط مظن تفای فیل آن 
پهل الولد . قال فقلت : و قوله ( و لاحبّه ) ؟ قال : یعنی الولد فی بطن 
مه , |ٍذا هل و یسقط من قبل الولاده , قال : فقلت : قوله ( و لارطب ) ؟ 


قال تین الحصفه زرا استفی ارم فلن ان لا صل. ان خ 
قال : قلت : قوله ( و لایابس ) قال : الولد التامم؛ قال : قلت ( فی کتاب 
مبین ) ؟ قال : فی امام مبین . 4- العیاشی عن العباس بن هلال عن الرضا 
علیه الستلام آن زجلا اتی.عبدالله بن الخسن:و هو[ امام. | بالساله» فشاله 
عن الحخ . فقال له ای ار ی ی اه اه 
فأآقبل الرجل الی جعفر فسأله , فقال له : لقد رآیتک واقفا علی عبدالله بن 
الحسن فما قال لک ؟ قال : سألته ,. فأمرنی آن آتیک و قال : هذاک جعفر 


بن محمد قد نصب نفسه لهذا 


, فقال جعفرعلیه السلام : نعم آنا من الذین قال الله فی کتابه ( اولتک 
اآلذین هدی الله فبهداهم اقتده ) سَل عمّا شثت ۰ فسأله الرجل , فأنبأه عن 
جمیع ما سأله . 5- العیاشی عن الحسن بن علی اين بنت الیاس قال : 
سمعت آبا الحسن الرضا علیه السلام یقول له جعاه الایل شاه 
جعل النساء سکناً , و من الستّه التزویج باللیل و |طعام الطعام . 6- 
العتاشی عن محقّد بن الفضیل عن آبی الحسن علیه السلام فی قوله ( هو 

الذی انشاکم من نفس واحده فمستقژ و مستودع ) قال ۰ 
الایمان المستقرز , فمستقر الی پوم القیامه [ او ابدا ] و ما کان مشتودعا 
سلبه الله قبل الممات . 7- لعتاشی عن صفوان قال : سألنی بوالحسن ‏ 
تا ۷ 

0 
و المستودع قوم یعطون الایمان ثم یسلبونه . 8- ای 
محشد قال ۱ وفت علی آبوالحسن الانن علیه الشتلام فی,منی زریق فعال 
لیي و هو رافع صوته : یا آحمد , قلت : لبیک , قال : اه لمّا قبض ر سول الله 
صلی ال یه و اه دیامن ی عم تور ای لا ارب 
نوره تامیر امین فا تفن آیوالحسن جهد. آبن ان خمزه و اضخانه 
علی اطفاء نور 


الله قأبی الله لا تم نوره , و ان آهل الحق |ذا دخل فیهم داخل سژوا به , و 
اذا خرح منهم خارج لم یجزعوا علیه , و ذلک هم علی یقین من آمرهم , 

اهلاباطل اا دح فبهم دا سروب و حرح منهم حارج جرخ 
مستودع ) قال : نغْ قال : قال اه تال لب السلام : المستهه الابت بو 
الخنت‌دع. الفعان بر 39 العاشی. عرن. الاشعته ین جارد قال : قال 
ذوالرياستین : فلت: لابی الحسن الرضا علیه السلام. : جعلت قداک آخبرنی 
عفا اختلت فیم. الناس, من الرفية +« فقال بعضهم ۶ لابرک.«-فقال ؛ 

آباالعباس من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه فقد أعظم الفریه علی 

الله , قال الله ( لاتدرکه الأْبصار و هو یدرک الاأبصار و هو اللطیف الخبیر ) 
هذه الابصار لیست هی الأعین , تما هی الاأبصار التی فی القلب , لایقع 
علیه الأوهام , و لایدرک کیف هو . 10- البرقی عن محشّد بن عیسی , عن 
آبی هاشم الجعفری , قال : آخبرنی الأشعث پن حاتم ئه سل الرضا علیه 
السلام عن شی ء من التوحید , فقال : آلا تقرأً القرآن ؟ قلت : نعم , قال : 
اقراً ( لاتدرکه ی الأابصار ) فقرأت , فقال : ما الأبصار ؟ 
قلت : آبصار العین , قال : لا , تما عنی الأوهام لاتدرک الأوهام کیفیّنه , و 

هو یدرک کل فهم . 11- الصدوق 


عن عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس ااقطا فا دور هه رت ماو 
و لائمائه قال : حذئنا علیْ بن محمّد بن قتیبه . عن حمدان بن سلیمان 
ااقس ور فا توا باالحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام عن 
قول الله عرُوجكٌ ( فمن یرد الله آن بهدیه یشرح صدره للاسلام ) قال : من 
برد الله آن مه ماه فالتا الی حنم و دار کرامته فش ۱ خر رح 
صدره لّسلیم للّه و الثقه به و السکون |لی ما وعده من ثوایه حتّي یطمئن 
الیه , و من یرد آن یضله عن جثنه , و دار کرامته فی الأخره , لکفره , و 
عصیانه له فی الدنیا , یجعل صدره ضیْا حرجا حی یشک فی کفره و 
پوت سنا عتفاده که عن صیر کات فی الما کراگ حول 
الله الرجس علی الذین لایوّمنون . 12- العیشی عن الحسن بن علی عن 
الوا يم الوا مر فا سا عرش فول للم فحل رد آها تم وم 
حضاده ).فال. + الطعت والاننین تعطی من حضری.. 13- علی بن ابزاهیم 
عن احمد بن ادریس , عن احمد البرقی , عن سعد بن سعد , عن الرضا 
علیه السلام [ عن قوله تعالی ( آتوا حقه یوم حصاده ) ] قال : قلت : فان 
لشیکن بحصر السسا دنت مس تحص و کف بصته فا لس شابهسی ‏ 
۰ 4- العیاشی عن آحمد پن محقد عن آبی الحسن الرضا علیه السلام 
تقمل قی الا سراف رضم السضاهه الصا امس سک شمسا و 


کان آبی |ذا حضر شیناً من هذا فر آی آخدا من لها نم تضت ق یکی صاخ به 
و قال ؛ آعطه بید واحده , القبضه بعد القبضه , و الضغفث بعد الضغت من 
السنبل . 


سوره آنعام ( 6 ) 1- علی بن ابراهیم از یاسر , از حضرت رضا (ع ) [ در 
پا را ها رک ی ی ره 
را که آن اجل نزد مشخص است ) 1 ] روایت ت کرده است که فرمود : 
خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد مگر با حکم تحریم شراب , و اعتقاد به بداء 
دب 

آعالحسن خراساتی ( آمام‌رضا ( ۶ )ادف رده آن سای توح 
سوال می کند , راوی می گوید حضرت فرمود + آگن از قو بیرشند + آیا 
خداوند عروجل شی ء است یا شی ء نیست , چه جواب می دهی ؟ عرض 
کردم : خداوند عرُوجل خودش را شیء دانسته است آنجا که می فرماید ( 
بگو چه چیز در شهادت بزرگتر است , بگو خداوند بین من و شما شاهد 
است ) 3 و می گویم خداوند شی ء است اما نه چون اشیاء ( دیگر ) . زیرا 
نفی شیئیت از خداوند متضمن نفی و ابطال اصل وجود اوست . حضرت به 
فزن فر مود دوسعت. آزست:« فن‌ین . حضرت رضا ( 


ع ) سپس فرمود : مردم در باب توحید بر سه مذهبند : نفی و تشبیه و 
اثبات بدون تشبیه . مذهب نفی نارواست , مذهب تشبیه هم ناروا و ( 
باطل ) است : چرا که هیچ موجودی مانند و شبیه خدای تبارک و تعالی نمی 
بااشد . راه درست راه سوم است : اثبات ( وجود خدا ) بدون تشبیه ( او به 
موجودی دیگر ) 4 . 3- عیاشی از حسین بن خالد روایت ت کرده است که 
گفت : از حضرت ابوالحسن ( ع ) درباره آیه شریفه ( هیچ برگی به زمین 
نمی افقد فخر انکة خداوند از آن با خیر انتست و هیچ دانه ای در تاریکی 
شب بر روی زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در کتابی روشن 
السبت )۱ .سوال کردم ۸ گرمود" معضود اپرب میتی اسنت. که ین از 
رسیدن کامل , سقط شود , عرض کردم : دانه ؟ فرمود : مقصود جنینی 
ات ۵ ۱ بل ی اد ۲ پیش از دب مرن فص موی 
عرض کردم : تر ؟ فرمود مقصود مضغه است آن گاه که در رحم آرام 
کی ارآ کی ان ایا هه ال 
عرض کردم : خشک چیست ؟ فرمود : بچه کامل است , عرض کردم : 
نا نف روشن به چه معناست ؟ فرمود : یعنی در امامی اشکار6 , 4- 
عیاشی از عباس بن هلال از حضرت رضا ( ع ) روایت کرده است که : 

مردی نزد 


لسن کاس انش سا زو مرا ان امس لا 
کرد , عبدالله گفت : این تو و این جعفر بن محمد که متولی پاسخ دادن به 
این گونه سوالات است , برو از او بیرس , آن مرد نزد حضرت جعفر ( 
صادق ) (ع ) آمد و از او سوال کرد . حضرت به آو فرمود : دیدمت که در 
کنار عبدالله حسن ایستاده ای , او به تو چه گفت ؟ مرد گفت : از او 
سوالاتی پرسیدم , دستور داد نزد شما بیایم , و گفت : این تو و این 
جعفربن محمد که متولی پاسخ دادن به این گونه سوالات است , جعفر ) 3 
) فرمود : من از آن کسانی هستم که خداوند در کتابش فرموده است ( 
انها کساتی "هشتند که خداوند هدایشان کرده پس به راهتمایی, آنها افتدا 
کن ) 7 هر چه می خواهی بپرس , آن مرد سوّالات خود را پرسید و حضرت 
هن ی سا و یی ِ یی رل بن عله 
کی ۱ 
آرافتتن قرار داده است , و ازدواج در شب و اطعا کردن از سنت است 
0 . 6- عیاشی از محمد بن فضیل روایت کرده است که حضرت 
اروشاع تاره ار آه کسی اس که فا اه 


واحدی ایجاد کرد پس مستقر است و عاریتی ) 11 فرمود : ایمانی که 
ایا ی رو ای ود ار ان 
ایمانی که ناپایداری و عاریتی باشد خداوند , پیش از مرگ صاحبش , آن را 
می گیرد12 7- عیاشی از صفوان روای یت کرده است که گفت : ابوالحسن 
(ع ) در حالی که محمد بن خلف هم آن جا نشسته بود , از من پرسید : 
0 حذاء مرد ؟ عرض کردم : اری : زرعه هم مرد . حضرت 
فرمو : جعفر ( صادق ) ( ع ) می فرمود ( مستقژ است و عاریتی ) 13 
ها هستند که ایمان می آورند و این ایمان در دلهایشان ثابت و 
پایدار می ماند ز و مستودع گروهی هستند که ایمان می آورند و سپس آن 
را از دلهای 2 می کنند14 . 8- عیاشی از احمد بن فجمد روایت 
را و | 
عرض کردم : بله فرمود : چون رسول خدا ( ص ) درگذشت مردم سعی 
کردن نور خدا را خاموش سازند , اما اراده خداوند این بود که نور خود را با 
( وجود ) امیرالمومنین کامل گرداند , و چون ابوالحسن ( کاظم ) ( ع ) 
وفات بافت , پسر ابی حمزه و پیروانش کوشیدند نور خدا| را خاموش 
گردانند , اما اراده خداوند این 


ود که تور فویشن زاتصام کووانه بان یزان کی هرگاه نکن سین 
ایشان افزوده شود از ورود او خوشحال می شوند . و هرگاه تون از 
جنغشان خارج شود از رفتخش بی تاییبو نار احتی تمی کنند : چرا که اهل 
جق بة حفاقت شود نفین دارند اما اهل-باظل هر گام یکی به بان مپیوندید 
خوشحال می شوند و چنانچه یکی از جمع انان خارج شود از رفتنش 
ناراحت می شوند: چرا که درباره خود شک و تردید دارند . خداوند می 
فرماید ( مستقژ است و مستودع ) 15 احمد بن محمد گوید : حضرت 
ِِ و است : مستقر یعنی ( ایمان ) 
بن حاتم روایت کرده است که : ذوالریاستین گفت : به ابوالحسن الرضا ( 
ع ) عرض کردم : قربات گردم , نظرتان را درباره اختلاف نظری که مردم 
راجع به ریت ( خداوند ) دارند بیان فرمایید: زرا بعضیها معتقدند که ( 
خداوند ) دیده نمی شود . حضرت فرمود : ای ابوالعباس , هر کس خداوند 
را بر خلاف وصفی که خود از خویشتن کرده است , وصف کند هر آینه 
آفتراتلر رگن نه تست اس حا وه فر بو اس( جتمیها ار ر 
درک نمی کنند اما او آنها را درک می کند و او ریز بین و آگاه است ) 17 
مقصود از چشمها دیده سر نیست , بلکه دیدگان دل است . اوهام او را 
درک نکنند , و 


ابوهاشم وی ۳ ۳۱ ِ ِِ 0 1 
حضرت رضا (ع ) راجع به چیزی درباره توحید پرسیدم , فرمود کر قرار 
را نمی خوانی ؟ عرض کردم : چرا , فرمود : بخوان ( چشمها او را درک 
نمی کنند اما او انها را درک می کند ) 19 من خواندم . حضرت فرمود : 
ابصار چیست ؟ عرض کردم : چشم , فرمود : نه , بلکه مقصود اوهام است 
, اوهام به چگونگی خداوند پی نمی برند . اما خداوند همه افهام ( و افکار ) 
را درک می کند20 . 11- صدوق از عبدالواحد بن محمد بن عبدوس که در 
سال 352 در نیشابور عطاری داشت , از علی بن محمد بن قتیبه , از 
حمدان بن سلیمان نیشابوری روایت ت کرده است که گفت : از حضرت 
ابوالحسن علی بن موسی الرضا ( ع ) درباره آیه شریفه ( هر کس را 
خداوند اراده کرده باشد که هدایت کند سینه اش را برای اسلام گسترش 
می دهد ) 21 سوال کردم , فرمود : هرکس که خداوند بخواهد او را به 
واسطه ایمانش در دنیا , به سوی بهشت خود و سرای کرامتش در اخرت 
رهنمود شود سینه اش را برای تسلیم در برابر خداوند و اطمینان به او و 
اعتماد به وعده ثواب که به او داده است , فراخ می گرداند , و هر کس که 
قدا توش دراه راعهما شاه کف و 


عصیانش در دنیا , از بهشت خویش و سرای کرامتش در آخرت گمراه ( و 
محروم ) گرداند , سینه او را تنگ و محدود می سازد تا در کفر خویش شک 
کند و اعتقاد قلبی او متزلزل گردد تا به حدی که ( از شدت فشار روحی و 
قضیعه رای )| جوفین در اتتمان بالا می رود . خداوند اینچنین ناباوران را 
در پلیدی قرار می دهد22 . 2- عیاشی از حسن بن علی روایت کرده 
است که گفت خر زضا ( ع اوربانم اب شرنقه ( زرا دو رون 
درویدنش بدهید ) 23 سوال کردم , فرمود : یکی دو دسته ( از خوشه های 
درو شده ) به کسی که ( در هنگام درو محصول ) حاضر شود می دهی24 . 
3- علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس , از برقی . از سعید بن سعد , از 
حضرت را زاره آیه ( حقش را در روز درویدنش بدهید ) ] 
روایت ت کرده است که گفت : عرض کردم : اگر در هنگام درو مستمندان 
حاضر نشوند , چه بکند ؟ فرمود : چیزی بر عهده او نیست 25 . 14- 
عیاشی از احمد بن محمد , از ابوالحسن الرضا (ع ) روایت کرده است که 
آن حضرت فرمود ( اسراف ) 26 در ( صدقه دادن در هنگام ) درو کردن و 
چیدن محصول این است که فرد با هر دو مشتش صدقه بدهد . پدرم هر 
گاه در موقع درو و يا چیدن محصول , یکی از غلامانش را می 


دید که با دو مشتش صدقه می دهد فریاد می زند و می فرمود : با یک 
دست بده , یک مشت یک مشت , و یک دسته یک دسته خوشه 27 . 
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تفسیر القرآن 1 519 . 5- آنعام / 59 ۰ 6- تفسیر عیّاشی 1/ 362-361 . 
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6- تفسیر عیّاشی 1/ 373-372 . 17- آنعام / 103 . 18- تقسیر عتاشی 
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معانی الأخبار 145 . 23- آنعام / 141 . 24- تفسیر عیاشی 1/ 377 . 25- 
ور ای هه ار ای 2 سر 
عپاشی 1/ 379 . 


انفال 


سوره الأنفال ( 8 ) 1- الحمیری عن البزنطی قال : وسألته عن قول الله 
تبارک و تعالی ( و اعلموا آثما غنمتم من شی ‏ فان لله خمسه و للزسول و 
لذی القربی و الیتامی و المساکین ) فقیل له : آفرآیت ان کان صنف من 
هذه الأأصناف آکثر و صنف آقل من صنف کیف یصنع به ؟ قال : ذلک الی 
اامام: رایت سمل االه 


صای الا تام و آله کیف صنه ب لقن زا کان شن راوگان 
الما کی له رانا سا باه نم ال العشن و سم 
1۳ ما بر کته ار بیه زر باخد ار ونضت آلعتتر 
فیما عفر مها ,ما لمع نها آتره الوالیه فعله الوالی بترم 
وان من رس با ان لین سم سای وا کات 
قذلک للرمام + بعیلم بالذی نزی.. کبا صتم رتسول الله ضلی اللهعلیم و ال 
بخییر قیل ارضها و تخلها» و النارن تقولون اتصلح قبالة الارض و النجل از 
کان البیاض آکتر من السواد , و قدقیّل رسول الله صلّی الله علیه و آله 
ایا ز یه الاح الوضا عله ام یعیلقال وف اناد عانه 
السام آفی ال بحلی اللم‌کله و لو یال « ال مان : اسط 
رداءی مج من هدا المال ظرفام فال «فسطظ ردای فاخد طرها عن دلک 
المال, فا نم قال سول اللعصلی اللة غلیه و اله* هد عغا فان الله [ 
با نا ال کل لمن قی انیکی مم المیی ان لاله عو حاه کر خیرا 
تمس معارا کی 


سوره انفال ( 8 ) 1- حمیری از بزنطی روایت کرده است که گفت : از 
حضرت رضا درباره آیه شریفه ( و بدانید که آنچه غنیمت گرفتید 


بنتن یک بتخم. ان برای خدا و رسولش و نزدیکانش و ایتام هدر هاند حان 
است ) 1 سوال کردم , به ایشان گفته شد کر کزوهن از این طبقات 
تعدادشان بیشتر و گروهی دیگر کمتر از بقیه باشد , چگونه باید عمل کرد ؟ 
حضرت فرمود : اين به نظر امام بستگی دارد . مگر ندیده ای که رسول 
خدا ( ص ) چگونه عمل کرد , ایا نه این است که ایشان به صلاحدید خود 
عمل می کرد ؟ ! امام هم همین طور . همچنین درباره خراج و سیره اهل 
بیت انسان در این خصوص سوال شد , حضرت رضا ( ع ) فرمود : کسی 
کم داوطلبانه اسلام آورده باشد زمیذش به او واگذار می شود / در صوربی 
که در آن کشت و کار کند عشر و نیم عشر ( از محصول آن ) گرفته می 
شود , ولی اگر آبادش نکند والی زمین را از او می گیرد و به کسی از 
مسلمانان که آبادش کند می سیارد و این در کمتر از پنج جریب نیست , اما 
زمینهایی که به زور شمشیر ( از طریق جنگ و جهاد ) گرفته شود در اختیار 
امام, است ورامام. آنترا به هز که صلاح نداند مف؛شبارد ,بچنان, که سول 
خدا ( ص ) با خیبر کرد و اراضی و نخلستانهای آن را به قباله داد . مردم 
می گویند در صورتی که مقدار درختها بیشتر از زمین باشد به قباله دادن 
زمین و نخلستان درست نیست , در حالی که رسول خدا ( ص ) خیبر را 


نه قباله داد و از شسهم آنان غشر و نضف. عشر گرفت 2 ۰ 2- غیاشتی از 
علی. ین اساط روایت کرده ابیت که کفت ینم آبه‌الخسی آترضا ( ۶ 
می فرماید : ابوعبدالله ( صادق ) ( ع ) فرمود : مالی را نزد پیامبر ( ص ) 
اوردند , حضرت به عباس فرمود : ردایت را پهن کن و مقداری از این مال 
را بردار , عباس ردایش را پهن کرد و مقداری از آن مال را برداشت . 
رسول خدا| ) ص‌ [ آن گاه فرمود : این مواردی است که خداوند فرموده 
است ( ای پیامبر بگو به کسانی که اسیرانی در دست دارید اگر خداوند در 
نها شا ماع داش باه ها یو موی هو سش آز امحة کر 
از شما گرفته شد ) 3 . 


1- آنفال / 41 . 2- قرب الاسناد 383 - 384 . 3- تفسیر عیّاشی 2/ 69 - 
70 , آیه در سوره آنفال / 70 . 


بقره 
متن حدیبت 


سوره البقره ( 2 ) 1- الصدوق عن محشّد بن آحمد السنانی رضی الله عنه 
قال : حدّثنا محقّد بن آبی عبدالله الکوفی عن سهل بن زیاد الادمی عن 
عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی رضی الله عنه عن ابراهیم اش فتضو و 
قال : سألت باالکسته الرضا علت الفلام رن کول اللد الی زوم 
فی ظلمات لایبصرون ) فقال : ان الله تبارک و تعالی لایوصف بالترک کما 
فا ی ما و 
المعاونه و اللطف و خلی 


بینهم و بین اختیارهم , قال : و سألته عن قول الله عژوجل ( ختم الله علی 
قلوبهم و علی سمعهم ) قال : الختم هو الطبع علی قلوب الکفار عقوبه 
خی رهم که قال ف ( بل هچ ال ها هم ف توف ۱ 
, قال_ و 
لیطیتون ‏ فقال" کیف یفعل ذلک ؟ و هو بقول ( و ما رک بظلاّم للعبید ) 
السلامآنه قال و را یا 
لایطیقون , فلاتأکلوا ذبیحته و لاتقبلوا شهادته و لاتصلْوا وراءعه و لاتعطوه من 
الزکاه شیناً 22 اوق غن مد ی انراهیم بن. آحمد بن,وسن المعاوی 
, قال : حدّثنا آحمد بن محشّد بن سعید الکوفی الهمدانی , قال : حدثنا علی 
بن الحسن بن علی بن فا رن انم عن الرضا علخ بن موسی علیه 
السلام قال اه 
الله عژوجل ( الله یستهزی ء بهم ) و عن قوله ( و مکروا و مکر الله ) و 
عن قوله ( یخادعون الله و هو خادعهم ) فقال : ان الله تبارک و تعالی 
لایسخر و لايستهزی و لایمکر و لایخادع , و لکثه عروجل یجازيهم جزاء 
السخریه , و جزاء الاستهزاء , و جزاء المکر , و 


الخدیعه , تعالی الله عمّا یقول الظالمون علوًّ کبیراً . 3- الصدوق عن عبد 
الواحد بن محمّد بن عبدوس التیسابوری العطار قال : دنا علیَ بن محقد 
بن فتیبه.عن حهدآن بن. سلیمانعن عبذالشلام نن ضالح الهروی +.قال : 
قلت للرضاعلیه السلام : يا بن رسول الله آخبرنی عن ( الشجره ) الْتی 
اکل منها آدم و حوّاء ما کانت ؟ فقد اختلف الناس فیها , فمنهم من بروی 
ها الحنطه , و منهم من یروی ها العنب , و منهم من یروی نها شجره 
الحسد , فقال : کل ذلک حوٌ . قلت : فما معنی هذه الوجوه علی اختلافها ؟ 
فقال : یا آباالصلت اِنْ شجره الجثه تحمل آنواعاً فکانت شجره الحنطه , و 
قیعا مت د استم کشخره الدیا تا ها ات و 
باستخاد ملانکته له و بادطاله اله قال کی نقیه : هل خلق الله بشراً 
آفضل مثی ؟ فعلم الله عروجل ما وقع فی نفسه فناداه : ارفع رأسک یا 
آدم فانظر |لی ساق عرشی , فرفع آدم رآسه فنظر الی ساق العرش فوجد 
علیه: مکتویا لا له لا "للم : محقد وستول الله »* غلیغ.نن. ای ظالت 
آمیرالمومنین , و زوجته فاطمه سیّده نساء العالمین , و الحسن و الحسین 
سیدا شباب آهل الجئّه " فقال آدم 8ب : یا آدم 
هولاء ذریتک و هم خیر منک و من جمیع خلقی و لولاهم ما خلقتک 
الجتمو الار بو لالسماء و الارض قایای. آن. تنطر: الم بفین. الخسید 
فأخرجک عن جواری , فنظر 


الم ین الخستدم ومیی متزلنهم.فساط غلیه الشیطان سل آکل سن 
الشخره ال میب عها « هساط علی عواء لنطوها آلی.عاطفه بعنن 
الحسد حتّی آکلت اف ها انم ام ماهتا ال خن و 
آهبطهما عن جواره الی الأرض . 4- العیّاشی عن سلیمان الجعفری , قال : 
سمعت آبالحسن الرضا علیه السلام فی قول الله عروحل ( و قولوا حطه 
تقفرلکم خظای کم )ال ففال عفر من بات کم : که الضدون 
عم من ااتانسی لهشی المع وف نان الخسن الخرانی ری ال 
عنه قال : حدثنا یوسف بن محقد بن زیاد و علی بن محمّد بن سیار عن 
ابوبهما عن الحسن بن عليَ عن آبیه علت بن محقّد عن آبیه محقّد بن علت 
السلام عن آبیه الصادق جعفر بن محمّد علیه السلام فی قول الله لول ( 
و اقوا ما لوا التباطین علی سل صایهان ها کف سلسان اما 
وا اک ای ی اما ای ی سا 
ی ی ار سل ی یآ رالات ی 
ینقاد لنا الناس . و قالوا : کان سلیمان کافراً ساحراً ماهر بسحره , ملک ما 
ملک , و قدر ما قدر فرد الله عژوجل علیهم فقال ( و ما کفر سلیمان ) و 
«افتعیل السجر الای شوم الی شلیهان :و الی رجا انوا علی السلکین 
ببابل هاروت و ماروت ) و کان بعد نوح علیه السلام قد کثر السحره و 
الممهون 


تفت المع مکی لیا تال ان کر سا سوه لته 
ب و ذکر ما یبطل به سحرهم و یرد به کیدهم , فتلقاه النبی عن الملکین , ۸ و 
آداه الی عباد اللة نأمر الله عروجل « قآمرهم آن بقفوا به علی السجر و آن 
یبطلوه , و نهاهم آن یسحروا به الناس . و هذا کما یدل علی السم ما هو , 
و غلی سا بدف یه عائله السم:, نم فال عروحل ز وماعلمان من آحد حلن 
یقولا الما -نجن فتنه فلاتکفر ) یعتی آن لک النبت آمر الملکین آن بظهرا 
لاس بصوره بشرین و یعلماهم ما علمهما الله من ذلک , فقال الله 
عروجلٌ ( و ما یعلمان من آحد ) ذلک السحر و ابطاله ( حثّی یقولا ) للمتعلّم 
( سا تج ففت | اسان للساه لیا اللی وحل ها عون من 
هذا ویبطلوا به کید السحره ولایسحروهم ( فلاتکفر ) باستعمال هذا السحر 
و طلب الاضرار به , و دعاء الناس الی آن یعتقدوا اک به تحیی و تمیت و 
تفعل ما لایقدر علیه الا الله عروجل , فان ذلک کفر . قال الله عژوجل ( 
فتعلهون ) بعنی:طالبی, الشتحر ( مهما )بیع تما کنبت الشناطی علق 
فلی ارس لفات ما رل علت این مانل هروک 
ماروت ) یتعلمون من هذین الصنفین ( ما یفژقون به بین المرء و زوجه ) , 
ها ما عم ااسرار لاس امین اسب سرب ال سا و و 
الایهام و انه قد دفن فی موضع کذا و عفل کذا لیحبب المر آه [لی 


الرژجل و الرجل الی المرآم. و یوَدّی اٍلی الفراق بینهما , فقال عرُوجل ( و 
ما هم بضازین به هن آحد الاباتن الله ) آیرما المعلمون دای بضازین من 
احد ال باذن الله , یعني بتخلیه الله و علمه فاّه لوشاء لمنعهم بالجبر و 
القهر ال روف وا ام ای 
السحر لیسحروا به ویضر وا , ققد تعلموا ما بضژهم فی دینهم , ولاینقعهم 
فیه , بل ینسلخون عن دین الله بذلک ( و لعدعلهو | ) هقلاء الفتعلمون. ( 
لمن اشتراه)بدیهالذی بتسلخ عنه بتعلمه ( ما له فی الأحره من خلاق) 
انفشهم:) اف رهوها بالعذاب ( لوکانوا بعلمون ) آنهم قدباعوا لاخزه ۳ 
سم من الجنو لت المتعلمین لهذ السحر الذین یعتقدون آن لارسول و 
من خلاق ) لالهم یعتقدون آن لاآخره فهم یعتقدون آئها اذا لم تکن آخره 
فلاخلاق لهم فی دار بعد الدنیا , و |ن کانت بعد الدنیا آخره فهم مع کفرهم 
بهاء احلای لهم قیها ,تم فال ( و لیقتن, ماشرها به انفسفم) بالعذاب ۱ 
باعوا الأخره بالدنیا , و رهنوا بالعذاب الدّایم آنفسهم ( لو کانوا یعلمون ) 
ال ی ایا و ی اهاط 
جحدهم الحق . 


قال یوسف بن محقّد بن زیاد و علیْ بن محقّد بن ستار عن ابویهما آنهما 
قالا . فعلنا للحسن بن علمت: علیه. الشسلام *.فان قوما غتدبا بوعمون. آن 
هاروت و ماروت ملکان اختارهما لله من الملاتکه لا کتر عصیان بنی آدم 
و آنزلهما مع ثالث لهما الی دارالدنیا , و آئهما افتتنا بالزهره و آرادا الزنا بها 
ت۱۳ بو فلا اکن رالی معی وان لاه ول ع میاه 
آن آلسخره جهما تعلمون السجر , وان الله عالی مسح لک الفز اه ها 
اا اه ما ال الا له الا "همان الله مر زلی: ۱ 
ان ملائکه الله معصومون محفوظون من الکفر و القبائح بالطاف الله تعالی 
, قال الله عرُوجل فیهم ( لایعصون الله ما آمرهم و یفعلون مایوّمرون ) و 
قال الله عژوجل ( و له من فی السموات و الارض و من عنده ) یعنی 
الملائکه ( لایستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون* یسبحون اللیل و النهار 
لایفترون ) و قال عروجل فی الملائکه آیضا ( بل عباد مکرمون* لایسبقونه 
بالقول و هم بأمره یعملون* یعلم ما بین آیدیهم و ماخلفهم و لایشفعون الا 
لمن ارتضی و هم من خشیته مشفقون ) ثم قال علیه السلام ۰ آوکان کا 
یقولون کان الله عروجل قد جعل هولاء الملائکه خلفاعء فی الأرض و کانوا 
کالانبیاء فی الدنیا آو کالأئمّه , فیکون من الانبیاء و الأمّه علیهم السلام قتل 
النفس و الزنا , ثم قال علیه السلام : آو لست تعلم أنْ الله عروجل لم یخل 
التاسن نت قظ ام اماشمن المتر ان اش الله 


عژوجل یقول ( و ما آرسلنا من قبلک ) یعنی من رسول الی الخلق ( لا 
رجالاً نوحی الیهم من آهل لقاع ثه لم یبعث الملائکه الی لأرض 
لیکونوا أئقه و حکاماً , و [ثما کانوا آرسلوا الی آنبیاء الله . قالا ِِِ 
فعلی هذا آیضاً لم یکن ابلیس آیضاً ملکاً , فقال : لا, بل کان من الجنْ , 
تسمعا الله فروجل یقول ( و اذ قلنا للملئکه اسجدوا لادم فسجد وا 1 
ابلیس کان من الجنْ ) فأخبر عرُوجلّ آثه کان من الجنْ , و هو الّذی قال 
الا مور و اسان اقا ی فلس کار السهوم . قال الامام 
الحسن بن علیّ علیه السلام : حدّثنی آبی عن جدّ7 , عن الرضا علیه السلام 
عن آبائه عن علی علیه السلام قال ال را ۱ 
ٍنْ الله عرژوجل اختارنا معاشر آل محشد و اختار النبیّین . و اختار الملاتکه 
المقژبین , و ما اختارهم الا علی علم منه بهم , آئهم لایواقعون ما پخرجون 
عن ولایته , و ینقطعون به عن عصمته , و ینتمون به الی المستحقین لعذابه 
ونقمته , قالا فقلنا له : قدروی لنا آنْ علیّعلیه السلام لمّا نصْ علیه رسول 
الله صلی الله علیه و آله بالامامه , عرض الله عروجل ولایته فی السماء 
علی فتام من الّاس وفتام من الملائکه فأبوها قمیهوی له ضفادع ۲ 
فقال : معاذ الله ! هوّلاء المکُبون لنا المفترون علینا . الملائکه هم رسل 
الله.فیم کشسانه نما الله و زسله الی الخلق,افیکون منم 


لالز :لا , قال : فکذلک الملاتکه ۰ ان شان الملاتکه لعظیم . 
۳۹ . قال سمعت المامون بسال الا علت من موسی عله 
ها تما ان مت اضر سا ۸ کان عشارأً بالیمن فقال 
الرحالبه اسلا توا فی‌فوليم ۰ آمما کوکتان ع اما کانتا داسن 
دوب البحر , فغلط الناس و ظتوا اتهما الکوکبان . و ماکان الله 0 
سح آعداءه آنواپاً مضیئه ثم یبقیها ما بقیت السماوات و الأُرض و أنْ 
الیشوه مق توش لاه ایام اوه سل ها سی ه واه 
یرجه ررض الوم هو آن امه دمم علیه امیم الست و یل ابر 

و اریز و الوب و اشیاهها سای سل ما مت الله قلی صورها فییا 
ار . و اما 
هاروت و ماروت فکانا ملکین علما الناس السحر لیحتر وا عن سحر 
السحره ویبطلوا به کنذهم و ماعلما اجذا مندلی شین الا قالاله ما 
خن فتنه. خلاتکتر "فکمر قوم. استخمالهم لها آمروا الاحتراز منه و جعلوا 
یفرقون بما تعلموه بین المرء و زوجه , قال الله عروجلٌ ( و ما هم بضاژین 
به من 


آحد لا باذن الله ) یعنی بعلمه, 7- العیاشی باسناده عن الحسن بن 
قال : قرأت فی کتاب امف الا مد الی آبی الحسن 7 
1 به بخطه , سل ما تفسیر قوله ( و لاتأکلوا آموالکم بینکم بالباطل و 
تدلوا ها الی الحعام ) و فال: : فکنت: الیه + الحکام العضاه «.فال. : نم کنب 
بحته هو آن بعلم التجل آنه.ظالم: عاضی.. هو غیر معدور فی. آخده دلی 
الذی حکم له به |ذا کان قدعلم آثه ظالم . 8- الصدوق رحمه الله قال : 
جر محمّد بن ایراهیم بن احمد ین یونس 3 3 ی اسر 
فضال , عن یه عن الرضا علیه السلام قال سا ق ۱ 
هل ینظرون الا آن بأتیهم الله فی ظلل من الغمام و الملائکه ) قال : یقول 
> هل بنظرون لا آن يأتیهم الله بالملائکه فی ظلل من الغمام , و هکذا 
نزلت . 9- العیاشی عن معمر بن خلاد , عن آبی الحسن الرضا علیه السلام 
اله فال - آیرشی ۶ تفولوق فی یان التساء فن آعجارهن ۱ فلت بلعتی 
اب ال العدتته تردن به باب , قال : ان الیهود کانت تقول < ۱۱ آنن 
الرجل من خلفها خرج ولده حول , فانزل الله ( نساة کم حرث لکم فاتوا 
حرنکم آنیزشتتم ) نعتن فن:خلف آوقدام خلافا لقول البهودء و لم من فی 
آیا هی 10 یسفن اس القاسم الفا ری . 


قال : قلت للرضاعلیه السلام : جعلت فداک ی الله یقول فی کتابه ( 
فامفتتای ‏ مرو فت او تسریج باحسان ) و ما يعني بذلک ؟ قال : اما 
الامساک بالمعروف فکث الأذی و اجباء النفقه , و آما التسریح باحسان , 
فالطلاق علی ها ترل به الکتاب ۰ 11- الضدذفق غن الغقیه المروزی عن آبن 
گر الیشایوری کن الطانی عق آیع عن الرضا علیه السلام عن آبائه عن 
الحنمین من علو علیه الشلا انم فال : خطیها آمیرالموشین علیة الشّلام 
فقال ۱۹ 0 
ای موم دای , قال اه تعالی ( و لاتنسوا الفضل بینکم اق الله کان 
بماتعملون بصیراً ) و سیأتی زمان یقذم فیه الأّشرار و ینسی فیه الأخیار و 
بای الفضط .و قدنمیه رتتول الله ضلت الله علیهو الم عمط 
و عن بیع الغرر فاقوا الله با نها اس و اصلحوا ذات بینکم و احفظونی 
الا له لاه اهاز الس کش هت ال ماه وحم اسان 
فکان |ذا وضع الثّابوت بین یدی المسلمین و الکقار , فان تقذم رجل لایرجع 
حتف ساب او خلت , و من رجع عن التابوت کفر و قتله الامام , فأوحی الله 
الی نبیهم أَنْ جالوت یقتله من یستوی علیه درع موسی , و هو رجل من ولد 
لاوی بن یعقوب علیه السلام اسمة داود بن اس و کان اسی راعیا :و کان 
له عشره بنین اصغرهم داود . فلما 


تیالو الیش اش با یی لعری الوت نع الن ای آن 
اخضر ولدک , فلا حضروا| دعا واحداٌ واخدا من ملد فالشته الدژء درع 
موسی منهم من طالت علیه و منهم من قصرت عنه , فقال لاسی : هل 
خافت من ولری آخها «قال تم مفرهم هقی آاکیم تاه بصعت 
الیه فجاء به فلقا دعی آقبل و معه مقلاع , قال : فناداه ثلاث صخرات فیٍ 
طریقه + فعالت. با داود نا فاخدها فی ماه و کان شدید البطی » فوتا 
فی دنه , شجاعاً ,فلا جاء (لی طالوت آلبسه درع موسی قاستوت علیه . 
تن نع ال ات لس الا ی انسام می ی 
الله لابراهیم علیه السلام ( آو لم تومن قال بلی و لکن لیطمئن قلبی ) آکان 
فی قلبه شک ؟ قال : لا, کان علی یقین؛ و لکثه آراد من الله الریاده فی 
الا ای الا اما ی ای من 
العباس الرازی التمیمی , قال : حدثنی سیدی علیْ بن موسی الرضا علیه 
السلام من الق عن همع رصول اه صلی الما واه فا : 
نرلت هذه لایه ( الذین بنفقون آموالهم باللیل و النهار تا ۱ 


فال وال ایشا عله اس رل فان اه ای فد ی ان اافای 
و تعالی یقول ( فنظره الی میسره ) فاخبرنی عن هذه النظره التي ذکرها 
الله لها حد یعرف آذا صار هذا المعسر لابد له من آن ینظر و قداخذ مال 
هد الرخل ماعی یاه موس اه سای را ما یو لاس نار 
فخاه ,و لامال غانت: سر :فده مه ؟ فال : نعم ینتظر بقدر ما ینتهی خبره 
سا ی ی ماه فن‌سمم القار یا ان ای ی بای 
الله , فان کان آنفقه فی معصیه الله فلاشی ء له علی الامام , قلت : فمال 
ها ال الق امه و ی یم اف ظای اللد ام تعخضود. ؟ 
قال : یسعی له فی ماله فیرده و هو صاغر . 


سوره بقره ( 2 ) 1- صدوق از محمد بن احمد سنانی ( رض ) از محمد بن 
ابی عبدالله کوفی , از سهل بن زیاد ادمی , از عبدالعظیم بن عبدالله 
حسنی ( رض ) از ابراهیم بن ابی محمود روایت ت کرده است که گفت : از 
حضرت ابوالحسن الرضا ( ع ) درباره آیه ( و آنها را در ره 
دیدند رها کرد ) 1 پرسیدم , فرمود : خداوند تبارک و تعالی , بر خلاف 
یس که هط ار مداگان مف ی موم ان 
متصف نمی شود , لکن هر گاه بداند که این کفار از کفر و گمراهی خود 
برنمی گردند یاری و لطف خود را از آنها 


باز می دارد و آنان را به اختیار خود وا می گذارد , ابراهیم گوید : همچنین 
از ان بزرگوار درباره آیه ( خداوند بر قلبها و گوشهای آنها مهر زد ) 2 
سوّال کردم , فرمود : ختم عبارت از مهر زدن بر دلهای کافران است به 
کیفر کفرشان , چنان که خدای عژوجل فرماید ( خداوند به خاطر کفرشان 
بر دلهای آنان مهر زد پس بجز اندکی ایمان نیاوردند ) 3 راوی گوید : نیز 
پرسیدم آیا خداوند عوجل بندگانش را بر گناهان مجبور می سازد ؟ فرمود 
: نه , بلکه آنان را مخیر می گذارد و مهلتشان می دهد تا توبه کنند,. , عرض 
کردم : آیا بندگانش را به چیزی که از توان آنها خارج است مکلف می 
سازد ؟ فرمود : چگونه چنین می کند در حالی که خود می فرماید ( و 
خدایت بر بندگان ظلم نمی کند ) 4 ؟ ! سپس فرمود : پدرم موسی بن 
جعفر از پدرش جعفر بن محمر برایم نقل کرد که آن بزرگوار فرمود : هر 
کس معتقد باشد که خداوند بند گانش را به انجام گناهان مجبور می سازد و 
یا به آنان تکلیف خارج از توانشان می دهد . از ذبیحه او نخورید , شهادتش 
را نیذیرید , پشت سرش نماز نخوانید , و از زکات چیزی به او ندهیدظ . 2- 
صدوق از محمد بن ابراهیم بن احمد بن یونس مهاذی , از احمد بن محمد 
بن سعید کوفی همدانی , از علی بن حسن بن علی بن فضال , از پدرش 
روای یت کرده است که گفت : از 


حضرت علی بن موسی الرضا ( ع ) درباره معنای این سخنان خدای 
عروجل ) خداوند آنان را مسخره کرد ( 6 ) خداوند آنان را به استهز|ء 
گرفت ) 7 ( و آنان مکر کردند و خداوند شک کرد اد هز مادام عه 
کردند و خدا هم با انان خدعه کرد ) 9 سوال کردم , فرمود : خداوند تبارک 
و تعالی نه مسخره می کند , نه استهزاء می کند , نه مکر می کند , و نه 
خدعه و نیرنگ به کار می برد , بلکه جزایی متناسب با سخریه و استهزاء و 
مکر و خدعه به آنان می دهد , خداوند بسی والاتر و برتر از آن چیزی است 
که ستمگران در حق او می گویند 10 .۰ 3- صدوق از عبد الواحد بن محمد 
بن عبدوس نیشابوری عطار ( رض ) , از علی بن محمد بن قتیبه , از 
حمدان بن سلیمان , از عبدالسلام بن صالح هروی روایت ت کرده است که 
گفت : به حضرت رضا ( ع ) عرض کردم : یابن رسول الله , بفرمایید 
شجره ای11 که آدم و حواء از آن خوردند چه نوع درختی بوده است ؟ زیرا 
, مردم در این باره اختلاف نظر دارند , برخی روایت می کنند که بوته گندم 
بوده است: برخی روایت می کنند که انگور بوده است: برخی هم روایت 
می کنند که درخت حسادت بوده است . حضرت فرمود : همه اینها درست 
است , عرض کردم : این وجوه مختلف به چه معناست ؟ فرمود : ای 
اباصلت , درخت بهشت 


انواع میوه را دارد . این درخت گندم بود و در عین حال انگور هم داشت , 
هانند درخنهای. دیا تست مر خون»خداوند. بلند مر نت اد( ۶ تایه این 
افتخار نایل گردانید که او را مسجود فرشتگان قرار داده و به بهشتش در 
آورد , آدم با خود گفت یا خداوند بشری برتر از من آفریده است ؟ 
خداوند از آنچه در دل آدم گذشت آگاه شد و او را ندا داد : ای آدم , سرت 
را بلند کن و به پایه عرش من بنگر , آدم سرش را بلند کرد و به پایه عرش 
نگر‌ننتنت» ۰ دید بر آن؛ نوشتد. استت: :۲ معبودی جر خدا نیتم امحضد 
فرستاده خداست , علی بن ابی طالب امیرمومنان است , و همسرش 
فاطمه سرور زنان جهان , و حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت 
هستند آدم غزض کرد یرود کادا , اینان کیستند ؟ خدای عرُوجل فرمود : 
ای آدم , اینان از نسل تو هستند , و از تو و همه خلق من بهترند , اگر اینان 
نبودند نه تو را نمی افریدم نه بهشت و دوزخ را و نه اسمان و زمین را . 
زنهار به دیده حسادت بر ایشان ننگری که تو را از جوار خوبش بیرون می 
رانم . پس آدم به دیده حسد بر ایشان کرت وه لت انان را ارزه کرد 
. لذا شیطان بر او مسلط شد تا آن که از شجره منهیه خورد , همچنین بر 
۳ بر فاطمه به دیده حسادت نگریست , مسلط 


شد تا این که او نیز همچون آدم از درخت ممنوعه خورد, پس خداوند هر 
دوی انها را از بهشت خویش بیرون کرد و از جوار خود به زمین 
فرستادشان 2 . 4- عیاشی از سلیمان جعفری روایت کرده است که 
گفت اک فا ی تج و ر گناه از ما 
مفسشر معروف به ابوالحسن جرجانی ( رض ) از یوسف بن محمد بن زیاد و 
علی بن محمد بن سیار , از پدران آن دو , از حسن بن علی , از پدرش 
علی بن محمد , از پدرش محمد بن علی , از پدرش علی بن موسی الرضا 
, از پدرش موسی بن جعفر , از پدرش جعفر بن محمد الصادق ( ع ) 
روایت ت. کردم اسنت. کد. آن.بزر کوان خرباره اب شربفة ( و تیقیت می کرونه 
آنچه را شیاطین بر ملک سلیمان می خواندند و سلیمان کافر نشد ) فرمود 
: کسانی که گمان می کردند سلیمان از طریق سحر به آن سلطنت دست 
یافته است از افسونگریها و نیرنگهایی که دیوهای کافر در عهد سلیمان به 
کار می بستند پیروی کردند , و گفتند ما نیز کارهای شگفت انگیز می کنیم 
تا مردم مطیع و منقاد ما شوند . آنان گفتند : سلیمان کافر و جادوگری 
چیره دست بود و ان سلطنت و قدرت را به واسطه سحر و 


جادوگری خود به دست آورد , اما خداوند عژوجل در پاسخ آنها فرمود ( 
سلیمان کافر نبود ) و از سحر و جادویی که به سلیمان ( و به انچه بر ان 
دو فرشته , هاروت و ماروت , در بابل نازل شد ) نسبت دادند استفاده 
نکرد . بعد از نوح (ع ) تعداد ساحران و افسونگران زیاد شده بود , لذا 
خداوند عروجل دو فرشته نزد پیامبر آن زمان فرستاد تا شیوه های افسونِ 
افسونگران و راههای باطل ساختن آنها و دفع نیرنگ آنان را به او بیاموزند 
, آن پیامبر (ع ) این شیوه ها را از آن دو فرشته فرا گرفت زو آن گام بة 
امر خداوند عژوجل آن را به بندگانش رساند و به آنان دستور داد که از 
شیوه های جادوگری آگاه شوند و آن را باطل سازند و ایشان را منع فرمود 
از اين که با اين روشها مردم را افسون کنند , و اين مانند آن است که 
کسی را از مضرات زهر آگاه سازند و روش مقابله با آنها را به او بیاموزند 
وی خداوند ول فرقود آن تا مره آندی فرشته دستون داد کم رد 
صورت دو انسان بر مردم ظاهر شوند و آنچه را خداوند در این باره به 
ایشان آموخته است به مردم تعلیم دهند , پس خداوند عروجلٌ فرمود ( 
روش جادو و شیوه ابطال آن را به هیچ کس نیاموزند مگر اين که قبلا به 
آن کس که می خواست تعلیم بگیرد بگویند کار ما امتحان و آزمایش 
شد کات است .جریا که می 


آموزند در راه اطاعت از خدای عرُوجل به کار بندند و به وسیله آن یریگ 
جادوگران را نقش بر آب سازند و آنان را جادو نکنند و با به خدمت گرفتن 
این جادو به دیگران آسیب رسانند , و اين که کاری کنی که مردم معتقد 
شوند قادر به زنده کردن و میراندن و انجام دیگر کارهایی هستی که کسی 
جز خداوند عروجل توان آن کارها را ندارد ( کافر شو ) زیرا اين کارها کفر 
است . پس از ار خدای عژوجل فرمود طالبان سحر و جادوگری از 
نیرنگها و افسونهایی که دیوها در عهد سلیمان نوشتند از این دو طایفه ( 
دیوها , و هاروت و ماروت ) می آموختند ( چیزهایی را که می توانستند به 
واسطه آنها میان زن و شوی جدایی افکنند ) این آن نوع جادویی است که 
برای ضرر زدن به مردم فرا گرفته می شود . انواع نیرنگها و ترفندها و 
افسونها را می آموزند و اين که اگر فلان افسون در فلان محل دفن شود و 
بهمان کار انجام گیرد زن مورد علاقه مرد واقع می شود و مرد محبوب زن 
می گردد , و يا اين که میان آن دو جدایی و طلاق می افتد . پس خداوند 
عروجل فرمود ( کسانی که سحر می آموختند , جز به اذن و خواست خدا 
آنان را با زور و قهر از این کار باز می داشت . سپس فرمود هر گاه آن 
سحر را برای جادو کردن دیگران و لطمه زدن 


به آنها بیاموزند در واقع ( چیزی اموخته اند که به انها ضرر می رساند و 
نفعی هم ندارد ) به دین آنان لطمه می زند و نفع دینی به ایشان نمی 
رساند: ز بلکه به واسطه این کار از دین خدا خارج می شوند ( آن سحر 
آموزان می دانستند کسی که آن را بخرد ) آن سحر را در قبال دین خود 
بخرد و به سبب آموختن آن از دینش خارج شود ( در آخرت او را هیچ بهره 
و نصیبی از ثواب بهشت نباشد ) آن گاه خداوند عروجل فرمود ( و جانهای 
خود را به بد چیزی فروختند ) و گروگان عذاب کردند ( اگر می دانستند ) 
که با این کار خود ( اخرت را فروخته اند و بهره خود از بهشت را رها کرده 
اند ) زیرا فرا گیرندگان این سحر معتقدند که نه پیغمبری در کار است و نه 
خدایی و نه قیامتی و نه رستاخیزی , چون به آخرت اعتقادی ندارند 
معتقدند که وقتی آخرتی نباشد بعد از دنیا سرای دیگری نیست که در آن 
سرا ایشان را بهره ای باشد: و اگر بعد از دنیا آخرتی هم باشد با وجود کفر 
و بی اعتقادی شار به ان بهره ای دران سرای نخواهند داشت . سپس 
خداوند فرمود ( ق و ۵ د ‏ ه ۱ کرت زاره ۰۰ 
فروختند و خویشتن ر ا در گروه عذاب متشون قرار دادند ) اک هی 
دانستند ) 15 که برای خود عذاب را خریده اند . اما اين را نمی دانند چون 
اصولا جهان آخرت را باور ندارند 


هرآ ان‌ها. که من سمل فر ها راوید را فره رات 
ندانستند که به سبب اعتقاد باطلشان و انکار حق , عذاب خواهند شد . 
پوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سار از قول پدران خود 
گفتند که : ما به حسن بن علی ( عسکری ) ( ع ) عرض کردیم : در بین ما 
عده ای هستند که معتقدند هاروت و ماروت دو فرشته بودند که وقتی 
عصیان و نافرمانی ادفیان فنوی طرافت ب شناوند اد وا اش میان 
فرشتگان برگزید و همراه فرشته ای سوم به زمین فرستاد , هاروت و 
ماروت عاشق زهره شدند و خواستند با او زنا کنند , و شراب خوردند و 
انسان بی گناهی را کشتند , لذا خداوند عژوجل آن دو را در شهر بابل 
گرفتار کد آعفت ساخت و جادوگران از هاروت و ماروت جادوگري می 
آموختند ...و خداو‌ند تعالی آن.زن را به.ضورت این شتاره ز هره در ورن 
امام فرمود : پناه به خدا از این حرفها ! همانا فرشتگان خدا . به لطف حق 
تعالی , از کفر و زشتکاریها مصون و محفوظند . خدای عژوجل درباره 
ایشان فرموده است ( امر خدا را نافرمانی نمی کنند و به آنچه امر 
شدهاند گردن می نهند ) 16 و فرموده است ( و هر کس که در آسمانها و 
زین ات ور کی رن وت مس زان ار او ار 
عبادت او سر باز نمی زنند درمانده نمی شوند شب و روز تسبیح می گویند 
) 17 


و باز در حق آنها فرموده است ( بلکه آنها بندگان مورد تکریمند و از او در 

فتار سبقت نمی گیرند و به امر او عمل می کنند آنچه را پیش رو دارند از 
پشت سرشان علم دارد شفاعت برای کس نکنند مگر برای کسی که خدا 
از او خشنود شده است و خود از ترس او بیمناکند ) 18 ار : 9( 
فرمود : اگر چنان باشد که اینها می گویند که خداوند آن فرشتگان را 
جانشینان خود در زمین قرار داد و آنها در دنا همچون پیامبران و يا امامان 
بودند , پس باید گفت که از پیامبران و امامان (ع ) قتل نفس و زنا سر 
می زند . حضرت آن گاه فرمود : مگر نمی دانی که خداوند عژوجل هرگز 
دنیا را از پیغمبر يا امامی از جنس بشر خالی نگذاشته است ؟ ! مگر نه 
این است که خداوند عژوجل می فرماید ( پیش از تو نفرستادیم مگر 
مردانی از مردمر آبادیها که به آنان وحی کردیم ) 19 پس خداوند خبر داده 
است که فرشتگان را به زمین نفرستاده است که امام و حاکم باشند , 
بلکه فرشتگان به سوی پیامبران خدا| فرستاده می شوند ) ۳ به انسان 
وحی رسانند ) . محمد بن زیاد و محمد بن یسار گویند : به آن جناب عرض 
کردیم : پس بنابر این , ابلیس هم فر شته نبوده است 4 فرمود ۳ : آری: 
فرشته نبود بلکه از نوع جِنْ بود , آیا نشنیده اید که خدای عرُوجل می 
فرماید ( و آن گاه که به فرشتگان گفتیم : برای آدم 


به سجده افتید و همگی به سجده افتادند مگر ابلیس که از جنیان بود ) 20 
پس خداوند عرُوجل خبر داده است که ابلیس از جنیان بود . و هم اوست 
که خدای عژوجل درباره اش می فرماید ( و جن را . پیش از این از آتش 
تقنده ( یا آتش بی دود ) آفریدیم ) 21 . امام حسن بن علی ( عسکری ) ( 
ع ) فرمود : پدرم از جدم از حضرت رضا از پدران بزرگوارش از علی (ع ) 
برایم روایت کرد که فرمود : رسول خدا ( ص ) فرمود : خداوند عژوجل ما 
خاندان محمد را و پيامبران را و فرشتگان مقرب را برگزیده است , و هیچ 
یک از اینان را برنگزید مگر آن که می دانست اینان مرتکب عملی نمی 
فیت کشت از ار رات ای تسوت اس مت 
او را از سر خود قطع کنند , و به جرگه کسانی بپیوندند که سزاوار عذاب و 
خشم او هستند . دو راوی یاد شده گفتند : -به آن حضرت عرض کرذیم . 
برای ما روایتی نقل شده است که چون رسول خدا ( ص ) علی (ع ) را به 
امامت منصوب فرموده خداوند عژوجل ولایت و دوستی او را در ۳ 
هر گروهی از مردم و فرشتگان عرضه داشت ولی آنها از پذیرش آن امتناع 
رز بدند. و خداوند آنها را به فورباغه. تبدیل. کرد خضرت. فرمود ؛ بنام. به 
خدا| ! این جماعت بر ما دروغ می بندند و افترا می زنند . فرشتگان 
فرستادگان 


و پیغامبران خدا هستند ز بنابر این , انها نیز همچون سایر انبیاء و رسولان او 
به سوی خلق می باشند , آیا از پیامبران و رسولان کفر سر می زند ؟ 
عرض کردیم : خیر , فرمود : فرشتگان نیز اين گونه اند . همانا فرشتگان 
مخلوقاتی عظیم الشآن و جلیل القدر هستند22 .۰ 6- صدوق از تمیم بن 
عبدالله بن تمیم قرشی ( رض ) . از پدرش , از احمد بن علی انصاری , از 
علی بن محمد بن جهم روایت ری ار ما از 
حضرت علی بن موسی الرضا (ع ) درباره روایتی پرسید که مردم راجع به 
زهره نقل می کنند و می گویند زهره نام زنی بود که هاروت و ماروت 
گرفتار و دلباخته او شدند , و همچنین درباره آنچه که راجع به ( ستاره ) 
سهیل روایت می کنند و می گویند باجگیری در یمن بوده است , سوال کرد 
حضرت: رضا (ع ]فرضود ‏ این که.هی کویتد: آن ده بل نه دو: مشاره 
شدند حقیقت ندارد ز بلکه به دو جانور دریایی تبدیل شدند , و مردم اشتباها 
خیال کردند که به دو ستاره تبدیل گشتند , خداوند عروجل هیچ گاه دشمنان 
خود را به صورت نورهایی درخشان مسخ نمی کند و آن گاه آنها را تا 
اسمان و زمین باقی است , باقی بگذارد , موجود مسخ شده بیش از سه 
روز باقی نمی ماند و بعد از سه روز می میرد و چیزی از نسل ان باقی 
نمی ماند , و امروزه موجود مسخ شده ای در 


روی زمین وجود ندارد . موجوداتی مانند بوزینه و خوک و خرس و امثال 
اینها که نام مسخ روی آنها گذاشته شده است , در واقع شبیه انسانهایی 
هستند که خداوند قومی را , به سبب انکار توحید و یگانگی او و تکذیب 
پیامبرانش , مورد خشم و نفرین خود قرار داد و انها را به صورت ان 
جانوران مسخ کرد ( نه آن که این جانوران همان انسانهای مسخ شده 
باشند ) . اما هاروت و ماروت دو فرشته بودند که به مردم سحر می 
آموختند تا به واسطه آن خود را از سحر ساحران حفظ کنند و افسونهای 
ترا ال سید آن کت هرس ی فاد سر ایب ول 
او می گفتند ( همانا کار ما آزمایش است , مباد کافر شوی ) اما گروهی با 
به کارگیری چیزی که مأمور به پرهیز از آن بودند یعنی سوء۶ استفاده از 
سحر کافر شدند و با افسونهایی که آموخته بودند شروع به جدایی انداختن 
میان زن و شوهر کردند . خدای عروجل می فرماید ( و آنها بدون اذن 
خداوند به احدی ضرر نرسانند ) یعنی به علم خدا 3 . 7- عیاشی به 
اسنادش از حسن بن علی روا؛ بت کرده است که گفت : در نامه ابوالأسد یه 
خواندم که ابوالاسد سوال کردم بود تقسیر ایه ( اموالتان را در میان خود 
به تباهی مخورید و ان را به نزد داوران نبرید ) 24 چیست ؟ حضرت به او 
نوشت : داوران 


همان قاضیانند . و در ذیل آن نوشت : معنایش این است که اگر انسان 
بداند قاضی در حکمی که به نفع او داده مرتکب حق کشی و گناه شده 
اسشخت: .در کرفتن, انح یه نقم. او کم شدم: است. معدور تیششت:: کر 
براستی بداند که حق کشی کرده است 25 .۰ 8- صدوق از محمد بن 
ابراهیم بن احمد بن یونس معاذی , از احمد بن محمد بن سعید کوفی 
همدانی # ان کلت بن حسن بن علی بن فضال , از پدرش روایت کرده 
است که گفت 2 
کشند خدا را در سایبانها و ملائکه ) 26 پرسیدم , فرمود : ( یعنی ) آیا 
منتظرند که خداوند فرشتگان را در میان پاره هایی از ابرها به سراغشان 
فرستد ستد . آیه اين گونه نازل شده است ( یعنی تاویل آیه چنین است ) 27 . 
0- عیاشی , از معمر بن خلاد , از حضرت ابوالحسن الرضا ( ع ) روایت 

ک ای ار را 
عرض کردم : شنیدام که ( فقهای ) اهل مدینه در آن اشکالی نمی بینند . 
حضرت فرمود : یهود عقیده داشتند که اگر مرد از پشت با زنش نزدیکی 
کنت فر ندش لو بم. دا خی اد رشن خدآوند این ابهراشارل فزرمود ( 
زنان شما کشتزار شما هستند پس بیایید کشتزار خود را هر جا می خواهید 


در وضعیت دمرو ) و يا از پیش رو می توانید نزدیکی کنید . مقصود ایه 
نزدیکی کردن در دبر زنها نیست 29 .۰ 10- عیاشی از ابوالقاسم فارسی 
روایت ت کرده است که گفت : به حضرت رضا ( ع ) عرض کردم : قربانت 
کردم قدافند در کات خوو نمی راید( اه داستن.به حویی با رها کردن 
به خوبی ) 30 فرمود : نگاه داشتن به خوبی عبارت از اذیت نکردن و 
پرداختن نفقه است , و رها کردن به خوبی عبارت است از طلاق دادن بر 
طبق انچه در کتاب خدا نازل شده است 31 . 11- صدوق از فقیه مروزی 
از ابوبکر نیشابوری , از طائی , از پدرش سس حضرت رضا , از پدران 
بزرگوارش , از حسین بن علی ( ع ) روایت کرده است که فرمود : 
امیرالمومنین ( ع ) برای ما خطبه ای ایراد کرد و فرمود : بزودی زمانی 
بس بخیل و تنگ بر مردم فرا خواهد رسید که در آن زمان ثروتمند ثروت 
خود را با چنگ و دندان نگه می دارد ( و از احسان و بخشش بخل ورزد ) 
حال آن که به چنین کاری امر نشده است . بلکه ( بر عکس ) خدای تعالی 
فرموده است ( و احسان را در بین خودتان فراموش نکنید که خداوند به 
آنچه اتجام می :دهید آکاه است.۰) 32 و نیز بزودق زهانی قرا رسد که 
بدکاران مقدم دانسته می شوند و نیکان به فراموشی سپرده می شوند و 
معامله با افراد مضطر ( کسانی که از روی ناچاری انچه 


دارند می فروشند ) شایع می گردد . در صورتی که رسول خدا ( ص ) از 
بیع مضطر و بیع غرر ( مغبون کردن طرف معامله ) نهی فرموده است . 
پس ای مردم از خدا بترسید و به اصلاح خود بیردازید , و مرا در میان 
تانوازه اه حفط یدود ب فا سین اش ار ارس رن 
تا ی را وک 
نسیمی است از بهشت که چهره ای مانند چهره انسان دارد , هر گاه تابوت 
( صندوق ) در ما بین لشکر مومنان و کفار گذاشته می شد , اگر کسی ( 
از سپاه موحدین ) از آن جلوتر می رفت حق نداشت برگردد تا اين که یا 
کشته شود و يا پیروز گردد , هر کس بر می گشت کافر می شد و امام ( 
سالار سپاه ) او را می کشت ۶ بدنن. خدآوند به-پیاهتر. آنان: وحی. فرخود .که 
جالوت به دست کسی کشته می شود که زره موسی ( ع ) بر قامت او 
راست اید , و او مردی است از فرزندان لاوی بن یعقوب ( ع ) و نامش 
0 است , اسی چوپان بود و ده پسر داشت که کوچکترین 
ایشان داود بود . چون طالوت بنی اسرائیل را برای جنگ با جالوت بسیج 
کرو نف اسن مام داد کم اش راهان کر مشکایی کمسشسران 
ام ار ای که سا ره مور سا 


پوشاند اما زره برای برخی بلند بود و برای برخی کوتاه . پس طالوت به 
استف. گفت : آیا از فرزندانت کسی هست که نیاورده باشی ؟ گفت : آری , 
کف از پسرانم نت که از همه کوچکتر است گذاشتم که گوسفندان را 
بچراند . طالوت کسی را فرستاد که او را بیاورد , داود با خود فلاخنی 
داشت , در راه که می آمد سه قطعه سنگ او را صدا زدند و گفتند : ای 
داود , ما را بردار , داود آنها را برداشت و در توبره خود گذاشت , او جوانی 
نیرومند و شجاع بود , چون نزد طالوت آمد , زره موسی را بر او پوشاند و 
زره برقامت وی راست ات . تا آخر حدیث 35 ]۱۳ احمد بن ابی 
عبدالله برقی ار ی ی , از صفوان بن یحیی روایت ت کرده 
است که گفت : از حضرت ابوالحسن الرضا ( ع ) درباره اين سخن خدای 
تعالیبنه آتراهنم ( ۳ با اسان ای کت < جرا ولی فی. خدا هم 
اطفتان قلی بدا ندال کردم و دض کورزم ابا زد انراهنم 
شک بود ؟ فرمود : نه , او یقین داشت , اما از خداوند خواست که بر یقین 
او بیفزاید37 . 14- صدوق از محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن براء 
ای از اتود من رش ند الا مب عم یساس راز تمیمی 
روایت کرده است که گفت : آقایم علی بن موسی الرضا از پدرش از 
پدران بزرگوارش برایم حدیث کرد 


که رسول خدا ( ص ) فرمود : ايه ( کسانی که اموال خود را در شب و روز 
, به طور پنهانی و اشعار انفاق می کنند ) 38 درباره علی ( ع ) نازل شده 
است 39 . 15- عیاشی از عمر بن سلیمان , از مردی از اهالی جزیره ( 
عراق ) روایت ت کرده است که گفت : مردی از حضرت رضا ( ع ) سوال 
کرد و گفت : قربانت گردم خدای تبارک و تعالی می فرماید ( پس مهلت 
دادنیست تا وقت یسر ) 40 بفرمایید یا این مهلتی که خداوند فرموده 
است مرز مشخصی دارد که هر گاه شخص تنگدست به آن حدٌ برسد باید 
باه مهلت دادن نون در ضوفرتی که پول ان مرد( وام دشده را گرفنه. و 
خرج خانواده اش کرده است و نه غله ای دارد که منتظر درو کردنش باشد 
, نه طلبی دارد که منتظر سر رسید ان باشد , و نه مال التجاره ای که 
چشم به راه امدنش باشد ؟ حضرت فرمود : اری , به اندازه ای که خبر ( 
ناداری_ ) او به امام برسد باید صبر کرد و مهلت داد , تا امام بدهی او را 
اگر در راه طاعت خدا صرف کرده باشده از سهم غارمین ) ان 
تنگدست ) بپردازد . اما اگر در راه معصیت خدا خرج کرده باشد پرداخت 
آن بر عهده امام نیست . عرض کردم : در آن صورت تکلیف پول این اد موه 
که به او اعتماد کرده و نمی دانسته است که ایا در راه اطاعت 


خدا خرج می کند يا در راه معصیت او , چه می شود ؟ فرمود : باید تلاش 
کند و هر طور شده پول او را پس بدهد41 . 
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بلد 
متن حدیت 


سوره البلد ( 9٩‏ ) البرقی عن ابیه عن معمر بن خلاد قال : کان ابوالحسن 
الرضا علیه السلام |ذا آکل آتی بصحفه , فتوضع قرب مائدته , فیعمد الی 
آطیب الطعام ما یوّتی به , فیاخذمن کل شی ء شیناً فیوضع فی تلک 
الطحفه , ثم یأمر بها للمساکین ثم پتلو هذه الأّیه ( فلا اقتحم العقبه ) نم 
یقول : علم الله عروجلّ آن لیس کل انسان یقدر علی عتق رقبه , فجعل 
لمم فتنا الی الهساطفام الضاعام. 


تور ۰ ۱ ۰۲ برتی از بدرن , از معقر بن خلاد رواء ٩۹۳‏ 
قدحی می آوردند و نزدیک سفره ایشان می گذاشنن : حضرت دست می 
برد و از هر یک از بهترین و لذیذترین غذاهایی که برایش آورده بودند 
مقداری بر می دات و در آن قدح می گذاشت و می فرمود آن راب 
مستمندان بدهند , آن گاه اين آیه را تلاوت می کرد 1 
در نیامد ) 1 سپس می فرمود : خدای عژوجل می دانست که همه افراد 
قادر به ازاد کردن بتده تیستند» از این رو اطعام کردن. ( فقرا) را.زاهی 
تزای رسیدن آنان به بخشت: فرار داد2.. 


اس اس 392 


سوره البیّنه ( 98 ) الکلینی عن علین بن محقد عن بعض آصحابه عن آحمد 
بن محمّد بن آبی نصر , قال : دفع الی آبوالحسن علیه السلام مصحفاً و 
قال : لاتنظر فیه , ففتحته و قرآت فیه : ( لم 


یکن الذین کفر وا [ فوجدت فیها اسم تشخ لا هن قریش ناستضاکید و 
استماء ابا نموم , قال : فبعث الیت : ابعث الیث بالمصحف . 


سوره بیّنه ( 98 ) کلینی از علی بن محمد , از یکی از هم اصحابش از 
احمد بن محمد بن ابی نصر روا بت کرده است که گفت : ابوالحسن (ع ) 
مصحفی به من داد و فرمود : در آن نگاه مکن افا.فن آن را حدم زره 
نبودند آنان که کافر شدند ) را خواندم . و در آن تام هفتاد مرد از قریش را 
که نام آنها و پدراتشان دکر شده بود , یافتم 2 این ابین تضر کوید : حضرت 
به من پیغام فرستاد که : مصحف را به من برگردان1 . 


1- اصول کافی2/ 631؛ آیه در سوره بینه /1 . 
تکاثر 


سوره التعاثر ( 102 ) 1- الصدوق قال : حدئنا الفقیه المروزی عن آبی بکر 
النیسابوری عن الطائی عن آبیه عن الرضا علیه السلام عن آبیه عن آبائه 
علیهم السلام قال : قال : علیت فن. انی طالب علبه الفنلام فی» فول الاه 
عروجل ( نع لتستلن یومثذ عن النعیم ) قال : الرطب و الماء البارد . 2- 
الصدوق قال : حذثنا الحاکم آبوعلیت الحسین بن ات البیهقی , قال : حدثئنا 
محمد آبن یحیی الصولی 7 9 ۱ + 9 ابوذکوان القاسم بن (سماعیل 
۱ 1۳ , قال > کنا یوما پیب 
یدی علیْ بن موسی علیه السلام 


فقال لی : لیس فی الدّنیا نعیم حقیقی . فقال له بعض الفقهاء من یحضره 
* فیفول الله عروجل ۰( کر لستان فد عن: العيم. ) آنا هدا النعتض کی 
الدنیا , وهو الماء البارد , فقال له الرضا علیه السلام و علا صوته : کذا 
فسرتموه انتم و جعلتموه علی ضروب , فقالت طائفه : هو الماء البارد , و 
قال غیرهم : هو الطعام الطیب , و قال آخرون : هو النوم الطیب قال 
الرضا غلیه الیسلام ۶ و لعد.حدننی آبی.غعن آببه آبی عنداللة الضادق. آن 
آقوالکم هذه ذکرت عنده فی قول الله تعالی ( ثجّ لتسئلنْ یومثذ عن النعیم 
) فغضب و قال :ان الله. عروجل لایشتل عیاده .عفا تفصل. غلیهم به م۸ و 
لایمن بذلک علیهم , و الامتنان بالانعام مستقبح من المخلوقین , فکیف 
یضاف الی الخالق عرْوجلٌ ما لایرضی المخلوق ؟ ! و لک النعیم حیّنا آهل 
الثبت و موالاننا .یسال الله عیادم غنه,بعد التوحیدیو السته لان العید ادا وفا 
پدلی ام ال بعنی الحته الای ول نی بد بات عن آنبه : 
گر انش عن آمیرالفی علیه السلم نم فالد فال وعول :اللهسلی 
الله علیة و ال" با علی ان ادل,مایستل عنه العید بغه هونه ۰ شهادخ آن لا 
اله الا الله نو آن فحندا ریسول الله.ق تک ولون الم فنین. ببا جعله الله و 
منم الک تص اف و کان یعتقده صار الی التعیم الذی لازوال له . 
فقال اف ایو امه آن سا الکدست متا 


۳3 1 
علی هیام هد ایت لت صلی الله عل و لفق الوم ج الناش بملتون 
که و مهف امش ها لت فان + آما آنا من تک یا رسول الله 
کال لو سلینو لکن خوت الا سن حذوت آلعم نی سعه من اراهه 
رقال الصولی وه خدیت فورهاه اننایی کن الست صلی الله عل م آله 
لاه لس فته د کر التعیم ای وی رها »ما روا ان اقلا سل 
لمیر الفییه الماده ای دالاه علت بر این طالت 1 

ات 


سوره تکاثر ( 102 ) 1- صدوق از فقیه مروزی , از ابوبکر نیشابوری , از 
طائی , از پدرش , از حضرت رضا, از پدر بزرگوارش , از پدرانش (ع ) 
روایٍ بت کرده است که فرمود : علی بن آبی طالب ( ع ) درباره ایه ( سپس 
بر آن روز از نعمته من شد ) 1 فرمود : ( مقصود از این نعمتها 
5 در 1 ۳ ایراهیم بن 1 صولی کاند در سا 227 ور آهوان 
روای یت کرده است که گفت : روزی در محضر علی بن موسی ( ع ) بودیم 


که حضرت به من فرمود : در دنیاً نعمت حقیقی وجود ندارد , یکی از فقهای 
حاضر به حضرت عرض کرد : خداوند عژوجل می فرماید ( سپس در آن 
روز از نعمتها سوال خواهید شد ) این نعمت در دنیاست و ان , نعمت اب 
سرد است . حضرت رضا (ع ) صدای مبارک خود را بلند کرد و فرمود : 
شما آن را چنین تفسیر کرده اید و هر یک در خصوص آن چیزی گفته اید . 
طایفه ای گفتند : مقصود آب خنک است , عده ای گفتند : مقصود غذای 
لذیذ و گواراست , و شماری دیگر گفتند : مقصود خواب ب خوش است . 
حضرت رضا ( ع ) فرمود : حال ان که پدرم از پدرش ابوعبدالله الصادق ( 
ع ) برایم حدیث فرمود که در حضور آن حضرت در تفسیر ایه ( سپس در 
آن روز از نعمتها سوال خواهید شد ) همین حرفهای شما مطرح شد , و آن 
ناب خشمگین شد و فرمود : خداوند عژوجل بندگان خود را نسبت به 
چیزی که به ایشان تفصّل کرده است بازخواست نمی کند , و مثّت گذاردن 
برای نعمت از سوی انسان زشت است , پس چگونه چیزی را که حتی 
مخلوق نمی پسند می توان به خالق عژوجل نسبت داد ؟ ! مقصود از این 
نعیم دوستی و موالات نسبت به ما اهل بیت است , که خداوند , پس از 
سوّال از توحید و نبوّت , درباره آن بندگانش را مورد سوال قرار می دهد؛ 
چرا که هر گاه بنده به نعمت دوستی ما وفا کند این وفاداری او را به 
تنعمت جاویدان بهشت می کشاند 


. این را پدرم , از پدرش , از پدرانش , از امیرالمومنین (ع ) حدیث کرد 
که آن حضرت فرمود : رسول خدا ( ص ) فرمود : ای علی , نخستین چیزی 
که پس از مرگ از بنده سوال می شود این است که آیا به یگانگی خداوند 
و پیامبری محمد و ولایت تو بر مومنان که آن را خداوند و من برای تو قرار 
داده ایم , گواهی و شهادت داده است , زیرا هر کس به آن اقرار کند و 
بوان: معفه اند بعمت عاوتا ید تست دست فی بانج وین 
یحیی صولی گوید : ابو ذکوان پس از آن که اين حدیث را ابتداء به ساکن و 
بدون آن که من از او سوال کنم , برایم روایت ت کرده گفت : : من به چند 
دلیل , این حدیث را برایت ت گفتم » اول این که تو از بصره برای دیدن من 
آمدی , دوم اين که عموی تو این حدیث را برایم بازگو کرده است , و سوم 
این که من قبلا بةآموخن لغت-ه اشعار اتتعان داستم و بمعید آنماشمی 
پرداختم تا این که‌سامتر ( صن ) وا در خوات ددم , مردم به آن حضرت 
سلام می کردند و ایشان جواب سلام انها را می دادند , من هم سلام کردم 
اما حضرت جوابم را نداد , عرض کردم : ای رسول خدا , مگر من از امت 
تو نیستم ؟ فرمود : چرا؛ اما حدیث نعیم را که از ابراهیم شنیده ای برای 
مردم بازگو کن , صولی گوید : و اين همان حدیثی است 


که مردم از پیامبر ( ص ) روایت می کنند منتها در آن از نعیم و آیه و تفسیر 
آن سخنی نیست , بلکه آنچه مردم روایت می کنند این است که نخستین 
فتوالی که از مرفق دز زور قیامت می شود وال از ماوت( چه‌سانیی 
خداوندن توت مخمد رصن ] اووایت علی نم اس طالت ( ۸ آشست د ‏ 


کار 2ب مه عون اخبار الوضا 2 , ۵ عیون ابا الرضا 2 129 
130. 


توبه 


سوره التوبه ( 9 ) 1- العیاشی عن الحسن بن علی بن فضال قال : قال 
ا را ای ی هر 
عندکم ؟ قال : لاآدری جعلت فداک , أَْ شی ء هو ؟ فقال : ریح من الله 
تخرج طیبه , لها صوره کصوره وجه الانسان فتکون هم الا ساعه هی اانت 
نزلت علی ابراهیم خلیل الرحمن حیث بنی الکعبه , فجعلت تأخذ کذا و کذا 
قبنی الأأساس علیها 2 لعیّاشی عن عبدالله بن محقّد الحجّال قال ِ« 
ها و تعالی ( ثانی اثنین ٍذ هما فی الغا ِِ 
ای ام مر رات روا 
ذکره فیها بخیر , قال : قلت له : آنا جعلت فداک و هکذا تقرونها , قال : 
هکذا قرآتها , قال زراره : قال آبوجعفر 0 7 


غلین زضوله الاتری آن السکیته انما پل غلی ,زشوله ( .جع کلمه الدین 
کفروا السغلی:) عقال: هو العلام الدی»تکلم به عنیی . 23 العبانشی عن 
آخمد بن. یدنق انس خر عن آبی: الخسن لته الملام.فال «سالته عن 
رجل آوصی بسهم من ماله , و لیس یدری آی شی ء هو ؟ قال : السهام 
تمانیه , و لذلک قشّمها رسول الله صلی الله علیه و آله نم تلا ( ما 
الصدقات للفقراء و المساکین ) الی آخر الأیه نج قال : ان [ داد شنت 
ثمانیه . 4- الصدوق قال : حدثنا محشّد بن محشد بن عصام قال : حذئنا 
ی ی ی , قال 
الز ام ون العامم بسن تلم اه ال رین مسام , قال : 
مات اه ال لا وک سا سای یال 
: ان الله تبارک و تعالی لاینسی و لایسهو , و ائما ينسي و یسهو المخلوق 
لعیت و از تسه ف رف بقل زو ان ریسا روا بساری سر 
نسیه و نسی لقاء یومه بان ینساهم انفسهم , کما قال عروجل ( و لاتکونوا 
کالذین نسوا الله فأنساهم آنفسهم آولتک هم الفاسقون ) و قوله عروجل ( 
فالیوم ننساهم کمانسوا لقاء یومهم هذا ) ی نترکهم کما ترکوا الاستعداد 
للقاء بومفم هدا .۵ العباشی. عن الغباش ین علال عن این الحستن الرضا 
علیه السلام قال : ان 


الله-تغالن قال لعخمه‌صلی الله علية و ال ز ان تسففر لهم سفین ملاع 
فان بقف اه له دسر لیم مات مز لت لیم تقایل اه سا 
یم ی ی ی ی 
علی احد منهم مات بدا و لاتقم علی قبره ) فلم یستغفر لهم بعد ذلک و لم 
بقم. غلی فیر آخد.متهم , 6-العباشی:عن فقو بن الفضیل عن آین آلخنسن 
علیه السلام قال : سألته عن قول الله تبارک و تعالی ( فسیری الله عملکم 
و رسوله و المومنون ) قال : تعرض علی رسول الله علیه و آله السّلام 
آعمال اشته کل صباح آبرارها و فجّارها , فاحذروا . 7- الکلینی عن علی عن 
مکیناً عند الرضا قال «قلت لرصاعانه السلام: : ادع الله لی و لأهل بیتی , 
فقال : آولست آفعل ؟ والله ان آعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیله , 
قال : فاستعظمت ذلک , فقال لی : آما تقراً کتاب الله عوجل ( و قل 
اعملوا قسیری الله کملکم و رسوله ق ال شون ال 1 
بن آبی طالب علیه السلام . 8- محمّد بن یعقوب , عن محمّد بن یحیی , عن 
ام نان یی عن آبی الحسن الرضا علیه السلام قال 
اه ره ول لس ول ریا تالف آسوا اه له کمتوازه 


الادقین ) قال : الصادقون هم الاأْثْمّه علیهم السلام , و الصذیقون بطاعتهم 


۱ عیاشی از حسن بن علی بن فضال روا یت کرده است 

: حضرت ابوالحسن علی الرضا ( ع ) به حسن بن احمد فرمود : 
به نظر شما ( سکینه ) 1 چیست ؟ عرض کرد : نمی دانم , فدایت شوم . 
واه یت ۱ رت فضور سم ی ات آن‌ سوه 
خداوند می اید و چهره ای چون چهره انسان دارد و با انبیا می باشد , و 
همان است که وقتی ابراهیم خلیل الرحمن کعبه را می ساخت بر او فرود 
امد , و چنین و چنان کرد و پایه کعبه بر آن بنا شد . 2- عیاشی از عبدالله 
بن محمد حجال روایت کرده است که گفت : در خدمت ابوالحسن ثانی ( ع 
) بودم و حسن بن جهم هم با من بود , حسن به حضرت عرض کرد : آنها به 
ق ‏ و تعالی که ( دومین دو نفر زمانی که در غار بودند ) 
ای ها یل رم مرن با این تن انها درست است ؟ امام 
فرمود : به خدا قسم خداوند فرموده است ( خداوند آرامش را بر رسولش 
فرستاد ) 4 و در این جا از او ( ابوبکر ) به نیکی یاد نکرده است , عرض 
کردم : من فدایت شوم , آیا آیه را اين چنین قرائت می کنید ؟ فرمود : 
اینچنین قرائّت می کنم , زراره گفته است : ابو جعفر 


( باقر ) (ع ) فرمود : پس خداوند سکینه و ارامش خود را بر رسولش 
نازل فرمود , مگر نمی بینی که سکینه 713 نازل 
ی ره که و ی فا 1 
باقر ) فرمود : این کلمه , سخنی است که عتیق ( ابوبکر ) به زبان اورد6 . 
3- عیاشی از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده است که گفت : از 
ال 
وصیت کرده است و معلوم نیست این سهم چه مقدار است , تکلیف 
چیست ؟ فرمود : سهام هشت قسمت هستند , و رسول خدا ( ص ) آن را 
این گونه تقسیم فرموده است , سپس این یه را تلاوت فرمود ( براستی 
صدقات از فقرا و مساکین است ) 7 تا آخر ایه:. آن کاه فرمود : هر سهم 
یک هشتم است 8 . 4- صدوق از محمد بن محمد بن عصام , از محمد بن 
یعقوب کلینی , از علی بن محمد معروف به علان 0 
موسی بن ابراهیم , از حسین بن قاسم رقام , از قاسم بن مسلم , 
برادرش عبدالعزیز بن مسلم روا یت کرده است که گفت 0 
نموت یضار ورباس یه [ ها را امه دس اههد نان 
را فراموش کرد ) 9 سوال کردم , فرمود : خداوند تبارک و تعالی دچار 
سهو و 


نسیان نمی شود , بلکه این مخلوق حادث است که گرفتار سهو و نسیان 
می گردد , نشنیده ای که خدای عژوجل می فرماید ( و پروردگار تو 
قراس کان تست 10 ملک سای ( تاه آنان.ا امن کید نت 
است که کسانی که‌خدا را غرآمونتن کنند و ملاقات ووز جرا را ازباد پتزند 
رخداوند نع جزای این کار آنان را ار باد خودشان من برد چنان که فرموده 
است ( و از عساتن بباشید. کة خدا را-فراموش کردندویفن خدا هم آنان «ا 
بر خودشان فراموشاند که آنها فاسق هستند ) 11 و نیز فرموده است ( 
پس امروز فراموش می کنیم آنها را همان طور که ملاقات امروز ما را 
فراموش کردند [ 12 یعنی همان گونه که آنان آماده شدن برای ملاقات 
چنین روزی ( روز جزا ) را رها کردند ما نیز آنان را به حال خود رها می 
کنیم 13 . 5- عیاشی از عباس بن هلال از ابوالحسن الرضا (ع ) روایت 
کرده است که فرمود : خدای تعالی به محمد ( ص ) فرمود ( اگر هفتاد بار 
هم برای آنان طلب مغفرت کنی با خداوند آنها را نمی بخشد ) 14 پیامبر 
خدا ( ی ) صه مرتة: تراخ ابان ظات. آمورش کرد با ( باکه ) عداونه 
ایشان را بیامرزد , اما خداوند اين آیه را فرو فرستاد ( برای آنها طلب 
آمرزش کنی يا نکنی فرقی نمی کند خداوند هرگز آنها را نمی بخشد ) 15 
و نیز فرمود ( و هرگز بر احدی از 


آنان که مرده است نماز نگذار و بر قبرش توقف نکن ) 16 از آن پس 
رسول خدا نه برای ایشان طلب امرزش کرد , و نه بر سر قبر یکی از آنها 
(براهطلت اور تاه 17 6 ای از هحید بن فصئل ووایت 
کرده است که گفت : از حضرت ابوالحسن ( ع ) درباره ایه شریفه ( عمل 
شما را خداوند و رسولش و مومنان خواهند دید ) 18 سوال کردم , فرمود 
: در هر بامداد اعمال امت پیامیر , چه تیکان آنها و چه بدانشان , به آن 
ار علی داز دزن ات سب ی ار ار ای نان زیات 
که نزد حضرت رضا ( ع ) منزلتی داشت , روا پت کرده است که گفت : به 
حضرت رضا (ع ) عرض کردم هشن را مه سا 
بفرمایید , حضرت فرمود : مگر دعا نمی کنم ؟ ! به خدا قسم که اعمال 
شما در هر روز و شب به من نشان داده می شود , عبدالله گوید 0 
فلت نمی کردان آقد ر حصرت»فر مود مر نو کنات تدایع وجل را 
نمی خوانی که می فرماید ( عمل شما را خداوند و رسولش و مومنان 
ماه ند ۵ ۱.۰ یمود دا کم ان سعص علی بن انی صا لاب 


احمد بن محمد , از ابن ابی نصر روایت کرده است که گفت : از ابوالحسن 
الرضا ( ع ) درباره ايیه شریفه ( ای کسانی که ایمان اورده اید تقوا پيشه 
کنید و با راستگویان باشید ) 22 سوال کردم , فرمود : صادقین همان ائمه 
(ع ) هستند و کسانی که در پیروی از انان صادقند23 . 


1- اشاره به آیه 26 سوره توبه . 2- تفسیر عیّاشی 2/ 85-84 . 3- توبه / 
0 4- توبه | 40۵ . 5- توبه | 40 . 6- تفسیر عیاشی 2/ 89-88 . 7- توبه / 
0 . 8- تفسیر عیّاشی 2/ 90 . 9- توبه / 67 . 10- مریم / 64 . 11- حشر 
, 12- آعراف / 51 . 13- عیون اخبار الرضا 1/ 125 . 14- توبه | 80 
. 15- منافقون / 6 . 16- توبه / 84 . 17- تفسیر عپاشی 2/ 101-100 . 
8- توبه / 105 . 19- تفسیر عیاشی 2/ 109 . 20- توبه 5 21 
اصول کافی 1/ 220-219 . 22- توبه / 119 .۰ 23- اصول کافی 1/ 208 . 


سوره التین ( 95 ) الیحرانی عن محمد بن العباس عن محقد ین القاسم 
عن محقّد بن زید عن ابراهيم بن محقد بن سعد عن محقد ین فضیل قال : 
قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام : آخبرنی عن قول الله رو( و 


التين و الژیتون ) الی آخر السوره , فقال : التين و الزیتون الحسن و 
الحسین / قلت ۳ ) و 


طور سینین ) قال : قال ای ای و ۱ 
فلت ۰ فعال ون سیتاع عم وهی میامن 0 
الأمین ) قال : هو رسول الله صلّی الله علیه و آله ۵ 
اذا آطاعوه , قلت : ( لقدخلقنا الانسان فی أحسن تقویم ) قال : ذاک 
ومیل حي اند مناه له رو و لمحت ملی له نله ول الق 
و لأوصیائه بالولایه , فأَقژ و قال : نعم , آلاتری أَه قال ( نم رددناه أسفل 
سافلین ) فعني الدرک | و فقل بال .محند مافغل قال: 

+( لا الکین آمنوا و عملوا الصالحات ) قال : هو ِ اقتر امین 
یه السلام و شیعته ( هم اجر غبر ممتون) قال : : ( فما یکژبک 
هلوس ال ها نیا الا هو الکشر نالا 0 
رشتول الله بالله طرفه غینم فال + فلت فکنت هی ؟ قال : فمن.-یکدیی 
مالس تنایص اه الا هر ال اه احکم الحا کمن 
. 


سوره تین ( 95 ) بحرانی از محمد بن عباس از محمد بن قاسم , از محمد 
وا ی ی ما زا ی موی اب ت کرده 
2 


سوره ) آگاه سازید . حضرت فرمود : انجیر و زیتون , حسن و حسین (ع ) 
هستند , عرض کردم قسم به طور سینین ) فرمود : طور سینین نیست , 
بلکه ( درست آن ) طور سینا است , آن گاه فرمود : آری , مقصود 
امیرالمومنین (ع ) است . عرض کردم ( قسم به این شهر امین ) فرمود : 
مقصود رسول خدا است: : مردم به واسطه 9-9 آن بزرگوار , در صورتی 
که فرمانش را اصاعت کنندر ان انش در آمانند رخ کردم( نف تحفیق 
انسان را در بهترین تعدیل خلق کردیم ) فرمود : مقصود از این انسان , 
ابوفصیل ( ابوبکر ) است در آن هنگام که خداوند از او نسبت به ربوبیت 
خویش و نبوت محمد ( ص ) و ولایت اوصیای وی پیمان گرفت , و او ۱ 
ایوفضان اه انتها اخرار نمودو آیی فت: موی که اوه فرموده ۱ 
سیس او را به اسفل سافلین فرستادیم ) یعنی درک اسفل , و آن ( سقوط 
ابوفصیل به اسفل السافلین ) زمانی بود که از اين پیمان خود برگشت و با 
خاندان محشّد ( ص ) کرد آنچه کرد 1 
اسرد هل صاله اشام اوه ) فومود ی دا قس راو اس العصن ( 
ع ) و شیعیان وی هستند , عرض کردم ( پس چه چیز بعد از اين تو را در 
دین تکذیب می کند ؟ ) فرمود : صبر کن , صبر کن , چنین مگو که 


اين کفر به خداست , به خدا قسم که رسول خدا ( ص ) طرفه العین 
خداوند را تکذیب نکرد , عرض کردم : پس ۱ 
۱ 


مقصود از دین امیرالمومنین ( ع ) است , ( آیا ها 
کنندگان نیست : 


1- البرهان فی تفسیر القرآن 4/ 477؛ و آیات در سوره تین /1- 8 . 
جائیه 
متن حدیت 


سوره الجاثیه ( 45 ) الصدوق قال : حدثنا عبدالله بن محشّد بن عبدالوقاب 
القزفتت م فال تفا اخمد بن. اافضل بر العفیره: فال. حینا آده تضر 
متضور چو غید ال : ال : جوثنا علوج بن عبدالله , قال 
#حتا. |لخسره #9 عن آبی الحسن علیْ بن موسی الرضا علیه 
لسلام قال : سألته آیعلم الله الشی > الذ لم یکنن آن لوکان کیف کان 
یکون ؟ قال ۱ ۱/۳ 
اس یت ۰ . الحدیت . 


ای ۱ ۱۳ ۱۱۹ ها 
ایا ی که 
ایوالحسن علی بن موسی ی ره 


ندارد خداوند می داند که ا؟ 


وجود داشت به چه کیفیت می بود ؟ حضرت فرمود : خداوند تعالی به 
ایا یل ار ماو آهام عا اس دای رل فرفیجه است ۱ 
پوانگی. ها جوذیم که انح راما کل هن دردید ضی: نوتم 1 . , تا 
آخر حدیت2 . 


اه 9.29 عون آخار اتسا رم 


سوره الجمعه ( 62 ) الصدوق عن الفقیه المروزی عن آبی بکر النیسابوری 
عن الطائی عن آبیه عن الرضا علیه السلام عن آبیه عن جعفر بن محشّد 
قال, : السبت لنا , و الأحد لشیعتنا ۶ الاتتین کی امیهم و التلاتاء اشیعتهم مر 
و الأربعاء لبنی العباس , و الخمیس لشیعتهم , و الجمعه لساثر الناس جمیعاً 
, و لیس فیه سفر , قال الله تعالی ( فاذا قضیت الصلوه فانتشروا فی 
الارض و ابتفوا من فضل الله ) یعنی یوم السبت . 


سوره جمعه ( 62 ) صدوق از فقیه مروزی , از ابوبکر نیشابوری , از طائی 
, از پدرش , از حضرت رضا, از پدر بزرگوارش , از جعفر بن محمد (ع ) 
روایت ت کرده است که فرمود : روز شنبه متعلق به ماست , یکشنبه متعلق 
به شیعیان ما , دوشنبه متعلق به بنی امیه , سه شنبه متعلق به پیروان آنها 
کهار تیتبه مععلق, به بتی .عیاش ۶ تشه ملق به پیروان آنها : , و جمعه 
متعلق به بقیه مردمان است , و در جمعه سفر کردن روا نیست . خدای 
تعالی فرموده است ( پس هنگامی که نماز جمعه تمام شد در 


زمین پراکنده شوید و فضل خداوند را بجویید ) 1 مقصود ( از پراکنده 
شدن و مسافرت در زمین و پرداختن به کسب و کار ) روز شنبه است . 
منیع حدیث 

اه یی اک الا و 

جن 


کر او این یس نا 
تام 


سوره جن ( 72 ) علی بن ابراهیم از پدرش , از حسین بن خالد , از 
حضرت ابوالحسن الرضا (ع ) روایت ۱ 


1- تفسیر قمی 2/ 390 , و آیه در سوره جن / 18 . 


حاقه 
متن حدیت 


سوره الحاقه ( 69 ) الصدوق قال : حدّثنا محمّد بن عمر بن محشّد الجعابی 
ال نی آنو فحید الحسن بن‌عتالله الرازی التمیمی« فال تین 
سیّدی علیْ بن موسی الرضا علیه السلام عن آبیه عن آبائه عن علی علیه 
السلام قال : قال النبن صلّی الله علیه و آله فی قوله عروجل ( و تعیها آذن 
واعبه 1 فال جدععت اه ان بجفاها ایا علرن, 


سوره حاقه ( 69 ) صدوق از محمد بن عمر بن محمّد حجابی , از ابومحمد 
عییشت دا لله بای رات کر است: کم کت : آقایم کین نن 
موسی الرضا , از پدرش , از پدرانش , از علی (ع ) روا پت کرد که فرمود 
: پیامبر ( ص ) درباره اين سخن خدای عرّوجل ( و یاد می دهد آن را گوش 


فرا گیری ) 1 فرمود : ای علی , من از خداوند مسالت کردم که گوش تو 
را از این گوشهای شنوا قرار دهد2 . 


1- حاقه 


2 2 نون اکتا اترضا 2 62 
ححج 


سوره الحخ ( 22 ) الحمیری عن البزنطی , قال : و سالت الرضا علیه 
السلام عن قول الله تعالی ( لیقضوا تفثهم و لیوفوا نذورهم ) قال : تقلیم 
الأظفار , و طرح الوسخ عنک , و الخروج من الاحرام , ( و لیطوّفوا بالبیت ) 
طواف الفریضه . 

سوره حجّ ( 22 ) حمیری از بزنطی روایت کرده است که گفت : از 
و و 
خویش را آدا کنند ) سقال کردم , فرمود : تفث به معنای گرفتن ناخنها , 


زدودن چرک و کتافت از خود , و بیرون امدن از احرام آ و 


ار و فری الاس اه تاد , 
حجر 


الحسنن. قال ساله رجل عن آلجزه و چزع لس ۶ فقال :من سبعه آ 
اللم بقول بت کايد. (.ها خقه. آیواب کل یاب فتمم خر معنسنوم ۱ . 
العیّاشی عن |سماعیل بن هام الکوفی قال : قال 
رجل آوصی بجزء من ماله , فقال : جزء من سبعه , ان الله یقول فی کتابه 
( لها سبعه آبواب لکل باب منهم جزء مقسوم ) . 3- الصدوق , قال : حدثنا 
یورین اتراهظ بن. اشحان الطالقانم» قال. : انا آخمدءین مد بسن 
سعید الهمدانی قال : حذثئنا 


علیْ بن الحسن بن فصٌال عن آبیه قال : قال الرضا علیه السلام فی قول 
الله عروجلٌ ( فاصفح الضفح الجمیل ) قال : العفو من غیر عتاب . 


سوره حجر ( 15 ) 1- عیاشی از احمد بن محمد بن آبی نصر روایت کرده 
است که گفت : مردی از حضرت ابوالحسن ( الرضا ) ( ع ) درباره جزء و 
کب 0 
می فرماید ( برایش هفت در است و برای هر دری جزئی قسمت شده ) 1 
2- عیاشی از اسماعیل بن همام کوفی روایت ت کرده آشنت: که گفت:« 
خصرت رضا ‏ ادران مره هه رتیرار مالس رت روواف: 
فرمود : یک جزء از هفت جزء مالش را در بر می گیرد . خداوند در کتاب 
خود می فرماید ( برایش هفت در است و برای هر دری جزئی قسمت 
فصو از همین او همین اسیت فاص نی از سم ین 
محمد بن سعید همدانی , از علی بن حسن بن فضال , از پدرش روایت 

کرده است که گفت : حضرت رضا (ع ) درباره اين سخن خدای عروجل ( 
پس درگذر درگذشتنی زیبا ) 3 فرمود : ( مقصود از صفح جمیل ) گذشت 
کردن بدون عقاب و سرزنش است 4 . 


1 تفسید غباشی. 2/ 243 و ابه در سره خجی 22.44 تفلنتید. عیاشتن 
2 3 - 244 . 3- حجر / 85 . 4- 


معانی الاخبار 373 - 374 . 


سوره الحشر ( 59 ) 1- الصدوق قال : حدّثنا محشّد بن علیْ ماجیلویه , قال 
نا غلی بر یرام بسن هاسنم عم ات عم باس الکادم فا ۰ قلبعه: 
للرضاعلیه السلام ,ما تقول فی التفویض ؟ فقال : انْ الله تبارک و تعالی 
دوس لیس صلی الله خلیه و لت مر میته فقال. ( ما آاکم الرتو. 
فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا ) فمّا الخلق و الرزق فلا , نم قال : ان الله 
ع وج تفول ( اللهخالم. کل نیع و هو بقیل ( الم الخق خلمکم 2 
رزقکم نم یمیتکم نم یحییکم - قل - هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم 
من شی ۶ سبحانه و تعالی عما یشرکون ) ان 
ا را نی یی عجار نی جر کته وا ۳ 
اشماغیل نن -علت بن ررینت این اعی دیل. : علت الغراعی عن آی : 
قال ۳ الامام ابوالحسن علت بن موسی, ی , قال : 
0 قال ی بر 
ات رسول الله صلب له خلیه و آله لا هد یه (لایستوی آصعاب لتر و 
آصحاب الجثه آصحاب الجتّه هم الفائزون ) فقال صلّی الله علیه و آله : 
اضحاتب الجته فن. اطا کت 


فا هلیم ام ات تمه اف ‏ سخ وه اضعا لهس رها 
الولایه و نقض العهد , و قاتله بعدی . 


ننوره جشن ۱ ون 1۱ دون از مجمدبن: کل ها جلوته .ان کلی بن 
ابراهیم بن هاشم , از پدرش , از یاسر خادم روایت ت کرده است که گفت : 
به حضرت رضا (ع ) عرض کردم : درباره تفص رکه می دزمان ۱ آفووو 
: خداوند تبارک و تعالی امر دین خود را به پیامبرش تفویض کرد و فرمود ( 
آنچه را که پیامبر برایتان آورد بگیرید و آنچه را از آن نهی کرد بپرهیزید ) 1 
2[ کار آفرینش و روزی دادن به ایشان واگذار نشده است , سبس 
فرمود : خداوند عژوجل می فرماید ( خداوند خالق هر چیز است ) 2 و می 
فرماید ( خداوند کسی است که شما را خلق کرد سپس شما را روزی داد 
چنین کاری انجام دهد پاک منزه و برتر است از انچه شرک می ورزند ) 3 . 
2- صدوق از ابوالحسن علی بن عیسی مجاور در مسجد کوفه , از 
اسماعیل بن علی بن رزین برادر زاده دعبل بن علی خزاعی , از پدرش 
روایت 9 : امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا , از پدرش 
موسی بن جعفر , از پدرش جعفر بن محمد , از پدرش محمد بن علی , از 
0 , از پدرش حسین بن علی , از پدرش علی بن ابی 


ان رت کوک فره رسل ا ینت ز کیان 
بهشتیان برابر نی نیستند , بهشتیان رستگارانند ) 4 را تلاوت کرد و فرمود : 
بهشتیان کسانی هستند که از من اطاعت کنند و پس از من در برابر 

بن ابی طالب تسلیم باشند و ولایت او را بپذیرند , و دوزخیان کسانی 
هستند که با ولایت ( او ) دشمنی ورزند و پیمان شکنی کنند و پس از من با 


جر از 2 زمر 62 3 رو ۰.407 4 عیون اخبار الزضا 202/2 
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متن حدیبت 


سوره الذاریات ( 51 ) 1- الطبرسي باسناده عن الرضا علیه السلام فی 
فول لاه فل [قالمقعات آمرا اقال* الااعمه فم ارراقسی ارم 
ما بین طلوع الفجر [لی طلوع الشمس , فمن نام فیما بینهما نام عن رزقه 

رای تن ایحا لت ای اس اه 
الستلام : آخیرتی:غن فول الله ( ورالشماغدات الک ) کال محو که الی 
و ی اه ی و ماو 
یقول ( رفع السموات بغیر عمد ترونها ) فقال : سبحان الله آلیس یقول 
بقیر عمد تروتها ‏ فقلت : پلی. فقالد فتم عید.و لکن لزق : فمات ‏ 
ای ایا ایحا 
الاه الا 


الذیبا قلیها قيم دظلیت تن ابزاهیم قال ۲ خی آنی.عن الحسن تن خالد 
غن انت لخن الرضا علیه الشسلام. قال.* فلت له ری رل ال ( 
و السْماء ذات الحبک ) فقال : هی محبوکه اٍلی الاأرض - و شبک بین آصابعه 
- فقلت : کیف تکون محبوکه الی الأأرض و الله یقول : رفع السّماء بغیر 
عَمَد ترونها ؟ فقال : سبحان الله آلیس یقول بغیر عمد ترونها ؟ فقلت : 

تلی ففال ۶ فد عم فلکم لاتر تام فلت کیت رلک جفلتی اللهفدای ؟ 
فبسط کقه الیسری نم وضع الیحتی غلیها قفا هتم آرنض التبا ع ماه 
الدنیا علیها فوقها الا لاش وی الساه الما و السماء الثانیه 
وم کب بویا لاهن ال نت قوی اسما + ات سیف وی 2۳۱۳۱۱۰ کووا فیه : 
و الارض الژابعه فوق الشماء الثالثه و السماء الرابعه فوقها قبّه , و الأرض 

الخامسه فوق الشماء الرابعه و السماء الخامسه فوقها قبه , و الارض 
السادسه فوق السماء الخامسه و السماء السادسه با 
السابعه فوق السماء السادسه و السماء السابعه فوقها قَبّه ., 

ابرتین ارگ و تعالي فوق الشماء السابعه . و هو قول له( الذی خلق 
رسول الله صلی الله علیه و اله , و الوصی بعد رسول الله صلّی الله علیه 
له قانم هو رای مهار فا ما بت لن الامر الب من وی السفا رین 

السشاه ات 


الأرضین . قلت : فما تحتنا الا آرض واحده , فقال : فما تحتنا الا آرض واحده 
و ان السٌث لهنْ فوقنا . 


سوره ذاریات ( 51 ) 1- طبرسی به اسنادش از حضرت رضا (ع ) روایت 
کر اسب کدان تیان اسر رین میم دا ار 1 
فرقود * فرششکان در فاضله ظلوع: فجر با طلوع افتاب:, روفتی ادفیان: زر 
تقسیم می کنند . بنابر اين , هر کس در بین الطلوعین بخوابد از روزی خود 
محروم شده است . 2 2- ۱ بت گروه ات که 
گفت ؛: به ابوالحسن الرضا ( ع ) عرض کردم : از این سخن خداوند ( به 
آسمان دارای زینتها ) 3 مرا خبر دهید , حضرت انگشتان خود را درهم فرو 
برد و فرمود : آسمان ( اين گونه ) به زمین بسته شده است , عرض کردم 
: چگونه به زمین بسته شده است در حالی که می فرماید ( آسمان را 
بدون ستون برافراشت ) 4 حضرت فرمود : سبحان الله مگر نمی فرماید : 
بدون ستونهای مرئی ؟ عرض کردم : چرا و پلبن تمیوو نی هنت 
اما دیده نمی شوند . عرض کردم : به چه نحو است ؟ ( حضرت دست چپ 
خود را باز کرد و آنگاه دست راستش را روی آن قرار داد و فرمود : اين 
تفن دنیاست و( این هم ) اشمان نیا که خفن کنبدی روق آن:قرارن گذفته 
اس ی وهای تدای سینت حالد اه رده ات 
که گفت 


به ابوالحسن الرضا ( ع ) عرض کردم : مراد از آیه ( به آسمان دارای 
بح , حضرت انگشتانش را درهم فرو برد و فرمود : آسمان ( 
این گونه ) به زمین بسته شده است , عرض کردم : چگونه به زمین بسته 
شده در حالی که خداوند می فرماید ( آسمان را بدون ستون برافراشت ) 
6 فرمود : عجبا ! مگر نمی فرماید بدون ستونهای مرئی ؟ عرض کردم : 
چرا / فرمود : پس ستوتهایی هست اما شما نها را نمی بینید . عرض کردم 
: چگونه , فدایت شوم ؟ حضرت دست چپ خود را گشود و آن گاه دست 
راستش را روی آن قرار داد و فرمود : این زمین دنیاست و آسمان دنیا 
گنبدوار بر فراز آن قرار گرفته است , و زمین دوم روی آسمان دنیا و 
آسمان دوم گنبدوار بر فراز آن جای دارد , و زمین سوم روی آسمان دوم و 
آسمان سوم روی آن گنبدزده است , و زمین چهارم روی آسمان سوم و 
آسمان چهارم گنبد وار بر فراز آن قرار گرفته است , و زمین پنجم بر فراز 
آسمان چهارم و آسمان پیجم بر فراز آن گنبدزده است , و زمین ششم 
روی آسمان و پنجم و آسمان ششم گنبدوار بر فراز آن جای گرفته است , 
و زمین هفتم روی آسمان ششم و آسمان هفتم گنبدوار بر فراز آن قرار 
گرفته است . عرش خدای رحمان تبارک و تعالی بر فراز آسمان چهارم 
است . این است معنای سخن خداوند که ( 0 که آسمانهای هفت گانه 
و همانند 


آنها زمین را خلق کرد بین آنها آمر را قرو فزستاد ) 7 ۰ آها ضاخب آموز 
رسول خدا ( ص ) است , و وصی بعد از رسول خدا قائم بر روی زمین 
است . و امر از بالای آسمان , میان آسمانها و زمین » بر او نازل می شود . 
عرض کردم : پس زیر پاهای ما یک زمین بیشتر نیست ؟ فرمود : اری , زیر 
پای ما یک زمین بیشتر نیست و شش زمین دیگر بالای ماسته8 . 
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رحمن 

سوره الرحمن ( 55 ) 1- علیْ بن ابراهیم عن آبیه عن الحسین بن خالد عن 
ابی الحسن الرضا علیه السلام فی قوله ( الرحمن علم اقران ) فال لب 
السلام : الله علم محقدا القرآن , قلتِ :۰ ( خلق الانسان ) قال : ذلک 
آمیز آلمذمتين غلیه. السلام:؛ قلت : ( علمه البیان ) قال 0 
شی ء یحتاح الناس الیه ِِ : ( الشمس و القمر بحسبان ) قال : هما 
یعذبان , قلت : الشمس و القمر یعذبان ؟ قال : سالت عن شی ء فاألثفنه 


ان ۱ ا صا اه سا راهان 
ضوو‌هما من نور عرشه , و حژهما من جهنم . فاذا کانت القیامه عاد الی 
العرش نورهما و عاد الی الثار حژهما , فلاتکون 


شمس و لاقمر , و اما عناهما لعنهما الله , آو لیس قد روی الثاس ان 
رسول الله صلی الله علیه و آله قال : ان الشمس و القمر نوران فی النار 
۴ قلت : بلی , قال ها تصفت فول الناشن. فلان و علان شمسا قذه 
اه و نورها ؟ ! فهما فی الثار , والله ما عنی غیرهما , قلت : ( و النجم و 
الشتر بسجدان مات النخض صول الله صلی الله‌علیه و آلسه مه ففساه 
الله فی غیر موضع , فقال ( و النجم |ذا هوی ) و قال ( و علامات و بالنجم 
هم مند ون فالعلا مات الاوصیاعر و النجم .زنل الله صلی الله علبه .له 
, قلت : ( یسجدان ) , قال : یعبدان , قوله ( و السماء رفعها و وضع 
المیزان ) قال : السماء رسول الله صلی الله علیه و آله رفعه الله الیه , و 
المیزان ی ی ی ی , قلت : ( لا تطغفوا فی 
المیزان ) قال : لاتعصوا الامام , 7( و آفیهوا الوزن بالط ) ۷3 
آقیموا الامام بالعدل , قلت با المیزان ) ای 
الامام حقه , و لاتظلموه , و قوله ( و الارض وضعها للانام ) قال : للناس ( 
قما کی الا رات لکیام )فلت کر من ال فی العم یط 
هنه.۵: فوله ( الب توا لضف و الریسان) قال.: العت الخنظه و الشتفیر. 
و الحبوب و العصف 


این و الویخان مایوکل: من و قوله( فیای الاءرکمان تیان قافن 
الظاهر مخاطبه الجِنْ و الانس و فی الباطن فلان و فلان . 2- الصدوق قال 
: حدثتا محشّد بن عمر الحافظ , قال : حدثنا الحسن بن عبدالله التمیمی , 
قال : حذثنی آبی قال : حدئنی سیّدی عليْ ين موسی الرضا علیه السلام 
ی بت یم 
المنشأت فی البحر کالاعلام ) قال : السفن . 3- الصدوق قال : حدثنا محشد 
بای بن اوه خال ۱ ها وین بیع اون مهو 
قال : سمعت آباالحسن الرضا یقول : لایری منکم فی الثار |ثنان لا والله و 
لاواحد , قال : قلت : آين ذا من کتاب الله فأمسک هنیثه ؟ قال : فانی .معه 
ِ یوم فی الطواف , اذ قال : یا میسر آذن لی فی جوابک عن مسألتک 

. قال : قلت : فاين هو من الفرآن ؟ فقال ور | رم مه فد 
قل له عزوجل ( ومد یل عن دنه [ نکم ]انس و جات )خلت 

: لیس فیها ( منکم ) قال : اِنْ اوّل من قد غیّرها ابن آروی و ذلک آئها 
۱ , و لو لم یکن فیها ( منکم ) لسقط عذاب الله 
عژوجل عن خلقه , |ذا ال رن انس و لاجان فمن یعاقب الله ذا 
تم القیاشة : 


از پدرش , از حسین بن خالد از حضرت ابوالحسن الرضا(ع ) روایت کرده 
است که درباره آیه شریفه ( الرحمن متعلیض داد فران را فرجون ؟ عنین 
خداوند قرآن را به محمّد آموخت , عرض کردم : ( انسان را خلق کرد ) 
فرمود : ( آن انسان ) امیرالمومنین ( ع ) است , عرض کردم : به او بیان 
را اموخت ) فرمود : بیان هر چیزی را که مردم به آن نیازمندند به وی 
اموخت , عرض کردم : ( خورشید و ماه به حسابند ) فرمود : یعنی عذاب 
می شوند , عرض کردم : خورشید و ماه عذاب می شوند ؟ فرمود : حال 
که از این موضوع سوال کردی , پس خوب دقت کن , همانا خورشید و ماه 
دو نشانه از نشانه های خداوندند که به فرمان او در حرکتند و فرمانبردار 
اویند , روشنایی آن دو از نور عرش خداست , و گرمایشان از دوزخ , پس 
چون روز قیامت شود , روشنایی شان به عرش باز می گردد , و گرمایشان 
به آتش دوزخ , بنابر این نه خورشیدی می ماند و نه ماهی , مقصود خداوند 
از خورشید و ماه هم آن دو ملعون هستند . ایا نه این است که مردم 
روایت می کنند که رسول خدا ( ص ) فرمود : خورشید و ماه دو نورند در 
آتش ( دوزخ ) ؟ عرض کردم : چرا , فرمود : آیا نشینده ای این سخن مردم 
را که می گویند فلانی و فلانی خورشید و ماه این امت و نور آن هستند ؟ 
پس ان دو در اتشند 


دحا وت کای عل ای تقق تیش رصن کرارف . ( بویت 9:6 
درخت سجده می کنند ) فرمود : مقصود از ستاره رسول خداست , خداوند 
در چند جا از آن حضرت به نام ستاره یاد کرده است , مثلاً فرموده است ( 
و ستاره هنگامی که فرو رود و بر آید ) و نیز فرموده است ( و علامت ها و 
بوسیله ستاره هدایت می شوند ) 1 علامات همان اوصیاء ( رسول خدا ) 
هستند , و خود رسول خدا است , عرض کردم : ( آن دو سجده می کنند ) 
؟ فرمود : یعنی می پرستند , و آیه : ( و آسمان را بلند گردانید و میزان 
قرار داد ) مقصود از اسمان رسول خداست که خداوند او را به سوی خود 
بالا برد , و مقصود از میزان ( ترازو ) امیرالمومنین است که خداوند ان 
حضرت را برای ( سنجش ) خلق خود نصب کرد , عرض کردم : ( که در 
میزان تعدّی نکنید ) فرمود : یعنی از امام سرپیچی نکنید . عرض کردم : ( 
و وزن و اندازه گیری را با عدل بیا دارید ) فرمود : یعنی امام را به عدل بر 
پا دارید ( حق امام را چنان که باید ادا کنید ) . عرض کردم : ( و میزان را 
کم نکنید ) فرمود : یعنی حق امام را کم مگذارید و نسبت به او حق کشی 
و ستم روا مدارید , و ایه : ( و زمین را برای انام قرار داد ) مقصود از انام 


, مردم است , ( در آن میوه و درخت خرما با غلافهای خوشه وجود دارد ) 
میون درخت خرما در غلاف رشد می کند و بزرگ می شود و آن گاه از 
غلاف بیرون می آید , و آیه ( و دانه همراه برگدار و ریحان ) مقصود از دانه 
, گندم و جو و سایر حبوبات است , و از برگدار انجیر , و از ریحان آنچه از 
اتها فایل خوردن: استمدو ابة: ( من کدام نعمت بر ورد کارتان. رکذت 
می کنید ) در ظاهر خطاب به جن و انس است , و در باطن خطاب به 
فلانی و فلانی. ۰ 2- صدوق گوید محمد بن عمر حافظ ما را حدیث کرد که 
کین تن: کبوا لاله شنصی ها .را روایت ت کرده اخت که. کفت پدرم مرا 
جدیت کره کت آقانم علی‌بن‌هسوسی للرها (ع ۱ آزپدرش آن پدرانش از 
علی ( ع ) روایت کرد که آن حضرت درباره این سخن خدای عژوجل ( و 
برای اوست کشتی های رونده در دریا همچون کوهها ) 3 فرمود : ( مقصود 
از الجوار المنشات ) کشتیهاست4 . 3- صدوق از محمد بن علی بن 
ماجیلویه از محمد بن یحیی , از حنظله , از میسر روایت ت کرده است که 
گفت : از ابوالحسن الرضا ( ع ) شنیدم که می فرماید : از شما ( شیعه ) 
دو نفر در آتش ( دوزخ ) دیده نخواهند شد , نه به خدا , حتی یک نفر » 
میسر گوید : عرض کردم : این مطلب در کچای کتاب خدا آمده است ؟ 
حضرت 


لختی درنگ کرد , میسر گوید : روزی با آن حضرت در طواف بودم که 
فرمود : ای میسر , اینک اجازه دارم که پاسخ آن سوالات را بگویم ۰ عرض 
کردم : پس بفرمایید که در کجای قرآن آمده است ؟ فرمود : در سوره 
رحمان , آن جا که می فرماید ( پس در آن روز انس و جتّی از گناهش 
سوال نمی شود ) 5 عرض کردم : در اين آیه کلمه ( از شما ) وجود ندارد 

فرمود : اولین کسی که آن را تغییر داد ابن آروی بود اه 
بود بر رد او و یارانش اگر کلمه ( از شما ) در اين آیه نبود معنایش این بود 
که عذاب خداوند عژوجل از خلفش ساقط شود , ( زیرا ) اگر هیچ انس و 
جلی از گناهانش بازخواست نشود پس روز قیامت خداوند چه کسی را 


کیفر می دهد ؟ 6 . 


1- نحل / 16 . 2- تفسیر ققی2/ 343 - 344 ! و آیات در سوره الرحمن 
- 13 . 3- الرحمن / 24 . 4- عیون اخبارالرضا 2 66 . 5- الرحمن / 39 
. 6- فضائل الشیعه1/ 42-41 . 


رعد 


سوره الرعد ( 13 ) 1- الصدوق قال : حدننا ابو علی الحسین بن, آحمد 
ار مه اه اس 
یقول : کثا فی مجلس الرضا علیه السلام فتذاکروا الکبائر و قول المعتزله 
فیها : [ئها لاتغفر , فقال الرضا 


علیه الشلام + قال. آبوعبدذالله * قد,نزل الفر آن. بخلاف, فول المعتذ له قال 
الله عژوجل ( و اِنْ ربک لذو مغفره للثّاس علی ظلمهم ) . . الحدیت . 2- 
اامانی ن ای و ی اه امن الرها عله السام ی و 
ی ی آراد الله بقوم 
سوءا فلامرد له ) فصار الامر الی الله تعالی . 3- الصدوق قال : حذئنا 
و ی ان رت اس وا : آخبرنا آحمد بن محقّد بن 
سعید الهمدانی قال : حدّثنا علی بن الحسن بن فصّال عن آبیه , قال : قال 
الرضاٍ علیه السلام_فی قول الله عرُوجل ( هو الّذی یریکم البرق خوفاً و 
طمعا ) قال : خوفا للمسافر , و طمعاً للمقیم . 4- الصفار , قال : حذئنا 
عباد بن سلیمان , عن سعد بن سعد , عن آحمد بن عمر , عن آبی الحسن 
الرضا علیه السلام فی قول الله عژوجل ( قل کفی بالله شهیدا بینی و 
بینکم و هن هیده علم الکیاب ) فالن » علوم علیه السلام ۰ 


سوره رعد ( 13 ) 1- وی ند 
2 در نیشابور برایمان حدیث کرد و گفت : محمد بن یحیی صولی , 
آبن ذدکوان برایمان حدیث کرد که گفت ی 
: ما در مجلس حضرت رضا (ع ) بودیم و درباره کبایر و عقیده معتزله در 
این خصوص که 4 کناهان کیره مرت ند هی رنه نهر 


سخن به میان آمد . حضرت رضا ( ع ) فرمود : ابوعبدالله ( صادق ) (ع ) 
فرمود : قرآن بر خلاف قول معتزله می فرماید : خداوند عرُوجل فرموده 
است ( و براستی که خداوند نسبت به ظلم مردم آمرزنده است ) 1 . , تا 
آترخی ر .ای ار اون میاه تا یرالخسن الوضا | 
ع ) روایت ت کرده است که درباره آیه شریفه ( براستی که خداوند آنچه بر 
قومی می گذرد تغییر نمی دهد مگر آنچه را که آن قوم بر سر خود می 
آورند و هنگامی که خداوند بدی را نسبت به قومی اراده کرد برگشتی بر 
آن نیست ) 3 فرمود ۰ پس کار به ) اراده ) خدای تعالی واگذار شده است 
4 . 3- صدوق از محمد بن ابراهیم بن اسحاق ( رض ) , از احمد بن محمد 
بن سعید همدانی , از علی بن حسن بن فضال . از پدرش روایت کرده 
است که گفت : حضرت رضا ( ع ) درباره ایه شریفه ( او کسی است که 
برق را به شما می نماید برای ایجاد ترس و امیدوار کردن ) 5 فرمود : 
هایه ترسن تراق مسافر ان و امندیراق-ساکنان .یادها )24.6 ضعار از 
عباد بن سلیمان , از سعد بن سعد , از احمد بن عمر , از حضرت 
ابوالحسن الرضا (ع ) روایت ت کرده است که آن بزرگوار درباره آیه شریفه 
( بگو , به عنوان شاهد بین من و شما خداوند و کسی که علم کتاب 


اوست , علی ( ع ) است 9 . 


6 ب کرد 12 . 6 معانت بان 374 وه و4 6 بصاتر 
ایا 


رش 


۱ ۳3 
علیه السلام عن آبیه عن جذه محمّد بن علیْ بن الحسین علیهم السلام فی 
قوله ( فطره الله التی فطر الثاس علیها ) قال : هو لا اله الا الله محشد 

سول الله علزه ام الف‌من ملت الله , الی هاها النوجید . 


سوره روم ( 30 ) علی بن ابراهیم از حسین بن علی بن زکریا 9 
عبدالله رمانی روایت کرده است که گفت : علی بن موسی الرضا , 
پدرش , از جذش محمد بن علی یا و و 
ای ۱ ی ان 
کرد ) 1 فرمود : مقصود از فطرت الله این است که معبودی جز خدای 
یگانه نیست , محمد فرستاده خداست , و امیرالمومنین علی ولیْ خداست 
, توحید تا به این جاست ( و نه فقط شهادت دادن به یگانگی خدا ) 2 . 


1- روم / 30 _ 


2- تفسیر قمی2/ 154- 155 . 


اسباط قال ۳ 
علی آبی الجسن الرضا علیه السلام فقلت : چعلت فداي ی قد حملت 
متاعاً الی مکّه فکسد علی , و قدآردت مصر فارکب بحراً و با ؟ فقال : 
مر ات و ی لا وم خر لاس تس اجان ول الا 
خی ی را لاتفسلوا رژوسکم بطینها , و لاتشریوا في فخارها , 
و ی ال ان ی ان ای ما 
یا ما وا 
و متژه فاذا عزمت علی شي ۶و رکبت الب او ادا استویت علی راحانک 
7 
اتلیوت فات‌ها ری اخد عهرا مقمال 0 
لاوثی , و لاوهن , و ان رکبت بحراً فقل حین ترکب : ( بسم الله مجراها و 
مرشاها )هار سی ک ال مواجخفای علی شماری و اسن الب الم ببری 
بو فل* اسکن سکنه ال و قز بقرار اناد , و لاحول و لاقوّه الا بالله : 
قال علن‌ین اساط ۰ قدرکیت التجر فکان ادا نهاع الموم, فلت کما آمرتن 
اما رف ی ی و اه نی ۵ ای ات وان 


ما که کار وم ات ها ی وه اسان اه کات چم 
ااتناء و تکون مم المومین» 22 الضعار غال : تا غاد ین سیم عن 
من شعن وان من فعی عن نب الکسی الا عاه السلام فقو 
قفل الله تعالی ( وراه لدنر لی:و لقومک و وف سئلون ).قفا خن هم 


سوره زخرف ( 42 ) 1- علی بن ابراهیم از پدرش , از علی بن اسباط 
روایت ت کرده است که گفت : کالایی را به مکه بردم اما بازارم کساد شد و 
به مدینه آمدم و خدمت ابوالحسن الا روما ری کر 
قربانت گردم , کالایی را به مکه بردم اما به فروش نرسید و حالا می 
خواهم به مصر بروم , ایا از طریق دریا بروم یا خشکی ؟ فرمود : مصر 
سرزمین مرگ خیزی است . و تو به جایی می روی که مردمش از همه 
مردمان دیگر کمتر عمر می کنند . رسول خدا ( ص ) فرمود : با چل مصر 
سر خود را نشویید , و در کوزه های ان اب نخورید؛ زیرا , خواری می اورد 
و غیرت را می برد . سپس فرمود : نه , به مسجد رسول خدا ( ص ) برو و 
دو رکعت نماز بخون و صد و یک بار از خداوند طلب خیر کن وا 4 
آهنی: نتفر کردق: و وا کسشتی سدق با ارت تین یحو ( بای .هط 
منژه است خدایی که این مرکب را در اختیار ما قرار داد و ما توانایی بهره 


گرفتن از آن را نداشتیم و به راستی ما سوی پروردگارمان برمی گردیم ) 
1 چرا که هر کس بر مرکبی سوار شود و اين آیه را بخواند و از مرکب 
تشفتد دخار شکسیی و آشیت: دیدکی. تتفتهود ,هه کر شوار. کشتی شتدی:: 
چون وارد دریا شدی بگو : ( به نام خداوند در وقت راندنش و در وقت 
بازداشتنش ) 2 و هرگاه دستخوش موجی شدی به طرف چپ بدن خود 
تکیه بده و با دستت به موج اشاره کن و بگو : ساکن شو به آرامش از 
سوی خداوند , قرار بگیر به قرار از سوی خداوند , و هیچ قدرتی جز حول 
و قوّه الهی نیست ) . علی بن اسباط گوید : سوار کشتی شدم , و هرگاه 
موج بر می خاست , جمله ای را که ابوالحسن فرموده بود , می گفتم , 
موج آرام می گرفت و چیزی از آن به ما نمی خورد . عرض کردم : قربانت 
گردم . سکینه چیست ؟ فرمود : باد خوشی است که از بهشت می وزد و 
چهره ای چون چهره انسان دارد , اين باد با انبیاء بوده و با مقمنان نیز 
تِِِ . 2- صفار از عباس بن سلیمان , از سعد بن سعد . از صفوان بن 

,. از ابوالحسن الرضا ( ع ) روایت کرده است که آن حضرت درباره 
اس و ار ها 
و به نودی تربارم آن از شا شوال. می شود ).4 فرهود. : ما بهشتیم ان 
قوم ( رسول خدا ) د . 


اف خرف / 13 1 ب مود 411 که فقس ققی. 2/ 262 شرف 
4 . 5- بصائر الدرجات 57 . 


زمر 


شین( 9 ۱ ای نام یرورم ی ای خر 
الا کي ام ص و اته ی الا سای 
آاسن له ی ای‌.طات اه تلم تال ۱ 
علیه و آله : لا تزلت هذه الاأیه ( انک میّت و ائهم میّتون ) قلت : يا رت 
اتموت الحایق کلمم و ی الامیاء ؟ فترلت ( کل سس دانقه الموت نم 
۱ 92( ۱ ۱ ی 
سالت آبالحسن لرضا علیه السلام و آبالحسن 1 له 
آمن الساخرین ) قال ؛ جتب الله ۱۳ 
بر ال یاک ی ات ار یی ری سس واه 
اغلم بمن هو کاکنبخده.. 


سوره زمر ( 39 ) 1- صدوق از فقیه مروزی , از ابوبکر نیشابوری , از 
ابوالقاسم طائی , از پدرش , از حضرت رضا , از پدران بزرگوارش , از 
وا ی و بت کرده ات که کرمود ول وضو 
فرمود : چون آیه ( براستی که تو خواهی مرد و آنها نیز 


می میرند ) 1 نازل شد , عرض کردم تفر کا زا , آیا همه خلایق بمیرند و 
پیامبران باقی مانند ؟ پس , این ایه نازل شد ( هر کسی طعم مرگ را 
خواهد چشید سپس سوی ما بازگردید ) ۰2 3 . 2- صفار از احمد بن محمد 
, از حسین بن سعید , از محمد بن اسمایعل , از حمزه بن بزیع , از علی 
سائی روای یت کرده است که گفت : از ابوالحسن الرضا و ابوالحسن ماضی 
(ع ) درباره اين قول خدای عروجل ( هر کسی می گوید ای حسرت و 
پشیمانی از آنچه که در فرب خداوند انجام دادم و راستی که از استهزاء 
کنندگان بودم ) 3 سوّال کردم , فرمود : قرب خداوند همان امیرالمومنین و 
تیز. آوضیای ربلند مره اهتنا به. آخزین نفر. آنها,پزشد وخدا بمتر: می 
داند که بعد از او که خواهد بود4 . 


1- زمر / 30 ۰ 2- عنکبوت / 57 . 3- عیون اخبار الرضا 2/ 32 . شاید 
مقصود از پیامبران . فرشتگانی باشند که برای تیا هی خی ری اور ند 
چنان که در صحیفه الرضا ( صفحه 62 ) به جای "یبقی الانییا ء" عبارت 
ی الماک آمدخ ای عفر وگن نصا الذرجات 2 0 


شوری 


سوره الشوری ( 42 ) الصدوق قال : حدثنا علن بن آحمد قال : حدّثنا عمیر 

بن آبی عبدالله عن محمّد بن اسماعیل عن علیْ بن العباس قال : حدّثنا 
ی بن: الشنع الضعاف: عن فحند بن.سان آن- اباالحسن الرضا غلیه 
السلام کتب الیه 


فیما کتب من جواب مسائله علّه تحلیل مال الولد للوالد بغیر ذنه و لیس 
ذلک للولد : لأنْ الولد موهوب للوالد فی قول الله عروجل ( يهب لمن یشاء 
تاه مت مه اهلد همه المآخوذ بمونته صغیراً و کبیراً و 
ات الیه و المدعوٌ له لقول الله عرُوجل ( ادعوهم لابائهم هو اقسط 
عند الله ).و قول النبیث ضلن. الله علیه و آله : آنت و مالک لأبیک , و لیس 
الوالده کذلک , لاتأخذ من ماله لا بلذنه آو بلذن الأأب , لأنْ الأأب ماأخوذ بنفقه 
الولد , ۰ و لاتةخذ المر آه نففه 1 


تشه هی 42 هو اه ع ی امه ارم وا دالاس 
محمد بن اسماعیل , از علی بن عباس , از قاسم بن ربیع صحاف , از 
محمد بن سنان روایت 0 ۳۹ 2۳ 
از سوالات او راجع به علت جایز بودن تصرف پبدر در مال فرزند بدون 
اجازه او , در صورتی که به پسر چنین اجازه ای داده نشده است , نوشت : 
چون فرزند در واقع هبه شده به پدر است چنان که خدای عروجل فرموده 
می دهد ) 1 علاوه بر اين , پدر مسقول خرجی فرزند است , خواه صغیر 
باشد يا کبیر . اما فرزند منسوب به پدر و خوانده شده به نام اوست ؛ چنان 
که خدای عژوجل فرموده است ( آنها را با نام پدرانشان بخوانید که آن 


نزد خداوند به عدالت نزدیکتر است2, نیز به دلیل این فرمایش رسول خدا 
( ص ) که : تو و مال تو متعلق به پدرت هستید . اما نسبت به مادر چنین 
نیست , و مادر بدون اجازه فرزند يا پدر او حق ندارد چیزی از مال او را 
بردارد . چون این پدر است که مسوول خرجی فرزند می باشد و مادر 
مسوول نفقه فرزندش نمی باشد3 . 


1 شور 497 2 احزاب 5 , د-علل الشرانم 522 . 
شوری 


سوره الشوری ( 42 ) الصدوق قال : حدثنا علن بن آحمد قال : حدّثنا عمیر 

بن آبی عبدالله عن محشّد بن اسماعیل عن علی بن العباس قال : حدثنا 
القاسم بن الاببه الصجّاف عن محشّد بن سنان ان آباالحسن الرضا علیه 
السلام کتب الیه فیما کتب من جواب مسائله علّه تحلیل مال الولد للوالد 
بغیر ذنه و لیس ذلک للولد : لأْنْ الولد موهوب للوالد فی قول الله عروجل 
( پهب لمن یشاء اناثاً و بهب لمن یشاء الذکور ) مع آثّه المأخوذ بمونته 
صغیراً و کبیراً و المنسوب الیه و المدعو له لقول الله عرُوجل ( ادعوهم 
ابائهم هو آقسط عند الله ) و قول النبت صلّی اه علیه و آله : آنت و مالک 
لذییک , و لیس الوالده کذلک , لاتأخذ من ماله الا بلذنه آو بلذن الأأب , لانْ 
الأب ماخود شفقه الو اه لس رس رها : 


هر 12 اضدوی ات علن‌رین اعصه اه عمور نآ الاو از 


, از قاسم بن ربیع صخاف , از محمد بن سنان روایت کرده است که 
حضرت رضا ( ع ) در پاسخ به یکی از سوالات او راجع به علت جایز بودن 
تصرف پدر در مال فرزند بدون اجازه او , در صورتی که به پسر چنین 
اجازه ای داده نشده است , نوشت : چون فرزند در واقع هبه شده به پدر 
است چنان که خدای عژوجل فرموده است ( به هر کس که بخواهد دختر 
عطا می کند و به هر که بخواهد پسر می دهد ) 1 علاوه بر این , پدر 
مسوول خرجی فرزند است , خواه صغیر باشد یا کبیر . اما فرزند منسوب 
به پدر و خوانده شده به نام اوست؛ چنان که خدای عژوجل فرموده است ) 
آنها را با نام پدرانشان بخوانید که آن نزد خداوند به عدالت نزدیکتر است 2 
, نیز به دلیل این فرمایش رسول خدا ( ص ) که : تو و مال تو متعلق به 
پدرت هستید . اما نسبت به مادر چنین نیست , و مادر بدون اجازه فرزند یا 
پدر او حق ندارد چیزی از مال او را بردارد . چون این پدر است که 
مسوول خرجی فرزند می باشد و مادر مسوّول نفقه فرزندش نمی باشد3 


تشر 9 2 اعقاب ی فان الیش ان شود 
ضص 


متن حدیبت 


سوره ص ( 38 ) الصدوق قال : حدّثنا محمّد بن محمّد بن عصام الکلینی 
قال : حذثنا محمّد بن یعقوب الکلینی , قال : حدذئنا احمد بن ادریس عن 


سیف عن محشّد بن عبیده قال : سألت الرضا علیه السلام عن قول الله 
وجل, انلیسن ( .ما عنعک ان تشحه لفا حافت: بیدی امتکبرت: ‏ قال. : 


یعنی بقدرتی و قوّتی . 


سوره ص ( 38 ) صدوق از محمد بن محمد بن عصام کلینی , از محمد بن 
یعقوب کلینی , از احمد بن ادریس , از احمد بن محمد بن عیسی , از علی 
بن سیف , از محمد بن عبیده روایت کرده است که گفت : از حضرت رضا 
(ع ) درباره اين سخن خدای عژوجل به ابلیس ( و چه چیز تو را از سجده 
بز اد که به دشت خود آن دا خلی کردم ود اش کر مرزیدی 1 سا 
کردم , فرمود : ( مراد از دست خودم ) یعنی با قدرت و نیرویم2 . 


آص ازور رید دق 1 
صافات 


نتووت: الضافات ( 37 ) [لضدوقن قال * دنا محتة بن, عفر بر فد بن 
سنالم. تن. الب اء الجعایی.: قال. > جدتتی, ابو فخد. الحسشن: بن. عیدالله. تن 
محمد بن العباس الرازي التميمي , قال : حذثنی سیدی علیْ بن موسی 
الرضا علیه السلام عن آبیه عن آبائه عن علی بن آبی طالب علیه السلام 
قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی قول الله ع7وجل ( و 
قفوهم ائهم مسئولون ) قال : عن ولایه علی . 


سوره صاقات ( 37 ) صدوق از محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن براء 


بن عباس رازی تمیمی روایت د کرده است که گفت : : سرورم علی بن 
موسی الرضا از پدر ۳ - آن حضرت از پدرانش , از علی بن ابی 
طالب روایت ت کرد که فرمود : رسول خدا ( ص ) درباره این سخن خدای 
عروجل ( و آنها را متوقف کنید تا از آنها سوال شود ) 1 فرمود : یعنی 
دربارن ولایت:علی: ۱ ع ) ( مورح وال و بانقواشت فراو فی بیرند ) 2 


1- صافات 37 / 24 . 2- عیون اخبار الرضا 2 / 59 . 
طلاق 
متن حدیت 


شوه الظلاق ( 65 اوه رل فال دوس امرس عم کول لاب ره 
من بتو کل غلی الله خهو حنسیه ) قیال علیه السلام <التوکل درحات مها آن 
تثق به فی آمرک کلّه فیما فعل یک , فما فعل یک کنت راضیاً , و تعلم أثه 
لم یألک خیراً و نظراً , و تعلم أَنْ الحکم فی ذلک له , فتوکل علیه بتفوبض 
ذلک الیه , و من ذلک الایمان بقیوب الله التی لم یخط علمک بها فوکلت 
علمها الیه و (لی امنائه علیها , و وثقت به فیها و فی غیرها . 


سوره طلاق ( 65 ) ابن شعبه موسلا" روایت کرده است که مردی از 
حضرت رضا ( ع ) درباره و 
فرمود : توکل درجاتی دارد : یکی از ان درجات این است که در همه 


در آنخه. با تو کند بدو اعتماد کتین .و به انچه با تو کند خشنود و راضین 
باشی , و بدانی که او در خیرخواهی و عنایت نسبت به تو کوتاهی نمی کند 
, و بدانی که در همه اين ها حکم , حکم اوست . بنابر اين , همه کارهایت 
را به او واگذاری و بدو توکل و اعتماد کنی . یکی دیگر از درجات ر توکل 
دینی است که به غیبهای خداوند که در حیطه علم و شناخت تو نمی گنجد , 
ایخان اور : همه آها زاف او وب کسات که امین یهای خدا ه 
, وا نهی ور آنفا هک انا : به او اعتماد کنی2 . 


1- طلاق / 3 . 2- تحف العقول 443 . 
طور 


متن حدیبت 


سوره الطور ( 52 ) علیْ بن ابراهیم قال : آخبرنا آحمد بن (دریس عن 
آحمد بن محمّد عن ابن بس تصر عن الرضا علیه اسلا قال : ( آدبار 


السشْجود ) آربع رکعات بعد المغرب و ( ادبار النجوم ) رکعتان قبل صلاه 
الصبح . 


سوره طور ( 2< ) علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس , از احمد بن محمد 
, از ابن آبی نصر , از حضرت رضا ( ع ) روایت ت کرده است که فرمود : 
مقصود از ( عقبهای سجود ) 1 چهار رکعت ( نافله ) بعد از مفرب است و 
مراد از ( پشت کردن ستاره ها ) 2 دو رکعت ( نافله ) پیش از نماز صبح 3 


1- ق /40. 2- طور / 49 


تسیر فان 2/ :333 
عبس 


سوره عبس ( 80 ) الصدوق قال + حدئنا آبوالحسن محمد بن عمرو بن 
علی بن عبدالله البصری بایلاق قال : حدثنا آبوعبدالله محقّد ین عبدالله بن 
ای الاح ایا اه اس : 
قال : حثنا آبی قال : حوثنا علو بن موسی الرضا علیه السلام قال : حهثنا 
موسی بن جعفر , قال : حذثنا جعفر بن محمد , قال : حذثنا محمّد بن علیث 
قال : حدثنا علی بن الحسین قال : حدّثنا الحسین بن عل : قال : کان علمت 

ای ات ی ات و و 
الشام فسأله عن مسائل , فکان قیما سأله ان قال ۶ اخیرس عن قو: اه 
عرُوجلّ ( یوم یف المرء من آخیه * و أمّه و آبیه * و صاحبته و بنیه ) من هم 
؟ فقال علیه السلام " قابیل یف من-هاسلن و الخق نف من اه موتی و 
الک تس اد ار ام یف می‌ سا رای بط من 
ابنه نوح یف من ابنه کنعان . 


سوره عبس ( 80 ) صدوق از ابوالحسن محمد بن, عمرو بن علی بن 
عبدالله بصری در ایلاق , از ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن احمد بن جبله 
واعظ , از ابوالقاسم عبدالله بن احمد طائی , از پدرش روایت کرده است 
که گفت : علی بن موسی الرضا ( ع ) از موسی بن جعفر , از جعفر بن 
محمد , از محمد 


لیا لس یعس یه براسان سک کرو 
1 ند که سوت 
اهالی شام برخاست و سوالاتی از ان حضرت پرسید . یکی از سوالااتعش 
این بود که گفت : خداوند عژوجل می فرماید ( روزی که انسان از از برادر 
, مادر , پدر , همسر و فرزندانش فرار می کند ) 1 به من خبر ده که اینها 
چه کسانی هستند ؟ امیرالمومنین (ع ) فرمود : قابیل از هابیل می گریزد , 
و آن کسی که از مادرش می گریزد موسی است , و آن که از پدرش می 
گریزد ابراهیم است , و آن که از همسرش می گریزد لوط است , و آن که 
از فرزندش می گریزد نوح است که از فرزند خود کنعان می گریزد2 . 


منیع حدیت 

1- عبس / 34- 36 . 2- خصال 318 . 
عنکبوت 

متن حدیت 


شور العتکیوت ( 29 )1 علیت بق ابرافیم قال خی آبین غن فحتته ین 
الفضیل عن, این الحسن علیه السلام فال :جاء العتانن. الی آمیذالمومنین 
علیه السلام فقال اتطلق با شایع لک لاس فقال. آمیرالموعین : آتراهم 
قاعلین ؟ قال : نعم . قال : فأين قوله ( آلم*احسب التّاس آن یترکوا آن 
یقولوا آمثا و رهم لایفتنون* و لقدفتنا الذین من قبلهم - آي اختبرناهم- 
فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین*ام حسب الذین یعملون 
السیتات آن یسبقونا - آی یفوتونا - ساء ما یحکمون *#من کان پرجو لقاء الله 
فان آجل الله لت ) قال : من آحث لقاء 


الله.جاعه الاجل: ( ون اه امال: نفسته عن اللدات: و الشهوات و 
العاضی ( فاها بجاهد لنفسه ان الله لقی عی الما نیت ) ۳ 
الحسین الصفار قال : حذثنا عباد بن سلیمان . عن سعد بن سعد , عن 
محشّد بن الفضیل , قال : سألت آباالحسن الرضا علیه السلام عن قول الله 
شالی ( بل هو ابات ات فی صدهن الدیو. اونوا العلم )دفال. : هم الانمه 
خاضه . 


کر 2 ی ات کین سوه ما 
ارت اوالحسن الرضا )وان ت کرده است که فرمود | عیاسن برد 
امیرالمومتین ( غ) آمذو گفت : بیا برویم تا از مردم برایت بیعت بگیریم . 
امیرالمومنین (ع ) فرمود : فکر می کنی این کار را بکنند ؟ عرض کرد : 
آری . امیرالممنین (ع ) فرمود : پس , این آیه چه : ( الف لام میم , آیا 
مردم پنداشته اند واگذاشته می شوند که بگویند ایمان اوزذنم و امتحان 
نشوند , و به طور قطع کسانی که قبل از آنها بودند نیز مورد امتحان قرار 
گرفتند ی ی و و کسانی را که 
دروغ گفتند می داند , يا کسانی که مرتکب گناه می شوند گمان می کنند 
از چنگ ما می گریزند بد حکمی کرده اند , کسی که امید به لقاء خداوند 
دارد پس اجل خداوند خواهد رسید , و کسی که نفس خود را از لذتها و 


خواهشهای 


نفسانی و گناهان باز دارد پس برای نفس خود مجاهدت کرده که خداوند از 
جهانیان بی نیاز است ) 1 ۰ محمد بن حسین صفار از عباد بن سلیمان , 
از سعد بن سعد , از محمد بن فضیل روایت ت کرده است که گفت : از 
ابوالحسن الرضا ( ع ) درباره این سخن خدای تعالی ( بلکه آن نشانه ۳ 
روشنی است در سینه کسانی که علم داده شدند ) 2 , سوال کردم , 
فرمود : مقصود از کسانی که علم داده شدند خصوص ائمه هستندد . 


1- تفسیر قمی 2 / 148 , و آیات در سوره عنکبوت /1 - 6 . 2- عنکبوت / 
9 3- بصائر الدرجات 226 . 


سوره الغاشیه ( 88 ) ابن شهر آشوب مرسلاً عن الرضا علیه السلام فی 
قوله ( والی الال کیف نضیت. اقا ۱۱ ماع 


سوره غاشیه ( 88 ) ابن شهر آشوب مرسلاً از حضرت رضا ( ع ) روایت 
کرده است. که آن رز ها تزبارم آیه 7 
برافراشته شده است ) 1 فرمود : مقصود از کوهها اوصیاء هستند2 . 


1- غاشیه / 19 . 2- مناقب ابن شهرآشوب1/ 373 . 
فاتحه 
متن حدیث 


سوره الفاتحه ( 1 ) 1- العیاشی باسناده عن اسماعیل بن مهران قال : قال 
آبوالحسن الرضا علیه السلام : ان ( بسم الله الرحمن الرحیم ) آقرب الی 
اسم الله الأعظم من سواد العین الی بیاضها ۰ 2- العیاشی رحمه الله 
باسناده عن سلیمان اخ نان سس اال هی ها ار یقول 
: |ٍذا آتی آحدکم آهله فلیکن قبل ذلک ملاطفه , فاثه بر لقلبها , و سل 
لسخیمتها , فذا آفضی الی حاجته , قال : ( بسم الله ) ثلاناً فان قدر آن 


پقرا آی آیه حضرته من القرآن فعل , و الا قد کفته التسمیه , فقال له رجل 
فی المچلس + فان قرا ( تسم الله الخهن الرخیم. | .او یجزبه.؟ ففال.: 9 
ای آیه: اعظم فی کناب الله ؟ فقال. : ( بسم الله. الاحمن الاحیم. ).. 
0 ۰ تک ۱ 1 
اخبرنا احمد بن محقد بن سعید مولی بنی هاشم عن علی ,: ۱ 
علی بن فضال عن آبیه قال 


: سألت الرضا علیت بن موسی علیه السلام عن ( بسم الله ) , قال : معنی 
ول اقا( لت ی ست سم ات اه 
, و هی العباده قال : فقلت له : ما السمه ؟ فقال : العلامه . 4- الصدوق 
عن محمّد بن القاسم قال : حدثنی یوسف بن محمّد بن زیاد وعلی بن 
محقد بن ستّار عن آبوبهما عن الحسن بن علت , عن آبیه علت بن محقد , 
بلس با , عن یه جعفر بن محقد عن أبیه محقّد بن 
اه ال سین یه تسام شم ال ال 
الرحیم ) آیه من فاتحه الکتاب , و هي سبع آیات , تمامها ( بسم الله 
الرْحمن الرحیم ) سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله یقول : ان الله 
عرهخل قال لی : بادمحند والقد آنیتای سعا من المتانی. و الفزان العظیم: 
فأفرد الامتنان علی بفاتحه الکتاب و جعلها بازاء القرآن العظیم . و رن 
فاتحه الکتاب آشرف ما فی کنوز الفرش وان لاف خ ول عمه متا 
شرتیها رلمترک مس نها اعدا هی اه ها خلا مان نا اطا: 
ی و :ِِ) 

القت ال کات رتم صحفت شمان وا( میم الا یشعرم 


) آلا فمن قرآها معتقداً لموالات محشد و آله الطییین ادا لامیهها : 
مومت نظاهر‌هما وبا طتهما #اتطاه لاه رل ل خر موا عسد : کز 
واجده لها افصل, لین الدیاجفا فیها من اصاف اموالها و خیزانها. ونفن 
انتتفم» الی شارت سشره‌ها کان له در ات ما قاری فلستکتر اخد که مه 
هدا الخیر المعزض لحم قایهشنمه لاب هی امانه-فتنفی فیر .قلویکم 
الکشره تک لسع مدرم مارگلت ری اه 
عنه قال : حدثنا یوسف بن محمّد بن زیاد و علیْ بن محمّد بن سیار ,. عن 
ابوبهما ای ی ای 
۷۹ , قال : جاء رجل |لی الرضا علیه السلام , فقال له : يا بن 
رسول الله آخبرنی عن قول الله عروجل ( الحمد للّه رپ العالمین ) ما 
تفسیره ؟ فقال : لقد حدثنی آبی عن جدّی عن الباقر ۰ عن زین العابدین 
عن آبیه علیه السلام : آنْ رجلاً جاء اٍلي آمیرالمومنین علیه السلام فقال : 
ار فول ای ول ز العمیبامرت امین ها تعسو ؟ فعال 
: ( الحمد له ) هو آن عرّف عباده بعض نعمه علیهم جملاً اذ لا یقدرون 
علی رنه یا بالفصل ها ترش آنتعصر ار رف بر فعالم آزم 
: قولوا : الحمد للّه علی ما آنعم به علینا رب العالمین مهم الخفاعات سن 


الحیوانات , آما الحیوانات, فهو یقلبها فی قدرته , و یغذوها من رزقه » و 
تخوطیا بکتقم شون بر کا مها بمضاحته ی آفاا السضا: انش قوف متا 
بقدرته , یمسک المئصل منها آن بتهافت , و یمسک المتهافت منها آن 
بتلاصق ,و یمسک السماء آن تقع علی لأرض لا باذنه , و یمسک الأرض آن 
تنخسف الا بأمره , له بعباده لروف رحیم . و قال علیه السلام : ( رت 
العالمین ) مالکهم و خالقهم و سائق ارزاقهم الیهم من حیث یعلمون و من 
حیث لایعلمون , فالرزق مقسوم و هو یاتی ابن ادم علی ای سیره سارها 
من الدنیا لیس تقوي مثّق بزایده و لافجور فاجر بناقصه , و بیننا و بینه ستر 
, و هو طالبه , فلو آنْ آحدکم یف من رزقه لطلبه رزقه کما یطلبه الموت , 
فقال الله جلّ جلاله : قولوا الحمد للّه علی ما آنعم به علینا , و ذکُرنا به من 
خیز فی کنب الاولین قبل. آن نکون"» ففی هذا ایجاتب علی محشد و آل 
محمّد صلّی الله علیه و آله و علی شيعتهم آن یشکروه بما فضلهم , و ذلک 
رسول الله صلی الله علبه و آله قال : لا بعت الله عزوجل موسی نن 
عمران علیه السلام و اصطفاه نجیا , و فلق له البحر ,و نجی بنی اسرائیل 
و آعطاه التوراه و الألواح , رأی_مکانه من ره عروجل فقال : يا رت لقد 
ای اه با ار فا له حل حالما وش انا 
علمت ان محمُدا عندی افضل من جمیع 


دیص امن تاکصوی وب مس و رب 
کل حلاله. هشن آما علمت ار-فصل اه مد علی:همیم الا مد 
کفضله علی جمیع خلقی ؟ فقال موسی : یا رت لیتنی کنت آراهم , فأوحی 
اللهی محل له یا هت ون اهر اش ها آمان وه ره 
لکن سوف تراهم فی الجنات جئات عدن و الفردوس بحضره محقّد فی 
نعیمها پتقلبون و فی خیراتهابتیحبحون , تحت ان اسمعک کلامهم ؟ فقال 
تما الفی مفال الله حل لاله قم مین ندیه آندد ری فیام اعد 
الذلیل بین یدی الملک الجلیل , ففعل ذلک موسی علیه السلام , فنادي رین 
عژوجل : يا مه محمد | فاجانوه کلهم ۵ هم فین اصلابت آبائهم و آرحام 
انیم بای الممای سر ان بان ند و انعم و الم ی 
, لاشریک لک . قال : فجعل الله عژوجل تلک الاجابه شعار الحخْ نم نادی 
زا فاحل ما اههد ان فضانی علیکم آن نی سقت طصفت 
وعفوی 


قنل عقایین » فقد استجیت لکم من قبل. آن تخغوتی و اعطیتکم من قیل. آن 
تسالونی هن لمیتی. سکم رشهاده آن لاله الا الب وخدن لاشریی لهمرو آن 
محدا عیدم وزسولم:ضادق فی اقوالة :من کی افعاله< .و آن علی نن 
ی ی که و ی ی 
پلترم طاعه محفد. و آن آولیاعه المضطفین الطا هرین المطرین المتین 
بعجائب ایات الله ۰ و دلائل حجح الله من بعدهما اولیافه ادخلته جتّتی و آن 
کانت دتویه متل زید البعر ‏ قال علية السلام : قلغا بعت.الله غ وجل تیا 
فختدا ر قال : یا محقد ( و ما کت بجانب الطور اذ نادینا ) مک بهذه 
لکرامه ۰ ۶ قال عرول لغجف ضلی الله عم و قل:: الخمد لله .رت 

لعالمین علی ما اختضٌنی به من هذه الفضیله الا وولو آزدس 
سل بت لمالسن معا تا پم مهد الصا لسع امن 
آیی فراس قال : وجدت فی تفسیر القرآن عن الرضا عن آبائه علیهم 
السلام بحذف الأسانید عن آمیرالمومنین علیه السلام فی تفسیر ( الحمدلله 
رب العالمین ) قال : رپ العالمین مالکهم و خالقهم , و سائثق آرزاقهم الیهم 
من حپث یعلمون و من حیث لایعلمون , فالرزق مقسوم و هو یأتی ابن آدم 
علی ای سیره سارها من الذنیا ی ای 
یناقصه , و بینه و بینه شبر و هو طالبه , و لو أَنْ آحدکم یترتٌص من 


تق لاه شا ی او سفن سک وی التاسه 
یرای ات و اه فان نا پوس ب ی ناه 
و علی بن محقد بن سیار عن ابويهما عن الحسن بن علی عن ابیه علیْ بن 
علهها السام ق فیل ال وج ( اهضا الصراط العسصم ] ها 
تقول - ارشا الی الظریی المسعم ای ادا للوه الطری النو ی 
الی ی تالم ی لام سشن ان سم اهنا فعطت. ار رات 
بآرائنا فنهلک . 


یی فا( 21) ات فیاشی:به استادشن ان انسیا عل ین سم ار توایت 
کردم انست که خضرت آبها لت الرضاه ره مود مایا ز یم اه 
الرحمن ی اعظم خداوند نزدیکتر از سیاهی چشم به سفیدی 
ان است 1 . 2 عیاشی به اسنادش از سلیمان جعفری روای یت کرده است 
اا س ارا ع ار ی ای ها 
شما خواست با همسرش همبستر شود قبلا او را ناز و نوازش کند , زیرا 
اين کار دل همسرش را نرمتر می کند و باعث می شود اگر دلگیری و 
کدورتی داشته باشد از بین برود , پس از آن که کارش تمام شد سه مرتبه 
( یسم الله.): بجوید ‏ و اکر بوانست. هر ابه ای از قر آنترا که به ذهنشن 
رسید بخواند این کار زا 


بکند و گر نه همان ( بسم الله ) گفتن کافی است . یکی از حضار گفت : 

اگر ( سیم الله الرحمن الرخيم )زا بخواند آنا کفایت مق کنو ؟ حضوت 
فرمود : بر کترین. آنه کتاب خدا کدام است: ؟ و خود. فرمود : ( تسم الله 
الرخ ار تم 2 و دس اراس اسان طالعای ( 
رض ) از احمد بن محمد بن سعید مولی بنی هاشم , از علی بن حسن بن 
علی بن فضال , از پدرش روا بت کرده است که گفت : از حضرت علی بن 
موسی الرضا ( ع ) درباره معنای ( بسم الله ) پرسیدم , فرمود : وقتی 
کسی می گوید ( بسم الله ) معنایش این است که سمه ای از سمات 
خداوند عرُوجل را که همان عبادت ( و عبودیت ) است بر خود می نهم , 

راوی گوید : عرض کردم : سمه چیست ؟ فرمود : داغ و نشان 3 3 
صدوق از محمد بن قاسم , از یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد 
بن یسار , از پدر آن دو , از حسن بن علی , از پدرش علی بن محمد , از 
پدرش محمد بن علی , از پدرش علی بن موسی الرضا , از پدرش موسی 
بن جعفر , از پدرش جعفر بن محمد , از پدرش محمد بن علی , از پدرش 
ی , از پدرش حسین بن علی , از برادرش حسن بن علی (ع 

) روایت کرده است که فرمود : امیرالمومنین (ع 


افرمووت شیم ال الرشین الرخیه ای ار مها قانشه لیات اسف 

و این سوره هفت آیه.دارد و با ( بسم الله الرحمن الرحیم ) هفت آبه ان 
1 خدا ( ص ) شنیدم که می فرماید : خداوند 
عروجل به من فرمود : ای محمد , ما سبع المثانی ( سوره حمد ) و قران 
پزرگ را به تو دادیم . بنابر اين با قاتحه الکتاب جداگانه بر من منت نهاد و 
آن را در کنار قرآن بزرگ قرار داد . همانا فاتحه الکتاب ارزشمندترین چیز 
در گنجینه عرش است و خداوند عژوجل آن را به محمد اختصاص داد و او 
رادار سا شک اه اسا را وی امک کرد سر 
خی یمان فاکه ار هلان ایس سس الله الرحی اس ۱ 
ی آخک ‏ از نامه ایا اسان است ماو ار ار 
خدای بخشاینده مهربان ) 4 بدانید که هر کس با اعتقاد به ولایت و دوستی 
ایشان , این سوره را بخواند خداوند عرُوجل در قبال هر حرفی از آن یک 
حسنه به او عطا فرماید که هر یک از انها برای او برتر و با ارزش تر از دنیا 
و تمام اموال و داراییهای ان است ۰ و هر 


کس به شخصی که این سوره را تلاوت می کند گوش بسپارد به اندازه یک 
سوم توایی: تیه توت وج اهنا 2 ارو کل ود نمی بو از 
این خیر و برکتی که در اختیار شما نهاده شده است بهره گیرید : که آن یک 
غنیمت است , مبادا فرصتش بگذرد و حسرت آن در دلهایتان بماند5 + 3- 
صدوق از محمد بن استرآبادی مفسٌر ( رض ) از پوسف بن محمد بن زیاد 
و علی بن محمد بن یسار , از پدران آن دو , از حسن بن علی بن محمد بن 
علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی 
طالب (ع ) روا یت کرده است که فرمود : مردی خدمت حضرت رضا ( ع ) 
آمد و گفت : یا بن رسول الله , تفسیر آیه ( الحمد لله رب العالمین ) 6 
چیست ؟ حضرت فرمود : پدرم از جذم , از باقر , از زین العابدین » از 
پدرش ( ع ) برایم روایت ت کرده که مردی نزد امیرالمومنین ( ع ) آمد و 
عرض کرد : تفسیر آیه ( الحمد لله رب العالمین ) چیست ؟ حضرت فرمود 
: ( الحمد لله ) به اين معناست که چون خداوند برخي از نعمتهای خود را 
که به بندگانش عطا فرموده است به نجو اجمال به آنان شناسانده - چرا 
کت کان. قادر تشه قمه این تعمتها: را میا شتا سند: : زیرا نعمتهای 
خداوند بیش از آن است که شماره و يا شناخته شوند- لذا , بق نان فرخود : 
بگویید : سپاس 


و ستایش خداوندی را که به ما نعمتها عطا فرمود , خداوندی که پروردگار 
جهانیان است , و جهانیان شامل همه مخلوقات , از جمادات و جانداران , 
می شود . اما جانداران , زرا که خداوند انها را در قبضه قدرت خود می 
چرخاند , از روزی خود آنان را تغذیه می کند , همگی را در پناه حمایت خود 
گرفته انتتت : و هر یک از آنها را به افضای:مصاحت:حود تدبیر و ادارهمی 
فرماید . و اما جمادات ز خدآوند انها را با قدرت خود نگه می دارد , آنهایی 
را که به هم پیوسته اند نمی گذارد , از یکدیگر پراکنده و متلاشی شوند و 
آنها را که از هم جدایند نمی گذارد به یکدیگر متصل شوند , آسمان را از 
این که بر زمین افتد نگه داشته است مگر این که او خود اذن چنین کاری 
را دهد , و زمین را از اين که فرو رود نگه داشته است مگر به فرمان خود 
ار , چرا که خداوند به بندگان خويش رئوف و مهربان است . و فرمود : ۱ 
رثْ العالمین ) یعنی خداوند مالک و آفریدگار چهانیان است و روزیهای 
ایشان را ان : زیرا روزی 
قسضت شده. است. و ادهی هر شیوه اي.را کم.در دنیا بپیماید. زوزی: اش ( 
به همان اندازه که قسمتش باشد ) به او می رسد . نه تقوای شخص متقی 
روزی او را زیاد می کند و نه بدکرداری شخص نابکار از ان چیزی می کاهد 


/ 


میان بنده و روزی او پرده ای کشیده شده است و از این رو در طلب 
روزی است , در صورتی که اگر فردی از شما از روزی خود بگریزد روزی 
اش در طلب او بر می آید همچنان که مرگ او را می جوید , پس خداوند 
بل الم تفر هم مد واه سا صا وا سس فا صا 
فرمود , و در کتابهای انبیای پیشین از ما به نیکی یاد کرده است , پس 
خداوند با اين بیان خود بر محمد و ال محمد و شیعیان او واجب فرمود که 
چون ایشان را بر دیگران مزیت و برتری داده است او را شکر گزارند , 
رسول خدا ( ص ) فرمود : چون خداوند عروجل موسی بن عمران را به 

پیامبری برانگیخت و او را همراز خود برگزید و دریا را برایش شکافت و 
بنی اسرائیل را نجات داد و تورات و اواج را به موسی عطا فرمود , و 
موسی مقام و منزلت خود را نزد پروردگارش دید عرض کرد : پروردگارا , 
تو مرا چنان گرامی داشتی که پیش از من احدی را بدان مفتخر نساختی . 
پس خداوند جل جلاله فرمود : ای موسی وان که ی 
من برتر و گرامی تر از همه فرشتگان و جمیع مخلوقات من است ؟ 
موسی عرض کرد : پروردکارا , اگر محمر در نزد تو از همه مخلوقاتت 
کراشیشر ات ادن ان ارتاشران گرامی بر از کاندان دن مت 
؟ خداوند جل جلاله فرمود : ای موسی فک نف دانی 


که برتری خاندان محمد بر خاندان همه پیامبران همچون برتری محمد بر 
جمیع پیغمبران است ؟ موسی عرض کرد : پروردگارا , اکر خاندان محمد 
چنینند « .ایا در هیان امتهاق پیامبران گرامی تر از امت من در نزد تو وجود 
دارد , چندان که ایرها را بر سر ایشان سایه افکندی , و برای آنان مَنْ و 
تلوی فرو فرستادی , و دریا را بر ايشان شکافتی . خداوند جل جلاله 
فن و خر ی تربار وی ات مومت مرس کر 
پروردگارا , کاش انها را می دیدم . خداوند عژوجل به او وحی فرمود که : 
ای موسی , تو آنان را نخواهی دید , زیرا اکنون زمان پیدایش انها نیست , 
اما بزودی آنان را در بهشتهای عدن و فردوس در حضور محمد خواهی دید 
که در نعمتهای ان غوطه ورند و در خیرات و برکاتش ارمیده اند . ای 
موسی , ایا دوست داری کلام انها را به تو بشنوانم ؟ موسی عرض کرد : 
آری ای معبود من . خداوند جل جلاله فرمود : پس , همچون بنده ذلیلی که 
در حضور پادشاهی مقتدر می ایستد , در برابر من بایست و کمر خود را 

ببند . موسی چنین کرد . پس از جانب پروردکار ما عژوجل ندایی 
برخاست که : ای امت محمد ! تمام انها که هنوز در اصلاب پدران و 
رحمهای مادران خود بودند , پاسخ دادند : لبیک اللهم لبیک لاشریک لک لبیک 
, ان الحمد 


و النعمه لک و الملک , لاشریک لک . حضرت فرمود : پس خداوند این 
اجابت و پاسخ را شعار حقٌ قرار داد . سپس پروردگار ما عروجلٌ صدا زد 
۱ 0 ۲ ۱۳ 
دعایتان را مستجاب می کنم , و پیش از ان که از من چیزی بخواهید به 
ها ها عم هرا شا ما وا ی و ان 
و این که محمد بنده و فرستاده خداست و در گفته هایش صادق و در 
افعال و کردارش بر حق است , و گواهی به اين که علی بن ابی طالب 
برادر او و وصی و جانشین پس از اوست و اطاعت از او همچون اطاعت 
از محمد لا زم است , و این که اولیای بر گزیده و پاک او که پس از ان دو 
مظهر آیات شگفت خداوند و راهنمایان حجتهای او هستند اولیا و دوستان 
خالص خداوند می باشند ( اگر با شهادت به اين امور ) مرا دیدار کند او را 
به پهشت خود در آورم هر چند گناهانش به اندازه کف دریا باشد . سپس 
امیرالمومنین ( ع ) فرمود : چون خداوند عروجل پیامبر ما محمد را به 
پیامبری برانگیخت , فرمود : ای محمد ( تو در کنار طور نبودی آن گاه که 
ندا در دادیم ) 7 امت تو را به این ندای گرامی و این افسر کرامت را بر 
سر او نهادیم 


, آن گاه خداوند عرُوجل به محمد ( ص ) فرمود : بگو : ( سپاس و ستایش 
داد , و به امت اه فر وی 1 شها پیز موز اس ماش دا وید 
برفردکار جهانبان را ) که این فضایل و افتخارات رابة ما احتصاص داد9, 
60- وژام بن آبی فراس وید در تفس فرآن ار خر رضاأ ان 
بزر گوارش - با حذف اسانید - از امیرالمومنین ( ع ) دیدم که در تفسیر ( 
۱ العالی مود انیت درب ال دی این که 
خداوند مالک و افریننده جهانیان است و روزی انان را , از ان جا که می 
دی دا ایا مسا مامت 
آدمی هر شیوه ای را که در دنیا پیش گیرد , روزی اش ( بی کم و زیاد ) به 
او می رسد , نه تقوای شخص پرهیزگار چیزی بر روزی او می افزاید , و نه 
بدکاری شخص نابکار چیزی از روزی آدمی کاهد . میان آدمی و روزی او 
یک وجب فاصله است و آدمی آن را می طلبد , در صورتی که اگر هر یک 
از شما منتظر روزی خود بماند روزی به سراغ او می آید همچنان که مرگ 
به سراغعش می آید9 7- صدوق از محمد بن قاسم استرآبادی مفسر ( 
رض ) , از یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن یسار , از 


پدران آن دو , از حسن بن علی , از پدر بزرگوارش علی بن محمد , از 
پدرش محمد بن علی , از پدرش علی بن موسی الرضا , از پدرش موسی 
بن جعفر ( ع ) روا بت کرده است که فرمود : جعفر بن محمد الصادق (ع ) 
درباره آیه شریفه ( اهدنا الصراط المستقیم ) 10 فرمود : می گوید : ما را 
به راه راست ارشاد فرما , یعنی ما را به پیمودن راهی که به محبت تو می 
انجامد و به دین تو می رساند , و مانع از ان می شود که با پیروی از 
هواهای نفسانی و ارای شخصی خود به هلاکت در افتیم , رهنمون شو 11 . 


یر ای رب هی ای 21 وید مق 229 
- 230 . 4 نمل | 29 - 30 . 5- قصص /46. 6- آمالی صدوق 148 . 7- 
فاتحه / 1 . 8- عیون اخبار الرضا 1/ 284-282 . 9- تنبیه الخواطر 2/ 107 
, 10- فاتحه / 5 ۰ 11- عیون اخبار الرضا 1/ 305 . 


فاطر 


سوره الفاطر ( 35 ) 1- الکلینی عن الحسین بن محمّد عفن فعلی س خضحفه 
عن ات عی آسدد بن عمر , قال : سألت 0۳۳ الصا غلیه الشلام 
غن قول الله. عمج زب وتا الکتاب الذین اصظفیا .یادا او 
قال : فقال : ولد فاطمه علیها السلام , و السابق بالخیرات : الامام و 
الخفتضد. العارف سالامام مد الظالم لنففبه : الدی اغریف الامام ۰ 2 
الصدوق 


باشتاده-عن الضاس یبن علال غن آبی الحشن الرضا علیه اللام عن اه 
قال : لم یقل آحد قط ]ذا آراد آن ینام ( ان الله یمسک السموات و الأرض 


آن تزولا و لّن زالتا آن افشسکفما مین آخه فف مره اثه کان حلیما غفورا ) 
ال اخر الابهفرقظ خلیه: الست : 


را کلینی از حسین بن محمد , از معلا بن محمد , از 
از امد ين عمر روایت کرده است که گفت : از ابوالحسن الرضا ( 
1۳۳۳ به کسانی ۵ 
۰ سوال کردم و کسانی ی تفای 
ارت 2 , 2 1 ی 1 2 الرضا ( 
ع ) و آن حضرت از پدر بزرگوارش روا پت کرده است که فرمود : هیچ گاه 
نشده است که کسی در هنگام خوابیدن آیه ( به راستی که خداوند نگاه 
می دارد آسمان و زمین را از زایل شدن و اگر زایل شوند بعد از او احدی 
تفت تواند آن دیا از توال باز اند همانا امسوایو مرت است را 
بخواند و خانه بر سرش اوار شود4 . 


1- فاطر / 33 . 2- اصول کافی1/ 215 . 3- فاطر /41 


, 4- من لا یحضره الفقیه 1/ 298 . 
فجر 


سوره الفجر ( 89 ) الصدوق قال : حدثنا محقد بن ابراهیم بن آحمد بن 
یونس المعاذی , قال : حذثئنا آحمد بن محشّد بن سعید الکوفی الهمدانی , 
قال : حدّثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال عن آبیه قال : سألت الرضا 
مس ام سای و ال لو واه زو الیل 
صفا صقاً ) فقال : اِنْ الله عروجلٌ لایوصف بالمجیء و الدهاب تعالی عن 
الاتقالن: اضما نعتی رلک دحا ام ری الهای‌ سا سا . 


سوره فجر ( 89 ) صدوق از محمد بن ابراهیم بن احمد بن یونس معاذی , 
از احمد بن محمد بن سعید کوفی همدانی , از علی بن حسن بن علی بن 
فصال , از پدرش روایت ت کرده است که گفت : از حضرت علی بن موسی 
الرضا ( ع ) در باره آیه ( و خدایت آمد و ملائکه صف در صف ) پرسیدم , 


فرمود : خداوند عروجل به صفت آمدن و رفتن توصیف نمی شود ؛ شأن او 
برتر از انتقال ( از نقطه ای به نقطه دیگر ) است . بلکه مقصود این است 
که فرمان پروردگارت بياید و فرشتگان صف در صف حاضر شوند1 . 


منبع حدیث 

1- توحید صدوق 162 , و آیه در سوره فجر/ 22 . 

فرقان 

متن حدیث 

و ترفن 2 ۱ ااصوییق ال تا موی امین یر 


بن 
الیمدانت ری اه فته فارحنا علیین ابزاهتم تن ,ها شم« کن یه 
قال : حکثنا آبوالصلت عبدالسّلام بن صالح الهروی , قال : حثنا عل 


1 1 
پثلائه یام , رجل من آشراف تمیم , یقال له عمرو , فقال : يا آمیرالموّمنین 
آخبرنی عن ( آصحاب ارس ) فی ی عصر کانوا ؟ و ین کانت منازلهم ؟ و 
چن کان ماکیم هل الله خر ول لهم رسد اما متشاد داکی 
؟ فائی آجد فی کتاب الله تعالی ذکرهم و لاأجد غیرهم ؟ فقال له علی : 
لقد سالتنی عن حدیث ما سالنی عنه احد قبلک, , و لایحدتک به احد بعدی الا 
علی. و ما فی کاب الله عروحل ایق ان آنا اعرفها و اعرف تقسیر‌ها بو 
فی آی مکان نزلت من سهل آو جبل , و فی أقْ وقت من لیل آو نهار . و ان 
هاهنا لعلما جما - و اشار الی صدره- و لکن طلابه یسیر , و عن قلیل 
تحضون آه فمدونین» کانمن فسکفم ما آخا تفیم: انم کانها قوماً یعبدون 
شجره صنوبر , یقال لها : شاه درخت . کان یافث بن نوح غرسها علی شفیر 
عین یقال لها : دوشاب , کانت انبطت لنوح علیه السلام بعد الطوفان , و 
اما تا اصان ای ی وم فد ار ره یس اسان 

بن داود علیه السلام , و کانت لهم اثنتا عشره قریه علی شاطی ء نهر , 


یقال لها : رس من بلاد المشرق , و بهم سمی ذلک النهر , و لم یکن یومثذ 
فی الارض نهر اغزر منه و لااعذب منه , و لاقری اکتر نو لاا خر هنم 
ی ام هو لاه ار و ای و الرانعه مر و 
الخامسه آسفندار , و السادسه فروردین ؛ تاره ارت , و الثامنه 
خرداد , و التاسعه مرداد , و العاشره تیر , و الحادیه عشره مهر , و الثانیه 
عشره شهریور , و کانت اعظم مدائنهم اسفندار , و هی التی ینزلها ملکهم 
, و کان یسمی ترکوذین غابور بن پارش بن سازن بن نمرود بن کنعان , 
فرعون ابراهیم علیه السلام و بها العین و الصنوبره . و قد غرسوا فی کل 
قریه منها حبّه من طلع تلک الصنوبره فنبتت الحبه و صارت شجره عظیمه , 
و حرمو ماه العن و نار قلاشربون منم و لا آعامهم و من قعل ذلک 
قتلوه و یقولون هو حیاه آلهتنا . فلاینبغی لأحد آن ینقص من حیاتها , 
یشربون هم و آنعامهم من نهر ارس الّذی علیه قراهم وا کل 
شهز من الست فی کل فرب عیدا پچتیم آلبه اما , رون ی الشجره 
التی ها کله من حریر فیها من انواع الصور ثم یاتون بشاه و بقر فیذبحونها 
فا رم رو سین ها اسان الحطت ادا تساه فان 1 
الدان وه فارها نی لفات ال و سس النظر الی التساه خر 
للشجره سجدا و یبکون و یتضرعون الیها ان ترضی عنهم . فکان الشیطان 
یجی ۶ 


فیحرژک آغصانها , و یصیح من ساقها صیاح الصبی و یقول : ای قدرضیت 
عنکم عبادی , فطیبوا نفساً و قرّوا عینا , فیرفعون روسهم عند ذلک , و 
یشربون الخمر , و یضربون بالمعازف , و یأخذون الدست بند , فیکونون 
علی ذلک یومهم و لیلتهم نم ینصرفون , وئما سقیت العجم شهورها بابان 
قام:ه آذرفاه هو غیزهفا اشتفافا من اسماء نلک القری + افول اهلما بفهم 

ای ها ار تا ی ار 
العظمی , اجتمع الیه صغیرهم , فضریوا عند الصنوبره و العین سرادقاً من 
دیباج علیه من آنواع الضور, له اثنا عشر باب , کل باب لأهل قریه منهم , و 
یسجدون و خارجا من السرادق و یقژبون لها الذبائح آضعاف ما 
قژبوا للشجره التی فی قراهم , فیجی ء |بلیس عند ذلک فیحژک الصنوبره 
تحریکاً شدیداً , و یتکلم من جوفها کلاماً جهوریّا , و یعدهم و یمثیهم باکثر 
ما وعدتهم , و مثتهم الشیاطین کلها , فیرفعون روسهم من السجود و 
سیر 
فیکونوا علی ذلک آثنی عشر یوما , و لیالیها بعدد اعیادهم , سائر السنه . 
ینصرفون , فلمّا طال کفرهم بالله عرُوجل وعبادتهم غیره , بعث الله 17 
الیهم نیا من بنی اٍسرائیل , من ولد بهود بن یعقوب فلبث فیهم زماناً طویلا, 
بدغوهم. آلین عباده: الله کر وحل .و مصرفه ویو نم , فلاي‌عونم قاتا رآ ده 
مارم کی الیو الصلال تم ول ما فعامم ان الرشر و 
النجاح , و حضر 


غید فسهم العظیی قالخ ار آن قبادی انوا تیه الکفر که 
غدوا یعبدون شجره لاتنفع و لاتضرّ , فأییس شجرهم آجمع , و آرهم قدرتک 
و سلطانک , فأصبح القوم و قدیبس شجرهم , فهالهم ذلک و قطع بهم و 
صاروا فرقتین , فرقه قالت : سحر آلهتکم هذا الرجل الذی یزعم آثه رسول 
رب السماء و الأارض الیکم , لیصرف وجوهکم عن آلهتکم ٍلی الهه . و فرقه 
قالت : لا, بل غضبت الهتکم حین رات هذا الرجل یعیبها و یقع فیها و یدعوکم 
(لی عباده غیرها , فحجبت حسنها و بهاءها لکی تغضبوا لها فتنتصروا منه , 
فاجمع رآیهم علی قتله , فاتخذوا آنابیب طوالا من رصاص واسعه الاقواه , 
تم آرسلو‌ها في قزار العین الی اغلی الماء واجده فوق.الاخری مثل البرایخ 
و نزحوا ما فیها من الماء, نت حفروا فی قرارها بثرا ضتّقه المدخل عمیقه 
مارا قیها ممیی لقموافاها س‌ یت تم آخرخوا ااایت من 
انا شا اسان ری ار ارات ات ان 
یقع فیها , و يصد عن عبادتها بو دفلان قح کییزها فیتشنی مه مود لا 
نورها و نضارتها کما کان , فبقوا عامقه یومهم یسمعون آنين نبیهم علیه 
السلام , و هو یقول : سیدی قدتری ضیق مکانی , و شذه کربی , فارحم 
ضعف رکنی , و قله حیلتی , و عجّل بقبض روحی , و لا توْخر اجابه دعوتی , 
حنّی مات علیه السلام . فقال الله عژوجل لجبرئیل علیه السلام 


یا جبرئّیل انظر عبادی هوّلاء الذین غژهم حلمی , و امنوا مکری . وعبدوا| 
غیری , و قتلوا رسولی آن یقوموا لغضبی آو یخرجوا من سلطانی کیف ؟ ! 
و ایح عضای وس ای ویس ی سیم 
عبره و نکالا للعالمین , فلم یرعهم و هم فی عیدهم ذلک الا بریج عاصف 
شدیده الحمره , فتحیروا فیها و ذعروا منها , و انضم بعضهم الی بعضر . ثم 
صارت الأرض من تحتهم کحجر کبریت یتوفد و آظلتهم سحابه سوداء فالقت 
علیهم کالقبه جمره تلتهب , فذابت آبدانهم فی النا ر کما یذوب الرصاص في 
النار فنعوذ بال تعالی ذکره له من غضبه , و نزول نقمته و لاحول و لاقوّه (ا 
الله»العلن العظیم : 22 الصدفق قال ۶ عضا: ای رضی الله عنه: عال : 
حدّثنا آحمد بن ادریس عن محمّد بن آحمد , عن علی بن اسماعیل , عن 
محمّد بن عمرو رن خی مب غرن بقض اصتخايهم فا : سمعت العیاشی , و 
1 الرضا علیه السلام فی النفقه علی العیال , فقال : بين 
الکروهمق هب فال علخ : جعلت فداک لا والله !ما آعرف المکروهین ؛ 
قال : فقال : بلی یرحمک الله با تعری ان الله ۶رمیل کین ارات و 
کره الاقتار , فقال : ( و الذین اذا آنفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین 
دی قواها اد ۵ لصف فال تح نا الحاکم اوعل آلخسترین احمه 
ای ال دا مت ی کم یال فا 


بن-محقه االکندی م فال.* ی آموالحسن مخفد بق ات غاد و کان 
مشنتهراً بالسماع و بشرب النبیذ ء قال "سالت الرضا ند السلم عد 
الشماع , قال : لأهل الحجاز رآی فیه , و هو فی حیّز الباطل و اللهو , 
سععت الله عالت یل هروا سا لاه ها ایا 


سوره فرقان ( 25 ) 1- صدوق از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی ( رض ),؛ 
از علی اس ای ۱ ی , از اباصلت عبدالسلام بن صالح 
2 ت کرده است که : علی بن موسی الرضا , از پدرش 
موسی بن جعفر ؛ 0 
پدرش علی بن الحسین , از پدرش حسین بن علی ( ع ) برایمان حدیت 
0 
بزر کازن تن نمی نم تا مرن خدفت ان حضرت: امد و عرص کرد او 
۳ 7 
در کد< کجا زندگی می کردند , پادشاه آن که بود ؟ آیا خداوند عژوجل پیامبری 
به سوی آنان فرستاد یا نه ؟ و چرا هلاک شدند ؟ زیرا من در کتاب خداوند 
عژوجل نام و یاد انها را می يابم اما راجع به اخبار ( و تاریخ ) انها چیزی 
نمی یابم . علی (ع ) فرمود : تو از چیزی سوال کردی که پیش از تو 


کسی این سوال را از من نکرده است , و بعد از من هم کسی به تو پاسخ 
اهر را ه اه از کات دای ره زب زین امن 
ارام دانم و تعیرش برازیلدم , و می دانم کجا و کی نازل شده است 
بد ۱ زا ان کل و ی وا و 
فرمود : همانا در این جا دانش فراوانی است اما طالبان آن اندکند و اگر 
و۱ ۱ ۱ ۱ 
دانش بهره نبردند ) ای مرد تمیمی , داستان اصحاب رس از این قرار 
است که آنان مردمی بودند که درخت صنوبر را که به آن شاه درخت گویند 
, می پرستیدند . اين درخت را بافث بن نوح در کنار چشمه ای به نام 
روشاب که بعد از طوفان برای نوح (ع ) جوشیدن گرفت , غرس کرده بود 
: علتنامگذاری ایشان یه اضخاب رن آنبود کم‌بياهیر خود راد زین 
مدفون کردند , و اين بعد از سلیمان بن داود ( ع ) بود . این قوم دوازده 
آبادی در کنار روردخانه ای به نام رس , واقع در مشرق زمین داشتند , و 
این نهر به نام آنان خوانده می شد . در آن روزگار , رودی پر آب تر و 
گواراتر و خروشان : شز از ان وجود نداشت , ۳ بادیهایی تنشتر 6 آبادان تر از 
ان نادس و ی اه ای ابا دیمان 


آبان نام داشت , و دوم : آذر , و سوم : دی , و چهارم : بهمن , و پنجم : 
اسفندار , , و ششم : فروردین ؛ , و هفتم : اردیبهشت , و هشتم : خرداد , و 
نهم : مرداد , و دهم : تير , و یازدهم : مهر , و دوازدهم : شهریور , 
بزرگترین شهر انها اسفندار بود , و پادشاه ایشان در همین شهر سکونت 
داشت و نامش ترکوز بن غابور بن پارش بن سازن بن نمرود بن کنعان , 
فرعون زمان ابراهیم (ع ) , بود . آن چشمه و درخت صنوبر در این شهر 
قرار داشتند : آنان: در .هر یک از این ابادنها بدری. از ان درخت: صئویر را 
کاشتند و بذرها روییدند و به درختان تنومندی تبدیل شدند , و از چشمه ای 
وی الب اس اون وی آنر مطرت هی اران 
صنوبرها کشیدند و صنوبرها رشد کردند و درختان عظیمی شدند , آنان اب 
آن چشمه و جویها را حرام. کردند و نه خود از آنها می نوشیدنذ و ته به 
چارپایانشان می نوشاندند , و هر کس این کار را می کرد او را می کشتند 
, و می گفتند : این مایه حیات خدایان ماست و کسی حق ندارد از حیات 
آنها چیزی کم کند . خودشان و حیواناتشان ای ات هر رش. که از کنا 
آبادیهایشان می گذشت , ی توشیدنو :نان در هر هام از سا لد رهز زا 
دود یکین این ابادیها عید ه خر فران دادم‌مووند 


و اهالی آبادی در آن روز جمع می شدند و بر روی درخت ونر کهندر ار 
آبادی بود پشه بندی از حریر که انواع تضاویر بر ان نقفش بود , می زدند و 
آن گاه گوسفند و گاوی می آوردند و برای درخت قربانی می کردند , و 
آتش می افروختند و آن قربانیها را در آتش می افکندند , و چون دود و بوی 
آن به آسمان بر می خاست به طوری که دیگر آسمان را نمی دیدند , به 
جای خداوند عروجل , در برابر آن درخت به سجده می افتادند و آن قدر 
گریه و زاری می کردند تا درخت از ایشان راضی شود شیطان:هی امد و 
شاخه های درخت را تکان می داد / 9 از نله آن صدایی چون صدای کودکان 
سر می داد و می گفت : ای بندگان من , از شما خشنود شدم . پس 
خوشحال و شادمان باشید . در این هنگام , سر از سجده بر می داشتند و 
1[ و معرّف می زدند و دستبند2 می گرفتند , و آن روز و 
شب را بدین منوال می گذراندند و سپس بر می گشتند , عجمها ( ایرانیان 
ین ماههای خود آبان ماه , آذر ماه , و غیره را از اسامی این آبادیها 
گرفتند . اهالی این آبادیها به یکدیگر می گفتند که اين عید فلان آبادی است 
, تا این که چون نوبت عید آبادی بزرگ آنها ( اسفندار ) می رسید , همگی 
اد کوجی زر تب ور ان کردم امدند هنود کار 


درخت صنوبر و چشمه سرا پرده ای از دیبا که به انواع عکسها و تصاویر 
اراننته بود .بر با می»ضاختند. : بر ای ان سرا پرده دوازده در تعبیه کرده 
بودند که هر دری اختصاص به اهالی یکی از ابادیها داشت . بیرون سرا 
پرده برای صنویر به سجده می افتادند و چندین برابر آنچه برای درخت 
۱ 
درون ان با صدای بلند صحبت می کرد , و بیش از وعده هایی که شیاطین 
در صنوبرهای آبادیهای دیگر به ایشان داده بودند , به انان وعده و امید 
تدای ح از فا ان ناه سرهای خود را از سجده بر می داشتند و از 
زیادی شرابخواری و معرّف نوازی چندان شاد و سرمست می شدند که از 
خود بی خود می گشتند و نمی توانستند صحبت کنند , آنان دوازده شبانه 
روز , به شمار اعیادشان در طول سال , بدین منوال سپری می کردند , آن 
گاه به آیادیهای , خود باز می گشتند , چون مدت درازی از کفر و بت 
تیا بان گذشت , خداوند عژوجل از میان بنی اسراثئیل پیامبری از نسل 
یهود بن یعقوب , برایشان فرستاد , آن پیامبر مدت مدیدی ایشان را به 
عبادت خداوند عژوجل و شناخت ربوبیت او دعوت کرد اما از او پیروی نمی 
کردند . وقتی دید که اين قوم غرق در ضلالت و گمراهی هستند و هر چه 
0 


راه راست و رستگاری فرا می خواند , نمی پذیرند , روز عید پایتخت آنان 
که فرا رسید , گفت : پروردگار| , اين بندگان تو راهی جز تکذیب من و کفر 
به تو نمی پویند , و همچنین درختی را می پرستند که هیچ سود و زیانی از 
آن بر نمی خیزد , پس درخت آنان را بخشکان و قدرت و سلطنت خود ر 
به ایشان نشان ده , صبح که شد , مردم دیدند درختشان بکلی خشکیده 
است , ترس و وحشت وجود آنان را فرا گرفت و به دو گروه تقسیم شدند 
. گروهی گفتن : این مردی که مدذعی است از خانب بزوردکار اسفان: و 
زمین سوی شا فرسانه شده آن را سحر کرده است , تا بدین وسیله از 
خدایانتان روی گردانید و به خدای او روی اورید . گروهی دیگر گفتند : 
چشن نیست : پلکه,حدایان شما چون دیدید این زد از آها وی و 
بدگویی می کند و شما را به پرستش غیر آنها فرا می خواند , به خشم 
اند دای مورا رها رف دار سا به خاطر آنها 
خشم گیرید و انتقامشان را از او بستانید . پس همگی به اتفاق تصمیم بر 
قتل آن پیامبر گرفتند . و برای اين کار لوله های بلندی با دهانه های گشاد 
از سرب ساختند و آنها را یکی پس از دیگری به ته چشمه فرستادند و 
فاداسای شالین س ‌صمصان کرد مر استرا که تیان ان هه 


جمع شد بیرون کشیدند و سپس در ته چشمه 


چاه عمیقی که دهانه اش تنگ بود حفر نمودند و پیامبر خود را در میان آن 
چاه کردند و تخته سنگ بزرگی بر سر چاه گذاشتند , سپس لوله ها را از 
آب بیرون آوردند و گفتند : اینک امیدواریم که خدایانمان وقتی ببینند ما 
کسی را که از آنان بد می گفت و از پرستش آنها باز می داشت به قتل 
رسانده ایم و در زپر خدای بزرگ دفنش کرده ایم , از ما خشنود شوند و 
روشنایی و خرمی آنها همچون گذشته به ما باز گردد . آنان در تمام آن روز 
ناله پیامبرنشان را می شنیدند که می گفت : ای خدای من , تو خود می 
بینی که در چه جای تنگی و در چه اندوه جانفرسایی به سر می برم , پس 
بر بدن ناتوان من و بی چارگی ام رحم فرما و هر چه زودتر جانم را بستان 
و در اجابت دعایم تاخیر مفرما , تا اين که از دنیا رفت .۰ پس خداوند 
عرهخل-نه جبر تین فرمود : آیا اين بندگان من که بردباریم آنان را گستاخ 
کرده و از مکر و خشم من آسوده خاطر گشته اند و غیر مرا می پرستند و 
پیامبرم را کشتند , , گمان می کنند که می توانند در برابر خشم و غضب من 
تاب آورند , و يا از قلمرو من خارج شوند , چگونه توانند , در حالی که من 
از هر کس که نافرمانی ام کند و از کیفرم نترسد انتقام می گیرم . به 
عژت و جلالم سوگند که ایشان را عبرت جهانیان گردانم . هنوز در حال 


اجرای مراسم عید خود بودند که طوفان سرخی سخت وزیدن گرفت , و 
آنان را سراسیمه و هراسان ساخت و روی یکدیگر می ریختند , آن گاه 
زمین در زیر پایشان سنگ گوگرد شد و آتش گرفت , و بر فراز سرشان 
بر ابری سیاه و تازیک ساب افکند و جرقه های فنعله و آنتشن , هر یک به 
تزرکی یک کته بر زان بازیرن کرت : همان طوی که سر 
۱۳ شود , بدنهای آنان دوب شد . پناه می بریم به خدا از خشم او 
و نزول بلایش , و لاحول و لاقوه الا بالله3 . 2- صدوق گوید : پدرم ( رض ) 
از احمد بن ادریس و سم اما , از محمد 
بن عمر و بن سعید , از یکی از دوستانش برایمان نقل کرد که گفت : از 
لب و و 1 
خانواده سوال کردم , فرمود : حد وسط میان دو امر مکروه , عرض کردم 
: قرپانت گردم , مقصود از دو امر مکروه را نمی دانم . فرمود : بلی , 
رحمت خدا بر تو , مگر نمی دانی که خداوند عژوجل اسراف و سختگیری 
را ناخوش می دارد و فرموده است ( و آنان که وقتی انفاق کنند اسراف 
نکنند و تنگ نگیرند و بین این دو اعتدال است ) 4 . 3- صدوق از حاکم 
ابوعلی حسین بن احمد بیهقی , از محمد بن یحیی صولی , از عون بن 


محمد کندی , از ابوالحسین محمد بن ابی عباد که به سماع و شرابخواری 
شهرت داشت , روایت ت کرده است که گفت : از حضرت رضا ( ع ) درباه 
سماع پرسیدم , فرمود : حجازیها در این باره نظری دارند ( و آن را بلا 
اشکال می دانند ) در حالی که سماع از مصادیق باطل و لهو است آیا 
نشنیده ای که خدای تعالی می فرماید ( و هنگامی که به لغوی می گذرند 
با گرافت فی گذرند ] 5: 


1- فرقان / 38 . 2- نوعی رقص , و آن عبارت بود از اين که دست یکدیگر 
را گرفته.در خال رفن دفر یکدیکر مفی کردیتند؛ : فرهنگ معین . 3- عیون 
اخبار الرضا1/ 205- 209 . 4- خصال 4 - 55 , و آیه در سوره فرقان/67 
. 5- عیون اخبار الرضا 2/ 128 , و ایه در سوره فرقان /128 . 


فضیلت و ارزش قرآن 


قضل القرآن 1 العّاشی عن بعقوب بن بزید عن باسر عن آبی الجسن 
الرضا علیه السلام یقول : الهراء فی کتاب الله کفر . 2 الصدوق عن آحمد 
۹ و ی بن خالد : فال. : قلث 
للضا علیْ بن موسی علیه السلام :یا بن رسول الله آخیرنی عن القرآن 
اخالق آو مخلوق ؟ فقال : لیس بخالق و لامخلوق , و لکثه کلام الله عوجل 
, 3- الصدوق قال : حدثنا جعفر بن محمّد بن مسرور رضی الله عنه , قال : 


حدثنا محشّد بن عبدالله بن جعفر الحمیری عن آبیه عن ابراهیم بن هاشم 
من ان بن الصلت , قال : قلت للرضاعلیه السلام : ما تقول في القرآن 
؟ فقال : کلام الله لاتتجاوزوه . و لاتطلبوا الهدی فی غیره فتضلْوا . 
الصدوق عن آبیه رضی الله عنه . قال : حذثنا علیث ۰ 
اس ای الا مه الم ر قال من رد منشانه 
القران ال فحکمه. هدی الن ض اط‌فستعيم: تقفال ان قی اخبارنا 
تناها کیتشانيد العران و معکما کفعکم العران «فرووا متشاهیا الب 
محکمها , و لاتثبعوا منشابهها دون محکمها فتضلو | ۰ 5- الصدوق عن آحمد 
و ای ای اش شالت ی فال ی ند اش تست 
زبراهتم تن هاشم عن علمت‌ین فعندجتن الکسنن عالد, فا قال الرضا 
ای سای حت رآ فا ادا ال مین رل 
( بسم الله الرحمن الحیم اقرا باسم رتک ) و آخر سوره نزلت ( اذا جاء 
نصر اللة و الفتح ) .6۰ و بهدا الاسناد غن الرضا علیه السلام . عن علو ین 
آبی طالب علیه السلام قال +سمت ول ال هی ار 1 
پقول : ای آخاف علیکم استخفافاً بالدین و بیع الحکم و قطیعه الرحم , و 
ان نتخذوا القزان عزامیر» وتف مون اک 
7 الیو قاحسا که تن خسن خرس وی رن 
زریق البغدادی قال : حذثنی 


علیْ بن محقّد بن عیینه مولی الرشید ؛ قال : حدثنی دارم بن قبیصه بن 
نهشل ین مجمع التهشلی الصنعانی بر من رأی قال : حدئنا علت بن 
را 
قال سول له صلی له فقس انوا الفران اوا کی عدوق 
الا یوعلی الحسین ین آحمد الیهقی قال : حدتتا محّد بن بحیی 
ااخولی ی فال دعاسم ین اسماعل. آویکوان تال 

براهیم بن العباس , بحدّث عن الرضا علیه السلام عن آبیه موسی بن 
جعفرعانه الستلام + آن وج سال انا عدالاه ما جازم العران لایرواد عه 
النشر والراسه الا غضاضه ؟ فقال : لأنْ الله لم ینزله لزمان دون زمان و 
لا لناس دون ناس , فهو فی کل زمان جدید , و عند کل قوم غض الی یوم 
ااقاسف او ها اس الم ای ای وال 
جا مکی وان فال ادن وهی ار ال 
خی اس ال کر اارسا یم اسلا نما الیرای فم اه 
الایه و المعجزه فی نظمه , قال : هو حبل الله المتین ی 
طریقته المتلی , الموَدّی الی الجثّه , و المنجی من النار , لایخلق علی 
ره بات علی االسمه ان امس ارمان دون رات رل هل 
دیل البرهان و الحجّه علی کل انسان ( تیه الباطل من بین بدیه و لا من 

خلفه تنزیل من حکیم حمید ) . 10- الطبرسی باسناده 


عن آبی الحسن علیه السلام قال و تابن ماه آنسن الق 
الماترسی‌انتای تن الرضا علع انستم قال > مارپرسیل ۱ 
علیه و آله اذا آصاب آحدکم صداع و غیر ذلک مش پوس صقر | فا چم 
ات ور قر هیا ان و الیو ین و مسح بهما وجهه یذهپ عنه ما 

و . 12- الطبرسی باسناده أَْ رجلا سأل الرضا علیه السلام آن یعلمه 
شین ینفع لقلع الیل , فقال : خذ لکل تُوّلول سبع شعیرات , و اقرا علی 
کل شعیره سبع مژات ( |ٍذا وقعت الواقعه - ای قوله- 1 
افرا شاوی می الصال فص سای سا ال ولو لاشا) 
تم خه.الشعیر بنعیره: شعیره و امستجها علی التولول و صیرها. فی. حرقه 
جدیده و اربط علیها حجرا و آلقها في کنیف قال : فنظر یوم السابع آو 
الثامن وهو مثل راحته , قال : وینبغی آن یعالج فی محاق الشهر و یقر ( آو 
نم آلذین کفروا آن الشقوات و الار کانفا رتفا فعیفتاهما ) ها بخری 
اتسا فه اصا باس ‌صاچت ا[وحم: 


فضیلت و ارزش قران 1- عیاشی از یعقوب بن یزید از یاسر , از حضرت 
ابوالحسن الرضا ( ع ) روایت شده است که می فرمود : جدال کردن 
درباره کتاب خدا کفر است 1 .۰ 2- صدوق از احمد بن زیاد بن جعفر 
همدانی ( رض ) نقل کرده است 


که گفت ات ی ی ی ی , از علی بن معبد , 
از حسین بن خالد برایم روایت ت کرده که هت گفت : به حضرت علی بن موسی 
الرضا ( ع ) عرض کردم : یابن رسول الله , بفرمایید که آیا قرآن خالق ( 
قدیم ) است يا مخلوق ؟ فرمود : نه خالق است و نه مخلوق , بلکه کلام 
خدای عژوجل است 2. 3- صدوق گوید : جعفر بن محمد بن مسرور ( رض 
) از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری از پدرش , از ابراهیم بن هاشم , از 
ریان بن صلت روایت ت کرد که گفت : به حضرت رضا ( ع ) عرض کردم : 
نظر شما درباره قرآن چیست ؟ فرمود : قرآن کلام خداست , از آن فراتر 
ی ی ور و ی وس ,. 4- صدوق از 
پدرش ( رض ) , از علی بن ابراهیم بن هاشم , از پدرش , از ابوحیون 
مولی حضرت 2 ت کرده است که فرمود : هر کس آیات 
فتشابه: قرآن ر به آیات محکم آن ارجاع دهد به راه راست رفته است , 
تشر فرمی ار ار هگن ها رید .طفجون فزان , محکم و متشابه 
وجود دارد , بنابر این , متشابهات اخبار ما را به محکمات ان ارجاع دهید و 
بدون توجه به محکمات آنها در پی متشابهاتشان نروید که گمراه می شوید 
4 . 5- صدوق از احمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم ( رض 


اف کرو ات که هن اه یم آیر اه و انب ار ان رن 
معبد , از حسین بن خالد برایم روایت ت کرد که حضرت رضا ( ع ) فرمود : 
شنیدم پدرم از قول پدرش می فرماید : نخستین سوره ای که نازل شد ( 
به نام خداوند رحمان و رحیم به نام پروردگارت بخوان ) 5 ( سوره علق ) 
هن ی ی ی ی نی ای ی یت 
ع ) روایت 0 زر ی ۳90 
فراید ی من آزشها ان است که دی را ی مان حکد وا ۲ 
بفروشید . پیوند خویشاوندی را بریده , و قران را با الات غنا در اميزید , و 
فردی را پیشوای خود قرار دهید که در دین ( و شناخت ان ) برتر از شما 
نیست 8 ۰ 7- صدوق از ابوبکر محمد بن احمد بن حسین بن یوسف بن 
زریق بفدادی از علی بن محمد بن عیینه مولی رشید , از دارم بن قبیصه 
بن نهشل بن مجمع نهشلی صنعانی در سامرا از علی بن موسی , از 
پدرش , از پدرانش , از علی ( ع ) روایت کرده است که فرمود : رسول 
خدا ( ص ) فرمود : قرآن را با صوت خوش بخوانید9 8- صدوق از حاکم 


بن یحیی صولی , از قاسم بن اسماعیل ابوزکوان , از ابراهیم بن عباس , 
از حضرت رضا , از پدر بر وان موسی بن جعفر ( ع ) روایت کرده 
است که مردی , از حضرت صادق (ع ) پرسید : علتش چیست که قرآن 
هر چه بیشتر نشر می یابد و مطالعه می شود تازگی و طراوت آن بیشتر 
منود ؟ فنمود * ترا اس که خذاوند آن زا یرای تمان:ه مددفی حاص 
نازل نفرموده است . لذا در هر زمانی نو است و برای هر قومی , تا روز 
قيیامت , طراوت و تازگی دارد10 . 9- صدوق از حاکم ابوعلی حسین بن 
احمد بیهقی , از محمد بن یحیی صولی , از محمد بن موسی رازی , از 
پدرش روایت ت کرده است که : روزی حضرت رضا (ع ) از قران سخن به 
میات قز از از وا و تولهین ان و از در یی > عصمی باه ارو 
فرمو * قران ریستمان محکم» خذاوند اسنت و استوارترین دستگیره او ؛ ۰ و 
را وان زا می کشاند و از 
آتش می رهاند , با گذر زمان کهنه نمی شود , و بر اثر تکرار ارزش و 
حلاوت خود را از دست نمی دهد: زیرا که برای زمان خاص قرار داده 
نشده است : بلکه راهنمای برهان و حجت بر هر انسانی قرار داده شده 
است ( نه از پیش رویش باطل بدان راه يابد و نه از پس ان , نازل شده 
از جانب خداوندی حکیم و 


ستودنی ) 11 . 10- طبرسی به اسنادش از ابوالحسن الرضا (ع ) روایت 
کرده است که فرمود ۱ 
که خواستی بخوان و آن گاه سه مرتبه بگو : اللهم اکشف عثی البلاء ( 
خوایا بل فا ری را خی فاص بل رتیه شاوی 
حضرت رضا ( ع ) روایت کرده است که فرمود : رسول خدا ( ص ) فرمود 
: هر گاه فردی از شما مبتلا به سر درد یا ناخوشی دیگری شود , دو دست 
خودا بگشاید هو فانخه الکات ور فل هو الله احد )عنم زر سورد 
فلق و ناس ) را بخواند و سپس دستانش را به صورت خود بکشد , درد و 
ناراحتی او بر طرف می شود13 . 12- طبرسی به اسناد خود روایت کرده 
است که مردی از حضرت رضا (ع ) خواهش کرد تا برای از بین بردن دانه 
های زگیل به او چیزی تعلیم دهد , حضرت فرمود : به ازای هر دانه زگیل 
فعت دانهتجو بردار و جز‌نهو یی از آنها. هفت رتیه ( ادا وفعت الوافعه - یا 
جمله - فکانت هباء منبثا ) 14 و نیز آیه ( و یسألونک عن الجبال فقل 
پنسفها ربی نسفا - تا جمله - و لا متا ) 15 , را بخوان , آن گاه دانه های 
جو را یکی یکی بردار و هر یک را روی یکی از زگیلها بکش و آنها را در تکه 
ای پارچه نو بگذار 


و با سنگی ببند و در مستراح بینداز , راوی گفت : آان مرد ( طبق این 
دستور عمل کرد و ) در روز هفتم یا هشتم دید پشت دستهایش مانند کف 
دستهایش صاف شده است ( و زگیلها بکلی از بین رفته اند ) . حضرت 
فرمود : بهتر است که اين کار در محاق ماه انجام گیرد [ و آیه ( آو لم یر 
الذین کفروا آن السموات و الأُرض کانتا رتقا ففتقناهما ) 16 و آیه ( و 
یسآلونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا و اه 
ا اصضا توص او ای ی اه 
بشکند ) 17 . 


اسر ای ی وی هو 2 یی وق 295 
4 له عیین اضان الرضا ۱ 90 سورخ علق 17 مدینش 
ار و ار رها ی ۵ 
الرضا ۱2 69 10 عون آقبار الرصا 2 ۱ . ۱1 عننن اخبار الرضا 72 
تساه ابه در سوره فصلت / 42 ۰ 12- مکارم الاخلاق 303 . 3 [- - مکارم 
الاخلاق 365 . 14- واقعه 6-7 ۰ 15- طه / 106-105 . 16- آنبیاء | 30 . 
7- مکارم الاخلاق 385 . 


۳ 


سوره ق ( 50 ) علی بن ابراهیم قال : آخبرنا آحمد بن |دریس عن آحمد بن 
فد عفن این اضر غ اترضا علیه السلام فان ۶( 


اذبار الستجود ا.قال: * اریغ:ز کفات بعخ الخفرب. و ( ادبار التخوم. ) ز کفتان 
قبل صلاه الصبح . 


و 4 ای اهران فحهه:؟ 
0 ۱ چم ۱ ۱0 
مراد از ( پیشت کردن ستاره ها ) 2 دو رکعت ( نافله ) پیش از نماز صبح 3 


1- ق /40. 2- طور / 49 . 3- تفسیر قی2/ 333 . 
۳ 


هتم المکلب رضی الله عنه قال : سنا 0 
الکوفی الأسدی , قال : حدّثنا محشّد بن اسماعیل البرمکی قال : حدننا 
الحسین ين الحسن , عن بکر ین صالح عن الحسن بن سعید , عن ابی 
الحسن الرضا علیه السلام فی قوله عژوجل ( یوم یکشف عن ساق, و 
نذعون الی الشتجود ) عال :جحاب من تور بکشف. حبقع المومتون شخدا و 
تفه اصااب: لستافهین فلا ستطصهون آلسحود . 


سوره قلم ( 68 ) صدوق از حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مکتب ( 
رض ) , از ابوالحسین محمد بن جعفر کوفی اسدی , از محمد بن اسماعیل 
برمکی رب نان , از بکرین صالح , از حسن بن سعید روایت 


خدواند عژوجل ( روزی که از ساق کشف شود و به سجده خوانده شوند ) 
1 فرمود : ( در قیامت ) حجابی از نور ( الهی ) کنار زده می شود , پس 
مومنان به سجده می افتند , ولی منافقان ستون فقراتشان چنان درهم 
فرو می رود که نمی توانند به سجده درافتند2 . 


1 قلم 42 2فیین اخبار الرضا 1 1212120 
قیامه 
متن حدیت 


تخر القافه زر 7 ) الضدوی قال. :تاغل بن. اخمه بزم مخمد رین 
عمران. الدفاق ي قال ‏ خنا مختد نم ارف الصوفی, ز قال ۶ حور 
عبید الله بن موسی الرویانی , قال : . این ید الله رن علی 
ابراهیم ۳۹ عتص رس ال ۰ قال 5 ۳ الا غلنه السلام کی 
قول الله ۷3 ( وجون نود تاضره*الی رها ناظزه: ).قال ۲ بفین. مر فه 
تنتظر ثواب ربها . 


سوره قیامت ( 75 ) صدوق از علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق ( 
رض ) از محمد بن, هارون صوفی , از عبیدالله بن موسی رویانی , از 
عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن آبی 
4 7 ت کرده است که گفت : علی 
بن موسی الرضا ( ع ) درباره فرموده خدای تعالی ( صورتها در آن روز 
برافروخته , بسوی پروردگارشان نظر کننده ) 1 فرمود : یعنی چهره های 
تابناکی که چشم به راه واب و پاداش پروردگار خویش هستند2 


لفات 7 2322 رون اغبای الرضا/ 11521124 
۳ 


سوره الکهف ( 18 ) 1- ابن شهر آشوب مرسلاً عن الرضا علیه السلام فی 
قوله ( لینذر باس شدیدا من لدنه) الباس الشدید , علیت بن آبی طالب علیه 
السلام و هو لدن رسول الله صلی الله علیه و آله یقاتل معه عدوّه ۰ 2- 
علیت من انراهتم عال: : خی هحیه من علت بی ملال, عن. تمنتن. فال. ؛ 
اختلف ی الذی آناه موسی علیه السلام 
آیُهما کان آعلم , و هل یجوز آن یکون علی موسی حجّه فی وقته و هو حجّه 
الله علی خلقه ؟ فقال قاسم الصیقل : فکتبوا ذلک الي آبی الحسن الرضا 
علبه السلام بسالوته عن-دلی: فکتب فی الجوات: : آتی, معشی, العالم. : 
قاضابه و هو فی‌ونوم من جر اش السر اعا جالها ,وا متکا و 
موسی , فأتکر السّلام اد کان پارض لیس فیها سلام , قال من آنت ؟ قال 
تکلیماً ؟ قال : : تعم , قال, : فما حاجتک ؟ قال : : جتتک لتعلمنی ممّا علمت 
رشداً . قال : [ئی وکُلتْ بأمر لاتطیقه . و وکّلت آأنت بأمر لاآطیقه , , لش حقثه 
العالّم بمايصيیب آل محمد من البلاء و کید الأعداء حثّی اشتد بکاو‌هما , ثم 
حنه عون فصل آل مجنه ی خعل. خوشی علیم السلام بقول.: با لیتتی 
کنت من آل محقد روعی ذکر قلانا و 


قلاناً و فلاناً , و مبعث رسول الله صلّی الله علیه و آله ٍلی قومه و ما یلقی 
منهم », , و من تکذیبهم یاه و ذکر له من تاویل هذه الاأیه ( و نقلب آفئدتهم و 
تا ما سب به آوّل مثژه ) حین آخذ المیثاق علیهم . فقال له 
۰ هل اسعی علی. آن تعلمن ,فا علفت: رشدا ) ۶ ففال الخضر ۰( 
لک لن تستطیع معن صیراو کیش تضير علی عم فجط به ضرا) فقال 
سی + ( ستجدتی ان:شاء الله ضابراً و لااعضی لک آمرا ) قال الخضر " 
قل ات طاسی ی نی اس اد قح را ۲ بل 
لانسألنی عن شی ‏ آفعله و لاتنکره علیه حتّی آنا آخبرک بخبره . قال : : نتعم 
, فمژوا ثلائتهم حنّی انتهوا (لی ساحل البحر و قد شحنت سفینه و هی ترید 
آن تغبر فقال لارباب السفینة: تحملوا هقلاء الثلائه نفر فالهم قوم ضالخون 
, فحملوهم فلا جنحت السفینه فی البحر قام الخضر الی جوانب السفینه , 
فکسرها و آحشاها بالخرق و الطین ی موی کصا یو از 
علیه السلام للخضر : ( آخرقتها لتغرق آهلها لقد جئت شیاً امراً ) . فقال له 
ی : ( آلم آقل لک اک لن تستطیع معی چبرا ) قال موسی : 1 
فمژوا فنظر الخضر الی لام بایان سس بت ناه اند 
قمر , روف آذتیه دتان ‏ فتاعله الحضر که آخذه ففیله:, , قوب موسی 


یرورض فعان ۵ فلت ها تشر شرس اعوسات 
۳ ال آخل ی اکملن سع معی‌ترا تال 
ی ۱ ان سالک کی شی مها فلاساسنی فم افت.من لا 
لها خی وا انا اج فري )بای ی الناخره و نا 
پنتسب التصاری , و لم یضیّفوا فا 
فلم یطعموهم , و لم یضیفوهم , فنظر الخضر الی حائط قدزال لینهدم , 
فوضع الخضر یده علیه و قال : قم باذن الله تعالی , فقام . فقال موسی : 
ام با ان ی الیان ی عموا مایا مهو کول : ( لوشئت 
ات اف جرا افتال له اضر رها گران سی سک رای 
تامیل ها تسام غیت ضیرا اقا الشفیته از التی فعلت بها مافعلت فا 
کانت لقوم ( مساکین . یعملون فی البحر فأردت آن آعیبها و کان وراء هم ) 
اي وراء الشفته ( ملک باخد کل تست ) صالعه مسا ادا بت ور 
کات له تمه ام اخد میا سا رو اما ااعام تکان انوا حوصتی ) 
وظیع کافرا که ترلت مسطرت الی هبیه و اف مگوت ۰ طیع کافرا | 
میا آن پرسمیتا ابا نو کفرا ادا آن مار فا شا ری 
آترب را ) فایول ال لواسه شا مولوت سبسی سا مزر و آنا العوان ) 
الدی اخمته ( فکان اغلامن سشفنن فی الصدته و کان فحته کنر آمماه 


1 


کان رها لیر درب آن ببلغا آشدٌهما - الی قوله- 0 
1 "یت ای السا نله الساء 
۱۳ کف از الا باه مق و تن و ۲ 
فیه : بسم الله الرحمن الرحیم عجبت لمن آیقن بالموت کیف یفرح ؟ و 
عجبت لمن آیقن بالقدر کیف یحزن ؟ و عجبت لمن رآأی الذنیا و تقلبها 
باهلها کیف پرکن الیها ؟ و ینبفی لمن عقل عن الله آن لایتهم الله فی 
قضائه و لایستبطثه فی رزقه , فقلت : جعلت فداک آرید آن أکتبه , قال : 


فضرب والله بده الی الدواه لیضعها بین بدی , فتناولت بده ؛ فقبلتها و 
آخذت الدواه فکتبته 


سوره کهف ( 18 ) 1- ابن شهر آشوب مرسلا , از حضرت رضا ( ع ) 
در ره ابم خا ان توح او ان عدابی سشست وق 39٩‏ ۳ , فرمود : باس 
شدید علی بن ابی طالب است و او نزد رسول خداست و همراه آن 
قر اش 2 + - اه بن ابراهیم از محمد بن علی بن 
بلال آن پوست نقل کرده است که کفت میان یونس و هشام بن ابراهیم 
ای که سس اهر ی وا ات کم ام ار ایح 
بر موسی 


باشد در حالی که موسی , خود , حجت خدا بر خلق او بود ؟ قاسم صیقل 
گوید : به حضرت ابوالحسن الرضا ( ع ) نامه نوشتند و در اين باره سوال 
کردند , حضرت در جواب مرقوم فرمود : موسی در جستجوی آن عالم بر 
امد و در جزیره ای از جزایر دریا به او که نشسته يا تکیه کرده بود , رسید 
و سلام کرد , عالم معنای سلام را نفهمید , چون در سرزمینی که او به سر 
می برد سلام معمول نبود , پرسید : تو کیستی ؟ گفت : من موسی بن 
عمران هستم , عالم گفت : تو همان موسی بن عمرانی که خداوند با او 
سخن گفت ؟ جواب داد : آری . گفت : چه کار داری ؟ گفت ی 
آنچه به تو آموخته شده است به من حکمتی بیاموزی . خضر 
ای ای 
شده است که من تاب تحملش را ندارم , سپس آن عالم از مصائب و 
ستمی که از دشمنان به خاندان محمد می رسد برای موسی گفت , چندان 
که هر دو بشدت گریستند , آن گاه از فضایل آل محمد برایش نقل کرد تا 
جایی که موسی مرتبا می گفت : کاش من هم از خانواده محمد بودم ,؛ 
همچنین از فلان و فلان و فلان و نیز از فرستاده شدن رسول خدا ( ص ) 
به سوی قومش و گرفتاریهایی که از انها می بیند و مخالفتهایی که با 


او می کنند برای موسی گفت . و تأویل اين آیه را برایش توضیح داد که ( و 
دلها و بینشهایشان را دگرگون می سازیم همان گونه که در بار اول به 
ایمان نیاوردند ) 3 ی مت ی 
۴ , ( خضر ) گفت نو هز کز محمل همرآ هی با من‌ترا تذاری و 
در برابر چیزی که از آن آگاهی نداری صبر و تحمل خواهی کرد ( موسی ) 

ی خدا مرا نا و کی یافت و در هیچ کاری ۳ 
نا که 
, یعنی هر کاری که کردم راجع به آن از من سژال نکنی و درباره اش بر 
من خرده نگیری تا اين که من خودم علتش را برایت بگویم . موسی 
که 
در آن جا کشتیی را دیدند که مسافران خود را سوار کرده و می خواست 
کرک کنو اسان کی تایه تشر ادها کی هشن آ نها 
هم سوار کنید , آنان را سوار کردند . چون کشتی در دریا به گل نشست , 
خضر به طرف دیواره کشتی رفت و ان 


۱ ۱ 
خضر گفت : ( ایا کشتی را سوراخ کردی تا مسافرانش را غرق سازی ؟ 
کاری بس زشت کردی ( خضر ) گفت : نگفتم که تو هرگز تحمل همراهی 
ا ا ‏ : فراموشیم را بر من مگیر و بر من 
سختگیری مکن .۰ .۰ . < , پس از کشتی خارج شدند و رفتند , خضر پسر بچه 
ای را دید که با بچه ها مشقول بازی بود و از زیبایی به ماه پاره ای می 
مانست و در دو گوش او دو مروارید بود , خضر قدری به او نگریست و آن 
گاه وی را گرفت و کشت , موسی به خضر پرید و او را به زمین زد و گفت 
: ( آیا کودک بی گناهی را بدون آن که قتلی مرتکب شده باشد کشتی ؟ 
چه کار زشتی کردی ( خضر ) گفت : نگفتم که : تو طاقت همراهی با من را 
نداری ( موسی ) گفت : اگر از این پس راجع به چیزی از تو پرسیدم دیگر 
با من همراهی مکن که از جانب من معذور باشی «بنین: بر فقید تا بة: آبادی 
رسیدند ) 6 , هنگام غروب بود و آن آبادی ناصره نام داشت یعنی همان 
جایی که نصارا به آن منسوبند . مردم این آبادی هرگز در عمر خود 
میهمانی را پذیرایی نکرده و غریبی را غذا نداده بودند . آن سه نفر از 

مود اضر تا رات اس انا اسان 


غذایی ندادند و پذیرایی شان نکردند , خضر چشمش به دیواری افتاد که 
کج شده و در شرف فرو ریختن بود , خضر دستش را روی آن گذاشت و 
گفت : به اذن خدا راست شو , دیوار راست شد , موسی گفت : نباید این 
ایا سم ان مها ریاف مان ات 
معنای اب ری ( کاس برای این کار مزدی می خواستی ( خضر به 
موسی ) گفت ی ی 
آن کارهایی که تحملشان را نداشتی آگاه می سازم اضا ان کشت( کت 0 
بلا را سرش آوردم [ از عده ای بینو| بود که در دریا کار می کردند , 
خواستم معیوبش کنم چون در آن سوی آنها ( یعنی در آن سوی کشتی ) 
پادشاهی بود که هر کشتی سالمی را غصب می کرد ) 7 - آیه این گونه 
بازلشده است» انا اکر کی مصوتب بود کارخنه آن داش ز ۵ اما 
آن پسر بچه , پدر و مادرش موّمن بودند ( ولی او کافر سرشت بود - آیه 
این گونه نازل شده است - به پیشانی اش نگاه کردم دیدم نوشته است : 
کافر سرشت است ) پس , ترسیدم که والدین خود را ؛ به عصیان و کفر در 
اندازد , لذا خواستم تا پروردگارشان در عوض او فرزندی پاکتر و مهربانتر 
نصیبشان کند ) 8 , پس خداوند به جای او دختری به پدر و مادرش بخشید 


که هفتاد پیامبر از او به دنیا آمد . ( و اما آن دیوار ( که راستش کردم ) از 
آن دو پسر بچه یتیم از مردم این شهر بود و در زیر دیوار گنجی متعلق به 
کف و ی ی و ی یی ی ی و 
که آن دو به حد رشد رسند . . با ز کارهایی که تو تحمل آنها را 
ای ات کی هیا 2 
شتیدم که مي قرماید: در آن گنجی که خداوند روج فرموده است [ و 
زیر آن دیوار گنجی متعلق ن8 ارم دو بود ) 11 , ین عبارات نوشته شده بود 
اااا سا 1 
چگونه می خندد ؟ و در شگفتم از کسی که به تقدیر یقین دارد چگونه 
اندوهگین می شود ؟ و در شگفتم از کسی که دنیا ودتابایداری ان را تسنیت 
هم دض دنیا هی بیتد و هه آن‌رددل میدن و اعماددفت. کند: ۱ سترامارن 
است کسی که خدا را شناخته و خدایی می اندیشد خدا| را در قضا و 
قدرش متهم نسازد , و در روزی رساندنش او را به کندی نسبت ندهد . 
راوی گوید : عرض کردم : قربانت گردم , مایلم این مطلب را بنویسم , به 
خدا قسم حضرت دست به سوی دوات برد تا 


آن را پیش من بگذارد , ولی من دست ایشان را گرفتم و بوسیدم و خودم 
دوات را برداشتم و این مطالب را نوشتم 12 . 


1- کهف / 2 .۰ 2- مناقب ابن شهر آشوب2/ 95 . 3- انعام /110 . 4و5- 
کهف | 70-66 . 6- کهف / ۰73-71 7- کهف / ۰77-74 8- کهف | 79-77 
. 9 کهف /82-80 . 10- تفسیر قمی2 / 40-38 . 11- کهف 18 / 82 . 
2- اصول کافی 2/ 59 . 


لیل 


سوره اللیل ( 92 ) الحمیری عن الیزنطی , قال : سمعتالرضا علیه 
السلام بقول في تقسیر ( و الیل اد بعش )ال : اي رجلاً من الأنصار 
صلی الله علیه و آله ال : اعطنی تخلیک بتفله فی الحته فایی.: 
عم دای نا من اضا یس ۱۱ اعدا ضاء الی صاحب ات هد تال 
یعنی نخلتک بحانطی قیاعه ما لس سا اه ای 
فقال : سول الله قد اشتریت نخله فلان , بحائطی . قال : فقال له 
رسول اثله صلی اللهعلیه ول : قلک بدلها نخله فی الجنه , فأتزل الله 
بارک و تعالی علی: تة صلی الله غایه و آله ( و ما قلق الا کرو تیان 
سعیکم لت "فا من اعطی ) بعنی اتظه ( و اتتی*و صثق بالحستی ) 
توس ای اه اه فش ی اس فا 


و استغنی *و کذب بالحسنی*فسنیشره تلختری وا بعتی. کته عاله 
تری*اِ علینا للهدی ) فقلت له : قول الله ( ان علینا للهدی ) قال : 
له پقعیص ضاء وس هن ماو عغات زد 1 
اصحابنا بزعمون أنْ المعرفه مکتسبه , و [تهم (ذا نطروا من وجه النظر 
اذرکواز فانک لک ره قال تما لوولاء الغوم هون الیر افسمم ؟ 
نس هن لاش از میت بت ار ون خی هن مر مه دهع 
بنو هاشم , موضعهم موضعهم , و قرابتهم قرابتهم , و هم أحقّ بهذا الأمر 
منکم , آفترون هم لاینظرون لأنفسهم , و قدعرفتم و لم یعرفوا ؟ قال 
یفن قلیه له لقای ام الا او 


سوره لیل ( 92 ) حمیری از بزنطی روایت ت کرده است که گفت : شنیدم 
حضرت رضا ( ع ) در تفسیر ( قسم به شب هنگامی که فرو پوشاند ) می 
فرماید : مردی در بستان یکی از انصار درخت خرمایی داشت و ( بر اثر 
رفت و آمد به آن جا ) برای آن مرد انصاری ایجاد مزاحمت می کرد . 
انصاری از این موضوع به رسول خدا ( ص ) شکایت کرد . پیامبر ان مرد را 
خواند و فرمود : درخت خرمایت را در ازای درخت خرمایی در بهشت به 
من بفروش , اما آن مرد نپذیرفت . اين خبر به گوش مردی از انصار به نام 
ابودحداح رسید , نزد صاحب نخل آمد و گفت : درخت خرمایت را: به بستان 
من بفروش , آن مرد 


فروخت . ابودحداح خدمت رسول خدا ( ص ) امد و عرض کرد : يا رسول 
الله ! نخل فلانی را در مقابل بستانم خریدم . رسول خدا ( ص ) فرمود : 
حالا به جای آن بستانت نخلی در بهشت از آن توست . در این هنگام 
خداوند تبارک و تعالی این آیات را بر پیامبرش نازل فرمود ( ( و سوگند به 
آن که نر و ماده را آفریده که حاصل کوششهای شما متفاوت است . اما 
کسی که بخشید ) یعنی درخت خرما را ( و پرهیزگاری کرد . و آن بهترین 
را تصدیق نمود ) یعنی وعده رسول خدا ( ص ) را ( پس برای بهشت اماده 
اش می کنیم . امّا ان کس که بخل و بی نیازی ورزید . و آن بهترین را 
تکذیب کرد . او را برای دوزخ اماده می سازیم . و چون هلاکش در رسد 
دارایی اش به حالش سودی نبخشد . و آنچه بر ماست راهنمایی است ) ۳ 
بزنتطی گوید : ) به. ایشان عرض کردم + خدذاوند می فرهاید ( آنچه بر ماشت 
راهنمایی است ) حضرت فرمود : ( یعنی ) خداوند هر که را بخواهد 
راهنمایی می کند و هر که را بخواهد گمراه می سازد . عرض کردم : 
خداوند شما را به سلامت دارد . گروهی از دوستان ما معتقدند که معرفت 
اکتسابی ۱۳ و اگر نیک بیندیشند به این معرفت دست می یابند . 
انوا کر وی ی رات کی رای نود فوی کی 
نعن کنند. هنم کین تست هدر آن که-دوشت داردر از انخه هریت زیر 


باشد . مثلاً همین بنی هاشم , با آن جایگاه و خویشی که دارند و از شما به 
این امش ۱ فلایت ها )شتا وارترنم: ابا کال هی کشد کمبه: فک خووشان 
نیستند , در حالی که شما معرفت پیدا کردید و آنها نکردند ؟ ابوجعفر (ع ) 
فرموده است : اگر مردم می توانستند ( و شناخت به استطاعت بود ) بی 
گمان همه آنها را دوست می داشتند1 . 


1- قرب الاسناد 355- 356 , و آیات در سوره لیل / 1- 12 . 

مومنون 

متن حدیت 

سوره الموّمنون ( 23 ) الصدوق قال : حدّثنی محشّد بن عمر الجعابی قال : 


حذثئنا ابو محقّد الحسن بن عبدالله الرازی 7 سیّدی علت بن 


عرّوجل ( آولتک هم الوار تفن الذن بر تون ان هم فیها خالدون ) فی 
نزلت . 


سوره موّمتون ( 23 ) صدوق از محمد بن عمر جعایی , از ابومحمد حسن 
بن عبدالله رازی روایت کرده است که گفت : سرورم علی بن موسی 
الرضا ( ع ) از پدر بزرگوارش از پدران گرامیش , از علی ( ع ) برایم 
حدیت کرد که آن حضرت فرمود : ایه ( اینان همان وارثانند , همانان که 
پردیس را به ارت می برند و در آن جاویدانند [ 1 درباره من نازل شده 
اشت 2 . 


منیع حدبت 

1- مومنون / 11-10 . 2- عیون اخبار الرضا 2/ 65 . 
مائده 

متن حدبت 


سوره المائده ( 5 ) 1- العیاشی عن صفوان , قال : سألت آباالحسن الرضا 
علیه السلام. عت فول الله.( فاکسلها وجوفکم و آندیکم ال المرافق. و 


انوا یر کدی ارعلکی ال الکن) فقال ‏ اه مان رح نا آنخشسه 
عیکه ال سک ار فیس باه هیلع عای را 
والرجلین , قلت : فائّه قال : اغسلوا آیدیکم الی المراقق , فکیف الغسل ؟ 
فا هکدا ان تخد الما و الیصتی فرضت من اسر من مره عی 
المرفم سس الی الک .لت لمات ۲ ففال. ‏ کان عل 
ذلک 


مژتین , قلت : یرد الشعر ؟ قال : [ذا کان عنده آخر فعل , و الا فلا . 2- 
العناشی عن آبی اسحاق المداینی قال : کنت عند آبی الحسن علیه السلام 
از دخل علیه رجل فقال له : جعلت قداک ان الله بقول ( اما جزاء الذین 
یحاربون الله و رسوله - الی- آو ینفوا ) . فقال : هکذا قال الله , فقال له : 
جعلت فداک فأی شی ‏ |ذا فعله استحق واحده_من هذه الأربع ؟ قال : 
فقال له آبوالحسن علیه السلام : آربع , فخذ آربعاً باربع , |ذا حارب الله و 
رسوله و سعی فی الأأّرض فساداً فقتل , یل , فان قَتل و آخذ المال فُتلّ و 
لب , و |ن آخذ المال و لم یقتل , قْطِعت بده و رجله من خلاف . و ان 
حارب الله و رسوله و سعی فی الارض فساداً و لم یقتل و لم بأخذ المال 
نفی من الأأرض . فقال له الرجل : جعلت فداک و ما ح نفیه ؟ قال : ینفی 

مش اسر ال کل تسا فعل الی ره بان انل ول لاس 
1 بنادی علیه بائه منغو" , فلاتاکلوه , و لاتشاربوه , و لاتنااکحوه , فاذا خرج 
من ذلک المصر الی غیره کتب الیهم بمثل ذلک فیفعل به ذلک سته , فائه 
سیتوب من السنه و هو صاغر , فقال له الرجل : جعلت فداک فان آتی 
آزضرن فدخلها ؟ قال : یضرب عنقه ان آراد الدخول فی أرض 
الشرک . 3- الصدوق عن الفقیه المروزی , عن أُبی بکر النیسابوری 


..عن الطانی غن. آبیة عن الرضا علیه السلام عن آبائه عن علی بن 
طالت له السلام فی قول آلله عروجل ‏ آلون لسحت ) فا ِِ 
الرجل الّذی یقضی لاأخیه الحاجه ثم یقبل هدیته . 4- العیاشی عن هشام بن 
المشرقی عن آبی الحسن الخراسانی علیه السلام قال : ان الله کما وصف 
نفسه آحد , صمد , نور رف قال : ( بل بداه مم‌ظنان. ) ففلت. له ۰ آفله 
یدان هکذا ؟ - و آشرت بیدی الی یده - فقال : لوکان هکذا کان مخلوقاً . 5- 
الضدوق غن الحاکم آبوعلیع الخسین بن اخمد الییغفی: قال: : حدتا محفد 
بن یحیی الصولی , قال : حدثنی سهل بن القاسم النوشجانی , قال : قال 
رجل للرضاعلیه السلام : يا بن رسول الله اثه ی ور 
آثُه قال تون واه الله صلن الله علیه وال و هو کین « ال 
بعج‌فیل ال الی زا ما الرسولیل ما اترل الک من رن ۳ 
تفعل فما بلغت رسالته و الله بعصمک من الناس ) فائه آزال کل تفت 
بضمان الله عروجل و بیّن آمر الله تعالی و لکن قريشاً فعلت ما اشتهت 
بعده , و ما قبل نزول هذه الاأیه فلقله ۰ 6- العیّشی عن احمد بن محشّد 
قال : کتبت الی آبی الحسن الرضا علیه السلام , و کتب فی آخره : او لم 
تنتهوا عن کثره المسائل فابیتم آن تنتهوا ایاکم , و ذاک فائما هلک من کان 
قبلکم بکثره سوالهم . فقال الله تبارک 


و تعالی ( يا آیها الذین آمنوا لاتسئلوا عن آشیاء - الی قوله- کافرین ) . 
و 
الله ( (ذا حضر احدکم الموت حین الوصیّه اثنان ذوا عدل منکم آو آخران 
من غیرکم ) قال : اللّذان منکم مُشلمان , و اللّذان من غیرکم من آهل 
الکتاب , فان لم تجدوا من آهل الکتاب فمن المجوس , لأْنْ رسول الله 
ضلی ال ید و آله قال : ستوا بهم سته آهل الکتاب , و ذلک آذا مات 
لرجل المسلم بارض غربه [ فطلب رجلین مسلمین شتدهماعلی وه 
فلم یجد مسلمین یشهدهما فرجلین من آهل الکتاب , قال حمران : قال 
بوعیدالله علیه السلام و الذان من غیرکم من أهل الکتاب و انما ذلک اذا 
7 
عند. اضخابمها. 


سوره مائده ( 5 ) 1- عیاشی از صفوان روایت کرده است که گفت : از 
حضرت ابوالحسن الرضا ( ع ) در باره ان شرت زبس صورمایان د 
دستانتان رایا ارنج وید ورترهاتان مه باشاشان رانا برامد نی ان امتح 
بکشید ) 1 سوال کردم , فرمود : مردی در اين باره از ابوالحسن پرسید , 
ان بزرگوار فرمود : سوره مائده پاسخ تو را داده است يا خواهد داد , . 
مقصود مسح کردن سر و دو پاست , عرض کردم : خداوند فرموده است : 
دستهایتان را تا ارنجها بشویید , نحوه 


شستن چگونه است ؟ فرمود : بدین ترتیب که با دست راست خود آب 
قر ی اه ی و ی ار 
1 . عرض کردم یت ۱ 
: ( ابوالحسن ) این کار را دو بار انجام می داد , عرض کردم : پا 
۱ و 3 
از مخالفان ) نزد او باشد اين کار را بکند و الا نه 2 .۰ 2- عیاشی از 
ابواسحاق مدائنی روایت ت کرده است که گفت : در خدمت ابوالحسن ) ع [ 
بودم که مردی وارد شد و عرض کرد : قربانت گردم , خداوند می فرماید ( 
همانا کیفر کسانی که با خداوند و رسولش محاربه می کنند . . . يا نفی 
شوند ) 3 , حضرت فرمود : اینچنین خداوند فرموده است , عرض کرد : 
فدایت شوم , چه کاری است که اگر انجامش دهد سزاوار یکی از این 
چهار کیفر است ؟ حضرت ابوالحسن (ع ) فرمود : چهار کار , چهار به چهار 
حساب کن , اگر با خدا و پیامبرش به جنگ برخیزد و در زمین به فساد 
کوشد و آدم بکشد , کیفرش این است که کشته شود: اگر آدم بکشد و 
غارت کند باید به دار اویخته شود: اگر غارت کند و کسی را نکشد باید 
دست و پای او بر خلاف یکدیگر ( یکی از راست و دیگری از چپ ) بریده 


شود , و اگر با خدا و رسول او بجنگد و دست به تبهکاری در جامعه بزند 
ار ی از 1 
فدایت شوم , حّ تبعید چه اندازه است ؟ فرمود : باید از شهری که در آن 
فرنکتب آن: کا‌هاشده است نم خایی دی فین ستودف به فرخص ان نم 
هم بنویسند که جارچی اعلام کند که اين مرد تبعیدی است و کسی حق 
ندارد به او غذا و آب و زن بدهد . اگر از آن شهر به شهری دیگر رفت به 
اهالی آن شهر نیز همین مطالب را بنویسند , و یک سال با وی چنین رفتار 
شود , بعد از یک سال بناچار توبه خواهد کرد , آن مرد عرض کرد : قربانت 
گردم . اگر به خاک مشرکان رفت چه ؟ فرمود : اگر بخواهد وارد خاک 
مشرکان شود باید گردنش را بزنند4 . 3- صدوق از فقیه مروزی , از 
ابوبکر نیشابوری , از طائی , از پدرش , از حضرت رضا از پدرانش , از 
علی بن ابی طالب (ع) روایت ت کرده است که امیرالمومنین (ع ) درباره 
این سخن خدای عژوجل ( خورندگان حرام ) 5 فرمود : او کسی است که 
برای برادرش کاری انجام می دهد و آن گاه هدیه او را می پذیرد6 . 4- 
عیاشی از هشام بن شرقی از ابوالحسن الخراسانی ( ع ) روایت کرده 
است که فرمود : خداوند , همان گونه که خود خویشتن را وصف کرده , 
یگانه است و 


بی تا او تون ات هن موه از بلکه دیت بان ات .۱ 
, هشام گوید : من با دست خود به دست آن حضرت اشاره کردم و گفتم : 
آيا خداوند هم چنین دستهایی دارد ؟ فرمود : در این صورت او یک مخلوق 
بود8 . 5- صدوق از حاکم ابوعلی حسین بن احمد بیهقی . از محمد بن 
بخیی هل از ملس قاسم ای رات کم است. که افت ۰ 
مردی به حضرت رضا(ع ) عرض کرد : يا بن رسول الله هاق قرل عووه 
بن رل کعلمینون که کت ۰ ول عراز هی آتوو‌حال کفبه وحات 
خرقو محصت را ره قرو ای ا ار وان اسمر ‏ ات 
ی کارا تکنی مه ات ات اساه دادم 
ای و خداوند تو را از شر مردم حفظ می کند ) 9 , که خداوند حفظ جان 
رسول خدا ( ص ) را تضمین فرموده که آن حضرت هر گونه تقیه ای را 
کنار گذاشت:ه اهر دای عالی را بان قرو دنکن نس اسرحتت آن 
چناب , قریش آنچه خواستند کردند . قبل از نزول این آیه . شاید تقیه می 
فرمود10 ۰ 6- عیاشی از احمد بن محمد روایت ت کرده است که گفت : 
نخس الرضا (ء اب اي رم و آن رت ام ای تست ور 
پایان آن مرقوم فرمود : مگر از زیاد پرسیدن نهی نشده 


اید ؟ پس چرا باز نمی ایستید , از اين کار بپرهیزید , زیرا پیشینیان شما به 
سبب همین زیاد پرسیدنشان به هلاکت در افتادند . خداوند تبارک یت 
می فرماید ( ای کسانی که ایمان اورده اید سوال نکنید از چیزهایی که 

. کافران ) 11 . 7- عیاشی از ابن فضیل روایت ت کرده است که گفت : از 
حضرت ابوالحسن ( ع ) درباره آیه ( هنگام فرا رسیدن مرگ وصیت کنید و 
دو نفر عادل يا دو نفر از غیر خودتان را شاهد بگیرید ) 12 پرسیدم , فرمود 
: مقصود از ان دو شاهد خودی دو مسلمان است , و مقصود از دو شاهد 
غیر خودی دو نفر از اهل کتاب است اگر شاهدی از اهل کتاب نیافتند . از 
بین مجوسیان انتخاب کنید: چرا که رسول خدا ( ص ) با انان معامله اهل 
کتاب فرمود ۰ این ) انتخاب دو شاهد اهل کتاب [ در صوربی است که 
شخص مسلمان در دیار غربت بمیرد [ در این صورت باید در پی دو مرد 
مسلمان برآید که آنها را بر وصیت خود گواه گیرد , و چنانچه دو مسلمان 
نیافت دو مرد از اهل کتاب را گواه گیرد . حمران گوید : حضرت ابوعبدالله 
( صادق ) (ع ) فرمود : پس دو مرد مسلمان برای گواه گرفتن بر وصیت 
خود طلب کند ] و اگر دو مسلمان نیافت دو نفر مرد ذمی از اهل کتاب را 
که مورد اعتماد و رضایت هم کیشانشان باشند گواه گیرد13 . 


1- مائده | 6 . 2- تفسیر 
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2 . 6- عیون اخبار الرضا 2/ 28 . 7- مائده / 64 . 8- تفسیر عیاشی 1/ 
0 . 9 مائده / 67 .۰ 10- عیون اخبار الرضا 2/ 130 ۰ 11- تفسیر 
عیاشی 1/ 347-346 , آیه در سوره مائده / 102-101 .۰ 12- مائده / 106 
۰ - تفسیر عیاشی 1/ 349 . 


مریم 


سوره مریم ( 19 ) 1- الصدوق قال : حذثنا محمّد بن الحسن رضی الله 
ی و ی ی 
حدّننی یاسر الخادم قال : سمعت آبا الحسن الرضا علیه السلام یقول : 

امش ما کون هر الخلق فی ثلائه مواطن, ۱ 
فیری الذنیا , و یوم یموت فیری الأخره و آهلها زو نوم تفر احکاها 
لم یرها فی دار الدنیا , و قدسلم الله عرُوجل علی یحیی فی هذه الثلائه 
المواطن و آمن روعته فقال ( و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم 
کر ی ی ی ی رت 
فقال ( و السلام علي یوم ولدت و یوم آموت و یوم آبعث حیْا ) 

السیوق ال : جونتا سکن الله عشو خال ؛ حقتا هه ین عبدالله عن 
یعقوب بن یزید عن علی بن آحمد بن آشیم عن سلیمان الجعفری عن آبی 
الختشن الرضا علیه الشلام فان : آندر یلم ستی اسماعیل.( ضادق الوقد 


) ؟ قال : قلت : لا آدری , قال : وعد رجلاً فجلس له حولاً بنتظره . 


سوره مریم ( 19 ) 1- صدوق از محمد بن حسن ( رض ) از سعد بن 
عبدالله , از احمد بن حمزه اشعری , از پاسر خادم روایت ت کرده است که 
گفت: : شننیدم: ایوالحسمن الرضا (ع)می قوماید: وحشتناکترین زسان؛برای 
آدمی سه موقع است : یکی روزی که از مادرش زاده می شود و چشمش 
به دنیا افتد , دوم روزی که می میرد و آخرت و اهل آن را مشاهده می کند 
,. و سوم روزی که برانگیخته می شود و احکامی ( و شرایطی ) را می بیند 
که در دنیا ندیده بود . خداوند عژوجل در این هنگام بر یحیی سلام فرستاد و 
افزرا ار افش بخشيده. است.. آن.جا که می فرماند ( و سلام بر او روزی که 
زاده شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود ) 1 
عیسی بن مریم ( ع ) در اين سه هنگام بر خود سلام فرستاده و گفته است 
( و سلام بر من در روزی که زاده شدم و در روزی که می میرم و در روزی 
که زنده بزانگیخته مق شنوم:) 2 4 صدوق از پدرش ( رض ) ۳ 

0 ۲ ی 


اسماعیل را ( خوش قول ) 4 نامیده اند ؟ عرض کردم : خیر , حضرت 
فرمود بل ار هیقف 00 سال ( در آن 
جا) به انتظار او نشست 5 . 


الران 7 


امن ۱۱ یال اس تن اتاعم سا 
تال و ار ۱۱ 

بن الحسن بن علت بن فضال عن آبیه , قال : سألت الرضا علیه السلام عن 
رو . فقال : ان الله 
تعالی لایوصف بمکان یحل فیه فیحجب عنه فیه عباده , و لکثّه پعنی نم 
عن واب ربهم لمحجوبون , قال : و سألته عن قول الله عرُوجلٌ ( و جاء 
وک الم ها صا ) فقال. ان له سالی ابوعت المع ۶و اماب 
تعالی کن الافعال اما فش بدای وهاع آمر ری و الناک صفا صفا : حال 
و سألته عن قول الله عرّوجل ( هل ینظرون الا آن يأشبهم الله فی ظلل 
من الغمام و الملائکه ) قال : یقول : هل ینظرون الا آن يأتیهم الله بالملاتکه 
فا ها سا ای هر 
الله منهم ) , و عن قوله ( الله یستهزء بهم ) 


, و عن قوله ( و مکروا و مکر الله ) , و عن قوله ( یخادعون الله و هو 
خادعهم ) فقال : ان الله تعالی لایسخر و لایستهزء و لایمکر و لا یخادع , و 
لکد عالی سار اه سره زا ساب یر سکره 
الخیع . عالن الما عول الطالمون لوا کترا. 


سوره مطففین ( 83 ) صدوق گوید : محمد بن ابراهیم معاذی , از احمد بن 
محمد بن سعید کوفی همدانی , از علی بن حسن بن علی بن فضال , از 
پدرش روا پت کرده است که گفت : از حضرت رضا( ع ) درباره اين قول 
خداوند عروجل ( حقّا که آنها در چنین روزی از پروردگارشان در حجابند ) 1 
سوال کردم , فرمود : خدای تعالی به بودن در مکانی توصیف نمی شوند تا 
این که: در آن»مکان از ( تکام ) بندگانش محجوب و در پرده باشد بلکه 
مقصود این است که از ثواب پروردگارشان محجوب ( و محروم ) هستند . 
راوی گوید : نیز از آن حضرت درباره این سخن خدای عروجل ( و خداوند 
آمد و ملائکه صف در صف ) 2 پرسیدم شود خدآی فعالین به امد ند 
توصیف نمی شود , شأن او برتر از انتقال ( از جایی به جایی ) است , بلکه 
مقصود این است که فرمان پروردگارت بياید و فرشتگان صف در صف 
حاضر شوند . راوی گوید : همچنین از این فرموده خدای عژوجل ( هل 
ینظرون الا آن یایتهم الله فی ظلل من الغمام و الملائکه 


) 3پرسیدم , فرمود : می فرماید : هل ینظرون الا آن یأیتهم اللّه بالملائکه 
فی ظل من الغمام ( آیا منتظرند که خداوند فرشتگان را در زیر سایه هایی 
از ابرها نزدشان بیاورد ؟ ) آیه ( در اصل ) این گونه نازل شده است , 
راوی گوید : همچنین از این قول خدای تعالی ( خداوند آنها را مسخره کرد 
ی باس وی ی با 
خداوند مکر برد ) 6 و ( با خداوند خدعه کردند و خداوند با آنها خدعه کرد ) 
7 سوال کردم , فرمود : خدای متعال نه مسخره می کند , نه استهزاء , نه 
تمسخر و استهزاء و مکر و خدعه به انان می دهد . خداوند بسی برتر و 
والاتر از ان چیزهایی است که ستمگران در حق او می گوینده . 


1- مطفقّین / 15 . 2- فجر / 22 ۰ 3- بقره | 210 . 4- توبه | 79 . 5- بقره 
6 ال غمزان د. 7-خضا/ ۱42 :هنن احبار الرضا1/ ۰125 
126 


فلگ 

سوره الملک ( 67 ) علی بن ابراهیم قال : حدثنا محمد بن جعفر , قال : 
الفزاری عن محشّد بن جمهور عن فضاله بن أیوب , قال : سئل الرضا علیه 
السلام عن قول الله هر [ 


قل آرایتم ٍن آصبح ماوکم غوراً فمن یأتیکم بماء معین ) فقال : ( ماوّکم ) 
که ای لنقه لیهم لس م و النقه آبواب و سح 


سوره ملک ( 67 ) علی بن ابراهیم از محمد بن جعفر , از محمد بن احمد , 
از قاسم بن محمد , از اسماعیل بن علی فزاری . از محمد بن جمهور , از 
فضاله بن ایوب روایت ت کرده است که گفت : از حضرت رضا ( ع ) درباره 
اين سخن خداوند سوال شد که ( بگو اگر آب شما فرو نشیند پس چه 
کفنتوه به نها آبروان: ی رشان )1 فر موه + ات تا ) نه مضای 
درهایتان و مقصود ائمه (ع ) است , امه ابواب خداوند میان او و خلقفش 
هستند ( پس چه کسی به شما اب روان می رساند ) مقصود از ( اب روان 
) علم و دانش امام است 2 . 


منبع حدیث 

لد ملک ۵ :دسر فن 32972 
نبا 

متن حدیث 


۱ب ۱ تا 6 ۳ 
العظیمالذی هم فیه مختلفون ) قال قاله امیرااتتخس یت اسلا ما 

ای مها له اه ار ول خرص نی کی یم 
ی اختلای آلستا فلمع فضلی زج فوله ( الم تخل الاری 


: یمد فیها الانسان مهداً ( و الجبال آوتاداً ) أُی آوتاد الأض , ( و جعلنا 
ال انا فلس ی ها و سا وا تال 
الشع المضقیه در و آز لام المعفضرات. ) قال را 
تجاجا ) قال : صبٍ علی صبٍّ , ( و جثات آلفافاً ) , قال : بساتین ملتفه 
الشجر , ( و فتحت السّماء فکانت آبواباً ) قال : تفتح آبواب الجنان , ( و 
سیّرت الجبال فکانت سراباً ) قال : تسیر الجبال مثل السراب الذی یلمع 
في المفازه , قوله ( ان جهثم کانت مرصاداً ) قال : قائمه , ( للطاغین مآباً 
) آی : منزلاً , ( لابثین فیها حقاباً ) قال : الأحقاب السنین , و الحقب ثمانون 
تتتتغ: وه الشته تلاتما نو سیون تعماً. الوم کالف یه تا خی بل 


شرا ۱9 ینوت آبوا شم آز ص تخس بو خالم ووانت کرد 
انست: که ابوالخشن الرضا (ع )دریاوم آبهشریقه ( از چة می پزستد ...از 
خبر عظیم که در آن اختلاف دارند ) فرمود : امیرالمومنین فرمود : خداوند 
را خبری بزرگتر از من نیست , و خداوند را آیت و نشانه ای بزرگتر از من 
نیست , فضل و برتری من بر امتهای پیشین , با وجود اختلاف زبانهایشان 
عرضه شد اما به فضل و برتری من اعتراف نکردند . و درباره آیه ( آپا 
زمین را بستر قرار ندادیم ) فرمود : یعنی انسان در روی 


زمین به نحوی بایسته اماده می شود . ( و کوهها را میخها قرار دادیم ) 
یعنی میخهای زمین ( و شب را پوشش قرار دادیم ) یعنی شب روز را می 
پوشاند . ( و چراغی تابان قرار دادیم ) یعنی خورشید تابان را افریدم . ( و 
از فشارنده فرو فرستادیم ) یعنی از ابرها ( اب ریزان ) یعنی باران پیاپی ( 
و باغهای به هم پیچیده ) یعنی بستانهای پر درخت درهم تنیده ( و آسمان 
گشوده می شود پس دارای درهایی می شود ) یعنی درهای بهشت گشوده 
می شود ( و کوهها روان می شوند همانند سراب ) یعنی کوهها همچون 
سرابی که در بیابان می درخشند , به حرکت در می ایند ( همانا جهتئم کمین 
گاهی است ) یعنی دوزخ بر پا می شود ( برای طغیان گران جایگاه است ) 
یعنی منزلگاه ( درنگ کنندگان ۵ روزگارها ) فرمود : احقاب به معنای 
سالهاست ۰ هر حَقّب ( دوره ) هشتاد سال است ۰ و هر سال سیصد و 
شصت روز , و هر روز ( قیامت ) به اندازه هزار سال از سالهایی که شما 
می شمارید1 


1 تعسییر ققی 2 101* 402و آبات در نشور تیا 31 2 
نت 
متن حدیثت 


شوره التحل ( ۲16 1 مد بن توت عق آلحسن رین فد غن سعای 
بوخ یکت عم الاع فال شالت ال ضا عاه الشاام عن جهن الله ععال 
ره قلاماشو بانخم عم دون ال سم العلامات:, و القجم رذن لاد 


عن معلی بن محشّد عن الوشاء , قال : سألت الرضا علیه السلام فقلت له 
۰ جعلت فداک ( فاسألوا آهل 9 ان کنتم لاتعلمون ) فقال : نحن آهل 
الذکر و نحن المسوولون » قلت : فانتم ی ۵ ؟ قال 
رت لیا ان سا ان ات حقّأً علیکم آن 
تخینه نا ؟ فال : لا ذای الینا ان شتئنا فعلنا دشا ام سمل وت 
قول الله تبارک ای( هد عطاوها فامتن ان آعسی بعز ساب 
0 اضحارتا غرن. اخمد.ین: مد فن الوساع ره ۳ 
الجشن الرضا علیه الم فال سععته یفول قال عل بن الحسین علبه 
السلام : علي الاأئقه من الفرض ما لیس علی 1 شیعتهم و علی شیعتنا ما 
لیس علینا , آمرهم الله عروجل ِا تتسالوتا قال : ( فاستلوا آهل الذکر آن 
کنتم لاتعلمون ) فآمرهم آن یسآلونا و لیس علینا الجواب ان شئنا آجبنا و [ن 
فتتا: امتما م2 الکتی مغ ادن صحته عو آحضد ین اس اضر فا ؟ 
کتبت الی الرضا علیه السلام کتابا , فکان فی بعض ما کتبت > قال ال 
عرژوجل ( فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون ) و قال الله عروجل ( و ما 
کان المومنون لینفروا کاقه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی 
الدین و لینذروا قومهم [ذا رجعوا النفم تعلفم بحذرون ) فقه فرصت عللمم 
المسأله و لم یفرض علیکم الجواب ؟ قال : قال الله تبارک و تعالی 


( فان لم پستجیبوا لک فاعلم آئما یثبعون آهواءهم , و من آضل_مشن اثبع 
هواه ) . 5- الا سا یه ین من عال " کال ۱ 0 
الرضا علیه السلام عافانا الله و [یاک احسن عافیه انما ۳ من تابعنا و 
لم یخالفنا و اذا خفنا خاف و اذا امثا آمن , قال الله ( فاسئلوا | هل الاکر [ 
کنتم لاتعلمون ) و قال ( فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی 
الدّین و لینذروا قومهم ) الاأیه , فقد فرضت علیکم المسأله و الرد الینا , و 
لم یفرض علینا الجواب . آو لم تنهوا عن کثره المسائل , فأبیتم آن تنتهوا ‏ 
[یاکم و ذاک , فائه ی ی , قال 
الله ( با آیها الذین آمتوا لامضاها عن اشیاء: آن نید لکش تسه کم.) 


سوره نحل ( 16 ) 1- محمد بن یعقوب از حسین بن محمد , از معلا بن 
فده از مسا مایت وی ات که کار حصرتمرضا زا قوناره 
تسکت حدای. تعالی را طلامات مسا رها اه رای نان 1 
سوال کردم , فرمود : علامات ما هستیم , و نجم رسول خدا ( ص ) 2 . 2- 
کلینی از حسین بن محمد , از معلا بن محمد , از وشاء روا یت کرده است 
که گفت : به حضرت رضا(ع ) عرض کردم : فدایت شوم , آیه.( از اهل 
ذکر سوال کنید اگر نمی دانید ) 3 , به 


چه معناست ؟ فرمود : اهل ذکر ما هستیم و از ما باید سوال شود . عرض 
کردم : پس سوال شونده شما هستید و سوال کننده ما ؟ فرمود : اری . 
عرض کردم : بر ماست که از شما بپرسیم ؟ فرمود : اری . عرض کردم : 
و بر شماست که به ما پاسخ دهید ؟ فرمود : نه , اختیار با ماست , اگر 
خواستیم پاسخ می دهیم و اگر نخواستیم پاسخ نمی دهیم . مگر نشنیده ای 
کن يا امساک کن بدون حساب ) 4 از که ای ز,اصکاب ها , از 
احمد بن محمد , از وشاء بِ ت کرده اند که گفت : شنیدم ابوالحسن 
الرضا ( ع ) می فرماید : علی ن الحسین ( ع ) فرمود : بر مامان 
چیزهایی واجب 0 واجب نیست , و بر شبیعر 
چیزهایی فرض است که ۱ 
نف انات اه کری است نها تدم مرهعف ا ال در سوال. کته 
اگر نمی دانید ) 5 به ایشان دستور داده که از ما بپرسند ولی پاسخ دادن 
بر ما واجب نیست . اگر بخواهیم جواب می دهیم و اگر بخواهیم خودداری 
هی کنیم ٩.‏ و ی ی ات ت کرده 


از آن چنین بود : خداوند عروجل می فرماید ( از اهل ذکر سوال کنید اگر 
نمی دانید ) 7 و نیز می فرماید ( مومنان همگی کوج نمی کنند پس چرا از 
هر گروهی چند نفری نمی روند تا در دین فقیه شوند و وقتی برگشتند 
قومشان را بیم دهند شاید که حذر کنند ) 8 بنابر این ۳ 
واجب گشته است , اما پاسخ دادن ( به پرسشهای انان ) بر شما واجب 
نیست ؟ امام مرقوم فرمود : خدای عزوجل فرموده است ( پس اگر 
اجابت نکردند یان که هوای نفسشان را پیروی می کنند , و کیست گمراه 

تر از کسی که هوای نفسش را پیروی کند ) 9 . 5- عیاشی به اسنادش از 
احمد بن محمد روایت کرده است که گفت : ابوالحسن الرضا ( ع ) به من 
نوشت : خداوند ما و تو را بهترین عافیت عنایت فرماید , همانا شیعه ما 
کسی است که از ما پیروی کند و با ما مخالفت نورزد , و هر گاه ما در بیم 
باشیم او نیز در بیم باشد , و هر زمان که ما در امن و اسایش باشیم او نیز 
در امن و اسایش باشد , خداوند فرموده است ( از اهل ذکر سوال کنید 
اگر نمی دانید ) 10 و فرموده است ( پس چرا از هر گروهی چند نفری 
نمی روند تا در دین فقیه شوند و وقتی برگشتند قومشان را بیم دهند تا 
آخر آیه ) 11 . بنابر این پرسیدن را, بر شما واجب فرموده و پاسخ دادن را 
به ما 


واگذار کرده و آن را بر‌ما واخب نفرموده اسشت .جرا از زیاد.یزسیدن باز 
نمی ایستید , و از باز ایستادن خودداری می ورزید , از زیاد پرسیدن 
بیرهیزید , زیر| 17 به اين جهت هلاک شدند که از پیامبرانشان 
زیاد سوال می کردند ,؛ خداوند فرموده است ای کسانی که ایمان آوردید 
از چیزهایی سوال نکنید که اگر بر شما آشکار شود به شما بدی می رساند 
) 12 . 


1- نحل / 16 ۰ 2- اصول کافی1/ 207 . 3- نحل / 43 . 4- اصول کافی1/ 
211-0 . و آیه در سوره ص/39 .۰ 5- نحل / 43 .۰ 6- اصول کافی1/ 
2 . 7- نحل / 43 . 8- توبه / 122 . 9- اصول کافی1/ 212 , و آیه در 
سوره قصص /50 . 10- نحل / 43 . 11- توبه / 122 .۰ 12- تفسیر 
عیاشی2/ 261 , و آیه در سوره مائده / 101 . 


نساء 
متن حدیت 


سوزه التساء ( 1.4 الصدوق غن علیع بن احمد قال : جدتنا محتذ .ین آبی 
عبدالله عن محشّد بن |سماعیل عن علی بن العباس , قال : حدٌثنا القاسم 

ات سا اس علیث بن موسی الرضا 
ای تب ها نم ان مسائله , حرژّم آکل مال الیتیم 
ظلماً لعلل کثیره من وجوه الفساد , اوّل ذلک اذا آکل مال الیتیم ظلماً 
فقداغان علی فتله از الم غیر متفر و لامخمل اتمه , و لاقائم بشأنه 
, و لا له من یقوم علیه و یکفیه کقیام والدیه 


, فادا آکل ماله فکأئه قدقتله و صیّره الی الفقر و الفاقه , مع ما خوّف الله 
عروجلٌ من العقوبه فی قوله ( و لیخش الذین لوترکوا من خلفهم ذریّه 
ضعافاً خافوا علیهم فلیتّقوا الله ) و لقول آبی جعفرعلیه السلام : ان الله 
عروجل وعد فی آکل مال الیتیم عقوبتین , عقوبه فی الدنیا , و عقوبه فی 
الاخره , ففی تحریم مال الیتیم استبقاء الیتیم و استقلاله بنفسه , و السلامه 
للعقب آن یصیبه ماآصابهم لما وعد الله فیه من العقوبه مع ما فی ذلک من 
طلب الیتیم شا |ذا آذرک و وقوع الشجناء و العداوه و البغضاء حتّی یتفانوا 
+ 2- العتاشی باشتادی عن العباس .هلال : غن. این الجسشن الزضا:«علبه 
الشلام ند دکن قول اه ( ارتیا کباتر مات رنه یاوه ااماق و 
شوت آلعمر صفل الفس موی مالس فد الصا و 
الفرایمن عتت و اکل مال انم لصو نابهگن وین 
عبدالله عن آحمد بن محقّد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن محمّد بن 
القضیل عن آبی الحسن الرضا علیه السلام فی قول الله علوجل [ آن 
الله علیه النار [ذا کان مومناً کثر عنه ستّثاته . 4- الکلینی باسناده عن 
قال سالت انس آلرسا که السلامکن قوله مرول ول لا 
موالی مماترک الوالدان و الأقربون و الذین 


عقدت آیمانکم ) قال : ائما عنی بذلک الأْمّه علیهم السلام بهم عقد الله 
عروجل آیمانکم . 5- العیاشی : فی روایه محشّد بن الفضیل عن آبی 
الحسن علیه السلام [ فی قوله تعالی ( آن توَدّوا الأمانات الی آهلها ) ] هم 
الاکته من آل محمد یودذی الامام , الامامه الی امام بعده , و لایخص بها غیره 
ولانزهیها عنه . 6- العباشی. عن بان آئه دخل علی آبی الحشن الرضا علیه 
السلام قال : فسألته عن قول الله ( یا آیها الذین آمنوا آطیعوا الله و آطیعوا 
سول و آولی الأمر منکم ) فقال : دلک علت بن آبی طالب علیه السلام 
نم سکت , قال : فلمّا طال سکوته , قلت : ثم من ؟ قال : ثم الحسن . نم 
سکت فلا طال سکوته , قلت : 2 من ؟ قال : الحسین . قلت : ث2 من ؟ 
قال : نم علی بن الحسین و سکت پم رل تسکت کل خی 
اعید المساله 0 : حلی شفاهم الی آخرهم . 7- الصدوق عن أحمد بن 
زیاد بن جعفر الهمدانی رضی الله عنه , قال : حدثنا علتَ بن |براهیم ین 
الرضا علْه السلام قال" تم ای عه اشام ده آیه عل 
السلام آثه قال : ( اخذ الله ابراهیم خلیلاً ) لأئه لم یرد آحداً و لم یسأل 
ادا عش الله بل م تال اشی ع ایو ید هی ای ااحون 
الرضا علیه السلام فی قول الله ( و ان 


امرآه خافت من بعلها نشوزاً آو اعراضاً ) قال : نشوز الرجل بهقّ بطلاق 
سا ره وا ی وا 
پومی و یلیل ها اتالها نی ای مب الما شین تن 
الضیل عن آبی الحسن الرضا علیه الشلام قی قول الله:( و قدئل علیکم 
فی, الکتاب آن اذا شععتم آبات الله - الی قوله- نکم اذا مثلهم ) قال : آذا 
سعته العل بخ الم مکدی اه رف هرک فلع قعم من عدو .و 
لانغاعدم ۰ 10- العانتین عر محفد بن الفضیل عن. اب الحسن, الرضا غلیه 
الشاای‌فال * کشت الید. اساله غن حساله : عکت ار ان الله تفیل ان 
المنافقین بخادعون | قاموا [لی تا قو 
یظهرون الایمان و یستژون الکفر و لتکذیب لعنهم الله . 


ی ار تین ی ۳ 
محمد ان اند ن کرده رن ۳ 0 
اک الرضا ( ع ) در جواب پرسشهای او نوشت این 
بود که بنا حق خوردن مال تیم را از آن جهت حرام فرمود که مفاسد 
فراوانی در این کار است . اول این که ار مال یتیم را بناحق بخورد با این 
کار بر قتل 


او کمک کرده است: زیرا یتیم نه مستغنی است و نه می تواند خود را 
تامین و امور زندگیش را اداره کند , و نه کسی را دارد که همچون 
2 , او را سریرستی و کفایت کند . پس هر گاه کسی مال او را 
در حالی است که خداوند عژوجل خورنده مال یتیم را بیم کیفر داد , و 
فرموده است ( و لیخش الذین لوترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم 
قفا الله ال ما یز اف ۱ رمونه اشته دا رنه 
عزوجل برای خوردن مال یتیم بیم دو مجازات داده است , مجازاتی در دنیا 
, و مجازاتی در آخرت . پس تحریم خوردن مال یتیم اولا باعث می شود که 
یتیم به زندگی خود ادامه دهد و روی پای خود بایستد ( و محتاج دیگران 
نشود ) «تانیا اععات: شخ از با من که بر شیر فورند انم آهدم ازستت در. 
امان بمانند , چون خداوند در این باره وعده عقوبت داده است ( که هر 
کس مال ایتام را بخورد , فرزندان و اعقاب او چون ایتام نیازمند شوند و 
مالشان را دیگران بخورند ) به علاوه خوردن مال پتیم باعث می شود که 
بتیم وقتی بزرگ شود در صدد گرفتن انتقامش برآید و عداوت و دشمنی و 
کیته-.ضیان انا به. وفوع پیوندد به حدق. که یکذیگر را" از بین بیزند2 . 2- 
عاسی بو استا دهم ار ناس هللا رت ابوالحشن الرضار ع 


ات کی ات که ار ای اراک ای ها که ای ان نا 
نهی شده اید اجتناب کنید ) 3 را تلاوت کرد و فرمود : مقصود از کبایر بت 
پرستی , شرابخواری , قتل نفس , عقوق والدین ( نافرمانی و ازار دادن 
پدر و مادر ) , تهمت زدن به زنان پاکدامن , فرار از میدان جهاد , و خوردن 
مال یتیم است 4 . 3- صدوق از پدرش , از سعد بن عبدالله , از احمد بن 
محمد بن عیسی , از حسین بن سعید , از محمد بن فضیل , از حضرت 
ابوالحسن الرضا (ع ) روایت کرده است که آن حضرت درباره آیه ( اگر از 
گناهان کبیره ای که از آنها نهی شده اید اجتناب کنید گناهانتان را تخفیف 
ضمت‌ذهیم )5 فرجور *هرکش: از کناهاتی که خداوتدبرای ارتکاب آنها و عنه 
انش داده است 1 اجتناب ورزد . مشروط ب از که موّمن باشد 1 خداوند از 
سایر بدیها و گناهان او در گذرد6 . 4- کلننت به اسنادش از محمد بن یحیی 
701۳۱ کی بر موب ووایت ت کرده است که 
گفت : از حضرت ابوالحسن الرضا ( ع ) درباره ایه شریفه ( و برای همه 
میراثت برانی قرار دادیم از آنچه که والدین و نزدیکان و کسانی که پیمان 
بستید بجا می گذارند ) 7 سوال کردم , فرمود : مقصود از ( کسانی که 
پیمان بستید ) ائمه (ع ) هستند که خداوند میان شما و انان پیمان ( 


بیعت و عهد میثاق ) بسته است 8 . 5- عیاشی در روایت محمد بن فضیل 
از حخضرت ابوالخسن الزضا (.ع: | دربارة ابع شزیفه ( که امانات را یه 
اهلش برسانید ) 9 ] آمده است که مقصود امامان از آل محمد هستند که 
باید هر امامی امانت امامت را به امام پس از خود بسپارد , نه حق دارد آن 
را به شخص دیگری بسپارد و نه از او مخفی و دریغ بدارد10 ۰ 6- عیاشی 
از بان روا یت کرده است که گفت : خدمت ابوالحسن الرضا ( ع ) رسیدم 
و از آیه شریقه ( ای کساتی که ایمان آورده اید خداوند و رشول او:صاحب 
امر خود را پیروی کنید ) 11 پرسیدم , فرمود : مقصود ( از اولی الامر ) 
علی بن ابی طالب (ع ) است , و آن گاه سکوت کرد , ابان گوید : چون 
سکوت آن حضرت به درازا کشید عرض کردم : بعدش چه کسی ؟ فرمود : 
بعدش حسن , باز سکوت کرد , چون سکوتش طولانی شد عرض کردم : 
سپس چه کسی ؟ فرمود : : حسین ؛ , عرض کردم : بعد چه کسی ؟ فرمود : 
بعد علی بن الحسین , و باز سکوت کرد , به همین ترتیب هر یک را که نام 
تس ی ور انا کون وان رده , و آن حضرت 
جواب می داد تا ان که همگی را تا اخرین نفرشان نام برد12 . 7- صدوق 
از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی ( رض ) از 


علی بن ابراهیم بن هاشم , از پدرش , از علی بن معبد , از حسین بن خالد 
, از ابوالحسن الرضا ( ع ) روایت کرده است که فرمود : شنیدم پدرم ( ع 
) از پدرش (ع ) روایت کند که فرمود : ( خداوند ابراهیم را دوست و خلیل 
خود برگزید ) 13, , چون دست رد به سینه احدی نزد , و از هیچ کس هم , 
بجز خدای عژوجل , چیزی نخواست 14 . 8- عیاشی از احمد بن محمد , از 
ابوالحسن الرضا ( ع ) روایت ت کرده است که آن حضرت درباره ای( که 
زنی از اعراض و سرباز زدن شوهرش بترسد ) 15 فرمود : نشوز مرد این 
است که بخواهد همسرش را طلاق دهد . پس زن به او گوید : مرا نگهدار 
و طلاق مده و من در عوض 1708ام را به تو می بخشم و فلان مبلغ پول 
هم به تو می دهم و از حق شب و روز خود هم می گذرم , چنین توافقی 
جایز است 16 . 9- عیاشی از محمد بن فضیل از ابوالحسن الرضا ( ع ) 
روایت ت کرده است که آن حضرت درباره آیه ( و به تحقیق فرستاد بر شما 
در کتاب آنچه را که وقتی آیات خداوند را بشنوید . . . شما نیز مانند آنها 
هستید ) 17 فرمود : هرگاه شنیدی مردی حق را انکار و تکذیب می کند و 
0- عیاشی از محمد بن خذ 


نوشتم و سوالی را از یشان" پرسیدم , حضرت به من مرقوم فرمود : 
خداوند می فرماید ( همانا منافقان در برابر خداوند خدعه و نیرنگ می زنند 
و خداوند به انان: خدغه من کنة و هنگامی که به نماز می ایستند . . ۰ ) 19 
اینان ( منافقان ) نه از عترتند و نه از مومنان و نه از مسلمانان , به ظاهر 
دم از ایمان می زنند و در باطن کافر و بی اعتقادند , خدا لعنتشان کندل2 . 


1- نساء / 9 ۰ 2 علل الشرایع 481-480 . 3- نساء / 31 . 4- تفسیر 
عیاشی 1/ 238 . 5- نساء / 31 . 6- ثواب الأعمال 158 . 7- نساء / 33 . 
8- اصول کافی 1/ 216 . 9- نساء / 58 . 10- تفسیر عیاشی 1/ 249 . 
1- نساء / 59 .۰ 12- تفسیر عیّاشی 1/ 251 . 13- نساء / 125 . 14- 
علل الشرایع 34 . 15- نساء / 128 . 16- تفسیر عیاشی 1/ 278 . 17- 
نساء / 140 .۰ 18- تفسیر عیاشی 1/ 281 . 19- نساء / 143-142 . 20- 
تفسیر عیاشی1/ 283-282 . 


تضل 
متن حدیت 


ورن ااقیل ( 27 الصدوی فالتا ید الاه بن تن مرن یداه نات 
القرشی , قال : حدثنا منصور بن عبدالله الاصفهانی الصوفی , قال : حذثنی 
عسن هقی و فا تا سامان آلتایب فال تفت 
علیْ بن موسی الرضا علیه السلام یقول 


من قولها ) قال - لا قالت التمله ۰ ها ال ارو سکم 
ایحظمتحم شلیمان و جنوده ) جملت آلرنخ ضوت التمله الن تنلیمان.و 
ماژ فی الهواء و ایح قد حملته . فوقف و قال : علی بالنمل فلا آتی با 
فال هلان و ی 
التعله بل تفال لقمان ۶ ملع ح رتم الم نا ها التما: 
| 
فیعندون غیر آلله عالی ذکرم, کم :عالت. اللمله : انت اکبر آم آنوک: ؟ قال 
سلیمان ؛ بل ابی :دود » قالت التمله : قلم زید افی روف آتمک خرف 
علی حروف اسم یک داود علیه السلام ؟ قال سلیمان : ما لی بهذا علم , 
قالت النمله : لأْنْ آباک داود داوی جرحه بوذ فسمی داود , و آنت با نان 
ارضه ناهن بای . ثم قالت النمله : هل تدری لِم سخرت لک الریح من 
بین سایر المملکه ؟ قال سلیمان : ما لی بهذا علم , قالت النمله : یعنی 
عروجل بذلک لوسچخرت لک جمیع المملکه کما سجْرت لک هذه الریح , لکا 
زوالها من یدک کزوال الژیح , فحینتذ فتبسٌم ضاحکا من قولها . 


سوره نمل ( 27 ) صدوق از عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب قرشی , از 
منصور بن عبدالله اصفهانی صوفی ۰ از تا بن مهر‌ویه قزوینی 


, از سلیمان غازی روایت ت کرده است که گفت : شنیدم علی بن موسی 
ی ی و رو 
خدای عژوجل ( پس سلیمان از گفته مور خنده اش گرفت ) نقل کرد که 
فرمود : چون مور گفت : ( ای مورچگان به لانه هایتان بروید که سلیمان و 
۱ و 
بر پشت باد نشسته و در هوا می رفت , رساند . سلیمان ایستاد و گفت : 
اين مور را نزد من آورید , چون او را آوردند , سلیمان گفت : ای مور , 
تکاس کم با مه کی فیک ۲ مور کت ٍِِ 
سلیمان گفت : پس چرا موران را از ظلم من بر حذر داشتنی و گفتی : 
هس و و کی و و ۳ سب 
را ببینند و فریفته آن شوند و در نتیجه به پرستش غیر خدای تعالی روی 
آورند . مور آن گاه گفت : تو بزرگتری يا پدرت ؟ سلیمان گفت : البته , 
پدرم داود . مور گفت : پس چرا حروف نام تو یک حرف بیشتر از حروت 
نام پدرت داود ( ع ) دارد ؟ سلیمان گفت : این را نمی دانم . مور 
چون پدرت داود جراحت خود را با ود ( دوستی خدا ) مداوا کرد لذا ۳ 
داود نامیدند . ای سلیمان امیدورام که تو 


نیز به پدرت ملحق شوی . مور سپس گفت : آیا می دانی چرا از میان 
سایر چیزهای جهان , باد مسخر تو شد ؟ سلیمان گفت : اين را هم نمی 
دانم . مور گفت مقصود خداوند عژوجل از آن این است که اگر همه 
جهان را هم وان آنرخ اد نم فر مان نو. در فی آفد دض با ز همانند این باد از 

تو می رفت , 1۳ ین جا بود که سلیمان از سخن مور خنده اش گرفت 2. 


تفیل 19-19 2ه‌علل, الشرایم 72 ۰ 
نور 


۳ 1 ۳ 
هذه الایه [ الله نور السموات و الارض . . و الله بکل شی علیم ] ۰ فکتب 
(لی الجواب : آما بعد فان محقدا کان امین الله فی خلقه , فلا قبض النببت 
کثّا آهل البیت ورثته , فنحن امناء الله فی آرضه , عندنا علم المنایا و البلای 
و آنساب العرب و مولد الاسلام , و ما من فثه تضل مائه به و تهدی مائه به 
الا و نحن نعرف سائقها و قائدها و ناعقها , و لا لنعرف الرجل ذا رآیناه 
بحقیقه الایمان و حقیقه النفاق . و ان شیعتنا لمکتوبون باستما تیم د اسساخ 
آبائهم , آخذ الله علینا و علیهم المیثاق : , بوردون موردنا , و یدخلون مدخلنا , 

لیس علی ملّه الاسلام غیرنا و غیرهم الی یوم القیامه , نجن آخذون 


:انیا رو تیا اد خجزم رسای الحفزم: تفن ۵ شتیعتیا اخذین 
بحجزتنا اب , و من تبعنا نجا , و المقارق لنا و الجاحد لولایت 
7 0 
هد لمن اهندی نا مویهن لم‌یکن.عتا فلیسن.من: الاسلام. فن شی ۶ وتا 
فتج الله. الدین وتا بخنمه و نا اطعشکم ال عشب الارص ,هیا انرل 
اللفاه الا سا امتکد له هی الغرقرقت هر کرفسن السی نی 
وا ی ال تم وف قرف اوه 
الطراظ دق عت الضران بو ید دحولکم. الخان..منلنا فی کتات: اللة: 
کل گام المشکام فن: اشویل صعن السشگام را میاه لفات : 
فحفه رشول الله ( المضیاح فن اجه ) چن. عتضی طاهره( الزجاجه 
کأئها کوکب دزی یوقد من شجره مبارکه زیتونه لاشرقیه و لاغریه ‏ لادعیّه 
و لامنکره ( یکاد زیتها یضی ء و لو لم تمسسه نار ) القرآن ( نور علی نور 
مد الم لنووهیفن سا ونصوت الله ااضال للناس اه بل ی ء 
علیم, )بفاللون علت علیة السلام بهدی الله لولایتا هن احت وق علت 
للم ات ناجیه مرا هام ارم وال خر 


«حلا علی الله آن:یخعل آولیاغنا المفین و الضذیفین و الشهداء:و الطالحین 
و حسن اولتک رفیقاً . فشهداونا لهم فضل علی الشهداء بعشر درجات , و 
هید شبعتا صل علی کل شهید غرنا نع رجات ,نج الا و نج 
اقراط اابیاء و نخن ملد الاوصياع .و نجن المتصوضون في کتاب للم , 

ای لاف پرتعول الم علی معا اه ی اه 
انا یهت فعال, [ له ای کنام ( شرع کم مر کین ما فصو جه وا و 
الذی آوحینا الیک - یا محمّد - و ما وضینا به ابراهیم و موسی و عیسی ) . 
قد علمنا و باتا ها سا و ای نوی ع و ری الا دون 
ورثه آولی عم و آولی العزم من التٍسل آن آقیموا الدین ( و لاتموتنْ لا و 
انم مسفن » کماء قال, له( انوا فید. کی علی: المشر کین ما 
تعوهم له )من ار یر اسر هلاه علیعاه السااه ( سا دهم 
الیه ) من ولایه علت علیه السلام . با محقد فیه هدی ( و بهدی الیه من 
اه فثه شفاء لما 0[ ی أَنْ هذا 
متّل لهم قوله ( فی بیوت آذن الله آن ترفع و یذکر فیها اسمه سح له فیها 
بالغدوٌ و الاصال - الی قوله - بغیر حساب ) ثم ضرب الله مثلا لأعمال من 
نا عهم , 


فقال ( و الذین کفروا آعمالهم کسراب بقیعه ) و السراب هو الّذی تراه فی 
المفازه یلمع من بعید کته الماء , و لیس فی الحقیقه بشیء فاذا جاء 
العطشان لم یجده شیئا , و البقیعه المفازه المستویه . 2- الکلینی عن علی 
بن محقد عن سهل بن زیاد عن یعقوب بن یزید عن العباس بن هلال قال : 
سألت الرضا علیه السلام عن قول الله ( الله نور 20 
فقال : هاد لأهل السماء , و هاد لأهل الأرض . و فی روایه البرقی : هدی 
ف الما هه یی فری ق الا ری 


سوره نور ( 24 ) 1- علی بن ابراهیم از پدرش , از عبدالله بن جندب 
ودانت کروم انیت که کت ۱ 
ایشان راجع به تفسیر آیه ( خداوند نور آسمانها و زمین است . . . و خدا به 
هر چیزی داناست ) 1 سوال کردم , ان حضرت در جوابم نوشت : اما بعد . 
همانا محمد امین خدا در میان خلق او بود . و چون پیامبر رحلت فرمود ما 
اهل بیت وارثان او شدیم , بنابر اين ما نیز امنای خدا در زمین هستیم , 
علم مردنها و بلایا و نسبهای عرب و زادگاه اسلام نزد ماست , هیچ گروهی 
نیست که صد نفر را گمراه يا صد نفر را هدایت کند مگر آن که می دانیم 
از ز کجا نشأت می گیرد , رهبرش کیست و غوغاگر آن کیست , ما هر مردی 


مومن است با منافق . شیعیان ما به نام خود و نام پدرانشان ( نزد ما ) 
مکتوب است , خدا از ما و از آنان ( نسبت به امامت و ولایت ما و اطاعت 
آنان از ما ) پیمان گرفته است , هر جا که ما وارد شویم آنان نیز وارد می 
شوند , و هر کجا که ما در آییم آنان هم در می آیند , جز ما و آنان , تا روز 
قیامت , کسی کشی تیک بت آیین اشاام تسه "۳ به کمربند پیامبرمان چنگ در 
زده ایم , و پیامبرمان به کمربند خدایمان - و مقصود از کمربند نور است - 
و شیعیان ما به کمر بند ما چنگ در زده اند , هر که از ما جدا شود هلاک 
شود , و هر که از ما پیروی کند نجات یابد , و جدا شونده از ما و منکر 
ولایت ما کافر است , و پیروی کننده از ما و پیرو دوستان ما موّمن است , 
هیچ کافری ما را دوست نمی دارد , و هیچ مومنی دشمنمان نمی دارد , هر 
ان که از ما پیروی کند نور و روشنایی ( راه ) هستیم , و برای هر کس که 
از ما راهنمایی بجوید راهنماییم , هر که از ما نباشد از اسلام بهره ای ندارد 
, خداوند این را با ما اغاز کرده است و به ما ختم می کند , به برکت وجود 
ماست که خداوند گیاهان زمین را 


برای شما می رویاند , به برکت وجود ماست که خداوند از-افتفان باران 
می فرستد , به برکت وجود ماست که خداوند شما را از غرق شدن در 
دریا و فرو رفتن در کام زمین نگه می دارد , و به واسطه ماست که 
خداوند در زندگی تان و در قبرهایتان و در محشرتان , و در هنگام صراط و 
میزان و ورود به بهشت به شما سود می رساند ( و کمکتان می کند ) . 
مثل ما در کتاب خدا , مثل چراغدانی است که در آن چراغ است , پس ما 
چراغدان هستیم که در ان چراغی باشد , و چراغ همان محمد رسول 
خداست . ( آن چراغ درون آبگینه ای است ( از عنصری پاک ) و آن آبگینه 
چونان ستاره درخشنده ای است برافروخته از روغن درخشت پر برکت 
زیتون که نه خاوری است و نه باختری ( یعنی نه نطفه ناپاک است و نه 
مجهول النسب ) روغنش روشنی بخشد هر چند اتشی بدان نرسد ( که 
مقصود از آتش قرآن است ) روشنایی بر روی روشنایی است و خدا هر 
کس را که بخواهد به نور خویش راه می نماید و خدا برای مردم مثلها می 
اورد و خدا به هر چیزی داناست ) 2 . این نور , علی ( ع ) است و خداوند 
هر که را که دوست داشته باشد با ولایت ما رهنمون می شود , و بر 
خداست که دوستدار ما را با چهره ای تابان و برهانی روشن و حجتی 
اشکار نزد خود ر برانکزد: بر خداست که ذوستان 


ما را در زمره پرهیزگاران و صدیقان و شهیدان و صالحان قرار دهد , و چه 
نیکو رفیقان و همدمانی هستند ایشان . شهدای ما بر سایر شهدا ده درجه 
برتری دارند , و شهید شیعه ما بر شهید غیر ما نه درجه , ماییم برگزیدگان 
, و ماییم بازماندگان پیامبران و فرزندان اوصیا ( ی پیامبران ) , و ماییم 
ویژگان در کتاب خدا , و ما از همه مردم به رسول خدا ( ص ) نزدیکتریم , 
و این ما هستیم که خداوند دینش را برایمان مقرر کرده و در کتاب خود 
ان | مقرر کرد که به نوح سفارش 
کرد و انچه را به تو وحی کردیم -ای محمد- و انچه را به ابراهیم و موسی 
و عیسی سفارش کردیم , ( به ما اموخت و رساند انچه را که باید بیاموزد 
ها ها وا وا ۲ 
وارثان صاحبان علم و پیامبران اولوالعزم هستیم و ان سفارش این بود که 
) دین را به پا دارید ) 3 و ( جز مسلمان نمیرید ) 4 چنان که خداوند فرمود 
( در دین بزاکندم و فرفه فرقه تشوید./ تحمل آنجه بدان دعوت: می. کنید 
بر مشرکان دشوار است ) یعنی کسانی که به ولایت علی ( ع ) مشرک 
شدند ترانان دشوار است تحمل آنچه بدان دعوت می کنید , یعنی ولایت 
علی , ای محمد ( هدایت در اوست و خداوند هر کس 0 
به سوی خود 


رهنمون می شود ) 5 , یعنی هر کس که دعوتِ تو ولایت علی ( ع ) را 
بپذیرد . ( ای عبدالله بن جندب ) این نامه را برایت می فرستم , پس در 
آن نیک بیندش و سعی کن مطالب ان را بفهمی , چرا که مطالب ان شفا 
بخش سینه ها و روشنگر دلهاست , و دلیل بر آن که اين ( آیه نور ) مثلی 
استسراض انا ز انته لیم لام ] ایق سحن باون است. کب ( در 
خانه هایی که خداوند اجازم داده است تا نام او در انها به بلندی یاد شود و 
ی ی و ۱ 
برای اعمال مخالفان ایشان مثلی زده و فرموده است ( و آنان که کافر 
شدند اعمالشان چونان سرابی در بیابان است ) 7 سراب چیزی است که 
دز بایان از دور دیدن هی شون و مین دزخشد وه تظر می .رسد که اب 
است:. اما وفتی. شخض: تشته نزدیک: آن می رسد خیزی تنهی پابد8:: 22 
کلیتیان علی ین عجمد » از سول بن زباد .از عقوت ین بزید: از غباسن 
بن هلال روایت ت کرده است که گفت : از حضرت رضا ( ع ) درباره ایه ( 
خدا| نور آسمانها و زمین است ) ٩‏ , سوال کردم , فرمود : یعنی هدایت 
کننده اهل آسمان و اهل زمین است , در روایت برقی آمده است : بعنی 
هر کس را که در آسمان و در زمین 


است هدایت می کند 10 . 


1- نور/ 35 . 2- نور/ 35 . 3- شوری/ 13 . 4- آل عمران / 102 . 5- 
شوری / 13 . 6- نور / 38-36 . 7- نور / 39 . 8- تفسیر قمی2/ 104- 
6 . 9- نور / 35 ۰ 10- اصول کافی 1/ 115 . 


هود 


سوره هود ( 11 ) 1- الصدوق قال : حدثنا تمیم بن عبدالله بن تمیم 
القرشی , قال : حدثنا آبی عن آحمد بن علی الأنصاری عن آبی الصلت 
عبدالسلام بن صالح الهروی , قال : سأل المأمون آباالحسن علی بن 
موسی الرضا علیه السلام عن قول الله تعالی ( و هو الّذی خلق السموات 
ار ی مه امه ان عرسمه علی الا هکم ایک اعسن فلا 1 
فقال : اِنْ الله تبارک و تعالی خلق العرش و الماء و الملانکه قبل خلق 
شا ار بو اه الاانکه ستندل پافنها ه بالعرشی ب الصا 
علی الله عرُوجل ثم جعل عرشه علی الماء لیظهر بذلک قدرته للملائکه 
فیعلموا آثه علی کل شی ء قدیر , ثم رفع العرش بقدرته و نقله و جعله 
فوق السماوات السبع 1 و خلق السماوات و الأأرض فی سته تام و هو 
مستول علی عرشه , و کان قادراً علی آن یخلقها فی طرفه عین , و لکثه 
تعالی خلقها فی سّه آیّام لیظهر للملائکه مایخلقه منها شیناً بعد شی ء و 
یستدل بحدوث ما یحدث علی الله تعالی ذکره مه بعد مله , و لم یخلق 
الله العرش لحاجه به الیه , لائّه غنی عن العرش , و عن 


جمیع ما خلق و علی العرش , لاه لیس بجسم , تعالی [ 
ما قوله عروجل ( لیبلوکم آیْکم آحسن 
هم بتکلیف طاعته و عبادته , لا علی 
لم یزل علیما کل شی ۶ فقال المأمون : 
1 »سا خی تا قال ‏ قال را نی تره 
نوح ( و لاینفعکم نصحی ان آردت آن آنصح لکم ان کان الله یرید آن یغویکم 
) قال : الأمر الی الله بهدی و یضلّ . 3- العیّاشی باسناده عن الحسن بن 
علی الوشاء قال : سمعت الرضا علیه السلام یقول : قال آبوعبدالله : ان 
الله قال لنوح ( اه لیس من آهلک ) لاه ک و 
آهله , قال : و سألنی کیف یقرون هده الایه فی نوح ؟ قلت : یقروٍها الناس 
علی وجهین ۱ ۳ 1 : کذیوا هو 
او 4- العیاشی باسناده عن 
بپن الفضیل عن الرضا علیه السلام قال : سألته عن انتظار الفرج . 
1[ زاجم ال ال ان لها رکه 
تعالی یقول ( و ارتقبوا ی معکم رقیب ) . 


سوره هود ) 11 ( [- صدوق از تمیم بن عبدالله بن 


1 


تمیم قرشی , از پدرش , از احمد بن علی انصاری , از اباصلت عبدالسلام 
بن صالح هروی روا بت کرده است که گفت : مأمون از ابوالحسن علي بن 
موسی الرضا ( ع ) درباره آیه شریفه ( هو الذی خلق السموات و الأرض 
کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر روی 
آب اش شها راهن اند با کدافی کمل هت رید «سوال ور : 
حضرت فرمود : خداوند تبارک و تعالی پیش از آفریدن آسمانها و زمین » 
عرش و ات فوتگان را اعرس رگا ار ری وود ردو کرت 
و آب به وجود خداوند عروجل پی می بردند . پس از آن , عرش خود را بر 

۱ و ۱ 9 
بدانند که او بر هر کاری تواناست , سپس با قدرت خویش عرش را بلند 
کرد و از روی آب به روی اسمانهای هفتگانه انتقال داد , آن گاه در حالی 
که عرش خود را در ید قدرت خویش داشت , آسمانها و زمین را در شش 
روز ( مرحله , دوره ) آفرید , گر چه می توانست در یک چشم به هم زدنی 
آنها را بیافریند اما در شش روز آفرید تا خلقت تدریجی آنها را به فرشتگان 
نشان دهد.ه فرشتکان از طریق بیدایش تدریجی اسمانها. ورزمین نة.وجود۳ 
و قدرت ) خدای تعالی پی 


برند . خداوند عرش را به این جهت نیافرید که به آن نیازی داشت : چرا که 
او از عرش و از تمام مخلوقاتنش بی نیاز است , نمی توان گفت که خداوند 
رزوی گرسن گران کرفه | و سته. ‏ ایست + زیرا خا خیم یست .او 
کم آخستی ما ) ود عرویل ند سنا فریر پاراسان راید کات 
طاعت و عبادت خویش بیازماید , و این آزفایت اباب امتجان و تجربه 
نبود , چرا که خداوند از ال همه کید را من تدانسته انفت+#هافون کف« 
ای ال ار را اوه را 
اسنادش از ابن ابی نصر بزنطی روایت ت کرده است که حضرت ابوالحسن 
الرضا ( ع ) فرمود : خداوند درباره قوم نوح می فرماید ( و لاینفعکم 
ضحی آن اروت آن اند لک ان ان له رس ان عم کی ۰ اکن 
خداوند شما را اغوا کرده باشد و بخواهم شما را پند و اندرز دهم شما را 
نفعی نرساند ) فرمود : اختیار با خداست , هدایت می کند , و گمراه می 
9 1 نی ربق ابیت دین ان سین ین سل و و1 بت کرده است 
0 


فرزندش با او مخالفت کرد , و ( در مقابل ) کسانی را که از او پیروی 
کردند در شمار اهل و خانواده نوح قرار داد . حسن بن علی وشاء گوید : 
حضرت از من پرسید " این آیه زا هردم درباره توح چکوته: قرائت هی کتند 
؟ عرض کردم : مردم آن را به دو صورت قرائت می کنند :یکی [ ۳۱ عمل 
صالح ) ( او عمل ناشایست انجام داده است ) حضرت فرمود : دروغ می 
گویند . او پسر نوح بوده , اما وقتی با دین او مخالفت ورزید , ( بدین سبب 
) خداوند ( فرزندن بودن ) او را از نوح نفی فرمودد . 4- عیاشی به 
اسنادش از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت : از حضرت رضا ( 
ع ) درباره انتظار فرح پرسیدم , فرمود : مگر نمی دانی که انتظار فرج 
ی ی و ی ی اس ی ی او و 
ارتقبوا انی معکم رقیب ) ( منتظر بمانید که من هم همراه شما از 
منتظران هستم ) 6 . 


1- هود / 7 ۰ 2- توحید صدوق 320 - 321 . 3- هود / 34 . 4- تفسیر 
عیاشی 2 1442145 . 5+ سر غاشن. ۱۰12 رای کر شوه .هود 
. 6- تفسیر عپاشی 2/ 159 , آیه در سوره هود / 93 . 


واقعه 


سنخرم الهاقهه( 56 الصدوی فا 


ی ی و 
عن آیاقه ‏ لت صلیه السلام: قال ۰( الشاحون السافین) فت لت 


سورم واقعه ( 56 ) صدوق از محمد بن عمر جعابی , از ابومحمد حسن بن 
اه را ایتک است که سس رورم لیبس نی الما 
ع ) از پدرش , از پدرانش , از علی ( ع ) روایت کرد که فرمود : ( و 
السابقون و السابقون ) 1 درباره من نازل شد2 . 


اقهه 10 حون اصا ترا گم 
یس 


ا امد قال : دخل 2 0 الحسن 0 
فقال له : آبلغ من قدرک آن تدعی ما اعی آبوک , فقال له الرضا علیه 
السلام : ما لک آطفاً الله نورک , و آدخل الفقر بیتک . آما علفت آن الاة 
ای ال خصران * آنی قامب لک < را مب قدهتب له مزیم و وم مریم 
عیسی , فعیسی بن مریم من مریم , و مریم من عیسی , و مریم و عیسی 
شی ء واحد , و آنا من آبی و آبی مثی , و آنا و آبی شی ء واحد . فقال له 
آبق سعید : فاسخلی گرم مساله , قال سل و لاآخالک تقتل میتی و لست من 
غنم ؛ , و لکن هاتها 


افقال لفت ما تقول هقی رسل افال «غند فوتط* کل موی لش قدیم فیوسه 
لوجه الله ؟ قال + نع ها کان له سید اتف قمن فجیم وه لان الله 
تقول ( و آلقمر قفرناه سنارل حلیه عاد کالعرجون القديم نقما کان لسلد 
اشهر فهو قدیم حر قال : فخرح من عنده و افتقر و ذهب بصره نم مات 


تفر نت۱( 36 ) علی‌سن :ترا همم ان پذرش م از داوف ین فتنه فده 
روایت کرده ۱ : ابوسعید مکاری بر ابوالحسن الرضا علیه 
السلام وارد شد و ( گستاخانه ) گفت : آبا کار تو: نهخایین: زسیده ات که 
آنجه را رت معا ام کرو نو مادعا مت کی بر حضرت رضا ( ع ) به او 
فرمود : تو را چه می شود , خدا نورت را خاموش کند و فقر را به خانه ات 
درا سای کم اس اه را کی رو که مر ی 
پسری عطا می کنم , اما مریم را به او بخشید , و به مریم عیسی را عطا 
قرمود , پس عیسی بن مریم از مریم است و مریم از عیسی , مریم و 
عیسی علیهما السلام یک چیز هستند روا و 
است , و من و پدرم نیز یک چیز هستیم . ابوسعید گفت : پس از تو سوالی 
می کنم , حضرت فرمود : بپرس , گرچه خیال نمی کنم از من بپذیری و تو 
از دوستداران من نیستی 


, اما بپرس , ابوسعید گفت : چه می گویی راجع به مردی که در هنگام 
وفاتش بگوید : همه غلامان قدیمی من در راه خدا آزادند ؟ حضرت فرمود 
: آری , هر کدام که شش ماه از مدت مملوکیت او در خانه آن مرد گذشته 
بااشد قدیمی شنت و آزاذ: فی. شود : چون خداوند می فرماید ( و القمر 
قدژنام منازل حثّی عاد کالعرجون القدیم ) 1 پس هر غلامی که شش ماه 
بر او گذشته باشد قدیمی است و باید آزاد گردد . راوی گوید : ابوسعید از 
ترو ان حضرت خار شید » وزنه فعر ستقلا کلثیت و بینایی اش را از دست 
دایص 
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سوره یوسف ( 12 ) 1- علی بن ابراهیم قال : آخبرنا آحمد بن |دریس عن 
ای و اس 
السلام فی قول الله عژوجل ( و شروه بثمن بخس دراهم معدوده ) قال : 
کات رین رها :و نخس التعص ده هی یمه لب الصه ذا 9 
کان کیت رین خرس . 2 الصدی کی المزونی عن. ای کر 
النیسابوری عن الطائی عن آبیه عن الرضا علیه السلام عن آبائه عن علت 

بن الحسین بن علو* علیه السلام : آئه قال فی قول الله عیوجل ( لولا آن 
ار فا 1 
فقال لها یوسف 


: ما هذا ؟ قالت : آستحیی من الصنم آن یرانا , فقال لها یوسف : آتستحیین 
ممّن لایسمع و لاپبصر و لایفقه و لایاکل ی ات 
خی ارسان و عص دای وله کول ای راهان رت 
خر اه قال "حتنا يس عن العاس بن غلل عن بت لسن 
الرسا عه اسر ال قال اسان تیلست 
ما آصاینی بلاء لا من الحتّ با کاس دای هی ری و ان کان 
فا وس ی اس ای اه فا ار یت 
السخن ۱ ساوعی الم اه ارت ادن فلت سر رت لس احت اه 
متا بدغفتشی, آلنه ا لا فلت + العافیه احت. ال متا بدعه‌شن, البة ؟ ۲ ۸2 
الصدوق قال : حدّا المظقرین جعفر ین المظقّر العلوی السمرقندی رضی 
الله عنه , قال : حدثنا جعفر بن محقد ین مسعود التاشی عن آبیه, قال : 
علیه السلام 3 خال له بل اصایت الا بت ریسا صرت اند 
من المآمون ؟ و کاثه نکر دلک علیه , فقال له آیوالحسن الرضا علیه 
الساام با هط ! تیا افصل المت‌سلی للم له واله ار الرستت ‏ ففال ؛ 
ایل النیت قال : فاعا ال مسلم او 


مشرک ؟ قال : لا بل مسلم , قال : فان العزیز عزیز مصر کان مشرکاً و 
کان یوسف علیه السلام نبیّا , و آأنْ المامون مسلم و آنا وصی , و یوسف 
ساأل العزیز آن بولیه حین قال ( ای علی خرانن الارض ای حعنظ 
علیم ) و آنا آجبرت علی ذلک . و قال علیه السلام فی قوله تعالی ( اجعلنی 
علی عزان اارن ات حفط علیم) فا : حافظ لما فی یدی , عالم بکل 
لسان . 5- الصدوق قال : حدئنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی رضی الله 
عمفال خ ها عاز ار امین ها ی اه ی لیات سب ال 
ما خلت ای عت سس سای اش ات نا 
زسول اللی التامی لین ی فلت ولانه العید مه هار ک ادف 
العنیا ۲ حعال علیه المیلام : قد علم الله کراهتی: تدلی , فلفا خيرت. بین 
قلول: نیو ببن الغتل. اخترت: القیول علین العتل . ویحهم ! آما علموا آن 
یوسف علیه السلام کان نبیاً و رسولاً فلمّا دفعته الضروره الی تولی خزائن 
ی 
الضروره [لی:قتول :لک علی [کراه:ورجاز بعد الرشراف:علی الهلای+ علی 
ال تا لت فی هیا لاه الا حول ارم متفه ال له سکن هه 
المستعان . 6- العیاشی عن (سماعیل بن هشام قال : قال الرضا علیه 
السلام فی قول الله ( آن یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسژها یوسف 
ی 


ای و لمبی‌ها آقم اقالب اف وتا لته امه وا ااباع و 
7۳ و کانت تحبه فبعث 
لیها آبوه آن ابعثیه ٍلی و آرژه الیک , فبعنت |لیه ی 

ارات ان نومیم قاتا اهست ات ااعتاعه و توا می بجفوو بو 
ال یس ی رها و قالت : سرقت المنطقه فوجدت علیه و کان 
اذا سرق احد فی ذلک لزمان . دقع الی صاحب السرقه فأخذته فکان 
ال سا ره وا سا سا ار ی 
هذه الروایه ( و جثنا ببضاعه مزجثه ) قال : کانت المقل , و کانت بلادهم 
با میاه الا سا یعس لسن 1 
فا لته ی فول, للم ز ما ندمت اک ماه الا مهم مر کون )۱ 
فان الرضا عایه الشلام هت ی ابا به افو 


سوره یوسف ( 12 ) 1- علی بن ابراهیم از احمد بن ادریس , از احمد بن 
5 تال اخهد ین مجمد بر ابو نصر ان خصرت .رصا ۲۱۴.۱ 
1 شود ۶ مرس ای کر و ناچیز است انا توس 
را به بیست درهم فروختند , و اين مبلغ , بهای سگ 


شکاری است که هرگاه کشته شود خون بهایش بیست درهم است 2. 2- 
صدوق از مروزی , از ابوبکر ِِِ , از طائی , از ِِِ از حضرت 
رضا , از پدران بزرگوارش , از علی بن الحسین بن علی علیهم السلام 
رفایته کرد اشت که ان :حضرت 7 اب شتربقه ( لول ان رای بزهان 
ربه ) 3 4 کرعی ۰ رن گرین ‏ مصی به طرفه بت رک و یار کرو 
اک : چرا چنین کردی ریز منت ۱۳ : شرم می 
کنم از این که بت ما را ببیند , یوسف به او گفت : تو از موجودی که نه می 
شنود و نه می بیند و نه می فهمد و نه می خورد و نه می آشامد شرم می 
کنی و هن از کسی. کف انسان زا افزيدم و او زا کلم هه معرفت. آموخته 
است شرم نکنم . این است معنای سخن خدای عزوجل که فرموده : ( لولا 
رای رها ره لین ابا هر ار تدر و ای یاس هلال ء 
از ابوالحسن الرضا (ع ) روایت کرده است که فرمود : زندانبان به پوسف 

فت : من تو را دوست دارم . یوسف گفت هر بلانی»زه. ندرم اهد از 
همین دوست داشتن بود , خاله ام از بس دوستم می داشت مرا دزدید , 
پدرم از بس دوستم می داشت , برادرانم بر من حسادت ورزیدند , زن 
عزیز ( مصر ) شیفته من شد و به زندانم افکند 


حضرت فرمود : یوسف در زندان به درگاه خداوند شکوه کرد و گفت : 
پروردگارا پر وس را کر ای هار ی 
تو خود آن را برگزیدی آن گاه که گفتی بت لش رات ات چا 
یدعوننی الیه ) 5 . چرا نگفتی : عافیت نزد من محبوبتر از آن چیزی است 
که مرا بدان فرا می خوانند ؟ ! 6 , 4- صدوق از مظفر بن جعفر بن مظفر 
علوی سمرقندی ( رض ) , از جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی , از 
پدرش , از محمد بن نصیر , از حسن بن موسی روایت کرده است که گفت 
: اصحاب ما از حضرت رضا ( ع ) روا یت کرده اند که مردی به آن حضرت 
عرض کرد : حضرت به سلامت باد: چرا ولایتعهدی خامون را پذیرفتی ؟ 
ی ی ی ار 
(ع ) فرمود : ای مرد ! کدام یک برترند , پیغمبر یا وصی او ؟ عرض کرد : 
پیغمبر . فرمود : کدام یک برترند , مسلمان يا مشرک ؟ عرض کرد : 
مسلمان . فرمود : عزیز مصر مشرک بود و یوسف ( ع ) پیامبر بود . 
فانون شا ناه روصت ( هیر اهسته . یوسف , خود , از 
عزیز درخواست کرد که او را مسئول ( خزانه ) قرار دهد آن جا که گفت : 
ی 


کار مجبور شدم . حضرت رضا ( ع ) درباره ایه شریفه : ( اجعلنی علی 
خزائن الارض انی حفیظ علیم ) فرمود : یعنی من حافظ اموالی هستم که 
در اختیار من قرار گیرد , و نیز به هر زبانی دانا می باشم 8 . 5- صدوق از 
احمد بن زیاد بن جعفر همدانی ( رض ) , از علی بن ابراهیم بن هاشم , از 
پدرش . از ریان بن صلت روایت کرده است که گفت : خدمت علی بن 
موسی الرضا ( ع ) رسیدم و عرض کردم : یابن رسول الله , مردم می 
گویند : شما با این که اظهار زهد و بی رغبتی , به دنیا می کنید , ولایتعهدی 
وا پذریی حصرت فریی ‏ خدا می‌تاند کف مان کار با کون دا 
, اما وقتی میان پذیرش ان و کشته شدن مخیر شدم ( ناچار ) پذیرفتن 
ولایتعهدی را بر کشته شدن ترجیح دادم , وای بر این مردم ! مگر نمی 
داند که پوسف با آن که پیامر و رسول ( دا ) بو. وفتی ضرورت اور 
ی عزیز را به دست گیرد . گفت : ( اجعلنی علی 

تن الارض انی حفیظ علیم ) 9 , همین ضرورت مرا هم واداشت تا با 
ِِ و اجبار و پس از ان که در استانه کشته شدن قرار گرفتم ۰ 
ولایتعهدی را بپذیرم , وانگهی پذیرش این کار از سوی من همانند کسی 
است. که آن» را تنذیرفته باشد ( چون هر کوته مستتئولیت: و دخالتی را در 
امور 


وفع ان وش مایق تس دادهب اج ۲و دوجو 
کنم و از او باید کمک خواست 10 . 6- عیاشی از اسماعیل بن همام روایت 
کرده است که گفت ور ی 
فقدسرق آخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه و لم یبدها لهم ) 11 , 
فرمود : اسحاق پیامبر کمربندی داشت که انبیاء و بزرگان آن را از یکدیگر 
به ارث می بردند , اين کمربند نزد عمه یوسف بود و یوسف نیز پیش عمه 
خود به سرمی برد و عمه اش او را بسیار دوست می داشت , پدر یوسف 
به عمه اش پیغام داد که یوسف را ( برای مدتی ) نزد من بفرست و دوباره 
او را بر می گردانم , عمه یوسف به یعقوب پیفام داد که یک آامشب را 
کار پیش س بان تا اما یی قرا ب وه فرمش ی که 
شد عمه یوسف ان کمربند را برداشت و ( مخفیانه ) به کمر یوسف بست 

و لباسهایش را پوشاند و او را نزد یعقوب فرستاد , بعد خودش امد ) و 
کت رت در مات وین ستی را ری وا وا 
در کنر اه بافت: ده آنهان اه کسید دی مت کود اه وا بهضاخت: مال 
زرف تفه حول وا نمسای اس یه سس ام توافت خب 
خود برد , و نزد عمه اش به سر می برد12 . 


7- عیاشی به اسنادش از احمد بن محمد روایت ت کرده است که گفت : از 
حضرت ابوالحسن الرضا ( ع ) درباره آیه ( و جثنا بیضاعه مزجاه ) 13 , 
وال کروم فرمود  :‏ آن بضاعته کال امقل بوو, در ایو روانت ایغ یه 
یا 
متاع , مقل بود , و بلاد آنان سرزمینی مقل خیز بود14 8- عیاشی به 
اسنادش از محمد بن فضیل [ گفت : از ایشان ( حضرت رضا ) درباره آیه ( 
و ما یومن آکثرهم بالله لا و هم مشرکون ) 15 , سوال کردم ] حضرت 
رضا(ع ) فرمود : ( مقصود ) شرکی است که به حد کفر نرسد16 . 


یه ۵ یی کی ده و 2 تین و 
اختان الرضا 12 4 طوفیی 233 متیر قعی 3/1 7 وتف 
. 8- عیون اخبار الرضا 2/ 138- 139 . 9- یوسف / 55 . 10- عیون 
اخبار الرضا 2 / 139 . 11- یوسف / 77 . 12- تفسیر عیّاشی 2/ 185 - 
6 . 13- یوسف / 88 . 14- تفسیر عیّاشی 2/ 192 . 15- یوسف / 106 
۰ 6- تفسیر عباشی 2/ 199 . 


یونس 
متن حدیبت 


سوره یونس ( 10 ) 1- العیاشی عن آحمد بن محمّد عن آبی الحسن الرضا 
علبه التلام فال. : ستصعته بعول ۶ ها آخسن الضیر 


و انتظار الفرج , آما سمعت قول العبد الصالح ( فانتظروا ای معکم من 
المنتظرین ) .۰ 2- الکلینی عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عمر 
بن عبدالخریز عن محند ین الفصیل عن الرضا علیه السام فان فلت ۱۱ 
قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون ) قال : 
بولایه محقد و آل محشّد علبهم السلام خبر مق یجمع هولاء من دنیاهم ۰ 2- 
الصدوق قال 0 و بن محمّد بن عبدوس النیسابوری العطار 
النیسابوری قال : حذئنا راهم بخ فان قال 2 لت لاب 
الحسن علیْ بن موسی الرضا علیه السلام : لح عله آغرق الله عژوجل 
فرعون و قدامن به , و اقر بتوحیده ؟ قال تیه اه ناساس : , و هو 
و و ال ای قی تست ای ال ۱ 
تعالی ۰( .لها «رآوا بأسنا قالوا آمثا پالله وحده و کفرنا بما کتا به 
مشرکین*فلم یک ینفعهم ايمانهم لمّا رآوا بأسنا ) . و قال عروجلٌ ( یوم 
یأتی بعض آیات رک لاینفع نفساً ایمانها لم تکن آمنت من قبل آو کسبت 
فی ایمانها خیرا ) و هکذا فرعون لمّا ( آدرکه الغرق قال آمنت آثّه لاله الا 
الذی آمنت به بنو اسراثیل , و آا. من المسلمین ) فقیل له ( آلاآن و 
و رب وی و ان 


, و قدلبسه علی بدنه . فلمّا اغرق آلقاه الله علی نجوه من الأأرض پبدنه , 
لیکون لمن بعده علامه , فیرونه مع تثقله بالحدید علی مرتفع من الارض , ۰ و 
سبیل التثقیل آن یرسب و لایرتفع , فکان ذلک آیه و علامه , و لعله آخری 
آغرق الله عژوجل فرعون و هی أثه استغاث بموسی لمّا آدرکه الفرق و لم 
ی با هن سا ات مهن ایام 


رک 0 اش ای اون تمه آ۶ ایمالشیه هار 
روایت پت کرده است که گفت : شنیدم می فرماید : چه نیکوست شکیبایی و 
اتتطاه قر ی ایا تشون هشن آن واه را کم کشت مهار مان 
که من همراه با شما از منتظران هستم1 . 2- کلینی از عده ای از اصحاب 
ما , از احمد بن محمد , از عمر بن عبدالعزیز , از محمد بن فضیل روایت 
کرده است که گفت : از حضرت رضا ( ع ) درباره ایه شریفه ( قل بفضل 
ی و ی ی , سوال کردم , 
فرمو : ( مقصود از بفضل الله و برحمته ) یعنی به ولایت محمد و آل 
0 شادمان اند که ان سر ات ار دای کیان براع خود 
گرد می اورندد3 3- صدوق از عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری 
عطار ( رض ) , از علی بن محمد قتیبه , از حمدان بن سلیمان نیشابوری 


, از ابراهیم بن محمد همدانی روایت ت کرده است که گفت : به ابوالحسن 

علی بن موسی الرضا ( ع ) عرض کردم با آن که: فرعون بط خداونه 
عزوجل ایمان آورد و به یگانگی او اقرار نمود , چرا خداوند وی را غرق 
شاخت ۱ فزموی : اه مان انمارن آورد: که غذابسا فا هده کرد ,در چنین 
زمانی دیگر ایمان قبول نمی شود . اين حکم خداوند است که درباره 
گذشتگان و آیندگان بیان کرده و فرموده است : ( فلما ۳۳ بامتتا قالوا آمنا 
بالله وحده و کفرنا بما کثّا به مشرکین فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رآوا 
بأسنا ) 4 . و نیز فرموده است ( بوم باتی بعص آیات زک تفع تقبس 
ایمانها لم تکن آمنت من قبل آو کسبت فی ایمانها خیرا ) 5 ایهان آوردن 
فرعون از اين نوع بوده وقتی ( آدرکه الغرق قال آمنت آنه لا اله الا الذی 
ی سب : ( آلأان و قد 
عصیت قبل و کنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفلک 
ان 7۰ سفن از مورا را وه در ای ی ار ار که 
غرق شد , خداوند جسد او را در روی زمینی مرتفع بیرون افکند تا برای 
کسانی که بعد از او می آیند نشانه ( و عبرتی ) باشد و ببینند که با وجود 
آن همه آهن سنگین بر بدنش در زمینی بلند افتاده است , در حالی که 
شی ء سنگین قاعدتا 


ته نشین می شود نه این که در بلندی قرار گیرد . و اين خود یک اآیت و 
نشانه بود . علت دیگری که خداوند عزوجل فرعون راغرق کرد این بود که 
وقتی خواست غرق شود از موسی کمک طلبید و از خداوند کمک نخواست 

, لذا خداوند عرُوجل به موسی وحی فرمود که : ای موسی , تو فرعون را 
کمک نکردی چون تو او را خلق نکرده ای , در حالی که اگر از من کمک می 
طلبید , کمکش می کردم 8 . 


1- تفسیر عیّاشی 2/ 20 , و آیه در سوره یونس / 20 ۰ 2- یونس / 58 . 3- 
اصول کافی 1/ 423 . 4- مومن ( غافر ) / 84- 85 . 5- آنعام / 158 . 6- 
یونس / 90 . 7- یونس / 92-91 . 8- علل الشرایع 59 . 


احادیت فقهی 


ارت 


الارث 1- الکلینی عن علیٌّ بن ابراهیم عن آبیه عن |سماعیل بن مزّار عن 
پونسن بن. عبذالرحمان عرن آبی: الحسین الرضا علیه السلام قال::.علت له 

جعلت فداک کیف صار الرجل [ذا مات و ولده من القرابه سواء , ترت 
النساء نصف میراث ت الرجال , و هن آضعف من الرجال و آقل حیله ؟ فقال : 

لاْنْ الله عروجل فصُل الرجال علی النساء بدرجه , و لأنْ آا سا رت 
عیالاً علی الجال . 2- الطوسی باٍسناده عن آحمد بن محمد عن محمّد بن 
اسماعیل بن بزیع , قال : سألت الرّضا علیه السلام عن میّت ترک أَمّه و 
اخوه و آخوات 1 فتقسم هوّلاء میراثه فاعطوا الا السدس و 


اعطوا الاخوه و الأأخوات ما بقی , فمات الاأخوات فآصابنی من میراثه , 
فاحببت آن آسالک هل یجوز لی آخذ ما آصابنی من میراثها علی هذه 
القسمه آم لا؟ فقال : بلی فقلت : ان ام المیّت فیما بلغنی قددخلت فی 
هذا الأمر آعنی الدَينْ , فسکت قلیلاً ثم قال : خذه . 3- الطوسی باسناده , 
عن محقد بن الحسن الصفار , عن معاویه بن حکیم و 
بن آبی نصر قال : سألت آبا الحسن عن ابن بنت و بنت ابن , قال : 
علیاعلیه السلام کان لایألو آن یعطی المیراث الأقرب , قال : قلت : ِ 
آفرت:؟ فا : انته.الانن.. 


ارث 1- کلینی از علی بن ابراهیم , از پدرش , از اسماعیل بن مرار , از 
تین داهن روا یت کرده است که گفت : به ابوالحسن الرضا ( ع 
) عرض کردم : قربانت گردم تک اه 0 7 
می میرد با آن که فرزندانش ( از دختر و پسر ) نسبت خویشاوندی 
یکسانی با او دارند , زنها نصف مردها ارث می برند در حالی که زنها از 
خداوند عژوجل مردها را بر زنها یک درجه برتری داده است , انیا زنها 
شوهر می کنند و نفقه شان به عهده مردهاست 1 ۵- طوسی به اسنادش 
از احمد بن محمد , از محمد بن اسماعیل بن بزیع روایت ت کرده است که 
گفت : درباره میتی پرسیدم که مادر و 


خند. برادز ع.خهاهر او خوز باقی گذاشته است. و آنها فیرات او را تقسیم 
کرده اند , یی ششم را به مادر داده اند و ما بقی را به برادران و خواهران 
با وا ی ی یراع هه من رسای هالم ال 
کنم که آیا جایز است از میرائی که از اين خواهران با اين نحوه تقسیم به 
هن ریدم شنت بکیرم با نه. ۶ فرمود : ار . عرض کردم : مادر میت , آن 
طوی. که بم: هرن خر را شیده: 2 ند آبزن. اهر م. نی نش مب ور آضدم. اننست: : 
ام ی ی ی ی 
از محمد بن حسن صفار , از معاویه حکیم , از احمد بن محمدبن ابی نصر 
روای یت کرده است که گفت : از حضرت ابوالحسن (ع ) درباره پسر دختر و 
دختر پسر سوال کردم , فرمود : علی ( ع [ از دادن میراث به وارت 
نزدیکتر خودداری نمی ورزید , عرض کردم : از اين دو کدام یک نزدیکترند 
*؟ فرمود : دختر پسر3 . 


1- فروع کافی 7 / 84 - 85 . 2- تهذیب 9 / 323 - 324 . 3- تهذیب 9 / 
31. 


ازدواج و طلاق 


النکاح و الطلاق 1- الطوسی باٍسناده عن علیْ بن الحسن عن الحسن بن 
رن 
الحسن , قال : جاء رجل الی آبی جعفر علیه السلام , فقال آبی علیه السلام 
: هل لک من زوجه ؟ قال 


7 لام فان ما اخت آن لیر الدنتا رما فیهانه ان ات لنله لین لیم توخه یم 
قال آبی علیه السلام : رکعتین یصلیهما رجل متزقح آفضل من رجل یقوم 
لیله و یصوم نهاره آعزب , 2- الحمیری عن البزنطی قال : و سألته - الرضا 
علیه السلام- عن رجل طلق امرأته بعد ما غشیها بشاهدین عدلین , قال : 
لیس هذا طلاقاً , فقلت له : فکیف طلاق السثه ؟ فقال لفیا ادا ظورت 
من حیضها قبل آن یفشاها بشاهدین عدلین , فان خالف ذلک رد الی کتاب 
الله عرژوجل قلت : فائثه ثه طلّق علی طهر من غیر جماع بشهاده رجل و 
امرآتین , قال : لایجوز شهاده النساء في الطلاق . قلت : فاثه آشهد رجلین 
ناصبیین علی الطلاق یکون ذلک طلاقاً , قال : کل من ولد علی القطره 
جازت شهادته بعد آن یعرف منه صلاح فی نفسه . و سألته عن رجل طلْق 
امراته علی طهربشاهدین ثم راجعها و لم یجامعها بعد الرجعه حتّی طهرت 
من حیضها , ثم طلقها علی طهر بشاهدین هل تقع علیها تلک التطلیقه 
التا ید ور اعقاو لم تجامعها ۱ فال ۶ نقم . 


ازدواج و طلاق 1- طوسی به اسنادش از علی بن حسن , از حسن بن علی 
بن یوسف , از صفوان بن یحیی , از عبدالله بن مغیره , از حضرت 
ابوالحسن ( ع ) روا ی ی 
ع ) آمد : پدرم قرمود : آیا همسر داری ؟ عرض کرد : خیر , فرمود : من 


دوست ندارم 


که دنیا و هر چه در آن است مال من باشد ولی یک شب را بدون همسر 
بگذرانم , پدرم سیس فرمود : دو رکعت نمازی که یی مرد متاهل می 
خواند فضیلتش بیشتر از مرد مجردی است که شبهایش را و 
روزهایش را روز9 گرفتن سپری کند1ٌ . 2- حمیری از بزنطی روایت 
کرده است: که کفت : از حضرت رضا ( ع ) پرسیدم : مردی پس از 
همین زا همهترسی: ا را در حصون دوب هد ال رصان مر هو 
عواض کون بل لا شک کون است « فرهود:: فن آن ان کت از 
وت واه ی ی ی اه یی را بو 
دو شاهد عادل طلاقش دهد , اگر خلاف این عمل کرد باید به کتاب خداوند 
عژوجل باز گردد ( و مطابق قرآن طلاق دهد ) , عرض کردم : اگر در حال 
پاکی و بدون آن که با وی نزدیکی کند در حضور یک شاهد مرد و دو زن 
طلاق دهد چگونه است ؟ فرمود : شهادت زنان در طلاق جایز نیست , 
و کرذض ۰ در دق هرن تاضیی | شاهد طلاق بگیرد , آیا طلاق صحیح 
است ؟ فرمود : هر کس که مسلمان به دنیا امده باشد و به صلاح و 
درستی در جامعه معروف باشد , شهادتش جایز و پذیرفته است . و از 
مردی سوال کردم که زنش را در حال پاکی از حیض در 


حضور دو شاهد طلاق می دهد سیس رجوع می کند و قبل از نزدیکی با زن 
و پاکی او از حیض در حال پاکی و در حضور دو شاهد او را طلاق می دهد , 
آپا این طلاق دومش صحیح است در حالی که نزدیکی صورت نگرفته است 
؟ فرمود : بله2 . 


1- تهذیب 7 / 405 . 2- قرب الاسناد 365 - 366 . 
جهاد 


الجهاد 1- الصدوق باسناده عن الرضا علیه السلام عن آبیه عن آبائه علیهم 
السلام قال + فا وسول الله ضلی.اللم علیه فاد : ان الله عژوجل یبغض 
رجلاً یدخل علیه فی بیته و لایقاتل ۰ 2 الکلینی عن محمّد بن یحیی عن 
آحمد بن محشّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد عن آبی الحسن الرضا 
قال : سألته عن قول امفر المغفتین صضلوات. الله.علیه : واللة. الف: رنه 
بالتظف آفون. من موت علی فراش فال. : فن سبیل اف : 


جهاد 1- دون پم ۳ ۳ از حضرت رضا ع ) , از پدرش , از پدران 
بزرگوارش روایت د کرده است که رسول خدا ( ص ) فرمود : خداوند 
عژوجل از مردی که به خانه اش تجاوز شود و او نجنگد نفرت دارد1 . 2- 
کلینی از محمد بن یحیی و ون ۱ , از سعد 
اس و ار ار ها 
سخن امیرالمومنین صلوات الله علیه سوال کردم که فرموده است : به 


در بستر است , حضرت رضا ( ع ) فرمود : مقصود ان بزرگوار شمشیر 
خوردن در راه خداست 2. 


منیع حدیث 
1- عیون اخبار الرضا 2 / 28 . 2- فروع کافی 5 / 533 . 
حدود 

متن حدیث 


الحدود 1- الکلینی عن علیث عن آبیه عن عمرو بن عثمان عن عبیدالله بن 
اسحاق المدائنی عن آبی الحسن الرضا علیه السلام قال : سئل عن قول 

لله عژوجل ( تما جزاء الذین ۵ یجاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض 
1 ان وا ااتهتا الا |ذا فعله استوجب واحده من هذه الأریع ؟ 
ای رای ال موه و سعی فی اارض فساد ره 
بو ام کل وا الفال . فبل فصلیه مان آق المال» و لم عتل قطعت 
یده و رجله ۱۳ , فحارب الله و رسوله و سعی فی 
لرض فساداً و لم یقتل و لم یأخذ المال ینفی من الارض . قلت : کیف 
ینفی و ما حد نفیه ؟ قال : ینفی من المصر الّذی فعل فیه ما فعل |لی 
مکتز غیزمان, ونیکنتب آلی اهل. لک الحضر انم فتفی قلاتجا سوم و لاباعوهه 
لاتنا کحوه و لاتاکلوه , و لاتشاربوه , فیفعل ذلک به سته , فان خرج من ذلک 
المصر الی غیره کتب الیهم بمتل ذلک حلّی تتم السته , قلت : فان توجّه 
الی ارض کی فا ال و ای ارس فد ییافو 
آهلها . و شین اس یه الست نو سید ما مرات شط رحل 


الی: ایت ,الکشن الزضا یه الفلام رل وله قلی؛ اسلا کم کفر و 
آنفزی و وج عن السام هل‌تستات ای بل و ساب ۰ کیت : 
بقتل , فأشا المرآه |ذا ارتذت فائها لاتقتل علی کل حال , بل تخلّد السجن 
اندلم تتجعرالی الاسلام : 


حدود [- کلینی از علی ( بن ابراهیم ) از پدرش , از عمرو بن عثمان , از 
عبیدالله بن اسحاق مدائنی روایت کرده است که : از ابوالحسن الرضا (ع 
) درباره آیه شریفه ( همانا کیفر کسانی که با خدا و رسول او می جنگند و 
مفسد فی الارض هستند این است که کشته شوند و . )صوال شد ان 
چه کاری است که اگر انجامش دهد مستوجب یکی از اين چهار کیفر است 
؟ حضرت فرمود : هرگاه با خدا و رسول او بجنگد و در زمین به تباهی 
کوشد و دست به قتل بزند باید کشته شود , اگر دست به قتل و بردن مال 
مردم بزند باید کشته و به دار آویخته شود . اگر مال مردم را ببرد اما 
کسی را نکشد باید دست و پای او از جهت مخالف هم قطع شود , و اگر 
شمشیر ( و اسلحه ) بکشد با خدا و رسول او بجنگد و در من ( جأمعه 
) دست به تبهکاری زند اما کسی را نکشد و مال کسی را هم نبرد باید 
تبعید شود . عرض کردم : چگونه و تا چه فاصله ای باید تبعید شود ؟ فرمود 
: باید از شهری که در 


آن دست به این اغمال زده است به شهر دیکری تبعید شود : و به فردم آن 
شهر بنویسند که این مرد تبعیدی است و با او همنشینی و معامله نکنید و 
همسرش ندهید , و با وی هم غذا نشوید , یک سال با او چنین رفتار می 
شود , اگر در اين بین از آن شهر به شهر دیگری رفت باید به مردم آن 
شهر نیز همین مطالب را بنویسند تا این که یک سال تمام شود , عرض 
کردم : اگر خواست به سرزمین مشرکان برود چه ؟ فرمود : اگر خواست 

قق آن سرزمین برود ( و رفت ) باید با اهالی نت سرزمین جنگید1 ,+ - 
طوسی به اسنادش از حسین بن سعید روایت کرده است که گفت : 
اک ال رد 
بود : مردی که مسلمان به دنیا امده و سیس کافر و مشرک شده و از 
اسلام بیرون رفته است ایا باید او را توبه داد يا باید کشته شود و توبه اش 
پذیرفته نیست ؟ حضرت نوشته بود : باید کشته شود . اما زن اگر مرتد 
شود به هیچ وجه کشته نمی شود بلکه اگر به اسلام برنگشت به زندان ابد 
محکوم می شود2 . 


1- فروع کافی 7 / 246 - 247 . 2- استبصار 4 / 254 - 255 . 
خوردنیها و آشامیدنیها 
متن حدیت 


الأطعمه و الأشربه 1- الصدوق باسناده عن الرضا علیه السلام عن آبیه . 
غن آباته قال : فال مرول الله صلی ال علبه و له : مدع اه 


الذنیا و الاخره اللحم , و سید شراب الدٌنیا و الأخره الماء و آنا سید ولد آدم 
و لافخر . 2- الصدوق باسناده عن الرضاعلیه السلام عن اه عن آبائه قال : 
قال,زصول الله صلی الله غليه. و ال هن بدا ام آذهت اه 
سبعون داء أقلها الجذام , 3- الکلینی عن علی بن محشّد , عن بعض آصحابنا 
, عن جعفر بن ابراهیم الحضرمی عن سعد بن سعد قال : سالت ابا الحسن 
علیه السلام عن الطین , فقال : آکل الطین حرام مثل المیته و الدّم و لحم 
الخنزیر لا طین قبر الحسین علیه السلام فان فیه شفاء من کل داء و آمناً 
من کل خوف . 4- الکلینی عن علی ؛ بن این آهیم عنق. آبیه عن باشز الخاذم 

عن الرضا علیه السلام قال : لابأس و شرپٍ, الماء علی الطعام , و 
۱ * ارایت لق ان ترجلا اکل :دا شعمع بذینه 
کلهها پم مه ول فرخیما تم سرت له ماه کان بشق مود 


خوردنیها و اشتامیدنیغا [- صدوق به اسنادش از حضرت رضاأ از پدر 
بزر‌گوارش , از پدران ارجمندش (ع ) روایت ت کرده است که رسول خدا ( 
ص ) فرمود : بهترین غذاهای ذنیا .و آخرت گوشت است , و بهترین 
نوشیدنیهای دنیا و آخرت آب است , و من بهترین فرزندان آدم هستم , 
۳ ۰ 2- صدوق به اسنادش از حضرت رضا , از 
پدر بزرگوارش ۰ , از پدران گرامیش روا بت کرده است که رسول 0 
فرمور 


: هر کس غذای خود را با ( چشیدن ) نمک آغاز کند خداوند هفتاد مرض را 
از او بر طرف سازد که کمترینش جذام است 2 . 3- کلینی از علی بن 
۱ ۱ , از جعفر بن ابراهیم حضرمی , از سعد بن 
سعد روایت ه کرده است که گفت : از حضرت ابوالحسن ( ع ) درباره 
خوردن گل ( خاک ) سوال کردم فرمود : خوردن گل مانتد خوردن گوشت 
مردار و خون و گوشت حرام است , بجز گل قبر حسین (ع ) که در آن 
شفای هر دردی است و هر ترسی را آرامش می بخشد3 . 4- ۱ 
علی بن ابراهیم , از پدرش , از یاسر خادم , از حضرت رضا (ع ) روایت 
کرده است که فرمود : زیاد نوشیدن آب بر روی غذا اشکالی ندارد , اما 
روی چیزهای دیگر نباید زیاد آب نوشید , حضرت سپس دو دست خود را با 
هم جمع کرد بدون آن که به هم بچسباند یا زیاد از هم دور نگه دارد , و 
فرمود انا فکر خی کی از هرد ان آنوازم عذا ورد .و هو وروی ان اب 
ننوشد معده اش می ترکد ؟ 4۲ . 


1- عیون اخبار الرضا 2 / 35 . 2- غیون اخبار الرضا 2/ 42 . 3- فروع 
کافی 6 / 266 . 4- فروع کافی 6 / 382 . 


دیات 


الدیات الکلینی عن علی بن ابراهیم عن محمّد بن عیسی عن یونس و عذه 
من اصحابنا عن سهل بن 


زیاد عن محشد بن عیسی عن یونس أَثّه عرض علی آبي الحسن الژضا علیه 
لسلام کتاب الدّیات , و کان فیه فی ذهاب السمع کله آلف دینار , و الصوت 

من الغنن و البحح آلف دینار 
ِ . و شلل الژجلین آلف دینار . و الشفتین |ذا استوصلتا آلف دینار , 
الظهر |ذا حدب آلف دینار و الذکر ۳ استوصل الق دار زو التضین ات 
دار ه فس و ال عل را اه فلم رسفا ان باتفا ها انجر هه 
الع نی الوم خمسما شا , و ما کان دون ذلک فبحسابه . 


ای از اصحاب ما از سهل بن زیاد , از محمد بن عیسی , از یونس روایت 
کرد اند که کت 0 9 
در این کتاب آمده بود : دیه ی شنوایی کامل هزار دینار است , 
دیه از بین رفتن کامل صدا به طوری که در هنگام صحبت کردن فقط 
صدای نامفهومی از خیشوم ای اند و دچار گرفتگی صدا شود . هزار دینار 
است , دیه فلج شدن هر دو دست و فلج شدن کامل آنها هزار دینار است , 
دیه فلج شدن هر دوپا هزار دینار است , دیه لبها هر گاه به یکدیگر چسبیده 
و وصل شوند هزار دینار است , دیه خمیده شدن پیشت هزار دینار است , 
دیه بریدن الت هزار دینار است 


, دیه کندن هر دو بیضه هزار دینار است . و دیه مردی که شقیقه اش 
طوری صدمه ببیند که اگر بخواهد چپ و راست خود را نگاه کند مجبور 
شود بدنش زا بز کزدانه : نصف دیه یعنی پانصد ۲ 
کمتز از ان ذیه اش بر حسب تفاوت آتخشت: زد ند کی او , با وضعیت سالمی که 


داشته است محاسبه می شود1 . 


1- فروع کافی 7 / 311 . 
روزه 


هتقو یل قال و آباالحسد لرضا یه السلام عن لبم دی 
یشک فیه و لایدری آهو من شهر رمضان آو من شعبان ؟ فقال : شهر 
یشان م ور س ما ی ای سس اس و ای : 
فصوموا للرژیه : و آفطروا للرویه و لایعجبنی ان بتقذمه آحد بصیام یوم ۰ و 
ذکر الحدیث . 


روزه طوسی به اسنادش از علی بن مهزیار , از محمد بن عبدالحمید , از 
محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت : از حضرت ابوالحسن الرضا ( 
ع ) دزباره: وهی که تن آن.شی است: و معلوم تيشست. آبا از ماه رمضان 
است با شعبان , سوال کردم , , فرمود : ماه رمضان هم یکی از ماههاست و 
مانند سایر ماه ها افزايش و کاهش می پذیرد , بنابراین , با ریت هلال ماه 
روزه بگیرد و با رقیت آن افطار کنید , من خوش ندارم که کسی با روزه 
گرفتن یک روز بر ماه رمضان پیشی بگیرد . . . تا آخر حدیث 1 . 


منبع حدیث 

1- تهذیب 4 / 1600 . 
زکات 

متن حدیث 


عله الوشاء ع ای الضا قال : قیل لأبی عیدالله قلیه الم" 
لاح شی ء جعل الله الرّکاه خمسه و عشرین فی کل آلف , و لم یجعلها 
نلائین ؟ فقال : ان الله عرُوجل جعلها خمسه و عشرین آخرج من آموال 
الاتباغ بقور ما یمی, به العفراء» و لو آخرع التاسنرکاه آموالهق ما احتاج 
احد . 2- الکلینی عن عدّه من آصحابنا عن آحمد بن محشد عن محمّد بن 
خالد البرق عن سعد بن سعد الأشعریْ عن آبی الحسن الرّضا علیه السلام 
قال : سالت عن الرجل تحلّ علیه الزکاه فی السنه في ثلاث آوقات 
ی ۳ ۳ : متی حلت آخرجها , و عن 
آارکن ی تالماعت ای حات با 
فال : ار ماضرمن دا هاش 


زکات 1- کلینی از محمد بن یحیی , از احمد بن محمد , از حسن بن علی 
وشاء , از ابوالحسن الرضا ( ع ) روایت کرده است که فرمود : به حعضرت 
ی و 
قرار داده و سی در هزار قرار نداد ؟ فرمود : این بیست و پنج در هزار که 
خداوند در اموال توانگران قرار داد ( درست ) به اندازه ای است که فقرا 
را تأمین می کند , اگر مردم زکات اموال 


خود را می پرداختند حتی یک نفر نیازمند پیدا نمی شدا1 . 2- کلینی از 
جمعی از اصحاب ما , از احمد بن محمد , از محمد بن خالد برقی , از سعد 
بن سعد اشعری روایت کرده است که گفت : از حضرت ابوالحسن الرضا ( 
6 )ریدم مردی کر سم عوکع اسال کات هه ای ای فی کیرد ار 
می تواند این سه وقت را به تاخیر اندازد تا زکانش را در یک زمان پرداخت 
کند ؟ فرمود : هر زمان که زکات به او تعلق گیرد باید آن را از اموالش 
خارج سازد , همچنین درباره اين که چه زمان زکات گندم , جو , خرما و 
کشمش بر صاحبش واجب می شود , سوال کردم , فرمود : زمانی که 
چیده ( و درو ) و یا حرز شود . 


1- فروع کافی 3 / 507 . 2- فروع کافی 3 / 523 . 
سوگند و نذر 
متن حدیثت 


الایمان و النذور الکلینی عن آحمد بن محشّد , عن اسماعیل بن سعد 
الأشعر , عن آبی الحسن الرْضا علیه السلام قال ان 
کب تفه وحم : حقال : قال رسول الله صلّی الله علیه و آله : لانذر فی 
معصیه و لايمین فی قطیعه رحم؛ قال : و سألته عن رجل آحلفه السلطان 
بالطلاق و غیر ذلک فحلف , قال : لاجناح علیه , و سألته عن رجل یخاف 
علی ماله من السلطان م.فبطلف. لیتجویبه من ,قال : لاخناج علیهم .وس النه 
«لحلف الرخل:علی‌غال آخبه کما علی ماد 


؟ قال : نعم 


سوگند و نذر کلینی از احمد بن محمد , از اسماعیل بن سعد اشعری 
روایت کرده است که گفت : از حضرت ابوالحسن الرضا ( ع ) درباره 
مردی که سوگند خورد قطع رحم کند سوال کردم , فرمود : رسول خدا ( 
ص ) فرمود : نذر کردن برای انجام گناه و سوگند خوردن برای قطع رحم 
باطل است , راوی گوید : همچنین از آن حضرت درباره مردی سوّال کردم 
که حجوهت اورا مجیور ساره که یی سل سود کورد و او هم 
سوگند بخورد ؟ فرمود : گناهی بر او نیست ( و کفاره ندارد ) , پرسیدم : 
اگر مردی برای نجات اموال خود از چنگ ( عقال ) حکومت سوگند بخورد 
چه ؟ فرمود ی ات تم : آیا یک نفر 
می تواند همان طور که برای مال خود سوگند می خورد برای ( نجات ) 
مال برادر ( دینی ) اش هم سوگند بخورد ؟ فرمود : آری 1 . 


1- فروع کافی 7 | 440 . 


الظمار:1 الکلشی عین اخمد بسن فد عن ابر آهتم نق. ای مجمود فا 
قلت للرضا علیه السلام : الطنفسه ما 
او ی ی ار ی ما ره 
الکلینی عن الحسین بن محمّد عن آحمد بن محمّد عن آحمد بن اسحاق عن 
سعدان عبدالرحمن قال : کتبت الی آبی الحسن علیه السلام فی خصی 
یبول فیلقی 


من ذلک شده و ری البلل بعد البلل , قال : یتوضاً ثم پنتضح فی التهار مژه 
واحده . 3- الصدوق قال : سئل الرضا عن الرجل یطاٌ فی الحمام و فی 
رجلیه الشقاق و البول و النوره , فیدخل الشقاق آثر آسود ممّا وطئه من 
القذر و قدغسله , کیف یصنع به و برجله الْتی وطاً بها آیجزیه الغسل , 
یخلل باظفاره و یستنجی , فیجد الژیح من آظفاره و لایری شیناً ؟ ۳ 
ای ۴ علنههن اه و الشفاقی بعد عسله بو ایا .ان قدلک ی 
الحقام بالسویق و الدقیق و النخاله , فلیس فیما ینفع البدن اسراف ائما 
الاسراف فیما 1 الفال یه اضت لدم والحم ادا اضات النیب قاتا 
بالصلاه فیه , ما لم یکن مقداره مقدار درهم واف ,؛ و الوافی ما یکون وزنه 
درهما و ثلثاً . و ما کان دون الدرهم الوافي فقد یجب غسله و لابلس 
بالطلاه فیه , و آن کان الدم دون حمصه فلا بان بان لایغسل 1 ۷ دم 
ار ی ات ۵ هر التول.ه الفتی , قلیلاً کان آو 
کثیراً و تعاد منه الصّلاه علم به آو لم یعلم . 4- الطوسی باٍسناده عن آحمد 
عن ۹ بن آبی محمود قال : قلت للّضا علیه السلام : الجاریه 
النصرانیه تخدمک , و آنت 0 اما تضر اه لاتتوضاً و لاتفسل من جنابه ؟ 
قال : لاباس ثب_ یدیها . 5- الکلینی عن عله من ۳ قر احفد بن 
نآ 
عن 


الژجل یجامع المرآه قریباً من الفرج فلاینزلان , متی یجب الفسل ؟ قال : 
اذا التقی الختانان فقدوجب الفسل , فقلت : التقاء الختانین هو غیبوبه 
هی ۱ ۵ ۳ الکینی کرد نز ی کل مهد ان 
عن عد الرکس نی الاح قال :- سألت آبا لخن التضا عله الشلام عن 
الکشتن تکفن علیه الخانر اه بکون. بهالعر اجه کیفه نضیع-بال‌صوع و عند 
غسل الجنابه , و غسل الجمعه ؟ قال : یغسل ما وصل الیه العسل مما ظهر 
ممّا لیس علیه الجبائر , و یدع ما سوی ذلک مما لایستطیع غسله و لاینزع 
الجباثر و [ لا ] یعبث بجراحته . 7- الطوسی قال + ای انش ان الا 
تعالی عن احمد بن محمّد عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن محقد بن 
الحسین و محمّد بن عیسی و موسی بن عمر بن یزید الصیقل عن آحمد بن 
محقّد بن آبی نصر عن آبی الحسن الرضا علیه السلام فی الرجل تصیبه 
الجنابه و به قروح او جرو , آو یکون یخاف علی نفسه البرد , قال : لا 
یغتسل یتیهم . 8- الطوسی باسناده عن الحسین بن عبیدالله, , عن احمد بن 
مرس نآ ی وس نس وت کی اند سح 
غیت ایی,هعام خن ابیت الحسن غلیه الشام نی وضو اافونته فی. کثات 
الله قال : المسح و الفسل فی الوضوء للتنظیف . 


طهارت 1- کلینی از احمد بن محمد , از ابراهیم بن ابی محمود روایت 
کرده است که 


گفت : به حضرت رضا (ع ) عرض کردم : اگر به فرش و لحاف که ضخیم 
و پر پشت است ادرار برسد چه باید کرد ؟ فرمود : همان رویه ان که 
پیداست شسته شود کافی است 1 . 2- کلینی از حسین بن محمد , از احمد 
بن محمد , از احمد بن اسحاق , از سعدان بن عبدالرحمان روایت ت کرده 
نت که کفت : طی نامه ای به ابوالحسن (ع ) ( حضرت رضا ) درباره 
حکم خواجه ای سوال کردم که به زحمت می تواند ادرار خود را نگه دارد و 
پیاپی رطوبت می بیند , حضرت فرمود : وضو می گیرد و سپس یک بار در 
روز آب بر ( عورت ) خود می ریزد2 , 3- صدوق گوید : از حضرت رضا(ع 
) سوال شد : اگر مردی که پاشنه پاهایش تَرّک خورده به حمام رود و روی 
ادرار و نوره پا بگذارد و از ز کثافاتی که لگد کرده و اثر سیاه دارد داخل ترک 
پاهایش شود با آن که پاهایش را شسته است , با آن اثر و رنگ و پاهایش 
ند ناور ها ای نمی دا اي ریا را ایا 
تما کب + همین طوررت ی وه اس رهم و بو ان ۵ 0۳ 
باقی است ولی چیزی پیدا نیست چه کند ؟ حضرت فرمود : اشکالی ندارد 
و اعتنا به بو نکند و همچنین است در ترکیدگی پاها و زیر ناخنها ۰ و اشکالی 
ندارد که از آرد و جو و گندم و یا سبوس آن 


در حمام ( برای نظافت يا معالجه ) استفاده کند ی | دز انحه برافسندن 
مفید است اسراف نیست , بلکه اسراف در موردی است که به تلف شدن 
مال بینجامد يا به بدن ضرر برساند . و هر گاه خون به لباس رسید نماز 
خوانون رن لاش سای ورجه سر ان که زونه ادارد یی 
درهم وافی باشد , و درهم وافی مقداری است که وزن آن برابر یک و یک 
سوم در هم باشد , اگر کمتر از یک درهم وافی باترآن ( لایر 
نجس ) واجب است ولی نماز خواندن با آن جامه اشکالی ندارد , و هر گاه 
خون کمتر از یک نخود باشد اشکالی ندارد که ( برای نماز ) شسته نشود 
مگر آن که خون حیض باشد که در این صورت شستن لباس از خون واجب 
است , همچنین است آلودگی لباس به ادرار یا مَیی , خواه کم باشد یا زیاد 
, و نمازی که با لباس آلوده به اینها خوانده شده باشد باید اعاده گردد , چه 
شخص از آن آگاه بوده يا نبوده است 3 . 4- طوسی به اسناد خود از احمد 
, از ابراهیم بن ابی محمود روا یت کرده است که گفت : به حضرت رضا ( 
۴ رصن دردم روص ی دار که سرهت خفن کل وهی دانب که 
۲ وه اشکالی دار همین فد هناشن ره کر 
۰ کلیتی اه خععی ان اضعا 


ما , از احمد بن محمد بن عیسی , از محمد بن اسماعیل روایت کرده 
است که گفت : از حضرت رضا(ع ) پرسیدم : مردی با زنی نزدیکی می 

وا ی 
وقت غسل واجب است ؟ فرمود : هر گاه ختنه گاه آنان به هم برسد غسل 
واجب می شود , عرض کردم : منظور از به هم رسیدن ختنه گاه ها ناپدید 
شندن,تشیفه: آستت: ۱ فرهود زار نع 6 کلینی از محمدشن شین .ان 
محمد بن حسین و محمد بن اسماعیل , از فضل بن شاذان , از صفوان بن 
بیحبی , از عبدالرحمن بن حجاج روایت ت کرده است که گفت : از حضرت 
ابوالحسن الرضا ( ع ) درباره شخصی که عضوی از بدنش شکسته و روی 
آن جبیره است و يا در بدنش جراحتی دارد سوال کردم که در هنگام گرفتن 
وضو و غسل جنابت و غسل جمعه چه باید بکند ؟ فرمود : قسمتهایی از ان 
را که رویش جبیره نیست بشوید و جاهایی را که نمی تواند بشوید رها کند 
, لازم نیست جبیره را بکند و یا جراحتش را دستکاری کنده ۰ 7- طوسی 
گوید : شیخ - آیده الله تعالی- از قول احمد بن محمد , از پدرش , از سعد 
بن عبدالله , از محمد بن حسین و محمد بن عیسی و موسی بن عمر بن 
یزید صیقل , از احمد بن محمد بن ابی نصر برایم روایت ت کرد که حضرت 


اتالخنفن الرسا ز 2 


) درباره مردی که جنب می شود و در بدنش دمل يا جراحتی دارد یا از 
استعمال اب بر جانش می ترسد , فرمود : لازم نیست غسل کند , تیمم 
محمد بن یحیی , از پدرش , از محمد بن علی بن محبوب , از احمد بن 
محمد , از ابوهمام وا هر ت کرده است که آن 
حضرت درباره وضوی واجب در کتاب خدا فرمود : دست کشیدن کفایت 
فف کند , شستن در وضو برای نظافت است8 . 


قرو کافی 55 , هفرس کافی 20 من اتحصرم له ۱1 
1 - 72 . 4 تهذیب 1 / 399 . 5- فروع کافی 3 / 46 . 6- فروع کافی 3 
. 7- تهذیب 1 / 196 . 8- استبصار 1 | 64 . 


فریضه حج 


ال اد اممی ساسا کی اه اای ع الصا له السا مر قال : 
ان الحخ و العفزه ینفیان الغقر و الذتوب کما بنفی الکیز الخیت هن الخدید 
۰ 2 الکلینی عن عده من اصحابنا , عن سهل بن زیاد , و محقد بن یحیی , 
عن آحمد بن محمّد جمیعا عن آحمد بن محمّد بن آبی نصر قال : سالت 
اباالحسن عن محرم انکسرت ساقه , ای شی ء یکون حاله و ای شی ۶ 
ی 
؟ فقال 


: نعم من جمیع مایحرم علی المحرم . و قال آما بلعکک قول آبی عبدالله 
علیه السلام : حلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علیت , قلت : 
اصلحک الله ما تقول فی الحجّْ ؟ قال : لاب آن يحخْ من قابل , قلت : 
آتتر هن ارو اوه بای فعال : لا , قلت فأخبرنی 
عن النبن صلی الله علیه و آله حین صله المشرکون قضی عمرته ؟ قال : 
لا و لکثه اعتمر بعد ذلک . 3- کی نع من ایا کی اعد ین 
محقمّد عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر عن محشّد بن عبدالله قال : سألت 
آبا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل یموت فیوصی بالحخ من آین بح 
عنه ؟ قال : علی قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله , و ان لم یسعه ماله 
من منزله فمن الکوفه , فان لم یسعه من الکوفه فمن المدینه . 


فریضه حجّْ 1- طوسی به اسنادش از ابن بنت الیاس , از حضرت رضا (ع ) 
نقل کرده است که فرمود : حج و عمره فقر و کناهان را از بین می برند 
همان گونه که دم اهنگری ناخالصی اهن را از بین می برد . 2- کلینی از 
1 ال سهل ین زیاه و مجمد بن نی از اجمد .ین 

, جملگی از احمد بن محمد بن ابی نصر , روایت کرده اند که گفت : 
0 ابوالحسن ( ع ) سوّال کردم : اگر شخص محرم باس که 
چه وضعیتی پیدا می کند و چه 


وظیفه ای دارد ؟ فرمود ی ی و 
سبت به زن ؛ , جامه و بوی خوش ؟ فرمود .از زان همه آنحه بر مخرم 
حرام است , و فرمود : آیا نشنیده ای این سخن ابی عبدالله (ع ) را که ۱ 
وقتی می خواست حج بگذارد دعا می کرد و می گفت : پروردگارا ) هر جا 
کر خی و اند نها راد شام ارس درا حح سس کی 
چه می فرمایید ؟ فرمود : باید سال بعد حجْ گذارد . عرض کردم : بفرمایید 
که ابا محصور ( شخصی که به واسطه بیماری از ادامه اعمال جچ‌ ناتوان 
است ) و مصدود ( کسی که دشمن مانع ادامه حج او شود ) هر دو ( از 
لحاظ وجوب گزاردن جح در سال اینده ) بکسان هستند ؟ فرمود : له » 
عرض کردم : بفرمایید که آیا پیامبر ( ص ) وقتی مشرکان مانع ایشان 
شدند عمره اش را قضا کرد ؟ فرمود : نه , اما بعدا عمره ( دیگری ) به جا 
اورد2 . 3- کلینی از جمعی از اصحاب ما , از احمد بن محمد , از احمد بن 
محمد بن ابی نصر , از محمد بن عبدالله روایت کرده است که گفت : از 
ابوالحسن الرضا ( ع ) پرسیدم : مردی مرده است و وصیت کرده که از 
طرف او حح به جا اورده شود , این حح از کجا 


باید انجام کنند ؟ فرمود ۰ تفت کین ار اندازه پول او دارد . اگر پولش می 
رسد باید از محل سکونتش حج گزارده شود , اگر نمی رسد از کوفه , و 
اگر از کوفه هم نمی رسد از مدینه 3 


1- تهذیب 5 / 22 .۰ 2- فروع کافی 4 / 369 . 3- فروع کافی 4 / 308 . 
قضاء و شهادات 


القضاء و الشهاده 1- الصدوق قال : روی الحسن بن علیّ بن الوشّاء , عن 
اون عمر قال :شاه عن فول الله موی( توا عل سکم او ترا 
تن ظیر کم ). فال.: اللدان سکم مساحان و اللدان من غبرکم من ال 
الکاب فان الم نجه‌من اهل الکاب» قمن المجونتن لان وفترل الله شلی 
او کل ۰ ستوا بهم سته آهل الکتاب , و ذلک ذا مات الجل 
بأرض غربه فلم , یجد مسلمین یشهدهما , فرجلان مرن احل الکتاب ,+ 2- 
الکلینی عن علی بر اس و , عن آجمد بن 
محشد جمیعاً ۱ سس اس 1 : سألت با 
الحسن الضا علیه السلام قال : قلت له : تجوز شهاده النساء فی نکاح و 
طلای , آه فی,رجم ۲ فال ۶ سوز‌ شهاده الا خیما لا بمتظیم: ات حال آن 
ینظروا الیه و لیس معهنْ رجل و تجوز شهادتهن فی النکاح (ذا کان معهنْ 
رجل . و تجوز شهادتهن فی ح؟ الّنا |(ذا کان ثلائه رجال , و امرأتان و 
لاتجوز شهاده رجلین و اربع نسوه فی 


الزژنا و الْجم , و لاتجوز شهادتهنْ فی الطلاق و لا فی الذم 


قضاء و شهادات 1- صدوق گوید : حسن بن علی بن وشاء , از حمد بن عمر 
روایت کرده است که گفت : از ایشان ( حضرت رضا ) درباره آیه شریفه ( 
دو نفر عادل از خودتان یا دو نفر از غیر خودتان ) سوال کردم , فرمود : 
مقصود از ( دو نفر از خودتان ) دو مسلمان است , و مراد از ( دو نفر از 
غیر خودتان ) دو نفر از اهل کتاب است , اگُر از اهل کتاب نیافتید از 
مجوسیان انتخاب کنید , چون رسول خدا ( ص ) فرمود : با انان معامله 
اهل کتاب بکنید , این در وقتی است که یکی از مسلمانان در دیار غربت از 
فا مت متا و ی ی ی 
در این جاست که باید دو مرد از اهل کتاب را شاهد بگیرد1 . 2- کلینی از 
علی بن ابراهیم , از پدرش ومد بزح از اخمد نن متعدن و هقه 
ات ۱ ت کرده اند که گفت : از 
حضرت ابوالحسن الرضا ( ع ) پرسیدم یا شهادت زنان در مورد ازدواج با 
طلاق یا در رجم ( سنگسارکردن ) جایز ( و پذیرفتنی ) است ؟ فرمود : 
شهادت زنان فقط در موردی جایز است که دیدن ان برای مردها روا 
نیست و مردی هم با آنها نباشد . اما در مورد نکاح اگر 


مردی به همراه آنان شاهد باشد. شهادتشان اشکالی ندارد و جایز است.. 
در مورد حد زنا نیز اگر سه مرد باشند و دو زن شهادت زنها پذیرفته است . 
و در مورد ( آثبات ) زنا و رجم , شهادت دو مرد و چهار زن پذیرفته نیست , 
و شهادت زنها در مورد طلاق و خون ( یعنی قتل ) جایز نیست 2 . 


1- من لایحضره الفقیه 3 / 47 - 48 , و آیه در سوره مائده /106 . 2- 
فروع کافی 7 / 391 . 


نماز 


الصلاه 1- الکلینی عن آبی داود عن الحسین بن سعید عن محشّد بن فضیل 
غره آشد لین ال ضا علبه الباق فان .الا فریان کل لفی.. 2 
الصدوق قال : و قال الژٍضا علیه السلام : تما جعل القراءء فی الرکعتین 
الاوّلتین و التسبیح فی الاخیرتین للفرق بین ما فرض الله عرُوجل من عنده 
و بین ما فرضه الله تعالی من عند رسول الله صلی الله علیه و آله . 3- 
الصدوق عن الفقیه المروزی عن آبی بکر النیسابوری عن الطائی عن أبیه 
عن الرضا عن آبیه عن آبائه علیهم السلام قال فا رتول اللت ضلی له 
علیه و آله : لا یزال الشیطان ذعراً من الموّمن ما حافظ علی الصلوات 
الخمسن : فاذا ضیعهن تچ ا عایه ۸ ۱۲ ۰ 4- الصدوق باسناده 
عن الرضا علیه السلام قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله : 
ان فر هر فله: نو الم دعوم ساره .. 


نماز 1- کلینی از ابوداود / از حسین بن سعید 


, از محمد بن فضیل , از حضرت ابوالحسن الرضا (ع ) روایت ت کرده است 
که فرمود : نماز وسیله تقرب پرهیزگاران ( به خداوند ) است 1 ,۰ - 
صدوق گوید : حضرت رضا(ع ) فرمود : علت این که قرائت در دو رکعت 
اول قرار داده شده است و تسبیح در دو رکعت آخر این است که میان 
انچه خداوند عژوجل از نزد خود واجب فرموده با انچه از نزد رسول خود 
واجب کرده است فرق نهاده شود . 3- صدوق از فقیه مروزی از ابوبکر 
نیشابوری , از طائی , از پدرش , از حضرت رضا (ع ) از پدر بزرگوارش , 
از پدرانش ( ع ) روایت ت کرده است که : رسول خدا ( ص ) فرمود : تا 
زمانی که موّمن نمازهای پنجگاه را پاس دارد شیطان پیوسته از او ترسان 
است ۰ و چون در آنها کوتاهی ورزد شیطان بر او گستاخ شود و او را به 
بلاها و گرفتاریهای سخت در افکندد3 . 4- صدوق به اسنادش او 
رضا ( ع ) روا یت کرده است که : رسول خدا ( ص ) فرمود : هر کس یک 
فریضه به جا آورد نزد خداوند یک دعای اجابت شده دارد4 . 


قروم کافی 26575 . تاجن شوه الققبه 091 :تون آخار 
التضا 24:22 یمن اعتاز الرها 26/2 : 


پنج صفت مهم 


متن حدیبت 


غن العضا علیت السلام : مس من لمشکن فیه. قلا حون شین عفر الا 
و الاخره من لم تعرف 


الوافه فن هو آلکرم فی‌ ظاغه مات ضانه فی کافه اش فی تقمینه 
هالخشافه ار 

امام رضاأ علیه السلام فرمود : پنج صفت است که در هر کس نباشد امید 
چیزی از دنیا و اخرت به او نداشته باشید : کسی که در نهادش اعتماد نبینی 
کسی که در سرشتش کرم نیابی کسی که در افرینشش استواری نبینی 


عن الّضا علیه السلام : آحسن الظن بالله فان من حسن ظه بالله کان 
ند اه من ی بالقلل مق آلارق کل مه آآعستر من العفل بع ره 


رضی بالیسیر من الحلال خفت موونته و نعم اهله . و بٌره الله دار الدّنیا و 
5واءها , و أخرجه منها سالماً (لی دارالشلام 


امام رضا علیه السلام فرمود : به خداوند خوش بین باش , زیرا هر که به 
خدا خوش بین باشد , خدا با گمان خوش او همراه است , و هر که به رزق 
و روزی اندک خشنود باشد , خداوند به کردار اندک او خشنود باشد , و هر 
که به اندک از روزی حلال خشنود باشد , بارش سبک و خانواده اش در 
نعمت باشد , و خداوند او را به دنیا و دوایش بینا سازد و او را از دنیا به 
سلامت به دارالسلام بهشت می رساند 


خوشی وعیش دنیا 


فعل الاهام الرضا غلید السلام عم غیسن الما ٩‏ مال > نفمه الرلن ع 
کتره الخین 


از حضرت امام رضا علیه السلام درباره خوشی در دنیا سوال شد , فرمود : 
وسعت منزل و زیادی دوستان . 


وضو 


قال ( علیه السلام ) : فرض الله علف: انشا فی الحضوع: ان برع ااص ن۸ه 
یباطِن ذراعها و الرّجّل بظاهر الذراع 


فرمود د : خداوند در وضو بر زنان لازم دانسته است که از جلوی آرنج دست 
, آب بریزند و مردان از پشت آرنج ۰ ( این عمل از نظر فتوای مراجع تقلید 


مستحبٌ می باشد 
اخلاق 
پوشیده داری 


الکتمان 1 الکلیتن عنم عده من. اضهایا غن آخمدین محقد ین اند عن 
محمّد بن علیْ عن العباس مولی الرضا علیه السلام قال : سمعته یقول : 
المستتر بالحسنه یعدل سبعین حسنه و المذیع بالسیثه مخذول , و المستتر 
بالسیته مغفور له . 2- الصدوق قال : حدثنی محقّد بن الحسن رضی الله 
عنه قال : حدّثنی محمّد بن الحسن الصقار عن احمد بن محمّد عن آبی 
همام اسماعیل , بن. شام عن. انت. العسن الرضا علیه السلام. قال: دعوه 
العبد سرا دعوه 2 تعدل سبعین دعوه علانیه . 3- الصدوق عن الفقیه 
المروزی عن محقمد بن عبدالله النیسابوری عن عبدالله بن أحمد الطائی 
عن آبیه عن الرضا علیه السلام قال : قال علیت بن آبی طالب علیه السلام : 
من کنوز البر اخفاء العمل و الصبر علی الرزایا , و کتمان المصائب . 


پوشیده داری 1- کلینی از عده ای از یاران ما از احمد بن محمد بن خالد , 
از محمد بن علی , از عباس غلام امام رضا ( ع ) نقل کنند که گفت : 
شنیدم حضرتش می فرمود : آن که نیکی خود پنهان دارد کاری برابر هفتاد 
حسنه انجام داده , و آن که بدی را آشکار کند 


, گرفتار خذلان است , و آن که بدی را پوشیده دارد , آمرزیده است1 , 2- 
صدوق گوید : محمد بن حسن ( رض ) مرا حدیث گفت که محمد بن حسن 
صفار از احمد بن محمد , از ابوهمام اسماعیل بن همام , از ابوالحسن 
را و ی 
برابر هفتاد دعای آشکار است 2 . 3- صدوق از فقیه مروزی , از محمد بن 
عبدالله نیشابوری , از عبدالله بن احمد طائی , از پدرش , از امام رضا ( ع 
) باز گوید که آن حضرت فرمود : علی بن ابی طالب ( ع ) فرمود : از 
گنجهای نیکی , پنهان داشتن عمل و صبر در برابر سختی ها و پوشیده داری 


1- اصول کافی 2/ 428 . 2- ثواب الأعمال 193 . 3- عیون اخبار الرضا 2/ 
38. 


پیوند با خویشان 
متن حدیت 


صله الرحم 1- الکلینی عن محشّد بن پحیی , عن آحمد ين محشد ين عیسی 
عن احمد ين محقّد بن آبی نصر عن آبی الحسن الرضا علیه السلام قال : 
ی سوه : صل رحمک و لو , بشربه من ماء , ۱ 

به الرحم کف الأذی عنها و صله الرحم متسه فاحل ,مه فی 
ین عل۶ الوشاء عن آبی الحسن الرضا علیه السلام : قال : ما تعلم شب 
ی ای اه اه ین 


آجله ثلاث سنین فیکون وصولاً للرحم فیزید الله فی عمره ثلائین سنه , 
فیجعلها ثلائاً و ثلائین سنه , و یکون آجله ثلائاً و ثلائین سنه فیکون قاطعا 
للرحم فینقصه الله ثلائین سنه و یجعل آجله الی ثلاث سنین . 3- الکلینی 
عن محمّد بن یحیی عن الوشاء عن محقّد بن فضیل الصيرفي عن الرضا 
0 قال : ان رحم آل محشّد -الْئمه علیهم السلام- لمعلقه بالعرش 

: الم صلّ من وصلنی و اقطع من قطعني , ثم هی جاریه بعدها فی 
رت , ثم تلا هذه الایه ( و ائقوا الله الذی تساءلون به و الأرحام ) 
. 4- الصدوق عن الفقیه المروزی عن النیسابوری عن الطائي عن آبیه عن 
الرضا علیه السلام قال : قال رسول الله صلّی الله علیه و آله : من ضمن 
لی واحده ضمنث له آربعه , یصل رحمه فیحبّه الله , و یوشع علیه فی رزقه 
بزید این عهره مه تدخله الخبه: التن وعده:: 5 عنه بهذا الاسناد عن 
الرضا علیه السلام عن آبائه علیهم السلام عن الحسین بن علی علیه السلام 
اه قال : من سره آن یُنساً فی اجله و یُزاد فی رزقه فلیّصل رحمه ۰ 6- 
عته فال +صوقا آبی. قال عبتا*عبدالله ین جمفر. الخفیری. عن احمد نت 
فد ین عیسی غن الحسن ها 
السلام عن آبائه عن علت علیه السلام قال : قال, رسول الله صلی ]اه 
علیه و له < نا اسری یی الی الشهاء رابت رجما معاهم بالهریشن تشکو 
رحماً الی رها , فقلت لها 


۶ کم یی ها هرن آ ۱ ففالت #نلتفی فی ارفتت آبا : 


پیوند با خویشان 1- کلینی از محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی 
, از احمد بن محمد بن ابی نصر , از ابوالحسن الرضا (ع ) نقل کند که آن 
شجوند اکر جه باتترده ای ات اند و برتریی اتکی بدا شضله سح شود 
دای از آزای اشات ات نها ان موعت ه حاحر افتارن 
اجل و ایجاد محبت در میان خانواده شود1 . 2 کلینی از حسین بن محمد , 
امفلی تما یا ات ایاشسن ارها زر کم 
حضرتش فرمود : چیزی که بر عمر افزاید , جز با پیوند با خویشان سراغ 
نداریم تا ان جا که اجل شخص سه سال باشد اما به واسطه صله رحم 
۱ 
قرار می دهد , و ان که مهلتش سی سال باشد اما بریده از خویشان , 
خداوند از سی سال او کاسته و اجل وی را سه سال تعیین فرماید2 ِِ 
کلینی از محمد بن یحیی , از وشاء , از محمد بن فضیل صیرفی 0 
رٍضا (ع ) که فرمود : رحم ( خویشان ) آل محمد -یعنی امامان ( ع ) - 
آوشته:غزش آند دمن کفیند .بخدآنا 


دازون فرست بر آن کهبا مرن پیوندی برقرار ساخت و قطع کن از آن. که از 
ما برید , و این پس از ایشان نسبت به ارحام اهل ایمان جاری است . 
1 : ( پروا دارید از خدایی که به [ نام ] او از 
همدیگر درخواست می کنید و از خویشان مبرید ) 3 . 4- صدوق از فقیه 
مروزی , از نیشابوری , از طائی , از پدرش , از امام رضا (ع ) نقل کند که 
ان حضرت فرمود : پیامبر خدا ( ص ) فرمود : هر که یک چیز را برای من 
ضمانت کند چهار چیز را برای او ضمانت کنم : با خویشان خود بییوندد تا 
خدا دوستش دارد , روزی اش را فزون گرداند , بر عمرش بیفزاید و او را 
به اتوشعت هو کوو وا رد کتد هب دا ان اوه همین ات ار امام رضا ۴.۱ ۱ از 
پدرانش ( ع ) از حسین بن علی ( ع ) که فرمود : هرکه تاخیر اجل و 
فزونی روژی اش او را خوشحال کند , با خویشان خود بپیوندد 5 ,۰ 6- 1 
اوست که گفت : پدرم ما را چنین حدیث گفت که عبدالله بن جعفر حمیری 
, از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن علی وشاء , از ابوالحسن 
الرضا ( ع ) , از پدرانش از علی ( ع ) که فرمود : رسول خدا ( ص ) 
ی و 


از رحمی نزد پروردگارش شکوه کند , او را گفتم : میان تو و او چند پدر 
است ۰ گفت : در پدر چهلم , به یکدیگر می رسیم 6 . 


1- اصول کافی 2/ 1531 . 2- اصول کافی 2/ 152- 153 . 3- اصول کافی 
۵۸ ۸6 , و ایه در سوره نساء /1 . 4- عیون اخبار الرضا 2/ 37 . 5- عیون 
اخبار الرضا 44/2 . 6- عیون اخبار الرضا 1/ 254- 255 . 


گناهان و توبه 
متن حدیت 


المعاصی و التوبه 1- الکلینی عن أحمد بن محقد الکوفی عن علت بن 
غلهه السلام قال : سععت الرضا علیه السلام قول " ها آخت الشاه مت 
التنوب ما لم: یکوتوا بعیلون » ات لله لهم من البلاء ما لم یکونو 
پعرفون ۰ 2- الکلینی عن عدّه من آصحابنا عن سهل بن زیاد , عن علیّ بن 

اقا و ای ره راتس لاسام وال ان له عتوجل" 
فی کل یوم و لیله منادیاً ینادی : مهلاً مهلاً عبادالله عن معاصی الله , فلولا 
بهائم رُع و صبیه رْضعٌ , و شیوخ ژکع , لصبٌ علیکم العذاب صباً , ترضٌون 
به وا . < الصوون ون القنیه آلمروزی عن آمکر‌ن فحقه التشانوره 
عن عبدالله بن آحمد الطائی عن آبیه عن الرضا علیه السلام عن آبائه عن 
اس اه یاه هو اه سا ۱ 
تبارک و تعالی : یا ابن آدم ما تتضفتین اتت ب الیک بالتعم و تتمقت الی 


بالمعاصی , خیری الیک منزل و شک الی صاعد , و لایزال ملک کریم 
باتینی عنک فی کل پوم و لیله بعمل قبیح منک , يا ابن آدم لو سمعت 
وصفک من:ظیرک: و آنت لاعلم من الفوصوف تشارعت الی مت و 
بهذا الاشتاد.قال : فا زشول الله ضلن الله. علیه و اله ؛ قال الله تبارک و 
تعالی : یا اين آدم لایفژنک ذنب الناس عن ذنیک , و لانعمه الناس عن 
ال ی تس ی ی 
محشّد بن عیینه عن دارم بن قبیصه عن الرضا علیه السلام عن آبیه عن آبائه 
عن علی علیهم السلام قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله : التاثب 
من الذنب کمن لاذنب له . 6- الصدوق عن الحاکم الحسین بن آحمد بن 
الصولی ند ای وا نی آساهند ین العاس خن الرضا ید ااسلام قال 
" الصاتر من الاتفب طوی الی الکباتر د .و صریلم خی الب فن: العیل لم 
تخفه فی الکثیر و لو لم یخوّف الله الناس بجثه و نار لکان الواجب آن 
پطیعوه و لایعصوه , لتفضله علیهم و احسانه الیهم و فا ند آهم:به .من آنعانیه 
الختها شحف 


1 ان مان عم بو , از علی بن حسن میثمی 
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) می فرمود : هرگاه بندگان گناهی نو مرتکب شوند که پیش از این مرتکب 
آن نمی شدند خداوند بلایی برای شان آورد که پیش از آن نمی شناختند1 . 
2 کلیتی گید ( بنی چنداز اصحاب‌ها از لس زیاده از علی بن اسناط 
, از ابن عرفه , از ابوالحسن ( ع ) نقل کنند که فرمود : خداوند عرُوجل در 
هر روز و شب ندا دهنده ای دارد که فریاد می زند : ای بندگان خدا دست 
از نافرمانی خدا بدارید , دست از نافرمانی خدا بردارید , زیرا اگر نبود 
وجود حیوانات چرنده و کودکان شیرخواره و پیران خمیده هر اینه چنان 
صدوق از فقیه مروزی , از ابوبکر بن محمد نیشابوری , از عبدالله بن احمد 
طایی , از پدرش , از امام رضا , از پدرانش , از علی (ع ) نقل کند که آن 
حضرت فرمود : رسول خدا ( ص ) فرمود : خداوند تبارک و تعالی می 
فرماید : فرزند ادم , چه چیز تو را با من به انصاف اورد , که با نعمت ها به 
تو محبت می کنم و تو با نافرمانی ها ( گناهان ) به من دشمنی ؟ ! خیر من 
به تو نازل و شرّ تو به من بالا می آید و پپوسته فرشته ای بزرگوار در هر 
روز و شب کاری زشت از تو را نزد من آورد , ای فرزند آدم , اگر وصف 
خود از غیر خود 


می شنیدی و نمی دانستی وصف شده کیست , بی شک به دشمنی و کینه 
او شتاب می گرفتی3 . 4 و به همین اسناد گوید : رسول خدا ( ص ) 
فرمود : خداوند تبارک و-تعالی فر‌هودم اتتت : فرزند ادم: مباد کنام هر دم 
ی , مردم را از 
رحمت خدا که آن را برای خود امید داری , ناامید مکن4 . 5- صدوق از 
محمد بن احمد بن حسین بن یوسف بغدادی , از علی بن محمد بن عینیه , 
از دارم بن قبیصه از حضرت رضا (ع ) از پدرش از پدرانش از علی (ع ) 
نقل کند که فرمود : پیامبر خدا ( ص ) فرمود : آن که از گناه توبه کند چون 
کسی است که هیچ گناهی نداشته 5 .۰ 6- صدوق از حاکم حسین بن احمد 
پن صولی ,از ایودکوان ,از براهم بن غباس ,از آمم رضا ( ع) نقل کند 
که فرمود : گناهان کوچک ( صغیره ) راههایی به گناهان بزرگ ( کبیره ) اند 
و هر که به خاطر اندک از خدا بیم ندارد از او در بسیار نیز نترسد . و اگر 
وا مت ناوات سرا 
بودن اطاعت او کرده , گرد نافرمانی اش نگردند که او صاحب نعمت و 
فضل بر ایشان است و آنچه سزاوار آن نبوده اند , ابتداء از انعام خود 
ارزانی شان داشته 6 . 


منبع 


حدبت 


اصول کاقی 2 5 ,2 اضول کاقی 276۰/2 + تت‌عتون اشتار الرسنا 
2 , عون اعیار الوضا ور و2 . و عسن اختار الوضا 71/2 .6 
غیون اخبار الزضا 180/2 . 


اخلاص 
متن حدیت 


الاخلاص الصدوق باسناده عن الرّضا عن آبیه عن آبائه عن علو علبهم 
السلام قال ؛ قال رسول ال صلی الله علیه و له تا اخضن ید اه 
رضاح ار رتشا امین ی لها 


اخلاص صدوق به اسناد خود از امام رضاأ (ع [ از پدرش ؛ از پدرانش ؛ از 
علی (ع ) نقل کند که حضرتش فرمود : پیامبر خدا ( ص ) فرمود : بنده ای 
خود را چهل روز برای خداوند عژوجل خالص ننمود مر آن که خداوند 
چشمه های دانش را از قلبش بر زبانش جاری ساخت 1 . 


منبع حدیت 
1- عیون اخبار الرضا 2/ 69 . 
افقهای اخلاقی 
متن حدیت 


آفاق آخلاقیه 1- الکراجکی قال : حدثنا الشیخ الفقیه آبوالحسن محقد بن 
آحمد بن علت بن الحسن بن شاذان القمی , قال : حدثنا احمد بن محمّد بن 
صالم وال نا سعد بن خیتلا , قال : حدئنا آیوب بن نوح قال : قال 
الرضا علیه السلام : سبعه آشیاء بغیر سبعه آشیاء من الاستهزاء , من 
استغفر بلسانه و لم یندم بقلبه فقداستهز اً بنفسه , و من سأل الله التوفیق 
و لم يجتهد فقداستهز أً بنفسه , و من استحزم و لم یحذر فقداستهز أ بنفسه 
وهی سال الله اند و لخ بضی علن ال ایو عنداسهر اش : ورمن 
تعقذبالله من الار و لم بترک الشهوات فقداستهزبنفسه ۰ و من ذکر ال 
ال اه سا و ی 


تکن قیه فلاترجوه لشی ء من الدنیا والاخره : من لم تعرف الوثاقه قی 
ارو هو الکرم فت طیاعه رال صابه .اف خلفه وال فی: تفه و 
الا رن فان لاسام آلتووو الی النانن تصفه الغفل:, 4و 
فال غلیه السلام : ان الله سفقض القیل. و القال ره اصاعه. المال بو کثره 
الوا که ول علیه السلاه.عن السفله فعال ۰ من کان لهی.ع بلمته 
عن الله . 6- و قال علیه السلام : لایتغ عقل امرء مسلم حتّی تکون فیه 
عشر خصال : الخیر منه مأمول , و الشتّ منه مأمون , یستکثر قلیل الخیر 
من غیره , و یستقل کثیر الخیر من نفسه , لایسام من طلب الحوائج الیه , ۰ و 
لایملٌ من طلب العلم طول دهره , الفقر فی الله أَحبٌ الیه من الفنی و 
الذل قی. الله. أحت الیه من العد فی, عذله: ۳ 
الشهره , نم قال العف دا اش یل دا هی ؟ فا ابر 
آحداً الا قال : هو خیر مثي و آتقی , زئما الناس رجلان : رجل خیر مته و 
آتقی , و رجل شر منه و ادنی , فاذا لقی الذی شر منه و ادنی قال لح 
خیر هذا باطن و هو خیر له , و خیری ظاهر و هو شرّ لی , و اذا رأی الذی 
هفخ یز منم وماتقی تواضع لفلیلحی بمب فاد فعل دلی» فقدعلا -مچدم: هبو 
طاب خیره . و 


حسن ذکره و ساد آهل زمانه . 7- و قال علیه السلام : یا عل ان شر 
الناس من منع رفده , و اکل وحده , و جلد عبده . 8- و قال علیه السلام : 
یی ان مس نسوس ی و 
یدخلون فی دار الله عژوجل فیقول الله تبارک و تعالی : مرحباً بعبیدی و 
خلقی و زواری , و المتحابین فی فی بل کرام : آطعموهم و اسقوهم و 
اکسوهم , فاوّل من یکسی منهم سیعون الی سبعمائه آلف حله |ٍن شاء 
الله تعالی من الحلل , لیس منها حلّه تشبه صاحها , ثم یقول : مرحباً 
بعییدی و زواری و جیرانی فی محل کرامتی , و المتحایّین فی , آطعموهم و 
عطروهم , فینشر سحاب بالعطر لم یروا قبله ما یشبهه , ثم یقول : لهم 
مغر مکاته خی احلو‌هم الی نحته الاظلال و فی ما سین انیم 
7 الصدوق ین الرضا 
علیه: السلام گن ابانه عن. الخنتینشن علت علیهم السلام آنه قال, : وجد لوح 
تحت حائط مدینه من المدائن فیه مکتوب : آنا الله لا له الا آنا و محمد 
مخ عضته اف هن بالعت کنفگ فر < ,. و عجبت لمن آیقن بالقدر کیف 
یحزن , و عجبت لمن اختبر الدنیا کیف یطمنئنْ , و عجبت لمن آیقن 
بالحساب کیف یذنب . 10- الصدوق قال : حدئنا آحفد. بن هارون الفامی 
ی للم ال تاامتخته ی عفر سبط ععال را مخ دون 
علیْ بن 


محبوب عن محمّد بن عیسی عن محمّد بن اسماعیل بن بزیع , قال : 
سمعت الرضا علیه السلام یقول ۱ : ببخل 
شدید , و امل طویل , و حرص الب , و قطیعه الرحم , و ایثار الدنیا علی 
لاخره . 11- الصدوق قال : حدذثنا محمد بن احمد بن الحسین بن یوسف 
البغدادی , قال : حدثنا علین بن محمد بن عیینه , قال : حدثنا دارم بن قبیصه 
قال : حدثنا عل بن موسی الرضا علیه السلام عن آییه عن آبائه عن علت 

تن اتیطالت: عايه السلام فال فال, رشتول: الله اصلی: للم علیه و الم : 
۳۳ الخیر عند حسان الوجوه , فان فعالهم آحری آن تکون حسناً 12 
الحافظ آبونعیم الاصبهانی , قال : حذثئنا آجمد بن محشّد بن موسی , حدّثنا 
عبدالله بن آحمد بن عامر الطائی , حدّثنا آبی حدٌثنا علیْ بن موسی الرضا 
علیه السلام , عن آبیه عن جعفر بن محمّد , عن آبیه . عن علی . عن 
و , عن علی علیه السلام قال : آش الأعمال ثلاثه اعطاء 
الحق من نفسک , و ذکر الله علی کل حال , و مواساه الاخ فی المال . 13- 
المفید فال.- آخبر نیت ابوالحسن علیْ بن محمد الکاتب , قال :۰ حذئنا 
اتوالخاسد بحبی بو ز کریا الکتتجی فال - خیش اتوهاشم داود ِِ 
ال فا یت ار اس سس او ۱ 
امیرالمومنین علیه السلام ال یل و با فا ال یا کی ی 
دینک فاحتط لدینک بماشئت . 14- 


الصدوق قال : حدٌثنا ۳ رضی الله عنه قال : حدّثنا سعد بن عبدالله عن 
ایا ن یر فا قال" 0 السلام : کان 
ان فسات الا یناعم حفایسه فلت 
ععی دای وال "لنش کی الفعایی ده الطیتب بعوخی علیمي و1 
الصدوق قال : حن اپی قال : حدّنا سعد ين عبدالله عن آحمد ین آبی 
ای سا 1 از نا 
تادهاشم انار و العا ید بالر و سل 
علیه السلام عن المشیه و الار اده فقال : المشیه : الاهتمام بالشی , 
لارای * تسام دلگ الشی ۶ باعل افه الیل بو الفرف ین الاو ماله 
که لحارم بو التفریعا مضه نی ره فاحل رن السرض نو 
الت داعی مره و احل این و اکرها اصطاع: المسر وی و اغائه 
الملموی وین ایل: ال مل بو تصدیق فحنله اتراخی هه الاشکار مر 
الاصرفاء فی الصا هالتا کی یهد الیفام . فا ارضا عاس ام 
اعدم الشر دای ال جع کت لته و مش سمل التفوه ی | ام 
القیت 19 ال که اسلا اف تفت ماه 


و المسأله مفتاح فی البوّس . 20- قال علیه السلام : لایسلک طریق 
القناعه الا رجلان , اما متعبّد پرید آجر الاخره , آو کریم یتنژه من لثام الناس 
. 1- الصدوق عن الفقیه المروزی عن آبی بکر بن محشّد النیسابوری عن 
عبدالله بن أحمد الطائی عن آبیه عن الرضا علیه السلام عن آبائه عن علی 
علیه السلام قال : قال رسول الله صلّی الله علیه و آله : اصطنع الخیر الی 
فا ایو ها تا ناه 
2- الصدوق قال : حدّثنا علث بن آحمد بن عمران الدقاق , قال : حلثنا 
محمّد بن هارون الصوفی , قال : حدثنی ابوتراب عبیدالله بن موسی 
الرویانی عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی قال : قلت لابی جعفر محمد 
بن علی "الصا لیه: التلام : يا بن رسول الله , حدّثنی بحدیث عن آباتک 
ففال. + دنت این عن خدن:م. غن آبانه.قال:-* فان آمیرالمومنین علیه 
السلام : لایزال الناس بخیر ما تفاوتوا فاذا استووا هلکوا . قال : فقلت له : 
زدنی يا بن رسول الله ماخ ی اس عس هی انم علسم لاه 
قال : قال آمیر القوفتين, غلیه: السلام : لو تکاشفتم ما تدافنتم . قال : فقلت 
له ؛ زدنی یا بن رسول الله فا کی یی دیع ایا نه‌عایه 
السلام قال : قال امیرالمومنین علیه السلام : نکم لن تسَعوا الناس 
بأموالکم , , فسَعوهم بطلاقه الوجه و خسن اللقاء , فائی سمعت رسول الله 
صلی الا وضو الیل : 


کم لن تسقوا الناس بأموالکم فسعوهم بأخلاقکم , قال : فقلت له : زدنی 
باین رسول الله مفال «حکنی ای عنتجوی:عن آبائه علتهم السلام قال : 
فال: آهیر المهمتین غلبم السلام من ععب علی الرمان طالت ععنته, قال ؛ 
فعلت آ نییان سول للم فعال : حدثنی آبی عن جدی عن آبائه 
علیهم السلام قال : قال آمیرالمومنین علیه السلام : مجالسه الأشرار تورث 
سوء ان بالأخیار . قال : فقلت له : زدنی یا بن رسول الله , فقال : 
خی آنعن صقن آباعت‌علهم السام فال : قال آمیرالممنین علیه 
السلام : بتس الزاد الی المعاد المدوان علی العباد . قال : فقلت له : زدنی 
یا بن رسول الله فقال : حدّثنی آبی عن جدّی عن آبائه علیهم السلام قال 
فال آمیزالموهنین علنه السلام.: فبفه کل آمر ماه بعال: فقلت 
اه وی امن رصول الله.ب ما نی آسشن مین اباته وم 
الشلام قال : فال آمیرالهوعتین عایه السلام : المر سوه تحت لسنانه :, 
فال: ففلت له زدنی‌سا بن رشول الله فعال ۶ نی آبی قن حدی عن 
آنائه: علنمم السلام. فال :ال امسر لعزمتین »عابه السلام ها ی افرة 
عرف فقو عال فقلت له رد باین رفول اللف و ففال * خی آیی 
فن ی ع آا لیم الشام فا ان این غاته اسلا 
التدس کل العمل یه التممس فا فلت لت ردنی یا 


رسول الله , فقال : حدّثنی آبی عن جدی عن آبائه علیهم السلام قال : قال 
آمیرالممنین علیه السلام : هن ویْق بالزمان ضرع . قال فقلت له : زدنی با 
نی رشول اللف, فقال > جاشی ای بعن,جیی اعن اناتم علیهم السلام :قال:: 
قال آمیرالممنین علیه السلام : خاطر بنفسه من استغنی . قال فقلت له : 
الفلام قال : کال اس لسن هل السلام : له العیال ۳ ال 
قال فقلت له رونی با بن رسول اللهه فقال: خی ای عن,حدی. عر 
آبائه علیهم السلام قال : قال آمیرالمومنین علیه السلام : من دخله العَجب 
هلک قال فقلت له ردثی این رضول الله : ففال : حدتی آنی عن,جوی 
عی. آباته علهم السلام قال, * فال. آفیم الفففشن غلیه النلای : قن آیفن 
بالعلف جاد بالعطیّه . قال فقلت له : زدنی یا بن رسول الله , فقال : 
خن آنی ی غن .آباته.غایهه الشلام فان فال آمیرالمومنین علیه 
0 بالعافیه مهن دونه رزق السلامه ممّن فوقه . قال : 


افقهایی اخلاقی 1- کراجکی گوید : شیخ فقیه ابوالحسن محمد بن احمد بن 
علی بن حسن بن شاذان قمی گفت اجمد ین مخمد بن صالخ ما را جنین 
حدیث کرد که سعد بن عبدالله گفت : ایوب بن نوح ما را به حدیث گفت : 
امام رضا (ع ) فرمود : هفت چیز بدون هفت 


چیز » , مسخره است : آن که زبانش طلب آمرزش کند و به قلب پشیمان 
نباشد , چنین کسی خود را به تمسخر گرفته است , و آن که از خدا توفیق 

خواید و نکوشدب‌خوی را مرخ کردم آنشت: و ان که | به طظاهر | دور 
اندیشی کند و بر حذر نباشد , خود را مسخره کرده است , و ان که از خدا 
بهشت خواهد اما سختیها را تحمل نکند , خود را مورد تمسخر قرار داده 
است , و همین طور است آن که از آنش [ دوزخ ] به خدا پناه برد و 
شهوتها ترک نکند و نیز آن که خدا را یاد کند و برای دیدار او تلاش نکند , 
خود را به مسخره گرفته است . . . 1 . 2- این شعبه حرانی با سندی 
مر و اما وه ای کر ی ات 
, بهره ای از دنیا و آخرت را به او امید مدار از که دز تا ر او استواری , ۰ و 
در سرشتش کرامت , و در اخلاقش صافی و خلوص , و در نفس او 
شرافت , و نسبت به پروردگارش بیمناکی در او دیده نشود 2 , 3- و آن 
خضرت: ( ع ) قرفون::دوستتی با فزدم بیمفی. از خرد اسفت: د وان 
حضرت (ع ) فرمود : خداوند قیل و قال . تباه نمودن مال و زیاد سوال 
کردن را مورد بفض دارد 4 . 5- از حضرتش سوال شد : فرو مایگان 


کیانند ؟ فرمود : آن که چیزی داشته باشد که او را از خدا غافل کند 5 . 6- 
حضرت ( ع ) فرمود : خرد شخص مسلمان کمال نیابد مگر آن که ده 
خصلت در او دیده شود : امید خیر به او رود , از فتنه او ایمنی باشد , خیر 
اندک دیگران را زیاد بیند و نیک بسیار خود را اندک شمارد , از این که زیاد 
از او حاجتی خواسته شود خسته نگردد , همه روز گا ر از کسب دانش ملول 
نشود , فقر به خاطر خدا نزد او دوست داشتنی تر از بی نیازی و ذلت به 
خاطر خدا نزدش محبوبتر از عرٌّت به واسطه دشمنش باشد و گمنامی را 
و ی رت و ۳ , و چه ده تایی ! گفته 

: آن ده تا کدامند ؟ حضرتش (ع ) فرمود : کسی را نبیند مگر آن که 
۱ ۱ 
او بهتر و پروا پیشه تر است و آن که از او بدتر و دون مایه تر , پس چون 
بدتر و فرومایه تر از خود را بیند , گوید : شاید خیر این پنهان است و این 
برایش بهتر , اما خیر من آشکار و این برای من بدتر . و چون آن که از او 
بهتر و پروا پیشه تر است را بیند , در برابرش فروتنی کند تا شاید به او 
ملحق شود و اگر چنین کند بزرگی اش بیش ,؛ 


نیکی اش پاکیزه , نامش بلند و آقای مردم روزگار خود شود 6 . 7- و آن 
حضرت (ع ) فرمود : ای علی , بدترین مردم آن است که جلو بخشش 
خود گرفته , به تنهایی غذا بخورد و بنده اش را تازیانه زند 7 8- 

حضرتنش ( ع ) فرمود : هر دو دوست ( برادر ) الهی لباس و ظاهری شبیه 
به لیس و ظاهر یار خویش دارند و بدان شناخته می شوند تا آن که به 
سرای خداوند عژوجل درآیند پس خدای ان فرفاید: خوش امد به ند کان 
, آفریدگان و دیدار کنند گانم و آنان که به خاطر من به یکدیگر محبت 
ورزیدند , گرامی باد مقدمشان در جایگاه کرامتم , ایشان را غذا دهید , 
سیراب شان کنید و بپوشانیدشان , پس نخستین آنها هفتاد تا هفتصد هزار 
لاف را پوشد , |ن شاء اللّه , که هیچ یک آنها شبیه لباس پارش نباشد 
سپس فرماند: * خونن اخد به:-بند ان : دیدار کنندگان و همسایگانم در 
جایگاه کرامتم , و آنان که به خاطر من یکدیگر را دوست داشتند , غذاشان 
دهید و خوشبوشان کنید . پس ابری بوی خوش افشاند که پیش از آن 
مانندش را ندیده اند . آن گاه ده بار به ایشان فرماید : : خوش آمدند وا آن 
که به زیر سایبانها واردشان کند در حالی که پیش روی شان سفره ای از 
طلا و نقره گسترده باشد 8 . 9- صدوق به اسناد خود از علی بن موسی 
الرضا (ع ) از پدرانش از حسین بن علی نقل 


کند که فرمود : زیر دیوار شهری از شهرها کتیبه ای یافت شد که بر آن 
نوشته شده بود : خدایی جز من نیست و محمد رسول من است , شگفتم 
از آن که به مردن یقین دارد , چگونه شادمان است , و شگفتم از آن که به 
تقدیر یقین دارد , چگونه اندوهگین شود , و شگفتم از آن که دنیا را آزموده 
است , چگونه بدان اطمینان یابد , و شگفتم از آن که به حساب یقین دارد , 
چگونه گناه می کند 9 .۰ 10- صدوق گوید : اجمد بن هارون فامی ( رض ) 
ای و ی ی و سای ی 

۳ بسیار , 0 دراز , آز غالب , بریدن از خویشان و گزیدن 
0 بر آخرت 10 . 11- صدوق گوید : محمد بن احمد بن حسین بن یوسف 
بغدادی ما را چنین حدیث گفت : علی بن محمد عینیه گفت : دارم بن 
قبیصه گوید : علی بن موسی الرضا از پدرش , از پدرانش , از علی بن ابی 
طالیت( 2 ها یت که کوای رت مهار ار 
فرمود : نیکی ( احسان ) را نزد خوبرویان بجویید که کارهای شان به نیک 


اصفهانی گوید : احمد بن محمد بن موسی ما را چنین حدیث کرد که 
فندالله هه امد عافد طانت کفت : پدرم ما را حدیث کرد که علی بن 
موسی الرضا از پدرش از جعفر بن محمد , از پدرش , از علی , از حسین 
بن علی ازع ال مس ان رت رود دشوارنزن کارها 
سه تاست پذیرفتن حق , یاد خدا در هر حال , و مدارا با برادر در مال 12 . 
3- مفید گوید : ابوالحسن علی بن محمد کاتب مرا چنین خبر گفت : 
ابوالقاسم یحیی بن زکریا کتنجی گوید : ابوهاشم داود بن قاسم جعفری 
گفت : از علی بن موسی الرضا (ع ) شنیدم می فرمود : امیرالمومنین ( ع 
) ضمن سخنانش به کمیل به زیاد فرمود : برادر تو , دین توست پس تا می 
توانی نسبت به دین خود احتیاط کن د لْ, . 14- صدوق گوید : پدرم ( رض ) 
مهافت برد که هس تا لمخم بر مد ور نمی , از 
موسی بن قاسم بجلی , از علی بن اسباط , از حسن بن جهم نقل کند که 
کفت ۶ ایوالجسن ۱ ع) قزمود * امیرالمومنین صلوات الله علیه .هی فزمود 
: تکریم و احترام را جز دراز گوش رد نمی کند , گفتم : معنی این [ سخن ۲ 
چیست ؟ فرمود : جا باز کردن برای او در مجلس و بوی خوشی که به او 
تعارف شود 14 ۰ 1- - صدوق گوید : پدرم ( رض 


) ما را چنین حدیث گفت : سعد بن عبداللّه از احمد بن ابی عبداللّه برقی , 
از علی بن میسره , از ابوزید مالکی نقل کند که گفت : شنیدم ابوالحسن ( 
ع ) می فرمود : جز دراز گوش از پدیزش هدیه خودداری نکند , که منظور 
حضرتش بوی خوش و بالش بود 15 . 16- حضرت رضا ( ع ) فرمود : 
سلطان را با پرهیز ( مراقبت ) , دوست را با فروتتی , دشمن را با احتیاط 
و مردم را با گشاده رویی همراهی کن 16 . 7- از حضرت رضا ( ع ) 
درباره مشیت و اراده سوّال شد , فرمود : مشیت عزم چیزی , و اراده به 
پایان رساندن ان است . اجل افت ارزو , کار نیک ذخیره اخرت , نیکی 
غنیمت دوراندیش , و تفریط بلای صاحب قدرت است , بخل موجب از بین 
رفتن آبرو و دوست داشتن [ چیزی ] انگیزه انجام ناپسندیهاست , و کریم 
ترین و با ارزش ترین خلقیات : بخشش و نجات درمانده , برآوردن آرزوی 
آرزومند و کمک به تحقق امید امیدوار است , افزودن بر شمار دوستان در 
زندگی و گریه کنندگان پس از مرگ است 17 . 18- - حضرتش (ع ) فرمود 
< شخص با پیمان شکنی نتواند از حلقه بلا بگریزد , و با ستم دور از تعجیل 
موییت توا بو ۱1 4 ون رت 6 : انس گرفتن , 
( 


فرمو : جز دو گروه به راه قناعت پای ننهد : عبادت پیشه ای که در طلب 
۱ ۳ . 21- 
صدوق از فقیه مروزی از ابوبکر بن محمد نیشابوری تن داهن اه 
طائی , از پدرش , از امام رضا ( ع ) از پدرانش , از علی (ع ) روایت کند 
که آن حضرت فرمود : پیامبر خدا ( ص ) فرمود : احسان و نیکی را در حق 
آن که سزاوار آن است و آن که شایسته آن نیست , روا دا دک اکن تواتت 
اهل آن را بیابی , خود سزاواری نیکی کردن را به دست آورده ای21 . 22- 
صدوق گوید : علی بن احمد بن عمران دقاق ما را چنین حدیث گفت که 
محمد بن هارون صوفی گفت : ایوتراب عبیدالّه بن موسی بن رویانی از 
عبدالعظیم بن عبدالله حسنی نقل کند که گفت : به ابوجعفر محمد بن علی 
الرضا ( ع ) گفتم ای پسر رسول خدا رای ما حدیثی از پدرانت (ع ) نقل 
کن , فرمود : پدرم از جذم , از پدرانش (ع ) مرا چنین حدیث کرد که 
امیرالمومنین ( ع ) فرمود : تا آن گاه که مردم متفاوت اند در خیرند , و 
چون به یک سطح در آیند هلاک شوند , گفت : گفتم : ای پسر رسول خدا 
برایم بیشتر بگو . فرمود : پدرم از جدّم , از پدرانش ( ع ) نقل کند که 
امیرالمومنین ( ع ) فرمود : 


او مر ای یس ی ی ی وب ی 
نبودید یکدیگر را به خاک سیارید ) گفت : گفتم : ای پسر رسول خدا برایم 
زیادتی فرما رس ار رم دا درا )هن 
نمود که امیرالمومنین ( ع ) فرمود : هرگز نخواهید توانست با ثروت خود 
گشایشی به زندگی مردم دهید پس با گشاده رویی و خوش برخوردی به 
ایشان وسعت دهید که شنیدم پیامبر خدا ( ص ) می فرمود : هرگز نخواهید 
توانست با ثروت های تان به زندگی مردم وسعتی دهید پس با اخلاق تان 
آنان را در فراخی دارید . گفت : گفتم : ای پسر رسول خدا , زیادتی , 
فرمود پدرم از جدم از پدرانش ۲( ع‌ِ) برایم چنین حدیث گفت که 
امیرالمومنین ( ع ) فرمود : هر کس ِ را نکوهش کند , نکوهشش به 
درازا کشد . گفت : گفتم : ای پسر پیامبر خدا , زیادتی , فرمود : پدرم از 
جدم , از پدرانش مرا به حدیث فرمود که امیرالمومنین ( ع ) فرماید : 
همنشینی يا بدان موجب ید گمانی یه نیکان است . گفت : گفتم : زیادتی , 
ای پسر رسول خدا , فرمود : پدرم از جذم , از پدرانش (ع ) مرا روایت 
کرد که امیرالمومنین (ع ) فرمود : بدترین توشه برای اخرت , سرتافتن از 
بندگی است . گفت : گفتم : بر من افزا ای پسر رسول خدا ! فرمود : 
پدرم از جذم , از 


پدرانش (ع ) مرا چنین حدیث کرد که امیرالمومنین (ع ) فرمود ارزش هر 
کس به کاری است که می کند . گفت : گفتم : زیادتی ای پسر رسول خدا 
, فرمود : پدرم از جدم , از پدرانش ( ع ) مرا به حدیت گفت : 
امیرالمومنین ( ع ) فرمود : شخص , پنهان در زیر زبان خویش است . 
گفت ؛: 1 : زیادتی ای پسر پیامبر خدا , فرمود : پدرم از جذم , از 
پدرانش (ع ) مرا چنین روایت ت کرد که امیرالمومنین (ع ) فرمود : ان که 
قدر خویش شناسد , هلاک نشود ( نمیرد ) . گفت : گفتم , زیادتی ای پسر 
پیامبر خدا , فرمود : پدرم از جذم , از پدرانش ( ع ( نقل کرد که امیر 
المومنین ( ع ) فرمود : تدبیر پیش از اقدام , ایمنی بخش از پشیمانی 
است . گفت : گفتم : زیادتی ای پسر پیام آور خدا , فرمود : پدرم از جدم , 
از پدرانش (ع ) مرا چنین حدیث کرد که امیرالممنین (ع ) فرمود : آن 
که به روز گار اعتماد کند . روز گار پشت او را به خاک برساند . گفت : گفتم 
: زیادتی ای پسر رسول خدا , فرمود : پدرم از جذم , از پدرانش (ع ) مرا 
به حدیث چنین فرمود : امیرالمومنین (ع ) فرموده است : آن که احساس 
بی نیازی [ از دیگران ] کند خویشتن به مخاطره افکنده . گفت : گفتم : ای 


خدا , زیادتی . فرمود : پدرم از جدم , از پدرانش ( ع ) مرا چنین حدیت 
کرد که امیرالمومنین (ع ) فرمود : کمی فرزند یکی از دو آسانی است . 
گفت : گفتم : زیادتی ای پسر رسول خدا , فرمود : پدرم از جدم , از 
پدرانش (ع ) مرا چنین حدیث کرد که امیرالمومنین (ع ) فرمود : هر که 
خودیسندی بدو راه یابد , هلاک شود . گفت : گفتم : زیادتی ای پسر رسول 
خدا , فرمود : پدرم از جذم , از پدرانش (ع) برای من چنین روایت ت کرد 
که امیرالمومنین ( ع ) فرمود : آن که به جایگزین ( جبران ) یقین کند در 
بخشش کوتاهی نکند . گفت : گفتم : زیادتی ای پسر رسول خدا , فرمود : 
پدرم از جدم , از پدرانش (ع ) برایم چنین به حدیث گفت که امیرالمومنین 
(ع ) فرمود : آن که عافیت را برای دون تر خوبش بخواهد , سلامتی از 
ی تر او روزی اش شود . گفت : به حضرتش گفتم : مرا بس است 
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امانتداری و راستگویی 


آداء الأمانه و الصدق 1- الصدوق قال : حدثنا آبی قال : حدثنی آحمد بن 
علیٌ التفلیسی عن احمد بن محفد الهمدانی عن محفد بن علی الهادی عن 
علیْ بن موسی الرضا علیه السلام عن الامام موسی بن جعفر عن الصادق 
جعفر بن محمّد عن الباقر محمقد بن علی عن سید العابدین علی بن 
الحسین عن سید شباب آهل الجثه الحسین بن علی عن سید الأوصیاء علی 
ی وی یت ی ی و 
: لاتنظروا الی کثره صلاتهم و صومهم و کثره الحچْ و ی و 
0 باللیل و لکن انظروا الی صدق الحدیث و آداء الأمانه . 2- المفید 
باستادم تن آنت الحسن الرضا عن آبائه عن آمیرالممنین عن ِِ الله 
صلوات الله و سلامه علیهم آجمعین عن الله عروجل قال : آمرکم بالورع و 
الاجتهاد و آداء الأأمانه و صدق الحدیث و طول السجود و الرکوع و التهعّد 
باللیل و (طعام الطعام و افشاء السلام . 


امانتداری و راستگویی 1- صدوق گوید : پدرم برای ما نقل کرد که احمد 
بن علی تفلیسی از احمد بن جعفر همدانی , از محمد بن علی 


هادی , از علی بن موسی الرضا , از امام موسی بن جعفر , از امام صادق 
جعفر بن محمد , از امام باقر محمد بن علی , از سید العابدین علی بن 
حسین , از سرور جوانان اهل بهشت حسین بن علی , از سید اوصیا علی 
بن ابی طالب (ع ) از سید انبیاء محمد ( ص ) که فرمود : به بسیاری نماز 
و روزه و زیادی حجّ و احسان و زمزمه شان در شب منگرید بلکه به 
راستی سخن و امانت داریشان بنگرید1 .۰ 2- مفید به اسناد خود از 
ابوالحسن الرضا از پدرانش از امیرالممنین از رسول خدا- صلوات الله و 
سلامه علیهم اجمعین- از خداوند عزوعل که فرمود : شما را به ورع ؛ 
اجتهاد , ادای امانت , راستی سخن , طولانی کردن سجده و رکوع , 

زنده داری , غذا دادن و بلند سلام کردن امر می کنم2 . 


1- عیون اخبار الرضا 2/ 51 . 2- اختصاص 25 . 
برآوردن نیاز مردم 


قضاء حوائج الناس الصدوق قال : حدثنا الحاکم آبوعلی الحسین بن آحمد 
البیهقی قال : حذثنا محمّد بن یحیی الصولی قال : حذثنا جبله بن محمّد 
الکوفیه فال «حبتنا عیسی ین خماد یی عنسی ‏ .تن افت عن. آلرضا عایه 
السلام عن آبیه آنْ جعفر بن محشّد علیه السلام کان یقول : ان الرجل 
لیسالتی الحاحهم قابادر بعصایا انم آن نی عنها رفلاید لها موقعا 
اذا جاعته . 


برآوزذن نیاز مردم صدوق گوید : حاکم ابوعلی حسین بن احمد بیهقی ما را 


حماد بن عیسی از پدرش , از حضرت رضا ( ع ) ۳ 
کرده است که جعفر بن محمد ( ع ) پیوسته می فرمود : چه بسا که 

شخصی , نیاز خود از من خواهد و من به سرعت به برآوردن آن مبادرت 
فن ترین 9 که ۱ ار وب بان وه وم از وه بر باهد؟ 
باشم 1 . 


1- عیون اخبار الرضا 2/ 179 . 

برادری 

الاخوه الصدوق قال : حدّثنی محشّد بن موسي بن المتوکل رضی الله عنه 
قال : حدثنی محمّد بن یحیی عن محقد بن احمد عن احمد بن محمّد عن 


محفوظ بن خالد عن محمّد بن زید , قال : سمعت الرضا علیه السلام یقول 
از ای ی و و 


برادری صدوق گوید : محمد بن موسی بن متوگل ( رض ) مرا حدیث گفت 
که محمد بن یحیی از محمد بن احمد , از احمد بن محمد , از محفوظ بن 
و ی و 
فر مو : هر کس به خاطر خداوند عژوجل دوستی انتخاب کند خانه ای در 
7 انتخاب کرده است 1 . 


1- ثواب الأعمال 182 . 
برخورد با تهیدستان 


التعامل مع الفقراء الصدوق قال : حدّثنا الحسین بن آحمد بن ادریس رضی 
الله عنه قال : حدثنا آبی عن جعفر بن محشّد بن مالک الکوفی , قال : 


الرضا علیه السلام قال : من لقی فقیرا مسلماً فسلم علیه خلاف سلامه 
علی الاغتياع لقی: للع وحل بو القیا مهو هو غایه:عصبار. 


برخورد با تهیدستان صدوق گوید : حسین بن احمد بن ادریس ( رض ) گفت 
: پدرم از جعفر بن محمد بن مالک کوفی ما را چنین حدیث کرد که محمد 
بن احمد مدائنی از فضل بن کثیر , از علی بن موسی الرضا ( ع ) نقل کند 
که ان حضرت فرمود 


: هر که تهیدست مسلمانی را دیده , بر او به گونه ای متفاوت از 
ات , روز رستاخیز خداوند را خشمگین برخود دیدار کند 1 


1- عیون اخبار الرضا 2/ 52 . 
بردباری و پایداری 


الکام ه الضور 1 الطیرست باساده عم الزضاعلنه استلام له قال ارس 
من القمتیّن : ائقوا الله و علیکم جالصمت و الضبر.ه الجلم: فانه. لر کون 

الرخل اه ون طسا .ال ی عاقلاً حی یکون حلیا ِ 

الحشبین .ین خمدان الحضینی باسناده عن آبی. محقد الکوفی + قال : 

علی آبی الحسن الرضا علیه السلام بالمدینه فسلمت علیه فأقبل 9۳ 

بأحادیث سألته عنها اذ قال : یا آبا محشّد ما ابتلی موّمن ببلیّه قصبر علیها الا 

کات له اعر ات هید 


بردباری و پایداری 1- طبرسی به اسناد خود از امام رضا ( ع ) نقل کند که 
حضرنش به مردی قمی فرمود : تقوای خدا پيیشه کنید و بر شما باد به 
خاموشنین + ضتبر و بردباری.: که شخص عابد تیست: محر آن که پرذبار باشد 
, و فرمود : عاقل نیست مگر آن که بردبار باشد1 ۰ 2- حسین بن حمدان 
حضینی به اسناد خود از ابومحمد کوفی نقل کند که گفت به محضر 
ابوالحسن الرضا (ع [ در مدینه شرفیاب شدم » به او 9 کردم و 
حضرش شروع به گفتن احادیثی نمود که از آنها پرسیدم , فرمود : ای 
اتاسصد ی هی ار اد ها شاه شور ان و 
پاداش هزار شهید را برای 


خود به دست آورد2 : 


۱ 


فداک , |ذا ۱ 7 
یقول بعضنا لبعض : یرحمک الله او کما نقول ؟ قال : نعم الیس تقول 
ی اه یس نواعت رخا باس کال *اسم ع دا وال 
۱ ۱ ۱7۳۷۱ 
لنا و قربه . 


به هنگام عطسه کلینی از محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , 
0 7 
حضرتش عطسه ای زد . گفتم : درود خدا بر شما , عطسه ای دیگر زد و 
گفتم : درود خدا بر شما , و عطسه ای دیگر و گفتم درود خدا بر شما , و 
خرن کرد قدایت شوم اک شخسی جرن شما | آنام. موی 
۳ ۱ به یکدیگر می گوییم : پرحمک 
ِ ,یا این طور که من گفتم ؟ فرمود : آری , مگر نمی گویی : صلی الله 


محمد و آله ؟ ! عرض کردم : چرا ۰ فرمود : تو می گویی : ارحم محمدا و 
آل. مخمد : ضجس ی و صلوات و رحمت 
فرستاده , در صلوات ما بر بر او برای ما مایه رحمت و تقژب است 1 . 


1- اصول کافی 2/ 653 - 654 . 
جدال 


التشاجره الظوشست. قال : اخیرتا جماعه غن ای المفضل قال ۶ دنت 
محمّد بن محمد بن مقفل العجلی بسهرورد , قال : حدثنا محمّد بن الحسن 
تن ست: لاس فال :حنا ایب فال. حتنا علیط ین هوسی: الرضا عیم 
السلام عن آبیه عن جده جعفر بن محقّد عن آبائه عن علی علیه السلام 
قال : قال رسول الله صلّی اللّه علیه و آله : لتاکم و مشاه الناس فائها 
تظهر العژه و تدفن الغزه . 


ی ار و 9 
محمد بن حسن بن بنت الیاس ما را به حدیث گفت : پدرم گوید ها 
موسی الرضا ( ع ) از پدرش , از جذش جعفر بن محمد , از پدرانش , از 
ی تا ار 
: از جدال با مردم بپرهیزید که مواجه با ناپسندیها را نمایان ساخته و 
شرافت و بزرگی را دفن کند 1 . 


1 امالی تاوویین 102 .. 
جوانمردی 


المروءه 1 الصدوق باسناده عن علون بن موسی الرضا علیه السلام عن 
ایهعض اس لت غلیه السام فا ال تنل الاه ی اه علی 


آله : من عامل الناس فلم یظلمهم , و حدٌثهم فلم یکذبهم , و وعدهم فلم 
یخلفهم مفقهشفی حملت موم ره ظهزرت عوالنه : و هکیت ای واه 
حزمت غیبته ,+ 2- 


الضدوی فال. تیا اتوفتضور. اخهد ان ابراهیم الخوری , قال : حذئنا 
محمد بن زید بن محمد البغدادی , قال : حذثئنا ابوالقاسم, عبدالله بن آحمد 
بن عامر بن سلیمان الطائی , بالبصره , قال : حدثنی انقه فا[ حدذثنی 
یتخس سس رای سای این اه نع ین 
آبی طالب علیه السلام قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله : سث 

من الم رالات توافت اتود , و ثلاث منها فی السفر , فاما التی فی 
۳۹ , فتلاوه کتاب, الله عژوجل , و عماره مساجد الله , و اتخاذ الاخوان 
فی الله عژوجل 0 : فبذل الژاد , و حسن الحلق , و 
المزاح فی غیر المعاص 


جوانمردی 1- صدوق به اسناد خود از علی بن موسی الرضا از پدرش , از 
پدرانش , از علی ( ع ) ما را چنین حدیث نمود که رسول خدا ( ص ) فرمود 
: هر که با مردم معامله ای کند , و بر ایشان ستمی روا ندارد , و در سخن 
با آنان دروغ نگوید , و وعده شان دهد و خلاف وعده نکند , از کسانی است 
که جوانمردی شان کامل , و عدالت شان آشکار , و 7۳۳ شان واجب و 
غیبت شان , حرام شده است1 . 2- صدوق گوید : ابومنصور احمد بن 
ابراهیم خوری ما را چنین حدیث گفت : محمد بن زید بن محمد بغدادی 
گفت : ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن عامر بن سلیمان طائی در بصره ما 
را 


حدیث کرد و گفت : پدرم مرا حدیث کرد و گفت : علی بن موسی الرضا از 
پدرش , , از پدرانش 1۳ ز علی بن ابی طالب ( ع ) مرا چنین حدیث گفت که 
فرمود : پیامبر خدا ( ص ) فرمودند : شش چیز از جوانمردی است که سه 
تای آنها در حضر ( غیر سفر ) و سه تای آن در سفر است , اما آنچه در 
حضر است : خواندن کتاب خداوند عروجل ۶ اد کردن مساجد خدا| و 
انتخاب دوستان به خاطر خدای عزوجل , و آنچه در سفر است : بخشش 
توشه , اخلاق نیک و شوخی در غیر نافرمانی خدا2 . 


سیون لقبار الرضا 2,۵02 خصال 924 


حیا 
(لخاع :1 العفند باستادم فال. + فال الرضا غليه. السلام ۶ من آلقی, تخلیات 
الحیاء فلاغیبه له . یس کی وی عم 


الیاستعی الکوفیبالکوفه مه آریم وین وا مان قال سا فرات 
راهن فرات یف فال فا وی امیی ن اراس 
قال : حدنتی یوالفضل العباس بن عبدالله البخاری , قال : حدثنا محقد بن 
فال : حثنا عبدالسلام ین ضالح الهروی قال : قال الرضا علیه السلام ؛ 
الصا اسان ۱ اضر ال تا ای فال اعد ن 
لاه فال حا محقد ین الحسن ای الخطاب تین استاط ال 
یی 


السلام یحدّث عن آبائه غن علی له السلام آن ترصن الله ضلی. الا 
علیه و الة. قال,: لم جق من امتال الاتببا:ء 7۲ السلام الا قول الناس : |ذا 
ام ی اضته مات 


حیا 1- مفید به اسناد خود گوی د : امام رضا (ع ) فرمود : آن که پرده حیا را 
کار ردق کیش جایز استت 1 2- صدوق گوید : 2 
کوفی ما را به حدیث گفت * محمد پن احمد بن علی همدانی گفته است : 
اوافضاه اسب لام تارف که مس قاس ود ار اس یه 
ای اس مس انم رسای کی بر 
عبدالسلام بن صالح هروی ما را به حدیث گفت : امام رضا (ع ) فرمود : 
حیا از ایمان است2 7 تصتول کید اقترا جات کر و گفت : 
اسیاطا راخ یت کرو ار ی نمی الصا رم سس 
نقل از پدرش , از پدرانش از علی (ع ) حدیث می گوید که فرستاده خدا ( 
ص ) فرمود : از مثلها ( سخنان ) پیامبران جز این گفته مردم نمانده است 
که اگر حیا نداری هر چه می خواهی بکن‌3 . 


۱ 


3- عیون اخبار الرضا 2/ 56 . 
خاموشی 


محمد ۱ ی ۱ و 
الساام 1 کان الصل و سیب اسراتیل. ادا اراد العیا دمضفت فیل دای 
عشر ستین ۰ 2- الحمیری باسناده عن الرضا علیه السلام قال : من علامات 

الحلم,ه اافلم و الضفتم ان الصفت بات:هن نوات الخکفه .ان 
و ی ۱ , و کان جعفر علیه السلام 
یقول : والله لایکون 1 تمذون الیه آعناقکم حتّی تمیزون و تمحخصون , ثم 
بذهبتهن کل عسرم یو ای هکم | ترر 7 کم خلا .هده الایه ( آم 
حسبتم آن تدخلوا الجثّه و لمّا یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین 
( امفید امه فان ما آلرضا علبه:القا ر ۶ ما خی الضحت 
لامن عون , و المقذار له سَقطات . 


خاموشی 1- کلینی از تنی چند از اصحاب ما از سهل بن زیاد و حسین بن 
فحسد مر آد فعلی نم محمد سکن از شاقن کنند. کم کفت: : : شنیدم 
امام رضا ( ع ) می فرمود : چون مردی از بنی اسرائیل قصد عبادت می 
کرد ده سال پیش از ان سکوت می کرد 1 . 2- حمیری به اسناد خود از 
امام رضا ( ع ) نقل کند که حضرتش فرمود : از نشانه های فقه , بردباری 
و علم و خاموشی است . خاموشی دری از درهای 


حکمت است , خاموشی جلب محبت نموده و راهنما به خیر است . جعفر ( 
ع ) پیوسته می فرمود : به خدا سوگند آن که دگرگونهای تان را به سوی او 
می کشید تحقق نخواهد یافت تا آنگاه که سره و ناسره شوید و نیک و 
بدتان از .هم متمایز شوید و آتگاه از هر ده چیز یکی از دست رود و باقی 
نماند از شما مگر سوال شود , حضرت سپس این ایه را تلاوت فرمود : ( 
ایا گمان کرده اید که به بهشت می روید در حالی که هنوز خداوند 
مجاهدان و صابران شما را مشخص نکرده است ؟ ! 2 ۰ 3- مفید به 
اسنادش روایت ت کرده است که حضرت رضا ( ع ) فرمود : چه نیکوست 
خاموشی و سکوت که ناشی از عجز در سخن گفتن نباشد , و شخص پر گو 
از لوه خطا در امان کت در 


1- اصول کافی 2/ 116 . 2- قرب الاسناد 369 , آیه در سوره آل عمران/ 
2 . 3- اختصاص 232 . 


خنده 


الضحک الکلینی عن محقد بن یحیی عن آحمد بن محمّد بن عیسی عن 
معشر بن خلاد قال : سألت آبا الحسن علیه السلام فقلت : جعلت فداک 
ای و ی ی ار یمزحون و یضحکون ؟ فقال : 
لاباس ما لم یکن , فظننت آثه عنی الفحش , نم قال ار رستول اااهتهای 
الله علیه و آله کان یأتیه الأعرابیي فیهدی له الهدیه ثم یقول مکانه : عطنا 
ثمن هدیتنا فیضحک رسول الله صلی الله علیه و اله و کان 


ادا اعتم تقول * ما فعل الاعرايی ؟ لیته اباب : 


خنده کلینی از محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از معمر بن 
کلاد تقل کند که کف : از ابوالحسن (ع ) پرسیدم : فدایت شوم . شخص 
در میان جمع به کلامی که میان ایشان می گذرد , مزاح و شوخی می کنند 
و می خندند , فرمود : ایرادی نیست مادامی که [ زشت ] نباشد , گمان 
کردم منظور آن حضرت ناسزا است , پس فرمود : چنین بود که عربی نزد 
پیامبر خدا ( ص ) آمده , هدیه ای برای ایشان می آورد و همانجا می گفت 
: بهای آن را بده و رسول خدا ( ص ) می خندید , پس هرگاه پیامبر 
آنذوهحین بود هی فر مود : آن:غزب خه.می کند ؟ کاش تز دما فی امد : 


1- اصول کافی 2/ 663 . 
خودیسندی 


العْجب این شعبه الحژّانی قال : و سأله علیه السلام آحمد بن نجم عن 
لْجّب الذی یفسد العمل , فقال_علیه السلام : العْجب درجات : منها آن 
یزین للعبد سوء عمله فیراه حسنا , فیعجبه, ۵ یی | نی اضما وا 
تیا آن یهن العند ی هم فعمت علی آلاه و له المته علیه فیه . 


خودپسندی آبن شعبه حرانی گوید : احمد بن نجم درباره خودیسندی که تباه 
کننده عمل است , از آن حضرت ( ع ) سوّال کرد . حضرتش فرمود : 
خودیسندی درجاتی دارد از جمله ان که زشتکاری بنده را اراسته , و او آن 
را 


زیبا بیند , پس از آن به خود بالیده و گمان برد کاری نیک انجام داده است , 
دیگر ان که بنده به بز ورد کار تتر ایمان داشته بدان بر خدا مئلت گذارد حال 
ان که مئت خدا بر اوست 1 


منبع حدیث 

1- تحف العقول 444 . 
خودداری از خشم 

متن حدیث 


کف الغضب 1- الصدوق قال : حدثنا محمّد بن آحمد بن الحسین بن یوسف 
البغدادی , قال : حذثنا علی بن محمّد بن عیینه , قال : حذثنی ابوالحسن 
بکر بن آحمد بن محشّد بن ایراهیم بن زیاد بن موسی بن مالک الأشخ 
العضری قال : حذنتتا فاطمه ینت علر ,ین موی قالت. : سمعت آیف. علیاً 
یحدث عن آبیه عن جعفر بن محمّد , عن آبیه و عمّه زید عن آبیهما علیْ ین 
ال و ای وان ات طالت اه اس رن الفت ای 
ال غلیهبو آله قال من کی عصبه کی آلله که عذانه ,و فن.جسن خای: 
بلفه. اللة؛درجه الصائم القاتم:: ۰2 الطوسی:فال + آخیرنا جماعه عن, آین 
المفصّل قال : حذثنا محشد بن جعفر الرژاز آبوالعباس آلقرشی بالکوفه . 
قال : حذثنی جذی محمّد بن عیسی ابوجعفر القیسی ی 
بن فضیل الصیرقی وی و یه وا سود 
2 ی 


اسان ناشیا و رش ناس ما ترسی قیی :۱ ۳9 1 
کح فا اراصلیت: العصر خاستن الله معا سین مر مرر تح 
عنک عمل سیع و سبعین سنه , قال : ما لی سبع و سبعون سنه , فقال له 
1 : فاجغلها لک و لاسک,»ه لاک و لقرزایتک.. 


خودداری از خشم 1- صدوق گوید : محمد بن احمد بن حسین بن یوسف 
بغدادی گفت : علی بن محمد بن عیینه ما را به حدیتث گفت : ابوالحسن 
بکر بن احمد بن محمد بن ابراهیم بن زیاد بن موسی بن مالک آشج عصری 
گوید : فاطمه دختر علی بن موسی ما را چنین حدیث کرد : شنیدم پدرم 
علی از پدرش , از جعفر بن محمد , از پدر و عمویش زید , از پدرشان 
علی بن حسین , از پدر و عمویش , از علی بن ابی طالب (ع ) به نقل از 
پیامبر ( ص ) فرمود : هر که جلو خشم خود گیرد خداوند عذاب خود از او 
1 
گیر شب زنده دار رساند 1 . 2- طوسی گوید : گروهی از ابومفضل به ما 
خبر رساندند که گفت : محمد بن جعفر راز ابوالعباس قرشی رت 
کوفه ما را حدیث گفت : که جذم محمد بن عیسی ابوجعفر قیسی 


گفت : محمد بن فضیل صیرفی ما را چنین حدیث کرد که علی بن موسی 
الرضا ( ع ) فرمود : پدرم موسی بن جعفر مرا چنین حدیث کرد , پدرم 
جعفر بن محمد گفت : از پدرش محمدین علی , از پدرش علی بن حسین , 
از پدرش حسین بن علی از پدرش علی بن ابی طالب (ع ) که آن حضرت 
فرمود : مردی به پیامبر ( ص ) گفت : ای رسول خدا مرا کاری بیاموز که 
میان آن و بهشت فاصله ای نباشد . فرمود : خشم مگیر و از مردم چیزی 
مخواه و برای مردم بپسند آنچه برای خود می پسندی . گفت : ای رسول 
خدا افزون نما , , فرمود : چون نماز عصر گذاردی هفتاد و هفت بار از خدا 
طلب آمرزش کن تا گناه هفتاد و هفت سال از تو فرو ریزد , گفت : من 
هفتاد و هفت سال ندارم , پیامبر ( ص ) فرمود ار ار 
پدرت انجام ده , گفت : من و پدرم هفتاد و هفت سال نداریم , رسول خدا 
( ص ) فرمود : آن را برای خود , پدر و مادر و نزدیکانت انجام ده 2 . 


1- عیون اخبار الرضا 2/ 71 . 2- آمالی طوسی 507 - 508 . 
خوش خلقی و بد خلقی 


حسن الخلق و سوء الخلق 1- الصدوق قال : حذئنا آبوالحسن محمّد بن 
۳ بن الشاه الفقیه المروزی بمروالروذ فی داره قال : حذئنا آبوبکر بن 
محمّد بن عبدالله النیسابوری , قال : حدذثنا ابوالقاسم عبدالله بن آحمد فرخ 


عامر بن سلیمان الطائی بالبصره , قال : حدّثنا آبی في سنه سین و مائتین 
قلح کی ی میسی الرصاعلیه ام سه ارم سین ماد 
فحنا آنوتضیر مدشن [را همین نکر الخوزیسسبا ور ال ییا 
آبواسحاق [براهیم بن هارون بن محمد الخوری , قال : حدثنا جعفر بن 
مق ین زیاد القمیه الخوری تسا نون تفال حوتا اخمد بن معبدالله آلهروی 
الشانیه عن السا ات نس سس له لام ی اد لاه 
ار و 
بن مهرویه القزوینی عن داود بن سلیمان و 
ی 
الق ان سس العلی .نی ال لامحاله و کدی سوه ای فان 
سوء الخلق فی النار لامحاله . 2- و بهذا الاسناد عن الرٍضا علیه السلام عن 
آبائه عن علی علیه السلام قال : قال رسول الله صلّی الله علیه و آله : 
الخلق السیبی یفسد. العمل کما یفسد الخل العسل . 3- و بهذا الاسناد قال : 
فان رس الا ی ال راهان العته ال ی اه در 
الضائم القاتم : 4و بهدا الاستاه‌قال : قال 


ول التصلین اللمطلیه و اه عمافن نیع انقل فینالخران من خشه 
الخلی منوا شتا فا فال امرالمون لت بن ام‌طالت اه 
السلام : آکملکم ایماناً آحسنکم خلقاً 6- و بهدا الاسناد قال : قال علیّ بن 
آبی طالب علیه السلام : حسن الخلق خیر قرین . 7- و بهذا الاسناد قال : 
قال ای مات طالت له تلا نس رون لاه هی الاب عایه و 
آله عن آکثر ما یدخل به الجثّه قال : تقوی الله و حسن الخلق , و سثل عن 
آکثر ما یدخل به النار قال . 9 ۰ - و بهذا الاسناد 
قال : قال رسول الله صلّی الله علیه و آله : آقریکم مثی مجلساً بوم 
القیامه آحسنکم خلقاً و خیرکم لأهله . 9- و بهذا الاسناد : قال : قال رسول 
7 ات لاف اهانا اخشتیم حاها و انعم 
تاو انا لضاف تا 


خوش خلقی و بدخلقی 1- صدوق گوید : ابوالحسن محمد بن علی بن شاه 
ققیه مزوزی در خانه خود در مرو زود ما زا چنین حدیث گفت : ابوبکر بن 
ها ای سر کی دص ور صال 0 نت ۱ 
الرضا در شا 194 اراس خدیت یر که اضر اخفد ی ان اف 
بن بکر خوری در نیشابور نقل کرد که ابواسحاق ابراهیم بن هارون بن 
محمد خوری ما را چنین 


حدیث گفت که جعفر بن محمد بن زیاد فقیه خوری در نیشابور گفته است : 
احمد بن عبدالله شیبانی از علی بن موسی الرضا ( ع ) ما را حدیث کرد , 
و ابوعبدالله حسین بن محمد اشنانی رازی عدل در بلخ مرا حدیث گفت که 
علی بن محمد بن مهرویه قزوینی از داود بن سلیمان فژاء , از علی بن 
قوس را ۱ بوقعی ان دسر 
گفت : پدرم جعفر بن محمد مرا حدیث کرد که پدرم محمد بن علی فرمود 
: پدرم علی بن حسین گفته است پدرم حسین بن علی مرا چنین حدیث 
گفت که پدرم علی بن ابی طالب فرمود : رسول خدا ( ص ) فرمود : بر 
شما باد بر حسن خلق که به طور قطع خوش خلقی در بهشت است و از 
تندخویی دوری کنید که بی هیچ گریزی تندخویی در آتش است1 . 2- و به 
همین اسناد از امام رضا ( ع ) از پدرانش (ع ) از علی (ع ) نقل است که 
رسول خدا ( ص ) فرمود : اخلاق بد , عمل [ صالح ] را تباه می کند آن 
گونه که سرکه عسل را2 . 3- و به همین اسناد رسول خدا ( ص ) فرمود : 
بنده با اخلاق نیک خود می تواند به درجه روزه دار شب زنده دار رسد . 
4- و به همین اسناد فرمود : رسول خدا ( ص ) فرمود : هیچ چیز در میزان 
[ اعمال ] سنگین تر از خوش خلقی نیست 4 


فرمود : کامل ترین شما از نظر ایمان , خوش خلق ترین شماست 5 . 6- و 
به همین اسناد فرمود : علی بن ابی طالب ( ع ) فرمود : خوش خلقی 
بهترین همنشین است 6 . 7- و به همین اسناد فرمود : علی بن ابی طالب 
(ع ) فرمود : از رسول خدا ( ص ) سوّال شد : بیشتر به چه چیز می توان 
وارد بهشت شد ؟ فرمود : تقوای خدا و حسن خلق , و پرسیده شد : بیشتر 
به چه چیز وارد جهتّم شوند ؟ فرمود : به آن دو میان تهی , شکم و فرج 7 . 
8- و به همین اسناد فرمود : رسول خدا ( ص ) فرمود : نزدیکترین شما به 
من از نظر همنشینی در روز رستاخیز , خوش خلق ترین شماست و انکه 
برای خانواده خود پرخیرتر بوده است8 . 9- و به همین اسناد فرمود رسول 
خدا ( ص ) فرموده است : نیکوترین مردم از نظر ایمان , خوش خلق ترین 
و با لطفترین انها نسبت به اهل خویش است و من با لطفترین شما به اهل 


تن اساب ازسا مرت تون ان الا ور رف مین اختار 
التضا 2 37 : 4عیون اخبار الزضا 72 37 . ک-عیون اخبار الرضا 38/2 
6-عیون اغبار الرضا 2/ 38 . 7-غیون آخبار الرضا 2/ 38 ..8- 


عون اخبار الرضا 2 و3 , کون اقبار الرضا 382 
خیانت 


الفش الضخوق عن الفقته المروزی عن آنی نکر بن محفه التیشایوری عو 
عبدالله بن آحمد الطائی عن آبیه عن الرضا علیه السلام عن آبائه عن علت 
علبه السلام قال ال رسول الله صای الم عیه و الم لیس متا من ی 
مادص و ام ها رم 


خیانت صدوق از فقیه مروزی , از ابوبکر بن محمد نیشابوری , از عبدالله 
بن احمد طائی , از پدرش , از امام رضا (ع ) , از پدرانش ان له 6۱ 
نقل کند که ان حضرت فرمود ۱ رسول خدا| ) ص‌ [ فرمود ۳ که به 
مسلمانی خیانت کند یا به او زیانی رسانده و نیرنگی , به او زند , از ما 


نیست 1 . 


دیون اخبار اترضا زر و9 
دروع 


و 
قال : ستئل رسول الله صلّی الله علیه و آله یکون الموّمن جباناً ؟ قال : 
کح« , قیل : و یکون دبا ؟ قال 1 1 
0 ی 
السلام قال : |ذا کذب الولاه حبس المطر , و |ذا جار السلطان هانت الدوله 
۶و آذا خبست الز کاه ماتت: الغواشی : 


دروغ 1- برقی از 


معقر بن خلاد از ابوالحسن الرضا (ع ) نقل کند که حضرتش فرمود : از 
آری . و بخیل ؟ فرمود : آری . و دروغگو ؟ فرمود : خیر1 . 2- مفید گوید : 
ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه ( 3 ) ما را خبر 1 که پدرم از 
تالم : 8 ۳ 
چون والیان دروغ گویند بار ان بت خسن در آید ج کون سلطان ستم روا 
دارد حکومت سستی پذیرد , و چون ز کات داده نشود , چارپایان بمیرند2 . 


1- محاسن 118 . 2- آمالی مفید 310 - 311 . 
رشک و کینه 
متن حدیت 


الکتسد و البغضاع 1 الضدوق قال:: خیتنا محتد. پن الحسن بن. احسد چن 
الولید رضی الله عنه قال : حدثنا الحسن بن محمّد بن اسماعیل القرشی , 
قال : حدّثنا آحمد بن محشّد بن عیسی عن الحسن بن علی ی 
آبی الحسن علیث بن موسی الرضا علیه السلام قال حتنی آبی عن آبن 
عن علیْ علیهم السلام قال *عال تول اللة ضلی الله علیه و الم : 

الیکم داء الأمم قبلکم البغضاء و الحسد ۰ 2- الصدوق قال : حثنا محقد بن 
امد فش لس سس الاو ال الق ود نی عشنه 


الجلطی قال تاغل من محسی الرضا قلیه السلام قال.* نا آین 


فش بن خرن آسه عن آا تمعن امرطالت نید السا م 
فا قال وسول الله ضلی الله لته ال کاد. آلحشه آزشسیی اعد : 


رشک و کینه 1- صدوق گوید : محمد بن حسن بن احمد بن ولید ( رض ) ما 
رک ی ما ۰ : احمد بن 
محمد بن عیسی از حسن بن علی بن فضال , از ابوالحسن علی بن موسی 
لرضا (ع ) نقل کتد که ایشان فرمود : پدرم از پدراتش, از علی (ع ) مرا 
حدیث کرد که آن حضرت فرمود : رسول خدا ( ص ) فرمود : درد امت 
های پیش از شما , یعنی کینه و رشک , به [ روح ] شما رسوخ کرده است 1 
. 2- صدوق گوید : محمد بن احمد بن حسین بن یوسف بغدادی ما را چنین 
حدیث کرد که علی بن محمد بن عیینه گفت : حسین بن سلیمان ملطی به 
ما گفت : علی بن موسی الرضا ( ع ) فرمود : پدرم موسی بن جعفر از 
پدرش , از پدرانش , از علی بن ابی طالب (ع ) ما را چنین حدیث کرد که 
رسول خدا ( ص ) فرمود : نزدیک است که حسد بر تقدیر پیشی گیرد2 . 


[غیون اخبار الرضا 312-9121 , دیون ار الضا 1922 
ی 
متن حدیت 


الریاء 1- الکلینی عن علی 


1 0 
من عمل لغیر الله وکله الله الی ما عمل , ویحک ! ما عمل أحد عملاً ال 
رذاه الله , ان خیرا فخیر و آن شرا فشرژ 2- الصدوق قال : حدثنا علیث 
ام ی 
القزوینی قال : حدثنا داود بن سلیمان الغازی ی اس ان غای ین 
موسی الرضا علیه السلام عن آبیه عن آبائه عن أمیرالمومنین علیهم السلام 
ثه قال الدنا کلها جهل الا مواضع.العلم سوالعام کته ادها هلبم 
۳ فا لا همان ار یه ی یر 
العبد بما یختم له . 


بن عرفه نقل کند که گفت : امام رضا ( ع ) به من فرمود : وای بر تو , 
پسر عرفه ! اگر برای نشان دادن و به گوش دیگران رساندن کار کنید , که 
هر کس برای غیر خدا کا ر کند خداوند او را به کار خود وانهد , وای بر تو , 
هیچ کس کاری نکرد مگر آن که خداوند آن را به او بازگرداند اگر نیک باشد 

, نیکی و اگر بد باشد , بدی1 . 2- ضدوق کوتت علموین عتدالله وتای. [ 
رض ) ما 


را چنین حدیث گفت که علی بن محمد مهرویه قزوینی گفت : داود بن 
سلیمان غازی از ابوالحسن الرضا ( ع ) از پدرش , از پدرانش , از 
امیرالمومنین ( ع ) نقل کند که ان حضرت فرمود : همه دنیا نادانی است 
جز جایگاه های علم , و همه دانش حجّت است , مگر آنچه بدان عمل شود 
, و همه کارها ریاست مگر آنچه خالص باشد , و اخلاص دچار خطری بزرگ 
است تا آن که به چه ختم شود2 . 


1 اصول عافی 2و و غیت اقار الشا زر ور 


حبٌ الریاسه الکلینی عن محمّد بن یحیی عن آحمد بن محقّد بن عیسی عن 
ضعفر بن. خلاد کین آبی: الخسن عامه. ااسلام. انه. د کر رعلا فعال : ائه یحتٌٍ 
الریاسه , فقال : ماذئبان ضاریان فی غنم قوم قد تفرّق رعاوها باضٌ فی 
دین المسلم من الریاسه . 


ریاست خواهی کلینی از محمد بن یحیی , از احمد بن محمد بن عیسی , از 
معقر بن خلاد روایت ی سا 
پاد نمود و گفت : او ریاست طلب است , حضرت فرمود : حمله گرگ 
درنده به گله گوسفندی که چوپانانش حاضر نباشند , برای دین مسلمان , 
زیان بارتر از ریاست طلبی نیست! . 


1- اصول کافی 2/ 297 . 
سپاس و ناسپاسی نعمت 
متن حدیث 


الشکر و کفران النعمه 1- الطوسی باسناده عن آپی الصلت عن الرضا علیه 
الظلام عنم آبانه علمم السلام فا : فال الشست صلی الله. غلنه و ادن 


بعبد 


یوم القیامة اقنه قف بین یف الله عرمحل قیامر به الی التاز نز فقو ؛ 
رٍث آمرت بی الی النار و قدقرأت القرآن , فیقول الله : آی عبدی 
آتغفمت: علیک فلم خشکر نعمتن»: فتعول۰* ای رت. آنعهت علیت یک 
گر دیعب که کرک مک ا سل یال ی آ لو 
یعدّد الشکر فیقول الله تعالی : صدقت عبدی . الا نک لم تشکر من آجریت 
ای ی علی بدیه هی که الیت غلی نی نافیل شیر عو شوه 
انعمتها علبه جتی شکر من سافها من خلفی البه:. 2 الصذوق قالخا 
علَ بن احمد بن محقد بن عمران الدقاق و محقد بن آحمد السناني و 
عبدالله الکوفی کن, فتهل: بن» زبای الا دفین غن. عیدالعض بن غیدالله 
الحسنی عن محمود بن آبی البلاد قال : سمعت الرضا علیه السلام یقول : 
من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عرُوجل . 3- قال علیه 
السلام : اثقوا الله بّها الناس فی نعم الله علیکم فلائنتروها عنکم بمعاصیه 
سل آتنننه‌ها بطاعه و سرد علی مه یاوه بخ اعلهوا اک 
لانشکرون الله بشی ۶ بعد یمان له و رسوله و بعد العتراف بحتوق 
و ی او تور هی و و مر هل 3 
کان من خاضه الله . 4- الطوسی باهتاده:گن ان الصلت الهروی قال : 
حلاثنی 7 


قال : حدثنی آبی عن جدي جعفر بن محمّد عن آبیه عن جده علیْ بن 
الجسین عن ییه عن جدّه آمیرالممنین علیهم السلام : قال : قال نیت 


سیاس و ناسپاسی نعمت 1- طوسی به اسناد خود از ابواصلت از امام رضا 
, از پدرانش (ع ) نقل کند که پیامبر ( ص ) فرمود : روز رستاخیز بنده ای 
آورده شده , در برابر خدای عروجل نگاه داشته شود , پس فرمان رسد که 
به آتش برده شود , قراه کدند <برهرد کارا قفومان داد به اتشنتم بدند جال 
آن که قرآن خوانده او و خداوند فرماید : بنده ام بر تو نعمت ارزانی 
داشتم و سپاس نعمتم نگفتی . گوید : پروردگارا فلان نعمت به من دادی و 
ی و ی ی ی 
ها را بر شمرده و شکر خود باز گوید , تا آن که خدای تعالی فرماید : 
راست گفتی بنده من اما شکر نعمتی که از دست فلان بنده ام ارزانی ات 
داشتم , نگذاشتی و من با خود پیمان بسته ام شکر بنده را به نعمتی که به 
او داده ام نپذیرم مگر آن که سپاس آن کس از خلقم که آن نعمت را به 

سوی او رانده است , گزارد1 ۰ 2- 0 
بن عمران دقاق و محمد بن احمد سنائی و حسین بن ابراهیم بن احمد بن 


محمد بن ابی عبدالله کوفی از سهل بن زیاد آدمی , از عبدالعظیم بن 
عبدالله حسنی , از محمود بن ابی بلاد نقل کنند که گفت : از امام رضا (ع 
) شنیدم می فرمود : آن که سپاس صاحب نعمت از خلق را نگزارد , شکر 
خداوند عز وجل را نگزارده است2 .۰ 3- حضرتش ( ع ) فرمود : هان ای 
مردم پروای خدا پيشه کنید در نعمت هایی که به شما ارزانی داشته , مباد 
آن را به گناهان تان از خود دور سازید بلکه با اطاعت و سپاس او به خاطر 
۵ و لطفش , دوام آن را بجویید و بدانید نتوانید به چیزی پس از 
اتمان تم دا ویاهرش و شتاکی حو ارلا دا ال محمد ( ص ) , شکر 
او گزارید که نزدش محبوبتر از یاری برادران مومن تآن باشد , یاری در 
دنیایی که گذرگاه ایشان به بهشت های پروردگارشان است که هر که چنین 
کند از خاصان خداست 3 . 4- طوسی به اسناد خود از ابوصلت هروی گوید 
: ابوالحسن علی بن موسی الرضا (ع ) فرمود : پدرم از جدّم جعفر بن 
محمد , از پدرش , از جدش علی بن حسین از پدرش , از جدش 
امیرالمومنین ( ع ) مرا چنین حدیث کرد که امیرمومنان ( ع ) فرمود : 
پیامبرخدا ( ص ) فرمود : زود کیفرترین گناهان , ناسیاسی نعمت است 4 . 


ض اه طوسی 0 22- عیون اخبار الرضا 24/2 . 3- بحار الأنوار ۳/9 
, 4- امال طوسی 


150 
سخاوت و بخل 


السخاء و البخل 1- الصدوق قال : حلثتا آبی رضی الله عته قال : جلثتی 
لین ایراهيم بن حاسم.غن باشر الگادم عن ایب الکسن الیضا له 
السلام قال ۰ لسخی یاکل من طعامٌ لناس اکن سا سر از 
لایأکل من طعام الناس لثلا یاکلوا من ۰ 2- الصدوق قال : حون 
۱ : حدثنی الحسین بن محجمد 
ور ا ‏ اص ‏ 1 
سا هسام لا سا ره 
اس اس ی ار ها مرس 
لین : کریب‌من الار قال + و سنعته. یعول المداء شحرم.قی الجنه 
تا ی انا هن ای شم سای دحا اد 


سخاوت و بخل 1- صدوق گوید : پدرم ( رض ) گفت : علی بن ابراهیم پن 
هاشم از یاسر خادم , از ابوالحسن الرضا ( ع ) مرا به حدیث گفت که آن 
حضرت فرمود : سخاوتمند از غذای مردم می خورد تا از غذای او بخورند , 
و بخیل از غذای مردم نمی خورد تا از غذای او نخورند 1 ۰ 2- صدوق گوید : 
محمد بن جعفر بن مسرور ( رض ) ما را به حدیث گفت : ی کی مت 


بن عامر از معلی بن محمد بصری , از حسن بن وشاء مرا به حدیث گفت : 
شنیدم ابو الحسن رضا (ع 


) می فرمود : فرد سخاوتمند به خداوند , بهشت و مردم نزدیک است و از 
ات قفر. انتبت. ؛ اما فرد بخیل از بهشت و مردم دور است و به آتش 
نزدیک , و نیز فرمود : سخاوت درختی است در بهشت که شاخه های آن 
در دنیاست هر کس به شاخه ای از ان دست یابد به بهشت داخل می شود 
2 


کون اعبار الا وق رون اخار الرضا 2 
غیبت و کبر 


لغیبه و التکبُر الصدوق قال : حدٌثنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی رضی 
لله عنه قال : دنا عل بن ابراهیم پن هاشم عن أییه عن علتّ بن معبد 
عن آبیه جعفر بن محقد علیهم السلام , أثه قال : ان الله تبارک و تعالی 
یبفض [ البیت ] اللجم و اللحم السمین ۳ ۳ 7 7:29 
رسول الله |ثا تنحث اللحم و ما تخلو بیوتنا منه , فکیف ذلک ؟ فقال علیه 
السلام : لیس چیث تذهب , ما البیت اللجم الذی تُوْکل فیه لحوم الناس 


۱ نب اضا ناکم آلسمین‌فیه لمیر السر السخال قی من 


غیبت و کبر صدوق گوید : احمد بن زیاد بن جعفر همدانی ( رض ) ما را 
چنین حدیث گفت که علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش , از علی بن معبد 
, از حسین بن خالد , از علی بن موسی الرضا , از پدرش موسی بن جعفر , 
از پدرش جعفر 


بن محمد (ع ) نقل کند که حضرتش فرمود : خداوند تبارک و تعالی خانه 
پرگوشت و شخص گوشتی فربه را مورد بفض دارد , ۲ ۲ آن 
حضرت گفت : ای رسول خدا ما گوشت را دوست داریم و خانه های مان 
از آن خالی نیست , این سخن چگونه است ؟ حضرتش ( ص ) فرمود آن 
گونه که تو پنداری و ای ی رت 
گوشت مردم خورده شود , و شخص گوشتي فربه آن است که کبر ورزد و 
بزرگی فروشد و در راه رفتن غرور تماید1 . 


عفن ایا الرضا 312/1 
فروتنی 


التواضع الکلینی عن عدّه من آصحابنا عن علیْ بن آسباط عن الحسن بن 
الجهم عن آبی الحسن الرضا علیه السلام قال : التواضع آن تعطی الناس ما 
تحت آن تعطاه . و فی حدیث آخر قال : قلت : ما حد التواضع الّذی اذا 
فعله العبد کان متواضعاً ؟ فقال علیه السلام : التواضع درجات : منها آن 
پعرف المرء قدر نفسه فینزلها منزلتها بقلب سلیم , لایحتٍ آن یأتی اٍلی 
آحد د [ا مئل ما بوتی الیه , ان 2 بالحسنه , کاظم الغیظ , عاف 


0[ 
ان است که به مردم چیزی را عطا کنی که دوست داری به تو عطا 


شود . و در حدیثی دیگر گوید : به ایشان گفتم : مرز تواضع که چون بنده 
آن ۱ انجام دهد , فروتن است , چیست ؟ فرمود : فروتنی درجاتی دارد از 
جمله آن که شخص جایگاه خویش شناخته , با قلبی سلیم خود را در آن 
جای دهد , دوست ندارد نزد کسی رود مگر آن گونه که نزد اه ایند اگر 
بدی بیند با نیکی پاسخ دهد , فرو برنده خشم و در گذرنده از مردم است , 
و خدا نیکوکاران را دوست دارد1 . 


1 اصول کافی 124/2۶ : 
قناعت 
متن حدیت 


ها و0 ۱95 
الکثیر , لم یکفه من العمل الا الکثیر , و من کفاه من الرزق القلیل فاثه 
بسن الیل ان 


رای ار اه ره ی 
جز عمل بسیار او را کاقی نياشد و هر که روزی اندک او را پس باشد عمل 
اندی نیز او را کفایت نماید 1 . 


منیع حدیثت 
1- اصول کافی 2/ 138 . 
نیکی به پدر و مادر 

متن حدیت 


بژ الوالدین 1- الکلینی عن محشّد بن یحیی عن آحمد بن محشّد بن عیسی 
7( + قلبت لابی الخشتنن, الرضا عليه: الستلام ۶ آدعو 
لوالدّی [ذا کانا لایعرفان الحق ؟ قال : ادع لهما و تصدذق عنهما , ون کت 
حه انس فان الحن فنار چا , فان رسول الله صلّی الله علیه و آله قال : 


ان الله بعثنی بالرحمه لا بالعْقوق . 2- الصدوق قال : حذثنا محقّد بن علیت 
ماختلوته رضی الله عنه فا دنت اب غن اجفدین ای عیدالله الیرزفی 

عن السیّاری عن الحارث بن الدلهاث عن آبیه عن آبی الحسن الرضا علیه 
السلام قال : ان الله عروجل آمر بثلائه مقرون بها ثلائه آخری : مر بالصلوه 
تکام فمن خلیه ی لس ی لسفیل سص فا اعو بالشر که و 


للوالدین 


فمن لم یشکر والدیه لم یشکر الله , و آمر باثقاء الله و صله الرحم , قمن 
لم یصل رحمه لم یثق الله عروجلٌ . 3- الصدوق قال : حدّثنا علی بن آحمد 
قال : حدثنا محمّد بن آبی عبدالله عن محشّد بن اسماعیل عن علی پن 
العان ال سا مایم ی لو ااصا ‏ و ار 
الرضا علیه السلام کتب الیه [ فیما کتب من جواب مسائله ] : حژّم الله 
عقوق الوالدین لما فیه من الخروح من التوفیق لطاعه الله عژوجل و 
التوقیر للوالدین , و تجثب کفر النعمه و ابطال الشکر و ما یدعو من ذلک 
الی قله النسل و انقطاعه . لما فی العقوق من قله توقیر الوالدین و 
العرفان بحقهما و قطع الارحام و الزهد من الوالدین فی الولد و ترک 
آلترنجه اعله کر ولو ما 


1 ی ای , از احمد بن محمد بن 
هت ۱ ۱ ۱ ۳ 
نیستند ) دعا کنم ؟ فرمود : برایشان دعا کن و برای ایشان صدقه بده , و 
اگر آن دو زنده اند و حقّ را نمی شناسند , با ایشان مدارا کن که رسول 
خدا ( ص ) فرمود : خداوند مرا به رحمت ( و مهربانی ) انگیخته است , نه 
آزار وا فرمانی: ( از والدین ۱.۷ . 2- صدوق گوید : محمد بن علی ماجیلویه 
( رض 


) گوید : پدرم از احمد بن آبی عبدالله برقی , از سیاری , از حارت بن 
دلهاث , از پدرش , از ابوالحسن الرضا ( ع ) ما را حدیث کرد که آن 
حضرت فرمود : خداوند عروجل به سه چیز فرمان داده که همراه با سه 
چیز دیگرند : به نماز و زکات فرمان داده است ۰ پس هر که نماز گزارد و 
زکات ندهد , نمازش پذیرفته نشود , و به شکر خود و پدر مادر فرمان داده 
, پس هر که سپاس پدر و مادر خویش نگزارد , سپاس خدا نگزارده است , 
و به تقوای خدا و پیوند با خویشان دستور داده است , پس هر که با 
خویشان خود نپیوندد . تقوای خداوند عرژوجل پيشه نساخته است2 . 3- 
صدوق کفید > علی بر احهد.ها راکنین خیت؛ کرد که. محمورن ۵ ای 
عبدالله از محمد بن اسماعیل , از علی بن عباس ما را حدیث کرد و گفت : 
قاسم بن ربیع صخاف با اسان که اما ره 
او ضمن پاسخ به سوّالاتش نوشت : خداوند تردن و نافرمانی از پدر 9 
مادر را حرام نموده چون در آن خروج از توفیق اطاعت خداوند عژوجل 
است , بی احترامی به پدر و مادر يا کفران نعمت , و از بین رفتن 
سپاسگزاری و قدردانی است , و اینها خود باعث کاهش یافتن و سرانجام 
از بین رفتن نسل می شود , زیرا در ازردن و نافرمانی از والدین احترامی 
برای انان باقی نمی ماند , حق ان دو 


شناخته نمی شود , پیوندهای خویشاوندی قطع می گردد , والدین به فرزند 
زغتتی بیدا تخهاهتد کرد هون فوزند تیکی به. آنها زا ترک کردم در و مادد 
در تربیت او کوششی نخواهند کرد . 


1 اضول کاقی 2 159 . 2+ غیون آقار الرضا 259/1 . 23 غلل" الشر آیه 
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هدیه دادن 


التهادی 1- الصدوق قال : حدّئنا محمّد بن آحمد بن الحسین بن یوسف 
البغدادی , قال : حدثنا عیینه , قال : حدّثني نعیم بن صالح الطبری , قال : 
خی له بن وس ال سا عن سین ااع کی لیم السام ال 
: قال رسول الله صلی الله علیه و آله : نعم الشی ‏ الهدیّه و هی مفتاح 
الحوائج . 2- و بهذا الاسناد عن الرضا عن آبیه عن آبائه عن علی علیه 
السلاه قال *قال رفول الله ضلی الاه.غلیه. و آله.: آلهدیه تدهب: الضفاتن 
من الصدور . 


هدیه دادن 1- صدوق گوید : محمد بن احمد بن حسین بن یوسف بغدادی 
ما را به حدیث گفت : عینیه گوید : نعیم بن صالح طبری مرا حدیث کرد که 
علی بن موسی الرضا از پدرش , از پدرانش , از علی (ع ) ما را حدیث 
کرد و فرمود : رسول خدا ( ص ) فرماید : بهترین چیز هدیه است که کلید 
نیازمندی ها باشد1 ۰ 2- و صدوق به همین اسناد از امام رضا (ع ) , از 
پدرش , از پدرانش , از علی ( ع ) نقل کند که آن حضرت فرمود : پیامبر 


خدا ( 


ص ) فرمود : هدیه کینه ها را از دلها می برد . 
هرا و اه اراد 
عمل صالح و دوستی آل محمد 

متن حدیث 


عن الرّضا علیه السلام : لاتدعوا العمل الصالح و الاجتهاد فی العباده اتکالا 
علی سب ان مجمم علنهم السلام دا تدعوا حت. آل مخت علهم الشساام 
لامر هم الا علن الغیادم فانه لایفیل اخدهما دون آلاحر . 


امام رضا علیه السلام فرمود : مبادا اعمال نیک تسه انحای: ذهوستی از 
محمد علیهم السلام رها کنید؛ و مبادا دوستی ال محمد علیهم السلام را به 
اتکای اعمال صالح از دست بدهید , زیرا هیچ کدام از این دو , به تنهایی 


نتیجه خدمت به مومن 
عن الرضا علیه السلام : من فژج عن مومن فرح الله غن قلبه یوم القیامه 


امام رضا علیه السلام فرمود : هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی بر 
طرف نماید خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش بر طرف سازد . 


صله رحم با کمترین چیز 


عن الضا علیه السلام صضا وخعک. او قتر ۵ من فاع دم افصل,ها تفصاه 
7 به ااتحم کف لادم عیها 


امام رضا علیه السلام فرمود : پیوند خویشاوندی را برقرار کنید گر چه با 


جرعه ابی باشد؛ و بهترین پیوند خویشاوندی , خود داری از ازار 


دوستی با مردم 

عفن الصا غليه. السلام.: امد الب لاس تضف العقل 

امام رضا علیه السلام فرمود : دوستی با مردم , نیمی از عقل و خرد ورزی 
ایتفت : 

از ین 

متن حدیثت 

عن الرْضا علیه السلام : من آخلاق الأنبیاء التنظف 

امام زضا علبه التتلام فرمود ع اد اخلاق بیامبران + نظافت, و با کیز کی اسست 


نتیجه کار خوب و بد 


عن الضا علیه السلام : المستتر بالحسنه یعدل سبعین حسنه , و المذیع 
با بر مخذول ۲ 3 اله ۳ با سید مغفور له 


امام رضا علیه السلام. فرموة دیهان کننده کارشک ( باداش ابرایر هفتاه 


خسته ات وان ار که کار دشر اک ات مسا کم تایه 


امرزیده است . 
بخیل و حسود 


متن حدیبت 


تا ات اسلا ایس یف واه فا کون اوهر خلا ام وا 
, ولا لکذوب مره 


ام را له اس و شا رل ی تست مس را 
خوشی و لذتی نیست , و پادشاهان را وفایی نیست , و دروغگو را مروت و 


عفن صالح و دفستی: ال فد 


عن الرْضا علیه السلام لاتدعوا العمل الصالح و الاجتهاد فی العباده اتکالا 
از وا 
لامرهم اثکالاً علی العباده فاثه لایقبل احدهما دون الاخر 


امام رضا علیه. السلام فرمود مبادا اعمال نیک را به. اتکای دوستی ال 
ففه اس اش متا مد صا ای ال همم اسام راید 
اتکای اعمال صالح از دست بدهید زیرا هیچ کدام از این دو , به تنهایی 


پذیرفته نمی شود 

نظافت 

متن حدیث 

من اخلاق الانبیاء التنظطف . 

از اخای ساشوام طافت مات کت ات 
گوشه گیری وسکوت 

متن حدیث 


یأنی علی الناس زمان تکون العافیه فیه عشره اجزاء : تسعه منها فی 
اقترا آنناس ماد فی, الصفتت.. 

زمانی بر مردم خواهد آمد که درآن عافیت ده جزء است که نه جزء آن در 
کناره کیرق از هردم هبی جرع آن در خاموشتی است.: 

سه ویژگی برجسته مومن 


متن حدیبت 


عن الضا عایه السلام ۶ لایکون الغمن قفمنا خی. نکن قیه تلا خسال « 
سته من ریّه وسته من نبّه و سلّه من ولیّه قاّا السّنه من رَیّه فکتمان 

و اما السنه من نبیه فمّداراه الثاس ؛ و اما السنه من ولیه فاضبر فی 
الباساء و الط ء 


امام رضا علیه السلام فرمود : مومن ,؛ مومن واففن. تیست «-مکر ان که 
وا او رات وی سر ی 
از امامش . اما سنت پروردگارش , پوشاندن راز خود است؛ اما سنت 


پیغمبرش , مدارا و نرم رفتاری با مردم است ؛ اما سنت امامش , , پلس صبر 
کردن در زمان تنگدستی و پریشان حالی است . 


متن حدیث 
۳ ‌ س‌ ۰ 
العمّل . » : 


هر کس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد , خداوند از عمل کم او 


عقل و ادب 


مرلعلل جباء من له ؛ و الاذث لقة قمن تکلت الاب قدر له , و من 
که 2 یرد بذک الا جهّلا . 


مشقت است , و هر کس با زحمت ادب را نگهدارد , قادر بر آن میشود , 
اما هر که به زحمت بخواهد عقل را به دست اورد جز بر جهل او افزوده 
به پنج کس امید نداشته باش 


متن حدیبت 


« حمس ه من لَمْ تکن فیه قلا ترَجُوةْ لسیتء من الدلیا و الأخْتَوٍ : مَن لَمْ تغرفت 
الْناقة فی َومته , و الکرم فی طباعه , و الرَصاتء فی خلقه , و الثبل فی 
تفت و ماه م6 


پنج چیز است که در هر کس نباشد امید چیزی از دنیا و آخرت به او نداشته 
باش : 1 کس, که در نهادش اعتماد نبینی , 2 و کسی که در سرشنتش کرم 


تبایت. « وج کی یر افرتت. استوار تیش .۵ یت که کر 


پيروزي عفو و گذشت 


« ما التقث فتنان قط الا تَصر أعَطَمَهُما عَفْوا . » 

هرگز دو گروه با هم روبه رو نمیشوند , مگر این که نصرت و پیروزی با 
گروهی است که عفو و بخشش بیشتری داشته باشد . 

نظافت 

به دیدن مس دوست داشته باشید و دست یکدیگر را 
بفشارید و به هم خشم : 

فرمود با خلق نظافت شیوه پیغمبران است 


لا اه پیت فرعم وا غایا تا کما صتع سول آللم زر ض ما خاید ار 
باشیم که وعده خود را وام دانیم چنانچه رسول خدا ( ص ) کرد قال ( ع ) 
ایس هاشمداهه بن الفانسم ال یداه ان لا عاییم فا موفتدل اازه 
(ص ) . و |ن لکم علینا حقا , فمن عرف حقنا وجب حقه , و من لم یعرف 
حقنا فلا ح له 

توانگر را بود واجب که بخشد زن و فرزند را از مال دنیا دهد وسعت یه 


من لم پشکر المُنعمٌ من القخلوقین لم پشکر اللة عرُوجل 


شنیده ام که علی بن موسی کاظم خدیو طوس , بفرمود نکته ای زیبا 
کسی که نیکویی خلق را نداشت سیاس نکرده است سپاس خدای بی همتا 


دوری از محژمات و زشتی 
متن حدیت 
تسام 


فرمود رضا امام هشتم : انجام فراتض است ایمان دوری ز محژمات و 
زشتی پرهیز ز ناصواب و عصیان 


خیانت 
لم یَخْنک الامین , و لکن ائتقنت الخای 


نکرده خیانت , تو از ره غفلت امین شمرده خیانت شعار بدایین 


زبان 
الطکفت این اباب ات که 


زنان نف کر فحت: فرمان نباشه خموشی کزین »نا یی بهدلت غلی بن 
موسی الرضا راست پندی : سکوت است بابی ز ابواب حکمت 


مهتر برادر 


لاخ الاکبرٌ یمنزله الب 


برادر چو دانا و شد و آزضوذة ورا با پدر می شمارش برابر بگفتا امام بحق 
نور مطلق به جای پدر هست , مهب برادر 


کمک به خلق 
مس و 
لد الی الّاس نصّف العقل 


هميشه در پی تیمار بینوایان باش کمک : به خلق بر ز کردار خالق احد است 
اما ی و ام و یر : که در معاشرت خلق , نیمی از 
خرد است 


بخل 
لیس لبخیل راحهٌ و لا لحسود لذه 


بخل نتوان یافتن در حسد هرگز نیابی لذتی 


متن حدیبت 
0 ۳ ‌ ۳۳ ش ۱۳۹ ب ب 2 
2 الَة و فتتان قط الا نٌصر | تخ 2 ۱ جح ۱ 


جنگند و ستیز نصرت آن راست که عفوش بیش است 


متن حدیت 
۳ 11 __ ۳( ی 
عوتک للطْعیف افصّل من الصَدقه 


سخنی دارم از امام همام که مفید است بهر هر طبقه دستگیری ز ناتوان و 


متن حدیبت 
المَوْمن اذا آحسَن استبشر چ اذا آساء استغقر 


گر ز بخت بد به کس بد کرده ای هان ,. مشو نومید از درگاه رب موّمن ار 
نیکی کند شادان شود ور کند بد , می کند بخشش طلب 


به همسایه نیکی کن 
متن حدیت 
لیس وثا من لم يأمن جاره بوایقه 


همسایه ايیمن نبود بفرمود مولا : نه از ما بوّد 


تواضع 
الشاضع آن عطی لام من سیک ما ان فظه ک ماه 


چنان سر کن ای دوست با نیک و بد که باشد ز تو نیک و بد در امان تواضع 
چنان کن به خلق خدای که خواهی کند خلق با تو چنان 


بصیر باش به احکام دین حق که خدای از آن فقیه که دانا به حکم اوست 
رضاست نشانه های فقاهت به نزد پیر خرد قضاوت بحق و دانش و سکوت 


متن حدیبت 


الطْفح الجمیل العف من غیر عتاب 


عفو چون کرده ای خطاب مکن کار بی جا و ناصواب مکن وه چه نیکوست , 
عفو بی مثت عفو کردی اگر , عتاب مکن 


احسان مردم 
۶ لل 
ایب الکرامَة الا الجمار 


بشنو کلام نغز فرزند پیمبر گفتار او روشنگر شبهای تار است جز مردم 
احمق نتابد رخ ز احسان هر کس کند احسان مردم رد , حمار است 


سخی 
الشخی" یأکل من طعام الناس لیاأکُلوا من طعامه 


سخی می خورد نان ز خوان کسان که مردم به رغبت ز خوانش خورند 


سخاوتمند 
الشخی" قریبٌ هن الله , قريبٌ من الجثه , قريبٌ هن الناس 


قریب رحمت حق به نزدیک بهشت و مردمان است 


نادان 
متن حدیت 


صدیقٌ الجاهل فی الب 


به نادان مکن دوستی , چون تو را گدازد ز کزدار خود روز و شب بگفتا عل 
ی بن موسی الرضا رفاقت به نادان غم است و تعب 


الطمث یکست المحبّة و هو دلیل علی کل خیر 


بار اورد دوستی شود رهگشای همه خوبها 


من | عتبر ابضر و من | بر فهمّ و من فهم علِم 


اقام واشت. کلامین که.فرد باندییر هزار کته از ان: یک کلام .مین خواند 
کسی که عبرت گیرد بسی شود بینا کسی که بینا گردد بفهمد و داند 


المَوَمنْ اذا عضب لم ب< جه ۶ سَبَه من حقق 


سخنی بشنو از امام غریب تا شود علم و دانشت افزون مرد موّمن اگر به 
خشم شود نرود از طریق حق بیرون 


پرهیز 
متن حدیت 
اثما الجميِهةٌ من الشی ء الاقلال منهة 


شنو از علی بن موسی الرضا کلامی که افزادیت عقل و هوش چو پرهیز 
خواهی کنی از خوراک به کم خوردن خوردنيها بکوش 


لایعدم العقوبة من آدرع بالتغی 


به ارامش کیفر روز کار نگذارد 


فرشستادن. لو نت 
قال ( علیه السلام ) : الصَلوة علی مُحمّد و آله تعدل عئدالله عَرّ و جَلَ 
اللسبیخ والَمْلیل والتکبیر 


فرمو : فرستادن صلوات و تحیّت بر حضرت محقّد و اهل بیت آن حضرت 
( علیهم السلام ) درب پیشگاه خداوند متعال , پاداش گفتن « سبحان الله , لا 
اله الا الله , الله اکبر » را دارد . 

انفاق 


قال ( علیه السلام ) : صاجت النقمه یِجتٍ عَلیّه اللَّوْسعَة عَلی عیاله 


فرمود : هر که به هر مقداری که در توانش می باشد , باید برای اهل 
منزل خود انفاق و خرج کند . 


هنگام خروح از منزل 
متن حدیبت 


قال ( علیه السلام ) : مَن حَرج فی حاجه و مَسَح وَجْهَهْ بماءالوژد لَم یرَهَقَ 
وَجَهْه فَتَرّ ولا له 


فرمود : هرکس هنگام خروج از منزل برای حوایج زندگی خود , صورت 
نآ 


افراد سخاوتمند 


قال ( علیه السلام ) : السَخیٌ کل طْعام الاس لیوا من طعایه . 
لبیل لایأکْل طعام الّاس لکلا بَاکلُوا من طعامه 


فرمود : افراد سخاوتمنرر از خوراک دیگران استفاده می کنند تا دیگران هم 
از امکانات ایشان بهره گیرند و استفاده کنند: ولیکن افراد بخیل از غذای 
دیگران نمی خورند تا آن ها هم از غذای ایشان نخورند . 


ار 


فا ( علیه السلام ) : لا روا لیب فی کل تم , قان لم تفدژوا قتْْ و 
یوم , قاِنْ لَمْ تقدژوا ققی کل جُمْعَه 


فرمود : سعی نمائید هر روز , از عطر استفاده نمائید و اگر نتوانستید یک 
روز در میان , و اگر نتوانستید پس هر جمعه خود را معطر و خوشبو 
گردانید ( با رعایت شراثط زمان و مکان ) . 

مشکل مومن 


قالّ ( علیه السلام ) : من قح غن موّمن قح اللة قلْبَه بو الْقیامه 


فرمود : هرکس مشکلی از موّمنی را بر طرف نماید و او را خوشحال 
سازد , خداوند او را در روز قیامت خوشحال ۵ اضی .ضو کرذاند 


متن حدیت 


ال ( علیه السلام ) + آن الضفت امن نوات الععه: کت القعه: 
اه دلیل علی کل حیر 


فرمود : همانا سکوت و خاموشی راهی از راه های حکمت است , سکوت 
موجب محبّت و علاقه می گردد , سکوت راهنمائی برای کسب خیرات می 
باشد . 


بهترین وقت برای تزویج 


قال ( علیه السلام ) : من السْتّه لوح باللیّلٍ , لا اللع جَعلّ الب سَکنا, 
والْساء ماه سر 


فرمود : بهترین وقت برای تزویج و زناشوتئی شب است که خداوند متعال 
شب را وسیله از امتشن و سکون قرار داده همچنین زنان آرام بخش و 
تسکین دهنده می باشند . 


زیارت قبر مومن 
متن حدیبت 


قال ( علیه السلام ) : ما من عَبّد زار قَبر مَوّمن , ققراً علَیّه « لا أنرلنا 
فی یله القَذر » سَيْع مات , الا عم اللة له ولصاجب القبر 


فرمود : هر بنده ای از بندگان خداوند بر قبر مومنی جهت زیارت حضور 
باید و هفت مرکتة مور قبار که( آنزلناه را بخواند.. خداوئد متعال, کناهان 


او و صاحب قبر را مورد بخشش و آمرزش قرار می دهد . 


قال ( علیه السلام ) 4 انا تعصت له کل فلا تفت ام ناو ی 
کت علی مفنه 


فرمود : چنانچه در موردی خواستی غضب کنی و برای خدا برخورد نمائی , 
پس متوجّه باش که غضب و خشم خود را در جهت و محدوده رضایت و 
خوشنودی خداوند , اعمال کن 


اقتصاد 
برنامه ریزی در ژد دی 


ااتقذیر کی المفیشه قال الرضا علبه اسلا » گیل عیو حفیقه الایمان 
خی کمن فیه حضال اف : آلعفنه قی الوته و سم قوس فی المعسند 
۵ سید کل الوا 


برنامه ریزی در زندگی حضرت رضا ( ع ) فرمود : هیچ بنده ای حقیقت 
ایمان را به کمال در نیابد مگر آن که سه خصلت در او باشد , ژرفنگری در 
دین ,؛ ماه و سکن در فد کی اند ارت در مرایر مت ها 1 


1- تحف العقول 446 . 
تشن شاک 
متن حدیت 


تأمین الملبس الکلینی عن عدّه من آصحابنا , عن سهل ین زیاد عن الحسن 
تغل الفشاء عن ابی الخسن. الرضا علیه السلام فال : سمعته بقول : 
کان علی ین الحسین علیه السلام یلیس قی الشتاء الخرٌ و المطرف اخرٌ و 
فا ی ات ار وا ات و ار 


تافنن واگ کلیتی کویه : از عده ای از اصحاب ما , از سهل بن زیاد , از 
حسن بن علی وشاء از ابوالحسن الرضا ( ع ) روایت شده که گفت : 
شنیدم می فرمود : علی بن حسین در زمستان , خز و ردای خز و کلاه خز 
ای و سس ی و ی 
آن را صدقه می داد و می فرمود : ( بگو چه کسی زیورهایی را که خدا 
برای بندگانش پدید آورده و روزی های پاکیزه را حرام گردانیده ؟ ) 1 . 


منبع 


حدبت 
1- فروع کافی 6/ 451 , و آیه در سوره آعراف/ 32 . 
تأمین سطح زندگی 


تأمین مستوی المعیشه قال : اعلم - یرحمک الله - آنْ الله تبارک, و تعالی 
وا اما اف هسام مر سس 
ی 
۱ 7 : السموم , و المیته , و الدم , 
و لحم الخنزیر , و ذی ناب من السباع . 


امین فا رید کی رن حضرت ( ع ) فرمود : خدایت رحمت کناد , بدان 
خداوند تبارک و تعالی هیچ خوردنی و نوشیدنی را مباح نفرمود مگر به 
سبب نفع يا صلاحی که در آن است , و جز انچه در ان زیان , تباهی و 
فسادی است , حرام ننمود , بنابر اين هر آنچه سودمند , تقویت کننده جسم 
و نیروی بدن است , حلال و هر آنچه زیان آور , از بین برنده توان و کشنده 
است , حرام است , انوا سم , مردار , خون , گوشت خوک و 
حیوانات درنده چنگال دار 1 


( 

اه ار اف 

تأمین سطح زندگی و مقتضیات زمان 
متن حدیث 


آتبرنی من آخبر عنه علیه السلام که قال : ان ۳ لصف سس موال 
تور آن. اخلس غلی اللسو و لسن الضین و لس شح آلزمان رل 
ی رای ی ار ی ی عر 


سأل آباالحسن الرضا علیه السلام عن رجل علیه دین قدفدحه و هو یخالط 
الناس و هو موتمن یسعه شراء الفضول من الطعام و الشراب فهل یحلٌ له 
آم لا ؟ و هل یحل له آن پتضلع من الطعام آم لایحل له لا قدر مایمسک به 
تس سا الیو اس ال 


تاهین تسه زند کی حفتضا بت مارم 21 محمد بن عیسی گوید : آن که از 
او ( ع ) روایت ت کند , مرا چنین خبر رساند که فرمود : موالیان ضعیف 
دوست دارند من بر نمد نشسته و لباس خشن بپوشم اما زمان چنین چیزی 
را بر نمی تابددٌ . 2- طوسی از محمد بن علی بن محبوب , از محمد بن 
حلسین ؛ , از صفوان بن یحیی , از علی بن اسماعیل از مردی از اهل شام 
نقل کند که او از ابوالحسن الرضا (ع ) درباره مردی پرسید که قرض بار 
او را سنگین کرده است , او با مردم در آمد و شد است و مورد اعتماد , و 
می تواند انواع خوراکی و نوشیدنی بخرد , آیا چنین کاری برای او حلال 
است یا خیر ؟ آیا حلال است از خوردن کناره گیرد یا بر او حلال نیست مگر 

به اندازه ای که بتواند خود را زنده نگهدارد ؟ فرمود : بر آنچه می خورد 
عرجین یتست 2 , 


1- مکارم الأخلاق 98 . 2- تهذیب 6/ 194 . 
تباه کردن ثروت 


آلاق المال قال الرضا غابت السلام ۶ ان الله عض الفل و القال و اضاخد 
المال و کثره السوال . 


تبا 0 


کردن ثروت حضرت رضا ( ع ) فرمود : خداوند قیل و قال , تباه کردن مال 
و زیاد پرسیدن را مورد بفض دارد 1 . 


آعفخی العف 123 
تکافل و همیاری 
متن حدیت 


لتکافل فی ما کنپه علیه السلام الی محقّد ين سنان فی جواب مسائله فی 
ها و ال ها اه ی 
لژ الله تبارک و تعالی کلف آهل الصحه القیام بشان آهل الزمانه و البلوی 
کما قال الله تعالی ( لتبلون فی آموالکم و انقسکم ) فی آموالکم باخراح 
الزکاه بو فی آنفتشکم بتوطین الانفس غلی: [لصین معا فین ذلک ,من دا: 
را مد ال فقو ایادمه بع اف نون لراته دا کی 
ال الیو الستی علن اهل الس کته و لحت لهج علی المواهات و 
تقویه التقراع و المععته‌علی آمرالدین و هم عطه لاحل الکی و عبرة ید 
یستدلوا علی فقراءاأخره بهم و ما لهم من الحث فی ذلک علی الشکر 
تا ی ای ما هم 


تکافل و همیاری از جمله مطالبی که حضرت رضا ( ع ) در پاسخ به 
وضع زکات تامین قوت فقرا و حفظ اموال تک است ۰ جون خداوند 
شاک ۵ ای احراد سالم .و تدرفت: را محلفت یه رسد ی: یه آهوز 
ارا اا ا ‏ وا صا ای 
آزمایش خواهید شد ) در اموال با پرداخت زکات 


و در جانها به آماده شدن برای صبر بر ناملایمات و بلاها , علاوه بر این , در 
پرداخت زکات شکر نعمتهای خداوند عرُوجلّ و امید زیادت نعمت است , و 
را 
باعث تشویق آنان به همیاری و همدردی با فقرا و تقویت آنها ر و کمک به 
امور دینشان است . فقرایی که برای ثروتمندان مایه پند و عبرتند تا با 
مشاهده آنان به یاد بینوایی آخرت خود افتند . همچنین مشاهده این فقرا 
ثروتمندان را وا می دارد تا شکر نعمتهایی را که خداوند به آنان داده است 
به یاد آورند1 . 


1- عیون آخبار الرضا 2/ 89 - 90 , و آیه در سوره آل عمران / 186 . 
توجه به کار 


ها کی ی من تا ی مد رای ان 
اسماعیل بن مهران عن زکرّا بن آدم عن آبی الحسن الرضا علیه السلام 
تال" ات طلب من صل اللت ‏ رحل اف بات اعظم آحرا مر 
المجاهد فی سبیل الله عژوجل . 


توجه به کار کلینی گوید : از تنی چند از اصحاب ما از احمد بن ایی عبدالله 
از اسماعیل بن مهران از زکریا بن آدم از ابوالحسن الرضا ( ع ) روایت 
شده که حضرتش فرمود : آن که از فضل خدای عروجل آن خواهد که بدان 
خانواده خود را تامین کند پاداشی نزاز کین از مجاهد در راه خدای عژوجل 
دارد1 . 


1- فروع کافی 5/ 88 . 
حفظ حقوق مالی غیر مسلمان 


حفظ الخقیق المالیه لغیر السوفيه له الضدون فا تا اخمد بن زیاد 
نن جعفر الهمدانی رضی الله عنه قال : حوتنا علی تن ابراهیم بن هابه 
عن یاسر الخادم . . قال یاسر : و کتب من نیسابور الی المامون ان رجلا 

ی مور سال حلیل. یفرق فی الفقراء و المساکین 
ففرقه قاضی نیسابور علی فقراء المسلمین , فقال المأمون للرضاعلیه 
السلام. : با سبدی ماتقول فی دلک, ؟ فعال: الرضا غلبه السلام. :ان 
المحوس لاش فون:علی فضراء اامتصلفنن فاکتت. الیه ان بخرح بقدر ذلک 
من صدقات المسلمین فیتصدقون به علی فقر|ء المجوتتن: 2 الکلینی عن 
علی بن ابراهیم عن, ۳ عن الریّان بن ال ار 
تا فژاشین بوصیّه فقال آصحابنا : آقسم هذا فی فقراء المومنین من 
آصحابک فسألت الرضا علیه السلام , فقلت : 


ان آخنی اش بوصیه لقوم نصاری و اردت ان اصرف ذلک الی قوم من 
اصحابنا مسلمین فقال امض الوصیه علی ما اوصت به قال الله تبارک و 
تغالی ( فلا انمغرعلی الدین صلوته ): 


حفظ حقوق مالی غير مسلمان 1- صدوق گوید : احمد بن زیاد بن جعفر 
هفدانی ( رض:) ما را چنین حدیت کرد و گفت::علی نن ابراهیم بن-هاشم 
از یاسر خادم ما را به حدیث گفت : که پاسر گفت از تنشاون به ماممن 
نوشته شد : مردی از مجوس به هنگام مرگ وصیت کرده روت زیادی 
میان تهیدستان انفاق شود و قاضی نیشابور این روت را میان فقیران 
مشلمان سفشسیم نود است عامون به امام رضا ر ع) کفت رورم 
نظر شما در اين باره چیست ؟ امام رضا (ع ) فرمود : مجوسیان را نرسد 
به فقیران مسلمان انفاق کنند , به او بنویس به همان میزان از صدقات ( 
زکات ) مسلمانان خارج کرده , به فقیران مجوسی صدقه دهندد . 2- 
کی از علنن ایراهم داز پفزش از رین تن سیب روایت کند جه کت 
مارده به نقع گروهی از فژاشان مسیحی وصیتی کرد . [ برخی ] اصحاب 
ما گفتند : این ثروت را میان تهیدستان اهل ایمان , از اصحاب خود بذل کن 
, من از امام رضا ( ع ) پرسیدم : خواهرم به نفع گروهی از مسیحیان 
وصیّنی کرده و قصد آن دارم که آن را صرف گروهی از اصحاب مسلمان 
خویش کنم , آن حضرت فرمود : وصیّت 


را آن گونه که وصیّت کرده است . اجراکن , خداوند تبارک و تعالی فرموده 
ست ۱ اه آز بر کشانی است که ان راتفر هه ار 
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دفاع از مال 

الدفاع عن المال فی ما کتبه علیه السلام للمأمون فی محض الاسلام : 

و من قتل دون ماله فهو شهید . 

دفاغ از مال دز آنچه به.مامون پیز امون عقیفت اسلا تدشت آمده انست * 
۰ هر که برای دفاع از مال خود کشته شود , شهید است 1 . 

1- عیون آخبار الرضا 2/ 124 . 

راههای غیر مشروع ثروت اندوزی 

فن. السیل .غیر. المتر ده للتروه: الضدوق فا : جنا احمد ین هارون 
الخافی رشن الله.فته .فا : حتا مختد سن عفر .هقالع 
محقد بن علیْ بن محبوب عن محمّد بن عیسی عن محمد بن اسماعیل بن 
بزیع , قال : سمعت الرضا علیه السلام یقول : لایجتمع المال الا بخصال 


ری یی فا ۱ 
علی الاآخره . 


راههای غیر مشروع ثروت اندوزی صدوق گوید : احمد بن هارون فامی ( 
رض ) ما را چنین حدیث کرد که محمد بن جعفر بن بطه گفت : محمد بن 

بن بن محبوب بن محمد بن عیسی از محمد بن اسماعیل بن بزیع نقل 
کند که گفت : از امام رضا ( ع ) شنیدم می فرمود : ثروت جز به پنح 


خصلت انبوه نشود : بخل بسیار , آرزوی دراز , آز غالب , بریدن از خویشان 
و گزیدن دنیا ؛ بر آخرت 1 . 


1- عیون آخبار الرضا 1/ 276 - 277 . 
سطح زندگی حاکم اسلامی 
متن حدیبت 


مستوی معيیشه الحاکم الاسلامی 1- قال له علیه السلام معمر بن خلاد : 
عجّل الله فرجک , فقال علیه السلام "یاهع اک فزخکم اتم, فافا نا 
قو الله ما هو لا رود فیه کف سویق مختوم بخاتم . 2- الطبرسی عن 
معقر بن خلاد قال : سمعت آبا الحسن الرضا علیه السلام یقول : و الله 
لین صرت الی هذا الأمر [ آمر الخلافه ] لا کلن الخبیث بعد الطیّب و لألبسن 
الخشن بعد اللیّن و لأَتعبنٌ بعد الدعه . قال 


رسول الله صلّی الله علیه و آله فی وصیّته لابی ذر رضی الله عنه : با آباذر 
تن آلتسشن العلیط چ اخلنن علی الارض و القی اضانعی و آزکت الما بعیر 
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الخشم مان ما لیس ایا که تخود هس . 


سطح زندگی حاکم اسلامی 1- معشر بن خلاد به حضرتش ( ع ) گفت : 
خداوند در فرج شما ( استقرار حکومت شما خاندان ) تعجیل فرماید . ان 
حضرت (ع ) فرمود : ای معقر این فرج در واقع فرح شماست , زیرا من 
به خدا قسم ( در صورتی هم که به حکومت برسم ) بهره ام چیزی جز یک 
انبان که در آن مشتی آرد است و سر به مهر باشد نیست 1 ۰ 2- طبرسی 
از معقر بن خلأد نقل است که گفت : از ابوالحسن الرضا ( ع ) شنیدم می 
فرمود : به خدا سوگند اگر اين امر [ امر خلافت ] به من واگذار شود : 
خوردن ناگوار بر خوردن پاکیزه ها و پوشیدن لباس خشن بر لباس نرم و 
شخ ین اشمد کین تریح .دهم زر بیافین دا ( ]در وضیت حون ند 
ار( قرو ای انوس باس سس دی ری مر 
نشینم و انگشتان خود [ به زبان ]پاک می کنم و بر الاغ بی زین سوار می 
شوم و بر پشت خود کسی را می نشانم , پس هر که شیوه من 


ترک گوید از من نیست , ای ابوذر لباس خشن و پیراهن ارزان بپوش تا 
غرور راهی به تو نیابد2 . 


1- تحف العقول 446 . 2- مکارم الأخلاق 115 . 
طلب روزی 
متن حدیثت 


طلب الرزق 1- الکلینی عن محقّد بن یحیی , عن احمد بن محمّد بن عیسی 
و و ار ی ۳ب بای کف ی دا ی ول 
السلام قال را تام الی رجل و هو یقول : اللهمٌ ای 
با الحلال , فقال آبوجعفر علیه السلام : سألت قوت النبیّین 
؟ الا ای اشالی زرفا ماسها طا خن وروی : 2 الضدوققال:: 
حذتا محقد ین علن ماجتلیه رضی الله عن , عن عقه محقد تن ایس 
عن سلیمان بن جعفر الجعفرق عن الرضا علیه السلام عن آبائه عن علت 
علیه. السلام. عال ۶ عال رتصول الله صلی اللهة علیه و الم : تعلموا من 
ی 


طلب روزی 1- کلینی به نقل از محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن 
عیسی از معمر بن خلاد و علی بن محمد بن بندار . از احمد بن ابی عبدالله 
از سکفد. بت کیش وهی | هعتر نف لاد از آمو‌الخس تایی. زر ع.) 
روایت کنند که حضرتش فرمود : ابوجعفر (ع ) 


مردی را دید که می گفت : خدایا از تو روزی حلال می خواهم . پس ابو 
جعفر ( ع ) فرمود : غذای پیامبران را درخواست کردی , بگو خدایا با از تو 
و فراخ و پاکیزه از میان روزی هایت می خواهم 1 . 2- صدوق گوید : 
ی ی و و و وی زر 
خعفری از آمام سضا )۱۱ نخراسی ا غلی ۱ ووایت کند که آن 
حضرت فرمود : پیامبر خدا ( ص ) فرمود : سه خصلت را از ز کلاغ فرا گیرید 
: پوشیده داری در همخوابگی , سحرخیزی در طلب روزی و پرهیز 2 . 


1- فروع کافی 5/ 89 . 2- خصال 99 - 100 . 
شر ب یر بت فان 
متن حدیت 


اعانه لاخرین مالیا الطوسی قال : آخبرنا جماعه عن ابی المفصّل , قال : 
المجاشعی : قال : حوتنا محقد بن جعفر ین محقد , قال : حوننا آبی 
آبوعبدالله علیه السلام , قال المجاشعی : و حدثتاه عن الرضا علی بن 
آمرالهومتین علت تن این طالب:غانهم. السلام. فال. : فیل زا نبی: الله ‏ 
ال اه ان ی راوس مار 
الجار المسلم , فما أقرّ بی من بات شبعان و جاره المسلم جائع 


رخ قال. ۶ ما غال سیرئیل. غلیم السلام بوضیتین بالخار حیی. ظفت: اند 


مات وان وس و ۶ رس از ال تسا یر 
ی 
هارون بن عمر مجاشعی گفته است : محمد بن جعفر بن محمد گوید : 
پدرم ابوعبدالله ( ع ) ما را چنین حدیث کرد : مجاشعی گوید : علی بن 
موسی الرضا , از پدرش موسی . از پدرش ابوعیدالله جعفر ین محمد از 
پدرانش از امیرالمومنین علی بن ابی طالب ( ع ) روایت کرد که آن 
حضرت فرمود ار 
؟ فرمود : آری , احسان به خویشان به گاه روی گردانی آنان , و پیوند با 
همسایه مسلمان , که به من اقرار ننمود آن که شب را با سیری به صبح 
رساند در حالی که همسایه مسلمانش گرسنه باشد , آن گاه فرمود : 
پیوسته جبرئیل ( ع ) مرا, ی نت ات یف وت 
برایش ارثی تعیین خواهد کی 1 
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مالکیت مجازی 


الملکیه المجازیه قال جل وغلا ( و اعلموا آثما غنمتم من شی ء فان لله 
خمسه و للرسول و لذی القربی ) الی آخر الاأّیه , فتطول علینا بذلک - 
امتتاناً منه و رحمه - ٍذ کان المالک للنفوس و |لاموال و سار الأشیاء الملک 
الحقیقی مه ها مالسا ها سا مس مارا عم اه 


مالکیت 


مجازی ( غیر حقیقی ) خدای عرٌ و جل فرمود : ( و بدانید که هر چیزی را به 
غنیمت گرفتیدٍ ۱ 
ست ) تا آخر آیه , که مثت و رحمت اوست زیرا مالک حقیقی جانها , مالها 
و دیگر چیزها اوست و آنچه در دست مردم است تنها عاریه هایی بوده که 
به مجاز مالک انند و حقیقتی ندارد 1 . 


1- فقه الرضا 293 , و آیه در سوره آنفال / 41 . 
مسئولیت حکومت در برابر محرومین 


مسوولیه الدوله مالیا |زاء یداه ی كّ ۳ 
ی طالب علیه السلام بقد فی رجب سنه تسع و نلالین و تاتماته : قال 
آخبرنی علیّ ین ابراهیم بن هاشم فیما کتب الی سنه سبع و ثلائماته قال : 
خن باس الم دفال ان الرسا لالم ار انا کم حنید 
کلهم عنده , الصغیر و الکبیر فیحدثهم و یأنس بهم و یژنسهم , و کان علیه 
السلام |ذا جلس علی المائده لایدع صغیرا و لاکبیراً حثّی السائس و الحچام 
1 آقعده معه علی مائدته ۰ قال یاسر الخادم : فبینا نجن عنده تفا اذ 
ناف ااعل اه ای ای الا عون الی تاه ای خی ره 
السلام , فقال لنا الرضا علیه السلام : قوموا تفرّقوا , فقمنا عنه فجاء 
المامون ومعة کتاب طویل » فاراد الرضا علیه السلام. آن یقوم. فاقتیم. علیه 
ااخان نت سول ااتصایت اه ایه 


و آله الا بقوم الیه, نع جاء حثی, انکب علی آبی الحشن علیه السلام و قبل 
وجهه ۵ ففد بین. بخیه. کل وشاده , ففرازلی الکیات علنه. فاوا .هی فتح 
لبعض قری کابل فیه : انا فتحنا قریه کذا و کذا فلمّا فرغ قال له الرضا علیه 
السلام ۰ و سک فتح قریه من قری الشرک فقال له علیه السلام المامون 
او لس نی له متوور ؟ففال نا امترالعوین ای االقرفی اه محته 
صلی الله, علیه و آله و ما ولک الله من هذا الأمر و خضک به فانک 
وا ی ی ها 
الله و قعدت فی هذه البلاد و ترکت بیت الهجره و مهیط الوحی و ان 
العماسش ها صار بطم و ی و لایر عمان من ون ارم ره یات 
علی المظلوم دهر یتعب فیه نفسه و یعجز بعجز عن نفقتع و لابجد من پشکو ال 
خالهه لایضل اآنی . فاگق الله یا آمیرالمقمنین , فی آمور المسلمین و ارجع 
آلیتت اه و سفن الا رنه الصا ۳0 علفت: با امترالمومتین آن 
والي المسلمین مثل العمود فی وسط الفسطاط؛ من آراده آخذه ؟ قال 
المامون : یا سیّدی فماتری ؟ قال : آری آن تخرج من هذه البلاد و تتحوّل 
الی موضع آباتک: ده آخدادی و ۱ المسلمین و لا تعلهم الی 
غیرک فان الله تعالي سائلک عشّا ولأک , فقام المامون فقال : نعم ماقلت 
یا سیّدی هذا هو الرای فخرج و امر آن یقدم النوائب .... 2- الصدوق عن 
عنیدالو احد نن 


مان عون العصان ری ال عم , قال : حدّثنا علت ين محقّد بن 
قتیبه النیسابوری عن الفضل بن شاذان , قال : سمعت الرضا علیه السلام 
یقول : استعمال العدل و الاحسان موّدن بدوام النعمه و لاحول و لاقوه 1 
بالله.. 


مسئولیت حکومت در برابر محرومین 1- صدوق از حمزه بن محمد بن 
احمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ( 
ع ) در قم , در رجب سال 339 نقل کرده که گفت ۳ بن ابراهیم بن 
هاشم ضمن آنچه به سال 307 نوشت , گفت ای 
کرو کفت عون آفامرضا (ع )حون میدیافت همه حاویان ونوا 
کوچک و بزرگ فرا خوانده و با ایشان به سخن می پرداخت و با آنان انس 
می گرفت , و چون آن حضرت (ع ) بر سفره می نشست کوچک و بزرگ , 
حتی شتربان و حجامتگر را بر سفره خود می نشاند , یاسر خادم گوید : 
روزی نزر او بودیم که شنیدم قفلی که بر در مأمون بود بر در ابوالحسن ( 
ع ) قرار گرفت , امام رضا(ع ) به ما فرمود : بلند شوید و پراکنده شوید , 
ما نیز از نزد او خارج شدیم , پس مامون آمد در حالی که نامه ای بلند در 
دست داشت . امام رضا ( ع ) خواست از جا برخیزد اما مامون حضرنتش را 
به حق پیامبر خدا ( ص ) سوگند داد که از جا 


نخیزد . سپس آمد تا پیش روی ابوالحسن ( ع ) قرار گرفت , صورت 
حضر تسش را بوسید و جلو او بر وساده ای نشست و ان نامه را برای 
حضرت خواند , او یکی از ابادی های کابل را فتح کرده بود و می خواند که 
ما فلان آبادی را فتح کرده ایم , چون فارغ شد امام رضا (ع ) به او فرمود 
* فیح زوشتیابی. از روش هی شرت بو زار سوه تمهده است :۱ ۲ مامون 
گفت : ایا در این , شادی نیست ؟ فرمود : ای خلیفه پروای خدا داشته 
باش . نسبت به امّت محمد ( ص ) و نسیت بدانچه از تولیت حکومت به تو 
ارزانی داشته و مخصوصت گردانده که : تو امور مسلمانان را تباه کرده و 
آن را به غیر خود وا نهاده ای بای جک اف تاره که و 
تو در این سرزمین نشسته ای و سرای هجرت و نزول گاه وحی را ترک 
کرده ای , مهاجران و انصار به خاطر عدم حضور تو مورد ستم قرار گیرند , 
و حرمت و عهد مومنین رعایت نشود , روزگاری بر ستمدیده می گذرد که 
خود.را در آن به رن افکنده و از عهده هزینه خود. برنیاند و کشتی که از 
وضع خود نزد او شکوه برد نیز نیابد , از سویی دستش از دامان تو نیز 
کوتاه , پس ای خلیفه نسبت به امور مسلمانان پروای خدا پیشه کن و به 
سرای پیامبر و کان مهاجران و انصار باز گرد , ای خلیفه آیا نمی دانی 


که والی مسلمین چون عمود میانه خیمه است و هر که بخواهد خیمه را از 
بین برد آن ستون برگیرد ؟ ! مأمون گفت : : سرورم , نظر شما چیست ؟ 
فرمود : نظر من آن است که از این سرزمین خارج شده , به جایگاه یدران 
و اجداد خویش نقل مکان کنی و به کارهای مسلمانان بپردازی , و ایشان 
را به غیر خود وامگذاری که خدای تعالی از تو درباره آنچه ولایت آن به تو 
داده است , سوال کند . مامون برخاست و گفت : اری سرورم , آنچه 
فرمودی , نظر [ درست ] است , خارج شد و دستور داد نمایندگان پیش 
روند . . دِ- 2 صدوق از عبدالواحد بن محمد بن عبدوس عطار ( رض ) 
نقل کند که گفت : علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری از فضل بن شاذان ما 


را چنین حدیث کرد که از امام رضا ( ع ) شنیدم , می فرمود : به کار بستن 
عدالت و احسان , خبر از دوام نعمت می دهد و لاحول و لاقوه الا بالله 2 . 


1- عیون آخبار الرضا 2/ 160-159 . 2- عیون آخبار الرضا 2/ 23 - 24 . 


مشکله الفقر قال الرضا علیه السلام : من صدق الناس کرهوه , المسکنه 
مفتاح البوّس . 


مشکل فقر حضرت رضا ( ع ) فرمود : هر که به مردم راست بگوید , 
ناپسندش دارند . تهیدستی کلید بیچارگی است 1. 


1- بحار الأنوار 78/ 353 . 
همدردی با تهیدستان 


التی طفبع الففن ۶ تیا که یه ال مر ال من . سنان فی 


جواب مسائله في العلل : ۰.۰ . و علّه الصوم لعرفان مس الجوع و العطش 
سا ما اما اه 


شدائد الاخره مع ما فیه من الانکسار له عن الشهوات و اعظاله فی العاجل 
دلیلا علی الاجل, لتعلم.شهم فیلغ دلی من احل الفغره المنشکته فی الدنیا و 
الااخره . 


همدردی با تهیدستان از جمله انچه حضرتش ( ع ) در پاسخ به سوالهای 
محمد بن سنان , درباره علل [ احکام ] به او نوشت : . . . و علت روزه , 
لمس گرسنگی و تشنگی است تا بنده , تسلیم , درمانده , برخوردار از اجر 
, با اخلاص و بردبار شود . از سویی آن حکایتگر دشواری های آخرت در 
کنار شکستن شهوتها و کنار نهادن آن در دنیاست تا بسیاری میزان آن را بر 
تهیدنستان و بیخار کان در دنیا و اخرت دزیابد1 . 


1- عیون آخبار الرضا 2/ 88- 91 . 
وظیفه حکومت در ساماندهی اقتصاد 
متن حدبت 


مسوّولیه الدوله فی التنظیم الاقتصادی قال الصدوق : حذثنا عبدالواحد بن 
محمّد بن عبدوس النیسابوری "الصا بنیسابور ِ شعبان سنه آئنتین 
ال فا آنه محتو 1-1 9 النیسا تور و 
الحاکم ای ان تا 
شاذان . قال : قال الفضل بن شاذان : ان سأل سائل فقال : آخبرنی هل 
یجوز آن تکاف الحکیم عبده فعلا" من 


اف تفر و شش فلز ایجوز ذلک له حکیم غیر عابث و 
لاحاهل .فان قال [ فافل: ۰۱ ملع حعل آولی الاو وامر بطاعتوم؟ قبل 

ال هس مها نا لخد هرق من ای واه من الما تا 
یا ورن فا ام من رال ها ار 
فم که الحکیم ان بر اما مش اب لاب مهن ولا فاص لمم از 
به فیقاتلون به عدوهم , و یقسمون فیثهم و یقیم لهم جمهم و جماعتهم , و 


وظیفه حکومت در ساماندهی اقتصادی صدوق گوید : عبدالواحد بن محمد 
بن عبدوس نیشابوری عطار در نیشابور در شعبان سال253 چنین روایت 
کرد که ابوالحسن علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری گفت : ابو محمد فضل 
بن شاذان نیشابوری گفته است : حاکم ابومحمد جعفر بن نعیم بن شاذان 
از عموپش ابوعبدالله محمد بن شاذان برای ما چنین به حدیث گفت که : 
فضل بن شاذان گفت ان کین پیرتنقد. .یا ای دا ات 
بنده اش را کار ان کارا مس هم عم ایس لت کی سم | 
گفته شود چین چیزی روا بست زرا ای حکیم بوده و وه کار و ند 
۱ اب 


ما 


یحو و آیینی را باقی و زنده نیابیم , مگر با بزرگ و 
کارگزاری , و از آنجا که ناگزیر باید در کار دین و دنیای شان امیری داشته 
باشند , روا نباشد در حکمت حکیم که خلق را در آنچه می داند که گریزی 
از آن نداشته و قوامی برای شان نیست ترک گوید , زیرا به [ کمک و 
هدایت ] اوست که با دشمنان خود جنگیده , غنائم را میان خویش تقسیم 
کنند : و اوست که یکیارچگی و جماعت ایشان به پاداشته , ستمگر را از 
ستم مظلوم باز دارد1 . 
1- عیون آخبار الرضا 2/ 99- 101 . 


نتیجه رضایت از خدا 


متن حدیبت 


فان الفضا علیه السلام دض عضی‌عن اللهتعالی تالقلیل من الق ری 
اه 


امام رضا علیه السلام فرمود : هر کس به رزق و روزی کم از خدا راضی 
اشوس هت از عمل کماو رای ها هو 


پاداش تلاشگر 


آن الفی بظلب‌سن فصل یکف. به عباله اعظم آخرا من المخا هقی سل 
الله . 


را اداره کند, پاداشش از مجاهد در راه خدا| بیشتر است . 


متن حدیبت 


من رضی بالقلیل من الرزق فیلّ منه الیسیرٌ من العمل 


کلامی شنو از شهنشاه طوس ولی خداوند و سبط رسول چون بر رزق 


بهترین مال 

متن حدیثت 

افصَلٌ المال ما وقی" به العرض 

توانگر را بگو امروز کن ایثار سیم و زر که فردا ۱ تسم و رن دن اختیار دیگران 


باشند بهین. مال آن بود کان موجخب حفط شرف کردد اهر .در راه دیک ضرف 
شد , حاصل زیان باش 


قال (,علیه السلام ) : لَملایِكة نسم آژراق بنی آدم ما تین طلوع الْمَجُِ 


الی طلَوع السَمّس «ث«ث«9 ره 


فرمود : ما بین طلوع سپیده صبح تا طلوع خورشید ملائکه الهی ارزاق 
انسان ها را سهمیه بندی می نمایند , هرکس در این زمان بخوابد غافل و 
محروم خواهد شد . 

امامت 

سب فحاای ناه تییعانت آغام انیت 


متن حدبت 


روت 7 ارس ی ام ۳۳0 
ام هسام اه هی ار جع له 
ی ی ال ام سس ما 
طم ار انا 


چه زمانی امام می داند امام است کلینی از محمد بن یحیی از محمد بن 
حسین از صفوان نقل کند که گفت : به امام رضا ( ع ) گفتم : مرا از اين 
خبر رسان که او کی دانسته امام است ؟ ان گاه که به او خبر می رسد 


امام پیشین وفات یافته پا خواهد ِِِ نظیر ایوالحسن که در بغداد جانش 

گرفته شد در حالی که تو اینجایی ؟ فرمود : آن گاه که امام پیشین وفات 

2 . به چه چیز * فرمود 
بة ان الماض کنج1 . 


1- آصول کافی 1/ 381 . 
از تتبانه بهای امد 
متن حدیت 


من علامات الامام 1- روی آحمد بن محقّد بن سعید الکوفی قال : حذثئنا 
علی بن الحسن بن علیْ بن فصٌّال عن آبیه عن آبی الحسن علیْ بن موسی 
الرضا علیه السام قال.» للامام علامات ,کون اعلم الناش .و احکم النانس: 
و اعی الاسن و احلم النانین ی آشجع الاسن و آعید آنایسن ۱ 
و یولد مختوناً و یکون مطهّرا , و یری 


من خلفه کما یری من بین یدیه , و لایکون له ظلّ و |ذا وقع علی الأرض من 
بطن مه وقع علی راحتبه راقعاً صوته الشهادتین واه وسام عضو 
لاینام قلبه , و یکون محدٌناً و یستوی علیه درع رسول الله صلّی الله علیه و 
آله و لایری له بول و لاغائط , لأنْ الله عروجل قدویل لأرض بابلاغ مانخرج 
شتهو تکون وانحته آاظنب‌ من رانحه المسک مه کمن ادلی. بالتاشتمنیم 
سوم و آشفق علیهم من آبانهم و آمهاتهم و یکون آشد الناس تواضعاً له 

جلّ ذکره , و یکون آخذ الناس بما یأمره به و کف الناس عمّا ینهی عنه , و 
یکون دعاقه مستجاباً کی ائه لو دعا علی صخره لانشقت بنضفین: : و یکون 
عنده سلاح رسول الله ضلی الله علیه و آله و سیفه ذوالفقار . و یکون 
عنده صحیفه فیها آسماء شیعته الی یوم القیامه و صحیفه فیها آسماء 
آعدائه ٍلی یوم القیامه , و یکون عنده الجامعه و هی صحیفه طولها سبعون 
ذراعاً فیها جمیع مایحتاج الیه ولد آدم , و یکون عنده الجفر الأکبر و الأصغر 
و |هاب ماعز و اهاب کبش فیهما جمیع العلوم حلّی آرش الخدش و حتّی 
الجلده و نصف الجلده و یکون ی 
قلت ای لسن التضا عاه السلام ۰ وا حات المام نم عرت رده 
؟ فقال : للامام علامات منها کی ار ولد اه کون فنه | افضا بو 


وم ال تس موی ی اه فان فان ۶ ال فلا 
۵ اکتا فرله النانوت خن نی اهزاس هت اند رمع لها 
حا کار 


از نشانه های امام 1- روایت شده احمد بن محمد بن سعید کوفی گفت : 
علی بن حسن بن علی بن فضال از پدرش از ابوالحسن علی بن موسی ( 
ع ) ما را چنین حدیثت کرد که ان حضرت فرمود : امام نشانه هایی دارد , او 
داناترین مردم , داورترین مردم , با تقواترین مردم , بردبارترین مردم , 
شجاع برین مردیم یادن بیش زین سردم وشتاو ند ترین موم است: 
او ختنه شده و پاک به دنیا اید و از پشت چنان دیده شود که از پیش رو ؛ 
سایه ندارد و چون از شکم مادر به زمین افتد بر شکم و روی دو کف دست 
قرار گیرد و صدا به شهادتین بلند کند , محتلم نشود , چشمش به خواب 
رود اما قلب او نخوابد , مورد الهام و طرف سخن خدا قرار گیرد , و زره 
پیامبر خدا ( ص ) بر او راست آید , و بول و غائطی از او دیده نشود که 
خدا| عروجل زمین را به فرو بلعیدن آنچه از او خارج شود وکیل کرده است 
, و بوی او دل انگیزتر از بوی مشک باشد . او از مردم بدیشان سزاوارتر , 
و از پدران و مادران شان نسبت به آنان دلسوزتر , و متواضع ترین مردم 
در برابر خداوند جل" ذکره است , در انچه مردم را به 


آن اف کنر عما کدی ی نخان .ان بازشان دارد , خوددارترین 
آنهاست , دعایش مستجاب است , و اگر به نفرین صخره ای لب گشاید , 
به دو نیم شود , سلاح پیامبر خدا ( ص ) و شمشیرش ذوالفقار نزد او باشد 
, همچنین صحیفه ای که نامهای شیعیانش تا روز قیامت در آن باشد و 
یه ان کی تا فا با رم فا در آن اش رده اتا 
دارد , و جامعه نزد اوست که صحیفه ای به طول هفتاد ذراع بوده , همه 
آنجه فر زندان ادم بدان تیاز .بانتد دن ان نت است:: جفر اکبر و اصغر که 
پوست بزی و پوست قوچی است در همه دانشها حتی دیه یک خراش , و 
حتی زدن یک با نیم يا ثلث تازیانه در ان ثبت است , و مصحف فاطمه نیز 
نزد اوست1 : 2- کلیتن از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از ابن ابن 
نصر نقل کند که گفت : به ابوالحسن الرضا ( ع ) عرض کردم : چون 
آماعت میرم آمامزس از آو بت چه جر اند شود ۱ فرجوه : امام را 
ششانه-هایی ات از خمله. ان که پر کرین فر ند بدرتن. من با شین 
دارای فضیلت و وصیت است به طوری که وقتی جماعت مسافران می 
آیند و می گویند : فلان امام چه کسی را وصی خود قرار داد ؟ همه می 
گویند : فلانی را , سلاح [ پیامبر ] در میان ما همچون تابوت در میان بنی 
ار ان اه احامت 


فعراه تطاح آسته فرشا اند 


1- عیون آخبار الرضا 1/ 212 - 213 . 2- آصول کافی 1/ 284 . 
امامت فرزندان حسین 
متن حدیت 


الامام فی ولد الحسین علیه السلام الصدوق عن علی بن آحمد بن عبدالله 
بن آحمد پن آبی عیدالله البرقی رضی اللهعته قال : جذتنی آیی غن جدی 
بغقوب البلخی , قال : سالت. آبالحسن الرضا غلیه السلام فقلت له : لاو 
ایا مات ی اه ای ی هام وه ۱ 
السام ؟ فقال ۶ الله عم جعلقا میرفله الحسی له السلام و لم 
۹ ۳ ۷ ۳۳ 


امامت فرزندان حسین ( ع ) صدوق از علی بن احمد بن عبدالله بن احمد 
بن آبی عبدالله برقی ( رض ) نقل کرد که پدرم از جدم احمد بن ابی 
چنین حدیث گفت که از ابوالحسن الرضا ( ع ) پرسیدم : فدایت شوم چرا 
امامت در نسل حسین (ع ) نه نسل حسن (ع ) نهاده شده است ؟ فرمود 
: زیرا خدای عژوجل آن را در نسل حسین ( ع ) قرار داد و در فرزندان 
حسن قرار نداد , و خدا درباره آنچه انجام می دهد بازخواست نشود1 . 


1- عیون آخبار الرضا 2/ 82 . 

اتتخاب امام ار تخوی خداوتد 

متن حدیت 

اقار الله: تعالین لامام الحفنری عن اجمد.بن ند بن. ایس نضر قال.: 


وت ار ال ها اه اس رات جات 
فداک بات آد ان اسالک عرش ۶و آا اعای ماطت سابل 


ها ارفا رین االنان مفرانی نو فوهنگ و قفا انیم شا 
ترید آن سای عنم الا سالننین: یه , قلت له : جعلت فداک اه فلت 
اباک و هو: نازل فی. هدا الموضتع. عن غليفتة من بعده : .قدلتی علیک:م .و 
فوسالدی من تین - و لیس لک ولد - عن الامامه : فیمن تکون من بعدک 
؟ فقلت : فی ولدی , و قدوهب الله لک ابنین , فأبهما عندک بمنزلتک الْتی 
کانت عند آبیک ؟ فقال لی : هذا الذی سألت عنه لیس هذا وقته , فقلت له 
صعلت فدايی قدر یت انلیا بعفی انم و لس این من الاخدات.: 
فقال کل ان شاء له لوکن ای تخاف کان متی فی دلگ حقه اقب 
لذا ِِ نحل تفه آن را 
مبیّنه , ان الله تبارک و تعالی یقول فی کتابه ( و ما کان الله لِیسُلَ قوماً 
تا سین مم‌عاکتین افطت سا یب آنعتش. اضحاری: 
فان الامر تحن ععلی یو ماندرون .ان سا الله عالن.. 


انتخاب امام از سوی خدا حمیری از احمد بن محمد بن ابونصر نقل کرد و 
گفت : در قادسیه به حضور ایشان ( امام رضا ) رسیدم و گفتم 7 
شوم می خواهم درباره چیزی از شما سوال کنم در حالی که شما را بسیار 
بزرگوار می دانم و آن موضوع بس 


بزرگ است , و می خواهم از دوزخ رهایی ام بخشی , حضرتش مرا گریان 
دید و فرمود : چیزی که می خواهی درباره آن از من 0 فرو منه مگر 
نزول کرده بود درباره یه پس از ایشان سوال کردم و او شما را نشانم 
داد و من دو سال پیش - که فرزندی نداشتید - درباره امامت از شما 
سوال کردم که امام پس از شما کیست ؟ و فرمودید : در فرزندم . و 
اکنون خدا به تو دو فرزند داده , کدام یک از ایشان جایگاه شما نزد پدرتان 
را دارد ؟ فرمود : وقت آنچه از من می پرسی نیست , او را گفتم : فدایت 
شوم , , شما آنچه به خاطر پدرتان بدان مبتلا شدیم را می دانید و من نیز 
ایمن از رخدادها نیستم , فرمود : هرگز , اگر آنچه بیم آن می رود نبود 
حجّت خود بر تو و دیگران را آشکار و تمام می کردم , آیا نمی دانی بر امام 
فرض و واجب است که اگر بیم فوت بر خویش برد امام پس از خود را با 
حجٌْتی آشکار و ثابت معرفی کند , خداوند تبارک و تعالی در کتاب خود 
فرماید ( خداوند گروهی را بعد از آن که هدایت 27 نموده گمراه نکند 
وان کهبراهشان رون نارود آنچه وان وا اپسته سازته ‏ 1سن 
آسوده خاطر باش و خاطر دوستانت نیز آسوده کن که خداوند به سیر نع 
از آن 


خی کند نز سافود ان‌ضاء الله. 2 . 


1- توبه / 115 .۰ 2- قرب الاسناد 376 - 377 . 
تصریح به دوازده امام 
متن حدیثت 


نصْ علی الأقه الائنی عشر 1- محشّد بن علیْ ماجیلویه رضی الله عنه قال 
: حدثنا عل بن ابراهیم عن آبیه عن علی بن معبد عن الحسین بن خالد عن 
علیْ بن موسی الرضا علیه السلام عن آبیه عن آبائه علیهم السلام قال : 
سای ال ماه وا ی یوت 
سفینه النجاه بعدی فلیقتد بعلی بن آبی طالب و لیعاد عدوه . و لیوال ولیه . 
فان وستی و خیفتی علی أَمتی فی حیتی و بعد وفانی و هو [مم کل 
مسلم و آمیر کل موّمن بعدی , قوله قولی , و آمره آمري , و نهیه نهیی , 
تابعه تابعی , و ناصره ناصری و خاذله خاذلی تال صلی ال عل هه 
: من فارق علیّا بعدی لم پرنی و لم آره یوم القیامه , و من خالف علیا حرم 
الله علیه الجثه بصع هاواه آلناز. او سر الخضیر امه خنل غلا خذ له 
الله یوم یعرض علیه , و « رب رت ی 
عند المساءله فال صلی الله علیه و : الحسن و الحسین ماما آمّتی 
نفد انتهما و سیدا تیاب اهل اعد ۱ 7 تن 7۳5۷ 
سید الوصیین , و من ولد الحسین تسعه ائمّه , تاسعهم القائم من ولدی , 
طاعتهم طاعتی و 


معضتتمم. حتضیتی: بالق له آشکور الکرین, لمضلمم و و الععین 
لحرمتهم بعدی , و کفی بالله ولیا و ناصرا لعترتی , و امه امُتی , و منتقما 
الحاسنیه خ سس له الدین طظلهوا ا ساس و بر 
الستوون عن الخشین یه مه بت یه الماشمی کف ها ۰ وی 
فرات بن ابراهیم بن فرات الکوفي قال : حدّثتا محمّد بن ظهیر قال : حدثنا 
اهالکشین مد ال ن ای فنص التدادی فاد قالخ 
محقذ:بن بعقوت: النهشلی قال : خففنا علیة بن. موسی الرضا علية الشلام 
عن ابیه موسی بن جعفرعلیه السلام ۱ 
ب عن آییه محقد بن علت علیه السلام , عن آبیه علی سل ۳ 
طالب عله السلای من :من ال عل وا ۳ ی 

میکائیل , عن اسرافیل عن الله جل جلاله آثه قال : آنا الله لاله و را 
خلقت الخلق یقدرتی . فاخترت منهم من شثت من آنبیائی ی 


_- 


خیم سا خی الله علیس آلد یا اه رل 
خلقی , و اصطفیت له علیا اه را و 
بعده (لی خلقی , و خلیفتی علی عبادی لیبین لهم کتابی و یسیر فیهم 
تکصیر ماه العلم الما من لاله و این الدی. اون مهو تس 
الیه مه ان سا مان 


حصنی الّذی من لجا الیه حضّنه من مکروه الدنیا و الأخره , و وجهی الّذی 
من توچّه الیه لم صرف وجهی عنه و حجْتی فی السماوات و الأرضین علی 
جمیع من فیهنْ من خلقی لااقبل عمل عامل منهم الا بالاقرار بولابته مع نبوّه 
آحمد رسولی , و هو یدی المبسوطه علی عبادی و هو النعمه التی آنعمت 
بها علي من آحبیته من عبادی فمن أحببته و تولیته عژفته ولاینه و معرفته : 
و من آبغضته من عبادی آبغضته لانصرافه عن معرفته و ولایته , فبعژتی 
حلفت و بجلالی آقسمت ائه لایتولی علیا عبد من عبادی الا زحزرحته عن 
انار و ادخلته الفه ماشصم: که مت وی تفیل عم ولا ال اد 
فده ار تحص 


تصریح به دوازده امام 1- صدوق از محمد بن علی ماجیلویه ( رض ) گوید : 
علی بن ابراهیم از پدرش از علی بن معبد از حسین بن خالد از علی بن 
موی ایض ار رش اراس بل ده ود با 
ص ) فرمود : هر که دوست دارد به دین من تمسشک جسته , پس از من به 
کشتی نجات سوار شود , به علی بن آبی طالب اقتدا کند , و دشمن او را 
دشمن و دوست او رادوست دارد که او وصیث و جانشین من در میان امتم 
به گاه حیاتم و پس از مرگم است , او امام هر مسلم و امیر هر مومنی 
پس از من است , سخن او سخن من , فرمان او فرمان من , نهی او نهی 
من 


, پیرو او پیرو من ر با راو یار من و تنها گذارنده او , تنها گذارنده من است. 
آن گاه فرمود : هر که پس از من از علی ِِ گزیند در روز رستاخیز نه 
او مرا خواهد دید و نه من او را و هر که با لو به مخالفت برخیزد , 
خداوند بهشت را بر او حرام گرداند و جایگاهش را دوزخ قرار دهد [ و چه 
بد جایکاهن. اشست ]ههد که علمه را عها کداردخذ وید اف در روت رد 
اعمال تنها گذارد , و هر که علی را یاری کند خدایش در روز دیدار پاری 
اش رساند و حجّت او را به گاه سوال تلقینش کند , آن گاه فرمود : حسن 
و حسین دو امام اقت من پس از پدر خویش اند , و دو سرور جوانان اهل 
بهشت , و مادرشان سرور زنان هر دو جهان بو ندزشان سید اوض , و از 
فرزندان حسین نه امام آیندکه نهمین ایشان قائم فرزندان من است , 
فرمانبری ایشان , فرمانبری من و نافرمانی از ایشان . نافرمانی از من 
است , به خدا از منکران فضل ایشان و ضایع کنندگان حرمت شان پس از 
خود شکوه برم , و خدا به عنوان ولیْ و پار عترت من و امامان امتم و 
اتعاش کترنده ان کادندم. کنرندکان حق ایشان: کافت است ,و سس ان 
خواهند دانست به چه جایگاهی باز خواهند گشت 1. 2- صدوق از حسن بن 
محمد بن سعید هاشمی کوفی گوید : فرات بن ابراهیم ین فرات کوفی ما 
را چنین 


حدیث کرد که محمد بن ظهیر برای ما چنین حدیث کرد که ایوالحسن محمد 
بن حسین پسر برادرم , یونس بغدادی در بغداد گفت : محمد بن یعقوب 
مشلی که ات یعس الرها ون پذرش موفتی بن مففر تس 
پدرش جعفر بن محمد , از پدرش محمد بن علی , از پدرش علی بن 
بن علی با رش ی بر اسطات ۱ ) ماس( 
ار اه 
| 
آفریدم و از میان ایشان پیامبران را , و از همه ایشان محمد ( ص ) را 
خی ری خود برگزیدم پس او را به پیامبری به سوی خلق 
خویش برانگیختم , و علی را برای او گزیدم و او را برادر , وصی , وزیر و 
بيام رسان بیان نموده تا به حکم من در میان آتان حرکت کند . و او را 
شاه اف هیک مبازشاش از کبراهی, باب ود هار ان وراد و 
خانه خود که هر که ورد آن شود از آتش من ای اد .و دز حود که هر 
که به آن پناه آورد از ناهمواری دنیا و آخرت نگاهبانش باشد قرار دادم , 
دی ی را ی 
اسمانها و 


دفتیا ه همه انان اد کلف شوی که در آنمایند.: کار هه کنندم آخ را سنا 
اقرار به ولایت او در کنار پیامبری احمد , فرستاده ام , نپذیرم , او دست 
گشاده من به سوی بندگانم و نعمتی است که آن را ارزانی داشته ام به هر 
که از میان بندگان دوستش دارم , و هر که او را دوست دارم و ولایتش را 
بپذیرم , ولایت و معرفت او را به وی شناسم و هر که را مبغوض دارم به 
روی گردانی اش از معرفت و ولایت او مبفوض داشته ام , به عرّت و جلال 
خود سوگند که هیچ یک از بندگانم ولایت علی را نپذیرد مگر آن که از آتش 
دورش داشته و به بهشت واردش کنم و بنده ای از بندگانم او را مورد 
بغض نداشته و از ولایتش روی نگرداند مگر آن که او را به بغض دارم و به 
آتتنن اندازم و چه بد جایگاهی است 2 . 


1- کمال الدین 260 - 261 . 2- آمالی صدوق 184 - 185 . 

ضرورت امام گزینی 

ظروره الاشمام باافام. 1 الصتوق غن مین متسین آلعتوجل ری 
الله عنه قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحمیری قال : حدثنا الحسن بن 
ظریف عن صالح بن ابی حماد عن محفد بن اسماعیل عن ابی الحسن 
الرضا علیه السلام قال : من مات و لیس له امام , مات میته جاهلیه فقلت 


اه کل منهات ای له نام ها مه ها ال مر ولاف 
کافر و الناصت مر : 2« صضدوق عن 


آبی الحسن محقشّد بن علی بن الشاه قال : حدثنا آبوبکر بن محقّد بن 
عبدالله النیسابوری قال : حدثنا آبوالقاسم عبدالله بن آحمد بن عامر 
الظائی:تالیضره فال + حدتا آنی, فی سته سین و مانین فال + جاتتی علته 
بن موسی الرضا علیه السلام سنه اریع و تسعین و مائه عن ابیه عن ابائه : 
فال * فالرسول الله.صلن اللهعلبه و ال خنل اه متی فیک کمتل 
و در که نما ووق داي که رمع ار ون 
ان اکن بر اه بر فت قرب داهن اضر 
غلام الخلیل المحلمی قال : حدثنا الحسن بن علی بن محشّد بن علن بن 
موسی , عن علیْ بن موسی و , عن آبیه جعفر بن 
محقّد , عن آبیه محمّد بن علیْ قال : آوصی الب صلّی الله علیه و آله الی 
علی و الحسن و الحسین علبهم السلام ث قال : فی قول الله عروجلّ ( یا 
ها الذین آمنوا آطیعوا الله و آطیعوا الرسول و آولی الأمر منکم ) قال : 
۱ 


ضرورت امام گزینی 1- صدوق از محمد بن موسی بن متوگل ( رض ) که 
گفت : عبدالله بن جعفر حمیری ما را به حدیث گفت ون 
صالح بن ابی حماد از محمد بن اسماعیل از ابوالحسن الرضا (ع ) روایت 
نمود که آن 


حضرت فرمود : هر که بی امامی بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است , به 
ایشان گفتم : هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد به مرگ جاهلیت مرده 
است ؟ فرمود اری وان که [ بر اضامین | غه‌قف. کند کافر اشت وان که 
عَلم مخالفت , بر افرازد , مشری1 + - صدوق از ابوالحسن محمد بن علی 
ها رات کي که اسر هم الا سا ایا ی 
حدیث کرد که ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن عامر طائی در بصره ما را به 
حدیث گفت : پدرم در سال 260 ما را حدیث کرد و گفت و 
الا مار سا ار و و را مرا ری ره 
رسول خدا ( ص ) فرمود : مثل اهل بیت من در میان شما چون کشتی نوح 
ابتت .هر که آن را سوار شود تعات اند : هر که از ابا ز ماند در آتش 
افتد2 . 3- صدوق از محمد بن احمد بن حسین بن یوسف بغدادی که گفت 
ابراهیم قصری غلام خلیل محلمی ما را چنین حدیث کرد که حسن بن علی 
بل محهد ر بل علت نموت + ان ی ین موس 2 از دزن خوسی تن 
جعفر , از پدرش جعفر بن محمد از پدرش محمد بن علی روایت کند که 
فرمود : پیامبر ( ص ) به علی , حسن و حسین (ع ) وصیت کرد 


۰ آن گاه درباره این سخن خدای عژوجل که ( ای کسانی که ایمان آورده 
اید از خدا اطاعت کنید و از پیامبر و صاحبان امر اطاعت کنید ) 3 فرمود : 
امامان , از فرزندان علی و فاطمه اند تا ان هنگام که قیامت بر پا شود4 . 


1- کمال الدین 668 ۰ 2- عیون آخبار الرضا 2/ 27 . 3- نساء | 59 . 4- 
عون اخبار الرضا 131/2 : 


ص رورت وود ست 


ضروره فخفد الخحه ( الاهام. ال الکاتی غرن احمدسم مه گر عفد بو 
الحسن عن عباد بن سلیمان عن سعد بن سعد عن محقّد بن عماره عن 
بی الحسن الرضا علیه السلام قال : ان الججّه لاتقوم له علی خلقه [ 
0 او ی ره 
اتبقی الأرض بغیر [مام ؟ قال : لا, قلت : فا نروی عن یی عبدالله علیه 
السلام آثها نیقی بغیر |مام لا آن بسخط الله تعالی علی آهل الأرض آو 
علی العباد , فقال : لا, لاتبقی |ذا لساخت . 


و وا از ای 1۳۳ 
یی بر اتب از ان ععهه بل ارم 7۳۸ 
تما و وک نه آهاعی که تساه زور 1 ۰ 2 کلینی 


1 ۳ 0 یز بای و 1 
اما بای ار ره ی و : برای ما از ابی عبد اللّه [ امام صادق 
] (ع ) روایت شده که زمین بدون امام تخاند محر ان که خواونه به, اه 
زمین يا به بندگان خشم گیرد , فرمود : نه , باقی نماند بلکه فرو بلعد2 . 


1 اضول کاقی 2.177۳1 اضول کافی:1/ 179 : 
غرضه اغمال مومنان به امام 


عرض آعمال المومنین علی الامام الکلینی عن علیّ بن ابراهیم عن آبیه عن 
لقاسم بن محشّد عن الزیّات عن عبدالله بن آبان الزیّات و کان مکیناً عند 
الرضا علیه السلام قال : قلت للرضا علیه السلام : آدع الله لي و لأهل بیتی 
فقال : آولست آفعل ؟ والله اِنْ آعمالکم لتعرض علیْ فی کل یوم و لیله , 
قال : فاسعظمت. دلک , فقال لی : آما تقرا کناب الله ۶ مجل ( و قل 
اعملواا فسیری. الم عماکم و وله و المومتون ) ؟ قال : هو والله. علرة 
بش ام الب خلت السادی. 


پوس سا ی ۰ ی ی و 
بش فد ارات از عبدالله بن آبان نات که ند اضاق رضا ( ۶ اجایکاهین 
داشته است نقل کید که کفت:: به آهام رضا ( ۶ صرضه داستم : برای هن 
ادا و ی رم 


آیا چنین نکرده ام ؟ !به خدا سوگند [ نامه ] اعمال شما در هر شب و روز 
بر من عرضه می شود , گوید : این سخن بر من بزرگ آمد , آن گاه امام به 
من فرمود : آیا کتاب خدای عژوجل را نخوانده ای که ( و بگو [ هر کاری 
می خواهید بکنید ] که روزی خدا و پیامبرش و مومنان در کردار شما 
خواهند نکریست .1 فرموو : بهخفا سوکند او علی. ین ابی..ظالب. ( ع: ) 


است 2 . 


1- توبه / 106 ۰ 2- آصول کافی 1/ 219 - 220 . 
فرق پیامبر و امام 


الفرق بین الرسول و الامام الکلینی عن علی بن ايراهیم عن ابیه عن 
اعماعیل بن ,هار قال فا ار 
السلام : خعلت فداک آخیژنی ما الفرق بین الرسول و النب و الامام ؟ قال 
: فکتب - آو قال - : الفرق بین الرسول و النبی و الامام , أنْ الرسول الّذی 
پنزل علیه جبرئیل فیراه و یسمع کلامه و ینزل علیه الوحی و ریما رأی فی 
ماه ریا هم له الساغه ای ز ما مه الکام ورس رای 
ات را ها اس 


فرق پیامبر و امام کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از اسماعیل بن مژار 
نقل کرد و گفت : حسن بن عباس بن معروف به امام رضا ( ع ) نوشت : 
فدایت شوم مرا با خبر کن از اين که فرق میان رسول و 


امام چیست ؟ گفت * پس تواشت. با فرمود : تفافت: رسول: « تبوت.و اماض آن 
اشت مصتل آن ام و ی ما سس رل امس ونم 
سخنش را شنیده , و وحی بر او نازل می شود , و چه بسا که در خواب از 

مهمی آگاه شود همچون رویای ابراهیم , و نبی سخن را شنیده و چه بسا 
شخص را ببیند و کلام [ الهی ] نشنود , و امام آن است که سخن [ الهی ۲ 
را شنیده و شخص [ جبرئیل ] را نمی بیند1 . 


1- آصول کافی 1/ 176 . 
کر ینامام داد 


لکل زمان امام واحد الصدوق عن عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس 
النیسابوری قال : حذثنی ابوالحسن علی بن محمّد بن قتیبه النیسابوری , 
قال :۰ قال ابو محمد الفضل بن شاذان النیسابوری : و حدئنا الحاکم 
ابومحمّد جعفر بن نعیم بن شاذان عن عمّه آبی عبدالله محمّد بن شاذان 
عن الفضل بن شاذان فیما سمعه من الرضا علیه السلام . . . فان قال قائل 
: فلم لایجوز آن لایکون فی الأرض امامان فی وقت ار ها 
قیل : لعلل ۰ منها : آأَنْ الواحد لایختلف فعله و تدبیره , و الائنین لایفق 
فعلهما و تدبیرهما , وذلک اثا لم نجد اثنین الا مختلفی الهمم و الاراده , فاذا 
کانا آئنین ثم اختلفت هممهما و ارادتهما و تدبیرهما و کانا کلاهما مفترضی 
الطاعه لم یکن آحدهما آولی بالطاعه من صاحبه , فکان یکون فی ذلک 
اختلاف الخلق و التشاجر و الفساد , ثم لایکون آحد 


مطیعاً لأحدهما الا و هو عاص للآخر و فتعمٌ معصیه آهل الأرض , نم لایکون 
لهم مع ذلک السبیل الی الطاعه و الایمان و یکونون [ثما توا فی ذلک من 
قبل الصانع الّْذی وضع هم یاب الاختلاف و التشاجر و الفساد , اٍذ آمرهم 
بائباع المختلفین . : أثه لوکانا |ٍمامین لکان لکل من الخصمین آن 
پدعو الی غیر الذی ِ الیه صاحبه فی آمر الحکومه , ثم لایکون 2 
آولی بآن یب صاحبه فیبطل الحقوق و الأْحکام و الحدود . و منها : 
لایکون واحد من الحْتین آولی بالنطق و الحکم و الأْمر و النهی من خر 
و لذا کان هذا کذلک وجب علیهما آن یبتدئا بالکلام ,و لیس لاأحدهما آن 
بسق ضاخبه نشی. ۶ دا کانا فی.الامامه. شرعا واجدا ‏ فان جاز لاخذضما 
السکوت جاز السکوت للآخر , و ذا جاز لهما السکوت بطلت الحقوق و 
الاحاموه لت الحیه یضار الناش ایهم لااماش لو 


هر زمانی امامی دار« صدوق از عبدالواحد بن محمد بن عبدوس 0 
حدبت گفت ی فضل بن شاذان تشنقبا تورنی گفات: + ۰ و سا کم 0 
جعفر بن نعیم_بن شاذان از عمویش ابوعبدالله محمد بن شاذان از فضل 
بن شاذان در آنچه از امام رضا ( ع ) شنید مرا چنین حدیث کرد که اگر 
کسی بگوید : چرا روا نباشد در زمین و در یک زمان دو امام یا بیشتر باشند 
؟ گفته شود : به دلایلی ۳ ز جمله هیچ دویی نيافته ایم مگر 


آن که هو اناده اي متفاوت: اد بکوییی داشته اند بای این کر ده رن 
الطاعه بوده هیچ یک در اطاعت برتر از دیگری نباشد: این سبب اختلاف 
مردم » برخورد و فساد فراهم خواهد شد , از سویی هیچ یک فرمانبر 
دیگری نبوده , که از فرمان او سر برمی تابد , و [ بدین ترتیب ] نافرمانی 
اهل زمین فراگیر و عامٌ شود , و مردم نیز راهی به فرمانبری و ایمان نیابند 
و به چنین مصیبتی از سوی آفریدگاری که باب اختلاف , درگیری و فساد به 
روک شان گشوده است , گرفتار آمده اند که آنها را به فرمانبری از دو 

زاره دستور داده است . و از جمله این که اگر دو امام باشد , بایسته 
است هر یک از دو رقیب به غیر آنچه رقیب بدان خواند , به ویژه در امر 
حکومت , دعوت کند همچنین هیچ یک ان دو سزاوارتر به پیروی رقیب خود 
نیست , و بدین ترتیب حقوق , , احکام و حدود باطل [ و تعطیل ] می شود . 
و از جمله این که هیچ یک از اين دو حجّت سزاوارتر به سخن گفتن , بیان 
حکم و امر و نهی از دیگری نیست , و اگر چنین باشد بر هر دو واجب آید 
آغاز به سخن کنند در حالی که هیچ یک از آن دو را نرسد بر رقیب خود 
پشنی: کیرد اکن هر دهدن آمافت انیفی واخه‌باشندم و این فرای یکی از 
ایشان 


سکوت روا باشد برای دیگری نیز رواست , و اگر برای هر دو سکوت روا 
باشد حقوق و احکام از میان رفته و حدود [ الهی ] تعطیل می شود , و 
مردم چنان شوند که گویی اصافین ندارد1 ۰ 

1- عیون آخبار الرضا 2/ 101 - 102 . 


متن حدیبت 


اقتران الکتاب و الامام الصدق باسناده قال : قال رسول الله صلّی الله 
علیه و آله : کأثی قددعیت فاجبت و ای تارک فیکم الثقلین حدهما أکبر 
فلا خر * کناب الله حیل ممدیه من السهاغ الی الارضم و عترتن آهل بنتی 
, فانظروا کیف تخلفونی فیهما . 


همراهی کتاب و امام صدوق باسناد خود گفت : رسول خدا ( ص ) فرمود : 
کون [ به بارگاه ملکوت ] دعوت شده و آن را اجابت کرده ام و در میان 
تما ده کزانیا کف کی از کر رن کر اسنت. وا هن نوم کنات خدا : 
ریسمانی آویخته از آسمان به زمین , و خاندانم اهل بیتم , 
جای‌هر اضیان آانتدومی تین 1 : 


1- عیون آخبار الرضا 2/ 30 - 31 . 
کربلا 
متن حدبت 


قال الامام علی پن موسی الرضا ( علیه السلام ) : مَن زار قَْر الخْسَیْن 
علیه السلام بشَط الْفُراتِ , کان کمن زار اللة قَوّق غرّشه ۰( 11 ]) 


حضرت امام رضا ( علیه السلام ) فرمود : هر مومنی که قبر امام حسین 
علیه السلام را کتار شط :فرات. .در کربلا ( زبارت کند اند کی است 


یار باس را 


کب ( علیه السلام) هضیب رز بات ني 7 تنل > مندالله عر و جل آلفت 
قفلت لابی چققر ( علیهالسلام )" آلف حقه ؟ ! قالَ > ای والاغ , > 


آلفه اف حَتّه , لِمَن زاره عارفاً بکقه 


حضرت ت یک از دوستانش نوشت : به دیگر دوستان و علاقمندان ما بگو 
و اس کر ای 1 
جواد ( علیه السلام ) عرض کردم : هزار حج برای تواب زیارت پدرت می 
باشد ؟ ! فرمود : بلی . هر که پدرم را با معرفت در حقش زیارت نماید , 
هزار هزار یعنی یک میلیون حخْ واب زیارتش می باشد . 


حچجّت خداوند 

قال ( علیه السلام ) : لَوَجَلَتِ الأرْض طرَقَه عَیّن من خجّه لساخت بأهلها 
فرمود : چنانچه زمین لحظه ای خالی از حّت خداوند باشد , اهل خود را 
در خود فرو می برد 

مساوات و عدالت 


قالَّ ( علیه السلام ) : اما ُرا من الأمام قَسَطة و عَدلهة , اذا قال ضَدق , 5 
اذا کم عَدَل . و اذا وَعَد جر 

د : همانا از امام و راهنمای جامعه . مساوات و عدالت خواسته شده 
است که در سخنان صادق , در قضاوت ها عادل و نسبت به وعده هایش 
وفا نماید 
مصائب 


فا ( علیه السلام ) من تدکر مُصاین تک ک ایک لم ی وم کی 
لبون , و مه کاس لها تخس قیفه آف تا آن تفه جوم عمونت 


ااماون 


فرمود : هر که مصائب ما اهل بیت عصمت و طهارت را یادآور شود و گریه 
کند یا دیگری را بگریاند , روزی که همه گریان باشند او نخواهد گریست , و 
تا ۳۳ 


خواهد بود . 


اعتقادات درونی 


قال ( علیه السلام ) : انا لتقرفٌ الرَجَل آذا ر أبناة بحقیقه الایمان و بحقیقه 
التفاق 


فرمود : همانا ما اهل بیت عصمت و طهارت چنانچه شخصی را بنگریم . 
انمان مافاه ناهن تشاسیم که اععادات درمتن.ه افگار او وه 


است . 
ایمان و اسلام 


پایه های ایمان 


آرکان الایمان الحمیری عن البزنطی قال : سمعت الرضا علیه السلام یقول 
* یمان ارنعه ارکان : التوکل.علی. الله ع ول الرضا بعضانه + ۶ 
العسلم ار اللت. » التتویسی الب الله فال عد صالم: [ و اطاض ابر 
ال ات فان امس ات ماح کاب 


و و ی ای ان او و او و 
فرمود : ایمان چهار پایه دارد : و کل به خداوند عژوجل , و خشنودی به 
قدیر او و تسلیم در با فرمانش , و سپردن [ کارها | به خدا ۰ عبدصالح 

: ( و کار خود به خدا سیارم و خداوند آن را از کرند نیرنگ آنان نداه 
ی 


1- قرب الاسناد 354 , و آیه در سوره مومن/ 44- 45 . 
آفرینش موّمن 


حَلق المومن البرقی عن آبیه عن سلیمان بن جعفر الجعفری عن آبی 
الحسن الرضا علیه السلام قال : قال لی : یا سلیمان ان الله تبارک و تعالی 
خلق المومن من نوره , و صیفهم فی رجمته , و آخذ میثاقهم لنا بلولایه , 
فالموّمن آخو المومن لأبیه و مه , آبوه النور و مه الرحمه , فائقوا فراسه 
الشوهن فا رز هو الله الم او مه . 

آفرینش موّمن برقی از پدرش ۰ از سلیمان بن جعفر جعفری , از 
ابوالحسن الرضا ( ع ) نقل کند که حضرتش به من فرمود : سلیمان , 
خداوند تبارک و تعالی موّمن را از نور خود افرید و انان را به صبغه رحمت 
خود اورد 


و از ایشان میتاق ولایت ما را گرفت , بنابر این مومن , برادر پدری و 
مادری موّمن است . پدرش نور و مادرش رحمت است , پس از زیرکی 
موّمن به هوش باشید که او به نور خدا که از آن آفریده شده است , می 


نگرد1. 

اما 1 . 
ایمان برتر از اسلام 
متن حدیت 


الایمان فوق الاسلام 1- الکلینی قال : عدّه من آصحابنا عن سهل بن زیاد , 
۵ الحنین نن مد عره معلی.ه مه خمیعا غن ااحساء غن آیی الحسنن 
علیه السلام قال : سمعته یقول : الایمان فوق الاسلام بدرجه , و التقوی 
ی ۳ ری ای 
ال ات اه ها 

تفا ۶ کال تفر قلبه الشسا ما قو اسلا مالسا هم ور 
, و التقوی فوق الایمان بدرجه , و الیقین فوق التقوی بدرجه و لم یقسم بین 
الناس شی > اأَقلّ من الیقین . قال : قلت : فا شی ء اليقین ؟ قال : 
التوکل علی الله و التسلیم للّه و الرضا بقضاء الله , و التفویض الی الله , 
قلت : قما تفسیر ذلک ؟ قال : هکذا قال آبوجعفر علیه السلام . 


ایمان برتر از اسلام 1- کلینی گوید : گروهی از اصحاب ما از سهل بن زیاد 
۵ص زر ار ی هو سا لسن [ 
الرضا ۲ 


(ع ) نقل کنند که حضرتش می فرمود : ایمان , درجه ای برتر از اسلام , و 
تقوا درجه ای از ایمان برتر , و یقین درجه ای بالاتر از تقواست , و چیزی 
ابراهیم , از محمد بن عیسی , از یونس نقل است که گوید : از ابوالحسن 
الرضا ( ع ) درباره ایمان و اسلام سژال کردم , فرمود : ابوجعفر (ع ) 
فرموده است : اصل , اسلام است و ایمان به درجه ای بالاتر از آن و تقوا 
به درجه ای برتر از آن و یقین درجه ای برتر و در میان مردم چیزی کمتر از 
یقین تقسیم [روزی ] نشده است . گفتم : یقین چیست ؟ فرمود : توگل بر 
خدا| , و تسلیم در برابر خدا , و خشنودی به تقدیر خدا و سیردن [ کارها ] 

به او , گفتم : تفسیر آن چیست ؟ حضرتش فرمود : ابوجعفر (ع ) چنین 
کفگه ارت 2 


1- آصول کافی 2/ 51 . 2- آصول کافی 2/ 52 . 
دو نوع ایمان 
متن حدیثت 


نوعا الایمان عن محشّد بن الحسین بن آبی الخطاب , عن آحمد بن محشد 

بن آبی نصر قال : قال الرضا علیه السلام : ان الله عروجل قدهداکم و نور 
لکم و قدکان آبوعبدالله علیه السلام یقول : ائما هو مستقر و مستودع , 
فالمستَقر الایمان الثابت و المستودع المستعار , تستطیع آن تهدی من اضل 
الله ؟ !۱ 


دو نوع ایمان از محمد 


گفت : امام رضا ( ع ) فرمود : خداوند عژوجل هدایت تان نمود و راه را 
برایتان روشن کرد و ابوعبدالله ( امام صادق ) ( ع ) پیوسته می فرمود : 
ان ( ایمان ) , مستقژ و مستودع است , مستقر یعنی ثابت , و مستودع , 
ایا ای اراک ای رها 11 


1- قرب الاسناد 382 . 
مضمون ایمان 


مظفوق: آلایمان 1 الضدهق فال. * جیتا. ای رضی. اللم: عته. فال. حون 
محمّد بن معقل القرمیسینی عن محمّد بن عبدالله بن طاهر , قال : کنت 
واقفاً علی أبی و عنده ابوالصلت الهروی و اسحاق بن راهویه , و آحمد بن 
بوالصلت الهروی : حدثتی علت بن موسی الرضا علیه السلام وکا لاه 
رضی کما سمی ی ی ای ی 
اه ات وا 0 : الایمان 
قول و عمل , فلا خرجنا قال آحمد بن محشّد بن حنبل ۳ 
فقال له آبی : هذا سعوط المجانین |ذا سعط به المجنون آفاق . 2- عنه 
قال : حذثنا بو آحمد محشّد بن جعفر البندار , قال : حلثنا 


آبوالعباس الحمادی , قال : حدثنا محشّد بن عمر بن منصور البخلی بمکه 
قال : حدثنا آبویونس آحمد بن محقّد بن یزید بن عبدالله الجمحی , قال : 
و و ی 
الختشتن ین علیهعن علم ین آبی. طالب::علیهم. السلام قال * فال سول 
الله صلی الله علیه و آله و 
عمل بالاأرکان . 3- عنه قال : حذثنا محمّد بن الحسن بن آحمد بن الولید 
رضی الله عنه قال : حدّثنا محقّد بن الحسن الصقار عن آحمد بن محمّد بن 
عیسی عن بکر بن صالح الرازی عن آبی الصلت الهروی , قال : سألت 
الرضا علیه السلام عن الایمان , فقال : الایمان عقد بالقلب و لفظ باللسان 
و هل بالجوازع ایکون الایمان الا هکدا . 


مضمون ایمان 1- صدوق گوید : پدرم ( رض ) ما را حدیث کرد که محمد 
بن معقل قرمیسینی از محمد بن عبدالله بن طاهر نقل کرد و گفت : نزد 
پدرم بودم , ابوصلت هروی , اسحاق بن راهویه و احمد بن محمد بن حنبل 
نیز آنجا بودند . پدرم گفت *جوت ات هر یی از ماما راکدیی کوید. 
نامش راضی بود- از پدرش موسی بن جعفر ؛ 1 
از پدرش محمد بن علی , از پدرش 


علی بن حسین , از پدرش حسین بن علی , از پدرش علی (ع ) نقل کرد و 
گفت ی , سخن و کردار است , و چون خارج 
شدیم احمد بن محمد بن حنبل گفت : این دیگر چه |سنادی است ؟ ! پدرم 
به او گفت : اين آنفیه دیوانگان است که چون دیوانه آن را استفاده کند , 
بهبود پابد1 ,+ ۵- از صدوق نقل است که گفت : ابو احمد محمد بن جعفر 
بندار ما را چنین حدیث گفت : ابوعباس حمادی گفت : محمد بن عمر بن 
منصور بجلی در مکه ما را حدیث گفت : ابو یونس احمد بن محمد بن یزید 
تالمح کنیس سای الم اه ی ون سس مان 
پدرش موسی بن جعفر , از پدرش جعفر بن محمد , از پدرش محمد بن 
علی , از علی بن حسین , از حسین بن علی , از علی بن ابی طالب (ع ) 
نقل نصود که ان"خظرت فرمود - وسول دا ر ض.) فرهود *. انهان:: 
محمد بن حسن بن احمد بن ولید ( رض ) گفت : محمد بن حسن صفار از 
احمد بن محمد بن عیسی , از بکر بن صالح رازی , از ابوصلت هروی ما را 
خی سس کید کض اهصات کف ار امام حضا ار اشان 
پرسیدم , فرمود : ایمان پیوندی در دل و 


واژه ای بر زبان و کاری به اعضاست , ایمان جز این نیست 3 . 


1- خصال 3 . 2- خصال 178 . 3- خصال 178- 179 . 
ویژگیهای موّمن 


صفات المومن 1- الکلینی عن علیْ بن محقّد بن بندار عن ابراهیم بن 
اسحاق عن سهل بن الحارث عن الدلهاث مولی الرضا علیه السلام قال : 
تتتعفت: رالرضا علیه السلام سقول ۶ ایکون آلیرین ما ی اه 
ثلاث خصال : سثه من ربه , و سنه من نبیه , و سثه من ولیه , فامّا السنه 
من ربه فکتمان سلژه قال الله عروجلّ ( عالم الغیب فلایظهر علی قیبه 
آحدا الا من ارتضی من رسول ) و امّا السثه من نبیّه فمداراه الناس , فان 
الله عروجل آمر نبیه صلی الله علیه و آله بمداراه الناس فقال ( خذ العفو و 
آمر بالعرف ) و آشا السته من ولیّه فالصیر فی البأساء و الضلّاء . 2- 
الصدوق قال : حدتتا بی رضی الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبدالله عن 
الشسام تقرل ی ات 7( , قال : قلت : و أح شی :ء 
المحدتث ؟ قال : اففم.. ین .علت سم امد من عفران عن ند 

بن. آمی غیدالله الکوفی عنم سهل نن.زیاد عن غبدالله العظیم بن. عبدالاه 
۳ عن ابراهیم بن آبی محمود قال : قال الرضا علیه السلام : الموّمن 
الد ادا افنن. اسشسن. وه ادا اساع ات و مسا الک سامح 
ا تما ون فک عم اس 


متا من لم یامن جاره بوائقه . 4- عنه عن الفقیه المروزی عن آبی بکر بن 
محقّد بن عبدالله النیسابوری عن عبدالله بن آحمد الطائی عن آبیه عن 
الرضا علیه السلام عن آبائه عن علیث علیه السلام قال : قال رسول الله 
ضلی الله علیه .و ال ان المومن بعرف: کما فن السفاء تعرف. الرجل. اهاد 
و مه اه ری لاه من ملک هت 


ویژگی های موّمن 1- کلینی از علی بن محمد بن بندار . از ابراهیم بن 
اسحاق , از سهل بن حارث از دلهات غلام امام رضا (ع ) نقل کند که گفت 
: از ان حضرت شنیدم می فرمود : ممن , مومن نیست مگر آن که سه 
خصلت در او فراهم آید , سئتی از پروردگارش و سْتی از پیامبرش و 
ی از ولیث او , سئت پروردگارش پوشیده داری راز است که خدای 
عروجلٌّ فرمود : ( دانای نهان است و کسی را بر پنهان خود آگاه نکند مگر 
پیامبری را که از او خشنود باشد ) 1 . و سئت پیامبرش , سا زگاری با مردم 
است که خداوند عژوجل پیامبرش ( ص ) را به مدارای با مردم دستور داد 
و گفت : ( گذشت پیشه کن و به [ کار ] پسندیده فرمان ده ) 2 , و سثّت 
ولیْ او , صبر در سختی و ناهمواری است3 . 2- صدوق گوید : پدرم ( رض 
) ما را چنین حدیث کرد که سعد بن عبدالله از یعقوب بن یزید از عبید بن 


الرضا (ع ) شنیدم , می فرمود : دوست دارم مومن , محدّث باشد , گفت 
تم : محذت چیست ؟ فرمود : مفهم ( زود دریابنده و زیرک ) 4 . 3- از 
صدوق از علی بن احمد بن عمران , از محمد بن ابی عبدالله کوفی , از 
سهل بن زیاد , از عبدالله العظیم بن عبدالله حسنی , از ابراهیم بن ابی 
محمود که گفت : امام رضا ( ع ) فرمود : مومن کسی است که چون 
آخسشانی کته م دلشاد نون و عفن یی کند ند طلب. آمراش. تماید . ه 
مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او ایمن اند . از ما 
نیست آن کسی که همسایه اش از فتنه او ایمن نباشد5 . 4- از صدوق از 
فقیه مروزی , از ابوبکر بن محمد بن عبدالله نیشابوری , از عبدالله بن 
احمد طائی , از پدرش , از امام رضا (ع ) , از پدرانش , از علی (ع ) نقل 
شد که آن حضرت فرمود : پیامبر خدا ( ص ) فرمود : موّمن در آسمان 
شناخته شده است آن گونه که شخصی همسر و فرزندان خود را می 
شناسد و هر آینه او نزد خداوند از فرشته ای مقلب گرامی تر است 6 . 


1- جنْ / 25- 26 ۰ 2- آعراف / 199 .۰ 3- آصول کافی 2/ 241- 242 . 4- 
قی ار اشضا 3071 . سیون اخبار الرضا 2 24 : 6هعیون آخبار 
الرضا 2 33 . 


شکر یزدان 


1 فصَل ۱ لعقل معرفة 


ز خاطر مبر شکر یزدان پاک که شکر نقم نعمت افزون کند بهین دانش ای 
دوست , آن دانشی است که ات رهبری سوی بی چون کند 


خشنودی از حق 


من رضی_ بالیسیر من الحلال خفت مَوّونتهٌ 


رضا باش بر داده کردگا ر که خشنودی از حق بود بندگی اگر شاد گردی به 
اندک حلال سبک بگذری از پل زندگی 


حق 


المْقَمن اذا قدر لم یَأَحْدٌ اکتز من حَقه 


نکته ای بشنو ز فرزند رسول آن که مردم را امام و پیشواست گر که 
قدرت دست موّمن اوفتاد بیشتر از حو" خود هرگز نخواست 


هدایت 
لاتطلْیوا الهُدی فی غیر الفْرآن قَتَضَلوا 


بگفتا رضا , ماه برج ولایت هدایت مجویید از غیر قرآن بجز راه قرآن مپویید 
تا اه ات بوم‌ هلان 


متن حدیبت 


من علامه ایمان المَوّمن , کتمانْ السُر و الصَبرٌ فی البأساء و الضرّاء و 
مداراة آلناس 


از علامات مرد حق باشد رازداری و صبر بر سختی با مدارا به مردمان پوید 
راه ازادگی و خوشبختی 


جبران گناه 
قال ( علیه السلام ) : مَنْ لَمٌ یدز بعلی مایْکَْرُ یه ها 


السّلوه لی محقد وآله , قالها تدم الصوت هدما 


فرمود : کسی که توان جبران گناهانش را ندارد . زیاد بر حضرت محمد و 
اهل بیتش ( علیهم السلام ) صلوات و درود فرستد , که همانا نا ندش اگر 
ح" الناس نباشد محو و نابود گردد 


مریضی 


متن حدیبت 


قالّ ( علیه السلام ) المَرض لِلمْوّین تطهیژ ور 1 
:۰ ان العرض لا تزال بالقومن علی لا بکون علبه دنب 

فرمود : مریضی , برای موّمن سبب رحمت و آمرزش گناهانش می باشد و 
برای کافر عذاب و لعنت خواهد بود . سپس افزود : مریضی , همیشه 
همراه موّمن است تا آن که از گناهانش چیزی باقی نماند و پس از مرگ 
آسوده و راحت باشد . 

ثروت 

قال ( علیه السلام ) : لا جع المال الا یحمْس خصال بل شدید , و َمّل 
طویل  ,‏ جرص غالب ۰ . و ایثار الدْلیا علی الاخره 

فرمود : ثروت , انباشته نمی گردد مگر با یکی از پنج خصلت : بخیل بودن , 
ارزوی طول و دراز داشتن , حربص بر دنیا بودن , قطع صله رحم کردن , 
اخرت را فدای دنیا کردن . 

تسلیم امر و نهی ما 


قال ( علیه السلام ) : شیعئنا المَسَلِمُونَ لارنا , الأخْدُون بقوّلنا , الَمَخالفُوتَ 
اعداتاء فعن لو بکرد کدلی میسن ما 


فرمود : شیعیان ما کسانی هستند که تسلیم امر و نهی ما باشند , گفتار ما 
را سرلوحه زندگی در عمل و گفتار خود قرار دهند , مخالف دشمنان ما 
باشند و هر که چنین نباشد از ما نیست . 


انجام دافتن حلسه 
متن حدیبت 


هل 0 ِ 


فر مو : انجام دادن حسنه و کار نیک به صورت مخفی , معادل هفتاد حسنه 
9 ز و آشکار ساختن گناه و خطا موجب خواری و پستی می گردد و 
پوشاندن و آشکار نکردن خطا و گناه موجب آمرز تشن آن خواهد بود . 


پیشگیری از بواسیر 


متن حدیبت 


و من اراد آن یامن وجع السفل و لایضژه شی ء من اریاح البواسیر فلیاکل 
سبع تمرات هیرون بسمن بقر و یدهن آنثییه بزئیق خالص. 


پیشگیری از بواسیر هر کس می خواهد که از ابتلا به درد مقعد مصون 
بماند و بواسیر نگیرد هفت دانه خرمای برتیی .با زوغن. کاه تناول کند , و 
بیضه های خود را با سیماب خالص چرب نماید . 


پیشگیری از درد گوش 


و من آراد آن لایشتکی آذنه فلیجعل فیها عند النوم قطنه 


پیشگیری ات خزت حون هر کس می خواهد که به گوش درد دچار نشود 
هنگام خواب قدری پنبه در گوش خود بگذارد . 


پیشگیری از درد فتانه 


هن ارات آن لاشتکی ماه فااسنسی لول و له علی.ظهر <دایته:. 


پیشگیری از درد مثانه هر کس می خواهد که درد مثانه نگیرد . ادرارش را 


پیشگیری از زکام 


و من آراد دفع الزکام قی الشتاء آجمع فلیاکل کل یوم ثلات لقم. شهد . و 
اعلم با امیرالمومنین آن للعسل دلائل یعرف بها نفعه من ضرره و ذلک آن 
یمسا آ۱ا آدر که لش طسو منه‌ما کرو لههند دون حرافه شدنده 
فهذه الأنواع من العسل قاتله و لیشم النرجس فایّه يأمن الزکام و کذلک 
الا اه فص اک مارا حون 
لیحذر الجلوس فی الشمس . 


پیشگیری از زکام هر کس می خواهد که در سراسر زمستان زکام نگیرد 
روزی سه قاشق عسل بخورد . بدان ای امیرالمومنین که برای شناخت 
عسل مفید از مضر نشانه هایی است , بعضی از عسلها هستند که وقتی 
بویشان به مشام انسان برسد عطسه می زند , بعضی از عسلها سکر 
اوردند و مزه بسیار تند و سوزنده ای دارند , اين نوع عسلها کشنده اند . 
همچنین ( کسی که می خواهد در زمستان مبتلا به زکام نشود ) نرگس و 
نیز سیاه دانه استشمام کندر . اگر در تابستان زکام شیوع یافت هر روز یک 


خیار بخورد و از نشستن در آفتاب پرهیز کند . 
پیشگیری از یرقان 


و من آراد آن لایصیبه الیرقان و الصفار فلایدخلن بیتاً فی الصیف آوّل ما 
یفتح بابه و لایخرجن من بیت فی الشتاء اوّل ما یفتح بابه بالغداه . 


تابستان بعد از باز کردن در اتاقش بلافاصله وارد اتاق نشود ( و در 


کند بلافاصله خارج نشود ) . 
منبع حدیثت 

1- نوعی کرم و انگل در معده . 
تا وت ون 

متن حدیت 


و آذا آردت دخول الختام و آن لاتجد فی راسک ما یوذیک فابدا عند دخول 
الحشام بخمس حسوات ماء حاژٌ فک تسلم بلذن الله تعالی من وجع ال رس 
و الشقیقه و قیل خمسه کف ماء حار *سضما علی,واسی ند حول العتام 

و اعلم:نا آمیرالفو‌منین آن تکیت الحمام. علی ترکیتب العسد للجغام 
اه اساسا ال ار بو ان 
رطب , ۰ و الثالث : حار رطب , و الرایع : حار یابس . و منفعه الحمام توّدی 
الی الاعتدال و یتقی الدرن ویلین العصنت و العروقو یقوی الاعضاء الکبار 
و پذیب الفضول و العفونات ۰ و |ذا آردت آن لایظهر فی بدنک بترم و 
لاغیرها فابداً عند دخول الحشام بدهن بدنک بدهن البنفسج . و اذا آردت آن 
لایشر و لایصییک قر ما فا واه ای ی او 
تصص اه ول ام یر ین الجماع قبل ذلک بائنتی عشره 
ساعه و هو تمام یوم و لیطرح فی النوره شیثا من الصبر و القاقیا و 
الحضتض آو پجمع ذلک و یأخذ منه الیسیر [ذا کان مجتمعا آن متفر فا ی 
فی النوره من ذلک شیناً حلّی تمات النوره بالماء الحارّ الّذی 1 فیه 
البابونح و امرزنجوش آو ورد البنفسح الیابس و آن جمع ذلک آخذ منه 
الیسیر مجتمعا آو متفرقا" قدر ما یشرب الماء رائحته . و لیکن زرنیخ النوره 
خنل لها وریدلک ااجسمهد الخروج:منها ما تساه 


ی ام و ی و الورد . و من آراد 
آن- یامن النوره و یامن ادراقوا خن من ها وی ۱ ی 
غسلها و آن یمسح البدن بشی, ء من دهن ورد فان آحرقت و العیاذ پالله 
آخد. غدس ففشر فیستحق کل وماء هرد و نطلی علی الموضم الدی 
آحرقته النوره فانه بیرا ما الله ۵ ال بمنع من تأثیر النوره للبدن هو آن 
ند لک ی اش سل عبت سردا دا 


آداب حمام و . ۰ . هر گاه خواستی حشّام بروی و در سر خود ناراحتی پیدا 
تکنین , هنگام ورود به حشام ابتدا پنج جرعه آب گرم بنوش , در این صورت 
به خواست خدای تعالی , از سردرد و درد شقیقه در امان خواهی بود . 
بعضی گفته اند هنگام ورود به حمام پنج مشت آب گرم روی سر خود بریز 
. بدان ای امیرالمومنین که حمام هم ترکیبی مانند ترکیب بدن دارد , یعنی 
همان طور که بدن دارای چهار طبع است حمام نیز دارای چهار خانه می 
باشد : خانه اول : سرد و خشک است , خانه دوم : سرد و مرطوب , خانه 
سوم : گرم و مرطوب , و خانه چهارم : گرم و خشک . فایده حمّام این 
است که بدن را معتدل می کند , چرک بدن را از بین می برد , عصبها و 


دانه و غیره نزند هنگام ورود به حمام ابتدا بدنت را با روغن بنفشه چرب 
کن . و اگر می خواهی ( بعد از نوره کشیدن ) بدنت مبتلا به زخم و 
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سرد بشوی . کسی که می خواهد برای نوره کشیدن به حمام برود باید 
دوازده ساعت قبل , یعنی یک روز تمام , از مقاربت خودداری ورزد , 
صیر ( ری ها فافیاا وا خحتص ی تور تقو با عفنار کعی: او 
مججوعه ها زازا لوره حطوط کر , اینها را وقتی به نوره اضافه کنند که 
نوره را ی و ی ی 
جوشانده شده است , به عمل آورده باشند . مقدار کمی از مجموع این 
سه قلم ( بابونه و . . ) يا از هر یک جداگانه در آب می جوشانند به اندازه 
ام اه را ای ی 
مقدار نوره باشد , و برای از بین بردن ِ نوره می توان از چیزهایی 
مانند بررگ درخت هلو , تفاله گل کاجیره , حنا و ( سعد و گل سرخ ) به بدن 
مالید . هر کس می خواهد که نوره بدنش را نسوزاند آن را زیاد هم نزند , 
کفی فد از اتتعمالن. تفره ان را وید وف .اند کب وف جل. درخ به 
بدنش بمالد ۰ و چنانچه خدای نوتم نوره بدش را سوزاند مقداری 
عدس 


پوست کنده را بکوبد و ( با سرکه و گلاب مخلوط کند ) و به جایی که 
سوخته دست بمالد , به خواست خداوند بهبود می يابد . برای از بین بردن 
اثر نوره بر بدن , بلافاصله پس از نوره کشیدن محل آن را با سر که انگور 
و روغن گل سرخ کاملا مالش دهد . 


[- عصاره برگ و میوه درخت اقاقیا ۰ 2- صمغ صنوبر, تربانتین . 
ازدیاد عقل 


و من آراد آن یزید فی عقله فلایخرج کل یوم حتّی یلوک علی الریق ثلاث 


ازدیاد عقل هر کس می خواهد که عقلش زیاد شود هر روز ناشتا سه دانه 
هلیله سیاه با شکر طبرزد ( نبات ) بجود . 


اعضاء و جوارح بدن 


متن حدیبت 


اعلم يا آمیرالمومنین آَنْ الله عروجلٌ لم یبتل البدن بداء حّی جعل له دواء 
یعالج به و لک صنف من الداء صنف من الدواء و تدبیر و نعت و ذلک آن 
هده الأجسام آشست علی مثال الملک فملک الجسد هو ما فی القلب , و 
العقّال العروق فی الاوصال و الدماغ , و بیت الملک قلبه , و أرضه الجسد ‏ 
0ب ۱۳ 
بطنه و حجابه و صدره , فالیدان عونان یقربان و یبعدان و یعملان علی ما 
یوحی الیها الملک , و الرجلان ینقلان الملک حیث یشاء , و العینان پدلانه 
علی ما یغیب عنه لأْنْ الملک وراء حجاب لایوصل الیه الا باذن و هما سراجاه 
ایض , و حصن الجسد و حرزه الأذنان لایدخلان علی الملک الا ما بوافقه 
اما ایقدران ان بدغلا شا خی وحت الفلی المما اطدق الملک متضتا 
لهما حنثی یعی منهما نمٌ یجیب بما پرید نادا منه ریج الفوّاد و بخار المعده و 
معونه الشفتین و لیس للشفتین قوّه الا بانشاء اللسان و لیس یستغنی 


بعضها عن بعض و الکلام لایحسن الا بترجیعه فی الأنف لاأنْ الانف یزین 


الکلام کما یزین النافخ المزمار , و کذلک المنخران هما ثقبا الأنف و الأنف 
یدخل علی 


الفلک ها نخت من الردانه الطنبه فادا خاع ریش سم اوخی, الملی. ان 
الیدین فحجبت بین الملک و بین تلک الروائح , و للملک مع هذا واب و 
عذاب فعذابه َشدٌ من عذاب الملوک الظاهره القادره فی آلدنیا , و ثوابه 
آفضل من ثوابها فا عذابه فالحزن و أمّا ثوابه فالفرح , و أصل الحزن فی 
الطحال و أصل الفرح فی الثرب و الکلیتین و فیهما عرقان موصلان فی 
العروی کلما:طری من الععالن. الی« ای وشن الفلک. الن. الععال : 
تصدیق ذلک اذا تناول الدواء أَدّْته العروق الی موضع الداء . با : 
اخیرا مت آن الحسه عم له الا ان الکرات آن عوفدت بالعبارم 
امن خت ردان من الماء ری تفص مه ففی اف 

عمارتها و کثر ریعها و زکا زرعها و [ن تغافلت عنها فسدت و نبت فیها 
العشب و الجسد بهذه المنزله و التدبیر فی الأغذیه و الأشربه یصلح و یصهٌ 
و تزکو العافیه فیه . 


اعضاء و جوارح بدن بدان ای امیرالمومنین که خداوند عژوجل برای معالجه 
هر دردی که در بدن می نهد دارویی قرار داده , و برای هر نوع بیماری 
نوعی دوا مقر داشته است , چون این بدنها شبیه یک کشور است که 
پادشاه آن قلب است , و عمال و کارگزارانش رگها و بندهایند ( و مغز , ۰ و 
قصر پادشاه قلب اوست ) و قلمرو او کل پیکر است , و معاونان و 
دستیارانش دستها و پاها و چشمها و لبها و زبان و گوشهایند 


, و خزانه هایش معده و شکم اوست , و سراپرده اش سینه او . دستها دو 
معاونند که وسیله دور و نزدیک ساختن هستند و طبق سفارشها و 
دستورهای پادشاه عمل می کنند ( پاها پادشاه را جا به جا می کنند ) به هر 
کجا که بخواهد , چشمها آنچه را که از نگاه او پنهانند به وی نشان می دهند 
, چرا که پادشاه در سراپرده است و اخبار جز با اجازه به او نمی رسند , 

همین چشمها به منزله دو چراغ پادشاه نیز هستند . دژ و قلعه بدن 
اه و تنها به چیزهایی اجازه ورود بر پادشاه را می دهند که او 
موافقت کند , زیرا اين دو عضو قادر نیستند چیزی را وارد کنند مگر آنگاه 
که پادشاه به آنها اشاره کند و اذن دهد واه به آن ده کوش مق دهد.ه 
سپس پاسخ دلخواه خود را به آنها می دهد ا 
پادشاه را ترجمه می کند از جمله با ریج الفوّاد و بخار معده و کمک لبها , 
امارا مر اف ها جر با واس رو ار گر ی تا رسد 
, و سخن گفتن جز با گرداندن صدا در بینی نیکو صورت نگیرد , زیرا همان 
گونه که نی زن با دمیدن در نی صدایی نیکو در می آورد , بینی نیز سخن 
را نیکو می سازد , ( منخرها یا سوراخهای بینی نیز این گونه اند » بینی به 
پادشاه می رساند ) بوهای خوش را که او دوست می دارد , و 


اگر بوی ناخوشی باشد پادشاه به دو دست فرمان می دهد دستها ( با کنار 
ید تسا کر ور ها ساوسو انب انس اه 
شوند . مع هذا , این پادشاه پاداش و کیفر هم می دهد , کیفرش سخت تر 
از کیفری است که پادشاهان قدرتمند دنیوی می دهند , و پاداش او نیز از 
پاداش این پادشاهان برتر است . کیفر ان غم و اندوه است , و پاداشش 
شادی و سرور , ريشه غم و اندوه در طحال ( سپرز ) است و ريشه شادی 
در ثرب 1 و کلیه ها . در این اعضا ( طحال و ثرب و کلیه ها ) دو رگ است 
که به صورت وصل هستند , از همین روست که اثار غم و شادی در چهره 
نمایان می شود . اين رگها تماما , راههای ارتباطی کارگزاران با پادشاه و 
پادشاه با کارگزاران می باشند , دلیلش هم این است که وقتی دارو می 
خوری رگها آن را به محل درد می رسانند . بدان ای امیر که بدن مانند 
زمین خاصل را بایری است که اگر به آن رسیدگی کنی و طوری 
ابیاربش کنی که نه غرق اب شود و نه قسمتی از آن اب نخورد و تشنه 
بماند , هميشه آباد مي ماند و شاداب و خرم می شود و محصول زیادی 
می دهد , ولی اگر از آن غفلت ورزی خراب می شود و علفهای هرز در آن 
مه ود 2 ندن قی این کونه است , دقت و مراقبت در مصرف غذاها و 
نوشیدنیها باعث سلامت 


و تندرستی و عافیت بیشتر آن می گردد . 

1- پیه نازکی که معده و امعاء را پوشانده است , چادر پیه . 
انواع آبها و خواص آنها 

متن حدیث 


و خیر المیاه شرب للمقیم و المسافر ما کان بنبوعها من المشرق نبعاً بیضا 
السمماسیبه فصا ما مه آعتها اا کات نها آلوضت دمم مهم 
کانت تجری فی جبال الطین لها تکون حاژه فی الشتاء بارده فی الصیف , 
ملینه للیطن , نافعه لاصحاب الحرارات , و ما المیاه المالحه الثقیله فائها 

نییس البطن و میاه الثلوج و الجلید ردیثه للأجسام کثیره الاضرار بها . و ما 
را و , اذا لم یطل 
خرتزا تما قی. ادص بو انا میا الظاه ع الستاخ فحاتم یهام قی 
الصیف لر کودها و دوام طلوع الشمس علیها . و قدتولد لمن داوم علی 
ی اه ی مر ی مت 


انواع ابها و خواص انها بهترین اب شرب برای مسافر و غير مسافر ابی 
است که چشمه اش در سمت مشرق و دارای اب سفید ( زلال ) باشد . 
بهترین ابها ابی است که از بین مشرق تابستانی خورشید و مغرب 
ابتشتانی. آنجربان »اه باشد : مرن سالضرین آها این اثست که 
اين وصف و از زیر کوههای خاکی جریان داشته باشد , زیرا اين گونه آبها و 
در زمستان گرم و در تابستان سرد است و ملین معده و برای افراد 
حروری بسیار مفید می باشد 


, آبهای شور سنگین باعث یبوست مزاج زاج می, شود ؛ و آب برف و یج برای 
بدن بسیار زیان اور است . اب چاه ۸ سبک و گوارا و زلال است , و چنانچه 
برای مدت زیادی زیر زمین اندوخته و باقی نمانده باشد , برای بدن بسیار 
مفید است . آب کالها و نمکزارها در تابستان گرم و غلیط است به دلیل آن 
که راکد است , و آفتاب زیاد خورده است , کسی که مدت زیادی از این 
س آنا عضرنت وهای ص اور تال سا ی و 


و ینبغی آن تحذر امیرالمومنین ان تجمع فی جوفک البیض و السمک فی 
حال واحده , فائهما |ٍذا اجتمعا ولدا القولنج و ریاح البواسیر و وجع الأضراس 
انیم و آنسید الدهم پشربه اهله ادا اختمعا ولد الفرس و الیرضی و 
ادامه آکل البصل یولد الکلف فی الوجه , و آکل الملوحه و اللحمان 
الخعلوخه و اکل المی الفعلوه بعد الجامه:و القصد للعرویبوندا آلیهن 

ور الخرت: و ادفان اکل, کلن. الفتم.ه اخواقها عکس المانه: : ووعرل 
الحتّام علی البطته بولد المولنج:. 


برخی دستورات غذایی امیر باید از خوردن همزمان تخم مرغ و ماهی 
خودداری ورزد , زیرا خوردن این دو با هم تولید قولنج و بواسیر و درد 
دندان می کند . انجیر و مشروب مویز که اهلش می نوشند , اگر با هم 
خورده شود تولید نقرس و پیسی می کند . مداومت بر خوردن پیاز باعث 
کلف در صورت می شود . خوردن غذاهای شور و گوشتهای نمکسود و 


کند , خوردن قلوه و تو دلیهای ان مثانه را تغییر می دهد , حمام رفتن با 
معده پر قولنح می اورد . 


1- دانه هایی است شبیه کنجد در روی پوست صورت . 
بهداشت دهان و دندان 


و اعلم یا آمیرالمومنین آنْ خیر ما استکت بهالأشیاء المقیضه التی تکون لها 
ماء فاثّه یجلو الأأسنان و طیب النکهه و یش اللثه و یسمنها و هو نافع من 
الحفر ]ٍذا کان ذلک باعتدال , و الاکثار منه یرق الأسنان و یزعزعها و بضعّف 
آصولها , فمن آراد حفظ آسنانه فلیأخذ قرن یل محرق و کزمازج و سعد و 
ورد و سنبل الطیب آجزاء بالسویه و ملح آندرانی ربع جزء , فخذ کل جزء 
منها فتدق وحده و تستک به فائّه ممسک للأسنان , و من آراد آن یبیّض 
ارکتتانه فلیآخذ جزء ملح و و جزء۶ من زبد البحر بالسویه یسحقان 
خمیعا و تن معا 


بهداشت دهان و دندان بدان ای امیرالممنین که بهترین وسیله برای 
مسواک زدن ( چوبهای تر با خاصیت قبض کنندگی ) است , زیرا اين گونه 
چوبها دندانها را جلا می دهد , دهان را خوشبو می سازد , لثه ها را محکم و 
چاق می کند , و از سوراخ شدن دندانها جلوگیری می نماید , البته به 
شرطی این فواید را دارد که با ميانه روی همراه باشد , اما اگر در مسواک 
زدن افراط شود دندانها را می ساید و لق می کند و ريشه آنها را سست 
هی گرداند . بسن کننتی. که 


می خواهد دندانهایش را سالم نگه دارد , شاخ سوخته گوزن , و گزمازک1 
, و سعد , و گل سرخ , و سنبل الطیب , از هر کدام به اندازه مساوی , 
تهیه کند و به اندازه یک چهارم یکی از این مواد نمک ترکی فراهم آورد و 
هرگ اه اسا را دا اه ما اما سا مسا ای رن 
اينها دندانها را محکم و سالم نگه می دارد . و کسی که می خواهد 
دندانهايش سفید شود مقداری نمک ترکی را با همان اندازه کف دریا 
مخلوط کند و نرم بکوبد و با ساییده ان دو مسواک بزند . 


1- میوه درخت گز شاهی ّ 


متن حدیت 


و من آراد آن یزید فی حفظه فلیأکل سیع مثاقیل زبیباً بالفداه علی الریق . 
و من آراد آن بقل نسیانه و یکون حافظاً فلیاکل فی کل یوم ثلاث قطع 
زنجبیل مربّی بالعسل , و یصطنع بالخردل مع طعامه فی کل یوم . 


تقویت حافظه هر کس می خواهد که حافظه اش زیاد شود صبحها ناشتا 
ففت تغل موی عیل. کید ,هر کت میس ههد که کفتر زار فراتوشی 
شود و حافظه داشته باشد روزی سه قطعه زنجفیل پرورده در عسل میل 
کند , و نیز هر روز با غذای خود خردل بخورد . 


و من آراد آن یذهب بالبلغم فلیاکل کل یوم جوارشناً حریفاً و یکثر دخول 
الحمام و تیان النساء و القعود فی الشمس و یتجثب کل بارد فاثه یذیب 
البلغم و یحرقه . 

تنظیم بلغم هر کس می خواهد که بلغمش از بین برود هر روز جوارش1 
تند تناول کند , زیاد حمام برود , زیاد نزدیکی کند , و زیاد در افتاب بنشیند , 
و از خوردن غذاهای سرد پرهیز کند که این کارها بلغم را از بین می برد و 


هصم غذا می خورند ‏ معجونی مفرح و مقوی و محل رباج و مصلح آغذی ‏ 


تنظیم سوداء 


متن حدیبت 


و من آراد آن لاتحرقه السوداء فعلیه بالقیخ و فصد العروق و الاطلاء بالنوره 


بزند و نوره بکشد . 


تهیه نوعی شربت برای . . 


یوخذ من الزبیب المنقی عشره آرطال فیفسل و ینقع فی ماء صافی غمره 
و زیاده علیه آربعه آصابع و یترک فی انائه ذلک ثلائه یام فی الشتاء و فی 
الصیف یوما و لجله کل بحصل, فی, قدر نطفه: و لیکن الماء‌عاء السهاء ان 
قور غاید و آا فجن الما ااعنت. الضاننم تفت دک عم ندید 
ی ی 
السخونه و البروده و تلک الدلاله علی خقه الماء و پطبخ حثّی ینتفخ الزبیب 
نم یعصر و یصفی ماوّه و یبرد ثم یرد ٍلی القدر ثانیا و یقَخذ مقداره بعود و 
تفای بل لب خلیانا ر فا ی سس تاهج یی اه بر دم العسل 
المصفی رطل فیلقی علیه و یوّخذ مقدار الماء و مقداره من القدر و یغلی 
حنّی یذهب قدر العسل و یعود الی حده , و یوْخذ صفیقه فتجعل فیها من 
الزنجبیل وزن درهم و من القرنفل وزن درهم و من الدارصینی وزن نصف 
درهم و من الزعفران وزن درهم و من السنبل وزن نصف درهم و من العود 

وزن نصف درهم و من المصطکی وزن نصف درهم بعد آن یسحق کل 
صنف من هذه الأْصناف وحده و ینحل و یجعل فی الخرقه و يشد بخیط شدا 
میا هه ک کض ارت ول ی بو ااخوه ااخ ور نی رد 


معارض به 


علی القدر و یکون آلقی هذه الصره فی القدر فی الوقت الذی یلقی فیه 
العسل نم تمرس الخرقه ساعه فساعه لینزل ما فیها قلیلا قلیلا , و یغلی 
الی آن یعود الی حاله و یذهب زیاده العسل و لیکن النار لینه ثم یصفی و 
یبرد و بترک فی انائه ثلائه آشهر مختوماً علیه لایفتح فاذا بلغت المده 

فاشربه و الشربه منه قدر آوقیه بأوقیتین ماء . فاذا أکلت یا أمیرالموّمنین 
کما وصفت لی من قدر الطعام فاشرب من هذا الشراب تلائه 1 بعد 
ظفامی بر فاذ] ففلت فقد آمتت‌ساون اللة بومک من مجم النقزتن و الابرکه :و 
الریاح الموذیه فان اشتهیت الماء بعد ذلک فاشرب منه نصف ما کنت 
تشرب فانه. اضد لندنک و اکنر لجماعی و آاشد لضیطک و.حفظی : 


تهیه نوعی شربت برای پیشگیری_ از برخی بیماریها ده رطل1 مویز دانه 
گرفته را ابتدا می شویند و سپس آن را در یک ظرف آب صاف و زلال می 
رجرند فقدار آت اند به اندایم ای باشد که.خهار انکشت‌سالاتر از تساه 
مویزها را بپوشاند , مویزها را به همین حالت در زمستان سه روز و در 
تابستان یک شبانه روز باقی می گذراند , آن گاه در یک دیگ تمیز می ریزند 
> ال که مفیها را جو آن خساندم آند ای اساسا رانتاسد نی است ‏ 
گرنه از آب شیرین زلالی که سرچشمه اش در سمت شرق است و آبی 
سفید و درخشان و سبک دارد استفاده شود . اين نوع آب گرما و سرما را 
خیلی سرنم به خود .هی کیرد و همین علامتستی تودن: آب 


است . باری , آب را آنقدر حرارت می دهند تا اين که مویزها کاملا پف کنند 
, بعد آنها را می فشارند و آبش را صاف می کنند و می گذارند سرد شود , 
دو باره آن را به داخل دیگ می ریزند و مقدارش را با یک چوب اندازه می 
گیرند , و دیگ را روی آتش ملایمی می گذارند تا بنرمی بجوشد و دو سوم 
آن تبخیر شود و یک سومش باقی بماند , سپس به اندازه یک رطل 
مصفّا با آن مخطوط می کنند , و مقدار اين آب و عسل در دیگ اندازه 
گیری می شود , و محلول را می جوشانند تا به اندازه ای که عسل ریخته 
شده تبخیرشود و محلول به اندازه قبل برگردد . در یک پارچه ضخیم به 
اندازه یک درهم2 زنجفیل , یک درهم قرنفل ( گل میخک ) نیم درهم 
دارچین , یک درهم زعفران , نیم درهم سنبل3 , نیم درهم عود هندی و نیم 
درهم مصطکی قرار می دهند , اما قبلا هر یک از اينها را جداگانه می کوبند 
و الک می کنند . بعد در پارچه قرار می دهند و آن را با یک نخ محکم می 
بندند:ویبی ظر ف نم با ید بلند باشد بان وا بم‌جفی که روم دی فران داد 
می شود , ببندند و بدین ترتیب پارچه ای که حالا به صورت یک کیسه 
کوچک در آمده به داخل دیگ_ آوتدان تتود .این کیشنه را باند زمانی: داخل 
ار 


چند وقت یک بارکیسه را حرکت می دهند تا محتویات آن کم کم خالی شود 
, و محلول را آنقدر می جوشانند تا ( همان طور که گفتم ) مقدار اضافه 
شده عسل کم شود و محلول به اندازه اولش برسد . در تمام این مدت , 
باید آتش ملایم باشد , بعد محلول را صاف می کنند و می گذارند سرد 
شود , و آنگاه در ظرفی می ریزند و سر آن را می بندند و سه ماه به 
همان حال باقی می گذارند و درش را باز نمی کنند . پس از سه ماه می 
توان از آن نو شید . هر اوقیه4 از این شربت را با دو اوقیه آب مخلوط می 
کنی . حال امیرالمومنین , پس از خوردن غذا به اندازه ای که قبلا توضیح 
دادم , سه پیاله از این شربت بنوش ۱ ۱ خداوند 
در ان روز ( از درد نقرس و سردی مزاج و بادهای ناراحت کننده ) در امان 
خواهی ماند , بعد از آن چنانچه مبل به آب داشتی نصف آبی را که قبلا می 
نوشیده ای بنوش را انم عص ( سشسصت اس ار , قدرت مقاربتت را 
بیشتر و حافظه ات را قویتر می سازد ) . 


1- هر رطل تقریبا 4 گرم است . 2- تقریبا 5 گرم ۰ 3- سنبل دو نوع 
توجه به سلامت بدن 


فلاتفول طظال فا فعلت کذاه اعلت کوز عام بخدنی 


و شریت کذا و لم یضرّنی و فعلت کذا و لم آر مکروها , و ما هذا القلیل 


توجه به سلامت بدن هیچ گاه نگو مدتها فلان کار را کردم و فلان چیز را 
خوردم اما گزندی ندیدم , و فلان چیز را نوشیدم ولی زیانی به من نرسید , 
و فلان کار را انجام دادم اما از ان بدی ندیدم , چون این مشت از مردم , 
ای امیرالموّمنین چونان حیوانند که نمی فهمند چه چیز برایش مضر است و 
چه چیز سودمند . 


جلوگیری از ترک ناخن 
من اراد ان لاتشفق اظفارننو لاتفقسد فلایفلم. اظفاره الا بفم الخسن . 


جلوگیری از ترک ناخن هر کس می تک که ناخنهایش ترک نخورد و 
خراب نشود فقط روزهای پنجشنبه ناخن , 


جلوگیری از درد ناف 

متن حدیت 

ففم اناد آن لاتشکی سره فآیدهها ادا دهن اسف 

جلوگیری از درد ناف هر کس می خواهد که به ناف درد مبتلا نشود در 
هنگام چرب کردن سر خود نافش را هم چرب کند . 


جلوگیری از سنگ مثانه و . . 


من اراد آن امن الخصان و سر العجل فلایسیس ات غنو ول آلشموه 
ولابطیل المکت علی النساء : 


جلوگیری از سنگ مثانه و عسر البول هر کس می خواهد از ابتلا به سنگ ( 
مثانه ) و عسر البول ایمن بماند در هنگام انزال . منی خود را حبس نکند و 
مدت جماع را طول ندهد . 


من اراد آن لاتوذیه معدته فلایشرب علی طعامه ماء حّی یفرغ منه و من 
فعل ذلک رطب بدبه 0 معدته و لم تأخذ ز العروق قوه الطعام لاه 
یصیر فی المعده فجاً |ذا صب الماء علی الطعام ولا فأللا . 


جلوگیری از ناراحتی معده هر کس می خواهد که ناراحتی معده نگیرد در 
بین غذا| خوردن آب ننوشد و بعد از تمام شدن غذ انش آبت نخورد , چون آب 
خوردن در بین غذا رطوبت بدن را زیاد می کند و معده اش ضعیف می 
گردد , و رگها نیرو ( انرژی ) غذا را جذب نمی کند , زیرا چنانچه در بین غذا 
خوردن پشت: سر هم آب بتوشد غذا در معده اش تخمیر می شود . 


خواب و کیفیت خوابیدن 


و اعلم یا آمیرالمومنین أنْ النوم سلطانه في الدماغ و هو قوام الجسد و 
قوّته و |ذا آردت النوم فلیکن اضطجاعک الا علی شک الأیمن نم انقلب 
غلی س ناش و کدی فحم من مایم شیک لاهن کما بدات 
مگ رن سم تقد اکن ملم ها تا فازا نمی 

تا و وا 
جاک و لاتصیل فان دلک بورت آلداء آلفین.: 


خواب و کیفیت خوابیدن بدان ای امیرالمومنین که خواب بر مغز سلطنت 
می کند و بدن را استواری و نیرو می بخشد , پس هرگاه خواستی بخوابی 
ابتدا بر پهلوی راست دراز بکش , آن گاه به پهلوی چپ برگرد . هنگام بیدار 
شدن و برخاستن از بسترت نیز به همین ترتیب که خوابیده ای ابتدا 


از طرف راست خود برخیز . خود را عادت بده که , به اندازه یک سوم 
زمانی که می خوابی , در ( سر ) شب بیدار نشینی , و دو ساعت از شب 
مانده بیدار شو و برای قضای حاجت به بیت الخلاء برو و به اندازه قضای 
حاجت درنگ کن و زیاد طولش نده که این کار موجب بیماریهای 
نشیمنگاهی می شود . 


خوردن و اشامیدن در سفر 


و اغلم با امیرالفشین ان المجافر شیف له آن جر کی ال ان شاف 
و هو ممتلی من الطعام آو خالی الجوف , و لیکن علی حد الاعتدال , و 
بتاول فف ده ۲ اراد الع کم اند آلایده متل: القریض ده لا َ 
و آلزنت و ما الحضرم. و تحو ذلی هن البوادر, . پا 
0 ان السیر الشدید فی الحرّ ضار للأْجسام و ۱ کات 
خالیه من الطعام و هو تافع للأیدان الخصبه , فا اصلاح المیاه للمسافر و 
دقع ای عنها هو آن لایشرب المسافر من کل منزل پرده الا بعد آن 
بالعیاه علی اختلافها , و الواجب أن یتزود المسافر من تربه بلده و طینه 
قکلما بل من ا رح فی انم النی کون فته الماء سنا جن. الطنج. و 
یمات فیه فانه پرده الی مائه المعتاد به بمخالطته الطین . 


خوردن و آشامیدن در سفر بدان اق. آمیزالموهنین که مسافر وقتی معده 
اش پر و يا خالی است باید از مسافرت کردن در هوای گرم بپرهیزد , و 
هرگاه قصد حرکت دارد غذا به اعتدال بخورد و از غذاهای سرد 


مانند قریص1 و هلام2 و سرکه و زیتون و آبغوره و دیگر چیزهایی که 
طینخت سر تارکه ساول کش بدات آف اصرالمدمتن, که نید رفن در واه 
گرم با معده خالی از غذا , برای بدنهای لاغر زیانبار است و برای بدنهای 
چاق سودمند . درباره آب مناسب برای مسافر هم باید گفت : مسافر به 
لا کی کم ی رسد آضا اب ان ار اب مرل قاس تاو کنر و 
سپس بنوشد , يا اين که از یک آپ یکدست مقداری با خود بردارد و به هر 
منزلی که می رسد از آن آب با آب منزل بیامیزد و آنگا ه بنوشد . لازم 

است که مسافر از خاک و گل زادگاهش مقداری با خود بردارد و به هر 
منزلی که رسید کمی از آن کل را در ظرف آب خود بریزد و در آب حل کند 
, زیرا این عمل باعث می شود که آن آب خاصیت آبی را که به آن عادت 
داشته است به خود بگیرد . 


[- - غذایی است که از گوشتهای لطیف مانند گوشت ماهی و جوجه با سرکه 
و ترشیجات تهیه می شود . 2- غذایی است که از گوشت و پوست گوساله 
درست کنند , يا شوربای سعباج سرد و بی چربی . 


در خوردن و اشامیدن 


۵ انظر‌نا امیرآلمو‌شتین ما بدافتی ها بهافق عیی وهی یه بوک 
پستمرثه من الطعام و الشراب فقدره لنفسک و اجعله غذاک . و |ء 
امتر الموتیی آنْ کل واحده من هذه الطبائع تحت ما تسا یا | فاتخذ 
تا کل جنسد ی ۶ هن آخدا اما م 


زیاده الابان لم یفده و من آخذ بقدر لازیاده علیه و لانقص غذاه و نفعه , و 
کذلک الماء فسبیلک آن تأخذ من الطعام من کل صنف منه في ابانه و ارفع 
پدک من الطعام , و بک الیه بعض القرم فائه آصعٌ لبدنک و آذکی لعقلک و 
اخف علی قسی ان شاء الب کل با آبرالموشین الباروقی الضیت و 
الجاژ فی الشفاء و الععندل فن الفضلین علی قدر فونی وشهویی هو ایدا 
فی آول طعامک بأخف الأغذیه .الذی تغذي بها بدنک بقدر عادتک و بحسب 
وطنک و نشاطک و زمانک , و الذی یجب آن یکون آکلک فی کل یوم عند ما 
يمضي من النهار ثمان ساعات آکله واحده آو نلاث اکلات فی. یومین تتفذی 
باکر کت آول بمم. نم شین قادا کان فی الیوم الانی.عند مصی: نمان 
ساعات من النهار اکلت آکله واحده و لم تحتج [لی العشاء . و لیکن ذلک 
بقدر لایزید و لاینقص و تکفٌ عن الطعام و نت مشتهی له , و لیکن شرابک 
کل ان طفای عفن ها لت اف الصافی العف ال رید 


در خوردن و آشامیدن یا امیرالمومنین ! دقت کن ببین چه چیز با تو و معده 
ات سازگار است و بدنت تحمل آن را دارد , و چه غذاها و آشامیدتبهایی را 
می گوارد همان را برای خودت بر گزین و غذایت قرار دم . بدان ای 
اقترالم ی کر یار انم ها رهانی راشست ارو ف رن 
سنخیت و سازگاری داشته باشد , پس چیزی را انتخاب کن که با بدنت 
ساز گار است . 


هر کس بیش از اندازه غذا بخورد سودش نرساند , و هر کس نه کم و نه 
زیاد بلکه , به اندازه بخورد آن غذا به او سود می رساند . همین گونه است 
آب ( پس راهش این است ) که از هر غذایی به وقتش بخوری و هنوز که 
اندکی اشتها داری دست از خوردن بکشی , زیرا این کار - به خواست خدا 
- باعث می شود تا بدنی سالمتر , انديشه ای روشنتر , و روحیه ای سبکتر 
واه ای اساسا کش اه اف موه ور اسان دای خی 
و وی , و در دو فصل دیگر غذاهای معتدل به 
اندازه توان ( جسمی ) و اشتهایی که داری , غذایت را به اندازه عادتت و 
۱1 م با 
خوردن سبکترین غذاهایی که می خوری آغاز کن . باید در هر روز , هشت 
ساعت از روز گذشته ( یک وعده ) یا هر دو روز سه وعده غذا بخوری بدین 
ترتیب که صبح اول وقت صبحانه می خوری و سپس شام , و روز دوم 
هشت ساعت که از روز گذشت یک وعده دیگر غذا می خوری , و دب 

نیازی به خوردن شام نداری . این هم باید به اندازه باشد , نه بیشتر و نه 
کمتر , و در حالی که هنوز اشتها داری باید دست از غذا خوردن بکشی , 
ید ارات ارت مصا. کفته آع کم دنس عاالن ات۰ م شذا 


طرز تهیه آن را می گویم ) می نوشی . 

در مورد بدن سالم 

متن حدیثت 

وی راد آن کمن ضالظا خفی الم فلغال شاه الیل 


در مورد بدن سالم هر کس می خواهد که بدنی سالم و لاغر اندام داشته 
باشد شب غذا کم بخورد . 


در مورد حجامت 


و من آراد آن لایشتکی کبده عند الحجامه فلیأکل فی عقیبها هندباء بخل . 


در مورد حجامت هر کس می خواهد که در موقع حجامت کردن درد کبد 
نگیرد بعد از حجامت کاسنی با سر که تناول کند . 


در مورد خواب بعد از غذا 


و من اراد ان نفزته.: الظغعام فلکم علی بمیته: تن بتقلب بعد دلکه علن 
یساره حبن ینام ۰ 


در مورد خواب بعد از غذا هر کس می خواهد که غذا را بگوارد در هنگام 
خوابیدن به پهلوی راست خود تکیه کند و سپس به پهلوی چپ بر گردد . 


در مورد مصرف شیرینی 


متن حدیبت 


و من آراد آن لایسقط آدناه و لالهاته فلا یال حلواً الا تغرغر بخل . 
اراد اق شمه اسانه قلای کل علوا الا اک هد کسرن خی : 


در مورد مصرف شیرینی هر کس می خواهد که کام و ملازه اش پایین 
نیفتد بعد از خوردن شیرینی با سرکه غرغره کند . هر کس می خواهد که 
دندانهایش نبوسد قبل از خوردن شیرینی لقمه ای نان : تناول کند . 


در مورد نزدیکی کردن 


لاتقرب النساء فی ول اللیل لاشتاء و لاصیفاً و ذلک أن المعده و العروق 
تکون ممتلء ممتلئه و هو غیر محمود یتخوّف منه القولنج و الفالج و اللقوه و 


النقرس و الحصاه و التقطیر و الفتق و ضعف البصر و الدماغ . فاذا آرید 
ذلک فلیکن فی آخر اللیل فائّه صعٌ للیدن و آرجی للولد و آذکی للعقل فی 
الولد الذی یقضی بینهما و لاتجامع امرآه حتّی تلاعبها و تغمز ثدییها فانک ان 
فعلت اجتمع ماوّها و ماک فکان منها الحمل و اشتهت منک مثل الّذی 
تشتهیه منها و ظهر ذلک فی عینیها و لاتجامعها الا و هی طاهره فاذا فعلت 
ذلک کان آروح لبدنک و اصحخْ لک باذن الله . 


در مورد نزدیکی کردن در اول شب , چه زمستان و چه تابستان , مقاربت 
مکن , چون در اين وقت معده و رگها پر هستند و با اين وضع مقاربت 
کردن درست نیست , زیرا بیم ابتلا به قولنح , فلج , لقوه , نقرس نی 
مثانه , تقطیر بول , فتق و ضعف بینایی و مغز می رود . اگر خواستی عمل 
مقاربت را انجام دهی در اخر 


شب انجام بده , زیرا برای سلامت بدن مفیدتر است و به درست شدن 
فرزند امید بیشتری می رود , و فرزندی که به دنیا می اید باهوش تر است 
یا ان ات 
هو و و ی 
چشمهایش نمودار می گردد ) . با زنان مقاربت مکن مگر این که پاک 
باشند , زیرا اگر در حال پاکی آنان مقاربت کنی ( به خواست خداوند مایه 
آشه‌دکی: و سلافت: بیشتر بندن تو مین نود ]۱ 


درباره مصرف فاهین 


و من خشی الشقیقه و الشوصه فلاینم حین یأکل السمک الطری صیفا کان 
ام شتاء . 


درباره مصرف ماهی هر کس از ابتلا به درد شقیقه 1 و شوصه2 می ترسد 
بعد از خوردن ماهی تازه, چه در تابستان يا زمستان, از خوابیدن خودداری 
کند . 


1- دردی که نیمی از سر و صورت را می گیرد , میگرن . 2- درد شکم , 
ذات الجنب یا سینه پهلو . 


دفع باد ( سرد ) 

و من آراد آن یذهب بالریح البارده فعلیه بالحقنه و الادهان اللینه علی 
الجسد ۵ خلیه, باانکمیه بالماغ الحا فی ان و شب کل ار را نف و 
بلزم کل حاژ لین . 

دفع باد ( سرد ) هر کس می خواهد که باد سرد را از بین ببرد حقنه ( تنقیه 
و اماله ) کند , و بدنش را با روغن چرب نماید , و در آبزن1 آب گرم 


بنشیند ( و از خوردن هر چیز سرد و خشک بپرهیزد و از چیزهای گرم و نرم 
استفاده کند ) . 


1- آبزن : حوضچه ای که از چینی یا مس و مانند آن سازند و در آن 
استحمام کنند . و ان در پزشکی قدیم : ظرفی چوبین يا فلزی یا سفالین به 
اندازه قامت ادمی با سرپوشی سوراخ دار که بیمار را در ان نشانند و سر 
وی از سوراخ بیرون کنند . نیز در پزشکی قدیم : دوایی که در ابزن کنند . 
دفع بادهای داخلی 

و من آراد آن لایصیبه ریح فلیأکل الثوم فی کل سبعه یام . 

دفع بادهای داخلی هر کس می خواهد که باد نگیرد هر هفت روز یک بار 
دفع بلغم 


و من آراد آن یذهب عنه البلغم فلیتناول کل یوم من الاطریفل الأصغر مثقالاً 


واحدا ۰ 


دفع بلغم هر کس می خواهد که بلغمش بر طرف شود هر روز ( یک مثقال 
) اطریفل 1 کوچک تناول کند . 


1- معجونی ساخته شده از هلیله . فرهنگ معین 
زمان و کیفیت حجامت 
متن حدیث 


فاٍذا آردت الحجامه فلاتحتجم الا لائنتی عشر تخلو من الهلال الی خمسه 
عشر منه فائه أَصعٌ لبدنک , فلذا نقص الشهر فلاتحتجم الا آن تکون مضطياً 
الی اخراج الدم و ذلک ا ار ی نی ام هس اه 


ِ ۳ ۱ رات ای 1 آن الحجامه 
اثما یوّخذ 1 من صغار العروق المبئوثه فی اللحم و ۳199 ذلک آثها 
لاتضعف القوّه کما پوجد من الضعف عند الفصاد . و حجامه النقره تنفع لثقل 
ال ات مر امه الاخدهین ی ی ار اس واه هعیش هی با فیه 
لوجع الا , و ریما ناب الفصد عن سائر ذلک , و قدیحتجم تحت الذقن 
لعلاج القلاع فی الفم و فساد اللثه و غیر ذلک من آوجاع الفم , و کذلک التی 
توضع بین الکتفین تنفع من الخفقان الذی یکون مع الامتلاء و الحراره و الّتی 
توضع علی الساقین قدینقص من الامتلاء فی الکلی و المثانه و الأرحام و 
پدر الطمث غیر ها منهکه للجسد , و قدتعرض منها العشوه الشدیده لا 
اما تاقعه لدفی التمره الدمامیل:: 


و الَذی یخقف من آلم الحجامه تخفیف المص عند ول ما یضع المحاجم نم 
یدرج المص قلیلاً قلیلاً و الثوانی آزید فی المص من الأوائل و کذلک الثوالت 
فصاعد و بتوقف عن الشرط حلی یحمر الموضع جیدا نکر الحتاخش ار 
و تلين المشرطه علی چلود لينه و یمسج الموضع قبل شرطه بالدهن و 
کدلی متسه المفضم. انز یفص دش. قابه ال الم و گزلی یلیم 
آلفتتت اظ و المیضم: بالدهن مرو هشن کفیت: الحخاهه و کید الفراع نما 
الموضع رس , و لینقط علی العروق اذا فصدت شیثا من الدهن کیلا 
تلتحم فیضرٌ ذلک المقصود , و لیعمد الفاصد ها 
فی المواضع القلیله اللحم لأنْ فی قلّه اللحم من فوق العروق قله الاألم . 
آکثر العروق آلماً (ذا کان الفصد فی حبل الذراع و القیفال لاجل کثره اللحم 
علمانم قاتا الاسلت. ع الاکعل فانیما اقل الما قی القصد ادا لم نکن 
فوقهما لحم , و الواجب تکمید موضع الفصد بالماء الحارٌ لیظهر الدم و 
خاضه فالتا ء فا بای اه هلال نم هقی القصوه و حتب ی 
کل ما ذکرنا من اخراج الدم اجتناب النساء قبل ذلک باثنتی عشره ساعه و 
یحتجم فی یوم صاح صاف لاغیم فیه و لاریج شدیده , و لیخرج من الدم 
بقدر ما یری من تغیّره و لاتدخل یومک ذاک الحشام فاه بورث الداء و 
اصبب علی ر اسک و جسدک الماء الحاژ ژ و لاتغفل ذلک من ساعتک و ایاک 
و الحمام |ذا احتجمت فان الحمی الدائمه تکون منه , فاذا اغتسلت من 
التخامه فد خرف مرش قالهیا علمه محاصری 


آو ثوباً لین من قزر آو غیره , و خذ قدر الحمصه من الدرياق الأأکبر فاشربه و 
کله من غیر شرب ان کان شتاء و |ن کان صیفاً فاشرب الأسکنجبین المفلی 
ما زا کات دلیف ایتسی اله مالمش اشص وا اراس 
الله تعالی . و مص_من الرمان الاملیسی فانه یقوّی 0 
لاتاکلن طعاماً مالحاً ق ها بغوی خی ها عم تاد عرص مه الحرت 

کارتشتاع معل الطیاخه ‏ اححست اشرت‌هایه ف ری ارات 
وصفته لک اد فوض الحجامه بدهن, آلکتری: و ماع وردو شی. ۶ من 
مگ ی پاک سا سس ای و و اقا فی الشیده 
فاذا احتجمت فکل السکباج و الهلام و المصوص و الخامیر و صتٌّ علی 
هامتک دهن البنفسج و ماء ورد و شیثاً من کافور , و اشرب من ذلک 
محایمه اه ای 


زمان حجامت و کیفیت ان هر گاه خواستی حجامت کنی در روزهای 
دوازدهم تا پانزدهم ماه حجامت کن , زیرا حجامت در این روزها به بدن 
صحّت بیشتری می بخشد , از این روزها که گذشت و ماه رو به کاستی 
نهاد حجامت مکن مگر آن که ناچار به خون گرفتن باشی , علتش این است 
که با کوچکتر شدن هلال ماه از هیجان خون نیز کاسته می شود , و با 
زر کیز: شدن آن هیجان خون هم افزایش می پابد . حجامت باید به اندازه 
نی که از آرمیت 


گذشته است صورت گیرد , کسی که بیست سال دارد هر بیست روز یک 
مرتبه حجامت کند , سی ساله هر سی روز یک بار , چهل ساله هر چهل 
روز یک بار , و به همین ترتیب . بدان ای امیرالمومنین که حجامت خون 
خود را از موی رگهای پراکنده در گوشت می گیرد , گواه بر این سخن هم 
آن است که در حجامت , بر خلاف فصد ( رگ زدن ) انسان دچار ضعف 
نمی شود . حجامت گودی پس گردن برای رفع سنگینی سر مفید است , و 
حجامت اخدعان1سر و صورت و چشم را سبک می سازد و برای درد 
دندانها نافع است , گاهی اوقات هم برای علاج این چیزها به جای حجامت , 
فصد می کنند ء کامای ال تریما ه ها هام هرا ها 
دیگر بیماریهای دهان , زیر چانه را حجامت می کنند . حجامت میان دو 
شانه برای درمان تبش قلب که از امتلای معده و حرارت باشد مفید است 
. حجامت ساقهای پا ورم کلیه ها و مثانه و رحم را تخفیف می دهد , و خون 
حیض را روان می سازد , منتها بدن را ضعیف و لاغر می کند, و گاه باعث 
به بثورات و دملهای جلدی هستند نافع است . برای کاستن از درد حجامت 
باید در .ضزتبه اول که.شاخ خجامت را بر محل.می گذارند آهسته و بتدزیج 
بمکد و در مرتبه دوم و سوم بر شدت و مدت 


مکیدن بیفزایند . پیش از آن که نیشتر زند باید با تکرار گذاشتن شاخ 
حجامت و مکیدن آن کاری کند که موضع حجامت خوب سرخ شود . نیشتر 
بای کاحلا تق باه سول جهاهت راید فیل ار تیش رین ها رن 
مالش داده شود . محل فصد را هم باید با روغن بمالند , چون این کار از 
دود آن.خت: کاهد ,. همچنین نیشتر را با روغن چرب کنند , بعد از تمام شدن 
حجامت نیز باید محل آن را با روغن مالش دهند . هنگام فصد کردن باید 
کمی از روغن روی رگ بچکانند تا رگ مورد نظر ناپدید نگردد و اشتباه 
نشود . رگ زن باید رگی را انتخاب کند که در جاهای کم گوشت بدن است 
, زیر| هر چه گوشت روی رگها کمتر باشد درد آن کمتر خواهد بود , 
دردناکترین رگها در هنگام فصد رگ حبل الذراع و رگ قیفال است چون 
گوشت زیادی روی آنها را گرفته است , اما رگ باسلیق و اکحل اگر روی 
آنها را گوشت نگرفته باشد دردشان کمتر است . لازم است محل فصد را , 
مخصوصا در زمستان ات که رم تا و نآ اهر مور 
این کار پوست را نرم و درد را کم و فصد را آسان می کند . علاوه بر تمام 
این مواردی که گفتیم , دوازده ساعت قبل از خون گیری باید از مقاربت با 
زنان خودداری شود , باید در روزی حجامت کرد که هوا صاف و روشن 
باشد و ابری و طوفانی نباشد . خون باید به 


اندازه ای خارج شود که رنگش تغییر کند ( و به محض روشن شدن رنگ 
خون ۰ , خون گیری را قطع کند ) . در روزی که حجامت کرده ای به حمام 
مرو زیرا موجب درد می شود , اما در همان ساعت از ریختن آب گرم بر 
سر و بدنت غفلت مکن . بعد از حجامت کردن ( همان طور که گفته شد ) 
از رفتن به حمام پرهیز کن که باعث تب دائمی می شود . چون جای 
حجامت خود را شستی تکه ای پارچه کرکی يا ابریشمی نرم و يا هر پارچه 
نرم دیگری بر محل حجامت بگذار و به اندازه یک نخود تریاق فاروق بخور ۱ 
اگر در فصل زمستان است آن را بدون مایعات بخور ؛ , و آگر تابستان است 
با سکنجبین جوشیده میل کن ) که اگر این دستور را به کار بندی به 
خواهی بود . از مکیدن انار ملس غفلت مکن , زیرا این نوع انار جان را 
نیرو و خون را حیات می بخشد . تا چهل دقیقه پس از ز حجامت نمک وغذای 
شور نخور , زیرا باعث بیماری جرب ( بیماری گال ) می شود . اگر در 
زمستان حجامت کردی گوشت تیهو بخور و از بالای آن از همان شربتی که 
برایت شرح دادم , بنوش . محل حجامت را با روغن خیری و گلاب و کمی 
مشک چرب کن و پس از تمام شدن عمل حجامت مقداری از این مخلوط 
را هم بر فرق سرت بریز , اما 


اگر در تابستان حجامت نمودی سکباج و هلام و مصوص 2 و یحامیرد3 بخور ؛ 
و روغن بنفشه و گلاب و کمی کافور بر فرق سرت بریز , و بعد از غذایت 
از آن شربتی که برایت ت گفتم بنوش . در روزی که حجامت می کنی از 
حرکت زیاد و عصبانیت و عمل مقاربت پرهیز کن . 


1- اخدعان : تثنیه "اخدع " است و آن رگی است در حجامتگاه گردن که 
چوجه مرغ جوان و ادویه خوشبو به حسب احتیاج تهیه کننده و قسمتی از 
می پزند . 


طبایع مختلف بدن 
متن حدیت 


و اعلم یا رامین ۱ قوی النفس تابعه لمزاجات الأبدان و مزاجات 
لأبدان تابعه لتصلف الهواء فاذا برد مژه و سخن آخری تغیرت, بسببه 
الایدان و الصور فاذا استوی, الهواء و اعتدل صار الجسم معتدلا لأْنْ الله 
غر وخل. بل ال اه علی ازریم طبائع علی الدم و البلفم و الصفراء و 
السوداء فاثنان حاژان و اثنان باردان و خولف بینهما , فجعل حاز یابس و 
حاژ لین , و بارد یابس , و بارد لين , ثم فرق ذلک علی آربعه اجزاء من 
الجسد علی الرآس و الصدر و الشراسیف و آسفل البطن . 7 
آمیرالمومنین آنْ الرأس و الأذنین و العینین و المنخرین و نف و الفم من 
الدم و ان الصدر هر الباخم و الرنحه ان الستز اسنف من المزن ااصقر اع و 
ان ا ا ‏ ای 


قوای نفس تابع مزاجهای بدنهاست , و مزاجهای بدنها هم تابع تغییرات 
هواست , و با سرد و گرم شدن هوا بدنها و چهره ها تغییر می کند پس هر 
گاه هوا یکسان و معتدل باشد بدن نیز اعتدال می یابد , زیرا خداوند 
عژوجل ساختمان بدن را بر پایه چهار طبع ساخته است : خون و بلغم و 
صفراء و سوداء , که از اینها دو طبع گرمند و دو طبع دیگر سرد . و میان 
هر دو تای آنها از لحاظ دیگر اختلاف است : گرم و خشک , گرم و مرطوب 
, سرد و خشک , و سرد و مرطوب , هر یک از اين چهار طبع را میان چهار 
۱ و ی و 
و گوشم و وا وا ی را 
جایگاه بلغم و باد , و بالای شکم محل تلخی صفراء , و پایین شکم جایگاه 
تلخی سوداء . 


قلاخ دز دق 


آو. اضیب: لاه رل ما بشرق. فقوفب , لم یعد , لکانت عقویته آسهل و 
اکن برزی, اهال و العافبه فیعارو نم بعاید ی یفند علن. اعطم 
۱ 0 ی 


علاج دزدی اگر دزد در همان بار اولی که دزدی می کند مجازات شود دیگر 
دزدی را تکرار نخواهد کرد و کیفرش اسانتر خواهد بود , اما به او مهلت 


داده می شود 


و کاری به کارش نمی گیرند و در نتیچه دزدی را تکرار می کند تا جایی که 
به بزرگترین سرقتها دست می زند و آنحاه دس رت می فد ۵ دس ۱ 
می برند و این مجازات بزرگ را متحشل می شود , و اين عاقبت طمع 


وت 
کاهش صفراء 


متن حدیبت 


ف آراه ان سطفی خرن اتضش آغ فلا کل کل باره لس مر وم رنه هشال 
الاتضات و کر التظر لسن نع 


نرم بخورد , بدنش را استراحت دهد , از ایستادن زیاد بیرهیزد , و به 
صورت شخصی که دوستش دارد زیاد بنگرد . 


متن حدیبت 


و اعلم پا آمپرالمومنین آن آحوال الانسان التی بناه الله تعالی علیها و جعله 
وتو فا سا آوعه احوال : الحاله الأولی 7 کین ری که هرا تس ارفرع 
صباه و حسنه و بهاوه و سلطان الدم فی جسمه . و الحاله الثانیه : لعشرین 
سنه من خمس عشره الی خمس و پلائین سنه و فیها سلطان المره 
اتف آع اه هی آقمم ها یکین هم اقظه ه آلفیه فلا رال کذلی ی 
یستوفی خمس و تلاثین سنه . نم یدخل فی الحاله الثالثه : و هی من خمس 
و ثلائین سنه ٍلی آن یستوفی ستّین سنه فیکون فی سلطان المره السیوداء 
و یکون آحکم ما یکون و آقوله و آدراه و آکتمه للسرٌ و أحسنه نظراً فی 
الامور و فکرا فی عواقبها و مداراه لها و تصرف ها بدخل فی الحاله 
الرابعه : و هی سلطان البلفم و هی الحاله الّنی لایتحوّل منها ما بقی و 
قددخل فی الهرم حینتذ و فاته الشباب و استنکر کل شی ء کان یعرفه من 
نفسه حنّی صار ینام عند القوم و یسهر عند النوم و یذکر ما تقدّم و ینسی 
ما تحدث به و یکثر من حدیث النفس و یذهب 


ماء الجسم و بهاژه و یقل تبات اظفارم:و تتعرهرو لایزال جسنمه فی. ادبار و 
انعکاس ما عاش لاه فی سلطان البلغم و هو بارد جامد فلجموده و رطوبته 
فی طباعه یکون فناء جسمه . 


مراحل عمر و حالات آن بدان ای امیرالمومنین که حالات انسان که خداوند 
متعال ساختمان وجودی اف راب بابة. انم ساخته و آفریده و با اين حالات 
دوران زندگی خود را سیری می کند . چهار حالت است : حالت اول : 
پانزده سال است که نوجوانی و جوانی و زیبایی و طراوت آذشف در ات 
پانزده سال است و در این مدت خون بر مزاج او غالب است . حالت دوم 
بیست سال است که از پانزده سالگی تا سی و پنج سالگی است . در این 
سالها غلبه و چیرگی با صفراست , این دوره اوج نیرومندی و هوشیاری و 
لهو و لعب است . این حالت ادامه دارد تا سی و پنج سال تمام شود . 
سپس وارد حالت سوم می شود که از سی و پنج سالگی تا پایان شصت 

سالگی است . در این دوره سوداء غلبه دارد ( و خردمندی و درایت و راز 
و هه و محافظه کاری شدت می 
گیرد ای ارت ایکا که ای سا اد 
غلبه می یابد : و از این حالت دیگر , به سایر حالات بر نمی گردد ( در این 
هنگام وارد پیری شده و جوانیش را از دست داده است و دچار فراموشی 
می شود و چیزهایی 


را که می شناخته دیگر نمی شناسد ) تا به حذّی که در حضور مردم می 
خوابد , و در وقتی که باید بخوابد بیدار می ماند , و گذشته ها را به یاد می 
آورد , اما آنچه را که اکنون به او می گویی فراموش می کند , با خودش 
زیاد حرف می زند , شادابی و طراوت جسمش # می رود . رویش 
ناخنها و موهایش ضعیف می گردد , و تا زمانی که زنده است قوایش 
و۳ رو به سستی و ادبار دارد , زیرا جسم او تحت استیلای بلغفم قرار 
گرفته و بلغم سرد و خشک است , و همین خشکی و رطوبت در جسم او 
باعث نابودی اش می شود . 


سلامت 

متن حدیثت 

الخسله خی فطل العسلمون مف لسانه ده 

شنو پند فرزند موسی بن جعفر امام بحق , ماه برج امامت کسی هست 
قسلم که باشند مردم ز دست و زبانش به امن و سلامت 

پیری 


آ 


قال ( علیه السلام ) : ادا اکتهلّ الرَجْلْ قلا یدغ آن کل باللل شَیناً , له 
فده لتومه . و أَطَیَت لللَکمه 


فرمود ۳ وقتی که مرد به مرحله پیری و کهولت سن برسد » حتما هنگام 
شب قبل از خوابیدن مقداری غذا تناول کند که برای اسودگی خواب مفید 


خوراک 
قالَّ ( علیه السلام ) : لو أنّ الثّاسَ روا فی الطعام , لاسْتقامث لبُدائهم . 


فرمود : چنانچه مردم خورای خویش را کم کنند و پرخوری ننمایند , بدن 
های آن ها دچار امراض مختلف نمی شود . 


کیان کاستی 


قال ( علیه السلام ) : ان في الهئدباء شفاغ من آلّفِ داء , ما من داء فی 
جَوّفِ اسان الا قمعة الْهئدباء 


فرمود : گیاه کاسنی شفای هزار نوع درد و مرض است , کاسنی هر نوع 
مرضی را در درون انسان ريشه کن می نماید . 

توحید 

بداء 


متن حدبت 


الیدا الکلیتی.عن.علت نن. ابرافیع عم ابیت غن الران ین الظلت قال, ؛ 
با ۰ صات لاه تا قط الا حون تشر رن 
ان نفد لله التدا. 


بداء کلینی از علی بن ابراهیم , از پدرش , از ریان بن صلت نقل کند که 
گفت : از امام | هیچ پیامبری را 
پزتبانکخت: فتر که شر اب را رام حاسته ر مه ماه بداء اقرار نموده 


است1 . 
1- آصول کافی 1/ 148 . 
جبر و تفویض 


۳ سالت آ اجست ار 
علیه السلام عن الاستطاعه , فقال : بستطیع العبد بعد آریع خصال : 

۱ صحیح الجسم سلیم الجوا ان 
ال ما فسر لی هذا, با 


ه تفا ان سفیم اوه یک اس وف لام آموتان 
ویس ی هو و 
2 لیدعت 
لهس اضر ال لاد فا له 


ذلک , قلت : فچترهم علی المعاصی ؟ قال : الله عدل و آحکم من ذلک . 
عال نم فال فال الله : با بن اوم: انا اولی بکسانی ,مک و ارت آولی 
پنتیانک منیب ععلت المعاصی بموتی الب جملنها فیک .9 الکلتی: عن 
علیْ بن ابراهیم عن آبیه عن اسماعیل بن مار عن یونس بن ان 
قال : فال لی آپوالحسن الرضا علیه السلام : با توس لاقل بقول القدریه 
فان القدویت لم بفولوا بفول اهل الحه و ایقول اهل النار ‏ لابقول زبلشن.: 
فان آهل الجثّه قالوا : ( الحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کتّا لنهتدی لولا آن 
هدانا الله ) و قال آهل النار : ( رتنا عبت علینا شِفُوتنا و کثا قوماً ضالین ) و 
قال ان ۰ رتسا ی فلت الوا افیل لیم اکن 
افو کون الا اشاء انلس ارام وف بخ نصی,فعال با پوس لیس 
هکذا لایکون ال ماشاء الله و آراد و قدذر و قضی فخفن عم با ااسسن 
؟ قلت : لاء قال : هی الکر الال . فتعلم ما الاراده ؟ قلت : لا ء قال : هی 
الشیفه علیدما بشا رفعات ها القدر ۶ فلت لا جفال که اه 
وضع الحدود من البقاء و الفناء , قال : نم قال : و القضاء هو الابرام و اقامه 
العر در قال * فاستاوتم آن افل راسه و فلت : فععت لت شا 


کت عنه اف غعله.. 4+ الصدوق غن آبیة فال * ختفا شعد‌ین غبدالله: قال 
حدئنا آحمد بن محقّد بن خالد عن آبیه عن سلیمان بن جعفر الجعفری عن 
این الخشن الرضا غلبه الشلام غال کر عنده الجیر و التقوی : فعال : 
لا آعطیکم فی هذا اصلاً لاتختلفون فیه و لاتخاصمون علیه آحداٌْ [ 
کر نموه ۰ قلتا ۶ ان رات لیر فا رم ماخ ترا و 
آم اعص اه واه بل لاه مها , فمااعای اما مات ح تام 
غلی,ا. آقذرهم علیه. فان اشمن الباد بطاعته لم نکن الله عنها ضادا و 
لامنها مانعا , ی و ور 
ار و ار ال انا 
بای بو ها الاام ی ی ی اس 5 العریق لح 
تمیم بن عبدالله بن تمیم القرشی رضی الله عنه قال حدئنا آبی عن أحمد 
علت:یق موسی الرضا علیه الستلام نعژی فعلت له : بایی: رتسول الله نزو 
نا عن الصادق جعفر بن محقّد علیه السلام قال له لاجبر و لاتفویض پل 
علیها فقدقال لیر مق من سم آن الم عروحا فقو ابر اف و 
الرزق |لی حججه علیه السلام فقدقال : بالتفویض , و 


القائل بالجبر کافر و القائل بالتفویض مشرک . فقلت له : یابن رسول الله 
فما آمر بین آمرین ؟ فقال, : وجود السبیل اٍلی تیان ما آمروا به و ترک ما 
نهوا عنه , فقلت له : فهل للّه عژوجل مشیّه و اراده فی ذلک ؟ فقال : فأمّا 
الظاغات فار اوه الله:و مشته فیها الامه بهاده الرضا لها و الساوته غلنها و 
ارادته و مشیٌْته فی المعاصی , النهی عنها و السخط لها و الخذلان علیها , 
قلت : فهل للّه فیها القضاء ؟ قال ی 
شر الا و له فیه قضاء قلت : ما معنی هذا القضاء ؟ قال : الحکم علیهم بما 
۱۱ ۶ 9 ۱۳399 


جبر و تفویض 1- کلینی از علی بن ابراهیم , از حسن بن محمد , از علی بن 
محمدکاشانی , از علی بن اسباط نقل کند که گفت : از ابوالحسن الرضا ( 
ع ) درباره استطاعت پرسیدم , فرمود : بنده با داشتن چهار خصلت , 
مستطیع ( توانا ) شناخته شود : ازاد . تندرست , جوارحی سالم ۳ 
ای الهی داشته باشد , گفتم : فدایت شوم 1 
ساز , فرمود : اینکه بنده آزاد , تندرست و جوارحی سالم داشته باشد آن 
است که می خواهد زنا کند اما زنی نمی یابد , و چون بیابد يا خویشتن نگاه 
دارد و چون یوسف ( ع ) از گناه باز ایستد , يا میان خود و اراده 


اش فاصله ای نیفکنده , آلوده زنا می شود و زناکار خوانده شود , که خدا با 
اکراه اطاعت نشود و با غلبه نافرمانی نشود 1 . 2- کلینی از حسین بن 
محمد , از معلی بن محمد , از حسن بن علی وشّاء , از ابوالحسن الرضا ( 
ع ) نقل کند که گفت : از حضرتش پرسیدم : آیا خداوند کار را به بندگان 
وانهاده است ؟ فرمود : خداوند عزیزتر از آن است: گفتم : پس آنان را به 
گناهان واداشته ؟ فرمود : خداوند عادل تر و حکیم ار ان است ,؛ آرگاه 
فرزففد ۰ خذاه‌ند. هی فرماید ۲ فرتند ‏ آدم ! من به نیکی هایت از تو 
سزاوارترم و تو به بدی هایت سزاوارتر از من , که به نیرویی که در تو 
نهادم به تافرمانی ام دست یازیدی 2 . 3- کلینی از علی بن ابراهیم , از 
و باعل مار ار شوش عبد الرخمان سل کف کر کمی ۱ 
ابوالحسن الرضا ( ع ) به من فرمود : يا یونس ! به باور قدریه معقتد 
مباش که قدریه نه به باور بهشتیان معتقدند و نه به باور دوزخیان و ابلیس 
, زیرا بهشتیان گویند : ( ستایش خدایی راست که ما را به بهشت هدایت 
کرد و اگر ما را هدایت نمی کرد , خود راه نمی یافتیم ) 3 , و دوزخیان 
: ( پروردگارا شقاوت مان بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم ) 
4 , و شیطان گوید نشورد ار | جه نیت ان که مرا هم 


نمودی ) 5 , گفتم : به خدا سوگند به باور ایشان نیستم , اما می گویم جز 
انچه خدا خواسته , اراده و تقدیر و حکم نموده است , نشود . فرمود : ای 
پونس , , چنین نیست , جز آنچه خدا خواسته , اراده , تقدیر و حکم فرموده 
است , نشود , ای یونس ! می دانی مشیّت چیست ؟ گفتم : نه , فرمود : 
آا من اه تفر ی ای را ی ی 
, فرمود : اراده [ انجام ] انچه می خواهد , فرمود : می دانی قدّر چیست ؟ 
گفتم : نه , فرمود : اندازه گیری و تعیین مرزهای هستي و نیستی ,. آن گاه 
فرمود : و قضا تحکیم و ایجاد عین [ مراد ] است , آن گاه از حضرتش 
اجازه خواستم سرش را ببوسم و ۰ اه از ی 
خبر بودم 6 . 4- صدوق از پدرش نقل کند که : سعد بن عبدالله برای ما 
2 : احمد بن محمد بن خالد , از پدرش , از سلیمان بن جعفر 

, از ابوالحسن الرضا ( ع ) نقل کند که : در حضور حضرتش از جبر 
1 آمد , فرمود : دوست ندارید در این موضوع , 
اصلی را به شما آموزم که نه در آن اختلافی ابید و نه بیم شکست از 
کتمی ات ماه که اودا حعلت اند سیم : اگر صلاح می دانید 
بفرمایید , فرمود : 


خداوند قر وحن بندگان را در مملکت خویش به خود وانگذاشته , او با 
اکراه اطاعت نشود و با زور و غلبه عصیان نشود , مالک [ واقعی | اوست 
پس اوست مالک آنچه آنها مالک آنند , و توانا بر هر آنچه ایشان را بدان 
ب ساخته . اگر مردم تصمیم به اطاعت او گیرند خداوند مانعشان نخواهد 
و اگر آهنگ نافرمانی او کنند اگر بخواهد از آنان جلوگیری می کند , 
1 اک ان نشد و انان مرتکب نافرمانی شدند این او نیست که انان 
را به معصیت واداشته است . سپس فرمود : هر کس حدود ( و معنای ) 
اين سخن را نیک در يابد برهمه مخالفان خود در این باره چیره شود 7 , 5- 
صدوق گوید : تمیم بن عبدالله بن تمیم قرشی ( رض ) برای ما چنین 
4 و و ی : پدرم برای ما چنین به حدیث گفت با 
اه 
۱ ی و 
که فرمود : نه جبر است و نه اختیار , بلکه امری میان این دو است , معنی 
این چیست ؟ فرمود : هر که گمان برد خداوند کارهای ما را انجام داده و 
ما را بدان عذاب کند به جبر باورمند است , و هر که گمان کند خداوند 


عرّ و جل کار مردم و روزی را به حجّت های خود وانهاده , باور اختیار 
گزیده است , معتقد به جبر کافر و معتقد به اختیار ( تفویض ) مشرک 


است . به ایشان گفتم : ای پسر رسول خدا امر میان دو امر چیست ؟ 
فرمود : وجود راهی به انجام آنچه بدان فرمان یافته , و ترک آنچه از آن 
بازداشته شده ِ- به ایشان گفتم : آیاخداوند عژ و جل را در ان خواست 


و اراده ای است ؟ فرمود : اراده و خواست خداوند در طاعات همان 
۳ :1 , خشنودی از آن و کمی , به انجام آن است , و خواست و اراده 
او در نافرمانی ها , بازداشت از آن 1 ناخشنودی از آن و عدم یاری آن 
است . گفتم : آيا خداوند را در آن حکمی است ؟ فرمود : آاری بندگان هیچ 
کار نیک يا بدی را جز به حکم خدا انجام ندهند . گفتم : معنی قضا ( حکم ) 
چیست ؟ فرمود : حکم به پاداش پا عقابی که به واسطه کارهای شان 
استحقاق آن یابند 8 . 


1- آصول کافی 1/ 160- 161 . 2- آصول کافی 1/ 157 . 3- آعراف / 43 
۰ 4 موّمنون / 106 . 5- حجر / 39 . 6- آصول کافی 1/ 157- 158 . 7- 
توحید صدوق 361 . 8- عیون آخبار الرضا 1/ 124 . 


سخنان درربار در توحید 


جوامع التوحید 1- الکلینی عن آحمد بن ادریس عن محمّد بن عبدالجبار عن 
صفوان بن یحیبی , قال ۰ : سألنی آبوقاه المحدّت آن اوآ 


طل ابش الحسن الرضا علیه السلام فاستأذنته , فأذن لی , فدخل فسأله 
عن الحلال و الحرام ثم قال له * أفتف .ان الله مجمول.۱ فقال ابوالخنسن 
علیه السلام : کل محمول مفعول به مضاف الی غیره محتاج , و المحمول 
اسم نقص فی اللفظ , و الحامل فاعل و هو فی اللفظ مدحه, و کذلک 
قول القائل : فوق و تحت و آعلا ی و یت 
۶ ته المحمول بل قال : 
الحامل فی الب و البحر و الممسک سوت وی آن و 
الخحمول فا شحف الله و لم نشتنه؛ آخد امن باه و عظمته قط قال فی 
دعائه : یا محمول ! قال اوفره :خا ال ( ول عر ری فردم 
بومئذ ثمانیه ) و قال ( الذین یحملو القرش ) ! فقال آبوالحسن علیه 
السلام : العرش لیس هو الله و العرش اسم علم و قدره و عرش فیه کل 
شی ء , ثم اضاف الحمل الی غیره : خلق من خلقه لاه ارتمیه خاهد 
بحمل عرشه و هم حمله علمه , و خلقا یسبٌّحون حول عرشه و هم یعملون 
بعلمه , و ملائکه یکتبون آعمال فیادو استعید. آهل الار ض بالظواف حول 
بیته و الله علی العرش استوی کما قال و العرش و من یحمله و من حول 
اه اک 
فوق کل شی ء و علی کل شی ء و لایقال : محمول و 


لاسفل قولاً مفرداً لایوصل بشی ۶ فیفسد اللفْظ و المعنی . قال آبوفژه : 
فنکذذب بالروایه الّتی جاءعت آأنْ الله اذا غضب اما یعرف غضبه نْ الملائکه 
الذی یحملون العرش تخدمن تقله غلی کواهلمم.: , فیخژون سجدا فاذا ذهب 
الفصت خی رای ایض ال ایا اساسا اش 
عن اللهتبارک و تعالی منذ لعن ابلیس الی بومک هذا هو غضیان علیه ‏ 
فمتی رضی ی ی رل ان علیه و علی آولیائه و علی 
اما کف ید آن نع رک اش هن حال الب عال د اه حفی 
علیه ما یجری علی المخلوقین ؟ ! سبحانه و تعالی لم یرل مع الزائلین و لم 
یتفر مع المتغیرین و لم یتبدل مع المتبدلین و من دونه فی یده و تدبیره , و 
هم ال عحنم مهو عنی کی سوام 2 الضد وی قال جوا سح بر 
الخشس ادن اللصرصی لالحنا مخ ین آلعسر 
الضمار کن. اکهه این مد ین میتی عن علیْ بن سیف بن عقیره عن 
مد ی ی نا لت یلاع الم از زره ات 

: یکف عن الکلام فی التوحید و غیره و یکلم الناس بما یعرفون و یک عثّا 
پنکرون , و لذا سآلوک عن التوحید فقل : کما قال الله عژوجل ( قل هو الله 
احد الله الصمد لم یلد و لم ولد و لم یکن له کفواً آحد ) و ذا سألوک عن 
الکیه ,فقل کما قال لد وخ ۶( پیش که شین ۶ و انا 


وین ا تفع کیا فان نله اوح سر هی اس اسف 
الناس بما یعرفون . 3- الصدوق قال : حذثنا آبوعبدالله الحسین بن محقد 
الاتانی. رای العدل بل فال دحا علی بن مهوویه الفوویی عن 
داود بن سلیمان الفرژاء عن علی بن موسی الرضا علیه السلام عن آیبه عن 
آیاتض عن علت لمع السام ال کال سول ای لدع لو 
لته ی ای توا و ات بای ی اد اوه ها 
اه ی اه ال ی 
هاشم عن المختار بن محمد بن المختار الهمدانی عن ات بن یزید 
الجرجانی عن آبی الحسن علیه السلام قال : سمعته یقول فی الله عژوجل 
: هو لیف الخیر ‏ السمنه‌ه اضر الواحد ,الا , الصمه ال ام 
یلد و لم یولد , و لم یکن له کفواً آحد , منشی الأشیاء , و مجشّم الأجسام , 
و مصوّر الصور , لو کان کما یقولون لم بُعرف الخالق من المخلوق و 
لاالمنشی ۶ ء من المنشآً زلکته المتشی فکیمن من حتجه و صلره‌نو انشاه 
, از کان لایشیهه شی ۶ و لایشبه هو شیتا , قلت :+ آجل جعلنی الله فداک , 
لکلک قلت : الأحد الصمد و قلت : لایشبه شیثاً , و الله واحد و الزنسان وحد 
آلیس قد تشابهت الوجدانیه ؟ قال ات ی 
التشته فی المعاش ناما فی الاسماء نی حادم و هی لامعا ۰ 


/ 


و اه اسان وان لوا ات پیب وا بو لسن این 
, فالانسان نفسه لیست بواحده , لأْنْ اعضاءه مخنافه 13 و آلوانه مختلفه کثیره 
ی و لحمه غیر 
رو 
کذلک ساير جمیع الخلق , فالانسان واحد فی الاسم لاواحد فی المعنی , و 
الله جل جلاله واحد لاواحد غیزه , لااختلاف فیه و لاتفاوت ی و 
لانقصان , فاَمّا الانسان المخلوق المصنوع الموّلف من آجزاء مختلفه و 
جواهر شتّی غیر أنّه بالاجتماع شی ء واحد , قلت جُعلت فداک , فزجت 
"الواحد؛ فان الم ان اظنه علی لاف لیا تافص یر کر 
اخت آنتشرح لن دلک.. فعال # با فیس تما لیا * اللظیی للحلی اللطیت 
و تعلمه بالشی 6 اللظیی. وش لت رو وی لخن االطیف: من 
الحیوان الصغار من البعوض و الجرجس و ما هو آصغر منها ما لاتکاد تستبینه 
الغیون + بل لایکاد پستبان لصغره الذگر من الانثی و الخدنث الفولود من 
القدر بم , فلمّا راینا صغر ذلک فی لطفه و اهتداءه لاه ده ای ور 
ام ای ام اه وا فا وا ار 
المفاوز و القفاز و فهم بعضها عن بعض منطقها و ما تفهم به آولادها عنها و 
شا لکد اه انشا الیت الوانها مره 


مع ضفره و بیاضها مع خضره و ما لاتکاد عیوننا تستبینه بتمام خلقها و لاتراه 
هن و لاتلمسه آپدینا علمنا أَ خالق هذا الخلق لطیفٌ طف فی خلق ما 
یب , ان کل صانع شی ء فمن شی ء صنعه , و 
الله الخالق , , الجلیل , خلق و صنع لا من شی ۶ . 5- المفید قال : 
آ هن 9 آبو محقّد الحسن بن حمزه العلوی الجتنتی 
الطیری قال. : جدینا مجیدرین عبدالله بن عفر الجفیری عن آنبه عن آجهد 
بن محقد بن عیسی عن مروک بن عبید الکوفی عن محمد بن زید الطبری 
قال ی ار ی بر اب مه اد 1 
سبحانه فقال : آوّل عباده الله معرفته و اصل معرفه الله عروجل توحیده و 
نظام توحیده نفی التحدید عنه , لشهاده العقول آنْ کل محدود مخلوق و 
شهاده کل مخلوق آَنْ له خالقاً لیس بمخلوق , الممتنع من الحدث هو القدیم 
فی الأزل فلیس الله عبد من نعت ذاته و لایاه وحد من اکتنهه و لاحقیقته 
آصاب من مثله ولا به صدق من نهاه و لاصمد صمده من آشار الیه بشی ء 

من الحواس و لاایاه عنی من شبهه , ولاله عرف من بعضه ولا [یّاه آراد من 
تس ول روص , وکل قائم فی سواه معلول , بصنع الله 
بستدل. علیه. مبالعقول تعشعد معرفته دبالفطرم. یتقو -. خلقه تعالی 
الخلق حجاباً بینه و بینهم , و مباینته یاه مفارقته لهم , و ابتداژه لهم دلیل 
علی ان لاانتداغ له لعجر کل مبتها منمم عرن ایتداء 


مثله؛ فأسماوه تعالی تعبیر , و آفعاله سبحانه تفهیم , قدجهل الله تعالی من 

حده , و قدتعذاه من اشتمله و قدأخطآه من اکتنهه , , و من قال : "کیف " 4 
کر هه فا یه ۱۳۲ تلهم سم قال ‏ سی ۳ ۲ 
فقدوفْته , و من قال : "فیم" ؟ فقدضنه , و من قال, : "ی م "؟ فقدنقاه . 
و من قال : لد حثّی م" ؟ فقدغیاه , و من غیّاه فقدجژٌاه و من جژاه فقدالحد 
فیه . لایتفیة الله تعالی بتغیر المخلوقات و لایتحدد بتحدد المحدود , واحد 
لایتاویل غود باه ناویل الساتشنره و ستحل . لاباستهلال +رفیه ۶ باه 
لابمزایله , مباین لابمسافه , قریب لابمداناه , لطیف لابتجشٌم , موجود لاعن 
عدم , فاعل لاباضطرار ,؛ مقد ر لابفکره 1 مدبر لابحرکه , مرید لابعزیمه ۰ 
شاء لابهقه , مدرک لابحاشه , سمیع لاله , بصیر لابأداه , لا تصحبه لأوقات 
/ ولاتضقّنه الأماکن و لاتأخذه السنات و لااتحده الصفات و لاتفیده الأدوات 

سبق الأوقات کوئه و العدم وجوده ۸ و الابتداء آزله , بخلقه الأشباه غلم ۳ 
لااشبه له , و بمضاذته بین الأأشیاء عَلم آن لاضد له , و بمقارنته بد ۳ 
عرت: آن. لافرین, له ضاه النور تالظامه و الصتّ تااخریر < م لف 

متباعداتها , و مفژق بین متدانياتها جتفررقها دل علی مفژقها , و تألیغها 
علي مولفها , قال الله عژوجل ( و من کل شی ء حلفنا زوجین لعلکم 
ترفن ] لضصعتی الروبه اذ لامربوب , و حقیقه الالهیه اذ لامالوه . و معنی 


العالم 


اب ی ی 
استفاد معنی المَحدث , لاتغیبه "منذ" ", و لاتدینه "قد" , و لاتحجبه "لعل " , 
لاتوقته "متی " و لاتشمله "حین" , و لاتقارنه "مع" کل ما قی الخلق من 
غلیه الخ رکه د الکو 7 
وا را ات دا وا ی ال ما رها کار ار 
معنی غیر المبروء لو خدٌ له وراء لَحْدٌ له آمام , و لو التمس له التمام لزمه 
النقصان , کیف یستحقّ الأزل من لایمتنع من الحدت ؟ ! و کیف ینشی 
الأشیاء من لایمتتع من الانشاء ؟ ! لو تعلقت به المعانی لقامت فیه آیه 
المصنوع . و لتحوّل عن کونه دا (لی کونه مدلولاً علیه لیس فی محال 
القول حجه , و لا فی المساله عنه جواب , لاله الا الله العلی العظیم ۰ 6- 
الصدوق قال : حدٌثنا علن بن آأحمد بن محشد بن عمران الدقاق رضی الله 
غتهفال. شا مد ین اس عندالله. الکوافی . قال : حدثنا محقد ین 
اما ع لد ار فا ی ‌الکسو‌نن. خفن فان تلو سکن ین 
زیاد , عن عبدالعزیز بن المهتدی ۱ الرضا له اسام عر 
الشکور قفا ی 
التوحید , قلت : کیف بقرآها ؟ قال : 


یقرآها الیاس , و زاد فیه : کذلک الله ری , کذلک الله ریّی , کذلک الله 
رتمه خلانا بر لوف فا ۴ یا عیو. لاد و مر ی دون 
لنیسابوری العطار بنیسابور فی شعبان سنه اثنتین و خمسین و ثلائمائه 
قال تن آبو‌الجشنن علمه بن محند. بن قتییة الیسا هر ال فا ی 
محقد الفضل بن شاذان النیسابوزی عن الزضا غليه السلام::... قال : قال 
قائل ی آمر الخلق بالاقرار بالله و پرسله و بحججه و بما جاء من عند الله 
عژوجل ؟ قیل : لعلل کثیره , منها : َنْ من لم یقر بالله عروجلّ و لم یجتنب 
معاصیه و لم ینته عن ارتکاب الکباثر و لم یراقب آحدا فیما یشتهی و یستلا 
عن الفساد و الظلم , و ٍذا فعل الناس هذه الأشیاء و ارتکب کل انسان ما 
یشتهی و بهواه من غیر مراقبه لأأحد کان فی ذلک فساد الخلق آجمعین و 
وتوب بعضهم علی بعض ؛ , فغصیوا الفروج و الأموال و آباحوا 
النساء , و قتل بعضهم بعضاً من غیر حقّ و لاجرم , فیکون فی ذلک خراب 
الدییا :هلا الخلی و فسات الخرت و التسل .. ومنها : آن اللة عروجل 
را با پالحکفه ال اند نکظر الفساخت نامر 
بالصلاح , و یزجر عن الظلم , عن الفواحش , و لایکون حظر الفساد 
الم الصلح و هی عن اعواحنر 1 بعد الاقرار بالله عرُوجلَ و معرفه 


لم یثبت آمر بصلاح و لانهی عن فساد اذ لاآمر و لاناهی . و منها : تا وجدنا 
الخلی قدیفسدون باموز باظنه مستوره غن الخلق. : فلولا الاقرار بالله و 
خشیته بالغیب لم یکن احد [ذا خلا بشهوته و ارادته پراقب احدا فی _ترک 
معصیه و انتهاک حرمه و ارتکاب کبیره , (ذا کان فعله ذلک مستورا عن 
الخلق غیر مراقب لاأحد , فکان یکون فی ذلک خلاف الخلق آجمعین . فلم 
یکن قوام الخلق و صلاحهم الا بالاقرار منهم بعلیم خبیر یعلم الشٌر و آخفی , 
آمر بالصلاح ناج عن الفساد و لاتخفی علیه خافیه , لیکون فی ذلک انزجار 
لمم تا بعلون نه مد اتهاغ الخشان: 


سخنان درربار در توحید 1- کلینی از احمد بن ادریس , از محمد بن 
عبدالجبار , از صفوان بن یحیی نقل کند که گفت : ابوقژه محدث از من 
خواست او را نزد ابوالحسن الرضا ( ع ) ببرم . از حضرتش اجازه خواستم 
و ایشان اجازه مود ۵ ک ون آ 3 رسید و از حلال و حرام 
مسند الیه ) است ؟ ابوالحسن ( ع ) فرمود : هر محمولی ره 
فا هد ما ات سر ی ول اد رها ای ین را 
کاس اش دسحالین کرام بدفاغاه اس هشن لح سای و 
مدح را می رساند , چنانکه لفظ بالا , پایین و زیر و رو نیز چنین است , 
خداوند فرماید ( همه نامهای 


نیک از آن خداست , پس او را بدان [ نامها ] بخوانید ) 1 و در هیچ یک از 
کتابهای اسمانی نفرمود : او محمول است , بلکه فرمود : او حمل کننده در 
خشکی و دریا و نگاه دارنده آسمانها و زمین از جا به جایی ( خروج از مدار 
خود ) است . و جز خدا محمول خوانده شود . و از ز کسی که ایمان به خدا و 
بزرکی: اه داشته هرگز شنیده نشده که در دعای خود گفته باشد : یا 
محمول ! ابوقژه گفت : خداوند فرموده ( و آن روز عرش پروردگارت را 
هشت فرشته بر بالای سر خود حمل کنند ) 2 و فرمود ( آنان که عرش را 
حمل می کنند ) 3 . سپس ابوالحسن (ع ) فرمود : عرش , خدا نیست , 
عرش نام , علم و قدرت است , و بنایی است که همه چیز در ان هست , 
آن گاه فعل حمل را به غیر خود که مخلوقی از مخلوقاتش باشد نسبت داد 
, زیرا آفریدگانی از خود را پرای بر سرگرفتن عرش به بندگی گرفته که 
همان حاملان علم اویند , و آفریدگانی را [ برگزیده ] تا گرداگرد عرش و 
بهره مند از علم او کشیی اه گویتة ‏ ه فرشتگای رااکد اعمال شدگانش 
را می نویسند, و اهل زمین را برای چرخیدن گرداگرد خانه خود به بندگی 
گرفت , و آن گونه که فرمود بر عرش قرار یافت . بنابر این خداوند عرش 
م خاملان ان و آنان که بیر آمون: آنند را حاضل,و نکهذان 


است , که او نگاهدارنده و قائم بر هر جان , و برتر و والاتر از همه چیز 
است , و ( هیچ گاه ) گفته نشود : او محمول است , و نه سخنی پایین تر از 
آن که مبنایی نداشته و تباهی لفظ و معنی را در پی دارد . ابوقژه گفت : 
پس این روایت را تکذیب می کنید که می گوید : خون خدا به خشم آید؛ 
خشم او را فرشتگان حامل عرش از سنگینی عرش به دوش خود حس می 
کنند آن گاه به سجده می افتند , و چون خشم از میان رفته و شعله آن 
فروکش کرد , عرش سبک شده و آنان به جای خویش بازگردند . ابوالحسن 
(ع ) فرمود : به من بگو آیا خداوند از آن روز که ابلیس را لعن نمود تا 
امروز بر او خشمگین مانده است ؟ چه زمانی از او راضی شد ؟ این 
صفت توست که پیوسته بر او , و اولیاء و پیروانش خشمگینی , چگونه این 
چنین گستاخانه سخن می گویی ؟ که پروردگارت را به دگرگونی از حالی 
بهحالی وضف.می کنیه انحه-به‌فخله فات قابل نسبت است به او بر می 
بندی ؟ ! او منزه و برتر است , نه چون دیگر تغییر یابندگان , دگرگونی 
پذیرد و نه تغییر و تبدیل , چون آنچه در دست قدرت و تدبیر اوست فروتر 
ز اوست , همه به او نیازمند و او بی نیاز از همه است 4 . 2- صدوق گوید 
: محمد بن حسن بن احمد بن ولید 


0( 
حدیث کرد که گفت : به حضور امام رضا (ع ) رسیدم , حضرتش به من 
فرمود : به عباسی بگو از سخن گفتن درباره توحید و جز آن دست بردارد و 
با مردم از آنچه می فهمند سخن گفته , از آنچه نمی فهمند و انکار می 
کنند خاموشی گزیند , و چون از تو در توحید پرسند بگو : خداوند عژوجل 
فرمود ( بگو خداوند یکتاست , بی نیاز است , نه زاییده و نه زاده شده , و 
همتایی ندارد ) 5 و چون از کیفیّتِ او از تو پرسند , بگو : ( هیچ چیز چون او 
نیست ) 6 و چون از تو درباره شنیدن او سوال کنند , آن را که خدا فرموده 
با زگو : ( او شنوای داناست ) 7 با هرد ار آنکهءفن فمهند متخ یحو 6 
3- صدوق گوید : ابوعبدالله حسین بن محمد اشنانی رازی عادل در 
برای ما چنین حدیت کرد و گفت : علی بن مهرویه قزوینی به نقل از داود 
بن سلیمان فرّاء, از علی بن موسی الرضا از پدرش , از پدرانش از علی ( 
ع ) گوید که آن حضرت فرمود : پیامبر خدا ( ص ) فرمود : توحید نیمی از 
دين است و با ضدقه روزی را فرود آورید 9 . 4- صدوق گوید : مجمد بن 


علی بن ماجیلوبه 


سم نار ها ان نن بر خراس از ا لس (ع )قل 
نمود که شنیدم : حضرتش درباره خداوند عروجل می فرمود : او لطیف , 
آگامه توا متا ایکا م مارم آن که نم او و ار موه 
بی هیچ همتا و مانندی , به وجود اورنده همه چیز , حیات و جسم بخشنده 
هی سا سور گر اس و اگر آن گونه که می گویند بود , 
آفزید بان از آفریده , و به وجود آهزتته آز به وجود آمده بارشتاخته نمی تن 
که او به وجود آورنده بوده, آنچه را بدان جسم , صورت و حیات بخشیده 
از خود متفاوت بیافریده و نه چیزی به او شبیه و نه او شبیه چیزی است , 
گفتم : درست , خدای مرا فدای تو قرار دهاد , اما شما فرمودید : او یکتای 
بی نیاز و به چیزی شبیه نباشد در حالی که خدا یکی و انسان نیز یکی است 
, آیا در یگانگی شباهتی به یکدیگر ندارند ؟ فرمود : ای فتح ! حرف محالی 
می زنی , خدایت پایدار دارد , تشبیه تنها در معانی است اما در مورد 
اسمها همه یکی است و نشانگر مسقی است , یعنی اگر گفته شود انسان 
"یکی " است بدان معنی است که پیکری واحد داشته و دو تا نیست , بنابر 
اين نفس انسان یگانه نیست زیرا عضوهای گوناگون و رنگهای 


متفاوت بسیاری دارد , انسان عبارت است از مجموعه اجزایی که با هم 
فرق می کنند , خون او چیزی جز گوشت و گوشت او متفاوت از خون وی 
است , عصب او جز رگها و مویش جز چهره و سیاهی اش متفاوت از 
سییدی اش است , چنانکه دیگر آفریدگان : نیز اینگونه اند . بنابر این انسان 
در اتکی مر یقت )ان تیش ۰ الی که خداوت ‏ 
جلاله یگانه بوده , جز او یکتایی نباشد . نه اختلافی بدو راه یافته و نه 
تفاوت 0 فزونی پا کاستی 1 دیگر آن که انسان آفریده , ساخته شده و 
فراهم امده از اجزای مختلف و جوهرهای گوناگون است که به سبب ( 
اعتبار ) اجتماع ( گرد هم آمدن ) یک چیز شناخته مي شود , گفتم : فدایت 
شوم , خاطرم را آسوده ساختی خدا خاطرت را آسوده گرداند , برایم 
اللطیف الخبیر را روشن کن چنان که الواحد را روشن نمودی_ اف انم 
لطف او متفاوت از لطف آفریدگانش است اما دوست دارم آن را برایم 
شرح دهی ری ات اکست اس ین آخرشی لت 
داشته , به هر لطیف و غیر لطیفی آگاه است , در میان آفریده های لطیف 
آزت جبوانات کوحی:می وان یه ور کوک رای ان‌درا ناض بود که: تخرییا با 
چشم دیده نمی شود , بلکه از فرط کوچکی نر و ماده , يا تازه متولد شده 
و کهن عمر آن دانسته نشود . بنابر این چون کوچکی این موجودات با همه 
لطافت 


شان را می بینیم , و اينکه چگونه از پی روزی برآمده , راه گریز از مرگ را 
شناخته و هر انچه کار او را بخ سامصان زد جمع مین آ خرن که در اکماق 
دریاها و چه در پوست درختان و میان صحراها باشد , از سویی سخن 
یکدیگر بازشناخته , به فرزندان 99 دانسته خویش آموخته و سیر از غذای 
شان می کند , برخوردار از رنگهایی گوناگون , از قرمر و زرد و سفید و 
سبزند و آن اندازه کوچکند که تقریبا چشم آنها را نمی بیند , دست از لمس 
و حسْ آنها ناتوان است , از اينها همه در می یابیم آفریدگار اين آفرینش 
لطیف , لطیف است و او را در افریدن اين چیزها بدون ابزار و وسیله 
لطفی است , و هر سازنده ای , ساخته خود را از از چیزی ساخته , اما 
خداوند لطیف و جلیل افرینش و صنع خویش از هیچ به هستی اورده 
است10 . <- مفید گوید : شریف صالح ابومحمد حسن بن حمزه علوی 
حسینی طبری ( رض ) به من چنین خبر رساند که محمد بن عبدالله بن 
جعفر حمیری , از پدرش , از احمد بن محمد بن عیسی ۳ 
کوفی , از محمد بن زید طبری برای ما حدیث کرد و : از علی بن 
موسی الرضا ( ع [ شنیدم که در توحید خداوند اه می فرمود عازن 
ند که خداوند شناخت او , و صل شناخت او یگانه دانستن او , و نظام 
توحید او دور ساختن هر حد و مرزی 


از اوست , که همه خردها گواه آنند که هر محدودی آفریده شده است , و 
هر آفریده ای گواهی دهد که آفریدگارش آفریده شده نیست , و آن که 
حادث نباشد قدیم ازلی است ۰ پس هر که ذات او را وصف کند پرستش 
خدا ننموده , و هر که قصد شناخت کنه ذاتِ او کند توحید او را نیذیرفته , و 
هر که برای او مثل و مانندی پندارد به حقیقت او نرسیده , و هر که جایی 
را ان امخالت ید ام را تصدیی مود 2 هر که با عسی یه ان اشاود کنو 
قصد او نکرده , و هر که او را به چیزی شبیه گرداند رویی به او ننموده , و 
هر که او را جزئی از چیزی يا چیزی را جزئی از او داند در برابرش به خاک 
بندگی ننشسته » و هر که او را گمانی پندارد اراده او نکرده است , هر 
شناخته شده ای ذاتا مصنوع است , و هر تکیه بر غیر کرده ای معلول است 
, به آفریده خدا بر او استدلال شود , و معرفت به او با خردها فراهم آید , 
و با فطرت حجت او تمام است . خلقت مخلوقات از سوی خداوند بزرگ , 
خود , حجابی است میان او و آنها , و مباینت او با آفریدگان نشانه جدایی و 
مفارقت میان ذات او و آنهاست . ابتدا داشتن مخلوقات خود دلیل آن است 
که خداوند را آغاز و ابتدایی نیست , چون هر موجودی که 3 ۷ او 
آغازی ذاشته باشد تمی تواند آغاز گر همانند خود باشد 


, نامهای خداوند متعال برای بیان ( ذات او ) است , و افعال و آثارش 
ی نات و . کسی که برای خدای تعالی حذ قایل شود بی 
گمان او را نشناخته است , و هر کس او را محاط داند از مرز معرفت او 
تجاوز کرده است , و هر کس بخواهد به کنه ذات او برسد راه خطا رفته 
است . هر کس بگوید : او چگونه است ؟ او را تشبیه کرده است , هر کس 
درباره خداوند بگوید : چرا ؟ برايش علت فرض کرده است , ِ 
بگوید : از کجا ؟ او را در زمان قرار داده است , هر کس بگوید : د 
رام خر ای ات هرک کی تا ات ون 
او نهایت قرار داده است . هر کس بگوید : تا کی ؟ برایش غایت در نظر 
گرفته است و هر کس برایش غایتی شناسد او را محاط و محدود دانسته 
و هر کس محاط و محدودش بداند از مسیر درست شناخت او بیراهه رفته 
است . خداوند تعالی با دگرگونی مخلوقات دگرگون نگردد , و با حدٌ پذیری 
مجدود زج ار نیدیند/ آو یکین اشت: اما ند .به مهنای غددی ان اشار 
است اما نه این که لمس شود , پیداست اما نه به این معنا که با چشم 
دیده شود , ناپیداست اما نه این که از مخلوق جدا باشد , دور است اما نه 
به مسافت , نزدیک است اما نه به معنای نزدیکی 


مکانی , لطیف است اما نه به معنای لطافت جسمانی , موجود است اما نه 
اين که از عدم به وجود امده باشد , فاعل است اما نه از روی جیر و بی 
اختیاری , تدبیر کننده است اما نه به یاری انديشه , گرداننده است اما نه با 
به حرکت در آوردن عضوی #ازاده کتندم است اما نبا عم دای فبلی.: 
خواهندم؛ انیت اما نبا تست فبلن مدرک است: اما نه به کم خی 
نا , بیناست اما نه با ابزاری ( چون چشم 
) , زمانها با او همراه نباشد , و مکانها او را در بر نگیرد , و چرت و خواب 
او را نرباید , صفات او را محدود نسازد , و ابزارها و ادوات به کار او نیاید 
. بود او بر زمانها پیشی دارد , و وجودش بر عدم , و ازلیتش بر ابتدائیت . 
از این که موجودات همانند را افریده است دانسته می شود که خود او 
همانندی ندارد , و از اين که اشیاء متضاد را خلق کرده معلوم می شود که 
خود او ضدی ندارد , و از اين که میان امور مقارنت برقرار ساخته دانسته 
می شود که خود او را قرینی نیست , روشنی را ضد تاریکی ساخت و 
سردی را ضد گرمی , میان اشیای دور از هم پیوند و نزدیکی بر قرار 
شاخت ,و اشیای ترزک به هم.را از یکدیگر جدا ساخت. با جدایی افکندن 
میان آنها تشان داد که اما را جدا افکنیده 


ای است , و با گرد هم آوردن آنها نشان داد که آنها را گرد آورنده ای است 
. خدای عروجل می فرماید ( از هر چیزی جفتی آفریدیم باشد که پند 
افوز تب ۱۱۳۰۱ . معنای ربوبیّت در او بود آن گاه که هنوز مربوبی نبود , و 
حقیقت الوهیت ( و معبودیت ) در او بود آن گاه که هنوز عبادتی در کار نبود 
و ی ی ی ای سس ی کت رو 
نیست که از وقتی آفرید سزاوا ر معنای آفریدگاری شده و يا از زمانی که 

موجود ات ترا بدید آورد معناق, بدیدآور ند کن, را دس آورد نم عازن ( .مد 
که برای ابتدای زمان است ) او را از فعلش غایب می کند ( یعنی فعل و 
افرینش خداوند متوقف بر زمانی خاص نیست که تا ان زمان فرا ِ 
فعلش را انجام ندهد و منتظر فرا رسیدن اغاز ان زمان باشد ) و نه واژه ( 
قد : که برای تقریب زمان است ) او را ,: به فعلش نزدیک می سازد ( چرا 
که خداوند برای انجام فعلی منتظر وقتی خاص نمی ماند بلکه همه زمانها 
برای او یکسان است ) , و نه واژه ( لعل : که برای امیدواری است ) او را 
از خواستش حاجب و مانع می شود ( یعنی برای انجام چیزی که مراد و 
خواست اوست امید به فرا رسیدن چیزی دیگر نمی بندد بلکه ایجاد به 
فرمان اوست و هر چه اراده کند بیدرنگ تحقق می یابد ) و نه واژه ( متی 
: چه 


دانست ؟ کی توانست ؟ و کی مالک شد ؟ ) و واژه ( حین : زمان ) شامل 
او نمی گردد ( یعنی ذات و صفت و فعل خداوند مشمول و محدود به هیچ 
: با ) که برای معیت و همراهی است با او قرین نشود ( یعنی هیچ چیز با او 
و در مرتبه او نیست ) . هر ویژگی و اثری که در مخلوق باشد در خالقش 
وجود ندارد , و هر چیزی که در مخلوق امعان وجود داردندر آفرید کازتشن 
ممتنع است . حرکت و سکون در او راه نیابد . چگونه چیزی در او راه پابد 
که خود او را پدید آورده است , يا چگونه به او باز گردد چیزی که او خود آن 
را آغاز کرده است . در این ضورت ذات او دستخوش تغییر و تفاوت می 
شد , و معنای ازلیت خود را از دست می داد , و برای آفریدگار معنایی جز 
مخلوق بودن باقی نمی ماند , اگر پسی برای او فرض شود بی گمان 
پیشی هم برایش فرض خواهد شد . و اگر کمال یابی برایش فرض گردد 
لا زم آید نقصان او , چگونه 7 باشد کسی که حدوت برای او 
ممتنع نیست ؟ و چگونه اشیاء را ایجاد کند کسی که خود از ایجاد شدن 
امتناع ندارد ؟ اگر معانی ( و صفات مخلوق ) به او 


تعلق گیرد بی گمان نشانه مصنوع و مخلوق بودن در او باشد , و در این 
صورت به جای آن که چیزی دلیل وجود او باشد خود دلیل بر وجود دیگری 
خواهد شد . در سخن محال ( و خلاف حق و واقعیت ) حجّت و دلیلی وجود 
ندارد , و پرسش از چنین سخنی پاسخی ندارد: معبودی جز خداوند بلند 
مرتبه و بزرگ نیست 12 ۰ 6- صدوق گوید : . . . عبدالعزیز بن مهتدی گوید 
: از حضرت رضا ( ع ) در باره توحید پرسیدم , فرمود : هر کس سوره ( 
قل هو الله حد ) را بخواند و به آن ایمان آورد توحید را شناخته است . 
عرض کردم : چگونه آن را بخواند ؟ فرمود : همان طور که مردم می 
خوانند و پس از خواندن آن سه مرتبه بگوید, : کذلک الله ربی ( چنین است 
پزوزد کار من )13 7- صدوق گوید : .. ۰ آبو محمد , فضل بن شادّان از 
امام رضا ( ع ) نقل کرد که فرمود که کید وا دوم امد 
شده اند به اين که به خداوند و فرستادگان و حجٌتهای او و به آنچه از نزد 
خدای عژوجل آمده است اقرار کنند ؟ در جواب گفته شود : به دلایل 
فرآوانی. : یکی این که کسی که‌به: خدای غرفحل ایمان نیاورد از 
نافرمانی او نپرهیزد و از ارتکاب گناهان بزرگ خودداری نورزد و در انجام 
فساد و ظلم ملاحظه کسی را نکند . و چون مردم این کارها را بکنند و هر 


اتشانت آنجه:زا می خواهه :ی هس .ی کته مرتکب: نود و ملاخظه اوق 
را نکند و کسی را مراقب اعمال خود نداند جامعه به کی فاسد می شود و 
مردم به جان یکدیگر می افتند و به ناموس و اموال هم تجاوز می کنند و 
خونها و حرمتها را مباح می شمارند و یکدیگر را بناحق و بدون گناه می 
مرا ب ده ریا حرای یماسا ارس من رود و جرت و 
نسل به تباهی کشانده می شود . دوم این که : خداوند عژوجل حکیم است 
, و حکیم نیست و به حکمت وصف نشود مگر کسی که از فساد و تباهی 
منع کند و به صلاح و پا کی فرمان دهد و از ظلم جلوگیری کند و از 
زشتکاریها باز دارد جلوگیری از فساد و امر به صلاح و پاکی و نهی از 
رستکنها هم یرو عونت واقع تسود مک بسن از کزان به وود دای 
عروجل و شناخت کسی که امر و نهی می کند . اگر مردم پدون اقرار به 
خداوند عروجل و بدون شناخت او به حال خود رها شوند در آن صورت امر 
به صلاح و پاکی و نهی از فساد ثابت نشود ز در این صورت آمر و ناهی در 
کا شا سم این که ساکع مت کم شا ها امد مان 
بدور از چشم خلق مرتکب فساد می شوند : پس اگر اقرار به خدا نباشد و 
کسی در خفا از او نترسد هیچ کس , وقتی با خواستها و هوسهای خود 
خلوت کننه 


ملاحظه کسی را نمی کند و کسی را ناظر اعمال خودنمی داند تا ترک 
معصیت کند و هتک حرمت نکند و مرتکب گناهان کبیره نشود , چه , اعمال 
او از چشم مردم پنهان است و کسی را مراقب خود نمی داند . و این خود 
باعث تباهی همه مردم و جامعه می شود: بنابر اين , قوام جامعه و صلاح 
مردم تحقق نیابد مگر با اقرار و اعتراف ایشان به موجودی که دانا و آگاه 
است و اسرار و نهانیها را می داند , به صلاح و پاکی امر می کند و از 
فساد و تباهی باز می دارد و هیچ امر پنهانی بر او پوشیده نیست : اقرار و 
اعتراف به وجود چنین خدایی باعث می شود که از ارتکاب فساد و گناه در 
خفا خودداری ورزند 14 . 


1- آعراف / 180 . 2- حاقه / 17 . 3- غافر / ۰.7 4- آصول کافی 1/ 130- 
2 . 5- اخلاص / 4-1 . 6- شوری / 11 . 7- بقره / 137 . 8- توحید 
صدوق 95 . 9- توحید صدوق 68 . 10- عیون آخبار الرضا 1/ 127 - 129 . 
1- ذاریات / 49 . 12- آمالی شید 255 ۰ 250 . ۱5 قبوق آشار آلرستا 
1 133- 134 . 14- عیون آخبار الرضا 2/ 99 - 100 . 


صفات خداوند 


صفات الله تعالی الف : الصفات الثبوتیه 1- الصدوق قال : حدثنا علی بن 
اخفد. بن مخت بق غمران الدماق.ه. فال. : حطنا محند بن: ابش. عبدااله 


الکوفی عن محمّد بن اسماعیل البرمکی 


قال تا القضن بن شلیمان الکوفی عن الکسین بسن حاله فال تسفعت 
الرتا شین ی کلب سم فول : لم یزل الله تبارک ودففالی علیما 
, قادراً , حیّا , قدیماً , سمیعاً , بصیراً فقلت له 1 ان قوماً 
بقولون : اه عروجل لم یزل عالماً بعلم , و قادراً بقدره , و حیاً بحیاه , و 
قدیماً بقدم , و سمیعاً بسمع و بصیراً ببصر ! فقال 9 
فقدائخذ مع الله آلهه آخری و ی ۳۳ 
لاله وج بعلیها بمام | معا مها ها ییا لاه رالد 
الله عمّا یقول المشرکون و المشبهون علوّاً کبیراً ۰ 2- الکلینی عن عذّه من 
اصحابه , عن احمد بن محشّد بن خالد عن احمد بن محشّد بن آپی نصر قال 
: جاء رجل الی آبی الحسن الرضا علیه السلام من وراء نهر بَلخْ , فقال : 
۳ آسالک عن مسأله فان اجبتتی فیها بما عندی فلت بامامتک . فقال 
کان ؟ ۵ کف نان ؟ و علی اه شی ع کان اعتماده ؟ ققال آبوالحسن علیه 
الشلام:: ان الله تبازک و تعالی ین الاین بلاآين ».و کف آلکیف بلاکیف ۸و 
کان ای ی در فا الیه الرجل فقیّل رأسه و قال : آشهد آن 
تالف لا اللهه ان ید مشمل الله و ان علبا فص سول الاعصای لاه 


علیه و آله و القیّم بعده بما قام به رسول الله صلّی الله علیه و آله و کم 
انم الصادقون و تک الخلف من بعدهم . 3- الصدوق فلا ان 
آجمد.نن فحند بن-عهران الدفای فا حیتا. انوالغاسم العلوی. عن معند 
بر اسماغیل. الیرفکیء فال حنا الحشیونربن الخست فال نا محند 

بن عیسی عن محشّد بن عرفه قال : قلت للرضا علیه السلام : خلق الله 
الاشیاء بالقدره آم بغیر القدره 1 فقال : لایجوز آن یکون خلق الأشیاء 
بالقدره , لاک |ذا قلت : خلق الأْشیاء بالقدره فکائک قدجعلت القدره شیناً 
غیره , و جعلتها آله له بها خلق الأْشیاء و هذا شرک , و |ذا قلت : خلق 
الاشیاع بقدرم: فانما تضفه آنه جعلها بافتدار علیها. و قدوه. :هو لکن لینتن هه 
بضعیف و لاعاجز و لامحتاج (لی غیره . 4- الصدوق قال : حذثئنا عبدالله بن 
محمّد بن عبدالوهاب قال : حدثنا آحمد بن الفضل بن المغیره قال : حدثنا 
آبونصر منصور بن عبدالله بن ابراهیم اصفهانی قال : حدّثنا علیْ بن عبدالله 
قال ار ایا ین ی ار 
السلام قال : سألته آیعلم الله الشی ء الّذی لم یکن آن لوکان کیف کان 
و لا ما یکون ؟ فقال : ان الله تعالی هو العالم بالأشیاء قبل 
و تلف را ۲ سس خ ماکتثم تغملون ) و قال 
لأهل النار ( و لو ردو لعادوا لِمَاْهُوا عَنْهْ و اهْمْ لَکاذِبُو ) فقدعلم الله 
عروجل آئه لو رهم لعادوا 


ت۳9 


ک عءِ 2 
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۱ ۱ 
3 
۲ ۰ 

مان ۱ 


یسفک الذماء و تحن سبح بحمدک هتکس لک قال أني الم 
) فلم یزل الله عرُوجلّ علمه سابقاً للأشیاء قدیماً قبل آن یخلقها فتبا 
رتنا تعالی علوّا کبیرا . + خلق الأشیاء و علمه بها سابق لها کما شاء ذلک 
ای 
بن عبید عن یونس بن عبدالرحمان قال : قلت لأبی الحسن الرضا علیه 
ار ای اه ای هر 
قال : کذلک هو . 6- البرقی عن آبیه عن یونس بن عبدالرحمان عن آبی 
الحسن الرضا علیه السلام قال : قلت : لایکون الا ماشاء الله و اراد و قضی 
. فقال : لایکون الا ماشاء الله و آراد و در و قضی , قال : فقلت : فما 

معنی "شا ۶ قال فلت فا معنت: اراد قال 2 تفت 
۳3 , قلت : فما معنی "قدر" ؟ قال : تقد 17 
قلت : فما معنی "قضی " ؟ قال : |ذا قضاه بافضاه ز وی ای اهر[ 
7 لکللتی کی مد تون عن ادن ای تضر عال : قال 
آبوالحسن الزضا غعلیه الطلام.* عال اللم < این آدم 2 پتمشیتی: کت آنت 
الْذی تشاء لنفسک ماتشاء, 


لمائهوا عنه , و قال للملانکه لمّا قالوا : ( أتجْعَل فیها من یمس 
ما 


۰ 
ی 
2 


سم 


و ی و مها 
نفسک و ای ی وا ایا موی ای 
النی لا اسال عفا افغل و هم تسالون. 8 الضدوق فقال * جضا الحسین بن 
احمد بن |درپس عن آبیه عن محقّد بن عبدالجبار عن صفوان بن یحیی . 
قال ای سس که سم ری ناه اه تا 

من الخلق ؟ فقال :اراد من المخلوق الضمیر و ما پیدو له بعد ذلک من 
الفعل , و أٌا من الله عروجل فارادته لاحداثه لاغیر دلک له لایروی و لابهم 
ق ار هت الصفات مق هو هی هن ات العای , مایا اه 
تعالی هی الفعل :لاغز ولیک هو له ۰ کی فیکون یلا لفظا و لانطی بلسان و 
لاه و اتف بلاییف کول کما که بلاکیف ۲ تب الصفات السلیه ۵ 
الضدون فال «حعضا تون القاسم: الممش فال. دنا پوست. من 
محمّد بن زیاد و علیْ بن محشّد بن سیّار عن آبویهما عن الحسن بن علی بن 
هت لت الرضا یه السااه عی امن کم فال تفای رح ال 
الیضا له تسام مفعال له بان سول الله سصت لا زان 
قبّنا قداختلفوا علینا , فقال الرضا علیه السلام : [ثه من بصف ره بالقیاس 
لایزال الهر فی الالتباس , مائلاً عن المنهاج , ظاعناً فی الاعوجاج ضالاً عن 
السبیل قائلا 


غیر الجمیل . آَعرفه بما عژف به نفسه من غیر رویه , و أصفه بما وصف به 
نفسه من غير صوره , لا یدرک بالحواس و لابقاس بالناس , معروف بغیر 
ام وان یی ظاحل اه ولا حور فی کی 
الخلق الی ما علم منقادون , و علی ما سطر فی المکنون من کتابه ماضون 
, و لایعملون خلاف ما علم منهم و لاغیره یریدون فهو قریب غیر ملتزق و 
بعید غیر متقص , یحقق و لایمتثل , و یوخد و لایبقض یعرف بالاایات , و یثبت 
بالعلامات , فلا اله غیره الکبیر المتعال . ث قال علیه السلام بعد کلام آخر 
تکلم به : حدثتی آبی عن آبیه عن جده عن آبیه علیهم السلام عن رسول 
الله ضلی الله علته و اله. آنه فا : ما عرف الله من شبهه بخلقه و لاوصفه 
بالعدل من نسب الیه دنوب عباده . 10- الصدوق قال, : حدئنا علین بن احمد 
بر هون ففران الفاق فال معا مح ی ای ها لا لک 
قال : حدنا محقّد بن اسماعیل البرمکی , قال : حدثنی علیّ بن العباس , 
کتبت الی آبی (لحسن الرضا علیه السلام باه غن شی 2۶ سن. التوجید . 
فکتب الی بخطه , قال جعفر : و | فتعا عم الت الکاب فقرانه بعط 
انفد هه لخن ارس لت نا نخان لس 
فاطرهم علی معرفه 7 و ۵۱۹ ۹7۸ 
علی آزله 


و بأشباههم علی آن لاشبه له و و 
الصفات ذاته و من الأبصار رویته و من الاوهام الاحاطه یه » لا امد لکونه / 
(عایلعا نع ایساه المسا رز لاه الجمان حالان ده وس 
خلقه , لامتناعه مما یمکن فی ذواتهم , و لامکان ذواتهم ممّا یمتنع منه ذاته 
. و لافتراق الصانع و المصنوع و الرب و المربوب و الحاد و المحدود ۰ آحد 
۱ ۳۱ ۱ 2 
الشاهد لابمماشه , الباتن لاببراج مسافه , الباطن لاباجتنان , الظاهر لابمحاذ 
الذی قد حسرت دون کنهه نواقد الأبصار , و امتنع وجوده جوائل الأوهام . 
آوّل الدیانه معرفته , و کمال المعرفه توحیده , و کمال التوحید نفی 
الصفات عنه , لشهاده کل صفه لها غیر الموصوف , و شهاده الموصوف آثه 
غیر الضفهبو تماما جمیعا علی آنفسها بالشه العمتع مها الارل فصن 
وصف الله فقدحذه و من حذه فقد عذه و من عدذه فقدابطل از له , و من 
قال . کیف عفد امتوصعه .من قال ای هقف اه معا 
این ؟ فقدآخلی منه , و من قال : لی م ؟ فقدوقته , عالم اٍذ لا معلوم و 
خالق اٍذ لامخلوق , و رٍ اذ لامربوب , و اله لذ لامالوه , و کذلک یوصف رین 
و هو فوق ما یصفه الواصفون . 11- الصدوق قال : حدّثنا علی بن آحمد بن 
فشتد قصران الوا روص للم یی[ 


حدثنا محمّد بن هارون الصوفی , قال : حدثنا عبیدالله بن موسی آبوتراب 
ااتفیاتی: عنعت العطمرن ال الخسیفی راهم تن ای جحطوو: 
قال : قلت للرضا : ياين رسول الله ما تقول فی الحدیث الّذی برویه الناس 
عن رسول الله صلّی الله علیه و آله ثه قال : ان الله تبارک و تعالی ینزل 
کل لیله |لی السماء الدنیا ؟ فقال لاه الم یی نامع ما سر 
والله ما قال رسول الله صلّی الله علیه و آله کذلک , تما قال صلّی الله 
علیه‌تو ال : ان الله تباری هعالی بترلهلکا نی السماء الدنیا کل یله قی 
الثلت الأخیر و لیله الجمعه فی اول اللیل . فیامره فینادی : هل من سائل 
فأعطیه ؟ هل من تائب فأتوب علیه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ یا طالب 
الخیر آقبل , يا طالب الشر آقصر , فلایزال ینادی بهذا حتّی یطلع الفجر , 
فاذا طلع الفجر عاد الي محلّه من ملکوت السماء , حدثنی بذلک آبی عن 
جدّی عن رسول الله صلی الله علیه و له . 12- هر آحمد 
لرضاعلیه السلام ۳ الله 71 الناس ب یروون نآ تب الله صلی 
الله علیه و آله قال : ان الله عروجل خلق آدم علی صورته , فقال : قاتلهم 
اللت تعصصوفا اد لو اسان سول الله‌صای الاه هی 


آله مر برجلین یتسابان , فسمع آحدهما یقول لصاحبه : بح الله وجهک و 
وجه من یشبهک ! فقال صلی الله علیه و آله له با کیدالاتم لانمل هه 
لاخیک , فان الله عروجل خلق آدم علی صورته . 13- الصدوق قال : حدثنا 
الحسین بن آحمد عن آبیه قال : حدّثنا محمّد بن بندار عن محشد بن علی 
عن محقّد بن عبدالله الخراسانی خادم الضا قال : قال بعض الزنادقه لأبی 
الحسن علیه السلام : لم احتجب الله ؟ فقال آبوالحسن علیه السلام : اِنْ 
ی ی ی 
و النهار , قال : فلع لاتدرکه حاشّه البصر ؟ قال : للفرق بینه و بین 
9 تدرکهم حاشّه الأبصار , نم هو آجل من آن تدرکه الأبصار آو 
بخیظ بهنوهم آه بضبطه. عقل , فال * فحده لی قال * اه لایحد : فال. ۰ ام 
؟ قال : لاه کل محدود متناه (لی ح؟ فذا احتمل التحدید احتمل الزیاده , و 
لذا احتمل الزیاده احتمل النقصان , فهو غیر محدود و لامتزاید و لامتجرُی و 
ی 0 
1 + قلت للرضا علیه السلام : 
آمرنی بعض موالیک آن سالک عن مسأله , قال : و من هو ؟ قلت 
الحسن بن سهل آخو الفضل ین سهل ذی الریاستین . با ی ار 
1 


قلت : فی التوحید , قال : فی ی التوحید ؟ قلت : یسالک عن الله تعالی ؛ 

خسهه آه لش تسه ۰ ففالن ان الناس قی نی فمدفت انا 
که النفی لایجوز , فلامحیص عن المذهب الثالت ۰ 
اثبات بلاتشبیه . 15- الکلینی عن آحمد بن (دریس عن محقّد بن عبد الجیّار 
عر تانق تختییه فا[ 7 بش تون آبوقاه المحدت آن احاه ای آبی 
الحسن الرضا علیه السلام فاستأذنته فی ذلک فأذن لی , فدخل علیه , 
فسأله عن الحلال و الحرام و الأحکام حثّی بلغ تال ال ای تال 
آبوقبه : آثا روینا أنْ الله قسْم الرویه و الکلام بین نبیین , فقسم الکلام 
لموسی و لمحشّد الرویه . فقال آبوالحسن علیه السلام : فمن المبلْعْ عنٍ 
الله ٍلی الثقلین من الجِنْ و الانس ( لاتدرکه الأبصار ) و ( لایحیطون به علماً 
او آجن مه ی ع) نش مد ال یی رفال کی رل 
الی الخلق جمیعاً فیخبرهم آثّه جاء من عندالله و أَنه یدعوهم الی الله بأمر 
الله فیقول ( لاتدرکه الأبصار ) و ( لایحیطون به علماً) و ( لیس کمثله شی 
ء ) نم یقول : آنا رایته بعینی و احطت به به علما و هو علی صوره البشر ؟ ! 
آما تستحون ؟ ! ما قدرت الزنادقه ان تفه ,نم ان یکون یاتی من عند 
الله تشی عنم باتی بخلافة من وجه اخر اقال آنو فزه : قانه بقول .و 
لقدر آن ت له اخری) ففال آتوالخسن علبه الشلام ان مه 


هذه الاأیه ما یدل علی ما رأی حیث قال ( ما کَدّتِ الغواة ما ری ) بقول:: 
وا کات فیاد یی ما وات با بر سا رای ال ( اعدرای من 
آیات ریّه الکبری ) فآیات الله غیر الله و قدقال الله ( و لایحیطون به علماً ) 
فاذا رآته الأبصار فقدأحاطت به العلم و وقعت المعرفه فقال آبو قتژّه : 
فتکب بالروایات ؟ ! فقال آیوالحسن غلیه السلام : لذا کانت الروایات 
مخالفه للقرآن کذّبتها , و ما آجمع المسلمون علیه آثه لایحاط به علماً و 
لاتدرکه الایصار و لیس کمثله شی ۶ . ,۰ 16- الکلینی عن أحمد بن ادریس عن 
کتبت. الی: آنی. الخنسن. ات اه ی ار مسا بر 
العاقه و الخاضه , و سألته آن یشرح لی ذلک , فکتب بخطه : اثتفق الجمیع 
لاعفا ان المعرفه من جهه الرویه ضروره , فلذا جاز آن ری الله 
اس وت الیعروه مور لت بای ال هم ان ایمانا 
اف لیست بایهان مان کانت. تای: الجعرفه :من جهه الرویه انا خالمعرخه 
لتی فی دار الدنیا من جهه الاتتساب لیست بایمان لانها ضده , فلایکون فی 
الدنیا , موّمن , لأئهم لم یروا الله عرٌ ذکره و ان لم تکن تلک المعرفه الْتّی 
من جهه الرویه اٍیماناً لم تخل هذه المعرفه التی من جهه الاکتساب آن 
ترول و لاتزول فی المعاد , فهذا دلیل علی آن الله عرُوجل لایّری بالعین اذ 
العتن‌ش ی لها فضفان ۱7۰ این 


عن محمد شحف بل »ها کل احب ان تنل بی هی[ فیس 
لجیس الرضا علی اسلام قال : سالته عن له , هل یوصف ۲ فقال : 
را الق رن فک لیب فال 8 
هو یدرک الأبصار ) قلت : بلی ِِ 0۵ : بلی , قال 
ای ات : آبصار العیون , : اِنْ آوهام القلوب آکبر من آبصار 
العیون , فهو لاتدرکه 1 الأوهام . 18- الصدوق قال : حدثنا 
غلت ,ین: آخمد نن. فحعد بن. عفران الدفاق رضی. الله عنه. غال نذا 
فدبن یشخب الله الجویی ر فختد ساسمایل الرشی ‏ اس 
نن الحسن:«عن بکر بن, ضالم عن الحسین بن: سعنید عن: اتراهیم ین :فحمد 
اتسار ی ین العسن لا فلا ی ی الحشن ارس ی ابفلا 
فحکینا له ما روی آَنْ محمداً صلّی الله علیه و آله رای ربّه فی هیثه الشابٌ 
الموقق فی سن آبناء ثلائین سنه , رجلاه فی خُضره ! و قلت : ان هشام بن 
سالم و صاحب الطاق و المیثمی یقولون : اه آجوف الی السَتّه و الباقی 
ضمد ! فخر ساجدا نم قال ایک ما رفک و لاوخدوک , فمن آجل 
ذلک وصفوک , سبحانک لو عرفوک لوصفوک بما ۱ 
سحایی کی طاه یم آنفستم ان ی عبری ۰ المی لااصفی ان 
تفت ند تق ما شک سامی رو انت. اه لکل یر ر فا تفای من 
القوم الظالمین ) 


لت الا فقالن ش ها نه فتم من نف توا الم هنت ما 
بجن ال ند الط الروظ الرت ید رکنا الغالی و شتا ااتالی با 
محمّد ان رسول الله صلّی الله علیه و آله حین نظر الی عظمه ریّه کان 
ققهته التات الوفق بو تن آنباء بلانین تم و با محته قطم .رین نحل 
آن یکون فی صفه المخلوقین . قال : قلت : جعلت فداک من کانت رجلاه 
فی خصره ‏ فا ترا محتقصای لاه یه و له ان دسر ال ره 
تقلیهسفاه فم تونعلن ندز الکحت ی سین آم‌ها فی الست : آن مر 
الله سته اخص ما اخضت و نو احه9 ها ام و.مته انش ها اد دنه 
غیر ذلک , یا محمد ما شهد به الکتاب و السته فنحن القائلون به . 


صفات خداوند : الف : صفات ثبوتی 1- صدوق گوید : علی بن احمد بن 
محمد بن عمران دقاق برای ما چنین حدیث کرد که محمد بن ابی عبدالله 
کوفی ی بت : فضل بن 
سلیمان کوفی از حسین بن خالد ما را حدیث کرد و : از علی بن 
و ۳ ۱ ۲ ۳ ۱۳ 0( 
توانا , زنده , قدیم , شنوا با ی 
پیامبر خدا ی : او عژوجل پیوسته عالم به , قادر به 


قدرتی , زنده به حیاتی 


, قدیم به قدمتی , شنوا به شنیدنی و بینا به دیدنی بوده , آن حضرت ( ع ) 
فرمود : هر که چنین گفته و ایمان بدان داشته باشد با خدا , خدایانی دیگر 
برگرفته و بر ولایت ما نیست , آن گاه فرمود : خداوند عرُوجل پیوسته عالم 

, قادر , زنده , قدیم , سمیع و بصیر به ذات خود بوده , او بسیار برتر از آن 
است که مشرکان و تشبیه کنندگان گویند 1 . 2- کلینی به نقل از تنی چند 
از اصحاب ما از احمد بن محمد بن خالد , از احمد بن محمد بن ابی نصر 
روایت ت کند که گفت : شخصی از پشت رود بلخ نزد ابوالحسن الرضا (ع ) 
۰ از شما سالی می کنم اگرپاسخم گویی به امامت تو معتقد 
۱ و ار ی وم وه ورن وه اش 0 
۱ 0۳ فععالی این (جاا) را آفرنده شوه 
بی جا است , کیفیت را او به کیف داده و خود بی کیف است , و تکیه اش 
بر قدرتش , من فزد برخاستر ین خطر تن بو تست و گفتت : شهادت می 
دهم که معبودی جز الله نیست , محمد پیامبر خدا , علی وصی پیامبر خدا و 
به پا دارنده همانی است که رسول خدا به پاداشت , و شما ان امامان 
صادقید و تو خلف ایشان 2 


, 3- وی ید ان فد ای فان ۱ 
ابوالقاسم علوی از محمد بن اسماعیل برمکی ما را چنین حدیث کرد که 
حسین بن حسن گفت : محمد بن عیسی از محمد بن عرفه حدیث کرد و 
گفت : با 
و ۲ ور ور ۱ ۲و مور روا نباشد همه چیز را به قدرت آفریده 
باشد , زیرا اگر بگوبی همه چیز را به قدرت آفرید گویی قدرت را چیزی 
جز او دانسته ای و آن را ابزاری برای او فرض کرده ای که بدان همه چیز 
را آفریده و این شرک است , و اگر بگویی همه چیز را با قدرت آفرید تنها 
او را بدین وصف نمودی که او آن ( قدرت ) را با اقتداری بر آن آفرید , و 
او ضعیف , ناتوان و نیازمند به غیر خود نیست 3 . 4- ۳ 2 
در ی 
گفت : ابونصر منصور بن عبدالله ۳ اصفهانی ما را به حدیث گفت 
هر و جین ین یشان ان ابوالکسن 
را : از آن حضرت پرسیدم : 
ای را کم ار هه مه را 
تم هو تا تم وان ۰ ان حص رت( ۱ 


فرمود : خداوند تعالی عالم به همه چیز , پیش از هست آنهاست , خداوند 
عرُوجل فرموده است : ( ما آنچه را انجام می دهید می نویسیم ) 4 و به 
اهل دوزخ فرمود : ( کاش بازگردانده می شدند به آنچه از آن نهی شده 
بودند و هر آینه دروغگویانند ) 5 و چون فرشتگان گفتند انا کفیی:را که 
در زمین تباهکاری نموده و خون ریزد , در آن می آفرینی در حالی که ما 
حمد و ستایش تو گوییم و تقدیست کنیم , فرمود : چیزی می دانم که نمی 
دانید ) 6 بنابر اين علم خداوند عروجل پیوسته پیش از هر چیز و قبل از 
آفرینش آن بوده است , پروردگا ر ما پس بلند مرتبه تر و گرامی تر است , 
اه ههه خیز را افرید و.غلم او بدان , آن گونه که اراده فرمود , سابق بر آن 
بوده است چنان که تا هميشه نیز پروردگار ما , دانا شنوا و بیناست 7 , 5- 
کر ی و را 
چنین گفت که محمد بن حسن صفار , از محمد بن عیسی ین عبید , از 
پومن بت یو لعمان سل کف که کف یه انوا لته الرضا ( ۶ فش 
برای ما روایت شده که خدا علمی ۱ ۷ 
تاریکی است , فرمود : چنان است8 . 6- برقی از پدرش از یونس بن 
قردالرحیان اسان لخسه توعا راهان کید که کت 


۰ : جز آنچه خدا| بخواهد , اراده و تقدیر کند , رنگ هستی نپذیرد , 
فرمو : جز آنچه خدا بخواهد , اراده , تقدیر و حکم فرماید رنگ هستی 
کت : آن گاه گفتم : معنی شاء ( بخواهد ) چیست ؟ فرمود : آغاز 
فعل , گفتم : معنی آراد ( اراده کرد ) چیست ؟ فرمود : ثبوت و دوام آن . 
گفتم : معنی قدر چیست ؟ فرمود : اندازه گیری طول و عرض هر چیز , 
گفتم : قضا را چه معنی باشد ؟ فرمود : چون حکم فرماید , جاری اش 
سازد و آن را بازگشتی نیست 9 . - کلینی از محمد بن یحیی از احمد بن 
ی : ابوالحسن الرضا ( ع ) فرمود : خداوند 
فرمو : فرزند آدم ! به اراده من است که برای خود چیزی می خواهی , ۰ و 
۱( را ادا کردی , و به نعمت من بر نافرمانی ام توانا 
شدی , تو را شنوا , بینا و توانا افریدم , هر نیکی که به تو رسد از سوی 
خداست و هر بدی که به تو رسد از خود توست , که من به نیکی های تو از 
تو سزاوارتر و ذی حق ترم و تو به بدیهایت از من , زیرا کسی را نرسد که 
از من درباره انچه می کنم پرسشی کند در حالی که خود مورد بازخواست 
و سوالند 10 . 8- صدوق گوید : حسین بن احمد بن ادریس , از پدرش , از 


محمد بن عبدالجبار , از صفوان بن یحیی ما را چنین حدیث کرد و گفت : به 
ابوالحسن الرضا ( ع ) گفتم : درباره اراده خدای تعالی و اراده مردم برای 
من سخنی بگو , فرمود : اراده مخلوق , پنهان يا درون او و همان چیزی 
است که پس از آن ( اراده ) در عمل او نمایان شود , ولی اراده خدای 
عژوجل رحعل اورست نه جد آن تیزا اجره نام کند زونه تصمیم کیرد و 

ی تا وا ها 
خر ات سای اف ارای دای لین کل اهر عش ان ی 
فرماید : باش و بی هیچ ادای واژه ای , يا ذکری به زبان , يا تصمیم با 
انديشه ای , یا کیفیّتی هست می شود , که او را نیز کیف نیست 11 باب .۰ 
صفات سلبی 9- صدوق گوید : محمد بن قاسم مفشر ( رض ) ما را به 
حدیث چنین گفت : که یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن ستّار 
از پدران شان از حسن بن علی بن محمد بن علی الرضا , از جدذّش روایت 

کند که فرمود : مردی در حضور امام رضا (ع ) به پا خاست و گفت : ای 
بسر ونتول دا پروردگارتبرا برای ما وضب کنم که علماق. ولایت ما: با 
رأی ما مخالفند , امام رضا ( ع ) فرمود : هر که پروردگارش را به قیاس 
وصف کند 


هميشه روزگار در تردید مانده , از مسیر راست منحرف شده , کژی در 
پیش گرفته , از راه گم شده و سخن نازیبا بر زبان رانده است . او را 
بدانچه خود تعریف نموده , بی هیچ رویتی معرفی کن , و او را : به آنچه 
وصف نموده , بدون هیچ صورتی توصیف , نه به حس درک شود و نه به 
مردم قیاس , بی هیچ تشبیهی شناخته شده , در عین دوری نزدیک , در 
میان مخلوقاتش شبیه و مانندی ندارد و در داوری اش ستم روا نمی دارد . 
مردم تسلیم علم اویند و ان گونه که در لوح مکنون ثبت شده , پیش می 
روند , خلاف انچه از ایشان دانسته شده , ندانند و جز او نجویند , او نزدیک 
ناچسبیده و دور بی فاصله است , تحقق دارد و مانندی برایش نیست , 
يکانة. انست: و اند نذارد « واخد استت: و جر به. تیذیرد یه آیات شتاخته 
شود و با نشانه ها ثابت شود , و برتری است که معبودی جز او نیست . 
انگاه پس از سخنانی رود مد ی از جدشن:: از پدرش (ع ) 
0 یه خله بر تشه گنز 0 به او 
3 به عدل وصفش ننموده است 12 . 10- صدوق گوید : : علی بن 
احمد بن محمد بن عمران دقاق ( رض ) ما را چنین حدیث 


کرد : محمد بن ابی عبدالله کوفی ما را به حدیث گفت ۰ محمد بن 
اسماعیل برمکی گوید : علی بن عباس گفته است جعفر بن محمد اشعری 
از فتح بن یزید جرجانی مرا به حدیث گفت : به ابوالحسن الرضا ( ع ) نامه 
ای حاوی چند سوال درباره توحید نوشتم , و ان حضرٍت به خط خود برایم 
نوشت . جعفر گوید : فتح نامه ای به من نشان داد , آن را خواندم , به خط 
ابوالحسن (ع ) بود : به نام خداوند بخشایشگر و مهربان , ستایش از ان 
خداست که ان را به بندگانش الهام می کند . و به شناخت خود توفیقشان 
دهد , او که با افرینش خود هستی خویش نشان داده , به حادث بودن 
اه ی وا و 
بودن خود را بازگفته , و نشانه های او شاهد ی بر قدرتش . او که ذاتش از 
هر وصفی به دور , و دیدگان از دیدش و گمانها از احاطه او ناتوانند ۲ 
هستی اش را پایانی و بقایش را نهایتی نیست . حواسْ او را در برنگیرد , و 
حجابی در پرده اش ندارد , که حجاب میان او و خلقش , که ذات او امتناع 
از آن دارد که خلقش او را دريابند , و امکان ذاتی خلقش دسترسی به او 
را ناممکن می کند , و هم به خاطر جدایی سازنده از ساخته شده , 
پروردگار از پرورده شده , و محدود کننده از محدود شونده, او یگانه ای 


ست که به 


عددی تاویل نرود , آفریننده ای که حرکتی در او راه ندارد . بینا و شنواست 
, نه به ابزار دیدن و شنیدن . گواه است نه به تماس . جداست نه به دوری 
فاصله , باطن است نه به پنهان شدن , ظاهر است نه به رو به رو شدن 
که دیدگان تیز از کنه او بازمانده و وجودش از گردش در اوهام امتناع دارد 
. آغاز دینداری , معرفت او , و نهایت معرفت او , یگانگی او , و کمال 
یگانگی اش نفی هر وصفی که زائد بر ذات اوست , که هر صفت گواهی 
دهد چیزی جز موصوف است , و هر موصوفی شاهد جدایی اش از صفت , 
و گواهی هر دو آنکه نتوانند آزلیخ باشند . پس هر که خدا را به صفت زائد 
بر ذات توصیف کند . برای او حذ قائل شده , و هر که او را محدوده بداند 
او را به شماره در آورده و هرکه او را بشمارد , آزلیتش را انکار نموده , و 
هر که بگوید : چگونه است ؟ وصف او خواسته , و هر که بگوید : بر چه 
واقع شده ؟ نسبتی به او روا داشته , و هر که بگوید : کجاست ؟ جای دیگر 
را از وجودش خالی دانسته , و هر که بگوید : تا کجاست ؟ زمانی برای او 
تعیین کرده است , در حالی که او دانا است بی انکه هیچ معلومی باشد » و 
آفریدگار است بی آنکه هیچ آفریده ای باشد , پروردگار است حتی زمانی 
که هیچ پرورده ای نبود , 


معبود است بی آنکه هیچ عبادت کننده ای باشد , و پروردگا ر ما چنین وصف 
شود , و او فراتر از آن است که واصفان گویند 3 . 11- صدوق گوید : 
دی فص را ای رن ار سوت کی 
هار وی ات ای ری ات رسای 
عبدالعظیم بن عبدالله حسنی از ابراهیم بن ابومحمود نقل و ما را چنین 
حدیث کرد : به امام رضا ( ع ) گفتم 2 
آنعممردم از وسول خر ارروا یت کنند که آن حضرت ( ص ) فرمود : خداوند 
تبارک و تعالی هر شب به آسمان دنیا نزول می کند , چیست ؟ فرمود : 
خاوت تجریی ک ان رات که . به خدا سوگند که رسول خدا ( ص ) 
چنین نفرمود بلکه گفت : خداوند تبارک و تعالی در هر شب , در یک سوم 
۱ 0 
و به او می فرماید : تا ندا در دهد : آیا نیازمندی هست تا او را بخششی 
کنم ؟ آرا توبه کننده ای هست تا توبه اش بپذیرم ؟ آیا ارت خواهی 
هتحت تا پیامر م۱ ای خوبای خی مش ای , ای فتنه جو کوتاه بیا , و 
پیوسته این ندا می دهد تا سپیده بدمد , و چون صبح شود به جایگاه خود در 
ملکوت آسمان نار در این حدیث را یدرم از جذم رسول 


خدا ( ص ) برایم گفته است 14 . 12- صدوق گوید : احمد بن زیاد بن 
9 بن ابراهیم بن 
هاشم , از پدرش ۱ 
به امام رضا ( ع ) گفتم : ای پسر رسول خدا مردم روایت 0[ 
خدا ( ص ) فرمود : خداوند عروجل ادم را به صورت خود آفرید . فرمود : 
خدای شان بکشد , آغاز حدیث را حذف کرده اند , رسول خدا ( ص ) از 
کنار دو مردی می گذشت که به یکدیگر دشنام می دادند , و یکی دو به 
دیگری گفت : خداوند چهره تو و چهره آن که شبیه توست را زشت گرداند 
, پس آن حضرت فرمود ( ص ) : پنده خدا ! به برادرت چنین مگو , که 
خداوند عروجل آدم را به صورت او آفرید 15 . 3- صدوق گوید : حسین 
بن احمد به نقل از پدرش به ما گفت : محمد بن بندار , از محمد بن علی , 
از محمد بن عبدالله خراسانی , خادم امام رضا ( ع ) برای ما چنین حدیت 
کرد : زندیقی به ابوالحسن ( ع ) گفت : چرا خداوند در پرده است ؟ 
ابوالحسن فرمود : در پرده بودن از مردم به خاطر زیادی گناهان شان 
است , اما هیچ امر کوچکی در دل شب يا روز از او پوشیده نیست . گفت : 
چرا چشم او را نبیند ؟ فرمود 


: به دلیل فرقی که میان او و خلقش که به چشم دیده شوند , وجود دارد , 
از سویی او بس برتر از آن است که چشمها او را دیده یا گمانی به او 
احاطه یاید , و یا خردی او را در خود گیرد . گفت : پس او را برایم تعریف 
کن , فرمود : در تعریفی نگنجد , گفت : چرا ؟ فرمود : هر محدودی ( 
تعریف شده ای ) مرزی دارد و چون حذی به او نسبت داده شود , پس 
امکان داشت بیش از آن را داشته باشد , و چون امکان فزونی یافت , 
امکان نقصان نیز در او می رود . پس او نامحدود , غير قابل افزایش , بی 
جزء و خارج از مان است 16 . 14- علی بن طاووس از صدوق در کتاب 
تا ی و ای و 
رضا ۱ ع) کفتم یکی از دونسداران شما مرا گفته فا از شا سوالی گیم . 
فرمود : آن چیست ؟ گفتم : حسن ین سهل برادر فضل بن سهل 
ذوالریاستین گفت : سوال [ قيامت ] از چیست ؟ گفتم : از توحید , گفت : 
کدام توحید ؟ گفتم > عدافند از تو می پرسد جفتم اسک با جسم: نیت ؟ 
فزمون : مردام دن توخید سس دید گام :دار ند کوفهی. برانتد که آو هت و 
شبیه چیزی است , که این روا نیست , و 


گروهی وجود اف تفن کنر که ان نیت دفا نباشد , و دیدگاه سوم آن که 
محمد بن عبدالجبار , از صفوان بن یحیی نقل کند که گفت : ابوقژه محدت 
از من خواست تا او را نزد ابوالحسن رضا ( ع ) ببرم , از ان حضرت اجازه 
خواستم و به من اجازه فرمود . پس به حضور ایشان رسید و از حلال و 
حرام و احکام پرسش هایی کرد تا به توحید رسید , ابوقره گفت : به ما 
روایت شده که خداوند دیدن و سخن گفتن را میان دو پیامبر تقسیم کرده 
است ؛, سخن گفتن را برای موسی و دیدن را برای محمد ( ص ) 

ای 0 و ی ان او ای فیح 
انس [ این پیام ] را رساند که ( چشمها او را در نيابند ) 18 ( علم ایشان او 
را فرا نگیرد ) 19 و ( چیزی مثل او نیست ) 20 آیا پیام رسان محمد نبود ؟ 
گفتم : آری [ بود ] فرمود : چگونه شخصی نزد همه مردم آهده به اسان 
می گوید از سوی خدا آمده است و آنان را به فرمان خدا می خواند می 
گوید ( چشمها او را در نيابند ) ( علم ایشان او را فرا نگیرد ) و ( چیزی 
مثل او نیست ) انگاه بگوید : خود او را به دو چشم خویش دیده ام و علم 


به او حاصل کردم و او به صورت انسان است ؟ ! شرم نمی کنید ؟ ! 
زندیقان نتوانسته اند او را به چنین چیزی متهم کنند که از سوی خدا چیزی 
بیاورد و سپس خلاف آن را از جهتی دیگر ابراز کند . ابوقژه گفت : هم او 
فرماید ( قطعا بار دیگری هم او را دید ) 21 ابوالحسن (ع ) فرمود : پس 
از این آیه چیزی آمده که نشان می دهد آنچه را دیده چه بوده است , 
فرمود ( آنچه را دل دید انکارش نکرد ) 22 می فرماید : دل محمد آنچه دو 
جتتنم او دید انکار نکرد, آن کاه‌ما را از انخه دید اکاه کرد.و فرفود ۳ او 
برخی از نشانه های بزرگ پروردگارش را دید ) 23 و نشانه های خدا غیر 
ویند . خداوند می فرماید ( علم ایشان او را فرا نگیرد ) و چون چشمها او 
را ببینند , علم به او احاطه یافته و شناخت واقع شود , پس ابوقژه گفت : 
پس این روايتها را تکذیب می کنی ؟ ابوالحسن (ع ) فرمود : اگر ان 
روایتها مخالف قران باشد تکذیبش می کنم . و آنچه مسلمانان بدان اجماع 
کرده اند آن است که علمی به او احاطه نیابد و چشمها او را درنیابد و هیچ 
مانندی ندارد 24 . 16- کلتی ار اخفدت رشن و 
عیسی : از علی بن سیف , از محمد بن عبید , نقل کند که گفت : 
ابوالحسن الرضا ( ع ) نامه ای 


0 درباره دیدن [ خدا در قیامت ] و آنچه عامْ و خاص روایت کنند 

یی کردم و از حضرتش خواستم آن را برایم شرح دهد و آن 
۱ 1 2۳ ۳ - بی هیچ مخالفتی- که معرفت 
از راه دیدن , الزام اور است و چون روا باشد که خدا با چشم دیده شود 
رت و هر | 
تا ای وا اه او ای ی 
مر کر و ی هایگ ار وا 
نخواهد بود , زیرا مخالف ان است , و بدین ترتیب در دنیا موّمنی نخواهد 
بود , زیرا خداوند عر ذدکره را ندیده اند . و اگر شناخت حاصل از دیدن 
ی ی اک 
زایل نشود , و این نشانگر آن است که خداوند عژوجل با چشم دیده نشود 
ترآ فیدرننه ایحه توضتیم زا وف وی افیف وق 25 1 - کلینی از محمد 
بن یحیی , از احمد بن محمد , از ابوهاشم جعفری , از ابوالحسن الرضا (ع 
) نقل کند که از آن حضرت پرسیدم : آیا خداوند به وصف درآید ؟ فرمود : 
مگر قرآن نمی خوانی ؟ گفتم ی و و ۰ ۱ فن من 
خدای تعالی را نخوانده ای که ( چشمها او را در نگنجد و او چشمها را 
دریابد ) 26 گفتم : 


آری , فرمود : می دانید دیدگان چیست ؟ گفتم : آری , فرمود : چیست ؟ 

: چشمها , فرمود : گمانهای دل برتر از دیدگان ( چشمها ) است , 
بنابر این گمانها او را درنیابد در حالی که او پندارها را دریابد 27 ۰ 106- 
صدوق گوید لین بن احفدبن محمدبن قمرانتدفان ر رضی) براق ها ند 
حدیث گفت : محمد بن ابوعبدالله کوفی , از محمد بن اسماعیل برمکی , 
از ابوالحسین بن ابوالحسن , از بکر بن صالح ۳ 
ابراهیم بن محمد خژاز و محمد بن حسین نقل کند که گفتند : به حضور 
ابوالحسن رضا ( ع ) رسیدیم و برای ایشان آنچه را که روایت شده : 
محمد ( ص ) پروردگارش را در هیأت جوانی موّمن تقریبا" " سی ساله که دو 
پایش در سبزه بود دیده است , باز گفتیم , همچنین گفتم : هشام بن سالم 
, صاحب طاق و میثمی می گویند : او تا ناف میان تهی و از آن پس تو پر 
است . حضرتش به سجده افتاد و آنگاه فرمود : پروردگارا تو پاک و منزهی 
, نه تو را شناخته و نه یگانه ات دانسته اند , و بدین جهت است که زبان به 
وصف تو گشوده اند , تو پاک و منزهی کاش تو را به آنچه خود وصف نموده 
اي میت کید رت فتر هی ونه نقیل آیشان به اطاعت سان در آمده زا 
تو را به غیر تو تشبیه کردند , تو را جز به آنچه 


خویش بدان وصف کرده ای توصیف نکنم و به آفریدهایت شبیه نسازم , تو 
آنگاه به ما روی کرد و فرمود : هر چیز که گمان کنید , خدا را جز آن 
پندارید , سپس فرمود : ما خاندان محمد حدذ وسط هستیم , که نه غلو 
کننده ما را بشناسد , و نه آن که از ما عقب افتاده , از ما پیشی گیرد , ای 
محمد ! هنگامی که پیامبر خدا ( ص ) عظمت پروردگارش را دید در هیأت 
جوانی سی ساله بود , ای محمد , پروردگارم بزرگتر و برتر از آن است که 
وصف آفریدگان داشته باشد ۰ گفتم : فدایت شوم چه کسی دو پایش در 
سبزه بود ؟ فرمود : او محمد ( ص ) بود که چون با دل به پروردگارش نظر 
می افکند او را در نوری همچون نور حجابها قرار می داد تا انچه را در 
حجابها بود بازشناسد , بخشی از نور خدا سبز است , و بخشی از ان سرخ 
گواهی دهد معتقدیم 28 . 
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قضاء و قدر 


القضاء و القدر 1- الصدوق قال : حدئنا آوالکتین فخته نو مرو ین ی 
لبصری قال : حدننا آبوالحسن علت بن الحسن المتی , قال : حدن 
ا ‏ ص ص ی ای ار 
حدنا علت بن موسی الرضا علبه السلام , قال : حدثنا آبی موسی بن 
خر اه ام قال : حدتا یس چعفر بن مجقّد علیه السلام , قال ‏ 
حدثنا آبی محقّد بن علن علیه السلام , قال : حدثنا آبی علت بن الحسین 
علیه السلام , قال : حدثنا آبی الحسین بن علی علیه السلام : قال : 

ابی علت بن آبی طالب علیه السلام یقول : الأعمال علی ثلائه احوال : 
فراع ه خصاعل و مفاصی و انا القراعض قیایر الله عم و برضاء از 
و قضاء الله و تقدیره و مشیته و 


علمه , و آمٌا الفضائل فلیست پأمر الله و لکن برضاء الله و بقضاء الله و 
بقدر الله و بمشیته و بعلمه و ما المعاصی فلیست بأم له و لکن بتضاء 
الله و بقدر الله و بمشیته و بعلمه , ثم یعاقب علیها . 2 الصدوق قال : 
حذثئنا ۱۳۵ النیسابوری ار ۱ 
حدثنا علی بن محمّد بن قتیبه النیسابوری , عن حمدان بن سلیمان , قال : 
کیت ال« الرصاز علیه اسلام اساله.تن افعال نماد ب اناوت آم خر 
مخلوقه ؟ فکتب : آفعال العباد مقدره فی علم الله قبل خلق العباد بألقی 
عام .. 2+ الضدوق باستاده غن الرضا علیه السلام غن آبائه غن علو۲ بن 
الحسین پن علت علبهم السلام قال : دخل مخلدصن, اهل, العراف خن 
امترالموهتیی مان ار ی روت لیا الشام آبقضاء من الله 
تعالی و فذره ؟ فقال له آمیرالمفسین علیه السلام» اجل با شوج , فوالله 
ما علوتم تلعه و لاهبطتم بطن واد الا بعضاء من الله و قدره , فقال الشیخ: 
عند الله آجتسب عنائی یا آمیرالمومنین . فقال : مهلا یا شیخ ! لعلک نظن 
قضاء حتما و قدرا لازما ؟ ! لوکان کذلک لبطل الثواب و العقاب , و الأمر و 
التهی هشن بانط هی امه آود لم کروعان المشی 2 
اه وا وان انس ارلی الهش السب به 
المذنب ۸ بالاحسان من المحسن ! تلک مقاله عبنده الأوئان و خصَماء 
الرحمانء کدربه هذه الاته: و مجوسها: 


یا شیخ ! ان الله تعالی کلف تخییرً و نهی تحذیراً و اعطی علی القلیل کثیرا 
, ولم یُعصَ مغلوبا و لم یُطع مکرها و لم بخلق السماوات و الارض و ما 
نها ناطلا ( دلک طو الدین کفروا فویل للدین. کفروا هن النار ) فال. 
فنهض الشیخ و هو یقول 7 رت الامام الذی نرجو بطاعته بوم النجاه مرر 
الرحفان غفزاناً آوضحت من دیتنا ها کان ملیسا جزای رتک علا فیة اجان 
فلیس معذره فی فعل فاحشه قدکنت راکبها فسقاً و عصیاناً لا لا و لاقائلا 
ناهیه آوقعه فیها عبدت اذا یا قوم شیطاناً و لااحث 1 
الولخ له ظلماً و عدواناً کف ره اسر ای 
الله اعلاناً 


ی : ابوالحسن محمد بن عمرو بن علی بصری ما 
زا چنین:جدیت کرد. که : ابوالحسن علی بن حسن مثثی برای ما به حدیث 
گفت ( قزوینی گفته است : ابواحمد نمازی 
برای ما چنین حدیث گفت که : علی بن موسی الرضا ( ع ) برای ما حدیث 
فرمود : پدرم موسی بن جعفر فرمود : پدرم جعفر بن محمد فرمود : پدرم 
محمد بن علی برای ما حدیث کرد و گفت : پدرم علی بن حسین برای ما 
حدیث کرد وگفت : پدرم حسین بن علی (ع ) برای ما حدیث کرد و فرمود 
: از پدرم علی بن ابی طالب (ع ) شنیدم می فرمود : کارها سه گونه اند : 
واجبات فضیلت ها و گناهان 1 واجبات 


به فرمان خداوند رال ها منم را , قضا , تقدیر , اراده و علم اویند , 
فضیلت ها به فرمان خداوند نبوده ولی به رضا , قضا , تقدیر , اراده و علم 
اویند , و گناهان [ نیز ] به فرمان خدا نیست اما به قضا , تقدیر , اراده و 
علم اویند و بر آنها عقاب کند1 . 2- صدوق گوید : عبدالواحد بن محمد بن 
عبدوس نیشابوری عطار ( رض ) برای ما حدیث کرد که : علی بن محمد 
بن قیبه تیشابوری از حفد آن.ین یمان :تغل کرد کف کفتبه آمام رها 
(ع ) نامه ای نوشته , پرسشهایی از آن وی درباره کازهای بندگان 
کردم که آیا افعال آنها مخلوقند یا غیر مخلوق ؟ حضرتش [ در پاسخ ] 
نعشت: : ادعال بند کان نو قر ان سال بش از خلق خود آها در علم خداوزد 
تقدیر شده است 2 . 3- صدوق به اسناد خود از امام رضا . از پدرانش , از 
علی بن حسین بن علی (ع ) نقل کند که آن حضرت فرمود : مردی از 
سوی مردم شام آگاه کن که آیا به قضا و قدّر الهی بوده است ؟ 
امیرالمومنین ( ع ) فرمود : آری ای مرد , به خدا سوگند بر هیچ تپه ای 
فراز نیامده و در هیچ نشیبی گام ننهادید مگر , به قضا و قدّر الهی مرد 
کقت بت آ اشرا لیس سس امه خی اعدا واداش. حصس 


(ع ) فرمود : ای مرد مهلت بده , شاید به قضایی حتمی و قدری لازم 
گمان برده ای , اگر چنین باشد که پاداش و عقابی نخواهد بود ! همچنین 
امر و نهی و بازداشتنی نیست , و معنی وعد و وعید از بین خواهد رفت , 
نه گناهکاری را نکوهش هست و نه نیکوکاری را تمجید , از سوبی نیکوکار 
به نکوهش سزاوارتر از گناهکار و گناهکار به احسان سزاوارتر از نیکوکار 
خواهد بود , این گفته بت پرستان , دشمنان خدا و قدریه اين امت و 
مجوسان است , ای مرد خداوند متعال به اختیار تکلیف و به پرهیز , نبهی 
نموده و برای اندک , پاداشی تور کل عنایت فرموده , نه چون شکست 
خورده نافرمانی شود , و نه از روی کراهت اطاعت شود او اشمانما وه 
زمین و آنچه در میان آنهاست را به باطل نیافرید ( آن پندار کافران است و 
وای بر کافران که در آتش خواهند بود ) 3 گفت : پس شیخ بپاخاست در 
حالی که هی ‌خوانو < نو آن آمامن. که به اطاعت او مدز رون رساخید 
افش را رادار اه ار دی و ما بان فیس و با 
مان آشکار کردی , خداوند به جای ما تو را پاداشی نیکو دهاد که در انجام 
زشتی بر کسی عذری نیست , کاری که به فسق و نافرمانی مرتکب آن 
بود نه , نه . هرگز بازدارنده از زشتی . فاعل آن نیست . در این صورت ای 
قوم , شیطان را پرستیده ام نه من دوست دارم 


و نه او زشتی را اراده کرده و نه , ولیث خود را به ستم و تجاوز کشته است 
چگونه دوست دارد در حالی که خداوند اراده ای صحیح کرده , و آشکارا آن 
را اعلام نموده است1 . 


1- توحید صدوق 369 - 370 . 2- عیون آخبار الرضا 1/ 136 . 3- ص / 27 
ره ین اخبار الا ول 


نامهای خداوند 


اشفا الله. 1+ الکلیتی غن. احمد تن دشن لسن عدالله. غن 
محقد بن عبدالله و موسی بن عمر و الحسن بن علی بن عثمان عن این 
نان قال. + شالت ابا الحکسن لرضا علیه السلام هل کان الله ع فحل 
عارفا بنفسه قبل آنِ یخلق الخلق ؟ قال : نعم , قلت : یراها و یسمعها ؟ 
کال سا کان ماه الی ای اه لمیکن تشالها وا بطلب منها . هی مه 
و نفسه هو قدرته نافذه فلیس یحتاج آن یسقّی نفسه و له اختار لنفسه 
اسماء لفیره بدعوه بها له ذا لم بُذع باسمه لم حرف , فاوّل ما اختار 

: العلی العظیم؛ له آعلی الأشیاء کلها , فمعناه الله و اسمه العلت 
ال از ی 2- الکلینی عن 
مسا کر این آلجین الرضا یه انسام ال : کال ب 0 
الله الخیر ان الله تبارک و تعالی قدیم و القدم صفته الْتی دلّت العاقل علی 
انم لاشتی ۰ فبله ولای. عته. قی دیمممتهم فعو. بان لنا بافرار. العا که 
معجزه الصفه اثه لاشی ء قبل الله و لاشی ء مع الله فی بقائه 


و بطل قول من زعم اه کان قبله آو کاِن معه شی ء و ذلک آئّه لوکان معه 
شی ء فی بقائه لم یجز آن یکون خالقاً له , له لم یزل معه فکیف یکون 
خالقاً لمن لم یزل معه , و لوکان قبله شی ء, کان الاأوّل ذلک الشی ء لاهذا 
,و کان الأوّل ۷ بان یکون خالقا للأوّل ثم وصف نفسه تبارک و تعالی 
بأسماء دعا الخلق از خلقهم و تعبدهم و ایتلاهم (لی ان یا 
نفسه سمیعاً , بصیرأًٌ, قادرا ,ٍ قائماً , ناطقاً , ظاهراً , باطناً , لطیفا , خبیر , 
کوب #بفریزا نها ب«علیما ما اشتهتی ااساء فلا رای نت من 
آزسها که القالون وی نحدّث عن الله هه لاشی ء مثله و 
لاشی ء من الخلق فی حاله قالوا ار اهنا ره اه ان له 
لاشبه له 7 ه فی آسمائه الحسنی فتسمیتم بجمیعها ؟ فان 
فی ذلک دلیلا علی کم مثله فی حالاته کلها و فی بعضها دون بعض ذ 
جمعتم الأأسماء الطیّبه . قیل لهم : ان الله تبارک و تعالی آلزم العباد أسماء 
فن. اسماته علی: اختلاف پا و ای الا الواحد معنیین 
مختلفین و الدلیل علی ذلک 1 الناس الجائز عندهم الشائع و هو الذی 
ضیّعوا . فقد یقال للرجل : کلب , و حمار , و ثور و سکره و علقمه و آسد 
کل دلک:علین خلافه: و حالانة لم تفع الاسامیت.علی عانتما التی کانت نیت 


غلیه لا الانشان لیس باس لا کلب فافهم دی رعمک: للم بع نما مین 
الله تعالی "بالعالم " بغیر علم حادث علم به الأًشیاء , استعان به علی حفظ 
ضاصفتفیل هر آمزه بو الرونه ها فحلی رخاف و فد ما افیا 
آفنی من خلقه ممّا لو لم یحضره ذلک العلم و یغیبه کان جاهلاً ضعیفاً کما لا 
لو رآینا علماء الخلق اما سهوا بالعلم لعلم حادث , اذ کانوا فیه جهله , و 
ریما فارقهم العلم بالاشیاء فعادوا ال العهل سوه اما ستی اللهعالها لانه 
لایجهل شیتاً , فقد جمع الخالق و المخلوق اسم العالم و اختلف المعنی 
علی:ما ز ایت:: و شفی ر ده ی اه ی تم 
کا ان خرتا ای ه شاوی علی سره لکثه آخبر آثه لایخفی 
علیه: بثنی. ۶ من.الاضوات ت لیس علی حذ ما سمینا نحن , فقدجمعنا الاسم 
بالسمع و اختلف المعنی , و هکذا البصر لابخرت منه آبصر , کما تا نبصر 
بخرت ما لاننتفع به فی غیره و لکنّ الله بصير لایحتمل شخصا منظورا الیه 
و ی ی ی و با 
الرجل : القائم بأمرنا فلان , و الله هو القائم علی کل نفس بما کسبت , 

القائم ایضاً فی کلام الناس : الباقی و اقانه انضا اه وا 
للرجل : قم بامر نی فلان ای اکفهم .و القائم .متا فانم-علت ساق 
با 


نجمع المعنی . و أمّا "اللطیف" فلیس علي قلّه و قضافه و صغر , و لکن 
ذلک علی النفاذ فی الأشیاء و الامتناع من آن پدرک کقولک للرجل ٩‏ لاف 
العقل وفات الطلت ورعاد خفتها مقلطفا لایدرکة الوهم فکذلک لطق الله 
تاری دای ان سر ات وی رسای ما ار وا 
, فقد جمعنا الاسم و اختلف المعنی . و أمّا "الخبیر " فالّذی لایعزب عنه شی 
ء و لایفوته , لیس للتجربه و لا للاعتبار بالْشیاء , فعند التجریه و الاعتبار 
غلمان و لولاهها ما علم , لان من کان کدلی کان خاهلا و اللم لم‌فزل خبیرا 
بما یخلق , و الخبیر من الناس المستخبر عن جهل المتعلم فقدجمعنا الاسم 
وا ال "الظاهر " فلیس من اجل آثه علا الأشیاء برکوپ 
فوقها و قعود عانها و تسم لذراها و لکن رلک لقهرخ-و اعلته الاشیاء و 
قدرنة علیها « کفول. الرجل:+ ظهرت علی آعدانی و آظهرنی.الله علی 
خصمی , یخبر عن الفلاح و الغلیه؛ فهکذا ظهور الله علی الأشیاء . و وجه 
آخر : آثه الظاهر لمن آراده و لایخفی علیه شی ء و آثه مدیّر لک ما برأً, 
فا ظاهر ظهر و آوضح من الله تبارک و تعالی ؟ ! لاک لاتم صنعته 
حیثما توجهت ها ار وه 
العامی حنمم فصو معا الاسر لش معا ال بو اما الاطن ی 


الاستبطان للأشیاء بأن یغور فیها ق لک دبک مهد علیر ابتط اه للأشیاء 
علماً ما وی را الا 7 اه بعنی ره ات شوم 
با ای ات وا ام ای 
المعنی . و آمّا "القاهر " فلیس علی معنی علاج و نصب و احتیال و مداراه و 
مر ما العای وی تا و المقهور منهم یعود قاهرأً و القاهر یعود 
مقهوراً و لکن ذلک من الله تبارک و تعالی علی آَنْ جمیع ما خلق ملس به 
الذل لفاعله ۳ 7 
: کن فیکون , و القاهر متا علی ما ذکرت و وصفت فقدجمعنا الاسم و 
اختلف المع و هکذ | جمیم الاشفاءو آن کتا لم نستجتعها کلها فعدیکتفت 
الاعتبار بها الفتا الک نو اه فوی: و عوتاقی ارشاوبانو توخییا : 


تفای وید بت کش ان اد را ان ی بت یو لیر از 
محمد بن عبدالله , و موسی بن عمر و حسن بن علی بن عثمان , از ابن 
سنان نقل کند که گفت : از ابوالحسن 9 + آیا خداوند 
غرهفخل تن فرش هستی خود را فسات ۱ فرهوت: ار ر گفتم : 
خود را می دید و از خود می شنید ؟ فرمود ان ی سا 
آن پرسیده و نه از آن چیزی خواسته , او خود بوده و خود او قدرت نافذش 
است درتتا تر این شاری به نامفدن مدا 


زدن خویش نداشته , اما برای خود نامهایی برگزیده تا دیگران به آن نامها 
او را بخوانند که اگر به نامی خوانده نمی شد , شناخته نمی شد , پس 
نخستین نامی که برای خود برگزید علیث عظیم بود , زیرا برترین همه 
خها مت مکی ار له اس الع انم خسف تام او , امد 
از همه چیز است1 . 2- کلینی از علی بن محمد با سندی بریده از 
تالک الصا( روانت رارسا رات 
خیر را به تو بیاموزد , که خداوند تبارک و تعالی قدیم است , و قدمت 
را 
نه همراه او در ابدینش نیست , به اقرار عموم حقیقت این صفت برای ما 
روشن شده که چیزی پیش از خدا نبوده , و هیچ چیز در هميشه ابد با او 
همراه نخواهد بود , و سخن آن که گمان برد چیزی پیش يا برای همیشه با 
او خواهد بود . باطل و نادرست است , زیرا اگر پذیرفته شود چیزی در 
هميشه ابد با او بوده , نسبت آفریننده به او روا نیست که آن چیز پیوسته با 
اوست , و اگر پیش از او نیز چیزی بود , اول آن. چیز بود نه خداوند. و آن 
اول سزاوارتر بود به این که خالق باشد . سپس او تبارک و تعالی خود را 
نم امهانی | 
آفریده 


یه تلد کی شا رخ اهر ده و در ازهانشهها و سکتی ها فرارشاندادم است 
تا او را بخوانند , به همین جهت خود را شنوا , بینا , توانا , قائم , ناطق , 
اشکار , پنهان , لطیف , آگاه , قویٌ , عزیز , حکیم , دانا , و مانند ان خواند , 
و چون کینه توزان دروغگو این نامها دیده , از ما شنیدند که درباره خدا 
سخن می گوییم که چیزی مانند او نیست و هیچ آفریده ای چون او نباشد , 
گفتند : به ما بگو - اگر بر آنید که او مانند و همتایی ندارد - چگونه در 
ی خفورا شرزیی او کته خو واه فخه ار بامها ماش نهادند 
؟ و این نامگذاری , دلیل بر این است که شما در همه یا برخی حالتها چون 
او هستید , زیرا شما همه آن نامهای پاک را در خود جمع آورده اید . به 
ایشان گفته شود : خداوند تبارک و تعالی بندگان را به نامهایی از نامهای 
تا ات ها مارم ی اتسوا کی ارم 
می تواند دو معنی متفاوت داشته باشد , دلیل ان نیز گفته مردم است که 
جایز نزد ایشان شایع است , و او همانی است که خداوند بدان خلق خود را 
مورد خطاب قرار داده , و با ایشان به آنچه می فهمند سخن گفته است , 
تا اين امر حجتّی باشد بر تضییع آنچه ضایع نموده اند , و چه بسا که به 
شخص گفته می 


شود : سگ , الاغ , گاو , حنظل , ,. شیر و ۰ و همه اینها خلاف حقیقت و 
ناهمگون با حالت های آویند , به عبارتی این نامها در جای خود که برای آن 
وضع شده اند , قرار نگرفته است , انسان , شیر يا سگ نیست , این نکته 
زا دریاب خد ایت رحست اوه حداونق عالی عالم با میژه شو ری اکه عم 
به هر چیز برای او حادث شده باشد , و با آن برای حفظ کاری در آینده و 
نگاه به آفریده ها , و یا آنچه گذشته , فنا پذیرفته و تباه شده , کمک گیرد 
که اکر ان عم خاضو ی محاول عضعت ام ان کم که اجان نا 
که به جهت. علمی: خادت: , عالم تاهیده. شنده اند زرا آنان در این علم 
حادث نادانند , و بسا که علم به هر چیز از ایشان جدا شده , به جهل 

بازگردند , و منحصرا خداوند از آن جهت عالم نامیده شده که جاهل به هیچ 
چیز نیست , نام عالم در مورد خداوند همه آفرینش و آفریده ها را جمع 
ی یات اس ای 
پروردگار ما سمبع / شنوا نامیده می شود , نه به خاطر داشتن روزنی که 
ی ی ار ی ی 
ابزاری برای دیدن ما نیست . ولی او ما را آگاه کرد که هیچ صدایی بر او 
پوشیده لیست ۰ و 


خد ان بش از آن خدی است که ما آن زا دریدفی کنیم .ها فقظ در لرظا 
شنیدن با خداوند مشترکیم در حالی که معنی مختلف است , چشم نیز 
چنین است او با روزنی نبیند آن گونه که ما با روزنی می بینیم و از آن 
روزن بهره ای دیگر نبریم , اما خداوند بیناست و در آن هنگام فرد 
مشخصی را مورد نظر ندارد . پس ما تنها در لفظ دیدن با خداوند 
مشترکیم در حالی که معنی متفاوت است , او قائم ( ایستاده ) است نه به 
معنی ایستاده و صاف بودن و تکیه داشتن بر ساق به دشواری , بلکه او 
قائم / ایستاده ای است که خبر از حافظ بودن خود می دهد چنان که گفته 
می شود : القائم بأمرنا فلان ( آن که کا ر ما را انجام می دهد , فلانی است 
) و فقط خداوند بر هر نفس و بدانچه کسب می کند قائم است , کلمهة 
قائم در میان مردم نیز به معنی باقی است . و نیز قائم به معنی کفایت 
کننده , بی نیاز ز کننده است چنان که به شخص می گوییم تفه با نی 
فلان یعنی کفایت شان کن , و قائم نزد ما ایستاده بر ساق است , پس ما 
در این اسم ( با خداوند ) اشتراک لفظی داریم ولی معنا متفاوت است . 
لطیف نیز به معنی اندک , کوچک يا مختصر نیست بلکه به معنی نافذ بودن 
در هر چیز , و برتر از درک و فهم [ ما ] است چنان که به شخصی 


گوییم : این کار بر من ظریف و جالب نمود یا فلانی در روش کار خود دقیق 
اتب نایز این لظیق در مود خداآوند به جتفتی: آن. استته که. از خر 
پوشیده و دست یابی به او ممکن نیست و در فهم نگنجند , و اين لطف 
خداوند تبارک و تعالی است که حد آن درک نشده و به وصف نیاید , در 
حالی که لطافت نزد ما به معنی کوچکی و خردی است , پس ما در این 
اسم ( با خداوند ) اشتراک لفظی داریم اما در معنا متفاوت است . خبیر 
هم به کسی گویند که چیزی بر او پوشیده نبوده و از دستش نرود , ولی نه 
با تجربه و آزمایش , به این صورت که این آزمایش به او چیزی بیاموزد به 
طوریکه اگر این دو نبود خداوند چیزی نمی دانست , زیرا کسی که این 
گونه باشد جاهل است در صورتی که خداوند از ازل نسبت به آنچه می 
خواسته بیافریند و می آفریند آگاه بوده است , اما در بین مردم , خبیر به 
کی می کوند کف حاهل اش و در خوه آکاهی بان راید دیب در این 
مورد هم با خداوند اشتراک لفظی داریم ولی معنای از متفاوت است . 
و ی یچ ی 
اه : ظهرت علی اعدائی و اظهرنی الله علی خصمی ( 
دشمنانم را شناختم و خداوند مرا بر دشمنم آگاه 


نمود ) بنابر اين واژه ظاهر به معنی غلبه و دست یافتن است , ظهور 
خداوند بر همه چیز نیز بدین معنی است , جهت دیگر آنکه او برای کسی او 
را اراده کند ظاهر و چیزی بر او پوشیده نیست , او تدبیرکننده همه آفریده 
های خود است ۰ بنابر این کدام پیدایی , پیداتر و اتفکار تر. از خداوند تبارک 
و تعالی است ؟ ! که به هر جا بنگری آن را خالی از لطف و قدرت خدا 
نیابی , در خود تو نیز نشانه هایی از اوست که از نگاه به دیگر چیزها بی 
نیازت سازد , ظاهر نزد ما , اشکار کننده خود و پیداست . پس اسم را 
گفته ولی آن معنی را درک نکرده ایم . و اما باطن به معنای طلب عمق و 
بطن برای اشیاء نیست تا در انها غور و کاوش کند و ولی او چنان است که 
از روی علم و تدبیر و حفظ بر اشیاء احطه دارد مثل قول کسی که می 
گوید ایاته وتی ی اف یو افت خ بو زان او آگاهی پیدا کردم , و باطن 
در مورد ما به معنای پنهان در شیء مخفی است ۰ پس باطن مشترک 
لفظی است اما معنای آن با باطن در مورد خداوند فرق دارد . و قاهر به 
معنی عمل کرده , رنج کشیده , چاره اندیشی , مدارا و مکر نیست ان 
گونه که بندگان یکدیگر را مقهور می سازند , در میان ما قاهر زمانی 
مقهور , و مقهور زمانی قاهر باشد , ولی خداوند تبارک و تعالی قاهر بر 
همه 


چیز و همه آفریدگان در برا؛ بر او خوار و تسلیم اند و در مقابل خواسته های 
 ( ۱‏ ا ‏ 


که ققطظ. می: کوند ؛ ایجاد شو و آن شیم مور و تظر. 
ایجاد می شود , ولی در مورد ما انسانها به گونه ای است که گفتم و 
توضیح دادم , بنابر اين ما و خداوند دو آنت آفنتخ فقط اشتراک لفظی داریم 
ار , هر چند همه 
آنها زا دز انن.خا بر تشتهردیم زیر ا هفین مقدا ر که به تو گفتم کافی است و 
تو می توانی بقیه را به همین قیاس بشناسی , خداوند در ارشاد و توفیق 
یار و یاور تو و ما باشد 2 . 

1- اصول کافی 1/ 113 . 2- اصول کافی 1/ 120- 123 . 

سلاح پیامبران 


غ الرضا(ع ) اند کان تقو اضعا + علکم سای الاساه ففل وا 
سلاح الانبیاء ؟ قال : الدعاء. 


پیامبران ! گفته شد : اسلحه پیامبران چیست ؟ فرمود : دعا 


توکل 
ع‌ِ ‌ِ ۳ 2 س‌ 
التَوِکلَ آن لاتخاف احدا الا اللة 


بزن بر لطف حق دست توکل که لطف ایزدی باشد تو را پنین گو کل ان بود 
کاندر دو عالم به غیر حق نترسی از دگر کس 


متن حدیت 


من حاسّت تفسه ریح و من عقل عنها خسر 


توای که دیده فرو بسته ای ز کرده خوبش هميشه زشتی احوال دیگران 
بینی حساب نفس بداندیش کن که سود بری شوی چو غافل از اعمال خود 
زیان بینی 


عبادت 
متن حدیبت 
النظر الی ذژیه محمد عباده 


بکن: عادت: به کردار بزرخان که نتوان کرد اسان تری عادت. نظر کردن ببه 
فرزند پیمبر بد در پیش مرد حق , عبادت 


نماز 


قال ( علیه السلام ) : أوَل ما بُحا 
الصّلاْ ضَحّ ماسواها , و اِنْ رَد رد ماسواها 


نماز 1 
متن حدیت 


قال ( علیه السلام ) : للطّلاه آأَرْبعٌَ آلاف باب . 


فرمود : نماز دارای چهار هزار در ( جزء و شرط ) می باشد . 
نماز2 

متن حدیث 

قال ( علیه السلام ) : الصّلاة فْرّبانْ کل تقی 


فرمود : نماز , هر شخص باتقوا و پرهی زکاری را - به خداوند متعال - نزدیک 
کننده است . 


نماز3 


متن حدیبت 


قال ( علیه السلام ) : بُوْحَد الَعْلامْ بالطّلاه و هو این سَبّع سنین . 


فرمود : پسران باید در سنین هفت سالگی به نماز وادار شوند 

امر به معروف و نهی از منکر 

کل و و لَأْمُژن بالمعژوف , وله عَن المُنکر , أویسْتَفملن 
عم شراژکم . قتغو جمازگم قلا جات هم 


کنند مستجاب نخواهد شد 


فا ( علیه السلام ) : ایکون اون موّیناً ان تون فبه تلاث خصال : 
سْهُْ من الله و سْنَهْ من تببه و سْنهٌ من وله , آمّا السَهُ من الله مان 
اس , آّا الستَه من تببه مداراة الّاس , آمّا الستَه من وله قَالطَتر عَلی 
النایّبه ۲ 
ور اه ۰ یا داد و که مان سار ار اند حصای از 
شام هی اه اه سای هم ار موی 
خصلتی از ولیث خدا که صبر و 1 شکیبائتی در مقابل شدائد و سختی ها را 
داشته باشد . 


حدیث سلسله الذهب 


حدیث سلسله الذهب 
متن حدیت 


1- ابن المتوگل عن علین عن بیه عن یوسف بن عقیل عن اسحاق بن 
راهویه قال : لمّا وافی و الرضا علية. السلام تیشنایور و اراد آن 
پرحل نها الی المامین امعم الیه اضحاب: الحدیت فعالها لو : باین سول 


الله ترحل عنا و لاتحدثنا بحدیث فنستفیده منک , و قدکان قعد فی العماریه 
فاطلع رأسه و قال : سمعت آبی موسی بن جعفر یقول : سمفت آس 
0 و 5 ۱ الله 
7 سمعت 
اللف غر ول تقو لالهلا الاه خی مه ان تیه ار من 


0 الفقیه 9 ال و 
محمد ین عبد الله الثیساپوری قال : حدثنا آبو القاسم عبد الله پن آحمد بن 
غانین الطانی: اش عال ری ایو نی شه سم وهانن مال ‏ 
حدئنی علت بن موسی الرضا علیه السلام سنه آریع و تسعین و مائه قال : 
و 1 دا ی 0 قال : 
کال سول اللمشای الب علی و اه بقول الله کل جازه لاله لا الله 
خصنی فمن دخله. آمن قی عدایی 2 ۰ یه فنده سین الفحلوسن 
محمد بن اسحاق المذکر النیسابوری بنیسابور قال : حدثنی ابو علیث 
آلخنسش بن.ع الخررحی الاساری لسع هال نا هید اسان 
صاله اه الصا ای فا کت من موس ال سا اند انملام 
حین رحل من نیسابور , و هو راکب بغله شهباء , فلذا محمّد بن رافع و 
احمد بن حرب و یحیی ین یحیی و [سحاق بن راهویه و عذه من اهل العلم 
قد ماما نام له فی مره ففالیا دق بای الیطیرنی ۱ 
بحدیث قد سمعته من آبیک فأخرج رآأسه من العماریه و علیه مطرف خز ذو 
فحهین و فا ینت آنی الغبة الضاله موسی بت عفر قال 


ی و ای ی بو 
علیّ باقر علم الأنییاء قال : حدّنتی یی علّ بن الحسین سید العابدین قال 
طالب علیه السلام قال و : قال 
الله جل جلاله : ی آنا الله لاٍله الا آنا فاعبدونی , من جاء منکم بشهاده آن 
الم اد الله باعای حل بت ی ون ال فص ادن مر 
غذایی 2 4 محهه بن ,موی ریق: المتو کل رصن الق عبه قال دنا آبو 
الحسین محمد بن جعفر الأسدی قال : حدثنا محمد بن الحسین الصوفی 
فال : خدنا موسف: بن: قفیل-غن: اشتخای بن راهوبه: قال. ‏ لما وافت 

آبوالحسن الرضا علیه السلام فا ای و 
اجتمع الیه أصحاب الحدیث فقالوا له : یابن رسول الله ترجل عثا و لاتحئنا 
و 
0 2 
ای ی ِ ای و 1 
اللحای ال هو ال بقل سسعت خیرین لد الساای بقول 

( اه خی من ول ی ان 
عذابی 


تفا فلها مرت‌الر اخله ادا نا بو وطها و انانمن س روط 4:: 


خونت یه آلذهیتحونه فسات آلذهت کیت است. که از سرت 
۱ 
اوصاع. ی اخوال ملاع ۵ انشعلای آن شیی‌متانع یس چون ریم م‌سانور و 
تی و و ان الصا احالی ‏ موس یه الا وروی 
التدوین رافعی , فصول المهمه ابن صباغ مالکی , کشف الغمه اربلی و 
منایع جدیدتر چون کنز العمّال متقی هندی , بحار الاْنوار مجلسی نقل شده 
است . سند این روایت بازده گونه در کتابهای نامبرده امده است . در تمای 
مدارک یازده گانه روایی و تاریخی , این حدیث با اندکی زیاده و نقصان و 
اختلاف در عبارت به بیست و دو طریق از زبان حضرت رضا ( ع ) نقل 
گردیده است کین انیت از این بیست و دو مورد , و يازده ماو 
مدرک تاریخی و روایی جمعاً شش مورد , در پنج مأخذ پس از ذکر اصل 
مه و ی مت . که در برخی 
از موارد پس از قید ( زاد فیها ) و در بعضی دیگر , , پس از ذکر ( فلمّا مت 
الراحله) اهر شردعها و امن روا اسان شم ات که اه این 
پنج ماخذ و شش مدرک , چهار ماخذ و یک مورد به شیعیان و تنها 


یک ماخذ مربوط به قندوزی حنفی می باشد . در این جا روایتی که مرحوم 
حاج شیخ عباس قمّی از چند روایت ت بحار الأْنوار پسندیده و در سفینه البحار 
آوردم اشت. هو برایر با نقل: کشف الغمه اربلی.در بحار الانتواز اسنتت:, از 
بحار و سفینه نقل و ترجمه می شود : عماد الدین محمد بن ابی سعید بن 
عبدالکریم وژان در محرم سال 596 ه . ق نقل کرد که صاحب کتاب تاریخ 
نیشابور در کتابش آورده که هنگامی علی بن موسی الرضا (ع ) در سفری 
کدذر هفان سفر به فیض شمادت. نایل امد دنه شانور زشید ین خمدی 
بر روی یک استر سفید رنگ مایل به خاکستری نشسته بود در راه بازار , 
دو حافظ احادیث نبوی یعنی ابوزرعه و محمد بن اسلم طوسی , رحمهما 
الله به حضور حضرت راه یافتند و گفتند : ای بزرگوار و بزرگ زاده , ای 
ی ۳ 
به ما بنما و برای ما از پدران و جذت حدیثی به یادگار نقل کن . 
0( 
شد . گیسوان بافته و فرو هشته او همانند گیسوان رسول الله ( ص ) بود , 
و مردم از هر طبقه ای حاضر و ایستاده بودند , بعضی فریاد می زدند , 
بعضی می گریستند و جامه پاک می کردند یا در خاک غلتیدند یا باربند استر 
او را می بوسیدند و به سوی سایبان او گردن می کشیدند , و اشکها چون 
جویباران روان بود , 


بعضی از ائمه حاضر در میان جهعیت [ به دیگران ] بانک زدند ای مردم 
گوش فرا دهید و عترت رسول اللّه ( ص ) را نیازارید و خاموش باشید . آن 
گاه حضرت صلوات اللّه علیه , اين حدیث را املا کرد و عدّه دواتها بالغ بر 

بیست و چهار هزار بود » به علاوه تعداد بسیاری قلمدان , 0 
اصلی حدیث ابوزرعه رازی و محمد بن اسلم طوسی رحمهما الله بودند . 
حضرت (ع ) فرمود : پدرم موسی بن جعفر الکاظم گفت : که پدرم جعفر 
بن محمد الصادق گفت : که پدرم محمد بن الباقر گفت : که پدرم علی بن 
حسین گفت : که پدرم حسین بن علی شهید ارض کربلا گفت : که برادرم و 
پسر عمم محمد رسول اللّه ( ص ) فرمود : که جبرئیل مرا گفت : که از 
حضرت رت الغده --سحانه وتتعالی+ شنیدم که:فرخود : کلمه له الا ال 
حصنی فمن قالها دخل حصنی و من دخل حصنی امن من عذابی . عبارت 
حدیث در بعضی منابع تفاوتهایی دارد از جمله در توحید صدوق چنین است 
: فمن دخله آمن من عذابی , شیخ صدوق در توحید این حدیث را با سلسله 
راویان متفاوت هم نقل کرده است , در یکی از روایتهای او امده است که 
چون مرکب امام به حرکت در امد حضرت ندا در داد : بشروطها و انا من 
شروطها , و شیخ در توضیح ان نوشته است : از شروط ان اقرار به 
حضرت رضا ( ع ) است به این که امامی از 


جانب خداوند عژوجل بر بندگان او است و اطاعت از او بر بندگان واجب 
است:.,در این جا که جرا ناقلان ورنکارشگران تاربخی با ارباب: خذیت از 
فریقین از آوردن عبارت ( آنا من شروطها ) غفلت کرده اند , و يا آن را 
تافیدم انکاشته انوم اوعد به درجهاهمیت معضوع شاید نان حهایی باشد 
که بر دانشمندان پوشیده نیست , و احتمال می رود که یکی از اين جهات 
بیان دو گونه بودن سخن امام (ع ) باشد . شاید نگارشگران سخنان دیکته 
ی ی و 
کرده باشند , و یا اين که با طبع و خواست برخی از گروههای گوناگونی که 
دار ار اجتماع بی مانند بوده اند , سازگار نبوده و یا سانسور شدید دستگاه 
حکومت , با توجه به این که گروهی از اسان همراه حضرت بوده اند 
ایجاب می کرده که آن قسمت از بیان امام (ع ) را نگارشگران حذف کنند 
, گرچه بعید نمی نماید که بعدها , برخی از : نگارشگران آن قسمت را حذف 
گرم اد فا اس کساضها اسان ان خعله راران اصل حفیت 
ندانسته اند و شاید خواست امام نیز باشد که در دو مرحله سخن آن 
حضرت را به دو گونه بیان کنند . چون ن با خواهش فراوانی از آن حضرت 
خواستند که حدیثی از نیاکانش نقل کند و ان حضرت هم از پدرانش حدیثی 
نقل کرده , سپس آن جمله ( بشروطها و انا من شروطها ) را از خویش 
حفته ها بنتر و راویان نیز که متوجه بوده اند آن جمله از خود 


حضرت می باشد آن را حذف کرده اند . با اين همه , خودداری نگارشگران 
در بیان مطلب و با غفلت آنان از نگارش به هر شکلی و به هر انگیزه ای 
که باشد دلیلی بر بیان نکردن امام در این زمینه نیست , علاوه بر این که 
هی بر مرانی که ری رون اس افو رل یت 
است و شاید بتوان گفت که هی حدیئی به اندازه این روایت روایان 
راستگو و مورد اعتماد نداشته باشد . و اما این که چرا امام جمله ( 
بشروطها و انا من شروطها ) را بر آن روایت افزوده است . در این مورد 
ایسآ یه اه ی شا اه درا که 
واقع جانشین آنان بوده , ارائه کرده است . بیان آخیر , سندی حتمی به 
شمار می اید و آن حضرت با این سخن خود مساله ولایت و رهبری را با 
توحید و یکتاپرستی درهم امیخته و اعلان داشته است و نه تنها رهبری خود 
را از شرطهای توحید و یکتاپرستی معرفی نموده , بلکه اسنادی را نیز که 
در اغاز متن حدیث بیان نموده از شروط توحید معرفی کرده است و به 
مردم فهمانیده که پذیرفتن ولایت بعایک امامان معصوم از شرطهای 
یکتاپرستی است . از این رو شیخ صدوق در ذیل همین روا یت گوید : اقرار 
امام به اين که مفترض الطاعه بر بندگان بوده بدین معنا می باشد که 
پذیرفتن ولایت آن حضرت و نیاکانش ملازم با پذیرفتن توحید و یگانی 
پروردگار جهان است . اکنون این نکته قابل دقت و بحث است که چرا امام 


سخن خود را یکباره ایراد تکرده , بلکه جمله پایانی را با فاصله بیان کرده 
است ؟ در این مورد نیز چند مطلب قابل دقت و بررسی است : اول : 
تا ام اد دا ی 
کند از سخن خود که بر آن می افزاید کاملاً جدا و متمایز سازد تا 
نگارندگان نیز اين دو را جدا بدانند . و جمله ( بشروطها و آنا من شروطها ) 
را از اصل حدیث نشمارند . دوم : تردیدی نیست که آن جمعیت انبوه از 
نظر ایمان و اعتقاد با یکدیگر همتراز نبودند , زیرا برخی بر اساس نصْ و 
تعیین به امامت آن حضرت معتقد بودند و گروهی بر این عقیده بودند که 
چون یکی از فرزندان علی (ع ) و بهترینِ مسلمانان است به امامت و 
رهبری وی اعتقاد داشتند . و شاید گروهی آن حضرت را نشانی بی همتا از 
جهت علم و معرفت و دانش و شناخت و گفتار و کردار و اخلاق می 
دانسته اند و شاید گروه دیگر نیز او را فقط از جهت این که نسبش به 
پیامبر ( ص ) می رسد , امام و رهبر می پنداشته اند و نمی دانسته اند که 
شرایط امامت و رهبری چیست ؟ 


1- بحارالأنوار 49 / 123 . 2- التوحید / 24 .۰ 3- التوحید / 24- 25 . 4- 
التوحید / 25 . 


عقل 
آنچه به خرد زیان رساند 
متن حدیت 


ما یضرٌ بالعقل 1- قال علیه السلام : . . .الاکثار من آکل لحوم الوحش و 
لبقر یورت تغیّر العقل , و تحیر الفهم , و تبلّد الذهن , و کثره النسیان 


,2 اصدوی رن محد رین موسر ین ا لو یل فال ۶تنا علت ین 
الحسین السعد آبادی , قال : حدننا آحمد بن خالد عن آبیه عن محقد بن 
ها ار سک عم وم وی آلضا اه تا سول 
حزم الله الخمر لما قبها من القساد . و من تغییرها عقول شارییها و حمله 
1 ۱ , و الفریه علیه و علی رسله و سایر ما یکون 
نیم هی النساه مالعنل. 


آنچه به خرد زیان رساند 1- حضرت رضا ( ع ) فرمود : . . . زیاده خواری 
گوشت وحش ( شکار ) و گاو , تغییر خرد , حیرت در درک , کند ذهنی و 
فراموشی زیاد را به ارث می گذارد1 . 2- صدوق از محمد بن موسی بن 
متوکل ( رض ) گوید : علی بن حسین سعد ابادی ما را حدیث کرد که احمد 
بن محمد بن خالد از پدرش , از محمد بن سنان نقل کند که گفت : از 
ابوالحسن علی بن موسی الرضا ( ع ) شنیدم می فرمود : خداوند شراب 
را حرام کرد چون در آن فساد و تغییر خرد نوشندگان آن است و عاقبت 
آنها را به انکار خداوند عروجل , افترا بر او و بر پیامبرانش و دیگر 
مفاسدی چون قتل می کشاند . . . 2 . 


1- بحار الأنوار 62/ 322 . 2- عیون اخبار الرضا 2/ 98- 99 . 
آنچه موجب فزونی خرد شود 


ما یزید فی العقل قال : علیکم بالسفرجل , فاثه یزید فی العقل 


آنچه موجب فزونی خرد شود حضرت رضا ( ع ) فرمود : بر شما باد خوردن 
به که به عقل می افزاید1 . 


1- مکارم الأخلاق 172 . 
از میوه های خرد 


۱۷ ما با یت را مس سای سل ۲ 

۳ , و عدوه جهله نس و ان 
محقد عن علت بن آسباط , قال : سمعت آبا الحسن الرضا علیه السلام , 
یقول : ۰ ویئیفی لمن عقل عن الله آن لایتهم له قی قضائه و 
الشاه الفقیه ۱۳ . قال : : حدئنا ۳ بن محمد بن عبدالله 
النیسابوری , قال : دنا آبوالقاسم عبدالله بن آحمد بن عامر ين سلیمان 
الطائی بالبصره 1 قال + حدئنا آبی فی سنه ستین و مائتین , , قال : حذثنی 
عقابن موضی الا عبه شام فان فان وسول ال ساب کم 
آله : راس العقل بعد الایمان بالله التودد لي الناس و اصطناع الخیر الی 
ار 2 مان ری ای فصو ی از 

حدذثنا علی بن مهرویه عن داوود بن سلیمان الغازی قالر سحفت ارجا 
ی و سس , یقول : ما استودع الله عبدا عقلاً لا استنقذه 
وا و یواست ام 


ِِ مد ین مری الدب عن قحفه بل ریاو ‏ عارعی. سن 
اب ات کال تست اک اه الم بقول : 
العقول جُعتقد معرفته ,۰۰ . و بالعقول عتقد التصدیق بالله : 


ی ی و ی 
می فرمود : دوست هر کتن خرد او و دشمن وی نادانی اوست1 دب 
درباره خدا می اندیشد خدا را | در روزی 
رسانی اش ۰ کند نشمارد2 ۰ 3- صدوق از ابوالحسن محمد بن علی بن 
ی اس ای ای ای ی ی وا ای 
طائی در بصره ما را حدیث کرد که : پدرم در سال 260 ما را چنین حدیت 
دا ره ار اش انصان ض یا و 
به 


مردم و نیکی به هر نیکوکار و بدکاری است3 , 4- طوسی گوید : ابوحفص 
عمر بن محمد مرا چنین خبر رساند که علی بن مهرویه از داود بن سلیمان 
غازی ما را حدیث کرد و گفت : از علی بن موسی الرضا ( ع ) شتیدم که 
فرمود : خداوند , خرد را در بنده ای به ودیعت ننهاد مگر آنکه روزی وی را 
بدان نجات بخشید4 . 5- صدوق گوید : محمد بن حسن بن احمد بن ولید ( 
رض ) ما را چنین حدیت گفت : محمد بن عمرو کاتب از محمد بن زیاد 
قلزمی از محمد بن ابی زیاد جذی ما را چنین حدیث کرد که محمد بن 
یحیی بن عمر بن علی بن ابی طالب (ع ) گفت : از ابوالحسن الرضا (ع ) 
شنیدم می فرمود : . . . و با خردها شناخت خداوند فراهم اید . . . و 
تصدیق او مورد اعتقاد واقع شود 5 ۰ 


۰ اصول کافی 1/ 11 . 2- - آصول کاقی 2/ 59 . 3- عیون آخبار الرضا 2/ 


عقل و بندگی 


العقل و العباده 1- الکلتی عن ای عبدالله العاصمی عن علی 9 
عن علیث ای ی ی ام ای ان اس 
السلام, ل و آصحابنا و , قال : فقال علیه السلام : 
لایغبا باهل, الذین مفن لاققل, له ی تست اه 
بن عیسی عن معمر بن 


خلاد , قال : سمعت آباالحسن الرضا علیه السلام یقول : لیس العباده کثره 
الضااه و الصفم. انفا العیاده التفکر قی. آمز الله ع وجل.. 


ای مس کب اب ی ار انم ام ار نحص ی ال 
ی ایا ره 
حضرتش از اصحاب ما و همچنین از عقل یاد شد و ایشان فرمود : به 
دیندار محروم از خرد اعتنایی نشاید1 . 2- محمد بن یحیی بن احمد بن 
مه و یآ را یک که هت اراس سا | 
ع ) شنیدم که می فرمود : عبادت , زیادی نماز و روز نیست بلکه , عبادت 
حقیقی اندیشیدن در کار خدای عژوجل است 2 . 

1- آصول کافی 1/ 27 . 2- آصول کافی 2/ 55 . 

عقل و فهم 


الفقل و الققم ال غیه التسلام ‏ من ایض کم من فمم ععل,:. 


عقل و فهم حضرت رضا (ع ) فرمود : هرکه بیندیشد به فهم دست یابد و 
هرکه به فهم دست یابد خردمند شود1 . 


1- بحار الأنوار 78/ 355 . 
یت کل 
متن حدیثت 


موهبه العقل محمّد بن یعقوب , عن علی , [ عن آبیه ] عن آبی هاشم 
الجعفری قال : کثّا عند الرضا علیه السلام فتذاکرنا العقل و الأدب , فقال : 
یا آباهاشم العقل حباء من الله , و الأدب کلفه فمن تکلف الأدب قدر علیه , 
و من تکلف العقل لم یزدد بذلک الا جهلا . 


تعمت عقل محمد بن پعقوب از علی [ از پدرش ] از ابوهاشم جعفری نقل 
کند که گوید : نزد امام رضا ( ع ) بودیم و در باره عقل و ادب گفت و گو 
زحمت و تلاش به دست می اید , بنابر این کسی که برای کسب ادب تلاش 
کند آن را به دست می اورد اما کسی که برای کسب عقل رنج و تلاش برد 


1- آصول کافی 1/ 23 - 24 . 
عقل و هوشیاری چگونه است ؟ 
متن حدیث 


سْیلّ ما الْعَفْل ؟ ققال ( علیه السلام ) : الحَتْمٌ لِلَعْصّه , و مداهتَة 
و و مداراه الأصدقاء 


اما مسا اس کت یه ات۳ 
حضرت در جواب فرمود : تحمل مشکلات و ناملایمات 1 زیرک بودن و 
حرکات دشمن را زیر نظر داشتن , مدارا کردن با دوستان می باشد - که 


علم 
از فواید دانش 


من ثمرات العلم 1- الطوسی قال : آخبرنا جماعه عن آبی المفضل قال : 
حذثنا ابوعبدالله جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن الحسنی رضی الله 
هقی راب تقد یج و ۲ با نم دا میج ین ۱ بن الحسین 
بن»هوشی:گن: آنبه صهسی ین خعفو عن آبه خفر چن فحته کر اه :مخ 
بن, عا کم اند غلی ناسین نو امه الخشین عن آمرالومنن اه 
بن آبی طالب علیه السلام قال : سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله 
تقول, :-طلبالعلم فریضه علی. کل مشلم + فاظلیوا آلعلم. فن..مظانه و 
اقتبسوه من اهله فان تعلمه لله حسنه و طلبه عباده و المذاکره فیه تسبیح 


و العمل به جهاد و تعلمیه من لایعلمه صدقه و بذله لأهله قربه الی الله 
تعالی لائّه معالم الحلال و الحرام و منار سبل الجثه و المونس فی الوحشه 
. و الصاحب فی الغربه و الوحده ۰ و المحدت فی الخلوه و الدلیل فی 
السٌراء و الصْراء, و السلاح علی الاأعداء 


و الزین علی الاأخلاء , یرفع الله به آقواماً فیجعلهم فی الخیر قاده تقتبس 

ات بفعالهم , و ینتهی |لی آرائهم , ترغب الملائکه فی خلتهم و 
باجنحتها تمشهم و فی صلاتها تبارک علیهم یستغفر لهم کل رطب و یابس 
حتّی حیتان البحر و هواشه و سباع الب و آنعامه . ان العلم حیاه القلوب من 
الجهل وضیاء الأْبصار من الظلمه و قوّه الأبدان من الضعف , یبلغ بالعبد 
مازلا ار حالس سای دالدرنحات العلی فی الحشا ها کرو ما کر 
فیه یعدل بالصیام و مدارسته بالقیام , به بطاع الربٍ و یعبد , و به توصل 
الأرحام و یعرف الحلال من الحرام , العلم امام العمل و العمل تابعه یلهم 
به السعداء و یحرمه الأْشقیاء فطوبی لمن لم یحژمه الله منه حظه 2- 
الصدوق : حدثنا الحاکم آبو علی الحسین بن آحمد البیهقی , قال : حدننا 
محمّد بن یحیی الصولی , قال : حدَنا آبوذکوان قال : حدَتنا ابراهیم بن 
القباس ۸ فال : سفعت: علت بن:موسی, الرضا علیه الشلام»» قول : موده 
عشترین استه فرایه و العلم آخمع اهله من ااباء: 3 الصدوق ‏ حعننا آبی 
رضی الله عنه , قال : حدثنا علیٌ بن موسی پن جعفر بن آبی جعفر 
الکمیدانی عن آحمد بن محمّد بن عیسی عن آحمد بن محمّد بن آبی 
نصرالبزنطی قال آبوالحسن علیه السلام قال : من علامات الفقیه الحلم و 
الغلم و لت ان الضعت بات‌ هرن همان اعکفهی ان ات ررکست 
التس دول علی کا خیر. 


از فواید دانش 1- طوسی گوید : 


محمد بن جعفر ين حسن حسنی ( رض ) در رجب سال 307 گفت : محمد 
بن علی بن حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع ) 
مرا حدیث کرد و گفت : علی بن موسی الرضا ( ع ) از پدرش موسی بن 
جعفر , از پدرش جعفر بن محمد , از پدرش محمد بن علی , از پدرش علی 
بن حسین از پدرش حسین از امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع ) مرا 
ی ی ی 
فرمو : کسب علم بر هر مسلمانی واجب است , پس علم در آنجا که 
گمان وجودش مي رود بجوییر و از اهل آن فرا گیرید که یادگیری اش 
حسنه , و جستن آن عبادت , و گفت و گوی ان تسبیح , , و عمل بدان جهاد , 
و آموختنش به آن که نمی داند صدقه , و بذل آن به اهلش موجب نزدیکی 
به خداوند تعالی است , زیرا آن نشانه ( نشان دهنده ) حلال و حرام , و 
منار راههای بهشت , و همدم تنهایی : و دوست گاو غربت و بی یاری است 
, سخنگو در خلوت و راهنما در فراز و نشیب , سلاحی علیه دشمنان , و 
تیوزی :در حضور "وتان به تما آید . خداوند بدان اقوامی را بلندی 
بخشد و در خیر , پیشوایانی قرارشان دهد که از اثار ایشان نور هدایت 
برگرفته و 


به کردارشان هدایت , جسته شود . نظرها به رأی ایشان منتهی شود , و 
فرشتگان به دوستی آنان علاقه ورزند , و با بالهای خویش نوازش شان 
دهند و برایشان در نماز خود دعا گویند , و هر تر و خشکی حتی ماهیان دریا 
علم موجب زندگی و رستن دلها از نادانی , نور دیدگان در تاریکی و نیروی 
بدن در برابر سستی است , [ علم ] بنده را به جایگاه نیکان و همنشینی با 
شایسته کاران و به درجات برتر در دنیا و آخرت رساند , یاد آن برابر روزه 
و گفت و گوی آن همتای شب زنده داری است , پروردگار بدان اطاعت و 
ند کی ور و ونم با رم ان صاصل آنده و با ان است که حلال ار 
حرام باز شناخته شود , علم پیشتر از عمل است و عمل پیرو آن , نیکیختان 
از آن الهام گیرند و تیره بختان محروم از آن , و خوشا به حال آن که 
خداوند او را از شوهی از آن محروم نفرموده اب ۳ تک صدوق گوید 
۱۱ هک کر 
ساله ( نوعی ) خوشاویدی است , و علم اهل خود را از پدران بیشتر گرد 
هم آورد 2 . 3- صدوق گوید 


: پدرم ( رض ) ما را چنین حدیث گفت که علی بن موسی بن جعفر بن ابی 
جعفر کمیدانی , از احمد بن محمد بن عیسی , از احمد بن محمد بن ابی 
نصر بزنطی ما را چنین حدیث نمود , ابوالحسن الرضا ( ع ) فرمود : از 
نشانه های فقیه , بردباری , دانش و خاموشی است , که خاموشی دری از 
درهای حکمت است , خاموشی جلب محبت می کند و راهنما به سوی همه 
خیرهاست 3 . 


1- آمالی طوسی 487- 488 . 2- عیون اخبار الرضا 2/ 131 . 3- عیون 
اخبار الرضا1/ 258 . 


الهام دانش 


متن حدیبت 


لیام الفلم اتصدوق. خفنا. آبوالعانن بحقه بن. ابزاهنم بو اسحاق 
الطالقانین رضی الله غته + فال : حفنا ابو احمد العاسم بن محند نع 
الهارونی , قال : حدذثنی آبو حامد عمران بن موسی بن ایراهیم عن الحسن 
تن التاسم الرقاهه فا نی لاسمین مستم و عن آخته عبدالعزیر بن 
ی را نی ام ی ی وی ار اه اسای سوو : 
فاقیعا قی مد جامعها فی یوم الحمعه ف‌ی ء سقذما قادا رای الناسن 
۳ الامامه و ذکروا کثره اختلاف الناس فیها فدخلت علی سیدی و مولای 
الرضا علیه السلام, فأعلمته ما خاض آلتاسن فیه , فتیشم علیه السلم ‏ نم 
فال.(ج : ان العنم ارا اضایم الله عروجل مور عیاوه شرع الله ضیدره 
ی این امه ای یا وی ی 
0 


الهام دانش صدوق گوید : ابوالعباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی 
( رض ) ما را چنین حدیتث گفت که ابو احمد قاسم بن محمد بن علی 
هارونی ما را حدیث کرد و گفت : ابوحامد عمران بن موسی بن ابراهیم از 
حسن بن قاسم رقام نج ات ی : قاسم بن مسلم از برادرش 
عبدالعزیز بن مسلم که گفت : در روزگار علی بن موسی الرضا (ع ) در 
مرو بودیم , در نخستین جمعه ورودمان در مسجد جامع آن شهر گرد آمدیم 
, چون مردم درباره امامت سخن می گفتند و شدّت اختلاف مردم در آن را 
برای ایشان باز گفته بودند , به حضور سرور و مولایم رضا ( ع ) رسیدم 

پس او را از آنچه مردم در آن خوض کرده بودند خبر دادم , لبخندی زد و 
وود ۱ . آنگاه که خدا بنده ای را برای کار بندگانش برگزیند سینه اش 
را برای وه نموده , چشمه های حکمت را در قلبش به ودیعت نهاده 
و دانش را به او الهام کند , و از ان پس است که از جوابی درمانده نشود 
۱ , منحرف نشود1 . 


1- عیون اخبار الرضا 2/ 222-216 . 
در نادانی 
متن حدیثت 


فی الجهل 1- عن الرضا علیه السلام عن علی بن آبی طالب علیه السلام 

قال : قال رسول الله صلّی الله علیه و آله جهن آقیی آلناش در مزر 

لجنه ماانکه السماواشده الشرض . 2 الصدوی قال دحا اتمتضور اخمد 
بن ابراهیم قال : حدثنا زید بن 


محقّد البغدادی , قال : حدثنا آبوالقاسم عبدالله پن آحمد الطائی , قال : 
جدتنا آبی فال : حدثنا علت بن موسی الرضا عن آبیه موسی بن جعفر عن 
بیه جعفر بن محقّد عن آبائه علیهم السلام قال. تجم تسا بر 
وس تام زا سل یا الم آن شم و 
اشخی اجدکم:دا ستل عفا ابعلم آن‌مقول ااعلم | و الضتر من الانمان 
تخیر له الرلس من الجسد : و لالیمان لمن لاصبر له . 3- الصدوق قال : حدت 
۱ سیر 
آحندرین محفدین آنی صر الزنطن فا سعت. ۱ لخس الرسا علنه 
السلام یقول, : ان رجلا من بنی اسرائیل قتل قرابه له ثم آخذه و طرحه 
غلن‌ ری افصل سبط من اسباط نی اضرایل ونم عاعبظلت بدمه: 
فقالوا لموسی علیه السلام : ان سبط آل فلان قتلوا فلاناً, فأخبرنا من قتله 
ای اف بعرو رال نا هژوا قال غود بالله أنْ أَوتَ من 
الجاهلین ) ,و لو هم مها الت آفری اجهانمم ولکن شددوا فشدد الله 
ب( قالها ٩۱‏ غ لنا تک یبن تا نما هی قال اه تَفول اتها بقر لافا رصن و 
لاک ) 1 کر لت او و ام وا 


الی آی بقره آجزآتهم , ولکن شدّدوا فشدّد الله علیهم , ( قالوا اوغْ تا تبک 
یبن لنا ما لَونها قال له یِمُو ل ائها بقره صفراء قاقع لوئُها تشر 0 
و لو هم عمدوا الی آی بقره لأجز آنهم و ولکن شددوا فشدد الله علیمم ۰ 
قالوا ااغ نا ریک ینیّن نا ما چی لق الق تضاته عَینا و ان شا 
لَمُهْیَذُو ن* قالّ ئة یقول نها یره | لا دول ثنیژ لأَرْضَ ولا تسقی الحَرت 
ُسلْمة شْيَه فیها قالوا ان جّت بالحق ) فطلبوها , فوجدوها عند فتع من 

نی اسر انل ۸ فعالت لا آیعها. الا سمل ۶ صکها نها فحافوا الن وی 
عه السلام فقال | تون . فقال : اشترو‌ها : فاشترو‌ها و جاذوا بها ء-فآمر 
بذبحها , ثم آامر آن یضرب المیت بذتبها , فلمّا فعلوا ذلک خی المقتول , و 
قال : یا رسول الله , ان ابن عمی قتلنی دون من یدعی علیه قتلی , 
ای اه , فقال ها هی وال 4 از فتع متس 
اسرائیل کان ٩‏ آبیه رای آن المفالید 
تحت رأسه , فکره آن پوقظه فترک ذلک البیع فاستقظط انم فاخیره + 
فقال له : آحسنت , خذ هذه البقره فهی لک عوضاً لما فاتک , قال : فقال له 
سول له وت عمران غلیه السلام ۲ یا اه با شاه 
۱ 


در نادانی [- از 


امام رضا (ع ) از علی بن ابی طالب (ع ) نقل است که رسول خدا ( ص ) 
فرمو : هر که بی دانش برای مردم فتوا دهد فرشتگان آسمانها و زمین او 
را برس گیند 1 ,۰ 2- صدوق گوید : ایومتصور احمد بن ابراهیم ما را 
حدیث کرد و گفت. * رید بن محمد بقدادی ما را چنین_جدیت فت ۰ 
موسی الرضا از پدرش موسی بن جعفر , از پدرش جعفر بن محمد , از 
پدرانش ( ع ) نقل کرد و فرمود : علی (ع ) فرموده است : پنج چیز است 
که اگر برای کسب آنها به سفر روید نخواهید توانست مانندش را به دست 
آورید : بنده جز از گناه خود بیمی به خود راه ندهد , و جز به پروردگار 
عژوجل امید نبندد , و جاهل , آنگاه که از او درباره چیزی که نمی داند 
سوّال شود , حیا نورزد که آن را فرا گیرد : [ و هیچ یک از شما حیا نکند , 
کرو ام ال ی اه او رت 
ایمان همچون سر , نسبت به بدن است و آن که صبر ندارد , ایمان نیز 
ندارد2 . 3- صدوق گوید : پدرم گفت : علی بن موسی بن جعفر بن ابی 
و ی ی , از 
احمد بن محمد بن آبی نصر بزنطی ما 


را حدیث کرد که گفت : از ابوالحسن الرضا ( ع ) شنیدم می فرمود : 
مردی از بنی اسرائیل کسی از خویشان خود را کشت , پس او را برداشت 
و در راه برترین سبط های بنی اسرائیل انداخت , سپس به طلب خون او 
نزد موسی ( ع ) آمد , به موسی ( ع ) گفتند : فرزند فلان خاندان , فلانی 
را کشتند قاتل او را بة. ما بشناسان ؟ گفت:*ماده کاوق نزد من آورید: ( 
گفتند : آیا ما را به به استهزاء می گیری , گفت : به خداوند پناه می برم از 
اینکه از جاهلان باشم ) فرمود : اگر ماده گاوی اورده بودند بار تکلیفشان 
را نهاده بودند , اما سخت گرفتند و خداوند نیز بر ایشان سخت گرفت ۳ 
که : از پروردگارت بخواه جنس و سنْ گاو چقدر باشد , گفت : می 
فرماید : نه کوچک باشد و نه بزرگ ) و اگر آنان هر ماده گاوی می آوردند , 
رفع تکلیف از ایشان نموده بود اما سخت گرفتند و خداوند نیز بر ایشان 
سخت گرفت , و ند : از پروردگارت بخواه تا رنگ آن را برای ما روشن 
کند , گفت : می فرماید : گاوی زرد رنگ و روشن که رنگ آن پینندگان را 
شاد کند ) که اگر هر ماده گاوی آورده بودند عهده شان را بر آورده بود , 
اما ایشان سخت گرفتند و خداوند نیز بر آنان سخت گرفت . ( گفتند : از 
پروردگارت بخواه ان را برای ما روشن سازد که گاو بر 


ما مشتبه شده و |ٍن شاء الله هدایت شدگانیم , گفت اش فرهاید ان 
گاوی است که نه زمین شخم زده باشد و نه آبکشی کند . سالم و بی هیچ 
له ای باشد , گفتند : اکنون حق را آوردی ) پس به جستجوی آن برآمدند و 
چنان گاوی را نزد جوانی از بنی اسرائیل یافتند , گفت : آن را نمی فروشم 
مگر که در برابرش پوست او را پر از طلا کنید , نزد موسی ( ع ) امدند و 
گفتند ین کفته استنه فرمود 1 را بخرید , پس آن را خریدند و 
آوردند و دستور داد آن را ذیح کنند , سپس امر نمود دمش را بخ بیکن آن 
مرده زنند و چون چنین کردند , کشته زنده شد و گفت : ای پیامبر خدا پسر 
عمویم مرا کشته است نه آن که علیه او ادعا کنند , و بدین ترتیب همگان 
قاتل او را شناختند . گفت : آنگاه رسول خدا , موسی بن عمران (ع ) به 
یکی از یارانش گفت : این ماده گاو را داستانی است , گفت : آن چیست ؟ 
فرمود : جوانی از بنی اسرائیل نسبت به پدرش نیکوکار و خوش رفتار بود 
, گوساله ای خرید و نزد پدرش آمد دید پدر در خواب و کلیدها زیر سر او 
هست دلش نیامد او را بیدارکند و گوساله را رها کرد , پدر از خواب بیدار 
تن .و او فی را ان آنخه رخ داجم ,نیون با خر کرد سین در کفته : آفرین.ثر 
نو 


احال این ماده گاو را به جای آنچه از دست دادی بگیر . گفت : آنگاه پیامبر 
دا ی مرا مود ریگ , اهل خود را به کجا رساندد . 


1- عیون اخبار الرضا 2/ 46 . 2- خصال 315 . 3- عیون اخبار الرضا 2/ 
ح و آنات در سور هر 7 716 , 


درایت حدیث 


درایه الحدیث 1- الحافظ آبونعیم الاصبهانی قال : حدثنا (براهیم بن آحمد 
حدننا آبوالصلت :حذتنا. علمت بن مفسی عن اه غن جته عن. آباته. علیهم 
السلام قال : قال رسول الله صلّی الله علیه و آله کونو دراه و لاتکونوا 
رواه , حدیث تعرفون فقهه خیر من آلف تروونه . - قال الرضا علیه 
السلام تال رل الله‌خلی الله له وه اله ی ارحم خلفائی ثلاث 
مژات , قیل له : يا رسول الله و من خلفاوک ؟ قال : الذین یاتون من بعدی 
فترفین آحادشی. چرشتی فیعامونها آلناشن فان بعدی , 3- قال الرضا علیه 
السلام : قال رسول الله صلی الله علیه و آله "من حفظ من أمّتی 
دیا بتفعون ما ربعته اللهبهم العيامه قعیها غالا 


درایت الحدیث 1- حافظ ابونعیم اصفهانی گوید > اس ن امه ها را 
ی کر و رو رسول خدا ( ص ) فرمود : 
اهل درایت باشید نه راوی , حدیثی که عمق ان را دریابید بهتر از 


هزار [ سخنی ] است که آن را روایت کنید1 و ۱9۱ 
0 7 ۶ 
ری 
پس از من ایند , احادیث مرا روایت کرده و انها را به مردم پس از من می 
اموزند2 . 3- حضرت رضا(ع ) فرمود : رسول خدا ( ص ) فرمود : هر که 
از امت من چهل حدیث که از ان بهره برند حفظ کند خداوند در روز 

رستخیز او را فقیه و دانشمند برانگیزد3 . 


1 اقار اصمان ۱ ول ر من اشار الرضا هر 7 ون 
اخباز الرضا 2 37 


علم و کفر 


العلم و الکفر ایراهیم بن آبی محمود قال : سألت آبا الحسن الرضا علیه 
ِ 0 ۱ ۷ 3 

: الختم هو الطیع علی قلوب الکثار عقوبه [ لهم ] علی کفرهم کما 
قال عزوچل ( بل طیه لله خلیها بکفرهم تلو نون کل 


علم و کفر ابراهیم بن محمود گوید : از ابوالحسن الرضا ( ع ) در باره اين 
0 بر دلها و گوش های ایشان مهر نهاد ) سوال کردم , فرمود : 

, همان مهر نهادن بر دلهای کافران به عقوبت کفرشان است . چنان 
ی [ خداوند ] عژوجل فرمود : ( بلکه خداوند بر دلهای 


آشان به قاط کفیا نس تا دک اندکی اسان ساهرند 1 


1- احتجاج 413 , آیه اول در سوره بقره /7 و آیه دوم در سوره نساء /155 


کلید دانش 
متن حدبت 


مفتاح العلم الصدوق حذثئنا آبوالحسن محمد بن علیث بن الشاه الفقیه 
المروزی بمرو الروذ فی داره قال : حدئنا آبوبکر بن محمّد بن عبدالله 
النساوری فال ۰ حنا آبوالعاشم فیحالله بن. احمد ین غاهر نن سایعان 
الا شوه قال : حدتنا آبی فی سنه سین و مانین قال : حذتنی علی 
بن-موسی آلرضا علیه السلام فال + فان رشول الله صلی الله علیه و الب : 
هواس اس ایح اه ار اه 
+ الصائل هسام و الیو الفکی اه 


کلید دانش صدوق گوید : ابوالحسن محمد بن علی بن شاه فقیه مروزی در 
مرو رود , در خانه خود ما را چنین حدیث گفت که ابوبکر بن محمد بن 
تابور یه وا دی رد که وله پم ی این امد ین امن 
بن سلیمان طائی در بصره گفت : پدرم در سال260 گفت ۲ قلی. رن 


چون گنجینه هایی یت ی اه آن سوال ای ات تان رحمت کناد , 


ار 
شنونده و پاسخ دهنده1 . 


کی یاه اترضا 22 
ویژگیهای دانشمند 


من سمات العالم 1- الکلینی عن محّد بن یحیی عن آحمد بن محقّد بن 
عیسی و محقّد بن اسماعیل عن الفضل بن . شاذان النیشابوری جمیعا عن 
ارت ی ق اس لسن الضا لاسام فان ان مسا ات 


الققه الحام و 


الصمت . 2- الصدوق قال : حدئنا آبوالحسن محمّد بن عمرو البصری قال : 
حدئنا محشّد بن عبدالله بن آحمد بن جبله الواعظ قال : حذئنا انب القانسم 
عبذالله بن, احضد.بن کاصر. الظاتی فال, * یا آبی قال : حذثنا علیت بن 
موسی الرضا علیه السلام قال : حذثنا موسی بن جعفر قال : حذثنا جعفر 
بن محمّد قال : محمد بن علی قال : حذثنا علی بن الحسین قال : حذئنا 
الحسین بن علی علیه السلام قال : قال زا للشامی الذی شاه 
في المسائل فی جامع الکوفه : آربعه لایشبعن من آربعه , آرض من مطر , 
و آنثی من ذکر , و عین من نظر , و عالم من علم . 3- الصدوق حذثنا محمّد 
بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابی قال : حذثنی ابومحمّد الحسن 
بن عبدالله بن محقد بن العباس الرازی التمیمی قال : حذثنی سیدی علی 
ی و ی ی یب , قال : 
ی ای ات 
السلام قال : العلم ضاله المومن . 4- الطوسی قال ره و ی عمر 
بن محمّد , قال : حذثنا علی بن مهرویه عن داوود بن سلیمان الغازی , قال 
: حدثنا الرضا علی بن موسی قال : حذثنی ابی موسی بن جعفر قال : 
ی ی 


خی ان امین ی عنم اسلا کال تست ام اس غاوه 
الساسول الما ام لاس الا دای مس 
العلم آن تخشی الله و حسبک من الجهل آن تعجب بعلمک . 5- الصدوق 
اه وا 
شمیت نخس الرضا لت لشیم قول رح له دا یا افرتا, 
قعلی له مکی یی ای قفا ی لوا مها ناشن ام 
الا لو وا معا کلاسا وا و فا فمات له یبای ول اه 
فقدروی لنا عن آپی عبدالله أثه قال : من تعلّم علما لیماری به السفهاء و 
یباهی به العلماء آو لیقبل بوجوه الناس فهو فی النار . فقال علیه السلام : 
و او لها ات لا بای رل الم قفا سر 
فاص تا م ورین اعاماه ات این ول الم 
فا فال هم علاء آل چم یوم السلای لین فرع ال ول 
طاعتهم و آوجب مودتهم , ثم قال : آتدری ما معنی قوله ( آو لیقبل بوجوه 
الناس الیه ) ؟ فقلت : لا , قال : یعنی بذلک والله لاعاءالامامه بغیر ها و 
ای ار ی ی ار 
الله عنه , قال : حلثنی الشیخ 


الصدوق آبوعبدالله جعفر بن محشّد بن آحمد الدوریستی رحمه الله , قال : 
هب ی که ۱ و 01۳ 
۰« المفشر الأسترآبادی قالخ شین وف رین 
محمد بن زیاد هوالع ین رین مان هشن اه 
الامامیه قالا : حون ابتفجتن الخسن یبن علت ال کر علیه: الشلام ها 
قال علیْ بن موسی الرضا علیه السلام : یقال للعابد یوم القیامه : نعم 
الرجل کنت همّتک ذات نفسک و کفیت مژونتک فادخل الجثّه . آلا اٍنْ الفقیه 
من افاض علی الناس خیره ؛ و انقذهم من اعدائهم و وفر علیهم : نعم جلال 
الله تعالی و حصل لهم رضوان الله تعالی و یقال للفقیه : یا آلها الکافل 
لأیتام آل محشّد الهادی لضعفاء محیّیهم و موالیهم قف حتّی تشفع لکل من 
آخذ عنک آو تعلم منک , فیقف فیّدخل الجثّه معه فثاماً و فثاماً - حثّی قال 
عشرا- و هم الذین آخذوا عنه علومه و آخذوا عمن آخد عنه و عمن آخذ 
ععرن حون ال وم ااصامم فاتطروا کم رها ین الم لین 


ویژگیهای دانشمند 1- کلینی از محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن 
عیسی و محمد بن اسماعیل , از فضل بن شاذان نیشابوری و همگی از 
صفوان بن یحیی , از ابوالحسن الرضا ( ع ) نقل کنند که فرمود : از نشانه 
های فقه , بردباری و خاموشی است 1. 2- صدوق گوید : ابوالحسن محمد 
بن عمرو 


بصری گفت اد سید لاه بر امد ون یله وه ها ون ی 
حدیث کرد که علی ین موسی الرضا (ع ) فرمود : موسی بن جعفر گفته 
است جعفر بن محمد بن علی ما را حدیث فرمود که علی بن حسین فرمود 
: حسین بن علی (ع ) ما را فرمود : امیرالمومنین (ع ) به مردی شامی 
که در جامع کوفه از ان حضرت سوالاتی کرده بود فرمود : چهار چیز از 
چهار چیز سیری نیابند : زمین از باران , زن از مرد , چشم از نگاه و 
دانشمند از دانش 2 و 0 از ۱ ۱۳۱۱۷۹۰۸ 
بن براء جعابی گفت : ابومحمد حسن بن عبدالله بن محمد بن عباس رازی 
تمیمی مرا چنین حدیث گفت : سرورم علی بن موسی الرضا (ع ) فرمود : 
پدرم موسی بن جعفر گفت : پدرم محمد بن علی فرمود : پدرم علی بن 
حسین مرا حدیث کرد که پدرم حسین بن علی گفت : پدرم علی بن ابی 
طالب ( ع ) فرمود : دانش گمشده موّمن است 3 . 4- طوسی گوید : 
ابوحفص عمر بن محمد مرا خبرداد و گفت : علی بن مهرویه از داود بن 
سلیمان غازی ما را چنین حدیث گفت که علی بن موسی الرضا ( ع ) 
فزمو وم موی ای سس مس : پدرم جعفر بن محمد مرا چنین 


علی بن حسین فرمود : پدرم حسین بن علی فرمود : شنیدم که 
امیرالمومنین ( ع ) می فرمود ۰ شاهان , حاکمان مردم اند و علم حاکم 
7 
جهل همین اندازه تو را بس که از دانش خود به شگفت آیی 4 . 5- صدوق 
از عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ( رض ) گوید : علی بن محمد بن قتیبه 
نیشابوری به نقل از حمدان بن سلیمان از عبدالسلام بن صالح هروی که 
گفت : شنیدم ابوالحسن الرضا ( ع ) می فرمود : خدا رحمت کند بنده ای 
را که امر ما را احیا کند , به او عرضه داشتم : چگونه امر شما زنده شود ؟ 
فرمود : با فراگیری دانش های ما و آموختن آنها به مردم که اگر مردم 
ها اک : ای 
پسر رسول خدا برای ما از ابی عبدالله ( امام صادق ) نقل شده است که 
فرموده است : هر که دانشی اندوزد که بدان با سفیهان به جدال ( مراء ) 
پردازد یا به آن به دانشمندان مباهات کند یا توجه مردم را به سوی خود 
جلب کند در آتش است . فرمود : جدّم بسیار راستگوست , آیا می دانی 
سفیهان کیانند ؟ گفتم نه ای پسر رسول خدا| فقو نان که از 
0 ۱ ۳۱ 
ای پسر رسول خدا 


, فرمود : ایشان دانشمندان آل محمد ( ص ) هستند که خداوند عژوجل 
اطاعت ایشان فریضه قرار داده و دوستبی شان را واجب نموده است , 
سپس فرمود : آیا می دانی توجه مردم را به خود گرداندن یعنی چه ؟ گفتم 
: نه , فرمود : یعنی بدان , به خدا سوگند , بی هیچ حقی ادعای امامت کنند 
و هز که چنین. کند در آتش, است: 5 ۰ 6- احمد بن علی بن آبی طالب 
ی ‏ ی ص ار دام ای موی ام ری 
حسینی مرعشی ( رض ) گوید : شیخ صدوق ابوعبدالله جعفر بن محمد بن 
احمد دوریستی ( رض ) ما را چنین حدیث گفت : پدرم محمد ین احمد 

وی وی ی ی 
) ما را حدیث کرد و : ابوالحسن محمد بن قاسم مفشر استرآبادی 
و 
سیار که هر دو از شیعه امامیه بوده اند , گفته اند : ابومحمد حسن بن 
عسکری (ع ) فرمود : علی بن موسی الرضا (ع ) فرموده است : به عابد 
در روز قیامت گفته شود تو بهترین مردم بودی همّت تو , خودت بود و نیاز 
خویشن بر آوردی ۶ سن وارد بهشت شو . اما فقیه کسی است که خیر 
خویش به مردم رساند و از دشمن شان رهایی بخشد و نعمت های بزرگ 
خداوند تعالی را برای شان وافر و فراهم گرداند و رضوان 


خدای تعالی را برایشان حاصل کند , به فقیه گفته شود : ای کفیل یتیمان 
آل محمد , ای هدایتگر دوستداران و موالیان ضعیف , بایست تا برای هر 
که از تو بهره ای اندوخته پا دا نشی آموخته , شفاعت کنی , او می ایستد ِ 
با خود دسته دسته وارد بهشت کند - تا آن که گوید ده تا - یعنی کسانی که 

دانش هایی از او گرفته اند و از ز کسانی که از او فرا گرفته اند و از کسانی 


که از او فرا گرفته اند , تا روز رستخیز بش سیتید ضیان آن. ده متز لت چه 
فاصله ای است 6 . 


1- اصول کافی 1/ 36 . 2- خصال 222 . 3- عیون اخبار الرضا 2/ 66 . 4- 
امالی طوسی 1/ 56 . 5- معانی الأخبار 180 . 6- احتجاج 17 . 


جهل است دشمن 
ِ مت 0 و نز س‌ - ۳۹1 
صدیق کل امری عَقلَهٌ و عَذْوّه جَهلهة 
به نزدیک نادان بود تار گیتی ز دانش بکن کیتی تار روشن بفرمود فرزند 


َفْصَلْ ما توضَلّ به الرّجم کف الاذی لها 


قرمود رضا ولی مطلق گنجینه علم و فضل و احسان بهتر صله رحم به 
است خودداری از گزند ایشان 


بهترین رهرو 


آحسَنْ الّاس معاشاً من حسُن معاشْ غیرو فی معاشه 


بهترین رهرو به راه زندگی است ان که همچون شمع روشنگر بود مردمان 
در پرتوش راحت زیند زندگی در خدمتش بهتر بود 


خرد بخشش ایزدی 
متن حدیبت 

9 ی زر و ۳ 
العقل جباء من الله و الادّب کلفه 


0 است ادب را ۳۹ توان ۳ 


علم 


ال ( علبه السلام ) : رجم ال عندا آکیی آعتنا مفیل؛ کی بخین. آقه کم 
قال ( علیه السلام ) : یتَعَلَمْ علومنا وبعَلمْها الثاسن 


فرمفن رخمت دا بر کسی باه که امز فا وا زنجه ماند وال ند * 
چگونه ؟ حضرت پاسخ داد : علوم ما را فرا گیرد و به دیگران بیاموزد 


تا ات 
در امامت 


فی الامامه الصدوق قال : حدتثنا تمیم بن عبد الله بن تمیم القرشی رضی 
الله عنه قال : حوثنی آبی قال : حدثنا آحمدبن علیْ الأنصاری عن الحسن 

بن الجهم قال : حضرت مجلس الماأمون یوماً و عنده علی بن موسی الرضا 
ی ما من الفِرّق المختلفه فسأله 
ان رد ی 
ما ها ی ام و 
استجابه الدعوه , قال : فماوجه اخبارکم بما یکون ؟ قال : ذلک بعهد 
مود لت هن بصول الله صلی الا علفه آله مالسا فخد باکر 
یا فان اه اراص اه ابا یل آارسنل علی 
اللت یه آله ۶ اعوا قراس العومن فانه ی بتیر الله : ۱ فا بلی, 
ی ی هر ی سا مه 


استبصاره و علمه و قدجمع الله للأئقه متا ما فژقه فی جمیع الموّمنین , و 
قال عژوجل فی محکم کتابه ( ان 


فی ذلک لیات لِلْْتوِسّینَ ) فأوّل المتوشمین رسول الله صلّی الله علیه و 
رال شین هه اتیفت و اس« خسن وا 
من ولد الحسین علیه السلام آلی بوم القیاجه ز قال : فنظر البه السآمون:: 
فقال له : یا آبا الحسن زدنا مقّا جعل الله لکم آهل البیت فقال الرضا 
عابتا آ ال را دیا ری مه مر سوه 
۱ ۱ ۳ 
هی مع الائقه منّا تسدّدهم و توققهم و هو عمود من نور بیننا و بین الله 
عتوجل , قال له : المأمون یا آبا الحسن بلغنی أَنَّ قوماً یفلون فیکم و 
تجاوزون فیکم الحدٌ , فقال الرضا علیه السلام : حدثتی ی موسی بن 
۱ 
حال عال رتسول اللهخلی. ال علیم و ال لا وی قوی حلی مان الا 
تبارک تعالي الخذنی عبدا قبل آن پتخذنی نبا , قال الله تبارک و تعالی ( ما 
کانَ تشر آن بویت الله اکتا و الک و لو نقتنمول للّاس کُوتوا عباد 
لی مق دون الله و لکن کُوئوا ریانشن یما کم نون الْکتاب ویما کم 
تدرشون*و ابأفرکغ آن تخذوا القلانکه و لین آزبابا موم بالکفر تفه 
| انم مسیون ) قال علت علیه السلام : بهلک قح اثنان و لاذنب لی محت 
4[ 


الی الله تبارک و تعالی من یغلو فینا و یرفعنا فوق حدٌنا کبراء عیسی بن 
مریم علیه السلام من النصاری قال الله تعالی ( و قالٌ الله يا عیسی بن 


مریم نت فلت لاس انَخذونی و أمی ال , من دون الله قال سْبُحاتک ما 


کون لی أنْ آفول ما لیس لی بحق ان کلب ی فمَدٌ عَمتة تعلمٌ ما فی 


- 


یی و لام ما فی تفسک اک نت علامْ الْْبُوب 0 ما 


مرو 


۷۳ 


امرتبی به آن اغبّدوا الله بی و ریک و کنث عَلَبهِم شهر ما دمَثْ فيهم 
۳۹ توفیتیی کنت نت ال قیت عَلمْ و آنت علی کل شی : ۶ شهیذ ) و قال 
عزوجل (لي تشتلکت العسخ اش بگخ : بدا له 1 4 المْمَرّبوَ ) و 
قال عروجل ( ما العسیخ لین مریم الا رشول قَذ حلث من قتله سل و 


هار6 کانا یأکلان الطعام ) بو معناه انهما کانا 0 فمن اد 
للأنبیاء ربوبیّه و ادْعی للاأئقه ربوبیه آو نبوه_ اه آغیر ا لاه (مامه فنحن منه 
براع فی الدنیا ولا خره: فقال المامون : یا آبا الحسن فما تقول فی الرجعه 
؟ فقال الرضا علیه السلام : لها لحقٌ قد کانت فی الامم السالفه و نطق به 
القرآن , و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله : یکون فی هذه الم 
کل ما کان فی الأمم السالفه حذو النعل بالنعل و القذه بالقذه قال علیه 
السلام : [ذا خرج المهدی من ولدی نزل عیسی بن مریم علیه السلام 
فصلی خلفه , و قال علیه السلام : ان الاسلام بدا غریبا و سیعود غریبا 
قطوبی للغرباء , 


ب 


قیل :یا رسول الله ث یکون ما دا ؟ قال : ثم برجع الحو الی آهله . فقال 
المأمون : یا آبا الحسن فما تقول فی القائلین بالتناسخ ؟ فقال الرضا علیه 
السلام من خال بالعاسخ فهو کافر بالله العظیم,مکاب بالحته و التار ,فا 
العامون: ما عول .فی الیشسوه * فال آلوضا علیم السلای< اولی قوم 
عبت ال خلنیم فمشخیم فعاها ان ایام کش هانها هل شارساما ۱۵ 
یوجد فی الدنیا من القرده و الخنازیر و غیر ذلک مما وقع عليهم اسم 
المسوخیه فهو مثل ما لایجل آکلها و الانتفاع بها . قال الماآمون : لاآبقانی 
الله بعدک با لا الحسن , فوالله ما یوجد آلعلم الصحیح الا عند آهل هذا 
الفت ه ال ارت ليم بای فعرای اللهعو الافطام.و اکتا فا 
الجنمن مهم فلا قام الرضا کت السلام تسه تا رنه الی »میاه 
فصخلت. یه فلت له با بن سول اللت لحم للم آلدی وهت لک من 
و اه ایا و 
لقرلی ر قفا له لام با این الخیم ایس ی ما لته خن 
ارام و اتیاهن نمی السزهو الم لیا خرف دلک 
تفه هو ال چن آبانی سول الله صلی اه علیه وال فاکم ۱ 
ما دمت حیاً , قال الحسن بن الجهم : فما حدئت أحداً بهذا الحدیث الی آن 
مضی علیه السلام بطوس مقتولا بالسمٌ و دفن فی دار حمید بن قحطبه 
الطائی فی القتّه التی فیها قبر هارون الرشید لی 


جانبه . 


در امامت صدوق گفت : تمیم نمیم بن عبدالله بن تمیم قرشی ( رض ) از 
پدرش ۰ 1 , از حسن بن جهم روا 1 
گفت : روزی وارد مجلس مأمون شدم و علی بن موسی الرضا (ع ) آن جا 
بود و فقها و متکلمین از فرق مختلف نیز همگی جمع بودند . یکی از آنها از 
کارا ار تست رل ری کر هرا 
می توان امام را شناخت ؟ فرمود : از طریق علم او و مستجاب الدعوه 
بودنش , عرض کرد تت یو میت قمی ام 
واسطه عهد نامه ای که از رسول خدا ( ص ) به ما رسیده است , عرض 
کرد : چگونه از آنچه در دلهای مردم می گذرد خبر می دهید ؟ فرمود : آیا 
این ینکن رسول حها [ ض ۱ به نی تزسیده است: که فرمور ِِ 
مومن بترسید که او با نور خدا نگاه می کند ؟ عرض کرد : , حضرت 
۱ 
کف ۳[ 
که در میان همه موّمنان پخش کرده در ما ائمه یکجا گرد آورده است , 
خداوند عرژوجل در کتاب محکم خود فرموده است ( همانا در این نشانه 


برای نشانه شناسان ) 1 نخستین نشانه شناسان ( اهل فراست ) رسول 
خدا ( ص ) است و سپس امیرالمومنین (ع ) و آن گاه حسن و حسین و 
امامان از نسل حسین (ع ) تا روز قیامت . راوی گوید : مأمون به حضرت 
نگاهی کرد و گفت : يا اباالحسن ! از چیزهایی که خداوند به شما اهل بیت 
اختصاص داده است , بیشتر برایمان بگویید , حضرت رضا (ع ) فرمود : 
خداوند عروجل ما را به روح مقدس و پاکی از جانب خود موّبد ساخته 
است که آن روح فرشته نمی باشد , این روح با هیچ یک | ز گذشتگان نبوده 
است , این روح با رسول خدا ( ص ) و با امامان از ما خاندان نیز هست و 
آنها را در مسیر حق راهنمایی و کمک می کند , این روح ستونی از نور 
است بانط و تاو رف مینست : يا اباالحسن ! شنیده ام که 
عفما تاره تسا وی کنند و از حذ فراتر می روند ؟ حضرت رضا ( 
ع ) فرمود : پدرم موسی بن جعفر , از پدرش , از جعفر بن محمد , از 
پدرش محمد بن علی , از پدرش علی بن الحسین , از پدرش حسین بن 
علی "درس غلم ین ایب طالت: ۶۱ ) برایم کل فرع 2 : رسول خدا 
ره وود مرا ان انداته اه قراس ید هه راوید یار و عال 
پیش از آن که مرا پیامبر قرار دهد بنده قرار داده است . خداوند تپارک و 
تعالی می فرماید ( هیچ 


بشری را نسزد که خدا به او کتاب و حکمت و نبوت دهد و آن گاه او به 
مزدم بکفید که نه خای‌خدا بندکن من کنید , بلکه ( گوید ) همان گونه که 
0 ۱ ۱۳ 
علی (ع ) هم فرمود : در رابطه با من دو گروه به ورطه هلاکت می افتند 
ی ی و ی و سب 
کسی که درباره ما غلو کند و ما را از حدمان فراتر برد بیزام همان طور که 
عیسی بن مریم (ع ) از نصاری بیزاری جست , خداوند تعالی می فرماید ( 
ان گاه که خدا گفت : ای عیسی بن مریم ! آیا تو به مردم گفتی که به جای 
خدا من و مادرم را به خدايي گیرید ؟ عیسی گفت : پاکا تو ! مرا چه سزد 
که چیزی را بگویم که در شأن من نیست , اگر گفته بودم قطعاً تو خود از 
از اعاددن‌دیانجه در ول من ات نوم دائیت , و آنچه در دل توست 
من نمی دانم . دانای نهانها تو هستی , من چیزی جز آنچه تو مرا امر کردی 
که بگو , به انان نگفته ام , فرمان دادی که بگویم : تنها خدا را بیرستید که 
پروردگار من و شماست , من خود گواه آنان بوده تا زنده بودم , و چون مرا 
بردی تو خود نگهبان و ناظر اعمالشان بوده و تو بر هر چیزی گواهی ) 3 و 
فرموده است ( عیسی 


خود هرگز ابا نمی کند از اين که خدا را بنده باشد . و همین طور فرشتگان 
مقرب ) 4 و نیز فرموده است ( مسیح پسر مریم پیامبری بیش نبود که 
قبل از او نیز انبیایی بودند و مادرش نیز زنی راستگو و مومنه بود و هر دو 
هم غذا می خوردند ( یعنی بشر بودند ) ) 5 یعنی این که قضای حاجت می 
کردند . بنابر اين هر کس که برای انبیا ادعای ربوبیّت کند , يا در حق 
امامان ده ربوبیت يا نبوت شود , و یا برای کسانی که امام نیستند 
ادعای امامت کند در دنیز و آخزت از اه بیزازیم صامون: کفنت : پا اباالحسن 
! درباره رجعت چه می گویید ؟ حضرت رضا(ع ) فرمود : رجعت حقیقت 
دارد و در میان امتهای پیشین نیز بوده است و قران از آن سخن گفته 
است . رسول خدا ( ص ) نیز فرموده است : تمام چیزهایی که در میان 
امتهای پیشین رخ داده عیناً و مو به مو در میان این امت نیز به وقوع خواهد 
پیوست , همچنین فرموده است : آن گاه که مهدی از نسل من ظهور کند 
عیسی بن مریم (ع ) فرود می آید و پشت سر او نماز می خواند , و 
کرمواو ات ۰ سای یاه از ای بزوژی بل کرت وا هدش من 
خوشا به حال غریبان , عرض شد : یابن رسول الله ! بعد چه اتفاقی می 
افند. ۲ قرمودت ممو سح مب صاخت آن بر می کرت عون کت ۳ 


اباالحسن ! در باره معتقدان به تناسخ 


چه می گویید ؟ حضرت رضا (ع ) فرمود : کسی که قایل به تناسخ باشد به 
خدای تذرن کافر شده و بهشت و دوزج را تکذیب کون است , قامون 

هس ی اس ی و 
فرمو : آنان قومی بودند که خداوند بر آنان خشم گرفت و مسخشان کرد 
۱ ۱0 از ۱ 15۱۳ 2 
حیواناتی مانند میمون و خوک و غیره که در این جهان یافت می شوند و به 
آنها موجودات مسخ شده می گویند اینها از قبیل حیواناتی هستند که 
خوردن و استفاده کردن از آنها حلال نیست ( نه اين که مسخ شده باشند ) 
. مأمون گفت : خداوند مرا بعد از شما زنده نگذارد یا اباالحسن ! به خدا 
سوگند که دانش درست و واقعی جز در نزد شما اهل بیت در جایی دیگر 
یافت نمی شود , علوم پدرانت به شما رسیده است , خداوند از جانب 
اسلام و مسلمانان جزای خیرتان دهد . حسن بن جهم گوید : چون حضرت 
رضا ( ع ) برخاست من هم در پی ایشان به راه افتادم, وارد منزلش که 
شد خدمت ایشان رسیدم و عرض کردم : یابن رسول الله ! خدا را سپاس 
که نظر مثبت امیرالمومنین را نسبت به شما چنان جلب کرد که آن گونه 
شما را گرامی داشت و سخنانتان را پذیرفت . حضرت فرمود : ای پسر 
جهم ! آن احترام و پذیرش که از او نسبت به من دیدی فریبت ندهد؛ زیرا| 
او بزودی 


مرا اضر تسه اند کشت هن این را از صحیفه ای که توسط پدرانم 

ی , و تو هم تا زمانی که 

زنده ام این مطلب را پوشیده نگه دار . حسن بن جهم گوید : من هم تا 

زمانی که حضرت در طوس با زهر کشته و در سرای حمید بن قحطبه 

طائی در کنار قبر هارون الرشید به خاک سیرده شد , این مطلب را به 
60 . 


احدی : 


1- حجر / 75 . 2- آل عمران / 79 - 80 . 3- مائده /116 - 117 . 4 - 
نساء /172 .۰ 5- مائده / 75 .۰ 6- عیون اخبار الرضا 2 200 - 202 . 


در بداء و صفات خداوند 


متن حدیبت 


فی البداء و صفاته تعالی الصدوق قال : حدثنا بو محمد جعفر بن علیْ بن 
احمد الفقیه رضی الله عنه قال : آخبرنا بو محمد الحسن بن محشد بن 
علِیٌ بن صدفه القمی فال : حدثنی بو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز 
الأنصاری الکجّی قال : حدثثی من سمع الحسن بن محمد النوفلی یقول : 
فا اس تا لیا وه مسا 2 
قال له : اِنْ ابن عمی علی بن موسی قدم علیٌ من الحجاز و هو یحتٌٍ 
الکلام و آصحابه فلاعلیک آن , تصیر الینا , بوم الترویه لمناظرته 4 فقال 
سلیمان :با آمیرالمفنین ات اکنه آن اسان منله فی مخلشی, فی خما عم 
من بدی هاشم فینتقص عند القوم اذا کلمنی و لایجوز الاستقصاء علیه , قال 
المامون : [ثما وجهت |لیک لمعرفتی بقوّتک , و لیس مرادی 


تیصو فا رما اسان ی یا امش موش 
اجم بینی و ینه و خلنی و اه و الزم , فوچه المامون الی الرضا علی 
السلام فقال : اثّه قدم علینا رجل من آهل مرو و هو واحد خراسان من 
آهات امن ی نت ای الا لت موی اد 
السلام للوضوء و قال لنا : تقدّمونی , و عمران الصابت معنا فصرنا لی 
لباب خاخی اسر وسالد تالا علی المانون اشامت تال 
ای اتی آ لحم ها ام دا : خلفته پلیس ثيابه و آمرنا آن نتقّم 
قلت : یا آمیرالمومتین ان عمران مولاک معی و هو بالیاب . فقال : من 
کمران خلت السام انم اسلم عم ی فان یرل فوخل فری 
مان ال له تا رای مت وت هن ی دای ال 
ااعی له ای صرق کي ها الم ان المایین ها 
عمران هذا سلیمان المروزی متکلّم خراسان . قال عمران : یا 
امیرالمومنین ائه یزعم ائّه واحد خراسان فی النظر و ینکر البداء , قال : 
لاتتاظره ؟ قال عمران : ذلک الیه , فدخل الرضا علیه السلام فقال : 
فی آت اش ۶ کم ال عمران باس سل الله ها سلمان اند وری 
ال سلمان + ری بت اس واه فه ال ان 
کدوحعت بفول لس ال اه کی آن باسم عوحته عم ها 
علی نظرائی من آهل النظر , قال المآمون : یا 


یک شین ) و یقول عژوجل ( و هو الذی ییْدَوا الجَلق ثم یُمِیدهُ و یقول بدیغ 
السمواتِ و الاْض ) و یقول عژوجل ( یَزِیدٌ فی ال< ما یشاء )و یقول ( و 
بدا حلق الائسان من طین ) و یقول عژوجل ( و آحژون مَرْجَوّنَ لامّرٍ الله اما 


و : 
]له | مه ۰ ۳ ۶ لل ت 3 
۰ لیم و یقول عژوجل و ما بُعَمَر من مُعقر و لا یفص 


9 ۱ 
سم , رویت عن آیی عبد الله علیه السلام آه قال : آن لله عروجل علمین 
و رسله فالعلماء من آهل بیت نبیّه بعلمونه , قال سلیمان : أحبٌ آن تنزعه 
لی من کتاب الله. ع ول فال علنه السلام : قول الله عروجل لنبیّه صلّی 
الله علیه و آله ( قتول له قما آّت یقلوم ) آراد هلاکهم نم بدا لله , فقال 
( و دکرّ قَاِنّ الذگری تفع الْمْوْمنین ) قال سلیمان : زدنی جعلت فداک ؛ 
قال الرضا علیه السلام لق اضر ای عن اند آن سول الم علی از 
علیه و آله قال : ان الله عروجل آوحی الی نب من آنبیائه آن آخبر فلان 

الملک ی متوفیه |لی کذا و کذا فتاه ذلک النب فأخبره فدعا الله الملک 


و هو علی سریره حثّی سقط من السریر فقال : يا رت آجلنی حتّی یشب 
طفلی و آفضی. آمری فاعن الله عروجلّ الی ذلک النبی آن اثت فلان 
الملک فاعلمه : آلی قد آنسیت فی اجله و زدت فی عمره خمس عشره 
سنه فقال ذلک النب : يا رت تک لتعلم آئی لم آکذب قط فأوحی الله 
قروجل البه انم آنت ید ماموو فابلغه خلکیم و الله ایسال عفا بقع نم 
التفت ال فافها ن فقال : آحسبک ضاهیت الیهود فی هد الباب ؟ قال : 
آعوذ بالله من ذلک و ما قالت الیهود , قال : قالت : ( یَدْ الله معلُلَة ) 
بعنون آَنْ الله قدفرم من ار خسن یحدث شیئ . فقال الله عژوجل ( 
کل انیم و لعتیا نما قالها بو تمدشعتت اقا شلوا آس-فویم تن 
حرف السلم عن ابا ال مها رالاس من لاه اد 
الله قوما پرخیهم لامره: فال شلیهان ۰ آسخیرتی‌عن( نا انزلتاهفی ای 
القدر ) فی أّ شی ء آنزلت ؟ قال الرضا یا سلیمان لیله القدر یقدّر الله 
کر فحل قفا شا کون خن السته الب السته بای آمموت آه سیر او شر 

ان وق ۱ ی ۱ , قال سلیمان ۰ الا 
قدفهمت , جعلت فداک فزدنی , قال علیه السلام : يا سلیمان ان من 
ااطیی آهورا مهد له ارگ ه ای ی سا مساو یا 
باه بایان ان علا یه السلام ان قول تالم مان اه 


علمه الله ملائکته و رسله , قما علمه ملائکته و رسله فانه یکون و لایکذب 
نفسه و لاملائکته و لارسله , و علم عنده مخزون لم یطلع علیه احدا من 
مه بعکم مه‌جایساء میج کر هه ماایشاء همه ما بویت اما خشاء 
ال نییان لس مون با ام الویی اکن بعه نمی دا البواءده 
لااکذب به ان شاء الله , فقال المامون : يا سلیمان سّل ابا الحسن عمّا بدا 
لها تفن لاسام * هافر اسان ای اسالی: ۱ 
خال الا حه لام ۰ ملد وا بدا یبال ما تفیل یر ول 
لاراده آسماً و صفه مثل حيْ و سمیع و بصیر و قدیر ؟ قال الرضا علیه 
السلام : [لما قلتم : حدّنت الأشیاء و اختلفت لائه شاء و آراد , و لم تقولوا 
لابصیر و لاقدیر , قال سلیمان : قائه لم بزل مریدا" ۳1 نار 
فارادته غیره , قال : نعم , , قال : فقد اثبت معه شیئا غیره لم یزل , قال 
ستیمان ‏ ما ات فال الوصا علیه الشنلام ۶ آهی مح نه » فان سلیتان : 
سای مجوت هام ب المایون وال اسان هه تا آرکایو 
۲ ایا صاف انا تری من حولکس سمل الظار ‏ قال ‏ کامد | 
17 


شلیمان فان الشی »۱۱۶ لم تکن آرلا کان-مخدنا ادا لمربکن فعطنا. کان 
آرلیا , قال سلیمان : آرادته منه کما أنْ سمعه منه و بصره منه و علمه منه 
, قال الرضا علیه السلام : فارادته نفسه ؟ قال : لا ۰ قال علیه السلام : 
فلیس المرید مثل السمیع و البصیر ال سای تا اراد شمه را 


شجع تفه او آ یس رسد و علمهنه فال الرضا لته السا ها نی 
آزاد تقسنم 7 اراد انسکفن سنا او اراد آن کون خا آوشمتها آه را او 
قدیزا ۶ فال : نفم + فال الرضا علية الفبلام. : آفبارادتة کاندلی:؟ قال 


1 


ار ال ال ای فا ی اه ان کوی حا 
تا راما تم ی را ال ان بای قد کان 
دای باراد صص ی آلمامن ومن عه بصع الیضا عله اسلا تفا 
ار ای را با نییان قفه حال ع کم عن ال قنور 
عنها قههدا ستاانتوصف الله عروحل فطع عال الرضا غعلبه الساام 
"اسان اسالی ماهر فال ‏ سلحت عوای رفال ای ی 
عن أصحایک تکلمون الناس بما یفقهون و یعرفون آو بما لایفقهون و 
این ؟ قال لها هون و رن فال الرتا عل سای 
فالام دالاس ای الشره تیر لا و ان ات فیل ارادم ما 
اقا فیل الیل مها یطل فل یم ان ارادم ال 


نت۶ داح رز فا تفای فوای لسن وای مه علی ما رت النانشن .و 
اعلق ها بفقهون_قال عله السلام : فاراکم انعم علم دلی: بلا هر فه و 
علتم الار آده المع و ایض ادا کان دک دک علیها ایعرف فان 
فلم بُچر جواباً , ثم قال الرضا علیه السلام : یا سلیمان هل یعلم الله 
عروجلٌ جمیع ما فی الجثّه و النار ؟ قال سلیمان : نعم , قال : آفیکون ما 
علم الله عروجل آثه یکون من ذلک ؟ قال : نعم, قال : فاذا کان حثی 
لایبقی مته شی ۶ الا کان آیزیدهم آو یطویه عنهم ؟ قال سلیمان : بل 
یزیدهم , ۱ ۵ ۱ ٩‏ ها یه | 
فال ۶ حقلی فوای تال لاه له مقال ,اه اسلا فایس محظ 
ها ی فا اه ها ایا 
یکون فیهما لم یعلم ما یکون فیهما قبل آن یکون تعالی الله عن ذلک علوّاً 
کبیراً ؟ ! قال سلیمان : [تما قلت : لایعلمه لأنه لاغایه لهذا لأنْ الله عرْوجل 
وصفهما بالخلود و کرهنا آن نجعل لهما انقطاعا , قال الرضا علیه السلام : 
یقطعه عنهم و کذلک قال الله عروجل فی کتابه [ کلما تخت و 

هم جلودا نها لدوفُوا العداب ) و قال عرُوجلّ لأهل الجته ( عطاء عٍَْ 
مخذود ) و قال عژوجل ( و فاکهّه کیره لامَقطوعه و لامَمَتوعّه ) فهو جل 
وعز 


بق ول ی لفط مالیا رس این امن انس سا نش 
یخلف مکانه ؟ قال : بلی , قال : آفیکون یقطع ذلک عنهم و قدأخلف مکانه 
ال شمان :ال خی کل سا کون ها اخلت مان اس 
بمقطوح تنهم ۴ | قال سلیمان : بل بقطعه عتهم فلا بزیدهم. قالالرضا 
علیه السلام : اذا یی ما فیهما و هذا یا سلیمان ابطال الخلود و 

لکاب لا الله عروجل بقول ( لهم ما شوت هیها و لا رید )و بقول 
ی ی ی 
یقول, عروجل ( خالدین فیها آبدا ) و یقول عووج ( و فاکهّه کنیرو 
۰ قال الحا له الس ات ۱ 
سلیمان آلاتخبرنی عن الاراده فعل هی آم غیر فعل ؟ قال : بل هی فعل , 
قال + فمی دنه ان الععل کله سعدت ( اقا : لیست بفعل , قال : 
فمعه غیره لم یزل , قال سلیمان : الاراده هی الانشاء , قال : با سلیمان 
هدا الذی ا5عیتموه علی ضرار و اصحایه من قولهم : ان کل ما خلق الله 
عروجل فی سماء آو آرض آو بحر آو برٌ من کلب آو خنزیر آو قرد آو انسان 
ا ۵۱۱ الله ول و ان آزااه الله مرول یی و تمو ود هت 
تاکل و تشرب و تنکح و تلد و تظلم و تفعل الفواحش و تکفر و تشرک فنبرّا 


متها و ادها دا خفهام فا شمان نها کالشمه و آلیضرو العلم, 
قال الرضا علیه السلام : قدرجعت آلف ق اه ای هه 
البصر و العلم آمصنوع ؟ قال سلیمان : لا+ قا الرضا علیه السلام : فکیف 
نفیتموه فمژه قلتم روصم فعض راو انشت: صتجول. له ۲۰۰ 
قال سلیمان : [ئما ذلک کقولنا مه علم , و مه لم یعلم . قال الرضا علیه 
السلام : لیس ذلک سواء لأْنْ نفی المعلوم لیس بنفی العلم , و نفی المراد 
نفی الزراده آن تکون لان الشف ۶ ادا لم بره,لم بکن اراده» و قدیکون العلم 

و ان لم یکن المعلوم بمنزله البصر فقدیکون الانسان بصیراٌ و آن لم 
۱ و ان لم یکن المعلوم , قال سلیمان : ها 
ای ی ی ات اه 
السمع و البصر لیسا بمصنوعین و هذه مصنوعه , قال سلیمان : ها صفه 
من صفاته لم تزل « فا + فینیفی آننکون اسان لم بر ل لان ضفتم: ام 
تزل ! قال سلیمان : لالأثّه لم یفعلها , قال الرضا علیه السلام : يا خراسانی 
ها آاکتز علظي افش تاراخنه وتفوله تکون الاشیاءر فال سلیمان لا معال 
فاد لم بکن. بارادته,و لامشته ولا آمرن و ابالمبانفرن فکنیقن, کون زلی 
تعالی الله عن ذلک ؟ ! فلم پُچر جواباً . ثم قال الرضا علیه السلام : 
آلاتخبرنی عن قول الله عژوجل ( 


و اذا آرنا آن هلک قزیه | نا مَُرفیها قَمَسَقوا فیها ) یعنی بذلک آثه یحدث 
اراده , قال له : 9 ِ آحدث اراده کان قولک : اِنْ الاراده هی هو 
ای ی لایکون آن یحدث نفسه و لایتفیر عن حاله تعالی 
اللهعن لیم قال سلیمان ابه لم‌یکن عتی:»یدلی: آنه: بحدت ار ادخ قال. ۰ 
فما عنی به ؟ قال : عني فعل الشی ۶, قال الرضا علیه السلام 2 
تردد هذه المسأله و قدآخبرتک آنْ الاراده محدثه لأْنْ فعل الشی ء محدث , 
فال *فلیشن لها شعتی + ال الرضا یه الشلام. مده‌صی: زفینه. ند کم 
حنی وصفها بالاراده بما لامعنی له , فاذا لم یکن لها معنی قدیم و لاحدیثت 
بطل قولکم : |ن الله لم یزل مریداً , قال سلیمان : اما عنیت ها فعل من 
الله لم یزل , قال : آلاتعلم أنْ ما لم یزل لایکون مفعولا و حدیثاً و قدیماً فی 
حاله واحده ؟ ! فلم پچر جواباً قال الرضا علیه السلام : لاباس آتمم مسألتک 
, قال سلیمان : قلت : ان الاراده صفه من صفاته , قال الرضا علیه السلام 
: کم تردد علی ها صفه من صفاته و صفته محدثه آو لم تزل ؟ ! قال 
سلیمان : محدثه , قال الرضا علیه السلام : الله آکبر فالاراده محدثه و |ن 
کانت صفه من صفاته لم تزل فلم یرد شیاً , قال الرضا علیه السلام : اِنْ 
مالد بت ااکوی ضف وال مار رانا اراوهه له رحس 


, قال الرضا علیه السلام : وسوست يا سلیمان فقد فعل و خلق ما لم یرد 
خلقه و لافعله و هذه صفه من لایدری ما فعل تعالی الله عن ذلک, قال 
سلیمان : یا سیّدی قداخبرتک آنها کالسمع و البصر و العلم , قال المامون : 
ویلک يا سلیمان کم هذا الغلط و التردد , اقطع هذا و خذ فی غیره اٍذ لست 
تقوی علي هذا الرژ , قال الرضا علیه السلام : دعه يا آمیرالمومنین لانقطع 
علیه مسألته فیجعلها حجّه , تکلم یا سلیمان قال : قدآخبرتک آئها کالسمع و 
البصر و العلم , قال الرضا علیه السلام : لاباس 0 
امعنی واحد ام معان مختلفه ؟ قال سلیمان : بل معنی واحد , قال الرضا 
علیه السلام : قمعنی الارادات کلها معنی واحد , قال سلیمان : نعم , قال 
الرضا علیه السلام : فان کان معناها معنی واحدا کانت اراده القیام و اراده 
القعود و اراده الحیاه و اراده الموت , لذا کانت ارادته واحده لم یتدم 
بععماست ولم ات مطیاعها. ق کارا ماحدا , قال سلیمان : ان 
معناها مختلف , قال علیه السلام : فأخبرنی عن المرید آهو الاراده آو غیرها 
؟ قال سلیمان : بل هو الاراده , قال الرضا علیه السلام : فالمرید عندکم 
یختلف ان کان هو الاراده ؟ !قال : یا سیدی لیس الاراده المرید, قال علیه 
السلام : فالاراده محدثه و الا فمعه غیره افهم و زددفی. مسالیک , قال 
یمان *-هانها اشم.من آسمانة: قال الر ضا علبه: الشلام : هل من 


نفسه بذلک ؟ قال سلیمان : لا لم یسم نفسه بذلک . قال الرضا علیه 
السلام : فلیس لک آن تسقیه بما لم یسم به نفسه , قال : قد وصف نفسه 
بأئه مرید , قال الرضا علپه السلام : لیس صفته نفسه آثه مرید |خباراً عن 
له ارادة. و لااخبارا عن. ان الاراده اسشم رفن آنتماکه , اقال سلیمان : لأْنْ 
ارادته علمه , قال الرضا علیه السلام : يا جاهل فاذا علم الشی ء فقد آراده 
, قال سلیمان : آجل , قال علیه السلام : فلذا لم یرده لم یعلمه , قال 
سلیمان : آجل , قال علیه السلام : من آین قلت ذاک و ما الدلیل علی آن 
ارادته علمه رم ما ری اد و ری قوله ع سل ون را 
تا بای وتا لت نیو تعلم کت بت هو اه بیدا ؟ 
قال سلیمان : له قدفرغ من الأمر فلیس پزید فیه شیتا , قال الرضا علیه 
السلام : هذا قول الیهود فکیف قال عروجل ( ااغونی أسْتجب لَكَم ) ؟ ! 
ی , قال علیه السلام آفیعد ما 
لایفی به فکیف ؟ قال عروجل ( یزیذ في الحَلق ما یشاء ) و قال عروجل ( 
1 , فلم 
بُچر جواباً , قال الرضا علیه السلام : پا سلیمان هل یعلم أنْ انساناً یکون و 


2 


ادن ان اشنا آندا وان اسان اموت ار ایو ان مت اه 


؟ قال سلیمان : نعم , قال الرضا علیه السلام : فیعلم آثه یکون ما یرید آن 
کی ای که ما را ی ۱ + عم اما یکویان 
جمیعاً , قال الرضا علیه السلام ادن علم آن اتضانا ع : تم قانم.: 
قاعد ۶ , بصیر فی حال واحده , و هذا هو المحال , قال : جعلت فداک 
فائه یعلم آثه یکون آحدهما دون الااخر , قال علیه السلام : لاباس فأنهما 
یکون, الذی آراد آن یکون اف الدی له برد آن یکون ؟ ! قال سلیمان : الَذی 
آراد آن یکون , فضحک الرضا علیه السلام و المأمون و آصحاب المقالات , 
قال الرضا علیه السلام : غلطت و ترکت قولک :اه یعلم أنْ انساناً یموت 
الیوم و هو لایرید آن یموت الیوم و اه یخلق خلقاً و هو لایرید آن 

قاا لیر اما ال بر ار ی ار ان و اراد آن 
یکون , قال سلیمان : فائما قولی : ان الاراده لیست هو و لاغیره , قال 
الرضا علیه السلام : يا جاهل [ذا قلت : لیست هو , فقد جعلتها غیره , و آذا 
قلت : لیست هی غيره , فقد جعلتها هو , قال سلیمان : فهو یعلم کیف 
یصنع الشی ء ؟ قال علیه السلام : نعم , قال سلیمان : فان ذلک اثبات 
للشی ء , قال الرضا علیه السلام : آحلت لا الرجل قد یحسن البناء و ان 
لم یبن و یحسن الخیاطه و ان لم یخط و یحسن صنعه الشی ۶ 


و ان لم یصنعه بدا , ثم قال له : يا سلیمان هل یعلم آثّه واحد لاشی ء معه 
؟ فال تسم ال : افکون دلی نان للشی ۶ :ال مان ؛ لیس یعلم 
آئه واحد لاشي ء معه قال الرضا علیه السلام : آفتعلم آنت ذاي ؟ قال : 
تعم: قال +فانت:یا سلیمان اعلم.منه اب فال سلیمان: الخشاله فعال:: 
قال : محال عندک أّه واحد لاشی ء معه و ثه سمیع . ۳ یه علیم : 
قاس ال خصم بقل غله اسلا دفکف اضر اللعی ول حدم 
حیْ , سمیع , بصیر , علیم , خبیر , و هو لایعلم ذلک , و هذا رد ما قال و 
تکذیته قالی الله عن, دیق ال الرضا علیه الشلام : قکیف پزید ضی ها 
لایدری صنعه و لا ما هو و اذا کان الصانع لایدری کیف یصنع الشی ۶ ء قبل آن 
تضتنعه قاما هو عتحتر تعالن الله:عن دلی. ؟ افال سلیمان فان الارادة 
القدره , قال الرضا علیه السلام : و هو عروجلّ یقدر علی ها لایریده آبداً و 
لاب من:دلک لاله هال بباری و تعالی ( و لین شتا لترفین بالی. افیا [لیک 
[ فلو کانت الاٍرادم هی القدره کان قداراد ان پذهب به لقدرته . فانقطع 
سلیمان , قال المأمون هلت :با یمان هرا اعلم‌هاسمین و فری 
القوم . 


در بداء و صفات خداوند صدوق گفت : ابومحمد جعفر بن علی بن احمد 


بن علی بن صدقه قمّی ای ی ی ری 
کجّی , از یک نفر برایمان روایت ت کرد که : از حسن بن محمد نوفلی 
شنیدم که می گفت : سلیمان مروزی ۰ وارد 
شد و مأمون او را گرامی داشت و به وی هدایایی داد , سپس به او ؟ ۱ 
پسرعمویم علی بن موسی از حجاز نزد من آمده است و به علم کلام و 
متکلمان علاقه مند است , بنابر این بد نیست که در روز ترویه برای 
تاره با اسان رما سای شا کف اس 
خوش ندارم که در مجلس شما و در حضور جمعی از بنی هاشم از چنین 
کسی سوالاتی کنم و باعث شوم که در پیش جمعیت در مباحثه با من 
شک تص ن مص ال یه کون هه کار رتیت ها عفن وت 
: من فقط به این دلیل دنبال تو فرستادم که می دانستم شخص توانایی 
هستی و تنها خواسته من این است که او را فقط در یک مورد محکوم کنی 
, سلیمان گفت : بسیار خوب , ای امیرالمومنین , , ترتیب ملاقات ما را بده و 
مرا با او واگذار و بقیه کار را به من بسیار . مأمون به حضرت رضا ( ع ) 
پیغام فرستاد که : مردی از اهالی مرو نزد ما آمده است که در علم کلام 
یگانه خراسان است , بد نیست زحمت آمدن نزد ما را قبول بفرمایید و 
0 بیاورید . حضرت برای گرفتن وضو برخاستند و به ما فرمودند : 


جلوتر بروید , عمران صابی هم با ما بود . حرکت کردیم و چون به در قصر 
رسیدیم یاسر و خالد دستم را گرفتند و مرا بر مأمون وارد کردند . وقتی 
سلام کردم مأمون گفت : برادرم ابوالحسن که خداوند پایدارش بدارد 1 
کجاست ؟ گفتم : ایشان مشغول پوشیدن لباسهایشان بودند و به ما 
فرمودند که جلوتر بياییم , سپس گفتم : ای امیرالمو منین ! ارادتمند شما 
عمران هم با من است و بیرون در ایستاده است . گفت عمران کیست ؟ 
گفتم : همان صابی که به دست شما مسلمان شد , مأمون گفت : داخل 
شود , عمران داخل شد , مأمون پس از خوشامدگویی به او گفت اک 
عمران ! نمردی تا اين که از بنی هاشم شدی , عمران گفت : خداوند را 
تیاس اخ اسر مویکو افجار اتساب به شم را سس اررانی نهد 
: مأمون گفت : ای عمران ! این سلیمان مروزی متکلم خراسان است , 
عمران گفت : ای امیرالمومنین ! او خود را از نظر علم و دانش یگانه 
خراسانی می داند , و بداء را نیز منکر است , مأمون گفت : پس چرا با او 
مناظره نمی کنی ؟ عمران گفت « این ام بة میم اف ی دارزه در 
اين هنگام حضرت رضا ( ع ) وارد شد و فرمود : در چه باره صحبت می 
کردید ؟ عمران عرض کرد : یابن رسول الله ! اين مرد سلیمان مروزی 
فاص کفت را اسان خسن را ور ان 
باره قبول داری ؟ 


عمران گفت : البته فرمایش ابوالحسن را درباره بدا می پذیرم . به شرط 
آن که درباره آن دلیلی ارائه دهند که بتوانم با آن در برابر متفکران امثال 
خودم احتجاج و استدلال کنم ماهون. کفت : يا اباالحسن ! در باره موضوع 
مورد بحث این دو نفر چه نظرای دارید ؟ حضرت فرمود : ای سلیمان ! 
جکوته شاه راانکاز می کنی رز عالم که فان رل هی قرماین ز آزا 
اتسان تعحسمی کنو که سرا خلق کرد یی اه کبری استه ا موم 
فرماید ( و او کسی است که خلق را افرید سپس آن را اعاده می کند ) 2 
و می فرماید ( ابداع گر آسمانها و زمین ) 3 و باز می فرماید ( زیاد می 
کند در خلق آنچه را بخواهد ) 4 و نیز می فرماید ( و خلق انسان را گل 
الا رطع فی فرهاید (میگران سر آمز خر انیا عداب مکند ابا 
با وه اراس رد سین نی راید او رهم کم 
کننده ای کم يا زیاد نمی شود مر اینکه درکتاب امده ) 7 . سلیمان عرض 
کرد : ایا درباره این موضوع چیزی از پدرانتان برای شما روایت شده است 
؟ حضرت فرمود : اری . از ابی عبدالله ( صادق ) ( ع ) روایت شده است 
که فرمود : خداوند عروجل را دو گونه علم است : علم مخزون و نهفته که 
کسی جز خودش از ان اگاهی ندارد , بداء از اين گونه علم است , و دیگری 
علمی که خداوند ان 


۷ ایا 
خدای عروجل برایم بیرون آوری , حضرت فرمود : خداوند عروجل به 
پیامبرش ( ص ) فرموده است ( پس اعراض کن از آنها که تو ملامت نمی 
شوی ) 8 خداوند و آنان را نابود کند اما سپس بداء برایش حاصل 
شد و فرمود ( و تذکر ده که تذکر دادن به نفع مومنین است ) 9 سلیمان 
عرض کرد : قربانت گردم , بیشتر توضیح دهید . حضرت رضا (ع ) فرمود : 
پدرم از پدرانش به من خبر داد که رسول خدا ( ص [ فرمود ۱ خداوند 
عژوجل به یکی از پیامبران خود وحی فرمود : به فلان پادشاه خبر ده که در 
فلان وقت جان او را خواهم گرفت , آن پیامبر نزد پادشاه رفت و خبر را به 

او رساند , پادشاه که روی تخت نشسته بود آن قدر به درگاه خدا دعا و 
تضرع کرد که از تخت خود افتاد , او در دعایش عرضه داشت : پروردگارا. 
مرا مهلت بده تا فرزندم جوان شود و کارهایم را سر و سامان دهم », 
خداوند عژوجل به آن پیامیر وحی فرمود که نزد آن پادشاه برو و به وی 
اطلاع بده کل مر کر تأخیر انداختم و پانزده سال بر عمرش افزودم , 
آن پیامبر عرضه داشت : پروردگارا + توامی, داتی که من هر گر درو نکفته 
ام , خداوند عرُوجل به او وحی فرمود : تو فقط 


تدم ای سا مور , پس این خبر را به او برسان و خداوند در باره آنچه 
می کند بازخواست نمی شود ترآ گام راهان کردم گرجود 
: به گمانم تو در این موضوع مانند بهود فکر می کنی , سلیمان عرض کرد : 
از اين که مانند آنها بیندیشم به خدا پناه می برم , مگر بهودیها چه می 
گویند ؟ حضرت فرمود : می گویند : ( دست خداوند بسته است ) 10 و 
مقصودشان این است که از کا ر ( خلفت ) دست شسته است و دیگر چیزی 
پدید نمی آورد , خداوند هم در جواب ب فرموده است ( دستشان بسته باد 
وبخاطر آنچه گفته اند لعنت بر آنها باد ) 11 شنیدم که گروهی از پدرم 
ی و ی ار وراد بداء سوال کردند » ایشان فرمود : چگونهم 
مردم منکر بداء هستند در حالی که خداوند عده ای را نگه مي دارد تا بعداً 
درباره آنان تصمیم بگیرد ؟ سلیمان عرض کرد : لطفاً درباره آیه ( همانا ما 
آن.تر ان تنب قدر گری فرتستادیص 12 بفرمایید : که درباره چه چیز نازل 
شده است ؟ حضرت رضا (ع ) فرمود : ای سلیمان ! شب قدر شبی است 
که خداوند عژوجل مقدُرات امسال تا سال آینده را , از مرگ و زندگی و 
خوب و بد و رزق و روزی ؛ , رقم می زند , پس آنچه را که در آن شب مقدُر 
فرماید حتمی و قطعی است . سلیمان عرض کرد : قربانت گردم , حالا 
فهمیدم . باز هم توضیح دهید . حضرت فرمود : ای سلیمان ! 


برخی از امور هستند که منحصراً در نزد خداوند می باشند و او از آتها هر 
چه را بخواهد جلو می اندازد و آنچه را که بخواهد به تأخیر می افکند , ای 
سلیمان ! علی ( ع ) می فرمود : علم ( خداوند ) دو گونه است ۳ 
علمي است که خداوند آن را به فرشتگان و فرستادگان خود آموخته است 
, و آنچه را که به فرشتگان در فرستادگانش آموخته حتماً تحقق خواهد 
یافت و خداوند خودش و فرشتگان و فرستادگانش را دروغزن نمی کند. و 
دوم علمی که در خزانه غیب الهی است و احدی از خلق خود را بر آن آگاه 
تمی تسار دیاین علم انجورا که واه حلومی انامه اند را واه 
به تأخیر می افکند و آنچه را بخواهد محو می سازد و آنچه را که بخواهد 
تکمشی ارف یهار به مامون. کت : ای امیرالمومنین ! به خواست 
خداوند , از امروز به بعد بداء را انکار نخواهم کرد و آن را دروغ نخواهم 
تفر دح مامون. کفبت : ای سلیمان ! هر سوال دیگری به نظرت می رسد 
ا اس پوس چات ار رات کیت کی و اسات فا رات سا 
سلیمان عرض کرد : سرورم ! باز هم از شما سوال کنم ؟ حضرت رضا (ع 
) فرمود : هر سوالی به نظرت می رسد بپرس . سلیمان عرض کرد : نظر 
شما درباره کسی که اراده را هم مانند خی و سمیع و بصیر و قدیر اسم و 
صفت ( ذات و نه از صفات فعل ) می داند چیست ؟ حضرت فرمود : 


شما می گویید : موجودات مختلف یدید آمده اند جون خداوند خواسته و 
اراده کرده است . ولی نمی گویید : موجودات مختلف پدید آمده اند چون 
افشتتها و تینانففت», و این شود دلیلتیر آن انتشت که ارادم مانتد سضیع و 
بصیر و قدیر نیست . سلیمان عرض کرد : خداوند از ازل مرید بوده است 
حضرت فرمود : ای سلیمان ! ایا اراده اش چیزی غیر اوست ؟ عرض کرد : 
آری ,. حضرت فرمود : در این صورت ثابت کرده ای که چیز دیگری غیر از 
خداوند از ازل با او بوده است , سلیمان عرض کرد : من چنین چیزی را 
ثابت نکردم , حضرت رضا ( ع ) فرمود : ایا اراده حادت است ؟ سلیمان 
عرض کرد : خیر , حادث نیست , در این هنگام مأمون فریاد زد و گفت : ای 
سلیمان ! با شخص چون او مخالطه و مکابره می کنی , انصاف داشته 
بان ابا تمیدبیتی کهء در اطراف نو اهل: نظر .فک تشه ات سین 
گفت : ای اباالحسن ! بحث کلام را با او ادامه دهید؛ چرا که او متکلم 
خراسان است , حضرت دوباره سوال خود را از او پرسید و خود فرمود : 
اراده حادت است ای سلیمان؛ زیرا چیزی که ازلی نباشد حادت است و 
چیزی که حادث نباشد ازلی است , سلیمان عرض کرد : اراده خداوند از 
خود اوست چنان که سمع و بصر و علم او نیز از خود اوست , حضرت رضا 
(ع ) فرمود : پس اراده او خود اوست ؟ ! عرض کرد : خیر . 


حضرت فرمود : پس مرید مانند سمیع و بصیر نیست , سلیمان عرض کرد 
: ذات او اراده کرده است , چنان که ذات او می شنود و ذات او می بیند و 
ذات او می داند , حضرت رضا ( ع ) فرمود : یعنی چه ذات او اراده کرده 
است ؟ یعنی اراده کرده است که چیزی باشد , يا اراده کرده است که 
تنزم :با شتا با بیتاده‌با توانا باشد ۱ عرض کین ار فومفد: اباتا ازآده 
تود این گونه شده است ۴ ! سلیمان عرض گرد : کر . قرمود : پس این 
که می گویی : اراده کرده است که زنده و شنوا پ«ثح«پصح«حپح«ح« 
ی ای وت ی ۱ , اینها با اراده 
او بوده است . در این هنگام , قافوزن و کسانی ۰ بودند خندیدند 
بر حضرت رضا ( ع ) هم خندید و سپس به حاضران فرمود : با متکلم 
خراسان مدارا کنید , ای سلیمان ! بنابر این , طبق عقیده شما ( که خداوند 
به اراده خود سمیع و بصير و قدیر می باشد ) خداوند دستخوش تغییر و 
تحول ی شود و آیندعتری اشت که خداوند:ع وجل مرا تم وان مارد 
وصف کرد , سلیمان جوابی نداد . حضرت رضا (ع ) سپس به او فرمود : 
ای سلیمان ! از تو سوالی دارم تب طرضن کرد 2 پیز سید :مب قربانت: کردم 
حضرت فرمود : به من بگو #آیا نوم فسات مارم 


چیزهایی که مردم می فهمند و می دانند با آنها بحث کلامی می کنید یا در 
باره چیزهایی که نمی فهمند و نمی دانند ؟ عرض کرد : البته درباره 
خیزهابی که من فهمتد و مین دآنند حضزت: فرفودر آنخه مروم هت :دا نند 
این است که مرید ( اراده کننده ) غير از اراده است , و وجود مرید بر 
اراده تقدّم دارد و فاعل بر مفعول مقذم است , و این سخن شما را که 
می گویید : اراده و مرید یک چیز هستند , باطل می کند , عرض کرد : 
قربانت گردم , این موضوع چیزی نیست که مردم آن را بفهمند و درکش 
کنند , حضرت فرمود : می بینم ادعای دانستن چیزی را می کنید که نمی 
داتیده ما هت دراوم مانتج سم ایض است ‏ آرا در نار یا ابر 
هم از موضوعاتی است که برای مردم قابل درک و فهم نیست ؟ سلیمان 
جوابی نداد . حضرت رضا (ع ) فرمود : ای سلیمان ! ایا خداوند عژوجل به 
تمام انچه که در بهشت و دوزخ است علم دارد ؟ سلیمان عرض کرد : اری 
, حضرت فرمود : آیا چیزهایی هم که خداوند عژوجل می داند بعدا ( در 
بهشت و دوزخ ) به وجود خواهد آمد از اين قبیل است ( و علم او به آنها 
هم تعلق می گیرد ) ؟ عرض کرد : آری , فرمود : اگر همه چیز موجود شد 
به طوری که دیگر چیزی باقی نماند که موجود نشده باشد آیا باز هم 
خداوند اضافه می کند یا نمی کند ؟ عرض کرد : اضافه می کند , فرمود : 
پس بنا به گفته 


تو ( که می گویی اضافه می کند ) چیزی را به آنها اضافه کرده است که 
نمی آشته آبحاد خواهد ند غرص کرد قربانت کردم , اضافه ها نهایت 
ندارند , حضرت فرمود : پس به نظر شما علم خداوند به آنچه که در 
بهشت و دوزخ به وجود خواهد آمد احاطه ندارد؛ چرا که پایانی برای آنها 
وجود ندارد , و اگر , به آنچه که در بهشت و دوزخ خواهد بود احاطه نداشته 
تاه مه که کش این دما اه مس ار آن کت منوا رین : 
علم نخواهد داشت , خداوند بسی برتر و منزه تر از این گونه اقوال و 
عقاید است یمان عرسی کرفه ان که کفیم اوه ایا دار 
چون غایت و نهایتی ندارد؛ ؛ به این دلیل است که خداوند عروجل بهشت و 
دوز خ را به جاودانگی وصف فرموده است و ما هم میل نداریم که برای آنها 
انقطاع و پایانی قرار دهیم , حضرت رضا (ع ) فرمود : علم خداوند به آنها 
موجب انقطاع ( و متناهی بودن ) این چیزها از آنان ( بهشتیان و دوزخیان ) 
ی و ار اک بر ی ی بت تا بای و 
کند و افزوده هم خی انم جداود زوین دز کترسن فرموده 
است ( زمانی که وتا یر آنتن ود وت دیگونی حایبرین: آن ی 
کنیم تا عذاب بکشند ) 13 و در باره اهل بهشت فرموده است ( بخششی 
غیر مقطوع ) 14 همچنین خداوند عژوجل فرموده است ( و میوه زیاد با 


دوام و بدون ممنوعیت ) 15 بنابر اين خداوند عرُوجل به اين افزایشها علم 
دارد و انها را از ایشان قطع نمی کند , ایا در نظر تو چنین نیست که آنچه 
را اهل بهشت بخورند و بنوشند خداوند جایگزین می کند ؟ عرض کرد : 
همین طور است , حضرت فرمود > آیا وقتی جار تین کزده استت.ضی توان 
تور ۱ 

, حضرت فرمود : بنابر این آنچه که در بهشت مصرف شده و خداوند 
را 0ب بو 
کرد : اضافات را قطع می کند کند و چیزی نمی افزاید , حضرت فرمود : در 
اين صورت , انچه در بهشت و دوزخ است از بین می رود و به پایان می 
رسد , و اين ای سلیمان ابطال خلود و جاودانگی و بر خلاف کتاب خداست؛ 
چون خداوند عروجل .می. قزر ماند.( بر ای آنهاست آنچه را می خواهند و از 
طرف. ها افزانش است ) 16 نیز می فرفاید ( بختفشی غیز مقطوع: ) 17 
و باز می فرماید و آنها از آنجا خارج نمی شود ) 18 و همچنین می فرماید 
( پزای همیشه در آن فی فانند) 19و من فرماید ( و مبوع زیاد با توا و 
بدون ممنوعیت ) 20 سلیمان جوابی نداد . سپس حضرت فر مود 5 
سلیمان ابه من بگو که آيا اراده فعل است يا غیر فعل ؟ سلیمان عرض 
کرد : فعل است , حضرت فرمود : پس حادث است , چون افعال همگی 
حادث هستند , سلیمان عرض کرد : 


فعل نیست , حضرت فرمود : در این صورت چیز دیگری غیر از خدا از ازل 
با آموده ات تسهان عرص راون هعان اسا تاه تست 
حضرت فرمود : ای سلیمان ! این سخن همان چیزی است که شما نسبت 
به آن پر ضرار و هم مسلکانش ایراد گرفته اید که می گویند : آنچه خداوند 
عرُوجلٌ در آسمان و زمین و دریا و خشکی آفریده است , از سگ و خوک و 
بوزینه و انسان و چهارپا همگی اراده خداوند عروجل هستند و اراده خدا ( 
یعنی همین موجودات ) زندگی می کند , می میرد و راه می رود , می 
خوزنسنی: اشاموی ادها ره کته ان فلجمی. نم الم میم کنو 
کارهای زشت انجام می دهد , کافر می شود , و مشرک می گردد , و تو از 
اين معنا ( ی اراده ) بیزاری می جویی و با آن سرسازش نداری در صورتی 
که این معنا ( از اراده ) تعریف همان اراده ای است که تو می گویی ( به 
معنای انشاء ) است . سلیمان عرض کرد : اراده مانند سمع و بصر و علم 
است , حضرت رضا ( ع ) : مصنوع هستند ؟ سلیمان عرض کرد : خیر ,. 
حضرت رضا (ع ) فرمود : پس , چطور اراده را نفی می کنید و یک بار می 
گویید اراده ندارد و یک بار می گویید اراده دارد اما ( اراده ) ساخته و 
مفعول خداوند نیست ؟ ! سلیمان عرض کرد : این هم مثل آن است که 
مین کونیم - حاهی:می داند و حاهی نمی داند» رات 


رضا ( ع ) فرمود : اين دو یکسان نیستند؛ چون نفی معلوم نفی علم نیست 
, در صورتی که نفی مراد نفی وجود اراده است؛ زیرا , اگر چیزی اراده 
نشود در واقع اراده ای در کار نبوده است . ولی گاهی می شود که علم 
باشد هر چند معلومی وجود نداشته باشد؛ مانند بینایی که چه بسا انسان 
بینا باشد , ولی شی ء دیدنی وجود نداشته باشد , به همین سان , ممکن 
است علم باشد ولی معلومی نباشد . سلیمان عرض کرد : بسیار خوب , 
اراده مصنوع است . حضرت رضا ( ع ) فرمود : پس , حادت است و مانند 
سمع و بصر نیست؛ چرا که سمع و بصر مصنوع نیستند ولی این یکی 
مصنوع است , سلیمان عرض کرد : اراده صفتی از صفات ازلی خداوند 
است . امام فرمود : در این صورت انسان هم باید ازلی باشد چون صفت 
او رای ان کر ده تا عون اراد گیب ان و سس 
این است که موجودات با ۳1 و گفته ِ ایجاد شده اند ؟ ۳9 
عرض کرد : نه , حضرت فرمود : اگر نه با اراده او به وجود آمده اند , نه با 
مشیّت او , نه به امر و نه مستقیماً اشیاء را خلق کرده است پس این 
موجودات چگونه به وجود امده اند ؟ پناه به خدا از این حرفها , سلیمان 
جوابی نداد . حضرت سپس فرمود : به من بگو آیا مقصود از این سخن 


خدای عروجل ( و هنگامی که اراده کنیم آبادی را هلاک کنیم به سررکشانش 
امر می کنیم پس نافرمانی می کنند ) 21 این است که خداوند اراده ای را 
ایجاد می کند ؟ | سلیمان رظن کرد : اردی ,. حضرت فرمود ۰ پس اکن 
ارام اخ وا اهاه فی ک انوس و کر انا ان دا با کی ار 
افت وا ال ات اضرا که او سا هام من ک وال و 
تغییر نمی یابد , خداوند برتر از این حرفهاست , سلیمان عرض کرد : 
مقصود خداوند این نیست که اراده ای را ایجاد می کند , حضرت فرمود : 
پس مقصودش چیست ؟ عرض کرد : مقصودش انجام چیزی است , 
حضرت فرمود : وای بر تو ! چقدر این مطلب را تکرار می کنی , من که به 
تو گفتم اراده حادث است ؛ . چون اصلا فعل و ایجاد شی ء حادث است , 
شبلیمان عرش کی * بیس اضلا مغنابت ندارد خصرست فرمود ار تظر تیه 
خداوند که خود را به اراده وصف کرده , به چیزی وصف کرده که معنا 
ندارد , اگر اراده نه معنایی قدیم و ازلی دارد و نه معنایی حادث . پس این 
سخن شما که : خداوند از ازل مرید بوده است باطل خواهد بود , سلیمان 
عرض کرد : مقصود من این است که اراده فعلی از افعال ازلی خداوند 
را تمه آنیسه | فا زلی اس سمی واند و 
انسای رل اه سس اس فیس اسان اس داد 
حضرت رضا (ع ) 


شوه مق اش و تا اه کر شمان کت تکوم که 
اراده صفتی از صفات اوست , حضرت رضا ( ع ) فرمود : چقدر برایم 
تکرار می کنی که اراده صفتی از صفات خداست ! صفت خداوند حادث 
است با ازلی ؟ سلیمان عرض کرد : حادث , حضرت فرمود : الله اکبر ! 
پس اراده حادث است , و اگر از صفات ازلی خداوند باشد در واقع خداوند 
چیزی را اراده نکرده است , حضرت فرمود : ( چون ) چیزی که ازلی باشد 
مفعول و مصنوع نخواهد بود , سلیمان عرض کرد : اشیاء عین اراده نیستند 
و اراده او هم به چیزی تعلق نگرفته است , حضرت رضا ( ع ) فرمود : 
گرفتار وسوسه شده ای ای سلیمان ! آیا خداوند فعلی انجام داده و چیزی 
آفریده است که اراده آفریدن و انجام آن را نکرده است ( بعنی لا زمه 
سخن تو این است که صد ور اشیاء از خداوند بدون اراده باشد 8 و این 
صفت و خصوصیت کسی است که از فعل خود خبر ندارد ( مانند اتش که 
می سوزاند ) خداوند از اين سخنان بسی برتر و منزه است . سلیمان 
عرض کرد : سرورم , من که عرض کردم اراده مانند سمع و بصر و علم 
است :زر مامون. کفت : وای بر تو ای سلیمان ! چقدر مخالطه و تکرار می 
کنی , این بحث را تمام کن و به سراغ موضوع دیگری برو؛ چون از عهده 
باس این ی ام مرت فرعفی. ‏ اه زا که عال خور ان اه 
امیرالمومنین سوالش را 


قطع نکن؛ مبادا آن را بهانه قرار دهد , ادامه بده سلیمان , سلیمان گفت : 
عرض می کردم که اراده مثل سمع و بصر و علم است , حضرت فرمود : 
بسیار خوب , به من بگو ایا اراده یک معنا دارد يا چند معنا ؟ سلیمان عرض 
کرد : یک معنا دارد , حضرت فرمود : پس همه اراده ها به یک معنا هستند 
؟ سلیمان عرض کرد : اری , حضرت فرمود : اگر معنای همه اراده ها یکی 
باشد پس اراده ایستادن همان اراده نشستن است و اراده زندگی همان 
اراده مرگ , اگر اراده در همه اینها به یک معنا باشد در آن صورت هیچ یک 
از آنها بر دیگری تقدم نخواهد داشت و هیچ یک با دیگری متفاوت و مختلف 
نخواهد بود , همگی یک چیز خواهد بود , سلیمان عرض کرد : معنای آنها با 
هم متفاوتند , حضرت فرمود : به من بگو که آیا مرید همان اراده است یا 
چیز دیگری است ؟ سلیمان عرض کرد : خیر , همان اراده است . حضرت 
و ی ی و و ات سای وا 

مختلف و گوناگون باشد , سلیمان عرض کرد : سرورم ! اراده همان مرید 
نیست , حضرت فرمود : پس اراده حادث است و گرنه لازم می آید که چیز 
دیگری همراه خداوند باشد , دقت کن , و باز هم به سوالاتت ادامه بده . 
سلیمان عرض کرد : پس , اراده نامی از نامهای خداست . حضرت رضا (ع 
0 


به اين نام خوانده است ؟ سلیمان عرض کرد : خیر , او خود را به اين نام 
نخوانده است , حضرت فرمود : پس تو حق نداری نامی را بر او بگذاری 
که او خود برخویشتن ننهاده است , سلیمان عرض کرد : اما او خودش را با 
صفت مرید وصف کرده است , حضرت فرمود : این که خودش را با صفت 
مرید وصف کرده معنایش این نیست که خواسته است بگوید که او اراده 
وا اف فان ای ان اما اس همان عرش کید و 
اراده اش ( عین ) علم اوست , حضرت رضا (ع ) فرمود : ای نادان ! پس 
کز فنر ی سا نداند نعن آن :زا اراده کرده است ؟ سلیمان عرض کرد : 
همین طور است , حضرت فرمود : پس احتر ان تا اراده نکند یعنی بدان 
علم هم ندارد ؟ سلیمان گفت : همین طور است , حضرت فرمود : از کجا 
چنین سخنی می گویی , و چه دلیلی داری بر اين که اراده او همان علم 
است ؟ در حالی که ممکن است خداوند چیزی را بداند ولی هرگز آن را 
اراده نکند؛ خدای عروجل چنین میفرماید ( و اگر بخواهیم آنچه را به تو 
اه 

, سلیمان عرض کرد : علتش این است که خداوند از کار فارغ شده 
ست و دیگر چیزی بر آن ( چه آفریده و مقدار کرده است ) تمی افزاید 


سخن بهود است ,. پس چرا خداوند عژوجل فرموده است ) مرا بخوانید 
شما را اجابت می کنم ) 23 سلیمان عرض کرد : مقصودش این است که 
او بر این کار قادر است , حضرت فرمود : یعنی خداوند وعده ای می دهد 
که بدان وفا نمی کند ؟ ! اگر از اين کار فارغ شده ( و دیگر کاری به کار 
عالم و آدم ندارد ) پس چگونه فرموده است ( آنچه را که بخواهد به 
مخلوقات می افزاید ) 24 و نیز فرموده است ( محو می کند آنچه را 
بخواهد و اثبات می کند و ام الکتاب نزد اوست ) 25 سلیمان جوابی نداد . 
حضرت رضا ( ع ) فرمود : ای سلیمان ! ایا خداوند می داند که انسانی 
موجود خواهد شد و اراده نکند که ابداً انسانی را خلق کند , و می داند که 
انسانی امروز می میرد و اراده نکند که امروز بمیرد ؟ سلیمان عرض کرد 
. بله , حضرت رضا ( ع ) فرمود : پس ایا انچه را که اراده کرده است 
موجود شود , می داند که موجود می شود , يا انچه را که اراده نکرده است 
موجود شود می داند که موجود می شود ؟ سلیمان عرض کرد : می داند 
که هر دو موجود خواهند شد , حضرت فرمود : بنابر اين او می داند که یک 
انسان در ان واحد هم زنده است هم مرده , هم ایستاده است هم نشسته 
, هم نابیناست و هم بینا , و این محال است , سلیمان عرض کرد : قربانت 
گردم , او می داند که یکی از ان دو تحقق خواهد یافت 


. حضرت فرمود : بسیار خوبن حال کدام یک موجود خواهد شد : آیا چیزی 
که خداوند اراده کرده است موجود شود پا آن که اراده نکرده است موجود 
شود ؟ سلیمان عرض کرد : ان چیزی که خداوند اراده کرده است موجود 
شود , حضرت رضا ( ع ) خندید و مامون و دانشمندان حاضر در مجلس 
خندیدند . حضرت رضا ( ع ) فرمود : مخالطه کردی و این گفته خود را 
وانهادی : که او می داند انسانی امروز خواهد مرد در حالی که اراده نکرده 
است که امروز بمیرد , و مخلوقاتی را می آفریند در حالی که اراده نمی 
کند آنها را بیافریند ) زیرا وقتی شما جایز نمی دانید که علم ؛ 1 
اراده نکرده وجود يابد تعلق گیرد پس فقط به چیزی تعلق می گیرد که 
اراده کرده است موجود شود . سلیمان عرض کرد : سخن من این است 
ات مت ی بر حضرت رضا ( ع ) فرمود : ای 
نادان دفتی عی. کوبی.* اراده همان خدا نیست در واقع آن را موجودی 
غير از خدا قرار داده ای , و وقتی می گویی : اراده غیر او نیست در واقع 
آن را همان خدا دانسته ای ات پچ ان 
چگونه موجودی را خلق می کند ؟ حضرت فرمود : اری , سلیمان عرض 
کرد ۸( ازل ) وجود داشته است , 
بلد باشد اما بنایی نسازد , 


پا خیاطی بداند ولی خیاطی نکند , يا ساختن چیزی را بلد باشد لیکن هرگز 
آن را نسازد . حضرت سپس فرمود : ای سلیمان ! آیا خدا می داند که 
بکانه است و چیزی با آو نیسنت ؟ عر.ض. کرد : اری.: قرمود : آیا این ( 
دانستن ) مستلزم آثبات وجود چیزی با خداست ؟ سلیمان عرض کرد : 
نمی داند که یگانه است و چیزی با او نیست , حضرت فرمود : آیا تو اين را 
می دانی ؟ سلیمان عرض کرد : اری , حضرت فرمود : پس تو ای سلیمان 
از خدا داناتری ! سلیمان عرض کرد : این مساله محال است , حضرت 
فرمود : اين از نظر تو محال است که خداوند یگانه باشد و چیزی با او 
نباشد و شنوا و بینا و فرزانه و دانا و توانا باشد ؟ ! سلیمان عرض کرد : 
آری ؛ , حضرت فرمود : پس چطور خداوند عژوجل خود خبر داده است که 

نه است و زنده و شنوا و بینا و فرزانه و توانا و دانا و آگاه : و جال آن 
رب ۱ ی زیت بو 
تکذیب سخن اوست , خداوند از اين حرفها پاک و برتر است . حضرت رضاأ 
(ع ) آن گاه به او فرمود : پس چگونه می خواهد چیزی را بسازد که نمی 
داند چیست و ساختنش را بلد نیست ؟ سازنده ای که پیش از ساختن 
چیزی نداند که چگونه باید آن را بسازد در حقیقت سرگردان است ؛ و 
خداوند منزه و برتر از این 


حرفهاست . سلیمان عرض کرد : پس , اراده همان قدرت است , حضرت 
رضا ( ع ) فرمود : خداوند عروجل بر آنچه هم که هرگز اراده نکند قادر و 
تواناست و باید چنین باشد؛ ۰ چون خداوند تبارک و تعالی می فرماید ( و اگر 
می خواستیم آنچه را به تو وحی کردیم می بردیم ) 26 اگر اراده همان 
قدرت می بود خداوند آن را می برد چون بر این کار قدرت داشت , 
سلیمان در جواب درماند . در این هنگام عامفن. وت : ای سلیمان ! این 
مرد دانشمندترین فرد هاشمی است , سیس جمعیت حاضر در مجلس 
پراکنده شدند27 . 
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در توحید 


فی التوحید الصدوق قال : حدذثنا محمد بن علیث ماجیلویه رضی الله عنه 


غ عه مخته من آبی. القاسم«قال عییتی: اب سمیته محته نع 
ی 
دحل رحسن الشادفه علی اارضاخلیه السلام و عنی چاه فعال کم 
الحسن عله السلامآنها ابر آرابت ان کان القول قولکم و لس هو کت 
تقولون آلسنا و اّاکم شرعا سواء و لایضرٌنا ما صلینا و صمنا و زکینا و 
اف ال ان ما وان ن ااعرل را وه 
فقو اشنم قدهاکنم وا فا رال یی ده 
#اره ال ای ار ای ذهت انه علط هو ی ای ان وا 
,. و هو کیف الکیف و کان و لاکیف , و لایعرف بکیفوفیه و لا باینونیه و 
ای اس یال ال ار 
بان التواس ال باه الحشسن له لام مینک لا عحوت 
حواسک عن ادراکه , آنکرت ربوبیّته , و نحن |ذا عجزت حواسنا عن اٍدراکه 
آیقنا آثه رینا خلاف الأشیاء . قال الرجل : فأخبرنی متی کان . فقال آبو 
الحسن علیه السلام : آخبرنی متی لم یکن فأخبرک متی کان قال الرجل 
فا الدلیل علیه ء فان نو الکشن له سامت ای لا ارت ای یی 
جژ المنفعه الیه علمت ان لهذا البنیان بانیا فاقررت به مع ما اری من 
یرای ناه سود 


و انشاء السحاب و تصریف الریاح و مجری الشمس و القمر و النجوم و غیر 
ذلک من الایات العجیبات المتقنات علمت آنْ لهذا مقدرا و منشتاً , قال 
الرجل له ایت فا اه الحسس عله الما از ااحسات بر 
الخلق لکثره ذنوبهم , فأما هو فلایخفی علیه خافیه فی آناء اللیل و النهار . 
قال : فلم لاتدرکه حاسه البصر ؟ قال : للفرق بینه و بین خلقه الذین 
تدرکهم حاسّه الأابصار منهم و من غیرهم ثم هو أجل من آن یدرکه بصر آو 
تخیط یم وهی اوشصاه عفل فان یم لین فان : لاح له وا لد 
؟ قال : لانْ کل محدود متناه الی حذ و |ذا احتمل التحدید احتمل الزیاده و 
ذا احتمل الزیاده احتمل النقصان فهو غیر محدود و لامتزاید و لامتناقص و 
9 , قال الرجل : فاخبرنی عن قولکم :له لطیف سمیع , 

, علیم , حکیم , آیکون السمیع لا بالاذن و الیصیر ال بالعین و اللطیف 
دا لا بالصنعه فقال : آبو الحسن علیه السلام اِنْ 
اللطیف مثا علی حذ الخاذ الصنعه أو مازایت. الرحل:ضا بنخد شینا نلطات 
فی ائخاذه فیقال : ما آلطف فلاناً فکیف لایقال للخالق الجلیل : لطیف اذ 
خلف:خاقا لطیفا ودجلیا و رکب فی الجیوان: ارهاخا. مخلق کل خسن .تباب 
عن جنسه فی الصوره لا يشبه بعضه بعضا فکل له لطف من الخالق 
اللطیف الخبیر فی ترکیب صورته ثم نظرنا الی الأشجار و حملها آطایبها 
الحاکوله سنها و کین الماکهله فوایا 


عند ذلک : ان خالقنا لطیف لاکلطف خلقه فی صنعتهم , و قلنا : اه سمیع 
لایخفی علیه آصوات خلقه ما بین العرش الی الثری من الذره الی آکبر منها 
, فی بژها و بحرها و لاتشتبه علیه لغاتها , فقلنا عند ذلک * آنه سفتع لابادن 
و قلنا : اه بصیر لاببصر لاثه پری آثر الذره السحماء فی اللیله الظلماء علی 
الصخره السوداء و یری دبیب النمل فی اللیله الدجیه و پری مضارها و 
منافعها و آثر سفادها و فراخها و نسلها فقلنا عند ذلک انه بصیر لاکبصر 
خلقه قال قما برححی اسلم: و فیه کلام غیر. هد : 


در توحید صدوق گوید : محمد بن علی ماجیلویه ( رض ) از عمویش محهد 
که ۱ 
زندیقان بر حضرت رضا ( ع ) وارد شد , و جماعتی در خدمت ایشان بودند 
, ابوالحسن ( ع ) به او فرمود : ای مرد , اگر گفته شما درست باشد -که 
البته نیست - در اين صورت آیا ما و شما همانند و یکسان نیستیم , و نماز 
خواندن و روزه گرفتن و زکات دادن و اقرار ما ( به توحید و .۰۰.۰ ) زیانی به 
ما نمی زند ؟ مرد خاموش ماند , ابوالحسن (ع ) فرمود و 
درست باشد -که درست هم هست - در این صورت ایا نه این است که 


ار تور مر ما 
مورد ) است , ( زیرا ) خداوند مکان را مکان قرار داد 0 هو 
, بود و مکانی نبود , و چگونگی را چگونگی بخشید , در حالی که او , , خود , 
بود و چگونگی و کیفیتی وجود نداشت , پس خداوند نه چگونگی دارد و نه 
مکانی می گیرد , نه به حسٌی ( از حواس ) درک می شود , و نه با چیزی 
فیاتنن ودشتخیدمعی: نود ۶ آن: ضرد کف : پس در این صورت او چیزی 
نیست ؛ چرا که به هیچ یک از حواس درک نمی شود . ابوالحسن ( ع ) 
فرمود ۱ وای بر تو , که چون حواشت از ادراک او عاجز و ناتوان است 
ربوبیتش را انکار می کنی؛ ولی ( بر خلاف تو ) چون دیدیم که حواس ما از 
ادراک او ناتوان است تعیّن پیدا کردم که پروردگار ما با همه اشیاء دیگر 
فرق می کند . مرد گفت : به من بگو خداوند از چه زمانی بوده است ؟ 
ابوالحسن (ع ) فرمود : تو به من بگو چه زمانی نبوده است , تا من بگویم 
از چه زمانی بوده است , مرد گفت : دلیل بر وجود او چیست ؟ ابوالحسن 
(ع ) فرمود : چون به این جسم خود نگریستم و دیدم که نه می توانم به 
قد و پهنای آن چیز بیفزایم و نه 


منفعتی به آن برسانم , دریافتم که این ساختمان را سازنده ای است و به 
وجودش اعتراف کردم , علاوه بر اين با مشاهده گردش فلک به قدرت او , 
و پیدایش ابرها و وزش بادها و حرکت خورشید و ماه و اختران و دیگر 
نشانه های شگفت انگیز متقن دانستم که اين همه را حسایگری و پدید 
آورندة ای است , مرد گفت : ینس چرا این خدا| از ما پوشیده است ؟ 
ای ۱ رو بودن او از خلق به سبب کثرت گناهان 
ایشان است , در صورتی که هیچ چیز , در دل شب و روز , از دید خداوند 
پنهان و پوشیده نیست , مرد گفت : پس چرا حسن بینایی او را در نمی یابد 
؟ حضرت فرمود : تا فرق باشد میان او و خلقش که با چشم دیده می 
شوند , وانگهی خداوند برتر از آن است که به چشم دیده شود یا به وهم در 
آند هیا درد اف کهو: ان مدع هن کرد خد و خدوی آف را ترانم 
0 , حضرت فرمود : خداوند را حذی نیست ۰ عرض کرد 9 
فرمو : چون هر محدودی متناهی به حذد است , و هر چه حد پذیر باشد 
۹ پذیر است . و هر چیزی که افزایش پذیر باشد کاستی پدیر نیز 
نه جزء دارد » و نه به 


وهم در می آید , مرد عرض کرد : شما می گویید خداوند لطیف و شنوا و 
بینا و دانا و حکیم است , ایا شنوا جز با گوش می شنود , و بینا جز با چشم 
می بیند , و لطیف ( ظریف کار ) جز با دست کار می کند , و حکیم ( محکم 
کار ) غیر از طریق ساختن شناخته می شود ؟ ابوالحسن ( ع ) فرمود : 
تیف ی اه شرس سا مات کی کمی نوی کسیر 
ظریفی را بسازد , ندیده ای که وقتی یکی از ما چیز ظریفی را می سازد 
می گوییم : فلانی چقدر لطیف ( ظریف کار ) است , حال چگونه در حق 
آفریدگار زر گ نمی توان گفت لطیف است 0 آفربدگاری که موجودات 
تطیف: ( ظریفت شین امسر ترا افویدم: است ‏ حاندار ان وا ریت ان 
ارواح ( نیروهای حیاتی ) قرار داده است , هر جنسی را صورتی مخالف با 
جنس خود بخشیده است به طوری که هیچ یک شپیه دیگری نیست , پس 
همه اینها لطف ( و ظرافتی ) است از جانب آفریدگار لطیف و خبیر که در 
ترکیب صورت آن نهاده است , از اینها گذشته وقتی به درختان و میوه های 
است , اما لطف ( و ظرافتکاری ) او همانند لطافت و ظرافتکاری خلق او 
در کارها و ساخته هایشان نیست . و می گوییم : او شنوا است , یعنی این 
که هیچ آوایی از آواهای خلق او , از عرش تا فرش , و از صدای 


مور گرفته تا بزرگتر از آن چه در خشکی و چه در دربا , بر خداوند پوشیده 
نیست ؛ و زبان همه آنها را می داند و در تشخیص آنها از یکدیگر اشتباه 
ی اما هی ی یا اه ای سای 
سیاهی از ز که در شب تار بر روی سنگی سیاه راه برود , می بیند و حرکت 
مور را در شب تاریک و ظلمانی می بیند ؛ مضا و منافع آن را می بیند , و 
جفت گیری آنها و بچه ها و زاد و ولد مورچگان را می بیند ,ان جاست که 
می گوییم خداوند بیناست , اما : نه آن سان که خلقش می بینند . راوی می 
گوید : مرد زندیق در همان مجلس اسلام آوزد. .و غیر از این مناظره : 
سخنان دیگری نیز میان ایشان گذشت 1 . 


1- توحید صدوق 250 - 252 
در خلافت 


قی الخلاقه الصدفق قال تا الصا کم آبه عم آ لسن بن اخمد السعقت 
قال : حدّثنی محمد بن یحیی الصولی قال : یحکی عن الرضا علیه السلام 
خبر مختلف الألفاظ لم تقع لی روایته باسناد آعمل علیه و قد اختلفت 
آلفاظ من رواه الا ی ساتی به و بمعانیه و ان اختلفت آلفاظه کان 
المأمون فی باطنه یحٌ سقطات الرضا علیه السلام و آن یعلوه المحتیٌ و 
آن اف غیرن و لک فاجتمع عنده القعهاء و المتکاخون فدس الیهم آن ناظروه 
نف امامت : فعال مه الوضا عله السام ۶ اضرا علن. داحد هنک 
بسک ما ومد فوض ا رح بعرف ی بن الصحای لس فده 


ول نکن بخراسان ملعم فقال له الرضا غلیه: السلام ۶یا .هل «عظا 
شقت ب فعال سکم فین آلامامه کنف ارعیت لهن لمخم و ترکت من ام 
و وقع الرضا به فقال له 0 
کذب صادقاً علی نفسه آیکون محمّاً مصیباً آو مبطلاً مخطناً فسکت یحیی , 
فقال له المامون <. آجته + ففال * تغفیتی. آمیرالمومتین ۱ 
المأمون : یا آبا الحسن عدّفنا الخررض فی هزه المسأله , فقال : لابدٌ لیحیی 

من آن یخبر عن آئمته آهم کذبوا علی آنفسهم او صدقوا , فان زعم انیم 
کذبوا فلا آمانه. لکداتنه و ان زعض آامم صوفه ۱ فقدهال» اعلفم : ملسکم و 
لست بخیرکم , و قال تالیه : کانت بیعته فلته فمن عاد لمثلها فاقتلوه فوالله 
ما رضی لمن فعل مثل فعلهم الا بالقتل فمن لم یکن بخیر الناس و الخیریه 
لاتقع الا بنعوت منها العلم و منها الجهاد و منها سائر الفضائل و لیست فیه و 
هن کابت: تیعته فلته بجب الفتل, علی ,من فمل. فنلها کیف بقبل. غهذه الی 
غیره و هذه صورته , ثم یقول : علی المنبر اِنْ لي شیطاناً یعترینی فلذا مال 
بی فقوّمونی و [ذا اخطات فارشدونی فلیسو| اه بقولهم آن ِ او 


در خلافت صدوق گوید : حاکم ابوعلی حسین بن احمد بیهقی , از محمد بن 
یحیی صولی ما را رواب یت کرده 


است که گفت : از حضرت رضا ( ع ) خبری با الفاظ مختلف نقل می شود 
اما با سندی که من بدان عمل می کنم , برایم روایت نشده است , راویان 
ان را با الفاظ و عبارات مختلف روایت ت کرده اند اما من آن خبر را نقل به 
معنا می کنم اگر چه الفاظش مختلف است ( خبر این است که : ) مأمون 
بر خلاف آنچه در ظاهر وانمود می کرد , باطناً دوست داشت که از حضرت 
رضا ( ع ) خطا بگیرد و مناظره گر بر ایشان فایق آید , از این رو فقها و 
| به آنها توصیه کرد که با آن حضرت 
درباره امامت مناظره کنند حرف روا له نان فرده : شما از 
بین خود یک نفر را انتخاب کنید که هر چه او پذیرفت شما هم بپذیرید , 
فقها و متکلمان مردی به نام یحیی بن ضحای سمرقندی را که در خراسان 
هر چه می خواهی بپرس , یحیی عرض کرد : درباره امامت صحبت می 
نشد و بر عکس کسی را که به امامت برگزیده شد و به او رضایت دادند 
قبول نداری ؟ حضرت فرمود : ای یحیی ! بگو بدانم آيا کسی که دروغگویی 
را تصدیق کند یا راستگویی را تکذیب کند , چنین کسی بر حق و صواب 
ابا باعل طاار یف سای 


ماند ۰ مأمون به او گفت : جواب ایشان را بده . یحیی گفت : یا 
امیرالمومنین ! مرا از پاسخگویی به ایشان معاف بدار , مأمون گفت ۳9 
اباالحسن ! غرضتان از این سوال را برایمان بگویید . حضرت فرمود : 
یحیی باید جواب دهد که آیا امامان و پیشوایان او در باره خود دروغ گفته 
اند یا راست گفته اند ؟ اگر می گوید که دروغ گفته اند دروغگو امین 
نیست و اگر می گوید راست گفته اند , باید بداند که اولی آنها ( ابوبکر ) 
خود گفت : من در حالی خلیفه شما شدم که بهترین شما نیستم , و دومی ( 
عمر ) گفت : بیعت او یک کار نسنجیده بود و هر کس چنین کاری را تکرار 
کند او را بکشید . به خدا قسم او ( همچنان که می بینید ) برای کسی که 
این کار انها را تکرار کند به مجازاتی جز قتل رضایت نداده است , بنابر این 
کسی که بهترین مردم نیست - و بهترین بودن هم با وجود صفاتی چون علم 
و جهاد و دیکر فضایل حاصل می شود و این صفات هم در او نبود - و کسی 
که بیعتش حرکت نسنجیده ای بود که هر کس مانند آن را تکرار کند 
مستوجب قتل است , چگونه با چنین وضعی قابل قبول است که منصب 
خلافت را به دیگری بسپارد ؟ ! و بعد روی منبر می گوید : گاه شیطان به 
سرام ی آنددنشن ار ندید خی تور خا راست کنید , و هرگاه 
دیدید خطا کردم راهنمایی ام کنید , بنابر اين اینها حتی به گفته خودشان 
هم امام و 


پیشوا نیستند , خواه این حرفهایی که زدم اند راست باشد یا دروغ گفته 
باشند بحیی جوابی نداشت که بدهد . شاه از سخنان حضرت رز ِ 
زده شد و گفت : يا اباالحسن ! در تمام کره زمین کسی جز شما نیست که 
مایا اند 


ای اه الصا ور رو 


ی مه التاع اتصووق فال عصضا آسمدسن اه قال + فا رت رن 
ابر اهیم تن هاشم فا حتضا القامسم بن شعحمد البرمکی فال : ع) و 
اصلت ایرفی فا اجنع الماسن لین موی الوضا غلیه تن 
اهل الععلات من اهل الرسام. و التیانات من الهود و التضاری و المخوس 
و الصابئین و سائر أهل المقالات فلم یقم آحد لا و قد آلزمه حخْته [ کأثه 
قدألقم حجرا ] فقام الیه علن بن محقد بن الجهم فقال له : یا بن رسول 
الله آتقول بعصمه الانبیاء قال : بلی, قال : فما تعمل فی قول الله عرْوجل 
ام ی ی 
آن آن در عَلیّه ) و قوله فی یوسف ( و لقَدٌ مت به و هم بها ) . 
قوله فی بیّه معقد صلی ال علیه و له ( و نی فی تقسک فا ال 
ندیه و تخشی الّاسن و الله أحَودٌ آن تخشاه ) ؟ فقال مولانا الرضا علیه 
السلام فیک یا علن الق الله و تست ۳ آنبیاء الله الفواحش و لاتتول 
کتاب الله عروجل برآیک فاِنْ لله روج یقول 


یلة الا الله و الراسخُون فی الْعلم ) آمّا قوله عروجلٌ فی آدم 
و عصی دم ره فقوی ) فان الله عژوجل خلق ادم حجّه فی 
فی بلاده لم یخلقه للجتّه و کانت المعصیه من آدم فی اجه 
مقادیر آمر الله عروجل فلا هط الی الأأرض و جعل 
بقوله عرژوجل ( ان الله اصطفی دم و توح و آل 
و 
1 تقد عََیّه )اما ظنْ أنْ الله عرُوجل لایضیق علیه 
عرُوجل ( و مّا اذا ما ابثتلاة ققدر یه ررقة ) ی 
و لو ظیّ أنْ الله لابقدر علیه لکان قد کفر, و أّا فوله عرُوجل 
۱ ۱ ۱ 0۱ ی 
قوله ( کذلک لنصرف عنه السوء ) یعنی القتل ( و الفحشاء ) یعنی الزنا ‏ 
و آقا محقد نّه صلّی الله علیه و آله و قول الله عرْوجلّ له ( و تحفی فی 
تفسک ما الله مْبُدیه و تخشی التّاسن و الله أحودٌ أَنْ تخشاه ) فان الله 
غ وحل عفع شید صلی اللم علهدو ال اسعاء. از واکه مزا الا 
آسماء آزواجه فی الاآخره و هن اتمایت ال مین وحن ی میت 
بنت جحش و هی یومئذ تحت زید 
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بن حارثه فأخفی صلّی الله علیه و آله اسمها فی نقسه و لم یبده له لکیلا 
یقول آحد من المنافقین : ائّه قال فی امراه فی بیت رجل : آنها احد آزواجه 

من آمهات المومنین و خشی قول المنافقین , قال الله عژوجل ( و الله 
ح ح" آن تخشاه ) فی نفسک و ان الله عژوجل ما تولي تزویج آحد من خلقه 
1 تزویه حواء من آدم و زنب من رسول له صلی اه له و آه و 
فاطمه من علی علیه السلام, قال, : فبکی علیْ بن الجهم و قال : 
کر 
الا بما ذکرته . 


در عصمت پیامبران احمد بن زیاد از علی بن ابراهیم بن هاشم , از قاسم 
بن-مکمته برمکی م از اباصات هووت روایت. کرجم اشت. که حفت: : جون 
مامون علمای فرق مختلف اسلامی و دانشمندان بهود و نصارا و مجوس و 
صابئین و دیگر فرقه ها و آپینها را برای مناظره با علی بن موسی الرضا ( 
از 0 
ی ی ری وی اک و یت ۱ 
رسول اللّه ! آیا شما به عصمت پیامبران قائلید ؟ حضرت فرمود 9 
ابن جهم عرض کرد : پس با این سخنان خدای عرُوجل چه می کند که می 
فرماید ( و آدم از امر خدایش تخطی کرد پس بی بهره شد ) 1 و نیز می 
فرماید ( و همدم ماهی هنگامی 


که خشمگین رفت پس گمان کرد هرگز بر او تنگ نخواهیم گرفت ) 2 و 
درباره یوسف می فرماید ( و همسر عزیز قصد زشتی بر او کرد و او قصد 
کرد ) 3 ... و نیز درباره پیامبر خود محمد ( ص ) می فرماید ( و در نفس 
ور را اد ار رو ی کر ای ار هرمن ای 
که خداوند سزاوارتر است به ترسیده شدن ) 4 . مولایمان حضرت رضا ( 
ع ) فرمود : وای بر تو , ای علی ! از خدا بترس و به پیامبران الهی 
زشتکاری نسبت مده , و کتاب خداوند عرُوجلٌ را طبق رأی خود تأویل و 
تفسیر نکن , چه خداوند عروجل می فرماید ( و تأویل آن را نمی داند مگر 
خداوند و ثابتان در علم ) د . اما سخن خدای عرژوجل درباره آدم (ع ) که 
می فرماید ( و آدم از امر خدایش تخطی کرد پس بی بهره شد ) خداوند 
عرژوجل آدم را به عنوان حجْتی در روی زمین و جانشینی در بلادش آفرید , 
و او را برای بهشت نیافریده بود , نافرمانی آدم هم در بهشت به وقوع 
پیوست نه در روی زمین , , تا آنچه را خداوند مقدر فرمود بود تحقق یابد , 
پس از آن که به زمین هبوط کرد و حجّت و جانشین گردید معصوم شد , 
دلیل هم این سخن خداوند روج است ( همانا خداوند آدم , نوح , آل 
ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید ) 6 . اما آیه شریفه ( و همدم 


که خشمگین رفت پس گمان کرد هرگز بر او تنگ نخواهیم گرفت ) به این 
معناست که | و کمان کرد مداوند ۶رویل روز ابشن را بر او تم تقیع کر 
آیا نشنیده ای این سخن خدای عرْوجلٌ را که می فرماید ( و الا هنگامی که 

خداوند او را امتحان کند روزیش را بر او تنگ می کند ) 7 , اگر گمان کرده 
بود که خداوند بر او توانا ( و مسلّط ) نیست بی گمان کافر شده بود . و 
امّا گفتار خدای عروجل درباره یوسف که ( و همسر عزیز قصد زشتی بر 
او کرد و او قصد کرد ) 8 مقصود این است که زلیخا قصد گناه کرد و 

بوسف از شدث ناراحتی تصمیم گرفت که چنانچه زلیخا مجیورش کند اور 
بکشد اما داوند او را از ارجعاب فتل ریخا و-تیر-عمل مان عفت 
باداش اس ریس کریما ری ها را ار ادرخم کم 
اشاره به همین معنا دارد , مقصود از ( زشتی ) قتل است و مراد از ( 
فحشا ) زنا ۰۰۰ . و اما راجع به پیامبر خدا محمد ( ص ) و اين سخن خدای 
ای ای ی که مور ی ود اه رات داش اه کرو 
مخفی کردی و بیم داشتی از مردم در حالی که خداوند سزاوارتر است به 
ترسیده شدن ) موضوع از این قرار است که خداوند عژوجل اسامی 
همسران پیامبر خود در دنیا و نام همسران آن حضرت در آخرت را ,: به او 
معرفی کرد و فرمود که همه آنها ام المو‌منین هستند 


, یکی از کسانی را که برایش نام برد زینب دختر جحش بود که در آن زمان 
همسر زید بن حارثه بود , رسول خدا ( ص ) نام او را در دلش پنهان نگه 
داشت و به زید چیزی اظهار نکرد تا مبادا یکی از منافقان ( بشنود و ) 
بگوید : پیامبر زنی را که در خانه مرد دیگری است از همسران خود و از 
اقهات المقمنین خوانده است , و از این سخن ( احتمالی ) منافقان ترسید 
: اما خداوند به او فرمود ( که خداوند سزاوارتر است به ترسیده شدن ) 
یعنی در دلت از این گفته منافقان بیم داری . خداوند عروجل خود عهده دار 
تزویج هیچ یک از مخلوقاتش نشده است مگر تزویج حوا به آدم , و زینب به 
رسول خدا ( ص ) و فاطمه به علی ( ع ) . راویی گوید : در اين هنگام , 
علی بن جهم گریست و عرض کرد : این رسول اللّه ! من به درگاه خدای 
عرُوجل توبه می کنم از اين که من بعد درباره پیامبران الهی چیزی جز 
آنچه شما بیان کردید , به زبان آورم9 . 


1- طه / 121 . 2- انبیاء / 87 . 3 - یوسف / 24 . 4- احزاب / 37 . 5- آل 
عمران / 7 . 6 آل عمران / 33 . 7- فجر / 16 . 8- یوسف / 24 . 9- 
امالی صدوق 82 -84 . 


در نبوت پیامبر اسلام 


قی, تبوخ تبرت آلاشلام الضدوق قال. : حدتنا آبو محمن جعفر بن غلیة بن احمد 
الفقیه القمّی ثم الایلاقی رضی 


الله عنه قال : آخبرنا آبو محمد الحسن بن محقّد بن عليَّ بن صدقه القمّی 
قال : حدئنی آبو عمرو محمد ین عمر بن عبد العزیز النصاری الکجّی قال : 
غلت بن موسی الرضا علیه السااه الی. المامون ا ار 
یجمع له صحاب المقالات مثل الجائلیق و رأس الجالوت و رساء الصابئین 
و الهربذ الأکبر و أصحاب زردهشت و قسطاس الرومي و المتکلمین لیسمع 
کلامه و کلامهم فجمعهم الفضل بن سهل نم آعلم المآمون باجتماعهم فقال 
ای سل رت هم الما ی وال امس ها ی ار 
آحببت آن تناظروا ابن عمی هذا المدنی القادم علی فاذا کان بکره فاغدوا 
علی و لایتخلف منکم آحد فقالوا السمع و الطاعه یا آمیرالمومنین نحن 
مبگرون ان شاء الله . قال الحسن بن محمد النوفلی : فبینا نحن فی حدیث 
لنا عند آبي الحسن الرضا علیه السلام اٍذ دخل علینا پاسر الخادم و کان 
یتولی آمر آبی الحسن علیه السلام فقال : یا سیّدی ان آمیرالممنین یقرتک 
السلام فیقول : فداک آخوک اه اجتمع ال آصحاب متا و ال الأدیان 
و الصلمور یم عم الم کوای فن النکیرعساه ان اضبته کافهم و 
ار کلام لا مسا کت انیس تحت دای را 
فقال آبو الحسن علیه السلام : آبلغه السلام و قل له : قد علمت ما آُردت و 
انا ضاتر النکبکنه ان شاء الله.. مال الخکمن بت فحمد التوفلن قفا مضی 
تا ات الا کر فا ام 


ال ۳ المقالات فقلت : جعلت فداک یرید 0 
نت آن هرقف ها فندی و لقد بنی علی آساس غیر وثیق البنیان و بّس 
الا ی ال ای 1 
و الکلام حلاف: العلماء هو دلی ان العالم لا بکرعیز العکر و -اضعات 
المقالات و المتکلمون و آهل الشرک آتکا ره انکار و مباهه , و آن احتجچت 
علیهم آن آلله واحد قالوا : صحُح وحدانیته , و ان قلت : ان محمداً صلی 
الله علیه و آله رسول الله قالوا آثبت رسالته ثم یباهتون الرجل و هو ببطل 
یم ی ای ی ور فا یم لت ای . قال : 
فتبسشّم علیه السلام ثم قال : با نوفلی أتخاف آن یقطعوا علن حچْتی ؟ ! 
قلت لا و الله ما خفت علیک قطّ و ی لارجو آن یظفرک الله بهم ان شاء 
الله فصال کی <ا دوفلی آنسب آن علسشی بندم المایوت لت هر 
قالم ‏ زا عم اختاعی لین امل زان ور شمه لین فاحل 
بانجیلهم و علی آهل الزبور بزبورهم و علی الصابئین بعبرانيتهم و علی 
اارا تا ی و عل آماماارفی یی مر کل اات ارات 
بانیم فادا طعت ای و دجصت هو تزی مفالته مر ال 
قولی علم المامون ان الموضع الذی هو بسبیله لیس هو بمستحق له فعند 
ذلک تکون الندامه منه و لاحول و لاقوه الا بالله 


العلی العظیم . فلما آصبحنا آتانا و بن سهل فقال له : جعلت فداک 
ابن عمک ینتظرک و قداجتمع القوم فما رایک فی اتياته ؟ فقال له الرضا 
علیه السلام : تقدمنی فائی صاثر الی ناحیتعم ان شاء الله , ثم ۶ توضا علیه 
السم وش لصا فسر ی سر موی هناب نف و یا 
معه حتّی دخلنا علی المامون فاذا المجلس غاص ی 
فی جماعه الطالبیین هلا تس و القاز شور فلما دخل الرضا علیه 
الفا ایا ی ار ی اف ار 
وقوفا و الرضا علیه السلام جالس مع المأمون حتّی آمرهم بالجلوس 
ی . ثم التفت الی جاثئلیق , 
فقال : يا جاثلیق هذا ابن عمّی علی بن موسی بن جعفر و هو من ولد 
فاطمه بنت نبینا و ابن علی بن ابی طالب علیه السلام فاحبٍ ان تکلمه و 
تاه متتصفه ر فعال الحانلی : یا آمیرالمو‌منین کیف احاخ رجلا یحتخ علیث 
بکتاب آنا منکره و نبی لااومن به فقال له الرضا علیه السلام : يا نصرانی 
فان احتججت علیک بانجیلک اتقر به ؟ قال الجائلیق : و هل اقدر علی دفع 
ما نطق نم الاتعیل ۶ ۲ عم واللم. افر به علی رم انفی:ب فقال: له الزضا 
علیه ا لام : سل عما بدا لک و افهم الجواب , قال الجائلیق : ما تقول فی 
نبوّه عیسی علیه السلام و کتابه هل تنکر منهما شیثا ؟ قال الرضا علیه 
السلام تاه سم و ناه فس یر 


به أَته و أقر به الحواریون و کافر بنبوّه کل عیسی لم يقرّ بنبوّه محمد 

ی و هرکاب و آم شیر یه ره . قال الجائلیق : آلیس ائْما 
تقطع الأحکام بشاهدی عدل ؟ قال : بلی , قال : فأقم شاهدین من غیر آهل 
ملتک علی نبوه محشد من لاتنکره النصرانیه و سلنا مثل ذلک من غیر أهل 
فلتز ,فا الرضا علیه السلام * لان جت بالنصقه: با نصرانی. الاتقیل می 
العدل المقدم عند المسیح عیسی بن مریم قال الجائلیق : و من هذا العدل 
سمه لی , قال : ما تقول فی یوحتا الدیلمی ؟ قال : بخ بخ ذکرت أحبٌ 
الناس الی المسیح , قال : فآقسمت علیک هل نطق الانجیل ان پوحنا قال : 
ان المسیح ار ی ای هم ی ها 
فیشرت به الحواریین فامنوا به , قال الجائلیق : قد ذکر ذلک یوحنا عن 
المسیح و بشر بنبوه رجل و بأهل بیته و وصیّه و لم یلخص متی یکون ذلک و 
لم یسم لنا القوم فنعرفهم , قال الرضا علیه السلام : فان جتناک بمن یقرا 
الانجیل فتلا علیک ذکر محشد و آهل بیته و آفته آتقمن به ؟ قال : سدیداً , 
قال الرضا علیه السلام : لقسطاس الرومی ۱ ۳ 

من الانجیل ؟ قال : ما آحفظنی له , ثم التفت الی ر آس الجالوت فقال له : 
آلست تقرا ال(نجیل ۲ قال : بلی لعمری فا : فخد عله آلسغر التالت فان 
کان فیه دک مدق اهل بیته.ق اه شسلام اه 


علیهم فاشهدوا لی و أن لم یکن فیه ذکره فلاتشهدوا لی , نم قراً علیه 
السلام السفر الثالت حثي [ذا بلغ ذکر النبرت صلی الله علیه و آله وقف نم 
قال یا نصرانی ی آسالک بحقّ المسیح و مه اتعلم نی عالم بالانجیل ؟ 
بسرانی 7ج قول عنتتی یبن مريم. فان. کیت ها عناق بم. الانخیل فقه 
کت عیشی د موشی. علته. الملام و متین. آنکوت هذا الدکر. وخب:. غلیی 
الفتل لانک تکون قد کفرت بریک ویو بکتایک «قال الخانايق. لا آنکر غا 
قد بان لی فی الانجیل و ای لمته بو تال الرضا عله ام : اشهدوا 
علی اقراره . ثم قال : يا جاثلیق سل عشا بدا لک , قال الجاثلیق : اخبرنی 
عن حواری عیسی بن مریم کم کان عذتهم و عن علماء الانجیل کم کانوا ؟ 
قال الرضا علیه السلام : علی الخبیر سقطت م آها. الجه‌اریون فکانوا اننی 
عشر رجلا و کان آفضلهم و آعلمهم آلوقا و آما علماء النصاری فکانوا ثلائه 
رجال 7 یوس الأکیر باج و یوحن بقرقیسیا و یوحنا الدیلمی بزجان, و عنده 
کان ذکر النبت صلی الله علیه و آله و ذکر آهل بیته و أمْته و هو الذلبشر 
مّه عیسی و بني |سرائیل به . ثم قال علیه السلام : یا نصرانی و الله نا 
لنومن بعیسی, الذی آمن بمحمّد صلی الله علیه و آله و ما ننقم علی 
سا کم تا الا صعفه سم له اجه حصلاعه 


و و 
الجائلیق : من قولک ان عیساکم کان ضعیفا قلیل الصیام قلیل الصلاه و ما 
افظر عنشتی بهما قظ و لانام بلیل قط و مازال صائم الدهر قائم اللیل , 
قالم الرسا له الم ای کن سم سای ۱ ال فخرس 
الحانلیی و فطع فال الزضا غلبه السلام . نا حضراتن. [نه آسالک عن 
مسأله 1۳ : سل فاٍن کان عندی علمها آجبتک , قال الرضا علیه السلام : 
ما آنکرت آن عیسی کان یُحبي الموتی بلذن الله عروجلٌ , قال الجاثلیق : 
آنکرت ذلک من قبل آن من آحیا الیویه ترا اک هار و رش 
مستحقّ لأن یعبد , قال الرضا علیه السلام : فان الیسع قد صنع منل ما صنع 
اثته ریا و لم یعبده آحد من دون الله عروجل و لقدصنع حزقیل النبت علیه 
رخل من بعد موتهم تست سنه: . ثم التفت الی. ر امن الجالوت ففال له :۱ 
رأس الجالوت آتجد هولاء فی شباب بنی |سرائیل فی التوراه اختارهم بخت 
فارسله اللة عروجل لبم "۳ ی لایدفعة الا کافر.‌منگم 
فا اس تدالو ند مها هه 


عرفناه , قال : صدقت 0 : يا پهودی خذ علی هذا السفر 

من التوراه , فتلا علیه السلام علینا من التوراه آیات فأقبل الیهودی یترجح 
تقراعه وش افیل علی النضرانی فقال : یا نصرانی افهولاء کانوا 
قبل, عیسی. ام عنسی کانتفنلمم فا : بل کانوا قبله , قال الرضا علیه 
السلام : لقد اجتمعت قریش الی رسول الله صلی الله علیه و آله فسألوه 
آن یحیی لهم موتاهم فوجّه معهم علی بن آبی طالب علیه السلام فقال له : 
اذهب الی الجبانه فناد بأسماء هوّلاء الرهط الذین سبالون 
صوتک : یا فلان و يا فلان و یا فلان یقول لکم محمد رسول الله صلی الله 
علیه و آله : قوموا باذن الله عرُوجل فقاموا ینفضون التراپب عن روسهم 
فأقبلت قریش تسألهم عن آمورهم ثم آخبروهم أَنْ محمداً قد بعت نبیاً و 
قالوا + وودنا انا ادر کناه.فتومن و لقد ابر | الا کمه و الأبرص و المجانین و 
کلمه البهائم و الطیر و الجنْ و الشیاطین و لم نتخذه ریّا من دون الله 
عرُوجلٌ و لم ننکر لأحد من هوّلاء فضلهم فمتی اتخذتم عیسی ریا جاز لکم 
آن تتخذوا الیسع و حزقیل ریا لأْئهما قد صنعا مثل ما صنع عیسی من احیاء 
الموتی و غیره , اِنْ قوماً من بنی |ٍسرائیل هربوا من بلادهم من الطاعون و 

هم الوف حذر الموت فأماتهم الله فی ساعه واحده فعمد آهل تلک القریه 
۱ فلم یزالوا فیها حتّی نخرت عظامهم و صاروا رمیماً 


فمر بهم نبیْ من انبیاء بنی اسرائیل فتعجّب منهم و من کثره العظام 


البالیه فآوحی الله الیه تب آن آحییهم لک فتنذرهم ؟ قال : نعم يا رت 
فأوحی الله عژوجل الیه آن نادهم , فقال : نها العظام البالیه قومی باذن 
الله عژوجل فقاموا احیاء آجمعون ینفضون التراب عن رووسهم ثم ابراهیم 
علیه السلام خلیل الرحمن حین آخذ الطیور و قطعهنْ قطعاً ثم وضع علی 
کل جبل منهن جزءاً ,نم ناداهن , فأقبلن سعیا الیه , ثم موسی بن عمران و 
آصحابه و السبعون الذین اختارهم صاروا معه الی الجبل , فقالوا له 7 اک 
قد رآیت الله سبحانه فارناه کما رآیته فقال لهم : ی لم آره , فقالوا : لن 
نومن لک حتّي نری الله جهره فاخذتهم الصاعقه فاحترقوا عن آخرهم و بقی 
موسی وحیدا فقال : يا رب ب اخترت سبعین رجلاً من بنی اسرائیل فجثت بهم 
و آرجع وحدی فکیف یصدّقنی قومی بما آخبرهم به ؟ فلو شنت آهلکتهم من 
قبل و ای , آفتهلکنا بما فعل السفهاء ما ؟ فأحیاهم الله عروجل من بعد 
موتهم و کل شی ء ذکرته لک من هذا لاتقدر علی دفعه لانّ التوراه و 
ار اس فا ۱۰۱۰۰ 
الاکفه و برض و مان تور هن دون ی 
ما تقول : يا نصرانی ! قال الجائلیق : القول قولک و لا له الا الله . 
التفت علیه السلام الی رآس الجالوت فقال : يا بهودی اقبل علر سالک 
بالعشر الایات التی آنزلت علی موسی بن عمران علیه السلام هل تجد فی 
التوزام‌مکتوبا نبا معتد:ه افته دا جاعت الاشه: الا خیره 


آتباع راکب البعیر یسبُحون الربٍ جذا جذا تسبیحاً جدیداً فی الکنائس الجدد 
فلیفرغ بنو |سرائیل الیهم و الی ملکهم لتطمتنْ قلوبهم فان بأیدیهم سیوفاً 
تتتمون نها من اامم الکافره قن آقطار الاررص هکدا هو قن التوراه مکنوب 
, قال رأس الجالوت : نعم تا لنجده کذلک.. ثم قال للجائلیق : یا نصرانی 
کیف علمک بکتاب شعیا ؟ قال : آعرفه حرف حرفاً قال الرضا علیه السلامر 
لهما : آتعرفان هذا من کلامه با فوم ای وایت ضفره راکب الخفان لابسا 
حلاته الیر و رانت راکت العتر ضودم متل ضوع عفر «ففالا 2 فد,فال 
ذلک شعیا فال الرضا علیه. السلام : با نصزانی هل :تغزف.قی الانجیل قول 
عیسی ای ذاهب الی ربّی و ریّکم و الفارقلیطا جاء هو الذی پشهد لی 
و و ۱ 
فضائح الأمم و هو الّذی یکسر عمود الکفر , فقال الجاثلیق : ما ذکرت شیتا 
مقّا فی الانجیل لا و نحن مقتون به , فقال : آتجد هذا فی الانجیل ثابتاً ی 
جائلیق ؟ قال : نعم . قال الرضا علیه السلام : یا جاثلیق آلاتخبرنی عن 
الانجیل الا هه و دح و من وضع لکم هذا الانجیل 
قال له ما افتقدنا الانجیل الا یوما واحدا حّی وجدنا غضا طریا فأخرجه الینا 
دحا وصتی:ففال. له ال ضا عانه الضلاض ها آقل ععرفنکست اا نحل و 
علمائه ! فان کان کما تزعم فلم اختلفتم فی الانجیل تما وقع الاختلاف فی 
هدا الاتخیل اد فی. آیدیکم بوخ فلو کان علی العفد الا تغل ام 


فختلقوا فیه::و لکنن.سفیدی: علم. ذلک:: اغلم. آنه: لها افتقد الرنخیل, الاولن 
اختمعت: التضاری الی:-علمانهم فقالوا آهم : قیل یی سن. مریم عایه 
السلام و افتقدنا الانجیل و آنتم العلماء فما عندکم فقال لهم_آلوقا و 
مرقابوس : ان الانجیل فی صدورنا و نحن نخرجه الیکم سفراً سفرا فی کل 
آحد فلاتحزنوا علیم و لاتعلوا الکنانس ,فان ستلون. غلیکم فت: کل آجد 
شف | فتفر این فد کم اد , فقعد آلوقا و مرقایوس و یوحٌا و مّی و 
وضعوا لهم هذا الانجیل بعد ما افتقدتم الانجیل ال , و تما کان هلاء 
الأربعه تلامیذ التلامیذ الأوْلین علمت ذلک ؟ قال الجاثلیق : اما هذا فلم 
آعلمه و قد علمته الاأن و قد بان لی من فضل علمک بالانجیل و سمعت 
آشياء ما علمته شهد قلبی لها خو فاستزدت کثیرا من الفهم . ففال له 
الرضا علیه السلام اقیی وان واه ی ال اش هوّلاء علماء 
الانجیل و کل ما شهدوا به فهو حق , فقال الرضا علیه السلام للمأمون و 
من حضره من آهل بیته و من غیرهم : اشهدوا علیه , قالوا : قد شهدنا , , ثم 
قال للجائلیق : بحق الابن و امّه هل تعلم ان مثّی قال : ان المسیح هو ابن 
داود بن ابراهیم بن (سحاق ين یعقوب بن بهودا بن حضرون ۰ و قال 
فضارت ایا فا لها ی سس مه ات نا سا 
لحم و دم فدخل فیهما روح القدس 


الحارن ۱ 1 السماء ۳ ۷ 7 0 ِ 
الاتساه فاد جضعد الخس لاه سرا ها ول فی مه الیل ۶ فا 
الجائلیق : هذا قول عیسی لا ننکره . قال الرضا علیه السلام : فما تقول 
فی شهاده آلوقا و مرقابوس و متّی علی عیسی و ما نسبوه الیه ؟ قال 
الحائلیی : کذیوا علی عیشی/ قال الرضا ,علبه السلام : با قوم آلشن قد 
زکاهم و شهد آهم علماء الانجیل و قولهم حقّ ؟ ! فقال الجاثلیق : یا عالم 
الهسلین احت رین ام فولاء وقال آلیضا غایه السام فا ید 
فعلا سل با تصرانن عفا بدا لک + فال الخانلیی : ایسالک غیی فلا و خو 
المسته ما ظننت, آن فی علماء المسلمین مثلک » فالتقت. الرصا. علیه 
السلام الی رأس الجالوت فقال له : تسألنی و آسألک ؟ قال : بل آسالک و 
اتتحت افل: نی عته الا هن التفراه آم من نی آوم ره دافق آو ما 
فی ضفت: | تراهیم موس فقال التضا. علیه الفلام . انعیل.می حفه 
الا تماق به التوراه علی لسان موسی بن عمران و الانجیل علی لسان 
عیسی بن مریم و الزبور علی لسان داود , فقال رأس الجالوت : من آین 
کت ناه فد ؟ قال الزضا غلبه الشلام * شود سع‌حلی الله عله و 
و ی 
رص ۰ 


فقال له ۰ اثبت قول موسی بن عمران , قال الرضا علیه السلام : هل تعلم 
یا بهودی آن موسی اوصی بنی اسرائیل فقال لهم : اه سیاتیکم نبیْ هو من 
اخوتکم فبه فصدقوا و منه فاسمعوا , فهل تعلم ان لبنی اسرائیل آخوه غیر 
ولد اسماعیل |ن کنت تعرف قرابه اسرائیل من |سماعیل و النسب الذی 
بینعما .هن فبل اتراهیم عایه: السلاق ۶ ففال-راس. الجالمت: * هدا. فول 
موسی لاندفعه , فقال له الرضا علیه السلام : هل جاءکم من آخوه بنی 
[سرائیل نیت غیر محشد صلی الله علیه و آله ؟ قال 3 ال از ها له 
السلام : آو لیس قد صٌ هذا عندکم قال : نعم و لکتي احبٌ آن تصکُحه لی 
من التوراه . فقال له الرضا علیه السلام + هل کی آن النهزامتفول لک : 
ال ور سیاء و اا چ خل سا بر مان ۶یا بر 
جبل فاران ؟ قال رس الجالوت : آعرف هذه الکلمات و ما آعرف تفسیرها 
, قال الرضا علیه السلام : آنا آخبرک به , ما قوله : جاء النور من جبل طور 
سیناء , فذلک وحی الله تبارک و تعالی الذی آنزله علی موسی علیه السلام 
علی جبل طور سیناء , و ما قوله کم اضاع نا من عبل ساعیر , فهو الجبل 
ی 1 
و استعلن علینا من جبل فاران فذلی جبل من جبال محه بینه و بینها 

و فال شتعیا البره: علية السلام فیما 


تفول انت بو اضحایگفن الورام رایته راکینن اضاة لشفا. الارض. آخدهما 
راکت قای حمار و اا زلف رات الخار من راعت الیل 
؟ قال رأس الجالوت : لاآعرفهما فخبرنی بهما , قال علیه السلام : ما 
راکپ الحمار فعیسی بن مریم و آمّا راکب الجمل فمحقد صلّی الله علیه و 
آله آتنکر هذا من التوراه ؟ قال ها انگره ‏ فان الرضاع یه الساام: 
هل تعرف حیقوق النبیت ؟ قال : نعم ای به لعارف قال علیه السلام : فاثه 
قال : و کتابکم ینطق به جاء الله بالبیان من جبل فاران و امتلأت السماوات 
من تنتیع آجمد و امه تحمل شلهفی السر کمایجمل.فی ال بانتا یکناب 
جدید بعد خراب بیت المقدس یعنی بالکتاب القرآن اتعزف:هدا و تومن به 
؟ قال رآس الجالوت : قد قال ذلک حیقوق علیه السلام و لاننکر قوله , قال 
الرضا علیه السلام ی و 
السَثه بعد الفتره , فهل تعرف نبیٌاً آقام السثه بعد الفتره غیر محشّد صلّی 
الله علیه و آله ؟ قال رأس الجالوت : هذا قول داود نعرفه و لاننکره و لکن 
عنی بذلک عیسی و آیامه هی الفتره , قال الرضا علیه السلام : جهلت آن 
عیسی لم یخالف السثه و قد کان موافقا لسثه التوراه حثّی رفعه الله الیه و 
فی الانجیل مکتوب : ان ابن البره ذاهب و الفارقلیطا جاء من بعده و هو 
النض خفیا ضاو و هر لکق کل تین ۶اه نید لی کی 


شهدت له آنا جنتکم بالأمثال و هو یأنیکم بالتاویل أتقمن بهذا قی الا 
فا 0 : یا راس الجالوت ِ 
غ کی موس تن وان مفعال وله عال که الععلی آن‌موستن 
فان نمی ره ها له یت امس ال سا میا 
ال له خل ایا قال ‏ ای ال وله العصا که ی ره 
ضربه الحجر فانفجرت منه العیون , و اخراجه یده بیضاء للناظرین و علامات 
لایقدر الخلق علي مثلها , قال له الرضا علیه السلام : صدقت ]ذا کانت 
حفته کل نفد اسجا ها اعد العلق علی فلم آفلشن کل من ان 
آثه نبی ثع جاء بما لایقدر الخلق علی مثله وجب علیکم تصدیقه ؟ ! قال : لا 
لا موسی لم یکن له نظیر لمکانه من ریّه و قربه منه و لا یجب علینا 
الاقرار شفه.من اوغاها کی بانن هن الاعلام بمثل مااجاء یه فال الرما 
علیه السلام فکیف آفررتم تالاتساء ای کانها قیل موسی. اد 
لم یفلقوا البحر و لم یفجروا من الحجر اثنتی عشره عینا و لم یخرجوا 
ایهم بیضاء مثل اخراج موسی یده بیضاء و لم بقلیوا العصا حّه تسعی ؟ 
ال ی وا ال ی تس ار ای 
با سا بو دح نیع فا ال ها لس لام 


موی و بر امه برس و خی من این هتفخ 
فیکون طیرا بلذن الله ؟ قال رأس الجالوت : یقال : أثه فعل ذلک و لم 
۱ هه ی و 
شاهدته آلیس اما جاء فی الأخبار به من ثقات آصحاب موسی آثه فعل ذلک 
؟ قال : بلی , قال : فکذلک آتتکم الأخبار المتواتره بما فعل عیسی بن مریم 
فکیف صدقتم بموسی و لم تصدقوا بعیسی ؟ فلم یحر جواباً , قال الرضا 
علیه السلام : و کذلک آمر محشد صلّی الله علیه و آله و ما جاء‌به و آمر کل 
نبیْ بعثه الله و من آیاته آثه کان یتپما فقیراً راعیاً آجیرا لم یتعلم کتاباً و لم 
یختلف الی معلم ثم جاء بالقرآن الذی فیه قصص الأنبیاء و آخبارهم حرفا 
حرفاً و آخبار من مضی و من بقی الي یوم القیامه ثم کان بخبرهم 
پانسرار هم مه ما فان فی مه معا بای کم عضو فا رآ 
الجالوت : لم یصعٌ عندنا خبر عیسی و لاخبر محشّد و لایجوز لنا آن نقرّ لهما 
بما لم یصقٌ , قال الرضا علیه السلام : فالشاهد الّذي شهد لعیسی و لمحمد 
صلی الله علیه و آله شاهد زور . فلم یحر جواباً . ثم دعا علیه السلام 
بالهربذ الأکبر فقال له الرضا علیه السلام : آخبرنی عن زردهشت الّذی 
تعم آنه تیوه ها نک غلی تلنه هال انیء نها آهنان 


به آحد قبله و لم نشهده و لکن الأخبار من آسلافنا وردت علینا بأثه أحل لنا 
ما لم یحلّه غیره , فاتبعناه , قال علیه السلام : آفلیس اما آتتکم الأخبار 
فاتبعتموه ؟ قال : بلی , قال : فکذلک سائر الامم السالفه آتتهم الأخبار بما 
آتی به النبیُون و آتی به موسی و عیسی و محقّد صلّی الله علیه و آله فما 
عذرکم فی ترک الاقرار لهم اٍذ کنتم اّما آقررتم بزردهشت من قبل الأخبار 
المتواتره بأنه جاء بما لم یجی ء به غیره ؟ فانقطع الهربذ مکانه , فقال 
الرضا علیه السلام : يا قوم آن کان فیکم آحد یخالف الاسلام و آراد آن 
شبال فلیشال-غیر محتشص« فعام. له عسران. الصانین و کان: ماخدا فی 
التکلمین ففال : با عالم الناش لول آنک دعوت الیحسالتک لم. اقدم علیک 
بالمسائل و لقد دخلت الکوفه و البصره و الشام و الجزیره و لقیت 
0 خلت اخر یت ید عاحها لیته غرم فانها راداوه 
آفتآذن لی آن آسالک ؟ قال الرضا علیه السلام : ان کان فی الجماعه 
عمران الصابی فأنت هو , فقال : آنا هو , فقال علیه السلام : سل یا عمران 
و علیک بالنصفه و یاک و الخطل و الجور , قال : والله یا سیّدی ما آرید لا 
از بت لین تا ایعلق به‌فلا. آخوتم ب فال.غلية الصلام. ۶ سل:ععا بدا لک 
فازدحم علیه الناس و انضمٌ بعضهم الی بعض , فقال عمران الصابی : 
آخبرنی عن الکائن الأْوّل و عشّا خلق , قال علیه السلام : سألت فافهم آّا 
الواحد فلم یزل واحدا 


کائنا لاشی ء معه بلاحدود و لاآعراض و لایزال کذلک ثم خلق خلقاً مبتدعاً 
مختلفاً بأعراض و حدود مختلفه لا فی شی ء آقامه و لا فی شی ء حده و لا 
علی شي ء حذاه و لا مثله له فجعل من بعد ذلک الخلق صفوه و غیر صفوه 
و اختلافا و اثئتلافا و آلوانا و ذوقاً و طعماً لا لحاجه کانت منه الی ذلک و لا 
لفضل منزله لم بیلغها الا به و لا رآی لنفسه فیما خلق زیاده و لا نقصانً 
تعقل هذا يا عمران ؟ ! قال : نعم والله یا سیدی , قال علیه السلام : و 
اعلمبا ران للم لو کانحان ما خلق احاته لم ی امن شین یه 
علی حاجته و لکان ینبغی آن یخلق أضعاف ما خلق لا الأعوان کلما کثروا 
کان صاحبهم آقوی , و الحاجه يا عمران لایسعها لأثه لم یحدث من الخلق 
شیثا الا حائت فیه حاجه آخری و لذلک آأقول لم بخلق الخلق لحاجه و لکن 
نقل بالخلق الحوائج بعضهم (لی بعض و فصل بعضهم علی بعض بلا حاجه 
منه الی من فصْل و لا نقمه منه علی من اذل فلهذا خلق . قال عمران : یا 
سیدی هل کان الکائن معلوما فی نفسه عند نفسه ؟ قال الرضا علیه 
السلام : انما تکون المعلمه بالشی ء لنفی خلافه و لیکون الشی ء نفسه بما 
نفی عنه موجوداً و لم یکن هناک شی ‏ یخالفه فتدعوه الحاجه اٍلی نفی ذلک 
الشی ء عن نفسه بتحدید علم منها افهمت يا عمران ؟ قال : نعم والله یا 
سیدی , فاخبرنی باق شی ء علم ما علم ابضمیر ام بغیر ذلک 


؟ قال الرضا علیم السلام : آرایت |ٍذا علم بضمیر هل تجد با من آن تجعل 
تا الصمین حاستمی اه الیفرفه وال را امن لیم قال 
الرضا علیه السام : تما لک لمیر فانعط ول بعر: عوابا رفال الوسنا 
علیه السلام : لاباس ان سألتک عن الضمیر نفسه تعرفه بضمیر آخر , فقال 
الرضا علیه لام "ات علی فوای ور وان با مرن آلیس فت 
آن تعلم ان الواحد لیس یوصف بضمیر و لیس یقال له آکثر من فعل و عمل 
و صنع و لیس یتوهم منه مذاهب و تجزثه کمذاهب المخلوقین و تجزئتهم 
قا ای اس قاس ما ای ها قاس تا 
عن حدود خلقه کیف هی و ما معانیها و علی کم نوع یتکوّن ؟ قال علیه 
السلام ۹ : قدسألت فافهم , ان حدود خلقه علفت سته آنواع ملموس و موزون 
و منظور الیه و ما لاوزن له و هو الروح و منها منظور الیه و لیس له وزن و 
لالمس و لاحس و لالون و لاذوق و التقدیر و الأعراض و الصور و 7 و 
الطول مها اعیل و ال رات النیصت الاشیاء و تما بت 

خال الی حال و فزید‌ها و تتقصها و آفا الاعمال و الخرکات 2 
لاوقت لها أکثر من قدر ما یحتاج الیه فاذا فرغ من الشی ۶ انطلق بالحرکه 
و بقی الأثر و یجری مجری الکلام الذی یذهب و یبقی آثره . قال له عمران 
: یا سیدی الاتخبرنی عن الخالق اذا کان واحدا لاشی ء غیره و لاشی ء معه 


آلیس قدتغیر بخلقه الخلق ؟ قال الرضا علیه السلام : لم یتغیر عرُوجل 
بخلی العلی ,و لکن الخلق بتعتر یرهم قال.عمران ۰ فبای شین ع عرفاه 
؟ قال علیه السلام : بغیره , قال : فأی شی ء غیره ؟ قال الرضا علیه 
السلام : مشیّته و اسمه و صفته و ما آشبه ذلک و کل ذلک محدث مخلوق 
مدیّر , قال عمران : يا سیّدی فا شی ء هو ؟ قال علیه السلام : هو نور 
پشعنی: ام هاد تحلعه من. اهل المیعا و اهل اارضن ور لفی ان علی اکن 
دی ال ور اس اش ی سا نز ای 
لاینطق نم نطق قال الرضا علیه السلام کف له 
و الفتل فی دلی: یه لایعال للستراح : هو ساکت. لاینطی, و لاتغال 
۳9 0 
و لاکون و اّما هو لیس شی ءغیره فلا استضاء لناقلنا : قد آضاء لنا حتّی 
استضانا به فبهذا نستبصر تستبصر آمرک , قال عمران : يا سیدی فان الذی کان 
عندی آأنْ الکائن قدتغیُر فی فعله عن حاله بخلقه الخلق , قال الرضا علیه 
الشااش ‏ اخلت با هرا نم ول نالعا فصن فی مه هن ای 
حلّی یصیب الذات منه ما یغیره , يا عمران ! هل تجد النار یغیرها تغیر 
نفسها و هل تجد الحراره تحرق نفسها آو هل رأیت بصیرا قط رأی بصره ؟ 
افال عمزان > لم ار هدا آلاتخیرتی باس دی اهه فن الحاق ام الحاه فیه ؟ 
قال 


الرضا علیه السلام : جل يا عمران عن ذلک لیس هو فی الخلق و لالخلق 
ای مر سا ری وا ول لاه باه ای 
گر المراه» ان ها آمر هی فیک فاق. کان لیس تواجد هنکما کی ضاحیه 
فبای شی ء استدللت بها علی نفسک ؟ قال عمران : بضوء بینی و بینها , 
فقال الرضا علیه السلام بقل توت سس لک ال ی الترا سر مارا 
کی یک فا 7 عم ین و و ما 
قال الرضا علیه السلام : فلاآری النور الا و قددلک و دل المرآه علی 
آنفسکما من غیر آن یکون فی واحد منکما و لهذا آمثال کثیره غیر هذا لایجد 
الجاهل فیها مقالا و لله المثل الأعلی نم التفت علیه السلام الی المأمون 
فقال : الصلاه قد حضرت , فقال عمران : یا سیّدی لاتقطع علی مسألتی 
فقدرق قلبی , قال الرضا علیه السلام : نصلّی و نعود , فنهض و نهض 
الخات رن فصلی الوضا خلت شاه داخا ه لین الناس اسا حلص فکمه 
بن جعفر , ثم خرجا فعاد الرضا علیه السلام (لی مجلسه و دعا بعمران 
فقال.: سل با غهران: ۱ فال : باشتدی آلاتحبرنی عن الله:ع وحل هل به گد 
بحقیقه آو یود بوصف ؟ قال الرضا علیه السلام ان الله المبدی الواحد 
الکاتن. الاقل لم. ترل. واخدا لا .شی. م. معه فزدا لانانی ضعه لافعلوها < 
دیول و اما ملاعشاها ملامدکسا ف لاهسا و لتاق عات افتم 
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و لا الی وقت یکون و لا بشی ء قام و لا الی شی ء یقوم و لا الی شی ۶ 
1 
آوقعت علیه من الکل فهی صفات محدثه و ترجمه یفهم بها من 

اعلم آن الابداع ان معناها واحد و سما‌ها ثلائه ِِ آول 
ایداعه و |رادته و مشیّته الحروف التی جعلها آصلا لکل شی ء و دلیلا علی 
کل .رک و فاصلاً لکل مشکل و تلک الحروف تفریق کل شی ۶ من آاسم 
اه 
کلها و لم یجعل للحروف فی (بداعه لها معنی غیر آنفسها بتناهي و لا وجود 
ها مبدعه بالایداع و النور فی هذا الموضع أوّل فعل الله الذی هو نور 
السماوات و الأرض و الحروف هی المفعول ل بذلی, الفعل و هی الحروف 
الّتی علیها الکلام و العبارات کلها من الله عرْوجلٌ علمها خلقه و هی ثلائه و 
ثلائون حرفاً فمنها ثمانیه و عشرون حرفاً تدل علی اللغات العربیه و من 
الثمانیه و العشرین اثنان و عشرون حرفاً تدل علی اللغات السریانیه و 
العبرانیه و منها خمسه حرف متحرّفه فی سائر اللغات من العجم لاأْقالیم 
اللغات کلْها و هی خمسه آحرف تحرّفت من الثمانیه و العشرین الحرف من 
اللغات فصارت الحروف ثلائه و ثلائین حرفا فاَمّا الخمسه المختلفه فبحجج 
لایجوز ذکرها کثر ممّا ذکرناه ثم جعل الحروف بعد احصانها و احکام عدّتها 
فعلاً منه کقوله عرُوجل ( کُن فَیکُونْ ) و کن منه صنع و ما یکون به 


المصنوع فالخلق الاوْل من الله عروجل الابداع لاوزن له و لاحرکه و لاسمع 
و لالون و لاحس و الخلق الثانی الحروف لاوزن لها و لالون و هی مسموعه 
موصوفه غیر منظور الیها و الخلق الثالث ما کان من الأنواع کلها محسوساً 
ملموسا ذا ذوق منظورا الیه و الله تبارک و تعالی سابق للابداع لأنه لیس 
له روج شیم ۶ ولا کال عم اف ۶ و الایداع سابق للحروف و 
الحروف اتدل. علی .غیز آنفمها . قال ی : و کیف لاتدل علی غیر 
آنفسها ؟ قال الرضا علیه السلام : لاْنْ الله تبارک و تعالی لایجمع منها شیئاً 
لغیر معنی بدا فاذا آلف منها آحرفا آربعه و خمسه آو ستّه آو آکثر من ذلک 
او آقل لم یوّلفها لغیر معنی و لم یک الا لمعنی محدث لم یکن قبل ذلک 
شیثاً قال عمران : فکیف لنا بمعرفه ذلک ؟ قال الرضا علیه السلام 1 
المعرفه فوجه 2 آنک تذکر الحروف, 1 
ذکرتها فرداً فقلت : آب ت ث ج ح خ حثی تأتی علی آخرها فلم تجد لها 
معنی غير آنفسها فاذا آلفتها و جمعت منها أحرفاً و جعلتها اسماً و صفه 
تیه بط و وت هار ی کات لیام یه ها یهت 
العتو‌ضوفت. بها. افهسته ؟ فال: * عم فال الزضا عليه. الشستلام. > و اعلم آنه 
ات سفه فد حیصوف و شم (فیر تعلی ها لفیر سح و وتات 
و الأسماء کلها تدل علی الکمال و الوجود و لاتدل علی الاحاطه کما تدل 
علی الحدود التی هی التربیع و 


التثلیث و التسدیس لاأن الله عروجل و تقلاس تدرک معرفته بالصفات و 
الأسماء و لا تدرک بالتحدید بالطول و العرض و القلّه و الکثره و اللون و 
لرت وی ات تن ون بل ال وم یی ی 
یعرفه خلقه بمعرفتهم آنفسهم بالضروره الّتی ذکرنا و لکن یدل علی الله 
عروجل بصفاته و یدرک بأسمائه و یستدل علیه بخلقه حتّی لایحتاج فی ذلک 
الطالب المرتاد الی رویه عين و لااستماع أذن و لالمس کف و لااحاطه 
بعلت فلوکانت ضفانه جل تنافه لاتال علیه و آمماوه لاتعو آلیه و الجعلمه 

من الخلق لاتدرکه لمعناه کانت العباده من الخلق لأسمائه و صفاته دون 
ِِ فلولا أنْ ذلک کذلک لکان المعبود الموشد غیر الله تعالی لأن صفاته و 
اشماعه یوم آفهمت ؟ قال : نعم یا سیدی , زدنی . قال الرضا علیه 
السلام : یاک و قول الجهّال آهل العمی و الضلال الذین یزعمون أَّ الله 
عژوجل و تقذس موجود فی الااخره للحساب و الثواب و العقاب و لیس 
پموحودقی الا الط عقو الییاء و لوکانتنی الععوز لله ع ول مرن 
اهتضام لم پوجد فی الاخره بدا و لکنْ القوم تاهوا و عموا و ضموا عن 
الحق من حیث لایعلمون, .و لک قوله عژوجل ( و مَنْ کان فی هذه اعفی 
فهَوّ فی اجره آغمي اصل سبیلا ) یعنی آعمی عن الحقائق الموجوده و 
قد علم ذوو الألباب از ی ما ای ار 
آخذ علم ذلک پرآیه و طلب وجوده و ادراکه عن نفسه دون غیرها لم یزدد 
هی عا رک از 


عتذ لأْنْ الله عژوجل جعل علم ذلک خاصه عند قوم یعقلون و یعلمون و 
تفمعون ر فا "هر ان هی ایا لو ام شیر رو 
؟ قال الرضا علیه السلام : بل خلق ساکن لایدرک بالسکون و اما صار خلقا 
أنه شی ء محدث و الله الذی آحدثه فصار خلقاً له و تما هو الله عروجلٌ و 
خلقه لاثالث بینهما و لاثالث غیرهما فما خلق الله عرّوجل لم یعد آن یکون 
خلقه خلقه و قدیکون الخلق ساکنا و متحر کاًٌ و مختلفاً و مقتلفاً و معلوماً و 
متشابها و کل ما وقع علیه حد قهو خلق الله عرْوجل , و اعلم آن کل ما 
آوجدتک الحواس فهو معنی مدرک للحواس و کل حاشّه تدل علی ما جعل 
الله عروجل لها فی |دراکها و الفهم من القلب بجمیع ذلک کلّه و اعلم آنْ 
الواحد الذی هو قائم بغیر تقدیر و لا تحدید خلق خلقا مقدرا بتحدید و تقدیر 
و کان الذی خلق خلقین اثنین التقدیر و المقدر فلیس فی کل واحد منهما 
لون و لاذوق و لاوزن فجعل آحدهما یدرک بالاخر 9 جعلهما مدرکین 
پانفتشمها ول ملق یا آفردا قانما فسنه دون غیره للدق ارادفت الذلاله 
علی نفسه و آ[ثبات وجوده و الله تبارک و تعالی فرد واحد لاثانی معه بقیمه 
و لایعضده و لایمسکه ی ها وا 
اختلف الناس فی هذا الباب حتّی تاهوا و تحیّروا و طلبوا الخلاص من 
الطلمم بالطلمة فب متفر الله بصفه. آنتممه فاد اتوامت الخی نقدا و له 
ِ الله عرْوجل بصفاته و وصفوا المخلوقین بصفاتهم لقالوا بالفهم و 


و لما اختلفوا فلمّا طلبوا من ذلک ما تحیُروا فیه ارتبکوا و الله یهدی من 
یشاء الی صراط مستقیم, قال عمران : یا سیّدی آشهد آثّه کما وصفت و 
لکن بقیت لی مسأله, قال : سل عما آردت, قال : آسألک عن الحکیم قی 
ی هو ی ول تس ای ٩‏ 
حاجه لی شی ۶ ؟ قال الرضا علیه السلام : آخبرک یا عمران » فاعقل ما 
شالت عبه , فانم هن اعشض ها برة علی المعله فین فبم مسا تلقم و لسن 
یفهمه المتفاوت عقله العازب علمه و لایعجز عن فهمه آولو العقل 
ا تون . ما آوّل ذلک فلو کان خلق ما خلق لحاجه مته لجاز لقائل أن 
یقول یتحوّل الی ما خلق لحاجته الی ذلک و لکثه عژوجل لم یخلق شین 
لحاجته و لم یزل ثابتاً لا فی شی ء و لا علی شی ء لا أنْ الخلق پمسک 
بعضه بعضاً و یدخل بعضه فی بعض و یخرج منه , و الله عژوجل و تقدّس 
تقد ره شید لک 5اه و لیس یدخل في شی ء و لایخرج منه و لایژوده 
حفه و ای ی اناحیر من الخلق کیف ذلک الا الله 
عروجل و من آطلعه علیه من رسله ی ار 
خد انه اقا ی و من کل اه ار فقو آفرت شام سا 
فائما یقول له کن فیکون بمشیته .و ٍرادته و لیس شی ء من خلقه آقرب 
الیه من شی ء و لاشی ء منه هو آبعد منه من شی , آفهمت يا عمران ؟ 
قال : نعم يا سیدی, قد فهمت و 


اتید آن الله علی ما وصفته و وجدته و آن محقداً عبده المبعوت تب بالهدی و 
دین الحق نم خر ساجدا نحو القبله و آسلم . قال الحسن بن محمد النوفلی 
وا این ات ان الا وان رل ام تایه عر 
حجْته آحد قط لم یدن من الرضا علیه السلام آحد منهم و لم یسآلوه عن 

شی ۶ و امسینا , فنهض المامون و الرضا علیه السلام فدخلا 7 
الا کم ها هن سا مالس یر 
فقال لی : با توفلی آما ریت ما جاء‌به صدیقک لا والله ما ظننت آن علت 
بن موسی خاض فی شی ۶ من هذا قط و لا عرفناه به اه کان یتکلم 
بالمدینه آو یجتمع الیه آصحاب الکلام , قلت : قدکان الحاج یأتونه فیسألونه 
عن آشیاء من حلالهم و حرامهم فیجیبهم و کلّمه من یأتیه لحاجه , فقال 
محقّد بن جعفر : یا آبا محشد ای آخاف علیه آن یحسده هذا الرجل فیسمه 
آو یفعل به بلیّه فأّشر علیه بالامساک عن هده الأشیاء , قلت : |ذا لایقبل 
ملع فا اراد ال از استحانه لیعلم. هل عنجم نی ء .من: عم آبانه 
علیهم السلام, فقال لی : قل له : اِنْ عمّک قدکره هذا الباب و أحپٌ آن 
تمسک عن هده الاشیاء لخصال شبی فلا انقلبت الی متزل الرضا علیه 
السلام آخبرته بما کان من عشّه محشّد بن جعفر , فتبشم ثم قال : حفظ الله 
عف هاگ فمت یم نم کر ایا لاه و ال غمی ان الصات انیب 


آنا آعرف موضعه هو عند بعض |خواننا من الشیعه , قال علیه السلام 
فلاباس قر بوا الیه دابه , فصرت الی عمران اه هرق مب یه و۱۳ 
بکسوه فخلعها علیه و حمله و دعا بعشره آلاف درهم فوصله بها , فقلت : 
جعلت فداک حکیت فعل جدّک آمیرالمومنین علیه السلام , فقال : هکذا 
نحثِْ نم دعا علیه السلام بالعشاء فأجلسنی عن یمینه و آجلس عمران عن 
بتتبا رخ حتی. اذا: فرضیا ,ال لعمران : انصرف مصاحبً و بگر علینا تطعمک 
طعام المدینه فکان عمران بعد ذلک یجتمع علیه المتکلمون من أصحاب 
المقالات فیتطل آمرهم حتی اجتتوع و وصله المامون بعشره آلاف درهم و 
اعظام القصل‌هالا و مه .وله الرضا علیه. السلاج ضدفات بلخ:فاضاب 
الرغائب . 


در نبوت پیامبر اسلام صدوق گفت : ابومحمد جعفر بن علی بن احمد فقیه 
از ابوعمر و محمد بن عمر بن عبدالعزیز انصاری کجی از, کستی که از 
حسن بن محمد نوفلی هاشمی شنیده , روای یت کرده است که گفت : : چون 
ی ی و 
دستور داد صاحبان عقاید گوناگون و پیروان ادیان مختلف , مانند جاثلیق , 
رآس الجالوت , و سران صابئین . و هیربد بزرگ ( هیریدان 0 
علمای زرتشتی , و قسطاس رومی ( عالم رومیان ) . و متکلمان را گرد 
اورد تا با ان حضرت مناظره کنند و او سخنان دو طرف را بشنود 


, فضل بن سهل اين عدّه را گرد آورد , و خبر آمدن آنان را, به اطلاع مامون 
رسانید . مأمون گفت : ایشان را نزد من ۳1 . آن عده مهو وارد شدند 
. مأمون به آنها خوشامد گفت , و آن گاه اظهار داشت : من شما را برای 
امر خیری گرد آورده ام ؛ میل دارم با پسر عمویم که از مدینه نزد من آمده 
است , مناظره کنید . فردا صبح همگی نزد من آیید و کسی از اين دستور 
را 
ابوالحسن الرضا ( ع ) مشغول صحبت بودیم که یاسر خادم که عهده دار 
امور ابوالحسن (ع ) بوده وارد شد و عرض کرد : سرورم . امیرالممنین 
به شما سلام رساند و گفت : برادرت فدایت باد , صاحبان عقاید و پیروان 
ادیان مختلف و متکلمان از همه فرق و مذاهب نزد من جمع شده اند , اگر 
میل دارید حرفها و مطالب آنها را بشنوید فراد صبح نزد ما آیید , و اگر 
دوست ندارید بشنوید , به خود زحمت ندهید . اگر هم مایلید که ما نزد شما 
بپاییم با کمال میل حاضریم . ابوالحسن ( ع ) فرمود : به او سلام برسان و 
بگو واه خی ای و و 
آیم . حسن بن محمد نوفلی گوید : چون یاسر رفت , حضرت رو به ما کرد 
, و به من فرمود : 


ای نوفل , تو عراقی هستی و عراقیها مردمی با هوشند , قصد پسر 
عمویت از بسیح کردن اهل شرک و صاحبان عقاید و ادیان مختلف در برابر 
ما چیست ؟ عرض کردم : قربان گردم , می خواهد امتحان کند , و میل 
دارد اندازه علم و دانش شما را بداند؛ اما او بنای خود را بر شالوده ای 
سست نهاده و به خدا قسم بد بنایی گذاشته است . حضرت به من فرمود : 
مگر چه بنایی نهاده است ؟ عرض کردم : صاحبان عقاید , و متکلمان , و 
پیروان ادیان شرک آلود اصولاً دآبشان انکار و مغالطه است . اگر به ان 
بگویی خدا یکی است , می گویند : یگانگی او را ثابت کن و نحویی « 
محمد ( ص ) فرستاده خداست . می گویند : ثابت کن که فرستاده خداست 
. و آن گاه شخص را , با وجود آن که نادرستی عقایدشان را با دلیل و 
برهان به اثبات رسانده است . آنقدر می پیچانند و مغالطه می کنند تا اين 
که شخص از سخن خود دست بردارد . پس , فدایت گردم , از انان برحذر 
باشید . راوی گوید : حضرت لبخندی زد و فرمود : ای نوقفل می ترسی که 
مرا محکوم کنند ؟ عرض کردم : نه به خدا , من هرگز چنین نگرانی نسبت 
به شما ندارم , و امید دارم که خداوند , ان شاء اللّه , شما را بر ایشان 
چپره گرداند , حضرت به من فرمود : ای نوفل , آیا میل داری بدانی که 
مامون چه وقت ( از اين اقدام خود پشیمان می شود ؟ عرض 


کردم : البته , فرمود : وقتی بشنود که من در برابر پیروان تورات به 
رشان تلا نمی کم مور زار سروان انحل ار اسان دلل موی 
اورم , و در برابر اهل زبور از زبورشان , و در برابر صابئین به زبان عبرانی 
ایشان مناظره می کنم , و با هیربدان به زیان فارسی خودشان , و با 
رومیان به زبان رومی , و با دیگر صاحبان عقاید به زیان خودشان , و آن 
گاه که هر گروهی را محکوم ساختم و بطلان دلایلشان آشکار شد و از 
گفته هایشان دست کشیدند و به سخنان من گردن نهادند , فامو در می 
یابد که راهی را که در پیش گرفته سزاوار, او نبوده است , این جاست که 
بشیمان می شود؛ و لاحول و قلعت العطیم . صیح فردا , 

فضل بن سهل نزد ما آمد و به حضرت رضا(ع ) عرض کرد قریانت کر 
تبتر کمویتان معظر شماشت : مخماعت جمع شده ان آبا کشتریف فی 
آورید ؟ حضرت رضا (ع ) فرمود : شما جلوتر برو , من هم به خواست خدا 
می آیم حضرت وضو گرفت و کمی حلیم میل فرمود و قدری هم به ما 
داد و آن گاه در معیّت آن جناب خارجح شدیم تا پرصامفن در آمدیم . مجلس 
ففله ار تسکت سرت خففر ور مان ماع ار الم رت 
هاشمیان نشسته بود , و فرماندهان لشکر نیز حضور داشتند . چون حضرت 
رضا ( ع ) وارد شد , مامون از جا برخاست , و محمد بن جعفر و بنی 


هاشم نیز کیت , برخاستند . حضرت رضا ( ع ) با مأمون نشستند اما 
دیگران همچنان ایستاده بودند تا این که دستور داد نشستند . مأمون رو به 
حضرت کرده ساعتی با ایشان گفتگو کرد و آن گاه رو به جاثلیق نمود و 
گفت : ای جائلیق ! ایشان پسر عم من علی بن موسی بن جعفر هستند , 
ا الا تاه رخت سار ما مه سلطا بر ات 
هل دار تا اسان سگم فصاار ای صضانه داشه اه سای 
کف با ای الی نا وت با سار کم کمدر برارمن به 
کتابی استدلال می کند که بدان عقیده ندارم , و از پیامبری دلیل می اورد 
که به او ایمان ندارم . حضرت رضا ( ع ) به او فرمود : ای مرد نصرانی ! 
اگر از انجیلت برای تو دلیل آورم آن را می پذیری ؟ ! جاثلیق عرض کرد : 
مگر می توانم چیزی را رد کنم که انجیل گفته است ؟ آری , به خدا قسم 
که آن را می پذیرم هر چند بر خلاف میل من باشد ,. حضرت رضا (ع ) به 
او فرمود : هر چه می خواهی بپرس , و پاسخ آن را نیک بشنو . جاثلیق 
عرض کرد : نظر شما در باره نبوت عیسی ( ع ) و کتاب او چیست , ایا 
منکر این دو هستید ؟ حضرت رضا ( ع ) فرمود : من به نبوت عیسی و 
کتاب او و به انچه که وی خود را بدان نوید داد و حواریون ان را پذیر فتند 


اه ۳0 آمدن ۰ بشارت نداده ی 
جاثلیق عرض کرد ابا نه: آن است که برای تبوت احکام و داوریها دو 
شاهد عادل لازم است ؟ حضرت فرمود : همین طور است . عرض کرد : 
پس برای اثبات نبوت محمد دو شاهد از غیر همکیشان خود که مورد اعتماد 
دین نصرانی هم باشند بیاور , و از ما هم بخواه که دو شاهد از غیر 
همکیتتانحود ماورتم " جضرت رصا (ع ۲ فرمود :این سخن. تور متصفانه 
است ای مرد نصرانی و ی کم نک و 
منزلتی داشت نام ببرم , از من می پذیری ؟ جائلیق عرض کرد : ۱ 
شخص عادل کیست ؟ نامش را به من بگویید . حضرت فرمود 0 
باره یوخنا دیلمی چیست ؟ عرض کرد : به به ! از محبوبترین انسانها در نزد 
ی ی ی 
خبر داد و به من بشارت داد که محمد ( ص ) بعد از او خواهد آمد . و من 
این بشارت را به: خواربین دادم و آنما به او ایمان آوردند ؟ ! جاثلیق گفت : 
الا اما ار ی ی مش سره ی 
او و وصی 


او بشارت داده اما مشخص نکرده است که او در چه زمانی خواهد آمد و 
تک اس ریت که تن ۲ لاس «خضوت را( 
: اگر کسی را برایت بیاورم که انجیل را بخواند و نام محمد و اهل 
0 0 
1 : سخن استواری است . حضرت رضا (ع ) به قسطاس رومی فرمود : 
آیا سفر سوم انجیل را از حفظ داری ؟ عرض کرد : از حفظ ندارم 
حضرت رو به راس الجالوت کرد و فرمود : مر نه این است که تو انجیل 
می خوانی ؟ ! عرض کرد : چرا , به جان خودم سوگند که می خوانم 
حضرت فرمود : پس گوش کن تا من سفر سوم را بخوانم؛ اگر در آن از 
محمد و خاندان او و امتش 7 
به حقانیت سخنم شهادت دهیدٍ , و چنانچه در آن ذکری از آن جناب نشده 
بود , شهادت ندهید . حضرت , آن گاه , شروع به خواندن سفر سوم کرد تا 
این که به نام پیامبر ( ص ) رسید و توقف کرد و فرمود : ای مرد نصرانی , 
تو را به حق مسیح و مادرش سوگند ی که هه ا ص۱۱۱ 
هستم ؟ عرض کرد : اری . حضرت سیس نام محمد و خاندان او و امتش 
وار ان تنل تفاس 


4 تا ۳ 
السلام را تکذیب کرده ای , و هرگاه اين نام بردن ( از محمد و خاندان و 
امت او ) را تکذیب کنی واجب القتل شده ای ؛ چرا که به پروردگار خود و 
به پیامبر و کتابت کافر گشته ای ات 
انجیل بدان تصریح شده است انکار نمی کنم که بان مینست سر 
رهز وال کر هلوت مور بپرس . جائلیق عرض کرد : بفرمایید 
که حواریون عیسی بن مریم چند نفر بودند , و علمای انجیل چند تن ؟ 
حضرت رضا ( ع ) فرمود : با شخصر آگاهی سر و کار داری , حواریون 
دوازده نفر بودند که برترین و داناترین آنان لوقا بود . علمای نصارا هم سه 
نفر بودند : یوحتای اکبر که در اج ساکن بود , یوحثای ساکن قرقیسیا , و 
یوحتا دیلمی که در زجان می زیست . همین یوحناست که از پیامبر ( ص ) 
و از اهل بیت او و امتش یاد کرده و امت عیسی و بنی اسرائیل را به 
ظهور او نوید داده است . حضرت سپس فرمود : ای مرد نصرانی , به خدا 
7 
عیسای شما هیچ ایرادی نداریم جز 


این که ضعیف و کم روزه و نماز بود . جائثلیق عرض کرد : به خدا که دانش 
خود را خراب کردی و ضعف خود را نشان دادی , در حالی که من خیال می 
کردم شما داناترین مسلمانان هستی . حضرت رضا (ع ) فرمود : چطور 
مگر ؟ جائلیق گفت : چون می گویی عیسای شما فردی ضعیف و کم روزه 
و نماز بود , در صورتی که عیسی حتی یک روز بدون روزه سیر نکرد , و 
یک شب را دون شب زنده داری نگذراند .او در تمام عمرش روزها ر 
روزه داشت و شیها را به شب زنده داری گذراند . حضرت رضا ( ع ) 
فرمود : پس , برای چه کسی روزه می گرفت و نماز می خواند ؟ راوی 
گوید : در اين هنگام لال شد و دیگر چیزی نگفت , حضرت رضا (ع) فرمود 
: ای مرد نصرانی , سوالی از تو دارم , عرض کرد : بپرسید , اگر بدانم 
جوابتان را می دهم . حضرت رضا (ع ) فرمود : انکار نمی کنی که عیسی 
مردگان را به اذن خدا عژوجل زنده می کرد , جاثلیق گفت : این را قبول 
ندارم ترا کی ره را که کر اور ام متس وا 
شفا بخشد چنین کسی خدایی است که شایسته عبادت است , حضرت رضا 
(ع ) فرمود : الیسع نیز همانند کارهای عیسی انجام می داد , روی اب راه 
می رفت , مردگان را زنده می کرد , و کور مادرزاده و پیس را شفا می 
داد , اما ات او وی را به ربوبیت 


نگرفتند و هیچ کس اق‌آزا نف حاها جداودد عژوجل عبادت کرد . حزقیل 
او سی و پنج هزار مرده را که شصت سال از زمان مرگشان می گذشت 
زنده کرد حخضرت‌دآن اه رنه واهن الحالوت کرد.و فرهود اج 
الجالوت ۰ آیا در تورات هست که این عده از جوانان بنی اسرائیل بودند » و 
بخت نصر , زمانی که به بیت المقدس حمله برد , انان را از میان اسرای 
اش ان ات کر اسان با موه با ار آه شس ان 
کشت يا خودشان به مرگ طبیعی مردند ) و سپس خداوند عروجل حزقیل 
را فرستاد و او اين عده را زنده کرد , این مطلب در تورات هست و آن را 
اتعار مق کندیگر کافران شها > زاس الخالوت« عرص کرد ها هم این 
مطلب را شنیده ایم و می دانیم . حضرت فرمود : درست گفتی . سپس 
حضرت فرمود : ای مرد یهودی , گوش کن تا من این سفر از تورات را 
بخوانم , آن جناب آیاتی از تورات را بر ایمان تلاوت کرد , مرد بهودی از 
۱ ۳۱0 ۱ب ۱ . حضرت آن گاه رو به 
نصرانی کرد و فرمود : ای مرد نصرانی , آیا اين سی و پنج هزار نفر پیش 
از عیسی بودند یا غشننین بستین آز آنها بود ؟ عالم مسیحی گفت نان شش 
از عیسی بودند , حضرت رضا (ع ) فرمود 


: قریش نزد رسول خدا ( ص ) رفتند از ایشان خواستند که مردگان ایشان 
را زنده کند . پیامبر علی بن ابی طالب ( ع ) را با آنان فرستاد و فرمود : 
نم فیرستان رمع تام آنی گروهی را که اننانمی خواهند با آوار لد صدا 
بزن و بگچ : ای فلان و ای فلان و ای فلان , محمد رسول خدا ( ص ) به 

شما می گوید که به اذن خدای عروجل برخيزید ( علی (ع ) چنین کرد و ) 
ناگاه مردگان از گورهای خود برخاستند در حالی که گرد و خاک از سر و 
روی خود تکان می دادند , فریش رو به انان ی ایشان 
جویا شدند . آنان به قریش گفتند که محمد ( ص ) به پیامبری مبعوث شده 
است , و گفتند : کاش ما او را درک می کردیم و به او ایمان می آوردیم ِ) 
آری ) پیغمبر ما کور مادرزاد و افراد پیس و دیوانگان را شفا می داد , 
چارپایان و پرندگان و اجتّه و شیاطین با او سخن گفتند با این همه , ما او را 
به جای خداوند عروجل به ربوبیت برنگزيديم , ما فضیلت هیچ یک از ایشان 
راداتاز.کمی کید ز ابا خن صعست سا ها تا دای وی نت 
عیسی را خدا می دانید , رواست که الیسع و حزقیل را نیز خدا بدانید؛ 
مانند زنده کردن مردگان و غیره , ( ایا نشنیده ای که ) هزاران نفر از بنی 


اسرائیل از ترس طاعون و مرگ از شهرهای خود گریختند , اما خداوند همه 
آنان را در یک ساعت هلاک کرد , مردم آن آبادی ( که این عده در آن جا 
مردند ) دیواری گرداگرد اجساد آنان کشیدند و سالها بدین منوال گذشت تا 
استخوانهایشان یو سید و پبودر شد . _روزی پیامبری از پیامبران بلی اسرائیل 

بر آنها گذشت , از مشاهده آنان و آن همه استخوانهای پوسیده تعجب کرد 
بن مد آوکد نف او ور فرمود : آیا میل داری آنها را برایت زنده کنم تا 
انانرا اندار: کی ۱ عرض کرت ار , ای پروردگار من , خداوند عژوجل به 
او وی فرمود که ایشان زا ضدا نون آن. بعضر صدا زد.: ای اشتخواتهاق 
پوسیده ! به به آذن خدای عروجل برخیزید , همه آنها زنده شدند و برخاستند 
و شروع به تکان دادن گرد و خاک از سر و روی خود کردند , ابراهیم (ع ) 
نیز چنین کاری کرد , او چند پرنده را گرفت و قطعه قطعه کرد , آن گاه هر 
تکه ای از آنها را بر فراز کوهی گذاشت و سپس صدایشان زد , ناگاه همه 
آنها زنده شدند و به سوی اه وی اب ی 
است که با هفتاد هزار نفر از پاران برگزیده خود به کوه ( طور ) رفت , 
آنان به او گفتند : تو خدای سبحان را دیده ای , پس او را همان گونه که 
خودت دیده ای به ما نیز نشان بده , موسی گفت : من او را ندیده ام , 
گفتند : تا 


خدا را آشکارا نبینیم هرگز به تو ایمان نمی آوریم , در این هنگام صاعقه 
آنان را فرو گرفت و همگی سوختند و موسی تنها ماند , عرضه داشت : 
پروردگارا , هفتاد نفر از بنی اسرائیلر را برگزیدم و آنها را با خود آوردم 
, حال تنها برگردم , در این صورت , اگر موضوع را به قوم خود بگویم 
چگونه ممکن است حرف مرا باور کنند , کاش اگر می خواستی , پیش از 
انن هم نان و مرا هلاک مم کید ات کین اعمال فان با ِ 
را نابود می کنی , در این هنگام خداوند عروجل آن عده را زنده کرد . هد 

ان اس خطالنی را کف-توایت نا 
مطظالتب: در تورات و انخیل وه ز نهر .و قرفان ( .عران )«آهدم: است.. | ئر.سا 
باشد هر کس که مرده زنده می کند و کور مادرزاد و پیس و دیوانه را 
بهبودی می بخشد به جای خداوند به خدایی گرفته شود باید همه اینها را به 

خدایی و ربوبیت گیری , چه می گویی ای مرد نصرانی ؟ جائلیق گفت : 
فریاصس ما صحی ات موی عردای وت . رت سر 
ی ی و یت , تو را 
به حق ده فرمانی که بر موسی بن عمران ( ع ) نازل شد سوگند آیا دز 
تورات راجع به محمد و امت او نوشته شده است که هرگاه آخرین امت , 
بعلی پیروان 11 اشتر سوار , بیاید پروردگار 


بسیار بسیار ستایش و تسبیح کنند به ستایش تازه در معابدی تازه , پس 
بنی اسرائیل باید که به سوی آنان و به مملکت ایشان روند تا دلهایشان 
آرام گیرد , زیرا در دستان ایشان شمشیرهایی است که با آنها از امتهای 
کافر سراسر زمین انتقام مي گیرند , آیا در تورات این چنین آمده است ؟ ! 
رأس الجالوت عرض کرد : آری , چنین چیزی را در تورات داریم , , حضرت 
آن گاه به جاثلیق فرمود : ای مرد نصرانی , از کتاب شعیا چقدر اطلاع 
داری ؟ عرض کرد : کلمه به کلمه آن را می دانم , حضرت رضا (ع ) به آن 
دو زر جائلیی وراس الجالوت) فرمود: ابا این سکن شعیا را من دانید. که:: 
ای قوم من , من تصوير آن الاغ سوار را دیدم که لباسهایی از نور پوشیده 
و آن اشتر سوار را دیدم که نورش چون نور ماه بود ؟ آن دو گفتند : آری 
و 
2 و این سخن عیسی را در انجیل که : من به سوی پروردگارم و 
پروردگار شما خواهم رفت , و ( در آینده ) فارقلیطا می آید ب و او کسی 
دادم امه سرا سای نها یه واه امت را 
فاش خواهد ساخت , و ستون کفر را در هم می شکند ؟ جاثلیق گفت : هر 
مطلیی ا کمارانضا 


بیان فرمودی ما بدان معترفیم , , حضرت فرمود : ای جائلیق , ایا اينها ( که 
کر بر ۳ , حضرت رضا (ع ) فرمود 
اق خائليق:: ابا بهسنمن کفیی که وفتی انخیل.اول را کم. کردید ان را 
نزد چه کسی یافتید , و اين انجیل ( فعلی ) را چه کسی برای شما ساخت 
؟ عرض کرد : ما انجیل را فقط یک روز گم کردیم و سپس آن را تر و تازه 
یافتیم و یوحنا و مثّی بودند که آن را برایمان پیدا کردند . حضرت رضا (ع ) 
فرمود : چه اندک است شناخت و آگاهی تو از راز انجیل و علمای آن .اکن 
مطلب چنان باشد که تو می گویی پس چرا درباره انجیل دچار اختلاف 
شدید , اختلاف درباره انجیلی به وجود آمد که امروزه در اختیار شماست , 
اگر این انجیل همان انجیل اول بود درباره آن اختلاف نظر پیدا نمی کردید , 
اما اینک من تو را از سر این مطلب آگاه می سازم ۰ بدان که چون انجیل 
اولیه گم شد نصارا نزد علمای خود رفتند و گفتند : عیسی بن مریم (ع ) 
کشته شد و انجیل را هم گم کرده ایم , اینک شما علما چه در دست دارید 
؟ لوقا و مرقابوس به ایشان گفتند : انجیل در سینه های ماست و ما در هر 
را 
کلیساها را خالی نگذارید؛ زیرا ما در هر یکشنبه یک سفر یک سفر 


ات نامسا پلات می یه این که همه ار را تیان کف نیم 
بسن لوعا و مرعایش ونوا و میا هم ند وین انحل ( فعلی )را 
, بعد از آن که اتجیل اولیه را گم کردند , برایشان نوشتند . این چهار نفر 
شاگرد شاگردان اولیه بودند , اين را می دانستی ؟ جائلیق عرض کرد : این 
رای اه ای ال دشر سر اف اه فد ها املاغات 
زیادی در باره انجیل دارید , و از معلومات شما چیزهایی دانستم که قلبم 
بر حقانیت آنها گواهی می دهد , و بر فهم و شناخت من بسیار افزوده شد 
. حضرت رضا (ع ) فرمود : گواهی این چهار نفر در نزد تو چگونه است ؟ 
عرض کرد : معتبر است , همه اینها علمای انجیل هستند و گواهی که دهند 
درست است , حضرت رضا (ع ) به مأمون و اعضای خانواده اش و دیگران 
که در آن مجلس حضور داشتند , فرمود : شما گواه باشید که او چه گفت , 
ش.ه : گواه هستیم آن گاه به جاثلیق فرمود : تو را به حق فرزند ( 
عیسی ) و مادرش سوگند 7 آباافیدانین که. مین کفته: است * فنسیه اف رید 
داود ابن ابراهیم بن اسحاق بن یعقوب بن یهودا بن حضرون است , و 
مرقابوس درباره نسب عیسی بن مریم گفته است : او کلمه خداست که 
ی ی ی به یک انسان شد , و لوقا گفته 


و مادرش دو انسان بودند از گوشت و خون ۰ و روع القدس به کالبد آنان 
در آمد , با اين حال تو می گویی که عیسی درباره خود گفته است : 
حقیقتی را برایتان بگویم ای گروه حواریان , همانا به آسمان بالا نرود مگر 
آنچه از انتتمان فرود آمده باشد , بجز آن اشتر سوار خاتم پیامبران که به 
آهفان نالا عی رود دا فروورمن. اند دربارن این سکن جهمن. کوین: ؟ 
جاثلیق عرض کرد : این سخن عیسی است و آن را انکار نمی کنیم , 

حضرت رضا (ع) فرمود: پس راجه به شهادت لوقا و مرقابوس و مثی در 
و و : ای جماعت 
حاضر , آیا همین او نبود که شهادت این عده 7 معتبر دانست و گواهی داد 
که ایشان علمای انجیل هستند و هر چه بگویند درست است ؟ جاثلیق 
عرض کرد : ای دانشمند مسلمانان , دوست دارم مرا از کار این عده 
معاف بداری , حضرت فرمود : باشد , معاف کردیم , ای مرد نصرانی هر 
سوال دیگری به نظرت می رسد بپرس , جاثئلیق عرض کرد : دیگران از 
شما بپرسند؛ چرا که به حق مسیح سوگند من خیال نمی کنم در بین 
دانشمندان مسلمانان همانند شما وجود داشته باشد . حضرت رضا (ع ) 
رو به راس الجالوت کرد و فرمود : تو از من می پرسی يا من از تو بپرسم 
؟ عرض کرد : من می پرسم , 


فیضردلیلی از تا تمی یم هکره ان که آز‌تورات شترا از انجیل‌سا ار 
زبور داود و یا در صحف ابراهیم و موسی آمده باشد , حضرت رضا ( ع ) 
فرمود : هیچ دلیلی را از من مپذیر مگر آن که تورات از زبان موسی بن 
عمران گفته باشد , یا انجیل از زبان عیسی بن مریم , یا از زبور از زبان 
داود , رس الجالوت گفت : نبلٍت محمد را چگونه ثابت می کنی ؟ حضرت 
رضا ( ع ) فرمود : موسی بن عمران و عیسی بن مریم , و داود خلیفه 
خدای عرُوجل در روی زمین نه. ننوت. آن .جناب گواهی دادم ۳ راس 
0[ هرن مدرد 0 
اسرائیل سفارش کرد و فرمود : بزودی پیامبری برایتان خواهد آمد که از 
برادران شماست , او را تصدیق کنید . و گفته هایش را بیذیرید . اگر از 
خوساوتق اشرایل. با افحاعرل مه نی که ار جات امراهنم رم اعیان 
آن دو هست اطلاع داری باید بدانی که بنی اسرائیل برادرانی جز فرزندان 
اسماعیل ندارند ؟ رس الجالوت عرض کرد : این سخن موسی است و ما 
انار ی یعرحصری یضار ۶ فوموه اراد پرادرانوتی اسرارل 
پیامبری جز محمد ( ص ) برایتان امده است ؟ ! عرض کرد : خیر , حضرت 
رضا ( ع فرشده ایا ان‌مطلی اون رتم 


درست نیست ؟ ! عرض کرد : چر | , اما دوست دارم که آن را از تورات 
0 اه : ایا قبول نداری که تورات به 
شماحی کوید ۰ جوز از کون طون ستتا امد م وان کوه ساعیر با بانید: و 

۳ فا و ار ات رت ام ای 
آشنایم اما تفسیر آنها را نمی دانم , حضرت رضا (ع ) فرمود : من تو را از 
ان اگاه می سازم ین که مین کهبا نف ار کوه ظقفر شتا امد« فقو د 
وحیی است که خداوند تبارک و تعالی در کوه طور سینا بر موسی ( ع ) 
نازل فرمود . این که می گوید : از کوه ساعیر بر ما تابید , مقصود کوهی 
است که وقتی عیسی بن مریم بالاای آن بود خداوند عروجل بر او وحی 
فرشای و اما آنن کومی ند ار کید ار و 
کوهی از کوههای مکه است که از آن تا مکّه یک روز راه است , آن طور 
که تو و یارانت می گویید , شعیای نبی ( ع ) در تورات گفته است : دو 
سواره ۳ که زمین برایشان روشن گشت , یکی از آن 99 سوار بر الاغی 

بود , و دیگری سوار بر اشتری , آن الاغ سوار کیست , و آن اشتر سوار چه 
کسی است ؟ رأس الجالوت عرض کرد : نمی دانم , شما به ما بفرمایید , 
حضرت فرمود : آن الاغ سوار 


می بی سارتص اک ری رای وان و ی اه ابانا کان ی کت 
که اين در تورات آضده: ات ۶ اعرض کرد * تهو انکار مق کم توت 
آن گاه فرمود : آبا حیقوق نبی را اک و 
شناسم , , فرمود : کتاب 1 فان کف کار که ات ماو ان راز 
کوه فاران آورده , آسمانها از تسبیح گویی احمد و امّت او مالامال گشت , 
او لشکر خود را در دریا همان گونه به پیش می برد که در خشکی 98 
از خرابی بیت المقدس کتابی جدید برایمان می آورد - مقصود از این کتاب 
, قرآن است - آیا اين مطلب را می دانی و بدان باور داری ؟ رأس 
الجالوت عرض کرد : اين را حیقوق گفته است و ما گفته او را انکار نمی 
۴ , حضرت رضا(ع ) فرمود : در زبور داود می خوانی که گفته است : 
بار خدایا , پس از دوره فترت , آن کسی را که سئت را بر پا می دارد 
بفرست , آیا پیامبری جز محمد ( ص ) می شناسی که پس از دوره فترت 
آمده و سئّت را بر پا داشته باشد ؟ ! رأس الجالوت د عرض کرد : این سخن 
داوی اس مارا اتف انا رین یه کنیم . اما مقصود او عیسی 
است , و دوره فترت همان ایام اوست , حضرت رضا (ع ) فرمود : این بی 
اطع باق سا ی سم اس اس وراه 
آخر عمرش که خداوند نزد 


خود بالایش برده با سئت تورات موافق بود , در انجیل نوشته شده است : 
پسر آن زن پاکدامن خواهد رفت تن از آق.فار فیطا مین ایدته ام کین 
ات کهبارهای ان رای ی سار ز اعکام ست مار ادن 
قبلی را تخفیف می دهد ) و همه چیز را برایتان تفسیر می کند , به حقانیت 
من گواهی می دهد همان گونه که من به حقانیت او گواهی دادم , من 
برای شما امثال اوردم , و او برایتان تاویل ( و معنا ) می اورد , ایا قبول 
داری که اینها در انجیل آمده است ؟ عرض کرد : آری , انکار نمی کنم . 
۱ ۱0 
عمران از تو پرسشی دارم , عرض کرد : بپرسید , فرمود : چه دلیلی برای 
اثبات نبوت موسی داری دید توقای عرص ۰ اوجیژی آوزد که 
هیچ یک از پیامبران پیش از او نیاوردند , فرمود : مثلاً چه چیز ؟ عرض کرد 
: مثلاً شکافتن دریا , تبدیل عصا به آژدهایی متحرک , زدن عصایش بر سنگ 
و جاری شدن چشمه ها از آن . ید بیضا , و دیگر نشانه ها و معجزاتی که 
انسانها قادر به امثال آن نیستند , حضرت رضا (ع ) فرمود : درست است 
, اگر دلیل او بر نبزتش این است که کارهایی کرد که خلق قادر به انجام 
ال آنها - تیستند مر آبا هر کسرن دیگری که ادعاق بوت کند. و آن گاه 
چیز هاین بیاوزد کهخلق تهان افردن امتال انها.را نداز ند تباید 


شما او را تصدیق کنید ؟ عرض کرد : نه , چون هیچ کس به لحاظ موقعیت 
و مقام تقربش نسبت به پروردگار به پای موسی نمی رسد , و هر کس که 
معجزاتی نظیر معجزات موسی بیاورد , حضرت رضا ( ع ) فرمود : پس 
چگونه به حقانیت پیامبرانی که پیش از موسی بودند اعتراف کرده اید در 
صورتی که نه دریا را شکافتند , و نه از سنگ دوازده چشمه جاری ساختند , 
و نه مانند موسی ید بیضا در آوردند , و نه عصا را به آژدهایی متحرک تبدیل 
کردند ۱ مره نهودی عرص کرد ۶ مر کفتم که هرکام رای انبات دعوی 
نبوت خود معجزاتی بیاورند که خلق قادر به اوردن امثال آن نیستند , و لو 
این که چیزی بیاورند که موسی نیاورد یا غیر آن چیزی بود که موسی آورد , 
باید حقانیت دعوی آنان را تصدیق کرد . حضرت رضا ( ع ) فرمود : ای 
رأس الجالوت , پس چه چیز مانع از آن می شود که به نبوت عیسی بن 
مریم اقرار نکنی , در حالی که او مردگان را زنده می کرد , و کور مادرزاد 
و پیس را شفا می داد , و از گل چیزی شبیه پرنده می ساخت و آن گاه در 
آن می دمید و آن مجسه به اذن خدا تبدیل به پرنده ( واقعی ) می شد ؟ 
رأس الجالوت عرض کرد : می گویند او اين کارها را کرده است لیکن ما 
خود شاهد آن نبوده ایم . حضرت رضا ( ع 


)مود *مکر. متفر نی زا که موی آوزد شا خون: شا هد آنها بووم اید ؟ 
تا ما ات کم اد وی یار کته یی نوی اند که 
موسی این کارها را کرده است ؟ عرض کرد : چرا , فرمود : درباره 
معجزات عیسی ین مریم نیز اخبار متواتری یه شما رسیده است , حال 

نه است که موسی را تصدیق کرده اید و عیسی را تصدیق نمی کنید ؟ 
! رآس الجالوت پاسخی نداد . حضرت رضا (ع ) فرمود : همین گونه است 
قضیه محمد ( ص ) و آنچه ( از معجزات ) آن بزرگوار آورد و نیز قضیه هر 
پیامبر دیگری که خداوند مبعوثش کرد , یکی از نشانهاهای ( صدق نبوت ) 
آن جناب این است که یتیمی تهیدست بود و شبانی می کرد و مزد می 
گرفت , نه درس خوانده بود و نه آموزگاری دیده بود , با اين همه قرآنی را 
آورد که در آن سرگذشت و اخبار پیامبران , کلمه به کلمه , و نیز اخبار 
فان ادا او امش آمده ات تما انیت ترا 
از اسرارشان و کارهایی که در درون خانه هایشان انجام هد اند خبر 
می داد ۰ علاوه بر اینها معجزات ت فراوان دیگری هم آورد که از شمار برونند 
, راس الجالوت عرض کرد : موضوع نبوت عیسی و محمد برای ما ثابت 
نشده است و ما حق نداریم در حق آنان به چیزی اعتراف کنیم که برایمان 
ثابت نیست , حضرت رضا ( ع ) فرمود : پس ان شاهدانی که به ( نبوت ) 
عیسی و محمد 


گواهی داده اند ( یعنی شعیا و حیقوق و داود ) شاهد دروغ هستند ؟ ! رآس 
الجالوت پاسخی نداد . حضرت رضا ( ع ) سپس هیربد بزرگ را مخاطب 
ساخت و فرمود : شما زردهشت را پیامبر می دانید , دلیل تو بر نبوت او 
چیست ؟ عرض کرد : او چیزهایی ( و معجزاتی ) آورد که پیش از او هیچ 
کس آنها را برای ما نیاورد , درست است که ما خود شاهد آن معجزات 

شوه انا ار فان ماه سا وشن کر ایس ما را یر ها 
روا داشت که غیر او روا نداشتند و ما هم از او پیروی کردیم . حضرت 
فرمود و 
کرده اید ؟ ! عرض کرد : . حضرت فرمود : سایر امتهای پیشین نیز این 
گونه 0 معجزات ت پیامبرانشان و در باره معجزات 
موسی و عیسی و محمد ( ص ) رسیده است ؛ پس به چه دلیل به ( نبوت ) 
انان اقرار نکرده اید در حالی که به نبوت زردهشت به این دلیل اقرار 
نموده اید که اخبار متواتره گفته است وی چیزهایی را اورده که دیگران 
نیاورده اند ؟ هیربد پاسخی نداشت که بدهد . حضرت رضا ( ع ) خطاب به 
شالف اسام اه محواهت سعالی ند لته کش اش 
بپرسد . در این هنگام , عمران صابی که یکی از متکلمان بود برخاست و 


عرض کرد : ای دانشمند زمان , اگر نه اين بود که شما خود دعوت به 
پرسیدن کردی , هرگز اقدام به پرسیدن نمی کردم , من به کوفه و بصره و 
یا ی چا ی 
نیست . آیا اجازه می فرمایید که اين سوّال را از شما هم بپرسم ؟ : حضرت 
رضا ( ع ) فرمود ادن بین این جمعیت عمران صابی باشد او تو هستی 
. عرض کرد : آری , خودم هستم . حضرت فرمود : بپرس ای عمران , اما 
سعی کن جانب انصاف را رعایت کنی , و از سخنان سست و بی راهه 
رفتن بپرهیزی , عرض کرد : به خدا قسم , سرورم قصدی جز این ندارم 
که چیزی را برایم ثابت کنی تا بدان چنگ زنم و از آن فراتر نروم , حضرت 
فرمود : آنچه به نظرت می رسد بپرس . در اين هنگام , جمعیت حاضر به 
طرف عمران ازدحام کردند و به یکدیگر چسبیدند , عمران صابی عرض 
کرد > از موجه نخستین.ه از آنخه آفرید برایم بفرما . حضرت فرمود : 
پرسیدی , , پس خوب دقت کن . اما ( خدای ) یگانه پیوسته ( و از ازل ) 
یگانه بود و هیچ چیز با او نبود , نه حدودی داشت و نه اعراضی , و تا ابد نیز 
چنین خواهد بود , آن گاه موجوداتی را ابداع فرمود با اعراض و حدودی 
گونه گون , نه آن را در چیزی 


قرار داد و نه در چیزی محدود نمود و نه به مانند چیزی ایجادش کرد , و 
پس از ایجاد مخلوقات . برخی را گزیده ساخت و برخی را ناگزیده , برخی 
ناهمساز و برخی همساز , با رنگها و طعمهای مختلف , و اینها نه از برای 
آن بود که خداوند را ها 
آنها به منزلتی بالاتر دست یابد , و یا در آنچه آفرید برای خود مایه افزایش 
وبا کاهش*فی‌ ین ایا این مطالتة را کم فی. ونم دری می کنی :ای 
عمران ؟ عرض کرد : البته , , سرورم , حضرت فرمود : ای عمران ! بدان 
که اگر آنچه را خداوند آفرید از برای احتیاح او به آنها بود اولاً : کسی را 
خلق می کرد که در رفع احتیاج خود از او کمک بگیرد؛ انیا : سزاور بود که 
چندین برابر آنچه آفریده است بیافریند؛ زیرا هر اندازه شمار یاران و 
مددکاران بیشتر باشد شخص قویتر می شود؛ ثالثاً : نیازها را ای عمران . 
پایانی نیست؛ : زیرا هر موجودی را که خداوند ( برای رفع نیاز خود ) می 
آفرید نیاز دیگری در او ( خداوند ) پدید می آمد , از این روست که می 
گویم : خداوند خلق را برای اتن شافزید که.به انها تبانی. داشت*بلکه 
موجودات را نیازمند یکدیگر آفرید , و برخی را بر برخی دیگر برتری داد 
ندون آن: که به. موجودی. که آن وا سر دیکری مریت و ترتری داد اشست 
نیازی داشته باشد , يا از موجود فرو دست تر در خشم باشد 


, پس به این دلیل خلق را آفرید . عمران عرض کرد : سرورم ! آیا موجود 
نخستین ( حق تعالی ) فی نفسه برای خود معلوم بود ( به ذات خود علم 
داشت ) ؟ حضرت رضا ( ع ) فرمود : علم به شی ء ( نیاز به داشتن 
صورت ذهنی از یک چیز ) برای نفی خلاف ان است ( برای ان است که 
عالم به یک چیز معلوم خود را از غیر ان تشخیص دهد ) و برای این است 
که شی ء به واسطه انچه از او نفی می شود , تعین یابد . و در این جا ( 
علم شی ء به ذات نفس خود ) چیزی مخالف ان وجود ندارد , این که , 
برای تعیّن و علم به خود , نیاز به نفی آن چیز ( مخالف ) باشد , فهمیدی 
ای عمران ؟ عرض کرد : البته , سرورم , حال بفرمایید که خداوند از چه 
طریق به اشیاء علم پیدا می کند , ایا به واسطه ضمیر ( صورت ذهنیه پا 
صورت حاصله از ذات معلوم در نفس عالم ) است يا چیزی جز آن ؟ 
حضرت فرمود : بگو ببینم , آیا اگر به واسطه ضمیری ( صورت ذهنیه ) علم 
حاصل کند باید برای ان ضمیر حدذی قرار دهی که بتوان ان را شناخت ؟ ! 
عمران عرض کرد : باید چنین باشد , حضرت رضا ( ع ) فرمود : ان ضمیر 
چیست: ( آيا فق. توانی حد آن را تغریق کنی. )۰ ؟ عمرآن .ساکت: ماند و 
جوابی نداد , حضرت رضا (ع ) فرمود : 


ای ی اه ۱ ی و بیع ی بر 
عرص کرو : آری با ضمیر دیگری می شناسم , حضرت ۳ : با این 
مطلب , ای عمران , سخن خود و مدعایت را باطل کردی , آیا سزاوار 
نیست که بدانی خدای یگانه به داشتن ضمیر ( صورت ذهنیه ) توصیف نمی 
شود , و در حق او بیش از این نمی توان گفت که کاری کرده , و فعلی 
انجام داده و چیزی ساخته است , و داشتن جهات و اجزاء که در خلق 
مخلوق رواست , درباره او به توهم و تصور نمی اید . اين را نیک در یاب و 
دانش درست خود را بر اين مبنا قرار ده . عمران عرض کرد : سرورم , ایا 
ان دود محلوفات تداوت که جحو بو قعا وا کست وان جبد نی 
تشکیل شده اند , مرا آگاه نمی کنید ؟ ! حضرت فرمود : سوالی کردی , پس 
جواب آن را نیک در باب , آفریده های خداوند بر شش گونه اند : بسودنی , 
و وزن کردنی , و دیدنی , و آنچه وزن ندارد که عبارت از روح باشد , برخی 
از مخلوقات هم دیدنی هستند اما نه وزن دارند نه لمس می شوند نه به 
خر در نمی آیند د نه رن دارندو ته جشیدنین. هنستد م برخی: دارای 
مقذارن که کارت باستد ار عرضها و اشال و عرش و طول , برخی ار 
نوع کار و حرکاتند که اشیاء را می سازند و در انها تاثیر 


می گذارند و آنها را از شکلی به شکلی در می آورند و کم و زیادشان می 
کنند , اما انچه از نوع کارها و حرکاتند سپری می نشوند؛ زیرا مدت پاییدن 
اتها به: آندازه زمانی: ات که.به آنها تباز است:وجون: کار.به انجام رسد 
و خر کت تماق مف هد و آثر 15 ر ) باقی می ماند , درست مانند سخن که 
تمام می شود اما اثرش بر جای می ماند . عمران عرض کرد : سرورم , آ 
از افریدگار مرا اگاه نمی سازید که درست است او یکی بود و جز او 
موجودی نبود و هیچ چیز با او نبود اما مگر نه این است که چون خلق را 
آفرید ( در اين وضعیت او ) تغییر به وجود آمد ؟ حضرت رضا (ع ) فرمود : 
خداوند عژوجل با آفریدن خلق تغییر نکرده؛ بلکه این خلق هستند که با 
تغیبر دادن او دستخوش تغییر می شوند , عمران عرض کرد : پس , از چه 
طریق خدا را می شناسیم ؟ فرمود : از طریق غیر او . عرض کرد : غیر او 
چیست ؟ فرمود : مشیت و نام و صفات او و امثال آن , همه اینها حادث و 
مخلوق و در قبضه تدبیر او هستند . عمران عرض کرد : سرورم , او , خود 
, چیست ؟ فرمود : او نور است . به این معنا که او راهنمای مخلوقات 
آسمان و زمین خود است , و من در قبال تو وظیفه ای بیش از این ندارم 
که توحید و یگانگی او را اثبات کنم . عمران عرض کرد : سرورم , آیا نه 


این است که خداوند پیش از آفریدن خلق ساکت بود و سخن نمی گفت و 
پس از آفریدن خلق سخن گفت ؟ حضرت رضا (ع ) فرمود : سکوت وقتی 
معنا دارد که مسبوق به نطق و سخن گفتن باشد ( یعنی نسبت سکوت و 
نطق نسبت عدم و ملکه است ) برای مثال درباره چراغ گفته نمی شود که 
ساکت است و سخن نمی گوید , همچنین گفته نمی شود که : چراغ وقتی 
بخواهد , به ما نور می دهد؛ را کم روشایی خراخ نه فعل ( اراذی) ان 
است و نه وجودی مستقل از چراغ وی کی بقع و 
چون روشنایی دهد گوییم روشنایی داد و ما از روشنایی آن پرتو گرفتیم , 
اين مثال برایت روشن می شود . عمران عرض کرد : سرورم و 
فکر می کردم این بود که موجود نخستین ( واجب الوجود ) , با افریدن 
خلق , تغییری در حالتش پدید می آید , حضرت فرمود : ای عمران , سخن 
محال گفتی که : موجود نخستین در جهتی از جهات ( فعل ) تغییر می یابد و 
این تغیبر ( فعلی ) به ذات او نیز سریان مي یابد و او را تغییر می دهد , ای 
عمران آپا هرگز دیده اق. که تغتتر انتتن ان را تغییر دهد , و يا حرارت 
خودش را بسوزاند , و یا چشم خودش را ببیند ؟ عمران عرض کرد : چنین 
چیزی را تدیده ام سر ورم.. آگاه نمی سازید مرا از این که ایا خدا در خلق 
استا حام و ها است ‏ عصعت ار ۱ 


فرمود : ای عمران , خداوند برتر از این سخنهاست , نه او در خلق است و 
ی دز اسان اف از ان جرهاس نکش که ای راهن 
اس تا ی و سای و ۲ 
بگو آیا تو در آینه هستی يا آینه در توست ؟ ! اگر هیچ یک از شما در وجود 

ری نو ۱48 ٩‏ یز از ریق له ویو و را 
یافتی ؟ ! عمران عرض کرد : به واسطه نوری که میان من و آینه است , 
حضرت رضا (ع ) فرمودٍ ابا ان ورهار ان یت زان رکه خون 
قف ی ورد کرخ < ]ی , حضرت فرمود : پس , به ما نشانش بده , 
عمران پاسخی نداد . حضرت رضا(ع ) فرمود : به نظر من تنها کاری که 
نور کرده اين است که باعث شده است تو خودت را در آینه ببینی بدون آن 
که نور در تو و يا آینه باشد , بجز این مثال , مثالهای فراوانی دیگری هم 
وجود دارد که جایی برای بحث و گفتگوی شخص نادان باقی نمی گذارند؛ و 
بهترین نمونه و مثالش خود خداوند است . حضرت رضا (ع ) آن گاه رو به 
مامون کرد و فرمود : وقت نماز رسیده است , عمران عرض کرد : 
سرورم , پاسخ به سوالاتم را قطع نفرمایید؛ چرا که دلم نازک ( و برای 
پذیرش حق اماده [ شده است ؛ 


حضرت فرمود : نماز می خوانیم و بر می گردیم , در این هنگام , حضرت 
برخاست و مامون نیز از جا بلند شد . حضرت رضا ( ع ) در اندرونی نماز 
خواند , و مردم در بیرون پشت سر محمد بن جعفر نماز خواندند . سپس 
هر دو آمدند , و حضرت رضا (ع ) به محل خودش رفت و عمران را صدا 
زد و فرمود : بپرس , اي عمران , عرض کرد : سرورم , مرا اگاه نمی 
سازید از اين مطلب که یا گانگی خداوند عوجلّ با ( تعقل کته ) حقبقت 
او شناخته می شود يا با تعقل وصفی از اوصافش ؟ حضرت فرمود : 
خداوتد اغار کر بحانه تخستین : از وی وه ار رس 
بود که موجود دومی با او نبود نه موجودی معلومی و نه مجهولی , نه 
محکمی ( موجودی که حقیقت ان قابل شناخت باشد ) و نه متشابهی , نه 
در یاد مانده ای و نه از یاد رفته ای , و نه چیزی که نام چیزهای دیگر , جز 
او , بر وی صادق اید , نه از فلان زمان بوده و نه فلان زمان خواهد بود ( 
ابتدا و انتها زمانی ندارد ) نه به چیزی قائم بوده , و نه به چیزی قائم است 
, نه به چیزی تکیه داشته و نه در چیزی نهفته و پنهان بوده است , همه این 
صفات را پیش از آفریدن خلق داشت آن گاه که چیزی جز او نبود , تمام 
اینها که در حق او به کار برده می شود صفاتی هستند 


حادث و بازگو کننده ( حقیقت ذات او ) که هر کس فهمی داشته باشد به 
واسطه آنها ( آن حقیقت را ) فهمیده و می شناسد . بدان که ابداع ( ایجاد 
) و مشیت و اراده سه نام هستند به یک معنا , نخستین چیزی که متعلق 
ابداع و اراده و مشیت او واقع شد حروف بودند که خداوند انها را اصل و 
ريشه هر چیزی و راهنمای هر شی ء قابل ادراکی , و حلال هر مشکلی 
قرار داد , این حروف سبب جدایی و تمیز اشیاء از یکدیگر است , اعم از 
اسم حق يا باطل , و فعل و مفعول و معنا و غیر معنا , تمام امور بر محور 
حروف می چرخند , و خداوند وقتی حروف را ابداع و ایجاد فر مود , برای 
انها معنا و وجودی , غير از خودشان , قرار نداد؛ چرا که حروف به محض 
ایجاد و ابداع موجود شدند ( و در خارج چیزی غیر از ایجاد و حروف نبود تا 
اين که معنایی برای حروف باشند ) و در این جا , نور ( یعنی همان وجود و 
ایجاد ) نخستین فعل ( و مخلوق ) خداوند است که خود نور اسمانها و 
زمین می باشد . حروف کار و اثر اين فعل هستند , این حروف همانهایند 
که کلام و عبارات که همگی از جانب خداوند عژوجل است و انها را به 
خلق خود تعلیم داده , تشکیل می شود . اين حروف مجموعا سی و سه 
حرفند , بیست و هشت حرف انها مربوط به زبان عربی می شود , و از 


حرف , بیست و دو حرف آن در زبانهای سریانی و عبری وجود دارد , و از 
آنها پنج حرف در سایر زبانهای عجمی دیگر اقالیم عالم تغییر شکل یافته 
اند : اين.پنج خرف از آن بیست و هشت خرف هستند که دز زباتهای دیگر 
تغییر شکل پیدا کرده اند , پس مجموع حروف سی و سه حرف می شود , 
آن پنج حرف هم بنا به علل و عواملی به این شکل در آمده اند که توضیح 
ار بیش از اجه تشد ارم مست. آن اوه مداوندشن اردا که 
این حروف را شماره کرد و تعداد آنها را و را 
فعل خود قرار داد , چنان که فرمود ( کن فیکون ) کلمه ( کن ) همان 
ساختن و ایجاد کردن ( اشیاء ) است , و آنچه به واسطه آن ایجاد یابد 
مصنوع و مخلوق است , بنابر اين نخستین مخلوق خداوند عژوجل همان ( 
اصل ) ایجاد و ابداع است که نه وزن دارد و نه حرکت و نه شنیدنی است 
و نه رنگ دارد و نه به حسْ در می آید , دومین مخلوق همان حروفند که 
وزن رانک ندارد اما شنیدنی و بیان شدنی هستند ولی دیدنی نیستند , 
سومین مخلوق همه اقسام و انواع مخلوقات است و محسوس و ملموس 
و چشیدنی و دیدنی می باشند , پس خداوند عژوجل پیش از ابداع و ایجاد ( 
یعنی نخستین مخلوق خود ) وجود داشت؛ چرا که نه پیش از خداوند 
عرُوجل چیزی بود و نه همراه او چیزی بود , ابداع و ایجاد 


هم بر حروف مقذمند , و حروف بر معنایی غیر از ( معنای حرفی ) خود 
دلالتی ندارند . مامون عرض کرد : چرا بر معنایی غیر از خود دلالت ندارند 
؟ حضرت فرمود : چون خداوند تبارک و تعالی هیچ گاه حروفی را با هم 
ترکیب نمی کند مکر برای دلالت بر معنایی ( یعنی حروف به تنهایی معنایی 
ای و ی ار اج ی و 
بسازند ) , هرگاه چهار , يا پنج یا شش حرف , و یا بیشتر و کمتر , را با هم 
ترکیب کند قطعاً برای دلالت کر یک فعنا نیت کت کرادم اسف که قبلا تنورم 
مدا ارس اس مه سار ری کر ناماس اش یه 
چیست ؟ حضرت فرمود : راه و روش شناختش این است که این حروف را 
تک تک ذکر کنی و بگویی : اب ت ث ج ح خ تا آخر . خواهی دید که معنایی 
غیر از خودشان ندارند؛ اما وقتی برخی از انها را با یکدیگر جمع و ترکیب 
کنی و برای معنایی که در نظر داری اسم يا صفتی بسازی خواهی دید که 
بر ان معانی دلالت دارند و وصفی را بیان می کنند , متوجه شدی ؟ عمران 
عرض کرد : اری . حضرت رضا ( ع ) فرمود : بدان که هیچ صفتی بدون 
موصوف نباشد و هیچ نامی بدون معنا ( و مسقّا ) و هیچ حدّی بدون محدود 
, و اما صفات و اسماء ( خداوند ) همگی بر کمال و هستی ( او ) دلالت 


دارند , و 


دلالت بر احاطه ( که نقص است ) ندارند , مثل دلالت کردن بر چهار ضلعی 
و سه ضلعی و شش ضلعی بودن ؛ زیرا| خداوند عژوجل پاک با صفات و 
اسماء شناخته می شود , و با تحدید او به حدود و عوارضی چون طول و 
عرض و کمی و زیادی و رنگ و وزن و امثال اينها شناخته نمی شود . هیچ 
یک از این اوصاف و عوارض در خداوند بزرگ و پاک راه ندارد تا این که 
خلق او همان گونه که خود را ( با این خصوصیات ) می شناسد او را نیز نیز 
بشناسد , و اين مطلب چنان که گفتیم بدیهی و از ضروریات است . اما 
صفات و اسمای خداوند عژوجل راهنمای وجود او هستند و از طریق 
افرینش او به وجود او پی برده می شود , به طوری که شخص کنجکاو , 
برای شناخت او , نیازی ندارد که او را با چشم ببیند یا با گوش بشنود یا با 
دست لمس کند و پا احاطه قلبی بر او یابد , اگر صفات خداوند جل ثناه 
تفای او سا مه ام دا 
به معنای حقیقت او نرسد ( در حد اسماء و صفات بمانند و از انها به نحوی 
از اتحاد به درک حقیقت و ذات خداوند منتقل نشوند ) عبادت خلق متوجه 
معبود یگانه غیر از خدای تعالی خواهد بود؛ چون صفات و اسمای او غیر از 
ذات اوست . متوجه شدی ؟ عمران 


عرض کرد : اری , سرورم : باز هم بفرمایید + حصرات رضا (ع ) فرمود : 
زنهار از سخن نادانان کوردل و گمراه که می گویند خداوند عژوجل و پاک 
دز اخرت بای عسایرستی ( یه اعفال:-دکان ) دادن باداسه کیفد 
حضور می یابد و دیده می شود , اما در دنیا دیده نمی شود , به این دلیل 
که بندگان از او فرمان ترتد.ه آمیدواز باشتد,.خال آن. که اکز دیدمشندن 
پرای خداوند عژوجل نقص و کاستی باشد ( که همین طور هم هست ) در 
آخرت نیز هرگز دیده نمی شود ( و اگر کمال باشد در اين دنیا هم دیده می 
شود ) اما اینان جماعتی سرگشته و از دیدن و نیوشیدن حق کور و کرند و 
خود نمی دانند . این است سخن خدای عژوجل که می فرماید : ( کسی که 
در این دنیا کوز باشد در اخرت. هم. کور اشت ه حمراه:تر .است.) ( افتر آء 
7 بییعنی از دیده دلش از دیدن حقایق موجود کور است : در حالی که 
خردمندان می دانند که تنها از طریق انچه در این جاست ( وحی و علوم 
انبیاء و ائمه , يا دنیا ) می توان به آنچه در آن جاست ( صفات خداوند , یا 
احوال خداوند در آخرت ) پی برد , و هر کس در شناخت این آمن ص دای 
خود تکیه کند , و ( پی بردن به وجود ) خداوند و شناخت او را از خود جوبا 
شود و نه از غیر خود , اين علم او مایه دوری بیشتر وی از خداوند ( و 


درک و شناخت ) او می شود؛ چرا که خداوند عزژوجل علم و شناخت این 
امر را اختصاص به گروهی داده است که خرد می ورزند و از دانش و فهم 
برخوردارند . عمران عرض کرد : سرورم , لطفا درباره ابداع ( ایجاد ) 
بفرمایید که ایا مخلوق است با غیر مخلوق ؟ حضرت رضا ( ع ) فرمود : 
مخلوقی است ساکن که با سکون درک نمی شود . مخلوق است به این 
دلیل که چیزی است محدث ( پدیدآمده ) و اين خداوند تعالی است که آن 
را پدید آورده و بنابر این مخلوق اوست , در حقیفعت خداوند عژوجل است 
و مخلوقات او . و چیز سومی وجود ندارد . پس آنچه را خداوند عروجل 
خی و او کی اون افش ای هم با ای اس 
کشا اسان توا مسا دسا لماعت با شاه و وه 
که حذ پذیر باشد مخلوق خداوند عژوجل است . بدان که آنچه حواس تو 
ایجادش کند , آن چیز معنایی است که با حواس ادراک می شود . و هر 
حاسّه ای چیزی را دریافت می کند که خداوند عروجل آن را در دسترس 
ادراک آن قرار داده است , و عامل درک و فهم همه اینها ( محسوسات ) 
قلب است , و بدان آن یگانه ای که قائم است ( به ذات خویش ) و هیچ 
اندازه ای و حدودی در او راه ندارد مخلوقی را آفرید دارای حدذ و اندازه , 
و آنجه زا که افر ید( مر کب از )ده خیز .نود : یکی تقدیر و اندازه , و 


دیگری مقدر ( چیزی دارای اندازه ) هیچ یک از این دو رنگ و وزن نداشت 
و قابل چشیدن نبود , یکی را وسیله ادراک و دریافت دیگری قرار داد , و 
را ی ی ی ها و 
شوند , هیچ چیزی را به صورت فرد ( و خالی از حدود و اندازه ) و قائم به 
خود و مستقل از غير خود نیافرید؛ چون می خواست ( بدین وسیله ) راهی 
برای پی بردن به وجود خویپش و اثبات هستی اش قرار دهد , چه , خداوند 
تبارک و تعالیت بحانه و بکناین انست هدومن تنداردخاان که دوهی .جوا هد 
ار 
مخلوقات به اذن و خواست خداوند تعالی هر یک دیگری زا نک من داود 
مردم در اين موضوع دستخوش اختلاف شدند چندان که به سرگردانی و 
خبرت.در افتادند .و با امشفاده از تارزیکی درضندد وهایی: ان تاریکی ترآمنند 
که تاو بعالی ز۱ ۰ اوصات مویتن وضتت رده رو دنه ان 
حقّ دورتر شدند , در صورتی که اگر خداوند عژوجل را با صفات خود او 
وصف می کردند و مخلوقات را هم با صفات خودشان , بی گمان عاقلانه 
سخن می گفتند و به یقین می رسیدند و دستخوش اختلاف نمی شدند , اما 
چون این موضوع را از راهی جستجو کردند که مایه سرگردانی و تحیّر آنان 
شد در گل ماندند . و خداوند هر که را خود بخواهد به راه راست هدایت 
می فرماید . 


عمران عرض کرد : سرورم , گواهی می دهم که او ( خداوند ) چنان است 
اک 
فرمود : آنچه می خواهی بپرس , عمران عرض کرد : سوالم اين است که 
نا 
آیا از چیزی به چیز دیگر تحول می يابد ؟ و سرانجام اين که آیا او به چیزی 
نیاز دارد ؟ حضرت رضا ( ع ) فرمود : جوابت می دهم ای عمران , اما 
خوب دقت کن؛ چرا که این مطلب از پیچیده ترین نکاتی است که مورد 
سوال مردم واقع می شود , و کسی که از خرد بدور و از دانش بی بهره 
باشد نمی تواند ان را بفهمد , ولی خردمندان با انصاف از درک و فهم ان 
ناتوان نیستند . اما مطلب اول : اگر خداوند آنچه را آفریده به خاطر نیاز به 
آنها آفریده بود گوینده اش می توانست بگوید که خداوند به سمت آنچه 
آفریده است تغییر مکان می دهد چون به او نیاز دارد , لیکن خداوند 
عژُوجل چیزی را از روی نیاز ( به او ) نیافریده , و پیوسته ثابت بوده است 
اما نه در چیزی و نه بر روی چیزی , در صورتی که مخلوقات یکدیگر را نگه 
می دارند و برخی در برخی دیگر داخل و برخی از برخی دیگر خارجخ می 
شوند , و خداوند بزرگ و پاک با قدرت خود تمام اينها را نگه می دارد و نه 
در چیزی داخل می شود و نه از چیزی خارج می گردد , نه نگهداری آنها او 


را خسته و درمانده می سازد , و نه از نگهداری آنها عاجز و ناتوان است . 
هیچ مخلوقی چگونگی این اسرار را نمی داند مگر خود خداوند عروجل و 
کسانی که او خود آنها را : بر این راز آگاه ساخته است , یعنی پیامبران او , 
و آشنایان به اسرار او , تن امر او , و خزانه داران و پاسداران 
شریعت او , فرمان او در یک چشم به هم زدن و بلکه کمتر از آن به اجرا 
در می آید , هرگاه ( تحقق ) چیزی را بخواهد کافی است که بگوید : موجود 
شود :۶ ۵ آن خیز به. محض تعلق فشیت و آراذه خداوند موخود می شود , 
هیچ یک از مطوتات خداود ان دیکریب او تزدیکین کست «هیع‌ییک هم 
دورتر از او از دیگری نیست:» موجه شدی , عمران ؟ عمران عرض کرد : 
آری , 0 , متوجه شدم , , و گواهی می دهم که خداوند تعالی آن گونه 
است که شما توصیفش کردی و یگانه اش خواندی , و گواهی می دهم که 
محمد بنده اوست و نور هدایت و دین حق آورده است , آن گاه سوی قبله 
به سجده افتاد و مسلمان شد . حسن بن محمد بن نوفلی گوید : چون دیگر 
متکلمان ( حاضر در جلسه ) سخن عمران صابی را , که اهل جدل و مباحثه 
بود و هرگز کسی نتوانسته بود او را محکوم کند , دیدند ( و شنیدند ) احدی 
از انها به-خضرت زضا (۶ ) نزدیی, نشد ودیگر از آن جناب شوالی نکردند : 
کم کم شب شد و 


مامون و حضرت رضا ( ع ) برخاستند و به اندرونی رفتند و مردم هم 
پراکنده شدند , من با عده ای از دوستان و هم مسلکانمان نشسته بودم که 
محمد بن جعفر در پی من فرستاد , نزد او رفتم , به من گفت : ای نوفلی ! 
دیدی دوستت چه کرد , به خدا قسم گمان نمی کردم که علی بن موسی 
هرگز توان وارد شدن در چنین مسائلی را داشته باشد , و نشنیده ایم که 
وی در مدینه از کلام صحبت کرده باشد يا متکلمان در محضرش گرد آمده 
باشتن.< فن ‏ کفتم. ۰ رف مدبته. اخاخیان:نزد ایشا نمی آهدند: ها تل 
حلال و حرام خود را از او سوال می کردند و ایشان هم جوابشان را می 
ها وکا ات اه ی ی ار ای و ۱ 
صحبت می کرد . محمد بن جعفر گفت : ای ابامحمد ! من بیم آن دارم که 
این مرد ( مامون ) بر ایشان حسادت ورزد و او را مسموم کند و یا بلایی 
بر سرش اهر بنابر اين به ایشان اشاره کن که از این گونه مناظرات 
خودداری ورزد , من گفتم : اما ایشان از من نخواهد پذیرفت , و آن مرد ( 
مامون ) هم قضدی. زاین بذاشت که حضرات را تیاز‌ماید تا نقههد. که. یا 
از علوم و دانشهای پدرانش ( ع ) چیزی می داند یا خیر . محمد بن جعفر 
به من گفت : به ایشان بگو : عمویت , به دلایل مختلفی , این کار را خوش 
ندارد و مایل استت که راز آقدآه 


به این کارها خودداری ورزی . ( حسن بن محمد نوفلی گوید : ) چون به 
منزل حضرت رضا ( ع ) بازگشتم صبحتهای عمویش محمد بن جعفر را به 
ایشان رساندم . حضرت لبخندی زد و فرمود : خداوند عمویم را حفظ کند , 
می دانم چرا اين کار را خوش ندارد ( و ناراحت است ) . ای غلام ! نزد 
عمران صابی برو و او را نزد من بیاور , من عرض کردم : قربانت کردم , 
من جای او را نمی دانم؛ نزد یکی از برادران شیعه ماست , حضرت فرمود 
: اشکالی ندارد , مرکبی برایش ببرید , من نزد عمران رفتم و او را آوردم 
, حضرت به او خوش آمد گفت و جامه ای طلبید و به وی داد , و مرکبی به 

او داد , همچنین ده هزار درهم خواست و به او صله داد 1۳ 
قربانت گردم اند عات امیرا لمومتن (ع) عمل کردیدم حصرته ترمود 
: این رفتار را ما دوست داریم . حضرت آن گاه دستور داد شام آوردند و 
مرا سمت راست خود نشاند و عمران در سمت چپش , پس از صرف شام 
به عمران فرمود : همراه یک نفر به منزل برگرد و فردا صبح نزد ما آی تا 
با غذای مدینه از تو پذیرایی کنیم . از آن به بعد , متکلمان از مذاهب 
مختلف نزد عمران می امدند . و با او مباحثه و مناظره می کردند و عمران 
بطلان عقاید و ادله آنان را به اثبات می رساند , تا جایی که همگی آنها از 
او دوری کردند 


. مامون هم ده هزار درهم به او صله داد , فضل نیز مقداری پول و یک 
مرکب به وی بخشید , و حضرت رضا ( ع ) او را متولی و مامور ( جمع 
اوری ) صدقات بلخ نمود , و بدین ترتیب , عمران به ثروت زیادی دست 


1- توحید صدوق 417 - 441 . 
نامه ها 

توحید 

متن حدیث 


فی التوحید حدّثنا محمّد بن الحسن بن آحمد بن الولید رضی الله عنه قال : 
حدثنا محمد بن عمرو الکاتب عن محمد بن زیاد القلزمی عن محمّد بن آبی 
ها تا با یی و ی 
علی بن آبی طالب علیه السلام قال : سمعت آبا الحسن الرضا علیه 
السلام یتکلم بهذا الکلام عند المأمون فی التوحید , قال ابن آبی زیاد و رواه 
لی آیضا آحمد بن عبد الله العلوی مولي لهم و خالا لبعضهم عن القاسم بن 
آیوب العلوی : آنْ المأمون لما آراد آن پستعمل الرضا علیه السلام هذا 
الأمر , جمع بنی هاشم فقال لهم : [ثی آرید آن أستعمل الرضا علی هذا 
الأمر من بعدی , فحسده بنو هاشم و قالوا : آتولی رجلاً جاهلا لیس له بصر 
بتدبیر الخلافه ؟ ! فابعث الیه رجلاً یأتنا , فتری من جهله ما تستدل به 
فبعث الیه فأتاه , فقال له بنو هاشم : یا با الحسن اصعد المنبر و آ 
عم ید له علیه قصعد علیه السلامالمبر قشمد ملً تلم مطرقا 2 
انتفض انتفاضه و استوی قاثماً و حمد الله تعالی و آثنی علیه و صلّی 
]ح تن 


۳ 
۳ 


ج 


نم قال : آوّل عباده الله تعالی معرفته و أصل معرفه الله توحیده و نظام 
توحید الله تعالی نفی الصفات عنه لشهاده العقول ان کل صفه و موصوف 
مخلوق و شهاده کل مخلوق آَنْ له خالقا لیس بصفه و لاموصوف و شهاده 
کل صفه و موصوف بالاقتران و شهاده الاقتران بالحدث و شهاده الحدث 
بالامتناع من الأزّل الممتنع من الحدث فلیس الله عرف من عرف بالتشبیه 
ذاته و لایّاه , و حده من اکتنهه و لاحقیقته آصاب من مئّله و لا به صرق من 
نهاه و لاصمد صمده من آشار لیم و لالیّاه عنی من شبّهه و لا له تذلل من 
بعضته فلااه ارادفن فکمه ار 
سواه معلول بصنع الله یستدل علیه و بالعقول تعتقد معرفته و بالفطره 
تثبت حجٌته خلق الله الخلق حجاباً بینه و بینهم و مباینته یاه و مفارقته 
هم و ابنداژه هم دلیلهم علی آن لاابتداء له لعجز کل مبتد| عن ابنداء 
غیره و آدوات ایّاهم دلیلهم علی آن لاآداه فیه لشهاده الاأدوات بفاقه 
الشافتن ناهد ععس ی اخعاله. تیم ود که و که بو یه و 
بین خلقه و غیوره تحدید لما سواه فقدجهل اللمن ات وهی و قد او 
من اشتمله و قدأخطاه من اکتنهه و من قال : کیف ؟ فقدشبهه و من قال : 
لم ؟ فقدعلله و من قال : متی ؟ فقدوقته و من قال هن 
من قال : الی مّ ؟ فقدنهاه و من قال : حتی م ؟ فقدغیاه و من غیاه 
فقدغایاه و من غایاه فقدجژاه و من 


جر آه فقدوصفه و من وصفه فقدآلحد فیه و لایتغیر الله بانفیار المخلوق کما 
لایتحدد بتحدید المحدود آحد لاتاونن عدد ظاهر لابتویل المباشره متجل 
لاباستهلال رویه , باطن لابمزایله مباین لابمسافه قریب لابمداناه لطیف 
لابتجسم موجود لابعد عدم فاعل لاباضطرار مقذر لابحول فکره مدبر 
لابح رکه مرید لابهمامه شاء لابهمّه مدرک لابمحسه سمیع لاب[ ]لابصیر 
لاباداه لااتصحبه الاوقات و لاتضمنه الأماکن و لانأخذه السنات و لاتحذه 
الصفات و لاتقیده الادوات ت سابق الأوقات کونه و العدم وجوده و الابتداء آزله 
بتشعیره المشاعر عرف آن لامشعر له و بتجهیره الجواهر عرف آن لاجوهر 
له بفضادنة چین الاشتاغ عرف آن لاضد له و بمقارنته بین الامور عرف آن 
لاقرین له , ضادٌ النور بالظلمه و الجلایه بالبهم , و الجسو پالبلل , و الصرد 
بالحرور , موف بین متعادیاتها مفژق بین متدانینها . دالهر بتفریفها علی 
ی ی هی ی ی 
روجَیّن لَعَلْکَمْ تَدکَرُونَ ) ففرق بها بین قبل و بعد لیعلم آن لاقبل له و لابعد 
ِِ بغراتزها آن لاغریزه لمغژزها دالّه بتفاوتها آن لاتفاوت, با 
مخبره بتوقیتها آن لاوفت اموعتها حخب خضیا عن بعض لیعلم ان 
بینه و بینها غیر ها له معنی الربوبیه اذ لامربوب و حقیقفه الالهیه اذ لامألوه و 
معنی العالم و لامعلوم و معنی الخالق و لامخلوق و تاویل السمع و 
لامسموع لیس منذ خلق استحقٌّ معنی الخالق و لاباحداثه البرایا استفاد 
معنی البارئیه کیف و لاتفیبه مذ و لاتدنیه قد و لاتحجبه لعلَ ۵ لاتو دنه مت و 
لاتشتمله حهین و لاتقاربه مع ؛ , انما تحجد الأدوات ۳ و تشیر الاله الی 
نظا ها ات 


فی الأشیاء یوجد آفعالها منعتها منذ القدمه و حشتها قد الأزلیه و حبْبتها لولا 
التکمله افترقت فدلت علی مفرّقها و تباینت فآعربت عن مبای لما تجلی 
صانعها للعقول و بها احتجب عن الرژیه و الیها تحاکم الاوهام و فیها أثبت 
غیره و منها آتیط الدلیل و بها عرفها الاقرار و بالعقول یعتقد التصدیق بالله 
ی [ بعد المعرفه و لامعرفه لا بالاخلاص 
و یجری -_ بت و بعود آلیت. عا هو آنتداه ۳ 
لتفاوتت ذاته و لتجرّأً کنهه و لامتنع من الأزل معناه و لما کان للباریء معنی 
غیر المبروء و لو حدٌ له وراء (ذا , حد له آمام و لو التمس له التمام (ذا لزمه 
النقصان کیف یستحق الأزل من لایمتنع من الحدث و کیف ینشی الأًشیاء 
من لایمتنع من الانشاء اذا لقامت فیه آیه المصنوع و لتحوّل دلیلاً بعد ما کان 
مدلولاً علیه لیس محال القول حجّه و لا فی المسأله عنه جواب و لا فی 
معناه له تعظیم و لا فی (بانته عن الخلق ضیم الا بامتناع الأْزلی آن یثثي و 
ما لایداً له آن یبدا لاٍله الا الله العلی العظیم کذب العادلون بالله ۱/۳۳ 
صاالا تفیدا م حسرن- رانا ما و ضلی. له علت فحصد الفت و له 
الطیْبین الطاهرین . 


در توحید محمد بن حسن بن احمد بن ولید ( رضی الله عنه ) ما را حدیت 


کرد 


و گفت : محمد بن عمرو کاتب , از محمد بن زیاد قلزمقی از محمد بن ابی 
زیاد جدٌی ( کسی که در جدّه نمازی خواند و به همین نام معروف شد ) ما 
را حدیث کرد و گفت : محمد بن یحیی بن عمر بن علی بن ابی طالب ( ع ) 
مرا حدیث کرد و گفت : از ابوالحسن رضا ( ع ) شنیدم که در حضور 
تا و ی ای ی : احمد بن عبد الله 
علوّی وابسته ِِ و دائی بعضی از آنها , از قاسم بن یوب علوّی نیز 
برایم روایت کرد که وقتی مامون خواست امام رضا ( ع ) را به عنوان 
ولیعهد معرفی کند بنی هاشم را جمع کرد و گفت : می خواهم رضا را 
0۱۱ ار ۱۹ 3 > ناهن 
خواهی فردف زا که ج هل است و قارف ترییز خلافت را ناارد ومد عران 
دهی ؟ ! کسی را به دنبال او بفرست تا جهلش برایت اشکار شود . مامون 
بدنبال آن حضرت فرستاد و حضرت آمد , بنی هاشم گفتند : ای ابوالحسن 
ابالای فتیر ره ‌فیرای .ها عامی: سا تیان کم کهیا ار خداویدت غبادت فی 
کنیم . امام رضا (ع ) از منبر بالا رفت , و نشست , مدتی مکث کرد و 
3 
ایستاد و حمد و سپاس خدا , نفجای. آهرد و نیز تیامتر و اهل یت او درود 


فرستاد سیس فرمود : اولین مرتبه عبادت خداوند , شناخت اوست و اصل 
شناخت خداوند توحید است و ساختار توحید نفی صفات زاید بر ذات 
خداوند است , برای اینکه عقول شهادت می دهند که هر صفتی غیر از 
موصوف است و هر دو مخلوقند , و هر مخلوقی شهادت می دهد که 
خالقی دارد که صفات زاید بر ذات ندارد , و هر صفت و موصوفی شهادت 
به مناسبت و نزدیکی با یکدیگر می دهند , اقتران دلیل بر حادث بودن 
است , و حادت بودن شاهد است بر اينکه هرگز ازلی نخواهد بود چون 
ازلی حادث نیست . کسی که بخواهد ذات خداوند را با تشبیه به چیز دیگر 
بشناسد , به مقصد نمی رسد , و کسی که بخواهد به کنه ذات خداوند 
برسد او را واحد ندانسته , و کسی که برای او مثال بیاورد به حقیقت او 
نرسیده است , و کسی که او را به حذی محدود کند , او را تصدیق نکرده 
است , و کسی که به او اشاره کند , او را قصد نکرده , و کسی که او را به 

چیزی تشبیه کند, با فک و 
بخاند. را باه اس ند کیک دمم کی که ام وا ی مهم آمری اه 
اراده نکرده است . هر شناخته شده ای به خودی خود مصنوع است , و هر 
و بوسیله عقول به معرفت او اعتقاد پیدا می شود , و حجیتش با فطرت 


ثابت می شود , مخلوق بودن خلق , حجابی است بین او و افریده ها , و 
اینکه با موجودات مباینت داد دلیل است که وجودش با انها فرق دارد . 
اینکه برای موجودات شروع و ابتدایی قرار داد دلیل است بر اینکه خود 
شروع ندارد . برای اینکه هر مبتدی و شروع کننده ای از ابتداء غیر خود بی 
خبر و عاجز است . اینکه موجودات دارای ادوات و وسایل مورد نیازند دلیل 
ات سس او ات اه ار رم سای تس سرا راکو سا و ترا 
دلیل است بر فقر و احتیاح صاحب ادوات . اسماء خداوند تعبیر از ذات می 
کنند , و افعال او هم برای فهمیدن است , و ذات او حقیقی است , و کنه 
او را از خلق جدا می کند , و ظهور او محدود کننده و مشخص کننده غیر 
اوست ۰ هر کس که او را موصوف بداند و وصفی برای او بیاورد , به او 
حیل دارهم هکس که کمان کت اه احاظم ام بافته موم کی اه 
موه سرام ای روط توا رت هر هر کی 
بگوید : او چگونه است ؟ او را تشبیه کرده , و کسی که بگوید : برای چه 
چنین است ؟ او را معلول دانسته . و کسی که بگوید : انتهایش کجاست ؟ 
برای او نهایت قائل شده , و کسی که بگوید : تا چه وقت هست ؟ او را 
مقید به غایت زمان دانسته و کسی که برای او غایت زمانی تعیین کند , 
بین او و سایر 


موجودات حد مشترک قرار داده است و هر کس بین او و مخلوقاتش حد 
شیر فوا هد عات ام اک اعد اه ات و هر کس ام را دایا 
اجزاء تصور کند او را وصف کرده و هر که او را وصف کند درباره خداوند 
کجروی کرده است . خداوند با تغییر یافتن مخلوق , متغیر نمی شود , کما 
اینکه با حذ تعیین کردن محدود هم محدود نمی شود, احد است اما نه به 
معنای عددی , ظاهر است نه به ظهور حشی فخ تم وه 
خال روت متا ابیت ه دای فروته ار طاهو » این با اساء 
است نه به مباینت در مسافت , قریب است نه به نزدیکی فاصله ای , 
لطیف است نه به معنای جسمیت , موجود است نه به وجود بعد از عدم , 
کال سس فعلت: ا اه ی ات هه نیم کر سارت 
نه بواسطه حرکت , مرید است نه به واسطه همت , مشیت دارد نه به 
همّت , مدرک است نه با ابزار و وسیله حسن ,. سمیع است نه به واسطه 
آلت شنیدن , بصیر است نه بواسطه چشم . اوقات او را فرا نمی گیرند ,: 
اقاک اما وی مس کعص لماعت شوت ات ۱ 
محدود نمی کنند , ادات او را مقید نمی کنند , وجودش بر اوقات مقدم 
است و بر عدم نیز سبقت دارد , ازلیتش بر هر ابتدایی پیشی دارد , اینکه 
مشاعر را برای موجودات ایجاد کرده دلیل است بر اينکه خود دارای مشعر 


تیلست ؛ 


اینکه جواهر را جوهریت داده معلوم است که جوهر ندارد , اينکه بين اشیاء 
ضدیت ایجاد کرده فهمیده می شود ضذی ندارد , و اينکه بین امور مقارنت 
۱ ۱ ار ۱3 و , تجلی و 
ظهور را ضدٌ ابهام , خشکی را ضد تری و سرما را ضدٌ گرما , قرار داده 
است . بین دشمنیها الفت و دوستی ایجاد می کند , و بین نزدیکی ها , 
نفرقه می اندازد , و اين دلیل است که در تفرقه ها مغتژق و جدا کننده ای 
هست و در الفتها , مولفی است , که فرمود : "و هن کل شی .۶ خلقنا 
زوجین لعلکم تذکرون" " ( ذاریات/49 ) ( و هر چیزی را زوجح خلق کردیم 
شاید که.ضتدکر شوید. ) . پس با تفریق بین قبل و بعد فرق گذاشت , تا 
بدانید قبل و بعد در مورد او معنا ندارد , با غرائزی که برای موجودات ایجاد 
کرد شاهد بر این است که غریزه ندارد , با تفاوت ایجاد شده در بین 
موجودات روشن می شود که اختلاف و تفاوتی در او راه ندارد , اينکه 
موجودات را موقت به وقت کرده خبر از آن دارد که خود موقت به وقت 
نیست , بعضی از موجودات از بعضی دیگر مخفیند , تا بدانید که بین او و 
موجودات چیزی جز خود موجودات حجاب نیست , معنای ربو بیت تنها برای 
او صادق چون پروردگار و ربّی جز او نیست . حقیقت القّیت و پرستش 


شدن تنها برای او ثابت است چون غیر از او پرستش شونده ای نیست , 
معنای عالم تنها بر 


او صدق می کند در حالیکه معلومی نیست خالقی است که بدون مخلوق 
به این نام خوانده می شود , ناویل و تفسیر سمع و شنیدن اوست در 
حالیکه مسموعی نیست , اینطور نیست که از وقتی موجودات را خلق 
کرده , صفت خالق بر او حمل شود , و همینطور چنین نیست که از وقتی 
انسانها را ایجاد کرده , معنای بارئیت بر او صدق کند , چطور می شود در 
حالیکه استفاده از "مذ" ( ادات زمان برای بعید ) از او مخفی نیست , و 
اشتفادم ار فد دلیل.نر نزدیکی تمی ودره انتتفاده از سلعل" موخت 
مستور بودن از وی نمی شود , "متی" هم او را موقت به وقت نمی کند , 
"حین " هم باعث تصمن و محدود شدن او نیست , "مع" نیز موجب تقارن 
او با چیزی نمی شود . بلکه اين ادوات خودشان را محدود می کنند » و به 
التی مثل خودشان اشاره می کنند , و در اشیاء افعال آنها ایجاد می شود , 
"منذ" نها را از قدمت می اندازد , شن ارلیت رای انها نمی می. ند 
"ولا" پابان زا از انها نفد رف کنه. دا .فی وید پسرن دلالت ی فرق 
گذارنده اي دارد , مباینت دارند پس بیانگر جدا کننده ای است , به خاطر 
آنکه ضانع آتها بر عقول تجلی کند, و دلیل از اوهام دور است , و به وسیله 
آنها اقرار فهمیده می شود , و بوسیله عقول اعتقاد به تصدیق خداوند پیدا 
می شود , و با اقرار ایمان به او کامل می شود . دین وقتی معنا دارد که 


باشد , و وقتی خداوند را تشبیه به چیزی کردیم , اخلاص معنا ندارد , وقتی 
صفات تشبیهی را برای خداوند قائل شویم دیگر نفی صفات زائد از او 
نکرده ایم , پس هر صفتی که در مخلوق باشد در خالق موجود نیست , و 
هر هدر آن امکان هشت: ان ضانم آن امتاع دار حرکت و شکهن خراو 
صادق نیست , چطور می شود کسی مجری حرکت و سکون است در 
خودش حرکت و سکون باشد ؟ !يا چیزی را که خود ابداع کرده به خودش 
برگردد ؟ ! اگر اینطور بود ذاتش تغییر می کرد , و کنهش تجزیه می شد , 
و معنایش از ازلیت می افتاد . و برای باری غیر از مبروء چیزی نمی ماند , 
اک ات ی ری ار ی ورد ری کر 
در پی تمام و کمال بود لازم می امد نقص داشته باشد . چیزی ی که حدوث و 
ایجاد در او راه دارد چطور می تواند مستحق حمل ازلیت باشد ؟ ! و چیزی 
که باید انشاء شود چطور می تواند اشیاء را انشاء کند ؟ ! در اینصورت 
نشانه مصنوع بودن واضح شد , چیزی که می خواست مدلول علیه باشد , 
دلیل قرار گرفت , پس در بحث مورد نظر دلیلی باقی نمی ماند , و سوال 
از ان بی جواب است , در معنای آن برای او تعظیم و بزرگداشتی نیست , 
وگن خد انس و غیزتنشن از خلی ضعفی براق اوه انبات‌می شوه بر آییکه از 
ازل دوئیت درباره او ممتنع است . و آنچه که اوّل و نقطهة آغاز ندارد شروع 
نمی شود 


. و به جایی ختم نمی شود , بلکه او خداوند بلند مرتبه و بزرگ است . 
عدول کنندگان از خداوند دروغ می گویند و در گمراهی سختی فرو رفته 
اند , و دچار خسران و زیان آشکاری شده اند , و درود خدا بر محمد پیامبر 


1- التوحید 34 - 41 , عیون اخبار الرضا 1/ 149 - 153 . 


تفت نی ساموت 
متن حدیثت 


ما کتبه علیه السلام للمأمون فی محض الاسلام و شرائع الدین الصدوق 
فان تا عیدال‌ اه بم مح تن دوس السانوری الخطار عضی اه 
عنه بنیسابور فی شعبان سنه آثنین و خمسین و لائمائه قال : حذئنا علی 
بن-فحه بن قلبة التسابوری عن الفضل,بن شاذان م عال سال الصامون 
علتبن موش الرضا علیه السلام آنتیکتب له معض,ارسلام علی شتیل 
الایجاز و الاختصار , فکتب علیه السلام له أَنْ محض الاسلام شهاده آن لاله 
لا الله وحده لاشریک له لها , واحدا, احدا , فردا , صمداً , قتوما . سمیعاً : 
بصیراً , قدیرا , قدیماً , قائماً + یاقا .الما م لایحهل مر قایرا لانعهه , ۳ 
لایحناخ, غدلا لایجور :و آنه خالق کل شی عو لنس کملله شی ۶ لاشبه لد و 
لاضدٌ له و لاند له و لاکفو له و آثه المقصود بالعباده و الدعاء و الرغبه و 
الرهبه , و آَْ محقدا عبده و رسوله و آمینه و صفیّه و صفوته من خلقه و 
سیدالمرسلین و خاتم النین و افضل العالمین لاتبث بعدة و لاتبدیل لملته 
و لاتقیتر لشریعته بو آن حمیع ما حاعبه‌ ند بن غیدالات هو آلحن المتین+ 
و التصدیق به و بجمیع من مضي قبله من رسل الله و آنبیائه و حججه , و 
التصدیق بکتابه الصادق ااعریر الوی ز یاه الباطل مور سین فد بهو لا من 
خلقه بن بل ف تحص مت اه اه الففتفن علن الکنت کایا 


اب و مین ماه لیا موه هنومن بعکم وه هه مخات و 
۳ 

من المغلو‌فین ان بانیع بعاه جو آن الدلیل بعدم و الخعه علن الموشین و 
القائم بأمر اسلییی ای عن ان و الم باس امه انوم و 
خلیفته و وصیّه و ولیّه . و الذی کان منه بمنزله هارون من موسی , علیخ بن 
آبی طالب علیه السلام آمیرالمةمنین و امام المثقین و قائد الغر المحجلین 

و افضل الیمتین و وارت علم ان چ و الاین س سیم اسر 
ال و بو اس رس اعا کر 
رب 
الوصیین ی ۰ نم 
عبط حلوات الاش ام امه اه و أن 
الارض لاتخله من حقه الله تعالن: علق.خلقه فی کل عضر و آوان : 0 
العروه الوثقی و آئمه الهدی و الحجّه علی آهل الدنیا الی آن یرث الله 
الأرض و من علیها , و أَنْ کل من خالفهم ضالّ مضلّ باطل تارک للحقٌ و 
الهدی , و آئهم المعبُرون عن القران و الناطقون عن الرسول صلی الله 


دینهم الورع و العقه و الصدق و الصلاح و الاستقامه و الاجتهاد و آداء الأمانه 
ال الیو اف جر و طولن اوه ورام النهان و فیام: الیل ور اجتتابه 
الیعارم و اتظار الفرجالصیر و خسن لداع و کرم الصحیه ی ثم سوه 
کما آبرالله عالی فی کابه عسل الیچه و الیدی مس الم ففین و مسج 
الزاش و رین واحده و لاینقض الفو ال قاتا آسیل ام رجآ 
با و ان من مسح عی الخی هخا ال ال رس له و 
کار و ای ی ی , و غسل 
دخول مک و المدینه , و غسل الزیاره , و غسل الاحرام , و آوّل لیله من 
شهر رمضان , و لیله سبعه عشره , و لیله تسعه عشره , و لیله احدی و 
عشرین , و لیله ثلات و عشرین من شهر رمضان , هذه الأغسال سئه , و 

غسل الجنابه فریضه , و غسل الحیض مثله ای ی ار 
رکعات , 8 العضر ارت رکعات:: و المغفرب نلاث رکعات , و العشاء الاخره 
وا 
نلائون رکعه , ثمان رکعات قبل فریضه الظهر , و ثمان رکعات قبل العصر , 
قاری وکات یه الفرت و رصان هن علوین جه الیهع ان بر که 

:7 وا را تسار ار 
وکا الحن الصا فی ال اوفت افحلن 


لصا سای لسن ماو یود رز وا ارزو 
لایقتدی الا بأهل ای اش ول فی وه السای: 
لایجوز آن یقول فی التشهّد الأوّل : السلام علینا و علی عبادالله ای 
لأنْ تحلیل الصلاه التسلیم , فاذا قلت هذا فقد سلمت . و التقصیر فی 
۱ و ۱ اک ۱ 0 2 
مه قی اس و له لاه لس عایه وه فن اسر ات 
ی ایا ای و ار ار 
الصلاه علی الم خیش کیرات فمن عص فد خالق سر الضت 
یسل من قبل رجلیه , و یرفق به |ذا ادخل قبره , و الاجهار ببسم الله 
ار ال را 
درهم خمسه دراهم و لایچپ فیما دون ذلک شی ۶ و لاتجب الزکاه علی 
الحال ی یل ماه الیل لین آن هی ار گاه عر. اهل. اللاه 
المعروفین , و العشر من الحیطه و الشعیر و التمر و الزبیب |ذا بلغ خمسه 
آوساق و الوسق ستّون صاعا و الصاع آربعه مداد , و زکاه کاه الفطر فریضه 
علی کل رأس صفیر آو کبیر حژ آو عبد ذکر آو آثنی من الحنطه و الشعیر و 
التمر و الرپیت ضاع و هو ارضه آمداد و لایچور دفعوا از الی آهل آلوایه: و 
اکثر الحیض عشره ایام و اقله ثلائه ایام , و المستحاضه تحتشی و تغتسل و 
تصلی 


, و الحائض تترک الصلاه و لاتقضی و تترک الصوم و نقضيی . و صیام شهر 
اسان فست شام روه باه بر اوه ووار سین السایع 
فی جماعه ان ذلک بدعه و کل بدعه ضلاله و کل ضلاله فی النار , , و صوم 
قلانه. ایاض هن کل شهر .سته. فی کل غرم ایام ,یوم اربعاع یت خمیتین ۰ و 
صوم شعبان حسن لمن صامه , و ان قضیت فوائت شهر رمضان متفرقه 
اجزاً . و حهّ البیت فریضه علی من استطاع الیه سبیلاً , و السبیل الزاد و 
الراحله مع الصصٌّه , و لایجوز الحخٌ الا تمثعاً , و لایجوز القران و الافراد اّذی 
شتعماه العاته. لا ی وحاضونها ,و لایجوز الاجرام: دون الفیقات 
قال الله تعالی ( و أتقوا الحجَ و العمره للّه ) و لایجوز آن یضحی بالخصن ؛ 
لاه ناقص و لایجوز الموجوء . و الجهاد واجب مع الامام العدل ۱ 
دون ماله فهو شهید , و لایجوز قتل أحد من الکفار و التصاب فی دار التقیّه 
الا قاتل آو ساع فی فساد , و ذلک |ذا لم تخف علی نفسک و علی آصحابک 
, و التقیه فی دار التقیه واجبه؛ و لاحنت علی من حلف تقیه یدفع بها ظلماً 
عن نفسه . و الطلاق للسثه علی ما ذکره الله تعالی فی کتابه , و سثّه نبیه 
صلّی الله علیه و آله , و لایکون طلاق لغیر سثّه و کل طلاق یخالف الکتاب 
فلیس بطلاق گقاان کل گام بخالف: الکتات: فلیتشن گام بو لایخور آن 
یجمع بین آکثر 


میم ارت کر انز بنه زا طلفت ارام لته لاف ات تخل لروجیا عتن 
تنکج زوجاً غیره , و قال میرالمومنین علیه السلام : اثوا تزویج المطلّقات 
نلائاً فی موضع واحد , فتّهن ذوات آزواج ا اه 
علیه و آله واجبه فی کل موطن و عند العطاس و الذبائح و غیر ذلک , 
آولیاء الله و 
ارم , و بر الوالدین واجب و آن کانا مشر ۱ فی معصیه 
الله عروجل و لا لفبرهما فان اطاعه امخلوق فی شفحصیه الحالی. واه 
الجنین ذگاه آمه (ذا آشعر و آوبر . و تحلیل المتعتین اللْتین آنزلهما الله 
غالی فی ناه سیم رشول الم ضلی ال له له انا و 
مه ال مرو الضاتص: غلی ما یرل الله شالی. قی خابه و لاعول: قها ده 
یا ما ابا ها 
اسم [ 1 مه اه من الما 
و الأنثی واجبه و کذلک تسمیته و حلق رأسه یوم السابع و یتصدّق بوزن 
الشعر رها آو فسوی ان نت واه ال ممکرنته الا و ان 
الله تبارک ی( سا سا دای افعلزالعاه معلوف ل1 
تعالی خلق تقدیر لاخلق تکوین ( و الله خالق کل شی ۶ ) . و لانقول بالجبر 
فلت و لیات الله ال یلاعت اه ان 


الأطفال بذنوب الأباء ( ِا تزر وازره وزر آخری*و آن لیس للانسان لا ما 
سعی ) و للّه آن یعفو و یتفصُل و لایجور و لایظلم له عالی فره عن دلک 
و لایفرض الله عروجل طاعه من یعلم أه بضلهم و یغوبهم و ایختار 
لرسالته و لایصطفی من عباده من یعلم ! ثه یکفر به و بعبادته و یعبد 
الشیطان دونه . و آَنْ الاسلام غیر الایمان , و کل موّمن مسلم؛ و لیس کل 
مسلم موّمن , و لایسرق السارق حین یسرق و هو موّمن , و لایزنی الزانی 
حین یزنی و هو موّمن , و آصحاب الحدود مسلمون لامومنون و لاکافرون , 
وهای ال الاز موس و قوف الیه رو یسرم من النار کافرا و 
قدآوعده النار و الخلود فیها , و لایغفر |آن یشرک به و یغفر ما دون لک 
لمن یشاء و مذنبوا| اهل التوحید ایخلدون فی النار و یخرجون منها و 
الشفاعه جایزه لهم , و ان الدار الیوم دار تقیّه و هی دار الاسلام لادار کفر و 
لادار ایمان و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان |ذا امک و لم یکن 
خيفة. علی التفس .و الایمان هو اداء الامانم و احشاب خمت الکنانز و هد 
هعرق لفات ای ار ی 
با ی و ای وا یل اسر 
لیلم. ااخظر بوفی الاصحی اف وب غییی صاوا تیف نید به مت ضلام الم 
پوم النحر و بمنی فی دبر خمس عشره صلاه . و النفساء لاتقعد عن الصلاه 
اکنر 


من ثمانیه عشر یوم , فان طهرت قیل دلک صلّت , و ان لم تطهر حثی 
تهن بقد اب هی و هگن رف یه ی اعد لغوت ی اهیزا نو 
الضراط ی ترا مر الی لها ال یه علمم لام و هت 
بطم روا بش سای نله مس اد و التراع 
هن ناکت و الطا سین و البار ین الم هک جات »رل ۳ 
الم له ها وکا هه آناممم ارجا ال مها آسرالعفنی 
یه السلم واه الشیعه لس ره یی اه موالش ای 
نفی الأخیار و شردهم و اوی الطرداء اللعنا و جعل الأموال دوله بین الأغنیاء 
و استعمل السفهاء مثل معاویه و عمرو بن العاص لعینی رسول الله صلّی 
ا لاه ال ال آغشن اشاعقم و الدن خاریها امیرا موس وف 
لأنصار و المهاجرین و آهل الفْضل و الصلاح من السابقین , و البراءه من 
اهل ااستار ی آی‌هونتی لته و ال واه رالتنن ضا سیر 
فی الحیوه الدنیا و هم 9 انمم یحسنون صنعا* آولنک الذین کفر وا 
ابات زیم و لاه ات لین علفه الساام (ر لفات کفروا بان لد 
الله بغتر [مامته ( فحیطت آعمالهم فلانفيم آهم نوم القتعه هرنا )تفه کلاب 
اهل, التار و البراعع من اانضاب و الارلاخ انعم الصلالد .و قاده الجوز کلهم 


ژّلهم و آخرهم , و البراعه من آشباه عاقری الناقه آشقیاء الاولین و اأخرین 
و ممّن یتولاهم . 


و الولایه لأمیرالمومنین علیه السلام و الذین مضوا علی منهاج نیبم و لم 
با ول هام بیان اارسی مات بر الما آو المقداد بن 
الأسود و عقار بن یاسر و حذیفه الیمانی و آبی الهيثمٌ بن التیهان و سهل بن 
حنیف و عباده بن الصامت و آبی آیوب الاأنصاری و خزیمه بن ثابت دی 
الشهادتین و آبی سعید الخدری و آمثالهم رضی الله عنهم و رحمه الله 
علیهم , و الولایه لأتباعهم و آشیاعهم و المهتدین بهداهم و السالکین 
و مر الق فایلها .کیره , و تحریم کل 

ب مسکر قلیله و کثیره و ما آسکر کثیره فقلیله حرام و المضطتٌ 
ی ره 
مخلب من الطیر , و تحریم الطحال فاثه دم , و تحریم الجري و السمک و 
۹ 0۷( 7 , و کل شمک لایکون له فلیس , و اجتناب 
الکباتر و هن فتل التین التی خیم الله تعالی‌سو الریا :بو السر‌قه.ه شرب 
الخمر , و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف , و آکل مال الیتیم ظلماً , و 

وا و ری و 
اکل الا ق‌الیه» فالشحت و لسن ها ماو والسشسن کی المکیال 

و المیزان , و قذف المحصنات و اللواط , و شهاده الزور و الیأس من روح 
اللفی و امس سک اللعی الع تم موی یم ال مس 


الظالمین و الرکون الیهم , و الیمین الغموس و حبس الحقوق من غیر 

العسره , و الکذب و الکبر , و الاسراف و التبذیر , و الخیانه و الاستخفاف 

بالحخ , و المحاربه لأولیاء الله تعالی و الاشتفال بالملاهی , و الاصرار علی 
توب 


ترجمه 


نامه اق. به مامون آنچه امام ( ع ) به مامون پیرامون حقیقت اسلام و 
قوانین دین تکتت دق اد ال اعد بن در تمه نیشابوری 
ی و ام 
عاست مین له تابور از خضام تن سا ان تال موه که گنت ۲ 
فاضون از غلی ب موس الرضا ( ۶ خواست: رای امامت آق سرا مون 
اسلام به صورت موجز و مختصر بنویسد . و آن حضرت (ع ) برای او چنین 
نوشت : حقیقت اسلام گواهی دادن به آن است که هیچ معبودی جز او 
تسف : او کاست و ریک تدار دس اکن و اعد و رت و مه تیار , قیوم و 
شنوا و بینا , توانا و قدیم و قائم و باقی , عالم بی جهل و توانای بی عجز و 
نا 
چیز است و هیچ چیز مانند او نییست , شبیهی ندارد و ضذ و همتا و هم 
شأنی او را نیست . هدف از عبادت و دعا و بیم و امید , اوست . و اين که 
محمد بنده , فرستاده , امین , برگزیده و خلاصه خلقش و سرور همه 


اما ما اس امامت و اس 
و دین او تغییر و تبدیلی نیابد و همه آنچه محمد بن عبدالله آورده , حقی 
آشکار است . و دیگر اين که تصدیق او و پیامبران الهی , انبیا و حجج پیش 
ز او و تصدیق کتاب صادق و عزیز او که ( نه از پیش رو و نه از پشت 
سرش باطل به سویش نیاید , وحیی است از دانایی ستوده ) 1 , و این که 
خاصٌ و عامٌ و وعد و وعید و ناسخ و منسوخ و داستانها و خبرهای ان 
مومنیم و هیچ یک از خلق نتواند مانندش را بیاورد . دیگر آن که راهنمای 
ات ی ی 
فرار انا ی اعگام ان , برادر , خلیفه . وصی و ولوث او و ان که نسبت به 
او خفن مارونبه میتی است لیس آنی طالب مرا مضه و آمام 
پروا پیشگان و پیشوای سپیدرویان 1 سرشناس و با دانش انبیا و 
رسولان است , و پس از او حسن و حسین , سرور جوانان اهل بهشت و از 
پس اب یشان علی بن حسین زینت عابدان و محمد بن علی شکافنده علم 
پیامبران , و جعفر بن محمد صادق میراث بر علم اوصیا , و موسی بن 
جعفر کاظم و علی بن موسی الرضا و محمد بن علی و علی بن محمد و 
حسن 


۱ کر ات 
در هیچ عصر و زمانی خالی نباشد : ایشان دستاویز محکم , امامان هدایت 
و حجّت بر اهل دنيایند تا آن گاه که خدا زمین و ساکنان آن را به ارث برد . 
و هر که با ایشان به مخالفت برخیزد گمراه و گمراه گر , باطل و رها کننده 
حق و هدایت است . آنان بیان کنندگان قرآن و سخنگو از جانب رسول اند 
. و هر که بی معرفت ایشان بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است . دیگر آن 
که منش ایشان پرهیز , پاکدامنی , صلاح , پایداری , کوشش , باز گرداندن 
امانت به نیکوکار و بدکار , طول سجده , روزه داری , شب زنده داری , 
پرهیز از حرامها , انتظار فرج به صبر , عزا و پایداری جمیل و تکریم 
همنشین است . سپس وضو , آن گونه که خدای تعالی در کتاب خود بدان 
امر نموده : شستن صورت و دو دست از مرفق , و یک بار مسح سر و پا , 
تا وا مایا اه را 
که هر که بر کفش مسح کند مخالفت خدای تعالی و رسول او نموده و 
رات وتات نها مد ات . و غسل روز جمعه , غسل دو عید 
[ فطر و قربان ] اه زود مه ده مه 


غسل زیارت , غسل احرام , شب اول ماه رمضان و شب هفدهم , نوزدهم 
و بیست و یکم و بیست و سوم ماه رمضان سئت است . و غسل جنابت 
واجب و غسل حیض مانند آن . نماز واجب ظهر چهار رکعت , و عصر چهار 
رکعت , و مفغرب سه رکعت , و عشاء چهار رکعت , و صبح دو رکعت است 
, اين هفده رکعت و [ نماز ] سنئت سی وچهار رکعت است ۰ هشت رکعت 
پیش از : ری وف رت اضر , چهار رکعت پس از 
مغرب , و دو رکعت نشسته پس از عشاء که یی رکعت بش تکارر ف ایند 
و هشت رکعت در سحر و شفع و وتر , سه رکعت که پس از هر دو رکعت 
سلام داده شود و دو رکعت فجر و نماز در اوّل وقت برتر است , و برتری 
جماعت بر فرادی بیست و چهار برابر است . و نماز در پشت سر فاجر 
مقبول نیست , و جز به اهل ولایت نتوان اقتدا کرد , و نماز در پوست 
فوان ۵ درد گزارده نشود . و روا نباشد در تشد نخست بگوید 
"السلام علینا و علی عبادالله الصالحین " زیرا پایان نماز , سلام است و 
چون این گفتی سلام داده ای . و نماز قصر ( شکسته ) در هشت فرسنگ و 
بیشتر از آن است و چون نماز به قصرخواندی , روزه نتوان گرفت و هر که 
افطار نکند , روزه قضا از او برداشته نشود , زیرا در سفر روزه ای بر 


او واجب نیست , و قنوت سنئتی واجب در نماز صبح و ظهر و عصر و 
مغرت و قشا: اسشت: تما میت را بنج کین است. ,بسن هر کهد از آن 
بکاهد با سئت به مخالفت برخاسته . و میت از طرف پا به [ دورن قبر ] 
گذارده شود , و چون به گور گذارده شد با او همراهی کنند . و آدای بسم 
الله الرحمن ی الرحیم در همه نمازها با صدای بلند یک سئت است . و زکات , 
در هر دویست درهم , پنج درهم واجب و در کمتر از آن واجب نیست . 
همچنین زکات بر مال واجب نشود مگر آن که سالی بر آن بگذرد و روا 
نباشد ز کات جز به انان که به ولایی بودن شناخته می شوند داده شود . و 
یک درهم از گندم و جو و خرما و مویز , اگر به پنج وسق برسد . هر وسق 
شصت صاع و هر صاع چهار مد است . و زکات روزه ( فطریه ) بر هر 
فردکوچک يا بزرگ , بنده يا آزاد , مرد يا زن واجب باشد , چه از گندم و چه 
آن جو خرما با مویز وان آوست ضاع که جهار هد انت.و زاون آن جر 
به اهل ولایت جایز نیست . و بیشترین حدٌ حیض ده روز و کمترین آن سه 
ش اتب مس خاضه میب اند مه اه رل کضو قبان عدارد 
حائض ترک نماز کرده و قضای آن به جا نمی آورد , ولی ترک روزه کرده و 
ی 


ان به جا مي اورد . و روزه ماه رمضان واجبی است که با ریت هلال اغاز 
و با رژیت آن افطار کند . و گذاردن نماز مستحبی در جماعت روا نیست 
زیرا بدعت و هر بدعتی گمراهی و همه گمراهی در آتش است و روزه سه 
روز از هر ماه سال , در هر ده روز یک روز , چهارشنبه میان دو پنج شنبه , 
و روز شعبان نیکوست برای آن که روزه اش گیرد . و اگر قضای روزه 
رمضان را با فاصله بگیرد . رفع تکلیف کرده است . و حم خانه [ خدا ] بر 
هر که توان راه آن دارد واجب است . مراد از راه , زاد و مرکب با وجود 
ی و ی ری که ۸9۱۶ 
روا نیست که خداي تعالی فرمود : ( حجٌ و عمره را برای خدا تمام کنید ) 2 
. و جایز نباشد گوسفند اخته قربائنی کند زیرا ناقص بوده و گوش بریده نیز 
جایز نیست . و جهاد به همراهی امام عادل واجب و هر که بخاطر مال 
خویش کشته شود , شهید است . دیگرآن که کشتن هیچ یک از کافران جایز 
نیست همچنین کشتن دشمن در محل : تقیه مگر آن که قاتل بوده يا اهل 
فساد , و اين زمانی است که بر خود و یارانت بیمی نبری . و تقیه در جای 
آن واجب است, و.بر آن که.به تقیه سو گندی.یاد 


کرده تا ظلمی از خویش دور کند , کفاره ای نیست . و طلاق برابر ستتی 
است که خداوند تعالی در کتاب خویش ذکر نموده و پیامبرش ( ص ) بدان 
عمل نموده و جز به سئت درست نیست , و هر طلاقی که خلاف کتاب 
باشد , طلاق نیست , چنانکه هر ازدواجی بر خلاف کتاب , ازدواچ شناخته 
نشود , و روا نباشد میان بیش از چهار زن آزاد جمع آید . دیگر آنکه چون 
زنی سه طلاقه شد برای همسرش حلال نشود مگر آن که نخست به 
ازدواح دیگری درآید , امیرالمومنین ( ع ) فرمود : از به همسری گرفتن 
آنان که در یک زمان سه طلاقه شده اند خودداری کنید زیرا دارای همسرند 
. و صلوات بر پیامبر ( ص ) در هر جا , و به گاه عطسه , و سر بریدن 
حیوان و دیگر موارد و محبلت اولیای خداوند تبارک و تعالی واجب است / 
چنانکه بغعض دشمنان داشتن و بیزاری جستن از ۹ و پیشوایان شان . 

ما یا مس 
جز ایشان در نافرمانی خدای عر و جل درست نیست . دیگر آنکه چون 
جنین مو و پشم داشته باشد , زکاتی چون زکات مادر خود دارد . و حلال 
دانستن دو متعه ای که خداوند در کتاب خود نازل نموده , رسول خدا ( ص 
ات آن کاویم هه تیان و مه سم . و فریضه ها به همان گونه 
باشند که خدای تعالی در کتاب خود نازل نموده 


و گریزی از آن نیست . و با وجود فرزند و پدر و مادر هیچ کس جز همسر و 
زن ارثی نبرد , که صاحب سهم سزاواتر از کسی باشد که سهمی ندارد و 
عصبیّت قومی در دین خدا نیست . دیگر آنکه عقیقه فرزند , پسر یا دختر 
لا زم است , چنانکه نامگذاری او و تراشیدن سرش در روز هفتم و انفاق 
طلا یا نقره به وزن آن موی . و ختنه برای مردان سئتی واجب و برای زنان 
موجب کرامت . که خداوند تبارک 1 
جز به اندازه و بن کارهای بندگان به تقدیر و نه 
تکوین , آفریده خداوند است ( 9 ۰ همه چیز است ) 4 . دیگر 
اينکه , ما معتقد به جبر و تفویض نیستیم , و خدا بی گناه را به بیمار نگیرد 
و خدای تعالی کودکان را تن کاخ پدران عذاب نکند . ( هیچ کس بار گناه 
دی کشد قآ ها سا رای اه یی حاضل همست 5۱ 
. و خدا می تواند ببخشد و از فضل خود برخوردار سازد , و او ستم و 
ظلمی, روا ندازد, زیر خدای تعالی بیر اننته. از آن است.. دیگر آنکه خداوند 
عرٌ و جل" فرمانبری کسی که می داند گمراه شان ساخته , به اغوای شان 
دارد بر هیچ کس واجب نکرده , و برای پیامبری خود از میان بندگان خویش 
نخشد-محر از همین داند باه و ندکی آنتن. عافر تشد 4 


شیطان را نپرستد . و اسلام [ چیزی ] جز ایمان است . هر مومنی مسلمان 
اما هر مسلمانی مومن نیست . چنانکه دزد به هنکام دزدی , و ناشایسته 
نند , نه موّمن و نه کافر . خدای تعالی مومنی را به دوزخ وارد نکند 
که او را وعده بهشت داده است , چنانکه کافر از آتش خارج نشود زیرا او 
را به دوزخ و جاودانگی در آن وعده نمود . و اگر , به او شرک ورزیده شود 
شاید , ولی کمتر از آن را 7 
اهل توحید جاودان در آتش نمانند و از آن رهایی یابند و شفاعت برای 
ایشان رواست . سرای امروز , سرای تقیّه که خانه اسلام , نه خانه کفر و 
نه خانه ایمان است . امر به معروف و : نهی از منکر دو واجب با شرط 
اتا ی یا اه 
, معرفت قلبی . اقرار زبانی و عمل با اعضا و جوارج است . و تکبیر در 
او بو 
مغرب شب عید فطر , و در پی ده نماز بعد از نماز ظهر روز عید قربان , 
0 بت کب ۱ 0 ۳( 1۳ 


نماز گوید , پس اگر پیش از آن پاک شد که نماز گزارد 


, و اگر تا پس از هجده روز نیز پاک نشد , غسل کرده و چون مستحاض 
عمل کند . و به عذاب قبر و نکیر و منکر , زنده شدن پس از مرگ , میزان 
یز اط ز بر ازی خشستن.از آنان که ال فخفه (رصی.) ستتم.روا داشته و[ 
از خانه امن خود ] بیرون شان راندند و پایه ستم بر ایشان را نهاده و سئت 
پیامبر خویش ( ص ) تغییر دادند , ایمان دارد و همچنین بیزاری جستن از 
ناکثین , قاسطین و مارقین که حجاب رسول خدا ( ص ) هتک کرده , بیعت 
افام خوتن شکسته و آن‌-زن وا | از خانته‌خود رون آوزده: و یه یربا 
امیرالمقمنین ( ع ) پرداخته و شیعیان پروا پیشه ( رض ) را کشتند , واجب 
است . همچنین بیزاری جستن از کسانی که نیکان را رانده و تبعید کردند و 
رانده شدگان نفرین شده را پناه دادند و بیت المال را به گردش در دست 
ثروتمندان در آوردند و چون معاویه و عمرو عاص , نفرین شدگان رسول 
خدا ( ص ) را به کارگماردند . و بیزاری جستن از پیروان ایشان و آنان که 
با امیرالمومنین (ع ) به جنگ برخاسته , انصار و مهاجران و اهل فضیلت و 
پیشگامان صالح را کشتند . و بیزاری جستن از انحصارطلبان و از ابوموسی 
اشعری و آنان که ولایت او دارند . ( آنان که همه تلاش شان در زندگی دنیا 
تباخ ستد درخالی که حمان: پز دنهد تیکه کردارندء نان کسانی: نا 


که به نشانه های پروردگارشان کفر ورزیدند ) 6 . و به ولایت امیرالمو‌منین 
(ع ) و دیدار او و به این که به امامت او خدا را ملاقات کنند , کفر ورزیدند 
. ( کارهای شان تباه شده و روز قیامت به کارهای شان وقعی ننهم ) 7 , 
انان سگان اهل دوزخ اند . و بیزاری جستن از انصاب و ازلام که همگی , از 
ابتدا تا انتها امامان گمراهی و پیشوایان ستم اند و بیزاری جستن از امثال 
پی کنندگان ناقه [ صالح ] و هرکس با آنها همراهی کند , که شقی ترین 
اوّلین و آخرین اند . ولایت از آنِ امیرالمومنین ( ع ) و روندگان به راه 
روشن پیامبرشان اند که نه تغییری در دین دادند و جایگزینی برای آن 
برگزیدند , نظیر سلمان فارسی . ابوذر غفاری . مقداد بن اسود , عشار 
یاسر , حذیفه یمانی , ابوهیثم بن تیهان , سهل بن حنیف , عباده بن صامت , 
ابوایوب انصاری , خزیمه بن ثابت ذوالشهادتین , ابوسعید خدری و مانند 
ایشان ( رض ) و دوستی پیروان و همراهان و دیگر کسانی که به هدایت 
ایشان راه یافتند و آنان که به راه ایشان گام نهادند رضوان الله تعالی 
هم هرا دانسن کمبا ریاد شراب وراه دس کما اهر 
نوشیدنی سکراور , و هر انچه زیادش مستی اورد , اندکش نیز حرام است 
وحشی نیش دار و پرندگان چنگال دار , و 


ی 
اسبیلی ) و ماهی مرده ( روی اب امده ) و مارماهی و زمیر ( ماهی 
کولومه يا آبنوس ) و هر ماهی بی فلس , همچنین دوري جستن از گناهان 
کبیره که عبارت است از کشتن نفسی که خدای تعالی آن را حرام نموده , 
زنا ء دزدی , می گساری , عاق والدین , فرار از جنگ , خوردن مال یتیم به 
ستم , و خوردن مردار و خون و گوشت خوک و آنچه بی ضرورتی , بدون 
یاد خدا دبح شده , و خوردن ربا , با وجود دلیل , و قمار و حرام خواری ( 
رشوه ) و کم گذاشتن در پیمانه و میزان , نسبت ناروا دادن به زنان 
شوهردار , لواط , شهادت دروغ , ناامیدی از رحمت ِِ , احساس ایمنی 
از مکر خدا , ناامیدی از لطف حق , پاری ستمکار و تکیه بر او , سوگند 
در وک زاناس که تگی ری با ور 
خودبزرگ بینی , اسراف , تبذیر , خیانت , کوچک شمردن حٌ .لیا 
اولیای خدا , مشغول شدن به لهو و پافشاری بر گناه 8 . 
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متن حدیت 


ما کتبه علیه السلام الی محقّد بن ستان فی جواب مسائله فی العلل 
القاسم عن محقّد ین علیّ الکوفی عن محقد بن سنان و حدثنا علت بن 
ی هه 
عنهم قالها : عحستنا محند ین این عبدالله الکو فی عن محقد بن. اشجاعیل 
گر ی بر ان ال ی ارس اس مت تس 
سنان و حدذثنا علیث بن آحمد بن عبدالله البرقی و علین بن عیسی المجاور 
قی مسج الکوفه و آو جعفر مدیه پن‌عوس البرفی بالری رحمهم الله: 
ه ‏ ا ها ی ار ی 


جوا مسا ۵ ام غیت کاب ناف یشان وی 
اصاب من اذاه و تطهیر سائر جسده , لا الجنابه خارجه من کل جسده , 
دای مضه کل یرس کلم ی له اسف ولو الانط 
له اکثر و آدوم من الجنابه , فرضی 


فیه بالوضوء لکثرته و مشقته و مجیثه بغیر |راده منهم و لاشهوه و الجنابه 
لاتکون الا باستلذاذ منهم و الاکراه لأنفسهم وله سل ایس امه 
هو رلک ما ال معا نش هی فص ااعه مره اسصال الکرس 
ی لذنوبه , و لیکون لهم یوم عید معروف یجتمعون فیه 

علی ذکر الله تعالی فجعل فیه الغسل تعظیما لذلک الیوم و تفضیلاً له علی 
سایر الأیام و زیاده فی النوافل و العباده و ن تلک طهاره له من الجمعه 
الی الجمعه . و عله غسل المیّت , اه یفسّل لأئّه یطّر و پنظف من دناس 
انراضه و ها اشامن صتوف اه لاه تلف لاه و ماش احل 
لایه ف تا برع اف واقی ال لظیار مصات هسام 
آن یکون طاهراً نظیفا موجه به لی الله عرُوجلٌ لیطلب به و یشفع له . و 
عله آخری له بخرج منه العنی لْذی منه حلق فیجنب فیکون سله له . و 
عله اغتسال من غسله آو مسّه فطهاره لها آضاه من امن 
المیّت |ذا خرجت الروح منه بقی آکثر آفته , فلذلک یتطعّر منه و یطهر . و 
عله الوضوء التی من اجلها صار غسل الوجه و الذراعین و مسح الراس و 
الزل ‏ فتاه سب الله خ اه و استاله: آباه بو ا ره الا هروه رو 
ملاقاته بها الکرام الکاتبین , ففسل الوجه للسجود و الخضوع و غسل الیدین 
لیقلبهما و برغب بهما و یرهب و یتبتل و مسح الرأس و القدمین لائهما 
طاهرآن مکتی نان بتضیل خمااعی کل خاش و لس 


فیهما من الخضوع و التبثل ما فی الوجه و الذراعین . و علّه الزکاه من آجل 
قوت العقراء .و تحصتین اموال الاتتاعء ان الله تباری و شالی کلت:؛اهل 
الصحه القیام بشن هل الرعا نوی سا فال ال تسایر او ی 
آموالکم و آنفسکم ) فی آموالکم باخراج الزکاه و فی آنفسکم بتوطین 
الأنفس علی الصبر مع ما فی ذلک من آداء شکر نعم الله عروجل والطمع 
ی مق دمن را و له زين المع بر 
آهل المسکته و الحث لهم علی المواساه و تقویه الفقراء و المعونه علی 
آمر الدین و هم عظه لاأهل الغنی و عبره لهم لیستدلوا علی فقراء الأخره 
نم وها لهم من الک فی دای علی الشکز له نباز ک وال لها خراهم و 
آعطاهم و الدعاء و التضلع و الخوف من آن یصیروا مثلهم فی آمور کثیره 
فی آداء الزکاه و الصدقات و صله الأرحام و اصطناع المعروف . و علّه ال 
الوفاده الی الله تعالی و طلب الزیاده و الخروج من کل ما اقترف و لیکون 
تاثبً ممّا مضی مستأنفاً لما یستقبل و ما فیه من استخراج الأموال و تعب 
لأٍبدان و حظرها عن الشهوات و اللدٌات و التقتّب بالعباده الی الله عروجل 
و الخضوع و الاستکاته و الذل شاخصاً الیه فی الحوّ و البرد و الأْمن و 
الخوف دآثباً فی ذلک دائما و ما فی ذلک لجمیع الخلق من المنافع و الرغبه 
ارت الم الای ‏ وحل ی هه بر فساوی الفاتو کساره الا خرن 
ای رها الرحاه اعال تیالو 


و حظر النفس عن الفساد و منفعه من فی شرق الارض و غربها و من فی 
الب و البحر مقن يحخ و مقن لایحخ من تاجر و جالب و بایع و مشتر و 
کاسب و مسکین و قضاء حوائج آهل الأطراف و المواضع الممکن لهم 
الاجتماع فیها کذلک لیشهدوا منافع لهم ..وعله فرض العه مخ واحده , لا 
الله عر وخل وضع الفرِاتض له ادتی القوم قوه . فمن تلک الفراثض الحج 
المفروض واحد ثم رغب آهل القوّه علی قدر طاقتهم .و عله وضع البیت 
وسط الارض آله الموضع الذی من تخته ژخیت. الارض :و کل زیح تهب فی 
الدنیا , فائها تخرج من تحت الرکن الشامی و هی اوّل بقعه وْضعت فی 
الارض , لها الوسط لیکون الفرض لأهل الشرق و الفرب فی ذلک سواء , و 
سقیت مکه مکّه لا الناس کانوا یمکون فیها و کان یقال لمن قصدها : 
تکام وهای قول ال عرفص [ وا کان صااهم که الت ا حاع ند 
تصدیه ) فالمکاء و التصدیه صفق الیدین . و علّه الطواف بالبیت أنْ الله 
تبارک و تعالی قال للملائکه ( ای جاعل فی الاأُرض خلیفه قالوا آتجعل فیها 
9 و یسفک الدماء ) فردوا علی الله تعالی هذا الجواب فندموا 
و تا ات ال ول و بل یا 
فوضع فی السماء الرابعه پیتاً بحذاء العرش بسقی الضراح ثم وضع فی 
السماء الدنیا بیتاً یسم المعمور بحذاء الضراح , نم وضع هذا البیت بحذاء 
انیت المشت که ام اه يم اسام فطای فا للع یه 


ک ‏ کق و یو ای مس و و آنْ الله 
ی یی ها ما 
تعاهدته لتشهد ون بالموافاه , و منه قول سلمان : لیجیئن الحجر بوم 
القیامه مثل آبی قبیس له لسان و شفتان یشهد لمن وافاه بالموافاه ۰ و 
العله,التیمن: اخلها مسستءصین:< منی آن جبرتل عال : هضای ابراهتم تم 
و 2 
اما کل کین مره بدبحه هد لمن ک کی موف له ااصوی لجرت ن 

مس الجوع و العطش لیکون العبد ذلیلاً مسکیناً مأجوراً محتسباً صابراً ؛ 
ی کی ای امس ها از 
الشهوات و اعظاله فی العاجل دلیلاً علی الاجل لیعلم شده مبلغ ذلک من 
آهل الفقر و المسکنه فی الدنیا و الأخره . و حژم الله قتل النفس الْتی لعلّه 
فساد الخلق فی تحلیله لو أحلّ , و فنائهم و فساد التدبیر . و حرّم الله 
عرُوجل عقوق الوالدین لما فیه من الخروج عن التوقیر لطاعه الله عژوجل 
و التوقیر للوالدین و تجثب کفر النعمه و بطال الشکر و ما یدعو فی ذلک 
الی قلّه النسل و انقطاعه , لما فی العقوق من قله توقیر الوالدین , و 
العرفان بحقهما و قطع الارحام و الزهد من الوالدین فی الولد و ترک 
التربیه لعله ترک الولد بژهما . و حژم الزنا لما فیه من 


الفساد من قتل الأنفس و ذهاب الاتتیات هه بر التربیه للأطفال و فساد 
المواربت وها آشبة لک من وحوه: الفساد بو کم اکل مال, اللتیم ظلها 
لعلل کثبره من وجوه الفساد ؛ اول. دلک: انم.دا اکل الانسان مال الشیم 
لها » فعداعان علی- له زد الم کین مهن ماححمل اجه و خیم 
بشأن و لاله من یقوم علیه و یکفیه کقیام والدیه؛ فلذا کل ماله فکأثه 
توص لاله و الماهه قع عایوی له رو و حفل سر 
العقوبه فی قوله عرَوجلّ ( و لیخش الذین لوترکوا من خلفهم ذریّه ضعافا 
خافوا علیهم فلیثقوا الله ) و لقول آبی جعفرعلیه السلام : أَنْ الله عروجل 
وعد فی آکل مال الیتیم عقوبتین عقوبه فی الدنیا و عقوبه فی الاخره , 
ففی تحزیم مال التشم. افتشهاء الیتیم, و اسعلاله بشسههو السلامه للععت 
آن یصیبه ما آصابه , لما وعد الله فیه من العقوبه مع ما فی ذلک من طلب 
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حلم الله الثرار من الزحف لما قیه من الوهن, قی الدین و الاستخفاف 
تالوفلن و الانه العاذله وتری تصرنم لین لداع و افو لمع 
اکار‌شادعوا اليمهن الافرار الرتویته. و اظماو الغذ لو تری الحفر و امانه 
الق ای اس ی 
من السبی و القتل و ابطال دین الله عروجل و غیره من الفساد . و حژم 
التعژب بعد الهجره للرجوع عن الدین و ترک موازره الانبیاء و الحجج و ما 


فی ذلک من الفساد و ابطال حول کل ذی حق لا لعلّه سکنی البدو , و کذلک 
لو عرف بالرجل الدین کاملاً لم پجز له مساکنه آهل الجهل و الخوف علیه 
له لایمن آن یقع منه ترک العلم و الدخول مع هل الجهل و التمادی فی 

د اکن تم ها اخل مه ای ی 
الاکراه بضه کر امس غلی الدیاه اسهم اش ماه 
الب و بین ها جعل عیاده للشیاظین .و الاوتان ان فی. تشنفیه اللف.ع وفخل 
الاقرار بربوبیته و توحیده و ما فی الاهلال لغیر الله من الشرک به و التقلّب 
۱ 
بین ما حرّم الله . و حرژم سباع الطیر و الوحش کلها لاکلها من الجیف و 
لحوم الناس و العذره و ما آشبه ذلک , فجعل الله عروجلّ دلائل ما آحل من 
الوحش و الطیر و ما حرم کما قال آبی علیه السلام : کل ذی ناب من 
السباع و ذی مخلب من الطیر حرام و کل ما کانت له قانصه من الطیر 
فحلال , و علّه آخری بقرق بين ما أحلٌ من الطیر و ما حرّم قوله علیه 
السلام+ کل :ها رف ولاباکل, ما ضف ,هکم الارت لها شتر له الستور و 
لها مخالیب کمخالیب الستور و سباع الوحش فجرت مجراها مع قذرها في 
نفسها و ما یکون منها من الدم کما یکون من النساء لائها مسخ . و علّه 
فخرییم الربا ها نف الله عته لها فد 


من فساد الأموال لأنّ الانسان |ذا اشتری الدرهم بالدرهمین کان ثمن 
الدرهم درهفاً و ثمن للخر باطل ۱[ 
الفتتره حعلی لاتم" فترم الله فا که عالیه الربا افله فشتای الاو 
کما حظر علی السقیه آن یدق ماله الیه لما یتخوّف علیه من افساده حتی, 
ی هقی لاه رم الله الربای ‏ الدرهم بالدرهمی ده 
بید ۰ له جريم الربا بعدالته» لا فید من الاستکفاف پالخرام الجرم 
ی ۱ 
استخفاف بالتحریم للجرام و الاستخفاف بذلک دخول فی الکفر . 

ی 
الریح و ترکهم القرض و الفرض و صنائع المعروف و لما فی ذلک من 
الفساد و الظلم و فناء الأموال . و حرژّم الخنزیر لاه مُشوه جعله الله 
عروجل عِظه للخلق و عبره و تخویفاً و دلیلا علی ما مسخ علی خلقته و لأنْ 
غذاعه آقذر الآقذار مع علل کثبره . و کذلک حلژم القرد لأله مسخ مثل 
الخنزیر و جعل عظه و عبره للخلق و دلیلا علی ما مسخ علی خلقته و 
صورته ق جعل فیه:تننها من الاتسان لیدل غلن له هن الخاق العفصوب 
ی وا ی ای و ار 
عروجل آن یجعل تسمیته سبباً للتحلیل و فرقا بين الحلال و الحرام . و حزم 
الله عژوجل الدم کتحریم المیته لما فیه من فساد الأبدان و لاد 


پیورت الماء الأصفر و یبخر الفم و ینتن الریح , و یسیء الحْلَقَ و یورث 
القسوه للقلب وله یاه وال چیه خی ین ار وال سا 
و حژم الطحال لما فیه من الدم , و لا علته وعلّه الدم و المیته واحده , 
لائه یجری مجراها فی الفساد . و عله المهر و وجوبه علی الرجال و لایجب 
علی النساء آن بغطین. آزواجهن . لانْ للرجل موته المراه؛ و لانْ المرآه 
بایعه نفسها و الرجل مشتری , و لایکون البیع الا بنمن و لاالشراء بغیر 
اعطاء الثمن , مع ان النساء محظورات عن التعامل و المتجر مع علل کثیره 
. و علّه التزویج للرجل آربعه نسوه و تحریم آن تتزوج المرأه أکثر من واحد 
, لا الرجل ]ذا تزوج آریع نسوه کان الولد منسوبا له ؛ و المرآه لوکان لها 
زوجان و آکثر من ذلک لم یعرف الولد لمن هو ؟ اذ هم مشترکون فی 
نکاحها؛ 0( فساد اسان و اهامای و کل رون 
العبد ائنتین لاآکثر منه , لاه نصف رجل خر فی الطلاق و النکاح , لایملک 
نفسه ولا له مال , تما ینفق مولاه علیه , و لیکون ذلک فرفاً بینه و بين الحر 
و لیکون أقل لاشتفاله عن خدمه فوالیه ۰ و عله الطلاق ثلاناً لما فیه من 
المهله فیما , بین الواحده الی الثلاث رن آو سکون غضبه ان کان , ۰ و 
حون رلک یا و تا تسا را امن عن تیه ارام 
فاستحمّت المرآه الفرقه و المباینه لدخولها فیما لاینبفی من معصیه زوجها . 
و علّه تحریم 


المرآه بعد تسع تطلیقات , فلاتحل له بدا عقوبه لثلا بتلاعب بالطلاق و 
لایستضغف المراه , و لیکون ناظرا فی اموره متیقظا معتبرا و لیکون یأسا 
هخا من الاحتماع بعد سم تطلیعات ,وله طلاق. العفلوی آننین هلان 
طلاق الأمه علی التصف , فجعله اثنتین احتیاطاً یکمال الشر اعد و کوای 
فی الفرق فی العده للمتوفی عنها زوجها . عله ترک شهاده النساء فی 
الطلاق و الهلال تصعفیه ال ای سا انا فا 
لایجوز شهادتهنْ الا فی موضع ضروره مثل شهاده القابله و ما لایجوز 
للرجال آن ینظروا الیه کضروره بو شا ال ااعا. زا اد 
رهم و فص یاب اه ع رل .انا عدل کم | مسا ( اه 
آخزان من عنرکم ) کافرنق و متل فهان الضنیان غلی الفثل. |زا لم بوحد 
غیرهم بو اعد فی"بفهاده آرنعه فی الزنا و آننین.فی شایو الحقوق لشذه 
حد المحصن لانْ فیه القتل , فجعلت الشهاده فیه مضاعفه مغلظه لما فیه 

ق رقیل: نفشتم ه حهات ست ولو و اقسشا ده تسورانت نی م عم الیل اما 
۳ لوالدی کنر او لش دلگ وله ان ولد عولو. للواله فی کول 
الله کر ول زیمت لها انا صنوب ینش الد کی هه له 
الماخوذ بمونته صغیراً آو کیپرا و المنسوب الیه و المدعقّ له لقول الله 
روج ( آدعوهم باتهم هو اقسط عندالله ) و قول التبت صلّی الله علیه و 
آله : آنت و مالک لابیک , و لیس للوالده کذلک لاتأخذ من ماله الا بلذنه و 
باذن الأب لانْ 


الاب اوه تفقه:ا لولد. مق اوعد الم آهتففه: تدابع العله فی. ان ان 
فی جمیع الحقوق علی المدذعی و اليمین علی المدعی علیه ما خلا الدم , 
لان المدذعی علیه جاحد و لایمکنه |قامه البّثه علی الجحود و لاه مجهول و 
صارت البینه فی الدم علی المذعی علیه و اليمین علی المذعی , لأئّه حوطر 
یحتاط به المسلمون لثلایبطل دم امرء مسلم و لیکون ذلک زاجراً و تاهیاً 
للقاتل لشده اقامه البینه علیه , لأْنْ من یشهد علی آثه لم یفعل قلیل ۳ 
علّه القسامه آن جعلت خمسین رجلاً , فلما فی ذلک من التغلیظ و التشدید 
و الاحتياط لثلایهدر دم امرء مسلم . و علّه قطع اليمین من السارق , و لأئّه 
یباشر الأْشیاء پیمینه و هی آفضل اعضائه و آنفعها له , فجعل قطعها نکالاً و 

عبره للخلق لثلایبتغوا آخذ الأموال من غیر حلها و لاه اکن مایباشر السرقه 
۱ 4 کف و ۱۲ ۱ 
و الفساد محژم لما فیه من الفناء و غیر ذلک من وجوه الفساد . و حرمه 
السرقه لما فیه من فساد الأموال و قتل الأنفس لوکانت مباحه , و لما یأتی 
فی التغاصب من القتل و التنازع و التحاسد و مایدعو الی ترک التجارات و 
الصناعات فی المکاسب و اقتناء الأموال (ذا کان الشی ء المقتنی لایکون 
آحد أحق به من آحد . و علّه ضرب اش لین اه باس الره 
لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد کله به فجعل الضرب عقوبه له و عبره 
آعیرن هه ای آلکایا شام رت الهادف و 


تایه الکفنه خفانیت جلده , لأن فی القذف نفی الولد و قطع النفس و 
ذهاب النسب ,. و کذلک شارب الخمر لائه |ذا شرب هذی , , و اذا هذی افتری 
فوجب علیه حدٌ المفتری . و علّه القتل بعد |قامه الح فی الثالثه علی 
الزانی و الزانیه , لاستحقاقهما و قلّه مبالاتهما بالضرب حتّی کأئهما مطلق 
لهما ذلک الشی ء . و علّه آخری أنْ المستخف بالله و بالحد کافر فوجب 
علیه القتل لدخوله فی الکفر . و عله تحریم الذکران للذکران و الاناث 
تاانات ما ریت فیلات پ ما طته عله الاتران جوا مر بان 
الذکران الذکران و الأناث الأناث من انقطاع النسل و فساد التدبیر و خراب 
الدنیا . و أحلّ الله تبارک و تعالی لحوم البقر و الغنم و الابل لکثرتها و امکان 
وجودها و تحلیل بقر لوح و غیرها من آصناف مایوکل من الوحش 
المحلله , لأْنْ غذائها غیر مکروه و لامحژّم , و لا هی مضرژّه بعضها ببعض و 
لامضژه بالأأنس و لا فی خلقتها تشویه . و کره آکل لحوم البغال و الحمیر 
الأهلیه لحاجه الناس (لی ظهورها و استعمالها و الخوف من قلتها لا لقذر 
خلقتها و لا لقذر غذائها . و حژم النظر الی شعور النساء المحجوبات بالازواج 
و (لی غیرهن من النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو التهییج الیه, من 
الفساد و الدخول فیما لایحل و لایجمل و کذلک ما آشبه الشعور [ الذی 
قال الله تعالی ( و القواعد من النساء اللاتي لایرجون نکاحاً فلیس علیهث 
جناع ان جضفن بایفن غیو مشرجات:سته ) ایعیر الحلیات. فلاباسن بالنظر 
الی 


شتعور مهب وله اقطام الساع تسف ما بقطظی الوجال من المیزات ان 
رانا تراعع ا یه ال ی لک ویر ی رال وخاه 
آخری فی اعطاء الذکر مثلی ما یعطی الأنثی , لا الأْْشی فی عیال الذکران 
ات وی ای اس ال 
الرچل و لایوٍخذ بنفقته آن احتاج , فوفر الله تعالی علی الرجال لذلک و ذلک 
قول الله عژوجل ( الرچال قوّامون علی النساء بما فصُل الله بعضهم علی 
وا را تا وه مر اما ین الا 
ای ما سا ار رد ار بر 
آن بنقطع ما بینها و بینه من العصمه و بجوز تغیپرها و تبدیلها و لیس الولد و 
الواله کالکم لاه اکن الفتی ها و الهرآءهکن اانتدال بهاه قدا 
یجوز آن یجی ء و پذهب کان میراثه فیما یجوز تبدیله و تغییره آذا اشبهه و 
کاب الایت تیم علن حاله کس کان‌عله نی البات.: لام 


ترجمه 


نامه ای به محمد بن سنان آن چه حضرتش (ع ) به محمد بن سنان در 
پاسخ به سوالهای وی درباره علل [ احکام ] نوشت . صدوق گوید : محمد 
بن ماجیلویه ( رض ) , از عمویش محمد بن ابوالقاسم , از محمد بن علی 
محمد بن عمران دقاق و محمد بن احمد سنائی و علی بن عبدالله وژاق و 


ربیع صحاف از محمد بن سنان ما را به حدیث گفت , و علی بن احمد بن 
ی ی و مر ام ی 
موسی برقی در ری ( رض ) گفته اند : محمد بن علی ماجیلویه از احمد بن 
محمد بن خالد از پدرش از محمد بن سنان نقل کرده که علی بن موسی 
الرضا ( ع ) در پاسخ به سوالات او چنین نوشت : علت غسل علت غسل 
جنابت , پاکیزگی و تطهیر شخص از پلیدی رسیده به او توسط خویش , و 
پاک نمودن اجزاء دیگر بدن است زیرا جنابت از همه بدن او خارج شده 
پس پاک کردن همه بدن واجب امده است . علت سبک کردن حکم بول و 
غاتط , بیشتری و پیوسته تری آن دو از جنابت است , پس در ان به وضو 
بسنده فرموده زیر | بیشتر , دشوارتر و خارج_ از اراده و شهوت است , در 
حالی که جنابت جز به لذّت جویی و پرهیز از آن صورت نبندد . علّت غسل 
دو عید و جمعه و دیگر غسلها , بزرگداشت پروردگار از سوی بنده , و به 
استقبال رفتن برای آن کریم والا مرنبه , و طلب اد برای گناهان 
است , همچنین از آن جهت که روز عید شناخته شده , تا به یاد خدای تعالی 
ذز ان رهم ایند مخ 


غسل کردن را به بزرگداشت آن روز و برتری بخشیدن بر دیگر روزها , و 
بیشتری نافله ها وعادت قرو اه اين که طقارتی از جع نا جمعه 
ک اد ال ی بت ی کارا هه ره وگ ان 
ها پاکیزه و پاک شود , زیرا به دیدار فرشتگان رفته , همنشین اهل آخرت 
می شود , پس مستگب باشد که چون به محضر خدا رسد او را با پاکیزگی 
ملاقات و دیدار کند , پاک و ی ای بر 
از او طلب آمرزش و شفاعت نماید . 2 عل کر اشکه نی که ان 
آفریده شدم از او خارج می شود , پس جنب شده و غسل او بدان جهت 
است . و علت غسل از غسل يا تماس با او ( میت ) به جهت ترشحاتی 
باشد که میت دارد , زیرا چون روح از بدن میت خارج شود بیشتر افت او 
به جا مانده پس از آن تطهیر شود و او را نیز تطهیر کنند . علت وضو و 
علّت وضو که شستن صورت , دو دست و مسح سر و پاست برای ایستادن 
در برابرخدای عرٌ وجل و روی نمودن به حضرتش با اعضای ظاهر و دیدار 
با کرام الکاتبین است . پس شستن چهره به خاطر سجده و فروتنی ۰ و 
شستن دو دست برای بوسیدن آن دو و بلندکردن آن دو به دعا , و مسح 
سر و دو پا به خاطر آشکاری آنها در همه حالت های [ نماز ] است ۰ ولی 
خضوعی 


که در چهره و دو دست باشد در این دو ( سر و پا ) نیست . علت زکات 
علت زکات تامین غذای فقیران و حفظ روت ثروتمندان است , که خداوند 
تبارک و تعالی برخورداران از سلامتی را به پرداختن به امور دردمندان و 
و تکلیف نموده و فرموده است : ( با ثروت و جان تان 
آزموده شوید ) 1 , در ثروت تان با خارج کردن زکات آن و در جانهای تان با 
عادت دادن آن به صبر و به جا آوردن شکر نعمت های خداوند عرٌ و جل و 
امید به فزونی آن در کنار مهربانی و لطف به ضعیفان , توجه به درماندگان 
, برانگیختن به یاری و همراهی , کمک به نیازمندان , یاری امر دین که 
پندی برای بی نیازان و عبرت ایشان است تأ به نیازمندان راه اخرت 
جر لد ی ۳ 

تعالی نهفته در برابر آنچه به ایشان بخشیده و ارزانی داشته است , و 
۳۹ آنان به دعا بر لاو نیم ان انکة روزی آنان نیز نیازمند دریافت 
زکات و صدقه و صله رحم وکارهای نیک شوند . علّت حجْ علّت حخّ, , رفتن 
به حضور خدای تعالی و طلب فزونی و خارج شدن از همه [ گناهان ] 
کسب شده است تا آن که از گذشته توبه کرده , انچه پیش رو دارد از سر 
گیرد . همچنین به خاطر آنچه از خارح شدن مال و رنج بدنها در آن نهاده 
شده و بازداشتن نفس از لذتها و شهوتها 


و نزدیکی جستن به خدای عر وجل با بندگی و ابراز فروتنی و خواری و 
شکستگی در برا, بر اوست در گرما و سرما و امنیت و بیم . و به خاطر آنچه 
از منافع و بیم و امید به خدای عرٌ و جل در آن نهاده شده است . و ترک 
سخت دلی , گستاخی نفس , فراموشی یاد [ خدا ] , بریدن امید , عمل و 
تجدید حقوق , , بازداشتن نفس از فساد , رساندن سود به آن که در شرق و 
غرب يا خشکی و دریای زمین است , از ایشان که حج گذارده يا نگذارده 
اند , اعمٌ از بازرگان و دوره گرد , فروشنده و خریدار , و کاسب ودرمانده 
و برآوردن حاجت های مردم گوشه و کنار جهان که در آن موسم گرد هم 
اه 
نوبت آن است که خداوند عر و جل واجبات را در حدٌ توان ضعیفترین مردم 
مق ر ذاشته و از جمله آتها یک حخْ واجب است , اما توانمندان رابه 
اندازه توان شان , تشویق نمود . و علت نهادن بیت الله در میانه زمین ان 
که جایی است که از زیر آن زمین فراخ شد , و هر بادی در دنیا از آن نقطه 
وزد که از زیر رکن شامی خارج می شود و نخستین بارگاهی باشد که در 
زمین فزار خر فته :ویر در وسط است و از آن جهت تکلیف واجب اهل 
تردق هر فان بات و که ایدم مر را موه 


در آن گرد هم آیند و در گذشته به کسی که آهنگ این دیار می نمود گفته 
می شد : فد مکا ( سوت زد ) . این فرموده خدای تعالی است که فرمود : 
( عبادت شان در کنار کعبه جز سوت و کف زدن نبود ) 2 . و علت گشتن 
دور نت. آن است که خداوند تبارک و تعالی فرشتگان را فرمود : ( در 
زمین جانشینی قرار می دهم نا یس در آن گذاری که در آن 
فساد کرده و خون ریزد ) 3 , و آنان چنین جواب دادند و پشیمان به عرش 
پناه آورده , طلب آمرزش کردند و خداوند عرٌ و جل دوست داشت چون آن 
بندگان پرستیده شود پس در آسمان چهارم خانه ای روبروی عرش قرار 
داد که "ضراح " خوانده می شود آنگاه در آسمان دنیا خانه ای قرار داد که 
در مقابل ضراح بوده , معمور نامیده می شود , و سپس این خانه را در 
مقابل بیت معمور بنا نهاد , و آدم (ع ) را توافت آن اضر فرمود و تین[ 
کار ] خداوند عرٌ و جل توبه او را پذیرفت و این سنت تا روز رستاخیز در 
فرزندان او باقی است . علت دست ساییدن بر حجر ( الاسود ) , 

خدای تبارک و تعالی از فرزندان آدم میثاق گرفت , حجر الاسود ۳ میناق 
را بلعید زا را ان ای ای دس 
درکنار حجر گفته شود : امانتم را برگرداندم و به عهدخویش وفاکردم 


تا به وفای من گواهی دهی . و سخن سلمان نیز در همین معناست که بی 
شک در روز رستاخیزِ حجر همچون ( کوه ) ابوقبیس با دو لب آمده و به 
وفای هر که نزد آن آمده است , گواهی می دهد 
هنی تافیده شده آن:اسنت که خر تیل.درز انجا به ابراهیم( ع:) کفت: ۳ 
می خواهی ی کب 
اسماعیل , قوچی را قربانی کند و خداوند ان را فدیه فرزندش قرار دهد , 
و آنچه خواست به او داده شد . علت روزه علت روزه درک و احساس 
گرسنگی و تشنگی است تا بنده , خوار , درمانده , ماجور مخلاص و مقأوم 
شود از سویی آن راهنمای سختی های آخرت و مایه شکستن شهوتهاست . 
همچنین ترک آن در دنیا تا مهلت ( آخرت ) برای آن است که میزان آن در 
نیازمندان و درماندگان در دنیا و آخرت را دریابد . علت تحریم قتل نفس و 
خداوند کشتن انسان را به دلیل تباهی مردم با فرض حلال بودن آن , حرام 
فرموده , همچنین از آن جهت که به نیستی و از هم گسیختگی امور می 
انجامد . علت تحریم نافرمانی از پدر و مادر و خداوند عرٌ و جل آزردن و 
نافرمانی از پدر و مادر را که نشانه خارج از تکریم و بزرگداشت شأن 
فرمانبری از خداوند عروجل و نکوداشت پدر و مادر , و کفران نعمت و 
ناسیاسی است , حرام نموده , و از ان جهت 


کقابه کمی سل فطع ان ی ی وود که در ستم کم ساشت شان 
پدر و مادر است . همچنین لزوم دانستن حقّ ایشان , و فساد حاصل از 
مب تاو سوم ,. و کناره گیری پدر و مادر از فرزند , و فرو هشتن 
تربیت او که ترک نیکی ؛ بهه ایشان. نموده اشت , علت تجریم زا وزرا 
5 ۰ مانند ان را در خود دارد . علت 
تحریم خوردن مال یتیم و خوردن مال یتیم را به ستم , به دلایلی بسیار و 
انواع فساد ان حرام نمود . نخستین ان چون انسان مال یتیم را 
ستمکارانه بخورد به کشتن او کمک نموده , زیرا یتیم بی نیاز نبوده , تاب 
اداره خود نداشته , موقعیت خود ندانسته و کس ندارد تا به جای او به 
کارخاسته و چونان پدر و مادر کفایت او کند , و چون مال او خورده شود 
گویی او را کشته و به فقر و بیچارگی کشانده اند , به علاوه که خدای عر و 
جل از آن بیم داده و فرجام ند آن را چنین دانسته ( و آنان که فرزندانی 
انار وزرا انم و دم ] ابان تم دارت سای انس ایو 
یتیمان ] بترسند ) 4 . و به خاطر فرموده ابوجعفر (ع ) که : خداوند عر و 
جل به خاطر خوردن مال یتیم دو عقوبت را وعده نموده 


ی و ی 
و رهایی اش از تنگناهای پیش رو در زندگی , در حرام دانستن مال اوست 
که خدا بدان وعده عقوبت داده , انتقام جویی از سوی بتیم را در یی دارد , 
که روزی بر این توانا خواهد شد و کینه و بغض و دشمنی را موجب می 
شود , تا هر دو راهی دیار نیستی شوند . علت تحریم فرار از میدان جنگ و 
فرار از میدان جنگ را حرام نمود که موجب رخنه و سستی در دین , کوچک 
شمردن پیامبران و پیشوایان دادگر ,. ترک یاری انان علیه دشمن و 
فروگذاری تنبیه آنان به خاطر انکار دعوت پیامبران و اعتراف به ربوبیت 
پر ورد کار 2 اشکار. نمودن عدالت و ترک ۱9 تباهی و فساد 
است همچنین اسباب گستاخی دشمن علیه مسلمانان , و به دنبال آن 
اسارت و کشتن آنان و از میان بردن دین خدای عرٌ و جل , و دیگر فسادها 
دا فراهم.می اهزد. علت هر تربار کی بادنه و حاهلیت و بازگشت به 
بادیه و جاهلیت , پس از هجرت حرام شده است زرا [ در حقیقت ] 
بازگشت از دین و ترک یاری پیامبران و حجّت های الهی بوده , تباهی و از 
میان بردن حقّ هر صاحب حقی در آن است , نه از آن جهت که سکونت در 
بادیه را برگزیده , چرا که اگر حوٌ و حقوق را هم شناخت و دین را کاملا" 
دریافت باز هم حو* ندارد با مردم جاهل و بی فرهنگ 


آمیزش داشته باشد , زیرا ایمن از اين نیست که تدریجا" دانش خود را کنار 
گزارد و با مردم جاهل در آمیزد و از آنها هم جاهلتر شود . وجوب ذکر نام 
خداوند در هنگام دیج و آنچه به جز با نام او که خداوند عژوجل اقرار بدان 
و یاد نامش را بر آن واجب ساخته است , ذبح شود , حرام شده است , تا 
0 فزدیکی, خویند با آنخه: بای تیظان. .وه ما فرنانی .مین 

, یکسان تلقی نشود . که در ذکر بسم الله , اعتراف به ربوبیت و 
اک 
اششته این ان لارش اشت‌: هام دیم‌ساد شا هش له که سیر 
حلال و حرام خدا از یکدیگر باز ز شناخته شوند . تحریم پرندگان و چرندگان 
نجاست خوار و همه پرندگان و چرندگان وحشی را حرام فرمود که مردار , 
گوشت انسان و مدفوع و مانند آن می خورند . خداوند عر و جل دلیل های 
حلال و حرام شمردن چرنده و پرنده را بیان فرموده , چنان که پدرم (ع ) 
گفته است : هر نیش داری از چرندگان و چنگال داری از پرندگان حرام 
است و هر پرنده چینه دان دار حلال . علت دیگر که تفاوت میان پرنده 
حلال گوشت از حرام گوشت را شناساند این فر موده آن حضرت ( ع ) 
است که : هر پرنده ای که پیاپی بال می زند , بخور و هر آنچه در پرواز 
بال نمی زند 


, مخور . علت تحریم خرگوش و خرگوش را حرام کرد زیرا چون راسو بوده 
, چنگالهایی مانند او دارد و چرندگان وحشی نیز با وجو دود کین نشان: 7 
0 
است , زیرا مسخ شده است . علت تحریم ربا و علت حرام کردن ربا آن 
که خداوند به دلیل خباهی تروتها آن را نهی فرمود . همچنین اگر انسان 
10 
حرام ) . بنابر اين فروش به ربا در هر حال به زیان خریدار و فروشنده 
است . و خداوند تبارک و " تعالی ربا را به جهت تباهی ثروتها حرام نمود , آن 
کون که خر اه نمود مال سفیه بم خوو او دادم شود غیرا نیم نیام کردن ان 
بر او می رود , به اين سبب خداوند ربا و فروش درهمی به دو درهم را به 
صورت مبادله مستقیم حرام کرده است . و به تحریم ربا , پس از اشکاری 
آن , به کارگیری حرام , یعنی ارتکاب کبیره پس از روشن شدن حقیقت آن 
و علم به تحریم خدای تعالی است و مرتکب آن جز کوچک شمردن تحریم 
کاری نکرده , و آن که چنین کند به حوزه کفر در آمده است . علت تحریم 
ربای نسیه نیز از بین رفتن کار نیک , از میان رفتن ثروتها , علاقه مند شدن 
مردم به رباخواری و کنار گذاشتن سئت قرض و کار پسندیده است , 
همچنین تباهی ثروت 


,. ستم و نابودی اموال را موجب می شود . علت تحریم خوک و خوک را 
حرام نمود که مسخ شده , خداوند عر و جل آن را مایه پند و عبرت و بیم و 
نشانی بر مسخ افریده خود قرار داده , همچنین غذایش الوده ترین 
چیزهاست , و علت های بسیار دیگر . همچنین میمون را حرام نمود زیرا او 
نیز چون خوک مسخ شده و آن را مایه عبرت خلق و نشانی بر مسخ 
آفریده اش قرار داده . از سویی شباهت چهره او به انسان برای آن است 
که نشان دهد از آفریده هایی است که مورد خشم الهی قرار گرفته است . 
علت تحریم مردار و مردار حرام شده است , زیرا فساد بدن و آفات آن در 
آن است , و خداوند عر و جل" خواست ذکر نام خویش به هنگام صید یا 
زیون یر ان , موجب حلال شدن آن شود , تا فرق حلال از حرام باقی 
ماند . خداوند عرٌ و جلّ خون را نیز چون مردار حرام نمود که در آن نیز 
فاد نون بودهه به ارت دار ررداب « اه کنده فمم ۵ بوبه کنندمعجاد | 
خارج شده از انسان ) است . همچنین اخلاق را به بدی سوق داده , موجب 
سنگدلی و کمی رحمت و دلسوزی می شود , تا آنجا که بیم آن رود پدر و 
رفیق خود را نیز بکشد . طحال را حرام نمود زیرا در ان خون است و علب 
تحریم آن , خون و مردار یکی است که از نظر فساد چون ان 


دو است . علت وجوب مهریه علت مهریه و واجب بودن آن بر مردان نه 
زنان آن است که مرد عهده دار نفقه زن بوده , زن خود را فروخته و مرد 
خریدار است . فروش نیز جز در برابر دریافت بهای آن وخرید در برابر 
پرداخت درست نیست . ضمن ان که زنان از داد و ستد و تجارت به دلایل 
بسیار ممنوع اند . علت جواز داشتن چهار همسر علت روا بودن داشتن 
چهار همسر برای مرد و حرام بودن داشتن بیش از یک همسر برای زن ان 
است که در صورت ازدواج مردی با چهار زن ,؛ باز فرزند منسوب به او 
خواهد بود , ولی اگر زنی دو همسر پا بیشتر داشته باشد , دانسته نشود که 
فرزند از ان کدام .است:: زیر همه آن مردان-در ازدواخبا وش ربکنه :و 
روا بودن تنها دو همسر برای عبد ( برده ) بدان علت است که او در طلاق 
و ازدواج به عنوان نیم مردی ازاد بوده , مالک خود و ثروت خویش نیست , 
بلکه صاحب او هزینه او را عهده دار است . و از ان جهت که تفاوتی میان 
او و شخص آزاد باشد , و گرفتاری اش در خدمت به صاحبش کمتر . علت 
اجرای طلاق در سه نوبت علت اجرای طلاق در سه نوبت ان است که 
مهلت ( فاصله ای ) میان طلاق نخستین تا سوم باشد تا شاید رغبتی پدیدار 
شده يا خشمی فرو نشیند . 


همچنین بیم و ادبی برای زنان و بازداشت اآنان از نافرمانی همسران شان 
شود , چیزی که زن به خاطر ارتکاب آن سزاوار جدایی از همسر می شود 
. علت حرام بودن زن پس از 9 طلاق , و از میان عوامل حلال شدن برای 
هميشه آن است که طلاق به بازی گرفته نشده , زن را ضعیف نشمرده , 
مرد با دقت در کارهای خویش بنگرد و هشیارانه تصمیم گیرد . همچنین نا 
امیدی شان ار ار کرش اسان طلای مان وارد. 
علت طلاق مملوک در دو نوبت آن است که طلاق کنیز نیم است پس آن را 
به به احتیاط نسبت به کمال فریضه , دو نوبت قرار داد همچنین به لحاظ 
تفاوت عده آن که همسرش وفات یافته است . علت نیذیرفتن گواهی زنان 
در طلاق علت نپذیرفتن گواهی زنان در طلاق و [ ریت ] هلال به خاطر 
ضعف انان در مشاهده , و پرهیز تو آم با ترس انان در طلاق است بنابر این 
گواهی آنان جز در جای ضرورت نظیر گواهی قابله و انچه گواهی ان برای 
مردان درست نیست , پذیرفته نمی شود نظیر ضرورت تجویز شهادت اهل 
کتاب , در جایی که جز ایشان وجود نداشته بااشد . در کتاب خدا امده است 
( دو عادل مسلمان از خودتان با دو نفر دیگر از غیر شما ) 5 که کافر 
باشند و.نظیر گواهی کودکان در قتل:. آنجا که. جر ایشان وجود. بذاشته 
ِِ« شهادت چهار تن در زنا علت شهادت چهار تن در زنا و دو تن 
در د 


حقوق , شدّت حد زن شوهردار , یعنی قتل یا کشتن است . به همین دلیل 
خواهی بر ان دو ترایر هسعت قرار-داده‌شده 7 که در ان فیل تفس خهون: 
از میان رفتن نسب فرزندش و فساد ارث است . علت حلال شمردن مال 
فرزند بر پدرش علت حلال شمردن مال فرزند بر پدرش , نه خود او , بر 
خلاف حق فرزند نسبت به پدر آن است که بنا به فرموده خداوند عز و جل 
, فرزند متعلق به پدر است که ( هر که را بخواهد دختر و هر که را بخواهد 
پسر می بخشد ) 6 . به علاوه هزینه او در خردی و بزرگی بر عهده پدر و 
منسوب به او می باشد و به نام او خوانده می شود که فرمود : ( به نام 
پدران شان بخوانیدشان که نزد خدا به عدالت نزدیکتر است ) 7 و این 
سخن پیامبر ( ص ) که : تو و ثروتت از آن پدرت هستید . در حالی که 
نسبت به مادر چنین نیست او را نرسد بی اجازه فرزندش يا پدر او از مال 
او چیزی بردارد , چه این که پدر مورد بازخواست در مورد نفقه فرزند 
است . اما مادر در مورد هزینه فرزندش بازخواست نشود . علت وجوب 
بیّنه بر مدّعی علت نهاده شدن بیّنه در همه حقوق بر مدّعی و سوگند بر 
مدعی غلیه , به«جچز خون:ء آن اسنت که فدغی. علبه. منکر بوده + امکان 
اقامه بینه برای انکار وجود ندارد که ناشناخته است , و بینه در خون بر 


مذعی علیه و سوگند بر مذعی است , زیرا مسلمانان احتیاط می کنند تا 
ی ی و ی هم ی 
خاطر سختی اقامه بینه برای آن است , چه این که گواهی ۱ 
انجام آن اندک می باشد . علت وجوب قسامه بر پنجاه مرد علت این که 
قسامه پنجاه مرد قرار داده شده , سختگیری و احتیاط برای هدر نرفتن 
خون شخص مسلمان است . علت قطع دست دزد علت قطع دست راست 
دزد آن است که مستقیما" با دست راست بدین کار دست زده , برترین و 
سودمندترین اعضای اوست ,؛ بنابر این بریدن آن را به عنوان تنبیه و پند 
دیگران قرار داده است تا مبادا ثروت مردم را از راهی غیر حلال به دست 
آورند . به علاوه بیشتر دزدی ها با دست راست انجام می گیرد . همچنین 
غصب اموال و به دست آوردن آن از راههای غیر مشروء را حرام نمود , 
که در آن انواغ فساد وجود داشته و فساد چون موجب فنا و نیستی و غیره 
است , حرام شمرده شده است . علت تحریم دزدی دزدی نیز به خاطر 
تباهی اموال و کشتن جانها حرام شده است , همچنین به سبب فراهم 
نمودن زمینه عصب , کشتن , درگیری و حسادت و کنا ر گذاشتن کسب و 
کار , که در آن صورت هیچ کس به تصرّف در چیزی سزاوارتر از دیگری 
شناخته نمی شود . علت زدن تازیانه بر زناکار علت زدن تازیانه بر بدن 
زناکار ان است که بدن او به طور مستقیم از 


زنا لت برده و در آن نقش داشته . بنابر اين تازیانه , موجب تتنبیه او و 
عبرت دیگران است , زیرا از بزرگترین جنایتهاست . علت زدن هشتاد 
تازیانه بر کسی که نسبت زنا به دیگری دهد و فرد شراب خوار آن است 
که : در نسبت زنا , , نفی فرزند , قتل نفس و از میان رفتن نسب است . و 
فرد شراب خوار نیز چنین است , چه این که چون شراب نوشد , یاوه گوید 
و عین لب ای سا اضرا شوایس انح اهر او وا 
اید . علت کشتن زناکار پس از اجرای حدٌ در سومین مرحله . سزاواری آنها 
و عدم عبرت گیری از حدٌ خوردن است , چنان که گویی تازیانه بر ایشان 
بی تأثیر بوده است . علت دیگر آن که کوچک شمارنده خدا و انکار کننده 
حد است , پس سزاوار کشته شدن است , زیرا به حوزه کفر در آمده 
است . علت تحریم همجنس بازي علت حرام بودن مرد بر مرد , و زن بر 
زن به خاطر طبیعت و سرشت ادمی در میل به جنس مخالف است , از 
سویی همچنس بازی موجب بریده شدن نسل , فساد تدبیر و ویرانی 
دنیاست . خداوند تبارک و تعالی گوشت گاو , گوسفند و شتر را به سبب 
زیادی و سهولت دسترسی بدان حلال نموده . حلال بودن گوشت گاو 
وحشی و دیگر حیوانات وحشی حلال گوشت نیز از آن جهت است که غذای 
آنها فیهمکروه و خلال انست ان سونی, نه .نف تجدیکر زیان انیت 


نه برایر انسان زیانبار است , و در آفریتتن آنها مسخح و تشویهی وجود 
ندارد . گوشت استر و آلاغ اهلی نیز به خاطر نیاز مردم به سوار شدن بر 
آنها و استفاده از آنها , همچنین بیم کاسته شدنشان مکروه است , نه از آن 
جهت که طبیعتی آلوده یا غذایی ناپاک دارند . علت تحریم نگاه به موی 
ژباندنگام به مهی زبان با ات اغم ار همردار ی من کرام ات 
۰ زیرا| موجب تحریک مردان و زمینه ساز فساد و بر قراری روابط 
تاهتتر وفع موی تشون .انح یه مو باشد یر حنین انعت بهءجر انحه حدای 
تعالی 9 : ( و بر زنان از از افتاده ای که امید ۵۰ ندارند 
بدون چارقد ۳9 این دیدن موی ایشان اشکالی ندارد ۰ ۳3 تنقیص ارت 
زنان علت آنکه از ارث نیم آنچه به مرد داده می شود , به زن داده می 
شود ان انشت که تن عون ازدوام کنو خرم خود ان مرد میم کیردرو جرد 
عهده دار هزینه هاست , به همین دلیل سهم مرد بیشتر شده است . علت 
دیکررتن دادن تقو وان که بصن انم مر ور یه رم آن است که 
هر ند وه سرد اس و باس بای بر اقستت کارا اه 
کند , در حالی که اداره مرد بر عهده زن نیست و در صورت نیاز نمی تواند 
[ به حسب قانون شرع ] چیزی از 


زر بستاند بنابر این خداوند سهم مردان را بیشتر قرار داده و فرموده 
است : ( مردان سرپرست زنانند که خدا برخی از ایشان را بر برخی د,ٍ 
برتری داده و به دلیل آن که از اموالشان خرج می کنند کنند ) ٩9‏ . و علت این 
که زن از عقار ( عرصه ) ارثی نبرده , تنها از اعیان بهره ای دارد ان است 
که تغییر و تبدیل آن ناممکن است . زن می تواند پيیوند خود و همسرش را 
قطع کند , اما چنین چیزی در مورد فرزند و پدر وجود ندارد , و جدایی میان 
اما ههکن ی مت دام را دا آن اه ات و بانداد. 
است , و پیوسته جاری و پا برجاست 10 . 
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کت مزا که ۱ 


الزساله لته آنوفتد سا رون‌سن موسی التافکری ری الم غنه. فا * 
مه امس یی له ات کال را آلست وم 
محمّد بن جمهور قال : حدثنی ابی و کان عالما بابی الحسن علی بن 
موسی الرضا صلوات الله علیهما خاصا به ملازماً لخدمته و کان معه حین 
حمل من المدینه الی المآمون الف خراشان. و استشهد علید السلام:بظوین 
و هو ابن تسع و آربعین سنه قال ؛ کان: الماضون بنیسا نود و قی مجاینه 
سیدی ابوالحسن الرضا علیه السلام و جماعه من الفلاسفه و المتطببین 
مثل یوحتا بن ماسویه و جبرائیل بن بختیشوع و صالح بن بهلمه الهندی و 
غیرهم من متحلی العلوم و ذوی البجث و النظر فجری ذکر الطبٌ و ما فیه 
صلاح الأجسام و قوامها فاغرق المامون و من کان حطرنه قی کلام و 
تغلغلوا فی علم ذلک و کیف رکب الله تعالی هذا الجسد و جمع فیه هذه 
الأشیاء المتضاده من الطبائع الاربع و مضار الاغذیه و منافعها و ما یلحق 
الأجسام من مضاژها من العلل , قال : و ابوالحسن علیه السلام ساکت 
لایتکلم فی شی ء من ذلک 8 0 :9 ج ما تقول.ا ابا الخسن فن 
هذا الأمر الذی نحن فیه ؟ منذ الیوم فقدکبر علیث 


و هو الّذی لاب منه و معرفه هذه الأغذیه النافع منها و الضار و تدبیر الجسد 
, فقال له آبو الحسن علیه السلام : عندی من ذلک ما جژّبته و عرفت صحته 
بالاختبار و مرور الأیّام مع ما وقفني علیه من مضی من السلف ممّا لایسع 
اسان ملمز اب ری برد 3 با مت اسوا حوع تن مغ ق بت 
ما پحتاج |لی معرفته , قال : و عاجل المآمون الخروج الی بلخ و تخلف 

عنه آبو الحسن علیه السلام فکتب المأمون الیه کتاباً یتنجُز ما کان ذکره له 
ممّا یحتاج |ٍلی معرفته علی ما سمعه و جرّبه من الأطعمه و الأشربه و آخذ 
لأدویه و الفصد و الحجامه و السواک و الحمّام و النوره و التدییر فی ذلک 
فکنت. الیة. بو الخشن علیه السلام کتابا هذم سخنه. :سیم الله الزجمن 
الرحیم اعتضمت بالله اما بعذ فاته وصل کناب آمیرالعفشین فیما آفرین به 
من توقیفه علی ما یحتاج الیه مما جریته و سمعته فی الأْطعمه و الأشربه و 
آخذ الادویه و الفصد و الحجامه ین و النوره و و غیر ذلک مما 
شرت اما اه هی یر سا من م هآ دراه سص 
و حجامته و باهه و غير ذلک مما یحتاج الیه فی سیاسه جسمه و بالله 
التوفیق . اعلم يا آمیرالمومنین آن الله عژوجل لم یبتل البدن بداء حتی 
جعل له دواء یعالج به , و لکل صنف من الداء صنف من الدواء و تدبیر و 
نعت , و ذلک آن 


هذه الأجسام آشُست علی مثال الملک فملک الجسد هو ما فی القلب , و 
العقّال العروق فی الاوصال و الدماغ , و بیت الملک قلبه , و أرضه و 
۱ ۳۳00 
بطنه و حجابه و صدره , فالیدان عونان یقژبان و یبعیدان و یعملان علی ما 
یوحی الیها الملک , و الرجلان ینقلان الملک حیث یشاء , و العینان پدلانه 
علی ما پغیپ عنه لأنْ الملک وراء حجاب لایوصل الیه الا باذن . و,هما 
سراجاه آیضاً , و حصن الجسد و حرزه الاأذنان لایدخلان علی الملک الا ما 
توافت امسالهددان ان توح شتا حتف نوج الفلی الما اظری الما 
منصتا لهما حتّی یعی منهما ثم یجیب بما یرید , نادا منه ریح الفوّاد و بخار 
المعده و معونه الشفتین و لیس للشفتین قوّه الا بانشاء اللسان و لیس 
یستفنی بعضها عن بعض و الکلام لایحسن الا بترجیعه فی الأنف لأنّ الانف 
یزیّن الکلام کما یزیّن النافخ المزمار و کذلک المنخران هما ثقبا الأّنف و 
وت ی ی ی ی ی ی 
هذا| تاه ات آشنه من-عدات ااقا که الظاهره القادره فی 
الدنیا و وابه آفضل من ثوابها فأشا عذابه فالحزن , و آمّا ثوابه فالفرح و 
اضا: الخین قفب الطعال .و اغل القهفی الترتب وال و مسا و فان 
موصلان قی الوجه فمن هناک یظهر الفرح و الحزن فتری تباشیرهما فی 
الوجه 


و هده العروق کلما ظرق امن الفتال الیه آلملک ویفن الملک الف الععال و 
یی ی ها تاو القواء ارس العروی. ال مضه الداء . و اعلم یا 
اخترا کم ان انس رتم الارض اه العرات ان عوهت تالعسا رح 
هقی .من حبک لاتزواد من الفاء تفرق و اتف مته. فعطین خافت 

عمارتها و کثر ریعها و زکا زرعها و [ن تغافلت عنها فسدت و نبت فیها 
العشب و الجسد بهذه المنزله و التدبیر فی الأغذیه و الأشربه یصلح و یصحٌ 
کی آلعافیه فنه مارا اف لصوم ها صانی ما سای دک و 
یقوّی علیه بدنک و پستمته من الطعام و الشراب فقدّره لنفسک و اجعله 
قدایه .و اعلم با آمیزالعمین آن کل واده حن هدرم الطانع بعت ها 
بشاکلها ال و من آأخذ الطعام زیاده الابان لم یفده و 
من آخذ بقدر لازیاده علیه و لانقص غذاه و نفعه و کذلک الماء فسبیلک ان 
تخد من الطعام من کل صنف منه فی (بانه و ارقع یدک من الطعام و یک 
الیه بعض القرم فایّه أصعٌ لبدنک و آذکی لعقلک و أَخف علی نفسک ان شاء 
الله نم لا امپرالعویسی الاره کی الصیی ‏ العای کی الاو 
المعتدل فی الفصلین علی قدر قَوتک و شهوتک و ابداً فی أوّل طعامک 
بأخف الأغذیه الذی تغذی بها بدنک بقدر عادتک و بحسب وطنک و نشاطک 
و زمانک و الذی یجب آن یکون اکلک فی کل یوم عند ما یمضی من النهار 
مان ساعات آکله واحده آو تلاث آکلات فی پیومین تتغذی باکر فی آول بوم 
نم تتعشی 


, فاذا کان فی الیوم الثانی عند مضیخ ثمان ساعات من النهار آکلت آأکله 
واحده و لم تحتج الی العشاء و لیکن ذلک بقدر لایزید و لاینقص و تکف عن 
موی و ی و ی وت 
عشره آرطال فیفسل و ینقع فی ماء صافی غمره و زیاده یه ازع آصابع 
و اهب له ابا کقو ال و کی لصف وی و لیله نم 
یجعل فی قدر : تیه وک اه باه السماء ان که له را کی الا 
العذب الصافی الَذی یکون پنخگه من تاخیه المشرق ها ابیضا بزافا خقیفا 
و هو القابل لما یعترضه علی سرعه من السخونه و البروده و تلک الدلاله 
علی خفه الماء و بطبخ حثّی ینتفخ الزبیب ثم پعصر و یصفی ماوّه و یبرد ثم 
فیک الت القدر انا ه فد قارع وفعلی ان له لیا نا رعیفا ی 
تفصین نان وف نله تون العبنل ای رظل قیاع علیه و 
یوْخذ مقدار الماء و مقداره من القدر و یغلی حتّی پذهب قدر العسل و 
یعود الی حدّه , و یوْخذ صفیقه فتجعل فیها من الزنجبیل وزن درهم , و من 
القرنفل وزن درهم , و من الدارصینی وزن نصف درهم , و من الزعفران 
وزن درهم , و من السنبل وزن نصف درهم , و من العود النی وزن نصف 
درهم , و من المصطکی وزن نصف درهم , بعد آن یسحق کل صنف من 
هذه الأصناف وحده و ینحل و یجعل 


فی الخرقه و يشدٌ بخیط شا جیّداً و یکون للخیط طرف طویل تعلّق به 
الخرقه المصروره فی عود معارض به علی القدر و یکون آلقی هده الصره 
فی القدر فی الوقت الذی پلقی فیه العسل ثم تمرس الخرقه ساعه 
فساعه لینزل ما فیها قلیلاً قلیلاً و یغلی الی آن یعود |لی حاله و یذهب زیاده 
العسل و لیکن النار لينه ثم یصفی و یبرد و یترک فی انائه ثلائه آشهر 
مختوماً علیه لایفتح فاذا بلفت المده فاشربه و الشربه منه قدر آوقیه 
بأوقیتین ماء . فلذا آکلت يا آمیرا 80وکما وصفت لک من قدر الطعام 
فاسریسه ها الش ای باه ماج بعد طعامک فاذا فعلت فقد آمنت باذن 
الله یومک من وجع النقرس و الابرده و الریاح الموذیه فان اشتهیت الماء 
بقد دای فاشرب صعه‌عضی ما کنت تفر تارفانه اض لیونی و اکتن احجاعک 
و أشدٌ لضبطک و حفظک . فان الماء البارد ی الطری یورث 
الفالج , و آکل لترح باللیل یقلب العین و یورث الحول . و اتیان المرأه 
الحائض یولد الجذام فی الولد , و الجماع من غیر |هراق الماء علی آثره 
یورث الحصاه . و الجماع بعد الجماع من غیر آن یکون بینهما غسل یورث 
للولد الجنون ان غفل عن الغسل . و کثره اکل البیض و [دمانه یورث 
الطحال و ریاحا فی رأس المعده , و الامتلاء من البیض المسلوق یورث 
الزیو و الاتهاز, و اکل اللحم التی بوزث الدود فی البظن + و اکل. التین 
یقمل الجسد |ذا آدمن علیه , و شرب الماء البارد عقیب الشی ء الحاژ و 
عقیب الحلاوة بذهت: بالاستان:» و الاکار من 


آکل لحوم الوجش و البقر یورث تیییس العقل و تحییر الفهم و تلید الذهن و 
کنرم النسیان ۰ و |ذا اردت دخول ال و ان لاتجد فی راسک ما یوذیک 
فابداً عند دخول الحمّام بخمس حسوات ماء حاژ فانک تسلم باذن الله 
تعالی من وجع الراس و الشقیقه و قیل خمسه کت ماء حار تصّها علی 
راشیعته ر حول العتام الما اسر الهوستین آن ترکت الحتام‌غلی 
دیحوت تاه اس ‌اسات فش ام ای ال مار 
یابس , و الثانی : بارد رطب , و الثالث : حارٌ رطب , و الرابع : حار یابس . 
و منفعه الحمام تقدذی الی الاعتدال و ینقی الدرن و یلین العصب و العروق 
و یقوّی الأعضاء الکبار و پذیب الفضول و العفونات ۰ و9 |ذا آردت 1 لایظهر 
فی بدنک بثره و لاغیرها فابدا عند دخول الحمام بدهن بدنک بدهن البنفسح 
۰ و |ذا آردت آن لایبثر و لایصیبک قروح و لاشقاق و لاسواد فاغسل بالماء 
النامدفل ار تلور . و من آراد دخول الحقام للنوره فلیتجتّب الجماع قبل 
ذلک بائنتی عشره ساعه و هو تمام یوم و لیطرح فی النوره شیتا شیتا من الصبر 
و القاقیا ۱ و 0 2 
متفرقا و لایلقی فی النوره من ذلک شیناً حثی تمات التوزه بالماء الحاژ 
الذی یف البیو 916 نج و لبخرزنجوش آو ورد البنفسج الیابس و [ن جمع 
دلک.اخد مته الیتمید. مجتععا ام متفر ها قون ها شرت الما رانستصهی و لیکن 
زرنیخ النوره مثل ثلثها و یلک الجسد بعد الخروج منها ما 


پقطع ریحها کورق الخوخ و ثجیره العصفر و الحناء و السعد و الورد . و 

آراد آن یامن النوره و يأمن احراقها فلیقلل من تقلیبها و لیبادر 0 
فی غسلها و آن یمسح البدن بشی ء من دهن ورد فان آحرقت و العیاذ پالله 
آخد. عدس فقشر فیمفتحق کل ی عاء هرد ونطلی. علی الموضم. الذی 
آحرقته النوره فانه یبا بلذن الله و الذی یمنع من تأثیر النوره للبدن هو آن 
ات ارو اد نس موی لا سا . و من آراد آن لایشتکی 
ماه فلاپسسن. البول و له علین طظمر دایه و فن اراد آن. لاتودیم موه 
فلایشرب علی طعامه ماء حثّی یفرغ منه و من فعل ذلک رطب بدنه و 
ضعف. معدته: و: لم قاخه العروق قوه الطعام لاه پصیر فی المعده فجاً |ذا 
صث الماء علی الطعام آ۱#٩‏ ۳۳ وضو زان آن با الحصان و مر ول 
فلایچبس المنی عند نزول الشهوه و لایطیل المکث علی النساء و من آراد 
آن يأمن وجع السقل و لایضره شی ء من آریاح البواسیر قلیأکل سبع تمرات 
هیرون بسمن بقر و یدهن آنثییه بزئجی خااص . و من آراد آن یزید فی 
حفظه فلیأکل سبع مناقیل زییبا بالغداه علی الریق . و من آراد آن یقل 
نسیانه و یکون حافظاً فلیاکل فی کل یوم ثلاث قطع زنجبیل مربّی بالعسل 
و بصطنع بالخردل مع طعامه فی کل یوم . و من آراد آن یزید فی عقله فلا 
یخرج کل یوم حتّی یلوک علی الریق ثلاث هلیلجات سود مع سکر طبرزد . و 
مق راو آن لاف آماره ما مود 


فلابقلم 0 لا یوم الخمیس و من آراد آن لایشتکی آذنه فلیجعل فیها 
عند النوم قطنه . و من آراد دفع الزکام فی الشتاء آجمع فلیأکل کل یوم 
ثلاث لقم شهد . و اعلم يا آمیرالمومنین أَنْ للعسل دلائل یعرف بها نفعه من 
ضرره و ذلک آن منه ما ذا آدرکه الشمٌ عطس و منه ما یسکر و له عند 
الذوق حرافه شدیده فهذه الأنواع من العسل قاتله و یشم النرجس فائه 
يأمن الزکام و کذلک الحبّه اه ۵ جاع الرگام فی الضیت دابا کل 
کل یوم خیاره واحده و لیحذر الجلوس فی الشمس . و من خشی الشقیقه 
و الشوصه فلاینم حین یأکل السمک الطری صیفاً کان آم شتاء . و من آراد 
آن یکون صالحا خفیف اللحم فلیقلل عشاته باللیل . و من آراد آن لایشتکی 
کیده عند الحجامه فلیأکل فی عقیبها هندباء بخ . و من آراد آن لایشتکی 
سره فلیدهها (دااوهی راسهومن اراد ان لاتشقی شهام ولایخر فا 
ناسور فلیدهن حاجبیه . و من آراد آن لایسقط آدناه و لالهاته فلایاکل حلوا 
الا تغرغر بخل . و من آراد آن لایفسد آسنانه فلایکل حلوا الا کل _بعده 
کشزه خر > وشن اراد آن: لایضیبه الیرفان ق الصفان فلا لین میا من 
الصیف أوّل ما پفتح بابه و لایخرجن من بیت فی الشتاء ول ما یفتج بابه 
بالغداه . و من آراد آن لایصیبه ریح فلیأکل الئوم فی کل سبعه آیام و من 
آراد آن یمریه الطعام فلیتکی علی یمینه ثم ینقلب بعد ذلک علی یساره 
خیش تام وه اراد آن نف لاتم قیال 


کل یوم جوارشنا حریفا و یکثر دخول الحمام و تیان النساء و القعود فی 
الشمس و یتجثب کل بارد فائه یذیب البلغم و بحرقه . و من آراد آن یطفی 
المره الصفراء قلیأکل کل بارد لین و یروح بدنه و یقلل الانتصاب و یکثر 
النظر الی من یحث . و من آراد آن لاتحرقه السوداء فعلیه بالقی و فصد 
اک وا و آراد آن یذهب بالریح البارده فعلیه بالحقنه و 
الادهان اللینه علی الجسد و علیه بالتکمید بالماء الحار فی الأبزن و یتجتب 
رس ام وان . و من آراد آن یذهب عنه البلغم فلیتناول 
کل یوم من الاطریفل الأصغر مثقالاً واحداً . و اعلم یا أمیرالمو‌منین 71 
الخشسافن ینعی له آن تچترر فی الجه آن ام را ن 
خالی الجوف و لیکن علی حدّ الاعتدال و لیتناول من الأغذیه |ذا آراد الحرکه 
ِِ البارده مثل القریص و الهلام و الخل و الزیت و ماء الحصرم و نحو 
من البوادر . و اعلم یا آمیرالمومنین أنْ السیر الشدید فی الحرٌ ضار 
۳ لو لذا کانت خالیه من الطعام و هو نافع للأْبدان الخصبه 
فأما اصلاح المیاه للمسافر و دفع الاأذّی عنها هو آن لایشرب المسافر من 
کل منزل یرده الا بعد آن یمزجه بماء المنزل الاول الذی قبله آو 0 
واحد غیر مختلف فیشوبه بالمیاه علی اختلافها و الواجپ آن یتزود المسافر 
من تریه بلده و طینه فکلما دجل منزلاً طرح في |نائه الذی یکون فیه الماء 
من الطین و یمات فیه فائه رده الی مائه المعتاد به بمخالطته الطین . 


و جیز المیاه شنللمقیم و العسافر ماکان ببوعها من العشرق بع یا 
ای ات و 
کانت تجری فی جبال الطین لأئها تکون حاژه فی الشتاء بارده فی الصیف 
ملینه للبطن نافعه لاصحاب الحرارات و آّا المیاه المالحه الثقیله فائها 

تییس البطن و میاه الثلوج و الجلید ردیئه للأجسام کثیره الاضرار بها . و ما 
میاه انیت فا ی ی مان اساسا ادا هل خر 
کسضا قاری اقا ساه اساعی السان فمادم له فی الاصسی 
لرکودها و دوام طلوع الشمس علبها و قدتولد لمن داوم علی شریی اوه 
الصفراء و تعظم اطحلتهم و قدوصفت لک . میرالمومنین فیما بعد من 
و ی 
الجسد و قوامه بالطعام و الشراب و فساده بهما فان آصلحته بهما صلح و 
ان آفسدته بهما فسد . و اعلم يا ذأمیرالمومنین أنْ قوی النفس تابعه 
لمزاجات الأبدان و 7 الایدان شانعه اتصر المواء. فاذا جرد میم 

سخن آخری تغیرت بسببه الأبدان و الصور فاٍذا استوی الهواء و اعتدل صار 
2 فعتولا لا ال ی محل ی ااحفا علی رظانم اعلی الخم و 
البلغم و الصفر|ء و السوداء 1 فاثنان حاژان و اتنان باردان و خولف بینهما 
فجعل حار یابس و حاژ لین و بارد یابس و بارد لین ثم فرق ذلک علی آربعه 
اخواء فه اس ی اراس رد مالس اسیت 


و أسفل البطن . و اعلم با میرالمومنین آن الرآس و الأذنین و العینین و 
ای ما من ای داز اس من اه ۵ 
الشزاستی: من. الفرخ. الضفراع آن آسقل النطن من المرم السوداء ,نو 
اعلم یا آمیرالمومنین أَنْ النوم سلطانه فی الدماغ و هو قوام الجسد و قوته 
و لذا آردت النوم فلیکن اضطجاعک آولاً علی شقک الاأیمن ثم انقلب علی 
شک الا راو کول تمعن تفیل ی هی کها رات ده 
عند نومی و عوّد نفسک من القعود باللیل مثل ثلث ما تنام فاذا بقی من 
اللل این فادخل الخلاء لحاجه الانسان و البث فیه بقدر ما تقضی 
حاجتک و لاتطیل فان ذلک پورث الداء الدفین . و اعلم با أمیرالمومنین آأنْ 
ِ" ۲ به الأْشیاء المقبضه الّتی تکون ها ماء فائّه یجلو الأسنان و 
پیب امه بت لاه وا مهو اف نا کار 
باعتدال ور الاکنار .متم:برق الاستان. متیر عرعها و.یضعف آضولها آقمن: اراد 
حفظ اسنانه فلیاخذ قرن ایل محرق و کزمازح و سعد و ورد و سنبل الطیب 
آجزاء بالسویه و ملح آندرانی ربع جزء فخذ کل جزء منها فتدق وحده و 
تستک به فانه ممسک للأسنان و من آراد آن یبیض آسنانه فلیأخذ جزء ملح 
اتدر انی :فرع مر رید التضر با لسویه شجفان خصیعا ون بهها . و الم 
يا آمیرالمومنین آَنْ آحوال الانسان الّنی بناه الله تعالی علیها و جعله 
میرف ها ارنعد احوا [ : الحاله الأولی ۱ 
صباه و حسنه 


و بهاقه و سلطان الدم فی جسمه . و الحاله الثانیه : لعشرین سنه من 
خمس عشره الی خمس و پلائین سنه و فیها سلطان المره الصفراء و 
غلبتها و هو آقوم ما یکون و أیقظه و آلعبه فلا یزال کذلک حتّی بستوفی 
شته ال آن رین مه ون ی سلطا السن ه السوداء و یکون 
اجکم مایکون و افوله و ادراختو: اکتمع للنبتر و احسته نطرا قی. مور و 
فکراً فی عواقبها و مداراه لها و تصر‌فاً فیها . ثم یدخل فی الحاله الرابعه : 
و هی مان اللعی و هی العاه انس حول ها ها یمق وعل نی 
الهزم«ختنید و فاتة الشیات و اشتنکر. کل شی: ۶ کان,یعر فه.من تفه اخیین 
صا ر ینام عند القوم و یسهر عند النوم و یذکر ما تقدّم و ینسی ما تحدث به 
و یکثر من حدیث النفس و یذهب ماء الجسم و بهاژه و یقلّ نبات آظفاره و 
شعره و لایزال جسمه فی ادبار و انعکاس ما عاش لاه فی سلطان البلغم 
و هو بارد جامد فلجموده و رطوبته فی طباعه یکون فناء جسمه . و قد 
ذ کرت امترالموفتین. جملا معا بضاج الین طعزفته. من:ستاسه الکسم. و 
آحواله و آنا آذکر ما یحتاج الی تناوله و اجتنابه و ما يجب آن یفعله فی 
آوقاته فاٍذا آردت الحجامه فلاتحتجم الا لائنتی عشر تخلو من الهلال الی 
خمشه عظر مت فان آصخ لبدنک فاذا نقص الشهر فلاتحتجم [ آن. تکون 
مضطلاً الی |خراج الدم و ذلک آن 


الدم ینقص فی نقصان الهلال و یزید فی زیادته و لتکن الحجامه بقدر ما 
مضی من السنین ابن عشرین سنه یحتجم فی کل عشرین یوما و ابن ثلائین 
سنه فی کل تلائین یوماً و این آریعین فی کل آریعین یوم ۲ 

. و اعلم يا آمیرالمومنین أَنْ الحجامه اما یوْخذ ِ من ضفار العزوق 
با و مصداق ذلک ها لاتضعف القوه کما یوجد من الضعف 
عند الفصاد . و حجامه النقره تنفع لثقل الرأآس و حجامه الأخدعین یخفف 
فو اراس النخه و امین وهی اف مج ال خراس رات امد 
عن ساثر ذلک و قدیحتجم تحت الذقن لعلاج القلاع فی الفم و فساد اللثه و 
غیر ذلک من آوجاع الفم و کذلک التي توضع بین الکتفین تنفع من الخفقان 
الذی یکون مع الامتلاء و الحراره و التی توضع علی السیاقین قد ینقص من 
الامتلاء فی الکلی و المثانه و الأرحام و یدر الطمث غیر آنها منهکه 7 
قد تعرض منها العشوه الشدیده لا آثها نافعه لذوی الوه ها لتحصا مین : 
الذی یخثف من آلم الحجامه تخفیف المص عند ال تسه السا نم 
بدرج المص قلیلاً قلیلاً و الثوانی آزید فی المص من الاأوائل و کذلک الثوالث 
فص بدا وتوقف کی الترط کی خر الجدصم زد سکودر الیجا ی له 
و تلين المشرطه علی چلود لينه و یمسج الموضع قبل شرطه بالدهن و 
کی فاعم الا فد ,ده اه سل لالم وه رلک بلین 
الم اظ و لش بالدهی م سشه میب الحفامههعه اامرا ی 
الموضع 7 7 اذا فصدت 


شیناً من الدهن کیلا تلتحم فیضر ذلک المقصود و لیعمد الفاصد آن یفصد من 
العروق ما کان فی المواضع القلیله اللحم لا فی قلّه اللحم من فوق 
العروق قلّه لالم . و آکثر العروق آلماً اذا کان الفصد فی حبل الذراع و 
القیفال لأجل کثره اللحم علیها فان الباسلیق و الاکخل فانهما آقل آلما قی 
القه الم ین وتا لخیب العاخت مه موصعم ال بالساء ازجا 
لیظهر الدم و خاصّه فی الشتاء فاثّه یلین الجلد و یقلل الألم و بسهل الفصد 
حتف کل هفاکسن اخراح الخم احتاب الساء فل دلی پاش 
ی ان 
لیخرح:من.الدم بقدو ما نزی.من تفیزه و لاتدخل بومک: ذاک: الحمام. فاله 
پیورت الداء و اصبب علی ر اسک و جسدک الماء الحار و لاتغفل ذلک من 
ساعتک و یاک و الحمّام |ذا احتجمت فان الحمی الدائمه تکون منه فاذا 
اغتسلت من الحجامه فخذ خرقه مرعزی فألقها علی محاجمک آو ثوباً لین 
من قز آو غیره و خذ قدر الحمصه مین الدریاق الأکبر فاشربه و کله من غیر 
شرب [ن کان.شتاء و ان کان ضیف فاشرب الاأسکنجبین المغلی. فانک |ذا 
فغلت دلی فقد آمتت من اللعوم. و النهق. و البزض و الجذام یادن الله تعالی 
. و مص من الرمان_ الامایسی فانه یقوّیی النفس و یحیی الدم و لاتأکلن 
طعاها حالجا و لاملجا بعده بتلتی ساعه فانه بعرضن منه الجزب و آن کان 
شا فک الطاهم ادا اخخست: و آشرت: عله من خی اسراب الوی 
وصفته لک . و 


ادهن موضع الحجامه بدهن الخیری و ماء ورد و شی ء من مسک و صتٌ 
منه علی هامتک ساعه تفرغ من حجامتک و اما فی الصیف فاذا احتجمت 
فکل السکباح و الهلام و المصوص و الخامیر و صبٍ علی هامتک دهن 
الما مر و یا هی اف ار ی ار ال 
وصفته لک بعد طعامک و لاک و کثره الحرکه و الغضب و مجامعه النساء 
یومک دک ی : آن تحذر امیر اون ان ۲۳ البیض و 
السمک فی حال واحده فائهما |ذا اجتمعا ولدا و 
وحم ااضراش و التین و النید الدق. تشربه وا ار 
البرص و زدامه آکل البصل یولد الکلف فی الوجه و کل الملوحه و اللحمان 
الفلوعهو انل السمی الموج بعه الخیامه و النصه للغر ولد النهن 
و الجرب:و ادمان آکل کلی آلعتم و آجوافها بعکسش الفاته و دخول السام 
علی امه ۱ 
دلیبان مدمه آلفره و نکن ماه هه کین .مخمون قوف من افو اند 
و القالح:و اللقوه ه النفرتن و الحضاه,و التقطیر و الفتق و ضفک البضر و 
الدماغ فاد آرید ذلک فلیکن فی آخر اللیل فائه آصف للیدن و ارجی ۳( 
آریی لاعل فی امله اه خی ها و لاسام آهرام عبت لاهسا 
تغمز تدییها فانک [ن فعلت اجتم ماوها و ماک فکان منها الحمل و اشتهت 
منک مثل الذی تشتهیه منها و ظهر ذلک فی عینیها و لاتجامعها الا و هی 
ظاهرن فاوا-فعلت 


ذلک کان آروح لبدنک و أَصعٌ لک بلذن الله . و لاتقول طال ما فعلت کذا و 

او و را 
و ژثما هذا القلیل من الناس یا آمیرالمومنین کالبهیمه لایعرف ما یضژه و لا 
ما ینفعه ۰ و لو آصیب اللصّ اوّل ما یسرق فعوقب لم یعد , لکانت عقوبته 
آسهل و لکن یرزق الامهال و العافیه فیعاود ثم یعاود حنی یوّخذ علی اعظم 
السرقا ت قبقطع و یعظم التتکیل به و ما آودته عاقبه طمعه اضر کالما 
بید الله عروجل آن یکون له ولد و الیه الماب و نرجو منه حسن الثواب اه 
غفور تواب علیه توکلنا ۵ غایم: فایی کر المومنون و لاحول و لاقوه الا بالله 
العلیخ العظیم ی : فال لی ایی. انا وضات 
هذه الرساله من آبی الحسن علی بن موسی الرضا صلوات الله علیهما و 

علی آاتهما و لین من درتهماالی المآمون قرآها و فرح بها و آمر آن 


ترجمه 


ابومحمد هارون بن موسی تلعکبری ( رض ) از محمد بن همام بن سهیل ( 
رض ) از حسن بن محمد بن جمهور روا؛ یت کرده است که گفت : پدرم که 
از آشنایان آبو الحسن علی بن موسی الرضا ( ع ) و از خواص و ملازم 
خدمت آن حضرت بود و در سفر آن جناب از مدینه به خراسان که به 
شهادت ایشان در طوس در سن چهل و نه سالگی انجامید , آن بزرگوار را 
همراهی می کرد 


برایم گفت : مأمون در نیشابور بود و سرورم آبوالحسن الرضا (ع ) و 
یار امه یزان مات وخایی اه رال وس 
و صالح پن بهلمه هندی و عده ای ی و صاحب نظران در 
انجمن فامفان حضور داشتند . در آن مجلس از طب و ۳ باعث سلامت و 
تقویت بدن است سخن به میان اند . قامون مار عرق در صحبت شدند 
و از این دانش و این که چگونه خداوند تعالی این بدن را ترکیب کرده و 
ِِ متضاد را در آن تلفیق کرده , و از سود و زیانهای غذاها و 
بیماریهای ناشی از آن سخن گفتند, ۳ 
یک ایا ی 
! نظر شما درباره این موضوعی که از اوّل امروز ما را به خود مشغول 
ساخته است , چیست ؟ چون موضوع برای من مهم است و این مطالب را 
باید دانست , و شناخت غذاهای مفید و مضر , و تدبیر بدن آمری ضروری 
است . ابوالحسن (ع ) به او فرمود : من در این خصوص تجرییاتی دارم و 
امتحان و گذشت زمان درسنی این تجربیاتم را برای من روشن ساخته 
است به علاوه از گذشتگان هم اطلاعاتی بدست آورده ام ۰ و اینها 
چیزهایی است که انسان باید بداند و در ندانستنش معذور نیست , من این 
تجربیات و اطلاعات خود را با مطالب دیگری نزدیک , ما 
دانستنشان لازم است 


برای امیرالمومنین یکجا بیان خواهم کرد . راوی گوید : مأمون برای رفتن 
دیا هداس از این روا ابوالتمن( ۶ رای له شهار 
آن جا به حضرت نوشت که به وعده وفا کند و آنچه را در اين زمینه از 
دیگران شنیده و خود تجربه کرده است در خصوص خوراکیها و نوشیدنیها و 
داروها و فصد ( رگ زنی ) و حجامت و مسواک زدن و حمام و نوره و 
سا ار ان رها پراش وی اس ای اه 
تفت که روت ان ای است ‏ هه اا رکه ار ا تساه ات 
, اما بعد : نامه امیرالمومنین که فرموده بود شنیده ها و تجربیات خودم را 
در خصوص خوراکیها و نوشیدنیها و مصرف داروها و فصد و حجامت و حمام 
و نوره و قَوّه باه و دیگر چیزهایی که باعث سلامت و قوّت بدن می شود 
برایش توضتم دهم یه دفتتم ر تین هن در آین ناهه انجه: را لام است 
برای امیرالمومنین توضیح می دهم و مطالبی را که در خصوص خوراکیها و 
نوشیدنیها و مصرف دارو و فصد و حجامت و قوّه باه و دیگر چیزهای لازم 
برای تدبیر جسم ایشان لا زم است شرح می دهم , , و توفیق از خداست . ( 
بدان ای امیرالمومنین ) که خداوند عژوجل برای معالجه هر دردی که در 
بدن می نهد دارویی قرارداده , و برای هر نوع بیماری نوعی دوا مقژر 
داشته است , چون این بدنها شبیه یی کشور است که پادشاه ان قلب 


است 


. و عقال و کارگزارانش رگها و بندهایند ( و مغز , و قصر پادشاه قلب 
اوست ) و قلمرو او کل پیکر است , و معاونان و دستیارانش دستها و پاها 
و چشمها و لبها و زبان و گوشهایند , و خزانه هایش معده و شکم اوست , 
و سراپرده اش سینه او . دستها دو معاونند که وسیله دور و نزدیک ساختن 
هستند و طبق سفارشها و دستورهای پادشاه عمل می کنند ( پاها پادشاه را 
جا به جا می کنند ) به هر کجا که بخواهد , چشمها آنچه را که از نگاه او 
اه یه وت نشان می دهند , چرا که پادشاه در سراپرده است و اخبار جز 
با اجازه به او نمی رسند . همین چشمها به منزله دو چراغ پادشاه نیز 
هستند . دژ و قلعه بدن گوشهایند , و تنها به چیزهایی اجازه ورود بر پادشاه 
را می دهند که او موافقت کند , زیرا این دو عضو قادر نیستند چیزی را 
وارد کنند مگر آنگاه که پادشاه به آنها اشاره کند و اذن دهد , پادشاه به آن 
دو گوش می دهد و سپس پاسخ دلخواه خود را به آنها می دهد . زبان با 
ابزارهای چندی سخن پادشاه را ترجمه می کند رانا ریح الفواد و 
بخار معده و کمک لبها اقترا مرت را ده 
از یکدیگر بی نیاز نیستند , و سخن گفتن جز با گرداندن صدا در بینی نیکو 
صورت نگیرد . زیرا همان گونه که نی زن با دمیدن در نی 


صدایی نیکو در می آورد , بینی نیز سخن را نیکو می سازد . ( منخرها یا 
سوراخهای بینی نیز این گونه اند , بینی به پادشاه می رساند ) بوهای خوش 
را که او دوست می دارد , و اگر بوی ناخوشی باشد پادشاه به دو دست 
فرمان می دهد دستها ( با کنار زدن شیی بد بو يا گرفتن سوراخهای بینی ) 
مانع رسیدن ان بو به پادشاه می شوند . مع هذا , اين پادشاه پاداش و کیفر 
هم می دهد , کیفرش سخت تر از کیفری است که پادشاهان قدرتمند 
دنیوی می دهند . و پاداش او نیز از پاداش این پادشاهان برتر است . کیفر 
آن غم و اندوه است , و پاداشش شادی و سرور . ريشه غم و اندوه در 
طحال ( سپرز ) است و ريشه شادی در ترب1 و کلیه ها . در این اعضا ( 
طحال و ثرب و کلیه ها ) دو رگ است که به صورت وصل هستند , از 
همین روست که آثار غم و شادی در چهره نمایان می شود , اين رگها , 
تماما , راههای ارتباطی کارگزاران با پادشاه و پادشاه با کارگزاران می 
باشتد ءدلیلشن قم این اشت که وقتی داره می خوری رها آن ۱ به محل 
درد می رسانند . بدان ای امير که بدن مانند زمین خاص ات آها بایری 
است که اگر به آن رسیدگی کنی و طوری آبیاربش کنی که نه غرق آب 
موه نمی از ان ات ور و تسه تعاس هه اف ما نوی 
شاداب و 


خرم می شود و محصول زیادی می دهد , ولی اگر از آن غفلت ورزی 
خراب می شود و علفهای هرز در آن می روید , بدن نیز اين گونه است . 
دقت و مراقبت در مصرف غذاها و نوشیدنیها باعث سلامت و تندرستی و 
عافیت بیشتر آن می گردد . يا امیرالمومنین ! دقت کن ببین چه چیز با تو و 
معده أت سازگار است و بدنت تحمل آن را دارد و چه غذاها و 
انشا شند ان را شی وار مها ترا بآ وت سر کین ود اتقو ار کم 
بدان ای امیرالممنین , که هر یک از این طبایع چیزهایی را دوست دارد که 
با آن سنخیت و سازگاری داشته باشد , پس چیزی را انتخاب کن که با 
بدنت سازگار است . هر کس بیش از اندازه غذا بخورد سودش نرسانده , 
و هر کس : نه کم و نه زیاد بلکه به اندازه بخورد آن غذا به او سود می 
رساند نی مه اک ات شراخ ان ات کار هر دای اه 
وقتش بخوری و هنوز که اندکی اشتها داری دست از خوردن بکشی , زیرا 
این کار - به خواست خدا - باعث می شود تا بدنی سالمتر , اندیشه ای 
روشنتر . و روحیه ای سبکتر داشته باشی . از اینها 0 بر ای 
امیرالمومنین در تابستان غذای خنک تناول کند , و در زمستان غذای 0 
و در دو فصل دیگر غذاهای معتدل به اندازه توان ( جسمی ) و اشتهایی که 
داری , غذایت را به اندازه عادتت مظا را مها 


زندگی و نوع فعالیت و زمانی که در آن به سر می بری , با خوردن 
از روز گذشته ( یک وعده ) پا هر دو روز سه وعده غذا بخوری بدین ترتیب 
که صبح اول وقت صبحانه می خوری و سپس شام , و روز دوم هشت 
ساعت که از روز گذشت یک وعده دیگر غذا می خوری دا 
خوردن شام نداری . این هم باید به اندازه باشد , نه بیشتر و نه کمتر , 
در حالی که هنوز اشتها داری باید دست از غذا خوردن بکشی , بعد از 
غذایت از شربت مصفّای کهنه ای که نوشیدنش حلال است ( و بعدا طرز 
تهیه آن را می گویم ) می نوشی , طرز تهیه شربت ده رطل2 مویز دانه 
گرفته را ابتدا می شویند و سپس آن را در یک ظرف آب صاف و زلال می 
ریزند , مقدار آب باید به اندازه ای باشد که چهار انگشت ی 
مویزها را بپوشاند , مویزها را به همین حالت در زمستان سه روز و در 
تابستان یک شبانه روز باقی می گذراند , آن گاه در یک دیگ تمیز می ریزند 
, آبی که مویزها را در آن خیسانده اند اگر آب باران باشد بهتر است و 
کرت آز اب وین لالی. کف نیمه اش در سمت شرق است و آبی 
سفید و درخشان و سبک دارد استفاده شود , این نوع اب گرما و سرما را 
خیلی سریع به خود 


می گیرد و همین علامت سبک بودن آب است . باری ۳ آنقدر حرارت 
می دهند تا اين که مویزها کاملا پف کنند , بعد آنها را می فشارند و آبش را 
صاف می کنند و می گذارند سرد شود , دوباره آن را به داخل دیگ می 
ریزند و مقدارش را با یک چوب اندازه می گیرند , و .یی را رهی انتشن 
ملایمی می گذارند تا بنرمی بجوشد و دو سوم آن تبخیر شود و یک سومش 
باقی بماند , سپس به اندازه یک رطل عسل مصفا با آن مخطوط می کنند 
, و مقدار این آب و عسل در دیگ اندازه گیری می شود , و محلول را می 
جوشانند تا به اندازه ای که عسل ریخته شده تبخیر شود و محلول به 
اندازه قبل برگردد . در یک پارچه ضخیم به اندازه یک درهم3 زنجفیل , یک 
درهم قرنفل ( گل میخک ) نیم درهم دارچین , یک درهم زعفران ( نیم 
درهم سنبل4 , و نیم درهم عود هندی ) , نیم درهم مصطکی قرار می دهند 
, اما قبلا هر یک از اینها را جداگانه می کوبند و الک می کنند . بعد در پارچه 
قرار می دهند و آن را با یک نخ محکم می بندند , یک طرف نخ باید بلند 
باشد تا آن را به چوبی که روی دیگ قرار داده می شود , ببندند و بدین 
ترتیب پارچه ای که حالا به صورت یک کیسه کوچک در آمده به داخل نگ 
آویزان شود . این کیسه را باید زمانی داخل دیگ قرار داد 


که عسل را در آن می ریزند . آنگاه هر چند وقت یک بارکیسه را حرکت 
می دهند تا محتویات ان کم کم خالی شود , و محلول را انقدر می جوشانند 
تا ( همان طور که گفتیم ) مقدار اضافه شده عسل کم شود و محلول به 
اندازه اولش برسد . در تمام این مدت , باید آتش ملایم باشد , بعد محلول 
را صاف می کنند و می گذارند سرد شود , و آنگاه در ظرفی می ریزند و 
سر آن را می بندند و سه ماه به همان حال باقی می گذارند و درش را باز 
نمی کنند ,. پس از سه ماه می توان از آن نوشید . هر اوقیه5 از این 
شرت زانیا حو آو‌خيه. اب مخلوظ هی کنی. ز عان آمیرالمومسن. ین از 
خوردن غذا به اندازه ای که قبلا توضیح دادم . سه پیاله از اين شربت بنوش 
که آ یرفن کت نت خوا وت راو فر ان روز ( از درد نقرس و سردی 
مزاج و بادهای ناراحت کننده ) در امان خواهی ماند , بعد از آن چنانچه میل 

به اب داتتین نضف. ای را که فبلا هی نوشیده ای . بنوش زیرا این عمل ( 
خعدت 3 سالمتر , قدرت مقاربتت را بیشتر و حافظه ات را قویتر می 
سازد ) . نوشیدن اب سرد بعد از خوردن ماهی تازه بیماری فلج می اورد , 
خوردن ترنج در شب چشم را چپ می کند و لوچی می اورد , نزدیکی 
کردن با زن حاثّض سبب متولد شدن فرزندی جذام می شود , ادار نکردن 


فا انیب ازه مس ها رو انس ی ات 
بعد از هر جماع غسل شود به متولد شدن فرزندی دیوانه می انجامد . 
افراط در خوردن تخم مرغ باعث بیماری طحال و ایجاد نفح در سر معده 
می شود , زیاد خوردن تخم مرغ آب پز تنگی و بریدگی نفس می آورد , 
خوردن گوشت خام تولید کرم معده می کند ر افراط در خوردن ِِ 
بد این سین ندن ی انجاهد ‏ آاشافیدن ات یر نهد ازج دام ؛ 

ِ از خوردن شیرینی دندانها را از بین می برد , زیاده روی در 0 
گوشت شکار و کاو باعث خشکیدگی عقل 4 و , کند ذهنی و فراموشی 
زیاد می شود . هر گاه خواستی حشام بروی و در سر خود ناراحتی پیدا 
نکنی , هنگام ورود به حقام ابتدا پنج جرعه آب گرم بنوش , در این صورت 
به خواست خدای تعالی , از سردرد و درد شقیقه در امان خواهی بود . 
بعضی گفته اند هنگام ورود به حمام پنچ مشت آب گرم روی سر خود بریز 
. بدان ای امیرالمومنین که حمام هم ترکیبی مانند ترکیب بدن دارد , یعنی 
همان طور که بدن دارای چهار طبع است حمام نیز دارای چهار خانه می 
باشد : خانه اول : سرد و خشک است , خانه دوم : سرد و مرطوب , خانه 
سوم : گرم و مرطوب , و خانه چهارم : گرم و خشک . فایده حمّام این 


است که بدن را معتدل می کند , چرک بدن را از 


بین می برد , عصبها و رگها را نرم می سازد اعضای بزرگ بدن را تقویت 
می کند , و فضولات و عفونتها را می زداید . اگر می خواهی بدنت جوش و 
دانه و غیره نزند هنگام ورود به حمام ابتدا بدنت را با روغن بنفشه چرب 
کر ور ی خواهی (عی آن تفر کشیدن ۱ بانته متا مد 
۱ تا 0۳ ۶ 
سرد بشوی . کسی که می خواهد برای نوره کشیدن به حمام برود باید 
دوازده ساعت قبل , یعنی یک روز تمام , از مقاربت خودداری ورزد , 
صیر ( یفام یا صقر در :نوزم ورتم با دای کفیه از 
مجتوعه انوا زاب تور مخاوظ کنر . اینها را وقتی به نوره اضافه کنند که 
نوره را ی ی ی و 5 
جوشانده شده است , به عمل اورده باشند . مقدار کمی از مجموع این 
سه قلم ( بابونه و . . ) يا از هر یک جداگانه در آب می جوشانند به اندازه 
اک ان ادا فا رو مه اش ادا سور 
مقدار نوره باشد . و برای از بین بردن 1 نوره می توان از چیزهایی 
مانند برگ درخت هلو , تفاله گل کاجیره , حنا و ( سعد و گل سرخ ) به بدن 
صالید .هه کسز میت خوآهد که توره بش تسه آند. ان 


را زانهم نزندن کمی: هد از استعمال مره ان را ودره آندکی زر وعن 

سرخ به بدنش بمالد , و چنانچه خدای نخواستم نوره بدنش را سوزاند 
مقداری عدس پوست کنده را بکوبد و ( با سرکه و گلاب مخلوط کند ) و به 
جایی که سوخته دست بمالد , به خواست خداوند بهبود می یابد . برای از 
بین بردن آثر نوره بر بدن پلافاضله بسن از تور کشنیدن محل آن »ربا 
سرکه انگور و روغن گل سرخ کاملا مالش دهد . هر کس می خواهد که 
درد مثانه نگیرد . ادرارش را حبس نکند , حتی اگر سوار بر مرکب خود 
ان مرک ار معده نگیرد در بین غذا خوردن آت 
ننوشد و بعد از تمام شدن غذایش آ نخورد , جون 1 خوردن در بین غذا 
رطوبت بدن را زیاد می کند و معده اش ضعیف می گردد , و رگها نیرو ( 
انرژی ) غذا را جذب نمی کند زیرا چنانچه در بین غذا خوردن پشت سر هم 
سنگ ( مثانه ) و عسر البول ایمن بماند در هنگام انزال , منی خود را حبس 
نکند و مدت جماع را طول ندهد . هر کس می خواهد که از ابتلا به درد 
مقعد مصون بماند و بواسیر نگیرد هفت دانه خرمای برنیک با روغن گاو 
تناول کند , و بیضه های خود را با سیماب خالص چرب نماید . هر کس می 
خواهد 


می خواهد که کمتردجار فرمونتی شود و حافه دشن اد روزی بب 

قطعه زنجفیل پرورده در عسل میل کند , و نیز هر روز با غذای خود خردل 
بخورد ده ینعی تواهد کف عون زان شوه هو زون تاسیا سس < ام 
هلیله سیاه با شکر طبرزد ( نبات ) بجود . هر کس می خواهد که ناخنهایش 
ترک نخورد و خراب نشود فقط روزهای پنجشنبه ناخن بگیرد اه 
خواهد که به گوش درد دچار نشود هنگام خواب قدری پنبه در گوش خود 
کدی کنسن می هد کم دش اسر مان ر کام تکزردا رون ره 
قاشق عسل بخورد . بدان ای امیرالمقمنین که برای شناخت عسل مفید از 
مشام انسان برسد عطسه می زند , بعضی از عسلها سکر اوردند و مزه 
بسیار تند و سوزنده ای دارند , این نوع عسلها کشنده اند . همچنین ( کسی 
که می خواهد در زمستان مبتلا به زکام نشود ) نرگس و نیز سیاه دانه 
استشمام کند . اگر در تابستان زکام شیوع یافت هر روز یک خیار بخورد و 
از نشستن در افتاب پرهیز کند . هر کس از ابتلا به درد شقیقه8 و شوصه9 
می ترسد بعد از خوردن ماهی تازه ,. چه در تابستان با زمستان 1 از 
خوابیدن خودداری کند . هر کس می خواهد که بدنی سالم و لاغر اندام 
داشته باشد شب غذا کم بخورد . 


هر کس می خواهد که در موقع حجامت کردن درد کبد نگیرد و بعد از 
حجامت کاسنی با سرکه تناول کند . هر کس می خواهد که به ناف درد 
مبتلا نشود در هنگام چرب کردن سرخود نافش را هم چرب کند . هر کس 
می خواهد که لبهایش نترکد و زخم نشود ابروهای خود را چرب کند . هر 
کس می خواهد که کام و ملازه اش پایین نیفتد بعد از خوردن شیرینی با 
سر که غرغره کند . هر کس می خواهد که دندانهایش نیوسد قبل از خوردن 
شیرینی لقمه ای نان تناول کند . هر کس می خواهد که به یرقان و 
صفار10 دچار نشود در تابستان بعد از باز کردن در اتاقش بلافاصله وارد 
اتاق نشود ( و در زمستان صبح که در اتاقش را باز می کند بلافاصله خارح 
نشود ) . هر کس می خواهد که باد نگیرد هر هفت روز یک بار سیر مصرف 
کند . هر کس می خواهد که غذا را بگوارد در هنگام خوابیدن به پهلوی 
راست خود تکیه کند و سپس به پهلوی چپ برگردد . هر کس می خواهد که 
بلغمش از بین برود هر روز جوارش11 تند تناول کند , زیاد حمام برود , 
زیاد نزدیکی کند , و زیاد در افتاب بنشیند , و از خوردن غذاهای سرد 
پرهیزکند: که اين کارها بلغم را از بین می برد و می سوزاند . هر کس می 
خواهد که صفرا را از بین ببرد چیزهای خنک و نرم بخورد , بدنش را 
استراحت دهد , از ایستادن زیاد بپرهیزد , و به صورت شخصی 


که دوستش دارد زیاد بنگرد . هر کس می خواهد که سودا او را نسوزاند 
قی کند و رگ بزند و نوره بکشد . هر کس می خواهد که باد سرد را از بین 
ببرد حقنه ( تنقیه , اماله ) کند , نش را با زوغرن‌ جرب تمابدء هدن آبژن 
2 اب گرم بنشیند ( و از خوردن هر چیز سرد و خشک بپرهیزد و از 
چیزهای گرم و نرم استفاده کند ) . هر کس می خواهد که بلفمش بر 
طرف شود هر روز ( یک منقال ) اطریفل13 کوچک تناول کند . بدان ای 
امیرالمومنین که مسافر وقتی معده اش پر و یا خالی است باید از 
مسافرت کردن در هوای گرم بیرهیزد , و هرگاه قصد حرکت دارد غذا به 
اعتدال بخورد و از غذاهای سرد مانند قربص14 و 
و آبغوره و دیگر چیزهایی که طبیعت سر دارند , تناول کند . بدان ای 
ای تند رفتن در هوای گرم با معده خالی از غذا برای بدنهای 
لاغر زیانبار است و برای بدنهای چاق سودمند . درباره اب مناسب برای 
مسافر هم باید گفت : مسافر به هر منزلی که می رسد ابتدا آب آن جا را 
با آب منزل قبلی مخلوط کند و سپس بنوشد , يا اين که از یک آب یکدست 
مقداری با خود بردارد و به هر منزلی که می رسد از آن آب با آب منزل 
بیافنزد و. انکا خ: بتوشد ,ارم انست. که.مسافر از .خای و کل زادگاهش 
مقداری با خود بردارد و به 


هر منزلی که رسید کمی از آن گل را در ظرف آب خود بریزد و در آب حل 
کند . زیرا این عمل باعث می شود که ان اب خاصیت ابی را که به ان 
عادت داشته است به خود بگیرد . بهترین آب شرب برای مسافر و غير 
و و 
تاشتانی آن جریا دنه ناش ورن دفالستوین آها انب ات کدرا 
این وصف و از زیر کوههای خاکی جریان داشته باشد , زیرا اين گونه آبها و 
در ز مستان گرم و در تابستان سرد است و ملین معده و برای افراد 
حروری بسیار مفید می باشد . آبهای شور سنگین باعث یبوست مزاج می 
شود , و آب برف و یخ برای بدن بسیار زیان آور است . آب چاه سبک و 
گوارا و زلال است , و چنانچه برای مدت زیادی زیر زمین اندوخته و باقی 
نمانده باشد , برای بدن بسیار مفید است . اب کالها و نمکزارها در 
تابستان گرم و غلیظ است به دلیل آن که راکد است , و آفتاب زیاد خورده 
است , کسی که مدت زیادی از این نوع ابها مصرف کند به تلخی صفرا و 
زر کون طحال مبتلا می شود . ای امیرالمومنین ! در این نامه ام تو را 
توصیه هایی کردم که هر کس آنها را به کار بندد او را کفایت می کند . و 
اینک توصیه هایی را در باره مقاربت 


یاداور می شوم ( و سلامت و استواری بدن به غذاها و آشامیدنیها بستگی 
دارد , و ناخوشی و فساد ان نیز به این دو بسته است . ار از غذاها و 
نوشیدنیهای سالم مصرف کنی جسمی سالم خواهی داشت , و اگر از 
غذاها و آشامیدنیهای ناسالم استفاده نمایی جسمت را ناسالم و فاسد می 
گردانی . بدان ای امیرالمومنین که قوای نفس تابع مزاجهای بدنهاست , و 
مزاجهای بدنها هم تابع تغییرات هواست , و با سرد و گرم شدن هوا بدنها و 
چهره ها تفییر می کند پس هرگاه هوا یکسان و معتدل باشد بدن نیز 
اعتدال می یابد: زیرا خداوند عژوجل ساختمان بدن را بر پایه چهار طبع 
ساخته است : خون و بلفم و صفراء و سوداء, که از اینها دو طبع گرمند و 
دو طبع دیگر سرد , و میان هر دوتای آنها از لحاظ دیگر اختلاف است : کوم 
و خشک , گرم و مرطوب . سرد و خشک , و سرد و مرطوب . هر یک از 
ی اه و ی ی 
تا را ی ها اه و هار 
محل خون هستند , در سینه جایگاه بلفم و باد , و بالای شکم محل تلخی 
صفراء . و پایین شکم جایگاه تلخی سوداء . بدان ای امیرالمومنین که 
خواب بر مغز سلطنت می کند و بدن را استواری و نیرو 


می بخشد , پس هرگاه خواستی بخوابی ابتدا بر پهلوی راست دراز ز بکش , 
آن کاه به بهلوی جب. بر کرد . هنکام بیدار شدن و برخاستن: از بسترت نیز 
به همین ترتیب که خوابیده ای ابتدا از طرف راست خود برخیز . خود را 
عادت بده که , به اندازه یک سوم زمانی که می خوابی , در ( سر ) شب 
بیدار نشینی , و دو ساعت از شب مانده بیدار شو و برای قضای حاجت به 
متشه هس ارم فان ات ری کر رای ال دق ده 
این کار موجب بیماریهای نشیمنگاهی می شود . بدان ای امیرالمومنین که 
بهترین وسیله برای مسواک زدن ( چوبهای تر با خاصیت قبض کنندگی ) 
است : زیرا این گونه چوبها دندانها را جلا می دهد , دهان را خوشبو می 
سازد , لثه ها را محکم و چاق می کند , و از سوراخ شدن دندانها جلوگیری 
می نماید . البته به شرطی این فواید را دارد که با میانه روی همراه باشد , 
اما اگر در مسواک زدن افراط شود دندانها را می ساید و لق می کند و 
ريشه آنها را سست می گرداند . پس کسی که می خواهد دندانهایش را 
سالم نگه دارد , شاخ سوخته گوزن , و گزمازک16 , و سعد , و گل سرخ , 
یل الظیب:: ار هر دام به آندان مساویه تهید کید وه آندازم یک 
چهارم یکی از اين مواد نمک ترکی فراهم آورد و هر یک از اينها را جداگانه 


: زیرا مسواک زدن با اینها دندانها را محکم و سالم نگه می دارد . و کسی 
که می خواهد دندانهايش سفید شود مقداری نمک ترکی را با همان اندازه 
کف دریا مخلوط کند و نرم بکوبد و با ساییده ان دو مسواک بزند . بدان ای 
امیرالمومنین که حالات انسان که خداوند متعال ساختمان وجودی او را 
برپایه انها ساخته و آفریده و با اين حالات دوران زندگی خود را سپری می 
کند . چهارحالت است : حالت اول : پانزده سال است که نوجوانی و جوانی 
و زیبایی و طراوت ادمی در این پانزده سال است و در این مدت خون بر 
مزاج او غالب است . حالت دوم : بیست سال است که از پانزده سالگی تا 
سی و پنج سالگی است . در اين سالها غلبه و چیرگی با صفراست . این 
دوره اوج نیرومندی و هوشیاری و لهو و لعب است . این حالت ادامه دارد 
تا سی و پنچ سال تمام شود . سپس وارد حالت سوم می شود که از سی 
و پنج سالگی تا پایان شصت سالگی است . در این دوره سوداء غلبه دارد ( 
و خردمندی و درایت و رازداری و دقت نظر و عاقبت اندیشی و احتیاط و 
محافظه کاری شدت می گیرد ) . پس از آن به حالت چهارم قدم می گذارد 
که بلغم بر ساير اخلاط غلبه می یابد , و از اين حالت دیگر : به سایر حالات 
بر نمی گردد ( در اين هنگام وارد پیری شده و جوانیش را از دست داده 
است و دچار فراموشی می شود و 


چیزهایی را که می شناخته دیگر نمی شناسد ) تا به حدّی که در حضور 
مردم می خوابد , و در وقتی که باید بخوابد بیدار می ماند , و گذشته ها را 
باه فی. اهر اها آنج‌را که آکهنبه او هی وین فراحوس هی کند با 
و ی ی ی 
رویش ناخنها و موهایش ضعیف می گردد , و تا زمانی که زنده است 
قوایش پیوسته رو به سستی و ادبار دارد ز زیرا جسم او تحت استیلای بلغم 
قرار گرفته و بلغم سرد و خشک است , و همین خشکی و رطوبت در 
جسم او باعث نابودی اش می شود . تا بدین جا مطالبی را درباره تدبیر 
بدن و احوال آن که دانستن آنها برای امیرالمومنین لازم است ۰ مختصرا 
بیان داشتم , و اکنون به بیان چیزهایی که لازم است امیر انها را مصرف و 
یا از آنها پرهیز کند , و نیز کارهایی که باید در زمان معینی انجام دهد , می 
پردازم : هرگاه خواستی حجامت کنی در روزهای دوازدهم تا پانزدهم ماه 
حجامت کن , زیرا حجامت در این روزها به بدن صخت بیشتری می بخشد , 
از اين روزها که گذشت و ماه رو به کاستی نهاد حجامت مکن مگر آن که 
ناچار به خون گرفتن باشی , علتش این است که با کوچکتر شدن هلال ماه 
از هیجان خون نیز کاسته می شود , و با بزرگتر شدن آن هیجان خون هم 
افزایش می يابد . حجامت باید به اندازه سنی 


که از انفی کته امست هرت یدز کی که مت تال دار هر 
بیست روز یک مرتبه حجامت کند , سی ساله هر سی روز یک بار , چهل 
ساله هر چهل روز یک بار , و به همین ترتیب . بدان ای امیرالمومنین که : 
حجامت خون خود را از موی رگهای پراکنده در گوشت می گیرد ۳ 
این سخن هم آن است که در حجامت , بر خلاف فصد ( رگ زدن ) , انسان 
دچار ضعف نمی شود . حجامت گودی پس گردن برای رفع سنگینی سر 
مفید است , و حجامت اخدعان17سر و صورت و چشم را سبک می سازد 
و برای درد دندانها نافع است . گاهی اوقات هم برای علاج اين چیزها به 
جای حجامت , فصد می کنند . گاه برای معالجه جوشها و زخمهای دهان و 
خرابی لثه ها و دیگر بیماریهای دهان . زیر چانه را حجامت می کنند . 
حجامت میان دو شانه برای درمان تبش قلب که از امتلای معده و حرارت 
باشد مفید است . حجامت ساقهای پا ورم کلیه ها و متانه و رحم را تخفیف 
می دهد , و خون حیض را روان می سازد , منتها بدن را ضعیف و لاغر می 
ک رو عام بات کم شفی الا ماه با ورین ین سووم ول 
برای افرادی که مبتلا به بئثورات و دملهای جلدی هستند نافع است . برای 
کاستن از درد حجامت باید در مرتبه اول که شاخ حجامت را بر محل می 
گذارند آهسته و بتدریج بمکد و در مرتبه دوم و سوم 


بر شدت و مدت مکیدن بیفزایند . پیش از آن که نیشتر زند باید با تکرار 
گذاشتن شاخ حجامت و مکیدن آن کاری کندکه موضع حجامت خوب سرخ 
شود . نیشتر باید کاملا تیز باشد , و محل حجامت نیز باید قبل از نیشتر 
زدن با روغن مالش داده شود . محل فصد را هم باید با روغن بمالند , چون 
ان کار از درد آن می کاهد , همچنین نیشتر را با روغن چرب کنند , بعد از 
تمام شدن حجامت نیز باید محل آن را با روغن مالش دهند . هنگام فصد 
کردن باید کمی از روغن روی رگ بچکانند تا رگ مورد نظر ناپدید نگردد و 
اشتباه نشود . رگ زن باید رگی را انتخاب کند که در جاهای کم گوشت 
بدن است , زیرا هر چه گوشت روی رگها کمتر باشد درد آن کمتر خواهد 
بود . دردناکترین رگها در هنگام فصد رگ حبل الذراع و رگ قیفال است 
چون گوشت زیادی روی آنها را گرفته است , اما رگ باسلیق و اکحل اگر 
روی آنها را گوشت نگرفته باشد دردشان کمتر است . لازم است محل 
فصد را ,. مخصوصا در زمستان , با آب گرم کمپرس کنند تا خون در آن 
ظاهر شود , اين کار پوست را نرم و درد را کم و فصد را آسان می کند . 
ای تا ار را 
از مقاربت با زنان خودداری شود , باید در روزی حجامت کرد که هوا صاف 
و روشن باشد و ابری و طوفانی نباشد . 


خون باید به اندازه ای خارج شود که رنگش تغییر کند ( و به محض روشن 
شدن رنگ خون خون گیری را قطع کند ) در روزی که حجامت کرده ای به 
حمام مرو زیرا ی ای ی ی 
گرم بر سر و بدنت غفلت مکن . بعد از حجامت کردن ( همان طور که 
گفته شد ) از رفتن به حمام پرهیز کن که باعث تب دائمی می شود . چون 
پارچه نرم دیگری بر محل حجامت بگذار و به اندازه یک نخود تریاق فاروق 
بخور ( اگر در فصل زمستان است آن را بدونر مایعات بخور ,؛ و اک 
تابستان است با سکنجبین جوشیده میل کن ) که اگر این دستور را به کار 
بندی , به خواست خداوند متعال , از بیماری لقوه و بَهتک و پیسی و جذام 
در امان خواهی بود . از مکیدن انار ملس غفلت معن , زیرا این نوع انار 
جان را نیرو و خون را حیات می بخشد . تا چهل دقیقه پس از حجامت نمک 
و غذای شور نخور , زیرا باعث بیماری جرب ( بیماری گال ) می شود . اگر 
در زمستان حجامت کردی گوشت تیهو بخور و از بالای آن از همان شربتی 
که برایت شرح دادم , بنوش . محل حجامت را با روغن خیری و گلاب و 
ی ی ام ی ای 
مخلوط را هم بر فرق سرت 


. اما اکن رن تابستان حجامت نمودی سکباج و هلام و مصوص18 و 
ای 19 بخور , و روغن بنفشه و گلاب و کمی کافور بر فرق سرت بریز , 
و بعد از غذایت از آن شربتی که برایت گفتم بنوش . در روزی که حجامت 
می کنی از حرکت زیاد و عصبانیت و عمل مقاربت پرهیز کن . امیر باید از 
خوردن همزمان تخم مرغ و ماهی خودداری ورزد , زیرا خوردن این دو با 
هم تولید قولنج و بواسیر و درد دندان می کند . انجیر و مشروب مویز 
خاش ی ار با ور رس ی 
مداومت بر خوردن پیاز باعث کلف20 در صورت می شود . خوردن 
غذاهای شور و گوشتهای نمک سود و همچنین خوردن ماهی شور بعد از 
عمل حجامت و فصد رگها تولید بَهک و جَرّب می کند , خوردن قلوه و تو 
اه 
در اول شب , چه زمستان و چه تابستان , , مقاربت مکن , چون در این وقت 
معده و رگها پر هستند و با این وضع مقاربت کردن درست نیست , زیرا 
بیم ابتلا به قولنج , فلج , لقوه , نقرس , سنگ مثانه , تقطیر بول , فتق و 
ضعف بینایی و مفز می رود . اگر خواستی عمل مقاربت را انجام دهی در 
آخر شب انجام بده . زیرا برای سلامت بدن مفیدتر است و به درست 
شدن فرزند امید بیشتری می رود , و فرزندی 


که به دنیا می آید باهوش تر است , پیش از عمل جماع با زن مقدمتا با او 
بازی کن و پستانهایش را بمال زیرا اين کارها باعث جمع شدن اب او و 
آب تو می شود و به تولید فرزند می انجامد و هر دو آمادگی پیدا می کنید ( 
و نشانه های آمادگی زن در چشمهایش نمودار می گردد ) با زنان مقاربت 
مکن مگر اين که پاک باشند , زیرا اگر در حال پاکی آنان مقاربت کنی ( به 
خواست خداوند مابة نود کی وه سلافت بیشتر بدن تو می شود ) . هیچ گاه 
نگو مدتها فلان کار را کردم و فلان چیز را خوردم اما گزندی ندیدم , و فلان 
چیز را نوشیدم ولی زیانی به من نرسید , و فلان کار را انجام دادم اما از 
ان بدی ندیدم , چون این مشت از مردم , ای امیرالمومنین , چونان حیوانند 
که نمی فهمند چه چیز برایش مضر است و چه چیز سودمند . اگر دزد در 
همان بار اولی که دزدی می کند مجازات شود دیگر دزدی را تکرار نخواهد 
کرد و کیفرش آسانتر خواهد بود , اما به او مهلت داده می شود و کاری به 
کارش نمی گيرند و در نتیجه دزدي را تکرار می کند تا جایی که به 
بزرگترین سرقتها دست می زند و آنگاه دستگیرش می کنند و دستش را 
می برند و اين مجازات بزرگ را متحمّل می شود , و این عاقبت طمع 
اوست . کارهای همه به دست خداوندی است که شأنش آجل از آن است 
که او را فرزندی 


باشد , و بازگشت همه به سوی اوست , پاداش نیک را از او امید داریم که 

او امرزنده و توبه پذیر است . به او توکل می کنیم که مومنان باید به او 

توکل کنند , و لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم . ابومحمد حسن قمی 

گوید : پدرم به من گفت : چون این نامه ابوالحسن علی بن موسی الرضا 

که درود خدا بر او و بر پدران و بر نسل پاک آنان باد , به مأمون رسید , 

ی ی و ی ی 
۵ لاله الذهيه. " تا داری منود 


[- پیه نازکی که معده و امعاء را پوشانده است, چادر پیه . 2- هر رطل 
تقریبا 314 گرم است . 3- تقریبا 5 /2 گرم . 4 سنبل دو نوع است : سنبل 
الطیب ,و سنبل رومی يا ناردین , 5- هر اوقیه تقریبا 323 کرم است ,۰ 6- 
عصاره برگ و میوه درخت اقاقیا ,۰ 7- صمغ صنوبر, تربانتین , 8- دردی که 
نیمی از سر و صورت را می گيرد, میگرن . 9- درد شکم, ذات الجنب یا 
سینه پهلو . 10- نوعی کرم و انگل در معده . 11- جوارش معرّب گوارش, 
و نوعی حلواست . ترکیبی است که به جهت هضم غذا می خورند . 
معجونی مفرح و مقوی و محلل ریاح و مصلح اغذیه . فرهنگ معین 12- 
آبزن : حوضچه ای که از چینی یا مس و مانتد آن سازند و در آن استحمام 
کنند رو آن در بز شکی قذرد ۰ 


ظرفی چوبین يا فلزی يا سفالین به اندازه قامت ادمی با سرپوشی سوراخ 
دار که بیمار را در آن نشانند و سر وی از سوراخ بیرون کنند . تیز در 
پزشکی قدیم : دوایی که در آپزن کنند . فرهنگ معین 13- را 
شده از هلیله . فرهنگ معین 14- غذایی است که از گوشتهای لطیف مانند 
گوشت ماهی و جوجه با سرکه و ترشیجات تهیه می شود . 15- غذایی 
است که از گوشت و پوشت گوساله درست کنند ,ریا شوربای سکباج سرد و 
بی چربی . 16- میوه درخت گز شاهی . 17- اخدعان : تثنیه "اخدع " است 
و آن زر گی, اسنت در ججامتگاه: کردن که شعبه اق از ورید است . فرهنگ 
لاروس 18- خوراکی است که از گوشت جوجه مرغ جوان و ادویه خوشبو 
به حسب احتیاج تهیه کننده و قسمتی از بااب میوه های ترش می جوشانند 
شبیه کنجد در روی پوست صورت . 


نبوت 
پیامبران بزرگ 


کبار الأنبیاء الصدوق قال : حدٌثنا محشّد بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانی 
رضی الله عنه قال حدثنا آحمد بن محشّد بن سعید الکوفي الهمدانی , قال : 
حدئنا علی بن الحسن بن علیْ, بن فضال عن آبیه عن ابی الحسن الرضا 
علیم تام نار 1 الغنم ادلی القفم لام کانها اضعات 
الشرایع و العزایم و ذلک ان کل نب بعد نوح علیه السلام کان علی شریعته 
و منهاجه و تابعاً لکتابه الی زمن ابراهیم الخلیل علیه السلام , و کل نبی 
کان فی آنام. ابر اهیم و بعده کان علین شر بعته 


و منهاجه و تابعاً لکتابه (لی زمن موسی علیه السلام . و کل نیی کان فی 
من موسی و بعده کان علی شریعه موسی و منهاجه و تابعاً لکتابه الی 
ایام عیسی علیه السلام , و کل نیت کان فی ایام عیسی و بعده کان علی 
ال زانهم بوانتم هم اس سا الم مور هس 
لاتنسخ (لی یوم القيامه و لانبِیْ بعده الی یوم القیامه , من اذعی بعده نبوّه 
ام یمس لیر ان کات قوف ماه کل من سم دک مه 


پیامبران بزرگ صدوق از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی ( رض ) از 
احمد بن محمد بن سعید کوفی همدانی , از علی بن فصال از پدرش از 
ار ات ها رت ها 
العزم را اولوا العزم نامیده اند زیرا صاحب شریعت و قانون بوده اند , 
یعنی آن که هر پیامبری پس از نوح ( ع ) تا ابراهیم (ع ) بر شریعت و راه 
او و تابع کتاب وی بود , و هر پیامبری در روزگار ابراهیم (ع ) و پس از وی 
تا روزگار موسی (ع ) بر شریعت موسی و راه او و تابع کتاب وی بود . و 
هر پیامبری در زمان موسی (ع ) و بعد او تا زمان عیسی (ع ) بر آیین و 
داح اه نابق کناب ان خضرت بود رو هر سا متری در روز کار عکستی:( 


ع ) و پس از وی تا روزگار پیامبر ما محمد ( ص ) بر راه عیسی و شریعت 
او و تابع کتابش بود , پس این پنج تن اولوا العزم اند و برترین پیامبران و 
انبیاء , و ایین محمد ( ص ) تا روز قیامت نسخ نخواهد شد و تا قیامت 
پیامبری پس از وی نخواهد بود و هر که بعد از او مذعی پیامبری شده پا 
بننن: از :قرآن کتابی بیاورد , خونش برای هر آن که چنین ادعایی از او شنود 
, مباح است 1 . 


1- عیون اخبار الرضا 2 /80 . 
پیامبران عرب زبان 


الأنبیاء تکلموا بالعرییّه الصدوق قال : حذثنا آبوالحسن محشد بن عمرو 
البصری , قال : حدثنا آبوعبدالله محشّد بن عبدالله الواعظ , قال : حدثنا 
آبوالقاسم الطائی , قال : حدّثنا آبی قال : حدثنا علی بن موسی الرضا علیه 
السلام عن آبائه عن الحسین بن علیْ علیه السلام قال : کان علیْ بن 
آبیطالب علیه السلا بالکوفه فی الجامع اذ قام الیه رجل من آهل الشام 
فسأله عنِ مسائل فکان فیما سأله آن قال له : آخبرنی عن خمسه من 
الأنبیاء تکلموا بالعربیه , فقال ی تا یت 


پیامبران عرب زبان صدوق از ابوالحسن محمد بن عمرو بصری , از 
ابوعبدالله محمد بن عبدالله واعظ , از ابوالقاسم طائی , از پدرش , از 
علی بن موسی الرضا (ع ) , از پدرانش , از حسین بن علی ( ع ) نقل 
است که فرمود : علی بن ابی 


طالب ( ع ) در مسجد کوفه بود . مردی از اهل شام بپا خاست و از 
حضرتش سوالاتی کرد از ز خمله آن که پرسید : بنج پیامتری را تام بتر که بنه 
اس ری ی : هود , صالح , شعیب , اسماعیل 


منیع حدیثت 
1- خصال 319 . 
آدم ( ع ) 

متن حدیت 


اش یزلام ای ال » عا شفالناعد رن کته بر نی 
ااشا ی فا وی اه مها ی هه ان 

نن شمان فن تسام بن‌ضال الفروی » فال > فلق. لارضا #ا.. 
السلام : یابن رسول الله آخبرنی عن الشجره اآتی: آکل منها آدم و2 
یروی آئها اه وی ری ها شجره الحسد فقال علیه السلام ‏ 
کل دلی,شق م.فلت . قما معنی. هدم الوجی علی اضلافها ۱ حعال 
اباالصلت ان شخره الجتة تخمل آنواعا ان 1 
و لشست کسصره ارفا وان ام نا آکرمه الام‌ععالی . کره باساد الاتیم 
و بادخاله الجثّه , قال فی نفسه : هل خلق الله بشراً آفضل متّی ؟ ! فعلم 
ال فیک ما مکی قشم شاران ‏ آرتوراسیی ام و ار یشان 
البرش , فرفع آدم رأسه فنظر الی ساق العرش , فوجد علیه مکتوبا : لاله 
رت ام وا ام 
فاطمه 


سیّده نساء العالمین , و الحسن و الحسین سیدا شباب آهل الجثه , فقال 
ام علیة الشسلام : بارزت من حفلاع : فعالی ول ۰ قافن درک ره 
هم خیرٌ منک و من جمیع خلقی , و لولاهم ما خلقتک و لاخلقت الجله و النار 
و لاالسماء و الأرض , فایاک آن تنظر الیهم بعین الحسد , فأخرجک عن 
جواری . فنظر الیهم بعین الحسد و تمثّی منزلتهم , فتسلط علیه الشیطان 

حتّی آکل من الشجره التی نهی عنها و تسلط علی حقّاء لنظرها الی فاطمه 
بعین الحسد حتّی آکلت من الشجره کما آکل آدم فأخرجهما الله عرژوجل 
عن جئته فاهبطهما عن جواره الی الارض . 


ادم (ع ) صدوق از عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری عطار ( رض 
) از علی ین محمد , از حمدان پن سلیمان , از عبدالسلام ین صالح هروی 
نقل است که به امام رضا (ع ) گفتم : ای پسر پیامبر خدا ! درختی که ادم 
و حوا از آن خوردند , چه بوده است ؟ زیرا مردم در آن اختلاف نموده اند , 
ری انا ده فص کی ان زا افو و ری ان درخت حسد دانسته 
اند , حضرت (ع ) فرمود : همه اینها درست است , گفتم : معنی این گفته 
ها با همه اختلافش چیست ؟ فرمود : ای اباصلت ! درخت بهشت دارای 
انواع میوه است , به عبارتی درخت ( بوته ) گندم بار انگور دارد چون 
درخت دنیا نیست , آدم ( ع ) نیز آن گاه که خداوند متعال با 


به سجده کشاندن فرشتگان و وارد نمودن او در پهشت گرامی اش داشت 
با خود گفت : آیا خداوند بشری برتر از من آفریده است ؟ ! خداوند 
عروجل آنچه را در نفس او به وجود آمده بود دانست پس خطاب یه او 
فرمود : ای آدم ! سرت را بلند کن و به ساق عرش بنگر , آدم سر خویش 
بلند کرد و به ساق عرش نگریست و بر آن چنین نوشته یافت : لا اله الا 
الل ع ول ال یس اه ات رال سین وس اههد 
وی سا لانشن هنن بلس فا ات اه الحنت ( عند 
معبودی جز او نیست , محمد رسول خداست و علی بن ابی طالب امیر 
مومنان و همسرش فاطمه سرور زنان هر دو جهان و حسن و حسین سرور 
جوانان اهل بهشت اند ) . آنگاه آدم (ع ) گُفت : پروردگار من اینان چه 
کسانی اند ؟ حضرت باری عژوجل فرمود : اینان از نسل تواند و از تو و 
همه خلقم بهترند و اگر ایشان نبودند نه تو و نه بهشت و دوزخ و آسمان و 
زمین را نمی آفریدم پس مباد که با چشم حسد به ایشان بنگری که از 
جوار خود تو را خارج خواهم کرد , اما او به چشم حسد به آنان نگریست و 
آرزوی جایگاه ایشان را نمود و شیطان بر او چیره شد تا آن که از درختی 
که از ان نهی شده بود خورد , و بر حوا نیز چیره شد به دلیل آن که او نیز 
با چشم حسد به 


فاطمه نگریسته بود تا آنکه همچون آدم از آن درخت خورد و خداوند 
عزوجل ان دو را از بهشت خود راند و از جوار او به زمین هبوط کردند1 . 


1- عیون آخبار الرضا1/ 306 . 


السنکنته التی:نکون عند الا تساع و الاموضاء الضدوق قال. ( آبی:رضی الله نم 
قال : حدّثنا سعد بن عبدالله عن آحمد بن محمد بن عیسی , قال ِِ 
آنو‌همام. اتتماغیل س ان الرضا علیه اسلام « اههفال ارجلن. : 

| , فقالوا ۰ 
ما هي ؟ قال اه اون ور اس مرو 
مع الأنییاء علیهم السلام و هي التی آنزلت علی ابراهیم حین بتی الکعبه 


آرافتفی. که بیافبران. داشفتد .. ضدهی. از بدرش ( رض ] از نسعید ین 
عبدالله , از احمد بن محمد بن عیسی , از ابوهمام اسماعیل بن همام از 
امام رضا ( ع ) نقل است که آن حضرت به مردی فرمود : به نظر شما 
سکینه چیست ؟ آنان پاسخ را نمی دانستند , پس گفتند : خداوند ما را 
فدایت کند زان خیست. ؟ فرمود * نسیم خهوشی. است: که. از بهشت خارج 
پ و 
۱ 


و اساس خانه بر روی آن نهاده شد1 . 


1- معانی الأخبار 285 . 
ابراهیم و اسماعیل ( ع ) 
متن حدبت 


ابراهیم و اسماعیل علیه السلام الصدوق قال : حدّثنا آحمد بن الحسن 
القطان قال : اخبرنا احمد بن محمد بن سعید الکوفی قال : حدثنا علیْ بن 
الکسن, بن. غلت بن فصال عن. آبیه قال : سألت آبا الحسن علیْ بن موسی 
الرضا علیه السلام عن معنی قول النبن صلی الله علیه و آله : آنا آین 
الذبیحین ؟ قال : پعنی |سماعیل بن ابراهیم الخلیل علیه السلام و عبدالله 
بن عبدالمطلب 7سا اسماعیل فهو الغلام الحلیم الذی بشّر الله به ابرا اهیم 

( قلفا بلغ مه السَعی قال یا بتی ائی اری فی القنام آئی ائبخک قبط 
ماذا تری قال يا ابتِ ۵ اقفل,ها نوی ) و ام بقل تا ایت: افعل ها ز ات( 
ی هه 
عظیم بکبش املح یاکل فی سواد و یشرب فی سواد و ینظر فی سواد و 
یمشی فی سواد و یبول و یبعر فی سواد , و کان یرتع قبل ذلک في ریاض 
الجثه آربعین عاماً , و ما خرج من رحم انثی و اما قال الله عژوجل له 2 
کن ) فکان لیفدی به اسماعیل , فکل ما یذیج فی منی فهو فدیه لاسماعپل 
الی یوم القیامه فهذا آحد الذبیحین ۳ لاخر فاِنْ عبدالمطلب کان تعلق 
بحلقه باب الکعبه و دعا الله آن یرزقه عشره بنین و نذر له عروجل آن 
نذنخ واخدا منم متی. اخات. الله.وعونه. قلها بلغوا: عشره فال. : عدوقی 
الله 


لی فلافین للّه عروجل , فأدخل ولده الکعبه و آسهم بینهم فخرج 
عبدالله آبی رسول الله و کان أحثْ ولده الیه ثم آجالها ثانیه فخرج 
ها ای اه ها ۱ 
, فاجتمعت قریش و منعته من ذلک و اجتمع نساء عبدالمطلب یبکین و 
یصحن فقالت له ابنته عاتکه ار 
فل ایک ففال ته کف تاه فا ساره قالت ۰ اند ای 
السوائم الْتی لک فی الحرم , فاضرب بالقداح علی اینک 0 
فشرا و ضرت اسهم ففرح سهم عدالد قما زال پزید عشراً عشرا 
ات ساهال اه ال و ات 
مات فضرب ثلاثاً کل ذلک یخرج السهم علی الابل , فلا کان فی الثالثه 
اجتذبه الزبیٍ و آبوطالب و اخوانه من تحت رجلیه فحملوه و قدانسلخت 
خو و ای ات ی اس مه بر یتمعن 
عنه التراب , ی ی ای وس ی رم 
الاسلام . حژّم نساء الاباء علی الابناء. و سن الدیه في القتل مائه من الابل 
. و کان یطوف بالبیت سبعه أشواط وج کنزا قارع سته الخمسس:؛ و 
سمی زمزم 


نت 
ی الله 0 و آله الا تا ۳ لاأجل ۷ الذبیحان فی قوله ( آنا ان 
الذییحین ) . و العلّه التی من آجلها رفع الله عروجل الذیح عن |سماعیل هی 
العلّه التی من آجلها رفع الذیح عن عبدالله و هی کون النب صلّی الله علیه 
و آله و الأثمّه المعصومین صلوات الله علیهم فی ضلبیهما , فببر که النبی و 
انیم لیم السلان ری اه الا عتهما خلم تجر اتمه فی آلتاین بقل 
اولاد هم , و لولا ذلک لوجب علی الناس کل آضحی التقرب الی الله تعالی 
ککر معتل. آملا رقم و کل ما سقء بت النامی الی الله ع فحل من اد قمه 
فداء لاسماعیل علیه السلام الی یوم القيامه . 


ابراهیم و اسماعیل ( ع ) صدوق از احمد بن حسن قطان , از احمد بن 
محمد بن سعید کوفی از علی بن حسن بن علی بن فضال , از پدرش 
روایت کرده است که گفت لسن یبن هو الوها ۱ ۱۴ 
درباره معنی اين فرموده پیامبر ( ص ) که : من پسر دو ذبیحم , پرسیدم ؟ 
فرمود : یعنی اسماعیل بن ابراهیم خلیل ( ع ) و عبدالله بن عبدالمطلب , 
اسماعیل همان پسر بردباری است که خداوند بدان ابراهیم ( ع ) را 
بشارت داد ( چون با او به سعی رسید گفت : پسرکم در خواب می بینم تو 
را سر می برم , بنگر تا چه می بینی , گفر 


؟ ابر آنخه بدان امه ده ای با شام رانا تفت بدرم آتجا 
ده آنچه دیده ای - ( آن شاء الله مرا از صابران خواهی یافت ) . و چون 
عزم ذیح او نمود خداوند قوج سیاه و سفیدی را فدیه او قرار داد که در 
قتبا هی مت هر دمم در شیا هن مت اشاصتر.ه داهن ام نی وه 
در سیاهی راه می رفت , و در سیاهی ای ار 
آن چهل سال در باغهای بهشت می چرید , و از رحم هیچ ماده ای خارج 
نشده بود , بلکه خداوند عژوجل فرمود : ( هست شو ) و او هست شد تا 
فدایی اسماعیل شود , و هر آنچه در هنا تا روز رستخیز قربانی شود , فدیه 
اسماعیل است و این یکی از آن دو ذبیح ( قربانی ) است , و آن دیگر 
خبوا مات است که به حلقه در کعبه آويخته بود و از خداوند می خواست 
ده پسر روزی او کند و نذر کرد که اگر دعایش مستجاب شود یکی از آنها 
را قربانی کند , به ده تا که رسیدند عبدالمطلب گفت : خداوند عژوجل به 
وعده وفا نمود پس من نیز وفا خواهم کرد , آنگاه پسرانش را وارد کعبه 
کرد و میان ایشان قرعه کشید , قرعه به نام عبدالله پدر پیامبر خدا اصابت 
کرد که محبوب ترین فرزندانش نزد او بود , بار دیگر آن را ( قرعه ) 
گرداند و این بار نیز قرعه به نام عبدالله خارج 


شد , سپس برای نوبت سوم آن را چرخاند باز هم قرعه به نام عبدالله 
خارج شد پس او را گرفت و نشاند و بر آن شد تا او را ذیح کند , , قربش 
گرد او را گرفتتد و او را از این کار باز داشتند . زنان عبدالمطلب نیز جمع 
شده شروع به به گریه و ناله کردند , آنگاه عاتکه گفت : پدر ! میان خود و 
خداوند عروجلَ به خاطر کشتن پسرت عذری بیاور , گفت : دخترم چگونه 
گن ام ک۳ تو مبارکی ؟ گفت : با آن شتران که در ( محدوده ) حرم 
داری و( 
پروردگارت راضی شود . عبدالمطلب در پی شترآانش فرستاد و آنها را 
خاضن تمونتن. ,نوم تفن ان انا شا کنا ر گذاشت و قرعه کشید و قرعه به نام 
۱ 
قرعه کشید و قرعه به نام شتران خارج شد , قریش تکبیری زد که کوه 
های تهامه از ان به لرزه امد . عبدالمطلب گفت : نه , مر ان که سه بار 
قرعه کشم و سه بار قرعه کشید و در هر سه بار قرعه شتران خارج شد , 
دربار سوم زبیر , , ابوطالب و برادرانش از زیر دو پایش او را بلند کردند در 
حالی که پوست رخسارش از ز سایش بر زمین ازرده شده بود , او را 
1 
شتران 


را در حزوره نحر کرده , کسی را از برداشتن [ گوشت قربانی ] باز 
ندارندکه صد شتر بود , و عبدالمطلب را پنج سئت بود که خداوند انها را در 
اسلام نیز جاری ساخت . او همسران پدران را بر پسران حرام کرده بود , 
دیه قتل را یکصد شتر قرار داده بود , و هفت دور بر گرد کعبه طواف می 
نمود , و گنجی یافت و یک پنجم آن را خارج کرد ( انفاق نمود ) و چون 
زمزم را حفر نمود به قصد سیراب نمودن حاجیان حفر نمود آن را بدین نام 
خواند . و اگر عبدالمطلب حجّت نبود و تصمیمش بر سر بریدن پسرش 
عبدالله با عزمی شبیه به ابراهیم در ذیح فرزندش اسماعیل نبود , بی شک 
پیامبر ( ص ) به انتساب به او فخر نمی کرد و آن دو , دو قربانی ( ذبیج ) 
در سخنش : آنا ابن الذبیحین اند . [ علت آن که خداوند عروجل بدان , ذیح 
را از اسماعیل برداشت , همان است که بدان ذیح را از عبدالله برداشت و 
ان وجود پیامبر ( ص ) و امامان معصوم .۰ در پشت این دو است ,؛ خداوند 
به برکت پیامبر و امامان (ع ) قربانی شدن را از آن دو برداشت و کشتن 
فرزندان در میان مردم سنت نشد و اگر چنین نمی شد , در هر عید قربانی 
بر مردم واجب می شد با کشتن فرزنداشان به خداوند نزدیکی جویند و هر 
آنخهاز فربانیها تا رف زستخی که فونم بدان نف کداوند ع ول ۶ دیکین 
جویند , 


فدیه اسماعیل است ] 1 . 


1 خضال واه 7 وم غیفن. اعار الرضا ۱210 رم ای در شنونه صا ماه 
102. 


ابراهیم (ع ) 
متن حدیت 


اتتای ا اام صو حا الاح ی اه ور وی 
النیسابوری العطار بنیسابور فی شعبان سنه اثنتین و خمسین و تلائمائه 
قال : حدثنا محقّد بن علت بن محقد بن قتیبه النیسابوری عن الفضل ین 
شاذان قال : سمعت الرضا علیه السلام یقول : لا آمر الم تباری و تعالی 
ایا ار 
تملّی ابراهیم ان یکون قدذیح ابنه اسماعیل علیه السلام بیده و اه لم ٍ یوّمر 
ماو ای تا ها ۱ 
ولده بیده فیستحق بذلک آرفع درجات أهل الثواب علی المصائب فأوحی 
لاهع رو اه رامین ات کم نی ال ارجا جات 
خلقاً هو أَحتٌ ال من حبیبک محقّد صلّی الله علیه و آله . فأوحی الله 
عروحل الب تا ایراهم آنیه اجب الی اوفسک ‏ فان وا اه 
ی و اه 
ولده ظلماً علی آیدی آعدائه آوجع لقلبک و ذیح ولدک بیدک فی طاعتی ؟ 
ها ار رن رای ایا ای فا شفم ار 
ظاه وم راهن اه صل سین هسام ان مه 
ظلما و عدوانا کما یذیح الکبش فیستوجبون بذلک سخطی , فجزع ابراهیم 
علیه السلام لذلک و توجع قلبه و 


اقبل کی فاوحی الله: ع فجل الیه با اب اهیم قه فوس.عوعی غلن 
اییی امتماعیل لودبحته بیدی بجرعی رقلی, الحسین علیه السلام و فتاه و 
آوجبت لک آرفع درجات آهل الثواب علی المصائب , و ذلک قول الله 
عرْوجل ( و قَدَیْناة بح عظیم ) و لاحول و لاقوّه الا بالله العلی العظیم ۰ 2- 
الصدوق قال : حدثئنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی رضی الله عنه قال : 
وا علی ین ارام هام عر بانه عن علی ینس عن شین بو 
خالد عن آبی الحسن الرضا علیه السلام قال : سمعت آیی یحدّث عن آبیه 
علیه السبلام ثه له قال : ئما انخذ الله عروجل ابراهیم خلیلاً لاه لم برد آحداً 
و لم یسأل آحداً قط غیر الله عروجل . 3- الصدوق قال : حدثنا ابوالحسن 
محمّد بن علی بن الشاه الفقیه المروزی في داره , قال : حذئنا آپوبکر بن 
محقد بن عبدالله النیسابوری قال : حدثنا ابوالقاسم عبدالله بن. احمد بن 
عامر بن سلیمان الطائی بالبصره , قال حدثنا ابی فی سنه سئین و مائتین 
قال : حدثنی علیْ بن موسی الرضا علیه السلام سنه اریع و تسعین و مائه 
قال : قال رسول الله صلی الله علیه و اله : (ُذا کان یوم القیامه نودیث من 
بطنان العرش با هد نع الانت. ابوک ابراهیم الخلیل , و نعم الاخ اخوک 
علی بن آبی طالب علیه السلام . 4- الطوسی قال : آخبرنا ابن الصلت قال 
: اخبرنا ابن عقده قال > آخبرنن فین .مد الحصیتی فال دنا تخعفر 


خوا عنید الله ین قلت قال نا علق سن موی گن اه فن جوم 
آباته غرع 1 ۳۳ السلام . قال : کان ابراهیم آول من آضاف الضیف و 
ال فن اه فقال : ماهذا ؟ قیل : وقار فی الدنیا و نور فی الاآخره . 5- 
الراوندی بالاسناد الی الصدوق عن النقاش عن ابن عقده عن علیث بن 
الخسن. تن فصال‌بعم ابیم عن الرضا علبه السلام . ال( لها زمن 
ابر اهیم فی النار, وغا له بح فل الا لها مفلاا 


ابراهیم (ع ) 1- صدوق از عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری عطار 
در نیشابور در شعبان سال 352 از محمد بن علی بن محمد بن قتیبه 
نیشابوری , از فضل بن شاذان نقل کرده است که گفت : از امام رضا ( ع 
) شنیدم که می فرمود : چون خداوند تبارک و تعالی ابراهیم ( ع ) را 
فرمان داد تا به جای پسرش اسماعیل , گوسفندی را ذیح کند که خداوند 
آن-زا فرستاده بود , ابراهیم (ع ) در دل آرزو کرد که ای کاش فرزندش 
اسماعیل را به دست خود ذبح می کرد و دستور ذبح گوسفند به جای 
قرز ندش نه آودادة تفی شتد:نا همان اجشاسی, را به‌ندست آورد که-بدری 
با دست خود عزیزترین فرزندانش را سر می برد و بدین کار سزاوار 
برترين, درجات اهل ثواب در برابر تحمل مصیبتها شود . پس خداوند 
عروجل : به او وحی نمود : ای ابراهیم , محبوب ترین خلق من نزد تو کیست 


او گفت : پروردگار من ! کسی محبوب تر از محمد ( ص ) نزد من نيافریده 
ای , خداوند عژوجل به او وحی فرمود : ای ابراهیم ! ایا او نزد تو از خودت 
1 + ار او .را از خودم هم بیشتر دوست دارم , 
فرمود : فرزند او نزد تو محبوب تر است یا فرزند خودت ؟ گفت : البته 
۱9 با وود ابا دی شون نیت ام به سیم و بط دشت: اد سار 
برای تو دردناکتر است يا سر بریدن فرزندت به دست تو و در اطاعت از 
من ؟ گفت هرود کار , البته بریده شدن سر او به دست دشمنانش برای 
من دردناکتر است , فرمود : ای ابراهیم , عده ای که خود را از ات محمد 
( ص ) می پندارند پس از او فرزندش حسین (ع ) را به ستم و تجاوز 
خواهند کشت همان گونه که گوسفندی را سر می برند و بدین کار سزاوار 
خشم من می شوند . آن گاه ابراهیم (ع ) بر این مصیبت ناله کرد و قلبش 
اه رن کر تحت و خدا و ندش وخ ند یه رف وب 
ابراهیم , جزع و بیتابی تو بر حسین و کشته شدن او را فدیه جزع و بیتابی 
تو بر فرزندت اسماعیل - در صورتی که او را ذیح می کردی - قرار دادم و 
بالاترین درجات ثواب صبر در برابر مصیبتها , را بر تو واجب ساختم , این 
است معنای فرموده خدای عژوجل که ( و با قربانی 


بزرگ فدیه او را دادیم ) 1 و لاحول و لاقوه الا بالله العلی العظیم 2 . 2- 
صدوق از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی ( رض ) از علی بن ابراهیم بن 
هاشم , از پدرش , از علی بن معبد , از حسین بن خالد , از ابوالحسن 
الرضا ( ع ) روا یت کرده است که فرمود : از پدرم (ع ) شنیدم که از قول 
پدرش می فرمود : خداوند عروجل ابراهیم را خلیل [ خویش ] برگزید زیرا 
هرگز نه کسی را رد کرد و نه از ز کسی جز خداوند عژوجل خواهشی نمود3 
۰ 3- صدوق گوید : ابوالحسن محمد بن علی بن شاه فقیه مروزی در مرو 
رود در خانه ای سا و نیشابوری 
گفته است : ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن عامر بن سلیمان طائی در 
بصره نقل کرده است : پدرم در سال 260 گفت : علی بن موسی الرضا ( 
ع ) در سال 194 فرمود : رسول خدا ( ص ) فرموده اند : چون روز قیامت 
شود از دو سوی عرش مرا ندا اید که : ای محمد ! وه که چه نیکو پدری 
است پدر تو ابراهیم خلیل , و چه نیکو برادری است برادرت علی بن ابی 
طالب 4 . 4- طوسی گوید : از ابن صلت اهوازی که گفت : ابن عقده به 
ما خبر داد و گفت : علی بن محمد حسینی به من خبر داد و گفت : جعفر 
بن محمد بن عیسی ما را حدیت کرد که عبیدالله بن علی 


ما را حدیث کرد و گفت : علي بن موسی از پدرش , از جدّش . از پدرانش 
ام ار ی کی ی ی ند تصوآل ۱ 
: این چیست ؟ گفته شد : وقار دنیا و نور آخرت است‌5 ۱ 
اسناد خود از صدوق , از نقاش از ابن عقده از علی بن حسن بن فضصال , 
پدرش , از امام رضا ( ع ) نقل کرده که آن حضرت ان 
ع ) به آتش افکنده شد خداوند را به حقّ ما خواند و خداوند آتش را سرد و 
سلامت گرداند6 . 


1- صافّات/ 107 . 2- عیون آخبار الرضا 1/ 209 ۰ 3- عیون آخبار الرضا 2/ 
6 . 4- عیون آخبار الرضا 2/ 30 . 5- آمالی طوسی 1/ 338 . 6- قصص 
الأنبیاء 105 - 106 . 


متن حدیث 


اسماعیل علیه السلام صادق الوعد الصدوق قال : حدننا ابفت رضی الله عنه 
آشیم عن سلیمان الجعفری عن آبی ا لح آلرضا علیه السلام قال : 
مس اب هد : قلت : لا آدری . فقال 1 
رجلا فجلس له حولاً پنتظره 


اسماعیل راست پیمان ( ع ) صدوق گوید : پدرم ( رض ) مرا حدیث کرد 
که سعد بن عبدالله بن یعقوب بن یزید , 


از علی بن احمد بن آشیم : از سلیمان جعفری ‏ از ابوالخسن الرضا ( ع ) 
ما را حدیث کرد که آن حضرت فرمود : ایا می دانی چرا اسماعیل صادق 
الوعد ( راست پیمان ) نامیده شده است ؟ گفتم : نمی دانم , فرمود : به 
کسی وعده ای داد و سالی را به انتظارش نشست 1 . 


1- عیون آخبار الرضا 2/ 79 . 
برخی معجزات محمد ( ص ) 
متن حدبت 


شا ال سوه یه له مس سا اس لب 
محید ین اسعان, الطااخانی بعمه له فال حضا علن نم الحستین ین 
علو وا اه ری ان موی ای و اسر 
تا مرو 
ای لا را ی اه 
ار یس ۱ ی ون خداا: 
الا ار ما وا ام ار تساه 
الطائی بالبصره قال : حدثنا آبی فی سنه سین و مائتین قال : حثنی علمت 
بن موسی الرضا علیه السلام سنه آریع و تسعین و مائه قال : قال رسول 
اه ای ال ی و هه از ام و یا وی شم 
الجثّه لیست بالقصیر و لا بالطویل فلو أنّ الله تعالي آذن لها لجالت الدنیا و 
اه و او وا یی 
الی الرضا علیه السلام قال : قال رسول الله صلی الله علیه و 


آله لليهودي الّذی سحره : ما حملک علی ما صنعت ؟ قال : علمت. اه 
بای که اتست و عال : فففافتم سول الله‌ لیا له و ال 


برخی معجزات محمد ( ص ) 1- صدوق گوید : محمد بن اسحاق طالقانی ( 
رض ) ما را گفت : علی بن حسین بن علی بن فضال , از پدرش , از 
انوالکشن نی نعسی: رها رها راحضت کرد که ان توت 
فرمود : هر که معراج را تکذیب کند رسول خدا ( ص ) را تکذیب کرده 
است1 . 2- صدوق نقل است که گفت : ابوالحسن محمد بن علی بن شاه 
فقیه مروزی در مرو رود در خانه خود ما را حدیث کرد و گفت : ابوبکر بن 
محمد بن عبدالله نیشابوری ما را حدیث کرد که ابوالقاسم عبدالله بن 
احمد بن عامر بن سلیمان طاثئی در بصره گفت : پدرم در سال260 ما را 
چنین حدیث کرد . علی بن موسی الرضا(ع ) در سال 194 فرمود : پیامبر 
خدا ( ص ) فرمود : خداوند براق را رام من نمود , آن چارپایی از چارپایان 
بپهشت است که نه کوتاه و نه بلند است , و اگر خداوند تعالی به او اجازه 
دهد در یک حرکت , دنیا و آخرت را دور می زند و خوش رنگترین چارپایان 
است 2 یه امتاه وه با جرب رضا ره ان کت که آن 
حضرت گفت : پیامبر خدا ( ص ) به شخص بهودی که حضرتش را سحر 


کرده 


بود فرمود : چه چیز تو را بدین کار واداشت ؟ گفت : چون پیامبری دانستم 
چیزی تو را زیان نرساند , حضرت رضا فرمود : پس پیامبر خدا ( ص ) او را 


1- صفات الشیعه 50 . 2- عیون آخبار الرضا 2/ 32 . 3- مشکاه الأنوار 
229. 


خضر ( ع ) 


شضتر علیه. السلام لد الضدوق حتتنا الحظر بن .عفر جن المظنر العلوی 
ای ی 
ار ۱ ال نی عسی تحاسم اسلاه صیل « 
۱ 
بآ 
ما ذکر فهن. ذکره منکم فلیسلم. علیه. , و آبه. لیخضر الفوسم کل سته 
فیقضی جمیع المناسک و یقف بعرفه فیوْمّن علی دعاء الموّمنین و سینس 
الله به وحشه قائمنا فی غیبته و یصل به وحدته . 2- و بهذا الاسناد قال : 
قال آبوالحسن علخ بن موسی ااسا ات یا را ی ریا اه 
صلی الله علیه و آله جاء الخضرعلیه السلام فوقف علی باب البیت و فیه 
علیْ و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام و رسول الله صلّی الله 
علیه و آله قدسکی پثوبه فقال, : السلام علیکم يا آهل بیت محقد ( کل 
تفس ذاّقه الْمَوّت و ما نون اخوء کم موق ااعنامة ) ان ی الله خلقا مود 
کل هالک و عزاء من 


کل مصیبه و درکاً من کل فائّت فتوکُلوا علیه وثقوا به و آستغفر الله لی و 
لکم فقال آمیرالمومین : هد ار 
صلّی الله علیه و آله . 3- الصدوق قال : حدّثنا محشّد بن ابراهیم بن اسحاق 
1 : آخبرنا آحمد بن محقّد الهمدانی قال حدئنا عل بن 
السلام قال سل هی ام ی ها 0 
علی باب البیت فعژّاهم به و آهل البیت یسمعون کلامه و لایرونه , فقال 
علی بن آبی طالب علیه السلام : هذا هو الخضرعلیه السلام آتاکم یعژیکم 
کم ضلی الم هن الون 


خضر ( ع ) 1- صدوق گوید : مظفر بن جعفر بن مظقر علوی عمری 
سمرقندی ( ره ) ما را حدیث کردکه جعفر بن محمد بن مسعود , از پدرش 
محمد بن مسعود , از جعفر بن احمد , از حسن بن علی فصال که گفت : 
از ابوالحسن علی بن موسی الرضا (ع ) شنیدم که فرمود : خضر (ع ) از 
[ چشمه ] آب زندگی نوشیده بود به همین دلیل زنده است و نمی میرد تا 
آنگاه: .که در ضور .دهیده شنود:» آو نزد ها می آید..سلام می کند قما 
صدایش را می شنویم اما بدنش را نمی بینیم , او در هر جا باد شود , 
حاضر اید و شایسته است هر که از شما او را یاد می کند 


بر او سلام گوید , او هر سال در موسم حجّْ حضور یافته و همه مناسک را 
۱7 
و خداوند او را آنیس قائم ما در غیتبش قرار داده , تنهایی اش را با او پیوند 
الرضا ( ع ) فرمود : چون پیامبر خدا ( ص ) قبض روح شد خضر (ع ) امد 
و بر در خانه ایستاد در حالی که علی , فاطمه ی 
بودند , و رسول خدا ( ص ) با رواندازی پوشیده شده بود , پس 
سا شا اه ی کی ی ی 
پاداش شما در روز قیامت داده خواهد شد ) 2 خدا را برای هر نیستی , 
جایگزینی و برای هر مصیبتی عزایی و برای هر فوت شده ای , جبرانی 
است , پس بر آو توکل کنید و بدو اعتماد کنید , من برای خود و شما از خدا 
امرزش می خواهم , امیرمومنان ( ع ) فرمود : اين برادرم خضر (ع ) 
است آمده تا شما را به خاطر پیامبرتان ( ص ) تعزیت گوید3 . 3- صدوق 
گوید : محمد بن ابراهیم بن اسحاق ( رض ) ما را حدیث کرد که احمد بن 
محمد همدانی به ما خبر داد که علی بن حسن بن فضال از پدرش , از 
ابوالحسن علی بن موسی 


(ع ) ما را حدیت کرد که حضرتش فرمود : چون رسول خدا ( ص ) قبض 
روح شد کسی نزد ایشان آمد و بر در خانه ایستاد , سخنانش را می 


شنیدند اما او را نمی دیدند آنگاه علی بن آبی طالب فرمود : اين خضر ( ع 
اراس مامتها راهحاسامران ی رت مب 


1- کمال الدین 390 .۰ 2- آل عمران / 185 . 3- کمال الدین 391 . 4- 
کمال الدین 391 . 


دانیال ( ع ) 


دانیال علیه السلام الرواندی باسناده عن الصدوق عن آبیه عن محشّد 
العطار عن الأشعری عن السیّاری عن اسحاق بن ابراهیم عن الرضا علیه 
السلام قال : اِنْ الملک قال لدانیال : آشتهی آن یکون لی ابن مثلک , فقال 

: ما محلی من قلبک ؟ قال : أجل محل و اعظّه , قال دانیال : فاذا 
9 , قال : ففعل الملک ذلک , فولد له ابن آشبه خلق 
الله بدانیال . 


دانیال (ع ) راوندی به اسناد خود از صدوق , از پدرش , از محمد عطار ,؛ 
از آشعری , از سیّاری , از اسحاق بن ابراهیم , از امام رضا (ع ) نقل کند 
و اک ی ام 
داشته باشم , و او گفت : آن وقت چه جایگاهی نزد تو خواهم داشت ؟ 
گفت : برترین و بزرگترین جایگاه را , دانیال گفت : پس هرگاه مجامعت 
کردی فکرت را متوجه من ساز , گفت 


: ملک چنین کرد و پسری برایش به دنیا آمد که شبیه ترین خلق خدا به 


1- قصص الاأنبیاء 230 . 
زقدتی خخمهد [ خی ) 
متن حدیث 


حیاته صلّی الله علیه و آله و تاریخ وفاته کتاب موالید الثم آخبرنا الامام 
الفاضل ااعاافه مخت اویه آبوعبدالله محقّد بن محمّد و ابن الحسن بن 
النجار البغدادی بالمدرسه الشریفه المستنصریه , قال : آخبرنا المشایخ 
الثلائه آبوعبدالله محشّد بن عبدالواحد بن الفاخر القرشی و آبوماجد محمّد 
بن حامد بن عبدالمنعم بن عزیز الواعظ 1 آسعد بن آحمد پن حامد 
الثقفی اجازه قالوا جمیعا : آخبرنا ۱ عبدالرحیم مد ین امین 
الشرابی الشیرازی |ذنا قال : اخبرنا ابومسعود. آحمد ربن محمّد بن 
فا ساداق الیخلی باه , قال : آخبرنی آبوعلی آحمد بن محمّد 
بن علی العمادی النسوی بنسا قراءه علیه , آخبرنا آبوالعباس آحمد بن 
ابراهیم ين علی الکندی بمکه سنه خمسین و ثلائماته آخبرنا آیویکر محشّد 
کی و اس او ی ار 
ات : سالت باالحسن علیّ بن موسی اک ۰ 
ای و سا 
الحسین عن آبیه الحسین بن علیْ عن آبیه آمیرالمومنین علیث بن آبی طالب 
صلوات الله علیهم قال : مضی رسول الله صلی الله علیه و اله و هو ابن 
ثلاث و ستین سنه فی سنه عشر من الهجره 


و کان مقامه بمکه آربعین سنه ثم هبط علیه الوحی فی عام الأربعین و کان 
بمکه ثلاث عشره سنه نم هاجر |ٍلی المدینه و هو ابن ثلاث و خمسین سنه 
فآقام بها عشر سنین و قبض صلّی الله علیه و آله فی شهر ربیع الأوّل یوم 


زندگی مجمد ) ص‌ [ و تاریخ وفاتش از کتاب موالید الائمه امام فاضل 
علامة محثٌ الدین ابوعبدالله محمد بن محمد و ابن الحسن بن نخار 
بغدادی در مدرسه شریف مستنصریه ما را با خبر نمود و گفت : مشایخ 
ثلائه ابوعبدالله محمد بن عبدالواحد بن فاخر قرشی و ابوماجد محمد بن 
حامد بن عبدالمنعم بن عزیز واعظ و ابومحمد اسعد بن احمد بن حامد 
نقفی به اجازه گفتند ۱ : ابومنصور 7 محمد بن احمد بن شرابی 
شیرازی به اذن ما را گفت : ابومسعود احمد بن محمد بن عبدالعزیز بن 
شاذان بجلی به خط خود ما را با خبر کرد و گفت : ابوعلی احمد بن محمد 
علی عمادی نسوی در نسا بر او خواند که ابوعباس احمد بن ابراهیم بن 
علی کندی در مکه به سال 350 ما را خبر داد که ابوبکر محمد بن احمد بن 
محمد بن عبدالله بن اسماعیل معروف به ابن ابی ثلج گفته است عتبه بن 
سعد بن کتانه از احمد بن محمد فارمانی از نصر بن علی جهضمی مرا 
حدیث کرد و گفت : از ابوالحسن علی بن موسی الرضا ( ع ) درباره عمر 
امامان صلوات الله علیهم سوّال کردم , فرمود : پدرم موسی بن جعفر مرا 
حدیث کرد و فرمود : پدرم جعفر 


بن محمد , از پدرش محمد بن علی , از پدرش علی بن حسین , از پدرش 
حسین بن علی , از پدرش امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله 
علیهم مرا حدیث کرد و فرمود : رسول خدا ( ص ) در سال دهم هجرت 
و ان هه 
چهل سال بود که وحی در سال چهلم بر او نازل شد و سیزده سال در مکه 
بود , سپس در پنجاه و سه سالگی به مدینه مهاجرت کرد و ده سال در آنجا 
بود , و در شب دوم ربیع الاول . روز دوشنبه , رحلت نمود1 . 


قاری الانته م آین. ای له قدادی د مر من مجموه آق تفنسن: ): 


سلیمان ( ع ) 


سلیمان علیه السلام 1- الصدوق قال : حدثنا محقد بن القاسم المفشر 
المعروف بأبی الحسن الجرجانی رضی الله _عنه قال : حدثنا یوسف بن 
خعی ین ریاد وعلی پنمعکه بن قارع اههها عن لین بن سل 
الصادة ق جعفر ين معقد علیه السلام في قول الله عروجل ( و اثیعوا ما 
لوا الیاطین علی ملک شلیمان ما کعد ساشان فال ۷ 
کفره الشیاطین من السحر و النیرتجات علی ملک سلیمان الذین یزعمون 
ان یمان به ملکدونعی.آضا بدتظهر الععانب خی سفاد لا التاسن و 
قالوا 


+ کان شلیمان کافرا » ساحرا, ماهرا بسجره هملک ما ملک و قذدر ما قدر : 
فردٌ الله عروجل علیهم فقال ( و ما کفر سلیمان ) و لااستعمل السحر کما 
قال هوّلاء الکافرون ( و لکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر ) الذی 
نسبوه |لی سلیمان و اٍلی ( ما آنزل علی الملکین ببابل هارون و ماروت ) و 
کان بغد نو علیه السلام قدکر السخرهو الممو‌هون : قبعت اللة عروجل 
ملکین الی نبی ذلک الزمان بذکر ما تسحر به السحره و ذکر ما یبطل, به 
سحرهم و پر به کیدهم فتلقاه النبن عن الملکین و آداه ٍلی عباد الله بأمر 
الله عژوجل فامرهم آن یقفوا به علی السحر و آن یبطلوه و نهاهم آن 
یسح وا به الناس و هذا کما یدل علی السمٌّ ما هو و علی ما یدفع به غائله 
الشت تم فال عروحل زو ما بلمان هن اخدحی تفولا نما بحن: فننه 
فلاتکفر ) یعني أَنْ ذلک النبی آمر الملکین آن یظهرا للناس پصوره بشرین و 
یعلماهم ما علمهما الله ذلک فقال الله عرُوجل ( و ما یعلمان من آحد ) 
دلک اسر و ابطاله.( ی بقور ) للعلم ز اما نکن ففنه. ‏ و. امتجان 
للعیاد لیظیعوا اللهع وعل فیما ستعلمون.سشن هدا وینظلوا به کید السجره و 
لایسحروهم ( فلاتکفر ) باستعمال هذا السحر و طلب الاضرار به و دعاء 
ناش ال ان بشعر وا لیب یی و کت ول ما دعر لین ۱ زار 
0[ بفال اللة ع فجل رفیتعلمون ) بعتی ظالین السخر. ( 


یف اتف ال اظین علی علی سل رن وتات وا( آنرزن 
علی الملکین ببابل هاروت و ماروت ) یتعلمون من هذین الصنفین ( ما 
یفژقون به بین المرء و زوجه ) هذا ما بتعلم للاضرار بالناس یتعلمون 
التضریب بضروب الحیل و النمائم و الایهام و آثه قددفن فی موضع کذا و 
عمل کذا لیحیّب المر آه اٍلی الرجل و الرجل اٍلی المرآم و یودّی الی الفراق 
ناهام ففال عروجل ( و ها هم بصارین به .هن آحد الا بادن الله) آق دا 
العتعلفون تدلی بضازنن بهدهن آحد الا بادن الله بفتی بتخليه اللم.و علمه 
فئّه لوشاء لمنعهم بالجبر و القهر با متا ماس هر 
لاینفعهم لاتهم |ذا تما ذلک السحر لیسح وا به و یِضر وا 1۳ 
ما یضرهم فی دینهم و لاینفعهم فیه , بل ینسلخون عن دین الله بذلک ( و 

ُعَلمُوا ) هولاء المتعلمون [ لَمَنِ اشْتراه ) بدینه اذی ینسلخ عنه بتعلمه ( 
( و لیئس ما شروا به آنفسهم ) و رهنوه بالعذاب ( لوکنوا بعلمون )هم 
یعتقدون آن لارسول و لاله و لابعث و لانشور . فقال ( و لَقَدْعَلِمَوا من 
اشتراة ما له فی اجره من خلاق ) لائهم یعتقدون آن لاآخره فهم یعتقدون 
ئها [ذا لم تکن آخره فلاخلاق لهم فی دار بعد الدنیا و |ٍن کانت بعد الدنیا 
آخره فهم مع کفرهم بها لاخلاق لهم فیها . 


نم قال ( و لبّس ماشروا به آنفسفم. ) بالعذاتب از باعوا الاخره بالدنیا و 
رهنوا بالعذاب الدائم اش ( لوکانوا یعلمون آنقم. قشباعوا اتفسعم 
بالعذاب و لکن لایعلمون ذلک لکفرهم به , فلمّا ترکوا النظر فی حجح الله 
حثّی یعلموا عذبهم علی اعتقادهم الباطل و جحدهم الحق/ . 2- الصدوق قال 
: حدثنا عبدالله بن محمّد بن عبدالوهاب القرشی قال : حدثنا منصور بن 
ال ااسیای ای ال ی ی سر رها مت نا 
حذثنا سلیمان الغازی قال : سمعت علیْ بن موسی الرضا علیه السلام 
یقول عن آبیه موسی عن آبیه جعفر بن محمّد فی قوله عژوجل ( قََبِشُم 
ضاحکا من قَوّلها ) قال : لمّا قالت النمله ( یا لها اقلا افو مسا 
اتعظفکم سلیهان ۶ حنودم )لت الریه ضوت التمله الن:شلیهان: له 
السلام , و هو ما فی الهواء و الریح قدحملته فوقف و قال : علی بالنمله , 
فلا آتی بها قال سلیمان یا ثتها النمله آما علمت آئی نبت و آلی لاأظلم 
و : بلی . قال سلیمان علیه السلام فلِم حذُرتهم ظلمی 

: ( يا آیها النمل ادخلوا مساکنکم ) قالت : خشیت آن ینظروا اٍلی 
۱ نت ا کر 
ام آبوک ؟ قال سلیمان : بل آبی داود , قالت النمله : فلم زید فی حروف 
اسمک علی حروف اسم آبیک داود ؟ ! قال سلیمان : ما لی بهذا علم , 
قالت النمله : لأْنْ آباک داود علیه السلام داوی جرحه بو 


فتسنفی: داگو. انم با شام ارهه انعم باه ره فالت: اتعلم: .هل 
تدری لم سرت لک الریح من بین سائر المملکه ؟ قال سلیمان : ما لی 
بهذا علم , قالت النمله : یعنی عژوجل بذلک لوسخرت لک جمیع المملکه 
کما سخرت لک هذه الریح لکان زوالها من یدک کزوال الریح , فحینتذ تبسٌم 
ضاحکا من قولها . 


سلیمان ( ع ) 1- صدوق گوید : محمد بن قاسم مفشر معروف به 
ابوالحسن جرجانی ( ره ) ما را حدیث کرد که یوسف بن محمد بن زیاد و 
علی بن محمد بن سیار از پدرشان , از حسن بن علی , از پدرش علی بن 
محمد , از پدرش محمد بن علی , از پدرش علی بن موسی بن جعفر , از 
پدرش موسی بن جعفر , از پدرش جعفر بن محمد (ع ) درباره اين سخن 
خداوند عزوجل ( و انچه را شیطانها در سلطنت سلیمان خوانده بودند , 
پیروی کردند و سلیمان کفر نورزید ) ما را چنین حدیث نمود که فرمود : 
آنچه شیطانهای کافر از سحر و نیرنگ در سلطنت سلیمان می خواندند , 
پیروی کردند , کسانی که می پنداشتند سلیمان بدان سلطنت یافته و ما 
نیز عجایبی به ظهور می رسانیم تا مردم اطاعت ما کنندٍ و گفتند : سلیمان 
رهوگ رت اس ی انوا ارم هر انم 
مالک شده و بر آن قدرت پافته است , پس خداوند عژوجل پاسخ شان داد 
و فرمود ( سلیمان کافر نشد ) و جادویی به کار نبست 


آن گونه که این کافران گویند , بلکه شیطانها با آموختن جادو به مردم . , کفر 
ور زپدند:ه حاذفیی که ان را تفشلیمان ورما تقتیت دادند (. آنحه بر آن‌ندو 
فرشته , هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود [ پیروی کردند ]) 
که پس از نوح ( ع ) ساحران و تردستان زیاد شدند و خداوند عروجل دو 
فرشته را به سوی پیامبر آن زمان کشیلن داشت با همان وردی که 
جادوگران بدان جادو می کردند و ذکری که با آن جادوی شان را باطل 
کرده و کیدشان را به خودشان باز می گرداند , و آن پیامبر (ع ) از آن دو 
فرشته , آنچه را که باید , فرا گرفت و به امر خدا به بندگان او عژوجل 
زساید و.فزمان شان تدای نار راید شحر. ایستادههه ان.زا باطل کنند. اها 
ایشان را از اين که خود , مردم را سحر کنند نهی کرد . چنان که نشان می 
دهد که سم چیست و چگونه اثر سوء آن دفع می شود . سپس خداوند 
عروجل فرمود ( آن دو فرشته هیچ کس را تعلیم [ سحر ] نمی کردند مگر 
بعش آنکه آن سامتی ( ۶ )و فرض ها دسور دام با به صورتهوی اسان بر 
مردم ظاهر شده , سحر را همانطور که خداوند به ان دو یاد داده بود که 
خداوند فرمود ( از احدی یاد نگرفتند ) این سحر را 


و نحوه باطل ساختن آن را به ایشان بیاموزند ( تا آنکه بگویند ) به هر 
فراگیری ( ما تنها وسیله ای برای آزمايشیم ) و آزمونی برای همه بندگان 
تا خداوند عروجل را در آنچه از اين [ سحر ] می آموزند , اطاعت کنند و 
بدان نیرنگ ساحران را نابود سازند و مردم را سحر نکنند , ( پس کافر 
مشو ) با به کار گیری این سحر و قصد آناو ق قیان رساندن بدان و با 
دعوت مردم به اين که معتقد شوند تو زنده نموده و می میرانی و آنچه جز 
خدا قدرت انجام آن را ندارد , انجام می دهی که اين کفر است . خداوند 
عروجل فرمود ( پس فرا می گیرند ) یعنی علاقه مندان به جادو ( از آن دو 
) یعنی_از آنچه شیطانها در سلطنت سلیمان از انواع نیرنگ نوشتند و از 
آنچه ( آنچه پر آن دو فرشته , هاروت و ماروت در بابل نازل شد ) از اين 
دو گروه ) آنچه بدان میان شخص و همسرش جدایی می افکنند [ این 
چیزی اتست. که خرای زیان رساندن به مردم فرا گرفته می شود , سخن 
چینی و انواع حیله ها و در پرده سخن گفتن ها فرا می گیرند . و این که در 
فلان جا در زیر خاک شود تا زن نزد شوهرش و مرد نزد همسرش را 
محبوب کنند تا انجا که میان شان جدایی افکنند ,. پیس خداوند عزوجل 
فرمود ( آنها نمی توانند به هیچ کس زیانی رسانند مگر به اذن خداوند ) 
یعنی فراگیران آن بدان نخواهند تواننست 


به کسی زیانی رسانند مگر به اذن خدا یعنی پنهان از خدا و قدرت او که 
اگر او بخواهد با جبر و قهر بازشان دارد . آنگاه فرمود ( فرا می گيرند آنچه 
زیان شان رساند و سودی برای شان ندارد ) زیرا آن جادو را فرا گرفتند تا 
بدان جادویی کنند و زیانی رسانند , چیزی فرا گرفتند که در دین شان به 
ایشان زیانی رساند و فایده ای برای دین شان نداشت بلکه با این کار از 
دین خدا جدا می شدند ( و به قطع دانستند ) این فرا گیرندگان ( آنکه/ 
آنچه با دین خود خریدند ) و بدین سان که از دین خویش جدا شدند ( در 
آخرت بهره ای ندارند [ بعنی نلصیبی از واب بهشت نبرند , سپس او 
عرُوجل فرمود ( خویشتن را به بدترین آنچه ممکن بود فروختند ) و گرفتار 
عذاب ساختند ( ای کاش می فهمیدند ) که آخرت را فروخته و بهره خود از 
بهشت را رها کرده اند که فراگیران اين جادو معتقدند نه پیامبری وجود 
دارد و نه خدا و نه زنده شدن و برانگیختنی . آنگاه فرمود ( آنچه خریده اند 
در آخرت هیچ بهره ای ندارد ) زیرا معتقدند آخرتی وجود ندارد و برانند 
چون آخرتی وجود ندارد بهره ای در سرای پس از دنیا ندارند در حالی که 
از پنن دنبا آخزتی: است:ه انان.با کقر خود بدان , بهره شان در آنجا را از 
دست دادند سپس فرمود ( چه بد چیزی است آنچه خویش را بدان 
فروختند ) که در برابر دنیا آخرت را فروختند 


و خویشتن را گرفتار عذابی دائم نمودند ( کاش در می یافتند ) که خود را 
چون حجّت های خدا را نادیده انگاشتند , تا حقیقت را دریابند , خداوند به 
اعتقاد باطل و انکارشان نسبت به حق , عذابشان نمود1 . 2- صدوق گوید 
: عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب قرشی ما را حدیث کرد که منصور بن 
عبدالله اصفهانی صوفی , از علی بن مهرویه قزوینی . از سلیمان غازی 
نقل کند که گفت : از علی بن موسی الرضا ( ع ) شنیدم که می فرمود : 
از پدرش موسی بن جعفر , از پدرش جعفر بن محمد درباره این آیه ( از 
سخن او لبخندی زد ) و فرمود : چون آن مور گفت : ( ای موران به داخل 
خانه های تان بروید که سلیمان و سپاهیانش ناآگاهانه شما را درهم نکوبند 
) 2 باد صدای مور را به سلیمان ( ع ) که در هوا بر باد سوار بود رساند , 
اتفتادو کفت آنسور رات ورد شون آورده شمان کم : ای 
مور آیا نمی دانی که پیامبر خدایم و به کسی ستمی روا ندارم ؟ مور گفت 
: آری ؛ , سلیمان ( ع ) گفت : پس چرا آنان را از ستم من پرهیز دادی و 
گفتی : ( ای موران به خانه های تان درآیید ) ؟ مور گفت ی 
تو را دیده و فریفته شوند و غير خدا را بیرستند , 


سپس مور گفت : تو بزرگتری یا پدرت داوود ؟ سلیمان گفت : البته پدرم 
داوود , مور گفت : پس چرا حروف نام تو بر حروف نام پدرت داوود بیشتر 
است , سلیمان گفت : نمی دانم , مور گفت : زیرا پدرت داوود (ع ) خود 
زخم خویش را مداوا کرد و بدان داوود نامیده شد در حالی که تو سلیمانی 
[ پر از سلامتی ] و امید دارم به پدرت ملحق شوی . مور گفت : ایا می 
دانی چرا از میان همه قدرتها , باد مسچُر تو شد ؟ سلیمان گفت : نمی 
دانم , مور گفت * بعتی آن که اکر خداوند عر وجل همه قدرتها را به. قرفان 
تو می آورد چنانکه اين باد را مطیع تو نمود , نیستی اش به دست تو چون 
نیستی باد بود و انگاه بود که سلیمان از گفته او لبخندی زدد . 


1- غیون. اخبار الرضا :1/ 266 ۵ آبه در سورخ بقرم 1027 ۰ 2 سصمل/ 18 
3- علل الشرائع 1/ 72 . 


شعیب (ع ) 


شعیب علیه السلام الراوندی باسناده عن الصدوق عن آبیه عن سعد عن 
آبی عیسی عن البزنطی قال سالت الرضا علیه السلام عن قوله تعالی | 
ان انت ۶7و لیجزیک اجر ما سقیت آنا ) آهی التی تزقج بها ؟ قال : نعم 

و لمّا قالت : ( اسْتَاجرة ان حَیْر من آستأجرت القَوکْ الاْمِینْ ) قال آبوها ‏ 
کیف علمت ذلک ؟ قالت * لعا ایته. پرشالی قافیل معی + فال ۶ وت 
خلفیه دای غلین الظروق مر فکزت خلمه 


تفه کراهه آزسه .هی تا , و لقّا آراد موسی علیه السلام الانصراف 
, قال شعیب : ادخل البیت و خذ من تلک العصی عصا تکون معک تدرا بها 
السباء وه کات سیعسته است ماهر العضا الَتی آخذها موسی . فلمّا دخل 
موسی البیت وثبت الیه العصا فصارت فی یده , فخرح بها فقال له شعیب : 
خذ غیرها فعاد موسی الی البیت فوثبت الیه العصا فصارت فی یده فخرح 
بها , فقال له شعیب خذ غیرها فوثبت الیه فصارت فی یده فقال له شعیب : 
ال افل لک خذغیز‌ها ؟ قال لمموشتی : فدرخدنها تلا ها ات ت کل ذلک تصير 
فی یدی , فقال له شعیب : خذها , و کان شعیب یزور موسی کل سنه , 


فاد ال امد وی لت و اتب کش اه الشی. 


باسناد خود از صدوق , از پدرش , از سعد , از ابن 
عیسی و ری عناق ام فص اب و03 3( بدرم تور 
۳ 0 : ( او را به 
مزدگیر که بهترین آنکه به مزدگیری شخصی نیرومند و امین است ) پدرش 
گفت :ز چگونه اين را دانستی ؟ گفت : چون پیام تو را به او رساندم به 
طرفم آمد و گفت : پشت سر من باش و راه را نشان ده , و من 


پشت سر او بودم چون ناخشنود داشت چیزی از مرا ببیند , و چون موسی 
( ع ) آهنگ بازگشت نمود , شعیب گفت : وارد اتاق شو و از آن چوبدستیها 
یکی را بردار تا همراهت بوده , بدان درندگان را برانی . در حالی که 
شعیب موضوع آن چوبدست را که موسی برداشته بود می دانست , چون 
موسی وارد اتاق شد همان چوبدست پرید و در دست او قرار یافت و با آن 
خارح شد , شعیب گفت : چوبدستی دیگری بردار و موسی به اتاق 
بازگشت و همان چوبدست به طرف او پرید و در دستش قرار گرفت , 
0 : آیا تو را نگفتم دیگری بردار ؟ ! موسی گفت : سه بار آن را 
برگرداندم اما در هر سه بار همین به دستم باز گشت , پس شعیب گفت : 
ها سار وت رال ی وی مر و ۱3 
می نشست موسی روی سرش ایستاده و برایش نان می شکست 1 . 


1- قصص الاأنبیاء 152 , و آیات در سوره قصص / 25- 26 . 
شمایل و سیرت محمد ( ص ) 


شمائله صلی الله علیه و آله و سیرته 1- الصدوق قال : حدثنا آبوآحمد 
لخن تن ید اللم. پم :سید اتکی فال ۲ ابر با ابهاآقاسم عداللة بن 
محمد بن عبدالعزیز بن منیع , قال : حذثنی اسماعیل بن محمّد بن اسحاق 
بن جعفر بن محمد بن علی ال کی الا شم دنه سول خی 
الله علیه و آله قال 4 9 7 
, عن موسی بن جعفر بن 


الحسین علیه السلام قال 7 
: سألت خالی هند بن آبی هاله عن حلیه رسول الله صلی الله علیه و 
کان وضافا پات ی الا ال از 4 کات رتفوا. لد 1 

و آله فخماً مفخماً تالا وجهه تلاو القمر لیله البدر , آطول 
المربوع و آقصر من المشدّب , عظیم الهامه , رجل الشعر 1 
عقیصته فرق و الا فلایجاوز شعره شحمه اذنیه |ذا هو وفره , آزهر اللون , 
واسع الجبین , زج الحاجبین سوابغ فی غیر قرن بینهما عرق یدره الغضب , 
آقنی العرنین , له نور یعلوه , یحسیه من لم یتأمله شم , کت اللحیه , سهل 
الخذین . ضلیع الفم , اشنب . مفلح الاسنان . دقیق المسربه . کأَنْ عنفه 
جید دمیه فی صفاء الفضٌّه , معتدل الخلق , بادناً متماسکاً سواء البطن و 
الضدر م بعند‌ها ین المتکیین؛ کم الکرادیشن » آنوز المتجو و , جوضول ما 
بین اللیه و الستژه بشعر یجری کالخط , عاری الثدیین و البطن , و ما سوی 
ذلک . آشعر الذراعین و المتکبین و آعالي الصدر , طویل الزندین . رحب 
الراحه , نز 7 0 . سائل الأطراف , سبط القصب , خمصان 
الأخمصین | زال زال تقلعاً , یخطو 
تکفوا و چفشتی ههنا ز درم المشیه رتیت ۱ 
التفت , التفت 
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خمها سخافض الطری منطو ال ارم اطول من نظره ال ههام 
جُلْ نظره الملاحظه , یبدر من لقیه بالسلام , قال : قلت : صف لی منطقه , 
ال کال صلی للع له و وال الاحران‌تمد انم اه کر احست ( 
راحه , و لایتکلم فی غیر حاجه , یفتتح الکلام و یختمه بأشداقه , یتکلّم 
بجوامع الکلم فصلاً لافضول فیه و لاتقصیر , دما لیس بالجافی و لابالمهین , 
تعظم عنده النعمه و ان دقت م لایذم منها. شیتا , غیر آثه کان لام ذواقاً و 
لاتمدحه ,و لاتعضبه الدنیا و ماکان لها .فاد کان تعوظی الحن لم بخرفه 
حد , و لم پقم لقضبه شي ۶ حثي پنتصر له راز اسان آشار که لها 
[ذا تعغب قلبها , و [ذا تحت قارب بده آلیمتی هن الیسری فضرب بابهامه 
الیمنی راحه الیسری ۱ ۶ ب و آذا فرح غض 
طرقه» جل ضحکه النیسم :یفن عن.فنل. حب الفمام . قال الخنمن غلنه 
الشتلام :.فکنفت ها الخیر عن. الجمین:علیه السلام رهانا > خویه 
فوجدته قدسبقنی الیه فساله عما سالته عنه , فوجدته قدسال اباه عن 
مدحل: التبوت صلی الله علیه و آلة و مرخ و فخلمبه وشکله » قلم :دم 
منه اشیناً » قال. الحستن علیه السلام. > سالت این ول سل ال 
ضلن الله؛ علیه و آله فقال غلیه السلام : کاندخوله لتفشة فادونا لذ فی 
ذلک , فاذا آوی الی منزله جرا دخوله نلائه آجزاء , جزء للّه 


تعالی ورع لا له ۵ جع لنمرزنه , ثم جرا جزءه بینه و بین الناس فیرد ذلک 
بالخاضه علی العامّه , و لایدخر عنهم منه شیثاً , و کان من سیرته فی جز ء 
لاه ای هل الفصل با و ی علی ور خرف اند ریم 
ذوالحاجه و منهم ذوالحاجتین و منهم ذوالحوائج , فیتشاغل و یشغلهم فیما 
آصلحهم و أصلح الامّه من مسألته عنهم و اخبارهم بالذی ینبغی و یقول : 
لیبلغ الشاهد متکم الغائب و آبلغونی حاجه من لایقدر علی ابلاغ حاجته ۳۳ 
من ابله:سلطانا حاجه ض: انعدر علی ابلاغها تبت:الله قدفیه نوم القیاخه: 
لایذکر عنده 1 ذلک و لایقبل من آحد غیره , اون رواد و لایفترقون 1 
گ واه یرون سا ی ف سول اه 
علیه و آله کیف کان یصنع فیه ؟ فقال : کان رسول الله صلّی الله علیه و 
آله پخزن لسانه لا عمّا یعنیه , و یولفهم و لاینفرهم , و یکرم کریم کل قوم 
و یولیه علیهم و یحذر الناس و یحترس منهم من غیر آن یطوی عن آحد 
بشره و لاخلقه و بتفقد آصحابه و یسال الناس عقّا فی الناس و یحسن 
الحسن و یقوبه و یقبح القبیح و یهونه ۰ معتدل الامر غیر مختلف , لایغفل 
مخافه آن بغفلوا آو یملوا و لابقصر عن الحق و لایجوزه: الذین یلونه من 
الناس خیارهم , و آفضلهم عنده آعمهم نصیحه للمسلمین , و آعظمهم عنده 

منزله. اخسنهم مواساه م‌موازره ب-فال. + فسالیه عن مجلشه : فغال. * کان 
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و آله لایجلس و لایقوم الا علی علی ذکر , و لایوطن الأماکن و ینهی عن ایطانها , 
او ای رم نی اف ای ی ی ز 

ثه نصیبه حثّی لایحسب آحد من جلسائه آنْ آحداً آکرم علیه منه , من 
حالشه ضایزه خی بکون هو الختصرفت«عنه», هن ساله:خاخه لم فرجع الا نها 
آو بمیسور من القول , قدوسع الناس منه خلقه و صار لهم ابا رحیما , و 
را ای اه ما وا ری وایاه 
لاترفع فیه الأصوات و لاتوّبن فیه الحرم و لاتثنی فلتاته , متعادلین متواصلین 
فیه بالتقوی , متواضعین یوگرون الکبیر و برحمون الصغیر و یوثرون 
ذاالحاجه و یحفظون الغریب . فقلت کت ان مق سا فا 
کان انم التضر سمل الوم لین الحانتن له بقط هه الط و 
لاصخجاب , و لافخاش ,و لاعیاب , و لامزاح ر و لامداح , یتغافل عمّا لایشتهی 
, فلایویس منه و لایخیب فیه موملیه , قدترک نفسه من ثلاث : المراء , و 
الاکار :وها لایعنیه .و ترک الناس من« ثلات : کان لایدش أحدا و 
لایطلت,عتراته و لاعورته ولاتکلم لا فیفا رجا توابه : ۱۱ تکلم. آطزق 
جلساوه کائما علي رژوسهم الطیر ادا سکت بکلمها , و لایتنازعون عنده 
الخدیت سوه ادا تکلم. نوم آخه انضتوا لهس قرغ هن خدنته.* جک شا 
یضحکون منه , و یتعجّب مقا یتعجبون منه , و یصبر للغریب 


علف الحقوهدفی الخسالهه العتطظیق خن آن کان. اصخایی اتسیو روم و 
۱ را طالت ات لها اوی وال الثناء لا من مکافی 
ء و لایقطع علی أحد کلامه حی یجوزه فیقطعه بنهی و قیام . قال : فسألته 
عن سکوت رسول الله صلّی الله علیه و آله فقال : کان سکوته علی آربع : 
الحلق وال موالتعدیر و تعکر فاضا التقدنی ففن یه انار و 
الانتهاغ نتاس ها وجمع له الحلم قی 
الصبر فکان لایغضبه شی ء و لایستفژه . و جمع له الحذر في آربع : أخذه 
تالجسته نقندی به , وترکه القبيم لیتتهی عنم و اخنهادة الزاق فی اصلاح 
مّته , و القیام فیما جمع لهم من خیر الدنیا و الأخره صلوات الله علیه و له 
الطاهرین . 2- ابوجعفر الطوسی قال و ۱ 
نا زویف هالم: حذثنی دود نن یمان 
کال وا الرضا علین موی که الم تال ای نی خوسی نن 
جعفر العبد الصالح علیه السلام فا حتف اد " جعفر ین محقّد الصادق 
علیه السلام قال : حدّتتی آبی؛ محقد بن علت الباقرعلیه السلام قال : 
2 قال ؛ جنتی آبی آمیرالمومتین. علن 
اس طالت اه الساض ال کان فل هخا 


الله علیه و آله آذا آتاه افن. بت و فا : الحمد لله الذی بنعمته نتم 
الصالحات , و آذا آنان آهر بکزهد قال الخمه اله‌علی کل جال : ده عیدالله 
بن جعفر الحمیری عن الریان بن الصلت قال : سمعت الرضا علیه السلام 
یقول > کان: سل الله صلی الله له و اله ادا مه سا فامم. آمیودم 
بعث معه من ثقاته من یتجشس له خبره را 
عن آحمد بن محمّد , عن معشر بن خلاد , عن الرضا علیه السلام قال : 
رسول الله صلی الله علیه و آثه کان ادا آسیح فال لاصحاب ِ 
مبشرات ؟ یعنی به الرویا :9 الکلیتی عن. عم سفن اصخاینا , عن سهل بن 
زیاد , عن الهیثمٌ بن آبی مسروق النهدی عن موسی بن عمر بن بزیع قال : 
خ ار ی تا : ان الناس رووا آن رسول الله صلّی الله علیه و 
آله کان |ذا آخذ فی طریق رجع فی غیره , فهکذا کان پفعل ؟ قال : فقال : 
نعم فانا افعله کثیرا , فافعله , ثم قال لی : اما اثه ارزق لک ی 
قال. نی ا‌حفض عفن رن هجو ی افال ۰ سا علم: رن ممروبه 
القزوینی قال : حذثنا داود بن سلیمان الغازی , قال : حدثنا الرضا علی بن 
موسی علیه السلام , قال : حدّثنی آبی موسی بن جعفر علیه السلام , قال 
: حدثنی آبی جعفر بن محفد علیه السلام قال : حدذثنی آبی محمّد بن علیث 
علیه السلام قال 


: حدثنی آبی علیث بن الحسین علیه السلام قال : حدّثنی آبی الحسین بن 
0 رال نی ات لت بای ظالت له السلام قال ؛ 
قال رسول الله صلّی الله علیه و آله : آتانی ملک فقال : پا محقد ان رتک 
یقرتک السلام و یقول : ان شثت جعلث لک بطحاء مه ذهبا . قال : فرفعت 
زاسی‌ ال الشهاء فلت :یا رت اشیمهها فاجمدی:ه اخوع وه فأسالک : 
7- الصدوق باسناده عن علی علیه السلام قال اه ایا 1 
لته وا آله یی تاه آام‌حی: فقضهن اون ات : 


شمائل و سیرت محمد ( ص ) 1- صدوق گوید : ابواحمد حسن بن عبدالله 
عبدالعزیز بن منیع گوید : اسماعیل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن محمد 
بن علی بن حسین (ع ) در مدینه پیامبر ( ص ) مرا حدیت کرد که علی بن 
موسی بن جعفر بن محمد , از موسی بن جعفر بن محمد , از پدرش جعفر 
ی ی ی ,از پدرش علی بن حسین (ع ) نقل 
هاله که وضاف پیامبر ( ص ) بود درباره ویژگیهای پیامبر ( ص ) سوال 
کردم و او گفت : پیامبر ( ص ) بسیار موقر و با هیبت بود , چهره اش مانند 
ماه شب چهارده 


می درخشید , قامتی بلندتر از افراد میان بالا و کوتاهتر از افراد باریک و 
بلند داشت , دارای سری نسبتا بزرگ , موهایش نه مجعد و نه فرو هشته 
بود , اگر گیسهای بافته اش باز می شد فرق باز می کرد , و گرنه آن را به 

حال خود وا می گذاشت و موهایش از لاله گوش اور نی رنه رگ 
روشن ؛ , پیشانی پهن و ابروانی کشیده و باریک و کمانی و ناپیوسته داشت 
, هرگاه عصبانی می شد رگ میان ابروانشان متورم می شد , بینی ایشان 
کشیده و در قسمت بالایش کمی آبرمده و خمیده بود , نورانیتی داشت که 
همواره حضرت را در میان داشت به طوری که کسی که آن حضرت را نیک 
نمی شناخت متکبُرش می پنداشت , محاسنی انبوه , گونه هایی هموار و 
کم گوشت . دهانی نسبتا بزرگ , دندانهایی سفید و درخشان و گشاده از 
هم داشت , از سینه تا ناف باریکه ای از مو کشیده شده بود , گردنش به 
گریبان پیکره ای سیمین می مانست , اندامی متناسب و بدنی سفت و 
سخت داشت و شکم و سینه اش همسطح بودند . شانه های پهن , 
استخوانبدی درشت , و بدنی سفید و بی مو داشت , از گلوگاه تا ناف آن 
حضرت رسته مویی نازک مانند یک خط کشیده شده بود , و قسمت سینه 
ها و شکم و دیگر قسمتهای بدنش عاری از مو بود و در مقابل دستها و 


شانه ها و بالای سینه اش پر مو بود , ساقهای دستش کشیده , کف دستش 


درشت , و دستها و پاهایش زیر و کشیده بود , انگشتانی کشیده و خوش 
تراش داشت , گودی کف پاهایش به اندازه بود , قسمت قوزک پاهایش به 
پایین نرم و صاف و بدون ترکیدگی بود به طوری که آب زر روق پایش رد 
می شد , مردانه و با قوّت راه می رفت و پاهایش را محکم از زمین بر 
ها به جلو حرکت می کرد , با 
وقار و سریع و با گامهایی بلند راه می رفت . در هنگام راه رفتن گویا در 
سرازیری حرکت می کرد , هر گاه می خواست به چپ یا راست رو کند با 
تمام بدن بر می گشت ,. چشمانش فرو هشته بود و بیشتر به زمین نگاه 
می کرد تا به آسمان تالا ان کته جسشم فب حربست:( نحاهشن اررم 
گین بود و مستقیما به صورت کسی خیره نمی شد ) به هر کس می رسید 
ابتدا به سلام می کرد . امام حسن گوید : به دایی ام گفتم : سخن گفتن 
شا وا یرام توصیت ی , گفت : آن حضرت پیوسته محزون و هميشه در 
حال اندیشیدن بود , آسایش و راحتی نداشت , بدون ضرورت سخن نمی 
گفت , سخن را از گوشه های دهان آغاز و به همان جا ختم می کرد , 
مختصر و مفید می گفت , نه کم و نه زیاد , نرم خو بود , نه خشن و درشت 
خوی , خواری را تحمل نمی کرد , نعمت و احسان دیگران هر چند اندک , 


در نظرش بزرگ بود و از آن مذقت نمی کرد , از طعم غذا نه تعریف می 
کرد و نه مذقت , دنیا و آنچه در آن است ایشان را به خشم نمی آورد , اما 
وقتی پای حقّ در میان می آمد کسی او را نمی شناخت و هیچ چیز در 
مقابل خشم او تاب نمی اورد تا انتقام می گرفت , هر گاه اشاره می کرد 
با تمام دست اشاره می کرد . و در هنگام تعجب از چیزی دست خود را 
برمی گرداند , در هنگام صحبت کردن دست راستش را به دست چپ 
نزدیک می ساخت و با شصت دست راست به کف دست چپ می زد , هر 
گاه خشم می گرفت چهره خود را با ناراحتی بر می گرداند , و در هنگام 
شادی چشمان خود را به زیر می افکند , خنده اش بیشتر به صورت لبخند 
بود , و در هنگام خندیدن دندانهایش مانند دانه های تگرگ نمایان می شد . 
حسن (ع ) گوید : این خبر را برای مدتی از حسین پنهان داشتم و بعدا که 
برایش باز گفتم دریافتم که پیش از من از دایی ام همین چیزی را 830 
است که من از او پرسیده ام . همچنین متوجه شدم که آن تزر کهار از 
پدرمان ت آمد و شد و نشستن پیامبر و نحوه آن پرسیده و در اين باره 
چیزی را فرو ننهاده است . حسین ( ع ) گوید : از پدرم درباره نحوه ورود 
رسول خدا ( ص ) ( به منزل ) سوّال کردم و ایشان فرمود : 


ان رت تفت به مر تن هی فت: او فان خوجس | نسته: مت رفی: کرو 
یک قسمت را به خداوند تعالی اختصاص می داد , یک قسمت را به خانواده 
ای تفت امه هه ی ی موی ۲ سار هه 

مردم تقسیم می کرد , و اول خواصٌ وارد می شدند و سپس سیر مردم , 
و از این وقت چیزی را 1 آنان دریغ نمی کرد , و رفتار و سیره آن بزرگوار 
در وقت اختصاص داده شده به افّت این گونه بود که اهل فضل را بر بر 
دیکران ففدم.من داشت بوبه اندازن متر لتشان: در دین آنان را بر.دیکران 
مقدّم می شمرد , بعضی از مراجعه کنندگان یک حاجت و کار داشتند , 
برخی دو حاجت و بعضی بیشتر , و حضرت با انان راجع به انچه باعث 
اصلاح انان و اصلاح امت بود مشغول صحبت می شد و خبرهای لازم را به 

انها می داد , و می فرمود : افراد دس ۶ 
ندارند اطلاع دهند , و کسانی هم که به من دسترسی ندارند , مشکلات و 
حاجاتشان را به من برسانید , زیرا هر کس حاجت و گرفتاری کسی را که 
به حاکم دسترسی ندارد به گوش حاکم برساند خداوند در روز قیامت او را 
ناتت: قدم. فردانده دز خضور آن حضرت. فطالیی: پیش از اینها قطرع تجی 
شد و به کسی هم اجازه نمی داد فراتر از اينها مطلبی مطرح کند , 
همچون پیشگامانی جستجوگر به خدمت ۳[ 


با دستی پر و قادر به هدایت دیگران خارج می شدند . امام حسین فرمود : 
از پدرم در باره نحوه رفتارش در بیرون از منزل سوال کردم , فرمود : 
ی ی و از بیهوده گویی نگه می داشت , سعی در 
تجبیب و جلب قلوب مردم داشت و آنها را از خود نمی رماند , بزرگ هر 
قوفیرا تتامفه می داست و او را رتش آها قرار می داد , همواره از 
مردم بر حذر و محتاط بود بدون آن که خوشرویی خویش را از ایشان دربغ 
دارد , از حال اصحابش جویا می شد و از مردم راجع به آنچه در میانشان 
می گذشت سوال می کرد , کارهای خمسان را خسن وتا نفی کوره 
کارهاینایسند را قح و تحقیر می فرمود. در کارهایش معتدل و بکسان 

, همواره مراقب بود که مردم دچا ر غفلت يا ملال و خستگی نشوند , 
اه و او ان قراشر .هض نمی رفت:م. اطر افیان 
ایشان نت ۱ 
انان همدردی و همیاری بیشتری نشان می داد نزد رسول خدا ( ص ) مقام 
و منزلت بیشتری داشت . امام حسین فرمود : از پدرم درباره نحوه 
نشستن پیامبر پرسیدم , فرمود : رسول خدا ( ص ) نمی نشست و بر نمی 
خاست مگر با ذکر و یاد خدا , در اماکن عمومی نمی نشست و از اين کار 
هم نهی می فرمود . هرگاه بر جمعی وارد 


هید که تست نود ند در کنار آخرسن تفر فلس رف تست اه دبران 
را هم به این کار امر می فرمود , با همه حاضران در مجلس برخوردی 
یکسان داشت تا کسی فکر نکند که دیگری نزد آن حضرت گرامی تر از 
اوست , هر کس با آن حضرت می نشست حضرت آنقدر صبر می کرد تا 
ی و با رف ره 
اش رای رو سا در و ری 
برای همگان چونان پدری مهربان بود , و حقوق همه را به یکسان مراعات 
می: فرمود : مجلس ایشان:مجلس بردناری»و جیا و ضدافت. ودامانت بود: 
در حضور آن حضرت کسی صدایش را بلند نمی کرد و از کسی هتک 
مت عق شد رو هواس را نمی نج ومد از نوی نع ۲ 
یکدیگر برابر و به هم پیوسته و متواضع بودند , به بزرگترها احترام می 
گذاشتند و با کوچکترها و اطفال مهربان بودند , نیازمندان را بر خود ترجیح 
می دادند و افراد غریب را یناه می دادند . پرسیدم : رفتار پیامبر با 
همنشینانش چگونه بود ؟ فرمود : خوشرو , نرمخو , و متواضع بود , 
سختگیر و خشن و داد و فریاد کن و بد زبان و عیب جو نبود , زیاد شوخی 
نمی کرد.و هدح کسی. نفی کفت:: کر از خیزی خوشیش نمی امد 


خود را نسبت به آن بی اعتنا نشان می داد ( و به روی خود نمی آورد ) هر 
کس به امیدی نزد او می آمد , مأیوس و نامراد برنمی گشت , هرگز این 
سه کار را از او سر نمی زد : مجادله کردن رز تین و نود کویی؟ : 
درباره مردم نیز هیچ گاه , این سه عمل از ایشان صادر نمی شد : کسی را 
مذمت و سرزنش نمی کرد , دنبال لغزشها و معایب کسی نبود , و فقط در 
موردی زبان به سخن می گشود که امید توابش را داشت و وقتی آن 
حضرت صحبت می کرد همه افراد مجلس سر به زیر می افکندند و آرام و 
ساکت بودند چنان که گویی پرنده ای روی سر آنان نشسته است , و چون 
و ۱ 
حضرت بحث و مجادله نمی کردند , وقتی کسی در حضور ان بزر کواز 
سخن می گفت دیگران گوش می دادند تا سخنان ایشان تمام شود , 
صحبتهایشان در حضور او همان صحبت اولشان بود ( موضوع سخن یکی 
بود و از هر روی سخنی نمی گفتند ) از هر چه دیگران می خندید او نیز می 
خندید و از هر چه آنان تعجب می کردند , حضرت نیز اظهار تعجب می کرد 
, در مقابل رفتار و گفتار خشونت از ۲ فرد غعریب و نیازمند بردباری و 
صبوری نشان می داد , تا جایی که اصحابش دنبال چ چنین افرادی ( غریب 
نیازمند ) می گشتند , و می قرمود : هر گاه نیازمندی 


را دیدید که در پی رفع نیاز خود است به او کمک کنید , تعریف و ستایش را 
فقط از کسی می پذیرفت که قبلا به او خوبی و احسانی کرده باشد ( با 
فقط تعریف و ستایش کسی را می پذیرفت که می دانست مسلمان 
و ی ی بت ری ی و 
آنگام. که: سکن واااز حد می کذر اند هدر این ور باء نفی. کردن: با 
برخاستن از مجلس سخن او را قطع می فرمود . امام حسین (ع ) فرمود 
: از پدرم راجع به سکوت رسول خدا ( ص ) پرسیدم , فرمود : سکوتش در 

ر مورد بود : بردباری ,. هوشیاری و احتیاط , ارج نهادن , و اندیشیدن . 
اما ارج نهادنش در یکسان نگاه کردن به مردم و یکسان گوش کردن به 
سخنان آنان بود , و انديشيدنش در اموری بود که می ماند يا فانی می شد 
, بردباری و شکیبایی را با هم داشت به طوری که هیچ چیز ان حضرت را 
به خشم نمی اورد و او را از کوره به در نمی برد , و هوشیاری و احتیاطش 
هم در چهار مورد بود : انجام کارهای نیک تا دیگران به ایشان اقتدا کنند , 
ترک کارهای زشت و ناپسند تا دیگران نیز آنها را ترک کنند , دقت نظر در 
اصلاح امقتش , و اقدام به کارهایی که خیر دنیا و آخرت افٌتش در آنها بود , 
درود خدا بر او و خاندان پاکش بادا .۰ 2- ابوجعفر طوسی از محمد بن 
محمد 


, از ابوحفص بن عمر بن محمد بن علی صیرفی , از ابوالحسن بن مهرویه 
قزوینی , از داود بن سلیمان غازی , از امام رضا علی بن موسی ( ع ) 
روایت کرده است که فرمود : پدرم عبد صالح , موسی بن جعفر , مرا 
چنین حدیث نمود که جعفر بن محمد صادق فرمود : پدرم محمد بن علی 
باقر فرمود : پدرم علی بن حسین زین العابدین مرا چنین حدیث کرد که 
پدر شهیدم حسین بن علی فرمود : پدرم امیرالمومنین علی بن ابی طالب 
(ع ) مرا حدیت کرد و فرمود : چون کاری به سراغ پیامبر ( ص ) می اید 
آن زا اسان وه معی فروه : الخید له انیس اصالهات ۱ 
تاش ار آتصیانی انمت که تم فتاه کاهای‌هصاج اعام رد اه 
خون کازی که ناخشنودش:داشت به سراغسش فی آمد ز من فزمود ؛ الخمد 
ال علی کل هال ( تسایس در هر ال آز آن خدانیت دس عدالاه نن 
جعفر حمیری از ریان بن صلت نقل نمود که از امام رضا (ع ) شنیدم می 
فرمود : چون رسول خدا ( ص ) سیاهی را گسیل می داشت , کسی را به 
فرماندهی ایشان تعیین می کرد و همراه او تنی چند از معتمدان خود را بر 
می انگیخت تا از او تجسشس کند3 . 4- کلینی از محمد بن یحیی , از احمد 
بن محمد , از معمر بن خلاد , از امام رضا ( ع ) نقل کند که حضرتش 
فرمود 


: چون پیامبر ( ص ) صبح می نمود به اصحابش می فرمود : ( ایا 
بشارتهایی دارید ؟ یعنی رویا / خوابی دیده اید ) 4 . 5- کلینی از چند تن از 
تا سیب مسروق نهدی , , از موسی بن 
عمر بن بزیع نقل کرده که وی گفت : به امام رضا (ع ) گفتم : ۰ مردم چنین 
تقل کنید که‌هرگاه رسولکدا (ص اه راهی مرف از رافی دیگررای 
می گشت , آیا پیوسته چنین می کرد ؟ حضرتش فرمود : آری من نیز در 
بسیاری از اوقات چنین می کنم , تو نیز چنین کن , سپس به من فرمود : 
که این کار به تو بیشتر روزی رساند 5 ۰ - مفید گوید : ابوحفص عمر بن 
محمد مرا حدیث کرد که علی بن مهرویه قزوینی گفت : داود بن سلیمان 
غازی ما را حدیت کرد که امام رضا( ع ) علی بن موسی ما را حدیث کرد 
و فرمود : پدرم موسی بن جعفر مرا حدیث کرد و فرمود : پدرم جعفر بن 
محمد مرا حدیث کرد و فرمود : پدرم محمد ین علی گفت : پدرم علی بن 
حسین گفت : پدرم حسین بن علی مرا حدیت نمود که پدرم علی بن ابی 
طالب (ع ) فرمود : رسول خدا ( ص ) فرمودند فرشته ای نزدم آمد و 
گفت : ای محمد , پروردگارت سلام رسانده می فرماید 
بیابان مکه را برای تو طلا کنم , فرمود 


: سر به آسمان بلند کردم و گفتم : پروردگارا امروز را سیرم و تو را 
سپاس می گویم و روزی را که گرسنه ام از تو می خواهم 6 . 7- صدوق به 
اسناد خود از علی (ع ) که حضرتش فرمود : پیامبر ( ص ) سه روز از نان 
گندم سیر نخورد تا انگاه که به دیدار حقٌ شتافت 7 . 


1- عیون آخبار الرضا 1/ 315 . 2- آمالی طوسی 1/ 49 . 3- قرب الاسناد 
2 . 4- روضه کافی 90 . 5- روضه کافی 147 . 6- آمالی مفید 124 . 
7- عیون آخبار الرضا 2/ 64 . 


متن حدیبت 


رباع سیم ای ای نا یا وین سس 
بن عبدوس النیسابوري العطار بنیسابور فی شعبان سنه آثنتین و خمسین و 
فال اه القضا ی سا سای ی الا اه لاسام 
فان قال قائل : فلم وجب علیهم معرفه الرسل و الاقرار بهم و الللذعان لهم 
0 و 
مصالحهم و کان الصانع متعالیا عن آن ری و کان ضعفهم و عجزهم عن 
ادراکه ظاهرا لم یکن بدٌ لهم من رسول بینه و بینهم معصوم یوّذی الیهم 
امره و نهیه و ادبه و یُققهم علی ما یکون به اجترار منافعهم و مضاژهم . 
فلو لم یجب علیهم معرفته و طاعته لم یکن لهم فی مجی ء الرسول منفعه 
و این اجه لکان کون آنباند عطا 


اغیز تفع و لاضلاع ز و ایس هد من ضفه الخکیم الدی آنفن کل فی:ع: 


بن عبدوس نیشابوری عطار در نیشابور به سال352 از ابوالحسن علی بن 
هشتم ( ع ) روایت کرده است که فرموده : اگر کسی سوال کند چرا 
شناخت , باور و اطاعت از پیامبران واجب شده است , گفته می شود : از 
انجا که در وجود و توان انان , انچه بدان مصالح خویش را کامل کنند وجود 
ندارند , از سویی حضرت باری تعالی برتر از ان است که دیده شود و 
ضعف و ناتوانی مردم از درک ( دست یافتن به ) او آشکار است گریزی 
نیست از آن که فرستاده ای معصوم میان او و مردم باشد تا امر و نهی و 
فرمان هدایت بخش او را به ایشان برساند و به سود و زیان شان آگاه 
شازد» جابر این اگر شناخت وفوماتبری از ایشان بر فروم واجب نبود.: 
امدن پیامبران برایشان سودی نداشت و نیازی از انان را رفع نمی نمود , 
و به قطع کار او بیهوده و بی توجه به مصلحتی بود , و اين از ویژگی 
حکیمی که هر چیزی را در نهایت کمالش افریده است , نیست 1 . 


یو اخیاد الرضا 1007/2 
عصمت محمد ( ص ) 
متن حدیت 


موف | با ی یازا لاه مس مس 
بن عبدوس النیسابوری العطار بنیسابور فی شعبان سنه آثنتین و خمسین و 


قال 1 زر ادن عن ال علیه از 
فان قال قائل فلع وجب علیهم معرفه الرسل و الاقرار بهم و الاذعان ۳ 
الطاغم فیل ۶ ان لما آن ام تک فی خیم ی قواهم ما رفن 
مصالحهم و کان الصانع متعالیا عن آن ری و کان ضعفهم و عجزهم عن 
(دراکه ظاهرا لم یکن بد لهم من رسول بینه و بینهم معصوم یدّی الیهم 
آمره و نهیه و آدبه و بققَهم علی ما یکون به اجترار منافعهم و مضاژهم . 
و لاسدٌ حاجه , و لکان یکون |تيانه عبثاً لغیر منفعه و لاصلاح , و لیس هذا 
من هل ال ای کل رو 


عصمت محمد ( ص ) صدوق گفت : تمیم بن عبدالله بن تمیم قرشی ما را 
به حدیث گفت : پدرم از احمد بن علی انصاری از ابوصلت هروی مرا 
حدیث کرد که به امام رضا ( ع ) گفتم : ای پسر رسول خدا اطراف کوفه 
گروهی هستند که گمان دارند هیچ سهوی بر پیامبر در نمازهایش عارض 
نشد , فرمود : خدایشان لعنت کناد , دروخ گفته اند , آن که سهو نکند تنها 
خدای بکاتهة انیت ۸ کفت : ای پسر رسول خدا و همانجا گروهی اند که 
پندارند حسین بن علی ( ع ) کشته نشد بلکه شبه اش بر حنظله بن آسعد 
شامی افتاد و خود به اسمان عروج کرد 


آن گونه که عیسی بن مریم (ع ) و هم ایشان بدین آیه احتجاج کنند ( هرگز 
خداوند برای کافران راه [غلبه ]بر مومتان ننهاده است ) 1 فرمود : دروغ 

اند , خشم و نفرین خدا بر ایشان باد , و با دروغ شمردن خبر پیامبر | 
ص ) به این که حسین ( ع ) کشته خواهد شد , کافر شدند . به خدا سوگند 
حسین (ع ) کشته شد و بهتر از حسین (ع ) یعنی امیرالمومنین و حسن 
بزن ی یو کته تمد ده آز ها تست هو آزن که: کته اصو هد نید 
, من نیز با زهر قاتل خود کشته خواهم شد و اين از عهد رسول خدا ( ص ) 
دانم که جبرئیل او را از سوی پروردگار جهانیان عژوجل بدان آگاه ساخت . 
اما اين سخن خدای تعالی که می فرماید ( هرگز خداوند برای کافری بر 
مومن حجتّی قرار نداده ) و خداوند عژوجل درباره کافرانی که پیامبران را 
بة. ناحق کید بر .دادم است: وبا کشتم ایشان: هر کر خذاه‌ند برای آنما 
دافی: ار خست بر بیارانشن فزار ندادم. است 2 , 


منیع حدیث 
1- نساء /141 .۰ 2- عیون اخبار الرضا 2/ 100 . 
عیسی (ع ) 

متن حدیثت 


عیسی علیه السلام 1- الراوندی باسناده عن ابن آورمه عن احمد بن خالد 
ااکرخی:عن الحشن تن ابزاهیم عن سلیفان الحشی فال : قال ابوالحسن 
ار را رم و > لام فا هن تخر 
صر فان آناها نب خن کل علبه. الستلام... 2 ار ا وتو 


باستاده عن ان آورمه عن محفد بن آبی صالح غن الحسن بن محقد بن 
پی طلحه قال : قلت للرضا علیه السلام : آبأتی الرسل عن الله بشی ء, 
تأتی بخلافه ؟ قال : نعم .ان شنت حوتتک , و (ن شئت آتیتک من کتاب 
الله تعالی جلّت عظمته ( أدحْوا الرَضّ العْقَدْسَة التی کت الله کم ) الایه 
زاوها مفل آساء آبام و قال غمران ان الله وکین انیت 
لی غلاما نبیاً فی سنتی هذه و شهری هذا , ثم غاب و ولدت امراته مریم , و 
کتاها زکزیا ء فقالت طائفه : صدن تیف الله, وقالت الاخرون:: کذت : ۳۱۵ 
دلوت مر عسی‌ساه السلام . خالت الطات ای اقاعت ای ون 
اه ها هه الوا ساسا ات ان اس 
العسی ‏ ی عن ال ار ساسا له الساه ال اه 
عیسی علیه السلام یبکی و یضحک 7 
لایضحک و کان الذی یفعل عیسی آفضل 4 الصدوق قال 
ادن اههد تن اسان الا لها مس رس له خه فل ‏ 
حدّثنا آحمد بن محشّد بن سعید الکوفی قال : حدّثنا علن بن الحسن بن علی 
1 > وت لا لس الرضا علب لس لم متی 
الا الا کقاله ایا ف الا اس سا خوا ی مر 
کانوا قضّارین یخلصون الثیاب من الوسخ بالفسل , و هو اسم مشتق من 
ار رای ار ار 


0 : فقلت له 0( 0 
کانوا من قریه اسمها ناصره من بلاد الشام نزلتها مریم و نزلها عیسی علیه 
السلام بعد رجوعهما من مصر ۰ 5- الکلینی عن الحسین بن محمد عن 
معلی بن محمّد عن الوشاء قال : سمعت الرضا علیه السلام یقول : قال 
عیسی بن مریم صلوات الله علیه للحوارئین : یا بنی اسرائیل لاتأسوا علی 
مافانکم مش ادها کما لاناشت اه الدیا علمم ها فا ممرمن دیتهم ادا اضایها 
دنیاهم . 


عیسی (ع ) 1- راوندی به اسناد خود از ابن اورمه , از احمد بن خالدکرخی 
, از حسن بن ابراهیم , از سلیمان جعفی , از ابوالحسن الرضا (ع ) که آن 
حضرت فرمود : ایا می دانی مریم چگونه باردار شد ؟ گفتم : خیر , فرمود 
: از خرمایی که جبرئیل برایش اورد1 . 2- راوندی به اسناد خود از محمد 
بن اورمه , از محمد بن ابی صالح , از حسن بن محمد بن ابی طلحه که 
گوید : به امام رضا (ع ) گفتم آیا ممکن است پیامبران چیزی از نزد خدا 
آورده و سپس خلاف آن صورت گیرد ؟ فرمود : آری , اگر بخواهی به تو باز 
گویم و اگر بخواهی از کتاب خدای تعالی و بلند مرتبه برایت حدیث کنم ( 
به سرزمین مقدس که خداوند برای شما مقرر گردانیده وارد شوید ) 2 , 
اما-انان وارد نشتدندی فرزندان»فررندان شان ندان درآهدند 


, عمران گفت : خداوند به من وعده نمود پسری پیامبر در این سال و در 
همین ماه مرا ارزانی دارد , سپس پنهان شد و همسرش مریم را به دنیا 
آورد و زکریا عهده دار او شد , گروهی گفتند : پیامبر خدا راست گوید و 
دیگران گفتند : دروغی بست . اما چون مریم عیسی (ع ) را به دنیا آورد 
همان گروه معتقدان به راست گویی پیامبر گفتند : این وعده ای است که 
خداوند به او داده بود3 . 3- راوندی به اسناد خود از آبن ارومه از حسن بن 
علی , از حسن بن جهم , از امام رضا ( ع ) نقل کند که حضرتش فرمود : 
عیسی (ع ) می گریست و می خندید و یحیی (ع ) نیز می گریست , ولی 
نف ریت اما انکه عیشی: ( ۶ افت کردم فرگر بو ردو کورن 
ا ق ۱ ی 
ی ۱ 
حواریین , حواریین تب شدند ؟ وه : مردم ایشان را حواری نامیده 
اند ریرا کار نی بووند کسا تست و سو ری ان تناما رت گرفنون 
این وازت ار ( الخر الوا( نان مد ) مشتم شم است + ول ها 
برانیم حواریین از ان جهت بدین نام خوانده شدند که دارای روحی پیراسته 


و با پند و یادآوری , پاک کننده دیگران از هر پلیدی بودند , گفت : . یس به 
حضرتش گفتم : چرا نصارا . نصارا خوانده شده اند ؟ فرمود : زیرا از 
روستایی به نام ناصره از کشور شام بودند که مریم (ع ) و عیسی پس از 
بازگشت شان از مصر در آن سکونت گزیدند5 . 5- کلینی از حسین بن 
محمد از معلا پن محمد , از وشاء نقل نمود که گفت : شنیدم امام رضا (ع 
اسرائیل اه از دنیا از دست می دهید ات مخورید. که اهل دنیا بر 
آنچه از دین خود از دست می دهند , اندوه نمی خورند آنگاه که به دنیای 
شان دست پابنده . 


1- قصص الأنبیاء 266 ۰ 2- مائده 217 3- قصص الأنبیاء 214 . 4- قصص 
الأنبیاء 273 . 5- علل الشرایع 1/ 81-80 . 6- آصول کافی 2/ 137 . 


محمد ( ص ) 


عفام سول الله ضقلی الله یم و الم و کر اند الصدوق فال سخت 
۴ بن محمّد بن سعید الهاشمي قال : حدثنا فرات ین ابراهيم بن 

ت الکوفی قال > خضا معتو ین احمة بن:عان الهمدانن: فال. * خی 
0 العباس بن عبدالله البخاری قال : حدّثنا محمّد بن القاسم بن 
اب آهم.ین مد بن ند الله بن الما سم بن مخقد:ین آنی,بکر مفال ؟جو نا 
عبدالسلام بن صالح الهروی عن علخ بن موسی الرضا علیه السلام عن أبیه 
موسی بن جعفر عن آبیه 


جعفر بن محقّد عن آبیه محقد بن علت عن آبیه علت بن. آلخسین .عن: آبیه 
آلسیی اکن هی بر او ال ی سم از : قال 
رسئل الم ضلی للله‌عایه وله ف حتی اللغخاها افصل بت انیم 
علیه متّی . قال علو* علیه السلام : فقلت : یا رسول الله فأنت آفضل آم 
خر کل قفا تا له ان اللم مار که فغالی فصل اسبانه آلمرشاین. علی 
طلاتکتر المقوین و فطلنی علی‌جميع لین و المرفنین ,و الفصل هی 
لا و تاه و ی وا اک تا و ام ما 
علی الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون 
للذین آمنوا بولایتتا , یا علی لولا نحن ما خلق الله آدم و لاحواء و لاالجلّه و 
ااتار. و لالسماعو لالاوض.: فکیف, لانکون. افضل. من الملانکه ,و 
قدسبقناهم |لی معرفه ریئنا و تسبیحه و تهلیله و تقدیسه لاأنّ أوّل ما خلق 
الله عژوجل خلق آرواحنا فأنطقنا بتوحیده و تحمیده , ثم خلق الملائکه فلفّا 
شاهدوا آرواجنا نورا واحداً استعظموا آمرن فسیّحنا لتعلم الملانکه أ آا خلی 
صفاتنا , فلمّا شاهدوا عظم شأننا , هللنا لتعلم الملائکه آن لالم لا الله و نا 
نیو ی سا لیهست ای یه مفه آر وم وله لا رل زر الم فا 
شاهدوا کتر محلنا , کیُرنا لتعلم الملاتکه أنْ الله اکبر من آن ینال عظم 
الفخل الا یاس ساساه زد ۱ 


من العرٌ و القوّه , قلنا : لاحول لنا و لاقوه الا بالله لتعلم الملائکه آن لاحول و 
لاقوه الا بالله 9 الله به علینا و آوخنة تارمن فرظ 
الطاعه قلنا : الحمد للّه لد لاه ما بو لام نی گره. نا خر 
الحمد علی نعمه , فقالت الملائکه : الحمد للّه قبنا اهتدوا الی معرفه توحید 
الله عژوجل و تسبیحه و تهلیله, و تحمیده و تمجیده , ثم ان الله تبارک و 
تعالی خلق آدم فآودعنا صلبه و دراگ لو له تعظیماً لنا ۳ 
وش ی لا ور ور ونم [کراما ما ای زد 
فکیف لانکون آفضل من الملائکه و قد سجدوا لادم کلهم آجمعون ؟ و اثّه 
لمّا عرج بی الی السماء آدُن جبرئیل مثنی مثنی و آقام مثنی مثنی , نم قال 
لی : تقذم يا محمد , فقلت له : یا جبرئیل آتقدّم علیک ؟ فقال وان 
0 و تعالی فصّل آنبیاعه علی ملائکته آجمعین و فصُلک خاضه . 
تم با اد یی + ققلت: : یا چبرئیل فی مثل هذا الموضع 
تفارقنی ؟ فقال : یا محشد ان انتهاء حدّی الذی وضعنی الله عروجل فیه 
لت ها انا ان جاور ٩‏ ری این قوب ۳ 1 


فعالیت. . فنودیت. + یا محتد. آنت عبدی و آنا رنگ فانای فاعید و علیت فتوکل 
, فانک نوری فی عبادی و رسولی الی خلقی و حجتی علی بربتی , لک و 
لمن اتبعک خلقت جلنی و لمن خالفک خلقت ناری و لأوصیائک آوجبت 
کرامتی و لشیعتهم آوجبت ثوابی , فقلت ای رن 
: یا محقّد آوصیاوک المکتوبون علی ساق عرشی فنظرت و آنا بین یدی 
ری جل جلاله الی ساق العرش فرایت اثتی عشر نوراً فی کل نور سطر 
اخضر خلین. انم وی مین اوضیان . االیم لد بن آبی طالب ارام 
مهدی أمْتی , فقلت ای ۱ ؟ فنودیت + با محثه 
هوّلاء آولیائی و أحبّائی و آصفیائی و حججی بعدک علی بریتی و هم آصیاوک 
و خلفاوک و خبر خلقی بعدک و عرْتی و جلالی لأظهرنّ بهم دینی و لاعلین 
و 1 یت ریت زر دن و ای قای ارف 3 
مغاربها و لأْسخرنْ له الریاح و لاأللنْ له السحاب الصعاب و لارقیثه فی 
الاشیات ولا رت ند یب اه بملائکتی حلّی تعلو دعوتی و یجتمع 
الخلق علی توحیدی , ثم لادیمن ملکه و لأداولن الایام .بین اما الی یوم 
القيیامه . 


منزلت پیامبر خدا محمّد ( ص ) و یاد اوصیای حضرتش صدوق گوید : حسن 
گفت : محمد بن احمد بن علی همدانی مرا حدیث کرد که ابوالفضل عباس 
بن عبدالله بخاری ما را حدیث کرد که محمد بن قاسم بن ابراهیم 


صالح هروی از علی بن موسی الرضا , از پدرش موسی بن جعفر از پدرش 
جعفر بن محمد , از پدرش محمد بن علی , از پدرش علی بن حسین , از 
| , از پدرش علی بن آبی طالب ما را حدیث کرد که 
فرمو : پیامبر ( ص ) فرموده است : خداوند انسانی برتر از من و گرامی 

۱ 0 ۱ 4 7 
عرض کرو :اب پباتشر خدا تم پرنری با جرب فرود :ای علی‌داود 
تبارک و تعالی پیامبران مرسل خود را بر فرشتگان مقربش فضیلت داد و 
مرا بر همه پیامبران و رسولان , و این فضل ( برتری ) پس از من از آن 
توست ای علی و همچنین برای امامان پس از تو , فرشتگان خادمان ما و 
خادمان ۰ داران مايند , ای علی فرشتگانی که عرش را حمل می 
تج و انمایت که پیرامون آن به حمد و ستایش پروردگارشان مشغول 
برای موّمنان به ولایت ما طلب آمرزش می کنند . ای علی اگر ما نبودیم 
خداوند آدم و حواء و بهشت و دوزخ و آسمان و زمین را نمی آفرید , چگونه 
برتر از فرشتگان نباشیم که در شناخت پروردگارمان و تسبیح و تهلیل و 
تفدیس او بر آنها پیشی گرفته ایم زیرا نخست چیزی که خداوند عرُوجل 
افرید ارواح ما بود و او ما را به 


توحید و ستایش خود به سخن آورد . سپس فرشتگان را آفرید و چون همه 
روح های ما را یک نور دیدند , ما را بزرگ شمردند و ما تسبیح گفتیم تا 
فرشتگان بدانند ما مخلوق [ بنده ] آفریده شده ایم و او پیراسته از صفات 
ماست و فرشتگان به تسبیح ما تسبیح گفتند , و او را از صفات ما تنزیه 
کردند و چون بزرگی منزلت ما را دیدند لا له الا الله گفتیم تا فرشتگان 
بدانند هیچ معبودی جز او نیست و ما بندگان او هستیم , و خدا نیستیم که 
همراه او پرستیده شویم و آنگاه بود که گفتند : لا اله الا الله و چون بزرگی 
جایگاهمان مشاهده کردند تکبیر زدیم تا فرشتگان بدانند الله برتر از آن 
است که رسیدن به منزلتی رفیع جز بدو میسور گردد , و چون آنچه از 
عرّت و مکنت که برای ما نهاده بود دیدند , گفتیم : لاحول و لاقوه الا بالله تا 
فرشتگان بدانند لاحول و لاقوه الا بالله و چون نعمت خدا بر ما را دیدند , 
واجب بودن اطاعت ما را مشاهده کردند , گفتیم : الحمد لله تا فرشتگان 
ِِ حق خدای متعال بر ما از حمد نعمت هایش چیست پس فرشتگان 

گفتند : الحمد لله , ۱ شناخت توحید خدای 
عژوجل و نسبیج و تهلیل و تحمید و تمجید او راه یافتند ۰ از ان پبس خداوند 
تبارک و تعالی ادم را افرید و ما را در صلب او قرار داد , و فرشتگان را به 
بزرگداشت و تکریم ما به 


سجده او فرمان داد در حالی که سجده شان از سر بندگی برای خدای 
عروجل و برای آدم , بزرگداشت و اطاعت از ما که در صلب او بودیم , 
واقع شد بنابر این چگونه ما برتر از فرشتگان نباشیم که آنها همگی در 
برابر آدم به سجده افتادند , از سویی چون به آسمان عروج کردم جبرئیل 
وت پیش آق .فجمده.نه آو ؟ 

: بر تو مقدم شوم ای جبرئیل ؟ و او گفت : آری که خداوند تبارک و تعالی 
پامیران خی ۱ هت رشان سس یا توا ترا ات 
[ پس پیامبر ( ص ) ] گفت تن مس و اس نت 
مایه غرورم نیست , و چون به حجاب های نور رسیدم , جبرئیل گفت : پیش 
آی محمد , و خود پشت سر من قرار گرفت , گفتم : در مانند چنین جایی 
تنهایم می گذاری ؟ گفت : محمد , منتهای مرزی که خداوند عروجل برای 
من قرار داده , اين جاست که اگر از آن برتر پرم , بالهایم به سبب تعدذی 
به حدود پروردگارم عرُوجل خواهد سوخت و مرا به درون آن نور راند و تا 
ان جا از ملکوت والایی که خداوند خواست پیش رفتم پس خوانده شدم : 
ای محمد ! گفتم : لبیک ربی و سعدیک و تبارکت و تعالیت ( پروردگارا : 
دعت را اما رم مان ای معا ات ری سر سای 
آکام تن 


خوانده شدم : ای محمد تو بنده من و من پروردگار توام , تنها مرا پپرست 
و تنها بر من کار سپار که تو نور من در میان بندگان منی و فرستاده ام به 
سوی خلقم و حجْتم بر مردم , بهشت من از آن تو و پیروان توست و 
دوزخم را برای آن که مخالفت تو کند , آفریده ام . برای اوصیای تو کرامت 
خویش واجب ساخته ام و برای شیعیان ایشان ثوابم را , گفتم : پروردگارا 
! اوصیای من کیانند ؟ خطاب شدم : ای محمد اوصیای تو بر ساق عرش 
نوشته شده اند نگریستم , در حالی که پیشاییش پروردگارم , جل جلاله , به 
سوی ساق عرش می رفتم , دیدم دوازده نور که در هر نور سطری سبز 
رنگ بود , نام وصیی از اوصیای من بر آن بود که نخستین علی بن ابی 
طالب و آخرین شان مهدی امتم بود . گفتم : پروردگارا اینان اوصیای من 
۱ : ای محمد اینان آولیا , دوستان برگزیدگان و 
حجّت های من پس از تو بر خلق من اند , آنان اوصیای تو و جانشینانت و 
بهترین خلق من پس از تواند , و به عت و جلالم سوگند که دین خود به 
ایشان اشکار کنم و فرمان خود را به سبب ایشان برتری دهم , با اخرین 
ایشان زمین را از دشمنانم پاک کرده و او را بر شرق و عرب زمین قدرت 
دهم , بادها را به تسخیر او در آورم و ابرهای پربار را رام او گردانم , او را 


در اسباب ( طبقات ) آسمان بالا برم و با سپاه خود پیروزش کنم ۰ و 
فرشتگانم را به یاری اش برانگیزم تا دعوت مرا آشکار کرده , مردم بر 
توحید من جمع شوند , آن گاه سلطنت او را دوام داده , تا روز قیامت 
روزگار را میان اولیای خود به گردش آورم1 . 


1- علل الشرائع 1/ 5 . 
معجزات پیامبران 


معجزات الاأنبیاء الصدوق قال حدّثنا جعفر بن محشّد بن مسرور رضی الله 
عنه قال : حدّثنا الحسین بن محشّد بن علی قال : حدثنا آبوعبدالله السیاری 
غن آبی یعقوب البغدادی قال : قال ابن السکیت لابی الحسن الرضا علیه 
السلام : لماذا بعث الله عروجل موسی بن عمران پالعصا و یده البیضاء و 
آله السحر , و بعث عیسی پالطبٍ , و بعث محشداً صلی الله علیه و آله 
بالکلام و الخطب ؟ فقال له آبوالحسن علیه السلام : ان الله تبارک و تعالی 
لمّا بعث موسی علیه السلام کان الاغلب علی آهل بت 1 
من عندالله عرُوجلّ بما لم یکن فی وسع القوم مثله , و بما آبطل به 
سحرهم و آثبت به الحجّه علیهم و ان الله تبارک و تعالی بعث عیسی علیه 
اس میت یت فا با سا الناس الی الط فأتاهم من 
عندالله عرُوجل بما لم یکن عندهم مثله و بما آحیا لهم الموتی و آبرأً لهم 
الا کفه و آلا مرف باز 8 اک , و أَنْ الله تبارک 
دا 1 
عصره الخطب و الکلام [ و 


اظتف فا نو الشعز تفاناهم من کنات الله ع ول ومواعظه و آخکافه 
ما آبطل به قولهم و آثبت به الحجّه علیهم , فقال ابن السکیت : تالله ما 
زیت ملی الهم قطظم قما الحته علی الحلی المم ؟ ففال علیه سنا : 
العقل ری هه اصادی غلی الله ده ب الکادت علی الاه نک به:: 
فقال این السکیت: هدانوالله الخوابت 


معجزات پیامبران صدوق از جعفر بن محمد بن مسرور ( رض ) , از حسین 
بن محمد بن علی , از ابوعبدالله سیاری , از ابویعقوب بغدادی نقل است 
که ابن سکیت از ابوالحسن الرضا ( ع ) پرسید : چرا خداوند عژوجل 
موسی (ع ) را با [ معجزه ] عصا و ید بیضاء و وسیله سحر , و عیسی ( ع 
ابا معجره ارطب و مفد ز وا با ۱ مفجزه | تن بو جطه 
برانگیخت ؟ و امام (ع ) فرمود : آن گاه که خداوند تبارک و تعالی موسی 
(ع ) را برانگیخت , [ دانش ]غالب بر مردم روزگارش , , سحر بود پس از 
جانب خداوند عژوجل جیزی آورد که انجام مانند آن در توان آن مردم نبود و 
بدان سحرشان را نابود ساخت و حجّت خود بر ایشان را به آثبات رساند , 
و خداوند تبارک قیاع ار مای ساست کماتها من 
و بیماری در آن به ظهور پیوست و مردم به طپّ نیاز یافتند , پس او از 
جانب خداوند با چیزی 


نزد ایشان آهد که مانندش در میانشان نبود و معجخزه اي آورد که بدان 
مردگانشان را زنده و نابینا و پیس را به اذن خداوند شفا بخشید , و بدین 
کار حجّت خود بر ایشان را به آثبات رساند , و محمد ( ص ) را در زمانی 
برانگیخت که هنر غالب بر مردم روزگارش , ایراد خطبه و سخن بود [ و 
گمان می کنم فرمود : ] و شعر , پس از کتاب خداوند عروجل , پندها و 
احکام آن چیزی نزد ایشان آورد که بدان سخن شان را باطل و حجّت خود 
بر ایشان را به اثبات رساند , آنگاه ابن سکّیت گفت : خدا را سوگند که تا 
اور مارم را دم ند , اکنون بگو امروز حچّت بر مردم چیست ؟ و 
حضرتش ۱( ع ) فرمود : که شخص صادق بدان خدا را شناخته و باور می 
کی تا وه این سرت کت : به خدا سوگند که 
تیاس اسی 1 


منبع حدیث 
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موسی ( ع ) 
متن حدیثت 


له الا مت اترایی لاسام ای الصدین کی اب عن سعد 
عن ابن عیسی عن الحجال عن مقاتل بن مقاتل عن آبی الحسن قال : 
الله‌تعالی آمربتی. اسدائل آن پذیحها ابقر و کان تا تا 1 
تیسر من 7 9 و شدد وا ۳ ۳ ِ : حدئنا یی 
ان اس ای او 


التشاامم: اقا این القمر خن ی اسام تالمح رل 
الی موسی : آن اخرج عظام یوسف من مصر , و وعده طلوع القمر [ذا 
اخرخ امه قیال قوس له السااه نبا مت یل ای ؛ 
ی تا ۳ ی 
اتخزفین موضع فیر بوستق ۲ قالت:: انعم عال : فاخبریتن به : فقالت ۰( 
۱ ۱ ۱ ۱۳۱۳۵ 
بضرخ وعععلی معی:فی الته :فا : فکیر زلی علی خوسی علیه الشلام 
قال : فاوحی الله عزوجل. زلیه :با موستي اعظها ما سالت فاک انما تعطین 
علیث , ففعل فدلْته علیه بکاستخ خه من شا النیل کی صندو ی عرمر, 
فلثّا آخرجه طلع القمر فحمله الی الشام , فلذلک یحمل آهل الکتاب 
موتأهم الی الشام . 3- الصدوق باستاده عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر 
ای وال سفت انا آاکسن الرها یه شام ولآ برع من 
بنی اسرائیل قتل قرابه له , ثم آخذه و طرحه علی طریق آفضل سبط من 
اشیاط بیاشرا یل منم حاعت نیدمه الوا لموسی علنه لام رن 
سبط آل فلان قتلوا فلاناً فأخبرنا من قتلّه ؟ قال ایتونی ببقره ( قالوا 
ئجدُنا هروا قال غود یالله أنْ أكُونَ من الجاهلین ) قال : و لو هم عمدوا 
ال موه اح ام وی یا ف یر الله لیم وا فالها ام نا بت و 
لنا ما هی قال اد 


یِفول ائها بَقَرهٌ لافار ض و کر ) یعنی لاصغیره و لاکبیره ( عَوان ین ذلک ) 
ولو نتم عمدوا ال ان بقره آجززآتهم و لکن شدّدوا فشدد الله علیهم ( 
قالوا ادع لنا ریک یبیّن لنا ما لَوْها قال له یَفُو ل [ئها بَقرهْ ضفراء فافع لَوّنها 
تس الناظرین ) و لو آئهم عمدوا اٍلی ی بقره لأجزآتهم و لکن شدّدوا فشدد 
الله علیهم , ( قالوا ااع نا ریک ین لنا ما هی ان ابقر تشابه لیا و اثا ان 
شاء الله لَمَهْتَدُو ن* قال یقول ئها بََرمْ لادلول ئنیرُ الارَضَ و لاتسقی 
الکوت متملعه لاشجة فیهاً قالدا لا جنّت بالحق ) , فطلبوها فوجدوها عند 
فتی من بنی اسرائیل , فقال : لاآبیعها الا بمل ۶ مسکها ذهبا فجاوا الی 
موسی علیه السلام لو ادلی 4 : اشتروها فاشتروها و جاژوا بها 
التفتل ۶ م.فال ال ال ای و ی اه 
قتلی , فعلموا بذلک قاتله . فقال رسول الله ی 
السلام لبعض آصحابه : اِنْ هذه البقره لها نباً فقال : و ما هو ؟ قال : 
فتی من بنی اسرائیل کان ی 
أنْ المقالید تحت رأسه , فکره آن بوقظه , فترک ذلک الیبع , فاستیقظ آبوه 
فاخبره فقال : آحسنت خذ هذه البقره فهی لک عوضاً لما فاتک , قال : 
فقال له رسول الله موسی بن عمران علیه السلام : انظروا الی 


البرٌ ما بلغ بأهله . 4- المفید باسناده عن عبدالله بن جندب عن آبی الحسن 
الرضا علیه السلام قال , : کان علی مقذمه فرعون سمائه الف و مائتی 
آلف و علی ساقته آلف آلف , قال سار موس علیه النقلام نی التحر 
آتیفه فرعون ونودمم: فال : فتهیّب فرس فرعون آن یدخل البحر فتمثل له 
جبرئیل علی ماذیانه فلمّا رآی فرس فرعون الماذیانه آتبعها , فدخل الیحر 
هو و اصحابه فغر قوا 4 ابوجفیر الطوثیی فا اخیرتا. جفا که کی ات 
المفصّل قال : حدّثنا محقّد بن جعفر الرژٌاز القرشی آبوالعباس بالکوفه قال 
: حدثنا ایوپ بن نوح بن دژاج قال : حدذثنا علیْ بن موسی الرضا علیه 
السلام عن آبیه موسی بن جعفر عن آبیه جعفر بن محشّد عن آبیه عن جده 
عن الجسین بن علیٌ , عن علیٌ بن آبی طالب علیهم السلام , عن رسول 
الله کل اللف‌خایه له , قال ی ی 
عمران علیه السلام : يا موسی آحببنی و حیّبنی اٍلی خلقی , قال : یا رب 

ی اخک فکیف احیبی الی خافی ؟عال , آذکر لهم نعمائی علیهم و بلائی 
عتر هام فانهم لایذکرون اذ اتقو فنص الا کل شیر . 6- الراوندی باسناده 
غن الضدوی عره آبه عی سعه‌عن: ان عیشین..عن الترتظی حال : سألت 
الرضا علیه السلام عن قوله تعالی ( ان آبی بَدْعُوک لِیجُیکَ اأمّْما سقبت 
نا ٍ آهی التی تزقج ج بها ؟ قال : نعم , و لمّا قالت : ( استَأجرَه ان حَیْرَ من 
استأجرّت القو میت . قال 


آبوها : کیف علمت ذلک ؟ قالت : لمّا آتیته برسالتک فأقبل معی , قال : 
كوني خلفی و دلینی علی الطریق مت تا ار کر ار در 
شینا . و لمّا اراد موسی علیه السلام الانصراف , قال شعیب : ادخل البیت 
و خذ من تلک العصی عصا تکون معک تدراً بها السباع , و قدکان شعیب 
اخبر بامر العصا التی اخذها موسی , فلما دخل موسی البیت وثبت الیه 
العصا فصارت فی یده , فخرح بها بففال امتح یرس فاد عون 
(لی البیت , فوثبت الیه العصا فصارت فی یده فخرح بها , فقال شعیب : خذ 
غیره , فوثبت الیه فصارت فی یده فقال له شعیب : آلم آقل لک خذ غیرها 
؟ قال له موسی : قد رددتها تلات مژات ت کل ذلک تصیر فی یدی . فقال له 
شعیب : خذها ان یت ون موش کلف فاوا اکن قام موس 


اه کل هار 


موسی ( ع ) 1- راوندی به اسناد خود از صدوق , از پدرش , از سعد , از 
ابوعیسی , از حجال , از مقاتل بن مقاتل و او از ابوالحسن الرضا ( ع ) 
نقل نموده که فرمود : خداوند ۱ را فرمان داد تا ماده 
گاوی را ذبح کنند . که اگر آنچه برایشان ممکن بود انجام می دادند 
تکلیفشان را به انجام رسانده بودند , اما آنان سخت گرفتند و خداوند نیز 
اس انست رفت 1 ,+ 2- صدوق گفت : پدرم ما را حدیث نمود که سعد 
بن 


ی ار هر تما از نف امس از 
پنهان شد , خداوند عرُوجل به موسی وحی نمود استخوانهای یوسف ( ع ) 
را از مصر خارج کن , و او را وعده داد که چون چنین کند ماه طلوع نماید , 
موش (.ع آورشیدت چه کسین‌های آن ترا می‌داند زره او کفته فد ایتخا 
پیرزنی است که این علم نزد اوست , پس در پی او فرستاد و پیرزنی 
زمین گیر و نابینا را نزد او اوردند , موسی (ع ) او را گفت : ایا جای قبر 
پوست رامی دانی ۰ کت یت قرو مزا آناگاه کر کشت نس 
مگر آن که چهار خصلت به من داده , پایم را و جوانی و چشمم را به من 
بازگردانی و مرا با خود در بهشت همراه کنی , فرمود : این خواست بر 
موسی (ع ) بزرگ نمود . آنگاه فرمود : خداوند عرُوجل به او وحی نمود که 
ای موی اجه ی خاهد بو او تا کین که ای اد وعرم رویسر 
من است , و او چنین کرد و پیرزن جای ان را به وی نشان داد . پس [ 
موه ار آآن ( استوایا )را از کار بل خر خالی کر صندوتی ار 
مرمر بود بیرون اورد و چون آن را خارج 


ساخت , ماه دمید , آنگاه آنها را به شام برد و به همین دلیل است که اهل 
کتاب مردگان خود را به شام می برند2 . 3- عیاشی از احمد بن محمد بن 
انش ی ی تا عون که کفت از امالحشه الیضا ( ۱ شیم 
فرح تا خی انس اه کی از وس هرا کشت ریس مرا ود ات 
و در راه برترین سبط های بنی اسرائیل انداخت , سپس به طلب خون او 
ترد موی را ام یسیع کف : فرزند ( سبط ) فلان خاندان 
, فلانی را کشتند قاتل او را به ما بشناسان ؟ گفت : ماده گاوی نزد من 
آورید ( گفتند یضارا به استهزا می گیری , گفت : به خداوند پناه می 
برم از این که از جاهلان باشم ) فرمود : اگر ماده گاوی آورده بودند بار 
تکلیفشان را نهاده بودند , اما سخت گرفتند و خداوند نیز برایشان سخت 
گرفت ( گفتند : از پروردگارت بخواه جنس و سنْ گاو چقدر باشد گفت : 
می:قرماند نه کوچی بشید و نم پورگ ) و آگر آنان هر ماده گاوی .مق 
آوردند , رفع تکلیف از ایشان نموده بود اما سخت گرفتند و خداوند نیز بر 
ایشان سخت گرفت ( گفتند : از پروردگارت بخواه تا رنگ آن را برای ما 
روشن کند , گفت : می فرماید : گاوی زرد رنگ و روشن که رنگ آن 
بینندگان را شاد کند ) که اگر هر ماده گاوی آورده بودند عهده شان را 


بر آورده بود , اما ایشان سخت گرفتند و خداوند نیز بر آنان سخت گرفت . 
( گفتند : از پروردگارت بخواه آن را برای ها روشن تنازد که گاو رما 
مشتبه شده و آن شاء الله هدایت شدگانیم , گفت : او می فرماید آن 
گاوی است که نه زمین شخم زده باشد و نه آبکشی کند . سالم و بی هیچ 
لکه ای باشد , گفتند : اکنون حق را آوردی ) 3 پس به جستجوی آن 
برآمدند و چنان گاوی را نزد جوانی از بنی اسرائیل یافتند , گفت : آن را 
نمی فروشم مگر که در برابرش پوست او را پر از طلا کنید , نزد موسی ( 
ع) آهد ند و گفتند : شین کفته اسفت: فرمود ۶ از دار تن رن ار 
خریدند و آوردند و دستور داد آن را ذیح کنند , سپس امر نمود دمش را به 
پیکر آن مرده زنند و چون چنین کردند , کشته زنده شد و گفت : ای پیامبر 
خدا پسر عمویم مرا کشته است نه آن که علیه او ادعا کنند , , و بدین ترتیب 
همگان قاتل او را شناختند . گفت : آنگاه رسول خدا , موسی بن عمران ( 
ع ) به یکی از پارانش گفت : این ماده گاو را داستانی است , گفت رن 
چیست ؟ فرمود : جوانی از بنی اسرائیل نسبت به پدرش نیکوکار و خوش 
رفتار بود , گوساله ای خرید و نزد پدرش آمد دید پدر در خواب و کلیدها 
زیر سر او هست داش نیامد او را 


بیدارکند و گوساله را رها کرد , پدر از خواب بیدار شد و او وی را از آنچه 


رخ داده بود با خبر کرد . پس پدر گفت : آفرین بر تو !حال اين ماده گاو را 
به جای آنچه از دست ِ بکیر کفت. : انحام بیاهتر خدا موسی بن 
عمران فرمود ۱ : لنگرید: تیک زد , اهل خود را به به کجا رساند4 4- مفید به 


اسناد خود از عبدالله بن جندب , از ابوالحسن الرضا ( ع ) نقل نمود که 
حضرتش فرمود : پیشاپیش لشکر فرعون هشتصد هزار سپاهی و دنباله 
لشکرش یک میلیون در حرکت بودند , فرمود : چون موسی (ع ) وارد دریا 
شد فرعون و سپاهیانش او را دنبال کردند , پس اسب فرعون از اين که 
وارد دریا شود ترسید و جبرئیل به شکل مادیانی در برابرش ظاهر شد , و 
چون اسب فرعون آن مادیان را دید او را دنبال کرد , و بدین سان او و 
پارانش وارد دریا شدند و گرفتار غرقاب5 ۰ 5- ابوجعفر طوسی گوید : 
جماعتی از ابومفصّل ما را خبر دادند که محمد بن جعفر رژاز قرشی , 
ابوالعباس , در کوفه ما را چنین حدیث کرد : ایوب بن نوح بن دراج گفت : 
و ی ی , از پدرش 
جعفر بن محمد , از پدرش , از جدش , از حسین بن علی , از علی ین آبی 
طالب از پیامبر خدا ( ص ) ما را حدیث کرد و فرمود : خداوند عزژوجل 


به هم نجوای خود موسی بن عمران ( ع ) وحی نمود : ای موسی مرا 
دوست دار و نزد خلقم محبوب کن , گفت : پروردکارا تو را دوست دارم 
اما چگونه نزد خلقت محبوب گردانم ؟ فرمود : نعمت هایم بر ایشان و 
حقم را بر ایشان برایشان یادکن . زیرا مرا یاد نکنند مگر آن که بدانند هر 
خیری از من است6 . 6- راوندی باسناد خود از صدوق , از پدرش , از سعد 
, از ابن عیسی , از برنظی نقل کرده که از امام رضا ( ع ) پرسیدم : ( 
پدرم تو را می خواند تا پاداش آبکشی ات برای ما را بدهد ) 7 آیا او همانی 
است که [ موسی ](ع ) با وی ازدواج کرد ؟ فرمود : آری و چون گفت : ( 
او را به مزدگیر که بهترین آنکه به مزدگیری شخصی نیرومند و امین است 
) 8 پدرش گفت : چگونه این را دانستی ؟ گفت : : چون پیام تو را به او 
رساندم به طرفم آمد و گفت 0 
من پشت سر او بودم چون ناخشنود داشت چیزی از مرا ببیند . و چون 
و و و دی کب سر 
چوبدستیها یکی را بردار ت همراهت تووو ندان:خرند کان را برانی ؛ در 
دانست , چون موسی وارد اتاق شد همان چوبدست پرید و 


در دست او قرا ر یافت و با آن خارج شد , شعیب گفت : چوبدستی دیگری 
بردار و موسی به اتاق بازگشت و همان چوبدست به طرف او پرید و در 
دستش قرار گرفت , شعیب گفت ؛ آیا تو را نکفتم دیکرق بردار ۶ ! موسی 
گفت : سه بار آن را برگرداندم اما در هر سه بار همین به دستم با زگ 

پس شعیب گفت ی ۱۳ 
رفت و وب غذا می نشست موسی روی سرش ایستاده و برایش نان 
می 


1- قصص الاأنبیاء 160 ۰ 2- خصال 205 , عیون آخبار الرضا1/ 259 . 3- 
تقوم 76-717 2 یهن اخبار الرضا 2 13 . 5- اختصاص 266 . 6- آمالی 
طوسی 484 . 7- قصص / 25 . 8- قصص / 26 . 9- قصص الأنبیاء 152 . 


نوح ( ع ) 


نوح علیه السلام 1- الصدوق قال : حدثنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی 
قال : حدّثنا علیْ بن ابراهیم بن هاشم عن آبیه عن,عبدالسلام بن صالح 
الهروی عن الرضا علیه السلام , قال : قلت له : لاو عله آغرق الله ۶ وجل 
الدنیا کلها فی زمن نوج علیه السلام و فیهم الأطفال و من لاذنب له ؟ فقال 
: ما کان فیهم الاطفال لاأنْ الله عژوجل اعقم اصلاب قوم نوح و آرحام 
نسائهم آربعین عاما , فانقطع نسلهم فغرقوا و لاطفل فیهم , و ما کان الله 
عرُوجل لیهلک بعذابه من لاذنب له و لا الیاحمن من فوم توح علیه اسلا 
فأغرقوا لتکذیبهم 


لنبی الله نوح علیه السلام و سائرهم آغرقوا پرضاهم بتکذیب المکذبین و 
من غاب عن آمر فرضی به کان کمن شهده و آتاه . 2- الصدوق قال : حدنن 
ابی رضی الله عنه قال بشید نک له ین اسمد بسن مود ن 
عیسی عن الحسن بن علیت الوشاء عن الرضا علیه السلام قال : سمعته 
یقول : قال آبی علیه السلام : قال آبوعیدالله علیه السلام هه 
قال لنوح ( 21 لسن من میک ) لاه کان مخالفاً له و جعل من البعه من 
آهله , قال : و سئلنی کیف تقروّن هذه الایه فی ابن نوح ؟ فقلت : یقرة‌ها 
الناس علی وجهین ( یه عمل عیر صالح ) و ( ان عمَل غیرٌ صالح ) فقال" 
کذبوا هو ابنه و لکنْ الله عژوجل نفاه عثه حين خالفه فی دینه . 3- الصدوق 
قال : حدَنا آحمد بن زیاد بن چعفر الهمدانی رضی الله عنه قال : حدثن 
علیْ بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن عبدالسلام بن صالح الهروی قال : 
قال ال ضا علیه الستلاه * اع هط لاسام الی ارس کار هو و 
ولده ومن تبعه ثمانین , نفساً , فبنی حیت نزل قریه فسشاها قریه الثمانین 
لانهم کانوا ثمانین . 


نوح ( ع ) 1- صدوق از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی ( رض ) از علی بن 
ابزاهتم تن هاشم: از پذرش از عیدالسلام.صالع هروی از اعام زصا (6. 
که گفت : یه ان رات عرض کزنام : به چه علت خداوند عژوجل همه دنیا 
زا درتوور کار 


(ع ) به: زیر آب برد اجه در میان آنان کودکانی:بودند که کناهن نداشته آنذ 
؟ و حضرتش فرمود : کودکان در میانشان نبودند زیرا خداوند عژوجل چهل 
سال صلب مردان و رحم زنان قوم نوح را عقیم کرده بود , بنابر اين نسل 
آنان قطع شده و آنگاه غرق شدند در حالی که کودکی در میانشان نبوده 
اشت . و شابسته نیست خداوند عرژوجل با عذاب خود کسی را هلاک کند 
که گناهی ندارد , اما دیگران از قوم نوح ( ع ) به دلیل تکذیب پیامبر خدا , 
نوح , غرق شدند و جز اینان به خاطر سکوت و رضایت شان در برابر 
تک رت که نان , زیرا هر که در صحنه انجام کاری نبوده ولی بدان 
راضی باشد چونان کسی است که در آنجا حضور داشته و آن کار را انجام 
داده است1 .۰ 2- صدوق گوید : پدرم ما را حدیث کرد که سعد بن عبدالله 
به نقل از احمد بن محمد بن عیسی , از حسن بن علی وشاء که گفت : 
شنیدم آن حضرت می فرمود : پدرم فرمود : امام صادق (ع ) فرموده اند 
: خداوند عروجل به نوح فرمود ( ای نوح , او از اهل تو نیست ) زیرا 
مخالف وی بوده و خداوند کسی را که از آن حضرت پیروی نموده , اهل او 
قرار داده بود . راوی گوید : حضرت از من پرسید : [ مردم ] چگونه اين آیه 
زا دربارن نسر توح فی خوانند ؟ کفتم» فردم آن زابه ده-وجه هی خوانند:( 


او کاری ناشایست انجام داد ) و ( او کاری ناشایست است ) 2 حضرت 
فرمود : دروغ می گویند ( و اشتباه می کنند ) او حقیقتا پسر نوح بود اما 
خداوند عزژوجل به دلیل مخالفت وی با دین و ایین پدرش ؛ انتساب او را به 
پدر نفی فرمود3 . 3- صدوق گوید : احمد بن زیاد بن جعفر همدانی ( رض 
) از علی بن ابراهیم بن هاشم , از پدرش , از عبدالسلام بن صالح هروی 
قل کرده که امام رضا (ع ) فرمود : چون نوح (ع ) به خشکی فرود آمد 
او , فرزندان و پیروانش هشتاد تن بودند . پس در همان جا که فرود امد 
روستایی بنا نهاد و آن را قربه الثمانین نامید , زیر| هشتاد تن بودند4 . 


1- خوجید صذوق. 392 . 2+ هون ۰.467 3 علل الشرائع 1 30:. 4 عل 
الشرائع 1/ 30 . 


یحیی ( ع ) 


بعین: علبه اللام آلرآمتوی رخمه اللم غن الضدوق باستاده غن آبن. ارومه 
عن الحسن بن علیْ عن الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السلام , قال : 
کان عیسی علیه السلام یبکی و یضحک , و کان یحیی علیه السلام یبکی و 
لایضحک , و کان الذی یفعل عیسی علیه السلام َفضل . 


یحیی ( ع ) راوندی از صدوق به اسناد خود تا ابن ارومه از حسن بن علی , 
از حسن بن جهم , از امام رضا (ع ) نقل کند که حضرتش فرمود : عیسی 
(ع ) هم می گریست و هم می خندید ولی یحیی 


(ع ) می گریست و هیچ گاه نمی خندید , و آنچه عیسی ( ع ) انجام می داد 
برتر بود1 . 


1- قصص الاأنبیاء 273 . 
یوسف ) 3 ( 


بخسق: غانه الفتلام اتصدوی ال ! سنا الخطتر بو حعفر ین الحظیر 
العلوی السمرقندی رضی الله عنه قال : حدّثنا جعفر بن محقّد بن مسعود 
عن ابیه قال : حذثنا احمد بن عبدالله العلوی قال : حدذثنی علی بن محمد 
العلوی العمری قال : حدثنی اسچاعیل بن همام قال : قال الرضا علیه 
السلام فی قول الله عژوجل ( قالا ان تشرق فقذ سرق اغ له من قتل 
قأسژها بُوسْفٌ فی تفُسه و لَم ها لهُمْ ) قال : کانت لاسحاق النبی" علیه 
السلام منطقه بتوارتها الا نبا ء الک بر , و کانت عند عقه یوسف و کان 
تخستیف اه عیوها 1 آبوه و قال : ابعثیه الت و آرده 
الیک ,. فبعثت الیه : دعه عندی اللیله آششه نم اه 
ها ها ره مات خ سا مه 
الیه , فلمّا خرج من عندها طلبت المنطقه و قالت : سرقت المنطقه , 
وت 2 اس هس ام تا 
فکان عبده . 


یوسف ( ع ) صدوق گوید : مظفر بن جعفر بن مظفر علوی سمرقندی ( 
رض ) ما را حدیث کرد که جعفر بن محمد بن مسعود از پدرش گفته است 
احمد بن عبدالله علوی گوید : علی بن محمد علوی عمری مرا حدیث نمود 


: امام رضا (ع ) دریاره این سخن خداوند عرُوجل ( گفتند اگر او دزدی می 
برادرش نیز درگذشته دزد بوده است پس یوسف این را در خود پنهان 
داشت و آشکارش ننمود ) فرمود : اسحاق بیامبر ( ص ) کمرنندی داشت 
که انبیای بزری ار.زا از .یکدیکر به. ارت هی فردندم این کفربند تفه 
یوسف بود و یوسف نزد عمّه اش زندگی می کرد , و عمّه اش او را بسیار 
دوست می داشت , پدر یوسف به عمّه اش پیفام داد که یوسف را نزد من 
بفرست . او را دوباره نزد تو بر می گردانم . عمّه یوسف پیفغام داد که : 
اجازه بده یک امشبی نزد من باشد تا او را سیر ببینم , فردا صبح پیش تو 
می فرستمش , صبح که شد عمّه یوسف آن عمر بند را برداشت و ۲( 
طوری که یوسف متوجه نشود ) به کمر یوسف بست و پیراهنی بر او 
پوشاند و نزد پدرش فرستاد , وقتی پوسف عقّه اش را ترک کرد » عمّه در 
جستجوی کمر بند بر آمد و گفت : کمربند دزدیده شده و دنبال آن گشتند و 
کمر بند را در کمر یوسف پیدا کرده در آن زمان چنین رسم بود که اگر 
کسید دی مین کرد آن شخص را به ضاحب. کالای دزدیده شده می: ذاوند.ه 
برده او می شد1 . 


آغیون اشنا الرضا ۱6۶ بو امه خر سوه وش 127 : 
یوشع (ع ) 


یوشع علیه السلام 1- الکلینی عن علین بن محمد عن محمّد بن 


1 9 
مجتمعون فی منزل آحدهم قی مناظره بیهم فقرع الباب قخرح الیهاغلام 
, فقال : آين مولاک ؟ فقال : لیس هو فی البیت فرجع الرجل و دخل القلام 
الی مولاه فقال له : من کان الّذی قرع الباب قال : کان فلان فقلت له : 
ها ,لها کان من العد بکر النهم الرجل 
فاصابهم و قدخرجوا پریدون ضیعه لبعضهم فسلّم علیهم و قال هتم ۱ 
فقالوا له : نعم , و لم یعتذروا الیه و کان الرجل محتاجاً ضعیف الحال فلا 
کانوا فی بعض الطریق اذا غمامه قداظلتهم فظنئوا آئه مطر فبادروا فلثا 
استوت العنامه: غلی بر وه سود اٍذا مناد ٍ ینادی من جوف الفمامه ۳ النار 
خذیهم و آنا جبرئیل رسول الله . فلا نار من جوف الغمامه قداختطفت 
۲ فرجع الن العدیته فلمی بوشع سس نون.علیه السلام.غاحیره: الخبز و. 
رای و ما شیع :-فعال پوشم بن تون علیه السلام ما کلمت لاله ید 
علنمم بعد آن کان.عنمم راضا ودای فعاهم یک , فقال : و ما فعلهم بی ؟ 
قح ضوع قفا لب ال سم 


فاناا اخایم قافن عم ال لو کان هدقن شیم قفا تساه 
فلا مش ان تمه هی ی 22 علیث بن موسی بن محمّد بن طاووس 
انشا یعس عبالت ی کنات سل ال عاعاساه الم الوضا عاید 
الا فا حول سر ال سس ایس سل سای ال 
علیه و آله فنادی الصلاه جامعه فما تخلف آحد ذکر و لائثی فرقی المنبر 
فقرآها فاٍذا کتاب یوشع بن نون وصی موسی و ادن فیها : و ان رتُکم 
لرووف رحیم آلا ان خیر عباد الله التقت الحفت .و ان شتّ عباد الله المشار 
الیه بالأاصایع , فمن أحتّ آن یکتال بالمکیال الأوفی و آن یودّی الحقوق الْی 
اقو لاه با کل یقت کل و سا ال که ی لالح 
لله کما تیفی لو لاله.۷۱ اللّه کما بیبعی لله و لاحول و لاقفه الا بالله و 
ال مه لت اه ال ادلی تالف 
ها ی وی امن مر ول اه صاف الا ان و 
ال ار هه ییا فا ما ان سل 
تاه علی تنءالمجاهدین قلیقل هذاآلقول قی کل بوم و ان کانت له حاجه 
ی کشف و خرق کلامه 


یوشع ( ع ) 1- کلینی از علی بن محمد , از محمد بن جمهور , از احمد بن 


حسین , , از پدرش , از اسماعیل بن محمد , از محمد بن سنان نقل کرده که 
گوید : نزد امام رضا ( ع ) بودم که حضرتش به من فرمود : ای محمد در 
روزگار بنی اسرائیل چهار موّمن بودند یکی از آنها نزد سه تن دیگر که 2 
اف اد را ۵ ۱۰ رفن 
امد , گفت : مولایت کجاست ؟ او پاسخ داد : در خانه نیست ۰ مرد 
را اک 
زد ؟ غلام گفت : فلانی , و من به او گفتم : شما در خانه نیستی , صاحب 
خانه سکوت کرد و بی اعتنا به موضوع غلام را نکوهش نکرد , هیچ یک از 
آنان نیز از بازگشت دوست خود از جلو در غمزده و اندوهگین نشد و به 
گفتگوی خود ادامه دادند , صبح فردا همان مرد آنان را در حال خارج شدن 
از خانه برای خرید چیزی دید پس بر ایشان سلام کرد و گفت : من با 
شفایم ۵. انان. کفترد ارت فان ای غدر تخو‌استته.» ان 0 
فا ی وا ی اسان ماه یه و گمان بردند 
بارانی است و به سرعت خود افزودند و چون ابر روی سرشان قرار 
گرفت , منادیی از درون ابر به خود خواندشان که ای آتش آنان را برگیر 
که من جبرئیل فرستاده خدایم ی آنشی ار یهن اه دوس 


در ربود , و آن شخص وحشت زده و متعجّب از آنچه بر سر همراهان آمده 
بود , ماند و علت را نمی دانست , به شهر بازگشت پوشع بن نون (ع ) را 
دید و او را از آنچه دیده بود خبر داد , یوشع بن نون (ع ) گفت اه 
دانی خدا به خاطر رفتارشان با تو بر ایشان خشم گرفته است در حالی که 
پیشتر از آنان راضی بود ؟ ! گفت : چه کاری ؟ آنگاه یوشع ماجرا را باز 
گفت , مرد گفت : من آنان را حلال نموده و ایشان را می بخشم , , یوشع 
گفت.: اکر این کار پیشتر بو به قطع آنان. را سودی می بخشید اما اکنون 
نه و امید است از این به بعد برای شان مفید باشد1 . 2- علی بن موسی 
بن محمد بن طاووس به اسناد خود تا سعد بن عبدالله از کتاب فضل الدعاء 
و به |سناد آن تا امام رضا ( ع ) گوید که آن حضرت فرمود : کسی از 
اصحاب صحیفه ای یافت , آن را نزد پیامبر خدا ( ص ) آورد و حضرتش 
همه را به نماژ خواند , هیچ کس از زن و مرد در خانه نماند [ و همگان در 
نماض آمدند ] انامه حضرت بر مسر تال وفت و ان صقر | ای 
کتاب بوشع بن نون وصی موسی که به او اجازه داده و براستی 
بروردگارتان رئوف و رحیم است آگاه باشید برترین بندگان خدا پروا پیشه 
پنهان است و بدترین بندگان خدا, 


آن که با انگشتان او را تشان دهند , پس هر که دوست دارد با پیمانه کامل 
و پر برای او پیمانه کنند و حقوق نعمت هایی را که خدا به او داده است آذا 
تمایدز چن هر روز یکوید ۶[ ستحان. الله کما شفی له .و الحمة ال کما 
ینبغی لله , و لا اله الا الله کما ینبغی لله و لاحول و لا قوه الا بالله و صلی 
الله علی محمد و علی آهل بیت النبی الامّی و علی جمیع المرسلین و 
النبییٌن حتی یرضی الله ) ( منژه است خداوند آن گونه که شایسته اوست , 
و ستایش از آن اوست آن گونه که شایسته اوست , و هی معبودی جز او 
نیست آن گونه که شایسته اوست , و هیچ نیرو و توانی جز به او نیست , و 
خداوند بر محمد و خاندان آن پیامبر ای و بر همه فرستادگان و پیامبران 
درود فرستد تا او راضی باشد ) پس پیامبر ( ص ) از منبر فرود آمد و مردم 
بر دعا اصرار نمودند , اندکی صبر کرد و بار دیگر بر منبر فراز آمد و فرمود 
: هر که دوست دارد ثنای او بر ثنای مجاهدان برتر آید هر روز اين سخن را 
بگوید و اگر حاجتی دارد , برآورده شود , یا دشمنی سرکوب , یا قرضی دا 
با فصییتی,. زابل. کردد + و کلامش. اسفانها را بشکافد تا ان که در لو 
محفوظ ثبت شود 2 . 


1- آصول کافی 2/ 364 .۰ 2- مهج الدعوات 309 . 


قال ( علیه 


السلام ) : مابقت اللة تبیاً لا بتخریم الْحَمَرٍ , و آن یر ین اللة یفْعَل ما 
یّشاء 


فرمود : خداوند هیچ پیغمبری را تفر ستتادن هکر ان که ذر شریعت: آو«شر اب 
و مسکرات حرام بوده است ۰ همچنین هر یک از پیامبران معتقد بودند که 
خداوند هر انچه را اراده کند انجام می دهد . 


من حجدبت 

س مس عفر م ّ 
پس از هشت رکعت نماز شب اللهم ای اسالک بحَرّمه من عاذیک متک , و 
1 بر ۱۲لا + 0ص - ۳ 9 - ۳ ۳ 1 ۳ ِ 
لجا ال عک و اسشتَظل , یقییک , و اغتضم یلک , و لَم تق الا یک .با 
خویل العطایا » با مطلی سار با خن ستی تشه من خوه میا , 


کبا و ماش و جائیا , و 
س ۳ 0 0 هی ۳1 ‌ _ 
فی کل حالاتی . و اسالک ان تَصلی محَمّد و آل مَحْمَدٍ و آن تفعل بی 


ععلهة لارام 
ی 
یتیک ایب وه یف 
دی امس شه درعک 
تن عاداخ , 5 ألبسةٌ 
من 


تس 


الحصیته , و خْقَه بالملانگه خْا . اللَهمٌ و بل آفصل ما بلْفْت الْقایّمین 
بقشطک رین آ با ان ال اشعت یم الشتع .و الق و 
ات ره او و آطهز به العذل ورین بطول تفانه ال 2 سوم بالتضر 


, و دز من عَسة و 0 9 ُمَْر. و افصم 
به روَوس الصّلاله 5 تا رک الیدع , مُميةّ الْسْئه , و مَقَوَيهةَ الباطل , 3 
ک‌ 0 ت 

9 


2 3 ورد 
عْضّا , مَخضا صَحیحا , لاعوجّ فیه و یِدِعّة مَعَةٌ , و نی ثنیر بقذله ‏ ظلم 
۳ + ]. 2 ‌ِ ی ۴۳۵ ِ + || یسب  -‏ وو - 1۱ هو 
الجوّرٍ ؛ تطفي ۶ به نیران الکمر , و توضح به مَعاقد الحق و مَجَهُول العدل 
ال عبّذک الدي استخْمتة لتفسک , و اضَطقبة من خلفک , و اصماتفتة 
رو ۳2 3 


0 0 
۳۳ خدای تعاا ی ی خله- الخله بقذر ۱ - ما که 2 
, و وضع کل شی ء مِنه مَوْضَعَةٌ یعلمه , سْبْحانَ 6 اه ه الأعَیْن وم 
نخه | شذور ۲ ۲ ۳ کمنله 0 , 5 هه ال یج ال 


در اداء دین 


در امان ماندن از ترس و درد 


3 
ِ 


ی اب ایام اب و و ی الژحیم ۲ 
فیها و انکلمون :| غود بالژخما ن ملک ان کنت تفت از تفت احذدثٌ 
بسَفع الله ,و 0 اسماعک و ه تِکمْ . 
لاسلطان لکمّ علی فلان بر فلان , و لا 


له و آله و هل یه اج , و الله تعالی مَظِل لیم , یمَتَعْة الله 5 
اه و لاقوح 
هِ 


فعل قعلیی تج علث , و5 اد 
و و 
فلان بما حرزرس الله به 0 و 


و صلی الله علی مُحَّدٍ و هل یه ا 0 نا جمله وَهو 
ی اد اه ول 5 وه زا لها 
العظیم , و لاملجاً من الله الا الب , حَسبْتا الله و زد و ی 


وان اساطا ساس ام 


در برآورده شدن حاجت ها 


ِ 5 


متن حدیبت 


در برآورده شدن حاجت ها هنگامی که حاجت مهمی داری غسل کن , لباس 
تمیز بپوش و عطر استعمال کن سپس به زير اسمان رفته دو رکعت نماز 
در رکعت اول سوره حمد و آیهالکرسی و در رکعت دوم حمد و سوره قدر 
خوانده و قرآن را روی سر گذارده و بگو : الَهِمٌ بحقّ من أَرْسَتَة الی 
خلقک , و یحق کل آیّه فیه , و بحق کل من مَدَحتَة فیه عَلَیّک و 
, و لاتقرف آخدا أَغْرَف بجقک منک . يا سیدی پا الله ( ده مرتبه ) , 
مُحَمدٍ ( ده مرتبه ) , یحق علیْ ( ده مرتبه ) 2 
همین ترتیب در مورد دیگر معصومین . 


در حمد خداوند بر نعمت ها 


در حمد خداوند بر نعمت ها لحم له الذی حفظ ما ما جع الّاس , و رقة 
ما ما وَصَعَوه , حثی قَذلعا علی مَنایر الکفر تمانين ما ء, و کتَمتث فضائلنا 
ند لوا فی الْکدّب عَلینا , و الله تعالی با ۱ 
و ین فطلنا. والله ما هذا نا , و تما هو یرسول الله 


۱ بل الله و قرابة 
صا آمژنا و ما تروی عَة ان سَیکون بَغذنا من آغظم آیاته و دلالات وه . 
در دفع شر دشمنان 


در دفع غم و اندوه 


1 مح" ۹1 ۶ ح ما 
مت و مس اس وس فده دول کر همه نت 
دی 3 ان لی قي کل آقر ۰پثح«ح«ح«ح«ح«ح«۰9ِ وب بَصه عنه 


در طلب باران روایت شده وقتی مأمون حضرت رضا را ولیعهد خود قرار 
داد , مدتی باران نمی بارید بعضی از مخالفان و دشمنان حضرت می گفتند 
چون مامون ایشان را ولیعهد خود قرار داده باران نمی بارد . راوی می 
گوید : روز دوشنبه حضرت برای نماز باران به صحرا آمد و در حالیکه مردم 

گریستند پر منبر بالا رفت و پس از حمد و ثنای خداوند فرمود : الم یا 
رت آنت عظقت نا هل الب , قتَوسْلوا ینا گما مت , و آقلوا صلک و 
رَجمتک , و توَفْغوا اخساتک و نغمتک قاسَقهم سثیاً تافعاً عاقا غیر رائت و5 
لاضایر , و لک بدا مر ند اتصرافمه بو مدوم دا لت مباز ام 


و 


, قمالک رأی من مَمْلَویه دوب قَطرَدة عَن بایه , و سَیّذ رأی من عَنیو عُیوباً 
قاغْرّض عَن جوابه . يا شفوتاة ان ضاقث عَنّی سَقة رَخمتک , ان طرَدْتنی 
عَن بایک علی باب من آقف بة بایک . وان قتخت لذعانی انوا لول 

و سْعَفْتنی ببُلوغ السْوّال , قمالک بَدَء بالاحسان و آحتْ امامة, و وی 
آقال عَنرَح عَبُده و رَجم مقامة ,و هناک لاآوری آ نقمک شک ؟ آحین 


ِتهُما بر و ی 
اه وی ی ون و ی 
قملی سین , تفع من مقامهما و يزیدٌ فی اکرایهما , فاجْعلةٌ ما یوجبة 

حتَهُما لهُما , و اشرکنی فی الرّحْمَه و تما گما زتبانی ضغفیرا 


3 
۳ 
۱ 5 
3 
: 


متن حدیبت 


در هنگام خروح از منزل شم الله , آ مَثث بالله , تعِکلث علی الله , لا حول 
و لاقوح الا 


۱ 


بالله . بشم الله خَرَجث و بشم الله وَلَجْثْ , و علی الله کت , لاحوّل و 
افو لا باللّه الظیم . 


در هنگام سختی ها 


۱ 
3 

اما 

۱ 
6 
۱ 

1 

۱ 

9 

۲-۰ 
أ( 
۵ 

0 
4 
0 

۱ 

۱ 
۳ 

, ها 
م6 
ج 

0 

۱ 

ت 

اصا 

0 

3 
0 


علی قی ها بو نوات رف و علی رَجمتک , و حببنی [لی حَلقک 
, و جتّد قصهم و عَداوَتَهْمْ , الک علی کل شی ء قدیژ . اللهمٌ و لکل 


ی ی با بت ی و 


ها .له و هر مقزعی . و عیقتی ‏ فی یذ و رهانی و عایتی و 
بلاثی , و تَوّمی و یقظتی , و ظعتی و اقامتی , 0 
5 اصْباحی و امسائی 11 , و سژی و جهّری 
. اللهم فلائخیبنی بهمّ من نایّلِک , و فطع رجائی من میک , و لائوْیسُنی 
و لاتتلنی بائغلاق آنوا الارزاق , و السداد عسایکها , و آرتتاج 
افتَخ لی من لد | بل امین کل ی مخرجا 
, و الی کل پتعه ملهجاً , تک آَرحَم الژاجمین , و صلی الله علی مُحَمّد و له 


عم ‌ دب 
درخواست ۱ منیت و ایمان 


متن حدیبت 


درخواست امنیت و ایمان یا مَن دلْنی علی تفه , و دَلْلَ قَلبی بتدیقه , 
اسالی الأمن الایمان فی الدئیا الاخرژو . 


درخواست سلامتی 
متن حدیبت 


درخواست سلامتی پا الله يا ول العافته , و یا خالق العافیه و يا رازق 
العا وین و عم بالعافته , و الما بالْعافیّه , و المْتَقَصُلْ بالْعافیه علی و 
علی جمیع لک درخهان الیا چا حروي رحنهع‌ما,صل علی نحنوو ال 
مُحقد و اررفْنا الْعافيه , و دوام العافیه و تمام الْعافیه , و شکر الْعافیه , فی 


الوئیا ‏ الاخرّه , با رِحَم الراجمین . 


درخواست هدایت و پایداری 
متن حدیبت 


درخواست هدایت و پا یدار 
مَن لاحوف علیه و لاخزن و 


م0 


سلام بر رسول خدا بعد ازنماز 


از 
آشنایی به انجیل بهتر از جاثلیق 


سپس حضرت رضا علیه السلام رو کردند به جائلیق و برای اثبات نبوت 
ی ای ی ی ی 
کردند و فرمودند : " ایمان بیاور ", جاثلیق گفت : این پیغمبری که میگوئی 
اسمتتن ذر تورات و انجیل و نبوت مخمد صلی الله علیه و ال و سلم و 
وصیش علی و دخترش فاطمه و دو پسرش حسن و حسین است . 


بحارالاتوار , ج 49 , ص 73 , ح 1 . از الخرائج و الجرائح/ 204 تا 206 


آشمانی به کم ات شتر از و اس الحالونه 


1 آنها اعتراف کردنه که نمیتوان ۳ آن حضرت را 
سا را ای 
فخمة آنهان فی: آوزم و من کسی را داناتر به تورات و انجیل از شما ندیده 
ام و در تورات نام احماد و الیا و بنت اجماد و شبر و شبیر امده است که 
۰ ۷۷ ۱ و ٩‏ 
موی من نما ز میخوانم و به مدینه برمیگردم تا 
مدینه وعده داده ام و انشاءالله فردا برمیگردم . 


عبدالله بن سلیمان اذان ظهر گفت و حضرت نماز خواندند و به اعجاز به 
0 . فردا دوباره به بصره آمدند 


ص 73 , ح 1 . از الخرائج و الجرائح/ 204 تا 206 
اتتات یوت یامیر اسلام با کقب آسماتی 
فناظری رت با ر انش العالوت:: 


اماخ تضا عليه السلام رون ر اس الحالوت رن مود وه کرو مه فرموو : 
« تو می پرسی يا من بپرسم ؟ » 


گفت : « من می پرسم ؛ ولی باید از تورات و انجیل پا زبور داود و صحف 
ابراهیم و موسی با من صحبت کنید . شما نبوت حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله وسلم را چگونه اثبات می کنید ؟ » 


فرمود : « موسی بن عمران و عیسی بن مریم و داود به نبوت او شهادت 
داده اند . » 


راس الجالوت گفت : « کجا ؟ » 


امام فرمود « مگر حضرت موسی به بلی اسرائیل وصیت نکرد که به 
زودی پیغمبری از برادران شما خواهد امد ؛ او را تصدیق کنید ؟ » 


گفت : « بله ؛ اين سخن موسی است . » 


امام فرمود : « آیا از برادران بنی اسرائیل پیغمبری جز محمد آمده است 
۹« 


؟ فت : « نه > 


امام فرمود : « مگر در تورات نیامده که نور از کوه طور و کوه ساعیر و 
کوه فاران ظهور کرد ؟ » 


گفت : « بله ؛ اما تفسیرش چیست ؟ » 


امام فرمود : « ظهور نور در طور سینا همان وحی خداوند است بر موسی 
علیه السلام و روشنی کوه ساعیر همان وحی است به حضرت عیسی علیه 
السلام : و مقصود از نوری که از کوه فاران امده , رسالت حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله وسلم 


است . زیر فاران نام یکی از کوه های اطراف مکه است که رسول خدا از 
انجا مبعوث شده است . » 


سپس حضرت رضا علیه السلام نمونه هایی از مژده های پیامبران را که در 
تورات آمده ذکر کرد و از قول « شعیای پیغمبر » و « حبقوق پیفمبر » 
کتاب زبور داود , قسمتی را برای راس الجالوت خواند که تنها درباره ی 
خقرت سکه عای وا ما شدو ری کر 


اثبات نبوت پیامبر نبوت پیامبر اسلام ( ص ) -1 


شتیدم اند که مامون. 1۱ هه مبارته ا رضصران سشعه را یر داد پدر و 
غان تکارت م آهایان عه فسلما بات ام را ید را تحت 
سخت ترین شرائط قرار داده بودند , و با انواع شکنجه ها از بین می بردند 
واکنش طبیعی این سختگیری ها , جامعه اسلامی را اماده انفجار کرده بود 


صاففت کدی ان خلفاء عباسی مردی دانشمند و سیاستمدار بود , تاکتیک 
مبارزه با انقلابیون را تغییر داد , و تصمیم گرفت با دعوت کردن امام رضا 
علیه السلام به مرکز , و راه دادن او به دستگاه خلافت , امام را در ذهن 
توده مردم بی اعتبار نماید , و موضع گیری امام و پیروان او را در برابر 
حکومت وقت . تباه سازد . امام که کاملاً از نقشه خطرناک او آگاه بود , با 
مأمون 7 روز به روز بر محبوبیت امام در جامعه , و 
گرایش توده مسلمانان و غیر مسلمانان به او 


افزوده می شد . 


روزی مأمون به نظزش رسید که بزرگترین داشمندان مختلف آن عضر را 
به طوس دعوت کند کند و مجلسی تشکیل دهد که انها با امام رضا علیه السلام 
بحث کنند , شاید از اين راه بتواند از شکوه علمی امام بکاهد . شخصی به 
مق یه رو ریت ایام ال ی و 
که پاسر سرپرست کارهای امام زوازد اطاقشد ههام مامفن: را خدمت 
امام عرض کرد که : دانشمندان مختلف ادیان و مکتب های گوناگون از 
تمام ملت ها پیش من امده اند , اگر صلاح می دانید با انها گفتگو کنید , 
فردا اینجا تشریف بیاورید وگرنه مزاحم نمی شویم , و اگر هم مایل باشید 


امام علیه السّلام پاسخ داد که بگو مقصودت را می دانم , و فردا به 
خواست خدا خودم خواهم امد . 


نوفلی می گوید : پس از اینکه یاسر بیرون رفت , امام رو به من کرد و 
مگ تب خی کات عسعضده امن آز این کار کشت ۱ 


کرده , و بدکاری نموده است . 


نوفلی : اهل کلام و بدعت , برخلاف دانشمندان مسلمان هر جچه بفرمائید , 
از شما مطالبه دلیل می کنند , مثلاً اگر بگوئید خدا یکی است می گویند 
یکی بودن او را اثبات کن , , و و اگر بگوئید : محمد فرستاده خدا است , می 
شود , 


انتحرحااطه می دا انشا نطر ود ا نها مسا دا سا ای 
قطلس بر ها راک استد 


انا نوی نوی فرمین نمی نی کمن کی بان آنبا ینم ۱ 


نوفلی : نه والله , ۰ بیم ندارم , ۰ و امیدوارم که خداوند شما را , بر آنها پیروزی 
دهد . 


امام : می دانی مامون ی از این کار خود پشیمان می شود 0 
توفلی:* ار 


امام : انوقت که می بینید پیروان تورات را , با تورات , و پیروان انجیل را 
با انجیل , و پیروان زبور را , با زبور , و صابئین[2] را با لغت عبرانی , و 
هرابذه[3] را با لغت فارسی , و اهل روم را با زبان رومی و پیروان هر 
منت اهر تظریه را با ربان قودشان موم عم کنم وقنی کم همه ما 
دست از نظریه خود برداشتند , و تسلیم نظریه من شدند , ان وقت مامون 
می فهمد که من باید رهبری جامعه را به عهده بگیرم نه او , و از کار خود 
پشیمان می شود . صبح شد و طبق قرار داد , امام در آن مجلس فوق 
العاده مهم حضور یافت . . ۰ مامون رو به ( جاثلیق ) ریاست دانشمندان 
مسیحی کرد و امام را به او معرفی نمود و از او خواست که با امام 
مناظره کند و ضمنا انصاف را در بحث از دست ندهد . 


تب و یب | 


ندارم , با من مناظره می کند ؟ 

تا ی اراس ای این یوت اتقو ل باس 

جاثلیق : آیا می توانم آنچه را انجیل گفته , و قبول نکنم ؟ آری می پذیرم , 
هر چند به زیانم تمام شود . 

امام : اکنون هر چه می خواهی بپرس تا جواب دهم ؟ 

جاثلیق : شما درباره نبوت عیسی , و کتاب او چه می گوئید ؟ 

ایام ین ان ی زا ماس ول ,دار کاس قوت عهاع ان 


کر یی آمص و دادم شکور توت انس هس که آغیر اف 
به نبوت محمد و کتاب او نکرده و مژده ظهور او را, به امتش نداده , 


جاثلیق :| بابرا بذترفتن. اخبان , و حکم کردن بر طبق آن , دو گواه مورد 
اطمینان لازم نیست: ؟٩‏ 


امام : چرا. 


جاثلیق : شما از ز کجا می گوئید که عیسی به نبوت محمد اعتراف کرده و به 
پیروانش مژده ظهور او را داده ؟ , بر اساس اعترافی که همین الان کردید 
شما باید اثبات پیشگوئی عیسی از نبوت محمد , دو گواه غیر مسلمان که 
مقر ابید شسیحی ها باشد بباوسیدما هم هی تمانید فنن هس تعاضانت 
را که کردم , از ما بنمائید . 


امام : منصفانه سخن گفتی , اگر گواهی شخصی عادل و مورد اطمینانی را 
که پیش عیسی از دیگران مقدم بود , برنبوت محمد , اثبات کنم , می 
پذیری ؟ 

جاثلیق : مقصودت از آن شخص عادل کیست ؟ 

امام : یوحنای دیلمی . 

جاثلیق : به به نام کسی 


را بردی که محبوب ترین افراد مسیح بوده . 


اما وس که مکی دص ایا ۲ تنل این شت کف ها وید و 
مسیح ,؛ 1 
محمد می آید , و من هم این مژده را به حواریون دادم 4 آنها به محند 
ایمان آوردند > ؟ 


جاثلیق : یوحنا به بوت مردی , به خاندان و وصی او مزده داده ولی روشن 
نکرده چه موقعی ظهور می کند , و نام انها را بیان نکرده . 


امام 7 دز کسهء را بیاورم که نام محجمد و خاندان و پیروانش را از انجیل 
بخواند به او ایمان می آوری 


جاثلیق : آری , ایمان محکم . 


امام رو به نسطاس رومی کرد , و فرمود : سفر سوم انجیل را چگونه 
حفظی ؟ 


تسطظاس * کاملا آن را از یز:دارم : 


باز امام رو به « رآس الجالوت » کرد , وفرمود : تو نمی توانی انجیل را 
بخوانی ۳ 


: چرا می توانم 
امام : سفر سوم را بیاور , و گوش کن تا من بخوانم , اگر به جایی رسیدم 
که از محمد و خاندان و پیروانش یاد شده بود , شما همگی گواهی دهید , و 


0۳ 


رسید به نام پیامبر , در اینجا کمی مکث کرد , و رو نمود به دانشمند 
مسیحی و فرمود : ای نصرانی تو را به حق مسیح و مادرش سوگند , 


فهمیدی که من عالم به انجیل هستم ؟ 
جاثلیق : آری 


سیس امام نام محجمد و خاندان و پیروانش را از انجیل قرائت نمود[4] و 
بعد جاثلیق فرمود : چه پاسخی داری ؟ : ۶ با باید بگهتی آن چه خواندم 
افام تا ای ی ال ی ات انا تال ال که 
ار اش رای اس وت سس ی ار ال 


را منکر شده ای » ؟ 

جاثلیق : آن چه وجودش در انجیل برایم ثابت و روشن شد انکار نمی کنم و 
به ان اعتراف دارم . 

امام حاضران مجلس را بر اعتراف او گواه گرفت . سپس به او گفت هر 
چه می خواهی بپرس . 

جاثلیق : حواریین عیسی , و اولین دانشمندان انجیل چند نفر بودند ؟ 

امام : حواریین عیسی , دوازده نفر بودند و از همه بهتر و داناتر الوقا بود . 
و اما دانشمندان نصاری سه نفر بودند : 

یوحنای اکبر که در 1ج[ ] بود , و یوحنا در قرقیسا[6 ] و یوحنای دیلمی در 
زجار [7 ] و نزد همین یوحن از پیامبر اسلام و خاندان و پیروانش باد شده 


بود , و او همان کسی است به امت عیسی , و بنی اسرئیل مزده ظهور 
پیافیر. اسلامرا دادم استت:: 


سپس به او فرمود : به خدا سوگند ما ؛ به آن عستی که ایمان به محمد آورد 
ایمان داریم , و تنها عیبی که عیسای شما داشت این است که او مردی 


ضعیف و 


تاتوان فد روز کمرمی طرافت: .وناز کم خواین: 


جاثلیق با ناراحتی گفت : علم خود را تباه کردی , و ناتوانی خود را از نظر 
علمی اشکار نمودی , پیش از این سخن , من فکر می کردم که شما 
داناترین مسلمان هستی . 


جانلیق : چون عیسی را مردی ناتوان و کم نماز و روزه معرفی نمودی , 
روزها روزه , و همه شبها مشغول عبادت بود ؟ 

امام : بنابراین او « که خود خدا آنت # برای که آن همه زوزه مین کرفت 
و نماز می خواند ؟ 


جاثلیق : در پاسخ فروماند . 
امام : اکنون من , سئوالی از تو می کنم ؟ 
جاثلیق : بفرمائید , اگر بتوانم پاسخ می دهم ؟ 


امام : چرا نمی پذیری که عیسی , مرده ها را بفرمان خداوند عزوجل زنده 


می کرد ؟ 


جاثلیق : چون کسی که مرده ها را زنده نموده , و کور و پیس را شفا داده 
, او خود ( پروردگار ) است , و سزاوار پرستش . 


امام : پیامبران دیگری هم مانند یسع و حزقیل کار های عیسی را انجام 
داده اند پس چرا کسی انها را به عنوان خدائی نپرستید ؟ و همچنین پیامبر 
, کارهائی مانند عیسی انجام داد ولی ما قائل به خدائی او نشدیم . . . اگر 
بنا باشد که هر کس مرده را زنده کرد و يا کور و پیس را شفا داد , خدا 
بافی شین همه آینها را 


کا ان کر 3۳ 


جاثلیق : سخن شما صحیح است , و جز الله خدای دیگری وجود ندارد . د 
اینجا امام رو به بزرگترین دانشمندان یهودی کرد , و فرمود : توجه کن , , تو 
را به آیات ده گانه ایکه بر موسی نازل شد سوگند , آیا خبر ظهور محمد و 
ات ای فراترا ان کات امه ای 


۰ هنگامی که ا ۱ امت ,؛ پیروان شتر سوار بيابند , خدا| را با جدیت 
تسبیح می گویند , تسبیحی جدید در کنیسه های نو ظهور , در آن وقت بنی 
اسرائیل باید به آنها پناهنده شوند , و به حکومت ان ها تن در دهند تا 
آزافنن باشدس زین در دستت انار هس ها نی است که در نقاط مختلف 
زمین ازتمام ملتهای کافر انتقام مظلومین را می گیردند » 


[1 ] . فرزند هارون , از خلفای بنی العباس , متوفی 218 هجری در سن 
8 سالگی , مدت خلافتش بیست سال و پنج ماه و چند روز ( دائره 
المعارف فرید وجدی ) . 


[2] . طبق گفته دانشمند معروف , راغب در مفردات , صائبین جمعیتی از 
روا و نوت آند بن افهال ق رت هر و سس این کلمه. هت( 
مراجعه کنید به تفسیر نمونه 1 ص 197 ) . 


[3 ] . این کلمه فارسی است و به معنای : بزرگان هند , و به قولی 
دانشمندان انها , خدمتگذاران انش در ائین مجوس ( المنجد ) . 


کتاب ( انیس الاعلام نجل 5 ) پوشته.یکن از 


دانشمندان مسیحی که مسلمان شده , مراجعه فرمائید . 


اه اما ات ها ی ی و رو 


کم ای ات که نا رای مه هد رت 


[7 .ام حکانماتی استته که.در آنجا ند جی. من کزنم انو رون کت به 


[8]. این قسمت خیلی مفصل بود و تلخیص شد . 

آثبات نبوت پیامبر نبوت پیامبر اسلام ( ص ) -2 

آیا همین طور در تورات نوشته نشده است ؟ 

دانشمند : چرا همین طور است . 

امام رو به جاثلیق کرد و فرمود : علم تو نسبت به کتاب ( شعیا ) چگونه 


است ؟ 


امام : هر دو دانشمند را مخاطب قرار داده فرمود : این مطلب که می 
خوانم ببینید از کتاب ( شعیا ) است يا نه : « من در خواب دیدم صورت 
کسی را که سوار بر دراز گوش , و پوششهائی از نور او را فرا گرفته بود , 
و دیدم کسی را که سوار بر شتر , و همانند ماه می درخشید » ؟ هردو 
گفتند که ( شعیا ) چنین مطلبی را گفته است . 


امام : روبه تصرانی کرد : و فرمود آیا این مطلب در انجیل هست که 
عیسی گفته : 


» من به سوی پروردگار شما , و خویش می روم و ( پارقلیطا ) [1 ]آخواهد 
من به 


انیت اه هی دادم هار کی اس که خی زا واه نها 
تفسیر می کند و او همان کسی است که از رسوائیهای امتهای گذشته پرده 
برمی دارد و او همان کسی است که ستون کفر را می شکند » ؟ 

ای او تخل خی ان کرو ی اه ماربه آ رمع درم 

امام : آنچه گفتم در انجیل هست ؟ 

جانلیق : آری 


ماخ خیم اتخل اول را وفتن کهاودسشت دادیم نفد که آنترا بافنید ؟ 
و انجیل موجود را چه کسی برای شما اورد ؟ 


جائلیق : ما بیش از یک روز انجیل را گم نکردیم , تا اينکه به وسیله ( یوحنا 


) و ( متی ) تازه و نو بدست ما رسید . 


امام : چقدر شناخت تو نسبت به . . . انجیل دهد ار ناقص است ؟ 
اگر چنین بود که تو می گوئی معنی نداشت که شما درباره انجیل دچار آن 
همه اختلاف شوید . . . وقتی که انجیل اول مفقود شد , نصارا نزد 


دانشمندان جمع شدند و گفتند که عیسی بن مریم کشته شد , و انجیل 
مفقود گردید , و شما دانشمند هستید , نزد شما چیست ؟ 


( الوقا ) و ( مرقابوس ) با آنها گفتند که انجیل در سینه ما است , وما آن را 
در روزهای شنبه , بخش بخش , برای شما بیان می کنیم , از این جهت 
اندوهناک نباشید , و کنیسها نکنید مک ها یه تس که کته ند آرن-ز] 


برای شما می خوانیم » تا 


تهام ان را مه کی 


پس از این مذاکرات ( الوقا ) و ( یوحنا ) و ( مرقابوس ) و ( متی ) 
نشستند و انجیل فعلی را بوجود آوز دنه 1 و این چهار نفر شاگردهای 
شاگردان عیسی بودند , فهمیدی ؟ [2] 


جاثلیق : این مطلب را تا کنون نمی دانستم و اکنون فهمیدم , و پایه 
قلبم به حق بودن انها گواهی می دهد , و بینشم فزونی یافت . 


امام : گواهی این چهار نفر نزد تو چگونه است ؟ 


جاثلیق : گواهی آنها نافذ است , اینان دانشمندان انجیلند , و به هر چه 
گواهی دهند حق است . 


امام : رو به اهل مجلس کرد و فرمود : گواه باشید بر او , گفتند 0 


سپس به جاثلیق فرمود : سوگند به پسر , و مادرش , می دانی که اه 
) گفته : مسیح فرزند داود فرزند ابراهیم فرزند اسحاق فرزند یعقوب 
فرزند بهودا . , فرزند حضرون ,؛ , است ت ؟ و ( مرقابوس ) درباره نسب عیسی 


: او کلمه خدا است که خداوند او را در کالبد آدمی قرار داده و انسان 
کرو (الوها | کت که عیفر و رش وف اسان رنه 
از گوشت و خون که روح القدس در آنها داخل شده . سپس تو می گوئی 
ازگواهی عیسی بر خویش این است : « به حق به شما می گویم ای گروه 
خوار ساسا رال تنم وهی کار با مان باشن ایدم 


, مگر سوار شونده برشتر زخانض سامتران کته انسمان من شون با لین 
مت اند » جه‌افی وت خربانه این سخن. ؟ 


جاثلیق : این سخن عیسی است , منکر نیستم . 


امام : در مورد گواهی الوقا , و مرقابوس , و متی درباره نسب عیسی چه 


نظری داری ؟ 
خابلیه ‏ آنماسن کی دروم سته آید.: 


امام : مردم ! هم اکنون این دانشمند آنها را ستایش نکرد , و گواهی داد 
که آنها از دانشمندان انجیل اند و گفته آنها حق است ؟ 


جائلیق : ای دانشمند مسلمان , دوست دارم که مرا در مورد اینان عفو 
فرمائی ؟ 


امام : بسیار خوب هر چه می خواهی بیرس . 


جاثلیق ۰ دیگری از شما سئوال ۵ ۸ سو گند که در دانیٌ نشمندان 
مسلمان مانند تو نیست . 


مناظره امام با دانشمند یهودی . 


در اینجا امش زونه (ر رات الجالوت ) بزرگ دانشمندان یهودی کرد و فرمود 
: تو از من سوال می کنی یا من سوّال کنم ؟ 


: من سوال می کنم . . . با کدام دلیل نبوت محمد را اثبات می کنی ؟ 


به رسالت او گواهی داده اند . 


:؛ گواهی موسی را بر رسالت او ثابت کن . 
امام : می دانی که مو سی به بنی اسرائیل فرمود که : « بطور حتم 


پیامبری از برادران شما برای شما مبعوث میشود , حتما او را تصدیق کنید 
, سخن او را بشنوید » 


ابا بات اد ات ار تیه فان باعل 


٩ رف‎ 

فطلین: وا که تفن کردیده کفته موشی انت :ها ان را انکان تفی. کنیم: 
اقاق یروانف رای سامت سر موی بر ای سا موه ؟ 

: له . 

امام : آیا آنچه گفتم صحیح نیست « و نبوت محمد را اثبات نمی کند » 
ترا ول دم داضت ار ساسا رات اه کیت 


امام ۱ رن 


طور سینا , آمد , از کوه ساعیر بر ما پرتو افکند و از کوه فاران بر ما 
آشکار شد » ؟ 


امام : من مقصود را بیان می کنم : مقصود از اين جمله ( نور از طرف 
طور سینا | مد ) مطالبی است که به عنوان وحی خداوند به موسی بر کوه 
طور نازل فرمود . و مقصود از جمله ( پرتو افکند بر مردم از کوه ساعیر ) 
, « ساعیر » کوهی است که خدا بر آن به عیسی وحی می نمود . و مقصود 
از جمله ( از کوه فاران بر ما آشکار شد ) , « فاران » کوهی است از 
کوههای مکه , بین آن و مکه مسافت یک روز راه فاصله است ‏ و « شعیای 
پیامبر » در مطالبی که تو و پارانت آن.زا جر ءبوزات مین دانید کفته ‏ 


» 92 سوار دیدمع که زمین برای آنها روشن شده بود , تک سوار بر 
درازگوش و دیگری سوار 


بر شتر » 

مقصود از سوار بر درازگوش , و سوار بر شتر چیست ؟ 

: نمی دانم شما بفرمائید . 

امام : مقضود از اولی غیشنین: و از دففی فحمند آاشت: « ابا انکار فی: کنی 
که این جزء تورات باشد ؟ 

: له . 

امام : ( حیقوق ) پیامبر را می شناسی ؟ 

آر ین شتا رید 


امام : او گفته و کتاب شما به آن گواهی می دهد : « خداوند از کوه فاران 


سخنی روشنگر اورد , و اسمانها از تسبیح احمد و پیروانش پرشد , او 
لشکر خود را در دریا حمل می کند چنانکه در صحرا. . . برای ما کتاب نو 
می اورد بعد از خراب شدن بیت المقدس » . 


« مقصودش از کتاب , قرآن است » آیا این مطلب را می دانی و به آن 


داش الحا توت موق اس ات فلت را کف فا فنکر ی 


اقا ۲ داود قزر زبفر کفته :وتو اترا می خوانتن + «خدایا به یادا زنده ستت 
پس از فترت را مبعوث کن » . 


ابا جر مخهد بیامیری را می‌ستاشن که < خین. کار ۱ انجام داده باشد » 
1 


: این گفته داود را قبول داریم و انکار نمی کنیم . ولی مقصودش از این 


امام : نفهمیدی , زیرا عیسی با سنت پیش از خود مخالفت نکرد و با سنت 
تورات موافق بود تا هتحامیکهة خدا| او را بسوی خود بالا برد , و در انجیل 


,. وهر چیزی را برای شما توضیح می دهد , و او به من گواهی می دهد 
همانطور که من باو گواهی دادم , من برای شما مثلها آوردم و او « توضیح 
اص وی ی 
"ار انکار تفن کت 

امام : درباره پیامبرت موسی سوالی از تو دارم ؟ 

امام : دلیلی که نبوت موسی را اثبات می کند چیست ؟ 

: معجزاتی آورد که هیچیک از انبیاء پیش از او نیاورد . 

امام : مانند چه ؟ 


: مانند شکافتن دریا , تبدیل کردن عصا به مار زنده و ... معجزات دیگری 
که هیچکس نمی تواند مانند ان را بیاورد . 


امام : درست کت و نهد » هیچکس از مردم عادی کارهائی را که موسی 
انجام می داد نمی تواند انجام دهد , ولی اگر شخص دیگری هم ادعای 
نبوت کندو معجزاتی هم داشته باشد , ایا بر شما لازم نیست او را تصدیق 
کنید ؟ » 


نه , مگر اينکه او هم معجزاتی مانند موسی داشته باشد . 


معجزه داشته باشند برای تصدیق نبوتشان کافی است . 


0 


معجزه داشت , مرده را زنده می کرد , کور و پیس را شفا می داد , از گل 
محجلسمه 


می ساخت و در ان می دمید , به صورت پرنده ای در می امد ؟ 


: اینها همه نقل قول است , ما که زمان عیسی نبوده ایم تا ببینیم این کارها 
را انجام داده یا نه . 


امام : مگر زمان موسی بوده ای , و معجزات او را دیده ای , آیا اینطور 
نیست که در مورد موسی هم تنها اخبار افراد مورد اطمینان از یاران 


: چرا همینطور است . 


امام : در مورد عیسی هم مانند موسی خبرهای متواتر و قطعی به شما 
رسیده که عیسی چه کارهائی را انجام داده , پس چه طور کارهای موسی 
را تصدیق می کنید ولی عیسی رانه ؟ 


دانشمند یهودی در پاسخ فروماند , ولی امام ادامه داد و فرمود : در مورد 
محمد صلی الله علیه و آله - و هر پیامبری را که خداوند برانگیخته نیز 
مطلب همینطور است . 


[۰]2. ر . ک به : انیس الاعلام ج 2, ص 61 . 
اثبات نبوت پیامبر نبوت پیامبر اسلام ( ص ) -3 


یکی از معجزات محمد صلی الله علیه و آله - این بود که او بتیمی بود بینوا 
, چویان و کارگر , و نوشتن نمی دانست , کلاس درس ندیده بود . و با این 
وصف پس از بعثت قرآنی آورد که در آن داستانهای پیامبران و اخبار آنها 
کلمه به کلمه نقل شده , و خبرهای پیشینیان , و آیندگان تا قیامت در آن 
درج رنه است . علاوه بر این , او 


اسرار و رازهای مردم را بازگو می کرد , و به آنچه در خانه هاشان بود خبر 
می داد و معجزات بیشمار دیگر . 


: معجزات عیسی و محمد , برای ما ثابت نشده , و از این لحاظ ما نمی 


امام : یعنی می خواهی بگوئی اینها که معجزات عیسی و محمد را نقل می 
کنند دروغگو هستند « ولی آنها که معجزات موسی را نقل کرده اند 
راستگو » ؟ 


دانشمندان بهودی پاسخی نداشتند . 

مناظره امام رضاأ علیه الشلام با بزرگ زردشتیان : 
سین بزرگ زردشتیان به گفتگوی با امام دعوت شد . 
امام , از او پرسید که دلیل تو به نبوت زردشت چیست ؟ 


گفت : او چیزهائی برای:ها آورنی که پیش از اوه کسین تیا نفرده بود , ما او 
را ند ید ه ایم ولی از پدران ما به ما رسیده که او چیزهائی را برای ما 
حلال کرده که دیگران نکرده اند , از این جهت ما پیرو او شدیم . 


تا اش رام اد ات شراخ ها قاس و 
۱ اری ۰ 


امام : این اخبار در مورد نبوت پیامبران , و موسی و عیسی و محمد هم 
هست , پس چرآ به نبوت اینها اعتراف نمی کنید ؟ 


: دیگر نتوانست چیزی بگوید . 
امام , خطاب به حاضرین نمود و فرمود : اگر در میان شما کسی هست که 


شخصی به نام 


عمران از جای برخاست و گفت : ای دانشمند . اگر دعوت به سوال نمی 
کردید اقدام به پرسش نمی کردم , که من در کوفه و بصره و شام و 
جزیره رفته ام و با متکلمین بحث کرده ام و هنوز کسی نتوانسته است 
برای من « خدای » یگانه ای را ثابت کند که جز او قیام به وحدانیت خود 
ندارد , اجازه میدهی بپیرسم ؟ 


اصا ای فا ایض سای( قفرآن الصا اسان خی 


: من همان هستم . 

سا تال ی ی فاصم هن کر یا یس 
و ستم در بحث بپرهیز . 

عمران : به خدا , تنها منظورم یافتن حقیقت است . 

۱ 

مردم برای اینکه مناظره امام و عمران را بهتر بشنوند به هم فشار آورده 


و نزدیک تر شدند . 


هار ال از سا زر ام ها 
جمعیت , به یکتائی خدا , و رسالت خاتم انبیا شهادت داد , و سپس رو به 
قبله کرد و به سجده افتاد . 


مشاهده کردند , با توجه به اینکه او کسی بود که تا کنون هیچ کس در فن 
مناظره , بر او پیروز نشده بود , هیچ کدام جر ات بحث کردن با امام را 
نداشتند , لذا مجلس پایان یافت و مردم متفرق شدند . 


من با گروهی 


از پاران بودم که « محمد بن جعفر » دنبال من فرستاد , پیش او رفتم ر او 
به من فت : نوفلی دیدی دوستت امروز چه کرد ؟ به خدا گمان نمی 
کردم که علی بن موسی علیه السّلام بتواند اینگونه بحث کند , وتا کنون ما 
او را اینگونه نشناخته بودیم , مگر وقتی که در مدینه درس کلام می گفت و 
مردم هنگام حچ رفتن نزد او می آمدند , و مسائلی از حلال و حرام سوّال 
فیک نو اه تام اد نا کسیی. کی اهدص دی فی. جرد 


محمد بن جعفر : من می ترسم که اين مرد ( مأمون ) به امام حسد برد , و 
او را مسموم کند , یا بلای دیگری بر سرش آورد , به او بگو در اینگونه 


نوفلی : از من نمی پذیرد , و تنها مقصود این مرد ( مامون ) این بود که او 
را بیا زماید که ایا چیزی از دانش پدرانش نزد او هست با خیر . 


محمد بن جعفر : از قول من به او بگو عمویت مایل نیست در اینگونه 
مسائل وارد شوی و از جهت مختلفی دوست دارد که اینگونه برخوردها را 


نوفلی وقتی خدمت امام رسیدم و پیغام عمو را به او رساندم 1 امام 
هو تس بآ میس با خن کدی خه مارد 
ادا جرا عیشت 

او را پیش من بیاور . 


من گفتم : 


فدایت شوم من می دانم عمران کجاست , او نزد یکی از برادران شب 
است / 


فرمود : مانعی ندارد , مرکبی برای او بیاورید . سوارش شدم و او را 
آوردم امام به او خوش آمد گفت و یک لباس و یک مرکب , و ده هزار درهم 
هم به او هدیه داد . 


گفتم : فدایت شوم , مانند جدت امیر المومنین علیه السْلام رفتار کردی . 


فرمود : چنین باید کرد . سپس فرمود شام آوردند , مرا طرف راست خود 
ای وا رم ادا اس 


شید , و آو تطرید..های آبان را باطل می. عاخت. تا اسنکه از آو اجشاب 
1 
« والسلام 


[1] . بحار الانوار ج 10 , ص 299 318 به نقل از توحید صدوق ص 428 
7 و عیون اخبار الرضا ص 87 100 و احتجاج طبرسی ص 226 233 . 


استدلال امام از انجیل 

امام شروع کرد به خواندن سفر سوم انجیل تا رسید به نام مبارک محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم . بعد فرمود : « ای نصرانی ابه حق مسیح و 
مادرش سوگند , آيا من عالم به انجیل هستم ؟ » 


گفت : « آری » 
مام مطالب مربوط به حضرت رسول اکرم و اهل بیت و امتش را از 


انجیل قرار لت کرد و سپس پرسید : « ای نصرانی , در برابر این گفته های 
اا ‏ ی و سا کل تیه 


ات دش سابل مار 


ی او فا ی اه ای و تاش سس 
عیسی ) را پرسید . 


امام نام آنها را یک به یک بیان کرد و سیس فرمود : « اما ما به عیسای 
شما به جهت ضعفی که در عبادت و روزه و نماز داشت , اعتراض داریم ! 
« 


جائلیق عصبانی شد و گفت : « من گمان می کردم امروز در میان ملت 
روزها تفر ی کر و در عبادت هرگز کوتاهی نمی نمود ۱» 


امام فورا فرمود : « اگر چنین است , حضرت عیسی برای چه کسی نماز 


جاثلیق چیزی نگفت . 

امام فرمود _ ای جاثلیق ! من زنده کردن مردگان را به دست حضرت 
شین له السلاه را انکان نضی کنر ملی اه یف ادن خداوند م دام را 
زنده می کرد . » 


جاثلیق گفت : « زنده کردن مرده از افعال خداوند است و هر کس چنین 
کند یا کر و کور را شفا دهد ,. شایسته عبادت است . » 


امام فرمود : « الیسع ( یکی از پیامبران ) نیز مانند حضرت عیسی , 
مردگان را زنده می کرد و کورها را شفا می داد و روی آب راه می رفت , 
ولی امت او هرگز او را خدای خود ندانستند . حضرت حزقیل ( 


یکی دیگر از پیامبران ) سی و پنج هزار مرده را در یک روز زنده کرد ؛ د 
اعراش خلت ان فلت ر دس که 


گفت : « چرا. » 


اما فرمون هر وشن ری ول خدا آمدند کنو اه مود ان ترا زتنع 
کن !» رسول اکرم امیرالمومنین علی علیه السلام را خواست و فرمود : 
« به گورستان برو و افرادی را که اينها نام می برند , صدا بزن و بگو 
محمد می گوید به اذن خداوند از جای خود حرکت کنید ۱» آنان زنده شدند 
و به رسالت پیامبر اسلام اقرار کردند . 


ار ها ما اش ای وا ام انا سم 
می گفت ولی ما مسلمان ها او را خدای خود نگرفتیم . همچنین یکی از 
انبیاء بلدی اسرائیل به آمر خداوند به یک مشت استخوان پو سیده خطاب 
کرد که « به اذن خداوند از جای خود حرکت کنید . » آنها همه زنده شدند . 
اتزاهم‌خیل نود کاتی: را فطع عصعه ود و اما را کونته هر نت را 
سر کوهی قرار داد ؛ وقتی انها را خواند , همه زنده شدند . 


در اثر درخواست نابجای خود که گفتند می خواهیم خدا را ببینیم , به وس 
ی صاعقه ای هلاک شدند . آن گاه حضرت موسی دعا کرد و آنها زنده 
شدند . زنده کردن مردگان به دست پیامبران 


الهی نمونه های بسیار دارد ۰ 


من این داستان ها را نقل کردم تا نتوانی آنها را رد کنی . آیا هر کس 
مردگان را زنده کند باید پرستش شود ؟ اگر چنین است پس همه ی این 
پیامبران باید پرستش شوند . چه می گویی ؟ ِ« 
جاثلیق گفت : « حق به جانب تو است و خدایی جز خدای یگانه نیست . » 


استدلال امام درباره نبوت عیسی ( ع ) 


فاففن امام را کنای ید شانو: میتی سا اه کرم صحیت ید و تن به 
جائلیق گفت : « ای جائلیق ! ایشان پسر عموی من , علی بن موسی 
الرضا , از فرزندان فاطمه , دختر پیامبراسلام , و علی بن ابیطالب است . 
دوست دارم با او بحث کنی اما انصاف را هم رعایت نمایی . » 


جاثلیق گفت : « ای امپرمومنان ! چگونه بحث کنم با مردی که می خواهد 
با هن از کتابی: شخن کوید که من آنرا قبول. تدارم و از سنخنان. بیامبریق 
برای من دلیل بیاورد که به او ایمان ندارم ؟ !» 


با انجیلی که تو قبول داری , با تو بحث کنم , ایا می پذیری ؟ » 


خانليق کقت قیفوت من انم تکفا نحل نهیم ند کنم. ۰ باه "یه 
خدا قسم , حتی اگر خوشایندم نباشد و به ضررم تمام شود , هر چه انجیل 
بگوید قبول دارم . » 

امام فرمود : « اینک هر چه می خواهی بپرس !| » 


جاثلیق گفت : « درباره ی نبوٍت حضرت عیسی 


چه می گویی ؟ » 


امام فرمود ۰ « به نبوت حضرت عیسی و کتابش اعتقاد دارم ولی به 
عیسایی که نبت حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم را انکار کند . 
ایمان ندارم . » 


جاثلیق پرسید : « آپا شاهدی وجود دازد که خظرت یی به. آهدن مجمد 


مژده داده است ؟ » 
امام فرمود : « آیا یوحنای دیلمی را قبول داری ؟ » 
جائلیق گفت : « به به ! نزدیکترین دوست مسیح ۱» 


آله وسلم مژده داد و خبر داد که بعد از او ظهور خواهد کرد ؟ و آیا یوحنا 
این مژده را به یاران خود نگفت ؟ و آیا آنها به محمد ایمان نیاوردند ؟ ِ« 


یی کفت تا ولی اس گرب من نسم 2 
امام رضا (ع ) و برهان نظم 


تک از کنمانی کهخدا مامتا منم سا ول نذاشت.» ترا سرد 
مناظره نزد حضرت امام رضا علیه السلام رسید . 


امام فرمود : « ای مرد ! اگر قضیه آن طوری است که شما بی دینان می 
گویید و این جهان , آفریدگاری ندارد , ( در صورتی که چنین نیست و جهان 
افریننده دارد و انسان ها هم تکالیفی دارند ) ما با شما مساوی هستیم و 
این نماز و روزه و تکالیفی که انجام داده ایم ,؛ به ما ضرری نمی رساند . 
اما اگر عقیده ی ما درست باشد و خدایی در کار باشد و انسان ها تکالیفی 


است و خدا وجود دارد و بهشت و دوزخ هست و ثواب و عقاب و حساب و 
کتاب وجود دارد ) در این صورت ما نجات پیدا می کنیم و شما به هلاکت 
خواهید رسید . » 


آن مرد گفت : « خدا چگونه است و در کجاست ؟ » 


امام رضا علیه السلام فرمود : « وای بر تو ! این چه سخنی است که می 
گویی ! خداوند خودش چگونگی و مکان را خلق کرده , به زمان و مکان 
شناخته نمی شود و با حواس ظاهری قابل شناخت نیست . » 


مرد گفت : « پس اصلا وجود ندارد . » 


امام فرمود : « خدا هست ولی با ساير اشیاء فرق دارد . من وقتی به بدن 
خود نگاه می کنم و می بینم قدرت ندارم به آن چیزی بیفزایم , از آن کم 
کنم , يا نفع و ضرر را از خود کسب و دفع کنم , می فهمم این بدن را یک 
فلک را با نیروی خود آفریده و به گردش در آورده است . 


او ابرها را ایجاد کرده و به باد . فرمان داده تا آنها را پراکنده کند ؛ آفتاب و 
ماه و ستارگان را خلق کرده و هر کدام را در مسیر معیّنی به حرکت در 
اورده است . ما از این نشانه ها در می یابیم که این جهان , افریدگاری 
دارد ولی با چشم ظاهر دیده نمی شود و محدود به زمان و مکان نیست , 
نقصان در او راه ندارد و به وهم و 


گمان درنياید ۳ 


مرد گفت : « شما می گویید خدا لطیف و سمیع و بصیر و علیم و حکیم 
است . پس باید چشم و گوش و دست داشته باشد . » 


امام فرمود : « خداوند از این جهت لطیف است که مخلوقات لطیفی 
آفریده و این صورت ها را با علم و بصیرت به هم پیوند داده است . مقصود 
از سمیع این است که خداوند اصوات همه مخلوقات را از عرش تا فرش 
در دریا و بیابان می شنود ؛ و مقصود از بصیر این است که خداوند همه چیز 
را مشاهده می کند ذره سیاه را در شب تاریک روی سنگ سیاه می بیند و 
حرکت مورچه را در شب سیاه می نگرد . » مرد با شنیدن این سخنان 
را ام 


اکاررن ناه خضرت آمام «ضا عل بم السالام/ 539/1 
پا آسام رضا [ ع ]یه پرسشهای اقترا آمیز 


همان گونه که قبلا یاد آوری شد , هرگز امام رضا علیه السلام به پذیرش و 
لانتفهدی زاضی نبودم بلکه بر انز مدید مامون دنه آن مجتور کردند. 


نا خشنودی آن حضرت در حدی بود که می گفت : « خدایا اگر نجات من از 
آنچه در آن هستم به وسیله مرگ است , همین لحظه مرگ مرا برسان , 
آن حضرت همواره محزون و غمگین بود تا از دنیا رفت . » پس از 
ولایتعهدی ظاهری ان حضرت عده ای به صورت سوال و بعضی به صورت 
اعتراض , از ان حضرت پرسیدند : ک چرا ولایتعهدی مامون را پذیرفته 
است ؟ آن بزرگوار در پاسخ آنها گاهی می 


فرمود : 
مصر در خواست کرد که او را رئیس دارایی کشور کند , در صورتی که 
مامون مسلمان است و من نیز وصی هستم . » 


زمانی می فرمود : خدا می داند که مرا بین قبول و قتل مجبور ساختند , 
قبول را بر قتل ترجیح دادم , آیا یوسف علیه السلام پیامبر خا نبود او هنگام 
ضرورت رئیس دارایی کشور مصر گردید , اضطرار و اجبار مرا , ار 
واداشت . » ( 1 ) 


و در عبارتی فرمود : 


افیا خی فنص اس از تون خاروس فان لت ای 
و هو المستعان : 


« به علاوه من بر مساله و لایتعهدی وارد نشدم مگر همچون کسی که در 
رت ورد رون ان حرسنده . ( یعنی هیچ گونه دخالتی ندارم بلکه فقط نامی 


از ولایتعهدی است ) به سوی خدا شعایتم را می برم , و او است محور 
یاری طلبان . » 


شخص دیگری به امام رضا علیه السلام عرض کرد : چه چیز موجب شد که 
ولایتعهدی مامون را پذیرفتی ؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمومد : همان 
چیزی که موجب شد جدم امیر مومنان علی علیه السلام به شورای ( شش 
نفری عمر بن خطاب ) وارد گردید . » 


از این پاسخها چند مطلب زیر به دست ی 
1- امام رضا علیه السلام از پذیرش ولایتعهدی ناراضی بود . 
2 ارحصرت بوای فتول ان تور کردبد: 


3- ولایتعهدی آن 


‌ِ 4- ولایتعهدی او همچون ورود یوسف در دستگاه طاغوتی فراعنه مصر , 
برای احقاق حق و دفاع از حقوق مستضعفین , از روی ضرورت بود . 


5- ولایتعهدی آن حضرت , همچون ورود امیر مومنان فطل علیه السلام در 
شورای شش نفری عمر , از روی اجبار و اتمام حجت بود . 


اینک در اینجا برای توضیح بیشتر به یک نمونه , شامل بیانات فرهنگ 9 
آن حضرت , و موضعگیری سیاسی او ر و مناظرات ت او اشاره می کنیم , 


به آنچه گفته شد پی ببریم : 
اضول کافن: خلض 499و ۸۵0 
هه راد یر یر 
3- بحار , 497 ص 140 
ان مک اک ما ی ی 
تاتتگزای اماب راز غاب ملاس یه 


به دستور مامون , مجلسی از فقها و فیلسوفان , فرقه های مختلف , در 
حضور امام رضا علیه السلام تشکیل شد , و خود مامون نیز در مجلس 
ض دت نز د. 


در این مجلس , یکی از علما از امام پرسید : « مقام امامت برای مدعی 


ان , از چه راه ثابت می شود ؟ » 


امام : « با تصریح پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و دلایل , ثابت می 
کردن :6 


عالم : « دلالت بر صدق امامت چیست ؟ » 
امام : « در علم و استجابت دعای او . » 


امام : بر اساس 


عهدی که بين ما و رسول خدا ضلی علیه و آله وسلم وجود دارد:. » 
عالم : شما از دلهای مردم چگونه خبر می دهید ؟ » 
اماف: آبا نکن سامیی صضلی الله یم ما ریدم تست که فر من 


اقا فان الیومن اه رای ی 


« مراقب فراست و تیز هوشی مومن باشید چرا که او به کمک نور خدا 


می نگرد . 
عالق : ای این شخ ها رسیدم امستت 6 


امام : « هیچ مومنی نیست مگر اینکه دارای هوش تیز و سرعت انتقال 
است , و با نور خدا به اندازه ایمان و بصیرت و شناختش , به اشیاء می 
نگرد . و خداوند در وجود امامان , آنچه را که در میان همه مومنان پخش 
کرده , جمع نموده است ( یعنی همه فضایل و فراست مومنان , در وجود 
ما موجود است ) قران در ایه 75 سوره حجر می فرماید : 


اتف دنک لیات لو زین 


« در این سر‌گذشت عبرت انگیز ( عذاب قوم لوط ) برای هوشیاران , 
نشانه هایی است . » 


نخستین کس از بین هوشیاران پیامبر صلی الله بود . سپس امیرمومنان 
علی علیه السلام و پس از آن , حسن علیه السلام , حسین علیه السلام و 


امامان و فرزندان حسین علیه السلام تا روز قیامت . » 
[8] 
در این هنگام مامون به امام رضاأ علیه السلام نگاه کرد و گفت 2 ای 


عطا فرموده است بر شمر !| » 


امام : « خداوند ما را با روحی که از جانب اوست تایید می کند , آن روح 
پاک و مقدس است و از فرشتگان نیست , همراه هیچ کس از پیشینیان 
نبوده , فقط با پیامبر اسلام صلی الله و با امامان است . آن روح . امامان 


19259 ۱ 
«< 


مامون : « به من خبر رسیده که گروهی در حق شما غلو ( زیاده روی ) 


امام : پدرم از پدرانش تا رسول خدا صلی الله تقل کردند که قرمود : « 
مرا زیادتر از شایستگیم , بالا نبرید , زیر| خداوند قبل از آنکه مرا به 
پیامبری بپذیرد , مرا به عنوان عبد ( بنده ) پذیرفت , خداوند می فرماید : 


ها کازن آنشن ان نب الله الکتانب و الخکم ق الشوه: تم قول لشاشی کوتوا 
عبادا من دون الله و لکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم 
رشن هلا باسر کم ان راو الهاانکه و الشینم اریایا ایاهر کم تالف هه 
اذ نتم مسلمون ۰ 


« برای هیچ بشری سزاواتر نیست که خداوند کتاب آسمانی و حکم و نبوت 
به او دهد و سپس او به مردم بگوید غیر از خدا , مرا پرستش کنید بلکه 
سشاها و متام ای نو ات کسید ارم الی‌ اس ان که که 


اید و درس خوانده اید و نه اینکه شما را دستور دهد که فرشتگان و 
پیامبران را پروردگار خود انتخاب کنید - آیا شما را به کفر دعوت می کند , 
بنن از آنکه مسلمان شدید ؟ ( آل عمران / 79 و 80) 


مایم ای هاش ی یه تسام موه وی کوم 
در مورد من به هلاکت رسیدند , و من بی تقصیرم : دوست تندرو و دشمن 
افراطی و من در پیشگاه خدا| از کسی که در حق ما زیاده روی کند , 
بیزازی می جویم مانند بیزاری عیسی علیه السلام از مسیحیان افراطی که 
قو فران ط یه ۱۱6 ۱۳۵ 1 مها تدم و 172 تماق 7 عاندم) آمده 


است . 
مامون : نظر شما درباره رجعت ( بازگشت مردگان در دنیا چیست ؟ » 


امام : « رجعت حق است : در میان امتهای پیشین بوده , و قرآن از رجعت 
سخن گفته است , و رسول خداصلی الله فرمود : « در این امت همه آنچه 
در امتهای قبل بود , بدون کم و کاست نیز هست , و وقتی که حضرت 
مهدی علیه 


]9[ 


السلام از فرزندانم , خروج و قیام کردم , عیسی از آسمان فرود می آید و 
در نماز به او اقتدا فت: کت اسلام در اغاز , غریب بوده , و در اینده نیز 
غریب خواهد شد , خوشا به حال غریبها . » 


شخصی از سول خدا| تلم الله پرسید « پس از ان جه خواهد شد ٩‏ » 
پیامبر صلی الله در پاسخ فرمود 


۶ آنگاه حق به صاخبتنن بر می گرد :> 


مامون شما درباره تناسخ ( انتقال روح مرده به زنده دیگر ) چه می گویید 
7 


مامون : « کسی که معتقد به تناسخ باشد به خدا کافر شده و بهشت و 
دوز خ را انکار کرده است . 


مامون : « شما درباه مسخ شدگان چه می گویید ؟ » 


امام : « آنها قومی بودند که خداوند برد انها غظب: کرد و به صورت ( میمون 
و خوک ) مسخ نمود , و پس از سه روز مردند و نسلی از انها بجای نماند . 


آنچه در دنیا از میمون و خوک . . . و وجود دارد که نام مسخ شده بر آنها 
نهاده اند , مانند سایر حیوانات حرام گوشت هستند . » 


مامون : « ای ابوالحسن ! خداوند مرا بعد از تو زنده نگذارد , سوگند به 
خدا علم صحیح , تنها در نزد تو در نزد خاندان شما است , و علوم پدرانت 
به نزد تو منتهی شده است , خداوند از اسلام و مسلمانان , جزای نیکی به 
تو عنایت کند . » 


حسن بن جهم که یکی از حاضران در مجلس بود , می گوید : « در پایان 
مجلس , امام رضا علیه السلام برخاست و به خانه اش رفت و من به 
دنبالش رفتم و در خانه اش به او عرض کردم : « ای پسر رسول خدا ! 
شکر و سپاس خدا را که شایستگی شما بروز کرد , و مامون احترم شایانی 


۳ 


امام فرمود : « ای پسر جهم ! احترامهای مامون شما را فریب ندهد او 
بزودی با زهر مرا می کشد و این سخن بین من و تو محرمانه باشد این 
عهدی است از رسول خدا به من تا زنده ام آن را به هیچ کس نکو . » 


حسن به جهم می گوید : این موضوع را به هیچ کس نگفتم , تا آن موقع که 
ان حضرت را در طوس , مسموم کردند . ... » 


این یک نمونه از بیانات امام رضاأ علیه السلام در مجلس علما ان بود 
, که نقش بسزایی در استحکام 


۲ 10[ 


سپس فرمود : « ای راس الجالوت ! من از تو می پرسم دلیل نبوت 
حضرت موسی علیه السلام چیست ؟ » 


راس الجالوت گفت : « شکافتن دریا . تبدیل عصا به اژدها , جاری کردن 
آب از سنگ . انتشار نور از انگشت ها و معجزات دیگرش . » 

امام فرمود : « راست گفتی . اگر کارهای خارق العاده دلیل بر نبوت 
حضرت موسی است , پس چرا شما به نبوت حضرت عیسی اقرار نمی 
کنید ؛ در صورتی که او مرده ها را زنده می کرد , بیماران صعب العلاج را 
شفا می داد و از گل پرنده می ساخت و به آنها جان می بخشید ؟ » 


راس الجالوت گفت : « ما این معجزات را از عیسی ندیده ایم . » 


امام فرمود : « شما معجزات موسی را هم ندیده اید , فقط از اصحابش 


شنیده آید . » 


رأس الجالوت از جواب عاجز شد 


اماف رضا غلیه الشاام فرمود: ۶ جریان خضرت محمه ضلی الله علیة و ال 


وسلم هم چنین است , او کتابی نخواند و سر کلاس معلّمی حاضر نشد , 
ولی کتابی آودد که.ان کذشتکان وه ایندکان تا روز فیافت خر فن دهد : او 


از اسرار مردم خبر می داد و معجزاتی فراوان و غير قابل شمارش داشت 
>> 


تغییر و جابجایی خداوند 


صفوان می گوید : ابوقژه مرا واسطه قرار داد , از حضرت رضا علیه 
و بای ار ی آن حضرت رسید , و چند سوال از حلال 
و حرام , مطرح کرد تا این که پرسید : « آیا شما قبول دارید که خدا 
محمول است ؟ » 


دیگری تست داد مي شود .و محمول اسمی است که معتی آن : نقص ۶ 
تکیه بر دیگری که حامل باشد دارد . 


و چنان که گوثی : زیر , زیر , بالا , پائین ( که رّبر و بالا , دلالت بر مدح دارد 


و زیر و پایین دلالت بر نقص دراد , و روا نیست که خداوند دستخوش تغییر 
باشد ) 


خدا « حامل » و نگه دارنده همه چیز است , و کلمه « محمول » بدون این 
که به دیگری تکیه کند , مفهومی نخواهد داشت ( بنابراین روا نیست که 
خدا , محمول باشد ) و هرگز از کسی که به خدا و عظمتش ایمان دارد . 
شنیده نشده که در دعای خود , خدا را 


با جمله « ای محمول » بخواند 


ابوقه : خدا در قران ( آیه 17 , سوره حاقه ) می فرماید : « و یَحمل 


عرش ریک قَوَقَهُمْ یومَئذ تمانیّه » : « در آن روز عرش پروردگارت را 
۱ 


را ی او ال رن العْش » : « 
کسانی که عرش را حمل می کنند » . 


امام رضا : عرش , نام خدا نیست , بلکه عرش نام علم و قدرت است و 
عرشی که همه چیز در ان هست , سیس خداوند انجام حمل و عرش را به 
غیر خود که فرشتگان باشند نسبت داده است . 


ابوقژه : در روایاتی آمده : « هرگاه خدا خشم کند , فرشتگان حامل عرش 
, سنگینی خشم خدا را بر دوش خود , احساس می کنند , , و به سجده می 


افتند , , و هنگامی که خشم خدا برطرف شد , دوش آن ها سبک گردد و به 
جای نخستین خود باز گردند » ایا شما این روایت را تکذیب می کنید ؟ ! 


امام رضا در رد این روایت فرمود : ای ابوقژه ! به من بگو از وقتی که خدا 
شبطان را اخبت: کریه وبند ای خی تفودق ابا شا آمر ور خدا از شیطان 


خشنود شده است ؟ ( هرگز از او خشنود نشده ) بلکه هميشه بر شیطان و 
دوستان و پیروانش خشمگین است ( طبق گفته تو باید از ان زمان تا حال 
حاملان عرش در سجده باشند , در صورتی که چنین نیست , پس عرش نام 


خدا نیست ) 


وانگهی تو چگونه جرئت می کنی که پرودگارت را به تفییر و دگرگونی از 
ایا ی ای مایا هی 
گوناگون نخان او منژه و دور از این سبت ها است , و ذات ثابت و غیر 
قابل تغییر می باشد , همه موجودات در قبضه قدرت او و تحت تدبیر او 
است و همه به او نیاز دارند» و او به هیچ کس نیاز ندارد 


تقوای پیامبر اکرم 


انس رس هرا سا ام ان موس کی از 
زینب دختر جحش بود که در آن روز همسر زید بن حارثه بود . رسول خدا 
به او تهمت نزنند . 


هیچ زنی را برای مردی تزویج نکرد مگر حواء را برای ادم و زینب را برای 
رسول خدا و زهرا را برای امیرالمقمنین علیهم السلام . » 


در این هنگام علی بن جهم به گریه افتاد و گفت : « با بن رسول الله ! من 
از گفته های خود توبه کردم و دیگر درباره پیامبران الهی از اینگونه سخنان 
نخواهم گفت . » 


اخبار و انار حضرت امام رضا علیه السلام/615/4 . 
تکلم به زبان رومی و سندی و مسلمان شدن مرد نصرانی 


جاریه ای خدمت حضرت رسید و با زبان رومی با حضرت سخن گفت و 
ایشان هم با همان زبان پاسخ گفتند . سپس مردی از اهل سند هندوستان 
امد و و حضرت راجع به حقانیت اسلام بیاناتی فرمود تا بالاخره به زبان 
سندی شهادتین را بر زبان جاری کرد و شالی را که به کمر بسته بود باز 
کرد . 


دیدند در زیر آن , ژُثّار ( علامت نصرانیّت ) بسته است . گفت : يا بن 
رسول الله شما به دست خودتان انرا پاره کنید | " حضرت چاقویی 
خواستند و ان را پاره کردند و به محمد 


بن فضل فرمودند او را به حقام ببر و پاک کن و برای او و عیالش لباس 
ها 


محمد بن فضل میگوید : آن جماعت به امامت حضرت معتقد شدند . 

حضرت آن شب را نزد ما خوابید و صبح با آن جماعت وداع کرد . من تا 

وسط قریه , آن حضرت را بدرقه کردم . سپس حضرت از راه به سویی 
و معا رل نماز گزارد و به من فرمود : ای محمد بازگرد ! 
چشمهایت را ببند ! من چشمهای خود را بستم . سیس فرمود : باز کن ! 
همین که چشمهایم را باز کردم دیدم در خانه خود در بصره ام و دیگر 
حضرت رضا علیه السلام را ندیدم . 


بحارالانوار , ج 49 , ص 73, ح 1 . از الخرائج و الجرائح/ 204 تا 206 
خدا در کجاست 

یکی از منکران وجود خدا نزد امام رضا علیه السلام آمد , در حالی که 
گروهی ذر محضر آن حضرنت بودند . آمام به اه فر مود ۰ 


اگر حق با شما باشد که نیست و خدایی وجود نداشته باشد . در این 
صورت ما و شما برابریم و نماز و روزه و زکات و ایمان ما به ما زیان 
ایکا ها رن 
صورت ما رستگار و شما زیانکار و در هلاکت و خسران خواهید بود . 


منکر خدا : به من بفهمان که خدا چگونه است و در کجاست ؟ 
اخاض یت ام 


: وای بر تو , این راهی که میروی غلط است , خدا چگونگی را چگونه کرد , 
تذون.ان که وب حونکن , توصیف شود , و او مکان را مکان کرد , بيآنکه 
خود , دارای مکان باشد , بنابراین ذات پاک خدا با چگونگی و مکان شناخته 
نمیشود و با هیچ یک از نیروهای حسّی , درک نميشود , و به هیچ چیز تشبیه 
دد . 


هه کر هه ی ای ها ی ی کیرات 


امام علیه السلام : وای بر تو , این که نیروهای حس تو از درک او عاجز 
هستند او را انکار کردی ؟ ! ولی ما در عين آن که نیروهای حس ما از درک 
ذات پاک او عاجز است , به او ایمان داریم که او تفر حاز ماست و به 
چیزی شباهت ندارد . 


منکر خدا : به من بگو خدا از چه زمانی بوده است ؟ 


امام علیه السلام : به من خبر بده که خدا از چه زمانی نبوده است , تا من 
به تو خبر دهم که در چه زمانی بوده است . 


منکر خدا : دلیل بر وجود خدا چیست ؟ 


امام علیه السلام : من وقتی که به پیکر خودم مینگرد , نمیتوانم در طول و 
عرض ان چیزی بکاهم يا بیفزایم , زیانها و بدیهایش را از ان دور سازم و 
سودش را به آن برسانم . از همین موضوع یقین کردم که اين ساختمان , 
دارای شا خده است . از 


این رو به وجود صانع , اعتراف کردم . به علاوه گردش سیارات , پیدایش 
ابرها , و دیدن بادها ی مها ایا اه ات بر 


این گردندهها , گرداننده دارد و این موجودات دارای سازنده و پردازنده 


دعوت مامون از امام به مجلس مباحثه بزرگان ادیان 


مأمون به وزیر خود , فضل فضل بن سهل , دستور داد صابی - بزرگ صائبین - 
هربذ اکبر و و رت مسا ی 
علمای آذبان دیین وا خمه کنذ نا با آنها سنختی. زا در فیانبجدارد.. 


فضل بن سهل همه ی آنها را جمع کرد . مأمون به آنها گفت : « من پسر 
عمویی دارم که می خواهم با او مناظره کنید . فردا صبح همه شما نزد من 
حاضر شوید . » 


فص توفلی دا نت مین گناد کم * 


ما نزد حضرت رضا علیه السلام نشسته بودیم که یاسر , خادمش , وارد 
شند و غرض کرد ۲ اقا من | فامفن‌خمت ما سلام مت اند و هن 
گوید فردا علمای ادیان مختلف نزد ما جلسه ای تشکیل می دهند ؛ شما هم 
تشریف بیاورید . » 


دلیل اختلاف اناجیل چهارگانه 
سپس امام رضا علیه السلام به راس الجالوت رو کرد و فرمود : « تو را به 


حق ان ده ایه ای که بر حضرت موسی علیه السلام نازل شد , ایا خبر 
محمد صلی الله علیه و اله وسلم را در تورات ندیده ای ؟ » 


رأآس الجالوت گفت : « چرا. » 


امام پرسید : « آیا در انجیل گفتار عیسی علیه السلام را دیده ای که فرمود 
« من به زودی نزد خدای خود می روم و بعد از من ۳ فارقلیطا " خواهد 
آمد و به حقانیّت من گواهی خواهد داد , همان گونه که من به حقانیّت او 
گواهی می دهم ؟ » 


جائلیق گفت : « آری ؛ این سخنان در انجیل هست . » 


امام فرمود : « 


به شما بگویم انجیلی را که گم کردید , در کجا یافتید ؟ » 


جاثلیق گفت : « ما فقط یک روز آن را گم کردیم و دوباره بدون هیچ کم و 
کاستی پیدایش نمودیم . » 


ی ی 
یک روز گم کرده اید , چرا در آن این همه اختلاف است ؟ بدان هنگامی که 
اتضل از مان شضا کم دم تضار ین نود هم خمع دنه ۲ تیه که بای 


« لوقا » و « مرقابوس » گفتند انجیل در سینه ی ما محفوظ است , آن را 


سپس با « یوحنا » و « متی » دور هم جمع شدند و این چهار انجیل را 
نوشتند . لذا اناجیل چهارگانه با هم اختلاف دارد . » 


جاثلیق گفت : « من امروز فهمیدم که مطلب از چه قرار بوده ؛ و بر فهم و 
علم من افزوده شد . » 


سیس امام رضا علیه السلام تمونه هایی از اختلاف میان انجیل ها را بیان 
فرمود ؛ به طوری که جاثلیق گفت : « لوقا و مرقابوس و متی در مورد 
حضرت مسیح , شهادت دروغ داده اند . » 


سپس گفت : « ای دانشمند مسلمانان ! مرا معاف بدار و بگذار دیگران 
سوالات خود را مطرح کنند که به مسیح سوگند , در میان علمای مسلمانان 
, کسی مانند شما نیست . » 


دیده شدن خداوند توسط پیامبر اسلام ( ص ) 


استتم ۲ عشعی. از دمسان اسف ام کی اه نها عصر 
امام رضا علیه السلام بود , صفوان بن یحیی یکی 


ازضا کردان امام رضااعلیه السلام می, کوید:: ابوفه اون خواست اخ 
را به محضر حضرت رضا علیه السّلام ببرم , من از حضرت رضا علیه 
السشّلام اجازه گرفتم , و آن حضرت اجازه داد . 


ابوقژه به محضر حضرت رضا علیه السلام رسید , و از احکام دین و حلال و 
حرام پرسش هایی کرد تا سوالش به مسئله توحید کشیده شد , و در این 
مورد چنین سوّال کرد : 


« برای ما روایت ت کرده اند که خداوند « دیدار » و « هم سخنی » خود را 
بین دو پیغمبر تقسیم نمود ( و در میان پیامبران دو پیغمیر را برگزید تا ب 
یکی از آن ها هم کلام شود , و با دیگری دیدار نماید ) قسمت « هم سخن 

4 
فخرصضلی الاه ملیف ال اقا وه » ( بنابراین خداوند وجودی قابل 


دیدن است [ 


امام رضا : اگر چنین باشد , پس آن پیغمبری که ( یعنی پیغمبر اسلام ) به 
خر و انش خر داهن که دندم ها خدا. زا دریدنکند ز. و وسعت: احاهت 
مخلوقات را یارای احاطه , به او و فهم ذات او نیست . و او شبیه و همتا 
درون گام پم ی کر سس مت صلی الم هی اه 
نفرمود ؟ 


ابوقژه : اری , او چنین فرمود . 


طرف خدا به سوی مردم بیاید و آن ها را به سوی خدا دعوت کند , و به آن 
ها بگوید که دیده ها قادر به دیدن خدا نیست , وسعت و آگاهی مخلوقات 
را پارای فهمیدن ذات پاک او نیست , و او شبیه و همتا ندارد , سپس خود 
اين پیفمبر بگوید : من با دو چشم خدا را دیده ام ؟ و احاطه علمی به 
بافته ام ؟ و اوه شکل انسان ( قانل روت ) است با کیاتمی کید ؟ 
اد , نتوانستند چنین نسبتی به آن حضرت بدهند ب که آو 
چیزی:ر | فرمود و سپس یز خلاقک آن گفت 


ابوقژه : خداوند خودش در قرآن ( آیه 3 , سوره نجم ) می فرماید : 
ِ_ مم ۳ عءِ _ 
و لَقَدْرَاة رل اخری : « و بار دیگر , پیغمیر , خدا را دید » 


امام رضا : در همین جا آیه دیگری هست ( آیه 11 دوز نکم ) که اجه 
تارف ضلی الله هه الض ده بیان هی کنو مسق فان 


0 
ما کدَبِ الفةادٌ ما رای : 


: « قلب او در آن چه دید , هرگز دروغ نمی گفت » یعنی دل پیغمبر صلی 
الله علیه و اله ان چه را که چشمش دید دروغ ندانست . 


شنیسن دا وید ادن همین اشوره: ( اتخم) آن که را فد لین الله غلیه و لد 
دیده خبر می دهد و ( در ایه 18 , سوره نجم ) می فرماید : 


۳ ت نس 0 و 
له رای من آیات ره ابر 


او بارهم ای از ایات وتشانه های بزر ی برورد کارش را 


دید > . 


بنابراین نشانه های خدا ( که پیامبر آن ها را دیده ) غیر ذات خدا است , و 
باز خداوند ( در آیه 110 , سوره طه ) می فرماید : 


ولا ُحیطُونَ به علماً 


: « آن ها احاطه و آگاهی به او ندارند » , بنابراین اگر دیده ها خدا را می 
تواند بنگرد , احاطه و آگاهی به او را نیز پیدا خواهد کرد ( با اين که آیه 


نان خسن تما روایت سا( که می مه سار ی للم عیدی الم , 
خدا را دید ) تکذیب می کنید ؟ 


مسلمانان به آن الفاق رای دارند , این است که : « نمی توان به وجود خدا 
احاطه علمی یافت , و دیده ها ذات او را درک نمی کنند , و او به هیچ 
چیزی شباهت ندار 


سوالات فاوخ در مورد عصمت انبیاء 
علی بن محمد بن جهم روایت می کند : 


یک روز مأمون از حضرت رضا علیه السلام پرسید : « معنی آیه 121 
سوره طه چیست که خداوند فرمود : آدم معصیت کرد و گمراه شد ؟ » 


حضرت رضا علیه السلام فرمود : « وقتی خداوند آدم و حواء را از نزدیک 
شندن. به: درخت نمی فرهود ء شجطان اهد.و انها را وشوسته کرد وه کفت اکر 
شما از این درخت بخورید , تبدیل به دو فرشته می شوید و تا ابد در 
ادم و حوا هم 


را ندیده بودند و باورشان نمی شد کسی به دروغ , قسم بخورد . البته اين 
ماجرا| به قبل از نبقت حضرت آدم علیه السلام مربوط می شد . گرچه گناه 
صفیره ای بود , اما بعد از اینکه پیفمبر شد , دیگر از هر گونه خطای کوچک 
و بزرگ مصون و محفوظ شد . برای همین است که خداوند ( آیه 33 
نشور م. ال عفران: ) می فرمایه «خداوند ادم و نوخ زاس کرین 6 


ماففن پرسید . « خی ار 76 سوره ی انعام چیست که حضرت ابراهیم 


وقتی هوا تاریک شد . گفت : " اين ستاره پروردگار من است > 


امام فرمود : « آن ستاره , زهره بود و منظور او از اینکه گفت پروردگار 
من ستاره است و سپس گفت ماه و سپس خورشید . باطل کردن عقیده 
کمتتر کر انز مان بود رنه اینکه عفیده خودرا هی ؟ 


متتتر کین ار فان فبه ده ود ند درم پرست ام هام پوت و خور تیه 
پزست . حضرت ابراهیم می خواست ثابت کند که آنها با این خصوصیت که 
افول و غروب می کنند , پرستیدنی نیستند . این نوع استدلال را خداوند به 
او آموخته بود چون در قرآن - در آیه ی 83 سوره ی انعام می فرماید : " 
و این دلیل و حجت ما بود که به ابراهیم عطا کردیم تا برای قومش بیاورد . 


« ۸ 


مأمون پرسید ۰ « معنی آیه 110 ۹ ۱ " و پیامبران 
مان کردتق کفونه انها درف اف آتن 6۳ 


امام فرمود : « بعلی وقتی پیامبران خدا| از مردم مایوس 


می شوند و قومشان گمان می کنند که آنها دروغ گفته اند , در اين هنگام 
نصرت ما , به انم هن وی 


مامون فعتی. این آیه:وا پزستید * «نا خداهتد کتام: کذشته ود آیتدمقو. زا 
بیامرزد . » ( سوره ؟ ) 


حضرت رضا علیه السلام فرمود : « در نظر مشرکین مکه , کسی 
گناهکارتر از رسول خدا نبود . زیرا انها سیصد و شصت بت را عبادت می 
کردند و رسول خدا می فرمود از همه آنها دست بردارید و فقط خدای 
یگانه را پرستش کنید . گناه رسول خدا در نظر مشرکین این بود . خداوند 
پس از فتح مکه فرمود : ای محمد ! ما برای تو فتح آشکاری کردیم تا 
خداوند گناهانی را که مشرکین مکه درباره تو تصوّر می کردند بیامرزد و 
اتوات راز سر رد رون دیب ی کار ماه دان هدزای عوافت 
بعدی است . » 


دز این گام حضرت+وضا برای: اقاهه تمار برخاست و رفت:بعامهن. به 


عموی او یعنی محمد بن جعفر گفت : « پاسخ های برادرزاده ات چطور بود 
4 


محمد بن جعفر گفت : « او عالم است ولی ما ندیده ایم او نزد کسی 
تحصیل کند . » 


اب 2 او از اهل بیت پیامبر است که رسول خدا| درباره آنها 


فرمود : « عترت پاک من در کودکی حلیم و بردبار و در بزرگی داناترین 
۳ یا دهید زیرا آنها 7 
ریق قوانت اتادفی ند وه فرافی مق کفاندر 6 


ابن جهم می گوید 


1 روز بعد خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدم و حرف های مامون و 
محمد بن جعفر را برایش بازگو کردم . » 


حضرت رضاأ علیه السلام خندید و فرمود : « به سخنان مامون دل خوش 
را وا مه ما ام وا ار مک 


گرفت . » 
اخبار و آثار حضرت امام رضاأ عل ۶ه السلام , ص 636 , ح 8 . 
سرنوشت مشیت و اراده خداوند 


( پوتش. ین عبدالاجمان» از شا کردان حضرت رضا علیه السلام بود ,در آن 
عصر , بحث درباره « قضا و قدر و سرنوشت » . بازار داغی پیدا کرده بود 
. یونس می خواست بیان صحیح قضا و قدر را از زبان امام رضا علیه 
السّلام بشنود , به محضر آن حضرت آمد و درباره آن , سخن به میان آورد 
و توضیح خواست ) 


امام رضا علیه السّلام به او چنین فرمود : « ای یونس ! عقیده « قدریه » 


را نپذیر , زیرا عقیده آن ها نه با کفنار دوزخیان , و نه‌ با گفتار شیطان ؛ 
‌ می کند و نه . 


عقیده ام این پدید ی ۳ 0 
اراده و مقذر و حکم نماید » 


امام رضا : ای یونس ! این گونه نیست . . . ( بلکه خواست خدا این است 
که انسان نیز در کارهایش مختار باشد ) ایا می دانی « مشیت » ( 


خواست خدا ) یعنی چه ؟ 
یونس : « نه » 


اقام دضا * خواست. خدا «باد نخستین ( لوح محق‌ظ. ) است : ایا نی داتن 


« اراده » چیست ؟ 
یونس : « نه » . 


امام رضا : اراده , تصمیم بر ان چه می خواهد , می باشد , ایا می دانی « 
قدّر » یعنی چه ؟ 


یونس : « نه » . 


امام رضا : « قدّر » . همان اندازه گیری و مرزبندی است , مانند مدّت 


عمر زندگی . هنگام مرگ . سپس فرمود : منظور از حکم ( قضاء ) محکم 
ساختن و عیئیت بخشیدن است . 


یونس ( که از بیانات روشن امام رضا علیه السْلام قانع و خشنود و شیفته 
ان حضرت شده بود ) اجازه طلبید که سر مقدذس امام را ببوسد , و در این 
حال عرض کرد : 


ات ۹ 7 ِ 1-۶ 2 
« قتخت لی شَینا کل عَنةْ فی عَفْله » : « گره مطالب مشکل را بروی من 
ِ ی 01 13 5 
گشودی که من از ان نااگاه بودم » 


طی الارض و آشنایی به همه زیانهای دنیا 


محمد بن حس همه آنها را جمع کرد و جایگاهی برای حضرت رضا علیه 
السلام اماده شد . حضرت نشستند و فرمودند : " سلام علیکم * ان 
جماعت پرسیدند : " شما کیستید ؟ " حضرت فرمود : " من علی بن 
موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب و 
فرزند رسول خدا هستم " . امروز صبح , نمازم را با والی مدینه خوانده ام 
و سپس والی مدینه نامه یکی از دوستانش را برای من خواند و با من در 
بسیاری 


از امور مشورت کرد . من راهنماییهایی برای او داشتم و وعده داده ٍِ 
همین امروز بعد از عصر نزد او بازگردم و این کار را هم خواهم کرد . 
ولاحول ولاقوه الابالله » 


آن جماعت که همه حیرت زده شده بودند گفتند : یابن رسول الله ! ما 
دیگر دلیلی برای امامت شما نمیخواهیم . زیرا امدن از مدینه به بصره و 
بازگشتن در همان روز به مدینه به هیچ وجه برای یک شخص عادی , مقدور 


نیست . مگر از طریق " طی الارض " 


حضرت فرمود : " من آمده ام تا هر چه میخواهید بپرسید " ابتدا عمرو بن 
هداب گفت : این محمد بن نفس چیزهایی از شما میگوید که قلب نمی 
پذیرد . او میگوید : شما تمام زبانها و لغات را میدانید ! 

و و 
آزمایش میکنیم " . رفتند و افرادی که به رومي و هندی و فارسی و ترکی 
سخن میگفتند , حاضر کردند و حضرت با تمام آنها به لغت خودشان صحبت 
کرد و پرسشهای آنان را جواب فرمود . حاضرین همه تعجّب کردند و متحیر 


شد ند . 


آنها اقرار کردند که آن حضرت از خود آنها به زبانشان فصیح تر و رساتر 
سخن می گوید . 
بحارالانوار , ج 49 , ص 73 , ح 1 . از الخرائج و الجرائح/ 204 نا 206 


عصمت انبیاء 


اناضلت: فروق. فی یوت عامفن اما رضاعليم ااسلام و.واتشمندان 


در این جلسه , علی بن محمد بن جهم گفت : « ای پسر رسول الله ! شما 
به عصمت انبیاء اعتقاد دارید ؟ » 


امام فرمود : « بله . » 


گفت : « پس معنی این آیات چیست که خداوند می فرماید » و آدم 
نسبت به پروردگارش معصیت کرد » ( سوره طه . آیه21 ) يا در مورد 
حضرت یونس می فرماید : « پس او گمان کرد که خداوند قدرت ندارد 
روزی او را بدهد . » ( سوره انبیاء , ايه 87 ) يا در مورد حضرت یوسف 
می فرماید : « زلیخا قصد یوسف کرد و یوسف قصد زلیخا . » ( آیه 24 
سوره یوسف ) یا در مورد حضرت داود می فرماید : « دانست که به عشق 
ان زن گرفتار شده . » ( آیه 24 سوره ص ) و یا درباره رسول خدا صلی 
الله علبهة و الد وه صام .هی فرماید * و نو ذو دل خون می کنی انفه. را که 
خدا آشکار می کند . » ( آیه 37 سوره احزاب ) » 


عمران پس از مسلمان شدن 
حسن بن محمد نوفلی در ادامه ی روایت می گوید : 


آن شب امام علیه السلام عمران را برای شام دعوت کرد . سیس یک 
دست لباس و یک مرکب با ده هزار درهم به عمران هدیه کرد و او را 
سرپرست صدقات بلخ قرار داد . مامون هم ده هزار درهم و فضل بن 
سهل نیز پول زیادی به او بخشیدند . 


از آن پس عمران در دفاع از اسلام با علمای ادیان دیگر بحث می کرد و 
انها را شکست می داد . 


بحار الانوار , ج 49 , ص 173 . ح 12 . 

از عیون اخبار الرضاء, ج 1 ص 178-154 . 

اخبار و آثار حضرت امام رضا عل «ه السلام ص 600 تا 614 . 
فضیلت اهل بیت بر دیگران 


فرانن هام مامون تحسشیو 2 ۶ ابا خداونج عفرت وشمال الله را مر سای 
مردم فضیلتی داده است ؟ » 


حضرت رضا علیه السلام فرمود : « بله , در آیه 33 سوره آل عمران چنین 
فزممده ات 9 حداآمند آل اترآشمه ال عصران را از همه هردم عالم 
برگزید . » ( آیه 33 سوره آل عمران ) و در آیه ی 54 سوره ی نسا 
فرموده است : « پس کتاب و حکمت و ملک عظیم را به آنان ارث دادیم . 
4 تخود ار علی. ظظیم همان اطاعت از کرد ان هی ات کج 
خداوند بعد از آن _ در آیه ی 59 همین سوره _ خطاب به همه ی اهل 


ایمان فرموده 2 ای موّمنین ! از خدا| وتو او و اولی الامر اطاعت 
کنید . » 


علما گفتند : « آیا خداوند متعال « اصطفینا » را در قرآن توضیح داده و 
خصوصیات برگزیدگان را بیان فرموده است ؟ » 


امام فرمود : « در چند جای قرآن به طور آشکار تفسیر فرموده : 
یکی آیه تطهیر که ثابت می کند اهل بیت از هر گونه پلیدی پاک و مطهرند . 
دوم آیه شریقه مباهله که وقتی. تازل. شد . روشن شد حضرت 


فلیمعاال شام به وهی خان با و نورد همان .ون که 


در جنگ با بنی ولیعه نیز رسول خدا فرمود : « به سوی آنها مردی را 
خواهم فرستاد که مانند جان من است . ) و سپس همه دیدند که علی علیه 
السلام را فرستاد . ) 


سوم آیه ای است درباره ی حضرت موسی و حضرت هارون علیه السلام 
که فرمود : « ما به موسی و برادرش حضرت هارون علیه السلام وهی 
هارون علیه السلام معلوم می شود . 


رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم هم خطاب به امیرالمومنین علی 
علیه السلام فرمود : « انت منی بمنزله هرون من موسی » ( ای علی , تو 
نسبت به من به منزله ی حضرت هارون علیه السلام نسبت به موسی 
هستی ) و نیز وقتی رسول خدا در خانه ی اصحاب را رو به مسجد بست 
جز در خانه علی علیه السلام را , عباس ( عمویش ) گفت : « يا رسول الله 
| ما را از مسجد بیرون کردی و علی را نگاه داشتی ۱» 


پیامبر فرمود : « من از پیش خود , کاری نکردم . همه به دستور خدای 
متعال نود , » و این فصیلتی بشیار عظیم است ,و نیز رشول خدا فرمود ؛ 
« وارد شدن به این مسجد برای هیچ جنب و حائضی جایز نیست , 
برای محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم , » و نیز فرمود ۰ « من 
شهر علم هستم و علی در آن شهر است . هر کس می خواهد به 


شهر علم بیاید , باید از در آن وارد شود . » یعنی راه رسیدن به معارف 
هدن سول خر همان ارت فوان ات ام الم نع 
علیه انار اس , اسافضایلی است کر رشان کسعه نمی تذاند 
آنبرازد کند: 


چهارم آیه ی « و آت ذالقربی حقه » ( ای پیامبر حق نزدیکان را بده ) _ 
سوره اسراء , 26 _ است . خداوند آل پیغمبر را با اين امر , مخصوص 
گردانیده اتفت شکامی حف نت آنه فرود آمد , رسول خدا فرمود : « ای 
فاطمه ! فدک بدون لشکرکشی و جنگ به دست آمده و متعلق به من 
انتت. :ان را به "نو قی تخشم. خداوند.فدی وادله: نو و فرزتدانت :داوم 
است . » 


پنجم آیه ی « اجر رسالت » است که فرمود : « ای رسول ما ! به مسلمان 
ها بگو من از شما اجر و مزدی نمی خواهم جز مودّت و محبّت به نزدیکان 
خاصْ من . » ( آیه 3 سوره شوری ) در صورتی که خداوند در داستان 
حضرت نوح و هود و چندین پیامبر دیگر از قول آنان می فرماید : « اجر و 
پاداش ما جز بر خداوند نیست . » پس محبت ال رسول از طرف خداوند 


شیف ای اب از ان ام و کته اون لت انشا اه اه 


امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما _ سوره احزاب ۰ 6 ( خداوند و 
ماه از رم ها وا یف و ای سا 


انفان آورده یمتا باه صله ات زفرستید وتسلیم آهمساشسید :) 
آنگاه مسلمین از پیامبر پرسیدند ۳ چگونه صلوات بفر سیتم ۹« 
رسول خدا فرمود : « بگویید اللهم صل علی محمد ۳9 


سپس حضرت رضا علیه السلام پرسید : « تفسیر « یس » چیست ؟ » 


علمای حاضر در مجلس گفتند : « مقصود از « پس » محمد است و در آن 


حضرت رضا فرمود : « خداوند به محمد و آل محمد فضیلتی داده که به 
هیچ کس عطا نکرده ؛ و آن این است که جز به انبیا به کس دیگری سلام 
نکرده . او فرموده است ِ سلام بر ابراهیم . » ( ایه 9 سوره صافات 
) , یا « سلام بر نوح » ( ایه 79 سوره صافات ) و يا « سلام بر موسی و 
هارون . » ( ایه 120 سوره صافات ) ؛ اما در مورد پیامبر اسلام فرموده 
است : « سلام علی آل « یس » یعنی سلام بر آل محمد . » ( آیه ی 103 
سوره صافات ) پس خداوند بر ال محمد نیز سلامی مانند سلام به پیامبران 


داده است . 


هفت آردسی شم ات کمن فرمایی رک ی هل اغیمتی معاو زد 
خدا و رسول و نزدیکان خاص اوست . » ( آیه ی 41 سوره ی انفال ) در 
این آیه , بین نزدیکان خاص پیامبر با مردم فرق گذاشته شده و آنچه را 
خداوند برای خود برگزیده , برای آنها نیز اختیار کرده 


است . اما در آیه ی صدقات می فرماید : « صدقات فقط برای فقرا و 
مساکین و جمع کنندگان صدقات و برای نزدیک کردن قلب ها و آزادی 
اسیران و ضرردیدگان و در راه خدا و درسفرماندگان است » ( آبه60 
سوره توبه ) 


مشاهده می کنید که خداوند در این آیه برای خود و رسولش و ذوی القربی 
( خویشان او ) سهمی معین نکرده است زیرا صدقه بر انها حرام است . 
هشتم آیه ای که می فرماید : « اگر نمی دانید , از اهل ذکر بپرسید . » ( 
ایه 7 سوره انبیاء ) و اهل ذکر ماییم , » 

علما گفتند : « مقصود , علمای بهود و نصاری هستند . » 


حضرت رضا علیه السلام فرمود : « مقصود از ذکر , رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم است که خداوند می فرماید : « خداوند ذکر پعنی 
رسولش را به سوی شما فرستاد که برای شما ایه تلاوت کند . » ( ایات 
0 و 11 سوره طلاق ) اين آیه تصریح دارد بر اينکه ذکر , رسول خداست 
۰ پس اهل ذکر , « اهل رسول خدا » یعنی ما هستیم . 


تم آبة ای است که می فرماید : « ازدواج با مادران و دختران و ... حرام 
اش ۱ هو وهای ای مراب هد انا رفسل خدا ای الا 
علیه و آله وسلم اگر زنده بود می توانست با دختر من ازدواج کند ؟ » 
گفتند : « نه . » 

گفتند 


: « آری . » 


هم , این آیه : « و مرد مومنی از آل فرعون گفت . ۰ (آیه 28 سوره 
۱ مرد پسردایی فرعون بود و خداوند او را ادا فرعونر معرفی 
می کند . همین طور هم خداوند ما را به « آل مجمد > مخصوص گردانیده 
زیرا ما از رسول خدا متولد شده ایم ولی سایر مردم به دین او نسبت داده 
شده اند . 


یازدهم , این آیه : « اهل خود را به تماز اهر کن و بر آن شکیبا باش ۲ * ( 
آیه 132 سوره طه ) وقتی این آیه نازل شد , رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم هر روز وقت نماز , مقابل در خانه امیرالممنین علی و فاطمه 
زهرا می ایستاد و با صدای بلند می فرمود : « به نماز بشتابید . رحمت 
خدا بر شما. » 


سپس حضرت رضا علیه السلام فرمود : « خداوند هیج یک از فرزندان 


اخبار و آثار حضرت امام رضا عل «ه السلام , ص 626 , ح 7 . ار تحف 
العقول . 


اما ۳1 ای که درباره حضرت یوسف است یعنی زلیخا همت گماشت بر 


معصیت و یوسف همت گماشت بر کشتن او , چون حضرت یوسف در نظر 
داشت اگر زلیخا او را به فحشا و ارتکاب معصیت مجبور کند , وی را بکشد 


لذ| 


خداوند میفرماید » و کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء » ( ما اینچنین 


یوسف را از سوء و فحشاء برگردانديم و محفوظ داشتیم ) سوء همان 
کشتن و فحشاء همان زنا بود . 


بر رتسگ قصی انکا و رس کی ات کاتسر 
قضیه حضرت داود ( ع ) 


اما قضیه حضرت داود نظر پیشینیان شما در این باره چیست ؟ 


علی بن محمد بن جهم گفت : « میگویند داود در محراب خود نماز میخواند 

, شیطان بصورت پرنده زیبایی خود را به او نشان داد , داود نماز خود را 
قطع کرد و بدنبال پرنده رفت تا او را لسکا 
پشت بام رفت و چشمش به زن اوریا افتاد و شیفته جمال او شد . 


پس شوهر او را که در جبهه جنگ بود دستور داد تا در صف مقدم بگذارند . 
 ,‏ تا بالاخره او کشته شد و داود زن او را گرفت . » 


حضرت رضا علیه السلام از شنیدن این سخنان بسیار ناراحت شد و دست 
مبارکش را به پیشانی اش زد و فرمود : « شما پیامبر خدا را به خوار 
داشتن تفار و‌صمل انکای تمشت داوه اید . زهی نادانی و زهی نسبتهای 
ناروا به معصومین ِ« 


علی بن جهم گفت : « پس تقصیر داود چه بود ؟ » 
حضرت فرمود : « داود چنین گمان داشت که در روی زمین کسی از او 


داناتر نیست , لذا خداوند دو فرشته را فرستاد و آنها از بالای دیوار محراب 


از داود حکم خواستند ۰ 


حضرت داود علیه السلام عجله کرد و بدون شاهد و بینه حکم خود را صادر 

نمود . مگر نشنیده ای که خداوند فرمود : « يا داود انا جعلناک خلیفه فی 
الارض فاحکم بین الناس بالحق » ؛ ( ای داود ما تو را در زمین خلیفه خود 
قرار دادیم پس بین مردم به حق حکم کن ) » 


علی بن جهم گفت : « پس قضیه اوربا چیست ؟ » 


امام فرمود : « در زمان حضرت داود , هر گاه مردی از دنیا می رفت , 
زنش هرگز شوهر نمی کرد . 


خر اوه ام ره ار ای اه ریا ایا ره 
بود . 


در جلسه ای که مامون با فقها و اهل کلام داشت , یکی از حاضران از 
حضرت امام رضا علیه السلام پرسید : 


« یا ابن رسول الله , امامت با چه چیز ثابت می شود ؟ » 

امام فرمود : « با نص و دلیل , » 

گفت : « امام را از چه راه باید شناخت ؟ » 

امام فرمود : « امام را با علم و استجابت دعایش باید شناخت . » 
گفت : « شما اخبار آینده را از کجا می دانید ؟ » 


فرمود : « ما علم به آینده را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرا 
گرفته ایم و این علم را از یکدیگر به ارث می بریم 


>> 


هایشان را چگونه درمی یابید ؟ » 


حضرت رضا علیه السلام فرمود : 


« مگر نشنیده ای که رسول خدا فرمود « از تیزبینی مومن بترسید که او با 
نور خدا می بیند ؟ » 


گفت : « آری , اين حدیث را شنیده آیم . » 
امام فرمود : 
» هیچ مقمنی نیست مگر اینکه تیزبینی و نوری دارد . خداوند ان نور را در 


ائمه اهلبیت قرار داده و این نور به اندازه ک تمام نورهای مومنین است . 
ک 


مامفن.نه اخام ناه کرو.ی کفت 9۳۶ اي اباالخشسن د نها که شدا وند به 
اهل بیت چه چیزهایی داده ؟ » 


حضرت امام رضا علیه السلام فرمود : 


خواونه معا برع ما را تایه کرته مه ره , فرشته نیست بلکه 


بالاتر است . خداوند , روح را جز با پیغمبر اسلام ؛ با پیغمبر دیگری همراه 
کردم اها با اهل هو اماظان»هست نان را تامخمی کند. 


اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام , ص 647 , ح 11 . 

مذاکرات مامون با حضرت رضا (ع ) و مساله ولایتعهدی 

قداص که امام رضاأ علیه السلام وارد « مرو »> شد و مورد استقبال 
مامون و همراهان قرار گرفت , در خانه مخصوصی که برای امام علیه 
السلام آماده شده بود وارد کردید. و بفن. از عند روز استراحت. و رفع 


خستگی راه مذاکرات ه مامون و حضرت رضا علیه السلام شروع شد در 
تحار ها واهعفیی کسا کر لاه ایس کات 


اباصلت هروی هت هیا ۰ مذاکرات مامون با حضرت چنین شروع وادامه 
یافت : 


بخوبی شناخته ام نظرم به اینجا رسیده که شماأ از من سزاوارتر به مقام 
رهبری هستید . 

امام رضا : به بندگی خدا افتخار می کنم ؛ و به وسیله زهد از دنیا امید 
نجات از گزند دنیا را دارم , و به وسیله تقوا و پروا از گناهان , به رستگاری 
و وصول به نعمتهای الهی امیدوارم , و در پرتو تواضع در دنیا ارزوی مقام 
ارجمند در پیشگاه خداوند دارم . 


مامون : من تصمیم گرفته ام خودم را از مقام خلافت و رهبری عزل کنم و 
ان را بر عهده شما بگذارم 


امام رضا : اگر این مقام از آن تو است , خداوند آن را برای تو قرار داده , 
بنابراین برای تو روا نیست لباسی را که خداوند آن را برای قامت تو دوخته 
, از قامتت بیرون آوری و به دیگری بسپاری , و اگر خلافت از آن تو نیست 
بای هو رها بیست حیزی‌ را که از آن تونشت هر وا دار کی 


امام رضا : لست افعل ذلک طایعا ابداً . 
هرگز ! اين کار را از روی اختیار انجام نمی دهم . » 


رضا علیه 


السلام مقام خلافت را بیذیرد , مطابق بعضی از روایات این مذاکرات 
حدود دو ماه به طول انجامید امام همچنان در خواست مامون را رد می 


کرد ( 1 ) 


امام رضاأ : سو گند به خدا| پدرم از پدرانش , از امیرمومنان علیه السلام 
تفا کرد که سول وا ی ات له ه آله ام در شورد موی یه 
فرمود : « من قبل از تو در حالی که به زهر مسموم شده ام مظلومانه 
که هن شوم فرشتکان: اتسما. ی من ترایز ملومیت:) مق ی کریند»: 
و در سرزمین غربت در کنار قبر هارون به خاک سپرده می شوم . 


مامون با شنیدن این سخن گریه کرد و سپس گفت : « ای پسر پیامبر ! با 
زنده بودن من چه کسی تو را می کشد يا قدرت اسائه ادب نسبت به تو 
دارد ؟ ! ۱» 

امام رضا : اگر خدا بخواهد قاتل خودم را معرفی می کنم . 


راحت ) کنی و مقام ( خلافت و ولیعهدی ) را از خود دور سازی , تا مردم 
بگویند , علی بن موسی الرضا در دنیا زاهد است ! ! 

امام رضا : سوگند به خدا از آن هنگام که خدا مرا افریده دروغ نگفته ام , 
و زهد را برای دنیا ننموده ام , و من می دانم که مقصود تو ( از این ترفند 
و نیرنگ ) چیست ؟ 


مامون : مقصود من چیست ؟ 


امام رضا : اگر راست 


بگویم در امان هستم . 
فامون ۰ ارو مان سا 


امام رضا : مقصود تو این است که مردم بگویند: « علی بن موسی الرضا 
علیه السلام در دنیا زهد ننمود بلکه دنیا در او زهد نمود ( او دنیا را رها نکرد 


وقتی که مامون سخن صریح و قاطع امام رضا علیه السلام را شنید , 
خشمگین شد و به امام گفت : تو همواره با من برخورد ناپسند می کنی و 
از خشونت و جلالت من خود را در امان می یابی , به خدا سوگند یاد می 
کنم که اگر ولایتهدی را نپذیری تو را بر آن مجبور سازم اگر آن را بر عهده 
گرفتی که هیچ , وگرنه گردنت را می زنم . 


امام رضاأ : خداوند مرا نهی کرده که خودم را با دست خودم به هلااکت 
ففکته را کر بای جیار عفن در کار استت., انخم بحماهی هام بدم: 


و انا اقبل ذلک علی انی لا اولی احداً و لااعزل احداً و لا انقض رسماً, و لا 


« و من ولایتعهدی را می پذیرم مشروط بر اینکه : هیچ کس را نصب و 
عزل نکنم , و رسم و سنتی را جابجا ننمایم , بلکه دورادور نظارت و اشاره 
نمایم . » 


مامون پيشنهاد و شرایط امام رضا علیه السلام را پذیرفت , و آن حضرت 
را در حالی که از قبول 


ولایتعهدی ناراضی بود , ولیعهد خود قرار داد . ( 1 ) 


نم آشکه ۶ یوم حضرت رضا علیه السام. آن هرس از اعار : 
فقط اسمی بی مسمی و مشروط بر کناره گیری از سیاستهای مامون بود 
, مامون با ترفندهای خود می خواست به خیال خود آن حضرت را بفریبد و 
ارکان متزلزل حکومت خود را در پرتو وجود امام علیه السلام استوار سازد 
, ولی امام علیه السلام هوشمندانه خود را از چنگال او نجات داد و به 
شرس تما کم اد ور سای مان الا ضا است ۵ 
گونه دخالتی ندارد و این رابطه اجباری ظاهری هم - همان گونه قبلا ذکر 
شد - برای احقاق حق و ابطال باطل , و دفاع از حقوق مستضعفین بر 
اساس رعایت « اهم و مهم » است . ( 2 ) 


1- بحار , ج 49, ص134 . 


[- اشاره به اینکه امام رضاأ علیه السلام به طرف دنیا رفت , و پایگاه 
مردمی خود را از دست داد . 


معصیت آدم در بهشت 


حضرت رضا علیه السلام فرمود : « وای بر تو ! از خدا بترس و به پیامبران 
« قران را جز خداوند و عالمان راستین کسی نمی داند . » معنای معصیت 
آدم این است که خداوند او را برای بهشت خلق نکرده بود . معصیت آدم 
در بهشت بود نه در زمین و این نافرمانی برای اين بود که قضا و قدر 
خداوند جریان پیدا کند : خدا می خواست او را در زمین ,؛ 


حجت و خلیفه خود قرار دهد . اما پس از آنکه حضرت آدم به زمین فرود 
آمد و حجت خداوند شد , از خطا و لغزش ایمن شد . لذا خداوند می 
فرماید »2 خداوند آدم و نوج ق ‏ وت 1۳" عمران را بر عالمیان 
نز طرعد : :۳ اب و سوره آل عمران ) 


و اما آیه ای که درباره حضرت یونس است ؛, یعنی امام دانست که خداوند 
رهتقب را بز اوتی خواهد کرد و اکر معنای کلام او این بود که واتست 


ی 


ذر قرآن مکند. و زان غریین کلمه ون # فعانی مخافی «اروم ار ۶ 
الله یبسط الزرق لمن یشاء و یقدر » یعنی خداوند برای هر کس که 
بخواهد , روزی را وسیع قرار می دهد يا تنگ می گرداند , يا می فرماید : « 
قدر علیه رزقه » یعنی خداوند بر او تنگ گرفت . اما آنجا که می فرماید : 
« ضرب الله مثلا عبدا مملوکا یقدر علی شیء » یعنی « بنده ای که قدرت 
هیچ کاری را ندارد » يا آنجا که می فرماید : « قد جعل الله بکل شی قدرا 
» یعنی خداوند برای هر چیزی اندازه ای معین قرار داده است . پس کلام 
حضرت پونس که می گفت " لن نقدر " یعنی خداوند بر او تنگ نمی گیرد , 
نه اينکه قدرت ندارد . 


مقصود از آل مخمد 


تغضی از غلها کفتد * ۶ از رصول دا روایت شده که ال. محفة. همان 


افّت اوست . » 


امام اين روایت را قبول نکرد و فرمود : « به من بگویید آیا صدقه بر آل 


محمد حرام است ؟ » 

توا لو ۷ 

فرمود : « آیا بر باقی امت هم حرام است ؟ » 
0 


انحراف می روید ؟ ! آیا از قرآن روگردان 


شده اید ؟ ! خداوند می فرماید : « و ما نوح و ابراهیم را فرستادیم و نبوت 
و کناب را در تسل آیراهیم فرار دادیم‌مسن عدم ای از آها هدایت بانتد .و 
عده زیادی از آنها فاسق شدند . » ( آیه 26 سوره حدید ) طبق این ان 
وارئین انبیا و کتب آتفضانی: باید افراد متقی و هدایت شده باشند , نه 
ارگ هی یت او 
نمی دانید ؟ » 


شخصی به نام ابوقره خدمت امام رضاأ علیه السلام رسید و مسائل 
13 مختلفی را مورد گفتگو قرار داد , تا اينکه بحت به توحید منتهی شد و 


پر سید . 


امام : « کجا » مکان است , و این نوع سوال سوال , حاضر از غائب است 
, « مانند اینکه وقتی وارد خانه دوست حوز می شوی و او را در خانه نمی 
بینی , می گوثی دوست من کجاست ؟ ولی خداوند متعال غائب نیست , 
کسی , بر او وارد نمی شود , در هر مکانی وجود دارد . مدبر جهان , 
7 


ابوقره : آیا او بالاای اتتضا نیست 


امام : او خدا است دز فان ها فدر کیره داد کی است هدر اسان 
خدا است و در زمین خدا است , او کسی است که شما را در رحم مادران 


اگر خداوند همه جا هست پس چرا شما به 


هنگام دعا دستها را , بصاوف اشها هی کید ؟ 


: امام خداوند بر اساس حکمت خویش عبادت های مختلفی از آفریده های 

خوه خواسته است..: . بعضی ازعبادات دز رانطه با کقتار تتعضی فربوط 
به کردار و بعضی از عبادات توجه نمودن به نقطه خاصی است مثلاً یکی از 
عبادات این است » که خداوند از مردم خواسته است هنگام نماز به طرف 
کعبه بایستند و همچنین حح و عمره را دستور داده به آن سو انجام دهند , 
یکی از انواع عبادات هم دعا است , خداوند از آفرید ه های خود وه 
است که به هنگام دعا , به عنوان فروتنی و نشانه پرستش و اظهار کوچکی 
در برا, بر او , دستهای خود را باز ن کتتن مب وی شمان الا سر ند : 


ابوقره : آیا فرشتگان به خدا نزدیکترند يا اهل زمین ؟ 


امام : اگر مقصود تو از نزدیکی , نزدیک بودنی است که با وجب و ذرع 
سنجیده می شود , این نوع نزدیکی نسبت به خداوند قابل تصور نیست و 
همه چیز بطور کلی فعل او هستند , و رسیدگی خداوند به تدبیر بعضی از 
چیزها , او را از اداره کردن بعض دیگر مشغول نمی کند , خداوند در همان 
حالی که بالاترین مخلوقات را اداره می کند , در همان حال پائین ترین آن 
ها را نیز اداره می نماید , و در همان زمانی که به اولین افرندن سید کب 
می نماید به آخرین آفرید ه ها نیز رسیدگی می کند بدون اينکه در اداره 
کردن جهان هستی , با این عظمت , دچار رنج و زحمت گردد , و يا اينکه 
نیاز به خرج و مشورت 


« نزدیکی و قرب معنوی است » هر کس چه انسان و چه فرشته , که 
بیشتر قوانین خدا را بکار بندد مقرب تر و به خدا نزدیکتر است . 


ابوقره : اعتراف می کنی که خدا بر چیزی حمل شده است ؟ 


امام : نه چون هر چیزی که قابل حمل باشد , نیاز به حمل کننده دارد 
وامکان ندارد که خداوند نیازمند باشد . 


ابوقره : پس شما این روایت را تکذیب می کنی که می گوید : نشانه خشم 
خدا این است که فرشتگانی که عرش را حمل می کنند : سنگینی او را بر 
ود تاش ی کت و مس اند ,مس ار ارت 
شندن شم دا گرسشن سیک ی سونو آنها چه خایگان خود باز میت کردند 
1 


امام : از وقتی که خداوند شیطان را طرد کرده تا امروز و تا قیامت آا 
تنیت ص اوه وس ان ین است سا ار مار ای اس ؟ 

ابوقره : خشمگین است . 

امام : پس چه وقتی خشمگین نبوده . تا عرش سبک شود ؟ 

سپس فرمود : وای بر تو , چگونه جرأت می کنی که خدای خود را دگرگون 
شونده از حالی به حال دیگر توصیف کنی , و خصوصیاتی که مربوط به 


آفریده ها است بر او منطبق نمائی ؟ پاک و منژه است او , با از بين 
زوندکان از بین. نی روج وبا دحر کون نفه‌ند کان.د کر کون:تمی کرد 


ابوقره که دبک نمی توانست چیزی 


بگوید , برخاست و رفت 

تا اناش ضا ‏ ابا عاله کش 

عفن ای از خضرت:رضا علبه السلام خواهتن گرفند که.:ورحضور عامون در 
شد و « یحیی بن ضحاک سمرقندی » برای بحث با او دعوت شد . 

امام فرمود : « بپرس !» 

او گذ گفت : <« شما بیر سید ای پنسبر رسول خدا تا ما به سوال شما افتخار 
کنیم , » 


امام فرمود : « ای یحیی , نظر تو درباره کسی که ادعا می کند 
راستگوست ولی به راستگویان , نسبت دروغ گویی می دهد , چیست ؟ آیا 
چنین کسی راستگو و پیرو دین حق است با دروغگو ؟ » 


یحیی مدتی به فکر فرو رفت و چیزی نگفت . 
قامون کقت: سرا رات نی دی 435 
یحیی گفت : « سوالی از من کرد که نمی توانم پاسخ دهم . » 


صاصفن از رت رضا له الام پرسید و متظوران آز این تال جدو 
بود ؟ » 


امام فرمود : « من از یحیی با کنایه پرسیدم اگر ابوبکر راستگو بوده , پس 
راویان صادق و راستگو که گفته اند ابوبکر بر فراز منبر رسول خدا اعلام 
کرد : « شما مرا امیر خود قرار دادید ولی من بهتر از شما نیستم . » باید 
این سخن هم راست باشد و اگر این سخن ابوبکر راست است می گوییم 
امیر باید از رعیت بهتر باشد . پس ابوبکر امام نیست . 


همچنین از قول ابوبکر نقل کرده اند که گفته است : « من شیطانی دارم 
که مرا وسوسه می کند و 


من گرفتار او هستم . » اگر ابوبکر راستگوست و این سخن هم راست 
است , پس نمی 1 امام باشد جون شیطان نمی تواند در امام تصرف 
کند و نیز از عمر نقل کرده اند که گفته است : « امامت ابوبکر یک کار 

اک : پس هر 
کس این کار را تکرار کند , او را بکشید . 


اگر عمر راستگو بود پس امامت ابوبکر به نظر عمر هم صحیح نبوده و اگر 
دروغ گفته که خودش برای زعامت و رهبری مسلمین لیاقت ندارد . » 


سخن حضرت که به اینجا رسید مأمون آنچنان عصبانی و ناراحت شد که 
بی مقدمه فریادی کشید که همه آن عده متفرق شدند . 


سپس رو کرد به بنی هاشم و گفت : « مگر من نگفتم حضرت رضا را 
علم رسول الله است 1« 


از مناقب آل ابیطالب , جح 2 , ص 404 - 405 . 
فقاظع امام بضا با انم و غیراین را فاخ ایبای 


دز مخلسی. که دز محضر حضرت. رضا قلیه. السلام شکیل. قتد : مامون. د 
عده ای از علمای عراق و خراسان حضور داشتند . 

مأمون از علما پرسید : « معنی این آیه چیست : « ثم اورثنا الکتاب الذین 
اصطفینا من عبادنا » ؛ ( ایه ی 32 سوره فاطر ) ؛ ( پس ما کتاب را نزد 
بندگان برگزیده ی خود به ارت گذاشتیم . ) » 


علمای حاضر در مجلس گفتند : « مقصود , همه امت است . » 
ماوق از اما رضا پرسید سا آبا لسن خر شما یت #5 


حضرت رضاأ علیه السلام فر مود : « مقصود عترت طاهره علیهم السلام 
است . یعنی علم کتاب و قرآن نزد اهل بیت رسول الله است ؛ زیرا اگر 
مقصود , همه ی امت بود , باید همه ی آنها به بهشت بروند , چون خداوند 
ها اه و اه و اه ۱ 
کتاب وارد بهشت می شوند ) ولی همه ی امت وارد بهشت نمی شود ؛ 
پس مقصود عترت پیامبر است ؛ همان هایی که خداوند فرمود : « خداوند 
اراده کرده است که هر گونه پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و شما را 
پاک گرداند . » ( آیه 33 سوره احزاب ) 


و نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره شان فرمود : « من دو 
چیز گرانقدر نزد شما باقی می گذارم : کتاب خدا و اهل بیتم . این دو از 
یکدیگر جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند . ببینید با آنها 
ی . ای مردم , به آنها چیزی یاد ندهید که از شما 
داناترند . » 


متا فا غرانج ایس 


امام با هربذ اکبر که عالم زرتشتیان بود سخنی کوتاه گفت گفت و او نیز از 
و 


سپس فرمود : « هر کس سوالی دارد , بپرسد . » 


عمران صائبی که از علمای زبردست بود . گفت : « من با افراد زیادی در 
کوفه و 


بصره بحث کرده ام ولی کسی نتوانسته به من ثابت کند که این جهان 
خدای واحدی دارد . شما برای من ثابت کنید . » 


امام با او به مباحثه پرداخت و آن قدر درباره وجود خداوند و صفانش 
صحبت کردند که سرانجام عمران گفت : « شهادت می دهم که " الله " 
همان گونه است که شما وصف کردید و او را یگانه شمردید ؛ و شهادت 
می دهم که محمد بنده اوست که به دین حق و هدایت از جانب او مبعوت 
شد . >> 


سپس خود را به خای انداخت و سجده کرد و مسلمان شد . 


سایر حضا ر که دیدند عمران , با اینکه در مباحثه بسیار قوی بود , مسلمان 
شتدن ز جر ات تکروند خی بجویتد مکی از مصلیمن کار ندید . 

نماز پر شکوه عید امام رضا که نا تمام رها شد 

پس از مجلس بیعت برای ولایتعهدی حضرت رضا علیه السلام که در روز د 
رمضان سال 203 رخ داد . ( 25 روز بعد ) روز عید فطر فرا رسید ( 3 ) 


مافون کوش تخضی: ‏ برای آنام رضا علیه الشلام پیام.داد که برای.تماز 
عید. آماده نتنه.و آن زا اقامه کنو خطبه. ان زا بخوان : 


امام رضاأ علیه السلام به مامون پیام داد : به شروطی که در مورد 


ولایتعهدی بین من و تو بود آگاه هستی , بنابراین مرا از خواندن نماز عید و 
خطبه ( که از شثّون حکومت است ) معاف بدار . ند 


مامفن مي‌خواهم با انعم این کار باخساسات منم ارام کرد رم ها 
فضائل و کمالات تو را بشناسند . 


حضرت رضا 


خایه الساام کزاتا ان مافون میسنت که مرا فعاف نان میامن 
با اظران فا ار 


می گفت : باید نماز عید را شما اقامه کنی ! ۱ » 


نماز را بخوانم , من مانند روش پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امیر 


مامون : « هر گونه می خواهی , بخوان . » آنگاه مامون دستور داد تمام 
مردم صبح زود به در خانه امام رضا علیه السلام امده و اجتماع کنند . 


پانتر. خادم. می کوند. ۶ سردازان: و سشیاهیان دز خاتم. امام. و اطراف: آن 
اجتماع کردند , مردم از بزرگ و کوچک و زن و مردم و کودک سر راه امام 
, صف کشیدند , عده ای در پشت بامها رفتند ( شکوه ملکوتی خاصی همه 
جا را فرا گرفت ) هنگامی که خورشید طلوع کرد . امام رضا علیه السلام 
غسل نمود و عمامه سفیدی که از پنبه بود بر سر نهاد , یک سرش را روی 
سینه و سر دیگرش را میان دو شانه انداخت , و دامن به کمر زد و به همه 
پیروانش دستور داد چنان کنند . 


ی ی و ی ی ی و 
ان حضرت حرکت می کردیم او : پا برهنه بود وقتی که حرکت کرد و سر به 
نی اسان له کر فا رها سر کر اسان تک هاش ان رت 
پر 


جذب و ملکوتی بود که ) ما گمان کردیم آسمان و در و دیوار , همه با او 
هماهنگ و همنوا می گویند : 


که 


ارتشیان و کشوریان , با شکوه ویژه ای , صف در صف ایستاده بودند , 
امام رضا علیه السلام در خانه ایستاد و فرمود : 


الله اکتیالله اکیوه نله کین( ال ای لیا شدای وال آکیورعان 
هاوتقا من تمه الاتعامخ الحف الله.علی ها الا .1 


همه جمعیت , صدای خود را به این تکبیرها بلند کردند ( آنچنان آوای 
ملکوتی تکبیر در فضای ملکوتی محضر امام , پیچید و اثر بخش بود ) که 


سراسر شهر « مرو » یکپارچه به گریه و شیون و فریاد تبدیل گردید . 
فلحاخیت که سردمداران و روسا , دیدند امام رضاأ علیه السلام با کمال 


سادکن وبا برهنه. از.خانه بیرون: اهده از مرکبها پیادم شدند وبا برهته 
کدف حفر ام امام حر کت تمود ند رت در هر ده قذمن من آاشتاد و 
می گفت , زمین و زمان با احساسات پر شوری در حالی که گویا اشک می 
ریزند , با غرش تکبیر , همنوا شده بودند . 


ذوالریاستین ( نخست وزیر و رئیس ارنش ) در نزد مامون بود , به مامون 
گفت : 


« ای امیر مومنان ! اگر امام رضا علیه السلام با شکوه به مصلی برسد , 
مردم شیفته مقام او گردند ( 


و آنگاه برای مقام شما خطرناک خواهد شد ) . صلاح این است که از او 
بخواهی تا باز گردد . » 
مامون شخصی را نزد امام رضاأ علیه السلام فرستاد و توسط او 


درخواست بازگشت کرد . امام رضا علیه السلام بی درنگ کفش خود را 
طلبید و سوار بر مرکب شد و بازگشت . 


السلام چنین پیام داد : ما تو را زره دادیم و نمی خواهیم زحخمت دیگری 
بر تو افزون گردد , کرم فرما و بازگرد , و باید همان پیش نمازی که ( قبلا 
) با آنها اقامه نماز می کردم , نماز را اقامه کند . » امام علیه السلام 
بازگشت فتت. ۵ نذا گر بان و. اختلافم مر ده بلنم ند هافر ای رون تما 
عید بدرستی انجام نشد . ( 2 ) 


1- عیون اخبار الرضا بر ج 2 بر ص 139 - وسائل الشیعه بر ج 12 بر ص 1460 و 
147 


2- رو نوشت عهد نامه , و امضای امام رضا ( ع ) در پشت آن و امضای 
شهود دیگر در کتاب اعیان الشیعه , ج2 , ص20 و 21 امده است . 


حرکت می کرده است ! 


خاکت اش ع) 


امام فرمود : « به مأمون سلام برسان و بگو من منظور تو را می دانم و 
انشاء الله فردا صبح در مجلس تو خواهم بود . 


۳ 


وفتی باشر رافت: ۸ آحاض به هن فرفود ۶ ابا فن: ترسن. انا دلایل مرا رد 
کنند و مرا محکوم نمایند ؟ » 


من گفتم : « فدایتان گردم ! بله ؛ چون آنها اهل مجادله و انکار هستند و 
هر چه را شما بگویید قبول تدارند . اگر بگویید خدا یکی است , می گویند 
چرا ؟ اگر بگویید محمد صلی الله علیه و اله و سلم رسول خداست , می 
گویند رسالتش را ثابت کن . و بالاخره هر دلیلی بیاورید با مفلطه و 
سفسطه رد می کنند . از انها بیرهیزید ۱» 


افام مود مامون اه کان خوق نشیدان وا هد شوه مسا علمای ود ات 
با تورات خودشان , با علمای انجیل با انجیل خودشان , با علمای زبور با 
زبور خودشان , با صائبین به زبان عبرانی , با هرابذه به فارسی , و با 
علمای رومی به زبان رومی استدلال خواهم کرد و همه ی انها را مجاب 
خواهم تسوت ه ااجیله ده لا قفم الا بالله العایم العهیم ب 


فردا صبح حضرت رضا علیه السلام وضو گرفت و از منزل خارج شد . 
وقتی وارد مجلس شد , دید علمای ادیان و عده ای از بنی هاشم و بزرکان 
و کار گزاران حکومتی نزد مامون نشسته اند . با ورود امام , مامون و همه 


وتف مامفن از حضرته امام وضا علیه آلساام. پرسیه. ۶ جرا علی غایه 
السلام را تقسیم کننده ی بهشت و دوزخ گفته اند ؟ » 


حضرت رضا علیه السلام فرمود : « مگر نشنیده ای که رسول خدا صلی 
الله علیه 


هدالق اه گرعوی حصت علی قلنه الساور اسان بو فص ای : 
کفر است ؟ » 


ان که ارو 


امام فرمود : « علی علیه السلام است که بهشت و دوزخ را قسمت می 
کند . رسول خدا فرمود « ای علی ی تن ات او ی بت 
. به آتش می گویی این را بگیر و اين را به خاطر من رها کن . 
اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام , ص 646 , ح 9 . 


خدمتگذار امام رضا علیه السّلام می گوید یکی از زنادقه [1] در حالی که 
جماعتی نزد آن حضرت ۳ امام رسید , امام رو به او نمود و 
فرمود : اگر فرضا نظربه قفا کر راهن هندا و معاد‌ضجه باشد و حالن 
آنکه-خین. تیشت آبا فبول دایی. که در تهاشت: .ها و شما یکسان هستیم و 


نمازها و روزه ها و زکاتهای ما ۱ ۱ 12۳۳ 
ندارد ؟ 


زندیق که پاسخی نداشت , سکوت اختیار کرد . 


امام ادامه داد و فرمود : اگر نظریه ما در رابطه با مبداً و معاد صحیح باشد 
در حالیکه چنین هم هست ایا قبول داری که شما هلاک شده اید و ما نجات 
یافته ایم ؟ 


زندیق که باز پاسخی نداشت , سخن را بجای دیگر کشید و گفت : خد 


امام : 


وای بر تو » راه را اشتباه رفتی » او « کجا » را بوجود آورد , او بود و « 
مکانی » نبود , ونیز او « چگونگی » را ایجاد کرد , او بود و « چگونگی » 
وجود نداشت , خداوند با کیفیت و مکان شناخته نمی شود و با حواس ۲ 


زندیق : بنابراین او چیزی نیست , چون با هیچیک از حواس : قابل درک 
نمی باشد 


امام : وای برتو , چون حواس نمی تواند او را ادرای کند منکر او می شوی 
ار فاد روت کف سل اکه خا فا ان اور ای آماهان ات 
یقین می کنیم که او پروردگارما است , و شباهتی با سایر موجودات ندارد . 


ی ان تفر حون ای کی فخود. آمده: ۱ 

زندیق : بچه دلیل می گویی که هست ؟ 

امام : به دلیل اینکه وقتی به خویش می نگرم می بینم که نمی توانم در 
طول و عرض , چیزی به خود اضافه کنم و يا کم نمایم و نمی توان 
ناخوشیها را از خویش دفع , و منفعت را به سوی خود جلب کنم , روی این 
حساب فهمیدم که بنیاد هستی من بنائی دارد و لذا به او اعتراف کردم . 


علاوه بر اين با ریت . . . پدیده ابرها و گردش بادها و جریان خورشید و 
ماه و ستارگان و غیره که آیات شگفت انگیز و متقن آفرینش هستند , 


داتتتص کهاین مور نبیر کنقده و.یدیه آهرنده اهزدار ند 
زندیق : اگر خدا وجود دارد پس چرا چشم او را نمی بیند ؟ 


امام : تا میان او « که پدیده نیست » و آفرید ه ها تفاوت باشد او بالاتر از 
آست کارا ی کنو مت کال سار اخاظی اهنا عفل مه که آه 


برسد . 

زندیق : پس حد و مرز او را برای من بیان کن . 
امام : او بی نهایت است , حد و مرزی ندارد . 
زندیق : چرا ؟ 


امام : چون هر چه محدود باشد , نهایت دارد , و احتمال محدودیت مساوی 
است با احتمال زیاده و نقصان . بنابراین ن او محدود نیست و زیاده و نقصان 
نمی پذیرد و قابل تجزیه نمی باشد , و به وهم نمی آید ۰ 


زندیق : توضیح بدهید , اینکه می گویید خداوند لطیف , شنوا , بینا , دانا و 


حکیم است , آیا شنیدن جز با گوش و دیدن جز با چشم , و ظریف کاری جز 
با دست , وحکمت جز با سازندگی امکان پذیراست ؟ 


امام : مقصود از اینکه می گوییم خداوند لطیف و ظریفکار است این است 
که او در پدید اوردن مصنوعات , ظرافت و دقت دارد نمی بینی وقتی 
شخصی در اخذ چیزی ظرافت و دقت به خرج می دهد , می گویند فلانی 
چقدر با لطافت کار می کند , بنابراین چرا این معنی به افریننده با شکوه 
جهان گفته نشود ؟ . 


اک هام هک و انشا ات کم هه ضو نی ۶ 


. و در تشخیص هیچ لغتی اشتباه نمی کند بنابراین او شنوا است ولی نه 
بوسیله گوش . 


و گفتیم او بینا است زیرا او جای پای مورچه ریز سیاه در شب تاریک , بر 
ی ی ۳ 
خود . 

این مناظره آنقدر طول کشید #۳ اينکه در همان جلسه , زندیق اسلام 
اختیارکرد[2]. 


وجود و شناخت صفات خدا جهان آخرت 


محضر آن حضرت بودند , امام به او فرمود : 


۱[ ۷ و اگر حو با 
ما ان فص اس اون این ور رها ما ان 
کار و در هلاکت خواهید بود . 


منکر خدا : به من بفهمان که خدا چگونه است ؟ و در کجاست ؟ 


امام : وای بر تو ٍ اين راهی که می روی غلط است , خدا چگونگی را 
چگونه کرد , بدون آن که او به چگونگی , توصیف شود , و او مکان را مکان 
کرد ء نی آن که خود دارای مکان پاش نبا براین دات. بای قدا با جکونکین و 
مکان , شناخته نمی شود و با هیچ یک از نیروی حسن , درک نمی شود , و 
به هیچ چیزی تشبیه نمی گردد . 


منکر خدا : اگر 


خدا با هیچ یک از از نیروهای حس , درک نمی شود , بنابر این او چیزی 


امام : وای بر تو , این که نیروهای حس تو از درک او عاجز هستند , او را 
انکار کردی , ولی ما در عین آن که نیروهای حس ما از درک ذات پاک او , 
عاجز است , به او ایمان داریم , و یقین داریم که او پروردگار ما است , و 
به هیچ چیزی شباهت ندارد . 


منکر خدا : به من بگو خدا از چه زمانی بوده است ؟ 


امام : به من خبر بده که خدا از چه زمانی نبوده است , تا من به تو خبر 
دهم که در چه زمانی بوده است . 


منکر خدا : دلیل بر وجود خدا چیست . 


امام : من وقتی که به پیکر خودم می نگرم , نمی توانم در طول و عرض 
ان چیزی بکاهم يا بیفزایم , زیان ها و بدی هایش را از آن دور سازم , و 
سودش را به آن برسانم , از همین موضوع یقین کردم که این ساختمان , 
دارای سازنده است , از این رو به وجود صانع ( سازنده ) , اعتراف کردم , 
به علاوه گردش سیّارات , و پیدایش ابرها , وزیدن بادها , سیر خورشید و 
ماه و ستارگان نشانه آن است که این گردنده ها , گرداننده دارد » این 
موجودات دارای سازنده و پردازنده می باشد 


ورود به بصره برای پاسخگوئی به سئوالات 


السلام شهادت یافت , وارد مدینه شدم و خدمت حضرت رضا علیه السلام 
رسیدم و به آن حضرت 


به عنوان ۳ ولی امر ۳ سلام کردم و تمام اموالی را که نزدم بود ان 
حضرت تقدیم داشتم . سپس از حضرت راجع به نشانه های امامت سوال 


خضرت روز انم آمامت: را که. از رسول:خدا ضلین الله»غلیه: و ال و سل در 
نزدشان بود » به من نشان دادند و فرمودند : به شیعیان ما در بصره و 
اطراف آن بگو که من نزد آنها خواهم آمد . عرض کردم : " چه موقع ؟ " 
فرمود : " سه روز بعد از رسیدن شما به بصره . " من وارد بصره شدم و 
جریان را برای شیعیان شرح دادم . چون روز سوم شد , حضرت رضا علیه 
السلام وارد بصره شدند و به منزل حسن بن محمد رفتند . 


ایشان فرمودند : " تمام کسانی که به دیدن محمد بن فضل آمده اند و 


شیعیان دیگر و همچنین " جاثلیق (بزری تصرانق ها او ترانن الخالوت 
" ( بزرگ یهودیان ) را حاضر کن تا هر کس هر سوالی دارد . بپرسد * 
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حکایات 


تن و9 وقار 


او دارای سنگینی , وقار و متانت بود . هنگامی که راه میرفت در مشی او 
تندی و کندی مشاهده نمیشد . احساس عجله و شتاب برای حرکت او نبود 
مکر در مواقعی که برای دستگیری از مستمندی به پیش میرفت . با 
دیگران سخن میگفت ولی در روابط او با دیگران حتی در شادترین 


مراسم قه قه های از او شنیده نشد ۵ گزارشن نویسان خنده او را تبسم 


ثبت کردهاند و اين خود سبب ان بود که کسی در مجلس او جرات 


آسان گرفتن زندگی 


آنچه دشواریهای او را در زندگی نسبتاً آسان می کرد آسان گیری زندگی و 
تهیه وسایل و ابزار آن در جد گذران » بدون انديشه هدف فراردادن زندگی 
بود . چه بسیارند افرادی که به خاطر هدف قراردادن دنیا و تصور این که 
ابدالدهر می خواهند در آن توقف کنند و هم به خاطر تعصبات 0 
و حرص و ولع های بسیار , زندگی را برخود و دیگران سخت می گیرند . 
امام است و الگو و رهبر جامعه . در زندگی وظیفه ای را برای خود ِ 
کرده و می کوشید آن را به نحوی شایسته و درخور تحسین انجام دهد . 
امام رضا ( ع ) زندگی را بر خود آسان می گرفت و وابستگی ها را از خود 
دور کرده بود . البته کسان و بستگان پرتوقعی بودند که در اثر خواهندگی 
ها کار را بر امام سخت می کردند ولی امام بر اساس سخت گیری 
برخویش به نفع دیگران , سعی داشت حاجات دیگران را برآورده سازد . 


اشقاتی یه کتام لفق ها و زان چا 


مرحوم شیخ صدوق , شیخ حرژعاملی و دیگر بزرگان به نقل از اباصلت 


بمب یوالحسن , امام علت بن موسی الَضا علیه السلام به تمام زبان 
و 


و بلکه حضرت در لهجه و تلفظ کلمات , از خود مردم فصیح تر سخن می 
فرمود , تا جائی که مورد حیرت و تعجّب همه اقشار و افراد قرار می 


گرفت . 
اناضلت کفیه ی اد رها 


به آن حضرت عرض کردم : یاابن رسول الله ! شما چگونه به همه زبان ها 


امام علیه السلام فرمود : ای اباصلت ! من حچّت و خلیفه خداوند متعال 


هستم و پروردگار حکیم کسی را که می خواهد بر پندگان خود حجّت و 
راهنما قرار دهد , او را به تمام زبان ها و اصطلاحات آشنا و آگاه می سازد 


, که زبان عموم افراد را بفهمد و با آن ها سخن گوید ؛ و بندگان خدا بتوانند 
بعن آحتی نا آمام عویش خن ود . 


سبشن امام رضا علیه. السلام افزود : آیا فرمایش امیرالمة منین : امام 
علیعلیه السلام را نشنیده ای که فرمود : بر ما اهل بیت - عصمت و 
ای اه 


و بعد از آن , اظهار نمود : فصل الخطاب یعنی ؛ معرفت و آشنائی به تمام 
زبان ها و اصطلاحات مردم : و بلکه عموم خلایق در هر کجا و از هر نژادی 
که باشند . 


آمد و شدها 


خانه او مرکز آمد و شد بود و باب امید افرادی که به دلایل مختلف به 
خدمت او میآمدند . اين آمد و شدها در فصل حج طبیعتا زیادتر میشتد: در 
مواردی دردمندان , فقیران و افراد محتاج و انها که از همه جا رانده 
ميشدند به درب خانه او چشم میدوختند و به غیر از این دسته باید از 
خواستاران علم و از دوستداران خالص فرهنگ و دانش یاد کنیم که با امام 
و درس و 


بحث و جلسات خصوصی داشتند و گرههای دشوار علمیشان در حضور امام 
و در خانه او گشوده میشد . 


احتجاجات او 


اجتجاجات او با گروه ثنویه , با علمای یهود و در رأس آن رأس الجالوت , با 
مسیحیت و جا ثلیق , با گروه زنادقه که خود را صاحب فکر میدانستند با 
رسای فرقه صائبین , با هبرید رئیس و دانشمند زردشتیها , با تسطاس 
رومی که پزشک بود مهم و فوقالعاده است همچنین او با علمای مختلف 
احتجاجاتی داشت در زمینه توحید , بطلان اعتقاد به خداوندی مسیح , اثبات 
میذا وضعاه زرد مادیت.: ود بناسخ: انیات این که تورات و اتحیل, موخود 
ساخته علمای بهود و مسیحیت است . در بیان مباحث و اثبات حقانیت دین 
اسلام امام احاطه علمی و شایستگی خود را نشان داد و در بین دوست 
ودشمن به عالم ال محمد ( ص ) معروف شده بود . 


اداره امور پدر 


امام کاظم ( ع ) در تنگنای شدیدی بود . وضع ثابتی از نظر امنیت نداشت . 
هر روز و شبی این خطر وجود داشت که او را احضار کنند . اين وضع از 
اواخر دوران حیات امام صادق (ع ) و سراسر دوران حضرت امام کاظم ( 
ع ) به چشم می خورد و امام رضا ( ع ) وارث دشواریهای سختی از جهت 
اعمال فشار در دستگاه حاکم بر پدر بود . در غیبت پدر او وظیفه داشت 
کارهای او را سروسامان دهد . عائله او را از نظر اقتصادی و هم مذهبی 
اداره کند . به امور مزرعه و باغات و دخل و خرج ها برسد . امام اصرار 
ار سر رما ی اعاشه کند 


ارشاد مردم 


در مورد امام رضا ( ع ) آمده است , به مناسبت شرایط و موقعیتی که 
زمامدار جامعه اسلامی و صاحب قدرت بود دریغ نمیکرد 


ارشادات آهام پفیزه از آن. بای که. به ضهرت خسترده « بیرده و بیتفیه:: 
حتی در مواردی از موضع شرایط بالای سیاسی صورت میگرفت و امام 
میتوانست به صورت کامل و کافی بحث و اظهارنظر داشته باشد بسیار 
موثر و کارساز بود . چه بسیار افرادی که در سایه ارشادات او راه خود را 
مییافتند و بزنامه زتدحی خود را تغییز می دادند وه بسیار دیکر از آنان که 
در اعتقادات خود راسختر شده و مبلغانی ارزنده و پرتلاش برای دنیای 
اسلام شدند . ارشادات امام بسیاری از مسیحیان , یهودیان , دهریون و 
حتی ستارهپرستان را بینش داد و آنها را به قبول اسلام وادار کرد . 


استعمال بوی خوش 


امام مانند جدش رسول خدا ( ص ) بوی خوش را دوست داشت حتی 
نوشته اند که او مشک میخرید و به محاسن خود میمالید . در دیدار با مردم 


بهداشت بود . دست و دهان را می شست . دندانها را هر روز مسواک 
میزد . دستور میداد بر سر سفره غذای او نمک باشد و غذا را با نمک 


شروع میکرد . 
اسلحه مسموم در توبره 
مرحوم راوندی به نقل از محمّد بن زید رزامی حکایت کند : 


روزی در خدمت حضرت علیْ بن موسی الرضا علیهما السلام بودم , که 
شخصی از گروه خوارج - که درون توبره و خورجین خود نوعی سلاح 
مسموم نهاده و مخفی کرده بود - وارد شد . 


آن شخص به دوستان خود گفته بود : او گمان کرده است , که چون فرزند 
رسول الله است , می تواند ولیعهدی طاغوت زمان را بپذیرد , می روم و 
ار اه شخ الن مین ری امه جوات صصعی دجاو او زاسا ان سلاج 
نابود می سازم . 


پس چون در محضر مبارک امام رضا علیه السلام نشست , سة ال خود را 
کرد . 


حضرت فرمود : سو الت را به یک شرط پاسخ می گویم ؟ 
امام علیه السلام فرمود : چنانچه جواب صحیحی دریافت کردی و قانع و 


راضی شدی اه در هبزه کون کتهان کردم ای در آوزي و ان را پشکنن 
و دور بیندازی 


آن شخص منافق با شنیدن چنین سخن و مشاهده چنین برخوردی متحیر 
شند اه آنجه در تیوه نهاده بود , بیرون آوزد و شکست * . و بعد از آن اظهار 
ای سس اه ای ترامسا ما اس 
, چرا داخل در امور او شدی و ولایتعهدی او را پذیرفتی , , با این که آن ها 
کافر هستند ؟ ! 

امام رضاأ علیه السلام فرمود : آیا کفر این ها بدتر است , یا کفر پادشاه 
مصر و درباریانش ؟ 

آیا اين ها به ظاهر مسلمان نیستند و معتقد به وحدانت خدا نمی باشند ؟ 
و سپس فرمود : حضرت یوسف علیه السلام با اين که پیغمبر و پسر 
پیغمبر و نوه پیغمبر بود . از پادشاه مصر تقاضا کرد تا وزیر دارائی و خزینه 
دار اموال و دیگر امور مملکت مصر گردد و حثّی در جای فرعون می 


نشست , در حالی که می دانست او کافر محض می باشد . 


ودهن یز نکن از فرزندان رشول الله‌ضلی الا علیم آله .سم و تفاضام 
دخالت در امور حکومت را نداشتم ؛ بلکه آنان مرا بر چنین امری مجبور 
کردند و به ناچار و بدون رضایت قلبی در چنین موقعیتی قرار گرفتم . 


آن شخص جواب حضرت را تیه و کشک وق ردان کرد ؛ و از گمان 
باطل ود با کت 


اگر توبه نمایند , نجات یابند ؟ ! 
در بعضی از روایات 9 است ۱ 


روزی یکی از منافقین به حضرت ابوالحسن , امام رضا علیه السلام عرضه 
داشت : بعضی از شیعیان و دوستان شما خمر ( 


شراب مست کننده ) می نوشند ؟ ! 


امام علیه السلام فرمود : سپاس خداوند حکیم را , که آن ها در هر حالتی 
که باشند , هدایت شده ؛ و در اعتقادات صحیح خود ثابت و مستقیم می 
باشند . 


سیس یکی دیگر از همان منافقین که در مجلس حضور داشت , به امام 
علیه السلام گفت : بعضی از شیعیان و دوستان شما نبیذ می نوشند ؟ ! 


شرت فرموی کیت ان اضحاب رصول االه صلت االم علیه .و اله نیز 
چنین بودند . 


مست کننده است . 


ناگاه حضرت با شنیدن این سخن , عرق بر چهره مبارک حضرت ظاهر شد 
و فرمود : خداوند کریم تر از ان است که در قلب بنده مو من علاقه به 
خمر و محبت ما اهل بیت رسالت را کنار هم قرار دهد و هرگز چنین 
سپس حضرت لحظه ای سکوت نمود ؛ و آن گاه اظهار داشت : 


اگر کسی چنین کند ؛ و نسبت به آن علاقه نداشته باشد و از کرده خویش 
پشیمان گردد , در روز قیامت مواجه خواهد شد با پروردگاری مهربان و 
دلسوز , با پیغمبری عطوف و دل رحم , با امام و رهبری که کنار حوض 
کوثر می باشد "و دیکر بزر کاتی که برای شفاعت و تجات او امده اند . 


ولیکن تو و امثال نو در عذاب دردناک و سوزان برهوت گرفتار خواهید بود . 
الگوی زندگی 


انتلامی ود آن کس که.میخواست: ند کی-خود را در ان قرایط با زند می 
پیامبر ( ص ) تطبیق داده و به مذاق اسلام عمل کند میبایست راه و روش 
امام رضا (ع ) را تعقیب نماید . او با سخن خود , با رفتار خود , با عمل به 
وظایف خویش , با مراقبت و کردار خود در پی ارشاد و اصلاح جامعه بود و 
مراقبت داشت مردم راه و 


امام همچون دریا و علومش قطرات آن 
مرحوم علامه مجلسی و برخی دیگر از بزرگان آورده اند : 


ابی حمزه بطائنی حکایت کند : 


روزی در محضر مبارک آن حضرت بودم , که تعداد سی نفر غلام حبشی در 
ان مجلس وارد شدند . 


پس از ورود . یکی از ایشان به زبان و لهجه حبشی با امام رضاعلیه السلام 
سخن گفت و حضرت نیز به زبان حبشی و لهجه محلّی خودشان پاسخ او را 
بیان نمود و لحظاتی با یکدیگر به همین زبان سخن گفتند . 


آن گاه حضرت مقداری پول - درهم یف آنفلام عطا تضوق ف‌حصلیی: دا نید نیز 
به او فرمود ها و 


من با حالت تعجب به آن حضرت عرضه داشتم : ياانن زسول الله ! فدایت 
کروم م فلی این کمیا ای لام بق رام کشنی وه امعم ای صکت. نی 
فرمودی ؟ ! 


او را به چه چیزی امر نمودی ؟ 


امام علیه السلام فرمود : آن غلام را 


در بین تمام همراهانش , عاقل و با شخصیت دیدم , لذا او را برگزیدم و 
ضمن تذکُراتی , به او توصیه کردم تا کارها و برنامه های سایر غلامان و 
توستان خود راایز عمده کیرد هدر حف آن .ها رننید کی: کند .ون هر هام 
مقدار سی درهم به هر کدام از ایشان بیردازد . 


و او نیز نصایح مرا پذیرفت ِ و مقدار دراهمی به او دادم تا بین دوستانش 
ترضیه عم هی 


علیْ بن ابی حمزه بطائنی افزود : سپس حضرت مرا مخاطب قرار داد و 
فرمود : آیا از گفتار و برخورد من با اين غلامان و بندگان خدا تعجب کرده 
ای ؟ ! 

و آن گاه حضرت به دنبال سو ال خویش اظهار داشت : تعجّب نکن ؛ برای 
این که منزلت و موقعیت امام , بالاتر و مهمتر از ان است که تو و امثال تو 


دکرهت ی 


سپس فرمود : آنچه را که در این مجلس مشاهده کردی , همانند قطره ای 
است در.فتقار پزنذه ای که از اب:دربا برگرفته باشند.. 


آپا برداشتن یک قطره از آب دریا , در کم و یا زیاد شید اب دریا تاءثیری 
دارد ؟ ! 
رد ! ؛ 


هو ار ا ناف الم ای افو داش اس سای ایام 
علوم او , همچون دریای بی منتهائی است که پایان ناپذیر باشد و درون آن 


مملو از انواع موجودات و جواهرات گوناگون خواهد بود , و چون پرنده ای 
قطره ای از اب ان را بردارد, چیزی از اب 


آن کم نخواهد شد . 


و همچنین امام , علومش بی منتها است ؛ و هر کسی نمی تواند به تمام 
مراحل علمی و اطلاعات او دست یابد . 


امور غیر عادی 


معبد بن جنید شامی گفته است : زمانی مشرف شدم حضور مبارک 
حضرت رضا (ع ) و عرض کردم : درباره شما و امور غیر عادی که از شما 
سر زده است مردم حرف های زیادی می زنند . اگر صلاح می دانی چیزی 
از عجایب خود را به من بنما تا من از شما نقل کنم . فرمود : چه میخواهی 
؟ گفتم. : میخواهم بدر و عادزم را که از دتیا رفتهاند. زنده: تمایی, . آن 
حضرت بلافاصله فرمود : به خانه خود برو که من ایشان را زنده کردم . 
و هی کویند قور[ هت اه اد مور 
فصاآورم هر تو رون و ور خانه فستند . پس پدر و مادرم ده روز زنده بودند 
و بعد از ده روز خدای تعالی ایشان را از دنیا برد . 


( گرافات مر واه ش ی اکن میس لاسکی 32 ار 


بارش باران با دعای حضرت 


در یکی از سالهای ولایتعهدی علی بن موسی الرضا ( ع ) خراسان را 
خشکسالی فرا گرفت و مدتی باران نبارید به طوری که مردم هراسان 
بودند مامون از امام رضاأ ( ع ( خواست که نماز استسقاء بخواند و از خد | 
طلب رحمت کند . امام رضا ( ع ) پذیرفت و دستور داد که مردم سه روز 
روزه بگیرند و روز سوم که روز دوشنبه بود با جمعیت آنبوهی به بیابان 
رفت دست به دعا برداشت و عرض کرد : خدا تو حق زیادی از ما هل بیت 
بر مردم قرار داده ای 


و همانطور که دستور دادهای آنها به ما متوسل شدهاند و به فضل و رحمت 
7 باران 
رحمت بر آنها نازل کن و در اين عنایت تأخیر مفرما تنها به آنها فرصت ده 
کف نف خا مها تخود یر کردند ‏ < عخ ان محتی:» آسمان د کر کنق نید فطعات 
ابر نمایان شدند , صدای غرش رعد و برق برخاست باران بسیاری بارید و 


۱7 

( مناقب ابن شهر آشوب -ج 4 ص 370 ) . 

بحث به زبان قوم 

از شیوطوایی که امام دز بح موو یه داز موب نود ور کل تومی 
طوعداران ال ازعن اتخل خرف میرن : خی توشهاند اه با عاشوبه 
زبان عبریشان , با زردشتیها به زبان پارسی احتجاج میکرد و انها را در کار 
خود مجاب میساخت . او حتی در سر سفرهای که در برابر اقوام 

قرار میگرفت برای خوش آمد مهمانان مطایباتی داشت و این مطایبات را 
نت زبان آنان ان فیکرد . حتی از او آمده است که گاهی به زبان فارسی با 


ایزانیان خرف منرد. و. این امز جرای. انان تسار خوشایند بود و احشاشن 
ای 


۲ ۲ 


امام در مرو بیکار نبود , فعالیتهای سازندهای در مرو داشت که هر کدام به 


آموزشها و تعلیم و بیان حقایق اسلام برای مردمی که سالهای سال عطش 
شنیدن ان را داشتند . 
حمایت از مستضعفان ومحرومان 


مبارزه فکری با علمای مذاهب مختلف و با صاحبان مکاتب مختلف از جمله 
مادیون 


اصلاح و تصحیم فرهنگ دینی مردم و توجه دادن آنها ؛ بة آدات مذهبی 


رهبری و هدایت نبیروی انقلابی شیعه و گروه علویون که خواستار براندازی 
ظلم بودند 


بحث و درگیری ناصحانه با افرادی که در خط ناصواب بودند و دیگران را 
جرات ارشاد انان نبود , مثل مامون 


وقتگذاری برای احتیاجات » مناظرهها و تبیینها . 


آری سه سال آخر عمر امام فرصتی بود 


که مردم به اصول و مسائل اسلام آشنا گردند و آنها که سالها در خفقان و 
به دور از اشنایی با حقایق اسلام از زبان معصومی بودندو یا عمر را در 
غفلت و اغفالها گذرانده بودند اینک از این فرصت بدست امده استفاده 
میکردند . 


او میکوشید تدای مردمر| نظامدار و برای آنها تعیین برنامه کند . 
غرضه ای برنامه ضمن خوخه دادن به دیا حاکیة 1 
به انجام کارهای نیک سوق میداد . وعدههای ۳ پاداش اخروی محرک و 
انگیزه نیرومندی برای کارهای خیر مردم به حساب میامد . دستورات 
زندگیساز و نظام بخش زندگی او بسیار و از آن جملهاین دستور بود : 


بکوشید اوقات خود را به چهار بخش قسمت کنید : 21 بخشی از آن برای 
ارتباط با خدا و راز و نیاز با او 2- بخشی دیگر را برای امرار معاش و 
گذران زندگی 3- بخشی را برای معاشرت با دوستان مورد اعتماد و آنها 
که عیبهایتان را , به شما معرفی میکنند و در باطن , به شما اخلاص میورزند 


4 و بخش نهایی را برای بهره گیری از لذت مشروعتان اختصاص می 
ددهید زیرا با استفاده از این اوقات است که شما قادر به تلاش در اوقات 


دیگر خواهید بود 
بسط عدالت 


او در تمام مدت توقف در ایران درصدد معرفی ویژگیهای حکومت اسلامی 
و بیان حقایق بویژه در عرصه عدالت بود . او میفرمود که اصل بر تساوی 
انسانها برابر قانون و بهرهمندی مساوی از حقوق و مزایای حیات است . 
او در مرو بود ولی اساس حکومت دینی را به مردم نشان میداد و طرح 
کلی حکومت اسلام را با همه خصایص ان عرضه میکرد . همچنین او دید 
اسلام را در زمینه عدالت و بسط آن درمیان طبقات و گروههای مختلف , 
دفع شرور و کابوس ستم بیان می داشت . 


بوسیدن ضریع 


خویشان من که سکونتش در تهران است برای زیارت حضرت رضا(ع ) به 
مشهد تشرف کرد و ده روز توقف کرد و از فیض زیارت برخوردار شد 


و ی ی 
نتوانستم ضریع را ببوسم تا با نامحرمان تماس نگیرم . ز نا هنگام زیارت 
وداع که گفتم خدایا من در این سفر به رعایت این که بدنم به نامحرم 
نرسد ضریح را نشد ببوسم . در همان روز در خواب دیدم امدهام به حرم 
اسان شد ۵ کی من کفت کهآ کر ما نستی ریم را سم حالا را 
قبر مطهر را ببوس . 


[ کرامات رضونه ج2 ) 


که من مدتی به مرض برص « بیماری پوستی که با بی رنگ شدن آن در 
نقاطی از بدن و پر رنگ شدن در نقاط مجاور مشخص می شود » مبتلا 
شده بودم تا روزی پای منبر میرلوحی سبزواری نشسته بودم و آن جناب 
گفت که حضرت رضا ( ع ) به مرو میرفت در یکی از منازل به حمام 
تشریف برد ودر آنجا شخصی مبروص بود کاسه ای پر از آب کرد و بر 
پاهای امام (ع ) ریخت آن بزرگوا سب 
گوید چون این معجزه را شنیدم فوراً به حمام رفتم وکاسه 


ای پراز آب کردم و رو به جانب مشهد نمودم و با حال گریه توسل به 
سرور جسته و شفای مرض برص خود را از او خواستم . پس کاسه اب را 
با آن نیت بر سر خود ریختم فورا به برکت نظر امام (ع ) مرض برصم 
برطرف شد پس به همان مجلس بازگشتم و قضیه را بیان کردم و خدا را 
بسیار شکرگزاری نمودم . 


( کرامات رضویه ج 1 ص 218 ) 
پاداش هر کس 


من در سفر امام رضا (ع ) به خراسان همراه او بودم ؛ روزی همه غلامان 
خود را که اهل سودان و جاهای دیگر بودند بر سر سفره خود دعوت کرد تا 
با آنها غذا بخورد . عرض کردم : فدایت شوم اگر غلامان را جدا کنی و 

سفره دیگری داشته باشند . بهتر است . 


حضرت فرمود : ساکت باش ! پروردگار تبارک و تعالی یکتاست و پدر و 
کت ان 


سال با امام (ع ) مکاتبه کردم و از وی اجازه خواستم که در حکومت به 
کار بپردازم . در اخرین نامه خود به ایشان یاداور شدم که میترسم سر از 
تنم جدا کنند و حاکم میگوید تو رافضی هستی و ما تردیدی نداریم که به 
سبب رفض ؛ , کار حکومت را نمیپذیری . امام (ع ) به من نوشتند نامهات 
را که در آن از ترس خود صحبت کرده بودی , خواندم و دریافتم اگر میدانی 
در صورت پذیرفتن مسئولیت , آن گونه عمل میکنی که پیامبر خدا ( ص ) 
بدان دستور داده است و در پی آن..: باران و منشیان خود را از میان 
شیعیان برمیگزینی و هرگاه چیزی اختیار تو قرار گرقت, میان مومنان 
ی ات و کر ۱ 


( کرامات رضویه ح 1 ) 


پرداخت بدهی دوست و کمک هزینه 


مرحوم علامه مجلسی , شیخ صدوق و دیگر بزرگان رضوان الله علیهم 
حکایت کرده اند : 


یکی از شیعیان و دوستان امام رضا علیه السلام به نام اءبومحشد غفاری 
گوید : در یک زمانی , بدهکاری من به افراد زیاد شده بود و توان پرداخت 


آن ها را نداشتم . 


با خود گفتم : بهتر است نزد حضرت علیخ بن موسی الاضاعلیهما السلام 
شرفیاب شوم , چون هیچ ملجاء و پناهی جز مولا و سرورم نمی شناسم ؛ و 
تنها ان حضرت است که مرا ناامید نمی کند و کمک می نماید تا قرض های 
خود را 


پرداخت کنم و زندگیم را سر و سامانی دهم . 


پس به همین منظور , عازم منزل امام علیه السلام شدم و چون به منزل 
حضرت رسیدم » , اجازه ورود گرفتم ؛ و هنگامی که داخل شدم به حضرت 
سلام کرده و در حضور مبارکش نشستم . 


امام علیه السلام فرمود : ای ابومحشد ! ما خواسته و حاجت تو را می 
دانیم , که چه تقاضائی داری و برای چه این جا آمده ای , عجله نکن و 
ناراحت مباش تا تسه اهر آوتدی کی کین 


پس چون شب فرا رسید , در منزل حضرت استراحت نمود , وقتی صبح 
شد مقداری طعام مناسب آوردند و صبحانه را با آن حضرت تناول کردم . 


سپس امام علیه السلام فرمود : آیا حاضر هستی نزد ما بمانی , يا آن که 
قصد مراجعت و بازگشت , به خانواده خود را داری ؟ 


عرضه داشتم : یاابن رسول اللْه ! چنانچه لطف نموده , خواسته و نیازم را 
ترا ففوی قوفانی, وه از محضردمیار کشفا هر حضن هی وم ؛ چون خانواده ام 


منتظر هستند . 

پس از آن , امام رضا علیه السلام دست مبارک خویش را زیر ثشکی که 
روی آن نشسته بود برد ؛ و سیس مشتی پول از زیر آن دراورد و به من 
عطا نمود . 


وقتی آن پول ها را گرفتم , ضمن تشکر خداحافظی نموده و از منزل 
بیرون امدم ؛ چون آن ها را نگاه کردم , دیدم چندین دینار سرخ و زرد می 
باشد و نوشته ای ضمیمه آن ها است : 


س‌ 


پنجاه دینار را به تو هدیه دادیم کف بت و تن سای از آن وا بانت نذهت 
خود پرداخت کنی و بیست و چهار دینار باقی مانده اش را هزینه و مصرف 
زندگی خود گردانی و نیز خانواده ات را از سختی و ناراحتی نجات بدهی . 
پرهیز دادن از گناهان 


او گناهان را برای اذهان زشت و پلید و پدیدآورنده مشکلات و پیامدهای 
سوء معرفی میکرد . در سخنی از او امده است که : شرابخوار به مانند 
بتپرست است و چنین افرادی حزب شیطانند . 


پسر و پدر یکی هستند 
مرحوم شیخ صدوق و برخی دیگر از بزرگان اورده اند : 


شخصی به نام ابن ابی سعید مکاری , روزی از روزها به محضر مبارک 
امام رضا علیه السلام شرفیاب شد ؛ و عرضه داشت : ایا خداوند , قدر و 


کنی ؟ ! 


حضرت فرمود : تو را چه شده است ؛ و این چه برخورد و چه سخنی است 
ا! 


خداوند چراغ عمرت را خاموش کند و فقر و تنگ دستی و پریشانی را به 
فا اه اند 
آیا ندانسته ای که خداوند متعال به عمران , وحی فرستاد که تو را فرزندی 


تتسر کصا سی مایم حص رت وی | به او داد ؛ و به مریم , عیسی سلام 


له علیهما را عنایت کرد و سپس فرمود : عیسی و مریم در حکم یک تن 
هستند ۲ 


آن گاه افزود : و من نیز در شاءن و منزلت , همچون پدرم می باشم 


؛ و هر دو یکی هستیم . 
ابن ابی سعید گفت : سو الی دارم ؟ 
دص ت رضا علیه السلام فرمود : اگر چه می دانم جواب را از من نمی 


کن تا حجّت برایت تمام شود ؟ 


گفت : مردی هنگام مرگش وصیّت کرد که هر کدام از غلامان و کنیزان من 
قدیمی تر از دیگران باشد , او را در راه خدا ازاد کردم , تکلیف چیست ؟ 


حضرت فرمود : خداوند متعال در قرآن فرموده است : حثی عاد کالعرجون 


۱ 


ابن ابی سعید مکاری سخنان حضرت را نیذیرفت ؛ و از مجلس بیرون 
چراغ عمرش نیز خاموش شد . 


پنج درس ارزشمند و اموزنده 


اهر اسای کاس ند 


روزی دو نفر مسافر از راه دور به محضر امام رضا علیه السلام وارد شدند 
و پیرامون حکم نماز و روزه از ان حضرت سة ال کردند ؟ 


آفام غلبه: الشبلام بة یکی اد آن ده نتفر فرخود * شهار نو شکشنته و رورم ات 
باطل است و به دیگری فرمود : نماز تو تمام و روزه ات صحیح می باشد . 


وقتی علت آن را جویا شدند ؟ 


حضرت فرمود ۰ شخص اول چون به قصد زیارت و ملاقات با من آمده 
است , سفرش مباح می باشد ؛ ولی دیگری چون به 


عنوان زیارت و دیدار سلطان حرکت نموده , سفرش معصیت است . ( 59 


2 در بین مسافرتی که امام رضا علیه السلام از شهر مدینه به سوی 
خراسان داشت , هرگاه , که سفره غذا پهن می کردند و غذا چیده و آماده 
خوردن می شد , حضرت دستور می داد تا تمامی پیش خدمتان سیاه 
پوست و . . . بر سر سفره طعام حاضر شوند ؛ و سپس حضرت کنار آن ها 
می نشست و غذای خود را میل می نمود . 


اطرافیان به آن حضرت اعتراض کردند که چرا برای غلامان سفره ای جدا 
امام علیه السلام فرمود : آرام باشید این چه حرفی است ؟ ! 

کردار خود می باشد . ( 60 ) 

3 محمّد بن سنان گوید : 


چند روزی پس از آن که امام موسی کاظم علیه السلام رحلت نمود و امام 
رضا علیه السلام جای پدر . در منصب امامت قرار گرفت و مردم در 
مسائل مختلف , به ایشان مراجعه می کردند . 


به سرخ کردم این تون الم هکن اثبت از رف ها رون ره 
شما | سیبی برسد و بهتر است محتاط باشید . 
اما یه السلام اظفار داشتت همان ور که چم سول الله:ضلی لاه 


علیه و آله فرمود : چنانچه ابوجهل , موئی از سر من جدا کند , من پیغمبر 
نیستم » , من نیز می گویم : اگر هارون موثی از سر من جدا کند من 


امام و جانشین پدرم نخواه بود . ( 61 ) 
4 کی از اصحاب امام رضاأ علیه السلام به نام معمر بن خلاد حکایت نماید 


هر موقع سفره غذا برای ان حضرت پهن می گردید , کنار ان سفره نیز یک 
سینی آورده می شد . 


شور آ فا عله اتمه هر انم مدای شم دا شم تخل ان 
سینی قرار می داد و به یکی از غلامان خود می فرمود که تحویل فقراء و 
تهی دستان داده شود . 


سپس به دنباله آن , اين آیه شریفه قرآن : قلاً افَتَحَم الَعقبة ( 62 ) را 
تلاوت می نمود ؛ و می فرمود : خداوند جل و علی می داند که هر انسانی 


به همین جهت , اطعام دادن و سیر گرداندن افراد را وسیله ای برای ورود 
به بهشت قرار داده است . ( 63 ) 


علیهما السلام است - حکایت کند : 


تک اد توا ناه ا اش شاه علیها لاه به ام لت بو الا مساق 
دیدار و زیارت امام رضا علیه السلام بود , به او گفتم : چه چیزی مانع از 
رفتن به محضر شریف آن حضرت می باشد ؟ 


پاسخ داد : هیبت و جلالت آن بزرگوار مانع من گردیده است . 


امام علیه السلام عارض شد و مردم به عیادت 


وملافات ان خضرت: می, آمتاند... 


پس به آن شخص گفتم : فرصت مناسبی پیش آمده است و تو نیز به 
همراه دیگر افراد به دیدار و ملاقات آن حضرت برو , که فرصت خوبی 
خواهد بود . 


لذا علی بن عبید اللّه به عیادت و دیدار امام رضا علیه السلام رفت و با 
تاش ارت سا مسرت ان دید 

فنتین اب این دار کشت و اقا فا غلز بن غیدالله زور ری ند و 
کون وهای لیم تام رسیه» سرت جوت ادت از او حرکت 
نمود ؛ و من نیز همراه آن بزرگوار به راه افتادم , چون وارد منزل او شدیم 
, حضرت مختصری کنار بستر او نشست و از او دلجوئی نمود . 

و پس از گذشت لحظاتی که از منزل خارج شدیم , یکی از بستگان آن 
شخص گفت هتفر خی وال وه ارشسا دای سا 
کاس ساسا ام رای وس ی ان موس ره 
پوشش او 

با همه عظمت و وقاری که داشت پوشش او ساده و به دور از هر 
را ناساس بان اما لاسام سس مت 


چون برخی از علویان لباس سبز میپوشید . لباس خانه و بیرون او متفاوت 
بود . در محیط خانه جامهای غلیظ و درشت میپوشیدو هیچگاه لباس نرم و 


ابریشمین به تن نمیکرد ولی در میان مردم با لباس بهتری ظاهر شد 

پیدایش ماهی ها در قبر 

همچنین مرحوم شیخ صدوق به نقل از اباصلت هروی حکایت نموده است : 
روزی حضرت علی بن موسی الرُضا علیهما السلام به من فرمود : 


ای اباصلت ! داخل مقبره هارون الزشید برو و قدری خاک از چهارگوشه 
ان بیاور . 
ن بیا ور 


مقبره هارون برداشتم و اوردم , فرمود : ان خاکی را که از جلوی درب 
ورودی اوردی ۸ ند . 


هنگامی که آن خاک را گرفت , بوئید و فرمود : قبر مرا در اين مکان حفر 
خواهند کر ۴اه آن. کام دنه سیر کی برع اقور ق وکا کر تسم آمل 
تخر ایا ره سمم سس ند نمی توانتد ان را نشکنید وه هفذرف شود نمی ربتک 


سپس امام علیه السلام فر مود : اکنون قدری از خاک های بالین سر هارون 


فق نا کم فاد ات مر ناسا اسان دس 
در این جا خواهد بود و این تربت قبر من می باشد , که باید تو دستور 
بدهی تا همین مکان بالین سر هارون را حفر کنند 


و باید لحدی به طول دو ذراع یک متر و عرض یک وجب تهیه نمایند ؛ البه 
خداوند متعال هر قدر که بخواهد , ان را برای من توسعه خواهد داد . 


و چون کار لحد تمام گردد , از سمت بالای سر رطوبتی نمایان می شود , 
که هر دغانی برا تخل و من دهم وفتن آن‌ سرا خواندی, جسیه ای طا هر 
و قبر پر از اب شود . 


پس از آن , تعدادی ماهی کوچک نمایان خواهد شد و لقمه نانی را به تو 
می دهم , آن را ریز کن و داخل آب بینداز تا بخورند ؛ و چون نان تمام شود 

, ماهی ور ی اشتکان کردد و تما آن ماهی ها را خواهد خورد و سپس 
ناپدید می شود . 


بعد از آن دست خود را داخل آب بگذار و آن دعائی را که به تو تعلیم نموده 
امیخمان فا ان که ات فروکشن کنو دی اتری از ار خای بماند. 


ضمنا تمام. آنخه را که به.تو‌دشتور دادم و بزایت. کفتم باید در حضوو 
ماءمون انجام گیرد . 

آن گاه امام رضا علیه السلام فرمود : ای اباصلت ! این فاجر ماءمون 
عبّاسی فردا مرا به دربار خویش احضار می کند , پس هنگام بازگشت اگر 
سرم پوشانیده نباشد , حالم خوب است و آنچه خواستی از من سو ال کن , 
وت ی ی ات ات 
سر 


اباصلت گوید : چون فردای آن روز شد , امام علیه السلام در 


محراب عبادت مشغول دعا و مناجات بود , که ناگهان ماءموری از طرف 
ماءمون وارد شد و گفت : یاابن رسول الله ! خلیفه شما را یه دربار خویش 
اضار اس 

امه امه سای خر دا وس 
پوشید و عبا بر دوش انداخت و به سوی دربار ماءعمون حرکت نمود و من 
نیز همراه حضرت روانه شدم . 


فتعاهی: که که وارد شدیم , دیدم که از انواع میوه ها ظتفی چیبده اند و نیز 
طبقی هم از انگور جلوی ماءمون نهاده بود ؛ و خوشه ای ۰ 


می خورد . 


چون ماءمون چشمش به حضرت رضا علیه السلام افتاد , از جا بلند شد و 


و ضمن معانقه , پیشانی حضرت را بوسید ؛ و سپس آن بزرگوار را کنار 
خود نشانید و خوشه ای از انگور برداشت و اظهار داشت : 

یاابن رسول اللّه ! آیا تاکنون انگوری به اين زیبائی و خوبی دیده ای ؟ 
ماعمون گفت : از این انگور تناول فرما , امام علیه السلام اظهار داشت : 
مرا از خوردن آن معاف بدار . 


ماعمون گفت : چاره ای نیست و حتما باید از آن تناول نمائی ؛ و سپس 
خوشه ای را برداشت و از یک طرف آن چند دانه از آن را خورد و مابقی 
ان را تحویل حضرت داد . 

اقاخ تضا غلید. السااض تفه داتهان ان انجوی وا میا تموو ی مایفی از 
زمین انداخت و 


از جای خود برخاست . 
ماءمون پرسید : کجا می روی ؟ 


و چون حضرت از مجلس ماءمون خارج گردید . دیدم که سر مقذذس خود را 


0 اور : ای اباصلت ! درب خانه را 
ببند و قفل کن ؛ و سیس خود داخل اتاق رفت و از غریبی و جای ظالمان ؛ 
و نیز از شدذت ناراحتی ناله می کرد . 


تبیین احکام 


و در این راه منتهای تلاش خود را انجام میداد . او در ضمن ان مردم را به 
وظایف و حقوق سیاسی اشنا کرد و نشان میداد حقوق متقابل رهبر و 


مردم چیست . 
تربت 
0 ی 0 و 


آن حضرت آورده بود . هنگامی که امام رضا ( ع ) تربت سید الشهدا| را 
دیدند بسیار گریستند . 


تعیین آجرت قبل از کار 


روزی به همراه حضرت ابوالحسن , امام علیْ بن موسی الزضا علیهما 
السلام جهت انجام کاری از منزل بیرون رفته بودیم . 


پنش. از بایان آن کار.» هنخامی که خواستم. به. متزل خود هراجفت نمایم. : 
حضرت فرمود : امشب همراه من بیا تا به منزل ما برویم و شب را 


میهمان ما باش . 


1 مصر تب رضا علیه السلام را پذیرفتم , وقتی خواستیم وارد 
منزل شویم یک ذیکن از اخات یه تام تعت ید هن آو تا اعد 


۳9 جایگاهی آغول ِ ۰ و در بین ۳ مردی سیاه 
چهره , به عنوان کارگر گل تهیه می کند و به دست دیگران می دهد . 
امام رضا علیه السلام سوة ال نمود : این شخص کیست ؟ 


جواب دادند : این شخص ما را کمک می کند ؛ و ما نیز آخر کار چیزی به او 
می دهیم . 


حضرت فرمود : آیا برای او معیّن کرده اید , که مزدش چقدر باشد ؟ 


و راضی است . 


حضرت با شنیدن این پاسخ , بسیار عضبانی و خشمناک گردید و خواست با 


من جلو رفتم و عرض کردم : یاابن رسول الله ! چرا ناراحت شدید , چرا 
این چنین برخورد می کنی ؟ ! 


ی ای ‏ چ ‏ م زیا طای اب و تب 


ِِ یه 7 
ممکن است خود را طلبکار بداند . 


ولی چنانچه با او تعیین اجرت شد , وقتی مزد خود را بگیرد , تشکُر می کند 
از این که تمام مزد خود را بدون کم و کاستی گرفته ؛ و اگر مختصری هم 
بر هر دشن اضاه نی ان ا صحت واطف ی دانفهی این مخت ۱ .خر در 
فراموش نمی کند . 


تقدیم هدایا به شاعر اهل بیت 
اباصلت هروی حکایت کند : 


روزی دعبل خزاعی شاعر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام - در 
شهر مرو به محضر مبارک امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام 
شرفیاب شد و اظهار داشت : یاابن رسول الله ! قصیده ای در شاءن و 


| 
بخوانم ؟ 


امام علیه السلام فرمود : بخوان . 


پس دعبل خزاعی قصیده خود را در حضور 


فباز ک خضرته آغان کرو عون به آین شعن رمتید ‏ ( 17 


می بینم که حقوق و شئون اهل بیت در بین غیر صاحبانش تقسیم گشته , و 


امام علیه السلام شروع به گریستن نمود ؛ و پس از لحظه ای فرمود : 
راست گفتی , ای خزاعی ! حقیقت را بیان کرده ای . 


هنگامی که در تنگ دستی قرار گیرند و جهت احقاق حقّ خویش به غاصبین 
مراجعه نمایند , ان ها از پرداخت هر گونه کمکی امتناع می ورزند و ایشان 
دست خالی خواهند بود . 


حضرت دست های مبارک خود را به هم می فشرد و کف دست پشت و رو 
می نمود و می فرمود : آری , به خدا سوگند رخاف ان.ها را فیضه. و 
غصب کرده اند . 


همانا من در دنیا از روز کار آن وحشت داشته ام " ولیکن امیدوارم بعد از 
مرگ به جهت علاقه و محبّت به شما اهل بیت در اءمنیت و آسایش قرار 


گیرم . 


حضرت فرمود : ای دعبل ! خداوند متعال تو را از سختی ها و شداید 
قیامت در اءمان دارد . 


و همین که به این شعر رسید : 
هی کی ما موی ام یه تسام کن کد اه ارت 
خداوند متعال او را در عالی ترین غرفه ها و مقامات آخروی جای داده 


است . 


امام علیه السلام اظهار نمود . 


آپا مایلی دو قصیده هم من بسرایم و بر اشعارت افزوده شود ؟ 
دا وا عی ر هنشت یا ات تفت ام ۱ 
پس حضرت رضا علیه السلام چنین سرود : 


و قبر دیگری در طوس خواهد بود , که چه ظلم ها و مصیبت هائی را 
له ده ۵ در وتان رن تن + نف آتتین کشنیده: اند که تا رون محر 


امه دی رعتین: هام سان هل اللهصالی ی یه انس 


گرداند . 


قآ آن وغل عیسو ال کون ای مر از که سین آنسته کم دز 
طوس مدفون می گردد ؟ ! 


و ی 
طوس محل تجمع شیعیان و زار من گردد 


پس هرکس مرا در غریبی طوس با معرفت زیارت نماید , امرزیده شود و 
در قیامت با من محشور خواهد شد . 


سپس امام علیه السلام به دعبل فرمود : لحظه ای درنگ کن و از جای 


خادم وی بیرون امد و مقدار صد دینار تحویل دعبل خزاعی داد و اظهار 
د شت ۰ سرور و مولایم فرمود : این پول ها را خرجی راه خود قرار 2 


دعبل عرضه داشت : به خدا سوگند . که من برای پول نیامدم ؛ و درهم ها 
را برگرداند 


و گفت : اگر ممکن است لباسی از لباس های حضرت به من داده شود , 


پس چون خادم آن دراهم را خدمت امام علیه السلام برد ؛ و حضرت همان 
مقدار پول را با یک لباس مخصوص از لباس های خود را برای دعبل ارسال 
نمود . 

تن ان ان کم-وغیل ءصمزن خیبانات: شهتی که نس مین رام برایش اثفاق 
افتاد - به منزل خویش وارد شد , کنیزی داشت که بسیار مورد علاقه اش 
بود , چشمش نابینا گشته و تمام پزشکان از معالجه و درمان آن عاجز و 


ناامید بودند , لذا مقداری ۳9 لباس حضرت را بر صورت و چشم های 
کنیر مالید , که به برکت ان بلافاصله کنیز , بینائی خود را باز یافت . ... ( 
18( 


همچنین محذئین و موژخین به نقل از دعبل خزاعی - که شخصاً حکایت کند 
- آورده اند : 


روزی در خراسان به مجلس حضرت علیْ بن موسی الژضا علیهما السلام 
وارد شدم , پس از گذشت لحظه ای حضرت فرمود : 


ای دعبل ! شعری برای ما بخوان . 
و من هم اشعاری را که خود , در منقبت اهل بیت رسول الله علیهم السلام 
سروده بودم , خواندم , 


چون مقداری از آن اشعار را خواندم , حضرت بسیار گریست ! چندان که 
حالت بیهوشی به حضرت دست داد و خادمی که کنار حضرت بود , به من 
اشاره کرد : ساکت باش ؛ و من دیگر چیزی نخواندم تا آن که حضرت به 
هوش امد . 


بار دیگر فرمود : اشعارت را تکرار 


کن . 


پید | نمود و من ساکت شدم ِ و ۳ سه مرنبه چنین گذشت , تا ان که دزن 
0 


و در پایان , حضرت سه مرتبه فرمود : اءحسنت , اءحسنت , اءحسنت . 


سیس امام رضا علیه السلام دستور فرمود کیسه ای که در آن سه هزار 
فرخم که بوقرد به هن :اون شود و همچنین پارچه های گرانبهای زیادی را 
نیز به من عطا نمود . 


تکیه بر وحدت 


از خدمات مهم امام به دنیای اسلام و خاصه مسلمین ایجاد اتحاد و وحدت 
بود . چه بسیار بودند عوامل تفرقه که درجامعه ایجاد شده و زمامداران به 
آن امن زده نمدنة : مساله پیدایش مذاهب و استقلال آنها که در عصز 
منصور پایهگذاری شده بود نوعی استخوانگذاری جدید لای زخمهای ایجاد 
شده توسط بنیامیه و فرقه های دیگر بود . در زمان امام رضا ( ع ) این 
فرصت بوجود آمد که در این وادی حرکتی از خود نشان دهد . شهادت نشد 
او در سایه بحنها : در کتار هم نشستنها و مناظرهها به گروههای مخالف 
نشان داد مسئله شیعه انچنان نیست که انان تصور دارند و هم نشان داد 
که نتیجه اختلافات و فرقه جوییها موجب بروز چه عوارضی برای جامعه 
اسلامی است و راهی را برای انس و وحدت به رویشا شان گشود . 


تلاش های ارشادی 

از مهمترین وظایف امه ( ع ) هدایت و ارشاد مردم و آنهابه سوی خدا| و 
ارائه خطمشی عملی در جهت اجرای تعالیم مکتب الهی است . و در این 
عرصه فعالیتها به نحوی بوده است که همه جوانب و ابعاد زندگی انها را 


دربرمیگر فته است . امام راهنمای کی مردم در عرصه های سیاسی , 
اقتصادی , فرهنگی و اجتماعی است . 


در شب جمعه پنجم ربیع الثانی سال 1331 زنی علویهای که اهل زهد و 


تحت دوازده تومان قرضدار شده بود و چون نمیتوانست قرض خود را 
ی ی ی ی ی و 
اصراربسیار کرد که مرا از این قرض راحت ساز . پس خوابش برد در 
خواب به ای کفته شد که شب‌جفه دیکر با تا فرضت را ادا کنيم لذادر این 
شب جمعه به خرم آمد تا نزدیک ساعت 8 منتظر ماتد پس از خواندن 
دعای کمیل که حرم خلوت شده بود , به امام عرض کرد مگر شما 
نفرمودید که امشب قرض تو را میدهم وعده شما اشتباه ندارد ناگاه از 
بالات سر اه فتوایات طاا که پم اتصال داشت یه هم ورد ی کف انآ 
بر روی زانوی زن افتاد . حاضرین تعجب کردند و بر سر او هجوم آوردند و 
به تولیت خبر دادند و تولیت وجهی به وی داد و قندیل را گرفت . 


ثواب زیارت امام رضا ( ع ) 


ی ۱ 
گوید : گفتم : هفتاد حج ؟ ! فرمود : آری , , هفتصد حح ۰ : هفتصد حج ؟ 
فرمود : آری , هفتاد هزار حج . گفتم : هفتاد هزار حج ؟ فرمود : چه بسا 
حجی که پذیرفته نشود 


؛ کسی که او را زیارت کند و یک شب در آن منطقه بخوابد مانند اين است 
که خدا| را در عرشش زیارت کرده است . گفتم : مانند کسی است که خدا 
را در عرشش زیارت کرده است ؟ فرمود : آری , هنگامی که قیامت برپا 
می شود چهار نفر از اوّلین و چهار نفر از اخرین بر عرش قرار دارند , اما 
چهار نفر اوّلين : نوح و ابراهیم و موسی و عیسی است : اما چهار نفر 
اخرین : محمد و علی و حسن و حسین است . 


سپس نخ ترازی کشیده می شود که خوبان را از بدان جدا می کند پس 
زائران قبور ما با ما قرار می گیرند , از نظر برترین درجه , و نزدیک 
ترینشان به عطا و بخشش , زاثران قبر فرزندم علی بن موسی الرضا ( 
۹ 1 


جلسات علمی 


ان ایا سای که هام بو داتس کل ات کلم و 
برنامههای مناظره و احتجاج بود . مامون علمای مختلف را جمع میکرد و 
ی ها و ۲ 
بحث و مناظره کند کند . در مورد انگیزه اون یه یو امر نظرات ده مختلفی 


وجود دارد : 


مامون میخواست خود را دوسندار علم و دانش معرفی کند و از این طریق 
برای خود کسب حیثیت 1 


جلودی 


شخصی به نام جلودی از طرف حکومت هارون الرشید به خانه فرزندان 
امام رضا ( ع ) وسید خواست واره شود و زیو رالات رنان را بکیزد: اما( 
ع ) فرمود : اکنون که مأمور اجرای این ظلم هستی اندکی صبر کن من 
خود زیورها را برای تو میآورم . زمانی گذشت و سیاستها دگرگون شد امام 
( ع ) را ولیعهد کردند و جلودی را به زندان افکندند هنگامی که زمان 
ی ی ام کر امس ی ی ی 
باش او را به من ببخش . جلودی که از دور شاهد گفتگوی امام با ماموت 
بود گمان کرد که امام سفارش اعدام را میکند لذا به مأمون گفت تو را به 
و ی وکا او 
خودت سوگند دادی سرنوشت شومی در انتظار توست و دستور اعدام او 
را صادر کرد . 


( اعیان شیعه ج 2 ص <2) . 
جمعی از صوفیه در خراسان 


جمعی از صوفیه در خراسان پیش امام (ع ) رفتند و گفتند : خلیفه عباسی 
خاندان شما و از میان آنها شما را برگزیده تا مقام ولایت و خلافت را به 
شما واگذار کند که شایسته هستید اما امت اسلامی نیازمند رهبری است 
که لباس خشن بیوشد و غذای ناگوار تناول کند . حضرت به دوزانو نشست 
و فرمود : یوسف ( ع ) پیامبر بود در حالی که لباسهای زیبا میپوشید و بر 
مسند ال فرعون تکیه زد و حکومت کرد . امام و خلیفه باید عادل باشد 


راست 


بگوید , به حق حکومت کند . به وعدههایش عمل کند ۰ خداوند لباس و 


( زندگانی پیشوای هشتم - سیدعلی محقق ) 
جنازه 


ابن شهرآشوب روایت کرده از موسی بن سیار که همراه امام رضا (ع ) 
بودم و به دیوارهای شهر طوس نزدیک شده بودیم که صدای شیون و 
فغانی شنیدم ۰ پس به دنبال آن صدا رفتم ناگهان برخوردیم به جنازهای 
چون نگاهم به جنازه افتاد ایشان از اسب پیاده شد و نزدیک جنازه رفت آن 
را بلند کرد و آن را در آغوش گرفت , سپس به من گفت هر که بدنبال 
جنازه دوستی از دوستان ما برود . خدا کناهانش را من آمززددرست مانند 
روزی که از مادر متولد شده و چون جنازه را نزدیک قبر بر زمین نهادند 
دیدم که امام رضا (ع ) به طرف میت رفت مردم را کنار زد تا خود را به 
میت رساند پس دست خود را به سینه او نهاد و گفت 1( 
بهشت بعد از این ساعت تبکز وحشتی نخواهی داشت_. عرض کردم 
ات وم ابا رما ماس رم آیمنی ابا اکن منوت 
شدی که بر ما ائمه اعمال شیعیان ما در هر صبح و شام عرضه میشود 

پس اگر کمبودی در اعمال ایشان دیدیم از خدا میخواهیم عفو کند و اگر از 
اوکار خوب دیدیم از خدا| برای او پاداش میخواهیم . 


( مناقب ابن شهر آشوب ج 4 ) . 


هل یضرا کم را ات ام وه 


سرکوب کند 


جواب شش سو ال و شفای دردپا 


بن جعفر علیهما السلام توقف کرده و پنج امام بعد از ان حضرت را قبول 
نداشت , او حکایت کند : 


روزی به همراه پدرم نزد امام کاظم علیه السلام رفتیم و پدرم هفت سوْ 
ال م تازکرد که حضرت شش تای آن ها را پاسخ فرمود . 


پس از گذشت مذتی از این جریان , من با خود گفتم : همان سو ال ها را 
از فرزندش , حضرت رضا علیه السلام می پرسم , چنانچه همانند پدرش 
پاسخ داد , او نیز امام و حجت خدا می باشد . 


چون نزد انشنان آضذم و سو ال ها را مطرح کردم , همانند پدرش » امام 
کاظم علیه السلام - حثی بدون تفاوت در یک حرف - پاسخ داد و از جواب 
هفتمین سو ال خودداری نمود . 


و هنگامی که خواستم از محضرش خداحافظی کنم , فرمود : هر یک از 
شیعیان و پیروان ما در اين دنیا به نوعی گرفتار و دچار مشکلات هستند ؛ 
پس اگر صبر و شکیبائی از خود نشان دهند , خداوند متعال پاداش هزار 
شهید بنة آن ها عطا می تماید.. 


و من در این فکر فرو رفتم که این سخن به چه مناسبتی بیان و مطرح شد 
و با حضرت وداع کردم . 


بعد از مدتی به درد یا مبتلا کشتم و سخت مرا آزار می داد تا آن که به ۶ 
خانه خدا رفتم و امام رضا علیه السلام را ملاقات کردم و از شذت درد 


و ناراحتی پا , خن گفتم و تقاضا کردم دعائی را برای شفا و بهبودی آن 
بخواند ؛ و پای خود را جلوی حضرت دراز کردم , فرمود : این پا , ناراحتی 
ندارد , آن پایت را بیاور . 


وقتی پای دیگر خود را دراز کردم , حضرت دعائی خواند و لحظاتی بعد , به 
همچنین آورده اند : 
تشخضی نف تام آخمدسی وا لله ر به نقل از ارت کارت کون : 


روزی خدمت امام رضا علیه السلام رفتم و گفتم : مقداری قرض دارم و 
توان پرداخت آن را ندارم قهقدار آن زا.خص ج نکردن. 


حضرت دستور داد غذا آوردند و چون غذا خوردیم فرمود : آنچه زیر تشک 
نهاده شده بردار و بدهی خود را بیرداز . 


وقتی تشک را بلند کردم مقداری دینار زیر آن موجود بود , برداشتم و 
چراغی را اوردم و ان ها را شمردم چهل و هشت دینار بود . 


در بین آن ها یک دینار مرا جلب توجّه کرد , آن را برداشتم و نزدیک چراغ 
آفرذم* تبنم نز آن نوشته است : بیست و هشت دینار آن را بابت بدهی 
خود پرداخت کن و باقی مانده 0 را هزینه ژتد کی خود و خانواده ات قرار 
بده . 


در صورت محکومیت امام نشان دهد که او آنچنان که معروف است عالم 


جوانان بنی هاشم 


علی بن احمد بن عبدالله برقی نقل میکند از پدرش , احمدبن ابی عبدالله 
, از پدرش از حسین بن موسی بن جعفر (ع ) 


که گفت ما ( جوانان بنی هاشم ) به دور امام رضا (ع ) بودیم که جعفرین 
عمر علوی برما گذشت و او جامههای کهنه به تن داشت . ما به یکدیگر 
نگاه کردیم و به ظاهر او خندیدیم . حضرت امام رضا (ع ) فرمود بزودی او 
صاحب مال بسیار خواهد شد . پس از گذشت یک ماه او والی مدینه گشت 
و اوضاعش بهبود یافت و زمانی که از مقابل ما می گذشت خدم و حشم 
۳1۳۳ همراه او بودند . 


( منتهی الامال ح 2 ص 332 ) . 


حج 


: در آن سال که هارون به حح رفت حضرت امام رضا ( ع ) نیز به قصد 
رفتن به حج از مدینه خارج شد . سپس به کوهی که از طرف چپ راه 
داشت ۰ رسید نام آن فارغ است . حضرت نگاهی به آنجا انداخت و فرمود 
: خراب کننده فارغ پاره پاره خواهد شد ۰ راوی گفت ما معنی کلام ن 
حضرت را نفهمیدیم تا اين که هارون به آن محل رسید فرود آمدو جعفرین 
پس زمانیکه به عراق رسید جعفر بن یحیی کشته شد و پاره پاره شد . 


( منتهی الامال ج 2 ص 363 ) . 


حجاب 


۳ از جر ات فرموده است که من وقتی در عالم خواب خدمت حضرت 
رضا ) 3 [ مشرف شدم دیدم زنبورهای زیادی اطراف ان حضرت را 
گرفتهاند و به آن حضرت آسیب میرساننر . هر چه کردم نتوانستم آنها را 
دفع کنم صبح خواب را به هر یک از علماء گفتم فرمودند آن زنبورها زنهایی 
هستتند که ححاب انها شرعی نیست. ویاعت زر خمت دیکر زاترین. میشو‌ند.. 


( کرامات رضویه , ج 2 ص 200 ) . 
حجّت و خبر از غیب 


بعد از شهادت و رحلت امام موسی کاظم علیه السلام عازم مد بنه منوره 
شدم و به یکی از دوستان خود به نام مقاتل که همراه من بود گفتم : آپا 


ممکن است که فردا نزد این شخص برویم ؟ 


مقاتل گفت : کدام شخص ؟ منظورت کیست ؟ 


پاسخ دادم : علوخ بن موسی علیهما السلام . 


گفت : سوگند به خدای یکتا , که تو رستگار نخواهی شد . چرا او را 
محترمانه نام نمی بری ؟ 


همانا او حجّت و خليفه خداوند متعال است . 
گفتم : تو از کجا می دانی که او امام است و حچت خدا می باشد ؟ 


در جواب گفت : من شاهد هستم که پدرش , امام کاظم علیه السلام وفات 
یافت و فرزندش , حضرت عليْ بن موسی علیهما السلام امام بعد از 
اوست ؛ و نیز حجّت خداوند در میان بندگان می باشد , سپس افزود : من 
هیچ موقع با تو نزد ان حضرت نخواهم امد . 


حسین افزود : پس به همین 


جهت , تصمیم گرفتم که تنها بر ان حضرت وارد شوم و از نزدیک او را 


فردای ان روز امدم و هنگامی که وارد منزل حضرت شدم به من خطاب 


کرد و فرمود : ای حسین ! به منزل ما خوش امدی ؛ و سپس مرا نزدیک 


خودش نشانید و ضمن دل جوتی و احوال پرسی م از مسیر راه پرسش 
نمود و من , جواب حضرت را پاسخ دادم و آن گاه گفتم : پدر شما در چه 
پاسخ داد : پدرم رحلت کرد و از این دنیا رفت . 

سپس سو ال کردم : امام و حجّت خدا بعد از پدرت کیست ؟ 


پاسخ داد : من امام بعد از پدرم می باشم و هرکس با من مخالفت نماید 
کافر می باشد . 


و بعد از آن افزود : چه مقدار پول از پدرم طلبکار هستی 0 


گفتم : شما بهتر می دانید . فرمود : مبلغ یک هزار دینار از پدرم طلب 


و پس از لحظه ای سکوت , فرمود : ای حسین !| شخصی همراه تو به 
مدینه امده است , که مقاتل نام دارد . 


گفتم : آری , آیا او از دوستان و علاقه مندان شما می باشد ؟ 


فرمود : بلی , به او بگو : تو بر حق هستی و در عقیده و نظریه خود پایدار 
و ثابت قدم باش . 


بعد از این صحبت ها و خبردادن از جریاناتی که 


تتها .من دانستم , من نیز به امامت آو معتقد شدم و ایمان آوزدم 


حفظ آبرو در سخاوت 


فرخوم. کات و فرکی دیگر از تتر کان رصوان لاه عالی عانمم یه سقل از 
یسع بن حمزه - که یکی از اصحاب حضرت علین بن موسی الرضا علیهما 
السلام است - حکایت نماید : 


روزی از روزها , در مجلس ان حضرت در جمع بسیاری از اقشار مختلف 
مردم حضور داشتم ب که پیرامون مسائل حلال و حرام از ان حضرت 
پرسش می کردند و حضرت جواب یکایک آن ها را , به طور کامل و فصیح 
بیان می فرمود . 


در این میان , شخصی بلند قامت وارد شد ؛ و پس از اداء سلام , حضرت 
را مخاطب قرار داد و اظهار داشت : 


یاابن رسول اللّه ! من از دوستان شما و از علاقه مندان به پدران بزرگوار 
ات ی یا و اکتفون متصافر معکه امه 
هستم , که پول و آذوقه سفر خود را از دست داده ام ؛ و در حال حاضر 
چیزی برایم باقی نمانده است که بتوانم به دیار و شهر خود با زگردم 


چناچه مقدور باشد , مرا کمکی نما تا به دیار و وطن خود مراجعت نمایم ؛ 


و چون مستحق صدقه نیستم , هام یدنب مترل. خود آنخه. را که ند 
من لطف نمائید , از طرف شما به فقراء , در راه خدا صدقه می دهم ؟ 


حضرت فرمود : بنشین , خداوند مهربان 7 و را مورد رحمت خویش قرار 


های ایشان را بیان فرمود . 


هنگامی که مجلس بحث و سو ال و جواب به پایان رسید و مردم حرکت 
کرده و رفتند , من و سلیمان جعفری و یکی دو نفر دیگر نزد حضرت باقی 
ماندیم . 


امام علیه السلام فرمود : اجازه می دهید به اندرون روم ؟ 


سلیمان جعفری گفت : قدوم شما مبارک باد . شما خود صاحب اجازه 


هستید . 


بعد از آن , حضرت از جای خود برخاست و به داخل اتاقی رفت ؛ و پس از 
آن ت ار گذشت از پشت در صدا| زد و فرمود : آن مسافر 


شخص خراسانی گفت : من این جا هستم . 


حضرت دست مبارک خویش را از بالای درب اتاق دراز نمود و فرمود : بیا , 
این دویست درهم را دحتره فان را کمک هزینه سفر خود گردان و لازم 
تیست که آن زا ضذقه,ندهی.: 

از سا ایا و ال ی وی که را 
وی ما کر رام نی ول ها را یه خر احافضی کم و من ول 
حضرت بیرون رفت , امام علیه السلام از آن اتاق بیرون 2 و کنار ما 
فا عفر ا مهافت انم سول الم انا فا اور هر 
چنین کردی و خود را مخفی نمودی ؟ ! 


حضرت علین بن موسی الرْضا علیهما السلام فرمود : چون نخواستم که آن 
شخص غریب نزد من سرافکنده گردد و احساس ذلت و خواری نماید . 


سپس در ادامه فرمایش خود 


افزود : آیا نشنیده ای که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود : هرکس 
خدمتی و یا کار نیکی را دور از چشم و دید دیگران انجام دهد , خداوند 
متعال ثواب هفتاد حجّ به او عطا می نماید " و هرکس کار زشت و قبیحی 
را آشکارا انجام دهد , خوار و ذلیل می گردد . 


حق گویی امام 


امام رضا ( ع ) در پرتو موقعیتی که داشت میتوانست مسائلی را بیپرده با 
مآمون در میان گذارد 0 امام از رورت که مانه انران نت اوه 
حقگوییها را آغاز کرد . هنگا که مأمون خلافی مرتکب میشد امام او را 
ال بر و 0 ۵ ۳ 
دربغ نمیداشت روزی به او فرمود در مورد مسئولیتی که در اختیارداری از 
دا ی رای میم را اما اه کارا ان ار 
نکردهای که خلاف فرمان خدا حکم میدهند و باید در روز رستاخیز 
پاسخگوی آن باشی . امام در حقگویی پروا نداشت و گاهی چندان در اعلام 
حق جدی و صریح به پیش میرفت که مامون را به وحشت اندخت و حتی 
مایه افزايش خشم و دشمنی او میشد . 


سر مردم را, به علم و فلسفه و تحقیق گرم کند و در سایه آن کارهای خود 
را انجام دهد . 


حکم نماز 


دو نفر مسافر وارد خراسان شدند و خدمت امام رضا(ع ) رسیدند تا حکم 
نمازشان را پپرسند که آیا نماز آنها در سفر 2رکعتی است يا 4 رکعتی ؟ 
حضرت به یکی از آنها فرمود : نماز تو 2 رکعتی است و به دیگری فرمود 
نماز تو 4 رکعتی است . ان دو مسافر تعجب کردند که چرا امام میان انها 
فرق گذاشته است ؟ امام فرمود : تو نمازت 2 رکعتی است چون به سفر 
حلال امدهای و هدفت دیدار وزیارت من است ودر سفر حلال نماز 4 
رکعتی به صورت 2 رکعتی خوانده میشود ولی 


دیگری هدفش دیدار طاغوت بوده و اين باعث میشود که سفرش حرام 
شود ودر سفر حرام نماز 4 رکعتی تغییر نمیکند . 


( گوشهای از بینش و روش امام رضا ( ع ) - بنیاد پژوهشهای آستان قدس 
رضوی ) . 


خانه 6 زد کف او 

نمیخواهیم بگوییم خانه او محقر بود . کوخ نبود و کاخ هم نبود . نسبتا وسیع 
و مرکز آمد و شدها بود . چه بسیار از جلسات درسی که در خانه او برگزار 
میشد . برخی از مورخان وضع فرش خانهاش را این گونه تصور کرده اند 
که او در تابستان بر روی حصیر 

مینشست و در زمستان بر روی فرشهای پشمی و موئین . برخی هم 
نوشتهاند که فرش زیر پایش پلاس بود که آن هم درواقع چیزی جز ان 
پارچه های پشمین نبود . اگرچه شان او و دیگر امامان والا و گران ۱۹ 
زندگیشان باید بالاتر از آن چیزی باشد که در خانه هایشان دیده میشود 
ولی آنها زیور دنیا را به هیچ میانگاشتند و دل به رضوان خدا و انجام 
وظیفهای خوش میکردند که خدای متعال برایشان معین کرده بود . 


خبر از درون و دادن هدیه 


مرحوم شیخ صدوق رضوان ال تعالی علیه , به نقل از ریان بن صَلت 


اورده است : 


الضا علیهما السلام بودم , روزی خواستم که به قصد عراق مسافرت کنم 


به همین جهت به قصد وداع و خداحافظی راهی منزل امام علیه السلام 
شدم , در بین مسیر با خود گفتم : هنگام خداحافظی , پیراهنی از لباس 
های حضرت را تقاضا می نمایم که چنانچه مرگ من فرا رسید , آن پیراهن 
را کفن خود قرار دهم . 


و نیز مقداری درهم و دینار طلب می کنم تا برای اعضاء خانواده خود 
سوغات و هدایائی تهیه نمایم . 


امام رضاأ علیه السلام وارد شدم. و مقداری نشستم , خواستم که 


و از شذت ناراحتی برای فراق و جدائی از حضرت , همه چیز را فراموش 
هنوز چند قدم برنداشته بودم که ناگهان حضرت مرا صدا زد و فرمود : ای 
ریان ! بازگرد . 


وقتی باز گشتم , حضرت فرمود : آیا دوست داری که یکی از پیراهن های 
خودم را به تو هدیه کنم تا اگر وفات یافتی , ان را کفن خود قرار دهی ؟ 


و آیا میل نداری تا مقداری دینار و درهم از من بگیری تا برای بچّه ها و 
نان ادا مات مسا ۱ 


من با حالت تعجّب عرض کردم : ای سرور و مولایم ! چنین چیزی را من در 
سا ی ی ی , ولی فراموشم شد 


بعد اد آن م ظضرت: یکی از پیراهن های خود را به من هدیه کرد و سپس 
گوشه جانماز خود را بلند نمود و مقداری درهم برداشت و تحویل من داد و 
من با 

خبر از غیب و خرید کفن 


غلمت بن احمد وساغ< که یکی از اعصالی کوقه و از.دهشتان: و موالیان. اهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است - حکایت کند : 


ی 0 
فیروزه ای برایم رد 3 ۳ 


پس آن خْلّه را گرفتم و در میان لباس ها و دیگر وسائل خود قرار دادم و 
حرکت کردم , , وقتی به شهر مرو رسیدم در یکی از مسافرخانه ها اتاقی 
گرفتم و ساکن شدم . 


هنوز خستگی راه از بدنم بیرون نرفته بود که دو نفر نزد من آمدند و اظهار 
واشنه فا انیت حضرت لت وی ال ضا اما السلاه استم اه 
, چون یکی از دوستان ما فوت کرده و از دنیا رفته است , برای کفن او 
تاریاه‌ای فارم ها هسام آورده ای 


و من به چهت خستگی راه آن را فراموش کرده بودم , لذا گفتم : ۰ من چنین 
ای وی ی ؛ ولی پس از لحظاتی باز گشتند 
و گفتن : امام و مولای ما , حضرت رضا علیه السلام سلام رسانید و فرمود 
را ات ان را 
بفروشی و انگشتر فیروزه ای تهیّه نمائی بو وان را ان فلا نشتهنم. کبار: 
دیگر لباس هایت قرار داده ای . 


پس آن را از میان وسائل خود خارج گردان و تحویل ما بده ؛ و این هم 
قیمت ان خله است , که اورده ایم . 


پس پول ها را گرفتم و آن جُلّه را بیرون آوردم و تحویل آن ها دادم , آن 
۱ ۱ ی 
های خود را روی کاغذی نوشتم و فردای 


و ممکن نبود که بتوانم از میان ان جمعیت وارد منزل حضرت شوم . 


اندیشیدم که چگونه و از چه راهی می توانم وارد شوم و نوشته خود را 
تحویل دهم تا جواب آن ها را مرقوم فرماید ؟ 


در همین فکر و انديشه بودم , که ناگهان شخصی که ظاهر | خدمت گذار 
امام رضا علیه السلام بود نزدیک من امد و اظهار داشت : 


ای اف نی آخمدا ای خواب‌ مسا لین کم خماستی سوه ال کنی... 


وقتی نوشته را دریافت کردم , دیدم جواب ب یکایک سو ال هایم می باشد که 
جواب آن ها را برایم | رسال نموده بود , بدون آن که آن ها را تحویل داده 
مرت ارام ان ات وتان کررم 


خبر از فرزند و قیافه او در شکم مادر 


عبدالله بن محمّد علوی حکایت کرد : 


پس از گذشت صز نم از شهادت حضرت علیْ بن موسی الزضاعلیهما 
لسلام روزی بر ماءمون وارد شدم و بعد از صحبت هائی در مسائل 


7 اهاز داشت : 


همسری داشتم که چندین مرتبه , آبستن شده بود و بچّه اش سقط می 
شد , در آخرین مرتبه که آبستن بود , نزد حضرت رضا علیه السلام رفتم و 
گفتم این رسول آلله. اهمسرم جنر بن‌بار آشتن فده و سقط خن 
کرده است الا نم آ تن حیف 


باشد , تقاضامندم مرا راهنمائی فرمائی تا طبق دستور شما او را معالجه و 
درمان کنم و بتواند سالم زایمان نماید و نیز بچّه اش سالم بماند . 


چون صحبت من پایان یافت , حضرت رضا علیه السلام سر خویش را به 


7 
نداشته باش , در این مرحله بچه اش سقط نمی شود و سالم خواهد بود . 


و سیس افزود : به همین زودی همسرت دارای فرزند پسری می شود که 
بیش از هر کس شبیه به مادرش خواهد بود ,. صورت او همانند ستاره ای 
درخشان , زیبا و خوش سیما می باشد . 

ولیکن خداوند متعال دو چیز در بدن او زیادی قرار داده است . 


با تعجب پرنتیدم : آن:ده چیر زاید در بندن فرزندم خیسنت: ؟ ۲ 


حضرت در پاسخ فرمود : یکی آن که در دست راستش یک انگشت اضافی 


با شنیدن اين غیب گوئی و پیش بینی , بسیار در حیرت و تعجّب قرار 
گرفتم و منتظر بودم که ببینم نهایت کار چه خواهد شد ؟ ! 


تا آن که پس از مدّتی درد زایمان همسرم فرا رسید , گفتم : هرگاه مولود 
نف دنیآ هد ره ض شکلین: که- هت او زار دمن آمورید: 


ساعاتی بعد , زنی که قابله بود , وارد شد و نوزاد را - که در پارچه ای 
ابریشمین پیچیده بودند - نزد من اورد . 


وقتی پارچه را باز 


کردند و من صورت و بدن نوزاد را مشاهده کردم , تمام پیش گوئی هائی 
خلافی در ان مشاهده نکردم 


ختم قرآن یا اندیشه در آن 


ات صدوق , طبرسی و دیگر بزرگان به نقل از ابراهیم بن عبّاس 


در طول مدّتی که در محضر مبارک امام علیْ بن موسی الرضا علیه السلام 
بودم و در محافل و مجالس گوناگون , همراه با آن حضرت شرکت داشتم , 
هرگز ندیدم سخنی و مطلبی در مسائل دین و امور مختلف از آن حضرت 
سو ال شود ؛ مگر آن که بهتر و شیواتر از همه پاسخ می فرمود . 


و در همه علوم و فنون به طور کامل آگاه و آشنا بود ؛ و نیز جوابی را که 
بیان می نمود در حد عالی قانع کننده بود ؛ و کسی را نیافتم که از او 
اشناتر باشد . 


همچنین ماءمون در هر فرصت مناسبی به شیوه های مختلفی , سعی 
داشت تا آن حضرت را مورد سو ال و آزمایش قرار بدهد ای اما هه 
السلام در هیچ موردی درمانده نگشت ؛ و بلکه در هر رابطه ای که از آن 
حضرت سو ال می شد , به نجو صحیح و کامل پاسخ , بیان می فرمود . 


و معمولا مطالب و جواب سو ال هائی که حضرت بیان می فرمود , 


بر کر فقه تتنذه از آیات شریفه فر آن: بوخ : 


اگر بخواهم , می توانم قرآن 


رابطه یا حادثه ای سخن به میان اورده است : و در چه زمانی فرود امده 


است . 


۵ هرد بدون در سل ایات. تفه ار ان ها رد نمی شوم , به 
کنم . 


مروج الاسلام میگوید کسی به من در مورد خواب شخص محترمی از اهل 
منبر مقیم مشهد رضوی گفت : وقتی شب در خواب به خدمت امام رضا ( 
ع ) مشرف شدم , آن حضرت خرسی را گرفته بود که آن خرس بسته 
اسباب سفری در دست داشت . آن حضرت خرس را به من داد و به من 
فرمود از آن پذیرایی کن من خیلی خوشم نیامد و به حضرت گفتم یابن 
رسول الله مرا به خدمت خرس وامیداری ؟ آن حضرت فرمود من این 
همه خرسها را مهمان داری میکنم و تو از پذیرایی یکی از آنها اب 
میروی ؟ پس از خواب بیدار شدم صبح سیدجلیل محترمی از اهل علم به 
خانه من امد با اسباب سفرش همان طور که در خواب دیدم پس من از ان 
سید پذیرایی کردم هنگام رفتن وی , من خواب خود را برای او تعریف 
کردم آن حضرت پریشان شد و گفت این خواب نتیجه آن است 


که من در محل خود برای امر معاش به خدمت درامور دولتی میپردازم پس 


از ان حزعمل وی نجدید تظر کر . 
( کرامات رضویه ج 2 ص 201 ) 


خرجی راه 


اقای حاج میرزا طاهر حسینی که از اهل منبر و از خدام کشیک چهارم 
آستان قدس است نقل کرده که شبی از شبها که نوبت خدمت من بود 
هنگام بستن درب حرم مطهر چون زائرین بیرون رفتند و حرم خلوت شد 
من با سایر خدام , حرم مطهر را جاروب نمودیم آن گاه متوجه شدیم که 
یک نفر زائر عرب از حرم بیرون نرفته و ضریح را گرفته و با امام ( ع ) 
سخن میگوید اما چون با زبان او آشنا نبودیم نفهمیدیم که چه میگوید ناگاه 
شتیدم که ضدای پولی آهد این بود که نزدیی رفتیم و گفتيم چه خبر انست. : 
او را به کشیک خانه بردیم و فردی که زبان عربی میدانست از او پرسید و 
او گفت که من اهل بحرینم و چون پولم تمام شده بود عرض کردم ای آقا 
میخواهم از خدمتت مرخص شود و خرجی راه ندارم حال باید خرجی راه 
مرا بدهی ناگاه دیدم که این پولها میان دستم ریخته شد . 


خرما 

از ابوحبیب بناجی مروی نقل است که گفت رسول خدا ( ص ) را در خواب 
دیدم که به بناج امده بود ودر مسجدی که هر سال حجاج انجا ميایند , امده 
بود . گویا من رفتم به سوی او و سلام کردم و ایستادم و دیدم پیش روی او 
طبقی از برک تخیل. مدینه..بود و در آن. خرماق. ضیحاتی بود . مقداری 


برداشت و به من داد شمردم 18 خرما بود پس چنین معنی کردم که من به 
عدد هر خرما یکسال 


بمانم و چون از خواب بیست روز گذشت در زمینی بودم که آن را برای 
زراعت اصلاح میکردم کسی امد و خبر داد که امام رضا ( ع ) از مدینه به 
آنجا می آیند . مردم به سوی او میشتافتند وقتی آمدم او را دیدم که در 
همان جایی که پیامبر ( ص ) نشسته بودند . نشسته است , و زیر او 
۱ 
که نزدیک اه ترفم ویک خشت از ان -خرها به من داد شمردم همان غود 
بود که حضرت رسول ( ص ) داده بود گفتم زیاد کن يا بن رسول الله 
فرمود اگر رسول خدا ( ص ) از این زیادتر می داد ما هم می دادیم . 


اختتهت لامال عرص 352 


دامنه ارشادات 


ارشادات امام فقط در مورد آداب دینی نبود بلکه در همه مباحث مربوط به 
اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اجتماعات بود . او در عرصه اقتصادی خطاب 
به پاران میفرمود : من ضامن عدم فقر کسی هستم که خط میانه روی را 
رعایت کند و ان کس که از راه حلال برای اداره خانواده و زندگی خود 
تلاش کند مانند مجاهد فی سبیل الله است . او همچنین افراد رابه پدر و 
مادر و رعایت حرمت انها توجه میداد و میفرمود : نیکی به پدر و مادر 
واجب است حتی توجه مشرک باشند . 


دامنه مباحث او 


دامنه مباحث امام بسیار وسیع و پردامنه بود و این نباید مایه اعجاب باشد 
که بگوییم امام حتی در طب و هیأت هم سخن داشت . ما امام را اعلم 
افراد میشناسیم و این هبهای است که از جانب خداوند به اولیاء و اوصیاء 
داده میشود . دانش مدرسهای نداشتند و همه آنچه که بیان میشد نشات 
گرفته ۳ واو وارت علم انییاء بود . مباحث او در عرصههای مختلف 
بود از آن < ۰ 


مباحث مربوط به اعتقادات درباره مبداً و معاد و حشر و نشر و برزح . 


مباحث مربوط به ولایت و امامت و زمامداری خلق پس از رسول خدا ( 
ص ). 


9 مربوط به زمامداران و رهبران برحق و روابط متقابل مردم و 
م . 


مبانی 
تشیع و ما 
آن ات 
یه آن آث 
سلامی و درسا 
۳ 
فرق 
ط به 
ت مربو 
مباحث 
از 


تن گوناگون 
فلسفههای 
۳ " 
ذاهب و 
مبا ادیان و م 
تب مربو 
در 


داشتند 
جود 
79 


طبیعیات 1 
ط به علوم از 
ت مربوط , 
مباحثت 


پزشکی , نجوم و حتی جنبههای مربوط به گیاهشناسی و جانورشناسی و . 


خی از آنان که.خود را ضدغن. مفامایین بدا تشن ه نم خضوض کسانی که 
صوفیمنش بودند در برابر اين وضع و شرایط امام به او اعتراض میکردند 
سفویان ثوری از اين گونه افراد بود . روزی در دیدار با امام , خطاب به او 
گفت : چه خوب بود لباس سادهتری میپوشیدی ! امام فرمود دستت را به 
من بده . دست او را گرفت و داخل پیراهن خود کرد امام در روی لباس 
جامه خز برای مردم است و در زیر آن لباس پشمین . به سفیان فرمود این 
خز برای مردم و اين پشمینه برای خدا . ایامی که در مدینه و در شرایط 
عادی و متوسط زندگی میکرد خود را با وضع متعارف جامعه و حتی کمتر 
از ان عادت یداد و آن رود که وازد ایران فد در کتار کاخ مامون آذ را 
منزل دادند وضع غذای خود را برتر نساخت در غذا مراقبت داشت که 
اسراف نشود و يا بیهوده چیزی به هدر نرود . 


در پشت پنجره نقره 


نقره برداشتم به او دادم قبول نمیکرد , اصرار کردم و او پذیرفت بعد از 
او 
گفت ای رفیق میدانی قضیه آن روز که به من پول دادی چه بود گفتم مگر 
قضیهای بود ؟ گفت بلی آن روز من آن قدر دلتنگ بودم که از پریشانی خود 
به خدمت امام رضا (ع ) عرض کردم ای آقای من به من نظر مرحمتی 
فرما خودت میدانی من چندمرتبه پول در ضریحت ریختم اکنون اگر 
مرحمتی نمیکنی آن پولها را 


به من عنایت فرما وقتی شما آن وجه را به من دادی و من حساب کردم 
متوجه شدم که آن وجه همان وجهی بود که من به ضریح ریخته بودم . 


( کرامات رضویه ج 1 ص 187 ) . 

فو ای یم متیر فالایتت ع اباینت 

مقتول سم اشقیا آه و واویلا 

شد قبله هشتم رضا آه و واویلا 

چو خواست بیرون از وطن , آید آن سرور 
ز فرقتش بر سر زنان , آل پیغمبر 

یک جا تقی از هجر او با دو چشم تر 
معصومه اش بود از فقا آه و واویلا 

یک سو همه شیون کنان , آل اطهارش 
از یک طرف بر سر زنان , خواهر زارش 
پرواته بان جمع آندند: بهر دنذارش 
برگرد آن بدر الدْجی آه و واویلا 

گفتا یکایک آن جناب با همه حصٌار 

از کینه دیرینه چرخ کج رفتار 

مشکل دیگر از اين سفر آیم , ای برادر 
گردم به هجران مبتلا آه و واویلا 

اهل حرم از این سخن , مضطرّ و نالان 
گفتند با شاه حجاز , با چشم گریان 


ما را نمودی مبتلا بر درد هجران 
ای ای ام فها نی 

بعد از وداع اهل نیت آنشه:ا و 

رو کرد بر سوی سفر , آن آلم پرور 
آمد به طوس آن شهریار , با غمی بیمر 
مقتول شد آن مقتدا آه و واویلا 

وارد چو اندر طوس شد , سر سبحانی 
کردند استقبال شاه , عالی و دانی 

در مجلس ما مون بشد , نور یزدانی 
با کثرت بی منتها , آه و واویلا 

مأً مون شوم مرت کافر دار 


کردش ولیعهد آن 


زمان آن ستم کردار 

نگذشت از آن چندی , که آن ظالم مکار 
مسموم کردش از جفا آه و واویلا ( 57 ) 
به انتظار جوادم , به در نگاه من است 
همان جواد , که امید صبحگاه من است 
تقی بیا که ز هجرت , دل پدر خون شد 
بیا که سینه سوزان من , گواه من است 
پسر ز زهر جفا , پاره پاره شد جگرم 
نمی که تترم فا نیز دوز آم رن آرشخ 
غریب و بی کس و بی یاور و پناهم من 
اک جه تفر مراد کان فان من ات 
بدان امید که رو آورم , به سوی وطن 
دو چشم خواهر من دوخته , به راه من است 
درخت بادام در خانه میزبان 


مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه , به نقل از محمّد بن احمد نیشابوری 
از قول جده اش خدیجه , دختر حمدان حکایت کند : 


در آن هنگامی که امام رضا علیهما السلام در مسیر راه خراسان وارد شهر 
نیشابور گردید , به منزل ما تشریف فرما شد . 


امام علیه السلام پس از آن که اندکی استراحت نمود » در گوشه ای از 
حیات خانه ما یک بادام کشت نمود , که رشد کرد و بزرگ شد و یک ساله 
به ثمر رسید ؛ و هر سال ثمره بسیاری می داد . 


و چون مردم متوجّه شدند , که امام رضا علیه السلام آن درخت را با دست 
مبارک خود کشت نموده است , هر روز به منزل ما می امدند و از بادام 
های ان جهت شفا و درمان امراض خود استفاده می کردند و هرکس هر 


قو و ی که داشست مت ان ق که از انبادام که شاملدنین. کرد : 
ای رت 


و حتّی نابینایان شفا می گرفتند و زن های آبستن - که درد زایمان برایشان 
سخت و غیرقابل تحمّل بود - از ان بادام استفاده می کردند و به اسانی 
وضع حمل می نمودند . 

و همچنین حنوانات مختلف می آمدند و خود را به وسنله آن درخت. میب ک 


بترن.] ان که مذت زمانی از این جریان گذشت , درخت بادام خشک شد و 


جذم , حمدان چند شاخه ای از ان درخت را قطع کرد که در نتیجه چشم 
هایش کور و نابینا گردید . 

و فرزند او - که عغمرو نام داشت و یکی از ثروتمندان مهم شهر نیشابور 
بود - آن درخت را از ربشه قطع و نابود کرد و او نیز به جهت این کار , 
یا 
توان امرار معاش نداشت . 


و راوی در نهایت گوید : قبل از آن که درخت خشک شود , کرامات بسیاری 
به برکت امام رضاأ علیه السلام از ان ظاهر می گردید و مردم ؛ بلکه 
حیوانات از ان بهره می بردند . 


روزی حضرت علوث بن موسی الضا علیهما السلام در جمع عدذه ای از 
دوستان و اصحاب خود فرمود : امام و پیشوای جامعه دارای علائم و نشانه 
هائی است , که برخی از ان عبارت است : 


از خمامی افراد باید عالم تثر و آگاه ثر باشد 


, در حکومت و قضاوت باتدبیر و قاطع باشد , پرهی ز کار و مثقی , حلیم و 
صبور , شجاع و قویدل , سخاوتمند و کریم باشد , و نیز در برابر خداوند 
عابد و در برابر بندگان فروتن باشد . 


اد و بای یف توله با ی ام وله ان وحص سای نوات نیو 
بحانت دا و شالت رسمتول خد وهی 


۸ همچنان که از جلو می بیند و متوجّه می شود , از پشت سر نیز متوجه 
گردد , سایه نداشته باشد , در خواب محتلم نشود , چشم او هنگام خواب 
همانند دیگران نمی بیند ؛ ولی قلبش متوجّه و آگاه است , از غیب با او 
حدیث و سخن گفته می شود , زره رسول اللّه صلی الله علیه و آله اندازه 
آه و بر قافت اوه زاشتمیت آبد. 


روی زمین آثری از بول و غایط او بر جای نماند , چون خداوند زمین را به 
بلعیدن آن امر کرده است , عرق و بوی او از مشک و عنبر خوشبوتر است 
, نسبت به مردم در نفوس و اموالشان اولویت دارد ؛ و از هرکس به مردم 
دلسوزتر و مهریان تر ؛ و نیز نسبت به آنها متواضع باشد , خود مجری 
دستورات الهی ؛ ۰ و نیز وادارکننده مردم بر اجرای اوامر و نواهی خداوند 
است . 


دعای او مستجاب می باشد و چنانچه دعا کند که صخره ای متلاشی شود 
همان خواهد شد , سلاح و شمشیر ذوالفقار حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله , همچنین صحیفه ای که در آن نام تمامی پیروانشان 


و نیز صحیفه ای که نام همه قاتلین و دشمنانشان وز ار ثبت گردیده , نزد 
او موجود خواهد بود . 


و یه عنوان اين که او امام و خلیفه رسول اللّه صلوات اللّه علیه می باشد , 
سه کتاب مهم دیگر نزد او می باشد , که عبارتند از : 


کتاب حامعه , که طول آن هفتاد ذراع ( حدود 35 متر ) می باشد و تمام 
نیازمندیهای انسانها در تمام امور و مسائل , در ان موجود است . 

کتاب جفر اکبر و اصغر , که تمام علوم و حدود و دیات در آن مذکور است . 
13) 

همچنین آورده اند : 


روزی از روزها یکی از رو سا و سران واقفیه به نام حسین بن قیاما به 
حضور حضرت علی بن موسی الزضا علیهما السلام رسید و اظهار داشت : 
ایا تو امام و حجّت خدا هستی ؟ 

امام علیه السلام فرمود : بلی , حسین گفت : من شهادت و گواهی می 
دهم رات کع تن امام نمی باشی:: 


و بای ی وراه زین و ای رورا باه مود 
فرمود : دلیل تو چیست که می گوئی من امام نیستم ؟ 
حسین گفت : : چون امام جعفر صادق علیه السلام فر موده است : حخت 


اک( 


حصرت سا خی کسام ای اخظایه ول راهان ی وا 
پائین انداخت و پس 


از آن سر خود را بالا گرفت و فرمود : من خداوند متعال را شاهد و گواه 
قرار می دهم بر این که به همین زودی دارای فرزند پسری خواهم شد . 


راوی - به نام عبدالحمن بن ابی نچران - گوید : من نیز در آن مجلس 
ان را ثبت کردم و هنوز مذت یک سال سیری نشده بود که حضرت دارای 
فرزندی پسر به نام ابوجعفر , محمّد بن علیعلیهما السلام شد . 


درمان و ای دندان و زبان در خواب و بیداری 


روزی به همراه قافله ای از خراسان عازم کرمان شدم , در بین راه دزدان 
و راهزنان , راه را , بر ما بستند و تمام اموال و وسائل ما را غارت کرده و 
به یغمأ بردند . 


در این میان , یکی از همراهان ما را که مشهور بود , دست گیر کردند و او 
را مدتی در یَخ و برف نگه داشته و دهانش را پر از يخ و برف کردند , به 
طوری که بعد از آن قدرت و توان بر سخن گفتن و غذا خوردن را نداشت . 


پس از آن , این شخص در عالم خواب دید که به او گفته شد : حضرت علوت 
بن موسی الرضا علیهما السلام در مسیر راه خراسان می باشد , چنانچه 
درمان زبان و دندان هایت را می خواهی , نزد ان حضرت برو , که درمان 
می نماید . 


و در همان عالم خواب , امام علیه السلام را مشاهده کرد و 


درمان دندان ها و زبانش را کرد ؟ 


امام علیه السلام فرمود : مقداری کمّون - زیره - و سعتر - مرزه , اویشم - 
با قدری نمی تهب کر وه آن‌ ها راز هم وبی‌ها یکوت نا تعامی ان ها یود 
شود . 


سیس چند مرتبه با این پودر , دهانت را شستشو بده تا ناراحتی زبان و 
دندان هایت بر طرف و بهبودی حاصل شود . 


بعد از آن که آن شخص از خواب بیدار شد , اهمیتی به آنچه در عالم خواب 
دیدم بود.ندان تا آن که وارد شهر نیشانور ند * و-از محل ستکونت حضرت 
سو ال کرد ؟ 

به او گفتند : حضرت علیخ بن موسی الضا علیهما السلام از نیشابور به 
سمت خراسان حرکت کرده است . 


تین خمت اه ان مد نیت به-سصت خر اسان هر کت کر تون هو لین نام 
رباط سعد , امام علیه السلام را ملاقات نمود . 


پس به محضر مبارک حضرت وارد شد و جریان خود را , به طور مشروح 
برای حضرت بازگو نمود ؛ و سپس اظهار داشت : 


یاابن رسول الله ! از شما خواهش می کنم دوائی را برای درمان و بهبودی 
دندان 3 و زبانم معزفی فرما که بتوانم به آسانی غذا بخورم و سخن 


بگویم ؟ 


تهیه کن و به همان کیفیت مورد استفاده قرار بده , و عمل نما 


تا خوب شوی . 


آن مرد اظهار داشت : ای پسر رسول خدا ! چنانچه ممکن باشد یک بار 


ی با ای وا ی 
به طوری مخلوط کن و بکوب تا یک جا پودر شود و سپس چند مرتبه 

مات از ان ها را داخل دهان گردان و شستشو بده تا بهبودی حاصل 
؛ و ناراحتی آن برطرف گردد . 


یاون , همان دارو را طبق دستور حضرت تهیه نمود و 
مورد استفاده قرار داد , عافیت و سلامتی کامل خود را باز یافت ؛ و همانند 


قبل به طور معمول غذا می خورد و سخن می گفت . 

تعالیت یر + که نکی از غافاء افل ست آنست > مید وم گووم ار صرز 
را دیدم و همین حکایت را از زبان او شنیدم . 

درمان مسافر با نیشکر 

چون ماءعمون - خلیفه عباسی - جهت دست یابی به اهداف شوم خود 


دستور داد تا حضرت علیْ بن موسی الرزضا علیهما السلام را از مدینه به 
خراسان - از راه اهواز - احضار نمایند . 
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و من در محلّی اطراف شهر اهواز به نام ایذج بودم , چون خبر حرکت و 
عشر نام رضا له الساه را ار مرت یوار و ماس ان 
حضرت شتابان حرکت کردم ؛ و در اهواز 


به حضور مبارک آن بزرگوار شرفیاب شدم . 


چون فصل تابستان و هوا بسیار گرم بود , امام علیه السلام مریض حال , 
در گوشه ای قرار گرفته بود , دستور داد تا طبیبی را برایش بیاورند . 


مموض راعس و ماه نود 


هنوز نشنیده ام , اگر هم این گیاه موجود باشد الا ن در چنین فصلی , در 
ان تا یاف سید . 


بیاورید . 


دکتر اظهار داشت : این دارو ام ان داروی اولی نایاب تر است : چون الا ن 
فصل نیشکر نیست , بلکه زمان به عمل امدن و برداشت ان . فصل 
زمستان می باشد . 


حضرت فرمود : هر دوی آن ها در سرزمین شما فراوان است و در همین 
فصل نیز موجود خواهد بود . 


سپس در ادامه فرمایش خود فرمود : هم اینک به همراه این شخص به 
سمت شیروان حرکت کنید و از رودخانه ای که در مسیر راه می باشد , 


عبور نمائید ۰ 


و چون از طرف رودخانه گذر کنید , شخصی را می بینید که مشفغول آبیاری 
و زراعت زمین خود می باشد , از او محل کشت نیشکر ؛ و نیز همان گیاه 
تا ال ند واه اش کناهان افت معا را اه که داش 
واه نیمارو 


ابوهاشم گوید 


: پس طبق دستور امام علیه السلام به همراه طبیب حرکت کردم ؛ و طبق 
راهنمائی حضرت رودخانه ای که در بین راه بود , از ان عبور کردیم , مرد 
کشاورزی را دیدیم که مشغول زراعت و ابیاری زمین خود بود . 


بنابر فرموده حضرت , موضوع را با وی مطرح نمودیم ؛ و او ما را به هر 
دوی آن دو گیاه راهنمائی کرد . 


پس از یافتن محلٌ روبش و کشت آن دو گیاه , مقداری از هر کدام چیدیم ؛ ۱ 
وس آن ساسا باتش دهوسمت سل سفنت افام.زضاعاره اامتلاه 
حرکت نمودیم . 


طبیب در بین راه گفت : این شخص کیست ؟ 
سا سای اه که الم می باه 
ارات تا انار مت در ات 

در پاسخ گفتم : خیر , او جانشین و وصی پیغمبر است . 


و چون این خبر به اطلاع ماءمون رسید , سریعا دستور حرکت داد , که 
مبادا مردم شیفته حضرت گردند . 


درویش 


نقل کردهاندکه درویشی فقیر به نام عنایت درمشهد بود که گاهی دو روز 
را در گرسنگی به سر میبرد زیرا عادت نداشت چیزی را از مردم طلب کند 
پس با نهایت گرسنگی و ناتوانی به حرم مطهر مشرف شد و خدمت قبر 
ان حضرت گریه نمود . 


تاگهان:حالت جرت به آه دست داد ذر آن حال. امام رضا ( ع) را علافات 


کرد که فرمود می روی نزد فلان بقال من گفتهام که به تو 4 غاز « واحد 
پول دوره قاجا ر معادل 


نیم شاهی » دهد آنها را بر نزد فلان خرده فروش که در فلان جا بساط 
داردشکی وق شباط اوست آن‌ راب 4عاز بعر وان شنکرا حکاکی کن 
در میان آن دانه لعلی است جون زد دانه را بیرون آوری به هندوستان بپر . 
ی ای و و و ۱ 
برخاست و از حرم بیرون امد و همان کار را انجام داد پس به هندوستان 
رفت و آن دانه را به زر بسیاری از او خریدند و ثروتمند شد و به مشهد 
بازگشت . 
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دو جریان مهم و حیرت انگیز 


عناسی از مدینه به ۷ احضار شده بود , 0 9( 
محلی به نام ( ( حمراء ) ) رسید . 


کردند , حضرت با همراهانش مشغول تناول غذا گردید . 


ناگهان حضرت , سر خود را بلند نمود و مردی را که شتابان می آمد , 


پیست . و دست از غذا خوردن 


وفتی آن مرد محضر حضرت شر قیاب شد , غرض کرد : فدایت: کردم , تو 


ون چهره حضرت دگرگون و زرد شد و سر خویش را پائین انداخت , 
سپس فرمود : گمان می کنم که زبیری شب گذشته مرتکب گناهی 
خطرناک شده باشد , که او را داخل دوزخ 


گردانیده است . 


/ 


پس از آن , دست مبارک خویش را دراز نمود و مشغول تناول غذا گردید ؛ 
و از آن مرد پرسید : علت مرگ زبیری چه بود ؟ 


در پاسخ اظهار داشت : زبیری شب گذشته شراب خمر بسیاری بیاشامید 
ایا را مایت ی ( ۱ 


ففختین محد ینغ الله افظمن کارت زد 


روزی بر ما مون وارد شندم , پس از صحبت هائی گفت : رحجمت و درود 
خواین حصرت رضا علیه انز کالم بر اراه اف هی تمس آن 
شبی که مردم با او بیعت کرده بودند , پيشنهاد کردم که خلافت را بیذیرد : 
و من جانشین او در خراسان باشم ؟ 


فرمود : خیر , نمی پذیرم و کمتر از محدوده خراسان را هم قبول دارم , و 
من در خراسان باید بمانم تا مرگ , مرا دریابد . 


گفتم : فدایت گردم , چگونه و از کجا چنین می دانی و می گوثی ؟ ! 


حضرت فرمود : علم و اطلاعات من نسبت به موقعیّت کنونی و آینده ام 
همانند علم و اطلاع تو نسبت به خودت می باشد . 


گفتم : موقعیّت شما در آینده چگونه است ؟ 


فرمود : مسافت بین من و تو بسیار است , چون که مرگ من در مشرق ؛ 
ولی مرگ تو در مغرب انجام خواهد گرفت . 


سپس گفتم : راست می گوئی و خدا و رسولش درست گفته اند , و بعد از 
ار انس کردم که او را میم در خلافت که 


فریب نخورد و اثری نبخشید . ( 35 ) 
اکنون قبر مطهر آن حضرت سمت مشرق و قبر ماءمون در سمت مغرب 
دو معجزه و یک غیب گوئی 


محمد بن فضیل - که یکی از راویان حدیث است - حکایت کند : 


مذتی بود که به ناراحتی درد پهلو و درد پا مبتلا شد بودم , به همین جهت 
محضر مبارک حضرت ابوالحسن , امام رضا علیه السلام شرفیاب شدم تا 
شفای خود را بگیرم و ۱ ۱27 
منتقل نشده بود , هنگامی که وارد بر امام علیه السلام شدم فرمود : چر| 
ناراحت و افسرده ای ؟ 


گفتم : تاراحتی درد بهلو و درد با دارم که مرا سخت می زارد 

امام علیه السلام با دست مبارک خویش اشاره به پهلويم نمود و دعائی را 
خواند و آب دهان مبارک خود را بر محل درد مالید و فرمود : دیگر از این 
جهت » , ناراحتی نخواهی داشت . 

و سیس نگاهی به پایم انداخت و اظهار داشت : حضرت ابوجعفر , 
باقرالعلوم علیه السلام فرموده است : هر که از شیعیان ما , مبتلا به مرض 
و ناراحتی شود و در مقابل ان صبر و شکیبائی از خود نشان دهد , خداوند 
محمّد بن فضیل گوید : با این سخن حضرت , فهمیدم که درد پایم باقی 
خواهد ماند و خوب شدنی نیست . 

پا درد بود و با همان 


همجنین, آورده اند 

بان واه از مان اضرا مه متین » اهام عان غلیه الساام ام انته را 
امام رضا علیهم السلام محضر یکایک آن ها شرفیاب شد و از هر یک 
معجزه مخصوصی مشاهده کرد . 


چون خبابه والبیه بر امام رضا علیه السلام وارد شد , به او فرمود : جذم , 
رال ان سا دمحا را اسان شوت 


خبابه گفت : آن حضرت فرمود : تو یک علامت و برهان عظیمی را خواهی 
دید * آماه دضا علیه السلام فرموه ۲ اح خایه:. ۱یا مقوته مها تعیدت 
شنده. آق ۰ کفت: لین : 


فرمود ی ت سیاه و خودت را جوان ببینی ؛ : و به 


خبابه گفت : بلی , این بزرگ ترین نشانه و برهان خواهد بود . 
در همین لحظه خبابه احساس خاضی در خود کرد و متوجه شد که حضرت 
مخفیانه دعائی را می خواند . 


سپس خبابه , گیسوان خود را تماشا کرد , دید که همه سیاه و زیبا گشته 
بررسی کرد متوجّه شد که دختر شده است و باکره می باشد . 


دینار 


در خراسان به خدمت امام رضا ( ع ) رفتم و در دل خود گفتم که از آن 
حضرت از این دینارها که به نام آن حضرت سکه زده شده طلب کنم , پس 


چون بر آن حضرت وارد شدم فرمود 


به غلام خود که ابومحمد ازاین دینارها که اسم من بر آن است میخواهد 
سی عدد از آنها بیاور , غلام آورد . من گرفتم آنها را پس با خود گفتم که 
کاشکی می توانستم از جامه های شریف وی به تن کنم . چون این خیال در 
دل من گذشت آن حضرت رو کرد به غلام خود و فرمود بشویید رختهای مرا 
1 پیراهن وروپوش و ردا و کفش آن حضرت را آوردند و به من 
دادند . 


( منتهی الامال جح 2 ص 361 ) . 
رنج تنهایی 


او تنها خانواده و فرزندش را با خود همراه نکرده بود شاید بدان خاطر که 
از فرجام کارها خبر داشت و نمیخواست تن خرففتدها. آنما را نتربی ود 
سانق: خی روحی و تعکر و ازان‌ها را شود به تهانی تحمل درو : 


روزی فراوان 


احمد بن عمر و حسین بن زید گویند : خدمت امام رضا (ع ) رسیدیم و 
گفتیم ما روزی فراوان و زندگی خوشی داشتیم اما اوضاع تغییر پیدا کرد و 
وضع ما قدری بد شده است از خدا بخواه وضع اول را به ما برگرداند . 
امام ( ع ) فرمود : چه می خواهید ؟ می خواهید شاه باشید , دوست دارید 
فلا هس اسر ای ار ام 


گفتم : نه به خدا خوشحال نخواهم بود که همه دنیا با آنچه از طلا و نقره 
دارد از من باشد ولی به مذهب شیعه نباشم . 


روش او در بحث 


او در بحث خود با دیگران روش خاصی را اعمال میکرد و آن اين بود که 
وان .را بر خضم تمیینست. بلکه ازادخشن مبذاشتت نا به: خر ضورتی که 
میخواهد همه مسائل خود را بیان کند . در بحث همچنان پیش میرفت که 
راه را بر خود بسته ببیند و آنگاه امام قدم به پیش مینهاد و مباحث خود را 
مطرح میکرد به طوری که فرد خود قانع ميشد و درمییافت که چه خطا و 
اشتباهی در استدلال است . امام در شیوههای بحث خود از روشهای جدال 
«حفت مرا موه اتتا وه مگ مدق اهی هم رای ادها بای 
گستاخ از شیوه کرامت واعجاز استفاده میکرد 


روش برخورد با مردم 


مرحوم شیخ طوسی رضوان اللّه تعالی علیه در کتاب رجال خود آورده 
است : 

در یکی از روزهاز , عه ای از دوستان امام رضا علیه السلام در منزل آن 
حضرت گرد یکدیگر جمع شده بودند و یونس بن عبدالرحمن نیز که از افراد 
مورد اعتماد حضرت و از شخصیت های ارزنده بود , در جمع ایشان حضور 
داشت . 

هنگامی که آنان مشغول صحبت و مذاکره بودند , ناگهان گروهی از اهالی 
بصره اجازه ورود خواستند . 

امام علیه السلام , به یونس فرمود ۱ داخل فلان اتاق برو و مواظب باش 
هیچ گونه عکس العملی از خود نشان ندهی سر آن که به تو اجازه داده 
شود . 


آن گاه اجازه فرمود و اهالی بصره وارد شدند و بر علیه یونس , به سخن 
خیتیو تاش نوی آغان کون 


و در این بین حضرت رضا علیه السلام سر مبارک خود را 


پائین انداخته بود و هیچ سخنی نمی فرمود ؛ و نیز عکس العملی ننمود تا 
آن که‌.بلند شدند و ضمن خداخااقظی از ترد حضرت خارج گشتند. 


بعد از آن , حضرت اجازه فرمود تا یونس از اتاق بیرون آید . 


یونس با حالتی غمگین و چشمی گریان وارد شد و حضرت را مخاطب قرار 
داد و اظهار داشت : 


باان مرول لاه اعن قدانت. کردم با کنین افزاوی من معا شرت دارم 
در حالی که تمی دانستم درباره من چنین خواهند گفت ؛ . و چلنین سبت 
هائی را به من می دهند . 


امام رضا علیه السلام با ملاطفت , یونس بن عبدالحمان را مورد خطاب 


قرار داد و فرمود : ای یونس ! غمگین مباش , مردم هر چه می خواهند 
بگویند , اين گونه مسائل و صحبت ها اهمیّتی ندارد , زمانی که امام تو , از 
تو راضی و خوشنود باشد هیچ جای نگرانی و ناراحتی وچود ندارد . 


اف ره مان انصطا نتم مسانلی که رعی ختم و ور نمی که 
خودداری 

ای یونس ! هنگامی که تو در گرانبهائی را در دست خویش داری و مردم 
بگویند که سنگ يا کلوخی در دست تو است ؛ و يا ان که سنگی در دست تو 


باشد و مردم بگویند که دا گرانبهائی در دست داری , چنین گفتاری چه 
تاءثیری در اعتقادات و 


افکار تو خواهد داشت ؟ 


و ایا از چنین افکار و گفتار مردم , سود و یا زیانی بر تو وارد می شود ؟ ! 


یونس با فرمایشات حضرت ارامش یافت و اظهار داشت : خیر , سخنان 


ماه رصاعله لام محتها اهاط مار واه دوه 


ای یونس , بنابر این چنانچه راه صحیح را شناخته , همچنین حقیقت را درک 
کرده باشی ؛ و نیز امامت از تو راضی باشد , نباید افکار و گفتار مردم در 
خواهند . بگویند . 


زلزله وحشتناک در خراسان 
طبق آنچه موزخین و راویان حدیبت حکایت کرده اند : 


ماعمو ین و خافته‌سان. خکمتی. سای ماعصمن اس یر افرتمر که 
حضرت ابوالحسن , علی بن موسی الرضا علیهما السلام جلساتی تشکیل 
می دهد و مردم در آن مجالس شرکت کرده و شیفته بیان و علوم او گشته 


اند . 


ماءمون دستور داد تا مجالس را به هم بزنند و مردم را متقرق کرده و نیز 


همین که امام رضا علیه السلام نزد ماءعمون حضور یافت , ماءمون نگاهی 
تحقیرامیز به حضرت انداخت . 


خارج شد ؛ و در حالی که زمزمه ای بر لب های مبارکش بود , چنین می 
فرمود : 


به حق جذم , محقّد مصطفی و پدرم , علیْ مرتضی و مادرم , سیده النْساء 


- صلوات الله علیهم - نفرین می 


کنم که به حول و قوه الهی. آنجا بة لرزة دراید و سگ هائی که اطراف او 
جمع شده اند , همه را مطرود می سازم . 


بعد از آن , امام رضا علیه السلام وارد منزل خود شد و تجدید وضوء نمود 
و دو رکعت نماز خواند و در قنوت , دعای مفصّلی را تلاوت نمود و هنوز از 
نماز فارغ نشده بود , که زلزله هولناکی سکوت شهر را درهم ریخت و 
صدای گریه و شیون مردان و زنان بلند شد . 


و به دنباله اين حادثه , طوفان شدید و غبار غلیظی با صداهای وحشتناکی 
به وجود امد ۰ 


وقتی حضرت از نماز فارغ شد و سلام نماز را داد , به اباصلت فرمود : 
بالای بام منزل برو و ببین چه خبر است ؟ 


و سپس افزود : متوجّه آن زن بدکاره , فاحشه نیز باش که چگونه تیر بلا بر 
کلویش فرود آمده و آو را : به هلاکت رسانیده است . 


این همان زن بدکاره ای است که جاسوسان و بدگویان را بر علیه من 
ری ره وان ها را اس ی ار ای ی و 
بدگوثی مرا کنند و ماءمون را , بر علیه من می شوراند . 


در پایان این حکایت آمده است *تفام انخه را که حضرت بیان فرموده بود 
به واقعیّت پیوست ؛ و پس از آن که ماعمون متوجّه این قضیّه شد , دستور 
داد تا افراد سخن چین و دروغ گو را از اطراف ماءمون و دستگاه حکومتی 
او البتّه در ظاهر و برای عوام فریبی کنار بروند و 


زمان وفات پیغمبر 


از امام رضا امام هشتم شیعیان نقل است که از زمان وفات پیغمبر 
ایرانیان در میان مسلمانان جایگاه خاصی یافته اند . اگر عمر طرفدار 
عربها بود در عوض امام رضا محبت خاصی به ایرانیان داشت و اینان نیز در 
مقابل , به او عشق می ورزیدند و از عمر تنفرمی داشتند . 


تاریخی انست که مذهب شیعه تا قرن شانزدهم میلادی و روی کار امدن 
سلسله صفوی مذهب مسلط در ایران نبود . صفویان نام خویش را از 
جدشان شیخ صفی الدین اردبیلی می گیرند که پیر و مراد صوفیان صفویه 
بود و نسبش را به امام موسی کاظم هفتمین امام شیعیان می رسانید . در 
آغاز قرن پانزدهم میلادی رهبری سیاسی شمال شرق ایران به دست 
نوادگان شیخ صفی افتاد . در 1501 میلادی شاه اسماعیل آخرین حاکمان 
مفول را شکست داد و سلسله صفوی را بنیان گذاشت . شاه اسماعیل هم 
شاعر بود و هم جنگجو و اصول عقاید مذهبیش مخلوطی بود از احکام 
را مانند نیمه خدایی می پرستیدند . صفویان به حکومت برمنطقه ای که 
مردمش سنی باشند راضی نبودند و به خاطر تعصبی که نسبت به تشیع 
داشتند. فلا می خواستند که. ایرانیان را شیعه کنند .. البته در این هیان 
رقابتشان با ترکان عثمانی سنی مذهب در غرب و مغولهای سنی در شرق 
هم نقش مهمی بازی می کرد . از اين دو 


نیز رقابت با ترکان عثمانی برای سلطه بر کانون جهان اسلام اهمیت 
اورده بود و خلافت را به ارث برده و پایگاهش را در 1317 میلادی به 
استامبول منتقل کرده بود نیز پرچم تسنن را برافراشت و رقابت دو 


البته در این دوران چیز زیادی از خلافت به معنی نی ان اقی تمانده 
بود که شیعیان و سنی ها بر سرش نزاع کنند . انچه به عثمانیان به عنوان 
خلافت به ارث رسید نیز چیزی بجز رهبری صرفا نمادین جهان سنی نبود . 
مسئله اصلی رقابت سیاسی شیعیان و سنی ها بر سر تسلط بر کل 
و رصان ای ی ای مر ان رات ان ی 
کردند . مدل صفویان نه حکومت به واسطه امامان , که به واسطه شاهان 
بود و به این لحاظ شیوه جدیدی در اعمال حاکمیت شیعیان ارائه می داد . 


وان ان رها هر خر رل غیاق سا تشر 

جهان عرب محسوب می شود برای مدت کوتاهی بدست صفویان افتاد اما 

سرانجام خط مرزی میان دو امپراتوری کم و بیش همان جایی قرار گرفت 

که امروز ایران را در شرق از عراق و ترکیه در غرب جدا می کند . 

همچنان که صفوی ها ایرانیان را با تشویق و به زور شیعه کردند عثمانیان 

شیعیان اناتولی را از دم تیغ گذراندند . تنها چیزی که از تشیع در سرزمین 
دی 


باقی مانده فرقه علوی در جنوب ترکیه است . در چنین جو خصمانه ای 
تشیع به یکی از عوامل هویت بخش ایرانیان تبدیل شد وایرانیان از ترکها و 
عربها نه تنها از طریق زبان و فرهنگ که از طریق مذهب هم جدا شدند . 

به این ترتیب مرز میان شیعیان و سنی ها با مرز میان دو امپراتوری 
مه دایتعا ده این کمتم ی .ها 
فرو رفته است . 


دوره صفوی دوره شکوفایی مذهب شیعه و هنر بود . صفویان اصفهان را 
پایتخت قرار دادند و معماری زیبا و شکوهمند آن شهر یادگار صفوی ها 
هت . صفویان علامه شیعه را از کوه های جبل عامل در لبنان و منطقه 
قطیف در عربستان و جزیره بحرین به ایران آوردند و مراکز تدریس 
مذهب شیعه ایران را بنا کردند . برای گسترش و تعمیق مذهب در میان 
مردم نیز ارتشی از درویشان را به شهرهای دور و نزدیک و روستاها 
فرستادند و با این روش روایات مذهب شیعه را به گوش مردم رساندند . 
درویشان به جای فقه و احکام به اسطوره و شور مذهبی تکیه می کردند و 
به همین دلیل شیعه ایرانی ريشه عمیقی در روایت و اسطوره دارد 
وظیفه دیگر درویشان دوره گرد ایجاد تنفر نسبت به سنی ها بود که طبعا 
در راستای منافع سیاسی حاکمان صفوی عمل می کرد . 


علما , فقها و فیلسوفانی که باحمایت دربار صفوی رشد یافتند کتاب ها و 
رساله های بسیار از خود به جا گذاشتند و مذهب شیعه را به لحاظ علمی 
پایه گذاری کردند 


. مساجد , مدارس علمیه و کتابخانه هایی که در این دوران ساخته شدند 
اک ۱۱ ار ۳ 2۱[ 
بخشیدند . سنت تشیع در تفسیر باطنی زمینه ساز مکتب فلسفی شیعه 
شد که با فلسفه مشائی ارسطویی و ابن سینا به رقابت برخاست . در 
ضمن علما و فقهای شیعه نیز بعنوان تمایند ان امامان به انجام وظایف 
عملی پرداختند اف خبرگان و فقها که در واقع پیش کسوتان آیت الله 
های امروزی هستند هم نیاز های معنوی و مذهبی امت را بدا هرهس 
کردند و هم راهبر آنان در مسائل اجتماعی و سیاسی شان بودند . به اين 
ترتیب از زمان صفویان دستگاه مذهبی شیعه ارتباط تتحانگفت با ایران 
داشته است . البته این ارتباط در دوران عثمانی ظرایف و پیچیدگی های 
خاص خود را یافت . همواره علمایی که در عراق امروز مستقر بوده اند در 
ود دون سیاسی و مذهبی ایران نقش بازی کرده اند و در مقابل فقهای 
درجه اول و با نفوذ عراق از ایران آمده اند . دو مرجع بزرگ تقلید اخیر در 
ِِ از طریق نوشتار و یا گفتارهایی که توسط زیردستانش بازگو می 
شوند با مقلدینش ارتباط برقرار می کند و عربی را بالهجه محسوس 


فارسی صحبت می 


علمای شیعه نقش عملی امامان را در پیشبرد امور به عهده گرفتند و از 
ان بیشتر نقش حافظان شریعت ونیابت امام دوازدهم را نیز در دوران 
غیبت وی از ان خود کردند . شیعیان معتقدند 


که امام دوازدهم به خواست خدا غیب شده واز دسترس انسانی به دور 
است و ظهور مجدد او آغازگر دوره آخرالزمان و جاری شدن عدل مطلق 
خواهد بود . در دوران غیبت امامت به طور دائم متعلق به امام دوازدهم یا 
امام زمان ( مهدی ) است . با ظهور مجدد او دورانی از حکوفت عدل اغاز 
می شود و تا بازگشت مجدد مسیح ادامه می یابد که با پایان جهان همراه 
است ت . آنچه که قرار است در حاشیه باز گشت امام دوآازدهم اتفاق بیفتد 
بسیار به پیش گویی های مسیحیان و یهودی ها در باره آخرالزمان و جنگ 
وایسین شباهت دارد . تاریخ نگاران بر این اعتقادند که مهدی باوری 
شیعیان ريشه در باور های زرتشتی و بهودی- مسیحی دارر اما شیعیان 
بازگشت مهدی را حقیقتی معین از سوی خدا می دانند و هر گونه شباهتی 
را با پیش گویی های مذاهب دیگر دال بر حقانیت مهدی می پندارند ۰ 


در میان مسلمانان در مجموع تنها شیعیان هستند که چنین باوری به مهدی 
دارند . سنی ها به بازگشت شخص خاصی که آغازگر دوره آخرالزمان باشد 
باور ندارند . به باور سنی ها مهدی صرفا یکی از نوادگان پیغمبر است که 
دین اسلام را احبا خواهد کرد . از جمله اين احیا جران مهدی سودان است 
که جنگجویانش ۳ 5 میبلادی ارتش انگلیس را در خارطوم شکست 
دادتیی فرمانمم ان ارت حوردون رابه فنل ,رش ندنی: 


هر چند شیعیان از ابتدای کار مانند مسیحیان و بهودی ها ظهور مهدی را به 


برای این ظهور در زندگی روزمره شان قائل نبوده اند اما در عین حال 
انتظارظهور او همواره با انهاست و در زمانهای بحرانی به جستجوی نشانه 
های ظهور می پردازند . جهاد برای شیعیان بیش از هر چیز در بافتار ظهور 
مهدی معنا می یابد : پیش انداختن ظهور مهدی و شمشیر زدن در رکاب او 


زندگی ظاهر 


تاریخ در توصیف شمایل و وضع ظاهر او نقل از این دارد که او فردی 
فعندل القامه. ز با جهرهه صورنی دون وزیا با عحاسین انهه د 
ار و وت رن ررض 
) بود . درروابط بامردم نگاهی وا با متانت و مهر داشت و با چهرهای 
خشاوح تا ابان بوخورر مود انخان که افرادخر ات مرافتنع حرف و سکن 
خود را با او در میان نهند . 


فد و و خدمات امام 


امام را در آوردن به ایران رنجی عظیم بود و عظیمتر از آن قبول و 
لایتعهدی مأمون » که دوست ودشمن از آن سوء استفاده میکردند و توجیه 
آن برای افراد معترض کاری دشوار بود . او از اين رنج و زحمت آفرینی 
ای دم سا ها اس ی میا راهم اس نات قرو م۱ 
بامشروعیت امام بپوشانند ودشمن در این امر مصر بودبعضی افراد 
دوست هم جدا از امام گله داشتند که او چرا در وادی حکومت افتاد و 
چرابا آن همه عظمت و شأن ولیعهدی ضأمون را پذیر| شد . تنها عبادات و 
راز و نیازها » تهجدها و سخن گفتن با خداوند بود که او را دلگرم میکرد. 


زیارت معصومین و شادی مو من در عرفه 


مرحوم شیخ مفید و دیگر بزرگان , به نقل از علیث بن اءسباط که یکی از 


روز عید عرفه جهت زیارت و دیدار مولایم , حضرت ابوالحسن , امام رضا 
علیه السلام حرکت کردم ؛ چون به منزل حضرت وارد شدم و نشستم , 
ای اه را رم ی ۶۱ 
بیرون برویم . 


وقتی الاغ را آماده کردم , امام علیه السلام سوار بن ان شد و سپس به 
سمت قبرستان بقیع جهت زیارت قبر شریف مادرش , حضرت فاطمه 
۳ السلام حرکت کرد و من نیز همراه سرور و مولایم به راه 
فتادم . 


: ای سرور و مولایم ! چه 


کسانی را قصد کنم و چگونه سلام گویم ؟ 


حضرت فرمود : بر مادرم , فاطمه زهراء علیها السلام و بر دو فرزندش , 
حسن و حسین , همچنین بر علیث بن الحسین ۰ زین العابدین و محمّد بن 
علی , باقرالعلوم ۱ محمّد , و بر پدرم , موسی 
بن جعفر ( صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین ) , سلام بده و ایشان را با 
کلماتی زیبا و مناسب زیارت کن . 


پس من نیز بر یکایک آن بزرگان معصوم , ی و چون 
رصا اس ساسا وس و 


در بین راه به حضرت اظهار داشتم : یاابن رسول الله ! ای سرور و مولایم 
! من تهی دست و درمانده هستم و چیزی در اختیار ندارم که بتوانم به 
افراد خانواده ام عیدی دهم و آن ها را در این روز و عید عزیز دلشاد و 
خوشحال گردانم . 


امام علیه السلام پس از شنیدن سخن و درخواست من ؛ ۳ چوب دستی 
خود - که همراه داشت - خطی روی زمین کشید بقع وی ۶ 
طلائی را - که قریب یکصد دینار ارزش آن بود - برداشت و به من 

نمود . 


من با گرفتن آن هدبه خوشحال شدم و توانستم نیازهای خود و خانواده ام 
را تاءمین نمایم 


زینب کذابه و درندگان 


در دوران حکومت ماءعمون , زنی به نام زینب مذعی بود که از ذژیه حضرت 


می گرفت و مایجتاج زندگی خود را تا مين می کرد و بر دیگران فخر و 
مباهات می ورزید . 


زن ۳ 7 نمود ؛ و سپس ٍِِِ کدی فر سود ۳ ِ 
سفیه است , زینب در کمال وقاحت به امام علیه السلام گفت : همان طور 


خر رضا فلیه لحار جوا زا سرام .ما هن تا و وود 
چون زینب کذّابه را نزد خلیفه آوردند , حضرت فرمود 0 
گوید ؛ و او از نسل حضرت علیخ و فاطمه زهراء علیها السلام نمی باشد . 


بعد از آن , اظهار نمود : چنانچه او راست و حقّ می گوید , او را نزد 
دژندگان بیندازید , تا حقیقت ار بر همگان روشن شود ؛ چون دزندگان به 
نسل زهراء علیها السلام گزندی نمی رسانند . 


هنگامی که زینب چنین مطلبی را شنید , گفت : اوّل خودت نزد دژندگان 
برو , اگر حقّ با تو بود که سالم بیرون می ائی . 


حضرت بدون آن که سخنی بگوید رات مه سست عحی کمت کان 
در آنجا جمع آوری شده و نگه داری می شدند , حرکت نمود . 


ماوت بت حصرت کی بارش ول الله ا که مین توف ؟ ‏ 


امام علیه السلام فرمود : سو گند به خدا , باید نزد ند کان 


بروم تا حقیقت امر ثابت گردد ؛ پس هنگامی که حضرت وارد آن محل شد 
و تزدیک ده ند کان رسید , تمامی آن حیوانات متواضعانه روی دم های خود 
نشستند و حضرت کنار یکایک آن ها آمد و دستی بر سرشان کشید و آن ها 
را نوازش نمود و سپس با سلامتی خارج گردید . 


آن گاه به خلیفه فرمود : اکنون اين زن دروغ گو را تشن آن.ها بغرنسبت: تا 
دروغ او برای عموم روشن گردد . 


و چون ماءمون از آن زن خواست تا به سمت دژٌندگان برود ؛ زن ملتمسانه 
از رفتن به آن محل خودداری می کرد , تا آن که خلیفه دستور داد تا او را 
به اجبار وارد آن فخل کرتم و زهایش تضابتد.. 


و از هر طرف حمله کرده و او را 
دریدند و بدون آن که خونی بر زمین ریخته شود , نابودش کردند و به 
عنوان زینب کذابه معروف گردید . 


زینت و خضاب 


اصولاً رسیدگی به خود و آراستن سر و زیدگانی خود و مراقبت در لطافت 
و ظرافت جسم خود در سنت اسلامی جدا مورد تاکید است . در شرح امام 
رضا ( ع ) نوشته اند که او موی سر و صورت خود را میاراست و دستور 
خاصی برای ارایش صورت خود به سلمانی میداد او سروصورت خود را به 
و ات ی ی یل را 
متانت و وقاز ذر آن روزگار به حساب را مد 


اه تا فان ید وتات 
همچنین مرحوم شیخ صدوق , طبرسی و دیگر بزرگان اورده اند : 


پس از آن که امام علیّ بن موسی الرضا علیهما السلام وارد شهر خراسان 
گردید ۲ ت مراقبت شدید و مستقیم ماءمون عباسی و ماءمورانش قرار 
گرفت و مرئب شکنجه های گوناگون روحی و فکری بر حضرتش وارد می 


پس از گذشت چند روزی , ماءمون به حضرت رضا علیه السلام پیشنهاد داد 
دهم . 


آقام غانه انشسااه پشاوا ین را ص سم مود آن آنخاه ات ام 
به خداوند متعال پناه می برم . 


نمی کنی , باید ولایتعهدی مرا قبول نمائی تا پس از من خلافت برای شما 
باشد . 


ولیکن امام علیه السلام همچنان امتناع می ورزید : چون به خوبی آگاه بود 
و می دانست که این یک دسیسه و توطثه ای برای متّهم کردن حضرت و 
جلب افکار عمومی می باشد ؛ 


و این که ماءمون در این جریان اهداف شومی را دنبال می کند . 


سرانجام , روزی ماءمون , فضل بن سهل - که معروف به ذوالژیاستین بود 
- و همچنین امام رضا علیه السلام را به کاخ خود دعوت کرد و سپس امام 
علیه السلام را مخاطب قرار داد و گفت : من به این نتیجه رسیده ام که 


باید خلافت و امور مسلمین را به شما واگذار کنم . 
حضرت فرمود : به خدا یناه می برم , من طاقت آن را ندارم . 
ماءمون گفت : پس به ناچار , باید ولایتعهدی مرا قبول کنی . 


امام علیه السلام به ماعمون فرمود : از من چشم پوشی نما " و مرا از 


در‌اين لحظه , ماعمون با حالت غضب و تهدید به حضرت گفت : عمر بن 
مطاب مس بر راسیرای عافت ار زار آن‌ماحت 
علیْ بن ابی طالب , امیرمو منان بود ؛ و عمر وصیّت کرد و گفت : هرکس 
مخالفت کند , باید گردنش زده شود . 


و تو نیز اینک مجبور هستی و باید ان را بپذیری و چاره ای جز پذیرفتن آن 
نداری - 


ی آیتی هام خرن مه اجان اظهان داست: تال کم خی اس 
ولایتعهدی را می پذیرم منز وط یز آن که خر هیع کاری: از آمر تحکومت 
۱ 

و ماءمون نیز آن را پذیرفت . ( 26 ) 

همچنین آورده اند : 


خراسان گردید و بر ماءمون عباسی وارد شد ؛ و به ناچار ولایتعهدی را 
پذیرفت , مورد اعتراض و انتقاد بعضی افراد قرار گرفت . 


تحت در ات فوهوه۵ ان اف خا سا | مایم افص اسنت: 
یا وصی و جانشین او ؟ 

کته شید ۶ برامین خدا + افضل آشت.. 

فرمود : آیا مسلمان افضل است , يا مشرک به خداوند متعال ؟ 

گفته شد : مسلمان بر مشرک برتری دارد و افضل می باشد . 


آن کام آفزود ابر این عزیز و پادشاه مصر مشرک بود و حضرت یوسف 
علیه السلام پیامبر خدا بود ؛ ولیکن ماءعمون مسلمان است و من وصی و 
جانشین پیامبر خدا| هستم , یوسف از پادشاه مصر تقاضا نمود تا وزیر و 
امانتدار او باشد ؛ ولی من در ولایتعهدی ماءعمون مجبور و ناگزیر گشتم 
سختگیری ها 

گرفت و این زمانی بود که قرار ولایتعهدی امام در تمام قلمرو اسلامی 
پخش شده بود . فشارها ازهر سو به امام وارد ميیشد هم از سوی مامون و 
هم از سوی بنی عباس و هم از طرف مردم . 


امام میفرماید : خدای را دو گونه علم است : 
علم .مخ ون که آن را خود داند و نش و به: کستی آن.ر | تعلیم تذهد . 


علمی که آن را به فرشتگان و پیامبران خود فا مرو و آگاهیهای 
موردنیازشان را در امر رسالت عرضه میدارد . 


بخا دظات اه آنن است که خداهبه افتضای مصاح ررعلی ارادهایش را 

به امری اعلام مینماید در حالی که به واقع و نفس امر ارادهاش متعلق به 
دیگری است که حتی ممکن است در جهت مخالف و ضدآن باشد و آن 
اراده را پس از رفع موانع و گذشت مصلحت ظاهر میسازد . 


سفرهای ارشادی 


او علاوه بر سفر حج و سفر مرو , سفرهای دیگری هم به کوفه و بصره 
داشت حتی سفری محرمانه هم به قزوین در ایران داشت . در طول سفر 
سعی داشت مسائل دینی مردم را پاسخ گوید و به حل و رفع مشکلات 
مردم بپردازد . در مسیر سفر گاهی 10 روز در محلی توقف میکرد تا مردم 
در آن فرصت , پرسشهای خود را مطرح کنند . در شرح احوالش نوشتهاند 
که او در سفر خراسان پس از هر نمازی روبروی مردم مینشست و ضمن 
موعظه و ارشاد به سوالات انها پاسخ میداد . 


سل 
مطلع شدم 


که جوانی به مرض خنازیر « سل » مبتلا شده بود وهر چه به مریضخانهها 
مراجعه کرده بود نتیجهای نداشت تا این که به امام رضا ( ع ) متوسل شده 
بود و هر روز به حرم شریف مشرف میشد و از خاک استان عرش به 
موضع خود میمالید تا چهل روز در این بین چون مشمول قانون خدمت 
سربازی شده بود وقتی توسط دکتر معاینه شد بواسطه مرض خنازیر اورا 
معاف دائم نمودند و آن جوان دست از توسل خود برنمیداشت تا اواخر 40 
روزبه تدریج به نظر مرحمت امام رضا (ع ) بهبودی یافت . جز اندازه جای 
یک انگشت که باقی مانده بود وعلت آن را نمیفهمید تا اين که شنید 
بازرسی از تهران آمده تا مشخص کند که آیا به افرادی که معافیت داده 
شده واقعا مریض بودهاند يا نه ؟ لذا تجدید معاینه شد پس آن جوان را 
خواستند و چون رفت دیدند حقیفتا مرینض است و معافیتنش را تصدیق 


کردند و بعداز آن به عنایت امام رضا (ع ) بقیه مرض هم برطرف شد و 


( کرامات رضویه -ج 1 ص 192 ) . 


ففترننم. علای > کف.یکی از اضعا نام علت ین موش التضا اما 
السلام می: با ند - حکاینت: کرد 


روزی در خدمت آن حضرت بودم , ضمن صحبت هائی فرمود : روزی 
ماءمون عباسی به من اظهار داشت : : ای ابوالحسن ! عدذه ای در اطراف و 
حوالی شما در حال فتنه و آشوب می باشند , چنانچه نامه ای به دوستان 
خود بنویسی , که جلوی فساد و آشوب گرفته شود , مناسب و مفید خواهد 
بود ؟ 


من در جواب گفتم و ی ی ی اه 
می نمایم , آن زمانی که ولایتعهدی را پذیرفتم مشروط بر آن بود که من 
هیچ گونه دخالتی در امور حکومت نداشته باشم . 


این مسئولیتی را که پذیرفته ام , هیچ سودی برای من نداشته اش ان 
زمان که در مدینه بودم نامه و سخن من در تمام شرق و غرب , موّ ثر و 
نافذ بود ؛ سوار الاغ می شدم و در خیابان و بازار عبور می کردم و هرکس 
بر من می گذشت , مرا احترام و تکریم می کرد , کسی از من درخواستی 
تقی کرن‌هر آن که تیا را بر اتمه ساحین. 


ماءمون گفت : مانعی نب نیست ؛ طبق همان شرط و عهد عمل شود . 


از محمدین داود روایت ت است که گفت من و برادرم نزد حضرت امام رضا ( 
ع ) بودیم کسی آمد و به او خبر داد که محمدبن جعفر (ع ) مرد پس آن 
حضرت رفت و ما همراه آن 


حضرت رفتیم دیدیم اسحق بن جعفر ( ع ) و فرزندانش و جماعت آل 
ابوطالب گریه می کنند . امام رضا ( ع ) بالای سراو نشست و در رویش 
نظر کرد و تبسم نمود , بعضی گفتند که اين تبسم از راه شماتت به مردن 
عمویش بود . پس حضرت برخاست وبیرون آمد تا در مسجد نماز گزارد . 
ما گفتیم وقتی که تو تبسم کردی ما حرفی ناخوشایند شنیدیم فرمود : من 
تعجب از گریه اسحق کردم و او « قسم » به خدا پیش از محمد بمیرد و 
محمد بر او بگرید پس محمد از بستر بیماری برخاست و اسحق مرد. 


( منتهی الامال ح 2 ص 331 ) . 


شیعه و نشانه های او ؟ ۱ 


امام حسن عسکری علیه السلام حکایت نمود : 


و تثبیت یافت . 


روزی دربان امام رضا علیه السلام وارد منزل آن حضرت شد و گفت : عدذه 
سس و تسف 


امام رضاأ علیه السلام اظهار داشت : در حال حاضر فرصت ندارم , 0 
ها بگو که در وقتی دیگر بیایند . 


جون آن جماعت رفتند و در فرصتی دیکر هدند :: نیز امام علیه السلام 
اجازه ورود نداد , تا آن که حدود دو ماه بدین منوال گذشت ؛ و آنان توفیق 
زیارت و ملاقات با مولایشان را نیافتند و ناامید شدند ؛ ولی با این حال 
برای آخرین مرحله نیز جلوی منزل حضرت آمدند و با حالت خاضی اظهار 


ما از شیعیان پدرت , امام علیث بن ابی طالب علیه السلام هستیم و با این 
برخورد شما , دشمنان ما را شماتت و سرزنش می کنند . 


و حثّی در بین دوستان , دیگر آبروئی برایمان نمانده است ؛ و نیز از رفتن 
به شهر و دیار خود خجل و شرمنده ایم . 

در این هنگام , امام رضا علیه السلام به غلام خود فرمود : اجازه دهید آن 
ها وارد شوند . 

همین که آنان وارد مجلس شدند , حضرت به ایشان اجازه نشستن نداد , 
لذا سر‌گردان و متحیر , سریا ایستادند و گفتند : 


پاین ول الله. آین که طلم پر ی ات که ها روا دنه آق نش 
گرفته ایم , مکر گناه ما چیست ؟ 


با این حالت . مرگ برای ما بهتر خواهد بود . 


در اين لحظه , امام رضا علیه السلام فرمود : آنچه که بر شما وارد شده و 
می شود , همه آن ها نتیجه اعمال و کردار خود شما می باشد ؛ و : نسبت به 
ان بی اهمیت هستید ! 


آ ات ی کت سا ی ار خی فا شام اس 
روشن شود که خلاف ما چیست ؟ 


و ما چه کرده ایم , و چه گناهی از ما سر زده است ؟ 


حضرت فرمود : چون شما اذعای بسیار بزرگی کردید ؛ و اظهار داشتید که 
شیعه حضرت امیرالمو منین , امام علیث بن ابی طالب علیه السلام هستید 


وای بر حال شما, آیا معنای ا#عای خود را فهمیده اید ؟ 


و سپس افزود : شیعه حضرت علین علیه السلام همانند امام حسن و امام 
خی ها الا سا ی ای ار هدارا 
هو آنش کر خفت ر کر آتعاض ماس دییات اضام اه ای 
السلام از هیچ نوع تلاش و فداکاری دربغ نورزند . 


ول تما تیار ار اغمال:و کروارتان تالف ان خصرات: .مین بانید ور 
اما رها ات ای اه ی ات ی ان 
خود بی اعتنا و بی توجّه هستید و در مواردی که نباید تقیه کنید , انجام می 
دهید . 


1 


شما اگر هی گفتید که از دوستان و علاقهة مندان آن خضرت و از مخالفین 
دشمنانش هستیم , شما را می پذیرفتم و این همه دردسر و مشکلات را 
متحمّل نمی شدید . 


شما منزلت و مرتبه ای بسیار عظیم و شریف را مذعی شدید , که چنانچه 
در گفتار و کردارتان صادق نباشید , به هلاکت خواهید افتاد , قجو ان: که 
مورد عنایت و رحجمت پروردگار متعال قرار گیرید و لطف خداوند شامل 


اظهار داشتند : یاابن رسول اللّه آها از انچهادغا کردمو کفته انم : پوزشن 
می خواهیم و مغفرت می 


می 


یا اه و 8 ی ما مر ی مت 
علیهم السلام می باشیم و مخالف دشمنان شما بوده و خواهیم بود . 


در این هنگام , امام رضاأ علیه السلام فرمود : اکنون کوش آمویین: شما 


و سپس آن جماعت را بسیار مورد لطف و عنایت خویش قرار داد و از 
دربان پرسید . این جماعت چند مرتبه امدند و خواستند که وارد منزل 
شوند " و مانع ورود ایشان شدی ؟ 


امام علیه السلام فرمود : باید جبران کرد , شصت مرتبه بر آن ها وارد 
می شوی و سلام مرا به آن ها می رسانی ؛ چون که توبه آن ها قبول شد 
3 ق تعظر و احترام و و اکنون وظیفه ما است که در رفع 
شکلات آن ها و ای همان سعت گماریم : 


و بعد از آن , حضرت دستور فرمود تا مقدار قابل توجهی مبژات و خیرات 
به ان ها کمک شود . ( 30 ) پشیمانی خلیفه از نماز عید فطر 


چون جریان ولایتعهدی حضرت علوم بن موسی الژضا علیهما السلام تشیت 
شد و عید سعید فطر فرا رسید , ماءمون - خليفه عباسی - برای امام علیه 
السلام پیام فرستاد : 


برای اقامه نماز عید آماده شود و در جمع مردم نماز عید را اقامه کند و 
برای ایشان خطبه و سخنرانی نماید . 


حضرت رضا علیه السلام نیز برای وی , پیام فرستاد : 


تو خود می دانی که بین من و تو , عهد و پیمان بسته شد بر این که من در 
هیچ جریانی از امور حکومت دخالت نکنم . 


بنابر این 1 مرا از اقامه نماز عید معذور و معاف بدار . 


ماءمون پاسخ داد : می خواهم مردم نسبت به ولایتعهدی شما مطمئن 
شوند و حقیقت فضل و علم شما را دريابند . 


فیط ی ان که ان دصر مرول ماص ای سس صلرات اه 
علسا ار را اقانه اند 


ماءمون نیز پيشنهاد حضرت را قبول کرد و اظهار داشت : به هر شکل که 
مایل هستی , حرکت کن و نماز عید فطر را اقامه نما . 


آن گاه امام علیه السلام فرمود که تمام افراد حکومت و مردمی که مایل 


اماده حرکت باشند . 


پس تمامی دسته جات , از اقشار مختلف مردان و زنان صبح زود جلوی 
منزل امام رضا علیه السلام حضور بافته و هر لحظه در انتظار خروج آن 


حضرت از منزل بودند . 


و چون خورشید طلوع کرد , حضرت غسل نمود , لباس پوشید , عمامه ای 
سفید بر سر نهاد و یک سر آن را بر سینه و یک طرف دیگرش را بر شانه 
مبارکش قرار داد ۱ ۱ ار ۱۱ 30 
دست گرفت و به اصحاب خود فرمود : هر کاری را که من انجام دادم و 


بعد از آن , حضرت با اصحاب خود , دسته جمعی با پای برهنه و پیاده 
مقداری حرکت کردند ؛ و آن گاه حضرت سر به سوی آسمان بلند کرد و 
چند تکبیر گفت و تمام اصحاب و همراهان هم صدا با حضرت تکبیر گفتند . 


همین که از منزل خارج شدند , جمعیت انبوهی که از طبقات مختلف جلوی 
فتران وه آمده بودند , حضرت را با آن حالت به همراه اصحابش مشاهده 


کردند , همگی سر تعظیم فرود آوردند و تمام آنچه. بز تن بوشیده بوزند 
تیرون آورذنة رخ با پوشتتی تتادم ویای برهته آمادة خر کت شدند . 


و حضرت همچنان تکبیرگویان به راه خویش ادامه می داد و تمام جمعیّت 
نیز با حالت عجیبی تکبیر می گفتند و به دنبال حضرت حرکت می کردند , 
به طوری که گویا تمامی موجودات تکبیر می گویند . در همین بین صدای 
تضزع و شیون جمعیت بلند شد . 


و چون جریان را برای ماءمون تعریف کردند , فضل بن سهل به ماءمون 
گفت : چنانچه علی بن موسی الرْضا علیهما السلام با اين کیفیّت به محل 
ها ره اما ان میب ام دایص فرع سامح و و 
خلیفه شورش کنند و جان ما به خطر افتد , پس مصلحت آن است که 
خلیفه هر چه سریع تر او را از ادامه حرکت به سوی نماز باز دارد . 


بنابر این , ماءمون برای امام رضا علیه السلام پیام فرستاد : ما شما را به 


زحمب 


انداختیم و خسته شده اید , ما دوست نداریم که وجود شما صدمه ای ببیند 
اکنون انجام خواهد داد . 


پس از آن , حضرت با شنیدن این پیام , کفش های خود را پوشید و چون 
مراجعت نمود , و در بین مردم اختلاف شدیدی پدید امد و جمعیت متفژق و 
پراکنده گشتند ؛ و در نهایت نماز عید سعید فطر اقامه نگردید . 


شیعیان و پیروان ما را در سه مساله بیازمایید 
امام رضا ( ع ) فرمودند : « شیعیان و پیروان ما را در سه مساله بیازمایید 


ِ 


از حیث توانمندی های مالی ؛ پعنی آا در مال خود برای برادران دینی 


صحن کهنه 


که آن مرحوم فرمود در اوایل تشرفم به مشهد مقدس وقتی در صحن 
کهنه بودم ناگاه منوجه شدم که هیچ کس در صحن نیست دیدم که از در 
سا و را و9 
گزندگان مثل مار و عقرب و حشرات مثل پشه و مگس و . .. میایند و 
انسان میان ایشان بسیار کم بود لکن دیدم دست مبارک امام هشتم ( ع ) 
بالای سر تمامی انها بود و همه از زیر دست ان حضرت میروند پس 


چون به حال طبیعی خود برگشتم دانستم ما مردم به هر صفتی از صفات 
بد باشیم باز لطف و مرحمت و عنایت امام رضا ( ع ) شامل ما میشود لذا 
مجاورت ان بزرگوار را اختیار کردم . 


مات وه 2 | 


فرخفه یکی از اضخاب آمام.رضا علیه السلام است*«خکایت کند:: 


روزی به قصد دیدار مولایم , حضرت رضا علیه السلام به طرف منزل آن 
بزرگوار حرکت کردم , وقتی نزدیک منزل آن حضرت رسیدم , سر و صدای 
مردم را شنیدم که می گفتند : امام رضا علیه السلام وفات یافته است . 


در این هنگام , تکیف از غلامان ماءمون به نام صبیح دیلمی - که در واقع از 
علاقه مندان به حضرت بود - را دیدم که حعایت عجیبی را به عنوان 
محرمانه برایم بازگو کرد . 


گفت : ماءمون مرا به همراه سی نفر از غلامانش , نزد خود احضار کرد , 
چون به نزد او وارد شدیم , او را بسیار اشفته و پریشان دیدیم و جلویش , 
شمشیر های تیز و برهنه نهاده شده بود . 


ماءمون با هر یک از ما به طور جداگانه و محرمانه سخن گفت و پس از آن 
که از همه ما عفد عناق کرفته کم راز را فا کت و آنجه دتدر 
داد بدون چون و چرا انجام دهیم , به هر نفر یک شمشیر داد . 


موسی الرژضا علیهما السلام داخل شوید و در هر حالتی که او 


را یافتید , بدون. آن که سخنی بکونید « جمله کنید.و تمام. پوسنت و کوشت :و 


استخوانش را درهم بریزید و سیس او را در رختخوابش و گذارید و 


جمائز و هدایای ارزنذه ای در نظر گرفته ام : 


صبیح گفت : چون وارد اتاق حضرت امام رضا علیه السلام شدیم , دیدیم 
که در رختخواب خود دراز کشیده و مشغول گفتن کلمات و أ ذکاری بود . 


ناگاه غلامان به طرف حضرت حمله کردند , لیکن من در گوشه ای ایستاده 
و نگاه می کردم . 


یس ۳ کردند که حضرت به قنل رسیده است , او را در 
رختخوابش قرار دادند ؛ و سیس نزد ماءمون باز گشتند و گزارش کار خود 
را ارائه دادند . 


صبح فردای همان شب , ماءعمون با حالت افسرده و سر برهنه , دکمه های 
لباس خود را باز کرد و در جایگاه خود نشست و اعلام سوگواری و عزا کرد 


و پس از آن , با پای برهنه به سوی اتاق حضرت حرکت کرد تا خود , جریان 


و ما نیز همراه ماءمون به راه افتادیم , چون نزدیک حجره امام علیه السلام 
رسیدیم , صدای همهمه ای شنیدیم و بدن ماءمون به لرزه افتاد و گفت : 


عبادت مشغفول نماز و دعا دیدیم 


و چون خبر زنده بودن حضرت را برای ماءمون بازگو کردیم , لباس های 
خود را تکان داد و دستی بر سر و صورت خود کشید و گفت : خدا شما را 
لعنت کند , به من دروغ گفتید و حیله کردید . پس از آن ماءمون گفت : ای 
صبیح ! ببین چه کسی در محراب است ؟ 


و آن گاه ماعمون به سرای خود باز گشت . 

وقتی وارد اتاق حضرت شدم , فرمود : ای صبیح ! تو هستی ؟ 

گفتم : بلی , ای مولا و سرورم ! و سپس بیهوش روی زمین افتادم . 

امام علیه السلام فرمود : برخیز , خداوند تو را مورد رحمت و مغفرت قرار 
دهد , آن ها می خواهند نور خدا را خاموش کنند ؛ ولی خداوند نگهدارنده 


و بعد از آن که نزد ماعمون آمدم , او را بسیار غضبناک دیدم به طوری که 
رنگ چهره اش سیاه شده بود , جریان را بیان کردم , بعد از آن ما مون 
لباس های خود را عوض کرد و با حالت عادی بر تخت خود نشست . 


هرثمه گوید : با شنیدن این جریان حیرت انگیز . شکر خدا را به جای آوردم 
آ و : ای هرئمه ! آنچه 


و سپس افزود : حیله و مکر آن ها نسبت به ما کارساز نخواهد 


ظروف و دیگ سنگی 


هنگامی که ماءمون حضرت رضا علیه السلام را از مدینه به خراسان 
احضار کرد , آن حضرت در مسیر راه , معجزات و کراماتی را به اذن 
خداوند متعال به مردم و همراهیان خود ارائه نمود . 
از آن جمله وقتی امام علیه السلام به روستای سناباد رسید , بر کوهی - 
و 7 وی 
: ( ( اللهمانفع به و بارک فیما یت له ) ) یعنی ؛ پروردگارا , مردم 
0 « و خر انچه از آن می تراشتند» برکت و فایده 
ای بسیار قرار بده . 


نا 


و چون از آن کوه برای حضرت در ظروف سنگی غذا تهیّه شد , مرثب غذا 
تناول می فرمود ! گرچه حضرت کم خوراک بود . 


و از ان روز به بعد , مردم ظرف های سنگی گوناگونی از ان کوه می 
تراشند و مورد استفاده قرار می دهند , که به وسیله دعای حضرت برکات 
بسیاری دیده اند . 


عبادت امام (ع ) در سفر 


رجاء ابی ضحاک , فرمانده ماعمران برای آوردن امام رضاأ - علیه السلام - 
در ضمن شرح عبادت های شبانه روزی امام می گوید : 


اساخ رضا + علیه الشنلام>.صکامی که ضیحم کی گروته بعاز رای که اند : 
پس از اسلام , در جایگاه نماز می نشست و به تسبیح و حمد و تعبیر و 
۱ لیا فا ی ل 


شش ند مه نایز فان آم‌صاوآت سی فر تا وا این که شور شین اه 
می کرد . 


عبارت و تقوای امام 


او اهل عبادت و رابطه با خدا بود , اهل دعا و انس و صفای الهی بود به 
مانند اجداد گرامیش دوست داشت در حال نماز و روزه و عبادت باشد . 
چه بسیار روزها که از پایان نماز صبح تا وقت بر امدن افتاب سر در سجده 
اف ی 
که در دی شدکذ اند به کر بود ۷ بین دو نماز فاصلهای قائل 


۲ , ۰ 


عدم دخالت ها 


او براساس شرایطی که برای قبول ولایتعهدی داشت بنا داشت در امور 
کشوری و لشکری به صورت مستقیم دخالت نکند و تنها در حد مشاور 
برای مأهون کار کند . زیرا| میدانست دخالت او سبپ کمکی به تحکیم 
قدرت بنی عباس و مامون خواهد شد , بعنی همان الاک کم ام اژ آن 
ابا داشت و یاران و دوستداران خود را توصیه میفرمود که از کمی به ظلم 
و ظالم خودداری کنند . 


علامت امامت 


ابراهیم سهل گفته است : وقتی حضرت رضا ( ع ) را ملاقات کردم , 
حضرت سوار بر حماری بود من که به آن حضرت رسیدم 0( 
چه کسی تو را امام و پیشوای مردم قرار داده و حال آنکه بسیاری گمان 
میکنند که پدر تو , تو را وصی خود قرار نداده و تو از پیش خود ادعای 
امامت میکنی . فرمود : علامت امامت به نظر تو چیست ؟ عرض کردم : 
با ای ی ها ی ات 
خبر دهد و اینکه زنده کند و بمیراند . فرمود : من هر دو را انجام میدهم . 
اما امر خارج از این خانه این است که تو 5 دینار همراه داری و اما ۳ 
اینکه همسر تو یکسال است که مرده و من اکنون او را زنده کردم و تا 
یکسال نزد تو زنده می گذارم پس او را میمیرانم . ناگهان لرزش بر من 
افتاد و مضطرب شدم فرمود : ترس را از خودت دور کن که تو در امانی . 
من به خانه امدم ودیدم که 


زوجهام در خانه است به او گفتم که چه کسی تو را آورده است ِِِِ 
فردی,را با صفقانین توضیف کرد کة با افام‌رضا ( ع ) طببی میکرد.: کف 
آن شخص نزد من آمد و فرمود برخیز و نزد شوهرت برو , برای تو بعد از 
مردنت فرزندی خواهد بود . بعد از آن خدای متعال به برکت امام رضا ( ع 


) فرزندی به من عطا کرد . 

( کرامات رضویه , جح 2 -ص 35 و 36 ) . 

علّت و چگونگی شهادت حضرت 

طبق آنچه از مجموع روایات و تواریخ استفاده می شود : 


خلفاء بنی العباس با سادات بنی الهراء خصوصا امامان معصوم علیهم 
السلام رابطه حسنه ای نداشتند و چنانچه بهائی به ان ها می دادند و 


اکرامی می کردند , تنها به جهت سیاست و حفظ حکومت بوده است . 


ماءمون عباسی همجون فبکز بلنی العباس 4 اگر سبت به امام رضاعلیه 
السلام احترامی قائل می شد , قصدش سرپوش گذاشتن بر جنایات پدرش 
, هارون الژشید و نیز جذب افکار عمومی و تثبیت موقعیت و حکومت خود 
بود . 


ماءعمون در تمام دوران حکومتش به دنبال فرصت و موقعیت مناسبی بود ۳ 
بتواند آن امام معصوم و مظلوم علیه السلام را - که مانعی بزرگ برای 
هوسرانی ها و خودکامگی هایش می دانست - از سر راه خود بردارد . 


از طرف دیگر اطرافیان دنیاپرست و شهوتران ماءمون , کسانی چون 
فرزندان سهل بن فضل هر روز نزد ماءعمون نسبت به حضرت رضاعلیه 
السلام سعایت و سخن چینی و بدگوئی می کردند لذا ماءمون تنصمیم 
جذی 


کرفتتتا ان که خضرت: را نبه فبل رشانیده و از رام بزدازد:. 


در این که چگونه حضرت , مسموم و شهید شد بین موژخین و محذئین 
اختلاف نظر است , که به دو روایت مشهور در این رابطه اشاره می شود 


1 عبداللّه بن بشیر گوید : روزی ماعمون مرا دستور داد ۳ ناخن هایم را 
بلند بگذارم و کوتاه نکنم , پس از گذشت مدّتی مرا احضار کرد و چیزی 
شنبيه نهر هندی به امن داد و حفت: : آن هاوابا آنکتسان دشسنت .ود خمیر 


کن . 


چون چنین کردم , او خود بلند شد و به نزد حضرت رضاعلیه السلام رفت و 
پس از گذشت لحظاتی مرا نیز در حضور خودشان دعوت کرد . 


هنگامی که به حضورشان رسیدم , دیدم طبقی از انار آماده بود , ماءمون 
۰ : ای عبدالله ! مقداری انار دانه دانه کن و با دست خود آب آن 


ها را بگیر . 


و چون چنین کردم . ماعمون خودش آن آب انار را برداشت و به حضرت 
خورانید و همان آب انار سبب وفات و شهادتش گردید . 

و اباصلت گوید ۰ چون ماءمون از منزل امام علیه السلام بیرون رفت , 
حضرت به من فرمود : مرا مسموم کردند . 

بسیار داشت , ماءمون این موضوع را می دانست , مقداری انگور تهیه کرد 


و به وسیله سوزن در آن ها زهر تزریق نمود , به طوری که هیچ معلوم نبود 
, و سپس 


آن.ها رابه خظرت شور نید رت به شمادت ه لهاعالله رزسید. ( 5ظ) 
همچنین اباصلت هروی حکایت کند : 


روزی در خدمت حضرت علی بن موسی الزضا علیهما السلام بودم , که 
فرمود : ای اباصلت ! آنان مرا به وسیله زهر مسموم و شهید خواهند کرد 
و کنار قبر هارون الزشید دقن می شوم , خداوند قبر مرا پناهگاه و 
زیارتگاه شیعیان و دوستانم قرار می دهد . 


پس هرکس مرا در دیار غربت زیارت کند , بر من لازم است که در روز 
قیامت به دیدار و زیارت او بروم . 


یت ان تس مس ‌صای ای له راد یی ره نز 
تمامی مخلوقش برتری و فضیلت داد , هرکسی نزد قبرم نماز بخواند مورد 
مغفرت و رحمت الهی قرار خواهد گرفت . 

قسم به آن که ما را به وسیله 4۱ اگرامی داشت و خلافت و جانشینی 


پیغمبرش را مخصوص ما گرداند / زیارت کنندگان قبر من در پیشگاه 
خداوند از بهترین موقعیت برخوردار می باشند . 


و سپس افزود : هر موّ منی هر نوع سختی و مشکلی را در مسیر زیارت و 
۳ بان نت فتحصل فنوه م واونی ان هم را : بر او حرام می گرداند 


عیادت از مریض و بهترین هدیه 


فرخوم اقظب:الونم وآوندق در کات خهد ر بقل اد حضرت خواوالا له 
یکی از اضخات آمام رضا غایه لام موی شده.و در ی جمارن 


افتاده بود , روزی حضرت از او عیادت نمود و ضمن دیدار , به او فرمود : 
در چه حالتی هستی 


ِ 


عرض کردم : مرگ را بسیار سخت و دردناک می بینم . 

را الا ره ی ها 
اندکی از حالات و علائم مرگ می باشد که اکنون بر تو عارض شده است , 
پس اگر تمام حالات و سکرات مرگ بر تو عارض شود , چه خواهی کرد ؟ ! 


و بعد از آن , در ادامه فرمایش خود افزود : مردم دو دسته اند : عذه ای 


حال چنانچه بخواهی که مرگ برایت نیک و لذّت بخش باشد , ایمان و 
اعتقادات خود را نسبت به خداوند متعال و رسالت حضرت محمّد صلی الله 
تجدید کن و شهادتین را بر زبان و قلب خود جاری گردان . 


امام جواد علیه السلام فرمود : بعد از ان کف ان شخص طبق دستور پدرم 
شهادتین را گفت , اظهار داشت : 

بای رل له که مت لیا ات و هدایا مارد دنه ور شتا 
سلام می دهند . 


اقا رضا علیه. الصلام: فسوی ۵ چه خوب ی که ملانکه رخسمت آلفت ۱ 
شا حدم شی کهآ آنها سقان کر رای که آمده اند 


مریض گفت : آن ها می گویند چنانچه همه ملائکه با اذن خداوند سبحان , 
نزد شما حاضر شوند 


بس از آن , با کمال راحتی و آرامش خاطر . چشم های خود را بر هم نهاد 


و گفت : ( ( السّلام علیک یااین رسول اللّه !) ) پیغمبر اسلام , امیرالمو 
من وذیکر آمامان (سلام الله علیهم ) آمدنق: و در همین اخله , جان به 
خان. آفرین. تشبلیم کرد : 


که قافلهای از خراسان به کرمان میرفت که دزدان به آنها حمله کردند و 
مردی از انها را گرفتند و به زیادی مال متهم کردند و او را عذاب کردند تا 
فدیه دهد « فدیه : مالی که در قبال ازادی کسی پرداخت می شود . » از 
جمله دهانش را از برف پر کردند , سپس زنی که بین ایشان ( دزدان ) بود 
دلش برای او سوخت و او را رها کرد . ان مرد پس از مدتی دهانش دچار 
مشکل شد و عفونت شدید کرد طوری که قدرت سخن گفتن نداشت به 
خراسان آمد و در خواب دید که کسی به او میگوید که شفای درد خود را از 
پسر رسول خدا| بپیرس بسا باشد ترا دوایی دهد که شفا پابی در خواب 
دیدم نزد آن حضرت رفتم و مشکلم را مطرح کردم و وی فرمود زیره ,؛ 
بیجن و تم زا بکوب و دی دهن جوو فراز بده وت ردان کزان کن ۲ جوتب 
شوی , بیدار شد نزد حضرت رفت و مشکل خود را گفت 6 حضرت فرمود 
بر و انضه کر خواتب به نه کفقم خنان کنخ کفتم. با بن رشیل الله 


اگر یکبار دیگر بگویی ممنون می شوم و حضرت فرمود . آن کار کردم و 


( فتهی الامالن ج نطو 


فعالیت اقتصادی امام 


میدانیم که او عائله سنگینی را اداره میکرد . امام موسی بن جعفر (ع ) در 
بین امامان ما از همه پر اولادتر و گرفتاریهای سیاسی و حبس و محدودیت 
او از همه بیشتر بود . تاریخ مدت زندانی شدن او را بین 7 تا 14 سال ذکر 
کرده اند و در طول این مدت و حتی قبل از ان , اين امام رضا ( ع ) بود که 
به عنوان فرزند ارشد و مورد سفارش امام موسی بن جعفر ( ع ) 
میبایستد با تلاش خودو از محل درامد شخصی که استفاده از بیتالمال را 
جز به ضرورت و در حد اضطرار جایز نمیدانست نیازهای اقتصادی خانواده 
را پاسخ بدهد اما این که چه کار و فعالیتی داشت با شددر مدینه به کارهای 
کشاورزی و باغداری می پرداخت . او وارث اراضی کشاورزی و باغاتی بود 
که از زمان علی ( ع ) آباد شده و بعدها حضرات ائمه به توسعه و 
آبادکردن اطراف آن پرداخته بودند . 


قیامت و پرسش از مهم ترین نعمت ها 
مرحوم شیح صدوق به نقل از حاکم رد بیهقی حکایت کند -* 


روزی حضرت علی بن موسی الزضا علیهما السلام در جمع عده ای نشسته 
بود , ضمن فرمایشاتی فرمود : در دنیا هیچ نعمت واقعی و حقیقی وجود 
ندارد . 


یعضی از دانشمندان حاضر در مجلس گفتند ِِ له ! 
قر و ای وی ی ی 


هب 


شرت با مات مات ایا خموو سا آنمکی تفت کرو 


اید " و عذه ای دیگرتان گفته اند : منظور طعام لذیذ است ؛ و نیز عدذه ای 
دیگر , خواب راحت و ارام بخش تعبیر کرده اند . 


و سیس افزود : به درستی که پدرم از پدرش . امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت فرموده است که : خداوند متعال نعمت هائی را که در اختیار 
بند گانش قرار داده است , همه به عنوان تفصل و لطف بوده است تا مورد 
استفاده و بهره قرار دهند . 


وخدای زشمان اضل آن‌شعمت ها را موزه سول و بازجوتی قرار تفی:دهه 
و ۲۱ منت هم برایشان نمی گذارد , چون 1 منت نهادن در مقابل لطف و محیبت 
, زشت و نایسند است . 


پات ای لس است کت اد ال در رم ین ار وه 
از ولایت ما ائمه , نیز سو ال خواهد کرد . 


و چنانچه انسان از عهده پاسخ ار اند نگردد . وارد بهشت 
گشته و از نعمت های جاوید آن بهره می برد . که زایل و فاسدشدنی 


نخواهد بود . 
سپس امام رضا علیه السلام افزود : پدرم از پدران بزرگوارش علیهم 


الم کایت مدومن که تسیل با لین الله یه ماه طان به عا 
نف آنی طالتف ماه ات مد مد 


ای علیخ ! اولین چیزی که پس از مرگ از انسان سو ال می شود 


یگانگی خداوند سبحان : سیس تبات و رسالت من :و آن. گاه از ولایت و 
نموده است . 


پس اگر انسان , صحیح و کامل اقرار کند و پاسخ دهد , وارد بهشت جاوید 
کشت و ار تفت سای ین تعاجش هر متخ می. کرد .: 


کاتب امام رضا ( ع ) می گوید 


امام رضا ( ع ) فرزند خود امام محمد تقی ( ع ) را در حالی که کودکی 
بیش در مدینه نبودند , جز با کنیه شان یاد نمی کردند و می فرمودند : « 


پسرم ابوجعفر ( ع ) به من این چنین نوشته » و ایشان را با تعظیم , 
مخاطت فرار زاجم هدر تهایت باکت و ای« ضوات تاه هاشان را عن 


دادن 


کار و اشتغال 


رکنات ریخ معضمع کارج اتشفال آماه رضار) کون ردام شوه 


است 


و اين امر به خاطر دو مسئله مهم است : 1- زندگی ویژه امام رضا ( ع ) 
نسبت په دیگر امامان از نظر ظهور در جامعه و علنی شدن فعالیت او و 
بیرون آمدن امام از حالت تقیه بویژه در سالهای آخر عمر واز طرف دیگر 
مسئله ولایت عهدی او که تقریبا همه مسائل دیگر را تحت شعاع قرار 
دادباعتث شده است که بیشتر تاریخ تکازان مبارزات سیاسی او را مطرح 
کرده و همه تلاشها و فعالیتهای دیگر او را تقریبا نادیده بگیرند و ادها کرد 
بخش اعظم وقایعی که درتاریخ زندگی امام رضا (ع ) ثبت و 


ضبط شده مربوط به 5 سال آخر عمر اوست . 2- با بیانات و توضیحاتی 
کات موی ور واه‌ا کاد مایت عفر ات میا هسان آمام 
امیرالمومنین (ع ) و بعدها حتی از زمان امام باق (ع ) و امام صادق ( ع 
) داشتند شاید زیاد ضروری نمیدیدند که مجددا همان مباحث را تکرار 
نمایند . اصولاً کار حضرات معصومین ( ع ) و حتی انبیای پیشین اغلب 
شناخته شده و در حول و محور کشاورزی و گاهی هم حشمداری است و 
کم هستند عده معصومان و با انبیایی که به اشتغالات دیگر سررگرم باشند . 


کین سین در خمان 


السلام ی ا/ 9 


روزی ماءمون - خليفه عباسی - به همراه امام رضا علیه السلام و نیز وزیر 
دربارش - به نام فضل بن سهل معروف به ذوالژیاستین - به قصد بغداد از 
خراسان خارج شد ند و من نیز به همراه حضرت رضاعلیه السلام حرکت 
کردم . 


در بین راه , در یکی از منازل جهت استراحت فرود آمدیم , پس از گذشت 
احظانی ناف ای برای فصل ین سل از طزف بر آدزشن بسن این سیل 
به این مضمون امد : 


من بر ستارگان نظر افکندم , چنین یافتم که تو در این ماه . روز چهارشنبه 

به وسیله آهن دچار خطری عظیم می گردی ؛ و من صلاح می بینم که تو و 

۰« و علیْ بن موسی الرْضا در اين روز حمام بروید و به عنوان احتجام 
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های خود را بزنید تا با امدن مقداری خون , نحوست ان از بین برود . 


و ابقر ما عفن انوا وان آسخواست ها با خر رها عایه 
السلام مشورت نماید , وقتی موضوع را با ان حضرت در میان نهادند , امام 
علیه السلام فرمود : من فردا حمام نمی روم و نیز صلاح نمی دانم که 
خليفه و وزیرش به حمام داخل شوند . 


مرحله دوم که مشورت کردند , حضرت همان نظریه را مطرح نمود و 
افزود : من در این سفر جدم , رسول خدا صلی الله علیه و اله را در خواب 
دیدم , که به من فرمود : فردا داخل حمام نرو ؛ و به این جهت صلاح نمی 
دانم که تو و نیز فضل , به حمام بروید . 


ماءمون پيشنهاد حضرت را پذیرفت و گفت : من نیز حمام نمی روم و 


یاسر خادم گوید : چون شب فرا رسید , حضرت رضاأ علیه السلام به 
همراهان خود دستور داد که این دعا را بخوانند : 


اه ها بل ی هتم یاه ای ای اقا ره 


به من فرمود : بالای بام برو و گوش کن , ببین ایا چیزی احساس می کنی 
و صدائی را می شنوی , يا خیر ؟ 


وقتی بالای بام رفتم , سر و صدای زیادی به گوشم رسید . 


در همین اثناء 


۰ ناگهان ماعمون وحشت زده و هراسان وارد منزل حضرت رضاأ علیه 
السلام شد و گفت : ای سرور و مولای من ! شما را در مرگ وزیرم , 
ذوالژیاستین تسلیت می گویم , او به حرف شما توجه نکرد و چون حمام 
رفت , پم ام مسا ره مت بر له کردهه شا کش 


و اکنون سه نفر از آن افراد تروریست: دست کیر.شده اند که یکی از ان 


قزر از ارو و اد تیان ای سریادان و افسران و دیگر نیروها - که زیر 
است و باید خون خواهی و قصاص شود , به منزل ماءمون یورش بردند . 


و عدذه ای هم مشعل های آتشین در دست گرفته بودند تا منزل ماءمون را 
در انش بسوزانند . 


در این هنگام , ماعمون به حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام 
پناهنده شد و تقاضای کمک کرد , که حضرت آن افراد مهاجم را آرام و 
گنود ماو 


لذا امام علیه السلام به من فرمود : ای یاسر ! تو نیز همراه من بیا . 


بدین جهت , از منزل خارجح شدیم و به طرف مهاجمین رفتیم , چون نزدیک 
ان ها رسیدیم , حضرت با دست مبارک خویش به ان ها اشاره نمود که 


ارام باشید و متفرژق شوید . 


و مهاجمین با دیدن امام رضا علیه السلام بدون هیچ گونه اعتراض و سر و 
صدائی , پراکنده و متفژق شده و محل را ترک 


ند ماو شاه کی وا سر سرت بضا خبه لاسام اه 
و در امان قرار گرفت 


کفش دوز 


فردی از دوستان میگوید روزی طرف صیح از راهی میگذشتم به دکان 
شخص کفش دوزی رسیدم چشمم که بر او افتاد دیدم که چهره روشنی 
دارد اما لکنت زبان دارد و از زبانش تصور کم که اد ایران نمیباشد . 
زمانی پیش آمد تا با او صحبت کنم او گفت من از کودکی مسیحی بودم و 
حال مسلمانم . دو ماهه بودم پدرم زن دیگری گرفت در دو سالگی پدرم 
هم مرد و من نزد خویشان خود بودم در 16 سالگی به ایران و به طوس 
ام بش ند ها مرت فص تا ام که حوضو من تا ر تشد کرو 
شبی با دل شکسته به درگاه خدا به راز ونیاز مشغول شدم و به خواب 

رفتم و در عالم خواب خود را در حرم مطهر امام رضا ( ع ) دیدم مرا 
وحشت گرفت ناگاه دیدم از ضریح نوری ظاهر شد و دیدم در جواهر ضریح 
باز شد و وجود مقدس امام رضا ( ع ) بیرون آمد عرض کردم غریبم از 
وطن آواره و بیمارم برای شفا آمدهام پس از بیداری جوب خودم را سالم 
دیدم به بعضی از هفسایکان خود خوابم را گفتم پس از آن اسلام اختیار 
کردم سپس به روسیه رفتم و چون تحصیلاتم کافی بود رئیس کارخانه شدم 
با دختری پاکدامن که پنهانی مسلمان شده بود ازدواج کردم و به مشهد 
آمدیم . حالادو دختر دارم که آنها را به همسری دو سید که در آستان 


مقدس , 


زیارت خوانی میکنند درآوردم و خودم هم افتخار کفش دوزی برای 
مسلمانان را دارم . 


کوری و فقر 


شخصی بود به نام محمدرضا که بواسطه کوری شغلی نداشت و به فقر 
گرفتار بود دختری داشت که روزها دست پدر را میگرفت و راه میبرد و 
بعضی اشخاص از روی ترحم به او پول میدادند او می گفت : یک روز در 
بست الا خیابان , مردی به من رسید و گفت هرگاه اين دختر را به عنوان 
خدمتکار به من بدهی میپذیرم . جوابش را نگفتم ولی سخن او در دل من 
اثر کرد و محزون شدم به امام رضا (ع ) عرض کردم یا مرگ یا شفا و با 
دل شکسته به صحن عتیق وارد شدم ناگاه متوجه شدم که آندکی صحن 
مطهر را میبینم تعجب کردم در گوشهای نشستم و گریه کردم پس از 
دقایقی متوجه شدم که همه چیز و همه جا را میبینم پس برخاستم و به 
دخترم گفتم که همه جا را میبینم دخترم باور نکرد لذا شروع کردم به 
دویدن آنگاه با دخترم از صحن خارج شدیم . 


( کرامات رضویه ج 1 ص 191 ) 
گرماب 


امام ( ع ) به گرمابه رفت . شخصی به ایشان گفت : ای مرد !مرا شست 
و شوی ده و حضرت او را شست و شوی داد . در اين هنگام ,. مردم », 
حضرت را به او معرفی کردند پس آن مرد از جسارت خود به عذرخواهی 
افتاد خی رهاظ اور آزاهش خننید. .وه همان وی را شست و 


شوی میداد . 
گفتن نام خدا با صلوات 


امام رضاأ (ع ) فرمود : مراد از اين آیه این است که هر گاه نام بو ورد کار 
فتغال بر تیان آهد ند مخمدوال محمد (ر ص | درو وضاات تفرسند.. 


۱ ۳3 ۱ ۰ 5 


در بستانی که متعلق به حضرت بود با ایشان بودم . ناگاه گنجشکی آمد 
مقابل ان حضرت بر زمین وشروع کرد به سر و صدا کردن و اضطراب 
کردن , حضرت به من فرمود ای فلانی می دانی که این پرنده چه میگوید ؟ 
گفتم : نه فرمود میگوید که ماری میخواهد جوجههای مر( بخورد پس این 
عصا را بردار و مار را بکش , سلیمان گفت عصا بر دست گرفتم داخل بیت 
شدم مار را دیدم و او را کشتم . 


( منتهی الامال جح 2 ص 363 ) . 


مامون و دانشمندان اسلامی 


: مأمون , متکلمان و دانشمندان اسلامی و سایر ادیان را نزد امام رضا ( ع 
2 
زاده پیامبر ! آیا شما قائل به عصمت انبیائید ؟ فرمود : آری . گفت : پس با 
این سخن خدای متعال چه میکنید که فرمود : « و عصی آدم ربه » و نیز « 
و ذالنون اذ ذهب مغاصبا فظن ان لن نقدر علیه » و اين که درباره یوسف 
فرمود : « و لقد همت به و هم بها » و درباره داوود فرمود : « و ظن داود 
انما فتناه » امام رضا ( ع ) به او فرمود : وای بر تو ای علی . از خدا بترس 
و زشتی را به انبیاء نسبت مده . اما سخن خدا در مورد آدم : بدان که خدا 
آدمزا افرید تا سانشین اصور تم نا مد ءخدا اضرا براق بهشت نا فریه 
و ثافز‌ماتی. دم 


در بهشت بود نه در زمین و زمانی که به زمین آمد معصوم گردید . و اما در 
مورد یونس : پونس بر اين باور بود که خداوند روزیاش را در تنگنا قرار 
ی ی و 
یوسف را به گناه بزرگی وا می داشت , وی قصد کشتن او را می کرد . اما 
دامن کت گناد را از یوسف دور کرد . اما در مورد داوود : داوود تنها 
پنداشت که خداوند مخلوقی داناتر از او نیافریده است خداوند نیز دو 
فرشته را بر بالای محراب او فرستاد تا در بین آنها قضاوت کند داوود از 
شاکی دلیل نخواست و به شخص شکایت شده توجه نکرد و این خطای 
داوری او بود . 


( عصمت انبیاء و رسولان - تالیف سید مرتضی عسگری ) . 
فافی اه حکیسست اما 


صافوت تفظاطر نیت به آمام عرض ارادت داشت و همه گاه محبت خود 
زایه اه اعلام کرد زماتی که امام از مرگ‌ووفات خوویستن از او شک 
گفت او گریست ولی حق این است که با همه فضائل و کمالاتی که در 
رت تا 
تحت الشعاع قدرت و موقعیت او باشد و بدین سان دوستداری مردم از 
امام چون خاری در چشم او بود و اگر میتوانست خیلی زودتر برای شهادت 
امام و از بین بردن مردمی که نام او را دوست داشتند قیام و اقدام میکرد 


مبارزه علیه ریاکاران 


درعصر امام ریاکارانی در قالب دین و عقایددر جامعه حضور داشتند و حتی 

در مواردی علیه امام تبلیغ میکردند و زهد ریایی خود 0 
دراین عزرضه رون ضو فیه از اهل ستت, خر ر ان هدند کاخدی که کاهی در 
خیابان , در محل عبور و مرور مردم , ودرمیان جمع , سر راه بر او 
میگرفتند و با ایراد و اعتراض نسبت به لباس و سر و وضع ظاهر امام بر او 
ایراد میگرفتند . امام سعی داشت با ذکر آیات و بیان دلایل نشان دهد که 
داشتن لباس خوب و یا غذای خوب در دوران وفور و رفاه متوسط اکثریت 
جامعه چیز بدی نیست . 


( کرامات رضویه جح 1 ص 186 - 185 ) . 
مسائل فقهی , حلال و حرام 


شیخ کلینی از الیسع بن حمزه نقل میکند که گفت من در مجلس امام رضا 
(ع ) بودم و با وی سخن میگفتم و افراد زیادی اطراف ایشان بودند و از 
مسائل فقهی , حلال و حرام میپرسیدند که مردی بلند قامت و گندم گون 
وارد شد و پس از عرض سلام , گفت که مردی از دوستداران شما و 
خاندان شما هستم , از حج آمدهام و پول سفرم را گم کردهام و چیزی که 
خود را به وطنم برسانم ندارم اگر هزینه سفر مرا تأمین کنید قول میدهم 
پس از مراجعت به وطن آن مبلخ را از جانب شما صدقه دهم . حضرت به 
او فرمود بنشین تا این که گفتگوی مردم تمام شد و رفتند . امام از ما 
اجازه خواست « مجلس راترک کرد » و وارد 


منزل شد , ۰۹۰فثح«ث«ح«ث«ىحثح«ث«ثح«ىغح«ح«ح«ى«ثح«9صِ 
ار 
دهی . پس از رفتن مرد خراسانی سلیمان جعفری که با ما بود عرض کرد : 
فدایت ۰ به این مرد عطای بسیار دادی چرا خود را از او پنهان 
کردی ؟ نود تحماستی کهدلت سا معفاضا را در عفره اه متا ده 
کنم از این جهت که حاجتی از او روا کردهام . 


( زندگانی پیشوای هشتم - سیدعلی محقق ص 42 ) 


مسجد رضا ( ع ) 


قطب راوندی روایت ت کرده از ابراهیم بن موسی که او روزی در مسجد 
رضا ( ع ) در خراسان گفت از حضرت سوالات زیادی پرسیدم و چیزهای 
زیادی از ایشان خواستم . سپس ایشان بیرون رفتند برای استقبال از 
بعضی ازآل ابوطالب . وقت نماز آمد , آن حضرت تصمیم گرفت به سوی 
قصری که آنجا بود , برود و در زیر سنگی فرود آمد و من با آن حضرت 
بودم و هیچ کس دیگری نبود . پس فرمود اذان بگو . گفتم صبر کنید تا 
اصحاب هم به ما برسند , فرمود هميشه در اول وقت اذان بگو . . پس من 
ادا فتم. و از حماندنم» کته سانن.رتمل الله.فخت. ریاف است: که 
قول مالی را به من داده ای و همانطور که می دانی من بسیار نیازمند 
هستم . سپس آن حضرت زمین را به تازیانهای خراشید پس 


دست برد به آن محل و شمش طلا بیرون آورد و گفت بگیر اين را خداوند 
برکت دهد و آنچه را که دیدی به کسی نگو . و بدین ترنیب من یکی از 
ثروتمندان آنجا شدم 


۰ ( منتهی الامال ج 2 ص 362 ) 
مناظره امام هشتم 
در مجلس ماءمون در حضور اما هشتم سخرم, از فنسله. اي به-میان: اهذ 


یز " ولی صلوات 


بارکت علی ابراهیم و ال ابراهیم انک حمید مجید 


ماءمون به اهل مجلس خود که همه از علمای مذاهب اسلامی بودند گفت 
: ایا در اين باره ( صلوات بر پیامبر به صورت فوق ) اختلافی به چشم می 
خورد ؟ 


آنها گفتند : نه و در این باره همه امت ( مذاهب ) متفق اند ماعمون به 
امام هشتم گفت : ایا درباره ال پیامبر توضیحی دارید ؟ 


امام فرمود : به من بگویید مراد از یس و القران الحکیم کیست ؟ آنان 
گفتند : شکی نیست که منظور از یس محمد صلی الله علیه و آله است . 


اطع ها ناه 


انن عناظرات با رهبران. مذاهب و اذیان و,ضاخبان قکر و رای بود و همه 
فا بت رنه اس و مسلمه اعد بعاخفت ساله. انش است. که 
شتباری. از این هتاطرات وهای تحفیر امام طراخن شیدم بود ولی ناه نهد 
صورتی انجامید که در آن دشمنان دین ناکام ماندند . البته افاضات علمی 
امام در سطحی بود که با بهایی از علم و فکر را به روی افراد میگشود و 
پژوهشگران و علاقمندان از گوشه و کنار جمع میشد ند تا هم راوی این 
مناظرات باشند و هم نکته آموزبهایی را در این عرصه داشته باشتند . 


مهمان 


مهمانی بر امام رضا ( ع ) وارد شد , حضرت نزد او نشسته بود و با وی 
صحبت می کرد به گونه ای که بخشی از شب را با یکدیگر می گذراندند , 
ای ۱ 
که خرابی چراغ را مشاهده می کرد دست برد کاان.را اضلاخ کند, در این 
هنگام حضرت مانع کار او شد و خود آن را درست کرد و سپس فرمود : ما 
خاندانی هستیم که مهمانان خود را به خدمت نمی گیریم . 


تصویر میزان محبوبیت امام شاید کاری سا دشوار باشد از آن بابت که 
بحث از رابطه قلیهاست . ما فقط نمونه هایی از آنچه را که پیش آمد 


نیشابور و برخی از روستاهای بین راه 


فضم استفال خامون و وان وی ار آسام 


برنامه نماز عید او که همه سران را به حرکت انداخت و شهر یکپارچه 


کر کون شند 
حرمت و غربتش در بین مردم 


موقعیتش به حدی رفیع و نام و عنوانش به میزانی معروف بود که حتی 
پس از او امامان بعدی را ابن الرضا ( ع ) میخواندند و درواقع او محور 
اهل بیت قرار گرفت . 


نابینا 


۱ 
زیارت چون خواستند بروند آن زن از بازگشت خودداری کرد . آن جماعت 
رفتند و آن زن عاجزه تنها ماند و چون چند ذرع کرباس داشت آن را مایم 
کسب قرارداد و هر هفته شنبه و سهشنبه بعد ازظهر به حرم میآمد اتفاقا 
روزی که برای زیارت آقده بود کرباسهای او را دزدیدند و آن بیچاره 
پریشان شد و خود را به روضه مقدسه رسانید و شروع به گریه کرد پس 
خود را به زمین انداخت و گریه و درد دل میکرد ناگاه ی از ضریح 


شریف شنید که برخیز ما تو را شفا میدهیم چون برخاست چشمهای خود را 
روشن و بینا دید و شکر خدای تعالی را 


به جای آورد . 


نماز باران و بلعیدن دوشیره در پرده 


در زمان حکومت ماءمون - خلیفه عباسی - در یکی از سال ها خشک سالی 
شد و زراعت های مردم در کم آبی سختی قرار گرفت ۳ 
داد تا ان حضرت جهت بارش باران و رفاه مردم چاره ای بیندیشد . 


امام علیه السلام فرمود : بایستی مردم سه روز - شنبه , یک شنبه , 


دوشنبه - را روزه بگیرند و در سومین روز جهت دعا و نیایش به درگاه 
پروردگار متعال عازم بیابان گردند . 


پس چون روز سوم فرا رسید , حضرت به همراه جمعیتی انبوه به صحر اء 
رفتند و سیس امام علیه السلام بر بالای بلندی رفت و پس از حمد و ثنای 


الهی اظهار داشت : 


۳۹ و 
فضل تو به اینجا آمده اند و آرزوی بخشش و احسان تو را دارند . 


خداوندا | بر آن ها باران رحمت و برکت خود را فرود فرست تا سیراب و 
بهره مند گردند . 

در همین لحظه , ناگهان باد , شروع به وزیدن گرفت و ابری ظاهر گشت و 
صدای رعد و برق عجیبی در فضا پیچید و مردم حالتی شادمانه به خود 


گرفتند . 


حضرت جمعیّت را مخاطب قرار داد و فرمود : آرام باشید , اين ابر برای 


شما نیامده است , ماءموریت او جای دیگری است . 


ون از آنه ان فیکری نمایان شد و این بار نیز مردم شادمان شدند , 
همچنین امام علیه السلام فرمود : ارام باشید , این ابر ماءموریتش برای 


جمعیت و سرزمینی دیگر است . 
و به همین منوال تا ده مرتبه ابر امد و حضرت چنین می فرمود . 


تا آن که در یازدهمین مرحله , امام علیه السلام اظهار نمود : اين ابر برای 
شما آمده است , اکنون شکرگزار خداوند متعال باشید و برخيزید به خانه 
هایتان بازگردید . که تا به منازل خود وارد نشوید , باران نخواهد بارید . 


امام جواد علیه السلام در ادامه روایت فرمود 3 زمانی که مردم به خانه 
هایشان نرفتند , ابر از باریدن خودداری کرد ؛ اما به محض ان که مردم 
داخل خانه های خود شدند , باران به قدری بارید که تمام رودها و نهرها پر 
از آب شد و مردم می گفتند : این از برکت وجود مقذس فرزند رسول خدا 
صلی الله علیه و آله است . 


بعد ان 1 امام رضاأ علیه السلام در جمع مردم حضور یافت و ضمن 
سخنرانی مهمّی فرمود : 
ای مردم ! احکام و حدود الهی را رعایت کنید ؛ و هميشه در تمام حالات , 


شکر گذار نعمت ها و رحمت های خداوند باشید , معصیت و گناه مرتکب 


نشوید , اعتقادات و ایمان خود را نسبت به خداوند و رسول و انفه اطهار 
عم الاام وت ماه 


و نسبت به حقوقی که بر عهده یکدیگر دارید بی توجّه نباشید 


نها تایت کنید نیت به, بکدییر دلسوز وبازی , مهربان باشید ؛ ۰ و 
بدانید که دنیا وسیله ای است برای عبور به جهانی دیگر که اعبدی و 


جاوید می باشد . 


سپس امام جواد علیه السلام افزود : بعد از این جریان ,؛ عذه ای از سخن 
چینان دنیاپرست و چایلوس نزد ماءمون رفتند و گفتند : این شخص - بعنی 
امام رضا علیه السلام - با این سحر و جادویش همه را شیفته خود گردانیده 
است و مردم را , بر علیه خلیفه و دستگاه حکومت تحریک می کند . 


: و چون حضرت وارد مجلس ۳ تک اه رای تست امام 
خطاب کرد و گفت : تو با آمذدن باران , ادعاهائی کرده ای ؛ چنانچه در کار 


خود ای مره هی دموا دای میی که و یرون خاییه 
نقاشی شده اند , زنده شوند . 


امام رضا علیه السلام بانگ برآورد : ای دو شیر دژنده ! اين شخص فاجر را 
نابود کنید , که اءثری از او باقی نماند . 


ناگهان آن دو عکس به شکل دو شیر حقیقی در آمدند و آن وزیر سخن چین 
در را ره ود آن که قط یی از امر تن ای را بلعیدند . 


ات گام اظمان ات با سمل الله ااجار مهافت فرماتن تا هاع هرا 
نیز به دوستش ملحق گردانیم ؟ 


ماءمون با شنیدن این سخن بیهوش شد و 


روی زمین افتاد و چون او را به هوش اوردند , دو مرتبه ان دو شیر گفتند : 


حضرت فرمود ۰ خیر , مقذرات الهی باید انجام تذیرد و تن به: آن دو 
شیر دستور داد تا به جای خود بازگردند و آن ها نیز به حالت اوّلیه خویش 
باز گشتند . 


و ماعمون به امام رضا علیه السلام گفت : الحمدلله , که مرا از شتّ اين 
شخص - حمید بن مهران - نجات بخشیدی . 


مرحوم کلینی , راوندی و برخی دیگر از بزرگان به نقل از شخصی به نام 
اتف ییا ام ای ستاو سس اسان 
رها ها له اما امه اس ها 


روزی به محضر مبارک حضرت علی بن موسی الزضاعلیهما السلام وارد 
شدم تا پیرامون درخواستی که قبلاً از آن حضرت کرده بودم , صحبت نمایم 
؛ و با کمک ایشان بتوانم مشکلات زندگی خود و خانواده ام را بر طرف 
سازم . 


در همین آثناء , امام علیه السلام در حال حرکت و خروج از منزل بود و 
قصد داشت که جهت استقبال بعضی از شخصیت ها به بیرون شهر برود . 


من نیز همراه حضرت به راه افتادم , در بین راه وقت نماز فرا رسید , پس 
امام علیه السلام مسیر خود را به سمت ساختمانی که در ان نزدیکی بود , 


تغییر داد . 


و. سین در نزدیکی آن ساختمان : کتار ضخره ای فرود آمدیم "و حضرت 
به من فرمود : ای ابراهیم ! اذان 


بگو . 


عرضه داشتم : صبر کنیم تا دیگر اصحاب و دوستان , به ما ملحق شوند , 
بعد از ان نماز را اقامه فرمائید ؟ 


حضرت فرمود : خداوند تو را مورد مغفرت و رحمت واسعه خویش قرار 
دهد , مواظب باش که هی گاه نماز را از اول وقت آن , تاعخیر نیندازی . 
مگر آن که ناچار و مجبور شوی ؛ و يا آن که دارای عذری - موجه - باشی . 


پس طبق فرمان امام علیه السلام اذان نماز را گفتم ؛ ۰ و سپس نماز را به 
امامت آن حضرت اقامه نمودیم . 


بعد از آن که نماز , پایان یافت و سلام نماز را دادیم , عرضه داشتم : یاابن 
رسول الله ! قبلا خواهشی از شما - در رابطه با مشکلات زندگی خود و 
عائله ام - کرده بودم ؛ و شما نیز وعده ای به من دادی ۹( 
ان وعده سیری شده است ؛ و من سخت در فشار زندگی خود و خانواده 


و با توجّه به مشغله های بسیاری که شما دارید , نمی خواهم هر روز 
مزاحم اوقات گرانبهای شما گردم , چنانچه ممکن باشد , عنایتی در حق" 
من و خانوده ام بفرمائید . 


سیس با عصا و چوب دستی خود , مقداری از خاک های روی زمین را 


محکم سائید . 


تقد از آزسخضرت دست: یار خود را یار بهود و بر رف ان هخا کها رم 
۰ را لا 
پس ناگهان متوجه 


شدم که شمش طلائی را برداشت و تحویل من داد ؛ و فرمود : 


را هزینه زندگی خود و عائله ات قرار بده . 


و سیس حضرت آفزود : آنچه را که آمزوز مشاده کردی مکتوم و از دیگران 
مخفی بدار . 


ابراهیم بن موسی قژّاز در پایان حکایت , اضافه کرد : بعد از آن که شمش 
طلا را از امام رضا علیه السلام دریافت کردم و به منزل آمدم , ات را 
فروختم و قیمت آن را که حدود هفتاد هزار دینار بود , هزینه زندگی خود و 
خانواده ام قرار دادم . 


و خداوند متعال به برکت دعای آن حضرت , به قدری برکت و توسعه به 
من عنایت نمود , که یکی از ثروتمندان معروف شهر خراسان قرار گرفتم 


نماز صبح 


است که : مادر پدرم که نام او غدر بود برای من گفت که مرا با چند کنیز 
از کوفه خریدند و نزد مامون اوردند از نظر خوراک و پوشاک و زر در خانه 
او گویا در بهشت بودیم پس او مرا به امام رضا ( ع ) بخشید وقتی به خانه 
او آمدم , خبری از آن چیزها ون بت 13 زنی بود که ما را شب بیدار 
مت وا ات ان ام ین از اه سر 
ارزو میکردم که از خانه او بیرون ایم تا اين که مرا به 


جد تو عبدالله نف غنان.دان و-انخا خفن بمشت ود : آه حون که.من. از 
اخوال اما رها ارم ترا ان کمک وهی 
بخور میکرد و بعد از آن گلاب و مشک به کار میبرد و در اول وقت نماز 
صبح می خواند پس به سجده می رفت و سر بر میداشت تا آفتاب بلند می 
شد سپس برای « رسیدگی » کارهای مردم برمیخاست و کسی 
نمیتوانست صدایش را بلند کند و با مردم کم سخن میگفت . 


اکراعات رو هس ۱3/2 

هیجده خرما یا مت عمر 

بسیاری از بزرگان در کتاب های مختلف حکایت کرده اند : 
شخصی به نام محمد قرظی گوید : 


در سفر حجْ وارد مسجد جحفه شدم ؛ و چون بسیار خسته بودم . خوابیدم , 
ال ات سا ای ام و اه تم 


همین که نزدیک حضرت رسیدم , به من خطاب کرد و فرمود : با کاری که 
نسبت به فرزندانم انجام دادی , خوشحال شدم . 


در همین اثناء طبق خرمائی که جلوی حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
بود , مرا جلب توجّه کرد , لذا از ان حضرت تقاضا کردم تا مقداری از ان 
ها را به من عنایت نماید ؟ 


خرما از درون آن طبق , برداشت و به من داد . 


چون آن خرماها را شمردم , هیجده عدد بود , با خود گفتم : 


بیش از هیجده سال از عمر من باقی نمانده است . 


از خواب بیدار شدم و پس از گذشت مذّتی از اين جریان , دیدم در محلی 
جمعیت بسیاری در حال رفت و امد هستند , س1و ال کردم اینجا جه خبر 


است ؟ 


گفتند : حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام تشریف فرما شده 
است و مردم جهت زیارت و دیدار با آن حضرت اجتماع کرده و رفت و آمد 
ضف. دنت .: 


پس جلو رفتم , حضرت را مشاهده کردم که در همان جایگاه پیغمبر اسلام 
صلوات ال علیه 4 که در خواب دیده بودم نشسته است " و نیز جلوی 
حضرت رضا علیه السلام طبقی از همان خرما وجود داشت . 


نماید ؟ 

و امام علیه السلام مقداری از آن ها را با دست مبارک خود برداشت و به 
من داد ؛ و چون آن ها را شمردم هیجده عدد بود , خواهش کردم که چند 
عددی دیگر بر آن ها بیفزاید ؟ 


امام علیه السلام در جواب فرمود : چنانچه جدّم , رسول اللّه صلی الله 
غلمه لسن ان ار مور حارق ح ی ری افزمند 


وداع 


وقتی که تصمیم گرفتم به عراق بروم , و خواستم برای وداع نزد حضرت 
امام رضا ( ع ) بروم , با خود گفتم چون او را وداع کنم از او پیراهنی از 
جامه های تنش بخواهم تا مرا در آن دفن کنند و چند درهمی پول بخواهم 
از ما ل 


او که برای دخترانم چند انگشتر بسازم . چون او را وداع کردم , به سبب 
دوری از او بسیار ناراحت شدم و گریه سر دادم و فراموش کردم که آنها 
را بخواهم وفتی: اد خانه اه بترفن اهدم فر ضدا کرد کهباز کردم. هه من 
گفت آیا دوست نمیداری که چند در همی به تو بدهم تا برای دختران خود 
انگشتر بسازی ؟ ایا دوست نمیداری که پیراهنی از جامههای تن خود به تو 
دهم ؟ گفتم ای اقایم ! در خاطرم بود که از تو بخواهم اندوه دوری از تو 
باعث شد که فراموش کنم . پس پیراهنی از زیر بالش بیرون اورد و جا 
نماز را نیز بلند کرد و چند درهم به من داد , انها را شمردم 30 درهم بود 


, ( منتهی الامال ج 2 ص 354 ) . 
وقت صلوات امام رضا ( ع ) 


امام رضا - علیه السلام - هنگام صبح پس از نماز و پس از سلام , در 
جایگاه نماز می نشست و به تسبیح و حمد و تکبیر و تهلیل خدا مشغول می 
ای الصا ی رانا اس کر تس و ای ی 
کرد . 


انم 
از آتاین شف 


نویسنده حمیدرضا سهیلی 

نام بیمار : عبدالحسین محمدی 

اهل : قائن - روسته کلاته بالا 

نوع بیماری : فلج بدن بر اثر ترکش خمپاره در جبهههای جنگ 

جانباز 70 درصد 

تاریخ شفا : اسفند 1365 

میآیی با هزاران هزار ستاره , با هزاران خورشید لبخند . 

میآٍیی , با رخساری متبرک از غبار پاک جبهه و پدر شتابان به استقبال تو 
میآیی . مادر آغوش پر از گل محبت خویش را به سویت میگشاید تا ترا 


گرم در آغوش بگیرد ۹ بگیرد , جوان شود و هرم 


میآیی و شادی را به همراه میأوری , شور و شوق و شعف و شادمانی را , 
اما خود شاد نیستی ۱ 
, اما دلت را جا گذاشتهای , روحت را با خود همراه نیاوردهای , تنهایی . 
ادم بی دل تنهاست , نیامده هوس رجعت دارد . شوق سفر میل پرکشیدن 
و رفتن . ذوق به سوی دل شتافتن , به دلدار رسیدن . و تو میروی . بی 
تامل , به دنبال دل راهی میشوی . دلت انجاست , و انجا ؟ . . . میدان 
عشق است , میدان میثاق با 


خدا , تو دل به خدا دادهای و حالیا خدا ترا میخواند , با آواز آسمانی عشق 
ترا میخواند . 


گریه بدرقه راهت میشود , پدر اشک به راهت میافشاند , مادر دشل را 
سوغات سفر تو میسازد . تو میروی و دو دل عاشق را نیز همراه خود 
میبری , 7 ۳ فران .وا متمانتهبه اتتظار ‏ دید به رام آفدن 
دگر باره تو با بیدیات ؟ 


به جبهه میرسی , به خاکی پاک , خاکریز لبریز از عشق , دلت دوباره جوان 
میشود , حتی لحظهای هم نمیآسایی . تا میرسی , عزم رفتن به خط مقدم 
داری . میدانی که دلت را آنجا نهادهای , به دنبال دلت هستی . دلت در 
پشت خاکریزهای خط مقدم مانه است , در نزد یاران همدلت یاران 
همراهت . شب با ستارگان پیش میرانی , ماه همراه و همسفر با تو تا دل 
سنگرهای سیاه دشمن قتا نع ۸ دشمن چونان تاریکی میماند که از نور 
حضورتان در گریز است . صبح میدمد . صبح سپید , صبح صادق , و تو در 
مییابی که دل سیاه دشمن را شکافتهای و کیلومترها راه پیشروی کردهای . 
حالا دشمن قصد ان دارد که بر دل سییدتان رعب اندازد . حمله میکند , 
میخواهد سنگرهای به روشنی نشسته از حضور پرنورتان را با حضور تاریک 
خود به سیاهی کشاند . اما شما دل قرص و محکم دارید , مثل گامهایتان , 
استوار , پابرجا , ایستاده و ستبر , حتی گاهی هم باز پس نمینشینید قرص 
میجنگید , دلاورانه , شجاعانه و 


فشه سا از آهی‌تن‌ماش مایون فیک دمن خرن لاش را فیکته 
توپ میبندد , خمپاره میاندازد , شلیک میکند , راکت میاندازد و از اين همه , 
تنها ترکشی کوچک تقدس مییابد تا در بدن تو جای گیرد و فریادت را براورد 
. بيهوش بر زمین میافتی . همدلان ترا نق: آعوبتن. میکشتنن و به بتدته جبهه 
میکشانند , اما تمعیل راطافت فرای که سم که سای . مرهمی 
بر زخمت مینشیند و حالت بهبود مییابد . اين را نمیخواستهای اما تقدیر تو 
چنین خواسته است , سرنوشت برای تو اين گونه رقم خورده است . 
دوباره دل را بر میداری و راهی میشوی , راهی دیار عشق , به دلیابی 
دلدار و چه خوب کام دل میستانی از یار . 


نلشته دیدار_ یار دوباره خمار زد کت میشوی . زنده تما نف . دست چین 
نمیشوی , گلچین نمیشوی و چشم که میگشایی , نوری شدید و تند به 
استقبال نگاهت میرود . دریغ میخوری که از مرز کامیابی دل بازگشتهای 
بی وصال یار . حتی تکانی نمیتوانی , بدنت فلج شده است , خدا در امتحان 
دیگری را به رویت گشوده است . خشنودی , میدانی که امتحان خاص 
بندگان خالص خداست پس شکر میکنی : سپاس خدای را که مرا لایق این 
امتحان یافته است . 


از بیمارستان که به متزرال تر میگردی , گربه واغم به استقبالت؛فیاید:« کربه 
مادر دلت را میشکند , غم پدر سینهات را میسوزاند و تو 


دلت را قرص میکنی و پدر و مادر را به صبوری میخوانی . اما خود نیز 
میدانی که صبوری ممکن نیست . دلت هنوز در طیش خاکریز و رمل و 
سنگر و حمله و لقاءالله است , ارزو داری دوباره روی پای خود بایستی و 
با گامهای خودت ند جنهه باز گردی و تا شهادت و رسیدن به خدا ماندگار 
دیار عشق شوی . اما تو اسیر شدهای اسیر چرخ و عصا . اسیر بیحرکتی و 
جماد و تو این را نمیخواستهای . پرواز را آرزو داشتی . پرکشیدن , بالا 
رفتن , عروج و به خدا رسیدن را. 


و یاران باز میامدند , از سفر عشق , با بالهای زخمی و در خون 
نشسته , تو دلت سخت گرفته بود . هوای گریه داشتی , هوای فریاد زدن , 
ضجّه کشیدن و از ته دل خدا را صدا زدن . 


بر ویلچرت نشسته بودی و به زیارت امام هشتم ( ع ) میرفتی , پدر نیز 
فمران وصاضی ون که فساوزارا: کرنا .وا آوردنه م-تدکلی. ولت 
میخواست بتوانی روی پاهای خودت بایستی و شانه زیر تأبوت آن یار از 
سفر آمده بدهی . دلت میخواست در گوش تابوتش نجوای » التماس دعا » 
بخوانی . 


آن روز دلت رک 0 را رهم آووان خورتض با که وه ایند ات 
گوش باد سپردی . 


نگاهت همراه با یادت پر گرفت و رفت تا آن سوی خاکریزها . نسیمی 
شرجی میوزید و بر صورتت شلاق سیلی مینواخت 


, عطش بدجوری به جانت افتاده بود و بر لبهایت نشسته بود . آب طلب 
میکردی , اما آب نبود , خیسی خون را با ولع بلعیدی و سعی کردی از جای 
برخیزی اما توان حرکت نداشتی نگاهت را کنجکاو به اطراف دوانیدی . در 
آن دورها ۱ 
انشا موی ات میک دون دیش کرت ان امه وه بت روا 
نگاهت ایستاد . 


غریوی از شادی کشیدی و او را به نام خواندی : مسعود . 


به رویت خندید و خندهاش چه خورشیدی بود . آمد , کنار تو نشست و 
دست زیر شانه زخمیات داد , ترا از جا کند و بر دوش خود نهاد . تو از درد 
فریادی کشیدی و از هوش رفتی . وقتی که به هوش امدی باز او را بالای 
سر خود دیدی . هنوز ستاره لبخندی بر لبهایش نشسته بود و تو چقدر 
وابسته این ستاره بودیر . حالا هم او 91 است , بال گشوده بر فراز 
دستهای عاشق به پرواز آمده است و تو چه دل شکسته و زار ۰ 
به نگاهت میکشی و چه پر سوز میگریی . زیر لب زمزمهای را میا 


فستغواد کب آذشتها میر ود نا اسان اما هشتتم ( ع او تونه شتات خووت :۱ 


همراهش میسازی و در داخل حرم , در کنار او جای میگیری و برای 
تاش و و 


لحظه دل انگیزی است , نجوای عاشقانه شهیدی زنده با شهیدی به خدا 
رسیده . برایش از غم فراق میگویی . از درد جدایی , از تنهایی و صبوری و 
از او میخواهی که شفاعت ترا نزد امام همام (ع ) بکند تا امام نظر عنایتی 


کند: و اف نو تون نود خدا ان هر فیجویی: و ری که آن وشن 
میروی . حالا در خلسهای فرو رفتهای که برایت عجیب مینماید , خلسهاس 
است بس روحانی , صدایی آسمانی ترا میخواند , صدایی آبی , رویایی , و 
تو نوری را مشاهده میکنی که به وی تو میأید و در برابر نگاهت میایستد , 
ول رها سا وس ال ای ان کرو مر یو 
شانه نورانياش میگذاری تا نجوای دل را زیر گوشش زمزمه کنی . صدای 
استتضاتی اه را نو 


برخیز 

نمیتوانم . 

برخیز , تو میتوانی 

من فلج هستم آقا . 

حالا نیستی پسرم , تو مورد عنایت قرار گرفتی , برخیز . 

برمیخیزی , شهیدان را میبینی که در نگاهت شاد میخندند و مسعود را 
نظاره میکنی که هزاران هزار ستاره لبخند بر لب دارد . صدای نقارهخانه 


ترا به خود میخواند , نگاهت را که میگشایی خود را تنها در کنار ضریح حرم 


شهیدان رفتهاند و تو روی پاهای خودت ایستادهای و دستها را بر ضریح 
حرم حلقه بستهای . پدر ناباور اشک میریزد و سجده شعر به جای میاورد . 
لباسهایت تکه تکه میشود , هزار تکه میشود و نقاره خانه همچنان شادی 


ترا اواز میدهد , شهیدان در 


اوج آسمان به تو لبخند میزنند . 
ادای قرض 


خانمی علویه ) سیده ) که از اهل زهد و تقوی بود و مواظبت باوقات 
نمازهای خود و سایر عبادات داشت و بواسطه تک ی و پریشانی دوازده 
تومان قفرض دار شده بود و چون تمکن از ادای قرض خود نداشت در شب 
جمعه پنجم ربیع الثانی 1331 توسل بامام هشتم حضرت انی الخشتن الرضا 
(ع ) جسته و الحاح بسیار کرده که مرا از قرض آسوده فرما . پس خوابش 
ربوده . 


در خواب باو گفته شد که شب جمعه دیگر بیا تا قرضت را ادا کنیم . لذا در 
این شب جمعه بحرم مطهر تشرف پیدا کرده و انتظار مرحمتی ان حضرت 


را داشت . 


تا قریب به ساعت هشت از شب , بعد از خواندن دعای شریف کمیل چون 


حرم مطهر بالنسبه خلوت شده بود » امد در پیش روی مبارک حضرت 
نشست در انتظار که آیا امام (ع ) چگونه قرض او را می دهد . 


چون خبری نشد عرض کرد مگر شما نفرمودید شب جمعه دیگر قرض تو را 
می دهم و امشب شب موعد است و وعده شما خلف ندارد . 


ناگهان از بالای سر او قندیلهای طلا که بهم اتصال داشت بهم خورده و یکی 
از آنها از بالای سر آن زن فرود آمده و منحرف شده و برابر زانوی آن زن 
به زمین رسید و عجب این است که چون گوی بلند شده و در دامن علویه 
قرار گرفت . 


حاضرین از این امر تعجب نموده و بر سر ان علویه هجوم اوردند به نحوی 
که نزدیک بود 


صدمه ای باو برسد , پس خبر به تولیت وقت که مرتضی قلی خان 
طباطبائی بود دادند , آن علویه را طلبید و وجهی بوی داد و قندیل را گرفت 
لکن آن علویه محترمه با ورع بیشتر از دوازده تومان برنداشت و گفت من 
اين مبلغ را به جهت قرض خود خواسته ام و بیش از اين احتیاج ندارم 


ما تین در که باهند حدانی آدتورم 

بنده آسا رو بدرگاه خدائی آمدیم 

سوی این در با همه بیدست ویائی آختذیخ 
هر که سر بر خاک ایندر شود حاجت رواست 
ما بامیدی پی حاجت روائی آمدیم 
پادشاهان جبهه می سایند بر این خاک راه 
ماگدایان نیز بهر جبهه سائی آمدیم 

خاک درگاه همایون تو چون فژ همااست 
از بی تحخصیل این فز هماتی آمدیم 

وعده دادی بی نوایانرا گه درماندگی 

قو رادمان کی هه نوا نی آ خیم 

از ازل بودیم بر الطاف تو امیدوار 

اند با قول لا فطع وخاتی آمدیم 

اسلام آوردن یک دختر مسیحی 


این خاطره در واقع ماجرای اسلام آوردن یک دختر مسیحی است . صوفی 


, به اسلام علاقمند شده بود , همراه با پدر و مادرش برای تحقیق بیشتر به 
ایران سفر کرده و مسلمان شد . 


اقامت در مشهد بیشتر از پیش به اسلام علاقمند شده بود , شهادتین را بر 
زبان جاری کرده و مسلمان شد . صوفی بدری مذهب شیعه را انتخاب 


کرد و نام مبارک فاطمه را برای خود برگزید . 


در همان قر آمتق آن مرد ایرانی در حضور پدر و مادرش او را خواستگاری 
کرد و در نهایت مراسم عقد این دو نفر در حرم مطهر حضرت رضا ( ع ) 


اعجاز عشق 

شفایافته : ناصر احمدی گل 
تاریخ شفا : یازدهم بهمن 1375 
بیماری : لالی 


زبانش مثل چوب خشک شده بود . گامهای مهیب ترس را هم آواز با 
ضربان قلبش می شنید . چشمانش از حدقه بیرون زده و به کنار جاده 
خیره مانده بود . در عمق تاریکی , در کنار جاده , شبحی سفید , چون 
گرگی نرم در هیبت انسان , برآیینه چشمان ناصر نقش بسته بود . در محل 
زندگی او , کمی پایین تر چنبره زده بود . او اروز می کرد می توانست 
را اس اه 


صدای موتور سیکلت در دشت می پیچد و مرد را به شبح نزدیکتر می کرد 
. سکوت دشت ترس زنده می کرد و نفس در سینه ناصر حبس شده بود . 
به چندمتری شبح که رسید تعجب کرد ! به او خیره شد . باورش نمی شد . 
رمقی نداشت . پلک بر هم نهاد و بعد از چند لحظه پرده از دیدگان 
مشوشش برداشت . 


شاید خیالاتی شده بود . قلبش بشدت می تپید و مثل گنجشکی که می 
خواهد ازاد شود , خود را 


گذشته کابوسی بیش نبوده است . نه امکان نداشت , احمد بر ترک 
موتورش سوار شده بود . ناصر ترسیده بود , خواست احمد را پیاده کند . 
اما دستش از میان بدن احمد عبور کرد , گویی جسم او از مه تشکیل شده 
بود , ترس بیش از پیش بر او چیره شد . 


کنترل موتورسیکلت از دستش خارح گردید و او را نقش بر زمین کرد . 
تابوت بر روی دستها به جلو می رفت همه سیاه پوش بودند , چه کسی 
مرده بود ؟ چرا همسر و فرزندان ناصر زار میزدند ؟ چرا برادرش نام او ر 
با گریه صدا می زد ؟ با شتاب بیش آنها رفت . تلاش کرد که برادر را در 
آعشش کف ون اراض کوساها سکس نماد احس انم کل 


شده بود . 
جنازه را برای شستشو به داخل غسالخانه انتقال دادند . 
آه ! ! این خود اوست یعنی . . . یعنی . 


آب سرد را باز کردند , موح آب , او را به ساحل بیداری کشاند . با سختی 
چشمانش را گشود , خود را روی تخت و در حصار سایه هایی یافت که او 
را احاطه کرده بودند . سایه ها پررنگتر شدند . ناصر تکانی به خود داد که 
برخیزد اما به سبب ضعف زیاد نتوانست . برادر ناصر با حالی پریشان در 
ایتتتاتخ در اتاق ظاهر شد , دوان قوان ون امد و او را در 


آغویین یوجر خالن که تسعی داشت: بر اعضایسن مساظ وی کت 
حالت خوبه داداش جون ؟ بعد رو به سوی مشهدی علی کرد و ادامه داد : 
خدا خیرت بده که ناصر رو رسوندی به بیمارستان . واقعا متشکرم . نگفتی 
حالت چطوره داداش ؟ ناصر تلاش کرد که کلمه ای در پاسخ برادرش 
بگوید , اما هر چه کوشید نتوانست . پزشک , برادر ناصر را به بیرون از 
اتاق دعوت کرد . 


همسر ناصر که بر روی یکی از نیمکتهای کنار راهرو نشسته بود و می 
گریست , با دیدن پزشک و برادر همسرش م از ز جا برخاست و به طرف آنها 
رفت و با بغض پرسید : آقای دکتر حال ناصر چطوره ؟ 


پزشک که سعی در آرام نمودن آنها داشت , گفت : حالش رضایت بخش 
است . تنها مشکلی که وجود دارد این است که متأسفانه آقای احمدی 
7 از دست داده است . برادر ناصر با تعجب پرسید : برای چه 
؟ دکتر گفت : علتش به درستی مشخص نیست , ولی احتمالاً باید شوکی 

به ایشون وارد شده باشه که در این مورد فتأسفانه کاری از دست ما 
شاخیه ستت رهتها هی یه فردا اور وه هل رود : 


با این که از آن حادثه چند هفته می گذشت , ناصر نتوانسته بود خواب 
راخت: داشبه باشد «طر که من کوتیی به: آن حادق. فکر کید ونم 
توانست . آن اتفاق چون کابوسی وحشتناک تاش را از او سلب نموده 
بود . 


ناصر با چشمانی کم 


فروغ و گونه هایی بی رنگ , در کنچی از اتاق نشسته و در سکوت فرو 
رفته بود هار اه اور ام اس ین رو نوی 


احساس دلتنگی , قلبش را فشرد . زن سکوت حزن انگیز اتاق را شکست 
و گفت : میگم ناصر , ما که به خیلی از دکترا مراجعه کردیم و نتیجه 
نگرفتیم . برادرم با خانواده اش می خوان برن مشهد به منم گفتن که اگه 
مایل باشیم همراهشون بریم . 


مرد نگاه غمبارش را به تصویر بارگاه منور حضرت رضا (ع ) که به دیوار 
نصب شده بود , انداخت . درخشش گنبد و گلدسته ها , نور عشق و امید 
1 
رضا ( ع ) بر دلش شعله ور شد . خنکای پاییز , جای خود را به سرمای 
زمشتان دادم بود :» انرهای: تیزه اسمان وا بوشاند و بانندی وزیدن گرفته 
بود , و سرما تا مغز استخوان نفوذ می کرد . 


در صحن حرم مطهر تعداد زیادی از زوار عاشق به چشم می خوردند که 
ذکرگویان داخل حرم می شدند . باقی مانده برف شب قبل بر روی گنبد 
طلا جلوه زیبایی خاصی داشت . ناصر به همراه چند بیمار دیگر در پشت 
پنجره به انتظار نشسته بود . باد بر صورتش شلاق می زد . کلاهش را تا 
روی ابروانش پایین کشید و در خویش فرو رفت . چشمهایش مملو از 
اشک شده نگاه نیازمندش را به پنجره گرده زد . ناصر در حریم 


عشق و در جمع حاجتمندان , کعبه دلش را به زیارت نشسته بود . بغفضش 
گشوده شد و در دل به ائمه ( ع ) متوسل گردید. 


او آرام می گریست و در سکوت با تلاوت اباب قرآن از خداوند کمک می 
خواست , و با اب دیده , دل را صفا می داد . 


هامی که پلکها سس کاهتن بروه کین آقایی تس ون در فاله‌آق از تور 
بای کال سیر نی کس ا فصو ای روا شرس ی 
فرمود : برخیز ! طنین صدای آقا برتن خسته اش روحی تازه بخشید . ناصر 
هیجان زده از جا برخاست , گویی نسیم رحمت وزیدن گرفته و گرد و غبار 
اندوه را از زندگی او زدوده , و به جای آن شفا و شادی را به ارمغان آورده 
بود . 


جشن آب و آیینه و گل و ریحان بود , فرشتگان چه زیبا میزبانی می کردند 
و دامن دامن گل سرخ محمدی برسر و روی زائران می ریختند . رایحه 
عشق شامه ها را نوازش می داد , و عاشقان به پراکنده در گلستان 
جاویدان رضوی , با چشمانی پر ستاره , عنایت مولا را , به نظاره نشستند . 


امام رئوف 


روزی خانمی را دیدیم که هاج و واج مانده بود . به جای اینکه لباسها را به 
تن کند آنها را زیر و رو می کرد و با تعجب نگاهشان می کرد . ناگهان اشک 
از گوشه چشمش جاری شد . خدام فکر کردند از اينکه گفته اند لباس 


هایش مناسب اینجا نیستند ناراحت شده است ۰ 


بنابراین یکی از خانم ها را جلو فرستادند تا علت گریه زن را سوال کند 

گفت : خوشا به حالتان چه امام رئوفی دارید کاش پیش از اینها ِ ۱ 
می شناختم نمی دانم چرا پس از هشت سال چنین تصمیمی گرفتم . خادم 
پر سید : مگر هشت سال پیش چه اتفاقی افتاده بود ؟ زن گفت : هشت 
سال کل که ند دم کرام شب ایدم مسر سوام ری ۱3 
سید الشهدا (ع ) . زیارت کردم و از حرم بیرون امدم . داخل صحن متوجه 
شدم که صفی از خانم ها جلوی یک پنجره ای که حدود یک متر بلندتر از 
کف نصب شده است ایستاده اند . بین خانم ها لباس توزیع می کردند . من 
هم در صف ایستادم نوبت به من که رسید . اسمم را پرسیدند و من هم 
گفتم . آن آقا فرمودند : اینجا در حرم امام حسین ( ع ) سهمیه ندارید . 
سهمیه ی شما در ایران در شهر مشهد و در حرم مطهر حضرت رضا (ع ) 
است . من ناراحت شدم و از حرم بیرون آمدم . با خودم می گفتم امام 
رضا (ع ) کجاومن کجا ؟ پاکستان کجا و ایران کجا ؟ در حالی که خودم را 
هشت سال به اين بارگاه ملکوتی بیایم یادی از ان خواب نکردم . ولی 
امروز این لباس ها دوباره من را به یاد همان خواب انداخت / باورم نمی 
شود این 


همان لباس هایی است که در عالم خواب به من دادند؛ همان لباس هایی 
است که حواله اشان را به مشهد داده بودند . 


او را بمن بخشید 


در منتخب التواریخ در باب دهم از والد خود محمدعلی خراسانی مشهدی 
که قریب هفتاد سال بخدمت فراش در استان قدس رضوی مفتخر بوده 
نقل نمود -: 


در اوائل که من بخدمت فراشی استان رضوی مشرف شده بودم یکی از 
خدامهای هم کشیکم که مردی زاهد و عابد بود و چون شبهای خدمتش در 
آستان قدس درب خرم مطمر با ی شتند اجره صالع مانند سار خدام 
باشایشگاة تمی رقتت بخوابد بلکه در همان رواقی که در بسته می شد و 
آنجا را دارالحفاظ می گویند مشغول تهجد و عبادت می شد و هرگاه خسته 
می شد و کسالت پیدا می کرد سرخود را بعتبه در می گذاشت تا فی 
الجمله کسالتش برطرف شود . 


شبی سرش را بر عتبه مقدسه گذاشته بود ناگاه صدای بازشدن در ضریح 
مطهر بگوشش می رسد . ( پدرم برایم نقل کرد ولی در خاطرم نیست که 
در خواب پا بیداری بوده ) تا صدای باز شدن در ضریح را می شنود بخیال 
اینکه شاید وقت در بستن حرم کسی در حرم مانده بوده و در را بسته اند . 


فور1 برمی خیزد برود سر کشیک یعنی بزرگ خدام را خبر کند ناگهان می 
بیند درب حرم مطهر باز شد و یک بزرگواری از حرم بیرون آمد و دری که 
از دارالحفاظ بدارالسیاده است باز شد وآنجناب بدارالسیاده رفت . 


تانوان طلا و لب آنوان انشفاه یفن هوم‌با کمال ای ری محراب اننستا دم 


سیس دیدم دو تفر با کمال اب آمدنذ و با حال خضوع در ابر آن ضرت 
ٍ دید . 


بیرون ببرید و اشاره بقبریکه در صحن مقدس پشت پنجره بود کرد و من 
مشاهده می کردم . 


دیدم آن دو نفر با کلنگها قبر را شکافتند و شخصی را در حالیکه زنجیر 
آتشین بگردنش بود بیرون آوردند و کشان کشان از صحن مقدس بطرف 
بالا خیابان هی بردند. نافاه آن شخص رزوی خود را بجانب آن بزززکواز کرد 
و عرضکرد یابن رسول الله من خود را مقصر و گناهکار می دانستم و 
ی هم وصیت کردم مرا از راه دور بیاورند و در جوار شما دفن 


زبرا در جوار شما بزرگوار امنیت و آسایش است و بشما پناهنده شدم , تا 
این سخن را گفت انحضرت به آن ذو نفر قرفود بر گردانید. او را . ناقل 
حکایت بیهوش می شود . سحر چون سر کشیک و خدام برای بازکردن در 
می ایند می بینند انمرد کشیکچی افتاد پس او را بهوش می اوردند و او 


مرحوم پدرم گفت من با او و جمعی از خدام تن رفن کهدندم بود بما 
نشان داد و ما اثار نبش قبر را بچشم خود دیدیم . 


(- منتخب التواریخ . ) 

آمدم ای شاه براتم بده 
غرق گناهم حسناتم بده 
بقز کدافی بیهذت املام 


رانده 


ام از خود درجاتم بده 

ضامن هر بیکس و بی یاوری 

بیکسم از خود ثمراتم بده 

ای نبض سبز رویش 

تتسد مگ سکیته: آفر زحانی 

نام شفا یافته : محسن مومنی دادیجانی 

سال تولد : 1359 

نوع بیماری : روماتیسم حاد قلبی 

شماره پرونده پزشکی در بیمارستان قلب شهید رجائی تهران 202586 . 


دیدگان منتظر و خستهام بر در درگاه آه , لحظههای ناامیدی را مرور میکرد 
,. تکراری در ترانه تنهاییام بودم . 


شیشه ترک برداشته قلبم اقا بود از روزنههای نامتعادل و علیل دریچه 
اثورت و دیگر دریچهای که نبض سبز رویش جوانيام را مختل میکرد . 
و رفتن کرده بود . 


چند سال است که انیهها را در انزوای بیمار گونهام , دور میزنم و خسته از 
مداوای بینتیجه داوران دارویی هستم . 


سکوت سنگین و سهمگینی سایبان سعادتم را پوشانده است . 


ناگهان , درخشش نوری به چشمه چشمانم جلا میبخشد و کبوتر دل در 
هوای کعبه مستضعفان پر میگشاید و نام متبرک اقا ( ع ) در زیباییهای 
ضميیر نقش میبندد . 


در این هنگام دستهای نیازم را به سوی بار گاه کرامت ایشان 1 گشودم و 
هی که ال روا اساسا تور وان اسفات الطاف ادها 
کردم و چه زیبا دانه از خوان او برچیده و مژده زیستن را گرفتم او که 
هميشه اشنای سجاده من است و اسمان سبز سعادم و سبحه دعای 
عبادتم . 


بای رای ال تفاس رات وا اسان ره ده 
به خواب رفتم که 


با شنیدن اوانت ملکوتی دیدگانم گشوده شد . 
فریده دختر سیدجواد 


از جا پریم بله بله آه حتما پدر را خواب میدیدم . 


نه چشمانم را بیشتر گشودم و سرم دا بلتد:م اقایی: ( در لباس روحانیت 
دیدم که در ردای امامت همچون آفتابی میدرخشید و شالی بر گردن ؛ که 
در گوشه شال نام مطلای علی بن موسی الرضا ( ع ) میدرخشید . 


خدای من خوابم یا بیدار ؟ نميدانم سراسیمه و آشفته با تضرع , دست به 
دامن آقا شدم و گفتم : آقا ! محسن ؟ 


ایشان با عطوفت فرمودند : برای همین موضوع آمدهام . 


نگران و مشوش به خود آمدم چند لحظه به دور نگربستم و زمانی گذشته 
تزدیک رانظی کردم به خاطر افزدم که‌نافهاق پر از التماس دعا به: نتشگاه 
مبارک مقام معظم رهبری ( حضرت آیت الاه مها ارادم نود که 
ایشان دعاق. استجانت. نتم رات اقا علی ف موسی الوضا ( ع. ابا 
بگیرند ؛ و بعد از بیست روز از طرف ایشان بستهای پستی ارسال شد که 
محتوی دو جلد کلام الله مجید و غبار متبرکه و دو بسته نبات بود . 


تمام لحظههای تاریکی را به امید طلوع طالع دویدم و خود را به دکتر . 
رساندم . . . گفتم اقا را دیشب خواب دیدم . 


فرمودند هدیهای برای شما از طرف آستان قدس رضوی فرستادهام و 


سیس یک جلد کلام الله مجید اهدایی و مقداری غبار مترک و بستهای نبات 
سفارشی را به ایشان رساندم و دکتر برنامه مسافرتش را تایید کرده و 
هدایا را پس از بوسیدن بر دیده نهاد و دستور داد : 


محسن را که از سال 64 در واقع در سن <5 سالگی دچار روماتیسم قلبی 
حاد بود سریعا بستری کنند و در کوتاهترین فرصت پسرم را که بارها تخت 
درمان قرار گرفته و معالجه نمیشد راهی اتاق سرنوشت کردند و بعد از 
انتظار در مکث ثانیهها و بارانی شدن آسمان دلم در رجمت مشیت الهی 
گشوده شد و با عنایت حضرت دوست و کرامت امام آبی آیینهها محسن 

بهبودی حاصل کرد از دکتر تشکر کردم 0 ۲159 بیش 
نیلستم , , هر چه هست اوست و کرامت معصومیتش و حکمتی که امام ( ع ) 
در خواب ب اسم بردند اين است که من دکتر آستان قدس رضوی هستم و 
اگر پسر شما چند روز دیرتر مورد عمل قرار میگرفت , قسمتی از بدنش 
فلج و يا احیانا قلبش بزرگ ميشد و کاری از ما ساخته نبود . دانستم در اين 
برهه از درماندگی تنها اوست که متجلی بر دلهای شکسته میشود و جرعه 


باده حضور 

شفایافته : مختار عزتی 

3 ساله , ساکن هشتیر طالش 

تانیهشفا < امل ففز‌ام 1370 

بیماری : فلج نیمه بدن 

آهای سیب ! سیب گلشاهی ! انار قند دارم ! بدو ! 

میوه فروش بود که صدا می زد و در طول کوچه پیش می آمد . 


زنی چادر به سر » در استانه در 


او را صد | زد 


میوه فروش , گاری دستی اش را کناری نگه داشت , دستی به کمر خسته 
اش گذاشت , کلاهش را از سربرداشت , و با گوشه استین مندرس و پاره 
کتش عرق از پیشانی زدود . 


ها آبجی !چی می خوای ؟ 

زن جلو آمد سیبها را وارسی کرد و پرسید : 
چنده این سیبا ؟ 

باز که گرونش کردی مشدی ! 

بینی و بین الله , هیجده تومن خریدشه . 
این را گفت و کفه ترازو را برداشت : 


چند کیلو بدم خانوم ؟ 


کفه ترازو را زیر سیبها زد . زن از توی زنبیل دستی , کیف پولش را در 
اورد و از داخل ان یک اسکناس صد تومانی بیرون کشید : 


پنج کیلو از درشتاش مشتی ! 


میوه فروش سنگ پنج کيلويي را در کفه ترازو گذاشت و آن یکی کفه را پر 
از سیب کرد : از یه کنار ابجی , درشت و ریزش پای هم , خاطر جمع 
باشین سیبش از . . . و حرفش ناتمام ماند . کلام در دهانش یخ زد . ترازو 
از دستش رها شد و سیبها بر روی زمین ریخت . 


چشمانش به نقطه ای خیره ماند و زانوانش شکست . زن بی اختیار جیغ 
کشید صیوج کروش بر رو ری دستی اش قرو اقا . گاری به راه افتاد 
و هیکل میوه فروش در پس حرکت آن بر زمین 


گاری در طول کوچه 


پیش رفت و در برخورد با تیر چراغ برق از حرکت ایستاد . چند زن دیگر از 
خانه هایشان بیرون ریختند . زن ترسیده بود و همچنان جیغ می 


روبه رو با امواج خروشان دریا , غروب خورشید را به نظاره ایستاده بود , 
وت شا رامف ی ول اموا قرو میرف هر ری , سطح دریا 
را پوشانده بود . 


موجی پای او را به نوازش گرفت , احساس کرد زمین زیر پایش به حرکت 
در امده است . به دریا که خیره شد دید که امواج شکاف برداشتند , دو نیم 


قدم به راه گذاشت و در شکاف دریا پیش رفت . آن قدر که دیگر ساحلی 


به دیده نمی آمد در هر سوی از نگاهش تنها آبی دربا بود و خروش متلاطم 
امواج . به یک باره روبه رو با نگاهش نوری پدیدار شد . 


وب که.تظر کردبار کاهن دید نون باران عت‌تلالود: له دوند: ان:عا ترا 
شناخت . فریاد کشید . يا امام رضا ! او قدمهایش را تند کرد , تندتر و تندتر 


, پایش به سنگی گیر کرد و محکم بر زمین افتاد 


مختار ! مختار ! برادرش بود که او را صدا می زد . سعی کرد از جا برخیزد 
دردی از کمر تا پایش را گرفت . نتوانست بلند شود . به سختی 
چشمانش را باز کرد , برادرش را بالای سرش دید , مردی سفیدپوش به 
درون اتاق دوید . چی شده ؟ مرد 


پرسید و برادر جوابش را گفت : از تخت افتاد پایین . کمک کنید تا 


من کجا هستم ؟ اين را پرسید و نگاهش را , به نگاه خیس برادر دوخت . 
طوری نیست , خوشحالم که به هوش ومد برادر . به پشت دراز کشید 
چشمانش را به سقف دوخت و سعی کرد تا به یاد بیاورد . 


خواب می دیدی ؟ برادر بود که پرسید . نگاهش را از سقف چرخاند به 
روی برادر و ارام زمزمه کرد : 


ها چه خوابی هم ! 


نامیاه را ای ها هر هن 
صحن های حرم موج می زنند . مختار خودش را به دل امواج می زند و در 
میان جمعیت گم می شود رو به روی ضریح می ایستد , چشمانش را می 
شود هدن رنه فان دز من او 


در خاطر می گذراند . . زمانی که از بیمارستان مرخص شد . تصمیمش را 
شا ارات که را سا فش سا هام و به یکی از 
بیمارستانهای شوروی ( سابق ) که شنیده بود درمان سکنه های مغزی در 
تا ی ای و ار ای ی 
برای او و همسرش بلیت سفر به مشهد را تهیه نماید . و حالا او در مشهد 
بود در کنار حریم بار , مستمند و ملتمس شفا . 


یا شهید ارض طوس 


بان تین اد کی 


احساس کرد دستی دستش را گرفت . چشمانش را گشود کودکی را دید 
که دستش را گرفته و او را به سوی حرم می کشاند . 


بيایید که براتون جا گرفتم . 


در شلوغی و ازدحام جمعیت در کنار پنجره فولاد جایی خالی بود , جایی به 
اندازه نشستن یک نفر , مختار نشست , کودک مهربانانه خندید : 


همین جا بنشینید تا پدرم بیاد . 
مختار با تحیر به چهره زیبا و نورانی کودک خیره ایستاد و پرسید ؟ 


پدرتون ؟*؟ بهش می گم بیاد عیادتتون . شما از راه دور اومدین , چگونه ؟ 
مگه 


نه ! 


کودک به میان جمعیت دوید و در لحظه ای از نگاه محیر مختار پنهان شد . 
خواب بود يا بیدار ؟ اين را چند باراز خود پرسید . چشمانش را مالید و 
دوباره نگاهش را به جمعیت دوخت , به جایی که کودک در آن جا از 
نگاهش گم شده بود . 


آیاافت توانشت ناور کنخ انحه۱ کف به زد نوم هی ؟ 
آپا منتظر بماند ؟ 


سر به پنجره گذاشت . خستگی به جانش افتاد , مختار بخواب رفت . 
کودک که امد , مختار هنوز خواب بود , دستی بر شانه اش نهاد و او را 
بیدار کرد . 


مختار چشمانش را که گشود . کودک را دید همراه با مردی سبزیوش و 
خوش چهره با لبخندی نشسته برلبانش , لبخندی که تا عمق 


ای وا ماس وی دا تساو مها لام کرن توت 


سلام آقا جانم به قربان شما , شمایید مولا ؟ 


اقا دستی بر سر و صورت مختار کشید و زیر لب زمزمه ای کرد . زمزمه 
اش روحانی و جان بخش بود , آهنگ دلتهاز. ابشارآن رز داشت , مثل نفمه 
۱ ۳ ی و را از تم 
مختار تاراند . حس کرد سبک شده است . 


شوق دیدار مستش کرده , از خود بی خود شده بود . به حال که آمد 
خودش بود و خیل زاثران معتکف حرم . دگر نه مولایی بود و نه ان کودک 
نورانی و زیبا . خودش را در همان جایی که کودک نشان داده بود یافت . 
پنجه در پنجره حرم افکند و با صدای بلند مولایش را آواز داد و گریست . 
زار زار . دسنی بر شانه اش خورد , ملتهب برگشت . برادرش را روبه روی 
نگاهش یافت , نگران به مختار خیره مانده بود . 

برادر ! او را چه شده بود ؟ مختار پرسید و برادرش جواب گفت : 

خواب دیدم برادر 

تو هم ؟ 

خواب دیجم که آفاین.شتر بویتن سرت زا به‌بالین داردان 

من هم . 

مولای سبز پوش ؟ 


دو دستشان را حلقه در شبکه های پنجره کردند سرها را به پنجره فولاد 
ساییدند و های های گریستند . 


گریه شوق ! گریه شکر ! عجبا که گریه کاری بود . کاری کارستان ! 
بخش خدمات 


در گذشته دفتری به نام بخش خدمات وجود داشت که از جمله وظایفش 
توزیع فیش غذا طبق برنامه زمانی بین زوار در سطح شهر بود . 


روزی آقاثی را دیدم که به شدت گریه می کرد , جلو رفتم و علت گریه 
اش را از او سوال کردم؛ گفت : امروز صبح که در حرم بودم خطاب به آقا 
گفتم : یا امام رضا ( ع ) من تا کنون از غذائی که به نام تو تهیه می شود 
نخورده ام ؛ خودت کاری کن تا امروز یک فیش غذای بی دردسر نصیب من 
شود . بعد از زیارت به بخش خدمات رفتم و فیش غذا از آنها خواستم , 
ای اه ما ها ای ما 
فیش طبق شرایط خاصی بین زوار توزیع می شود و ارجحیت با من نیست 
. همچنان که از پله ها پائین می رفتم , با آقا درددل کردم و گفتم : من از 
شما یک فیش بی دردسر می خواستم و حالا اینها چنین می گویند . پائین 
پله ها که رسیدم خادمی با عجله به سمت من دوید و گفت آقا اين فیش 
( 


بدون عینک 


( بدون عینک ) 


جناب آقای حاح محمد حسن ایمانیه نقل کرد در ماه رجب 94 مشهد 
مقدس رضوی ( علیه السلام ) مشرف شده پس از مراجعت نقل نمودند . 


جمعیت زوار بطوری بود که تشرف بحرم مطهر سخت و دشوار بود روزی 
با زحمت و مشقت وارد حرم مطهر شدم 


کتاب مفاتیح را بازکردم دست در جیب نمودم تا عینک را بیرون بیاورم چون 
چند سال است بدون عینک نمی توانم خط بخوانم دیدم عینک را فراموش 
کرده ام همراهباورم سخت ناراحت و شکسته خاطر شدم که بچه زحمتی 
بحرم مشرف شدم و نمی توانم زیارت بخوانم 


در همان حال چشمم بخطوط مفاتیح افتاد دیدم آنها را می بینم ومی توانم 
بخوانم خوشحال شدم و زیارت را با کمال اسانی خواندم و خدایرا سپاس 
کردم . پس از فراغت و خارج شدن از حرم مفاتیح را باز کردم دیدم نمی 
توانم بخوانم و بمانند پیش بدون عینک خط را نمی شناسم و تاکنون چنین 
هستم دانستم که لطفی وعنایتی از طرف ان بزر گوار بوده است . 

برگ سبز 


صدیق معظم سید مکرم حاج سید محمد معروف به امین الذاکرین نقل 
فرمود : یک نفر از تجار محترم خرمشهر بنام حکیم به مشهد مقدس برای 
زیارت مشرف شده بود و چون مریض بود من به همراهی حضرت 
حجهالاسلام حاج سید علی اکبر خوئی شب ماه مبارک رمضان به عیادتش 
رفتیم . 


در آنمجلس ذکری از زیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) شد . آن مربضص 
ت من حکایتی در خصوص مرهمت آنحضرت درباره زاترننتن دارم .ان 


در یکی از مسافرتهای خود که به مشهد مقدس مشرف شده بودم شبی به 
مجلس ذکر مصیبت حضرت سیدالشهداء ( علیه السلام ) رفته بودم در آنجا 
شخصی را دیدم که به زبان طائفه بختیاری سخن می گفت لکن به لباس 
عرب بود . من باو گفتم که من شما را 


بشکل عرب می بینم اما به زبان بختیاری صحبت می نمائی ؟ 


گفت بلی چون من اصلا بختیاری هستم لکن از زمان پدر خود تاکنون در 
بصره سکونت دارم لذا بصورت عربم و من چند سال است که هر سال به 
مشهد مقدس مشرف می شوم و هر سال یک ماه توقف می کنم و آنگاه 
از خدمت حضرت رضا ( علیه السلام ) مرخص می شوم و به محل سکونت 
خود بصره می روم و سبب تشرف من هر سال این است که چون سفر 
اول مشرف شدم يازده ماه ماندم و توقف نمودم و در آن سفر شبی در 
عالم خواب دیدم امده ام برای تشرف بحرم مطهر چون به نزدیک در پیش 
روی امام ( علیه السلام ) رسیدم که انجا اذن دخول می خوانند دیدم طرف 
دست چپ تختی است و خود حضرت رضا [( علیه السلام ) روی ان نشسته 
است و هر نفری که می اید ومی خواهد وارد حرم شود انحضرت برمی 
خیزد و می ایستد وچند قدمی استقبال اراد قی تقایته نا افداحا جر 
من نیقی ا ناف تم و کففی ای ار حا ینعی و برض هم 


داخل شدم . 


چون نگاه کردم دیدم زائثرین بعد از زیارت هنگام خروج از حرم از در پائین 
پای مبارک بیرون می روند لذا من هم از همان در خارج شدم . در اند 
دیدم تختی طرف دست چپ گذاشته شده وخود حضرت رضا ( علیه السلام 
) روی ان تخت تشریف دارد و میزی در برابر انحضرت هست و روی ان 
میز جعبه ای 


است و در آن جعبه برگهای سبزی است . و نیز دیدم هر یک نفر از زائرین 
نا از حرم‌مطهر یرون می آید امام ( علبه السلاخ ) از جای خود برمی جبد 
۵ کی از انسرکهای نت رانهی تا رها راو عطا می نماید و می 
ار و 


این امان است از آتش منم پسر رسول خدا ( ص ) چون آن زائر می رفت 
آن جناب چند قدم برای بدرقه او برمی داشت . 


نداشتم که نزدیک شوم . بالاخره بخود جرات دادم وپیش رفتم و دست و 
پای انجناب را بوسیدم و عرضکردم اقا زوار بسیار است بر شما سخت و 
اذیت و دشوار است که این قدر از جای خود حرکت می فرمائید . 

فرمود آنها بر من واردند و بر من است که ایشان را پذیرایی نمایم آنگاه 
برگ سبزی هم به من عطا نمود فرمود ( خذ هذا امان من النار و انا اين 
رسول الله ) و هن آن برگ را گرقتم دیدم که بخط طلا آن عبارت توشته 


شده بود . 


مشرف می شوم و یکماه می مانم و مرخص می شوم . 


( - کرامات رضویه . ) 
امام ثامن و ضامن حریمش چون حرم آمن 
زمین از عزم او ساکن سپهر از عزم او پویا 


نهال باغ 


علیین بهار مرغذار دین 

شمیم روضه یاسین نسیم دوحه طاها 

ز رویش پرتوی انجم زجودش قطره ای قلزم 

جنابش قبله هفتم رواقش کعبه دلها 

برو کار کن 

( برو کار کن ) 

صاحب نفس قدسیه شیخ محمدحسین قمشه ای فرمود : 


من در اوائل جوانی که در مشهد مقدس رضوی مشغول تحصیل بودم 
بسیار مفلوک بودم و در کمال فلاکت و پریشانی بسر می بردم و بواسطه 
ناداری بروزه استجاری امرار معاش می نمودم . یک وقتی سه روز پی 
دربی روزه گرفتم و بجزئی چیزی سحری و افطاری خود را گذرانیدم لکن 
روز سوم در حرم مطهر حضرت ( علیه السلام ) از حال رفتم . 


سید بزرگواری را به بالین خود دیدم که فرمود برخیز برو کار کن روزه بر 
تو حرام است من برخواستم و به منزل خود رفتم و تعجب نمودم که ان 
سید بزرگوار که بود که از حال و روزه من خبر داشت پس من در اطاق 
خود کاسه مسی داشتم , بردم فروختم و امر افطار خود را گذراندم و بعد 


چندروزی که گذشت بر شانه و بازوی من دردی عارض شد که آرام و 
آسایش مرا سلب نمود . لذا بچند طبیب رجوع کردم و علاج نشد آنگاه 
یکنفر از اطباء گفت این مرض تو شقاقلوس است وچاره و علاجش بجز 
بریدن کتف تو نمی شود و من چون تحمل بر درد و الم نداشتم ناچار برای 
عمل جرٌاحی راضی و حاضر شدم لکن طبیب گفت برو چند نفر از علمای 
مشهور را ملاقات کن وقضیه خود را بگو و نوشته ای از 


ایشان برای من بیاور که فردا برای من مسولیتی نباشد . 


من از مطب او بیرون آمدم و با نهایت پریشانی و حیرأنی روص ور 
ا ۹ 1 
خواست نزدیک من بیاید فریاد می زدم که خود را به من نزن وملتفت باش 
( زیرا انگشتی که به دستم می خورد گویا مرا می کشت ) در همین حال 
بودم که ناگاه سیّد جلیلی را دیدم که گویا همان سیّد بزرگوار سابق بود به 
من فرمود روزه بر تو حرام است , داد زدم اقا ملتفت باشید که خود را به 
من نزنید چرا که دستم درد می کند . 


ولی آن آقا نزدیک آهد.و دنت مبارک:خود را تن شانه:من کذاشت و-فرمود 
درن من ند کاس آساع کم ند من ففتم دس سس ود 
را پائین می کشید و بازوی مرا فشار می داد و می فرمود دردی ندارد تا به 
همه دست من دست کشید مگر سر ناخن ابهام يا سبابه و گویا آنرا برای 
علامت باقی گذارد و چون چنین کرد فورأً به برکت دست مبارکش تمام 
آلام و اسقام رفع گردید و چون از مرض و درد شفا یافتم , نزد طبیب رفته 
ور یه ام نان نداد که آیم کار کار ی هه اس وان 
طاقت بشر بیرون است . 


( - معجزات . ) 
بیا برو به پناه رضا شهنشه طوس 


حریم درگه او را 


ز فرط شوق ببوس 

اگرچه غرق گناهی برو بر دربارش 
زلطظف: و رافت اسان وق مش مایوین 
بحال گریه نما توبه و خضوع و خشوع 
در آن مقام تملق نما چو گربه لوس 
بخاک مرقد او سرگذار و اشک بریز 

که جن و انس ملائک نهاداند روّس 
بخواه حاجت خود را هرآنچه می خواهی 
که مستجاب شود در مزار شمس شموس 
بقعه متبرکه 

( بقعه متبرکه ) 


روزی وادی سناباد را سیل فرا گرفت و آن زمان سناباد در بلندی واقع 
شده بود و مشهد مقدس و محل قبر شریف حضرت امام رضا ( علیه 
السلام ) در پائین قرار داشت من دیدم آن سیل عظیم رو بمشهد شریف 
می اید . 


( خِفنا مثهُ عَی الَْشْهَدٍ ) یعنی ما ترسیدیم که نکند سیل بمشهد مقدس و 

را را ب کند ( قار تقع ادن اللّه و وفع علی قناه 
آعلی یم الوادی و لمع فی المشهد مت شب ] یکت تادان دیدیم ادن 
قدای ات مامی ارس اه ند مدای که ور اتف ون مرو 
ریخت و قطره ای بمشهد حضرت رضا ( علیه السلام ) نرسید . 


در همین زمان خودمان چند سال قبل سیلی از یک طرف خارج شهر مشهد 
به شهر رسید و بعضی از خانه ها را خراب کرد و از خیابان معروف به 
خیابان تهران سرازیر شد و چون ( بمحل معروف سابق ) بقبرستان عیدگاه 
رسید قسمتی بچاهی فرو ریخت و قسمتی هم پیش از رسیدن 


به آستان قدس پراکنده شد . 
چگونه سیل خراب کند این بقعه شریفه رضویه را ( غلی صاجبها الاف 
وا رایع ات سا هتاور 


توانا در زمان طوفان نوح علی نبینا و آله و علیه السلام آن چهار بقعه را از 
غرق نجات داده و حفظ فرموده است . 


دوفز ان بحار و چام ااخبان و کاب دنا شزاز از جصرت ضادی, له 
السپلام ) روایت شده است که فرمود ( ریغ بقاع صَحّتْ الب له یام 
الطوفان , ای العموژ قَققه اللّه [ الیه ) و الفُری و گرتلاء و طوس ) 


هار نقعه در ام ظوفان تور گام الهی: ضحه ی استعانه.و باله: مودید و 
خدای قالی آنها راتکه ذاشت: ۰ 


1 - بیت معمور بود خداوند سبحان او را سربلند فرمود . 
2 - غری بود که نجف اشرف است . 

3 - زمین کربلا . 

4 - طوس مشهد مقدس . 

( - عیون اخبار الرضا . ) 

ای وه بو اک اس را 

وی خاک درت زآتش دوزخ جْنّه 

محرومم از این روضه مکن کامده است 

ین الجََیّن رَوصَذ من جَتّه 

بی احترامی به زوّار 


صدیق معظم فخرالواعظین نقل فرمود : حاج شیخ عباسعلی معروف به 
محقق که مرحوم میرزا مرتضی شهابی که در زمان سابق دربان باشی 
کشیک سوم استانقدس رضوی بود ده مجلس روضه خوانی فراهم نمود . و 
والد مرا با حاج شیخ مهدی واعظ و مرا هم بواسطه پدرم برای منبر رفتن 
دعوت کرد و سفارش کرد که 


همه شما هر شب باپستی متوسل شوید بامام هم حضرت جوادالائمه ( 
علیه السلام ) و باید ذکر مصیبت آنحضرت بشود و من چون تازه کار بودم 
ومعلوماتم در منبر کم بود بر من دشوار بود 2 
پامام جواد ( علیه السلام ) هر شب چیست می گفت اکنون باشد ومن در 
آخه کار تما خفاهم کفت این ود کهها هر یت مسا بان. بر کوار می 


شدیم تا ده شب تمام شد . 


آنگاه شب دیگر ما اهل منبر را برای شام خوردن دعوت نمود آنوقت گفت 
جهت توسل من در هر ده شب بامام جواد ( علیه السلام ) این بود که من 
در روز کشیک و خدمت خود در صحن مطهّر برسم و عادتی که داشتم با 
دربانان مشغول جاروب کردن صحن کهنه می شدیم وجوی ابی که از 
صحن می گذشت و دو طرف آن نهر یک پله پائین مردم از زائر و مجاور 
لت ان اتف تست بخمت وه شا خن 


یک روز همان قسمی که مشغول جاروب کردن بودیم . نزدیک سقاخانه 
اسماعیل طلائی برابر گنبد مطهر دیدم چند نفر از زائرین نشسته اند و 
مشغول خوردن خربزه می باشند و تخمهای خریزه را انجا ريخته و کثیف 
کرده اند من اوقاتم تلخ شد و گفتم ای اقایان اینجا که جای خربزه خوردن 
نیست لااقل می بایست پوستها وتخم های خربزه را در جوی ات بریزید تا 
زیر پای کسی نیاید ایشان از سخن من متغیر شدند و گفتند مگر اینجا خانه 


پدر تست که چنین می گوئی و دستور می دهی من 


نیز عصبانی و متغیر شدم وبا پای خود بقیه خربزه و پوستها و تخمها را میان 
جوی آب ریختم . 


آنها برخواستند و رو بحضرت رضا ) علیه السلام ( نموده گفتند : ای امام 
رضا ما خیال کردیم اینجا خانه تست که آمدیم و اگر می دانستیم خانه پدر 
این مرد است نمی آمدیم این سخن گفتند و رفتند . من هم عقب کار خود 
رفتم و چون شب شد و خوابیدم در عالم خواب دیدم در ایوان طلا جنجال و 
غوغائی است نزدیک رفتم که بفهمم چه خبر است دیدم آقای بزررگواری 
وسط ایوان ایستاده است و یک سه ۳ ای در وسط ایوان گذاشته شده 
چون ان زمان رسم بود که شخص مقصر را به سه پایه می بستند و شلاق 
می زدند . 


پس آن آقای بزرگوار فرمود بیاوریدش , تا اين امر از آنسرور صادر شد 
مأمورین آمدند و مرا گرفتند و نزد سه پایه آوردند و بستند که شلاق بزنند . 
من بسیار متوحش شدم و عرضکردم مگر گناه من چیست و چه تقصیر 
کرده ام . فرمود مگر صحن خانه پدر تو بود که زائرین مرا ناراحت کردی و 
با پا خربزه ایشان را بجوی آب ریختی . خانه , خانه من و زوار هم مهمان 
منند تو چرا چنین کردی . 


از این انش انحضیت خاناحال اعالن بفن:زوی دان کم هن نذا 
بیان کنم و مأمورین تا خواستند مرا بزنند من از ترس ووحشت این طرف 
و آن طرف نگاه کردم که شاید آتتا تن پید | شود که واسطه نجات من 
گردد . در این حال 


متوجه شدم که یک آقای جوانی پهلوی آنحضرت ایستاده و دیدم آن جوان 
حال وحشت مرا که دید بآقا عرضکرد ای پدر این مقصر را بمن ببخشید . 

تا این سخن را گفت مرا آزاد کردند . آنگاه نگاه کردم نه سه پایه ای دیدم 
و نه شلاقی پرسیدم این جوان که بود گفتند این آقازاده تستر آنحضرت امام 
جواد است . سپس من از خواب بیدار شدم بفکر آن زائرین افتادم و 
روزش در جستجوی آنها برامدم و به هر زحمتی بود ایشان را پیدا کردم و 
بسیار عذرخواهی نمودم و بعد ایشان را دعوت کردم و پذیرائی نمودم و از 
خود راضی کردم حال شما آقایان بدانید که من آزاد شده حضرت جوادم و 
از این جهت بود که ده شب متوسل بان بزرگوار شدم . 


( - کرامات رضویه . ) 

پیش آمرزش گنه کاران رسید از کردگار 
رحمت ایزد فرود آمد زمین شد لاله زار 
معنی اسماء خسنی مظهر پروردگار 
نجل احمد بسط حیدر فخر دین پور رضا 
نور چشم فاطمه , آن خسرو عر و وقار 
بیماری بدخیم 


حدود سه سال پیش دچار بیماری بدخیمی شدم . بیست کیلو کاهش وزن 
پیدا کرده بودم . تشخیص دکترها سرطان بود . سونوگرافی پیشرفت روز 
۰ بدخیم را نشان می داد . قرار شد برای عمل جراحی بستری 

, البته دکترها به اين عمل هم خیلی خوش بین نبودند . قبل از رفتن به 


0 به حرم آمدم , وضو گرفتم و رو به ضریح ایستادم و گفتم : یا 
امام رضا هشت 


1 0 بده و مرا #۳ 1 
بده . در آن لحظات حال و هوای عجیبی داشتم , تا آنجا که بخاطر دارم 
خیلی گریه کردم . احساس کردم خواسته ام را گرفته ام . روز بعد با 
اصرارمن ,؛ دوباره ازمایشات و نمونه برداری انجام شد . تشخیص دکترها 
اين بار بیماری دیگری بود که با مصرف یک نوع دارو به راحتی برطرف می 
ان که ی سا ات ار وا اس 
بیماری ندارم و مشکلم به لطف خدا برطرف شده است . 


پاک اد و نها راقیت 


چنانچه در روزنامه خراسان شماره 1377 گوید که استوار پاکزاد که در 
حدود سن 60 سالگی است در حدود 30 سال قبل بواسطه اصابت گلوله 
از هر دو پا و دست چپ فلج شد و علاج اثر نکرد در اين روز به قصد 
استشفاء به آستان قدس رضوی رفت و شفای خود را درخواست کرد در 
حین زبارت از حضرت قمربنی هاشم حضرت ابوالفضل ( ع ) هم استمداد 
کرد که ناگهان حالت اغماء به او دست داد و در آن حال بزرگواری را میبیند 
که میگوید استوار پاکزاد برخیز . چون چشم باز میکند کسی را نمیبیند لکن 
ملتفت میشود که در خود هیچ بیماری ندارد و از زمان صحتش سالمتر 


است . 

پاییز از راه می رسد 

نویسنده : علی براتی کجوان 

نام بیمار : مجتبی 

نوع بیماری : جراحت شدید در اثر تصادف 


نان خرید و ارام آن را روی زین عقب موتور بست , روی موتور نشست و 
آن را روشن کرد , به رو به رو خیره شده بود . بادی به میان موهایش دوید 
, برگهای روی زمین به اين و آن طرف میدویدند . به راه افتاد چهره همسر 

مهربانش جلوی چشمش مجسم شده بود که به او لبخند میزد . تبسمی بر 
باز به جلویش خیره شد , به یکباره اتومبیلی به سمت چپ خیابان پیچید و 


مرد دستیاچه پیش از آن که بخواهد ترمز بگیرد با ماشین برخورد کرد , به 


با شدت به زمین برخورد کرد و دیگر چیزی نفهمید و سیاهی و سیاهی . 


راننده با عجله پایین دوید . مرد جوان بر روی زمین افتاده بود و خون 
سرش آسفالت سیاه را به رنگ خود در آورده بود , لحظه به لحظه بر تعداد 
جمعیت افزود میشد , صدایی فر زوم و وه ارم انا شرت ره 
سوی تلفن دوید . امبولانس رسید و پیر خونالود مرد جوان را درون خود 
جای داد , صدایی شنیده شد , برادر صبر کنید حلقه ازدواجش روی زمین 
افتاد و . 


سالن بیمارستان از ازدحام جمعیت گم شده بود , دکتر بعد از معاینه مرد 
جوان دستور عکسبرداری میدهد و بعد اطاق عمل , زنی جوان به همراه 
مردی میانسال سر میرسند . صدای گریه و شیون سالن را پر میکند و مرد 
جوان را به: اظان. عمل مییرند » ضدای یک نای ساعت اتظار را کشندهیر 
میساخت و مر میانال درون خودش میشکست . زن جوان چادرش را به 
دندان گرفته بود و نگرانی از چشمهایش میبارید . پیرزنی از راه میرسد و 
خودش را میان بازوان دختر میاندازد . اشکهایش جاری میشود . صدای دعا 
یک لحظه قطع نمیشود . 


پیرمرد پشت اطاق عمل چهره رنگ پریده پسرش را نظاره میکند , زمان 
به کندی میگذرد , پیرمرد پشت اطاق عمل چره رنگ پریده پسرش را 
نظارم میکند مر زان به. کندی میگذرد , پیرمرد احساس دلشوره عجیبی 
وجودش را گرفته است . مرد جوان را از اطاق عمل بیرون میاورند و به 
قسمت مراقبتهای ویژه انتقال مید هند . 


چشمهای منتظر یک آن از روی صورت مرد برداشته نمیشود . پیرمرد به 
سوی دکتر میرود و دکتر در جواب میگوید : فقط دعا کنید , حالش خیلی 
وخیم است و پیرمرد دوباره میشکند , بر میگردد , چشمهایش با چشمهای 
عروسش تلاقی میکند و اشکهای او را میبیند . پرستار از اتاق بیمار بیرون 
میاید و فریاد میزند : دکتر , دکتر , مربض حالش خوب نیست و دکتر به 
همراه چند نفر دیگر به اتاق مریض میدوند و چند لحظه بعد پیکر بیجان مرد 
روی برانکارد به طرف سردخانه در حال حرکت بود . صدای گریه و زاری 
سالن را پر کرده بود , پیرزنی به سر و صورت میزد , زنی در گوشهای 
نشسته و باران اشک از چشمهایش جاری بود و پیرمرد از بیمارستن خارج 
میشود . 


پیرمرد در هیاهو و ازدحام حرم خودش را گم کرده بود میلرزید , گریه 
فیکرد ترش زرا به رن کذارشة بود و مر یسست. : 15 نوکر آستانت آمده 
, من پیرمرد توی این دنیا به جز پسرم چه کسی رو دارم ؟ به عروسم رحم 
کن . از خدا بخواه جوانم را به من برگردونه , آقا , به جان چوادت قسمت 
میدهم . 


هویش ره موه مشک اه هه وود خی درو تن افربان میا 
دستهایش ضریح را محکم گرفته بود که چیزی شاید نوری . درونش روشن 
شد , اشکهایش را با پشت دستش پاک کرد , سلامی داد و آرام از ضریح 
زو برگرداند . به صحن که رسید باد پاییزی به صورتش خورد . 


آفتاب کمرنگی بر گوشهای از صحن میتابید و پیرمرد از حرم خارج شد . 


تا به داخل سالن بیمارستان رسید همه را خوشحال دید . تعجب کرد . ز 
جوان پیش دوید و خنده کنان گفت : عمو , 1 
قبله ایستاد بغض آمد و آمد و چون اشکی از چشمهای پیرمرد بیرون زد و 
از لای شیارهای گونهاش روی دستهایش چکید . زن همچنان میگفت : وقتی 
شما رفتید مجتبی را به طرف سردخانه میبردند که انگشت پای او تکان 
میخورد . پرستار میفهمد و سریع او را به اتاقش بر میگردانند . دکترها جمع 
میشوند و تنفس مصنوعی و ۰ که به یکباره صدای الله اکبر ؛ به گوش 
میرسد . عمو جان مجتبی زنده میشود . به خدا راست میگم . پیرمرد 
میگریست , سرش را تکان داد . آرام به سیتهاش میکوبید و میگفت : 
قربونت برم , آقا , عنایت کردی , لطف کردی تا آخر عمرم مدیونتم و . 


پرواز بر حریم عشق 

شفایافته : رضا رحیمی 

اهل آمل 

بیمازی :زر فی:. قلب: خر زمان تولد 


تماوشتان ,نشت انای انتظار قومرمی رد 
زمان در نظر او به کندی می گذرد گرچه به این گونه انتظار کشیدن عادت 
داشته و دوبار ان را تجربه کرده است . 
اما به هر حال انتظار کشنده است و زمان نیز آبستن حادثه هاست . 
اضطرابی عجیب سراپایش را فرا می گیرد . ارام و قرار ندازد» هی تشیند 


و بلند می شود . گاهی به گوشه ای می رود و چشمان خسته اش به 
مت ومد دیا کار مس وی ایا را سفن که 
عاقبت صدای پرستار او را به خود می اورد . اقای رحیمی ! مبارکه پدر 
شدید . فرزندتان پسر است . حال مادر هم خوب است . 


با شنیدن این خبر , برق شادی در نگاه او فوران می کند . خنده ای ملیح بر 
چهره افسرده اش مینشیند , و می رود تا اين پیام خوش را به فرزندانش 
که در خانه منتظرند , بدهد و شادی اش را با انان قسمت کند . 


روز بعد که برای و ما رو 
کدی و وم تون 7 


با شنیدن این خبر زانوان اسفندیار خم می خورد و چشمانش به سیاهی 
می: کراید.. دکتر او را دلدازی هی دهد و به,خونسردی: و ارامشن دغوتشن 
می کند . شادی اش به غم تبدیل می شود , کار بر روی کودک در جهت 
درمان او سریعا اغاز می شود . همسر اسفندیار وقتی که می فهمد او را 
می خواهند مرخص کنند , اما بچه اش باید مدتها تحت نظر پزشعان بستری 
باشد , شوکه می شود . 


کوبی قلب او هم در این حادثه دردآوز 1 عم انگیز منورم گردیده است ۰ 
دامن دامن اشک می ریزد . مادری که باید کودک دلبندش را در کنار 


خود جای دهد ک نوازش به سرش بکشد و از شیره جانش شیر به او 
بدهد , اکنون باید با دست خالی به خانه برود . این تنهایی و جدایی 1 چقدر 
تا طافتت فرروا و ملال ام آصفت [ آن شت:زن و مرد به خانه برگشتند 
و پژمرده شدند . پدر موضوع بستری شدن کودک را برای فرزندانش بازگو 
و + و آنها را نوید داد که در آینده اق نه چندان دور ,.شاهد آوردن نوز اد 


اسفندیار هر روز از حال کودکش باخبر می شد . پزشکان طی مشورتی 
که کردند احتمال دادند که این بیماری ژنتیکی و ارثی بوده و از مادر انتقال 
یافته است . به همین جهت یک سری ازمایشات روی مادر کودک انجام شد 
که نتایج به دست امده خط بطلان بر این احتمالات کشید . 


9 روز از بستری شدن کودک در بیمارستان می گذشت . نه روزی که 
همچون سالی بر خانواده رحیمی گذشت . شادی و نشاط از آن خانواده 
مر 
بود اسفندیار از پزشکان جواب ناامید کننده شننیده بود :نما صریخا اعتزاف 
نمودند که کاری از دستشان بر نمی اید . کودکی که از زمان تولد 4/3 کیلو 
وزن داشت , اکنون به قدری ضعیف و لاغر شده بود که پرستار وزن او را 
1 کیلو اعلام کرد . اسفندیار شاهد به خاموشی گراییدن شمع وجود 
و تون دپ سدق کاو که اروش ید نمی آمذ که« عانه اجد و 


ناف رای کین ماش اف الا هاش تایه 
کرده بودند . سکوت غمبار حاکم بر خانه نیز بر ناارامی او می افزود : در 
خلوت غریبانه ای فرو رفت . 


در حالی که اشک پهنای صورتش را فرا گرفته بود . با قلبی سوزان از 
خداوند کمک و یاری خواست . دست توسل به سوی کسی دراز کرد که 
ی 
تری خورده اش رابه سوی طبیب واقعی دردمندان , پناه هميشه جاودان 
بی پناهان , روانه کرد . 


از وس مساق افارساه ات و رای ام ام 
فرزندم را همنام شما گذاشتم , این کودک نذر شماست , حاشا به کرمتان 
, من دیگر کاری با او ندارم , زنده و مرده بودنش بستگی به لطف و کرم 
شما دارد , اگر مصلحت بود می ماند و اگر نبود می رود . شما صاحب 
اخیار اوسخ ۲ 


با این عقده گشایی , خودش را سبک کرد , به بستر رفت تا تکرار کارهای 
فردا را شاهد باشد . فردای ان روز به اتفاق همسرش به بیمارستان رفتند 
. به محض ورود دکتر را ملاقات کرد و حال پسرش را پرسید . دکتر گفت : 
کدام رضا ؟ ! اسفندیار پاسخ داد : منظورم کودکمان است , دیشب نامش 
را رضا گذاشتیم . يا امام رضا ! اشک در چشمان پزشک معالج حلقه زد . 
دکتر انها را به اتاق خود برد و اظهار 


داشت از دیشب تا به حال کنار , بستر فرزندتان بودیم . اتفاق عجیبی رخ داد 
۱ این بچه از دیشب 190 درجه تغییر کرده و هم اکنون هب علائمی از 
بزرگی قلب در کودک شما وجود ندارد . 


آزمایشات مجددا سالم بودن قلب او را کات تن . جای هیچ نگرانی 
نیست . می توانید کودی را به منزل ببرید . اين کار جز معجزه حضرت 
رضا ( ع ) نمی باشد . گریه , اسفندیار و همسرش را امان نداد . پدر رنج 
کشیده , ماجرای راز و نیاز شبانه اش را به دکتر گفت : مادر محزون 
خواب شب گذشته اش را چنین تعریف کرد : پیرمرد محاسن سفیدی , , نوید 
شفای فرزندم را توسط حضرت رضا ( ع ) به من داد و گفت : چون فرزند 
شما نذر امام رضاست حضرت شفای فرزندتان را داده , باید نزد آقا بروید 
دهم تفت ابر راد کرفته دنت فا دتم خوه آغام رصار عوقو 
چه خوب بیمار همنامش را معالجه کرده است . 


ا اما تا ارات سا ونر 
اسمان طنین انداز شد و عطر صلوات فضای بیمارستان را معطر کرد . و 
رضا اين زاثر چهار ساله , همه ساله در سالروز تولدش , برای تشکر و 
قدردانی از طبیب اصلی اش همراه با پدر و مادرش , پیشانی بر استان 
عطا کننده سلامتی اش می ساید , و دست ادب بر سینه می گذارد , و خود 
را , فد اقا موف هی کنو 


جالب این جاست که یک هفته مانده به لحظه موعود سالروز تولد ( وقت 
تشرف ) دل کوچک رضا هوایی می شود , هر شب اسب سفید کوچکی را 
می بیند که بالهایش را می کستراند و رضا را بر پشت سر خود سوار 
نموده از لابه لای ابرها به حرم حضرت رضا (ع ) می اورد و بر اطراف 
گنبد مطهر می چرخاند و به خانه اش بر می گرداند . 


به راستی که میان عشق و معشوق , رمزی است ! 

نوشته محمدتقی داروگر 

( پسر گمشده ) 

عامربن عبدالله از جمله اصحاب حدیث و حاکم مرو بود فرمود : 


وقتی من در مشهد مقدس رضوی در حرم مطهر مشرف بودم شخص 
ترکی را دیدم وارد حرم شد و تا نزدیک سر مبارک امام رضا ( علیه السلام 
) آمد و ایستاد و شروع به گریه و تضرع و زاری کرد و با زبان ترکی با 
ا خ ساعانت مت هم ی که مهو هه 


گفت ای پروردگار من اگر پسرم زنده است او را بمن برسان وجشم مرا 
بدیدار او روشن فرما و اگر مرده خبر او را باز بمن برسان و در هر حال 
مرا بحال او آگاه گردان ۳۳ طاقت انتظار ندارم . 


من چون بزبان ترکی وارد بودم دعای او را شنیدم و فهمیدم چه درد دل 
نمود دلم بحال او سوخت بزبان ترکی باو گفتم ای مرد ترا چه می شود و 


گفت مرا پسری بود که مایه حیات من بود و او در جنگ اسحق آباد مفقود 
شده و هیچ خبری از او ندارم و او را ۳ است که شب و روز پیوسته 
در فراقش گریه و بی قراری می کند و من چون شنیده ام که دعای من در 
این مشهد شریف مستجاب میشود لاجرم خود را باین عتبه مقدسه 
رسانیده ام تا اظهار حاجت کنم و بمقصود خود برسم . 


من چون بر این قضیه مطلع شدم دلم بحالش سوخت و دستش را گرفته و 
با یکدیگر از حرم بیرون آمدیم و من باین خیال بودم که او را بمنزلم برده 
پذیرائتی و دلجوئی و مهمانی کنم تا از مسجد بیرون شدیم ناگهان جوانی 
بلند قامت و تازه خط دیدم که جامه ای کهنه ای دربر داشت تا آن جوان 
نظرش بان مرد افتاد دستهای خود را برگردن او انداخت و هر دو شروع 
بگریه کردند معلوم شد که این جوان همان کسی است که مرد ترک خبر او 
وا ازخدا شخشط عضیت. رصا ( عله السلام ام ابید این رهدی 
دعای پیرمرد مستجاب شد . 


از آن جوان پرسیدم که تا حالا کجا بودی و چطور به اینجا آمدی ؟ ! گفت 
تربیت کرد تا بزرگ شدم و در جستجوی پدر و مادر خود بود چون خبری از 
انها نداشتم . 


در این اثناء کر وهی را دیدم که رو به مشهد مقدس آورده منهم همراه آنها 
شدم تا باین 


آنگاه آن مرد ترک که پدر آن جوان بود گفت حال که چنین پیش آمدی شد 
یا 
قل نار ۴ 


( - عیون اخبار الرضا . ) 

درمانده ام دستم بگیر مولا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 

اتاده ام نسم کنر حول غلی موش الرضا ( علیه السلام | 

پاسخ ده از لطف و کرم از در مرانم با کرم 

آواره ام دستم بگیر مولا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 

ار دا اس 

بیچاره ام دستم بگیر مولا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 

زار و حقیر و بنده ام شاها ز بس شرمنده ام 

سر بر زمین افکنده ام مولا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 

پناه بی پناهان 

( پناه بی پناهان ) 

ابو منصور بن عبدالرزاق گفت : 

من در زمان اوان جوانی خیلی تعصب و دشمنی داشتم بکسانی که بزیارت 
قبر حضرت رضا ( علیه السلام ) میرفتند و به همین خاطر با خودم عهد 
بستم که زوار حضرت رضا ( علیه السلام ) را اذیت کنم و بر همین اثاث 


سر راه زار میرفتم و متعرض آنها می شدم و پول و اسباب آنها را می 
گرفتم و آنها را برهنه می کردم . 


روزی بعنوان شکار بیرون اسَقه بودم ناگاه آهوئی از دور بنظرم اه تازی 
خود را برای صید آهو فرستادم تازی آن آهو را تعقیب کرد . 


آهو منوجه تازی و من گردید و پناهنده شده بدیواری که دور قبر حضرت 
رضا ( 


علیه السلام ) بود ( قَوَقف العَزالْ و وف الْفهدٌ ) دیدم آهو کنار دیوار 
ایستاده و تازی نیز در برابر او ایستاده است و ابدا برای صید اهو پیش 
نمی رود بهن هر کوعتی کردم که تارف مت صی تریک آهه شود و حور 
را باو برساند نشد و قدم از قدم برنمی داشت لکن هر وقت اهو از جای 
خود که کنار دیوار بود دور میشد تازی بسوی او میرفت . 


آهو تا متوجه تازی می شد که دنبال اوست باز خود را بدیوار میرساند و 
تازی برمی گشت بلاخره اهو از سوراخی که بحیاط ودیوار مشهد شریف 
بود داخل شد . من هم بحیاط مشهد یعنی چهار دیوار دور قبر مطهر است 
داخل شدم و آنجا ابو نصر مقری را ملاقات کردم از او سراغ آهو را گرفتم 
و گفتم آهوئی را که آلان به اینجا آمد چه شد ؟ ! گفت فرن آهوتی تدتدض: 
دنبال اف رفتم وبسوراخی که آهو از آن داخل شده بود رفتم اثر جای پای 
آهو وفضولات او شدم ولی آهو را ندیدم . فهمیدم که آهو در اینجا هست 
ولی از نظر من غائب می شود زیرا آن دیوار سوراخی چز آنکه من وارد 
شدم تبون این حتما سری دارد و این امام بر حق اشت.:.-بر ؟ 


پس از این قضیه با خدای خود عهد و نذر بستم از این تاریخ ببعد متعرض 
زوا ان رنف دوم دم به آنها خوبی و احسان کنم . و بعد از اين قصه 


این مشهد شریف پناه می بردم و بزیارت آن بزرگوار می رفتم حاجت خود 
را در خواست می کردم خدای متعال بخاطر اقا امام رضاأ ) علیه السلام ) 
حاجت مرا براورده می نمود از خداوند متعال پسری خواستم و حق تعالی 
مرا روزی داد لکن چون بحد بلوغ رسید کشته شد باز رفتم نزد قبر مطهر و 
از پروردگار یک پسر دیگر طلبیدم دوباره پسری بمن روزی فرمودم ( ول 
آسَتل اللة هناک حاجهة 2 الا قضاها لی قهذا ما ظَهَرَ لی ببَرّکه ها الْمَسْهَد 
السزف ین شاکترا السّلامّ ) 


مگر اینکه خدای تعالی ببرکت صاحب مشهد شریف وقبر مطهز بمن 
مرحمت فرموده . 


( - عیون اخبار الرضا . ) 

این بارگاه رضاست يا طور کلیم 

اين وادی قدس است و یا عرش عظیم 
هدا حَرَم آلاله َأَخلغ تغلیک 

با حال خضوع باش و با قلب سلیم 
خهاخقم تعضی :۶ ما غات سایاه 


روزی پیرمردی با عصا لنگان لنگان با حالی نزار و بیمار به حرم هی ۱ تفاب 
نزد یکی از خادمین می رود و می گوید : ببخشید آقا امام رضا کجاست 
آمده ام شفایم را بگیرم . آن خادم که چنین جمله ای را از آن ورد 
دهاتی می شنود , به مزاح می گوید : این پله ها را می بینی ( پله های 
گلدسته 


کی | له خیلی هم مادام ساد‌است سکس وه وه نالا افام رات بش ۱ 


بعد از دقایقی پیر مرد از پله ها پایین بر می گردد و همه حاضران مشاهده 
می کنند که او بدون عصا , سالم و با حال بسیار خوبی بر می گردد و از آن 
خادم تشکر می کند و می گوید ممنونم ایشان را دیدم و می رود , خادم به 
دنبال او می دود شانه های او را می بوسد و ماجرا را از او سوال می کند 
تفر هرد مق ک هی 


در همان حال که به سختی از پله ها لا می رفتم دیدم آقاتی از بلای پل 


ور اس راد ات ها ایا ای ایام ان 
است و نظر کرده خود اقا . 

ترا بجان مادرت 

شا ان کات 


در یزد مرد صالح و با تقوایی زندگی می کرد برخلاف خود برادری داشت 
که اهل فسق و فجور و بدنهاد بود و آن مرد صالح همواره از بدعملی پرادر 
خود در رنج و شکنجه و آزار بود . و گاهی از اوقات مردم ند او می آمدند 
و از اذیت و آزار برادرش به او شکایت می کردند و می گفتند برادر تو 
فا و ی ی ی 
و چون هر روز رفتار بدی از او بروز می کرد از اینجهت مردم آن مرد صالح 
بیچاره را مواخذه و 


ملامت می کردند . 


تا آنکه آن مرد صالح اراده زیارت مشهد مقدس حضرت رضا ( علیه السلام 
) را نمود و تدارک راه و توشه شد و با کاروانی براه افتاد . جماعتی جهت 
مشایعت و بدرقه زوار حضرت رضا [( علیه السلام ) امدند . مرد فاسق هم 
یابوئی سوار شد و با سسنانفت: ۰ کشده. ها امد اه آنکه. هل مفشارفت 
برگردیدند لکن آن برادر امتناع از مراجعت نمود . و گفت من فرد بسیار 
معصیت کاری هستم و من هم می خواهم بزیارت حضرت رضا ( علیه 
السلام ) بروم بلکه بشفاعت انحضرت خداوند از من عفو فرماید . 


مرد صالح بجهت خوف اذیت و آزار خود دربر گردانیدن او ابرام و اصرار 
زیادی کرد لکن موفق نشد و مرد فاسق گفت من با تو کاری ندارم یابوی 
خود را سوار و با زوار می روم مرد صالح علاجی ندید و سکوت کرد و تن 
بقضا نمود . یک چندوقتی نگذشت باز باقتضای طبیعت خود , در بین 
مسافرین بنای شرارت و بدرفتاری را با برادر خود و سایر زوار آغاز نمود و 
هر روز با یکی مجادله می کرد و دیگران را اذیت و آزار می نمود و مردم 
پشت سر یکدیگر نزد آن برادر صالح می آمدند و شکایت می کردند و آن 
بتخازم‌ترا اشنده نفیت نز اشتند.: 


شدیدتر شد تا در نیشابور يا منازل نزدیک مشهد وفات کرد . 


مرد صالح بدن برادر را غسل داد کفن کرد و نماز بر جسدش گذارد 


آنگاه آنرا به نمد پیچیده و بر یابوی خودش بار کرد و با خود بمشهد حمل 
نمود و پس از طواف دادن او را دور قبر مطهر رضوی ( علیه السلام ) 
دفن کرد . لکن در امر او متفکر بود که بر او چه خواهد گذشت وبا آن 
اعمال چگونه با او رفتار خواهد شد ؟ بود که او را در 
خواب ببیند و از او در این باب تحقیق و بررسی نماید . تا آنکه دو سه 
روزی از دفن او گذشت برادر خود را در خواب دید که حالش بسیار جالب 
و خوب است . گفت : برادر تو که در دنیا فلان بودی چطور شد به این 


گفت ای برادر بدانکه امر هرک و عقابت آنْ بسیار سخت است واگر 
شفاعت این امام رضا ( علیه السلام ) نبود که من تا حال هلاک بودم . بدان 
ای برادر که چون مرا قبض روح نمودند من خود را یک پارچه اتش دیدم , 
بسترم انش , فراشم اتش , فضای منزل هم پر از اتش شد و من هرچه 
فریاد می زدم سوختم سوختم شما حاضرین مرا می دیدید ولی اعتنائی 
نمی کردید . تا انکه تابوت اورده و مرا داخل ان گذاشتید دیدم آن تابوت 
منقلب بآتش شد و من فریاد می زدم سوختم سوختم کسی ملتفت من 
نگردید تا آنکه مرا بردند و برهنه کردند و بالای تخته ای از برای غسل دادن 
گذاشتند ناگهان دیدم که تخته هم منقلب , یه ان ند هر در فریاد کردم 
کسی بمن توجه نمی کرد پس 


من با خود گفتم چون آب بر من ریزند شاید از آتش آسوده شوم لکن چون 
لباس از بدنم براوردند ظرف اب را پر کردند بر بدنم ریختند دیدم که اب 
هم آتش شد من وقتی این چنین مشاهده کردم صدا زدم که بر من رحم 
کنید و اين انش سوزان را بر من نریزید کسی نشنید تا انکه مرا شسته و 
برداشتند و روی کفن گذاشتند کرباس کفن هم آتش شد . سپس مرا در 
نفد بتخنیدند آنهم آتش انوت عم ات نا آنکه فا بر بایفی»خوردم با 
کردند . همینطور در انش بودم و می سوختم و در اثنای راه هر یک از 
زاثرین بمن برمی خورد من بان استغاثه می نمودم و اعتنائی از هیچیک 
نمی دیدم . تا انکه داخل مشهد رضوی ( علیه السلام ) شدیم و تابوت مرا 
برداشتند و از برای طواف بجانب حرم حضرت بردند چون بدر حرم 
رسیدند ناگهان آتش ناپدید شد و من خودم را آسوده وبه حال اول دیدم و 
تاه کف یناتسا ال امل دبک 


مرا داخل حرم مطهر کردند دیدم که صاحب حرم حضرت رضا ( علیه 
السلام ) بر بالای قبر مطهر خود ایستاده و سر مبارک خود را بزیر انداخته 
و ابدا اعتنائی بمن ندارد . 


مرا یکدور طواف داد . چون ببالای سر ضریح مقدس رسیدم پیرمردی را 
ایستاده دیدم که متوجه بسوی من گردید و فرمود بامام ( علیه السلام ) 


استغاثه کن تا شفاعت نماید و تو را از این عقوبت برهاند چون این سخن 
را شنیدم متوجه 


بانحضرت گردیدم و عرضکردم فدایت شوم مرا دریاب . آنحضرت بمن 


بار ذیکر .ضرا بظرفت بالاق: سر مظهر غیور دادند انتمرد ال فر فود انتغانه 
کر بامام ( علیه السلام 2 باز عرضکردم فدایت شوم مرا دریاب باز 
انحضرت جوابی نفرمود . 


تا دفعه سوم چنانکه متعارف است مرا ببالاای تتتر آور دند باز آن پیرمرد 
فرمون اتف نه کت کفتم ند چه کنم که جواب نمی فرماید , فرمود اگر از حرم 
خارج شوی باز همان و آتش است و دیگر علاجی نداری گفتم جچه 
باید کرد . که آنحضرت توجه نماید وشفاعت کند . 


چون این سخن را شنیدم شروع به گریه کردم و عرضکردم فدایت شوم 
بمن رحم کن و منت بگذار تو را بحق جده ات فاطمه زهرا صدیقه مظلومه 
3 قسم می دهم که مرا مایوس نفرما و بر من احسان کن و از در خانه 
خود مرا مران . 


تا این سخن را حضرت شنید بسوی من نگاهی کرد و مانند کسیکه گریه راه 
گلویش را بسته باشد فرمود چه کنم جای شفاعت که از برای ما نگذاشته 
اید سپس دست های مبارک خود را بسوی آسمان برداشت و لبهای خود را 


حرکت داد . گوبا زبان بشفاعت گشود . چون مرا بیرون آورذاند دیگر آن 
انش را ندیدم و از عذاب آسوده شدم . 


در تحفهالرضویه نقل می کند : 


برادر ممن همانشب در خواب دید باغی است در جوار حضرت رضا ( علیه 
السای اد ات ات 


در عمارت آن باغ دید شخصی نشسته با نهایت عزمت چون خوب نگاه کرد 
دید آن. قرو برادرشن است که روز گذشته او را دفن کرده پس از حال او 
استفسار کرد شرح حال را گفت تا رسید بآنجا که پیرمرد در مرتبه سوم 
گفت : 


آنحضرت را بحق جدش پیغمبر قسم بده من چون بآن دستور عمل کردم 
مرا باین باغ آوردند و اینها همه از لطفی است که تو در عالم برادری با من 
کردی و اکر فزا باین مکان فقذنی کضی: آ مرک مه هفیشه: زر گذات بودم . 
( - دارالسلام عراقی . ) 

ای که بر خاک حریم تو ملایک زده بوس 


رشک فردوس برین گشته زتو خطه طوس 
هرکه آید بگدائی بدر خانه تو 

حاش للّه که زدرگاه تو گردد مأیوس 

تربت مقدس رضوی ع 

( تربت مقدس رضوی (ع ) ) 


مولانا محمد معصوم یزدی ساکن مشهد مقدس که قشم از صلحای ارض 
اقدس رضوی بود نقل نمود . 


من مبتلا به تب نوبه شدم و هرچند مداوا کردم بهبودی حاصل نشد تا روزی 
در عالم خواب شخصی نورانی با شمائل روحانی بمن فرمود چرا از انچه 
در فلان حجره و در صندوقچه می باشد بر بدن خود نمی مالی چون از 
خواب بیدار شدم از شدت مرض خواب خود را فراموش کرده و از بسیاری 
درد و حرارت تب ناله می کردم . 


بر ار نون ی ی من وی رم 
غبار ضریح مطهر حضرت رضا 


( علیه السلام ) بر بدن خود نمالیده ای . 


اف اور را دصر اضر ی انم از اوه 
سختی و شدت مرض خلاص شوم . مادرم فورا رفت و صندوقچه ای اورد 
و باز کرد و قدری غبار ضریح مطهر بیرون آورد و بمن داد پس من گرفتم و 
بر سر و رو و سینه خود مالیدم و بخواب رفتم و چون پس از ساعتی بیدار 
شدم عرق بسیاری کرده بودم وخود را سبک یافتم و ملتفت شدم که 
ببرکت آن غبار مطهر شفا یافته ام پس برخاستم و همان وقت بزیارت آن 
بزرگوار مشرف شدم و شکر الهی را بجای آوردم . و نیز گفته است . 


وقتی چشمم بنحوی شد که هیچ جائی و چیزی را نمی دیدم وهرقدر 
معالجه نمودم فائده ای حاصل نشد و از علاج مایوس شدم تا شبی در عالم 
خواب دیدم بزیارت حضرت رضا ( علیه السلام ( مشرف شده ام لکن 
ضریح مبارک نبود و قبر شریف اشکار بود ودیدم خاک بسیاری روی قبر 
مبارک است در همان عالم خواب بخاطرم رسید که خوب است قدری از 
اين ترتب پاک بقصد تبرک بردارم و برچشم خود بکن 


پیش رفتم قدری خاک بردارم ناگاه گوینده ای گفت ای بی ادب مابین 
ضریح و قبر مبارک حریم است تا این ندا را شنیدم دور شدم و با ادب 
نشستم لکن یکدست خود را بر زمین بنهاده و خم شدم وبا دست دیگر 
قدری خاک برداشتم و بهر دو چشم خود کشیدم وچون بیدار شدم در اندک 
وقتی بهبودی حاصل گردید و 


حال قریب یک سال که دیگر بدرد چشم مبتلا نشده ام . 
( - روضات الزاهرات . ) 
خاک رهش ز بهر مریضان بود شفا 


هر دردی بی علاج ز لطفش شود دوا 


تشنه و دریا 

شفایافته : خانم الوندی 
ساکن تربت حیدریه 

تاریخ شفا : 25 تیرماه 1372 
بیماری : تشنح 


طنین پرشکوه نقاره ها , فضای ملکوتی حرم را پر کرده بود , گلدسته های 
زیبا و گنبد طلا در دل شب می درخشیدند . صحن : نقلاب مملو از جمعیت 
بود و زاثران موج موج در جذبه ای عارفانه فرو رفته بودند . هر از گاهی , 
ان و 
نشسته بود کنار پنجره فولاد و سرش را تکیه داده بود به پنجره , زن و مرد 
مسنی کنارش نشسته بودند و با چشمانی غمگین نگاهش می کردند . 


رشته سبزی دور گردنش بسته بود که یک سرش به یکی از شبکه های 
پنجره وصل بود , خیلی ها مثل او دخیل حضرت شده بودند . چشمهایش را 
بسته بود . روسری ات نی سرش بود . صدای ناله های سوزناک دخیل 
شدگان و حاجتمندان زمزمه وار به گوش می رسید . دستش را برد طرف 
طناب و لمس کرد , چشمهایش را باز نمود . نگاه دردمند و اشک آلودش را 
به مادرش دوخت و پدرش که خسته تر از هميشه به نظر می رسید و 
چشمهای کم نورش را چسبانده بود به گنبد طلا و زیر لب آیاتی از قرآن را 
وا کوته مت کرد.. 


شده , یاد موقعی افتاد که دکتر متخصص قلب در تربت گفته بود باید به 
مشهد برود . زمان ضربه خوردنش را پی درپی به خاطر اورد . تمنا و 
التماس عجیبی توی صداها بود , یه قطره اشی گرم و زلال از زير پلکهای 
بسته اش روی گونه اش غلتید . 


مطب دکتر « ب » در مشهد به خاطرش آمد که دقیق و با وسواس معاینه 
اش کرده بود و چقدر برایش سخت بود که به انها جواب منفی بدهد و 
فرستاده بودشان پیش دکتر دیگری که او هم بعد از معاینه زیاد گفته بود 
هر لحظه امکان تشنج و شوک بیشتری وجود دارد و ممکن است خطرناکتر 
هم بشود . 


یادش آمد غروب بود که از دور گنبد پرشکوه و زیبا را دیده بودند نوری 
خیره کننده از گنبد برمی خاست که تمام نور چراغهای تنهایی را پس می 
زد , نوری که رخنه بر سیاه تربن قلبها می کرد و رعشه بر دلها می انداخت 
: خوابش برده بود , هب صدایی را نمی شنید , انگار که از خاکیان دور 
شده بود , توی خواب هم می خواند و توی دلش اشک می ریخت . 


۱ 
قدر لطیف و غیرزمینی تودند که دش ضی خواشت: با تجام. وجود. آنها "را 
حس کند ۰ رنگی سبز و شفاف عمق نور سفید را 


شکافت و سیدی با قامتی بلند در برابر دیدگان مبهوتش ظاهر شد , 
تبسمی زیبا و ملیح بر لب داشت و عصایی سبز رنگ قامنش را پوشانده 
بود . عمامه ای سبز بر سر مبارکش بود . تازه یادش امد کنار پنجره فولاد 
است و دخیل حضرت شده , ندایی از ته دلش برخاست : . . . بخواه تا 
شفایت دهد . 


دهان باز کرد , اشک پهنای صورتش را پر کرده بود , زبانش به لکنت افتاده 
بود , از ته دل و از عمق جان تمام دره های وجودش زار زد . : آقاجان ,؛ 
نجاتم بدهید ! 


صدایی مهربان و دلنشین شنید . آن قدر صدا| خوب و گوشنواز بود که حس 
کرد از جایی دور و پاک می اید : دخترم ! تو را که یک بار شفایت دادم . 
این ار هم شفایت می دهم و کاری می کنم که ندانی کارت از کجا درست 

۰ از جنس نور بودند حبه ای خوراکی , به او دادند و او با 
۱ 


دست به سینه گذاشت و خم شد , بعد دستها را به سوی آسمان بلند کرد و 
با فاصاخسن ان ففند.. 


طناب دور گردنش باز شده بود , بلند شد و ایستاد , صدای فریاد مادرش 
را شنید و بعد هچوم مردم را به طرف خودش دید . جمعیت اطرافش را 
گرفتند . پدر در آئوشش گرفت مادر او را بر سینه فشرد , و اشک شوق 
بود که گلزار گونه ها را آبیاری می کرد 


, خیل عظیم زائران می گریستند . گویی شب شکسته بود , و ماه نقره فام 
در پهنه اسمان رها بود . 


( جواب نامه ) 
حاج میرزا حسن طبیب ( لسان الاطباء ) فرمود : 


که ام ارت ای اه اارضاع الا شوم 
زمان مرحوم علامه فقید زاهد حاج ملا محمدبن محمد مهدی معروف به 
را وی ایک ان ی 
ات و اس فص ایا ارس ها و 
مشغول عبادت و تضرع و زاری ومناجات با حضرت باری تعالی بوده و بسر 
و سینه می زد . وهرکس او را می دیده خیال می کرده که تازه از بیماری 
برخاسته . ) در وطن اصلی خود اشرف بود و من بجهت امر وصیت نامه 
خود خدمت ان بزرگوار رفتم . 


آنجناب تا مطلع شد که من عازم زیارتم فرمود هنگامیکه خواستی حرکت 
کنی بمن خبر بده . از این جهت وقتی خواستم حرکت کنم نزد انجناب 
مشرف شدم پس آن مرحوم پاکتی بمن داد و فرمود ( لدی الورود ) این 
نامه را تقدیم حضور امام ( علیه السلام ) کن و در مراجعت خود جوابش را 
بگیر و برای من بیاور . من این تکلیف وامر او را عامیانه پنداشتم که 
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لکن بزرگی او مرا مانع شد که ایرادی بگیرم در هرحال از خدمتش مرخص 
شدم و حرکت نمودم تا اینکه باستان قدس امام هشتم ) 


علیه السلام ) مشرف گردیدم و نظر باسقاط تکلیف پاکت را بضریح مطهر 
انداختم . 


چند ماه هم برای تکمیل زیارت توقف نمودم و سخن ان مرحوم که جواب 
نامه را بگیرم و بیاور از نظرم محو شده بود , تا شبی که صبحش عازم بر 
حرکت بودم برای زیارت وداع مشرف شدم . و چون پس از نماز مغرب و 
عشاء مشغول نماز زیارت شدم شنیدم صدای قرق باش بلند شد که 
زاثرین از حرم بیرون روند وخدام انحضرت حرم را تنظیف نمایند . 


من متحیر شدم که اول شب که وقت در بستن نیست ولی تا من از نماز 
زبارت فارغ شدم دیدم در حرم مطهر کسی نمانده بغیر از من پس من 
برخاستم که از حرم بیرون روم ناگاه دیدم بزرگواری در نهایت عظمت و 
جلالت از طرف بالا سر با کمال وقار قدم می زند . چون برابر من رسید 
فرمود . 


حاج میرزا حسن وقتی که به اشرف رسیدی سلام مرا بحاجی اشرفی 
برسان و بکو : 
آ هش و ال یر فان طالن 


جاروب زن بخانه و پس میهمان طلب 


آنگاه از برابر من گذشت و غائب گردید ۰ من بفکر افتادم که این ناگوان 
که بود که مرا باسم خواند و پیغام داد . پس برخاستم وگردش کردم در 
حرم مطهر او را ندیدم و یکمرتبه ملتفت شدم که اوضاع حرم بمثل اول 
است و مردم در حرم مطهر بعضی ایستاده وبعضی نشسته اند و مشغول 
زیارت و عبادتند : 


حال ضعفی بمن روی داد و چون بحال امدم از هرکس پرسیدم چه حادثه 
در حرم روی داد مردم 


از سئوال من تعجب کردند که حادثه ای نبوده نو چه می پر سی آنوقت 
فهمیدم که عالم مکاشفه ای برای من روی داده بود و عقیده ام بحاجی 
زیاد شد و بر غفلت خود متأثر شدم . 


پس از مشهد حرکت کردم تا به اشرف رسیدم و یکسره رفتم در خانه 
مرحوم حاجی تا پیغام حضرت رضا ( علیه السلام ) را باو برسانم و چون در 
را کوبیدم صدای حاجی بلند شد که حاجی میرزاحسن امدی قبول باشد بلی 


( - طرائق الحقایق : ج 3 .) 

آئینه شو جمال پری طلعتان طلب 
جاروب زن بخانه و پس میهمان طلب 
جوان خوشبخت 

( جوان خوشبخت ) 

مرحوم میرزا علی نقی قزوینی فرمود : 


روز عید نوروزی هنگام تحویل سال من در حرم مطهر حضرت رضا ( علیه 
السلام ) مشرف بودم و معلوم است که هر سال برای وقت تحویل سال 


بنحوی در حرم مطهر از کثرت جمعیت جای بر مردم تنگ می شود که خوف 
: شدن است . 


با جمله من در آنروز در حال سختی و تنگی مکان در پهلوی خود جوانی را 
دیدم که بزحمت نشسته و به من گفت هر چه می خواهی از اين بزرگوار 
بخواه . 


من چون او را جوان متجددی دیدم خیال کردم از روی استهزاء این سخن 
را می گوید . گویا خیال مرا فهمید , و گفت خیال نکنی که من از روی بی 
اعتقادی گفتم بلکه حقیقت امر چنین است زیرا که من از این بزرگوار 
معجزه بزرگی دیده ام . 


من اصلاً اهل کاشمرم و در آنجا که بودم پدرم 


به من کم مرحمتی می نمود لذا من بی اجازه او پای پیاده بقصد زیارت این 
بر کوان به نهد مقدن آمدم 


جائی را نمی دانستم و کسی را نمی شناختم یکسره مشرف بحرم مطهر 
شدم و زیارت نمودم . ناگاه در بین زیارت چشمم بدختری افتاد که با مادر 
خود بزیارت امده بود . 


چون چشمم بآن دختر افتاد منقلب و فریفته او شدم و عشق او در دلم 
جاگیر شد بقسمی که پریشان حال شدم سپس برد صرق ادف .و نو وج 
بگریه کردم و عرض کردم ای آقا حال که من گرفتار این دختر شده ام 
همین دختر را از شما می خواهم . 


گریه و تضرع زیادی نمودم بقسمی که بیحال شدم و چون بخود آمدم دیدم 

چراغهای حرم روشن شده و وقت نماز مغرب است لذا نماز خواندم و با 

همان پریشانی حال باز نزد ضریح مطهر آمدم وشروع بگریه و زاری کردم 
. و عرض کردم : 


تا ی یس بل وتو نس ی ول 
گریه و زاری بودم تا وقت خلوت کردن حرم رسید وصدای جار بلند شد که 
ابهاالمو‌منون ( فی امان اللّه ) 


منهم چون دیدم حرم شریف خلوت شده و مردم رفته اند ناچار بیرون امدم 
. چون به کفشداری رسیدم که کفش خود را بگیرم دیدم یک نفر در آنجا 
نشسته است و به غیر از کفش من کفش دیگری هم نیست . 


گفتم بلی ! ! 


گفت بیا برویم که ترا خواسته اند . من 


با او روانه شدم ولی خیال کردم که چون من از کاشمر بدون اذن پدر خود 
امده ام شاید پدرم به یک نفر از دوستان خود نوشته است که مرا پید | کند 
و به کاشمر برگرداند ِ 


بالجمله مرا بیی خانه بسیار خوبی برد . پس از ورود مرا دلالت بحجره ای 
کرد . وقتی که وارد حجره شدم . شخص محترمی را در انجا دیدم نشسته 


است . 


مرا که دید احترام کرد و من نشستم آنگاه به من گفت میرزا نصرالله 
گفت : بسیار خوب , آنگاه به نوکر گفت : برو برادر زن مرا بگو بیاید که باو 


کاری دارم چون او رفت و قدری گذشت برادرزنش آمد و نشست . 


نش ان مرد به برادرزن خود گفت حقیقت مطلب این است که من 
امروز بعدازظهر خوابیده بودم و همشیره تو با دخترش بحرم_ برای زیارت 


رفته بودند , ناگاه در عالم خوات: دیده یک تفر درب ال اهد و فرنور 


من فورا برخواسته و رفتم و تا میان ایوان طلا رسیدم , دیدم آن بزرگوار 
در ایوان روی یک قالیچه ای نشسته چون مرا دید صورت مبارک خود را 
بطرف من نمود و فرمود این میرزا نصرالله دختر تو را دیده و او را از من 
می خواهد 3 


حال تو دخترت را باو ترویج کن ( و کسی را روانه کن که در فلان وقت 
شب در فلان کفشداری او بیاورد ) از خواب بیدار شدم و ادم خود را 
فرستادم درب کفشداری 


تا او را پیدا کند و بیاورد وحال او را پیدا کرده و آورده اینک اینجا نشسته و 
اکنون تو را طلبیدم که در این باب چه رای داری ؟ 


گفت جائی که امام فرموده است من چه بگویم . 


آن جوان گفت من چون این سخنان را شنیدم شروع به گریه کردم الحاصل 
دختر را به من تزویج کردند و من به مرحمت حضرت رضا ( علیه السلام ) 
بحاجب خود که وصل ان دختر بود رسیدم وخیالم راحت شد این است که 


براورده می شود . 


(- کرامات رضویه . ) 

ای حریمت بارگاه کبریای لایزال 

پا ات شا اش وتان 

هفت گردون پایدار از پایه درگاه تو 

چرخ گردون گرد شش بر دور تو ای بیمثال 
طور امن است بر محبّان وادی درگاه 
مستمندانرا پناهی ای شه نیکو خصال 
ریزه خوار خوان احسانت همه خلق وجود 
قاضی حاجات خلقی مظهر لطف جلال 
عرش اوهام و عقول و درک اوصاف کمال 
کی رسد بر پایه قدرت ولی ذوالجلال 
خسرو عرش وجودی و شه عرش آفرین 
ما انا رفن توت اهاز 


یک نظر ای نور جانان بر حقیر افکن ز مهر 

ایو کم ای اسان کال 

چاره دردها 

( چاره دردها ) 

مرحوم آقای حاج سید عباس شاهرودی نقل فرمود : 

مرض ناخوش و صعب العلاجی عارض من شده و بهر دکتری مراجعه کردم 


خارن نو نت ۲ انگو از وال امه کی اس دم موی آن 
موقع فرصت 


عرض کردم یابن رسول الله تا حال که جسارت نمیکردم برای شفای خود 
بر این که مبادا عرضم بشرف قبول نرسد و بفرمائید خداوند برای هر 

دردی دوانتن فراز داده که بایستین بوستله: ان مردم مداوا نمایند ولی من 

فعلاً از اسباب عادیه ( طبابت ) مایوس شده ام اینک بدر خانه تو آمده ام 


که شفای دردم را از حضرت پروردگار بخواهی سیبس در این مضمون 
یکسری صحبت و عرض حاجت کرده و در خواست شفاعت نمودم . 

چون از حرم بیرون آمدم و بکفش داری رسیدم ناگاه بقلبم خطور شده ( 
مثل اینکه کسی بمن گفت ) مقل ارزق بخور و اين خیال رفته رفته در دلم 


9 گرفت تا تصمیم گرفتم که چند روز مقل ارزق بخورم و بخوردن آن 


از آن روز شروع به خوردن آن کردم , مفید واقع شده و معلوم یگانه چاره 
بیماری من همان بوده و در مدت خیلی کم قلع ماده ان مرض شد . 


ی 
بندگی بردر دربار رضا دین من است 
خاک روبی ره زائرش آئین من است 
شکرلله که مقیم سرکوی شه طوس 
مهروی نقش باین سینه بی کین من است 
خاک روبی چنین روضه بهتر ز بهشت 
باعث مغفرت کرده ننگین من است 
بایدی بامژه گان خاک درش را رویم 
کاین عمل نزدخردموجب تحسین من است 


بر ندارم زگدائی درش هرگز دست 


چون گدائیش دوای دل غمگین من است 


دارد امید مروج که 


0 
حسرودین که همین خواهش دیرین من است 
نویسنده : سرور هادیان 

نام شفا یافته : صدیقه ظهوریان 

تاه ۲ص کت مخشید 

نوع بیماری : تشنج - فلج و نابینایی 

تاریخ شفا : 24/11/68 


باور نمیکردم که همه ِِ یک پنجره باشد پنجرهای که بارها و بارها 
دیده بودمش ؛ , اما نه این ؟ 


باور نمیکردم که عشقم پنجرهای باشد . پنجرهای به وسعت همه نیازها . 


پنجرهای که هر گوشهاش نمایانگر خواهشی است و من نیز شده بودم 
نیازمندی بر پای این پنجره . 


پشت این پنجره چه خبر بود ؟ فولاد تمام . انسانهای پشت این پنجره یک 
لحظه اسوده نبودند . 


خسته شده بودم . احساس سربار بودن همه وجودم را فرا گرفته بود . 
تحمل نداشتم . چیزی بزرگتر از بغضی همیشگی گلویم را میفشرد . 


چقدر صبر ؟ چقدر استغاثه ؟ آقا چقدر ؟ چقدر ؟ 


صدای پریر شدن را میشنیدم , صدای ناله ؛ التماس ۲ نیاز . صدای بال بال 


تکلیف این موجود پرجوش و سرشار از زندگی در وجود لمس و فلج من 
چه خواهد شد ؟ 


همه چیز خیلی سربع و غیر منتظره شروع شد . زندگی شاداب من بیهیج 
بیرحمی دست روزکار پیش میرفت . هادی هم مرد خوبی بود . حاصل 
زندگی مشترکمان دو فرزند بود . اما سه سالی از زندگیمان میگذشت که 


تشنح ناگهانی و بیهوشیهای مداوم زندگی آرام خانواده را دگرگون ساخت . 


نفهمیدم چه شد . گویا شیرازه 


درونم بود که بعد از هر بیهوشی به تحلیل میرفت . رنجور شده بودم . 
خسته و درمانده . دکترهای تفا و آماشمام گوناگون کم کم واقعیت 
را در ذهنم جا میانداخت . 


حاصل همه تلاشهای درمانيام بدنی لمس و فلج بود . هر چند هادی سعی 
داشت پس از هر مراجعه به دکتر با لبخندی تصنعی به من بقبولاند که 
مشکل خاص در میان نیست , اما دیگر یارای تحمل پدر و مادر را نداشتم 
که هميشه با دیدگان حسرتاور مرا مینگریستند . 


چه روزی است این روز , در ماه شعبان , با دلی نزدیکتر از هميشه به کنار 
اه تار اه اعد 


درمانی ندارم . تو میدانی توی این سینه چه خبر است . 


به آیینهها نگریستم . به یاسهای روئیده در شیار اشکهایم و وجودی که مدام 


به آیندهای نه چندان گنگ و دور از ذهن دو فرزند بیمادر و همسری مهربان 
, به مادرم به پدرم به همه چیز . 


چشمان شرجیام را به رواقها و آیینهها و بوی گلاب سپردم . و هق هق 
گریهام را همراه بال 2 دور از ابر حرم او سپردم . 
ناگهان بوی عطر سیب پیچید . سیب سرخی از شاخه فرو افتاد ۳ 
چیزی شکست و فرو ریخت . نشستم مثل سجده نماز خم شدم . 


همه جا بوی سیب میداد . 
چه مه غلیظی بود . چه غباری بود . شبیه آیینههای مکدر . 


حضور مه آلودی را حس کردم , غبارها کنار رفتند , آیینههای مکدر جایشان 
را به نورهای 


غریبی دادند . حالا حضوری را یافتم . 

دو چشم و نگاهی ناقذ . زیبایی با شالی سبز و نگاهی بهاری . 

خدایا این چه حکمتی است . شرم مرا وادار به برگرفتن نگاهم نمود . 
باز بوی عطر سیب که به من نزدیکتر ميشد . حالا حضوری را جستم . 


جرعهای آب در قدحی از کوزه سفاین که به دستم میداد . خم شدم در 
میان هق هق گریه جرعهای آب نوشیدم . 


دلم تاب نمیأورد . گوهرهای اشکم , مرواریدهای دلم را به پایش ریختم . 
فریاد زدم نمیتوانم , نمیتوانم 
برو . ارام بلند شد . 


ساعت بود که هفت بار نواخت . او میرفت و من در حسرت رسیدن به او 


مینگریستمش . 


همه جا بوی عطر سیب میداد حسی خاص با من بود , حسی ناشناخته مثل 
دویدن غزالی در پهن دشتی دودست . 


دویدم تا دشت ستارهها , تا پنجرهای برنگ فولاد , چمانم را که گشودم 
هزار ستاره یافتم . 


در سلامت بازيافتهام سارایم قدم به زد کیت گذاشت اما این خشنودی 
دیری نیاییدی . که دیدگانم به تار گرویدند . در امتحانی مجدد این بار من 
مانده بودم با چشمانی که هیچ نمیدیدند و من وجود سارای چند ماههام را 
فقط با دستانم حس میکردم . 


یک سال گذشت / از روزی که سارا به به کویر زندگیام حضوری دوباره 
بخشید ۳ روزی که نگاهی نافذ را جسته بودم "۳ روزی که دویدم راه 
رفتم . از روزی که همه 


زندگیم شده بود ان پنجره . 


ام ان ایا ها مسا مار و 
درمان اثری نداشت من کور شده بودم . 
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زیر پایم خالی بود . گوبا زمین دیگر جای پای مطمئنی نبود . 


همراه با خانوادهام برای بار دیگر به او پناه آوردم . به پنجرهای که همه 
زندگیم شده بود همان پنجه . دلم تنگ مانده بود . برای دیدن فضا , برای 
آن پنجره , برای گدستهها و آیینهها . سرم را بر زانوانم تکیه دادم . گریستم 
ها 


آیا این بار اشک پنجرهای را خواهد گشود ؟ آن قدر ذهنم دست خوش 


میدادم ۰ 


گریستم , با صدای بلند گریستم . این چه صدایی است . دلم لرزید . گویا 
باز چیزی شکست و فرو ریخت . به پنجره نگاه کردیم . دستانم را به 
سویش گشودم . چیزی ندیدم اما آوار نگاهی را حس کردم . 


باز بوی سیب پیچید . گریستم , فریاد زدم : شفایم بده , شفایم بده , خسته 
شدم , 


با ضقانت مرا بهشوی خهیش خوانه : دیدش همان ابتهای ».کر بودند که 


باز همان نور غریب بود . ناگهان بر دیوار بلند باورهایم روزنی پیدا شد . 


به اطرافم نگاه کردم سارا را یافتم اطرافیان با چشمانی با قابهای روشن 
اشک بر قاب پنجره فولاد حضوری را یافتم و خورشیدی که هميشه خواهد 


چهار حاجت 
( چهار حاجت ) 


بشبانت حخضرت: تامن. الاتیه ( غلبه السطلام. ] مشرف. شندم. فجار .بباری 


سختی شدم و در اثر ان ناخوشی هر دو چشمم اب سیاه اورد ره بقسمیکه 
جائی را نمی دیدم . 


مبلغی هم پول داشتم صاحب خانه بعنوان قرض از من گرفت ومرکبی هم 
داشتم که صاحب خانه از من خریده بود نه پولی را که طلب داشتم می داد 
نه وجه مرکب را و چند کتاب هم داشتم مفقود شد و از اين جهات بسیار 
دل تنگ بودم . 


آنگاه با دل تنگی تمام نزد طبیب رفتم چون چشمانم را دید دوائی را تجویز 
نمود و گفت تا سه روز آن را استفاده نما اگر بهبودی یافتی فبها اگر 
بهبودی نیافتی علاجی ندارد چون آب سیاه آورده من بگفته او عمل کردم 
بهبودی حاصل نشد . لذا مایوس از همه جا شده رو به دارالشفای حقیقی 
که حرم حضرت رضا ( علیه السلام ) باشد شدم وقتی مشرف شدم 
بانحضرت عرض کردم ای سید من می دانی که من برای تحصیل علوم 
دینیه امده ام و اکنون چشمم چنین شده و حال شفای چشمم و وصول 
طلبم و وجه مرکب وکتابهای خود را از حضرتت می خواهم . از صبح که 
بحرم مشرف شم تا ظهر 


مشغول گریه و زاری بودم آنگاه برای ظهر بمنزل رفتم و بعد از نماز و 
صرف نهار خواب مرا ربود وقتی از خواب بیدار شدم چشمانم را روشن و 
فا اه رای ایا فقو اس ماه هیا 
چون مرا بینا دیدند تعجب کرده واز مرحمت حضرت رضا ( علیه السلام ) 
اظهار خوشحالی نمودند . 


بعد از این قضیه آن طلبی را که داشتم با وجه مرکب بمن رسید وکتابهای 
مفقود شده نیز پیدا شد . 


( - دارالسلام محدت نوری . ) 


کجا روم که بجز در گهت پناه ندارم 
جز آستانه لطفت گریز گاه ندارم 
حاج شیخ محمد باقرقاینی 


در جزء سوم کتاب کبریت احمر تألیف محدث بیرجندی علامه حاج شیخ 
محمد باقرقاینی امده : ما در سفری که مشرف شدم به زیارت حضرت 
رضا ( ع ) پای احقر چند شبانه روز چنان به شدت درد گرفت که خواب از 
من رفته بود و از شدت درد بدن این ضعیف میلرزید و اين درد سل که 
را از کسان خود مخفی میداشتم که کدورث بکشند و بر ان صبر میکردم 
روژی به حضرت امام رضا (ع ) عرض کردم از حال خود و از خاک روکٍ 
سنگهای زوصته عرش درجه گرفتم و بر پای خود و مواضع درد مالیدم ِ 
درد زائل گردید و استراحت یافتم و الحمدالله بعد هم عود نکرد و 
معجزه باهره را خود مشاهده کردم از برکت ان حرم مطهر . 


حاجت روا 
( حاجت روا) 
فلیم ضدوق رطوان الله ععالی غلبه فل فرموده نت 


مرو از اه ای ون فص ای رس را از عانت سا 
ی 
زیارت گردیدند و بعد از فراغ از زیارت شخص بلخی بجانب سر مقدس 
امام هشتم ( علیه السلام ) مشغول نماز شد . و غلام بطرف پائین پای 


مبارک بنماز ایستاد چون هر دو از نماز فارغ شدند سر بسجده نهادند 
سجده هر دو بطول انجامید تا اینکه شخص بلخی زودتر سر از سجده 


برداشت دید غلام هنوز به سجده است . 


او را صدا کرد غلام فوراً سر برداشت و گفت لبیک یا مولای . شخص بلخی 
گفت رید الحْرَّيِة آی 


میل داری که آزاد شوی غلام گفت بلی . گفت تو را در راه خدا آزاد کردم و 
فلان کنیزم را که در بلخ است ازاد و بتزویج تو نمودم بفلان مبلغ از صداق 
و خودم ضامن هستم که آن صداق را بپردازم . 

و ان فلان ملکم را بر شما مرد و زن و اولاد شما و نسل بعد از نسل شما 
وقف کردم و این امام بزرگوار را شاهد بر این قضیه قرار دادم . غلام از 
شنیدن این سخنان بگریه در آمد و قسم یاد کرد که اکنون که در سجده 


اين قبر شریف باین حاجات ومقاصد زود رسیدم . 


( - عیون اخبار الرضا . ) 

گدای درگه تو میسزد نماید فخر 

که بارگاه من ارفع بود ز سبح شداد 

لن یَحَبْ الان من رجاک و مَنْ 

جک من ون بایک الداقه 

حرم کاغذی 

روزی آقای جوانی در حرم کاغذی را به دست من داد و گفت : این عریضه 
من به امام (ع ) است به دلیل ازدحام جمعیت نمی توانم خودم ان را در 
جیبم قرار دادم تا در موقعیتی که دست داد آن را داخل ضریح بیندازم . ان 
روز بعد از انجام کارم به منزل رفتم و متوجه شدم که فراموش کرده ام 


وا وا مرج بندازم اه ان ناخ درو ای و وود 
پاکت نوشته بود : مر به به خاطر چنین خواهشی ببخشید 


. کنجکاو شدم و نگاهی به نولشته های 11 انداختم : همسر این آقا بزودی 


ارزو کردم که ادرسی چیزی درون ان باشد اما هیچ چیز نبود فقط نوشته 
شده بود این عریضه را هر دوشنبه به ضریحت می آندازم امیدوارم عناینی 
کنی تا فرزندم در فقر پدر به دنیا نياید و از ابتدا نظر کرده خودت باشد . تا 
هفته دیگر دوشنبه صبر کردم اما نیامد ۰ آخرای شب که دیگر از آهذئتن 
ناامید شده بود که یکباره در انبوه جمعیت او را دیدم به سرعت به طرف 


اه زفتم و کفه 7و وضاه ات را فردای ان روز در ضریح انداختم . و بعد 
مقداری پول که از همکاران خادم جمع اوری کرده بودم به او دادم . 


حضور به یاد ماندنی 


شفایافته : محمد حشمتی 


متولد 1354 سنقر 

تاریخ شفا : 13 آبان 1374 

نوع بیماری : صرع 

امامعلی , پدری زحمتکش برای خانواده هشت نفری اش بود . 


او در روستای "باولد" از حومه سنقر کرمانشاه زند کی فی. کرد و از طریق 
کشاورزی بر روی زمین در روستا به امرار معاش می نمود . 

دستهای پر آبله و چهره آفتاب سوخته اش گواه بر رنچ و مرارت در عرصه 
کار و زندگی بود . غمی پنهان سینه ستبر او را در بر می گرفت , سینه ای 
که آماج توفان سهمگین و حوادت ملامت بار ژندفی بود و جایگاه ذدخیره 


) مبتلا گردیده بود . همه سختیهای ناشی از کار را به جان می خرید, اما 
وی که رنف کم ما ند شین امد ان هی کرد > کویی 
که او هم وجودش در معرض سوختن و ذوب شدن بود . 


بیچاره محمد که از رنج این بیماری همچون درختی خشک و پژمرده در 
باغچه حیات زندگی , نفسهای کند خود را از نای درون به عالم برون به 
سختی بر می اورد و چشمان بی فروغعش بر اینده ای مبهم و تاریک , 
دوخته بود . سر دردهای پی درپی , محمد را به ستوه اورده بود . به همه 
اینها , مشکلات نتوانست محمد را از مدرسه و تحصیل باز دارد . 


دکترهای فاد حجمد زا معاسه کردم بودند ار‌مایشهعا ووارهای هعر و 
۰ . همه گواهی می داد بر وجود بیماری شدی صرع که سالها در اعماق 
وجود او رخنه کرده و با دارو و درمان سر ناسازگاری داشت . محمد از 
دوران کودکی اش لذتی نبرد , همه چیز برای او بیگانه بود حتی یک لبخند . 


پزشکان شهر او را می شناختند و از مداوای او عاجز . دارو و درمان . 

کت ۱ ۳/9 
طبیبان قطع امید کرده و قصد رفتن به مشهد و زیارت حضرت رضا (ع ) 
را با خانواده اش در میان می گذارد . گویی پدر و مادرش هم با او همدلند 


اری , او بهبودی خود را در 


پیش امامش جستجو می کند؛ امام دردمندان و حاجتمندان , امام غریبان و 
بی کسان , امام رئوفی که هیچ کس را ناامید از در خانه اش رد نمی کند . 
شب سیزدهم آبان ماه 1374 بود که محمد زائثر کوی رضا ( ع ) گردید , 
اتشار ضفا بر تفر جتشمانین جاری.شد:-شب: از نیمه کدنثته نود : 


خواب همچون شبحی بر چشمان محمد وارد شد و او را مسحور خود نمود 
و پلکهای او را بر هم می دوخت . در خواب دید آقایی با لباس روحانی و 
یا ی و هون ی ارو را ی ی و وهی نون 
تو سرطان مغز داری ساعت 3 بعد از ظهر چهارشنبه به کنار ضریح بیا و 
شفایت را از من بگیر . 


از خواب بیدار می شود , ضریان قلبش شدت می یابد , در تفکر رقیای 
صادقانه اش عرق می گردد ,. سرش را به زیر می اندازد و راهی 
مسافرخانه می شود . روز موعود فرا می رسد , به داخل حرم مشرف می 
شود , نزدیک ضریح مطهر می رود و گوشه ای می نشیند و عرض حاجت 
می نماید , دل شکسته و محزون , اشک در چشمانش حلقه می زند , 
پلکهایش بر روی هم می افتد . 


همان آقا را می بیند که به او می گوید : بلند شو , بلند شو , بلند شو ! 
محمد می گوید : نمی توانم 


آفادشت فباز کشان را ره رشن می که ویا دسشت خود اور بلندمفی 
کنند و 


می فرمایند : برو و دو رکعت نماز زیارت شکر بخوان . محمد چشم می 
گشاید , بدنش به لرزش افتاده , احساس عجیبی پیدا می کند , گویی از 
ظلمت به نور رسیده است . 


همه چیز برایش معنا می گیرد . اویی که زاییده رنج و محنت بود , اویی که 
رفیق و مونسش درد بود , آویی که در صفحات عمرش جز خاطره بیماری 
و درد چیز دیگری نداشت , اکنون نیرویی تازه در خود می دید , زبان به 
حمد الهی باز می کند و بر این کلام وحی ایمان می آورد که : انْ مع العسر 
1۳۷ 


و سپاس عنایت امام را دارد . امامی که معدن جود و کرم است , و او در 
جوار نور , با دلی سرشار از عشق و ایمان به نماز می ایستد و سجده 


محمدتقی داروگر 

حضور به یادماندنی 2 

نویسنده : محمدتقی داروگر 

نام شفا یافته : محمد حشمتی , دانشجو 


تولد : 1335 اهل سنقر کرمانشاه 
نوع بیماری : صرع 


امامعلی , پدری زحمتکش برای خانواده هشت نفریاش ِ او در روستای 
باولد از حومه سنقر کرمانشاه زندگی میکرد و از طریق کشا ورزی بر روی 
زمینی در روستا به امرار معاش پرداخته ی مت تأمین زندگی بر 
عائلهای تلاشی و 2 مینمود.. دستتهای بر ابله و چهره آفتاب سوختهاش 
گواه بر رنج و مرارت او در عرصه کار و ۰ بود . امامعی شغل 
کشاورزی را مقدس میدانست زیرا معتقد بود که کشاورزی پیشه انبیاء و 
امامان و اولیای خداوند است و مایه ارتزاق بشر . هنگامی که در هوای 


گرم مشغول کار بود و عرق خستگی بر پیشانیش نقش میبست و آن گاه 
که عرق پیشانی او بر روی دستهای پینه بستهاش میچکید , در فکر فرو 
شکر میگفت که حاصل تلاشش بینتیجه نیست و نخواهد ماند , زیرا , خود را 
ی اه ان مایت سا هان ارات ای اتاد ات 
امر خدا پسندانه را دارد تا هم نوعانش هم از دسترنح او بهره ببرند و هم 
یادآور نعمات الهی باشند اما , در پشت این اسطوره تلاش , غمی پنهان 
سینه ستبر او را در بر میگرفت سینهای که آماج طوفان سهمگین و حوادث 


ملامت با ند ون بود و جایگاه ذخیره صبر . 


ار عم اه فخمو ند افرونو 20 شالهاین که از تن کشت سالکی: .زد 
بیماری صرع ( غش ) مبتلا گردیده بود . همه سختیهای ناشی از کار را به 
جان میخرید اما ۱ 
میکرد گویی که او هم وجودش در معرض سوختن و ذوب شدن بود . 


بیچاره محمد که از رنج این بیماری همچون درختی خشک و پژمرده در 
باغچه حیات زندگی , نفسهای کند خود را از نای درون به عالم برون به 
سختی بر میاورد و چشمان بیفروغش بر ایندهای مبهم و تاریک دوخته بود . 


سردردهای یی در پی امام محمد را بریده بود با همه اینها مشکلات 
اس اه ای رس سل از ارم 


محمد را دکترهای زیادی ویزیت کرده بودند , انجام آزمایشات 


و نوارهای مغزی و . . . همه گواهی میداد بر وجود بیماری شدید صرع که 
سالها در اعماق وجود او رخنه کرده و با دارو و درمان سر ناسازگاری 
داشت . تجویز مسکنهای قوی هم برای او کار ساز نبود . پدر , مادر . 
خواهر , برادر , اقوام و خویشان همه از این وضعیت به سنوه امده و اندوه 
و تاسف میخورند . در دعاعا , نمازها , منظور نظر همه محمد بود و برای 
سلامتیاش لحظه شماری میکردند . محمد از دوران کودکیاش , لذتی نبرد , 
از مداوای او ناتوان : 


دارو , درمان . . . همه و همه برای محمد بینتیجه بود , او تصمیم خود را 
گرفته بود , از همه طبیبان قطع امید کرده موضوع و قصد خود را برای 
رفتن به مشهد و زیارت حضرت رضا (ع ) با خانوادهاش در میان گذارد , 
یی پدر و مادرش هم با او همدلند . 


آری او بهبودی خود را در وادی دیگری تیه دایب وبا را کهآ عون یر 
روی همه حاجتمندان و ارت وفتدان کشودخ دارد , سفر به شهری که بوی 
عشق از تراب آن استشمام مود تفای که مین آاشهاشش صلکه تین 
است و غرق نور , شهری که جان پناه بیپناهان است و درماندگان . 


و او چه زیبا تصوری بر این شهر دارد . 


شب سیزدهم آبان ماه 74 بود که محمد زاثر کوی رضا گردید , آبشار صفا 


او را مسحور خود نمود و پلکهای او را بر هم میدوخت . 


در عالم خواب دید آقایی با لباس روحانی و عبایی سبز بر دوش به دیدنش 
میأید و بر بالینش مینشیند و میگوید تو سرطان مغزداری , ساعت سه بعد 
از ظهر چهارشنبه به کنار ضریح بیا و شفایت را از من بگیر . از خواب بیدار 
میشود , ضربان قلبش شدت میید , در تفکر رویای صادقانهاش غرق 
میگردد . سرش را به زیر میاندازد و راهی مسافرخانه میشود . 


روز موعود به داخل مشرف میشود , نزدیک ضریح میرود در گوشهای 
مینشیند عرض حاجت مینماید و دلشکسته و محزون اشک در چشمانش 
حقله میزند , پلکهایش بر روی هم میافتد همان آقا را میبیند به او میگوید 
بلند شو این جمله را سه بار تکرار میکند محمد در جواب میگوید نمیتوانم 
اقا دست مبارکشان را روی سرش میکشد و با دست خود او را بلند میکنند 
و میفرمایند برو و دو رکعت نماز زیارت بخوان . 


که زائیده رنج و محنت بود , اویی 


که رفیق و مونسش درد بود , اویی که در صفحات روز شمار عمرش جز 
خاطره بیماری چیزی حک نشده بود اکنون نیرویی تازه در خود میبیند زبان 
به حمد الهی باز میکند و بر این کلام وحی ایمان میاورد که : 


» ان مع العسر یسرا| ند و سپاس عنایت امام را دارد , امامی که معدن جود 
و کرم و بزرگواریست و او در جوار نور با دلی سرشار از عشق و ایمان به 
نماز میایستد و در پی ان سجده رز 


خاک انشتان 
( خاک آستان ) 
مرحوم محدث بیرجندی علامه حاج شیخ محمدباقر بن محمدحسن قائنی در 


ی 0 ۳2 ۳[ 0 
شدت درد , بدن این ضعیف مرتعش می شد ( می لرزید ) واین درد و حال 
خود را از کسان خود مان می داشتم که اسیاب تاراحتن نما سود مسر ان 


روزی به حضرت ثامن الائمه ( علیه السلام ) عرضکردم و عرضحال کردم 
واز خاک روی سنگهای روضه عرش درجه گرفتم و برپای خود ومواضع درد 
مالیدم فورا" درد زائل گردید و استراحت یافتم والحمدلله بعد هم عود نکرد 
و این معجزه باهره را خود مشاهده کردم از برکت آن حرم مطهر . 

( - کبریت احمر . ) 

هست دعا در حرمش مستجاب 

بهر مریضان همه دارالشفاست 


هر که زند بوسه بدرگاه او 


شافعش از مهر بروز جزاست 


ضامن آهوش از آن خوانده اند 

زانکه پناه همه شاه و گداست 

شاک نقدنن 

( خاک مقدس ) 

و نیز فرمود سید درکتاب خود روضات الزاهرات . 


شخص ( بازرگانی ) بقصد زیارت حضرت رضاأ صلوات الله علیه از محل 
خود حرکت نموده رو براه گذشت . 


در بین راه بیکی از منازل که منزل کرده بود یک مرد کور و نابینا که 
مادرزادی بود مطلع شد و فهمید که انمرد رو بزیارت حضرت رضا ( علیه 
السلام ) می رود . ازاو خواهش و استدعا کرد که چون مشرف شدی و 
زیارت کردی چون خواستی برگردی قدری از خاک روضه منوره آن بزرگوار 
برای من بیاور شاید خدای متعال ببرکت آن تربت مطهره شریفه چشمان 
مرا شفا مرحمت فرماید . ان شخص هم خواهش او را قبول کرد . 


وقتی مشرف شد و زیارت کرد هنگامی که از مشهد حرکت کرد یادش 
رفت از خاک بردارد تا بهمان منزل رسید که کور خواهش خاک کرده بود و 
اتفاقا بسیار بی خرجی شده بود و آن کور هم مطلع شد که ان زاثر از 
زیارت: بر کشته. لذا بنزد آو: آمند و مطالبه خاک کرد آن.زاگر ناخ چون 
فراموش کرده بود و نمی خواست جواب تاامیدی بآن کور بدهد . 


فوراً از جا برخاست و رفت و قدری خاک از همان مکان برداشت و برای 
او آورد آن مرد کور هم با خوشحالی تمام گرفت وبا خلوص نیت که این 
ال تا را ه اس اه مر ان ی 
امس رات رت برض سای سا 


او بینا شد پس هدیه بسیاری به آن زائر داد و آن زائر ببرکت وجود مقدس 
ایام هی ام اسای ‏ اواس فراش امه ها مه 


( - روضات الزاهرات . ) 

آنان که از هوا و هوس وارهیده اند 
در طوس در جوار رضا آرمیده اند 

از هر دو کون مهر رضایش گزیده اند 
شیرینی مجاورتش را چشیده اند 
اکنون که بر مراد دل خود رسیده اند 
دیگر کجا بهشت برین آرزو کنند 

خانمی با بدن فلج 


خانمی را به پنجره فولاد بسته بودند که تمام بدنش فلج بود . نه پارای 
سخن گفتن داشت و نه توانایی حرکت . گویا به یکباره دچار این بیماری 
شده بود . همچنان که روی ویلچر نشسته بود , احساس تشنگی می کند و 
خیره به سقاخانه نگاه می کرد . یکباره آقائی را با شال سبز دیده بود که 
کاسه ای آب در دست داشته و به طرف او می آید . مرد جلوتر می آید اما 
او باز هم قادر به گرفتن آب نبوده است . مرد به او می گوید : برخیز و آب 
را بگیرو او بر می خیزد ! جلو می رود آب را می نوشد و به خودش می آید 
و فریاد می کشد من ایستاده ام ؟ بله و او شفای کامل گرفته بود . 


خانواده شهدا| 


شبی حدود ساعت 12 در کفشداری شماره 2 بودم . زمانی که کشیک من 
در حال پایان یافتن بود , فردی به کفشداری آمد و گفت که خوشا به حال 
شما که توفیق خدمت در اینجا را دارید و شروع به صحبت کرد و 


گفت که من از بوشهر با گروهی زا تر که .هز فان شتم آمده ام . 
زائرین از خانواده شهدا بودند و اين آقا از نیروهای سیپاه پاسداران بود . 
سپس صحبت جبهه شد , او گفت : در زمان جنگ روزی برای مرخصی از 
خط مقدم به اهواز آمده بودم در این فکر بودم که تا بوشهر راه درازی 
است و نمی دانستم که چگونه بروم تا از آنجا به تهران بروم , در همین 
افکار بودم که خانمی نزد من آمد و گفت : پسرم اهل کجایی ؟ نمی 
خواهی به تهران بروی ؟ من بلیطی دارم و نمی خواهم به تهران بروم و آن 
را به من داد و هیچ پولی هم بابت ان دریافت نکرد و حتی هزینه سفرم را 
هم داد . حرفش که تمام شد , او را به آسایشگاه دعوت کردم او گفت که 
عیای موشست ارو آق بر کی ریت را بخورد در همین صحتها بودیم که 
دیدم که مسئولمان مرا صدا زد , ( هر یک سال و نیم یکمرتبه 2 فیش غذا 
به هر مرد تعلق می گرفت ) و 2 فیش غذا به من داد . زائر را با خودم به 
دفتر مان بردم و به همه معرفی کردم و به او گفتم : مادر جان به لطف 
خداعنایت اقا شامل حالت شده است . 


خرجی راه 
( خرجی راه ) 


سید جلیل آقای حاج میرزاطاهر بن علی نقی حسینی دام عزه که از اهل 
منبر ارض اقدس و از خدام کشیک چهارم استان قدس است و بسیاری از 
مردم شهر مشهد بوی ارادت دارند نقل فرمود 


شبی از شبهائی که نوبت خدمت من بود هنگام بستن درب حرم مطهر 
چون زاثرین بیرون رفتند و حرم خلوت شد من با سایر خدام حرم مطهر را 
جاروب نمودیم . 


آنگاه ملتفت شدیم که یک نفر زاثر عرب از حرم بیرون نرفته وپشت سر 
مبارک نشسته و ضریح را گرفته و با امام ( علیه السلام ) مشفول سخن 
کفتنه استت. لکن کون بر بان. اه اشنا تتودیم نفممیدیم هه ررض اقی کته : 


ناگهان شنیدم صدای پول آمد مثل اينکه یک مشت دو قرانی نقره میان 


دب نی با رام و ی چم و ان ول 71 
کجاست بزبان خودش گفت که حضرت رضا ( علیه السلام ) به من 


مرحمت فرمود : 


پس او را آوردیم در محل خدام که آنجا را کشیک خانه می گویند و به یک 
نفر که زبان عربی می دانست گفتیم تا کیفیت را پرسید . 


او گفت : من اهل بحرینم و پولم تمام شده بود . عرض کردم ای آقای من 
می خواهم بروم و از خدمتت مرخص شوم و خرجی راه ندارم حال باید 
خرجی راه مرا بدهی تا بروم . 

ناگهان دیدم اين پولها میان دستم ریخته شد ( سید ناقل گوید ) چون آن 
پولها را شمردیم ده تومان و چهار قران دو قرانی چرخی رائج ان زمان بود 
( - کرامات رضویه . ) 

شاد شو ای دل که رضا یار ماست 

در دو جهان سید و سالار ماست 

ما همه پروانه ولی آن جناب 

شمع فروزان شب تار ماست 

غم ننماید بدل ما 


مکان 

چون که رضا مونس و غمخوار ماست 
ی هس 

سر را ار سس 


ما بجوارش چو پناهنده ایم 

از شمه اقات» کم دا ماوت 
روز قیامت نکنیم اضطراب 

زا که را ای مس کار ات 
دآردکت 

( داروغه ) 


یکی از طلاب علوم دینیه مشهد مقدس بر اثر فشار زندگی وتهی دستی و 
فقر و پریشانی با خود قرار گذاشت که روزهای پنجشنبه و جمعه که درس 
ها تعطیل است بدنبال کل کاری ومزدوری رود و از مزد و اجرت این دو 
روز مخارج ایام هفته را بگذراند و مشغفول تحصیل باشد . 


شهر مشهد که مردی بی باک و ستمگر وسفاکی بود خانه اش نیاز به بناتی 
پید | کرد اتفاقا روز پنجشنبه آن طلبه را بمزدوری بخانه حسین داروغه بر 
سبر. کار پردند و تا غروب مشغول کار بود در این اثنا خود حسین داروغه 
جهت سرکشی منزلش آمد دید که این طلبه بهتر از همه آنها کار می کند 
از احوال واوضاعش پرسش نمود احوالش را گفتند. 


بعد از اتمام کار درخواست مزد نمود گفت فردا جمعه هم بیا یکباره مزد دو 
روزت را می پردازیم لذا آن طلبه آن روز را با دست خالی رفت روز دیگر 
که جمعه بود آمد و مشغول کار شد لکن چون آخر روز شد , مزد خود را 
خواست > خسن داروغه بجای احسان ومزد فحجش بسیاری بن بیچاره داد 
و پس از بدگوئی او را از خانه وعمارت خود بیرون کرد و آن طلبه 


با دل پردرد و سوزناک وافسرده خاطر و با دست تهی بیرون رفت و بهر 
شنختی, که .بود. آهز خود را کذرانید.. 


مدتی از این ماجرا گذشت حسین داروغه یک نفر از اوباش را چوب زیادی 
زد و او هم ناراحت و کینه داروغه را تدل گرفته وبتلاقی کار ترآمد.. 


چند روز گذشت حکومت مشهد خواست بحرم مطهر مشرف شود داروغه 
در خدمت او تا کفشداری مسجد گوهرشاد آمد . ناگهان آنشخص, چوب 


خورده از کمین بیرون آمد و خنجر را با تمام قوت بر پشت داروغه زد و 
داروغه افتاد و بخون خود غلطان شد وبعد از دو سه ساعت مرد . 


آنگاه او را تجهیز کرده و در صحن کهنه در جلوی ایوان عباسی دفن کردند 
و رفتند . 


بعد از این واقعه طلبه ای که برای داروغه کار کرده بود در خواب دید که 
صدای هیاهوی بسیاری از طرف بست پائین خیابان بلند است و چون نگاه 
کرد دید سید جلیل القدری نورانی وارد صحن شد و پشت سر آن بزرگوار 
ملائکه های غلاظ و شداد با آلات واسباب عذاب از قبیل زنجیر و . آهدند 
و تا مقابل ایوان عباسی ایستادند و منتظر دستور آن بزرگوار شدند . 


آنگاه: آن: شید پزر کوار با -غضانین که در داست:داشت اشاره بقبری فرمود . 
و فرمود که این است . بمجرد اینکه فرمود این است ان ملائک قبر را 
شکافته و از ان زنجیرها که در دست داشتند با قلابها میان قبر انداختند و 


مردی را بیرون کشیدند و زنجیر بگردنش گذاشتنند . 


آنوقت آن سید جلیل روانه شد 


و فلانکة انهرد را بزور می کشیدند که از همان طرف بست پائین خیابان 


آن ری متا فربان مین رو با اما رضا هر اروت تفربادض بر تیا آماه 
رضا مرا بردند بفریادم برس . 


چون من نزدیک رفتم دیدم او همان حسین اسماعیل داروغه است که مرا 
اذیت کرده و حقوق مرا نداده . چون زیر طاق در صحن که بالای ان نقاره 


با صدای بلند فریاد زد : آقا با امام رضا مرا بردند . 


در اين حال دیدم سید جلیل القدری از میان ایوان طلا صدا زد ای جد 
تنس فان اف شین و آن رت جوا بملائکه فرمود زنجیر از گردانش 
بردارید پس او را رها کردند و رفتند . 


ناگاه دیدم صحن پر از جمعیت شد و حسین داروغه بعجله مثل مرغی که 
پروبال داشته باشد خودش را مقابل ایوان طلا برابر آن سید جلیل رسانید 
واظهاز تشر کرویس. خضرت وضا ( علیة السلام. ) بان جماعت: سار 
فرمود برای چه اینجا جمع شده اید ؟ 
گفتند ما طلب کاران حسین هستیم آمده ایم که حقوق خود را از او مطالبه 
کنیم . انحضرت بخدام امر فرمود تاه و صندوق بسیار بزرگی حاضر کردند 
و در نزد آن بزرگوار و سرور نهادند . سپس آنحضرت از هر یک از طلب 
کارها سوال می فرمود که طلب تو از حسین چقدر است ؟ 


صندوق 


می کرد و به همان مقدار پول سفید دو قرانی بیرون آورده وباو عنایت می 
فرمود . و آنشخص پول را می گرفت و از صحن می رفت تا بسیاری از 
طلب کاران طلب خود را گرفته و رفتند . 


من خواستم نزدیک روم و مطالبه حق خود را بنمايم حضرت رضا ( علیه 
السلام ) با دست خود اشاره فرمود که صبرکن و عجله منما لذا من صبر 


کردم تا صجخن خلوت شد سیس آن بزر گوار فرمود نزدیک بیا . 


تزدیک: رفتم. اتحضرت ذست: مبار ی خود را در آن-ضندوق بردم و یک غود 
دوقرانی سفید در دستم گذاشت . 


ناگهان از خواب بیدار شدم در حالیکه دیدم آن دوقرانی در دست من است 
خدای را شکر کردم و فردای ان شب پول را خورده کردم و تا مدتی از ان 
پول خورد گذران می نمودم و امر ومعیشت خود را می گذرانیدم تا وقتیکه 
این خواب خود را به بعضی از دوستان خود گفتم بعد از آن پول خورده ها 
تمام شد وبرکت الهی از بین رفت و من پشیمان شدم از آنکه خواب خود 
را گفته بودم . 

در حشر اگر لطف تو خیزد بشفاعت 

بسیار بجویند و گنه کار نباشد 

دختر درمانده 


( دختر درمانده ) 


شهید بزرگوار داتشمتد معظم جتاب آفای سید غبدالکریم هاشمی زر اد در 
کتاب پربهای خود مناظره دکتر و پیر قضیه ای نقل فرموده که این است : 


دز تکیاز فا مار تصر ان کر عان اوه ومد و فترم انها عفر فریا در 


گردد که اثر محسوس آن عارضه و تب و صعف مفرط و فوق العاده 
وززدی صورت بود.. 

خانواده مریض او را در شهر نزد دکترهای معروف می برند ومعالجات 
زیادی هم انجام می دهند ولی کمترین نتیجه ای از انهمه معالجات گرفته 
نمی شود , لذا از انجا مریض را به ساری و بابل که دو شهر از 
شهرستانهای مرکزی شمال است برده و باطبای مشهور انجا مراجعه می 
کنند ولی باز فائده و اثری نمی بینند . 


بدینجهت مریض مزبور را از آنجا به تهران میبرند و برای اولین بار در 
تهران شورای پزشکی برای تشخیص مرض تشکیل میشود و پس از 
معاینات دقیق دستورات لا زمه را بخانواده مربض داده وآنها با گرفتن 
دستور بده خود برمیگردند . 


ولی متاسفانه تفاوت محسوسی در حال مریض مشاهده نمی کنند . بدین 
لحاظ بار دیگر او را بتهران برده پس از عکسبرداری او را در بیمارستان 
نجمیه که از بیمارستانهای مشهور تهران است بستری کرده و بنا بدستور 
دومین کمیسیون پزشکی مریض مزبور را تحت عمل جراحی قرار می 
دهند . 


اما در اين بار نیز پس از انجام عمل و مراجعت بمسکن خود حال مریض 
خود را مانند گذشته می بینند ناچار برای 71 سوم مربض بتهران ترد6 
دوباره عکسبرداری میشود و برای دومین بار عمل جراحی انجام میگردد 
امابا کفال ععب ار پس‌ از سراخعت بیحل حود تغاوی» تن حال موی 
محسوس نمیشود ! ! 


طبی و کمیسیون پزشکی تشکیل شدن و نزدیک به پانزده هزار تومان خرح 


اينکه باید بانتظار مرگ دختر مریض خود باشند و از معالجه اش قطع امید 
بنمایند ! ! 


البته پیداست که یک خانواده محترم پس از آنهمه رنج و مشقت و صرف 
آن مبالغ گزاف با شنیدن این جواب تا چه درجه ناراحت شده و با یکدنیا 
تأثر مریض را بمسکن همیشگی خود بر مین کرداند ور . آن در انتظار 
مرای خر بنتر تی امز نا 


آما از انخانیکه اند این شش عغرهن از این-خفات کزان بیدار شود از 
انجائیکه خدای قادر میخواهد قدرت خود را بافراد غفلت زده و انهائیکه 


از آنجائیکه باید خداوند برای مغزهای بی استعدادی که غوغای گوش خراش 
دنیای مادیت آنها را از یاد همه چیز حتی خدا برده است اتمام حجت کند 
همان مریضی که از همه جا دست رد بر سینه او زده شد و الان به انتظار 
مرگ خود بسر می برد در همان حال ضعف فوق العاده و عجیب گویا از 
عالم غیب مدد گرفته و می گوید . 


مرا به مشهد ببرید طبیب حقیقی امام رضا ( علیه السلام ) است . ولی این 
طبی برای معالجه او انجام گردید و پس از مراجعه به ده ها دکتر معروف 
و جراج و متخصص و تشکیل چند 


شورای طبی وکمیسیون پزشکی و انجام و عمل جراحی انهم از طریق 
معنوی وغیرعادی بنظر بیشتر مردم قطعا غیرقابل قبول است لذا این 
سخن جز از طرف مادر دل سوخته اش مورد استقبال واقع نگردید ولی 
موافقت یک مادر در برابر مخالفتهای شدید عموم افراد چه اثری خواهد 
داشت ؟ ! اما خوشبختانه با انکه تمام کسانیکه از حال مریض اطلاعی 
داشتند بالاتفاق معتقد بودند که مریض را تا بمشهد هم زنده نتوان برد و با 
کمال تعجب این نظریه از طرف دکترها واطباء بمشهد هم مورد تائید واقع 
گردیده بود ولی باز پافشاری واصرار مادرش کار خود را کرده در حالیکه 
تمام 9 آن واه دست ت از مرب تسه بودند. ۵ تیذا رای ی 


مادر دختر مریض خود را به مشهد آورده و بلیط قطار خریده بقصد مشهد 
مقدس بهشهر را ترک گفت . اما فراموش نشود که در بهشهر کارمندان 
ایستگاه بعلت آنکه مرگ مریض را حداکثر برای چند ساعت بعد قطعی می 
دانستند ابتدا از دادن بلیط خودداری نمودند ولی بلحاظ شخصیت و احترام 
آنخانواده بالاخره بلیط داده شده و در یک کوپه دربست دختر مریض را در 
حالتی که مادرش وسه زن دیگر برای پرستاری او بهمراه بودند قرار دادند 
. در بین راه رئیس قطار هنگام کنترل بلیط با دیدن حال مریض بمادرش 
پرخاش کرده و اعتراض می نماید و می خواست آنها را در وکا از 
ایستگاههای بین راه پیاده نماید زیرا| می گفت این مربض قبل از رسیدن 
بخقضد در بین راه قطعا خه‌آاهد فرد . 


اما با دیدن گریه 


مادر و ناله او از پیاده کردن آنها صرف نظر نموده تا اينکه قطار بایستگاه 
گرمسار رلسید . 


در آنجا مریض را با مادرش بکمک سه زن دیگر پیاده کرده وخود برای تهیه 
بلیط مشهد بگيشه بلیط فروشی مراجعه نمود ولی متصدی فروش از دادن 
بلیط امتناع ورزیده و گفت این مریض در بین راه میان قطار خواهد مرد . 


اما بالاخره اشگهای ریزان مادر چگر سوخته اش اثر خود را بخشیده بلیط 
را خریداری نمودند تا خلاصه دختر را زنده بمشهد مقدس رساندند و بمجرد 
پیاده شدن از قطار دختر را بصحن بزرگ حمل کرده و او را در پشت پنجره 
پولادی که پشت سر مطهر امام هشتم ( علیه السلام ) واقع شده است 
قرار می دهند . 


در حالتی که مریض بحال عادی نیست ولی مادرش بنای گریه وناله را 
گذارد و با سوزدل و اشک ریزان شفای کامل دختر خود را از طبیب واقعی 


شب فرا می رسد , مردم برای استراحت از خستگی روزانه بمنا نازل خود 
می روند درهای حرم و صحن هم بسته می شود ویاسبانان و خدمتگزاران 
آستان قدس رضوی هم آنجا را ترک می گویند , تنها عده ای از آنان دربین 
حرم و داخل صحن مشغفول نگهبانی بودند و گاهگاهی از حال آن مادر و 
دختر مریضش که در پشت پنجره پولادی قرار داشتند جویا می شدند . 
ساعت اواخر شب را نشان می داد . مادر رن 3 س مربض در اثر رنج 
سفر و خستگی فوق العاده ای که ناشی از گریه ها 


شدید او بود بخواب عمیقی فرو رفته بود ولی با کمال تعجب آن مادر در 
این هنگام دستی را روی شانه خود حس می کند که تکانی به او می دهد با 
صدائی که آمیخته با یکدنیا عاطفه و محبت است می گوید مادر . مادر 
برخیز من شفا یافته ام , حالم خوب شده امام رضا بمن شفا عنایت 
فرموده است ! ! 


فادر رنخ دید آن: ضریض :با شتنیدن. این ضدا خشنمهای خودرا بار کرده.ه 
کرش با سای وین هیگوه اعشاس رای ای سر و من 
دید ولی این منظره برای ان مادر انقدر غیر منتظره بود که با دیدن ان 
بلافاصله فریادی زده غش کرد و روی زمین قرار می گیرد ! ! خدامی که 
در داخل صحن مشغول پاسبانی بودند با شنیدن فریاد آن زن بدورش جمع 
هی شون ابش آز کدنیشگ خیم دقیمه و بهوتن آهدن آربرن اه.را باتقاق 
دختر شفا یافته اش بمسافرخانه ای می رسانند . 


مادر آن دختر در اولین فرصت شفا یافتن مریض و حرکت فوری خود را 
تلگرافی بخانواده اش اطلاع می دهند ولی این تلگراف بعنوان خبر مرگ 
تفسیر شده و کنایه از مردن تلقی می شود , بدنبال این تفسیر بیجا و 
خلاف واقع عده ای از زنان نزدیک وخویشاوندان 0 خانواده در منزلشان 
جمع آمده و بنای گریه وناله را بعنوان عزاداری می گذراند . از آنطرف 
دختر شفایافته به اتفاق مادر و سه زن دیگر از همراهان بتهران حرکت 
کرده و بار دیگر حرکت خود را از تهران بوسیله تلگراف اطلاع می دهند . 


اما هرک 


آن:ذختر مزیض. تقدر ی بزراق. آنها قطعی. وه مسام بوذ که با رفندن لک اف 
دوم هم یقین بحیات و زنده بودن دختر پیدا نمی کنند , تا بالاخره یک خبر 
قطعی داثر بر سلامتی دختر و حرکت آنها بآن خانواده میرسد . 


پس از دریافت این خبر قطعی افراد أنْ خانواده در ایتشتکاخ بهشهر از 
کاروان کوچک خود که با یعدنیا افتخار و سربلندی از سفر پر میمنت مشهد 
مراجعت میکردند , استقبال می نمایند , این خبر عجیب بسرعت در بهشهر 
منتشر گردید . 


اطباء معالج آن دختر حاضر شده و از او معاینه دقیق بعمل آوردند و سیس 
باتفاق صحت کامل مزاج وی را تصدیق می نمایند و از وقوع این حادثه تا 
حال چند سال میگذرد و آن دختر هنوز در کمال صحت و سلامتی و بدون 
هیچگونه عارضه ای حتی عوارض کسالتهای جزئی بسر می برد , اطباء 
معالج آن دختر در بهشهر وساری و بابل و تهران و جراجانی که دوبار او را 
تحت معاینه وعمل جراحی قرار داده اند هنوز زنده و در حال حیاتند , 
عکسهائی هم که از ان دختر برای تشخیص مرض برداشته شده بود موجود 


است . 
- مناظره دکتر و پیر . ) 
هر نسیمی که بمن بوی خراسان آرد 
چون دم عیسی در کالبدم جان آرد 
دل مجروح مرا مرهم راحت سازد 
جان پر درد مرا مایه درمان آرد 
بوی پیراهن یوسف که کند روشن چشم 
باد گوئی که به پیر غم کنعان آرد 
ان وتات 


اینجا روزی نیست که برای ما خاطره نداشته باشد . دختر 7-6 ساله ای با 
پدر و 


مادرش از شمال کشور به اینجا آمده بودند . گویا دختر سرطان داشت . او 
در خواب دیده بود که کسی او را به مشهد و حرم وعده داده بود . صبح که 
از خواب پیدار می شود به مادرش می گوید مرا به مشهد ببرید . وقتی به 
اینجا می آیند مادرش طنابی را به گردن او می اندازد و سر دیگر آن را به 
و ی 
می کند و می گوید یعنی من خوب می شوم و سپس از فرط گریه به 
خواب فف روخ کنمه. ها شب از خواب بیدا هی شود و مین نید که ان رش 
طنابش که به پنجره بود باز شده و از روی پنجره به زمین می افتد , فریاد 
می کشد اطرافیان و رهگذران متوجه می شوند , خودش داد می زند من 
خوب شدم !من خوب شدم ! انبوه جمعیت به طرف او هجوم می آوردند . 
و روی دست او را به اين طرف و آن طرف می برند . 


دختر کنگ 


مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب اثبات الهداه بعد از ذکر کرامتی از امام 
رضا ( ع ) مینویسد من خودم در مدت 26 سال که مجاور مشهد مقدس 
هستم از این نحوه کرامات دیده و یقین کردهام : از جمله دختری از 
همسایگان ما کنگ بود روزی به زیارت حضرت رضا( ع ) رفت ناگاه نزد 
۳ شنید آن جناب به او 


فرمود : چراسخن نمیگویی تکلم 


کن . تا اين فرمایش را فرمود فورا زبانش باز شد و به سخن درآمد و به 
کلی علتش برطرف شد . 


یا سوی آدم سرگشته رفته ز بهشت 
روح قدسی مدد روضه رضوان آرد 
در نواآیم چون بلبل مستی که صباش 
خبر از ساغر گلگون بگلستان آرد 
جان برافشانيم صدره چو یکی پروانه 


که شبی پیش رخ شمع بپایان آرد 


به یاد دارم پس از اینکه یک دختر مسیحی شفا گرفت , او و پدرش به 
اسلام روی آوردند . گویا آزمایشات بیمارستان در پاکستان نشان داده بود 
که دختر از بیماری کلیوی رنج می برده است . هزینه عمل جراحی انقدر 
زیاد بوده که پدرش قادر به پرداخت ان نبوده است . یکی از دوستانش که 
شیعه بوده آنها را برای مداوا به حرم امام رضا ( ع ) راهنمایی کرده است 
. آنها به مشهد آمده بودند و 7 روز پشت پنجره فولاد دخیل بسته بودند . 
پس از مراجعه به پاکستان و انجام مجدد آزمایشات , مشخص شد که 
بیماری به طور کلی از بین رفته است . آنها دوباره به مشهد آمدند و 
تقاضای تشرف به دین اسلام را دادند 


دختر نابینا 
( دختر نابینا ) 


مرحوم محدث بزرگ نوری علی الله مقامه در کتاب خود دارالسلام نوشته 
دختری بنام نجیبه که از مردم قریه مایان که از قراء ( روستاهای ) کوهیایه 
شهر مشهد مقدس است شفا یافت . 


این دختر یک سال بر اثر درد چشم کور شده بود و جائّی را نمی دید و پیش 
از کوری نامزد پسرعمویش بود لکن چون بینا شد پسرعمو راضی بازدواج 


شبی در خواب شخصی سفیدپوش بوی گفت بیا بشهر مشهد تا ترا شفا 
دهیم . 


لذا وقتی بیدار می شود بشهر می آید و بحرم مطهر تشرف حاصل می 
نماید ناگاه طرف بالا سر مبارکی شخصی باو می گوید چشم باز کن که تو 
را شفا دادیم 


پس آن دختر دیده های خود را باز و روشن می یابد . 
( ی 

بچشم خلق عزیز آنگهی شوی که زصدق 

بدرگهش بنهی روی مسکنت بر خاک 

دختری شفا یافت 

( دختری شفا یافت ) 


شب سوم صفر 1377 دختری در حدود شانزده سالگی که از نصف بدن 


شل بود شفا یافت چنانچه مرحوم قهالاسلام حاجح شیخ علی اکبر مروح 
الاتا مر فرموه : 

در شب مذکور هنگام او قبل از اذان صبح از دارالسیاده مبا رکه 
برای نماز به مسجد گوهرشاد بروم یک نفر از خدمتگذاران دارالسیاده که 
سید جلیلی بود و با حقیر دوستی داشت گفت من امشب در اینجا مواظب 


خدمت بودم پشت پنجره نقره که در بالا سر مباری حضرت است دختری 
دیدم افتاده و پاهای او دراز است . 


من باو گفتم ای زن ای دختر چنین بی ادبانه پاهای خود را در این جا دراز 
مکن بعضی زنها که نزد او بودند گفتند این بیچاره شل است و قدرت ندارد 
پاهای خود را جمع کند لذا از او گذشتم واینک در این هنگام سحر آمدم او 
را ندیدم . 

از بعضی زنها که در آنجا بودند پرسیدم این دختر شل کجاست و چه شد . 

گفتند حضرت رضا ( علیه السلام ) او را شفا داد و خود با کسانش رفتند . 

رات رو | 

از اين در مرانم ای امام بحق 


مرانم بخوانم ای امام بحق 


ترا حق زهرای اطهر قسم 

مدد کن بجانم ای امام بحق 
مران از درت ايشه ملک طوس 
به پروردگارم ای امام بحق 


امیدم به توست ای امام رئوف 


جر تساه ات آمام ردق 

اسیر و گرفتار اندر فتن 

نظر کن بحالم ای امام بحق 

بدادم برس موقع انتظار 

چو در انتظارم ای امام بحق 

شفاعت نماای شه با کرم 

به نزد خدایم ای امام بحق 

در پیشگاه نور 

ای امام همام ! 

چگونه می توان دل را با نام والایت آذین نبست ؟ 
چگونه می توان شکوه و جلال بی حد و حصرت را نادیده گرفت ؟ 


چگونه می توان آوای دل دردمندی را که از سر ضدق از ضدها فرسنگ, راه 


مگر می توان سلاله پاکت را از زمره آل علی مرتضی (ع ) و نبی مکرم , 
پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی ( ع ) است نادیده گرفت 
و در جای جای قلب لرزان آرزومندانت جستجو نکرد ؟ 


پس , سلام بر تو ای منادی توحید ! 

ای قبله گاه نور ! 

سلام بر تو ای مظهر پر فروغ انسانیت و شرف ! 
ای منجی دلهای دردمند ! 


السلام علیک یا علی بن موسی الرضا(ع ) ! 


۰ پیرمرد , سلامی از ته دل به امام علی بن موسی الرضا ( ع ) داد و 
ارام ال رام بو سحن ری فلز سس و ور حالی که حاس نا 
می شد دست در خورجینی که همراه داشت کرد و با هزار حرص و ولع 
قدری نان و پنیر از آن یرون آورن ونفن خالن کهندر لالز خهوشیه تاها ی 
بهاری که بر گنبد و بارگاه امام (ع ) می تابید غرق شده بود , شروع 


به خوردن نمود . 


ساعت هشت و نیم صبح را نشان می داد او را غافلگیر کردم : سلام پدر 
جان ! پیر مرد پاسخ سلامم را به ارامی و با نگاهی حاکی از تعجب داد . از 
او پرسیدم : پدر شما چند بار است که به زیارت مولا علی بن موسی 
الوا علیم تنم وتو اه که سیف اس واه ی اه 
اطراف یکی از شهرهای جنوب خراسان هستم . اسمم علی و فامیلم 


ما , در آن جا یک زمین کشاورزی داریم که جو و گندم و بعضی مواقع هم 
چغندر می کاریم و بعد در حالی که چشمانش را به گنبد مطهر خیره کرده 
نود .. کفت: :من نزدنیک هفتاد نشال دارم و در انن منت حدود شصت با 
هفتاد بار به زیارت امام آمده ام , و ادامه داد : 


البته آن زمانها یعنی زمانهای قدیم , مردم با اسب و الاغ و شتر به زیارت 
فم هدند تالا هفاضا انها را حرفته و ادمست‌نعتر ار این شفو به ان 
شهر می تواند برود . 


از او پرسیدم : آیا در طول این مدت هفتاد سال با معجزه ای و يا کرامتی 

تا ول ی کرد کفت ناد / من شش سال بیشتر نداشتم که بیماری سرخک 
کوفتم در آبادی کف‌ها ند نی من کزیم یت و خکیم در ست: و خسانی 
نبود و من روز به روز ضعیفتر می شدم 


, و کار مادرم این شده بود که شب و روز بالای سر من گریه می کردند . 


مادرم هر دارو و گیاهی که می گفتند به خورد من می داد , اما ای زا وی 
نداشت , تمام اتاق را بوی داروهای گیاهی مختلف گرفته بود . پدر بیچاره 
ام که یک کشاورز بیشتر نبود کاری از دستش بر نمی امد , جز این که سر 
هر نماز دعا می کرد و شفای مرا از خدا می خواست . درست نمی دانم 
چند روزی بود که در بستر بیماری بودم . 


بوی اسپند و کندری که مادرم می سوزاند و دعایی که زير لب برایم می 
خواند هتوز پیز انم ۳ 
اتفاق افتاد . فصل زمستان داشت تمام می شد و همه جا کم کم سبز و 
خرم می گردید , اما درون خانواده ما جز غم چیز دیگری نبود , به خصوص 
که من , تنها فرزند خانواده بودم . 


غم بزرگی که موقع آمدن پدرم به خانه در چهره چین و چروک خورده و 
آفتاب سوخته اش مشخص و پیدا بود , مرا بیشتر و بیشتر رنچ می داد . 
دستان پینه بسته اش هنوز جلو چشمانم است؛ | یعنی هر چه بود زندگی ما 
کار بود و زحمت و مشقت و عرق ریختن بی نتیجه . البته آنها سالهاست که 


پیرمرد ادامه داد : غروب یکی از روزها بود که تب من بالا گرفت و حالم به 


شدت به هم خورد تمامی اهل محل به خانه ما در رفت و آمد بودند . یک 
بابایی در ده ما بود که حکیم نبود ۳ از داروهای گیاهی بفهمی نفهمی 
چیزی سرش می شد . پدرم او را به خانه آورد . 


مادرم بالای سرم مثل باران اشک می ریخت و من انگار داشتم نفسهای 
آخرم زا مین کشیدم یدنم من این بود کهرا تشن کرفعه سره کین ده 
بود, جلو چشمانم سیاهی می رفت و صداهای اطرافیان همهمه ناجوری را 
در گوشهایم ایجاد می کرد . خدا می دانست چه حالی داشتم ! 


خلاصه ساعتها از شب گذشته بود که مردم هنوز در خانه بودند , تا این که 
آنها کم کم از آن جا رفتند . آن شب خدا می داند که مادر و پدرم چه 
کشیدند . آنها در زیر نور کم رنگ چراغ پیه سوز , تا صبح نماز خواندند و 
دعا کردند . مادرم با صدای بلند گریه می کرد و خدا و امام رضا (ع ) را به 
کمک می طلبید , 1 
۱ بر ۱۱ از 
نداشتیم زندگی ما هم تعریفی نداشت . 


تهام-دان و ندار.ضا یک لیم دوه تشک و لخاف زنی وررورفته بود: ان 
شب مادر و پدرم زیاد زاری کردند و بالاخره یک گوسفند نذر امام رضا ( ع 
) کردند که پس از سلامت من به مشهد بیاورند و 


قربانی کنند , آن شب تا صبح خواب در چشمان من نبود . با این که شش 
ساله بود , اما انگار به اندازه شصت سال تجربه به دست آوردم که واقعاً 
ندر و ماذر جه:زخمانتی برای. فر زندانشان. می کشند +.خدا آنها را بیاهرزو 
یادشان به خیر . کم کم صبح می شد و مادرم در کنارم , روی بالش من 
خوابش برد . 


نزدیکی های نماز صبح , پدرم از جایش بلند شد و به مسجد ده رفت تا 
قدری هم در آن جا به درگاه خدا دعا کند . اخر من پنجمین فرزند خانواده 
بودم , چهارتای دیگر به رحمت خدا رفته بودند , و پدر و مادرم برای همین 
خیلی زیاد ناراحت بودند , چون مردم ده بیشتر دلبستگی خانوادگی دارند . 
پیرمرد نگاهی به من انداخت و آهی از ته دل کشید و به یاد روزهای جور و 
اجور , نم اشکی برگونه اش نشست , دستش را به طرافت: اسماز رود رنه 
که ار کای آهاس رام )الا نود مارا ره کید و این‌سال نز 
خورجینش را بست . 


از او پرسیدم : خوب پالاخره پدر جان چه شد ؟ او به آرامی و در حالی که 
صذایش به لرژه در آمده و مزتعش. شده بود , گفت : صبح روز بعد که 
مادرم بیدار شد , سراسیمه به چشمان من نگاه کرد که ببیند من مرده ام 
یا نه , وقتی دید که حالم بهتر شده , دست به سوی اسمان بلند کرد و 


شک یا را حا 


آورد . پدرم در گوشه ای از اتاق ,؛ قرآن به درست گرفته بود و آیاتی را 
زمزمه می کرد . 


انگار قدری از تب من کم شده بود , کم کم چشمانم سنگینی خاصی به 
خود گرفتند و من به خواب عمیقی فرو رفتم . وقتی از خواب بیدار شدم 
همه چیز برایم یک جور دیگری شده بود . صداها را به خوبی تحمل می 
کردم , هوا خوب بود , تنفسم سختی قبل را نداشت . پدر و مادرم بالای 
سرم نشسته بودند . صبحانه مختصری را که غالبا شیر بود برایم آماده 
کرده بودند . 


دود اسپند همه جا را پر کرده بود . همسایه ها یکی پس از دیگری به خانه 
ما می آمدند و خدا را شکر می کردند , و مادرم در حالی که اشک در 
چشمانش حلقه زده بود , بارها و بارها می گفت : 


چند روز بعد حالم به کلی خوب شد . طوری که می توانستم در کوچه های 
دهمان با بچه ها بازی کنم . دو , سه هفته از این جریان گذشت که پدر و 


مادرم تصمیم گرفتند نذر خود را ادا کنند . 


بار سفر را بستند و در حالی که مراهم روی یک الاغ نشاندند , با یک 
گوسفند به طرف مشهد به حرکت در آمدیم . تعدادی از افراد ده هم با 
اسب و الاغهایی که داشتند با ما همراه شدند . خلاصه چند روزی طول 
کشید که ما به مشهد رسیدیم . البته 


ِ آن موقع مثل امروز نبود , شهر کوچک و حرم مطهر هم زیاد وسیع 
. جلوی درب یکی از صحنها در قسمت بیرونی , گوسفند را قربانی 
۳ و گوشت آن را بین زوار و افراد خواهان گوشت نذری تقسیم کردند 


و آن وقت پدر و مادرم مرا به داخل حرم مطهر بردند و در حالی که اشک 
می ریختند سفت به حرم مطهر چسباندند و تبرک دادند . بعد از این که 
نماز در داخل صجن مطهر خواندند ۰ بیرونر 0 و به طرف همولایتی ها 
به راه افتادیم : البته تا از خاطرم نرفته بگویم : آن وقتها , بعنلی قدیمها 
معمولا اسب و الاغ و شترهایشان را درون کاروانسراهای اطراف شهر می 
گذاشتند و بعداز آن که زوار هر جا می خواستند می رفتند . 


اولی باری که من حرم مطهر آقا علی بن موسی الرضا (ع ) را می دیدم , 
سرم از آن همه شکوه و عظمت و جلال گیج رفت , طوری که آن وقتها را 
هرگز فراموش نمی کنم . شب اول را از شوق و ذوق بسیار زیاد خوابمان 
نبرد و نمی دانم اصلاً چطور صبح شد . صبح روز بعد مجدداً به حرم مشرف 
شدیم بوی گلاب و مشک همه جا را پر کرده بود . 


صدای زائرانی که دعا می خواندند و صلوات می فرستادند , خستگی سفر 
از تن در می اورد در داخل صحنها فانوسها و شمعهایی را روشن کرده 
بودند . پنج , شش روز بعد , با همولایتی ها به طرف دهمان حرکت کردیم 


دروازه های شهر دور می شدیم فکر می کردم چیزی را جا گذاشته ام , بی 
اختیار چشمام تا دور دست به کنبد و بارگاه امام ( ع ) بود که سر به 


راستی هم آدم وقتی به معنویت فکر می کند همه چیز دنیا فراموشش می 
شود . آن وقت آدم همه چیز را در خدا و ائمه اطهار (ع ) می بیند و اگر 
این دلگرمی های معنوی نباشد آدم هیچ می شود . پیرمرد ساده سخن می 
گفت : کلامش گرم و گیرا بود , کوله باری از خاطرات و با لباسی ساده و 
ژنده با خود به همه جا می برد دیگر بار هم از او سوال می کنم : پدر بقیه 
ماجرا چه شد ؟ او گفت : بله ما برگشتیم به ده , اما با امپد با آرزو و با 
گرمی و صفایی که امام رضا ( ع ) به ما بخشیده بود . آن وقتها پدرم 
تصمیم گرفت که هر سال به مشهد مقدس و حرم مطهر امام هشتم 
مشرف شویم و یک گوسفند نذر کنیم . بعد از مرحوم شدن پدر و مادر , 
من هم تصمیم گرفتم هر سال یک با دو بار به حرم مطهر مشرف شوم . 


الحمد الله هر چه از امام رضا (ع ) خواستم به من داده و من در قید و بند 
مال دنیا نیستم . ادم باید قلبش با خداپیش صاف باشد . خدا و امام (ع ) 
هم به او همه چیز خواهند داد و بزرگترین چیزی که خدا به هر 


انسان می د هد سلامتی است 1 والسلام ۲ 


در آن حال که پیرمرد آخرین کلماتش را به.بایان می زشانید از جاینش بلند 
شد , با احترام به طرف ضریح مطهر امام (ع ) خم شد و سلامی دوباره 
تعاماه رضا ر اون مارم را ار مر شوه بدا تک سا فعای 
سرش را به طرف من تکان داد و رفت . 
پیرمرد خمیده با خورجینی بر دوش , می رفت تا خاطراتش را در رهگذر 
ایام جستجو کند , و آن هنگام که بر درب خروجی حرم مطهر بوسه می زد 
تا خارج شود انگار 7 وجود مادر و پدر زحمتکش و رنج کشیده اش را به 
مشام می کشید , اه تاره ابا ره 
عزمی راسخ , اگر چه پیرمرد بود و به ظاهر ناتوان , اما دریای بود از 
کرد . 


و رفت و رفت , تا از نظر ناپدید شد . 
در جستجوی امید 

تاره تایه وی 

اهل : کرج 

نوع بیماری : عفونت شدید حنجره 
تازنج فا + مموسان 1369 


نمیدانم برای شما این سوال پیش آمده است يا نه؛ : بعضی وقتها , رنجها و 
غمها , در جسم و جان انسان آن چنان تقو شکند: که اتخار :جدایی از آن 
, ممکن نیست و ادم میماند که با چه کسی راز و نیاز کند . صمیمینرین 
افراد , چند دقیقهای به صحبتهایمان گوش میدهند , 


و بعد انگار هیچ . . . گاه ما نميتوانيم تمام رازهایمان را به همه کس 
بگوییم ؛ این جاست که انسان , دست انسان , دست به دامن خدا میشود و 
يا انبیا و اولیا , صلوات الله علیهم اجمعین را به کمک میطلبد . بلکه روزها , 
میتوانی درد دل کنی , بیلحظهای تأمل . ساعتها ۹ ۳۹ 
بازگو نمایی . بدون این که خدای بزرگ و انبیا و اولیای الهی ( ص ) تو را از 
خود برانند و برای همین هم « دین » پلی میشود میان انسان و خدایش و 
عباد و نیایش , ستونها و پایههای عظیم آن , آن هم با کلماتی حساب شده و 
زیبا و بسیار ظریف ؛ و به خر اف متهان. کت ,ظر یهت ار. ادها , بلکه 
فرازان ار ور : 


من وقتی تنها میشوم , بیاختیا ر کتاب دعارابه دست میگیرم و با خدای خود 
خلوت میکنم , با او لحظهای متمادی راز و نیاز ز مینمایم . از همه چیز و همه 
جا میگویم . تا رهگشای راه خطیری باشد که در پیش دارم . در پارهای از 
اوقات قلم را به دست میگیرم و برای دلم و آنهاییی که دلی صاف چون 
دریایی بیگران دارند , مینویسم . دلی که امواج تلاطم مشکلات , به 
زانویش در نیاورده و غبار رهگذر ایام , کدرش ننموده . دلی که غرور و 
تکبر , در او راه ندارد و دروازهاش را عشق به وحدانیت خدای متعال و 
انبیا واولیای مکرمش , تشکیل میدهد و در این راستا با قلم , 


این نعمت بزرگ الهی , چیزی را به تصویر میکشم و مینگارم که جز معجزه 
پامردیی سا وان بر آن نماد 


آری معجزه وقتی سخن از معجزه به میان میآید . برای خیلی از افراد , 
بعید به نظر میرسد . یعنی نها که دلشان هنوز پاکی و بیالایشی را به خود 
نگرفته انان که تظاهر و خودنمایی برایشان , اصلیترین چیزها را تشکیل 
مید هد ؛ و غبار کینه و دشمنی , وجودشان را فرا گرفته اتف تعاانان: که 
قلبشان و تمامی وجودشان « اوست » یعنی حق , یعنی خدا و رابطین بر 


فاطمه را همه اهل فامیل میشناختند : زنی صبور , مهربان و عزیز , زنی 
که بیست و چند سال از عمرش , بیشتر نمیگذشت . زنی موّمنه و پاکدامن 


, روزها , در نبود شوهر در خانه به سر و وضع بچهها میرسید . آنهایی را که 
به مدرسه میر فتند بدرفه میکرد . و بقیه با مادر در خانه بودند . 


فاطمه , چهار بچه قد و نیم قدر داشت , که همگی مادر و پدرشان را 
بسیار دوست داشتند . شوهر فاطمه کارمند شرکتی در کرج بود . مرد 
شریفی که ناناور خانه بود . وقتی او به خانه ما فا ۰ به خانه , کورهوه 


میبخشید . با بچهها بازی میکرد و گاه آنها را برای تفریح به بیرون از شهر 
میبرد . اسم او محسن بود . 


فاطمه و محسن ده سال بود که با هم ازدواح کرده بودند و زندگی نسبتا 
بیدغدغهای داشتند . 


در 


یکی از روزهای فصل زمستان که هو سرد بود فاطمه در کنار پنجره اتاق 
ایستاده و به ابرهایی که به سرعت آسمان را میپوشانید , نگاه میکرد . 
برای لحظهای , در خود فرو رفت . آن چنان که گویی صدای کوچکترین 
بچهاش را که شیر میخواست نميشنید . دستی به زیر گلوی خود کشید . 
درد و ناراحتی احساس نمود . سپس طفل کوچکش را در آغوش کشید و 
شروع به شیر دادن او کرد . 


فاطمه وقتی حرف میزد , صدایش کمی زنگدار شده بود و گاهی خونابهای 
کفرنک از گلویش به بیرون تراوش میشد . بیاختیار غمی گنگ همراه 
وحشتی مرموز , سراپایش را گرفت و به از دست دادن سلامتی خود فکر 
کرد و اندیشید : خدایا ! من که یک زن سالم و شاداب بودم ؟ ! من که در 
تندیی کت الاتشعان عفر ان میک دم ۲ ۱ 


ای خدای مهربان ! من که از بندگانی هستم که جز راه تو , راهی را 
نرفتهام ؟ ! افکار مختلف به فاطمه هجوم اورده بودند , و تبی که چند روز 
او را به خود مشغول کرده بود . 


صبح یکی از روزها , فاطمه به درمانگاه نزدیک خانهشان رفت . عکسهایی 
از حنجره فاطمه گرفته و آزمایشاتی نیز برایش نوشته شد . پس از گرفتن 
عکسهای رادیولوژی و آزمایشات ویژه , وجود عفونت شدید حنجره برای 
فاطمه محرز شده بود . 


او احساس شدیدی از ناامیدی را با خود به هر سو میکشاند . بارها , 
ساعتهای متوالی در حالی که سجاده نمازش پهن بود , دعا و نیایش 


فراوان میکرد . 


شاید خداوند سبحان , نظر لطفش را به او نمود و غم و رنجش را 
میکاست . چرا که بیوجود فاطمه , تلاطمی در زندگی آنها به وجود میآمد و 
چه بسا زندگی بقیه افراد خانواده , دستخوش بلاتکلیفی میگردید . 


گاه فرزندان فاطمه , برای بهبودی مادرشان , اشک میریختند و دعا 
میکردند . پروانه ؛ دختر بزرگ فاطمه , یک شب تا سحر برای مادرش دعا 
کرده و در گوشهای از اتاق , طاقباز به خواب رفته بود , در حالی که چند 
قطره اشک بر گونههایش خشک شده بود . مادرش متوجه او شد و 
رواندازی روی انداخت و بالشتی را زیر سرش قرار داد و برای خود و 
فرزندانش و شوهرش اشک ریخت و دعا نمود . 


شوهر فاطمه به کرات به فاطمه گفته بود که هر کاری از دستش برآید 
برای او انجام میدهد , تا شاید سلامتیاش را به دست اورد . حتّی به قیمت 
فروش همه چیز زندگیشان" : رفته رفته بهار فرا میرسید و زمستان رخت بر 
میبست . هوا رنگ و بوی تازهای به خود گرفته بود , ولی یک نوع بیقراری 
در روح فاطمه احساس میشد . 


فاطمه وقتی به سر شاخههای درختان نگاه میکرد , به خوبی رویش زندگی 
را در شاخههای نسبتا خشک میدید و میدید که چگونه خداوند بزرگ , گیاهان 
ظاهرا خشک و نیمه مرده را دوباره جان میدهد . 


او میدید که یک دانه خشک و بیروج ؛ چگونه میتواند شاداب و با طراوت 
شود و روح زندگی را بازيابد . برای همین , فاطمه هر گز امیدش را 


از توسل به خدای کریم از دست نمیداد . 


بالاخره بهار فرا رسید . سفره هفت سین خانواده فاطمه ۳۹ از 
هميشه بود . چرا که قرآن بزرگی را که همسرش به تازگی به او اهدا 
کرده بود با رنگهای جالبی که روی جلد سوسنیاش داشت , چشم و روح را 
نوازش میداد . به ویژه ایه زیبای : « لایمسه الا مطهرون » . به آن دست 
نزنند به جز پاکان و نیکان . 

فاطمه بارها با ظاهری تمیز و آراسته و باطنی عاری از هر گونه شبهه , 
قران .فخیه زار دز دست. فیحرفت. , بو کر ات:نه. ان بونته میرن و کام در 
همان حال در مقابل چشمان فرزندانش , اشک میریخت . او میدانست که 
هیچ وقت نمیتوان خوبی و بدی را با هم در یک جا جمع نمود , و فرقی بین 
آنها نگذاشت . 


او میدانست که خداوند کریم بران کات آاسضا ری یاک دا توسط حضرت 
محمد ( ص ) برای هدایت بشر, , عنایت فرموده است . او میدانست انبیای 


مکرمش , بیجهت په رسالت برگزیده نشدهاند . بیتأمل صبر حضرت ایوب ( 
ع ) را به خاطظر میا ورد + و دا را از ان هفه بزرکین , شکر مینمود . 


پس او چارهای نداشت جز صبر و تحمل , چرا که خداوند , همان گونه که 
شب و روز را قرار داده و نظام آفرینش را ندید آوزده زتتجتا. میبایسنت: با 
دیدی عمیقتر به اين امر نگاه میکرد و تا حدی زندگیش را با مشیت الهی 
وفق میداد . 


روزی انسان متولد میشود 


و روزی به خواست خدا از جهان میرود و در این بین است که همه چیز را 
تجربه میکند : فقر , ثروت , بیماری و سلامت و همه و همه . 


اما امید او هرگز به یس مبدل نمیگردید . زیرا کسانی که همواره به یاد 
خدا و ائمه اطها هستند , میبایست پر تحمل و شکیبا باشند و هیچ وقت 
امیدشان را از دست ندهند و قلبشان را 1۹ مالامال از مهربانی و 
شفقت به دیگران نمایند؛ که مسلما این رفاهی است خوب برای جلب 
رضای خدای یکتا . 


در هر حال ,. سفره هفت سین فاطمه که مظهری کوچک از دگررگونی 
فصلها و قدرت خداوند سبحان بود به سفره دعا و توسل , مبدل شده بود . 


فاطمه در کنار سفره , جانماز و مهر و تسبیح کوچکی را که چند سال قبل 
مادربزرگش از مشهد برایش اورده بود , گذارده بود . بی هیچ گونه نامل و 
اختیار قلبش برای هشتمین امام و زیارت مرقد مطهرش , تیید و تصمیم 
گرفت که هر طور شده در مهرماه همان سال به مشهد الرضا ( ع ) بیاید . 


روزها به سرعت میگذشتند , تا روزی فرا رسید که همسرش برای او و 
خودش دو بلیط قطار برای مسافرت به مشهد مقدس تهیه کرده بود . انها 
بچهها را نزد اقوامشان گذاشتند . لحظه موعود فرا رسید و فاطمه و 


آنها وقتی که وارد 


مشهد میشدند , تازه آفتاب طلوع کرده بود و انوار طلاییاش را همه جاأ 
وه و ی ی فا 

, آنها از درون قطار , ایستاده سلامی به امام (ع ) دادند و لحظاتی بعد , 
قطار با بوقهای مکرر . در ایستگاه مشهد ایستاد . 


فاطمه و شوهرش با کولهبار مختصرشان بلافاصله پیاده شدند و سراغ یکی 
از مهمانخانهها را گرفتند و پس از چند دقیقه با وسیله نقلیه , به 
مهمانخانهای در خیابان طبرسی رسیدند . 


مردم زیادی در رفت و آمد بودند و مشهدالرضا ( ع ) حال و هوایی دیگر 
داشت . عدهای در آن صبح خوب و قشنگ , خرید میکردند . گروهی به 


تماشای مغازهها مشغول بودند و جمعی نیز به طرف حرم مطهر , درگذر 
بودند . 


فاطمه هم پس از مستقر شدن در مهمانخانه . همراه همسرش به طرف 
حرم به راه افتاد . چند روزی به همین منوال گذشت . حال و هوای حرم , 
کاملا او و شوهرش را گرفته بود , تا سرانجام در روز 25/7/1368 فاطمه 
موسوی ننا به گزارش دفتر شفایافتگان اسان قدس رضوی , ,. شفای خود 
ره سفا م او که میرفت زندگیاش را دستخوش تلاطم سازد به 
یکباره از میان رفت . چرا که او دیگر نیازی به دارو و درمان نداشت و آنها 
ات 
اخلاص نهاده , با زگفتند . 


در حریم خلوت يار 
شفایافته : علی رضا حسینی 
متولد 1357 ساکن : شهرستان نکا 


تاریخ شفا : چهاردهم تیرماه 1374 
بیماری : فلج پا 


امده بود تا کبوتر دل خسته و مجروحش را در حرم با صفای مولایش به 
پرواز در اورد . 


امه دا ور مه عم تست انش را عم‌حا نی از هدرن خرهتت اش 
بود » با اشک دیدگان معصومش به ضریح سیمین و زرین امام غریبان پیوند 
بزند . 


فد بود ۳ سر بر آستان بی نیاز دوست بساید و دل را مقیم کوی پار 
نموده و مهمان نور باشد . 


امده بود تا چشمان بی فروغش را در روشنای حریم حرم منور سازد . 


آمذم بود.با یک ذنیا آامید و اتتطظا ریک دیا ,عشق و اراخت: و اخلاضن, مب دیا 
بی قراری , تا بگوید : ای امام ! دوستت دارم . 


آمده بود تا همچون موجی , تن رنجورش را به اقیانوس عظمت , کرامت , 
وجود و سخا بسیارد و دریادل این اقیانوس بی کران باشد . 


آمده بود تا به مراد دل آسماتی اش بگوید : 
ای قرار دیده بی تب من ۱ 
ای مهربان امام که غوث الامه ای ! 


و ضامن اهوی رمیده ای ۱ 


به آستان امنت چونان غزالی گریزیای پناهنده شده ام 0 به بلندای 
سلامت و تندرستی ام برسانی و از حمیع بلیات ارضی و سماوی برهانی ام 


آمده بود تا از طبیب طبیبان بخواهد تا خار وجودش را در بوستان سرسبز و 
پرطراوات رضوی , به گل عافیت مبدل نماید . 

در یکی از روزهای تابستان قرار بود به همراه هیأتی از شهرش روز 28 
صفر 


عازم مشهد شوند . اما جزیره متلاطم دلش تاب تحمل زمان را نداشت 1 
به اتفاق شوهرخواهرش زودتر از موعد , سفر به سرزمین نور را اغاز کرد 
. او همچون رودی به بحر خروشان حریم پیوست . 


0 ۳ 2 
حضرت , چشمان بی فروغش را جلا بخشید . 


فضای روحانی و معنوی حرم را از نزدیک لمس نمود . 


در برابر امام , سلامی و تعظیمی کرد که لبخند فرشتگان را در پی داشت . 
ادخلوها بسلام آمنین حرم مملو از جمعیت بود : در میان سیل مشتاقان و 
ارادتمندان و حاجتمندان بارگاه ملکوتی و حجت بالغه پروردگار ؛ خود را 
همچون قطره ای می دید . پشت پنجره فولاد دخیل شد . 


ک رآ 
ظاهری را هم برقرار نمود . طناب . رشته الفت او گشت تا دل و جانش به 
هم پیوند خورد و ضمیرش از انوار امام بهره مند گردد . فضای معنوی حرم 
دل هر عاشق و شیدایی را متحول می ساخت . پیر و جوان , زن و مرد , 
کودک و نوجوان , از هر قشر و طایفه ای , شهری و روستایی , فقیر و غنی 
, در میان دخیل شدگان دیده می شد . 


ایوان طلا , راز و نیاز عارفانه , اشکهای جاری شده , دلهای سوخته , بی 
پناهان خسته دل ۰ ناامیدان 


وادی سر گردانی ۱ صدای پای زاثران , صدای ملکوتی مناجات , صدای بال 
ال زدن کیوتران در آسمان مهتابی و پرستاره . فضای معطر , پارچه های 
سبز رنگ , طنابهای رنگارنگ , قفلهای بسته شده بر پنجره . 


خدابا چه محیطی اسست این خا که این کنر دل آدعی را من برد ۱ 


پژواک امیددهنده و سوزناک زیارتنامه خوان که در جوار پنجره فولاد دلها را 
می سوزاند و اشک از دیدگان جاری می ساخت : 


این جاست طبیبی که ندارد نوبت 

نوبت هر دل که شکسته تر بود , پیشتر است ! 

فقیر و خسته به درگهت آمدم 

رحمی ! که جز ولای توام , نیست هیچ دستاویز 

به نا امیدی از این در مرو , امید این جاست ! 

فزونتر از همه قفلها , کلید این جاست ! 

علیرضا در جمع دلسوختگان و دردمندان , بیماران لاعلاح که از دکترها قطع 
امید کرده اند قرار گرفت . با چشمان به اشک نشسته اش با مولا به راز و 
نیاز پرداخت : 

یا ضامن آهو ! 

بر جوانی ام رحمی کن 

تو را به پهلوی شکسته مادرت زهرا ناامیدم مکن ! 

لحظاتی بعد در تفکری عمیق فرو رفت . 

خاطره های دوران بیماری جلوی چشمانش نمایان گشت . 


اش پاش نمی رفت آن زفرق که مادرش با ضدا مین و ما ا جرد یا 
امانم را بریده ! و مادرش چونان شمعی در این مدت سوخت و از هی 


کوششی دریغ نکرد . به یاد محروم شدن از تحصیلاتنش افتاد , به یاد عاجز 
شدن از کارها و فعالیتهای روزانه 


اش به یاد دارو و درمانهایی که برایش کرده تاد تیه تا ری نداشت , به یاد 
دستهای پینه بسته پدرش که کارگر نکاچوب بود , به یاد دل سوزی های 
خانواده صمیمی اش , به یاد دو برادر و یک خواهرش که از غم او پژمرده و 
ملول شده بودند , به یاد جوابهای مایوس کننده پزشکان . و خسته از این 
همه تفکر , بلکهایش به سکیتی گر ایید و ارام ازام به خواب رفت.. 


, شروع به راه رفتن می کند . . . ان شب شادمانی علیرضا دیدنی بود و 


نوشته محمدتقی داروگر 
در خواست شفا 
( در خواست شفا ) 


مجاهد سید عبدالحسین دستغیب شیرازی رضوان الله تعالی علیه از جناب 
فاضل, و خعتی آفای حاج.ضیرر | محمود منود یرارق فریل ساهضرا تقل 
فرمود از جناب شیخ محمد حسین قمشه ای که ایشان فرمود : 


ایشان بقصد تشرف به مشهد حضرت رضا ( علیه السلام ) از عراق 
مسافرت میکند و پس از ورود به مشهد مقدس دانه در انگشت دستش 
آشکار میشود و سخت او را ناراحت میکند چند نفر از اهل علم او را 
بمریض خانه میبرند جراح نصرانی می گوید باید فورا انگشتش بریده شود 
و گرنه ببالا سرایت میکند . 


جناب شیخ قبول نمیکند و حاضر نمیشود انگشتش را ببرند طبیب می گوید 
اگر فردا امدی باید از بند ( مج ) 


دست بریده شود شیخ برمیگردد و درد شدت میکند شب تا صبح ناله می 
کند فردا ببریدن انگشت راضی میشود . 


چون او را مریض خانه میبرند جراح دست را می بیند می گوید باید از بند 

دست بریده شود قبول نمی کند و میگوید من حاضرم فقط انگشتم بریده 

شود جراح میگوید فایده ندارد و اگر الان از بند دست بریده نشود ببالاتر 
یت کرده و فردا باید از کتف بریده شود . 


شیخ بر می گردد و درد شدت میکند بطوریکه صبح ببریدن دست راضی 
و مه و ی هب وی 

یت کرده و باید از کتف بریده شود و از بند دست فایده ندارد و اگر 
بقلب می رسد و هلاک میشود . 


شیخ ببریدن دست از کتف راضی نمیشود و برمیگردد و درد شدیدتر شده 
تا صبح ناله می کند و حاضر میشود که از کتف بریده شود و رفقایش او را 
برای مریض خانه حرکت می دهند تا دستش را از کتف ببرند در وسط راه 
ببرید پس ایشانرا در گوشه ای از حرم جای دادند شیخ گریه و زاری زیادی 
کرده وبحضرت شکایت می کند . 


میگوید آیا سزاوار است زاثر شما بچنین بلائی مبتلا شود و شما بفریادش 
نر سید ) و آانت امام الروف [ خصوصا درباره زوار پس حالت غعشوه ای 
عارضش ميیشود در انحال حضرت رضا ( 


السلام ترا علاقات.می کند.. 


آنحضرت دست مبارک را بر کتف او تا انگشتانش کشیده ومی فرماید شفا 
یافتی شیخ بخود می آید می بیند دستش هیچ دردی ندارد رفقا می آیند او 
فک یف 


چون او را نزد جراح نصرانی میبرند جراح دستش را نگاه می کند اثری از 
ان دانه نمی بیند باحتمال انکه شاید دست دیگرش باشد اندست را هم 
نظر می کنند می بیند سالم است میگوید ای شیخ ایا مسیح ( علیه السلام 
) را ملاقات کردی ؟ 


شیخ فرمود کسی را که از مسیح ( علیه السلام ) بالاتر است دیدم و مرا 
ی ات یا ار 


( - داستانهای شگفت . ) 

بدرگاهت پناه آورده ام پا رضا پارضا ( علیه السلام ) 
من زوار سرافتده ام یا رضا یارضا ( علیه السلام ) 
افتاده ام دستم بگیر پارضا پارضا ( علیه السلام ) 
آزرده ام دستم بگیر یارضا یارضا ( علیه السلام ) 

اج ملخا درماندکان بارضا نارضا ( علیه التلاغ ) 
ای چاره بیچارگان یارضا یارضا ( علیه السلام ) 


درد پا 


روز دهم رجب 1132 زنی مشلوله از اهل ده نو در اطراف مشهد دو سال 

در آثر درد پا شل و زمینگیر شده بود در این روز او را میاًورند 9 ۳ ۴ 
میرسانند گفته است چون نظرم به ضریح مطهر افتاد شخص سفید 

پوشی را دیدم که آب رزوی قفل ضریح میزیزد گفتم قدری از این اب 


0 ۳ 7 ی 2 فوراً 
بهبودی بر من حاصل شد پس برخاستم و زنهایی که در حرم بودند خبر 
شده جامههای مرا برای تبرک پاره پاره کردند . 


درد پهلو 
( درد پهلو ) 


مرحوم سید حسن بردسکنی ) و بردسکن قربه ایست از قریه های شهر 
کاشمر ) فرمود : 


مرضی بپهلوی من روی آورد بنحویکه از درد خواب و راحتی از من سلب 
شده بود لذ| بهزار زحمت مبلغی پول برای معالجه فراهم کردم و بشهر 
آمذق وت دیکتر رفتق و خون. دکتر .جرا و ی 
و مهلک است و سیصدتومان هم خرج دارد چون چنین ؟ 


من با خود گفتم چه کنم منکه این قدر پول ندارم اتفاقاً مریضی دیگر همان 
وقت وارد شد که او نیز بهمان مرض من مبتلا بود چون گفت پهلویم درد 
میکند دکتر او را معاینه کرد و پس از معاینه گفت باید عمل شود و سیصد 
تومان خرح دارد . 


دیدم آن مرد فور1 دست در بغل کرد و سیصد تومان تمام بدکتر داد دکتر 
هم همان وقت او را باطاق دیگر برد که عمل کند . من در آنجا از سوراخ و 
روزنه نگاه کردم دیدم دکتر او را برای عمل روی تخت خوابانید و دست و 
پایش را محکم بست آنگاه پهلوی او را باز کرد . دیدم یک مرتبه تیغی بر 
پهلوی او کشید که صدای ناله آن مرد بلند شد و 


دکتر سطلی در زير پهلوی او گذاشت و دیدم خون وجراحت مانند ناودان 
میریزد و آنمرد داد میزند و آقای دکتر باو پرخاش و تغیر مینمود و سیگار 
می 


من چون این منظره را دیدم بیرون آمدم و عازم زیارت حضرت رضا ( علیه 
السلام ) شدم و براه افتادم تا بمشهد مقدس رسیدم آنگاه وضو ساخته 
بحرم مطهر مشرف شدم و_سرم را بضریح آنحضرت بردم وبحال گریو 
عرض کردم ای امام رضا اور هن تسنضه مان ندارم که بدکتر بدهم تانیا 
ات آن گشل. متعر شنم وه ار بمندم فد دنه بر اج انم عم تمیر وم . آنگاه 
سرم را بضریح زدم و غش کردم . 


چون بحال آمدم ملتفت خود شدم که باید بمستراح_ بروم پس از حرم 
شزیک بیر ون آمدم. 5 خود. را بمستراح رساندم و دیدم آنچه از پهلوی آنمرد 


فزیض .بیر ون شند. از زیر مهن بیرفن آمذ و درد بهلوی من ارام شدمتل اینکه 
هیچ دردی نداشته ام . 


پس از آن توجه حضرت رضا ( علیه السلام ) چند روز در مشهد مقدس 
ماندم و آن قلیل پولی را که داشتم سوقاتی خریدم و با کمال صحت و 


سلامتی بوطن خود برگشتم ببرکت وجود مقدس حضرت امن الائمه ( علیه 
السلام ) . 


( - فتح و فرج ۰ ) 

خواهی که تو را درد بدرمان برسد 
یا اینکه شب هجر بپایان برسد 
جهدی کن و دست زن بدامان رضا 
تا سختی تو زود بآسان برسد 

درد چشم 

( درد چشم ) 


می کنند . 


بنده در کودکی چشم درد گرفتم نزد میرزا علی اکبر جراح رفتمم شیاف دور 
چشم حقیر کشید غافل از آننکه. فلا دشک کم سودانی. خداشن بود 
چشم بنده هم سودا شد اطراف چشم له شد ناچار پدرم بتمام دکترها 
مراجعه کرد علاح نشد گفت از حضرت رضا ( علیه السلام ) شفا خواهم 


گرفت بزیارت حضرت مشرف شدیم . 
0 پای سقاخانه اسماعیل طلا ایستاد با گربه عرض کرد 
پا علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) داخل حرم نمی شوم تا چشم 


پسرم را شفا ندهید . فردا صبح گویا چشم حقیر اصلاً درد نداشت وتاکنون 
بحمدالله درد چشم نگرفتم . 


وقتی از مشهد مقدس مراجعت کردیم خواهرم مرا نشناخت واز روی 
تعجب گفت تو چشمت له بود چطور خوب شدی ؟ من ترا نشناختم و 
همچنین حاجی مزبور نقل می نماید که : 

در سنه چهل شش خودم با خانواده بمشهد مقدس مشرف شدم و عجایبی 


چند دیدم از جمله در مسافرخانه دو مرتبه بچه ام از بام افتاد بحمدالله و 
از نظر حضرت رضا ( علیه السلام ) هیچ ملالی ندید . 


هنگام برگشتن در ماشین این موضوع را تعریف کردم زنی گفت تعجب 
مکن من اول خیابان طبرسی در مسافرخانه سه طبقه بودم بچه ام از 
طبقه سوم کف خیابان افتاد و از لطف حضرت امام رضا ( علیه السلام ) 
هیچ ناراحتی ندیدم . 


دربای عشق 

شفایافته : میرمراد مشتری 
ساکن بندرعباس 

تاریخ شفا : نوزدهم بهمن 1368 
بیماری : فلج 


پاهایش را دراز می کند . آن قدر که کف پاشنه هایش در 


ماسه های نرم و خیس ساحل فرو میرود . دسته ای پرنده دریایی , شاد و 
نغمه خوان از بالای سرش می گذرند . هوا به شدت شرجی و گرم است , 
استهان:ضاف و ان نز آن در هر‌ها ۶ ستتهبه سجته تیلجون: درب سردم انشت . 


موجی آرام پاهایش را به نوازش می گیرد , خنکای آب به وجودش می آورد 
اب فرو می برد چرخهای ویلچر در ماسه ها فرو می روند , موجهایی در پی 
, او و چرخش را احاطه می کنند . 


لذتی زیبا زیر پوستش می رود احساس سرور می کند شوق ماهی و 
ماهیگیری در وجودش شعله می کشد لت کندن لباشن وفن نادجو نا 
سپردن , هوس شنا , شیرجه و زیرابی , غوغای مسابقه و مقام اولی 
ی 2 
برنده تو هستی میر مردا , بجنب , زودباش اما پاهایش به یک باره خشک 
شده , تير کشید و درد تا عمق جانش را سوزاندن خط پایان مسابقه را می 
دید کمتر از 50 متر دیگر , اما هر چه تلاش کرد . تکان نمی خورد جا ماند . 
دیگران از او گذشتند , شوری دریا را در کامش حس کرد , پایین رفت , 
فزیان کشند بدبالا اهد : باز هم فریاد کشیدن صدایی شنید ! چت شده 
میرمراد ؟ چرا وایستادی ؟ زود باش دیگه , 


بم: هونش . که آهد :در بیمارعیتان بود. « خواست: که برخیزد:: نتوانست , 
پاهایش بی حس و بی حرکت بودند , همسرش بالای سرش می گریست . 
چی به سرم اومده زن ؟ او پرسید و زن گریست , گریه او پاسخی بود 
برای مرد , یعنی . 


خواست چیزی بگوید , اما حرفش نیامد دست زن را گرفت و آرام نالید و 

گرفت : برایم دعا کن , نم اشکی چشمانش را خیساند . این جوری می 

میرم زن ! میرمراد یعنی تلاش ره راد نقتی آت میتی هاه کر یعنی 
, میرمراد بدون اینها یعنی مرده . 


گریه امانش نداد , با صدای بلند , های زد و با همان حال از ته دل دعا کرد 
: یا غیاث المستغیئین مددی . 


نوای هی هی ماهیگیران در گوشهایش طنین انداخت : 


2 , الله هی . . . هی هی علی هی . . . به خود می آید و نگاهش 

به ما ان هی و و ار ای و نا زان وی مرن 
و ی ی 
از بقیه , فریادش رساتر از همه , تور بر دوش می کشد و هی می زند : 
هی هی . . . یاالله . . . ماهیگیربی دریا و بدون تور زنده نیست , صبح که به 
دبا مت ند زد کی ر اتضدارفی کندسه عضر. که‌گور از حزیاامی 


گیرد , امید صید می کند و او آن روز که زندانی چرخ و عصا شده به یک 


| نخواهد 
دید ؟ تور بر دوش نخواهد کشید . 


بر قایق نخواهد نشست و ماهی از دل دریا صید نخواهد کرد ؟ روزی 
تصورش هم دیوانه اش می کرد , اما حالا باید بیذیرد , باید عادت کند , باید 
به خود بقبولاند وتحمل کند . خدا حافظ دریا ! اين را می گوید ومی خواهد 
حرکت کند اما چرخش تکان نمی خورد میرمراد نگاهش را به چرخهای 
ویلچر می اندازد , نیمی از چرخهای ویلچر در ماسه ها فرو رفته است . 


پاهایش را از دل ماسه های خیس بیرون می کشد , تلاش می کند ۶ اصا نی 
فایده است , گویی به ساحل چسبیده است , نگاهش را به اطراف می 
ساید , ماهیگیران صید روزنامه را جمع آوری کردند و مهیای رفتن هستند , 
میرهرآد قریادی مین کشد + آهای. ۱ صذاینش:در دل اقواج کم می: شود :و 
هیچ کس ؛ 0 نمی آید / خورشید در دریا فرو می رود شب " 


میرمراد خسته و دل شکسته همچنان تلاش می کندن حالا امواج بالاتر آمده 
اند و نیمی از ویلچر در آب نشسته است . میرمراد نگاهی به آسمان می 
دوزد , گویی از اسمان امید یاری دارد , به یکباره دلش می شکند هق هق 
گریه اش , سکوت شبانه شاحل را می شکند و او از ته دل 


فریاد می کشد : يا امام رضا ! . دسته ویلچرش را می گیرد , ویلچر به 
عقب می رود و در همان حال صدای اشنایی را می شنود . 


تنها چه می کنی میرمراد ؟ با خدا خلوت کردی در دل شب ؟ صدا را می 
شناسد , خوشحال فریاد می زند , ترا خدا فرستاده قدیر ! خدا ؟ زن 
باورش نشد , مرد برایمان ادامه داد : او اینک در دل شب با یک فریاد از ته 
دل , قدیر رو به کمکم فرستاد , حتما نظر عناینش به شفای من هم هست 


زن پرسید حالا می خوای چیکار کنی ؟ مرد مصمم گفت : می روم زیارتش 
, حضرتش رو خدا برای ما ادما واسطه قرار داده , می ریم شفا خواهی , 
زن دعا کرد مرد ان شب راحت تر از هر شب خوابید . 


خورشند از افق.بالا فی امد که آنها به:متشنهد رسیدند؛ از اتویوش که پیاده 
شدند , میرمراد از زنش خواست که او را مستقیم به حرم ببرد . پشت 
پنجره فولاد که قرار گرفت , انگار آزاد شده بود , حکم پرنده ای که از 
ففس رهاشده باشد زن که رفت , سر بر پنجره حرم امام گذاشت و 
گریست و گفت : يا مولا ! اون شب تنهایی رو با تمام وجود دیدم و حس 
کردم , او شب دل امید از همه چیز و همه کس بریدم , نمی دونم چه 
نیرویی اسم شما رو بر زبونم اورد , حالا من به همان کسی که نام شما را 


به 


زبونم جاری کرد قسمتون میدم نا امیدم نکنین , حالا تنهام , بی کس و 
ی ها ی نا 


آنقدر با مولایش درد دل کرد تا به خواب رفت . در خواب دید باز به 
ماهیگیری رفته است , می خواهد تور از دل دریا بیرون بکشد , تور به 
مانعی گیر می کند , هر چه تلاش می کند فایده ای ندارد , مردی را می 


عم 


بیند که به او نزدیک می شود ارام و با وقار سبز پوش و نورانی . 

چی شده مراد ؟ 

+ چرا ؟ * نمی دوتم آقا ۲ 

: من کمکت می کنم , دوباره امتحان کن . 

مرد طناب تور را به کف گرفت آن شا کشت خن افام رها شد و از دریا 
بیرون امد . تور پر از ماهی بود . بیشتر از هميشه . خودش را به پای مرد 
برخیز میرمراد , من همان کسی هستم که ان شب , در نهایت تنهایی , 
وقتی از صمیم قلب , صدایم زدی به کمکت امدم , حالا هم مرا صدا زدی , 
من صدای دل شکسته ات را شنیدم , بگو چه می خواهی ؟ 

: شفا آقا ! شفا می خواهم 


و سیل جمعیت . او بود و ضریح مطهر . او بود و زمزمه دعا , او بود 
ایستاده در برابر شبکه های پنجره فولاد , به یک باره تعجب نمود به 


او ایستاده بود بر روی پاهای خودش و بی اختیار فریاد می کشید . 
هی هی . . . یاالله . . . هی هی . . . يا امام رضا !. . . دست پیش برد , 
طناب را گرفت و کشید , تور بالا امد , ٍ پر از ماهی بود , ماهیها بالا و پایین 


می. پریدند و مظلوماته تکاهش می کردند : دهان می. کشودند و آب طلب 
می کردند . 


میرمراد لحظه ای مترصد مانده , خیره به تور پر از ماهی نگرپست , چقدر 
نگاهشان معصومانه بود , مثل آن نگاه مغموم وپریشان آهوی آزاد شده در 
عکس ضامن آهو , که در مشهد ساعت ها خیره به تماشایش ایستاده بود . 


میرمراد گره تور را باز کرد . ماهیها آخرین لحظات عمرشان را سپری می 
کردند . قدمی پیش گذاشت و تور را نف اب انداخت , ماهیها جانی دوباره 


گرفتند یرمزاد تون را رها کرد ماهها شتاکان بر اعمانق اب فوه وفعیم.: 
لبخندی برلبهای میرمراد نشست . لبخند رضایت , همان لبخندی که بر 


چهره صیاد عکس ضامن اهو دیده بود . 


دزد کیسه 
( دزد کیسه ) 


محمد بن احمد نیشابوری گفت 


من در خدمت امیر ابی نصر که صاحب جیش ( ارتش ) بود بسیار مقرژب 
بودم و او بصحبت من خیلی راغب بود و از این جهت مرا مورد احترام و 


دیگران بر من حسد می ورزیدند تا اینکه روزی امیر کیسه ای که در ان 
سه هزار درهم داشت و مهر خود را بر آن زده بود بمن داد که بخزانه 
برسانم من آن کیسه را با خود برداشته از نزد امیر بیرون آمدم ( فجَلسَث 
فی الْمکان الذي یَجْلسْ فیه الحْجَابٌ ) در بین راه دیدم جمعی از حاجبان در 
آن محل نشسته اند من نیز نزد آنها نشستم و کیسه پول را در پیش روی 
خود گذاشتم . و با آنها گرم صحبت شدم . 


در این بین یکی از غلامهای امیر کیسه را بطوری که من ملتفت نشدم ربود 
وو ص ان ای ی شم که کی و ای 
و بتفحص برآمدم و با آن جماعت گفتم همه اظهار بی اطلاعی کردند . 


تفکر و تعمق و تحیر زیادی مرا در خود فرو خواند که چه بکنم تااینکه بفکر 
افتادم که والد من هر وقت کاری برایش پیش می آمد ومحزون می شد به 
اقا علی تن جوستی: الودضا (رعلیه. الصلام )بام می سرد .و آن برد کهاز .را 
زیارت می کرد و نزد قبر شریفش دعا می کرد و سپس همش و غمش و 
حزنش بر طرف می شد . 


به خود گفتم من هم چنین کنم لذا عازم زیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) 
شدم . روز بعد بحضور 


امیر رفتم واز امیر اجازه گرفتم که بطوس بروم و گفتم شغلی در آنجا 
یط دار . گفتم غلامی داشتم که فرار کرده و 

کیسه پول امیر هم مفقود شده وگمان می کنم که کیسه را آن غلام بطوس 
و 


تا این حرف را زدم امیر گفت متوجه باش که کاری نکنی که نزد من خائن 
محسوب شوی گفتم پناه می برم بخدا از خیانت . امیر گفت اگر رفتی و 
نیامدی کیست که از عهده کیسه ما برآید و ضمانت آن وجه بنماید . 


گفتم اکنون با اجازه امیر می روم و هر گاه تا چهل روز دیگر برنگشتم تمام 
امدم و بسوی مشهد حرکت کردم بقصد زیارت حضرت رضا ( علیه السلام 
) بمشهد شریف رسیدم و بحرم مطهر مشرف شدم زیارت نمودم و نزد 
سر مبارک آنحضرت خدا را خواندم واز پروردگار خواستار شدم که مرا 
برمحل کیسه پول امیر مطلع سازد در حال تضرع در همانجا خوابم برد . 
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تراه کم ساخت ۰ 


از خواب بیدار و جهت تجدید وضو رفته و برگشتم مشغول نماز شدم 
دوباره شروع بدعا و حاجت باز خوابم برد . اين بار هم حضرت رسول اکرم 
( ص ) فرمود کیسه امیر را غلام امیر دزدیده واسم غلام را نیز ذکر فرمود 
و نیز فرمود آن 


عم 


زیر اتش دان پنهان کرده . 


از خواب بیدار شدم و بسوی وطن حرکت نمودم و سه روز قبل از میعاد 
بمحل خود رسیدم و بهمان حال سفر یکسره پیش امیر رفتم و او راملاقات 
کرده گفتم امیر بداند که حاجتم روا شده امیر گفت الحمدلله بعد به منزل 


رفته ولباسم را تغییر و دوباره نزد وی رفتم . 


مخصوص خود امیر است گفت کجاست من شرح حال را گفتم که من برای 
حل مشکل خود به قبر حضرت رضا ( علیه السلام ) متوسل شدم و در 


ان شون این شخ فان آمیر بلررمفر امد قورا فرمان داد تا لام را 
حاضر کردند پس رو باو نمود گفت چه کرده ای کیسه ای را که از نزد این 
شخص ربوده ای . غلام انکار کرد امیر او را تهدید کرد که بزنند با اینکه 
عزیزترین غلامانش بود . 


من چون ملاحضه کردم که بنای زدن اوست . گفتم ای امیر اين امر محتاج 
بزدن او نیست زیرا که پیغمبر خدا ( ص ) بمن خبر داده است که محل 
کیسه در کجاست . 


گفت در کجاست گفتم در خانه خود او در زیر کانون . پس امیر همان وقت 
شخص صدیقی را دستور داد تا بخانه غلام رفقت واز زیر انش دان کیسه 
سر بمهر 


2 فد هر امیر گذاشت . امیر وقتی این واقعه و کیسه مهمور خود را 
دید خیلی خوشحال و خرسند شد . و مقام من نزد او بالاتر رفت . 


( - عیون اخبار الرضا . ) 

ای مملکت طوس که قدر و شرف افزون 
از عرش علا داده تورا قادر بیچون 

تو جنتی و جوی سناباد تو کوثر 

خاک تو بود عنبر و سنگت در مکنون 

چون ماهی از آب جدا مانده بمیرد 
هرک که از تاره رن 
حق داری اگر بانگ انا الحق کشی از دل 
چون مظهر حق آمده در خاک تو مدفون 
فرمان ده کونین رضازاده موسی 

کش جمله آفاق بود چاکر و مفتون 

هشتم در رخشنده دریای امامت 

کو راست روان حکم بنه گنبده گردون 
لیلای جمالش چو کند جای بعمل 

عاقل شود از دیدن اومات چو مجنون 

بر خویش ببالند چو در حشر ملائک 


دست های تمنا 


نویسنده : علی جعفری 


پنجره را باز کرد نسیم ملایمی که از دشت میگذشت خنکای صبحگاهیاش 
را در وجودش ریخت . نفس عمیقی کشید . برگشت و به دار قالی 
ای ی اه و رس 
شده قالی دست کشید . گویا میخواست لطافت گلهایی که روزهز بابت به 
وجود آوردنشان زحمت کشیده بود را لمس کند . به گلولههای رنگ وارنگ 
نخ که از بالای دار قالی آویخته شده بود نگربست و به نیمه بافته نشده 
ِِ به گلهایی که باید از سر انگشتانش هنرمند او بر تارهای قالی وجود 


به گلهایی که او باید میکاشت . به طرح قالی نگریست . در میان قالی , 
باید نقش دو پرنده را میبافت که عاشقانه یکدیگر را مینگریستند . لحظهای 
خیالش پررگشود و خود را در نظر آورد . سوار بر اسبی سپید در میان 
دذشتی سر یز که دهانه اسب او را مردی جوان فیکشند یه خود امد و به 
اطراف اطاق نگریست . مادر نبود . سرخی شرم بر گونههایش گل انداخت 
. دست برد و شروع به بافتن کرد . مادر گفته بود این قالی را نخواهند 
فروخت و اضافه کرده بود « اين قالی جهیزه توست » . و او کوشیده بود 
بهترین قالی را که ممکن است , ببافقد . ذهنش مشغفول اینده بود و 
دستانش , تند تند رنگهای گوناگون را بر تارهای قالی مینشاندند زرد , 
قهوهای , سبز , آبی , دست برد و رشته نخ قرمز را گرفت و کشید . 
ناگهان دردی تند و سریع در وجودش پیچد . گویی همه وجودش را باه 
آتش زدند موق را بش هی کیب دسا تور در تارهای قالی گره خوردند . 
فریادی خفه از لای دندانهای بهم فشردهاش بیرون خزید . گلوله نخ قرمز 
از روی دار قالی فرو افتاد . قل خورد و تا نزدیکیهای در اتاق پیش رفت و 
پشت سر خود خط باریکی از نخ قرمز کشید . 


چشم باز کرد و مادر را دید که بر بالین او نشسته است . دکتر رفته بود 
ار هر و اهر تدای فاسنته هر ان رن . 
در نگاه مادر پریشانی 


را خواند . کوشید بخندد . « خوب میشم, چیزی نیست » . مادر لبخندی زد . 
9 رد پای اندوه و غصه نمایان بود . مادر به حرفهای دکتر 
فکر میکرد که تأکید کرده بود : « اگر دیر عمل بشه ممکنه هر دو کلیهاش 
از ز کار بیفتد » . درد در رگهایش میخزید . کوشید برخیزد . نتوانست . « باید 
ببریمت تهران دکتر گفته » . 


دخترک سر برگرداند و به قالی نیمه تمام نگریست . گلوله نخ قرمز هنوز 
کنار در بود . 


سایه های مبهم از مقابل دیدگانش میگذشتند . لحظاتی طول کشید تا 
توانست چهره چروکیده و شکسته مادر را بشناسد . مادر لبخندی تلخ زد . 
« دکترا میگن خوب میشی ان شاءالله » و رویش را برگرداند . اما تکان 
شانههایش و صدای خفه هق هق گریهاش چیزی دیگر میگفت . 


سه سال گذشته بود و پس از سه بار عمل جراحی دکترها قطع امید کرده 
بودند . دکترها میگفتند « رودههایت عفونت کرده و کلیههایت از کار افتاده 
است , تا آنجا که بتوانیم کمکت میکنیم , بقیهاش با خداست » . 


سه سال درد و رنج از مقابل چشمانش گذشت . حالا دیگر ضعیف شده بود 
. قالی نیمه تمام همچنان بر دار مانده بود و خاک گلهای قرمز قالی را 
پوشانده بود و پرندههای نیمه تمام قالی به نظر مرده میرسیدند . 


۰ اندیشههای پراکندهای در ذهنش میلولید . اسب سید گلهای قالی دشت 


نخ قرمز , مادر و دردی ک در این سه سال هميشه و همه جا همراهش بود 
و حالا که دیگر به انتهای خط رسیده بود . دکترها قاطعانه گفته بودند که 
دک راما کار شاه قست عاصی سوه خوه امه 


اتوبوس ایستاد و در مسیر نگاه دخترک , گنبد نورانی حرم , خود را به چشم 
او کشاند . زیر لب زمزمه کرد : 


#التتاام قلیی شارعلن ریت وی الرضار ی 


حرم در نور غریب و با شکوهی غوطهور بود . نسیم شبانه بوی گلاب را به 
مشامش رساند . کنار در ایستاد و رو به گنبد منور حرم ۱ 
لب سلام گفت . درد در وجودش پیچید . کنار در نشست و سر را زير 
چادرش ‏ کرق بن . دو قطره اشک از ژرفای وجودش جوشید و روی 
۱۱ 
کنارش میگذشتند ولی او هیچ کس را نمیدید . چشمانش فقط گنبد را 
میدیدند و تنها خود او میدانست که بر داش چه میگذرد . برخاست و نفسی 
را که در سینه حبس کرده بود , رها کرد . 


پشت پند ه فولاد , آن چه دید فوج بیشمار جمعیت بود که هر یک به نوعی 
خود را دخیل بسته بودند . به آرامی از میان آنان گذشت و پشت 


پنجره ایستاد . بر پنجره مشبک , نخها و تکه پارچههای بیشماری گره خورده 
ی ی ۱ 
انگشتانش بر پنجره مشبک قفل شد . سر را بر پنجره گذاشت و اجازه داد 
, قطرات اشک ناخودآگاه از درونش بجوشند . 


بیهیچ شرمی به گریه افتاد . کنار پنجره فولاد رو به ضریح نشست و 
چادرش را بر کشید . صدای خفه هق هق گریهاش در لابهلای مناجات و 
ذکرخوانی ی ۳ ۱۸ حالت بود تا خوابش 
برد . 


و ی 
نشسته بودند . فراموش کرده که کجاست . هیچ چیز را به خاطر نمیا یا ورد . 
گیج بود و دردی که در وجودش میپیچید قدرت هه وه تفکری را از او 
گرفت . صدایی شنید . گویا کسی با او صحبت میکند . « برخیز » . سر 
تکان داد « نمیتوانم » . یکی از دو زن رو به مرد کرد : « برادرم , رضا , 
کمکش کن » . 


از درد به خود پیچید . سر به پایین داشت و از زیر چادر , تنها پاهای مرد را 
میدید که پیش امدند و دست مرد که بر سرش کشیده شد . نوری از 
مقابل چشمانش گذشت و همه چیز در نوری شدید غرق شد . 


چشم گشود . صدای ذکر و مناجات هنوز به گوش میرسید . نمیدانست 
جقدر خوابیده است . به یاد مادرش افتاد که ممکن است از تاخیر او 


نگران شده باشد . به خوابی فکر کرد که دیده بود و ناگهان دریافت که 
دیگر هیچ دردی در وجودش نیست . لحظاتی گذشت تا از بهت و حیرتی که 
در ان غوطهور بود , بیرون اید . 


قمه.خید وا بیان آوزوم ان اند آن فزد را و ضدابی زا که. کفته. بود ۶ 


برادرم , رضا , کمکش کن » . پنجههایش در پنجره ضریح قفل شدند . سر 
بر ضریح گذاشت و بیمحابا و بلند بلند گریست . گریهای سرشار از شادی 
و عشقی عظیم . دیگر هیچ دردی نبود که آزارش دهد . در خیالش گلهای 


سرخ قالی در دشتهای سرسبز با نسیم تکان میخوردند و دو پرنده بر 
شانهاش آواز میخواندند و او همچنان میگریست . 


رویای صادقانه 

نویسنده : حمیدرضا سهیلی 

نام بیمار : سمیه نوابی , 13 ساله 
اهل تهران , رباط کریم شهریار 


نوع بیماری : سیاه شدن استخوان پا در اثر تصادف 
تاریخ شفا : سوم بهمن ماه 1372 


همهاش تقصیر خودم بود , بی احتیاطی کردم و بدون توجه به تردد سربع 
اتومبیلها به وسط خیابان دویدم . صدای بوق ممند و نرمز شدید اتومبیلی 
در گوشهایم پیچید و تا به خود آمدم تن 
نقش بر زمین شدم , دیگر هیچ چیز نفهمیدم . 


از خواب که بیدار شدم », , رویایم را برای ره ماهر تعریف کردم , اما آن 
چه اندیشه کردم دنباله آن را به خاطر نیاوردم . پدر با .محبت. .دستی: بر 
سرم کشید و گفت : 


ان 


شا ءالله خیر است , فقط صدقه بادت نره . و اسکناسی کف دستم گذاشت 
تا در راه مدرسه آن را در صندوق صدقات بیندازم ۰ آهافزن: ان فد در کین 
به یادآوری نیمه دوم رویایم بود که از صدقه فراموش کردم . ظهر وقتی از 
مدرسه برمیگشتم , همین که دست در جیب مانتویم کردم , اسکناس را 
یافتم و تصمیم گرفتم آن را در اولین صندوق صدقاتی که جلوی راهم بود 
بیندازم . همین طور که اسکناس را میان مشتم میفشردم و تگاهم در پی 
یافتن صندوقی به اطراف میچرخید چشمم به کدانت اد که ۳ 
ی روی خود گسترانده بود و کودک خواب آلودهاش را کنار آن نشانده 

ای لاه تا ای ها 
2 نیامد . 


به سرعت از کنارش گذشتم , در آن سوی خیابان چشمم به صندوقی افتاد 
و بی اختیار به سمت آن روان شدم , هنوز از نیمه خیابان نگذشته بودم که 
صدای ممتد بوق با صدای گوشخراش رم نتذین اتوصیلی .در هم ا مت و 
قن:فی: آنکه تیه | نکن العملین از حود نشسان دهم نو نی ضر بهتندیوی 
که به کمر اصابت کرد به گوشهای پرتاب شدم و نقش بر زمین 
شدم . همه چیز شبیه به خوابی بود که دیشب دیده بودم . 


وقتی نه هوش آمدم + خود زا در بیمارشتان یافتم . پدر و مادرم با چشمانی 
بارانی و پف کرده بالای سرم ایستاده بودند و محزون نگاهم میکردند . 
مادر همچنان اشک میریخت و پدر همین که دید به هوش آمدهام با 


خوشحالی بیرون دوید و با فریاد دکتر را صدا زد . لبخند کمرنگی بر چهره 
خیس مادر نشست , اشکهایش را پاک کرد خم شد و پيشانيام را بوسید . 


و شنیدم که پدر نالید : هر کاری میدونید لازمه انجام بدید . 


نک ۳ بود که ۳ بیمارستان , تری بودم و هنوز نتوانسته بودم پایم را 
روی زمین بگذارم ۰ مرا بر برانکاردی نشاندند و به اتاقی دیگر بردند 4 از پا 


و کمرم چندین عکس گرفتند . 


دکفر عکسها را که دید کید کرد که استکوان بایم شیاه یوم اشت نون 
تا آمیداته التماس میگری:* 


آقای دکتر دستم به دامنتان , یه کاری بکنید , شما را به خدا دخترم را نجات 


بدید . 


دکتر اظهار امیدواری کرد که شاید بتواند جلوی پیشرفت سیاهی استخوان 
پایم را بگیرد ولی من احساس میکردم که درد روز به روز در وجودم بیشتر 
ريشه میدواند . دیگر ناامید شده بودم , ادامه زندگانی برایم ناممکن شه 
بود , دلم میخواست بمیرم و از این همه غصه و درد راحت شوم ۳ مادر 
, امیدواريام میداد و برایم دعا میکرد . 


هر روز تعدادی از بچهای همکلاسی به عیادتم را 3 هرا که: تر آن حال و 
وضعیت میدیدند , به زجمت اشکهایشان را از من پنهان میکردند . سعی 
میکردند لبخند بزنند , اما من میدانستم که در پس ان لبخند مصنوعی دنیای 
از دلسوزی و غم نهفته است . 


دکترها از هیچ تلاشی دریغ نکردند و با 


استفاده از همه تخصصشان توانستند از پیشرفت سیاهی استخوان پایم 
جلوگیری نمایند . اما من بعد از مرخص شدن از بیمارستان هنوز هم 
نمیتوانستم پایم را روی زمین بگذارم . با کمک عصا قدم برمیداشتم , و 
پای راستم را روی زمین میکشیدم , به زحمت میتوانستم چند قدمی راه 
بروم , پدر امیدوار بود که به تدریج بهبودی یابم و بتوانم به طور طبیعی راه 
بروم , اما این امید در دل من شکوفه باس زده بود . پس از گذشت چند 
ماه , هیچ تغییری در نحوه راه رفتن من به وجود نیامده بود و معاینه هر 
ماهه دکترها نیز این ناامیدی را بیشتر میکرد . میدانستم که کار از کار 
گذشته است و دیگر هیچ امیدی به بهبودی نیست و من باید تا اخرعمر 
افلیج و از کار افتاده بمانم . در آخرین مراجعه به دکتر , این حس درونیام , 
به طور یقین از زبان دکتر شنیده شد که خطاب به پدرم گفت : 


تشه اند امیدی نیست , یعنی از دست ما کاری ساخته نیست , پای 
دخترتان قدرتشو از دست داده به طور کلی سیاه و خشک شده است . 


پدر را دیدم که شکست , خم خورد و به پای دکتر افتاد : چاره چیه آقای 


دکفر کتان بو تست وبا بای کفت؟ همان هی ام هو خی وجود 
ندارد . 


تقضر ندرم کر کید ادکترز اه زا به اعوشن کرفت و دلدارباش دا یه خد 
توکل کن پدر , به خدا . 


پدر حال دیگری پیدا 


کرده بود . آن روز پس از آن که از مطب دکتر بیرون امدیم , حتی یک کلام 
حرف هم نزد , تا خانه سکوت بود و اشک میریخت . من حالش را خوب 
میفهمیدم , میدانستم که به عاقبت زندگی دختری میاندیشد که یک عمر 
وبال گردنش خواهد بود . به خانه که رسیدیم ۳ برداشت و رو به 
روی تختم نشست , چشمانش را برای لحظهای روی هم گذاشت و زیر لب 
دا رم کررب سص ای اه کرا را که ماه راسا دای باه 
تلاوت کرد . دانستم که استخاره برای چه ؟ چیزی نپرسیدم به صورتش 
خیره شدم که با تلاوت قرآن هر لحظه گشادهتر و بشاشر میشد . قرآن را 
بست , نگاه خندانش را به روی من دوخت و گفت : فردا حرکت میکنیم 
خودتو آماده کن . 


پرسیدم : کجا ؟ 


قرآن را دوباره گشود و ادامه داد : ببین , استخاره کردم , اين آیه آمد و 


۶ آفمن زین له سوء عمله: فر آذان سا فان الله بصل.من بشاء و مدی من 
یشا و فلا تذهب نفسک علیهم حسرات ه ان الله علیم بما یصنعون . » ( 
سوره فاطر آیه 7 ) 


خندید , خم شد پيشانيام را بوسید و گفت : میبرمت مشهد , اونجا که 


تا آن موقع مشهد را ندیده 


بودم , , اما همین که وارد حرم شدم و نگاهم 0( (ع ‏ 


افتاد.تیاخنیار کربهام خرفت: ان.خريم برایم آشنا عبا مد کویی قبلا این.مکان 
مقدس را دیده بودم و زیارت کرده بودم . 
افا کید ۱ اد تمباو‌تدهی از کناز کیوتر ان خر که: میدشتيم ی بات آوروم 


روزی را که برای 0 دانه ریخته بودم , اما کدوم روز ؟ نمیدانستم . 
پاک گیج شده بودم . بی آن که به مشهد آمده باشم رم وا 
را میشناختم , وقی پدر مرا در کنار پنجره فولاد نشاند و مرا دخیل بست , 
احساس کردم تصوير زندهای را دوباره به تماشا نشستهام . خدای من چه 
و صحنها را میشناختم , وقتی پدر مرا در کنار پنجره فولاد نشاند و مرا 
دخیل بست . احساس کردم تصویر زندهای را دوباره به تماشا نشستهام 
خدای من چه اتفاقی افتاده بود ؟ چشمانم را روی هم گذاشتم و سعی 
کردم تا بیاد اورم چیزی به خاطرم نمیامد , همان طور که در انديشه دست 
یافتن به جواب اين معما غرق بودم , یک باره نوری را دیدم که در برابر 
نگاهم ظهور پیدا کرده , بعد کتابی سبز برایر با چشمانم گشوده شد , به 
آن خیره شدم , قرآن بود , با رنگی سبز برابر با چشمانم گشوده شد , به 
آن خیره شدم , قرآن بود , با رنگی سبز و خطوطی سفید و نورانی , 
ظذابی. از .قیان افراق فران شنیده‌شد که این ابات را تلاوت میکزد یه 
ارت 


ربک الاعلی . الذی خلق فسوی . والذی قدر فهدی . والذی اخرج المرعی . 


بلافاصله چشمانم را باز کردم , پدر در کنارم نبود طناب پایم را که از شبکه 
پنجره فولاد باز شده بود دوباره به ضریح گره زدم تکیه به دیوار دادم 
چشمانم را روی هم گذاشتم , دوباره همان کتاب برابر با نگاه بستهام ورق 
خورد , نور سبزش در نگاهم تابید و من تصویر مردی نورانی را دیدم که 
لابلای صفحات کتاب به رویم لبخند میزد . سلام کرم مهربانانه جوابم داد و 
پرسید : چرا طنابی را که گشوده بودیم بستی ؟ 


بی آنکه سوالش را پاسخی داده باشم دست نورانیاش را پیش ام و 
طناب را از پایم گشود سراسیمه چشم باز کردم و به طنابی که از پایم باز 
شده بود خیره شدم , , انبوه جمعیتی گرد مرا گرفته بود و همه با چشمانی 
شگفت زده به من خیره شده بودند . صدای صلوات جمعیت در فضا پیچید . 
نگاهم را بر روی چهرهها ساییدم , همه آشنا بودند ؛ گويي آنها را در جایی 
دیده بودم , بیاد اوردم 1 بود که ان شب , قبل از 
وقوع حادثه دیده بودم , آن نیمه خوابی که فراموش کرده بودم . حالا همه 


ساعت حرم چار بار نواخت و من بر دستانر مردمی که دورم را گرفته 
توا تذ نف استهان. ر فتم آخرنن ساره شب در نما هم ختمی»میر د و تفارخ 


خانه در شادی من نواختن را آغاز کرده بود . 
رئیس کاروان 


من دوستی دارم که رئیس کاروان سفر حح است . یی شبی که در 
آسایشگاه خواب بودم , در خواب دیدم با او از صحن قدس عبور می کنیم 
که یکباره گودالی باز شد و به داخل گودال افتادیم , در آن گودال جمعیت 
زیادی وجود دارتة و. اتشی نیز روشتن بود . در آنجا به ما گفتند که اینجا 
صحرای محشر است و به اعمال انسانها رسیدگی می کنند . گناهکاران را 
بطرف آتش می بردند به ما دو نفر که رسیدند یک بنده نورانی به طرف ما 
فد ه کفت:: افائی: که. کنار ابنشاده. کفت به:شها بخويق که بة این ده نقز 
کاری نداشته باشید , اینها خادمان حرم آقا هستند . از خواب که بیدار شدم 
حال عجیبی داشتم و مطمئن شدم که آقا برای خادمانشان عنایتی قائل 


راز آیینه ها 

شفایافته : فاطمه استانیستی 

متولد 1344 , کلات نادری 

تاریخ شفا : فروردین 1373 

بیماری : سرطان خون , فلج بدن , عفونت کلیه 

در آیینه مقابل تصویر شکسته و رنجور زنی را دید که هیچ شباهتی با او 


نداشت , رنگ پریده , رخسار تکیده و چین عمیقی که زیر چشمان به گودی 
نشسته اش هویدا شده بود , چهره اش را پیرتر از آنچه بود نشان می داد . 
با حسرت آهی کشید و از آیینه رو گرداند , اما آیینه ای دیگر برابر با 
ی بات هم ابیته آی.: , تصویر 
مضطربش را منعکس کرد . دور خود چرخید , چهار سویش را آیینه ها 


گویی زندانی آیینه ها شده بود . حس کرد آیینه ها به او نزدیک می شوند . 
زندانش تنگ تر و تنگ تر می شد . تصویرش در میان آیینه ها تکثیر شده 
بود , خواست تا از حصار آیینه ها بگریزد . خود را به آیینه ای زد , بی آن که 
کته برهای اه تست راما ور است‌های درگ , تصویرهای تکراری اش 


به او خندبدند . 


مضطرب شده بو حیرت و ناباوری به جانش افتاده بود » خواست که 
فریاد بکشد . اما گویی تصاویر متعددش از هر آیینه ای دستی انداخته بودند 
و گلویش را محکم می فشردند . دیگر آیینه ها آنقدر به او نزدیک شده 
بودند که از چهار سو به آن چسبیده بودند , تصویر خودش را هم در آیینه ای 
نمی دید . 


هراس به جانش ریخته بود , احساس کرد که جانش از چشمانش بیرون 
می رود . بی اختیار پلکهایش را گشود , همه جا نورانی بود , نوری شدید , 
دیدگانش را زد . کسی که به او نزدیک شده بود دیده نمی شد . در نور 
غرق شده بود , تو گویی خود منبعی از نور بود که در نگاه مضطرب او می 
بارید , چشمانش را بست و دوباره باز کرد , 


آیینه ای کوچک و سبز رو به رو با نگاهش یافت که تصویرش را منعکس 
کرده بود , لبخندی زد , تصویرش هم خندید , دیگر آن شکستگی و رنجوری 
قبل را در چهره اش نمی دید , حتی چروکی هم در صورتش دیده 


نمی شد , چشمانش نیز به گودی نرفته بود , در تست لفیا ات انت: که 
مریض بشود و در بیمارستان بستری گردد . 


شاداب بود , شاداب و سرحال , از خوشحالی فریادی کشید و خود را در 
فضا رها کرد . محمود به حنم چیزی را از او مخفی می کرد . این را او از 
نگاه نگرانش می فهمید , از وی پرسید . محمود جوابی عجولانه داد و 
سعی کرد تا موضوع صحبت را عوض کند , طفره او از جواب , مساله را 
بغرنج تر کرد , دیگر حتم پیدا کرد که برایش اتفاقی افتاده است . اما چه 
بود این اتفاق ؟ نمی دانست . 


می دید که هر روز رنجورتر و ضعیف تر می شود و فهمید که دردی لاعلاح 
به جانش افتاده است , دکترها چیزی به او نمی گفتند , اما می دید که با 
محمود پچ پچ سوّال برانگیز دارند . محمود به او چیزی نمی گفت ۰ هميشه 
وقتی درباره مریضی اش از او پرسش می کرد با لبخندی زورکی و قیافه 
ای ساختگی که سعی می کرد اندوهش را پنهان سازد . می گفت : چیز 
مهمی نیست , یه بیماری جزئیه , زود خوب می شی , بهت قول می دم . 


اما بیماری او جزثی نبود , این را وقتی فهمید که از پاهایش قدرت حرکت 
سلب شده بود . فلج شده بود , شوهرش به اصرار سعی می کرد به او 
طاهراشان و آن لسند‌هاه: 


تصنعی او بی توجه بود , حالا می دانست که در خزان زده بهار زندگی به 
زمستان سرد رسیده است , فهمیده بود که چون برگی از درخت جدا شود 
و بر زمين بیفتد . 


می دانست که مرگ به استقبالش آمده است . خیلی زود , زودتر از آن که 
تصورش را می کرد . آخرین بار که معاینه شد . از نگاه سرد و پر یأس 
دکترها حقیقت را خواند . آنها به به او چیزی نگفتند , اما محمود را به کناری 
کشیده و به او گفتند : 

دیگه کارش تمومه . از دست ما کاری ساخته نیست . محمود تکیه اش را 
به دیوار داد و ارام سر خورد و بر زمین نشست . سرش را میان دستانش 
برد و نگاهش به کف اتاق خیره ماند , هیچ نگفت , اما درونش غوغایی بود , 
به یکباره از جا برخاست , خودش را به دکتر رساند و گفت : می تونم با 
خودم ببرمش ؟ 


کجا ؟ 
می خواهم ببرمش مشهد , دخیل امام هشتم ( ع ) 


شما که قطع امید کردین دکتر , شما که می دونید می میره , پس اجازه 
بدین , به جای این جا با خودم ببرمش مشهد , بذارین اگه می خواد بمیره ؛ 
کار فر آماق‌هسشه ( ۶ رویرن ‏ 


دکتر سری تکان داد و گفت : 


محمود بازوی دکتر را گرفت و گفت : 
دا هو مایت ی ها دی کی نکن ۲ 


آخه یک جنازه رو می خوای ببری مشهد که چی بشه ؟ محمود , خود را به 
ی هاش رو به لرزیدن کرد . دکتر عینکش را 

به جا کرد . محمود با گربه گفت > فااشه نون مهن دک ای 
۱ ۱ ۱ 
می بندمش و از او می خوام شفاش بده . امام مظلوم ما خیلی رووفن , 
می دونم که دلشون به جوونی فاطمه می سوزه , یه امیدی تو دلم می 
که فاطمه تو مشهد شفا پیدا می کنه . آره دکتر ! فاطمه رو می برم 
مشهد تا شاید ان شاء الله فرجی بشه و شفا پیدا کنه , خودش را از اغوش 
دکتر کند و نگاه بارانی اش را در نگاه خیس دکتر انداخت و پرسید : اجازه 
می دید دکتر ؟ دکتر از زیر عینک به گوشه انگشت شستش جلوی بارش 
قطره های اشی را گرفت , سری تکان داد و گفت : باشه اونو ببر ان شاء 
الله که شفا پیدا می کند . 


خسته بود , خیلی خسته , همین بود که تا کنار پنجره فولاد نشست , به 
کرده بودند جانش به لبش آمده بود , خواست که فریاد بزند اما گویی 


چشمانش را که بست , صدای مهیب شکستن آیینه ها را شنید , چشم باز 
کرد , نوری در نگاهش درخشید , حصار آیینه ها شکسته بود و دستی پر نور 
آیینه ای سبز را روبه روی نگاه او گرفته بود . تصور خودش را در آیینه دید , 
اثری از درد در چهره اش دیده نمی شد . گویی سالم شده بود . 


حسی غریب به جانش افتاده بود , دلش می خواست صاحب آن دستان 
نورانی را ببیند و بر انها بوسه بزند , از جا برخاست , روی پاهای خودش 
پاهایی که تا لحظاتی قبل هیچ حرکتی نداشت , تحیر کرد به پاهایش نگاه 
کرد , سالم بودند , دستی بر انها کشید , هیچ دردی احساس نکرد . از 
خوشحالی فریادی کشید و به هوا پرید . 


خود امد , بر امواح دستهای زاثران حرم بالا رفته بود . محمود به دستانی 
می نگریست که فاطمه را بر خود داشت , فاطمه در امواج دستها فرو 
رفت , قطره ای اشک از گونه محمود بر پهنه صورتش فرو چکید , زانو زد 
و سجده کرد . 

سجده شکر , سجده سپاس و تشکر از حضرت رضا ( ع ) 


حمیدرضا سهیلی 
رد پول 
) رد پول ( 


سیّد نصرالله بن سید حسین موسوی ( سید اجل شهید سعید ادیب آقا سید 
نصرالله موسوی اینی در فهم و ذکاوت و حسن تقریر و فصاحت که در 
روضه منوره حسینیه مدرزس بود و کتب در مسائلی 


31 سلطان روم او را در فسططنه 
شهید کردند ) مدرس درکتاب خود مسمی بروضات الزاهرات نقل کرده که 
وقتی ما بزیارت حضرت رضا صلوات الله علیه مشرف می شدیم با ما مرد 
تاجری بود از اهل بغداد . 


چون نز دیکی: تمد رستیذیم شتیدیم. که: آن شخص تاج کفت:ستیجان: الله 

ایا کسی براه زیارت حضرت رضا دوازده تومان خرح کرده است که من 

کرده ام آنگاه از آن منزل حرکت کردیم تا بمشهد وارد شدیم . 

جون برای تشرف رفتیم و بدرب حرم مطهر رسیدیم وخواستیم وارد شویم 
. ناگهان یکنفر از خدام آنحضرت جلو آن تاجر بغدادی را گرفت و مانع او 

شد از اینکه داخل حرم شود . 


گفت آقای من در خواب بمن فرموده است که دوازده تومان بتو بدهم و 
نگذارم که داخل حرم شوی زیرایشیمان شده ای از اینکه دوازده تومان در 
راه زیارت خرج کرده ای . 


پس آن وجه را داد و آن تاجر هم آن پول را گرفت و برگشت وکسی بغیر 


( احتمال دارد که آن بفدادی بیگانه و يا نااهل یا قابل هدایت نبوده وگرنه 
حضرت رضاأ ) علیه السلام ) او را از لطف خود مایوس نمی کرد چون این 
خانواده در خانه کرم هستند امیدواريم که خداوند اخلاص واردات ما را 
باهل بیت زیاد فرماید . 

( - روضات الزاهرات . ) 

شاها بتو ما دیده احسان داریم 


مهر تو سرشته در دل و جان داریم 


از تو نداریم بکس روی نیاز 
موریم و نظر سوی سلیمان داریم 
رد سائل نکند 

( رد سائل نکند ) 


ور الوم اساسا تاه بای شاه ارات 


در زمانی که حاج میرزا موسی خان , متولی استان قدس رضوی بود یک 
نفر از علماء نجف بزیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) مشرف شده بود . 
چندی که گذشت هزینه و مخارجش تمام شد و از این جهت پریشان بود که 
در غربت چه کند . 


لذا در حرم مطهر اظهار حاجت بامام هشتم ( علیه السلام ) نمود که ای آقا 
فرختی» رها و مرااز ان سای ات ها مه هرا اراس له 
عرضکردم دیدم در انجا کسی است که نشناختم او کیست بمن فرمود غم 
مخور که خدا وسیله ساز است . این را گفت وگذشت و من از حرم بیرون 
امدم لکن در امر خود متفکر بودم که چه خواهد شد . 


روز دیگر وقتی در منزل بودم ناگاه یکنفر آمد و خود را معرفی کرد که من 
یکی از دربانان استان قدس رضوی و از جانب اقای متولی باشی خدمت 
شما رسیده ام ۰ پس مبلغ پول قابلی بمن داد وگفت این وجه را اقای 
تولیت برای شما فرستاده بعد از ان معلوم شد که حاج میرزا موسی خان 
اه ار سا او وا 


بزرگوار باو چنین دستور داده که فلان کس در فلان جاست و تو فلان مبلغ 
برای او بفرست و باو بگو که شکایت از من خدمت جدم حضرت 
امیرالمومنین ( جلیه السلام ) نکند . پسر من ولی عصر که باو فرموده غم 
فخوزر که تخد الا فسیله:شاز آستت: 


- کرامات رضویه . ) 
ای که از دردت بغیر حق کسی آگاه نیست 
راه درمان را زمن بشنو که جز آن راه نیست 
بهر هر دردی توجه کن بدرگاه رضا 
در جهان درمانگهی بهتر از آن درگاه نیست 
ره آورد سفر 
نویسنده : محمدتقی داروگر 
شفا یافته : محمد ر . 
متولد : 1356 
ساکن : آزادشهر مازندران 
هیجده بهار از عمر محمد نمیگذشت . گرچه جوان بود , ولی با دنیای 
جوانیش , فاصله زیادی داشت دوران جوانی و شور و حال مربوط به آن 


اک و ۳ 
بود که بیماری « شب ادراری » به جانش افتاده و سایه به سایه با او 
نداشت 1 و او فرو رفته در لاای خودد و غصهدار از این مصیبتی که 
کر رو ار را شا ات ی و ما 
این همه طبابت و دلگیر از ان همه نگاههای ملالت بار . 


رنج و ناراحتی و وضعیت ناهنجار بیماریش , او را خانه نشین کرد و 
جامعه منزوی تنها دلخوشیش خانه بود و جان پناهش خانواده . 


دلش گرفته و غمگین بود؛ 


بارها و بارها در انزوای خویش طلب مرگ از خدا کرده بود . 


شهر جهت زیارت امام علی بن موسی الرضا ( ع ) به مشهد مقدس به 
محمد رسید و از او دعوت شد تا به جمع این کاروان بپيوندد . تابستان سال 
1373 بود , عشق زیارت و شوق دیدار محمد را به وجد اورده و بر سر 
اان سای ای فرار کت یا اس ار که ات رو 
دلش میخواست به مشهد مشرف شود زیرا هفت سال تمام بود که به 
زیارت آقا نیامده بود ولی چه کند که بیماری و اضطراب ناشی از رن 
مسافرت هم گریبان او را رها نمیکند . 


روز موعود نزدیک میشود , مادرش دلواپس این سفراست , اما پدر با توکل 
بر خداوند , از محمد میخواهد که در این اردو شرکت کند شاید خیریتی 
باشد و محمد نیز سر بر اطاعات از فرمان پدر با یک دنیا امید به جمع 
مسافران میییوندد . 


اعضای خانواده او را بدرقه میکنند و انبوه آنها مسافرین را همچون نگینی 
در اغوش میکشد , التماس دعای حاضرین و . . . اتوبوس با سرعت , از 
دیدهها دور میگردد . 

غم جانکاهی بر دل محمد مینشیند , مدتها بود که از خانه و شهر خود بیرون 
نیامده بود . این مسافرت , خیلی برایش سنگین جلوه مینمود . نگاهش در 
امتداد جاده راه میرفت زير لب زمزمه میکرد و ذکر میگفت . 


حرف پدر بر ضمیر دلش نشسته بود , « شاید 


ری 


ساعتها گذشت و اتوبوس در پیچ و خم جاده . راه میپیمود . هر یک از 
مسافرین به کاری مشغول بودند صدای صلوات هر چند دقیقه یک بار بلند 
ی 
یکی از زیارت معشوق و . 

محمد سعی میکرد تا خواب به سراغ چشمانش نیاید و همچنان به گفتن 
ذکر مشغول . 


برای خشنودی آقا امام رضا , صلوات . 
اللهم صل علی محمد و آل محمد . 
مسافران عزیز به سلامت - خدانگهدار - التماس دعا و .. 


طبق دعوت قبلی در مشهد به منزل پدر دو تن از شهدای جنگ تحمیلی 
وارد شدند و پس از استراحت کوتاهی روانه صحن و سرای ملکوتی امام 
زضا ( .ع) کردیدند شور و یجان" عجیبی:به وخود آهدن نود . 


چشمان اشکبار محمد , به پرچشم سبز بالای گنبد طلا افتاد حالش منقلب 


شد و کبوتر داش همراه با کبوتران حرم به پرواز درامد . در استانه ورودی 
در ایستاد و با دلی شکسته عرض ارادت کرد . 


به واسطه حصول توفیق آستان بوسی و حضور اشک شوق از چشمانش 
جاری شد . سلام بر تو ای امام رئوف - سلام بر تو ای شمس الشموس 
سلام بر تو ای پناه بیپناهان - سلام بر تو ای حجت خدا - سلام بر تو » این 


حال و هوای عجیبی به او دست داده بود , از دوستانش جدا شد , قصد 
تشرف به داخل را نمود . 


در آستانه در ایستاد و اذن ورود طلبید , به خیل زاثران مشتاق بویت 99 
خواندن زیارتنامه مشغول است , گویی کسی در گوشش چنین نجوا| میکرد 


« ای محمد ! هر آن چه میخواهی از این بزرگوار بگیر , قبله حاجات و 
معدن جود و کرم , این جاست » . 


و دو رکعت نماز عشق . 


صدایش در میان شیون و زاری حاجتمندان و ناله دلهای ریش از 
گرفتاریهای روزگار , و استغاثه و عرض نیاز محتاجان . گم شد و نگاهش به 
دستان پیله بسته پیرمردی که شبکههای ضریح را محکم گرفته بود خیره . 


و محمد همچون رودی جاری شد و به دریای بیکران معرفت پیوست و در 
موج جمعیت , غرق , 

آری , او آمده بود امامش را واسطه قرار دهد تا از خدای خود بخواهد و 
شفایش را بگیرد . 

او را به جان و پهلوی شکسته جدهاش زهرا ( س ) و به جان اجداد 
طاهرینش ( ع ) قسم داد به جوانيیش رحمی نمایند و از غصه نجاتش دهند . 


در پایان زیارتش , با امام عهد و نذر میبندد که اگر از بیماری رهایی یابد , 
سال دیگر هم وظیفه خود میداند که برای شکرگزاری به افتخار آستان 
بوسی نایل گردد , و به دنبال تحصیل علوم دینی برود . 

سپس با آرامشی خاص راهی محل اقامت میشود دوستان را یک به یک 
میبیند. که. از زیارت میایند زیارت قبول, میگکونند . آن شب: دغای ۷ 
برگزار میکنند و محمد هم نوا با عاشقان معرفت : 


تا ال اه ات ایکا سا و مولا آ 
توحوا و استیهصا و سنا یک الی هی عخضاک سن. 


و او حکمت گمشده خویش را پیدا کرده بود پس از اقامت چند روزه در 
مشود همه روزهبه زبارت مولایش میشنافت , و از زیارت سیر نمیشد . 


اه 
خداوند و عنایات امام بیماری از وجودش رخت بربسته بود و او شادمان از 
۳ در آذرماه 7 رت | به پیشگاه 


رد دراو خی ون هد حصل .او رن ۳ 


هنم اه ات سای و کی اس ام 

زاثر 

یک شب هنگام رفتن به خانه دیدم دور یکی از میدان ها یک ماشین پارک 
است و خانواده ای هم داخل آن هستند . به نظرم رسید که زائثر هستند . به 
دلم افتاد که از ایشان دعوت کنم امشب را میهمان ما باشند . رفتم جلو و 


پرسیدم ببخشید شما زائثر هستید ؟ گفتند : بله , گفتم دنبال جا می گردید ؟ 
کفتند : باه کنتم :هیک مترلی 


داریم که ...۰ . بنده خدا من و منی کرد و گفت : در مورد هزینه اش . 2 
کرت اش اقا اه هه انش ای سر کارا تور یت 
برویم دور میدانها بگردیم ببینیم چه کسی دنبال خانه می گردد . بعضی 
وقت ها سه , چهار ساعتی طول می کشید؛ همینطور توی شهر چرخ میزدم 
تا بالاخره یک نفر که واقعا بیشتر از دیگران واجب است و ضرورت دارد 
دعوت کنم میهمان ما باشند . می امدند منزل هر چه بود دور هم درست 
می کردیم و می خوردیم , وقتی هم که متوجه می شدند من خادم هستند 
خوشحال می شدند و می گفتند ما میهمان آقا هستیم . 


زن زاثر 


صنبع الدوله در کتاب منتظم ناصری و نیز در مطلع الشمس ذکر نموده که 
زنی زائره از اهل کرمان نبات نام که 15 سال به درد فلج گرفتار و 
زمینگیر شده بود و او را به زحمت بسیار به روضه رضویه آوردند و آن زن 
سه ماه پناهنده به آستان قدس حضرت رضا ( ع ) شده بود تا در شب غرم 
محرم 1298 در عالم بیهوشی امام هشتم ( ص ) را در لباس سبز زیارت 
کرد و آن بزرگوار به وی گفت برخیز که ما تو را شفا دادیم پس چون به 
حال آمد خود را سلامت یافت و هیچ اثری از فلج در وی نبود 


زیارت 


سال 82 بود که روزی خانمی که بچه ای به بغل و ساک بزرگی هم در 
دست داشت نزد ما امد می خواست برای زیارت برود تا خواستم ساکش 
را بازرسی کنم عذر خواهی کرد و گفت : در داخل ساک لباسهای کثیف 
بچه است که دو سه روزی است که همینجا انباشته ام . و بدون اینکه من 
چیزی بپرسم زر زیر گریه و گفت دو روز است که ما در مشهد هستیم اما 
هنوز به زیارت آقا نیامده ایم . دزد کیفمان را زده و بی پول و بی رمق دو 
روز است که در این شهر راه می رویم . از یک مفغازه دار فقط کمی شیر 
برایبچه گرفته انم ار آوخماستم هد از اک وباریش تمام شوه ند رل 
ما بياید و آدرس را هم به او دادم خودم هم آن شب با عجله خانه آمدم و 
شامی برایشان مهیا کردم 


. اعضای خانواده نگران بودند که من چطور به اين راحتی به آنها اعتماد 
کرده ام و آنها را به خانه راه داده ام امام من اصلا نگران نبودم ارم تنب 
غذا و جای خواب در اختیارشان گذاشتم و صبح روز بعد که می خواستند 
بروند مقداری پول , به آنها دادم و کفتم ایتهم شیرینی. بجه انان: ۲ 


زیارت قاچاقی 
زیارت قاچاقی ) 
آقا میزز | اسخق لنکرانی تقل تمود : 


هنگامیکه اوضاع مملکت روسیه بهم خورد من قصد نمودم از آنجا بطرف 
ایران حرکت کنم بقصد زیارت حضرت ثامن الائمه ( علیه السلام ) و چون 
تذکره ( گذرنامه براق امدن بایران نمی دادتز ناچار بودم که قاچاقی 
بیایم و قاچاق آمدن هم بسیار سخت بود در وقت گذشتن از سرحد و اگر 
کسی دچار مستحفظین سرحد می شد مجازاتش هم سخت بود لکن من با 
این حال متوکلا علی الله براهنمائی یک نفر از قاچاقچیها روبراه نهادم تا از 
پشت قراولخانه روسیه که سرحد بود رد شده و گذشتم . 


چون نزدیک قراولخانه ایران رسیدم سه نفر از سالدات روسی جلوی من 
آمدند و مرا گرفتند و گفتند برگرد آنگاه چند شلاق بمن زدند و در نهایت 
خشم هرا بجلو انداخته هو از ارم می تجود ند وبر گردانیدند . 


فز: در آنوفت: بسیار مضطرزف و کریان شندم و اشک در خشمم خارخ. کر دید 
و روی بجانب خراسان نموده عرضکردم يا امام رضا من بقصد زیارت و 
خاک بوسی آستان تو می آمدم از کرم تو دور است که نجات مرا از خدا 


هرکجا می خواهی برو ما دیگر بتو کاری نداریم و چون رها شدم خودم را 
بقراولخانه ایران رسانیدم قراول ایرانی کگفت من دیدم که انها تو را گرفته 
انداخت از تو دست برداشتند . 


( - الکلام یجر الکلام . ) 

دلا بسوی رضا هرکس که راه ندارد 
امید مرحمت از رحمت اله ندارد 
هر وی سا بان که 
پقین بدان بدو عالم دگر پناه ندارد 
نسیم روضه او زنده می کند دل مرد 
ضیاء شمع ورا هیچ مهر و ماه ندارد 
گذار سر به حریمش بریز اشک زدیده 
بگو جلال تو را هیچ پادشاه ندارد 

بگو زراه دراز آمده بر تو فقیری 

که زاد و بود بجز نامه سیاه ندارد 
نهاده ام چو سگی در ره تو روی تضرع 
به سویم ار نظری افکنی گناه ندارد 
غریق جهلم و مقهور نفس و مانده و حیران 
رهی گشا به کسی که دلیل راه ندارد 


يکي از اهل تقوی و یقین که زمان عالم ِِ مرحوم حاح شیخ محمد جواد 
پیدانادی را خرکت کرنم تقل, می. کرد که وفتی. ان پر کوار. بقخند. زیارت 
حضرت رضا ( علیه السلام ) و توقف چهل روز در مشهد مقدس باتفاق 
خواهرش از اصفهان حرکت نمود و بمشهد مشرف شدند چون هیجده روز 
از مدت توقف در آن مکان شریف گذشت شب حضرت رضا ( علیه السلام 
( 


در عالم واقعه بایشان امر فرمودند که فردا باید باصفهان برگردی عرض 
میکند یا مولای من قصد توقف چهل روز در جوار حضرتت کرده ام و هیجده 
روز بیشتر نگذشته . 


امام ( علیه السلام [ فرمود چون خواهرت از دوری مادرش دلتنگ است 
ها اش ار وا اه اه وی ی 


7 ۱۳ اه 


سخت ناراحت بودم بانحضرت شکایت کرده و در خواست مراجعت نمودم . 


سنخبت ورأفتت رت رضا ( علية السلاه) صرباره مهم ان خصو‌ضا 
زوار قبرش از مسلمیات است چنانچه در زیادتش دارد : 


( السلام علیک ایها الامام الرووف ) . 
( - داستانهای شگفت ۰ ) 


ای شه طوس زکویت ببهشتم مفرست 


که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس 
سقاخانه 


پانزده سال پیش که کفشدار بودم , شبی حدود ساعت 12 شب برای 
انجام کاری از آسایشگاه بیرون آفزاه : ۰ روبروی سقاخانه مشاهده کردم که 
فردی در حالی که گریه می کرد و حال طبیعی نداشت خود را بر روی 
زمین می کشدتا برود وضو بگیرد و هیچ کس نمی توانست او را کنترل کند 
, پس از اینکه وضو گرفت برای زیارت به حرم رفت . من سر پستم رفتم . 
صبح دیدم که ان جوان به همراه پدر خود در حالی که جعبه شیرینی در 
دست داشت وارد حرم شد . جلو رفتم و متعجبانه در 


مورد وضعیت دیاب و امزون ز او متوال. عرد: به 
سیدی را جلوی پنجره فولادی دیدم که به من : 
بگیر و نماز بخوان . 


توت 


من گفت : 
جا 


۳ و 


( سوغات ) 


مرحوم حاج غلامحسین ازغدی معروف به حاج آخوند که از موثقین و 
دوستان بود بلاواسطه نقل کرد ۰ 


زنی از محارم من که موّمنه و بسیار فقیره و تهی دست بود حالش این بود 
7 ارعد که مور کرسی شور خنمد است « بای پیاده 
یک از اطفال قبیله سوقات می آورد مانند کفش و کلاه و سینه بند و امثال 
اینها و و ۱۳۳۳۳۹ 
پول از کج کجا می آوری که این چیزها را می خری . 


می گفت من وقتی بحرم می روم حضرت رضا ( علیه السلام ) را میان 
ضریح می بینم و آن بزرگوار احوال مرا و اطفال را و عدد آنها را می پرسد 
. وباندازه ای پول بمن می دهد که برای اطفال سوغاتی و تحفه بخرم و 
شما مگر وقتی بحرم می روید آنحضرت را نمی بینید . و چون چنین جواب 

می داد ما سکوت می کردیم و گمان می کردیم که او چون فقیره است در 
متننهد گذاتی و تکدی هی کند و.پولی ندست: می آورد و سوغاتی مین خر.., 


تا اینکه یک سفر چون زواته مشهد شد من پشت سرشن آمدم 


تا بمشهد رسید و دیدم بخانه یک نفر از غدیها رفت و من بیرون آن خانه 
منتظر او شدم تا اینکه وضو ساخته بیرون امد تا بحرم برود . من هم عقب 
سرش رفتم تا بحرم شریف رسید و خود را بضریح مطهر چسبانید . من در 
حرم ایستادم تا وقتی از حرم بیرون امد . 


خودم را باو رساندم و سلام کردم چشمش که بمن افتاد از ملاقات من 
اظهار خوشحالی کرد سپس باو گفتم برابر ضریح چقدر طول دادی . گفت 
بلیحظرت وضا ( علیه السلام )با من. اخوال پرسف کرد.و اجمال. اظفال 
قبیله را پرسید و پول بمن مرحمت فرمود که برای اطفال: سوغاتی بخرم 
آنگاه دستش را باز کرد دیدم چند قران میان دست اوست . آنوقت فهمیدم 
کت. اتزن بواسطه اخلاص و صدق بچنین مقامی رسیده که امام را می بیند 


و با او سخن می گوید و من هرچه کردم که آن پولها را بگیرم و بجهتش 
سوغات بخرم قبول نکرد و گفت باید خودم بخرم . 


( - منتخب التواریخ . ) 

از دیده دل اگر رضا را بینی 
مرآت جمال کبریا را بینی 
گر پرده اوهام بیک سو فکنی 


اندر پس این پرده خدا| را بینی 


شفا بتوسط نور 


در تاریخ هزار و سیصد و سیزده شمسی بود که حقیر سید ابوالقاسم 
هاشمی طباطبائی اصفهانی مبتلا به کسالت سخت و پس از بهبودی و رفع 
کسالت بدرد پای شدید مبتلا شدم بطوری تمام مفاصل بطور متناوب گاه 


دست و گاه ورگ گاه پا در کمال شدت وطاقت فرسا بود . قریب 


دو سال در اصفهان و تهران مداوا کردم اثری از بهبودی حاصل نشد . 
بطوریکه کاملا بیچاره شدم . 


بطبیب نصرانی جلفائی بنام ( عنبرسو ) مراجعه کردم او زانو را سوراخ 
کرده و با مشمع مشقول معالجه شد , که اين طرز معالجه در آن وقت 
متداول بود باز نتیجه ای نگرفتم و درد پا زیادتر شد . بطوریکه راه رفتن با 
عصا هم غیر مقدور بود . 


ناچار متوسل بحضرت علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) شدم که بعد 
از بهبودی درد پا باستان قدس رضوی بعنوان عتبه بوسی بردم بعد از 
توسل روزی بعد ازظهر در باغی خوابیده بودم در عالم رویا مجلس مفصلی 
دیدم که قریب هفتصد الی هشتصد نفر در آن مجلس نشسته بودند , در 
زاویه همان مجلس شخص بزرگواری که گویا حضرت علی بن موسی 
اک 0 به ایشان بودم 


دیدم همه مردم انتظار استفاده مادی و معنوی از محضر امام ( علیه 
السلام ) دارند , منهم از این فرصت استفاده کرده عرض کردم به من هم 
چیزی مرحمت فرمائید , آقا فورا دست در بغل کردند مهر ثبت خود را 
بیرون آورده و بروی ورقه ای زده بمن عطا فرمودند. من گرفتم ونگاه 
کردم دیدم سجع مهر بطور مدور و یه نور است « الله ر و السُموات و 5 
الارض الخ » و نوشته هم طلائی و زرین بنظر میرسید در 1۳ گذاردم و از 
فرط خوشحالی بیدار شدم ولی از معالجه نزد دکتر مذکور ( عنبر سو ) 
منصرف شده و مراجعه 


بدکتر آلمانی بنام ( دکتر فوکس ) نمودم او مرا دستور معالجه با آفتاب داد 
باين معنی که ده روز , روز اول سه دقیقه , روز دوم چهار دقیقه , روز 
سوم پنج دقیقه تا روز اخر یک ربع پا را برهنه و در مقابل افتاب قرار دهم 
الرضا ) علیه السلام [ افتادم که در او ایه نور بود دانستم این دستور با ان 


خواب تناسب دارد حسب آلامر عمل کردم در مدت یکهفته بهبودی کامل 
بدست امد و با توفیقات الهی به استان قدس رضوی مشرف و تا حال که 
سنه 1342 است و 29 سال از این قضیه می گذرد کوچکترین اثری از درد 
پای خود احساس نکردم . 

( - توسلات يا راه امیدواران . ) 

آمد دوباره مرا شوری ز عشق بسر 

گویا فتاده مرا در کوی رضا ( علیه السلام ) گذر 

از لطف رضا ( علیه السلام ) اگر افتد بمن نظری 

راحت شوم ز غم و ایمن شوم زخطر 

دور زمانه مرا از بس نموده فکار 

وارسته ام ز جهان افتاده ام ز نظر 

آثار زنده دلان باشد صحبت دوست 

غیر از محبت دوست نبود صفای دیگر 

در دل اگر بودت جز مهر رضا ( علیه السلام ) غمی 

بنما رها دل خویش بیهوده رنج مبر 

خواهی اگر نگری صنع و جلال خدا 

ازروی صدق وصفا درشهرطوس گذر 

شاهی که هست رضا بر کاینات قضا 


هم امر اوست مقیم بر ممکنات قدر 
باشد رضای خدا در حب و مهررضا 


بغض اوست سقر 

باشد زر تپه و چاه بر ترزعرش علا 

هم مظهری ز خداست هم رهنمای بشر 
هر صبح خیل ملک اطراف مرقد او 
همچون ستاره کنند طوف جمال قصر 
شاهی که سرور دین هم حجتی زخداست 


سروی ز باغ نبیست گنجی ز علم و خبر 
شفا دادن فلج 


دخترک فلجی بود که معمولا روی ویلچر به حرم می امد , وی که شفایش 
را از امام رضا ( ع ) گرفته بود , ماجرای شفا یافتنش را اینگونه بیان می 
کرد : اخرای شب بود , مادرم برای زیارت رفته بود داخل , من هم پشت 
پنجره روی صندلی ام نشسته بودم و به پنجره خیره شده بودم نمی دانم 
خوابم برد یا نه ! ولی ناگهان احساس کردم داخل حرم شده ام و رو به 
روی ضریح نشسته ام . ضریح از نور می درخشید , ان نور بعد از چند 
لحظه از ضریح بیرون امد . اقایی بود که به سمت من می امد . وقتی به 
من رسید لبخندی به من زد و گفت : پلند شو ! گفتم : نمی توانم . دوباره 
گفتند : پس دستم را بگیر 9 
که چشمانم را 7 ی 7 
شده اند و صلوات می فرستند و دعا می خوانند . 


نویسنده : محمدتقی داروگر 
تام قفا ناف رضا فرنمانی 
شغل قبلی : درب و پنجره ساز 


شغل فعلی : کارمند استانداری اصفهان 
قاو ات نی ساسا ۳2 13 


و دارای چند فرزند که در منزل پدریاش زندگی میکند و شغل او آهنگری 


۱ ت 


چند روزی بود که به جهت کمک به یکی از بستگان نزدیکش با وانت ت او , 
کار میکرد . در عصر یکی از همین روزها که از کار روزانه به منزل باز 
میگشت , در نزدیکی محل زندگیاش از پشت سر مورد ضرب و شتم قرار 
میگیرد و بیهوش بر زمین میافتد که بلافاصله اهالی محل او را به 
بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان میبرند و عمل سطحی , , توسط آقای 
دکتر گرجیان و دکتر جاویدان انجام میگیرد . 


پس از بررسی وضعیت حادثه مشخص شد که ضارب , به دلیل خصومتی 


است . 


مدتها میگذرد و درد و عارضه او شدید میشود به حدی که رضا را بیتاب 
مینماید و او مجبور ميشود نزد دکتر ایران نژاد پزشک بیمارستان جرجانی 
برود و از ناحیه ساعد دست چپ مورد عمل جراحی قرار گیرد و پلاتین 
نصب نماید ۱ 


هافخانه بسن از کذشت: دسا از عم راخ انکشان اف فلع شمه 


پزشک مربوط ی مت 9 فیزیوتراپی تجویز نموده بود که هیچ گونه 
بهبودی حاصل نگشت 


عارضه بیماری و درد ناشی از آن به حدی بود که پای چپ او را تحت 
الشعاع قرار داده و دست و بازوی عمل شدهاش متورم و سیاه شده بود . 
رضا , مجبور شد بیمارستان فاطمه زهرا ( س ) در تهران برود . پزشکان 
مربوطه پس از معاینه و بررسی وضعیت دست رضا, 


و 1 
سمت چپ بدن فلج گردد . 


رضا با توجه به اين که بر اثر این حادثه کار خود را از دست داده و خانه 
تا بت بو نم کی رل کت را درد دزن میت ار برع 
دادن دست از یک طرف و نگرانی خانوادهاش و عدم نان مخارج زندگی 
از سوی دیگر مسائل و مشکلات روحی او را مضاعف مینمود . 


دارو و درمان مخارج سنگین عمل و هزینههای جانبی آن و قرضهایی که تا 
به حال گرفته و جوابهای ناامید کننده دکترها از طرف 
دیگر و طعنه و . م اطشاان فحه هه ام اس ان تور از ند یت 
میکرد بیگانه نموده بود . با اين دست ناقص و این دل شکسته چه کند به 
کجا پناه ببرد ؟ رضا همچون صاحب اسمش رووف است با تحمل همه 
مشکلات دلش راضی به این نمیشود که ضارب در ندامتگاه باشد او از همه 
خی میک رد اه رارصا خدا آ هرا مییختنید و ارادنشنمیکنده: 

چند شب بعد در عالم خواب حضرت امام خمینی ( ره ) را میبیند که به او 
میگوید : به مشهد برو تا شفایت را از امام رضا ( ع ) بگیرم . او سه مرتبه 
دا ها ی ود هع کرو دی ی ۳ 


او پس از این 


که با مادرش در تهران , جواب و نظریه دکترها را درباره قطع دست چپش 
میشنود , به پزشکان میگوید : من یک کنر ترا :دارم که تتراهد خمه 
طبیبان است و باید نزد او بروم . با توجه به خوابی که دیده بود قصد مشهد 
میکند و همراه مادرش به سوی امام بییناهان حرکت میکند . 


سال 1372 بود و یک هفته مانده بود به عید سعید قربان او به بارگاه امام 
(ع ) راه مییابد و با چشمانی اشکبار با امام خویش , راز و نیاز میکند , 
خلوت میکند میکند , به پنجره فولاد , نزدیک میشود خیل درماندگان و 
بیفازان تالان وا مسیتد وابه جمع آنان مییبهو‌ندم: :و آنها , خلاصه میشود . هر 
ع 
چرمی که دست چپش را به گردنش آویزان نموده بود استفاده کرده یک 
طرفش را به دست چپ و طرف دیگر آن را به شبکههای پنجره بست و با 
چشمانی گزبان: ودلی معزون یک هفته ر:میهمان.امام زضا ( ع ) دریششت 
پنجچره بود . 


یک هفته تمام انتظار . 
چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری 


آخرین شب هفته است صحن و سرای حضرت نور باران است و چراغهای 
رنگارنگ آذین شده زیبایی فضای دلنشین حرم را بیشتر میکند . آری , شب 
عید است , عید سعید قربان ی , حرم » , عطرآگین و 


زاثران , غرق در دعا و زیارت و نماز و 
کبوتران 


حرم , به جنب و جوش افتادهاند , در آن دل شب , گویی , بوی عید را 
استشمام کردهاند . صدای بال بال زدنشان بر ؟ تره صحن و رفع خستگی 
در کنار حوض و تشستشان بر لبههای ایوان ۰۰ . و نگاه زائرین , که به دنبال 
پروازشان اوج میگرفت همه در ذهن اک 
شکوه و عظمت و قداست محیط شده بود . 


صدای زنگ ساعت در فضای ملکوتی پیچید در صفحه سفید ساعت عفربهها 
عدد دو را مشخص میساخت و چشمان اشکبار رضا , به خواب رفته بود . 
تور .دید او وا به: حون آفرد.ء ان بان انندید. نود که شیب ظلمانین 
چشمانش را همچون روز , روشن نمود . 


رضا ناگهان به خود لرزید و از جا بلند شد , بند چرمی را رها شده یافت . 
متوجه دستش شد . انگشتانش حرکت میکرد . فریاد ( يا امام رضا ) سر 


مبد هد . 


خی متا فان یه طرافت: او ما بند هرا تیر که موه لباسهای او را پاره 
میکنند و او خود را , بر شانههای زائثران میبیند و بر بلندای صحت و سلامت . 


دیگر از آن همه رنج و ناراحتی خبری نبود و او عیدی خویش را در آن شب 
فرخنده از امام ( ع ) میگیرد آری:دنست:ه بازوی ناتواتی که میباینسنت 
قطع شود اکنون با عنایت قبله هشتم توان گرفت و به موطنش بازگشت تا 
مانند گذشته زندگی به رویش لبخند بزند . میرود تا در ره رضایت رضا ( ع 
) این امام روف و 


در خدمت دوستداران و ارادتمندان حضرتش باشد . 
شفا یافته حرم دوست 


بیماری : سرطان , نارسایی کلیه و لکنت زبان 

اگر تنهاترین تنهاها شوم , , بازخدا هست . او جانشین همه نداشتنهاست , 
نفرینها ی و ی ی ی 
اسمان هول و دا ته و کرد او با بی سوم ی آ رتش 


شوی و یار همه فا ی دردکشیده دردفیده ۱ 


تو می توانی به وفاجانم را بگیری و به وفا عمر دوباره ام دهی . هستی ام 
از تواست , ای ان که هستی ام دادی و اغازیدن را در اغازی نو , بی هیچ 
تردیدی در پوست و گوشت و استخوانم به ارمغان گذاشتی که تو 
مهربانترین مهربانانی , و اکنون در اغاز عمر دوباره ام عزیزی مهربان خود 
را همچون صاعقه برجانم زد , و من در برق انخود را به چشم دیدم ! قلمی 
به رنگ خورشیدبه دستم داد و قلمم را که به رنگ سیاه بود , از دستم 
گرقت و من امشب را نشستم و ایمانم را نوشتم و .. . همین . 

درود بر تو ای وارت آدم برگزیده خدا ! 

درود بر تو ای وارث نوح نبی خدا ! 

درود بر تو ای وارث نوح ابراهیم خلیل خدا ! 

درود بر تو ای وارث موسی کلیم خدا ! 


درود بر تو ای وارت عیسی روح خدا ! 


درود بر تو ای 


محمد ( ص ) حبیب خدا ! 
درود بر تو ای ضامن آهو ! 
شمس الشموس ! 


امام رضا (ع ) ! وجودم تنها یک حرف است و زیستم تنها گفتن همین یک 
حرف . 

حرفی شگفت , حرفی بی تاب و طاقت فرسا , همچون زبانه های بی قرار 
اتش است , و کلماتش هر یک انفجاری را به بند می کشند . 


کلماتی که شالوده روج و مدذهب و اند بشه و ادب ند وت و سر نورز شت و 


تناکا نک یه 
و حرفی که یک داستان است , 


داستان مستند یک اسیر , اسیری که در ازای عمرش به انتهای جاده خوبش 
رسیده بود . 


اسیری که دنیا با همه جاذبه اش در قالب گور سردی , داستان تعامل 
خویش را به پایان می رساند , 


اسیری که تصورش چهره کریه سرطان بود وارغنونش کوس رحلت . 
آری تنها یک حرف , حرفی به بلندای همه تاریخ . . . اعجاز امام رضا ( ع ) . 


در اين نوشته تمام کوششم این است که اعجاز مولایم علی بن موسی 
الرضا ( ع ) را آن گونه که بود و بر من گذشت بازگو نمایم , هرچند واقفم 
که ادعایی است محال و کوششی است عبت . 


شب چنان بر عالم نشسته بود که گویی هیچ گاه برنخواهد خاست , و از 
ازل در همین جا نشسته بوده است . هرگز نه دیروزی بوده و نه فردایی 
خواهد بود . و من همچون شبی که در کوهستانهای ساکت , صحراهای به 
خواب رفته و پروانه 


های نومید , قبرستانهای عزادار و شهرهای آلوده , سراسیمه و هراسان 
همه جا را بی هدف پرسه زند , زندگی می کردم . رقیای گیج و گنگ و 
خیال امیزی ( از مرگ کشیده شده بود . 
حریری سیاه که روزهای شومی بود . . . اه نمی توانم وصف کنم , همه جا 
شب بود . نه , همه چیز شب بود . 

رورها بآ کرو آن ر صراخت کر , ان شب به خصوص , پزشک 
بعد از دیدن آن‌قایتشن ‏ در گوش پدرم زمز مه ای کرد که انعکاس نجوایش 
از زبان ناباورانه با , کلمه سرطان آقای دکتر . ۰ به گوش من رسید و از 
آن شب , دیگر همه چیز پرایم شب شد , و افسانه روز با همه جذبه هایش 


عم 


ای ها 


همه چیز رنگ باخت و دنیا و زیبایهایش ذره گشتند و در ظلمت شبهای من 
فراموش شدند . آغاز دردهایم بود , شب مرژّگی هایم جان گرفتند , , هر شب 
گویی همه سردی اش آغوش می گشود و به سراغم می آمد , با نفسهایم 
می آمیخت , در بسترم بی خیال می نشست و سرود می خواند . گاه 


گرمم می کرد و گاه آغوش می گرفت و از سردی تنها 


شدن کبودم می کرد . 


می رفت و می آمد و حضور خویش را در چشمان ملتهیم به ودیعه می 
گذاشت و من هر لحظه از حضور وحشتناک این سایه موهوم , گرمتر می 
شدم , داغتر می شدم , شعله می گرفتم و می سوختم . گاه طنین صدایم 
گریه آلود می شد و می گرفت , و از فشار هیجان و درد استخوان , راه 
نفس بر من بسته می شد و ناگهان همچون پرنده ای که تیغ بر گلویش می 
فشردند , به شتاب فریادی بر می آوردم و معصومانه نقش بر زمین می 
شدم و لحظه ای از دنیای شب پرست دور می گشتم و هیچ کس و هیچ 
چیز را نمی دیدم حتی مرگ را . 


دقایقی متمادی از شب می گذشت و من پس از گذشت زمانی که نمی 
فهمیدم چقدر بودآه چه زمان خوبی ! آرام آرام چشم می گشودم . چلشیم به 
جمع عزیزانم در آن چهره های نگران . جز قطره های شفاف اشک و 
خوناب هیچ نمی دیدم , شنیدن زمزمه های قطره های عرق بر پیشانی ام 
گواه حضور مرگ بود و قطره های اشک بر سیمای عزیزانم ۰ اندوه 
عظیمشان بود بر تکرار رسالت شبهای من . 


سرطان در همه اندامهایم ريشه دوانده بود , هجوم سلولهای سرطانی به 
مغز , نشانگر دفن آخرین بقایای امید از سرای ماتم زده دل خانواده ام بود 
درد بیداد می کرد . شبها بر تن بی رمق من بیشتر سنگینی می کردند , 
گذشت کند زمان ز قرایت :مرا با.فر ی پیشتر من کرد و 


هر چه خانواده ام سعی می کردند باور مرا بشکنند , رسالت عمیق شبها 
نیح رتش ۰ دیگر چشم به راه خورشید نبودم , انتظار روز » در درد 
وحشتناک استخوانهای تحیفم مدفون شده بود و از او جز گوری بی جان 
نمانده بود؛ کوری که در زیر ضربهة های وحشتناک صد ها داروی افیونی و به 
ظاهر ناجی , با زمین یکسان شده بود , و چنان هموار که از زمین قبرستان 
, همه خواستنهای دوران بلوغم و جوانی ام نتوان بازش شناخت . درهای 
وحشت یکی یکی به رویم گشوده می شد . 


با اولین برق گذاشتن و شیمی درمانی , خیلی زود یافتم که این شبها از 
جسم آراسته و به ظاهر آدم گونه من دل خوشی ندارند . آه ! چه نقمتی ! 
و آن شد که خواستند , دیگر هیبت آدمیزاد هم نداشتم , چیزی بودم مثل 
پوست کشیده شب , حس می کردم مرگ انتقامجو , مرا تفن آکونتن بو 
از مهر همسرم و اشکهای بی پناه مادرم و دستهای پر عاطفه پدرم پناه 
برده بودم می جوید , و من دور از چشم های وحشتناک مرگ , خفته در 
اغوش پر ارامش یاس , از یقینی سیاه برخوردار بودم , و من که روحم 
هرگز تاب بی قراری نداشت . دلم طاقت انتظار نداشت , من که چشمان 
غم زده ام همواره چون دو کودک گم کرده مادر . سراسیمه و پریشان به 
هر سو می دویدند , نمی توانستم به در خیره بمانم که کسی بیاید . 


دلم چنان بر دیواره ناتوان سینه ام به خشم 


می کوفت که هر لحظه گویی خواهد شکست صهه‌اره تنم ان نتم که 
ضربه های خطرناک این جانور خشمگین از درون بر دیواره های لرزان 
اک اه مه اد ده سای سار اس ها راد ی 
احساس می کردم باید با عجز و بیچارگی بر آستانه وحشت شبهای مقتدز 
زندگی ام به التماس بیفتم و عاجزانه از او بخواهم رهایم کند . بخواهم 
شب برود , اما شب نمی رفت . شب نمی رود , کاش برود . 


نمی توانم آن شب ها را به یاد آورم و اين چنین ساده از کنارشان بگذرم . 
نمی دانید با جان من چه کردند . آن شبها , جز اندوه ترس , موت و مرگ , 
خبری نبود . یادم می آید کلیه ام را از دست داده بودم . حالا دیگر سرطان 
تنها حامی شب نبود که مرا به بازی می گرفت , جسدی شده بودم که تنها 
نفس می کشید . مرا , نف آن-ظرفت مرزها روت آمرنگا , اما آن جا هم 
همان داستان خیمها بود و شب ها . جنس شب از شب بود , و مرگ همان 
بی عاطفه شب های غربت من . 


من تنها اسیر شب بودم , اما بعد از جواب پر ابهام و نومید کننده دکترهای 
آمریکایی , گویی همه عزیزانم چونان من مسافر غم زده کاروان اشباح 
شب شده اند , و این چیزی نبود که در آن شب های غم زده بتوان تحمل 
کرد کوله بارسه سال حسرت و غم و رنج و درد , دیگر بر شانه های 


میکرد . من از هر چه این کوله بار را به زخم می کشید و سنگینترش می 
کرد هراسان بودم , و این نومیدی بهترین و صبورترین خداوندان بودنم . 


کوله باری را واژگون کرد , آخر راه بود . شب ها دیگر آرام آرام زمزمه 
لالایی خویش را از پنجره های باز خانه مان تجربه می کردند . همه چیز 
بوی هجرت می داد , همه جا ناقوس مرگ پیچیده بود . دیگر مرگ بازی 
خویش را تمام کرده بود و دست بیعت به سویم می گشود . باور این 
حقیقت چهره ای خاص داشت . مادرم با چشمهای باران زده در آغاز شبی 
بف پیت آغع آمند.. 


در خهرم ان ار آمشتی خاص بود.. دید کانش انتتن :خر شید فر آموش دم زا 
تداعی می کرد و صحبتش بوی سپیده می داد . مرا مهمان کردمرا به صبح 
نوید داد . گفت : به جایی بروم که آن جا شبهایش چون روز روشن است . 
گفت به جایی بروم که شب ندارد . گفت به جایی بروم که خورشیدی به 
ت ی هار ایحا هی در مه . حرفهایش قشنگ , بود . دلم 
برای خورشید تنگ شده بود . 


گویی دلکش ترین سرودها را در نمایش روز شنیدم و جاذبه سرودها و 

جادوی غزلها را به شوی خرم مق خواند جایی, که مادز از آن فی کفت:: 

هرت تن هر نان را دام ره یرت رشان ها که 

درخلوت خویش در آن شب های وحشتناک ورزیده بودم و به اعجاز ایمانم , 
به آن آستان پاک پای 


نهادم . سی روز مقیم نور شدم . گلدسته ها به رنگ آفتاب بود . کشیده 
همچون ارزوی نازک همچون خیال ,. با قامت بلند دعوت به معراج آسمان 
گنبد هم رنگ خورشید . 


کاشی ها لاجوردی ساده و بی ریا به رنگ نیایش , به زنک انسفان در 
چشمان اشک الود همسرم » به رنگ مسجد بلال به روی کوه ابوقبیسساده 
لاجوردی متواضع , اما نه از خاک آجر و کاشی , از اخلاص؛ و رنگش به رنگ 
نخستین طلوع در نخستین روز افرینش . رواقهای بلند و سرستونهای زیبا و 
کاشی های براق و چلچراغهای گرانبها و زمینهای فرش شده تمیز و شسته 
و نوری که صحن را در پرتو نرم و روحانی خويش جلوه پر صفای سپیده 
داده است , و در کنار دیوارهای آ « خیال و ارزو و امید , خسته از 
دویدنهای بسیار با چهره ای روشن از لبخند توفیق و زیارت به خواب رفته 
اند . فضایش نزهتی از ارواح بهشتی است . 


هه ی ی ۱ ۲ص و هو مر ۵ ۱97 


آورد . صدایی که دلنواز بود , صدا از جنس نور بود : پسرم , برخیز و برو . 
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باورم نمی شد , به. جود آمدم , هیچ دردی در خود احساس نمی کردم و 
بدون اينکه زبانم بگیرد مدام اقایم را صد| می کردم و می گفتم : السلام 
علیک يا علی بن موسی الرضا (ع ) 


شفاء کوری هر دو چشم 


وقتی به درد چشم مبتلا شدم و به طبیب چشمم مراجعه کردم 


بهبودی نیافتم بالاخره کور شدم و این کوری من 7 سال طول کشید و 
دخترم دستم رامی گرفت و عبور میداد روزی بسیار محزون شدم و به 
حضرت رضا ( ع ) توجه کردم و عرض کردم یا مرگ یا شفا زیرازندگانی بر 
من خیلی ناگوار است پس همان طور که دخترم دستم را گرفته بود با دل 
شکسته به صحت عنیق وارد شدم ناگهان ملتفت شدم که اندکی گنبد 
مطهر را میبینم تعجب کردم گوشهای نشستم و شروع به گریه کردم و 
چون چند دقیقه گذشت متوجه شدم که همه چیز را میبینم پس برخاستم و 

۱ ای 0 تیا 0 رن 


شفای افلیج 


شب جمعه هفتم ماه شوال سنه 1343 زنی ربابه تام دختر حاج علی 
تبریزی ساکن مشهد مقدس که فلج شده بود شوهرش نقل می کند : 


من این زن را تزویج نمودم چند روزی بیش نگذشته بود که به مرض 
معروف به دامنه مبتلا شد و پس از مراجعه به طبیب و نه روز معالجه 
بهبودی حاصل شد . لکن به جهت پرهیز نکردن مرض برگشت و : پس از 
ی 0۳ را ۱ 
شد و زمین گیر گردید . 


قریب هفت ماه هر چند بعضی دکترها و اطباء در مقام علاح برآمدند فایده 
ای حاصل نشد ناچار به دکتر المانی مراجعه کردیم و او با الات طبیبه او را 
معاینه نمود . 


باعتقاد خود مرض را تشخیص داد و به معالجه پرداخت . لکن عوض بهبودی 
دندانهای او روی 


هم و دهان_ او بسته شد بطوریکه قدرت بر خوردن چیزی نداشت . از این 
عفت: کت المانی: کفت صراص این یکی علا ردیر تفت فک توس اجه 
طبیب روحانی . 


پس هشت روز گذشت که فقط غذائیکه باو می رسانیدیم آب گوشت بود 
آنهم بطریق حقنه . پس از روی اضطرار باز به بعضی دکترها رجوع نموده 
شاف نت کی راغ ال تاه مه از ری ول 
دهانش باز شد که می توانست غذا بخورد لکن همانطور سابق دست و پای 
او شل و بگوشه ای افتاده بود و از جهت اینکه دکترها عاجز از علاج بودند 
رجوع به دکتر را ترک کردیم . 


شب پنجشنبه 6 شوال آن زن مرا نزد خود طلبید و با حال ناتوان زبان به 
عذرخواهی کگشود که خیلی تو برای من زحمت کشیده ای و خیری هم از 
من ندیده ای حال بیا رکفت این اس من تدای و کرد ای میا سیم 
ای ان 
یکی از این دو مطلب را بمن مرحمت خواهد فرمود . 


من خواهش او را قبول کرده و شب جمعه او را با مادرش بوسیله دُرُشکه 
تا نزدیک بست امام (ع ) رسانیدم پس او را به پشت خود گرفته و بحرم 
مطهر برده و نزدیک ضریح مقدس گذاشتم و خود بخانه بر گشته خوابیدم . 


تا اینجا از زبان شوهر او بود اما خود او . 


گفت : چون شوهرم رفت . مادرم گفت تو اینجا نزد ضریح مقدس باش و 
من می روم مسجد زنانه قدری استراحت کنم چون او رفت من توسل 
بانحضرت جسته عرض کردم : یا مرگ يا شفا می خواهم و گریه بسیاری 
کردم و بین خواب و بیداری بودم که دیدم ضریح مقدس شکافته شد و سید 
جلیلی ظاهر گردید که لباسهای سبز دربر داشت به زبان ترکی فرمود : 


( در ایاقه ) برخیز جواب نگفتم دفعه دیگر فرمود جواب ندادم مرتبه سوم 
که فرمود عرض کردم ( آقا من الم ایاقم یخد ) یعنی ای آقا من دست و پا 
ندارم فرمود ( در ایاقه , مسجد گوهرشاد دست نماز آل نماز قل انر ) 
یعنی برخیز به مسجد گوهرشاد برو وضو بساز و نماز بخوان آنوقت بیا 
اینجا بنشین . در این بین زنی از زوار که در حرم پهلوی من بود فریاد زد . 
من از فریاد او سر از ضریح مطهر برداشتم در حالیکه هیچ دردی در خود 
احساس نمی کردم پس برخواستم با خود گفتم اول بروم مادرم را بشارت 
دهم . سپس به مسجد زنانه رفتم مادرم را از خواب بیدار کردم . 


گفتم برخیز که ضامن غریبان مرا شفا مرحمت کرد مادرم نت | متیکه از 
خواب برخاست و مرا که به سلامت دید به گریه درآمد و هر دو از شوق 
یکساعت گریه می کردیم تا کم کم مردم فهمیدند و بر سر من هجوم 
آوردند و بعضی خدام در همان ساعت عقب شوهر و پدرم رفتند و ایشان 
را خبر دادند و ایشان با نهایت خوشحالی امده 


ی ۱ ۲ 
بیا اینجا بنشین حال هنوز صبح نشده که مسجد بروم وضو ساخته نماز 


بخوانم لذا تا طلوع فجر در حرم مطهر بودم . 


ی 
برگشتم تا طلوع آفتاب بودم بعد با شوهر خود به منزل امدم . 


ثقه معظم میرزاابوالقاسم خان فرمود : که حاج محمد برک فروش که 
صاحب خانه آن زر ترفن کفت: هر انتسب: در من ل-خوانیده بودم و اهل 
خانه نیز همه خواب بودند در حدود ساعت شش و هفت از شب ناگاه 
ملتفت شدم که در خانه را می زنند . رفتم در را باز کردم دیدم چند نفر از 


0 1 او را برای 1 بحرم برده اند . 
خال یه ور ی مره ات مه که اما رت نصا ریم ون 
شفا داده است . 


این معجزه را در روزنامه مهر منیر درج کرده اند و دکتر لقمان الملک 
شهادت بر صحت این معجزه داده و صورت شهادت نامه او این است ( در 
تاریخ هشتم ماه رجب بنده با دکتر سید مصطفی خان عیال مشهدی علی 
اکبر نجار را که تقریبا 


شانزده سال دارد معاینه نمودیم نصف بدن او با یکدستش و صورتش 
مفلوج و متشنح بود . یکهفته بود که امکان یک قاشق آب خوردن را نداشت 
بعد از چندین روز معالجه موفق به باز شدن دهان او شدیم که خودش می 
تواننست غذا بخورد ولی سایر اعضاء به همان حال باقی بود و دو ماه بود 
که کسان مريیضه مشارالیها از بهبودی او ماءعیوس و متروک کذارشته بودند . 


بنده هم تقریبا ماءیوس از معالجه بودم حال که شنیدم بعد از استشفای از 
فا اس اسب ال داتسا ان .سیر اه موی رم ار 
الفالمین له الفداء فد کمقر از لخظه اي هنود حاضل کردم حفیعا به غر 
از اعجاز چیزی به نظر نمی رسد و از قوه طبیعیه بشریه طبقات رعیت 
ِ والله متم نوره و لوکره المشرکون ( دکتر عبدالحسین لقمان 


گدای کوی شمائيم و حاجتی داریم 
روا مدار که محروم از استان بروی 
شفای امراض 


حاج احمد تبریزی قالی فروش ( که در سرای محمدیه حجره تجارت دارد 
زنی به نام خدیجه فرزند مشهدی یوسف تبریزی خامنه ای که از امراض 


مهلکه شفا یافت نقل فرمود : 


یکسال از ازدواج ما گذشته بود که خانمم دچار مرض شدیدی گردید هر 
چند اطباء در معالجه او کوشیدند اثری از بهبودی ظاهر نشد . بلکه ماه به 
ماه و سال بسال شدت می گرفت تا هفت هشت سال قبل ( 14 شوال 
0 ) که گرفتار مرض حمله شد پس اطباء در مقام علاج آن برآمدند باز 
بهبودی پیدا نشد بلکه شدت یافت . 


تا چند روز قبل از شفاء بنحوی 


مرض حمله او را گرفت که در شبانه روزی دو ساعت بیشتر بحال نبود و 
بقیه ساعات دچار حمله بود و از این جهت بقسمی قوای او به تحلیل رفته 
بود که قدرت برخواستن نداشت مگر با کمک دیگری و من از صحت او 
بکلی ماءیوس بودم . 


لکن چون در اين روزها شنیدم حضرت علی ابن موسی الرضا ( ع ) باب 
مرحمت خاصه خود را بروی دردمندان باز فرموده و چند نفر دردمند را 
شفا داده به طمع افتادم و این زن را بهمراهی دو زن از خویشان بتوسط 
درشکه بحرم فرستادم که تا صبح بمانند شاید نظر مرحمتی بشود و خودم 


می کردند . 


خوریم بلکه ادن ودمان ۳ 0 با لاخده خودم نیز غذا نخوردم یک 
دختر را بهر قسمی بود خوابانیدم ولی پسربچه ام آرام نمی گرفت لذا او 
را دربرگرفته خواستم با او بخوابم که ناگاه شنیدم در خانه را بشدت می 
کوبند . 


خیال کردم زوجه ام طاقت نیاورده است که در حرم بماند و آمده است . 
دل تنگ شدم که عجب مال قلبی است می گویند مال قلب بصاحبش 
برمی گردد . پس آمدم و در را باز کردم دیدم حاج ابراهیم قالی فروش و 
چند نفر از خدام حرم پای برهنه امده اند و می گویند بیا خودت زوجه ات 
را از حرم بیاور که حضرت رضا ( ع ) او را شفا داده است . 


من باور نکردم , آنها قسم یاد کردند که شفا بافته لذا لباس پوشیده.با. آنها 
مشرف شدم و زوجه ام را سلامت یافتم .و آن وقت تقریبا چهار ساعت از 
شب گذشته بود و نیم ساعت یا سه ربع ساعت بیشتر زوجه ام در حرم 


شریف نبوده پس با نهایت شادی برگشتم و اطفال از دیدن مادر خوشحال 


شدند . 
اما کیفیت شفای او , خودش گفته است : 


وقتی که مرا بحرم مطهر بردند و به مسجد زنانه رسانیدند فورا مرض 
حملة مرا کرفت و بيهوش شدمرجون تحال. آمدم-زنهانی که در آنجا بودند 
گفتند ما از اين حال تو می ترسیم لذا مرا نزدیک ضریح مطهر پشت سر 
مقدس اوردند و من چارقد خود را بضریح بسته و با دل شکسته بزبان 
ترکی عرض کردم : 

آقا می دانی برای چه حاجت آمده ام اگر مرا شفا ندهی به منزل نمی روم 
بلکه سر به بیابان می گذارم پس بی حال شدم در آن عالم بیحالی سید 
بزرگواری را دیدم که عمامه سبز برسر داشت گمان کردم که از خذام 


ست . 


به ترکی به من فرمود : ( بوردان دور نیه اتورموسان بردا بالالارون ایوده 
اغلولان احرا اینجا شسته ای بجه.های تفر خانه کربه من کرند۳: 


به زبان ترکی عرض کردم آقا : از اینجا نمی روم چرا که آمده ام شفا 
بگیرم اگر شفا ندهید سر به بیابان می گذارم . 


فرمود : ( گت گنه بالالارون اوده اغلولار ) برو بخانه که بچه ها گریه می 
کنند ! عرض کردم ناخوشم 


فرمود : ( ناخوش دیرسن ) یعنی مریض نیستی . 


تا این فرمایش را فرمود , فهمیدم که هیچ دردی ندارم . انوقت خیال کردم 
که آن شخص امام (ع ) است . عرض کردم می خواهم به شهر خود نزد 
مادر و برادرم بروم و خرجی راه ندارم خجالت می کشم بشوهر خود بگویم 
خرجی به من بدهد يا مرا ببرد . 


آنحضرت به زبان ترکی فرمود : بگیر نصف این را بمتولی بده و هزار 
تومان بگیر برای دنیای خود و نصف دیگر را ذخیره آخرت خود کن این را 
فرمود و چیزی در دست راست من نهاد و من انگشتهاي خود را محکم روی 
آن نهاده و بحال آمدم و هیچ درد , در خود ندیدم و آنچیز شک ندارم که 
میان دست من بود . 


تین ار توق برخاستم خوا هرق و ار زن دبکر که‌تبا هن نودند تا فممیدند. که 
امام مرا شفا داده فریاد کردند که مریض ما شفا داده شد مردم بر سر من 
هجوم آوردند و لباسهای مرا بعنوان تبرک پاره پاره کردند . 

در اين بین نفهمیدم که آیا دستم باز شد و آن چیز مفقود شد یا کسی از 
دستم برد شوهرش گفته است چند مرتبه مرا در آن شب و روزش فرستاد 
که شاید آن مرحم بیدا شود آخستوسن که بیدا نس (.1 ) 

ای خاک طوس چشم مرا توتیا توئی 

مائیم دردمند و سراسر دوا توئی 

داری دم مقسیح تو ای خاک مشک بیز 

ای خاک طوس درد دلم را توئی علاح 


بر دردها 


طبیب و به غمها دوا توئی 

ای ارض طوس خاک تو گوگرد احمر است 
قلب وجود ما همه را کیمیا توئی 
یواست اس 
مهد آمان و مشهد پاک رضا توئی 

ای خاک طوس چون تو مقام رضا شدی 
برتر هزار پایه زعرش علا توئی 
شاهنشهی که سلسله انبیاء تمام 

گوینده اش ای فدای تو چون مقتدا توئی 
ای کشتی تجات ندانم تو را صفات 

دانم به بحر علم خدا , ناخدا توئّی 
فریادرس بهر غم و کافی بهر آلم 

حضٌّن حصین عالم و کهف الوری توئی 
والشمس آیتی بود از روی آنورت 
توضیحش آنکه ترجمه والضحی توئی 
اه ی کی ال 
در ارض طوس بیکس و بی آشنا توئی 
واین می کشد مرا که بصد رنج و صد بلا 


در دست خصم کشته زهر جفا توئّی 


سوزم برای بی کسیت یا غعریبیت 


شفای پا 
کربلائی رضا پسر حاج ملک تبریزی الاصل و کربلائی المسکن فرمود : 


من از کربلا به عزم زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا ( ع ) براه افتادم 
) در روز هلشتم ماه جمادی الاولی سنه 334 1 [ تا رسیدم بایوان کیف و ان 
اسم منزل اول بود . 


از تهران به جانب مشهد رضوی پس در آن منزل مبتلا به تب و لرز گردیدم 
و چون خوابیدم و بیدار شدم پای چپ خود را خشک یافتم از این جهت در 
همان ایوان کیف دو ماه توقف نمودم که شاید بهبودی حاصل شود و نشد و 
هرچه از نقد و غیره داشتم تمام 


شد و از علاح نیز ماءیوس شدم , 


پس با همان حالتی که داشتم برخواستم و دو عدد چوبی را که برای زیر 
بغلهای خود فراهم کرده بودم و بدان وسیله حرکت می کردم زیر بفلهای 
خود گرفته و براه افتادم . 


گاهی بعضی ا سگرن هی ند ند هن با ان حال به زیارت امام هشتم 
(ع ) می روم ترحم نموده مقداری از راه مرا سوار می کردند تا پس از 
شش ماه روز هفتم جمادی الاولی قریب بغروب وارد مشهد مقدس شدم و 
شب را در بالاخیابان بسر بردم . روزش با همان چوبهای زیربفل رو به 
استان قدس رضوی نهادم و نزدیک بست امام بحمام رفتم و عمله جات 
حمام مهربانی کرده و مواظبت از حالم نمودند تا غسل نموده و بیرون امده 
روانه شدم تا بصحن عتیق رسیدم و در کفشداری چوب زیر بغلم لرزید و 


پس با دل سوزان و چشم گریان نالیدم و عرض کردم ای امام رضا مرادم 
را نده آنگاه برحمت برخواسته چوبها 1 در کفشداری گذاردم و خود را بر 

زره که جر و سرت گس و راز سر شرت 
گردن خود را با شال خود بضریح مقدس بسته و نالیدم که ای امام رضا 
مرادم را بده . 


پس بقدری ناله کردم که بی حال شدم خوابم ربود در خواب فهمیدم کسی 
سه مرتبه دست به پای خشکیده من کشید نگاه کردم سید بزر گواری را 


دیدم که نزد سر من ایستاده است و می فرماید برخیز کربلائی رضا پایت 
را شفا دادیم . 


من اعتنائی تکردم مثل 


اینکه من سخن تو را نشنیدم . دیدم آن شخص رفت و برگشت و باز فرمود 
: برخیز کربلائی رضا که پای تو را شفا دادیم , عرض کردم چرا مرا اذیت 
می کنی مرا بحال خود بگذار و پی کار خود برو . 


پس تشریف برد بار سوم آمد و فرمود : برخیز کربلائی رضا که پای تو را 
شفا دادیم , در این مرتبه عرض کردم تو را بحق خدا و بحق پیغمبر و بحق 
فرمود : منم امام رضا تا این سخن را فرمود من دست را دراز کردم تا 
دامن آن حضرت را بگیرم بیدار شدم در حالتی که قدرت بر تکلم نداشتم با 
خود گفتم صلوات بفرست تا زبانت باز شود . پس شروع کردم به صلوات 
فرستادن و ملتفت شدم که پای خشکیده ام شفا داده شده و از هنگام 
وز ون تم با انوفت خقریبا تیم ات بش ده و3 

چه شود زراه وفا اگر نظری به جانب ما کنی 

که به کیمیای نظر مگر مس قلب تیره طلا کنی 

یمن از عقیق تو آیتی چمن از روح تو روایتی 

شکر از لب تو حکایتی اگرش چو غنچه تو واکنی 

بنما از پسته تبسمی , بنما , زغنچه تکلمی 

به تبسمی و تکلمی همه دردها تو دوا کنی 

توشه سریر ولایتی تو مه منیر هدایتی 


شفای درد 

شب جمعه چهاردهم ماه شوال سنه 1343 هجری قمری خانمی بنام 
فاطمه دختر فرج الله خان زوجه حاج غلامعلی جوینی ساکن سبزوار شفاء 
یافت چنانچه شوهرش نقل کرده : 


زوجه 


ام بعد از وضع حمل بیمار شد تا گرفتار تب دائم گردید و تب او به 37 الی 
چهل درجه می رسد و هرچه دکتران سبزوار در معالجه او سعی کردند 
فائده نبخشید بلکه بمرضهای دیگر دچار گردید . 


و ۱ 


گ 
۹ 
ما 


شفای خود را ان اتحضرت درخواشت: کنم با در انجا پمیرم. 


من راءی او را پسندبدم و حرکت نموده ۳ به مشهد مشرف شدیم و چهار 
روز نزد طبیبی که او را موّ یدالاطباء می گفتند برای معالجه رجوع کردیم 
لکن اثر بهبودی ظاهر نشد . 


آنگاه به دکتر آلمانی رجوع نمودیم و او پس از معاینه گفت بایستی بکسال 
لااقل معالجه شود . پس بیست روز مشفغول معالجه گردید . لکن عوض 
بهبودی مرض شدت کرد بنجویکه زمین گیر شد و نتوانست حرکت کند . 


لذا من خودم نزد دکتر می رفتم و دستور می گرفتم تا روز سه شنبه 
یازدهم شوال وقتی که رفتم دیدم حاج غلامحسین جابوزی با جماعتی نزد 
دکتر آمدند و حاجی مذکور به دکتر گفت دیروز حضرت رضا (ع ) دختر مرا 
شفاء مرحمت فرموده و اینک او را آورده ام تا معاینه کنی همان قسمی 
که دیروز معاینه نمودی پس دکتر دست دختر را سوزن زد و فریاد او از 
سوزش بلند شد . 


دکتر دانست که دستش 


صحت یافته خوش وقت شد و گفت : من تو را باین کار دلالت کردم . آنگاه 
بدیلماج خود گفت بنویس که من دیروز کوکب مشلوله را معاینه کردم و 
علاجی برای او نیافتم مگر به نظر پیغمبر يا وصی او . و امروز او را 
سلامت دیدم هش وهای ای دار 


حاج غلامحسین می گوید : بدیلماج گفتم به دکتر بگو چرا مرا به توسل 
بامام راهنمائی نکردی ؟ جواب داد که او مردی بود بیابانی و محتاج بدلالت 
بود لکن تو مردی باشی تاجر و با معرفت احتیاج بدلالت نداشتی . 


پس من اجازه حمام برای او خواستم اذن نداد . گفتم برای بودن بحرم و 
توسل بامام چاره ای نیست از اينکه حمام رود و پاکیزه شود گفت پس 
بحمام معتدل الحراره رود . بالجمله نزد مریضه خود آمدم و حکایت شفای 
کوکب را بوی گفتم و او بگریه در آمد من باو گفتم تو نیز شب جمعه شفای 
خود را از امام هشتم ( ع ) بگیر پس روز پنجشنبه بهمراهی زنی بحمام 
رفته و عصری بحرم مطهر تشرف حاصل کرده و شفای خودش را از 
حضرت گرفت . و اما خود آن زن گفته است چون خبر شفا یافتن کوکب را 
شنیدم دلم شکست با خود گفتم من بامید شفا به مشهد آمده ام لکن چه 
کنم که بمقصود نرسیدم تا اینکه پیش از ظهر روز چهارشنبه خوابیده بودم . 


در عالم رو یا سید بزرگواری را دیدم که عمامه سیاه بر سر و قرص نانی 
تزیر تغل«داشت آن نان را بیی طوفی دوبان 


نظر غاب شد چون بیدار شدم قدرت برخواستن و نشستن در خود یافتم و 
حال اک ناوات حا ات جر کت در من 


پس فهمیدم که تب قطع شده و ساعت بساعت حالم بهتر می شد تا شب 
جمعه که بحرم مطهر رفته توسل جستم و بامام اظهار درد دل می نمودم 
که از سبزوار بامیدی بدربارت آمده ام نه بامید طبیب حال يا مرگ یا شفاء 
می خواهم . 


اتفاقا در حرم پهلوی زوجه حاج احمد بودم که شفاء یافت . من همین قدر 
دیدم نوری ظاهر شد که دلم روشن گردید . مانند شخص کوری که یکمرتبه 
چشمانش بینا گردد و در آنحال هیچ دردی 2 9 نیافتم به نظر 
روز او را نزد دکترش بردم دکتر پرسید : در اين چند روز گذشته کجا بودی 


گفتم به جهت اینکه امام ما , مریضه مرا شفا داده و او را آورده ام که 
مشاهده نمایی . سپس دکتر آلمانی او را معاینه کرد و گفت او را هیچ 


۱ 9 1۳0 7 بنبویسی 
که برای ما حجتی باشد . 


دکتر مضایقه نکرد و بدیلماج گفت بنویس فاطمه زوجه حاج غلامعلی 
سبزواری مدت یکماه در تحت معالجه من بود و علاج نشد و امروز او را 
معاینه کردم و سلامت دیدم . ( 2 ) 


با تو پیوستم و از غیر 


تو دل ببریدم 

آشنایی تو ندارد سر بیگانه و خویش 
بعنایت نظری کن که من دل شده را 
نرود پی مدد لطف تو کاری از پیش 
آخر ای پادشه حسن و ملاحت چه شود 
گر لب لعل تو ریزد نمکی بر دل ریش 


شفای دردها 
مشهدی رستم پسر علی اکبر سیستانی فرمود : 


من دوازده سال قبل از این تاریخ ( سیزدهم ماه ربیع التانی سنه 1335 ) 
از سیستان به مشهد مقدس مشرف و مقیم شدم پس از دو سال زوجه ام 
از دنیا رفت و بعد از ان درد شدیدی به پای راست و کمرم عارض شد . به 
نحوی که از درد بی تاب شده و قوه برخواستن نداشتم و به جهت ناداری و 
پریشانی نتوانستم به طبیبهای ایرانی رجوع کنم . 


لذ| به حمالی گفتم تا مرا بر پشت نموده و به بیمارستان انگلیسی برد و 
دکتر اند ایتسن در آنجا چهل روز باقسام مختلفه و دواهای بسیار در مقام 
علاج برامد . هیچ آثر بهبودی ظاهر نشد . بلکه پای راستم که درد می کرد 
روح از آن رفت و خشک شد به نحوی که ابدا احساس حرارت و برودت 
نمی کردم . لذا از درد پا راحت شده لکن کمرم مختصری درد می کرد و به 
جهت بی حس شدن پا نمی توانستم حتی با عصا بایستم . دکتر هم چون از 
علاج من نامید شد به حمّالی گفت تا مرا از مریضخانه بیرون آورده پهلوی 
کوچه ای که نزدیک ارک دولتی بود گذاشت و من قریب ده سال در آن 
کوچه و نزدیکی آن تکدٌی می کردم و بذلت تمام روزگار 


چون درد شدّت گرفت بسیار متاذی شدم و خود را به طبیب رساندم و او 
جای بواسیر مرا قطع کرد و بیرون آمدم از اثر قطع بواسیر بیضتینم ورم 
کرد و مانند کوزه بزرگی شد و با اين حال درد کمرم نیز شدت کرد . و در 
عذاب بودم . 


روزی یک نفر ارمنی از آن کوچه می گذشت و شنید که من از درد ناله می 
کنم از راه شماتت گفت شما مسلمانها می گوئید هرکس به کنیسه ما پناه 
برد دردش بدرمان می رسد پس تو چرا فان نمی ری که ها مایی ( 
مقصود او از کنیسه حرم مطهر حضرت ثامن الائمه ( ع ) بود . ) 


شماتت آن ارمنی خیلی بر من آثر کرد بطوریکه درد خود فراموش کردم 
ما ار شاه کم کی وراه کت مهار اشت. 


ارمنی نیز متغیر شده به من بد گفت و چوبی هم بر سر من زد و رفت . 


من با نهایت خلق تنگی و پریشانی قصد استان قدس امام هشتم حضرت 
رضا ( ع ) نمودم و چون قدرت راه رفتن نداشتم با سر زانوی چپ , خود را 
کم کم کشانیدم تا به حرم مطهر رسیدم و بالای سر مطهر خود را 
بریسمانی بضریح بستم و عرض کردم آقا جان من از در خانه ات بجائی 


اس یرک ها یه را ی با ات یا 
طاقت شماتت ندارم . 


پس دو روز در استان 


ان حضرت بودم روز سوم درد کمر و بواسیر شدت گرفت و یکی از خدام 
در حرم مرا اذیّت می کرد که برخیز و از حرم بیرون شو . 


می گفتم آخر من شلم و دردمندم و به کسی کاری ندارم و از مولای خود 
شفا یا مرگ می خواهم پس با دل شکسته بقدری عرض کردم يا مرگ یا 


در عالم خواب دیدم دو انگشت از ضریح فایه رفن ده وی ی ند ام 
خورد و صدائی شنیدم که فرمود برخیز ! ! من خیال کردم همان خادم 
است که مرا اذیت می کرد . گفتم اذیت مکن بار دیگر دو انگشت از ضریح 
بیرون آمد و بر سینه ام رسید و فرمود برخیز . 


گفتم نه پا دارم و نه کمر : فرمود کمرت راست شد ! در این حال چشمم 
را باز کردم , میان ضریح مطهر اقائی دیدم که قبای سبز در بر و فقط 
عرق چینی بر سر داشت و از روی مبارکش ضریح پر از نور شده بود . 
فرمود : برخیز که هیچ دردی نداری . 


تا این سخن را فرمود فور| برخاستم و به سرعت دست دراز کردم که 
دافن‌ران بر کوان س بگیرم و حاجت دیگر بخواهم از نظرم غائب شد . 


ملتفت خودم شدم که خواب هستم يا بیدار و دیدم صحیح و سالم ایستاده 
ام و از درد کمر و از مرض بواسیر و ورم بیضتین آثری نیست . 


هذا| حرم فیه شفاء الاسقام 
یازا تسار 
من یمم بابه ینل مطلبه 


من حل به فهو علی النار حرام 


۲ فای 3 نیرز 


حاج غلامحسین جابوزی دختری به نام کوکب که دست راستش شل شده 
بود داشت که در اخر روز نهم ماه شوال سنه 1343 شفا پافت که والده 
ف وا هت 


شبی در خانه وقعه هولناکی روی داد و این دختر از هول و اندوه آن وقعه 
دست زاس تن ید ره آمد تا سه چهار روز بدرد گرفتار بود . آنگاه دستش از 
اس مات اه و فاص 


پس بسوی مشهد مقدس حرکت کردیم و مشرف به حریم رضوی شدیم 
ظاهرا برای معالجه و باطنا به جهت استشفاء از دربار حضرت رضا (ع ) 
پس چند. رفز نزد طبیبان. انرانتی. رفته. فایده ای. ندیديم . آنتکام. به. دکتر 
الضانف رجوع کرده و او برای معاینه دختر را برهنه کرد و من چون دختر 
خود را نزد آن اجنبی کافر برهنه دیدم بر من سخت و گران آمد آرزوی 
مرگ کردم که کاش مرده بودم و ناموس خود را پیش اجنبی کافر برهنه 
نمی دیدم . 


دکتر امر کرد چشمهای دختر را بستند و باو گفت به هر عضوی که دست 
ی اب ی بت 
عضو است تا وقتی که دست بدست راست او نهاد و دختر هیچ نگفت . 
سوزنی مکرر بآندست فرو کرد و دختر ابدا اظهار تاعلم نکرد . چون ِ# 
شد که احساس درد نمی کند لباس 


او را پوشیده و چشم های او را باز کرد و گفت این دست علاج ندارد و سه 
مرتبه گفت دست مرده است و روح ندارد . ببرید او را نزد امام خودتان 
فک تفتیر با افام علاع کنو : 


از این سخن یقین نمودم که چاره ای نیست بجز پناه بردن به طبیب حقیقی 


فکر بهبود خود بدل زدر دیگر کن 


درد عاشق نشود به زمداوای طبیب 


لصا ار اس رام ام یه سا سا را تخواه فررت 
بغروب بود که تشرف بحرم حقیقی و کعبه واقعی حاصل شد و دختر در 
پیش روی مبارک نزد ضریح نشست و عرض کرد یا امام رضا یا شفا یا 
مرگ , من نیز اين سخنش را بساحت قدس امام ([ع ) پسندیده و همین 
معنی را خواهش کردم و هر دو گریه تیشیار تموديم آنگاه یادم آفتة: که بهاز 
ظهر و عصر را نخوانده ایم . 


به دختر گفتم برخیز که نماز نخوانده ایم دختر برخواست به مسجد زنانه 
ایکه در حرم شریف است رفت برای نماز من نیز در جلوی مسجد مشغول 
نماز شدم نماز من تمام نشده بود . دیدم دختر بسرعت تمام از مسجد 
زنان بیرون آمد و از نزد من گذشت . 


من از نماز فارغ شدم بجستجوی او برآمدم که اگر رو به منزل رفته است 
۳ ۳ نمی داند و سرگردان می شود . پس 
متوجه شدم دیدم نزد ضریح مطهر نشسته و اظهار حاجت می کند که با 
شفاء 


یا مرگ . 


گفتم کوکب برخیز به منزل رفته تجدید وضو نموده برگردیم . گفت تو می 
خواهی برو لکن من برنمی خیزم تا مرگ یا شفای خود را بگیرم از انقلاب 
حال او منقلب شده گریه کردم و از حرم بیرون آمده به منزل خود که در 
سرای معروف به گندم آباد بود رفتم دیدم همسفران چای مهیا کرده اند 
نزد ایشان نشسته مشغول صرف چای بودم ناگاه دیدم دختر با عجله آمد . 


تعجب کرده گفتم تو که گفتی تا مرگ یا شفای خود را نگیرم برنمی خیزم 
حال باین زودی و عجله امده ای ؟ 


گفت ای پدر حضرت مرا شفا داد ! ! گفتم از کجا می گوثی گفت نگاه کن 
ببین دست شل شده خود را بلند کرد و فرودر آورد بطوریکه هیچ اثری 1 
فلج در آن تبون آنگان کفت» من شفی: خذفت آنتحصرت رن فی: کردض تا 
مرگ یا شفا یکمرتبه حالتی مانند خواب بمن رویداد سرم را روی زانو 
گذاردم . سید بزرگواری را میان ضریح دیدم که صورت او در نهایت 
نورانیت بود پس دیدم دست شل شده مرا میان ضریح کشید و از طرف 
شانه تا سر انگشتانم دست مالید و فرمود : 


دست تو عیبی ندارد تاگاه انکشت. بانم بندرد امد شم باز کردم دیدم یک 
نفر از خدمت گذاران حرم برای روشن نمودن چراغ های بالای ضریح 
کرسی گذارده و اتفاقا یکبايه آن _- انگشت پای من قرار گرفته یس 


خود را بخانه رسانیدم که تو را بشارت دهم 


وو ه 
هذا حرمالافذس من ر فعته 
جبُریل مُواظِبٍ علی خُمَتَه 
بذغها آندا لقن ان ۶ فضته 
آن بُوحِلَة الأْلةْ فی رجمته 


شفای سید لال 


جناب صدیق محترم و ثقه معظم حاج سید اسماعیل معروف به حمیری 
نجل مرحوم سید محمد خراسانی که از اهل منبر ارض اقدس رضوی در 
کتاب ایات الرضویه نقل فرمود : 


حاج سید جعفربن میرزامحمد عنبرانی گفت که من در محل خود قریه 
عنبران که تا شهر مشهد مقدس تقریبا چهار فرسخ است , در فصل 
زمستان بآب سرد غسل کردم و در اثر غسل باب سرد حال جنون در من 
پیدا شد به نحوی که چندی در کوهستان می گردیدم تا لطف الهی شامل 
حالم شده و از دیوانگی بهبودی یافتم , لکن زبانم از حرکت و گفتار افتاد و 
هیچ نمی توانستم سخن بگویم تا پنج یا شش ماه گذشت که به همراهی 
مادرم از قریه عنبران به شهر آمدیم . 


فهماندم او به من گفت بایستی با اسباب جراحی کاسه سر ترا برداشته و 
مغز سر ترا معاینه نمایم تا مرض تشخیص داده شود . 


از اين معنی بسیار متوحش شدم و از علاح ماعیوس گردیدم و برگشتم 
والده ام بی خبر من بحرم مطهر حضرت امام رضا ( ع ) پناهنده شده بود و 
منهم بی اطلاع او به حمام رفته و برای تشرف به حرم غسل زیارت نمودم 
و قصدم این بود که مشرف شوم و توسل بامام هشتم (ع ) بجویم و عرض 
کنم يا شفا یا مرگ وگرنه من به محل خود برنمی گردم و 


سیس براه افتاده بکفشداری صحن کهنه که پهلوی ایوان طلا بود رسیدم 
پایم بیرون اوردم و چون قدم بایوان مبارک نهادم حالتی در خود یافتم که 
نمی توانستم قدم از قدم بردارم يا اینکه خم شوم يا اینکه بنشینم مثل 
اينکه مرا بریسمان بسته و نگاه داشته اند متحیر بودم . 


ناگهان صدائی شنیدم که یکی می گوید بلند بگو بسم الله الرحمن الرحیم 
والده ام کجاست خواستم بگویم نتوانستم بار دیگر همین ندا را شنیدم باز 
خواستم بگویم نتوانستم دفعه سوم فریاد بلند شد بگو بسم الله الرحمن 
الزخیم.والده کخاست در آنن ,مر نبه کفیا اه سزدی از.فرق نا بایم زيخته 
شد و فریاد کشیدم بسم الله الرحمن الرحیم والده کجاست . 


تا این فریاد را کشیدم دیدم والده ام میان ایوان پیش من است تا مرا دید 
و فهمید تیان ند اسی: ار وه ترجه ترا فده وت بکر نم در 
آورده و قر ابید ۲۱ 


گفتم : مادر جان کجا بودی ؟ 


فرمود : پشت پنجره فولاد بودم شفای تو را 0 ضامن غریبان (ع 
اف خداسم که با گام ای وا سسوم که هی کی تم للم الرحمن 
الرخیم والی ام کاست‌صدای وراک نهیم تسم که حضوت آبام 
رضا ( ع ) تو را شفا داده است لذا نزد تو امدم . 


سید می گوید آنگاه مردم گرد من جمع شده جامه های مرا پاره پاره کردند 
پس مرا نزد 


متولی آستان قدس رضوی (ع ) بردند و او پنج تومان بمن داد و نیز مرا 
نزد حکومت وقت شاهزاده نیرالدوله بردند او هم پنج تومان به من داد . 


گر جان طلبی بکوی جانانه بیا 

از عقل برون شو و چو دیوانه بیا 
شمع رخ دوست در خراسان سوزد 
ای سوخته دل بسان پروانه بیا 


شفای لال 


شب جمعه 23 رجب 1337 زاثری از نواحی سلطان آباد عراق بنام 


چون فهمیدم جماعتی از اهل سلطان آباد د) که اين زمان آنجا را اراک می 

نب ارادم تشرف بدربار آن زر جوا وج و عازم شدم و با ایشان پیاده 
1 نهادم و چون لال بودم باشاره بین راه مقاصد خود را بهمراهان می 
فهمانیدم تا شب چهارشنبه 21 رجب وارد ارض اقدس شده و به حرم 


مطهر مشرف گردیدم . 


چون شب جمعه رسید من بی خبر از همراهان بقصد بیتوته در حرم شریف 
ماندم و پیش روی مبارک امام (ع ) گردن خود را بآنچه بکمرم بسته بودم 
بضریح بستم و با اشاره عرض کردم ای امام غریب زبان مرا باز و گوشم 
را شنوا فرما سپس گریه زیادی کردم و سرم را بضریح مقدس گذاشته 
خوابم ربود . 

خیلی نگذشت کسی انگشت سیابه به پیشانی من گذارد و سرم را از 
ضریح بلند نمود . نگاه کردم سید بزرگواری را دیدم با قامتی معتدل و 


روتئّی نورانی و محاسنی مدور و بر سر مبارکش عمامه سبزی بود و تحت 


شال سبزی داشت پس با تمام انگشتان خود بر پهلوی من زد و فرمود 


شکرالله برخیز خواستم برخیزم با خود گفتم اول باید گره های شال گردنم 
را باز کنم آنگاه برخیزم چون نگاه کردم دیدم تمام گره ها باز شده است . 


چون برخواستم و متوجه آن حضرت شدم دیگر آن بزرگوار را ندیدم لکن 
صدای سینه زدن و نوحه زائرین را در حرم مطهر می شنیدم . انوقت 
دانستم که امام رضا ( ع ) به من شفا مرحمت فرموده است . 


ای شه طوس آنکه با تو راه ندارد 
در صف محشر پناه گاه ندارد 


هیچ شهی چون تو عزه و جاه ندارد 
روشنی طلعت تو ماه ندارد 

پیش تو گل رونق گیاه ندارد 

هر که دز این استانه رام تدارد 
شفای اعضاء 

( شفای اعضاء ) 


هنگام فجر جمعه بیست و سوم ذی الحجه سنه 1345 قمری کربلائی 
شفای او مانند افتاب روشن شد که سید مذکور ( جناب صدیق محترم و 
ثقه معظم حاج سید اسماعیل معروف به حمیری که این یازده تا داستان را 
از کتاب ایات الرضویه این مرحوم نوشته ) این قصه را از زبان ایشان می 


گوید : 


اصلیت من از بجنورد است ولی در نیشابور ساکن بودم تا دردی بیای چپم 
ی و و ی ی ثامن الائمه ( 
علیه السلام ) رساندم و در کاروانسرائی منزل کرده ومریض شدم و چون 
فقیر و پریشان بودم سرای دار مرا بصحن عتیق اورد و من بیست روز در 


کته متخ ات جات فرص افادم تصضا تیان آهای تیه آزولات) 
مرا به دارالشفای حضرتی پردند و سه ماه مرا در آنجا معالجه می نمودند 
و فایده ای نبخشید . بلکه آن مرض تمام بدنم را فرا گرفت که بجز سر و 
گردن عضه دب را نمی تواشنتم خر کت دهم لدا از مرادن ضحن آهرده 
گذاردند . پس از پانزده روز دربانان مرا بمسجد کوچکی که در کوچه 
مدرسه معروف به دودر بود بردند . 


پس از یکماه محله بواسطه کنافت مرا بمحل دیگری بردند وبعد از دو ماه 
اهل آنجا مرا بمسجد اولی حمل کردند و بعد از یکماه تقریباً باز بصحن 
عتیق گذاردند و پس از چهار پنج روز بدارالشفاء بردند و بعد از بیست روز 
مرا بیرون آورده در خیابان نهادند و از انجا ثالنا به مسجد اولی که در کوچه 
مدرسه معروف به دودر بود بردند . 


کار اینقدر بر من سخت شد که مقداری تریاک تحصیل کرده خوردم تا 
بمیرم و مردم از شرّ و زحمت من راحت شوند ائفاقاً بعضی فهمیدند و در 
مقام علاج برآمدند . و مرا از مردن نجات دادند . 


روت تم تون ان سر وضا ر له الملام یودهم تحصوضا در آزن قیت 
جمعه که از اول شب بهمان نحوه که افتاده بودم حالی داشتم وتا نزدیک 
صبح درد دل بانحضرت می نمودم . 


ناگاه دیدم سید بزرگواری پائی بمن زد که برخیز عرض کردم آقای من 


همین سخن را فرمود و از نظر غاب شد و من بوی خوشی استشمام 
کردم و با خود گفتم : خود را امتحان کنم که ایا می توانم برخیزم پا نه ؟ ! 


برخاستم و ملتفت شدم که تمامی اعضای من به فرمان من است و از 
نظر مرحمت امام هشتم ( علیه السلام ) روح تازه ای بهمه جوارحم دمیده 
شده پس بجانب چپ و راست نگاه می کردم و چشمهای خود را می 
مالیدم که من بیدارم يا خواب و شروع کردم براه رفتن انگاه بدویدن 
انوقت یقین کردم که حضرت رضا ( علیه السلام ) مرا شفاء بخشیده . 


بذر .خانه تاخزی که کر آن تزدیکی نود رفتم ۵ تفا کفالت از من می کرد 
خبر دادم که امام هشتم ( علیه السلام ) مرا شفا داده و من اینک بحمام 
می روم تا خود را تطهیر و غسل زیارت کنم . شما برای من لباس بیاورید . 


وقتی که بحمام رفتم حمامی تعجب کرد و گفت چگونه آمده ای ؟ گفتم 
بیای خود امده ام زیرا حضرت رضا ( علیه السلام ) مرا شفا داده است . 


- آیات الرضویه . ) 
رو ارم ان اس 
برج شرف و سپهر عر و جاه است 
حق کرده تجلی از در و دیوارش 
هرجا نگری ( فتم وجه الله ) است 
شفای امراض 
( تفای سرا 
حاج احمد تبریزی قالی فروش ( که در سرای محمدیه حجره تجارت دارد 
زنی به نام خدیجه فرزند مشهدی یوسف تبریزی خامنه ای که از امراض 
مهلکه شفا یافت نقل فرمود : 
یکسال 


از ازدواج ما گذشته بود که خانمم دچار مرض شدیدی گردید هر چند اطباء 
و لس ی ای با انیت ی سس یت ان 
گرفتار مرض حمله شد پس اطباء در مقام علاح آن بر آمدند باز بهنودی پیدا 


تا چند روز قبل از شفاء بنحوی مرض حمله او را در شبانه روزی 
دو ساعت بیشتر بحال نبود و بقیه ساعات دچار حمله بو و از این جهت 
بقسمی قوای او به تحلیل رفته بود که قدرت 0 1 
کمک دیگری و من از صحت آهتیکلی هاش بودم . 


لکن چون در این روزها شنیدم حضرت علی ابن موسی الرضا ( علیه 
السلام ) باب مرحمت خاصه خود را بروی دردمندان باز فرموده و چند نفر 
دردمند را شفا داده به طمع افتادم و این زن را بهمراهی دو زن از 
خویشان بتوسط دّرشکه بحرم فرستادم که تا صبح بمانند شاید نظر 
مرحمتی بشود و خودم برای پرستاری اطفال در خانه بودم و اطفال به 
جهت نبودن مادر بی تابی می کردند . 


1 ۳ ۱ . بالاخره خودم یر 0 
دختر را بهر قسمی بود خوابانیدم ولی پسربچه ام آرام نمی گرفت لذا او 
را دربرگرفته خواستم با او بخوابم که ناگاه شنیدم در خانه را بشدت می 


کوبند 
خیال کردم زوجه ام 


طاقت نیاورده است که در حرم بماند و آمده است . دل تنگ شدم که 
عجب مال قلبی است می گویند مال قلب بصاحبش برمی گردد . پس 
آمدم و در را باز کردم دیدم حاج ابراهیم قالی فروش و چند نفر از خدام 
حرم پای برهنه آمده اند و می گویند بیا خودت زوجه ات را از حرم بیاور که 
حضرت رضا ( علیه السلام ) او را شفا داده است . من باور نکردم , آنها 
قسم یاد کردند که شفا یافته لذا لباس پوشیده با آنها مشرف شدم و زوجه 
ام را سلامت یافتم : و آن وقت تقریبا چهار ساعت از شب گذشته بود و 
نیم ساعت يا سه ربع ساعت بیشتر زوجه ام در حرم شریف نبوده پس با 
نهایت شادی بر گشتم و اطفال از دیدن مادر خوشحال شدند . 


اما کیفیت شفای او , خودش گفته است : 


وقتی که مرا بحرم مطهر بردند و به مسجد زنانه رسانیدند فوراً مرض 
خمله مرا کرفت و بيهوش شدم : جونتبحال امدم زنهانن که. در آنجا :نودند 
گفتند ما از اين حال تو می ترسیم لذا مرا نزدیک ضریح مطهر پشت سر 
مقدس اوردند و من چارقد خود را بضریح بسته و با دل شکسته بزبان 
ترکی عرض کردم : 


آقا می دانی برای چه حاجت آمده ام اگر مرا شفا ندهی به منزل نمی روم 
بلکه سر به بیابان می گذارم پس بی حال شدم در آن عالم بیحالی سید 
بزرگواری را دیدم که عمامه سبز برسر داشت گمان کردم که از خدام 


ست . 


به ترکی به من 


فرمود : ( بوردان دور نیه اتورموسان بردا بالالارون ایوده اغلولار ) چرا 
اینجا نشسته ای بچه های تو در خانه گریه می کنند . 


به زبان ترکی عرض کردم آقا : از اینجا نمی روم چرا که آمده ام شفا 
بگیرم اگر شفا ندهید سر به بیابان می گذارم . 


فرمود : ( گت گنه بالالارون اوده اغلولار ) برو بخانه که بچه ها گریه می 
کنند ! عرض کردم ناخوشم . فرمود : ( ناخوش دیرسن ) یعنی مریض 


تا این فرمایش را فرمود , فهمیدم که هیچ دردی ندارم . انوقت خیال کردم 
که ان شخص امام ( علیه السلام ) است . عرض کردم می خواهم به شهر 
خود نزد مادر و برادرم بروم و خرجی راه ندارم خجالت می کشم بشوهر 
خود بگویم خرجی به من بدهد یا مرا ببرد . 


آنحضرت به زبان ترکی فرمود : بگیر نصف این را بمتولی بده وهزار تومان 
بگیر برای دنیای خود و نصف دیگر را ذخیره آخرت خود کن این را فرمود و 
چیزی در دست راست من نهاد و من انگشتهای خود را محکم روی آن نهاده 
و تجال امدم و هیچ درد در خود ندیدم و انخیز شی ندارم که میان.ذدست 
من بود:. 

تین از توق ترخاستم خواهرمو آن زن ذیکر کهبا من بودتدنا فهمندند که 
امام مرا شفا داده فریاد کردند که مریض ما شفا داده شد مردم بر سر من 
هجوم آوردند و لباسهای مرا بعنوان تبرک پاره پاره کردند . 


و آن چیز مفقود شد یا کسی از دستم برد شوهرش گفته است چند مرتبه 
مرا در ان شب وروزش فرستاد که شاید آن مرحمتی پیدا شود افسوس 
که پیدا نشد . 

( - آیات الرضویه . ) 

ای خاک طوس چشم مرا توتیا توئی 

مائیم دردمند و سراسر دوا توئی 

داری دم مسیح تو ای خاک مشک بیز 

یا نکهت بهشت که دارالشفا توئی 

ای خاک طوس درد دلم را توئی علاح 

بر دردها طبیب و به غمها دوا توئی 

ای ارض طوس خاک تو گوگرد احمر است 

قلب وجود ما همه را کیمیا توئی 

یی ارت این که اد ری 

مهد آمان و مشهد پاک رضا توئی 

ای خاک طوس چون تو مقام رضا شدی 

برتر هزار پایه زعرش علا توئی 

فا یی کت ایام شتا 

گوینده اش ای فدای تو چون مقتدا توئی 

ای کشتی تجات ندانم تو را صفات 


دانم به بحر علم خدا , ناخدا توئّی 


فریادرس بهر غم و کافی بهر آلم 

حضٌّن حصین عالم و کهف الوری توئی 
والشمس آیتی بود از روی آنورت 
توضیحش آنکه ترجمه والضحی توئی 
ی ها ی که وان 
در ارض طوس بیکس و بی آشنا توئی 
واین می کشد مرا که بصد رنج و صد بلا 
در دست خصم کشته زهر جفا توئی 
سوزم برای بی کسیت يا غریبیت 

یا بی طبیبیت که بغم مبتلا توئی 

شفای برص 

( شفای برص ) 

صی اصسا ام سای نی کشت : 


گردن من را مرض برص فرا گرفت و هر دکتری که رفتم و در 


مقام علاج ترآمدند فائده ای نبخشید . 

روزی یک نفر از روی استهزاء به من گفت اگر تو آدم خوبی بودی باین 
مرض برص مبتلا نمی شدی . این سخن او بسیار بر دل من اثر کرد و 
ناراحت و متالم شدم . 


پس نزد قبر شریف حضرت رضا ( علیه السلام ) رفتم و زیاد ناله و استغاثه 
نمودم و عرض کردم : ای مولای من اگر من سیدم روا مدار که دچار چنین 
مرضی باشم و اگر غیر سیدم , باشد که ازار من بیشتر شود . 

پس گریه و زاری کرده و بخانه آمدم و در خانه کتابی بود آنکتاب را 
برداشته خود را مشغول مطالعه آن کردم . ناگهان در آن کتاب چشمم افتاد 
که نوشته شده بود : 

شخصی شکایت کرد خدمت یکی از ائمه طاهرین : از بهق وبرص . امام ( 
علیه السلام ) به او فرمود حنا و نوره بران ( - محرکه علنی است و ان 


فوضم: فا ,۳ این سوایت۱۳ دیدم خورا کتفل. شفم. که دیدن خی آین 
زوایت را در اشضا اد نظر نایبت افام سم صلوات الله علیه ات 


همان دم بان دفتور عمل کردم ده شاعت فاصله نشد که بکلی آن مرض 


( - دارالسلام محدث نوری . ) 
هر درد که بی علاج باشد 

از لطف رضا رسد بدرمان 
شفای بصر 

( شفای بصر ) 


محمد بن علی نیشابوری هفده سال نابینا بود و هیچ چیز را نمی دید . 


لذا بقصد زیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) حرکت کرد و خود را بمشهد 
با حال تضرع و زاری نزد قبرٍ مطهر مشرف گردید و زبارت کرد فوضع 
وجهه علی قبره الشریف باکیً فرفع رأسه بصیرا و سمیْ بالمعجزی یعنی 
آنگاه روی خود را بر قبر شریف نهاد در حالیکه گریه می کرد و چون 
سربلند کرد دیده های او روشن شده و نامیده شد بمعجزی . 


و چون اين عنایت و مرحمت از آن امام ثامن ضامن ( علیه السلام ) باو 
شد تا آخر عمر در مشهد رضوی اقامت کرد و هیچ گونه دردی بچشم او 
راه نیافت معروف شده بود به معجزی . 


( - فوائد الرضویه . ) 

خای نز تو ما راب زاب زندفانی 

در سر هوای سروت عمری است جاودانی 
هردرد و غم که داری خواهم بجان که باشد 
درد از تو عافیتها غم از تو شادمانی 

دست شکستگان گیر ای صاحب مروت 
ریاد خشتکا نزن آق آنکه مین تواتی 
نبود پناه ما را جز خای آستانت 

رو بر در که آریم گر از درت برانی 

شفای پا -1 

( شفای پا ) 


کربلائی رضا پسر حاج ملک تبریزی الاصل و کربلائی المسکن فرمود : 


براه افتادم ( در روز هشتم ماه جمادی الاولی سنه 1334 ) تا رسیدم 
بایوان کیف و ان اسم منزل اول بود . 


از تهران به جانب مشهد رضوی پس در ان منزل مبتلا به تب ولرز گردیدم 
و چون خوابیدم و بیدار شدم پای چپ 


خود را خشک یافتم از این جهت در همان ایوان کیف دو ماه توقف نمودم 
که شاید بهبودي حاصل شود و نشد و هرچه از نقد و غیره داشتم تمام شد 
و از علاج نیز مایوس شدم . 


پس با همان حالتی که داشتم برخواستم و دو عدد چوبی را که برای زیر 
بغلهای خود فراهم کرده بودم و بدان وسیله حرکت می کردم زیر بفلهای 
خود گرفته و براه افتادم . 


گاهی بعضی از مسافرین که می دیدند من با آن حال به زیارت امام هشتم 
( علیه السلام ) می روم ترحم نموده مقداری از راه مرا سوار می کردند تا 
پس از شش ماه روز هفتم جمادی الاولی قریب بغروب وارد مشهد مقدس 
شدم و شب را در بالاخیابان بسر بردم . روزش با همان چوبهای زیربغل رو 
به استان قدس رضوی نهادم و نزدیک بست امام بحمام رفتم و عمله جات 
حمام مهربانی کرده و مواظبت از حالم نمودند تا غسل نموده و بیرون امده 
روانه شدم تا بصحن عتیق رسیدم و در کفشداری چوب زیر بغلم لرزید و 


پس با دل سوزان و چشم گریان نالیدم و عرض کردم ای امام رضا مرادم 
را نده آنگاه برحمت برخواسته چوبهز را در کفشداری گذاردم و خود را بر 
زمین کشیدم تا بحرم مطهر مشرف گردیدم وطرف 7 
خود را با شال خود بضریح مقدس بسته و نالیدم که ای امام رضا مرادم را 
بده . 


پس بقدری ناله کردم که بی حال شدم خوابم ربود در خواب فهمیدم کسی 


سه مرتبه دست به پای 


خشکیده من کشید نگاه کردم سید بزررگواری را دیدم که نزد سر من 
ایستاده است و می فرماید برخیز کربلائی رضا پایت را شفا دادیم . 


من اعتنائی نکردم مثل اینکه من سخن تو را تشتتیدم .دید آن شخص 
رفت و برگشت و باز فرمود : برخیز کربلائی رضا که پای تو را شفا دادیم , 
عرض کردم چرا مرا اذیت می کنی مرا بحال خود بگذار و پی کار خود برو . 


پس تشریف برد بار سوم امد و فرمود : برخیز کربلاتی رضا که پای تو را 
شفا دادیم , در اين مرتبه عرض کردم تو را بحق خدا وبحق پیغمبر و بحق 
فرمود : منم امام رضا تا این سخن را فرمود من دست را دراز کردم تا 
دامن آن حضرت را بگیرم بیدار شدم در حالتی که قدرت بر تکلم نداشتم با 
خود گفتم صلوات بفرست تا زبانت باز شود . پس شروع کردم به صلوات 
فرستادن و ملتفت شدم که پای خشکیده ام شفا داده شده و از هنگام 
ورود.بجرم تا انوقت ققزیبا نیم ساعت بیش نگذشته بود . 

- ثچه شود زراه وفا اگر نظری به جانب ما کنی 

کره کنات عکر نقن قلب شرت لا کی 

یمن از عقیق تو ایتی چمن از روح تو روایتی 

شکر از لب تو حکایتی اگرش چو غنچه تو واکنی 

ها هقی ما ای 

به تبسمی و تکلمی همه دردها تو دوا کنی 

توشه سریر ولایتی تو مه منیر هدایتی 


شفای پا -2 
( شفای پا ) 


خانمی بنام سلطنت دختر محمد که در شب جمعه 21 ماه شوال سنه 
3 هجری قمری شفا یافته بود چنین نقل نمود : 


هر دو پای من بشدت بدرد آمد خصوصاً پای راستم که بیشتر درد داشت 
بطوریکه از راه رفتن بازماندم جز اینکه گاهی به عصا تکیه می کردم و با 
پای چپ حرکت می نمودم و هر قدر نزد اطباء ودکترهای آمفزیکانی رفتم 
هیچ بهبودی نیافتم بلکه درد سخت تر گردید و از جهت فقر و طول مدت 
و اب رت ی و لمع 
شنیدم حضرت علی ابن موسی الرضا ( علیه السلام ) چند نفر را از 
مریضهای سخت شفا داده است . 


لذ| بقصد استشفاء ظهر روز دوشنبه بهمراهی و پاری مادرشوهر خود 
بزحمت بسیار تکیه به عصا نموده رو بحرم نهادیم و با اینکه از منزل ما تا 


حرم شریف راه زیادی نبود . مع ذلک از ظهر روبراه نهادیم . 


نزدیک بغروب بحرم رسیدم و تا ساعت چهار از شب به تضرع و زاری و 
توسل بسر بردم 9 آناو بهبودی در خود نیافتم و چون خدام خواستند درب 
حرم را ببندند شوهرم مرا به پشت گرفته بخانه آورد و من انتظار شب 
جمعه را داشتم که در آن شب بروم وبهر نحوی باشد شفای خود را بگیرم . 


و سه مرتبه عرض کردم : يا مرگ یا شفا تا اینکه پس از تضرع و زاری 
خوابم برد . 


در خواب دیدم 


بخانه مراجعت کرده ام و برای شوهر خود شفای خودم را نقل می کنم و 
می گویم حرم امام هشتم ( علیه السلام ) پر از سادات بود و همه عمامه 
سبز برسر داشتند در این اثناء مادرشوهر خود را دیدم که بشدت به پشت 
کردنم می زند و می کوید اینجا بنزای شفا کرفتن آمده آق یا برای تماشا. 


از خواب بیدار شدم مادرشوهر خود راندیدم و شنیدم به یکدیگر می گویند 
صبح شده است برخیز تا نماز بخوانیم . من از جای خود برخواستم و از 
مرحمت امام هشتم ( علیه السلام ) هیچ دردی در پهلو و پاهای خود نیافتم 
و صبر نکردم که مادرشوهر خود را در آنجا پید | کنم فورا از حرم شریف 
بیرون آمدم و با نهایت شوق دوان دوان آخدم کسان خود را بشفا یافتن 
خود خبر دادم . 


- آیات الرضویه . ) 
کس در این درگه نیامد باز گردد نامید 
گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست 
شفای چشم 
( شفای چشم ) 


مرحوم شیخ عبدالخالق بخارائی پیشنماز نقل فرمود که پسری نابینا از اهل 
نوا در اول کشت 2٩‏ رب شسه 135 ها بافت که ادعالات ام مطاه 


بود فرمود : 
پدر این پسر در بخارا وفات نمود مادرش او را برداشت از بخارا به مشهد 
آورد و بحضرت علی این موسی الرضا ( علیه السلام ) پناهنده گردید . چند 


وقتی. نگذشت که مادرش هم از .دنیا رفت و آن: بسر بیکش وتنها ماند .و 
در حجره ای از سرای بخارائیها بتنهائی بسر می برد . 


شبی در حجره تنها بود 


ترسی به او روی داد و در اثر آن ترس چشمهایش آب آورد و نابینا شد . 


چون کسی را قد یت مرت ترخما اور بردم نزد دکتر فاصل که در مشهد 
مقدس معروف بود به تخصص در معالجه چشم . چون دکتر چشم او را دید 
به بهانه ای گفت دو روز دیگر او را بیاورید . پس از دو روز دیگر خود پسر 
رفته بود . دکتر بهانه دیگر آورده بود که شيشه معاینه شکسته . 


لد پشه ماوسانته ها خود برفی رود دون آن سترآی. عارا نیا ایکتشر 
بهودی بوده از کسانیکه در مشهد معروفند به جدیدالاسلام . چون از بیکسی 
و نابینائی آن یز ختر داشته گفته بود : که من خاضرم تا صد تومان بزای 
معالجه چشم این پسر بدهم . 


پسر این سخن را که شنید گفت من پول جدید را نمی خواهم بلکه شفای 
خود را از حضرت رضا ( علیه السلام ) می خواهم . سپس بقصد شفا 
گرفتن به دارالسیاده مبارکه رضویه می رود و پشت پنجره نقره متوسل 
بامام هشتم ارواحناه فداه می شود . 


و تفگ ور آن وقت مرا خواب ربود . ناگاه دیدم سید بزرگواری از 
سر مقدسش برهنه بود بمن فرمود : 


چه می خواهی ؟ عرض کردم چشمهای خود را می خواهم ! 
حضرت یکدست پشت سر من گذاشت و دست دیگر را بچشمهای من 


کشید و من از خواب بیدار شدم در حالتیکه چشمهای خود را روشن و همه 
جا و همه چیز را 


می دیدم ومی بینم . 

(- کرامات رضویه . ) 

در پناهت آمدم من يا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 

بر عطایت آمدم من یا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 
کوی تو صد طور موسی نور تو نور خدا 

گیتی از نور تو روشن یا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 
شد تجلّی نور تو در طور از بهر کلیم 

موسی در طور تو مأمن یا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 
کسب انوار از شعاع قبه ات گردون کند 

جان تو و گردون بود تن یا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 
آستانت به ز رضوانست و جنات لقاست 

دربر عشاقت احسن يا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 
کی برابر آستانت را بود خلد برین 

لغو باشد این چنین ظن یا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 
مستمندان درت شاهند و شاهانند حقیر 

بر درت هستم سگی من , يا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 
( شفای چشم سید ) 


خاج. شخ عیاس فقس وضهان الله عالی. عايه در کات خوا ند الرخوبه:< کر 
نموده که از سید جلیل و عالم نبیل سید حسین خلف سید محمد رضا نجل 


سید مهدی بحرالعلوم طباطبائی رضوان الله علیهم اجمعین فرموده که 
احانت در اواسا عسر‌صفی خشم سا شم کس کم ی نوت تقو 
۲ دمحم فاها نم 


ین از کف تفه زرا ره نیم پوزسی سرت نامه المع ‌ضاوات: اه 
علیه حرکت نمود و پس از شرف و طلب شفا از ساحت قدس حضرت 
تضا زر :علبهالسلام) قهر ۱ 


هر دو چشمش بینا و با دیده های روشن از حرم مطهر بیرون آمد و تا آخر 
عمر که بسن نود سالگی بود محتاح بعینک نبود . 


و نیز در فوائدالرضویه از شیخ عبدالرحیم بروجردی که از مشاهیر علما , 

بزرگ مشهد مقدس بشمار می امد نقل کرده اشت: که شیم فرنوده 
۱ ۱ ار اه ۳ اهتدم رو ها 
بود و چون وارد شد چشمانش نابینا بود . 


پس بحرم شریف مشرف گردید و خدمت امام هشتم صلوات الله علیه 
عرض کرد که من برای شفای دیده های خود بجدت حضرت امیرالمومنین ( 
علیه السلام ) و جد دیگرت سیدالشهداء ( علیه السلام ) وبه پدرت حضرت 
موسی بن جعفر ( علیه السلام ) و به پسرت امام جواد ( علیه السلام ) و 
پسر دیگرت حضرت هادی ( علیه السلام ) و امام عسگری ( علیه السلام ) 


و حضرت بقيهالله امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفداه متوسل 
شده ام وهیچ یک ایشان مرحمتی نفرموده و چشمان مرا شفا نداده اند 


واکنون بحضرنت پناهنده شده ام و شفای خود را می خواهم . 


اگر شفاندهی قهر می کنم پس متوسل گردید و خداوند عالمیان بتوجه 
صاحب قبر او را شفا داد و با دیده های روشن از حرم بیرون امد . 


( - فوائد الرضویه . ) 

طوس حریم حرم کبریا است 
مقر بای شصا عان رضا | 
| کشا نی ات کات 
طوس رضا کعبه جان و دل است 
کعبه بود سجده گه خاکیان 
طوس بود قبله افلاکیان 

مهبط انوار الهی 


است طوس 

جلوه گه حضرت شاهی است طوس 
آینه سینه سینا است طوس 

خوابگه بضعه موسی است طوس 
قبه آن سر زده از ساق عرش 

سده ی آن قبه بود طاق عرش . 
شفای خنازیر 

( شفای خنازیر ) 


صاحب مستدرک السفینه آقای حاح شیخ علی نمازی شاهرودی از فاضل 
کامل شیخ محمدرضا دامغانی که می فرمود : 


من مطلع شدم برحال جوانی که مبتلا شده بود به مرض خنازیر وهرچه به 
مریضخانه ها مراجعه کرد نتیجه ای بدست نیاورد وبهبودی حاصل نکرد . 


لذا متوسل به حضرت رضا ارواحنا له الفداء باین کیفیت که هر روز بحرم 
شریف مشرف می شد و از خاک آستان عرش درجه آن بزرگوار به موضع 
مرض خود می مالید تا چهل روز لکن در این بین چون مشمول قانون 
خدمت سربازی شده بود او را برای خدمت بردند و چون دکتر او را معاینه 
نمود بواسطه مرض خنازیر او را معاف دائم نمود . 


جوان به همان ترتیب که داشت دست از توسل خود برنداشت تا اواخر 
چهل روز بتدریج به نظر مرحمت حضرت رضا ( علیه السلام ) بهبودی یافت 
جز اندازه جای یی انگشت که از مرضش باقی مانده بود و بسیار متحیر 
بود و نمی دانست و نمی فهمید که سبب خوب نشدن آن اندازه کمی از 
مرض چیست ؟ ! 

تا اینکه شتید باززشضی از تهران آمده است تا معلوم کند آیا اشخاصیکه 
ورقه معافیت بایشان داده شده در حقیقت مریض بوده اند يا از ایشان 
رشوه گرفته شده و نوشته | معافیت داده اند و لذا بنای تجدید معاینه شد . 


پس آن جوان 


را خوا ستند و چون رفت و دیدند فا مریض | ست ورفه معافیش را 
تصدیق و امضاء نمودند و از خدمت کردن اسوده شد و بعد از این پیش 
امد آن بقیه مرض نیز بعنایت حضرت رضا ( علیه السلام ) برطرف شد و 
کاملا شفا یافت انگاه معلوم شد علت باقی ماندن آن اندازه از مرض چه 


ی 
( - کرامات رضویه . ) 

مانند سگ گرسنه و گربه لوس 
مالم رخ خود بر آستان شه طوس 
زیرا که سگ گرسنه و گربه زار 
از سفره جود او نگردد مأیوس 
تفای رد 

( شفای درد ) 


فاطمه دختر فرج الله خان زوجه حاج غلامعلی جوینی ساکن سبزوار شفاء 
یافت چنانچه شوهرش نقل کرده : 


زوجه ام بعد از وضع حمل بیمار شد تا گرفتار تب داثئم گردید وتب او به 
37 الی چهل درجه می رسد و هرچه دکتران سبزوار در معالجه او سعی 
کردند فائده نبخشید بلکه بمرضهای دیگر دچار گردید . 


يكي از اطباء گفت خوب است او را به جهت تغییر آب و هوا بخارج شهر 
ار ی ار سا سس را 
) ببر تا شفای خود را از آنحضرت درخواست کنم با در آنجا بمیرم . 


من رای او را پسندیدم و حرکت نموده تا به مشهد مشرف شدیم و چهار 
روز نزد طبیبی که او را مقیدالاطباء می گفتند برای معالجه رجوع کردیم 


لکن آثر بهبودی ظاهر نشد 


آنگاه نم کته الفاتت رجوع نمودیم و او پس از معاینه گفت بایستی یکسال 
لااقل معالجه شود . پس بیست روز مشغول معالجه گردید . لکن عوض 
بهبودی مرض شدت کرد بنجویکه زمین گیر شد و نتوانست حرکت کند . 


لذا من خودم نزد دکتر می رفتم و دستور می گرفتم تا روز سه شنبه 
یازدهم شوال وقتی که رفتم دیدم حاج غلامحسین جابوزی با جماعتی نزد 
دکتر آمدند و حاجچی مذکور به دکتر گفت دیروز حضرت رضا ( علیه السلام 
) دختر مرا شفاء مرحمت فرموده و اینک او را آورده ام تا معاینه کنی 
همان قسمی که دیروز معاینه نمودی پس دکتر دست دختر را سوزن زد و 
فریاد او از سوزش بلند شد . 


دکتر دانست که دستش صحت یافته خوش وقت شد و گفت : من تو را 
باین کار دلالت کردم . آنگاه بدیلماج خود گفت بنویس که من دیروز کوکب 
مشلوله را معاینه کردم و علاجی برای او نیافتم مگر به نظر پیغمبر یا وصی 
او . و امروز او را سلامت دیدم و شکی در شفای او ندارم . 


حاج غلامحسین می گوید : بدیلماج گفتم به دکتر بگو چرا مرا به توسل 
بامام راهنمائی نکردی ؟ جواب داد که او مردی بود بیابانی ومحتاج بدلالت 
بود لکن تو مردی باشی تاجر و با معرفت احتیاج بدلالت نداشتی . 


پس من اجازه حمام برای او خواستم اذن نداد . گفتم برای بودن بحرم و 
توسل بامام چاره ای نیست از اينکه حمام رود و پاکیزه شود گفت پس 
بحمام معتدل الحراره رود 


. بالجمله رترد مرایصه جود آمدم و حکایت شفای کوکب را بوی گفتم و او 
بگریه در آمد من باو گفتم تو نیز شب جمعه شفای خود را از امام هشتم ( 
علیه السلام ) بگیر پس روز پنجشنبه بهمراهی زنی بحمام رفته و عصری 
بحرم مطهر تشرف حاصل کرده و شفای خودش را از حضرت گرفت . و 
اما خود آن زن گفته است چون خبر شفا یافتن کوکب را شنیدم دلم 
بمقصود نرسیدم تا اینکه پیش از ظهر روز چهارشنبه خواییده بودم . 


در عالم رویا سید بزرگواری را دیدم که عمامه سیاه بر سر وقرص نانی 
بزید بفل ذاشت آن:نان ریبک طرفی کذازند معه ان علوته که‌رپزسیار من 
بود فرمود این نان را بردار این سخن را فرمود از نظر غائب شد چون 
بیدار شدم قدرت برخواستن و نشستن در خود یافتم و حال انکه پیش از 
خواب حالت حرکت در من نبود . 


پس فهمیدم که تب قطع شده و ساعت بساعت حالم بهتر می شد تا شب 


جمعه که بحرم مطهر رفته توسل جستم و بامام اظهار درد دل می نمودم 
که از سبزوار بامیدی بدربارت آمده ام نه بامید طبیب حال يا مرگ یا شفاء 


می خواهم . 


اتفاقاً در حرم پهلوی زوجه حاج احمد بودم که شفاء یافت . من همین قدر 
دیدم نوری ظاهر شد که دلم روشن گردید . مانند شخص کوری که یکمرتبه 
چشمانش بینا گردد و در آنحال هیچ دردی وکسالتی در خود نیافتم به 


نظر مرحمت امام هشتم ( علیه السلام ) و شوهرش حاج غلامحسین گفت 
: بعد از سه روز او را نزد دکترش بردم دکتر پرسید : در اين چند روز 
گذشته کجا بودی . 


گفتم به جهت اینکه امام ما , مریضه مرا شفا داده و او را آورده ام که 
ععا هی این نی و ای درا مات بر و گفت او را هیچ 


ی ببویسی 
که برای ما حجتی باشد . 


دکتر مضایقه نکرد و بدیلماج گفت بنویس فاطمه زوجه حاج غلامعلی 
سبزواری مدت یکماه در تحت معالجه من بود و علاج نشد و امروز او را 
معاینه کردم و سلامت دیدم . 
- آیات الرضویه . ) 
با تو پیوستم و از غیر تو دل ببریدم 
آشنایی تو ندارد سر بیگانه و خویش 
بعنایت نظری کن که من دل شده را 
نرود پی مدد لطف تو کاری از پیش 
آخر ای پادشه حسن و ملاحت چه شود 
گر لب لعل تو ریزد نمکی بر دل ریش 
شفای دردها 
( شفای دردها ) 
مشهدی رستم پسر علی اکبر سیستانی فرمود : 
من دوازده سال قبل از این تاریخ ( سیزدهم ماه ربیع الثانی سنه 1335 ) 


از سیستان به مشهد مقدس مشرف و مقیم شدم پس از دو سال زوجه ام 
از دنیا رفت و بعد از آن درد شدیدی به پای راست وکمرم عارض شد . به 


نحوی که از درد بی تاب شده و قوه برخواستن نداشتم و به جهت ناداری و 
پریشانی نتوانستم به طبیبهای ایرانی رجوع کنم 


لذ| به حمالی گفتم تا مرا بر پشت نموده و به بیمارستان انگلیسی برد و 
دکتر انکلنسن در آنجا چهل روز باقسام مختلفه و دواهای بسیار در مقام 
علاج برآمد . هیچ اثر بهبودی ظاهر نشد . بلکه پای راستم که درد می کرد 
روح از آن رفت و خشک شد به نحوی که ابداٌ احساس حرارت و برودت 
نمی کردم . لذا از درد پا راحت شده لکن کمرم مختصری درد می کرد و به 
جهت بی حس شدن پا نمی توانستم حتی با عصا بایستم . دکتر هم چون از 
علاج من نامید شد به حمّالی گفت تا مرا از مریضخانه بیرون آورده پهلوی 
کوچه ای که نزدیک ارک دولتی بود گذاشت و من قریب ده سال دن ان 
کوجه: و تزدیکن آن کدی فی کردم و بدلت تمام روز کان راامی کذار نما 
در این اواخر بدرد بواسیر مبتلا شدم , 


چون درد شداّت گرفت بسیار متاذی شدم و خود را به طبیب رساندم و او 
جای بواسیر مرا قطع کرد و بیرون آمدم از اثر قطع بواسیر بیضتینم ورم 
کرد و مانند کوزه بزرگی شد و با اين حال درد کمرم نیز شدت کرد . و در 
عذاب بودم . 


کنم از راه شماتت گفت شما مسلمانها؛ می گوئید هرکس به کنیسه ما پناه 
برد دردش بدرمان می رسد پس تو چرا پناه نمی بری که شفا بیابی ( 


مقصود او از کنیسه حرم مطهر حضرت امن الائمه ( علیه السلام ) بود 


2 


شماتت آن ارمنی خیلی بر من اثر کرد بطوریکه درد خود فراموش کردم 
انیا شوه سای کی کم مرش و با ۲ کش مار اسف 


ارمنی نیز متغیر شده به من بد گفت و چوبی هم بر سر من زد ورفت . 


من با نهایت خلق تنگی و پریشانی قصد استان قدس امام هشتم حضرت 
رضا ( علیه السلام ) نمودم و چون قدرت راه رفتن نداشتم با سر زانوی 
چپ , خود را کم کم کشانیدم تا به حرم مطهر رسیدم و بالای سر مطهر 
خود را بریسمانی بضریح بستم و عرض کردم آقا جان من از در خانه ات 
بجائی نمی روم تا مرا مرگ یا شفا دهی و مرگ برای من بهتر است زیرا 
که طاقت شماتت ندارم . 


پس دو روز در استان آن حضرت بودم روز سوم درد کمر وبواسیر شدت 
گرفت و یکی از خدام در حرم مرا اذیت می کرد که برخیز و از حرم بیرون 


می گفتم آخر من شلم و دردمندم و به کسی کاری ندارم و از مولای خود 
شفا یا مرگ می خواهم پس با دل شکسته بقدری عرض کردم يا مرگ یا 


در عالم خواب دیدم دو انگشت از ضریح فد و ون اه یه ام 
خورد و صدائی شنیدم که فرمود برخیز ! ! من خیال کردم همان خادم 
است که مرا آذیت می کرد . گفتم اذیت مکن بار دیگر دو انگشت از ضریح 
بیرون آمد و بر سینه ام 


رسید و فرمود برخیز . 


گفتم نه پا دارم و نه کمر : فرمود کمرت راست شد ! در این حال چشمم 
را باز کردم . میان ضریح مطهر اقائی دیدم که قبای سبز در بر و فقط 
عرق چینی بر سر داشت و از روی مبارکش ضریح پر از نور شده بود . 


فرمود : برخیز که هیچ دردی نداری . 


تا این سخن را فرمود فور برخاستم و به سرعت د ست دراز کردم که 


_. 


دامن ان نج و کواز را بگیرم و حاجت دیگر بخواهم از نظرم غائب شد. 


ملتفت خودم شدم که خواب هستم يا بیدار و دیدم صحیح وسالم ایستاده ام 
و از درد کمر و از مرض بواسیر و ورم بیضتین آثری نیست . 


مه رم فیم شفام الاوتای 
فبه املاتک ا تخد ات حفام 
من یمم بابه ینل مطلبه 

من حل به فهو علی النار حرام 
تفای رتیت 

( شفای دست ) 


حاج غلامحسین جابوزی دختری به نام کوکب که دست راستش شل شده 
بود داشت که در اخر روز نهم ماه شوال سنه 1343 شفا یافت که والده 
دختر نقل نمود . 


شبی در خانه وقعه هولناکی روی داد و این دختر از هول و اندوه أن وقعه 
دست و و آمد تا سه چهار روز بدرد گرفتار بود . آنگاه دستش از 
اه هه و 


پس بسوی مشهد مقدس حرکت کردیم و مشرف به حریم رضوی شدیم 
ظاهرا برای معالحه و باس 


به جهت استشفاء از دربار حضرت رضا ( علیه السلام ) پس چند روز نزد 
طبیبان ایرانی رفته فایده ای ندیدیم . آنگاه به دکتر آلمانی رجوع کرده و او 
برای معاینه دختر را برهنه کرد و من چون دختر خود را ند آن اخنبی کاقر 
هد دم قوف ات و کزان اه آیترفی ض ن کرو کف کاس موم 
بودم وناموس خود را پیش اجنبی کافر برهنه نمی دیدم . 


دکتر امر کرد چشمهای دختر را بستند و باو گفت به هر عضوی که دست 
می گذارم بگو آنگاه دست به هر عضو که می گذاشت دختر می گفت فلان 
ی . پس 


سوزنی مکرر باندست فرو کرد و دختر ابدا اظهار تالم نکرد . چون معلوم 
شد که احساس درد نمی کند لباس او را پوشیده و چشم های او را باز کرد 
و گفت این دست علاح ندارد و سه مرتبه گفت دست مرده است و روح 
ندارد . ببرید او را نزد امام خودتان مگر پیغمبر یا امام علاج کند . 


از این سخن یقین نمودم که چاره ای نیست بجز پناه بردن به طبیب حقیقی 
حطرالی ان خی الرضا ز لیخ لام 


فکر بهبود خود بدل زدر دیگر کن 
درد عاشق نشود به زمداوای طبیب 


لذا او را به حمام فرستاده تا پاکیزه شود و غسل نماید . بالجمله قریب 
وی ی که ی مه خی کف ومع خاصاه ی و ور ور 
پیش روی مبارک نزد ضریح نشست و عرض کرد یا امام 


السلام ) پسندیده و همین معنی را خواهش کردم و هر دو گریه بسیار 
نمودیم انگاه یادم امد که نماز ظهر و عصر را نخوانده ایم . 


به دختر گفتم برخیز که نماز نخوانده ایم دختر برخواست به مسجد زنانه 
ایکه در حرم شریف است رفت برای نماز من نیز در جلوی مسجد مشغول 
نماز شدم نماز من تمام نشده بود . دیدم دختر بسرعت تمام از مسجد 
زنان بیرون آمد و از نزد من گذشت . 


ما ی تا و ی ی 
را ببینم زیرا که راه منزل را نمی داند و سرگردان می شود . پس 
متوجه شدم دیدم نزد ضریح مطهر نشسته و اظهار حاجت می کند که یا 
شفاء یا مرگ . 


گفتم کوکب برخیز به منزل رفته تجدید وضو نموده برگردیم . گفت تو می 
خواهی برو لکن من برنمی خیزم تا مرگ یا شفای خود را بگیرم از انقلاب 
حال او منقلب شده گریه کردم و از حرم بیرون آمده به منزل خود که در 
سرای معروف به گندم آباد بود رفتم دیدم همسفران چای مهیا کرده اند 
نزد ایشان نشسته مشغول صرف چای بودم ناگاه دیدم دختر با عجله آمد . 


تعجب کرده گفتم تو که گفتی تا مرگ يا شفای خود را نگیرم برنمی خیزم 
حال باین زودی و عجله امده ای ؟ 


گفت ای پدر حضرت مرا شفا داد ! ! گفتم از کجا می گوثی گفت نگاه کن 


دست شل شده خود را بلند کرد و فرود آورد بطوریکه هیچ اثری از فلج در 
آن نبود . آنگاه گفت من همی خدمت آنحضرت عرض می کردم يا مرگ يا 
شفا یکمرتبه حالتی مانند خواب بمن رویداد سرم را روی زانو گذاردم 
سید بزرگواری را میان ضریح دیدم که صورت او در نهایت نورانیت بود پس 
دیدم دست شل شده مرا میان ضریح کشید و از طرف شانه تا سر 
انگشتانم دست مالید و فرمود : 


دست تو عیبی ندارد تاگاه انکشت. بایم بدرد آمد. خشم باز کردم دیدم یک 
نفر از خدمت گذاران حرم برای روشن نمودن چراغ های بالای ضریح 


کرسی گذارده و اتفاقا یکپایه آز روی آنکزلیتت پای من قرار گرفته یس 


پنگو ام و کمبده نه نظر رعیت امام هشتم شفا یافته ام لذ| بزودی 
خود را بخانه رسانیدم که تو را بشارت دهم . 


- تهدا حرم لافس من رفقته 
جبُریل مُواظِب عَلی خِدُمَتَه 

َدِعُوا بدا لِمَنَ آتی روصته 

آن بُوِخلَةٌ لاله فی رخمته 

شفای برص 

ابن حمزه ابوجعفر محمد بن علی 


در معجزات حضرت رضا ( علیه السلام ) فرموده است و اعجب از معجزه 
ای که ما در زمان خود مشاهده کردیم ۱ و ان این است که : انوشیروان 
اصفهانی که مجوسی مذهب و صاحب منزلت و جاهی نزد خوارزمشاه 


شاه مذکور او را بعنوان رسالت روا نه کرد نزد سلطان سنجر بن ملک شاه 
و انوشیروان را برص فاحشی بود و بجهت نفرت و تنفر طبایع از برص می 
ترسید که نزد سلطان سنجر برود . 


وقتی که بطوس رسید شخصی باو گفت هروقت بروی 


نزد قبر حضرت رضا ( علیه السلام ) و او را شفیع خودگردانی نزد خدای 
تبارک وتعالی و پروردگار متعال را اجابت خواهد فرمود و مرض برص از تو 
انوزٌ شیر وان گفت من مردی ذمی می باشم . شاید خد متگذاران مشهد 
شریف مرا از داخل شدن در حرم حضرتی مانع شوند . 

گفت : لباس خود را تغییر ده و وقتی هم داخل شو که احدی بر حال تو 


انوشیروان چنین کار را انجام داد و پناه بقبر شریف رضوی شد و تضرع و 
دعا کرد و ابتهال نمود و انحضرت را وسیله خود نزد خدای تعالی قرار داد . 
حون عرص شون امد بدست خود نگاه کرد اثری از برص ندید آنگاه 
رختهای خود را از بدن بیرون اورد و تامل در بدن خود نمود ابدا اثر برص 
در خود نیافت . 


از مشاهدن این ام غخیت عشن کزد .و خون تهوشن امد اسلام. آورد و جر ء 
مسلمانان نیک گردید پس دستور داد برای قبر شریف صندوقی ( ضریحی ) 
از نقره درست کردند , مال بسیاری در این خصوص صرف کرد و این قضیه 
مشهور و معروف است نزد بسیاری از اهل خراسان . 


گویا اولین ضریح نقره ای که برای قبر شریف حضرت رضا ( علیه السلام ) 
گذاشته شده همین ضریحی بوده که بدست این مرد زردشتی بنام 
انوشیروان بنیان گرفت . 

( - اقب المناقب . ) 

غوث وری غیاث خلائق خدیو طوس 

نجم هدی و بدردجی هشتمین شموس 


مجوس 

شاه وگدا ننهند بدربار او رئوس 

تا کسب فیض از نظر لطف او کنند 
شفای زخم پا 


آقا میرزا احمد غلی, هندی که غالمی بود ضالح و مقدس و متقی و زیاده از 
پنجاه سال در کربلا مجاور قبر مولای ما حضرت آف عبدالله الحسین ( 
علیه السلام ) بود تا وفات نمود خود او گفت که من در زمانیکه در هند 
بودم زخم و قرحه ای در زانوی من بهم رسید که تمام اطباء از علاج آن 
عاجز شدند و از بهیودق آن مایوس گردیدند . والد من که خودش از همه 
دکترهای هند حاذقتر بود باطراف هند کسی را فرستاد تا هر طبیبی که 
هست او را برای معالجه قرحه من حاضر نمود و هریک از آنها اين زخم را 
می دیدند می گفتند ما از پس این معالجه برنمی آئیم و همگی اعتراف به 
عجز کردند . 


تا اینکه طبیبی فرنگی که از همه حاذقتر بود آمد و چون چشمش بر آن 
زخم افتاد میلی در داخل آن زخم کود و جون رفن آ درد نگاهی بآن کرد و 
کج زرا که این رخ ترد کی برد زسده و اس آمیزم زاکفت ,و دفی 
که زخم بآن پرده برسد حتماً تلف می شود ویک دو روز دیگر این زخم به 
آن می رسد و خواهد مرد . آنگاه برخاست و رفت . 


من از شنیدن سخنان او انروز را با نهایت غم و اندوه بسر بردم وچون 
شب شد خوابیدم پس در عالم خواب خدمت مولا و سید 


خود حضرت علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) مشرف شدم و دیدم که 
آن بزرگوار در برابر من ایستاده و نور از سر مبارک آن حضرت باطراف 
حجره منتشر است پس بمن فرمود : ای احمد بسوی من بیا . 

عرض کردم : مولای من خودت می دانی که من مریضم و توانائی راه رفتن 
ندارم . آنسرور اعتنائی به گفته های من نکرد باز فرمود بسوی من بیا . در 
این مرتبه از فرمایش آنحضرت از بستر خود برخواستم و نزدیک آن 
بزرگوار رفتم . 


آنگاه. اتخضوت ذدست:مبار ی خوه را سین آوردنق آن سخم تزا که بر آنوی مره 
بود مسح کرد . 


در آن حال عرض کردم . ای مولای من قصدم این است که بزیارت شما 
مشرف شوم . فرمود انشاءالله مشرف می شوی . از خواب بیدار شدم و 
اثری از ان جراحت و قرحه ابدا در زانوی خود ندیدم و از ترس اینکه مبادا 
این امر را کسی قبول نکند جرئت نمی کردم قضیه خود را اشکار و افشاء 
کنم . 

تا اینکه بعضی از حال من خبردار شده و امر فاش شد . 

- تتمیم امل الامل . ) 

رضای حق برضای رضا شود حاصل 

دلا رضای رضا جو , ز غیر او بگسل 

رضا ولی خدا شاه طوس شمس شموس 

که بی رضای رضا طاعت بود باطل 

بامر و نهی رضا گوش با کمال رضا 

سعادت دوجهان چونکه در رضای رضاست 


دمی مبادا شوی از رضای او غافل 


شفای زن کرمانی 
( شفای زن کرمانی ) 


حاج شیخ محمود کرمانی 


فرمود : 


شنیدم از زنی که کور و اهل کرمان ما به زیارت حضرت رضا ( علیه 
السلام ) امده و حضرت رضا ( علیه السلام ) او را شفا داده و بینا شده 
است من او را بمهمانی بخانه خود دعوت کردم و از شرح قضیه اش 
پرسیدم گفت قضیه من این است که در وطن خود کرمان یک چشم من از 
بینائی افتاد لذا به اطباء کرمان مراجعه کردم و فائده ای بدست نیامد بلکه 
نک نی گر شین ار ر ماند و نابینا شدم لاعلاح از کرمان حرکت کرده 
۰ 1 آنجا رجوع کردم ایشان پس از معاینه گفتند 


اما چشم دیگر تا یکسال اگر مواظبت بعلاج شود احتمال بهبودی هست 
چون چنین گفتند من مأیوس شدم و از شوهر خود خواهش کردم که مرا 
بزیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) برساند پس بهر قیمتی بود بمشهد 
تشرف پیدا نموده و هر وقت می خواستم بحرم بروم چون جائی و چیزی 
نمی دیدم دستم را می گرفتند و مرا می بردند و من توسل بآن حضرت 
می جستم تا یک وقت شوهرم سخنی گفت که بسیار بمن اثر کرد لذا با دل 
شکسته بحرم تشرف پیدا کردم . 


ار خر مب ابش هم ها سح مرا 
آن حال تضرع یک حال دیگر بمن روی داد در آنحال دیدم سیدی بشکل 
سلطان الواعظین شیرازی چون او را دیده بودم ومیشناختم بمن فرمود 
برخیز عرض کردم من که جائی را نمی بینم نمی توانم برخیزم یا بنشینم 


بار دیگر فرمود برخیز در اين مرتبه برخواستم در حالتی که همه جا را و 
همه چیز را می دیدم این بود قضیه من لکن چون بعضی از شفا یافتن من 


مرا طلبید و اعتراض کرد که چگونه بدانیم که تو کور بوده ای وشفا یافته 
ای گفتم اطباء تهران معاینه کرده اند و از کوری من خبر دارند شما از 
تهران استفسار نمایید تا معلوم شود و چون بتهران نوشتن و جواب امد و 
صدق قضیه معلوم شد . 


ار فا ها مت شا که مان اقا سا وان 


( - دروس دینیه : ج 3 .) 

برو بطوس که مرأت حق نما آنجاست 
برو بطوس صفا بخش جان و دل ایدل 
چه نور کشور ایجاد و ماسوی آنجاست 
برو بطوس نگر منظر جلال خدا 

امش اس ی اف تست 

برو بطوس نگر بحر علم وجود و سخا 
چو کنز علم حق و معدن سخا آنجاست 
حریم امن حق و آستان و باب مراد 
بدان حریم و حرم جان مصطفی آنجاست 
برو بطوس نگر وارث علوم نبی 


چو وارث نبّی و شام لافتی آنجاست 

چه اوست مظهررآفت اوست مظهرجود 

که ورن نا یر سنا عازیوک 

ای سید آنرآفیع 

( شفای سید ابراهیم ) 

دانشمند محترم جناب حاح آقا محمد مهدی تاج لنگرودی واعظ فرمود : 


آقای سید ابراهیم لنگرودی سید معشر و جلیل القدری است که از ذاکرین 
و 


خدمتگزاران اهل بیت اطهار : وساکن تهران می باشد 4 اه افیا وس 
بعضی از خیابانهای تهران مبدیدم که بدیوار تکبه کرده و بعد از مقداری 
توقف براه میافتاد وقتی که علت را می پرسیدم از درد پای خود گله میکرد 
و می فرمود : 


ده سال است که گرفتارم و بعضی از آقایان اطباء بعنوان رماتیسم و 
بعضی بعنوان سیانیی مرا مداوا کرده ولی بمقدار کمی هم از دواها اثری 


ندارد . 


ها ات ای ماش تا اش دور وا ایا ری وه 
از درد پای او که سابقه داشت جویا گردیدم فرمود راحت شدم و بوسیله 
امام رضا ( علیه السلام ) از خدا شفا گر فتم و بهیچوجه احساس درد و 


وقتیکه از چگونگی استشفاء پرسیدم چنین فرمودند که من چندی قبل بعزم 
زارت حصرت تام لحم اما مضا عهالساای هران زارت ی 
میرفتم از شدت درد مخصوصا از صحن مقدس تا حرم سه جا بعنوان 


روزی بعزم استشفاء بحرم حضرت مشرف شده پس از آداب ومراسم 
زبارتبا علبی شکسته وبا خلوص اظمینان هر چة کمامتز تحضرت اینگونه 
متوسل شدم . 


عرض کردم آقا من بیر مردی هستم که علاوه از .هشتاد سال دارم اگر 
در همین جا دفن کردم و اگر از عمرم چیزی باقی مانده 


درد پا خیلی آزارم می دهد و برای من طاقت فرسا است . بنابراین از خدا 
بخواه تا مرا شفا دهد . 


قدری گریه کردم و با همان حال از حرم بیرون آمدم و بصحن مقدس وارد 
شده اما خوشبختانه در خودم احساس بهبودی کرده مثل انکه دردی در من 
نبوده با توجه بمطلب قبلی که می باید از اول صحن تا حرم سه جا توقف 
نمایم و قدری بنشینم بعد از عرض حاجت و بیرون امدن از حرم تا اول 
خیابان بدون احساس کوچکترین ناراحتی و توقفی امدم ! ! 

آنقدر خوشحالی و سرور بمن دست داده بود که بنا کردم در خیابانها راه 


رفتن و مدتی بدین منوال گاهی تند گاهی آهسته رفتم وبرگشتم تا بر من 
یقین شد که شفا گرفتم و الان مدت چند ماه است که از مشهد مقدس 


مراجعت کرده و راحتم . 

( - توسلات يا راه امیدواران . ) 

ای شه طوس که بر هر دو جهان مولائی 
خسرو کون و مکان مظهر بیهمتائی 
خسروانند گدایان تو ای خسرو دین 

شه اقلیم وجودی و تو صاحب رائی 

ما کذانیم نوی دن‌نافند آمده انم 

چو گدا را تبود غیر درت ماوائی 
دردمندیم و بامید دوا آمده ایم 

درد ما را تو شفاده که طبیب مائی 
بحقیقت که دوائی و توئی اسم خدا 
مظهر اسم حق و مظهر هر اسمائی 
جسم و جانم تو شفا ده که تو ذکری و شفا 


شفا سمی و دوائی 
کری و شفائی و تو | 5 
و 
کن کریمانه ۱ 
جز تو این 


سالها 


بهر امیدی به پناه اد ام 

غیر امید تو دیگر نبود ملجائی 

نیست ظنم که برای تو گدای در خویش 
جز درت نیست آمیدی و ندارم بنمائی 
چه شود از ره لطف خسرو خوبان جهان 
لحظه اي دزدم اضر بنسراغم آاتن 

بنده روسیه و زار و حقیرم ايشه 


چشم امید حقیر است بتو مولائی 


شفای سید جعفر نامی 


حاح سید جعفرین میرزا محمد عنبرانی میگوید که من در روستای عنبران 
که تا شهر مشهد تقریبا 4 فرسخ است در فصل زمستان با اب سرد غسل 
کردم و بر اثر آن حال جنون در من پیدا شد , زبانم از حرکت افتاد و هیچ 
نمیتوانستم سخن بگویم تا 5 يا 6 ماه گذشت پس برای معالجه به 
رخا ند انکلیشی رفنه آما از. اه موش تذض و مر کفتم : 


والدهام بیخبر من به حرم رضوی ( ع ) پناهنده شده بود و من هم بیاطلاع 
او برای زیارت غسل کردم پس وارد ایوان مبارک شدم حالتی در خود یافتم 
که نمیتوانستم قدم بردارم يا خم شوم پا بنشینم ناگهان صدایی شنیدم که 
بگویم بسم الله الرحمن الرحیم والدهام کجاست . خواستم بگویم نتوانستم 
بار دوم هم نتوانستم بار سوم فریادی بلند شد و همان جمله را تکرار کرد 
گویا آب سردی از فرق تا پایم ریخته شد فریاد زدم و گفتم . والدهام را 
میان ایوان دیدم . گفت پشت پنجره فولادی شفای نو را از امام ضامن 
غریبان میخواستم که ناگهان صدای تو را شنیدم و دانستم که امام رضا ( ع 
) تو را شفا داده است . 


شفای سید علی اکبر 
( شفای سید علی اکبر ) 


روت امه اسان تا ره 692 دشفهم 1 و 1 ون وه فده روگ 


در مشهد شب گذشته جوان افلیجی در حرم مطهر حضرت رضا ( علیه 
السلام ) شفا و کسبه بازار جشن گرفتند و دکاکین خود را با پرچمهای سه 
رنگ چراغهای الوان تزیین کردند خبرنگار با این جوان تماس گرفت جریان 
مشروح را چنین گزارش می دهد 


این جوان به نام سید علی اکبر گوهری و سنش در حدود بیست و هشت 
سال اهل تبریز و شغلش قبل از ابتلاء باین مرض عطرفروشی در بازار 
تبریز بود به خبرنگار ما اظهار داشته که من از کودکی به مرض حمله قلبی 
و تشنج اعصاب مبتلا بودم و چون بشدت 8 مرض رنج می بردم بنا به 
توصیه اطباء تبریز برای معالجه به تهران رفتم و در بیمارستان فیروزابادی 
بستری گردیدم . روز عمل جراحی دقیق که فرا رسید قرار شد لکه خونی 
که روی قلب من است بوسیله اشعه برق از بين ببرند و آنرا بسوزانند ولی 
معلوم نیست روی چه اشتباهی مدت برق بروی قلب بیشتر شد وبر اثر ان 
نصف بدنم فلج گردید و چشم چیم نیز از بینائی افتاد . 


مدت یدج ماه برای معالجه مرض جدید بیمارستان چهرازی بستری بودم 
بازیافت . 


ولی پای چپم همان طور باقی ماند بطوریکه با عصا نمی توانستم بخوبی 
حرکت کنم پس با ناامیدی تمام به تبریز برگشتم و در انجا هم خیلی خرج 
معالجه کردم و هرکس هرچه گفت و تجویز کرد اجراء کردم و دکان 
عطرفروشی و خانه و زندگانیم را به پول تبدیل کرده و صرف و خرج 
معالجه کردم و دوباره به تهران برگشتم و به بیمارستان شوروی مراجعه 
نمودم . 


ولی آنجا هم پس از معالجات زیاد گفتند معالجه اثری ندارد ویای تو برای 
هميشه فلج خواهد بود . 


به تبریز برگشتم و روز اول عید نوروز بخانه یکی از اطباء تبریز 


به نام دکتر منصور اشرافی که با خانواده ما و همچنین مرض من آشنائی 
کامل داشت رفتم و با التماس از او خواستم که اگر راهی برای معالجه 
پایم باقی است بگوید و اگر هم ممکن نیست بگوید تا من دیگر باین در و 
آن در نزنم آن دکتر پس از معاینه دقیق سوزنی بپایم فرو کرد و من هیچ 
احساس دردی نکردم . 


آنگاه مقداری از خون مرا برای تجزیه گرفت و پس از تجزیه گفت میرعلی 
معالجه پای تو ثمری ندارد متاسفانه تو برای هميشه فلج خواهی بود . 


اين بود من در آن روز بسیار ناراحت شدم با اینکه آنروز روز عید بود و 
مردم همه غرق شادی و سرور بودند پس من با دلی شکسته بخانه یکی از 
رفقای خود رفتم و سخنان دکتر را برای او گفتم آن دوستم که مردی 
سالخورده بود مرا دلداری داد و گفت میرعلی تو که جوان با تقوی و 
متدینی هستی خوب است به طبیب واقعی یعنی حضرت رضا ( علیه 


به محض اينکه آن دوستم چنین سخنی گفت اشکهای من جاری شد و همان 
لحظه تصمیم گرفتم برای تشرف به زیارت ویس از تهیه وسائل سفر 
حرکت کردم و ساعت هفت و نیم روز پنجشنبه وارد شهر مشهد شدم . 

ان انجاتیکه خیلی اشتبان.داشتم بدون انکه مترلی کیره وانست اخت. کنم .با 
هر زحمنی بود خود را به صحن مطهر رساندم وقبل از تشرف بحرم 
برگشتم و غسل زیارت کردم و تمام افرادی که در حشام بودند باین حال 
من 


تاسف می خوردند ۰ 


در هر حال بحرم مشرف شدم و بیرون آمدم و چون خیلی گرسنه بودم به 
بازار رفتم و قدری خوراکی تهیه کردم و خوردم ودوباره بحرم باز گشتم و 
دیگر خارج نشدم تا شب ساعت يازده در گوشه ای نشسته بودم و یکی از 
پاسداران حجرم مواظبت مرا داشت که زیردست و پای حمعیت انبوه حرم 


در همین مواقع بود که با زحمت زیاد بضریح مطهر نزدیک شدم و با صدای 
بلند به ناله و زاری پرداختم و از بس گریه کردم از حال طبیعی خارج شدم 
و چیزی نفهمیدم و در همان حال اغماء وبیهوشی نوری به نظرم رسید که 
از ان صدائی بلند شد و امر کرد وفرمود سید علی اکبر بلند شو خدایت تو 
را شفا عنایت نمود از حال اغماء خارج شدم و ملاحظه کردم پایی را که 
توانائی نداشتم شنتنین. انرا تخمل. کنم. و انکشت. آن. با را تکان: بدهم 
بحرکت آمده _پس بدون کمک عصا به کناری رفتم و نماز خواندم و شکر 
خدا را بجای آوردم و در این وقت یکی از همشهری ها را که کاملاً بحال 
من آگاه بود در حرم مطهر دیدم و او خیلی از حال من تعجب نمود ومرا 
باطاق خود در مسافرخانه میانه برد و امروز عده ای از کسبه وکارگران 
حمام مرا که باین حال دیدند متعجب شدند و مرا بخدمت ایت الله 
سبزواری بردند و اشخاصی که مرا دیده بودند شهادت دادند و جریان را 
ظطی نامه ای.باستان قدس نوشتند وباین مناسبت ساعت ده از ضبح نقاره 
شادی زدند به جهت 


اطلاع عموم و خشنودی مسلمین پس من بایستی هرچه زودتر به شهر خود 
بروم . و اين مژده بزرگ را بمادر و همسر و دو فرزند و شش برادرم بدهم 
و البته دوباره در اولین فرصت برای زیارت حضرت رضاأ صلوات الله علیه 
باز خواهم گشت . 


( توافت خرآسان د شام 3692 
با حبٍ رضا سرشته ایزد گل ما 

جز مهر رضا نباشد اندر دل ما 

ما را به بهشت جاودان حاجت نیست 


زیرا که بود کوی رضا منزل ما 


( شفای سید لال ) 


جناب صدیق محترم و ثقه معظم حاح سید اسماعیل معروف به حمیری 
نجل مرحوم سید محمد خراسانی که از اهل منبر ارض اقدس رضوی در 
کتاب ایات الرضویه نقل فرمود : 


حاح سید جعفرین میرزامحمد عنبرانی گفت که من در محل خود قریه 
کف ار ی نا ار ره درز 
زمستان باب سرد غسل کردم و در اثر غسل باب سرد حال جنون در من 
پیدا شد به نحوی که چندی در کوهستان می گردیدم تا لطف الهی شامل 
حالم شده و از دیوانگی بهبودی یافتم , لکن زبانم از حرکت و گفتار افتاد و 
هیچ نمی توانستم سخن بگویم تا پنج یا شش ماه گذشت که به همراهی 
مادرم اد فرب شرآن به شم آمدنن.. 


فهماندم او به من گفت بایستی با اسباب جراحی کاسه سر ترا برداشته و 
مغز سر ترا معاینه نمایم تا مرض تشخیص داده شود . 


متوحش شدم و از علاج مایوس گردیدم وبرگشتم والده ام بی خبر من 
بحرم مطهر حضرت امام رضا ( علیه السلام ) پناهنده شده بود و منهم بی 
اطلاع او به حمام رفته و برای تشرف به حرم غسل زیارت نمودم و قصدم 
این بود که مشرف شوم و توسل بامام هشتم ( علیه السلام ) بجویم و 
عرض کنم یا شفا یا مرگ وگرنه من به محل خود برنمی گردم و سر به 
صحرا می گذارم . 


سیس براه افتاده بکفشداری صحن کهنه که پهلوی ایوان طلا بود رسیدم 
تا سرادم شا کت هار لیخد ماهد من ای دیش کت ار 
پایم بیرون اوردم و چون قدم بایوان مبارک نهادم حالتی در خود یافتم که 
نمی توانستم قدم از قدم بردارم یا اينکه خّم شوم يا اينکه بنشینم مثل 
اينکه مرا بریسمان بسته و نگاه داشته اند متحیر بودم . 


ناگهان صدائی شنیدم که یکی می گوید بلند بگو بسم الله الرحمن الرحیم 
والده ام کجاست خواستم بگویم نتوانستم بار دیگر همین ند| را شنیدم باز 
خواستم بگویم نتوانستم دفعه سوم فریاد بلند شد بگو بسم الله الرحمن 

الر خی والده کحاست در این مزنبه. کویا انه‌ رو از فری تا بايم رشته 
شد و فریاد کشیدم بسم الله الرحمن الرحیم والده کجاست . 


تا این فریاد را کشیدم دیدم والده ام میان ایوان پیش من است تا مرا دید 
و فهمید زیاتص بای دم اشت اشوین بحریه در آهد.و دنت رتم ردو 


آفزدهو را نوسید. ۱.۱ 


گفتم : مادر جان کجا بودی ؟ 


فرمود : پشت پنجره 


فولاد بودم شفای تو را از امام رضا ضامن غریبان ( علیه السلام ) می 


خواستم که ناگاه صدای تو را شنیدم که می گوئی بسم الله الرحمن الرحیم 
والده ام کجاست صدای تو را که شنیدم دانستم که حضرت امام رضا ( 
علیه السلام ) تو را شفا داده است لذا نزد تو امدم 


تفت ای خوید: آتگاه 5وزذاگرد من جمع شده جامه های مرا پاره پاره کردند 
پس مرا نزد متولی استان قدس رضوی ( علیه السلام ) بردند واو پنج 
تومان بمن داد و نیز مرا نزد حکومت وقت شاهزاده نیرالدوله بردند او هم 
پنج تومان به من داد . 


- آگر جان طلبی بکوی جانانه بیا 

از عقل برون شو و چو دیوانه بیا 
شمع رخ دوست در خراسان سوزد 
ای سوخته دل بسان پروانه بیا 
شفای شل 

( شفای شّل ) 


سید نبیل میرسید محمد اصفهانی نوه میرسید حسن معروف بمدرس نقل 
فرمود که میربابای تبریزی نقل کرد : 


من در یکی از قرای تبریز پیش از اینکه شل شوم شوق زیادی باذان گفتن 
داشتم و اذان می ؟ 


چند دکترها در مقام علاج برامدند هیچ اثر بهبودی حاصل نشد تا اینکه 
خبردار شدم که چند نفر از محل ما قصد زیارت حضرت رضا ( ارواحناالفدا 
) را دارند . 


من بقصد زیارت و تشرف باستان قدس رضوی با ایشان همراه شدم و 
ایشان مرا میان گاری انداختند و براه افتادند . میان گاری ما مردی از 
طایفه بابیه بود چون مرا بان 


حالت شلی میان گاری دید به رفقای من گفت این شل را چرا با خود می 
بر ؟ کف سرا اه حصوت ازع الا ماش عهم. 


آن:خبیت رن این سکن انسیر آع سر به کرد . لکن عوز .ها تلا مت: وااو3 
مشهد مقدس شدیم سه روز نزد حرم مطهر امام ( علیه السلام ) شال 
خود را بگردن و ضریح مبارک بستم و متوسل بان بزرگوار شدم . 


در روز مذکور پیش از غروب ملتفت خود شدم که آقای بزرگواری میان 
بمن فرمود : 


برخیز اذان بگو عرض کردم قادر نیستم . فرمود من می گویم اذان بگو . 


بامر آن حضرت خواستم اذان بگویم , فهمیدم که می توانم وتوانائی بر 
اذان گفتن دارم . لذا برخواستم و فریاد کردم ( الله اکبر . الله اکبر ) در 
آنحال چون مردم صدای مرا شنیدند گفتند ای مرد هنوز وقت اذان نشده 
است . چرا اذان می گوئی . 


قز ات ان شوقی که بر اذان گفتن داشتم اعتنائی بسخن ایشان ننمودم و 
ی ۱ 10 ۱۳۲ 0 
مرد شلی است که دو سه روز است اینجا متوسل بوده و قدرت برخواستن 
نداشت یکوقت جمعیت بر من هجوم اوردند تا جامه های مرا پاره پاره کنند 
من شال خود را از ضریح باز کرده و از حرم پا بفرار گذارده و سالم بیرون 
مدم . 


(- کرامات رضویه . ) 


اين جه روحی 


است که در صحن وسرا می بینم 

این چه نوریست که در ملک ورا می بینم 

اين چه نوریست که ظاهر شده از عالم غیب 

هرکجا می نگرم نورخدا می بینم 

این چه سریست هویدا شده در ملک جهان 

سر ایزد بعیان شمس صحی می بینم 

وه چه شوریست که پیدا شده در عالم کون 

عالم ملک و ملک نغمه سرا می بینم 

پرسش از عقل نمودم که چرا حیرانی 

گفت حیران همه در امر ولا می بینم 

گفتم اين بارگه و گنبد و ایوان از کیست 

گفت از مظهر حق نور هدی می بینم 

ساحت عرش برین صحن زمین مهر مهین 

شمس تا بنده از این صحن و سرا می بینم 

شفای عبدالحسین 

( شفای عبدالحسین ) 

نام من عبدالحسین شهرت پاکزاد پدرم خان علی مادرم زهرا شماره 
شناسنامه ام چهارهزار و سیصد و سی و نه صادره از مشهد رتبه ام 
استواریکم از اهل رضائیه اذربایجانم . 


در سال 1304 شمسی در جنگ ترکمن صحرا هر دو پا با دست چیم مورد 
اصابت گلوله واقع شد و مرا به عنوان اسیری به ترکمن صحرا بردند و در 


آنجا سه سال گرفتار بودم و آنگاه آزادم کردند وچون آزاد شدم مرا به 
مشهد اوردند . 


دار لشکی شه سا لور مرکا رس روص وه فره اظا .۱ 
دادند دست چم از شانه قطع شود و من در این مرتبه سوم از خود ناامید 
شدم و درخواست مرخصی نمودم . 


برای تشرف بحرم مطهر حضرت رضا ( علیه السلام ) بتوسط دو نفر از 
پرشتار ان مرابه دزشکه اي نشانيدم اوردتد تا تست استان"قدسن 


مرا واگذارید و بروید . 


ایشان رفتند و من متوسل بحضرت رضا ( علیه السلام ) شدم و از گرد 
فرشهائي که از حرم برای تمیز کردن بیرون اورده بودند بر خود مالیدم . 
پس از آن باز مرا بوسیله درشکه به مریضخانه مراجعت دادند و روی تخت 
خوابانیدند و فردای آن شب که قرار بود دست مرا قطع کنند , دکترها به 
توجه حضرت رضا ( علیه السلام ) از قطع دستم منصرف شدند و مرا بحال 
خود واگذاشتند و به معالجه پرداختند ودر مدت شش ماه در حدود دوهزار 
سوزنهای امپول و دواهای تلخ و شور بمن تزریق نموده و خورانیدند تا 
خودم و طبیبان خسته شدند و نتیجه ای حاصل نشد . 


من در پرونده خود دیدم نوشته اند این شخص از دست و پا فلج است و 
قابل علاج نیست . 1 روز خواستم باداره دژبان لشکر شرح حالم 
ر گزارش تس هنکافت: که بیرون آمدم در میدان پستخانه بزمین افتادم و 


پس از یکساعت و نیم بهوش آمدم خودم را در اطاق دژبان یافتم و دیدم 
چند نفر دور مرا گرفته اند و می خواهند مرا ببهداری لشکر ببرند . 


به آسرهنگ گفتم مرا کجا میپزید گفت پایاجان عالت خراب ابنت توزا 


ایک مارا احاه ههد مت خر را ار اس سار 


خواهش مرا پذیر فتند و مرا اور دنه تا خیابان طبرسی 


در آنجا نیز بزمین افتادم . پس مرا حرکت دادند و خواستند مرا ببرند بقهوه 
خانه ای که در آن نزدیکی بود من قبول نکردم و گفتم مرا با انم قدس 
ببرید . 

مرا باستانه. مقدس..مشرف. شاختند و در بائین بای فبارک: جاق. دادند و 
زیارت نامه خوانی شروع بزیارت خواندن نمود در ضمن زیارت خواندن 
چون به نام جناب حضرت نف الفضل ) علیه السلام [ ر سید ۳ را 
قسم دادم که شفاعت فرماید تا خدا مرا مرگ یا شفا دهد در حال گریه 
بودم نفهمیدم چه شد . 


بوی خوشی به مشامم رسید و صدائی شنیدم چشم باز کردم سید جلیل 
الفدری را بالای سرم ایستاده دیدم . به من فرمود : حرکت کن من فورا 
برخواستم و در خود هیچ اسیبی نیافتم و ملتفت شدم که تمام اعضاء بدنم 
۳ 

و این قضیه را در روزنامه خراسان شماره 1377 نوشته شده بود . 
واه را اه ها و 

در اسان زضا هر هی که رام‌ندازد 

۳ 

هر آنکه نیست گرفتار تار زلف سیاهش 

بروز حشر بجز نامه سیاه ندارد 

گدای کوی توام گرچه غرق بحر گناهم 

بغیر درگهت این روسیه پناه ندارد 

مراد دینی و عقبی زپیشگاه تو خواهم 


که پایه کرمت هیچ پیشگاه ندارد 


مبین بجرم و گناهم ببین بعفو و سخایت 


| 
نهاده ام چو سگان سر برآستان جلالت 
که جز تو بنده شرمنده پادشاه ندارد 
زبحر علم خود ای شاه قطره ای بچشانم 
که حاصل دل مسکین بغیر 


آه ندارد 

گواه من همه خون دل است و گونه زردم 
شها مگوی که این مَذعی گواه ندارد 
همی به مزرع دل تخم آرزو بفشانم 

بجز رجا دل حیران من گیاه ندارد 

شفای علویه 

( شفای علویه ) 


در شب نیمه محرم 1354 سیده موسویه زوجه حاج سیدرضا موسوی 
ساکن گرگان که بیمار بود شفا یافت چنانکه خود سیدرضا شرح<ش را نقل 
می کند . 


زوجه ام نه ماه دچار مرض مالاریا شد و دکترهای گرگان هرچه معالجه 
کردند بهبود حاصل نشد لذا به مشهد مقدس امدیم و جویا شدیم که بهترین 
دکترها در اینجا دکتر غنی سبزواری است باو مراجعه نمودیم و قریب چهل 
روز بدستور او عمل کرده روز بروز مرض شدت کرد این بود روزی به دکتر 
ی ی وت و 
حاضرم که حق نسخه دو ماه را تقدیم کنم و شما زودتر مربضه مرا علاح 
کنید وهرگاه در مشهد علاج نمی شود او را به تهران ببرم . 


دکتر گفت چه کنم مرض او مزمن است و طول می کشد سپس نسخه داد 
و ما به منزل آمدیم و چون خواستم برای خریدن دوای نسخه بروم علویه 
گفت من دیگر دوا نمی خواهم زیرا که مرض من خوب شدنی نیست و 
شروع کرد به گریه کردن من فهمیدم که چون از زبان دکتر لفظ مزمن را 
شنیده خیال کرده یعنی خوب شدنی نیست لذا گفتم دکتر که گفته است 
این مرض مزمن است یعنی زود علاح نمی شود باید صبر کرد . علویه 


_. 


سخن مرا باور نکرد و با حال گریه 


گ گفت شما زودتر ماشین بگیرید تا به گرگان برویم من به سخن او اعتنائی 
نکردم رفتم دوا را خریده اوردم لکن دوا را نخورد و به فکر مردن بود و 


شب شد تبش شدت گرفت . من هنگام سحر برخاستم و رو بحرم مطهر 
گذاردم و دیوانه وار بی اذن دخول مشرف شدم و با بی ادبی ضریح را 
گرفتم و عرض کردم چهل روز است من مریضه خود را آورده ام و 
استدعای شفا؛ » 9 نموده ام و شما توجهی نفرموده اید و می دانم اگر 
تسار رکف کرمودین که ی وب وت 


پس از یکساعت گریه عرض کردم بحق جده ات زهرا اگر آقائی نفرمائی 
نبودم مهمان حضرتت که بودم . 


پس از حرم بیرون آمدم چون شب دیگر شد و در شدت تب بود 
منهم خوابیده بودم نصف شب علویه مرا بیدار کرد که برخیز که اقایان 
تشریف آورده: اند فورا من برخاستم لکن کسی را ندیدم خیال کردم علویه 
بواسطه شدت تب چنین هم کویا لذ| دوباره خوابیدم تا یکساعت به صبح 
مانده بیدار شدم دیدم جر بصته ای که حالت از جا برخاستن نداشته برخاسته 
و رفته است در حجره دیگر تا چای تهیه کند . 


تا چنین دیدم گفتم چرا با این شدت تب و بی حالی خود برخاسته ای که 
چای تهیه کنی آخر خادمه ات را بیدار می کردی برای این کار , گفت خبر 
نداری جدٌ محترم تو و من مرا 


شفا داد و الان از توجه حضرت رضا ( علیه السلام ) هیچ کسالتی ندارم و 


رخ ادن ات 


گفت نصف شب بود و من در حال شدت مرض بودم دیدم پنج نفر به بالین 
من آمندند یی( نف عماجه بر سر داشت وخمار تفر ذیکر کلاه-داشتتد وتو 
هم پائین پای من نشسته بودی . 

چه مرض دارد پس هر یک از ایشان مرا معاینه نمودند وهرکدام تشخیص 
مرضی را دادند . 

آنگاه بان آقای معمّم فرمودند شما هم توجهی بفرمائید که این علویه چه 
مرض دارد . آنحضرت د لت مبارک خود را دراز کرد ونبض مرا گرفت و 
فرمود حالش خوب است و مرضی ندارد . چون چنین فرمود : دکترها اجازه 
مرخصی گرفته و رفتند پس آن بزرگوار رو به شما کرد فرمود : 


سیدرضا مریضه شما خوب است شما چرا اینقدر جزع و فزع می کنید 
آنگاه از جا حرکت فرمود برود پس تو هم برخاستی و تا در منزل همراهی 
کرده فاظفار تشک مود و انحضرت خداخاقظطی کر دم ورفت.. 


رون | 
ای نفست چاره درماندگان 

جز تو کسی نیست کس بی کسان 
چاره ما ساز که بی یاوریم 

گر تو برانی بکه رو آوریم 

بی طمعیم از همه سازنده ای 

جز تو نداریم نوازنده ای 


یار شو ای مونس غمخوارگان 


چاره کن ای چاره بیچارگان 


قافله شد واپسی 


ما به بین 

ای کس ما بیکسی ما به بین 

پیش تو با ناله و آه آمدیم 

معتذر از جرم و گناه آمدیم 

جز ره تو قبله نخواهیم ساخت 

گر ننوازی تو که خواهد نواخت 

شفای فراموشی 

( شفای فراموشی ) 

در عیون اخبار الرضا ( علیه السلام ) و همچنین در بحارالانوار نقل کرده : 


نگاهداری نمایم من هم قبول کرده و امانت را گرفتم و در محلی دفن 
کردم لکن فراموشی بمن روی اورد و محل دفن امانت را فراموش کرده 
بودم . 


صاحب ودیعه امانت خود را از من طلبید و من جای دفن را فراموش کرده 
بودم متحیر ماندم که چه جواب بدهم پس با کمال تحير و مغمومیت از خانه 
بیرون آمدم و دیدم گروهی متوجه زیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) 
هستند ( قَحرجّتْ مَعَهُمٌ ) پس من همان ساعت با آنها روانه زیارت شدم تا 
اتکه شیک ارت انا حضرت ناهن افم حصرتهرحا در علبه الا ) 


فائز گردیدم . 


در عالم خواب دیدم شخصی نزد من آمد و فرمود امانت فلانی را در فلان 
موضع دفن کرده ای . 


از خواب بیدار شدم بسیار خوشحال شدم و مراجعت نموده وفور نزد 
صاحب امانت رفته و قضیه را گفتم . بعد با خود آن مرد بآن محل مخصوص 


آمذیفنه اتجا را عفر کرده و امانت را ترفن آورده تضا خیش رد کرد 
( - عیون اخبار الرضا . 


( 

عنایت کن شها دائم ببوسم آستانت را 

۳ 

شفای کلیه 

( شفای کلیه ) 

حاج ابوالقاسم طبسی کفاش فرزند محمدرضا نقل فرمود : 

من بمرض کلیه مبتلا شدم هرچند به طبیب و دکتر رجوع کردم بهبودی روی 
نداد تا آینکه دکتری به من گفت که باید عمل شوی وبجز عمل چاره دیگری 
نیست و اگر تا سه روز دیگر عمل نشوی احتمال خطر مرگ است . 


از حیوه ناامید شدم , 


شب جمعه بهر سختی که بود خودم را بحرم مطهر حضرت رضا صلوات 
الله علیه رسانیدم و با دل سوخته و حال پریشان درد دل نمودم و اظهار 
حاجت کردم آنگاه بخانه برگشتم . 


در همان شب خواب مفصلی دیدم ( که من کاملا آن را ضبط نکردم عمده 
غرض این است که گفت ) روز آن شب برای بول کردن به مستراح رفتم . 
ناگاه سنگ کلیهبیرون آمد و راحت شدم واين نبود مگر بتوجه و توسل من 
عمل تنتنام.. 

(- کرامات رضویه . ) 

اگر حیات ابد خواهی همچو خضر بقا 

برو بطوس که سرچشمه بقا آنجاست 


بقشست خلد لقاع را هر ارزو دار 


ای وی ان اس 

بشان قدر و جلالش نزول شمس و ضحی 
برو بطوس که والشمس والضحی آنجاست 
نموده جلوه بسینای طور بهر کلیم 

برو بطوس که آن نور کبریا آنجاست 


بران حریم و در پور موسی کاظم 


نگر که موسی عمران بالتجا آنجاست 
برو بطوس حقیرا که منتهی الامال 
کالم آحکان تسا وان ات 
شفای کور 

( شفای کور ) 


مردی از اهل اردبیل که نامش کلب علی بود از ناحیه چشم کور شده بود و 
خیلی اذیت می کشید . 


شب جمعه ای در عالم خواب باو گفته شد اگر می خواهی شفا پیدا کنی 


خودت را بطوس برسان یعنی برو نزد قبر شریف علی بن موسی الرضا ( 
علیه السلام ) زیرا علاج چشم تو انجاست . 


آنمرد بیدار شد و عازم زیارت گردید و حرکت نموده تا تشرف پیدا کرد و 
در انروز در خواب حضرت رضا ( علیه السلام ) را دید که اظهار مرحمت 
باو فرموده و دست خود را پر دیدگان او کشید و دعا کرد ویازده نفر دیگر 
بودند که بدعای آن حضرت آمین ؟ 


چون از خواب بیدار شد خود را بینا یافت . 
( - تحفه الرضویه . ) 

گر طبیبانه بیائی بسر بالینم 

بدو عالم ندهم لذت بیماری را 

شفای لال 

( شفای لال ) 


شب خعه: 23 رجب 1337 زایری از تواخی. سلطان ابا غراق. تام 


چون فهمیدم جماعتی از اهل سلطان آباد ( که اين زمان آنجا را اراک می 
گونند ) قصد زبارت اهام هشتم غلي این موی الرضا ( علبه السلام ) را 
دارند من نیز اراده تشرف بدربار آن بزرگوار نموده و عازم شدم و با 
ایشان پیاده روبراه نهادم و چون لال بودم باشاره بین راه مقاصد خود را 
بهمراهان می فهمانیدم تا شب چهارشنبه 21 رجب وارد ارض اقدس شده 
و به حرم مطهر مشرف گردیدم . 


چون شب جمعه رسید من بی خبر از همراهان بقصد بیتوته در حرم شریف 


مار سا ام ای سای و ور را امس کمرم 
بسته بودم بضریح بستم و با اشاره عرض کردم ای امام غریب زبان مرا باز 
و گوشم را شنوا فرما سپس گریه زیادی کردم وسرم را بضریح مقدس 
گذاشته خوابم ربود . 


فیلی بگذشت. کسی انکفت سبابه به بای من کنارد و سوم را از 
ضریح بلند نمود . نگاه کردم سید بزرگواری را دیدم با قامتی معتدل و 
روئی نورانی و محاسنی مدوّر و بر سر مبارکش عمامه سبزی بود و تحت 
الستی اه هیر کر قال موی ات شا اه اسان وه سر 
پهلوی من زد و فرمود شکرالله برخیز خواستم برخیزم با خود گفتم اول 
باید گره های شال گردنم را باز کنم آنگاه برخیزم چون نگاه کردم دیدم 
تمام گره ها باز شده است . 


چون برخواستم و متوجه آن حضرت شدم دیگر آن بزرگوار را ندیدم لکن 
صدای سینه زدن و نوحه زاثرین را در حرم مطهر می شنیدم . انوقت 
دانستم که امام رضا ( علیه السلام ) به من شفا مرحمت فرموده است . 
ای شه طوس آنکه با تو راه ندارد 

در صف محشر پناه گاه ندارد 

هیچ شهی چون تو عزه و جاه ندارد 

روشنی طلعت تو ماه ندارد 

پیش تو گل رونق گیاه ندارد 

هر که در این آستانه راه ندارد 

شفای محمد ترک 

( شفای محمد ترک ) 

سید نبیل عالم جلیل آقای حاج سید علی خراسانی معروف بعلم الهدی 


فرمود مشهدی محمد ترک سالهای چند بود بمن اظهار ارادت می کرد و 
بنماز جماعت حاضر می شد . 


لکن چون مردم درباره او گمان خوشی نداشتند من چندان باو اظهار محبت 
نمی کردم تا اینکه چه پیش آمدی برای او شد که چشمهای او کور شد و 
بفقر و پریشانی گرفتار گردید . 


من بسیاری از روزها می دیدم بچه ای دست او را گرفته و بعنوان گدائی 
او را می برد و او بزبان ترکی شعر می خواند و مردم چیزی باو می دهند . 
ار ار ات ای ارس ار اه اس 
دیدم که دست بشبکه ضریح مطهر گرفته و طواف می کند وبصدای بلند 


چیزی می خواند و کرارا از پهلوی من می گذشت وچون کور بود مرا نمی 
دید . 


چون خدام او را می شناختند مانع صدا و گریه او نمی شدند تا اینکه هفت 
ال سا کرت مور سوم کسیم کفت»خصرت رضا هه سای 
مشهدی محمد را شفا مرحمت نموده . 


پائین خیابان با چشم بینا و صورت و لباس نظیف دیدم بخلاف سابق که 
جامه کثره ۰ و مندرس داشت و او بسرعت می رفت . 


خون ختضش یفن افتاد بظرف هن آهد و دست: مرا بوسید وگفت ( قربان 
الوم ) من هفت سال است شما را ندیدم . 


گفتم مشهدی محمد تو که کور بودی و چشمان تو خشکیده بود مگرچه 
شده است که حال می بینی ؟ !| شروع کرد بترکی جواب دادن ( من جده 
قربان الوم شفا وردم ) گفتم فارسی بگو و او بزحمت بفارسی 


سخنن می گ کفت ۰ 


گفت قربان جدت شوم که مرا شفا داد با اینکه من روزی هنگام عصر 
بمنزل رفتم زوجه ام بی بی گریه می کرد و آرام نمی گرفت من سبب 
وا ۱ 
بیرون رفت . 


من هرقدر اصرار کردم که برای چه گریه می کنی جواب نداد لکن بچه 
های من گفتند که مادر ما با زن صاحبخانه نزاع کرده لذا پرسیدم بی بی 


امروز برای چه نزاع کردی . 


گ گفت اگر خدا ما را می خواست این گونه پریشان نمی شدیم و تو کور 
مردمان خوبی بودید کور و فقیر نمی شدید این سخنان را با گریه گفت و 
از اطاق با حال کریه بیرون رفت . من از این قضیه بسیار منقلب شدم و 
فورا برخواستم و عصای خود را برداشتم که از خانه بیرون شوم ۰ بچه ها 
فریاد زدند مادر بیا که پدر می خواهد برود بی بی آمد و گفت چای نخورده 
کجا می روی گفتم شمشیر برداشتم بروم با جدت جنگ کنم یا چشمم را 
بگیرم يا کشته شوم و تو دیگر مرا نخواهی دید . 


آن زن هرچه خواست مرا بر گرداند قبول نکردم و بیرون شده ویکسره 
بحرم مشرف گردیدم و فریاد زدم با حال گریه من جدت علی را کشته ام 


پاسدار حرم دست بشانه من زد که این اندازه داد مزن وقت مغفرب 


است مگر تو نماز نمی خوانی چون در بالاسر مبارک بودم گفتم مرا رو 


پس مرا در مسجد بالاسر رو بقبله نمود و مهری نیز برای من پیدا کرد و 
اشخاص محترمند ایشان را اذیت نکنی . 


پس نماز مغرب را خواندم و باز شروع بناله و گریه و استغاثه نمودم 
شنیدم که آن دو نفر بیکدیگر می گفتند این سگ هرچه فریاد می زند 
ری وا ات اه با کم ی ای مار مار زره رام 
سرم را بضریح زدم بقصد هلاک شدن ویقین کردم که سرم شکست پس 
حال ضعف برمن روی داد . 


شنیدم یکی می گوید محمد چه می گوئی ؟ تا اين فرمایش را شنیدم 
نشستم باز سرم را بشدت کوبیدم . 


دو دفعه شنیدم : محمد چه می گوثی اگر چشم می خواهی بتو دادیم . 


از دهشت آن صدا سربلند کردم و نشستم دیدم همه جا را می بینم و مردم 
را دیدم ایستاده و نشسته مشغول زیارت خواندن می باشند و چراغها 
روشن است از شدت شوق باز سرم را بضریح زدم . 


در اتخال دیدم. ضریح شحافته شند .اقاتی ایتفاده .و بمن نگام فی. کند..و 
تبسم می نماید و می فرماید محمد محمد چه می گوئی چشم می خواستی 
بتو دادیم . 


دیدم آن بزرگوار از مردم بلندتر و جسیم تر و چشمان درشت ومحاسن 
مدور و با لباس 


۱ ۱ ۲ ار 0 1( ِ 
که مثل آن ندیده بودم او نمی ای مهن هقی کو ریخ 


من به آنحضرت نگاه می کردم و بمردم نگاه می کردم که چرا متوجه آن 
جناب نیستند مثل اینکه انحضرت را نمی بینند وهرقدر انروز فرمود چه می 


سپس فرمود به بی بی بگو این قدر گریه نکند که گریه او دل ما را می 
سوازند . 


عرض کردم بی بی آرزوی زیارت خواهرت را دارد فرمود می رود . پس از 
نظرم رفت و ضریح بهم آمدو من برخواستم پاسدار که مرا بینا دید گفت 


پس زوار ملتفت شدند و بر سر من ریختند و لباسهای مرا پاره پاره کردند 
لذا خودم را بکوری زدم و فریاد زدم از من کور چه می خواهید و زود از 
حرم بیرون آمدم و از دارالسیاده خودم را بکفش داری رساندم . و چون 


کفشدار مشغفول دادن کفشهای زوار بود من باو گفتم کفش مرا بده که 
می خواهم زودتر بروم . 

کفشدار مرا که بینا دید تعجب کرد و گفت مشهدی محمد مگر می بینی 
مگر حضرت رضا ( علیه السلام ) تو را شفا مرحمت فرموده است . گفتم 


بلی و زود بیرون شدم . میان صحن که رسیدم دیدم صحن خلوت است 
بفکر افتادم حال که می خواهم بروم بخانه چگونه دست خالی 


بروم زیراکه بچه ها گرسنه اند و ما غذائی نداریم و قند وچای هم لازم 
9 


لذا از همانجا توجه بقبر مبارک نموده عرض کردم : ای آقا چشم بمن دادی 
گرسنگی خود و بچه ها را چکنم . ناگاه دستی پیدا شد صاحب دست را 
ندیدم چندی در دست من ۱ چون نگاه کردم یک عدد اسکناس ده 
تومانی بود . پس رفتم بازار و نان و لوازم دیگر گرفته رو بخانه نهادم بین 
راه همسایه ام را دیدم گفت مشهدی محمد بعجله می روی مگر بینا شده 
ای , 


گفتم بلی . حضرت رضا ( علیه السلام ) مرا شفا داده تو کجا می روی ؟ 


گفت : مادرم بدحال است عقب دکتر می روم گفتم احتیاج نیست یک لقمه 
از اين نان را بگیر که عطای خود حضرت رضا ( علیه السلام ) است باو 
بخوران شفا می یابد . او لقمه نان را گرفت و برگشت من نیز بخانه آمدم 
و خودم را اولا بکوری زدم و لوازم خانه را بزوجه ام دادم پس چون اسباب 
چای را آوتد وحم ها دور هه بودند وژوجه ام از اطاق بیرون شده بود من 
گفتم قوری جوشید . 


فریاد کردند مادر بیا که پدر ما بینا شده . 


بی بی آمد قضیه را باو گفتم و او بسیار خوشوقت شد و شب را بخوشی 
گذراندیم . صبح احوال ماد همسایه را پزستدم گفنند قدری از: آن نان دا 
در دهان او گذاشتیم و بهر زحمتی بود باو خورانيديم چون تمام لقمه از 


گلوی 


او فرو رفت حالش بهتر شد واکنون سالم است . 
(- کرامات رضویه . ) 

ای نفست چاره درماندگان 

جز تو کسی نیست کس بی کسان 
گر تو برانی به که رو آورم 

یار شو ای مونس غمخوارگان 
پیش تو با ناله و آه آمدم 

چاره کن ای چاره بیچارگان 
معتذر از جرم و گناه آمدم 

ای که شفا دادی تو درماندگان 
شفای محمدرضا 

( شفای محمدرضا ) 


حضرت آقای حاح شیخ علی اکبر مروج الاسلام نقل فرمود که شخصی به 
نام محمدرضا که خود حقیر و جماعت بسیاری مدتها او را بحال کوری دیده 


بودیم و چون بواسطه کوری شغلی نداشت و به فقر و ناداری گرفتار بود . 


دختری داشت روزها دست پدر را می گرفت و راه می برد وبعضی 
اشخاص ترخما چیزی باو می دادند و امرار معاش می نمود تا نظر لطف و 
مرحمت حضرت ابي الحسن الرضا ( علیه السلام ) شامل حالش شده شفا 
یافت و حال تقریبا ده سال می شود او را بینا می بينیم و خودش شرح 
حالش را نقل کرد : 


وقتی بدرد چشم مبتلا شدم و به دکتر چشم مراجعه کردم بهبودی حاصل 
نشد تا اینکه کور شدم و چیزی را نمی دیدم و اين کوری من هفت سال 
طول کشید و دخترم دستم را می گرفت و عبور می داد تا یکروز در بست 


بالا خیابان دخترم مرا می گذرانید مردی به من رسید و گفت هرگاه این 


و محزون شدم همانجا توجه کردم به حضرت رضا ( علیه السلام ) و عرض 
کرا ما کایی سه ای اا ات 


پس همان قسمی که دخترم دستم را گرفته بود با دل شکسته به صحن 
عتیق وارد شدم . ناگاه ملتفت شدم که اندکی گنبد مطهر را می بینم 


تعجب کردم آمدم بگوشه ای نشستم و شروع به گریه کردم و چون چند 
دقیقه گذشت ملتفت شدم که من همه چیز و همه جا را می بینم پس 


برخاستم دختر خواست دست مرا بگیرد گفتم من همه جا را می بینم و 
احتیاجی به دست گیری من نیست حضرت رضا ( علیه السلام ) مرا شفا 


داده دختر بافه نکند لدا شروع بدویدن کردم انگام.با دختر از ضخن فطهر 
بیرون امدیم 


( - کرامات رضویه . ) 

زجان بگذر که جانان می توان یافت 
زجانان دم بدم جان می توان یافت 
طلب کاری گر آن کنز خفا را 

در این دلهای ویران می توان یافت 
چوآمد قلب مومی عرش رحمان 

در انسان عرش رحمان می توان یافت 
ز نامردان طلب منمای درمان 

که درمان را زمردان می توان یافت 
تو را درد طلب نبود وگرنه 

دوای درد آسان می توان یافت 
طبیب درد جمله دردمندان 


چو سلطان خراسان می توان یافت 


رضا نوباوه موسی بن جعفر 

که با حَبٍ وی ایمان می توان یافت 
علوم اولین و آخرین را 

در این مشکوه رخشان می توان یافت 
رخش آئینه وجه الهی 

در این آثینه یزدان می توان یافت 
شفای مرحوم کلباسی 

( شفای مرحوم کلباسی ) 


مرحوم کلباسی ( 


ره ) در کتابش راه طاعت و بندگی فرمود : 


در ماه ذی الحجه 1379 در اصفهان از پله افتادم و استخوان رک شکست 
و لذا فدفنی در بیمارستان اقای رحیم زاده بودم ودکترها مرا از نهنودی 
مایوس نمودند . 


عازم مشهد شدم چون بتهران رسید بمناسبت دوستی که با حاج عبدالله 
مقدم در تهران داشتم به بیمارستان بازرگانان رفتم و مدتی تحت پذیرائی 
و معالجه بودم که دکتر معالجم دکتر مسعود بود تا پس از یک هفته دکتر 
اظهار داشت که معالجه شما منحصر بیکی از این دو راه است . یا صد 
هزار ریال برای حلقه ای از طلا بدهید و يا شصت هزار ریال بدهید برای 
ورود استخوانی از امریکا تا بهبودی حاصل شود . 


چون جناب زبدهالعلماء و الفضلاء آقای شیخ محمد تقی فلسفی زید افضاله 
خبردار شدند با حقر پیفام دادند که هر طور میل شما باشد یکی از این دو 
عمل انجام داده شود و اگر از لحاظ پول در زحمت باشید دوستانی در 
تهران حاضرند که وجه را پرداخت کنند . 


من در پاسخ پس از تشکر و امتنان گفتم قدرت بر تحمل چنین عمل را 
ندارم باز صبح فردا دکتر مسعود اظهار داشت که من کاملا میدانم که شما 
از علماء فغالید حیف است که تا آخر عمر در کنار خانه افتاده باشید و خوب 
است بیکی از دو معالجه تن در دهید پس من در فکر بودم تا اینکه شب 
پس از خوردن شام چون خود را قادر بر تحمل یکی از این دو عمل ندیدم 
متوجه حضرت رضا ( علیه السلام ) شدم و بسیار 


گریه کردم و عرض کردم : 


ای آقا در جناب تو خصیصم ایست که در آباء عظام و فرزندان گرامت 
بیست و آن این است که آن قدر کرامات و خوارق عادات که و 
مبارکت ظاهر شده از هب یک ات نان آشکار نگشته چه شود که امشب 
نظری باین غریب دور از وطن بفرمائید . 


آنانکه خاک را بنظر کیمیا کنند 


0 13 ات ره ی 
نودند که من ایشان زا تشتاختم و انحضرت بمن فرمود : 


کلباسی تو خوب شدی تا این را فرمود از شدت فرح از خواب بیدار شدم و 
ملتفت شدم که درد پای من قدری ساکت شده ومیتوانم برخیزم ولی 
برنخاستم تا صبح شد و آقای دکتر مسعود آمد و گفت بنا بر چه شده ؟ 
گفتم از عمل منصرف شده ام و حال می توانم راه بروم . 


گفت نمی توانی , من فورأً از تخت پائین آمدم و روی تخت نشستم دکتر 
تعجب کرد و گفت عکس برداشتند و پس از عکس برداری از جراحی 
و 
بمشهد رسیدم دوستان مرا به بیمارستان آمریکائیها بردند و هزار ریال 
دادند تا پس از چهار روز عکس برداری گفتند شما آثار شکستگی ندارید و 
اگر بوده بهبودی یافته و پول را هم برگردانیدند و همان روز بمنزل آمدم و 
فردای آن روز حضرت حجها لاسلام آقای چهل 


ستونی که از تهران بزیارت مشرف شده بودند بعیادت من آمدند و 
فرمودند شما چرا بزودی از تهران حرکت کردید , گفتم بجهت این خواب و 
بعد از این خواب حال تحمل در من نماند و حرکت کردم . 


انشان اضرا کردند کمنه یمازسان خضرت رها ( علیه الساام) بروم لذا 
به آن ۰ رفتم نزد دکتر بولوند که اول دکتر در شکسته بندی است 
ناو کفت سکشتی: اشجمان اصلاع شم استه ففط اششی مدع 

استراحت نمائید خواه در منزل و خواه در بیمارستان و من بواسطه 

اشتغالات غلمی متزل را اختیار کردم 

( -راه طاعت و بندگی . ) 

ای شهنشاه خراسان شه معبود صفات 

آسمان بهر تو برپا و زمین یافت بات 

منشیان در دربار تو ای خسرو دین 

قد سیانند نویسند برات حسنات 

شرط توحیدتوئی کس نرود سوی بهشت 

تا نباشد بکفش روز جزا ازتو برات 

ساعتی خدمت قبر تو ایا سبط رسول 

بهتر از زندگی خضر وهم از آب حیات 

خوشتر ازسلطنت وزندگی جاوید است 

دادن جان بسر کوی تو هنگام ممات 

گرد و خاک حرمت توشه قبر است مرا 

1 


خاک کوی تو شوم تا که بيابند مرا 


در کف مقدم زوار تو روز عرصات 
غرقه بحر گناهیم و نداریم امید 

غیر لطف تو که ما را دهی از لجه نجات 
کی پسندی که با اهل جهنم گویند 

ای بهشتی ز چه گشتی تو ز اهل درکات 
شفای مرد برصی 

( شفای مرد برصی ) 

مرحوم محدث نوری اعلی الله مقامه شریف نقل فرمود : 


مرد طباخی ( آشپزی ) از 


اهل اصفهان نقل می کرد که من مدتی به مرض برص مبتلا شدم تا روزی 
پای منبر یکی از وعاظ بنام میرلوحی سبزواری که ساکن اصفهان بود 
نشسته بودم و انجناب فضائل و مناقب ائمه اطهار : را ذکر می کرد تا باین 
مقام رسید که فرمود : 


حضرت امام رضا صلوات الله علیه بمرو می رفت در یکی از منازل بحمام 
تشریف برد و در آن حمام شخصی که مبروص بود کاسه ای پر از اب کرد 
و برپاهای نازنین امام ( علیه السلام ) ریخت . 


شد که مرض برصش بالکل برطرف شده چون آن حضرت را نمی شناخت 


او ی 


شکر آلهی را بجایآورد که جد یکت آن حضرت و را از برص عافیت دا 


مرد طباخ گوید : چون این معجزه را شنیدم فورا از پای منبر برخواستم و 
بحمام رفتم و کاسه ای پراب ب کرده و رو بجانب مشهد حضرت رضا ( علیه 
السلام ) نمودم و با حال گریه و زاری توسل به آن سرور جسته و 
استشفای مرض برص خود را نمودم و عرض کردم چه شود که همان 
سپس کاسه آب را بان نیت بر سر خود ریختم . 


قود ابر کت نطو ابیت حضر نت علن 


بن موسی الرضا ( علیه السلام ) مرض برصم برطرف گردید و همانساعت 
بهمان موعظه برگشتم و گفتم که در این مجلس حاضر بودم و چون آن 
حکایت را شنیدم برخواستم و بحمام رفته و از توجه امام هشتم ارواح 
العالمین له الفداء بهبودی یافتم و اینک برگشتم پس مردمی که از برص او 
خبردار بودند چون مشاهده کردند شفا و صحت او را خدای را شکرگذاری 
نمودند . 


[خوا سای محفت فور .۱ 
این قبر غریب الغربا خسروطوس است 

این قبر مغیث الضعفا شمس شموس است 

خاک در او مرجع ارواح ونفوس است 
اه ات 

تفا ترس فان 

( شفای مرض اعصاب ) 

عالم جلیل محمد ثاراللهی که در کتاب خود فرموده : 


من به قسمی ضعف اعصاب گرفتار شدم که از بیانش عاجزم وبغیر از 
پروردگا ر کسی از حالم آگاه نبود و قریب ده ماه در قم وطهران نزد اطباء 
مشغول معالجه شدم بهیودی حاصل نگردید یکی از اثرات آن امراض 
ان 
اه ی سس رها عا مسا اک ترا وم رو 


لذا عازم حرکت شدم لکن بعض آقایانیکه با آنها معاشرت داشتم که از 
سس اه حاست سصه ما لا ای ارام للع ام ی را دنه 
کردند بواسطه عدم تمکن مادی و من از تصمیم خود منصرف نشدم و با 
مختصر وسیله با عائله روانه شدم و اوائل ماه رمضان بود مشرف گردیدم 


اعتقادم چنین 


بود که بمحض ورود کسالتم بر طرف مشود پس شب و روز در حرم 
متوسل بانحضرت بودم و منتظر نظر مرحمت و گاهی جسورانه عرض می 
کردم من بجز در خانه شما جائی سراغ ندارم که فریادرسی کنند اگر شما 
جائی بهتر از در خانه خودتان سراغ دارید بمن نشان دهید و گاهی عرض 
می کردم هرگاه صحت مزاج و بدنی من اصلاح نیست کسالت روهحی و 
خیالات فاسده را دفع فرمائید که آسیبی بایمانم نرسد تا شب بیست و دو 
یا سه بار از حرم مطهر بمنزل امدم و چون عائله من بحرم بودند منزل را 
خلوت دیدم با حال اضطرار بکیفیتی مخصوص متوسل به چهارده معصوم و 
حضرت معصومه و حضرت آبی الفضل : شد 


آنگام:با خال. خسنکی سر ببالتشن خداشته خوابض برد در عالم رویا آدیدم رن 
یک بیابان وسیعی میباشم واحدی در آنجا نیست ناگاه منبر یا چهار پایه 
بلندی بنظرم رسید و سید جلیل القدری را بالای آن دیدم که تحت الخک 
خقو را اند اه فروو قله ایستاده و کویا مشعول: وعا است در ای انا: 
پانزده یا شانزده مرغ بزرگ دیدم از هوا بزمین آمدند و من مرغ بآن بزرگی 
ندیده بودم و بگردن هر یک ورقه ای بود بقدر صفحه وزیری . 


من خیال کردم آن اوراق را برای من آورده اند لکن یکی از آنها نزدیک من 
لا ۱ 0 3 
نود و من خطی.«بة. آن-خوبی. ندیده: بودم: کهروع هرا زنده: کرد و خون 
خواندم نوشته بود ( ثبتک 


الله بالقول الثابت ) و من در آن حال بقدری مسرور و فرحناک شدم که 
وصف نمی توانم بکنم و چون بیدار شدم حال خود را مثل دیگران صحیح و 
سالم دیدم و تا سه روز دیگر آن خیالات و کسالت روهی بحمدالله ببرکت 
اوه ار ک-خضرات: رضا [ ,غلیه السلا ار قعننه, 


- سبیل الفلاح در اصول عقاید . ) 


و ع -. 


مَن سَرّهُ آنْ بری قبرأً برَوبته 
۵ بُقرخ اللَه عَمَنْ زاده كربة 
۳ الب ان اللَهْ آَسَکتة 
شلالة من ول ال فتجتة 
شفای مسیحی 

( شفای مسیحی ) 


من از کودکی مسیحی بودم و پیروی از حضرت عیسی ( علیه السلام ) می 
نمودم و حال مسلمانم و اسلام را اختیار نمودم و اسمم را مشهدی احد 
گذارده ام . و شرح حالم از کودکی چنین است . 


دوماهه بودم پدرم دست از مادرم برداشت و زن دیگری اختیار کرد و من 
بواسطه بی مادری با رنچ بسر می بردم تا اینکه چون دوساله شدم پدرم 
مرد و بی پدر و مادر نزد خویشان خود بسر می بردم تا جنگ بلشویک پیش 
امد و نیکلا پادشاه روس کشته شد و تخت و بختش بهم خورد و من از شهر 
روس بطوس امدم در حالتی که شانزده ساله بودم و چون چند ماهی در 
مشهد مقدس رضوی ( علیه السلام ) بسر بردم مریض شدم و بدرد بیماری 
و غربت وبی کسی و ناتوانی گرفتار گردیدم تا اینکه مرض من بسیار شدت 
کرد . 


شبی با دل شکسته و حال پریشان بدرگاه پروردگار چاره ساز براز و نیاز 
مشغول شدم و گفتم الهی بحق 


پیغمبرت عیسی بر جوانی من رحم کن خدایا بحق مادرش مریم بر غربت و 
بی کسی من ترحم فرما پروردگارا بحرمت انجیل عیسی و بحق موسی 
وتوراتش و بحق این غریب زمین طوس که مسلمانها با عقیده تمام به 
پابوسش مشرف می شوند که مرا شفا مرحمت فرما و از غم ورنج راحتم 


با دل شکسته بخواب رفتم در عالم خواب خود را در حرم مطهر حضرت 
رضا ( علیه السلام ) دیدم در حالتی که هیچکس در حرم نبود . چون خود را 


در اینجا چه می کنی ؟ چه بگویم ؟ 


ناگاه دیدم از ضریح نوری ظاهر گردید که نمی توانم وصف کنم و سعادت 


با بخت من دمساز شد و دیدم در جواهر ضریح باز شد ووجود مقدس 
ضاحت. قبر حضرت. رضا ( علیه السلام. ) برون آمد خرالی. کف عمافه 


سبزی چون تاج بر سر و شال سبزی بر کمر داشت و نور از سر تا پای آن 
بزرگوار جلوه گر بود به من فرمود : 


ای جوان تو برای چه در اینجا آمده ای ؟ عرض کردم غريبم بی کسم از 
وطن اواره ام و هم بیمارم برای شفا امده ام بقربان رخ نیکویت شوم من 
دست از دامنت برندارم تا بمن شفا مرحمت نمائی . 

شاه گفتا شو مسلمان ای جوان 

تا شفا بدهد خداوند جهان 

بر رخ زردم کشید ان لحظه دست 

جمله امراض از جسمم برست 

چون شدم بیدار از خواب آن زمان 


بر سر گلدسته می گفتند اذان 


پس از 


بیداری چون خودر | صحیم و سالم دیدم صبح به بعضی از همسایگان محل 
نکن خوم و اب را کفتم انشان مرا آمروندمعضر مبارک ایهالله حاخ ۱91 
حسین قمی دام ظله و چون خواب خود را به عرض رسانیدم مرا تحسین 
فرمود . 


پس حضور عده ای از مسلمین 

من مسلمان گشتم از صدق و یقین 
نور ایمان در دلم افروختند 

مذهب جعفر مرا آموختند 


چون اسلام اختیار کردم و مسلمان شدم از جهت اینکه جوان بودم بفکر زن 
ار 
مشغول کاری بشوم . 


0( کارگران دختری با عفت یافتم 
کم کم از احوال خود باو اظهار نمودم و گفتم تو هم اگر اسلام قبول کنی 


من تو را بزوجیت خود قبول می 


آنگاه با تکذی و بابر ان سین نوی آن دختر این پیشنهاد مرا قبول کرد و در 
پنهانی مسلمان شد لکن بچهت اینکه کسان او نفهمند یه قانون خودشان 
آن دختر را برای من عقد نمودنر وبعد اب ان هی هدر به قانون قرآن و 
اسلام برای خود عقد کردم و آنگاه او را برداشته به ایران آوردم و به 
مشهد آمده و پناهنده بحضرت ثامن الائمه ( علیه السلام ) شدیم و خداوند 
علی اعلا از ان زن دو دختر به من مرحمت فرمود و چون ژر فک تنذ نا 
ایشانرا بدو سید که با یکدیگر برادرند تزویج نمودم یکی به نام سید عباس 
و دیگری سید مضطفی کمالی و هر دو در آستان 


قدس رضوی شغلشان زیارت خوانی است برای زائرین و من خودم بکفش 
دوزی برای مسلمین افتخار می نمایم . 


(- کرامات رضویه . ) 

بدرگاهت پناه آورده ام شاها گدایم من 
گدای زار و دلخسته حقیر روسیاهم من 
بصد امید روی آورده ام ای خسرو خوبان 
مکن نومیدم از درگاهت ای شه مبتلايم من 
بجان مادرت زهرا 3 پناهم ده مرا شاها 
پناهی جز توام نبود فقیر و بی پناهم من 
زمانه برفتن درگیر نفس و مکر صیادم 
گنهکار و پریشانحال و زار و دلفکارم من 
توئی نور خدا و حجت حق مظهر جانان 
ضعیف و ناتوان رنجور حقیر تیره جانم من 
امام ضامن و ثامن تو گنج رافت و مهری 
نخواهی زائرت نومید باشد , اين گمانم من 
شفای ملاعباس 

( شفای ملاعباس ) 


جناب حاح آقای مروج الاسلام رحمهالله علیه نقل فرمود چندی قبل یکی از 
دوستان که خوبان ارض اقدس است بنام ملاعباس برایم نقل کرد : 


چند روز قبل مریض شدم و کم کم حال و مرضم باندازه ای سخت شد که 


می کردند که یک قرص دوا را بخورم نمی توانستم و قدرت نداشتم و دو 
سه روز بیهوش افتاده بودم وکسان من اندکی اب گرم بدهان من داخل 
می کردند و از حیوه من مایوس شده بودند . 


شب جمعه یا روز جمعه ( تردید از حقیر است ) در خواب پا بیحالی بودم 
که دیدم امده ام صحن جدید امام هشتم حضرت رضا ( علیه السلام ) و 
اراده دارم بحرم مشرف شوم . 


رسیدم نزدیک غرفه ای که بمزار شیخ بهائی می روند , دیدم در آنجا چند 
نفری حلقه وار نشسته اند تا مرا دیدند صدا زدند ای شیخ بیا برای ما 
روضه بخوان من قبول کرده نزدیک رفتم صندلی گذاشته شد و من نندٌ نشستم 
و بی مقدمه چند شعری را که یک زمانی دیده بودم و خوب هم حفظ 


نداشتم شروع بخواندن کردم . 

صدای گریه آنها بلند شد و یکنفر از آنها را دیدم با کفش بسر خود می زد 
ناگاه بیدار و چشم باز کردم و خودم را به نظر مرحمت حضرت رضا ( علیه 
السلام ) صحیح و سالم یافتم و برخواستم و بکسان خود گفتم من گرسنه 
ام چیزی بدهید بعورم پس ظرف حریره يا فرنی آوردند و خوردم گفتم باز 
نبا رید و آين نود محر از نطو مرخمت حصرت تناس لاه( علیه آلسام ) 
و آن اشعار اين است : 

(- کرامات رضویه . ) 

ای شهریار طوس شهنشاه دین رضا 

وی ملجا خلائق و وی مقتدای ما 

آغ. آنکه ابا وف ریم وه 

دارند اشتیاق بهر صبح و هر مسا 

اندر جوار قبر تو جمعی پریش حال 

داریم روز و شب بدرت روی التجا 

درمانده ایم جمله بفریاد ما برس 

شاها مرا بحضرت تو عرض حاجتیست 

کن حاجتم روا بحق خیرهالنسا 


( شفای میرزا ) 


میرز | آقای سبزواری در اداره ژاندارمری نویچی بود . مامور می شود با 
پنج نفر از تویچیان یک گاری فشنگ و باروت به شهر تربت ببرند و چون از 
مشهد خارج می شوند در 


بین راه یکی از آنها اتفاقاً آتش سیگارش بصندوق باروت می رسد و فوراً 
ان ها ید و بلا نامه تفر آورایشان‌هلای وه تقو دی هی مه 
شوند . 


خود میرزاآقا می گفت من یکمرتبه ملتفت شدم دیدم قوه باروت مرا 
حرکت داده و ده زراع ) 5 متر ) بخط مستفیم بالا برد وفرود ۱ و 
ایکا ها ی مسا تاش با شام تست ی مرا ی یه 
مریضخانه لشکری بردند و حدود یکماه مشغول معالجه شدند . 


سپس مرا از آنجا به مریضخانه حضرتی بردند و مدت هشتماه در آنجا تحت 
معالجه بودم تا اینکه جراحت و چرک التیام شد ولی ابدا قدرت حرکت 
تداشتم. . زیرا که بزگهای با یکلی شوحته بود» تا شیف با جالت دل 
شکنتکی کیتسا ری کردم آنگای سرت رضا ( علیه الشاام) 
نموده عرضه داشتم یابن رسول اللّه . من که سیدم و از خانواده شما می 
باتتتمته آخو تبایی تما یدادمن تکار بر سین 


از گریه شدید خوابم برد در عالم خواب دیدم که سید بزرگواری نزد من 
التت مهو رما ی را وا خالت سطضر است ۰ 


که احوال مرا می پرسید ؟ ایا از اهل سبزوارید يا از خویشاوندان من 
هستید ؟ فرمود می خواهی چه کنی من هرکس هستم امده ام احوال تو 
رابپرسم . عرض کردم : نمی شود , می خواهم بفهمم و شما را بشناسم . 
چرا که تاکنون هیچکس احوال مرا نیرسیده است . 


فرمود : تو متوسل به که شدی ؟ عرض کردم بحضرت رضا ( علیه السلام ) 
فرمود : من همانم . 


با فرمن من همان حفتم آخر من ینید کم تشه حالی افاده امه آ 
هر دو پا شل شده ام و نمی توانم حرکت کنم . فرمود ببینم پایت را ؟ 


سیس دست مبارک خود را از بالای یکیای من تا باشنه با کشید,و:بعد از آن 


پای دیگر را بهمين قسم مسح فرمود و من در خواب حس کردم که روح 
تازه ای بیای من امد . 


پیدار شدم و فهمیدم که شصت پای من حرکت می کند تعجب کردم با خود 
تم آیا می شود که همه پای من حرکت کند . پس پاهای خود را حرکت 


دادم حرکت کرد . دانستم که خواب من از رویاهای صادقه بوده و حضرت 
رضا ( علیه السلام ) مرا شفاء مرحمت نموده از شوق شروع به بلند گریه 
کردن نمودم بطوریکه بیماران آنجا از صدای گریه من بیدار شدند و گفتند 
ای سید در اين وقت شب مگر دیوانه شده ای که گریه می کنی و نمی 
ار 


جون صبح شد با کمال صحت از مریضخانه بیرون آمدم و توبه کردم که 
دیگر به نوکری دولت اقدام نکنم و حال بعنوان دست فروشی مشفغفول 
کسب شده ام . 

(- کرامات رضویه . ) 

روزی بطبیب عشق با صدق و صفا 


گفتم که 


بگو درد مرا چیست دوا 

گفتا که اگر علاج دردت خواهی 
بشتاب بدربار شه طوس رضا 
شفای ناییا 


( شفای نابینا ) 


محدتث نوری رحمهالله علیه فرمود : 


یکی از صلحاء مرا خبر داد که عده ای از اهل قاين بزیارت مشرف شدند و 
با ایشان خانمی بود که از هر دو چشم نابینا بود . 


پس از توقف بمشهد و زیارت نمودن چون خواستند بروند آن مخدره از 
رفتن امتناع نمود و گفت من از خدمت حضرت رضا ( علیه السلام ) جائی 
ثمی دهم لذا اتجفاکت رفتند و آن زن: غاخزه هاند 


وقتی که می خواست بیاید چند ذرع کرباس با خود آورد و همان را مایه 
کسب خود قرار داد و بهمان خرید و فروش می کرد و امر معاش خود را از 
این را عی. کر اند و در ان اوقات و زمان هر هفته دو روز شنبه و سه 
شنبه بعدازظهر حرم شریف را مخصوص زنها قرار داده بودند . 


اتفاقاً روزی از آن دو روز که مخصوص زنها بود شخصی کرباسهای آن 
عاجزه را دزدید و آن. بیجاره پریشان و دلگیر شده خود زا بروضه. مقدشسه 
رسانید و شروع کرد بتضرع و زاری که یاعلی بن موسی سرمایه من همان 
چند ذرع کرباس بود که بخرید وفروش نها امرار معاش می کردم و حال 
که انها را دزدیده اند و از دستم رفته و چیزی ندارم . 


من از اینجا از خدمت قبرت بیرون نمی روم پس خود را بزمین انداخته و 
گریه و درد دل می کرد ناگاه صدائی از ضریح شریف شنید که برخیز ما تو 


دادیم . 

چون برخواست چشمهای خود را روشن و بینا دید . پس شکر خدای تعالی 
بجا اورد و عجیب تر اينکه چشم او روز و شب مساوی بود یعنی در شب 
هم می دید و نیازی به چراغ نداشت . 

( - دارالسلام محدث نوری . ) 

یگانه حجت حق نجل موسی جعفر 

خدیر ملک خراسان سلیل پیغمبر 

ات ری 

ال تام سس 

چراغ بزم ولایت پناه دین مبین 

فروغ چشم هدایت امام جن و بشر 

زبقعه حرمش غرفه ای بود فردوس 

زساغر کرمش چشمه ای بود کوثر 

نه بی اجازت او دور می زند گردون 

ی یآ 

بود به بحر حوادث ولای او زورق 

بود بکشتی ایجاد حزم او لنگر 

فلک بحکم قضا و قدر کند جنبش 

ولی نجنبد بی حکم او قضا و قدر 


جهان به تابش شمس و قمر بود روشن 


ولی زتابش انوار اوست شمس قمر 
ولای اوبتوالی است کنز لا یفتی 

خلاق ,ها خاوی اشست یتفن 

ملک که باشد بر درگهش کمین دربان 
فلک چه باشد در حضرتش کهین چاکر 
شفایافته : پرستو قره گوزلی ( محمدی ) 
اهل گرگان 

تاریخ شفا : شانزدهم آبان 1369 

بیماری : عفونت شدید گوش و حلق 


شب از نیمه کدرخه بود . ماه از لابلاای ابرها رخ می نمایاند ۲ سکوت 
غمگین در همه جای شهر سایه انداخته بود . در زیر اسمان مهتابی , چراغ 
خانه ای محقر روشن بود و صدای لالایی مادری به گوش رسید که چشمان 


بی فروغ و رنگ باخته او به کودک نازش که پرستو نام داشت خیره مانده 
بود . 


فاطمه مادر غم دیده , با تنها مریضش که همه زندگی او بود در دل شب به 
نجوا| پرداخته و کودک معصومش را بر روی پاهایش تکان می دهد تابلکه 
صدف دیدگانامید زندگی اشبرای لحظه ای هم که شده به خواب برود و از 
درد و رنجی که او را فرا گرفته رهایی یابد . 


پرستوی کوچولو با صدای گرم لالایی مادرش به خواب می رود و دقایقی 
نمی گذارد که از شدت درد چشمانش باز می شود . 


با گریه پرستو , هوشنگ پدر خسته ای که تازه چشمانش را خواب فرا 
گرفته بود بیدار می شود و به طرف همسرش می رود ادا ی 
دهد و پرستوی آرزوهایش را در آشیان گرمش جای می دهد و او را نوازش 
می کند و دور اتاق راه می رود . به همسرش می گوید : فاطمه جان ! برو 
کف اشتراحت. کن: بل خسته‌شد اف فاظمه‌طافش نمی آند : 
داروهای پرستو را می دهد و او را با آغوش گرم پدر تنها می گذارد . 


این اولین شبی نبود که بدین منوال می گذشت . یک ماه و نیم کار این زن 
و مرد پرستاری و بیدار خوابی در راه عزیز بهتر از جانشان بود . 


همه فکر و ذکر فاطمه , پرستو بود؛ پرستویی که هفت ماه بیشتر از عمر 
کوتاهش نمی گذشت , اما گویی هفتاد سال سختی و رنج را بر چهره پدر و 


بود . مادر با چشمان اشکبار , روزها به جسم نحیف چشم و چراغ عمرش 
خیره می شد , دیگر نه علاقه ای به خوراک داشت و نه میلی به خواب , 
همه چیز او در پرستو خلاصه می شد . سرنوشت و اینده پرستو مدام در 
ذهن فاطمه جای می گرفت , و او را به دنیای تاریک نا امیدی ها رهسپار 
می کرد . در افکار غرق شده اش , سالهایی از ازدواجش را به یاد می 
اورد , سالهایی که برای او و شوهرش یاداور خاطرات تلخ و شیرین انتظار 
بود . 


آری . سه سال انتظار برای فرزند , کم نبود . چه شبهایی که دست به دعا 
بر نداشته بود . چه سرزنشها و طعنه هایی که از این و آن نشنیده بود , چه 
نذر و نیازهایی که نکرده بود . عاقبت انتظار به پایان رسید و خداوند فرزند 
پنسری: :به. آنان عنایت کرد که روشنی بخش محفل کوچک خانه شان گردد . 
اما افسوس که این گرمی و نشاط عمری طولانی نداشت . 


برخلاف تلاش پزشکان و عمل جراحی که انجام گردید , ارم هه دست 


تقدیر و سرنوشت فرزند نه ماهه را که دچار عفونت گوش شده بود از 
آنان گرفت . دوباره کلبه محقر آنان چند سالی بی رونق ماند , نج 
مجدداً با توسل و دعا خداوند پرستو را به آنان عطا فرمود تا با خاطرات 
تلخ گذشته وداع گویند . آری فاطمه حق داشت که از چنین بیماری که 
قره تدفیای انش زا اناه کوفنه بزی بترنفت. 


او خود را به 


اب و انش می زد , تا ماجرای قبلی تکرار نشود . پزشکان مختلفی را برای 
درمان پرستو انتخاب کرده بودند . حتی از تجارب پزشعان قبلی فرزند 
اولش هم بهره می برد . پرستوی عزیز هم دچار عفونت شدید گوشها شده 

بود . به طوری که خون و ترشحات چرکی از دو گوش این طفل معصوم 
ی 2 
مداوا اثری نبخشید , و اضطراب فاطمه صد چندان شد . 


نزد دکتر فرامرز دیلمی در گرگان رفت و او طی معرفی نامه ای , کودک 
آنان را ۰ قائم مشهدبخش کودکان ( گوش و حلق و بینی ) 
مرت کر تا اقدامات پزشکی صورت پذیرد . سراسیمه خود را به 
مشهد رساندند . 


فاطمه با دیدن گنبد و بارگاه امام رضا ( ع [ بغضش ترکید و سفره دل 
کون را بر اسای غریبان ره .ذاشت :. بنن.. از افافت فان دز 
مسافرخانه و کمی استراحت , به حضور طبیب طبیبان , پناه دردمندان , 
امام علی بن موسی الرضا ( ع ) مشرف می شود دو بال و پر پرستوی 
بیمارش را به پنجره مراد می بندد . پرستوی کوچک مهمان نور است , دو 
شب از این ماجرا می گذرد , دیگر تب و تاب و ناله ای از پرستوی کوچک 
بر نمی خیزد . فاطمه نگاهش به طناب بازشده پرستو می افتد و پرستو را 
در فضای عطرآگین حرم رها شده بر دستهای شیفتگان والای امام غریبان 


شکوفه فرار , نجات 


نویسنده : مهدی 


احمدپور 
نایمار *علیرها 
نوع بیماری : از کار افتادن کلیهها 


طبیعت با بهار پر طراوت آغاز شهر و درختان و گیاهان زیبا زینت بخش آن 


شدند و ترنم دل انگیز آبشار و آواز گوش نواز بلبلان اصیلترین موسیقهای 
طبیعت بودند که دل هر بیننده و شنوندهای را به وجد میآورد . 


پانزده سال بیشتر نداشت و تنها فرزندمان بود . او هر بار که میآمد چون 
بهار طبیعت طراوت را به خانه و کاشانه ما به ارمغان میآورد . نگاهش 


هميشه برق امید در ۳ بدید فیا ورد و صدایش چون بلبلان خوشالحان 


دلنشین بود . 


اما اين بار , چند روز بیشتر از رفتن علیرضا نگذشته بود که ناگاه خبر دادند 
مفقود شده . هم رزمانش میگفتند : او برای گشت و شناسایی منطقه 


دشمن رفته و دیگر برنگشته است : هیچ کس 0[ 


با این خبر همه آرزو‌ها و شادیهایمان به خاک سیرده شد و هر روز برایمان 
طولانیتر و مشکلتر میشد تا این که روزی خبر دادند علیرضا فرار کرده , 
فرار از دست عراقیها و شکنجههاي آنان , و اینک در راه بازگشت به خانه 
است . همه چیز برای استقبال اماده شد , اما افتتعین. کف آترد دقعه 
مجروح بود , مجروع اعمال بعثیان . بلافاصله او را به پزشی رساندیم . 
پزشکان خاطرنشان کردند , به زودی خوب خواهد شد , اما شبی بیش 
نگذشته بود که او دچار تشنج و درد شد , دردی شدید . 


هراسان او را به بیمارستان رساندیم . تا دو سه روز کسی نمیتوانست درد 
و9 


زیددنر جش را کنترل کند و هر چند ساعت به ساعت / یک بار , درد به او 
هجوم میاورد . 


مدت یک ماه بستری بود و از انواع جراحتهز و ناراحتیهای روانی همچنان 
رنج میبرد . سرانجام با نظر پزشکان تصمیم گرفتیم از او در منزل مراقبت 
کنیم . هر چند وقتی پزشکی برای کنترل وضعیت و شرح حالش مراجعه 
میکرد و هر روز صبع ِ_ پانسمان جراحتهایش را عوض میکردیم . روزها 
بدین منوال میگذشت و کمی زخمها و تا جدودی حالات روحیاش خوب شده 
بود که متوجه شدیم , دوباره در حال ضعیفتر شدن است . او را به 
بیمارستان رساندیم . آزمایشهای گوناگون نشان میداد که هر دو کلیه 
علیرضا از کار افتاده است . 


ماندنش پیستی: ناامید شیم ؛ظاه ]رشان کاری. از دسفتیا ن بر نمیا ند 
. در اخرین لحظات از ما خواست تا او را به مشهد و به زیارت امام رضا ( 
ع ) ببریم . ساعت 10 شب نگران و هراسان از شیراز به سوی مشهد 
حرکت کردیم . در مشهد بلافاصله او را در بیمارستان امام رضا ( ع ) 
بستری کردیم . تا چند ساعتی هیچ تغییر در وضعش به وجود نیامد و 
پزشکان بخش که دیگر امیدی به زنده ماندنش نداشتند , هیچ اقدامی 
نفیکردند مد از ان -حعصضلهایر برانمان نماند به دی وان درم درم 
سوختنش را نداشتیم + توگلهان‌زیه خدا بود و انتظار . هِ . که سیدهای غریب 
به ملاقاتش آمد و گفت : 


من در هر فرصتی به بیمارستان سر میزنم و از بیماران حال جویی میکنم . 
میگفت : تازه از سفر حج آمدهام 0 
مقداری آب زمزم ار میخواهم به او بدهید و بعد او را به 
زیارت امام رضا ( ع ) ببرید و از اقا امام هشتم (ع ) شفایش را بخواهید . 


روزها بود که پزشکش علیرضا را از توشیدن ات.صتع کردم نووم ها آن روز 
خودش اب را با ولعی خاص نوشید و درخواست کرد تا او را به زیارت 


عصر همان روز » دلشکسته , او را به زیارت بردیم و آخر شب به 
بیمارستان بر گردانیدیم . 


 . .‏ نزدیکیهای صبح و طلوع بود که برای سرکسی از وضع علیرضا به 
بیمارستان رفتیم . هنوز پلههای بخش را به پایان نرسانیده بودیم که 
سرپرستار جلو دوید و گفت : همه پزشکان توی اتاق مربض شما هستند و 
مریضتان . 


اصلا انتظار چنین خبری را نداشتیم ! خود را سریع به اتاق علیرضا 
رسانیدیم و دیدیم که او ارام آرام است و دیگر از آن درد و فریادها خبری 
نیست و همه پزشکان بالای سر او ایستادهاند . 


پزشکان همه متعجب بودند و مطمئن که حالش خوب میشود و شادمان او 
را تحت نظر داشتند . سه روز بعد علیرضا مرخص شد و دوباره به خانه 
برگشت و تا امروز که چندین سال از آن موقع میگذرد , بدون هیچ نگرانی 
به زندگی ادامه میدهد و هر لحظه که او را مینگریم بیشتر 


به هر حال علی شفا یافت و بعد از شفایش نام گرامی رضا را : تفه 


شوق پرواز 

شفایافته : سمیه ملایی بالاخانه 

اخق ا رت ها 

تا تاه فا دنم عهر فان 1993 

بیماری : فلج هر دو پا 

گفتم ویلچرم را نفروش , می خوام داشته باشمش . 


پدر نگاهش را به طرف من چرخاند , دستی به سرم کشید , آهی از دل 
ند و کفت وففهای سکس ره کرو رم کر , من و تو مادرت . 


یک هفته است او را ندیده ام ؛ اما گویی سالهاست از او دورم . 


بال می کشیدم و خودم را ی ی رف به او می 
دادم و می گفتم ماد دنک تصی‌حواد دوز از چشم من گریه کنی 


دیگه نمی خواد وقتی که خوابم , کنار بسترم بنشینی و پاهای خشکیده مو 


ببوسی , حالا شفا گرفتم مادر , حالا می تونم راه برم , بدوم , بازی کنم و 


شوق عجیبی داشتم . شوق یک پرواز , یک عروج . 


فی, خواهم. حداکتر انتفاده را از سلافت. پاهايم بیزخ کاشن آن لخظات 
نورانی , آن زمان روحانی بیشتر طول می کشید کاش زمان می ایستاد و 


من در خلاً آن خلسه عاشقانه , لحظاتی چند شناور و 


وقتی آقا آمدند عطر وجودشان همه فضا را پر کرد و مشامم و نوازش داد 


دستی پر نور از استین سبزشان بیرون امد و به نوازش بر سر و صورتم 
۸ کشیده شد . 


داغ شدم انگار خورشید به زمین آمده بود و از نزدیک بر من می تابید . 


حرارت آن دست نورانی بر سر و صوریم رویید و تمامی وجودم را پر کرد 
حتی پاهایم جان گرفته بود و از حرارت آن دست خورشیدی داغ شده بود . 


آقای سبز پوش نگاهش را که همه نور بود به من دوختند و پرسیدند.: به 
زارت هن آنده اخ.؟ بی. اشتیار:غوات دادم باه افا ره ارت ها آمده 
ام , به پابوس و شفا خواهی از شما . 


مهربانانه پرسیدند : چه حاجتی داری دخترم ؟ اشاره ای به پاهای خشکیده 


شام خداهه آفا ۱ 


لبخندی بر لبانشان نشست ؛ لبخندی که پر ستاره بود , خورشیدی فک ات 
بود , اسمانی بود , مثل اسمان ابی شبهای زابل پر ستاره بود . هیچ وقت 
لبخندی بدان زیبایی ندیده بودم . 


گفتند ۳ از راه دور امده ای , خسته ای , بخواب 


با ام کوات ض کف از یساش سامت را کف ام اما 
تالم کی نت هد : 


یک بار دیگر دست مبارکشان را روی صورتم کشیدند و چشمانم را بستند , 
بخواب رفتم . 


صدای اذانی از دور شنیده می شد و صدای نقاره 


صداهایی قاطی با همهمه و صلوات به گوشم می رسید . کونفن آقا به 
دیدنش آومدن , چهره اش نوارنی شدهنور دیدار اقاست . 


نگاه کنید پاهای فلخش‌:داره تکون.می خوره : به تم مهرد عنایت آقا قرار 


چشمهایم را باز کردم , نقاره خانه همچنان می نواخت , صدای موذن از 
گلدسته ها می آمد , صبح آمده بود ؛ صبح نوید , صبح امید , صبحی که وعده 
اش را آقا به من داده بود , جمعیت زیادی گردم را گرفته بودند پدر در 
کنارم در پهلوی ضریح امام بر زمین افتاده بود و با صدای بلند می گریست 


سجده شکر به جای می آورد و خدا را سیاس می گفت . 


پس حقیقت داشت ؟ من شفا گرفته ام ؟ باورم نمی شد آن خواب آن 
رقیای شیرین با آن دیدار روحانی واقعیت داشت , من به دیدار آقا رسیده 


بودم ۰ 


حال زنها گردم را گرفته بودند و چادرهای سیاهشان حجابی شده بود بین 
من و مردم , لباسهایم به تبرک تکه تکه شد , هزار تکه شد , بعد دستهایی 
۱ 
را در بغفل هزاران مادر دیدم . 


ای کاش مادر خودم هم می بود و این لحظات عاشقانه را از نزدیی می دید 


به زابل که رسیدیم , همین که از اتوبوس پیاده شدیم , پدر ویلچر را از باز 
اتوبوس پایین اورد از من خواست بر 


اه وا ات تم خر که سا لخض: 


با مهربانی گفت : مادرت که اینو نمی دونه و ممکنه از دیدن تو شوکه بشه 
و خدای نکرده سکته کنه , وقتی که به خونه رسیدیم آروم آروم ماجرا رو 
برانش تعریف می کنیم , بعد می تونی ویلچر رو برای هميشه کنار بگذاری . 


قبول کردم و دوباره بر ویلچر نشستم , از اين که ماهها زندانی این ویلچر 
بودم نسبت به آن احساس بدی داشتم , در دل اروز می کردم هیچ کس 
دچار این زندان نشود . 


به کوچه منزلمان نزدیک می شدیم و تپش قلبم بیشتر می شد , نمی 
دانستم وقتی مادر را ببینم چه حالی پیدا خواهم کرد ؟ آیا طاقت خواهم 
آورد که بر ویلچر آرام بگیرم و شاهد اشک ریختن او باشم ؟ نه به حتم از 
جا بر خواهم خواست تا پیش قدمهایش خواهم دوید , خود را به پاهایش 
خواهم انداخت و از او عاجزانه خواهم خواست که دیگر گریه نکند و پنهانی 
اشک نریزد . 


آخرین پیچ خیابان را که پشت سر گذاشتیم به کوچه منزلمان رسیدیم , 
همان کوچه تنگ و پر ماجرا , کوچه اشنا و پر یادو خاطره کودکی . 


آن روزها که سالم بودم و همراه و همبازی با دیگر دختران محله در اين 
کوچه دنبال هم می دویدیم و شادی هایمان را با هم تقسیم می کردیم . 


به داخل کوچه پیچیدیم , بچه ها در حال بازی بودند به دنبال هم می دویدند 
و چقدر شاد بودند . پدر ایستاد , به بچه ها نگاه کرد من 


نیز لحظه ای بازی و شادی آنها را به چشم کشیدم . به یاد روزهایی افتادم 
که نا تشر اه ببس سم یه انا مه کت و هی رشتم ۲ آن 
روزهایی که خانه دلم سرای غم بود . بچه ها تا مرا دیدند دست از بازی 
کشیدند , هميشه با دیدن من بازی را رها می کردند و در گوشه ای می 
ایستادند تا من از برابرشان بگذرم , هیچ وقت در برا, بر نگاه من بازی نمی 
کردند , شاید دلشان به حال من می سوخت . 


حالا هم نگاهشان پر از ترحم و اندوه بود . به آنها گفتم نزد طبیبی می روم 
که طبابتش خدایبی است اگر از نزد این ار ناامید برگردم دنک هی 
امیدی به سلامت نخواهم داشت . حالا آنها مرا می دیدند که بر ویلچر 
نشسته ام , پس دیگر هیچ امیدی به بهبودی من نداشتند . 


فمان ز ۰۳0 و امه ادن تین عون انس دی کت پس نو 
شتا کی ی رد و کم عای خیر شما چرا , ولی . . . هنوز 
1 
دید فریاد کشید و گریست . 


سیمین پرسید : ولی چی ؟ مادر جلو آمد در حالی که نگاهش پر از گریه 
بود , طاقت دیدن آن چشمهای بارانی را نداشتم , دوست داشتم از جا 
برخیزم خود را به آغوننیتشن بیاندازم و با فریاد بگویم : دیگه بسه مادر ؛ 
گریه بس ندشن ماد گرم وحیو 


شفا گرفته , حالا من می تونم روی پاهای خودم بایستم , بدوم و بازی کنم , 
می تونم تو کارهای خونه کمکت کنم . 


سیمین پرسید : بگو سمیه چه اتفاقی برایت رخ داده ؟ خوب شدی پا نه ؟ 
نگاهم را از مادر چرخاندم تا چهره غمگین سمین ,و پرسیدم : داشتین چی 
بازی می کردین ؟ گفت قایم باشک بازی , گفتم : کی گرگه ؟ گفت هر 
کسی تازه بیاد به بازی . 


با خنده گفتم : اين دفعه رو کور خوندی , اين دفعه دیگه من گرگ نیستم از 
جا برخاستم و با فریاد گرفتم اين دفعه من شیرم , شیر شیر بچه ها با 
صدای بلند هلهله کشیدند , مادر نگاهش مات به پاهای ایستاده من ماند . 


هنوز باورش نبود , تکیه اش ر/ به دیوار داد و آرام زمزمه کرد : با امام رضا 
ابا ار 


پدر در نگاه مات مادر خندید . 


بچه ها دورم را گرفته بودند و یکصد| آواز می خواندند . آوازی شادی و 
تخاان وچ 2 


نوشته حمیدرضا سهیلی 


خیحخ انقلات: 


همانطور که می دانید افراد مختلف با مذاهب و ملیتهای متفاوت به حرم 
امام رضا (ع ) می آیند . روزی در صحن انقلاب دو نفر خانم را دیدیم که با 

چاب نا مناسب وارد حرم شدند . همکارم نزد آنها رفت و گفت : امشب , 
تب ولاوت. خصرت رهرا (.صن ‏ استت ونما در کین عکان مقدسی عرار 
دارید , لطفا حجابتان را رعایت کنید 


. آنها گفتند : ما مسلمان نیستیم مریضی در تهران داریم که همه دکترها از 
او قطع امید کرده اند , یکی به ما گفت اکر بتوانید امشب که شب میلاد 
حضرت زهرا ( ص ) است خودتان را به حرم امام رضا ( ع ) در مشهد 
برسانید , امیدوار باشید اگر خدا بخواهد شفای بیمارتان را از آقا می گیرید 
. ما هم به سختی بلیط هواپیما تهیه کردیم و به اینجا آمدیم . همکارم آنها 
را به کنار پنجره فولاد برد . بشدت پشت بز پنجره فولاد گریه می کردند . 
مدتی گذشت تا تلفن همراه یکی از آنها زنگ زد و به او اطلاع دادند که 
ما ی ار تون ی ات هرا امه 9۰ 9روگ 


تختش نشسته است . بیمار ؟ گفته بود : شخصی نورانی را دیدم که به سویم 
آفده کفت اند شخ که توشفا کرفتم :۱ 


نویسنده : علی براتی کجوان 


ارامی میوزد و به لابهلای موهایم میرود . لبهايم خشک شده با زبانم 
خیسشان میکنم به اطرافم نگاه میکنم کمتر کسی در محوطه دیده 
میشود تمیدانم چرا باز دشمن خط را زیر بمیاران گرفته , صدائی مرا به 
سوی خودش میکشاند , بر میگردم در سمت راست سنگر حاجی رو 
خاکریز ولو شده , میخندد با اشاره مرا به سوی خودش میکشاند , وقتی به 
نزدیکیاش میرسم خودم را روی خاکریز پهن میکنم . میپرسد : چطوری ؟ 


میگویم : خوبم 


. ادامه میدهد : بچهها رو خبر کن مثل این که خیالاتی دارند . تا از جایم نیم 
خیز میشوم با صدای سوتی دوباره زمین گیر میشوم و چند متر آن طرفتر 
خمپارهای توی خاکریز مینشیند و خاک روی ما میپاشد , سریعتر از جایم 


بلند میشوم و به طرف سنگرها به راه میافتم و . . 


حاجی با دوربین به ن طرف خاکریز خیره شده ۱ ست . خمیاره پشت 


از میان گرد و غبار رو به رویمان تانکها سر بر میأورند . زمین میلرزد , 
اسلحهام را اماده میکنم , کمی آن طرفتر بچهها خودشان را اماده میکنند . 
تانکها نزدیکتر میشوند که صدای شیمیائی زدن از هر طرف بلند میشود . 
به فانوسقهام نگاه میکنم اما از ماسک خبری نیست : چفيهام را روی دهانم 
میبندم , صدای حاجی توی گوشم میپیچد , بچهها شروع کنید و تیراندازی 
شروع میشود , نفس کشیدن برایم مشکل و کم کم همه چیز جلو چشمانم 
تار میشود صدائی توی گوشم میپیچد و مثل این که چیز سنگین رویم افتاده 
باشد , مچاله میشوم و دیگر چیزی نمیفهمم . 


روی تختخواب دراز ز کشیدهام , به دست راستم سر می وصل شده است 
صدای خس خس نفسهایم را میشنوم و هر چند لحظه با سرفهای نیم خیز 
میشوم . وقتی سرفهام میگیرد تمامی بدنم میلرزد . سمت چپ بدنم کاملا 
کم 09 بدهم وی سا زج اذیتم میکند , 


خیره میچرخم , , باد شاخهای سبز درخت را تکان میدهد , و صدای به هم 
خوردن بر ها همم ارافش مندهه یم باد ماذر با ضدای . کرمش اه پذرض با 
چهره چروکیدهاش میافتم که در نبود من روی زمین کار میکنند . با 
سرفهای رشته افکارم برید میشود . نیم خیز میشوم . دست چپم مثل 
ای کوشت یس ج من آوران است بات چ کم تگان حور 
خودم را دلداری میدهم اما یاس به جانم میافتد و در من ريشه میدواند . 


در گوشه اتاق روی یک زیرانداز نازک دراز کشیدهام , مادر همین چند 
لحظه پیش برایم چای ریخت و از پیشم رفت . او باید به سر زمین برود تا 
به پدر پیرم کمک کند . من در اين گوشه افتادهام بیحس و بیحال , چند 
روزی است که به کعمی عصا راه میروم اما سمت چب بدنم مثل تکهای 
گوشت به من آویزان شده و هیچ حسی ندارد . دکترها میگویند که مواد 
شیمیائی روی عصبهایم اثر گذاشته و بیحسشان کرده . به بیرون نگاه 
میکنم . دشت سرسبز در جلوی چشمانم کشیده شده و اشکهایم ناخودآگاه 
میریزد . با خودم حرف میزنم , ای کاش خدایا شهیدم کرده بودی و باز 
حرفم را میخورم و استغفار میکنم : اشکهايم از روی گونههايم و به میان 
ريشهایم میدود . 


صدائی مرا میخواند و من ارام به سوی حرم در حرکتم , وارد حرم میشوم 
صدای همهمه مردم همه جا را پر کرده است . از ز پلهها سرازیر میشوم , به 
گوشهای میروم مینشینم , عصایم را به گوشهای 


میگذارم . مینشینم . صدا بلندتر شده است لبهایم زمزمه میکنند : السلام 
علیک یا علی الن موسی الرضا . اشکهایم جاری میشود . صدائی لبیک 
میگوید در میان خواب و بیداری کسی میگوید شفا گرفتهای , اما حرفهایش 
برایم کاملا مفهوم نیست . چیزی در بدنم متولد شده است . احساس 
عجیبی دارم . از جایم بدون عصا بلند میشوم , سمت چپ بدنم کاملا خوب 
شده است . سر به دیوار میگذارم و با صدای بلند هق هق گریهام را سر 
میدهم . 


صنذاق موش آرئتتا 
نویسنده : سکینه آوز زمانی 


اوای رحمت , پس از عبور از حریر هوای سحرگاهی گوش غافل دل را 
مینواخت؛ ؛ و شمدی که بین من و خدا حجابی به وجود آورده بود بر دوش 
بیخبریام سنگینی میکرد . به زحمت پنجره بسته دیدگانم را باز کردم و 
پوشش حریری آن را کنار زدم . 


پژواک اوایی محزون و زا مغعز استخوانم نفود میکرد و قلب قرارم را به 
طبش غیرعادی وادا شت . درون محبس سینه کبوتر به دام افتاده عشق 
پرپر میزد و برای رهایی از نفس تن سینه سر خم را زخمی میکرد . 


بارش عطوفت از اوج آبشار تلاوت به دامنه کوه هدایت نزدیکتر میشد ۰ و 
من با حصار حریری پوششم مهربانتر میشدم و پلک خواب سنگینتر . 


که ناگاه در ضمير خفته در خواب فراموشیام آوایی دلنشین طنین انداز شد 
و ترنم صورت پدر بود که در طفولیت به ما اموخت شیطان در وقت آذان 
صبح 


که شروع دیدار با خداست از روی رشک پوستین پلاسیده پژمردگی را به 
روی اندام نادان و غفلت زده از خواب میگستراند تا ارتباط عاشقانه با 
معبود را بر هم زند . 


بر خود لرزیدم از این که در پیله بیهوشی تنیده بودم . 


با نوشیدن جرعهای آوای موّدن قدم به وادی هوشیاران گذاشته و برای 
تجدید وضو در کنار برکه شبنمهای غنوده در گلهای عبادت گل عباسی رفتم؛ 


برای ادای تن عبودیت پای 7۳ قدیمی مفروش از آجرهای منمدن 
گذاشتم هنوز آنففای نهر اننه: .ضیع. زا ریا فیعردین ع ادفیت. سا 2 
درخششن آنها. فتصاعد میشد که نالهای ضعیف که به زحمت از حفره 
سینوسهای شتر کر داتی ترفن قبا مد تا هم رابت دتال تخود کشید. دی نی 
موج نگاه دویدم . 


که دیشب تمامی ماه را نوشیده است . 


آه چرا این ساز تنفسی از حالت عادی خارج شده و چه خوش ترکیب در 
جفرههای گوته آرمیده عجب چقدر بلند قد شده عجب است با این همه 
حس خدادادی چرا برای سجده بیدار نمیشود ؟ 


به روی صورتش سایه انداختم و او را بوسیدم , چقدر خنک بود . خیلی 
تعجب کردم تمام شب را من در آسمان خوابیده بودم و او در داخل 
خانه یج کرده بود . دوباره با نوازشی عابدانه و خاضعانه در حالی که در 
مقابل عظمتش زانو زده بودم بیدارش کردم 


و چه تلاش بیهودهای : 


با عجله پیش پدر رفم و وضعیت مادر را بریده بریده گفتم پدر با عجله سر 
از سجده برداشت و به اتفاق جسم نیمه جان مادر را به سمت بیمارستان 
پرواز دادیم . 


در مدخل در باقيافه یف کرده و مست رئیس بیمارستان مواجه شدیم . با 


اکراه جلو رفتم و خواستم مادر را معاینه کند . در حالی که بوی زننده 
مشرویش حالم را به هم میزد با چشمان خون گرفتهاش اشاره به در 
سردخانه کرد . دلم میخواست آن دو کاسه خونینش را با سنگ کینه و 


نفرت خرد میکردم . با شتاب خودم را درون بخش رساندم پرستاری آشنا 
را دیدم و خواهش کردم مادر را ببیند . 

بدن مادر با اتاق مراقبت و شستشوی معده , مرا بیرون و 
لحظه دیدم قلب هستی از کار افتاده و نبض زمین از طیش باز ایستاد 
هوای مطبوع صبحگاهی , سنگین و غیر قابل تغذیه بود . 

ماه از بزم شبانه ستارگان میگریخت و ستارهها به دنبالش میدویدند : 
خورشید هم در قهر بود . 


ماه میرود , خورشید ان ام خدایا اين چه برههای از زمان است ؟ آا 


پایان لحظههاست ؟ چرا این سایه سیاه سکوت درست از سرم بر نمیدارد ؟ 
دیدگانم بستر ابرهای بهاری شده بود و گونههايم میزیان باران . 


باور کنید تمام ابرهای عالم را گریستم و کویر سینه را سیراب 


در تمام ناامیدی غرق بودم ناگهان در مغز خستهام برقی جهید 


و بر کت آقا امام رضا ( ع [ و زیارت 10 روز پیش ایشان به سراپای 
وجودم روشنی بخشید . به یاد اين بزرگ مرد شیعه افتادم , دستهای خمیده 
در خواب ثانیهها را با زجمت به سوی دروازه آسحان-به سفت مکه بان 
جهان گشودم و در کمال خضوع و خشوع اقا را گریستم . 


نمیدانم چند قرن سر در گریبان حلقه در زانوی غم داشتم , که صدای 
ملایمی چون ترنم جویبار ازدحام اشفتگیم را فرو نشاند . نگاه سکوتم را بر 
ظرف دایم بو مان فامیل و دوتان که تا رسارهتان را حاطه 
کرده بودند , دکتر جوانی را دیدم , پیش آمد و بعد از سلام گفت شما خدا 
ی یی یم 3 
میگردم . به افید خدا و کرامت: اقا تا مادر,رااهمرام‌نشما نکنم. : 
۱ 


کبوتر منقلب سینه به یار آقا آرام گرفت . به اتفاق دکتر برای دیدن مادر 


رفتم . از دستی خون میگرفتند و به دست دیگر میدادند . صورت مهتابی 
مادر ارغوانی شده بود . کنار تختش زانو زدم و آقا را به بالین او طلبیدم . 


عقربههای عقوبت , بر مدار زمان , لحظه چهارم را نواخت و چکاوک خواب 
الوده , پنجره نردهای قفس را نز ِ 


آقا جان چه بگویم از زبان قاصر و کهولت کلام , که هر بار روح پریشان و 
عریانم را به سرای عرشیات اوردم . لباس کرامت بر آن پوشاندی و سبد 
نیازمم را 


۳ امید 9 


صله و پاداش 
( صله و پاداش ) 
مرحوم آقای شیخ ابراهیم صاحب الزمان فرمود : 


وقتی که من بمشهد مقدس مشرف شده بودم بمنزل مرحوم حاجی شیخ 
حسن علی تهرانی ( که از زهاد و اخیار معروف بود ) وارد شده بودم ولی 
از جهت مخارج عیالاتم که در عراق عرب بودند بی نهایت نگرانی داشتم . 


دی از دوستان بمن گفت که اصتتی الدوله والی مشهد است واو آدم 
خیرخواهی است اگر چند شعر در مدیحه او بخوتی من از او پاداش وصله 
معئدبه برای تو میگیرم . 


من هم هفت بیت شعر عربی ساختم ولی دیدم شعرها مناسب مقام 
ممدوح نیست بلکه سزاوار است باين ابیات حضرت رضا ( علیه السلام ) 
مدح شود و خجالت کشیدم که بآنها آصف الدوله را مدح نمایم سپس با 
خود گفتم من این اشعار را حضور مبارک حضرت علی بن موسی الرضا 
تسلاه الله غلیه خقدیم میتمایمه از اتحضرت فطالیه ضله:و بادانشن هقف کنم.. 


آنگاه بحرم مطهر مشرف شدم و اشعارم را خواندم و عرض کردم یابن 
رسول الله دعبل خزاعی اشعاری چند محضر مبارک عرض کرد و وصله و 
پاداش و جبه و پول مرحمت فرمودی من جبه را بخشیدم ولی پول را 


در همان لحظه که این عرض حاجت را نمودم آقا سید حسین محرر آقای 
شیخ اسماعیل ترشیزی , ده تومان پول در دست من گذاشت من بحضرت 
عرض کردم یابن رسول الله این مبلغ نه مناسب شان شما است 


و نه مطابق مقدار حاجت من . 


خیلی نگذشت دیدم دیگری نیز ده تومان داد ماحصل از حرم که بیرون 
آمدم تا صحن سی و پنج تومان بدون سابقه بمن رسید و من پولها را در 
دستمال نموده در بغل خود گذاشتم و رو بطرف منزل روانه شدم . 


رسید و دست برد ۳ 
که رف ریا روما ری سار ارآ 
تعجب کردم زیرا که آن مرحوم نه از شعر گفتن من خبردار بود و نه از 
خواندن مرت ار اشعار را حضور مبارک امام ( علیه السلام ) اطلاع داشت و 
( - الکلام یجرالکلام : ج 1 . ) 

نخست نعلین زپای بر کن سپس قدم نه بطور ایمن 

که در فضایش زصیحه لن فتاده بيهوش هزار موسی 

مهین مطاف شه خراسان امین ناموس ضمین عصیان 

یل آخمه غلیل زان علض عالی بلیه: وال 

زآستانش ملائک و روح رسانده بر عرش صدای سبوح 

بخاک راهش چو شاه مذبوح رسل بذلت همی جبین سا 

نسیم جنّت وزان زکوبش شراب نسیم روان زجویش 


حیات جاوید دمان زبویش بجسم عغلمان بجان حورا 
فلک بگردش پی طوافش ملک بنازش زاعتکافش 


ز سربلندی ندیده قافش صدای سیمرغ نوای عنقا 


بگو که نیّر 


در آرزویت کند زهر گل سراغ بویت 

مگر فشاند پری بکویت چو مرغ جنت بشاخ طوبی 
ضریح مقدس 

شفایافته : کلثوم رضایی 
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تاریخ شفا : اول خرداد 1372 

نوع بیماری : غده بدخیم سرطانی در سینه 


کلتوم آرام سرش را از روی بالش برداشت , انگار قسمت چپ بدنش را 
به سختی می فشردند , درد تمام وجودش را گرفته بود و لحظه ای امانش 
نمی داد , بی اختیار شروء به گریه کرد . 


له ام رسد سارت به کار آمد.ه اد ال او وا اه تایه آ .را 
که درد می کرد به مادرش نشان داد . چرا که او ساکن بهشهر بود و بیش 
از 22 بهار از عمرنتن تمی گذشت . برای مادر و پدرش که مرد ز 

بود , غیر قابل تصور بود که در این سن او دچا ر بیماری مرموز و کشنده ای 
شود . 


کلثئوم دیگر تحمل درد را نداشت , سراسیمه از جایش بلند شد و در حالی 
که دستش را به طرف قفسه چپ سینه اش می آورد ناله می کرد و نم ثم 
ای اسان روصت 


او تا دیروز سالم بود , همین دیروز بود که در یک مهمانی شرکت کرده بود 
و سالم و خوش مجلس را به پایان رسانیده بود . اما امروز . .. او بی تامل 
, به این سو و آن سوی اتاق می رفت , تاب و قرار از او سلب شده بود و 
امانی برایش نمانده بود . به هر ترتیب بود درد را تحمل کرد 


بان که ان من ان ها فا است اه و اش کرو 


دکتر دستور رادیولژی ۵ مات از سینه سمت چپ او داد . انگار غده ای 
درون سینه تشکیل شده بود . عده ای بدخیم و سرطانی . مدتی به همین 
منوال تحت درمان قرار گرفت . ات ان روز وحشتناک ماهها می گذشت و 
اه روز دم بدر کرو دردنا کتر اقو ند 


یک هفته در بیمارستان امام خمینی بهشهر بستری گردید و مورد عمل 
جراحی قرار گرفت , قسمتی از غده را برداشتند و پزشکان معالج آن روز 
کده را ترا تشخی ی مره آمل .فوستادند . 


او مدتی هم در گرگان زیر نظر دکتر پیرغیبی به معالجه پرداخت . اما دیگر 
برای همه محرز شده بود که غده , غده سرطانی و علاج ناپذیر است و تنها 
توصیه پزشکان این بود که او باید هميشه تحت درمان باشد , شتا از 
کلثوم خواستند که به تهران برود . کلئوم کوله بار سفر را بست و در شب 
ماتم زده حرمان به سوی تهران حرکت کردند . هر کجا می رفت مادرش با 
او و همراه او بود . 


یت و فابآمای شوم یرای عم سا ی میم شاخ و فواله 
درونی اش را اشفته تر می نمود . اما ان چیزی که او را مقاوم می کرد 
ایمان به خدا و ائمه اطهار ( ع ) بود که می توانست این درد طاقت فرسا 
را تحمل کند . 


پس از سفرهای مکرر به این سو و آن سو , به شهر و دیارش باز گشت 


و با غم بی انتهای خود سر می کرد . غمی که تار و پودش را یکباره می 
سوزاند . اما جز صبر چاره ای نداشت . هوای نمناک و مرطوب شمال , 
جنگلهای سرسبز و دشتهای پر گل , دیگر برایش زیبایی چندانی نداشت . 


شبها تا دیروقت در کنار پنجره می ایستاد و به دور دستها نگاه می کرد . 
سه سال درد و رنج , مدت کمی به نظر نمی رسید , انگار رفته رفته 
اد ی ادها و هایس تس هه وه هو و رف 


بهارها و پاییزهای بسیاری گذشت , و تنها امید کلثوم , مادر و پدرش بودند 
که در غم او شریک بودند و همراه او می سوختند و می ساختند و جز شکر 
در درگاه خداوند کریم و سبحان , کار دیگری از دستشان تن تفت افد.. 


دم دمای غروب , یک روز از روزهای بهاری بود و افتاب هم رفته رفته در 
پشت کوههای سرفراز زمردین شمال فرو می رنشست . کلثوم برای 
لحظه ای آرزو کرد کاش به جاي این همه رنج و درد روحش آزاد می شد و 
ب انتمانها ضعود نفی: کرد شا آن: همه« شاه ببخار کی. خود..و .ین و مار 
دردمندش نباشد . 


دیگر داشتن یک خانه بزرگ و مجلل و اتومبیل شیک و مدرن و لوازم منزل 
آنچنانی برایش آرزو محسوب نمی شد , بلکه تنها آرزویش بازگشت 
سلامتی اش بود . سلامتی که شاید هرگز باز نمی گشت . در گیر و دار 
ماهها و سالها سرگردانی و تحمل درد و مرض , هوای 


زیارت امام رضا ( ع ) در دلش شوقی وصف ناپذیر پدید آورد . 


امام رضا (ع ) ضامن غریبان , امید محرومان , منجی دردمندان , و خلاصه 
آخرین مرهم دل ریش غم زدگانی که ناامید از درگاه ملائک پاسبانش نمی 
رفتند کلنوم.مخ‌ضوع: زا با ماترتنن دز هیان: خذاشت و آنها تضمیم. کرفتند 
سفری به مشهد بیایند تا شاید امام هشتم ( ع ) یاری شان نماید . 


کلثوم به همراه مادر و خواهرش و با بدرقه پدر دردمندش به سوی مشهد 
روانه شدند و روز 29 اردیبهشت 2 به مشهد رسیدند . پرسان پرسان 
سراغ مسافرخانه ای را گرفتند . بالاخره اتاقی در یکی از مسافرخانه های 


سر سودا زده شان هوای کوی رحمت کرده بود و تن تب دارشان در لهیب 
شعلهای عشق و امیدشان امام ابوالحسن (ع ) می سوخت . کلثوم پس از 
رفع خستگی , همان روز به حرم مطهر مشرف می شود . در مجوز شماره 
297 دفتر نگهبانی صحن مطهر انقلاب آمده است : 


خواهر کلئوم رضائی که از ناحیه سینه سمت چب دچار بیماری می بااشد 
کت اهای مان اس رها ی 1و2 از شاعت 19 


الی 7 صبح روز بعد در پشت پنجره فولاد , جهت گرفتن شفا, , متوسل به 
باب الحوائج حضرت علی بن موسی الرضا ( ع ) گردد . 


فشتوول. <فتر‌شفا پافحان.می, کوید ۶ آن.شت: او ها هزار اهند به. اماه 
بزرگوار (ع ) متوسل شده , و خود را از همه چیز 


و همه کس بریده بود . اما در این میان دست تقدیر دریچه ای دوباره به 
زندگی اش می کشاید ! ناگهان کل امید در قلب جوانش شکوفا شد و نهال 
ارزو در باغ حیات او مجددا به ثمر رسید . 


او شفایش را از امام ( ع ) گرفته بود . در گواهی نگهبانی به سرپرستی 
نوشته شده است : مقارن ساعت 24 ( نیمه شب ) اول خرداد 1372 
خواهری به نام کلثوم رضائی در پشت پنجره فولاد صحن انقلاب دخیل 
نموده , که از ناحیه سمت چپ مریض بوده است , امام رضا ( ع ) را در 
خواب زیارت کرده و شفای خود را گرفته است . 


همچنین در نامه بخش تسهیلات زاثران به ریاست رفاه در شده است : 
در ساعت 10 صبح روز 2/3/1372 خواهر کلثوم رضائی 22 ساله ساکن 
بهشهر به همراه بستگانش به دفتر شفا یافتگان مراجعه کردند و اظهار 
داشت که مورد عنایت آقا امام رضا ( ع ) قرار گرفته و شفا یافته است و 


اثری از غده ای که در سمت چپ سینه داشته است نیست . 


او ضمن سوال و جواب , شرح چگونگی بیماری و معالجات خود را بیان کرد 
. بر حسب سوابق پس از تحقیقات لازم مشارالیه را به دارالشفای امام ( 
ع ) اعزام داشتیم که مورد معاینات عفد | فان قدس رضوی قرار 
گرفت . نتیجه معاینات انجام شده که حاکی از بهبودی و شفای نامبرده می 
باشد توسط پزشک کتبا گواهی بدین شرح گواهی شد . 


« شماره دفتر رفاه زائران 1034/560 تاریخ 4/3/1372 » در تأیید 


دکتر نصرتی پزشک معتمد دارالشفای امام ( ع ) به تاریخ 2/3/1372 شرح 


داده شده است : 


از خانم کلثوم رضائی مفانته یه عفن امن ادن ستتته مت ختب فرع کونه 
غده ای وجود ندارد و هر دو سینه نامبرده سالم می باشد . « شماره نظام 
پزشکی 19410 » 


وق که اد ککوه سا کم ای یی که فا بای کون 


روز اول که برای شفا گرفتن در کنار پنجره فولاد به آقا امام رضا ( ع ) 
متوسل شدم حدود ساعت یازده شب در خواب دیدم که شخص بزرگواری 
که لباس بلند سبز رنگی پوشیده بود و شال سبزی هم به کمرش داشت به 
طرفم آمد و به من گفت : بلند شو ! عجله کن ! در خانه دو نفر منتظرت 
هستند و یک خوشحالی در انتظارت است و گوشه شال کمرش را به من 
داد فرمود آن گل بنفش را بگیر , من گوشه ضریح مطهر را نگاه کردم . 
کلشفسی در ا رها بو 


ناگهان از خواب پریدم , مجدد به خواب رفتم در خواب دیدم دو گوسفند در 
علفزاری مشغول چرا بودند , یک گوسفند به طرف من آمد . دوباره تب 
بزرگواری به خوابم آمد و گفت : آن گوسفند را بگیر , به ایشان گفتم : 
هن. نمی تواتم. , نار اخت هشتم. ! افای سا 
هستم ! 


وقتی که بیدار شدم خادمی در کنارم بود انگار او را قبلا دیده بودم ناگهان 
متوجه شدم دردی دیگر در سینه ام احساس نمی شود . با خوشحالی و 


تعجب دستانم را به طرف سینه ام بردم دیگر دردی وجود نداشت و غده 
اع هن خفن سوه شید . 


من سراسیمه و اشک ریزان به بخش نگهبانی رفتم و موضوع را گفتم و 
دادند تا صحت گفته هایم ثابت شود ( 
امید به بهشهر باز می گشت تا پرده از رمز و راز عاشقانه با خدا و امام 


بزرگوارش علی بن موسی الرضا (ع ) بردارد . 


او وقتی که به پزشک معالجش دکتر اسدالله پور مراجعه می نماید می 
ی یو ی و ی ی کت 
که باور کردنش برایش مشکل بود گفت 

تفا را ام تضا ( ع )فا دادن اسی: ۱ 


طلبه بحرینی 
( طلبه بحرینی ) 


سید جلیل سید محمد موسوی خادم روضه منوره رضویه که بیشتر اوقات 


سیدی صالح در کاظمین بمن فرمود خوشا بحال تو که از خدمتگذاران و 
خدام عتبه مقدسه سلطان خراسان هستی , زیرا که کار دنیا و اخرت من 
ببرکت وجود مبارک آنحضرت اصلاح گردید و من از آن بزرگوار حکایتی 
دارم و آن این است : 


من در بعرین در مدرسه مشغول تحصیل علم بودم و در نهایت فقر 
وسختی می گذرانیدم تا اینکه روزی به جهت شغلی از مدرسه بیرون آمدم 
ناگهان چشمم به دختری آفتاب طلعت افتاد و او تازه از حمامی که برابر 
مدرسه بود 


بیرون آمد . من تا او را دیدم عشق او در دل من جای گرفت و محو جمال 
او شدم . غافل از اينکه او دختر شیخ ناصر لوَلوّی است که متمول تر از او 
در بحرین نیست . باجمله صورت آن پری رخسار از نظرم نمی رفت و از 
مطالعه و مباحثه وعبادت بازماندم . 


تا اینکه خبردار شدم که جماعتی عزم زیارت امام غریبان وضامن بیکسان 
حضرت رضا ( علیه السلام ) دارند . من با خود گفتم که دوای این درد 
جانکاه تو از دربار آنحضرت بدرمان می رسد و تو باید شربت این مرصض 
سخت خود را از شربت خانه آنسرور بدست آوری . لذا من هم با آنجماعت 
حرکت کرده و روبراه نهادم تا اينکه در اول ماه مبارک رمضان زا روا 
قدس آن بزرگوار مشرف شدم . 


شب شد در عالم خواب خدمت آن حجت حق حضرت ثامن الائمه ( علیه 
السلام ) رسیدم . آنحضرت بمن فرمود تو در اين ماه مهمان مائی و بعد از 
آن تو را روانه بحرین می نمائیم و حاجت تو را برمی آوریم . 


چون بیدار شدم یک نفر بمن سه تومان بعنوان هدیه داد و من تمام ماه 
مبارک رمضان را بوظائفر طاعات و عبادات قیام می نمودم تا اينکه ماه 
مبارک رمضان باخر رسید آنگاه خدمت آنحضرت مشرف شدم و آن سرور 
را وداع نمودم و از روضه مطهره بیرون آمدم ۳ اینکه به پائین خیابان 
زسییدم ناگهان از طرف راست خود کسی مرا باسم صدا زد . و به من 
گفت الاآن خواب بودم و در عالم خواب خدمت حضرت 


رضا ( علیه السلام ) مشرف گردیدم . 


آنحضرت به من فرمود طلبی که از فلان شخص داری و از وصول آن 
مأیوس شده ای من آن وچه را بتو می رسانم بشرط آنکه یک اسب و ده 
تومان بدهی بانکسی که الاان که بیدار می شوی و از خانه بیرون می روی 
بدرخانه با نو مصادف خواهد شد پس ان مرد به فرموده امام ) علیه 
السلام ) عمل کرد یک اسب و ده تومان بمن داد و من سوار شدم و از 
شهر خارج گردیدم . 


چون به منزل اول که آنجا را طرق می گویند رسیدم تاجری بمن رسید که 
بواسطه سدٌ راه در آنجا متحیر بود و امام هشتم ( علیه السلام ) را در 
خواب دیده بود که آنحضرت باو فرموده بود که اگر منافع فلان پانصد تومان 
خووت راابقاا هه ی که فردا تفا عتت ملبان مت ایو ندهی. افو 
تو را بصحت و سلامت بمقصدت می رسانم و درباره تو نیز شفاعت خواهم 


کرد . 


آن تاجر تا مرا ملاقات کرد با من مصاحبت نمود و با هم حرکت کردیم تا 
رفتیم باصفهان سپس ان تاجر صدتومان بمن داد و من از انوجه اسباب 
دامادی خود را فراهم کردم و روبراه نهاده و بسلامتی وارد بحرین شدم و 
رفتم در همان مدرسه ای که قبلا بودم ساکن شدم . 


چند روز گذشت ناگهان دیدم شیخ ناصر لوْلوْتّی که پدر همان دختر است با 
حشم و خدم خود وارد مدرسه شد و یکسره نزد من امد و خودش را روی 
دست و پای من انداخت که ببوسد من 


در مقام امتناع آحتم . 

گفت چگونه دست و پای تو را نبوسم و حال آنکه من ببرکت تو داخل در 
ای سب فا ۰ زیرا من دیشب گذشته در 
شفاعت مرا را کی باید فردا بروی ان مدرسه و فلان حجره که 
نید از اهل این شفر بزبارت من امد بود و-خال بر کشته .و دختر خو. را 
خهاهان انشت: 


اگر دخترت را باو بدهی من شفیع تو می شوم در روزی که لاینفع مال و لا 
بنون این بود که شیخ ناصر آن دختر را بمن تزویج کرد . 


بعد از آن باز امام هشتم ( علیه السلام ) را در خواب دیدم فرمود برو 
پسوی نجف سپس من به نجف رفتم و یکسال در انجا توقف نمودم . باز 
ان بزرگوار را در عالم رویا زیارت کردم که فرمود یکسال در کربلا باش و 
ها ارم رس نا مر اطا ی 
( - دارالسلام نوری . ) 

ای ولی حق توئی چو روح روانم 

من زجوار تو دور می نتوانم 

هجر تو چون می برد زتاب و توانم 

گوشه ابروی تست منزل جانم 

بهتر از این گوشه پادشاه ندارد 

طلبه جوان 

طلبه ای به تاز که ازدواج کرده بود و حقوق بسیار کمی دریافت می کرد 


که برای کدرا زد کون کافی نبود . روزی که از خانه خارج می شد 
همسرش به او 


گفت که برای امروز هیچ چیز در خانه تذاریخ تا امانه کنخ ۰ مرد برای 
9 ما وا تا ی 

. او که به تازگی ازدواج کرده بود و نزد همسرش آبروئی داشت دلش 
۱ ۱ و از امام 
خواست تا آبرویش را پیش همسرش حفظ کند که و 
به شانه او زد و گفت : آقا شما مشکلی دارید که اینچنین گریه می کنید ؟ 
مرد جوان علت گریه اش را به او گفت . آن مرد به مرد جوان گفت : . من 
ای ان ای ی ی 
حل مشکلتان را از امام می خواهید , غبطه می خورم . سپس دست داخل 
جیبش کرد مقدار قابل توجهی پول درآورد و به مرد جوان داد و گفت ارم 
پول را از من بگیرید فقط در عوض , هر زمان که از جلوی اين گنبد رد 
شدید سلامی هم از طرف من به آقا عرض کنید . مرد خوشحال و خندان 
از این هدیه به موقع ,ر نزد همسرش باز گشت . 


طواف کعبه دل 

نویسنده : م . علیان نژادی 

نام شفا یافته : هاجر اسکندریان 

اهل : . لوده چ چناران 

نوع بیماری : سکته 

تاریخ شفا : 25/9/1375 

چشمهایش به گودی نشسته و صورت رنگ پریدهاش را هالهای از غم 


گرفته بود و نیاز در چهرهاش موج میزد . با کمک خواهرش سعی داشت 
خود را به داخل حرم برساند 


, با خستگی زیاد . پاهایش را که دیگر رمقی نداشت , به دنبال خود 
میکشید , اعضای محزون خانواده , او را همراهی میکردند . پدر لباس سیاه 
به تن داشت ؛ با چشمانی گریان به دختر نوجوان خود مینگریست و انديشه 
اين که چگونه طوفان حوادث نهالی را که پانزده بهار بیشتر ندیده بود , این 
چنین درهم شکسته . قلبش را میفشرد . 


هاجر با دیدن ضریح مطهر حضرت رضا ( ع ) احساس کرد مرغ محبوس 
جانش . میخواهد با بالهای لرزان به پرواز درآید تا پریر زنان ‏ , کعبه دل را 
طواف کند و انعکاس آن را در مین دل شکسته آیینه هایعر که بری از ز غبار 
ریب و ریا , ضریح مطهر را در آغوش گرفتهاند , نظا نلارهگر باشد . نگین 
چشمانش پر از اشک شد , رشته حاجات خود را به ضریح گره زد , دلش 
میخواست با زبان جسم خاکیاش هم با امام سخن بگوید اما قادر به تکلم 


نبود . 
از صمیم قلب آرزو کرد که خدا همه بیماران را شفا بدهد . پلکهایش را 
روی هم گذاشت . قطرات اشک از گوشه چشما انش سر خورد . همه چیز 


از دو ماه پیش شروع شد . هنگامی که طبل مرگ , فراق مادر را به صدا 
ذرآورد و طوماز زند کی او را در هم پیچید , نور امید در دل اهل خانه 
خاموش شد؛ این اتفاق ناگوار بر روی همه افراد خانواده تأثیر گذاشت , اما 
سختترین ضربه را هاجر دید . 


درست هفتمین روزی بود که مادر به جمع رفتگان پیوسته و سینه سرد 
قبرستان پذیرای 


جسم بی روح او شده بود . نور کم خورشید , با هجوم ابرهای سیاع به کلی 
محو شده بود گویی آسمان هم در غم از دنت دادن صادن با انان داز 
همدردی میکرد سکوت حزن انگیز گورستان را ضجه فرزندان درهم 
شکست , دستان هاجر مادر را جست و خاکهای باران خوردهای که مادر 
عزیزش را در بر گرفته بود مشت کرد و بر سر میریخت . سپس با 
سرانگشتانی لرزان گریبان میدرید . کاروان 9 که مات 
سرازیر بود مزار مادر را نشانه میرفت ناگهان , زمین و زمان از حرکت باز 
ایستاد و دختر از خود بی خود شد و با فریادی که از عمق دل شکستهاش 
بر میخاست مادر را صدا زد و مدهوش بر زمین غلتید و نقش زمین شد , 
گویی کوه غمی که بر دوش داشت در یک آن جسم رنجور و نحیفش را خرد 
کرد و درهم کوبید . وقتی به هوش آمد قسمتی از بدنش دیگر تحرکی 
نداشت و قادر به تکلم نیز نبود , آرزو کرد ای کاش همه این اتفاقات یک 
خواب باشد و باز دستان پر مهر و محبت مادر گونههایش را نوازش دهد و 


با صدایی ملایم و دلنشین بگوید : 


« هاجر , دخترم ! بلند شو چقدر میخوابی ؟ » و بار دیگر بر لبان دختر 
لبخندی شیرین نقش بندد و گلهای امیدش را با مهر لطیف مادر , شکوفال 
و شاداب کند اما افسوس که او بایدر این واقعیت تلخ را تحمل کند و در 
حسرت نوازشهای مادر باقی بماند . نگاه هاجر روی چشمان مملو از غم 


و اشک پدر که از دور ناظر او بود , افتاد . پیرمرد زمزمه میکرد : » يا امام 
غریب اگه بچمو شفا بدی همه عمر نوکریت رو میکنم ميشه یه مرتبه دیگه 
دخترم حرف بزنه و راه به ؟ ميشه بازم وقتی از سر کار بر میگردم در رو 
برام باز کنه و بگه بابا خسته نباشین ؟ بعد مث گذشته برایم یه استکان 
چای تاره اف , بخورین تا خستگیتون در بره » سراسر وجود او 
نیاز شده بود . 


هاجر که پی به عمق درد پیرمرد برده بود دلش به تنهایی او سوخت پدر 
میبایست از یک طرف غم فراق مادر را به دوش بگیرد , و از طرفی با 
فرزندانش ابراز همدردی کند . اثر ضربههای تازیانهای که توسط این غصه 
عظیم بر روی صورتش نقش بسته بود , دختر را بیشتر عذاب میداد . 
میخواست فریاد بزند ۰ پدر دوستت دارم . اما افسوس که هرچه بیشتر 


سعی میکرد صحبت کند . کمتر نتیجه میگرفت . 


با آن که رنج مادر و بیماری به قدری بر او غلبه کرده بود که بهار زندگیاش 
تبدیل به خزان شده بود اما قادر نبود که لطمهای به او وارد اورد . دختر با 
شبنمهای اشک , گل امید را آراست و آن قدر گریست تا خواب بر او چیره 
شد . خواهر که تازه از موح جمعیت جدا شده و مشغول قرائت زیارتنامه 
بود نگاهی به چهره هاجر انداخت در کنارش نشست و سر او را به زانو 
نهاد و آرام قطره اشک را از گوشه چشمانش زدود نفسش را پر 


صد | از سینه بیرون داد و نالید : 


« اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و تردٌ سلامی و انت هی عند ربک 
مرزوق » . 


او چندین و چند بار این جمله را تکرار کرد . بعد پلکهایش را روی هم 
کلام را از عمق جان درک کند . 


یا امام رضا( ع ) شما حرفای منو میشنوی جواب سلامم رو میدی , اما چرا 
من نمیتونم پاسخت رو بشنوم ؟ بعد از کمی تفکر به اين نتيجه میرسید که 
علف ای امه متا ای اه که اعمااسی بنق اه اخاطس احاه 
ایجاد کرده است . 


هالهای از نور همه جا را روشن کرد گویی در رواقها چشمه چشمه نور 
جوشیده است و در کانون ان اقایی سبز پوش با محاسنی سفید دیده 
ميشد . به هاجر الهام شد که لحظه استجابت و گشوده شدن گره نیاز 


آقا شفام بده . پاسخ شنید : شفا گرفتی . دلش لرزید . هراسان از جا 
برخاست ۰ دستش را به سوی گردن برد و رشته نیاز را لمس کرد طناب را 
در دست گرفت و به طرف خود کشید . ریسمان از پنجره به زمنی افتاد 
راستی او شفا یافته بود با هیجان اطراف را نگریست حس کرد میتواند 


نمیدانست چه بگوید با فریادی که از آن عشق میبارید گفت : السلام علیک 
یا علی بن موسی الرضا ( ع ) . 


خواهر که از 


شدت هیجان میلرزید پیایی تکرار میکرد خدایا شکر امام رضا ( ع ) 
کو و 


اشک شوق چشمها را پر کرد سایر زوار به حال هاجر غبطه میخوردند . 
صدای صلوات و يا امام رضا( ع ) خرم اقا را پر کرد . ملائم دامن دامن کل 
بر سر زوار میریختند , فضا اکنده از عطر و بوی محمدی شد . 


عطای حضرت 
( عطای حضرت ) 


علیه السلام ) مشرف شده بود چون خرجی او تمام شده بود . 


خدمت خود حضرت رضا ( علیه السلام ) عرض کرده بود که ای مولای من 
اقای من ؛ من زاثر حضرتت می باشم و مخارج من تمام شده است 
وخرجی ندارم و مصرف من روزی سه شاهی است . 


این خواهش هر روز که از خواب بیدار می شدم می دیدم سه شاهی در 
ند ان تال هه ۲ انا رف 

(سنضات ال هزات .۲ 

پولم شده بهرت تمام یاعلی موسی الرضا ( علیه السلام ) 

وان آم ی سس و ی خسن افیا عم ااساس) 

عطر افشانی ملائک 

نویسنده : م . علیان نژادی 


ناشفا باضه ماه سینت ال اکسان 


نوع بیماری : ضربه مغزی 


شب , پرده سیاه خود را روی تاقدیس روز کشیده , و غبارش را همه جا 
پاشیده بود . اتوبوس , جاده اسفالت را میشکافت , و نور چراغهایش مثل 
خنجری در دل شب فرو میرفت؛ در ان دور دستها , چراغهای شهر سوسو 
میزد . 


مسافران , به شوق زیارت دوست , پای در راه نهاده بودند , یکی دعا 
میخواند و دیگری ذکر میگفت . دختر جوان به صندلی تکیه داده و نگاهش 
را 


به دور دستها سپیرده بود . 


گرچه بیش از شانزده بهار از عمرش نمیگذشت ولی از نشاط و شور حال 
جوانی کمتر اثری در او دیده میشد . چند سال بود که تحرک و شادابی 
برای او معنای خودش را از دست داده و بیماری مثل خوره به جانش افتاده 
بود و نیروی جوانیاش را به تحلیل میبرد . پدر و مادر , که سالها چون شمع 
در غم فرزند دلبندشان میسوختند , حالا خسته از آن همه طبابتهای بینتیجه , 
بار سفر بسته و میآمدند تا خاضعانه در خانه بزرگواری را بکوبند که دست 
دب لا اه ۵ 0 
دخترم گرمته ؟ پاسخ مادر , سکوت بود . سکوتی که پنج سال . آتش به 
جان او زده بود . مادر پنجره را باز کرد . نسیم , صورت دختر را نوازش داد 
. حرم را , هالهای از معنویت فرا گرفته بود و دلباختگان جذب آن گشته و 
عاشقانه گردش جمع شده بودند تا امامشان را زیارت کنند . وقتی که غلام 
محمد و خانوادهاش وارد حرم شدند , شوق زیارت بیش از پیش در دلشان 
ريشه دواند , حس کردند اين زیارت با زیارتهای چند روز گذشته فرق 
میکند , اما ترس از این که فکرشان در غالب یک ریا باقی بماند . لحظهای 
آرامشان نمیگذاشت . مرد , صندلی چرخدار را به جلو میراند , بر روی آن 
جسم معلول ماه شیرین قرار داشت؛ هر کس او را میدید , تأثر و تالم در 
چهرهاش موج میزد . زن با بفض 


و اضطراب گفت : میگم اگه آقا جواب رد بهمون بده , کجا بریم ۲ راد این 
کشید و گفت : توکل به خدا کن زن . امیدوار باش . آستان قدرس از 
ی 


قلب مرد به شدت میتپید و رنگ به چهره نداشت , گرچه این کلامها را 
برای ارامش و امیدواری همسرش میگفت , ولی در دلش غوغایی بود , او 
محکم دستههای صندلی چرخ دار را در دست فشرد با اين عمل سعی 
داشت به اضطرابی که از لرزش دستانش مشهود بود غلبه کند و آن را به 
اختیار خود درآورد ۰ داخل صحن مملو از زواری بود که وجود 1۳ 

شان تشنه زیارت بود , فاطمه به سوی پنجره فولاد رفت و انگشتانش 

به مشبکهای عشق سپرد گره نیاز را لمس کرد و غرق در اشک خالصانه 
۳۳ , خواهش 
میکنم بچمونو شفا بده خواهش میکنم . . ناله او در میان همهمه سایر 
زوار گم شد , همه دستی سبز یافتهبودند که قادر بود گره از دشوارترین 
کارها اه 


مرد نگاه زلالش را از میان پلکهای مرطوبش , به گنبد طلا دوخت . گنبد در 
دل سیا شب درخشش خیره کنندهای داشت او متوسل به هشتمین اختر 
آسمان امامت و ولایت شد و با دلی شکسته به درگاه خدا التماس کرد و 
طلب حاجت نمود , به طرف فرزندش که پشت پنجره فولاد به خواب رفته 
بود راهی 


شد و کنار او چمباتمه زد , همسر محمد برای زیارت به داخل حرم رفته 
بود . مرد , سرش را بر روی دستانش گذارد و به گذشتهای نه چندان دور 
اندیشید : درست پنج سال قبل بود که ماه شیرین همراه با سایر بچهها به 
مدرسه میرفت . در راه همچون بچه آهویی تیز پا میدوید و مسیر خانه به 
مدرسه و بالعکس را میپیمود . هنگامی که از مدرسه باز میگشت . با 
سخنان شیرین کودکانه خود به تن خسته از تلاش روزانه والدینش جانی 
دوباری: بشید ب. آنهاا دک خوب و سعادتمندی داشتند و به رغم 
بیبضاعتیشان از مستمندان دستگیری و دلجویی میکردند ۰ وقتی آنها 
قسمتی از اندک البسه و غذایی که داشتند را میبخشیدند و خود در مضیقه 


به سر میبردند غلام محمد میگفت : تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد 
یصاات رهتان 


روزها از پی هم میگذشت , و میرفت که غنچه زندگی محمد و فاطمه , 
تبدیل به کاس وا سا اه را حور و و 
با مان عفر اتر ادها تفر آم رسد برای دختر پیش آهد: باعت ضر نه 
مغزی و در نتیجه بر هم خوردن تعادل فکری و از بین رفتن قدرت تکلم ماه 


اک اروت متیر شادی و خنده برای خانواده غلام محمد معنا نداشت و رنج 


درخواستی نیازشان را به سوی استان نور و امید مرقد مطهر حضرت رضا 
(ع ) اوردند و پس از دریافت دعوتنامه با هزینه امام راهی شدند , در 
اپران ات یت ات ای وی را 
تأمین کرده و پس از گذشت یک ماه که متوسل به امام هشتم شدهاند , تا 
به حال نتیجه نگرفته و قرار است فردا رهسپار وطن خود شوند , اما اگر 
دست خالی برگردند در پاسخ انتظارات دوست و آشنا چه بگویند ؟ 
دکترهای ایران نظر اطبای پاکستان را تاییق کردتق هم رای به صفت 
العلاج بودن بیماری ماه شیرین دادند . فقط میتوانست معجزهای او را 
۱ ی کب ۵ و شادی 

به آنها بازگرداند . پدر با سینهای پردرد , قلبی شکسته و دلی 
و 


مادر که تازه از زیارت بازگشته بود , بر زمین نشست , آرام سر دختر را بر 
زانو نهاد و با گوشه شال سرش , عرق را از روی گونههای ی 
عاجزانه از امام خواست تا سلامتی را به فرزندش باز گرداند . کمی آن 
سوتر تعدادی از زائران , دعای توسل میخواندند . فاطمه , از صمیم قلب 
با آنان همراهی میکرد اشک میریخت و با مولا راز دل میگفت ۰ کشتی 
شکسته فاطمه غرق در دریای بیکران معشوق بود . 


ماه شیرین از خواب بیدار شد , چشم گشود , برق شادی در نگاهش 
میدرخشید , 


خواست حرفی بزند اما زبانش او را یاری نمیکرد , با تلاش زیاد توانست 
فریادهای پیایی رضاجان سر دهد . شاخه امید , به یکبارم به شکوفه 
نشست , فریادهایش سرشار از شادی شد , نگاهها متوجه او گشت . مادر 
اه را ار . آاشی , به 
صورتها دوید . فضا آکنده از عطر ملائک شد . 


گویی در تمام صحن و سرا . سجادههای عبودیت گسترده شد و نسترنها در 
قیام خود بر مشبکهای پنجره فولاد پیچیدند و سر به اسمان عشق ساییدند . 
جمعیت گرد انان حلقه زد , ماه شیرین و والدینش , جبهه بر استان رضوی 
ساییدند و سر به سجده شکر نهادند . گویی اعجاز عشق شکل گرفت . 
آسمان آبی به رنگ عشق شد و کبوتران در جشن آب و آینه و عشق پر و 
بال زنان در بهته اسمان رها گشتند . خانواده غلام محمد که راضی نشده 
بودند امید نیازمندی که در خانهشان را میکوبد , ناامید بکنند و سعی بر آن 
داشتند به سنت اهل بیت ( ع ) که همانا دستگیری از مستمندان است , 
عمل کرده و با انجام اين کار , موجب ترویج فرهنگ احسان شوند؛ : وقتی 
که دقست: شا آنها دی حانه اهام را کسید « باداش که مارشان, را 
گرفتند . 


و بدیزن. اسان ۸ تمرم ان .همه خیرخوافی. +« آنسان دوستی. و خخبت: غلام 
محمد و فاطمه در شفا یافتن فرزندشان متجلی شد . 


السلام علیک يا علی بن موسی الرضا ( ع ) . 
عناب شفابخش 

( عناب شفابخش ) 

سید جلیل 


حاج سید محمدعلی جزاثری فرمود : 


من در اول ماه ذی الحجه 1373 مشرف شم بزیارت امام هشتم حضرت 
بلس الا عب اسلا اه اوقت مصارف سویا ها ال اش و 

هوا نسبت بحال من که ساکن خوزستانم و آنجا از مناطق حاره ات 
قدری سرد بود و اتفاقاً روز عرفه در ایوان شرقی مسجد گوهرشاد 
مشغول اعمال اون و دعای حضرت سیدالشهداء ) علیه السلام [ شدم و 
بسیار عرق تمودم و بواسطه غفلت تحفظ خود از هوای سرد مبتلا بزکام 
شدیدی شدم و بدرد سینه و سرفه گرفتار گردیدم ومن باین مرض در 
ارات سای شاه ای کی سا اه ماه و هی 
کشید و پس از معالجات بسیار بهبودی حاصل می شد . لکن در این 
مسافرت چون باین مرض دچار شدم وپرستاری هم نداشتم بدکتر مراجعه 
نکردم و از اتفاقات این بود که چون زوار بسیار امده بودند و رفقای سفر 
من بجهت اینکه شاید هنگام رفتن بلیط ماشین بدست نیاید از اوائثل ورود 
به مشهد بفکر تهیه بلیط قطار بودند . تا اینکه قبل از عرفه بلیط گرفتند 
برای روز عید غدیر و من ناچار بودم که بایشان حرکت کنم و مرض من هم 
از روز عرفه که مبتلا شدم روز بروز شدت می کرد . تا شب عید غدیر که 
می بایست روزش حرکت کنیم آاخر شب با زحمت بحرم مطهر مشرف 
شدم و برای شفای این مرض خود از حضرت رضا ( علیه السلام ) خواهش 
و استدعاء نمودم و التماس کردم پس از آن قصد کردم خود را بضریح 


مطهر برسانم و 


سینه ام را برای استشفاء بضریح شریف بمالم و از آنحضرت شفا طلب 


لکن بقدری جمعیت زوار زیاد بود که راه عبور در حرم مطهر میسر نبود از 
کردم که چون از حرم بیرون شوم عتبه در پیش روی انحضرت را ببوسم 
و سینه خود را بعتبه بمالم انجا هم ممکن نشد . 


آنگاه.تر وارالخفاظ اندکی عامل. گرهم و بسیار صلول بوژم که مسر تیه 
سینه خود را بضریح پا بعتبه در بمالم . پس خود را تسلی دادم باینکه اکنون 
از دری که تازه در دارالحفاظ گذاشته شده و مردم از آن در به مسجد 
گوهرشاد و کفش داری می روند و چند پله دارد می روم و سینه خود را بر 
ان پله بقصد استشفاء می مالم لذا امدم تا به پله ها که از مرمر است 


ر سیدم . 


اهر و ی انا ارو مت اه ی وه تا و 
ژحمنی بود خم شدم که پله را ببو سم دیدم دو دانه عناب ریز روی پله 
مرمر گذاشته شده و با آنهمه رفت "و آهد مزدم این :دو دانه. عناب تکان 
نخورده پس فورا آنها را برداشتم و حال عجیبی در خود یافتم که قابل 
وصف بیست و قدری در حالت بهت و حیرت بودم ابتدا خیال موهومی 
کردم که شاید یکی از زاثرین عناب برای تبرک بحرم مطهر اورده و اين دو 
وان اوه آنگاه باس کم وه شیم روم سای ام نت 
همه ازدحام مردم این دو 


دانه عناب بماند . 


پس با حال شعف با دو دانه عناب به منزل آمدم و چون رفقای من آن دو 
دانه عناب را در دست من دیدند و از جریان کار من مطلع شدند یکی از 
ایشان بخواهش بسیار یکدانه را از من برای خود گرفت و من همان 
ساعت کمی از آن دانه دیگر را خوردم و بقیه آنرا برای اهل بیت و بچه 
های خود نگاه داشتم و همان وقت متوجه خود شدم که هیچ اثری از 
کسالت و سرفه و درد سینه در من نیست . لذا همان روز با رفقای خود 


ناهار و هم خربزه بسیار خوردم وفردای آنروز حرکت کردیم و از آن زمان 
به نظر مرحمت حضرت رضا صلوات الله علیه تاکنون که 1376 می باشد 


در زمستانها راحت هستم و از آن بیماری بهیچگونه اثری بروز نکرده و 
الحمدلله علی کل نعمه . 


(- کرامات رضویه . ) 

کرت کردم شوت اسف ارب وا 

درحمتدان همة آد خاک درت یه .وا 

من چه گویم بتو ای خسرو اقلیم بقا 

که خی وه فنای نو لقب تخاده را 

تفت آن مشیم الظاف ند ود رف 

نکنی دور زخود سائل مسکین و گدا 

غتایت: ابام 

( عنایت امام ) 

هاله از قداست در عامی ورن بیدا نود و عشف مار ات هو اسات کال 
به امامت و عنایت خاص حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع ) در واژه 
واژه کلامش مشاهده می شد . 


در حالی که اشک چشمانش را پر کرده بود و بعض راه گلویش را می 


مهربانی حضرت امام علی بن موسی الرضا ( ع ) حکایت می کرد . 


خانم اشرف ترابی , دختر آقا میرزا مهدی را می گویم که مادرش از سلاله 
پیامبر اسلام ( ص ) است و به همین مناسبت فخر السادات نام دارد . او به 
گفته خودش بیست و یک سال مربی قرآن بوده و در اين مدت به تعلیم و 
تدریس این کتاب آتشانی سرگرم بوده است و قلبهای شیفتگان قرآن را 


خانم ترابی , در دفتر شفایافتگان واقع در صحن آزادی حضور یافت و 
ماجرای شفا یافتن خود را به دست پر مهر امام رضا ( ع ) این گونه بیان 
کرد : 


چندی پیش هنگامی که بعداز ظهر خسته از کار روزانه به خانه برگشتم درد 
شدیدی در انگشت شصت پایم احساس کردم , این درد چند روزی ادامه 
داشت تا این که انگشت پایم زخم شد . 


دو سه روزی در خانه خودم به مداوای زخم پایم پرداختم ولی مداوای 
شخصی سودی نبخشید و روز به روز درد پایم شدیدتر و طاقت فرسا می 
تیضوشر تام انکت بارم کرک کود و وم با عا الا انم را فرا کوفت 
به ناچار به سراغ دکتری که الان نامش در خاطرم نیست رفتم و او پمادی 
را برایم نسخه نوشت از داروی پزشک نتیجه ای نگرفتم و روز به روز درد 
پا و ورم آن بیشتر می شد . 


پزشک مذکور دستور عکسبرداری از پایم را داد و هنگامی که عکس پایم را 
برای دکتر بردم , گفت : استخوان پای 


شما سیاه شده و باید قطع شود . این سخن دکتر مرا وحشت زده کرد » و 
در نهایت ناراحتی از مطب وی خارج شدم . اشنایان ما در تهران پزشعکی 
دیگر را که در رشته خود حاذق بود به من معرفی کردند . 


پس از یک هفته انتظار موفق شدم به مطب دکتر راه یابم . هنگامی که 

آقای دکتر عکس پای مرا دید با ناراحتی تمام بر سرم فریاد کشید حالا که 
استخوان پایت سیاه شده به سراغ من آمدی ؟ از من هیچ کاری ساخته 
نیست و تنها راه علاج بیماری شما , قطع کردن پای دردمند شماست و اگر 
در اين کار کوتاهی و سهل انگاری کنیم ممکن است چرک پای شما به قلب 
برسد که در این صورت خطر مرگ شما را تهدید می کند و از آن جا که من 
چند روز دیگر عازم سفر به خارج از کشور هستم . فردا مبلغ سی هزار 
تومان به حساب من واریز کنید تا در بیمارستان نسبت به قطع پای شما 
اقدام کنم ده احاقه کرد تاخیر شر این کار باکت هرک ما مت ود 


در نهایت دلگیری و با کوهی از درد و غم , مطب دکتر را ترک کردم . وقتی 
از مطب دکتر خارج شدم به شوهرم گفتم : من هرگز اجازه نمی دهم پای 
مرا قطع کنند . درهمان حال گوسفندی نذر مهمانخانه حضرت امام رضا ( 
ع ) کردم و دست توسل به دامان اين امام مهربان و کریم زدم؛ امام 
بزرگوار و مهربانی که اهوی درمانده وغمزده بیابانی را شفاعت کرد و 


از صیاد شیرافکن برایش امان نامه گرفت و صیاد به برکت وجود امام علیه 
السلام آهو را رها کرد تا دوباره در کنار بچه هایش به زندگی خود ادامه 
دهد . با خود می اندیشیدم که چنین امام مهربانی , هرگز دست توسل مرا 
از دامان خود کوتاه نخواهد کرد . در پیشگاه حق تعالی از من شفاعت می 


کند و مرا شفا می دهد . 


فراموش ۱۳ 0 
پیچیدم و شدت درد من به حدی بود که گمان می کردم شب آخر عمرم 
است و سرانجام از شدت دردپا قلبم از حرکت باز خواهد ایستاد , ولی با 
این حال با خدای خود زمزمه کردم که : 


ای خدای بزرگ ! 


مدت بیست و یکسال از عمرم را در راه آموزش قرآن به بندگان تو 
گذرانده ام و در همه عمرم چندان در حفظ حجاب خود کوشیده ام که حتی 
کسی پای مرا بدون جوراب ندیده است , و در همین حال که از ته دل به 
درگاه خدا می نالیدم درد شدید پا طاقتم را طاق می کرد و گریه امانم را 


دخترم مریم در کنار پسرم از شدت درد من می گریست و هر چه می 
خواستم او را از کنار خود برانم امکان نداشت . شب با همه سختی و 
ناگواریهایش به کندی می گذشت و من در حالی که از درد به خود می 
پیچیدم , نفهمیدم چه 


در خواب دیدم که در اتاق من گشوده شد و دایی من که از سادات رضوی 
است وارد خانه شد , سلام کردم و با گلایه گفتم : چه شده که دایی عزیزم 
یادی از ما کرده است ؟ دایی در جواب من گفت : مشهد بودم و به همین 
دلیل نمی توانستم به دیدار شما بیایم در این حال من در عالم خواب به او 
کفتم تر هید ما هقی آها آمام رضانتان : 


دایی با ناراحتی انگشتش را جلوی دهانش بود و گفت : ساکت باش ! گفتم 
: چرا ساکت باشم ؟ گفت مگر آقا را نمی بینی ؟ دایی جلو آمد و آهسته به 
من گفت + این آفا اهام (ع) هشتند که‌به دیدن شما آمده اند 


ناگهان از خواب پریدم , وقتی به خود آمدم همه وجودم می لرزید , هرچه 
در اتاق جستجو کردم دایی و امام رضا ( ع ) را نیافتم . خوب که دقت 
کردم اقایی را با قدی بلند و چهره ای نورانی در حالی که لباسی خاکستری 
بر تن داشتند دیدم , ولی هر چه کوشش کردم صورت اقا در هاله ای از 
نور پنهان بود و من نمی توانستم چهره ایشان را به خوبی ببینم . 


گفتم : دایی جان این آقا کیست ؟ دایی جلو آمد و آهسته به من گفت : این 
اه ار 
رضا ( ع ) از خاش خاشته و یز باتفا اسشادم:: 


در همین حال از شدت درد پا به زمین خوردم و ناگهان از خواب پریدم . 


وقتی به خود آمدم همه وجودم می لرزید و بدنم غرق عرق شده بود , هر 
جمر.ور آنای تایه آهام رضا (ع را تسه کردم کمن را قافتم کر 
دخترم که در کنار بستر من خوابش برده بود . فردا صبح از دخترم مریم 
خواستم که پانسمان پای مرا عوض کند . 


وی طشتی زیر پای من گذاشت تا اين کار را انجام بدهد . من در زمانهای 
تعویض پانسمان پایم هیچ وقت دقت نمی کردم , ولی همین که دخترم پای 
مرا باز کرد در نهایت شگفتی فریاد زد ! مادر انگشت پای شما به مویی 
بسته بود و پای شما غرق خون و چرک بود ولی الان هیچ نشانی از زخم و 
خون و چرک در پای شما مشاهده نمی شود . 


هنگامی که شگفتی بیش از حد دخترم را دیدم از جای خود بلند شدم تا 
وضع پایم را ببینم . وقتی چشمم به پایم افتاد , دیدم هیچ نشانی از جراحت 
و ناراحتی و درد زو آن نبود . افراد خانواده اطراف من جمع شده و در 
حالی که گریه امانم نمی داد ماجرای خوابی را که دیشب دیده بودم 
برایشان نقل کردم . از ان شب تا به حال هیچ درد و ورم و ناراحتی در پای 


پاد آوری می شود که مجموعه مدارک پزشکی. باتوق. شفا بافته در ارشیو 


ین و 


( عهد 


جناب شیخ محمد حسن مولوی قندهاری فرمود : 


در همان ایام نصیرالاسلام ابوالواعظین بمشهد مقدس آمده بود ماه مبارک 
رمضان در مسجد گوهرشاد منبر می رفت شبی از معجزات اوائل این 
قرن که در حرم مبارک رضوی ( علیه السلام ) دیده بود حکایت نمود که دو 
زوجه که با هم و حسینی بودند و در حباله نکاح یکی از اعیان تهران بودند 
که عهد و پیمان نموده بودند که با هم صاف باشند و رشک و کین و رقابت 
همسری یکنفر ( هووگری ) را ترک و نزد شوهر سعایت و خیانت و نمامی 
و 0 
۴ و گواه باشد اگر هم هر کدام عهدشکنی کند . امام رضا ( علیه 
السلام ) او را کور نماید . 


پس از مدتی یکی از آن دو زن عهدشکنی کرد و به عهد خود خیانت نمود 
و و ی و و ی سر 
بیاید . نصیرالاسلام مذکور روضه خوان خاص آن زن بود - حکایت کرد که 

چهل شب دخیل بالای سر حرم مبارک بودیم آنچه از ادعیه و تضرع و زاری 
که منتهای قدرت ان زن بود انجام دادیم و عده ای از سادات و علماء و 
اهل حال هر شب را با او صبح کردیم اثری از شفاء اشکار نشد . شب چهل 
و یکم زیارت وداع نمود و مایوسانه تصمیم گرفتیم فردا عازم تهران شویم 


طلوع فجر نوری از ضریح مقدس ظاهر شد از بالای سر آن زن گذشت 


حاضرین همه 1 نور را دیده صلوات های بلند فرستاده شد همه یقین 
کردند که آن خانم شفایافت نور از پنجره گذشت ناگهان صدای کف زدن و 
صلوات از دارالسیاده بلند شد همه رفتیم دیدیم پیرزن کور زوار کابلی شفا 
یافته هر دو چشمش بینا شد با ايینکه سالها بکوری بسر برده و برایش 
کوری عادت شده بود و ابدا برای شفای خود در ان وقت نه دخیل شده بود 
و نه دعاء و توسل نموده بود خداوند قدرت امامت را بخانم مایوس و ما و 
مردم نشان داد . 


و مردم را آگاهانید که عهد و ضمانت خلیفه خدا را در امور عادی خود 
سست نشمارند و به عهد و قسم خود پای بند بوده خیانت نکنند 


غبار روبی 


هر 6 ماه یکبار درب ضریح را برای غبار روبی باز می کنند و پولها و 
کاغذهای عریضه را جمع اوری می کنند . یکی از دوستان بسیار ثروتمند و 
نزدیک یکی از خدام خاص حرم , پسری داشت که در امریکا بود و حاضر به 
بازگشت به ایران نبود و او از دوست خادمش خواسته بود که برای 
باز گشت 1 دعا کند و نذر کرده بود پسرش را به مشهد 
بیاورد . به خواست خدا پسر روزی به ایران امد که فردای آن روز مراسم 
غبار روبی ضریح بود و خادم برای دوستش و پسر او نیز دعوتنامه فرستاد 
تا آنها هم در اين مراسم شرکت کنند . اتفاقا مقداری از غبار ضریح را 
درون کافد غربضه ای ربخند که از ضزیه آوزده بودند و به. بسر دادن : 
شب پسر کاغذ را 


باز کرده بود و عریضه را خوانده بود عریضه متعلق به دختر جوان 
دانشجویی بود که به دلیل وضع نامناسب مالی نتوانسته بود ازدواج کند و 
از امام رضا (ع ) کمک خواسته بود . 


پسر پس از خواندن عریضه به پدرش گفت اگر می خواهی من در ایران 
بمانم باید فردا همراه من به خواستگاری بیایی ! پدر هم قبول کرده وفردا 
به درب خانه دختر رفتند . با عنایت امام (ع ) آن دو در حرم به عقد هم 
درامدند . 


فرزند 


اینجا پر از خاطره است از کجا و از چه چیزش بگویم . به یاد دارم حدود 
۱ با و ۱ ۱۳00۲ 
روز تتر ساعت: مشخضی به حرم می آهد ‏ تقریبا دز جاق مشخضی مهف 
نشست و سر ساعت مشخصی هم می رفت . من و یکی دو تا از دوستان 
کنجکاو شده بودیم زمانی که داشت از حرم می رفت , ایشان را صدا 
زدم و گفتم : ببخشید خانم که سوال می کنم ! نخواستید پاسخ ندهید . 
شما هر روز سر ساعت مشخصی می آیید و سر ساعت مشخصی می 
روید . به اين حرم خیره می شوید و . . انشاالله که نذرتان را می گیرید 
با وت و وا 2 ام و حالً برای ادا ی انم کر وا و 
ایضیه شتا تم مور فان تسوا ور مدای ری رم 
مدتها بود که آرزوی داشتن فرزندی را داشتم 


. دوا و درمان نیز پاسخگو نبود . دلم می خواست به مشهد بیایم و گریه 
کنم تا قدری سبک شوم و حاجت دلم را از آقا بگیرم . همان شب که خیلی 
گریه کردم و سپس خوابم برد , ضریح را در خواب دیدم . خیلی نزدیک 
ضریح بودم . آن را گرفتم و حاجتم را در خواب از آقا خواستم . خدا این 
پشتر رابت ها داد تامش را رضا کذاشته آنم و طیق نتری که فردای آن 
روز کردم , پس از بدنیا آمدن بچه به مشهد نقل مکان کردیم و تا سن 
یف پسرم هر روز سر ساعت مشخصی به حرم می ایم و مقابل ضریح 


دختری از اهالی مشهد , بطور ناگهانی قدرت تکلمش را از دست داده بود 
. یک شب از خواب بیدار شده و خودش به تنهایی به حرم امده بود . برای 
عماش گویا پول زیادی لازم بوده و مادرش می خواسته خانه شان 
رابفروشد تا خرج عمل را مهیا کند . دختر نیمه های شب وارد حرم شده و 
سر بر روی ضزیح به خواب رفته بود . در خواب مرد بلند قامتی را دیده بود 
که از میان جمعیت به طرف او آمده , کنار او نشسته و به او گفته بود : با 
من حرف بزن . دختر زبانش را , به او نشان داده بود تا او را متوجه لال 
بودن خودش بکند مرد دستی روی گردن او کشیده بود . دختر می گفت 
انگار چیزی که مانع حرف زدنم 


مین شید از کله‌یم خارخ شد آو بدین رتیت شفایش را از افا کر فته. بود.. 
قدمهای زمان در دیار عشق آوران 

سالهای سرنوشت در چهره آفتاب خورده اش قدم می زد . 

چین و چروک ایام به روی دستهایش , گذر جوانی اش را فریاد می کرد . 
شکوفه های سپید روی چادرش , خبر از بهار عبادتش می داد . 

حجابش را به دور کمرش گره زده بود . 

از کنار چارقدش , چند تار موی قرمز , سبزی حنا را به تماشا نشسته بود . 
مردمک چشمش در غبار مبهمی غوطه می خورد . 


نلگهای با شیده اش تعمل مها فشاتی ور شیور را نذاشت وتا با بفتهم 
می خورد ۰ 


حرکات صادقانه اش توجهم را جلب کرد . جلو رفتم . 
سلام مادر جان ! زیارت قبول , حالت چطوره ؟ 
ها وت که مت ی توس 
از کجا برای زیارت مشرف شده ای ؟ 


ننه جون ! به جای این حرفها دستمو بگیر , ببرم جلو ضریح زیارت کنم . به 
اين کارها چکار داری ؟ 


ای به چشم , مادرجان ! زیارتنامه خواندی ؟ نه من که سواد ندارم . بیا 
زیارتنامه را برام بخوان . 


بازم به چشم , هر کاری بگی با جون و دل انجام می دهم . 
بعد شما هم به چند سوال من جواب می دی ؟ 


خوب حوصله ام را سر بردی سوّالتو بگو . راحتم کن . 


اهل کدام شهری ؟ 
از غرب کشور آمده ام , شهر . . . 
_ چند سالته 


ِ 


ای بابا , دخترم !به این کارها چکار داری , می خوای حاج عباس بشنود . از 


او دنیا بیاد طلاقم بده ؟ 

صورت مهربانش را بوسیدم و با لبخندی گفتم : 

هاده آزکیه این وان رم اجه خی مسارم که را رت هی اس 
والله راستش را بخوای نه , ولی می دونم زیاد اومدم . 

از این سفرها خاطره ای داری برام تعریف کنی ؟ 


آها حالا شد به حرفی . آره یه بزرگواری از آقا دیدم که هیچ وقت فراموش 
نمی کنم و به خاطر همون تا می تونم به زیارت و پابوسش میام . . . تا 
مداد و کاغذ را آماده کردم , با تعجب نگاهی کرد و گفت : وایسا ! وایسا ! 
اول بگو ببینم تو خودت کی هستی که این قدر سوال پیج می کنی ؟ تو 
ای و اور او قح ی از 
دفتر و مداد تو برداشتی ازم مدرک بگیری . 


دستهایش را در دستم فشردم و گفتم من خدمتگزار ناچیز آقا هستم و برای 
مجله حرم هر وقت توفیقی حاصل شد , مطلب می نویسم . سرگذشت 
آدمهایی را که هنوز از جویبار صدق و صفا آب می نوشند و در جاده آینه ای 
صراط مستقیم قدم بر می دارند , آدمهایی که در دستهایشان برکت خدا 
سبز می شود و انديشه دلهایشان خرمن خرمن گندم است , ریا نمی 
فروشند , و زلال زلالند , مثل گنبد آقا . قلبشان در تاریکی و روشنایی می 


سپیده صبح صافند و چون عشق داغ . 


دور و برش را نگاهی انداخت و گفت : وای , خاک بر سرم . خدا مرگم بده 


. می خوای وقتی برگشتم به ولایت , هم ولایتی هام بگن ننه جعفر برای 
زیارت نرفته . با روزنامه چیا اختلاط کرده . حالام برگشته با فیس و افاده , 


ببین مادر جون ! قربونت برم معذرت می خوام , هیچ سوالی نمی کنم . 


دل دل می زدم و دعا می کردم پشیمون نشه و از این که موفق شده بودم 
اين پیر زن شهرستانی با صفا را به حرف بیارم خوشحال بودم . 


می دونی دخترم . سالهای گذشته , خدا بیامرز کربلایی عباس , یه روز به 
خانه آمد و گفت : : نله جعفر , , خانوم خانوما ! یه مژده برات دارم . هاج و 
واج به دهنش نگاه کردم ببینم چی می خواد بگه . بعد از کمی صغری کبری 
چیدن , گفت : پار و بندیل رو ببند و کارها تو انجام بده تا کفش و کلاه کنیم 
و بریم پابوس آقا امام رضا ( ع ) , گفتم : چی ؟ زیارت . فریاد ناگهانی 


بلایی 


مرا به خود آورد : چی شده زن می خوای خونه خرابم کنی ؟ وقتی به خود 
امدم دیدم از خوشحالی قدح سفالین بزرگی را که پر از دوغ بود به روی 
زمین انداختم و مثل جگر زلیخا تکه تکه شده . 


خیلی خجالت کشیدم زیر چشمی نگاهی بهش کردم دیدم اخماش تو هم 
رفته , کمی ترسیدم . به من و من افتادم و نشستم زمین را تمیز کنم , که 
جلو امد با محبت دستی به سرم کشید و گفت : ناراحت نباش فدای سرت 


شوق زیارت اقا بود پاشو , پاشو به کارهات برس , من جمع می کنم . رو 
رده انا زضا ها جون. ا فروت: رم ی افات از دهم ظرف رن 
اومده که کربلایی میخواد کار خونه انجام بده . فهمیدم همه از شوق زیارت 
اقاست . خلاصه چه سرتو درد میارم . دو روز بعد پس از خداحافظی از 
قوم و خویشها , با سلام و صلوات ما را از زیر قرآن و اینه گذراندند و 
راهی سفر اروزها شدیم . 


یادم نمیاد چند روز طول کشید تا به دروازه شهر مشهد رسیدیم . البته , نه 
که ما مشتاق دیدن قبر اقا بودیم و من هم اولین سفرم بود , خیلی در راه 
سخت گذشت و زمان خیلی طولانی به نظر رسید . هر چی می امدیم مثل 
این که جاده کش بر می داشت و درازتر می شد . تا این که به روز دم 
دمای غروب به نزدیکی.شهر ق. رسيديم که ذو:تا آفتاب داشت:: 


تکن اون نه های اتفهتن 


بود و یکی هم عین خورشید ظهر , بین زمین و آسمون می درخشید . به 
کرتلایی کفتم اس خا عاشت که ات رم ۰ کرلای اقا 
گرفت و قاه قاه خندید , حالا نخند و کی بخند , من از خجالت سرم را پایین 
انداختم و حرفی نزدم و او بعد از مدتی غش و ریسه رفتن , ناگهان با 
قيافه ای مودبانه دست بر سینه , قاتا - 


اش یفاضا اه 


برخود لرزیدم و اشک از چشمانم جاری شد . پس این جا خراسونه ؟ این 
کنتد ,و" کلدسته های. اقامونة ؟زباتم ند امه نود نمی دانستم چیکار باید 
بکنم . دست و پام رو جمع کردم و رو به حضرت گفتم : سلام آقا جان , 
سرو جونم فدات . و زار زار تمام غروب را گریه کردم . 


از اول شهر تا نزدیک حرم , نفهمیدم چطوری اومدم و چی به من گذشت 
که بالاخره رسیدیم . به کربلایی گفتم : تو رو خدا همین نزدیکی ها یه خونه 
بگیر که پنجرش رو به حرم آقا واشه و اين ده روز هیچ از آقا جدا نشیم . 
گفت : ای به چشم , خانوم خانوما | دیگه چی , سرم را پایین انداختم و 
گفم : خدا عمرت بدهمرد, که مو بای زیارت آوردی ‏ 
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منم ز فتم جادر تماز برذازم و اماده بزای زبارتربشم که تا تدولا شدم جا در م۸ 
را بردارم , درد شدیدی در کمرم احساس کردم , طوری که دولا 8 
چه سرت را درد می یارم , با هزار زحمت مرا خواباندند و گفتند : نو 
استراحت کن . خسته راه هستی , فردا ان شاءالله می بریمت زیارت . 


تمام غصه های دنیا بغضی شد و در گلوم ماندگار شد . شوهرم و پسرم 
جعفر به زیارت رفتند من ماندم و اشک و التماس به درگاه اقا . درد ساکت 
نشد که نشد . فردا رفتند داروی گیاهی برام آوردند . هیچ اثر نمی کرد و 
هی سشگلی بر کل آغامه موش 6 سس که دور مسر یه 
ارت وید رام فصن ی داش خر اقا ها میت کار ام 
کردم و اشک می ریختم . 


تقن آفا خی اسن انم تا انا اهتس ول وال خوید ار راهم 
نمی دی ؟ این رسم مهمان داربه ؟ خودت می دونی چقدر راه اومدم . 

را به جان جوادت ! از سر تفصیراتم بگذر ۱ 2 
تاه ان ری هی هی کرام رن رش 
آقایی اومد تو با یک بشقاب انگور . من دست و یامو گم کردم . گفتم حاج 
آفا اد ها نی سم اان کهسشاست. ان اس نها هم 
اجازه دادن , کزبلاین بیاداز این خا 


می ریم . آقا بشقاب انگور را زمین گذاشتند و گفتند : بخور , خوب می 
شی , من اومدم دو رکعت نماز بخونم و برم , در گوشه اتاق به نماز 
ایستادند . دست و پام می لرزید . صورتم را محکم پوشوندم و سرم را 
روی بالش به سمت دیوار برگردوندم . دعا می کردم زودتر جعفر و 


کربلایی برگردن ۰ 


با شنیدن صدای در » , فریاد زدم جون خودتون اومدین زیارت ! خونه مردم 
را غصب کردین و توش نماز می خونین , حتما قبول می شه ؟ عبادتتون 
خیلی درسته و زدم زیر گریه , برگشتم دیدم آنها متحیر مانده اند , فکر 
کردن ذوانة شندم با اختباط خلو اوهتن ۰ کفتن ی ۱ .ها خفنه را اخازه 
کردیم و در اختیار خودمونه . 


با دست گوشه اتاق را نشان دادم و گفتم پس این آقا چی می گن ؟ و هر 
بر سر کی نی اما وی مه سای او تاحوو اما سا بات 
شدم . دردی در خود احساس نکردم ولی هنوز شیرینی همان یک دونه 
انگور را در دهنم مزه مزه می کردم . آره جونم ! بعد از کلی بهت و حیرت 
, متوجه شدیم که آن آقا , آقا امام رضا ( ع ) بودند که به دیدار دل شکسته 
من اومدن و منو شفا دادن . 


بعدش هم خودت بهتر می دونی که چه احساسی داشتم . از اون سال تا 
او را ی نا ها ای مه رم 


رو چشمم , مادر 


جان ! 
السلام علیک ایها الامام الغریب . . . ! ! 
۱ 


ای خدای من ۰ 


رحمت تو بر او و الش باد ! 


نوشته سکینه آرزومانی 

قدمی از میان نور 

شفایافته : راضیه یعقوبی 

2 ساله , اهل بروجرد 

تاریخ شفا : خرداد 1368 

بیماری : سرطان 

قی رها اسر ی وا رده رماصی هرن ۱ 


پنجره ای باز می شد . زنی لچک به سر , میان قاب آن هویدا می گردید و 
همین حرف را می زد . اما ما گوشمان هم بدهکار این حرفها نبود . بی 
توجه دست در دست هم داده , دایره ای ساخته بودیم و سرود می خواندیم 
, تن به خیسی باران سیرده بودیم و صدای شادیمان تمامی کوچه را پر 


کرده بود . 

باران میاید جرجر 
پشت خونه هاجر 
هاجر عروسی داره 


دمب خروسی داره . 


ای می رفتیم که زن لچک به سر از قاب پنجره اش ما را صدا زده بود . 
فرقی نمی کرد چه مادر من چه مادر دیگران چه خانه من . چه خانه 


دیگران . 


زير کرسی يا کنار بخاری گرم , تنهای خیس خود را می خشکاندیم و با چای 
داغ پذیرایی می شدیم هميشه همین طور بود و هر روز که باران می بارید 


ها ون وت نت ان با ضرباتی هماهنگ به شيشه می خورد , و قاطی با 
صدای یکنواخت ناودان اهنگ دل نوازی را می سازد . 


تنها و رنجو , روی تخت بیمارستان دراز کشیده ام , در نگاهم باران است و 
اندیشه ام به دورها راه می گیرد , به ان روزهای شاد , بارانهای تند بهاری 
و تن به خیسی آن سپردن , سرود خواندن های با هم و در بارن دویدن ها . 


حالا چه مانده برایم از آن روزهای خوب ؟ جز خاطره ای گنگ و شبهی از 
همسن و سالانم که حالا به حتم قد کشیده اند و بزرگ شده اند چقدر دلم 
برایشان تنگ شده است . چشمانم را روی هم می گذارم و سعی می کنم 
تا به یاد بیاورم . سعی می کنم تصویر یکی یکی شان را در ذهنم نقش کنم 
صداهایشان را می شنوم . با آهنگ ناودان و باران سرود می خوانند . چقدر 
شادند و رها : 


بارون میاد جرجر 


بارون میاد جرجر 


صدیقه است , طاهره , حکیمه , هما و من . 


صدای دست زدنهایشان در گوشم می پیچد , قاطی با صدای زنی که 
صدایمان می زند , هی دخترها ! بیاین تو , هوا سرده سرما می خورین . 
هی راضیه ! راضیه ! صدا صدای مادرم است . چشمانم را باز می کنم . 
هموست که بالای سرم نشسته و به صورتم خیره مانده , 


هبوز نخوابیدی ؟ نه مادر , دست مهربانش را روی پیشانی ام می گذارد 
و ی از ی ای از ۳۲ 
ی 
اختیار فریاد می زنم : خب معلومه , مشهد . 


7۳ 
طنابی را که به گردن بسته بود کشید . طناب باز شد . هراسان از جا 
برخاست . نگاهش بی هدف به هر سو چرخید . مراکه دید کمی آرامش 
پافت . لبخندی بر لبهایش نشست و خندید . خنده اش , به هق هق گریه 
فبدل.شد . خلو آمد و کنارم نشست : مادرم کجاست ؟ او را به آغوشن 
که هه تا ری رت را ای داصه کت وا ی 

دیدم یه خواب عجیب . 


هفت روز است که دخیل بسته ام در طول این مدت دو نفر شفا گرفته اند 
: یکی همان دختر و دیگری زنی که دیشب شفا گرفت , می گفت سرطان 
دارد , مثل من اما شفا گرفت و رفت , او هم خواب دیده بود . 


گرفت 


به پایش خواهم افتاد , به او خواهم گفت که سرطان چه بلایی به سرم 
ای ات کاس و اد اه را ان 
کرده است . 


به او خواهم گفت که هر بار زیر دستگاه تصفیه خون ( دپالیز ) می روم , 
چقدر زجر می کشم می میرم و دوباره زنده می شوم اری به او خواهم 


دسته ای کبوتر در بالای رم او فن. ردو تن آن سوی گلدسته های 
حرم از نگاهم پنهان می شوند . نسیمی ملایم وزیدن می گیرد نگاهم به 
رم ۲ از اه لیم بعش وروی خرف کوک و اما 


صدای که بود ؟ مادرم ؟ اما او که چیزی نگفت . فقط ظرف آب را جلوی 
رویم گرفت و در نگاهم خندید . حتی لبهایش هم تکانی نخورد ظرف آب را 
از دستش گرفتم . بنوش ارت شفاست . دوباره صدا| آفد این بار نزدیکتر . 


صدای مردی بود . رو چرخاندم نوری چشمانم را زد نور از ان سوی ضریح 
می امد , قدحی از میان تور ؛ اب به رویم پاشید , یک بار , دوبار , چند بار , 


دورم پیچید , مرا بغل کرد و با خود به داخل حرم برد . چت شده بود راضیه 
؟ خواب می دیدی ؟ ها مادر , خواب می دیدم , یه خواب عجیب , چقدر 
دلم می خواست بازهم بخوابم و خواب ببینم با ان دست نورانی از آن 
قدح نور برویم آب بپاشد . دوباره پلکهایم را روی هم می گذارم و آرام 
زمزمه می کنم کاش بیدارم نکرده بودی مادر ! باران میاد جر جر پشت 
خونه هاجر هاجر عروسی داره دمب خروسی داده با هم هستیم همان هم 
بازی های قدیمی . دست در دست هم داده , شاد می خوانیم 


سرود باران , و باز هم پنجره ای باز می شود و زنی لچک به سر میان قاب 
آن .دا خی کرخه* 


هی دخترها , بیاین تو . 


صدای مادر است , چشمانم را باز می کنم مادر رو به روی نگاهم ایستاده 
است همراه با تمامی هم بازیهای قدیمی ام زیارتت قبول راضیه ! کلها را 
می گیرم و به رویشان می خندم مادر شاخه های گل را در گلدانی کنار 


پنجره می چیند . 


در بیرون باران می بارد . برخورد دانه های باران بر شيیشه پنجره , قاطی 
با صدای ناودان اهنگ زیبایی را ساخته است . 


نوشته : حمیدرضا سهیلی 
کارد پیشکش 


( کارد پیشکش ) 


سید مرتضی موسوی نواده سید محمد ( صاحب مدارک ) علیه الرحمه 
فرمود : استاد تقی اصفهانی کاردگر گفت : 


من کارد بسیار خوبی برای آشپزخانه حضرت رضا ( علیه السلام ) ساختم 
آنگاه بقصد زیارت آن نزو جوا 


از اصفهان حرکت کردم و آن کارد را بعنوان پیشکش بآستان قدس رضوی 
با خود برداشتم و براه افتادم . وقتی نزدیک کاشان رسیدم در کاروانسرائی 
( مسافرخانه ) که در انجا بود در یکی از اطاقها منزل کردم . 


در آنجا شخصی را دیدم مربض است و روی بستر با یک حال ناتوانی افتاده 
من دلم بحال او سوخت و نزدیک رفتم و از احوال او جویا شدم . گفت من 
از اهل بلخم ( افغانستان فعلی ) ولی بر طریقه ومذهب ایشان نیستم و 
اراده رفتن بخراسان دارم و حال در اینجا بیمار شده ام و بجهت بی 
پرستاری ناخوشی من طول کشیده است . 


استاد تقی می گوید : وقتی این حرف را زد که من خیال زیارت امام رضا ( 
علیه. السلام ) را دارم با خود گفتم خدمت زذار امام رضا ( علیه السلام ) 
یکی از عبادت هاست . خوب است که من از او پرستاری کنم بلکه بهبودی 
یابد . 


لذا یک هفته توقف کردم و مشغول پرستاری او بودم تابحال آمد و قوی 
پیدا کرد و من غافل از اين بودم که آن ملعون گرگی است که خود را در 
لباس میش درآورده و ماری در آستین . 


یی و هفان. کارنه‌اسشرا شهابنده موم آن. ملعون. فرصت سرا یت 
شمرده بود و بقصد کشتن من دست و پای مرا محکم بسته بود . وقتی که 
ات سا ی سا ای ار 


دیدم آن خبیث کارد خودم را که برای حضرت رضا ( علیه السلام ) ساخته 
بودم در دست گرفته و اراده قتل مرا 


کارد خودت می کشم و راحت می شوی . 


ان کارت تع را و موی که هکس را آ کر در آیافی ات ای ان 
دریا ریزریز می شدند و طوری ان را درست کرده بودم که با یک اشاره 
کارد از غلاف بیرون می امد . 


من در انحال بیچارگی و اضطرار و پریشانی بمضمون ) امن بحجیب 
المضطر اذا دعاه ) توجه بحضرت رضا ( علیه السلام ) کرده و متوسل 
بآنحضرت شدم و و متحیر بودم که ناگاه دیدم آن کارد بمانند زبان اژدها در 
کام چسبیده و از تیان تفر ون نیت ای . پس آن بدبخت کارد را بزیر سینه 
خود گذاشت و با زور و قوت تمام می کشید که کارد از غلاف بیرون شود 
که ناگها کارد الماشی ا خلافت: ذر امد ور سفه بحتین ان ماعون هرد که 
فوراً تمام امعاء و احشامش فرو ریخت وجان بمالک دوزخ سپرد . 


منکه از کشته شدن نجات یافتم خدای را شکر کردم لکن با دست و پای 
بسته افتاده بودم . که ناگاه مردی شمع بدست وارد شد و چون مرا دست 
و پای بسته و آن شخص را کشته دید ترسید . 


گفتم مترس که امشب در اینجا معجزه ای روی داده آن شخص تا صدای 
از همسایگان است و او نیز مثل من قصد زیارت حضرت رضا ( علیه 
السلام ) را 


دارد . پس قضیه را باو گفتم و او دست و پای مرا باز کرد و بدن نحس ان 


سپس با همان مرد باعتقاد راسخ حرکت کردیم و به مشهد مشرف شدیم 
و ان کارد را باستان مقدس رضوی تقدیم نمودیم . 


( - دارالسلام محدث نوری . ) 

بر در لطف تو ای مولا پناه آورده ام 

من گدایم رو بدرگاه تو شاه آورده ام 
توشه و زادی ندارم بی پناهم خسروا 
خوار و زارم یکجهان بار گناه آورده ام 
سوختم بر آتش سوزان و از فضل خدا 
باردیگر روی براین بارگاه آورده ام 

نام مهدی بردم و شد خامش آتش از وفا 
لطف حق بر اسم اعظم چون پناه آورده ام 
روسفیدم کن بدنیا و بعقبی ای شها 

که بدرگاه تو من روی سیاه آورده ام 
را یی 2 
من حقیرم بر درت حال تباه آورده ام 
یفن 

( کاغذ برائت ) 


مرحوم محدث نوری علیه الرحمه فرمود جمعی از ثقات خبر دادند که : 
جماعتی از اهل اذربایجان بزیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) مشرف 


شدند یکنفر از آنها کور و نابینا بود چون بمقصود رسیدند یعنی بفیض زیارت 
ان بزرگوار نائل شدند و بعد از چندین روز توقف عتبه مبارکه را بوسیده 
رو بوطن حرکت نمودند تقریبا در دو فرسخی مشهد فرود امده و منزل 
کردند در انجا نزد یکدیگر نشستند . 


برای تبرک و سوغاتی خریده بودند بیرون اورده 


و نظر می کردند و اظهار مسرت و خوشحالی می نمودند . 


آن تحص تابینا کون شم تدذاشت: ور تمی :دید و خبری: هم آز. آن. کاشدها 
نداشت تا صدای کاغذ را شنید و اظهار خوشحالی رفقای خود را متوجه 


و این کاغذها چیست و از کجاست . 


بیزاری از انش جهنم است که حضرت رضا ( علیه السلام ) بما مرحمت 
فرموده است . 


تا این سخن را شنید باورش شد یعنی قطع بصحت این خبر نمود و گفت 
معلوم می شود که امام هشتم ( علیه السلام ) بهریک از شما که چشم 
داشته اید ( کاغذ ) برات داده و من که کور و ضعیف هستم برات مرحمت 
نفرموده است بخدا قسم که من دست برنمی دارم والساعه برمی گردم و 
می روم و برات خود را می گیرم . 


عازم برگشتن شد و رفقای او چون جدبت او را برای برگشتن دانستند 
کف یمود حقیفت مطلب این ات که جا وتف و مزا کرنيم و این 


آنفتن باور نکرد و با نهایت پریشانی ترک رفقای خود نموده وبرگشت 
بمشهد مقدس و یکسره بآستان عرش درجه مشرف گردید و ضریح مطهر 
ی 
وطن خود بزیارت حضرتت با کوری آمده ام و حال از کرم جنابت بعید 
است که برفیقان من که چشم دارند برائّت بیزاری از انش دوزخ 


بحق خودت قسم که دست از ضریحت برنمی دارم تا بمن نیز برات آزادی 
عطا فرمائی . یکمرتبه دید پاره کاغذی بدستش رسید وهر دو چشمش 
روشن و بینا گردید و بر آن کاغذ سه سطر بخط سبز نوشته بود که فلان 
پسر فلان از آتش جهنم آزاد است . پس با کمال خوشحالی از خدمت قبر 
شریف آن حضرت بیرون آمد و خود را برفقای خود رساند . 


وا سا 

ای مظهر صفات الهی خدیو طوس 

وی قبله گاه هفتم و وی هشتمین شموس 
از عرش سوی فرش ملائک علی الدوام 
نازل شوند ببارگهت بهر خاکبوس 

لرزد بصبح وشام دل خصم همچوبید 
چون در نقارخانه تو می زنند کوس 
ازشرق و غرب رو بتو آرند شیعیان 

بر درگهت کنند پی مسئلت جلوس 
تاک سا را با سا هت 
هرگزکسی اگرچه بدی کافر و مجوس 
نازند برتمامت مردم بروز حشر 

آنان که سوده اند بدربار تو رس 

لکن بسی دریغ که از زهرجا نگذار 
بنمود تلخ کام تو مأمون چاپلوس 


چون زهرکس بقلب شریفت آثر نمود 
دلهای دوستان زغمت گشت پرفسوس 
زان زهر بهر نفس نفیست نفس نماند 
ای خسروی که بدنفست حافظ نفوس 
آخر بطوس جان بسپردی غریب وار 
ای خاک بر سر من ووین چرخ آبنوس 
باشد امیدوار مروج که روز حشر 

او را دهی نجات درآنروز بس عبوس 
کرامات رضوی 

نام شفا یافته : زهرا منصوری 

ساکن : خرماباد تنکاین 

نوع بیماری : فلج تمام بدن 

تاریخ شفا : 13 مرداد 1366 


نه کار یک روز و دو روز 


است , و نه یک ماه و دو ماه , و نه حتی یک سال و دو سال . صحبت یک 
تحمل کند و دم برنیاورد ؟ 


نه توقع بزرگی است , من نبایستی چنین انتظاری از او داشته باشم , او 
هنوز جوان است و همسری سالم و خوب میخواهد . زنی که وقتی او از 
کار روزانهاش بر میگردد . تمام اتاقها را تمیز کرده باشد , چای دم کرده و 
ناهارش آماده باشد وقتی در زد » به استقبا لش برود و با خوشرویی در به 
رویش بگشاید . برایش چا بریزد و تا او چایش را بنوشد , سفره را انداخته 
و بساط ناهار را مهیا کرده باشد و هنگامی که شوهر از او مییرسد : 


ناهار چی داریم ؟ زن به رویش لبخند بزند و بگوید : همون غذایی رو که 
دوس داری و شوهر دو دستش را محکم به هم بکوید و با خوشحالی بگوید 


آفرین به همسر خوب و باوفایم . اما حالا چی ؟ 

با کدام پا , همراهش بشوم ؟ با کدام دست , همیارش باشم ؟ با کدام کلام 
, همزبانش گردم ؟ 

۱ 

نه من نباید از وی متوقع باشم که به پایم بماند تا پیر شود . آخر تا کی 


تحمل خواهد کرد ؟ یک سال ؟ ده سال . . . بالاخره خسته خواهد شد و م 
باید قبل از آن تکلیفم را با او روشن کنم . باید حرف دلم را 


کوه ای در عون سور خرام ود وراد هو اه 
انتظار داشته باشم که او یک عمر تر و خشکم کند , این سو و ان سویم 
ببرد . زندگیاش را به پایم تباه کند و من حتی زبان تشکر از او را هم 
نداشته باشم . باید از او بخواهم رهایم کند , طلاقم بدهد و هودش را از 
زير بار مسوولیت من خلاص کند 


من به او خواهم گفت همین امروز , وقتی از اداره برگردد . همه حرفهایم 
را به او خواهم زد . اما با کدام زبان ؟ من که تکه گوشتی بیش نیستم , به 
هیچ تکان و حرکت , بی هیچ ثمر و اثر ری ی ۰ تنها , 
بان تحت هت هنن خوش و او آن هت . . بیچاره شوهرم . 


چرا| باید درد لاعلاح مرا تحمل کند ؟ چرا ی 
؟ آه چگونه برایش بگویم ؟ چطور آگاهش سازم که دیگر نمیخوام باری بر 
دوش بانتف : اد احر زبان مید اشین. ۰ !همه چیز به یکباره اتفاق افتاد 
. عباس در تراس خانه نشسته بود خاا وا هر 
اه کر ۱0 7 و و افتاد و بیاختیار جیغ کشیدم 
, عباس به سرعت به سویم دوید , و من شنیدم که فریاد زد : 


یو آمام‌رصاد 


بعد تنها تصویری از چهره نگران او دیدم که به سویم 


خم شد و دستان مردانهاش مرا از زمین بلند کرد وفتی: بة: هونش. آمدم دز 
بیمارستان بودم . خواستم برخیزم » اما گویی مرا به تخت دوخته بودند . 
عباس با همان:جرن نگران و اشفته: جلو دوید و تا هرا به هوش:دیدی فریاد 
زد . 


نم ترش ری ان وتا رم ره فوتن یه 


پرستاری به درون آمد و دنبال او پدر و مادر پیرم با چشمانی پر از گریه . 
خواستم سلام کنم , ولی زبانم در دهانم قفل شده بود . تنها گریه بود که به 
کمکم آمد و اشک , مرحم درد و رنجم شد . گریستم . شوهرم دستان 
یرمق و پی حسم را درون دستانش گرفت و آرام همراه من گریست و 


بعد 


و من هم همین تصور را داشتم , هرگز به باورم نمیامد که فلج شده باشم 
و دیگر هیچ وقت قادر به حرف زدن و تکان خوردن نباشم . 


روزها گذشت , و من نه توان حرکت یافتم و نه قدرت کلام . از ز بیمارستان 
مرخصم کردند , به خانه آمدم , بی آنکه تغییری در حالتم حاصل شده باشد 
. همان گونه لس و بیحس و بیزبان . همه دورم را گرفتند . پدر , مادر , 
برادرها , خواهرها و همه قوم و خویشها . مادر یکریز میگریست . چشمه 
اشکش هنوز خشک نشده بود . مدام از امام , طلب حاجت داشت , 
حاجتش شفای من بود , بیچاره مادر , نمیدانست که دخترش مرده است , 
مردهای 


را ای اش هک وف سسکا 
شد . برادرها و خواهرها رفتند , قوم و خویشها طلب شفا کردند و مرا به 


خدا واگذاشتند . 


پدرم رفت و تنها مادرم بود که هنوز بر بالینم میگریست . بیچاره مادرم تا 
کی میتوانست تحمل کند ؟ تا کی میتوانست بر بالینم بگرید ؟ ایا 
میتوانست همه زندگی خودش را رها کند و به من بپردازد ؟ نه . نه او 
میتوانست و نه من چنین انتظاری از او داشتم . چند روز بعد شوهرم ضمن 
تون تاو وافیق که یمان دز و ها که ار اون میحرت 


بازم میام دخترم هر روز بهت سر میزنم . 


تنها که شدیم , عباس کنار نشست , نگاهش را به نگاهم دوخت و آرام 
زمزمه کرد : معالجت میکنم . زهرا| اتف که ون مه رالد کاس رت 
کنم . 


با تنها سرمايهام با نگاه از او تشکر کردم و با اشاره عکسی را که در اوایل 
ازدواجمان در ۰ گرفته بودیم نشانش دادم . میخواستم به این وسیله 
به او بفهمانم که مرا به زیارت آقا ببرد تا شفایم را از آن حضرت تمنا کنم . 
نگاهش را از من به عکس برگرداند و من بستری اشک را ور سام 
چشمانش دیدم . باریکهای از آن بر شیار صورتش راه گرفت و در سیاهی 
ربش انبوهش گم شد و من صدایش را شنیدم که از زمزمه به دعا 


نات رارصا عفن 


با دا تا رخا ها وا که اي و ای 
نتم یدش خاجا نیا دبا عضیها عند ای اشفه لا عند . 


من نیز با او , در دل , هم دعا شدم , و توسل به حضرت جستم . 


صدای چرخش کلید در قفل تفکراتم را شکست در , بر پاشنه چرخید و 
عباس میان دو لنگه آن هویدا| ند 
گفت : فردا عازمیم . ان شاءا. . که دست خالی برنمیگردیم . 


تن بلیتن از خیین درآ ورد و خافی ضور نم کرفتی و کته 


به هر زحمتی بود بلیت مشهد رو گرفتم , از اداره هم دوازده روز مرخصی 
گرفتم و روز ترا کته و بر کت دم روز هم قضد ربا رت: فا , خوبه ؟ 
با سر جواب مثبت دادم و با اشک دیده از او تشکر کردم . باران اشک 
چشمانم را پر کرد , و تصویر عباس در امواح نگاهم گم شد "۳ جز با زبان 
اشک و نگاه , نمیتوانستم با او حرف بزنم 


در نگاهم , پرواز کبوتران حرم است , و بر گوشهايم نجوایی عاشقانه و 
دردمند . عباس دخیل بسته و خود به حاجتمندی به حرم رفته است . 


نشتهاي عطش بهجانم فده و دا آن بر بای و من عاجزم از واگویس 


آن سوتر » سقاخانه , رو به رو با نگاهم 1 ایستاده است 1 پایدار و لب 


, عطش به آب گوارایش میسپارندو سیر کام دور میشوند . آه اگر 
میتوانستم و بر پاهایم توانی بود . تا ان سو , میدویدم و ظرف سقاخانه را 
لبالت: اب هیکرد ببی عس سر‌کنيدم معطم را به دی وا زا 
میسپردم . بعد ظرفها را یکایک پر از اب میکزدم ودبه: هر دخیل: سته 
عاجزی که پیارای حرکتش نبود آنه: او ۳ افسوس . . . افسوس که 
خود نیز حلقهای از همان سلسلهام . 

در کنار سقاخانه , نگاهم به روی آقایی میایستد که گویی با اشاره با من 
سخن میگوید . اما چه میگوید ؟ نمیدانم , راه دور است من از اشارهاش 
چیزی نمیفهمم . نزدیکتر میاید . حالا با وضوح او را میبینم . چهرهاش 
متبسم و نورانی است . 


شالی سبز بر شانه انداخته و کاسهای در دست دارد . کاسهای لبالب آب , 
آن. زاته:سوی. هن درا ؛میکند یانش به آرافی ان متخو رد 


اب . 


دستهایم را به سویش دراز میکنم ۰ او فاصله دارد و دست من کوتاه , 
تبسمی بر لبانش مینشیند صدایش به گوشم میرسد که میگوید : 


برخیز ! اب را برای تو اوردهام بگیر . 


و من بر میخیزم به طرفلش میروم رو به رویش میایستم و آب را از 
دستش گرفته با عجله و لاجرعه سر میکشم و سیراب ب میگویم : 


به رویم لبخند میزند و دور میشود و من یکباره در خود خیره و مات میمانم 
که ایستادهام . بر روی پاهای خودم و باز زبانم 


که تکان نمیخورد سخن میگویم : 
یا امام رضا . 
فریاد میکشم و به سوی حرمش میدوم . او را پیدا نمیکنم . بر میگردم . 


سا ار وا ام در از 
پنجره فولاد خیره مانده است . 


کبوتران حرم از فراز ز گنبد امام بال میگیرند و در آبی بیکران آسمان , رها 
میشوند . من نیز بسان آنها , بال گرفته و پرواز میکنم . سبکبال و رها . 


نقاره خانه همنوا با سرور من به صدا در میآید . . . و شادی بیپایان مرا به 
گوش همگان میرساند . 


کرامات رضویه 

نویسنده : حمیدرضا سهیلی 

شفا یافته : امیر ( هوشنگ ) طاهری 
اهل : مشهد - مقیم تهران 

نوع بیماری : سکته , فلج بدن 

تاریخ شفا : 11/10/1371 

پدر , از اتاق بیرون دوید و فریاد کشید : 


لور , نور . . . یه نور سبز . 


در حیاط , همه جمع بودند . خان دایی به پشتی تکیه زده بود و قلیان 
میکشید مادر بزرگ کنار سماور نشسته بود و چای میریخت , بچههای دور 
حیاط میدویدند و بازی میکردند . رضا باغچهها را آب میداد . مادر کنار 
حیاط اجاقی زده بود و آش نذری مییخت . فاطمه به کودکش شیر میداد . 
از صدای فریاد پدر , همه متحیر , خشکشان زد مادر فریادی کشید و از 
هوش رفت ,؛ و و و ۳ 
زد . مادر بزرگ او را بغل زد و لی لی کرد کودک 


آرام شد و به روی مادر بزرگ خندید . رضا شیلنگ آب را در باغچه رها کرد 
و به طرف پدر دوید خان دایی قلیانش را کناری گذاشت و متعجب به پدر 
خیره شد . مادر بزرگ کودک را روی تخت خواباند و سجده شکر به جا آورد 

. شانههایش میلرزید , وقتی سر از سجده برداشت چشمانش بارانی و 


خیس شده بود مادر به هوش امد , فاطمه او را بلند کرد و تکیهاش را به 
دیوار داد , پدر همچنان مبهوت ایستاده بود و به جمع , خیره نگاه 1۹ 
مادر خطاب به فاطمه گفت : 


شنیدی فاطمه ؟ او حرف زد , پدرت حرف زد . 
فاطمه , سر تکان داد و گفت : 

ها , مادر شنیدم . 

نگاهش را به سمت پدر چرخاند و گفت : 

تو حرف زدی پدر !حرف زدی ! 

رضا پدر را در آغوش گرفت و فریاد زد : 


باورم نميشه پدر . تو نه تنها حرف زدی , که رو پاهای خودت ایستادی با 
پاهای خودت راه رفتی . 


خان دایی که تا آن زمان ساکت نشسته بود , تکیهاش را از پشتی کند , از 
جا برخاست , پدر را , به آغوش کشید . او را بوسید و گفت : 
این معجزس , معجزه . 


فاطمه زیر بغلهای مادر را گرفت , او را از جا بلند کرد و کمک کرد تا روی 
تخت کنا ر مادر بزرگ بنشیند . بچهها دور پدر را گرفتند یکت یک نها 
را بغل کرد و بوسید . بعد به طرف مادر بزرگ که همچنان 


ساکت نشسته بود و میگریست , آمد و کنار او نشست . مادر بزرگ 
را همان بلند نمود و دعا کرد . پدر دستهای او را گرفت , 
بوسید و 


هر چی هس , از دعای خیر مادره , دعای مادر؛ رد خور نداره . 


مادر بزرگ دوباره به سجده رفت و گریست , بعد برخاست , فرزندش را 
به آغوش گرفت , بوسید و گفت : 


وقتی شنیدم دکترا جوابت کردن , به حرم رفتم و به جای تو زیارت به جا 
آوردم و از آقا شفای تورو طلب کردم . دلم شکست و گریستم , اون قدر 
که همون جا از هوش رفتم , امام رو دیدم که به سویم امدن . از من 
پرسیدن چرا امیر به دیدن ما نمییاد ؟ گفتم امیر این جا نیس اقا از مشهد 
رفته . ده ساله که مقیم تهران شده . 


آقا گفتن به او بگو بیاد , درگاه ما درگاه ناامیدی نیس . 


از خواب بیدار شدم . موضوع را به هیچ کس نگفتم , فقط به رضا زنگ زدم 
و از او خواستم تا ترا به مشهد بیاره , به زیارت اقا , امام غریب . 
پدر گریست و گفت : 


اه . . . چقدر بیوفا بودم من . 
بعد برای مادر بزرگ تعریف کرد : 


به نماز ایستاده بودم که سرم گیج رفت , خانه دور سرم چرخید . همه چیز 
جلو چشام تیره و تار شد . به زمین افتادم و دیگه چیزی نفهمیدم , , وقتی به 
هوش آمدم دکتری بالای سرم بود . شنیدم که 


احتمال گسترش درد و از کار افتادن قوای حسی بدن هست . این نوعی 
تشه ام سس فلا وتا را رو ارات 
جدی و احتمالی . او رو به بیمارستان منتقل کنین , تا تحت عمل جراحی 
قرار بگیره . 


تضااخله آفنر کان‌ ماو زر ی تست و کت 
من به دکتر قول دادم . مقدمات کار رو فراهم کردم , اما وقتی موضوع رو 


با پدر در میون گذاشم , دو پاش رو تو یه کفش کرد که الا و بلا به 
و ی ۳1 


بمیرم , بهتره از تخت بیمارستان , چند روز بعد کم کم حالش بهتر و ما هم 
خاطرمون جمع شد که حتما تشخیص دکتر اشتباه بوده , مادر دنباله حرف 


اما تشخیص اشتباه نبود , یک هفته بعد , دوباره سرگیجه و درد به سراغش 
امد و این بار خیلی زود او رو از پا انداخت . زبونش قفل شد , بدنش به 
کلی فلج گردید , گلویش آن قدر ورم کرد که نفس کشیدن هم برایش 


پدر نگاهش را از روی مادر بزرگ به روی مادر چرخاند با گوشه آستین 
اشک از چشمان خیسش پاک کرد و گفت : 


تو خیلی زحمت کشیدی زهرا . 

مادر گفت : 

تو درد میکشیدی امیر . من طاقت رنج کشیدن تو رو نداشتم . 
پدر گفت : 


کردی . 


مادر سرش را پاییین گرفت , نگاهش را به گل قالیچه زیر پایش انداخت و 
ارام زره کر 


من فقط وظیفهام رو انجام دادم . 

پدر گفت : 

تو بیمارستان مدام بالا سرم بودی و پرستاریم کردی . 
مادر گفت : 


تو نمیتونستی نفس بکشی , خرناسه میکشیدی , با گریه به دکترا التماس 
کردم . 


گفتند : برای تنفس بهتر , پایدگلویش سوراخ بشه و گرنه با مسدود شدن 
کامل مجاری تنفسی , مرگش حتمی یه . اما من قبول نکردم , هر چه 
اصرار کردن نیذیرفتم . بعد مادر زندگ زد و گفت خواب دیده که تو رو به 
مشهد ببریم , چون این جا هم طبیبی هس . 


وقتی شنیدم , گريهام گرفت , چه طور من که سالها مجاور آقا بودم , 
طبیب حقیقی رو از یاد برده بودم . 


خان دایی که ساکت به پشتی تکیه زده و در فکر فرو رفته بود , سکوتش 


اون نور چه بود ؟ نوری رو که دیدی , تعریف کن . 


یک نور سبز بود , وارد اتاق شد , به اطراف گلاب میپاشید و پیش میآمد . 
همه اتاق را بوی گلاب پر کرده بود به سوی من آمد , به روی من هم گلاب 
پاشید , صدایی شنیدم که گفت : : برخیز » , همه نگرانتن . گفتم : نمیتونم , 
دستم رو گرفت , مق و وی و یه ور تلا یره ند ی و 
نوز چیزی ندیدم دوباره صداش رو شنیدم که گفت : برخیز همه منتظرتن 


من ! خواب میدیدم . از نور خبری نبود . اما اتاق : پر از بوی خوش گلاب بود 

, با ۳ , هیچ ورمی تداست. هام رو تکون دادم , 
سالم بودن , با ناباوری از جا برخاستم , رو پاهای خودم ایستاده بودم , بعد 
حیران , به بیرون دویدم با پاهایی که مدتها چون چوبی خشک بودن و فریاد 
میکشیدم با زبانی که ماهها قفل شده بود . 


خان دایی گفت : 

معجزس . 

مادر گفت : - معجزه دل شکسته مادر بزرگ . 
معجزه دل شکسته مادر بزرگ . 

پدر دست مادر بزرگ را بوسید و گفت : 


قربون دل شکستهات , مادر . 
مادر بزرگ فقط گریست , لبهایش تکان خورد , اما چیزی ۸ خان 


دایی ؟ 


دل شکسته محاله که پاسخ نگیره , آقای جواب دلهای شکسته رو خیلی زود 
میده . 
بعد تعریف کرد : 


خد| بیامرزه یدرم رو » او میگفت که در زمان سلطنت نادر , مرد نابینایی 
دخیل میشینه اما شفا پیدا نمیکننه , یه روز که نادر به قصد زیارت به حرم 
مییاد , اونو میبیه و میپرسه : 


چرا این جا نشستی ؟ مرد میگوید : - دخیل نشستم . 
دخیل ؟ دخیل کی ؟ برای چی ؟ - دخیل امام , برای شفای چشمام . 


هن و۳ ار کی ها یامه متا سین ۱ مره 
شی وت هو ریسفت که از سای 


محرومم ؟ 


نادر میگوید : - من نادر شاه افشارم , دارم به زیارت مشرف میشم ماو 
تا بر گردم شفای چشمات رو نگرفته باشی , من جونت رو خواهم گرفت . 
اين را میگوید و وارد حرم میشود . پیرمرد بیچاره بر خاک میافتد و زار 
میزند . ساعتی بعد که نادر از زیارت برمیگردد , مرد را شفا یافته و بینا 


چگونه شفا یافتی مرد ؟ - میگوید : با دل شکسته . نادر میگوید 


آری ؛ پنس از تهدید تو , دلم شکست و امام پاسخ دل. شکسته را خیلی زود 
میده , در این مدت که این جا دخیل نشسته بودم فقط یک چیز کم داشتم , 
اون هم دل شکسته بود . 


ان "۳ قصه را که تمام کرد , دوباره بر پشتی تکیه رو و صادر زر ی 
گفت : - با دل شکستهات برای ما هم دعا کن خواهر . 


پدر کنار حوض نشست و مشغول وضو گرفتن شد ؛ در حالی که هنز رایحه 
خوش گلاب در فضای خانه جاری بود . 


کرامتی از آستان قدس رضوی و داستان ضامن آهو 
دکتر احمد مهدوی دامغانی 


چندی پیش ۰ به مناسبتی مطلبی در روزنامه اطلاعات درح شده بود و 
ذکری از آستان ملائک پاسبان اعلی حضرت اقدس علی بن موسی الرضا 
صلوات الله علیه , و داستان ضامن آهو در مجلسی مورد گفت وگو بود . 
دوست دانشمند عزیزی به بنده گفت : فلانی ! من هر قدر هم که می 
خواهم صحت این « داستان مبتذل » ضامن آهو را به خود بقبولانم نمی 
توانم و عقلم نمی پذیرد که این داستان 


ان چنان: که ییون و خواندی ام فقلا با وفوها سکن باشمم کو این که 
اساسا این داستان را در هیچ کتاب متیر و ماع قابل مستندی هم ندیده 
ام ؛ و چون تو را یک طلبه غیرمتعصبی می دانم , , این است که خواهش می 
کنم نظرت را در این باره بگویی و اکر تو هم مثل من به این داستان 
باورنکردنی اعتقادی نداری , چه بهتر که از این جا , یکی دو خطی با هم به 
روزنامه اطلاعات بنویسیم و از مسوولان آن روزنامه درخواست کنیم که از 
فرض صحت هم چیزی بر عظمت مقام امام علیه السلام و جلال و کرامت 
ان بزرگوار نمی افزاید , احتراز کند . 


گفتم : راست است؛ زیرا اعتقادی که شیعه واقعی به ائمه طاهرین خود 
دارد , فوق این امور و بالاتر از صحت و سقم این مسائل است؛ . چو شیعه 
ی وید هم و اند کر واه فرر لجا الیک ماه اهر ان بات 
مره امه کم ها رارسا عسیت اف له الملامه ایفت 


باری , از آن دوست عزیز پرسیدم : داستان ضامن آهویی که شما آن را 
عقا هفف‌ها عال ی شاد دام اشست دنم داسایی ارت 


با نگاه تفت امیش کشت فان ارات ی انیا سا مها بو که 


هم بچه آخوند هستی و هم خراسانی , از کم و کیف این داستان بی خبری 
1 


گفتم : نه دوست عزیز ! تو را دست نمی اندازم و از کم و کیف داستان 
هم باخبرم؛ 


ولی دوست دارم داستان را از زبان تو هم بشنوم , 


گفت : از مجموع آنچه در بچگی از بزرگترها شنیده و بعداً هم آن را به 
شعر عامیانه و به صورت جزوه کوچکی , چاپ سنگی شده ای خوانده 2 
آنچه به یادم مانده , این است : 


صیادی در بیابانی قصد شکار. اشوین می کند و آهو شکارچی را مسافت 
معتنابهی به دنبال خود می دواند و عاقبت خود را به دامن حضرت علی بن 
موسی الرضا علیه السلام که اتفاقاً در آن حوالی تشریف فرما بوده است , 
می ادا رام کمن وود او را سرد سا نساعت جصرت رها عزد 
السلام مواجه می شود . ولی چون آهو را صید و حق شرعی خود می داند , 
در مطالبه و استرداد اهو مبالغه و پافشاری می کند . امام حاضر می شود 
مافیرستشیر از بهای او مهس ایجی پیردازه تا اه اه را اناد کی 
شکارجی یس رسه عر راد ار له وین مس اضرا 
که حق خودم است , می خواهم و لاغیر . . و آن وقت اهو به زبان می اید 
هشن کی از هی یو به عرصرامای مت راید کمن ده نم 
شیری دارم که گرسنه اند و چشم به راه اند که بروم و شیرشان بدهم و 
سیرشان کنم . علت فرارم هم همین است و حالا شما ضمانت مرا نزد این 
ظالم 7 دهد بروم و بچگانم را شیر دهم و برگردم و تسلیم 
صیاد شوم . 


خود را به 


صورت گروگانی در تحت تسلط شکارچی قرار می دهد . آهو می رود و به 
سرعت باز می گردد و خود را تسلیم شکارچی می کند . شکارچی که این 
وفای به عهد را می بیند , منقلب می گردد و آن گاه متوجه می شود که 
گروگان او , حضرت علی بن موسی الرضا صلوات الله علیه است . بدیهی 
ات فور | اهفزا ازامی کنه و خود را بة ده بای خصرت مین آندانه 
و عذر می خواهد و پوزش می طلبد . حضرت نیز مبلغ معتنابهی به او 
مرحمت می فرماید و به علاوه , تعهد شفاعت او را در قیامت نزد جدش 
می کند و صیاد را خوشدل روانه می سازد . آهو هم که خود را آزاد شده 
حضرت می داند اجازه مرخصی می طلبد و به سراغ لانه و بچگان خود می 
دود . 


به آن دوست عزیز هموطن گفتم : داستان واقعی ضامن آهو که من آن را 
می دانم بیش از هزار و شصت سال سابقه تاریخی دارد , و در کتب معتبر 
و مستند هم ثبت و ضبط شده و کاملا هم موجه و معقول است و به کلی با 
آنچه تو می گویی ومن هم به همین ترتیب آن را شنیده و خوانده ام , مغایر 
است کهان نزدیک به یقین دارم که منشا ملقب ساختن مولای ما , 


حضرت رضا صلوات الله علیه بة ضاهر. آ هو هس داشعان عوحه وت 
ففسلم و دم است کفان را پراش تو خواهم ات . مضافا بر آن که 
ناقلان و راویان این داستان نیز خاین آن چنان مقام مذهبی و ملی و علمی 
شامخی هستند که جای هیچ تردید در صحت 


فجال فجع کته شبهه آی در اضالت آنتبافی: نمی,ماند:: 


مخاطب که بر شنیدن داستان صحیح و واقعی و موجه و مستند ضامن آهو 
سخت مشتاق شده بود , از من خواست که فورا داستان را برای او با ز گو 
کت و هه که مد سای آ زا هم به اهسان دهم . گفتم : به دیده منت دارم , 
النهایه , چون الان کتاب مستند را در دسترس ندارم , نقل داستان و ارائه 
سند آن را به فردا موکول می کنیم و او هم پذیرفت . 


خوشبختانه , و از حسن اتفاق , آن که در جمله کتب معدودی که این بنده 
در این سفر با خود اورده است , یکی هم کتاب شریف نفیس مستطاب » 
عیون اخبار الرضا » تالیف منیف شیخ اجل امجد اعظم , ابوجعفر محمد بن 
علی بن بایویه قمی , معروف و ملقب به صدوق رضوان الله تعالی علیه 
انشت... ایشان یک کتاب از مجموع: چهار کتاب اساسی و اصولن حدیت:و 
قق تیه یی من اتحصره العفیه را لت کرومو ور هحل معر وف 
به نام نامی خودش در سر راه تهران به شهر ری مدفون است " مکانت والا 
و مقام معلای آن بزرگوار در نزد شیعه معلوم و مشهور است . 


فردای آن روز این کتاب مستطاب را با خود نزد آن هموطن بردم و داستان 
را از روی کتاب برای اوخواندم ۰ او بسیار خشنود شد و داننست که داستان 
واقعی ضامن آهو ,-جیزدی غیر از ان اشنت که در دهن اوتفت و فده خون 
گمان می برم هنوز بسیاری 


هستند که از بن داستان بی خبرند , بی فایده ندانستم که آن را عیناً برای 
درج در اين کتاب بنگارم بخاضه ان که موضوعغا نید باعتا و موق این 


البته خوانندگان فاضل و گرامی استحضار دارند که شیخ صدوق قدس سره 
, این کتاب را جهت اتحاف و اهدا به وزیر جلیل و بزرگوار ایرانی یعنی 
صاحب اسماعیل بن عباد طالقانی ( متوفی در سال 385هجری ) که خود 
یکی از بزرگ ترین ادبا و شعرا و متکلمین و ناقدین ادب در قرن چهارم 
است , تالیف فرموده و این کتاب شریف , علاوه بر احتوایش بر اخبار 
مربوط به حضرت رضا علیه السلام از لحاظ ادبی و تاریخ نیز مرجع معتبر 
و مستندی به شمار می رود . 


شیخ ( ره ) در این کتاب همچنان که از بسیاری ثقات مشایخ روات و 
محدئین رضوان الله علیهم اجمعین ( که ذکر اسامی شریف آنها خود رساله 
مورخین به نام نیز , چون ابراهیم بن عباس صولی و محمد بن یحیی صولی 
و مبرد و آبن قتیبه و عمرو بن عبید و دعبل و ابی نواس و ابی جعفر عتبی 
روایت می فرماید . 


از ری اه مها تس انا ری اصاش فرظ ایلوا رکه 
از اين ) از رکن الدوله جهت تشرف 


به خراسان و زیارت مرقد منور مطهر حضرت علی بن موسی الرضا 
صلوات الله علیه اجازه می گیرد . امیر سعید رکن الدوله نیز ضمن التماس 
دعا و زیارت نیابی , با این درخواست موافقت می کند و شیخ ( ره ) روانه 
خراسان می شود و چند ماهی در ان صفحات و خصوصا در نیشابور و 
طوس اقامت می فرماید . 


این که عرض کردم رکن الدوله از شیخ ( ره ) التماس دعا و تقاضای زیارت 
نیابی می کند » به تصزیح خود شیخ است ۰ ظاهرا همواره زمامداران 
علیهالاف التحیه و الثناء داشته و خود را از مدد آن حضرت مستمد می 
دانسته اند؛ لذا بد نیست که عین عبارت خود شیخ را برای شما نقل کنم : 


فا فضاق هد الکتاب تما اتساذنت الاهیرن آلسفید رکنم الجو له یه شام 
مشهد الرضا علیه السلام واذن لی فی ذلک فی رجب سنه آثنین وخمسین 
وثلاث ماه , فلما انقلبت عنه ردنی . فقال لی : هذا مشهد مبارک قد ژرته 
وسألث الله تعالی حوائج کانت فی نقسی ققضاها لی فلا تقصر فی الدعا 
لت هدای و الزبارم عتی مان الدفام فیه. مستخات : فصسفت: له دی ووفت 
به ‏ فلما.غزت من المشهد علی.ساکته التخیه. والسلام .ودخلت الیه قال لی 
هل دقوت ما مروت عیا عفملت نعمه فمال لی..قد اخستت فودضع لی 
ان الدعاء فی ذلک المشهد مستجاب ( صفحه 381 ) . 


مصنف این کتاب چنین گوید که چون از امیر سعید رکن الدوله دیلمی برای 
زیارت مشهد 


امام رضا علیه السلام اجازه خواستم و او نیز اجازه فرمود و اين در ماه 
بح سال د دوه هن که ارت گاهش رکفت که ریم وان را 
باز گردانید و فرمود : این فرخنده زیارتگاهی است که من نیز آن را زیارت 
کرده ام و از خداوند تعالی نیازها آزز فهایق که در دل داشتم مسئلت 
کرده ام و خداوند همه ان را براورد ! بنابراین , در انجا برای من در دعا و 
زیارت نیابی , کوتاهی مکن . 


من هم دعا و زیارت جهت او را بر عهده گرفتم و به عهده خود نیز وفا 
کردم . وقتی که از مشهد که بر ساکنش درود و آفرین باد , بازگشتم و بر 
رکن الدوله وارد شدم , 0 8 
کردی ؟ گفتم : بلی ! فرمود : کار بسیار خوبی کردی پیش من ثابت و نزد 
من درست است که دعا در ان مشهد مستجاب است . 


باری , برگردیم به داستان ضامن آهو که شیخ آن را در همین کتاب , و به 
مناسبت همین سفر نقل می نماید . شاید قبلا ذکر این نکته بی فایده نباشد 
که در خلال کتاب « عیون » چند بار که شیخ حدیث پا مطلبی را نقل 
فرموده که خود صددرصد اعتقادی به صحت روایت يا وئوقی به سلامت 
سند انا اصانی نمسای ان نداشته است ( ولو آن که آن را 
از مشاهیر هم نقل فرموده باشد ) بی اعتمادی خود را به آن مطلب تصریح 
می فرماید . ( از جمله در صفحه 


عهده صحته؛ یا در صفحه 192 : کان شیخنا محمد بن الحسن بن احمد بن 
از ی الله وی الرای فی محض رس ع لاه ایا 
هذا الحدیث وانما اخرجت هذا الخبر فی هذا الکتاب لانه کان فی کتاب 
الرحمه وقد قراته علیه فلم ینکره و رواه الی ) . 


و اینک ابتدا اصل داستان را با حذف اسانید و روات آن به عرض خوانندگان 
می رساند سپس سند و روات حکایت را تاز کو ون کند که خوانندگان 
عفر مایت چم بر کوار کساتی اسان را نف ریوصت 
ان گواهی داده و يا به اصطلاح روزنامه نویس ها خود قهرمان ان داستان 
بوده اند تا بدانجا که اين روایت صددرصد مورد قبول شیخ صدوق ( ره ) 
قرار گرفته و ادنی شبهه در صحت آن به خاطر شریفش خطور نکرده 


است : 


بر فاها کان بو الخمسن اسادنته فی زباوی آلوشا ( علیه السام ) فقال 

: اسمع منی ما احدثک به فی امر هذا المشهد : کنت فی ایام شبابی 
آتعصب علی اهل هذا المشهد وآتعرض الزوار فی الطریق وآسلب ثیابهم 
ونفقاتهم ومرقعاتهم , , فخرجت هنضند [ ذات یوم و آرسلت فهدا علی غزال , 

فمازال یتبعه حتی التجاً الی حایط المشهد فوقف الغزال ووقف الفهد 
مقابله لایدنو منه فجهدنا کل الجهد بالفهد آن یدنو منه فلم ینبعث و کان 
متی فارق الغزال موضعه یتبعه الفهد فاذا التجاً الی الحائط رجع عنه فدخل 
الغزال جحراً فی حائط المشهد فدخلث الرباط وقلت لابی النصر المقری 
این الفزال الذی دخل هیهنا الان 


, فقال لم آره فدخلث المکان الذی دخله فرآیت بعر الغزال وأثر البول ولم 
آر الغزال وفهدنه : فنذرت | الله تعالی ان لا آذٍي الزوار بعد ذلک و لا اتعرض 
آمم اا ستیل . الظر و کنت سفن ها هی اه ای 
فزرته وسألت الله تعالی فیه حاجتی فیقضیها لی ولقد سألت الله تعالی ان 
تررفت ولد ژکرا گررفنی. انا ختیم ادا باق وفنل: عدت. ان مان سن 
المتمدده‌سالت اه عالی آن توف ولدا دکزا مسفن سا آخر فلم آسال 
اللة ععالی شای‌ساجه الا قضاها لن فهدذا ماظمر لی هن بر که هدا. المفهد 
غلت سا که اسلام: ۱ صفحه 386 )۱ 


چون روز پنجشنبه برای زیارت رضا علیه السلام از او اجازه خواستم . گفت 
بشنو که درباره این مشهد ( یعنی این محل شهادت ) با تو چه می گویم . 
در روزگار جوانی , نظر خوشی به طرفداران این مشهد نداشتم و در ۳ 
معترض زاثران می شدم و لباس ها و خرجی و نامه ها وحواله هایشان را 
به ستیزه می ستاندم . روزی به شکار بیرون رفتم و یوزی را به دنبال 
آهویی روانه کردم . یوز همچنان به دنبال اهو می دوید تا به ناچار , ِ 
به پای دیواری پناهید و آهو ایستاد . یوز هم رو به رویش ایستاد ولی به 


نزدیک نمی شد . 


هر چه کوشش کردیم که یوز به آهو نزدیک شود یوز نمی جست و از جای 
خود تکان نمی خورد؛ ولی هر وقت که اهو از جای خود ( کنار دیوار ) دور 
می شد , پوز هم او را دنبال می کرد . اما همین که به دیوار پناه 


میت 2 ور باق مین کتتتت: تا ان که اهو به سوراخ لانه مانندی در دیوار آن 
مزار داخل شد . من وارد رباط [معنای اصلی ان جای نگهداری اسب برای 
مبارزه با دشمنان و مرزداری از حدود و ثغور مسلمانان است , و بعدا به 
معانی مافی اشحعله اروانسرا ناه صوفیه ,کف فده است:: ۲ ۱ 
تعبیر جالبی از مزار حضرت رضا در آن عصر ) شدم , و از ابی نصر مقری 
( که لابد قاری راتب قبر مطهر حضرت با دیگر مقابر اطراف قبر و داخل 
رباط بوده است ) پرسیدم : آهویی که هم الان وارد رباط شد کو ؟ گفت : 
ندیدمش . 


آن وقت , به همان جایی که آهو داخاش شده بود درآمدم و پشگل های آهو 
و رد پیشابش [ادرار] را دیدم , ولی خود اهو را ندیدم . پس با خدای تعالی 
پیمان بستم که از آن پس زائران را نیازارم و جز از راه خوبی و خوشی با 
آنان در نیابم شا انش , هر گاه که کار دشواری به من روی می آورد , 
وگرفتاری ای پیدا می کردم , بدین مشهد روی و پناه می آوردم , و آن را 
زیارت و از خدای تعالي در آن جا حاجت خویش را مسئلت می کردم و 
خداوند نیاز مرا بر می اورد , ومن از خدا خواستم که پسری به من عنایت 
فرماید . خدا پسری به من مرحمت فرمود , و چون آن پسربچه به حد بلوغ 
رسید , کشته شد؛ من دوباره به مشهد بر‌گشتم و از خدا مسئلت کردم که 
پسری به من 


عطا فرماید و خداوند پسر دیگری به من ارزانی فرمود . هیچ گاه از خدای 
تبارک و تعالی در آن جا حاجتی نخواستم مگر آن که حق تعالی آن حاجت را 
برآورد و این چیزی است از جمله برکات این مشهد سلام الله علی ساکنه 
که بر شخص من اشکار شد و برای خودم روی داد . 


حال ملاحظه بفرمایید که شیخ ( ره ) اين داستان را از که روایت می کند و 
این واقعه برای که روی داده است و ناقل ان کیست ؟ 


گوینده اصلی داستان که خود همان شکارچی بوده است , ایرانی پاک نهاد 

اتبایف تاره آفیه لش مر توا و نیت ازاوه خراسانی خراسان , 
یعنی ابومنصور محمد بن عبدالرزاق طوسی , معروف و مشهور و 
گرداورنده « شاهنامه ابومنصوری » است که او خود داستانش را برای 
حاکم رازی مصاحب و رازدار و مرد مورد اطمینان ابوجعفر عتبی , وزیر 
نامدار سامانیان - در هنگامی که حاکم به رسالت و جهت تقدیم پیامی از 
وا ای او ات ها ره هه ار 
ابعااصل ی امن ال اس کار امه مسا رات 
صدوق است , روایت ت کرده و صدوق هم روایت را از شیخ خود سلیطی 
نقل می فرماید و اینک عین عبارت صدوق مشتمل بر اسانید روایت و 
مقدمه حکایت را نقل می کند : 


حدذثنا ابوالفضل محمد بن احمد بن اسمعیل السلیطی ( رض ) قال سمعث 
الحاکم الرازی صاحب ابی جعفر العتبی 


بقول : بعثنی ابوجعفر العتبی رسولا الی ابی_منصور بن عبد الرزاق , فلما 
کان بوم الخمیس . , الخ > کف نقیه زا قبلا یه غرضن خهانند نان طراهف 
اند بر عون اخار الرسا میات کر مین لاس نی وتا من 
برکه هذا المشهد و استجابه الدعاء فیه ) . 


به هر صورت ۰ ظاهرأً اصل داستان و روایتی که سبب ملقب ساختن 
شده است , باید همین داستان باشد , و لا غیر؛ و به قراری که ملاحظه 
فرمودید , داستان کاملا واقعی و موجه و معمولی به نظر می رسد . 


و اینک می پردازد به بیان مقصد دیگری که از نوشتن این سطور دارد و لذا 
به مصداق الکلام یجر الکلام و به اصطلاح اهل منبر به مطلب مهم و 
اساسی دیگری نیز گریزی می زند و آن اين است که حال که ذکر خیر و 
نام عزیز اين ایرانی شریف نجیب بزرگوار والاتبار یعنی ابومنصور محمد بن 
کید الررای,طوسی به مان امد وان آنجا که متاسفانه اظااع رباوی از 
حال او در دست نیست و سوای اه تاریخی که مرحوم مبرور علامه 
قزوینی طاب ثراه در پاورقی مقاله نفیس خود تحت عنوان « مقدمه 
شاهنامه ابومنصوری » ذکر فرموده است , و تحقیقات حضرت استاد محیط 
طباطبایی و دو سه مورد مشابه دیگر . نامی از این آزاده مرد نژاده , به 
چشم نمی خورد؛ او که از اولین کسانی بوده که به سائقه وطن دوستی و 
عرق ملیت ( و در صورت ثبوت 


تشیع او شاید بتوان گفت تا اندازه ای هم به سبب تشیعیش و بغضاً لبنی 
العباس [ همت والای خود را ند کرداوزی شاهنامه ایران مت مان و 
احیای آثار نیاکان مصروف داشته است , بد نیست که مزید اطلاعی را که 
از این مرد بزرگ در همین کتاب مستطاب عیون مذکور است نیز به عرض 
خوانندگان فاضل برساند 4 باشد که به اصطلاح سرنج تازه ای به دست 

محققان و فردوسی شناسان داده شود تا جهت معرفی بیشتر او و معرفت 
کامل به حال و طرز تفکرش در این گونه از کتب و مراجع نیز تفحص و 


شیخ اجل صدوق ( ره ) در همان باب 73 مذکور و پیش از نقل داستان آهو 
, حکایت دیگری از این بزز کفزد رواب می: فرواید. که دی« دردا سول آهو 
تیز ثه ان به نحه:دیکری: المام فر‌فودم ات بدین رز ع: 


حدثنا ابوطالب الحسین بن عبد الله بن بنان الطائی قال سمعث ابامنصور 
محمد بن عبدالرزاق یقول للحکم بطوس المعروف بالبیوری هل لک ولذ 
فقال لا فقال له ابومنصور لم لا تقصد مشهد الرضا علیه السلام و تدعو الله 
عنده حتی پرزقک ولدا ؟ 


فائی سالت الله تعالی هناک فی حوایئج فقضیت لی قال الحاکم فقصدث 
المشهد علی:ساکنه السلام. و دعوث الله عروجل عند: الرضا علیه السلام ان 
یهلا فرعی لاه بدا دفزا فحنت الی انس هتصه بو وه ال ان 
ماخیر :بسانم الله عالی-ی دا العشعه فوصت لی چ اعظایی. و 
اکرمتی علی: دلگ (صفحه 360 ) 


شیخ می فرماید : ابوطالب حسین بن عبد الله بن بنان طایی برایم حدیث 


کرد 


و گفت که از ابومنصور بن عبد الرزاق شنیدم که به حاکم طوسی که به 
بیوردی معروف بود , می گفت : آیا فرزندی داری ؟ 


بیوردی گفت : نه . 


ابومنصور به او گفت : چرا روی به مشهد رضا علیه السلام نمی اوری تا در 
کنار ان مزار , از خداوند به دعا بخواهی که به تو فرزندی عطا فرماید ؟ 
زیرا که من خود در آنجا , از خدا نیازمندی ها و حاجت هایی را مسئّلت 
کرنض که همه آن ترايه آفردم: ند 


سپس حاکم ( بیوردی ) به من ( ابوطالب طائی ) گفت : قصد زیارت آن 
مشهد را که بر ساکنش درود باد کردم و در مزار رضا علیه السلام به دعا 
از خدای عز وجل درخواست کردم که به من فرزندی عنایت کند و خداوند 
فرزند ذکوری به من مرحمت فرمود من نزد آبی منصور بن عبد الرزاق 
امدم و از این که خدای تعالی دعای مرا در این مشهد مستجاب فرموده 
است او را با خبر کردم . ابومنصور مرا بخششی فرمود و عطایی داد و 
بدین سبب بر من اکرام و احترام کرد . 


به طوری که ملاحظه می فرمایید , نشانه های جوانمردی و فتوت و 
صداقت و ایمان راستین , از همین چند سطر در رفتا 
محمد بن عبد الرزاق طوسی انستکاند: است . و بنده امیدوار است که 
فضلای خوانندگان , ان شاء الله بتوانند به اخبار و اطلاعات دیگری از اين 


والخفد الله اولا ه آخرا وصلیالله علین 


محمد و آله الطاهرین 


( برگرفته از کتاب : چهار مقاله , احمد مهدوی دامغانی , تهران , نشر بین 
الملل , 1385 ) ؛ به نقل از پایگاه کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام 


در روز هشتم جمادی الاول 1334 ق پای خشکیده مردی عافیت داده شد . 
کربلایی رضا می گوید : من از کربلا برای زیارت امام رضا راهی شدم تا 
رسیدم به ایوان کیف که منزل اول از تهران به مشهد بود پس در انجا مبتلا 
به تب لرز شدم و چون خوابیدم و بیدار شدم پای چپ خود را خشکیده 
یافتم پس ناچار 2 ماه در آنجا توقف کردم شاید بهبودی حاصل شود اما 
نشد از علاج مایوس شدم برخاستم با دو چوب که زیر بغل میگرفتم به 
زیارت امام هشتم ( ع ) رفتم . در مشهد نزدیک بیت امام به حمام رفتم 
غسل کردم و روانه صحن عتیق شدم . در کفشداری چوب زیر بغلم لرزید 
و افتاد نالیدم و عرض کردم ای امام رضا مرادم را بده آنگاه خود را بر 

ی اه مرف و وا تال ری 
بستم پس بی حال شدم و خوابم برد در خواب فهمیدم که کسی سه مرتبه 
دست به پای خشکیده من کشید نگاه کردم سید بزرگواری را دیدم که نزد 
سر من ایستاده و گفت برخیز کربلایی رضا پایت را شفا دادم . از خواب 

بیدار شدم قدرت تکلم نداشتم صلوات فرستادم و ملتفت شدم که بای 
خشکیدهام سس داده شده در حالی که از هنگام ورود به حرم تا آن وقت 


گذشته بود . 

وتف ی ای 

نویسنده : خدیجه امیرفخریان 

« زندگی برای ما فقیر بیچارهها مثل زهره . نمیدونم چرا خدا . 

خرح با قظه سکنی ۶ کفر مهرد انم مصاخت ناس دنه ی 


چیزبش شده , خواست خدا| بوده . 


یعقوب به تو مینگرد . د ها ی وت ی 
لب میگشاید : « راست میگی ۰ اما چکار کنیم کر رو که 
ما ره ! اونجارو نیگا ! !» و تو به 
صفحه تلویزیون خیره میشوی . در صفحه تلویزیون , حرم مطهر امام رضا 
( ع ) را میبینی و موجی از مردم , که به سوی ان منبع نور و رحمت 


» هر کس دردی داره , ما هم یک درد ك« 


یعقوب خیره خیره به تلویزیون نگاه میکند . چشمانش پر از اشک شده و 


میگوید : « ای کاش پولی دستم میاومد و علی رو میبردم مشهد شاید امام 
رضا نظره به ما میکرد و این پسر رو . 


حرف یعقوب و حرف یعقوب حرف دل توست . 


« من که یک زمین زراعی بیشتر ندارم , پولی رو هم که هر سال از فروش 
محصول به دست مییارم , بخور و نمیره . » به علی میاندیشی که با 
چشمانی لبریز از شادی دستت را در دستش میفشارد و میگوید : « فارغ 
التحصیل که شدم 


و رفتم سر یک کار نون و آب دار , هم تو و هم بابارو از بلاتکلیفی در 
مییارم ۰۰ .» لب به اد و میگوید : « فارغ التحصیل که شدم و رفتم سر یک 
کار تون و اب دار , هم تو و هم بابارو از بلاتکلیفی در مییارم . ۰ لب به 
اعتراض میگشایی : - « ای بایا | مگه میشه به این زمین و خونه نقلی قانع 

بود . اگه یک کارهای شدم میبرمتون شهر ۰ » میخواهی بگویی که هم تو و 
1 زندگی کردهاید , با شیر تازه دوشیده 
شده و نان تازه از تنور درآمده . . . اما نگاه پر غرور علی مانع از آن 
میشود که کاخ آرزوهایش را با یک ضربه نایهنگام ویران کنی . جوان است 
هی از او لا فعط با یی کید مر رمرم سکس انا لهس 
علی شادمان بوسهای بر دستت میزند > . 


یعقوب به آرامی نم چشمش را میزداید , یا علی میگوید و از جایش پر 
میخیزد نکاهش به ان سوی اناق جایی که علی نیمه جان: به. ز مین 
توق اش ده سنوی ییامغی ور ی 
هرا با قاطا مرن 


« علی جان ۲ » از ز علی صدایی بلند نمیشود , فقط حرکتی به خود میدهد , 
در حالی که مهر سکوت بر لب دارد . صورتت پر از اشک شده , تو به 
یعقوب نگاه 


صیکتت , یعقوب به علی , و علی . . حسرت نگاه آرام و مغرور علی , 
حرفهایش و لمس لبانش بر روی دستان آماس زدهات در دلت جوانه میزند 

. با بفض به یعقوب مینگری , ماتش برده و به علی زل زده است . 
لحظهای نمیگذرد که از اتاق خارج میشوی , و تو میمانی و علی و 
تلویزیونی که دیگر بارگاه امام رضا (ع ) را در پهنه سینهاش ندارد . مبهوت 
از جایت بلند میشوی , پاهایت سخت حرکت میکنند . شاید اگر میتوانستی 
به شانه علی تکیه کنی این چنین نبود . یاد او در ذهنت جاری میشود : 


« باید برات ت یک صندلی چرخدار بخرم . نه . . . اصلا چرا صندلی چرخدار . 

. خودم برای عصا میشم ار ۰ به علی 
نخان هیکنی» و .علی به تور د : ار ی او 
برایش مدینه فاضلهای ! 


« نه مادر . . . اول خودت سر و سامان بگیر , بعد فکر من باش . » - « نه 
مادر اول تو ۱» 


تبسمی بر لبان رنگ پریدهات جوانه میزند : « این حرف حالاته . پس فردا 
که چشمت افتاد به دختر مورد علاقهات , این حرفها پادت میره . میری 
پشت اونو میگیری . » علی دلخور ميشود , غم عجیبی بر چهرهاش سایه 
میافکند . میگوید : « اين چه حرفیه که میزنی . مگه ميشه فراموش کنم . 
در تانی 


اول تو , بعد زن , محبت به مادر جای خودش . عشق به زن جای خودش » 
, بعد لبخندی لبانش را از هم میگشاید . خوشحال میشوی , نگاهش به تو 


ارامش مبد هد و حرفهایش برایت بوی صداقت دارد ۰ 


« هر دو تا تونو به آسمونها میبرم . ۰ » تو میخندی و علی بر پیشانیات 
بوسه میزند و میگوید 0 فقط دا 4 جشمانس لتریر 
از اشک میشود , به سرعت از کنارت بلند میشود و از اتاق خارج میگردد , 
و تو را با دلی مملو از سوال و یک دنیا اضطراب , تنها میگذارد . 


یعقوب را در تاریکی حیاط , تنها مییابی , سکوت کرده , گویی حضور تو را 
حس نمیکند . شاید او هم مثل تو , به علی میاندیشد . به سکوت میان 
کلامهای محبت آمیزش , گرمای دستانش و نگاه . . . جلوتر که میروی , 
یعقوب لب میکشای 0 00 ۱7 
ار ی فا ار 
نه , معلومه که نه » . یعقوب ادامه میدهد : « من هم نه , کی فکرش رو 
میکرد . هیچ کس . . . » امید با تمام تقلایش سعی دارد از قلبت بیرون 


« علی که نباشه من هیچم !» 


و یعقوب میگوید : « نمیدونم بدون او چطوری زندگیم رو سرکنم . علی 
جر گوشه هر دو 


مونه | » 


و صورتش را با دستان خود میپوشاند . اشک صورتش را پوشانده و یاس , 
قلیت: را انش م نم باد انری در دهفت: نوم مشود : 


در آشپزخانه حیاط نان میپزی که پسر همسایه فریاد کنان خودش را به تو 
میرشتا ند ۶« تهولوهخانم.. ب قلی فا خاق.مفازخ مش عاسم بلیی: ماتین : 
۱75 . چادر به سر میکنی و در یک دقیقه و شاید 
هم کمتر خودت را به مغازه مش قاسم میرسانی . مردم جمع شدهاند . 
خودت رآ به جمعیت میزنی . علی را که میبینی میخواهی فریاد بزنی , اما 
شرم آنا رز بت کنیس کارا بن کارترا ار موشگیره ۰ ریز 
خون علی قرمز است و او نیمه جان روی زمین , یعقوب هم میأید . یعقوب 
, همسر تو , مونس تو و پدر علی . لحظهای بعد علی روی دستهایی بلز 
میشود و در صندلی ماشین جای میگیرد . میخواهی تو هم با علی و یعقوب 
یت یم ی 
دی و مرو رب یی ی و ی 

اتطاز مسر تایه شب مشود انگان قباست. اشت و هر رورس 
110 . شب را تنها میگذرانی , تا صبح میشود . وضو میگیری و نماز 
میخوانی 


, دعای میکنی برای علی . . . برای یعقوب . ۰ . ناگهان صدیا در خانه میآید . 
رک عقوت تا یی ,کته شلامی مد و و روا طستودی دحل 
اتاق میگردد و تو هم ۰ به عکس علی چشم میدوزد بعد نگاهش را به تو 


معطوف میکند : - « علی خوب میشه اما !۰ . . » هزاران اما در فکرت 
ريشه میدواند : - « اما چی . ,۰ - « دکترا در مورد سلامتی کاملش قطع 
امید کردن , چه میدونم ۳9 نخاعش آتوت دیده . . . گفتم میبرمش 


تهرون , گفتند بیفایده است ! » چشمه اشک چشمانت خشکیده , در 


زل میزنی . باز هم میخندد . تو گریه میکنی , اما او همچنان لبخند به لب 


دارد . » 
او و 9ب ِِ تاریکی حیاط فرو رفتهاید . در آن حال به چشمان یعقوب 
مینگری , چشمانش نمناک است . میگوید باید امیدوار بود . شاید خدا به ما 


نظری کنه و علیمون رو برامون نگه داره , خدا میدونه که علی چقدر برای 
ما عزیزه » . فکری داری , نمیدانی به یعقوب بگویی يا نه ! مدتی با خود 
کار میات مسمی مالسا واه مف 
یعقوب لبخند میزنی و ادامه میدهی : « از فردا شروع میکنم . 


. میفروشیمش و با پولی که به دست مییاریم علی رو میبریم مشهد . 
. یعقوب نگاهت میکند ری تسین را در جلتماتنش یی میت وا قت 
۳ که آرزو درای باز هم علی از آرزوهایش برایت بگوید و این که چقدر 
به آن گرمای دستانش نیاز داری . اما بغضی که در گلویت جای گرفته به تو 
دستور میدهد خوددار باشی . 


پشت دار قالی نشستهای و قالیای را که قولش را به یعقوب داده بودی 
میبافی . حضور کسی را در پشت سرت حس میکنی , یعقوب است که 
میگوید : « زیاد به خود فشار نیار ! » یعقوب کنارت روی دار مینشیند , 
نگاهش به قالی نیمه کاره روی دار ثابت میماند . 


« داری گل یاس روش میاندازی ۱ ؟ » - « آره ! یاس از همه بهتره . » 
یعقوب لبخندی بر لب میاورد : - « فردا شب , تو مسجد دعای توسله ! تو 
نمییایی ؟ » فکر خود را به زبان میاوری : « نه ! میخوام قالی رو تموم کنم 
و 


هراسان خودت را ۳ 
و به علی میدهد . علی نیمه جان جرعهای آب مینوشد و بعد سرش را روی 
بالش مینهد . چشمانش نیمه باز است و صورتش لاغر , بر میگردی و با 
دنیایی امید پشت دار مینشینی . 


دستانت آخرین رجهای قالی را بردار میبافند و تو 


خسته جان و امیدوار به کارت ادامه میدهی . قلبت گرم شده به وجود علی 
, به امید کلامهای محبتآمیز و وعده و وعیدهای پسرت , علی ! حالا دیگر 
گل یاس بر روی قالی به وضوح نمایان شده است . یاد علی که میکنی , 
ره 
و یعقوب ناگهان دستانت بر دار قالی میلرزند و تو میلرزی , وجود کسی را 
در اتاق حس میکنی , با خود میگویی : جز من و علی که کسی این جا 
نیست . هرچه بیشتر میگذرد وجود آن کس برایت محسوسار میشود . 
کشی نباید. ووز تلهانی دنو .علی اخساسی:"ااشا در وجودت رخنه 
میکند و تو به قالی چشم میدوزی . زیر لب میگویی : « استغفرالله ربی و 
اتوب علی » اما باز هم صدای پا را میشنوی با قلبت ۱ 
صدای ناله علی تو را متوجه او میکند , سر بر میگردانی و علی را میبینی 

متحیر , مات . . ۰ هر دو ماتمان برده . علی به تو مینگرد متعجب 

میلرزی , و علی هم . 


در مقابل دیدگان متعجب تو , علی در بستر نیمخیز میشود . باز هم حیران 
و سرگردان , گویی در این دنیا نیست . علی در بستر مینشیند . همان 
حرف زدن نداشت , اکنون به حرف میاید : « مادر کجا رفت ؟ » میترسی 


, علی میایستد . مثل گذشته ها . . چیزی نمانده که از تعجب قالب تهی 
کنی کل سر انشعه قدمی پیش میگدا ٩‏ . زیر لب سوره حمد را 
میخوانی . علی سراسیمه قدمی به پیش میگذارد . زیر لب سوره حمد را 
میخوانی , او همچنان راه میرود . « کجا رفت ؟ کجا رفت ؟ کجا رفت ؟ » 


میپرسی : « کی کجا رفت ؟ » جواب سوالت را نمیدهد . دوان دوان 
خودش را نبه+حیاط فیرساند + تو هم به «بالش صیروی , دز حباظ برا 
میگشاید و لحظهای طولانی داخل کوچه را نکام:میکتد : بعد.در را آهشنته 
میبندد . روی که بر میگرداند , او را میبینی که اشک صورتش را خیس 
خیس کرده , حیران به علی مینگری . 


2 . پسرم . . الهی مادرت برأت بمیره . . . تو وق 
داری زان ی ی از دیدگان تو نیز جاری میکرون.».تعلی حون 
کودکی ناآرام سرش را به دیوار میزند 1 دعای توسل از 
بلند گوی مسجد به گوش میرسد : « . . یا علی بن موسی . ایها الرضا 
یابن رسول الله يا حجه الله 7 حاجاتنا . پا . ۰ یادت میاید 

یعقوب امشب در مسجد است . با خود میگویی : « ۳ تا امدن 
یعقوب چیزی نمانده . » 


میدانی که باید سجده شکر به جای آوری . رو به آسمان میکنی و 


قطرهای اشک میفشانی . علی مات و مبهوت روی زمین نشسته , او را به 
داخل اتاق میبری . اشک چشمانت را پاک میکنی و پشت دار مینشینی . 
وقتی آخرین رج قالی را میبافی , یعقوب وارد اتاق میشود . علی از جایش 
بلند میشود و گریان در آغوش یعقوب فرو میرود . یعقوب آرام میگرید و 
علی پر تپش , گویی عزیزی را از دست داده است , از روی دار به علی و 
یک ی وا ی اک اس 
چشم میدوزد , تو به علی نگاه میکنی و علی به قالی بر دار . لحظهای بعد 
علی دستت را در دستش میگیرد 
میگوید : « مادر . . . دستات بوی یاس میده , اما هیچ بویی دل انگیزتر 

عطر وجود آقا و مولایی که بر بالینم آمد و مرا از رنج و مرارت 
نیست . » شادمان علی را در آغوش میگیری , دل تو و علی با هم یکی 


شدم . 


اما کی وس اس 
کفش 
-5 سال پیش که کفشدار بودم , روزی آقای پیری نزد من آمد و گفت : 


ببخشید من یادم نیست کفشم را به کدام کفشداری داده ام و پلاک 


مخصوص را هم گم کرده ام . تا 10 دقیقه دیگر اتوبوس کاروان ۳ از 
مقابل درب حرکت می کند و نمی دانم که چه کنم . وقتی حال و روز 
پیرمرد را دیدم بی هیچ تفکری کفشهای 


خودم را به او دادم و گفتم پدر جان بیا اینها را بپوش و سریع برو تا به بقیه 
برسی . بسیار خوشحال شد و تبسم قشنگی چهره چروکش را گرفت , 
تشکر فراوان کرد و رفت . من هم بالاخره یک جفت دمیایی با کمک 
همکاران پیدا کردم و پوشیدم و به منزل رفتم . 


آمدن من به اين مکان برای خدمت به آقا و زوارش برایم خاطره ای بسیار 
خوشایند است . برادر بزرگتر من برای کفشداری تقاضانامه داده و تقریبا 
همه کارهایش را انجام داده بود . در نهایت به من هم گفت که برای 
کفشداری جذب نیرو می کنند برو وثبت نام کن . من هم تشکیل پرونده 
دادم و ثبت نام کردم ار ۳ و 
کفشداری درآمده است . من هم طبق گفته آنها بقیه مدارکم را بردم . 
ای ال ار و 
شما ثبت نام نکرده است؛ خلاصه پس از انجام بررسی های مربوطه 
مشخص شد که پرونده من و برادرم یکی شده و در واقع اسم برادرم به 
عنوان کفشدار درامده بود , و اسم مرا خط زده بودند . دلم نز 
خدمت آقا آمدم و گریه کردم . مدتی از این ماجرا گذشت شخصی از 
طرف اسشان قدس به اداره ما آمذ تا کار همسرش را که دچار مشکل 
شده بود , درست کند . همکارم به آن مرد گفت که : این دوست ما علاقه 
زیادی دارد تا خادم آقا باشد و ماجرائی را 


شدید من شد قول مساعدت داد . بالاخره پرونده من از یک معاونت به 
معاونت دیگری منتقل شد و پس از 7 روز کارگزینی مرا خواست و با 
لطف خدا و عنایت امام (ع ) سالهاست که به عنوان کفشدار هفته ای یک 
تنب در خدمتت آقا و زوارزش هتم : 


ی ار 
کفشن زار حضرت رضا (.علیه السلام ) گفت:: 


من شبی بعد از فراغ از خدمت کفشداری روبخانه نهادم و چون چیزی 
نخورده و گرسنه بودم ببازار رفتم که خوراکی خریداری کنم برای سد جوع 
خود لکن هرچه گشتم دیدم دکانها بسته اند و چیزی از ماکولات فراهم نشد 


باز بصحن مقدس برگشتم و آنوقت درب حرم مطهر را بسته بودند و من 
چون بصحن مقدس رسیدم با حال گرسنگی توجه بحضرت رضا ( علیه 
السلام ) کردم و عرضه داشتم ای مولای من , من گرسنه ام و چیزی می 
خواهم ناگاه صدائی از در نقره بگوشم رسید متوجه آنجا شدم دیدم طبقی 
است که در آن نان و حلوای گرم گذاشته شده پس بشوق تمام آنرا خوردم 


و شکر الهی را بجای آوردم . 

( - روضات الزاهرات . ) 

حاجات خلق از کرمش می شود روا 
حلال مشکلات بود بهر ماسوا 

تربت مقدس رضوی (ع ) 

( تربت مقدس رضوی (ع ) ) 


مولانا محمد معصوم یزدی ساکن مشهد مقدس که یکی از صلحای ارض 
اقدس رضوی بود نقل نمود . 


من مبتلا به تب نوبه شدم و هرچند مداوا کردم بهبودی حاصل نشد تا روزی 
در عالم خواب شخصی نورانی با شمائل روحانی بمن فرمود چرا از انچه 
در فلان حجره و در صندوقچه می باشد بر بدن خود نمی مالی چون از 
خواب بیدار شدم از شدت مرض خواب خود را فراموش کرده و از بسیاری 
درد و حرارت تب ناله می کردم . 


تاکاه ماذزم در انوفت امة وجون هرا بان شدت مرض دید 


که تلهم کف متا رید ای لظف ای تسم سای راون ان 
مدت مرض از غبار ضریح مطهر حضرت رضا ( علیه السلام ) بر بدن خود 
نمالیده ای . 


گفتم ای مادر آن غبار شریف کجاست و چرا نمی آوری تا من از این 
سختی و شدت مرض خلاص شوم . مادرم فورا رفت و صندوقچه ای اورد 
و باز کرد و قدری غبار ضریح مطهر بیرون آورد و بمن داد پس من گرفتم و 
بر سر و رو و سینه خود مالیدم و بخواب رفتم و چون پس از ساعتی بیدار 
شدم عرق بسیاری کرده بودم وخود را سبک یافتم و ملتفت شدم که 
ببرکت آن غبار مطهر شفا یافته ام پس برخاستم و همان وقت بزیارت آن 
بزرگوار مشرف شدم و شکر الهی را بجای آوردم . و نیز گفته است . 


وقتی چشمم بنحوی شد که هیچ جائی و چیزی را نمی دیدم وهرقدر 
معالجه نمودم فائده ای حاصل نشد و از علاج مایوس شدم تا شبی در عالم 
خواب دیدم بزیارت حضرت رضا ( علیه السلام 1 مشرف شده ام لکن 
ضریح مبارک نبود و قبر شریف اشکار بود ودیدم خاک بسیاری روی قبر 
مبارک است در همان عالم خواب بخاطرم رسید که خوب است قدری از 
این ترتب پاک بقصد تبرک بردارم و برچشم خود بک 

پیش رفتم قدری خاک بردارم ناگاه گوینده ای گفت ای بی ادب مابین 


ضریح و قبر مبارک حریم است تا این ندا را شنیدم دور شدم و با ادب 
نشستم لکن یکدست خود را بر زمین بنهاده 


و خم شدم وبا دست دیگر قدری خاک برداشتم و بهر دو چشم خود کشیدم 
وچون بیدار شدم در اندک وقتی بهبودی حاصل گردید و حال قریب یک 
سال که دیگر بدرد چشم مبتلا نشده ام . 


اعوسات اتافرای. | 
خاک رهش ز بهر مریضان بود شفا 


هر دردی بی علاج ز لطفش شود دوا 


کمنشد ان 
( گمشدگان ) 


یکی از شبهائی که نوبت خدمت و شفیت من بود در رواقی که معروف 
بدارالحفاظه است خوابیده بودم . ناگهان در خواب دیدم که درب حرم 
ود ایا ام اس 
بیرون تشریف ورد و بمن فرمود : 


برخیز و بگو مشعلی بالای گلدسته بپرند و روشن کنند زیرا که گروهی از 
تون ارت منم او مارا انم ردان ایطیت طون 
( اسم محلی است در دو فرسنگی شهر مشهد ) و اکنون آنان سرگردانند و 
برف هم می بارد مبادا تلف شوند و نیز برو به میرزا تقی شاه متولی 
چند مشعل روشن کنند و با جمعی بروند و آن زائرین را ملاقات کرده 
بیا ورند . 


از خواب بیدار شدم و فوراً رفتم سرکشیک را از خواب بیدار کرده و خوابم 
ا ف حلص ها در حالتیکه 
برف می بارید مشعل دار را خبر کرده وفوراً رفقت و مشعل روی گلدسته 
را روشن کرد آنگاه با جمعی از خدام بخانه 


متولی باشی رفتیم و خواب را نقل کردیم . متولی هم با جماعتی مشعلها 
را روشن کرده با ما همراه شد و از شهر بیرون امدیم و بجانب طرق روانه 
شدیم تا نزدیک طرق بان ترفن زشتیده یدمص کدی ان هوای؛ فترد میا 
برف در بیابان سر گردانند . 


پس چون ایشانر| ملاقات کردیم جویای حالشان 0 گفتند که در این 
پیا بان ضطو فان.:عظیفین نید ویبر ف هم رو با منن کرد ما زاه را کم کر دیم 
و هرچه تفحص نمودیم راه را پیدا نکردیم و دست و پای ما هم از شذت 
سرما از حس و حرکت افتاد لذا تن بمرگ دادیم و از چهارپایان خود پیاده و 
همه یکجا دورهم جمع گشته وفرشهای خود را روی خود انداخته و شروع 
بگریه و زاری نمودیم . 


حضرت رضا ( علیه السلام ) را در خواب زیارت کرد انحضرت باو فرمود : 
( قوموا فقد امرت ان یجعلوا المشعل فوق المناره فاقصدوا نحوالمشعل 
تصادفوا المتولی ) یعنی برخیزید و رو براه بگذارید که من فرمان داده ام 
که در گلدسته مشعل روشن کنند و شما رو به روشنائی بروید که متولی 
باستقبال شما می آید . 


این بود که ما برخواستیم و راه افتادیم و روشنائی را دیده وبسمت 
بشهر اورد و بخانه خود برد و پذیرائی نمود . بلی حضرت رضا ( علیه 
السلام ) ضامن غریبان و امام رئوف است و زائرین بلکه همه دوستانش را 


دوست 


دارد . 

([ - دارالسلام نوری . ) 

۳۹ 

قبله دل مرقد شاه رضاست 

کعبه اگر آمده از سنگ و گل 

لیک در این کعبه ولی خداست 

گر شده آن کعبه مطاف و حرم 

وین حرم و مقصد اهل ولاست 

یک قدمی نه بر حریمش نگر 

بارگه طوس عجب باصفاست 

به بود این روضه زخلد برین 

شک نبود بارگه کبریاست 

لال 

فقا ناف ت تاصیر احمی ‏ 

تاریخ شفا : یازدهم بهمن 1375 

بیماری : لالی 

زبانش مثل چوب خشک شده بود . گامهای مهیب ترس را هم آواز با 
ضربان قلبش می شنید . چشمانش از حدقه بیرون زده و به کنار جاده 
خیره مانده بود . در عمق تاریکی , در کنار جاده , شبحی سفید , چون 


گرگی نرم در هیبت انسان , برآیینه چشمان ناصر نقش بسته بود . در محل 
زندگی او , کمی پایین تر چنبره زده بود . او اروز می کرد می تواننست 


ارات رهام 


صدای موتور سیکلت در دشت می پیچد و مرد را به شبح نزدیکتر می کرد 
. سکوت دشت ترس زنده می کرد و نفس در سینه ناصر حبس شده بود . 
به چندمتری شبح که رسید تعجب کرد ! به او خیره شد . باورش نمی شد . 
تمام توانش را به کار گرفت تا بر سرعت موتورسیکلت بیفزاید , اما دیگر 
رمقی نداشت . پلک بر هم نهاد و بعد از چند لحظه پرده از دیدگان 
مشوشش برداشت . 


شاید خبالاتی شده بود , قلبش بشدت می تپید و مثل گنجشکی که می 
خواهد آزاد شود , خود را به قفس سینه می کوبید . رخ برگردانید تا یقین 
نید کند. که انچه .بر آه دز نشتته کابوسی بیش نبوده است . نه امکان نداشت 
, احمد بر ترک موتورش سوار شده بود . ناصر ترسیدم بود , خواست احمد 
را پیاده کند . اما دستش از میان بدن احمد عبور کرد . گویی جسم او از مه 
تشکیل شده بود , ترس بیش از پیش بر او چیره شد . 


کنترل موتورسیکلت از دستش خارح گردید و او را نقش بر زمین کرد . 
تابوت بر روی دستها به جلو می رفت همه سیاه پوش بودند , چه کسی 
مرده بود ؟ چرا همسر و فرزندان ناصر زار میزدند ؟ چرا برادرش نام او ر 
با گریه صدا می زد ؟ با شتاب بیش آنها رفت . تلاش کرد که برادر را در 
انش کسمه ارام کمم انا نخس همان اد ار هه مش 


شده بود . 
ارآ تن یه واعل غالا مه اقا داوند. 


! ! این خود اوست یعنی . . . یعنی . 


آه 
آب سرد را باز کردند , موح آب , او را به ساحل بیداری کشاند . با سختی 
چشمانش را گشود , خود را روی تخت و در حصار سایه هایی یافت که او 
را احاطه کرده بودند . سایه ها پررنگتر شدند . ناصر تکانی به خود داد که 


برخیزد اما به سبب ضعف زیاد نتوانست . برادر 


ناصر با حالی پریشان دز انتتانه در اتاق ظاهر شد , دوان دوان به سویش 
آمد و او را در آغوش کشید و در حالی که سعی داشت بر اعصابش مسلط 
شود , گفت : حالت خوبه داداش جون ؟ بعد رو به سوی مشهدی علی کرد 
و ادامه داد : خدا خیرت بده که ناصر رو رسوندی به بیمارستان , واقعا 
متشکرم . نگفتی حالت چطوره داداش ؟ ناصر تلاش کرد که کلمه ای در 
پاسخ برادرش بگوید , اما هر چه کوشید نتوانست . پزشک , برادر ناصر را 
به بیرون از اتاق دعوت کرد . 


همسر ناصر که بر روی یکی از نیمکتهای کنار راهرو نشسته بود و می 
گریست , با دیدن پزشک و برادر همسرش , از جا برخاست و به طرف نها 
رفت و با بعض پرسید : اقای دکتر حال ناصر چطوره ؟ 


پزاشک که سعی: دز ارام نمودن آنها داشت , گفت : حالش رضایت بخش 
است . تنها مشکلی که وجود دارد این است که متاسفانه اقای احمدی 
1 از دست داده است . برادر ناصر با تعجب پرسید : برای چه 
؟ دکتر گفت : علتش به درستی مشخص نیست , ولی احتمالاً باید شوکی 

به ایشون وارد شده باشه که در این مورد متأسفانه کاری از دست ما 
تساه یت ها ی دا مان روش رل ری 


با ان که از آنحادته چند هفته امین گذشت , ناصر نتوانسته بود خواب 


بود . 


ناصر با چشمانی کم فروغ و گونه هایی بی رنگ , در کنجی از اتاق نشسته 
و در سکوت فرو رفته بود عم ارت او را خاتقر اه پاش تن نوم رف 


احساس دلتتگی , قلبش را فشرد . زن سکوت حزن انگیز اتاق را شکست 
و گفت : میگم تاصر , ما که به خیلی از دکترا مراجعه کردیم و نتیجه 
نگرفتیم . برادرم با خانواده اش می خوان برن مشهد به منم گفتن که اگه 
مایل باشیم همراهشون بریم . 


مرد نگاه غمبارش را به تصویر بارگاه منور حضرت رضا (ع ) که به دیوار 
نصب شده بود , انداخت . درخشش گنبد و گلدسته ها , نور عشق و امید 
را در دل او روشن کرد , اشک در دیدگانش حلقه زد و عشق زیارت امام 
رضا ( ع ) بر دلش شعله ور شد . خنکای پاییز , جای خود را به سرمای 
زهتنتان ,دادم بود آبزهاق تیرم آسفمان زا پوشاندم وبا نندی هریدن گرفته 
بود , و سرما تا مغز استخوان نفوذ می کرد . 


در صحن حرم مطهر تعداد زیادی از زوار عاشق به چشم می خوردند که 
دک گفیان داخل حرم می شدند . باقی مانده برف شب قبل بر روی گنبد 
طلا جلوه زیبایی خاصی داشت . ناصر به همراه چند بیمار دیگر در پشت 
پنجره به انتظار نشسته بود . باد بر صورتش شلاق می زد . کلاهش را تا 
روی ابروانش پایین کشید و در 


خویش فرو رقت . چشمهايیش مملو از اشک شده نگاه نیازمندش را به 
پنجره ه گرده زد . ناصر در حریم عشق و در جمع حاجتمندان ۰ 
به زیارت نشسته بود . بفضش گشوده شد و در دل : به اتمه ( ع ) متوسل 


کدی 


او آرام می گریست و در سکوت با تلاوت آیات قرآن از خداوند کمک می 
خواست , و با اب دیده , دل را صفا می داد . 


هکامی که بلکها سر نکاهتن بروه کوه آقایی پوت ور هاله ای آن تور 
مص‌خالن کال مس بر کمن کافت موی آو ام مسا وشن اح 
فرمود : برخیز ! طنین صدای آقا برتن خسته اش روحی تازه بخشید . ناصر 
هیجان زده از جا برخاست , گویی نسیم رحمت وزیدن گرفته و گرد و غبار 
اندوه را از زندگی او زدوده , و به جای آن شفا ۵ شادی را به ازمغان, آوز ده 
بود . 


جشن آب و آیینه و گل و ریحان بود , فرشتگان چه زیبا میزبانی می کردند 
و دامن دامن گل سرخ محمدی برسر و روی زاثران می ریختند . رایحه 
عشق شامه ها را نوازش می داد , و عاشقان به پراکنده در گلستان 
جاویدان رضوی , با چشمانی پر ستاره , عنایت مولا را , به نظاره نشستند 
مادر ! مشهد کجاس ؟ 

نام شفا یافته : زهره رضائیان 

نوع بیماری : سرطان خون ۸۵۱ 


دختر » بر بالاای امواج دستها به پرواز درآمده بود , هت مثل مرغکی بر 
امواج بر تلاطم دریاه 


زنان هلهله میکشیدند و مردان با چشمان بارانیشان , دختر را در نگاه 
داشتتده شمان انشر از همیننوه نود ابیت از خریا 


پرنده از بالای سرش گذشت و خود را آرام به دریا زد . خورشیاد در 
امواجی دورتر فرو میرفت , و خونش سینه صاف دریا را سرخ کرده بود . 
پرنده با ماهی کوچکی به منقار , از موج بالا امد , و در سرخی غروب 
پرکشید و دختر نشسته بر ساحل همه این تصاویر را دید . موجی تا 
زانوانش را به آغوش برد؛ به خود آمد و از جا برخاست . خورشید در دریا 
غرق شده بود کم او شتابان: به سوق منزل,دوید بسزن چای را جلوی مرد 


دکترا چی گفتن ؟ 

مرد نگاه خستهاش را به زن دوخت و گفت : 

باید ببریمش آزمایش . 

زن , گوشههای روسریاش را به صورت کشید و گریست : 
چی به سر دخترم اومده ؟ 


مرد , چای را در نعلبکی ریخت , و در حالی که حبهای قند به دهان 


دل با خدادار , زن . 


دختر در چارچوب در ایستاد و سلام کرد . مرد آخرین جرعه چایش را 
سر کشید و به صورت دختر , خندید : 


سلام دخترم کجا بودی تا اين موقع ؟ 


دختر خودش را به آغوش خسته او انداخت و موهای بلندش همچون خرمنی 
مواج بر بازوی پدر ریخت . 


پدر موهای دختر را نوازش کرد و بر ان بوسه زد . قطرهای اشک در 
چشمانش رویید و ارام بر 


شیب صورتش لغزید , و در دریای مواج دختر , گم شد . 
خیلی دیر شده . دیگه کاریش نميشه کرد . از ما هم کاری ساخته نیس . 


دکتر و وف 
مرور کرد , اين را گفت و سر فرو ا 


فون این دزهوار رده کرايشت: رد کر سفن کرد انان‌ترا ارام کند 


خندا قشر کم ای فایده ند ارم و تون هه آوباشه سرد عصن را قرو 
خورد و نالان ؟ذ گفت : 


اگه ببریمش تهرون چی ؟ 
دکتر , دستی بر شانه مرد گذاشت و گفت : 
بیئمر نیس . شاید خدا کمکی کنه و اونا بتونن کاری بکنن . 


زن بر زمین فرو افتاده بود و بلند بلند ضجه میزد . مرد , زیر بازوانش را 
گرفت و او را بلند کرد. 


صبور باش زن , صبوری کن . 


اما خودش هم میدانست که صبوری سخت ست . چگونه صبوری تواند به 
این مصیبت ؟ پس باید گریست . 


بر نیمکت اتاق انتظار که غنودند , زن سر بر شانه مرد گذاشت و هر دو 
گرب یستند , زار زار , بلند بلند . دکتر در را, بست . زير پرونده بیمار نو شت ٩‏ 
1 قطرهای اشک بر روی پرونده چکید . . . و در بیرون , اسمان هم 


نسیمی , پرده اتاق را به بازی گرفته بود . پنجره باز بود و بوی نم و باران , 
فضا را اکنده بود . دختر , زرد و لاغر , در 


بستر خوابیده بود . لبخندی کمرنگ بر لبان خشک و کبودش , نقش داشت . 
گویی با نگاهش کسی را دنبال میکرد و لبخند میزد . نسیم . پرده را به 
کناری زد و اشعه زرین خورشید , از پس ابری سیاه , به صورت زرد دختر , 
نور پاشید . چشمانش را بست . دستهایش را به آسمان بلند کرد و از ته 
رل بان کسنید,: فان تن اشتمه یه درون امد ره حود را بف آغوشن 
مادر انداخت . 


مشهد . مادر , مشهد کجاست ؟ 


صدای صلوات که در اتوبوس پیچید , دختر چشمانش را گشود . پدر با 
اشاره دست , نقطهای را , به آو تشان:داد.. 


اونجاست دخترم , اون گنبد و گلدسته . 
دختر , سر بر سینه پدر گذاشت و آرام نالید . 
یعنی خوب میشم بابا ؟ 

پدر , آهی کشید و زمزمه کرد : 

ان شاءالله . . . ان شاءالله . . . دخترم . 


مادر , دستهایش را به سینه گذاشت و از همانجا , به امام سلام داد , و زیر 
لب صدا زد : 


اما تباصا نا اد کی 


دختر هیچ وقت این همه جمعیت را در یک جا ندیده بود . همه لب به دعا 
دست به اسمان پر هیبت , با وقار , نورانی و روحانی . 


مادر طنابی به گردن دختر بست و دیگر سر طناب را به پنجره فولاد و خود 
در کنارش نشست به زمزمه و دعا . دختر نگاهش را بر چهر پردرد خیل 
خیل بستگان , سایید و اشک 


امانش نداد . یعنی ميشه آقا منو شفا بدن ؟ خود آقا در خواب از او 
خواسته بود که بیاید به پابوسی . پس حتما امیدی هست به این دخیل بندی 


دختر گریست تا خوابش برد . مادر , سر دختر را به زانو گرفت و نگاهش 
را از میان پنجره فولاد به ضریح دوخت و در دل توسل ,: به او جست . 


با تال سا ای وس اس تا ال اس ا هار 
او با سیدنا و مولیا انا توچهنا و استشفعنا و توسلنا یک الی ۱ 
هفاکسن دی حاحتا با فاد ان ام نا ها 


دختر که چشم از خواب گشود , مادر به خواب رفته بود . پدر آن سوتر 
زیارتنامه متا ندز دضتر طا فتر را به آرامی به دست گرفت و کشید . 
طناب تط کم ضرایم: آغزید و قرو افتاهاب خر حبوتردق یم طناب خیوه بننه 
و و ی 3 

۰ مادر از خواب پرید . پدر سر از زیارتنامه برداشت , زنان هلهله 
0 . رهگذران گام از راه گرفتند . سیلی از جمعیت دور دختر را 
گرفت . دختر بر دستها بالا رفت . اشکها از دیدهها بارید , پدر سراسیمه به 
جمعیت زد . مادر در کنار دیوار , از حال رفت . پدر دختر را از فراز دستها 


, بیاختیار دوید به حرم رفت , و رو به رو با حضرت نشست . دختر را بر 
زمین نهاد , سر به سجده شکر , بر مهر گذاشت . آوایی روحانی فضا را 


الایک صان علیعلن اس مفسی. آلزضا الفرخضی نک سول نی القاکم 
بقرلی والواغی الا نی ممن انانه الضادفی + ضاون لانعمی .علی اخشانرا 
یرک 


مادر که دیده گشود , دختر رو به رو با نگاهش میخندید . کبوتران بر آسمان 
حرم به پرواز امده بودند . اسمان ابیتر از هميشه بود , ابیتر از دریا . ابی 
بی . 


محدث قمی در فوائد الرضویه از روضات جنات از ثاقب المناقب نقل 
نموده که محمد بن علی نیشابوری 17 سال نابینا بود و هیچ چیز را نمیدید . 
پس از نیشابور به قصد زیارت حضرت رضا(ع ) حرکت کرد و خود را به 
مشهد آن حضرت رساند پس با حال تضرع نزد قبر مطهر مشرف گردید و 
زیارت کرد آن گاه روی خود را بر قبر شریف نهاد در حالی که گریه میکرد 
و چون سربلند کرد دیدههای او روشن شده بود و نامیده شد به معجزی و 
چون این عنایت و مرحمت از آن امام رضا (ع ) به او شد تا آخر عمر در 
مشهد رضوی اقامت کرد و هیچ گونه دردی به چشم او راه نیافت . 


مخارج راه 
( مخارج راه ) 


جماعتی مرد و زن از بحرین توفیق حاصلشان گردید و بزیارت حضرت رضا 
( علیه السلام ) مشرف شدند و مدت هشت ماه در این استان مقدس 
توقف نمودند و کاملا از زیارت آنحضرت بهرمند شدند تا همه پول مخارح 


هنگامیکه خواستند بسوی وطن خود حرکت کنند مخارج راه نداشتند و به 


هرکس هم رو انداختن که بعنوان قرض جهت خرجی به آنها بدهد اجابت 
خر اه ای یا ای 


ای آقای ما اکنون ما درمانده شده ایم ونمی دانیم چه باید بکنیم . از حرم 
بیرون امدند شخصی نزد انها امده و فرمود : من چند راس قاطر 


دارم و شنیده ام که شما خیال رفتن بکاظمین را دارید حال آمده ام که اگر 


بحرینیها حقیقت حال خود را اظهار کردند و گفتند ما خرجیمان تمام شده و 
مخارج راه را نداریم . و حالا هم حاضریم که با تو همراه شویم لکن هرگاه 
آنتخة. لام :ذاشتیم بما فرض رالخشتته بدم. تا بکاظهیق ریم مها دی آنخا 


تمام مخارج تو را خواهیم داد . 


انشخص قبول فرمود : و عصر قاطرها را اورد و انها را سوار کرد و براه 
افتادند و وقت شام بلب ابی رسیدند و فرود امدند ان شخص به آنها 
قاطرها را در بیابان بچرا ببرم . سپس قاطرها را جهت چرا از انجا دور 
نمود و مسافرین وضو ساخته نماز بجای اوردند و غذای خود را خوردند و 
هرچه در انتظار قاطر‌ها نشستند خبری نشد تا اينکه وحشت همه آنها را 
فرا گرفت . 


مردها از ز کنار زن و بچه ها برخواستند و باطراف رفتند که تحقیق و بررسی 
کنند که قاطرها چه شد هرچه گشتند اثری نیافتند و با حال یأس برگشتند و 


تا صبح بحال گریه و ناله میان بیابان بسر بردند . 


ی اقد ادن ار آمدن کت ی مایوین ید خی وان فوو را خسن 


لذا اسباب و اثاثیه خود را بر دوش گرفته با زنها و اطفال پیاده روبراه نهاده 
چند قدمی که برداشتند نخلستانها را از دور دیدند 


تعجب کردند که در این حدود که از بلاد ایران است درخت خرما پیدا نمی 
چیست و این قریه چه نام دارد ؟ 


و کمان کردند که آن مرد .مزا موم بسن جند قدمی, ذیحر که برداستند 
قبه مطهره و مناره های کاظمین 8 پیدا شد ودانستند که بنظر مرحمت ابی 
الحسن الرضا صلوات الله علیه به دو سه ساعت از مشهد بکاظمین 


رسیده اند . 

( - دارالسلام عراقی . ) 

چیز نادیده و نشنیده چه لذت دارد 
آنکه دیدست و چشیدست بصیرت دارد 
هر که نشناخت رضا را و اطاعت ننمود 
از کجا کی خبر از فیض و سعادت دارد 
تا نیائی و نبینی تو جلال و کرمش 

تو چه دانی که به زاثر چه محبت دارد 
رآفتش را بنما درک تو از نام روف 
چون زلطفیین بخلایق همه رافقت دارد 
ضامن آهوی وحشی شده تا دریابی 

که به زوار و غریبان چه کرامت دارد 
مرحمت حضرت 


مرحوم سید نعمهالله بن سید عبدالله موسوی شوشتری جزائثری صاحب 
کاته هار مت مات لاه و رها در کات هر ارم ود 


فرموده : 
رنه م هگا ۳ استرآباد عبور 


کردم . 


رد آفتر اناف نک ات افاظل سادات مصاحاع ام سر کرد که که وال 
قبل در حدود سال هزار و هشتاد طائفه ترکمن 


هجوم اوردند باستراباد و اموال مردم را بردند و زنها را اسیر کردند . 


از جمله دختری را که بردند , مادر بیچاره اش بغیر از او فرزندی نداشت و 
چون ان پیرزن بچنین بلیه ای گرفتار شد روز و شب در فراق دختر خود 


تا اینکه با خود گفت حضرت رضا صلوات الله علیه ضامن بهشت شده 
اشت بزای کنتی که او را زبارت: کید نس سگونهمی شود که:ضاعن 
برگشتن دختر من بمن نشود . پس خوب است که من بزیارت آن بزرگوار 
بروم و دختر خود را از آن حضرت بخواهم این بود که حرکت کرد و بزیارت 
انحضرت رسید و دعا می کرد ودختر خود را طلب می نمود . 


اما از آن طرف دختر را که اسیر کرده بودند بعنوان کنیزی بتاجر بخارائی 
فروختند و آن تاجر دختر را بشهر بخارا برد تا بفروشد ودر بخارار شخص 
مومن و صالحی از تخار در عالم خواب دید که در دریای عظیمی دارد غرق 
می شود و دست و پا می زند تا اینکه خسته شد و نزدیک بود هلاک شود 
ناگاه دید دختری پیدا شد ودست دراز کرد و او را از آب بیرون کشید و از 
۱0 


تاجر از آن دختراظهار تشکر کرد و از و بیدار شد لکن انروز از آن 
خواب بسیار متفکر و حیران بود تاش سس اینکه جلوی حجره تجارتی خود 
بود که ناگاه شخصی نزد وی آمد و گفت من کنیزی دارم و می خواهم او را 
بفروشم و اگر تو بخواهی 


او را خریداری کن و سیس دختر را باه گرضه داشت شا تیم ان موم 
بدختر افتاد دید همان دختری است ِ دیشب درخواب دیده با خوشحالی 
وتعجب تمام او را خرید و بخانه اورد و از حال او و حسب ونسب او پرسید 


آن دختر شرح حال خود را مفصلاً بیان کرد مرد موّمن و تاجر از شنیدن 
قصه دختر غمگین و فهمید دختر مومنه و شیعه است پس بآن دختر گفت 
باکی بر تو نیست و ناراحت و غمگین نباش زیرا من چهار پسر دارم و تو 
هرکدام از انها را بخواهی برای خود بعنوان شوهری اختیار کن . 


دختر گفت به یک شرط و آن اینکه مرا با خود بمشهد مقدس به زیارت 
حضرت رضا ( علیه السلام ) ببرد . 


پس يکي از آن چهار پسر این شرط را قبول کرد و دختر را بحباله نکاح 
خود درآورد آنگاه زوجه خود را برداشت و بعزم عتبه بوسی حضرت ثامن 
الائمه ارواحنا له الفداء حرکت نمود . 


لکن دختر در بین راه بیمار شد و شوهر بهر قسمی بود او را بحال مرض به 
مشهد مقدس رسانید و جائی برای سکونت اختیار و اجاره نمود و خود 
مشغول پرستاری گردید و لکن از عهده پرستاری او برنمی آمد در حرم 
جقاید خر ضا ز یه سای ار ای یواست که کی 


پیدا شود تا توجه و پرستاری از زوجه بیمارش نماید . 


چون این حاجت راازدرگاه خدا| طلبید و از حرم شریف بیرون آمد در 
دارالسیاده که یکی از رواق های حرم شریف رضوی است پیرزنی را 


دید که روبجانب مسجد می رود . 

من خودم از پرستاری او عاجزم خواهش دارم اگر بتوانی چند روزی نزد 
من بیائی و برای خدا پرستاری از مریضه من بنمائی . 

نزن خم رواب کفت: منمم. اهل- این هر نیستم ۵ ببارت: آمذه ام 
ایم . سپس با هم بمنزل رفتند در حالیکه مریضه در بستر افتاده بود و ناله 
می کرد و روی خود را پوشیده بود . 

پیرزن نزدیک بستر رفت و روی او را باز کرد دید آن مریضه دختر خود 
اوست که از فراقش می سوخت . پیرزن تا دختر را دید از شوق فریاد زد 
که بخدا قسم این دختر من است . 

دختر تا چشم باز کرد مادر خود را ببالین خود دید بگریه درآمد که اين مادر 
من است آنگاه مادر و دختر یکدیگر را در آغوش گرفتند و از مرحمتهای 
امام هشتم صلوات الله علیه اظهار مسرت وخوشحالی نمودند . 


( - ریاض الابرار . ) 

وادی سینا ستی يا روضه خلد برین 

بر کام فی هی ایا مه 

حبُذا اين بارگاه بهتر از وادی طور 

فژحا اين پایگاه برتر از عرش برین 

با لها من روضه واللّه روض من چنان 
تانب نامه یه فاوخلو‌ها خالون 

هرکه خواهد گو بیا و هرکه خواهدگو برو 
هذه جتات عدن ازلفت للمتقین 


معجزه حضرت 
( معجزه حضرت ) 
یک نفر از زارعین و کشاورزان قریه طرق گفت : 


خانم بنده 


از دنیز رفت و طفل کوچک شیرخواری از او ماند . ومن از ناچاری چند 
ووزق. ان ظفل را یس رتهاق.همسا بان فرنه خی بودم و شیر می: دادتد تا 
اینکه خسته شدند و از شیر دادن مضایقه کردند . 


ان فان اه ای ال ها ی یه رم ی کر رام 

نداشت و مرا نیز پریشان و بی قرار کرده مر 

و را ازشر او راحت نمایم لکن باز حوصله و صبر 
دم . 


صبح شد و خواستم برای کشاورزی خود بصحرا بروم طفل را هم با خود 
برداشتم بقصد اینکه چون بکنار چاهی برسم او را در چاه بیندازم . پس 
بکنار چاهی رسیدم در آنحال از همانجا چشمم بگنبد مطهر حضرت رضا ( 
علیه السلام ) افتاد بی اختیار , خال گریه بمن زوی داد و توچه به آنحضرت 
نموده عرض کردم . 


بفرما و مپسند که من مرتکب قتل این طفل شوم . 


چون این درد دل خود را به امام عرض کردم طفل را سر آنچاه گذاشته و 
رفتم مشغول کار خودم که شیار کردن باشد شدم . پس از ساعتی ملتفت 
شدم که سینه ام خارش زیادی دارد چون نگاه کردم دیدم شیر از پستانم 
هی ویزد فورا آمدم سر چاه و دیدم آن طفل: از بسیاردی. حربة. ون کرنظنکی 
بحال ضعف افتاده و نزدیک است تلف شود . 


او را فورا برداشته و پستان خود را بدهانش گذاشتم و 


او هم شروع بمکیدن کرد و شیر خورد تا سیر شد و بخواب رفت لذا او را 
همانجا گذاشتم و در پی شغل خود رفتم و آن طفل هروقت که بیدار و 

۱ 
سیر می شد حال من چنین بودتا ایام رضاع طفل تمام شد و او را از شیر 
بازداشتم آنوقت شیر در پستان من خشک گردید واین هم از عنایت و توجه 
آقا آمام هفم (علبه السلام ات 


( - دارالسلام محدث نوری . ) 

صد شکر حق ز مرحمت شاه دین رضا 
در سایه رضایم و از لطف او رضا 

ای خالق رضا برضا شو ز من رضا 
جرمم بوی به بخش و عطا کن مرا رضا 
ناراحتی شکم و روده 


شوهرم دچار ناراحتی شدید در ناحیه شکم و روده شده بود . باید داتفا و 
بیمارستان پیش او می ماندم . از بیمارستان به همکاران زنگ زدم و گفتم 
که نمی توانم بیایم . به دلیل بیماری شوهرم یک ماهی می شد که نتوانسته 
بودم به محل کارم بروم . یک روز که دلم حسابی هوای حرم و همکاران را 
کرده بود , به حرم امدم . 2 روز بعد از ان روز قرار بود که شوهرم را 
عمل کنند , البته این عمل دومش بود چون عمل اول جواب نداده بود . پس 
از سلام و احوال پرسی با همکاران برای زیارت رفتم . خسته بودم و دلم 
حسابی گرفته ا خ ار ره ری فا به 


یاد دارم که در تمام عمرم آنقدر گریه نکرده بودم و شفای شوهرم را از آقا 
خواستم . برخاستم و دوباره به بیمارستان رفتم . داخل اتاق شوهرم شدم , 
دیدم بهوش آمده , مرا صدا زد , جلو رفتم و گفتم : حالت چطور است ؟ 
گفت : الحمدالله . در اين حین دکتر وارد شد و گفتم : آقای دکتر برای چه 
در اتاق شوهرم عطر زده اید . دکتر جواب داد : ما ؟ نه ! اين بوی خوش از 


کجاست ؟ 


سرتان را درد نیاورم . با اصرار من که بواسطه آن بوی خوش مطمئن 
شده بودم شفای شوهرم را از اقا گرفته ام , ازمایشات و معاینات دوباره 
تکرار شد . وقتی برای پرسیدن جواب از ای وارد اتاق دکتر شدم + توت 
که برگه آزمایش روی میزش است و چشمانش پر از اشک است . گفت : 
نیازی به عمل مجدد نیست شوهر شما بهبود یافته است ! 


فا مج رضا رونت 
شفایافته : آندره ( رضا ) سیمونیان 
اهل ازیکستان , مقیم همدان 

نوع بیماری : لال 

آندره آندره ! 


نگاهش بی تاب و هراسان به هر سو دوید , اما همه در خواب بودند . جز 
خادم پیری که کمی ان سوتر ایستاده بود و خیره نگاهش می کرد . پیرمرد 
که متوجه حالات اندره شده بود به سویش امد و با لبخندی مهربان روبه 
روی او ایستاد : 


شده پسرم ؟ آندره سکوت کرد , اما دلش هوای فریاد داشت ؛ هوای گربه . 
دوست داشت خودش را در آغوش پیرمرر بیاندازد و گریه کند , از ته دل 
فریاد برآورد , شیون کند . بفغض بد جوری گلویش را گرفته بود , دلش می 
خواست آن را بترکاند و عقده هایش را خالی کند . 


پیرمرد روبه روی او نشست . دستی به شانه اش زد و دوباره پرسید : 
جیزی شده ؟ آندرخ وامانده از خواب , خود را 0 پیر مر د انداخت , 
دیگر طاقت تیاورد رها های کربه. کرد مر مود دستی نم یش آندوم سن 
و گفت : 


گریه نکن فرزندم , فریاد بزن , گریه عقده ها رو خالی می کند کند درد رو 
تسکین می ده , گریه کن . آندره همچنان می گریست . حالا دیگر همه 
واه تدم وی هه ها ناما وال انوم ترا سین تیصو 
پرسید : چی شده ؟ تعریف کن . 


آندره خودش را از آغوش پیرمرد کند , تکیه اش ر به دیوار داد و نگاه 
خویش را به آسمان دوخت . آبی آسمان با همه ستارگان در نگاهش ریخت 
, دستنه ای کبوتر از برایرش گذشتند و در پهنه آسمان گم شدند . آندره 
نگاهش را بست و بی آن که جواب پیرمرد را بدهد در دل گفت : ای کاش 


هر گز بیدار نمی شدم . 


صدای پیرمرد را شنید . باز می پرسید : چرا حرف نمی زنی ؟ بگو چی 
شده ؟ خواب دیدی ؟*؟ تعریف کن ! آندره چشمانش 


را گشود و نگاهش را در نگاه مهربان پیرمرد دوخت و با زبان اشاره به او 
۱ 000 6 ۱ ۳ 
بغفض و اشکش را از آندره پنهان نماید . 


رو گرداند و پشت به او دور شد . آندره دید که شانه های پیرمرد می لرزید 

. آندره مسلمان نبود , اما پس از قطع امید از همه جا , به درگاه امام رضا 
( ع ) آمده بود ء بارها اتود پدشتیدم بهد: ]را امام ( ع ) با وجود آن همه 
دردمند و حاجتمند مسلمان , نظری هم به بنده خدای مسیحی خواهد 
داشت ؟ بعد خود را نوید داده بود که بی شک حاجتش روا خواهد شد . 


پس با امید به التجا نشسته بود . پدر چه شوق و شعفی داشت . مادر در 
پوست خود نمی گنجید , پس از سالها دوری و فراق قرار بود به ایران 
برگردند و خویشانی که شاید هیچ کدامشان را ندیده بودند , اینک ببینند . 
شوق با رز مین را داشتند م آنها راهی:شدند از مور که کذتتند 
دیگر سر از پا نمی شناختند , پدر و مادر با شوق جای جای سرزمین ایران 
را به فرزندان نشان می داد و با ذوقی فراوان از خاطرات دورش تعریف 
می کرد . 


آن قدر غرق در شعف و شادمانی بود که اصلاً متوجه تریلی سنگینی که با 
سر کت از زونه زوسی امد ند .وا به خود امد صدای فرباد خر خرانشن 
زن و فرزندانش با صدای مهیب برخورد تریلی 


و اتومبیل او در ا میرن ۰ 


بدر و مادر آندره در دم جان سپردند و آندره و النا به بیمارستان منتقل 
شدند . بعد از بهبودی , النا طاقت این سوگ بزرگ را نیاورد و عازم 
ازبکستان شد . اما آندره با همه اصرار خواهرش با او نرقت و تضمٍ 


آندره در آثر شدت تصادف قدرت تکلمش را از دست داده بود . آن که 
سرنوشت آندره را رقم می زد پای او را به منزل زن و مرد جوانی کشاند 
که پس از گذشت سالها ازدواج هنوز صاحب فرزندی نشده بودند . 


پدر و مادر جدید آندره برای بهبودی او از هیچ تلاشی فرو گذار نکردند , اما 
تو گویی سرنوشت او اين چنین رقم خورده بود که لال بماند . آندره هر روز 
مشاهده می کرد که پدر و مادر خوانده اش بعد از راز و نیاز به درگاه 
خداوند طلب شفای او را از خدا می کردند . او هم با دل شکسته اش رو 


سالها گذشت آنذزه بزرگتر شده بود و در مغازه ساعت سازی مشغول به 


کار گردید و بر اثر دردی که داشت گوشه گر و منزوی شده بود . روزی 
بو اجان اسکتار متسد اس آهدم فت: 


درسته که همه دکترها جوا بت کرده اند , اما ما مسلمونا یک دکتر دیگر هم 
داریم که هر وقت از همه جا ناامید می شیم می ریم سراغش و اک و 
بخوای می برمت پیش این دکتر تا ازش شفا بگیری . 


اندره نگاه پر 


تمنایش را به پدر دوخت , چهره پدر در برابر نگاه گریان او درهم مغشوش 
و گم شد . اين اولین باری بود که آندره چنین مکانی را می دید . هیج 
شباهتی به کلیسایی که او هر یکشنبه همراه پدر و مادر و خواهرش می 
رفت نداشت . حرم پر از جمعیت بود , همه دستها به دعا بلند بود . پرواز 
کبوتران بر بالای گنبد طلایی امام , توجه آندره را سخت به خود جلب کرده 
بود . 


پدر , آندره را تا کنار پنجره فولاد همراهی کرد , بعد ریسمانی بر گردن او 
اوبخت:ه آن سر ظنات را به. بنخری فولا زدنشت::. آندرم -متحیر. بم بدر .و 
حرکات و اعمال او نگاه می کرد و با خود می گفت این دیگر چه نوع دکتری 
است ؟ پدر که رفت , اندره خسته از راه طولانی بر زمین نشست و سر 
را تکیه دیوار داد و به خواب رفت . 


نوری سریع به سمتش آمد , سعی کرد نور را بگیرد , نتوانست , نور ناپدید 
شد , دوباره نوری آن جا مشاهده کرد که به سویش می آید , از میان نور 
صدایی شنید , صدایی که او را با نام می خواند * آندرة ! آندره ۱ 


نی نات ان خو اب بیدا ند زسشت آفده بود با آسمانی مهتابی , حرم در 
سکوتی روحانی غعرق شده بود , خادم یر کی 1 سوتر ایستاده بود و او 
رامین تخر بلنشسته: 


نور 


را ببیند و آن صدای ملکوتی را فتله درب خاش تین نت تسنصت: ]میا ]موه 
همان نور بود . آبی سبز سفید نه نمی توانست تشخیص بدهد , نوری بود 
به همه رنگها , مرتب به سمت او می آمد و باز دور می شد , آندره مانده 
ی 0 هن بار دشتتن .را ذراز می کرد تا تفر را بکیرد: آما«نور از او 


ناگهان شنید که از میان نور صدایی برخاست , صدایی که از جنس خاک 
تبود ای نود اسماتی بود بصذا ای زاسه‌ناق خوانت: انورم ۲۲۰ نوره: ۱ 


خواسنت فریاد بزنده تتواتست تور تایذیة شید آندرم حوبارة از خهواب»نیداز 
شد . همان پیرمرد با تحير به صلیب گردنش نگاه می کرد : تو . . . تو 
مسیحی هستی ! اندره با سر پاسخ مثبت داد . 


پیرمرد صلیب را ان رن او گشود , با دستمالی عرق را از سر و رویش 
پاک کرد و بعد سر او را روی زانویش گذاشت و گفت : راحت بخواب 
آندره پلکهایش را روی هم گذاشت , خواب ا صص ی ای ار 
نوری دیگر این بار سبز سبز , به خوبی می توانست تشخیص بدهد . 


خورد . متحیر بود شنیده بود که او را به نام صدا کرده بود . پس دلیل این 
سوال چه بود ؟ شگفت زده وامانده بود از پاسخ , 


از نور صدایی دیگر برخاست : نامت را بح ۶ آنلاده اشاره به زبانش کرد 


از ميانه نور دستی روشن بیرون آمد 1 و گفت : 
ی پا یت : ان 0 


دوباره از میان نور صدایی شنید که : بگو , نامت زا یحو و ا ندرم دهان باز 
کرد و با صدای موّکد فریاد زد : اسم من رضاست , رضا . . . رضا همچون 
بلمی بر امواج دستها می رفت , لباسش هزار پاره شده بود , هزار تکه 


نقاره خانه با شادی او همنوا شده بود و می نواخت , چه معنوی و روحانی 
چه پر عظمت و جاودانه . 


حمیدرضا سهیلی 


نامه اطباء 
( نامه اطباء ) 


آیهالله حاج شیخ عبدالکريم حاثری رحمهالله علیه فرمود نامه ای بخط 
مرحوم لقمان الملک که شرح حال و شفاء مریضه ای نوشت و عین عبارت 
آن نامه این است که : 


بسم الله الرحمن الرحیم الحمدالله رب العالمین والصلواه علی اشرف 
خلقه محمد المصطفی وافضل السلام علی حججه و مظاهر قدرته الائمه 
الطاهرین واللعته علی اعدائهم والمنکرین لفضائلهم والشاکین فی 


انن. دوه شفریا بت که و ضال سن داد ۰ تجامز ان یک ال ود 
مبتلا به مرض رحم بود که خود بنده مشغول معالجه بودم و روز به 


روز درد و ورم شذّت می نمود با شور با اقای دکتر سید ابوالقاسم قوام 
رئیس صحیه شرق مشارالیها را به مریضخانه امریکائیها فرستاده بنده 
توصیه ای به رئیس مریضخانه نوشتم که مادام کپی و خانمهای طبیبه 
معاینه نموده و تشخیص مرض را بنویسند ایشان پس از معاینه نوشته 
بودند . 


رحم زخم است و محتاح بعمل جراحی است و چند مرتبه مشارالیها به 
رفته و همین طور تشخیص داده بودند و مریضه راضی بعمل نشده بود . 
بعد از ان مشارالیها را برای تکمیل تشخیص فرستادم نزد مادام اخایوف 
روسی ایشان هم عقیده شده بودند و باز هم برای اطمینان خاطر و تحقیق 
تشخیص نزد پرفسور اکوبیانس و مادام اکوبیانس فرستادم ایشان پس از 
یک ماه تقریبا معاینه و معالجه به بنده نوشته بودند که این مرض سرطان 
است وقابل معالجه نیست خوب است برود به تهران شاید با وسائل برقی 
و الکتریکی نتیجه ای گرفته شود چنانچه اقای دکتر ابوالقاسم خان و خود 
بنده در اول , همین تشخیص سرطان داده بودیم مشارالیها علاوه بر اينکه 
حاضر برفتن تهران نبود . 


مزاجاً بقدری علیل و لاغر شده بود که ممکن بود درد و فرسخ حرکت تلف 
بشود در اين موقع زیر شکم کاملاً متورم شده و یک غده ای_در زیر شکم 


در فخل رجم. رها تخحم. یک اناد بررنبنطظر اند که‌البا ست, فشار 
مثانه و حبس البول میشد و بعد پستانها متورم و صلب شده خواب و 


خوراک ۳۹4 سلب شده که ناچار بودم برای مختصر تخفیف درد 
روزی دو دانه امپول دو سانتی مرفین تزریق می 


تسود که اخیرا انهم -بفایده ق‌بلااتر ماند با بکستت کل مساصل شده 
مقدار زیادی تریاک خورده بود که خود را تلف کند . 


بنده را خبر دادند تا جلوگیری از خطر تریاک گردد چون چند سال بود که 
بنده با اين خانواده که از محترمین و معروفین این شهر هستند مربوط و 
طرف مراجعه بودند خیلی اهتمام داشتم بلکه فکری جهت این بیچاره که 
فوق العاده رقت اور بود بشود و از هر جهت مایوس بودم یقین داشتم 
سرطان شعب و ريشه های خود را بخارج رحم و مبیضه ها دوانیده و مزاج 
هم بکلی قوای خود را از دست داده است برای قطع خیال مشارالیها قرار 
گذاشتیم اقای دکتر معاضد رئیس بیمارستان رضوی که متخصص در 
جراحی است هم معاینه نمایند . 


ایشان پس از معاینه به بنده گفتند چاره منحصر بفرد بنظر من خارج کردن 
جراحی هستید چاره منحصر است والا باید همین طور بمانید . 


گفت بسیار خوب اگر در عمل مردم که نعم المطلوب و اگر نمردم شاید 
چاره ای بشود تصمیم برای عمل گرفت و همان روز که اواخر ربیع الثانی 
سنه 1353 و روز چهارشنبه بود دیگر تا یک هفته او را ملاقات ننمودم , 
یعنی از عیادتش خجالت میکشیدم خودش هم از خواستن من خجالت 
میکشید تا پس از یک هفته دیدم با کمال خوبی امد مطب بنده و اظهار 
خوشوقتی می نمود قضیه را پرسیدم گفت بلی شما که به من آخرین 
اخطار را نمودید و عقیده دکتر معاضد را گفتید 


من اشک ریزان با قلب بسیار شکسته از همه جا مأیوس شده و گفتم : 


یا علی بن موسی الرضا تا کی من در خانه دکترها بروم و بالاخره مایوس 
شدم رفتم یک هفته شروع بروضه خوانی نموده متوسل بحضرت موسی 
بن جعفر ( علیه السلام ) شدم شب هشتم ( شب شنبه ) در خواب دیدم 
یکنفر از دوستان زنانه ام که شوهرش سید و از خدام استان قدسی 
ی و آورد بمن داد که فاص" ) 
تفالد پشکمشن من هم در قواب ۵ بعجله امد که 
خانم برخیر دکتر سواره آمده دم در ( یعنی بنده ) ومیگوید بخانم بگوئید بیا 
برویم نزد دکتر بزرگ من هم با تعجیل بیرون آمدم و دیدم شما سوار اسب 
قرمز بلندی هستید گفتید بیائید برویم من هم براه افتادم تا رسیدیم بیک 
میدان محصوری دیدم یکنفر بزرگواری ایستاده و جمعیتی کثیر در پشت 
سرش ؛ 


من او را نمی شناختم اما تا رسیدم دستش را گرفتم و گفتم یا حجه ابن 
الس عل ال ری و تس ال اتف سا 
گفت نزد فلان دکتر بروید یکی از دکترها را اسم برد . بعد افتادم 
نقدمهایش باز گفتم بداد من-برس انیا فرمود بشما که گفت. تزد فلان دکتر 
بروید استغاثه کردم فرمود برخیز تو خوب شده و مرضی نداری . 


از خواب بیدار شدم و حال آمده ام و اثری از مرض نمانده 


است بنده تا دو هفته از نضر این قضیه عجیب برای اطمینان کامل از عود 


مرض خودداری کردم و بعد از پرفسور اکوبیانس تصدیق کتبی گرفتم که 
اگر همین مرض بدون وسائل طبی و جراحی بهبودی حاصل تصاید کل 
خارج از قانون طبیعت است و آقای دکتر معاضد هم نوشت که چاره 
منحصر بفرد این مرض را در خارج کردن تمام رحم میدانستم و حالا چهار 
ماه است تقریبا بهيي وجه از مرض مزبور آثری نیست پس از این قضیه 
مادام اکوبیانس باز مریضه را معاینه کامل کرد اثری در رحم و پستانها 
ندیده از همان ساعت خواب و خوراک مریضه بحالت صحت برگشته و از 
سابق سوء هضمی مزمن داشت که آن هم رفع شده است . 


الاقل العاصی دکتر عبدالحسین تبریزی لفمان الملک تمام شد 


بعد آقای سید صدرالدین در زیر آن تصدیق خط دکتر را نموده بود باین 
عبارت : 


بسمه تعالی 


این نوشته که حاکی از کرامت ن باهره است خط جناب مستطاب عمده 
الاکابر آقای دکتر لقمان آلملک است 


(اضدر آلوت اش ) 
چون مرحوم آیه اله پیغام داده بودند که آقای دکتر لقمان قضیه را مشروحاً 
بنویسد و آقای سید صدرالدین هم خط او را تصدیق کنند این است که 
آقای لقمان مفصلاً شرح دادند و آقای سید صدرالدین هم تصدیق نوشتند . 

( - الکلام یجرالکلام : ج 1 . ) 

بی قرار است دلم ز شوق لقا 

در غم گوی یار محو و فنا 

مرغ دل سوی بار پروازش 


هدهد دل بشهر و ملک سبا 


گشته ام عازم و مقیم حرم 


بر حریم ولی ملک ولا 
شاه اقلیم 


و ملک خطه طوس 

هشتمین حجّت وشه والا 

پور موسی رضا ( ع ) امام بحق 
مظهر ایزدی و نور سما 
آستانش حریم حق باشد 

آستان حق است حریم رضا (ع ) 
غم نباشد حقیر ترا بجهان 

زاثری برویٌ و نور خدا 

ناه حطتر بت 

( نامه حضرت ) 


عالم جلیل شیخ مهدی یزدی واعظ ساکن ارض اقدس رضوی متوفای در 
مشهد فرمود داماد من ملا عباس برایم نقل فرمود : 


قریب بیست سی سال قبل هر وقت بحرم مطهر حضرت رضا ( علیه 
السلام ) جهت زیارت می رفتم همیشه پیرمردی را مشغول تلاوت قران 
می دیدم . 


از حال او تعجب کردم که هروقت صبح و عصر و شب وارد حرم می شوم 
مشغول تلاوت قرآن است مگر این پیرمرد کار دیگری بجز تلاوت کلام الله 
ندارد . 


روزی نزدیک او رفتم و بعد از سلام مطلب خود را باو اظهار نمودم . 


گفتم مگر شما هیچ شغلی ندارید که من پیوسته شما را دراین مکان 
شریف بقران خواندن می بینم . 


دور شوم . و ان قصه این است . 


من از وطن با پسر خود بزیارت این بزرگوار حرکت کردم در بین راه 
گروهی از ترکمنان بما رسیدند و پسر جوان مرا گرفته وبردند و مرا 
بواسطه اینکه پیر و از کار افتاده بودم نبردند . من با نهایت افسردگی 
بپابوس این نزن وان مشرف شدم و درد در خود را به آن حضرت 
عرضکردم که یابن رسول الله من پیر و ناتوانم وبغیر همان پسر جوان 
کسی را ندارم 


او را هم ترکمنان از من گرفتند و بردند و حال من بیکس و بیچاره شده ام 
و من پسر خود را از شما می خواهم . 


از این تضرع و زاری من اثری ظاهر نشد و نتیجه ای بدست نیامد تا شب 
جمعه ای نزدیک ضریح مقدس بسیار گریه کردم وعرض نمودم که يا مرگ 
مرا از خدا بخواه و يا پسرم را بمن برسان . 


پس از شدت گریه و بی حالی مرا خواب ربود در علام رویا دیدم وجود 
7 فرمود تو را چه می شود من قضیه و حال خودم را بخدمتش بعرض 
ر ندم ۰ 


دیدم آنحضرت کاغذی بمن داد و فرمود : اين کاغذ را بگیر وصبح از شهر 
بیرون رو در خارج شهر قافله ای خواهی دید که بسمت بخارا ( افغانستان 
فعلی ) می رود تو با اهل قافله همراه شو تا به بخارا برسی . 


در آنجا این کاغذ مرا بحاکم بخارا برسان و او پسر تو را بتو می رساند 
چون ازخواب بیدار شدم دیدم کاغد فرخمتی اآن: بزر کوان مه شده ور 
دست من است. و در پشت آن نوشته شده بحاکم ؛ بخارا برسد . 


خوشحال شده و صبح از دروازه بیرون آمدم قافله ای که فرموده بود دیدم 
پس با آنها به راه افتادم زیرا اهل قافله از تجار بودند وچون سرگذشت 
خود را بآنها اظهار کردم آنها مرا مواظبت کردند تا به بخارا و بدر خانه 
حاکم رسانیدند . 


من در آنجا به بعضی گفتم که بحاکم بگوئید که یکنفر آمده 


و با شما کاری دارد و کاغذی از طرف حضرت امام رضا ( علیه السلام ) 


اورده است َ 


تا این خبر را باو دادند دیدم خود حاکم با سر و پای برهنه بیرون دوید و 
کاغذ امام صلوات الله علیه را گرفت و بوسید و بر سر نهاد . آنوقت بخادم 
خود گفت فلان تاجر کجاست او را حاضر کنید . 


بامر حاکم رفتند و آن تاجر را حاضر نمودند سپس خاکم باو گفت که 
حضرت رضا ( علیه السلام ) برای من مرقوم فرموده که پسر این پیرمرد 
را از تو به پنجاه تومان خریداری کنم و باو برگردانم و اگر اطاعت نکنم تا 


آنمرد تاجر برای فروش حاضر شد و حاکم چند نفر را با من همراه کرد و 
گفت برو : ۱ 0 1 
بخانه آن تاجر رسیدم چشمم به پسر خود افتاد . واو مرا دید یکمرتبه دست 
بگردن یکدیگر درآورده و معانقه کردیم و بسیار خوشوقت شدیم و بعد بنزد 
حاکم رفتیم . 


حاکم گفت : حضرت رضا ( علیه السلام ) برای من نوشته است که خرج 
زاهشتفا را هم بدهم این فد که اضر کرد با .خو .مر کب مرا ها آوزدند 
ومخارج راه را نیز بما داد و هم خطی برای ما نوشت که کسی متعرض ما 
نشود سپس با پسر خود حرکت کرده و رو براه نهادیم تا باين ارض اقدس 
رسیدیم و حالا پسر من روزها پی کاری می رود ومن شغلی ندارم بجز 


قبر این بزرگوار بنشینم و تلاوت قرآن کنم . 
(- کرامات رضویه . ) 

کت وا سا را ات رت 

غمین مباش که غمخوار ما رضا است رضا 
ز فتنه های زمان و زشر مردم دون 
را رات رت 
بهر مرض که شوی مبتلا بوی کن روی 
طبیب درد و پرستار ما رضا است رضا 

ز قاطعان ره دین نه خوف دار نه بیم 

جرا که فا تلم الا فارصا آست رح 

بهر بلیّه که گشتی دچار باک مدار 

ان مه رارصا است سا 

ز جور روی زمین گر شوی چو شب تاریک 
سرا زان شب ار ها رضا اتست دسا 

بود امید بفریاد ما رسد در حشر 

اد انم ور وتان ار مارا ات تا 
نحوه آمدن ( خدمت آقا ) 

ایو مسا ات۲۱ ساطرو ای است که فوار ور ند 


است و ان را فراموش نمی کنم . یکی از شرایط خادم حرم امام ( ع ) 
شدن , متاهل بودن است . آن سالی که من تقاضانامه را داده بودم , مجرد 


بودم و به همین دلیل نمی توانستم خادم شوم . این موضوع برایم بسیار 


ناراحت کننده بود , در همان ایام بود که از طرف خانواده خاله ام که مدتها 
بود من خواستگار دخترشان بودم , , پیغام رسید که پدر دختر با ازدواج ما 
موافقت کرده است . آن روز خیلی گربه کردم و این گریه از سر 
خوشحالی بود , البته نه تنها بدلیل ازدواج با دختر خاله ام بلکه به این دلیل 
که اقا 


امام رضا (ع ) نظر عنایت به بنده دارند . اکنون سالهای سال است که در 
خدفت توار اها هشته هنن کنای هت و ند ی ای و خو یی دارم 


ندر 


یقت من تهام شنده یهد ه بر آی. استر اخت به اسایشاه من رفتم : فیل: از 
رفتن تصمیم گرفتم قدمی در صحن ها بزنم . دختر کوچکی حدود 9 ساله را 
دیدم با چادر سفیدی بر سرش که برای کبوترها دانه می ریخت . و هر 
مشت دانه ای که می ریخت زير لب چیزی می گفت . جلو رفتم و سلامی 
گفتم . جوابم را داد و دوباره مشغول کارش شد . پرسیدم : دخترم چه می 
کنی ؟ گفت : دانه می ریزم تا کبوترها گرسنه نمانند . پرسیدم : نذر داری 
*؟ گفت : من نه | نذر مادرم است که انجا نشسته است . سپس با دست 
خانمی را نشان داد و ادامه داد : او سالها پیش نذر کرده بود خدا مرا به او 
و ره ون 
اینجا بیایم و برای کبوترها دانه بپاشم . من هم این کار را می کنم . 


همسر گمشده 


محدت نوری در دارالسلام نقل نمود که شخص موثقی از اهل گیلان نقل 
دك 


0 ۱۳ 
حجره ای در سرای تجارتی برای خود گرفتم وبسر می بردم . 


در آن سرا جنب حجره من مرد غریبی که دو پسر داشت بود من هميشه او 


و ناله او را می شنیدم و چون حال خون و گریه او را خارج از عادت یافتم 
بفکر افتادم که باید بپرسم که سبب حزن او چیست و جهت حزن ان مرد 
را بدست اآورم . 


وقتیر نزد او رفتم دیدم قوای او از هم کاسته شده و حال ضعف باو روی 
داده گفتم ۶ ادخ ام سبب و جهت حزن و گریه و پریشانی شما را سوال 
کنم و از تو خواهش می کنم که برایم نقل کنی که چرا اینقدر ناراحت و 
محزون هسنی . 

گفت ناراحتی و محزون بودن من برای پیش آمدی است که برای من روی 
داوم و ار ان اشت که مر وا مسا فیله ما الشانه ای از ای 


نفیس و گرانبها پس انداز کرده و بخیال تجارت بکشتی حمل کردم و خود 
سوار شدم و مدت بیست روز کشتی در حرکت بود . 


ای اه یت صفت ماه ای ات ناس اف 
گسترانید و تاریود کشتی را کرباس وار از هم درید واستخوانهای وجودش 
مالهایشان غرق شد . 


من در میان آب دربا دل به مرگ نهادم لکن خود را بتخته پاره ای بند کردم 
و باد مرا بطرف راست و چپ می برد تا قضای الهی آن اسب چوبی که بر 
آن سوار بودم مرا از کام نهنگ مرگ رهانید و به جزیره ای رسانید و موح 


چون چنین پیش آمد شد و از هلاکت نجات یافتم , خدای را 


سجده شکر نمودم و برخواسته مشفول سیر در جزیره شدم که دیدم 
ی( ولی از بنی 
آدم خالی بود و هیچ کس در آن نبود . 


یکسال در ان جزیره بودم شبها از ترس درندگان روی درخت بسر می 
بردم ۳ اینکه روزی نزدیک درختی که آب باران زبر آن جمع شده بود 
نشستم که وضوء سازم ما کهانعکسن رن سار حوسشن ضورت بان ات 
دیدمر تعجب کرده سر بلند نمودم دیدم بلی دختری بسیار جمیله و زیبا و 
قشنگ و خوش رو روی درخت است ولی لباس نداشت و برهنه بود . 


دختر تا دید که من باو نظر کردم گفت ای مرد از خدا و رسول شرم نمی 
کنی که به من نگاه می کنی . من حیا و خجالت کشیدم و سر بزیر انداخته 
و گفتم تو را بخدا قسم می دهم که به من بگو بدانم تو از سلسله بشری یا 
از صنف ملائکه يا از طایفه جنی ؟ گفت : من از بنی ادمم . 


مرا قصه ایست که آن این است که پدر من از اهل ایران است وعازم هند 


شد مرا هم با خود آورد اتفاها کشتی.ها تست .من کر این حریزه 
افتادم و حال نزدیک سه سال است که در اینجا هستم . 


من و تو کسی در این جزیره نیست و قسمت من و تو این بوده اگر رضایت 
داشته باشی همسرم شوی و من 


تو را بعقد خود دراورم . 


آن زن سکوت کرد و سکوتش موجب رضایت بود پس روی خود را 
برگردانیدم و او از درخت بزیر آمد و من او را عقد کردم و با 0 دل 
خوش زندگی می کردیم تا خداوند متعال بر بی کسی و تنهائی ما ترحم 
فرمود و دو پسر بما عنایت نمود و اکنون هر دوی آنها حاضر هستند که آنا 


را می بینی . 


اه ای ای ۳ 
نبود برهنه بسر می بردیم و موهای بدن ما دراز شده بود و بسیار بدمنظر 
بودیم . 


روزی همسرم به من گفت ای کاش لباسی داشتیم که خود را می 
پوشانيديم و ستر عورت می نمودیم و از این رسوائی خلاص می شدیم . 
پسرها که سخن ما را شنیدند گفتند مگر بغیر از اين طوری که ما زندگی 
می کنیم جوری دیگر هم می شود زندگی کرد . 


مادر بآنها گفت بلی خداوند متعال شهرها و جاهای زیادی دارد و جمعیت 
مردم آنجا زیاد و خوراکهای لذیذ و شربتهای ونوا و لباسهای زیبا و نیکو 
دارند 0 0 بودیم لیکن چون مسافرت دریا کردیم و 
کشتی اس ویر وا اها بر دا توا اسف ارنآ 
باین جزیره افتادیم ودر اینجا مانده ایم . پسرها گفتند اگر چنین است پس 
چرا بوطن وجای سابق خود باز نمی گردیم . مادر گفت چون دریا 


کشتی نداریم . 


گفتند ما خودمان کشتی می سازیم و در این امر اصرار کردند . مادر از 
اصرار این دو پسر اشاره بدرخت بسیار بزرگی که در انجا افتاده بود کرد و 
گفت اگر بتوانید وسط این درخت را بتراشید تا خالی شود شاید بشود 
بخواست خداوند متعال بصورت کشتی شده و طوری شود که بر ان 
نشسته برویم و بجائی برسیم . 


پسرها از شنیدن این سخن خیلی خوشوقت شدند و با کمال شوق فور 
برخواستند و رفتند بخاتتب. کوهی که:در ان نزدیکی بود و سنگهائی داشت 
که سرهای آن تیز بود . مثل تشه نجاری . پس از آن سنگها آوردند و کمر 
همت بر میان بسته شروع بخالی کردن میان تنه آن درخت کردند و مدت 


تن مان خوردن و آشامیدن را بر خوه جرام کرده اه مشتغول. کار .بودند: تا 
اینکه وسط درخت خالی و به هیئت کشتی و زورقی شد بطوریکه دوازده 


نفر در آن جای می گرفتند . 


که همچنین پسران کاری بما داده خلاصه بفکر جمع کردن اذوقه شدیم و از 
عنبر اشهب و موم عسل مخصوص که در آن جزیره بود در حدود صد من 
ی ی ی 
موم ظرفهائی ساختیم که توسط آن آب شیرین در آن ذخیره نمائیم که 
هر گام هدیم از ان بیاشامیم . 


بعد برای خوراک خودمان در کشتی 


چوب چینی زیادی که از ريشه ایست که در آن جا فراوان است همه را در 
کشتی قرار دادیم سیس دو ریسمان محکم از ريشه درخت یافتیم و یک 
سر کشتی را بیک ریسمان بسته و سر دیگرش را بریسمان دیگر و آن 
ریسمان را بدرخت بزرگی بستیم و چون این کار تمام شد انتظار مد دریا 
را داشتیم برسد تا مد دریا بیدا ند و آب-رو بزباری نمود بطوریکه کشتی 
هاووی آت قرار گرفت پس خوشحال شده و حمد خدای را بجا آوردیم و 


ولی دیدیم کشتی روی آب است لیکن حرکت نمی کند . آنوقت متوجه 
حرکت نکردن ان شدیم و ان اين ریسمانی بود که به درخت بسته بودیم و 


یکی از پسرها خواست پیاده شود که ریسمان را باز کند مادر پیش دستی 
کرد و پیاده شد و سر ریسمان را باز کرد موح دریا یکمرتبه ریسمان را از 
دست او ربود و کشتی بحرکت درامد و بوسط دریا رسید . 


ان زن بیچاره شد و در آن جزیره ماند و شروع کرد بفریاد زدن وکریه 
کردن و ناله درامدن و آن طرف و این طرف دویدن هیچ علاجی برای او 
نبود و ما دور شدیم و دیدیم ان بیچاره روی درختی رفت و نظر حسرت بما 
می کرد و اشک می ریخت تا وقتی که ما از نظرش غائب شدیم . 


پسرها که از مادر ناامید شدند ناله و گریه و اضطرابشان زیاد شد و گریه 
ایشان گویا نمکی بود که 


بر روی جراحات دلم پاشیده می شد لکن چون بوسط دریا رسیدیم ترس 
دریا انها را ساکت کرد و کشتی ما هفت روز در حرکت بود تا وقتی که 
بکنار دریا رسیده فرود امدیم و از انجائیکه همه برهنه بودیم روی رفتن 
بطرفی را نداشتیم . 


خودم بر 1 1 و تِ تا ه روی شهر وروشنی و 1 از 
دور دیدم . 


پسرها را در آن کشتی گذاشتم و خود بسوی آتش براه افتادم تا بدر خانه 
ای که درگاهی عالی داشت رسیدم در را کوبیدم مردی از آن خانه بیرون 
امد 


من قدری عنبر اشهب که با خود داشتم باو دادم و چند لباس وفرش گرفتم 
و فورا برگشتم و خود را بفرزندان خود رساندم ولباس ها را به آنها 
پوشانیدم و صبح آنها را بشهر آوردم و در این سرا حجره ای گرفته و شبها 
جوالی برداشته و می رفتیم عنبرها را که در کشتی داشتم می آوردم تا 
مارا ام سای نی را هسام ان ی سا 
می شود که در اینجا با پسرها بسر می برم و تجارت می کنم لیکن شب و 
از دوری آن زن مهجوره و بیکس و ,: بیچارگی او در ناراحتی و حزن و 
ندوهم . 


راوی گوید از شنیدن این قضیه رقت تمامی به من دست داد بقسمی که 
به گریه افتادم . سپس گفتم ( لا راد لقضا ءالله و ندبیره و لا مفیر لمقادیره 
و حکمه ) گره تقدیر را بسر انگشت تدبیر نمی 


توان باز کرد و حکم الهی را بچاره گری نمی شود تغییر داد . 


آنگاه گفتم اگر تو خود را باستان قدس امام هشتم حضرت رضا ( علیه 
الشلاض. ] مزشسانی و درددل خودرا بان مرر کوان غدضه فدا ری امید اشست که 
درد تو را علاج کند و این غم و اندوه تو برطرف شود و تو بمقصود خود 
را 1 


این سخن من در او زیاد اثر گذاشت و با خدا عهد کرد که از روی اخلاص 
یک چراغ قندیلی از طلای خالص بسازد و پیاده باستان انحضرت مشرف 
شود و زوجه خود را از امام رضا ( علیه السلام ) طلب کند . 


پس فورا برخواست و همان روز طلای خوبی تحصیل کرد وبعد از آن 
قندیلی از طلا ساخت و با دو پسرش بکشتی نشست وروبراه نهاد و بعد از 
پیاده شدن از کشتی راه بیابان را پیمود تا به مشهد مقدس رسید . 


شب آنروزی که وارد می شد متولی آستان قدس حضرت رضاأ ) علیه 
ی 
تو بایستی او را استقبال کنی 


لذا صبح که شد متولی با جمعی از صاحب منصبان باستقبال او از شهر 
بیرون امدند و ان مرد را با پسرها باحترام تمام وارد کردند ومنزلی برای 
او معین نمودند و قندیلی که اورده بود در محل خود نصب نمودند . 


آن مرد غسل کرد و بحرم مطهر مشرف و مشغول زیارت و دعا شد تا 


پاره ای از شب گذشت و خذام حرم مردم را برای بستن در بیرون کردند 
بغیر آن مرد را که در آنجا ماند و در را برویش بستند ورفتند . چون حرم را 
خلوت دید شروع کرد حضور قبر مطهر بتضرع و زاری و گریه و اظهار درد 
دل نمودن که من آمده ام زوجه ام را می خواهم و بآنحال تضرع تا دو ثلث 


از شب گذشت . 


حال خستگی بوی دست داد و سر بسجده گذاشت و چشمش بخواب رفت 


سر برداشت نگاه کرد دید وجود مقدس حضرت رضا ( علیه السلام ) است 


می فرماید : من همسرت را اورده ام و اکنون بیرون حجرم است برخیز و 


می. کوید : عرض کردم فدایت شوم درها بسته است چگونه بروم فرمود 
کسی که همسرت را اد ان مروت اورنوم است می تواند درهای بسته را 
بگشاید . پس برخواسته روانه شدم بهر دری که رسیدم باز شد تا از رواق 
بیرون شدم ناگاه چشمم به همسرم افتاد او را وحشتناک و به همان هیثتی 
دیدم که در جزیره بود او نیز مرا دید پس یکدیگر را در آغوش گرفتیم . 


من پرسیدم چگونه اینجا آمدی ؟ گفت من از درد فراق و زیادی گریه مدتی 
بدرد چشم مبتلا شده بودم و مشب در انجا نشسته و از شدت درد چشم 
تالغشوه کرو 


ناگهان جوانی پیدا شد نورانی که از نور رویش تمامی جاها روشن شد پس 
دست مرا گرفت و فرمود چشم بر هم بگذار من چنان کردم 


خیلی نگذشت جشم گشودم خود را در اینجا دیدم . 


پس آن مرد همسر خود را نزد پسرها برد و باعجاز امام ثامن بوصال 
یکدیگر رسیدند و مجاورت انحضرت را اختیار کرده تا وفات نمودند . 


( - دارالسلام محدث نوری . ) 

بر در لطف تو ای مولا پناه آورده ام 

من گدایم رو بدربار تو شاه آورده ام 
توشه و زادی ندارم بی پناهم خسروا 
خوار و زارم یکجهان بار گناه آورده ام 
سوختم بر آتش سوزان و از فضل خدا 
بار دیگر روی براین بارگاه آورده ام 

نام مهدی بردم و شد خامش آتش از وفا 
لطف حق بر اسم اعظم چون پناه آورده ام 
روسفیدم کن بدنیا و بعقبی ای شها 

که بدرگاه تو من روی سیاه آورده ام 

یک نظر بر حال زارم از ره لطف و کرم 


من حقیرم بر درت حال تباه آورده ام 


اشعار 

آبی آرام 

صحن حرم از نسیم پر بود از پرپر ( يا کریم ) پر بود 
خورشید دوباره بوسه می زد بر چهره مهربان گنبد 
گنبد پر از آفتاب می شد آهسته غم من آب می شد 
رفتم طرف ضریح او باز تا پر شوم از هوای پرواز 
اطراف ضریح گریه ها بود دلهای شکسته و دعا بود 
از چشم همه گلاب می ریخت باران رضا رضا رضا بود 
دل های همه ز بارش اشک مانند کبوتری رها بود 
عطر گل یاس در دل من عطر صلوات در فضا بود 
لب ها همه خر ف:ه درد دل داشت با او که غریت استتا بوخ 
با یک بغل آرزو و امید رفتم طرف ضریح خورشید 


رفتم 


طرف ضریح روشن در نور و فرشته گم شدم من 
فاطمه ناظری 

آقشنین: اک 

ای دل امن شین اه ند آ 

تا بسوزی دامن این روزگار 
روزگار مردمی ها سوخته 

چهره ی نامردمی افروخته 

کینه ها در سینه ها انباشته 

پرچم رنگ و ریا افراشته 

دشت سبز اما ز خار و کاکتوس 
وز تبر شد هیمه عود و آبنوس 
آب دربا تن به موج کف سپرد 
موج دریا اوج را از یاد برد 

جان به لب شد از ریاکاری شرف 
خوب بودن مرد و بودن شد هدف 
آب هم آیینه را گم کرده است 
سنگ در دل ها تراکم کرده است 
تیرگی انبوه شد پشت سحر 


صبح در افاق شب شد دربه در 


نفمه های عشق هم خاموش شد 
این قلندر باز شولاپوش شد 
ارغوان روی او کم رنگ شد 
پرنیانش هم نشین سنگ شد 
خاک را از خار و خس انباشتند 
یاس را در کرت شبدر کاشتند 
نامرادی را دوا در کار نیست 
مهر دارو در دل بازار نیست 

گر دلی مجروح گردد از جفا 
نیست گلخندی که تا یابد شفا 
نسخه ای نو در فریب آورده اند 
بوسه , دارویی که پنهان کرده اند 
در دل این روزگار پرفسوس 
عاشقان را کو پناهی غیر توس 
ای شفابخش دل بیمار ما ! 
چاره ای کن از نگه در کار ما 
خیل صیادان که در هر پشته اند 
آهوان دشت ها را کشته اند 

تا نهد دل در رهت پا در رکاب 


سید علی موسوی گرمارودی 

آرزوهای من 

کاش من یک بچه آهو می شدم 

می دویدم روز و شب در دشت ها 
توی کوه و دشت و صحرا, روز و شب 
می دویدم , تا که می دیدم تو را 

کاش روزی می نشستی پیش من 

می کشیدی دست خود را بر سرم 
شاد می کردی مرا با خنده ات 


دوست بودی با من و با خواهرم 


چون که روزی مادرم می گفت ۰ لو 
دوست با یک بچه آهو بوده ای 
خوش به حال بچه آهویی که تو 
توی صحرا ضامن او بوده ای 

پس بیا ! من بچه آهو می شوم 

س ایکا مایت 
بچه آهویی که تنها و غریب 

ان وت سا مان است 
روز و شب در انتظارم , پس بیا 
دوست شو با من , مرا هم ناز کن 
بند غم را از دو پای کوچکم 

با دو دست مهربانت باز کن 
اقا ها شا 

سوال هميشه 

سوّال هميشه 

گلدسته ات 

کهکشانی است 

و ی ی که 


پیرامون تو همه چیز بوی ملکوت می دهد : 


ان اه اروت 

و اين سوّال هميشه 

که چگونه می توان آسمانها را 

در مربعی کوچک خلاصه کرد . 

و پنجره فولاد 

التماسهای گره خورده 

و بغضهایی که پیش پای تو باز می شوند . 
آرش شفاهی 

اسان .را غلید التلام 

زآستان رضا سرخط امان دارم 

رخ نیاز بر اين پاک آستان دارم 

اگر چه کم زغبارم , به شوق نکهت گل 
هميشه جای , در این طرفه بوستان دارم 
ز تير حادثه مرغی شکسته بال و پرم 
درین چمن به صد امید آشیان دارم 

چو ذرة ام ولی از جبهه سائی حرمش 
دلی چو مهر فروزان آسمان دارم 

اگر ز قافله عاشقان او دورم 

چو گرد , چشم به دنبال کاروان دارم 
چوکوه , پای , به دامن کشیده ام در طوس 


زهم جواری او فخر , جاودان دارم 

اگر گیاهم , اگر خار . از عنایت حق 
هماره نکهت این نغز گلستان دارم 

رضا هزار و یک آمد چو اسم حق به عدد 
که این لطیفه من از طبع نکته دان دارم 
بود چو مظهر اسماء کبریا نامت 

هميشه نام بلند تو بر زبان دارم 

کجا هوای جنان راه دل تواند زد 

که پرتوی ز ولای تو در جنان دارم 

بهار عمر چو طی شد به بوی تو ای گل 
کنون به لطف تو امید در خزان دارم 
زگلشن حرمت کی روم که لاله صفت 
ز داغ عشق تو عمری به دل نشان دارم 
ز درگه تو به جائی نمی روم هرگز 

که چون تو رهبر والا و مهربان دارم 

پی نثار , اگر گنج شایگانم نیست 

با و وا راگن دا 

ز آفتاب قیامت مرا چه غم که مدام 

به سر ز سایه ی لطف تو سایبان 


دارم 

به چشم خاک درت تا که توتیا سازم 

ز اشک شوق بسا دیده ابرسان دارم 

به دامن کرم عالمی نیاویزم 

به دامن تو زنم دست , تا که جان دارم 
تام وا که 
امید از کف تو سرخط امان دارم 

تو را که لطف چو بحری است بیکران . رحمی 
که من گناه , چو دریای بیکران دارم 

نیم چو دعبل اما فزون تر از دعبل 
چکامه ها به مدیح تو ارمغان دارم 

بود ز وصف تو عاجز اگر چه طبعم , باز 
کنم ثنای تو تا خامه در بنان دارم 

مرا که نیست معانی بلند و واژه بدیع 
رای ناسا مسان دار 
کاس وف رها وی ری ۱ 
بس افتخار از اين نام , در جهان دارم 

" غلامرضا قدسی "- معاصر 


آشنای غریبان 


کاش یک شب باز مهمان دو چشمت می شدم 
ریزه خوار مشرق خوان دو چشمت می شدم 
کاش یک شب می گذشتم از فراز چشم تو 
گرم گلگشت خراسان دو چشمت می شدم 
کاش یک شب می سرودم گنبد زرد تو را 
فارغ از دنیا , غزلخوان دو چشمت می شدم 
کاش یک شب می نشستم بر ضریح چشم تو 
باز هم پابند پیمان دو چشمت می شدم 

صحن و ایوان تو را ای کاش جارو می زدم 
چون کبوترها نگهبان دو چشمت می شدم 
ضامن آهوست چشمان دو شهد روشنت 

کاش آهوی بیابان دو چشمت می شدم 

کاش یک شب معرفت می چیدم از چشمان تو 
غرق در دریای عرفان دو چشمت می شدم 
کاش یک شب می شدم خیس نگاه سبز تو 
شاهد اعجاز باران دو چشمت می شدم 


کاش یک شب نور می نوشیدم 


از چشمان تو 

می درخشیدم , چراغان دو چشمت می شدم 
سخت شیرین است طعم روشن چشمان تو 
کاش یک شب باز مهمان دو چشمت می شدم 
قیصر امین پور 

افو از بقد رسد 


بی تواسیرم , اسیرم , گریان و در هم شکسته ! درکوچه زردپاییز رنگ برگ 
بی روج و خسته 


بی توچه سخت است پرواز . پرواز تاعمق باران ! انگارزخمی است بالم , 


عاشق ترین شعر خود را دادم به چشمان آهو پاد نگاه قشنگت : آهوی از 


هر چند باران نیامد , از آسمان صدایت گفتم برایت بگویم : ای عشة ! 


مریم روحبخش 

آیه رحمت حق 

ای شه طوس که سلطان سریر1 دو سرایی 
ما سوی الله2 همه ظل تو و تو ظل خدایی 
تا خلایق همه در روی تو بینند خدا را 


پرده بردار که بی پرده خدارا| تتصایت 


خازن و مخزن اسماء تعالی و تقذس 

ولی ملک قدر منشی دیوان قضایی 

ثقل اکبر که به فرمان نبی تا لب کوثر 
یت خی نی و فرآنبه دراو ند خدابی 
نظری هم به گدایی به من گوشه نشین کن 
ای که درپادشهی صاحب ایوان طلایی 
وای فردا اگر امروز زمین دست نگیری 
ای که خود دست خدا و پسر خون خدایی 
آمدم قبر تو بوسیدم و رفتم به امیدی 

که شب اول قبرم تو به دیدار من آیی 

با همه جرم و خطا بر درت ای شاه معظّم 
فان ‏ سشتت ان 
پرده دار حرم سر عفاف ملکوتی 

آیه رحمت حق فوق سماوات علایی 

باز بر روی ( ریاضی ) زره لطف دری کن 
که کند همچو نوایی به جهان کامروایی 


سید محمّد علی 


ریاضی یزدی 

1 - سریر : تخت و اورنگ . 
2 ماس للم ایح اد ات واحب النجود اش وان خاکت.. 
آرض طوس 

با ار ان ها فا رح 
ماذا حَوّیتِ من الخیرات يا طوسٌ ؟ ! 
طابت بقاغ فی الدنیا , و طیبها 
شخصْ ثوی بسنا آباد مرموسن 
شخص عزیز علی الاسلام مصرعهة 
فی رحمهاللّه مغمو و مغموسْ 

با قبره آنت فیر فده 

حلم و علم و تطهیر و تقدیسٌ 

فخرأً فانک مفبوط بجئنه 

و بالملائکه الأبرار محروس 

فی کل عصر لنا منکم امامٌ هد 
فربعة آهل منکم و مأنوسْ 

آمشت نجوم سماء الذین آفلة 
فطل دای عوتضها الخیره 
غابت ثمانیه منکم و آربعةٌ 


ترجی مطالعها ما نت العیسٌ 

حلّی متی یظهر الحق المنیر بکم 

و الحق فی غیرکم داج و مطموسّ ؟ ! 
علی بر ندالله الک انی 

آصحاب القبا 

یا امن الحجَج الکرام و خیر من 

یعْزی الی الأطهار آصحاب القبا 
شکوی الیک من القری نها 

و لِحَلّها ما اخترث غیرک مذهبا 

السید خضر القروینی ( 1323 - 1357 ) 
اتوای انامه 

پرومون طوساً جاد طوساً مُجَلچل 

من السشحب خقاق البوارق مُمطرٌ 
فاکرمٌ بها من بلدو قد تقاست 
بصاحبها , و الجار بالجار یِفخژُ 

همامٌ تزل القین عنه مهابة 

و یَعظَمُ عن رجم الظنون و کب 
فسل محکم التنزیل عنه , فه 
سیُعرب ما عنک النواصت تَضمرٌ 

مغان آبت الا العلی , فکائها 


تطالب تزا عند کیوان یذکرژ 
فکیف و قد جلّت بلاهوتِ قدره 
تَحیز آربابِ اللّهی فتحیروا 
بحیث دلالاث النبه شوع 
تجلّی , و آنوار الامامه تزهرٌ 
قللملا الاغلن هی اه ی 

و للعائذین الهیم ورد و مصدرُ 
و کم قد علا منها مقام و مشعرٌ 
فجّل مقام ما هناک و مشعرٌ 
آتتک استباقاً تقهٌ القفارا 
ی" 
تصک مثار الحصی بالحصی 

و تتبع باقی الغبار الغبارا 
آرادتک آبعد غایاتها 

و قبل الطواف رمین الجمارا 
من الصافنات تباری الصبا 

اذا الأأفعوان علی الجید مارا 
قض القواتن مها التراق 
فتصخطا فن لت ضد را ها 
پقیم علی الریب فیها الفتی 


آعقبان صید رآی آم مهاری ؟ 
تقلب فی سبسپ یر 

قریب الیباب بعید القصاری 
یباب من الال ایرادها 

تقل خماراً و تلقی خمارا 

و تلقی السنابک فی الراسیات 
یت اه ا رخا رد 
اذا ظللت نوقهنْ انثنت 

مدی عقبه النسر تهوی انحدار| 
رواس تسامت ترید السماء 
کأن له علی النجم ثارا 

پروع الوعول بهن الخیال 

و تنبو المها آن ترائی نفارا 
ترکنا سجستان ذات الیمین 

و ذات الشمال جعلنا بخاری 


توالی التلقت فیها بنا 

و قبل العمید الحذار الحذار| 
هما خطتان جلا عنهما 

حدیث الوفود و آعطی الخیارا 
فامّا تلاقی الصدور الطعان 

و اما تقاسی الضلوع الاسارا 
و قوم [ذا ارتفعت غبره 

علی البثٌ قالوا خیول تجاری 
تظل القلوب تدق الصدور 
کاتجه الظترت اللت»ظار ۱ 

و یغدو وقورقم لاعباً 

من الخوف , و الخوف ینفی الوّقارا 
و فی القوم تشوانْ من شوقه 
یخال غبار الأعادی المزارا 
یری خر وصلیه ورد الختوف 
حذار ترائی الوداع اذکارا 

و دامت علی العود غلماننا 
تبیت تشاوی و تصحو شکاری 
اطللت علی النوم آجفانها 


فما تطعم النوم الا غرارا 

غدونا بها تحت ظل القنا 

تهادی علی القلب غرثی سهاری 
رن 
قری قالخا ایا 
تراءی لهم من تجاه الرضا 
ی کی میم زار 

و مشکاه آن لاح مصباحها 

آعاد الدجی آية و النهارا 

تون ادا داز یی لصف 
تزای فاک اشنم نها ایتعار 
وسل : هل تجافی لتقبیله 

ثری الأرض بین یدیها ضغارا 

و لمّا بدا طاق ایوانها 

آرانا الاله هلالاً آنارا 

و منه وردنا الی جئو 

لو ان الخلود یری آن بعارا 
هناک فظاطا مرن المامی 

و یصبح سیان دار ودارا 

وم بطون الأکف السماء 


و تنحو الجباة الصعید افتخارا 
تبث الشکایا و ترجی المنی 

و تفدی الأساری و تنجو الحیاری 
فصافح ذویک بذاک الغبار 

و شرف به [ن مررت - الدیارا 
و من زار قبر الرْضا عارفاً 
کمن جده آحمد الطهر زارا 
ها بلغت , و آلقٍ العصا 

و صلّ و طِفّ و الزم المستجارا 
و ما نویت النوی کارهاً 

فغالط فوّاداً یسوم انفطارا 
فمنکم الیک نش الاحال 


و بین ثراکم نسوق 


المهاری 

علیْ بن موسی و حسب الصریخ 
غیاث ]ذا دائر السوء دارا 

الیک الیک و من قد حجی 

رجاء سواکم عن القصد جارا 
غلاصمٌّ جیدی استطالت الی 
آیاٍ کست آنعم الدهر عارا 

و جتّت علی عاتقی موبق 

من الستات: عظاما غزارا 

و حسبی غداً آن یقول الذی 
اعادیه فیک : اصطبرّ لن تجاری 
اذا ذاق فی النار طعم النعیم 

۵ الق یک غازا نار 

و آخشی الصراط و عمی الصراط 
و فی جدد قد آمنث العنارا 
آتقفو غباری جیوش الهموم 

و منها الیک خرجنا فرارا 
تقولتشوا ۶ الیدا المداز 
متقفی آلیکه الخواز الجوانا 


سجون سکن سویدا الفوّاد 
وک الشفان لو الا 
قت دادی الا و ات 
حماها . و کانت تلع ازدیارا 
آسامر شود لیا طوال 

و عهدی بها قبل بیضا قصارا 
عزمت المدیح , و لکن آری 
فصاری المدیح لک الاعتذارا 
علی الأرض طوفان نوح طغی 
قاقضی جواراه آدنی جوا 
و مارج بحرین عذب فرات 
و ملح أجاج کما شاء خارا 

و من قبله جاور المصطفی 
و هیهات لا یشکران انتصارا 
و کان علی البیت آصنامهم 
مق ی ادها 
آباالصلت طوباک سر طّوی 
لعینیک دون الاأنام استنارا : 
وفود الجواد لتجهیزه 


آباه و آن یحضر الاحتضارا 


طوی الأرض لا السرج متناً رقی 
و لا الأبرق النهد نقعاً آنارا 
فوافی سناباد من یثرب 

کلیل البُراق و من فیه سارا 
سنابادٌ طبتِ ثری , اثما 
تما آنهر .اارضا فد اشارا 
علیْ بن موسی آتتک العروس 
فص الصداق و بت النثارا 
ایحظی بها دعبل جبْة 

الیها الجنانْ تحنْ انتظارا 
از و الفتی دعبل 

علیم بأنی آعلی ابتکارا 


و 


قدنی من جبو خملو 

لو ان العطا النزر بُرضی نزارا 

الشیه کاسام الا ره وه ون 
ان نوس بالتخالن 

لقد رحل ابنْ موسی بالمعالی 

و سار بسیرو العِلمٌ الشریفَ 

واه آلعتی والریش کل 

کما ینتبع الالف الالیف 

فیا وفد الندی عُودوا خفاف ال 
حقائب لا تلیدٌ و لا طریفَ 

و قد کثا نوقل أَنْ سیحیا 

امام هذق له ز ای عضیف 

تری سکناته فتقول : غژ ! 

و تحت شکونه رأی ثقیفٌ 

له سمحاء تغدو کل یوم 

تا نام مسا رنه توف 

فآهداً ریحة قزر المنایا 

و قد کانت له ریح عصوفٌ 
اقا بطوسن لح المنایا 


مزاژ دوتَة ناو قذوفت 

فقل للشامتین بنا : ژویدا 

فما ثبقی امرء یمشی الحتوف 
سٌررتم بافتقاد فتی بکاه 

سول الله:و النین الخنیفک 

دعبل بن علی الخزاعیث 

اين الکاظم 

من جائر آو غادر 

لد بالژضا ابن الکاظم 

ابن الصادق ابن الباقر 

عبدالباقی العمری 

اختر برج عطا 

ای رخت افروخته طلعت ماه تمام 
وی غمت آموخته سر وسهی را خرام 
عارضت از زیر زلف گشت عیان صبحدم 
پارخ روشن نمود خور زشکاف غمام1 
گز تو تبسم کنان جلوه کنی در چمن 
لب نگشاید دگر غنچه پی ابتسام2 
خال بنا گوش تو دانه دام بلاست 


زلف سیه پوش تو طاير دل راست دام 

بر دلم از تیر تو زخم به از مرهم است 

بر تنم از تبغ تو خرق3 به از التیام4 

در غم عشقت مرا فکر دل و دین کجا ؟ 
در ره شوقت مرا کی ره ننگ است و نام 
جان به لب آمد هنوز نامده از کوی تو 
قاصد فرخنده پی نامه فرخ پیام 

می نگرم هر طرف دیده پی دیدنت 

چون سوی مه روزه دار در شب عید صیام 
کته تام ما کی دی 
(5ه9صاحب کرم خسرو گردون لام 
مرکز پرگار جود , قطب مدار وجود 

آن که بود در سجود , در بر او خاص و عام 
اختر برج عطا, گوهر دُرج سخا 

وه ویو ادا ای زرم ار 
داشته از بأس5 او قلب فتن اضطراب 
یافته از عدل او کار جهان انتظام 

در بر اجلال او قامت اوهام خم 

در خور افعال او پخته ایام خام 


بر سر کویش سپهر طوف کنان روز و شب 


بر در او ماه و مهر بوسه زنان صبح و شام 
نیر رایش اگر نور دهد بر قمر 
مه ننماید دگر نور ز خورشید وام 


ای خم ابروی 


تو قبله حاجات دین 

وی حرم کوی تو کعبه بیت الحرام 

رفعت شأن از درت تا که کند کسب , چرخ 
طوف , چو خور می کند بر سر کویت مدام 
ذژه ای از قهر تو شعله نار جحیم 

اه از لو و و الوا 

نام تو شیرین به لب چون شکر اندر دهان 
مهر تو در جان لذیذ چون نمک اند طعام 
نقطه موهوم را تیر توقسمت نمود 

یافت زشمشیر تو جوهر فرد6 انقسام7 
گر نبود دردلش مهر تو هر صبحدم 

مهر چهسان بر درد پرده ظلم ظلام 

خفته خاک عدم دیده گشاید زخواب 

چون که رساند صبا بوی تواش بر مشام 
از توبه عالم شده بازوی ایمان قوی 

یافته از عدل تو دین پیمبر قوام 

ای به نبی در شرف ذات تو نایب مناب 
وی به ولی در هنر شخص تو قایم مقام 


پیر خرد تا ابد کرده به تو اعتقاد 


جوهر کل8 از ازل کرده به تو اعتصام 

گر نرسد فیض تو دهر بیفتد زنظم 

ای زوجودت شده کار جهان را نظام 

هست زفیضت مرا هم نظر لطف خاص 
گر چه تو را در جهان با همه لطفی است عام 
ختم سخن بر دعا ساز تو « خاور » کنون 
چون که دعا بر مدیح هست نکو اختتام 
تاکه مه و آفتاب چهره نماید به خلق 

گاه زجیب عْما9 گه زشکاف غمام 

باد چومه در خسوف , باد مصون از کسوف 
خصم و محب تورا, نیر دولت مدام 

باد به احباب تو تا که بود دور چرخ 

دور فلک بر مراد , گردش گردون به کام 


محمود خان دنبلی 


« خاور » 
2 - ابتسام : تبشم کردن - لخند زدن . 


ان کر تاه ار اصهایات اس 
رجوع کنید به : فرهنگ علوم عقلی , ص 248 ) . 


التیام بهم آمدن.و به:شدون. 
5 - باس : قوّت , دلیری - سختی و بیم . 


6 خوهر فرد ۶ جزع لا بعجزی: که نزد متکلمان قابل قسفت نیت در انزد 
شعرا کنایه از دهان معشوق است ( غیاث اللغات ) . 


7 - انقسام : قسمت شدن - بخش شدن . 

8 - جوهر کل : ظاهراً مراد عقل و خرد است . 

9 -غما : شب تاریکی که در آن ماه دیده نشود ( فرهنگ نفیسی ) . 

از تبار نور 

آن شب تمام عرشیان جشنی به پا کردند نام شما را آسمانیها صدا کردند 


شرقی ترین خورشیدها آمد به پابو ست هفت آسمان را پر زنور و باصفا 
ون 


از اسمان درهای پرواز و رهایی را بهر پرستوی اسیر عشق وا کردند 


کردند 
آن نب تمام دنشهای آبی.عاشق تا آسمان رفتند, باراتی دغا کزدتد 


آن. نثیب شب میلاد سبز هشتمین لاله دل را بر از عطر و ضفای یاسها 
کردند 


کردند 


مریم شمس 

نی اتید 

دل ز دل بردار اگر بایست دلبر داشتن 

دل به دلبر کی رسد جز دل زدل برداشتن 
دلبر و دل داشتن نبود طریق عاشقان 

یادم از دل داشتن زن يا ز دلبر داشتن 
عشق را شهوت چو رهبر گشت عشقی کافر است 
با مسلمانی نشاید عشق کافر داشتن 

بنداً نفسی مرو زی عشق کت ناید درست 
سوی دریا رفتن و طبع سمندر 1 داشتن 
عقر2 کن خنگ هوس را تا توانی زیر گام 
سطح این چرخ محدّب را مقعر داشتن 

شو که از راه مجاز آری حقیقت را به دست 
نی مزاج خویش را هر دم فروتر داشتن 

ای زده دست طلب در دامن نفس پلید 
بایدت آن دست را پیوسته بر سر داشتن 
نفس را بگذار تا ز آفاق و انفس بگذری 


سنگ را درهم شکن خواهی اگر زر داشتن 


تا توانی چهره پیش مهر آنور داشتن 


مجرژد تا در اقلیم عنا گیری قرار 

کاین چنین کشور به کف ناید ز لشکر داشتن 
گر توانگر بود خواهی بایدت در هر طریق 
ناتوانگر بودن و طبع توانگر داشتن 

در تکاپوی طلب و اپس تر است از گرد راه 
آن که ند نه. آهید نکا هو دا تن 

ای برادر هر چه هستی هیچ شو در راه دوست 
هاش واه اقا ان خاش 

ای پسر باید پی تسخیر شهرستان دل 

دل زجان بگرفتن و جان دلاور داشتن 

ترک خود کن ای پسر تا هر چه خواهی آن کنی 
اینت 3 ملک و اینت چاه و اینت کشور داشتن 
با سپاه جهد کن تسخیر ملک معرفت 

تا توانی جمله گیتی را مسچُر داشتن 

تشن فا فان کش آرشت در شا هتفیی 
خان خاقان یافتن یا قصر قیصر داشتن 

بلکه باید ملک معنی را گرفتن و آنگهی 
قیروان4 تا قیروان دریای لشکر داشتن 


چشم صورت بین ببند ای دل که نبود جز گزاف 


طرّه تاریک و رخسار منوّر داشتن 

نیز ناید در نظر جز ریشخند کودکان 

سبلت افشانده و ريش مدور داشتن 

مانوی کیش است در کیش حقیقت آن که خواست 
دیده حق بین به دیوان مصور داشتن 

چیست نمرودی ؟ خلیل الله را هشتن ز دست 
وانگه از کوری نظر بر صنع آذر داشتن 

رو به کنج عافیت بنشین که از دریوزگی است 
گنج دارا جستن و ملک سکندر داشتن 

چیست دون طبعی هوای خسروی کردن به دهر 
با نشان خدمت از فرزند حیدر داشتن 

بوالحسن خورشید آل مصطفی کاید درست 

با ولایش تاجی از خورشید بر سر داشتن 


حجت هشتم رضا , شاهی که بتوان با 


رضاش 

هفت چرخ نیلگون را زیر چنبر داشتن 

هر که امروز از صفا محشور شد در حضرتش 
بایدش اتانتتن از فردای محشر داشتن 

نعمت دنیا و عقبی بر سر کوی رضاست 

با رضای او توان نعمای او فر داشتن 

ای طلب نا کرده و نادیده احسان امام 
شایدت دل را بدین معنی مکذر داشتن 

رو طلب کن با دل بیدار و چشم اشکبار 

تا ببینی آنچه نتوانیش باور داشتن 

جچون توبیی کاهل , چه می خواهی که از بی دولتیست 
بینوای کاهل امید از توانگر داشتن 

پادشاهی نیست آن کاز روی غفلت چند روز 
بر سر از دود دل درویش افسر داشتن 
منصب شاهنشاهی چبود ؟ مقام بندگی 

بر در نوباوه موسی بن جعفر داشتن 

ای به غفلت در پی اکسیر دنیا کنده جان 
بایدت در بوته این یک بیت چون زر داشتن 


ایو لت له ان کش اظض این اما 


« خاک شوتا زر شوی , این کشتن آن برداشتن » 5 


1- سمندر : جانوری ذوحیاأتین شبیه به چلیاسه که به طور افسانه می گویند 
فا رن کت[ کرت ی 


2 - عقر : پی کردن ستور و بازداشتن از رفتن ( غیاث اللغات ) . 
آزشی 1 که فخشن وک آمست یه معتی زره ] 


5 - بیت آخر این قصیده از حکیم صفای اصفهانی است که قصیده ای دارد 
به همین وزن و قافیه 


به مطلع : 


داشت. 


ملک الشعرای بهار در سردون این قصیده به قصیده بلند صفای اصفهانی 
که در نعت قطب اولیاء حضرت علی بن ابیطالب علیه الصلوه و السلام 


است نظر داشته . 


التجا 

ای مرا آرامش جان , زی تو جان آورده ام 
بندگی را در حضورت ارمغان آورده ام 
بارگاهت را پی تعظیم , سر بسپرده ام 
آفتانترانن خرف سر خان آمرده آم 
خاک کوی مشکبویت را به مژگان ژُفته ام 
محضرت را روی گرد آلود از آن آورده ام 
دردهندم ۶ تشر بر آنن. خر آستان بشهادم ام 
ریزه خوارم روبر این گسترده خوان آورده ام 
جرم پنهان گر بیابان در بیابان کرده ام 
اشک پیدا کاروان در کاروان آورده ام 
جسم و جان خسته و فرسوده از بار گناه 
در جوار رحمتت ای مهربان آورده ام 

ذژه ای را پایبوس مهر تابان کرده ام 


قطره ای را تفا بصو یکد ان آفزده ام 


از بد ایام و از جور گروهی نابکار 

با تضع رو این دا الافان آوزدهر ام 
شکوه را بستم لب و بگشادم از دل جوی خون 
آنچه بودم در نهان , زی تو عیان آورده ام 
خان دزد الودو آم.شتر ده جشمی اشکبان 
این مه هر ام خمیمی نانهان آوردم ام 

ای سراپا لطف , دریابم که افتادم زیای 
دستگیرم شو که بس بارگران آورده ام 

گر بگردانی تو روی از من کرا روی آورم ؟ 
تا افیفی مس این اسان اموده اه 
آشیان در دست بادم , مرغ طوفان دیده ام 


دل 


به بوی گل به سوی بوستان آورده ام 

دور از اين سر سبز گلشن هرگزم روزی مباد 
آشیان اینجا است , برگ آشیان آورده ام 

هر چه دارم از طفیل لطف بی پایان توست 
گر لبی خاموش و گر طبعی روان آورده ام 
گفتن و نا گفتن من با اشارات تو بود 

بش خاک کب اوه اف 

هم تو را می آورم در ساحت قدست شفیع 
هم تو را در پیشگاه تو ضمان آورده ام 

با کدامین آبرو از رفته ها عذر آورم 

من که با سرمایه هستی , زیان آورده ام 

بر قبول خواهش دل گر مرا دست تهی است 
دامنی پر در و گوهر ارمغان آورده ام 

ذژه ام پیوندم از خورشید کی گردد جدا 
تنشتم.؛ اما ز هستیها تشان آوزده ام 

نعمت اینم بس که در هر صبحدم چون آفتاب 
رو به دربار امام راستان آورده ام 

این بزرگی بس مراکز نعمت قرب جوار 
هط را هرازه 


زادگاهم توس و جان پرورد اين آب و گلم 

خانه زادم برتری زین خاندان آورده ام 

داب کاتم را به‌تام انیت در داشتت از.انک 

در آنخشتین خرف :نافت:بر زبان: آورذه ام 

ای خدا را حجّت و ای هشتمین حجّت به خلق 
گر قبول افتد زبان مدح خوان آورده ام 

خامه عمری خیره رفت و چامه هم , اینک زشوق 
بی ریا در خدمتت این هردوان آورده ام 

بر دهانم خاک ! کی پارم ثنایت را به لفظ 

بلکه این معنی برای امتحان آورده ام 


گفتم از الفاظ رنگین زیوری بندم به نظم 


ای دریغا کاسمان و ریسمان آورده ام 

وصف ذاتت در بیان هرگز نگنجد لاجرم 

از دل امیدوارم ترجمان آورده ام 

اشک , یاری کرد و دل شد راهبر اين چامه را 
دای اه ول ارات ای ام 

چون مرا در ساحت قدست نمی باشد « کمال » 
مصرع بر جسته ای را نورهان1 آورده ام 

دز خر اسان ببره اناد ضووا نم که کف 

« اين گلاب و گل همه زین بوستان آورده ام » 
احمد کمال پور « کمال » 

1 - نورهان : ره آورد , تحفه و سوغات ( غیاث ) . 
الحقّ المنصوژ 

فل فی. ان مقونوت الرضا ماشئت من دح 
فمنتهی المدح فی علياة تقصیرٌ 

فکلّما ستر الأعدا مناقبَه 

فاجاهمْ من تکال اللّه تخسیژ 

کم ساولن: اافادر المامون شاواه 

فابِ و هو قریح القلب منبورُ 


قد زاد شيعتَةهٌ عنه و احضره 


بمجلس هو مشهود و مشهورٌ 
فجدٌ فی برو , ثم استخف به 
فقام و هو سخین الدمع مقهور 
یدعو الالة , بأسماء معظَمه 

و صوئه فیه للجّلمود تفجیرُ 
ففاجئتَه من اللّه العقوبه ذ 

دعا علیه الرضا , و الحق منصورٌ 
فنال ما نال من ذل و مسخرو 

و ما تهاةٌ من الجبار تحذیرٌ 
فدس قوماً له فی اللیل یدهم 
صبیخٌ الدیلمی , و الک مأموٌ 
ان قطعوه ولا تیقوا له فا 
و اهها لاه ها مت 
فقطْعوة و لَمُوا بالبساط کما 
شاء اللعینْ , فأَخطه الققادیژ 
وی اظفا ع هلال ریا 
له انوا دی لین 
فجرّحی يا دما آعضا الجلال فذی 
آعضا الرضا جرحتهنْ المباتیرٌ 
آحمد بن صالح القطیفی" 


الاضا الشهید 
و الامام الاضا شهیداً سقوه ال 
سم عن موطن الأجداد 

قلذوفه هلاب آلقید تما 

آن یکون الخليفة المرضیّا 

و اعوا آئهم دون حقاً 

ضاع فی زحمه القرون میا 
مکرٍ هم یمکرون و حقد 

لم یرّل فی نفوسهم مطویا ؟ ! 
جبلت آنفس الطغاخ علی الظل 
م فما ثبصر الصباخ الجلیا 

لیخ خسن این الرخی 

القائد العلی 

من معانی البیان اظهرت تین 
شناع ها بین شیعه الال هرا 
وغداة اسحال شغرت سرا 
قیل لی : آنت آشعر الناس طّا 
فی المعالی و فی الکلام الثبیه 
فقو ال و هی قبه ندام 


بید الفکر فُضیٌ عنها تام 


و بسلک لا یعتریه انفصام 
لک من جوهر القریض نظاه 
یثمر الدژ فی یدی مُجتنیه ۱ 
بنفیس منه اشتریت النفوسا 
و علی المشتری آدرت الشُموسا 
و من الشعر قد ملأأت الطر 
فلماذا ترکت مدح ابن 
و الخصال التی تجعن فیه ؟ ! 
و هو القائذ العلی بزمام ۱ 
لمقام ما فوقه من مقام 
فالترم مدحه آش لعزام 
۳ : لا آستطیع مدح امام 

ن جبریل خادما لأبیه 
عبدالباقی العمری 
القبر الغریٌ 
5 جارتی لمّا رأت روری 
۱ عت السیت ونیا غیر خی ۲ 
9 تفن ها با نک و :۱ 
و قد یره 11 

جَرّت طلقا فی خلبه الکبر 


خارتی 1 
ان شيت الژاس تفلنی 
۳ ۱ 


د کال عوانتسعه ارضانن فن ا اعد 
لو کنث آرکن للذنیا و زینتها 

ادن بکیث علی الماضين من تقری 
آختیال سان علی اهلن فص عم 
تصَدع الشعب لاقی صدمة الحجّر 
بعضْ آقام , و بعضٌ قد آهابِ به 
دی له یلاعت ی از بر 
ما المقيمٌ فآخشی آن یفرژقنی 

و لست آوبة من وی بمنتظر 
اصحبث خر عن آهلی و عن ولدی 
کحالم قَص رقیا بعد مُذکر 

لولا تشاعُل نفسی بالألی ستفوا 
من هل بیتِ رسول اللّه لم آقر 

و فی موالیک للمحزون مَشعَلهةٌ 
من آن تبیت لمفقود علی آثر 

کم من ذراع لهم بالطف بائنه 

و عارض من صعید الترب مَنعفر 
آنسی الحسین و قسراهم لمقتله 


و هم یقولون : هذا سیّد البشر ؟ 


۱ 

يا أم السوء ما جازیتِ أحمة عن 
خشن اللاععلی الفریل و اون ۱ 
شاخ «علی: ابا ع هی کی 
خلاقة الذئب فی آبقار ذی بَقر 

و لیس حی من الاأحیاء نعلمَة 

من ذی یمان و من بکرٍ و من مُضَرِ 
الا و هم شرکاء فی دماَهْم 

کما تشارک آیساز علی جٌرّز 

قتلاً و آسرا و تحریقاً و منهبة 

فعل العزاه بارض الروم و الحرر 
ای ری ان 

و لا آری لبنی العبّاس من عُذُرٍ 

آبناغ حرپ و مروان و أسرُهُم 

بنو مُعیطٍ ولا الحقد و الوَعر 

قومْ قتلّم علی الاسلام أَْهُم 

حیّی اذا استمکنوا جازوا علی الکْفْر 
ان کنت تربع من دین علی وَطرِ 


قبران فی طوس : خیرّ الناس کلَهْمٌ 
و بر شدْهْم . . هذا من العتر ! 

ما ینفع الرجس من قرب الزکی , و لا 
علی الزکی بقرپ الرجس من ضرر 
هیهات کل امري رهنْ بما کسبت 
له یداغ , فحْذ ما شنت آو قَدّر 

یا حسره تتردد 

و عبر لیس تنفد 

علی علیْ بن موسی 

بنِ جعفر بنِ محمَدٌ 

قضی غریباً بطوس 

مثلّ الخسام المْجر؟ 

آلا ما لعینی بالدموع استهلتِ 

و لو فقدت ماء الشوون لَقرّت ؟ ! 
علی قننخ یکته الا ررض ات کفقت له 
رووس الجبال الشامخاتِ و دلّتِ 

و قد آعوَلت تبکی الشماء لفقده 

و أنجْمُها ناکت علیه و کت 

رزینا رضی له سبط نبینا 

فأخْلَفتِ الدنیا له و تولّتِ 


فنحن علیه الیوم أَجدَر بالبُکا 
لمرزئء عرّت علینا و جلّتِ 
و ما خیژ دنیا بعد آل محمد 
آلا لا ثبالیها اذا ما اضمَحلّت 
تجلت مصیباث الرمان , و 


لا آری 

علی الگرو ما فارقث آحمة و انطوی 
علیه بناءٌ چندّل و زین 

و آسکنثه بیتا خسیساً مَتاعُة 

و [ئی علی رغمی به لضنین 

هللا آلناسی تبالنزت و اهلد 

هه افش الا آن ال یه 

هش تون نقشی اف الفعان کس 
آَضی بهم ارت النب فاصبحوا 
یساهم فیه میته و مَنونٌ 
فسات ی تست 
علیهم دراکاً آزم و سُنونْ 
غافت بته الا هی الین یه 
تحکم فیه ظالمٌ و ظَنینْ 

و سَمّوا رشیداً لیس فیهم لرشده 
و ها دای ماههن و دای آمی 


فما قبلت بالرشد منهم رعايةٌ 


و لا لولی بالأمانه دی 

رشیدهم عاو و طفلاة بعدَهُ 

بهذا رزایا دون ذاک مَجون 

لا آبها القبرٌ الغریت محلهة 
بطوس . . علیک الساریاث هُتونْ 
شککث فما آدری َمُسقی بشربه 
فابکیک آم ریب الردی فیهون ؟ ! 
و بُهما ما قلت , ان قلت شربةٌ 
و ان قلت موث اه لقمین 

آبا عضا منم ,بستونی ار شا 
ی وه ۱ 
آَتعجتٍ لأجلاف آن یِتحیفوا 
معالم دين اللّه و هو مُبین ؟ ! 
لد رو لکم‌ها فناک: بقیخ, ۱ 
دعبل بن علی الخزاعیث 

القلب الهّموم 

آباالحسن الاضا قضدتک مثا 
قلوب قد وَرّدن تداک هیما 


و لاحت قبه کا لشمس , تمحو 


اشفا غن القلب مها 

فلم تر غیر حبِکمّ نجاه 

و لم تر غیرّ فِضلكم نعیما 

الشیخ حبیب الکاظمی ( کان حبّاً سنه 1296 ) 
امام مهربان 

آن خالقی که بر قن نی زوع حان دهد 

مهر تو , رایگان , به دل خاکیان دهد 

شخصی کریم , جود بلا شرط می کند 

آری , خدا هر آنچه دهد , رایگان دهد 

هر خی وان امس وال واه 

وصل تو را . که خواسته ام , بی گمان دهد 
از خلقت تو , خواست خداوند لامکان 

ما را کنار رحمت عامش مکان دهد 

گر جان دهم , به یک نگهت , سود با من است 
کالای خویش را , که بدین حد گران دهد ؟ 
نی اسان ودب لاس ول کر 

رسوا شوم , اگر دل من امتحان دهد 

دارم امید , لطف تو گیرد چو دست من 
دامان پر ز گرد گناهم تکان دهد 


می خواست گر خدای نبخشد گناه ما 


ما را چرا امام چنین مهربان دهد ؟ 

آن پرچمی که بر سر بام حریم توست 

راه بهشت را به محبان نشان دهد 

قلب ( حسان ) به یاد تو از غصه فارغ است 
در انتظار این که به پای تو جان دهد 

روز جزا که در صف قرآن و عترتیم 

ما را امام ثامن ضامن امان دهد 

بارش مهر 


می زد 


دامنی داشت پر از خاطره تیره و تلخ دست در دامن آن ضامن آهو می زد 


پاک می شد داش از غصه ناپاکی ها خادمی داشت در این فاصله جارو می 
زد 


قرضتن, بو و درنگی: و بجا. مانده هنون شعله. ای شعر که در ایته. شوستو 
می زد 


علیرضا کاشی پور محمدی 

باغ رضوان 

باغ رضوانست این جا , یا خراسانست این جا 

هیچ مشکل نیست در ره , کار آسان است این جا 
کعبه است این يا خراسان , يا بهشت عدن و رضوان 
هست نعمت , نیست نقمت , روح و ریحان است این جا 
بحربی پایان رحمت , موح در موج است اینک 

رات کی اندر کعلی فرش رخفان ات این ها 
۴[ 

کر ها الا اه اک تسا نات ارت رت 

مشهد فرزند موسی آن خداوند دل و دین 

ماه وان ای تون رات است انشا 

فژ باطن ظاهر این جا , ظاهری بس قاهر اين جا 
اول این جا , آخر این جا , نور یزدان است این جا 


من ندانم چیست این جا . خفته گویی کیست این جا ؟ 


در خرد هرگز نگنجد آنچه پنهانست این جا 

نیست ریب , نیست شبهت , چشم دل بگشا و بنگر 
کآیتی محکم ز آیتهای قرآن است این جا 

معنی فرقان صورت . صورت قرآن معنی 

شرح قرآن است این جا , جمع فرقان است این جا 
مبداً تکوین عالم , غایت ایجاد آعیان 

مظهر اجلای ذات حیْ سبحان است این جا 


پای در راه طلب نه , وز خود اندر خود سفر 


۳ 

گرت درگاهیست مرکب1 , وقت جولان است این جا 
ما و من بگذار و خاک راه شو , کز فرط عرّت 
خواجه ابلیس از انا گفتن پشیمان است این جا 

شو مچرد , خرقه رکش , بت پرستیدن رها کن 
سالکانه پای درنه , قطب ایمان است این جا 

مرد شو , ثابت قدم شو , در وفا صاحب علم شو 
شیر یزدان است این جا , شاه مردان است این جا 
گر تن بیمار داری ور دل رنجور , پیش آ 

درد دنیا را و دین را جمله درمان است این جا 

بهر مهمانان امام ذوالکرم گسترده خوانی 

سبع الوان بهشتی چیده برخوان است این جا 

رزق معلومت چه باید , رزق نامعلوم می خور 

می خورد قوت سماری آن که مهمان است این جا 
دربهای عشق سلطان می دهد سَغراق2 وحدت 
وانکه اصل از عشق دارد , مست سلطان است این جا 
روی در وجه الله آور و آنچه می خواهی طلب کن 
کز پی دریوزه آید , گر سلیمان است این جا 


هوش دار , ای دل , که این شه هول می راند سیاست 


آن چنان کان روح قدسی هم هراسان است این جا 
اینت3 می دانی که در وی بس تنا کافتاده بی سر 
تا در آنداز دسر آن که مرد مندان: اشت آتیجا 
نیستم4 در خور نثاری تا بر افشانم به راهش 

زان که بس قیمت نیارد گر دل و جان است این جا 
این قدر دانم که در دل آتشی دارم ز عشقش 

و اندر آتش بلبل طبعم غزل خوان است این جا 
بدیع الزمان فروزانفر 


1 - مرکب درگاهی 


: اسبی رهوار و ریاضت دیده که بر درگاه سلاطین و امرا بسته اند , مولانا 
گوید : 


شیخ کامل بود و طالب مشتهی مرد چابک بود و مرکب درگهی 
2 - سغراق : بفتح اول پیاله می . 

3 - کلمه تحسین و تعجب . 

4 - مرا نیست . 

به یمن میلاد هشتمین آفتاب 

میلاد گل به فصل بهاران خجسته باد 
آواز دلنواز هزاران , خجسته باد 

در گلشن همیشه گل افشان سرمدی 
رقص نسیم و جوش بهاران خجسته باد 
سر زد زآسمان یقین کوکب رضا 

ای او سکس 
شد جلوه گر زمشرق جان آفتاب عشق 
باران نور , در شب یاران خجسته باد 
سیراب شد کویر دل از چشمه سار نور 
بردشت تشنه , ریزش باران خجسته باد 
بشکفته بر لبان ظفر , غنچه های فجر 
ای مير عشق , فتح سواران خجسته باد 


شب را شکست جاده نز شبگیر آفتاب 


گلبانگ نوش نوش خماران خجسته باد 

میلاد مهر هشتم دین , حجّت خدا 

بر پیر پر خروش جماران خجسته باد 

نصر الله مردانی 

بهترین انتخاب 

هر سحر آفتاب من مولاست همه شب ها شهاب من مولاست 
رتاک ور تسس ات آنسات مین اروت 
سینه ام دست رد زعالم خورد آن که داده جواب من مولاست 
از هر آن چه به عمر دل بستم بهترین انتخاب من مولاست 
ورشکستم به دور از این درگاه چون تمام حساب من مولاست 
مصطفی محدثی خراسانی 

بوی خدا 

نام تو مثل نور 

متا ماس 

یاد تو ای رضا ! 

آرام جان ماست 

نام تو مثل آب 

شفاف , ساده , پاک 

یاد تو ای رضا ! 


باران به قلب خاک 


تام و بناضفا تست 
مثل بهار و باغ 
یادت به راه ما 
روشن ترین چراغ 
نام تو سرخ سرخ 
مثل شهادت است 
یاد تو سبز سبز 
مثل زیارت است 
نام تو مثل گل 
بوی خدا دهد 
تادت آهام سا ۱ 
دل را صفا دهد 
نسترن قدرتی 


بوی رضا 


ماه در حوض بزرگ کاشی اتشست: اب 2 ارشه مهتاب شده ماه مهمان قشنگ 


حوض است حوض بیچاره دلش آب شده چشم من منتظر خورشید است 
پیک خورشید , سیپیده پیداست از حرم بانگ ادان مت ند آه ! این منظره 


خیلی زیباست ! کفتری از سر گنبد برخاست بق بقو کرد و به پرواز آمد 
و اد پیت ی و 


زیباست ! از حرم , 


ی 1۱۳9 


بوی خوش گلها در باغ همه جا بوی رضا می آید 


بوی زیارت 

دور سقاخاته می گردد ( تیم ) دانه می باشد کنار خوض آب 
چادرش بوی زیارت می دهد بوی شمع نذری و عطر و گلاب 
اسمان شم آو تر می .شود باز از برواز شاد کفتران 

ضحن. را آهسته جارو می کند خادمی با دستهای مهربان 

می نشیند در کنار خیس آب مثل یک گل سایه فواره ها 

چون نسیمی شاد می خواند ( نسیم ) آمدم مهمانی تو یا رضا ! 
مهری ماهوتی 

بوی بهشت 

دوش چون دور شب تیره به پایان آمد 

نوبت زمزمه مرغ سحرخوان آمد 

چشم جان از دم مشکین صبا روشن شد 

گویی از مصر , نسیمی سوی کنعان آمد 

چه عجب بوی بهشت از دم بادی که در او 

اثری از شرف خاک خراسان آمد 

شرف خاک خراسان همه دانی که زچیست ؟ 

زانکه در خطه او روضه رضوان آمد 

مشهد پاک معلأی امام معصوم 

آن که خاکش زشرف افسر کیوان آمد 


آن که در گلشن مهرش زسر شرط ادب 


دست فژاش صبا مجمره گردان آمد 

آن که درحضرت جاهش زپی قدر و محل 
پر طاووس فلک مروحه1 جنبان آمد 

آن که اندر حرم جان محبّان مهرش 
مالک تا ی اد تایآ 

وقت انکار عدو سنگ به زیر قدمش 

از ره معجزه چون موم گدازان آمد 

یک طواف درش از قول رسول قرشی 
ان ار اه 

مالک ملک حقیقت تویی از صدق و یقین 
هم ز قران خبر حجّت و برهان آمد 
ناکسی گر به تعضب حق تو باز گرفت 
در کمالیت ذات تو چه نقصان آمد 

در نبوت چه زیان آمد اگر روزی چند 


اهرمن نامزد 


تفت سلیصازخ آمد 

گر ز خرطبعی , گوساله پرستید بهود 

زان چه نقصان به سوی موسی عمران آمد3 

حنستن. کاشی املن 

1 - مروحه : باد بزن . 

2 - نافله : غنیمت , فرزند , عبادات مستحب . 

3 - اشاره است به گوساله پرستی قوم یهود وقتی که حضرت موسی (ع ) 
به کوه طور رفت و سامری گوساله ای از طلا ساخت و مردم را به 
کضراهت کشاند ز رک خسوره‌ طهر ابا روا 99 

بوی عطر عشق 

تو مثل ماه تابون می درخشی ز استان خراسون می درخشی 

تو خورشیدی و نورت آفتابه دل دشمن ز نورت در عذابه 

تو مولایی , امامی , جان قدایت گشوده بال و پر . دل در هوایت 

خراسون بوی عطر عشق داره امام هشتم اونجا شهریاره 

در جنت در آن جا باز باشه خدا آن جا غزل پرداز باشه 

هنر آن جا, ادب آن جا, گل آن جا شراب و عشق و شمع و بلبل آن جا 
خدا جاری زچشم آسمونه زمین با اهل عالم مهربونه 

امام هشتمین جونم فدایت گشوده بال و پر دل در هوایت 

حرم زیباترین جای جهانه برای هر کبوتر آشیانه 


شب آن جا مأمن راز و نیازه دل پاکان ز عالم بی نیازه 

گل و سرو و سمن می روید آن جا زمان , تن در سحر می شوید آن جا 
امام اون جا بهار چارفصله که دستونش به دست عشق وصله 
سیمین دخت وحیدی 

بی حرمتی به عرش معلّی 

که کرده بدین کوی پیروزه منزل 

که بسته زلعل بدخشان بدان دل 

نه لعل بدخشان نه یاقوت رخشان 

که خضر سکندر بدان کرده منزل 

نه خضر و سکندر بدان کوبس اندر 

که روح القدس توتیا کرده آن گل 

نه روح القدس بس بدان دیده بسته 

که عرش مهیمن بر آن بسته محمل 

فرو مایه تر زان بود سطح اطلس 

چنین نقطه کی دیده خط معدل 

بر اين قبر مولا دو ایوان زژین 

هزاران مسیح هزاران مهلل1 

خا ه ااست اس تست 

پناه مومّل2 گواه مقبل3 


بدین 


قبله راجی4 وز این قبله ناجی<5 است 
جه راکع چه ساجد ه راکب هه راجل 6 
در اين باغ مینو چه عدواست و صندل 
چه سیب و سفرجل 7 چه مشک و گل و هل 
سرشته به تسنیم8 کافور و سلسل 9 
فک و 
برازنده مدح شاه خراسان 

کمیت و فرزدق طرماح و دعبل10 

همه الکن اند سرود و درودش 

کجا نم نوازد یم11و عرش را ظلل ؟ 
همه عاشقان رضای خدایند 

بهر جا که یک جلوه زان گشت حاصل 
همه در مقام رضا راه پویان 

چه تازی چه فرسی چه وحشی چه آهل 
کجا بی رضا عاشقی در جهان شد 

ز مهر رضا مهرشان بسته بر دل 

فروغ رضای خداوند مثان 

زهشتم امام اوفتد بر هیاکل 


از ان پرتوی بود بر روی لیلی 


ز سر چشمه مجنون مگر بوده عاقل 
خود آن کنز مخفی و راز نهانی12 
رضا بود و زان حل شدی سر مشکل 
در اين آینه غیب مطلق عیان شد 
که گیتی ز حیرت شده پای در گل 
کجابی رضا کشتی هستی ما 

روان گشتی و بر نشستی به ساحل 
کجابی رضا جان به تن در دهد حق 
که ایجاب نزد خرد هست باطل 
کجابی رضا جمع و تفریق شاید 

و یا محو و اثبات آجل چو عاجل13 
قضا و قدر بی رضا نیست نازل 
بهشت و سقر بی رضا نیست منزل 
رضا جان یزدان رضا کان قرآن 

رضا مرد اکمل رضا فرد کامل 
کلیمش موازی مسیحش محاذی 
خلیاش مواجه ذبیحش مقابل 

کلیما مشاهد مسیحا شواهد 

بزآهیم خلت 14 فجن سمائل 


هم او فاطمی 


حمل و حیدر حمائل 

زعابد مناقب ز باقر مراتب 

ز صادق مناصب ز کاظم خصائل 

بزن پنجه بر دامنش با تولا 

به دامان عالم زند پنجه جاهل 

فرو ریخت آن آفتاب خراسان 

هزاران براهین هزاران دلائل 

خراسان به نه آسمان چون دو کف بود 
فرو ریخت باران زده ابر هاطل 15 
حمید بن مهران16 سر از مهر پیچید 
که از پرده فرسود شیرش مفاصل 
زمهر و ز قهرش عیان شد دو معجز 
یکی غیث17 هاطل یکی لیث قاتل 
چنان خیره شد چشم مأمون که شد کور 
فلم یبق هذا لماض و قابل18 

به نفسی و اهلی و مالی و ولدی 

ی این وف الضا فوالاخا 

ز یثرب به بصره صباحی روان شد 


فد ان عضد بت فالی: طیبه با رن 


ز حکام و عمال پنهان نبود این 

که نتوان در آن شک ز شکاک و مبطل 
لغات ملل را چنان امتحان داد 

که تصدیق کردند مفضول و فاضل 
گرفت از تعالیم آن شاه رونق 

علوم معارف رسوم محافل 

به بن سهل از راه غیب او خبر داد 
حدیث سرخس و هجوم مقاتل19 

بیاد آر روز ورود نشابور 

وزان مهد زرکوب و آن سیم محمل 
فزون چار بر بیست شد از هزاران 
مرضع قلمدان به دست افاضل 

چه گویم به شأن علی بن موسی است 
کنر اواخه کم اند اواخز 

که در وزن و معنی که در حسن و حسنا 
به قدرش معادل به بدرش مماثل 

سیه روز شد روس زان شب که بستی 
بدان گنبد از کینه توپ شرنبل 

فرو ریخت بر گنبد شاه ایران 


چو باران ار فشنگ ورندل 


تکان گنبد شاه نگرفت و 


رفت از 

تزاری سر ویای و تخت ودل و گل 
که بشکست در پای حق دست باطل 
بلی روسیه رو سیّه گشت و دانست 
چنین از سماء است اسماء نازل20 
ضریح رضا را چه با چکمه پای 

حریم خدا را چه با دست مبطل 
مقام ید الله چه و پای ژنرال 

ضریح رضا و هجوم قناسل 21 

رواق علی بن موسی به شلّیک 
شدی غرق در خون سد نیم بسمل22 
به تاراج رفت از خزائن هزاران 
تیش ی اب رس 

چو زد نیکلا شيشه روس بر سنگ 
رضا از غضب گفت افسر فروهل24 
که روسیه گردید دریایی از خون 
زتنها سفائن25 ز سرها سواحل 


ز نیکل فرو ریخت و از خاندانش 


مرضع حمائل مشعشع حوائل26 

در این کشور آتش زبانه چنان زد 
کر رت قایتطط دار گنز 
چنین است شاه خراسان مقامش 
کر روهار عون 

ضریح شه طوس را حرمت این است 
چنین باید اشناخت پاس فضائل 

به خشت طلا و به شباک پولاد27 
چنین بایدش حرمت از جهد باذل 

به گنجینه سر یزدان چسان شد 

که بنشست در کربلا شمر قاتل 

چه بودی جز این سینه , عرش معلّی 
چه بودی خداوند جز نور آن دل 

در آن خون چه دیدی بغیر از پیمبر 
چه خواندی جز آیات قران کامل 

کجا تیر فولاد و تیر سه شعبه 

کجا گنبد زر کجا گنبد دل 

عجب طشت دیوار کوب طلا نیست 
عجب تر سر و طشت و چوب اراذل 


به سر نیزه < حخستن تنی را عجب نی 


عجب سر به نی بردن اندر منازل 
غم کربلا و خراسان نگنجد 


به 


تحریر عاقل به تقریر ناقل 

جز از تشنه آب و خاک سناباد 

چو من عنصر صالحی28 آتشین دل 

شهنشه رضا و گدای درش من 

جز او کیست منعم جز او کیست مفضل 
گدای در کوی او خود خدیو است 

خدیو ار گدایش نباشد چه حاصل 

مرا از دل آگاهی ای چشم عالم 

تو مولای مأمول29 و این بنده آمل29 

به خون حسینت قسم می دهم من 

که لطفت شود مر مرا زود شامل 

علامه:ضا تشر مار ند ان تخل هفاضا له 
1 مه لیا کدمب لا اله الا الله کمبتد: 
۱ 

3 - مقبل : بوسنده - کسی که می بوسد . 
راجی تشه 

5 - تاجی : رستگار . 

6 - راجل : پیاده . 


7 - سفر جل : به و بهی . 


8 - تسنیم : نهری است در بهشت که در بالای غرفه ها جاری است . 
9 سای اب :رین وش کوا رد 

0 - دعبل : از شاعران مدذاح اهل بیت ( علهم السلام ) . 

1 - یم : دریا . 


12.- اشاره است به حدیت قدسی : قال داوود علیه السلام پا رب ب لماذا 
خلقت الخلق قال : کنت کنزأ مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی 
اعرف . 


( احادیث مثنوی ص 29 ) 

3 - آجل : آخرت - عاجل : د 

و وی 

5 - هاطل : ابر بسیار بارنده . 

6 - (ر. ک : قصیده 1 شماره 3 ) . 
7 - اشاره 


است به بارانی که بر اثر دعای حضرت رضا ( ع [ فرو بارید و مردم 
خراسان را از خشکسالی نجات داد . ( برای تفصیل مطلب : ر . ک : عیون 
اخبار ص 408 ) . 


9 - اشاره است به پیش بینی قتل فضل بن سهل در حمام که حضرت 
رٍضا(ع ) به وسیله جذ بزرگوارش حضرت محمد ( ص ) در عالم رویا از 
ان خبر داد . ( ر . ک : ارشاد شیخ مفید با ترجمه فارسی ص 258 چاپ 
انتشارات علمیه اسلامیه ) . 

0 - ناظر است به حدیث الاسماء تنزل من السماء . 

1 - قنسولها : کنسولها . 

2 - بسمل : نیم جان . 

3 - صحائف : صحیفه های طلاکاری شده . 

4 - اشاره است به انقلاب روسیه و از بین رفتن خاندان سلطنتی نیکلا . 
5 - سفائن : کشتی ها ( جمع سفینه ) . 

6 - حوائل : فاصلها , مانعها , حجابها ( جمع حایل ) . 

7 - شباک : شبکه فولادی , پنجره های فولاد . 

8 - اشاره است به نام شاعر : محمد صالح . 

9 ممول ۶ آمیه ذاشته: فده > امل ۶ آخیوماد. 

وق وک نوی مر توت 

دل , گرفتار مهر حضرت اوست 

جان , رهین زلال مثت اوست 

« چشم بگشا که جلوه دلدار » 1 


جلوه گر از رواق تربت اوست 
رخ او جلوه ای نمود و هنوز 
شهر خیام محو طلعت اوست 


و جاه 

شمه ای از شکوه و شوکت اوست 
مشهد ار مشرق خور آمد , اين 
فیض اشراق2 نور رحمت اوست 
برکت از خاک طوس اگر روید 

آن هم از برکت کرامت اوست 
صحن رضوان و آستانه قدس 
گوشه ای از ریاض جئثت اوست 
قدسیان را جواز رخصت نیست 
در حریمی که خاص خلوت اوست 
گر که جبریل گشته عنبر سوز 
اندرین روضه از سعادت اوست 
عشق در ذات اگر چه بیرنگ است 
گر مجسم شود به صورت اوست 
در ره عشق حق شهید شدن 
بهترین سنثت شریعت اوست 
کشته عشق را خدادیت است3 
وین اشارت بهین بشارت اوست 


شید رضا ظالب دا ارش 


میل هر کس به قدر همّت اوست 
جرعه ای خورد و محو حق گردید 

از شرابی که خاص حضرت اوست4 
من چه گویم که آیه تطهیر 5 

خود گواه صریح عصمت اوست 
روش مصطفی به خلق عظیم6 
وجهه نفس پر فتّت اوست 

شوق موسی و پاکی عیسی 

تا ر و پود روان وفطرت اوست 

گفت : « دارالسلام عند الله » 7 

گر به فرقان کمینه دولت اوست 
بس کن « عاشق » که حافظ شیراز 
گفته بیتی که در فضیلت اوست 

« من که باشم در آن حرم که صبا 
پرده دار حریم حرمت اوست 

عاشق طیسی 

1 - مصراع اول تضمینی است از عطار نیشابوری که گوید : 
چشم بگشا که جلوه دلدار متجلی است از در و دیوار 
این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار 


ریاضت و مجاهدت که موافق شریعتی 


نیستند , مقابل روش اهل نظر و استدلال که مشاء نامیده می شود . برای 
اطلاع از ومتن.حکهات: مشاء و اشرافتان ,زخوع کشخ نه : ( فرهنگ علوم 
عقلی , دکتر سید جعفر سجادی , ص 45 , 232 , 234 ) . 


3 - مصراع اول ناظر است به حدیث قدسی : « من طلبنی وجدنی و من 
وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی 
ی ی اس ی ی ی 
> یعنی : 


و کسی که شناخت مرا دوستدار من شد و کسی که دوستدار من شد 
عاشق من گردید و کسی که عاشق من شد من هم عاشق وی می شوم و 
عاشق او که شدم می کشمش و کسی را که من کشتم خونبهای او بر من 
است و آن کس که دیه و خونبهای او بر من باشد , من خود , خونبهای او 
هستم . ( کلمات مکنونه , ملا محسن فیض , چاپ تهران , 1316 ) . 


بت مفنیش. است: از عندیت قذسیی۳< ان لله-تعالی شرابا لاملیاه م آذا 
شر بوا| طر بوا| ۲ اذا طر بوا| طلبوا| و اذا طلبوا| وجدوا| و اذا وجدوا| طابوا و اذا 
ظابها خاتها فاد تاه حاضها ماد خاضها خصله اه ادا عضادا انصل اه انا 
اتصلوا فلا فرق بینهم و بین حبیبهم » . یعنی : خدای تعالی را شرابی است 
دوستانش را , هر گاه بیاشامند , 


شاد می شوند و هر گاه شاد شدند , جویای حق می شوند و چون جویا 
شدند . می یابند و چون یافتند , پاک می شوند و هر گاه پاک شدند . محو 
می شوند و آن گاه که ذوب و محو شدند , خالص می شوند و چون خالص 
شدند , به وصال می رسند و چون به وصال رسیدند . به حق متصل می 
نتنوند.و جون به: مقام اتصال زر سیدند ؛ فرقی, بین آنها و مجبه‌نشان نیست . 


این حدیث با اندکی اختلاف : « فلاقرقه » نیز آمذه است که اشاره به مقام 
تقرب و حضور دارد ولی و فلافرق ان اشاره بر استهلاک کامل و استغراق 
عاشق در معشوق است . 


5 - رجوع کنید به آیه تطهیر « سوره احزاب/ 33 » . 


6 ی ات2۱ ۲ ۶و ادلی وب عصیم ‏ عی ۲۲ اق مهد رخ 
اش یه 


7 - مقتبس است از « لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا 
یعملون » یعنی : ایشان راست خانه سلامت در نزد پروردگارشان و او ولی 
ایشان است در آنچه که عمل می کردند . ( سوره انعام/ 127 ) . 

پناه دنیا و شفیع عقبی 

شبانگه فرو هشت چون پرده بیضا1 

به گردون سرا پرده زد ظل غبرا2 

را و ار تفت بر 


زشام و یمن چون دو مشتاق بیدل 


گرفتار رشک دو پیکر دو شعرا 

ز بس نقشهای بدیع خجسته 

چو ایوان مانی شد این کاخ مینا5 
که ناگاه سحرگاه نقشی دگر زد 
که گشت آن صور محو ازین لوح خضرا 
زمیری به شاهی که لشکر کشیدی 
به تسخیر ملک خراسان خور آسا 
به عزم سفارت به امیدواری 

رها باره ام6 را شد از یاردم پا 
مسلح شدم اوّل از بیم رهزن 

چو گردان زابل چو ترکان یغما 

تک مه خطی 7 بسازوخو راححه 
یکی تیغ هندی حمایل چو جوزا 

به کف برگرفتم یکی گوی و چوگان 
چو پستان و زلف مه سرو و بالا 

که ناگه در آمد ز در ماهرویم 

به زلفی دلاویز و رویی دل آسا 
بخایید بیجاده گون فندق از غم 


در آن پسته9 شهد پرورد گویا 


چو ابر بهاری همی کرد زاری 

چو برق یمانی همی کرد غوغا 

گه از شور بختی و از تلخکامی 
همی در شکر سود لولوی لالا 

گه از گردش ماه و از سیر اختر 
همی بر قمر10 ریخت عقد ثریا11 
گهی گفت با من بزاری و حسرت 
عفی الله12 چنین بود عهد تو با ما 
گهی از طبر خون13 طبرزد فشان شد14 
که ای یار جنگ آوربی محابا 

گرت عزم رزم است و آهنگ غارت 
به بزمت کنم رزمگاهی مهیّا 
سپاهیت بخشم زترکان غمزه 
برآور به جنگ آوری دست یغما 

زنا بخردی خویشتن را میفکن 

ز رنج موفر15 زعیش موفا16 

جلا جل 17 پیام اجل می گزارد 

تو بیچاره خوانیش آهنگ و آوا 
مسافر طریق سفر می سپارد 


و او ازج دانیش وادی و صحرا| 


نخست از پی پاسخ او فشاندم 


جگر پاره از چشم 


خونابه پالا 

پس آنگه بدو گفتم ای ماه روشن 
پس آنگه بدو گفتم ای سرو رعنا 
به جان و تن نازنینت که بی تو 

به جان ناشکیبم به تن ناتوانا 

مرا بی رطبهای نوشین لب تو 

چه نوش و چه نیش و چه خار و چه خرما 
ولیکن به ان بای دادار داور 

که مهر تو را داده درجان من جا 
که نبود زبی مهریم این تباعد 1 
که نبود زبدخویی ام این تعذی 

به فرمان دارا بود این عزیمت 
چه فرمان دادار و چه حکم دارا 
در اين رنج باید صبوری گزیدن 
که رنج صبوریست داروی هردا19 
در ایوان نگردد همه عیش حاصل 
به میدان نگردد همه رنج پیدا 
فتاده بسی شخص از صدر ایوان 


رسیده بسی مرد از صف هیجا20 


و 2 هو و22 

زتیغ مهئد23 به عبش مهنّا24 
غرض چون به زاریش بدرود کردم 
شد او جانب خانه , من سوی صحرا 
به همراهی لشکری دیو گوهر 

همه فتنه دهر و آشوب دنیا 

به بیغوله غول هرگز نباشد 

چو آن غول رویان عفریت سیما 
مجدُر25 جبین هایشان راست گویی 
0 2 رف ها ریم نید ی 27 
چو وصل آمده هجرشان روح پرور 
چو هجر آمده وصلشان محنت افزا 
نکردم زاقوالشان فهم حرفی 

که آزآ هو لشان ذر مشاکا 28 

به حوا و آدم گر آن قوم باشند 
زاولاد آدم زاحفاد29 حوا 

به کوه و بیابانی اندر جهاندم 

یکی خنگ که پیکر دشت پیما 
هففستی ار کوه جانگاه , هایل 


همه خاک آن دشت خونخوار , غمزا 


مخفر به خون شهیدان دروالا3 
ز سرما و گرمای آن کوه و وادی 


شدی موم و چون موم خارا 
زسردی گهی غیرت مهر یوسف 
زگرمی گهی رشک سوز زلیخا 
گهی برفرازی که چون بخت نادان 
گهی برنشیبی که چون قدر دانا 
نمودم چو قعر زمین اوج گردون 
نمودم چو اوج فلک قعر جست ماوا 
خروشان به هرگام رودی درین ره 
چو جوشنده ارقم31 چو پیچنده افعی 
شرنگ افاعی32 و زهر اراقم 

بر آب ناخوشگوارش گوارا 

ولی زاشتیاق حریمی در آن ره 
همم خار گل بود و هم خاره خارا 
چو دانست چرخ ستمگر که خواهم 
کنم از دری غره33 خویش غ341 
عنانم بپیچید از آن ره که مانم 

جدا زآستان علی بن موسی 

ولی خداوند و والا و والی 

علی عدو بند و عالی و اعلی 


زهی پادشاهی که شاهان عالم 

به درگاهت آورده روی تولا 

تو آن پادشاه فلک بارگاهی 

که بر قدسیان چون کنی حکم والا 
زنسبیح کژوبیان تا قیامت 

به فرش آید از عرش بانگ اطعنا35 
منوژٌ ز نوریت گردیده سینه 

که موسیش دریافت در طور سینا 
خطا گفتم اين بلکه از نور روبت 
فروغیست کش دیده در طور موسی 
عطوس 36 از غبار درت یافت آدم 
از آن عظنتة: امد وجود مسیحا 
زعیساست ذات همایونت اشرف 

ز اعجاز انفاس عیسی بوقتی 

بهی یافت مبروص37 اگر بی مداوا 
به خاک حریم تو زاعجاز اکنون 

بسی روشنی یافته چشم اعمی 
سلیمان اگر گشت ز انهای38 موری 


ی از اسر اسف م9 ور 


برای تو اسرار آفاق و انفس 
عیان است حاجت نباشد به انها 
نگویم رواق تو تالی به گردون 
نخوانم ضمیر تو ثانی به بیضا 
کزان اسان آسمان است تخیر ان 


بر اين آفتاب آفتاب است حربا40 
زمین درت خجلت چرخ سایر 
غبار رهت غیرت مشک سار 

از آن چهره قدسیان تقد عغطر 

و زین طره حوریان شد مطزا 

در آن بارگاه فلک آستانت 

که با رفعنش عرش اعلاست ادنی 
ره زایران رفته رضوان و خازن 
به مژگان غلمان و گیسوی حورا 
عقیمند و عثین 41 زشبه و نظیرت 
هم آن چار مادر هم این هفت آبا 
ردای تو را آستین چرخ اعظم 
حریم تو را آستان عرش اعلی 

بود در ضمير تو چون روز روشن 
نبی یافت هر سرکه در لیل اسری 
تویی ماه تابان گردون یس 42 
تویی سرو رعنای بستان طه42 
جهان پادشاها مرا جز تو نبود 


پناهی به دنیا شفیعی به عقبی 


نگارم به نام تو امروز نامه 

که نامی شود نامه ام از تو فردا 
بر آور تمثّایم از راه رحمت 

که نبود به گیتی جز اینم تما 

که مدحت به دفتر برم تا زمانی 
که هستیم را دفتر آید مجزا 

پس آنگة قزر ان اسان خاک گردم 
بز اشاند ات نان برخم اعضا 
بلی هر که مداح ذات تو باشد 
زجرمش چه بیم و زنارش چه پروا 
کیم ؟ جاهلی نیک بدخواه و بدخو 
کیم غافلی سخت خودروی و خود را 
زیس در معاصی بر آورده ام سر 
زبس در کباثر فرو برده ام پا 
زمن ننگ دارند گبر و مسلمان 
زمن عار دارند هندو و ترسا 

به روز قیامت که از هول محشر 
گدازد به هر سینه زاندیشه دلها 
زروی ترجم به من رحمت آور 


به چشم عنایت به من دیده بگشا 


صبا دل قوی دارکز روی رحمت 
شا 


شفیع است و مولا 

گمانم نباشد که در روز محشر 
غلامان خود را پسندند رسوا 

بود تا درت رشک گردنده گردون 
دهد تا رخت شرم تابنده بیضا 

زکوی تو مهجور جان اعادی 

زروی تو پر نور چشم احبا 

فتحعلی خان صبای کاشانی 

1 شتضا + افتات: 

2 ظل یرت * سایه: زفین.: 

3 - جمّاش : بازیگر , شوخ و دلبر . 
4 نم هر هفت اراسته را ففت قلم ارانش کردنم ارانش کامل. 
5 - کاخ مینا : کنایه از آسمان است . 
6 - باره : اسب . 


7 - رمح خطی : نیزه ای است منسوب به موضعی که نیزه های راست و 
استوار دارد . 


8 - رامح : نیزه افکن - در این جا منظور : سماک رامح است که ستاره 
است . ( غیاث اللفات ) . 


9 - بسته : استعاره است برای دهان مشوق . 


0 - قمر : استعاره است برای چهره محبوب . 


1 - عقد ثریا : استعاره است برای اشکهای چشم محبوب . 
2 - عفی الله : خدا ببخشایاد . 


3 - طبر خون : چوب قرمز بید , چوبی است قرمز رنگ . استعاره است 


برای لب و دهان معشوق . 


4 - طبرزد : نبات . شکر - ( طبر زد فشان شدن : کنایه از سخن گفتن 


5 - موفر : بسیار , فراوان . 
6 - موفی : ( < موفا ) : کامل و تمام . 
7 - جلاجل : زنگهای کوچک که به گردن چار پایان 


بندند . ( جمع جلجله ) . 

8 - تباعد : دوری جستن . 

9 - دا( < داء ) : درد و رنج. 

0 - هیجاح خنگ . 

1 - مود : گلرنگ , خونین و سرخ . 

2 - موید : همیشگی . 

3 - مهنئد : هندی . 

4 - مهتا : گوارا. 

25 تخیر ۶ انلة کون.: 

6 - مسر : از مسمار گرفته شده : میخ کوبیده . 
7 - بیدا ( < بیداء ) : بیابان . 

8 - محاکا( < محاگاه ) : نقل کردن , حکایت کردن . 
9 - احفاد : نواده ها , فرزندان ( جمع حفید ) . 

0 - دروا : حیران و سرگردان . 

1 + ارقم :هار سییدن وستیان ( خمع آن : ازاقم )۱ 
2 - شرنگ افاعی : زهر افعی ها . 

3 - غژه : پیشانی . 


4 - غزا : روشن و سیید - ( غژه غراء : کنایه از سربلندی و آبرومندی 


است ) . 


5 - اطعنا : مقتبس است از آیه شریفه : « و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک 
ریّنا و الیک المصیر » ( گفتند : شنیدیم و اطاعت کردیم , پروردگارا آمرزش 
تو را می خواهیم و بازگشت ما بسوی توست ) ( ایه 285 سوره بقره ) . 
6 - عطوس : آنچه موجب عطسه شود - عطسه زدن . 

7 - مبروض : کسی که به مرض برص و پیسی دچار شود . 

8 - انهاء : خبر گزاری . 

9 - مکتوبه : 


پنهان و پوشیده . 
0 - حربا : آفتاب پرست . 
1 - عقیم و عثین : کسی که فرزند نیاورد . 
2 - یس و طه : از القاب رسول اکرم ( ص ) در قرآن است به اعتبار 
اه دای را در رها را اه تم وان 
مخاطب ساخته . 
ماییم و دل زار و همان پنجره سبز ! 
با حال گرفتار و و همان پنجره سبز ! 
فایتم. ادلی توختم آز ان رت 
با چشم گهربار و همان پنجره سبز ! 
با جان لبالب ز غم و غصه و ماتم 
در حسرت دیدار و همان پنجره سبز ! 
عمری همه حسرت , همه مأتم 
همه دوری با غصه بسیار و همان پنجره سبز ! 
با تال وین خسته وبا قلب کته 
با یک دل بیمار و همان پنجره سبز ! 
آقا !به کرامات شما چشم به راهیم سر بر سر دیوار و همان پنجره سبز ! 
می گفت ز غم نسترن ای ضامن آهو ! ماییم و دل زار و همان پنجره سبز ! 


۰ ۳ ن‌ قدرتی 


تضمین سروده بلند عبدالرحمان جامی 


نورالدین عبدالرحمن جامی شاعر و نویسنده نامدار ایرانی 1 زاده تربت 
جام و بزرگترین سراینده و ادیب سده نهم هجری در خطه خراسان است . 
آثار بسیاری در عرفان 0 دارد و به سال 9958 در هرات درگذشته 
فا سای داتفا کر را ی هی بسا و 
مرحوم شیخ علی اکبر مرقح خراسانی است که سروده وی را در تضمین 


عزیزا خدایت اگر داد تمکین 
برو طوس پابوس شاه سلاطین 
بگو با تضلّع به آهنگ شیرین : 
سلام علی آل طه و یاسین 
سلام علی آل خیر النبیین 

جبین نه بر آن آستان معلاً 


خدا را نما سجده با 


صد تما 

سپس عرضه بنمای با چشم غبرا 
سلام علی روضه حل فیها 

امام یباهی به الملک و الدین 

شه طوس مولای بر حق که آمد 
وصی نبن حّت حق که آمد 

ز هر مشفق و دوست اشفق که آمد 
امام بحق شاه مطلق که آمد 
حریم دش قبله گاه سلاطین 
شهی کو بود حجّت حیْ سبحان 
شهی کو بود آنت ذات رحمان 
شهی کو بود ملجأً اهل ایمان 

شه کاخ عرفان گل شاخ احسان 
ذر دذرج امکان مه برج تمکین 
خدیو خراسان که جانها فدایش 
خدا کرده خلق دو عالم برایش 
خلایق همه ریزه خوار عطایش 
علی بن موسی الرضا کز خدایش 


رضا شد لقب چون رضا بودش آیین 


سلاطین با مجد و با فژ و عژت 
خواتینِ با قدر و با عژ و عقت 
بسایند بر درگهش روی ذلّت 

پی عطر روبند حوران جنّت 

غبار درش را به گیسوی مشکین 
اش اقیض ان تفر به:عالی مه دانی 
برو نزد قبر شریفش زمانی 

ز فضل و شرف یابی او را جهانی 
اگر نبودت تیره چشم جهان بین 
مرقج ! رضای رضا را تو میجو 
بجز درگهش جای دیگر مکن رو 
اگر خواهی آری به کف دامن او 

برو دامن از هر چه جز اوست برچین 


شیخ علی اکبر مرقح خراسانی 


ثامن الثقباء 
عنک الهوی أخدّ الشجیث فُنوتهٌ 
و لکم خلی فیک جن جُنوته 
من کان فیک کتیراً فی خْبّه 


فهواک ضیرنی به مَجنوتة 

۳ س‌ 

لک من مواضی اللحظ مُرهَف صارم , 
لل 

الله آن جَرژُدت عنه جفوتة ! 


و آذا هزرت قناح 


قذک لم یکن 

لا فاد الستهام طَعيتَة 

لی فی الهوی بادٍ و خاف فی الحشی , 
الصا اهر اه که 3 ۱ 

فا خال فن. آذکن الغرام ضاوعة 

و استنزف الشوق المَمض شووتَة ؟ ! 
ن حَنْ فق آراکه اب آراکه 

شَجواً یحنْ الی الدیار حنيتة 

و |ذا شَجام الفَه آذکی تذک 

ره لمن قد هام فیه شُجویَهٌ 

ما ان ترتم فی فُنونِ لحونه 

لا و سابق فی الشجون لَحوتَة 

و محلناً عن ورد آعذب مورد 

لکنْ من فیض العیون عيوتَة 

ما مر ذکر البان منه خاطراً 

فی خاطر الا آمژ مَعيتة 

و |ذا جری ذکرّ اللوی هجر الکری 

و صفاه [ن ذکر الصفا و جَحوتَة 

کم راح فی لیل السلیم مرجما 


قیعن تفن عنه فاد یه ره 
و یخال مُسوَد الاجی ممُن یِحتٌٍ 
روت و سنا الصیاح جبيتَة 

یهوی الغميم و کم له قد راح یس 
تسقی الفمام رذاذه و هتوتة 

و بمنزل فیه لعَلوة دارس 

که موم فآ رال سر 

مازال یسقی روضه من دمعه 
حّی حنی من روضه یِسربتَةٌ 
مستعذباً بدا هواه و لم برد 

فی دهره لا آَذاخ وهُوتَه 

بهوی القوام و لته , و لأجله 
یهوی من الرمح المثقف لته 

و یری المّنی فی حبّه و لو أه 
ق الخت باقن له و فتوخ 

کم راح پنشد فی الغُوّیر أَحبْة 
هجروا العُویّ سُهولهٌ و خْزوتَة 
یستعرض البرق اللموح یحالة 
ثغرا جلا من لولو مکنوتة 


او من سیوف الهند مرهف صارم 


خلت الوغن من خوه: ممتوته 

آو [ئّه نور محا فی َدّیه المو 
لیف( الرضا ) لال ااخسی موه 
هو ثامن الثقباء من فیهم آقا 
و 


و 
د پنه 


و آَبْ لأربعو , و لو لا هم لما 

وجد الالٌ علی الکتاب أميتَة 

علم النبی حوی کما فی صدره 

من علمه الخافی طوی مخز وتَة 
رد المَحبْ علی الظما سِلسالَة 
وعلین الظما برد العده اجونة 

من لایعی ( بارخ ) فی صدره 

( بیونها ) فلیْجل منه عیویَهةٌ 

کم راع من آسد و ما برحت تحامی 
الاسد تضری فی العرین عريتة 
کم معجز من فضله قد راض فی 
و نها ی ود ۳ 
ضل الذی قد راح یَقرن فیه من 
یأبی الاله بآن یکون قريتة 

من کان یقرن فی ( علی ) جذه ال 
-عباس فلیفرن به ( ماموتة ) ۱ 
قل للذی قد ظنْ یشفی فی دم 


منه هراق سقامَةٌ و صْغوتهة : 


ما آنت لا یبرم عهده مفروضَهٌ 
فیه و یحکم فی الوری مسنوَةٌ 
سرعان ما تقضت بدام.مفو تفا 
فی عنقه عَقد الالة متیته 

لم یکفه آن ضیْعّ العهد الذی 
تخد الاله کفیلَة و ضميتَة 

حتّی آراه بکله العنب الذی 
یهت اتف ورد 
قد راح مُتبعاً به من رآیه 

اه کان هه اضاب سوه 

و آراه بحراً زاخرأً بحیاته 
یرم باه وت 

ما راقب الجبار فیه و ای 

و نی و وصیّه و أميتَه 

تا غوها قد قفضی قفش و 
عن داره دامی الفواد حزيتة 
ان آَنْ من آلم یکادٌ معظمٌ ال 
آفلاک سَجواً آن ین أنيتة 

قد بات مختلفا لشیعته ثرا 

۹۳۰ و کم به کحل المحت جفوتة 


یا امن النقباء , هل یرقی آمروٌ 
لک مرتقی تکبو الکواکب دوتَهة؟ ! 


یهوی الضراح ضریح قبرک , و 


الثریا من ثرا جلية و کنينة 

آنتم سفیْ للنجاه فضل من 

لم یتخذکم للنجاه سفیتة 

و غدا لکلْ رزیّو رضاً فتی 

لم یتخذکم للمعاد حصوتَة 

هل کان علم فی الأنام و ما عزا 

لکمْ الانامُ شروخ و مُتوتَهة ؟ ۱ 

هل کان وارد حوضکم من لم یرد 

من حبُکم سلسالة و مَعيتَهة ؟ ! 

صلّی علیکم من لکم جعل الاما 

مة و الولاية فی البریه دیتةٌ 

الشیخ سلیمان ظاهر العاملین (ت ه ) 
جان رسول 

دوباره دور جوانی گرفت عالم پیر 
یکی ز فصل بهار و یکی زعید غدیر 
دوباره زندگی از سر گرفت پیر جهان 
ز فر عید غدیر و بهار عالمگیر 

هوا چو دشت ختن شد چمن چوکان یمن 
یکی ز رنگ شقایق یکی ز بوی عبیر 


تذرو1ً و قمری چون مطربان خوش الحان 
یکی به نغمه بم و یکی به ناله زیر 

هزار و سار به سرو و سهی و شاخ چنار 
یکی نمود فغان و یکی کشید صفیر 

در این همایون روز و در اين مبارک عید 
که باب رحمت شد باز بر کبیر و صغیر 
جلال جست در اين روز شرع پاک نبی 
کمال یافت در این عید دین حی قدیر 

به منزلی که غدیر خمش همی خوانند 
فرود آمد جبریل بر نبی بشیر 

پس از در و دو تحیّت چه گفت ؟ گفت که حق 
نمود امر مرا کای شه بشیر و نذیر2 

پیام ما را ایدون3به مردمان برسان 

در آنچه امر نمودیم هین مکن تأخیر 

فروز پشت بعیر آمد آن زمان احمد 

به پا نمود یکی منبر از جهاز بعیر4 


به امر یزدان , ان سید زمین و 


زمان 

فراز منبر بنهاد پای عرش مسیر 

چو پا به پایه منبر نهاد از سر قدر 

گذشت پایه منبر زاوج چرخ اثیر5 

ز بعد حمد خداوند و شکر ایزد پاک 

چه گفت ؟ گفت که ای قوم , از صغیر و کبیر 
هر آن که هستم او را امیر و مولی من 

زبعد من علی او راست پیشوا و امیر 
کشک ی کار ماد لب 

هر آن که. تاضر او تدم -خذاش باد تصیر 
علی است جان رسول و رسول جان علی است 
منه به چشم دو بین6 در میانشان توفیر 

چو تير هر که نشد راست رو به خدمتشان 
بود زشت قضا سینه اش نشانه تير 

بهود خیبری آن کس بود به مذهب من 

که در دلش نبود مهر شاه خیبر گیر 

اگر به ظاهر از نسل بوالبشر باشد 

ولی کل تن او را علی نمود خمیر 


خدای چون گل آدم به دست خویش سرشت 


علی است دست خدا , اینت در سخن تفسیر 7 
نشانه یی بود از حب او ریاض بهشت 
نمونه یی بود از بفغض او عذاب سعير8 
چه بحر گوهر با جود دست او چه خزف 
چه کوه آهن در پیش مشت او چه خمیر 
به کنه مدحت او عقل دوربین نرسد 

کجا به عرش کسی رو برد به کشکنجیر9 
به هر چه حکمش باشد قضا کند تصدیق 
به هر چه رایش راند نعم کند تقدیر 

هر آنچه عقل تصور کند به صورت او 

به غیر صورت حقش نمیکند تصویر 

خطا سرودم حق را تصور است محال 
ولی محال مصور شود گهی به ضمیر 


من و 


مدیح تو ای شاه و حب عترت تو 

که گشت در حقشان نازل آیه تطهیر 10 
مرا ز درگه الطاف خود مکن محروم 

تو دستگیری , دست مرا ز لطف بگیر 
هزار شکر که در آستان شاه رضا 

نهاده ام سر تسلیم و گردن تحقیر 

من و مدیح تو و آستان زاده تو 

شه سریر خراسان امیر کل امیر 

امام ثامن ضامن ابو الحسن کز قدر 
ببسته بازوی شیران شرزه در زنجیر 

ز آستین به در آید چو دست بخشش او 
نه بحر هست کریم و نه ابر هست مطیر 
شهنشها طرب بن همای شیرازی 
فا وان عفان تطلاض ان تفس 1۳ 
بر آستان تو استاده همچو عبد ذلیل 
را ام فا اروت هم وی 
نه غیر مدح تواش صبح و شام مونس و يار 
ماه وا اه سیر 
شها به یک نظر لطف خاک او زر کن 


که خاک ترا شود از نکاه ها شش 

میرزا ابو القاسم محمد نصیر « طرب » 

1 - نذرو : قرقاول . 

2 - بیت تاظر است به آیه « انا ارسلناک بالحق بشیرآ و تذیرا » ( ما ترا 


بحق فرستادیم تا بشارت دهنده و ترساننده باشی ) ( سوره بقره - ایه 
9 ). 


3 - ایدون : چنین - این چنین . 
4 - بعیر : شتر - شتران . 

ان کم ان فلی‌ نان 
6 - دوبین : لوج - احول - کاژ . 


7 - بیت اشاره است به روایت معروف « انی خشرت طینه آدم بیدی 
اربعین صباحا » ( 


من گل آدم را به دست خویش در چهل صبحگاه سرشتم ) . 


8 - عذاب سعیر : عذاب دردناک ناظر است به آیه « واعتدنا لهم عذاب 
السعیر » ( عذاب دردنای اماه کرده ایم ایشان را ) ( سوره ملک - ایه 5 ) 


9 - کشکنجیر : نوعی از منجنیق و آلات جرثقیل است که برای تیراندازی و 
سنگ اندازی , در جنگها , بکار می رفته است . 


9[ 
یط ررکم تطهیر | » ۰( خداوند اراده کرده است که پلیدی را از شما اهل 
بیت دور کند و پاک گرداند شما را پاک گردانیدنی . ) ( سوره احزاب - آیه 

9 


1 - اشاره است به اینکه ناصر الدین شاه یا مظفر الدین شاه به تناسب 
رعایت تناسب « هما » و « عنقا » که تخلص پدر و برادر بزرگتر مرحوم « 


طرب » بود او را « عقاب » تخلص داد ولی شاعر هرگز شعری با این 
تخلص نسرود چنانکه لقب « تاج الشعراء » را نیز به احترام « شهاب 
اصفهانی » نپذیرفت . 

جبریل خادم لأبیه 

قیل لی : آنت آوحد الناس طب[ 

فی روي تأتی به و بدیه 

لک من جوهر الکلام نظام 

یثمر الدژ فی یدّی مجتنیه 

فلماذا ترکت مدح ابن موسی 

و الخصال التی تجمّعن فیه ؟ 

قلت : لا آهندی لوصف امامٍ 

کان جبریل خادما لب 


آبونواس الحسن بن هانی ( 195 , 200 0 ) 
جات عدن 

ها السیّد الذی جاء فیه 

قول صدق نقاتنا تروبه 

بصحیح الاسناد قد جاء حفاً 

۳ 

اننی قد ضمنت جات عدنِ 

للذی زارنی بلا تموبه 

و اذا لم بطق زیاره قبری 

حیث لم یستطع وصولا الیه 
فليرٌَ فی العراق قبر آخی القا 
سم , و لیْحسن الثناء علیه 

فانا ضامن لذ. کم ضمنت 

غلن قصی یه ای وهی 
جنَة الخلد فی النعیم مقیم 
حستب ما یبتغی و ما یشتهیه 
السید علی الحسینی ( ق 11 ۰ ) 


قوله فی نظم الحدیث المستفیض عن الامام الرضا (ع ) فی حقه و حق 
آخبة آلفازینم : 


جوشش دعا 


کمی بذر گل گندم بکاریم برای کفتران سبز مشهد 

بنوشیم آب صاف مهربانی شبیه هشتمین شعر ( محمد ) 
اگر چه گنبدش دور است از ما ولی راه نگاهش باز باز است 
دوای زخم بال کفترانش دو رکعت عشق و یک قطره نماز است 
خدای آرزوهايم کمک کن حرم را توی خواب خوش ببینم 
ضریح آشنایش را ببوسم گل صحن نگاهش را بچینم 

کمک کن کفتری بر شانه هایم بسازد لانه ای از مهربانی 
کمک کن تا دعایم سبز باشد بسازم یک ضریح آسمانی 

کمک کن مثل مشهد , شهر رویا دلم پر ازدحام از نور باشد 
پر از پرواز کفترهای کوچک سرم سبز و دلم پر شور باشد 
کمک کن ضامن آهوی قلبم به رنگ یک دعا در من بجوشد 
خدای آرزوهايم کمک کن که یک کفتر دعایم را بنوشد 
نسرین راسخی 

چشم انتظار روی او 

آمد بهار و شد جوان گیتی ز فرٌ فروردین 

باغ و چمن از خژمی شد رشک فردوس برین 

باد صبا دامن کشان بردشت و صحرا شد وزان 

از سیره گویی پرنیان گسترده بر روی زمین 

کردند رنگین پیرهن بر تن عروسان چمن 


زدسبزه صف از حدٌ فزون , لاله ز خاک آمد برون 
آن پرچمی زد سبزگون وین خیمه گاهی آتشین 
از خژمی دشت و دمن , شد رشک فردوس عدن 
از سبزه و گل شد چمن نقش نگارستان چین 
گلزار از فرٌ صبا شد روح پرور , جانفزا 

چون طوس فردوس رضا از مقدم سلطان دین 
خلق ایستاده کوبه کو چشم انتظار روی او 

تا پرده از روی نکو گیرد 


نگار نازنین 

شد جلوه گر نور خدا در روز میلاد رضا 

کز بوی دلجویش فضا شد مشکبار و عنبرین 

از ( نجمه ) سر زد اختری خورشید روشن گوهری 
جانم فدای مادری کاورده فرزندی چنین 

چون لعل شکر بار او شیرین بود گفتار او 
برقامت و رخسار او یاد هزاران آفرین 

شاهی که او را خاک در , روبد ملک با بال و پر 
بر خاک پایش مشک تر , ریزد زگیسو حورعین 
مهرش فروغ محفلم , خاکش صفابخش دلم 
گویی که با آب و گلم , گشته ولای او عجین1 
صبح سعادت روی او , خژم فضا از بوی او 
فردوس رضوان کوی او « قل فادخلوها آمنین » 2 
از ( تکتم ) آن فخر زنان شد سر مکتومی3 عیان 
رازی که روشن شد از آن , اسرار قرآن مبین 
ین انا فدام ها شاد 

از خرمن احسان او ذرات عالم خوشه چین 

سر خیل ابرار امم سر چشمه فضل و کرم 


مسجود ارباب نعم منظور اصحاب یقین 


گردون به پاس نعمتش بنهاده سر در خدمتش 

شاهی که تاج عرتش بگذشته از عرش برین 

دیگر ندارد در جهان حاجت به فردوس و جنان 

آن کس چو من بوسد زجان قبر امام هشتمین 
ی سا یس رجا نف سنا 

تجل4 رسول مصطفی ( ص ) شبل امیر المومنین ( ع ) 
دل محو رخسار مهش , خرژّم بهشتی درگهش 

سر سوده برخاک رهش شاهان با تاج و نگین 

رخ مطلع نور خدا , دل مظهر صدق و صفا 

کاخش حریم کبریا , خاکش مطاف مسلمین 


ات 

ماهی که خورشید از ادب ساید به در گاهش جبین 
آن جا که نامش برده شد , خرّم دل افسرده شد 
شاهی که نقش پرده شد از خشم او شیر عرین 5 
گو موسی عمران دگر نام از ید بیضا مبر 

کز لطف حق آمد به دردست خدا از آستین 

شاه ملایک پاسبان دائم حریمش درامان 

چون پاسبان آستان , دارد چو جبریل امین 

هردم نسیمی جان فزا آید ز فردوس رضا 

هم آستانش دل گشا , هم بوستانش دل نشین 
سرچشمه فیض ازل , سر لوحه علم و عمل 

هم در فصاحت بی بدل هم در سخاوت بی قرین 
آیینه انوار رب , گنجینه فضل و ادب 

جای سخن از لعل لب , افشانده درهای ثمین 

من شاعر دربار او دربار فیض آثار او 

از خرمن گفتار او همچون گدایان خوشه چین 

از پرسش روز جزا دیگر چه غم دارد ( رسا ) 
زیرا شفیعی چون رضا دارد به روز واپسین 


دکتر قاسم رسا 


1 - عجین : سر شته . 
2 - اشاره است | شریفه 99 سوره یوسف . 


3 - سر مکتوم : راز پنهانی - شاعر این ترکیب را از باب اشاره به نام 
مقذس « تکتم » مادر حضرت رضا ( ع ) اورده است . 


4 - نجل : فرزند . 

5- عرین : بیشه , جنگل . 

چشمان تو 

کاش یک شب باز مهمان دو چشمت می شدم 
ریزه خوار مشرق خوان دو چشمت می شدم 
کاش یک شب می گذشتم از فراز چشم تو 
گرم گلگشت خراسان دو چشمت می شدم 


کاش یک 


شب می سرودم گنبد زرد تو را 

فارغ از دنیا , غزلخوان دو چشمت می شدم 
کاش یشب می نشستم بر ضریح چشم تو 
باز هم پابند پیمان دو چشمت می شدم 

صحن وایوان تو را ای کاش جارو می زدم 
چون کوترها نگهبان دو چشمت می شدم 
ضامن آهوست چشمان دو شهد روشنت 
کاش آهوی بیابان دو چشمت می شدم 

کاش یک شب معرفت می چیدم ازچشمان تو 
غرق در دریای عرفان دو چشمت می شدم 
کاش یک شب می شدم خیس نگاه سبز تو 
شاهد اعجاز باران دو چشمت می شدم 

کاش یک شب نور می نوشیدم از چشمان تو 
می درخشیم , چراغان دو چشمت می شدم 
سخت شیرین است طعم روشن چشمان تو 
کاش یک شب باز مهمان دو چشمت می شدم 
رضا اسماعیلی 


چشمه حیوان 


یا مور بر بساط سلیمان نهاده پا 

یا تشنه ای به چشمه حیوان کشیده رخت 
یا مجرمی به روضه رضوان گزیده جا 
و و و 
باور که میکند که شود بخت رهنما 

يا ذژه ای به ذروه2 خورشید برده ره 
تاتقظره آیه لشهد عفانشد ارت 
ای وه ۵ ۱۵ 

خضرم دو اسبه برد به سر چشمه بقا 

کر | تیه رن فا شه ص هس | ری 
روشن نمود دیده ام از پرتو لقا 

آمد برون کلیم روانم ز رود نیل 

با سحر سوز معجز و با خصم کش عصا 
انگشتری گرفتم از دست اهرمن 

آسوده دل نشستم با پور برخیا6 

پهن است چون وساده7 در ایوان من سحاب 


رام است همچو ناقه به فرمان من 


صبا 

از راستی نمی گذرم عاصیم بسی 
پشت مراز بار گناه است انحنا 

دارم هزار گونه معاصی و هر یکی 
ها اش فا فا یر فا 

بر سر چگونه با همه آلودگی نهم 
دستار زاهدانه به زژاقی8 و ریا 

بیحد اگر چه از عمل خویش خائفم 
باشد ولی سه چیز مرا مایه رجا 
بخشایش خدا و ولای علی و آل 

تقبیل‌9 آستانه سلطان دین رضا 

بر من رسیده آن همه دولت که گفتمت 
ای اف 

نور الهی که شمسه ایوان رفعتش 

هر صبحدم به مهر درخشان دهد ضیا 
شاهنشهی که هست به تعظیم درگهش 
بیگاه و گاه پشت سماواتیان دوتا 

آن شاه ازکیا10 که به کریاس11 حشمتش 


درویش بینوا نکند فرق ازکیا12 


آن صدر سرفراز که با یک جهان نیاز 
در سدره‌13 جبرئیل فرستد بر او ثنا 
پهناور است بحر جلالش چنان که وهم 
تا روز محشرش نبرد ره به آنتها 

هر کس که یافت ره به جوارش نمی رود 
رضوان اگر به باغ بهشتش زند صلا14 
پشمین قبا گرفت و مرصع 15 کلاه داد 
فش کف کاس رش کت ار 
جذاب قلب موّمن مخلص ولای اوست 
ی تا ان ی ای ی 
اه ون شون 
احباب را ولای تو روز جزا جزا16 
تهلیل بی ولای تو کفریست آشکار 
توحید بی رضای تو شرکیست برملا 

با پرتو جمال تو خورشید بی فروغ 

بی زیور قدوم تو فردوس بی بها 
جبریل را به خلوت خاص تو بار نیست 
تا یراکتسد 

هم هادی انامی18 و هم شافع قیام 19 


و هم حجّت خدا 

هم پیشوای هفتمی از نسل بوتراب20 

هم جانشین هشتمی از بعد مصطفی 

چشم پیمبران به جمال تو روشن است 

چون چشم مصطفی زتماشای مرتضی 

گویی ثنای ذات تو می گفت آن که گفت 

با شر بو مالک افی کل‌ سا بدارزد 
و 

هدهد به بارگاه سلیمانی از سبا23 

شیطان چنان چه نورتو در پشت بو البشر 

دید کصا رن دای ۱ 

اسلاف طیبین تو را عرشیان عبید 

اخلاف طاهرین تو را حوریان آما 

ابنای طاهرین و نیاکان پاک تو 

وجه اللْهند و با تو هم آوا در اين ندا 

میرزا محمد صادق اردستانی « روشن » « جناب » 
1 - دلیل : راهنماً, 

وا اه ی که انا تس یی ففای فا فا تاه 


( فروغی بسطامی ) 


2 -ذروه : قله, سر کوه : اوج 

3 - لجّه : عمیق ترین موضع دریا , میانه آب دریا . 

ی ار نا هرازه 

اد ما سره خر سامت سل حالی هه اعتار سر 
حضفر و کاه اطا وهی وی آنجه در فلت اسان امت و ای هار 
فا ام ات ی 

6 - پوربرخیا : مقصود آصف فرزند برخیا وزیر حضرت سلیمان (ع ) است . 
هاگ ای سر 

8 - زژاقی : مکاری ؛ فریبندگی ؛ ریاکاری . 

9 - تقبیل : بوسه زدن 


0 - ازکیا : پاکان , صافی ضمیران ( جمع ازکی ) . 

1 - کریاس : راهرو - محوطه درون سرای . 

2 - کیا : بزرگ , سرو . در ازکیا و ازکیا صنعت جناس بکار رفته است . 
هر هی کر اسمات ی تفر سای ارت 
طوبی و سدره گربه قیامت به من دهند بکجا فدای قامت رعنا کنم تو را 
4 - صلا زدن : دعوت کردن به سفره ( در اصل به معنی آتش افروخته 
ی آتش برمی افروخت تا اگر غریبی و گرسنه ای 


اد 


6 - بیت ناظر است به حدیتث سلسله الذهب که حضرت علی بن موسی 
الرضا علیه السلام از طریق پدران معصومش از قول رسول اکرم ( ص ) 
تم فزمود "و لاله الا آلله‌حهتی مهن رخ خی امن غدا ‏ بعسی 
کلمه شهادت حصار من است هر که در وی داخل شد از عذاب من ایمن 
گردید . ( شرح فارسی شهاب الاخبار , قاضی ابوعبد و 
مغربی , چاپ دانشگاه تهران , 1349 ص 171 ذیل شماره 896 ) . 

خدیت با اند ی اخلاف سر امن عدانی. در ایغ و هاخد دیکر یر آمده 


7 لا ال الا انله کف ۸ تسه 
- انام : خلق , مردم . 
9 - قیام : 


در این جا به معنی قیامت است . 
لاه مور اب یکی از العاب حضرت علی. علنة. ااسنلام انسته 


که زبور ظهور یافت . 


2 - روح القدس : مراد جبرئیل است ( رجوع کنید به قرآن کریم , سوره 
نقرن+ ایات81 :252 سوره مانده : آیه 109 ).. 


3 + سبا : شهری در عربستان قدیم در ناحیه یمن که ملکه آن. بلقیتین 
مشهور است . بیت ناظر است به « و تفمّد الطیر فقال مالی لا اری الهدهد 
ام کان من الغائبین » . ( سلیمان پرنده را حویا شد , گفت چیست مرا که 
ی اد ای او و ی 


چلچراغ مشهد 

چون طلا 

گشته رخشان ز دور 
مثل رود 

پر ز خنده های نور 
گنبد رضا 

چون نگین 

بر فراز آسمان 

توی باغ این جهان 
خوب و بهترین 


؟ 2 ام 


راهوار خاک او 

تا رسم 

بر ضریح پاک او 
بوسه ای زنم 

می تید 

قلب من به سینه ام 
چون رسم 

دل ز غصه ها و غم 
پاک می شود 

ای رضا ! 

ای رضایت خدا ! 
لطف تو از عنایت خدا 
خوب و آشنا 

ای امام ! 

ای امام هشتمین ! 
پیشوا ! 

ای تو مهربانترین 
بر تو صد سلام 
گنبدت 


چلچراغ مشهد است 


زایرت می برد به روی دست 
خاک مرقدت 

شکوه قاسم نیا 

حاجت سبز 

آمدم تا برایت بگویم 

رازهای بزرگ دلم را 

بر ضریحت دخیلی ببندم 

تا کنی چاره ای مشکلم را 
آمدم با دلی تنگ و خسته 

تا به پای ضریحت بمیرم 

با که ای ضامن آهو از تو 
حاجتم را اجابت بگیرم 

حاجتم سبز چون روح جنگل 
حاجتم پاک و ساده چو دریاست 
حاجتم آرزویی بزرگ است 
حاجتم مثل یک خواب زیباست 
من کویری عطشناک و خشکم 
من بلد نیستم راه دریا 

تو بیا و نشانم ده از لطف 


سرزمینی که سبز است و زیبا 


یا شبی که پر از غصه هستم 
یک ستاره شود میهمانم 

من ز دردم برایش بگویم 

او شود همدم و همزبانم 

آمدم با دلی تنگ و خسته 

بفض هم بر گلویم نشسته 
خواستم حاجتم را بگویم 

حرف من در زبانم شکسته 
علن رضا حخکفت 

میت [ وتف 

فا لی. من الخیر ها اعنده لقدق 
حست الموده فی قربان تنجینا 
آل الرسول الذق قه عم اتلد 
مخ من الرضا کانها ال 
نور یشع فینجاب الظلام له 

عم الوری هدیه حثی النبیینا 
اعتفن انن.خوسی الرضام فر فان مالعته 
للمهتدین آتی فصلا و تبیینا 
دای التق مه خیام الام‌ضاموخه 
صلّی علیه , فقال الخلق : آمینا 


یوم الحساب اذا ما ساءلوک فقل : 
رُرث الرضا , لاتقل : کثا مُصلینا ! 

ما بالصلاه لدی المیزان راجحه 

لکن بحپٍ الرضا نرجو الموازینا 

عند الممات و عند القبر نشهده 

و الحشر و النشر و المیزان یأتینا 

من زا آلفا آتی آلفاً لسعده 

آو مخ , حسبها - واللّه - تکفینا 

تخشی العذاب و قد ظلتک قبّنه ؟ ! 
آلیس قد ظللتث قطت المغینینا ؟ ! 
لو آن نار لظی فی موقفٍ جُمعت 
علیک یومئذ فاحت ریاحینا 

ی یمس لظی النیران من دمه 
یجری بح الرضا یروی الشرایینا ؟ ! 
لو رمل 


عالج جثنا ذنبتا عددً 

کثا بحبٌ الرضا فی العرض ینجینا 
ادا تیا ال الا عتات تاموا 
آهدت لنا سا باللثم تصبینا 

و فی الرواق نری للطف آلسنة 
ما صعبه طَرّقت الا و تفنینا 

کم شارداتِ من الأسرار نلقفها 
و 

لو أنْ لی لثمة آلفی بها ثمل" 
آشهی الی الروح من لثم الملایینا 
احسان محمّد شاکر 

یا حهالله قد ضاق الخناق بنا 
فا هول من الدنیا نقاسیه ؟ ! 
جور العدا آم هوان الغاصبین لنا 
ام طول غیبه مولیح عن موالیه ؟ ! 
لد مُنینا بما لو مسنْ سره 
رظوی ند کذ ک.و آنفدنت: اغالية 


ال یوم لکم یا اين الزکی دم 


یل هدر و ما من ثاثر فیه ؟ ! 

و فوق عْجف المطاسیقت ذراریه 

و من طرید لکم لم یحوو بلذ 

و لم یجد ملجتا فی الأرض یحویه 

و بین من مات صبراً بعد ما سُقَیت 
بالسمٌ آحشاوّه ویل لساقیه 

یا طاوی البید پرجو نیل مقصده 

آرخ ( بطوس ) تفز فیما تُرَجْیه 

انزل و حی بها عنی ضریح غلی 

اهل السماوات ما ژالت تحییة 

فیه ( علیْ بن موسی ) , لم یَخب آیدا 
لاج الیه و لا راج آیادیه 

آبو الجواد و من جدوی یدیه ]ذا 

مت علی میّت الامال تحیبه 

آفدی غریباً عن الأأوطان , قد شحطت 
به الثُوی عن مغانیه و آهلیه 

الضامن الخلد فی آعلی الجنان لمن 
یزور فی طوس مثواه و يأتیه 


لق انشت ادغاله المامهن تحت غدا 


یبدی له غیر ما فی القلب بخفیه 
القی فا لیننعمد الملک فی تنده 
۵ آلعدن باتن سول الله بتذید 

و دس بالعنب 
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فبات مضطعّداً ممّا یعانیه 

حلی |ذا آزف المقدور جاء له 

( الجوادٌ ) و الدمع یجری من مآقیه 
سرعان ما جاء من طیبه فغدا 

آبوه یدنیه للنجوی و یوصیه 

و کیف یبعد فی المسری علیه مدی 
لدیه سیان قاصیه و دانیه ؟ ! 

لکنْ جسم حسین بالطفوف وی 
عار ثلائا و وحش القفر تبکیه 
ظمآن لم پرو عذتِ الماء غ71ه 

و السُمر تروی نجیعاً من بوانیه 
عریان بات بلا غسل و لا کفن 
اهنا اد یه تاره 

محمد علی الیعقوبی 

حجّت یزدان 

دم بهار بیار است باغ چون طاووس 
شدست شاخ مرضُع چو تاج کیکاووس 


به باغ و راغ پراکنده اند پنداری 


همه خزاین قارون و گنج دقیانوس1 

هوا زابر چو لشکر گهی پر از لشکر 
خروش رعد درو چون خروش کردن کوس 
فتاده عکس گل نو شکفته اندر آب 
چنان هر آینه در آینه است روی عروس 
نه باغ را بشناسی کنون زپژ تذرو 

نه راغ رابشناسی کنون زچشم خروس 
هزاز دستتان ات حل. همین ند آواز 

که عاشقان را وقت کنار آمد و بوس 
گرفته نرگس زژین قدح به کف گوید 
هران کسی که نگیرد قدح بر او افسوس 
چو گل ز پرده زنگار گون برون آمد 

تنید نتوان بر خویش پرده سالوس 

چنین که بوی خوش آید زباد نوروزی 
گذشته گویی بر تربت غنوده طوس 2 
امام مشرق و مغرب علی بن موسی 
که هست حجّت یزدان و شرع را ناموس 
وصی احمد مرسل که بهر منکر او 
گرفته هنکر در دششت آتشین دبوس 3 


نثار مشهد او را به دست روح قدس 


طباق نور فرستد مهیمن قدذوس4 


اگر نه بر پی او 


از پی پژوهش دین 

هزار سال روی رفتنی بود معکوس 

جز او به مجلس مأمون که خوار کرد و خجل 
مقدمان نصارا و موبدان مجوس 

به تخت ملکت دنیا از آن جلوس نکرد 
که بود او را بر تخت لایزال جلوس 
طریقه های سپهر و دقیقه های نجوم 

از او بپپرس نه از اوستاد بطلمیوس 5 

گر او بخواهد تأثیر اختران بخلاف 
خجسته گردد کیوان و مشتری منحوس6 
چنان که هست بکل بازگشتن اجزا 

به سوی اوست گراییدن عقول و نفوس 
نه انبیا راجز بر صراط اوست روشن 

نه اولیا را جز بر بساط اوست رووس 
ایا مدٌرس ادریس7 و خواجه جرجیس8 
که هست پیش علوم تو علمها مدروس 9 
نه گر سلیمان10 کردی شفیع نام تو را 
هنوز بودی در چنگ اهرمن محبوس 

فکند نور نبی درازل دوازده عکس 


تو عکس هشتم هستی از آن ده و دو عکوس 
بر مقر تو خندان بود فرشته مرگ 

به پیش منکر تو با هزار گونه عبوس 

تورا زهرچه رود در دو گیتی آگهی است 

که در دو گیتی داری فرشتگان جاسوس 

اگر بخوانی ناقوس را به ملّت حق 

درست بانگ شهادت برآید از ناقوس 

تواصل خلقتی و کاینات جمله فروغ 

تو مغز طینتی و ممکنات جمله سبوس 11 
رابت ید کب حون عم ور ستافت رم توت 
مراببخشای از آب سلسبیل کئوس 

به زیر سایه طوبی مرا مقژده ازانک 

درخت مهر تو در سینه کرده ام مغروس 
مگر عنایت او باز داردم زگناه 

چنین که طبع مرا گشته با گنه مأنوس 

مکن تو فردا مأیوسم از شفاعت خویش 

که من زخویشتن امروز گشته ام مایوس 


زمن تحیت بادا به 


جان روشن تو 
فرو روند و بر ایند تا نجوم و شموس 
سروش 5 ختم تن در دعای شاه روا ست 


میرزا محمد علی سروش سدهی اصفهانی 


1 - دقیانوس : مراد ترایا توس دسیوس ( مقتول به سال 1 م ) امپراتور 
دق کید مس من و ی در ۱ از 


یماصتعا ای ات 
3 مهیمن قدوس : ایمن کننده و نگهبان پاک 1 از اسماء خدای تعالی و 


بای استه اه سا هه الم ال الم الا هی الملی عدون 
السلام الموّمن المهیمن العزیز الجیّار المتکبُر سبحان الله عما یشکرون » 


ِ و اوست خدایی که نیست پروردگاری جز او پادشاه پاک از نقص و 


عیب , ايمن گرداننده , نگهبان عزیز بزرگوار صاحب کبریا . خدایی که از 
ررکم اوه اک یواست سورم خش اه 2 


5 - بطلمیوس : ( ۱00105 ۵5 ۲۵0 ) منجّم معروف یونانی و عالم 
جغرافیا ( متوفی حدود سال 167 م ) . وی معتقد بود که کره زمین ثابت 
است و در مرکز عالم قرار دارد و افلاک دور آن ما کرد ند . کتاب »2 
مجسطی » و « آثار البلاد » از آثار اوست . 

6 - به اعتقاد قدما مشتری مبارک و زحل ( کیوان ) نجس است . 


- ادریس : که نام وی 


دوبار دز قرآن زکر شده به اعتقاد نویسندگان مسلمان یکی از پیامبران 
است . گفته اند : وی همان « اخنوخ » مذکور در تورات می باشد که بنا بر 


روایات بهود زنده وارد بهشت شد . و بنا نو پرکی وفایات به اسمان عروح 
کرد . در علت نامگذاری آن حضرت گفته اند : کثرت اشتغال وی به درس 


بوده است . 


9 - چرجیس .۰ مطابق روایات اسلامی نام یکی از انبیاست . وی همان 
جرجس ( جرج ) قذیس است که بنا بر روایات گویند یکی از امرای 
کابادوکیه ( < قبادوق ) بود و در زمان دیوکلسین امپراطور روم شهید شد 
( 303 م ) . 


9 - مدروس : کهنه , فرسوده . 

0 - سلیمان بن دواوود ( 973 - 935 ق - م ) : از انبیای بنی اسرائیل 
محسوب می شود . وی بنابر روایات , حاکم برجِن و انس شناخته شده و 
امثال و حکم او در عهد عتیق ( < تورات ) معروف است . حضرت سلیمان 
( ع ) برای تعمیر بیت المقدذس اقدام کرد . عقل و کیاست و جاه و جلال 
1 - سبوس : پوست و زیره گندم - جو آسیا نشده . 

حجّت پزدان 

مژده کز میلاد مسعود امام هشتمین 

جلوه گر از پرده شد دیدار رب العالمین 

باز از برج هویّت تافت ماهی تابناک 

کز فروغ و فرٌ او شد مهر و مه عزلت گزین 

باز از درج ولایت گوهری شد آشکار 

کز شعاعش رفت از سر هوش عقل خرده بین 


نان از کیت ادضی امرود2 


اندر شهود 

کز قدومش ملک عالم شد چو فردوس برین 
باز نوحی راند فلک1 جود در بحر وجود 

کز وجود او نجات ملک و ملت شد یقین 
اقا انا اللی کم ی رش 
کاشتتایتن زا ند تخاشت اند اشتیه 

باز عیسایی تکلّم کرد در مهد جلال 

کز جمالش عهد ایمان تازه شد بر اهل دین 
باز خضری گشت رهبر سوی آب زندگی 

کز زلال آبرویش تیره شد ماء معین 

باز از یثرب محشد طلعتی شد جلوه گر 

کز جمالش با کمالش مهر و مه شد شرمگین 
رخ نمود از پرده غیبی جمال ذوالجلال 

فژ و جاه لایزالی آشکارش از جبین 

باز احمد سیرتی بنهاد بر سر , تاج قرب 

کز شرف فرش رهش شد زینت عرش برین 
باز بر تخت خلافت شیر یزدانی نشست 

کز شکوه و سطوت او باخت دل , شیر عرین 
باز فرخ مجتبایی زاجتبا شد حلّه پوش 


کز غبار درگهش با آبرو شد حور عین 

یعنی آمد در جهان شاهی که ذات پاک اوست 
همچو ذات پاک ایزد بی مثال و بی قرین 
قبله هفتم2 امام هشتمین شمس الشموس 
خسرو و خاور , شه عالم , خدیو راستین 
دست دربانش زند بر افسر دارای روم 
پاگذارد خادمش بر تارک فغفور چین 

سر مطلق , مظهر حق , مظهر غیب و شهود 
حجّت یزدان علی موسی الرضا سلطان دین 
له ی ی من ارت 
شد ولای حضرت او باب این حصن حصین 
هود و ادریس و شعیب و آدم و نوح و خلیل 
اولیاء مثقین و انبیاء مرسلین 


تن به تن از خوان اکرام و عطایش 


ریزه خوار 

سر به سر از خرمن عر و جلالش خوشه چین 
پور موسایی که موسی خرٌمغشياً فتاد 

چون به سینا دید نور آن جبین نازنین3 

برد چون در سایه کاخ و رواق وی پناه 

گشت روح الله اعظم عیسی گردون نشین 
بوالبشر کحل البصر چون ساخت خاک درگهش 
ی مت اس اه ما انا 
خاک و از ول اکو ایک نا الکه بر کف 
جای دارد زانکه دروی مظهر حق شد دفین 

یک نیای او محمد یک نیای او علیست 

آن یکی خیر البشر دیگر امیرالمومنین 

خادم درگاه او گشته زجان روح القدس 

بنده دربار او باشد زدل روح الامین 

تا تسا اه 

شیر شادروان به دفع روبهان شیری عرین 
بوالحسن فرزند زهرا شافع یوم القیام 

کز هوای مهر او شد نار دوزخ یاسمین 


پادشاه هفت کشور مقتدای انس و جان 


حجّت باری خدا شاه زمان ماه زمین 

کسب عزت کرده از فرش حریمش عرش حق 
گوی سبقت برده روح درگهش از فرودین 
بارگاهش را که فژیخشد به ماه و مشتری 
یسرد باشد در یسار6 و یمن باشد در یمین 7 
حاجب و دربان عبد و خادم درگاه وی 

چون فرشته پاک جان و چون ملائک نازنین 
جملگی را قول و فعل و صورت و معنی درست 
جملگی را خلق و خلق و منطق و سیرت متین 
آن ولی الله اعظم8 حجّت پروردگار 

کش به درگه نیر اعظم همی ساید جبین 
زاثران را بر در درگاه او گوید سروش 
هها ع فا زوا خاله 

عرش بر فرش حریمش از شرف ساییده چهر 


زان که باشد هر 


کات ات اف ار یو 

دست قدرت آستان حضرتش را بر فراشت 
آن زمان کادم مخقریبٌد میان ماء وطین 

رپ ارنی10 گو به کوی او هزاران چون کلیم 
ایستاده از پی دیدار رب العالمین 

حضرت شمس الشموس ای ملجا کل النفوس 
پیشوای هشتمین ای قبله گاه هفتمین 

ای شهنشاه خراسان ای که نواب تواند 

هر یکی از ملک جاه و منزلت رکنی رکین 
بنده هستم نادری کز یمن مدح حضرتت 

در سخن سنجی ندارم , در همه عالم قرین 
نادره دورانم و هستم امیر شاعران 

تا شدم خادم به دربار تو از راه یقین 

چون منوچهری به فضلم بلکه افضل از ویم 
زان که او در راه دنیا رفت و من در راه دین 
او مدیح اهل دنیا گفت من مدح تو را 

کز مدیحت رو سفید آیم به روز واپسین 

هم به دنیا منصب خدمت به من دادی زلطف 


هم به عقبی مر مرا از مکرمت باشی معین 


ام وتف اش شوت تخاس ما وه و وت 
از ذکور و از اناث و از بنات و از بنین 

نادری راغیر درگاهت نباشد ملجتّی 

چون سلیمان دارد از عون11تو اندر کف نگین 
تا مدار چرخ باشد بر ثبات و بر قرار 

باد اندر کام احباب تو شهد و انگبین 

گر قوافی شد در ین چامه مکژر باک نیست 
عذر من بپذیرد آن شاعر که باشد خرده بین 
این همایون چامه را گفتم بدان طرزی که گفت 
« حاسدان بر من حسد بردند و من خردم چنین » 
محمد حسین میرزا نادری 

1 - فلی : کشتی . 

رصانع رش تسا 


ع ) در میان عجم ملقب به « قبله هفتم » است , زیرا بعد از مکه و مدینه 
و نجف و کربلا و مقابر قریش و سرژّمن رای ( سامرا ) هفتیمین مکانی 
است که مورد استقبال خلایق است ( رک : جثات الخلود ص 32 ) . 


3 - بیت ناظر است به آیه شریفه « فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر 
موسی صعقا » ( ایه 43 سوره اعراف ) . 


4 - ماء وطین : آب و گل . 

وت تنیز ۲ آسانی, و اشانتن. 

6 - یسار : دست چپ , توانگری و ثروت . 
7 - یمین : دست راست . 

8 - نیر اعظم : خورشید , آفتاب . 

9 - مکین : مکان دارنده , صاحب مکان . 


0 - اشاره شنت انه. آنه. ۰۷« قال رب ارنی انظر الیک ارت 3 سوره 
اعراف ) . 


1 - عوان : کمک , پاری . 

حدیث عشق تو 

مر به درگهت امشب به عشق خواندی و خوانی 
که هر که سوی تو آید شفیع او دو جهانی 

به یمن مرحمتت آمدم ز سر به سرایت 

تو خواستی به عنایت نوازی ام که چو جانی 
کرامت از یم عشقت گرفته ام همه عمرم 


هر آن که خواست بر او هم کریم دور و زمانی 


حدیث عشق تو را با زبان جان بسرایم 
چرا که خامه عاشق شکسته است و تو دانی 
تو کان فیضی و حکمت , مقام بخش جنانی 


هر آن که بر 


سر کویت سری زند به تمنا 

به عشق گشته منور که شاه نوررسانی 
به شوق نوش ز کوثر , سرود ایزدی از جان 
که حالکت تور مر این یم« را که فازتک انی 
سید مهدی ایزدی دهکردی 

حرم دین 

دین را حرمی است در خراسان 

دذشوار تو رابه مخشر اسان 

از معجزهای شرع احمد 

از حجتهای دین یزدان 

همراه رهش مسیر حاجت 

پیوسته درش مشیر غفران 

چون کعبه پر آدمی ز هر جای 

چون عرش پر از فرشته هزمان1 

هم فرٌ فرشته کرده جلوه 

هم روح وصی درو به جولان 

از رفعت او حریم , مشهد 

از هیبت او شریف , بنیان 


از دور شده قرار زیرا 


نزدیک بمانده دیده حیران 

از حرمت زایران راهش 
فردوس فدای هر بیابان 

قرآن نه درو و او اولو الامر 
دعوی نه و با بزرگ برهان 
ایمان نه و رستگار از او خلق 
توبه نه و عذرهای عصیان 

از خاتم انبیاء درو تن 

از سید اوصیا درو جان 

آن بقعه شده به پیش فردوس 
آن تربه به روضه کرده رضوان 
از جمله شرطهای توحید2 
ازحاصل اصلهای ایمان 

زین معنی زاد در مدینه 

دین دعوی کرد در خراسان 

در عهده موسی آل جعفر 

با عصمت موسی آل عمران 
مهرش سبب نجات و توفیق 
کینش مدد هلاک و خذلان 


مامون چو به نام او درم زد 


بر زر بفزود هم درم زان 
حوری شد هر درم به نامش 
کس را در می زدند زین سان 
این کان هر اه نه بازی است 
این خور به چه گل کنند پنهان 
زژ است به نام هر خلیفه 


بی نام رضا هميشه بی نام 

با نفس تنی که راست باشد 
چون خور که بتابد از گریبان 
بر دین خدا و شرع احمد 

بر جمله ز کافر و مسلمان 
چون او بوّد از رسول , نایب 
چون او سزد از خدای , احسان 
ای شامون کرده با تو پیوند 
وی ایزد بسته با تو پیمان 

این پیوندت گسسته پیوند 
وان پیمانت گرفته دامان 

از بهر تو شکل شیر مسند3 
دژنده شده به چنگ و دندان 
ابا هش ین کت شاضون 
برهان تو خوانده بود بهتان 

با درد جحود منکرش را 

اقرار دو شیر ساخت درمان4 
از معتبران اهل قبله 


وز معتمدان دین دیان 

کس نیست که نیست از تو راضی 
کس نیست که هست بر تو غضبان 
اندر پدرت وصی احمد 

بیتی است مرا به حسب امکان 
تضمین کنم اندر اين قصیده 

کین بیت فروگذاشت نتوان 

ای کین تو کفر و مهرت ایمان 

پیدا به تو کافر از مسلمان 5 

در دامن مهر تو زدم دست 

تا کفر نگیردم گریبان 

اندر ملک امان علی راست 

دل در غم غربت تو بریان 
ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی 

1 - هزمان : مخفف هر زمان . هر وقت , 


سا ات مس میت وا توس ها ان الا سح ور 
دخلها امن من عذابی » که حضرت رضاأ علیه السلام در نیشابور بیان 
فرمودند و بعد از بیان حدیث اضافه نمودند : بشرطها و شروطها و آنا من 
شروطها 


3 - اشاره است به معجزه حضرت رضا (ع ) که به 


ادن ند افند.ععال سل که مش مستد وا به هرت وی درتوم فر. آخید 
که حمید حاجب را دریدند ( رک : عیون اخبار الرضا(ع ) ج 2 ص 411 ) . 


- ناظر است به احادیثی که در باب 87 از جلد 39 بحار الانوار , چاپ 
آخوندی , دارالکتب الاسلامیه صفحات 246 تا 310 آمده است . از آن 
جمله است حدیثی که از رسول الله ( ص ) بدین مضمون نقل شده : « ان 
حبه [علی (ع ) ] ایمان وبغضه کفر و نفاق . 


5 - این قصیده را سنایی با الهام از قصیده محمد بن حبیب ضبی شاعر 
مداح اهل بیت رسالت ( ص ) که در وصف و نعمت حضرت رضا(ع ) می 


قبر بطوس به اقام امام حتم الیه زیاره و لمام 
حکم رضا 

قضا بس تیز چنگال است و سندان خای دندانش 
ندانم غیر تسلیم و رضا کس مرد میدانش 

قضا تیریست صید افکن پلنگ آمیز و پیل اوژن1 
ولی بر آهوی دشت رضا کند است دندانش 

قضا تیریست جوشن در , و گر داوود2 جوشن گر3 
همی با اسپر دست رضا موم است پیکانش 

قضا را پادشاهی داد یزدان بر همه گیتی 

چو سلطان گشت بر گیتی رضا را کرد سلطانش 
قضا را چاره نبود جز رضا از مصدر فرمان 

از آن در عرصه ملک قضا امضاست فرمانش 


به هشتم پیشوای دین لقب فرمود یزدانش 
شه ملک رضاأ کارد قضا در چنبر 


طاعت 

به دیوانش سلیمان چون سلیمان را که دیوانش 
ز آبا تا نبی دارای دنیا کرد دادارش 

زابنا تا به مهدی حافظ دین کرد دیانش 

نسبشان فاطمی گوهر , حسبشان هاشمی معشر 
نیا فرخنده پیغمبر , نیایش بر نیاکانش 

اگر آمد پدید از چار ارکان گوهر آدم 

زعلم و حلم و جود و رحمت آمد چار ارکانش 
ثتای فرشیان کی لایق است آن مرغ عرشی را 
رسد از عرشیان هر دم سلام از عرش رحمانش 
طفیل هستی او جمله هستی ها که در گیتی 

به پیغمبر چنین فرمود آن کاورد قرآنش 

ا حا ی متا مت مرا ]اه 
از آن پس هرکرا گوباش تهمت دان و هذیانش 
زبطحا زی خراسان ملک راندن فرّ یزدانش 
همی تسبیح خوان قذوسیان بر فژ یزدانش 

یکی نور خدایی بر خراسان تافت از بطحا 

چو ذژه در بر خورشید بودی مهر رخشانش 


به ره جبریل چاووشش , ملک در جیش مسعودش 


فلک در زیر ران خنگش , مه نو نعل یکرانش4 
سعادت گوی چو چوگانش , شریعت صید فتراکش‌5 
تن من صید فتراکش , سر من کوی چوگانش 

چو خاکی خاست از خنگش , به دیده برد خورشیدش 
چو خاری رُست از راهش , به جنّت برد رضوانش 
زمعجزهای گوناگون شگفتی بس پدید آمد 

به هر خاکی چو آب ژند کی کافتاد جولانش 

زفیض لعل جان بخشا طبیب زاده مریم 

چو نور رای مهر آرا نصیب پور عمرانش 

به شهر طوس تا آرام جان آمد سنابادش 

به فردوس برین کژوبیان از جان ثنا خوانش 

بود خاش خصم آفتاب روشن از نورش 


از ان مامون بی ایمان نبود ایمن ز 


ایمانش 

به نیرنگ و به دستان تا فریبد مردم عامه 
کی دانسا نش باد این تبرنی ودسانش 
ببستش عهد و پیمان , در شکست آن عهد و پیمان را 
هزاران لعن بر آیین و بر ایمان و پیمانش 
زشیطان یافت دستوری به زهر آلود انگوری 

که سر سبزی مبیناد از جهان تاک رزستانش6 
زحکمتهای یزدانیست وز اسرار پنهانی 

که کس راره ندادستند بر اسرار پنهانش 

وگرنه آن که صد مأمون به ایمانی پدید آورد 
چسان عامون تامیفون به حیلت کردعیر انش 
کسی کوجان ببخشاید چه زهره داشت زهری کو 
کزند ار به خا نف کر نتودی وق جاناتشن 

چو مأمون پیرو هامان و فرعون بود اندر دین 

به سجین اندرون بادا قرین فرعون و هامانش 
کی زا کر‌خلات ار آنن معت کو تا ما 
مدا مین آتدون 7 مضه آبات و مان 
شنیدستم که مأمون را شمردند از مسلمانان 
مسلمان نیستم گر بر شمارم از مسلمانش 


محشد خاتم پیغمبران بگذاشت در گیتی 
علی:با بازده فرز ند وبا اخکام و فرانشن 

تو ای سلطان دین ای پیشوای هشتمین بنگر 
یکی بر درد پنهانم که پیدا نیست درمانش 
سیه رویم سیه نامه چنان از نفس خود کامه 
که جز نیسان لطف تو نشوید هیچ بارانش 
قلم بر کف نهادم تا نویسم نامه شوقت 

ز سوز سینه گر آتش نیفتد در نیستانش 
رخی خواهم به درگاهت چو مهر خاوری روشن 
اگر رخصت کند روح الامین یعنی که دربانش 
دلیل کعبه مقصود , توفیقی است یزدانی 

به پای سعی ره نتوان برون برد از بیابانش 
مرا خواندند باب و مام چون همنام فرزندت 


از ان بر 


جانشان خوانم ز حق رضوان و غفرانش 

ای کاس مد 

که این بندی شیطان را ممان دربند و برهانش 
سخن را بس دراز آورده ام لیکن چومدح تو 

نیارم تا به پایان , عمر می نارم به پایانش 

بدین وزن و روی بسرود مدحت صاحب دیوان 

نه باک از پیر یمگانی8 نه بیم از مير شروانش9 
اگر توفیق تشریف قبول از حضرتت یابد 

رس("هر دم هزاران آفرین از اين و از آنش 
شفاعت از تو خواهم زی حق از عصیان که ره جویم 
به جثّت گرچه آدم راز جنّت برد عصیانش 

میرزا محمد شفیع « میرزا کوچک خان » « وصال » 
1 - پیل اوژن : پیل افکن . 


2 - داوود : مقصود حضرت داوود پیامبر علیه السلام ( 1010 - 970 ق م ) 
که جانشین شاعول شد و بیت المقدس را بنیان گذاشت . وی « مزامیر » 
ی از خود بجاز گذاشته است مشحون از الهامات غنایی . طبق روایت 


اک( 
دهند ا . 


4 کیان آشت اه 


6 - رزستان : تاکستان - انگورستان . 
7- ایدون : ( به فتح اول ) : اکنون - ( به کسر اول ) : این چنین . 


و 
و 

ود زقس ان ممرام شافانی ازشت.. 
حمله روس و به توپ بستن حرم مطهر 

شهی کاستانش ز رفعت به کیهان 
فراتر ز عیوق و برتر ز کیوان 

بروبند پیوسته خاک درش را 

ملایک به شهپر سلاطین به مژگان 
زهی بارگاهی که دارد زحشمت 

چو جبریل خادم چو میکال دربان 

غبار کف پای زار او را 

به مینو کند سرمه دیده , رضوان 
روان حکم او از ثری تا ثریاا 

به جامد به نامی به حیوان به انسان 
به آمرش مر این نه رواق مطبق 
معلّق چو گویی که در خمٌ چوگان 

به تشریف بزمش فلک بسته آذین 

بر این کاخ فیروزه از نجم رخشان 

به دیوار ایوان کیوان شکوهش 


چو دیوار کوبیست خورشید تابان 
شه ملک هستی پناه خلائق 

خداوند نعمت خدیو خراسان 

سزد آن شهی را بزرگی و شوکت 
که از دُرج توحید چون شد درافشان 
دا 6 ده طراریش نار نوم آمز 

به آب طلا از مرضع قلمدان2 

گرت هستی رغبت به تفصیل مطلب 
حدیث نشابور ون قصه برخوان 
شها چون تویی مایه آفرینش 

ولای توبی شبه شد شرط ایمان 

به درگاه علمت پی کسب حکمت 
هزاران ستاده چو ادریس و لقمان 
کلیم از عصا در کفش اژدها شد 

تو را شیر پرده کند کار ثعبان 

چکد گر ز ابر عطایت به دوزخ 

یکی رشحه گردد بر اهلش , گلستان 
راون بای و ی ی 

که زهرت خورانید از آب رمّان 

که چون مطبخی زاده برگه3 نشیند 


کاسه زین گونه مهمان 

مرا طبع شوریده از اين تذکُر 

به تجدید مطلع شد از نو , نواخوان 
شها از چه رو طوسیان مسلمان 
نبستند بر روسیان کار طغیان 

که بستند بر گنبد و بارگاهت 

زکین توپ و خمپاره آتش افشان4 
گلوله پریدن گرفت از مسلسل 

به جای فرشته در آن کاخ و ایوان 

نه یک تن حسینی يا لیتنی گو 

نه یک تن رضایی که نندیشد از جان 
پی دفع شر از حریم تو گوید 

که این خیمه گاهست و روس آل سفیان 
چو کوفی نهادند پا در حریمت 

به طرزی که شرحش به تحریر نتوان 
ندانم به زارت آن دم چهاشد ؟ 
نگویم که تنها به خون گشت غلطان 
سواره نگویم پیاده ندانم 

که اهر شاخ یه کا ساسا 


همی دانم و بر جهان گشت روشن 
که زاید عیان , کو زنا داد پنهان 

تو ای بیخرد دشمن زشت سیرت 
نخواندی کر قصه مشت و سندان 
بلی روس را بخت بد رهنمون شد 
جر مر تاش آیه خو ردان خوبان 6 5 
که چون شاه ما دست کیفر فرازد 
کند ان که یر دورخی مر وان 
بر انگیخت بر وی به فرمان نافذ 
سپاهی ز اطریش و از آل عثمان 
بر آشفت ملکش بیکباره چونان 

که از قهر حق , برگنه کارنیران6 
فرو کوفت بنیانش از بیخ و از بن 
به توپ کروپ شرر بار آلمان 

چه توپی که جاوید و پاینده ماندی 
غریوش به گردون حدیثی به دوران 
فکند از بر تخت خصم بد اختر 

چو اهریمن زشت در قعر نیران 
ربیع دوم آخر عشر اول 


بدوران شد این فاجعه آنتتن 


افشان 

تو سال ار بخواهی به دفتر نویسی 

به « طغیان روس » آور از خامه عنوان 
شها نیست کس در خور و وصف ذاتت 
که در عرش باشد خدایت ثناخوان 
فروتر از آن است ممکن که گوید 
مدیح مقامی فراتر ز امکان 

حدیث شهاب 7 و مدیح تو شاها 

همان نقل مور است و عذر از سلیمان 
همی دارد از بحر جودت تمنا 

که بخشیش طبعی بدین گونه شایان 
که یابد ز جودش به دنیا و عقبی 

براتی ز دوزخ نجاتی ز زندان 

محمد ابراهیم معروف به شیخ عبد السلام 
ان رارسا امین نا استان: 


2 - اشاره است به حدیت سلسله الذهب که حضرت از ری 
نیشابور ایراد فرمود و محذئان و دانایان آن دیار دوازده هزار قلمدان 


3- گه: محفف گاه < تخت . 


4 - اشاره است به واقعه ای که در دهم ربیع التانی سال 1330 اتفاق 
افتاد و گنبد و حرم حضرت رضا(ع ) را روسها کلوله باران کردند . (ر , ک 


: منتخب التواریخ , تالیف حاج ملا هاشم خراسانی ص 427 ) . 
5 - مثل است . 

0 تیران.: اتشها: جمتم : 

7« تخلض شاعر آشت:. 

خانه شفا 

این معبد ملائکه یا عرش کبریاست 

یا بقعه منور سلطان دین رضاست 

ارواح انبیا همه طائف 1 در این حریم 

گویا خجسته کعبه ارواح انبیاست 

از صوفیان صافی تا آدم صفی 

صف در صف ایستاده درین صفه صفاست 


شاها گه نماز به 


درگاه بی نیاز 

جبریل را به شخص شریف تو اقتداست 
طوبی2 زدوحه کرمت شاخه ای بود 
طوبی لمن یرُورک3 کاو راچه عیشهاست 
تاوان یک زیارت تو صد هزار حج 

چونان که یک اشارت تو خلد را بهاست 
خاکی که زایر تو گذارد قدم به آن 
فرخنده تربتی است که بهتر زکیمیاست 
گردی که سم مرکب زاير کند بلند 

در پیش چشم اهل نظر به زتوتیاست 

با سطوت4 تو قهر خدا برترین عذاب 

با همّت تو ملک جهان کمترین عطاست 
در پایه جلال تو گردون چون گردکان 

در سایه جمال تو خورشید چون سهاست 
مقصود از آفرینش کون و مکان تویی 
اینک حدیث بضعةً منی برین گواست 
سنگ رواق مرقد تو قبله حجر5 

خاک مطاف بقعه تو کعبه مناست 


هر یک زسنگ مشهد و قندیل مسجدت 


آیینه سکندر و جام جهان نماست 
برتافتن زرأی تو رخ عین انحراف 

در باختن به پای تو سر خط استواست6 
هفت. استمان اکر به منل نش با بود 
وایس نماند آن که وراچون تو پیشواست 
اين دردهای ظاهر و باطن کجا بریم 

با آن که آستانه تو خانه شفاست 

دلهای دوستان به تولای7 حضرتت 
همچون کبوتران معلّق در اين هواست 
از کیمیای جود وجودت نمومه ایست 
ایکا روته ارت 
عکس زجاج و شمع فتد چون در آینه 
مصداق نور مظهر بهدی لِمَن بشا8است 
اين دو مناره هر یک نخلیست از بهشت 
کش طلع9 عکس طلعت مهر و مه سماست 
سنگاب خانه تو زکوثر دهد نشان 

وین نهر سلسبیل بود کاندران سراست 
نبود سخن زصافی تسنیم و سلسبیل 
بحثی اگر رود زکدورات هم زماست 


کوس در سرای 


جلالت به صبح و شام 

تنبیه گوش موّمن و تهدید اشقیاست 
رضوان10غلام هر که در این روضه خادم است 
جّت مقام هر چه در این بقعه محتواست 
تارف‌هان بای او او ناه 

کزوی به پیشگاه امام اين بنابپاست 

شه حلقه غلامیت ارزد شگفت نیست 
جبریل نیز حلقه به گوش در شماست 

هرک از درت بناز بتابد رخ نیاز 

خافات مه یت ان ی اتر مل کفارت 

ور خود گدا به معرفت آید به کوی تو 
هرگز منش گدای نخوانم که پادشاست 
کاباف تس 2 1 تو و انا ات13 

هر یک امام و شافع دین رافع جزاست 

جدٌ تو مرتضی علی آن والی الولی 

حقا که عین حق بود و نفس مصطفی است 
اين بنده کیست خود که زمدح تودم زند 
مدأح ذات پاک تو خلاق کبریاست 

الیوم قد اتیتک ارجوک شافعاَ14 


ای کایت جلال تو تشریف هل اتی15است 
خواهیم نعمت ازکه و حاجت کجا بربم 

زین درکه مصدر نعم و منبع عطاست 

موسی الکلیم شیعه موسی الحلیم بود 

ا یت ی ارت راز 
موسی الحلیم باب تو باب الحوائج است 

آری امام هفتم و سرخیل اتقیاست 

این ذژه را به سایه رحمت پناه ده 

ای آن که مهر را به جناب تو التجاست18 

" مشتاقی " از کجا و غلامی حضرتت 

گو اتف ام غلام غلام زرضاب رضا نس 

دستت نمی رسد که بگویی ثنای شاه 
1 
ها ان اه امه 
1ات را ان رن رد 


تطویی دنام در ی در بهشت. که اضلن ارم در 


سرای حضرت علی ( ع ) است و در خانه هر مومنی شاخی از آن باشد. 
اصل کلمه به اعتقاد مفسران حبشی و یا هندی است . ( تفسیر ابوالفتوح , 
- 87 ). 


داظ یی لر رن خهنا بو احهال ان کستت مورا زارت کند: 

4 - سطوت : قهر و غلبه , ابهن و وقار . 

5 - مقصود حجرالاسود است که بر دیوار رکن کعبه نصب است . 

6 - استوار : راست شدن , اعتدال . 

7ات رز تذونشتی:: 

8 - بهدی لمن یشاء : مقتبس است از « والله بهدی من یشاء الی صراط 
مستقیم » ( خداوند هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می کند ) . 
( سوره بقره , ایه 213 ) . 

9 - طلع : شکوفه گلهای تر و ماده , خرمای نوباوه و نورس . 


0 - رضوان : بهشت , خشنودی , خادم و باغبان بهشت ( در بیت معنی 
اخیر مورد نظر است ) . 


رضوانم اگر جانب فردوس بخوانند حاشا که روم تا به سر کوی توجاهست 

( وصال شیرازی ) 

1 - گهر شاد : گوهرشاد همسر شاهرخ میرزا تیموری و از زنان نیکوکار 
تاریخ اسلامی که مسجد گوهرشاد در مشهد و مدرسه و خانقاه و مسجد 


گوهرشاد هرات از ابنیئه خیریه اوست ( مقتول در 861 هجری قمری و به 
دستور 


ابوسعید و مدفون در مسجد گوهرشاد هرات ) . 


- آباء سبعه : مقصود پدران امام رضا ( ع ) است . از حضرت علی تا 


3 - ابنای اربعه : مراد حضرت امام محمد تقی تا حضرت مهدی موعود 
هستند که از فرزندان حضرت رضا می باشند . سلام الله علیهم . 


4 - الیوم . . . : امروز به سوی تو آمدم در حالی که به شفاعتت امیدوارم 
5 - هل اتی : مراد سوره « دهر » است که مفسران خاص و عام از 
جمله زمخشری در کشاف شأن نزول آن را در حق اهل بیت ( ع ) ذکر 
کرده اند . سعدی در منقبت امام علی ( ع ) گوید : 

کس را چه زور و زهره که مدح علی کند جبار در مناقب او گفت هل اتی 


6 - نبی : قران مجید : « و لیکن به نبی اندر است که همه خلق هلاک 
شدند جز نوح » . ( تاریخ بلعمی , چاپ فرهنگ ج 1 ص 142 ) . 


7 - اشاره به معجزات حضرت موسی علیه السلام است . ( رجوع کنید به 
فران کریم: سوره‌طهه یات 11 ال 24 ):: 


8 - التجا : پناه بردن , استمداد . 

جبیق زوی رمین 

نیافت سوز من از چرب نرمیت1 تسکین 
فزاید انش سوادی شمع را تدهین 2 
نهان به پرده تمکین بود تو را شوخی 

به رنگ معنی برجسته در کلام متین 


چو داغ لاله نشکفته ام زکثرت غم 


گره شد آه گلوسوز در دل 


دلم زیاد جمال تو زیب و زینت یافت 
قفس چنان که زطاووس می شود رنگین 
فرو رود به زمین سایه ات چو ريشه سرو 
هآ کت کیت اس 
زدیدن توگل و غنچه رنگ و دل بازند 

به سیر باغ خرامی اگر به اين آیین 

زذکر نام تو چندان به خویش بالیدم 

که خانه ام شده لبریز من بسان نگین 
سواره در نظر ما خوش آب و رنگ تری 
که از تو رشک نگین خانه است خانه زین 
مرارت غمم از دل زدود شور لبت 

چو لوز3 تلخ که می گردد از نمک شیرین 
چنان جدا زتو دل چون دماغ گشته ضعیف 
که بر دماغ دلم بوی گل بود سنگین 

تو را سزاست چو سرمست ناز خواب شوی 
چو بوی غنچه ز گلبرگ بستر و بالین 
هه ای ی هن 


نشسته در پس مر کان نگاه او به کمین 


گلو زعار به آب حیات ترنکند 

کسی که چاشنیی برده زان لب نوشین 
اگر به عشان ته جرعه ای بیفشانی 

زموح بحر شود سربه سر لب شیرین 

چو آینه همه تن می رود به روزن چشم 
مگر که سیر ببینم جمال آن بت چین 
رسد به سینه پر داغ عاشق از مرهم 
همان ستم که به گلشن رسید از گلچین 
شهید لعل لب و نرگس سیاه توام 

به گونه گونه محن کس چو من مباد قرین 
چو خاستی پی رفتن زجا کدام زمین 

که از سرشک دو چشمم نگشته آب نشین 
به پیش هر که رود روی تازه ای دارد 
کسی که نیست چو آئینه برجبینش چین 
وصال 


دختر رز جستن است دور از عقل 

که هست نقد خرد این عجوزه را کابین 
تردد4 است مرا در حرام بودن او 

فتد دمی که به می عکس آن لب نمکین 
به کار طفل مزاجان5 دهر حیرانم 

که می خورند زخامی هميشه خون چو جنین 
از آن به مردم دنیاست زندگانی تلخ 

که برده لذت عمر از میان کناره نشین 
برون نیامده ام در سفر زفکر وطن 

هميشه ام چو نگین سواره خانه نشین 
مجو ز پاک گهر جز نکویی اخلاق 

تدیون اش یش یس ارف عین 

ثواب سجده مقبول می برد با خویش 
بهالد آن که بر کته بهدخای خبیرن 

فلک به چشم قناعت گزید گان گردی است 
که خاسته است به گردیدن شهور و سنین 6 
زلال پاکی گوهر دم از ظهور زند 

بس است صاف نجابت7 مرا چو دژ ثمین8 


به جام همتم افشرده خوشه پروین 9 

به جنبش سر احباب بشکفد طبعم 

بود بهار بهشت سخن گل تحسین 

بس است جوهر ذاتی لباس اهل کمال 

که کرده لاله و گل را بر هنگی تزیین 

اسیر محبس انديشه ام زفکر سخن 

چو طوطیم به قفس کرده لهجه شیرین 
همین نه من زسخن سنجیم غمین « جویا » 
نه بسته است کسی در زمانه طرفی از این 
ولی زشاعری این بهره ام بس است که هست 
زبان مدیح سگال10 امام دنیی و دین 

شه قلمرو هستی علی بن موسی 

امام ثامن ضامن خدیو روی زمین 

زشوق سجده درگاه او ملائک را 

چو برگ غنچه فتاده جبین به روی جبین 


زمانه بس که زشمشیر او هراسان 


است 

شهور برده سر از واهمه به جیب سنین 
یگانه گوهر بحرین دین و دنیا اوست 
ندیده دیده خورشید و مه خدیو11 , چنین 
شها تویی که سر انگشت تیغ اعجازت 
گشوده بند نقاب از جمال شرع مبین 
زبیم قهر تو از بس زمین به خود لرزد 
برون فتد زدل خاک گنج های دقن 

به زیر سایه حفظ تو چون نیاسایم 

که خویش را به ودیعت سپرده ام به امین 
زرحمت تو بروید زشاخ شعله , سمن 
زهیبت تو شود شیر چرخ12 گاو گلین 
دمی که عزم تو میدان رزم آراید 

دهد به فتح و ظفر رایت یسار و یمین 
زشوق سجده شب و روز پرتو مه و مهر 
به درگه تو بمالند رو به روی زمین 

خوش آن زمانی که سناباد13 مقصدم باشد 
کنم بسان مه مهر قطع ره به جبین 

به خاک مرقد پاکت سر نیاز نهم 


کلاه شادی من بگذرد ز عرش برین 
زحضرت تو شها حل مشکلی خواهم 
که نیست طاقت غم خوردنم زیاده بر این 
دگر به پیش که نالم توضامنی مپسند 
دل مرا زتقاضای قرض خواه , غمین 
چنین 14 که تو در عرض مطلبی جویا 
دگر دعا کن و بشنو زشش جهت آمین 
زدوستان تو روی زمین گلستان باد 
چنان که مغمور از دشمن تو روی زمین 
نفس به سینه خصم تو آخرین دم باد 
نگه به چشم عدویت نگاه بازیسین 
میرزا داراب بیک « جویا » 


1 - چرب نرمی : لطف و مهربانی کردن بسیار : این ترکیب بر خلاف چرب 
زبانی و چربدستی استعمال زیادی ندارد . 


2 - تدهین : چرب کردن , روغن مالی 


3 - لوز : بادام . 

4 - تردد : شک و تردید. 

5 - طفل مزاجان : کسانی که خصلت و خوی کودکان دارند . 
6 - شهور و سنین : ماهها و سالها ( جمع : شهر و سنه ) . 

7 - صاف نجابت : اصالت بی غش و خالص. 

8 - مین : قیمتی , گرانبها . 


9 - خوشه پروین : مجموعه هفت ستاره به شکل خوشه در عربی : عقد 
۱ 


10 مدیج سگال : سگالنده مدج و ستایش ۲ ستایش اندیش . 
1 - خدیو : پادشاه , امیر و بزرگ قوم . 


2 - شیر چرخ : برج پنجم از صورتهای فلکی , در میان سرطان و سنبله 
قرار دارد , برج اسد . 


3 - سناباد : نام قدیم مشهد . 

4 - جری : جسور و گستاخ. 

خدیو کشور طوس 

چو بلبل سحری از جگر کشید آواز 

به جام گل لب مینای ابر شد دمساز 
شکفته شد گل احمر چو چهره محمود1 
بنفشه کرد معطر چمن چو زلف ایاز2 


گشود دیده زخواب و خمار دیگر بار 

به روی باغ در فتنه کرد نرگس باز 

رسید وقت که طاووس نو بهار به باغ 

گهی به سرو , به شمشاد , گه کند پرواز 
اه مها و ما مت اه کوی رها 
کنند زمزمه چون مطربان نغمه نواز 

عروس گل بدر آمد به حجله گاه چمن 
نشست بر سر گلبن به صد کرشمه و ناز 
نشسته بر ورق چهر ه اش ز ژاله عرق 


چنان که از اثر می , رخ بتان 


طراز 5 

ع ی ا قم و وی موه 
ترنج غبغب و گلچهره شوخ و زلف انداز 
گوزن گردن و طاووس جلوه , کیک خرام 
غزال چشم و غزل خوان و رندو لعبت باز 
به صد لطیفه شدم پیش و پس به هر یک گام 
چو بروثن7 و ثنی8 بردمش دو جای نماز 
به یک نگاه چنان شد زر از دل آگاه 
هه انتام اراد از 

بکرد ناز و کشیدم که در طریقت عشق 
چو یار ناز کند عاشقانه کنند نیاز 

پس از هزار ترش رویی و دو صد تلخی 

به پاسخم لب شیرین خویش داد جواز 
کت ٩۰‏ کت کی کما ی دادم ی 
فسانه را چو سر زلف من مساز دراز 
بگفتم ای دل مجروح را غمت مرهم 

به غمزه خاطر عشاق خویش ریش مساز 
چو زلف پر شکنت این قدر دلم مشکن 


به نار هجر از ین بیشتر تنم مگداز 


هراس دار که روزی شکایت از تو برم 

به مير ملک خراسان شه عراق و حجاز 
امام ثامن و ضامن خدیو کشور طوس 

که هست شاه حقیقی به خسروان مجاز 9 
شهید زهر جفا مبداً سخا و وفا 

کم هم به طوس غربت است و هم غریب نواز 
شهنشهی که بود امرش از طریق نفاذ10 
ها ها با ات کم اسان 

ز یمن تربت او بود این که در مرتع 

به گوسفند شبان است گرگ حیلت ساز 
دو چا کرند قضا و قدر غلط گفتم 

که روز و شب پی امرش بوند در تک و تاز 
شهتشهی که به دوران بأس11 و معدلتش 
کنند صعود و کبک آشیان 


به دیده باز 

زاعتدال و لطافت هوای بارگهش 

هزار بار زخلد برین بود ممتاز 

| 

کبوتران درش ناز , همچو کبک به غاز 

کند چو کف کریمش کرم نخواهد ماند 

نه بر بخیلان بخل و نه بر حریصان آز 

جهان پناها دانی به دردهای نهان 

به روزگار , کسم جز تو نیست محرم راز 

جهان فراز و نشیب است و سهم من همه شیب 

تو سر فراز کن ای خالق نشیب و فراز 

فا سوه نس کر رگن 

هميشه تا که بپوشد به تن حریر , پیاز 

پیازوار غم دشمن تو , تو بر تو 

چو چشم نرگس , جسم محبت اندر ناز 

ای مکی اف شا 

1 - مراد سلطان محمود غزنوی است فرزند ارشد سبکتکین سومین و 
مقتدرترین شاه سلسله غزنوی که 33 سال سلطنت کرد و مدت زندگیش 
[ ال نوی 


یار اقای ز یی 449 یی لاس وان احیای مخیمت: ساظا رد 
ما 


3 - سجع : در لغت به معنی آواز کبوتر است و در نثر کلمات هم آهنگ و 
موزونی را گویند که در پایان جمله ها می اید . 


4 - قاقیه : آخرین کلمه در بیت قافیه است به شرطی که عیناً تکرار نشود 
که در این صورت ردیف نامیده می شود . 


5 - طراز : شهری در ترکستان قدیم که زنان آنجا در زیبایی شهرت داشت 


6 - شاهد : زیبارو - زیبا . صفات مرکب در مصراع دوم و بیت 


بعد مربوط است به شاهد که خود جانشین اسم است . 
7 - وثن : بت - صنم . 

8 - وثنی : بت پرست . 

9 - مجاز : غیر حقیقی . آنچه که واقع نباشد . 
0 - نفاذ : جاری کردن - روان کردن . امضا . 
1 بان * قشت: + دلیرن -«تتجافت.. 

2 - منظور فرشتگان آسمانی است . 

خنیاگر آفتاب ضریح 

به لحظه های گرد گرفته شهرمان 

که اشتیاق صیدشان را 

در خود می پرورانیم 

ما با وسیع ترین لحظه های سبز خویش 

در پشت ابتدایی که نیستیم 

در حضور آفتاب گنبد شما 

به سان کوه 

قطره قطره 

جویبار می شویم 

ما 


قد سوخته ترین 

هیچ یک باغچه هستیم 

و دست تبرکی از ما 

به دیدار سبز شما مصلوب می ماند 
ی 

و به تبرک دیوار باغتان , بوسه می زنیم 
آخر , ما 

پلک باغچه مان را 

به باغ آفتاب نگشودیم 

غریب ما ! 

اما 

عریب ماییم 

که روشنایی پنجره هامان را 
روشنایی می طلبیم 


ا عا کل 
ماندگارترین باد 


که هر چه سر به فراتر فراز آورم 


دیدگانم در نظاره ارتفاع تو 

باز می ماند ! 

تو برترینی , بلندترینی 

تو ماندگارترین یاد روزگارانی 

تو سایه سار نخل محبت 

تو چشمه زار تمامی خوبی 

تو را چه واژه ای درخور است و بایسته ؟ 
کلام در ستایش تو عقیم است 

و نیز کتابی که بخواهد از تو بگوید , سترون ! 
نو سبزی , نو سروی 

صنوبری , شمشادی 

تو اصل و مایه نوری 

تو آن خورشیدی 

که آسمان از تو نور به وام می گیرد 

و زمین را تو خلعت فروغ می بخشی 


اين راز را 


چه کسی می داند ؟ 

ت قلم آرا 

خوان فیض 

نوبهار امساله صدره به زپیراراست و پار 

به زیر پیرار است و پار امساله صدره نو بهار 1 
کوهسار از خنده کبک دری2 شد پر خروش 

پر خروش از خنده کبک دری شد کوهسار 
رهسپار اندر گلستان شد زناف چین3 نسیم 

شد ز ناف چین نسیم اندر گلستان رهسپار 
صوت سار آهنگ قمری صبر برد از عقل و هوش 
صبر برد از عقل و هوش آهنگ قمری صوت سار 
لاله زار از بوی گل شد خانه عنبر فروش 

خانه عنبر فروش از بوی گل شد لاله زار 

اختیار از بخت برنا برد و صبر از عقل پیر 

صبر برد از عقل پیر از بخت برنا اختیار 

جویبار و پای سرو آن سلسبیل این طرف خُلد 
طرف خلد و سلسبیل آن پای سرو این جویبار 
مرغزار از لاله و گل شد به از باغ ازم4 

شد به از باغ ارم از لاله و گل مرغزار 


شاخسار از سار و قمری همچو کاخ باربد 

همچو کاخ باربد از سار و قمری شاخسار 
نوبهار از لاله خود5 از ژاله در بر کرد درع6 

کرد درع از ژاله خود از لاله در بر نوبهار 

روزگار از مقدم عید جلالی7 شد بهشت 

شد بهشت از مقدم عید جلالی روزگار 

زينهار8 ای دل به مستی کوش و هستی در نورد 
کوش9 و هستی در نورد ای دل به مستی زینهار 
غمگسار از باده به نبود در این فرخنده وقت 

به در این فرخنده وقت از باده نبود غمگسار 
لاله زار اردست ندهد لاله رخساری بجوی 

لاله رخساری بجوی اردست ندهد لاله زار 


در 


کف تن مت اف هه سر 

هیچ سرو ازقذ جانان به نباشد در کنار 

مشکبار از طِرّه شبرنگ سنبل شد چمن 

شد چمن از طره شبرنگ سنبل مشکبار 

آشکار از مدح مولای خراسان نغمه سنج 

نغمه سنج از مدح مولای خراسان آشکار 

افتخار از فیض ایجادش نماید انس و جان 

انس و جان از فیض ایجادش نماید افتخار 

انحصار اندر ثنای او محال است از خرد 

از خرد اندر ثنای او محال است انحصار10 

تیان آتون ضف زامن ما ند اسمان 

آنستمان اندر ضف:رزمش تماید نی ستوار 

در بحار 11 از رشک جود او خروش افتد چو رعد12 
در خورش افتد چو رعد از رشک جود او بحار 

ریزه خوار از خوان فیضش13 ما سوی الله یک به یک 
ما سوی الله14 یک به یک از خوان فیضش ریزه خوار 
جویبار از خون خصمش گشته میدان روز رزم 

روز رزم از خون خصمش گشته میدان جویبار 


بندهوار از قید حکمش سر نتابد جبرئیل 


جبرئیل از قید حکمش سر نتابد بندهوار 
تاجدار از درگه او شد زمین چون آسمان 

شنده مین خفن شمان ازدر که او باخدار 

بی قرار است آفتاب از شرم رویش ذژه سان 
ذژه سان است آفتاب از شرم رویش بی قرار 
جان نثار آمد به درگاه جلالش عرش و فرش15 
عرش و فرش آمد به درگاه جلالش جان نثار 
اه را 
ای نامیا اتسار 
روزگار از فیض خلقش غیرت خلد برین 

غیرت خلد برین از فیض خلقش روزگار 
آشکار از جلوه ذات جمیاش ذات حق 


ذات حق از جلوه ذات 


جمیلش آشکار 

هفت و چارای مر دین پرور تو را اصلند و فرع 
اصل و فرع ای مير دین پرور تو را هفتند و چار16 
کردگار از نکهت خلقت بر آدم داده روح 

داده روح از نکهت خلقت بر آدم کردگار 

شام تار از ماه رخسار تو روشن همچو مهر 
همچو مهر از ماه رخسار تو روشن شام تار 

چون هزار17 از هجر رویت ناله ها دارد بهشت 
ناله ها دارد بهشت از هجر رویت چون هزار 
اقتدار از خاک درگاه تو گردون کرده کسب 

کرده کسب از خاک درگاه تو گردون اقتدار 
کوهسار افتاده در میزان حلمت ذژه سان 

ذژه سان افتاده در میزان حلمت کوهسار 

تم وان اد شناب ۱ امش به مهرت علنجن 18 
ملتخی اههد ۲ شبات شهب مرت دز هوان 
کرده ام گر اقتصار از وصف قدرت قاصرم 
قاصرم از وصف قدرت کرده ام گر اقتصار 

در شمار19 از من متاب ای ابر رحمت روی لطف 


روی لطف از من متاب ای ابر رحمت در شمار 


ملا عباس شوشتری متخلص به « شباب » 


1 - این قصیده چنان که از مطلع پیداست , مصراع اول از مقلوب مصراع 
دوم ساخته امده و قافیه در نهایت قوت طبع در هر دو طرف شعر ( بیت ) 
امده است . ( طرد و عکس ) . 


2 و و ی تا 
جنوب ازوبانو استیای ضغیر و-جتوب آیران زتد نی مین کند . 


3 - ناف : مخفف نافه , کیسه ای که زیر شکم آهوی ختنا قرار دارد 


و محتوی مشک است . سنائی گوید : 

از تقی , دین طلب , ز رعنا , لاف از صدف در طلب , ز آهو ناف 

( لغت نامه ) 

ولی مفهوم بیت مناسب است با اين بیت نظامی به نقل از « آنندراج» : 
کر کت و کر اه 


است 


عربستان دانسته اند . شذاد معاصر حضرت هود ( ع ) بود و دعوت وی را 
نیذیرفت . شدذاد بهشتی برای خود بنا کرد ولی زمانی که می خواست داخل 
بهشت خویش شود قبض روح گردید و بهشت وی در زیر ریگ مدفون شد . 


تخود * کلام آهتی که.-درخنکهای قدیم بر ستر امین کداشتند 
6 - درع : زره . 


7 - عید جلالی : جشن نوروز که طبق تقویم خیام در زمان جلال الدین 
ملکشاه سلجوقی در اغاز برج حمل يا فروردین تثبیت شده است . 


8 - زینهار : زنهار , بپرهیز ( صوت تنبیه و تحذیر ) . 


9 - کوش : کوشش کن ۰ بن مضارع در فارسی , اسم مصدر نیز هست 
ولی ضبط آن از اکثر فرهنگ نویسان فوت گردیده است . مانند : پاش به 
معنی بودن : « دنیا نردبانی است که بر ان گذر باید کرد و فحالن: بان 
و یا ی 


قهستانی گوید 
تا نکند دوست نظر , ضایع 


است سعی من و جهد من و کوش من 

( فرهنگ رشیدی ) 

0 - انحصار : محدود بودن , مقصور شدن . 

1 - بحار : دریاها ( جمع بحر ) . 

2 - رعد : غژش ابر , تندر . 

3 - فیض : لبالب شدن , مجازاً فضل و لطف 

4 - ماسوی الله : آنچه جز خداست , عالم آفرینش. 
5 - عرش و فرش : کنایه از آسمان و زمین . 


6 - هفت و چار : مراد از هفت , پدران و مقصود از چهار , فرزندان 
معصوم حضرت رضا علیهم السلام می باشد . 


گفته که « هزار » جز بلبل است و حافظ شیراز هم بر همین اعتقاد است : 


« صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست 
عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد » 
8 - ملتجی : پناه برنده . 


19 - شمار : : مقصود روز شمار است یعنی روز قيیامت که معادل بوم 
الحساب » می باشد « وقال موسی ای غذت بربی و ربکم من کل متکبر 
لا یمن بیوم الحساب » . ( موسی گفت کن به پروردگار خودم و پروردگار 
شما پناه می برم از هر گردنکشی که به روز شمار ایمان نمی آورد » ( 
نتنوری موفن : آبه 28 ].. 


خیر الوری 


و الثم الأرضَ ان مررت علی مشهد 


خیر الوری علیْ بن موسی 

و باه تیه و لام ا 

کشذی المسک من علی بن عیسی 
علو* بن عیسی الاربلی (ت 693 ه 


( 

خیرة الرحمن 

جار الزمان علی الساداتِ من مَصَر 
من جاء مدحهّمْ فی محکم الشور 
آهل الفصاحه و الأخلاق ان نطقوا 
آهل التهد و الأذکار فی السشخر 
آهل الفیوضات و الاحسان ان فصدوا 
آهل السماحه دقاعونَ للصرر 

ان عُدٌ هل الثدی کانوا الولاح لهم 
لأئهم خيرة الرحمن فی البشر 

قومٌ بهم قام دی اللّه و انتشرت 
آحکامه بجهود الساده العْرَّر 

جاز الزمان علیهم بالتفژق عن 
چوار آکرام مبعوثٍ الی البشر 
تتبعتهم ید الأعدا بلا سبب 

فغودروا بین مسموم و منغفر 
بیثرب قد قضی بالسم بعضَهّمٌ 

و کربلا قد حوّت لأنجُم الرُهْرِ 


و فی الفری وی الکژار حيدرهٌ 


مردی الکماه , علی خيرة الخِیر 

و آرض بغدادٌ قد حازت دور دود 
قد کابدوا لعظیم الحَطب و الکدرِ 
و الطاهران بسامراء قد قضیا 
بالصبر , قد قابلوا للهضم و الضرر 
و آرضٌ طوس قضی بحر العلوم بها 
بالسمٌ , قد غاله ذو الجهل و البَطرِ 
قد سم فی حَب رمان و فی عنب 
و خالَ آحشاءه قطن بالشفر 
لهُفی له فوق فرش السشقم مضطجعاً 
یعالج السم و الأحشاء فی سعر 

و صار یقذف آأحشاءٌ مطفرة 

آودی بها السمّ فاتاعت من الخطر 
لتا چا مته آح لاه ره اقعریت 

منه المنیّةْ نجل الساده العْرّر 
آومی الی نجله فی طیبه , فأنی 
لیا لْبیه خیرو الخیَر 

اا مدا سک باه 

و الدمع من عینه ینهل کالمطر 
اوتقن لیخ بالاشرار اعامه 


لثه حجّه الباری علی البشر 

لا تم وصایاه و عرْفه 

کل العلوم و ما یجری من القَدّرِ 
قضی و فارق للدنیا و محنتها 

و آبَ للمصطفی و السادو الفُرَر 
قضی غریباً فوا حُزنی و وا آسفی 


بارض طوس 


غریت الدار و الأثر 

قضی الرضا فله الأکوان مظلمهٌ 

و الأْرض تبکی دما حزناً علی القمر 

و الشمس قد کُسفت للطهر حین قضی 
و ذی السماء تسیل الدمع کالمطر 

۵ البدد اظلم سامات: رید 

بحرّ العلوم علی مظهرٌ العبرِ 

فیا جبال آلا میدی لموتِ فتی 

آجری المدامع حی محجر الحجر 
وصَجّت الرْسّل و الأملاک مُعولة 

لِفَقد شمس الهدی بل خیرو الخِیر 

و الانس و الجِنْ فی حزن و فی جَرَع 
تثجری الدموع کماء المُزن منهمر 

صلاه ربی علیه ما تشاعضر 

و کلما لاح رخ علی شجر 

حسن بن عبداللّه آل جامع الخطی 

دار الشفاء 

جان سر‌گردان بدین دار الامان آورده ام 


چون فلک رو بر در این استان اورده ام 


جسم بیماری در این دارالشفای بیدلان 

فا ان ای او ار 

ای پدر در آستانت , من که فرزند توام 

تا بگیرم حرز جان , خط امان آورده ام 

ای امام هشتم ای مير خراسان سوی تو 
عشق را تعویذ جسم و حرز جان آورده ام 
کمترم از ذژه , لیک از آفتاب مهر تو 

سر به گردون , فرق را بر فرقدان آورده ام 
هر دو عالم را مداری گر نباشد غیر عشق 
تا نارشان اراد 
بهر دیدار تو دارم یک جهان شوق و نیاز 
آستان بوس جلالت را جهان آورده ام 

در مقامت آه سوزان قضه گوی حال دل 

در حضورت اشک خونین ترجمان آورده ام 
رادقم عرتتی زا 
جیهه سای مقدمت را آسمان آورده ام 
خشک دستیهای گردونم شد از خاطر که من 


خویش را با نام تو رطب اللسان آورده 


ام 
تلخکامیهای دورانم فراموشست از آنک 

طبع را با یاد تو عذب البیان آورده ام 
ی ۳ 

گل ز گلزار تو در فصل خزان آورده ام 

ان هشیب ای 

کافرم گر جز حقیقت بر زبان آورده ام 

بعد دیدارت به گردون نازم و گویم به خلق 
فیضی از آن نخبه کون و مکان آورده ام 

نو گل باغ کرامت را اثردر من نگر 

اش مایت سا ات ماد 

رشحه ای نوشیده ام زان بحر رحمت خضر وار 
تشنه جان را موج خیز بیکران آورده ام 

از بهشتی , نکهت یاس و سمن بشنیده ام 

وز سپهری , طالع اختر فشان آورده ام 

کنج عزلت جستگان را اين بشارت می دهم 

کز دیار عشق گنج شایگان آورده ام 

دست افشان پای کوبان سر ز پای نشناخته 


استینی پر گهر زان استان اورده ام 


در جهان خاکیم لیکن زفیض قرب او 

صد نشان از شور و شوق آن جهان آورده ام 
اهل حق را گویم و گریم زشوق آسیمه سر 
داستانی طرفه بهر دوستان آورده ام 

خی اقا آفانی ور ولم خانیه ات 

ز آفتابی بس فروغ جاودان آورده ام 

زین سفر آورده ام خود کیمیای مهر دوست 
خاطری مفتون و جانی مهربان آورده ام 

تا نینداری در این سودا بود داد و ستد 

این همه از لطف یزدان رایگان آورده ام 
اقتدا کردم به حسان العجم1 در این مقام 
بهر اخوان بهره زان گسترده خوان آورده ام 
اجکی و دز مین شاه ها بارقه م۳ 
آری از طوف مزارش بوستان آورده ام 


خیامم به جان گلشن دمید 

زان بهار عشق و معنی گلستان آورده ام 

از کمال شیخ نیشابور2 و فیض مرقدش 

گنج عرفان کاروان در کاروان آورده ام 

فیض دیدار رضا را بین که با دیدار او 

یک چنان3 دیدم و لیکن صد جنان آورده ام 

هان و هان از یمن ایمان کلک معنی زا نگر 

له اللّه لطف دیگر از بنان آورده ام 

تازگی از بیت بیت شعر « گلشن » بین عیان 
ای موی اسان رنه اه 

سید محمود گلشن کردستانی 

1 ان العجم + هراد خاقانی شروانن آشت.. 
2 - شیخ نیشابور : منظور عطار است ( متوفی 627 ۰ ) . 
3 - جنان : بهشت . 

داره الشرف 

وافی الربیغ یفوغ فی آزهاره 

ُتارجاً فی شیچه و عراره 

و تمارق مصفوفه بعراصه 


س ِا 
۹« تبلح سندسی [زاره 


والاکم تبسِمٌ فی اقاح تُغورها 

و الروض ینفح فی شذا آزهاره 
الغیث طرّز من محبُر و شیه 

فا سیظت الاکفام فی آزراره 
و الشیح یصخب فی قشور عظاته 
و الصحب منهمک بحسو عقاره 
و بانکر الأصوات یهتف زاهد 
ان ی اما 
فالیک عن مستهتر عرف الهوی 
ما ای ان 
آآصیخ یوماً للعذول و دون ما 
پرتاده ملّی خزی بواره 

و الدهر آأسلس لی زماما جامحا 
من قبل یزلفنی الی استبشاره 
و اللیل غَض و النسیم منادم 
هیف الغصون لمنتهی آسحاره 
فیه الندامی کل لمیاه الی 

آلیم یه الجمع فی آوتاره 

و الطیر تشدو و الکوّو مداره 


و الحقل زاه فی شذا انواره 


مق الوا تن ۳ 
عن نشر مضطجع ( الرضا ) و مزاره 


من واجب فی 


الطفٌ ظل وجوده 

شک قسا اللتدفی فتاه 
اقا الهدی فولاه من آشراطه 
و مونهه اند کز من ارتطا زد 
عر رأیه الذهبین فی أحکامه 
قلم القضاء بخط فی آقداره 
و الیه من لدن الحکیم مفوّض 
آمر النعیم و من یحاط بناره 
ما العرش الا قبره فیه استوی 
حثّی استقام الدهر فی آدواره 
فیه النبه و الامامه و الهدی 
و من المهیمن ملتقی آسراره 
الروح یحییها سطا لمعاته 

و الخور یکحلها خطا روّاره 

و الرسل تستاف العبیر بتربه 
ما آن انیلت حظوه بجواره 

و تم باحتة الملاتک و الوری 
بجناحه کل , و فی آشفاره 


َتت الوجوة له؛ فتلک حواشغ 


بِغنایّه الاصوات من اکباره 

و تود لو تقضی بساحته المدی 
صید الملوک تجول حول دیاره 
و الروج عند هبوطها و صعودها 
کل یواصل لیلهْ بنهاره 

یا دارة الشرف المَوَثُلٍ مَجدُها 
طلت الضراح بمشرف من داره 
و تحک قبْتک السماء بمنظر 
کی اقجلی ربها بنضاره 

خفت ماتره: و عل تناوه 

ندب کیان الدهر من آثاره 
قمص الوجود فضیله من نزره 
والله یعلم ما یری لکناره 
القاتل المحل الملمٌ بوفره 

و المنقذ المحتار عن آوزاره 
قد علم البحر الندی و بجوده 
علم الفمام الشخٌ فی مدراره 
و بنطفه من سیبه سقت آلوری 
حمل العباب الدژ فی تیاره 


ات اف ها خی وم 


عند القری من ناره و مناره 

و البدر ان یشرق فاصفغر لمعه 
صدع الفضاء یلوح من آنواره 
آلق النبوه لائح عنه وذا 

عبق الخلافه منه حشو زاره 

( موسی الکلیم ) مُشرّفا بغباره 
فهناک آنسّ منه فی شجر الهدی 
نوراً رآه قبسه من ناره 


و لقد تجلّی نور طوس 


فی طوی 

و غداه موسی قد هوی لحذاره 
و غدا سلاماً ( للخلیل ) ضَرامَهٌ 
بعلا حواه من علی نجاره 

حکم الأله له فلیس تعگ 

لا لأحول ضلّ فی ابصاره 

الله»خص رنه زب فان هه 

ما عن رضی القول آو مهیارو ؟ ! 
۵ تشن امک فات اش ها 
فعلاً بحار العقل فی اصداره 
رمز الحقیقه فهو لو کشف الغطا 
لم تلف لاه وراء ستاره 

من فاته شرف الولاء له فلا 
یعدوه الا الجخ يو خساره 

وزه بهذا الصنع فهو لباری 

ابدی سجنجل ذاته بدثاره 

لوح المشیّه لم یخط به القضا 
منذ الخلیقه مثل خط عذاره 


انسان عین آبية و هو المرتضی 


و آبوه عين اللّه فی آنظاره 

و به استقژ العالمون و ان یکن 
صَچِت العدو و لح فی انکاره 
مناطحاً جبلاً أَشمٌ , و دون ما 
حاولت من قول ردی مهذاره 
البدر تنبحَة الکلابٍ , و لم یکن 
تیخْ الکلاب بحط من مقداره 
آين العاِبُ من ضبارمه الشری 
حست المداجی سبهٌ من عاره 
شا من یس الخلافة مثررا 

و مُحَلطٍ بَخزی رَد مُعاره 
المیرزا محقّد علی الأْردباد الغروهة 
تامتانن یز تین 


تو بر زخم دلم باریده ای باران رحمت را تو را من میشناسم , منبع پاک 


کات را 


درونسوز شکایت را 


ازان روزی که خلقه بر ضر بخت بست دستانم. دلم شیدا شد و دادم ز کف 


شکوفه میدهد دستان سبز التماسم , عشق ! بیا تفسیر کن آیات زیبای 
اجابت را 


حوا جعفری 


دتتی: اف 

می رسم خسته , می رسم غمگین گرد غربت نشسته بر دوشم 
آشتناین ندیده خشماتم اختایی تخه آنده در . کویتیم 

می رسم چون کویری از آتش چون شب تیره ای که نزدیک است 
تشنه آفتاب و بارانم چشم کم آب و سینه تاریک است 

فی زسم تا کنار فد تو‌دامتی اشی و اه آوردم 

مثل آهوی خسته از صیاد به ضریحت پناه آوردم 

مثل پروانه در طواف حرم هستی ام را به باد خواهم داد 

تا نگاهم کنی , تو را سوگند به عزيزت خواهم داد 

مصطفی محدثی خراسانی 

دخیل بند ضریحت 

دخیل بند ضریحت 

عارف اگر زشعشعه هو تو را شناخت 

سالک زقدر و منزلت " او " تو را شناخت 

بیدل به خلق و خوی خداجو تو را شناخت 

من بنده کسی که چو آهو تو را شناخت 

پیچید چو نی نوای تو در بند بندمان 

يا ثامن الائمه رها کن زیندمان 

خورشید با جمال جمیلت جمیل نیست 


بر درگه جلال تو گردون جلیل نیست 


جایی که همرکاب تو غیر از " خلیل " نیست 
دیگر مجال پر زدن جبرئیل نیست 

وقتی به محضر تو شرفیاب می شوم 

از شرم شعله می کشم و آب می شوم 
کوثر پیاله زشراب طهور توست 

طور شهود پرتو فاش ظهور توست 

سینای جلوه شاهد نور حضور توست 
خورشید هم از آینه داران نور توست 
چشمم که محو حسن ملیح تو می شود 
اشکم دخیل بند ضریح تو می شود 

خواهی بخوان به پیشم و خواهی جواب کن 
یا لطف کن به حال دلم يا عتاب کن 

یا بیش از این خراب غمت را خراب کن 
اما مرا ز زمره یاران حساب کن 

میسند بار خواهش ما را به ذمه ات 


ات 

آن زایرم که آمده با دست خالی ام 
رحمی به دل شکستگی و خسته حالی ام 
بال و پری ببخش به بی دست و بالی ام 
کز شاعران حضرت مولی الموالی ام 
پرواز را زخاطر خود بریده ایم ما 

هر چند زنده ایم ولی مرده ایم ما 

هر جا که می رویم خیال تو می کنیم 

در باغ گل خیال مجال تو می کنیم 
صدها غزل نثار غزال تو می کنیم 

با این بهانه یاد وصال تو می کنیم 

تا لطف خویش بیشتر از پیش کرده ای 
ما را کبوتر حرم خویش کرده ای 

محمد علی مجاهدی 

در مدح امام 

زلف بر رخ تا پریشان می کنی 

عالمی را عنبر افشان می کنی 

رخ بر افروزی چو برگیری نقاب 

از رخت باغ و گلستان می کنی 


باز می پوشی رخ اندر گیسوان 
ماه را در ابر , پنهان می کنی 

از نگاه چشم مست پر خمار 
عقل را مفتون و حیران می کنی 
تا که ارزان آوری مشک ختن 
زلف مشکین , باز لرزان می کنی 
بر سر بازار مصر ای عشوه گر 
جلوه , همچون ماه کنعان می کنی 
شکر مصری تو را اندر لب است 
لب گشایی , قند ارزان می کنی 
در چمن از خنده نوشین خویش 
غنچه را از ناز , خندان می کنی 
چشم بد دور از قد و بالای تو 
جلوه سرو خرامان می کنی 
بگذری هر جا زلعل دل فریب 
بزم را رشک بدخشان می کنی 
مردگان را جان دهد لعل لبت 
کار عیسی از دو مرجان می کنی 
آه کز کفر سر زلفت , خراب 
خانه صدها مسلمان می کنی 


عاشقان را رخنه , در جان می کنی 
تا که بگشایی شکاف پیرهن 

ماه را سر در گریبان می کنی 
سروقدان را تو ای سیمین عذار 
بنده سیب زنخدان می کنی 

پاک دامانی ولی از خون من 
خویش را آلوده دامان می کنی 
عهد و پیمانت ندارد اعتبار 

نقض عهد و نکث1 پیمان می کنی 
خانه دین را عمارت می کنم 

از نگاهی , خانه ویران می کنی 

بر نياید از سپاهی تیر زن 

خود نمی پرسی ز من روزی به مهر 
از چه در شب آه و افغان می کنی 
هر چه برهان آورم ای سیم تن 

با تبسٌم نقض برهان می کنی 


خضرمایی , ساقی فرخنده پی 


در پیاله آب حیوان می کنی 

جام را روشن کنی چون آفتاب 
معجز موسی به عمران می کنی 
جرعه ای بخشی به زار بینوا 
قطره ای را بحر عمان می کنی 
ماغلامانیم پیر می فروش 

از چه از ما روی پنهان می کنی 
شهد منطق داری ای شیخ ضیاء2 
کشوری را شکُرستان می کنی 
غنچه های نکته ها چون بشکفد 
دفتری را چون گلستان می کنی 
ویژه چون از طبع گوهر زای خویش 
مدح سلطان خراسان می کنی 
حضرت مهر آیت شمس الشموس 
کز مقامش , عقل حیران می کنی 
ای موالی , بر در اين بارگاه 
خوش با حالت تازه ایمان می کنی 
آستانش مهبط فیض خداست 
سیر در جات رضوان می کنی 


چهره چون خورشید , تابان می کنی 
حبذا , طوبی3 که در خلد برین 
نازها 


بر حور و غلمان می کنی 

در حریم پور موسی طور حق 

فخر بر موسی بن عمران می کنی 
گر بدانی قدر خویش ای هوشیار 
بر بساط قرن , جولان می کنی 

از طواف مرقد سلطان طوس 
فخر بر این هفت ایوان می کنی 
هشت جئت را کنی بر خویش باز 
بسته بر خود , هفت نیران4 می کنی 
می شود خوشنود از تو مصطفی 
تا زیارت در خراسان می کنی 

هم از اين درگاه , کسب معرفت 
همچو آن مقداد و سلمان می کنی 
شیخ محمد حسین آیتی بیرجندی 


اک( 


2ص تا سا غر | رت 


3 - حبذا - طوبی : هر دو کلمه مدح است : خوب است , خوش است , 
بشارت باد . 


4 - نیران : منظور هفت طبقه جهنم است ( جمع نار ) . 


در منقبت حضرت رضا علیه السلام 

ای روضه ای که دهر ز بویت مقر بیع 
آبت زکوثر و گلت از مشک و عنبرست 
در طینت تو چشمه خورشید مضمرست 
بوی تو چون نسیم جنان روح پرورست 
خاکی و نه فلک به وجودت منوّرست 

تا در تو نور دیده زهرا و حیدرست 
خورشید کو یگانه رو هفت کشورست 
بهر شرف زخاک نشینان این درست 
ای کشور فلک شرف کعبه احترام 
دارالسلام1 گفته جناب تورا سلام 

بر آستان روضه تومهر و مه غلام 

در گنبد مرضُع تو هر صباح و شام 

از قرص آفتاب وز جرم مه تمام 

تصویر می کند به سر تربتت امام 


صندوق زر پخته و قندیل 


سیم خام 

قبر تو خاک نیست که روح مصوّرست 

آن بقعه ای که کعبه صدق و صفا در اوست 
و آن روضه ای که مسکن آل عبا در اوست 
و آن خطه ای که مخزن گنج بقا در اوست 
و آن مرقدی که مشهد شمع رضا در اوست 
ای یضار ام 

وز طینتی که نکهت شیر خدا در اوست 
وز تربتی که خاصیت کیمیا در اوست 

هر صبح و شام کارمه ومهر چون زرست 
ای روضه ای که همچو جنان خرم آمدی 
چون کعبه قبله گاه بنی آدم آمدی 

چون بیت مقدس از فلک اعظم آمدی 

با صحن جنتی که در اين عالم آمدی 

چون صحن زرنگار فلک محکم آمدی 

از بهر ریش خسته دلان مرهم آمدی 

تا مرقد خلیفه عیسی دم آمدی 

یی آ سوت 


هر صبحدم زخون شهیدان کربلا 


رهم رتیه ی از ماه 
می سازد از مصیبت اولاد مرتضا 
برقد صبح پیرهن خون چکان قبا 
اجزای روح می شود از ین غم زهم جدا 
بقز نها این الض اضف نه. مرها 
سلطان هشتمین علی موسی رضا 
کاندر بر زمانه تنش روح دیگرست 
روز جزا که نوبت ملک قدم زنند 
ارواح انبیا همه از قرب دم زنند 

اهل صفا به روضه جنت علم زنند 
ارباب معصیت چو نفیر ندم زنند 

آل علی نخست به میدان قدم زنند 
وز پیشگاه عفو صلای کرم زنند 

وز مغفرت به نامه هر کس رقم زنند 
مقبل کسی که بنده اولاد حیدر است 


ای شاهباز , جمله شکار تو 


آمدیم 

پر سوخته به تاهدان نو فلاخم 

در بارگاه کعبه شعار تو آمدیم 

چون حاجیان به طوف مزار تو آمدیم 

از هر دیار سوی دیار تو آمدیم 

جان برکف از برای نثار تو آمدیم 

مجروح و خسته بر در بار تو آمدیم 

رحمی کن آن قدر که زعفو تو در خورست 
طوطی گلشن انا افصح زبان تست 

حلال مشکلات سلونی بیان توست 

کشاف لو کشفه2 دل بسیار دادن تست 
مفتاح علم خانه گوهرفشان توست 

چون کعبه مراد شصه. شتا ن یت 

عصمت که درریاض سخن مدح خوان است 
تظام 3 ور صتفیت خاندان کشت 
کاندرریاض مدح تودایم سخن ورست 
دلگرمی و قبول سخن ده به عالمش 

در نظم و نثر بیش مکن لال و ابکمش 


ده آب روی دنیی و عقبی به یکدمش 
آسوده دار تا به ابد شاد و خرمش 

وز مکر و کین اهل حسد داربی غمش 
بخشش درون جمع وبزن بیش برهمش 
صد سال زنده دار و مسازاز جهان کمش 
وانگاه هر که را که هوای تو در سر است 
در کار بسته همه یارب گشاد ده 

مجموع را به کنج هدایت مراد ده 
درماندگان جرم و گنه را تو داد ده 
اسرار ذکر خود همه کس را به یاد ده 

با اهل دل مدام صلاح و رشاد ده 

توفیق ترک غفلت و فسق و فساد ده 
در هر دلی که درد تو نبود به یاد ده 
کانست کوبه عالم تحقیق رهبرست 
عصمت بخاری 

1 - دار السلام : بهشت . 


2 - اشاره است به کلام علی علیه السلام که فرمود : « لو کشف الفطاء 
ما ازددت 


یقینی » یعنی : اگر پرده برداشته شود چیزی به ِ من افزوده نمی شود 
۰ ( مطلوب کل طالب من کلام امیر المومنین علی بن ابیطالب , انتخاب 

حاخسام زان 1369 وی 

3 - نظام : نظم دهنده - به رشته در آوردنده . 

درگ شام باق فا 

باز خاطر زعیش دلگیر است 

نفس راست بر جگر تیر است 

وی عافت الب ات 

لبم از زهر , چاشنی گیر است 

محرم دیده , گریه زار است 

شوم ی تلم سر ات 

جبهه گربه ام , فلک سایست 

مر ات 

شگرم در مذاق دل , زهر است 

سوسنم در دماغ جان , سیر است 

کاوش نغمه های نفغمه طراز1 

بر دلم زخم ناخن شیر است 

جیب اشکم لبالب از خون است 

زین سبب روی دیده گلگون است 


زهرها در گلوی جان دارم 


نیشترها در استخوان دارم 

یک چمن داغهای خون آلود 
درته آستین جان دارم 

یک جهان اشکهای زهراندود 
بر لب چشم خون فشان دارم 
بر سر شعله آشیان دارم 

هم خزان هم بهار در چمنم 
خنده بر طرز بلبلان دارم 

چون کنم طفل ناله را خاموش 
من که لب بر لب فغان دارم 
من کیم خاکبوس درگاهی 
جبهه سای در شهنشاهی 

وه چه درگاه رشک عرش برین 
فرش او دیده های حورالعین 
در کمین پایه اش زغایت عجز 
ایستاده سپهر صدرنشین 
چون فروش منقش اندروی 
گسترانیده بال روح امین 2 
آستانش زگرد کافوری 


توتیاد3 بخش دیده های یقین 


جبهه ریش و دیده خونین 


ها گذشته لخت های جگر 
خاک ها گشته سود های جبین 
درگه کیست آن رفیع مقام 
که ازو می چکد تراوش دین 
درگه پادشاه ملک صفا 

نقد حیدر علی بن موسی 

آن شهنشاه آسمان خرگاه 
که سجود درش چکد زجباه4 
آن که با یاد رفعت قدرش 
کند اندیشه بر سپهر نگاه 
وان که با فکر وسعت جودش 
دل زنده در محیط فیض شناه 
آن که گر جلوه گر شود رایش 
به دل تیره تر زروی گناه 

بعد صد سال گرکشد آهی 
آینه روشنی برد از آه 

جودش ار دستگیر فقر شود 
خور کند اکتساب نور از ماه 


عدلش ارتکیه گاه عجز شود 


حمله بر شیر آورد روباه 
رت سل ند 
هت که 
همٌتش چون گهرفشان گردد 
مایه پرداز بحر و کان گردد 
چون کفش آستین بر افشاند 
فقر در سیم و زرنهان گردد 
نام دستش چو بر زبان گذرد 
ابر از شرم خوی فشان گردد 
سکه از شوق نام او بی خواست 
از جنین درم عیان گردد 

گوهر از ذوق جود او بی گفت 
از مسامات کان روان گردد 
گر نسیم بهار روضه او 

عطر فرمای مغز کان گردد 
هر کف خاک تن زفیض شمیم 
عطر گل های بوستان گردد 
نظرش چون به تربیت کوشد 
جسمها را لباس جان پوشد 
خسروا گرچه من کف خاکم 


لیکن از آستان ادراکم 

نی غلط گفتم این چه هذیان5 بود 
لال بادا زبان بی باکم 

]ری 

من کف خاک آرزوناکم 

آرزو این که از تراوش لطف 
سازی از تیره خاطری پاکم 

از تو گر فیض تربیت یابم 


عرش بوسد زمین ادراکم 


پرتوی از تو گر نصیب افتد 
تفاه کوو تا 
ذره یی کز تو تربیت یابد 

بر سر آفتاب و مه تابد 

می توانی ز روی آسانی 

کردن این خاک را زر کانی 

می توانی به یک کرشمه لطف 
ساختن در فن سخندانی 

طبع چون من سیه گلیمی6 را 
آن چنان فیض بخش و نورانی 
که هم از رشک او شود پرنور 
تربیت سحر سنج شروانی 7 
هم زطوفان حمد توست که طبع 
می زند موج های عمانی 

هم زفیض ثنای توست که نطق 
می کند این همه دژافشانی 
ورنه ناپخته شاعری چون من 
کی تواند چنین ثنا خوانی 


اش وش ی هآ مخص اد 


بر در روضه آت ثنا پرداز 

سخفا املی ستخا ض به فطالب 6 

1 راز غیت ه اررایشه : 

2 - روح امین : روح الامین , جبرئیل . 


3 - توتیا : اکسید طبیعی روی که محلول آن برای چشم پزشکی بکار می 
رود . 


4 - جباه : پيشانیها ( جمع جبهه ) . 
5 - هذیان : پریشان کوتی:: ز از خانن:ه مود ۱۳ 
6 - سیه گلیم : بد بخت و تیره روز . 


7 فقضوو افضل الخنن پونل خافانی رز وانی استه موی هیال 595 
۳ 


دعای نور 

من در ویرانه های شهر 

قاب عکسی رآ پیدا کردم 

که پر از شفافیت نور می درخشید 
و گنبد طلایی آن 

آشیانه کبوتران سپید بود 

که از لانه نور دانه می چیدند 

من در حیرت عکس 

شگرف گریستم 

یک لحظه بی قرار فریاد برآوردم : 


الهی ! 
چه مکانی است بزرگ , وسیع 


کند 

و بی قرار به جست و جوی 
آهوان عاشق بودم 

یک لحظه 

باران سکوتم را شکست 
و من » 

عاشقانه 

]سا 

گریستم 

رک 

چون الماسی گرانبها 

بر قاب عکس ضریح 
فرو ریخت 

و من 

به نورانیت ضریح 

به حجم بیکرانه ها 
نگریستم 

و زیر لب دعای نور را 


زمزمه کردم 


و به بزرگی عشق پناه بردم 
رخساره ام گلگون گشت 

و من 

همدم رازهای پنهانی ام را 

در سکوت تنهایی ام 

پیدا کردم 

ی 

بر سینه خوان نعمتش 

فرو ریختم 

و سبکبال 

بر بلندای ضریح او 

عاشقانه 

اوج گرفتم 

تا شاید 

کوله بار گناهم را در خاکی خاک 
فرو نهم 

تا شاید امام 

تا شاه ات اقا ان 
یا معین الضعفا ! 


یا ضامن آهوان ! 


مرا دریاب 

به خاطر چشمهای بارانی ام 

و قلب شکست خورده ام در توفان 

مرا دریاب 

بر بلندای اوج قاب عکس ضریحت 

و 

تا پر از استجابت دعاهایم شوم 

محبوبه باقری آزاد 

دیار معطر 

هوای زیارت تو را میبرد از این جا به سوی دیار خدا 
دیاری معطر ز گلهای نور بهشتی پر از عطر آیینه ها 
بیا بال پرواز را وا کنیم به سوی مدینه , بهشت رضا 
نسترن قدرتی 

دیدار طوس 

طوس این یا وادی ایمن که می بینم زدور 

گنبد شاه خراسان یارب این يا , نخل طور1 

وادی ایمن نه و زآن وادی ایمن به رشک 

نیست نخل طور و نخل طور از آن در کسب نور 
معنی ظلمت نیاید ساکنانش را به وهم 


زان که شب چون روز روشن باشد اندر چشم کور 


شهر مستغنی بود از وصف با این شهریار 
کاندر آن درد است درمان , رنج راحت , سوک سور 
طینت آدم که یزدانش سرشت از خاک و آب 
گویی از اين خاک طیّب بود و این آب طهور 2 
با وجود گنبدش گفتم چه لازم ثّه سپهر 

عقل کفتا تا کزیر است از برای لب 3 مور 
تا که در سلک قنادیل رواقش جا کند 

سود روی عجز هر شب بر زمین تابنده هور4 
چون که منشور قبول از خادمان او نیافت 
ماند سرگردان به گرد خاک تا صبح تثشور 5 
گر غباری افتد از جولانگه زوّار او 

بر کف بادی که در باغ جنان دارد عبور 

تا از آن جیب و گریبان را عبیر آگین کند 

می ربایندش زدست یکدگر غلمان و حور6 
مقریان تسبیح خوان هر صبح بر گلدسته ها 
یا ملک در ذکر یا داوود مشغول ژبور7 

بی قبول تو مبانی قدر گیرد خلل 

بی رضای تو مساعی قضا یابد فتور 

در ژهینی کانذر آن خاز خلافت بر دمد 


در زمان بر فرق ریزد 


خاک ادبارش دبور8 

طبع از تشان شسلیفاتیت و تست کاس 

خاتم ملک از کفت گر برد اهریمن به زور 

لطف و قهرت را بود هنگام مهر و وقت کین 
فیض انفاس مسیحا و خواص نفخ صور9 

منحصر در نسل تودیدند شأن سروری 

شتد ان ان ی مک زد میزنت از آن یحیی خصور 10 
از پی پاداش مهر و کین تو گویی بود 

چون بر انگیزاند ايزد مردگان را از قبور 

خازن امر تو را زیبد کز آغاز وجود 

رایض11 حکم تو را شاید که از بدو ظهور 

قرص سرخ مهر را در بوته بگذارد چو زر 

خنگ سبز چرخ را بندد بر آخور چون ستور 

فرش اینک بر زمین درگهت بال ملک 

گر سلیمان سایه بر سر داشت از بال طیور 

هان « صباحی » این همان حضرت که کردی آرزو 
حضرتش را گرچه فرقی نیست غیبت با حضور 
عرضه ده درد دل خود را براین صدر رفیع 


گرچه ایزد کرده آگاهش زما یخفی الصدور12 


یا ولی الله اینک رو سیاهی بر درت 

قطع کرده با هزار امیدواری راه دور 
هه کولس شام 

با غبار درگهت پوشیده چشم از دخت و پور 
مغفرت بر این در است و من بر این در جویمش 
عاصیان را شد برین در رهنمون , رب غفور 
کوه بر دوشم زعصیان و فضای گور تنگ 

آه گر باید به اين حالت مرا رفتن به گور 

گر تو محرومم کنی آرم به درگاه که رو 

وای بر آن بنده کزوی خواجه اش باشد تفور13 
عمر نوحی بایدم تا از تأسف هر نفس 


چشمه خون از دلم 


جوشد چو توفان از تنور14 

کرده ام در سلک زوّار تو جا بنگربه من 
وای بر من گر نبیند جانب زایر مزور15 
بر ندارم ز آستانت مهر خوانندم اگر 
حوریان قاصرات الطرف ز اطراف قصور 
ی ار 

خاک باشد در سکون و باد باشد در مرور 
تیره بادا مشرب اعدایت از گرد ملال 
تازه بادا مزرع احبابت از باد سرور 

حاج سلیمان صباحی بیدگلی کاشانی 


1 یت قاس اسان ایام هه انب آلابهه مه فرفاه نصا 2 ( 
او را ( موسی ) از جانب راست طور ندا کردیم و وی را قرب مناجات خود 
دادیم ) ( سوره مریم » ابه 3 ) . 


2 - بیت اشاره به خلقت آدم دارد که خداوند او را از خاک پدید آورد . ( 
فران کزیم:: , سوره ص ؛ , آیه 76 سوره حجر » , آیات 28 تا 33 ). 


3 - لب : مغز . 


4 - تابنده هور : ماه روشن و درخشان - به معنی خورشید نیز بکار برده 
شده است . 


5 - صبح نشور : بامداد قیاشت این کلمه هبار کی فان کریم آهده ات 


6 - حور : جمع حوراء یعنی زن ساه چشم اما در فارسی از این جمع مفرد 
افاده می شود . 


7 - زبور : کتاب حضرت داوود که بعضی تصور کرده اند سروده خود (ٍوست 
لیکن مطابق نص قرآن زبور کتاب آسمانی است : « و آتینا داود زبورا » 


. ( و زبور را به داوود دادیم ) ( سوره نسا , آپه 161 ) . نیز « ولقد کتبنا 
فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی ۱ ار 
آن قرآن در زبور نوشتیم که زمین را بندگان شایسته من به ارث می برند 
) ( سوره انبیا , آیه 105 ) . 


8 - دبور : باد غربی , در اصطلاح عرفا صولتی که منشاً آن هوای نفس و 
فرهنگ عرفانی , سچادی , ص 207 ) . 


9 - نفخ صور : دمیدن شیپور , مطابق قرآن کریم اسرافیل نخستین بار در 
صور می دمد و از اثر آن همه جنبندگان زمینی و آسمانی می میرند و یا 
بیهوش می افتند , آن گاه برای مرتبه دوم در صور می دمد و همه زنده می 
شتوند ۰( تسوره زمو : آبهت8 6 


0 - حصور : مردی که با وجود مردی به زن میل نکند . مطابق روایات 
دینی حضرت یحیی علیه السلام از شرت خداترسی به شهوات توجهی 


1 - رایض : مربی اسب , از مصدر ریاضت . پرستار نفس . 


12 - ما یخفی الصدور ؛ آنچه سنیه ها پنهان می دارند . ناظر است به « 
یعلم خائنه الاعین و ما تخفی الصدور ۳ ۰ ( خداوند خیانت چشمها را می 
داند و نیز آن چه را که سینه ها مخفی می سازند ) . ( سوره مومن , ایه 
۸/20 


3 - نفور : نفرت کننده - بسیار متنفر و رمنده 


4 - بیت , تلمیحی است به آیه « حتّی اذا جاء امرنا و فار التنور » . « تا 
وقتی که فرمان ما رسید و آن تنور برجوشید » که مربوط است به سوار 
شدن نوح در کشتی . ( سوره هود , ایه 42 ) . 

5 - مزور : زیارت شده . 

رویای آسمانی 

میان این همه روا 

تو را دیدم . . . 

تو را با قامتی زیبا 

میان دشتی از گلها 

کنارت بخر آبقن زنگ 

و دستانت پر از گلبوته های نور 

پر از گلبرگ یاس و سوسن و مریم 

و من سر تا به پا حیرت 

دلم سنگین از اين غمها 

از اين دنیا 

که ناگه 

آهونی ز عنا 


در آغوش تو شد آرام 


صدایی از دل دربا 

چنین می خواند : 

به قربان پناه گرمت ای مولا ! 

تمام صورتم را اشک ها پر کرده بود , آری 
چنین رویا مرا واداشت 

که بنویسم : 

به قربان پناه گرم تو آقا ! 

ملیحه طاهری عمرانی 

راز رضا 

صلای ولایت 


از آن زمان که تو در نیشابور , سر از کجاوه برون آوردی و به کرشمه ای , 
آتش شوق بر جگر سوخته خلایق عاشق زدی و صلای توحید سر دادی و ان 
را مامن و پناهگاه محکم و خدشه ناپذیر خواندی , راز ورود به این قلعه را 


از آن زمان , ما خورشید ولایت تو را در سرزمین قلب های خویش هميشه 
کار طلوع یافتیم و حیات را بی حضور تو در سرزمین خویش ناممکن 
فهمیدیم . 


عشق ما به این خاک نها از این زوفتت که تون آن آرمیده ای و پیونه 
ار 


ما به این فضای ملکوتی از این جهت , که تو در آن تنفس می کنی و رایحه 


چه کسی می گوید که ما بی حضور تو توان برخاستن داشتیم ؟ 


ما هنوز « الله اکبر » های تو را با سر و پای برهنه در نماز شورآفرین عید , 
از یاد نبرده ایم . همان طنین گرم ناله های غریبانه و مظلومانه توست که 
ما پابرهنگان و مظلومان در این جهان بزرگ را توان ایستادنی چنین 


بخشیده است . 


ما از تو آموخته ایم که هر جا دشمن , لباس فریب بر تن کرد , جامه خدعه 
پوشید , نقاب نیرنگ بر چهره آویخت , بر پشتی مکر تکیه زد و به تخت 
حیله نشست , با نوای اعجازآفرین « الله اکبر » , لباس فریب را بر تتش 
بدریم » , جامه خدعه را بر اندامش پاره کنیم نقاب نیرنگ را بر چهره اش 
کم بت و روسشن را مدا یمد ان بخت یله انم به زیر سکیم 
به رسوایی اش بکشانیم و به عزایش بنشانیم . 


زخم کهنه 
« السلام علیک يا علی بن موسی الرضا . . . اشهد انک قد اقمت الصلوه و 


>> 


این چه ظلمی است که بر تو رفته است و دشمن با تو چه کرده است که 
ما 


اه رای ضوها ساروی وف ی کار یه | یت اه مر تیف 
باید شهادت دهیم که تو اقامه نماز کردی و ایتای ز کات ! 


باید شهادت دهیم که تو آمر به معروف و ناهی از منکر بودی . 

این چه شهادتی است که مظلومیت تو در آن موج می زند ! 

مگر نه تو خود نماز مجسم بودی ؟ 

مگر نه نماز در دست های تو قامت می بست ؟ 

مگر نه قیام و قعود جهان , چشم و گوش به مکبر مژگان تو دوخته بود ؟ 
مگر نه سجود , تموج دل دریایی تو بود ؟ 

مگر نه معروف , رضای تو بود و منکر , خشم و غضب تو ؟ 

مگر نه شما جایی میان خالق و مخلوق بودید و واسطه فیض ؟ 

« نزلونا عن الربوبیه و قولوا فینا ما شئتم » مگر کلام شما نبود ؟ 


پس چیست راز اینگونه سلام گفتن بر تو 0 راز شهادت به اقامه نماز نو و 
ایتای زکات تو 0 راز شهادت به عبادت تو » ۳ رسیدن به سرمنزل یقین 0 


توان برگرفتن این مهر , توان گشودن این راز در درست های ما نیست . 


اما پیداست هم که این راز , تنها راز تو نیست؛ راز پدران توست و راز 
فرزندان تو . 


سرچشمه این راز زلال , در محراب مظلومیت علی است ( علیه السلام ) 
؛ انجا که شهادتش در محراب , مردم مرعوب و گنگ را به تعحجب وامی 
دارد که مگر علی نماز می خواند ؟ 


با جگر سوخته امام حسن ( ع ) به طشت می ریزد , اما هیچ دلی نمی لرزد 


و اين راز از سنخ همان رازی است که وقتی عشق رسول الله ( ص ) بر 
سرنیزه ها , خارجی معرفی می شود , هجوم بی رحمانه سنگ از بام های 
جهالت و کنگره های قساوت , بر هویت خورشید تعکرار می گردد . 


و این همان رازی است که امام باقر (ع ) جوان را بی هیچ دغدغه واکنشی 
, از میان مردم می رباید . 

و این همان رازی است که همه عمر صادق آل محمد را به محو گذشته 
های محرف و غبارالوده صرف می کند . 

و این همان رازی است که بر جنازه ستم کشیده امام صابر ( ع ) - امام 
کاظم- فریاد می کند : « هذا امام الرفضه » . دشمن چه کرده است با 
شا ال انله ۰ که تخموتری از تما در کهن الماس کسندم اسفت: کب دا 
شیعیان هم از ورای صدها سال , باید به نماز خواندن و زکات دادن شما 
گواهی دهیم ؟ 

این است که در زمان ولادت تو هم که ولادت عشق است و تجلی اسمای 
حسنای خداوند بر زمین , اشک چشمهایمان خشک نمی شود و سنگینی غم 


خدا ظهور قائمتان را نزدیک فرماید تا اين زخم کهنه چند ساله را مرهم و 
فرمایت حانانة باشد : 


سید مهدی شجاعی 
رواق زرنگار 


ای 


بندبند ! 


ای مقرنس های چوبی , گنبد زرین کلاه ! بر سر آن آستان پرشخوه بی 
گزند شکو 


بر سر هفت آسمان آن مهربان افراشته چتری از بال کبوتر , از حریر و از 


دست او این پناه آهوان خسته است بال تکاند از شوق 7 آهوان درکمند 
۱ 


کفتر ان آسفاتی. هم استر .دام او.هی. کشاند هر دلی را در رهاین ها به: نند 


ای حضور هشتمین ! افتادگان غربتيم دست ما را هم بگیر از لطف . ای بالا 
بلند ! 


یدالله گودرزی 

رواق معظم 

زهی به منزلت از عرش برده فرش تو رونق 
زمین زیمن تو محسود هفت کاخ مطبق1 
تویی که خاک تو با آب رحمت است مخمر 
تویی که فیض تو با فژُ سرمد است ملفق 2 
چو دین احمد مرسل مبانی تو مشید3 

چو شرع حیدر صفدر قواعد تو موثق4 

زهر چه عقل تصوّر کند فضای تو اوسع 

زهر چه وهم تخیّل کند بنای تو اوثق 5 


کدام مظهر بی چون بود به خاک تو مدفون 


که از زمین تو خیزد همی خروش آنا الحق 

زبس رفیعی و محکم زبس منیعی و مَعظم 
براستی که خموشیست در ثنای تو اوفق6 

چنان نماید سرگشته در فضای تو گردون 

که در محیط , یکی بادبان گسیخته زورق 

زصد یکی نتواند حدیث وصف تو گفتن 

هزار صاحب7 و صابی8 هزار صابر9 و عمعق10 
سپهر را بشکافد زهم تجلی نورت 

چنان که صخره صما1 1 شود زصاعقه منشق12 
چه قبّه یی تو که گر رفع پایه تو نبودی 


زمین شدی متزلزل بسان توده 


زیبق13 

چه بقعه یی تو که نبود بهای یک کف خاکت 

هزار تخت مرضع هزار تاج مفرق16 

چه کعبهیی تو که اینک زبهر طوف حریمت 

دمی زپویه نیاساید اين تکاور ابلق 17 

کا کار اس تین 

که هست برتری سدّه ات ز سدره محقق 

کدام بقعه میمونی ای بنای همایون 

که از سمو 18 سموات برده قدر تو رونق 

کدام آیت رحمت به ساحتت شده نازل 

که می زند زشرف عرصه ات به عرش برین 1985 
تویی که خاک تورا همچو تاج از پی زیور 

فک ها وخ یه تاک 20 رشق یه مقر 2 
چنان که هوش به سر فیض با فضای تو مَنصَم22 
چنان که روح به تن روح با هوای تو مُلصَق 

اگر به طور تجلّی کند فروغ فضایت 

شود زجلوه آن طور چون ثراب مُدقق23 

به سر سپهر برین را بود هوای پریدن 


بدان امید که گردد به خاک کوی تو ملخق24 


زنور بیضه بیضا 25 ربوده فر تو فژه 

فراز طارم امکان زده است قدر تو بیدق 
عیون اهل خرد از غبار توست مکخل 26 
رقاب 27 خلق به طوق پرستش تو مطوق28 
به نزد قبه عالیت هفت گنبد گردون 

چو پیش کوه دماوند هفت دانه جوزق29 

دلی که نیست هواخواه آستان تو بادا 
طعین30 تبغ مصیقل نشان سهم31 مفوق32 
اگر نه مرکز چرخستی ای بنای مشیّد 

چرا به گرد تو می گردد اين دوازده جوسَق33 
زصد یکی زفزون اندکی نمود نیارد 

شماره منقبتت را دو صد جریر و فرزدق34 
مگر تو مقصد ایجادی ای رواق معظّم 

که هست هستی نه چرخ از وجود تو مشتق 


مک وا ار انیت ۱ لان فرشرد که نب 


خاکت 

کند زبهر شرف سجده هفت طارم ازرق 35 
خویو اه آنکان که اد ات بان 

فراز خرگه لاهوت برفراشته سَنجق36 
یی و ای 

که از طفیل وجودش وجود گشته منسّق 37 
سیهر عدل مهین گوهر محیط خلافت 

جهان جود بهین زاده رسول مصدّق 

قوام دهر نظام جهان وسیله هستی 

امین شرع ولی خدا خلیفه بر حق 

چو بود طاق رواق تو از نقوش معرا38 

چو از طراز هیولا جمال هستی مطلق 
سپهر مرتبه , شعبانعلی که باد وجودش 

به روزگار مویّد زکردگار موفّق 

نمود عزم که گردد حدودد طاق رواقت 

به طرز قصر سثمار و بارگاه خورتق 39 

به نیل و دوده و گلغونه و مداد مزیّن 

به زژ و نقره و شنگرف و لاجورد منمّق40 
به سعی باقر شایور کلک مانی خامه 


ره انم ارت سس ۸ 
به لوح صنع مجسم کند بدایع کلکش 

نسیم مشک و شمیم عبیر و نکهت زنبق 

چنان که نیز مصوّر کند به صنعت خامه 
نعیب42 زاغ و نعیق کلاغ و صحیحه عققق43 
به رنگ ریزی کلکش کند عیان به مهارت 
نشید44 بلبل و پرواز سار و جنبش لقلق 45 
به ساحت تو رقم کرد نقشها که ز رشکش 
زبان اهل بیان چون زبان خامه شودشق 

چو گشت چنبر و سقف تو از نقوش نوآیین 
چو نای فاخته و گردن خمامه46 مطوّق 
تن اس 

به بوستان سخن گشت در ثنای تو مورق 47 
پس از ورود سرود از برای سال طرازت 
زهی زمین تو مسجود ته رواق معلّق48 

میرز | کبیت اللض ‌قاآنهه 


2 - ملفق : فراهم آورده شده - بهم پیوسته . 
7[ 

4 - موق : استوار . 

5 - اوثق : استوارتر , محکم تر , معتمدتر . 
6 - اوفق : سازگارتر , سازوارتر . 


7 - صاحب : مراد اسماعیل فرزند عباد ( متوفی 385 ه ) وزیر دانشمند و 
بخشنده مفید الدوله دیلمی است که به زبان عربی شعر می سرود . 


8 - صابی : مقصود ابراهیم پسر هلال نویسنده و ادیب عیسوی مذهب ( 
بود و به عربی دیوانی دارد . 


9 - صابر : شهاب الدین اسماعیل برمذی شاعر نیمه اول قرن ششم که 
در دستگاه سنجر تقرب داشت و به دستور خوارزمشاه در جیحون افکنده 


شد . 
داش ترا ال خاهان که فصایس مناخ اه تون ات عمعد. 
در لفغت عرب نیامده ) یادداشتهایی قزوینی جح 6 ص‌ 9 ) . 


1 - صفا : سنگ سخت . در اصل صفت است برای صخره , سعدی می 


گوید : 

حاجت موری به علم غیب بداند دربن چاهی به زیر صخره صما 
2 - منشق : شکافته . 

3 - زیبق : جیوه - سیماب . 

4 - تاج مغلاق : تاجی که غرق در گوهر باشد . 

5 - سده : آستانه . 


6 - معوّق : باز داشته شده . 
7 - ابلق : دورنگ . سیاه و سفید . تکاور ابلیق , در 


اين بیت کنایه از روز و شب است . 

8 - سمو : بلندی . 

9 - دق : سرزنش , مواخذه کردن . 

0 - تارک : فرق سر . 

1 - مفدژق : جایی که راه منشعب گردد . 
2 - منضم : پیوسته و چسبیده , ملصق . 
3 - مدقق : آرد شده . 

4 - ملحق : پیوسته . 

5 - بیضه بیضا : کنایه از خورشید است . 
6 - مکخل : سرمه کشیده . 

7 - رقاب : گردنها . 

8 - مطوّق : طوقدار - در چنبر و طوق . 
9 - جوزق : غوزه پنبه . ج 

0 - طعین : خسته و مجروح . 

1 - سهم : تیر . 

32 - مفوّق : پی در پی . 

3 - جوسق : معرب کوشک - قصر و کاخ . 
4 - جریر و فرزدق دو تن از شاعران نام آور عرب در قرن اول هجری . 
5 - ارزق : کبود رنگ . 


6 - سنجق : نشان و علم . 
7 - منشق : منظم . 

8 - معا : عاری و برکنار . 
9 - خورنق : قصری که سنمار به امر نعمان بن منذر ساخت . 
0 - متعشق : مزین - نگاشته . 

1 - بق : پشه . 

2 - نعیب و نعیق : آواز کلاغ . 

3 - عقعق : کلاغ صحرایی - مرغی است سیاه و تیز پرواز . 
4 - نشید : سرود و آواز خوانی . 

45 - لقلق : لکلی . 

6 - حمامه : 


کبوتر . 

7 - موق : کاتب و نویسنده . 
وان ملق ۶ کنايه از اسمان است:. 
زاثر نواز 

در کودکی دستم به دست مادرم بود 
وقتی به درگاهت رضاجان میرسیدم 
آوای هر گلدسته ات را گرم و پرشور 
با گوش جان از بیکرانها میشنیدم 

آن روز هم چون روزهای خوب دیگر 
شور طوافت در دل من شعله ور بود 
گرم و سبکبال و رها , بیتاب بیتاب 
گویی مرا شوق حریمت بال و پر بود 
ماتو شام فص ها با اش شوت 

از رنج جانسوز و غم و درد نهانش 
میشد که نقش غم زلوح سینه اش خواند 
از گریه آرام و اشک دیدگانش 

همچون کبوتر شاد و بیآرام و خرسند 

بر گرد بام روضه ات پرواز کردم 


تا بیکران آسمانها نور دیدم 


وقتی که چشم خویشتن را باز کردم 
همچون پرنده در قفس این جا اسیرم 
دستی گشا زائرنوازی کن اماما ! 
مگذار بیروی تو بنشینم شب و روز 
نقش خوش اعجاز بازی کن اماما ! 
مهرت هميشه در سرم , عشقت به جانم 
چون ريشه سرو وصنوبرپاگرفته است 
تو هشتمین نور شب یلدای مایی 

عشق تو درجان ودل ما پاگرفته است 
تا بار دیگر روی ماهت را ببینم 

با التفاتی حاجت ما را روا کن 

بستم گره بر پنجره , چشم انتظارم 

تا باز گردم , اين گره را نیز وا کن 

حوا جعفری 

زاثر هميشه 

این جتا ز شمع وسوسه بیگانه می شوم 
گرد ضریح پاک تو پروانه می شوم 

اين جا به جام بوسه شراب ضریح را 

تا انتهای ذائقه پیمانه می شوم 


من می رسم کنار تو دیوانه می شوم 
ای کاش تا کبوتر صحن توام کنند 


گو جان فدای نام تو 


سازم رضا ! که من 

می سازم این حقیقت و افسانه می شوم 
علیرضا سپاهی 

زین در مشو غایب 

بود پیوسته نیت در ریاض روضه رضوان را 

که بوسد آستان روضه شاه خراسان را 

مه ابوان یثرب1 آفتاب مشرق و مغرب 

که سقف مشهدش همسایه آمد عرش رجمان را 
سجود آستان دولت دنیا و دین بخشد 

همین دولت بَسّست از دین و دنیا اهل ایمان را 
نظر در صورت قندیل2 محراب مزارش کن 

اگر از چشمه خورشید جویی آب حیوان3 را 
غبار استتائش دیدم ها را مین کند-روشن 

صفای مرقدش بخشد صفا آیینه جان را 

ملایک رو نهند از حلقه اهل صفا این جا 

که در این کعبه دريابند اجر عید قربان4 را 
نموداری نمود از لاجوردی گنبد سلطان 

قلم روزی که طرح انداخت این فیروزه ایوان را 


که گاهی خاکروب این زمین سازند مزگان را 
وصال کعبه خواهی سوی ایوان رضا ورنه 

چه حاجت از تف دل تافتن ریگ بیابان را 

خدا با دوستان چندین کرم دارد که کرد آسان 
به راه این حرم دشواری خار مغیلان‌د را 

به هر مژگان زدن چون دولت حجّی برد سالک6 
وه این وا اس 
زطوف این حرم گردی چو در پیراهنی گیرد 
بگو بر روضه فردوس افشان طرف دامان را 
برای نکهت 7 شاخ گل باغ رضا رضوان 

دمی صدره به طرف روضه بگشاید گریبان را 
چنان کز آسمان قرآن فرود آورد در کعبه 

برد روح الامین زین در ثواب ختم قرآن را 
دلی که از پرتو شمع شبستانش شود روشن 
به خلوتخانه گردون رساند نور عرفان8 را 
تعالی 


هی ها که انا سر 

نعیم هشت جئّت پیش راه آرند مهمان را 

اگر جمعیت دل بایدت زین در مشو غایب 

که این جا جمع می سازند دلهای پریشان را 

درین خلوت سرا هر کو برافروزد چراغ دل 

ببیید آشکارا روی چندین راز پنهان را 

هوا و آب این ارض مقدس جذبه یی دارد 

که گرد غفلت از دل می برد گبر و مسلمان را 
چو شمع وصل روشن کردی این جا سوختن اولی1 1 
چرا باید کشیدن دور ازین در داغ هجران را 

ستم آن بود کز انگور مأمون بر امام آمد 

نه آن تلخی که بود از میوه دل , پیر کنعان را 
فروغ شمع دولتخانه موسی بود کاظم 

گلی کان شب چراغ راه شد موسای12 عمران را 
از آن روزی که این انگور زهر آلود پیداشد 

دگر تلخی نرفت از آب و خاک این باغ ویران را 
طلوع کوکب اثنا عشر همراه یوسف شد 

صفای مطلع خورشيد داد ایوان زندان را 


نبردی آهرمن انگشترینش بیخبر از کف 


اگر نام علی نقش نگین بودی سلیمان را 
انیت سس زک وهای ود مظان 

که آیش رنگ و خاکش بودهد نسرین وریحان را 
در آن روزی که هر مرغی به گلزاری مقژر شد 
قفا وتان ی ای تا ی 
خدایا تا بود در دفتر آل عبا ثابت 

به روی صفحه هستی نشان و نام , سلطان را 
سرم در سجده درگاهش آن مقدار مهلت ده 
که از لوح جبین معدوم سازم خط عصیان را 
بابا فغانی 


1 - یثرب : نام قدیم مدینه که پس از هجرت رسول اکرم ( ص 


) مدینه النبی نامده شد و از جهت اختصار بعدها « مدینه » نام گرفت . 
فنویل :عرآغوان.: 
3 - آب حیوان : آب حیات . آب زندگانی . قدما معتقد بوده اند که چشمه 
ار ار وت ها مه کار هی اوه 
اما : 
« آب حیوان نه آب حیوان است جان با عقل و عقل با جان است » 
نظامی 
4 - عید قربان : عید اضحی که حاجیان در مکه قربانی کنند . 
5 - مغیلان : درختی خاردار که در نقاط گرم و خشک می روید . 
6 - سالک : راهرو طریقت , کسی که در سیر الی الله است بین بدایت و 
7 - نکهت : بوی خوش . 
وب غرفان + ستانت »و مراد تشاسانی حق اتف ام علمی است ار غاوم 
اافی کف همع آم راتس اسعاع ء ضفات ات ای دس 
330 ) . 
9 - تعالی الله : بزرگ است خدا ( از اصوات مفید تعجب ) . 
0 - زهی : چه خوب ( از اصوات و ادات مفید تحسین ) . 

- اولی : سزاوارتر , شایسته تر . 


2 هه موسین عمران ۳( کر اضل ).ها اساهی ,مکضور ع در فارشضی در ال 
اضافه با الف نوشته می شوند مانند : موسای کلیم , عیسای مریم . 


سپهر رافت 


رح 


نباز بر این بای اسان :داز 

اگر چه کم زغبارم , به شوق نکهت گل 
هميشه جای , در این طرفه بوستان دارم 
زتیر حادثه مرغی شکسته بال و پرم 

ی یی و یسیع یه 

چو ذژه ام ولی از جبهه سایی حرمش 
دلی چو مهر فروزان آسمان دارم 

اگر زقافله ی عاشقان او دورم 

چو گرد , چشم به دنبال کاروان دارم 

چو کوه , پای , به دامن کشیده ام در طوس 
زهمجواری او فخر , جاودان دارم 

اگر گیاهم , اگر خار . از عنایت حق 
هماره نکهت این نغز گلستان دارم 

رضا هزار و یک آمد چو اسم حق به عدد 
که این لطیفه من از طبع نکته دان دارم 
بود چو مظهر اسماء کبریا نامت 

هميشه نام بلند تو بر زبان دارم 

کجا هوای جنان راه دل تواند زد 


که پرتوی زولای تو در جنان دارم 


بهار عمر چو طی شد به بوی تو ای گل 
کنون به لطف تو امید در خزان دارم 

ز گلشن حرمت کی روم که لاله صفت 
زداع عشق تو عمری به دل نشان دارم 
زدرگه تو به جایی نمی روم هرگز 

که چون تو رهبر والا و مهربان دارم 
پی نثار , اگر گنج شایگانم نیست 
تا که ارت را با وان 

ز آفتاب قیامت مرا چه غم که مدام 

به سر زسایه ی لطف تو سایبان دارم 
به چشم خاک درت تا که توتیا سازم 
زاشک شوق بسا دیده ابرسان دارم 

به دامن کرم عالمی نیاویزم 

به دامن توزنم دست , تا که جان دارم 


سیه چو خامه اگر 


شد دل شکسته ی من 

امید از کف تو سر خط امان دارم 

تو را که لطف چو بحری است بیکران , رحمی 
که من گناه , چو دریا بیکران دارم 

یم چو دعبل اما فزون تر از دعبل 
چکامه ها به مدیح تو ارمغان دارم 
شکنجه ها که زطاغوت دیدم , آثارش 
به جرم عشق تو در جسم ناتوان دارم 
بجز تو از همه کس داغ آرزوها را 
بسان لاله خونین به دل نهان دارم 

بود زوصف تو عاجز اگر چه طبعم , باز 
کنم ثنای تو تا خامه دربنان دارم 

مرا که نیست معانی بلند و واژه بدیع 
کار آزت ک آضا قه ان دارم 
مرا که نام , غلام رضا بود ( قدسی ) 
بس افتخار از اين نام , درجهان دارم 
مهین ولیخ خداوند . حکمران قضا 
سپهر رأفت و بحر کرم , امام رضا 


فرشته داد به اهل زمین زعرش , نوید 


که شب چو دور ستم طی شد و سپیده دمید 
به شبروان خبر آمد که سینه شب را 
چو قلب اهرمنان , تیغ آفتاب درید 

پیام داد به شب زنده دار , مرغ سحر 
که صبح وصل , ز پیراهن افق خندید 
رسد مژده به سر گشتگان قلزم عشق 
که در محیط جهان کشتی نجات رسید 
گلی ز گلشن ایمان شکفت کز رویش 
به باغ , رنگ ز رخسار گل ز شرم پرید 
مشام جان شده خوشبو ز نکهت شادی 
مگر به گلشن هستی نسیم شوق , وزید 
زمانه کرد به بزم فلک , چراغانی 

توان نشانه اش از جلوه ی کواکب دید 
گرفت پرده ز رخسار , 


تا که شمس شموس 

به خاک پای وی از شوق بوسه زد خورشید 
نهاد پا چو به ملک وجود , امام رئوف 

نثار مقدمش از دیده اشک شوق چکید 

چو زد به کشور هستی امام هشتم گام 
عیان به اهل جهان شد ودیعه ی توحید 
مهین امام همامی که روز و شب , ز شعف 
برند سجده به درگاه او سیاه و سپید 
شکفت تا گل آزادگی زگلبن دین 

نشست بر لب آزاده , خنده ی امید 

زهی جلال , که از اشتیاق همنامیش 
زافتخار مقام رضا به خود بالید 

بلند شد چو نوایش به نغمه تکبیر 

ز شوق , خاست زنای مدینه بانگ نشید 
زهی بزرگ که درزیگر قدّم زنخست 

ز لطف جامه ی رفعت به قامتش پوشید 
نگر به دیده ی حق بین جمال ایزدیش 

که هست از رخ او جلوه ی خدای , پدید 


خدای , جلوه وا ردنت اش کند به یقین 


به هر دلی که فروغ ولایتش تابید 

کجا به جام جهان بین جم نظر دارد 

کسی که از می مهر و ولای او نوشید 
هر آن که سود ز اخلاص سر به درگاهش 
به حق حق که زدرگاه او نشد نومید 

وت کف ای اه ارات 
سر 
پناه در حرمش کافر و مسلمان یافت 
در این سخن نبود هیچ جای گفت و شنید 
اگر شکسته دلی شد ز عشق او مجنون 
به روز حشر سرافکنده نیست همچون بید 
چو خامه هر که نهد سر به خط فرمانش 
زهمتش خط بطلان به هر دو کون کشید 
نا و مدح علی 


بن موسی جعفر (ع ) 

به شعر گر ندهد جلوه کی شود جاوید 
ز باغ دلکش فردوس , طاير قدسی 
گل مراد خود از گلشن خراسان چید 
مهین ولو خداوند , حکمران قضا 
سپهر رأفت و بحر کرم . امام رضا 
خلامرضا قذی 

درود بر تو 

ای هشتمین سییده 

- اگر از سایه ساران درود می پذیری- 
باران نیز به اٍزای تو پاک نیست . 

و بر ما درود 

- اگر فاصله خویشتن تا تو را , 

تنها بتوانیم دید- 

ای آفتاب , 

ما آن سوی ذژه مانده ایم ! 


۴ عا کل 


من آن پرنده مهاجرم 


که هزار سال پریده است 

اما هنوز , 

سواد گنبدت 

پیدا نیست . 

آوخ که بال کبوتران مت 

از چه تیرهای زهرآگین خسته است 


۴< عا کل 


ای عرش ! 

ای خون هشتم ! 
نیرویی دیگر در پرم نه ! 
که ما را هزار سال 

نه رهتوشه ای بر پشت بود 
و نه شمشیری در دست ! 
و مگر در سینه , 

عشق می افروخت 

می سوخت , 

که چراغ تو , 

روشن ماند . 


۴ عا کل 


رشته ای از زیلوی خرمت 
زنجیر گردن عاشقان 

و سلسله وحدت است 

و خطی که روستاها را به هم می پیوندد . 
کا کا 

گل مهره های ضریحت 

دلهای بیرون تپیده ما 

تبلور فلزی ایمان است . 

چنان گسترده ای 

که جز از حلقه ضریحت نمی توان دید ! 
تو را باید تقسیم کرد 

۳ گاه به تماشا نشست 

خاک تو , گستره همه کائنات 

و پولاد ضریحت 

که ما 

یارایی خود را 

دز ان به دام انداخته ایم 


تو سریوش نمی پذیری 


طلای گنبیدذت 


روی زردی ماست 

از ناتوانی ادراکمان از تو 
که بر چهره می داریم 

ا عا کل 

تو مرکز وفوری 

کشتهای ما از تو سبز 
پستانهای ما از تو 


تو مدار نعمتی 
سیبستانهامان 

سرخی چهره را 

از زرد قبه تو وام دارند 
و گنبد تو 

تنها و آخرین آشتی ما 

با زر است 

هر چند اگر 

فریب زراندوزان تاریخ باشد 
ا عا .کل 

شتر از مسلخ 

به فولاد تو می زد 

آهن تو 

پیوند جماد و نبات و حیوان 
بخشش تو , 

اعطای خدای سبحان است 
وقتی تو می بخشی 


به سوی سقاخانه ات 

دراز است . 

ناهید و کیوان و پروین , 
دیروز , صف در صف 

در کنار من و آن مرد روستا , 
در مضیف خانه تو 

کاسه در دست 

به نوبت آش 

ایستاده بودیم . 

۷ ۷ بر 

کاش ( ایستاده ) بودیم ! 

تو ایستاده زیستی 

با میوه درختی گوژ و نشسته 
مسمومت کردند . 

اما , 

شهادت 

تو را ایستاده , درود گفت . 
و اینک جایی که تو خوابیده ای 


همه کائنات به احترام ابستاده است . 


۴« عا کل 


من با اشک می نویسم 
شعر من 

که چون مورچه 

بر کاغذ راه افتاده است 
ای بلند ! 

سلیمان وار 

پیش روی رفتار من 
درنگ کن ! 

سپاه مهرت را بگو 

نیم نگاهی به جای مورچگان بیفکند . 
با بد 

تو امامی ! 

هستی با تو قیام می کند 
درختان به تو اقتدا می کنند 
کائنات به نماز تو ایستاده 
و مهربانی 

تکبیرگوی توست 


به نماز تو 

قامت بسته است 

و در اين نماز 

هر کس مأموم تو نیست 
( مأمون ) است ! 
درست نیست 

تاریخ چون به تو می رسد 
صا هشن و 

۴ کا کا 

یا کلمه الله ! 

عرفان در ایستگاه خرمت 
پیاده می شود 

و کلمه 

چون به نو می رسد 

به دربانی درگاهت 

به پاسداری می ایستد ! 
شعر من نیز 

که هزار سال راه پیموده 


هنوز ؛ 


بیرون بارگاه تو 
مانده است . 
علی موسوی گرمارودی 


اس ]رن 
طره 2 پرچین تو يا مأمن دلهاست این 

گیسوانت از بنا گوش تو افتاده به دوش 

یا که روز من به هجران يا شب یلداست این 
روی زیبای تو یا خورشید یا باغ بهشت 

یا قمر یا صبح صادق یا ید بیضاست این 

طاق ابروی تو محراب است يا شق القمر 

مد یاسین یا خم سر سوره طاهاست‌3 این 

مره و ابروست يا تیر و کمان رستمی 

تیغ اسکندر بود يا خنجر داراست4 این 

چشم مست توست يا جادوست يا مشکین غزال 
ساتکین می بود يا نرگس شهلاست این 

لعل لب يا غنچه نشکفته یا گلزار خسن 

پسته خندان بود یا شگرین حلواست این 

معجز عیسی است يا سر چشمه آب حیات 

یا لب جان بخش تو یا لعل روح افزاست این 
این دهان يا نقطه موهوم يا سر خفی‌د 

جوهر فرد6 است يا پیدای ناپیداست این 


خط بود گرد رخت يا هاله بر دور قمر 


یا به لوح مصحف7 رویت خط خضراست این 
نخله طور8 است يا طوباست يا شاخ سخن 
قامت تو يا قیامت سرو يا بالاست این 

قبله خلق جهان یا کعبه مقصود جان 

وادی ایمن بود یا کوی یار ماست این 

بقعه شاه خراسان يا حریم کبریاست 

در زمین شد جلوه گر یا سینه سیناست این 
شعر يا عقد گهر اعجاز یا سحر حلال9 
منطق « گلزار » یا طوطی شگر خاست این 
گلزار اصفهانی 

1 - عنبر سارا : مشک خالص و بی غش . 

2 - طرژّه : موی جلو پیشانی - زلف . 


3 - یاسین و طه : بترتیب نام سوره های 36 و 20 قرآن کریم و 


ا ای ساسی اص ات 


4 - دارا : مقصود داریوش سوم است که طی سه جنگ از اسکندر مقدونی 
شکست خورد و به دست بوس والی بلخ کشته شد و با مرگ او سلسله 
هخامنشی منقرض گردید ( 330 ق . م . ) . 


ی درا ان لاه اس ات در دمح مود ات 


7 - مصحف : قرآن - رساله و دفتری که حاوی مطالب دینی باشد . 
8 - محله طور : شجره طور که برای خورندگان روغن و نان خورش می 
رویاند ( سوره مقمنون - ایه 20 ) و نیز درختی که موسی از ان ندای « 


انی انا الله » شنید . 


9 - سحر حلال : شعر يا نثر عالی - سخن فصیح و بلیغ - نیز نام منظومه ای 
است از اهلی شیراز که ذو وزنین است . 


پناهگاه همه بی پناه و جا اینجا است 
مات ماه دصر هم را ات 
زهر کجا که شوی رانده و فرومانی 

از سای تا انا ات 
اگر دوای غم و درد و ناخوشی خواهی 
تاموتا ات 

اگر تمام طبیبان تو را جواب کنند 


اگر نداری و قرضت فزون زدار ایییست 
بسا که فد یک ناسحا ات 


حیات می خواهی 

مرو به راه غلط چشمه بقا اینجا است 
اگر که بخشش و آمرزش گنه خواهی 

بیا امام روف حضرت رضا اینجا است 
اگر زمانه شود پر خطر بلا خیزد 
ور فلا ات 

ولایت است چو حصنی به پیش قهر خدا 
وت سس اما اس ارت 
به شکل و خلق بود چون پیمبر خاتم 
مر یی ات اس 
به زهد و علم بود چون علی ولی الله 

بیا ولی خدا پور مرتضی اینجا است 

بغیر خاتم پیغمبران که جذ وی است 
بزرگ سرور و مولای انبیاء اینجا است 
جلال و عژّت و جاه خدا گر در او 

چه اوست حجٌّت و مرآت حق نما اینجا است 
ار و 

چرا که علم بر سر و الخفا اینجا است 


خلاصه هر جچه صفات خداست در اوست 


نگویمش که خدا ذات کبریا اینجا است 

محمود والانژاد 

ساسا اراس وت عرروت واه لاف کو مس 
است به قول معصومین و رسول اکرم و حدیثی است قدسی که شرح ان 
سرمه خاک تو 

شاه شوم , ماه شوم , زر شوم 

در حرمت باز کبوتر شوم 

احای تاه ۲ کسا هریم 

پشت به این قبله چرا میروی ؟ 

سعی در این مروه صفا میدهد 

ها مه 

سنگ تو بر سینه زد ایران زمین 

سرمه خاک تو کشد هند و چین 

سنگ به پای تو وفا میکند 

راز دل شیعه ادا میکند 

ار ایحا مانده ارت 

این دهن بوسه وامانده است 


ی هی که 


در این جاستی 

سر سویدای نظرهاستی 

عهد بجز با لب پیمانه نییست 

جز تو ولی نیست , ولیعهد چیست ؟ 
مشرق دل عرصه شبدیز نیست 
هر که علی نیست , ولی نیز نیست 
دام بچینید ز دارالسلام 

سید رام ات سست خر ام 
مهدی بیاتی ریزی 


سلتتله الب 

در خلوت پاک کبریایی 

پیچیده تست اسایی 

تا نعره عشق بر فلک خاست 

ای عقل برو نه جایت اینجا است 
محبوب و حبیب گرم رازند 

اغیار بدین حرم چه تازند 

جبریل شنو منه ادب را 

کیانی. < ات :عته رب: :1 | 


جبریل در این میانه چون باد 


از دوست خبر به دوست می داد 
چون دید عیان نهایت عشق 

پی برد به حد و غایت عشق 

می دید نهایتی که خود باز 

می زاید از آن نهایت آغاز 

چون باد صبا زباغ خیزد 

با خرمن شاخه ها ستیزد 

یک بوی خوشش نرفته از دست 
از بوی هزار گل شود مست 
جبریل که پیک آستان بود 

در خاک , سفیر آسمان بود 

آورد پیام حق به احمد 

از دی ستیگ سرآمد 

با خلوتی حریم دلدار 

سر کرد چنین حکایت از یار : 

از دوستی علی سخن گفت 

زین نکته نغز بهر من گفت 

اين عشق علی دژی است محکم 
در آن شده ایمنی فراهم 


هر کس که در آن پناه گیرد 


اندوه و عذاب کی پذیرد 

در مأمن عشق جای غم نیست 
جایی که خدا بود صنم نیست 
اين راز که جبرئیل سرداد 

هر راهبری به آن دگر داد 

احمد به علی , علی به فرزند 
هر یک دل دیگری بیا کند 

اين لعل که نفز و خون چکان بود 


در قاب 


طلاییش نهان بود 
این بار امانت خدایی 
آمیزه سقف کبریایی 
بر دوش یکی نشسته یک چند 
می رفت به روی دوش فرزند 
آنگه که زهشتمین ستاره 
شد جامه شب هزار پاره 
آن شمس شموس هفت کشور 
روکرد به سرزمین خاور 
ی لت 
آمد سوی کشور ولایت 
این قصه دلنواز سرداد 
زين راز به عالمی خبر داد 
اين طرفه نگر که آن خردمند 
در باغ شمیم گل پراکند 
مهدی جلالی 
1 - اشاره است به حدیث نبوی : « ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی » « 
در نزد پروردگارم شب را به روز آوردم و او مرا از شراب و طعام [وصال ] 
چشاند » این حدیث در مقام وصال حبیب با محبوب نقل شده است . 


( احادیث مثنوی , ص 88 ) 


سس 


سیّدی 
یا بقعةً مات بها سیدی 

ما مثله فی الناس من سید 
یم ی ال 

و شمر الموت به یقتدی 

لا زال غیث اللّه يا قبرة 

علیک منه راتحاً مغتدی 

کان لنا غیثاً به نرتوی 

و کان کالنجم به نهتدی 

ان علیا ابن موسی الرضا 

قد حل و السوّدد فی ملحد 

یا عین فابکی بدم بعدَهُ 

علی انقراض المجد و السودد 

ان اسف النودة 

قااختشید ولایت اسان آبوالخندی 

گردون نصیب دیده من کرد بی حساب 
در هه انم دوه ا کاراب 
نزدیک شد که ابلق چشمم برون جهد 
از زیر تازیانه درد گران رکاب 


در چشمه ها حباب ز شورش شود پدید 


در چشم من گشود رمد1 چشمه از حباب 
نسبت به اشک من عرق سرد صخت است 
از گل در آن نفس که فرو می چکد گلاب 
گویا رفوی زخم زهم پاره می شود 

مژگان چوباز می کنم از هم به اضطراب 
این ترکهای درد که در چشم خانه ام 

چون دیو کرده اند نزول از سر عتاب 

بد مست گشته اند زشراب مدام خون 
ترسم کنند مردم چشم مرا کباب 

با کم زترکتازی درد دو اسبه نیست 

ترسم غبار خیزد ازین خانه خراب 

افتد اگر زسرخی چشمم به جام , عکس 
گیرد چو گل پیاله می رنگ ؛ بی شراب 
چشمی که از نظاره , جهانی به تنگ داشت 
ی هک اس ات 

می دید هر یکی به دل شب خیال روز 

از ضعف , این زمان نتوانند دید خواب 

از تابش شرار کنون مضطرب شود 

ق کانمن که شاته نوی تلف افتات 


بهدانه 


ام2 زمردم چشم است اندر آب 

کردند طفره مردم چشمم زتاب درد 

وز کودکی به شیب رسیدند بی شباب 
چسبیده است رشته نظاره مرا 

دردی که از کشاکش آن بگسلد طناب 
از بس که لب به ناله فروبست غیرتم 
شد کاسه سرم زفغان کاسه رباب 

از ضعف , کار سونش الماس می کند 
در چشم من شکستگی رنگ ماهتاب 

در فصل دی که موج هوا بال بسته است 
در پیش چشم من طیران می کند ذباب 
هر بیضه ای که درد درین آشیانه کرد 
شد هر یکی به طالع من بچه غراب 
پاداش خیره چشمی من هست این رمد 
بشنو که نکته ای است در این باب بس صواب 
ابنای دهر را همگی تنگ چشم دید 

زان در میانه چشم مرا کرد انتخاب 

هر چه لطف دوست بود درد بنده لیک 


خواهم شفا زمرقد فرزند بوتراب 


تا ی لت انا فآ 

کز فیض اوست گوهر ایمان ما خوشاب 
فرماندهی که پنجه فالج به حکم او 
بیرون کند زآینه جوهر چو موز آب 

نایب مناب موسی کاظم به نص حق 
هشتم امام خلق به دستور جدٌ و باب 
سلطان جن و انس که این و مطلع بلند 
ی 
زوار آستان تو از شیخ تا به شاب 
تقصیر اگر کنند به طاعت شود حساب 
پیوسته بحر لطف تو در جزر و مد بود 
جزرش برد معاصی و مذش دهد ثواب 
آن. را که مدفن اننت به خاک درت نقین 
ایام شیب را شمرد خوشتر از شباب 
آن را که ذژه ای زهوای تو در دل است 


شود سحاب 

ماتم که با تناهی4 ابعاد چون زده است 
گردون سرای قدر تو را در جهان طناب 
قندیل قبه تو بود کیلها کز آن 

فیض نهان دهند به زوار کامیاب 

هر شمع روضه تو که حوری است در بهشت 
دارد زنور خویش به رو از حیا نقاب 
خواند خط شعاعی مهر از سواد شب 
چشمی که از غبار درت کرد فتح باب 
دامن به زور چرخ نچیدی ز روضه آت 
خورشید را ضرور نبودی اگر شتاب 

دوزخ به زیربار گناهش نفس زند 

او کر ها و ده ی با ورس ان 
یک جد پاک توست نبی , دیگری ولیث 

از انبیا ندیده کسی این نسب به خواب 
دانسته ای حقیقت اشیا چنان که هست 5 
زان علم عالمی که برون است از کتاب 
می خواهم از هوای تو لبریز خویش را 
زان سان که قطره قطره خونم بود حباب 


گردون به زير بار گناهم خمیده است 
خواهم خلاصیی زتو يا مالک الرقاب6 
من کیستم که مدح تو با اين خرد کنم 
کز وصف چاکران تو عاجز بود لباب 
مطلب ازین قصیده مرا عرض حال بود 
ورنه چه حدٌ من که کنم مدح آن جناب 
چون رسم شاعر است که در آخر مدیح 
ختم سخن کند به دعاهای مستجاب 
یارب موالیان تورا باد در جهان 

نو یاشفا 7 

برجان منکران تو از چرخ هر زمان 
تیری خورد جهنده تر از ناوک شهاب 
سید علی صیدی طهرانی 


1 - رمد : سرخ گردیدن سفیدی چشم و آن اکثر از باد و جریان آب بود ( 


2 - بهدانه : تخم 


و دانه بهی . 


3 - سونش : براده که از سوهان فرو ریزد . برداه آهن . الماس و مس و 


4 - تناهی : به پایان چیزی رسیدن و بازداشتن ( غیاث اللغات ) . 


ای ات محر تام ها اه ای ارت 
مثنوی ص 45 ) . 


6 - مالک الرقاب : مهتر قوم , صاحب اختیار . 
7 - صعاب : سختها , دشوارها ( جمع : صعب ) . 
شبی در حرم قدس 

دیده فرو بسته ام از خاکیان 

تا نگرم جلوه افلاکیان 

شاید از این پرده ندایی دهند 

یک نقسم راه به جایی دهند 

ای که بر این پرده خاطرفریب 

دوخته ای دیده حسرت نصیب 

آب بزن چشم هوسناک را 

با نظر پاک ببین پاک را 

کاس ی تا ات 

چون سُحر ازفیض نظریافته است 

خوی سحر گیر و نظریاک باش 


رازگشاینده افلاک باش 

۲ ۷ 

خانه تن جایگه زیست نیست 

در خور جان فلکی نیست , نیست 
آن که کارا سس شوفای اه 
برتر از اين پایه بوّد جای او 
چشمه مسکین نه گهرپرور است 
گوهر نایاب به دریا در است 

ما که بدان دریا پیوسته ایم 
چشم ز هر چشمه فرو بسته آیم 
پهنه دریا چو نظرگاه ماست 
چشمه ناچیز نه دلخواه ماست 

۲ ۲ 

پرتو این کوکب رخشان نگر 
کوکبه شاه خراسان نگر 

آینه غیب نما را ببین 

ترک خودی گوی و خدا را ببین 
هر کی باتوی متا تافون ارت 
دردل خود گنج رضا یافته است 


سایه شه مایه خرسندی است 


ملک رضامندی است 

کعبه کجا ؟ طوف خریمش کجا ؟ 
نافه کجا ؟ بوی نسیمش کجا ؟ 
خاک ز فیض قدمش زر شده 
وز نفسش نافه معطر شده 
من کیم ؟ از خیل غلامان او 
دستِ طلب سوده به دامان او 
ذژه سرگشته خورشید عشق 
مرده , ولی زنده جاوید عشق 
شاه خراسان را دربان متم 
خاک در شاه خراسان متم 

کا کا 

چون فلک آیین کهن ساز کرد 
تیوه نامر دفی آغار کرد 

چاره گر , از چاره گری بازماند 
طایر انديشه ز پرواز ماند 

با تن رنجور و دل ناصبور 

چاره از او خواستم از راه دور 


نیمشب , از طالع خندان من 


صبح برآمد ز گریبان من 

رحمت شه درد مرا چاره کرد 
زنده ام از لطف دگرباره کرد 
باده باقی به سبو یافتم 

و این همه از دولت او یافتم 
محمدحسن رهی معیری 

شبی در حرم 

دیده فرو بسته ام از خاکیان 
تانگرم جلوه افلاکیان 

شاه ارآ ی ای 
یک نفسم , راه به جایی دهند 

ای که بر اين پرده خاطر فریب 
دوخته ای دیده حسرت نصیب 

آب بزن چشم هوسناک را 

با نظر پاک ببین پاک را 
را نت اس 
چون سحر از فیض نظر یافته است 
خوی سحر گیر و نظر پاک باش 
راز گشاینده افلاک باش 


خانه تن , جایگه زیست نیست 


در خور جان فلکی نیست , نیست 
آن که نو داری سر سودای او 

برتر از اين پایه بود , جای او 
چشمه مسکین , نه گهر پروار است 
گوهر نایب , به دریا دراست 

ما که بدان دریا , پیوسته ایم 


فرو بسته آیم 

پهنه دریا , چو نظر گاه ماست 
چشمه ناچیز , نه دلخواه ماست 
پرتو این کوکب رخشان نگر 

کوکبه شاه خراسان نگر 

آنته غیت ها فا یه 

ترک خودی گوی و خدا را ببین 

هر که بر او نور « رضا » تافته است 
تراد شور گنج برض ربافتم آزنیت 
سایه شه , مایه خرسندی است 
ملک « رضا » ملک رضامندی است 
کعبه کجا ؟ طوف حریمش کجا ؟ 
نافه کجا , بوی نسیمش کجا ؟ 
خاک ز فیض قدمش زر شده 

وز نفسش , نام معطر شده 

من کیم ؟ از خیل غلامان او 

دست طلب سوده به دامان او 

ذره سرگشته خورشید عشق 
مرده , ولی زنده جاوید عشق 


شاه خراسان را , دربان منم 
خاک در شاه خراسان , منم 
چون فلک آیین کهن ساز کرد 
شوه تامردهی + آغار. کرد 
چاره گر , از چارگری باز ماند 
طاير انديشه , ز پرواز ماند 

با تن رنجور و دل ناصبور 

چاره از او خواستم از راه دور 
نیم شب , از طالع خندان من 
صبح بر آمد , زگریبان من 
رحمت شه , درد مرا چاره کرد 
زنده ام از لطف , دگر باره کرد 
باده باقی , به سبو یافتم 

و این همه از دولت او یافتم 
محمد حسن رهی معیری 

شمس الهدایه 

ماذا َطل بعالم التکوین 
فتجلییّت آفاقها بشجون ؟ ! 
آقیامه للحشر قامت , آم تری ال 


-سبع الطباق هت علی الأرضین ؟ ! 


شمس الهدایه من بنی یاسین ؟ ! 
لا غرو أَن خزن الوجود علی فتم 


هو 


علّه الایجاد و التکوین 

من معشر صیدٍ بهم رت العلی 
قد قال للًشسیاء طتّ: ک ی 
له ررع هد ارکان المهدی 

من بعده قل للرزایا : عونی 
حطِمت قناخ الشرع جْزناً بَعده 
و بکت بقانی الدمع ین الاین 
للّه یوم لابن موسی زلزل ال 
شبع الطباق , فأغولت برنین 
وخ آشجی الت له عاین 
ُدعی - بعکس الأمر - ب " المأمون ۱ 
تمه آضخی الاضا معا 
سفاً بکاس عداوو و ضغونِ 
جعلوه فی عتّب و رمان لکی 
یخفی علی علام کل مصون ! 
ما دَروا آن الخلائقی طوغة 
فی عالم التکوین و التدوین ؟ ! 
لکثه لبی نداه من ارتضی 


مثوی له فی دار علیین 


1 


فمن المعرّی المرتضی ان الضا 
نال العدی منه قدیم دیون ؟ ! 
و من المْعرّی من لوق آسره 
أَدّوی الحمیه من بنی آباتهم 
فی کل آبیض فرّق و جبین 
فتامن الاخدانت من عداکه 
حطّت لکم صَیماً علی العژّنین 
تر کات یه امه ا یراک 
ما بین مسموم و بین طعین 
فبطیبه و ثری الغری و کربلا 
قد غیت منکم شموس الدّینِ 
و بأرض بغدادٍ و سامرّا لکم 
خقر بها الایمان خی دفین 

و بطوس قبر ضمٌ ََ مُعظمٍ 
آبکی الأمین علیه آحْ حَوون 
ین الحنیفٌ پذلو و بهُونِ 

کم فی وئّوب لد یوم بأمره 


ایات حق قد آبان لجاحد 

و بطیه الأرضين یه معجز 
کقدوم طوس نحوه بحنین 

هو ایه آوصافها جلّت عن ال 
-احصاء , بل عرّت عن التبیین 
یا ضامن الجنات . 


. یدخل من يشا 

فیها , و من قد شاء فی سجین 

حدنت الن.مته‌ای ق الاولی وف ال 
ات ای اه 

و صحیفتی مشخونه وزرا ففض 

-لا تجنی فی قلکک المشحون 

وعایی ضل ده الخلال تشاما 

ما دُمت علَة عالم التکوین 

ای ار هر 

شمع ولایت 

تا که ره بر درگه آل پیمبر یافتم 

هر چه گم کردم به هر درگاه از اين در یافتم 
آنچه اسکندر زفیض چشمه حیوان نیافت 
هن زخای اشعان ال خیدر یافتم 

تا که آوردم برین دولت سرا روی نیاز 
از دم روح القدس فیض مکژر یافتم 
بردر ارباب دنیا کی نهم روی نیاز 

من که زین در کیمیای عافیت دریافتم 


راحت خاطر از این در , یافتم گر یافتم 
دامن مطلوب ازین درگاه آوردم به وبببت 
گوهر مقصود از اين خاک مطهّر یافتم 

تشنه کامی خسته بودم در بیابان طلب 
لطف ایزد یار شد تا ره به کوثر یافتم 

نقد توفیق و سعادت را که می جستم زبخت 
در حریم زاده موسی بن جعفر یافتم 

سالها سرمایه عمر اربه غفلت باختم 

رخ چو بر این خاک سودم عمر دیگر یافتم 
آنچه بر این آستان اشک تمئا ریختم 

بخت یاری کرد و از هر قطره گوهر یافتم 
بارگاه هشتمین شمع ولایت را به طوس 
مرجع آمال درویش و توانگر یافتم 

مژده رحمت نیوشیدم از اين دار السلام 
نکهت رضوان در این خاک معطر یافتم 

گر به خود زین طالع فرخنده می بالم رواست 
کاین هما را بر سر خود سایه گستر یافتم 


مره بر ااطاف آه تنم آمید 

تا سر انجام از نهال آرزو بر یافتم 

تا که بر اين در پناه آوردم از کید جهان 
خویشتن را ایمن از هر فتنه و شر یافتم 
جان و دل قربان مولایی که از فرژ و جلال 
ملک دلها را به عشق او مسخر یافتم 

تا گدای این درم سربر فلک سایم زفخر 
کز فلک این خاک را در رتبه برتر یافتم 
ذبیح الله صاحبکار « سهی » 

شمیم بوی رضا (ع ) 

برید1ٌ باد صبا خاطری پریشان داشت 

مگر حدیثی از آن زلف عنبر افشان داشت 
نسیم زلف نگار از نسیم باد بهار 

فتوح روح روان و لطافت جان داشت 

صبا ز سلسله گیسوی مسلسل بار 

هزار سلسله بر دست و پای مستان داشت 
حدیث آن لب و دندان چو درفشانی کرد 
شکست رونق لول , سبق زمرجان داشت 
یمن کجا و بد خشان !. مگر صبا سخنی 


از آن عقیق درخشان و لعل رخشان داشت 

به یادم از نفس خرّم صبا آمد 

گلی که لعل لبی همچو غنچه خندان داشت 
به خضرت2 خطش از خضر3 , جان و دل می برد 
چه طعنه ها که دهانش به آب حیوان داشت 
خطاست سنبله گفتن به سنبل تر او 

یم ها عیشت 

« هزار نکته بار یکتر ز مو اینجا است » 

به صد کرشمه , زاسرار حسن جانان داشت 
مهی کلاه کیانی به سر چو کیکاووس 

که افسر عظمت بر فراز کیوان داشت 

به خسروی , همه بندگان او پرویز 

جهان به صحبت شیرین , به زیر فرمان داشت 


ز نای حسن همی زد نوای پا 


بشری4 

جمال یوسف اندر چه زنخدان داشت 

صبا دمید خور آسا ز مشرق ایران 

کی و ارس 
فا اس ها ها نی برد 

هر. آنحه تانمت از آن خطه شابان تاشتت 
مقام قدس خلیل و منای عشق ذبیح 

که نقد جان به کف از بهر دوست قربان داشت6 
مطاف عالم امکان زملک تا ملکوت 

که از ملوک و ملک پاسبان و دربان داشت 
به مستجار7 درش کعبه مستجير8 و حرم 
اساس رکن یمانی و رکن ایمان داشت 
تشخ آ نوی اما 6 تشه 
حطیم و زمزم از او آبرو و عنوان داشت 
مرتّع حرمش رشک هشت باغ بهشت 

که پایه برتر از اين نه رواق گردان داشت 
درش چو نقطه محیط مدار کون و مکان 
هر آفریده نصیبی به قدر امکان داشت 


شها سمند10 طبیعت ز آمدن لنگ است 


بدان حظیره11 امید وصول نتوان داشت 
قضای قذیتن کجا رقرق 12خبال کسا 

براق عقل در آن عرصه گر چه جولان داشت 
در تو مهبط روح الامین13 و حصن حصین 
زشرفه شرف عرش و فرش , ایوان داشت 
قصور خلد زمقصوره تو یافت کمال 
زخدمت در آن روضه , رتبه , رضوان داشت 
تویی رضا که قضا و قدر سر تسلیم 
اقا وا ما هت ات 

تو محرم حرم خاص لی مع اللهی14 

تو را عیان حقیقت جدا ز اعیان داشت 
تجلی احدیّت چنان تو را بر بود 

که از وجود تو نگذاشت آنچه وجدان داشت 
جمال شاهد گیتی به هستی تو جمیل 

که از شعاع تو شمعی فلک فروزان داشت 


کتاب محکم توحید از آن جبین مبین 


به چشم اهل بصیرت دلیل و برهان داشت 
حدیث حسن تو را خواند فالق الاصباح 15 
که از افق غسق اللیل16 را گریزان داشت 
تو باء بسمله ای17 در صحیفه کونین 

ز نقطه تو تجلّی نکات قرآن داشت 
زمصدر تو بود اشتیاق مشتقات 

ز مبداً تو اصالت اصول اکوان18 داشت 
مقام ذات تو جمع الجوامع کلمات 

صفات عرّ تو شأنی رفیع بنیان داشت 
حقایق ازلی از رخ تو جلوه نمود 

دقایق ابدی از لب تو تبیان داشت 

نسیم کوی تو یحیی العظام و هی رمیم 19 
شمیم بوی توصد باغ روح و ریحان داشت 
مناطق فلکی چاکرتر است نطاق20 

ز مهر و ماه بسی گوی زر به چوگان داشت 
فروغ روی تو را مشتری هزاران بود 

ولی که زهره آن زهره روی تابان داشت 
به مفتقر بنگر کز عزیز مصر کرم 


به این بضاعت مزجاه21 چشم احسان داشت 


به این هد به اگر دورم از ادب چه عجب 
همین معامله را مور با سلیمان داشت 


شیخ محمد حسین غروی اصفهانی « کمپانی » 

1 - برید : پیک و قاصد . 

2 - خضرت : سبزی . 

3 - خضر : نام پیامبری است علیه السلام که هر جا می تشیند سیز می 
شود . گویند به اب حیات و عمر جاوید دسترسی یافت . 


4 - ناظر است نة آنه شریفه : « قال يا بشری هذا غلام و اسروه بضاعه » 
کرک اه اهنا وروی وان آیه‌ سای ات میتی از افالن 
کاروان وقتی که دلو را از چاه بیرون اورد به کاروانیان داد و گفت : مژده 
که این پسری است و 


او را پنهان کنید به جهت سرمایه . 

5 - وادی ایمن : صحرائی است که حضرت موسی (ع ) در آن با زوجه اش 
که حامله بود می رفت ناگاه ار دور روشنی یی یافت . چون موسی ( ع ) 
نزدیک رفت بر درختی نوری یافت و در انجا به موسی ( ع ) از غیب ندا 


6 - اشاره است به ذیج کردن حضرت ابراهیم فرزندش اسمعیل را در منی 


7 - مستجار : پناهگاه . 
8 - مستجیر : پناه آورنده - پناهنده . 


9 - صفا و مروه دو کوه است که حجاج بین آن سعی و هروله می کنند این 
دو موضع نزدیک خانه کعبه است . 


0 - سمند : اسب مایل به زردی . 

1 - حظیره : گنبد قبر , بارگاه , در اصل معنی آغل گوسفندان است . 

2 - رفرف : مقام اسرافیل (ع ) , طاق در عمارت . 

3 - مهبط روح الامین : جای فرود آمدن جبرئیل . 

4 - ناظر است به حدیث معروف نبوی : لی مع الله وقت لا یسعی فیه 
ملک مقرب و لا نبی مرسل - نوشته اند این حدیث اشاره دارد به مقام 
استغراق به لقاء الله و مرتبه قرب . 

( رک : احادیث مثنوی ص 39 ) 

5 - فالق الاصباح : شکافنده صبح - [خداوندی ] که بامداد بر می آورد . 

6 - غسق : تاریکی شب . 

7 - بسمله : بسم الله الرحمن الرحیم . 


8 - اکوان : هستی ها , موجودات [جمع : کون ] . 


9 - بخشی است از آیه 78 سوره یس که می فرماید : « و ضرب الله 


0 - بطاق : کمربند . 

1 - بضاعت مزجات : سرمایه اندک . 
شه دین و دنیا 

دل شاد را جمع ساغر نماید 

دف عیش را جام چنبر نماید 

نبیند به فصل خزان رنگ زردی 

گل ار صرف می , خورده زر نماید 
چه نیرنگ سازیست , محو بهارم ؟ ! 
به هر دم چمن رنگ دیگر نماید 

دگر وقت آن شد که بلبل زمستی 
گل و غنچه بالین بستر نماید 

به مشاطگی باد نوروزی آید 

زنو شاهد باغ زیور نماید 

بتاب افکند سنبل و یاسمن را 

به عارض دو زلف معنبر نماید 

دل بلبل از شوق پرواز گیرد 

عروس چمن بال معجز نماید 


سرودی به مستان دهد یاد , قمری 


به دردی کشان لاله ساغر نماید 
زند تا به کهسار دی را شبیخون 
سلیمان گل , عرض لشکر نماید 
بهاران پی منع یأجوج1 سرما 
یه اه 
گرفته چمن را چنان آتش گل 

که هر برگ بال سمندر نماید 
کشد در چمن غنچه هر قطره آبی 
شرابی چو خون کبوتر نماید 

نمی سوزد از بس که دارد طراوت 
اک بای ار از 
خرابم زنیرنگ سازی سوسن 

که هر ساعتی رنگ دیگر نماید 
نمایان شد از دامن تل , به رنگی 
که سیمرغ از قاف شهپر نماید 
چنان لاله بر زد سر از کوهساران 
که پنداری از طور اخگر نماید 
و ود ای ول ۸ 
پرستار وضع مکرر نماید 

کند 


خشک , ایامش از سرد مهری 
اگر گلبنی خنده تر نماید 

چمن را که بدرشک کان بدخشان2 
خزان بوته کیمیاگر نماید 

سپهر جفا پیشه هر لحظه از تو 
به داغی مرا سینه , مجمر3 نماید 
بیا ساقی از غیرتت دور بادا 

که با ما سپهر این روش سر نماید 
بگو آسمان را که با درد نوشان 
سلوکی از اين گونه بهتر نماید 

به دل جور کمتر ستیزد و گرنه 
شکایت به دیوان داور نماید 

شه دین و دنیا علی بن موسی 
هتم اسر له 
بود خشتی از بارگاه جلالش 

که در دیده ها عرش اکبر نماید 
زهی قْبّه نور بخشی که پیشش 
کم از ذژه خورشید خاور نماید 


چه نقصان رسد پایه جاه او را 


ز سبقت که خصم بد اختر نماید 
بود همچو تقدیم ساحر به موسی 
تقدم که خصم فسونگر نماید 

به رنگ سلام از ره بی نیازی 
گدای درش رد گوهر نماید 

نهیبش به هنگام دفع تطاول 

اگر منع تأثیر اختر نماید 

فرو ریزد از یکدگر ماه و انجم 
فلک را چو برج کبوتر نماید 

شها هر سحرگاه خورشید خاور 
جبین از سجودت منور نماید 

کنم مطلع تازه در شأنت انشا 

که بر صفحه چون موح کوثر نماید 
به وصفت اگر خامه لب تر نماید 
تحکم به خضر و سکندر نماید 
رواق جلال تو شأن بزرگی 

به این کاخ فیروزه منظر نماید 
کند خاک خجلت به سر بحر و کان را 
کفت , بس که ایثار گوهر نماید 


دهاع خرد را خعطر تماید 
گر از باغ خلق تو یکره شمیمی 


گذاری به 


این شا یره را 
ما ترا کف غتیر آنا 

بسیط زمین مشک اذفرد نماید 

به خون دل کبک سر مست غافل 

اگر لاله در کوه محضر نماید 

پرو بال شاهین فرو ریزد از هم 

کشت ارم ارت هو ات 
بدرد دل ثه فلک را , نهیبیش 

خم تیغت آن دم که جوهر نماید 

عدوی تو زآسودگی رنج بیند 

به سر نرگسش کار شش پر نماید 
کمر بشکند محور آسمان را 

اگر کوه حلم تو لنگر نماید 

نماید به هر خشک و تر بس که ریزش 
کفت ابر را زار و مضطر نماید 

شها , شهریارا , خرد در ثنایت 

چه حاصل به فکر محقر نماید 

بدا ف رگا ان اف آن 


که در سینه , مهر تو مضمر نماید 


ندارم ثنایی سزاوار ذاتت 

هک ی بر اش سس تدای 

گشاید اگر بال شهباز شوقم 

کم از صعوه این هفت منظر نماید 

تو دانی که دنیا کم از برگ کاهی 

به چشم « حزین » قلندر7 نماید 

همین از تو خواهد که یک بار دیگر 

زمین بوس درگاه حیدر نماید 

نگویم دگر بیش ازاین با ضمیرت 

کف اه را دم مکدر نماید 

1- یأجوج : یأجوج و ماجوج که نامشان در قران آمده است ( سوره کهف , 
آیه 93 ) معرّب یانکی و مانکی است که از اقوام چینی هستند که رخنه در 
دیوار عظیم چین افکنده و از ان گذشته اند ( مقاله استاد فقید کامبوزیا 
دانشمند مقیم زاهدان ) منشی باشی طبسی گوید : 


که گمان داشت لشکر یأجوج سذ اسکندری کند سوراخ 


2 - بدخشان : منسوب به 


بدخش که شهری است در ترکستان شرقی با معادن لعل مرغوب . 
۱[ 

ره ایکا یی اتمه وه 

5 - اذفر : تیز بوی , بسیار بویا . 

6 - صرصر : باد سخت و سرد . 

7 - قلندر : مجرژد از کونین و مفرّد از دارین ( فرهنگ عرفانی , دکتر سید 
جعفر سجادی ص 382 ) قلندریه فرقه ای از صوفیان هستند که موی سر 
ی ات اما مه سس بارعا 

هزار نکته باریکتر زمو اینجاست 

نه هر که سر بتراشد قلندری داند 

شه کاخ عرفان 

سلامٌ علی آل طه و یاسین 

تفای ال خن آ له 1 

سلامٌ علی روضه حل فیها 

اقا تاه نم الملک ه الوی 2 

امام به حق شاه مطلق که آمد 

حریم درش قبله گاه سلاطین 

ها کاععرفان هکل شاه احسان 

در درجح3 امکان مه برج تمکین 

علی بن موسی الرضا کز خدایش 


رضا شد لقب چون رضا تودتتن. ابرم 
زفضل و شرف بینی او را جهانی 
اگر تَبوّت تیره چشم جهان بین 

پی عطر روبند حوران جنت 

غبار دیارش به گیسوی مشکین 

اگر خواهی آری به کف دامن او 

برو دامن از هر چه جزاوست در چین 
چو جامی چشد لدّت تیغ مهرش 

چه غم گر مخالف کشد خنجر کین 
عبد الرحمن جامی 

1 - درود بر خاندان پیامبر باد . درود بر خاندان بهترین برگزیدگان خدا باد . 


2 - درود بر روضه ای باد که امام تشر خواز نو آن قرود آمده : امامی که 
ملک 


و دین به وجودش مباهات می کنند . 

3 - درج : صندوقچه جواهر . 

شهنشه خوبان 

مرا به لطف تو پیوسته گر نگاه بُوّد 

نه بهر حشمت و عر و جلال و جاه بوّد 
رضای خاطر تو خواهم و نخواهم هیچ 
که هیچ بودن من بهترین گواه بُوّد 

شدم رضا به رضای تو از تو می خواهم 
ره رضای تو پویم که شاهراه بوّد 

رضا شهنشه خوبان علی بن موسی 

ابو آلخسی که منامام وه 
خدا رئوف و رسولش رئوف و اوست رئوف 
زضا ور افت و زعفت له بود 

افا انم ام کب اساضاه 

پناه مردم بی پشت و بی پناه بوّد 

شه سریر ولایت که هر که از در او 
بتافت روی , همه طاعتش تباه بوّد 
هماره کشور ایران زیمن مقدم او 


قرین شوکت و محسود مهر و ماه بوّد 


بگوبه خصم که سلطان دین و خسرو طوس 
سا راهان و 
بیا از درگه او ( پیروی ) گدایی کن 
گذاهه در که این شام پادشان ود 
علی اکبر پیروی 

شهید خراسان 

من بنده ام شهنشه ایمان را 
سلطان دین شهید خراسان را 
تابنده مهر نه فلم عشقم 

تا بنده ام من آن شه ایمان را 

آن عقل صرف و جوهر حکمت را 
وان بحر علم و کشتی ایمان را 
آن سر غیب و کاشف ما اوحی 1 
وان شارح فواتح قرآن2 را 

آن راز وان علم لذیی3 وا 

و تا فم مان 
کشور گشای ملک خلافت را 
رات ما 
سرمست کرد نرگس فثان را 


اسرار علم غیب و شهود از وی 
آموختند حضرت انسان را 

در بارگاه قدس دل پاکش 
آیینه ایست حضرت سبحان را 
یک 


پرتو فروغ رخش افروخت 

چهر هزار مهر فروزان را 
صاحبدلان ز دانش و عرفانش 
افروختند شمع دل و جان را 
عشاق را زجام الستی4 داد 
صهبای ناب کوثر و رضوان را 
گنجینه جواهر قرآنی 

مجموعه ی حقایق فرقان را 

بر درگه جلال همایونش 

بین پاسبان ملایک رحمان را 
خورشید طلعتی که ز رخسارش 
افروخت مهر و ماه فروزان را 
آن خسروی که لعل شمر خندش 
آراست لعل و در بدخشان را 
من آمدم به کوی تو ای جانان 
اه کمن 
بر آرزوی دیدن رخسارت 

دائم گشوده دیده گریان را 
لطفی کن ای امیر دیار دل 


این دل شکسته عاشق نالان را 
وز لطفی ای نگار رهان از دام 
این پر شکسته مرغ پریشان را 
ای جرعه نوش زهر ستم کز شوق 
بر هم زدی عناصر و ارکان را 
شمس الشموس عالم انواری 

ای حسن رویت آینه , یزدان را 
یارب به قلب پاک رضا یعنی 
آئینه , مرتجلّی جانان را 

آن مظهر جلالت یزدانی 

خن سا 
بیزارم از عدوی سیه بختت 
مشتاقم آن دو نرگس فتان را 

ای شهسوار ملک غریبستان 

بنگر به چشم لطف , غریبان را 
امر تو است مظهر کن , زان کرد 
در گوش چرخ حلقه فرمان را 

و زلطف و قهر نیک و بدان انگیخت 
از شیر پرده ضیغم غژّان را 


ای حجّت خدا به همه خلقان 


ان ای ی 
ای سر وحی را تو بهین کاشف 
وز علم غیب یافته تبیان را 
درس وفا و دانش و دین آموخت 
عقل تو جان مردم ایران را 


محکوم علم و 


حکمت قرآن ساخت 

دانشوران سایر ادیان را 
مجذوب نطق عرش خود فرمود 
ارباب فضل و دانش و ایمان را 
از حق هزار مرتبه تحسین باد 
آن ذات پاک مظهر یزدان را 
وش اش 

وان عالم لدئی سبحان را 
سبوح خوان فرشته قدوسی6 
در ذکر بوسد آن لب خندان را 
حسن تو نو گل ابد آموزد 

آیات عشق مرغ خوش الحان را 
مدحش الهیا به کتاب عشق 

بر خوان هزار آیت قرآن را 
اهنوا هی الم مت 


1 - اشاره است به آیه کریمه : « فاوحی الی عبده ما اوحی . ما کذب 
افخان‌ها رای یه 10 ستفزه نحم 1 

موی یات ای اما نامر ان ان وف تمه ما ند 
رازه الفرت حم وغیرة تشکیل بافته اسنت: 


3 - علم لدئی : علمی که کسی را نزد حق سبحانه و تعالی محض به فیض 
فضل او حاصل شود , حال انکه از استاد نیاموخته باشد ( غیاث اللفغات ) . 


4 - اشاره ات به اجه شریفه : « الست بربکم ؟ قالوا بلی » ( آبه 172 
سوره اعراف ) کنایه از روز ازل . 


5 - سرائر : پنهانیها و رازها ( جمع سریره ) . 


6 - سبوح خوان فرشته قذوسی : ملک پاکی , فرشتگانی که در پایگاه 
عرش ربوبی خدای را به پاکی یاد می کنند . 


شوق جانان 
ریزد ز شوق جانان , خیزد زیاد منزل 
چون رود آبم از چشم , چون دود آهم از دل 


ز آه سرشک سرخوش , با خاطری مشوش 


ز آن نعل دل در آتش , زین صبر پای در گل 
بحری به زیر پا در , طوفان مبغ بر سر 

نی ناخدا نه لنگر , نه بادبان نه ساحل 

در تیه غم مجاور , بی کاروان و عابر 

ذکرم چه ؟ رت یَسُر وردم چه ؟ رَبٌ سَهّل 
چون باد بامدادی , گردم به گرد وادی 
کی توافت ا سفساه ایض ات 
روز از تو پای برسنگ , با بخت خویش در جنگ 
شب در کر یچه2 تنگ » دور از همه اماثل3 
کا کت که سیر سا راون 
گه ز ازدحام انبوه , گرد ملال بر دل 

گاهی به دشت فرقت گاهی به شهر غربت 
پاران روان به سرعت من گام گام راحل 
نالان بسان مزمار5 , گریان چو ابر آذار6 
از دست او من زار , در دست من رواحل 
رویش زدیده غایب , شوقش به سینه غالب 
ما سوی یار راغب 1 او سوی غیر مایل 

بعد حریم آن در , چون فتنه در برابر 


هجران آن سمنبر , چون مرگ در مقابل 


اف ای فراعت ای 
آن رتبه ای است عالی , و اين پایه ای است سافل 
ای بیخبر زدوری , آسان مدان صبوری 

دوری ز چون تو حوری , مشکل غمی است مشکل 
جان در برت بزودی , بار سفر گشودی 

لیکن اگر نبودی , تن در میانه حایل 

دلبزاست دوه بی دار هحر آزنی فد 

جان راست حالتی بد . بر یاد آن شمایل 


از بند غم بجستم , وز درد 


دل برستم 

در امتحان ببستم , بس غوره هیاکل 7 

خواندیم شب خدا را , کردیم بس دعارا 

وردی نماند ما را , ناخوانده از وسایل 

بینیم تا چه دارید , از سحر در چه کارید 

وز چاه سر بر آرید , هاروتیان8 بابل 

دی قصه پریشان , مانند نوحه کیشان 

ی گفت :پننشنادل جان:» مین خواند نژد جان-دل 
دل گفت چند ساکن , بودن دراین مساکن 
محروم از آن اماکن مهجور از آن منازل 
بگذشت در غریبی , عمرم به بی نصیبی 

آوخ زناشکیبی , یاد از نگار محفل 

جان این سخن چو بشنفت از حرف وی بر آشفت 
فریاد بر زد و گفت , کی فکرت تو باطل 

تا کی زخویش و یاران , گویی و از دیاران 

و زحال بیقراران , یک باره گشته غافل 

آوخ که یاد ناری , از غربت فگاری 

ی ها ی تمه ال 


یعنی غریب ضامن , ما را امام ثامن 


آن منبع میامن , و آن مجمع فضایل 

ان کت خدارضا وان خرضی و مر خن وا نز 
در مدحتش قضا خواند , بی شبه و بی ممائثل 
که اما اه سا سس 
کتتن از ظفیرینن. اسان ,بسن غقدهای. مشک 
لطفش به مشرب دین , شهدی و شهد نوشین 
قهرش به حالت کین , زهری و زهر قاتل 
جوید گه افادت , پوید به صد ارادت 

رای اتشهات بای فص 

هم علم را معالم , هم حلم را عوالم 

هم خلق را مکارم , هم خلق را دلایل 
ای سا ام تام امانن 


چون زشح9 کف 


ات اف تا قباس 
هر گه که وقت خواندن , مصحف نهی به دامن 
ی ها اک قلق ان 10 
گاهی زخرق عاده , شد سر که از تو باده 

گه صورت وساده11 غژنده شیر هائل 

با آن که خصم نامرد , دیدت به عهد خود فرد 
رتسگ اس اش فاکا 

از صایب و مجوسی و زمروزی و طوسی 
چون چرخ آبنوسی هر یک زکین مجادل 

چندی فسون دمیدند , بحث و جدل کشیدند 
فضل تو را چو دیدند , از حد و حصر فاضل 
ها وان تست 6 

هم مروزی سلیمان آمد به عجز قائل 

د سخن چو سفتی , هر گه عدو شنفتی 

بی اختیار گفتی , لله دژ قایل 

زآن پیش کاورد شور , امواج بحر مسجور 13 
بودی و لیک مستور , در کوی عقل عاقل 

هم شرع را تو وارث , هم فرع را تو باحث 


هم فرش را تو باعث , هم عرش را تو حائل 


نام تو بود منقوش بر عرش غیر معروش14 
ورنه چو عهن منفوش 15 , گشتی زچرخ زایل 
نه دور چرخ گشتی , نی سال و مه گذشتی 
منع فیوض گشتی , زارواح و از هیاکل 
بودی اگر نه مقصود بودی زخلق موجود 

از بوالبشر کجا بود خوا هنوز حامل 

تا حشر اگر شمارند فضل تو را که آرند 
در نطق يا نگارند در حصر آن رسائل 

گردد قلم شکسته نطق فگار خسته 

بر لوحها نبشته نقشی از آن فضائل 

روز وغا16 که شیران , جوشند با دلیران 
ریزد شرار نیران . از تير هر مقاتل 


پر 


خاشجو هژبران آتش فشان چو گبران 

خنجر گذار ببران رنگین به خون انامل 

نالد زمین چو ناقوس , از رعد و ناله کوس 
سوزد فلک چو فانوس , از برق شعله شائل 
ز آن طور خشم و این طرز افتد درون هر مرز 
هم دشت را زمین لرز هم کوه را زلازل 
تیغی که برفشانی بر خصم ناگهانی 

بس فوج فوج رانی سوی عدم قوافل 

یا ملجاء البرایا یا مورد البلایا 

یا معدن العطایا یا ممکن النوایل 

دست است و دامن تو , دامان و گلشن تو 
کز فیض خرمن تو , ناگشته راست حایل 
فکری بکن به کارم کز جرم شرمسارم 

بس شکوه ها که دارم , از دست نفس جاهل 
هم شرم پیش خالق هم مثّت خلایق 

هم کثرت علایق هم قلّت مداخل 

تم رش کشت فا ق تیان کس رف ظا فم 
اصایه موس ماس 


شاها به حق احمد ختم رسل محمد 


کات نوی ای کش اساسا 
آن موج بحرذ اخرو17 آن صاحب مفاخر 
هم آخر اواخر هم اول اوایل 

مصداق طای طس فحوای سین پس18 
آن زبده اساطین19 و ان قدوه20 قبایل 
شاها به حق حیدر آن صف شکن مظفر 
آن مظهر العجائب و آن مظهر الغرائب 

آن دافع النوائب21 آن رافع النوازل 
کافزای لطف خاصم وز فقر من خلاصم 
بستان زوی قصاصم ای دادخواه عادل 

زین سن داز صخبت از مسکت کات 
کان شه زیمن همت بنمایدت وسایل 

آید ز طرف هر راغ22 تا لحن نا خوش زاغ 
خیزد زصحن هر باغ تا ناله عنادل23 


بادا عدویش از غم 


چون صوت زاغ درهم 

یارش زهی فرح دم چون لهجه بلابل24 

سر ان و رنه رت رس 

1 - بودای : بیابانها , صحراها ( جمع بادیه ) . 

(۱ 

3 - آمائل : برتران , برگزیدگان ( جمع امثل ) . 

4 - گریوه : پشته بلند , گردنه و عقبه , راه دشوار 

5 - مزمار : نای نوازندگی . 

ها ای سا ها شرا اسان اعل سار 
7- غوره هیاکل : صورتهای نسنجیده . 


8 - هاروتیان : منسوب به هاروت . هاروت و ماروت : دو تن از فرشتگان 
اند که به زمین آمدند و مرتکب گناه شدند و در چاه بابل زندانی گردیدند . 
نام این دو فرشته در ادب اسلافی و ایرانی.در شحر آموری و خبله ری و 
غرور مثل کردیده است . 


9 رش : ترآویدن اب تراوش آب:: 


0 - قلاقل : معوّذتین : دو سوره « قل اعوذ برٍِ الفلق » و « قل اعوذ 
۰ آفات می خوانند , گیاهی 


1 - وساده : بالش , مخده - اشاره است به معجزه حضرت رضا ( ع ) که 
نقش وساده را به شیر مبذل فرمود . قصیده 1 شماره 3 . 


ِ - جاثلیق : پيشواي مسیحیان ( < کاتولیی ) . بیت اشاره دارد به اینکه 
فضل بن سهل وزیر مأمون عباسی مجلس مناظره ای 


ترتیب داد و جائلیق پیشوای عیسویان نت الجالوت , رئیس یهودیان , 
هرمز بزرگر زردشتیان و عمران صابی پیشوای ستاره پرستان و بیان 
مروزی متکلم مشهور خراسان را که هر یک از دانایان قوم بودند , جمع 
کرد تا با حضرت رضا (ع ) مناظره کنند . ولی حضرت رضا (ع ) برخلاف 
میل باطنی مامون بر همه انان غلبه فرمود و انها را مجاب کرد ( 
عون اخبار الرضا ض 95 تا 100 


4 - غیر معروش : نا افراشته - اشاره دارد به آیه : « وهو الذی انشا 
جنات معروشات و غیر معروشات >> جر خداوندی که بوجود اورد باغهای 
افا هر امه اه ۱2 وهای اد 


15 - عهن منفوش : ناظر است به آیه ِ و تکون الجبال کالعهن المنفوش 
» « وشوند کوهها چون پشم زده » ( آیه 14 سوره قارعه ) . 


6 - وغا : جنگ . 
7 - ذاخر : گنج نهنده . 


8 - اشاره دارخبه نو رم تفل: ( که آغا ان ی ات و سور ( 
یس ) . 


9 - اساطین : ستونها , ارکان ( جمع اسطون معژب ستون ) . 
0 - قدوه : پیشوا , رئیس قوم . 

1 - نوائب : سختی ها , مصیبتها ( جمع نائبه ) . 

2 - راغ : مرغزار - دامنه سبز و خژم کوه . 

3 - عنادل : بلبلان ( جمع 


عندلیب ) . 

4 - بلابل : بلبلها ( جمع بلبل ) . 

شوق وصال 

از سر برفت هوش ز شوق وصال تو 

هر گز برون نمی رود از دل , خیال تو 
ماییم در حریم تو سرگشته ذژه وار 

اق افتاتب: خیرم ز تفر خفال ته 
رضوان1 رضا دهد که فرود آید از بهشت 
روبد به مژه گرد , ز صف نعال تو 

فرزند مصطفایی و دلبند مرتضی 

کامل شد از ازل همه فخر و کمال تو 
ایمن ز حادثات زمان آستان توست 
مأمون نا رشید چه داند مل تو 

شد فیض بخش , خاک خراسان سر فراز 
از مقدم خجسته فرخنده فال تو 
وا 

ای عرّت و جلال تو از ذوالجلال تو 
هرگز مباد منفصل از دامن تو دست 


ای با خدای خویش همه اثصال تو 


ظل عنایت تو عجب سایه گستر است 
قلجام کاتسر کنف دیق ,ما 4و 
روز ولادت تو ولایم زری به طوس 

با پای گر کشاند به عشق وصال تو 
خواندی به پای بوس خود از مرحمت مرا 
آخر چگونه شکر گزارم نوال تو ؟ 

غم رفت و شادی آمد و آسود جان وهست 
این معجزی ز مشهد جنّت مأل تو 

گفتم مگر چکامه ای آرم به ارمغان 

در بارگاه سلطنت بی زوال تو 

عقلم نهیب زد که بپرهیز از اين خیال 
دم درکش از سخن که نباشد مجال تو 
جایی که شاهباز تصوّر بریخت پر 

گوید چه , مرغ طبع فرو بسته بال تو 

و آنجا که دُ معرفت آرند پیشکش 


دیگر کسی بها چه نهد بر سفال تو 


شوقم به ناله گفت که این احتیاط چیست 
دارم عجل ز فکرت دیر انتقال تو 
روزی چنین مبارک و وقتی چنین عزیز 
نبود روا سکوت تو از انفعال تو 
پیداست چون زشعر تو شوق نهان تو 
اخلاص را دلیل بود ذوق و حال تو 
شاید در آستان شهنشاه ملک طوس 
افتد قبول و بسترد از دل ملال تو 
دکتر ناظرزاده کرمانی 

1 - رضوان : دربان بهشت . 

2 - ملجاً : پناهگاه . 

3 - کنف : گناره و جانب . 

4 - بی همال : بی مانند . 

ای این 

یا صاحبٍ العیس یحدی فی آزفتها 
اسمَعٌ و أسمع غداً یا صاحتّ العیس 
ٍقرا السلا علی قبر بطوس , و لا 
تقرا السلام و لا الّعمی علی طوس 
فقد آصاب قلوتٍ المسلمین بها 


روع , و آفرح فیها روغ آبلیس 

و آخلست واحد الدنیا و سیّدّها 
فاق مُختلس ما و قخلوس ؟ ! 

و لو بدا الموث حنی یستدیر به 
لاقی وجوة رجال دوتة شوس 
بُوساً لطوس ! فما کانت منازله 
مقّا تخوّفه الأیام بالُوس 

معس حیث لا تعریس ملتبس 

یا طول ذلک من نأي و تعریس ! 
ان المنایا آنالته مخالبها 

و دونه عسکر جَمّ الکرادیس 
آوفی علیه الژدی فی خیس أشبِْه 
و الموت یلقی آبا الأشبال فی الخیس 
مازال مُفتیساً من نور والده 

ٍلی النبی ضیاء غیر مقبوس 

فی منبتِ تَهَضت فیه فروعهُمٌ 
بباسق فی بطاح المّلک مغروس 
و القرع لا یرتقی الا علی ثقو 

من القواعد و الدنیا بتأسیس 


لا یوم آولی بتخریق الجّیوب , و لا 


لطم الخدود / و لا جدع المعاطیس 
من بوم طوس الذی نادّت بروگته 


لنا التعاه و 


آفواخ القراطیس 

حقأً بان الرضا آودی الزمان به 
ما یطلبٌ الموث الا کل منفوس 
ذا اللحظئین و ذا الیومین مَفترِش 
رَمُسا کاخ فی یومین مرموس 
بعالع ااشس ماه و 

ما کان یوم الردی عنه بمحبوس 
با نازلا جدئاً فی غیر منزله 

و یا فريسة پوم غیر قفروس 
آیست وت البلی أعزر علیْ به 
لبسا جدیداً و ثوبا غیر ملبوس 
صلّی علیک الذی قد کنت تعبده 
تحت الهواجرٍ فی تلک الأْمالیس 
لولا مناقضَهٌ الدنیا محاستها 

لما تقایسها هل المقاییس 
حلک اللَهْ داراً غیر زائله 

فی منز برسول اللّهٍ منوس 
آشجع السلمی 


سأسخ التلات 


لیت شعری کم خضت للشعر بحرا 
منه توجت مفرق الدهر درا 

و بشعری لمّا اکتسی الکونْ فخرا 
قیل لی : آنت آشعرّ الناس طدّا 
فی المعانی و فی الکلام البدیهی 
مثل ما رق فی الزجاح مَدام 

رق معنی له ورق انتظامٌ 

و کما ضاحک الژیاض عمامٌ 

لک من جیّد القریض نظامٌ 

یثمر اد فی یدی مٌجتنیه 

کم معان آبرزتهن شموسا 

بمبان ینت فیها الطروسا 

کنت حفّاً لدژها قاموسا 

فلماذا ترکت مدخح ابن موسی 

۵ الخصال ای تفه ۱۳6 
خَل ما قلت من بدیع نظام 

و دواعی تشوّق و غرام 

و اصنع المدح فی امام همام 
قلت : لا آهتدی لمدح امام 

کان جبریل خادماً لأبیه 


السید راضی القزوینی ( 1235 - 1285 ۰ ) 

ضریح خورشید 

قاه در حوض بزرک کاشی است آب.؛ آیینه مهتاب شده 

ماه مهمان قشنگ حوض است حوض بیچاره دلش آب شده 
چشم من منتظر خورشید است پیک خورشید , سپیده پیداست 
از حرم بانگ اذان می آید آه ! این منظره خیلی زیباست ! 
کفتری از سر گنبد برخاست بق بقو کرد و به پرواز آمد 
همرهش مرغ نگاه من هم رفت و یک بار دگر باز آمد 

مرغ بی تاب نگاهم اکنون بر سر گنبد پاگ آقاست 

چشمهایم به دلم می گوید راستی گنبد آقا زیباست ! 

از حرم , از در و دیوار , اين جا بوی جانبخش دعا می آید 

مثل بوی خوش گلها در باغ همه جا بوی رضا می آید 

طلوع شمس ندیدی زنجم اگر محسوس 

ببین زنجمه1 به عالم طلوع شمس شموس 

نموده انفس و آفاق را قرین سرور 

شهی که نفس نفیسش بودانیس نفوس 

تبارک الله از این روز اسعد میمون 


که هست مولد شاه حجاز خسرو طوس 


خدیو خطه طوس آن که عارفان ندهند 
گدایی در او را به حشمت کاووس 
امام خی ورتشتر کش بر اساته قوس 
ملایک اند دمادم به ذکر يا قدوس 

مه سپهر ولایت شهی که در هر صبح 
زند به خاک درش آفتاب گردون بوس 
زرشک خادم کویش رواست خازن خلد 
همی گزد لب و بر هم زند کف افسوس 
عجب نباشد اگر فایق آمد از هر باب 
گه مباحثه با عالم یهود و مجوس2 

چه جلوه ذژه کند در مقابل خورشید 
چه صرفه قطره برد در کنار اقیانوس 
چه شد دنائت ماضون و کینه توزی او 


آن همه تزویر و حیله و سالوس ؟ ! 

بگو بیا و ببین حشمت خدایی وی 

که آن به دیده خلق خدا بود محسوس 
هميشه بر سر بام جهان به کوری خصم 

به نام نامی آن شه فلک نوازد کوس3 
درون جسم گدازد دل حسودانش 

چنان که شمع گدازد میانه ی فانوس 

شهی که وحش بیابان از او گرفته مراد 
صغیر کی شود از لطف و رحمتش مآیوس 
+ + + 

اين رباعی نیز از اوست : 

از دیده دل اگر رضا را بینی 

مرأت جمال کبریا را بینی 

گر پرده اوهام به یک سوفکنی 

اندر پس این پرده خدا را بینی 

محمد حسین اصفهانی متخلّص به « صغیر » 
7 ی تیا در ترا رح خی [ تاش 
2 - اشاره است به احتجاجات و مباحثات حضرت رضا ( ع ) با رس 


9 و جائلیق در حضور مامون عباسی و برتری یافتن ان حضرت بر 
۱ . 


3 - کوس : طبل . 

علم الهدی 

و محمّذ یوم القیامه شافع 
للمومنین , و کل عبد مقنتِ 

و علی و الحسّنان ابنا فاطم 
للموّمنین الفائزین الشیعه 

و علیْ زین العابدین و باقر 

علم النّقی و جعفر هو مُنیِتی 

و الکاظم المیمون موسی , و الرضا 
علم آلهدی عتد التواعب غتشی 

و محمّد الهادی الی سب الهدی 

و علی المهدی جعلت ذخیرتی 

و العسکریین الذین بحبهم 

آرجو اذا آبصرث وجه الحجه 

سعید بن مکی الیل (ت 565 ۰ ) 
زهی بارگاهت بر از عرش اعظم 
به تعظیم تو پشت ه آسمان خم 
تو مقصود بودی و گرنه نبودی 


رسوم دوگیتی , بنای دو عالم 


نهادی تو بر فرق او تاج علم1 

که آدم علم زد بر از عرش اعظم 
به صورت تو فرزند آدم ولیکن 
ته-فغنی انیت فقو ند فرز نت اد 
خراسان شد از مدفنت باغ رضوان 
خورستان شد از طلعتت کاخ مظلم 
به سوی تو پوید مراد از تو جوید 
چه در دستت آهو چه در بیشه ضیغم 
رسوم همه انبیا از تو ظاهر 

علوم همه اولیا در تو مدغم2 

کسی چون ثنای تو گوید به دانش 
نله کردون تا ند رنشدن یه سلح د 
به دشتی که بارد سحاب عطایت 
همه جان بروید به جای سپرعغم 

اگر پور مریم تنی کرد زنده 


تو یک دم کنی زنده صد پور مربم 


تو معمار کاخ سپهری که این سان 
چو رآی بلند تو گردید محکم 


زنور تو ای باعث آفرینش 

ازل با آبد جسته پیوند محکم 
تویی فیض اقدس نویی عقل اول 
تویی نور مطلق تویی اسم اعظم 


وجود تو گردیده برپا 

اگر صبح روشن اگر شام مظلم 

چه قطره چه دریا چه ذژه چه بیضا4 
چه جوشنده ثعبان 5 چه پیچنده ارقم 6 
رارکت کل کرش گرشان 
اگرنوش اگر نیش اگر شهد اگر سَمٌ 
تویی باعث آفرینش سراسر 

تویی مطلع نور یزدان دمادم 

دمادم به عالم رسد فیض یزدان 

تو خود عین فیضی زیزدان به عالم 
درود و تخیات بیرون زاحصا7 

به جان تو ای آدم از تو مکژم 

به مأمون بیداد گر باد نفرین 

تنش باد با نار سوزنده منضم 

لب تو چوشد سبز از زهر جانکاه 
نشد سرنگون از چه اين سبز طارم 
زروی شرف پاسبان حریمت 

سزد گر نهد پا به فرق کی و جم 
منظّم زنظم تو ارکان گیتی 


مکرژّم زجود تو ابنای آدم 

به حال هما سایه افکن که گیتی 

به کینش کمر بسته و آسمان هم 
شها من کیم تا ثنای تو گویم 

که با صد زبان عقل گردیده آبکم8 
من و مدح تو زین سخن باد شرمم 
عدم کی زهستی مطلق زند دم 

به جز آستان تو از کید گردون 

کجا رو کنم ای پناه دو عالم ؟ 

چو هر زخم را مرهم از لطف بخشی 
به زخم دل من نه از لطف مرهم 
میرزا محمد رضا قلیخان « همای شیرازی » 


1 - اشاره است نم ای شریفه : « و علم آدم الاسماء » ( آیه 31 سوره 
بقره ) . 


2 - مدغم : پیویسته و درهم رفته . 

3 - بیضا : خورشید . 

5 - ثعبان : اژدها . 

6 - ارقم : ماری که خطوط و نقطه های 


سیاه و سفید بر پشت داشته باشد . 
7 - احصا : شماره کردن . 
8 - ابکم : گنگ . 

غرق دعا 

غرق نور است و طلا 
گنبد زرد رضا 

بوی گل , بوی گلاب 

می رسد از همه جا 

می درخشد از دور 

شده از این خورشید 
شهر مشهد پر نور 
چشمها خیره به او 

قلبها غرق دعاست 

بر لب پیر و جوان 

یا رضا رضا رضا ست 

ای خدا کاش که من 


یک کبوتر بودم 


روی این گنبد زرد 


شاد می آسودم 

می زدم بال و پری 

دور تا دور حرم 

از دلم ره می زد 

ماتم و غصه و غم 

شکوه قاسم نیا 

غریب 

و الرضا قد قضی بطوس غریباً 
نازحاً عنهم بآقصی البلاد 

و الب المامون قد ون سا 
غیلة حین ذاقه فی الزاد 

حسن بن عبدالله آل جامع ( 1333 - 1403 ۰ ) 
ظریب اشنا 

تو یادگار هفتمین سپیده ای 
شکوه ماندنی ترین قصیده ای 
اشارتی ز بیکران روشنی 

که از دیار بی نشان رسیده ای 
ستاره حریم سبز فاطمه 

ز بی نهایت خدا دمیده ای 


بهار سبز باغهای آرزو 


خاش که نات ماس اه 
گل نجیب باغ آفرینشی 

که در دلم بهار آفریده ای 

تو قلب عاشقان هر زمانه را 

به لطف و بخششت خریده ای 
تو منتهای مهر و رحمت خدا 

ز هرچه غیر اوست دل بریده ای 
زمهربانی ات , ز دل ستانی ات 
چه نقش ها به لوح دل کشیده ای 
فان رایس | 

غریب آشنا ! تو برگزیده ای 

ز ساغر کرامت محمدی 

زلال نور معرفت چشیده ای 

ز باغهای بی زوال سرمدی 
سبدسبد گل حضور چیده ای 

دلا ! ز شوق لحظه زیارتی 
ی ای ۱ 
بهار شد دوباره باغ باورم 

ز عشق تو که روشنای دیده ای 
به شام غربت سیاه عالمی 


طلوع فجر هشتمین سپیده ای 

نسترن قدرتی 

غزل غربت 

ای آستان قدس تو تنها پناه من 

بر خاک باد پیش تو روی سیاه من 

می آید از درون ضریحت شمیم عشق 
پیچیده در فضای حرم سوزه آه من 
چشمم به چلچراغ حریم تو روشن است 
ای چلچراغ چشم تو خورشید راه من 
گلدسته ات منادی صوت اذان عشق 
مأنوس با غروب و زوال و پگاه من 

مهر از فروغ گنبد پاکت گرفته وام 
شمس الشموس هستی و نامت گواه من 
هر صبحدم به شوق تو بیدار می شوم 
کافتد به بارگاه تو لختی نگاه من 

ای غربت مجشم تاریخ , ای امام 


ای خاک پای مرقد تو بوسه گاه من 


عبد الله حسینی 

غوث الناس 

آنا ذلک الطث الذی ألف الهوی 
قلبی , و أَعطیثٌ الصبانة مقودی 
لا آنتتت او اباغ النست الذی 
حاوَلتَهٌ , و لو اه فی الفرقد 

و کذا محمّد الحسین1 , سری به 
عزمٌ لطوس , و هو آکرم مقصد 
فیها باکرم مرقد بلغ الرضا 

بلغ الرْضا فیها باکرم مرقد 

و غدا یطوف علبی ضریح , کم بو 
طاف الملائک رکعاً فی سید ! 
تعنو له صید الملوک جلالةٌ 

و متی تُهد نظرا الیه تسجٌّد 

هو ذاک غوث الناس و ابنْ ربیعها 
و جْضَمّ جود قال للدنیا : دی 
ناد الاتام بقضله : و شاهم 

قی مه و کدای‌شان اتید 
و لکم آجار من اللیالی خائفاً 


مازال یرصده الزمان بمرصد 
و کم آسال علی الوفود نوالَه 
کمسیل واد بالمواهب مزید 
الطاهر الأعراق , من شهدت له 
آفعاله الحسنی بطیب المولد 
علی عوض ( 1253 - 1325 ) 


1- هو السید محمد حسین ابن السید ربیع , و قد قدم من زیاره مشهد 
الامام الرضا علیه السلام 


فخر الوصی 

تطاولتِ الأعناق ترنو الی المقدی 
فد فیها الوجدٌ و انتبة الصدی 
علی قلق الرویا تبعیِرٌ شوقها 

و تسب من نأي المسافاتِ قرقدا 
تسیر علی هَدّي القلوب , و تنتنی 
بها لفَ جُرح یعشَق النزف موردا 
یوْمل فیها کل قلب مراده 

هر تصرافی آمداجها آوعه ترفن 
و ما اخضَلٌ فیها للبواتِ مطمَغْ 
تنای فألفی بحرها الم مُزیدا 


مضی فجرها , و انداح صبح مطرز 


و مال بها شوط الغروپ تمرّدا 
تصابی . . و طیاف القشیب تشخ 
الی غیر ما تهوی آمانیه مقصدا 
ولوعْ یام الوصال , ره 

لیالیه . . ما آبقت علیه و لا ردا 


تعری 


سوی توت المسن راید 

و ابر لیل الحزن حنی تعودا 

و مٍ علی الذنیا ۰ . کأن أیلها 

قد امتلأُوا جقداً علیه , مّذ ابتدا 
مقسَحت توء العغبار له ید 

هلاه ال شا اعلی وید ید۱ 

و لاجْلْقٌ ایام آرعش کفْهٌ 

و لا اعتاضَ من نیا . . حّی تزودا 

فداءٌ لما قد کان صرحا فیْفتدی 

سعی بمفاداه الضمیر , یجْنَها 

فترفدة سا کریماً مُجرژدا 

و لو رَدّدث کل الجراح نشیدهٌ 

لکان زهان المشفحیل فر ود 

فلا یمه یفشی مَناةٌ , فینجلی 

مخاضّ , و لا فی سعیه یرتجی الغدا 

لواعفه: | لظمیاعما خر لیلما 

و لا عف ترَق من هواها , و لا اهتدی 


آریجی رکاباً یکسرّ البیة ضاربً 


و قلباً بما تحوی الجراغ مهدُدا 

فا قیل : صبرّ , فالمسافاث خطغ‌ها 
تقیل علینا . . سم اللیل مقودا 

آری شاطی الاأبام عثا قُلوغة 

تناعث , و بابا عن آمانیه مُوضدا 
یضعَنْ رحلی , و الوهاد تنوشْهٌ 
هواجژ‌ها , حتّی غدا الصَقرّ آرمدا ؟ ! 
و کیف انقطاعی عن وجوو نها 
بُدوژ تمام تجعلّ الخْزن آسعدا ؟ ! 
ْنصفنی ریپ الزمان , فأمتطی 

الی العتَقاتِ الییض سرجا مُنضٌدا ؟ ! 
أطوفٌ بدارٍ لابن موسی , تطاوّث 
بها القممٌ الشفاخ توّجها الهدی 
رحابْ کأَنْ النجم بعض چجارها 
ترقرق فیها الصخر حتّی توژدا 

قضی احلی آلایام.عتها < کانها 
تکشف عنها الکون یژاً و سُوّددا 

فلا ملک المأمونْ من بعض مجدها 

و تحت یدیها مُلکَةٌ قد تبوّدا 


و من قائل للفیم : دوني فامطری , 


خراجك بأنینی . . و ان کان آبعدا 


ت 


ای 


یدومٌ ۰ و ید 

تصول :و لا جیتش هناک تحشدا 
تناهَبَهٌ الموث الژوام , فلم یجذ 
سوی حسَرات الموتِ جمعاً و مُفردا 
فهم بان المّلک ضاع و لم یدُم 

و خوف احتراپ الوارئین له بدا 
فاقبل:تخو الله:بخزی, اند 

تلجْف آبراد الشیاطین و ارتدی 

فلم یبق من ذکراه لا عجاجةٌ 

من الاثم , لا خیرأً آقام و لا اهتدی 
فک ابا الفکارم بیتصافی 
بریق الدٌنا فی آرضها متوسدا 
ول یا هن خَضصَم بحورها 
شفاعة و العرٌ و العَدخ و اللدی 
آری آرضَ طوس صفحة المجد , عانقث 
غله الما شاف عطرا مور دا 
علی بنْ موسی رکنها و شمیمها 
فاعظِمٌ به ارثا کریماً و سیّدا 

عَطفّنا علی القبر الزکی رحالنا 


مقصد| 

و عنْ بنا شوق لنبغیه _ 
و ما شاقنا طور الهوی , ۰ 
سَعینا لثرقی فی الجنان و 
دمانا هی الشوق المجئح ِ 
شروح مدانا ان تناءی و ان ۱ 
۳ عز القلب ال گام فاما 
ض علی طول البلاد تمذدا 
۱ فْ کقلبی فی چماك لأرتقی 
: للعرش کی أتعبدا 
ٍلی ذروو 2 ۳ 
بط اضربی للمجد فسطاط عرژو 
۳0 و لقاغ مُنجدا 
مغ خی بالتراب ؛ و 
(لی سلطان آل محفقد 
1 سلطان الامامه ِِ 
ای دون تدای فا ۲ 

لف لسان فی نوالک ِ ۳ 
۳ هوی , حثّی استشاط بی ال 
فبثٌ علی آعتایک العْرٌ مُنشدا 


۳۹2 
مژید لحنْ یرو 
و للطائر الفژید 


فیمسی بما یملی علیه مُغرددا 
فکیف |ذا آلفی من القدس باحة 
بها صرح ال المصطفی قد تجدّدا ؟ ! 
أطلّ علی الاأْیام من 


عطاء , فألقیناة فی البذل مٌفردا 
تز#د منه العالمون , فأذعنت 

له کل آفاق الحیاه تووّدا 

فیا ملْکاً للخافقین , یشدّنی 

الی عرشه شوق , و آرجو به الّدی 
توا بالأمجادٍ من کل طارف 

و کل تلیدٍ خزت عرا و سوّددا 

یا ملک البظخاء: دعتی. اضواغما 
قلادح شعر فی هواک تجسدا| 

فان تبتغی شأواً فقد جُزت عالیا 
تبوّآت فی آعلی السْماکین مَقعدا 

و یا عبقاتِ الفخر , دونک فاسجدی 
علی بابه من حیثٌ واقفیتِ مسجدا 

آبا الیْمنِ , دَعْنی أستجن من الأأسی 
لاشای را هن تدای توا 

و آشدو: نها شاعت معالیک زو اعظنن 
من العمر ما قد صاع من آمسه شدی 
آنا عبذک الشادی بمجدک , مولع 


بمدچک , فاطلِقَ لی لساناً و مزودا 
و اطلق عنان الشعرٍ من کصّه الأسی 
و اطلق رکایی.فیتوالی و الب 
فیا عژ ما قد نلتَهة یابن فاطم 
فروحی و آرواخْ الأْنام لک الفدا 

یک اللَهْ آعطانا مُنانا , و بورگث 
خطانا , فواقیناک فی المجد آوحدا 
فیاب ربیع المکرّمات و بحرها 
تبوأت فی الفردوس دارا و مَقعدا 
تطوفٌ یک الدنیا خجیجاً , و تنحنی 
لقبرک تیجانْ الملوک تعبدا 

و يا وارثاً فخّ الوصی و نجله 
فیاعاها تلد ار موی 
حطَطث رحالی بین کقیک ظامناً 
آلا . . فاسقنی من نبهک الثژ موردا 
فانت نیم الله و الهمة ان 

بها يستقیمٌ الدين و بل المدی 
تضوّرَ جرحی آن یطول به المدی 
و رف فوادی حیث آعطیت موعدا 


ترقرق دمعی من حنین موله 


یخَض دمی ما ان تباکی و ان شدا] 


شخونتی شین الوا فافتد 


مرقدا 
مخ بالنهد الطویل حکایتی 
فیستل منی الحزن قلباً مسهّدا 
آتیتک تبکی کربلاء بلوعتی 

و یصرخ عاشوراء بالقلب مُرعدا 
آتینک وجها غاله الشوق و الجفا 

و آنت ضمین آن یعود مورّدا| 

و حمّک یا شیخ الجوا . . تجشدت 
فغائیی اغلاها وتوحی »مود 

و کیف؛یظ البعی الک لم تلد 

را اه الا فا ۱ 
فجاء الجواد المرتجی . . آلفٌ کوکب 
تخ«علی: آقدامة التیضش:مخدا 

و کان کما قد کنت للناس لجِة 

من النور موّار السّنا متوقدا 

فاتم تسف مهافت ای 
براها لنا کی یستبین بها الهدی 

و آنتم هداه الأْنبیاء و فخرهم 


و انتم سراج لن یخور و یخمدا 


و نخبک فی کفی مزجث به المّنی 
لأرشفها ريانة تذهل العدا 

یضیق بی الکون الفسیح , فینجلی 
فضاک قصیاً واسعاً بُعجز المدی 
فأفترش الدنیا بساطاً ممقدا 

آ غود هامید دا 

فأنت رضی اللّه الکریم و وجهَة 

۵ قدرته العظمی: وه کنت المو نذا 
ضیاء البدران 

فضل الضا 

َطلّ علی الدنیا بنور مُحََاه 

و مژ علی لیل الظلام فأفناخ 

امام یغیب البدر ان غاب له 

۵ لنش تغیب آلنشجشن.مادام ضراه 
نمی علی الفغالی فن اررقت 
علی کتف آل الهادی المطغّر رجلاه 
له معجزاث آخرست لسن العدی 
ضتبو* تققان العلح علما فاروام 
فسل بر که فیها الشیاع آتت له 
مُطِنطة بالر اس تلثم یناه 


و تمثال لیثِ صوّرته ید امری ۶ 
آشار علیه باليمین فلیاه 

و لمّا آض القحط و الجدث بالوری 
انا باه خی الذق کان ساماخ 
لعلمهمٌ آن لیس یوجد فيهمٌ 

سواخ ول یستجیبٌ له اللذ 

فقام الی الصحراء یدعو الهة 

و مذ یدّیه حیثت بان ذراعاه 


و 


دٍِ لقد جاژوک من بابک الذی 
ِ» و العبدٌ لاذ بمولاه 

فارعدّت الدنیا و آبرق غیمها 

و جاء یلیّی للژضا حین ناداه 

ِ یریدون الذهاب فقال : لا 
فما هو هذاک الذی نتحرّاه 

و 0 سحاباتِ مَضث , نم آقبلث 
یب , قال : استعدوا تا 
۱[ 
۹ ناله قط ۳ 
قاسم آل قاسم 5 
فیروزه ناب 

۰ وچشمانت 

فیروزه ناب 

چشمه های سبز 

[۳ 

- 0 پوش گنبد طلا 
و چشم و نگاه تو را 


به پنجره فولاد 


کم و 
۰ و دستانت 

در نشیب و فراز نیاز 

نذر می کنند 

راز عطشناک چشمهایت 

تو باران می شوی 

آیینه های حرم 

تو را تکرار می کنند 

9 

به پای بوسی عشق می روی 

آن جا که 

نیلوفران قد کشیده اند 

و برگ هاشان دست مناجات است 
تو سیلی از تمنا می شوی 

تو زیبا 

توعذر| 

می شوی 

و ادراک ایمان را حس می کنی 
اینک از آن همه سجاده و نیاز 


به بار نشسته ای 

گل و ریحان در وجودت 

جوانه دارند 

و ترنم آرزوهایت 

قشنگ ترین آوازهاست 

عزت خیابانی 

قافله سالار اولیاء 

این بارگاه کیست که از عرش برتر است 
وز نور گنبدش همه عالم منور است 

از شرم شمسه های1 زرش کعبتین2 شمس 
در تخته نرد چرخ چهارم به ششدر است‌3 
وز انعکاس صورت گل آتشین او 

بر سنگ جای لغزش پای سمندر است 
نعمان خجل زطرح اساس خور نقش4 
کسری شکسته ذل بی‌ظاق مر ارس 
بهر نگاهبانی کفش مسافران 

بر درگهش هزار چو خاقان و قیصر است 
ایا اه ای سر انا اس 

این خوابگاه نور دو چشم پیمبر است 


وزقاف تا قاف به جهان سایه گستر است 
این روضه رضاست که فرزند کاظم است 
سیراب نو گلی زگلستان جعفر است 
سروسهی زگلشن سلطان اولیا است 
نوباوه صدیقه زهرا و حیدر است 

مرغ خرد به کاخ کمالش نمی پرد 

بر کعبه کی مجال عبور کبوتر است 

تا همچو جان زمین تن پاکش به برگرفت 


او را هزار فخر براین چرخ اخضر 


است 

بر اهل باطن آنچه زاسرار ظاهر است 

در گوشه ضمیر مصقّاش مضمر است 
خورشید کسب نور کند از جمال او 

آری جزا موافق احسان مقر است 

بتوان شنید بوی محمد ( ص ) زتربتش 
مشتق بلی دلیل به معنای مصدر است 

از موج فتنه خرد شدی کشتی زمین 
و شمه از نکر است 

زار بر حریم وی آهسته پانهند 

کز خیل قدسیان همه فرشش زشهیر است 
غلمان خلد کاکل خود دسته بسته اند 
پیوسته کارشان همه جاروب این در است 
شاها ستایش تو به عقل و زبان من 

کی می توان که فضل تو از عقل برتر است 
اوصاف چون تو پادشهی از من گدا 

صیقل زدن بر آینه مهر انور است 

ات ان مس رای کم شرف 


اه وا رن یلو له هر اقفیت اروت 


وانگه به حق آن که بر اوراق روزگار 
بابی زدفتر هنرش باب خیبر است8 

دیگر به نور عصمت آن کس که نام او 
قفل زبان و حیرت عقل هنرور است9 
دیگر به سوز سینه آن زهر داده ای 
کزماتمش هنوز دو چشم جهان تر است10 
دیگر به خون نا حق سلطان کربلا 

کزوی کنار چرخ به خونابه احمر است 

و انگه به حق آن که زبحر مناقبش 
انشاء بوفراس 11 زیک قطره کمتر است 
دیگر به روح اقدس باقر که قلب او 

مر مخزن جواهر اسرار را در است 

و انگه به نور باطن جعفر که سینه اش 
بحر لبالب از در عرفان داور است 

دیگر به حق موسی کاظم که بعد از او 
بر زمره اعاظم و اشراف سرور است 


اش 

شرمنده ماه چهارده وشمس خاور است 

دیگر به نیکی تقی و پاکی نقی 

آنگه به عسکری که همه جسم , جوهر است 

دیگر به عدل پادشهی کز عدالتش 

بابژه شیر شرزه بسی به زمادر است12 

بر « خالد » آر رحم که پیوسته همچو بید 

لرزان زبیم زمزمه روز محشر است 

فا تفای ای کی انم کاس داد 

مغلوب دیو سرکش نفس ستمگر است 

نا اهلم و سزای نوازش نیم ولی 

نا اهل و اهل پیش کریمان برابر است 

خالد نقشبندی 

1 - شمسه : قرص زر اندوده . 

2 - کعبتین : دو پانسه باشند کوچک از استخوان مریع شش پهلو که بر 
پهلوی هر یک پانسه از یک تا شش عدد نقش کنند و بدان نردبازند ( غیات ) 
, طاسهای تخته شده . 

ورد کاب از شا پاش کی رهانی از ار فان اس 


4 - خورنق : نام قصری عجیب که نعمان بن منذر برای بهرام گور به 
وسیله سنقّار معمار پی افکند . 


5 - ۳ ۰ رثر؟ 


6 - ناظر است به حضرت رسول اکرم ( ص ) که خداوند متعال در حقثّش 
فرمود : لولاک لما خلقت الافلاک اگر تو نمی بودی افلام [جهان] را خلق 


7- منظور پیامبران اولوالعزم : حضرات نوح (ع ) , ابراهیم (ع ) , موسی 
(ع) , عیسی (ع ) , و حضرت محمد ( ص ) می باشد . 


8 - منظور حضرت علی ( ع ) است که گشاینده خیبر است . 
9 - منظور حضرت فاطمه زهرا ( 


س ) دخت گرامی رسول اکرم ( ص ) و زوجه علی مرتضی (ع ) است . 
0 - ناظر است به امام همام حضرت مجتبی ( ع ) . 


1 - اشاره است به قصیده فرزدق ( ابو فراس ) در مدح حضرت سچاد ( 
عِ). 


2 - اشاره است به دوران عدل شمول حضرت ولی عصر ( عج ) که تحت 
حکومت عادله اش شیر درنده نسبت به بره ملاطفت و رافت داشته باشد 
و ظلم و ستمگری از جهان برخیزد . 

کی که 

قد جد فی مسیره حثّی هوّث 

شوقاً الی طوس به مطیَه 

و زار فیها قبر قدس , قد وی 

فیه ای موسی المجتبی " له " 

تال من اللد الرضا تاه 

لاسا هاررضا 2۳ 

السیّد ابراهیم العطار ( ت 1230 ۰ ) 


الشتد ایر اهیم العطار نت الشین عصسودرضا التحوت غنق فنوهه: منز باره 
خراسان 


قبله حاجات 
گوهر افشان کن زجان ای دل که می دانی چه جاست 
مهبط نور الهی روضه پاک رضاست 


در دریای فتّت گوهر کان کرم 


آن که شرح جود آباء کرامش هل آتاست 
ظلمت و نور جهان عکسی زموی و روی اوست 
ای ان هی نمی مالس مات 
قبه گردون ندارد قد خاک درگهش 

یا رب این فردوس اعلی يا مقام کبریاست ؟ 
مکاح ای ای افای 
موجب این دانم که عینش منبع نور و ضیاست 
اوست بعضی از وجود آن که در معراج قدس 
گرد نعل مرکبش روح الامین را توتیاست 

قلب می گردد روان از بوی خاک درگهش 

خاک نتوان گفتنش کز روی عرّت کیمیاست 

قبّه پر نورش از رفعت سپهر دیگری است 
و از سارت 
رفعت گردون گردان دارد آنگه بر سری 

مجمع تقوی و عصمت مرکز صدق و صفاست 
حاسد ار نشناسدش کز روی رفعت کیست او 
پادشاه اتقیا و ازکیا و اصفیاست 

قره العین نبی فرزند دلبند وصی 

میم ]تاک آسو ففر اسان از 


مقتدای شرق و غرب و پیشوای بر و بحر 


هست مخدوم بحق اهل جهان را بهر آنک 


وارث 


آن است کو را بر جهان حق ولاست 

تا ای کشت شواک 
کرو هی کهه ق ال مق او از انش 
طاعت صد ساله گر باشد به وزن کوه طور 
چون کند ایزد تجلی بی هوای او هباست 
کوکب دی تاج شهریاران جهان 

با وجود نیم ذره خاک پایش بی بهاست 
هست سلطان خراسان نی چه گفتم زینهار 
بر سر هر هفت اقلیم و دو عالم پادشاست 
کر اقا کوسانت و ات ان ات 
در بسیط خاک پیمودن مگر باد صباست 
ای وق تفت آیصت سس ات 
در حقیقت با علوم منجیاتش< انتماه‌ست 
حاسد از درد حسد هرگز کجا یابد نجات 
ارت که تفاي اش 
شاهباز هقتش بر لامکان سازد مکان 
7 
سر فرو نارد به طوبی و به کوثر همقتش 


کی فرود ارند که انا هنن ات و گیاست 


بس عجب ناید نعیم خلد اگر خوش نایدش 

چون زمهمان خانه قدسش ابا8 اندر اباست 

از نژندی خصم او را جایگه تحت التری‌9 

اش تیه فیدر ام ینماان عونت و 

همت عالی او را خاک و زر یکسان بود 

وین که زر بر خاک پاشیده است برحالش گواست 
بّه گردون گردان حلقه درگاه اوست 

زان سبب چون حلقه دائم قامتش در انحناست 
هر که مهرش در میان جان ندارد چون الف 
قامنش روز جزا از غم چو جیم و نون دوتاست 
اتخنا نت لخادت ارجا ان 

حاجتی کاین جا رود معروض , بی شبهت رواست 
حاجت ابن یمین را هم روا کن بهر آنک 


حاجت خلقان روا کردن زاخلاق 


در ره اخلاص تو جز افتقارم هیچ نیست 

وان که اد او تم: کف یت آ دربن ره ستواشیت 
نیستم محتاج دنیا چون فنایش در پی است 

کار عقبی دار و حالش را که در دارالبقاست 
جرم این عاصی مجرم روز حشر از حق بخواه 
کز تو استغفار و غفران فراوان از خداست 
وین شکسته بسته بینی چند از مسکین پذیر 
کاین نه مدح تست بهر شهرت اخلاص ماست 
من کدامین مدح گویم کان تورا لایق بود 

چون صفات ذات پاکت برتر از حذ ثناست 
کردگارا طاق این فیروزه قصر زرنگار 

تا به حکم واضع دین قبله اهل دعاست 

حضرت عالیش11 را بر داعیان 12 مفتوح دار 
کز جنابش یافت داعی هر مراد دل که خواست 
محمود بن محمد طغرائی 


1 - سوگند به شب چون فرو پوشد ( سوره و اللیل آیه 1 ) اشاره به 


2 - سوگند به آفتاب و چاشتگاه آن ) سوره قالش ای 1 ) اشاره به 
روشنی روز و روی مجبوب . 


یت آوانم ( ور آنن .یت شاعر با آاورون مان عقضر ۶ اب خای» بان 


عم 


و انش ) صنعت مراعات نظیر را بکار بسته است . 

4 - مهلکات : چیزهایی که موجب هلکه و هلاکت است . 
5 - منجیات : چیزهایی که باعث نجات است . 

6 - انتما : نسبت داشتن , بر افزونی . 

7 - قانون و اشارات از بو علی سیناست . 

وبا اش و شوویا: 


9 - تحت الثری : زیر زمین 


0 - سماوات العلا : بلند آسمانها , بهشت . 
1 - حضرت عالی : پیشگاه برتر . 
2 - داعیان : دعا گویان . 

قبه الضا 

یا خلیلی هجّرا . . لاثریحا 

آوشکت قَبِهْ الاضا آن تلوحا 
تیا من ذلک الفیض یی 
تتینا ذلک الجنابِ الفسیحا 

یا ابن "طاها "یا من به اللّه آنجی 
آدم المجتبی , و آنجی نوحا 

و نجا ابراهيمٌ من شعل الا 

ر , فعادت به |زاهیر فیحا 

و بآباة صار موسی کلیماً 

و بعلياة صار عیسی رّوحا 

ان تناءیت یا ابن موسی . . فان 
قد شققنا لک القلوبٌ ضریحا 

کنت للدّین بهجة , و لعلم ال 
شمسا یوحی لها ما یوحی 


مااای اللات من امد اه 

ر , و من حیدر الصریخ الصریحا 

ان قبراً لاطفت فیه ثراخ 

مت المسک طِیبٌّ آن یفوحا 

الشیخ محشّد نار ( ت 1292 ۰ ) 
قتل الرضا 

لا بطفينْ بنی العباس مَلکهم 

بنو علیْ موالیهم و ان زعموا 

لیس الرشید کموسی فی القیاس , و لا 
صامهنگم کالضا ان اضف الخکم 
باووا بقتل الْضا من بعد بیعته 

و آبصروا بعض یوم رُشْدَهم و عموا 
آموقرانین. آلحید انش 

قصه دل 

عطر خدا می وزد از کو به کو 

دل شده با آیینه ها رو به رو 

غنچه جان می شکفد دم به دم 
غنچه دل میشکفد تو به تو 

شوق من عاشق حق باور است 


۱ ۱ به جو 
می رود از دیده من جو 


عطر خدا میبرد از دست , دل 

عشق رضا می بردم سو به سو 
فرصت ابراز اگر باشدم 

شرح دهم قصه دل مو به مو 

نسترن قدرتی 

قفییدی متسه لمعب 

چو از مدینه به آهنگ طوس کرد سفر 
ان در 
وصی موسی کاظم ولی بار خدای 
سپهر عر و شرافت جهان مجد و هنر 
اه ان شون ناس اس تا 
سمی شوهر زهرا شبیه پیغمبر 

همان که خسرو خاور برای کسب ضیا 
بر آستانه او هر صباح ساید سر 

نزول موکب نصرت , مواظبش همه جا 
به دشت فتح و بیابان نصر و بر ظفر 
بصن خیتتر همایون آن آمام هضاه 2 
فکنده سایه به هامون همای فر 

ز نقش نعل ستوران موکبش کردی 
زمين عُلُو3ّ که منم آسمان و این اخر 


به هر کجا که زد آن زاده خلیل قدم 
چو گلستان ارم شد اگر چه بود آذر 
نزول اجلالش شد به هر یک از بلدان4 
به روز اقبالش شد به هر ره از اغبرد 
زمعجزات و کرامات بیشماره ی او 
عقول مانده زاحصا6 و عاقلان ز شمر 
هی 

مقر و منکر و در فکر کار او مضطر 
چو زد مقدمه الجیش/ او به نیشابور 
سرادقات مطئب8 چو بر سپهر قمر 
ته ی ام 


منیرتر شدی ان تیره جرم از جوهر 


بعینه ارض نشابور طور موسی شد 

ز نور شاه رضا پور موسی جعفر 

همان شعاع که در طور تافت بر موسی 
و کت که وه تا تور 
نماند در بدنی جان مگر به استقبال 

به پای بوسی آن جان پاک , رفت بدر 
قیامی شد از ازدحام پیر و جوان 

که از قیامت موعود نامدی کمتر 

شد از غبار زمین و از هجوم خلق زمان 
صفوف عارف و عامی به یکدگر مخلوط 
صدای عالم و جاهل به یکدیگر مضمر 
به شکر نعمت ایزد که آن سپهر جناب 
قدم نهاد به پیروزی اندرین کشور 

یکی زشوق فرستاد بر نبی صلوات 
یکی به ذوق زد الله اکبر از دل بر 

یکی به سجده که سبحان ربی الاعلی 
یکی به گریه که الله خالق الاکبر 

وتو وی که هس له ماو 


یکی نمود که هذا خلیفه الحیدر 

چنان طریق تردّد شد از جوانب سد 

که بر سواران شد بسته راههای گذر 
خجسته هودج آن پادشاه عرش سریر 
به اقتدار بدی استوار بر استر 

فکنده بود بر آن تخمل, ارهاظ پوشی 
که چرخ اطلس با خود نداشت این زیور 
شه سریر امامت در آن نکو محمل 

چو آفتاب به برج اسد گزیده مقر 

که ناگهان دو نفر از کبار نیشابور 
زعالمان صداقت شعار نیک سیر 

به طعن و طنز خلایق گشاده لب که چرا 
امام را به چنین حالتی در اين محضر 
نگاهداشته ره بسته اید از هر سو 

که نی محل مفر است و نی مکان مقر 
هوا بغایت گرم است و ازدحام زیاد 
امام خسته و اینک 


زره رسسده به سر 

به این عمل نه علی راضی است و نی زهرا 
وز این ستم نه خدا بگذرد نه پیغمبر 

از این سخن ز خلایق بلند شد آواز 

که قصد ما نه اذیت بود به این سرور 

به این جناب دو حاجت بود خلایق را 

که تا روا نشود نگذریم از اين معبر 

یکیش آن که شهنشاه دین امام مبین 

جمال خود را کز مهر و مه بود انور 

ز برج محمل بی پرده آشکار کند 

که بر جمال دل آرایش افکنیم نظر 

افتد دیکر ها ان که استتهاع: کتیه 

حدیثی از لب دربار آن امام بشر 

به خاک پایش چون عرض این دو حاجت شد 
پس آن ولی خدا و آن خدای را مظهر 
اجازه داد که زرباف پوش محمل را 

کشند یکسو خدٌام آن خدم قیصر 

چو پوش محمل افتاد یک طرف گفتی 


که حق ز شش جهت امد به جلوه پا تا سر 


به روز کرد ز محمل هر آنچه بر موسی 
بواد ایمن ابراز داده شد ز شجر 

جمال یزدان شد آشکار از آن محمل 
جلال ایزد شد منجلی10 از آن پیکر 

دو ابروانش گفتی دو ترکش از ناوک 
دو گیسویش را خواندی دو توده از عنبر 
محاسنش بر عارض چو بر کلام الله 
گرفته نقطه و اعراب جا به زیر و زبر 
هر آن که دیده به رویش گشود و چهرش دید 
تبارک الله گوشد به نقش بند صور11 
زهر کرانه ز بس رفت بر فلک صلوات 
شندی فسامه سکان آسمانها کر 

چو از نظاره او گشت دیده ها ملتذ12 
یا ی ید 


فقد اشار 


الی الخلق باستماعهم 

اک اش کش نشف لاش 3 

شنیدم از پدرم کاو شنید از پدرش 

امام صادق آن شهریار هم زیدر 

محمد بن علی و آن هم از علی حسین 

که او شنید زبابش حسین تشنه جگر 
حسین هم زعلی آن هم از نبیٌ و نبی 

از جبرئیل وی از لوح و لوح نیز دگر 

شنید از قلم و او ز علم ربانی 

که این حدیت موتق14 رشید از ماور 

امه توالت را 

حصین و زفت 15 و مشید بدیع خوش منظر 
هر آن که قائل این قول گشت و داخل شد 
در این حصار بود ایمن از عذاب و خطر 

به محض این که برون آمد این حدیث شریف 
ز لفظ آن شه قاآن مطیع و جم چاکر 
دوشش هزار قلمدان که هر قلمدانی 
کتیبه اش ز طلاهای فانی احمر 


به یک روایت هیجده هزار یا افزون 


قلم دوات مرصع به دانه های گهر 

زهر کناری آمد ز جیبها بیرون 

پی تحفظ و تحریر این خجسته خبر 

چو ملتفت شد آن شه که این حدیث شریف 
از اين نوشتن تا روز محشر است سمر16 
خ ده شنت کاس ید اد کلام میرم 

که این سخن را شرط است مطلبی دیگر 
شام ات که وان الب ال لاه 

نا جای شبهه بود نی محل بوک 17 و مگر 
ولی متمّم این مطلب است شرطی چند 
که از شرایط او یک منم چو سکه به زر 
اک وت هس ترا ند کی دار 

درخت بند گیش آورد هر آنچه ثمر 

از آن ثمر نخورد غیر انفعال و فسوس 


وز آن درخت 


نچیند بجز ندامت , بر 

اگر امامت من را شود کسی قائل 

بود درخت میدش به هر ثمر مثمر 

اگر چه حق به مثل مصدر است و ما صادر 
ولی به صادر در پی می برند بر مصدر 
به ما شناخته شد چون خدا از آن بابت 
کسی به سبقت بر ما نگشته راه سپر 
طریق حق را ما واقفیم و ما دانا 

به این ولایت ما انسبیم18 و ما اجدر19 
از اين جهت شد بنیاد قول ما آوفی20 
وز این جهت شد رجحان مهر ما آوقر21 
نژاد من را چون از خمیره نبوی 

گرفته یزدان قبل از وقوع عالم ذر22 
هر آن که قول مرا از نبی جدا داند 

و يا نداند این قول رابه حق منجر 
رسول او را از لطف خود کند محروم 
خدای او را بر رو در افکند به سقر23 
بدیرن لحاظ هر ان کس که.دز آمافت :من 


به شبه باشد يا بر وجوب او منکر 


اگر زبانش جز لا اله الا الله 

سخن گوید در هیچ شام و هیچ سحر 
اگر چه عمرش باشد فزون تر از دنیا 
که بی ولایت من پا نهد چو در محشر 
ی اه 

بر او عطا ننماید بجز زیان و ضرر 

چو این بیان را فرمود آن امام انام24 
برای تصدیق آواز اکبر و اصغر 

ز شش جهت به فلک شد که ای ولی خدا 
جهانیان را بی ریب و شک توبی رهبر 
پس این حدیث مبارک بر اهل نیشابور 
نظیر قرآن گردید حرز سمع و بصر 
مقصود کرمانی 

1 - ملاذ : پناه , پناهگاه . 
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- همام : مهتر قوم , مرد بزرگ . 

3 - غلو : دست بلند کردن , از حد در گذشتن . 

4 - بلدان : شهرها ( جمع : بلد ) . 

اغیر ۶منظور خای وزمین است:ر در اضل‌خایت آلود, کرد الود . 
6 - احصا : شماره کردن . 

7 - مقدمه الجیش : پیشرو لشکر . 

8 - مطتب : سراپرده های طنابدار , خیمه های بسته به طناب . 

9 - سلاله الزهرا : این فرزند حضرت زهراست ( سلام الله علیها ) . 
0 <«فتخلین: اشکار.:. 


1 نقش بند صور : صورت آفرین , خداوندی که صورتها را می نگارد و 


2 - ملتذ : بهره مند. 


13 - « سپس اشاره فرمود به مردم که گوش فرا دهید که می خواهم 


4 موف امستواو و متیر : 

15 - زفت : اینجا , مشهور - ورد زبانها - در اصل به معنی افسانه . 
6 - سمر : افسانه . 

7 - بوک : شاید , مگر . 

8 - انسب : مناسبتر . 


9 - اجدر : شایسته تر . 


0 - اوفی : استوارتر . 
1 - اوفر : فراوانتر , پربهره تر . 
2« عالم دز ۶ وید ,خداوند ادمیان زا به‌ضورت نان از بهلو با پشست 


آدم ابوالبشر بیرون آورد و از آنان اقرار به بندگی ایشان و الوهیّت خویش 
گرفت .۰.۰.۰ » ( رک : لسان العرب ج 4 ص 304 


چاپ بیروت و نیز به آیه مبارکه 172 از سوره اعراف ) . 
3 - سقر : جهنم , درزخ. 
4 امام آنام ۶ بیشه‌ای: خلق . 
قضه الشوق 

یا ریح آقص قضّْء الشوق الیک 
ان جتت الی طوس فباللّه علیک 
قَبل عنی ضریح مولای , و قل : 
قد مات بهائیک بالشوق الیک 

یا ریخ |ذا آتيتِ آهل الجمع 
آعنی طوساً , فقل لاأهل اللژیع : 
ما حل بروضه بهائیکم 

الا و سقی ریاضها بالدمع 
بهاءالدین العاملی 


کعبه اهل حقیقت 

شب قدر ما آن زلف چنو شام سیاست 
روز را گر بودی قدر زقدر شب ماست 
اسان ات رم کار اس ات 
که به هر ذژه که می بینم خورشید سماست 


یار در خلوت من هر سر شب تا دم صبح 


هر دم صبح به مشکویم1 تا وقت مساست 

گاه بر گونه ام آن روی چنو2 روز سپید 

گاه دردستم آن زلف چنو شام سیاست 

چشم من دل شدودل چشم بیکتایی خواست 
دل و چشم من یک دیده و یک دل دو گراست 
شاهدی بهتر از این نیست که دردست من است 
یی ها وت 

از دل ما طلب آن قبله که هر روی براوست 
طلعت دوست بود قبله و دل قبله نماست 
دعوی یار مکن گر که کنی ای طالب 

کوخ اس سا 

یار پیداست همی هی چه دوی سوی به سوی 
اوست بی سوی و زهر سوی که بینی پیداست 
طفل وحدت به نزادست خطامام وجود 

مادر3 آن که نزادست مود به خطاست 

نیست جز دوست اگر هست به بالا و به پست 
پست اگر ببند بینای حقیقت بالاست 

سست منگر به گل و سنگ و سفال و درو کوی 
که گل و سنگ و سفال و درو کونیست خداست 


عیان است به ما خرده مگیر 


روشن است این که به هر دیده که بینی بیناست 


زر فانی که نه در صرّه4 سلطان و وزیر 
گنج باقیست که در سلسله فقر گداست 
نه گدایی که بود دستخوش5 سیم ملوک 
نها ی کف بای ای اتدطلاست 
۱[ 
زربی غش که خلوصش دل مرد داناست 
قطره و دریا پیش دل داناست یکی 
تن مس رات 
عین دریاست که بگرفته سراپای وجود 
یک وجود است سراپای اگر سر یا پاست 
شرط این غوص بود جستن از جوی دویی 


گوهر وحدت موجود به دریای جزاست 


بی کم و کاست وجود است به هر ذره که هست 


دو خدا نیست به خیر و شر , شر نیست وجود 


خیر محض است که در وحدت هستی یکتاست 


بر تن کامل اوصاف خدا دوخته اند 


شمع نعلین اگر باشد یا بند قباست 

تا تون نت و ارف اف اعورره 

جامه عامی پود هوس و تار هواست 

تن که از تار هوی رسته و از پود هوس 
درع7 او اسم حق و راکب و مرکوب هواست 
عاد را کرد تلف مهلکه باد دبور 

نصرت احمد معراجی از باد صباست 

آب اثبات خودی منبع او چشمه نفی 

تفه شین اد رسب 

زن در نیستی ای طالب هستی که عدم 
وت نخان اه ات اروت 

همچو ما باش که بعد از سیران8 و طیران9 
سفر اندر وطن و زاویه بال عنقاست 

پیکرم دایره دور و دلم نقطه عشق 

که 


بود مرکز این دایره و پا برجاست 

هر دو زانوی من شیفته محبوب من است 
کاین چنین تنگ گرفتم به بغل از چپ و راست 
ای کل ان ایس 

در طواف حرم کعبه دل حج نساست 

در منی رمی جمار11 من اوصاف خودیست 

ی 6 سل رس شم تست 

حجر الاسود موجود سویدای من است 

سعی من از طرف مروه کثرت به صفاست 
محرم خلوت سرژیم زمیقات 12 وجود 

کعبه اهل حقیقت به حقیقت این جاست 

ک سانشان 

کش از کت ارت هه شر وه یا نت 15 
صخره صما باشد دل نادان که درش 

باشد از حقد و حسد بامش از کبر و ریاست 
نکند منزل در تیه14 ضلالت دل پیر 

جسته از مصر هوا موسی با دست و عصاست 
باستین نور خدا دارد اين طرفه کلیم 


ید بیضای کلیم است که دارد به بغل 

دل وارسته که در سینه چونان سیناست 

ز ایمن دل که برو مضغه سمع است اسیر 
شجر طور و طوی بالا کز حق بصداست 15 
نرتسو انش 

که بیرداخته از فرش خودی عرش خداست 17 
فرش این خانه ز دیبای بساتین بهشت 

که سمیع است و بصیر است و بهی18 تردیباست 
خوش بناییست بر افراشته معمار قدم 

قصر دل عرش ستایشگر این طرقه بناست 
هر چه ایوان و غرف دارد بنیان وجود 

این بنا راست که دست احدیت بئاست 

دل من با همه آثار معالی19 که در اوست 
اک که و یت تا زیت 


حضرت تتحم آن هشتم اولاد 


نذیر20 
که بود جد سه مولود و آب هفت آباست 

قادر مطلق و در کتفش شاهین قدر 

قاضی بر حق و بر دستش میزان قضاست 

پسر هشتم و بر چار پسر باب نخست 

که زپشت پدران آمده و جدٌ نیاست 

گر زآباش نگارند بهی تر پدر است 

ور ز ابناش شمارند نکوتر ابناست 

کیست سلطان سرای احدیت دل غوت 

دم عیسی کف موسی که در این بام و سراست 
ه از یرک یرت کب سر 

ای ی اس ات 

هر چه هستیست کجا فر و بهای تو بود 

همه سرگرم لقای تو و آن فر و بهاست 

هر چه موجود کجا نور و ضیای تو دمد 

توت ذزه اشراقی آن نور و ضیاست 

هر چه در حیْز21 امکان است آثار وجوب22 
همه در بندگی این حرم و اين مولاست 


به خراسان تو این مرد عراقیست 23غریب 


ای که هم نشو من از لطف تو و هم منشأأّست 
آن نهالم که مرا دست تو در باغ وجود 

کشت و پرورد بتأیید تو در نشو و نماست 
دست دادی24 که بدان زد دل من باب 

طلب تا بایدون که نشیمنگه دل فقر و فناست 
راهبر عشق تو مقصود تو برهان وصول 

سر توحید که آورده مرا از ره راست 

نکند چون و چرا کس که تن پیر مراد 

جای حقّ است و دلش بیرون از چون و چراست 
بندم فا پیشت در او از من نیستم آوستت 
بنده جایی نبود سلطان خود در همه جاست 
بحر دانش متلاطم شد و بر اوست مدیر 

چرخ بنیش که بر او گونه توحید و ذکاست 


چرخیست که بر منطقه اش 

بیحد و حصر چو خورشید فلک اخترهاست 

فحفد سین اضفهاتی ستخاض نیم اضعا 

1- مشکو : حرمسرای شاهان , کوشی , بالاخانه . 

2 - چنو : چون او ( حرف ربط مفید تشبیه ) . 

3- مادر به خطا : آن که مادرش تباهکار باشد ( دشنام است ) صائب گوید 


امس ی ی تست وان شا 
4 - صرژه : کیسه سیم و زر . 


5 + دستخوش یا د حون ای و زیون ار کم ضهرد فسخری وا قع 
شود . 


6 - ردی ( مماله ردا ) : جامه ای که روی جامه های دیگر پوشند . اماله 
ناشی از ضرورت شعریست و در ادب فارسی سلیقه استعمال دارد و 
خاقانی کلمه ندا را که بر وزن رداست ممال کرده و گوید : 

" اگر مراندی ارجعی رسد امروز و گر بشارت لا تقنطوا رسد فردا " 

( گزیده اشعار خاقانی ص 7 ) 

7- درع : زره - پوشش روز جنگ در قدیم . 

8 - سیران : سیر و گردش ( وزن فعلان در عربی بر حرکت دلالت دارد ) . 
9 - طیران : پرواز . 

0ص آعو اظر اشت ینت عال قا عش کهبرا ها اعار بخرو: 


1 - رمی جمار : افکندن سنگریزهها که در منی ( منا ) جزو مناسک حجٌ 


است . 


2 - صما : سخت و محکم ( در اصل مشدد است ولی در بیت بضرورت با 


4 - تبه : وادی , بیابان . 


5 - بیت ناظر است به " و نادیناه من جانب الطور الایمن و قربناه نجیا " ( 


او ( موسی ) را از جانب راست طور صدا زدیم و همچنین وی را قرب 
مناجات خود دادیم ) سوره مریم - آیه 53 ) نیز " ای انا ربک فاخلع نعلیک 


انک بالواد المقداس طوی " ( من پروردگار تو هستم ای موسی نعلین خود 
جروت از بزاستی کته در واه اکن وی هقی ۱( سور مه ۱۳ 


6 - وساده : مسند - اورنگ . سعدی گفت : 


نو ان یگانه دهری که بر وساده حکم به از نو تکیه نکرده است هی 
صدرنشین " 


تقل ان افت تام 


7 یت آشاره اف دازد یه" لم پشعتی ارصی ولا میمائی و وسعتی: قلب 
عبدی المومن اللين الوادع ۲( آسمان و زمین مر در بر نگرفت ِ 


8 - بهی : نیکی - روشن ( صفت ) بهی ( به + ی ) < نیکویی - بهبود ( 


هایس ها ها ات توت صصال سیگ 


0 - نذیر : ترساننده - بیم دهنده . از القاب رسول اکرم ( ص ) است ( 
رجوع کنید به قران کریم سوره بقره - ایه 119 . سوره سبا - ایه 28 . 
سوره فاطر , 


آیه 24 . سوره اسری - آیه 105 . سوره فرقان - آیه 56 و آیات دیگر ) . 
کت 

2 - آثار وجوب : نشانههای هستی . وجوب : لازم بودن . ضرورت داشتن . 
3 - مقصود از مرد عراقی گوینده , صفای اصفهانی است , زیرا عراق 
عجم به ناحیه مرکزی ایران اطلاق می شده است . مصراع دوم اشاره 
پایان عمر در مشهد زیست . 

4 - دست دادی : توفیق حاصل شد , میسر گشت . 

کعبه دلهای دلدادگان 

سلام بر تو ای ولی خدا , و ای فرزند ولی خدا . 


سلام بر تو ای حجت خدا , و ای فرزند حجّت خدا . 


سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو ای امام هدایت و ای ریسمان استوار 


گواهی می دهم که برای خدا و برای پیامبر خدا خیرخواهی کردی 
۰ و امانتی که بر دوش داشتی گذاردی . 

خداوند تو را از جانب اسلام و اسلامیان برترین سزا دهد . 

پدر و مادرم به فدای تو باد ! 

ایتک بر در کامتو ادخ ام 

ون ای که زا ترش 

حق تو را می شناسم , 


دوستداران تو را دوست دارم , و دشمنان تو را دشمنم؛ 


مرا در نزد پروردگار خویش شفیع باش . 
جابی که قلب امامی درد ان بر خاک نهاده است , 


و از این روی فرشتگان در این حریمند و بال خوشامد در زیر 


اینجا « مشهد » است و مشهد یعنی جایگاه حضور 


اینجا « مشهد » و « میقات » دیدار و نقطه آغاز و پایان سفری که فراتر از 


اینجا « روضه ای » از بهشت است و در جای جایش نهر معنا جاری , 


تانهی که از ید کان: یه این مد اش رف غوفه ان ان بر ره تش؟ 
بر گشاید . 


اینجا « دارالشفای ۳ دلدادگانی است که بیمار عشق و دلدادگی حضرت 
حقند و از دو درد سر گشتگی و ره یافتگی می نالند ۱ 


اینجا شکوه واژه پرمعنای « زیارت » است , و زیارت را چنین توان تعریف 


کرد : 


دهد , 


آن هنگام که جان تشنه از دوری آبی رو به سستی می رود : 
ارام که زندم از تکرش سم سر ات هشستی‌تنهای حیا خسته: هی رده 


آن هنگام که بالهای روج بلندی خواه انسان از تین انديشه های پوج و 
و سوسه های شیطانی توان پرواز را می بازد ۰ 


و آن هنگام که درد غربت و دوری از نیستان هستی درون این جدای افتاده 
تفه ریفس از آن‌تتوفی اور 


نک یتلام سیک یدای ان امته وا تبکیا هی نو ند 


۰ دیده را روشنایی می بخشد , 


لهای ناتوان را توان پریدن باز می 


دهد 

ورن رت هو رآفار کدرا ارام مت ارو 

این حکایت « زیارت » و رمز و راز « دیدار » است , 

دیدار با امامی که او را هماره زنده و هميشه امام می دانیم , 
پاسخ او رااگر که گوش جان را توان شنیدن باشدمی شنویم 
۰ و مرهم درد خویش را در لقای او می یابیم . 


زیارت نماد بیعت ماندار و پیمان استوار امام و امت است و در این بیعت 


کت دور که ی تین وا ی له هت لها رما فیس 
در صف سپاهیان صفین ایستاده باشی ۱ 
دل در اندوه تلخ سکوت حسنی نهاده باشی , 


در گرمای نیمروز نینوا و برای یاری امام و پیروزمندانه ترین پیکار دست از 
جان خویش شسته باشی , 


ِ را در شا این یات زد کی ساز معنویت سحجاد علیه السلام نهاده 
باشی ب, 


در مکتت بافر غلیه ایام درمن یه ود زاستیه را آموخته باشی: 


7 مدرسه فراگستر صادق علیه السلام بر توشه دانش خویش افزوده 
باشی , 


در پس دیدارهای ستم نهاد زندانهای هارونی برای دیدار با پیکر امامی که 
بر دهاش مزردبگیر ان خلاقت بیر ون..فی؛ آید لخظهه: شمردخ :با شتی. : 


ادلی ایدم ار 
۰ وبا دستانی شسته از هر چه ریا و تظاهر است . 


نخ وی اسان هتفهن اما کام برزداشته‌تو دستی رنه ات بر سینه و 
یا دستی دیگر به دریوز گی بر پنجره ضریح 


او نهاده باشی ۰ 


همه یکی است؛ همه بیعت است , همه امام شناسی است , و همه به جای 
گزاردن شرط خداشناسی است که شناخت خدا بی شناخت امام و باور 
داشتن خدا بدون باور داشتن امام ناشدنی است . 


چنین است که زیارت معنا می یابد و چنین است که زبارت حقیقت خویش 
را اشکان مین شازد دشک :معتویت خو وا برجای می گذارد . 


شا ردو رد خدای بهشت را برای زایر 
فرزندم واجب کند و پیکر او بر دوزخ حرام سازد . 


اگر با چنین نگاهی به دیدار امام غریب روی ان بشارت خوپش را فراروی 
داری که : « خداوند گناهان زاير او را بیامرزد . » 


سرای شوی که او خود فرمود : « هر که از اولیای من مرا زیارت کند و 
حق مرا بشناسد در قیامت برای او شفاعت می کنم . » 


و اگر زیارت حرم را به عشق ساکن آن خانه به دور از هر ریا و تظاهر 
انجام دهی , تو را سزد که دل در این وعده ان امام گشاده دست و پرسخ 
نهی که فرمود : « هر که مرا در این خانه دور زیارت کند در روز قيیامت در 
سه جای او را فریاد رسم و از سختی و وحشت برهانم : 


آن هنگام که نامه های عمل را از این سو به آن سو می 


برند » 

و آن هنگام که ترازوی عدالت را برپا دارند . » 

چنین وعده ای هی تاباوری و پرسش انگیزی ندارد؛ جه اگر به حقیقت 
زیارت او را به جای گزاری یک دیدار ,. سجری جاویدان بر جای نهد و یک 
رود ری وا راتس ری و اگر چنین نمی یابیم نه در صخت 


آن روایت و آن وعده خدشه است , بلکه در تحقق مفهوم « زیارت » تردید 
است . 


زیارت حضور در حرم است , نه حضور پیکر , که حضور روان و ناگزیر 
حضور تن نیز به همرآهش. 


همه ناپاکیها از تن و جان بزداییم , 

۰ تن به جامه سفید طهارت و توبه بیاراییم , 

وضوی معرفت گیریم , 

عطر خوش بیعت با امام بر سر و صورت جان ریزیم 
با اراده و گامهای استوار به سوی درگاه او پیش رویم 
و آنجا پس از یک دیدار افسون او شویم 

و آنگاه جان در آن جای نهیم 

و سپس با دستانی پر . و برای دادن فرصت بیعت به دیگران , 
تن شسته و افسون شده را به بیرون کشانیم . 
زیارت قبول التماس دعا 

کهف الحجی 


۶ و 


فرب قفرٍ موحش جبتمٌ 
و الطرفٌ مکحول بهیل السُهادٌ 
للم ثراه عنبراً آشهباً 

وشه که ورد سعاة العفاه 

کهش الججی الزاکن علو الرضا 
تور آلهدی الشاطع:خیر الغباة 
سلیل موسی آیه اللّه و ال 
هادی الی الحق و باب الرشاذ 
بحر توال قد غدا ضامناً 

لزائریه الفورّ یوم المعاد 

صلّی علیه اللّه من ماجد 

کان 


غداخ التضر وان 0 

السید تضن الله الخاتر ۴ 

کوی رضا 

من خاک بوس درگه جانانم 
روشن ز مهر اوست دل و جانم 
آبشخورم به خاک سناباد است 
یعنی مقیم روضه رضوانم 

چون ذژه ام به رهگذر خورشید 
چون مور بر سریر سلیمانم 
آب بقا به خضر ببخشاید 

من در کنار چشمه حیوانم 
اشامساست سا هر 

بی اعتتا ند افسیر خافانم 

تا بوده ام رضا به رضای دوست 
مانند گل شکفته و خندانم 

هم جرعه نوش باده توحیدم 

هم خوشه چین خرمن عرفانم 
تا یافتم به کوی رضا مأمن 


آسوده از حوادت دورانم 


از چشمه حیات بود آبم 

وز سفره کریم رسد نانم 

تا برده ام به حکم رضا فرمان 
هستند مهر و ماه به فرمانم 

تا مهر هشتم است مرا سرور 
هفت اخترند بر سر پیمانم 
مثت خدای را که به حکم عشق 
از عاکفان کعبه ایمانم 

از دوستان حیدر کژارم 

وز پیروان مکتب قرآنم 
مدحتگرم سلاله زهرا را 

باشد گواه , دفتر و دیوانم 

ای جان پاک بر خط فرمانت 
سر بر نهاده , بر سر پیمانم 
عمری به شوق کعبه دیدارت 
فارغ زنیش خار مغیلانم 
عمری غبار مقدم ژوّارت 

شد توتیای دیده گریانم 

عمری زسوز سینه و صدق دل 


بز آشتان قدین: نو دربانم 


در هر کجا که بار سفر بستم 

سوی تو بود دیده حیرانم 

تا سر نهاده ام به حریمت , هست 
خژم چو فرودین , دی و آبانم 

هان ای غریب طوس , رسید اینک 
روز وداع و شام غریبانم 

هنگام رستخیز , مرا دریاب 

کز جرم بیشمار هراسانم 

شمس الشموس هستی و از احسان 


پرتو فکن به کلبه احزانم 


ضامن شدی توآهوی صحرا را 
تضمین نمای , بخشش عصیانم 
خاکم سرشته اند به مهر تو 

رخ تافتن زکوی تو نتوانم 

در بامداد حشر تو را جویم 

در بارگاه قدس تو را خوانم 

علی باقرزاده « بقا » 

کوی رضا ( ع ) 

به کوی رضا , جان صفا می پذیرد 
در اين جا , فروغ خدا می پذیرد 

تو ای بینوا , رو به سوی رضا کن 
که این پادشه , خوش گدا می پذیرد 
به پابوس او رو که زوّار خود را 
سرخوان جود و عطا , می پذیرد 
بود رحمتش بیکران همچو دریا 

هم آلوده , هم پارسا می پذیرد 

اگر دردمندی بیا بر در او 

که هر درد این جا , شفا می پذیرد 


خدا را به اخوان و خواه آنچه خواهی 


که ایزد به پاسش دعا می پذیرد 

امید دل من , به من کن نگاهی 

که جان از نگاهت صفا می پذیرد 

بخواه از خدا تا ببخشد گناهم 

که تو آنچه خواهی , خدا می پذیرد 

در آتش بسوزان « شفق » هر هوی را 

که جانان , دل بی هوی می پذیرد 

گل بستان الهی 

می روم تا در سلطان خراسان یابم 

ذژه ام راه به درگاه خور آسان یابم 
عافیت باخته ری خرابم شاید 

کانچه را باختم این جا به خراسان یابم 

می برم جان و تن آن جا که در آن وادی قدس 
گر نیابم اثر از تن , ثمر از جان یابم 

در گزندم , شوم آن روضه که راحت طلبم 
دردمندم روم آن حوزه که درمان یابم 
عمرم اینجا به پریشانی و حیرانی رفت 

تا چه تعبیری از این خواب پریشان یابم 


سر و سامان ری و مردم ری را چه کنم 


خهاز ان بافته ام تاسس‌فشامان بای ؟ 


مورکم روزیم افتاده در این خاک و به جهد 


می روم تا در درگاه 


سلیمان یابم 

گهر گمشده عمر از آن در طلبم 

ور نيابم گهر گشمده تاوان یابم 

عافیت برده انديشه تهرانم و کاش 

عافیت بخشی از انديشه تهران یابم 

زخمی ناوک خدثانم و خونین پر و پای 

می روم تا سپر ناوک حدثان یابم 

می گریزم زلگدمال ستوران به شتاب 

تا پناهی زلگدمال ستوران یابم 

در فرار از ستم خلقم و آزار سپهر 

چند از اين هر دو امان جویم و خذلان یابم 
روزم از حال دل خسته دگرسان شده است 
شاید ارحال دل خسته دگرسان یابم 

جستن و یافتن من زری و مردم ری 

بیش از این نیست که غم جویم و خذلان یابم 
گر بجویم نه جز این است که حرمان جویم 
ور بیابم نه جز این است که نقصان یابم 

دل و جانم به هراس است زری , تا کی و چند 


دل ترسان نگرم , جان هراسان یابم 


در فرار از ریم ارچند به کوه است قرار 
هم چرا سنگ صفت جابه کهستان یابم 
یافتم این قدر از عمر فرورفته خویش 

کز جهان هر چه که جویم غم حرمان یابم 
پیش از این بود گمانم که چو خیزم به مراد 
آنچه را کز در همّت طلبم آن یابم 

وین زمان سخت یقین آمدم از مشکل خویش 
کز جهان نقد غم است آن جا که آسان یابم 
رفت جان در طلب گوشه امنی و هنوز 
می دوم تا مگر آن گوشه پنهان یابم 

نیست شرمنده احسان کس این جا گهرم 
نک بدان جا برم این گوهر و احسان یابم 
گر چه زندانی بی مهری اخوان خودم 

مهر اغیار زبی مهری اخوان یابم 


زین گرانان 


را هی ما 
بالله ارنقد وفا یابم و ارزان یابم 
هه ار اسان 
که به جای نم باران دم طوفان یابم 

ور کشم سر به گریبان که گریبانم نیست 
سینه را چاک تر از چاک گریبان یابم 

هر قدر دیده فروبندم و مژگان نزنم 

خار دردیده و خاشاک به مژگان یابم 

وز پریشانی احوال به هر سو که روم 
نیک یابم که همین حال پریشان یابم 

رو به سوی دری از هر در دیگر دارم 

که زدربانش کلید در غفران یابم 

راه مردان خدا پویم و غفران طلبم 
روضه پاک رضا جویم و رضوان یابم 

بویم آن خاک و از آن نفحه ایمان شنوم 
بوسم آن قبر و از آن رحمت یزدان یابم 
آنچه جان خواست زآیین رضا , آن طلبم 
و آنچه دل جست زانوار صفا آن یابم 


تن خظ ند کین او وه :دست: ارض با 


زان خط اوراق عمل را خط بطلان یابم 
گل بستان الهی به شبستان رضاست 
عندليبم که نشاط از گل بستان یابم 
نیست آموزش رحمن مگر از راه رضا 
چون رضا یافتم آمرزش رحمن یابم 

راه گم کرده ام این وادی ظلمانی را 
شایم این قدر که آن چشمه حیوان یابم 
دل من جز به دروی نپذیرد آرام 

نور امید نيابد دلم از صبح عراق 

هم من این نور در آن شام شبستان یابم 
دیگران نقد کرم زان در چون یافته اند 
من هم آن نقد کرم یابم و چونان یابم 


مشرق صبح امید است و در آن مشرق نور 


عوض دیده گریان لب خندان یابم 

نا امیدم روم آن سوکه امیدی رسدم 

بی پناهم شوم آن جا که نگهبان یابم 

برم این تحفه شایان به خراسان ز عراق 

که زسلطان خراسان صله شایان یابم 

بونواس1 عجم و دعبل2 عصرم؛ لابل 

که من انديشه خود برتر از ایشان یاو 

دعبلم غاشیه بردوش کشد تا در شاه 

تا سخن بهتر از او گویم و عنوان یابم 

و زقبول سخن از درگه خاقان بهشت 

به سخن رتبت خاقانی شروان یابم 

نی که از هر چه که باید به همین شادم از او 

که چوباز آیم از آن در در غفران یابم 

سید کریم امیری متخلص به « امیر » 

ان ی تن ای ای ان سا ی و و 
6 ه ) وی مبتکر تغژلات در ادب عرب بشمار می رود . او در اهواز 
متولد شد و در بصره نشو و نما یافت و به بغداد رفت و به خلفای بنی 


عباس پیوست . سپس به دمشق و مصر رفت و به بغداد بازگشت و تا 
نات اسف فص خن رس 


ابیاتی در وصف حضرت رضا ( ع ) دارد . 


2 - دعبل خزاعی : شاعر مدیحه سرای اهل بیت ( ع ) قصیده تائیه اش در 
وصف حضرت رضا (ع ) معروف است . منظور شاعر از مصراع ( دعبلم 
عاشیه بر دوش کشد تا در شاه ) این است که : دعبل غاشیه مرا تا در 
سلطان خراسان بر دوش میکشد . ) غاشیه کش : کسی است که نمد زین 
سوار کار 


اصلی را بر دوش میکشد تا هر جا توقف کند , نمد زین را بر دوش اسبش 
نهد . 


گل حدیقه دین 

امیر مشرق و مغرب امام جِنْ و بشر 

وصی ختم رس نور قادر ذو المن 1 

شه سریر ولایت مه سپهر جلال 

گل حدیقه2 دین میر ثامن ضامن‌3 

دل عظیمش بیغاره4 دو صد دریا 

کف کریمش سرمایه دو صد معدن 

گدای کویش اگر حاتم5 و اگر قاآن6 

رکاب گیرش اگر7 رستم و اگر بهمن8 

به خوان مکرمتش میهمان چه جنْ و چه انس 
ز فیض مرحمتش بهره و رچه مرد و چه زن 
محامد9 دل پاکش برون ز وصف و بیان 
حکایت کف رادش فزون ز نطق و سخن 
سپهر و هر چه در آن قطره ایست زین دریا 
جهان و هر چه در این حبه ایست زین خرمن 
خدیت شهر سناباد10 و خال زاثر آن 

بود حکایت موسی و وادی ایمن 


سنان حکم وی از هفت آسمان گذرد 


بدان طریق که از نرم پرنیان سوزن 
خدایگانا « غمگین » که هست مادح تو 
همی به قلب و همی با زبان به سر و علن 
پی نجانش شاها تهمتنی11بفرست 

که پای بسته به چاه اندراست چون بیژن12 
محبت روی تو را دار خلد باد مکان 

عدوی جاه تو را باد در سفر مسکن 

حاح محمد کاظم اصفهانی « غمگین » 


1 - ذوالمن : صاحب منت , عطابخش ( یکی از صفات خدای تعالی ) فرخی 
سیستانی گوید : 


دشمنان این زخویشتن دیدند خواجه از فضل ایزد ذوالمن 
2 - حدیقه : باغ , بوستان ( جمعش حدایق ) . 


ین 


: پایندان , کفیل ( از جهت رعایت قافیه « میم » را مفتوح بخوانید ) . 
4 -بیغاره : منسوب به بیغار یعنی طعنه , سرزنش . 


را يم اه سید ی ات رای مور 
دوره جاهلیت , مردی بخشنده و جوانمرد است که عرب در سخاوت و کرم 
بدو مثل می زنند . 


6 - قاآن : معادل شاه ( مغولی ) ولی بطور مطلق به « اگتای قاآن » 
اطلاق می شود که سومین فرزند و جانشین چنگیز بود که در سال 1229 
میلادی جانشین پدر خویش شد . 


7- اگر : حرف ربط مزدوج مفید تسویه - همچنین حرف « چه » در بیت 
بعد . 


8 - بهمین : مراد بهمن فرزند اسفندیار است که مطابق وصیت پدرش 
تخت سریرستی رستم زال قرار گرفت . لقب او را « دراز دست » نوشته 
9- محامد : خصلتهای نیکو , ( جمع محمدت ) . 

0 - سناباد : نام قدیم مشهد . 

1 - تهمتن : لقب رستم زال پهلوان نامدار ایران باستان است . 


2 - بیژن : فرزند گیو و نوه رستم و یکی از پهلوانان ایران قدیم که شرح 
دلاوریهای او در شاهنامه فردوسی امده است . 


گنبدطواف 

هر شب در خیال خویش 
ضریحت را 

با آب دیدگانم غبارروبی می کنم 


و با نسیم 


کبوتران ضریحت را 

در دیدگانم 

مجسم می کنم 

و بر گنبد طلایی ضریح تو 
طواف می گذارم 

چشم هایم شیدا 

برای یک لحظه 

یک ثانیه 

حضور صمیمی آت را 
در ضریح ترسیم می کند 
و من 


بی قرار مثل 


یک قطره حباب 

رنگین ترین رژیا و مجنون ترین مجنون 
می گردم 

و از خطوط سبز تخیل 

بر وادی عشق تو گام می نهم 

و در سفر به نزد تو 

یا غریب الغربا ! 

حکایت های خسته جانم را بازگو می کنم 
و کبوتر ذهنم را 

از حرم تنگنای خویش 

بر وادی عشق تو رهسپار می گردانم 
ا عا. کل 

عشق بی نهایت 

دل به زیارت تو اوج می گیرد 

وض 1 

می آیم به سوی نو 

تو ای عشق بی نهایت ! 

و تو 


عاشقانه عقده های دلم را مرحمی می شوی 


و های های اشکهایم 

به زیارت تو 

از دیدگانم جاری می شود 

ای ملکه دلهای خسته ! 

تو جام مرا پر از شراب معنویت می سازی 
و من 

عاشقانه نامت را فریاد می زنم : 

ای امام هشتمین ! 

ای ضامن آهوان رمیده ! 

تو معیار سنجش صداقت هستی 

تو آسمان زلال دلها هستی 

۴ کا کا 

تقخره فولادت را نا مب کنر 

و دل به زیارت تو اوج می گیرد 

ای ضریح سراسر نور ! 

با دلی آکنده از صداقتهای تو 
با جامی تهی از عشق 

و چشمانی بر گل نشسته 


به سوی تو می ایم 


و پرندگان حرمت 

عروجت را معنا می کنند 

و عاشقانه دانه از لانه نور برمی چینند 
و تو را می ستایند 

ای بزرگ ترین واژه کلام ! 

تو عروج آسمانی کرده ای 

و تمامی زائثران ضریحت را 

به سوگ عشق نشانده ای 

که همه سینه ها و همه جانها 

تو را می طلبد 

ای غریب الفربا ! 

محبوبه باقری آزاد 

لعل روان بخش 

خورشید گریزان بودت در خم گیسو 
زین حلقه بدان حلقه وزین سوی بدان سو 
گویی به پناه آمده در نزد تو خورشید 
زين دست به دامان شدنش با خم گیسو 
زلفین تو با لعل تو 


این گونه که شد رام 

فا انا که خربدار شک آمدم فده 
چشمت به چه ماند به یکی مردم بیمار 
کز ضعف فرو خفته در آن دامن ابرو 
رخشنده بود روشنی روی تو از پشت 
تابنده بود نازکی پشت تو از رو 

بر هر لب جویی که به گلشن بنشینی 
از عشق تو آب ایستد و نگذرد ازجو 
گرنقش رخ و زلف تو در باغ نگارند 

از گل بپرد رنگ و زسنبل برود بو 

از روی تو جنّت بود آراسته ترکی ؟ 

وژ موی تو دیوانه تر دریافت شود کو ؟ 
چشمان تو آهوست ولی مرّه اش از شیر 
سر پنچه بدزدید به نیرنگ و به نیرو 
گر آهو چشمان تو شد دزد چه پروا 

تا پادشه طوس بود ضامن آهو 

آن قبله هشتم که به بستان جلالش 
کمتر زثرنجی بود اين گنبد ثُه تو 


او مقصد حق آمد و حق مقصد او گشت 


بر سئت الجنس مع الجنس یمیلو2 

او را نتوان یافت بجز در بر یزدان 
یزدان نتوان دید بجز در به رخ او 
کاخش همه با ساحت قدس آمده همدوش 
کویش همه با عرش الهی زده پهلو 

گو مهر می فروز رخ از چرخ در آن کاخ 
گو حور می فراز قد از خُلد در آن کو 
هر توده ای از گرد رهش گنبد مینا 

هر ذژه ای از خاک درش روضه مینو 
ای آیت وحدت که بود مهر تو منظور 
ای امه ال له ماه 
در کعبه پی دیدن چهر تو روا رو4 

در دیر به ورزیدن مهر تو هیاهو 
۱ 
وز هاگ 


عدم بود نشسته به دو زانو 

از شوکت یک موی تو موسی خبر ار داشت 
صد بار روان بپاخت نگشته آرنی گو5 

با لعل روان بخش تو انفاس مسیحا 

ماند تن بیجان چو بر معجزه جادو 

اندر چمن فیض تو کارایش هستی ست 
ارواح رُسُل در شمر سبزه خودرو 

اوصاف تو و عشق تو ای شاه فکنده ست 
تاج الشعرا6 را به درنگ و به تکاپو 

در باز پذیرفتن این تازه چکامه 

مهن منک استوثق من طولک ارجو7 

آقا محمد یزدی « جیحون » « تاج الشعر | » 
1 - مانا : گویی . پنداری . 


المثل عربی « ان الطیور علی اشکالها تقع » ( پرندگان بر همجنسشان 


فرود می ایند ) و در فارسی معادل است : 


کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز 


3 - تلمیحی است به « و انیبوا الی ربکم و اسلموا له » . ( باز گردید به 
سوی پروردکارتان و تسلیم وی شوید ) سوره زمر , ایه 55 ) . 


4 - روارو : اسم مرکب که از تکرار بن مضارع ( رو ) و الف اتصال ساخته 
شده است . در طبس این کلمه بدون الف میانوند مستعمل است و « 
رورو بازی ۳ نام یک نوع بازی است که در میان نوجوانان معمول است . 
مصدر مرکب نیز هست یعنی امد و شد , رفت و امد . 


و 


اشاره است به « رپ ارنی انظر الیک » . ( موسی گفت : پروردگارا خودت 
ار به من بنما تا به تو بنگرم ) ( سوره اعراف , ایه 139 ) . 


6سا الشفرا اقب :عون ازشست.. 


7 - معنی مصراع عربی : از نیکی تو خاطر جمع و مطمئن هستم و به 
احسان تو امیدوارم . 


مبشر صلح و صفا 

ای رهبری که , بر دل و جان پیشوا تویی 
1 دار , مظهر لطف خدا , تویی 
رخشنده جان و , پاک سرشت و فرشته خوی 
ره بین به فیض رحمت حق , رهنما تویی 
همچون طلوع صبحی و نور سپیده دم 
روشنگر زمانه ای و , جانفزا , تویی 
زیبنده گوهری , و فروزنده اختری 
هشتم امام پاک , امام رضا (ع ) تویی 
نور رسالتی و فروغ نبوّتی 

سلطان جان و مونس دلهای ما تویی 

در بزم قدس و عالم کژوبیان پاک 

پرتو فکن , تجلی شمس الضحا تویی 

ای نام تو , درخش پیوند ذوالجلال 


توجان جاودانی و مولای راستان 
مارا رهایی از تو و راه رها تویی 
بر دل شکستگان و غریبان روزگار 
پیوسته امت ات مهر و وفا تویی 

در گردباد سخت و پریشانی حیات 
مأمن تویی , حریم تویی , التجا توبی 
در تاختگاه ظلمت اهریمنان خاک 
نور خدا , مبشر صلح و صفا تویی 
مادر ره خجسته نیای تو رهرویم 
دانای راه و رهبر راه نیا تویی 

از سبزه زار خژم مازندران به طوس 
بهتر نع اهتدم که:هرا دلخشا توبن 


« ساری » چو خاک تیره 


و تو آفتاب حسن 

دل همچو ذره جذب تو شد , دلربا تویی 
ای نام تو , ترانه شیرین بلبلان 
جاندارویی و , درد جهان را , دوا تویی 
از اتهان:: برای تو بارند, اختران 
پروانه های نور , به شبها , سزا تویی 
هشدار , ای که پای براین بارگه نهی 
در سرزمین ایمن و قدس طوی تویی 
سرمایه ستایش من اشک و آه و سوز 
آری , پناه همچو منی بینوا , تویی 
محمد رضا خزائلی 

مثوی الطفٌ 

سقی اللّه قبراً بالغرق و حولة 

و رمساً بطوس لابنه و سمیه 

سَقته السُحابْ العْرٌ صفو فُراتِ 

و فی طیبو منهم قبور منیرهٌ 

علیها من الرحمن خر صلاه 

فخرالدین الطریحی ( 979 - 1085 ه ) 


محرم همگان 

خفته اتران تا رهامد 

توی ماشین پدر خوابیدم 
پلکهایم که به هم افتادند 

خواب یک صحن کبوتر دیدم 
صبح , وقتی که دو چشمم وا شد 
شادمان مثل گلی خندیدم 

آخر از پنجره پشت اتاق 

گنبد زرد ( رضا ) را دیدم 

دل من مثل کبوتر پر زد 

رفت بر شانه گلدسته نشست 
بغضم انشته شند آضا تشکست 
پدر آماده شد از من پرسید : 
دوست داری که تو را هم ببرم ؟ 
گفتم : آری , ولی آن جا چه کنم 
مادرم گفت : زیارت پسرم . 
گرچه زود آمده بودیم ولی 

در حرم جای دل من کم بود 

هر کسی با او چیبزی می گفت 


گوییا با همه کس محرم بود 

هر کجا رفتیم آن جا پر بود 

پر ز نجوای دل و دست دعا 

یک ارف قضه زر غشه: درد 

یک طرف ذکر ( غریب الغربا ) 

در رواق حرم پر نورش 

کاش دست دل من رو می شد 

می شدم من , آن آهوی غریب 

با ای ز امن اه مه 

جواد محقق 

محمّد خو علی سیما 

سحر چون رایت ظلمت نگون گردید و نا پیدا 
ز زیر زاغ بال شب بر آمد بیضه بیضا 

جهان شد سر به سر روشن مثال وادی ایمن 
عیان آمد به هر بر زن صفای سینه سینا 

ز چتر چادر کاکل بر آمد چهره لیلی 

ز پشت پرده گیسو عیان شد عارض عذرا1 
گل افشان پهنه هامون شد از خون دل مجنون2 
و اه معا 


طلوع آعا کفان کرخ شم طاعت موفت 


به تخت جاه شادی زد زتخت 


چاه و محنت پا 

ندانم یوسف ما گر گشاید عقد4 پیراهن 

چه بدهد رو چه بدهد رخ زبوی دلکش زیبا 

دل یعقوب خرژم شد بیاض دیده اش زایل 

خو امد ببزهن کستر ابه رزوی آن شته والا 5 

چو خواهی وصف وی دانی نه مصری و نه کنعانی 
که باشد ماه زندانی غلام مقتدای ما 

به عالم نخبه آدم ز آدم نخبه در عالم 

وصی احمد مرسل ولی قادر یکتا 

فلک محفل خدم انجم امام و رهبر مردم 

قدر چاکر قضا فرمان حسن طینت حسین آسا 
خزینه علم حق را در سفینه علم را لنگر 

قمر رخسار و مهر افسر محمّد خو علی سیما 
فروغ دیده عابد توان پیکر باقر 

گل گلدسته جعفر نژاد حضرت موسی 

خراسان را مهین6 سلطان ول حضرت سبحان 
۳ 

گل گلزار علیین نضارت بخش باغ دین 

مفاد سوره یس طراز عمّ و طه 


حضیض خشت درگاهش زاوج لا مکان برتر 

به گرد گنبدش گردد چو طایف گنبد خضرا 
بشارت باد ای قنبر از ین نظم بلند اختر 
مترس از قبرو از محشر که باشد شافعت فردا 
ملا علی طبسی متخلص به « قنبر » 


1 و 3 وامق و عذرا د نام دو تن از دلدادگان معروف در ادب فارسی 
اس که تس از یو افیام در ایران دا اه ع عصری ار یه سا 


اورده است " 


2 - مجنون عامری که نام اصلیش قیس بن ملوح است از عشاق نامدار 
فرهنگ و ادب عرب است که شیفته لیلی دختر عموی خویش گردید و دچار 
جنون شد و با حیوانات محشور گردید . 


ولی چون تولد او را بین سالهای 65 تا 80 هجری نوشته اند , صحت این 
دعوی بعید می نماید ( این دو بیت صنعت تلمیح دارد ) . 

4 - عقد : گره . 

5 - این دو بیت تلمیح و اشاره ای است به « و قال يا اسفی علی یوسف و 
ابیضت عیناه من الحزن 5 اذهبوا| بقمیصی هذا فالقوه کلف وجه ابی پات 
بصی | » ( یعقوب گفت ای دریغ بر یوسف و چشمانش از اندوه سپید شد . 
یوسف به برادرانش گفت پیراهم مرا ببرید و بر روی پدرم بیندازید که بینا 
می شود ) ( سوره یوسف . ایات 84 تا 93 ) . 

0 - مهین : بزرگترین - بزرگ . 

بان مت ف نات 

به خوابگاه شهادت (1ِ" مشهد طوس 

شهید خای خراسان قتیل ظلم و فتن 

رضای مرتضوی منزلت که خاک درش 

روا بود که بود توتیای چشم پرن 

زبوی تربت پاکش اویس 1 زنده شود 

بهشت برنزند با سواد آن برزن 

فراز قبه او نسر طایرء اربپرد 


بریزدش زحیا پر شهپر از پرغن 3 


هه رت 
چو طایران حرم طوق طوع درگردن 
هنوز شام چو عباسیان سیه پوش است 
که هم زدوده عباس یافت درد و حزن 
بسوخت زآتش جانسوز دوده عباس 
زجوش سینه او آفتاب را جوشن 

عتب بة هر ثر آمود2 و داد شأضو تن 


چنان که سوتش الماس داد زن به حسن 5 


اف ها فا کی 
توخود بگوی که مأمون کجا برد مأمن 
هنوز خون جگر در درونه عنب است 
چنان که در حلبی آبگینه , دردی دن6 
چو زان عنب رخ عّابیش عنبگون شد 
عنب بریخت چو عتاب خون دل زبدن 

از او اه نا شتشی اب 
هنوز زهره چو زهرا همی کند شیون 
گرش نه لطف و جوانمردی و کرم بودی 
به یک مقام نگشتی مقیم با دشمن 

آیا مقیم مقام تو طایر جبروت 7 

آیابه خاک درت چشم روشنان روشن 
مقیم خاک خراسان شدی به درد و فراق 
چوبا تاسف , یوسف مقیم بیت حزن 
امین قافله سا خر ار تخر ها 

شریف مگه به غربت چرا کند مسکن ؟ 
به سوک قتل تو برنیل زد بنفشه کلاه 

به داغ مرگ تو در خون گرفت لاله کفن 


تو از بلاد عرب , مسکن از دیار عجم 


تو از حجاز و خراسان تو را بود مدفن 
به هفت حج و به هفتاد حج برابر کرد 
زیارت تو رسول از کرامت ذوالمن8 
به کعبه تو همه عمره کرده , اهل صفا 
چو حاجیان به مشاعر توجهی متقن 

بر آفتاب , جمال تو زان شرف دارد 
که بر کواکب رخشنده آفتاب علن 

به آفتاب چه نسبت کنم جمال تو را 
که آفتاب تو را ذژّه ای است از روزن 
زمرقد تو بهشت برین یکی منظر 

ز روضه تو ریاض جنان یکی گلشن 

به بوی9 آن که بیابد زمشهدت بویی 
صبابه خاک خراسان همی برد ممکن10 
منم که درس ثنای تو می کنم تکرار 


به صبح و شام و به روز و 


شب به سر و عَلن11 

به خاک روضه پاک تو آرزومندم 

چو خاک تشنه به باران و تن به خاک وطن 

بود که بار دگر سر بر آستان نیاز 

به خاکبوس درت مفتخر شود لب من 

نمی رسد به ثنای تو ذهن ابن حسام 

مگر ثنای تو حشٌان12 کند به وجه حسن 

و صرداش ا تیه 

1 - اویس قرن : نام ولی کامل منسوب به قبیله ای در یمن - ضمناً اين 


بیت اشاره دارد به حدیثی که پیامبر مکرم ( ص ) : « انی لاجد نفس 


الرحمن من جانب الیمن » . « من بوی رحمن را از سوی یمن در می یابم 
, 


ص سس طاشن کل ات ور حلی یه و ره کر کشت که رانا تمه 
جانب شمال . ( غیاث ) . 


3 - پرغن : نام پرنده ای است . 
یر او بز تن ی امک 


5 - اشاره است به مسموم کردن سبط نبی اکبر حضرت امام حسن 
مجتبی (ع ) به وسیله جعده زوجه آن حضرت ( ع ) . 


6 - دن : خم شراب . 
7 - طایر جبروت : منظور جبرئیل است . 


8 - برای فضیلت زیارت حضرت رضا ( ع ) ( رک : عیون اخبار الرضا ج 2 
ص 2535 و مفتایح الجنان ص 498 ) . 


9و ارف بویت 
0 - ممکن : مکان و منزل . 
ا ع و غلن ۶ بتها راو اشکار: 


2 ان بای اتضا رز تا ضر س | حتص رس ان 


ص ) است . معاصر با آن حضرت . 

توح شام خرآتبان 

خوش , آنکه دل به یاد تو رشک چمن شود 
زلفت سمن , بهار خطت یاسمن شود 
ریزم ز بس به یاد عقیق لبت سرشک 
دامن ز کاوش مژه , کان_یمن شود 

جز پرده های دیده یعقوب , باب ( 1 ) نیست 
پیراهنی که محرم آن گلبدن شود 

جز چشم آشنا نتواند سفید شد 

در کشوری که یوسف ما را وطن شود 
باشد همان به رهگذرت ای نسیم مصر 
چشمم اگر سفیدتر از پیرهن شود 

خیزد چو گرد شور قیامت ز رهگذر 

روزی که ترک غمزه او راهزن شود 

در دل نهفته عشق بتان را گذاشتیم 

این باده ریختیم به خم تا کهن شود 

هر دل که زخمی صف مژگان یار شد 
چون شانه محرم سر زلف سخن شود 


تعاقی یه ح ره خی ی کال 2 ار 


تا این سفال کهنه بهار ختن ( 3 ) شود 
۱۹| 
شاخی که آشیانه مرغ چمن شود 

خواهم تن شکسته سپارم به ارض طوس 
گردد چو خاک , خاک در بوالحسن شود 
جان جهان , امام امم , معدن کرم 

کز فیض خلق او همه عالم ختن شود 
شاها توئی که خسرو خاور غلام تست 
نبود روا که تیره مرا انجمن شود 

مگذار بیش ازین ز سپهر ستم مدار 
جان حزین خسته اسیر محن شود 

گردد اگر مدیح نگار تو خامه ام 

هر نقطه ای به صفحه غزال ختن شود 
آن را که شوق کعبه کویت زجا برد 

هر قطره ای در آبله , دژعدن شود 

فردا دهم به طره ( 4 ) حورانش ارمغان 
گردی اگر ز کوی تو عطر کفن شود 

نو کرده ام به نام تو دیوان عشق را 


نتواند کهن شود 

حزین لاهیجی 

مرجع امید 

فرخنده کشوری که تویی شهریار آن 
آنتوده فزخمی که غوبی مسا ان 
گلزار شرق را نبود تا اید خزان 

از رحمت خدا چو تویی نو بهار آن 
رخشنده خاتمی است در انگشت مرتضی 
نازد به نام تو گهر آبدار آن 

بالد به خویش چرخ چو تابد به شهر تو 
خورشید روز و اختر شب زنده دار آن 
خوشبخت آن کسی که تپد از ره وفا 
یک دم به یاد تو دل امیدوار آن 

راه حرم کجاست که سرگشتگان شوق 
آورده اند جان به لب از انتظار آن 
لیلای عشق را شده عمریست ناقه پی 
مه تاه کی اون مارآ 
مغلوب فتنه گشته کنون وضع روزگار 


راه نجات بسته شد از هر کنار آن 


عوی کی شته یر اما ات 
گه خم شود یمین وی و گه یسار آن 
یک پرتو امید نبینم ز هیچ سو 

در روزهای تیره و شبهای تار آن 

جز مشعل خدای که این کشتی خطیر 
زین بحر فتنه زای برد بر کنار آن 

در دست دوستان خدا مشعل حق است 
روشن کنند بهر بشر رهگذار . .. آن 
شادم ز بخت خویش کزین آستان برم 
امروز بر جبین ارادت غبار آن 

تبریک عید مولد فرزند مصطفی 

تا صبح حشر بس بودم افتخار آن 
همسایگان کوی رضاییم ای خدا 

رحمی نما به ما به طفیل جوار آن 
عرض درود باد به این مرجع امید 

تا هست چرخ و گردش لیل و نهار آن 

تا آفتاب بوسه زند صبح بر درش 
تا اختران کنتد شیاه تتار آن 
خلیل الله خلیلی 

مشکوه کبریا 


فروغ روشن مشکوه کبریاست رضا 
نشان زنده ی آیات هل اتی 


۳ 

دلیل خلقت کون و حقیقت قرآن 

بحار رحمت و سرچشمه بقاست رضا 
ضیاء کنگره ی عرش و روشنای زمین 
ام تام مت ما سرت 
اساس دانش و تقوی اصول فضل و کرم 
پناه امن اسیران مبتلاست رضا 

ای ی 

زتخته بند تن و آرزو رهاست رضا 

شگفت نیست اگر شرط وحدت است چرا 
که محو عشق و به دریای حق فناست رضا 
وجود هر دو جهان از طفیل هستی اوست 
مدار قطب زمین , حجّت خداست رضا 
عجب مدار اگر خاک کوی او بویم 

که جان خسته ی مارا شفا رضاست رضا 
شکوه منزلتش را چه سان کنم تقریر ؟ 
که جانشین نبی , پور مرتضی ست رضا 
از آن خدای , رضایش لقب نموده که او 


مشیت ازلی را به حق رضاست رضا 


علاء الدین حجازی 
مشهد طهر 

یا سایراً زاثر الی طوس 
مشهد طهر و آرض تقدیس 
آبام یبا میال رصان خط غلن 
آکرم رمس لخیر مرموس 
فالله وا للهشافه صورت 

من مخلص فی الولاء مغموس 
اتف اه کنت مالک ار 

کان بطوس الفناء تعریس 

و کنت امضی العزیم مرتحلا 
منتسفا فیه قوه العیس 
لمشهد بالذکاء ملتحف 

و بالسناء و الثناء مأنوس 

یا سیدی و ابن سادتی ضحکت 
وجوه دهری بعقب تعبیس 

لا دایت داضت اتکویتن 
راياتها فی زمان تنکیس 
صلاعت بالخق قیم وا تک 

و الحق مذ کان غیر منحوس 


یابن النبی الذی به قمع الل 

ه ظهور الجبار الشوس 

فای المصیت الخی خق میا اف 
ل علی البزل القناعيیس 

و حائز الفخر غیر منتقص 

و لابس المجد غیر تلبیس 

ان بنی النصب کالیهود و قد 


یخط تهویدهم بتمجیس 

کم دفنوا فی القبور من نجس 
آولی به الطرح فی النواویس 
عالفهم عندها اباخته 

فی جلد نور و مسک جاموس 
(ذا تأملت شوم جبهته 

عرفت فیها اشتراک ابلیس 
لم یعلموا و الأذان برفعکم 
صوت آذان آُم قرع ناقوس 
آنتم حبال الیقین آعلقها 

ما وصال العمر حبل تنفیس 
کم فرقه فیکم تکقرنی 

ذالت هاماتها بفطیس 

قمعتها بالحجاج فانخذلت 

ان آبن عباد استجار بکم 

فما یخاف اللیوت فی الخیس 
کته ابا مهو انله 


بفسح له اللّه فی الفرادیس 


کم مدحه فیکم یحیزها 
کأنها حله الطواریس 

و هذه کم یقول قارئها 

قد نثر الدر فی القراطیس 
بملک رق الفریض قائلها 
ملک سلیمان عرش بلقیس 
اغتم الما دما 

حنّی یزور الامام فی طوس 
یا زاثراً قد نهضا 

یر فد رکضا 

۵ ق مین کانه 

البرق |ذا ما آرمضا 

انلغ‌ امن راک 

بطوس مولای الرُضا 

شتبظ النییه الحخضطفی 

و ابن الوصی المرتضی 
من حاز عزا آقعساً 

و شاد مجدأً آبیضا 

و قل له من مخلص 


پری الولا مفترضا : 


فی الصدر لفح حرقو 
نترک قلبی حَرضا 
من ناصبین غادروا 
قلب الموالی ممرضا 
صرحت عنهم معرضا 
و لم آکن معرضا 
نابذتهم و لم آبل 

ان قیل قد ترفضا 

يا حیُذا رفضی لمن 
نابذکم و آبغضا 

و لو قدرت زرته 

و لو علی جمر الغضا 
بقید خطب عرضا 
جعلت مدحی بدلا 
من قصده و عوضا 
امانه مورده 

علی الرضا لیرتضی 
رام ابن عباد بها 
شفاعة لن تدد 


کم آمحلتک - علی رغم - یذ الفیر 
فلم تَدع لک من رسم و من آثر 


آراک من عظم ما تحویه 


من کُرّب 

تجوب ففر فیافی الیید فی خطر 
آحشاک من لوعه الأشجان مضرمه 
و دمع عینیک یحکی جدولی هر 

لا غرو آن لا یطبق الصبر ذو تب 
مَضنی الفوّاد قریخ الجَفن من سهر 
فالصبرّ یُحمَدٌ کل الحمد جارغة 

لکن یشرب مراد الهم غیر مری 
مازلت من آلم الأسقام فی غخصص 
لم تخلو یوما من الأحزان و الکدر 

و لم تلف دواهی الدهر منک سوی 
زفیرٍ و جدٍ یضاهی لفحهة الشرر 

فلا ینجیک من بلوی شدائده 

سوی ( علیٌ بن موسی ) خیرو الخیّر 
ذاک الامام الذی ان صال یوم وغی 
حکی آبا الحسن الکژار خی سری 
و من اقام صروعح الدین فی حجج 
بنورها یهتدی الغاوی من الخطر 


آحصت غرائب ما فیه من الفُرر 

یا آية الحق بل يا معدن الذزر 

پا آشرف الخلق یابن الصٌّید من مُضرِ 
قد جزت فضلا عن السل الکرام کما 
قی | قض سارت تال اافه دعن اف 
و کم بدت لک آیات تشعٌ علی 

تما عتقضاک امن الاتجم ارهز 

له ق؟ عت: کاسن القوت فترعه 

ف کف اعد عده الله ذی البطر 
واسیت جدک فی آشجان غربته 

حتّی قضیت بفتک الغادر الأّشر 

لهفی لرزء آبیْ الضمیم حین هوی 
الی الثری دامی الخدّین و الحرِ 

لم آنسَة و هو عار بالعرا جدلا 

آفدیه من جّدل بالثرب منعفر 

ی لکم یا بنی المختار فی کُرّب 
آذری المدامع من شجو مدی عُمّری 
آشکو ٍلی اللّه من دهر آبادکم 

بالسمٌ طورا و طورا بالقنا السمر 


متی نری الدین مرفوعا دعائمة 


بخیر شبل لکم للدین منتصر ؟ ! 


من دوحه الفضل و الاحسان و 


گر 
هم شبزه: لاهن کات مو نم 

آجرا لهادی البرایا سیّد البشر 

لهم مدی الدهر عن مدح الأنام غنی 
بمدح باری الوری فی محکم الشور 
فائهم لت فی الدنیا أَعرٌ حمی 

و هم رجائی فی الأخری و هم دّخری 
قصدث قبرک من آرض الغری و لا 
پخیب اللّه راجی قبرک العطر 

رجوث منک شفا عینی و صحتها 

فامتّن علی بها و اکشف قذی بضری 
السیّد حسین الطباطبائین آل بحرالعلوم 
معصومة والهه 

کیف لا یذهب من عینی الرقاد 

لامام رو قثْ الفوا؟ ؟ ! 

کتف لا انکی غای: " موسی الرضا ۶ 
فا یه اس ی 
بخراسان غریباً قد قضی 


سشه المْنکژ للحلق المَعا؟ 


سقه فی حَبٌ عنقود العنبٌ 
بعد آن کابد همّأً و تعبٌ 
صورة یُدنیه فی آعلی الرْتَبٌ 
تک ار ی ماه 
هب " المأمون " و هو الغادر 

لا عفی عشا جَناخ الغافژ 

کیف یعفو عنه و هو الکافر 

و اين کقار طریفاً و تلا ؟ ! 

آقبلت " معصومه " والهة 

نحو طوس للرضا زائرهة 

نحو قمٌ آرسلت جارية 

تشتری من سوقهم ماء و زاد 

فرآتها صيحة واحده 

قتر ات آمتها فا عاضاد 

و الوری مدهوشة حائرة 

وه ادن و ۱ 

تال فا ]اد مات یه 
مات من قد کان للدین مقيمٌ 

و علی شیعته یوم عظيمٌ 

اکتسی العالَمْ آبراد الجدا؟ 


ثم ماتت و هی فی خیر بلاد 

السیّد صالح الحلیث ( 1290 - 1359 ه ) 
ای که سلطان سلاطینی و کنز فقرایی 

در جهان از ره الطالف مَعین ضعفایی 

بهر خلق دو جهان ناصر و هم یار و معینی 
ها شا من رهش راو ماس 

زاده حیدر و باب تو بود موسی جعفر 

نام پاک تو رضا زان که تو راضی به قضایی 
من چه گویم به مدیح تو که لال است زبانم 
معدن حلمی و دریای کرم کنز عطایی 

کی توان وصف نمودن صفت پاک کریمت 
مجمع جمله صفات خسن و نعت و ثنایی 


مظهر الطاف و بزرگی 

وزنبی مظهر حلم و کرم و جود و سخایی 
نیست محروم کسی کز ره اخلاص و حقیقت 

بر سر کوی تو آید پی حاجت به گدایی 

غرق در بحر علومت شده هر عالم دانا 

زان که خود معدن علم و ادب و مهر و وفایی 
زنده دل آنکه خورد آب ز سر چشمه علمت 
خضر اندر طلب آب و تو سر چشمه مایی 

ای شه گلشن ایجاد که فرزند رسولی 

قبله هفتم و فریاد رس هر دو سرایی 

گر چه در شهر خراسان به غریبی زده ای کوس 
یاور جمله غریبان و غریب الفربایی 

متوسّل به تو باشیم و نداریم امیدی 

مددی ای که تو در هر دو جهان سرورمایی 
ی ری ۱ 

بر سر ما به دم تزع1 تو از لطف بیایی 

حاجت جمله بر آر از کرم و لطف عمیمت2 

ای که بر شیعه خود مُعطی3 هر لطف و عطایی 


من کجا حصر توانم صفت ذات شریفت 


هر ثنایی ز تو گویم تو خود افزون زثنایی 
گر بگویم تو چو شمسی نبود لایق وصفت 
زان که روی تو به خورشید دهد نور و ضیایی 
خوانمت شاه , ولی جمله شاهان بحقیقت 
بر در خادمت آیند دمادم به گدایی 

گردش ارض و سما جمله به امر تو منظم 
آمر شمس و نجوم و فلک و ارض و سمایی 
تا مدرس شده مداح شه طوس دمادم 
رسد از پرتو آن شاه به او لطف و عطایی 
مدرس صادقی 

1 - نزع : جان دادن , جان کشیدن . 


2 - عمیم : تمام و همه را فرا گیرنده ( 


غیات ) . 

3 - معطی : عطا کننده . 

بط تیف مت 

کشید قاید1 توفیق سوی طوس عنانم 

نهاد منت وافر خدای خلق به جانم 

نه آن هوا به دماغم که دل کشد سوی باغم 
که حاصل است فراغت زباغ و راغ جهانم 
کجا برم گل و ریحان چه میکنم به گلستان 
چه یاد حور و قصورم چه میل خلد و جنانم 
مقیم درگه ارباب عر و جاه و جلالم 

مجاور حرم کبریای پیر مغانم 2 

الا به فصل زمستان خوش است حالت مستان 
به قصر و کاخ و شبستان بیار قوت روانم 
شراب ناب محبت فکن زمهر به ساغر 

کز آن کلید همی فتح3 باب عشق توانم 
گرت هواست دلا گشت باغ گل به زمستان 
به لطف طلعت ساقی ببین و طبع روانم 
بگوی شاهد ما را که باغ روی بیارا 

زبوی سنبل مشکین به تن فزای توانم 


فروز نار خلیل از عذار خویش و به شوخی 
در آن میان دمی از بهر امتحان بنشانم 

گرم به توبه اخلاص یافتی به صداقت 

نمی بزن ز سر مهر بر شرار جنانم 

پس آنگهی گل رخسار بشکفان4 به رخ من 
نمای باغ بهاری به عین فصل خزانم 

که من بر آن گل عارض یکی لطیفه5 سرایم 
در آن بهار دلارا یکی ترانه بخوانم 

چو من بدیهه6 سخن سر کنم به مدحت جانان 
حکایت از لب شکر فشان یار چو رانم 

سزد که دم نزند عندلیب گلشن جنّت 

زشرم در بر طوطی خوش بیان زبانم 

از آن که من به صفا و خلوص درگه و بی گه 
کمینه7 مادح شاهنشه زمان و مکانم 
خدایگان8 معظم خدیو راد مکرم 

که 


فیض حضرت او کرده غیرت یم و کانم 
سلیل9 دوره خاتم که شد زفیض جنابش 
گشوده بهر مدیحش همی زبان بیانم 

شه سریر ولایت مه سپهر هدایت 

که روی نیست جز او در کس از کهان و مهانم 
امام ثامن ضامن ولی فرد مهیمن10 

کار عامفی امه اذل اه :و امانم 
بر آستان جنابش زمانی ار بنشینم 

دهم خجالت معدن چو آستین بفشانم 

ز روی مهر گراندر شمار ذر ه ام آرد 

به یک نظاره وی آفتاب نور فشانم 

و گر به ساحت جنّت قدم نهم نه به یادش 
زنند سنبل و نسرین خلد12 تير و سنانم 
و گر نه فیض تولای13 او دمد دم هستی 
ندید کس به دکان وجود نام و نشانم 
شها14 مها ملکا ای جهان به فرّ تو نازان 
تویی یگانه خداوندگار بافر و شانم 15 
منم کمینه غلامت که خوانده باب به نامت 
فدای نام تو گردم به چنگ دهر ممانم 


گمان بدم که بخوانی چو سوی درگه خویشم 
دهی فراغ و رهانی ز آفت خدثانم16 

یقین شدم که سپهرم برد زکوی تو آوخ17 
که ریخت خاک به چشمم نمود تلخ دهانم 
اگر چه می بردم آبخور ز کوی تو شاها 

دگر چه سازد از اين غم قرین آه و فغانم 
ولی به مذهب عارف چه غم زدوری صوری 
هلاک مهر تو گردم مران ز قرب نهانم 

اکن کش اهوم ات و کی 
به عین بعد عیان در نعیم قرب عیانم 
اک شود رن 

تو خود به خویش فنا کن مرا زخود برهانم 


به دوستان چه دهد درد سر فسون و فسانم 
خطا سرودم و بیجا که گشته نام شریفت 
طراز19 شعر و از اين من میان سود و زیانم 
گرم تو دست نگیری زهی فضیحت و خواری 
به پایمردی20 مهرت رواست جنس دکانم 
کلاه گوشه فراتر بر از سهیل21 یمانم 

مدد نمای و روان کن همی سفینه همت 

هنر فزای و به ساحل زبحر غم برسانم 

ببین اسیر نوایب22دل شکسته زارم 

عطا نمای خلاصی ز جور دور زمانم 

هزار لعنت حق بر روان زاده23 هارون 

که از غم تو زد آتش به جسم سوخته جانم 
سبک ز کوی تو رفتم شها به ناله وافغان 

به دل نهاده ز هجران سپهر , بار گرانم 

بخوان دوباره به خویشم که من دوباره بخوانم 
کشید قاید توفیق سوی طوس عنانم 

حجه السلام آخوند ملاعلی طادی تفرشی « فنا » 


1 - قائد : پیشوا - راهبر . 


2 - پیر مغان : بزرگ میکده - پیر طریقت . 

3 - فتح باب : گشایش در آرزو و مراد . 

4 - بشکفان : فعل امر از مصدر متعدذی شکوفاندن . 
5 - لطیفه : گفتار نغز - مطلب و نکته باریک . 

6 - بدیهه : نیندیشیده - بدون درنگ شعر سرودن . 


7 - کمینه : کمترین - کمتر . تعبیر شاعران و نویسندگان از خود از جهت 


تواضع است . 

8 - خدایگان : صاحب بزرگ - بزرگ فرمانروا . 

9 - سلیل : فرزند - بچه . 

0 - مهیمن : نگهبان - ایمن دارنده و یکی از صفات 


خدا ( سوره حشر - آیه 23 ) . 

1 - مهاد : بستر - گهواره . 

2 - خند : بهشت . نیز مصدر است بمعنی جاودانگی . 
3 - تولا : دوستی . 

4 - مها : بزرگا . 

5 - شان : شأن - مرتبت . 

6 - حدثان : حوادث - پیشامدها . 

7 - آوخ : دریغا - افسوس . 

8 - کرشمه : غمزه - اشاره به چشم و ابرو . 
9 - طراز : زیور _ زینت . 

0 - پایمردی : شفاعت - وساطت . 


1 - سهیل : ستاره ای از ثوابت که در آخر تابستان طلوع می کند و چون 
یعون فا‌عاان ات ساسا سای ترا ند 


2 - نوایب : دردها و شدائد ( جمع نائبه ) . 


23 آوه ها رون : مقضود کید اللهماهون فعتمین خلقه فباسیان است:( 
هه کی 10 ۵2 و 


نازح الدار 
يا نازح الدار فی ( طوس ) لک العظمٌ 
فالعرب آجنادک الأبرار و العجم 
المجد مجدک لا مجد الطغاه , و لا 


من آحرز التاج آو دانت له الأممٌ 
قدبایقو که علین دخل انفسید 

و ناژ آحقاد هم بالغدر تضطرم 

آنتم بنو المصطفی آعلام کل هدی 
بکم آشیدت آصول الحقّ و الدعمٌ 
فجدکُم جخُتمت للمرسلین بو 

شرائع الله فالاسلام دینکم 
رتسول ا ماه 

العدل فیها لکل الناس ملتزمٌ 

لا فرق بین بعید آو ذوی رحمٍ 

فی الحقْ حتی تساوی القرمٌ و التزم 
فانهار ما شید الاسلام من دعمٍ 

فی الشرق و الغرب حتّی ضاعت الذممٌ 


و صوّحت من حمی الاسلام دوحتة 


فاستأسدت غنمٌ و استنسرت رخمٌ 
فصار کل جهول طامعا نزقا 

الی الخلافه فالامال تزدحم 

قد کان للدین آجناد و آلويَة 

تفیْأئها النجوم الرُهرّ و القممٌ 

فی کل صقع من الدنیا یقوم به 

للّه داع فیزهو الذکر و الحکمٌ 

و فیلق من جنود اللّه منطلق 
بالسیف یضرب لم ینکس له علمٌ 

لف اللواء و مات العزم و انطمست 
معالمٌ الحقّ فالاجناد تنهزم 

این ( الزشید ) ها قد‌شاد من آظم 
علی جسوم تلاشت تلکم الأطمٌ 

و ما تباهی به ( المآمون ) من فطن 
لما تجلّی الهدی زلّت به القدمٌ 

و قد تکشف عن اقعاء غاضبه 

اجذ ( للرضی ) یقصد العانی و یعنصمٌ 
فقدم العنبٍ المسموم فی طبق 
حقداً و ما جف عن عهد له القلمٌ 


حتّی قضی ابن رسول اللّه مغتربا 
بالسم یبکی علیه المجد و الکرمٌ 
و ضجّت الناس و الأملاک قاطبه 
لموته و بکاه البیت و الحرمٌ 

هذی مساوی بنی العباس کلهم 
السمٌّ یفتک و الصمصام یخترمٌ 
طفل و مکتهل آو آشیب هرمٌ 
فبالأساطین آنفاس مفشده 
لثبریاء و ما جرم قد اجترموا 
هدی دماء بنی المختار صارخه 
حتی یقوم ( امام الحق ) ینتقمٌ 
مناقب ( لعلی الطهر ) آورنها 
ابناعخ الغٌ , فالاضداد دونه 

هم ساده الناس و القرآن شاهدهم 
قد سا می غلی ال قوای فستامم 
منژهون من الأرجاس مذ خلقوا 
موید بیان الوحی قولهمٌ 

ها دول قی رهام ابش 
فبابهم , فهی رمز المجد لا الهرمٌ 


محمّد سعید الحبشی 

نجل موسی 

فهذا علی نجل موسی بن جعفرِ 
فذاک یدست للامامه آخضر 
و هذا یدّستِ للنقابه آخضر 


علین بن حمزه 


علیت بن حمزه لما ولی السید علینْ بن طاووس نقابه الطالبیین سنه 661 ه 


تخوا های عاه انب با زمام لاف 
وا شاه تا تیا اف الق 

ماه هشتم 

اع که ی آید از اين گلدسته آواز دعایت 

بوی گل می آورد صبحی که می سازد صدایت 
زیر ایوانت کبوتر در کبوتر می گذارم 
دستهایم را مگر بالی بگیرد در هوایت 

شمان تطوتن مت شوز دا رای مدبته 

سر کند آواز غربت را بگوش آشنایت 

من هزار آئینه از شبهای چشم خود شنیدم 

در بیابان آهوانی در طواف جای پایت 

کاشکن از این کلدسنته بالات تشیند 

بیرق سبزی که دارد بوی سرخ کربلایت 

من تو را ای ماه هشتم پنج نوبت می سرایم 
هفت بند تار و پودم می شود شعری برایت 
محسن احمدی 

79.ص للع 


دریای من ! درون نگاهت شناورم 


بر گنبد زلال ضریحت , کبوترم 

قنی آمدم کنار بو ای تاخف بزر :۱ 

هر وقت سقف فاجعه می ریخت بر سرم 
شرمنده ام که این همه زخم کبود را 

هر روز و شب به محضر پاکت می آورم 

کی می شود هميیشه صبورم !بزرگ سبز ! 

یک آسمان ترانه برایت بیاورم 

امشب دوباره رو به ضریحت نشسته ام 

تو آسمان آبی و من یک کبوترم 

فاطمه تفقدی 

تا خراسان 

می دوم آن سوی نامعلوم کز بویت پراست 
ای کت وی قر اتمه اروت 

می دوم آن سو که عطری از تو سوسو می زند 
تا زمینی کز گلستانهای خوشبویت پر است 

با زیارتنامه ای در دست می بینم چنان 
چشمهام از قطره های گرم آمویت پراست 
دامنم از هر چه غیر از توست " ای مولا " تهی است 
جان من از بارگاه گرم هوهویت پر است 


پر بده در استانت مرغ پر شور مرا 


بالهام از شوق پرواز پرستویت پر 


است 

من گرفتارم رهایم کن امام مهربان 

سینه از جوش و جلای پاک آهویت پر است 

می شوم پروانه ای وقتی که من دورم ز طوس 
شمع هم از جلوه زار قدس سوسویت پر است 
صاه ی اه 

غزل بی پناهی 

اکز بازان تفی زمیاند: نامت , در نگاه من 

کجا خرفت نکه من داشت انشن« بر ناهن 
مرا کز کودکی چشم تهیدستی است , مهمان کن 
به خوابی نور باران نگاهت , پادشاه من ! 

دخیل غرفه های استجابت می شود عمری 

به امید شفاعت , دستهای بی پناه من 

به پابوس ضریح مهربانی هات می آیم 

غریبی می کند اما دل غرق گناه من 

امیری کن , مگر بالا کند روزی سر خود را 

دل حسرت نصیب و چشم های روسیاه من 
تمام شعرهایم نذر نام مادرت , شاید 


شود نو آتتان بوسی درگاهت گواه من 


ضیاء الدین شفیعی 

نخل باغ دین 

تا شنید از باد پیغام وصال یار گل 

بر هوا می افکند از خرُمی دستار گل 

گر نه از رشک رخ او رو به ناخن می کتد 
مانده زخم ناخنش بهر چه بر رخسار گل 
تانگیرد دامنش گردی کشد جاروب وار 
دامن خود در ره آن سرو خوش رفتار گل 
خویش را دیگر به آب روی خود هرگز ندید 
تا فروزان دید آن رخسار آتشبار گل 

از رگ گردن نگردد دعوی خوناب خوب 
گو برو باروی او دعوی مکن بسیار گل 
راو سار رده 

چیست پر خون نیفه ای2 از نافه تاتار گل 
گر گدایی در هم اندوز و مرقع‌3 پوش نیست 
از چه رو بر خرقه دوزد درهم و دینار گل 
تا میان بلبل و قمری شود غوغا بلند 

می زند ناخن به هم از باد در گلزار گل 
بر زمین افتاد طفل غنچه گویا از درخت 


خود نمودش غنچه بر شکل دهان مار گل 


۳0 


مهر آل 


کا ا تر از 

نخل باغ دین علیْ موسی جعفر که هست 
باغ قدر و رفعتش را ثابت و سیّار گل 

آن که بر دیوار گلخن گر دمد انفاس لطف 
عنکبوت و پرده را سازد بر آن دیوار گل 
نخل اگر از موم سازی در ریاض روضه اش 
گردد از نشو و نما سر سبز و آرد بار گل 
گاه شیر پرده را جان می دهد کزخون خصم 
بردمد سر پنچه او را زنوک خار گل 

کش وا وتا که او 

کشت کن اکنون به گلزاری که باشد یار گل 
با دل پر زنگ شوگو غنچه در باغ جحیم 5 
آن که پنهان ساختن در پرده زنگار دل 

ای به دور روضه ات خلد برین راصد قصور 
وی به پیش نکهتت6 با صد عزیزی خوار گل 
گر وزد بر شاخ گل باد سموم7 قهر تو 

از دهن آتش دهد در باغ اژدروار گل 

سرو را کلک8 من است آن بلبل مشکین نفس 


کش به اوصاف تو ریزد هر دم از منقار گل 


کلک من با معنی رنگین عجب شاخ گلیست 
کم فتد شاخی که آرد بار اين مقدار گل 

در حدیث مدعی رنگینی شعرم کجاست 
کیست کاین رنگش بود در گلشن اشعار گل 
کی بود چون دفتر گل پیش دانایان کار 

گر کسی چیند زکاغذ فی المثل پرگار گل 
از گل بستان که خواهد کرد بر دیوار رو 

گر بود بر صفحه دیوار از پرگار گل 

کی تواند چون گل گلشن شود بلبل فریب 
گر کشد بر تخته در باغ را نار گل 


اين 

بگذر از گلزار و با اهل طرب بگذار گل 

در گلستان دل افروز جهان ما را بس است 
پنبه مرهم که کندیم از دل افگار گل 

شد بهار و چشم بیمار غمم در خون نشست 
در بهاران بوته گل بردمد ناچار گل 

تا بهار آمد در عشرت به رویم بسته شد 

کو ببازد بردر خوشحالیم مسمار9 گل 

در بیان حال گفتن تا به کی بلبل شویم 

در دعا کوشیم گودست دعا بردار گل 

تازبان گل کشد بر صفحه بی پرگار آب 

تا بود آیینه سار باغ بی افزار گل 

آن که یک رنگ نقیضت10 گشته وز بی دانشی 
می شمارد خار را در عالم پندار گل 

با درنگی کز رخش گردد سمن زار آینه 

بسکه او را از برص11 بنماید از رخسار گل 
کمال الدین وحشی بافقی 

1 - نافه تاتار : مشک ختن - نافه کیسه ای است که در زیر شکم جنس نر 


آهوی ختن قرار دارد و ماد"ه آی خوشبو که به نام مشک موسوم است از 


3 رقم رشن وی و ادرهیتن 2 کنبتی که امه بارم‌باره: هم دوه بر 
تن کند 


4 - طومار : نامه طولانی و پیچیده . 
3 - جحیم : دوزخ - جهنم . 

6 - نکهت : بوی خوش . 

7- سموم : باد زهر آگین . 

8 - کلک : نی قلم . 

9 - مسمار : میخ آهنین . 


کسی را باژگونه جواب گفتن . 

1 - برص : پیسی . 

نسیم ولایت 

گردون فراشت رایت بیضای آفتاب 

وزپرده های دیدهشب شست کحل 1 خواب 
صبح سمن عذار چو خوبان شوخ چشم 
پرده زرخ فکنده برون آمد از حجاب 
نظّارگی زمنظر این کاخ زرنگار 

صد لعبت سمن سلب2 سیمگون یاب 2 
مصباح صبح چهره فروز از ظلام شب 

چون نور شیب‌3 شعله زنان در شب شباب 
سیمین طراز گشت چو خرگاه خسروان 
پرده سرای چرخ که بد عنبرین طناب 

هر کوکبی نمونه صفریست فی المثال 
را ات تور اسان 
جوی مجژه4 بین چو به فردوس جوی شیر 
طفلان چرخ از او شده قانع به شیر ناب 
کیوان که گوی برد به رفعت زهمبران 

میل غروب کرد به آهنگ اغتراب 


رفته به غرب بیرق باق ترک چرخد 
چون تیغ تهمتن به نهانخانه قراب6 
یوسف رخی چو مهر گرفتار چاه بود 
یونس وشی چو تير زماهی در اضطراب 
از بزم زهره تا به ثریا همی رسید 

نا گه سپر فکند چو نیلوفرش در آب 
عقد پرن7 زنور چنان می نمود راست 
کاندر میان سلک گهر لوَلو خوشاب 
عیوق8 از آن عنان عزیمت براوج تافت 
کاندرطلوع هست ثریاش همرکاب 

هم سلک با هم از پی آنند شعریان9 
کین سیم ناب باشد و آن گوهر مذاب 
در بر و بحر در نگر اجرام مستنیر 
چون شاهدان که جلوه نمایند در نقاب 
گشته فلک زخوشه پروین گهرفشان 

بر روضه مقدس سلطان دین مآب 
ف فا ی تج 
نان کر کر ات 
سلطان جعفری نسب موسوی گهر 

کو بود بر سران جهان مالک الرقاب 


علم دین علی موسی الرضا 

خضر سکندر آیت و شاه ملک جناب 
در راه شرع قافله سالار جن و انس 
در باب علم مسأله آموز شیخ و شاب 
بر باد داده خاک درش آبروی بحر 
آتش فکنده خاک درش دردل سحاب 
آب از حیای ابر نوالش در ارتعاش 

و آتش زشوق دشمن جاهش در التهاب 
گردون بطوع , چاکریش کرده اختیار 
اختر به طوع , بندگیش کرده ارتکاب 
با حلم او زمین نزند لاف از درنگ 

با عزم او زمان نکند دعوی شتاب 

یابد از او نسیم ولایت دماغ جان 

آری دمد هر آینه بوی گل از گلاب 
ملک سخا زگوهر او یافت انتظام 

بحر کرم زفیض کفش دید انشعاب 
پیر دبیر چون زفصاحت کند سوال 
مفتی کلک او « آنا افصح » دهد جواب 


بر امر و نهی اوست مدار جهان و شرع 


زین خوبترچگونه توان کرداحتساب 

هر سفله نیست در خور آداب حضرتش 
نبود نعیم باغ جنان لایق دواب 

خواهد دلم ثنا به طریق خطاب گفت 
بشنو به گوش جان که خطابیست مستطاب 
ای قهرمان کشور عصمت به اصل و نسل 
ای والی جهان ولایت چو جد و باب 

حرف محبت تو هم از ابتدای کون 

کلک قضا رقم زده بر تخته تراب 

ایزد به دست لطف رساندت به پایه ای 
کانجا نمی رسد قدم و سعی و اکتساب 
لعل از حیای گوهر ذات مبارکت 

۱ 
گاه از نسیم لطف تو گوهر دهد صدف 
گاه از سموم قهر تو دریا شود سراب 
صافی دلان زمهر تو در عين اشتباه 
سرگشتگان زکین تو در تیه10 التهاب 


گشته عقاب قهر تو از تیر چارپر 

بد کیش را عقوبت و بدخواه را عقاب 
نمرود وار پشه کین تو خصم را 

بر سر زغصه دست زنان ساخت چون ذباب 11 
رنج حسد هلاک کند حاسد ترا 

آری پر عقاب بود آفت عقاب 

در جنب روضه تو چه باشد ریاض خلد 
پهلوی شاخ سدره چه جولان کند سُداب12 
با شیر مردی تو چه تاب آورد کسی 

کز بیم شیر پرده شود زود توان و تب 

در دین کسی که غیر تو دانست پیشوا 
گوئی گناه باز نمی داند از ثواب 

افلاک را مدار از آن شد زمین که هست 
یک مشت خاک در کف اولاد بوتراب 

اه کضافت هه عال ره اعد 

زین آستانه روی نتابد به هیچ باب 

میسند کاسمان کندش خسته ستم 

و اختر به جای شربت عذبش13 دهد عذاب 


اين خاک را زجام رضا بخش جرعه ای 


آن دم که دست ساقی لطفت دهد شراب 

خواجه اوحد سبزواری 

1 - کحل : سرمه . 

2 - سلب : لباس , لباسها , ثیاب : جامه ها ( جمع ثوب ) . 
3 - شیب : پیری و سپید شدن موی . 

4 - مجژه : کهشکان . 

5 - ترک چرخ : کنایه از خورشید است . 

6 - قراب : غلاف شمشیر . 

7- عقد پرن : ثرا , خوشه پروین . 


8 - عیوق : نام ستاره قرمز رنگ و روشن است در طرف راست کهکشان 


9 - شعریان : نام دو ستاره شعرای یمانی و شعرای شامی . 
0 - تیه : بیابان . 


1 - ذباب 


: مس . 
2 - سداب : گیاهی است خرد شبیه پودنه . 
3 - عذب : گوارا. 

نیت اه 

تاو لت الاعناق خر تو ال آلمدی 
فادُن فیها الوجد و انتبه الصدی 
علی قلق الرویا تبعثر شوقها 

و تنسج من نأی المسافات فرقدا 
تسیر علی هدی القلوب , و تنثنی 
بها لفٌ جرح یعشق النزف موردا 
یوْمّل فیها کل قلب مراده 

و ترقص فی آوداجها لوعه الردی 
و ما اخضر فیها للنبوءات مَطمح 
تناءی فألفی بحرها الفمت مُزیدا 
مضی فجرها , و انداح صبح مطرّز 
و مال بها شوط الغروب تمرژدا 
تضابی ره اایاف العتتیت وج 
الن غیر فا نموت آمانبة مقضتدا 

و وع بأیام الوصال , تهژه 


لبالتهسن‌ها افت: علبه و لایروا 
تعرژی سوی ثوب الضمیر یلقه 

و کابر لیل الحزن حتی تعوّدا 

و مر علی الدنیا . . کأن أَهیلها 

قد امتلاوا حقداً علیه , مُذ ابتدا 

فلا شسحت نو آلفا له 

و لا مث للدنیا علی قیده یدا 

و لا خلق الأْیام آرعش کفه 

و لا اعتاض من دنیاه . . حثی تزقدا 
ال آن تفای فلیه.و سقونه 

فداء لما قد کان صرحا فیفتدی 
سعی بمّفاداه الضمیر , یِحْها 
فترفده حسّأً کریماً مجیّدا 

و لو رددت کل الجراح نشیده 

لکان زمان المستحیل مرقدا 

فلا یومه یغشی مناه , فینجلی 
مخاض , و لا فی سعیه یرتجی الغدا 
لواعجه الظمیاء ما جنْ لیلها 

و لاعف نزق من هواها, و لا اهتدی 


آریحی رکاباً یکسر البید ضارباً 


و قلباً بما تحوی الجراح مهدّدا 
فان قبل : صبر , فالمسافات خطوها 
ثقیل علینا . . آسلم 


اللیل مقودا 
آری شاطی الأیام عثا قُلوعة 

تام انا کن اما شم مت 
آیضعن رحلی , و الوهاد تنوشه 
هواجرها , حثّی غدا الصقر آرمدا ؟ ! 
و کیف انقطاعی عن وجوه کأنها 
بدور تمام تجعل الحزن آسعدا ؟ ! 
آینصفنی ریب الزمان , فأمتطی 

الی العبقات البیض سرجاً منصّدا ؟ ! 
آطوف بدار لابن موسی , تطاولت 
بها القمم الشماء توجها الهدی 

زحاب کان النخم بعض حجار ها 
ترقرق فیها الصخرٌ حنی توژدا 
مضیخلی الايام غنها ر کاتما 
تکشف عنها الکون بر و سوددا 

فلا لک المامون من بعض مخدها 
وفخت: بدیها ملکه: فد ید 

و من قائل للغیم : دوني فامطری , 


خراجك یأتینی . . و ان کان بدا 


تحشرخ . . لا ملک یدوم , و لاب 
تظول: ۶و لا خیتین هنای: تخد 
تناهبه الموت الزوام , فلم یجد 
سوی حسرات الموت جمعاً و مفردا 
فهمٌ بآن الملک ضاع و لم یَدُم 
موف ارات الما رین لو ی 
فأقبل نحو الله یخزی , کاأثه 

تلف آبراد الشیاطین و ازتدی 

فلم یبق من ذکراه الا عجاجه 

من الائم , لا خیراً آقام و لا اهتدی 
و دونک آبراج المکارم , ینطفی 
بریق الدّنا فی آرضها متوشّدا 

و ینهل عبّا من خَضم بحورها 
شفاعته و العرٌ و الهدی و الندی 
ار از ض‌ مین تصقحه الفجد :»غانقت 
غاف الشما هم ناف عظر | مود 
علیْ بن موسی رکنها و شمیمها 
فاعظِمٌ به ارثا کریماً و سیّدا 

عطفنا علی القبر الزکی رحالنا 

و عنْ بنا شوق لنبفیه مقصدا 


وا شافتا ظور الیو زین زا 
بقعینا لتزفی"فن الخنان و نخلدا 


دمانا هی الشوق المجح , یمتطی 
سروج قدانا ان تناءی و ان بدا 
آزیحی عن القلب الرژکام . فاِئما 
جناحی علی طول البلاد تمذدا 

یرف کقلبی فی حماک لأرتقی 

الی ذروو للعرش کی أتعبٌدا 

و هاک اضربی للمجد فسطاط عزو 
اخط هرایم الفای جدا 

ما ان ات اجان 
بقلعه عرٌ حین آدخل مشهدا 

آتیثِ الی سلطان آل محمد 

لامدح سلطان الامامه و الهدی 
آتیتک یحدونی تداک تشلقاً 

و آلفَ لسان فی نوالک قد شدا 
فنّی هوی , حثُی استشاط بی الجوی 
فبث علی آعتابک الفْرٌ منشدا 

و للطاثر الغرید لحن يروقة 
فیمسی بما یملی علیه مغژدا 
فکیف ذا آلفی من القدس باحة 


بها صرح ال المصطفی قد تجذدا ؟ ! 
ال علی الایّام من فضل کقه 

عطاء , فلفیناه فی البذل مفردا 

تز#د منه العالمون , فأذعنت 

له کل آفاق الحیاه توگدا 

فیا مَلْکاً للخافقین , یشدٌنی 

الی عرشه شوق , و آرجو به الندی 
توصای :با مجاخفن کل ارف 

و کل تلید حزت عرّاً و سوددا 

و یا ملک البطحاء , دعنی آصوغها 
قلادة شعر فی هواک تجسدا 

فان تبتغی شأواً فقد جزت عالیاً 

تبو آت فی آعلی السّماکین مقعدا 

و یا عبقات الفخر , دوني فاسجدی 
علی بابه من حیت وافیتِ مسجدا 

آبا الیْمن , دعنی أستجنْ من الأسی 
اکتا هن تدای ید۱ 
آشدهبها شاعت معا لیی» و اعطانن 
مس لت سا فدضاع من آخسته مد 
انا غیدی الشادی بمجدکن نواعم 


بقدحی.: فاطلی لن. لشنانا ومزودا 
وال ان الشهر سم کصه ای 
و طلقّ رکابی فی نوالک والیّدا 

فیا عرژ ما 


قد یِللَةٌ یابن فاطم 

فروحی و آرواح الأنام لک الفدا 
تک الله اعظانا مایا نو رکت 
جُطانا , فوافیناک فی المجد آوحدا 
فیابق ربیع المکرمات و بحرها 

تب آت فی الفردوس داراً و مقعدا 
تطوف بک الدنیا حجیجا , و تنحنی 
لقبرک تیجان الملوک تعبدا 

و یا وارثاً فخر الوصی و نجله 
لها للدا رین نوی 
حططث رحالی بین کیک ظامناً 
لا . . فاسقنی من نبعک النرْ موردا 
قانت: تهیم آلل اه الشته آلتی 

بها پستفیم آلدین اه تبلع الخذی 
تضورَ جرحی آن یطول به المدی 
و رف فوّادی حیث آعطیت موعدا 
ترقرق دمعی من حنین مولّه 
یخض دمی ما آن تباکی و ان شدا 


یجوس بی الدنیا فآهجر مرقدا 
مرخ بالسهد الطویل حکایتی 
فیستل منی الحزن قلباً مسقّدا 
آتیتک تبکی کربلاء بلوعتی 

و یصرخ عاشوراء بالقلب مُرعدا 
آتیتک وجهاً غاله الشوق و الجفا 

و آنت ضمین آن یعود مورّدا 

و حقک یا شیخ الجوا . . تجشدت 
ففانیی آطلاما هی سرزیدا 

و کیف یظنْ البغی اک لم تلد 
فا او ی و۳۹ 
فجاء الجواد المرتجی . . آلفٌ کوکب 
تخل علی آقدامه البیض سخدا 

و کان کما قد کنت للناس لجة 

من النور موّار السْنا متوقدا 

فانقم یف آللفی لته نی 
براها لنا کی یستبین بها الهدی 

و نتم هداه الاأنبیاء و فخرهم 

و آنتم سراج لن یخور و یخمدا 

و نخبک فی کفی مزجث به المّنی 


لأرشفها ریانة تذهل العدا 

یضیق بی الکون الفسیح , فینجلی 
فضاک قصیاً واسعا بُعجز المدی 
فأفنرش الدنیا بساطاً ممقّد[ 


وی نف ۳ 


آفضت مسددا 

فأنت رضی اللّه الکریم و وجهه 
هقدرته العظمی نزن کته آلمه ند 
9 
لذا صرث فی قبری رهیناً موسشْدا 
هقی لک الا دقن عفد آضا 
اذا قام فی الخلق الحساب مشددا 
اه التماع فد ناه هر کر 
بلجتک العظمی و قلبی تجردا 

و آدلجت فی عمق الغیوب تبعراً 
و حاشاک عی ان تحید و تبعدا| 
فاشرقت یا شمس الشموس بخافقی 
القاک:فی اعلی الساوات فوفدا 
ال من النور القدیم ملاتکاً 

بها نفحاثٌ من جمیلک سچّدا 

تفیض علی هذی الجراح , فتنطفی 
لواعجها بدعی. ار العنش ارشذا 
آنیس النفوس المرتجی فیض کقه 
انالفخظا و ابا فد 


روف , کریم , و ارف ظلّ مجده 
عزیز , مدید , ما یزال ممّدا 
هی له لیا وب فا وت 

بها الشمس من کفیه آن تتهجٌدا 
بذکرٍ هو النور المبین , تحشدت 
ملائکه الرحمان فیه لیحمدا 

فا ول امن فد با ضیو ک دا هه 
غدّوا فی حفیر الحقد خزیاً مبدّدا 
َحالَهْمُ بفض ال زک , فأصبحوا 
ادا ب شرفت الغان فیه تسد 
فأنتم سراج اللّه من قبل آدم 
بکم خلق اللّه الخلیفه و ابتدا 
منابر نور یستدل بها المدی 

و یختم فیکم حیث شاء لیعبدا 
فخْذ سیّدی من کف عبدک درخ 
من المدح , فیها حبکم جاء منشدا 
ففی مدحکم فخر و عر و موثل 
فارد؟ علیه العطف با موکدا 
فا وصول اه فد ال 


ضیاء البدران ( معاصر ) 
زهی دمادم به بوی زلفت مذاق من خوش دماغ من تر 


مرا زمانی مباد بیرون خیالت از دل هوایت 


از سر 

زلال وصلت شراب کوثر حریم کویت فضای جّت 

بلای هجرت عذاب دوزخ شب فراقت صباح محشر 

تویی بتان را شکسته رونق گل از تو برده هزار خجلت 

گلی تو اما گل سخنگو بتی تواما بت سمنبر1 

به دور حسنت شده فسانه به بت پرستی هزار موّمن 

به تیغ عشقت بریده الفت به طاعت بت هزار کافر 

من از تو بیخود تو فارغ از من زهجر مردم چه چاره سازم 
نه با من الفت تورا مناسب نه بی تو طاقت , مرا مبشر 
بدان امیدی که بان آنق بماند ما را در انتظارت 

دو دست در دل دو پای در گل دو چشم در ره دو گوش بر در 
تویی ربوده زعاشقان دل به دل ربایی نموده هر دم 

لب در افشان در درخشان قد خرامان خط معنبر2 

منم گزیده ره ملامت به دور حسنت شده فسانه 

به چشم گریان به جسم عریان به جان سوزان به حال مضطر 
تویی کشیده به صید هر دل به قصد هر سر به زجر هر تن 
به بیوفایی زغمزه تیری ز عشوه تیغ و زمار3 خنجر 

مرا فتاده به فکر آن رخ به باد آن قد به بوی آن خط 


تقیفر ای دلی یو انش تشر ها لین من به شنت 


چنین که در من زشمع رویت فتاد آتش کشیده شعله 
چنین که اشکم ز شدت غم نمود طغیان گذشت از سر 
اگر نیابد نم سرشکم مدام نقصان تن دل 

کر یرای قضینیه آفین ۱ 

زسیل اشکم به نیم قطره بر آید از جا بسیط غبرا 


زبرق آهم به یک شراره 


بریزد از هم سپهر اخضر 

زبرق آه جهان فروزم توراست شامی چو صبح روشن 
زهجر زلف سیاهکارت مراست روزی به شب برابر 
زدرد عشقت ضعیف و زارم به چاره سازی کسی ندارم 
اتتدوا کی تایه گرم کار یعابر 

امام بر حق ولی مطلق امین قران گزین انسان 

هو هیوست سای کی 
خجسته ذاتی که گر نبودی اساس هستی بنای ذاتش 
نبودی الفت پی تناسل زهفت آبا4 به چار مادر 5 

امانت دین زبهر تمکین بدو سپرده شه ولایت 

ولایت حق به ارث شرعی بدو رسیده زشاه قنبر 
طریق علمش کشیده راهی زهفت دریا به چار منبع 
نسیم خلقش گشوده عطری زهشت گلشن به هفت کشور 
به شاه انجم اگر ندادی قبول مهرش لوای نصرت 
نگشتی او را خلاف عادت به بی سپاهی جهان مسر 
هزار باره به قدر برتر غلامی او زپادشاهی 

کسی که باید قبول گردد به درگه او کمینه چاکر 

نمی نشیند به خاک لت نمی دهد دل به تخت خاقان 


زمعجزاتش غریب نقلی به یاد دارم ادا نمایم 

کز استماعش دل و دماغت سرور یابد شود معطر 
چنین شنیدم که بود روزی کنار بحری پی معیشت 
زمخلصان رضا جوانی فقیر حالی بسی محقر 

ارادت حق به چهره او در سعادت گشود ناگه 

زخلق آبی یکی برون شد زبحر آمد به جانب بر 
گرفت او را جوان مسکین به احتیاطش ببست محکم 
یر انی ون عقوبت بکرد زاری که ای برادر 
زبستن من چه نفع جویی مرا رها کن روم به دریا 


بر تو ارم زقعر دریا به 


رسم تحفه هزار گوهر 

جواب دادش که حاش لله6 بدین فریبت کجا گذارم 

و گر گذارم محال باشد که پیشم آیی تو بار دیگر 

اسیر آبی قسم به نام شه خراسان بخورد و گفتا 

که نیست در من خلاف پیمان بدین یمینم بدار باور 

زروی حیرت سوال کردش که ای نبوده میان انسان 
ان که کت ارف هه رد 
بگفت حاشا که من ندانم شهنشنی را که داد تیفش 

درین سواحل نجات ما را زدام افعی زکام آژدر7 
زاقتضای شقاوت ما زمان چندی ازین مقذم 

درین حوالی گرفت مسکن عظیم ماری مهیب8 منکر 
همیشه کردی چو گردبادی کنار دریا به کام سیری 

به قدر صیدی زما ربودی غذاش بودی همی مقرر 

اه اه که نود هی بر اسمان شد شرع .ها 

شکفت ناگه گل تما زغیب شاهی نمود9 بنگر 

به دست تیفی چو برق رخشان بزیر رخشی چو رعد غژان 
به گاه جولان ز هیبت او دل هزبران10 طییده در بر 
فشانده آبی نز انش ما کشید تیغی به قصد افعی 


رسید افعی زبرق تیفش بدانچه خس را رسید ز اذر 


به یک اشارت دو نیم کردش تبارک الله چه قدرت است این 
که می تواند به یک اشارت جماعتی را رهاند از شر 

چو فیض او شد مشاهد11 ما زدیم بوسه به خاک پایش 
شدیم سایل که از کجایی بگفت هستم ز نسل حیدر 

نقیب 12 هفتم شه خراسان امام عالم رضای کاظم 

که اهل دل را زخاک پایم رهیست روشن به آب کوثر 
او ای اس و ات سر اه 
کرامت او به ذکر 


شایع ولایت ما گرفت یکسر 

وسیله این شد که گشت ما را به خاک پایش عقیده حاصل 
بدین عقیده سزد که باشد مراتب ما زچرخ برتر 

جوان مخلص چو این حکایت چو دیدیک یک گشودبندش 
که سهو کردم محبٌ آن شه به بند محنت کجاست در خور 
زبند رشته اسیر آبی به بحر در شد پس از زمانی 

بکرد بیرون هزار گوهر بهای هر یک خزانه زر 

امام باید چنین که یابد ز معجز او مراد هر کس 

اسیر بیند نجات در دم13 فقیر گردد روان13 توانگر 
ای ی یا کت سوت تال وی 
تویی که هستی نظام عالم چراغ مسجد رواج منبر 

دو ماه رویت زحسن طلعت فکنده نوری به هر دو عالم 
چهار حد سرای قدرت شده مسجل به چار دفتر 

زبحر علمت زلال رحمت همه زمانی دویده هر سو 
زخوان لطفت نوال16 نعمت همه جهان را شده مقژر 
اگر چه هستی به روی چون مه چراغ مشرق ولی بگویم 
به هیچ صورت نمی نمایی به اهل مغرب رخ منوّر 

فلک ز مشرق مثال خور را هميشه آرد از آن به مغرب 


که هر که باشد رخ تو بیند در آن صحیفه تویی مصور 


شها فضولی ز روی رغبت سر طواف در تو دارد 

چنان که خواهد در ین عزیمت بسان مرغی بر آورد پر 
اس اف وهای سار ان کی 

مراد خاطر زلطف ایزد به وجه احسن شود میشر 
محمد فضولی بغدادی 


ی و و ی 
یر . 


2 - معنبر : غالیه بو , 


س‌ 


"۳ 
3 - مار : استعاره است بری ابرو يا زلف . 
شفت: ایا * کشت ا تما 


5 - چار مادر ( چهار مادر ) : چهار عنصر : آب , خاک , آتش و باد . سنایی 
گوید : 


زمانه را زبی زادن چنو فرزند عقیم گشت چهار مهات و هفت آباش 
ان امه قاس اب هان الک : 

7 - ازدر : آژدرها , آژدها . 

8 - مهیب : ترسناک . 

9 تمود * تضایان شد : آشکار شد.: 

0 - هزبران : شیران . 

1 - مشاهد : ( از مصدر مشاهده ) : دیده شده . 

2 - نقیب : مهتر قوم , رئیس گروه . 

3 - دردم - روان : ( قید زمان ) : در حال , همان دم , فی الفور . 


4 - صیت : اوازه , شهرت . 

5 - صلا : آواز دادن برای اطعام , دعوت کردن به خوان . 
6 - نوال : بهره , عطا , بخشش. 
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نگاه آهو 


باید از تو یاری خواست ؟ 

از پناه تو باید 

سایه ای بهاری خواست ؟ 

آهو از کجا فهمید 

با تو می شود آرام 1 

با نگاه تو آهو 

پیش پای تو شد رام 

تو به مهربان بودن 

شهره در زمین بودی 

مهربان فراوان بود 

مهربان ترین بودی 

می دهی نجات از مرگ 

آهوی فراری را 

می کنی جدا از او 

ترس و بیقراری را 

قاسم رفیعا 

نگاه مرحمت در توسل به امام 
یا ثامن الائقه , من از کثرت گناه 
در بارگاه قدس تو آورده ام پناه 


چندان اسیر دست هوی و هوس شدم 


تا موی من سپبد شد و روی من سیاه 
تا در جوار قرب تو یابم مگر که ره 

اینک زره رسیده پشیمان و عذر خواه 
قومی به اشتباه , گرم نیک بشمرند 
چون نیستم نکو , نشود بر من اشتباه 
مایت اس 
باشد که بفکنی به من از مرحمت نگاه 
خاکم به سر , که طعن رقیبان کُشّد مرا 
گر خاکسار خویش نگیری ز خاک راه 
دنیا طلب نیم , که بخواهم ز حضرتت 
جاه و جلال دنیوی و بزم و دستگاه 
کوته نظر نیم , که کنم کیمیا طلب 

تا همچو دیگران دهم زین نمد کلاه 
کالای معرفت ز تو دارم امید و بس 

مه فقا یی و شتا 
ویر اه و 
آن معرفت , که پی برمت بر مقام و جاه 
هر چند در طریقه توحید و حکم شرع 
حاجت ز غیر حق طلبیدن بود گناه 


من غیر حق ندانمت ای منبع کرم 


وز حق جدا| نخوانمت ای مظهر الاه 


گر زانچه گفته ام نه دلم با زبان یکی است 
رویم سیاه گردد و , عمرم شود تباه 
اسد اله صنیعیان متخلص به « صابر » 
نور الرٍضا 

آضا نورک الوهاخْ فی عسق الدجی 

و آطفی ضیاء البدر لا تأَجْجا 

و فاح عبیر المسک من خیره الوری 
فعطر منه الژبع لمّا تأرْجا 

فآعشب وادینا و أخضر ربعة 

بنور اللْضا لمّا آضا و تبلْجا 

قونین انته و الفاره افیلت 

لحضرته تسعی و تطلب ملتجا 

نور الشمسَ 

( [ذا عاینتک العین من بعد غایه ) 

و نورک یسمو البدر و الشمس لا یخبو 
و آدهشت الأبصار من عظم ما رآت 

( و عارض فیک الشک آثبتک القلتِ ) 
( و لو آنْ قوماً یقموک لقادهم ) 

سنا وجهک الوصاح و السائق الحب 


و ان خسثث آبصارهم بالشْنا یِقَد 

( نسیمّک حلّی یستدل بک الرکت ) 
السیّد نصرالله الحائرخ (ت 1155 ) 
نور القدیم 

( قبِهٌ للرضا حوّت کل فضل ) 

ما حواه وادی طّوی و الطورٌ 

و علی الحادنات فی کل آن 

منه عینْ النور القدیم تفورٌ 

و تقت عن ژوارها کل سُخط 

ما بهذا شک و ریب و روز 

و علیها الرضوان آوقف نفسا 

کی مار ما ۱ 

ما تراها منه حوّت عقد دز 

یتقلدن فی لاخ الحوژ 

و علی له الغلی |ٍن تراءی 

فیه تزهو من المعالی نحورٌ 

و حوّت من لاه جوهر قدس 

هو فی کنه حقها مصرورٌ 

و احتوت یلها علیه زمانا 

مثل ما قد حوی اللثالی البحور 


و استنارت سّناً و طالت سناءٌ 
باذخاً عنده الذراری تفوژ 

و شَأت سوددا و مجدا آثیلا" 
قضّرت عن مدی لاخ الفصورٌ 
و الیا و الحیاء فیها آقاما 
من ری قبره استفدنا ثرا 
فتساوی الممدود و المقصورُ 
و احالت لنل العضلین صیخا 
فیه للهدی و الرشاد ظهورٌ 
رَغت شمسها لهم و تجلّت 
فانتفی عن صباحها دَیجورٌ 

و آناقت علی السماء مناراً 
توژها فی جفونها مذرورٌ 

و تلا الوحیْ سورة النور فیها 
( مُذ حَوّت من له بهاء و نوژٌ ) 
( قبْهْ للأفلاک لم ثبق فخراً ) 
تتباهی به غداه تمورُ 


و اسامت 


بدورها کل خسف 

آو تبقی مع الشموس البْدورٌ ؟ ! 
و اکتست من ماآٌثر کنجوم 
مُزهراتِ تغار منها الزهورٌ 

قد تعلزی ما اکتسته الاأئیژٌ 

ما دَعت للأفلاک محور مدح 

و عن البسط عاقة التکوبرٌ 

و لِعینی مهما علا منه کعبٌ 

منه یبدو التربیع و التدویژ 

لا و لا غادرت ثناءٌ علیه 

یقتضیه المنظومٌ و المنئوژ 
لقن اس نلدلی زر وه 

فوق قطب اللسان یوماً یدور ؟ ! 
تلک لْبّ و دی قشور , لهذا 
آسکرتنا کووسُها و الخمورٌ 
حیث کادت آسرارها آن تراعی 
قد تبذت منها علیها سْتورٌ 


و ششیهها لدم الب حالا_ 

و ارتجالاً عنه انبری التعبی 

حیت ان الافصاح عن مثل هذا 

لیس قالا به تفوة الثغوژٌ 

و لقلبی کناية لا صریحاً 

فیه یبدو للأعین المستورٌ 

و هی تحکی بیض الأنوق حفاظاً 

( قال لبّی : لل لب فُشور ) 

عبدالباقی العمری 

نور دل افروز 

مرغ خوش الحان دلم غوغای رضوان خوش نکرد 
هم نغمه با مرغی نشد , گلهای بستان خوش نکرد 
ذوقی و کنج خلوتی از هر چه گویی خوش تراست 
جغد آمد از ویرانه ام بزم سلیمان خوش نکرد 
زین دل که من در آتشم تا بود آسایش ندید 

زین سر که من سرگشته ام تا هست سامان خوش نکرد 


چون یافت در دینم خلل تاراج ایمان خوش نکرد 
باشد قبول خدمتم در کفر و ایمان باختن 


این دین که من خوش کرده ام گبر و مسلمان خوش 


نکرد 

تا هست با من یک رمق با روزگارم تیرگی است 
همزاد2 محنت آمدم آن شب که پایان خوش نکرد 
زان شب که ساعت کرد خوش بهر فراغت طالعم 
چون خنده یک صبح مرا طبع پریشان خوش نکرد 
صد تیر آهم در جگر و زکس نجستم جرعه یی 

زهر نهانم را دهن جز زهر پیکان خوش نکرد 

از جامه شد عریان تنم و زعار نگشودم دهن 

بر قامت فقرم حیا چاک گریبان خوش نکرد 

صد جیب و دامن هر طرف دریا و کان را پر گهر 
یک بار کام این صدف باران نسیان خوش نکرد 

از کس ندارم شکوه یی از تلخی عیش من است 
گر طوطی طبعم3 دهن زین شکرستان خوش نکرد 
رد کرده شهر خودم , مقبول غربت چون شوم 

زین در صدف بیزار شد این لعل را کان خوش نکرد 
گر طبع ابجد خوان من آزادی یی خواهد مرنج 
بیهوده حرفی می زنم طفلی دبستان خوش نکرد 
هر گوشه باشد منتظر از بهر احیا مرده یی 


دریای رحمت را چه شد گرقالبی جان خوش نکرد 


نتوان به عیب دلستان زد طعنه عیش ذره را 

گر در بیابان تشنه یی خورشید تابان خوش نکرد 
آمد به سودای گهر با ابر نیسان قطره یی 

ون دید جیحون غرقه شد دریای عمان خوش نکرد 
بهر عزیمت طالعم سد ره به هر در قرعه زد 
غیر از حریم درگه شاه خراسان خوش نکرد 
حاجی محروم از وطن مسموم غربت بوالحسن 
کایام بی امداد او شام غریبان خوش نکرد 

شاهی که در روز جزا بی وزن بار مهر او 


نجیدن طاعات را از ننگ , میزان خوش 


نکرد 

از فیض اعجاز کرم باشد مماتش چون حیات 
چون ذات واحد حالتش تغییر و نقصان خوش نکرد 
از جویبار لطف او سیراب , سلطان و گدا 

ابر است او بر خار و گل تنها گلستان خوش نکرد 
تن که ی راشای هساو 

گنجی که جز معماری دلهای ویران خوش نکرد 
در ساحت لطفش کسی تخم تمنایی نکشت 

کان مزرع امید را از ابر احسان خوش نکرد 
شیرین و شور بحر و بر , دنیا کشیدش در نظر 
ستی نیالودش به خون لب از نمکدان خوش نکرد 
دنیا برو یک روزه شد این روز هم در روزه شد 
الوان نعمت چیده شد یک تژه از خوان خوش نکرد 
هر چند پیمان در میان آورد در کار جهان 

جز بیعت و پیوند حق در کار ایمان خوش نکرد 
عاجز نوازا گر فلک طبعی ببخشش کرده خوش 
جز همچو ابر تنگدل نالان و گریان خوش نکرد 

از رغبت احسان تو امید گل گل4 بشکفد 


صبح این چنین ایام را پر ذوق و خندان خوش نکرد 


جز ریش های ظلم را عدلت چو مرهم به نساخت 
جز مبتلای درد را لطفت چو درمان خوش نکرد 

نظمی که نی بر رسم تو طبع جهان داد انتظام 

آن نظم را کلک5 قضا در سلک6 دیوان خوش نکرد 
دوری که پرگارش روش بر مرکز امرت نکرد 

آن دور بر هم خورده شد کس طبع دوران خوش نکرد 
هر نفس را کز خدمتت حسن ترقی رو نداد 

تفریح دل حاصل نشد ترکیب ارکان خوش نکرد 
جرمی که آدم کرده بود از آب رویت شسته شد 


بر روی اولاد بشر 


حق , خال عصیان خوش نکرد7 

نور دل افروز تورا در جبهه آدم ندید 

روز خطاب اصطفی زان سجده شیطان خوش نکرد8 
تا پا نهادی از وطن در غربت و آوارگی 

یک شب سکون در هیچ جا ریگ بیابان خوش نکرد 
۱ 
پای تورا از زحمت خار مغیلان9 خوش نکرد 

ار ناف دنیا زادی و بر صدر دینا آمدی 

جز سینه مادر , بلی , موسی عمران خوش نکرد 
آورد شیر از عهد تو صدر عنب پستان خاک 

چون بود شیرش از عنب زهد تو پستان خوش نکرد 
تا دشمن از شهد عنب کام تو زهر آلوده ساخت 
دل شهد را کاره شد و نحل عسل شان خوش نکرد 
ای جرم شوی صد جهان همچون نظیری زآب عفو 
آلوده عصیان شدم صورت مرا زان خوش نکرد 
رخسار خاکی بر درت مژگان خونین عرضه کرد 
غمنامه درد مرا از وضع عنوان خوش نکرد 

اکتا ای 0 اور اد طقف 


از ناسپاسی گشته ام محروم از آن جنت ولی 

آدم اسیر هند11 شد چون خلد رضوان خوش نکرد 
از شوق طوف مشهدت بنشینم از سعی و سفر 
باری به وادی جان دهم گر کعبه قربان خوش نکرد 
از باد طوسم تازه کن در آتش هندم مسوز 

کز خاک وابل12 خاطرم تا آب مولتان خوش نکرد 
محمد حسین نیشابوری متخلّص به « نظیری » 

1- برهمن : پیشوای_آبین برهمایی . 

2اه او فر نی که یاف ویک کوآما زادهشنده یی اون 
3 


- طوطی طبع : ترکیب اضافی تشبیهی است . 
4 - گل گل : در این جا قید است . 

5 - کلی : قلم , خامه , نی توخالی . 

6 - سلک : رشته . 


" و عصی آدم ربّه فغوی ثم اجتبه ربه فتّاب 
علیه و هدی ۲ آدم نافرمانی کرد پروردگارش را پس بی بهره شد . پس 
آنگاه پروردگار وی را برگزید و توبه وی پذیرفت و هدایتش کرد . "( سوره 
طه آیات : 119 - 120 ) . 


- اشاره است به آیه مبارکه : " ان الله اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم 
ول عمران علی العالمین ِ براستی که خداوند آدم و نوج و آل ابراهیم و 
آلتعصران وان حمانتان بر کفوه ۶ ووه ال عفران آبه 0و .اه 


7 - ناظر است به آیه شریفه : 


نیج انار انست هه یمه 9 قاتا للملانکت استجوها ارم فتشتخوا زر 
ابلیس " " و هنگامی که به فرشتگان گفتیم : سجده کنید مر آدم را همه 
7 " ( ایه 32 سوره بقره ) . 


0 - لوث : آلودگی , آلایش . 


1 - اشاره است به داستان حضرت آدم (ع ) که پس از اخراج از بهشت 
به سرندیب هند فرود امد . 


یل ار یواست بهساست راشای 
نندی 


که در برخی از نواحی ارتفاع آن در سال به 12 متر می رسد . 
نورالهدی 

اتیثٌ من مغرب الدنیا خراسانا 
لکی بت الرضا شوقاً و تحنانا 
مُسعْر الشوق مُلتاع الجوی نف 
آکابد البعد آلامً و حزانا 
لاستریح بنجوی أستشفٌ بها 
دفق النبوه آعواماً و آزمانا 

آتیث أنفث آهاتی و آنشرها 

الی علی الرّضا شعراً و آلحانا 
اتیث آحمل برهاناً علی ولهی 
بل بیت رسول اللّه دیوانا 

مها ارافت ای عون ۱1 

من الحیاه و آناما و آذرانا 

اتیث ملتهبا شوقاً و محتسیا 
انی الاقفه قلن اانواب لها نا 
و نحن آتون زرُوّاراً لموطنه 

و ما بحثناه تعظیما و ایمانا 


آتیت انقح سبط المصطفی عبقا 


و فیض حت ربا فی النفس و ازدانا 
هیحان 

۵ آششفته علی ااعات فان 

و لم یکن واحد من آل حیدره 

الا و کان آب الخلق احسانا 

و ما أَحبٌ اله الکون مثلهم 

زان فی. هم وضیا و قرآنا 
فاختضمالی‌تفن: اعدا تفص شسقر | 
و اختص رضوان للأحباب جنانا 
فویل من لم یصلهم فی ولایته 

و ویل من جاز قرباهم و مادانا 

ود الم بش هط سا عم 
والخ .ندن قیهم حبا وعدوان 

با اب الوضی ه فد وافیت: مر فا 
من فیض جودک دقاقاً و هتانا 

و بی من الحب دفاق و بی ظماً 
فهل أرَدٍ عن الینبوع ظمآنا 

و ما بخلتم بمن یا ابن فاطمه 

لما یکی الجزع اعوالاً و ارنانا 


یا من آفاض خراساناً ببهجته 


و اشتص با تسه لاهن اسان 
تعود بی ذکریاتی يا ابن فاطمه 
لعهد هارون و المأمون آحیانا 
فاجتلی من خسیس الصنع ما صنعا 


۵ اتتظر فا فیه طووانا 


و کفرانا 

و ما استساغا بل المصطفی شظفاً 
و استرسلا فیه تقتیلاً و |موانا 
لیاتیا لهنا و لینظرا آلقا 

و عزه و جلالاً زان ما زانا 
خخاضمین علی الا غنات فنلمها 
مطاطئین آلاء و عبدانا 

لو یأتیان استذلا کل ما لهما 

خلقاً و خُلقاً و اعلاماً و تیجانا 

لو یأتیان استهانا کل ما ملکا 
جاهاً و مالاً و یاقوتاً و مرجانا 

و آدرکا من خسیس الفعل ما فعلا 
و عاملا فیه آل البیت بهتانا 

لو یأتیان استشفا سر ما صنعا 

و ما به لاقیا ذلا و خسرانا 

تعود بی ذکریاتی یا ابن فاطمه 
یام آنرفثم الافاق عرفانا 

و کنت مدرسه فیها و جامعه 
تفیش کالسسن اتتعاتا مسن‌هان 


من جدک المرتضی دفق آفاض به 
فآترف الال أحفادا و اخوانا 
واصلت تغزو دیاجیر الضلال هدی 
خليفة لرسول اللّه معوانا 

حتّی ترتّح عطف الکفر مجترئاً 
علی النبوه ایذاء و طغیانا 

فبنت منتدیات کنت مشعلها 

و طالما زنتها علماً و تبیانا 

و عفت طیبه مکدوداً علی شطف 
تا لسان ای یر ات 
فاستقبلت فیک نیشابور بهجتها 

و دفق نور الهدی وحیاً و قرآنا 

و آخرجت کل ما فیها مهلْله 

الی لقائک آشیاباً و شبانا 

تلهْفاً و حنیناً لابن فاطمه 

و الجبت یرقب مقیاساً و میزانا 
تمتاح من سبط خیر العالمین هدی 
و فیض قدس علی عسف الردی هانا 
و قد تخیُرت طوسا ربعاً و هوق 


للقاصدین و نسریناً و ریحانا 


فلا آذل الندی طوساً و جئبها 

طول المدی بأبی الجواد آشجانا 
فا اکتفی الفین قامفن ها تفت 
یدا آبیه بال الببیت عدوانا 
فمازج السم من أحقاده عنبً 
و قد تَقبلتة للّه |ذعانا 


ادف مه یازع ار 

فأطفاً الرجس من دفق الهوی قبسا" 
شزا له خی لصا 
ستلاله:ضارعت جریا وابضعنه 

قداخ از سول اللم ۳ 

لعنتها و لعنت المومنین بها 

خلقاً و دیناً و اسلاماً و وجدانا 

ماذا آقول و فی القول الصراح شجاً 
دمن الخاوی هی کین الحفوی نا 
من کان منهم ال البیت مدعیاً 

حبّاْ و لم یک آفاکاً و شیطانا 

فما يزید بنی حرب بمنفرد 

و قد تتالی زرافات و وجدانا 

با ارب عفوا بماذا کت متفغلا 
عمن رفعت علی عرش السما شانا 
آما بکت فاطم آولادها و شکت 

خ اف غیت آریایا ان 

و جُّت الحور و اعوالاً و قد عصفت 


بها المصیبه جنات و آفنانا 


آما استخانی هه واهن مخت 

یقل یا خالقی انظر لقتلانا 

آلم تر الطغمه النکراء کیف طفت 
فلت اله شا و‌ولذانا 

و کنشت اغضبت ‏ لا آدری نی ؟ 
عذراً یهد فی الأحشاء برکانا 

لمن تمد ید النعمی و تترکهم 
بغزفن من الکقار. آیدآنا 

مشردین فلا بیت و لا وطن 

و ما تحابیت هاروناً و مروانا 

ولا پزیدا آشد الفاسفین عمی 

و لا معاویه الباغی و سفیانا 

آهولاء استحقوا منک مکرمه 

و بسط جاه و تیجاناً و آوطانا 

و آل بیت رسول اللّه تحرمهم 

من آبخسن العیش آفیاء و اسکانا 

يا رب عفواً اذا استوضحت عن جلل 
یزلزل العقل تحلیلا و اتقانا 

و ما عثرت بحل استریح له 


یرضی و یقنع آفهاماً و آذهانا 


ان کان هذا الذی یلقی آحبکم 
فما الذی یلتقی الأعداء حسبانا 
آتیت یا ابن رسول اللّه ملتهباً 
شوقاً الیک و ایماناً و قربانا 


من لاألانکم آلقا 

فأجتلی ما آعانی فیه خذلانا 

اتب بایان ون آللض‌شخو 
حبی لکم فی سفین العیش ربانا 
و ما آبالی و شعری باسمکم عبق 
و قد برزت به کعباً و حسانا 

یا ابن الوصی و قد حان الرحیل غداً 
6اصلم الشینی اویاا هر انز 

لم در یا ابن رسول اللّه بعد غدٍ 
و قد نعمت بکم فُرباً و سُلوانا 
مات اعاس ها بفصی هر 
وتا آنوع تب نعدا ماهر | 

پاانی الوضت اشسانانه انا 
بغد الوداع و لم تذکر سجایانا ۲۴ 
آنتهون غلین خی یفرط نت 

طیفا یدغدغ آهداباً و اجفانا ؟ ! 
آلم تقل یا آبا الجوّاد آن لنا 

شاد آتانا فطرانا و غنانا ؟ ! 


ا تفا ارم سوت آن سا( 


باصدق الشعر و افانا و حیّانا 

فما یقینی و لا عهدی و لا یقتی 

آن الاضا بعد فرط الحت ینسانا 

۵ آنتی آلنفی:سفه اافلان بک 

و مدحکم یا آبا الجوّاد حرمانا 

با ان الرسول ساغدو فی غد. طلباً 
من معوزی بنیات و صبیانا 

فللقا آبا الجواد معتذرا 

عن البقاء فهبنی منک لٍیذانا 

فعزه الروح آنی شاعر لکم 

و عزه النفس آنی زرت سلطانا 
علی حمدان الریاحت 

هشتمین هادی 

حبُذا بارگاه عرش مثال 

بارگاهی مصون ز بیم زوال 
قدسیان1 را حریم توست مطاف 2 
عرشیان را رواق توست مجال 

ای مقذس حریمت از تشبیه 

وی منژه رواقت از تمثال 


بوسه زد تا به ان که هه 


فالم ار اش اون فان 
قول سعدی به مدحتت گویم 
که نصیبی هم او برد ز نوال 
دوحة سجع طیرها موزون 
ی 


از نسیم تو ایتی 


تسنیم4 

بی شمیمت بهشت فرض محال 
آستان تو بوستان سرور 

و ان 
خون ندین استانه»رویق. آرند 
همه ادبارها شود اقبال 

7 
طایران تو راست ذکر و مقال 
اف الله فیک ات تفر 

شمه تالفوهب تاه 

از تو افزود شوکت اسلام 
یافته از تو کفر رنج هزال6 
باد پاینده شوکتت جاوید 

کفر را ذل وشرع را اجلال 
هفتمین قلبه هشتمین هادی 
حضرتش مایه سعادت حال 
حب او شرط کلمه توحید 
بفض او حبط 7 جمله اعمال 


ضامن امتان احمد اوست 


برزخ و حشر و حال و استقبال 
والی ملک کن فکانی اوست 
ماه تست ات هس 2 
به کمال جلال او سوگند 
مر 
هر جمیلی از او جمال گرفت 
سل 
او نبی صورت و علی صولت 

او حسن سیرت و حسین خصال 
حجّت کردگار لم یزلی است 
زامر و نهیش عیان حرام و حلال 
ق ل شوت 
ال 
ها ی و و 

به ولایش بود خجسته مال 
درگهش کشتی نجات امم 

ای غریق گنه تعال تعال9 

ای ضیایی بهشت هر دو سرای 
ان ای ا سا تن 


به سعادت قرین هر آمال 
تمعن ۱0 فضازم فقو 
هم به امرش قضا شود ابطال 
کلما شباتة بشاء الله1 1 

اف زططان سای ارت 
خود نمایی نمود رب قدیر 

یا عطا کرده حکم را به متال 
که چنین گوهری پدید آورد 

از پس پرده و بی نظیر و همال 


صاحب عصر چارمین خلفش12 
غایب است و محوّل الاحوال 
عالم از سایه همایونش 

چون چمن بالد از نسیم شمال 
وین جهان را چو تیره گشت از ظلم 
۱ 
یارب از دولنش مکن محروم 
که گشادیم دست سوی نوال 
حبُذا ملک و حبذا منعم 

حبُذا مظهر صفات و کمال 

از پی وصف قدرتش پوبم 
۹ 
یا وش و 
وی منژه ز چند و چون سوال 
ای به ایراد حل تقدیست 

بسته بر پای درک عقل عقال 

ما عرفناک حق معرفتک 

گفته پیغمبر ستوده خصال 


تو عظیم و تو قادر و قذذوس 


تو رحیم و تو محسن و متعال 

صد هزاران سلام باد و درود 

هر زمان از تو بر پیفمبر و آل 

مرحوم حاج میرزا جهانگیر خان ضیائی 
1 - قدسیان : فرشتگان . 

2 - مطاف : محل طواف . 


3 - سلسال : درختی است که آواز آهنگین پرندگانش خوش و گوشنواز 
است . باغی است که اب جویش روان و گواراست . 


4 - تسنیم : نهری | ت در , ۳۳ 


5 - ناظر است به آیه شریفه ۰ « . . . فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر 
فیها اسمه » ( ایه 36 سوره نور ) . 


عدو و اضال : بامدادها و شامگاهان ۱ 


منظور این است که : خداوند متعال فرموده است که در این آخانه ] نام و 
یاد خداوند در بامدادان و شامگاهان بر زبانها جاری باشد . 


6 - هزال : لاغری و نزاری . 


7 - حبط : ناچیز و معدوم و ضایع 


شدن . 

8 - کیف شاء : چگونه بخواهد و میل کند . 

9 - تعال تعال : بیا !بیا ! 

0 - ممضی : امضا کننده , روان و نفاذ بخشنده . 
لا ما تشر که آ توا هد خن نم می وا هدر 
2 - چارمین خلف : منظور حضرت ولی عصر ( عجل ) است . 
3 - استعجال : شتاب . 

وسعت نگاه تو 

شعر زلال آبی دریا را در وسعت نگاه تو می بینم 

زیباترین بهار شکوفا را در وسعت نگاه تو می بینم 

خورشید می درخشد ومی تابد از مشرق زلال نگاه تو 

صبح امید روشن فردا را در وسعت نگاه تو می بینم 

ای باور هميشه رویایی گل آیه ای ز رازشکوفایی 

آیینه زلال تماشا را در وسعت نگاه تو می بینم 

یک لحظه هم دودیده نمی گیرم از آسمان روشن چشمانت 
یک آسمان حضور تمنا را در وسعت نگاه تو می بینم 

درسایه سار روشن چشمانت بارانی ازحضور خداجاری است 
من قدرت خدای توانا را در وسعت نگاه تو می بینم 


تو: آز کیان سیر بهارانی از تسل سرخ ایته دارانی 


رنگین کمان باور گلها را در وسعت نگاه تو می بینم 
آراستشن ابیت آنچه کهمی برد آن آبه هاش این آتمائت 
از آهنشن خحامین دنیا را در وسعت نگاه تو می بینم 
دست نیاز و درگه والایت ای روشنای خلوت شبهایم 
شوروشرار وشوق وتولا را در وسعت نگاه تو می بینم 
جام جهان نماست نگاه تو آرام وسبز وساده ورویایی 
آبی ترین کرانه دریا را در وسعت نگاه تو می بینم 
نسترن قدرتی 

وقت زیارت 

رقص قشنگ نور 

امشب چه دیدنی است 

آواز شاد باد 

عید است و عطر گل 

پیچیده در هوا 

بوی خوش گلاب 

پر کرده سینه را 

گلبوته های شمع 

روییده هر کجا 


یک غنچه بی صدا 
گلدسته ها همه 
۱[ 
هر گوشه حرم 

فریاد ( يا رضا ) ست 
وقت زیارت است 
پر می کشد دلم 
همراه کفتران 

من می روم رم 


مهری ماهوتی 


لالخ 
قبر بطوس به آقام امام 
حتم الیه زیاره و لمامٌ 

قبر آقام به السلام و ان غدا 
تهدی الیه تحیّه و سلامْ 

قتر فنشا. آتواره خحله ااعفن 
و بتربه قد تدفع الأسقَامٌ 

و وصیّه , و الموّمنون قیامٌ 


کت امن لا ای خبانه 


فی کنهها لتحیر الأفهام 

قبر اذا حلّ الوفود بربعه 
رحلوا و حطت عنهم لام 

و تزودوا آمن العقاب و اومنوا 
من آن یحلّ عليهمٌ الاعدامٌ 
لته ای ول 

و بذاک عنهم جقت الاأقلامٌ 
ای تفت | افهاش فاد 
لولاه لم تسق البلادٌ غمام 

قبر علین بن موسی حله 

بثراه یزهو الحل و الاحرامٌ 
فرض الیه السعی کالبیت الذی 
من دونه حقّ له الاعظامٌ 
مرا نیقی الله خارفت خود 
فالمسْ منه علی الجحیم حرامٌ 
و مقامه لا شک یحمد فی غد 
و له بجثات الخلود مقامٌ 

اک راهم فی تا مر 
قسماً الیه تنتهی الأقسامٌ 
ضلن الالم. علی الب مه 


و علت علیا نصره و سلام 

۵ کی ار ضلی شم 
رْ بواجب حّها علام 

و علیه صلّی نم بالحسن ابتدی 
و علی الحسین لوجهه الاکرامٌ 
و علی المهدّب و المطیّر جعفر 
آزکی الصلوه و ان آبی الاقزامٌ 
ا لصاوف الما نیع ام وا 
فیکم به تتمشک الاقوامٌ 
کی 


موسی آبیک و بعده 

صلّی علیک و ه دوام 

و علی محقد الزکیْ فضوعفت 
و علی علی ما استمر کلام 
فی الرضا اس الرضا آاعست اند 
عم البلاد لفقده الاظلام 

و علی خلیفته الذی لکم به 

تج النظام فکان فیه تمام 

فهو المومل آن یعود به الهدی 
عضّا, و آن تستوثق الأْحکام 
لا لاتم وا حون ناخ 
درس الهدی و استسلم الاسلام 
کل یقوم مقام صاحبه الی 

آن تنتهی بالقائم الم 

یابن النبی و حّه اللّه التی 
هی للصلاه و للصیام قیام 

ما من امام غاب عنکم لم یَمَم 
خلف له تشفی به. الازغام 


ِنْ الائقه تستوی فی فضلها 


و العلم کهل منکم و غلام 

آنتم ٍلی اللّه الوسیله و الاولی 
علموا الهدی فهم له اعلام 
آنتم ولاه الدین و الدنیا و من 
له فیه حرمه و ذمامٌ 

و الناس الا من أَق بفضلکم 

و الجاحدون بهائم و سوام 

بل هم َضل عن السبیل بکفرهم 
و المقتدی منخم بهم ازلام 
یدعون فی دنیاکم و کائهم 

فی جحدهم انعامکم انعام 

با نعمهاللّه التی تحبو بها 

من یصطفی من خلقه المنام 
آن غات: هنک الخسم عبا اند 
للروخزشی آفامه:وتظاه 
آرواحکم موجوده آعیانها 

ان عن عیون غیبت آجسام 
الفرق بینک و النبی نبوَهٌ 

از بعد ذلک تستوی الاأقدام 


قبران فی طوس الهدی فی واحد 


قافن لو مر آن سرد 
قبران مقترنان : هذا ترعة 
جنوبه فیها یزار امام 
کر سوم 
فیها یجدد للغوی هیام 

قرب الفوي من الزکین مضاعف 
۷ 

ان یدن منه فاثه لمباعد 

و علیه من خلع العذاب رکام 

و کذلک 


لیس بضرک الرجس الذی 

بدنیه منک جنادل و رخام 

لا بل بریک علیک اعظم حسره 
اذ انت تکرم و اللعین یسام 
تیانع ری ]زرف 
-اعات و الایام و الاعوام 

یا لیت شعری هل بقائمکم غدا 
یغدو و یکفی للقراع حسام 
تطفی یدای به غلیلا فیکم 

بین الحشا لم ترو منه اوام 

و لقد بهیجنی قبورکم آذا 

هاجت سوای معالم و خیام 

من کان یغرم بامتداح ذوی الغنی 
فبمدحکم لی صبوه و غرام 

الق ای الشتی الضا] خستا 
ی لام 

خذها عن الضبی عبدکم الذی 
هانت علیه فیکم الالوام 

ان اقض حو" اللّه فیک فان لی 


حق القری للضیف اذ یعتام 
فاجعله منک قبول قصدی لنه 
عنم ‌عایه خدای انتشام 

من کان بالتعلیم آدرک حبّکم 
فمحبتی ایاکم الهام 

محمّد بن حبیب الضبیت 

یا اب المصطفی 

ما شَچانی ذکراق رسماً ریسا 
اففی لین شیعة آلمانوتی 

لا و لم تجْرِ أدمعی لِصُعون 

سار فیها الحادی یسوق العیسا 
لا ولا لأولی تحقل فیهم 

سائق البّین للسری تغلیسا 

لا و لا للامی علی أَظهّر الاأقتاب 
شعث تخالهنْ شموسا 

لا و لا للمدام آشربها صوّفاً 
شمولاً, مه , خنذریسا 

بل بکائی و حسرتی ل "غریب " 
شرژدوه , فحل بالرغم " طوسا " 
شید لو. ارت ادتن, حعاایة 


بحصر , لکنت تفنی الطروسا 
من قبیل یدُورهم ینزل " الرٌ 
وح " طیل التسبیخ و التقدیسا 
من بهم سس الوجود اله 
العرش قَدُما , فأحکم التأسیسا 
آل بیت النبن من قد تسامی 
قدژهم رفعة , فطابوا نفوسا 
علمه من علومهم , فهو بح 
تجتنی الناسن منه درا نفیسا 
کم له من معاجز باهراتِ 


قصَرت دونها معاجژ " عیسی 


يا اب موسی , لا ینقضی للأحزنی 

لک حزنی لا ینقضی يا اب موسی 
لسث آنساک حین جلعک الخائن 
بالعمدسته آلموسونا 

قد تولیت عهده کارهاً , لکش 

بدا جقدخ به محسوسا 

لعف مسا لوست ور 
من شُعود , فرَحت تجلو النحوسا 

و آتتک المُسوس تحت فی الدّین 
فأفحمت بالجواب الفسوسا 

قشما فی:عله شانکیا این العضصفن 
و الیمین لیست عموسا 

ان یوماً آرادک سم بنی العباس قد کان یوماً عبوسا 
با اماماً برفع نعشک خلنا 

رفع اللَهْ للسّما " (دریسا " 

شیْعت نعسّه النفوس , و لکنْ 

رزوة شیْعَ الأاسی و النفوسا 


الشد مففی الا رح زر الفرن راعش ) 


یک اسفان متا 


حرم , یک امنیت بی کران است . وقتی که عزم زیارت می کنی , با پای 
دل و با همه ی عشق به زیارت ستاره ی هشتم نائل می شوی . 


زبانت به عطر سلام معطر می شود . اولین قدم را که بر می داری پای در 
دنیایی دیگر می گذاری , این جا با همه جا فرق می کند . 


حرم , چون دریا بی کران است و چون اشک زلال . اب و هوای این 
سرزمین ملکوتی است . ابشاران امید , از چشمه ساران ضریح می جوشد 
و تا دل امیدوارت امتداد می یابد و تو , غرق در لحظه ها گام بر می داری . 


این جا یک گام به منزل نزدیکتر شده ای . 
و واه خی کی 


وارد ایوان ۳ می شوی . به تعداد تانیه ها تصویرت و نت هویدا| می شود 


فی:توانی اشکس تخود را در ابته ها کوحی و زین :ها چم مات 


اذن دخول می طلبی , آنها آنقدر کریم اند که با درخشش اولین اشک در 
دیدگانت پذیرایت خواهند شد . اصلا این اشک مجوز ورود توست . اذن 


دخول را که خواندی , گردنبند تسبیح را به گریبان دلت آویخته ای . 


جذبه ای تو را به سمت خود می کشاند , در این ازدحام جمعیت , کسی راه 
را برایت می گشاید , از خود بی خود می شوی . 


دروازه ای به سویت می گشایند , در را می بوسی و باز هم به ذکر سلام 


اک خوب گوش بسپاری و آماده باشی . صدایی از جنس نغعمه های آسمانی 


در ترا شبستان حرم , ستاره ای روشن تر از خورشید در مرکز این اسمان می 
درخشد , محو ترنم شیدایی آن می شوی . 

می گیرد و تا کنار ضریح می اورد و بر مشبکهای ضریح دخیل می بندد . 
اکنون چشمانت اینه کاری شده است . 

زیارتنامه را زمزمه می کنی . زیارتنامه چشمه ساران زمزمه است که 


خواهد از حرم دل بر دارد . 


تمام جانت تمنای اين را دارد که در این خلسه ی آسمانی بمانی و عاشقانه 
می سرایی : « السلام علیکم يا اهل بیت النبوه » 

« السلام علیی يا علی ابن موسی الرضا » 

تو , در حج دل تیا فتدنت خولا .رش فربب: ز | هی خواتی ورف انسیا تهج 
ال محمد ( ص ) بر فرزندش مهدی سلام می کنی و التماس می کنی که : 
« اللهم عجل لولیک الفرج » و دلت . بهاری ترین لحظات خود را می 


پرای کبوتر دلت دانه ی عشق می پاشی و به او قول می دهی که هیچگاه 
ان را از ضریح دلباختگی جدا نکنی . 


بة آمید. انکه آخزین زبارکت باشد :از حرم خارجمی شوی:« اما دلت را دز 
حریم جانان , جا گذاشته ای . 


زیارتت قبول 

یوم الحشر 

يا حسرة قد لت فی حشا کیدی 
فصرث منها حزیناً فی شفاجٌرُّفٍ 
من حرقه النار یوم الحشر آوردها 
ندمث حتّی کدمث الکف من آسفی 
سار الضا عابراً علی , و خلفنی 
آکابد الم و الأحزان فی لهف 

لو کنت طاوعْة یل المّناء به 


و فْزث یوم الجزا بالعُلد و الشرف 


الف ) کتاب های چاپی عربی 


1 آتار وبرکات. الانام الرضا قی داز الدتا 
سیدهاشم ناجی موسوی جزایری , قم , بی نا , 1376ش 1418/ق . 


گروه نویسندگان , ترجمه محمد عبدالمنعم خاقانی , قم , موسسه در راه 
حق , 1370 , رقعی , 4ص . 


3. الامام الرضا 

گروه نویسندگان , بیروت , دارالاضواء , 198981409/ م , جیبی , 112ص 
( از سری اضواء الاسلامیه 10 ) 

4 . الامام الرضا 

گروه نویسندگان , تهران , موّسسه 


ابلاغ , 1408ق 1988/م , جیبی , 111ص ( این کتاب به فارسی ترجمه 


شده است ) . 

5 . الامام الرضا 

شیخ عفیف نابلسی , بیروت , الدارالاسلامیه , 1412ق . 
6 . الامام الرضا تاریخ و دراسه 


سید محمد جواد فضل , بیروت , دارالزهراء , 133ق , وزیری , 300ص ۲( 
این کتاب به فارسی ترجمه شده است ) 


7. الامام الرضا قدوه و اسوه 


لاسام میتی هونوی الا 


علی محمد علی دخیل , چاپ دوم , بیروت , دارالتراث الاسلامی , 
864 م , رقعی , 120ص . 
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الاعام غلن الزضا 


سید مهدی نت اللهی , ترجمه کمال السید , قم , انتشارات انصاریا, 0 
4 , وزیری , 36ص ( مصوّر , ویژه نوجوانان ) ( از سری مع 


ا سوفن ۱ 
0 . الامام علی الرضا 


گروه نویسندگان , قم , موسسه الامام الحسین , 1371ش 1413/ق , 
رقعی 7 23ص ۰ 


تام علی ال تا 


ای ااتصاتشه کی امه ات و مس و فا ایا موم 
9 خر( عون ی سا ان 


2 زر الافام‌علی زره 


شیخ محمد حسن قبیسی عاملی , بیروت , بی نا , 198381403ام , 
وزیری , 108ص ( از سری الحلقات الذهبیه 21 ) . 


3 . الامام علی الرضا 
فد را مرها الکت ا لولعم 

زک * اهل النست قی المکتيه العر یه رس وه 

4 الاماه علی الرضا فرشالنه قین الطتب التبوی 
تمد غلی البار یروت مر دارالعتاهل 91412 
الامام علی ا رصان شمه المامون 


عبدالقادر احمد یوسف , بغداد , مطبعه المعارف , 1947م , رقعی , 
4ص ( این کتاب به فارسی ترجمه شده است ) . 


رک : اهل البیت فی المکتبه العربیه , ص 55 . 


ی و 
اش ی و و ای ره شش توت 
۷ 

7 . امامان : موسی الکاظم و علی الرضا 

شیخ احمد مغنیه , بیروت ( اين کتاب به فارسی ترجمه شده است ) . 


ص لاله الک اعد 


فن لفات الامام النستا 


محمد غروی قزوینی , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , 1409ق1367/ش 
, وزیری , 616ص ( در این کتاب , مجموعه سخنان امام گرد آمده و شرح 


شده است ۳ 


علامم.ملا عخین بافد ماس اضففانی:۰( :1037 0 و 
انتشارات اسلامیه ۱ 5ق وزژیری , ۷0ص ) این کتاب به فارسی 


ترجمه شده است ) . 

0 . رساله فی تحقیق ( فقه الرضا ) 

علامه میرزا محمد هاشم موسوی خوانساری اصفهانی ( م1318ق ) , 
تهران , 1317 ق ( ضمن مجموعه رساله هایش به نام مجمع الفوائد و 
مخزن الفرائد ) . 

ی ار 

رتاش ان لاس از 


شیخ محمد مهدی نجف , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , 1407 و 
89 ق , وزیری , 2ج , 542 « 560ص . 


2 . جزاء اعداء الامام الرضا فی دارالدنیا 


سید هاشم ناجی موسوی جزایری , قم , بی نا , 1375ش 1417/ق , 
وزیری , 160ص ( از سری جزاء الاعمال فی دارالدنیا 11 ) . 


9 ام الما الرضا و اس تال 


سید جعفر مرتضی حسینی عاملی , قم , دارالتبلیغ اسلامی , 1398ق , 
وزیری , 511 ص ( این کتاب دو بار به فارسی ترجمه شده است ) . 


4 کر موند آلامام الرضا 


گروه نویسندگان , کربلا ۱ مکتب ذکریات المعصومین ۱ 8ق , رقعی , 
2 


ک د اه لاخاه از شا 


گروهی از نویسندگان , کربلا 


, مکتب ذکریات المعصومین , 1389ق , رقعی , 63ص . 

6 رازن الامام التضا کیفت: و لماذا؟ 

دا هر ان مش مقر 3 ری 
7 رت خالیه الامام اترضا العفد 


سید مرتضی عسکری , بغداد , وزیری , 30ص ( همراه با کتاب طب الرضا 


[| 


جواد قیومی اصفهانی , قم , دفتر انتشارات اسلامی , 1373 , وزیری , 
45ص ) این کتاب در برگيرنده دعاها ۱ احادیث و روایات امام رضا 1 


همراه با ترجمه فارسی است ) . 
9 تقد آلرضا 


۱ ۱ , تحقیق : محمد مهدی نجف 
کنگره جهانی امام رضا 136481406/ش , وزیری , 135ص . 


0 . طت الامام الرضا 

منسوب به حضرت امام علی بن موسی الرضا + ( 148 203ق ) , تحقیق 
: محمد مهدی نجف , قم , چایخانه خیام , 1402ق , رقعی , 80ص ( این 
رساله را علامه مجلسی در بحار الانوار , جلد ( السماء و العالم ) درج 
نموده و محدث نوری هم در خاتمه مستدرک از آن سخن گفته است ) . 

1 . علی بن موسی الرضا + و الفلسفه الالهیه 

عبداللّه جوادی آملی , قم , دارالاسراء , 1374 , وزیری , 193ص . 

2 علینن موس الرضا و الفر ان الحکیم 

بدا | وه اعلی سه . فنخره 


جهانی امام رضا , 1408ق , وزیری , 215ص , ج1 . 


3 . عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من لیات و الاخبار و الاقوال ( 
ج22 ) 


لا قیوالله بت تفن النضمت رای اقا هر آرن شا وان عل مه مات( 
9 ) ) , مستدرکات : سید محمد باقر موحد ابطحی اصفهانی , 


تحقیق : موّسسه الامام المهدی , قم , 1411ق , وزیری , 23ص ) این 
کتاب به فارسی ترجمه شده و خطی است ) 


4 عون اخبار رش 


شیخ صدوق : ایو جعفر محمد بن علی بن حسین ین موسی بن پایویه قمی 
( 306 91ق ( , تحقیق ۰ موسسه الامام الخمینی , مشهد , کنگره جهانی 
امام رضا , 1372 , وزیری , 2ج , 700 « 700ص ( این کتاب بارها به 


35 . فقه الرضا 

لاحیاء التراث مشهد 7 کنگره جهانی امام رضاأ ۲ 5 ق , وزژیری , 
۱0ص ( در باره صحت و با نادرستی انتساب این کتاب به امام هشتم , 
6 . لولوه البحار فی منقبه الائمه الاطهار 

سید محمد رفیع بن علی اصغر حسینی , معروف به رفیع العلماء تبریزی ( 
0 1326ق ) , تبریز , سنگی , 80ص ( این کتاب پیرامون چگونگی و 
هه و 

7 . لمحات من حیاه الامام الرضا ثامن ائمه اهل البیت ( 


محمدرضا 


سیبویه حائثری , مشهد , مدرسه علمیه امیرالمومنین , 1402ق , جیبی , 


8 . مجموعه الاثار المتمر العالمی الاول للامام الرضا 


گروه نویسندگان مشهد , کنگره جهانی امام رضاأ , 1406ق , وزیری , 
4ص . 


ترخی: مقالات ان با نید ]۰ 

سر ان ایت معا اه ی 7 
2 امن الخجج و عضمه الاتبياع (: 

محمد محمدی گیلانی , ص‌59 104 . 

لین یی الصا که الفساه الاافیه: 

عبدالله جوادق املی ض 107 192 . 

وله الغمدس المام مالعا مش 

تیه و تم تا نیت رصن 195 297 

کلم الامام‌علین سشت النضا 1 

سلیمان تخقوفن م.ض 241 284 : 

6 . قرائه فی فکر الامام الرضا 

دا فر اه و و3 

و موه انار السفتضر العالفی الاتی اما لس 


گروه نویسندگان مشهد , کنگره جهانی امام رضاأ , 1409ق , وزیری , 
0ص . 


ننک اف تقالات ات ارت اد لاس اه لاهسا 


محمد مهدی شمس آلدین , ص 417 447 . 
0 . مسند الامام الرضا 


به روایت : ابواحمد داود بن سلیمان الفازی ( م بعد 203ق ) , تحقیق : 
سید محمد جواد حسینی جلالی , مقدمه : سید محمد حسین حسینی جلالی 
, قم , انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی , 1418ق 1376/ش , وزیری , 


1 . مسند الامام الرضا 


عزیزالله عطاردی قوچانی , مشهد , 


کنگره جهانی امام رضا , 1365 , وزیری , 2ج , 608 « 582ص ( در اين 
کتاب تمام گفتار و احادیث امام رضاأ به ترتیب موضوعی گرد امده است [ ۰ 


2 مقتطفات من حیاه الامام الرضا 


عون عبدالرضا , بیروت , موّسسه الوفاء ۱ 4 ق 4 ام , رقعی , 
6ص . 


3 ,مکانیت الامام الرضا 


علی احمدی میانجی , مشهد ,ر کنگره جهانی امام رضاأ ر 1411ق , وزیری ۶ 
9 


4 . مع الامام الرضا 


شیخ محمد مهدی شمس الدین بر بیروت , منشورات الجمعیه الخیریه 


5 . میلاد الامام الرضا 


التذوم الظلا مه الاسلاغیه تخف:م‌مطیعه الادات ی 93و (ق 63 9 رم تفعی 
۳4 


6 . من حیاه الامام الرضا 
علی,غتنیلی:ر یروت ر موسنته التعمان:, د141ی. 
7 . وفاه الامام الرضا 


شیخ احمد بن شیخ صالح بن طعان قدیحی قطیفی ( 1251 1315ق ) , 
خی تیه الخررهی 2 وی 0 کار 


8 . وفاه الامام الرضا 


سید عبدالرزاق موسوی مقرم ( 1316 1391ق ) , نجف , مطبعه الحیدربه 
,.1370ق ,رقعی , 80ص ( این کتاب به فارسی ترجمه شده است ) . 


9 . وفاه الامام الرضا 
شیخ حسین بلادی بحرانی ( م 1387ق ) , نجف , 1373ق , رقعی , 84ص . 
0 . ولاده الامام علی بن موسی الرضا 1 


محمد حسین آل طالقانی , نجف , دارالمعارف , 1387ق 1967/م , رقعی 
,32ص . 


کاظم الحیدری , بغداد , 1947م . 


تی ات تال فا مس 


عربی کنگره امام رضا 

2 . افاضه الرضا فی مستئله البداء 

محمد محمدی گیلانی , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , 1405ق . 
3 . الامام الرضا فی الشعر العربی 

اتتماغیل.زحیم خمافته: ههد کنگرختعهاتی خصرت:رضا 31405 
4 . الامام الرضا و الحرکه الفکریه فی الاسلام 

تباقر ارگ 

فحله الفوتم ری 1 دص 2414 

5 . تودد الرضا منهج لاحیاء الامر 

اسعدعلی سوری , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , 1405ق . 
6 . الجامع لزیاره الامام الرضا 

فازتش تون وق کنکرم عهانی اما رضا مر 10 12 هن 

7 ور الاماه الزضا اف فقاومة الیدع الضاله 

عید ‏ لشعیه تحضا و مد گرم این اما وا ین 11 ور 
8 . فلسفه الاخلاق عند الامام الرضا 

زهبر الاعرجی , مشهد , کنگره چهانی امام رضا , 1405ق . 

9 . الکیمیاء عند الامام الرضا 

فد الخین العاسنی. شید فان آماه رضا ۵1206 
0 مات از دید گام علیین موی الرضا 


زین العابدین قربانی لاهیجی , مشهد , کنگره جهانی حضرت رضا , 1404ق 


1 . بررسی روایات و راویان در کتاب عیون اخبار الرضا 

محمد واعظ زاده خراسانی , مشهد , کنگره جهانی رضا , 1404ق . 
2 بر اسان در اشانه متفن حصرت. علی بن موسی. اارضا 

علی اکبر ولایتی , مشهد , کنگره جهانی حضرت رضا , 1405ق . 

3 . زندگی حضرت رضا از دعوت به خراسان تا شهادت 

علیرضا شفیعی , مرکز آموزشی عالی ضمن خدمت فرهنگیان , قم . 
ب ) کتابهای چاپی فارسی 


1 . آفتاب طوس 


( زندگانی حضرت رضا ) 

سید علی رضوی زاده , تهران , انتشارات آسیا , 1347 , رقعی , 396ض . 
ال امه نخس 

0ص ( در سه بخش : تاریخ و جغرافیای مشهد , نظام امامت و زندگی 
حضرت ) . 


رز بو الله خطاردی: قوخانی: , غهر انم اقا رات تضدر ر 97 روز ری 
8ص . 


یه لادتعا دی فوحایی شم کنگره اماض زرضا 1970 نی 
1۱ص 


گروه نویسندگان موسسه البلاغ , ترجمه واحد ندوین و ترجمه , تهران ۲ 
سازمان تبلیغات اسلامی , 1368 , جیبی , 256ص ۳( از سری سر چشمه 
های نور 13 ) . 


رقعی , 68ص ( از سری سیره عملی اهلبیت 10 ) . 


7 امام رضا اسوه صراط مستقیم 


شیخ حسن کافی ( م1415ق ) , تهران , انتشارات میقات , 1366 , وزیری 
,404ص . 


8 . امام رضا ولایتعهد زمان 


لاش مه او ار ادا ای ی 50 
« 30ص ( مصور , ویژه کودکان و نوجوانان ) . 


9 . اهمیت نماز در سیره عملی و گفتاری امام رضا 
غلامرضا اکبری , مشهد , مسسه و الشمس , 1375 , رقعی , 92ص . 


ل1. 


انا شالت یات مسا ایض ۶ 
سید مهدی سبحانی , تهران , رقعی , 341ص . 


11 و از آفتاب ) ناشنیده هایی از ژد کی امام ابوالحسن عفلی بن 
0 


بازنوشته محمد سادات اخوی , طرح و تشعیر : عبداللّه حاجی وند , تهران , 
انتشارات پیام غدیر , 1371 , وزیری , 36ص . 


2 . پرتوی از زندگانی هشتمین امام علی بن موسی الرضا 


عم عطابی خراسانی , چاپ دوم , مشهد ر انتشارات طوس , 1349 , 
۲ 


3 . پیشوای هشتم , حضرت امام علی بن موسی الرضا 


گروه نویسندگان , چاپ مکرر , قم , مسسه در راه حق , 1371 , رقعی , 
3ص ( این کتاب به عربی و اردو ترجمه شده است ) . 


14 : النخقه الرضویه 


سید محمد حسین موسوی شاهچراغی تهرانی , تهران , 1360 ق , 104ص 


5 . تحفه الرضویه ( در فضیلت و معجزات حضرت رضا ) 


1 ق , خشتی , 356ص ( سنگی ) . 


6 . تحلیلی از زندگانی امام رضا 


تفیش سر ات فضل آلاه هس مد اوه عارف , مشهد , بنیاد 
پژوهشهای اسلامی , 3066 1 , وزیری ,256ص . 


7 . ترجمه ( توحید الرضا ) 


منسوب به حضرت امام علی بن موسی الرضا 


ترجمه علامه مجلسی : مولا محمد باقر بن محمد تقی ( 1037 1110ق ) , 
تهران , 1281ق ( 


همراه با تحفه الرضویه فاضل بسطامی ) . 


8 . ترجمه جلد دوازدهم بحار الانوار ( زندگانی حضرت امام علی بن 
موسی الرضا 


عا مه ما مه اف ای ۱09 ۱۱0 ی 
موسی خسروی , تهران , انتشارات اسلامیه , 1355 , وزیری , 304ص . 


رج خ سز | آرتا 


شیخ محمد جعفر شاملی شیرازی , تهران , کتابفروشی اسلامیه , 1353 , 
رقعی , 136ص . 


ی ات 

بمبئی , 1307ق , 32ص ( سنگی ) . 

لت ببترخمه عون اخبار الرضا اش لها 

شیخ صدوق : ابوجعفر محمد بن علی بن ... بابویه قمی ( 3062 381ق ) , 
ترجمه اقا نجفی اصفهانی ( م1331ق ) , تهران , کتابفروشی شمس , 
7 رح 10ص 


یو ای ها از سس 

شیخ صدوق : محمد بن علی بن بابویه قمی ( م381ق ) , ترجمه علی اکبر 
2ج , 779 « 695ص . 

وه ع و و کار تا 


سید عبدالحسین رضایی و شیخ محمد باقر ساعدی , تصحیح : محمد باقر 
بهبودی , تهران , انتشارات اسلامیه , 1354 , وزیری , 2ج , 36 7ص . 


4 . ترجمه قصیده هائیه 


منسوب به حضرت رضا , مترجم : میرزا محسن عماد ( به شعر ) , تهران , 
7ق , رقعی , 181ص ( همراه با کتاب شخصیت حضرت علی بن 
شخشی. الما 


5 . ترجمه مکالمات حضرت رضا باملل و 


حسن شمس گیلانی , تهران , بی نا ر 1328 , جیبی , 103ص . 
60 . ترجمه الموسوی در طب رضوی ( ترجمه طب الرضا ) 
مترجم : سید حسین بن نصراللّه موسوی عرب باغی ( م1369ق ) , تهران 


فرهنگی دوران امام 


کا هی ان ای ای ان وا وتات 


تدوین ۰ موّسسه نشر حدیث اهل البیت ز با همکاری خانه کتاب ایران 
تهران , انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی , 1374/81415ش , 


9 . چهل معجزه از حضرت علی بن موسی الرضا 


محمد ابراهیم مونسی اسلامی , مشهد , چایخانه سعید , 1370 , رقعی , 
۷ص . 


0 . جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا از مدینه تا مرو 


جلیل عرفان منش , مشهد , بنیاد پژوهشهای اسلامی , 1374 , وزیری , 
1۳۳ 


گروه کودکان و نوجوانان بنیاد بعت , بازنویسی : مهدی رحیمی , چاپ دوم 
, تهران , بنیاد بعثت , 1374 , رقعی , 110ص . 


آمترآبه له دغوتن ] نفم راز اتف 160 ره 2و رن 


کتاب به عربی ترجمه شده است ) . 
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فضل اللم کمپای ( 4۸ ی نهران», اشار ات مفید . و1 روزیری 
0 


4 . حضرت رضا عالم آل محمد 
عبدالمنتظرمقدسیان , تهران , کتابخانه اسلامی , 1353 , جیبی , 7ص . 
5 . حیاه الرضا ( زندگانی ثامن الائمه ) 


محمد محدث خراسانی , مشهد , انتشارات جعفری , 1345 , رقعی , 
7ص . 


یوار الفاء رشیی ز سمل راسان تشه تاشکان حرم رشان 


گروه نویسندگان ر مقدمه سید علی اکبر موسوی محت الاسلام ,ر مشهد , 
اتتشار ات م7 1 تن رز هت :02ص 


#7 در بارگاه امام رضاأ 


رشت نله ای راو که ای ان تا امس و۱19 
مصوّر , ویژه نوجوانان ) . 


8 . در حریم طوس ( معرفت امام کرامات و معجزات , فضیلت زیارت و 
زیارتنامه های امام رضا ) 


سید محمد حسینی قزوینی , قم , انتشارات حاذق , 1414ق , جیبی , 
6ص . 


9 . در الکلا م ( سخنان گهربار حضرت امام علی بن موسی الرضا ) 
ها ی 0 ی رش 


0 . در رواق نور ( گذری بر زندگانی امام رضا ) 


مجشن قرائتی , مشهد , انتشارات آستان قدس رضوی,, 1370 , رقعی:, 
0ص . 


1 . دژه بیضاء ( سخنان امام رضا ) 


نید کاظم:وفانتین هضدا تین نغزان ‏ خابخانه. اقتاب: رد1 ر وزبری: « 
6ص . 


2 . دیدگاههای حضرت امام علی بن موسی الرضا 


سید مجمد 


رضاأ مدزسی , قم , انتشارات حضور , 1375 , رقعی , 79ص . 
اه اه سوت ازضا 


ری ری ضوع رم فرگرم سا امام رضا , 1367 , وزیری , 
4ص . 


4 رففنت امافت نان احامرضا پرامون ترلت امامت 


مشهد , اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی , 1376ش1418/ق , 
رقعی ۳ 4ص ۰ 


5 . زندگانی امام رضا 


حسین حماسیان ( صابر کرمانی ) , تهران , انتشارات اقبال , 1344 , 
رقعی , 44ص ( مصور , ویژه نوجوانان ) . 


6 . زندگانی امام رضا 

علی رفیعی , تهران , انتشارات فیض کاشانی , 1376 , وزیری , 246ص . 
این ی راشای ترا 
30 1و 1 , ترجمه سید زین العابدین ۳4 گلبایگانی " ۳ قم قم , دفتر 
ر مص ی ور ره 1 


ند کانی امام غلیر یبن موش الرضا رشان آنسنر کوار فلوم 
۳ 


ورتری :190ص 


9 . زندگانی امام هشتم , حضرت امام رضا 


نوشته هیئت تحریریه موسسه در راه حق , ساده نویسی , دفتر تحقیق و 
تالیف کتب درسی , چاپ سوم , تهران ۳ سازمان نهضت سواداموزی ۳ 


۱9 
0 . زندگانی امام هشتم , علی بن موسی الرضا 


, مشهد , انتشارات ندای اسلام , 1374 , وزیری , 367ص . 
1 . زندگانی امام هشتم علی بن موسی الرضا 


موسی خسروی , چاپ چهارم مشهد , انتشارات صحافیان 89 1 / 
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2 . زندگانی پیشوای هشتم , امام علی بن موسی الرضا 
سید علی محقق , قم , انتشارات نسل جوان , 1357 , جیبی , 224ص . 
3 . زندگانی حضرت امام علی بن موسی الرضا 


حسین عماد زاده اصفهانی ( 1325 1410ق , چاپ دوم , تهران ۲ 
ارات ره ام ی ی 4 


4 . زندگانی حضرت رضا ( مجموعه مقالات ) 


نامه استان قدس به چاپ رسیده است ) 


5 . زندگانی حضرت رضا و تاریخ مشهد مقدس 

علی محمد نور بخش , اصفهان , بی نا , 1323 , وزیری , 39 « 44ص . 

6 . زندگانی سیاسی امام رضا 

تیا جفقی تن شین عامای رصرشته وف اشفا رات آنانی عاهه 
مدرسین حوزه علمیه قم , چاپ دوم , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , 
1۱ 

7 . زندگانی شمس الهدی حضرت علی بن موسی الرضا . 

۱۹ 
8 . زندگانی علی بن موسی الرضا 


اتوالقاشم سای( 1304 م2تلن: ار هنن کایفروتشی اسلاسم... 
4 , وزیری , 2ج , 360 « 394ص ( همراه با طب الرضا 


بل ار ات وه قضیده هانیه: )از 


عبدالقادر احمد یوسف , ترجمه غلامرضا ریاضی , مشهد , کتابفروشی زوار 
ت13 روز ترای م22 2 کر : 


0 . زندگانی مرد برجسته اسلام , حضرت رضا 
ابراهیم سرمدی , تهران , رک : الذریعه , 127 , ص56 . 
1 . زندگانی و شهادت امام هشتم , علی بن موسی الرضا 


سید عبدالحسین رضایی , مشهد , انتشارات ندای اسلام , 1362 , وزیری , 
3ص ( همراه با طب الرضا ) . 


2 انی عوادت الساطان عیشت ها 


محسن رمضانی ( احسان ) , تهران , انتشارات پدیده , 1345 , جیبی , 
2ص . 


در سای ۱ موه 2 رف 


سید محمد تقی مدژسی , ترجمه محمدصادق شریعت , تهران , انتشارات 
انصارالحسین , 1365 , وزیری , 190ص . 


5 . زیارات خاصه امام هشتم 


فازسن :هن یر ‌پزبان رقم موه قانم ال .مجفه 70/۵122 دا 
رقعی , 136ص . 


ید را ور زر حول فای فم 90وی زر هک آخمه رخفو 


7 . زیارتنامه حضرت امام علی بن موسی الرضا 


اداره امور فرهنگی اسان قدس رضوی , چاپ دوم , مشهد ۳ 02( ۳ 
رقعی , 03ص . 


) 10 ( 


محمد جواد نجفی , چاپ پنجم , تهران , کتابفروشی اسلامیه , 1401ق , 
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70 . شرح حدیت عمران صابی 
سید کاظم رشتی ) مق ۳ همراه با کتاب اللوامع الحسینیه به چاپ 


ر سبده است [ ۰ 
رک : الذریعه , 13 , ص204 . 
71 . شرح حدیث فقه رضوی 


حاج زین العابدین خان کرمانی ( م1360ق ) , تبریز , 1328ق , خشتی , 
1ص ) همراه با اجوبه المسائل ( : 


2 شرح خطبه توحیدیه امام رضا 


اه ای مه اهر خاشی ا ما( ده 
دالکسن یی رن راتشارا فا را و یک 


سید آبوالماشم رشن جات حوضو تفر ان باتفا ات خافظ ‏ 0و و ۸ 


4 شمس ولایت , امام هشتم 


سید محمد تقی مقدم , مشهد , نشر فلق , 1360 , رقعی , 400ص . 


هت 


خواه فیومی اهنیا قم دفتر انشا رات اسلامی: لش 1و 
وزیری ر 455ص ( همراه با ترجمه فارسی ) . 


6 . صدور معجزه حضرت تثأمن الائمه 


سید محمد حسن میرجهانی اصفهانی ( 1319 1413ق ) , مشهد , بی نا , 
3 ی 27ص( پراقون شفاخد آفای فیدالحشیی با گرا 


در شعبان 1373ق ) . 

7 . ضامن آهو 

شخراز ت شیع موی خر آسانن ( شوقن ار ابرارت. 
1 


و اشت ی آام غسی یا لیضا ز تساه النمه 
ترجمه و شرح آن ) 


نصیرالدین امیر صادقی , چاپ پنجم , تهران , انتشارات معراجی , 1351 , 
رقعی , 320ص . 


9 طب و درمان در اسلام از حضرت امام رضا 


ید اتصات ات مه کاطاسی اسف ها رات اه و 
وزیری , 9ص ۰ 


یا مها و اسان نی آفاه عیاض 


بازتویسی. : زضا شیرازی ,.چاپ دوم , تهران انتشارات پیام ازادق , 1373 
, رقعی , 131ص ( مصور , ویژه نوجوانان ) . 


1 . فردوس التواریخ ( در زندگانی امام رضا و تاریخ خراسان ) 


فلا تترود غلی»واعظ سطامی هلق )ری رف وق رصن( 
نستنکی ( ۳ 


2 . فضائل الرضا 


1" 


63 . فضایل علمی و اخلاقی امام هشتم ( ان سیاسی امام در دوره 


احمد خوشنویس ) عماد [ مقدمه ۰ محمود شهابی ) ملق , چاپ 
دفم رتفران , اتشارات عظامت 139 روقعی: 272ضر. 


شعر : سید نظر حسین بن بهادر علی بهیکپوری هندی ( وی پس از زیارت 


, این قصیده را سرود و سپس به فارسی شرح نمود ) , 1319ق . 
رن و1 

کر فصو شا مر فص ضوع سس یا ارس 

شعر : حیدر تهرانی ( معجزه ) , تهران , 1351 , جیبی , 25ص . 
6 . کتابنامه امام رضا 


علی اکبر الهی خراسانی , مشهد , کنگره جهانی حضرت رضا , 1363ش 
4 ق , پالتویی , 216ص . 


قلف امر‌ه ماه ای ای اف وان رو 
یی کاش شین یی دا مه مسا وی انا هرا 
تبراموت کنات میات ایام رصا اب 


8 . کرامات الرضویه : معجزات علی بن موسی الرضا بعد از شهادت 
علی میرخلف زاده , قم , انتشارات نصایح , 1376 , رقعی , 280ص . 
9 . کلک خوشنویسی با چهل حدیث رضوی 


به خط علی اکبر اسماعیلی قوچانی , مشهد , انتشارات آستان قدس 
رضوی , رحلی , 44ص . 


حسین حائثری کرمانی , بازنویسی : علی اصفغر فرزانه , مشهد , امور 


1 . گلوازه های نور : چهل شهاب از منظومه نور افشان امام علی بن 
0 


عبدالحسین طالعی , تهران , انتشارات کتابچی , 1375 , جیبی , 79ص . 


2 . مجمع الزیارات رضویه 


گروه نویسندگان مشهد ,ر کنگره جهانی امام رضاأ , 1366 , وزیری , 
0ص 


۹ 
1 . عنصر مبارزه در زندگانی ائمه 

عضرت آیت اللهمیه علی که ار 21 2 

ها ی فص ی سا 
ی قرو 

3. شرایط خاص زمان امام علی بن موسی الرضا 
ها و یی ها ی را و 

4 . روح علمی وسعه صدر در شخصیت حضرت رضا . 

قی ها ره رک 10 

5 . واقفیه و حضرت رضا. 

یا ی اسان رش و ار 


6 . نهضت ترجمه و نشر علوم بیگانگان در زمان حضرت رضاأ و پیامدهای 
ان . 


۳ 


ملقب شدن آن حضرت به عالم آل محمد . 


احمد شریف , ص365 416 . 


8 . پرتوی از فروغ دانش حضرت رضا . 
محمد مهدی رکنی , ص 283416 . 


تا کار ی ار ره و 

0 . تفسیری بر احتجاج امام علی بن موسی الرضا با عمران صابی . 
و هن ی ۵ ور 3 

4 . مجموعه آثار دومین کنگره جهانی امام رضا ( ج2 ) 

گروه نویسندگان , مشهد , کنگره جهانی امام رضا , 1366 


مویرق رز 632هن [ شام بوشید از مقالات: راد خمله : آمام هتم و 
بررسی احادیث صعب ان حضرت , حسن مصطفوی , ص 449 624 ) . 


5 . مجموعه آثار دومین کنگره جهانی حضرت رضا ( ج3 ) 


کروه نویسندگان مشهد ,ر کنگره جهانی امام رضاأ , 1368 , وزیری , 
ص ۰ 


تخت از مقالات ان عبار ند از 

1 . ویژگیهای شخصیت حضرت رضا . 

علی شریعتمداری , ص 109 125 . 

2 . برخوردهای تربیتی امام رضا . 

جواد محدثی , ص 129 153 . 

3 . سکوت از دیدگاه امام رضا . غلامرضا اکبری , ص 157 211 . 
4 . تجزیه و تحلیل متن حکم ولایتعهدی . 

محمد تقی فلسفی , ص 215 284 . 

5 . اشعار حکمت آمیز منسوب به حضرت رضا . 
غلامرضا اکبری , ص355 392 . 

6 . مجموعه اشعار در مدح امام رضا . 

ص 396 428 . 

6 . مجموعه آثار نخستین کنگره جهانی حضرت رضا 


گروه نویسندگان مشهد ,ر کنگره جهانی امام رضاأ 1365 , وزیری , 
4ص . 


1 ینام حضرت ایت اللة خافته. ای . 
1 ص31 48 . 

نک هط ات سا سیف ای 
ص51 68 . 

3 . ترجمه و شرح خطبه توحیدیه . 

۳ 

4 اشامت امه وخاضه: ر اشات امامت نام رضا 7 
نی خی ما هیضق و 3 90 

تخل هفلوم اه شزیر فاظر ات آمام رضا. 


لننید 


۳ 

6 . تحقیقی پیرامون کتاب فقه الرضا . 

نا و96 

را مر ان سا مر 
مه ی هقی ی و و30 

یی اه ا ای تس نیارفسا 

ند فا شمش ای محلانی رس کل 264 


رضا . 


سید محمد باقر حجتی , ص 467 496 . 
لا با ترا 

رضا استادی , ص498 528 . 

یک ماش سا ور زور 
نید عفر تشوید ررض 628571 
7 اند کی آ ناما 


ابراهیم عاقل , مشهد , انتشارات آستان قدس رضوی , 1370 , رقعی , 
۵4ص . 


رآ چا سا و یی امس 


مرتضی شهیدی , تهران , دانشکده ادبیات و علوم انسانی , 1332 , 
2ص ( پلوکپی ) . 


99 ۰ مدع امام رضاأ 


سید محمود صحفی , قم , بی نا , 1347 , جیبی , ٩8ص‏ . 
0 . مدایح رضوی در شعر فارسی 


احمد احمدی بیرجندی و سید علی نقوی زاده , مشهد , انتشارات آستان 
قدنن: وی ۶ 1372 روژیری 26ص 


1 . مدح و مرائی حضرت رضا 
محسن کفش کنان , مشهد , انتشارات رضوی , 1349 , جیبی , 101ص ۱ 
2 . مدح و مرثیه حضرت رضاأ 


رعمت االه خی ی ضایف تمه سس ۲ 1390 ,ر جیبی , ۷ص . 


3 . مدح و مصیبت حضرت رضا 


حسین خراسانی , مشهد , انتشارات قاسمی , 1364 , جیبی , 1364 ( 
همراه با زیارت آن حضرت ) . 


4 . معارف رضویه ( تاریخ زندگانی امام رضا و جغرافیای مشهد و تاریخ 
استان قدس رضوی ( 


حسن مظفری معارف , مشهد , انتشارات صحافیان , بی تا , رقعی , 
1ص . 


5 . معصوم دهم ( چهره درخشان حضرت امام علی بن موسی الرضا ) 
احمد سیاح , تهران , انتشارات اسلام , جیبی , 150ص . 
6 . معصوم دهم , امام رضا 


جواد فاضل لاریجانی آملی ( 1335 1386ق ) , تهران , انتشارات علمی , 
8 ۱ ضمن کتاب معصوم نهم تا معصوم سیزدهم ) . 


7 . معصوم دهم , حضرت امام رضا 


سید مهدی آیت اللهی ( دادور ) تهران , انتشارات جهان آرا , 1368 , 


وزیری , 35ص ( مصور , ویژه نوجوانان ) ( این کتاب به اردو ترجمه شده 
است 


8 . معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی 


متخمد خکیمی» هن انشا ات اسان فدسن رضویرع 20 1 مر ور 
7ص . 


شمس آلدین عبدالمجید نجفی , مشهد , بی نا , 1352 , جیبی , 255ص . 
0 . ناسخ التواریخ ( زندگانی امام رضا ) 


عباسقلیخان بن محمد تقی خان سیپهر , تصحیح : محمد باقر بهبودی , تهران 
, کتابفروشی اسلامیه , 348 1 وزیری , 14مجلد ) این مفصل ترین و 
جامعه ترین کتابی است که پیرامون 


زندگی حضرت نگاشته شده است ) . 
1 . نقش رهبری حضرت امام رضا 


سید محمد حسینی شیرازی , ترجمه سید محمد باقر فالی , چاپ دوم , قم 
ر کانون نشر انديشه های اسلامی , 1369 , رقعی , 83ص . 


2 . نقشی از مقام حضرت رضا 
محصد غلی عاملی: : تهر آن:ر جات افتاب», 132 ,رقفی: :110ص 


محمد محمدی اشتهاردی , تهران , نشر مطهر , 1374ش 1416/ق , 
رقعی , 144ص . 


4 . نگاهی به زندگی حضرت رضا 
مصطفی مصباح , قم ر کانون نشر اندیشه های اسلامی , 1369 , 104ص 


سید عبدالرزاق موسوی مقرم ( 1316 1391ق ) , ترجمه مرتضی دهقان 
-تفران + انتشارات مقات 1370 وروی 124ض ( به: اتضمام اشعار 
فرجوم ها تفاسم موی مره ان 0و 7 


6 . نگاهی گذرا به زندکانی امام.رضا و زاهمای اماکن متیر که. اشتان 
قدس رضوی 


محمود ماهوان و محمد علی بافنده ایماندوست , مشهد , انتشارات 
ماهوان , 1372 , وزیری , 72ص ( مصور ) . 


افنم شرت اسان 


سید عبدالرزاق موسوی مقرم ( 1316 1391ق ) , ترجمه مرتضی فهیم 
کرمانی , قم , انتشارات سید الشهداء , 1371 , وزیری , 182ص . 


سید محمد مرتضوی : مشنهد . انتشار ات استان قدس رضوی., 1275شن:: 
وزیری , 236ص . 


هلان ریامض 
ملا 


نوروز علی بسطامی ( م1309ق ) ( اين کتاب به چاپ رسیده است ) . 
0 . ولایتعهدی حضرت رضا 

قلی هموح فا مهف وا اه کی 0 
وی ارت باه 

محمد ابراهیم تبریزی , چاپ مشهد , 1333ق . 

2 . هدیه طوس ( شعر ) 


محمد علی کراچی , مشهد , هیئّت متوسلین , به امام رضا , 1351 , جیبی , 
1ص . 


3 . هشتاد و هشت کلام از هشتمین امام , حضرت علی بن موسی 
۳ 


( به شش زبان ) 

انتخاب : حسین حایری کرمانی , ترجمه گروه مترجمان , مشهد , انتشارات 
آستان قدس رضوی 1372 , وزیری , 192ص ( گزینه ای از سخنان امام 
همراه با ترجمه به فارسی , اردو ( نی , فرانسه و آلمانی است ) . 


4 . هشتمین پیشوای شیعه , با زندگی امام هشتم , علی بن موسی 
الرضا 


شیخ محمد باقر ساعدی خراسانی , مشهد , کتابفروشی جعفری , 1390ق 
,ر رقعی , 127ص . 


اثار و اداب زیارت امام رضا ) 


ستارهدایتخواه , مشهد , معاونت پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش , 
1 ار فعی ار 29 


6 .اد بود هشتمین امام شیعیان امام رضا 


علی گلزاده غفوری , تهران , دفتر نشر فرهنگ اسلامی , 1352ش1394/ 
ق , رقعی , 112ص . 


ج ) کتابهای اردو ( خطی و چاپی ) 
1 . التحفه الرضویه ( زندگی امام رضا ) 
سید اولاد حیدر بلگرامی هندی ( م1361ق ) , هند . 


رک : الذریعه , ج3 
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2 . ترجمه صحیفه الرضا 

اکرم رضا حکیم . 

زک فا الک ار 1 
3 . حضرت امام رضا اور مشهد مقدس 


نثار احمد زینپوری , قم , انتشارات انصاریان , 137581416/ش , رقعی , 
7ص . 


یلاها سر ره 
المعصومین 10 ) 

اه ی ی هی ی ی 
رک اه اضر رخ 92 

5. الرضا 

ات سس اه هو مره 

زک تم روا و 

توت آ ماش ی ارت 


گروه نویسندگان موسسه در راه حق , مترجم : سید احمد علی عابدی , 
فنص آبان ,تور اسلام :۵1405 ۵/1985 رقعی 70و 


7 هآ رابت اتام سا 
ند صلی ری( 1929 و9 وق 


رها 7 


سیر آلامام علی نون وی آلرتا 
سید محسن مظفر نقوی , کراچی . 

هد وتف آمام علی الرضا 

نید آبن الخشن جارجوی هندی ,۳( 1925 1394ق).. 
تکرم:فلهای امانیه اکسان ر ص11 

0 . لمعه الضیا فی احوال الامام الرضا 

سید مظهر حسن بن صادق حسن 

صاحب سهارنپوری 

( 1269 1350ق ) , 2ج . 

رک الذریعه :182 رص 352 

1 . معصوم دهم , حضرت امام رضا 


تسد صمتی. ات لام ( دور مه کرو رصان رقم , تا رات 
اتضاربان و1 197 , فرنزف دض | حضوز , ونیم توخوابانن ) 


د) کتابهای خطی عربی 
1 اتجاحات: الامام ال ضا 


اشکوری . 

رک : معجم المولفین العراقیین , ج1 , ص 91 . 
2 . اخبار الرضا 

لاه ای سین بان وه ار 
رک : رجال نجاشی , ج2 , 

کر 

3 . اسرار وصایا الرضا 

یه وشوو 0و 
رک : قصص العلماء , ص84 . 

وی رس 

4 . الانوار الضویه فی شرح الاخبار 

الرضویه 


شیخ حسین آل عصفور بحرانی ( م1216ق ) ( شرح 400حدیث از امام 


رک ره خر 1 یز بر لگ 

5 . تنبیه اهل الحجی علی بطلان نسبه کتاب الفقه الرضوی الی الرضا 
نید مخمد مهدی فسوی کاظطمی ( 1919 91 وق 

ققففه امن ال ده و یه الاویت بر رص لول 

6 اف ناوخا 


شیخ صدوق : آبوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی 
( 3062 381ق ). 


یک نو 9 

7 . الجواهر الوافیه فی الدقائق الجفریه ( از گفتار امام رضا ) 
نسخه خطی آن در موصل موجود است . 

یف اس ون 8 


8 . حدیث الرضا مع المأمون ( شرح مناظره امام رضا با مأمون , پیرامون 


سید عبدالحسین آل کموّنه بروجردی نجفی ( م1336ق ) ( نسخه آن نزد 


رک الدریعه رخ رصع 13 رض 200 


9 . حل الاعضال فی جواب و سوال ( شرح 


فناظری امام رضا با فامون بر آمون آیه فباهله: ) 

شیخ علی بن علیرضا خویی ( ح1292م 1350/ق ) . 

رک : الذریعه , ج7 , ص66 . 

0 . حیاه الامام الرضا 

حاج سید محمد حسینی شیرازی . 

زک العراقبت الخاضن و الحاو و الفتتفیل. رص ود : 
1 رجا له فی وه المامون و تقماده الامام الرتا 


عباسقلی شریف رازی ( نسخه خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی 
به ش 8542 موجود است ) . 


رک فهرست الفباین کتابخانه.: اسان قدسن.. 

2 . رساله فی الرد علی ( فصل القضا فی عدم حجیه فقه الرضا ) 
آقا محمدرضا مسجد شاهی اصفهانی ( 1287 1362ق ) . 

3 . کتاب ( الرضا ) 

سید محمد بن احمد بن محمد حسینی . 

رک : الذریعه , 11 , ص‌239: فهرست منتجب الدین , ص 171 . 

4 کناب زهد الرضا 

شیخ صدوق قمی : ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه ( م 381ق ) . 
رک رال تخاشی زرم رصن لو 

5 . رساله فی زیاره الرضا 


شیخ شرف الدین یحیی یزدی بحرانی ( نماینده محقق کرکی ( م940ق ) 
در یزد ) . 


وک ۶ الذریعه خ12 ررض 79 

6 . زباره الرضا و فضله 

ابومنصور صرّام نیشابوری . 

رک : معالم العلماء , ص 140 : الذریعه , 12 , ص 79 . 
7 ار الزضاه فضله.ن رازه 

ابوطیب رازی متکلم . 

رک : الذریعه , ج12 , ص79 . 

8 . سوال المأمون عن الرضا و شرح جوابه 

شیخ ابوالقاسم کاشانی ( 1275 1351ق ) . 

رک 


: الذریعه , 12 , ص251 . 
9 . سفن النجاه ( 10 ) 
شیخ غلامحسین نجفی نجف آبادی ( 1300 4و ) ( او برای هر یک از 
معصومین کتابی جداگانه با استفاده از بحار الانوار و قرو مصادر نگاشته 


است ) . 

رک : الذریعه , 12 , ص‌192: نقباء البشر , ج4 , ص‌1623 . 
0 . شرح حدیث عمران صابی 

شیخ محمد جعفر بن محمد تقی برغانی قزوینی ( م1306ق ) . 
رک : تراجم الرجال , ص 185 . 

1 . شرح خطبه توحیدیه امام رضا 


بلا زین علی وه فراخه-داعی ( ق عفد ملق ) ( این خظنه دز 
غیون اخبار العضا زوایت فده است: .. 


وک ره هرب 202 هه 1 22 
2 خی الرضا 

شیخ علی اصفغر بن سلیمان ختائی تبریزی ( م 1343ق ) . 
الخههوا رص 21 م2 حو ض 223 : 

3 . شرح الزیاره الرضویه 

شرت شخفد بر مان کات ( 1234 1902 

رک : الذریعه , 13 , ص 307: قصص العلماء , ص84 . 
4 تالم رب ارت 

ند اي الصم اه الصا فصن الله ز اوه 


زک الذربه و1 ص04 هو 142 
2 تخت الرضنا 

د عت لام زر ی ای 118 222و 
6 ظت:لرضا 

فلا فخفی ییامن ا باه 

7 رات لرضا 
7 

نی ال سا 

یر وت ای تایب عون دی 1 


۳ 
9 . شرح عیون اخبار الرضا 

شیخ محمد علی حزین لاهیجی ( م1181ق ) . 

0 . شرح عیون اخبار الرضا 

ملا هادی بنابی . 

1 . شرح عیون اخبار الرضا 

ی ار که اه م2 ری رد 

و درا 

2 . شرح عیون اخبار الرضا 

شیخ محسن دمستانی بحرانی ( م1203ق ) . 

3 . شرح عیون اخبار الرضا 

شیخ علی بن ابراهیم عصفوری بحرانی ( م1120ق ) . 
رک : معجم ما کتب عن النبی و اهل بیته ,8 , ص‌499 . 
ی لام زاس 

مقر سم بر اسان ای ۳ 1218 1302 
رک : قصص العلماء , ص84 . 

5 . الصحیفه الرضویه 

اه سح ضا لصا هر ای 

رک : معجم ما کتب عن النبی و اهل بیته ,8 , ص504 . 


6 . رساله فی عدم حجیه فقه الرضا 

هس ره ای رت 0ص 

0 و و 

7 افص القضا فین:الکز عستا لفق [لرکا 

سید آبو محمد حسن صدر کاظمی ( 1272 1354ق ) ( نسخه خطی آن در 
کتابخانه روضاتی و کتابخانه نجومی موجود است . وی در این کتاب میت 
ققه ال ان احاوست اماهرصا را انگان کزوه و ای کف که ار 
کتاب تکلیف شلمغانی است ) . 

رک : الذریعه , 16 , ص234: دلیل المخطوطات , ج1 , ص‌ 242 . 

ار از 


( شرح حدیث ر آس الجالوت ) 


قاضی سعید قمی محمد سعید بن محمد مفید شریف قمی , معروف به 
حکیم کوچک ( 1049 1103ق ) ( نسخه خطی ان در کتابخانه ایت الله 
مرعشی , ضمن مجموعه ش4353 موجود است ) . 


رک مرت کا رهام ررض وه 


( بر این کتاب , حضرت امام خمینی ( 1320 1409ق ) حاشیه ای نگاشته 


و به چاپ رسیده است ) . 

9 . فیض الرضا < الافاضات الرضویه 

ملاً محسن ( نویسنده تفسیر مجمع المطالب ) ( از دانشمندان ق۰13 ) . 
الذریعه , ج2 , ص255 . 

0 الخضاند فن .مدع الوضا 

تا ری شا کان س ععت سار 

رک ره 1 هن 7 

1 . رساله فی قوله : ستدفن بضعه متّی بخراسان 

شیخ حسن دمستانی بحرانی . 

رک : معجم ما کتب عن النبی و اهل بیته , 8 , ص478 . 

2 . رساله فی قوله : ستدفن بضعه متثّی بخراسان 

شیخ محسن بن محمد بن شیخ یوسف بحرانی . 
۷ 

3 . کشف الظنون عن خبانه المأمون ( فی سشه الامام الرضا ) 
علامه سید حسن صدر کاظمی ( 1272 1354ق ) . 


رک : الذریعه , ج18 , ص41 . 

4 کشف الفمه فی احوال ثامن الائمه 
ناظم : سید محمد موسوی جزایری , تاریخ نظم : 1293 ه ق . 
رک : الذریعه , 18 , ص‌49 . 
5 . کلمه الامام الرضا 


شهید حاج 


سید حسن حسینی شیرازی , ( 1354 1400ق ) . 
که العراقبن الخاضی هم لحار و المشفیل زض ۱077 

6 . لجج الحقایق فی تواریخ الحجج علی الخلایق ( 10 ) 

0 
اختصاص دارد ) . 

رک : الذریعه , 18 , ص 296: نقباء البشر , ج1 , ص 96 . 

7 . موجح الاحزان فی وفاه غریب خراسان 

غیدالرضاس مهن اوالت تکا نی 

رک : الذریعه , 3 , ص‌209و 23 , ص 247 . 

8 . مثیر الحزن الکامن فی مقتل الامام الثامن 


شیخ حسین عصفوری درازی بحرانی , تاریخ قالیفت : 1211ق ( نسخه 
خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی به ش 9907 موجود است ]ند 


ی ها تن من 

9 . مجالس الرضا مع اهل الادیان 

حسن بن محمد بن سهل نوفلی هاشمی . 

شش تال مش و و 

0 . مجالس الرضا مع اهل الادیان 

ابومحمد حسین بن محمد بن فضل نوفلی هاشمی . 
ال ان ره مس 169 

وف اقا و ازجا سره 


سید مهدی بن علی بحرانی ( م 1343ق ) ( مولف درصدد اثبات حجیت 
کتاب فقه الرضا است ) . 


زک 0 ری 1 
2 . مسند الامام علی بن موسی الرضا 

[ ؟ ] ( نسخه خطی آن در کتابخانه مسجد جامع صنعا موجود است ) . 
رک : مجله 


المورد , 3 , ش2 ( 1974م ) , ص294: ( معجم ما کتب عن النبی و اهل 
بیته , 8 ) . 


الما العراع( فضیده ان 1800 بت ون مدع آنام رضا ) 
تای ‏ تفی یی سس | تصاسته ظا لیس غر اه 
کر 9 2 

4 . ذکر من روی عن ابی الحسن الرضا 


شیخ صدوق : محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی ( ح306 
1 ). 


۱ 

یاهع تن عون الا 

ابواحمد عبدالعزیز بن یحیی بن عیسی جلودی ازدی بصری . 
رک : رجال نجاشی , ج2 , ص‌59 . 

6 . مناقب الرضا 

شیخ مفید نیشابوری عبدالرحمن بن احمد خزاعی ( جذ ابوالفتوح رازی ) . 
الم ارام 

7 . مناقب الرضا 

خاکم تاره ماه ندال مد باه( م40 
و 

تا تلاصا موه ماه الا 


احمد بن احمد بن محمد سیاغی ( م 1341ق ) ( نسخه خطی آن در جامع 


کحم را گنت و ال ی اه هو هایگ ز ]2 
مضادر الفکر ااعنی الا شاامی قمی هم سض ور 7 


9 . النحله الرضویه للشیعه المرضیه ( در آداب زیارت امام رضا ) 


ج24 , ص 84 . 


رای یات اسان و سای است که 
از قبر مطهر امام رضا دیده شده است ) . 


سید شمس الدین محمد رضوی . 
رک : الذریعه ربج 2 ر.ص 77 و78 : 


1 الونسله لحظ الاسار لسن المساه ( جر اخوال مدای امام علی 
بن موسی الرضا ) 


شیخ حسن بن علی بن عبداللّه درازی بحرانی . 

رک ۶ ا تکرش خ ده رصن 95 

2 . وفاه الرضا 

اتوض ای ید اس و کال ه روص 

دک ی 7 

3 . الهدیه الرضویه ( در آداب زیارت حضرت رضا ) 
ملا محمد رحیم بروجردی ( 1309ق ) . 

رک : الذریعه , 25 , ص176 و 208 . 


( نسخه خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی به ش 8515 موجود 


است ) . 
ه ) کتابهای خطی فارسی 


وال ناشن لاه 


تیف تا شین نصا سای الاتاش الوصا رآ را رس و ره 
فارسی . 


(9 

3 . اصل الاسلام ( ترجمه حدیثی مفصل از امام رضا پیرامون امامت ) 
وس 29 

کات ره ی مه ی سار از 
یت هه توص او 


5 . تاجیح نیران الاحزان فی وفاه سلطان خراسان ( ترجمه موجح الاحزان 
فی وفاه غریب خراسان ) 


6 . تحفه الرضا ( شرح حال و زندگانی امام رضا ) 
۷ 


التحفه الرضویه ( در باره آداب و ثواب زیارت امام رضا ) 
8 . تحفه سلیمانیه عباسیه ( شرح رساله طب الرضا ) 
رک : فهرست کتابخانه مرعشی , ج13 , ص‌ 350و 351 . 
9 . ترجمه بحار الانوار ( ویژه زندگانی امام رضا ) 

رک * الذربعه و19 ررض 13 . 

0 : ترجمه رساله ذهبیه خطب الرضا 

رک : الذریعه , 4 , ص103 . 

رل ترجه بت | لرضا 

رک : الذریعه , 4 , ص103 . 

2 وه ای الرشا 

علامه هلا شحف بافرن منت تم ‌عخاست اشففایی ( 10:07 ی 
رک : الذریعه , 4 , ص103 . 

3 . ترجمه رساله ذهبیه < طب الرضا 


که خی این کتانانه امه الله موی یه رد 


زک فموشست یاه دص ار 
رمع ات الرضا 


عبدالواسع تونی ( نسخه خطی آن در کتابخانه آیت اللّه مرعشی به ش 
8 در 22 ورقه ( موخ 1180ق ) موجود است ) . 


رک رس انا نهر 16 و0 1 104 


5 . ترجمه العلوی للطب الرضوی < ترجمه طبّ الرضا 

ته یام تست لصا فص الم ون نها للم شین رز تفت 
رک فیرشت تحت الدین مر 144 ۶ الخییعه ررض ود 

6 . تحفه ملکی ( ترجمه کتاب عیون اخبار الرضا ) 


ابوجعفر شیخ صدوق : محمد بن علی بن بابویه قمی ( ح 306 381ق ) , 
ترجمه 


قی نن یعم هی در ورام هقی انفر کافاته اسان 
قوس رون بش 09 97 12286 موجود ابتت. : 


7 رت عزون اقیای رها 


شیخ صدوق ( ح 306 381ق ) , ترجمه میرزا سید ذبیح اللّه بن میرزا 


زک هه 2و 

هه یواست 

رک ۶ کشت این الانسان رض و1 الدرعم:: 42 ررض 120 : 
نم غرون اخبار اضرا 


شیخ ضدوق ( 306 981ق) , ترجمه سید غلی بن مخمد بن اسدالله 
امامی . 


کی من 1 12 
0 رهم غیوزن اغبان الرضا 


شیخ صدوق ( م 381ق ) ترجمه سید احمد بن محمد حسینی اردکانی ( 
5 بعد 1242ق ). 


اه تعسو سا ال راهام غلی تمس الوا 


شیخ اسماعیل شریف شاهرودی. ( تسخه خطی ان در کتابخانه آستان 
ع و ی 0 وه سید آوتت ۰ 


2 . الرضا من آل محمد ( 
سید موسی سبط ( 1327 5ق ). 


رد 

3 . الرضا 

فتیرزر ادعلی اون ید نی ( حویو 19791278 
رک : نقباء البشر , 4 , ص 1410 . 

4 وا الوضا رفن احوا له کرامات آمام‌ضا) 


ملا محمد بن علی اکبر خوانساری ( م 1278ق ) , تاریخ تألیف : 1261ق ( 
نسخه خطی ان در کتابخانه ات 


هقی هن 790 در هه ورف موخوه آرست: نب 
زک ففرشت کتایشانه 1 :927 329 : 
25 . شرح حدیت عمران صابی 


سید بهاء الدین مه یا ان تا نی تنسخم خظی. ان در کتابخانه آستان 
قدس رضوی به ش 7934 مورخ 1109 ق موجود است ) . 


رک فهزشت: القبانی کتابخانه اشتان: فذرن.. 

6 . شرح رساله ذهبیه 

[ ؟ ] نسخه خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی به ش 575 در 94 
ورقه موجود است ) . 

رک : فهرست الفبایی کتابخانه آستان قدنن. 

7 . شرح رساله ذهبیه < طب الرضا 


محمد بن حسن طوسی ( م 1257ق ) , تاریخ تألیف : 1237ق ( نسخه 
خطی آن در کتابخانه آبیت اه مرعشی به ش 1697 و 1 2 در 602 ورفه 
موجود است ) . 


رک : فهرست کتابخانه , ج6 , ص‌219 . 
8 . شرح رساله طب الرضا 
سید شب بن محمد موسوی فخاری ( ۰128 ) ( نسخه خطی آن در 


کتابخانه نت ال مرعشی , ضمن مجموعه ش 6588 در 327 ورفه موجود 


ره 
۱ 
7 


سید ابوالحسن طباطبایی رضوی , تاریخ تألیف : 1284ق ( نسخه خطی آن 
در کتابخانه ایت الله مرعشی به ش 3051 در 99 ورقه موجود است ) . 


رک : فهرست کتابخانه , 8 , ص270 و 271 . 
0 . شرح عیون اخبار الرضا 

سید علی اصفغر تستری . 

رک : الذریعه , 13 


,ص375 . 
اه فسات ال 

محمد هادی بن محمد صالح شیرازی ( ۰128 ) ( نسخه خطی آن در 
ت اسان و ری هو ۱ب ار 1 شحو ارت 
2 . کنز الذهب < ترجمه طبٌ 

الرضا 

مولی محمد بن یحیی لاهیجی . 

۱ 

33 . مقام رضا 


محمد معصوم بن رفیع الدین محمد خادم یزدی غروی ( نسخه خطی آن در 
کتابخانه دانشگاه تهران به ش 3968 در 212ورقه موجود است ) . 


رک ؛ فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی , ص 4550 . 
4 . هدیه سلیمانی ( ترجمه فارسی رساله طت الرضا ) 
مدا خخمه موی بم اه له شم 

رک ا ره و2 ررض 210 

فا گنها پیرآسین خازیخ و عفر اقای یه و آلستای شین رسوخ 

1 . آثار الرضویه ( صورت وقفنامه های آستان قدس رضوی ) 


اسماعیل مستوفی همدانی , تهران , دارالطباعه , 1317ق , خشتی , 
2ص ( سنگی ) . 


2 راهان خضرت رضا دن مهد 


بتول رجیمی راستگو ِ تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی , 1339 , 
8ص ( پلوکپی ) . 


3 . آستان قدس رضوی , دیروز و امروز 
[ ؟ ] ,تهران , 1356 , وزیری , 228ص ( مصوّر ) . 
4 . انقلاب اسلامی و آستان قدس رضوی 


قاتا موی انشا دنمشوه را و خی دمص( 
مصور ) ۰ 


5. بارگاه رضا ( مجموعه مطالعاتی ابنیه آستان قدس ضوی ) 
دی و 


, وزیری بزرگ , 57ص ( مصوّر , با متن انگلیسی ) . 

6 . بدر فروزان ( تاریخ آستان قدس رضوی ) 

عباس فیض قمی ( م 1394ق ) , قم , چاپخانه قم , 1364ق . 
ررض 90 

7 بهشت شرق ( تاريخ مشهد ) 


سید حسین بن علی اکبر موسوی مغانی , مشهد , چاپخانه زوار , 1341 , 
رفع :2 2ب 


8 . تاریخ آتتان قدس رضوی 


تفر لاه قطا رف یر اند اتشار ات خطا رو در ها همع 


و تایه ابنیه اسان قوس رضوای 
عبدالعلی میرزا اوکتائی . 

رک : الذریعه , 26 , ص123 . 

0 . تاریخ طوس يا المشهد الرضوی 


سید محمد مهدی علوی سبزواری ( 1326 9 5 : بغداد. ۰ مطبعه 
ج7 ی 


1 . تاریخچه خراسان ( در جغرافیای مشهد و تاریخ آستان قدس رضوی ) 


عبدالحسین بن ملاعلی چان سیفی ( نسخه خطی آن به ش 6255در 71 
هقی کانانه ات اللت مر کی صفحوی است ۱ 


رک : فهرست کتابخانه , 16 , ص‌238 . 


2 . تاریخ مشهد 
مرآ مهف مرس وضو( 2 ومد لو ):. 
رک : الذریعه , 26 , ص140 . 
3 . تاریخ مشهد 


1۲ 
4 . تاریخ و راهنمای مشهد 

سید علی موید ثابتی خراسانی . 

5 . الحدیقه الرضویه <- تاریخ مشهد 


محمد حسن بن محمد تقی هروی خراسانی , مشهد , چایخانه خراسان 
6 1327 , وزیری بزرگ , 2ج , 398 « 140ص . 


6 . راهنما یا تاریخ و توصیف دربار ولایتمدار رضوی 


علی موّتمن , مشهد , انتشارات انستان قدس رضوی , 1348 , وزیری 
6ص . 


7 . راهنمای مشهد 


هخفهه ما همان ات دش تمد انار ات فاهوان هاش ی 193 
رقعی بزرگ , 2ص ۰ 


8 . راهنمای شهر مشهد 


تالف خفن خفر افاین رشان به. ارات اظف: للم مفخم پایان 
مشهد , چاپخانه دانشگاه , 1346 , 28ص ( مصوّر ) . 


9 . راهنمای مشهد 


0ص 


2 


2 


2 


2 


0 . زیارت امام رضا و بررسی اجتماعی و اقتصادی آن ( پایان نامه فوق 


لیسانس , دانشگاه سوربن ) 
ره فا یی سم 
1 . ساختمان آستان قدس رضوی و مسجد گوهرشاد 


شهلا فروتن , دانشگاه تهران , دانشکده ادبیات و علوم انسانی , 7ص ) 


2 ..سیهای انقلاب در استان: قدنتن 

۰1 ههد :62و وروی ۵1ص 

23 .شمتن الشموس۶ انیس النقوس ( تاریخ آستان قذس ) 

فخفند اختشام کاوبانن رهم14 رویز دض ( فضار 
4 . الفوادح الجلیه فی 


هتک حرم الرضویه ( در باره به توپ بستن حرم امام رضا ) 


تک ات ا لسن هی( فسات اس : 
0 ر قعی ۰ 19 


سید ابوالفضل موسوی گرمارودی , اشعار : گروه شاعران , قم , دفتر 
نشر الهادی , 1370 , خشتی , 2ص . 


6 . کارنامه دو ساله آستان قدس رضوی 


اداره امور فرهنگی آستان قدس , مشهد , 1361 , وزیری , 96ص ( مصوار 
1 


7 . مشهد طوس ( یک فصل از تاریخ و جغرافیای تاریخی خراسان ) 


شید مخسه کاطم ایام نان مر استانات تاش من لک ره 
وزیری , 39 7ص . 


8 . مطلع الشمس تاریخ ارض اقدس و مشهد مقدس ( در تاریخ و 
جغرافیای مشروح بلاد و اماکن خراسان و تاریخ رجال ان ) 


شا صسها ه اعتما دا ها ای هه ار و 


برهان لیمودهی , تهران , انتشارات فرهنگسرا , 1362 , رحلی , 790ص ( 
تت اه 


9 وتات لوسر سا ا مم شوه فقو ) 


جعفر خلیلی , چاپ دوم , بیروت , انتشارات اعلفن:: 7 1997 /م ِ 
وزیری , 312ص . 


کتابخانه 
پیشوای هشتم حضرت امام علی ابن موسی الرضا ( ع ) 
. آفتاب امامت در هر یک از بروح دوازده گانه ی خویش جلوه یی دیگر 


دارد , اما آفتاب از هر افق که سر بر زند آفتاب است , نور و درخشش آن 
چشمها را خیره می سازد , گرما و 


تابش آن حیات بسن اه زند. کی ساز است , از خار بوته های کوپر تا درختان 


بلند بوستان , همه بدان نیازمندند , هیچ برگی بی پرورش سر : 
شعاعش زندگی نمی تواند , و هیچ شاخی بی بهره از تابش مهربانش باری 
تقت اور و + . آری آفتاب است, و جهان ژنده ی ما بی افتاب محکوم به 
فناست . 


اشامت سنقوانان مخضوم ها زاون نظام جهان معنا و نیز بای ادامه حیات 
اسلام و مسلمین , درست به آفتاب و نور و گرمای آن می ماند , آن 
بزرگواران در شرایط ویژه ی هر زمان , و در ابعاد مختلف ضرورتها و 
ایجابهای هر دوره , به درخشش و تابش و رهنمائی و پرورش پیروان ادامه 
می دادند , و هر یک در رهگذر ویژگیهای عصر خود بگونه یی تجلی داشتند , 
و چنین بود که برخی در میدان رزم حماسه می آفریدند و پیام خون خویش 
به جهان می رساندند , و برخی بر منبر درس به گسترش علوم و معارف 
همت می گماشتند , و برخی با تحمل قید و زندان با طاغوت به مبارزه بر 
می خاستند , و . . . و در هر حال افتاب جامعه بودند , و به بیدار سازی و 
پرورش مسلمانان واقعی اشتغال داشتند , و اگر به رعایت ضرورتها در 
ما تقاه‌تهانی دوهی زود وب دید برد انانکه بوزه نادار رخ ره 
دارند پوشیده نیست که در هدف یکسان بودند , و هدف خدا بود , و راه او 
, و ترویج دین و کتاب او , 


و پرورش بندگان او . . 


باری . امامان پاک ما-که درود خدا و فرشتگان بر ایشان-به جهت مقام 
عصمت و امامت که ویژه ی ایشان بود , و به حکم علم و حعمتی که لازمه 
ی امامت و موهبتی الهی است , و به تایید خاص خدای متعال , بر ضرورتها 
و ویژگیهای عصر خویش از هر کس دیگر آگاهتر و به روش رهبری در هر 
ترههه. اد همه دانانز بودند دی این حقیفت بر انانکه: به. اسلام.وافعی و یی 
انحراف معتقدند , و بر تعیین امام به فرمان خدا و به فرموده ی پیامبر ( 
ص ) در صحنه ی تاریخساز غدیر باور دارند , چیزی روشن و غیر قابل انکار 
است , و تاریخ زندگی امامان پاک ما , پر از وقایعی است که از همین علم و 
تشن الم آن فرر کوارآن ات شین کنو 


به جهت همین آگاهی زرف امام از همه سوی جامعه وعصر خویش, و نیز 
تحت لیم ۵ اطلاع اعامرسر حفایی عاله یه اکاهی ام ارآ ۲ 
رستاخیز بوقوع می پیوندد بود که پیشوایان معصوم ما با ظرافت عمل , 
دقیقترین روشها را در برخورد با مسائل عصر خوبش و در پیشبرد هدفهای 
الهی بکار می بستند , به عنوان مثال بسیار جالب است که امام بزرگوار 
علی بن موسی الرضا ( ع ) بعد از پدر گراميش در حکومت هارون بی 
محابا به معرفی 9 و تبلیغ امامت پرداخت چنانکه یاران ویژه اش بر او 
بیمناک بودند . و آن گرامی تصریح می فرمود که « اگر ابو جهل 


توانست موئی از سر پیامبر کم کند هارون نیز می تواند به من زیانی 
برساند » یعنی امام کاملا اگاه بود که شهادتش با دستان پلید هارون بوقوع 
نخواهد پیوست و می دانست که هنوز سالها از هر در مش ربافی است , 
توجه به این آگاهی خود عامل بزرگی در شناخت روش و عمل آن 
بزرگواران است . 


هشتمین پیشوا و امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام , در عصری می 
زیست که خلافت ننگین عباسیان در اوج خود بود , زیرا سلسله ی بنی 
عباس پادشاهانی عظیمتر از هارون و مامون ندارد , و از سوی دیگر 
سیاست بنی عباس در برابر ائمه (ع ) و بویژه از زمان امام رضا علیه 
السلام به بعد , سیاستی پر مکر و فریب و همراه با نفاق و تظاهر بود , 
انان با انکه بخون خاندان امامت تشنه بودند برای ایمن ماندن از شورش 
علویان و جلب قلوب شیعیان و ایرانیان , سعی داشتند وانمود کنند که 
روابطی بسیار صمیمی با خاندان امیر مقمنان علی علیه السلام دارند و 
بدینوسیله مشروعیت خویش را تامین نمایند , و اوج این سیاست خدعه 
امیز را می توان در حکومت مامون دید . 


امام رضاأ علیه السلام در برابر این شگرد فریبنده ی مامون , با ظرافت 
عملی بی مانند روشی اتخاذ کرد که هم خواسته ی مامون تامین نشود , و 
هم سراسر بلاد پهناور اسلام به حق نزدیک شوند و دریابند خلافت راستین 
اسلامی صرفا از طرف خدا و پیامبر ( ص ) بر عهده ی امامان است , و 
کسی جز انان 


شایسته و سزاوار این مقام نیست . 


اگر دقت کنیم-و چنانکه در زندگی سایر ائمه ( ع ) نیز گفتیم- خلیفگان 
اموی و عباسی معمولا ائمه (ع ) را زیر نظر و مراقبت شدید داشتند , و 
از تماس مردم با آنان جلوگیری می کردند , و سعیشان بر گمنام داشتن و 
ها وا وا ار دا مس ۲ 
حدودی در .بلاد اسلامی تام اهر من شة توسط خافا فقتول و مسموم می 
کشت :با انکه از بکنیتو پذپرنشن. ولایتعهدی به آخبار بود ...از سوی دیکر 
پذیرش امام با شرایطی بود که در حکم نپذیرفتن می نمود , در عین حال 
شهرت این مساله در سرزمینهای دور و نزدیک اسلام , و اینکه مامون 
اعتراف کرده است که امام رضا ( ع ) پیشوای امت و سزاوار خلافت 
است , و مامون ی ی بیذیرند و ایشان نپذیرفته و 
باصرار مامون ولایتعهدی را با شرایطی پذیرفته است ۰ همینها خود در 
رای عم سید ری اما هه ترا شا وت امکان نود رده 
بسیار مناسب است این جریان با جریان شورای تحمیلی از سوی خلیفه ی 
دوم عمر , و شرکت امیر مومنان علی علیه السلام در ان شوری مقایسه 
شود , و اتفاقا امام رضا علیه السلام به شباهت این دو حادثه اشاره 
فرموده است . 


عمر بهنگام مرگ دستور داد پس از او شورائی با شرکت عثمان و طلحه و 
عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و زبیر و امیر 


مومنان علی ( ع ) تشکیل شود , و این شش تن از میان خود خلیفه یی 
برگزینند , و هر یک مخالفت کرد او را به قتل برسانند , برنامه طوری 
تنظیم شده بود که علی علیه السلام همچنان از خلافت محروم بماند و 
چون می دانستند خلافت حق اوست , با برگزیدن دیگری علی علیه السلام 


دانی خلافت را به تو نمی دهند چرا در این شوری شرکت می کنی ؟ 


سود ان ماس راربا حلص ) اسلا کی ایو ره 
است : « نبوت و امامت هر دو در یک بیت و خانه جمع نمی شود » ( یعنی 
مرا به زعم خود با استناد به قول پیامبر از خلافت بدور نگهداشتند , و 
سزاوار اين کار نشمردند !) و اینک عمر خود پیشنهاد کرده است من در 
این شوری شرکت کنم و مرا شایسته ی خلافت معرفی کرده است ۰ من 
در شوری وارد می شوم تا اثبات کنم کار عمر با روایت او نمی سازد . 


اری , یکی از پیامدهای ولایتعهدی امام همین بود که جامعه ی وسیع 
اسلامی ریافت شایسته ترها کیستند و مامون با عمل خود بر چه حقیقتی 
اعتراف کرده است . و نیز در این رهگذر , امام از مدینه تا مرو در 
شهرهای مختلفی از بلاد اسلام با مردم روبرو شد , و مسلمین که در آن 
روزگاران با نبودن 


وسائل ارتباط جمعی از بسیاری آگاهیها محروم بودند او را ملاقات کردند و 
حق را مشاهده نمودند , و اثرات مثبت ان بسیار قابل ذکر و بحث است , 
و نمونه ی آن را باید در نیشابور و هجوم مردم مشتاق دید , و در نماز عید 
در مرو و . و نز طمین رفبته:ء آشتابی تسار از مفکر ان و دانشمندان 
مختلف که در مرو یا آمام به مناطره و بحث نشستند و اثبات عظمت 
علی الم را باید از اثرات مثبت سیاست امام تلقی نمود که خود نیاز به 
بررسی مفصلی دارد . 


بهر حال در زندگی هر یک از ائمه علیهم السلام باید ابعاد مختلف حقایق 
وجودی آن بزر گواران را در نظر داشت : و همچنانکه تاریخ زندگی پیامبران 
را که اعمالشان در سرچشمه ی وحی ريشه داشت , نمی توان با همان 
معیارها که سرگذشت پادشاهان و جباران و سیاستمداران را بررسی می 
کنند سنجید , زندگی اوصیا و امامان نیز با معیار زندگی مردان عادی قابل 
تبیین نیست چرا که اوصیا و امامان نیز مانند پیامبران از عامل بزرگ 
ارتباط ویژه با خدای جهان برخوردار بودند . 


هیئت تحریریه موسسه ی اصول دین قم 
لا این فلحنسم قلی بخ فیس الصا سا اد 


روز یازدهم ماه ذیقعده سال 148 هجری در مدینه در خانه ی امام موسی 


بن جعفر (ع ) فرزندی چشم به جهان گشود ( 1 ) که بعد از پدر تاریخساز 
صحنه ی ایمان و علم و امامت شد . او را « علی نامیدند و در زندگی 


به « رضا » معروف گشت . 


مادر گرامی او « نجمه » ( 2 ) نام دارد , و در خردمندی و ایمان و تقوی از 
برجسته ترین بانوان بود ( 3 ) , اصولا امامان پاک ما همگی از نسل برترین 
پدران بودند و در دامان پاک و پر فضیلت گرامی ترین مادران پرورش 


امام رضا علیه السلام در سال 183 هجری , , پس از شهادت امام کاظم ( ع 
) در زندان هارون , در سن سی و پنج سالگی بر مسند الهی امامت تکیه 
رده هد تدای توایین افت: شون امافت: ان کرامی همان ضایر انعه.ی 


معصومین علیهم السلام , به تعیین و تصریح رسول خدا صلی الله علیه و 
آله , و با معرفی پدرش امام کاظم (ع ) بود , امام کاظم علیه السلام پیش 
از دستگیری و زندان , مشخص کرده بود که هشتمین امام راستین و حجت 
خدا در زمین پس از او کیست , تا پیروان و حقجویان در ظلمت نمانند و به 


کجروی و گمراهی نیفتند . 


0 


-آیا می دانید چرا شما را طلبیدم ؟ 


-زم | 


-خواستم تا گواه باشید که این پسرم-اشاره به امام رضاأ ) ع ( -وصی و 


«یزید بن سلیط » می گوید : برای انجام عمره به مکه می رفتیم , در راه 
با امام کاظم روبرو شدیم , و به ان حضرت عرض 


کرمفه اری.. تو تبز من تامنن ٩‏ 


عرض کردم : آری من و پدرم در همین جا شما و پدرتان امام صادق علیه 
السلام را ملاقات کردیم و سایر برادرانتان نیز همراه شما بودند , پدرم به 
امام صادق عرض کرد : پدر و مادرم فدایتان نصا تففعن. افاشار: پاک ما 
هستید و هیچ کس از مرگ دور نمی ماند , به من چیزی بفرما تا برای 


دیگران باز گویم که گمراه نشوند . 


امام صادق به او فرمود ۰ : ای ابو عماره ! اینان فرزندان منند و بزرگشان 
این است-و به سوی شما اشاره کرد-در او حکم و فهم و سخاوت است , و 

۱ ۱ 0 از ۱۱۳ 2 
دی که خاش در آن اختلاف کنند داناست , اخلاقی نیکو دارد و او دری از 
درهای خداست . 


آنگاه به امام کاظم عرض کردم ۱ پدر و مادرم فدایتان , شما نیز مانند 
بدرتان مرا آگاه سازید ( و امام بعد از خود را معرفی کنید ) . 


امام-پس از توضیحی در مورد امامت که امری الهی است و امام از طرف 
خدا و پیامبر ( ص ) تعیین می شودفرمود : « الامر الی ابنی علی سمی 
علی و علی » پس از من امر امامت به پسرم « علی » می رسد که همنام 
امام اول « علی بن ابیطالب » و امام چهارم « علی بن الحسین » است . 


ای فان 


یکین بر جامعه ی اسلامی حکمفرما بود , و بهمین جهت امام کاظم (ع ) 
فرجایان کاام خوو به شود بخ سایط» فرمهد * ای یزید ا انچه کفتم نزد 
تو چون امانتی محفوظبماند و جز برای کسانی که صداقتشان را شناخته 


باشی باز گو مکن . 


«یزید بن سلیط » می گوید پس از شهادت امام موسی بن جعفر (ع ) 
خدمت امام رضا شرفیاب شدم , پیش از انکه چیزی بگویم فرمود : ای 
یزید ! می ایی به عمره برویم ؟ 


ندارم . 


خر مر یت ها نع کی اما ای 
امام کاظم را ملاقات کرده بودم رسیدیم . . . و داستان ملاقات با امام 
موسی بن جعفر و انچه شنیده بودم برای ان حضرت شرح دادم . .. ( 5 ) 


پاورقی 


- به کافی ج 1 ص 486 و اعلام الوری ص 302 و ارشاد مفید ص 285 و 
قاموس الرجال ج 11 ص 31 ملحقات مراجعه شود . 


2- نام دیگر این بانو « تکتم » است . 

9 اغلام الوری.ض 302 

4 اعلام الوری ص 304 

5- اعلام الوری ص 305- کافی ج 1 ص 316 
اقلاق و راز آمام زضا یه اسلا 


امامان پاک ما در میان مردم و با مردم می زیستند , و عملا به مردم درس 
زندگی و پاکی و ذ قضیلت می آموختند , آنان الکو و شر مشق دیگزان 


بودند , و با آنکه فقاض زفيم امافت: آنانترا از مردض مار اف ساکته بو 
برگزیده ی خدا و حجت او در زمین بودند در عین حال در جامعه حریمی 
نمی گرفتند , و خود را از مردم جدا نمی کردند , و به روش جباران انحصار 
و اختصاصی برای خود قائل نمی شدند , و هرگز مردم را به تردکی و 
پستی نمی کشاندند و تحقیر نمی کردند . 


« ابراهیم بن عباس » می گوید : « هیچگاه ندیدم که امام رضا علیه السلام 
در سخن بر کسی جفا ورزد , و نیز ندیدم که سخن کسی را پیش از تمام 
شدن قطع کند ,. هرگز نیازمندی را که می توانست نیازش را : بر آورده 
سازد رد نمی کرد , در حضور دیگری پایش را دراز نمی فرمود . هرگز 
ندیدم به کسی از خدمتکاران و غلامانشان بدگوئی کند , خنده ی آو قهقهه 
نبود بلکه تبسم بود , چون سفره ی غذا به میان می آمد همه ی افراد خانه 
حتی دریان و مهتر را نیز بر سفره ی خویش می نشاند و آنان همراه با 
امام غذا می خوردند . شبها کم می خوابید و بیشتر بیدار بود , و بسیاری از 
شبها تا صبح بیدار می ماند و به عبادت می گذراند , بسیار روزه می داشت 
و روزه ی سه روز در هر ماه را ترک نمی کرد ( 6 ) , کار خیر و انفاق 
پنهان بسیار داشت , وبیشتر در شبهای تاریک مخفیانه به فقرا کمک می 
کرد . ( 7 ) 


2» 


محمد بن ابی عباد » می گوید : فرش آن حضرت در تابستان حصیر و در 
زمستان پلاسی بود لباس او-در خانه-درشت و خشن بود . اما هنگامیکه در 
مجالس عمومی شرکت می کرد ( لباسهای خوب و متعارف می پوشید ) و 
خود را می اراست . ( 8 ) 


شبی امام میهمان داشت , در میان صحبت چراغ نقصی پیدا کرد , میهمان 
امام دست پیش آورد تا چراغ را درست کند , , امام نگذاشت و خود این کار 
را انجام داد و فرمود : ما گروهی هستیم که میهمانان خود را بکار نمی 
گیریم . ( 9 

یکبار شخصی که امام را نمی شناخت در حمام از امام خواست تا او را 
کیسه بکشد , امام علیه السلام پذیرفت و مشغول شد , دیگران امام را 
بدان شخص معرفی کردند , و او با شرمندگی به عذرخواهی پرداخت ولی 
امام بی توجه به عذر خواهی او همچنان او را کیسه فی. ند و او را 
دلداری می داد که طوری نشده است . ( 10 ) 


شخصی به امام عرض کرد : به خدا سوگند هیچکس در روی زمین از جهت 


ساخت . ( 11 ) 


مردی از اهالی بلخ می گوید : در سفر خراسان با امام رضا علیه السلام 
همراه بودم , روزی سفره گسترده بودند و امام همه ی خدمتگزاران و 
غلامان حتی سیاهان را بر آن سفره نشاند تا همراه او غذا بخورند . 


من 


به امام عرض کردم : فدایتان شوم . بهتر است اینان بر سفره پی جداگانه 
بنشینند . فرمود : ساکت باش , پروردگار همه یکی است , پدر و مادر همه 
یکی است , و پاداش هم باعمال است . ( 12 ) 


« یاسر » خادم امام می گوید : امام رضا علیه السلام به ما فرموده بود 
اگر بالای سرتان ایستادم ( و شما را برای کاری طلبیدم ) و شما به غذا 
خوردن مشغفول بودید برنخیزید تا غذایتان تمام شود . بهمین جهت بسیار 
اتفاق می افتاد که امام ما را صدا می کرد , و در پاسخ او می گفتند به غذا 


خوردن مشغولند , فان حراضی هه گر مود بگذارید غذایشان تمام شود . ( 
13) 


یکبار غریبی خدمت امام رسید و سلام کرد و گفت : من از دوستداران 
شما و پدران و اجدادتان هستم , از حح باز گشته ام و خرجی راه تمام 
کرده ام , اگر مایلید مبلغی به من مرحمت کنید تا خود را بوطنم برسانم , 
و در انجا از جانب شما معادل همان مبلغ را به مستمندان صدقه خواهم 
داد , زیرا من در شهر خویش فقیر نیستم و اینک در سفر نیازمند مانده ام . 


امام برخاست و به اطاقی دیگر رفت ,و دویست دینار آورد و از بالای دز 
دست خویش را فراز آورد , و آن شخص را خواند و فرمود : این دویست 
دینار را بگیر و توشه ی راه کن نف آن قبز ک-یجوی , و لازم نیست که از 
جانب من معادل آن 


بازگشت . از ایشان پرسیدند چرا چنین کردید که شما را هنگام گرفتن 
دینارها نبیند ؟ 


فرمود : تا شرمندگی نیاز و سوّال را در او نبینم ۰۰۰( 14 ) 


امامان معصوم و کرامن:ها ن ترست پیروان و راهنمائی ایشان تنها به 
کفناون اکتفا تم کر دنق وی مور اعمال آنان توجه و مراقبت ویژه یی 
مبذول می داشتند , و در مسیر زندگی اشتباهاتشان را گوشزد می 
فرمودند خا .هم آنان از پیز اهه به.رام آنند ,هم دیگران و ایند کان. بیاموزند 


ِ» سلیمان جعفری ۳ از یاران امام رضا علیه السلام می گوید : برای برخی 
کارها خدمت امام بودم , چون کارم انجام شد خواستم مرخص شوم , امام 
فرمود : امشب نزد ما بمان . 


همراه امام به خانه ی او رفتم , هنگام غروب بود , غلامان حضرت مشغول 
بنائی بودند امام در میان انها غریبه یی دید , پرسید : این کیست ؟ عرض 
کردند : به ما کمک می کند و به او چیزی خواهیم داد . 

فرمود : مزدش را تعیین کرده اید ؟ 


امام بر آشفت و خشمگین شد .من به حضرت عرض کردم : فدایتان شوم 


فرمود : من بارها ب به اینها گفته ام که هیچکس را برای کاری نیاورید مگر 


ببندید . کسی که بدون قرار داد و تعیین مزد کاری انجام دهد اگر سه برابر 
مزدش را بدهی باز گمان می کند مزدش را کم داده یی . ولی اگر قرار داد 
ببندی و به مقدار معین شده بپردازی از تو خشنود خواهد بود که طبق قرار 
عمل کرده یی , و در اینصورت اگر بیش از مقدار تعیین شده چیزی به او 
بدهی هر چند کم و ناچیز باشد می فهمد که بیشتر پرداخته یی و سپاسگزار 
خواهد بود . ( 15 ) 


« احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی » که از بزرگان اصحاب امام رضا 
علیه السلام محسوب می شود نقل می کند . من با سه تن دیگر از یاران 
امام خدمتش شرفیاب شدیم , و ساعتی نزد امام نشستیم , چون خواستیم 
باز گردیم امام به من فرمود : ای احمد ! تو بنشین . همراهان من رفتند و 
من خدمت امام ماندم , و سوالاتی داشتم بعرض رساندم و امام پاسخ می 
فرمودند , تا پاسی از شب گذشت , خواستم مرخص شوم , فرمود : می 
روی يا نزد ما می مانی ؟ 


عرض کردم : هر چه شما بفرمائید , اگر بفرمائید بمان می مانم و اگر 
بفرمائید برو می روم . 


فرمود : بمان , و اینهم رختخواب ( و به لحافی اشاره فرمود ) . آنگاه امام 
برخاست و به اطاق خود رفت . من از شوق به سجده افتادم و گفتم : 
سپاس خدای را که حجت خدا و وارث علوم پیامبران در قبان ما چتد مر 
که خدمتش شرفیاب شدیم تا 


این حد به من محبت فرمود . 
هنوز در سجده بودم که متوجه شدم امام به اطاق من باز گشته است , 
برخاستم ,. حضرت دست مرا گرفت و فشرد و فرمود : 


ای احمد ! امیر موّمنان علیه السلام به عیادت « صعصعه بن صوحان »> ( 


که از یاران ویژه ی آن حضرت بود ) رفت , و چون خواست برخیزد فرمود 
« ای صعصعه ! از اينکه به عیادت نو امده ام به برادران خود افتخار 
مکن-عیادت من باعث نشود که خود را از آنان برتر بدانی-از خدا بترس و 


پرهیز گار باش , برای خدا تواضع و فروتنی کن خدا ترا رفعت می بخشد » 
( 16 ) 


امام علیه السلام با این عمل و سخن خویش هشدار داده است که هی 
عاملی جای خود سازی و تربیت نفس و عمل صالح را نمی گیرد , و به هیچ 
امتیازی نباید مفغرور شد , حتی نزدیکی به امام و عنایت و لطف آن بزرگوار 
نیز نباید وسیله ی فخر و مباهات و احساس برتری بر دیگران گردد . 
پاورقی 


6- گویا منظور روزه ی پنجشنبه اول ماه و چهار شنبه ی وسط ماه و 
پنجشنبه ی اخر ماه است که پیشوایان معصوم فرموده اند کسی که اضافه 
بر روزه ی ماه مبارک رمضان در هر ماه این سه روز را روزه بگیرد مانند 
انستکه همه ی سال روزه باشد 

7- اعلام الوری ص 314 

فاغااس لوح کرد 

و کافی ج 6 ص 283 

0- مناقب ج 4 ص 362 

[ زیون ایا الرضانت مه ض 174 

2- کافی 


ج 8 ص 230 
3- کافی ج 6 ص 298 
4- مناقب ج 4 ص 360 
5- کافی ج 5 ص 288 


6 عم رال یتح 2 سر 2957 رجال کیش 586 


موضع گیری امام در برابز دستگاه خلافت 


اه ی و مارا ای اس بر ول موی‌اناست ی 
خلافت هارون الرشید و دو فرزندش « امین » و « مامون » معاصر بوده 
است , ده سال با سالهای اخر زمامداری هارون , و پنج سال با حکومت 
امین و پنج سال با حکومت مامون . 


امام در زمان هارون 


امام رضا علیه السلام پس از شهادت امام کاظم , امامت و دعوت خود را 
زمان هارون چنان خفقان اور بود که حتی برخی از صمیمی ترین یاران 
امام از این صراحت و بی پروائی او بر جانش بیمناک بودند . 

» صفوان بن یحیی »> می گوید : امام رضا علیه السلام پس از رحلت 
پدرش سخنانی فرمود که ما بر جانش ترسیدیم و به او عرض کردیم : 


فرمود : « هر چه می خواهد تلاش کند , راهی بر من ندارد » ( 17 ) 


« محمد بن سنان » می گوید در روزگار هارون به امام رضا علیه السلام 


نشسته اید , در حالیکه ازشمشیر هارون خون می چکد ! 


فرمود : آنچه مرا بر اين کار بی پروا ساخته سخن پیامبر است که فرمود : 
« اگر ابو جهل یک مو از سر من کم کرد گواه باشید که من پیامبر نیستم » 


و من می گویم « اگر هارون یک 


مو از سر من کم کرد گواه باشید که من امام نیستم » ( 18 ) 


و همچنان شد که امام می فرمود زیرا| هارون هرگز فرصت نیافت خطری 
متوجه امام سازد , و بالاخره به جهت اغتشاشاتی که در شرق ایران رج 
داده بود , هارون مجبور شد خود با سپاهیانش به سوی خراسان برود و در 
راه و ی در طوس مرگش فرا رسید , و اسلام و 


امام در زمان امین 


پس از هارون بر سر خلافت بین امین و مامون اختلافی سخت روی داد , 
هارون امین را برای خلافت بعد از خود تعیین کرده بود , و از او تعهد گرفته 
کی اه امن اه ور وت ال راما ور ان 
خلافت امین در دست مامون باشد , ولی امین پس از هارون در 194 
هجری مامون را از ولیعهدی خود عزل و فرزند خود موسی را نامزد این 
ای وی ۱ ۲ هافر ار یا و که سا ای 
تب ی 


امام رضا علیه السلام در طول این مدت از درگیریهای دربار خلافت و 
اشتغال آنان به یکدیگر استفاده کرد , و با آسودگی به ارشاد و تعلیم و 


پاورقی 

ای ی 07 

8- کافی ج 8 ص 257 

9- تاریخ ابن اثبر ج 6 ص 227 
امام در زمان مامون 


مامون در میان خلفای بنی عباس از همه داناتر و نیز مکارتر بود , درس 
خوانده بود و از فقه و علوم دیگر آگاهی داشت چنانکه با برخی از 
دانشعت آن یه دماین من نعست. ال آگاهی آر ار غلمم وور کنر 
وسیله یی بود برای پیشبرد سیاستهای ضد انسانی او , و گرنه هرگز به دین 
و اسلام پای بند نبود , و در عیاشی و فسق و فجور و اعمال شنیع دیگر از 


ساير خلیفگان هیچ کم نداشت , نهایت آنکه از دیگر خلیفگان محتاطتر رفتار 
می کرد و با سالوس و ربا 


بیشتر عوامفریبی می نمود , و برای استحکام پایه های حکومت خود گاه با 
فقها نیز همنشین می شد و از مسائل و مباحت دینی نیز سخن می ؟ 


همنشینی و صمیمیت و همدمی ماأمون با « قاضی یحیی بن اکثم » که 
مردی رذل و کثیف و فاجر بود بهترین گواه بی دینی و فسق و رذیلت 
مامون است , یحیی بن اکثم مردی بود که به شنیع ترین اعمال در جامعه 
شهرت داشت چنانکه قلم از شرح رذالتهای او شرم دارد , و مامون چنین 
کسی را چنان همدم خویش ساخته بود که « رفیق مسجد و گرمابه و 
کلشتتان ۷ کدی -فحسوب من قدند .رو اشفبار ن: آنکه اه :۱ به مقام « 
قاضی القضاه » امت اسلامی منصوب نمود قار امه مداکی .۱ او 
رای زنی و مشورت داشت ( 20 ) ! 


بهر روی در زمان مامون علم و دانش به ظاهر ترویج می شد . و 
دانشمندان به مرکز خلافت دعوت می شدند , و تشویقهایی که مامون 
برای دانشمندان و دانش پژوهان فراهم می اورد زمینه ی جذب اهل 
دانش به سوی او گردید . و مجالس درس و بحت و مناظره ترتیب می 
بافت , و بحث و گفتگوی علمی بازاری پر رونق داشت . 


اف و ها اس ی ییا ی را مش رف ات اناد 
را نیز به خود علاقمند سازد مثلا از شایسته تر بودن امیر مومنان علی علیه 
السلام برای جانشینی پیامبر سخن می گفت , و دشنام و لعن به معاویه را 
رسمی کرد و « فدک » 


را که از فاطمه زهرا علیها السلام غصب شده بود به علویان باز گرداند » و 
با علویان در ظاهر انعطاف و علاقه نشان می داد . ( 21 ) 


اصولا مامون با توجه به رفتار هارون و جنایات او و اثر سوء ان در روحیه ی 
مردم مي خواست زمینه هاق انقلاب و شورش را از بين ببرد ۰ و آنها را 
راضی نگهدارد تا بتواند بر مرکب لافت سوار باشد , از اینرو باید گفت 
وضع زمان ایجاب می کرد که به جبران کمبودها و نارضایتی ها بیردازد , و 
وانمود کند که در صدد اصلاح امور است و با خلفای دیگر تفاوت دارد . 


پاورقی 


0- رجوع شود به تواریخی که خلافت مامون و شرح زندگی « یحیی بن 
اکثم » را نوشته اند و از جمله به « مروج الذهب مسعودی » و به تاریخ « 
ابن خلکان » . 


ده هام التضا فحمه عواه فصن اللضرض 9 یه سل او تاره الخافاه 
ای هر 294 30۳ 


اتود ماش سا غلیه لام 


مامون پس از آنکه برادرش امین را نابود کرد و بر مسند حکومت تکیه زد , 
در شرایط حساسی قرار گرفت , زیرا موقعیت او بویژه در بغداد که مرکز 
حکومت عباسی بود و در میان طرفداران عباسیان که خواستار « امین » 
بودند و حکومت مامون را در « مرو » با مصالح خود منطبق نمی دیدند , 
سخت متزلزل بود . و از سوی دیگر شورش علویان تهدیدی جدی برای 
حکومت مامون محسوب می شد , چرا که در 199 هجری « محمد 


بن ابراهیم طباطبا » از علویان محبوب و بزرگوار بدستیاری « ابو السرایا 
» قیام کرد 


, و گروهی دیگر از علویان هم در عراق و حجاز قیامهایی داشتند و از 
ضعف بنی عباس که در درگیری مامون و امین نظام امورشان از هم 
پاشیده بود استفاده کردند , و بر برخی از شهرها مسلط شدند , و تقریبا 1 
کوفه 1 در اشوب و اغتشاش بود , و مامون با کوشش بسیار توانست 

بر اين اشوبها چیره شود . . . ( 22 ) و نیز ممکن بود ایرانیان هم به یاری 
1 ار اقا وان ار ان ی یر 
السلام معتقد بودند , و در ابتدای کار بنی عباس هم داعیان عباسی برای 
سرنگونی بنی امیه ازهمین علاقه ی ایرانیان به خاندان پیامبر و دودمان 
امیر مقمنان استفاده کرده بودند . 


مامون که مردی زیرک و مکار بود , به فکر آن افتاد که با طرح واگذاری 
خلافت يا ولایتعهدی به شخصیتی مانند امام رضا علیه السلام پایه های 
لرزان حکومت خود را تثبیت کند . زیرا امیدوار بود که با مبادرت به این کار 
بتواند جلوی شورش علویان را بگیرد , و موجبات ضایت خاطر انان را 
فراهم سازد , و ایرانیان را نیز اماده پذیرش خلافت خود نماید . 


پیداست که تفویض خلافت با ولایتعهدی به امام فقط یک تاکتیک حساب 
شده ی سیاسی بود , و گرنه کسی که برای حکومت , برادر خود را : به قتل 


9 اکمان 1 خصوصی خود از هیچ فسق و فجوری ابا 


دیانت پناه نمی شد که از خلافت و لطنت بگذرد , و بهترین شاهد مکر و 
تزویر مامون نیذیرفتن امام از او است . چرا که اگر مامون در گفتار و 
کردار خود صادق می بود هرگز امام از بدست گرفتن زمام خلافت که جز 


شواهد دیگر نیز که در تاریخ موجود است بروشنی از سوء نیت مامون پرده 
بر می دارد , و ما به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می کنیم : 


مامون جاسوسانی بر امام گماشته بود تا همه ی امور را زیر نظر بگیرند و 
به او گزارش کنند , این خود دلیل دشمنی مامون با امام و عدم 0 
نت نت وکا انیس ور توبات امامت مت ها مر 


« هشام بن ابراهیم راشدی , از نزدیکترین ن افراد نزد امام رضا ( ع ) بود و 
امور امام بدست او جریان داشت , ولی هنگامیکه امام 1 
هشام با « فضل بن سهل ذو الریاستین » -وزیر مامون-و با مامون اتصال و 
ارتباط پیدا کرد , و چنان بود که هیچ چیز را از انان پنهان نمی داشت , 
مامون او را حاجب ) یعنی مسئول روابط عمومی [ امام قرار داد , و 
هشام فقط افرادی را که خود مایل بود نزد امام راه می داد , و بر امام 
سخت می گرفت و او را در مضیقه قرار می داد . و دوستان و پیروان امام 
تقن توانتتند آن کرامی را فلا فات ماند: ههد خه امام 


ی 
۶< 


« ابا صلت » در مورد دشمنی مامون با امام می گوید : 


امام علیه السلام « با دانشمندان فتاظره فص انانن له میا کرن فهمردم 
قه ولو : به خدا قسم او از مامون به خلافت سزاوارتر است , و 
جاسوسان این مطلب را , نهمامون کزارش مق کردند ی 24۰ 


و نیز می بینیم « جعفر بن محمد بن الاشعث » در ایامی که امام در 
خراسان و نزد مامون بوده است , به امام پیام می دهد که نامه های او را 
پس از خواندن بسوزاند تا مبادابدست دیگری بیفتد , و امام برای اطمینان 
خاطر او می فرماید : نامه هایش را پس از خواندن می سوزانم . . . ( 25 
( 


و نیز می بینیم امام علیه السلام در همان ایام که نزد مامون و ظاهرا 
ولیعهد است در پاسخ « احمد بن محمد بزنطی » می نویسد : . . . و اما 
اينکه اجازه ی ملاقات خواسته یی , امدن نزد من دشوار است , و اینها 
ی ت ممکن نیست , انشاء الله 
بزودی ملاقات میسر خواهد شد . . . ( 26 ) 


آشکارتر از همه آنکه مامون خود گاهی نزد برخی نزدیکان و وابستگانش به 
هدفهای واقعی خود در مورد امام علیه السلام اعتراف و صریحا از نیات 
پلید خود پرده برداشته است : 


مامون در پاسخ 


« حمید بن مهران » -یکی از درباریانش-و گروهی از عباسیان که او را به 
هت سپردن ولایتعهدی به امام رضا سرزنش می کردند می گوید : 


« . . . این مرد از ما پنهان و دور بود , و برای خود دعوت می کرد , ما 
خواستیم او را ولیعهد خویش قرار دهیم تا دعوتش برای ما باشد , و به 
سلطنت و خلافت ما اعتراف نماید , و شیفتگان او دریابند که انچه او ادعا 
می کرد در او نیست , و این امر-خلافت-مخصوص ماست نه او . 


قاتا یم اکن اش رمحا خیو باقن ارو شوت مرا ما بر ا 
سازد که نتوانیم جلوی تدای نوتم , و وضعی پیش آورد که طاقت مقابله ی 
آنزا نذاشته.با شیم .. ۰ ( 27 ) 


بنابر این مامون در تفویض خلافت با ولایتعهدی به امام , حسن نیت نداشت 
, و در این بازی سیاسی بدنبال هدفهای دیگری بود , او می خواست از 
یکسو امام را به رنگ خود درآورد و قدس و تقوای امام را ناچیز و آلوده 
سازد , و از سوی دیگر امام هر یک از دو پيشنهاد خلافت و ولایتعهدی را 
بصورتیکه مامون خواسته بود می پذیرفت به سود مامون تمام می شد , 
زیرا اگر امام خلافت را می پذیرفت مامون شرط می کرد خودش ولیعهد 
باشد و بدینوسیله شروعیت حکومت خود را تامین و سپس پنهانی و با 
باز حکومت مامون پا بر جا 


و امضا شده بود . 


امام در واقع راه سومی انتخاب کرد / و با آنکه به اجبار ولایتعهدی را 
پذیرفت , با روش خاص خود بگونه یی عمل نمود که مامون به هدفهای 
خویش از نزدیک شدن به امام و کسب مشروعیت نرسد , و طاغوتی بودن 


پاورقی 


2- به « مقاتل الطالبیین » ابو الفرج اصفهانی و تتمه المنتهی و دیگر کتب 
تواریخ رجوع شود . 

3 2- حیاه الامام الرضا , جعفر مرتضی الحسینی ص‌ 213- 214 و بحار ج 
9 ص 139 و مسند امام رضا ( ع ) جح 1 ص 77- 78 و عیون اخبار ج 2 
ص 153 


4 حياه لاسام الرضا ی 214 مار 9ص 290 و ون آخار 2 
ص 239 


5- حیاه الامام الرضا ص 214 و کشف الفمه جح 3 ص 92 و مسند امام 
با 1 نون ایض 219 


6- حیاه الامام الرضا ص 215 و رجال ممقانی جح 1 ص 97 و عیون اخبار 
ی 2 2 


7- حیاه الامام الرضا ص 364 و به شرح میمیه ابی فراس ص 196 و 
عیون اخبار ج 2 ص 170 و بحار ج 49 ص 183 و مسند امام رضا جح 2 ص 
6 رجوع شود . 

تااتایت ماش تا غاب ابا 

مامون نس از هب ی امین زا اوه کووو تست مرو 


در شرایط حساسی قرار گرفت , زیرا موقعیت او بویژه در بغداد که مرکز 
حکومت عباسی بود و در 


میان طرفداران عباسیان که خواستار « امین » بودند و حکومت مامون را 
در « مرو » با مصالح خود منطبق نمی دیدند . سخت متزلزل بود . و از 
سوی دیگر شورش علویان تهدیدی جدی برای حکومت مامون محسوب می 
شد , چرا که در 199 هجری « محمد بن ابراهیم طباطبا » از علویان 
محبوب و بزرگوار بدستیاری « ابو السرایا » قیام کرد 


, و گروهی دیگر از علویان هم در عراق و حجاز قیامهایی داشتند و از 
ضعف بنی عباس که در درگیری مامون و امین نظام امورشان از هم 
پاشیده بود استفاده کردند , و بر برخی از شهرها مسلط شدند , و تقریبا 1 
کوفه تا یمن در اشوب و اغتشاش بود , و مامون با کوشش بسیار توانست 
بر اين اشوبها چیره شود . .۰ . ( 22 ) و نیز ممکن بود ایرانیان هم به یاری 
ار مس تیان ار 
السلام معتقد بودند , و در ابتدای کار بنی عباس هم داعیان عباسی برای 
سرنگونی بنی امیه ازهمین علاقه ی ایرانیان به خاندان پیامبر و دودمان 
امیر مقمنان استفاده کرده بودند . 


فاففن. که فردی رنه مکان هو یه فکر ان افیات کهببا ظرخ ها داد 
خلافت با ولایتعهدی به شخصیتی ماأنند امام رضاأ علیه السلام پایه های 
لرزان حکومت خود را تثبیت کند , زیرا امیدوار بود که با مبادرت به این کار 
بتواند جلوی شورش علویان را بگیرد , و موجبات ضایت خاطر آنان را 
فراهم سازد.و ایر آنیان :را یز آماده پذیرتن خلافت 


خود نماید . 


پیداست که تفویض خلافت با ولایتعهدی به امام فقط یک تاکتیک حساب 
شده ی سیاسی بود , و گرنه کسی که برای حکومت , برادر خود را : به قتل 
رسانده تو , و نیز در زندگی خصوصی خود از هیچ فسق و فجوری ابا 
نداشت ناگهان چنان دیانت پناه نمی شد که از خلافت و لطنت بگذرد , و 

بهترین شاهد مکر و تزویر مامون نپذیرفتن امام از او است . چرا که اگر 
مامون در گفتار و کردار خود صادق می بود هرگز امام از بدست گرفتن 
زمام خلافت که جز امام هیچکس صلاحیت آن را ندارد طفره نمی رفت . 


شواهد دیگر نیز که در تاریخ موجود است بروشنی از سوء نیت مامون پرده 
بر می دارد , و ما به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می کنیم : 


مامون جاسوسانی بر امام گماشته بود تا همه ی امور را زیر نظر بگیرند و 
به او گزارش کنند , این خود دلیل دشمنی مامون با امام و عدم ایمان و 
خن نی آه مس هه ای ار مت ی ره ایا تا من ی وا 


« هشام بن ابراهیم راشدی , از نزدیکترین ن افراد نزد امام رضا ( ع ) بود و 
ایک ۵ ۳ 
هشام با « فضل بن سهل ذو الریاستین » -وزیر مامون-و با مامون اتصال و 
ارتباط پیدا کرد , و چنان بود که هیچ چیز را از انان پنهان نمی داشت , 
مامون او را حاجب ( یعنی مسئول روابط عمومی ) امام 


قرار داد , و هشام فقط افرادی را که خود مایل بود نزد امام راه می داد , 
و بر امام سخت می گرفت و او را در مضیقه قرار می داد . و دوستان و 
فروای اما یا ان ان را ملاقات تمایند, و هر چه امام در 


کت( 


« ابا صلت » در مورد دشمنی مامون با امام می گوید : 


امام علیه السلام « با دانشمندان فتاظره مین انا له هی کر وم مردم 
می گفتند : به خدا قسم او از مامون به خلافت سزاوارتر است . و 
جاسوسان این مطلب را , به مامون گزارش می کردند ...» ( 24 ) 


و نیز می بینیم « جعفر بن محمد بن الاشعتث » در ایامی که امام در 
خراسان و نزد مامون بوده است , به امام پیام می دهد که نامه های او را 
پس از خواندن بسوزاند تا مبادابدست دیگری بیفتد , و امام برای اطمینان 
خاطر او می فرماید : نامه هایش را پس از خواندن می سوزانم . .. ( 25 
( 


و نیز می بینیم امام علیه السلام در همان ایام که نزد مامون و ظاهرا 
ولیعهد است در پاسخ « احمد بن محمد بزنطی » می نویسد : . . . و اما 


اينکه اجازه ی ملاقات خواسته بی » امدن نزد من دشوار است ۰ و اینها 
اکنون بر من سخت گرفته اند . و فعلا برایت ممکن 


نیست , انشاء الله بزودی ملاقات میسر خواهد شد . . . ( 26 ) 


اشنکارتز از همه آنکه مامون خود گاهی نزد برخی نزدیکان و وابستگانش به 
هدفهای واقعی خود در مورد امام علیه السلام اعتراف و صریحا از نیات 
پلید خود پرده برداشته است : 


مامون در پاسخ « حمید بن مهران » -یکی از درباریانش-و گروهی از 
عباسیان که او را به هت سیردن ولایتعهدی به امام رضاأ سرزذش می 


کدنف کوید ‏ 


« . . . این مرد از ما پنهان و دور بود , و برای خود دعوت می کرد , ما 
خواستیم او را ولیعهد خویش قرار دهیم تا دعوتش برای ما باشد , و به 
سلطنت و خلافت ما اعتراف نماید , و شیفتگان او دریابند که انچه او ادعا 
می کرد در او نیست , و این امر-خلافت-مخصوص ماست نه او . 


ها شا تونیص کر اقا تال و باق داریمی اشویی بای ها ی نا 
سازد که نتوانیم جلوی ادا وس , و وضعی پیش آورد که طاقت مقابله ی 
آبر | نداشتته باشیم. ۰ ( 27 ) 


بنابر این مامون در تفویض خلافت با ولایتعهدی به امام , حسن نیت نداشت 
, و در این بازی سیاسی بدنبال هدفهای دیگری بود , او می خواست از 
یکسو امام را به رنگ خود درآورد و قدس و تقوای امام را ناچیز و آلوده 
سازد , و از سوی دیگر امام هر یک از دو پيشنهاد خلافت و ولایتعهدی را 
بصورتیکه مامون خواسته بود می پذیرفت به سود مامون تمام 


خودش ولیعهد باشد و بدینوسیله شروعیت حکومت خود را تامین و سپس 
پنهانی و با دسیسه امام را از میان بر می داشت و ار امام ولایتعهدی را 
می پذیرفت باز حکومت مامون پا بر جا و امضا شده بود . 


امام در واقع راه سومی انتخاب کرد ۰ و با آنکه به اجبار ولایتعهدی را 
پذیرفت . با روش خاص خود بگونه یی عمل نمود که مامون به هدفهای 
خویش از نزدیک شدن به امام و کسب مشروعیت نرسد , و طاغوتی بودن 


پاورقی 
2- به « مقاتل الطالبیین » ابو الفرج اصفهانی و تتمه المنتهی و دیگر کتب 
تواریخ رجوع شود . 


3 2- حیاه الامام الرضا , جعفر مرتضی الحسینی ص 13 2- 4 و بحار ج 
9 ص 139 و مسند امام رضا( ع ) ج 1 ص 77- 78 و عیون اخبار ج 2 
ص 153 


4 2اهام ااوضا هی تاد ی 90۳ رون آشا هه 2 
239 


5- حیاه الامام الرضا ص 214 و کشف الفمه جح 3 ص 92 و مسند امام 
فاص 18 دیون اخبار هه و 219 


6- حیاه الامام الرضا ص 215 و رجال ممقانی جح 1 ص 97 و عیون اخبار 
2 212 


7- حیاه الامام الرضا ص 364 و به شرح متفتا: انیت فراس ص 196 و 
عیون اخبار ج 2 ص 170 و بحار ج 


9 ص 183 و مسند امام رضا جح 2 ص 96 رجوع شود . 
از مدینه تا مرو 


همچنانکه گفتیم مامون برای بهره برداریهای سیاسی و راضی ساختن 
علویان که هماره در میانشان مردانی دلیر و دانشمند و پارسا بسیار بود , و 
جامعه و بویژه ایرانیان دل بسوی آنان داشتند , تصمیم گرفت امام ۳ 
علیه السلام را به مرو بیاورد , و چنان وانمود کند که دوستدار علویان و 
امام علیه السلام است , مامون در تظاهر خود چنان ماهرانه عمل می کرد 
که گاهی برخی از شیعیان پاک نهاد نیز فریب می خوردند بهمین جهت امام 
رضا علیه السلام به برخی از یاران خود که ممکن بود تحت تاثیر تظاهر و 
ریا کاری مامون واقع شوند فرمود : « به گفتار او مغرور نشوید و فریب 
نخورید , سوگند به خدا کسی جز مامون قاتل من نخواهد بود , اما من 
ناگزیرم شکیبائی ورزم تا وقت در رسد » ( 28 ) . 


باری , مامون در رابطه با ولیعهد ساختن امام در سال 200 هجری دستور 
داد امام رضا علیه السلام را از مدینه به مرو بیاورند ( 29 ) , « رجاء بن 
ابی الضحاک » فرستاده ی مخصوص مامون می گوید : 


مامون مرا مامور کرد به مدینه بروم و علی بن موسی الرضا ( ع ) را 
حرکت دهم و دستور داد روز و شب مراقب او باشم و محافظت او را به 
دیگری وا نگذارم . من بر حسب فرمان مامون از مدینه تا مرو یکسره 
همراه آن حضرت بودم و کند به خدای فیجکس را از آن"حخضرت. در 


پیشگاه خدا| پرهیز گارتر و بیمناکتر , و بیش از او در یاد خدا| ندبده ام . 1 
0 ) 


و نیز می گوید : از مدینه تا مرو به هیچ شهری در نیامدیم جز آنکه مردم 
آن شهر به خدمتش شتافتند , و از مسائل دینی استفتا و پرسش می کردند 
و آن خضرت: باسخ. کافین می ناد م ودبرای: آنان به استناد از جدران 
گرامیش تا پیامبر , بسیار حدیث می فرمود . . . ( 31 ) 


« ابو هاشم جعفری » می گوید : « رجاء بن ابی الضحاک » امام علیه 
السلام را از طریق اهواز می برد . . . چون خبر تشریف فرمائی امام به 
من رسید به اهواز امدم و خدمت امام شرفیاب شدم و خود را معرفی 
کردم , و اين اولین بار بود که آن گرامی را می دیدم . اين زمان اوج 
گرمای تابستان بود و امام علیه السلام نیز بیمار بودند , به من فرمودند : 
طبیبی برای ما بیاور . 


ظیییی یه خدمف اوردض دز افام بای را برای طبیب توصیف کرد . طبیب 
عرض کرد : هیچکس را جز شما سراغ ندارم که این گیاه را بشناسد , 
چگونه بر این گیاه اطلاع پیدا کرده اید ؟ این گیاه در این زمان و در این 
سرزمین موجود نیست . امام فرمود : پس نیشکر تهیه کن . 


فرمود : اين هر دو 


در سرزمین شما و در همین زمان موجود است , با این همراه شو-اشاره 

به ابو هاشم-و به سوی سد اب بروید و از آن بگذرید , خرمنی انباشته می 
ابید ۳ آن بروید , مردی سیاه را خواهید دید . . . از او محل روییدن 
نیشکر و آن گیاه را بپر سید . 


ابو هاشم می گوید : بهمان نشانی که امام فرموده بود رفتیم , و نیشکر 
تهیه کردیم و به خدمت امام آوردیم و آن حضرت خدای را سپاس گفت . 


طبیب از من پرسید : این مرد کیست ؟ 

گفتم : فرزند سرور پیامبران ( ص ) است . 

گفت : از علوم و اسرار پیامبران چیزی نزد اوست 

گفتم : آری . از اینگونه امور از او دیده ام اما پیامبر نیست . 
گفت : وصی پیامبر است ِ 

گفتم : آری از اوصیاء پیامبر است . 


کر ای اف هد سای ینماان یه کیت | 
ات ۱ 
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8 بحار جح 49 ص 189 

9- کافی ج 1 ص 498- منتهی الامال 

رارق هه فیون اخبار الرا ی قاس 178 

امام در نیشابور 

ای ام ی ام ور تیم هخا ی رک رو ند 


ما ها 
ناحیه یی که به « لاشاباد » 


مغر قم. اشیت دی مر ل یفن مر که وه 6 ایض و ان پزر کم 
بدان جهت « پسنده > نامیده شد که امام علیه السلام او را پسندید و به 
خانه ق او آمد : 


امام در گوشه یی از خانه ی ما بدست مبارک خود بادامی کاشت , و از 
برکت امام در ظرف یکسال درختی شد و بار اورد , مردم به بادام این 
درخت شفا می جستند و هر بیماری از بادام این درخت به قصد شفاء می 
خورد بهبود می یافت ۰ .. ( 33 ) 


« ابا صلت هروی » از یاران نزدیک امام می گوید : من همراه امام علی 
بن موسی الرضا ( ع ) بودم , هنگامیکه می خواست از نیشابور برود بر 
استری خاکستری رنگ سوار بود و « محمد بن رافع » و « احمد بن الحرث 
» و « یحیی بن یحیی » و « اسحق بن راهویه » و گروهی از علماء گرد 
امام اجتماع کرده بودند , آنان عنان استر امام را گرفتند و گفتند : تو رآ به 
حرمت پدران اکت سوگند می دهیم که برای ما حدیثی که خود 0 
شنیده باشی بگو . 


امام سر از محمل بیرون اورد و فرمود : 


« حدثنا ابی , العبد الصالح موسی بن جعفر قال حدثنی ابی الصادق جعفر 
بن محمد , قال حدثنی ابی ابو جعفر بن علی باقر علوم الانبیاء , قال 
حدثنی ابی علی بن الحسین سید العابدین , قال حدثنی ابی سید شباب 
اهل الجنه الحسین , قال حدثنی آبی علی بن ابی طالب 


الله جل حلالف: اتف آنا اللة لاله آلا آنا قاعدونی دمن اه منم بشهادخ آن 
اه الا الق الا ال فی یو تلف ین ام سر 
عذابی » 


( پدرم , بنده ی شایسته ی خدا موسی بن جعفر برایم گفت که پدرش 
جعفر بن محمد صادق از پدرش محمد بن علی باقر از پدرش علی بن 
الحسین سید العابدین از پدرش سرور جوانان بهشت حسین ؛ , از پدرش 
علی بن ابیطالب علیه السلام نقل کرد که فرمود از پیامبر ( ص ) شنیدم 
که می فرمود فرشته ی خدا جبرئیل گفت خدای متعال فرموده است : منم 
خدای یکتا که خدایی جز من نیست . مرا بپرستید , کسی که با اخلاص 
گواهی دهد که خدایی جز « الله » نیست در قلعه ی من در آمده و کسی 
که به قلعه ی من در آید از عذاب من ایمن خواهد بود . ) ( 34 ) 


در روایتی دیگر « اسحق بن راهویه » که خود در این جمع بوده است می 
گوید : امام پس از انکه فرمود خدا فرموده است : 


لوالا الا عصفی ی وی ی اف سید اف کی ین ی کت 
خود راه پیمود و آنگاه به ما فرمود : « بشروطها و انا من شروطها » ( 35 
) یعنی ایمان به یگانگی خدا که موجب ایمنی از عذاب الهی می شود 
شرایطی دارد و پذیرش ولایت و امامت ت ائمه علیهم السلام از 


در تواریخ دیگری نقل شده , هنگامی که امام این حدیث را می فرمود , 
مردمان نیشابور-که در آن هنگام از شهرهای بزرگ خراسان و بسیار پر 
جمعیت و اباد بود و بعدها در حمله ی مغول ویران شد-چنان انبوه شده 
بودند که مدتی طولانی از صدای فریاد و گریه ی مردم از شوق دیدار امام 

, گفتن حدیث ممکن نمی شد تا روز به نیمه رسید , و پیشوایان و قضات 
فریاد می زدند : ای مردم گوش کنید و پیامبر را در مورد عترتش میازارید , 
و خاموش باشید . 


سر انجام امام در میان شور و شوق مردم حدیث را فرمود و بیست و چهار 
هزار قلمدان اماده نوشتن کلمات امام شد . ( 36 ) 


« هروی » می گوید : امام از نیشابور بیرون آمد و در ده سرخ ( 37 ) به 
اما عرضن کروند ظمر شنده است ابا تفار. تفن بدارید ٩‏ 


امام پیاده شد و آت خواست ۰ و ما [3 نداشتیم , امام بدست مبارک 
مراهای ‏ سا وا انش ات کون ای ات بل 


و چون به « سناباد » شید به کوهن که آز ششتنی. آن.ظروفی :هی ساختزن 
تکیه کرد و فرمود : 
» خداوندا مردم را از اين کوه سود مند فرما و در آنچه در ظروفی که از 


اين کوه می تراشند قرار گیرد برکت ده » و آنگاه فرمان داد دیکهایی برای 
۱ 
و 


از سنگ آن کوه تهیه کنند و فرمود : طعام او را جز در این دیکها نیزند ( 39 
( ان ایور غدا ی کات و کم خوراک بود . ( 40 ) 


آنگاه در طوس به خانه ی « حمید بن قحطبه طائی » وارد شد , و به بقعه 
یی که « هارون الرشید » در آن مدفون بود ( 41 ) در امد , و در یکسوی 
گور هارون با دست خطی کشید و فرمود : 


« هذه تربتی , و فیها ادفن و سیجعل الله هذا المکان مختلف شیعتی و اهل 
محبتی .۰.۰.۰ » ( 42 ) 


( این خاک من است و در آن مدفون خواهم شد , و به زودی خدای متعال 
اين مکان را زیارتگاه و فجل رفت هو آهد شیعیان. و دوستدارانم قرار خواهد 
داد . . . ) سر انجام امام علیه السلام به مرو رسید , و مامون او را درخانه 
تین محضوصر, واحجدا از -ژیکرآن فرود آورد و پسیار اخترام کرد( 43 ) 
پاورقی 

3- عیون اخبار الرضاج 2 ص 131 

4- عیون اخبار الرضاج 2 ص 132- 133 

5- عیون اخبار الرضاج 2 ص 134 

6- بحار ج 49 ص 127 


7- ده سرخ در نیم فرسخی شریف آباد و شش فرسخی مشهد مقدس 


8- بحار ج 49 ص 125- عیون اخبار ج 2 ص 135 


9- ظروفی که از سنگ این کوه می تراشند هم اکنون نیز بسیار مورد 


سوقاتهای معروف شهرستان مشهد است 9۰ عموم اهالی مشهد از 
داستان دعای حضرت در مورد این کوه و برکت ان اگاهی دارند . 

0- بحار ج 49 ص 125- عیون اخبار جح 2 ص <13 

1- همین مکانی که اکنون مرقد مطهر امام رضا علیه السلام است . 
رصن کر ون اخار و 5 136 

3- ارشاد مفید ص 290 

پيشنهاد مامون 


پس از ورود امام به مرو , مامون پیام فرستاد که می خواهم از خلافت 
ار ها را ار 


ام مت ای راهان وزرا ری 
ناچار باید ولایتعهدی مرا بیذیرید . امام به شدت از پذیرفتن این پیشنهاد نیز 
خودداری کرد . مامون امام را نزد خود طلبید و با او خلوت کرد , « فضل 
بن سهل ذو الریاستین » نیز در آن مجلس بود . مامون گفت : نظر من 
اینست که خلافت و امور مسلمانان را به شما واگذارم . امام قبول نکرد , 
مامون پیشنهاد ولایتعهدی را تکرار کرد باز آمام از پذیرش آن ابا فر مود . 


مامون گفت : « عمر بن خطاب » برای خلافت بعد از خود شورایی با 
عضویت 0 اتانان جد شما علی بن ابیطالب بود , 
و عمر دستور داد هر یک از انان مخالفت کند گردنش را بزنند , اینک چاره 
یی جز قبول انچه اراده کرده 


ام نداری , چون من راه و چاره ی دیگری نمی یابم . 


مامون با بیان اين مطلب تلویحا امام را تهدید به مرگ کرد , و امام ناچار با 
اکراه و اجبار ولیعهدی را پذیرفت وفرمود : 


کسی را عزل و نصب نکنم و چیزی را تبدیل و تغییر ندهم » 


و مامون همه ی این شرایط را پذیرفت ( 44 ) , و بدین ترتیب ولایتعهدی 
خود را بر امام تحمیل کرد تا با این توطئه هم امام را زیر نظر داشته باشد 
که نتواند مردم را به سوی خویش بخواند , و هم علویان و شیعیان را ارام 
سازد , و پایه های حکومت خود را تحکیم بخشد . 


« ریان بن صلت » می گوید : خدمت امام رضا علیه السلام رفتم و عرض 
کردم ای فرزند پیامبر ( ص ) برخی می گویند شما قبول ولیعهدی مامون 
را نموده اید با انکه نسبت به دنیا اظهار زهد و بی رغبتی می فرمائید ! 


فرمود : « خدا گواه است که اینکار خوشایند من نبود , اما میان پذیرش 
ولیعهدی و کشته شدن قرار گرفتم و ناچار پذیرفتم .. . آیا نمی دانید که « 
یوسف » پیامبر خدا بود و چون ضرورت پیدا کرد که خزانه دار عزیز مصر 
شود پذیرفت . اینک نیز صضرورت اقتضا کرد که من مقام ولیعهدی را به به 
اکراه و اجبار بیذیرم , , اضافه بر این من داخل این کار نشدم مگر مانند 
کی را 


است ( یعنی با شراتطی که قرار دادم مانند آنست که مداخله نکرده باشم 
) به خدای متعال شکایت می کنم و از او یاری می جویم » ( 45 ) 


« محمد بن عرفه » می گوید , به امام عرض کردم : ای فرزند پیامبر خدا ! 
چرا ولیعهدی را پذیرفتی ؟ 


فرمود : « به همان دلیل که جدم علی علیه السلام را وادار کردند در آن 
شورا شرکت کند » ( 46 ) 


» یاسر خادم * می: وان : پس از آنکه امام ولایتعهدی را قبول کرده بود » 
آه | دندم دستهایش را ب سوی. اسمان بلند. کردهه فی کفت ۰ 


« خدایا تو می دانی که من بناچار و با اکراه پذیرفتم , پس مرا موّاخذه 
مکن همچنانکه بنده و پیامبرت یوسف را مواخذه نکردی هنگامیکه ولایت 
و نیز به یکی از خواص خود که از ولایتعهدی امام خوشحال بود فرمود : 


« خوشحال نباش این کار به انجام نخواهد رسید و به این حال نخواهد ماند 
( 48 ) 


پاورقی 
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کل غال ال آمع ی 2262227 و عون اهاز الرا ج روص 1398 
6- عیون اخبار الرضا ج 2 ص 141 

7 امالی وی ص72 
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موضعگیری منفی امام 


امام بظاهر و در گفتار ولیعهدی را پذیرفت ولی عملا آن را نپذیرفته بود 


مامون شرایط را قبول کرده بود ولی گاهی می کوشید برخی کارها را 


بر امام تحمیل کند و امام را آلت اجرای مقاصد خود قرار دهد , ولی امام 
بشدت مقاومت می کرد و هرگز با او همکاری نمی کرد . 


« معمر بن خلاد » می گوید : امام رضا علیه السلام برایم نقل کرد که 
مامون به من گفت برخی از افراد مورد اعتماد خودت را معرفی کن تا 
حکومت شهرهایی که بر من شوریده اند به آنان واگذار کنم . به او گفتم : 
ها ای هه ی 
من در این کار به اين شرط داخل شدم که امر و نهی و عزل و نصب نکنم 
و مشاور هم نباشم تا پیش از تو در گذرم , سوگند به خدا خلافت چیزی 
است که به آن فکر نمی کردم , آنگاه که در مدینه بودم بر مرکیم سوار 
می شدم و رفت و آمد می کردم , و اهل شهر و دیگران حوائج خود را به 
ره ی ار 
در شهرها مقبول و مورد احترام بود تو نعمتی بیش از انچه خداوند به من 
عطا کرده است برای من نیفزوده یی , و هر نعمتی هم بخواهی بیفزایی 
باز از خداست که به من عطا می شود » مامون گفت من به عهدم وفا 
دارم . ( 49 ) 


پاورقی 
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جشن ولایتعهدی 


سار آنکه آمام‌علنه الساام مفام 


ولیعهدی را بگونه یی که ذکر شد پذیرفت , مامون برای اعلام به مردم و 
بهره برداریهای سیاسی و تظاهر به اينکه بسیار خشنود و خوشحال است 
جشنی بر پا کرد , و روز پنجشنبه برای درباریانش جلوس ترتیب داد و « 
فضل بن سهل » بیرون رفت و مردم را از نظر مامون در باره ی امام 
علیه السلام و ولیعهدی او آگاه ساخت , و فرمان مامون را ابلاغ کرد که 

باید لباس سبز ( که لباس مرسوم علویان بود ) بپوشند و پنجشنبه ی دیگر 


در روز تعیین شده همه ی طبقات اعم از درباریان و فرماندهان سپاه و 
قاضیان و دیگران در لباس سبز حاضر شدند . مامون نشست و برای امام 
علیه السلام نیز جایگاه ویژه یی ترتیب داده بودند و امام نیز با لباس سبز 
در حالیکه عمامه بر سر و شمشیری بهمراه داشت نشست , مامون دستور 
داد فرزندش « عباس بن مامون » اولین نفر باشد که با امام بیعت می کند 
, امام دست خود را بلند کرد چنانکه پشت دست بطرف چهره یی خودش و 
کف دست بسوی بیعت کننده بود . 


مامون ۹ و را برای بیعر یگ شا . 


آنگاه مردم با امام بیعت کردند و دست او همچنان بالای دستها بود , در این 
مجلس کیسه های پول تقسیم شد , وسخنرانان و شاعران در باره ی 
فضائل امام و در مورد کاری که مامون انجام داده بود 


داد سخنن دادند . 
امام سن از حمده‌گان المی قطاب به کاضران فرعدو * 


« ما بر شما حقی از ناحیه ی پیامبر ( ص ) داریم و شما نیز بر ما حقی 
بخاطر پیامبر ( ص ) دارید , پس هنگامیکه شما حق ما را ادا کردید بر ما 
نیز لازم است حقتان را محترم بشماریم ان یرفن آن: محلسن یدای 
نفرمود . 

مامون دستور داد درهمها را بنام « رضا » سکه زدند . ( 50 ) 

پاورقی 
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10- ارشاد مفید ص 292- 2 

در یکی از اعیاد اسلامی مانند عید فطر يا عید قربان , مامون برای امام 
پیام فرستاد که امامت نماز عید را بپذیرد و نماز را برگزار فرماید . امام 


پاسخ داد : تو شرایطی که میان من و توست می دانی , مرا از اقامه ی 
نماز معذور دار . 


عاففن کفت. :میم ار اس کار است که مره سین ی دسر 
فضیلت تو را بشناسند ! 


فرستاده چند بار میان مامون و امام رفت و امد کرد , و چون مامون بسیار 
اصرار ورزید امام پاسخ داد : بیشتر دوست دارم مرا از این کار معاف 
داری , ولی اگر نمی پذیری و ناچار باید این کار را انجام دهم , من برای 
۱ 7 7 
اه ایا شم ان 


مامون پذیرفت و 


گفت ۰ هر طور مابل هستید بیرون بیاپید , و دستور داد فرماندهان و 
درباریان و عموم مردم بامداد عید جلوی خانه ی امام حاضر شوند . 


حتی زنان و کودکان هم امده بودند و بیرون امدن امام را انتظار می بردند 
بقرعاندهان عیام سیاهان داز برع کهات کید کلوی سل |ام 
ایستاده بودند , افتاب سر زد , امام غسل کرد و لباس پوشید و عمامه یی 
سپید که از پنبه بافته شده بود بر سر نهاد , و یک سر عمامه را بر سینه و 
سر دیگر را از پس پشت بر کتف افکند , خود را معطر ساخت و عصا در 
دست گرفت , و به همراهان خویش فرمود ۰ : آنچه انجام می دهم انجام 
دهید . 


آنگاه پای برهنه در حالیکه شلوار و نیز دامن لباس را تا نیمه ساق پا بالا 
آورده بود . براه افتاد , پس از چند گام سر به سوی آسمان بلند کرد و 


تکبیر گفت , همراهانش به تکبیر او تکبیر گفتند .. 7 
و ایستاد . 


فرماندهان و سپاهیان چون امام را چنان دیدند از مرکبها بر زمین جستند و 


امام بر در سرای تکبیر گفت و انبوه مردم با او تکبیر گفتند , صحنه چنان 
شی عسی داش هگیم اسان بکترم کش نهر ۳ 
مرو را سراسر گریه و فریاد 


فرا گرفت , « فضل بن سهل » چون اوضاع را چنین دید به مامون خبر برد 
و گفت : ای امیر ! اگر « رضا » بدینگونه به مصلای نماز برسد فتنه و 
اشوب می شود و ما همه بر جان خویش بیمناکیم , به او پیام بفرست که 


باز گردد . 


مامون به امام پیام داد : ما شما را به زحمت انداختیم و دوست نداریم به 
شما زحمت و رنجی برسد , شما باز گردید و با مردم همان کسی که قبلا 
تماز می خواند نماز را برگزار نماید . 


امام دستور داد کفش او را بیاورند , و پوشید و سوار شد و به خانه 
بازگشت . ( 51 ) و مردم بر نفاق و عوامفریبی مامون پی بردند و دریافتند 
انچه در مورد امام ابراز می دارد تظاهر است , و هدفی جز رسیدن به 
اغراض سیاسی خود ندارد . 


پاورقی 
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بحث و مناظره 


مامون در سیاست مزورانه ی خود علیه امام , توطئثه های دیگری نیز 
اندیشیده بود , او که از عظمت مقام معنوی امام در جامعه ردج می برد 
می کوشید با روبرو کردن دانشمندان با ان حضرت , و به بهانه ی بحث و 
مناظره ی قلضی: و استفاده از دانش امام , شکستی بر ان کر اف وارد 
سازد تا شاید بدین وسیله از محبوبیت او در جامعه بکاهد , و در نظر مردم 
امام را بیمایه و بیمقدار سازد , اما این خدعه و مکر مامون نتیجه پی جز 
افزایش عظمت امام و 


شرمساری مامون نداشت / و آفتاب دانش الهی امام در مجالس این 
چنان می درخشید که خفاش مزوری چون مامون را هر بار در اتش حسد 


می زیسته است , می نویسد : 


« مامون از متکلمان گروههای مختلف و گمراه افرادی را دعوت می کرد , 
و حریص بر آن بود که آنان بر امام غلبه کنند , و اين بجهت رشگ و حسدی 
بود که نسبت به امام در دل داشت , اما آن حضرت با کسی به بحث 
ننشست جز آنکه در پایان به فضیلت امام اعتراف کرد و به استدلال امام 
سر فرود اورد . ..» ( 52 ) 


« نوفلی » می گوید : مامون عباسی به « فضل بن سهل » فرمان داد 
سران مذاهب گوناگون همچون « جاثئلیق » و « راس الجالوت » و بزرگان 
« صابئین » و « هربذ اکبر » و پیروان زرتشت , و « نسطاس رومی » و 
فتکلهان:( 93 )را جفع. کند:« فضل * ایشان دا کرد آورد: 


مامون به وسیله ی « یاسر متصدی امور امام رضا علیه السلام از امام 
تقاضا کرد در صورت تمایل با سران مذاهب سخن بگوید , و امام پاسخ داد 
قردا خواهم امد ء.چون یاسر باز کشت امام به .من فرمود : 


» ای نوفلی ! تو عراقی هستی و عراقی هوشیار است , از اینکه مامون 
مشرکان و صاحبان عقائد را گرد آورده است 


چه می فهمی ٩‏ » 


کرمودر< آبا ی ترس انان تدلیل را باطل سازند ؟ » 


گفتم : نه به خدا سوگند , هرگز چنین بیمی ندارم , و امید می دارم خدا ترا 
بر انان پیروز گرداند . 


فرمود ۳ ای نوفلی ! دوست داری تداه مامون چه وقت پشیمان می 
شود ؟ » 


عم 


گفتم : اری . 


فرمود : « آنگاه که من بر اهل تورات با توراتشان , و بر اهل انجیل با 
انجیلشان , و بر اهل زبور با زبورشان , و بر صابئین با زبان عبری خودشان 
, بر هربذان با زبان پارسیشان , و بر رومیان با زبان خودشان , و بر 
اصحاب مقالات با لغتشان استدلال کنم , و انگاه که هر دسته یی را محکوم 
کردم و دلیلشان را باطل ساختم , و دست از عقیده و گفتار خود کشیدند و 
به تارمن کرادت تصامفن در مق اند دی که سس ان تیه کرره 
است حق او نیست و در این هنگام مامون پشیمان می گردد و بعد امام 
فرمود و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم . 


بامداد دیگر امام به مجلس آنان آمد . .. , « راس الجالوت » عالم بهودی 
گفت : ما از تو به جز از تورات و انجیل و زبور داود و صحف ابراهیم و 
موسی نمی پذیریم ( 54 ) , آن حضرت قبول کرد و با آنان 


به تورات و انجیل و زبور برای اثبات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به 
تقضیا الا مود ان کراهن ۱ تصدیق کردند و نیز با دیگران بحث 
کرد و چون همه خاموش ماندند فرمود : « ای گروه اکن خر فان نیما 
کسی مخالف است و پرسشی دارد بی شرم و بیم بگوید » . 


« عمران صابی » که در بحت و علم کلام بی نظیر بود گفت : ای دانشمند 
! اگر نه این بود که خود به پرسیدن دعوت کردی پرسشی نمی کردم , زیرا 
من و سر و آن سرزمینها 


امام علیه السلام به تفصیل برهان اثبات خدای واحد را برای او بیان فرمود 

( 55 ) عمران قانع شد و گفت : سرور من , دریافتم و گواهی می دهم 
که خدا چنان است که شما فرمودی , و محمد بنده ی اوست که برای 
هدایت و با دینی درست بر انگیخته شده , آنگاه به قبله رو کرد و به سجده 
در افتاد و اسلام آوتد . متکلمان چون سخن « عمران صابی ۳ را شنیدند 
دیگر چیزی نپرسیدند , و در پایان روز مامون برخاست و با امام علیه 
السلام به درون خانه رفتند , و مردم پراکنده شدند . ( 56 ) 


پاورقی 
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صایی پرمان | 


ستاره پرستان يا کسانیکه به نوبت و شریعتی ایمان نداشتند- هربذ : معرب 
« هربد » است و به خادم آتشکده و قاضی گبران و آنش پرستان گفته می 
نفه‌د اس ۳ پر سروس سکلمان > کساکه دز عام ععاند عفارت 


دا ثٍِ۳ ۱ 


4ص رانن الحالوت مونی هدغ به اسیل مان تداشت ول به ان اشتا تن 
داشت و می خواست از اینر اه نیز امام را در حضور اب بیازماید 
تقاضا کرف که افام به اتجیل تب اسیرلال کید 


5- برهان مفصل و زرفی که امام علیه السلام در آن مجلس بیان فرمود 


در کتاب « توحید صدوق » ذکر شده است . 
6- توحید صدوق ص 4129- 427 و اثباه الهداه ج 6 ص 45- 49 
شهادت امام 


سر انجام مامون تصمیم به قتل امام گرفت , زیرا دریافته بود که به هیچ 
توجه جامعه نسبت به آن گرامی نیز روز افزون بود , و با تمام کوششهای 
مامون که مایل بود بر شخصیت اجتماعی امام لطمه یی وارد سازد . 
شخصیت و احترام امام روزاروز اوج پیشتری می. کرفت: .9 مآمون: عفن 
ان آچ_ 
9 خود به امام , ناراضی بودند و حتی به عنوان مخالفت در بغداد با 
« ابراهیم بن مهدی عباسی » بیعت کردند , و بدین ترتیب حکومت مامون 


لذا پنهانی در صدد نابودی امام بر آمد و او را مسموم ساخت تا هم از امام 
خلاصی یابد و هم بنی عباس و طرفدارانشان را به سوی خود جلب کند , و 
بتن از شهادت آن: کرامی ابه بتی عباسن .توشت:؛ 


شما انتقاد می کردید که چرا مقام ولایتعهدی را به علی بن موسي الرضا 
واگذاشته ام , آگاه باشنت که امد تست سس به اساعت مش ات ( 
7 ا ماش ی کوست ظ فداوان ان اماض تصاهاه السام ار 
را پنهان سازد و وانمود کند که امام به مرگ طبیعی در گذشته است , اما 


حقیقت پنهان نماند و یاران ویژه ی امام و وا سا از ماجرا با خبر شدند 


« ابا صلت هروی » که از یاران نزدیک امام رضا علیه السلام است , 
گفتاری دارد که چگونگی امور فیما بین مامون و امام , و سر انجام قتل آن 
« احمد بن علی انصاری » می گوید از « ابا صلت » پرسیدم : 


چگونه مامون با آنکه به احترام و دوستداری امام تظاهر می کرد و او را 
ولیعهد خود ساخت , ممکن است به قتل او اقدام کرده باشد ؟ 
« ابا صلت » گفت : مامون چون عظمت و بزرگواری امام را دیده بود 


اظهار احترام و دوستی می کرد , و او را ولیعهد خود نمود تا به مردم 
وانمود کند که امام دنا دوست است , و 


در چشم مردم سقوط کند , اما چون دید بر زهد و تقوای امام لطمه پی 
وارد نیامد و مردم از امام چیزی بر خلاف قدس و تقوی ندیدند , و بهمین 
جهت مقام و فضیلت امام نزد مردم روزافزون شد , مامون از متکلمان 
شهرهای مختلف افرادی را گرد آورد به امید آنکه یکی از آنان در بحث 
علمی بر امام غلبه کند و مقام علمی امام نزد دانشمندان شکست بخورد , 


و آنگاه بوسیله ی آنان نقفض امام نزد عامه ی مردم مشهور شود , اما 
هیچکس از یهودیان و مسیحیان و اتش پرستان و صائبین و برهمنان و 
ملحدان و دهری مذهبان و نیز هیچ جدل کننده یی از فرقه های مسلمانان 
با اماع سنخن. :نکفت :مکر. آبکه آمامتن اف رهز شد و اه را به استدلال 
خویش معترف ساخت , 


و چون چنین شد مردم می گفتند : « به خدا سوگند امام برای خلافت اولی 
و شایسته تر از مامون است » و ماموران مامون این خبرها را برای او 
باژ خودمی کردند : و او سخت خشمگین می شد و آتش حسدش زبانه می 
کشید 8 ۳ بر مامون پروا نداشت , 
و در بسیاری مواقع چیزهایی که ناخوشایند مامون بود می فرمود , و این 
نیز موجب شدت خشم مامون و کینه ی او نسبت به امام می شد , و سر 
انجام چون از حیله های گوناگون خود علیه امام نتیجه نگرفت پنهانی امام 
را مسموم ساخت » ( 58 ) 


و نیز « ابا صلت » که 


خود همراه امام بوده , و در دفن امام نیز شرکت داشته است می گوید در 
راه بازگشت از مرو به بغداد در طوس مامون امام را با انگور مسموم به 


پیکر پاک امام , در همان بقعه پی که هارون قبلا مدفون شده بود , در 
جلوی قبر هارون بخاک سیرده شد . واقعه ی شهادت امام رضاأ علیه 
السلام در روز اخر ماه صفر سال 3هجری بود و در این هنگام امام 
پنجاه و با بنجسال داشت . 


درود خدا و پیامبران و پاکان و نیکان بر روح مقدس ان بزرگوار . 


باری ,. سکوت و تحریف تواریخ موجب آن شده که ابعاد جنایات برخی 
ستمگران و از آن جمله مامون عباسی برای آیندگان بدرستی اشکات نباشد 
,. مامون با رذیلت و حیله گری نه تنها امام علیه السلام را سر انجام 
مسموم و مقتول ۹ , بلکه بسیاری از وابستگان امام و علویان 

بزرگوار و شیعیان وفادار به امام را نیز یا نابود کرد یا آواره ی شهرها و 
دا و وا موس جان عرصه را بر آنان نگ ساخت که آن گرامیان 
پنهان و گمنام هر یک بگوشه یی فراری شدند , و سر انجام برخی شربت 
شهادت نوشیدند و برخی نیز گمنام زیستند و مردند , و از تاریخ زندگی 
بسیاری از آنان هیچ خبری در دست نیست و برخی خبرهای پراکنده نیز 
توسط شیعیان ضبط و محفوظمانده است . 


پاورقی 


7دیرخ 11ص 1090 الندايم و النمایهج 10 ص 249 یز آن ه 
نقل حیاه 


الامام الرضا ص 349 

8- عیون اخبار ج 2 ص 241 
59- عیون اخبار ج 2 ص 245 
نز کفتار ار اخام رضا غلیه السسطلام 


برای تبرک و نیز بهره_ وری از دانش امام علی بن موسی الرضا علیهما 
السلام , برخی سخنان آن عزیز بزرگوار را ذکر می کنیم : 


1- « المرء مخبوء تحت لسانه » مرد زیر زبانش پنهان است و چون سخن 
بگوید شناخته می شود . ( 60 ) 


2- « التدبیر قبل العمل یومنک من الندم » تدبیر و انديشه پیش از انجام 


3- « مجالسه الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار » همنشینی با اشرار و 
بدکاران موجب بدبینی نسبت به نیکان و درستکاران می شود . ( 62 ) 


4- « بئس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد » دشمنی با بندگان خدا بد 
5 « ما هلک امرء عرف قدره » شخصیکه قدر و منزلت خویش را بشناسد 
هلاک نمی گردد . ( 64 ) 


6- « الهدیه تذهب الضفغائن من الصدور » هدیه کینه ها را از دلها می زداید 
۰ ( 65 ) 


7- « اقربکم منی مجلسا یوم القیمه احسنکم خلقا و خیرکم لاهله » در 
خانواده ی خود نیکوکارتر باشد . ( 66 ) 


8- « لیس منا من خان مسلما » کسی که به مسلمانی خیانت کند از ما 
نیست . ( 67 ) 


9- « المومن اذا غضب لم یخرجه غضبه عن 


حق » موّمن چون خشمگین شود خشمش او را از رعایت حق بیرون نمی 


- « ان الله یبغفض القیل و القال و اضاعه المال و کثره السوال » خداوند 
قیل و قال و ضایع کردن مال و پرسش بسیار ( و بی مورد ) را دشمن می 
دارد . ( 69 ) 

1- محبت کردن با مردم نصف عقل است . ( 70 ) 

باشد-در همه حال بیاد خدا بودن-با برادران ایمانی در اموال مواسات 


کردن . ( 71 ) 


3- شخص با سخاوت از غذایی که مردم برایش آماده کرده اند می خورد 
تا دیگران نیز از غذایی که او آماده می سازد بخورند ( 72 ) . 


پاورقی 


60- و 61- و 62- و63- و64- و65- مسند الامام الرضا (ع [ ۳ 1 ص‌‌ 4 - 
21 


6- و67- و68- مسند الامام الرضا (ع ) ج 1 ص 305- 294 
9 و70- و71- مسند الامام الرضا (ع ) ج 1 ص 290- 285 
2 مستند الامام الرضا (ع )1 ص 305+ 294 

3- مسند الامام الرضا (ع ) ج 1 ص 305- 294 

پاسخ امام (ع ) به چند پرسش 


امام فرمود : اساسا این تضوری غلط است , زیرا خداوند مکان را آفرید و 
خود مکان نداشت , و چگونگی ها را خلق کرد 


و خود از چگونگی ( و ترکیب ) بر کنار بود , پس خدا با چگونگی و مکان 
شناخته نمی شود , و به حس در نمی اید , و به چیزی قیاس و تشبیه نمی 


گردد ۰ 
-چه زمانی خدا| بوجود امده است ؟ 


امام-بگو چه زمانی نبوده تا بگویم خه وقت بوجود آمده اشت.. 


-چه دلیلی بر حدوث جهان ( یعنی اینکه جهان قبلا نبوده و مخلوق است ) 
وجود دارد ؟ 


امام-نبودی سپس بوجود آمدی , و خود می دانی که خود را نیافریده یی و 
کسی که مانند توست نیز ترا بوجود نیاورده است . 


-ممکن است خدا را برای ما توصیف کنید ؟ 


-امام-آنکه خدا را با قاس توصیف کند هميشه در اشتباه و گمراهی است و 
آنچة.فن کوید نایسند اسنت من حدا را به. آنخهحود. تغریف و توصیف 
فرموده است تعریف می کنم بدون آنکه ۳ او رویتی یا صورتی در ذهن 
داشته باشم : « لا یدرک بالحواس » خدا با حواس آفریدگان درک نمی شود 
, « و لا یقاس بالناس » به مردم قیاس نمی شود , « معروف بغیر تشبیه » 
بدون تشبیه شناخته می شود , در عین علو مقام به همه نزدیک است , 
تذون انکه بتوان همانندی برای او معرفی کرد , به مخلوقات خود مثال زده 


نمی شود , « و لا یجور فی قضیته » در حکم و قضاوت خود بر کسی ستم 
و به آیات و نشانه ها شناخته می گردد . ( 74 ) 


و امام بماند 0 


امام-اگر یک چشم بر هم زدن زمین از حجت خدا وامام خالی بماند همه ی 
زمینیان را فرو خواهد برد . 

امام-آیا نمی دانی که انتظار فرج جزو فرج است ؟ 

-نه نمی دانم مگر به من بیاموزی ! 

امام-آری , انتظار فرج از فرح است . ( 75 ) 

-ایمان و اسلام چیست ؟ 

امام-حضرت باقر العلوم فرمودند : ایمان مرتبه یی بالاتر از اسلام , و 
تقوی مرتبه یی برتر از ایمان و یقین مرتبه یی برتر از تقوی است , و 
چیزی کمتر از یقین میان مردم تقسیم نشده است . ( 76 ) 


77 ( ) 


-عجب ( خود بینی و خود پسندی ) که عمل را از بین می برد چیست ؟ 


امام-عجب درجاتی دارد , از جمله آن5ه کار زشت در نظر بنده جلوه می 
کند و آن را نیکو می پندارد و از آن خشنود می شود و گمان می کند کار 
خوبی انجام داده است , و از جمله آنکه بنده به خدای خود ایمان می آورد 
آنگاه بر خدامنت می گذارد , در حالیکه منت گذاشتن حق خداست . ( 78 ) 


-آیا حضرت ابراهیم که گفت : « و لکن لیطمتن قلبی » در دل خود تردیدی 


امامت اراد ی 


داشت , و منظورش این بود که خدا بر یقین او بیافزاید . ( 79 ) 

-چرا مردم از امير مومنان علی علیه السلام دوری کردند و به غیر او روی 
اوودتد با انکه هی حصانل آن-حضرت وستام و عترلت. آق ترق نیامتر 
ای لا الما ریم ماه ار 

امام-چون امیر مومنان ( ع ) از پدران و برادران و عموها و دائّی ها و 
پستکان آنان. کف با دا و رصول ( صن | او فر جنک واسمو بودند تعذاه 
بسیاری کشته بود , و اين باعث دشمنی و کینه ی آنان شد , و دوست 
نداشتند امير مومنان ( ع ) ولی و رهبر آنان گردد و نسبت به غیر آن 
حضرت این احساس و دشمنی را نداشتند , زیرا غیر او در پیشگاه پیامبر ( 
ص ) و جهاد با دشمن مقام امير مقمنان را دارا نبود بهمین جهت مردم از 
امیر مومنان دور شدند و به غیر او رو اوردند . ( 80 ) 

پاورقی 

4- مسند الامام الرضا (ع ) ج 1 ص 47- 10 

5- مسند الامام الرضا (ع ) ج 1 ص 227 

6- مسند الامام الرضا ج 1 ص 258 

7- مسند الامام الرضا (ع ) ج 1 ص 258 

8- مسند الامام الرضا (ع ) جح 1 ص 285 

9- مسند الامام الرضا (ع ) جح 1 ص 315 

0 عیون اخبار الرضا (ع ) ج 2 ص 81 

ولایتعهدی امام رضا 


رفتار عباسیان با علویان 


خاموان وارثت خلافت عباسی است ۰ عباسی ها از همان روز 


اولی که روی کار امدند, برنامه شان مبارزه کردن با علویون به طور کلی 
و کشتن علویین بود, و مقدار جنایتی که عباسیان نسبت به علویین بر سر 
خلافت کردند از جنایاتی که امویین کردند کمتر نبوده و بلکه از یک نظر 
بیشتر بود , منتها در مورد آمویین چون فاجعه کربلا که طرف امام حسین 
است رخ می دهد قضیه خیلی اوج می گیرد و الا منهای مسئله امام حسین 
فاجعه هایی که اینها راجع به سایر علویین به وجود آوردند از فاجعه کربلا 
کمتر نبوده و بلکه زیادتر بوده است . منصور که دومین خليفه عباسی است 
, با علویین , با اولاد امام حسن - که در ابتدا خودش با اینها بیعت کرده 
بودچه کرد و چقدر از اینها را کشت و اینها را چه زندانهای سختی برد که 
واقعا مو به تن انسان 1 زیادی از این سادات 
بیچاره را مدتی ببرند در یک زندانی , آب به آنها ندهد , نان به آنها ندهد , 
حتی اجازه بیرون رفتن و مستراح رفتن به آنها ندهد , به یک شکلی آنها را 
زجرکش کند و وقتی که می خواهد آنها را بکشد بگوید بروید آن سقف را 
روی سرشان خراب 


بعد از منصور هم هر کدامشان که آمدند به همین شکل عمل کردند . د 
زمان خود مامون پنج شش نفر امامزاده قیام کردند که ( مروج الذهب ) 
مسعودی و ( کامل ) ابن آثیر همه اينها را نقل کرده اند . در همان زمان 
مامون و هارون هفت 1 هشت نفر از سادات 


علوی قیام کردند . پس کینه و عدوات ت میان عباسیان و علویان یک مطلب 
کوچکی نیست . عباسیان به خاطر رسیدن به خلافت به هیچکس ابقاء 
ریا و اس ان هر ی رسای من را ۱ 
ی را ی ها و ی هر 
ذره ای احساس خطر کردند کلکش را کندند . برامکه این همه به هارون 
خدمت کردند و اين دو اين همه نسبت به یکدیگر صمیمیت داشتند که 
صمیمیت هارون و برامکه ضرب المثل تاریخ است ( 2 ) , ولی هارون به 
خا که اهر کوک ار ای بر لک نها ۲ که 
فامیلشان را دود داد . خود همین جناب مامون با برادرش امین در افتاد, 
این و برادی با هم‌چگدت و جموت میوش و یرادرش راید چه وععی 


حال این خودش یک عجیبی است از عجایب تاریخ که چگونه است که چنین 
مامونی حاضر می شود که حضرت رضا را از مدینه احضا ر کند , دستور 
بدهد که بروید او را بیاورید , بعد که می آورند موضوع را به امام عرضه 
بدارد , ابتدا بگوید خلافت را از من بپذیرد ( 3 ) 0 97 شود که 
تو باید ولایتعهدی را از من بپذیری , و حتی کار به تهدید برسد, تهدیدهای 
بسیار سخت . او در این کار چه انگیزه ای داشته ؟ و چه جریانی در کار 
بوده است ؟ تجزیه و تحلیل کردن این قضیه از نظر تاریخی خیلی 


ساده نیست . 


جرجی زیدان در جلد چهارم ( تاریخ تمدن ) همین قضیه را بحث می کند و 
خودش یک استنباط خاصی دارد که عرض خواهم کرد , ولی یک مطلب را 
اعتراف می کند که بنی العباس سیاست خود را مکتوم تکام فی داتتند 
حتی از نزدیکترین افراد خود و لهذا اسرار سیاست اینها مکتوم مانده است 
. مثلا هنوز روشن نیست که جریان ولایتعهدی حضرت رضا برای چه بوده 
است ؟ این جریان از نظر دستگاه خلافت فوق العاده مخفی نگاه داشته 


شده است . 
نقلهای تاریخی 


ما که شیعه هستیم , اسرار این قضیه تا حدود زیادی روشن است . در اخبار 
و روایات مایعنی در نقلهای تاریخی که از طریق علمای شیعه رسیده است 
نه روایاتی که بگوییم از ائمه نقل شده استمثل آنچه که شیخ مفید در کتاب 
( ارشاد ) نقل کرده و آنچه از او بیشترشیخ صدوق در کتاب ( عیون اخبار 
ال ال کر اس سس سار صی ار الست ۱ سار 
زیادی از مسئله ولایتعهدی حضرت رضا هست , و من قبل از این که به این 
تاریخهای شیعی استناد کرده باشم , در درجه اول کتابی از مدارک اهل 
تسنن را مدرک قرار می دهم و آن , کتاب ( مقاتل الطالبین ) ابوالفرح 
اصفهانی است . ابوالفرج اصفهانی از اکابر مورخین دوره اسلام است . او 
ال بویه می 


زیسته است , و چون ساکن اصفهان بوده به نام ( ابوالفرج اصفهانی ) 
معروف شده است . این مرد , شیعه نیست که بگوییم کتابش را روی 
احساسات شیعی نوشته است , مسلم سنی است , و دیگر اينکه یک آدم 
خیلی با تقوایی هم نبوده که بگوییم روی جنبه های تقوایی خودش مثلا تحت 
ار کف مایا قرار کرفته ات ,اعوسات اب ااغا یا است: ۲ 
آغانین اجمم ‏ امواست ی اه ری ها شا سحه میتی را 
در دنیای اسلامو به تناسب تاریخچه موسیقی , تاریخچه های خیلی زیاد 
دیگری را در اين کتاب که ظاهرا هجده جلد بزرگ است بیان کرده است . 
می گویند ( صاحب بن عباد ) که معاصر اوستهر جا می خواست برود یک یا 
چند بار کتاب با خودش می برد , وقتی کتاب ابوالفرج به دستش رسید 
و سک ان کاس ارف ان کات آن قرو اه هی مات 
است که با اینکه نویسنده اش ابوالفرج و موضوعش تاریخچه موسیقی و 
موسیقی دانها است افرادی از محدئین شیعه از قبیل مرحوم مجلسی و 
مرحوم حاجح شیخ عباس قمی مرتب از کتاب اغانی ابوالفرج نقل می کنند . 


گفتیم ابوالفرج کتابی دارد که از کتب معتبره تاریخ اسلام شمرده شده به 
نام ( مقاتل الطالبین ) تاریخ کشته شدنهای بنی ابی طالب ( اولاد ابی 
طالب ) . او در اين کتاب , تاریخچه قیامهای علویین و شهادتها و کشته 
شدنهای اولاد ابی طالب اعم از علویین و غیر علویین راکه البته بیشترشان 


هستندجمع آوری کرده است که این کتاب اکنون در دست است . در این 
کتاب حدود ده صفحه را اختصاص داده به حضرت رضا , و جریان ولایتعهدی 
حضرت رضا را نقل کرده , که وقتی ما این کتاب را مطالعه می کنیم , می 
بینیم با تاریخچه هایی که علمای شیعه به عنوان تاریخچه نقل کرده اند 
خیلی وفق می دهد , مخصوصا انچه که در ( مقاتل الطالبین ) امده با انچه 
که در ارشاد مفید امدهاین دو را با هم تطبیق کردمخیلی به هم نزدیک 
است , مثل این است که یک کتاب باشند , چون گویا سندهای تاریخی هر 
دو به منابع واحدی می رسیده است . بنابراین مدرک , ما در این مسئله 


حال برویم سراغ انگیزه های مأآمون, تیه عاموان را چه چیز وادار کرد که 
اين موضوع را مطرح کند ؟ آیا مامون واقعا به این فکر افتاده بود که کار 
را هاکدای نصا که اور ی مود با کت نیو اف ره 
خاندان علوی و به حضرت رضا منتقل شود ؟ اگر چنین اعتقادی داشت آپا 
این اعتقادش ۳ نهایت امر باقی مانده 1 در این صورت باید قبول نکنیم که 
مامون حضرت رضا را مسموم کرده, باید حرف کسانی را قبول کنیم که 
می گویند حضرت رضا به اجل طبیعی از دنیا رفتند . از نظر علمای شیعه , 
این فکر که صامون اد اول حسن نیت داشت و تا آخر هم بر حسن نیت خود 
باقی بود , مورد قبول نیست . بسیاری از فرنگی ها 


چنین اعتقادی دارند , معتقدند که مامون واقعا شیعه بود , واقعا معتقد و 


مأمون عالمترین خلفا و بلکه شاید عالمترین سلاطین جهان است . در میان 
سلاطین جهان شاید عالمتر, دانشمندتر و دانش دوست تر ( 4 ) از مامون 
نتوان پیدا کرد . و در اینکه در مامون تمایل روحی و فکری هم به تشیع 
بوده باز بحثی نیست , چون مامون نه تنها در جلساتی که حضرت رضا 
شرکت می کردند و شیعیان حضور داشتند دم از تشیع می زده است , در 
جلساتی که اهل تسنن حضور داشتند نیز چنین بوده است . ابن عبدالبر که 
یکی از علمای معروف اهل تسنن است این داستانی را که در کتب شیعه 
هست , در آن کتاب معروفش نقل کرده است که روزی مامون چهل نفر 
از اکابر علمای اهل تسنن در بغداد را احضار می کند که صبح زود بيایید 
نزد من . صبح زود می آید از آنها پذیرائی می کند , و می گوید من می 
خواهم با شما در مسئله خلافت بحث کنم . مقداری از این مباحثه را اقای 
محمد تقی شریعتی در کتاب ( خلافت و ولایت ) نقل کرده اند . قطعا کمتر 
عالمی از علمای دین را من دیده ام که به خوبی مامون در مسئله خلافت 
استدلال کرده باشد , با تمام اینها در مسئله خلافت امیرالمومنین مباحثه 
کرد و همه را مغلوب نمود . 


در روایات شیعه هم آمده است, ومرحوم آقا شیح عباس قمی نیز در کتاب 
( منتهی الامال ) نقل می کند 


که شخصی از مأمون پرسید که تو تشیع را از کی آموختی ؟ گفت : از 
مرو ان کی رون یل یی ات هد 
داستان مفصلی را نقل می کند , می گوید پدرم تمایل شیعی داشت , به 
موسی بن جعفر چنین ارادت داشت , چنین علاقه مند بود , چنین و چنان 
بود , ولی در عین حال با موسی بن جعفر به بدترین شکل عمل می کرد . 
من یک وقت به پدرم گفتم تو که چنین اعتقادی درباره این آدم داری ی پبس 
چرا با او این جور رفتار می کنی ؟ گفت : الملک عقیم ( مثلی است در 
عرب یعنی ملک فرزند نمی شناسد تا چه رسد به چیز دیگر . ) گفت : 
پسرک من ! اگر تو که فرزند من هستی با من بر سر خلافت به منازعه 
برخیزی ,آن چیزی را که چشمانت در او هست از روی تنت بر می دارم, 
یعنی سرت را از تنت جدا می 


پس در اینکه در مأمون تمایل شیعی بوده شکی نیست , منتها به او می 
گویند ) شیعه امام کش ) . مگر مردم کوفه تمابل شیعی نداشتند و امام 
حسین را کشتند ؟ ! و در این که مامون مرد عالم و علم دوستی بوده نیز 
شکی نیست و این سبب شده که بسیاری از فرنگی ها معتقد بشوند که 
مأمون روی عقیده و خلوص نیت , ولایتعهدی را به حضرت رضا تسلیم کرد 
و حوادث روزگا ر مانع شد , زیرا حضرت رضا, به اجل طبیعی از دنیا 


رفت و موضوع منتفی شد . ولی این مطلب البته از نظر علمای شیعه 
صمیمی و جدی می بود , عکس العمل حضرت رضا در مستئله قبول 
ولایتعهدی به این شکل نبود که بود . ما می بینیم حضرت رضا قضیه را به 
شکلی که جدی باشد تلقی نکرده اند . 


نظر شیخ مفید و شیخ صدوق 


فرض دیگرکه این فرض خیلی بعید نیست چون امثال شیخ مفید و شیخ 
صدوق ان را قبول کرده انداین است که مامون در ابتدای امر صمیمیت 
داشت ولی بعد پشیمان شد . در تاریخ هستهمین ابوالفرج هم نقل می کند, 
و شیخ صدوق مفصلترش را نقل می کند, شیخ مفید هم نقل می کندکه 
مأمون وقتی که خودش این پيشنهاد را کرد گفت : زمانی برادرم امین مرا 
احضار کرد ( امین خليفه بود و مامون با اینکه قسمتی از ملک به او واگذار 
شده بود ولیعهد هم بود ) من نرفتم و بعد لشکری فرستاد که مرا دست 
بسته ببرند . از طرف دیگر در نواحی خراسان قیامهایی شده بود و من 
لشکر فرستادم , در آنجا شکست خوردند, در کجا چنین شد و شکست 
خوردیم, و بعد دیدم روحیه سران سپاه من هم بسیار ضعیف است, برای 
من دیگر تقریبا جریان قطعی بود که قدرت مقاومت با برادرم را ندارم و 
مرا خواهند گرفت , کت بسته تحویل او خواهند داد و سرنوشت بسیار 
شومی خواهم داشت . روزی بین خود و خدای خود توبه کردمبه ان کسی 
که با او صحبت می کند اتاقی را 


نان هی دهد و..ضی. کویذدر همین آنان: دنور دادم که اب آهرخند. اولا 
بدن خودم را شستشو دادم, تطهیر کردم ( نمی دانم کنایه از غسل کردن 
است پا همان شستشوی ظاهری [ سیس دستور دادم لباسهای پاکیزه 
سفید اوردند و در همین جا آنچه از قرآن حفظبودم خواندم و چهار رکعت 
نماز بجا آوردم و بین خود و خدای خود عهد کردم ( نذر کردم ) که اگر 
خداوند مرا حفظو نگهداری کند و بر برادرم پیروز گرداند, خلافت 0 
کسانی بدهم که حق آنهاست, و این کار را با کمال خلوص قلب کردم . 

آن به بعد احساس کردم که گشایشی در کار من حاصل شد ِا 
هیچ جبهه ای شکست نخوردم, در جبهه سیستان افرادی را فرستاده بودم, 
خبر پیروزی انها امد, بعد طاهرین الحسین را فرستادم برای برادرم, او هم 
پیروز شد, هی پیروزی و پیروزی , و من چون از خدا این استجابت دعا را 
دیدم می خواهم به نذری که کردم و به عهدی که کردم وفا کنم . 


شیخ صدوق و دیگران قبول کرده اند, می گویند قضیه همین است, انگیزه 
مامون فقط همین عهد و نذری بود که در ابتدا با خدا کرده بود . این یک 
احتمال . 
احتمال دوم 


احتمال دیگر این است که اساسا مأمون در اين قضیه اختیاری نداشته, 
ابتکار از مامون نبوده, ابتکار از فضل بن سهل ذوالریاستین وزیر مامون 
تووق است( د که امد نه مامفن فت یدران ه با آل علی بد رصان 
کردند, چنین کردند , چنان کردند, حالا سزاوار 


است که تو افضل آل علی را که امروز علی بن موسی الرضا است بیاوری 
و ولایت عهد را به او واگذار کنی , و مامون قلبا حاضر نبود , اما چون فضل 
این را خواسته بود چاره ای ندید . 


با اا ص اا اص ‏ ص را ای ار سا ۱۱ 
روی عقاید مجوسی خود باقی بود , خواست عجالتا خلافت را از خاندان 
عباسی بیرون بکشد, و اصلا می خواست با اساس خلافت بازی کند, و 
بنابراین با حضرت رضا هم خوب نبود و بد بود, و لهذا اگر نقشه های فضل 
بالاخره هر چه بود یک خلیفه مسلمان بود ولی اینها شاید می خواستند 
شا رای و ام 


انشا هه تال آشت که گر نمی کم نمی وا او که وی 
ان ای ی رای هد 


نظر جرجی زیدان 


جرجی زیدان یکی از کسانی است که معتقد است ابتکار از فضل بن سهل 
بود, ولی همچنین معتقد است که فضل بن سهل شیعی بود و روی اعتقاد 
به حضرت رضا چنین کاری را کرد . ولی این حرف هم حرف صحیح و 
درستی نیست زیرا با تواریخ تطبیق نمی کند . اگر فضل بن سهل انچنان 
العمل حضرت رضا در مقابل ولایتعهدی 


ی ی ی 
است که حضرت رضا با فضل بن سهل سخت مخالف بود و بلکه بیشتر از 
آن که با مأمون مخالف بود با فضل بن سهل مخالف بود و فضل بن سهل 
را یک خطر به تما عفت: آفرد و کاهن به. مامون هم می. کفت. که از اجه 
بترس, این و برادرش بسیار خطرناکند, و نیز دارد که فضل بن سهل نیز 
علیه حضرت رضا خیلی سعایت می کرد . 


بنس, تا ایتجا ما و اختمال ذکر کزدیم. ؛.یکی اینگه اتکار از .مامون. نود و 
صامون: ضمنمیت: -دافت. به: خاطر ان نذر و عهدی که کرده بود , حال پا 
بعدها منحرف شد , که شیخ صدوق و دیگران این نظر را قبول کرده اند رو 
یا به صمیمیت خودش تا آخر باقی ماند, و 
عقیده دارند . دوم اينکه اصلا ابتکار از مأمون نبود, ابتکار از فضل بن سهل 
بود ,ر که برخی گفته اند فضل شیعی و صمیمی بود راو بقضتی هی کویند: ۶ نهر 


فضل سوء نیت خطرناکی داشت . 
احتمال سوم 


الف . جلب نظر ایرانیان 


اخفال شیر این استه که.اتکار اد شوه سافون. نهد مامین از افل 
صمیمیت نداشت و به خاطر یک سیاست ملعداری این موضوع را در نظر 
گرفت . آن سیاست چیست ؟ بعضی گفته اند جلب نظر ایرانیها , چون 
ایرانی ها عموما تمایلی به تشیع و خاندان علی ( ع ) داشتند و از اول هم 
که علیه عباسیها قیام کردند تحت عنوان ( الرضایا الرضی من آل محمد ) 


قیام کردند و لهذا به حسب تاریخنه به حسب حدیثلقب ( رضا ) را مأمون 
به خصرت: رضا داوررعتی رون کرت را بهت وا عمدن ضت کرد کفت 
که بعد از اين ایشان را به لقب ( الرضا ) بخوانید, می خواست آن خاطره 
آترانی ها وا از کدود تودشال بیس کعحت عهازر اشضاهن ال مود 
یا ( الرضی من آل محمد ) قیام کردند زنده کند که ببینید ! من دارم 
خواسته هشتاد نود ساله شما را احیاء می کنم آن کستن. که شفا ضیف 
خواسنید من آورا آویوشیو ا حود کفته فعلاسا آها را راضید.می کنم, 
بعدها فکر حضرت رضا را می کنیم . و این مساله هم هست که مامون یک 
صا روصت سای ور رالد است. مسرت دسا 
سنشان در حدود پنجاه سال است ( و به قول شیخ صدوق و دیگران حدود 
چهل و هفت سال رکه شاید همین حرف درست باشد ) . مامون پیش خود 
می گوید : به حسب ظاهر, ولایتعهدی این آدم برای من خطری ندارد, 
حداقل بیست سال از من بزرگتر است , گیرم که این چند سال هم بماند, 
او قبل از من خواهد مرد . 


پس یک نظر هم این است که گفته اند طرح مسئله ولایتعهدی حضرت رضا 
سیاست فاضون بود , ابتکار از خود مآمون بود و او نظر سیاسی داشت و 
آن, آرام کردن ایرانیها و جلب نظر آنها بو 


ب . فرو نشاندن قیامهای علویان 


بعضی, ترآ آیره ساست مافون غلت دیکری کفقه آند.وان فروتشاندن 


قیامهای علویین است . علویون خودشان یک موضوعی شده بودند, هر چند 
شال بکیارو کاهن هر ستالار یک. کوشه معلکت بی فیامی می: شنه. که ور 
رأس آن یکی از علویون بود . مأمون برای اينکه علویین را راضی کند و 
آرام نگاه دارد و یا لااقل در مقابل مردم خلع سلاح کرده باشد دست به این 
کار زد . وقتی که رس علویون را بیاورد در دستگاه خودش, قهرا آنها می 

گویند پس ما هم سهمی در این خلافت داریم, حالا که سهمی داریم برویم 
انا نها که سممن‌ضای ار اقا «اش سا نک از نظر ای ‌حرمهات 
بزرگی مرتکب شده بودند, نی 
کرد.. با خوق کفت. بالاحره‌براضی ان کنم. ه جله قيامهای, اینما زانبرم 

درواقع خواست یک سهم به علویین در خلافت بدهد که آنها آرام شوند, و 

بعد هم مردم دیگر را از دور آنها متفرق کند, یعنی علویین را به این 7« 
خلع سلاح نماید که دیگر هر جا بخواهند بروند دعوت کنند که ما می خواهیم 
یه ۵ ۵اه گنیر ی 


ج . خلع سلاح کردن حضرت رضا 


اختمال ,یر کن عاب.صباست فامون. که اشکار از خودشی نود و تن 
در کار بوده, مسئله خلع سلاح کردن خود حضرت رضا است و این در 
روایات ما هست که حضرت رضاأ روزی به خود مامون فرمود : ( هدف نو 
این اتشت: ) 


می دانید وقتی افرادی که نقش منفی و نقش انتقاد را دارند به یک 
دای اشفا دم که کت تاو رای که اما دا خام‌صام کنتد این احته 
که به خودشان پست بدهند, بعد اوضاع و احوال هر چه که باشد, وقتی که 
درواتسد افو نی انار تارضایی مووم استاوه کته و 
بر عکس , مرد ناراضی علیه خود آنها تحریک می شوند , مردمی که هميشه 
قی گونند خلافت. حق. آل علی است, اک آنها.حایقه توند دتیا کلستان 
خواهد شد , عدالت این چنین برپا خواهد شد , و از این حرفها مأمون 
خواست حضرت رضا را بیاورد در منصب ولایتعهدی تا بعد مردم بگویند : 
تراخضاع فر ی ری ری شید متا ال علی )زا هم کید که اما 
تا دست خودشان کوتاه است این حرفها را می زنند ولی وقتی که دست 
خودشان هم رسید دیگر ساکت می شوند و حرفی نمی زنند . 


بسیار مشکل است که انسان از دیدگاه تاریخ بتواند از نظر مأمون به یک 
تحه اطع سیب را ایتکار مآمون بود ؟ ابتکار فضل بود ؟ اگر ابتکار 
فضل بود روی چه جهت ؟ و اگر ابتکار مأمون بود آیا حسن نیت داشت یا 
ای ارت ات ار کی افو 
اک کت داش اش هنود ٩‏ نا از نظر تاریخ ی 
ناکی است . البته اغلب اینها دلائلی دارد ولی یک دلائلی که بگوییم صد در 
صد قاطع است نیست و شاید همان حرفی 


که شیخ صدوق و دیگران معتقدند درست باشد گو اینکه شاید با مذاق 
امروز شیعه خیلی ساززگار نباشد که بگوییم مامفن از اول صمیمیت داشت 
ولی بعدها پشیمان شد, مثل همه اشخاص, در وقتی که دچار سختی می 
شوند تصمیمی مبنی بر بازگشت به حق می گیرند اما وقتی رهایی می 
یابند تصمیم خود را فراموش می کنند : فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله 
مخلصین له الذین فلما نجیهم الی البر اذا هم یشرکون ( 6 ) . قرآن نقل 
می کند که افرادی وقتی در چهارموجه دریا گرفتار می شوند خیلی خالص 
و مخلص می شوند , ولی هنگامی که بیرون آمدند تدریجا فراموش می 
کنند . مامون هم در آن چهارموجه گرفتار شده بود, این نذر را کرد, اول هم 
۱ 


طرف برگشت 


بهتر این است که ما مسئله را از وجهه حضرت رضا بررسی کنیم ۰ اگر از 
این وجهه بررسی کنیم , مخصوصا اکر مسلمات تاریخ را در نظر بگیریم , 


مسلمات تاریخ 


1 الفضان تام از حتف نب صرد 


یکی از مسلمات تاریخ این است که آوردن حضرت رضا از مدینه به مرو, با 
مشورت امام و با جلب نظر قبلی امام نبوده است . یک نفر ننوشته که قبلا 
در مدینه مکاتبه یا مذاکره ای با امام شده بود که شما را برای چه 
موضوعی می خواهیم و بعد هم امام به خاطر همان دعوتی که از او شده 
بود و برای همین موضوع معین حرکت کرد 


ده نف امام را احضار کرد بدون اینکه اصلا موضوع روشن باشد . 
در مرو برای اولین بار موضوع را با امام در میان گذاشت . نه تنها امام را, 
عده زیادی از آل ابی طالب را دستور داد از مدینه, تحت نظر و بدون 
اختیار خودشان حرکت دادند و به مرو اوردند . حتی مسیری که برای 
حضرت رضا انتخاب کرد یک مسیر مشخصی بود که حضرت از مراکز شیعه 
نشین عبور نکند, زیرا از خودشان می ترسیدند . دستور داد که حضرت را 
از طریق کوفه نیاورند, از طریق بصره و خوزستان و فارس بیاورند به 
نیشابور . خط سیر را مشخص کرده بود . کسانی هم که مامور این کار 
بودند از افرادی بودند که فوق العاده با حضرت رضا کینه و عداوت داشتند, 
و عجیب این است که آن سرداری که مأمور اين کار شد به نام ( جلودی ) 
یا ( جلودی ) ( ظاهرا عرب هم هست ) انچنان به مامون وفادار بود و 
جنان با حضرت رضا مخالف بود که وقتی مامون در مرو قضیه را طرح 
کرد او ؟ گفت من با این کا ر مخالفم + بر حه معاضو کت : خفه شو, گفت : 
من مخالفم . او و دو نفر دیگر به خاطر این قضیه به زندان افتادند و بعد 
هم به خاطر همین قضیه کشته شدند, به این ترتیب که روزی مامون اینها 
را احضار کرد, حضرت رضا و عده ای از جمله فضل بن سهل ذوالریاستین 
هم بودند , مجددا نظرشان را خواست , تمام اینها در کمال صراحت گفتند 


ما صددرصد 


مخالفیم, و جواب تندی دادند . اولی را گردن زد . دومی را خواست . او 
مقاومت کرد . وی را نیز گردن زد . به همین ( جلودی ) رسید ( 7 ) . 
حضرت رضا کنار مأمون نشسته بودند . آهسته به او گفتند ۰ اس ص 
نظر کن . جلودی گفت : يا امیرالمومنین ! من یک خواهش از تو دارم, تو را 
به خدا حرف این مرد را درباره من نپذیر + فافون. کفت.* قسمته عهلی 
است که هرگز حرف او را درباره ات نمی پذیرم ۰ ( او نمی دانست که 
حضرت شفاعتش را می کند ) . همانجا گردنش را زد . به هر حال حضرت 
رضا را با این حال اوردند و وارد مرو کردند . تمام ال ابی طالب را در یک 
محل جای دادند و حضرت رضا را در یک جای اختصاصی , ولی تحت نظر و 
تحت الحفظ مضدر آنعا مامفن این حوضو را با حضرت هر میان خدائتت.. 
و این یک مسئله که از مسلمات تاریخ است . 


2 احتتاع خی تن | 


گذشته از اين مسأله که اين موضوع در مدینه با حضرت در میان گذاشته 
نشد, در مرو که در میان گذاشته شد حضرت شدیدا ابا کرد . همین 
ابوالفرج در ( مقاتل الطالبین ) نوشته است که مامون, فضل بن سهل و 
حسن بن سهل را فرستاد نزد حضرت رضا و این دو, موضوع را مطرح 
یا ها و کی 
؟ ! این قضیه اختیاری نیست, ما ماموریت داریم 


که اگر امتناع کنی همین جا گردنت را بزنیم . ( و علمای شیعه مکرر اين را 
نقل کرده اند ) بعد می گوید : باز هم حضرت قبول نکرد . اينها رفتند نزد 
مأمون ار ی و ۶ 
ار ۱ ۱ 2 
خاندان هم منافات ندارد , یعنی وقتی علی ( ع ) امد در شورا شرکت کرد 
و در امر انتخاب خلیفه دخالت نمود 


میتی انم وا که عطا نا آرحصعی که ای‌ساس توا رای قوف فا نود 
صرف نظر کرد و تسلیم اوضاع شد تا ببیند شرایط و اوضاع از نظر مردمی 
چطور است ؟ کار به او واگذار می شود یا نه ؟ : پس اگر شورا خلافت را به 
سا ی یس ۳ 
تحت عنوان تهدید به قتل که اگر قبول نکند کشته می شود قبول کرد . 
آلته این ال برای.سا بافن: است که با آوزش,داشت کم‌امام فر مت 
یک امتناع از قبول کردن ولایتعهدی کشته شود يا نه ؟ ایا اين نظیر بیعتی 
است. که یزید از امام حسین می خواست يا تظیر آن, نیست ؟ که این را 
بعد باید بحث ک 


3 . شرط حضرت رضا 


بکی: دیحر از مسلمات تاریخ این است که حضرت رضاأ شرط کرد و 
شرط را هم 


قبولاند که من به این شکل قبول می کنم که در هیچ کاری مداخله نکنم و 
مسوولیت هیچ کاری را نپذیرم . در واقع می خواست مسوولیت کارهای 
مامون را نیذیرد و به قول امروزی ها ژست مخالفت را و اینکه ما ِ 
به هم نمی چسبیم و نمی توانیم همکاری کنیم حنظکند و حفظهم کرد .| 
البته فانه ن این شرط را قبول کرد ) ۰ لهذا حضرت حتی در نماز عید 
شرکت نمی کرد تا آن جریان معروف رخ داد که مأمون یک نماز عیدی از 
حضرت تقاضا کرد, امام فرمود : اين بر خلاف عهد و پیمان من است, او 
ی و را ی درم 
حرفهایی می زنند , باید شما قبول کنید , و حضرت فرمود : بسپار خوب, این 
نماز را قبول می کنم , که به شکلی هم قبول کرد که خود مأمون و فضل 
پشیمان شدند وگفتند اگر این برسد به آنجا انقلاب می شود, آمدند جلوی 
حضرت را گرفتند و ایشان را از بين راه برگرداندند و نگذاشتند که از شهر 
خارج شوند. 


4 . طرز رفتار امام پس از مسئله ولایتعهدی 


مسئله دیگر که این هم باز از مسلمات تاریخ است, هم سنی ها نقل کرده 
است , طرز رفتار حضرت است بعد از مساله ولایتعهدی . مخصوصا خطابه 
ای که حضرت در مجلس مامون در همان جلسه ولایتعهدی می خواند 
عجیب جالب است . به نظر من حضرت با همین خطبه یک سطر و نیمی که 
همه 


آن را نقل کرده اندوضع خودش را روشن کرد -خطبه ای می خواند ,.در آن 
خطبه : تآشفی از مامون هی ردو نف و کرت شکرت. از ادرف کند : 
قاعده اش این است که اسمی از او ببرد و لااقل یک تشکری بکند . 


ابوالفرح می گوید بالاخره روزی را معین کردند و گفتند در آن روز مردم 
باید بيایند با حضرت رضا بیعت کنند . مردم هم آمدند . مامون برای حضرت 
رضا در کنار خودش محلی و مجلسی قرار داد و اول کسی را که دستور 
داد بياید با حضرت رضا بیعت کند پسر خودش عباس بن مأمون بود . دومین 
کست که اهد یکی از سادات علوق. بود . بعذ مه همین ترتیب: گفت: ,یک 
عباسی و یک علوی بیایند بیعت کنند و به هر کدام از اینها هم جایزه 
فراوانی می داد و می رفتند . وقتی آمدند برای بیعت , حضرت دستش را 
به شکل خاصی رو به جمعیت گرفت : خاهون کفت.* دشتخت را گرا کنیا 
بیعت کنند . فرمود : نه, جدم پیغمبر هم این جور بیعت می کرد, دستش را 
این جور می گرفت و مردم دستشان را می گذاشتند به دستش . بعد خطبا 
و شعرا| ر سخنرانان و شاعراناینها که تابع اوضاع و احوال هستند آمدند و 
شروع کردند به خطابه خواندن, شعر گفتن, در مدح حضرت رضا سخن 
گفتن, در مدح مآمون سخن گفتن , و از اين دو نفر تمجید کردن, بعد مأمون 
برای 


مردم سخنرانی کن . قطعا مأمون انتظار داشت که حضرت در آنجا یک 
تاییدی از او و خلافتش بکنند . نوشته است : فقال بعد حمدالله و الثناء 
علیه: ال حموده‌ضای الفی را کف ر: :9۳ ) 
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موضوع بحث, مسئله ولایتعهدی حضرت رضا نسبت به امه بود . در 
یه ی ی ی ای اس واه مسا ای 
متسلم. از نظر تارشی: وک سلسله مسانل ضفکوی ات :وج 
مورخینی مثل جرجی زیدان تصریح می کنند که بنی العباس سیا ستشان بر 
کتمان بود و اسرار سیاسیشان را کمتر می گذاشتند که فاش شود, و لهذا 
این ۱ در تاریخ باقی مانده است ۱ آنچه که قطعیت دارد و جای 
بجت لیست این است مت ولایتعهدی 3 از طرف ۵ رضا 
شدهباشد, از طرف مأمون شروع شده و تاره شزو هم 23۳65 این 
و که مامون پيشنهاد کند و حضرت رضا قبول نماید, بلکه به این 
شکل بوده که بدون اینکه این موضوع را فاش کنند, عده ای را را 
خراسان قدیم, از مرو, از ماوراء النهر, از اين سرزمینهایی که امروز جزء 
روسیه به شمار می رود و مامون در انجا بودهمی فرستند به مدینه وعده 
صحبت اراده و اختیار در میان نبوده است, و حتی خط سیری را هم که 
حضرت را عبور می 


دهند قبلا مشخص می کنند که از شهرستانها و از راههایی عبور دهند که 
شیعه در آن کمتر وجود دارند يا وجود ندارند . مخصوصا قید کرده بودند که 
حضرت رضا را از شهرهای شیعه نشین عبور ندهند . وقتی که این گروه را 
وارد مرو می کنند, حضرت رضا را جدا در یی منزل اسکان می دهند و 
دیگران را در جای دیگر, و در آنجا برای اولین بار این موضوع عرضه می 
شود و مأمون پیشنهاد می کند که حضرت رضاأ ولایتعهدی را ِِ 
صحبت اول قامون این است که من می خواهم خلافت را واگذار کنم . 
اک ۱ 
ولایتعهدی را عرض داشت, 9 رضا شدید امتناع کرد . حال منطق 
حضرت در امتناع چه بوده ؟ چرا امام امتناع کرد ؟ البته اینها را ما به 
صورت یک امر صد در صد قطعی نمی توانیم بگوییم ولی در روایاتی که از 
خود ما نقل کرده انداز جمله در روایات ( عیون اخبارالرضا ) ذکر شده 
استت که وفتی ماضون. کفت من این جور فکر کردم که خودم را از خلافت 
عزل کنم و تو را ۱ 1۳ 
با تور حاافت ق: حقی اه ایح کی کر انس حلافت واهها از ان 
توست و تو ذی حقی و این خلافت یک خلافت الهی است, حق 


نداری چنین جامه ای را که خدا برای تن تو تعیین کرده است به غیر خودت 
بدهی , و اما اگر از آن تو نیست باز هم حق نداری بدهی . چیزی را که از 
آن تو نیست تو چرا به کسی بدهی ؟ ! معنایش این است که اهر خلافت از 
ان تو نیست تو باید مثل معاویه پسر یزید اعلام کنی که من ذی حق نیستم, 
و قهرا پدران خودت را تخطثه کنی همان طور که او تخطئه کرد و گفت : 
پدران من به ناحق این جامه را به تن کردند و من هم در این چند وقت به 
ناحق این جامه را به تن کردم, بنابراین من می روم, نه اينکه بگویی من 
خلافت را تفویض و واگذار می کنم . وقتی که مامون این جمله را شنید 
فورا به اصطلاح وجهه سخن را تغییر داد و گفت : شما مجبور هستید . 


سپس ماخفت تهدید کرد و در تهدید خود استدلال را با تهدید مخلوط نمود ( 
1 )ماه آق. کف که در آن رهم استدال. نود وه مدیدر رف آن این نود 
0 ال دوز را کل از 9 3 
شش نفری ) و عمر که خلیفه وقت بود تهدید کرد, گفت : در ظرف سه 
روز باید اهل شورا تصمیم بگیرند و اگر تصمیم نگرفتند یا بعضی از آنها از 
تصمیم اکثریت تمرد کردند ابوطلحه انصاری مأمور است که گردنشان را 
0 . خواست بگوید الان تو در آن وضع هستی که جدت علی در آن 


وضع بود, من هم در آن وضعی هستم که عمر بود . تو از جدت پیروی کن و 
در این کار شرکت نما . در این جمله تلویحا این معنا بود که جدت علی با 
اینکه خلافت را از خودش می دانست چرا در کار شورا شرکت کرد ؟ اینکه 
در کار شورا شرکت کرد یعنی امد انجا تبادل نظر کند که ایا خلافت را به 
این بدهیم يا به آن ؟ و این خودش یک نوع تنزلی بود از جد شما علی بن 
ابی طالب که نیامد سرسختی کند و بگوید شورا یعنی چه ؟ ! خلافت مال 
من است, اگر همه تان کنار می روید بروید تا من خودم خلیفه باشم, اگر 
نه, من در شورا شرکت نمی کنم . اینکه در شورا شرکت کرد معنایش این 
است که از حق مسلم و قطعی خود صرف نظر کرد و خود را جزء اهل 
شورا قرار داد . تو الان وضعت در اینجا نظیر وضع علی بن ابی طالب 
است . این جنبه استدلال قضیه بود . اما جنبه تهدیدش : عمر خلیفه اي بود 
که کارهایش برای عصر و زمان تقریبا سند شمرده می شد . مامون 
خواست بگوید اگر من تصمیم شدیدی بگیرم جامعه از من می پذیرد, می 
گویند او همان تصمیم را گرفت که خلیفه دوم گرفت, او گفت مصلحت 
مسلمین شوراست و اگر کسی از آن تخلف کند گردنش را بزنید, من هم 
به حکم اینکه خلیفه هستم چنین فرمانی را می دهم, می گویم مصلحت 
مسلمین این است که علی بن موسی ولایتعهدی را بپذیرد, اگر تخلف کند, 


به حکم اینکه خلیفه هستم گردنش را می زنم . استدلال را با تهدید مخلوط 
کرد . پس یکی دیگر از مسلمات تاریخ این مسئله است که حضرت رضا از 
قبول ولایتعهدی مامون امتناع کرده است ولی بعد با تهدید به قتل پذیرفته 


۱ ت 


فتاه نوی کد رای شم جرد فطیاتاو سای امک این اس ٩‏ آبام 
از اول با مامون شرط کرد که من در کارها مداخله نکنم, یعنی عملا جز ء 
دستگاه نباشم , حالا اسم می خواهد ولایتعهد باشد, باشد, سکه به نام من 
می خواهند بزنند , بژنند , خطبه به نام من می خواهند بخوانند , بخوانند , ولی 

در کارها عملا مرا شریک نکن , کاری را عملا به عهده من نگذار, نه در کار 
فا و کی دای او بای رنه در عزل ونصبها و نه در هیچ کار 
دیگری ( 2 ) . در همان مراسم تشریفاتی نیز امام طوری رفتار کرد که آن 
ناسین خودشم بف دستگاه سامونی را تاه کرو آن جمله اه که دن اولین 
خطابه ولایتعهدش خواند به نظر من خیلی عجیب و با ارزش است . آن 
مجلس عظیم را مامون تشکیل می دهد و تمام سران مملکتی از وزراء و 
سران سپاه و شخصیتها را دعوت می کند و همه با لباسهای سبز که 
شعاری بود که آن وقت مقرر کردند شرکت می کنند ( 3 ) . اول کسی را 
که دستور داد بیاید با حضرت رضا به عنوان ولایتعهد بیعت کند پسرش 
عباس بن مأمون بود که ظاهرا قبلا ولیعهد یا نامزد و لایتعهد بود , و بعد 
دیگران: یک .یک آمدند و 


بیعت کردند . سپس شعرا و خطبا آمدند و شعرهای بسیار عالی خواندند و 
خطابه های بسیار غرا انشاء کردند . بعد قرار شد خود حضرت خطابه ای 
بخواند . حضرت برخاست و در یک سطر و نیم فقط , صحبت کرد که 
جملاتش در واقع ایراد به تمام کارهای انها بود . مضمونش این است : ما ( 
یعنی ما اهل بیت , ما ائمه ) حقی داریم بر شما مردم به اینکه ولی امر 
شما باشیم : ان نا حقّاً بولایه آمرکم ی ای ای اس 
مالعا هست و حی ق.صست که مامونبخواهه مها ها نذا ۱ 
علینا من الحق ( عین عبارت یادم نیست ) ( 4 ) و شما در عهده ما حقی 
دارید ها اس که ما . و هرگاه شما حق ما 
ای وف ایا را ان یس خی وس ما ارم 
می شود که آن وظیفه خودمان را درباره شما انجام دهیم , والسلام ) . د 
کلمه : ( ما حقی داریم و آن خلافت است , شما حقی دارید به عنوان 
مردمی که خلیفه باید انها را اداره کند, شما مردم باید حق ما را به ما 
بدهید, و اگر شما حق ما را هی ی و 
داریم که باید انجام دهیم, وه خودمان را انجام می دهیم ) 
ار 
و لایتعهدی 


ولیعهد به اصطلاح تشریفاتی است که حاضر نیست در کارها مداخله کند و 

در یک مواردی هم که اجبارا مداخله می کند , به شکلی مداخله می کند که 
منظور مامون تامین نمی شود , مثل همان قضیه نماز عید خواندن که 
مأمون می فرستد نزد حضرت و حضرت می گوید : ما با تو قرار داریم که 
من در هیچ کار مداخله نکنم . می گوید آخر اینکه تو در هیچ کار مداخله 
نمی کنی مردم مرا متهم می کنند, حال اين یک کار مانعی ندارد, حضرت 
می فرماید : اگر بخواهم اين کار را بکنم باید به رسم 


دم سل کت که رنه ان رسشصی که آهرو: متخول اشتت: , هون هی کید 
بسیار خوب . امام از خانه خارج می شود . چنان غوغایی در شهر بپا می 
نود کفدر فستظ رام.می ایند حضربت: را ترهی دردانند : 


بنابراین تا این مقدار مسئله مسلم است که حضرت رضا را بالاجبار به مرو 
آورده اند وعنوان ولايتعهد را به او تحمیل کرده اند, تهدید به قتل کردم اند 
حضرت: نهد از عیحید به کل قبول کرد به این فرط کون کارها فا 
مداخله نکند, و بعد هم عملا مداخله نکرده و طوری خودش را کنار کشیده 
که ثابت کرده که خلاصه ما به اینها نمی چسبیم و اینها هم به ما نمی 


ای کر کم من اس تا فضاای مد ار 
اخاست ها و ال 


تاریخ, اجتهادشان اختلاف پیدا کرده . اصلا این مسئله ولایتعهد چه بود ؟ 
چطور شد که مامون حاضر شد حضرت رضا را از مدینه بخواهد برای 
ولایتعهد, و خلافت را به او تفویض کند . از خاندان عباسی بیرون ببرد و 
تحویل خاندان علوی بدهد . ایا اين ابتکار از خودش بود, يا از فضل بن سهل 
ذوالریاستین سرخسی , و او بر مامون تحمیل کرده بود از باب اينکه وزیر 
بسیار مقتدری بود و لشکریان مامون که اکثریت قریب به اتفاقشان ایرانی 
بودند تحت نظر این وزیر بودند و او هر نظری که داشت می توانست 
تحمیل کند . حال او چرا این کار را کرد ؟ بعضی - که البته این احتمال 
خیلی ضعیف است گو اینکه افرادی مثل ( جرجی زیدان ) و حتی ( ادوارد 
براون ) قبول کرده اندمی گویند : اصلا فضل بن سهل شیعه بوده و در این 
موضوع لبت داشت و می خواست واقعا خلافت را به خاندان علوی 
منتقل کند . آگر اين فرض صحیح باشد پاید حضرت رضا با فضل بن سهل 
همکاری کند , به جهت اينکه وسیله کاملا اماده شده است که خلافت منتقل 
شود به علویین, و حتی نباید بگوید من قبول نمی کنم تا تهدید به قتلش 
کنند و بعد هم که قبول کرد بگوید باید جنبه تشریفاتی داشته باشد, من در 
کارها مداخله نمی کنم, بلکه باید جدا قبول کند, در کارها هم مداخله نماید 
و مامون را عملا از خلافت خلع ید کند . 


البته اینجا یک اشکال هست و آن این که اگر فرض هم کنیم که با 


همکاری حضرت رضا و فضل بن سهل می شود مامون را از خلافت خلع 
کرد, چنین نبود که دیگر اوضاع خلافت رو به راه باشد, چون خراسان جزئّی 
از مملکت اسلامی بود, همین قدر که به مرز ری می رسیدیم, از آنجا به 
آن طرف, یعنی قسمت عراق که قبلا دارالخلافه بود ,و نیز حجاز و یمن و 
مصر و سوریه وضع دیگری داشت , آنها که تایع تمایلات مردم ایران و مردم 
خراسان نبودند و بلکه تمایلاتی بر ضد اینها داشتند, یعنی اگر فرض هم می 
کردیم که این قضیه به همین شکل بود و عملی می شد , حضرت رضا در 
خراسان خلیفه بود, بغداد در مقاباش محکم می ایستاد, همچنانکه تا خبر 
ولایتعهدی حضرت رضا به بغداد رسید و بنی العباس در بغداد فهمیدند که 
مامون چنین کاری کرده است فورا نماینده مامون را معزول کردند و با 
یکی از بنی العباس به نام ابراهیم بن شکلهبا اینکه صلاحیتی هم نداشت 
بیعت کردند و اعلام طغیان نمودند, گفتند ما هرگز زیر بار علویین نمی 
رویم, اجداد ما صد سال است که زحمت کشیده اند, جان کنده اند, حالا 
یکدفعه خلافت را تحویل علویین بدهیم ؟ ! بغداد قیام می کرد, و به دنبال 
آن خیلی جاهای دیگر نب لکیام قی. کزدلد اقفر این ۳ کررص ات ی باز؟ 
بای ی و روی اخلاص و ارادت به حضرت رضا چنین 
کاری کرد . اولا اینکه ابتکار از او باشد محل تردید است . انیا : به فرض 
اینکه ابتکار 


از او باشد, اينکه او احساسات شیعی داشته باشد سخت محل تردید است 
. آنچه احتمال بیشتر قضیه است این است که فضل بن سهل که تازه 
مسلمان شده بود می خواست به این وسیله ایران را برگرداند به ایران 
قبل از اسلام ( 5 ) , فکر کرد الان ایرانیها قبول نمی کنند چون واقعا 
مسلمان و معتقد به اسلام هستند و همین قدر که اسم مبارزه با اسلام در 
میان بیاید با او مخالفت می کنند . با خود اندیشید که کلک خلیفه عباسی را 
به دست مردی که خود او وجهه ای دارد بکند, حضرت رضا را عجالتا بیاورد 
روی کار و بعد ایشان را از خارج دچار دشواریهای مخالفت بنی العباس 
کند , و از داخل هم خودش زمینه را فراهم نماید برای برگرداندن ایران به 
دوره قبل از اسلام و دوره زردشتیگری . 


اگر اين فرض درست باشد, در اینجا وظیفه حضرت رضا همکاری با مأمون 
است برای قلع و قمع کردن خطر بزرگتر, یعنی خطر فضل بن سهل برای 
اسلام صد درجه بالاتر از خطر مأمون است برای اسلام, زیرا بالاخره 


یک مطلب دیگر را هم باید عرض کنم و آن این است که ما نباید این جور 
فکر کنیم که همه خلفایی که با امه مخالف بودند یا انها را شهید کردند 


در یک عرض هستند , بنابراین چه فرقی میان یزید بن معاویه و مأمون 
است ؟ تفاوت اژرزفین تا اشمان انست: -ضامهن در ظیعه و ینعی در 
طبقه خلفا و سلاطین, هم از جنبه علمی و 


هم از جنبه های دیگر یعنی حسن سیاست, عدالت نسبی و ظلم نسبی , و 
از نظر حسن اداره و مفید بودن به حال مردم, از بهترین خلفا و سلاطین 
است . مردی بود بسیار روشنفکر . اين تمدن عظیم اسلامی که امروز 
مورد افتخا یاس دک مق ارو مفزی قی ی , یعنی اینها 
یک سعه نظر و یک روشنفکری فوق العاده داشتند که بسیاری از کارهایی 
که کردند افو اشات افتخار دنیای اسلام است . مسئله ( الملک عقیم ) 
۵ آینکه مامون. به:خاظز ملک و سلطنت بر ضد عقیده خودش قیام کرد و 

همان امامی 0 مسموم کرد یک مطلب است, و 


بش کال این اقا فظلت ای اد که ماه ولای ایا مسا سس 
سهل بوده و فضل بن سهل نیز همین طور که قرائن نشان می دهد سوء 
نبت داشته است در ین صورت امام می بایست طرف مأمون را بگیرد. 
روایات ما اين مطلب را تأیید می کند که حضرت رضا از فضل بن سهل 
بیشتر تنفر داشت تا مأمون , و در مواردی که میان فضل بن سهل و مامون 
اخاا سفن امد حضرت طرف مأمون را می گرفت . در روایات ما 
هست که فضل بن سهل و یک نفر دیگر به نام هشام بن ابراهیم آمدند نزد 
حضرت رضا و گفتند که خلافت حق شماست ی , شماأ 
قوافقت کند رها م ابو ۱ به قتل می رسانیم و بعد شما رسما خلیفه 


دو نفر را طرد کرد ی اند, فورا رفتند 
نزد مأمون, گفتند : ما نزد علی بن موسی بودیم , خواستیم او را اوته ز 
کنیم, اين مسئله را به او عرضه داشتیم تا ببینیم که او نسبت به تو حسن 

بت دارد با ه. دیدیم نه ,.حسن نیت دارد ۱ 2 
تا مامون را بکشیم , آو ها ای دوعص را ها یه 
با شاهون داشتندو مامون هم سابقه ذهنی داشتقضیه را طرح کردند و 
فرمودند اینها امدند و دروغ می گویند, جدی. می گفتند, و بعد حضرت به 
مامون فرمود که از اینها احتیاط کن . 


مطابق این روایات, علی بن موسی الرضا خطر فضل بن سهل را از خطر 
مامون با لاتر و شدیدتر می دانسته است . بنابراین فرض که ابتکار 
ولایتعهدی از فضل بن سهل بوده است ( 6 ) حضرت رضا این ولایتعهدی را 
که به دست این مرد ابتکار شده است خطرناک می داند, می گوید نیت 
شنوتی در کار باشت: اسقما آمده اند مرا وله فر ار دهند ترا بر خرداندن 
ایران از اسلام به مجوسی گری . 


یت . اگر ابتکار از فضل باشد و او واقعا 
شیعه باشد ( آن طور ۰ 
باید با فضل همکاری می کرد علیه مأمون, و اگر اين روح زردشتیگری در 
کار بوده, بر عکس باید با مامون همکاری می کرد علیه اینها تا کلک اینها 
کنده شود . روایات 


ما این دوم را بیشتر تأیید می کند , یعنی فرضا هم ابتکار از فضل نبوده , 
اینکه حضرت ۳ ۳ خوبی نداشت و حتی مامون را از خطر 
فص ای واه امدشای ات 


فرضیه دیگر این است که اصل ابتکار از فضل نبوده , ابتکار از خود مأمون 
بوده است . اگر ابتکار از خود مأمون بوده مأمون چرا این کار را کرد ؟ آی 
ی و و باقی بوک با دون اتاسط یی ار بیدا کف ٩‏ ارنگه ۱ 
حسن نیت داشت و تا آخر هم بر حسن نیت خود باقی بود سخن غیر قابل 
قبول است . هرگز چنین چیزی نبوده ,ر حداکثر این است که بگوییم در ابتدا 
حسن نیت داشت ولی در انتها تغییر عقیده داد . عرض کردیم که شیخ 
صدوق و ظاهرا شیخ مفید هم بر این عقیده بوده اند . شیخ صدوق در کتاب 
( عیون اخبار الرضا [ عفیده اش این است که مانهن در ابتدا حسن نیت 
داشت , واقعا نذری کرده بود, در آن گرفتاری شدیدی که با برادرش امین 
پیدا کرد که اگر خدا او را بر برادرش امین پیروز کند خلافت را به اهلش 
برگرداند, و اینکه حضرت رضا از قبول ولایتعهدی امتناع کرد از اين جهت 
تون که ی دانشت. کت اه رحت نان اخساسات ای فرار کرفته فد هد 
پشیمان می شود , شدید هم پشیمان می شود . البته بیشتر علما با این نظر 
شیخ صدوق و دیگران موافق نیستند و 


معتقدند که مأمون از اول حسن نیت نداشت و یک نیرنگ سیاسی در کار 
بود . حال نیرنگ سیاسیش چه بود ؟ ایا می خواست نهضتهای علویین را به 
این وسیله فرو بنشاند ؟ و آیا می خواست به اين وسیله حضرت رضا را 
بدنام کند ؟ چون اینها در کنا ر که بودند به صورت یک شخص منتقد بودند . 
خواست حضرت را داخل دستگاه کند و بعد ناراضی درست کند , همین 
طور که در سیاستها اغلب این کار را می کنند, برای اينکه یک منتقد فعال 
وجیه المله ای راخراب ب کنند می آیند پستی به او می دهند و بعد در کار او 
خرابکاری می کنند, ا ظت سم ای همم از رف یر 
کارهایش اخلال می کنند تا همه کسانی که به او طمع بسته بودند از او 
برگردند . در روایات ما این مطلب هست که حضرت رضا در یکی از 
سخنانشان به مامون فرمودند : ( من می دانم تو می خواهی به این وسیله 
مرا خراب کنی ) که مأمون عصبانی و ناراحت شد و گفت : این حرفها 
تست کته عی کی ۱ را این سا را: به ما می دهی ؟ ! 


بررسی فرضیه ها 
در میان این فرضها, در یک فرض البته وظیفه حضرت رضاأ همکاری شدید 
بوده, و آن فرض همان است که فضل شیعه بوده و ابتکار در دست او بوده 


است . بنابراین فرض, ایرادی بر حضرت رضا از این نظر نیست که چرا 
مارا تتول کر ای آیرامی تشد از انار ات هه صرا نت 


قبول نکرد . ولی ما از همین جا باید بفهمیم که قضیه به این شکل نبوده 
است . حال ما از نظر یک شیعه نمی گوییم, از نظر یک آدم به اصطلاح بی 
طرف می گوییم : حضرت رضا يا مرد دین بود يا مرد دنیا . اگر مرد دین بود 
و 
خاندان علوی فراهم شده با فضل همکاری کند, و اگر مرد دنیا بود باز باید 
با او همکاری می کرد . پس اینکه حضرت همکاری نکرده و او را طرد 
نموده دلیل بر این است که این فرض غلط است . اما اگر فرض این باشد 
که ابتکار از ذوالریاستین است و او قصدش قیام علیه اسلام بوده , کار 
حضرت رضا صددرصد صحیح است . یعنی حضرت در میان دو شر, آن شر 
کوچکتر را انتخاب کرده و در ان شر کوچکتر ( همکاری با مامون ) هم به 
حداقل ممکن اکتفا نموده است . اشکال , بیشتر در آنجایی است که بگوییم 

ابتکار از خود قاموز بوده است . اینچاست که شاید اشخاصی رکه ند 
وظیفه حضرت رضا اين بود که وقتی مأمون او را دعوت به همکاری می 
کند و سوء نیت هم دارد , مقاومت کند, و اگر می گوید تو را می کشم, 
۱ ار ۱ ۳0 00۳ 
ابتدا راضی می شد, و حاضر می گردید که او را بکشند و به هیچ وجه 
همان ولایتعهدی ظاهری و تشریفاتی و نچسب را نمی پذیرفت . اینجاست 
که باید 


۳ 1 به کشت دادن بختی 
کار کردن: که هر ها ال و شور کاهی ان یر ینود سا ون 
شرایطی که اثر کشته شدن بیشتر باشد از زنده ماندن, یعنی امر دایر 
باشد که يا شخص کشته شود و يا فلان مفسده بزرگ را متحمل گردد, مثل 
قضیه امام حسین . از امام حسین برای یزید بیعت می خواستند و برای 
اولین بار بود که مسئله ولایتعهدی را معاویه عملی می کرد . حضرت امام 
حسین کشته شدن را بر این بیعت کردن ترجیح داد, و به علاوه امام حسین 
در شرایطی قرار گرفته بود که دنیای اسلام احتیاج به یک بیداری و یک 
اعلام امر به معروف و نهی از منکر داشت ولو به قیمت خون خودش 
باشراین ای رای ده ترجه هایی هش کف اما اباشت ابظ آمام تا 
همین طور بود ؟ یعنی واقعا برای حضرت رضا که بر سر دو راه قرار 
گرفته بود جایز بود که خود را به کشتن دهد ؟ یک وقت کسی به جایی می 
رسد که بدون اختیار خودش او را می کشند , مثل قضیه مسمومیتی که 
ار 
نظر تاریخ قطعی نیست . بسیاری از مورخینحتی مورخین شیعه مثل 
مسعودی ( 7 ) معتقدند که حضرت رضا به اجل طبیعی از دنیا رفته و 
کشته نشده است ال اش و مر ی 


که میان شیعه هست و آن این است که مأمون حضرت رضا را مسموم 
کرد, بسیار خوب, انسان یک وقت در شرایطی قرار می گیرد که بدون 
اختیار خودش مسموم می شود, ولی یک وقت در شرایطی قرار می گیرد 
که میان یکی از دو امر مختار و مخیر است, خودش باید انتخاب کند, یا 
کشته شدن را و یا اختیار اين کار را . نگویید عاقبت همه می میرند . اگر 
من یقین داشته باشم که امروز غروب میمیرم ولی الان مرا مخیر کنند 
میان انتخاب یکی از دو کار, یا کشته بشوم يا فلان کار را انتخاب کنم, آیا 
در اینجا من می توانم بگویم من که غروب می میرم, این چند ساعت دیگر 
اف ی 
و 
دست خودم از دست بدهم ؟ حضرت رضا مخیر می شود میان یکی از دو 
کار . یا چنین ولایتعهدی راکه من تعبیر می کنم به ( ولایتعهدی نچسب ) و 
از مسلمات تاریخ استبپذیرد و يا کشته شدن که بعد هم تاریخ بیاید او را 
محکوم کند . به نظر من مسلم اولی را باید انتخاب کند . چرا آن را انتخاب 
نکن ۲ ۱ ضرف هار کرون با شعصی هل ماهعن که سا هی دافم کنام 
نیست, نوع همکاری کردن مهم است . 


همکاری با خلفا از نظر ائمه اطهار 


می دانیم که در همان زمان خلفای عباسی , با آن همه مخالفت شدیدی که 
ائمه ما با خلفا داشتند و 


افراد را از همکاری با آنها منع می کردند, در موارد خاصی همکاری با 
دستگاه انها را به خاطر نیل به برخی اهداف اسلامی تجویز و بلکه تشویق 
می نمودند . صفوان جمال که شیعه موسی بن جعفر است شترهایش را 
برای سفر حج به هارون کرایه می دهد . می آید خدمت موسی بن جعفر . 
مه او مق وید نی همه ۳ موب اش ال سکم درتن ی دوه 
چی ؟ می فرماید : چرا شترهایت را به هارون کرایه دادی ؟ می گوید من 
که کار بدی نکردم, برای سفر حج بود, برای کار بدی نبود . فرمود : برای 
سفر حج هم نباید چنین می کردی . بعد فرمود : لابد پس کرایه اش باقی 
مانده است که بعد باید بگیری . عرض کرد : بله . فرمود : و لابد اگر به تو 
بگویند چنانچه هارون همین الان از بین برود راضی هستی يا راضی نیستی 
؟ دلت می خواهد که طلب تو را بدهد و بعد بمیرد . این مقدار راضی به 
بقاء او هستی 2 کف : بله . فرمود : همین مقدار راضی بودن به بقاء ظالم 
گناه است . صفوان که یک شیعه خالص است ولی سوابق زیادی با هارون 
دارد فورا رفت تمام وسائل کار خود را یکجا فروخت ۰ ( او حمل و نقل دار 
بود ) . خبر دادند به هارون که صفوان هر چه شتر و وسایل حمل و نقل 
داشته همه را یکجا فروخته است . هارون احضارش کرد . گفت چرا این 
کار را کردی ؟ گفت 


: دیگر پیر شده ام و از کار مانده ام, نمی توانم بچه هایم را خوب اداره 
کنم ی . هارون گفت : 
راستش را بگو . گفت : همین است . هارون خیلی زیرک بود, گفت آبا 
مق ی هت کر ی مرح از ار که وا مر 
این قرار داد معامله را بستی موسی بن جعفر به تو اشاره ای کرده . گفت 
: نه, این حرفها نیست . گفت بیخود انکار نکن . اگر آن سوابق چندین ساله 
ای که من با تو دارم نبود همین جا دستور می دادم گردنت را بزنند . همین 
ائمه که همکاری با خلفا را تا این حد نهی می کنند و ممنوع می شمارند, 
در عین حال اگر کسی همکاریش به نفع جامعه مسلمین باشد, آنجا که می 
رود از مظالم بکاهد, از شرور بکاهد, یعنی در جهت هدف و مسلک خود 
فعالیت کند نم آن. کازی که صفوان: جمال. کرد که فقط ابید و هفکاری 
است این همکاری را جایز می دانند . یک وقت یک کسی می رود پستی را 
در دستگاه ظلم اشغال می کند برای اینکه از این پست و مقام حسن 
استفاده کند . این همان چیزی است که فقه ما اجازه می دهد, سیره ائمه 
اجازه می دهد, قران هم اجازه می دهد . 


#ررعخلال :شرت رخا 


برخی به حضرت رضاأ اعتراض کردند که چرا همین مقدار اسم تو آمد جزء۶ 
انتها کفرمود : ابا مان ساسا الا انشا امضیاء معمیران ؟ 


گفتند : پیغمبران . فرمود : یک پادشاه مشرک بدتر است يا یک پادشاه 
مسلمان فاسق ؟ گفتند : پادشاه مشرک . قرمود : آن کسی که همکاری را 
ق عاضاه تراسا میتی کم زیر ال کر 
کسی که با تقاضا بکند مر وی اس 7 
کافر و مشرک بود, ویوسف خودش تقاضا کرد که : اجعلنی علی خزائن 
ااره اقی مایم (9) ٩‏ 
آن پست حسن استفاده کند , تازه عزیز مصر کافر بود, مافون مسلمان 
فاسقی است, یوسف پیغمبر بود, من وصی پیغمبر هستم, او پيشنهاد کرد و 
مرا مجبور کردند . صرف این قضیه که نمی شود مورد ایراد واقع شود . 
حال حضرت موسی بن جعفری که صفوان جمال را که صرفا همکاری می 
کند و وجودش فقط به نفع انهاست شدید منع می کند و می فرماید : چرا 
تو شترهایت را به هارون اجاره می دهی ؟ علی بن یقطین را که محرمانه 
با او سروسری دارد و شیعه است و تشیع خودش را کتمان می کند تشویق 
می نماید که حتما در این دستگاه باش , ولی کتمان کن و کسی نفهمد که تو 
شیعه هستی , وضو را مطابق وضوی آنها بگیر, نماز را مطابق نماز آنها 
بخوان, تشیع خودت را به اشد مراتب مخفی کن, اما در دستگاه آنها باشد 
که بتوانی کار بکنی . 


این همان چیزی است که همه منطقها اجازه می دهد . هر آدم با مسلکی 
به افراد 


خودش اجازه می دهد که با حفظمسلک خود و به شرط اینکه هدف , کار 
برای مسلک خود باشد نه برای طرف , وارد دستگاه دشمن شوند یعنی آن 
دستگاه را استخدام کنند برای هدف خودشان, نه دستگاه , آنها رز استخدام 
کرده باشد برای هدف خود . شکلش فرق می کند ,یکی جزء دستگاه است, 
نیروی او صرف منافع دستگاه می شود, و یکی جزء دستگاه است, نبیروی 
دستگاه را در جهت مصالح و منافع آن هدف و ایده ای که خودش دارد 
استخدام می کند . به نظر من اگر کسی بگوید این مقدار هم نباید باشد, 
یک طرف , شدید همکاری با دستگاه خلفای بنی امیه و بنی العباس را نهی 
وه ی که ری اد اقا لها کم در 
می کند, می گفتند همه نکنند, اين که عذر نشد, وقتی هیچکس نکند کار 
آنها فلج می شود ,و از طرف دیگر افرادی را که آنچنان مسلکی بودند که 
در دستگاه خلفای اموی يا عباسی که بودند در واقع دستگاه را برای هدف 
خودشان استخدام می کردند تشویق می کردند چه تشویقی ! مثل همین ( 
۱9 
ستایش چنین کسانی داریم حیرت اور است, یعنی اینها را در ردیف اولیاء 
الله درجه اول معرفی کرده اند . روایاتش را شیخ انصاری در ( مکاسب ) 
در مسئله ( ولایت جاثر ) نقل کرده است . 


ولایت جائر 


مسئله ای داریم در فقه به نام ( ولایت جاثر ) یعنی قبول پست از ناحیه 
ظالم . قبول پست از ناحیه ظالم فی حد ذاته حرام است ولی فقها گفته 
اند همین که فی حد ذاته حرام است در مواردی مستحب می شود و در 
مواردی واجب . نوشته اند اگر تمکن از امر به معروف و نهی از منکرکه 
امر به معروف و نهی از منکر در واقع یعنی خدمتمتوقف باشد بر قبول 
پست از ناحیه ظالم , پذیرفتن ان واجب است . منطق هم همین را قبول 
می کند , زیرا اگر بپذیرید می توانید در جهت هدفتان کار کنید و خدمت 
نمایید ,ر نیروی خودتان را تقوبت و نیروی دشمنتان را تضعیف کنید . من 
خیال نمی کنم اهل مسلکهای دیگر ایا هه ها 
کمونیست هستند اینگونه قبول پست از دشمن و ضد خود را انکار کنند, 
می گویند : بپذیر ولی کار خودت را بکن . 


ما می بینیم در مدتی که حضرت رضا ولایتعهدی را قبول کردند کاری به 

نفع آنها صورت نگرفت, به نفع خود حضرت صورت گرفت . صفوف, بیشتر 
مشخص شد, به علاوه حضرت در پست ولایتعهدی به طور غیر رسمی 
شخصیت علمی خود را ثابت کرد که هیچوقت دیگر ثابت نمی شد . در 
فان اتمضر‌به اندازه ای که قخصیت: علمی: حظرت: رضا ۵ رت آمیر 
۱/7 4۷۳ 
امام دیگری ثابت نشده است , حضرت امیر به واسطه همان چهار پنج سال 
خلافت, آن خطبه ها و آن احتجاجات 


که باقی ماند , حضرت صادق به واسطه آن مهلتی که جنگ بنی العباس و 
بنی امیه با یکدیگر به وجود آورد که حضرت حوزه درس چهار هزار نفری 
تشکیل داد, و حضرت رضا برای همین چهار صباح ولایتعهدی و آن خاصیت 
علم دوستی ماهون ون جلسات عجیبی که مامون تشکیل می داد و از 
مادیین گرفته تا مسیحی ها , یهودی ها , مجوسی هاأ , صابتّی ها و بودایی ها, 
علمای همه مذاهب را جمع می کرد و حضرت رضا را می آورد و حضرت با 
تما یت فی: کرد معا حشرت رضا در آن فجالش که ایا در کا ماه 
احتجاجات هستهم شخصیت علمی خود را ثابت کرد و هم به نفع اسلام 
خدمت نمود, در واقع از پست ولایتعهدی یک استفاده غیر رسمی کرد, ان 
شغلها را نیذیرفت ولی استفاده این چنینی هم کرد . 


پرسش و پاسخ 

سوال : 

وقتی معاویه , یزید را به ولایتعهدی انتخاب کرد همه مخالف بودند, نه به 
خاطر اینکه یزید یک شخصیت فاسدی بود, بلکه اساسا با اصل ولایتعهدی 


مخالفت می شد . ان وقت چطور شد که ولایتعهدی در زمان مامون این 
اپراد را نداشت ؟ 


جواب : 


آن و 1 نا ن بودند, ۱۳ 
کمی توجه داشتند, و این بدعتی بود که برای اولین بار در دنیای اسلام به 
وجود آمد, و علت آن عکس العمل بسیار شدید امام حسین نیز همین بود 
که بی اعتباری و بدعت بودن و حرام بودن این کار را مشخص کند 


که کرد . در دوره های بعد این امر دیگر جنبه مذهبی خودش از دست 
داده بود, همان شکل ولایتعهدهای دوران قبل از اسلام را به خود گرفته بود 
که پشتوانه اش فقط زور بود و دیگر جنبه به اصطلاح اسلامی نداشت, و 
علت مخالفت حضرت رضا با قبول ولایتعهدی نیز یکی همین بودو درکلمات 
خود حضرت هستکه اصلا خود این عنوان ) ولایتعهدی ) عنوان غلطی است , 
چون معنی ( ولایتعهد ) این است که حق مال من است و من زید را برای 
جانشینی خ ودم انتخاب می کنم, و آن بیانی که حضرت فرمود این مال 
توست يا مال غیر ؟ و اگر مال غیر است تو حق نداری بدهی , شامل ( 
ولایتعهد ) هم هست . 


سوال : 


فرضی فرمودند که اگر فضل بن سهل شیعی واقعی بود مصلحت بود که 
حضرت در ولایتعهدی با ایشان همکاری کند و بعد دست مامون را از 
خلافت کوتاه کنند . اینجا اشکالی پیش می اید و آن اینکه در این صورت 
توجه به عمل حضرت علی ( ع ) امضا کردن کار ظالم در هر حدی جایز 


جواب : 


به نظر می رسد که این ایراد وارد نباشد . فرمودید به فرض اینکه فضل 
بن سهل شیعی بود حضرت باید مدتی اعمال مامون را امضاء می کرد و 
اين جایز نبود همچنان که حضرت امیر حکومت معاویه را امضاء نکرد . 
خیلی تفاوت است میان وضع حضرت رضا : نسبت به مامون و وضع حضرت 


امیر نسبت به معاویه . حضرت امیر می بایست امضایش به این شکل می 
بود که معاویه به عنوان یک نایب و کسی که از ناحیه او منصوب است کار 
را ال ها ماه ان ات ای اسان 
کار کند , ولی قضیه حضرت رضا این بود که حضرت رضا باید مدتی کاری 
به کار مامون نداشته باشد , یعنی مانعی در راه مامون ایجاد نکند . به طور 
کلی , هم منطقا و هم شرعا فرق است میان اینکه مفسده ای را ما 
خودمان بخواهیم تاثیری در ایجادش داشته باشیمکه در اینجا یک وظیفه 
داریمو این که مفسده موجودی را بخواهیم از بيین ببریم که در اینجا وظیفه 
0 
می کنم که اب بیاید داخل حیاط شما خرابی ببار اورد . اینجا من ضامن 
حیاط شما هستم به جهت اینکه در خرابی ان تاثیر داشته ام . و یک وقت 
هست که من از کنار کوچه رد می شوم, می بینم که شیر آب باز شده و 
اب به پای دیوار شما رسیده است . اینجا اخلاقا من وظیفه دارم که این 
شیر را ببندم و به شما خدمت کنم . نمی کنم و این ضرر به شما وارد می 
خیلی فرق است میان این که کاری به دست شخصی با به دست دست او 
می خواهد انجام شود, و این که کاری را یک 


کس دیگر انجام می دهد و دیگری وظیفه از بین بردن آن را دارد . معاویه, 
مافوقش علی ( ع ) بود, یعنی تثبیت معاویه معنایش این بود که علی ( ع ) 
و را به عنوان 99 برای ِ 7 ولی تثبیت ,مامون توسط 
مقابل ۵ کون داشته باشد.. ۱ ۳ دو است , در آنجا علین ) ع 
) مافوق است . در اینجا قضیه برعکس است رفانون مافوق است , این 
که حضرت رضا مدتی با فضل بن سهل همکاری کند, يا به قول شما مامون 
را تثبیت کند, یعنی مدتی در مقابل مامون ساکت باشد . مدتی ساکت 
بودن برای مصلحت بزرگتر, برای انتظار کشیدن یک فرصت بهتر, مانعی 
ندارد . و به علاوه در قضیه معاویه, مسئله تنها این نیست که حضر 
وا که ای رو یت که زا ان تک سس ال 
آن است, فرمود : من راضی نمی شوم که ظالم حتی یک روز حکومت کند 
) , مسأله دیگری هم وجود داشت که جهت عکس قضیه بود, یعنی اگر 
حضرت, معاویه را نگاه می داشت, او روز به روز نیرومندتر می شد و از 
هدف خودش هم بر نمی گشت . ولی در اینجا فرض این است که باید صبر 
کنند تا روز به روز مأمون ضعیف تر شود و خودشان قوی تر گردند . پس 
اینها را نمی شود با هم قیاس کرد . 


سوال : 


سوال بنده راجع به مسمومیت حضرت رضا بود چون جنابعالی 


ضمن بیاناتتان فرمودید که حضرت رضاأ معلوم نیست که مسموم شده 
بااشد , ولی واقعیت این است که چون هر چه می گذشت بیشتر معلوم می 
شد که خلافت حق حضرت رضاست راون هجیور نفد که«خصرت: رضا را 
مسموم کند . دلیلی که می آورند راجع به سن حضرت رضاست که حضرت 
رضا در سن 52 سالگی از دنیا رفتند . اينکه امامی که تمام جنبه های 
بهداشتی را رعایت می کند و مثل ما افراط و تفریط ندارد در سن 32 
شالحی یفیر هو خیلی بعید است. همخنین آن:ختفت معروفت م فرفاید : ( 
قافتا ال عففل اه عنم بعتی گام از ها انهه سم الا ان 
کشته شدیم يا مسموم شدیم . بنابراین اين امر از نظر تاریخ شیعه مسلم 
است الا گر صاحت( مر لاه موی | اشتاهی کرت داز 
شید کاس تحص رت سا را مه کرت آند جاک ار اکن 
مورخین شیعه حضرت رضا مسلما مسموم شده اند . 


جواب ۰ 


من عرض نکردم که حضرت رضا را مسموم نکرده اند . من خودم شخصا 
از نظر مجموع قرائن همین نظر شما را تایید می کنم . قرائن همین را 
نشان می دهد که ایشان را مسموم کردند, و یک علت اساسی همان ِ 
بنی العباس در بغداد بود . مامون در حالی حضرت رضا را مسموم کرد که 
ی اب به او گزارش 
می دادند . به او گزارش دادند که اصلا بغداد قیام کرده . او 


دید که حضرت رضا را معزول که نمی تواند بکند, و اگر با این وضع هم 
بخواهد برود آنجا کار بسیار مشکل است . برای اینکه هبته: رفتن انم [نخا 
را فراهم کند و به بنی العباس بگوید کار تمام شد, حضرت را مسموم کرد 
. آن علت اساسی یی که می گویند و قابل قبول هم هست و با تاریخ نیز 
وفق می دهد همین جهت است ,یعنی مأمون دید که رفتن به بغداد عملی 
نیست و بقای بر ولایتعهدی هم عملی نیست ( با اینکه مامون جوانتر بود, 
حجد ود 29 سال داشت و حضرت رضاأ 55 سال داشتند , و حضرت رضا نیز 
در آغاز به مأمون فرمود : من از تو پیرترم و قبل از تو می میرم ) و اگر به 
این شکل بخواهد به بغداد برود, محال است که بغداد تسلیم بشود, و یک 
جنگ عجیبی در می گیرد . وضع خود را خطرناک دید . اين بود که تصمیم 
گرفت هم فضل را از میان بر دارد و هم حضرت رضا را فضل را در حمام 
سرخس از بین برد . البته این قدر معلوم است که فضل به حمام رفته بود, 
عده ای با شمشیر ریختند ف قطفم طفه انیت کتند وه دهم که | 
اه دا یکی از پسرخاله های او نیز جزء قتله 
بود ) و خونش را لوث کردند, ولی ظاهر این است که آن هم کار مامون 
بود, دید او خیلی قدرت پیدا کرده و اسباب زحمت است, او را از بین برد . 
بعد, از سرخس 


آمدند به همین طوس . مرتب گزارشهای بغداد هم می رسید . دید نمی 
۳ و ولیعهد علوی وارد بغداد شود, این بود که حضرت را 
نیز کر آنجا ۰ 


بک وق یگ حرف می ونیم از فظر آنچه کذ رای کود‌ضا آمزی: اس 
مسلم . از نظر روایات شیعی شکی نیست در اینکه مامون حضرت رضا را 
مسموم کرد ولی از نظر برخی مورخین اینطور نیست, مثلا مورخ اروپایی 
این حرف را قبول نمی کند, او مدارک تاریخی را مطالعه می کند, می 
گوید : تاریخ نوشته ( قیل ) . اغلب مورخین اهل تسنن که این قضیه را نقل 
کرده اند, نوشته اند حضرت آمد در طوس مریض شد و فوت کرد و ( قیل 
ی هک 
خواستم با منطقی غیر منطق شیعه نیز در این زمینه صحبت کرده باشم, 


امام در عینیت جامعه 


امام در عینیت جامعه 


استاد محمدرضا حکیمی در کتاب امام در عینیت جامعه , دوره 250 ساله 
زندگی و امامت پیشوایان شیعه تا دوران غیبت را به هشت دوره تقسیم 
می کند و برای هر یک از اين دوره های هشتگانه ویژگی هایی برمی 
شمارد و در تحلیل هر یک , شباهتها و تفاوتهای آن را با دیگر دوره ها بیان 
می کند . بر پایه تقسیم بندی وی , تمام دوران امامت حضرت رضا علیه 
السلام , در دوره هفتم جای می گیرد . ما برای اشنایی شما با دیدگاههای 


این استاد فرزانه و نگرشی که وی به آن روزگاران دارد , تنها 14 صفحه از 
کتاب ارزشمند امام در عینیت جامعه را بازگو می کنیم . بدیهی است که 
شا ات بر مقر ایوس ها عاساه زیر ای همه کاب ساو نش 
را خواند . 


هفتمین دوره , دوره 0 سلله ( 183 203 ) , رف کاو امامت و رهبری 
ت اا اوا ی ین اس ات باس ی ۲ 
باید به دو بخش تقسیم کرد : بخش اول از اغاز امامت تا سفر به خراسان 
, بعتی از سال 183 تا 201 بخش, دوم از میانه: سال 201 تا بایان ععر 
امام , یعنی اخر ماه صفر سال 203 


0 سال از این مدت را امام در روزگا ر هارون سپری کرده است , از سال 
این دوره از جهتی شبیه است به دوره چهارم , یعنی روزگار 
14 سال در سیاهچالهای زندان هارون بسر بردن و پنجه نرم کردن 
مستقیم با قدرت خلافت و حرکات خونین دیگر سادات , در مقیاسی و سیع 
, اکنون باید حرکت را به گونه ای دیگر ادامه داد , تا هم تجربه در مدتی 
کا تکار فده اند و مق کایشیر رعن مانق: تکلیف وا له هی نو 
فراموش مرد و نه سست و ناچیز گرفت . پس ترک حرکت نخواهد بود , 
انچه هست تغییر صورت حرکت است . 


امام رضا ( ع ) در اين دورهتقریبآشرایط 


امام زین العابدین را داشت . یعنی چنان که اشاره شدنمی توانست و 
مناسب نبود , تجربه شناخته شده پدر را . به عین و با همان مظهر تکرار 
کند , تا نتیجه این شود که دشمن در برابر موضع شناخته شده امام قرار 
گیرد , چنان که امام زین العابدین نیز به تکرار تجربه عاشورا شخصاً دست 
نزد , ( چون چنین تکراری در مدتی اندک از نظر غافلگیر کردن خصم نیز 
که از فنون لازمه است , درست نیست ) . و به استوار ساختن مواضع 
دیگری پرداخت که یاد کردیم . امام رضا نیز . در این مدت حالی چنان 
داشت . و سادات به قیامهای خویش مشغفول بودند , و شخصیت امام 
پشتوانه آنان بود و گاه به سفارش او از ربختن خون آن شورشیان 
جلوگیری می شد . از سوی دیگر به نشر بیشتر فرهنگ اسلامی در شعب 
مختلف آن به صورتهایی ویژه که زمان او اقتضا می کرددست می زد و آن 
همه را می گسترد . 


8 سال دیگر اين دوره . یعنی 8 سالی که با مرگ هارون الرشید می آغازد 
( 193 ) تا مسافرت الزامی امام به خراسان و مرو ( 201 ) , با روزگار 
خلافت محمد امین ( 193 196 ) و خلافت مامون همزمان است . این 
دوره نیز از جهتی شبیه است به دوره پنجم , یعنی روزگار امام محمدباقر ( 
ع ) و امام جعفرصادق ( ع ) . زیرا در اين دوره بر سر خلافت , 
کشمکشهایی فراوان و خون و خون ریزی بسیار در میان بود . 


محمد ِِ در بغداد , عبدالله مأمون در خراسان و خروجهای پیاپی 
انقلابیون . از سوی دیگر فرهنگهای بیگانهکه توسعه نفوذ آنها در 
قشرهای ناآگاه ۰ پا غیر متخصص موجب مصد وم ساختن اصالت فکر و 
نربیت اسلامی می شدنیز به صورتی نوتر و جدی تر رو به انتشار گذاشته 
بون + افکار کونا کون براکنده می. کشت و"تشتت می آفریدم مکتبهای کلامین 
و فقهی و اخلاقی متعدد و جورواجور هر لجظه بر سر پا بود , علمای ملل و 
ادیان , به نام خدمت ۰ همکاری , ترجمه , طبابت , کتابداری , اخترگویی و 
به عنوان مستشار به منابع قدرت نزدیک شده بودند و به نشر انواع تفرقه 
ی و , سر گرم بودند و مقمون , به نام 
دوستدار فضل و حکمت , اين همه را به منظور سیاسی دامن می زد و 
امکان می داد تا نفوذ فرهنگی جناح حق راکه از دوران امام محمدباقر رو 
به توسعه نهاده بودمحدود سازد , و ذهن جامعه را از فراگیری آن فرهنگ 
انقلابی و حق طلب و مَقدم و عملی منصرف سازد , و به ذهنی گری ها 
سرگرم دارد . 


اينها بود که مشکلات گوناگونی در این دوره , در سطح اجتماع اسلامی , 
پدیدار بود . و از اینجا بود که شخصیت امام , در این دوره , برای جامعه 
اسلامی , بیشتر و بیشتر مطرح می گشت , بویژه با توجه به گذشته هایی 
نه چندان دور : بحتهای شاگردان امام ششم , درباره لزوم رهبر عادل 
معصوم ( درسطح نظری ) , 


درگیری های چندین ساله امام هفتم , به عنوان پیشوای برحق و طلب 
کوم حفوی آحشاعش ۲ ه ما ار انس مهب اساه را اه 
باقتهانده ای کت بادتار این ارم ری امام اما لحسی علی 
بنر موسی الرضا ( ع ) . فراموش نمی کنیم که سادات نیزهمراه برخی 
دیگر از عالمان شیعه یا دیگر مردم شیعی در جناح دیگر اجتماع , با تکیه به 
شخصیت و موقعیت امام , مشغول درگیری ها و اقدامات خویش بودند , از 


ی ۲ 
۱2۹ لفات کرد وا 
او وعده گذاشت که مردم را به بیعت او فرا خواند و در روز 10 جمادی 
الاولای سال 199 , در کوفه خود را ظاهر کند , و با او بود علی بن عبدالله 
( عبیدالله ) بن حسین بن علی بن الحسین زین العابدین (ع ) . مردم کوفه 
گرد او جمع شدند و با او بیعت کردند . از طرف دیگر ابوالسرایا با غلامان 
خویش , از خارج کوفه , مردم را به یاری خاندان پیامبر و خونخواهی 
شهیدان آل محمد ( ص ) دعوت و تحریض کرد و روز موعود با جماعتی که 
گرد آورده بود , وارد کوفه شد . در اين هنگام , 


خویش طلبید و عهد کرد که در میان مردم به قانون کتاب و سنت عمل کند 
و جانب امر به مغروف و نهی از منکر را فرو نگذارد . ( 1 ) 


و همین محمد بن ابراهیم است که ابوالفرج از جابر جعفی رویات کرده 
است که حضرت امام محمدباقر ( ع ) از خروج او خبر داد و فرمود : در 
سال 199 , مردی از ما اهل بیت , بر منبر کوفه خطبه می خواند , که 


از سخن امام باقر , در حق محمد بن ابراهیم طباطبا , دانسته می شود که 
قیام وی بر حق بوده است و برای حق . و اين که با مردم پیمان کرده 
است که به کتاب و سنت عمل کند , ( به پیمان خود ) عمل می کرده است 
در حقیقت داعی امام رضا بوده است , در اين خروج , در کوفه . دیگر از 
سادات بزرگ خارج در آن ایام , فرزند امام جعفر صادق (ع ) , محمد دیباج 
بود , که در مدینه خروج کرد و مردم را به بیعت خوبش فرا خواند . اهل 
مدینه با 


او بیعت کردند . برخی گفته اند محمد بن جعفرالصادق , نخست مردم را 


به 


بیعت با محمد بن ابراهیم طباطبا دعوت می کرد , و چون محمد بن ابراهیم 
درگذشت , مردم را به بیعت خود خواند . و این محمد بن جعفرالصادق را , 
محمد دیباج می گفتند , به جهت حسن و جمال و بها و کمال او اه 
سخی و شجاع و قوی القلب و عابد بود , پیوسته یک روز روزه داشت و یک 
روز افطار می کرد , و هر گاه از منزل بیرون می شد , بازنمی گشت مگر 
اين که جامه خویش را از تن کنده بود و برهنه ای را با آن پوشانیده بود . 
محمد با جماعتی از سادات و علویین نامی به جانب مکه روان گشت و 
ماخ اس اهر رد 


از احوال وی و زهد و عبادت او , و اين که ابتدا بیعت برای محمد بن 
اي اهیمظباظا هی کرفه امک زوسن سود که اف وضو اعنای 
حق و ابطال باطل و دفع ستم بوده است . 


بدین گونه می نگریم که مامون با همه تصفیه ای که در داخل امیراطوری 
اسلامی کرد , تا جایی که سپاه فرستاد تا برادرش محمدامین را کشتند و 
سر او را پراعمامون فرساونی ( ده اسر مضمد امین تا در صحن ِ 
خویش بر دار کرد و لشکریان خود را طلبید و شروع کرد به عطا دادن , 
1 
این همه نتوانست بر 


همه مراکز اسلامی چنان که باید , چیره شود . در آن روز جهان اسلام , از 
نظزگاه قدرت ظاهری و زر و زور و قلدری , متوجه مرو ی ان 
خلافت با خی ؛ اما از نظر مواریثت دینی و حماسه حق و ایدئولوژی 
اسلامی و هویت اصلی رهبر حق , متوجه مدینه بود , یعنی شهری که 
فرزند پیامبر , پیشوای حق و رهبر شعار توحید , در آن می زیست . اینجا 
بود که مأمون مجبور شد تا برای اين امر اساسی و بزرگ چاره ای اساسی 
و بزرگ بیندیشد . 


با پی بردن از معلول به علت , به این نتیجه می رسیم که رفتار مامون 
نسبت به امام رضا , نه تنها امری ساده نبوده است , بلکه یکی از راه 
حلهای مهم سیاسی ان روز بوده است برای نجات خلافت عباسی . یعنی 
خلافت , در برابر موضع و موقع امام , چنان بیچاره می شود که مجبور می 
گردد مهمترین شخصیت مخالف را به مرکز قدرت خویش دعوت کند و بر 
روی فرش خویش بخواند و بالای دست خویش بنشاند . این آن معلولی 
ی ای فارغ از 
تجربه های اجتماعی که بنشیند در مسجد پیامبر و تنها مسئله بگوید و 
جدیث روایت ت کند و درس بدهد و هیچ جناحی را تایید و تغذیه نکند , چنین 
کر انیر. عظیمی بزاق آمیر اظوربی بسن ونیع بدید سین آورد ؟ 


پاورقی 
1- تتمه المنتهی 193 
2- تتمه المنتهی 193 
3- تتمه المنتهی 197 
بخش دوم 


این بخش شامل 


حدود 18 ماه می شود : از آغاز پيشنهاد سفر به خراسان به امام , در 
مدینه , که به وسیله رجاء بن ابی ضحاک , به امر مامون انجام یافت و 
آمام بت انار روانه-فتفر کشت یه رون 10 صواال سا :201 ۵و هرنه 
نون نا شفادت امامیعتی اخد ماه ضفر سال 203 


این مدت با کوتاهی ان شامل حادثه ای بود که موضع امامت را در برابر 
خلافت در سطحی دیگر قرار دارد . چون فهم و هضم دوره هشتم که دوره 
نهایی و مهم است به فهم اين 18 ماه مربوط می شود , باید در تحلیل 
حوادث آن اندیشه و دقت بسیار شود و با دید منطقی ارزیابی گردد . 


قافوتان سر اکراه و اجبار و به دلیل اهمیت موقعیت و شخصیت امام 
رضاپس از مشورت با وزیر خود فضل بن سهل ذوالریاستینامام را از مدینه 
به مرو اورد . در ضمن برای شکستن شخصیت اماماز راه تشکیل مجالس 
مناظره و مباحثه با علمای ادیان و سخنگویان مذاهبهمه گونه کوشید , لکن 
توفیق نیافت , سرانجام امام را واداشت ۳ ولایتعهدی جهان اسلام , بعنلی 
فقام. دوم را دز دنبای آن روز اسلام:پیدیرد :ان گان با نام اه 
در شهر‌ها از جمله مدینه به نام امام خطبه خواندند . واقعه ولایتعهدی امام 
را از دو نظر باید سنجید , یکی از نظر سیاست آن روز دستگاه خلافت , ۰ و 
این همان است: که ذکر شد. دیکر از نظر شیعه .و. سیاست شیعه در آن 
روز . 


و رده بر حق خلافت اسلامی تا آن روزبه استثنای 4 سال و 9 ماه خلافت 
حضرت علی هیچ گاه موقعیتی رسمی به دست نیاورده بود . فشا ر تا راندن 
علی ( ع ) از صحنه سیاست و خلافت , که حتی پس از خلیفه دوم نیز حق 
او را ندادند و شوری چنان پیش بینی شد تا عثمان از آن سر بر آورد , و 
سپس رفتار مکارانه معاویه با امام حسن و فاجعه عاشورا و دیگر شهادتها 
. تا گرفتاری چندین ساله امام هفتم , اینها ضربه های پیوسته ای بود 
کي وا ایحا بصراحت اقرار هی 
کتد که نی خواهد خفی زا که آد ال نید ( من اعضتب: شنده: آفتت یه 
رسمیت بشناسد و بازپس دهد . این موفقیت که به قیمت مجاهدات پیگیر 
و خونهای پاگ پیشینیان یه دست اصته است و امروز در شخصیت والای 
ام ان ی مج وه بافته استت » تایمانه حرف 
و از آن استفاده ای به عمل نیاید , بنابراینپس از اصرار مأمونامام 
و ات فا ات ی و کی یز 
در تآنها یماد نگاهما تا کنان کمزن لا فته سرد ور آح ما کنده 
من نمی خواهم در اینجا , درباره بحث اجتماعی و سیاسی دینی , به گونه 
ای مفصل سخن گویم . لیکن برای روشن کردن هسته اصلی گفتار خویش 
, به اجمال در این مسئله وارد می شوم . 


پذیرفتن اين امر را از چند جهت 


می توان مورد انديشه و تامل قرار داد : 


1 از نظر نفس زاهد امام و بی اعتنا بودن وی به دنیا و شون ان . از این 
نظر , همان بود که امام از قبول ان استنکاف داشت , و حتی در سفر به 
خراسان و نشست و برخاست با مأمون نیز ناخشنود بود » به طوری که 
مامتان دستگاه مامهرن او را به اصرار و اجیار وادار به پذیرفتن اصل این 
ییامام اش ری دا به گونه ای طی کرد که معلوم شود 
سفری اجباری است . 


از نکن تم های‌سیام گرانه ساست و این که.قامون ان این ماه 
غرض پاک و سالمی نداشت و به طور کلی , در راه عملی شدن این امر تا 
برسد به " خلیفهالمسلمین" شدن امام موانع بسیاری بود و به اصطلاح , 
عملی نمی گشت و ای این خی ند خیم که افاض 2 اشکارا به این امر 
اشاره کرد , هم به استناد به علم امامت و هم از نظر درک ۳ 
در جهت جناح غالب , و شناخت شخصیت سیاسی مامون . 


3 اد تظر صوضع اختماعی شنهه و سادات اور روز ان این نطر نود که 
این اوه ای کر اه رو لت اس ها سای 
ان روز شیعه را تامین می کرد . و از این نظر بود که امام پذیرفت , و 


, امام نمی پذیرفت , اگر چه خونش ريخته شود . این است که بزرگان 
شیعهاز قبیل سید مرتضی و شیخ طوسی این نزدیک شدن و قبول را 
همانند دانسته اند با ورود امام علی بن ابی طالب در شورای پس از خلیفه 
دومیعنی به منظور احقاق حق تا آنجا که بشودو گفته اند : 


صاحب حق را می رسد که از هر راه و سببی ( مشروع و غیرقبیج ) ( 4 ) , 
حق خویش را بطلبد و به دست آورد , بویژه اگر این حق ( و طلب و اقامه 
آن ) , تکلیف شرعی او باشد , زیرا در این صورت , طلب حق و تحمل 
مشکلات در راه ان واجب می شود , مانند حق امامت و رهبری . امام رضا 
, از طریق تعیین صریح امامان پیش از خود , امام شده بود ( و شرعا ادای 
اين تکلیف و قیام به وظایف امامت بر او واجب بود ) . نهایت , این حق را 
از او گرفته بودند , و اکنون راه دیگری پیش آقده سهد نا ان نا به ذست 
ورد و بر او واجب بود که به گرفتن حق بپردازد و این ندا را پاسخ دهد 
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بدین گونه , امام جان خویش را در این راه از دست می دهد , اما موضع 
تاریخ پیش امده بودپیش می برد . 


از جمله شباهتهای این دوره , در تجربه های سیاسی اسلامی , با دوره 
چهارم که 


بدان اشارتی گذشت , یکی هم این است که همان گونه که یزید بن معاویه 
1 امام چهارم را از ادامه سخنرانی در مسجد شام , در روز جمعه , باز 
داشت , مامون نیز امام هشتم را از میانه راو رفتن به نماز عید فطر باز 
گرداند و از ادامه این عمل باز داشت . اين امر جای دقت و تحلیل بسیار 


دارد . 


در اینجا ۰ باد می کنم که در این دوره ها , به مسئله تبلیغ مرامی نیز توجه 
شیاین ی ند آنتت یی مه بر قشمد آهفیت ان قی آ زره انم 
مانند صدر اسلام و رفتار خود پیامبر اکرم . از شاعران معروف شیعی 
منعهد این دوره ها باید از اینان نام برد . 


کمیت بن زید اسدی - شهید به سال 126 
سید بن محمد چمیری - درگذشته به سال 173 
دعبل بن علی خزاعی - شهید به سال 246 


که این شاعران و همانند آنان به علت شعر متعهد و موضعگرایانه خود , 
پیوسته مورد رات داشت فراوان امامان و جامعه تشیع بوده اند . 


برگرفته از کتاب امام در عینیت جامعه 

پاورقی 

4 در تلخیص الشافی ( 2/154 ) , در اين باره این گونه آمده است : 
انسان را میرسد که برای احقاق حق خویش و رسیدن به آن , از هر راه و 
له اه که فیم اش اشفاده کیوره در ای کدی شین قفا نوم ی 


قید نیامده است , لیکن به قرینه معلوم است . پس آنچه تجویز شده است 
رسیدن 


نه این که بگوییم , هدف ( هر چه باشد ) , 
وسیله را ( هرگونه باشد ) مجاز میسازد , نه . 
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امام رضا (ع ) در رزمگاه ادیان 


خاش رضا طليق لام نانوی 


در این بخش , سر آن است تا رویداد ولایتعهدی حضرت رضا (ع ) از زوایه 
ای نوین بررسی و کاوش گردد . به واقع راقم این سطور بی گمان است 
که در درک این رخداد بی بدیل کاستت های: موی آفادم و تکرشی کاهلا 
و , بر واقعیت ها پرده ای ضخیم انداخته است . نکته 
قابل ذکر این که راقم این سطور کوشش کرده تا با نگاهی تازه به احادیث 
و روایات بنگرد ؛ نگاهی که مبتنی بر وارسیر یک میراث تاریخی کهن است 
تفر ان وت رز سا ول ساصاه اس تایه آضا مد ار شود گر 
این چشم انداز نوین , احادیت اسلامی و شیعی , مجموعه ای گرانقدر از 
عناصر تاریخی را در بردارند که فارغ از تعیین صحّت يا سقم آنها به روش 
سئتی , نمایانگر برهه ای حشاس از تاريخ اجتماعی جامعه ای اسلامی 
هستند . 


در حقیقت , مجموعه ای احادیث , می توانند تاریخنگار را در درک شرایط 
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جوامع پیشین امداد رسانند , . . . . و چه 
گردآوری مجموعه ای عظیم بحارالانوار دست زد , تمجید شود؛ چه , با اين 
کار , مایه های ارجمندی که به کار "تاریخ" می ایند , پیش روی ماست . 


طرح سوال 


ع ) , روضه منوره را در مدینهالثبی برای همیشه و با وداعی بس حزین , 


به قصد « مرو » در منتهی الیه شمال شرق امپراطوری بنی عباس , ترک 


کردند . 


ی اب ی ی ی افران مه ارات 

, امام را به آن جا فرا خوانده بود تا حکومت را ۷ 
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, "نذر" کرده بود تا اگر ظفر یافت , خلافت را به شایسته ترین کس از آل 
اتی ظالت وا گدا ر کند و اینک اظهار بی گماني می کرد که لایقتر از علی بن 
موسی التضا ( ع در آن‌خاندایو تبر ال غباسافت نمی کرد 


بی گمان این رخداد از هر نظر شگرف و حیرت آور است؛ ؛ زیرا : نه چنان 
تکلیفی از سوی یک خلیفه عباسی زان هم در خازجوت رفتارهای سیاسی 
رماع دق ی و وه ورس ایام وی که نید وت 
بنی عباس , شیعیان و ائمه انان را نابود می خواستند و اینان در جای خود , 
چه به تقیّه و چه به مبارزه علنی . از هر گونه همکاری با آن ظالمین خون 
ریز پرهیز داشتند . ۱ 


از این گذشته تر , میان خلع و قتل امین تا دعوتِ امام رضا (ع ) , به مرو , 
بیش از سه سالی فاصله افتاده بود و البته اين پرسشی به جا می نماید که 
به چه دلیلی مأمون پس از گذشت این همه مدذت , تازه ادای نذرش را به 
خاطر آورد ؟ , 


, آشکار است که داعیه نذر و عهد مأمون , با شواهد عقلی و تاریخی , 
همخوانی ندارد؛ پس پس , لاجرم این برش ین فین. آند که.مفضند اصلیر او 
در این کار چه بوده است ؟ 


و بان حلایل اقدآم عامون» نیتن از طمة ,بر آين تکفه با کید قنذم که آور زد 
و ها ری را ی ۱ ۲ 
شور و جنبش آنان را تسکین بخشد و قیامهای آنان را پایان دهد . 
طرفدارانِ این نظریه , گاه به خیزش دامنه دارٍ ابو السرایا اشاره می کنند 
که ارکان حکومت بنی عباس را سخت به لرزه انداخته بود و گاه عصیانهای 
قداوم عاویان: در عاطقی. حون مکه.( .محصد بن: جعفر. غلیه. السلام. : 
عووز به دنباج ) با یفن ( آبراهم بن مویتی علید السلام , ) را شاهدمی 
اورند . با این وصف ابهامها و اشکالها بر اين گمانه , چندان فراوان است 
که نمی توان به ائکای آن , با خاطری مجموع واقعه ولایتعهدی امام علی 
بن موسی الرضا (ع ) , را تحلیل کرد؛ زیرا : 


1 ) در چنان تفسیری از واقعه واگذاری ولایتعهدی , این پرسش بی پاسخ 
می ماند که چه حاجتی بود که مأمون , امام علیه السلام , را با آن همه 
اه ارو ساسا هار باه ح رس اس وت ارم 
می بود , می توانست به امام رضا علیه السلام , در همان مدینهو بی 
دعوت به مروخلافت را 


عرضه نماید و گوش مردمان را از تبلیغ نیک اندیشی هایش پر کند ؛ پا این 
کبه گنود بمدستة برون و کار را به امام علیه السلام + واگ ارو :یا ان 
که شخصاً به سرزمین های عربی , که کانون آشویها شده بودند . عزیمت 
کند و امام علیه السلام, , را در همان جا ولیعهد گرداند , يا , .۰ .., به هر 
صورت , اگر هدف مافون تنها تبلیغ و جوسازی می بود , واگذاری _ 
تیان هرا ری که عافت‌بامام بصا عانم الم «تذیر دایمن 
توانست هیچ دخلی به سفر خراسان , داشته باشد . 2 ) نکته مهمتر این که 
نمی توان اطمینان داشت عملکرد مأمون در عرضه خلافتو سپس 
ولایتعهدی به امام رضاأ علیه السلام / ان چندانی بر مخالفتهای علویان می 

داشته , زیرا پس از شهادتِ امام جعفر صادق علیه السلام ی 
ام لیاسم ی وی تور کی س میان علویان افتاده بود و عملا 
۱ 3 


در واقع , تا هنگامی که امام ششم علیه السلام , در قید حیات بودند , گروه 
امامیه تشکلی قوی داشت و شمار زیدیان يا سایر فرق شیعی . در مقابل 
اینان چندان قابل اعتناء نبود؛ لیکن با فاجعه شهادت ایشان , در سال 148 
هجری قمری . اختلاف در میان امامیه افتاد و بخش عظیمی از انانتحعت 
این متفه "موه 


۰ و "سبعیه "از پذیرش امامت حضرت موسی کاظم علیه السلام سرباز 
زدند , پا این وصف شکاف در صفوف امامیه ,. پس از شهادت امام 
عت کام ‏ ۱ اه سار س نتم ان اسان کم شحار 
کثیری از انان , از تمکین به امامت حضرت رضا علیه السلام , سرباز زدند 
بر ها ی که ای کم سر اند خر ان 


"واقفه " که رحلت امام موسی کاظم علیه السلام , را منکر شده , ایشان 
را امام حی" و قائم گفتند . 


"بشیربه " که هم چون واقفه معتقد بودند امام موسی کاظم علیه السلام , 
زنده و امام قائم است , لیکن شخصی به نام محمدین بشیر را به عنوان 
جانشین خود برگزیده است . 


"مبا رکیه " که به امامت محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق علیه السلام , 
قایل شده , او را زنده و مهدی قائم قلمداد کردند . 


گروه اخیربه همراه سبعیهدر تاریخ "اسماعیلیه " " هم نام گرفته اند و به هیچ 
روی امامت امام کاظم علیه السلام , و امام رضا علیه السلام , و اعقاب 
ایشان را نیذیر فتند َ بنابراین , در ۳ هنگام که شانه رن حضرت رضاأ علیه 
السلام , را فرا خواند , شمار علویانی که ایشان را امام واجب الاطاعه 
خویش می شمردند 1 بسیار اندک بودند ؛ و معلوم است که اقدام قامفن در 
ولیعهد قرار دادن امام رضا علیه السلام , نمی توانسته در تسکین اکثریت 
علویانبه ویژه شاخه انقلابی آنان , تأثیری داشته باشد و می توان گفت که 
اکر مامون جتان یمن دتم بر زیون که 


3 ) بر خلاف زیدیه و اسماعیلیه و بسیاری از دیگر فرق شیعی , معتقدان 

۱۳ ۱۳۵۲ ا ۱ ی بر‎  ۱ 
. روی پیشه کرده و در مقابل حکومت جیار عبّاسی , به تقیّه و مماشات‎ 
روزگار می گذراندند؛ زیرا| به فرمان صریح امامانشان , از شرکت در‎ 
هرگونه قیامی تا ظهور مهدی موعود علیه السلام , منع گشته بودند . به این‎ 
ترتیب . ولیعهد قرار دادن امام رضا علیه السلام , نمی توانست مستقیماً‎ 
در ارام کردن, علهیان انقلابی که الیته اعتقاد و ارادت: خاص  به حضرزنشن‎ 
. نداشتندنقشی ایفا کرده باشد‎ 


۵ میت بقق بان بایرات که سامون یل مجد ی ار زار ی 
لوای حضرت رضا علیه السلام , خواستار بوده یا کم ترین کاری در این 
جهت انجام داده باشد؛ برعکس , به نظر می رسد که او از واگذاری پا 
تحمیل ولایتعهدی , بروز اختلافات بیشتر و شدیدتر در میان علویان را هم 
سارعقول بر از آن نظر مه ای تایه کوحوش دل کردن شام شعاریر۱ 
مقصد اصلی مامون برشمرده است . 

5 ) آشکار است که اصل انتصاب حضرت رضا علیه السلام , یه ولایتعهدی , 
به معنی پذیرش علنیر حق آل علی و قبول اولی بودن آنان به امر خلافت 
ور که وش فخالعت انا کش ی عیاش لت میت 
زد و خود به خود 


, مشروعیت حکومت غاصبانه انان را بیش از پیش زیر سئوال می برد؛ 
ینس باید پرسید که چرا مامون این مخاطره را پذیرفت 0 


6 ) هم چنین , معلوم است که انتصاب امام علیه السلام , بر آتش مخالفت 
و کین جویی عباس که امینبرادر مقتول مأمون رابه خلافت ارحج می 
دانستند , بسیار می افزود و خشم بسیاری از بزرگان خاندان بنی عباس را 
برمی انگیخت که اساسا منافعشان در گرو خلافت امین نود صآمون را 
غاصب سریر خلافت قلمداد می کردند؛ پس چگونه خلیفه سیّاس و 
هوشمندی چون مأمون , , تن به چنین کاری داد و مقبولیت اند کش در میان 
عبّاسیان را , اين گونه در خطر افکند ؟ این نکته , آن جا اهمیّت خود را 
نان می. تقد کم یم نات آورنهر. انشاسا نی غیانسن:.با خلافته: مان 
سرسازگاری نداشتند؛ ؛ به گونه ای که هارون الژشید نیز اعتراف می کرد 
که در انتخاپ جانشین خود , بر سر دو راهی مانده است : "اگر به فرزندم 
عبدالله [ مأمون] تمایل کنم , بنی هاشم [بنی عباس] را به خشم خواهم 
آفزن: و اگر خلافت را به دست محقد بسپارم از تباهی ای که بر سر ملّت 
خواهد افوو آنفن تم بِ » اگر ام جعفر آزییده] نبود و بنی هاشم 
ای اه او ات ی هس 
داشتم "به هر حال: یکی از علایم فخالفت بنی.غباش نا ولاعهدی اهام 
را قایه البلام بخ خفنم آنان مر فافون نا هت وان 


در نصب « ابراهیم بن مهدی " , به خلافت در بغداد دید که بیش از یک 
رجل سیاسی , هنرمندی موسیقیدان بود . هم چنین باید دانست که در 


"مرو" نیز بسیاری با ولایتعهدی امام علیه السلام , مخالفت داشتند و 
انجامش این امر را نتیجه نفوذ فضل بن سهل بر مأمون می دانستند و 
بالاخره این که , کسانی هم حاضر به بیعت نشدند , که از جمله انان , 
اسامی سه تن ثبت شده است : عیسی جلودی , علی بن عمران و 
ابویونس . 


نکش فیکن از اخمالامن. کف رای انکزه‌:مامون اوه آنق این است کم 
می خواست با ولیعهد گردانیدن یکی از بنی فاطمه , برای خویش محبوبیّت 
و مشروعیت دست و پا کند؛ ؛ لیکن به هرحال باید توجّه داشت که همان 
اشکالات قبلی , کماکان , بر این نظریه وارد است : نه سفر به مرو ربطی 
مایا رو هه 
منظور مامون می بود . از طرفی , معلوم است که انتخاب هر شخصیتی از 
علویان به مقام ولایتعهدی , هم بر مخالفت بنی عباس با مامون می افزود 
و هم مطالباتِ شیعیان را توسعه ای بیش از ز گذشته می بخشید . به علاوه , 
اگر هدف مأمون جلب قلوب شیعیان برای ایجاد استحکام در حکومتش 
بوده , چرا او در هنگامه منازعات طولانی اش با امین ( 193 تا 198 هجری 
] ویر فه‌سالین ان از ان , حربه مذکور را به کار نبست ؟ 


اين گونه که گذشت , می 


فان اظتان فته که سکن انا کست موه ام معولر 
طریق ولایتعهدی حضرت رضا علیه السلام , از هر حیث قابل اشکال است 
و باید گفت که بی گمان در پس پرده این رخداد , نکته دیگری نقش آفرین 
اصلین قوقه اتدت.: 


یکی این که او واقعاً هواخواه امام علیه السلام , بوده و می خواسته 
حکومت را به صاحبان واقعی اش بازگرداندیا نذرش را ادا کندو دیگر این 
که او در ۳ این مخاطره 1 اهدافی از پیش سنجیده شده ای بیش از 


فرکن ال با تما کرو عامفن در نمی کردن آمام علیه الشلام مه افدامات 
بعدی او در سرکوبی سفاکانه شیعیان در تضاد است . زیرا چندان که می 
دانیم او پس از شهادت امام رضا علیه السلام , دست در خون هفت تن از 
برادران امام علیه السلام , نیز بیالود و در کار خصومت با شیعیان چندان 
پیش رفت که به عامل خود در مصر نوشت که ممنبرها را شستشو دهند 
زیرا پیشتر بر فرازشان نام امام رضا علیه السلام , در خطبه ها برده شده 
بود . هم چنین , او پس از استقرار در بغداد , پرچم سبز راکه نشان 
علویان بودبر انداخت و "دستور داد تا از ورود تمام اعقاب حضرت علی بن 
ابی طالب علیهما السلام , به کاخ او ممانعت شود" . . . اما فرض دوم : 
مقصدی را دنبال می کرده است ؟ ایا در 


این میانه , دلایل ماندگاری, مأمون در مرو می تواند راهگشا باشد ؟ 
تما بر چرایی ماندگاری ون در مرو 


گمان بسیاری این است که چون مامون از مادری ایرانی زاده شده بود , 
اقامت در ایران را ترجیح می داد . لیکن این گفته , دلیلی برای نرفتنش او 
به بغداد يا دل سیردنش به خراسان نمی تواند باشد؛ زیرا: 


اقلا : کتشهای خلیفه بسیار خهوشمتد وساسی حون مامون:را نمی توا ند 
نباید در چارچوب عواطف و احساساتِ سطحی تحلیل کرد . 


ثانیا : مادر عامون هی گاه مایه افتخار او نبوده که سبب دل سیردن او به 
ایران گردد ؛ زیر « مراجل "مادر مأمونکنیزی زشترو و بی مقدار بود که در 
آشپزخانه هارون الرشید خدمت می کرد و همواره در هجو مأمون از او یاد 
می شد . 


ثالثاً : می دانیم که مأمون پس از چند سال کم شمار اقامت در مرو , به 
سرزمینهای عربی بازگشت و در بغداد رحل اقامت افکند , که این آمر به 
فرضیه دلبستگی او به ایران زمین , کاملا در تباین است . 


زایها ۶ این نکتم.را هم باند-عسخ کفت. که ایر مامعفن به ابران مین 
یا ی 
ایران , دورترین سرحدات شرقی را برای اقامنش انتخاب کرد ؟ نیز این 
پرسش مطرح است که اگر مأمون اقامت در خراسان را و 
چرا به جای شهر معمور و معتبری چون نیشابور , مرو را که در دورترین 
تتخوات خراسان واقع بوده » انتخاب کرد ؟ 1 


دیگر دلیلی برای اقامت مامون مرو 


آورده ۰ است که از به خواستِ هارون الژشید , استاندار خراسان 
گشته بود و پس از مرگ هارون , , چون درگیر منازعه با برادرش امین , بر 
۱ ماندن در مرو را ی 
نیست , زیرا مامون در سال 198 هجری امین را بکشت , در حالی که امام 
علیه السلام را سال 201 هجری به مرو فرا خواند و معلوم است که در 
این فرصت چند ساله , او مجال سرکوبی مخالفتهای خانوادگی را داشته و 
البته برای او رفتن به بغداد , دیگر نه فقط ناممکن نبود , بلکه ضرورت هم 
داشت تا در مرکز خلافت حاضر و ناظر بشود و مخالفتهای بعدی خاندان 
بنی عباس را فرومالد . پس , هم چنان این سوال برجاست که چرا مأمون 
در سالهای 198 یعنی از هنگامی که با قتل امین , خلافت بر او مسلم شدتا 
3 هجری , اقامت در مرو را ترجیح داد ؟ برای راهیابی به پاسخی قانع 
کنتده :بای شبه نکته دی را کاماا در نظر هریم * تخشت: ۰ کون اسلامی 
ظش» باند از جانب مرزهای شرقی در معرض مخاطراتی بسیار جذی بوده 
باشد ؛ مخاطراتی چندان مهم که سبب شد تا هارون الرشید به تن خود به 
آن جانب لشگر بکشد و از نزدیک به حل مشکلات بپردازد . 


دوه ۲ عاموزن نیز هن استقرار قطعی در مقام خلافت , و حتّی پس از قتل 
برادرش امین در سال 199 هجری قمری , من رغم اوضاع ناپایداری که 
در بفداد از غیبتِ او ناشی 


مرکز خلافت می دید . 


سوم : امام رضا علیه السلام ما« 
پذیرفتتد. سه: تکته مدکوی, ماتوا این که تودیی مین کند که اوصاع 
خراسان آن دوران بسیا ۳ ده است , چندان حساس که دو خلیفه 
عباسی را وادار به حضور در محل و مواجهه با معضلات کرد ؛ و چنان افتاد 
که مأمون نیز ناگزیر شد رفتن به مرکز خلافت در بغداد را به تأخیر بیندازد 
که از این امر می توان با عنوان ۲سیاست نگاه به شرق " یاد کرد . 


چرایی این "سیاست" را می توان در نامه ای جست که محمّد بن علی 
عباسی . مشهور به محقد امام , خطاب به بنی عباس نوشته است و می 
توان از خلال آن , به وضو ح رمز و راز سیاست نگاه به شرق مأمون را 
دریافت . در این نامه تعبیراتی در خور تعمّق از مردمان قسمتهآی گوناگون 
جهان اسلام شده است : 


"کوفه و مردم آن , همه شیعه علی هستند و بصریان تبعه عثمان . مردم 
جزیره خارجی اند , عربانند چون عجمان و مسلمانند به نحو نصارا . اهل 
شام جز معاویه و اطاعت بنی امیه و دشمنی استوار و جهل متراکم چیزی 
نمی شناسند . بر مکه و مدینه , عمر و ابوبکر غلبه یافته اند . به سوی 
خراسان رو کنید که در آن جا جماعت فراوان است و شجاعت آشکار و 
سینه های سالم و دلهای پاک , که 


هوسها , به آن راه نیافته ۰۰ . من , به مشرق , که مطلع نور جهان است , 
خوشبین هستم . 


به این ترتیب , می توان گفت که ماندگاری مأمون در شرق , ناشی از 
عواطف يا عاداتِ او نبوده , بلکه راهبرد خاصی در ورای آن وجود داشته 
است . در واقع , هم چنان که از نامه محقّد امام برمی آید , سیاست نگاه 
به شرق , , سابقه ای به اندازه پایه گذاری نهضت عباسی دارد و خراسان 
برای اینان از همان ابتدا , اهمیتی بیش از سایر نواحی داشته است . برای 
درک عمیق این موضوع , لازم است تا تاریخ رسوخ اسلام در شرق ایران را 
مروری کینم : 


اسلام فتح ماوراء اللهر را با گشودن شهر سوق الجیشی مرو , به دست 
عبدالله بن عامر و اندکی پس از کشه شدن یزدگرد ( سال 32 هجری ) , 

آغاز کرد و اين امر در طی سالیان متمادی , در جهت شرق و شمال شرق 
ادامه یافت . تقدیر چنان بود که با اسکان قبایل عرب مرو , این شهر در 
رسوخ اسلام به نواحی دور دست شرقی , همان 


نقشی را پیدا کند که کوفه و بصره در گشودن ایران داشتند . با این 
اوصاف , پیمودن ماوراء النهر برای اعراب مسلمان , کاری بسیار دشوارتر 
از فتح نواحی غربی فلات ایران بود؛ چه , نظام اجتماعی ساسانی , در این 
نواحی رسوخی نداشت و دین زرتشتی رسمی در آن سخن اوّل و اخر را 
نمی گفت . مردمان ساکن در این جا بیش از همه شورشیانی 


مرزنسین. ندید که یه یمن آفتداو حول ساشانی(م ارام کر فته: بودندتو 
معلوم است که با فروپاشی این دولت , عربان فاتح دیگر با سامانه های 
اجتماعی یک دستی برای تنظیم شروط تسلیم و توافق مواجه نبودند . به 
واقع سیاست ساسانی تبعید ناراضیان و "کافران" , ماوراءالنهر را جامعه 
ناهنجاری از انواع ادیان و ملل مختلف ساخته بود که هیي گونه ساختار 
واحدی بر آن حکم نمی راند . از اين گذشته , گشودن ماوراء اهر در 
دورانی افاق افتاد که سیاست رسمی دولت اموی , به هیچ روی منطبق بر 
گسترش دیانتِ اسلامی در میان جمعیّت کقار نبود , بلکه مقصد اصلی آن , 
کزد آوزی مالیات:ه :جز به.بود. که از تامشلمانان , هر دو آنها اخذ می شد . 
به این ترتیب , مسلمان شدن مردم انبوو شرق , دستاوردی جز کاستی 
وصولاتِ حکومتی نداشت و دقیقا از همین رو بود که دولت اموی , چنان 
گروش ساکنان اين نواحی به دین اسلام را ناخوش می داشت که حتّی از 
نو مسلمانان هم کماکان جزیه می گرفت . به قول یکی از انديشه مندان : 
"دستگاه خلافت اموی سازمان برادری نبود , بلکه یک شرکت انتفاعی را 
می نمود" . به این ترتیب , اسلامی که امویان به شرق عرضه کردند , دین 
برادری و همدلی_ صدر اسلام نمی نمود , بلکه به تمامی مایه های نفرت 
انگیزی از زیاده خواهی و توسعه طلبی را به نمایش می گذاشت . با این 
و , تاریخ انم هی که موه ام فر توق 
یران , 


حتی سریعتر از غرب بود؛ اين امر که در واقع به رغم منش و خواسته 
امویان رخ داد , معلول عوامل بااهمیتی بود که شرح انها از حوصله این 
مختصر خارج است و در این جا , تنها باید به همین بسنده کرد که در نتیجه 
همان سیاست خاص امویان . اين ناحیه خاستگاه و پناهگاه انواع فرقه ها و 
دسته هایی شد که هر یک به نوعی با حکومت اموی سر سازگاری نداشتند 
. در واقع , اقبال عمومی به خيزش ضدٌ اموی به رهبری ابومسلم را باید در 
قفین. آفز: یافت. که در اخلال .آن ,. از شیعیان گرفته تا مزدکیان خراسان ۳۳ 
هم متحد شدند تا حکومت جابرانه امویان را دار ارات , کردار 
قامن رها ند ار در مره , رجعت به سیاست دیرین بنی عباس را نشان 
می د هد ای هی از آن هو فق‌شنده بوخ آز تیر وق خر اسانیان تبیر ار 
از ستمکاری خلفا , به سود خود استفاده کند؛ خراسانیانی که حقیقت اسلام 
را به منش داعیه داران کاخ نشین در تعارض می یافتند و با امید رهایی , 
به حزب عباسی به رهبری ابومسلم پیوستند . با استقرار خلافت در بنی 
عیاش« برد از فریبکاری.های اینان بزداشته شود ان جنان کم مردم 
دستاورد جانفشانی های خوپش را در هیاهوی هزار و یک شب بغداد , تباه 
شده دیدند . . . کا ر که بر مامون مسلم شد , تمام پهنه امپراطوري عباسی 
را نارضایتی . و شورش و عصیان فرا گرفته بود و اين گونه مأمونبا آن 
هوشمندی و فطانت که داشتدانست که دیگر نه 2 


به سبک دوران ابومسلم 0 فایده ای دارد و نه چون هارون 
التتو نی دوهیان نان ها ده , او مکری تازه ساز کرد؛ لباس زهد 
ات سر تن نمی با الم ۳7 او مش تساه تون کف 
به خلافت پیامبر خواند , محبت اهل بیت را تظاهر کرد , از معاویه برائت 
جست , ترجمه کتب علمی را تشویق کرد و البته باب مناظره با علمای 
اثیان قمدافت :را سنوت اشکان است هه‌سامون از انحام همه این کازها : 
چشم امید داشت که مرد . حساب او را از حساب نیاکان شا ها 
و در این راه , به هم نوایی خراسانیان چشم داشت؛ که به قول محمد امام 
, "من , به مشرقکه مطلع نور جهان استخوبش هستم " . 


به این ترتیب . ماندگاری مأمون در مرو , دقبقا بر راهبردی از پیش طرح 
شده , منطبق بود؛ و البته تمام کنشهای او در این دوران حساس , هدفی 
جز لحمیق دویاره مردم عاصی تدای . در این میانه 4 با باید به 
رویکرد مأمون را به حساب علم پروری و علایق روشنفکرانه او می 
گذراند ؛ لیکن باید توجه داشت که حاضون پیش از هر چیز يکي سیاستمدار و 
یک خلیفه بوده , آن هم از آن نوع که پند مشهوری چون "لمْلک گقیم را 
در گوش داشته است . بنابراین , هرگز نمی توان علاقه او به آن ۹ 
را ناب و بی گفتگو دانست . 


در 


واقع , می توان گفت که ضرورتی بیش از گرایشهای شخصی در کار بوده , 
و آن همه اهتمام مأمون به برگزاری مناظره با علمای ادیان و مذاهب , در 
چارچوب سیاست نگاه به شرق , معنایی به جز تلاش برای کسب 
مشروعیّت دینی و محبوبیت اجتماعی برای دولت عباسی نداشته است . به 
عبات دیکر : عاموززه عنوان نماینده و بقیهالسيف عباسیان هوشمندی چون 
ابراهیم امام و محمّد امامعمیقاً به کسب وجهه ای تازه در میان مردمان 
نیاز داشت و لذا به نمایش گذاشتن چهره یک تجدّد طلب دینی . جزیی از 
سیاستِ حکومتی او محسوب می شود نهآ ری دلفش ی ضادفانه. او به 


حال , گاه آن است تا با نگاهی دقیقتر از قبل به شرق ایران و به ویژه 
منطقه عمومی اسیای میانه ان روزگاران 2 کات افکنیم و اوضاع دینی و 
اجتماعی آن سامان را بکاویم ؛ تا معلوم شود که اقدام مامون در برگزاری 
مناظرات , در جه بستری رخ داده است . 


شرق , رزم گاه ادیان 


شرق . رزم گاه ادیان 


متفه تشر شمان رف ات انران وان از ار مات ی 
حکومتی , شرایطی متفاوت با نواحی مرکزی و غربی داشته است . این 

تفاوتها , ريشه در دورانی بس کهنتر از هنگام ظهور اسلام و تبعاتِ یورش 
عربان به آن جا دارند . توضیح بیشتر آن که : فرهنگ و باورهای دینی 
ای با( 
هخاتشان ‏ به شکل آشکاری نبحت ناثیر تم پیشرفته 9 و 


شاخشاهین خود را سامان دادند و خی کین زرشتی ورین تاحبه اتی رات 
مهمّی از باورهای دینی بین النهرینی پذیرفت ؛ که محض نمونه به ایزدبانوی 
آناهیتا ) ناهید ) اشاره می شود که مسلماً پررستش آن در میان زرتشتیان 
ان دوزانته چه. اخطلاه ما مروم تن الهرین ووام. کيري ار آنانشوده 


ست . 


به هر حال , از جمله مختضانش حکومتهایی که در غرب ایران پا می 
گرفتند , رواج تقصات: دیتی در آنان بودم: ات( کنیته. مشعور ضد دنو 
خشایارشا که به نابود کردن محل ستایش دیوان اشاره دارد . گواهی بر 
این امر است و البته بارزترین نوع خشونت و تعظّب مذهبی را می توان در 
دوران طولانی "ساسانی " دید که اصولا طی" آن , هرگونه گرایش مذهبی 
به جز زرتشتی گری رسمی , شدیدا طرد و سرکوب می شد . امّا برعکس 
, ناحیه شمال شرقی فلات ایران که در مجاورت اسیای میانه قرار دارد , 
منطقه ای فارغ از تعصّبات دینی و مذهبی بود؛ " به طوری که در این ناحیه 
از کهنترین زمانها ز ملل. کونا کون .و پبروان ادیان فختلف.با کمال ازادی و 
هر کناو هم ز ندیه ور بو : 


شرح دلایل این رواداری مذهبی در حوصله این نوشتار نمی گنجد , اما آن 
چه از این امر به کا ر ما می آید این است که با روی کار آمدن ساسانیان و 
سیاست خشن مذهبی اینان , شرق و شمال شرقی فلات ایرانبا آن بستر 
مناسپ غیر متعصبانه و نیز دوری اش از نواحی مرکزی و غربی پناهگاه 
اقلیت های دینی ای شد که 


از ستم و ظلم موبدان متعضظب زرتشتی , مفری می جستند . پیروان فرق 

تلف مسیحی , یهودیان , مانویان و مزدکیان و ۰ . . همه و همه امکان 
کی را اه ای راطق نید ات دی یواست زین جرد را 
تبلیغ کنند . از سوی دیگر دین رایجتر توده های مردم آزبایی تبار در آسیای 
میانه , گونه ای خاصٌ از مزداپرستی بود که اگر چه با زرتشتی گری رسمی 
قرابت داشت , اما , به تمامی همان نبود . بقول جان فرای : "ایران شرقی 
وا سا اکرارسار رای ای ارات سای ی #۶ 


از اینها گذشته / منطقه مذکور از دیرباز یادگارهایی از بقایای فرهنگ 
یونانی داشت که پس از اسکندر مقدونی در بلخ ( باکتریا ) طی مدّت 
زمانی طولانی پایدار مانده بود و البته نباید فراموش کرد که ادیانی جون 
بودیسم و هندویسم درین منطقه رسوخی روزافزون داشتند . نکته دیگر 
این که با هجوم دانصی اقوام بدوی زرد پوست این ناحیه شاهد حضور انواع 
ادیان. ایتدایی هم گشته بود ۰ موضوع مهّی که نبایذ از خاطز برد ؛ این 
سیاوش , تأثیری سترگ ؛ در تفام‌اورها ف ادبان عاخو‌و هی ان کعت که 
حلی پرستش سیاوش به مثابه عنصری بر نفود , در تمام ادیان اتا هن 
میاته حضور داشت به طوری که آیینهای سوگ سیاوش در این تاحیه عظیم 
و سترگ بوده است : در خوارزم , مبدا تاریخ را ورود سیاوش به 


این شهر گذاشتم بودند. ؛ زرتشتیان , گور منسوب به سیاوش را کزان 
داشته و انا درب ف نارق ی کردند و 


این گونه , هنگامی که لشگریان عرب پس از فتح نواحی غربی و مرکزی 
ایران به خراسان رسیدند , دریافتند که در آستانه جهانی دیگرند؛ ؛ زیر| در 
واقع 4 اصن ان نام تن ی مه کیش تن تتزی را با ای وت کر 
ساسانی در مقابل خود می دیدند , اینک با انبوهی از پیروان ادیان الهی و 
میرف جواحه. کشنتد . که هر بی: بایکاهین.مسحئم در آن تاخیه داشتند .و 
فروپاشی دولت ساسانی را , به متثاأبه موهبتی برای رهایی خویش ؛ می 
دانستند . 


ذیلا مهقترین فرق و ادیان حاضر در شرق و شمال شرق فلات ایران تاه 
آن را خراسان نز فک نامیده ایمبه اختصار و جداگانه وارسی می کنیم : 


زرتشتی گری 


نوار شرقی فلات ایران از سیستان تا شُغد , مهد یا نگاهبان کیش زرتشتی 
و باورهای کهن ایرانی بوده است و به ویژه در خراسان بزرگ ريشه هایی 
استوار داشته , به طوری که انتشار اسلام در این ناحیه با مقاومتها و 
دشواری های فراوانی مواجه گشت . باورها و آیینهای کهن ایرانی حتی آنها 
که مربوط به دوران قبل_ از زرتشت بوده انددر این ناحیه تا قرنها پس از 
اسلام دوام آوردند. صتلا انوریصان رون ارفا مراسم-*شالانه سوگ 
سیاوش در خوارزمآن هم در قرن چهارم هجری نقل کرده است و اتفاقاً از 
شهر مرو که مامون آن را تختگاه خود قرار داده بود » ات از کهنترین 
توا هت را نی 


راجع به پرستش سیاوش , موسوم به "کوزه مرو" به دست آمده است . بر 
روی این کوزه تصاویری از مراسم سوگ سیاوش ترسیم گشته و نکته بس 

در خور اهمیت این که این کوزه در یک "معبد بودایی " پیدا 9 
رساند که اين شهر از دیرباز در معرض اختلاط ادیان گوناگون و آمیزش 
مذاهب مختلف بوده است . ۳ چنین «آفرفزم. آاشکان .شندم, که اسان 
خاستگاه بسیاری از اسطوره ها و افسانه های باستانی ایرانی همین ناحیه 
بوده؛ پس می توان اندیشید که در هنگام سفر امام رضا علیه السلام به 
خراسان بزرگ در اوایل قرن سوم هجری , این منطقه از جمله مهمّترین 
کانونهای نگاهبانی از باورهای کهن ایرانی و از جمله کیش زرتشتی بوده 
است . از اينها گذشته تر , موبدان زرتشتی در قرون دوم و سوم هجری 
آشکارا به-متاظره با اذیان دیکزو بویژه اسلامدست زدند و کوشیدند با 
طرح ایراداتی , دین خود را برتر از دیگر ادیان نشان دهند . کتابهای موسوم 
به <« رساله شکندگمانیک ویچار" " ( رساله گمان شکن ) و نیز « گجستک 
ابالیش" ) عبدالله ملعون [ یادگاری این دوران است که در آنها به نقد 
ادیانی چون اسلام و یهودیت و مسیحیت و مانویت پرداخته شده است . 


در واقع , اثار پهلوی دوران عباسی , حکایت از اشنایی علماي زرتشتی با 
قران , اصول کلی دیانت اسلام , طرز اندیشه معتزلی و تسلط بر فنون 
بحث و اصلاحات ان دارد؛ اين امر به خودی خود نشان می دهد که نقش 
افرینی امام رضاأ علیه السلام در مناظره با 


موبدان زرتشتی آن هم در منطقه ای چون خراسانبسیار حیاتی و ارزشمند 
بوده است . به عبارت کیکو : محدوده جغرافياييی ای که امام علیه السلام 
در آن به نشر حقایق اسلام دست زدند , دقیقا يکي از مهمترین و سنتی 
ترین کانون هی زرتشتی گری و نیز باورهای کهنش آریایی 4 


س‌ 


خراسان بزرگ و به ویژه شهر مرو از میانه دوران ساسانی , شاهد رواج 
روز افزون ایین مسیحیت بود : بنا به روایتی دینی , ایین مسیح در حدود 
0 میلادی و به وسیله شاهزاده خانمی ساسانی که در تیسفون توسط 
کشیشی یونانیر به نام "برشبا" به دین مسیح در آمده بوددر مرو رواج 
یافت . نیز به گفته ابوریحان بیرونی ( قرن چهارم هجری ) , مسیحیان 
خوارزم , بیست و یکم ماو ژوئن را به یاد رواج یافتنِ مسیحیت در مرو , 


در واقع , نواحی شرقی_ خراسان بزرگ از اواسط دوران ساسانیان ( 
اواخر قرن چهارم میلادی ) به بعد . شاهد حضور مسیحیت و فرقه های 
مختلف ان بوده است ؛ مهمترین دلیل رسوخ مسیحیت در خراسان را باید 
در سیاست ساسانیان در نفی بلد و اسکانِ پیروان مسیح جستجو کرد؛ ؛ زیر | 
با گرویدن کنستانتین امپراطور روم به مسیحیّت در 313 میلادی , دیگر در 
چشم شاهنشاهان ساسانی , عموم مسیحیان ایرانی به ستون پنجم بالقوه 
رومیان مبذل شدند . از این رو بود که کوچاندن مسیحیان از زادبومشان و 
نشیمن دادن آنان در سرزمینهای دیگر از سال 339 میلادی تا 
نمی شا شا فان حروید نی تتیجهم به تیه دز ماظه: مخیافی از 


شرق ایران کلنی های مسیحی پا گرفتند . تحوّلی که تا اندازه ای به 
وضعیت مسیحیان ایران بهبودی بخشید , تنها در بیش از یک قرن بعد روی 
داد و آن هنگامی بود که در کلیسای روم شرقی شقاقی مهم به وجود آمد 
و در طی ان دو فرقه متخاصم یعقوبی ‏ و " نستوری "که هر یک در باره 
انسان و صفات الوهی مسیح , نگرش جداگانه ای داشتندیدیدار گشتند . در 
دنبال این رویداد , مرکز مهم نستوریان در ادسا ( الرها ) به دست یعقوبیان 
افتاد ( 457م ) و در نتیجه شمار فراوانیر از نستوریان و روحانیان آنان به 
نواحی گوناگون ایران گریختند . در این هنگام کلیسای مسیحی امپراطوری 
ساسانی , رسما از کلیسای سرزمینهای بیزانسی و ارمنستان جدا گردید و 
در اقداخت: کاملا نسیاننیی. به. کلیشای ری رشمیته داد این آمز ( 
گسستن از بیزانس ) , تا حدودی به نفع مسیحیان ایران تمام شد و از 
ورظه‌نشی ف ترندفد: سا ساتیان کاست:: لین امیت. کامل هراق انان: هر کر 
حاصل نشد . 


از طرف دیگر باید دانست که در خراسان ۰ تنها نستوریان حاضر تبودند 
ناکه وی دیدر میم کب تفن افیف کردید "از جملهسن ازران که 
خسرو پرویز در 609 میلادی ادسا را سخت دستخوش نهب و غارت ساخت 
۲ مسیحیان یعقوبی این شهر به سیستان و خراسان کوج داده شدند . هم 
چنین گویا مسیحیان ارتودوکس نیز نمایندگانی در ایران داشتند و حتی در 
یک ناحیه یعنی خوارزم به فرقه مسلط مسیحیت تبدیل شدند . به علاوه 
زندگی رهبانی و دیرنشینی 


هم بر مسیحیان سیستان شناخته بود , زیرا در کتاب پاکدامنی " اسوع دناح 
بصری " ( نوشته حدود 236 ق / 850 م ) آمده که " مارااستفن " در 
سیستان دیری بنا کرد . اين ها که گذشت می رساند که سراسر خراسان 
بزرگ و به خصوص شهر مرو از دیرباز شاهد حضور مسیحیان بود و می 
توان اندیشید آن جاثلیقی که بر طبق روایات , در مرو طرف مناظره امام 
رضا علیه السلام گشت م.فختملا ساکن همان هر , و رهبر دینی مسیحیان 


1 ناحیه بوده است ۲ 
بهودیان 


حضور یهودیان در ایران 1 سابقه ای ۳ کهن و به اندازه بنیانگزاری_ 
پادشاآهی هخامنشی دارد . با این وصف , جدذی ترین نشانه های حضور آنان 
به دوران اشکانیان ( 30 میلادی ) و تأسیس حکومت های خود مختار بهودی 


در بین النهرین و غرب ایران با افیف رتور مها وی فی ان ساسانی , 
اینان از امنت نسبی در مقایسه با سایر ادیانبهرمند بوده اند ۰ 


به هر حال , سراسر شرق ایرانهمانند سایر نواحی کشورشاهد حصو رز 
پراکنده یهودیان بوده است . اینان مطابق معمول سوداگران يا تاجرانی 
بودند که مسیر بازرگانی غرب به شرق ( جاده ابریشم ) را در می نوردیدند 
و البته تدریجا در مناطقی چون زرنگ و بست و حتی در ناحیه کوهستانی 
دور از دسترسی چون غور در افغانستان , سکنی گزیدند . در روایات 
اسلامی . از مناظره میان شخصی موسوم به « زاین الجالوت " به عنوان 
پیشوای یهودیان با امام رضاأ علیه السلام سخن رفته است که حضور موثر 
اینان در خراسان 


ژر هرا نشان می دهد . 
مانویان 


مانی فرزند یکی از نجبای عهد اشکانی , موسوم به فاتک ( یِتگ ) بود که 
همزمان با جلوس شاهیپور اوّل ساسانی در 242 میلادی , دین خود را بر 
مردم عرضه داشت . مذهب او اختلاطی عجیب از دین زرتشتی , مسیحیت 
, و بودایی بود . شاهیور اوّل در تلاش برای ایجاد وحدت دینی در ایران , به 
مانی میدان داد , لیکن این امر با مخالفت بسیار شدید موبدان سئتگرای 
زرتی و آحه دم ۵ منصر بة قیل و راز مانویان کردید. این صفته بود به 
بقایای مانویان رو به جانب شرق نهادند و لذا حضور پیروان این کیش , در 
نواحی شمال خراسان از آسیای مرکزی ( تا حدود چین ) , به واقعه 
شر کوبی آنها در آوایل ذوزان سانسانی باز می کردد . 


با انقراض دولت ساسانیان به دست عربان مسلمان عده کثیری از 
پیروان مانی از گریزگاههای خود در آسیای مرکزی دو مرتبه به بين النهرین 
مراجعت کروند » ولی باز در اتن تعیب نی که بحت ج نت آلمهدی ۱ 
نمودن مخاکمد زنادقه به وقوع پیوست , ناگزیر نش شدند که ۳ در بط 
آسیای مرکزی مهاجرت کنند که در آن جا , در تحت حمایت بعضی از 
دولتهابه خصوص دولت ترکان آیغوری پشتیبان نیرومندی یافتند . هم چنین 
اندکی پیش از عزیمت امام رضا علیه السلام به خراسان و به دنبال اخراج 
مانوبان از بین النهرین , قیامی از سوی همکیشان آنان در گرگان ( سال 


0 هجری ) به وقوع پیوست که نشان از قوّت و قدرت انان در انتهای 
قرن دومو حتی قرن سومهجری دارد . علاوه بر اينها , رساله زرتشتی 
"ماتیکان کجستک ابالیش" شاهد متقنی بر حضور مانویان در دربار مامون و 
مناظره آنان با موبدانو شاید پیروان سایر ادیاناست . در این رساله , شرح 
مناظره "اذر فرنبغ , پسر فرخ زادان" با یک مانوی موسوم به ابالیش درج 
شده که در پایان به سرافکندگی و طردش مرد مانوی می انجامد . تاریخ 
نگارش این رساله را در حدود سالهای 198 تا 218 هجری ( ترجیحا 202 
هجری و منطبق بر دوران ولایتعهدی امام رضا علیه السلام ) دانسته اند . 
نکته جالب این که گزارشی از این منظره در کتاب بیان الادیان , اثر 
ابوالمعامی محمدبن عبیدالله وجود دارد که در خلال ان 1 سخنانی از مامون 
در احتجاج با مرد مانوی نقل شده است . 


کیش مانی از جهتی دیگر هم در تاریخ اسلام و به ویژه قرون اولیّه آن حائز 
اهمیت بوده و ان جنبش فکری زنادقه است . امروزه تقریبا تردیدی بر جا 
نمانده که واژه زندیق , شکل معرب شده زندیک است که مراد از ان 
همین مانویان بوده اند که قابل به تأویل زند ( شرح اوستا ) گشته بودند . 
موبدان متعظب ساسانی , مانویان وگاه مزدکیان را زندیک می نامیدند . 
این واژه در دوران اسلامی علاوه بر مانویان , به منکران خدا| و دهری ها 
هم ای بر پیات هکره این رانا ایام وضا عه لام 


هم باد شده است . 
مزدکیان 


مزدک 


در اوایل دوران پادشاهی کواذ ( قباد ) پدر انوشیروان ساسانی ظهور کرد 

کته اند که او در اصل یک مانوی مذهب به نام "بوندوس " بو ِ 
تفسیری جدید از مانویت و زرتشتی گری را ارایه کرد . تعالیم او را مبتنی 

بر اشتراک در اموال 0 1۳1 
بازتابی از دوران محنت آلود توده های مردم پس از شکست سنگین ایران 
از هیاطله , گفته اند . قباد ساسانی در تلاش برای در هم شکستن قدرت 
فائقه اشراف بر دربار, به مزدک میدان داد , لیکن این کار منجر به خلعش 
موقتی او از سلطنت کشت . در دوران انوشیروان , تیغ در میان مزدکیان 
نهاده شد و جنبش اینان با سرکوب خونباری مواجه گشت . با این اوصاف , 
انديشه های مزدکی از میان نرفتند و شواهدی در دست است که نشانگر 
حضور مزدکیان در ایران , آن هم تا قرنها پس از اسلام , و به ویژه در 
نواحی شمال شرق خراسان است . در واقع , طی_ قرن چهارم هجری , 
پیروان این فرقه هنوز در نزدیکی ری و در اغاز قرن ششم هجری نیز در 
نواحی شرقی خراسان هم چون کش و نخشب و نیز دهاتی چند در حومه 
بخارا , می زیستند . 


اگر چه مزدکیان در دوره اسلامی جنبش و قیام خطرناکی به وجود نیاورند , 
لیکن ارا و باورهای مزدکی , الهام بخش شورش فرقه های متعددی شد و 
می توان گفت که از اوسط قرن هشتم هجری , " مزدکی گری " به 


صورت وزنه ای سیاسی در ایران قد علم کرده بود . مشهورترین حرکتهای 
مرتبط با باورهای مزدکی , قیام "سنباد نیشابوری " در دوران خلافت 
منصور و "خرمدینان " در 192 هجری است . "سنباد " نخست در زمره 
پیروان ابومسلم بود و پس از قتل وی مدعی زنده بودنش گشت و 

که ابومسلم به صورت کبوتری سفید قفر اه و نا مر ده ۵ مد تفر 
حصاری از مس نشسته است . اشکار است که این ادعاهای سنباد برای 
جدذب توامان شیعیان , هواداران ابومسلم و نیز مزدکیان طراحی شده بود 
و به هر حال نشانی از حضور موَثرٍ مزدکیان در خراسان , و کوشش حساب 
شده "ستباد" برای بهره گیری از آنان است . درباره مدا رف دهد آنان 
"پایک " نیز مکتوبات فراوانی وجود دارند که جملگی نشان از تداوم برخی 
از ار مزدکی در ابتدای قرن سوم هجری دارند . نکته بسیار مهِمّی 

که درین جا باید به آن اشاره کرد , دلایل اوج گیری باورهای ۳ در 
سر آغاز دوران عباسیان است . مهم ترین. عامل این امر را باید در منش 
استثنایی_ ابومسلم دید که با سیاستمداری و حتّی تلوّن مزاجی , همه 
دشمنان امویاناز جمله زرتشتیان و مزدکیانرا بر گرد خود , مثفق ساخت و 
را ای اس ری 
در نتیجه برای مزدکیان امکان فراهم امد که برای نخستین بارپس از 
سرکوبی شان توسط انوشیروانزندگی مخفی را ترک گویند و باورهای 
شان در میان مردم منتشر 


بوداییان 


روز افزونِ بودیسم بود . در واقع مقارن اسلام , دین بودایی افغانستان 2 
فتح کرده بود ( بتهای عظیم بودا در بامیان که تا چندی پیش برپا بود ) و 
سرعت به درون سرزمین ایران رسوخ می کرد . دوام دین بودایی در ین 
نواحی تا دیرزمانی ینس از استیلای اسلام طول کشید ۰ ۱ در ۳ 
اهالی شهر چهار مر نبه از اسلام بر گشته و مجددا بودایی شدند و هی ببس 
از آن که قتیبه بن مسلم در سال 94 هجری شهر را فتح کرد و بیشتر 
اهالی مسلمان شدند , باز هم اقلیتی از بوداییانان هم تا قرن چهارم هجری 
در این شهر دوام اوردند . نیز در بلخ یکی از مهمترین معبدهای بودایی 
موسوم به نوبهارتحت تولیت خاندان برامکه و مورد احترام مردمانو حتی 
پیروان سایر ادیانبود . در شهر مرو نیز مذهب بودیسم رسوخی به تمام 
یافته بود وهمان طوری که پیشتر اشاره شد , بقایای معبدی بودایی در مرو 
به دست باستان شناسان کشف گردیده که نشان از حضور این دین در 
فرجام کار ساسانیان دارد . به هر صورت , دین بودایی به هنگام مسافرت 
امام رضا علیه السلام , در سرآغاز قرن سوم هجری , هم چنان نقش 
آفرینی می کرده و اندیشه های خاص آن , در باورهای مردمان بی تاثیر 
نبوده است . شاهدی که بر اين معا می توان آورد , پرسشهایی است که 
در مرو از امام رضا طلیه. الشام راجع به صحّت يا سقم "تناسخ" می شده 


و 
ادیان ابتدایی 


ارس انش فیم‌با اسای ساته بر است از کته 


تاتهای مابانکردان از.شعال و ضرق که یه دزن این تواخی وا از غنصضر 
آتزاش خالی کرفند. افیا عنمین از آنن مودمانه همواره در طول ار 
از طریق فلات ایران به سمت غرب حرکت می کردند؛ مثل هون ها که چند 
پادشاه ساسانی را خراجگزار خود کردند و یا ترکان و مغولان که سرانجام 
جهانی را پیمودند . اینان به همراه خود انواعی از ادیان و باورهای بدوی 
چون توتم پرستی و آنیمیسم را به ارمغان می آورند . آشکار است که اگر 
دین و فرهنگ اسلامی توانمند نمی بود , این بدویان زردیوست , آن را 
ریشه کن می ساختند و این واقعیتی است که نشان می دهد نقش 
خراسان اسلامی و شیعی در هضم و تحلیل بدویان , بسیار بوده است . 


ادیان هندی 


شرق, ایران از دیرباز در معرض. فرایند مبادلات تجاری. و فرهنگی: با تمذن 
های دزه سند بوده است . رسوج فرهنگ هندی در شرق ایران را یو 
امروزه هم می توان در موسیقی مرسوم در سیستان و بلوچستان مشاهده 
کرد . هم چنین با غلبه اسلام , کانونهای زرتشتی در هند اهمیتی بیش از 
پیش یافتند و رابطه اين کانونها با زرتشتیان ایران , با خود تبادلات فرهنگی 
بیشتری را میان ادیان هندی و فرهنگ ایرانی , به ارمغان آورد . به هر حال 
مقارن فتح ایران ۰ شهرهایی چون غزنه وکابل تحت نفود فرهنگِ هندی 
قرار داشتند و نیز کاوشهای باستان شناسی نشان می دهد که در بگرام و 


فرق اسلامی 


بیشتر درگیری ها و اختلافات فکری در درون سرزمینهای اسلامی , همواره 
در خراسان بزرگ انعکاسی می بافتند؛ و این که در زمان اقامت امام رضا 
ار یا اه ون 
"جبر و اختیار" يا "حادث يا قدیم بودن عالم " یا "قضا و قدر" می شده , 
نشان می دهد که عطش فراوانی نسبت به این موضوعات در ان جاأ وجود 
داشته است . به علاوه , خراسان بزرگ از دیر باز پایگاه انواع فرقه ها و 
دسته هایی شده بود که به هیچ روی در نواحی مرکزی تحمّل نمی شدند که 
برجسته 0 متال اینان , خوارج هستند که حکایت جدایی شان از اصحاب 
امام علی علیه السلام شهرت دارد . در واقع , شرق ایران و به ویژه 
سیستان رن 


صوز نت پناهگاه خوارج درآمده بود که از بين النهرین به دورترین مرزهای 
ای راطور اسلا مور ین این رون آنانمعتی فیل از ار 
که این کیش و آیین استحکام و قوام یابد , در سال 36 هجری به رهبری 
حسکهین عتاب تا زرنگ ( مصب رود هیرمند ) پیشروی کردند , اما چون 
وجودشان برای قشون پادگان سیستان مخاطره داشت , سرداری که از 
ظرت اما علی علیه السلام بان کل امه وی اشان را ان مان 
برداشت . با این وصف , از قرن دوم هجری , سیستان عمده ترین کانون 
حضور خوارج گشته و تا چند صد سال بعد , قیام های فراوانی توسط انان 
به راه انداخته شد . خوارج ر تا حدود سی سال پس از ظهورشان 1 
کمابیش به صورتی یک پارچه بودند , لیکن بتدریج در میان آنان فرق 
گوناگونی به وجود اه : فقرقه هایی جچون "صفریه " , "اباضیه " , "بهیسیه " 4 
"عطویه " 1 "تعالری " و "عجارده" که این آخری یعنی عجاردهپیروان 
عبدالکریم بن عجرد بودند و در منطقه عمومی سیستان , نقش افونتت 
کر کته خالی وه تایون که کی ار فری تسف ار ارو کم 
۱ نیه " نامیده می شود , در امتزاج با باورهای زرتشتی رایج در شرق 
اتران , ازدواج با محارم را مجاز می شمردند ؛ و نیز گفته اند که فرقه ای 
از اینان به نام "شبیبیه " در امر خلافت میان زن و مرد فرقی نمی گذاشتند 
. به هرحال . مقارن حضور امام رضا علیه السلام در مرو . مرکز اصلی 
خوارج در سرحدذات شرقی خراسان بود 


و این همان جایی است که در آن , قیام بزرگ و دامنه دار خوارج به رهبری 
حمزه بن اذکبا حمزه بن عبداللهاز سال 175 تا 213 هجری به طول 


دیگر فرقه ای که باید از آنان یاد کرد , "زیدیه " هستند . زیدیان . کسانی 
بودند که پس از شهادت امام سخاد علیه السلام , به امامت زیدبن علی بن 
الحسین علیهم السلام قایل شده و رجحان امام محمد باقر علیه السلام بر 
اين امر را نپذیرفتند . گفته اند که زید بن علی از خطبای به نام بنی هاشم 
و شاگرد واصل بن عطاء غژال , پیشوای معتزله بود و ازین رو , زیدیّه در 
شمار اهل اعتراض در امدند . اینان در موارد بی شماری با شیعیانبه ویژه 
امامیهاختلاف نظرهای اساسی داشتند؛ از جمله این که : از لعن شیخین 
امتناع می کردند , متعه را حرام می دانستند , تقذم امامت مفضول بر 
فاضل را مجاز می شمردند , خروج و قیام را شرط امامت می گفتند » به 
دو اصل عصمت و رجعت امام باور نداشتند , مهدویت و تقیه و بداء را 


منکر بودند و . . 


حضور فیزیکی اینان در خراسان , خصوصاً پس از شهادت زید بن علی 
علیهما السلام , قابل توجّه بود و همین امر می تواند توجیه کننده قیام یحیی 
بن زید در این ناحیه باشد . به هر حال , اندیشه های زیدی در تمام ممالک 
اسلامی اثر گذار بودند . نکته در خور تعشق این که بیش تر روایات شیعه ,: 
شخص زید بن علی بن الحسین علیهم السلام از 


چنین گرایشاتی به دور قلمداد شده و در آنها , ائمه اطهار مقصد او را قیام 
. بازگرداندن خلافت به اهل بیت دانسته اند . لیکن با گذشت زمان ۰ 
اندیشه های زیدی به سمتی پیش رفت که دیگر کمتر قرابتی با تشیٌع اثنی 
عشری داشت . در هنگام سفر امام رضا علیه السلام به مرو , جنبش زیدی 
بانگاهین مشک هن شمال نان داشت که‌تا مرها باض اری‌شقان داد 


علاوه بر فرقه های مخالف دولت عباسی , باید از حضور تشیع عباسی در 
خراسان هم یاد کرد که به واقع پیروزی خود را مدیون همین خراسانیان که 
به رهبری اآبومسلم بود می دانستند . 


تشیع عباسي در سال صدم هجری و به رهبري محقد بن عبدالله بن عباس 
۰ , با شعار زیرکانه "الضا من آل محقد ضلی الل علیه واله 

"پا گرفت . اینان با مخفی کردن نیّت اصلی خویش در نیل به قدرت 
۱ و ۱ ۹۱ که ور ۳ ۳ 
رابه یکی از اولاد حضرت ختمی مرتبت ضَلی اللة عَلیه واله عسَلم بسپارد . 
رهبر عملی اینان نخست بازرگانی ایرانی به نام « بکیر بن ماهان" و سپس 
طالب علیه السلام به نفع آنان , از خلافت صرف نظر کرده اند و به این 
بهانه قدرت را به کف گرفته و البته بلافاصله با قساوتی بیشتر از امویان 
به کشتار علویان دست زدند . ناگفته پیداست که با کشته شدن ابومسلم 
به دست منصور عباسی , جماعت 


زیادی از هواخواهان او , از عباسیان روی گردان شد ند 9 این وصف تشیع 
عباسی در تعارض با دیگر فرقه های اسلامی و به عنوان آیین رسمی 
کشور اسلامی , در همه جا و ازجمله خراسان قوا تببغفی نید . 


فرجام 


بر اساس آن چه گذشت , دیدیم که در توجیه و تعلیل سفر امام رضا علیه 
السلام و پذیرش ولایتعهدی , بیشتر این تمایل در کار بوده که به نحوی امام 
رضا علیه السلام را از هر گونه پیرایه همکاری با حاکم ظالم عبّاسی , مبزا 
نشان دهند . این رویکردهم چنان که در نوشتار حاضر گذشتاگر دستاورد 
تحقیق در منایع تاریخی باشد , بی گمان درست و به حق است؛" ؛ لیکن مع 
الاسف چنان افتاده که گرایش به تبرئه امام علیه السلام , بر کنکاش در 
گواهی ها تقدّم پیدا کرده و چنان افتاده که حضرتش منفعلانه ناچار به قبول 
ولایتعهدی شده اند . این نحوه برخورد با موضوع . همان گفتمان نوحه 
گرایانه ای است که پیشتر از ز غلبه اش بر نگرش آگاهانه گلایه داشتم ۰ اما , 
ای یی اه ای هر ی انا سا 
السلام را بیش از پیش نشان دهد , شیوه ای است که در بیشتر کتابها , 
شرح زندگانی امام رضا علیه السلام ۳ 
تولد ایشان و نام مادرشان ۰ با دعوتِ حاصون و رخداد ولایتعهدی آغان قین 
شود , بی آن که به وقایع زندگانی حضرتش در فاصله اين دو رویداد اشاره 
ای گردد . شاید در ابتدا به نظر برسد که 


فلت هام ی خی این کاس هد زر حالی کمیه هی ی زر 
نیست و در روایات , شرحی از مناظرات ت امام رضا علیه السلام در بصره و 
کوفهمشابه آن چه بعدها در مرو گذشتوجود دارد . 


در واقع , سالها پیش از به قدرت رسیدن هط , امام رضا علیه السلام 
در سفری به بصره و کوفه , مناظراتی مفصّل با علمای ادیان مختلفاز 
بهودی و مسیحی گرفته تا معتز له و زرتشتی و حبی هندو دانتزترده و 
انعکاسی فوق العاده پدید اورده بود . در واقع همین شهرت بود که سبب 
شد فضل بن سهل در ان نامه ای که از سوی مامون به امام رضا علیه 
الاای سشته ی دا یت و هرا اس کیت به اساتات ها ان 
عنوان کند . 


به عبارت دیگر , اگرچه برگزاری جلسات مناظره با علمای ادیان , برای 
مامون حکم یک مانور سیاسی بدیع را داشت , لیکن در چشم اندازهای 
اقاش رضا عم لش اس ی و ماما مسا ای سس را 
امر مسبوق به سابقه و یک رسالتِ اصیل می نمود که هیچ ربطی به 
سیاست و سیاستمداری نداشت . به این ترتیب , مامون که در پی کسب 
وجهه ای متفاوت با نياکانش بود و مشروعیْتی نوین را طلب می کرد., بر 
آن دبا از فرتبت علمیر اماض,زضا علبه السلام به سود هدفشن .بهره دیرو 
وتف ین ال افند هی ور که تاو لنعهوی هام عله السلام فضای 
سیاسی داخلی را چندان وهم آلود کند که مخالفانش دچار سردرگمی و 


تشئّت هر 


چه بیشتری شودند . این گونه هم شد , هم عبّاسیان و هم علویان انقلابی 
دچار تفرقه ای شدید شدند . با این وصف . ان مشروعیتی که مامون از 
قبل ولیعهد کردن امام رضا علیه السلام طلب می کرد , حاصل نیامد و این 
به زیرکی حضرتش باز می گردد که با اخاذ این تاکتیکهای هوشمندانه , 
قام تفای فان را تقتتزن نز اب کردنه 


1 ) امام رضا علیه السلام در وقت خداحافظی از مدینه چنان عمل کردند 
که همگان بر عدم اخلاص قافو رن , و بی اطمینانی امام علیه السلام به او , 
واقف شدند . 


2 [ امام رضاأ علیه السلام در پذیرش ولایتعهدی نه فقط هر گونه اختیار 
اجرایی را از خود سلب کردند , بلکه هم چنین علناً فرجام ناخوش آن را 
آگهی دادند . 


3) امام رضا علیه السلام در مناظره با علمای ادیان , نه فقط از هر گونه 
موضعگیری یی که به نفع دولت مأآمونی تمام شود , احتراز کردند ؛ بلکه در 
مواردی با اتبات نیوت پنامبر اکرمحلی ال علبه واله وسلم و طرح آشکار 
مساله اهل بیت , نتیجه خلاف ار ار آوردند.. 


4 )ستد ‏ آخادتی که امام رضا: علیه الصلام روایتدهی: کردنف: به شکان 
منحصر به فردی , , اکثرا به صورت سلسله ای از نیاکانشان بود که نهایتاً به 
حضرت محشد صلی اللة غلیه واله وَسَلم , جبرائیل و خداوند , ختم می شد 
بف ایض تحق با تفا هت آمام حوضا علید الشلام ظفتی بو ما مون 
وارد می کردند و زمینه 


های مشروعیت خواهی او را ویران می نمودند . با این مانورهای بسیار 
زیرکانه , امام علی بن موسی الرْضا علیه السلام نه فقط از کمند حیله 
های مأمون گریختند , بلکه از فرصت پیش امده در مرو , به نفع دیانت 
اسلامی و برای توسعه باورهای اصیل شیعی , , بهره برداری کردند : و اين 


پا به پای آفتاب از مدینه تا مرو 

گریز از قفس 

میله های زندان را شمرد , چهار تا بود . دوباره سر برگرداند و به دیوار 
نیمه ویران چشم دوخت . شاید اینجا , یادگار زندان پیشینیان بود . روی 
دیوار , جای خطوط بسیار دیده می شد . چهارده خط , هفده خط , پنجاه 


خط , سی ضربدر , هشتاد دایره , پنجاه و دو مریع , سی وسه درخت , 
بیست و دو پروانه . 


نشان مدت حبس , و ذوق و قریحه زندانی . 

تا اس ات 

( به عشق او , هنوز امیدوارم . ) 

( مرگ هم مرا از یاد برده است . ) 

( زندان , محل ادعا و عمل است . ) 

یادگاری های بی شمار , از زندانیان رسته یا جان باخته . 
او هم تکه ای سنگ برداشت و نوشت : 

( فردا صبح , آخرین دیدار با آفتاب !) 


به یاد آورد مادر و خواهرانش, عصر همان روز , رخصت یافته بودند تا با او 
دیداری داشته باشند . تنها پنج دقیقه , 


و هر لحظه اش یاد آور سالهای تلخ و شیرین بود . برای هیچ مادری قابل 
تحمل نیست که در هیچ زمانی او را به اتاقی فرا بخوانند که دیگر فردا 
نشانی از حیات فرزند در ان نب نیست . 

( مادر ! گریه نکن , حکومت استبدادی , , یعنی همین ۰ اسم دفاع از خود را 
قتل می گذارند و چون آل حنظله , از بازاریان سرشناس هستند و حکومت 
گران این ملک هم صاحبان حجره و زر و سیم اند . به من مهلت ندادند که 
شرح ماجرا را بگویم . ) 


فروهر و فریده , فقط می گریستند . 
( ملاقاتی داری فریدم: النه آخرین بار , چون تا سحر چیزی نمانده است . ) 


فرید , دوباره چشم گشود و آنچه را که می دید باور نداشت . فکر و خیال 
نبود اما به ریا می مانست . برقی در دیدگانش درخشید و گفت : 


( فرناز ! تویی ؟ آخر چگونه ؟ ) 

پنداشت خواب به سر شده صورتش را سیلی زد , خواب نبود . 
( حالت چطور است ؟ ) 

( اگر پدرت بفهمد ؟ ) 

فرناز زانو زد . 


( من بی تو چه کنم ؟ امروز به اتشکده رفتم و برایت نیایش کردم . باورم 
نیست که تو را از دست بدهم . بعد از تو من خودم را خواهم کشت !۲ ) 


( تو خوبی ؟ چرا چهره ات را به اشک میهمان کرده ای ؟ بخند , خنده گل 
تتباتتتت نحدان آجزنرد 


هدیه تو به من سیمای متبشمت باشد . ) 


( هر چه فکر کردم راهی برای نجات تو بیابم , کمتر یافتم . پدرم قاضی 
شهر است و حکم به مر گ محبوب من داده است . اگر تو کاووس را نمی 
کشتی , شاید او پدر زن خوبی برای تو می شد . ) 

( حیف , حیف . تو چرا به خودت زحمت دادی و به این مکان تنگ و تاریک و 


نمور امدی ؟ باید به فکر فردا باشی , فردای بعد از من ۲) 


فرناز به فرید نگریست . فرید در خود بود . غم در سینه اش بالا می آمد و 
می نشست .غمی به پاکی طلا و به گوارندگی گوارا آب نهرهای بی انتها . 
خیالش پر می گشود و بعد بالش را در گوشه زارهای اندوه پر انبوه ۳ 
فرو می هشت . 


فرناز , نگاه در چهره اش دوخته بود . گذاشته بود تا فرید حال و هوای خود 
را بازگوید . فکر می کرد اگر دهان به حرف بگشاید , فرید را از حال و 
هوایش می کند و آشفته اش می کند . سکوت کرده بود و دیده و دهان بر 
عزیزش دوخته بود تا او خود حرفش را پی بگیرد . 


( زودتر از اینجا برو , عزیز ! مرا فراموش کن . من هیچ کمکی به تو نکردم 
اب . من که با دیدنت , اول بار , 
ب جمال و کمال تو شدم , چه گلی به سر گل هميشه 


بهار خانه قاضی استخر زدم . برو , برو , برو !) 


( کجا بروم ؟ کجا را دارم که بروم ؟ پیش که بروم ؟ بروم خانه ای که 


قاتل فریدم درآن حکم ی کت۵ 2 به گورستان بروم 0 ۳ 
پیکرت را در میان شیون مادر و فروهر و فریده به خاک بسپارم ؟ ) 


بفض بر حنجره فرید چنگ انداخته بود . غم در چهره اش پرسه می زد . 
اندوه وازار , صبوری را از او ربوده بود و می خواست هر آنچه را که در 
دل دارد , واگویه کند تا بلکه دلش , دل مالامال از انبوهه اندوهش سبک 


شود . 


( فرناز ! تو جوانی , ارزوی تمام جوانان استخر و شیراز و اردشیر خوره و 
کازرون , این است که تو را در کسوت سپید عروسی در کنار خود ببینند . 
خودت بهتر می دانی که کاووس های بسیاری در این دیار به عشق تو دم 
فرو بسته اند ۲) 


نگاه پر از اندوه فرید , قلب فرناز را خاراند . احساس کرد غم او غم 
خودش است . برای لحظه ای دلش از دست روزگار سر رفت . زبانش 
سنگ شده بود , در برابر مصیبتی که بر سر فرید آور شده بود . نمی 
دانست لب بگشاید و کلامی بر لب براند . تازه چه کلامی می توانست بر 
زبان راند تا نقبی بر غم فرید زند و از بار ان بکاهد . 


( من به آخر خط رسیده ام . یک زد کوا خوبه ور وبانین ۶ 


فقط در خواب و خیال نفش می بندد ان ان دض و اس ان مرن من 
. اگر مادرم دق نکند , واقعا شانس آورده است !) 


فرناز دستی به موهای پریشانش کشید و گفت : 
فرید دل به کلام عزیز سپرد . 


( نگهبان زندان بردیاست . او مرا به خوبی می شناسد و بارها و بارها در 
مقاطع مختلف مرا با پدرم دیده است . 


ما می توانیم لباسهای خود را با هم عوض کنیم و تو از این چهار دیواری 
نفرین شده بگریزی و به جایی بروی که دست هیچ یک از مأآموران حکومت 
ال ال اه به توخرسه: ) 


پيشنهاد عجیبی بود . 

( آنها تو را به جای من خواهند کشت . ) 

( نگران نباش . هیچ قانونی نمی تواند مرا به مرگ محکوم کند . ) 

( تو به جرم مشارکت در فرار من محاکمه خواهی شد . ) 

( راک ان نیز جازم ام تسده ام سای یردان ارم مین 
شوی . اسب تیز پای من , انتظار تورا می کشد تا به سوی کوه و دشت و 
بیابان بال کشد و تو را نجات دهد . قبل از بیرون رفتن . دست و پای مرا 
می بندی و در قسمت تاریک اتاق می گذاری . اگر اعتماد به نفس داشته 
باشی وترس را به خود راه ندهی , موفق خواهی شد . ) 


بر چهره فرید نشست . 


( به کجا بروم ؟ بی تو ؛ دنیا برای من گورستانی وسیع است . دل خوش 
دارم که در هنگام اعدام , دیدگانم تنها به تو دوخته می شود . اگر هم موفق 
شدم . دیده آی که تو را نبیند , همان بهتر که هیچ کس و هیچ چیز را نبیند ! 
( 


( دوستت دارم فرید , می فهمی ؟ اين را با تمام وجود می گویم . یادت 
می آید که چگونه مرا شکار کردی ؟ 


خوانی بسن به تابر که در [: 1 نشگاه مقدس به نیایش پروردگار یکتا , ۳ مشغفول 
بود و هیربد بر بالای سرش اوراد مذهبی را قرائت می کرد . 
من به همراه دوستانم الهه و فرنگیس و پوران دخت و شیرین , خیره 


زیبایی و متانت و وقار تو شده بودیم . فرنگیس به من گفت : خوشا به 
حال دختری که افسر طلایی همسری چنین سروری را به سر بگذارد ! 


همان دیدار کافی بود که مهر تو در کنج دلم خانه کند و هر بار به هر دلیلی 
ی ی ی 
قتشم متاخ این رها مان تا ارشن که امدهر. !( 


( من شکارچی نبودم , صید تو بودم که آن قدر گشتم و گشتم تا به دام تو 
درافتم . اوصاف دختر زیبا و با شعور و اهل ادب و فرهنگ قاضی شهر , 
شیرین ترین افسانه ای بود که 


ذهن زبان اهل کوچه و حجره و کوه و دشت با آنان الفتی خاص داشت . 


ان روز فراموش نشدنی , که دل غرق شده در نگاهت را به دریا زدم و 
بیقراری ام را بریده بریده فریاد کردم , زمانی که اکر لب وا نمی کردم , 
باید سر به بیابان می گذاشتم و راهی وادی جنون می شدم . تو که نمی 
دانی من چه کشیدم تا به تو رسیدم . ) 


( برخیز فرید ! زمان رفتن است . اگر سرنوشت چنین باشد که من و تو بار 
دیگر به هم برسیم ی 
نباید غافل شویم َ( 


( بعد از من .۰.۰. ) 


( خون بهای کاووس را پدرم خواهد پرداخت . ) 


( با تلخی وداع چه کنم ؟ و تست , . هر روز که تو را نبینم 
رک ی ات دار ها ارام که و 
( دیگر از مرگ سخنی نگو . ما برای فکر کردن به شادی و امید و تلاش 


8 ی وا . اگر توانستی 
به بغداد روی , عريیضه ای به خلیفه بنویس با ای را ره 
۰ یدرم می گفت او می تواند احکام قاضیان 


و داوران نواحی و بلاد را با رآی و تفسیر خویش نقض کند !) 

( من روزی باز خواهم گشت . ) 

( تا آن روز , نام و یاد توست که بر من نسیم عشق می وزد . من روزها و 
ساعتها و لحظه ها را می شمارم تا تو بیایی و نام هر دویمان بر تارک 


عشاقی که وصل را به مدد امید و محبت و از خود گذشتگی به دست می 
آورد تیه نیت شون ) 


( و من با شجاعت تو را از پدرت خواهم خواست . ) 


عشق و عزیز و همه امیدم , ناز خواهم کرد !) 


هر دو خندیدند . 
( مهربان من , شتاب کن !) 


فرید با لباسهای فرناز به در نزدیک شد . فرناز , با دست و پای بسته , از 
گوشه تاریک محبس فریاد زد : 


( نگهبان ! نگهبان !) 

بردیا نزدیک شد . 

( سلام فرناز , من در خدمتگزاری حاضر هستم ۰ ) 
( در را باز کن . ) 


بردیا درب زندان را گشود . فرید که نقاب بر چهره زده بود . به تاریکی 
خیره شد , ناگهان با آستین پیراهن اشکهایش را سترد و بیرون رفت . 
نزدیک در که رسیدند , ناگهان داروغه استخر هویدا شد رن از روی فرید 
پرید . همه چیز تمام شده بود . 


( تو کیستی که از زندان خارج 


شده ای ؟ نقابت را بردار ۲) 
فرید مردد ماند 
( قربان ! فرناز است . دختر قاضی شهر ) 


داروغه به احترام کنار رفت و فرید سوار بر اسب سپید فرناز , به سوی 
سر نوشی فی. کربختت که با رنی ابی: غشتق نقاشی نتندم بود. . 


کرکسهای گرسنه 

گرما نفس بیابان را گرفته بود . 

آفتاب , لخت و عریان و رها . دشت را زیر نگین خود داشت . 

دشت آتش گرفته بود . تفتیده و پوکیده , خسته و فرسوده , سینه به سینه 
افتاب داده بود . گرمای افتاب گوشت از استخوان دشت جدا می کرد . 


ند آن. آب خبری بود و به از آبادی ۱ بیابان در بیابان بود . کرانه افق در 
۱ 0 
خم برداشته بود . نوسان موجه های گرما ز لهیتب ای زا ی ماتشت که 
روی سینه دشت پشنگه می زد . 


گاه گداری بثه , خار و خلاشه و خلياسه اق دیده می شند که از زور بی آبی 
له له بر لب داشت . بیابان کرانه می گرفت . شکم باز می کرد و پیشانی 


خند تا لاشتخور در کسفده اسمان چرخ و تاب می خوردند . آسمان صاف و 
یک دست بود و سکوت بود که خود را میان اسمان و دشت دیوار کرده بود 


فرید نگاهش را به آسمان بی کرانه راه داد . دستش را حمایل چشم کرد و 
شکم آسمان را با دیدگانش کاوید . چشمش که 


به لاشخورها افتاد که در دور دست اما تب می خوردند , خنده ای بر 


ی 
ماندن تلاش خواهم کرد . آرزوی خوردن مرا به گور می برید . ) 


تشنگی و گرسنگی . امانش را گرفته بود . با سر به زمین خورد . نای 
برخاستن نداشت . رنج زخمهای چهره اش , اخم بر پیشانی اش نشاند . 


( کجایی ای اهورای نیکوسرنوشت ! آیا باید من از زندان ستمکاران پلشت 
رها شوم ودر این جهنم سوزان 1 ژنده زنده جان دهم ای کاش با خود 


مینوی خرد یا اوستا پا دینکرتی می اوردم و در اين واپسین لحظات , نیایش 
مرگ را واگویه می کردم . ) 


خود را نهیب زد . 


( پیداست چه می گویی ؟ یک آواره مزدیسنان از مرگ گریخته , که به صد 
زجمت و ردج , , لباس و پای افزاری و گرده نانی به ازای فروش اسب فرناز 
عزیز تهیه کرده , در کدام آتشکده بیتوته نموده ام که این صحیفه های 


فرید افتان وخیزان و خمان و چمان , لحظه های درد و رنج را بلعیده بود . 
پایشن بر سک آمده نود .رخ بر ستنکستان نسنوده نود 2 تیبا معلق خورده بود 
, زانوانش لق شده بود , و با تن و روح خرد و خمیر 


شده , به تقدیر روز گار تن سیرده بود . 


انبوهه رنج را به ابعاد تمامی رنجها تحمل کرده بود . حال تشنگی داشت 
ترا مس کننکا ند روا فرید مقاومت می کرد . انگار می کرد که دارد 
آازمون پس می دهد . انگار می نمود که اگر لب به شکوه بگشاید , تمام 
روح و روانش می پوکد وهیچ و دود می شود . 


( نکند آن ناجوانمرد [لاگجسته و پلید . فرناز را از من گرفته باشند . اگر 
پدرش نتواند رضایت آنان را جلب کند , آن وقت با عزیز چه خواهند کرد ؟ 
دل اشوبی و تشویش من بیهوده نیست . ای کاش می توانستم خبری از 


زیر تف سوزان آفتاب , گره بر پیشانی , بر افق خیره شده بود . انگار که 
در بیکرانگی دشت تن شویه می کرد . رخ از افق بر گرفت و به لباسهای 
مندرس خویش نگریست و هیچ نگفت . 


دلش به پیج و تاب افتاده بود , ولی نمی خواست به همین زودی ها از پای 
در اید . سعی می کرد تراشه های مقاومت و ایمان را بر دل و جانش 
نشاند . بیقرار و برقرار چشم به آسمان دوخت . هرم گرما ۶ اتتسان زا مف 
مکید . اسمان.» لخت و.رها «بهتا کشوده.بون . در پهته آن: خز سیاهین 


لاشخوری چند , چیزی به دیده نمی نشست . 


چشمهای کم رمقش به سختی در چشمخانه رقصید . تا شد و روی زمین 
یله افتاد . در تالابی از درد مطلق فرو 


رفت . رنجی همه سویه جسمش را فرا گرفت . 


و ام ی توت ای کی سای دم سید 
پیک مرگی دردناک و زجرآلود را از خویش براند , ولی چیزی میان دهان و 

کوش تم رام ی کف رات و 

می خواست حرکت کند و بجنبد , اما نمی توانست . پنداری تمام تنش 

سنگ شده و در عین سنگ شدگی احساس درد و رنج در چهار ستون بدنش 

رسوب کرده است . 

چشمانش را به هم فشرد و گشود . روحش داشت از بدنش مفارقت می 

کرد . دیدگانش را به اطراف حرکت داد . جز خاک و سنگلاخ چیز دیگری به 

وه انس تسس همه سا کا ی , و فرید بود که تا گلوگاه به میهمانی خاک 


رفته بود . 

در هر حرکت جسم و جانش از درد می کاهید . چشمش را به جلو دوخت . 
همه جا خشکسار بود و خاک و تیغعه های سوزان افتاب بود و بارش هرم 
گرما . باید می پذیرفت که وقت وداع جان از تن فرا رسیده است . 


حان خی .دم و بة: کوق تنشسته ات راریی قم. فاد ضدای. اسحانن 
فرناز از ورای زمان به گوشش می نشست . 


([ خوشا به حال دختری که افسر طلایی همسری چنین سروری را بر سر 
بگذارد ِ( 


خنده کم رنگی بر لبان چروکیده و ترک خورده اش نقش بست . 
بدرود با مدینه 


صدای اذانی از دور دست , چشمهای مدینه را از 


خواب ب شبانه وا کرد . ستاره سحری که در دل آسمان زق زق می کرد , 
خانه. در چانه روز گذاشت . شب که از دست روز برزخ شده بود . پس 
تشستت و روز ناهن را به وهی شهر .با شید.. 

مدینه خمیازه ای کشید , نفسی راست کرد و شانه به شانه زندگی داد . 
جنب وجوش در محلأت شهر افتاده بود به کسی نبود . مردم سر 
فروهشته , , طاق و جفت , اینجا و آنجا به تک و تا افتاده بودند . می رفتند تا 
روز دیگری را در چهره اخم آلود و مصیبت زده شهر سر کنند . 


خبر اوج گرفت و بر پشت موج زبان مردم شهر , دهان به دهان کند گشت . 


( علی پسر موسای کاظم , پیشوای شیعیان و قائد قبیله عشق , و بزرگ 
خاندان بنی هاشم , عازم سفر خراسان است ِ( 


محول ۲ سیستانی , شاگرد و صحابی گرانقدر حضرت , خوشحال و شادمان 
از شنیدن این خبر , به سوی منزل امام دوید . شتاب داشت که تا قبل از 
حرکت کاروان , امام را ببیند و از چند و چون این سفر اگاه شود . 


در منزل امام , بسته بود . 

دراین دویست سال , سابقه نداشت که در منزل پیشوای مسلمین بسته 
باشندء که روت تفر کل غلبه: الستلام به. کوفه نهد در سفر خسی یه 
لاه یه کرادم به در تخوس کاظم غلیه الینلام.: 


با خود اندیشید : 


ای سر به مهر به مدینه امده اند . 


شایع است که در نبرد خانوادگی دو برادر , محمد امین و عبدالله فان 1 
این خلیفه نذر کرده بود که در صورت پیروزی در جنگ , خلافت را به 
خاندان علی علیه السلام خواهد سپرد . شاید می خواهد به قولش عمل 
از درون منزل , صدای شیون و زاری به گوش می رسید . 

جوشید . ترسید که اتفاق ناگواری برای امام رخ داده باشد . دریای وجودش 
منقلب شد و دلش به هزار راه رفت . 


موح وحشت و هول و تکان به دلش ریخت و بند دلش پاره شد . ترس توی 
گلویش پیج خورد و چهار ستون بدنش را لرزاند . 


با تیوه کفنته دی را به ضدا درآفرد: 

ندایی محزون از درون خانه برخاست : 

( چه کسی است که به خانه اندوه آمده است ؟ ) 

( منم .۰.۰ . . محول سیستانی ) 

نغمه حزن انگیز و پرسوز , به سکوتی سرد و وهم انگیز مبذل شد . 
( محول ! آقای تو در منزل نیست . ) 


( شنیده ام که امام قصد سفر به خراسان نموده اند وهمراه گماشتگان 
مخصوص خلیفه به زودی عازم پایتخت خواهند شد . ) 


( 


محول , درنگ را جایز ندانست . دستپاچه و آشفته حال , با گامهای سریع , 
کوجه.های محیتهر | درف نوردیها نف بار گام حضرت: رشول قدا صلی الاه 
۱۳ 


ازدحام جمعیت , امام را در خود گرفته بود . دلش بار نمی داد که گام بر 
دارد , ولی کشاکش و کشمکش درونی اش , او را به پیش برد . همه بودند 
: اصحاب نامدار بنی هاشم , شیعیان عاشق , اهل بیت و چند تنی از 
ماموران حکومت . 


امام در برابر مرقد ایستاد و با گریه با پیامبر وداع گفت . وداعی جانسوز و 
سخت . که اشک عاشقان حضرت را به دیدگانش روان ساخته بود . 


کسی از میان جمعیت گفت : 

( به خدا سوگند ! فرزند رسول خدا صلّی الله علیه و آله , امروز هشت بار 
به مرقد جدٌش نزدیک شد و وداع کرد و سپس بازگشت و هر با ر که نزدیک 
بر تجنفی آمد ربا ضدایی بلندمی کریسشت چین کخیسی است:۱۱) 


محول به حضور امام شرفیاب شد . سلام کرد و او را به خاطر رفتن به 
عرایمان ففت کفت . 


امام رخ در رخ محول نگریست . 


( مرا وا گذارید ! همانا از جوار جدٌ بزرگوارم بیرون می روم و در غربت 
رحلت می کنم و در کنار قبر هارون دفن خواهم شد . ) 


ایران زمین باشد . او خود ایرانی بود و از سرزمین 


تفتیده سیستان , به عشق تحصیل معارف شیعه , به مدینه سفر کرده بود . 


جمعیت کوچه داد و پسرکی پنجشش ساله خود را در آغوش امام افکند . 
حضرت تنها فرزندش راغرق بوسه ساخت و او را در بر کشید و رو به قبر 
پیامبر فرمود : 


( ای رسول خدا ! من او را به شما سپردم ۲) 
فحند به آرامی. اشک: رت و کفت:: 

( ای پدر !به خدا قسم که به جانب خدا می روی ) 
امام رو به اصحاب و وکلای خود کرد و فرمود : 


( این فرزند من و امام شما پس از من است . سخنان او را گوش کنید و 
امرش را اطاعت نمایید و تری مخالفت وی کنید . ) 


امام با یاران وداع کرد و به قبرستان بقیع رفت . 


شب بختکی بود که بر گرد شهر چنگ انداخته بود . پلکهای شهر در قلب 
شب بیدار بود . خیابانها و کوچه های هزارتوی شهر در سکوت شب یله 


داده بود . 
گوری ساده و بی الایش . 


افتاده بود و احساس می کرد که ناسور خونین داش خونین تر شده است . 
صدای قدمهایی از پشت سر شنید . با ۳ هنگ گام بردا شتن آشنا بود . 


0 ها ۳ گریز از 7 


متوالی شیعیان عاشق و عارف و شجاع یمن و بصره و کوفه و ری و 
خراسان , مرا به مرو دعوت کرده است . ) 


( خیر . خلیفه ادعا کرده با خدا معاهده محکمی نموده که اگر خدا خلافت را 
به سویش بکشاند و وی را از شر این امور سخت کفایت کند , این امر را 
در جایی قرار دهد که خدا قرار داده است . ) 


( پس از 160 سال , از صلح تحمیلی عمویمان حسن مجتبی علیه السلام تا 
امروز , ۰ ای عهد نکرده تا خلافت را دوباره به خاندان پیامبر 


برگرداند . ) 


اعاه فی: داتشه که آیزم وت خلت ار بت و ما و یه اه 
قیمت حاضر نخواهد شد دست از قدرت بر دارد . حضرت بارها و بارها از 
اين سفر عذر خواسته بود و این بار خلیفه با اصرار و تهدید , ایشان را به 
صورت احضاری دعوت گونه , طلب کرده بود . 


و 


( خواهر مهربانم ! فاطمه معصومه ! صبر داشته باش . روزهای سختی در 
انتظا ر ماست . من می دانم که دیگر به مدینه باز نخواهم برگشت و سفر 
مرا باز گشتی نیست ۲ ) 


ای و ریامض سا اش مار 
نمود 


( نگران نباش . تو هم در مدینه نخواهی ماند 


دل معصومه آشفت و گوشهایش را تیز کرد . هوهوی باد بود و زمزمه 
خواهر و برادر , که دور از چشم حکومتیان رازهای فردا را با یکدیگر مبادله 
می کردند . 


هر چه به نیمه شب نزدیکتر می شدند , بر اضطراب و التهاب امام افزوده 
می شد . یارای وداع را نداشت و با گریه های سوزناک با بی بی سخن می 


خرمای رویایی 


مرحله و هفت منزل و هشتاد و هشت میل راه امده بودند . 


روزی که غریبانه از مدینه حرکت کرده بودند , خاندان امام قیامتی داشتند 
. هر چه فاطمه و حضرت از انان می خواستند اندوه درون را اشکار 
نسازند , خود فاجعه فراق بی پایان عزیز سخت و دشوار می نمود . 


شب قبل , امام دستور داده بود اهل بیت و خاندانش در اطرافش گردهم 
آیتد . شام را در سکوت. گذراندند و سس قرمودند ‏ 


[ ای عزیزان من , بر من گریه کنید تا صدای شما را بشنوم ۰ من تنها به 
سفر خواهم رفت و دیگر به شهر جدّم رسول الله باز نخواهم گشت . مرا 
غریب و مظلوم در خراسان به شهادت می رسانند اشکهایتان کجاست 
بغضهایتان را فرو نخورید که دیگر همدیگر را نخواهیم دید !) 


همه ضجه می زدند و ( وا محمدا. . . . . واعلیا 2 ) بر زبان می 


راندند . مصیبت از دست دادن امام موسی کاظم علیه السلام 4 دوباره 
زنده شده بود . 


( من ۰.۰.۰ /12 دینار برای شما باقی گذاشته ام . به سفری می روم که 
دیگر به جانب اهل و عیال خود باز نخواهم گشت !) 


محمدتقی علیه السلام می گریست و معصومه ( س ) سر را بر دیوار گلی 
می کوبید . همسر امام از حال رفته بود و بقیه نیز خاک اندوه و غم بر سر 
می ریختند . امام , خود نیز های های می گریست و شانه های لرزانش , 
حکایت از عمق مصیبت و فاجعه داشت . 


از مدینه تا رکابیه 10 میل آمده بودند و از آنجا تا طرف 15 میل . در ایام 
حج در اين منزلگاه جمعیت زیادی در آن گرد می آیند و آب آشامیدنی شان 
, بارانی است که در آبگیرها جمع می شود . کاروان 7 میل تا سقره و 15 
میل تا بطن نخل ( خرما ) ره سپرده بود . 


این منزل پرجمعیت و پرنعمت , نخلستانها و مزارع بسیار داشت و آب 
اشامیدنی ان از قنات و کاریز بود و در < متری چاه کم عمق ان , اب 
ظاهر می شدد . این سرزمین شنزاری بود که بعد از اسلام , مصعب_بن 
زبیر در ایام شورش برادرش عبدالله بن زبیر در حجاز و عراق , آن را آباد 
نمود . 


ی ایس ای ادا ی اسهم ادا ار سین 
می رود و پس از طی 13 میل به منزل 


کم آپ و تنگ و باریک عسیله رسیدند که آب آشامیدنی آن از پنج حلقه چاه 
ات ار فصو تون 


منزل بعدی محدث بود با 28 میل فاصله , که کم آب بود و از آنجا تا سه 
ِِ معدن نقره 10 میل مسافت داشت . منزلگاهی مخصوص بدویان 

, کم آب , اما با چند چاه که کاروانیان را کم و بیش سیراب می 
0 


رجاء پسر ابی ضحای , مير کاروان به سوی خیمه امام حرکت کرد . 
و 0 , غلام ایرانی خود نادر را نیز همراه آورده 
,. قوت از کاروان رفته بود و خستگی در چهره ها موج می زد . 


اب دب مان باب ه هم زد اسان اف که 
. هوا عطش بود . عطش وزش نسیمکی که طعم خنکای پگاه بدهد . 
رن 1۳۳ 


( آقایان , شما چرا زحمت می کشید ؟ ) 
امام نرم خندی زد و در به پا کردن خیمه , نادر را یاری کرد . 


( آقای من , اینجا معدن نقره است . البته من از هر کسی پرسیدم که کان 
نقره اش در کجای این ریگزار گرم و نفرین شده است , کسی نمی 
دانست . حدس می زنم که سیصد سال پیش , در زمان اوج امپراتوری 
ساسانیان , ابادی و رونق خاصی داشته است . 


از ایتجا یک زاختبه کوفه فی زومه زر اهی:دیکر به تضره.. آن ظون کهشتیده 


ام ما به سوی کوفه می رویم و شاید هم به زیارت قبر غریبانه امام علی 
علیه السلام مشرف شویم و از آنجا هم به شونیزیه بفغداد , که آقایم 
موسی کاظم علیه السلام را به ودیعه در دل خود سپرده است . 


مرا مه وی تا سمل حاسر داست هم هیر ترا 
ش ( وز ی از اان و ره مر تایه آ ‏ باه ابر 
شتوی ) ( ریالم اه کاع اي( عقبه ام مافضه ابر رای مفنته) 
۵( فادمتتة مان آنضا نا کوفه 5 هبل انشت : 


امام با لبانی متبسم و معنی دار به نادر چشم دوخت . 
امتای کوفهودشیر شیعیان تما و ) 
[ مانید انجا تخوا هم رفت::) 


پسر ابی ضحاک راه داد و با لحن اميخته به تشویش و نگرانی گفت : 


( پس , از کدام راه به بغداد عزیمت می کنیم ؟ ) 
رجاء پاسخ داد : 
( من دستود دارم که از این راه شما را به مرو نرسانم . هم به دلیل آن که 


کوفه کندوی دوستداران اهل بیت است و ممکن است نگذارند ما به 


سفرمان ادامه دهیم , وهم برای این که بغداد پر آشوب به ملجاً و اه 
مخالفان 


مامون تبدیل شده است . ) 
نادر پرسید ۳ 


( پس از راه بصره و اهواز و قم خواهیم رفت ؟ ) 


روز بعد , کاروان به سوی عناب و از انجا به سمت عیون ( چشمه ها ) 
حرکت کرد و در صبحی دل انگیز به نباج رسید . نباج دهکده ای بود در کویر 
بصره , که در روزگاری نه چندان دور , جنگی بین دو قبیله معروف عرب 
زبان و بدوی ( بکر ) و ( تمیم ) روی داد که در آن بنی تمیم به پیروزی 
رسیدند . اب روستا را ( عبدالله بن عامرین کریز ) استخر نمود و در آن 
کشت و زرع کرد و نخلستان های وسیع بنیاد 


مسجد کوچک و ساده آبادی نباجح , جای سوزان انداختن نداشت . مردم 
گروه گروه به زیارت امام می شتافتند . ابوحبیب نباجی نیز در میان مردم 
دیده می شد و سعی داشت خود را به حضرت نزدیک کند . 


پیش رفت و سلام کرد و پاسخی به نیکویی شنید . تخته حصیری زیر پای 
مبارک امام فرش شده بود و نزد ایشان طبقی که از برگ خرما بافته شده 
و بر ان خرمای ( صیحانی ) نهاده بودند , قرار داشت . 


اماضه آنو اجبجت ,را ند ود طلییی و عشتی, از ان خرها را بهوی. عضا 
فرمود . 


( کجایی ؟ چه خبر ؟ ) 


( آقاجان ! بصره آبستن حوادث است . برادرتان زید خانه ها و مزارع مردم 
را به انش کشیده و عثمانیان را به 


ی ی ست و بصریان گروه 
گروه به کوفه و مدائن و واسط می گریزند . ) 


چهره امام از شنیدن این خبر در هم رفت . 

ابوحبیب , خرماها را دانه دانه شمرد . هیجده تا بود . 

( ای پسر پیامبر خدا ! زیادتر از اين به من عطا فرما . ) 
حضرت خندید و گفت : 


ر اکن زو دا زاین از ای سته فا فرمودم ات ها هم تیاو آز 
ای و ی ی بو و ی ی ی 


یکی دیگر از اهالی , در حالی که دختر کوچکش را در آغوش داشت . به 
امام نزدیک شد . 


( آقا جان ! این دخترم معصومه است . امروز که خبر ورود شما در دهکده 
پخش شد , پایش را در یک کفش کرد که من هم می خواهم امامم را 
زیارت کنم . او شما را دوست دارد و برای دیدارتان بی تابی می کند . ) 


حضرت دستی به نوازش بر سر و روی دختر کشید و او را بوسید . یاد 
خواهرش که افتاد , قطره اشعی از دیدگان مبارکش فرو غلتيید و چهره 


نادر دست ابوحبیب را گرفت و به گوشه ای برد . 


( چرا همین طور ایستاده ای و به آقا خیره شده ای ؟ خرما که این قدر 
دعوا و جدال ندارد ۰ حیف ند نیست که شیعه ای چون تو , 


سر مال دنیا با امام چک و چانه بزند ؟ ) 
ابوحبیب با سر پایین و متفکر پاسخ داد : 
( تو که نمی دانی چه خبر است , چرا مرا سرزنش می کنی ؟ ) 


( من از چه می گویم و تو از چه چیز سخن می رانی . من می گویم تو نزد 
اقا بیشتر از اینها ارج و قرب داری که با خرما و نخلستان سنجیده شوی ِ( 


( ببین , من بیست شب پیش , در عالم رویا دیدم که رسول اکرم به نباج 
تشریف آورد و در مسجدی که هر سال حاجیانی که از زیارت خانه خدا باز 
می گشتند و در آنجا فرود می آمدند , وارد شد . من خدمت آن جناب 
رسیده , بر آن حضرت سلام کردم و پیش رویشان ایستادم . در اين هنگام 
طبقی را مشاهده نمودم که از برگ درختان خرمای مدینه بافته بودند و در 
آن طبق , خرمای صیحانی بود . حضرت از آن طبق مشتی خرما برداشت و 
به من داد و فر نها شرا هرد , 18 دانه بود . 


پس از این که از خواب بیدار شدم , خواب خود را چنین تعبیر کردم که من 
هیجده سال دیگر عمر خواهم کرد . 


بیست روزی از اين جریان گذشت و من در زمین خود به امور کشاورزی و 
باغداری اشتغال داشتم . شخصی نزد من آمد و گفت : ابوالحسن بقل بن 
موسی الرضا از مدینه ۳0 و در مسجد نزو ول اجلال فر موده است . همه 
مردم کارهای خود را رها کرده و 


به استقبال امام رفته اند . 


من نیز به خدمت حضرت رفتم . به خدای عزوجل که جان ابوحبیب در 
دست اوست سوگند , که ان جناب در همان موضعی نشسته بود که رسول 
خدا را در خواب دیده بودم . همان حصیر و همان طبق ! 

( و همان هیجده خرمای صیحانی ؟ ) 

( آری , آری . راستی , من از رفتن امام به شهر ماتم زده بصره بسیار می 
ترسم . حتما نقشه خلیفه ان است که خدای ناکرده مردم این شهر به ان 


حضرتٍ بی ادبی کنند 1 پا زبانم لال ایشان مورد سوء۶ قصد واقع شود و 
خیال ماحون از وجود مبارکشان آسوده گردد ! ) 


تادز که گوبی: تشلی محکمی خوردم:باشد.: به خود آفد.. 


( پس بهتر است که هر چه سریع تر پیکی به بصره بفرستی و از یاران 
امام بخواهی که برای حفظجان ایشان تدبیری بیندیشند ۲) 

( در این دوره و زمانه نمی شود به کسی اطمینان کرد . من خود خواهم 
رفت . تو لحظه ای از کنار آن بزرگوار دور 2 بد جوری ترس و دلهره 
بر وجودم چنگ انداخته است . نگرانی رهایم نمی کند ۲ ) 

نادر و آبوحبیب با یکدیگر وداع کردند . 


کاروان از سقینهکه 23 میل با نباج فاصله داشتگذشت . 29 میل رفت و به 
پنسوعه رسید و پس از طی 23 میل مسافت وارد ذات العشر گردید . 
حرکت قافله در جلگه بصره ادامه بافت و 29 میل بعد ماویه پدیدار شد . 


منازل بعدی نیز , 


۱ 7 5 میل تا شجی ۱ 1 
منجشانیه و تا شهر بصره فقط هشت میل فاصله بود . 


هیچ کس به استقبال کاروان نیامده بود . 


از کوچه پس کوچه های خاک آلود شهر گذشت . به راهی افتاد که نه کوچه 
بود و نه خیابان . سنگفرش بود . شیب آن هر رهروی را خسته می کرد و 
به نفس نفس می انداخت . راهش به سوی منزل حاج معاویه ارجانی بود . 
به جایی رسید که کوچه باز و گشاد می شد و پهنا می گرفت . در سمت 
جنوبی آن درب چوبی پهن و زمخت و بلندی , محکم بر دیوار سنگی 
فظورخ جفمسدم نود . عبت کاری سم لس‌های ان ات از اعبانی بوون 


خانه داشت . 


کوبه در را بر شکم طبله کرده گل میخ آن کوبید . صدایی از درون 


برخاست : 

( کیستی ؟ ) 

ارام سانده اف تا اشتا .۱ 

( به دیدن حاج ارجانی گشاده دست و نیک رآی !) 


صدای قدمهایی از پشت در شنیده شد . یکی از لته های گن بق: آرافت باز 
شد و مردی سیه چرده در استانهٌ ان رخ نمود . میهمان را در یک نگاه 
برانداز کرد و پا پس کشید و همراه او وارد خانه شد . 


رگا 72 
ارب ن 


بر گستره حیاط چتر انداخته بود . دو مرد از پلکانهای مرمری بالا رفته و 
وارد ایوان شدند . جلو نظر ایوان باغ مشجر سرسبزی یله داده بود . 


در ایوان مردی چهار شانه و عبا پوش و تسبیح به دست بر مخده ای وا 
لمیده بود . به احترامش برخاست و با او معانقه و مصافحه نمود . تعارفش 


کرد و به اشاره چشم به غلام دستور داد تا میوه و شربت و اب بیاورد . 
سرش را لحظه ای پایین انداخت و چیزی نگفت . 


(| شرم نکن فرزندم . من پیرمردی هستم که هشتاد بهار و زمستان را به 
بازرگانی و تجارت در چین و هند و شام و مصر و ارمنستان و آذربایجان 9 
خوارزم و خراسان مشغول بودم و خوش دارم که در این آخرین روزهای 
عمر , دستگیر برادران دینی خود باشم . ) 


( آخر من مسلمان نیستم . پس نمی توانم ... ) 

( تایه رشان دای موی ات سم حون ها نی رکه 
۱( 

([ فرید هستم و جواهر فروشی بودم در شهر استخر . .. ) 


و فص بر خصه زتدکی: را با اشک. و اه باز گفت.. کربه: بیخ کلوی 
پیرمرد را چسبیده و از را به هق هق انداخت . فرید داشت در تالابی از 
اندوه تن شویه می کرد . وضع و حالت او , چون خاری 


بر دل معاویه می خلید و دلش را زخمی می کرد . 


نیش زده بود , پای دیدگانش را نمور بت بود . از ی بای ۹ 
زمزمه کرد : 


تیک هر ار ی ام هر 
دی کاووس را حدس بزنی , می توانم کمک رس تو باشم 1( 


( نمی دانم , نمی دانم . فقط به فرناز می اندیشم . پس از آن همه 
سرگردانی و دربه دری درکوه و دشت و بیابان , کاروانی که به سوی 
آرسان ی آمده ها بافت ه از هرق خمی جات داد: در انشا ارزیان اهل 
قافله شنیدم که در شهر زیبا و پر شکوه ارجان , عزیزی هست که فریاد 
رس غریبان و مظلومان و از پای افتادگان است ۲ ) 


( مرا نتترهنده امین کنی: فا فرید . شنیده ام هفته دیگر کاروانی به سوی 
استخر حرکت می کند که می تواند تو را به زادگاهت برساند . من نمی 
دانم که دیه را از تو خواهند پذیرفت پا خیر , اما بی شک با تمام وجود به 
یاریت خواهم شتافت . ) 


غلام را صدا کرد و گفت : 
( خداداد ! ما میهمانی عزیز داریم که تا هر وقت بخواهد بر جان و دل ما 


جای دارد . بهترین اتاق منزل را در اختیارش می گذاری . هر چه احتیاح 
داشت , فی الفور اماده می کنی ! 


( 


( چه می کنی فرزندم ؟ در دین ما بر دست پدر و مادر بوسه می زنند . من 
که کاری نکردم ۰ وظیفه ام حکم می کند که عاشق صادقی چون تو را زیر 
بال و پر خویش بگیرم , شاید پروردگار سبحان باران لطف و عنایتش را بر 
این بنده اش رحمت نماید !) 


آر ادیش تن فریق کفیده ند فربد ار آمرنون تشن به اراهت از ههار 


خداداد برایش آماده کرده بود , قدم نهاد و روی بستر نرم دراز کشید . 


چشمانش را بست و در زمان پس نشست و به درون رخدادهای گذشته 
اش کوچید : استخر , فرناز , زندان , بیابان ب کاروان , ارجان . 

چشمانش را باز کرد و بر پنجره دوخت . دو چشم فرناز پشت شيشه پنجره 
, محو و مه گونه , خیره به او بود دک ام اف ری مقس 
سرش را بلند کرد تا بهتر ببیند , ولی چشمانش گویی که ترسیده باشند . 
. پس نشست و دیگر هیچ . یک پنجره بود با شیشه آبی رنگ و فرید که 
حیزت بر دیدم.و خشنم وادریده خیرم:نر آن بود . 


فرید لحظه ای به خود آمد.. 
سرش را بر بالش نهاد و در رویدادهای گذشته تن شویه کرد . 


اشی به,باری اش اه دوان: دوان:: از خشمه:جشمان -دویایین 


اش . 
در جستجوی نیشکر 


کاروان ارام ارام به سرزمین گرم خوزستان رسید . از بصرهکه جوّی پر 
آشوب و التهاب داشتبه یله رفتند که معروف بود یکی از چهار بهشت روی 
زمین است . ابله در شمال مصب نهر ابله در جزیره بزرگی واقع شده بود 
و در کناره جنوبی این نهر شهری بود موسوم به ( شق عثمان ) یا ( عثمانان 
. 


در سد بالای مصب رود ابله و روبروی آن , یعنی در ساحل خاوری شط 
العرب , برای مسافرانی که از دجله می گذشتند و به خوزستان می رفتند 
.منزلکاهی, بود که آن.را ( قسکر ابوجففر ) ( بادکان متضور غباسی ) می 
نامیدند . 


شهری است با قصرها و بازارها و مساجد و کاروانسراهای زیبا که آن را 
حد و وصف نمی توان کرد ۳ چنان رونق و آبادانی شهر بر رجاء و 
باراتس مر حافه اصای که شام وی ان اقافته کردند ه ها و 
سوغات و رهاوردهای بسیار تهیه نمودند . 


پنج فرسخ تا بیان و شش فرسنگ تا حصن مهدی ( دژمهدی عباسی ) طی 
شد و پس از طی کردن 4 فرسخ تا چهارشنبه بازار و 6 فرسخ تا محول و 
8 فرسخ تا دولاب و دو فرسنگ دیگر : دروازه های شهر بازا ر اهواز پدیدار 


شد . 


گرمای آزاردهنده و رطوبت شرجی و پنجاه هزار تنور روشن و مردمی با 
چهره های سوخته و افتاب زد » ارامش جسم و خیال 


امام که پنجاه و دو سال از سن مبارکشان می گذشت . بر اثر هرم آفتاب 
تابستانی شهر به بستر بیماری افتاد . اطرافیان نگران حال حضرت بودند و 
نادر سراسیمه و دل چرکین بد جوری بدهوا شده بود و به زمین و زمان بد 
و بیراه می ؟ 

شیعیان و دلدادگان امام , از شوش و شوشتر و ایذج و سوسنجرد خود را 
به بازار اهواز رساندند . حضرت با تن تب دار و مربض , در حالی که تتش 
خیس عرق بود و درد بر جانش ریخته , عاشقان را اذن حضور می داد . 


ابوهاشم جعفری همراه با مهزیار هندکانی و پسرش , و عموی ایوالحسن 
صانغ وارد شدند . مهزیا ر که ژنار بسته بود , دست امام را بوسید و گفت : 


( من مهزیار هستم , پیرمردی از روستای هندکان دورق . این هم پسر ده 
ساله ام که امده ایم تا شما را زیارت کنیم و از دریای وجودتان بهره مند 


شویم . ) 
امام دستی بر سر و روی پسر کشید و برایش دعا کرد . 


تبسمی ملیح بر لبان امام نقش بست . مهزیار و پیرش , هر دو شهادتین را 
زیان آوردند. حضنت کودک. را باق خونش ( علی:) تامیه و از خدا 
خواست که او از فقها و علمای اندیشمند و دانشمند شیعه کردد . 

صائغ حرفش را چم وخم داد و لب وا کرد : 


( آقا جان 


! شنیده ام کت امن قصد دارد تا شما را به ظاهر به عنواٍن خلیفه 
فضایی اعاای کم و و ناموت کان ما اشت رسای مان ره 
حرفی زده و نذری کرده , برای فریفتن مردم مبارز خراسان بوده است . 
من پيشنهاد می کنم تا امشب بی سروصدا شما کاروان را ترک گویید و به 
سوی کوفه يا قم حرکت کنید . راه قم از ( شوش ) و ( اندامش ) و ( لورو 
) و ( وروگرد ) می گذرد . ما هم رجاء پسر ابی ضحاک را شبانه به قتل 
خواهیم رساند . ) 


امام چهره در هم کشید و فرمود : 


( هرگز , هرگز . آیا می خواهی نفس موّمنی را به عوض کافری به قتل 


سپس به ابوهاشم نگریست و لبان مبارکش را از هم گشود : 


( من , خت تب دارم و نیاز به استراحت . برای من طبیبی حاذق بیاورید ۱ 


( 


طبیب بر بالین امام حاضر شد . نبض امام را گرفت و تب را سنجید . 
سوالاتی چند از آن بزرگوار کرد و دستوراتی داد . حضرت در حالی که به 
سختی نفس می کشید , نام گیاهی را ترا بز شیک برد ه وا آن :۲ بیان 


کرد . 


( من در روی زمین چنین گیاهی را نمی شناسم و کسی غیر از شما نام اين 
گیاه را نمی داند . شما از ز کجا این گیاه را می شناسید ؟ ) 


امام فرمود : 
( برایم مقداری نیشکر تهیه کن !) 
) 


ای رات ای اس ساسا سس رت ۲ 
ی که 

( نیشکر و داروی گیاهی هر دو در همین سرزمین و هم اکنون وجود داد . ) 
یکی از اهوازیان میان کلام امام دوید و گفت : 


تا ی تا 
. جتما شما تا کنون این گیاه را ندیده اید. این گیاه زهستانی انست 1( 


تک مرف 
(.جنستجو کنید تا ان زا بیانید : ) 


نادر عزم کرد تا نیشکر را بیابد . شینده بود که محل کشت و زرع آن 
اطراف شوشتر است . از آب شادروان گذشت و به آسیابی رسید بتک 
اژ کشاورزان شوت ی رادر آنجا نوا آه دنسشد: 


( من مقداری نیشکر نیاز دارم . ) 

( در گرمای تابستان ؟ ) 

( آری , آقایم بیمار است و امر نموده برایش تهیه کنیم . ) 
برزو که از اهالی شهر بود , به آن دو رسید . 

( بهرام , اين غریبه چه می خواهد ؟ ) 

( اگر بگویم از تعجب شاخ در می آوری ؟ ) 

( عقرب چراده می خواهد , که هست . ) 

( نه برزو جان , او نیشکر می طلبد . ) 

( پیداست مسافری و اهل این دیار نیستی !) 

نادر گفت : 


( من خود ایرانی ام , اما خوزستانی نیستم . ) 


) مژده بده 


که نزد من مقداری نیشکر وجود دارد که آن را برای زمستان ذخیره کرده 
بودم . آن را بی هیچ بهایی به تو خواهم داد . ) 


نادر تشکر کرد . 


( پس بیا به منزلمان در کنار آبشارهای ساسانی شوشتر برویم و برای 
آقایت نیشکر به ارمغان ببر . شاید هم از دستبافها و حریرهای بازار شهر 
بخواهی تحفه ای برگیری و به عنوان سوغات ببری ۲) 


نزدیک اذان صبح , نادر با نیشکر و داروی گیاهی و حریر باز آمد . امام پس 
از صرف دارو , در حالی که سعی می کرد بیماری اش را به فراموشی 
بسپارد . از همراهان خواست تا برای اقامةٌ نماز جماعت صبح به مسجد 
جامع شهر بروند . 

مردم اهواز , که خبر بهبود امام را شیندند , زن و مرد و پیر و کودک و 
جوان , به سوی مسجد هجوم بردند . امام سخن همه را با اشتیاق می 
شنید و انها را راهنمایی می کرد . اشک و لبخند درهم گره می خورد و 
ندای ملکوتی صلوات , طنین افکن شده بود . 


عصر همان روز , کاروان به سوی رامهرمز حرکت کرد و از آنجا به سوی 
پل اربق روانه شد . اين پل در زمان عمر و در سال 17 هجری قمری و به 
سرداری ( نعمان پسر مقرن مُرّنی ) فتح شد و از توابع رامهرمز محسوب 


قین: کرذان:: 


اين 


شهر قدیمی , که اربق پا اربک پا پل اربق هم نامیده می شود . در حوالی 
رود مسترگان ( < مسرقان ) واقع شده و اين رود از شهر نظامی 
مکرم ( پادگان مکرم ) گذشته و به سمت راست می پیچد و در نیمه چپ 
زامهزفز به زود فسر قان باز فمی کزدد : 

شهر در میانه شهرهای ایذه و رامهرمز قرار گرفته است . مردمی مهربان 
و میهمان نواز داشت و همگی , به احترام کاروان سبز امام به سوی 
کاروانسرای کوچک شهر روانه شدند . 

خغفر بعر محمد توفلی: خذفت ار خصرانت شر قیاب: شندم ۵ پر سید * 


جعفربن محمد زنده است و در بغداد زندگی می کند ۲ ) 


امام با تحکم فرمود : 


( دروغ گفتند . خدا ایشان را لعنت کند . اگر پدرم زنده بود , میرانش 
| 
تطصاز کوب که حدم علین .هر تضی آن و | خشیه 1( 


( بعد از من . بر تو باد پیروی از فرزندم محمد . ) 
( دیگر چه ؟ ) 


( آگاه باش که من از دنیا خواهم رفت و قبری در توس و دو قبر در بغداد 


( فدای وجودتان گردم . یکی از دو قبر بفداد را می دانم که مزار مطهر 
بابای مظلومتان کاظم 


است . قبر دوم بغداد و مزار توس از آن کیست ؟ ) 

( به زودی به تو معلوم می شود !) 

سپس دستهای مبارکشان را به هم چسبانید و فرمود : 
( قبر من و هارون الرشید چنین است !) 


زجان ) رسیدد که تخستن تشه آز هفرس محسوب من شد .با 
شتابی که رجاء و یاسر داشتند , در منزل سنبیل که یک مرحله با ارجان و 
دو مرحله تا رامهرمز فاصله داشت , توقف نکردند . 


هنوز به شهر ارجان نرسیدند , که کاروان ناگهان در برابر سوادشهر ایستاد 
قافله وارد شهر شود . همهمه و هیاهو بر اهالی بهت زده کاروان پر کشید . 


تایه وا بات بو اه اخام رتفا نم 


( خی رون خوزستان ,ریت یام زنی استت که ره انح آدق مین کوشه : 


رجاء فرمان داد کاروان در همانجا منزل کند . پیکی به سوی حاکم شهر 
یزد و خراسانبیابد و به مزدی مناسب به استخدام 


در اورد ۰ 


رجاء با خود اندیشید : 


( ای کاش از راه لور به قم می رفتیم . راه قم به نیشابور را خود به خوبی 
اگاهم , چون از همین راه از مرو به مدینه رفته ام . حیف که امیرالمومنین 
فرمان داده است تا از خط قرمزهای قم و کوفه و بغداد گذر نکنیم . حیف 


, حیف ۲) 

امام از هودج پیاده شد تا وضو بگیرد . 

صدای موّذن از مسجد جامع ارجان به گوش می رسید . 

همراه امام در پی محبوب 

مسلمانان پس از فتح فارس آن.را به.بنج ولایت تقسیم کردند ۰ 


1 کوره اردشیر خوره ( خره ) که شیراز کرسی آن بود و مرکز ایالت و 


2 کوره شاپور خره که کرسی آن شهر شاپور بود . 
3 کفره ارخان که کرسی ان شهری. یه همین نام بود . 


4 کوره اصطخر ( استخر ) که کرسی آن شهر قدیمی پرسپولیس ( تخت 


5 کوره داراب جرد که شهری به همین نام ( < داراب ) کرسی آن بود . 


شهر ارجان که در زمان قباد ساسانی این شده بود . شهری بزرگ 
محسوب می گردید که شش دروازه داشت . 1 اهواز 2 ریشهر 3 رصافه 4 
محصولات سرزمین فارس و خوزستان بود و چون تا دریای پارس 


راهی نداشت , از هند و سند و چین نیز برای تجار شهر کالاهای بسیار می 
رلسید . 


فرید که از ماندن در خانه خسته شده بود , از منزل معاویه بیرون رفت و 
تصمیم گرفت گشتی در شهر بزند و با مردم ساده و بی آلایش و غریب 
پرست آن دمخور شود . شاید .هم به دنبال نشانی از انا در یاه این 
همه ناشناس , بود . 

مردم بیخ دیوارها , کنارةٌ رهگذارها , جفت هم , شانه بر شانه , گرده بر 


کردم ایستاده یا نشسته , به عبور کاروان خیره شده بودند . فرید سعی 
کرو خن خهرت هن -فافله دفت. کته تا شاید اشنا اند .ها راو یی 


نتیجه ماند . 


( کاروان به خراسان می رود . از راه استخر و نایین و نیشابور . .. ) 


کنجکاوی بدجوری به دل فرید پنجه انداخت . اين پا و آن پا کرد . گویی 
انش زیر پا داشت . 


( از کجا مق ات ۴ ) 
زنی میان کلامشان دوید . 


کنند . اقای دنیا و اخرت , علی بن موسی با انهاست !( 


فرید دل دل می کرد . نمی دانست چرا بی تابی می کند . 


.نها یه شنت متسه هی رود ها هی وی نا غذفت: اسان 
شرفیاب شویم . می 


خواهم برای همسرم که در کرمان به دست دزدان ها ان کر فتاه امه 
است , نامه یا دست خط با راه چاره ای بگیرم 1( 


فرید بی اختیار به سوی مسجد کشیده شد . دست و دلش نمی رفت که 
پیشتر برود , اما می خواست هر طور شده سر از ته و توی قضیه در آورد . 
در کشاکش رفتن و نرفتن بود که صدایی بیخ گوشش نشست : 


( می بینی ؟ ! آن کس که بر سکو ایستاده است , علی بن موسی 
الرضاست , آفتاب رحمت و انیس دلهای مضطر و کعبةٌ آمال عشاق بیقرار 
۱( 


فرید صدا را شناخت و سر بر گرداند . حاج معاویه بود که از امام شیعیان 
ش. کفت . باورش نمی شد . شنیده بود سنی ها و شیعیان با هم اختلاف 
نظر شدید دارند . 


( تعجب نکن فرزندم . لطف و رحمت ایشان به دهریون بی خدا هم رسیده 

, تا چه رسد به من که دین جدش را دارم و به زبان , تهلیل و تسبیح 
پروردگار را مزمزه می کنم . من تا عمر دارم مخلص خاندان نبوت و 
امامت هستم ۲) 


فرید چیز زیادی نمی فهمید ی به تماشا نشست . تمام 
وخوونتن به لرژم خر آفده: از کوشه ختتمانتر ۱ 


( حق داری گریه کنی , ببین ازدحام مردم را . انگار پروانه وار گرد شمعی 
فروزان حلقه زده اند و هربار که زیارتش می کنند , دوباره در نوبت می 


باز هم به تماشایش بنشینند . ارجانی ها , امروز را هرگز از یاد نخواهند برد 
( 

انگار کلام معاویه در گوش فرید پیچ و تاب می خورد و بر عمق جانش می 
نشست . عشق بر وجودش پر کشید و بی اختیار چند گام برداشت و به 


سوی صف انبوه جمعیت هروله کرد ۰ حاج ارجانی این کرامت را می دید و 
یارای کلامش نبود . 


فرید همچنان آرام و خاموش , دیده بر امام دوخته بود . حتی پلک هایش را 
بر هم تمی زرد در بتقنی اسیر تفای ملکهتی: اش کر فتاز آمدم:بود .: 


( می دانم سخت است . اما باید همراه من بیایی . ) 

( من هیچ تکانی نخواهم خورد . ) 

( حوصله کن . تو به امام خواهی رسید . ) 

دست فرید را گرفت و به کناری برد . 

ی ی کی ۳ 

( آری , اما من مأمورم و معذور !) 

( بگذار یک بار سیر ببینمش !) 

( خواهی دید : یک بار , دوبار , صد بار .۰ .. ) 

رنگ از رخسار فرید پرید : 

( نیمه جان شدم , حرفت را بزن . چگونه ؟ کجا ؟ چطور ؟ ) 
( آرام , فرزندم . حاکم شهر از من کسی را خواست که به راهها و کوره 


راههای ارجان تا مرو آگاه باشد و من تو را معرفی کردم . کاروان صبح 
فردا به سوی 


استخر حرکت می کند و تو راهنمای این قافله ان . هفزاه ان می تواتی 
به زادگاهت بروی و . 


فرید , دیگر چیزی نشنید . به دیوار مسجد تکیه داد و ارام روی زمین 
۹ ت. 


( فرناز , فرناز , من دارم می ایم . من دارم می ایم .۰ . . باورم نمی شد . 
۱ و را ال یا 


تولد دوباره 
کاروان به راه افتاد ۰ 


راه کاروان رو , تشنگی بر لب , شورگی بر تن , از فراز و فرودها می 
وی ور ار را رای 
خلياسهة ای سر از زیر بته ای در می اآورد » و زیر کرهای تب الود بیابان له 
لهی می زد و در میان خار و خلاشه ها فرو می رفت . 


ار بود . مسافران روی جهاز شترها یک بر نشسته بودند . 
گردن شترها لنگر بر هی داشت و پوزه شان اخم آلود.و لوخه شان آويخته 
بود . اسب سواران چندی درمیان شترها برخورده بودند . 


کاروان خیلی آهسته درمیان گرد و غبار و از میان راه خاک آلود خاکستری 
می: گذشت و در دل دشت. فرو می رفت . نفس. ادم پس می. رفت . 
کاروان چند روز بود که در راه بود . 


از ارجان که بیرون 


زده بودند , پس از هفت فرسخ به داسین رسیدند . بعد 6 فرسخ پیمودند تا 
نق و همین مقدار هم تا خان خماد ۰ 9 فرسخ تا امران و 6 فرسخ تا 
نوبتد کان:. از انجا 5 فرستی:راه رانا کر کانتظی کردندو-همین اندانه هم 
تا خراره . راه تا خلان هم پنج فرسخی بود و تا جویم هم , همچنین . 


در شهر علم و عشق و شعر و ترنج توقف کند , و چون هراس داشت مردم 
دوباره اجتماع ارجان را رقم رنند , قافله را به سوی استخر روانه نمود . 


قلب فرید داشت از جا کنده می شد . به سوی کجاوه امام حرکت کرد . با 


آن که به انداز دیه پنج نفر زر و سیم به همراه داشت , باز هم از آتش 
انتقام خاندان حنظله می هراسید . نزدیک کجاوه که رسید , نادر پیش آمد 


و به فرید گفت : 


( هموطن ! وقت نماز است . ) 


فرید نماز جماعت را به تماشا نشست . در صف اول + رجا + وبا بان نیز به 
من وودنده آهامی رکفت اول عورم: فص را فرانت نت فرمود و در 
رکعت دوم سوره ( توحید ) را تهاز ی باه‌قار و کهتام:» بی آن که .فاموهین 


را دچار مشکل سازد . 
افام زو وربا تشست وسخن کفتن را آغاد کرد 


( تا می توانید به 


یاد خدا باشید و نیکی کنید . فروتنی , قدر شناسی و شکر گذاری امروز , 
نهفته است : 

مردی از بنی اسرائیل , شب خواب دید که فرشته ای نزد او آمد و گفت : 
( نیمی از عمر تو همراه با سعادت و رزق و روزی فراوان و نیمه دیگر از 
باقی مانده عمرت همراه با سخنی و فقر و نداری خواهد بود , اما انتخاب 
با خود تو است که کدام نیمه را اول انتخاب کنی . ایا دوست داری که در 


نیمه اول عمر تروتمند و سعادتمند بااشی 1 پا در نیمه دوم باقیمانده عمر 0 
( 


مرد پاسخ داد : 


( من یک شریک زندگی دارم که در این مورد با او مشورت کنم و بعد به تو 
پاسخ خواهم داد . ) 


صبح روز بعد , آن مرد به همسرش گفت : 


( به من خبر داده اند که نیمی از باقی مانده عمر من همراه با نعمت و 
وسعت و ثروت است و نیمی دیگر همراه با فقر و نکبت . اکنون نمی دانم 
چه کنم . آیا سعادت اول را انتخاب کنم و در زمان پیری و ناتوانی فقیر و 
رال امه مها رخ ام ی وان 
پیری , ثروت و سعادت داشته باشم ؟ ) 

هم ش گفت : 

بگذار . ) 

مرد گ؟ذ گفت : 


( به 


خاطر تو چنین می کنیم ! ) 


شب بعد که فرشته به خوابش آمد , تصمیم خود و همسرش را با او در 


عم 


میان گذاشت . پس از ان دنیا به او رو آوزد وا هد و ثروت هنگفت و 
سرشاری پیدا کرد , اما چون او و همسرش مردمی دیندار و انسان دوست 
بودند به دیکرآن کمک من کردند: 

فلا رتش یه داهن کشت : 

( فلان همسایه ما فقیر و محتاح است ! ) 

شوهرش به همسایه کمک و احسان کرد . 

( فلان خویشاوند ما تهی دست شده است 1( 

شوهر زندگی خویشاوند را تامین می کرد . همین طور به مردم ندیه می 
دادند و انفاق می دادند , صدقه می دادند , دستگیری می کردند , و همه 
این کمکها همراه با تواضع و فروتنی و قدر شناسی بود . 

همه از آنها خشودا هدند و کنیتین لین تم ند 


مدتی گذشت . شبی دوباره همان فرشته به و اب هر و اند و گفت : 


( ای مرد ! نیمه اول عمرت که همراه با بی نیازی و ثروت بود , به پایان 
رسیده است . نظرت در این مورد چیست ؟ ) 


1 ۶ 
( در این مورد باید نظر همسر و شریک زندگی ام را بپرسم . ) 
صبح روز بعد به همسرش گفت : 


( دیشب به من خبر دادند که نیمه پر سعادت عمر من به پایان رسیده 


است . ) 


زن پاسخ داد : 


( ناراحت نباش . خداوند به ما نعمت داد . ما 


( در نیمه اول عمرتان مهمان خداوند بودید و چون مهمانان خوبی بودید , 
خداوند لطفش را بر شما کامل کرد تا در باقی مانده عمرتان هم سعادتمند 
و از دیگران بی نیاز باشید . ) 

یکی از پاران امامکه از اهواز در رکاب حضرت بودیرسید : 


( ای فرزند رسول خدا ! دشمنان شما اخباری از فضایل و مقامات شما 
اهل:شیت بزای مایروایتعی کنند که‌هاتا کنون: اس آنها را از شما ده 
ای ها ای اخار را ول کف 


امام فرمود : 


ها ها اه الا سا وی کی اند 
ستمها , احادیث و اخباری است که درباره ما ساخته اند . 


این احادیث و اخبار , به سه دسته تقسیم می شوند : 


1 یک نوع اخباری است که آنها درباره ما جعل کرده و درباره مقامات ما 
غلو و زیاده روی کرده اند و چیزهای عجیب و غریب ساخته اند . 


2 نوع دوم احادیثی است که در بیان حق ما کوتاهی کرده اند و از همه 
حقایق فقط به مقداری از ان اعتراف کرده اند . 


3 نوع سوم اخباری استت: کم در آندبه وشفتان 2 بیش از اندازه توهین و 
فحاشی کرده اند . 


دیگران , وقتی اخبار نوع اول 


0 است و ما را مانند خدا 
شمرده است , پیروان ما را تکفیر می کنند کته ی اار نوم دون زا که 
کی راو ات یا مسا اس ی کی ۲ رادرست 
نمی شناسند . وقتی اخبار ساختگی نوع سوم را که : پر از دشنام و ناسزا به 
ی 0 ی هب ۳ 
می دهند و دشمن تراشی می کنند . 


در حالی که خداوند فرموده است : ( به کسانی که خدا را نمی شناسند 
دشنام ندهید , تا ایشان نیز ندانسته به خدای شما دشنام ندهند . ) 


چون دسته های مختلف مردم را دیدی که هر کدام به راهی و سمتی می 
روند , تو به راه ما برو تا گمراه نشوی . کمترین چیزی که یک انسان را از 
دین بیرون می برد , این است که سنگ ریزه را بگوید دانه خرماست و به 
آن تقضتب ورد وبا فیحران دشفتی: من 


خبر درست را از دوست دانای پرهیز کار باید گرفت . نه از دشمن دانا و نه 
از دوست نادان . ) 


پس از نماز , سفره گستردند و امام همه خدمتگزاران و غلامان حتی 
۰ به ان سفره نشانید تا همراه او 
غذا بخورند . 


یکی از یاران بلخی حضرت به امام عرض کرد : 

( فدایتان شوم . بهتر است غلامان بر سفره ای جداگانه بنشینند . ) 
حضرت فرمود : 

( ساکت 


باش ۰ پروردگار همه تک است ۰ پدر و مادر همه تکون است و پاداش هم 
به اعمال است ! ) 


فرید دیگر نتواننست قضیه فرناز را با امام در میان بگذارند . رجاء که خیلی 
خسته و ملول به نظر می رسید , فرمان داد تا کاروان در دشت سرسبز 
شمال شیراز اتراق کند , تا خستگی از تن اهل قافله به در رود . 


آفات که :ومنه. بانک رحیل کاروان سکوت نیم بند دشت را شکست . 
یواش یواش هوای زمین از سر راه کاروان رو می پرید و دل کی که 
وا ی یه هامید مرآ هر رس شارت 
کوه و سختی کوهها می سپرد . 


اسبها به هن و هن افتاده بودند . شترها صبور و اخمناک و رام , گام در راه 
داشتند . گردنه بر بدنه کوه پیچیده بود . گاه می شد گذرش را تنگ می کرد 


و گاه می شد که گشاده و سخت جان در آغوش کوه می سرید . 


گاه به گاه چشمه ای از تن کوه می جوشید و بر دامن آن پناه می برد . 
روی پیشانی کوهها صلابت و سترگی و سختی نقش بسته بود . زنگ جرس 
ها در میان کوهها باز می تابید و سکوت به لب نشسته طبیعت را می 


ار فت . 


فرید به هر طرف که نگاه می کرد , چکاد کوه بود که در نی نی چشمانش 
جان می گرفت . اینجا طبیعت با کوهها دست بیعت داده بود . 


کاروان از بلندای کوهها سرید و در 


دل دره‌جای کرفت , فقوت از زانوان کاروان رفته بود وبا طمانیته راد من 
پویید + دزه پرچم و خم , میانه کوهها را می پیمود . رودی کم عمق , از 
لابلای سنگزارها , چمان و خمان و غرغر کنان در شکم دره فرو می رفت . 
کاروان هن و هن کنان , راه پر پیج و خم 0 رام خود کرد و قدم در 
آشتانه.دشتی,باز گذاشت. که‌در-پستر تیکرانکی یله شنده بو 


قافله به زادگاه فرید رسیده بود و اهالی استخر به عشق دیدن امام از 
شهر خارج شده بودند . مسلمان و مزدیسنان , خرد و کلان , امیر و دبیر و 
بازاری , هلهله کنان و شادی کنان و دست کوبان امده بودند و شعف 
وسرور از سرو و رویشان می بارید . 


فرید نقاب بر چهره زد تا شناخته نشود . کاروان در خانه یکی از بزرگان 
خاندان حنظله اقامت گزید و امام برای ملاقات با مردم به مسجد تشریف 
فرما گشت . فرید نیز مخفیانه به سوی کوچه های آشنای محله شان خزید 


استخر را از بنای فرزند تهمورث پیشدادی می دانستند و فتح شهر در عهد 
عمربن خطاب در سال 16 هجری قمری توسط دو سردار نامی عرب یعنی 
( ابوموسی اشعری ) و ( عثمان ابی العاص ) صورت گرفت . 


شهری بود بزرگ و باستانی , به وسعت یک میل . سه مسجد آدینه و یک 
آتشگده داشت و شهرهای بسیاری از ناحیه استخر , مانند کثه میبد ( یزد ) 
و نایین و بهره و ابرقو و 


اقلید و سورمق , در حول و حوش آن به چشم می خوردند . 

فروهر و فریده , با دیدن برادر از خود بی خود شدند . دیدارها تازه گردید و 
منیژهمادر فریدکه از بازار امد , فرید را که به تماشا نشست , تا شد و 
میخ زمین گشت . فرید بر دست و پای مادر افتاد و وی را غرق بوسه 
ساعتی گذشت و هنوز فرید امیدوار بود که اهل خانه از فرناز بگویند و 
سرنوشتی که او برای عزیز و دلداده اش رقم زده است . فرید در زرفای 
سکوت غرقه بود . مسافری را مانند بود که در موسم ملال پرسه می زد . 
صدای کوبه در , قرق سکوت را شکست . 

( فریده ! مادر , ببین چه کسی در می زند ؟ ) 


فریده به پا خاست و وقتی بازگشت , رنگ به چهره نداشت . 


( چرا زبان به کام گرفته ای دختر ؟ چه کسی بود که در این وقت بی گاه 
بر در ماتمکده مان کوفته بود ؟ ) 


( نادر نامی است که به جستجوی فرید آمده است . ) 

فرید خندید و گفت : 

( او آشناست . من باید بروم , اما قول می دهم زود باز خواهم گشت . ) 
نادر , وقتی فرید را دید , با شتاب گفت : 


درون دارالاماره , غوغایی به پا بود . 


همه بودند . امیر شهر , قاضی القضات کوره استخر خوره , رجاء پسر ابی 
ضحاک , یاسر خادم , سران ال حنظله , و بر مسندی نیز حضرت علی بن 


نادر و فرید , کرنش کنان در گوشه ای به انتظار ایستادند . 
صدای پرصلابت قاضی شهر به فضای تالار پاشید 


( فرید , تو همان کسی هستی که کاووس راخواسته و ناخواستهدر یک نزاع 
بی منطق به قتل رساندی و حکم درباره تو این بود که سه روز بعد در 
ام دار محارات اوه وی تا رت فایرن کرک 


تو خامی کردی و دلبند و جگر گوشه ام را به جای خویش در زندانی 
چند ماه به پای خود به قتلگاه قدم نهاده ای . ) 


بو تیندیضینوه آن دخیر در < ندان خود را خواهد کشت ؟ به فکر نیفتادی 
که اولیاء دم رضایت ندهند و سر بی گناهی بالای دار رود ؟ تو مظهر بی 
وفایی و غرور و خودخواهی و بی مسوولیتی هستی , و صد حیف که تو نام 
استخری بر خود نهاده ای ۲) 


بزرگ خاندان حنظله غرید : 
( من تحمل نمی کنم که قاتل کاووس عزیز زنده باشد و مادر داغدارش 


شاهد کامرانی و ترکتازی یک جوان هرزه بیکار و لایعقل باشد . محال است 
که ال حنظله به چیزی کمتر از قصاص رضایت دهد . ) 


پاسر خادم لب وا کرد 


( من در تعجبم که اگر یک مجوس اهل کتاب , مسلمانی را به قتل رسانده 
باشد , در جلسه دادگاه وی ؛ , بزرگ این مذهب تور ترآ رنه است . پا او 
در دادگاه از خود دفاع کرده و اصلاً چنین حقی به او داده اند ؟ ) 


شکوتی ی رسفا لات وا کون ور الا کم فرهااشد. 
رف ات تما تدم هضور اش خر اهر کی آسا پست وهی ور ایس اه 


اس اد مان کی ارای و ارام ات هم ای ارم 
نماید ۲) 


رجاء دستور داد ۳ فرناز را از زندان بیرون بیاورند . موبد وک آتشکده 
استخر نیز با احترام در جلسه دادگاه حاضر شود . 


ابتدا , قاضی شهر شرح واقعه را بازگفت . نماینده خانواده مقتول نیز 
کمابیش همان مطلب را تکرار کرد . فرناز و فرید نیز از خود دفاع کردند و 
موبد بزرگ و یاسر خادم , از رجاء خواستند تا در مجازات متهم تخفیف 


رجاء حکم داد که : 


( چون قتل غیر عمد بوده است . فرید باید یک دیه کامل به خانواده مقتول 
سردا دمن از ردان ره اس یمام بدا ره آ سین 
به دولت خواهد بود , به خاطر این که فرناز به جای فرید چند ماه در حبس 
ناخواسته بوده استاگر فرناز نبخشداو در برابر این مدت را باید با غل و 
زنجیر در زندان به سر برد !) 


نظر , نظر فرستاده مخصوص بود و همه بدان رضایت دادند 


۶ مگز فر ناز . 

( من فرید را خواهم بخشید , به شرطی که دیگر در استخر اقامت نکند !( 
در این زمان , امام خندید و گفت : 

( من تمام جریمه فرید را خواهم پرداخت . اگر قاضی شهر و فرناز رضایت 
دهند , من فرناز را به عقد فرید در می اورم و هر دو را با خود به مرو 
خواهم برد !) 

فرناز , از شرم سخنی نگفت : 

( اگر دخترم رضا باشد , من حرفی ندارم . ) 

باز هم فرناز کلامی بر زبان نراند . 


( من به خاطر شرفیابی فرزند رسول خدا به اين سرزمین , از طرف 
خاندان ختطله فرید وا مخت کم هار ای درم هم واه مات ) 


امیر نیز خود را وارد معرکه کرد و گفت : 


( برای این که ما : نیز از کاروان عشق عقب نمانیم , هزینه این ازدواج 
فرخنده را ۱ 


فرناز لب وا کرد : 


مسلمانان را به خواب دیدم که سیب سرخی را به من بخشید و چارقدی به 
من داد و دست مهر بر سرم کشید که وجودم را اکنده از عطر یاس بهشتی 
نمود . ) 


فرناز نزد امام رفت و زانو زد . 


( اینک در آستان نگاه فرزند پیامبر خدا , شهادت می دهم که خدایی نیست 
جز پروردگار عظیم و بلند مرتبه ۰ . . و گواهی 


و . و علی ولی و حجت برحق خدای متعال در 


امام متبسم شد و فرمود : 

فان 

فرید نیز در کنار فرناز قرار گرفت . 

( آقاجان ! من نیز شهادت می دهم که ...۰ ) 

ندای صلوات , پرهیبت و با شکوه , تالار را در خود گرفت . 


فرید , خود را محسن نامید و فرناز نیز نام را زینب را برای خود برگزید . 
مراسم جشن و عروسی ان دو » به یک میهمانی عمومی اهالی شهر تبدیل 
شده بود . همه بودند , حتی اآنان که در جشن عروسی لیلا , شاهد قتل 
کاووس بودند . 


هفت روز بعد , دوباره سفر عشق آغاز شد و اين بار , مسافری زیبا و 
موّمن و عفیف , همراه شوی نومسلمانش محسن , چون پروانه ای گرد 
کجاوه امام می گشت و از فیض حضور آسمانی عزیزترین عزیزانش بهره 
مند می شد . 


اش در جهان شهرت داشت و با بازارهای معمور و اباد , در نیمه راه 
۱ ستخر و یزد واقع شده بود و تقریبا به اندازه یک سوم شهر و سعت داشت 


از استخر تا بیرقریه 4 فرسخ و از آنجا تا کهمند 8 فرسنگ و سپس 8 
فرسنگ تا ده بید و 12 فرسنگ نیز تا ابرقوه 


< ابر کوه ) . امام در مسجد جامع این شهر نماز جماعت گزارد و با 
مردم موحد شهر دیداری کوتاه نمود . 


از ابرقوه تا ده شیر 13 فرسنگ و از آنجا تا حور ( < جوز ) 6 فرسنگ و 
سپس 6 فرسنگ تا قلعه مجوس ( < مزدیسنانان ) و 5 فرسنگ نیز تا شهر 
کثه , بعد 7 فرسنگ راه طی شد تا به منزل آنجیره و سرانجام با 6 فرسنگ 
سواری و پیاده روی به یزد رسیدند . 


در شهر یزد , زینب بیمار شد و ناچار سه روز کاروان برای خاطر استراحت 
و بهبودی وی در این شهر کویری توقف کرد 


رجاء تصمیم گرفت که از رفتن به شهر تاریخی و زیبای اصفهان صرف نظر 
کند واز طریق بیابان به سمت خراسان حرکت کند . 


چشمه ای که جوشید و خشکید 


و و ۲ ۳۳ 
توفش آن در دوردستها گردبادی را بر پهنه داغ و گسترده بیابان کاشته بود 
که دم بر آسمان می سود , می پیچید و لوله می شد , باز و گسترده و محو 
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کوهکی که در سمت شمالی بیراهه خوابیده بود , هر آن نزدیک و نزدیکتر 
از مت تبه زار طوری می توفند که کوبی نظفه اش در انجا بسته شدم 
است . 


خط افق گسترده و پهن و بی انتها , زیر لهیب گرمای آفتاب له له می زد . 
بیابان در بیابان بود . 


گرد و غبار در پی می گذاشتند . 


از یزد تا آتخیزم م که خشمه. ای عون ات بارانی داشت :موه بودند » و 
از انجا تا خرانق و سپس منزل به منزل . تل سیاه و سفید , که خالی از 
سکنه شده بود و در ساغند , مشکها را از چشمه اب پر ساخته بودند . 


از روستای پرجمعیت و آباد ( ساغند ) , گروهی از یاران و اصحاب امام راه 
ب ق قو ‏ ز يد ی با ایا 
, ( ریگ ) , ( مهلب ) , ( رباط حوران ) , ( چشمه رادخره ) , ( بشتادران ) 
بر یک سوی آن شهر زیبای طبس است , ( بن ) , ( زادویه ) , ( رباط زنگر 
) , ( اشبست ) , ( ترشیز ) , ( کاشمر ) و از طریق سبزوار به نیشابور می 
رسیدند و در راه به رباط ( کاروان سرا ) های اندکی برمی خوردند . 


رجاء بن ابی ضحاک , راه نایین را برگزیده بود و پس از گذشتن از بافران ۱ 
< بادران ) که در پنج کیلومتری نایین قرار داشت , به این شهر رسیدند . 
امام در مسجد با مردم خوب و سختکوش آن دیدار کرد و زینب نیز فرصتی 


از نایین به انارک و سپس به بیابانک مور آمذند و این از راه 


کویر به سوی سمنان و آهوان و دامغان و شاهرود و میامی می رفتند و 
قصد داشتند از منازل الحاک ) الحق [ و عباس آباد بگذرند و از شهر 
تاریخی سبزوار خود را , به نیشابور برسانند . 


به پای تیه زار که رسیدند , سر دسته سوارگان فرمان ایست داد . 
سوارگان خسته و فرسوده . زیر توفش شلاق کش باد عنان برکشیدند . 
اسبها بی تابی کردند و سُمدست بر پهنه زمین خاکی کوبیدند . پره های 
بینی شان باز و بسته می شد . یالشان به عرق نشسته بود . 


رجاء دست را حمایل چشم کرد . یک نظر ,: به اطراف چشم دوخت . چیزی 
نم کدی قمی: آصوی تتص تم کی کم سا نی ان کرد ماک موح 
برداشته بود . پنداری دمل هایی است بر پوست چروکیده بدنی . 


اسبش را چند قدم اين ور و آن ور کرد . بار دیگر با دقت اطراف را 
وارسی نمود و بعد عنان را سوی کجاوه امام برگرداند . باد بد جوری می 
توفید . هوهوپش در بیابان می پیچید و صداهای درهم و برهم , جیغ جغد , 
شیون زنی از ترس و درد را تداعی می کرد . 


( آقاجان اخااستم کار.فی کند از ات و آبادی خبری نیست . تشنگی امان 
اهل قافله را بریده و نفسها به شماره افتاده است . شاید خامی کرده 
باشج که اه کویز راهم را اشات کر امن اما فزید من کفت آنتجاگاه اب 


دارد . . . و نمی دانست : 


خشک شده اند . چاره ای بينديشید , شما فرزند صحرا و بیابانید و بهتر می 
دانید که چه باید کرد . ) 


در نگاه رجاء , التماس و خواهش موج می زد . 
امام فرمود : 


([ از پشت همین تپه , به سمت راست بروید . از آن تپه چهار صد گام که 
بگذرید , به موضع آب زلالی خواهید رسید 1( 


رجاء , گروهی را برای آفردن آت: کتسیل. داشست به یاسر امر کرد که 
اطراف موضع را سنگ چین کند و نشان بگذارد , تا خوب شناخته شود . 


دقایقی بعد , بوی آب کاروانیان را مست ومفتون کرده بود . همه سیراب 
۱ ند از اب کردتو نو اسان وف فان را یر ی اب ساختند 


ساعتی بعد که کاروان سر زنده و لول و شاد , پای در راه نهاد که تا 
سمنان بی توقف حرکت کند , امام به رجاء فرمود : 

رجاء به یاسر دستور داد که به سوی تیه رود . یاسر و همراهان , , هر چه 
گشتند , کمتر یافتند . رجاء به تن خود تمام تیه و اطراف او سا رز توردند ‏ 
امانه از خشمه خبری نود وانه از شنی, خینی دور آن : 

رجاء تا سمنان , حتی یک کلمه بر زبان نراند . 

از قلمدانهای نیشابور تا زندان سرخس 


سشانور + آن فدر بر وزیا نود که آبرشمر لفت گرفته بود . مصاختشن 
یک فرسخ در یک فرسخ بود و دارای شهر و کهن دژ و ربض 


( حومه ) , که چند هزار سال سابقه داشت و شاپور دوم ساسانی آن را 
تجدید بنا کرد . 


دم به دم و ساعت به ساعت جمعیت افزوده تر می گشت . جمعیت موج 
بر می داشت . فوج بر فوج فشرده می شد . همه مردم , عاشق و دلباخته 
, امده بودند . انتظار در دلها و چشمها پرسه می زد . 


آفتاب , آن بالا چشم بر چشم میدان و مردم دوخته بود . گویی که آن هم 
منتظر است . زنها بر فراز بامها , روبنده بر زخ , برفضای خیابان سرک می 
کشیدند . گاه کداری صدای جیغ و نالش کودکان خرد سال تن فضا را 


آفتاب رفته رفته تفته می شد , بال می گشود و دم دمک خود را به میان 
اسمان پر می داد . 


محسن ؛ هاح و واج , در بستر سیال مردم افتاده بود . در درونش غوغایی 
بر پا بود . انگار که اين همه خواب است و رویایی بر او گذاشته است . 


هنگامی که حضرت وارد شهر نیشابور شد : در محله غز در ناحیه معروف 


به بلاش آباددر سمت غرب شهربه منزل مردی نیکوسیرت و ادیب و فهیم 
و خداشناس به نام پسنده وارد شد . 


امام در این منزل , دانه بادامی در باغچه کاشت . بعدها دانه رویید » و 
تبدیل به درخت شد و در مدت یک سال بادام داد . مردم از آن درخت باخبر 
شدند و 


هه کنن.زا که .تینوی مروصین: قی وت بر اه یر ی خسن از ان ادا 


( آمدند , آمدند ۱) 


جمعیت , به خروش آمد و امام را چون نگینی در خود گرفت . کجاوه 
حضرات: با آهشتتکین و طمانینه به پیش می رفت و حضرت به ابراز 
ات 


استر خاکستری رنگ , هودج را حمل می کرد و در رکاب امام مشایخ 
بزرگواری چون ( اباصلت هروی ) , ( محمدین رافع ) , ( احمدبن حرث ) , 
( یحیی بن یحیی ) و ( اسحاق بن راهویه ) و گروهی از علما و دانشمندان 
و فقها حضور داشتند . 


اسحاق , که شیخ شهر و مقدم ارباب ولایت بود , و روز گذشته به همراه 
بزرگان و شیعیان عاشق شهر چند کیلومتر راه را پیاده تا روستای مویدیه 
برای پیشواز امام رفته بود , و با وجود پیری , مهار ناقه حضرت را به دست 
گرفت عنان استر امام را در دست نگاه داشت و با حالتی خاص گفت : 


( اقا مر ودرا به-حرمت بدران با کت نو کنو هید هیم ‏ که سبرآی: .ها 
حدیثی که خود از پدرت شنیده ای , بیان فرمایی ۲) 


امام سر از محمل بیرون آورد . جمعیت . ناگهان سکوت کرد : به حرکت 
لبهای مبارک امام خیره شدند . دویست هزار محداّث شهر و 24 هزار 
قلمدان حاضر شده بود که کلام ملکوتی فرزند رسول الله 


را بر لوح محفوظزمان بنگارد . 


امام در حالی که ردایی از خز منقش و نگارین بر سر داشت و دورو بود , 
جمعیت را زیر بال نگاه خویش گرفت و فرمود : 

( پدرم بنده شایسته خدا , موسی بن جعفر برایم گفت که پدرش جعفرین 
محمد الصادق از پدرش محمد بن علی الباقر از پدرش علی بن حسین 
اقای عبادت کنندگان از پدرش سرور جوانان بهشت حسین از پدرش علی 
فرشته خدا جبرئیل گفت خداوند متعال فرموده است : منم خدایی که 
نیست جز من خدای , پس مرا عبادت کنید . هر کس لاله الاالله بگوید , در 
قلعه ( حصن ) من داخل شده است و کسی که به قلعه من در آید , از 
عذاب من یمن خواهد بود . ) 


امام دوباره سر در کجاوه نهاد و مرکب به راه افتاد . ناگهان فرمان توقف 
داد و سر از عماری بیرون اورد و فرمود : 


( اما شرطهایی دارد , که من یکی از آنها شرطها هستم . ) 


کاروان حوالی ظهر به ده سرخ رسید که شش فرسنگ با نیشابور فاصله 
داشت . نادر به امام عرض کرد : 


( آقای من !, ظهر شده است . آبا نماز نمی گذارید ؟ ) 


( آن. قدر هخوم جففیت. بة فا فشاز آوردم بود که فراموشن کرديم ای 
برداریم . ) 


امام به دست مبارکی خویش خاک را کاوید و چشمه ای جاری شد 


, چنان که آن گرامی و همه همراهان وضو ساختند . چشمه , از تبرک 
حضور آفتاب امامت منشأاً خیری شد برای اهالی آبادی , تا وقتی که آفتاب 


بر آن بدمد . روز بعد , در کاروان سرای ( رباط ) سعد , قافله از تک و تا 
افتاد . 


محسن در انبوهه دودلی و تازسایی گرفتار امده بود:: یک آن فکزی به 
خاطرش خلیده بود که ازارش می داد . و وسوسه اش می کرد و در تالاب 
شک و تردیدش می راند . یک چیز مرموز در بن وجودش جان گرفته بود . 
موجی از افکار ضد و نقیض بر جدار مغزش فشار می اورد . اوهام تلخ و 
شیرین ؛ , بیخ دلش می نشست و درونش را چرخ و تاب می داد . فکری که 
یک لحظه در مغفزش جای گرفته ِ وجودش رآ سرشار از امید و 
روشنایی کرده بود ولی افکار دیدز < انديشه های گسسته و پیوسته بر 
دلش فشار می آوردند : 


دیوارگری را می مانست که دیواری را تا نیمه بر می افراخت و لحظه ای 
بعد دیوار به دست دیوبادی ویران می گشت . در درونش راههای هموار و 


( کجایی ؟ گویا آن قدر خسته ای که ایستاده به خواب می روی ؟ ) 
زینب بود , که داشت صدایش می کرد . 


نکذارند: از ایشان خواهم خواست به مرو تشریف 


( چه نفشه ای در سر داری ؟ ) 


( امام خود را به بیماری بزند و ناچار شوند ایشان را به نیشابور باز گردانند 
۰( 


( که چه بشود ؟ ) 


( نیشابور , پر جمعیت ترین شهر ایران زمین است . شنیده ام هفتصد یا 
هشتصد هزار نفر جمعیت دارد که بیشت شان عاشق سربه دار اقایند , 
اتارشی باه د رین سر علس کیت ان ای مه 


تا ارس اسا وی بش 

 (‏ ن تخ و خی کم کر مخت ها زاف آیکا مهس 
زینب پرسید : 

| شما لکنت زبان دارید ؟ ) 

غریبه سرش را تکان داد . 

( از کرمان آمده اید ؟ ) 

این بار تکانهای سر بیشتر شد . 

( به قصد زیارت امام تشریف آورده اید ؟ ) 

گل لبخند بر لبانش شکفت . 

محسن دست غریبه را گرفت و نزد امام برد . حضرت قرائت قرآن را با 


صوبی دلنشین به پایان برد , صحیفه جاودانی را بوسید و با انان سلام گفت 


( صفوان تویی ؟ ) 


ز تعجب در جای خود 
ب شد . 


۳9 ِ ی خواب تو تعلیم 
موحم » ستعمال کن 1 
۳ 1 ندادم 1 1 
.9 ان دارویی ۱ 
یه 
بتک تا 


۱ ن لب وا کرد : 


۰ دوبا ... دوبا ... دوباره ...) 
امام فرمود : 


( زیره و آتشین و نمک بگیر و بکوب و در سه بار بر دهان خود بریز , که به 
امید خدا به زودی عافیت پیدا می کنی ۲) 


محسن , به محض رفتن صفوان , طرح خود را با امام باز گفت . حضرت 
هیچ کلامی بر زبان نراند و تنها از اظهار لطف محسن تشکر کرد . رجاء 
چون خود را در نزدیکی پایتخت می دید . فرمان داد که کاروان سه روز در 
کاروانسرا بماند تا ماموری مخصوص به مرو بفرستد که شهر را برای ورود 
کاروانیان اماده کنند . 


وضو رش کا سل کوهاسای ام 


احساس می کرد که دلش سبک شده و درد و غم از تنش شسته شده و 
جات رت آس ره ارعت:. 


( محسن جان , ما به همراه کاروانی که مال التجاره بسیار به همراه 
ام ی , نزدیکی کرمان , دزدان 
و راهزنان در کوه قفص , به ما حمله کردند و به سختی شکنجه کردند و 
مدام از من می پرسیدند که جواهرات را کجا پنهان کرده ام . دست و پایم 
را بستند و در دهانم برف نهادند و در اوج سرما نگاهم داشتند . 


زنی خراسانی بر من رحمت اورد و با دادن گوشواره خویش , مرا به دست 
حرامیان از خدا بی خبر نجات بخشید , اما قدرت تکلم را از دست داده 


بودم . وقتی به زادگاهم طبس باز گشتم ؛ شنیدم که آقایم اه بن موسی 
الرضا , خراسان را به قدوم مبارکشان منور فرموده است . عزم کردم 
ایشان را زیارت کنم و به نیشابور عزیمت کردم . 


در خواب دیدم که گویا کسی به من می گفت : پسر رسول خدا به خراسان 
که و نو می توانی از ایشان درباره ناخوشی ات تقاضا کنی که دارویی به 
نو دهد , , تا شفا پابی , انگار در خواب سوار بر استری شدم و خود را به آقا 
رساندم . 


ایشان در خواب به من فرمود : زیره و سعتر ( آویشن ) و نمک را گرفته و 
می کوبی و دو یا سه مرتبه بر دهان خود می ریزی و عافیت می یابی . از 
خواب که بیدار شدم. , پنداشتم که خیالات گوناگون و شوق دیدار آن 


حضرت باعث شده است این خواب را ببینم و بدون اين که به دستور امام 
رفتار کنم آز تیا تفه یاعد آمدم ِ( 


کانهان دنک رهای طضر نهر توتیی رنه خیدار تتشیت ی ون ان کم 
عثمان به دست ( عبدالله بن خازم ) و ( یزید بن سالم ) با صلح و بدون 
جنگ و خونریزی فتح شد و قلعه ای از جهان اسلام گردید . 


به فاصله دو منزلگاه چارپای از توس , باغ بزرگی در روستای سناباد وجود 
داشت که متعلق به حمید بن قحطبه بود . وی از طرف هارون الرشید 
حاکم این منطقه بود و هنگامی که خلیفه هزارو یک شب ( هارون ) در 
توس 


در گذشت , در همان باغ به خاک سپرده شد . 


امام نیز میهمان حمید بن قحطبه بود . حضرت داخل خانه پسر قحطبه 
طائی شد و نزد قبر هارون الرشید رفت . پس از ان با دست مبارکی خطی 
به یک طرف قبر کشید و رو به حمید فرمود : 


( این موضع , تربت من است و من در اینجا مدفون خواهم شد , و به 
زودی حق تعالی این مکان را محل تردد شیعیان و دوستان من قرار می 
دهد . به خدا و سوگند اگر شیعه ای مرا زیارت کند وبر من درود فرستد , 
شفاعت ما اهل بیت و غفران و ر حمت خداوند بر او واجب شود . ) 


سپس روی مبارک را , به قبله کرد و نماز گزارد و دعا نمود و چون فارغ شد 
, سر مبارک را به سجده گذاشت و سجده ای طولانی کرد که می شد 
نمود . 


سپس به کوهسنگی رفته و به کوهی که از آن دیگ سنگی می تراشیدند 
تکیه فرمود و این سنگستان را تا ابد مقدس و مطهر نمود . 


آن گام فزمود : 


( پروردگارا ! این کوه را برکت بده و نافع به حال مردم گردان و طعام در 
ظرفی را که از این کوه تراشیده می شود , مباری کن ! ۲ ) 


بعد به نادر رو کرد و فرمود : 
( آنحه‌:من تاول هن کم اند طیم شود مک دز این دیکهای: نکن 1( 


منزل بعدی , 


شهر بسیار قدیمی سرخس بود که مردم بنیان گذارش را کیکاووس می 
دانستند و در زمان خلافت عثمان توسط ( عبدالله بن خازم سلمی ) فتح 
شد . شهری است در زمین هامون ۶ب عابت. آبادکان که بتشتر تواخن ان 
مرغزار و مرتع می باشد و اب مشروب اهالی از چاههاست . 


آب و هوایی خوش داشت و به اندازه نصف مرو بود و در چراگاههایش شتر 
و گوسفند بسیار دیده می شد و شهری بزرگ و پر جمعیت در شمال 
خر اسان نود که مزدق ان در ساختن دستار ها و مقنعه های زردوزی شده 
مهارت خاصی داشتند و مصنوعات خود را به مالک دیگر صادر می کردند . 


ملسجد و بازاری نیکو داشت 9 293 بارویش 5000 گام بود و قلعه ای 
فتعکم اد خاکرید آن راد میت فرفت ه باعهای موه وا کستان و یفن 
جات خربزه , به کشتزارهای اطراف شهر , شکوه خاصی می بخشید . 


اقامتگاه امام , پر جلال و شکوه . از میزبانی هشتمین اختر تابناک سپهر 
ولایت و امامت , در سال 200 هجری قمری , سر بر اسمان می سود . 


0 روز تا رسیدن به پایتخت , و پایان سفری دراز , از حجاز تا مرو . 


بیک: مخصوصی ما عورش وت سحای: نن ابی ضحاک رسید . نامه را که 


خواند 1 لرزه بر اندامش افتاد . لمحه ای در سکوت . . . . دوباره 
سطرسطر نامه را بلعید . در خود فرو رفت , حیرت بر دل و دیده اش 


ك ۱ 


آنها گزارش نامربوط به امیرالمومنین داده اند . خلیفه بی جهت این دستور 
را داده است . من بر حسب فرمان مأمون , از مدینه تا سرخس , یکسره 


همراه آن حصر بوده ام . سوگند به خدا هیچ کس را ات ان حضرت در 
پیشگاه خدا پرهیز گارتر و بیمناکتر و بیش از او در یاد خدا ندیده ام . 


قر این هسیر به هم تفر گر بآ هدیم خد. ان که: مر دزم آن شهر به خدمتش 
می شتافتند و درباره مسائل دینی پرسش می کردند . ایشان پاسخ کافی 
می داد و برای انان به استناد از پدران کرامی اش تا پیامبر , بسیار حدیثت 


می فرمود . ) 

صدای رجاء در فضا پیچید : 

( یاسر ! هر چه متزیعتن علی ین مونی 9 را یه زندان شهر منتقل کنید 
دستورات من سرپیچی کند ی ۱ ۳/۳ 
نگهبان بر در زندان بگذارید و در تمام شبانه روز مراقب باشید !) 

امام در مسجد شهر با مردم سخن می گفت . 


اباصلت هروی به منزل امام قدم نهاد , و در بدو ورود زندانبانی ننومند و 
قوی هیکل در برابرش ظاهر شد . 


( با این عجله کجا می روی ؟ ) 

( به زیارت آقایم می شتابم . ) 

( شما را راهی به سوی او نیست . ) 
( من از رجاء اجازه مخصوص دارم . ) 


خشم مردم باعث شد که نتوانند ایشان را به زندان ببرند , وی را تحت 
حفاظت شدید امنیتی در این خانه حبس کرده اند , تنها تو توانسته ای 


( چرا ؟ مگر دلیل خاصی دارد ؟ ) 


( آری . ایشان در شب و روز هزار رکعت نماز می گزارد و در یک ساعت 
اول روز ,؛ پیش از زوال و در وقت زردی آفتاب , نافله می گزارد و در این 
اوقات در جای خود نشسته است و با پروردگار خویش مناجات می کند . ) 
تا وا ۱ ی ها و ی و یا 
شرفیاب شوم . ) 


تشناغافی دیکی اتوصلت به آهام نخرشت مدز الی که رت بر رو 
انم ها تسه کی وی و الخلال ول و 


( ای فرزند رسول خدا ! این چیست که مردم از شما حکایت می کنند ؟ ) 
( چه حکایت می کنند ؟ ) 
( از شما نقل می کنند که فرموده اید مردم بندگان ما هستند . ) 


( خدا آفریننده آسمانها و زمین » , و دانای نهان و آشکار است . ای ابوصلت 
! تو شاهدی که من هرگز این مطلب را نگفته ام و ابدا از هیچ یک از پدران 
خود نشنیده ام و تو-دانایی به آن ستمهایی که از این امت به ما وارد شده 


قبیل آن ظلمها و ستمهاست . 

اهلاس سای آسم او هخا هن تایه اف ان و 
باشند . پس از جانب کیست , ما ایشان را دعوت می کنیم و بیعت می 
گیریم . ) 


زا نا مکی اس که و راعشا اخف 
تاه ات بات عامافت بان که و نایم کت ۱ 


( پناه می برم به خدا , من به ولایت و امامت شما اقرار می کنم !) 
امام برخاست که نماز بخواند . 


( قربانت شوم , محسن پیفام داد که حاضر است جبه و ردای شما را بر تن 
کند و به جای شما در زندان بماند , تا شما به سوی توس يا نیشابور 
عزیمت کنید . زینب هم سلام رساند و برای سلامتی شما بسیار دعا کرد . 
نادر و بقیه اصحاب هم بد جوری بی تابی و بی قراری می کننند و مردم 
مر ۶ ات حال ند اتسار حوادت شسته نی ,) 


( از مرو چه خبر ؟ ) 


. بسیار داده اند و خلیفه فکر کرده است شما در انديشه شورش در استان 
خراسان هستند . می دانید که همین خراسانیان , سلسله بنی امیه را 
برانداخته اند و هارون برای سرکوب قیام شیعیان خراسان . خود به اینجا 
امد و در توس 


در گذشت . ) 

( رجاء چه می کند ؟ ) 

([ نامه ای به دست پاسر خادم داده و برای خلیفه عباسی فرستاده است . 
تود ان کهیا اضل قضایای.شفر را نوشته و گر ارت لحطظه به لخظه ان را 


ارائه کرده است . می پندارم در کلام پسر ابی ضحاک نراقت بیشتری 


( به همه سلام برسان و بگو نگران نباشید . ) 
(اکن آنها بخوهند انم ال شمارا مانند پدرتان:مسضوم کننه ۱ ۲ 
( شاید بعداً اين کار را بکنند , اما ما به زودی با عزت و سرافرازی به مرو 


خواهیم رفت و مامون از من خواهد خواست تا بر سریر خلافت تکیه دهم . 
( 


( آری , خواهی دید . ) 


در این هنگام درب منزل گشوده شد و رجاء و یاسر در آستانه آن نمودار 
کشتند:: رجاغ به سنوی امام دهید و ایشان را در آغوش کشید.: 


( ما حرکت می کنیم . همین امروز , بدون لحظه ای درنگ .۰ .۰ . من بی 
7 بودم . . . من فقط دستور خلیفه را اجرا می کردم ۲) 


یاسر طوماری را گشود و خواند : 


زار ال یه لاه رما مور وه خواری مص وه موی ک رای رام 
علی بن موسی بن جعفر و اما بعد , ما برای دیدار شما لحظه شماری می 
کنیم . بشتابید و مارا به زیارت خویش افتخار دهید همه ان ترز کان .و 


و سادات شهر تا کیلومترها بیرون از مرو , چشم انتظار شرفیابی خلیفه 
مسامیین نه بای خفت نی سس ‌والسامد) 


( ما به جای ده روز , اين راه در پنج روز خواهیم رفت . از کاروانسراها و 
تاطماهففرم و عصروی وی خواحیم کشت وهی باسها نی مرو 
خواهیم رسید . دیاری که اسکندر آن را بناد نهاده است . ) 


کاروان به دو قسمت تقسیم شد : گروه طلایه و گروه اصلی ۰ محسن و 
تافر ماموژیت:اشفتد دی طار یه ها فله ما شوعنی: افرو سور کروم اضات که 


امام. نیز در, قیان. آنان قزار:داشتخیر-رول. اجلال افتات شنرق را به 
مشتاقان ان امام همام بدهند . 


کارهای شخصی امام بپردازد , همان طور که از نیشابور تا سرخس , همین 
وظیفه را به عهده داشت و تمام و کمال آن را ؛ به انجام رسانده بود . 


کاروان که به رباط جعفری نزدیک شد , امام سر خود را از کجاوه بیرون 
کرد و ابوعبید را صدا زد و فرمود : 

( ای بنده خدا ! برگرد . تو وظایفت را در باره ما انجام دادی . با ما نیکو 
معاشرت کردی و مشایعت حد معینی ندارد . ) 

حسینی عرض کرد : 


) به حق جدتان هه مصطفی وعلی مرنضی و مادرتان فاطمه زهر| 1 
حدیثی برای من بگویید تا دلم ارام گیرد و من از 


حضرت فرمود : 


خدا بیرون آوردند و نمی دانم عاقبت کار من چه خواهد شد , و اینها با من 


ابوعبید وداعی جانسوز با امام نمود و به زادگاهش نیشابور بازگشت . 
چند کیلومتر به پایتخت , مروزیان و مردم هلهله کنان به استقبال خورشید 


آفده. بودند « در دمتهاق مردم گل یاس و محمدی و رازقی و نسترن دیده 
فی: شد و نرود و ذفا ونترود و ضاآوات: بة استمان, بود.. 


یک چیزی در دل مردم جوانه زده بود . می دانستند که نور نوید این چیز , 
این هدیه , زندگی شان را رنگ دیگری خواهد زد . نویدی که زندگی ساز 
بود و برایشان امید افرین بود . نام امام که بر فضا می پاشید , مردم جان 


انشا و لیخندها شش عشق نود مه اسان ار کید ای که بوذیز دما 
و جانهاو امامی بود که می امد و شرف می اورد و عزت و ابرو و افتاب و 


شمه ممسانی نات مان وت نوم سین . 
ماهون در این هخوم عاشفانه : کم شده: بود.. 
سفر آفتاب , پایانی دیگر داشت . 

آغازی در یک طلوع . 

خورشید طوس 


خورشید طوس 


دفندن آ قفاب امامت آز ای خانه آهاه کاظم غایه الوا جوم ای خیگر آ 
وخصت امش خاها سور 


این بار , در »2 دیقعده 


سال 148 » « رضای آل محمد » درخشید و خط « ولایت » در وجود او به 
عنوان پیشوای حق تداوم یافت . 


« امامت » از دیدگاه اهل بیت , کاروانی است که باری از معرفت و تقوا و 
اخلاص دارد . که در راه هدایت و ارشاد , ره می سیارد و مقصدش « فلاح 
امت » است و « امام » , قائد و قوام بخش بنای امت . و سلسله ای از 
نور , هدایت , تعهد , جهاد و شهادت است , و « ائمه شیعه » اسوه زندگی 
و الگوی اخلاق اند . 


چشممان روشن , که در تاریکخانه تاریخ , از خانه ولایت , خورشیدی دیگر 
سربرکشید و در تداوم راه , از « مدینه » تا « طوس » را پیمود و از برکت 
این هجرت , ایران برای هميشه در چشم انداز پرتو « امامت » قرار 
گرفت , آن پیشوا , هنگام تودیع دردمندانه با « تربت احمد » , کُردی از 
ابا ترا مورا اما وس ار 
رسول عرب عجین نمود و سرزمین سلمان را بیمه « خط اهل بیت » 


هجت . 


و ... ایران , به اقیانوس « عرفان علوی و رضوی و موسوی » وصل است 
ی ره ان ی ار را 
مملکت محمد صلی الله علیه 


هر توز با هداد خورشید از شفخت خاون شیر پرآورخمواز فران کید طلاین ۶ 
سلطان طوس » , نور افشانی می کند , و بر این خاک شیعه خیز و تربت 
عارزٌ شق می پرورد , می تابد و زر می فشاند . 


خورشید وجود امام هشتم فروغ بخش آن آفتاب عالمتاب است که در 
سیهر گردون می گردد ۰ 


و کدام شرق , دو خورشید دارد ؟ 
و کدام خاک مهد مشرقین و دو خاور است ؟ 
اما شمایلی از سیمای این خورشید : 


شجاع , بخشنده و کریم و ی له ۵ با وی سر اه اه مان وس 
به شمار می رفت . 


وارسته ای زاهد و دانایی بی نظیر بود . 


من وین موی اش سانون شین دنزیم سامهای کیه کین از 
امام به عنوان داناترین عابدترین و وارسته ترین مرد , یاد کرده است . 

به گفته « ابن جوزی » : در سن بیست و چند سالگی در مسجد رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم می نشست و برای مردم فتوا می داد . 


« حضور در زمان » داشت . نسبت به مسائل فکری و اعتقادی و شبهه 
های دانشمندان ادیان و مذاهب مختلف , جوابی حاضر و پاسخی دندان 
شکن داشت . اخلاقش نیکو و برخوردش کریمانه بود . فرزند پیامبر بود و 
وارث خلق و خوی انکه برای تکمیل مکارم اخلاق برانگیخته شده بود . 


کلامی که موجب رنجش خاطر مسلمانی گردد نمی گفت از خدمتکارانش 
کسی را مورد عقاب و سرزنش قرار نمی داد . 


در مجلسی که دیگران حضور داشتند . پایش را دراز نمی کرد . 
تکیه نمی داد , خنده اش به قهقه نمی رسید و از تبسم فراتر نمی رفت . 


به نیازمندان و مساکین , بسیار کمک می کرد و اين اعانت و دستگیری را 
نه از سر منت نهادن , بلکه به شکرانه نعمت الهی انجام می داد . 


جلسات بحث و مناظره اش با دیگران , نقش حساس در تحکیم ولایت و 
روشن تر نمودن « حق » داشت و حیات سیاسی اجتماعی امام رضا علیه 
السلام مایه برکات فراوان برای شیعه بود . 


عالم اهل بیت بود و پناه درماندگان و الگوی اسوه جویان . 
و نمونه بود . . . . نمونه *« بودن > . 
و 0 امام » بود , امام در اندیشه و اخلاق و ایمان و رهبری . 


زاد روز میلاد اين « خورشید » , بهانه ای است که نگاهی به ذخیره معنوی 
دین و ایمانمان در این سرزمین داشته باشیم و ماه دیقعده را قدر بدانیم , 
که در روز نخست این ماه , ولادت حضرت معصومه علیها السلام بود , و در 
یازدهم اين ماه , زاد روز حضرت رضا علیه السلام است . اینگونه است که 
« مشهد » و « قم » از وجود مرقد مطهر این دو اسوه پاکی , برخوردار 


ارت 


نگ الگوی مردان شرف خواه , دیگری الگوی بانوان عصمت جوی و 
عفاف گزین . 
« قبله هشتم » , مغناطیس دلهاست که همه روزه و همه ساله , انبوهی از 
قلبهای عاشق و دلهای شیدا را به سوی خود می کشد . 


فشفد : که فدفن. این افتاب. غترت. است: ‏ در مر کر این دایشه جذبه. ۵ 
کشش قرار گرفته است و این خواهر و برادر , کانون جاذبه های معنوی 
این مرز و بوم شده اند . 

اینست که « 11 ذیقعده » , فرخنده است . گرامی باد این میلاد خجسته , 
که برکتهایش بی پایان است و شادان باد دلهای شیفته , که با مهر این 
خاندان , آبادان است و با عشق آرمیدگان این آستان , خرم و خرسند . 
چهل داستان و چهل حدیث از امام رضا (ع ) 


به نام هستی بخش جهان افرین 


طالب و اولاد معصومش علیهم السلام هدایت نمود . 


بهترین تحیّت و درود بر روان پاک پیامبر عالی قدر اسلام , و بر اهل بیت 
عصمت و طهارت , مخصوصا هشتمین خلیفه بر حقش حضرت ابوالحسن , 
و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اهل بیت رسالت , که در حقیقت 
دشمنان خدا و قران هستند . 


نوشتاری که در اختیار شما خواننده محترم قرار دارد » بر گرفته شده است 
از زتدکی سراسر آموزنده , هشتمین ستاره قروزنده و پتشوای 


بشریبّت , حچّت خدا , برای هدایت بندگان . 


حضرت فاطمه زهراء علیها السلام فرموده است : 


هرکس هشتمین امام و خلیفه را تکذیب نماید مانند کسی است که تمام 
اءولیاء مرا تکذیب کرده باشد , بعد از حضرت موسی کاظم , فرزندش 
علیٌ امام رضا علیه السلام نگهدارنده دین من خواهد بود , قاتل او شخصی 
پلید و خودخواه می باشد . 


و جدّ بزرگوارش حضرت رسول صلی الله علیه و اله ضمن حدیثی , 
طولانی فرمود : خداوند متعال نام او را ( ( علی ) ) برگزید و در میان تمام 
خلایق راضی و رضا خواند؛ و او زا شفیع رون قرار داد که در روز 
قیامت به وسیله او نجات يابند و رستگار گردند 


و احادیث قدسیه , روایات بسیاری در منقبت و عظمت آن دلیرمرد ایمان و 
تقوا , با سندهای مختلف , در کتاب های متعدد وارد شده است . 


و این مختصر ذرژه ای از قطره اقیانوس بی کران وجود جامع و کامل ان 
امام همام می باشد , که برگزیده و گلچینی است از ده ها کتاب معتبر ( 1 
) , در جهت های مختلف : عقیدتی , سیاسی , فرهنگی , اقتصادی , 
اجتماعی , اخلاقی , تربیتی و . 


باشد که این ذژه دلنشین و لت بخش مورد استفاده و | فاده عموم 
خصوصا جوانان عزیز قرار گیرد . 


و ذخیره ای باشد ( ( لیوْم لیقع مال و لابتُون الا من اعتی اللة بقلب سَلیم 
لی و 


لوالدی و لِمَن له عَلَرع و ) ) انشاء اللّه تعالی . 
م لف 
خلاصه حالات دهمین معصوم , هشتمین اختر امامت 


آن حضرت روز پنج شنبه يا جمعه , 11 ذی القعده , سال 148 هجری 
عصرت ( 2 )ویک ال از تعاوت امام کعتر ضاوی عايم ااسلام در 
شهر مدینه منوّره دیده به جهان کشود؛ و با ظهور نور طلعتش جهانی را 


روشنائی بخشید . 
تام خعلت لوا لاه ما مه علیه (2 ۱ 


اءلقاب : رضا " , غریب , 
الیو سرا الله ها مخ نات امین 


پدر : امام موسی کاظم , باب الحوائج | ی علیه السلام . 


بوده است . 


نقش از؟ ۳ نگشتر : حضرات دارای سه از؟ ۳ نگشتر بود 3 که نقش هر کدام به ترتیب 
عبارتند از : 


( ( حشبی ال ) ) ۰ (۱( ما شاء اللْ و لا قح | لا بالله ) ) , ( ( ولیی اللَدْ ) ) 


دربان : موژخین , دو نفر را به نام محمّد بن فرات و محمّد بن راشد به 
عنوان دربان حضرت گفته اند . 


مدذّت امامت : بنابر مشهور , روز جمعه , 25 رجب , سال 183 هجری 


قمری , پس از شهادت پدر مظلومش بلافاصله مسئولیت رهبری و امامت 
جامعه اسلامی را به عهده گرفت ,؛ 


کتا سا 203 با 206 یه ول اتخامیه: 


و در سال 200 هجری قمری حضرت توشط ماءمون به خراسان احضار 
گردید . 


مدت: عمر :در طول عمر آن حخضرت بین 49 تا 57 سال بین. مود خین 


و بر همین مبنا در مقدار و مدّت هم زیستی با پدر بزرگوارش : ره 


حضرت 29 شا[ و ماه در زمان کات پدر تور کار ژد دی نموده 


است . 


فر غلت امد آسات رضا له الشرلاه اب هر اس ی تون شوه کیت اختلا ی 
است ؛ ولی می توان از مجموع گفته ها , این گونه استفاده نمود : 


چون هارون الژشید به هلاکت ر سید » بغداد و حوالی آن در اختیار فرزندش 
امین , و خراسان با حوالی آن تحت حکومت دیگر فرزندش ماءعمون قرار 
گرفت . 


پس از گذشت مذتی کوتاه , بین دو این برادر اختلاف و جنگ . رونق گرفت 


در این بین , ماءمون نیز جهت استحکام قدرت خود چنان ابراز داشت که از 
علاقه مندان خاندان علی بن ابی طالب و سادات بنی الژهراء می باشد . 


بنابر این , در سال 200 هجری نامه ای به استاندار خود در شهر مدینه 
منوّره فرستاد , تا حضرت علی بن موسی الرُضا علیهما السلام را از راه 
بصره اهواز , ( به گونه ای که از غیر مسیر شهر قم باشد ) به خراسان 


هنگامی که امام رضا علیه السلام به شهر مرو 


رسید , ماءمون عباسی به حضرتش پیشنهاد بیعت و خلافت را داد . 


ولی حضرت چون کاملا نسبت به افکار و دسیسه های ماءمون ویک 
خلفاء بنی العباس اگاه و اشنا بود , پيشنهاد خلافت را از طرف ماءمون 


و ماءمون دو ماه به طور مرئب , با نیرنگ ها و شیوه های گوناگونی اصرار 
می ورزید که شاید امام علیه السلام بپذیرد؛ ولی جون از طریقی در 
رسیدن به هدف خویش موفق نگردید , در نهایت , حضرت را تهدید به قتل 


کرد . 


بر همین اساس امام علیه السلام مجبور گردید که ولایتعهدی را نبحت 
حکومت دخالت ننماید . 


پس از آن که ماءمون به هدف خود رسید و از هر جهت حکومت خود را 

ثابت و استوار یافت , شخصا تصمیم قتل حضرت رضاعلیه السلام را گرفت 

ِ وسیله انگور زهرآلود , آن امام مظلوم و غریب را مسموم و شهید 
: 


شهادت : بنابر مشهور بین تاریخ نویسان , حضرت روز جمعه يا دوشنبه , 


آاخر ماه صفر , در سال 203 يا 206 هجری قمری ( 4 ) به وسیله زهر 
مسموم شده و در سناباد خراسان شهید گردید؛ و به عالم بقاء رحلت نمود 


و جسد مطعّر و مقدّس آن حضرت در منزل حمید بن قحطبه , کنار قبر 
هارون الرشید دفن گردید . 


خلفاء هم عصر آن حضرت : امامت حضرت , 


هم زمان با حکومت هارون الژشيد , فرزندش امین , عمویش ابراهیم , 
دومین فرزندش محمد , سومین فرزندش عبدالله ملقب به ماءعمون 
عباسی مصاددف گردید . 


تعداد فرزندان : عدّه ای گفته اند حضرت دارای پنج پسر و یک دختر به نام 
فاطمه بوده است ؛ ولی اکثر موژخین بر این عقیده اند که حضرت بیش از 


نماز آن حضرت : شش رکعت است , در هر رکعت پس از قرائت سوره 
حمد , ده مرتبه ( ( هل اعتی علی الا تسانِ حینْ من الدّْرٍ لَم بَکنْ شَیّ 
قدکورا):) خوانده هی شود( 5 ) 

۳ از آخرین سلام نماز , تسبیحات حضرت فاطمه زهراءعلیها السلام 
ثه می شود ؛ و سپس حوائج و خواسته های مشروعه خویش را از درگاه 
خداوند تغال, ملت می ما ند که انشا الله عالی برآورده خواهد شد . 
مدح هشتمین اختر فروزنده امامت 

ای غریبی که ز جذ و پدر خوبش جدائی 

خفته در خاک خراسان , تو غریب الفربائتی 

چه ثنا گویمت , ای داور هفتاد اه مات 

که ثنا خوانده خدایت , تو چه محتاج ثنائی 

این رواق تو و صحن و حَرمّت , همچو بهشت است 

آه , از آن دم که ز سوز جگر و حال پریشان 

ای شه یثرب و بطحا , تو غریبی به خراسان 


سرور جمله غریبان و معین الصْعفائی 


ا تا که ند ففر | ری نو 


آیند 

جان به قربان تو ای شاه که حخْ فقرائی 
بیا که مظهر آیات کبریا اینجاست 

بیا که تربت سلطان دین , رضا اینجاست 
بیا که گلبن گلزار موسی جعفر 

بیا که میوه بستان مصطفی اینجاست 

بیا که خسرو اقلیم طوس , شمس شموس 
بیا که وارث دیهیم مرتضا اینجاست 
شهنشهی که به چشمان , غبار درگاهش 
کنند خور و ملایک , چو توتیا اینجاست 

اگر کلید در رحمت خدا جوئی 

کر رت وا شام 

در مدینه علم و کمال و زهد و ادب 

در خزینه بخشایش و عطا اینجاست 

ز قبله گاه سلاطین بخواه حاجت خویش 
هت مکی تسیا ارحامت 
قدم ز صدق و ارادت در این حرم بگذار 
۳ 


بیا که منبع فیض و عنایت ازلی 


بیا که مطلع و الشمس و و الصُحی اینجاست 
امام ثامن و ضامن , رضا که بر حرمش 
نهاده اند شهان , روی | لتجا اینجاست 

به خضر کز پی آب بقاست سرگردان 

دهید مژده که سرچشمه بقا اینجاست ( 6 ) 
طلیعه نور هدایت 


طبق آنچه موژخان و محدتان در کتاب های خود ذکر کرده اند و نیز روایات 
کلی بر تاعیید ان وارد شده است : 


مادر حضرت ابوالحسن 1 امام علوم بن موسی الزضا علیه السلام 1 از 
خانواده ای باشرافت و از زنان بافضیلت ؛ و نیز از جهت عقل و دین در بین 
زنان هم زمان خود مشهور بوده است . 


نمود؛ و به طور دائم مشغول ذکر و تسبیح خداوند متعال می بود . 
این مادر نمونه حعایت کند : از همان موقعی که | نعقاد نطفه حجت 
خداوند سبحان , فرزندم حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام را در 


خود احساس کردم , حالت معنویت و عشق به خداوند در من فزونی یافت 
و هیچ گاه احساس سنگینی و سختی در خود نداشتم . 


فرزندم , در وقت های تنهائی , اءنیس و مونس من بود . 


در هنگام خواب , صدای تسبیح و تحمید و تهلیل را به خوبی از درون خود 
می شنیدم و متوجّه می شدم که طفل درون شکم من مشغول گفتن ذکر و 
تسبیح پروردگار متعال خویش می باشد . 


و همین که اين نور الهی طلوع کرد و در اين عالم , پا به عرصه وجود نهاد , 
دست های خویش را بر زمین گذاشت و سر به سمت آسمان بلند نمود و 
لب های خود را به حرکت درآورد و ضمن مناجات با خداوند , شهادتین را بر 
زبان مبارک خود جاری کرد 


هحون خی و آهاق فوسی کاطی غلیبه السلام خر ان لحظضات دارد شوه بر 
من تبریک و تهنیت فرمود . 


سپس نوزاد عزیز را تحویل پدر دادم و حضرت در گوش راست نوزاد ؛ 
اذان و در گوش چپ او اقامه گفت ؛ و سپس مقدار مختصری , آب فرات 
در کام او ریخت . ( 7 ) 


اشتاتی به عمام لقبت هاة زیان.ضا 


مرحوم شیخ صدوق , شیخ حژعاملی و دیگر بزرگان به نقل از اباصلت 
هروی حکایت کنند : 


رات لحم نا 


علیخ بن موسی الژضا علیه السلام به تمام زبان ها و لغات , آشنا و مسلط 
بود؛ و با مردم با زبان محلی خودشان صحبت می نمود . 


و بلکه حضرت در لهجه و تلفظکلمات , از خود مردم فصیح تر سخن می 
فرمود , تا جائی که مورد حیرت و تعجّب همه اقشار و افراد قرار می 
گرفت . 

اباصلت گوید : یک از روزها , به آن حضرت عرض کردم تا ولا 
شم حگوته بغهمه زان ها. و لغت ها آشنا شده ای ؛ و این چنین ساده , 
مکالمه می نمائی ؟ 


اصام. یه اتسام رود رای اناسلیته ام رو نع خناسند تال 


هستم و پروردگار حکیم کسی را که می خواهد بر پندگان خود حجّت و 
راهنما قرار دهد , او را به تمام زبان ها و اصطلاحات آشنا و آگاه می سازد 


, که زبان عموم افراد را بفهمد و با آن ها سخن گوید ؛ و بندگان خدا بتوانند 
به خی با آمام وحن رین 

شین اآمام مضا مه السلاه اف وق ها فرماشی ار ال متخ : آمام 
علیعلیه السلام را نشنیده ای که فرمود : بر ما اهل بیت - عصمت و 
طهارت.ت فضل الخطاب: غتا نت شذه: است:: 


و بعد از آن , اظهار نمود : فصل الخطاب یعنی ؛ معرفت و آشنائی به تمام 
زبان ها و اصطلاحات مردم : و بلکه عموم خلایق در هر کجا و از هر نژادی 
که باشند . ( 8 ) 


امام همچون دریا و علومش قطرات آن 


مرحوم علامه مجلسی و برخی دیگر از بزرگان اورده اند 


ابی حمزه بطائنی حکایت کند : 


روزی در محضر مبارک آن حضرت بودم , که تعداد سی نفر غلام حبشی در 
ان مجلس وارد شدند . 

پس از ورود , یکی از ایشان به زبان و لهجه حبشی با امام رضاعلیه السلام 
سخن گفت و حضرت نیز به زبان حبشی و لهجه محلی خودشان پاسخ او را 
بیان نمود و لحظاتی با یکدیگر به همین زبان سخن گفتند . 


آن گاه حضرت مقداری پول - درهم یه آرن‌غلام عطا مود مفطلین را نیزر نیز 
به او فرمود و مب 


من با حالت تعجّب به آن حضرت عرضه داشتم : یاابن رسولی اللّه ! فدایت 


هه سا اه ای تن 
فرمودی ؟ ! 


او را به چه چیزی امر نمودی ؟ 


امام علیه السلام فرمود : آن غلام را در بین تمام همراهانش , عاقل و با 
شخصیت دیدم , , لذا او را برگزیدم و ضمن تذکراتی , به او توصیه کردم تا 
کارها و برنامه های سایر غلامان و دوستان خود را بر عهده گیرد و در حق 
ادها میدن کرد ؛ و نیز هر ماه مقدار سی درهم به هر کدام از ایشان 
بیردازد . 


و او نیز نصایح مرا پذیرفت : و مقدار دراهمی به او دادم تا بین دوستانش 


علیث بن آبی حمزه بطائنی افزود : سپس حضرت 


مرا مخاطب قرار داد و فرمود : آیا از گفتار و برخورد من با اين غلامان و 
بندگان خدا تعجب کرده ای ؟ ! 


و آن گاه حضرت به نیال سو ال خویش اظهار داشت : تعّب نکن 3 
این ات و موقعیت امام , بالاتر و مهقتر از ان است که تو و امثال تو 


فکر می کنی 


سپس فرمود : آنچه را که در این مجلس مشاهده کردی , همانند قطره ای 
است ذر متقار پزنده ای که از. اب ذریا بر گرفته.باشد: 


آیا برداشتن یک قطره از آب دریا , در کم و يا زیاد شدن آب دریا تاءثیری 
دارد ؟ ! 

بعد از آن , امام رضا علیه السلام افزود : توجّه داشته باش که همانا امام و 
علوم او , همچون دریای بی منتهائتی است که پایان ناپذیر باشد و درون آن 
مملق از انواع موجودات و جواهرات گوناگون خواهد بود , و چون پرنده ای 
قطره ای از اب آن را بردارد , چیزی از اب ان کم نخواهد شد . 


و همچنین امام , علومش بی منتها است ؛ و هر کسی نمی تواند به تمام 


تفیزن. اخرت: قیل, از کاز 


روزی به همراه حضرت ابوالحسن , امام علیْ بن موسی الزضا علیهما 
السلام جهت انجام کاری از منزل بیرون رفته بودیم . 


پس از پانان ان کار .ضحامی. که.-خواستتم نبه.متزلن خود مراجعت نمایم , 
حضرت فرمود : امشب همراه من با تا 


به منزل ما برویم و شب را میهمان ما باش . 


من نیز دعوت ۳ رضا علیه السلام را پذیرفتم , وقتی خواستیم وارد 
منزل شویم , نکن دنک از اتخات ره تام حعیت تن هض آه ها امد 


9 جایگاهی آغول ِ 2 هستند و در بین 1 ها مردی سیاه 
چهره , به عنوان کارگر گل تهیه می کند و به دست دیگران می دهد . 


امام رضا علیه السلام سو ال نمود : این شخص کیست ؟ 

چواب دادند : این شخص ما را کمک می کند؛ و ما نیز آخر کار چیزی به او 
می دهیم . 

حضرت فزمود ۰ آیا.برای آو.معین کرده اند : که مزدش: خقدر باشد ؟ 


در پاسخ به حضرت گفتند : خیر , هر چه به او بدهیم , قبول دارد و راضی 
ست . 

حضرت با شنیدن این پاسخ , بسیار عضْبانی و خشمناک گردید و خواست با 
ان ها برخورد نماید . 


من جلو رفتم و عرض کردم : یاابن رسول الله ! چرا ناراحت شدید , چرا 
اين چنین برخورد می کنی ؟ ! 


ات سک و دا رت 


9 


پس از آن , حضرت افزود : چنانچه با کارگر قبل از شروع کار تعیین اجرت 
نکنی , اگر چه چند برابر مزدش را هم به او بدهی , 


بام هم کاراضی آمسته شک اس خون تکار بداند. 


ولی چنانچه با او تعیین اجرت شد , وقتی مزد خود را بگیرد , تشکُر می کند 
از اين که تمام مزد خود را بدون کم و کاستی گرفته ؛ و اگر مختصری هم 
بر اه ین اضافه نی آن.را مت و لصفم داند.ه آبزم فصت دا هر کر 
فرآفونش نمی کنت. ( 10 ) 


روش برخورد با مردم 


مرحوم شیح طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب رجال خود آورده 
۱ 0 

در یکی از روزهاز , عذه ای از دوستان امام رضا علیه السلام در منزل آن 
حضرت گرد یکدیگر جمع شده بودند و یونس بن عبدالرحمن نیز که از افراد 
مورد اعتماد حضرت و از شخصیت های ارزنده بود , در جمع ایشان حضور 


داشت . 

ای ال مک ان وی دای 
بصره اجازه ورود خواستند . 

امام علیه السلام , به یونس فرمود : داخل فلان اتاق برو و مواظب باش 


هیج گونه عکس العملی از خود نشان ندهی افو آن که به تو اجازه داده 
شود . 


آن گاه اجازه فرمود و اهالی بصره وارد شدند و بر علیه یونس , به سخن 
چینی و ناسزاگوئثی آغاز مروت 

و در این بین حضرت رضا علیه السلام سر مبارک خود را پائین انداخته بود 
وه ینعی قزره و نت 


بعد از آن , حضرت اجازه فرمود تا یونس از اتاق بیرون آید 


یونس با حالتی غمگین و چشمی گریان وارد شد و حضرت را مخاطب قرار 
داد و اظهار داشت : 


بان مرول الله اافت قدات کروم با چنین:افرادی.من.معا شرت دازم.: 
در حالی که نمی دانستم درباره من چنین خواهند گفت ؛ . و چلنین سبت 
هائی را به من می دهند . 


اتاعرضا فاه اتسلای ما لوصا تا وا تا 


قرار داد و فرمود : ای یونس ! غمگین مباش , مردم هر چه می خواهند 
بگویند , این گونه مسائل و صحبت ها اهمیتی ندارد , زمانی که امام تو , از 
تو راضی و خوشنود باشد هیچ جای نگرانی و ناراحتی وچود ندارد . 


ای یونس ! سعی کن , هميشه با مردم به مقدار کمال و معرفت آن ها 
سکن بحوتفدق معارفت الم را رای آن ها ببانتمانین : 


هاش رو ان ان صطالت فسات که نمی فمفته ود کت کی 
خودداری کن . 
ای یونس ! هنگامی که تو در گرانبهائی را در دست خویش داری و مردم 


رس 


بگویند که سنگ پا کلوخی در دست تو است ؛ و یا آن که سنگی در دست تو 


باشد و مردم بگویند که دا گرانبهائی در دست داری , چنین گفتاری چه 
تاعثیری در اعتقادات و افکار تو خواهد داشت ؟ 


و ایا از چنین افکار و گفتار مردم , سود و يا زیانی بر تو وارد می شود ؟ ! 


با سا شا یت ارام اف ها ات یر روا 
ایشان هیچ اهمیتی 


برایم ندارد ۰ 


اتام واه شاه محااا ختا بت ار اه وه 


ای یونس , بنابر این چنانچه راه صحیح را شناخته , همچنین حقیقت را درک 
کرده باشی ؛ و نیز امامت از تو راضی باشد , نباید افکار و گفتار مردم در 
خواهند , بگویند . ( 11 ) 


اگر توبه نمایند , نجات یابند ؟ ! 
در بعضی از روایات آمده است ۳ 


روزی یکی از منافقین به حضرت ابوالحسن , امام رضا علیه السلام عرضه 
داشت : بعضی از شیعیان و دوستان شما خمر ( شراب مست کننده ) مي 


امام علیه السلام فرمود : سپاس خداوند حکیم را , که آن ها در هر حالتی 
که باشند , هدایت شده ؛ و در اعتقادات صحیح خود ثابت و مستقیم می 
باشند . 


سیس یکی دیگر از همان منافقین که در مجلس حضور داشت , به امام 
علیه السلام گفت : بعضی از شیعیان و دوستان شما نبیذ می نوشند ؟ ! 
رت مود * عضف. ۶ اضحاب, رشمل الله ضلن الله علیه هم لد نیز 
چنین بودند . 


مست کننده است . 


ناگاه حضرت با شنیدن این سخن , عرق بر چهره مبارک حضرت ظاهر شد 
و فرمود : خداوند کریم تر از ان است که در قلب بنده مو من علاقه به 
خمر و محبت ما اهل بیت رسالت را کنار هم قرار دهد و هرگز چنین 


حضرت لحظه ای سکوت نمود؛ و آن گاه اظهار داشت : 


اگر کسی چنین کند؛ ؛ و نسبت به آن علاقه نداشته باشد و از کرده خویش 
پشیمان کردد : در روز قیامت مواجه خواهد شد با پروردگاری مهربان و 


دلسوز , با پیغمبری عطوف و دل رحم , با امام و رهبری که کنار حوض 
کوثر می باشد "و یکر-بزرحانی که.برای شفاعت و نجات آو اهده آند.. 


ولیکن تو و امثال تو در عذاب دردناک و سوزان برهوت گرفتار خواهید بود . 
( 12 ) 


ختم قرآن یا اندیشه در آن 


مرحوم شسخ صدوق , طبرسی و دیگر بزرگان به نقل از ابراهیم بن عبّاس 


در طول مدّتی که در محضر مبارک امام علیْ بن موسی الرْضا علیه السلام 
بودم و در محافل و مجالس گوناگون , همراه با آن حضرت شرکت داشتم , 
هرگز ندیدم سخني و مطلبی در مسائل دین و امور مختلف از آن حضرت 
سوٌ ال شود؛ مگر آن که بهتر و شیواتر از همه پاسخ می فرمود . 


و در همه علوم و فنون به طور کامل آگاه و آشنا بود؛ و نیز جوابی را که 
بیان می نمود در حذ عالی قانع کننده بود؛ و کسی را نیافتم که از او اشناتر 


باشد . 


همچنین ماءمون در هر فرصت مناسبی به شیوه های مختلفی , سعی 
داشت تا آن حضرت را مورد سو ال و آزمایش قرار بدهد ول اخام ع 
السلام در هیچ موردی درمانده نگشت ؛ و بلکه در هر رابطه ای که از آن 
رو یه تنل 


پاسخ , بیان می فرمود . 


و معمولا مطالب و جواب سو ال هائی که حضرت بیان می فرمود , 


بر گر فته شندم از آیات شریفه قر ان بود.: 


رت قران را کمتر از این هدت هم ختم کتم و تلاوت 


رابطه یا حادثه ای سخن به میان اورده است : و در چه زمانی فرود امده 


است . 


۵ ظر ند . بذفن: گدبر و فاءتل فر آیات شریقه ماد ان ها رد نمی شوم , به 
کنم ۰ ( 13 ) 
قیامت و پرسش از مهم ترین نعمت ها 


مرحوم شیخ صدوق به نقل از حاکم بیهقی حکایت کند : 


روزی حضرت علی بن موسی الرزضا علیهما السلام در جمع عده ای نشسته 
بود , ضمن فرمایشاتی فرمود : در دنیا هیچ نعمت واقعی و حقیقی وجود 
ندارد . 


یعضی از دانشمندان حاضر در مجلس گفتند : یاابن رسول اللّه ! پس این 
ره کا ها مره وا ی کر 


حطرست»۱ امای لته اظهار کمن ها ین ین تقسور کروه آیدته دم آه: 


دیگرتان گفته اند : منظور 


طعام لذیذ است " و نیز عذه ای دیگر , خواب راحت و آرام بخش تعبیر 


کرده اند . 


و سیس افزود : به درستی که پدرم از پدرش . امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت فرموده است که : خداوند متعال نعمت هائی را که در اختیار 
بند گانش قرار داده است , همه به عنوان تفصل و لطف بوده است تا مورد 
استفاده و بهره قرار دهند . 


و خدای رحمان اصل آن نعمت ها را مورد سة ال و بازجوئی قرار نمی دهد 
و متثّت هم برایشان نمی گذارد , چون منت نهادن در مقابل لطف و محبت 


الله صلوات الله علیهم است که خداوند متعال در روز محشر , پس از سو 
از ولایت ما ائمه , نیز سو ال خواهد کرد . 

و چنانچه انسان از عهده پاسخ ار اند نگردد . وارد بهشت 
گشته و از نعمت های جاوید آن بهره می برد . که زایل و فاسدشدنی 
نخواهد بود . 

سپس امام رضا علیه السلام افزود : پدرم از پدران بزرگوارش علیهم 


الم کایت مدومن که تسیل با لین الله یه ماه ان به عا 
بش انیت طالف اه ام درم ده 


ای علیخ ! اوّلین چیزی که پس از مرگ از انسان سو ال می شود , یگانگی 
خداوند سبحان , سیس نبوّت و رسالت من 


؛ و آن گاه از ولایت و امامت تو و دیگر ائقه خواهد بود , با کیفیتی که 
خداوند متعال مقزر و تعیین نموده است . 


پس اگر انسان . صحیح و کامل اقرار کند و پاسخ دهد , وارد بهشت جاوید 


اسلحه مسموم در توبره 
مرحوم راوندی به نقل از محمد بن زید رزامی حکایت کند : 


روزی در خدمت حضرت علیْ بن موسی الرضا علیهما السلام بودم , که 
شخصی از گروه خوارج - که درون توبره و خورجین خود نوعی سلاح 
مسموم نهاده و مخفی کرده بود - وارد شد . 


آن شخص به دوستان خود گفته بود : او گمان کرده است , که چون فرزند 
رسول الله است , می تواند ولیعهدی طاغوت زمان را بپذیرد , می روم و 
از او سو الی می پرسم , چنانچه جواب صحیحی نداد , او را با اين سلاح 
نابود می سازم . 


پس چون در محضر مبارک امام رضا علیه السلام نشست , سة ال خود را 


مطرح کرد . 
حضرت فرمود : سو الت را به یک شرط پاسخ می گویم ؟ 


امام علیه السلام فرمود : چنانچه جواب صحیحی دریافت کردی و قانع و 
راضی شدی با هر 
و دور بیندازی . 


آ شخص منافق با شنیدن چنین سخن و مشاهده چنین برخوردی متحیر 
شد و آنچه در توبره نهاده بود , بیرون 


آورد و شکست ؛ و بعد از آن اظهار داشت ۶ فاایت خسهل الم او این که 
ای او ای ما اس هرا ار ور و« 
ولا تفمدوه اما دسر فتی دنا ایس که آق ها کافر مت ۲ 

امام رضاأ علیه السلام فرمود : آپا کفر این ها بدتر است , با کفر پادشاه 
مصر و درباریانش ؟ 


آیا این ها به ظاهر مسلمان نیستند و معتقد به وحدانیّت خدا نمی باشند ؟ 


و سپس فرمود : حضرت یوسف علیه السلام با این که پیغمبر و پسر 
پیغمبر و نوه پیغمبر بود , از پادشاه مصر تقاضا کرد تا وزیر دارائی و خزینه 
دار اموال و دیگر امور مملکت هت . جر رز و حتی در جای فرعون می 
نشست , در حالی که می دانست او کافر محض می باشد . 


قافن بل تک از فرزندان رسد الله ضلی الله یو آله.هستم. و تفا ضاه 
دخالت در امور حکومت را نداشتم ؛ بلکه آنان مرا بر چنین امری مجبور 
کردند و به ناچار و بدون رضایت قلبی در چنین موقعیتی قرار گرفتم . 


آن شخص جواب حضرت را پسندید و رز تشک و قدردانی کرد؛ و از گمان 
باطل فد باس ۱16 


#فحت سرا ب ناد ان برت 


اباصلت هروی حکایت کند : 


روزی دعبل خزاعی شاعر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام - در 
شهر مرو به محضر مبارک امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام 
شرفیاب شد و اظهار داشت : یاابن رسول الله ! قصیده ای در شاءن و 


سروده ام و علاقه مندم آن را در محضر شما بخوانم ؟ 
امام علیه السلام فرمود : بخوان . 


تن دغبل خر اقین: فصیدم:خود را دز حضور هبار ک:خضرت. آغاز کردم جون 
به این شعر رسید : ( 17 ) 


می بینم که حقوق و شئون اهل بیت در بین غیر صاحبانش تقسیم گشته , و 


امام علیه السلام شروع به گریستن نمود؛ و پس از لحظه ای فرمود : 
راست گفتی , ای خزاعی ! حقیقت را بیان کرده ای . 


هنگامی که در تنگ دستی قرار گیرند و جهت احقاق حقّ خویش به غاصبین 
مراجعه نمایند , ان ها از پرداخت هر گونه کمکی امتناع می ورزند و ایشان 
دست خالی خواهند بود . 

حضرت دست های مبارک خود را به هم می فشرد و کف دست پشت و رو 
می نمود و می فرمود : آری , به خدا سوگند ب تعاضی ان ها را فنضه. و 
غصب کرده اند . 


همانا من در دنیا از روزگاز آن وحشت داشته ام " ولیکن امیدوارم بعد از 
مرگ به جهت علاقه و محبّت به شما اهل بیت در اءمنیت و آسایش قرار 


گیرم . 


حضرت فرمود : ای دعبل ! خداوند متعال تو را از سختی ها و شداید 
قیامت در اءمان دارد . 


و همین که به این شعر رسید : 
و قبر نفس زکیه یعنی ؛ امام موسی کاظم علیه السلام در 


ای شش اهزه سعال ای زا عالی ین ره ها و صفافات. اخووق 
جای داده است . 


امام علیه السلام اظهار نمود : آپا مایلی دو قصیده هم من بسرایم و بر 
اشعارت افزوده شود ؟ 


کیلک ای غرظه داشت: ۵ بلی یا ای وتو لن اللت ۱ 
پس حضرت رضا علیه السلام چنین سرود : 


و قبر دیگری در طوس خواهد بود , که چه ظلم ها و مصیبت هائی را 
ی و تفه آنشن شید اند کف روت محر 


شوه یی بهنین هام سا لاله ای ی فرشه ال ری 


گرداند . 


بعد از آن , دعبل خزاعی سو ال کرد : این قبر از چه کسی است , که در 
طوس مدفون می گردد ؟ ! 


حضرت در پاسخ فرمود : قبر خود من می باشد , و طولی نخواهد کشید که 
طوس محل تجمّع شیعیان و زار من گردد . 


پس هرکس مرا در غریبی طوس با معرفت زیارت نماید , امرزیده شود و 
در قیامت با من محشور خواهد شد . 


سپس امام علیه السلام به دعبل فرمود : لحظه ای درنگ کن و از جای 


و آن گاه حود حضرت وارد اندرون منزل شد؛ و پس از گذشت لحظاتی , 
خادم وی بیرون امد و مقدار صد دینار تحویل دعبل خزاعی داد و اظهار 
داشت : سرور و مولایم فرمود : این پول ها را خرجی 


راه خود قرار بده . 


دعبل عرضه داشت : به خدا سوگند . که من برای پول نیامدم ؛ و درهم ها 
را برگرداند و گفت : اگر ممکن است لباسی از لباس های حضرت به من 
داده شود , 


پس چون خادم آن دراهم را خدمت امام علیه السلام برد؛ و حضرت همان 
داز واه تسا یی تا سخصونض اما ها ور راو تراسا 
نمود . 


تن ان ان که-وغیل عصمزن خیبانات: تین که نس متسین رام برایش اتفاق 


افتاد - به منزل خویش وارد شد , کنیزی داشت که بسیار مورد علاقه اش 
نود رعشمش تناها کت ام مرشکان هلو رها ان عاحر 


ناامید بودند , لذا مقداری ان لباس حضرت را بر صورت و چشم های 
کنیر مالید , که به برکت ان بلافاصله کنیز , بینائی خود را باز یافت . ... ( 
18( 


همچنین محذئین و موژخین به نقل از دعبل خزاعی - که شخصاً حکایت کند 
- آورده اند : 


روزی در خراسان به مجلس حضرت علیْ بن موسی الژضا علیهما السلام 
وارد شدم , پس از گذشت لحظه ای حضرت فرمود : 

ای دعبل ! شعری برای ما بخوان . 

و من هم اشعاری را که خود , در منقبت اهل بیت رسول الله علیهم السلام 
سروده بودم , خواندم , 


اشاره کرد : 


ساکت باش ؛ و من دیگر چیزی نخواندم تا آن که حضرت به هوش آمد . 
بار دیگر فرمود : اشعارت را تکرار کن . 


پیدا نمود و من ساکت شدم ؛ و تا سه مرتبه چنین گذشت , تا ان که در 
اما ام وا او 


و در پایان , حضرت سه مرتبه فرمود : اءحسنت , اءحسنت , اءحسنت . 


سیس امام رضا علیه السلام دستور فرمود کیسه ای که در آن سه هزار 
درهم سکه بود , به من داده شود و همچنین پارچه های گرانبهای زیادی را 


حفظاآبرو در سخاوت 


فوخوم کی و بزخی یز آز زر کان»رضوان الاح سعالی عانیم به عفل. از 
نم ی مت کی ار سرت عیاض اه 
السلام است - حکایت نماید : 


روزی از روزها , در مجلس ان حضرت در جمع بسیاری از اقشار مختلف 
مردم حضور داشتم , که پیرامون مسائل حلال و حرام از آن حضرت 
پرسش می کردند و حضرت جواب یکایک ان ها را به طور کامل و فصیح 
بیان می فرمود . 


در این میان , شخصی بلند قامت وارد شد؛ و پس از اداء سلام , حضرت را 
مخاطب قرار داد و اظهار داشت : 


یاابن رسول اللّه ! من از دوستان شما و از علاقه مندان به پدران بزرگوار 
۱ ار و کم ها کر مک فا مه 
هستم 


, که پول و آذوقه سفر خود را از دست داده ام : و در حال حاضر چیزی 
برایم باقی نمانده است که بتوانم به دیار و شهر خود باز گردم 


چناچه مقدور باشد , مرا کمکی نما تا به دیار و وطن خود مراجعت نمایم ؛ 


و چون مستحق صدقه نیستم , . هنگام رسیدن به منزل خود آنچه را که به 
من لطف نمائید , از طرف شما به فقراء , در راه خدا صدقه می دهم ؟ 


حضرت فرمود : بنشین , خداوند مهربان , تو را مورد رحمت خویش قرار 
دهد و سپس مشغول صحبت با اهل مجلس کشت و پاسخ مسئله های 
ایشان را بیان فرمود . 


هنگامی که مجلس بحث و سو ال و جواب به پایان رسید و مردم حرکت 
کرده و رفتند , من و سلیمان جعفری و یکی دو نفر دیگر نزد حضرت باقی 
ماندیم . 


امام علیه السلام فرمود : اجازه می دهید به اندرون روم ؟ 


سلیمان جعفری گفت : قدوم شما مبارک باد , شما خود صاحب اجازه 


هستنید . 

بعد از آن ,. حضرت از جای خود برخاست و به داخل اتاقی رفت ؛ و پس از 
آن که لحظاتی گذشت , از پشت در صدا زد و فرمود : آن مسافر 
شخص خراسانی گفت : من این جا هستم . 

حضرت دست مبارک خویش را از بالای درب اتاق دراز نمود و فرمود : بیا , 
این دوپیست درهم را بخیر و..آن را کمک هزینه سفر خود گردان و لازم 


تست که آن وا ضدقفه ندهی.. 


آ آ اه سا وال خا وم ک تص یس 
خوو مت اقی فرای ای ولا یقت رت ای کم وی از من 
حضرت بیرون رفت , امام علیه السلام ان آن اتاق بیرون آمد و کنار ما 


۳ 


فان ععفری اظفار داشت: ناس دول الله اعان‌ها فدایت باد زر جرا 
چنین کردی و خود را مخفی نمودی ؟ ! 


حضرت علی بن موسی الرْضا علیهما السلام فرمود : : چون تخو انستم. که آن 
شخص غریب نزد من سرافکنده گردد و احساس ذلت و خواری نماید . 


سپس در ادامه فرمایش خود افزود : آیا نشنیده ای که پیامبر اسلام ای 
الله علیه و آله فرمود : هرکس خدمتی و یا کار نیکی را دور از چشم و دید 
دیگران انجام دهد , خداوند متعال واب هفتاد حج به او عطا می نماید؛ و 
هرکس کار زشت و قبیحی را آشکارا انجام دهد , خوار و ذلیل می گردد . ( 
۸/20 


درمان خرابی دندان و ژبان در خواب و بیداری 
روزی به همراه قافله ای از خراسان عازم کرمان شدم , در بین راه دزدان 


و راهزنان , راه را بر ما بستند و تمام اموال و وسائل ما را غارت کرده و 
به یفما بردند . 


در این میان , یکی از همراهان ما را که مشهور بود , دست گیر کردند و او 
را مدذتی در یخ و برف نگه داشته و دهانش را پر از یخ و برف کردند . به 
طوری که بعد از 


ان قدرت و توان بر سخن گفتن و غذا خوردن را نداشت . 


تن از آن : این شخض در عالم خواب دید که.به او گفتهشد : خضرت: غلوم 
بن موسی الرضا علیهما السلام در مسیر راه خراسان می باشد , چنانچه 
درمان زبان و دندان هایت را می خواهی , نزد ان حضرت برو , که درمان 
می نماید . 


و در همان عالم خواب , امام علیه السلام را مشاهده کرد و مشکل دهان 
خود را با آن بزرگوار در میان گذاشت ؛ و تقاضای معالجه و درمان دندان 
ها و زبانش را کرد ؟ 

امام علیه السلام فرمود : مقداری کون - زیره - و سعتر - مَرزه » آویشم - 
بافدریشفی: نهیه. کن. وان هار این هم.وبی حا یکوتب نا تغامی: ان ها نود 
شود . 


سیس چند مرتبه با این پودر , دهانت را شستشو بده تا ناراحتی زبان و 
دندان هایت بر طرف و بهبودی حاصل شود . 


بعد از آن که آن شخص از خواب بیدار شد , اهمیتی به آنچه در عالم خواب 
دیده بود نداد , تا ان که وارد شهر نیشابور شد؛ و از محل سکونت حضرت 
سو ال کرد ؟ 


سمت خراسان حرکت کرده است . 


تدی وتو ار ها ره رات دصر اتسار بر کت کرت وس متلی ارم نام 
رباط سعد , امام علیه السلام را ملاقات نمود . 


پس به محضر مبارکی حضرت وارد شد و جریان خود 


به طور مشروح برای حضرت با زگو نمود؛ و سپس اظهار داشت : 


یاابن رسول الله ! از شما خواهش می کنم دوائی را برای درمان و بهبودی 
دندان ۳ و زبانم معزفی فرما که بتوانم به آنتتا نی غذا بخورم و سخن 


بگویم ؟ 
تهیه کن و به همان کیفیت مورد استفاده قرار بده , و عمل نما تا خوب 
شوی . 


آن مرد اظهار داشت : ای پسر رسول خدا ! چنانچه ممکن باشد یک بار 
ی و هی ی 
به طوری مخلوط کن و بکوب تا یک جا پودر شود و سپس چند مرتبه 
0 از آن ها را داخل دهان گردان و شستشو بده تا بهبودی حاصل 
شود؛ و ناراحتی آن برطرف گردد. 
پش از آن که آن شخضص , همان دارو را طبق دستور حضرت تهیه نمود و 
مورد استفاده قرار داد , عافیت و سلامتی کامل خود را باز یافت ؛ و همانند 
قبل , به طور معمول غذا می خورد و سخن می گفت . 


تعالبی نیز - که یکی از علماء اهل سّت است - گوید : و من خودم آن مرد 
را دیدم و همین حکایت را از زبان او شنیدم . ( 21 ) 


درمان مسافر با نیشکر 


چون ماءمون 5 خلیفه عباسی - جهت دست یابی به اهداف شوم خود 
دستور داد تا حضرت علیْ بن موسی الرژضا علیهما السلام را از مدینه به 


خراسان - از راه اهواز - احضار نمایند . 


له 0 کار کرو 


و من در محلّی اطراف شهر اهواز به نام ایذج بودم , چون خبر حرکت و 
عنور امام زضا علیه السلام. را از آن دیار شنیدم , جهت دیدار و زیارت آن 
حضرت شتابان حرکت کردم ؛ و در اهواز به حضور مبارک آن بزرگوار 
شرفیاب شدم . 


چون فصل تابستان و هوا بسیار گرم بود , امام علیه السلام مریض حال ؛ 
در گوشه ای قرار گرفته بود , دستور داد تا طبیبی را برایش بیاورند . 


تحصوص را و و عاصا نیو 


طبیب اظهار داشت : من چنین گیاهی را نمی شناسم و حتثی اسم 1 را 
هبوز نشنیده ام , اگر هم این گیاه موجود باشد الا ن در چنین فصلی , در 
این مناطق یافت نمی شود . 


بیاورید . 


دکتر اظهار داشت : این دارو از آن داروی اوّلی نایاب تر است ؛ چون الا ن 


فضل, تیش تیشتت.2 که شمان عم آفهدن و رداشت آن. فص 
زمستان می باشد . 


خضرت فرمود : هر ذوی آن ها دز شرزمین شما فراوان اشت و در همین 


سپس در ادامه فرمایش خود فرمود : هم اینک به همراه این شخص 


به سمت شیروان حرکت کنید و از رودخانه ای که در مسیر راه می باشد , 
عبور نمائید . 


و چون از طرف رودخانه گذر کنید , شخصی را می بینید که مشغول آبیاری 
و زراعت زمین خود می باشد , از او محل کشت نیشکر؛ و نیز همان گیاه 
زا سظ ال کشدء او سای به کاهان ات ها رات انبم که‌رناهد. 
راهنمائی می نماید . 


ابوهاشم گوید : پس طبق دستور امام علیه السلام به همراه طبیب حرکت 
کردم " و طبق راهنمائی حضرت رودخانه ای که در بین راه_بود . از ان 
عبور کردیم , مرد کشاورزی را دیدیم که مشغول زراعت و ابیاری زمین 
خود بود . 


بنابر فرموده حضرت , موضوع را با وی مطرح نمودیم ؛ و او ما را به هر 
دوی آن دو گیاه راهنمائی کرد . 


پس از یافتن محلّ رویش و کشت آن دو گیاه , مقداری از هر کدام چیدیم ؛ 
هت رها مرا مر هس سر سک انا ایض سا 
حرکت نمودیم . 


طبیب در بین راه گفت : اين شخص کیست ؟ 

ام رل خحااصلی اه هلوس اش 
اارهاا رت رآدهست ۲ 

در پاسخ گفتم : خیر , او جانشین و وصی پیغمبر است . 


۵ حون آنن ره اسلا ماعسون تسده سا ور حر کت دار که 
مبادا مردم شیفته حضرت گردند . ( 22 ) 


هیجده خرما یا مدذت عمر 


بسیاری از بزرگان در کتاب های مختلف حکایت 


کرده اند : 
شخصی به نام محشّد قرظی گوید : 


در سفر حجْ وارد مسجد جحفه شدم ؛ و چون بسیار خسته بودم . خوابیدم , 
ای سر ای اه سا را 
حضرت رفتم . 


همین که نزدیک حضرت رسیدم , به من خطاب کرد و فرمود : با کاری که 
نسبت به فرزندانم انجام دادی , خوشحال شدم . 


در همین اثناء طبق خرمائی که جلوی حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
بود , مرا جلب توجّه کرد , لذا از ان حضرت تقاضا کردم تا مقداری از ان 
ها را به من عنایت نماید ؟ 


خرما از درون آن طبق , برداشت و به من داد . 


چون آن خرماها را شمردم , هیجده عدد بود , با خود گفتم : بیش از هیجده 
سال از عمر من باقی نمانده است . 


از خواب بیدار شدم و پس از گذشت مذّتی از اين جریان , دیدم در محلی 
جمعیت بسیاری در حال رفت و امد هسنند ‏ , سو ال کردم اینجا جچه خبر 


است ؟ 


۳۳ 
ون گنز : 


پس جلو رفتم , حضرت را مشاهده کردم که در همان جایگاه پیغمبر اسلام 
صلوات ال علیه که در خواب دیده بودم , نشسته است " و نیز جلوی 
حضرت رضا علیه 


السلام طبقی از همان خرما وجود داشت . 


نماید ؟ 
و امام علیه السلام مقداری از آن ها را با دست مبارک خود برداشت و به 


من داد؛ * و چون آن ها را شمردم هیجده عدد بود , خواهش کردم که چند 
عددی دیکر بر آن ها بیفزاید ؟ 


امام علیه السلام در جواب فرمود : چنانچه جثم : رسول الله صلی الله 
طاست المصت ار ان سفدان داوم نت من رس ارس سم . ( 23 ) 


پسر و پدر یکی هستند 
مرحوم شیخ صدوق و برخی دیگر از بزرگان اورده اند * 


امام رضاأ علیه السلام شرفیاب شد: و عرضه داشت : ابا خداوند , قدر و 
کنی ؟ ! 


/ 


حضرت فرمود : تو را چه شده ست ؛ و این چه برخورد و چه سخنی است 
؟ ! 


خداوند چراغ عمرت را خاموش کند و فقر و تنگ دستی و پریشانی را به 
خانه ات داخل گرداند . 

آیا تدانسته اي که خداوند متغال به غمران : وحی قرشتاد که تو را ِ 
تیا من فحایم. و حص رت ,موم ۱ به او داد؛ و به مریم , عیلسی 


له علبهما را عنایت کرد و سپس قرمود : عیسی و مریم در حکم یک تن 
هستند ؟ 


ان گاه افزود : و من نیز در 


شاءن و منزلت , همچون پدرم می باشم ؛ و هر دو یکی هستیم . 
انم آس تسد کف ری ای اس 


حضرت رضا علیه السلام فرمود : اگر چه می دانم جواب را از من نمی 
پذیری و معتقد به امامت من نخواهی شد , ولی انچه می خواهی , سو ال 


گفت : مردی هنگام مرگش وصیّت کرد که هر کدام از غلامان و کنیزان من 
قذیهی, تر از دیکران:باشد: اورا ذر زر اه خدا از اد کرذم , تکلیف چیست ؟ 


حضرت فرمود : خداوند متعال در قرآن فرموده است : حثی عاد کالعرجون 


از اد امد 


ابن ابی سعید مکاری سخنان حضرت را نیذیرفت ؛ و از مجلس بیرون 
چراغ عمرش نیز خاموش شد . ( 25 ) 


اک با فسات وی زان 
همچنین مرحوم شیخ صدوق , طبرسی و دیگر بزرگان اورده اند : 


پس از آن که امام علث بن موسی الژضا علیهما السلام وارد شهر خراسان 
گردید , تحت مراقبت شدید و مستقیم ماءمون عباسی و ماءمورانش قرار 
و مرب شکنجه های گوناگون روحی و فکری بر حضرتش وارد می 


پس از گذشت چند روزی , ماءمون به حضرت رضا علیه السلام پيشنهاد داد 
که می خواهم از خلافت و ریاست کناره گیری کنم ؛ و آن را تحویل شما 
دهم . 


ماءمون را نیذیرفت و فرمود : از انجام این کار , به خداوند متعال پناه می 
برم . 


نمی کنی , باید ولایتعهدی مرا قبول نمائی تا پس از من خلافت برای شما 


باشد . 


ولیکن امام علیه السلام همچنان امتناع می ورزید؛ چون به خوبی آگاه بود و 
شومی را دنبال می کند . 


سرانجام , روزی ماءمون , فضل بن سهل - که معروف به ذوالژیاستین بود 
- و همچنین امام رضا علیه السلام را به کاخ خود دعوت کرد و سپس امام 
علیه السلام را مخاطب قرار داد و گفت : من به این نتیجه رسیده ام که 
باید خلافت و امور مسلمین را به شما واگذار کنم . 


کت ها اه وی مق ری 


امام علیه السلام به ماءمون فرمود : از من چشم پوشی نما: و مرا از چنین 


در‌اين لحظه , ماعمون با حالت غضب و تهدید به حضرت گفت : عمر بن 
خطاب , شش نفر را شورای خلافت قرار داد که یک نفر از آن ها جدّت , 
علیْ بن ابی طالب , امیرمو منان بود؛ و عُمر وصیّت کرد و گفت : هرکس 
مخالفت کند , باید گردنش 


زده شود . 


و تو نیز اینک مجبور هستی و باید ان را بپذیری و چاره ای جز پذیرفتن آن 
نداری ی 


مر این فان سرت ار اما ای ال دعس است: 
ولایتعهدی را می پذیرم , مشروط بر آن که در هیچ کاری از امر حکومت 
دخالت مایم 


همچنین آورده اند : 


پسش از آن که امام رضا علیه السلام وارد شهر خراسان گردید و بر ماعمون 
عباسی وارد شد؛: و به ناچار ولایتعهدی را پذیرفت , مورد اعتراض و انتقاد 
بعضی افراد قرار گرفت . 


دصر جوا سوه سسکا صاوات اه اس ات 
یا وصیْ و جانشین او ؟ 

کف اکتا اقضل آززیش : 

فرمود : آیا مسلمان افضل است , يا مشرک به خداوند متعال ؟ 

گفته شد : مسلمان بر مشرک برتری دارد و افضل می باشد . 


آن گاه . افزود : بنابر این عزیز و پادشاه مصر مشرک بود و حضرت یوسف 
علیه السلام پیامبر خدا بود ؛ ولیکن ماءعمون مسلمان است و من وصین و 
جانشین پیامبر خدا| هستم , یوسف از پادشاه مصر تقاضا نمود تا وزیر 1 
۳ او باشد؛ ولی من در ولایتعهدی ماءمون مجبور و ناگزیر گشتم . 


مرحوم کلینی , راوندی و برخی دیگر از بزرگان به نقل از شخصی به نام 


ابراهیم فرزند موسی قزاز - که امام جماعت یکی از مساجد شهر خراسان 
( مسجد الژضا علیه السلام ) بود 


- حکایت نمایند : 


روزی به محضر مبارک حضرت علی بن موسی الضاعلیهما السلام وارد 
شدم تا پیرامون درخواستی که قبلاً از آن حضرت کرده بودم , صحبت نمایم 
و با کمک ایشان بتوانم مشکلات زندگی خود و خانواده ام را بر طرف 
سازم . 


در همین اثناء , امام علیه السلام در حال حرکت و خروج از منزل بود و 
قصد داشت که جهت استقبال بعضی از شخصیت ها به بیرون شهر برود . 


من نیز همراه حضرت به راه افتادم , در بین راه وقت نماز فرا رسید , پس 
امام علیه السلام مسیر خود را به سمت ساختمانی که در ان نزدیکی بود , 
تغییر داد . 

تن دن نززیکی آن شتاختمان , کنار صخره ای فرود آمدیم ؛ و حضرت 
به من فرمود : ای ابراهیم ! اذان بگو . 


عرضه داشتم : صبر کنیم تا دیگر اصحاب و دوستان , به ما ملحق شوند , 
بعد از ان نماز را اقامه فرمائید ؟ 


حضرت فرمود : خداوند تو را مورد مغفرت و رحمت واسعه خویش قرار 
دهد , مواظب باش که هی گاه نماز را از اول وقت آن , تاعخیر نیندازی 
مگر آن که ناچار و مجبور شوی ؛ و يا آن که دارای عذری - موجه - باشی . 


پس طبق فرمان امام علیه السلام اذان نماز را گفتم ؛ و سپس نماز را به 
امامت آن حضرت اقامه نمودیم . 


بعد از آن که نماز , پایان یافت و سلام نماز را دادیم , عرضه داشتم : یاابن 
رسول الله ! قبلا خواهشی از 


شما - در رابطه با مشکلات زندگی خود و عائله ام - کرده بودم ؛ و شما نیز 


وعده ای به من دادی , که مدّت زیادی از ان وعده سیری شده است ۰ و9 


و با توجّه به مشغله های بسیاری که شما دارید , نمی خواهم هر روز 
مزاحم اوقات گرانبهای شما گردم , چنانچه ممکن باشد , عنایتی در حق" 
من و خانوده ام بفرمائید . 


با عصا و چوب دستی خود , مقداری از خاک های روی زمین را محکم 
سائید . 


بعد از آن , حضرت دست مبارک خود را دراز نمود و بر روی آن خاکها زد , 
پس ناگهان متوجه شدم که شمش طلائی را برداشت و تحویل من داد؛ و 
فرمود : 

را هزینه زندگی خود و عائله ات قرار بده . 


و سپس حضرت افزود : آنچه را که امروز مشاده کردی مکتوم و از دیگران 
مخفی بدار . 


ابراهیم بن موسی قرّاز در پایان حکایت , اضافه کرد : بعد از آن که شمش 
طلا را از امام رضا علیه السلام دریافت کردم و به منزل آمدم , ۳1 را 
فروختم و قیمت آن را که حدود هفتاد هزار دینار بود , هزینه زندگی خود و 
خانواده ام قرار دادم . 


برکت و توسعه به من عنایت نمود . که یکی از ثروتمندان معروف شهر 
خراسان قرار گرفتم . ( 28 ) 


عیادت از مریض و بهترین هدیه 


مرحوم قطب الذین راوندی در کتاب خود , به نقل از حضرت جوادالا مه 


یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام مریض شده و در بستر بیماری 
افتاده بود , روزی حضرت از او عیادت نمود و ضمن دیدار , به او فرمود : 


عرض کردم : مرگ را بسیار سخت و دردناک می بینم . 


حضرت رضا علیه السلام فرمود : این ناراحتی که احساس می کنی , 
اندکی از حالات و علائم مرگ می باشد که اکنون بر تو عارض شده است , 
پس اکر تمام حالات و سکرات مرگ بر تو عارض شود , چه خواهی کرد ؟ ! 


و بعد از آن , در ادامه فرمایش خود افزود : مردم دو دسته اند : عذه ای 


از ان احساس راحتی می کنند 


حال چنانچه بخواهی که مرگ برایت نیک و لذّت بخش باشد , ایمان و 
اعتقادات خود را نسبت به خداوند متعال و رسالت حضرت محمد صلی الله 
تجدید کن و شهادتین را بر زبان و قلب خود جاری گردان . 


امام جواد علیه السلام فرمود : بعد از آن که , آن شخص طبق دستور پدرم 


شهاد تین 


را گفت , اظهار داشت : 


تاین رل الله امااتکه رخسمت الین:ا ات و هداب واره نشدند. وربر کیسا 
سلام می دهند . 


امام رضا علیه السلام فرمود : چه خوب شد که ملائکه رحمت الهی را 
مشاهده می کنی , از آن ها سو ال کن : برای چه امده اند ؟ 


مریض گفت : آن ها می گویند چنانچه همه ملائکه با اذن خداوند سبحان ,؛ 
نزد شما حاضر شوند , بدون اجازه حرکتی نمی کنند . 

بس از آن , با کمال راحتی و آرامش خاطر . چشم های خود را بر هم نهاد 
و گفت : ( ( السّلام علیک یااین رسول اللّه !) ) پیغمبر اسلام , امیرالمو 
منین و دیگر امامان ( سلام الله علیهم ) آمدند , و در همین لحظه , جان به 
اس اه و ۱ 


شیعه و نشانه های او ؟ ! 
امام حسن عسکری علیه السلام حکایت نمود : 


روزی دربان امام رضا علیه السلام وارد منزل آن حضرت شد و گفت : عده 
سم یه فا تفن 


امام رضاأ علیه السلام اظهار داشت : در حال حاضر فرصت ندارم , و 
ها بگو که در وقتی دیگر بیایند . 


چون آن جماعت رفتند و در فرصتی قیکر اند نیز امام علیه السلام 
اجازه ورود نداد , تا ان که حدود دو ماه بدین منوال گذشت ؛ و انان 


توفیق زیارت و ملاقات با مولایشان را نيافتند و ناامید شدند؛ ولی با این 
الما وت ماه شر یتست اس نصا جات اه 
اظهار داشتند : 


ما از شیعیان پدرت , امام علین بن ابی طالب علیه السلام هستیم و با این 
برخورد شما , دشمنان ما را شماتت و سرزنش می کنند . 


خن دز یرادمان ویک ایو وی برایمان نمانده است " و نیز از رفتن 
به شهر و دیار خود خجل و شرمنده ایم . 

در این هنگام , امام رضا علیه السلام به غلام خود فرمود : اجازه دهید آن 
ها وارد شوند . 


همین که آنان وارد مجلس شدند , حضرت به ایشان اجازه نشستن نداد , 
لذا سر‌گردان و متحیر , سریا ایستادند و گفتند : 


بان تصول الله این فطل تور ات که ها دما دافته ای کیش 
گرفته ایم , مکر گناه ما چیست ؟ 


با اين حالت . مرگ برای ما بهتر خواهد بود . 


در اين لحظه , امام رضا علیه السلام فرمود : آنچه که بر شما وارد شده و 
می شود , همه آن ها نتیجه اعمال و کردار خود شما می باشد؛ و : نسبت به 
ان بی اهمیت هستید ! 


آن خصافت یی کف بااین سول الل: ۲ تسشن تفر ماه ترا ها 
روشن شود که خلاف ما چیست ؟ 


و ما چه کرده ایم , و چه گناهی از ما سر زده است ؟ 


حضرت فرمود : چون شما اذعای بسیار بزرگی کردید؛ و اظهار داشتید که 
شیعه حضرت امیرالمو منین 2 


وای بر حال شما, آیا معنای ا#عای خود را فهمیده اید ؟ 


و سپس افزود : شیعه حضرت علین علیه السلام همانند امام حسن و امام 
خسن ها الصا تسه ی بای ار ماد ای اس 
همین اش گر تیه رکه در انعام ایام و ممنددات اما عله عایه 
السلام از هیچ نوع تلاش و فداکاری دریغ نورزند . 


ولی ,تفا پشیاری. از اعمال و کردارتان مخالف؛ آن:-خضرت: میت با شته. هدر 
اسامساه ار مات ای کامی کتمو یت و وتان 
خود بی اعتنا و بی توجّه هستید و در مواردی که نباید تقیه کنید , انجام می 
دهید . 


ما انشا کرو و ی یت ام ای ی ام له اه 
السلام جی باشیة ۲۱ 


شما اکر.فی کفتید که از دوستان ه غلاقه.منذان ان حضرت .و از مخالفین 
دشمنانش هستیم , شما را می پذیرفتم و این همه دردسر و مشکلات را 


نمی شدید . 


شما منزلت و مرتبه ای بسیار عظیم و شریف را مذعی شدید , که چنانچه 
در گفتار و کردارتان صادق نباشید , به هلاکت خواهید افتاد , مک آزن .که 
مورد عنایت و رحجمت پروردگار متعال قرار گیرید و لطف خداوند شامل 


اظهار واشتیه بات رسیل اللم ها ان انخه آدعا کرته و تفه ایهم ون 


می خواهیم و مغفرت می طلبیم . 
می داریم که ما از دوستان و علاقه مندان شما اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السلام می باشیم و مخالف دشمنان شما بوده و خواهیم بود . 


در این هنگام , امام رضاأ علیه السلام فرمود ۳ اکنون کوش آمدیدن: شما 


یس آن جماعت را بسیار مورد لطف و عنایت خویش قرار داد و از 
دربان پرسید : این جماعت چند مرتبه امدند و خواستند که وارد منزل 
شوند؛ و مانع ورود ایشان شدی ؟ 


امام علیه السلام فرمود : باید جبران گردد , شصت مرتبه بر آن ها وارد 
می شوی و سلام مرا به آن ها می رسانی ؛ چون که توبه آن ها قبول شد 
مشکلات ان ها و خانوادهایشان همت گماریم . 


و بعد از آن , حضرت دستور فرمود تا مقدار قابل توجهی مبزات و خیرات 
به ان ها کمک شود . ( 30 ) پشیمانی خلیفه از نماز عید فطر 


چون جریان ولایتعهدی حضرت علون بن موسی الژضا علیهما السلام تشبیت 
شد و عید سعید فطر فرا رسید , ماءمون - خليفه عباسی - برای امام علیه 
السلام پیام فرستاد : 


برای اقامه نماز عید آماده شود و در جمع 


ماد تفای کت مرا احا ای او رخ اک سایق 


حضرت رضا علیه السلام نیز برای وی , پیام فرستاد : تو خود می دانی که 
بین من و تو , عهد و پیمان بسته شد بر این که من در هیچ جریانی از امور 


بنابر این 1 مرا از اقامه نماز عید معذور و معاف بدار . 


ماءمون پاسخ داد : می خواهم مردم نسبت به ولایتعهدی شما مطمئن 
شوند و حقیقت فضل و علم شما را دريابند . 


و آن قدر اصرار ورزید تا به ناچار حضرت رضا علیه السلام پذیرفت ؛ ولی 


یر و مر ان کم فعاش صصرت سول فآهم العف مس صلوات. لاه 
علنهما نعاد عیدرا اقامهتماند : 


ماءمون نیز پيشنهاد حضرت را قبول کرد و اظهار داشت : به هر شکل که 
مایل هستی , حرکت کن و نماز عید فطر را اقامه نما . 


آن گاه امام علیه السلام فرمود که تمام افراد حکومت و مردمی که مایل 


اماده حرکت باشند . 


پس تمامی دسته جات , از اقشار مختلف مردان و زنان صبح زود جلوی 
منزل امام رضا علیه السلام حضور بافته و هر لحظه در انتظار خروج آن 


حضرت از منزل بودند . 


و چون خورشید طلوع کرد , حضرت غسل نمود , لباس پوشید , عمامه ای 
تسیر یی من مان وی سس ان نا ند تیه وب رف ریدرتشن را بر شانه 
مبارکش قرار داد؛ و سپس خود 


را معطر و خوشبو نمود و عصائی به دست گرفت و به اصحاب خود فرمود 
: هر کاری را که من انجام دادم و هر سخنی را که گفتم . شما نیز همانند 
من انجام دهید و بگوئید . 


بعد از آن , حضرت با اصحاب خود دسته حجمعی با پای برهنه و پیاده 


همین که از منزل خارج شدند , جمعیت انبوهی که از طبقات مختلف جلوی 
فتزان کر آمده بودند , حضرت را با آن حالت به همراه اصحابش مشاهده 


کردند , همگی سر تعظیم فرود آوردند و تمام آنخه قر ات نوشیدم بووین 
یرون امد نده. ی وی شاده و بای برفته آمادم:حر کت شند ند . 


و حضرت همچنان تکبیرگویان به راه خویش ادامه می داد و تمام جمعیّت 
نیز با حالت عجیبی تکبیر می گفتند و به دنبال حضرت حرکت می کردند , 
به طوری که گویا تمامی موجودات تکبیر می گویند , در همین بین صدای 
تضزع و شیون جمعیت بلند شد . 


و چون جریان را برای ماءمون تعریف کردند , فضل بن سهل به ماءمون 
گفت : چنانچه علی بن موسی الرضا علیهما السلام با اين کیفیّت به محل 
تما مرنسفه اسال آنمو وه خه شا مومس له سا ون 
خلیفه شورش کنند و جان ما به خطر افتد , پس مصلحت ان است که 
خلیفه هر چه سریع تر او را از ادامه حرکت 


به سوی نماز باز دارد . 


بنابر اين , ماءمون برای امام رضا علیه السلام پیام فرستاد : ما شما را به 
زحمت انداختیم و خسته شده اید , ما دوست نداریم که وجود شما صدمه 
ای ببیند , شما بازگردید و همان کسی که هميشه نماز را اقامه می کرده 
است اکنون انجام خواهد داد . 


پس از آن , حضرت با شنیدن این پیام , کفش های خود را پوشید و چون 
مراجعت نمود , و در بین مردم اختلاف شدیدی پدید امد و جمعیت متفژق و 
پراکنده گشتند؛ و در نهایت نماز عید سعید فطر اقامه نگردید . ( 31 ) 


نماز باران و بلعیدن دوشیره در پرده 


در مان خکومت ما ون «علیهم عبا هی ور یکی از سال ها خی سا ی 
شد و زراعت های مردم در کم آبی سختی قرار گرفت , ماءمون در یکی 
از روزهای جمعه به حضرت علیْ بن موسی الرضاعلیهما السلام پیشنهاد 
داد تا ان حضرت جهت بارش باران و رفاه مردم چاره ای بیندیشد . 


امام علیه السلام فرمود : بایستی مردم سه روز - شنبه , یک شنبه , 


دوشنبه - را روزه بگیرند و در سومین روز جهت دعا و نیایش به درگاه 
پروردگار متعال عازم بیابان گردند . 


پس چون روز سوم فرا رسید , حضرت به همراه جمعیتی انبوه به صحراء 
رفتند و سیس امام علیه السلام بر بالای بلندی رفت و پس از حمد و ثنای 


اافت اظمان دا نی : 


ی 


متوسشل شده اند؛ و به امید رحمت و فضل تو به اینجا امده اند و ارزوی 
رح بخشش و احسان تو را دارند . 


خداوندا !بر آن ها باران رحمت و برکت خود را فرود فرست تا سیراب و 
بهره مند گردند . 


در همین لحظه , ناگهان باد , شروع به وزیدن گرفت و ابری ظاهر گشت و 
صدای رعد و برق عجیبی در فضا پیچید و مردم حالتی شادمانه به خود 


گرفتند . 


حضرت جمعیت را مخاطب قرار داد و فرمود : آرام باشید , این ابر برای 
شما نیامده است , ماءموریت او جای دیگری است . 


و تن آن آن .تن ری نمایان شد و این بار نیز مردم شادمان شدند , 
همچنین امام علیه السلام فرمود : ارام باشید , این ابر ماءموریتش برای 


جمعیت و سرزمینی دیگر است . 
و به همین منوال تا ده مرتبه ابر امد و حضرت چنین می فرمود . 


تا آن که در یازدهمین مرحله , امام علیه السلام اظهار نمود تت ابر برای 
شما آمده است , اکنون شکر گزار خداوند متعال باشید و برخيزید به خانه 
هایتان بازگردید . که تا به منازل خود وارد نشوید , باران نخواهد بارید . 


امام جواد علیه السلام در ادامه روایت فرمود 3 زمانی که مردم به خانه 
هایشان نرفتند , ابر از باریدن خودداری کرد؛ اما به محض ان که مردم 
داخل خانه های خود شدند , باران به قدری بارید که تمام رودها و نهرها پر 
از آب شد و مردم می گفتند : اين از برکت وجود مقدّس فرزند رسول 


خدا صلی الله علیه و آله است . 


بعد ار ان 1 امام رضاأ علیه السلام در جمع مردم حضور یافت و ضمن 
سخنرانی مهمّی فرمود : 


ای مردم ! احکام و حدود الهی را رعایت کنید؛ " و هميشه در تمام حالات , 
شکر گذار نعمت ها و رحمت های خداوند باشید , معصیت و گناه مرتکب 


نشوید , اعتقادات و ایمان خود را نسبت به خداوند و رسول و انفه اطهار 
غنمی لام عویت تما نیو 


و نسبت به حقوقی که بر عهده یکدیگر دارید بی توجّه نباشید و آن ها را 
رعایت کنید , نسبت به یکدیگر دلسوز و یاری . مهربان باشید ؛ و بدانید که 
دنیا وسیله ای است برای عبور به جهانی دیگر ب که اعبدی و جاوید می 


باشد . 


سپس امام جواد علیه السلام افزود : بعد از اين جریان , عذه ای از سخن 
چینان دنیاپرست و چایلوس نزد ماءمون رفتند و گفتند ان شخص - بعلی 
امام رضا علیه السلام - با این سحر و جادویش همه را شیفته خود گردانیده 
است و مردم را, بر علیه خلیفه و دستگاه حکومت تحریک می کند . 


و چون حضرت وارد مجلس ماءمون شد , یکی از وزرای حکومت به امام 
خطاب کرد و گفت : تو با امدن باران , اذعاهائی کرده ای ؛ چنانچه در کار 


خود صادق و مطمئن هستی , دستو بده تا اين دو شیری که بر پرده خلیفه 
نقاشی شده اند , زنده شوند . 


نام نا یه الفلام 


بانگ برآورد : ای دو شیر د*نده ] این شخض فاجخر را تابود کنید: که اعتری 


ناگهان آن دو عکس به شکل دو شیر حقیقی در امدند و آن وزیر سخن جین 
دروغ گو را دریده و بدون آن که قطره خونی از او بریزد , او را بلعيدند . 


و آن کاه اظهار داشتد ۶بااین رتسول الله. !آجازه میت فرماین تا ماغعون را 
نیز به دوستش ملحق گردانیم ؟ 


ماءعمون با شنیدن این سخن بیهوش شد و روی زمین افتاد و چون او را به 
هوش آوردند , دو مرتبه آن دو شیر گفتند ۱ 


حضرت فرمود : خیر , مقذرات الهی باید انجام پتذیرد و سنیسن, به: آن 1 
شیر دستور داد تا به جای خود بازگردند و آن ها نیز به حالت اوّلیه خویش 
باز گشتند . 

اون هام را لته سای کت ادا مراد کت ان 
شخص - حمید بن مهران - نجات بخشیدی . ( 32 ) 


ار تا 
خداوند متعال به مردم و همراهیان خود ارائه نمود . 


از آن جمله وقتی امام علیه السلام به روستای سناباد رسید , بر گوهی - 


ی 
۷ب ۳ ۷-۱ 7۷6 


) ) یعنی ؛ پروردگارا , مردم را از این کوه سودمند گردان , و در انچه از ان 
می تراشند , برکت و فایده ای بسیار قرار بده . 


تن 


و چون از آن کوه برای حضرت در ظروف سنگی غذا تهیّه شد , مرثب غذا 
تناول می فرمود ؛ گرچه حضرت کم خوراک بود . 


و از آن روز به بعد , مردم ظرف های سنگی گوناگونی از آن کوه می 


تراشند و مورد استفاده قرار می دهند , که به وسیله دعای حضرت برکات 
بسیاری دیده اند . ( 33 ) 


دو جریان مهم و حیرت انگیز 


عناسی از مدینه به 1 احضار شده بود , 0 خویش به 
محلی به نام ( ( حمراء ) ) رسید . 


کردند , حضرت با همراهانش مشغول تناول غذا گردید . 


ناگهان حضرت , سر خود را بلند نمود و مردی را که شتابان می آمد , 


پیست . و دست از غذا خوردن 


وقتی آن مرد محضر حضرت شرفیاب شد , عرض کرد : فدایت گردم , تو 


رنگ چهره حضرت دگرگون و زرد شد و سر خویش را پائین انداخت , 
سپس فرمود : گمان می کنم که زبیری شب گذشته مرتکب گناهی 
خطر تاک دما کند 


, که او را داخل دوزخ گردانیده است . 


پس از آن , دست مبارک خوپش را دراز نمود و مشغول تناول غذا گردید؛ 
و از آن مرد پرسید : علت مرگ زبیری چه بود ؟ 


در پاسخ اظهار داشت : زبیری شب گذشته شراب خمر بسیاری بیاشامید 
ایا را مایت ی ( ۱ 


ففختین محد ینغ الله افظمن کارت زد 


روزی بر ما مون وارد شندم ؛ پس از صحبت هائی گفت : رحجمت و درود 
حیحصت رضا علیه السلای که اه بر اف مت شوم یور ار 
شبی که مردم با او بیعت کرده بودند , پیشنهاد کردم که خلافت را بیذیرد؛ و 


فرمود : خیر , نمی پذیرم و کمتر از محدوده خراسان را هم قبول دارم , و 
من در خراسان باید بمانم تا مرگ , مرا دریابد . 


گفتم : فدایت گردم , چگونه و از کجا چنین می دانی و می گوثی ؟ ! 


حضرت فرمود : علم و اطلاعات من نسبت به موقعیّت کنونی و آینده ام 
همانند علم و اطلاع تو نسبت به خودت می باشد . 


گفتم : موقعیّت شما در آینده چگونه است ؟ 


فرمود : مسافت بین من و تو بسیار است , چون که مرگ من در مشرق ؛ 
ولی مرگ تو در مغرب انجام خواهد گرفت . 


سپس گفتم : راست می گوئی و خدا و رسولش درست گفته اند , و بعد از 
ان نیز هر چه تلاش کردم که او را تطمیع 


در خلافت کنم , فریب نخورد و اثری نبخشید . ( 35 ) 


اکنون قبر مطهر آن حضرت سمت مشرق و قبر ماءمون در سمت مغرب 


زینب کذابه و درندگان 


در دوران حکومت ماءمون , زنی به نام زینب مذعی بود که از ذژیه حضرت 
قاطعه رهراء غلیها السلام.می باشم وبا این زون.از مق حمن,وول مق 
تفت و مسا ند کی شود را تا میم کرد وسر کران فکر و ما هت 


می ورزید . 


زن ۳ ار : و سپس 0 0 
سفیه است , زینب در کمال وقاحت به امام علیه السلام گفت : همان طور 


خضرتبرضا کاند السلام به اجان , جرتان دا براي ما مون با که نموه و 
چون زینب کذّابه را نزد خلیفه آوردند , حضرت فرمود ٩‏ 
کید واه از تسیل حصرت علرعه فاطضه زهر اععلیها السلام نمی بانشند . 


بعد از آن , اظهار نمود : چنانچه او راست و حقّ می گوید , او را نزد 
د ند حان بیندازید , تا حقیقت ار بر همگان روشن شود ؛ ۰ چون د#ندگان به 


نسل زهراء علیها السلام گزندی نمی رسانند . 


هنگامی که زینب چنین مطلبی را شنید , گفت : ال خودت نزد دندگان 
برو , اگر حقّ با تو بود که 


سالم بیرون مت 


حضرت بدون آن که سخنی بگوید برخاست و به سمت محلی که درندگان 
در انجا خمع آوزی شده و نکه دار می شندند خر کت تمون : 


عاغن‌ن بخ حضرت کفت :این سول آلله ا که میرم ۲ 


امام علیه السلام فرمود : سوگند به خدا , باید نزد دندگان بروم تا حقیقت 
امر ثابت گردد؛ پس هنگامی که حضرت وارد آن محل شد و نزدیک 
دژندگان رسید , تمامی آن حیوانات متواضعانه روی دم های خود نشستند و 
حضرت کنار یکایک آن ها آمد و دستی بر سرشان کشید و آن ها را نوازش 


نمود و سپس با سلامتی خارج گردید . 


آن گاه به خلیفه فرمود : اکنون اين زن دروغ گو را نزد آن ها بفرست تا 
دروغ او برای عموم روشن گردد . 


و چون ماءعمون از آن زن خواست تا به سمت دژندگان برود ؛ زن ملتمسانه 
از رفتن به آن محل خودداری می کرد , تا آن که خلیفه دستور داد تا او را 
به اجبار وارد آن محل کرده و رهایش نمایند . 


با ورود زینب به داخل آن محل , دژّندگان از هر طرف حمله کرده و او را 
دریدند و بدون ان که خونی بر زمین ریخته شود , نابودش کردند و به 
عنوان زینب کذابه معروف گردید . ( 36 ) 


دو معجزه و یک غیب گوئی 


محمد بن فضیل - که یکی از راویان حدیث است - حکایت کند : 


ات( 


رضا علیه السلام شر‌فیاب شدم تا شفای خود را 9 زمان 
حضرت در مدینه بود و هنوز به خراسان منتقل نشده بود , هنگامی که وارد 
بر امام علیه السلام شدم فرمود : چرا ناراحت و افسرده ای ؟ 


کفتم ناراختی درد هلو ه درد با دارم کهرهرا فخت می آزارد: 

امام علیه السلام با دست مبارک خویش اشاره به پهلویم نمود و دعائی را 
خواند و آب دهان مبارک خود را بر محل درد مالید و فرمود : دیگر از این 
جهت , , ناراحتی نخواهی داشت . 

و سپس نگاهی به پایم انداخت و اظهار داشت : حضرت ابوجعفر 1 
باقرالعلوم علیه السلام فرموده است : هر که از شیعیان ما , مبتلا به مرض 
و ناراحتی شود و در مقابل آن صبر و شکیبائی از خود نشان دهد , خداوند 
محفّد بن فضیل گوید : با این سخن حضرت , فهمیدم که درد پایم باقی 
خواهد ماند و خوب شدنی نیست . 

پا درد بود و با همان ناراحتی از دنیا رفت . ( 37 ) 


همچنین آورده اند : 


خبابه والبیّه از زمان امیرالموٌ منين , امام علوث علیه السلام تمام ائقّه را تا 
اماق .رضا «عليهم السلام محضر بکایک ان ها تتترفیات: شد. و آن هر ,یک 
معجزه مخصوصی مشاهده کرد . 


چون خبابه والبیه بر امام رضا علیه السلام وارد شد , به او فرمود : جذدم , 
اميرالمو 


ع اه انصاام و مالس ما ات سا یت 


خبابه گفت : آن حضرت فرمود : تو یک علامت و برهان عظیمی را خواهی 
دید* آمام رضا غلية. السلام فرفود ؛ ان خبابه .۱ آیا .متشه موهای. تصفیدت 
شده اخ. ؟ گفت. : بلی.. 


فرمود اک( ت سیاه و خودت را جوان ببینی ؛ : و به 
خبابه گفت : بلی , این بزرگ ترین نشانه و برهان خواهد بود . 

در همین لحظه خبابه احساس خاضی در خود کرد و متوجه شد که حضرت 
مخفیانه دعائی را می خواند . 


سپس خبابه , گیسوان خود را تماشا کرد , دید که همه سیاه و زیبا گشته 
است«مکایی وت راسدا کرد هب آرها رفت و مار ان که شود را 
بررسی کرد متوجّه شد که دختر شده است و باکره می باشد . ( 38 ) 


زلزله وحشتناک در خراسان 
طبق آنچه موزخین و راویان حدبت حکایت کرده اند : 


ماءمورین و جاسوسان حکومتی برای ماءمون عباسی خبر آوردند که 
حضرت ابوالحسن , علیْ بن موسی الرضا علیهما السلام جلساتی تشکیل 
می دهد و مردم در آن مجالس شر کت کرده:و شیفته بیان و غلوم او گشته 


اند . 


ماءمون دستور داد تا مجالس را به هم بزنند و مردم را متقرق کرده و نیز 


همین که امام رضا علیه السلام نزد ماءعمون حضور یافت , ماءمون نگاهی 
تحفیر امیز به حضرت انداخت . 


ماءمون خارج شد؛ و در حالی که زمزمه ای بر لب های مبارکش بود , چنین 
می فرمود : 


به حق جذم, محمّد مصطفی و پدرم , علیْ مرتضی و مادرم , سیده النساء 
- صلوات اللّه علیهم تقوین:می, کلم که.به خوال ۵ قفوم المی انجا یه لزرم 
دراند مت هات کاطراف آم‌خمم‌شس اد رس ام روصم شا دم 


تقد از اننم شام وضا غلبه الشلام واوه فترل حود تمد وه دید وضو تخود 
و 
نماز فارغ نشده بود , که زلزله هولناکی سکوت شهر را درهم ریخت و 
صدای گریه و شیون مردان و زنان بلند شد. 

و به دنباله این حادثه , طوفان شدید و غبار غلیظی با صداهای وحشتناکی 
به وجود امد . 


وقتی حضرت از نماز فارغ شد و سلام نماز را داد , به اباصلت فرمود : 
بالای بام منزل برو و ببین چه خبر است ؟ 


و سپس افزود : متوجّه آن زن بدکاره , فاحشه نیز باش که چگونه تیر بلا بر 
کلویش فرود آمده و آه را : به هلاکت رسانیده است . 


این همان زر بدکاره ای است که جاسوسان و بدگویان را بر علیه من 
رم کررر وان هار صات ی و اب سای هی نش و 
بدگوئی مرا کنند و ماءمون را , بر علیه من می شوراند . 


در پایان این حکایت آمده است : تمام آنچه را که حضرت بیان فرموده بود 


به واقعیت پیوست و پس از آن که ماعمون متوجّه اين قضیّه شد , دستور 
داد تا افراد سخن چین و دروغ گو را از اطراف ماءمون و دستگاه حکومتی 
او البثّه در ظاهر و برای عوام فریبی کنار بروند و دیگر به آن ها توجّه و 
کمکی نشود . ( 39 ) 


جواب شش سو ال و شفای دردپا 


بن جعفر علیهما السلام توقف کرده و پنج امام بعد از ان حضرت را قبول 
نداشت , او حکایت کند : 


روزی به همراه پدرم نزد امام کاظم علیه السلام رفتیم و پدرم هفت سوٌ 
ال مطرح کرد که حضرت شش تای آن ها را پاسخ فرمود . 


پس از گذشت مدتی از این جریان , من با خود گفتم : همان سو ال ها را 
از فرزندش , حضرت رضا علیه السلام می پرسم , چنانچه همانند پدرش 
پاسخ داد , او نیز امام و حجّت خدا می باشد . 


چون نزد ایشان آمدم و سو ال ها را مطرح کردم , همانند پدرش . امام 
ما ی ی ی اد سای 


هفتمین سو ال خودداری نمود . 

و هنگامی که خواستم از محضرش خداحافظی کنم , فرمود : هر یک از 
شیعیان و پیروان ما در اين دنیا به نوعی گرفتار و دچار مشکلات هستند؛ 
پس اگر صبر و شکیبائی از خود نشان دهند , خداوند متعال پاداش هزار 
شهیذ به آن ها عطا مین تضاید : 


و من در این فکر فرو رفتم 


که این سخن به چه مناسبتی بیان و مطرح شد؛ و با حضرت وداع کردم . 

تغد از هدنی به درد با هبتلا کشتم و سخت مرا آزار.می داد تا. آن که بة خه 
خانه خدا رفتم و امام رضا علیه السلام را ملاقات کردم و از شذت درد و 
تاراختین با شض فیدر و تقاضا کزخم ای واسوای نا ی آن 


بخواند؛ و پای خود را جلوی حضرت دراز کردم , فرمود : اين پا , ناراحتی 
ندارد / ان پایت را بیاور . 


وقتی پای دیگر خود را دراز کردم , حضرت دعائی خواند و لحظاتی بعد , به 
همچنین آورده اند : 

تیه اه ها نله فان ایا کات نو 

روزی خدمت امام رضا علیه السلام رفتم و گفتم : مقداری قرض دارم و 
توان پرداخت آن را ندارم مقدار آن :را مطرح نکردم . 


حضرت دستور داد غذا آوردند و چون غذا خوردیم فرمود : آنچه زیر ثشک 
نهاده شده بردار و بدهی خود را بیرداز . 


وقتی تشک را بلند کردم مقداری دینار زیر آن موجود بود , برداشتم و 
چراغی را اوردم و آن ها را شمردم چهل و هشت دینار بود . 


خود پرداخت کن و باقی مانده ان را هزینه زندگی 


خود و خانواده ات قرار بده . ( 41 ) 


مرن خلاه - کم یکی از. اضهاب. آمام. عبت بن. مفسی, اتضا عنیدا 
الشلام..فی باشد - خکایت: کرد 


روزی در خدمت آن حضرت بودم , ضمن صحبت هائی فرمود : روزی 
ماءمون عباأنتتی: به من اظهار داشت : ای ابوالحسن ! عدذه ای در اطراف و 
حوالی شما در حال فتنه و آشوپ می باشند , چنانچه نامه ای به دوستان 
خود بنویسی , , که چلوی فساد و آشوب گرفته شود , مناسب و مفید خواهد 
بود ؟ 


من در جواب گفتم و ی ی ی وه 
می نمایم , آن زمانی که ولایتعهدی را پذیرفتم مشروط بر آن بود که من 
هیچ گونه دخالتی در امور حکومت نداشته باشم . 


این مسئولیتی را که پذیرفته ام , هیچ سودی برای من نداشته اشنت ان 
زمان که در مدینه بودم نامه و سخن من در تمام شرق و غرب , موّ ثر و 
نافذ بود ؛ سوار الاغ می شدم و در خیابان و بازار عبور می کردم و هرکس 
بر من می گذشت , مرا احترام و تکریم می کرد , کسی از من درخواستی 
تم کو هی آن که تا رش را بر آفونه ضی ساحیم.. 


ماءمون گفت : مانعی نیست ؛ طبق همان شرط و عهد عمل شود . ( 42 ) 
درس پیشوا شناسی 

روزی حضرت علیْ بن موسی الرضا علیهما السلام در جمع عذه ای از 
دوستان و اصحاب خود فرمود : امام و پیشوای جامعه دارای علائم و نشانه 


هائی است , که برخی از ان عبارت است : 
بر ۳ ۳ 


از 


تقاضن افراد باید عالم تر و آگاه تر باشد , در حکومت و قضاوت باتدبیر و 
قاطع باشد , پرهی کار و مثقی , حلیم و صبور , شجاع و قویدل , سخاوتمند 
و کریم باشد , و نیز در برابر خداوند عابد و در برابر بندگان فروتن باشد . 


ی وک تیف توه با بت ها وله ان مساو نوا نت یو 
بحانیت دا شالت رسمتول خد ده 


همچنان که از جلو می بیند و متوجه می شود , از پشت سر نیز متوجه 
گردد , سایه نداشته باشد , در خواب محتلم نشود , چشم او هنگام خواب 
همانند دیگران نمی بیند؛ ول فلیش صقوعه و آگان: اسف از غب.با او 
حدیث و سخن گفته می شود , زره رسول اللّه صلی الله علیه و آله اندازه 
اه وید فافت اه داشتت هی اب 


روی زمین آثری از بول و غایط او بر جای نماند , چون خداوند زمین را به 
بلعیدن آن امر کرده است , عرق و بوی او از مشک و عنبر خوشبوتر است 
, نسبت به مردم در نفوس و اموالشان اولویّت دارد؛ و از هرکس به مردم 
دلسوزتر و مهربان تر؛ و نیز نسبت به انها متواضع باشد , خود مّجری 
دستورات الهی ؛ ۰ و نیز وادارکننده مردم بر اجرای اوامر و نواهی خداوند 
است . 


دعای او مستجاب می باشد و چنانچه دعا کند که صخره ای متلاشی شود 
همان خواهد شد , سلاح و شمشیر ذوالفقار حضرت رسول صلی الله علیه 
و اله , همچنین صحیفه ای 


که در آن نام تمامی پیروانشان و نیز صحیفه ای که نام همه قاتلین و 
دشمنانشان در آن ثبت گردیده , نزد او موجود خواهد بود . 


و یه عنوان اين که او امام و خلیفه رسول اللّه صلوات اللّه علیه می باشد , 
سه کتاب مهم دیگر نزد او می باشد , که عبارتند از : 


کتاب حامعه , که طول آن هفتاد ذراع ( حدود 35 متر ) می باشد و تمام 
نیازمندیهای انسانها در تمام امور و مسائل , در ان موجود است . 

کتاب جفر اکبر و اصغر , که تمام علوم و حدود و دیات در آن مذکور است . 
13) 

همچنین آورده اند : 


روزی از روزها یکی از رو سا و سران واقفیه به نام حسین بن قیاما به 
حضور حضرت علی بن موسی الزضا علیهما السلام رسید و اظهار داشت : 
ایا تو امام و حجّت خدا هستی ؟ 

امام علیه السلام فرمود : بلی , حسین گفت : من شهادت و گواهی می 
دهم رات کع تن امام نمی باشی:: 

و بای ی ویر بش زین و ای تس ور یدموا 
فرمود : دلیل تو چیست که می گوئی من امام نیستم ؟ 

حسین گفت : : چون امام جعفر صادق علیه السلام فر موده است : حخت 
0 ۱9 


خوت رضا غیت اس ات احطا ال یی ادف سس 


خویش را پائین انداخت و پس از آن سر خود را بالا گرفت و فرمود : من 
خداوند متعال را شاهد و گواه قرار می دهم بر این که به همین زودی 
دارای فرزند پسری خواهم شد . 


راوی - به نام عبدالحمن بن ابی نجران - گوید : من نیز در آن مجلس 
حضور داشتم و چون این سخن را از امام رضا علیه السلام شنیدم , تاریخ 
ان را ثبت کردم و هنوز مذت یک سال سیری نشده بود که حضرت دارای 
فرزندی پسر به نام ابوجعفر , محمد بن علیعلیهما السلام شد . ( 44 ) 


درخت بادام در خانه میزبان 


مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه , به نقل از محمّد بن احمد نیشابوری 
از قول جده اش خدیجه , دختر حمدان حکایت کند : 


در آن هنگامی که امام رضا علیهما السلام در مسیر راه خراسان وارد شهر 
نیشابور گردید , به منزل ما تشریف فرما شد . 


امام علیه السلام پس از آن که اندکی استراحت نمود ‏ در گوشه ای از 
حیات خانه ما یک بادام کشت نمود , که رشد کرد و بزرگ شد و یک ساله 
به ثمر رسید؛ و هر سال ثمره بسیاری می داد . 


و چون مردم متوجّه شدند , که امام رضا علیه السلام آن درخت را با دست 
مبارک خود کشت نموده است , هر روز به منزل ما می امدند و از بادام 
های آن جهت شفا و درمان امراض خود استفاده می کردند و هرکس هر 
نوع مرضی که داشت , به عنوان تبزک از ان بادام که تناول می کرد , 
عافیت 


هط شین ود باه می سافت:: 


و حتی نابینایان شفا می گرفتند و زن های آبستن - که درد زایمان برایشان 
تخت و غیرقابل تخل بود > از آن بادام استتفاده می کردند هر به. اساتی 
وضع حمل می نمودند . 


۵ همختين خیوانات. فخلف: فی امنند و خود وا بنه. واشتله ان دراخت. مب کی 


پس | آن که مذّت زمانی از اين جریان گذشت , درخت بادام خشک شد و 
جدذم , حمدان چند شاخه ای از آن درخت را قطع کرد که در نتیجه چشم 
هایش کور و نابینا گردید . 

و فرزند او - که عمرو نام داشت و یکی از ثروتمندان مهم شهر نیشابور 
بود - آن درخت را از ريشه قطع و نابود کرد و او نیز به جهت این کار , 
تمام اموال و زندگیش متلاشی شد و بیچاره گردید , که دیگر به هیچ عنوان 
تیان امرار سعاشن تواست:: 


و راوی در نهایت گوید : قبل از آن که درخت خشک شود , کرامات بسیاری 
به برکت امام رضا علیه السلام از ان ظاهر می گردید و مردم ؛ بلکه 
حیوانات از آن بهره می بردند . ( 45 ) 


پرداخت بدهی دوست و کمک هزینه 


مرحوم علامه مجلسی , شیخ صدوق و دیگر بزرگان رضوان الله علیهم 
حکایت کرده اند : 


یکی از شیعیان و دوستان امام رضا علیه السلام به نام اءبومحمد غفاری 
گوید : در یک زمانی , بدهکاری من به افراد زیاد شده بود و توان پرداخت 
ان ها را نداشتم . 


با خود گفتم : بهتر است نزد حضرت علوخ بن موسی 


الضاعلیهما السلام شرفیاب شوم , چون هیچ ملجاء و پناهی جز مولا و 
سرورم نمی شناسم ؛ و تنها ان حضرت است که مرا ناامید نمی کند و 
کمک می نماید تا قرض های خود را پرداخت کنم و زندگیم را سر و 
سامانی دهم . 


پس به همین منظور , عازم منزل امام علیه السلام شدم و چون به منزل 
حضرت رسیدم » , اجازه ورود گرفتم ؛ و هنگامی که داخل شدم به حضرت 
سلام کرده و در حضور مبارکش نشستم . 


امام علیه السلام فرمود : ای ابومحشد ! ما خواسته و حاجت تو را می 
دانیم , که چه تقاضائی داری و برای چه این جا آمده ای , عجله نکن و 
ناراحت مباش ها خه‌استه ات:را بر آونده عی کنیم: 


پس چون شب فرا رسید , در منزل حضرت استراحت نمود , وقتی صبح 
شد مقداری طعام مناسب آوردند و صبحانه را با آن حضرت تناول کردم . 


سپس امام علیه السلام فرمود : آیا حاضر هستی نزد ما بمانی , يا آن که 
قصد مراجعت و بازگشت , به خانواده خود را داری ؟ 


عرضه داشتم خاش رصول الا اسانعه اما وم وس و سای 
نو هوق گرا نیو ار محضر مبار کشا ره ی یوم ؛ چون خانواده ام 
منتظر هستند . 

پس از آن , امام رضا علیه السلام دست مبارک خویش را زیر ثشکی که 


روی آن نشسته بود برد؛ و سیس مُشتی پول از زیر آن دراورد و به من 
عطا نمود . 


وقتی آن پول ها را گرفتم , ضمن تشکر 


خداحافظی نموده و از منزل بیرون آمدم ؛ چون آن ها را نگاه کردم , دیدم 


ای ابومحمد ! این پنجاه دینار را به تو هدیه دادیم که بیست و شش دینار از 
را هزینه و مصرف زندگی خود گردانی و نیز خانواده ات را از سختی و 


زیارت معصومین و شادی مو من در عرفه 


مرحوم شیخ مفید و دیگر بزرگان , به نقل از علیْ بن اءسباط که یکی از 
اسحاب جوسای حصرت عای بن.مسی. ضا اما لام اس 


روز عید عرفه جهت زیارت و دیدار مولایم , حضرت ابوالحسن , امام رضاأ 
علیه السلام حرکت کردم " چون به منزل حضرت وارد شدم و نشستم », 
پس از لحظاتی مرا مورد خطاب قرار داد و فرمود : الاغ مرا اماده کن تا 
بیرون برویم . 


وقتی الاغ را آماده کردم , امام علیه السلام سوار تن ار شد و سپس به 
سمت قبرستان بقیع جهت زیارت قبر شریف مادرش , حضرت فاطمه 
۳ السلام حرکت کرد و من نیز همراه سرور و مولایم به راه 
فتادم . 


: ای سرور و مولایم ! چه کسانی را قصد کنم و چگونه سلام گویم ؟ 


حضرت فرمود : بر مادرم , فاطمه زهراء علیها السلام و بر دو فرزندش , 
حسن و حسین ۰ همچنین بر 


علیْ بن الحسین , زین العابدین و محمقد بن علی , باقرالعلوم و جعفم بن 
محمد , صادق ال محمّد , و بر پدرم , موسی بن جعفر ( صلوات الله و 
قا ام ای سا ۱ سا اس 


زیارت کن . 


پس من نیز بر یکایک آن بزرگان معصوم , ۰ و چون 
زیارت امام رضا علیه السلام پایان یافت , به سمت منزل : 


در بین راه به حضرت اظهار داشتم : یاابن رسول اللّه ! ای سرور و مولایم 
! من تهی دست و درمانده هستم و چیزی در اختیار ندارم که بتوانم به 
افراد خانواده ام عیدی دهم و ان ها را در این روز و عید عزیز دلشاد و 
خوشحال گردانم . 

امام علیه السلام پس از شنیدن سخن و درخواست من , با چوب دستی 
خود - که همراه داشت - خطی روی زمین کشید؛ و سپس خم شد و قطعه 
طلائی را - که قریب یکصد دینار ارزش ان بود - برداشت و به من عنایت 
نمود . 


من با گرفتن آن هدیه خوشحال شدم و توانستم نیازهای خود و خانواده ام 
زا نان ماه ۱۸ 


حجّت و خبر از غیب 
برخی از تاریخ نویسان از شخصی به نام حسین بن عم و حکایت کنند : 


بعد از شهادت و رحلت امام موسی کاظم علیه السلام عازم مدینه منوره 
شدم و به یکی از دوستان خود به نام مقاتل که همراه من بود گفتم : آپا 
ممکن است که فردا نزد این شخص برویم ؟ 


کدام شخص ؟ منظورت کیست ؟ 


بایغ دادم علی ین موی علیهها السلام-: 


گفت : سوگند به خدای یکتا , که تو رستگار نخواهی شد . چرا او را 
محترمانه نام نمی بری ؟ 


همانا او حجّت و خليفه خداوند متعال است . 
گفتم : تو از کجا می دانی که او امام است و حچت خدا می باشد ؟ 


در جواب گفت : من شاهد هستم که پدرش , امام کاظم علیه السلام وفات 
یافت و فرزندش , حضرت علیْ بن موسی علیهما السلام امام بعد از 
اوست ؛ و نیز حجّت خداوند در میان بندگان می باشد , سپس افزود : من 
هیچ موقع با تو نزد ان حضرت نخواهم امد . 


وارد شوم و از نزدیک او را ببینم . 


فردای ان روز امدم و هنگامی که وارد منزل حضرت شدم به من خطاب 
کرد و فرمود : ای حسین ! به منزل ما خوش امدی ؛ و سپس مرا نزدیک 
خودش نشانید و ضمن دل جوئی و احوال پرسی , از مسیر راه پرسش 
نمود و من , جواب حضرت را پاسخ دادم و آن گاه گفتم : پدر شما در چه 


پاسخ داد : پدرم رحلت کرد و از این دنیا رفت . 
سپس سو ال کردم : امام و حجّت خدا بعد از پدرت کیست ؟ 


پاسخ داد : من امام بعد از پدرم می باشم و هرکس با من مخالفت نماید 
کافر می باشد . 


و بعد از ان افزود : چه مقدار پول از پدرم طلبکار هستی ؟ 


گفتم : شما بهتر می دانید . فرمود : مبلغ یک هزار دینار از پدرم طلب 


و پس از لحظه ای سکوت , فرمود : ای حسین !| شخصی همراه تو به 
مدینه امده است , که مقاتل نام دارد . 


گفتم : آری , آیا او از دوستان و علاقه مندان شما می باشد ؟ 


فرمود : بلی , به او بگو : تو بر حقم هستی و در عقیده و نظریه خود پایدار 
و ثابت قدم باش . 


بعد از این صحبت ها و خبردادن از جریاناتی که تنها من دانستم , من نیز به 
امامت او معتقد شدم و ایمان اوردم . ) 19 )/ 


خبر از درون و دادن هدیه 


مرحوم شیخ صدوق رضوان ال تعالی علیه , به نقل از ریان بن صَلت 


اورده است ۱ 


الضا علیهما السلام بودم , روزی خواستم که به قصد عراق مسافرت کنم 


به همین جهت به قصد وداع و خداحافظی راهی منزل امام علیه السلام 
شدم , در بین مسیر با خود گفتم : هنگام خداحافظی , پیراهنی از لباس 
های حضرت را تقاضا می نمایم که چنانچه مرگ من فرا رسید , آن پیراهن 
را کفن خود قرار دهم . 


و نیز مقداری درهم و دینار طلب می کنم تا برای اعضاء خانواده خود 
فتوغات:ه هداناتی تمه مایم 


وقتی به محضر شریف امام رضا علیه السلام وارد شدم و مقداری نشستم 
, خواستم که خداحافظی کنم , گریه ام گرفت . 


و از شذت ناراحتی برای فراق و جدائی از حضرت , همه چیز را فراموش 
هنوز چند قدم برنداشته بودم که ناگهان حضرت مرا صدا زد و فرمود : ای 
ریان ! بازگرد . 


وقتی باز گشتم , حضرت فرمود : آیا دوست داری که یکی از پیراهن های 
خودم را به تو هدیه کنم تا اگر وفات یافتی ان را کفن ود فر از دفی, ؟ 


و آیا میل نداری تا مقداری دینار و درهم از من بگیری تا برای بچّه ها و 
انوا اتهامصو ات هد نمانی ۱ 


من با حالت تعجّب عرض کردم : ای سرور و مولایم ! چنین چیزی را من در 
ذهن خود گفته بودم و تصمیم داشتم از شما تقاضا کنم , ولی فراموشم شد 


بعد از آن , حضرت یکی از پیراهن های خود را به من هدیه کرد و سپس 


گوشه جانماز خود را بلند نمود و مقداری درهم برداشت و تحویل من داد و 
من با حضرت خداحافظی کردم . ( 49 ) 


خبر از غیب و خرید کفن 


عم ین احجفدوساء + که.یعی از آعهالن: کذفه و ار دفسان و فوالبان. احل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است - حکایت کند : 


روزی به قصد خراسان عازم مسافرت شدم و چون بار سفر بستم , دخترم 
خله ای آورد و گفت : این پارچه را در خراسان 


بفروش پول آن انگشتر فیروزه ای برایم خریداری نما . 


پس آن خْلّه را گرفتم و در میان لباس ها و دیگر وسائل خود قرار دادم و 
حرکت کردم , , وقتی به شهر مرو رسیدم در یکی از مسافرخانه ها اتاقی 
گرفتم و ساکن شدم . 


هنوز خستگی راه از بدنم بیرون نرفته بود که دو نفر نزد من آمدند و اظهار 
داشتند تما اه ی صصرت ان مین اتضا مها ا تسام تم یم 
, چون یکی از دوستان ما فوت کرده و از دنیا رفته است . برای کفن او 
هار بای دار نم کم‌شسا همراه آاودده ای ؟ 


و من به چهت خستگی راه آن را فراموش کرده بودم , لذا گفتم : : من چنین 
پارچه و خلّه ای همراه ندارم و آن ها رفتند؛ ولی پس از لحظاتی باز گشتند 
و گفتند : امام و مولای ما , حضرت رضا علیه السلام سلام رسانید و فرمود 
: جلّه مورد نظر ما همراه تو است , که دخترت آن را به تو داده تا برایش 
بفروشی و انگشتر فیروزه ای تهیّه نمائی ؛ و تو آن را در فلان بسته , کنار 
دیگر لباس هایت قرار داده ای . 


را از میان وسائل خود خارج گردان و تحویل ما بده ؛ و اين هم 
2۳ ایم . 
ها 


پس ان 
قیمت | 


0 را گرختم ی ی رو 


ِ 


و سو ال های خود را روی کاغذی نوشتم و فردای آن روز , جلوی درب 
منزل حضرت رفتم که با جمعیت آنبوهی مواجه شدم و ممکن نبود که 
بتوانم از میان ان جمعیت وارد منزل حضرت شوم . 

در نزدیکی منزل حضرت رضاأ علیه السلام کناری ایستادم و با خود می 
اندیشیدم که چگونه و از چه راهی می توانم وارد شوم و نوشته خود را 
تحویل دهم تا جواب آن ها را مرقوم فرماید ؟ 

در همین فکر و انديشه بودم , که ناگهان شخصی که ظاهرا خدمت گذار 
امام رضا علیه السلام بود نزدیک من امد و اظهار داشت : 


ات ین اصصه یناسنا لین نی امیس ان نم 


وقتی نوشته را دریافت کردم , دیدم جواب ب یکایک سو ال هایم می باشد که 
جواب آن ها را برایم ارسال نموده بود , بدون آن که آن ها را تحویل داده 
باشمحضرت ار آما اطلاع داشه است..( 50 ) 


کشتن ذوالژیاستین در حمام 


السلام ِ بات ِِِ 


روزی ماءمون - خليفه عباسی - به همراه امام رضا علیه السلام و نیز وزیر 


دربارش - به نام فضل بن سهل معروف به ذوالژیاستین - به قصد بغداد از 
ایا تا و سرا سح ها اه سا زر جر کت 


کردم . 


در بین راه 4 در یکی از منازل جهت استر احت فرود آخایم , پس از گذشت 
تحظاتی ناهه آی برای فصل من سمل ۱ طری یرآ در 


شین اب صفل به این عون ی ۰ 


من بر ستارگان نظر افکندم , چنین یافتم که تو در این ماه . روز چهارشنبه 
به وسیله آهن دچار خطری عظیم می گردی ؛ و من صلاح می بینم که تو و 
ماءمون و علی بن موسی الرضا در اين روز حمام بروید و به عنوان احتجام 
یکی از رگ های خود را بزنید تا با آمدن مقداری خون , نحوست آن از بین 
برود . 


وزیر نامه را به ماءمون ارائه داد و از او خواست تا با حضرت رضاعلیه 
المتلام متورنت: اند ,.وفتی فوظضوع را با آن: خضریت :ور ان تهادند: آمام 
علیه السلام فرمود : من فردا حقام نمی روم و نیز صلاح نمی دانم که 
خلیفه و وزیرش به حمام داخل شوند . 


مرحله دوم که مشورت کردند , حضرت همان نظریه را مطرح نمود و 
افزود : من در این سفر جدم , رسول خدا صلی الله علیه و اله را در خواب 
دیدم , که به من فرمود : فردا داخل حمام نرو؛ و به اين جهت صلاح نمی 
دانم که تو و نیز فضل , به حمام بروید . 


ماءمون پيشنهاد حضرت را پذیرفت و گفت : من نیز حمام نمی روم و 


یاسر خادم گوید : چون شب فرا رسید , حضرت رضاأ علیه السلام به 
همراهان خود دستور داد که این دعا را بخوانند : 


( ی لهس نت با ال هی اللبلم )ی ات آخا سوه 


به من فرمود : بالای بام برو و گوش کن , ببین ایا چیزی احساس می کنی 
و صدائی را می شنوی , يا خیر ؟ 


وقتی بالای بام رفتم , سر و صدای زیادی به گوشم رسید . 

در همین آثناء , ناگهان ماعمون وحشت زده و هراسان وارد منزل ی 
رضا علیه السلام شد و گفت : ای سرور و مولای من ! شما را در مرگ 
وزیرم , ذوالژیاستین تسلیت می گویم , او به حرف شما توجّه نکرد و چون 
حمام رفت اح مضه مهف اما روم وا ما کر 

و اکنون سه تفر از آن افراد تروریشنت ؛ دست. یر شده اند کهیکی از آن 
تن از انب داد تیار ان تربار اند افشران. هه دیکن تزو‌ها - که زیر 
دست ذوالژیاستین بودند - به بهانه این که ماءمون وزیر خود را ترور کرده 
است و باید خون خواهی و قصاص شود , به منزل ماءمون یورش بردند . 
و عدذه ای هم مشعل های آتشین در دست گرفته بودند تا منزل ماءمون را 
در انش بسوزانند . 

ای ها اون ریت شا تس سای سا ها لاه 


پناهنده شد و تقاضای کمک کرد , که حضرت آن افراد مهاجم را ارام و 
تزا کتوم نها ید 


لذا امام علیه السلام به من فرمود : ای یاسر ! تو نیز همراه من بیا . 


, از منزل خارج شدیم و به طرف مهاجمین رفتیم , چون نزدیک آن ها 
رسیدیم , حضرت با دست مبارکی خویش به ان ها اشاره نمود که ارام 


و مهاجمین با دیدن امام رضا علیه السلام بدون هیچ گونه اعتراض و سر و 
صدائی , پراکنده و متفلاق شده و محل را ترک کردند ؛ و ماءمون به و 
کمک و مایت رت را له الا هسام در امان فان حرفت ۱ 
1 ) 


هرثمه یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام است , حکایت کند : 


مردم را شنیدم که می گفتند : امام رضا علیه السلام وفات یافته است . 


در این هنگام , توت از غلامان ماءمون به نام صبیح دیلمی - که در واقع از 
علاقه مندان به حضرت بود - را دیدم که حعایت عجیبی را به عنوان 
محرمانه برایم با زگو کرد . 


گفت : ماءمون مرا به همراه سی نفر از غلامانش , نزد خود احضار کرد , 
چون به نزد او وارد شدیم » , او را بسیار اشفته و پریشان دیدیم و جلویش , 
شمشیرهای تیز و برهنه نهاده شده بود . 


ماءمون با هر یک اژ ما : و اب اب ۳ 
داد بدون چون و چرا انجام دهیم 


, به هر نفر یک شمشیر داد . 


و سپس گفت : همین الا ن که نزدیک نیمه شب بود به منزل علی ابن 
موسی الرضا علیهما السلام داخل شوید و در هر حالتی که او را یافتید , 
بدون آن که سخنی بگوئید 1 حمله کنید و تمام پوست و گوشت و 


استخوانش را درهم بریزید و سپس او را در رختخوابش و گذارید؛ و9 
شمشیرهایتان را همان جا پاک کنید و سریع نزد من آئید , که برای هر کدام 


جوائز و هدایای ارزنده ای در نظر گرفته ام . 

صبیح گفت : چون وارد اتاق حضرت امام رضاأ علیه السلام شدیم , دیدیم 
که در رختخواب خود دراز کشیده و مشغول گفتن کلمات و آ ذکاری بود . 
ناگاه غلامان به طرف حضرت حمله کردند , لیکن من در گوشه ای ایستاده 
و نگاه می کردم . 

یس اتان. کف تین کردند که حضرت به قنل رسیده است , او را در 


ارائه دادند . 


صبح فردای همان شب , ماءعمون با حالت افسرده و سر برهنه , دکمه های 
لباس خود را باز کرد و در جایگاه خود نشست و اعلام سوگواری و عزا کرد 


و پس از آن , با پای برهنه به سوی اتاق حضرت حرکت کرد تا خود , جریان 


رسیدیم , صدای همهمه ای شنیدیم و بدن ماءمون به لرزه افتاد و 


عبادت مشغول نماز و دعا دیدیم . 


و چون خبر زنده بودن حضرت را برای ماءمون بازگو کردیم , لباس های 
خود را تکان داد و دستی بر سر و صورت خود کشید و گفت : خدا شما را 
لعنت کند , به من دروغ گفتید وحیله کردید ,یش از آن فاءمون کفت : ای 


صبیح ! ببین چه کسی در محراب است ؟ 

و آن گاه ماعمون به سرای خود بازگشت . 

وقتی وارد اتاق حضرت شدم , فرمود : ای صبیح ! تو هستی ؟ 

گفتم : بلی , ای مولا و سرورم ! و سپس بیهوش روی زمین افتادم . 

ِ علیه السلام فرمود : برخیز , خداوند تو را مورد رحمت و مغفرت قرار 
, آن ها می خواهند نول‌خدا را خاموش کنند؛ ولی خداوند نگهدارنده 


1 


و بعد از آن که نزد ماعمون آمدم , او را بسیار غضبناک دیدم به طوری که 
رنگ چهره اش سیاه شده بود , جریان را بیان کردم , بعد از آن ما مون 
لباس های خود را عوض کرد و با حالت عادی بر تخت خود نشست . 


هرثمه گوید : با شنیدن این جریان حیرت انگیز , شکر خدا را به جای آوردم 
ی هب بتتدمرن ون حصرت مرا دید فرمود : ای هرثمه ! آنچه 


باشد . 


سس قرو سم کر آوها کست .ها کازستاه ‏ آهن من ۲ 
رما که اعحل من مهلت النی ۱ ات ۱ 52 ) 


خبر از فرزند و قیافه او در شکم مادر 


عبدالله بن محمد علوی حکایت کرد : 


پس از گذشت هر نم از شهادت حضرت علیْ بن موسی الضاعلیهما 
لسلام روزی بر ماءمون وارد شدم و بعد از صحبت هائی در مسائل 


اما دا شوت : 


ی و ی ی 
گفتم : یاابن رسول الله ! همسرم چندین بار آابستن شده و سقط جنین 
کرده است ؛ و الا ن هم آنلتتتن ضفم. اند ۶ تقاضامندم مرا راهنمائی 
فرمائی تا طبق دستور شما او را معالجه و درمان کنم و بتواند سالم 
بسانم 


چون صحبت من پایان یافت , حضرت رضا علیه السلام سر خویش را به 


۱ اه ۱ 
نداشته باش , در این مرحله بچه اش سقط نمی شود و سالم خواهد بود . 


و سیس افزود : به همین زودی همسرت دارای فرزند پسری می شود که 
بیش از هر کس شبیه به مادرش خواهد بود , صورت او همانند ستاره ای 
در< خشان , 


ولیکن خداوند متعال دو چیز در بدن او زیادی قرار داده است . 
با تعسب برسیدم : آن ده خیز ژاید‌در بان فرزندم جیسنت. ۱ 


با شنیدن اين غیب گوئی و پیش بینی , بسیار در حیرت و تعجّب قرار 
گرفتم و منتظر بودم که ببینم نهایت کار چه خواهد شد ؟ ! 


تا آن که پس از مدّتی درد زایمان همسرم فرا رسید . گفتم : هرگاه مولود 
بق تا آمد ره هر یی که.دشت او وا روم آورنی: 


ساعاتی بعد , زنی که قابله بود, وارد شد و نوزاد را - که در پارچه ای 
ابریشمین پیچیده بودند - نزد من اورد . 


وقتی پارچه را باز کردند و من صورت و بدن نوزاد را مشاهده کردم , تمام 
پیش گوئی هائی را که حضرت رضاأ علیه السلام بیان نموده بود , واقعیت 
داشت و هیچ خلافی در آن مشاهده نکردم . ( 53 ) 

پیدایش ماهی ها در قبر 

همچنین مرحوم شیخ صدوق به نقل از اباصلت هروی حکایت نموده است : 
روزی حضرت علیْ بن موسی الزضا علیهما السلام به من فرمود : 


ان بیاور . 
ن بیا ور 


اباصلت گوید : طبق دستور حضرت رفتم و مقداری خاک از چهار گوشه 
مقبره هارون برداشتم و اوردم , فرمود : ان خاکی را که 


از جلوی درب ورودی اوردی , بده . 


هنگامی که آن خاک را گرفت , , بوئید و فرمود : قبر مرا در اين مکان حفر 
خواهند کرد؛ و آن گاه به سنگ سنگ بزرگی برمی خورند : که ار تمام اهل 
اسان مه نی ی واه آرسا پشکد واه حرف :هون تمی رت 


سپس امام علیه السلام فر مود : اکنون قدری از خاک های بالین سر هارون 
الشید را بیاور 


وقتی آن خاک را گرفت و بوئید , اظهار داشت : ای اباصلت ! همانا قبر من 
در این جا خواهد بود و این تربت قبر من می باشد , که باید تو دستور 
بدهی تا همین مکان بالین سر هارون را حفر کنند . 


و باید لحدی به طول دو ذراع یک متر و عرض یک وجب تهیه نمایند؛ البثه 
خداوند متعال هر قدر که بخواهد , ان را برای من توسعه خواهد داد . 


و چون کار لحد تمام گردد , از سمت بالای سر رطوبتی نمایان می شود , 

که من دعائی را تعلیم تو می دهم , وقتی ان را خواندی . چشمه ای ظاهر 

و قبر پر از اب شود . 

پس از آن , تعدادی ماهی کوچک نمایان خواهد شد و لقمه نانی را به تو 

می دهم , آن را ریز کن و داخل آب بینداز تا بخورند؛ و چون نان تمام شود 
, ماهی ری اشکار. کردد.و تمام آن ماهی ها را خواهد خورد و سپس 

ناپدید می شود . 


بعد از ان دست خود را داخل اب بکذار و ان دعائی را 


که به تو تعلیم نموده ام بخوان تا آن که آب فروکش کند و دیگر اثری از آن 


ضمانا تمام آنچه را که به تو دستور دادم و برایت گفتم 1 باید در حضور 
ماءمون انجام گیرد . 


آن گاه امام رضا علیه السلام فرمود : ای اباصلت ! این فاجر ماءمون 
عبّاسی فردا مرا به دربار خویش احضار می کند , پس هنگام بازگشت اگر 
سرم پوشانیده نباشد , حالم خوب است و آنچه خواستی از من سو ال کن , 
لیکن اگر سرم را پوشانیده باشم با من سخن مگو که توان سخن گفتن 
یر 


اباصلت گوید چون فردای آن روز شد , امام علیه السلام در محراب 

عبادت مشغول دعا و مناجات بود , که ناگهان ماءموری از طرف ار 

وارد شد و گفت را ار 
کرده است . 

هار اراس زضا عنم الااه ار سا سس ارت کف اس یو 
پوشید و عبا بر دوش انداخت و به سوی دربار ماعمون حرکت نمود و من 
نیز همراه حضرت روانه شدم . 

هنگامی که وارد شدیم , دیدم که از انواع میوه ها طبَقی چیده اند و نیز 
طبقی هم از انگور جلوی ماءمون نهاده بود؛ و خوشه ای دست گرفته و می 
خورد . 

چون ماءمون چشمش به حضرت رضا علیه السلام افتاد , از جا بلند شد و 


انگور برداشت و اظهار داشت : 
یاابن رسول اللّه ! آیا تاکنون انگوری به این زیبائی و خوبی دیده ای ؟ 


ماءمون گفت : از این انگور تناول فرما , امام علیه السلام اظهار داشت : 
مرا از خوردن ان معاف بدار . 


ماعمون گفت : چاره ای نیست و حتما باید از آن تناول نمائی ؛ و سپس 
۳ ای ۲ بردان ۱ از یک طرف ان چند دانه از ان را خورد و مابقی 
ان را تحویل حضرت داد . 


ابا را اه لاسام ههار او ار سل سوه مسا وا 


ماءعمون پرسید : کجا می روی ؟ 


و چون حضرت از مجلس ماءمون خارج گردید . دیدم که سر مقذاس خود را 


و آن گاه داخل منزل خود شد و به من فرمود : ای اباصلت ! درب خانه را 
ببند و قفل کن ؛ و سپس خود داخل اتاق رفت و از غریبی و جای ظالمان : 
ی ۱۰ 


علّت و چگونگی شهادت حضرت 


خلفاء بنی العباس با سادات بنی الهراء خصوصا امامان معصوم علیهم 
السلام رابطه حسنه ای نداشتند و چنانچه بهائی به ان ها می دادند و 


اکرامی می کردند , تنها به جهت سیاست و حفظحکومت بوده است . 


ماءمون عباسی 


همچون نک بنی العباس , اگر نسبت به امام رضاعلیه السلام احترامی 
قائل می شد . قصدش سرپوش گذاشتن بر جنایات پدرش . هارون الاشید 
و نیز جذب افکار عمومی و تثبیت موقعیت و حکومت خود بود . 


ماءعمون در تمام دوران حکومتش به دنبال فرصت و موقعیت مناسبی بود ۳ 
بتواند آن امام معصوم و مظلوم علیه السلام را - که مانعی بزرگ برای 
هوسرانی ها و خودکامگی هایش می دانست - از سر راه خود بردارد . 


اتف یکی اطظرافان تست ی شرا اسهم کین ی 
فرزندان سهل بن فضل هر روز نزد ماعمون نسبت به حضرت رضاعلیه 
السلام سعایت و سخن چینی و نذ کوتی افی کردند:: لذ| ماءعمون تنصمیم 
جذی گرفت تا آن که حضرت را, به قتل رسانیده و از سر راه بردارد . 


در این که چگونه حضرت , مسموم و شهید شد بین موژخین و محذئین 
اختلاف نظر است , که به دو روایت مشهور در این رابطه اشاره می شود 


1 عبداللّه بن بشیر گوید : روزی ماعمون مرا دستور داد ۳ ناخن هایم را 
بلند بگذارم و کوتاه نکنم , پس از گذشت مدّتی مرا احضار کرد و چیزی 
شبیه تمر هتدی به من ذاد و گفت : آن ها را با انگشتان دست خود خمیر 


کن . 


چون چنین کردم , او خود بلند شد و به نزد حضرت رضاعلیه السلام رفت و 
پس از گذشت لحظاتی مرا نیز در حضور خودشان دعوت کرد . 


هنحامت که به حضورشان رسیدم , دیدم طبقی از انار آماده بود , ماءمون 
به من گفت 


ز اي گفدالله امقواری ان دانم داد کن ما دش راب ان ها وا یر : 


و چون چنین کردم , ماءمون خودش آن آب انار را برداشت و به حضرت 
خورانید و همان اب انار سبب وفات و شهادتش گردید . 


و اباصلت گوید ۰ چون ماءمون از منزل امام علیه السلام بیرون رفت , 
حضرت به من فرمود : مرا مسموم کردند . 


2 محمّد بن جهم گوید : حضرت رضا علیه السلام نسبت به انگور علاقه 
بسیار داشت , ماءمون این موضوع را می دانست , مقداری انگور تهیه کرد 
و به وسیله سوزن در آن ها زهر تزریق نمود , به طوری که هیچ معلوم نبود 
, و سپس آن ها را به حضرت خورانید و حضرت به شهادت و لقاءالله رسید 
ی 


همچنین اباصلت هروی حکایت کند : 


روزی در خدمت حضرت علیْ بن موسی الرضا علیهما السلام بودم , که 
فرمود : ای اباصلت ! انان مرا به وسیله زهر مسموم و شهید خواهند کرد 
و کنار قبر هارون الژشید دفن می شوم , خداوند قبر مرا پناهگاه و 
زیارتگاه شیعیان و دوستانم قرار می دهد . 


پس هرکس مرا در دیار غربت زیارت کند , بر من لازم است که در روز 
قیامت به دیدار و زیارت او بروم . 

قزینم نف آن که عیم مت لین الله علجه و آله وا یه پیات بر زیر و نو 
مغفرت و رحمت الهی قرار خواهد گرفت . 


مخصوص ما گرداند , زیارت کنندگان قبر من در پیشگاه خداوند از بهترین 
و سپس افزود : هر موّ منی هر نوع سختی و مشکلی را در مسیر زیارت و 


دیار من متحمل شود . خداوند آتش جهئم را بر او حرام می گرداند . ( 56 
( 


و ای این از ات ماخ 

مقتول سم اشقیا آه و واویلا 

شد قبله هشتم رضا آه و واویلا 

چو خواست بیرون از وطن , آید آن سرور 
ز فرقتش بر سر زنان , آل پیفمبر 

یک جا تقی از هجر او با دو چشم تر 
معصومه اش بود از فقا آه و واویلا 

یک سو همه شیون کنان , آل اطهارش 
از یک طرف بر سر زنان , خواهر زارش 
پروانه سان جمع اوه , بهر دیدارش 
ید ان ای ماهتا 

گفتا یکایک آن جناب با همه حصٌار 

از کینه دیرینه چرخ کج رفتار 

مشکل دیگر از اين سفر آیم , ای برادر 


گردم به هجران مبتلا آه و واویلا 


اهل حرم از این سخن , مضطرّ و نالان 
گفتند با شاه حجاز , با چشم گریان 

ما را نمودی مبتلا بر درد هجران 

اش ی ای ان مسا 

تق ای اف ی شرف و 

رو کرد بر سوی سفر , آن آلم پرور 
آمد به طوس آن شهریار , با غمی بیمر 
مقتول شد آن مقتدا آه و واویلا 

وارد چو اندر طوس شد , سر سبحانی 
کل ام از 


و دانی 

در مجلس ما مون بشد , نور یزدانی 

با کثرت بی منتها , آه و واوبلا 

مأً مون شوم مرتدٌ کافر غذّار 

کردش ولیعهد آن زمان آن ستم کردار 
نگذشت از آن چندی , که آن ظالم هگا 
مسموم کردش از جفا آه و واویلا ( 57 ) 
به انتظار جوادم , به در نگاه من است 
همان جواد , که امید صبحگاه من است 
تقی بیا که ز هجرت , دل پدر خون شد 
بیا که سینه سوزان من , گواه من است 
پسر ز زهر جفا , پاره پاره شد جگرم 
تبین. که یره -خهاتی ز دود آم. مرن آنست 
غریب و بی کس و بی یاور و پناهم من 
او یات ان سا من ات 
بدان امید که رو آورم , به سوی وطن 
دو چشم خواهر من دوخته , به راه من است ( 58 ) 
پنج درس ارزشمند و آموزنده 


1 امه خراسانی کات کنو 


روزی دو نفر مسافر از راه دور به محضر امام رضا علیه السلام وارد شدند 
و پیرامون حکم نماز و روزه از ان حضرت سو ال کردند ؟ 

امام علیه السلام به یکی از آن دو نفر فرمود : نماز تو شکسته و روزه ات 
باطل است و به دیگری فرمود : نماز تو تمام و روزه ات صحیح می باشد . 
وقتی علت آن را جویا شدند ؟ 


حضرت فرمود : شخص اوّل چون به قصد زیارت و ملاقات با من آمده 
است , سفرش مباح می باشد؛ ولی دیگری چون به عنوان زیارت و دیدار 
سلطان حرکت نموده , سفرش معصیت 


ست . ( 59 ) 


2 در بین مسافرتی که امام رضا علیه السلام از شهر مدینه به سوی 
خراسان داشت . هرگاه , که سفره غذا پهن می کردند و غذا چیده و آماده 
خوردن می شد , حضرت دستور می داد تا تمامی پیش خدمتان سیاه 
پوست و . . . بر سر سفره طعام حاضر شوند؛ و سپس حضرت کنار آن ها 
می نشست و غذای خود را میل می نمود . 


اطرافیان به آن حضرت اعتراض کردند که چرا برای غلامان سفره ای جدا 


امام علیه السلام فرمود : آرام باشید این چه حرفی است ؟ ! 


کردار خود می باشد . ( 60 ) 


3 محمّد بن سنان گوید : 


چند روزی پس از آن که امام موسی کاظم علیه السلام رحلت نمود و امام 
رضا علیه السلام جای پدر . در منصب امامت قرار گرفت و مردم در 
مسائل مختلف , به ایشان مراجعه می کردند . 


به خضرت عزض کردم :۶ بااین:زشول الله ! ممکن است از طرف هارون به 
شما | سیبی برسد و بهتر است محتاط باشید . 

امام علیه السلام اظهار داشت : همان طور که جدّم , رسول اللّه صلی الله 
علیه و اله فرمود : چنانچه ابوجهل , موثی از سر من جدا کند , من پیغمبر 
نیستم , من نیز می گویم : اگر هارون موئی از سر من جدا کند من امام و 
جانشین پدرم نخواه بود . ( 61 ) 


4 


نی از اصحاب امام رضا علیه السلام به نام معمر بن خلاد حکایت نماید : 


سینی آورده می شد . 
مها هم ات هآ مهارف اش تال ]۵ 
تهی دستان داده شود . 
ی نف تال ان بان ای وه فران علا اتم ایغ( 2 )را 
تلاوت می نمود؛ و می فرمود : خداوند جل و علی می داند که هر انسانی 


به همین جهت , اطعام دادن و سیر گرداندن افراد را وسیله ای برای ورود 
به بهشت قرار داده است . ( 63 ) 


علیهما السلام است - حکایت کند : 


تکی ان تواد کان اما فاد غلیه: ازساای یه ام لت سا للم مساق 
دیدار و زیارت امام رضا علیه السلام بود , به او گفتم : چه چیزی مانع از 
رفتن به محضر شریف آن حضرت می باشد ؟ 

پاسخ داد : هیبت و جلالت آن بزرگوار مانع من گردیده است . 

آامام علیه السلام عارض شد و مردم به عیادت و ملاقات ان حضرت می 


امدند . 


پس به آن شخص گفتم 


: فرصت فتاسبی بینشن آمذه است و تو نیز به همراه دیگر افراد به دیدار و 
ملاقات آن حضرت برو , که فرصت خوبی خواهد بود . 


لذا علی پن عبید اللّه به عیادت و دیدار امام رضا علیه السلام رفت و با 
مشاهده آن حضرت | 


ق تم از این دیدار گذشت و اثفاقا لش بر یداه روزی مربض شد؛ ۰ و9 

چون خبر به امام علیه السلام رسید , حضرت جهت عیادت از او حرکت 

نمود وه نیز ههز اه ان .خر هار به-راه: افتادم , چون وارد منزل او شدیم 
, حضرت مختصری کنار بستر او نشست و از او دلجوتئی نمود . 


و پس از گذشت لحظاتی که از منزٍل خارج شدیم , یکی از بستگان آن 
شخص گفت : همسر علی بن عبیدالله بعد از شما وارد اتاق شد و جایگاه 
جلوس حضرت رضا علیه السلام را می بوسید و بدن خود را به وسیله آن 
محل تبژک می نمود . ( 64 ) 


منقبت هشتمین ستاره فروزنده ولایت 

در فضای عالم امکان عجب غوغاستی 

کز زمین تا آسمان بزم طرب برپاستی 

هر کجا پا می نهی , باشد گلستان از سرور 

نغمه های بلبلان تا گنبد خضراستی 

نجمی از نجمه , درخشان گشت کز نو رخش 

هرز و ماه اسفان: زا زوشتی افز استین 

ا تفن نا اسان بر وق فووها» 

تهنیت گو بر نب سلطان آو آدنی ستی 

حلم او چون مجتبی و در شجاعت چون حسین ( ع ) 


وز عبادت حضرت سچاد ( ع ) را همتاستی 


یادگار حضرت باقر (ع ) بود او از علوم 
صادق 


اس ضاوق المور امه وی 

کاظم الغیط است مانند پدر موسی و نیز 

در لب جان بخش آن شه , معجز عیسی ستی 
ماءمن بیچارگان و یاور درماندگان 

وز عنایت شیعیان را ناجی فرداستی ( 65 ) 
چند حدیث منتخب گهربار 


قال الامام لت بت فوسی: الصا صلوات الله لام عاره : 


تت .2 


عرّشه . ( 66 ) 
ترجمه : 
فرنود ۶ هر عفاستی که فیر آمام خسن غایه السلام زا کار فتط فر ات فر 


2 تب علیه السلام : اعلغُ شیقتی : | نّ زبازتی تعْدلْ عثدالله عرّ و جل 
اعلْف عقه , ققلث لابی جققر علیه السلام : اءعلف عقه ؟ ! 


۳ ‌ 0 0 - 
قال : | ی واللَهٌ , و اءلفْ اءلف حَجّه , یمن زاره عارفا بحَقّه ۰( 67 ) 
ترجمه . 


به یکی از دوستانش نوشت : به دیگر دوستان و علاقمندان ما بگو : واب 


راوی گوید : به امام جواد علیه السلام عرض کردم : هزار حج برای واب 


زیارت پدرت می باشد ؟ ۱ 


د : بلی , هر که پدرم را با معرفت در حقش زیارت نماید . هزار هزار 
یعنی یک میلیون حج ثواب زیارتش می باشد . 
3 قال علیه السلام : اءوَل ما بُحاسَث الْعَبّد علیّه , الطّلاء , قا ن صَحّت له 
الضلام ی مانتتواها بان کت مانتهاضا 


)68( ۰ 

ترجمه : 

فرمود : اولین عملی که از انسان مورد محاسبه و بررسی قرار می گیرد 
نماز است , چنانچه صحیح و مقبول واقع شود , بقیه اعمال و عبادات نیز 
قبول می گردد وگرنه مردود خواهد شد . 

4 قال علیه السلام : للصَّلاه اعَبَعَةٌ آلاف باب . ( 69 ) 

ترجمه : 

فرمود : نماز دارای چهار هزار جزء و شرط می باشد . 

5 قال علیه السلام : الّلام فُرّبانْ کل تقیٌ . ( 70 ) 

ترجمه : 


فرمود : نماز , هر شخص باتقوا و پرهی زکاری را - به خداوند متعال - نزدیک 
کننده است . 


6 قالّ علیه السلام : بُوحَدالعْلامْ بالطّلاه وَهوَابْنْ سِبع سنین . ( 71 ) 
ترجمه . 
فرمود : پسران باید در سنین هفت سالگی به نماز وادار شوند . 


7 قال علیه السلام : قَرَضاللَةُ عَی الساء فی الوَضُوء اعنْ َتْءَالمَرَه 
بباطن ذراعها وَالرّجْل بظاهرالدُراع . ( 72 ) 


۱ د : خداوند د مه بر تیان لام دانشتته اشتت که از جلوی ار نج ذسشت 
فر مو وید در وضو بر زان لازم ز‌ رد 


بات شرت و غروان ار شت اشعت ( این عصلن از سار ارحص خایه 


8 قالّ علیه السلام : رَحقاللة عَبّدا اعثبی اعمْرنا . قبل : کیت یی اعْرَکم 
؟ قال علیه السلام : بَتعَلَم عَلومنا وَبْعلمْها الاس ۰ ( 73 ) 


فرمود : رحمت خدا بر کسی باد که اءمر ما را زنده نماید , سو ال شد : 
چگونه ؟ حضرت پاسخ داد : علوم ما را فرا گیرد و به دیگران بیاموزد 


۳ 9 ۳ 


9 قاِل علیه السلام : لامرن یالْمَعژوف , وله عن الْفنکر . آوَلیشتغملن 


نت فک 


علیکم شرا که , فیداغوخیاه کم قلا تستجات لَقم . ( 74 ) 
ترجمه . 


فرمود : باید هر یک از شماها امر به معروف و نهی از منکر نمائید , وگرنه 
کنند مستجاب نخواهد شد . 
ی قن, لم بقیز َلی مایز یه دلوتة , قلیکلز من 


ِ- 


الصّلوو علی محَمَّد واله , قا ها تَهَدِمْ الذئّوبِ هدما . ( 75) 
ترجمه . 
فرمود : کسی که توان جبران گناهانش را ندارد » زیاد 


در 
اهل بیتش علیهم السلام صلوات و درود فرستد , که که همّانا کت نش اگر 
حو الناس نباشد محو و نابود گردد . 


1 قالّ علیه السلام : الصَلوة علی مُحَتَدٍ و آله تغدل عندالله عَرّ و جَلَ 
اللسبیح والهلیل والتکبیر . ( 76 ) 
ترجمه . 


فرمو : فرستادن صلوات و تحیّت بر حضرت محشّد و اهل بیت آن حضرت 
اسلا ق اه داد ال وبا دانت کمن ( (سسفان آلاه :۱1 
له | لاله , اللّه اکبر ) ) را دارد. 


2 فالّ علیه السلام : لَوَحَلَتِ الا رْض طَرْق ین من خُجّوٍ لساحث باءقلها . 
[ 77 


ینعی مین لحفاه ام خالن اه کت داوم با توت اه وی 
در خود فرو می برد . 


3 قال علیه السلام : عَلَیِکَمْ بسلاح الا ثبیاء , ققیل لَهْ : و ما سلاخ الا 


ثییاء ؟ یا ان سول الله ! ققال علیه السلام : الدعاء . ( 78 ) 

ترجمه . 

فرمود : بر شما باد به کارگیری سلاح پیامبران , به حضرت گفته شد : 
در جواب فرمود : توجّه به خداوند متعال ؛ و دعا کردن و از او کمک 
خواستن می باشد . 

4 قال علیه السلام : صاجت النقمه يِجت عَلَیّه اللَوَسعَة عَلی عیاله . ( 79 
( 

ترجمه . 

فرمود : هر که به هر مقداری که در توانش می باشد , باید برای اهل 
منزل خود انفاق و خرج کند . 


1 قال علیم السلام : العََض مد من تطهیژ و رَحْمَة وللکافر تغذیب و 
لته , العرض ترا بالعاین کف لابکون علیه دلب (180) 


فرمود : مریضی , برای موق من سبب رحمت و امرزش گناهانش می باشد 


سیس افزود : مریضی , هميشه همراه موّ من است تا آن که از گناهانش 
خیزق باقن نماتد و نس از مز ای آشوده وراخت: باشد: 


6 قال علیه السلام , | ۱5 اکتهل الرَجْلٌ قلا بدغ اعن باءکل باللل یا , قا 
اءفْدء لِتَوّمه , 5 اءطْیَْ للتَکمه . ( 81 ) 


ترجمه . 
فرمود : وقتی که مرد به مرحله پیری و کهولت سر برسد , حتما هنگام 


است , همچنین برای هم خوابی و زناشوئی سودمند خواهد بود . 


17 فا غلنه السلاج 


ات , | ذا قال صَدّق , و | ذا حَکَم عَدّل 
| ذا وعَد اعْجَرَّ . ( 82) 


تست 


د : همانا از امام و راهنمای جامعه . مساوات و عدالت خواسته شده 
است که در سخنان صادق , در قضاوت ها عادل و نست به وعده هایش 


8 قال علیه السلام : لایْجْمَعٌ المالٌ | لا یس خصال : یبُحْلِ شَدید , و 
اعمل طویل 1 رم بو وال نا کی آ خ رو( 
3 


ترجمه . 
فرمود : ثروت , انباشته نمی گردد مگر با یکی از پنج خصلت : 


بخیل بودن , آرزوی طول و دراز داشتن , حربص بر دنیا بودن , قطع صله 
رحم کردن , اخرت را فدای دنیا کردن . 

9 قالّ علیه السلام : لو اء(ّ لاس قصَتوا فی الطعام , لاستقاقث 
اعدائقم .۰ ( 84 ) 


فرمود : چنانچه مردم خوراک خویش را کم کنند و پرخوری ننمایند , بدن 
های ان ها دچار امراض مختلف نمی شود . 

0 قال علیه (لسلام : مَن خَرج فی حاجّه و مسَح وَجْهَةٌ بماءالورد لَمْ رهق 
وَجَهْهٌ قتَر ولا له . ( 85 ) 


فرمود : هرکس هنگام خروج از منزل برای حوایج زندگی خود , صورت 
و و خواری نخواهد شد . 


ِ- 


1 قال علیه السلام : | نّ فی الهئدباء شفاء من اءعلْفِ داء , ما 


من داء فی جَوّفٍ الا سان | لا قمَعة الهتدباء . ( 86 ) 

ترجمه . 

فرمود : گیاه کاسنی شفای هزار نوع درد و مرض است , کاسنی هر نوع 
مرضی را در درون انسان ريشه کن می نماید . 

2 قالّ علیه السلام : السَخهٌ یَاءکْل طعام الاس لیَاءکلوا من طعامه , 
وَالبَخیل لایاءءکل طعام الثاس لِکیْلایاءکلوا من طعامه . ( 87 ) 

ترجمه . 


فرمود : افراد سخاوتمند از خوراک دیگران استفاده می کنند تا دیگران هم 
از امکانات ایشان بهره گیرند و استفاده کنند؛ ولیکن افراد بخیل از غذای 
دیگران نمی خورند تا آن ها هم از غذای ایشان نخورند . 


23 قالّ علیه السلام : شیعناالقْسَلمُون لا اون نا 
الْمْخالِفُون لا غداینا ی ۳ 


فرمود : شیعیان ما کسانی هستند که تسلیم امر و نهی ما باشند , گفتار ما 
را سرلوحه زندگی در عمل و گفتار خود قرار دهند . مخالف دشمنان ما 
باشند و هر که چنین نباشد از ما نیست . 


4 قالّ علیه السلام مَن نَدَکَُ مُصابنا , قبکی و اعبکی لغ تک یه تم 


تلکی العیُونْ , و من لسن مَجْلسا بُخبی فیه اعّْنا لَم ی 1 
الْفْلوْ . ( 89 ) 


فرمود : هر که مصائب ما اهل بیت عصمت و طهارت را یادآور شود و گریه 
کند یا دیگری را بگریاند , روزی که همه گریان باشند او نخواهد گریست , و 
هر که در مجلسی بنشیند که علوم و فضائل ما گفته شود هميشه 


زنده دل خواهد بود . 


25 قال علیه السلام : الْمْسْتیرُ بالحسته : تغل ی الم 
بالسَّه مَحْدول , وَالْفْسْتتر بالسَتّه مَفْمُود لغ . ( 90) 


فرمو : انجام دادن حسنه و کار نیک به صورت مخفی , معادل هفتاد حسنه 
؛ و آشکار ساختن گناه و خطا موجب خواری و پستی می گردد و 
پوشاندن و آشکار نکردن خطا و گناه موجب آخرشن آن خواهد بود . 


6 اعتَه سُیْل ما الْعَقَل ؟ ققالّ علیه السلام : اد لِلْعْضَه , و مداهتة الا 
غداء , و مداراخ الا حدقاء . ( 91 ) 


از آمام-رضا عليه السلام نو ال شد که عفل و -هوشیاری چکونه ایست:؟ 
ترجمه . 


حضرت در جواب فرمود : تحمل مشکلات و ناملایمات 1 زیرک بودن و 


7 قال علیه السلام : تالا نا ]۷ ریم الخی ده اعن بر ناعن 
ال بقع ماتشا . (92) 1 


ترجمه . 
فرمود : خداوند هیچ پیغمبری را تفرستاده.مکر آن که.در شر بعت. او شراب 


و مسکرات حرام بوده است ۰ همچنین هر یک از پیامبران معتقد بودند که 
خداوند هر آنچه را اراده کند انجام می دهد . 


8 قالّ علیه السلام : لاتترْکُوا الطیتِ فی کل یوم , قا ‏ لَم تفدژوا قتَومْ 5 
َو , قا ن له تقُیروا قفی کل جفعه , ( 93 ) 


فرمود : سعی نمائید هر روز 


, از عطر استفاده نمائید و اگر نتوانستید یک روز در میان , و اگر نتوانستید 
پس هر جمعه خود را معطر و خوشبو گردانید ( با رعایت شرائثط زمان و 
مکان ) . 


9 قالّ علیه السلام : | ذا کَذتِ الْوْلا خیس الْمَطرّ , و | دا جارالسْلطان 
هاتت الدَوَله ا اااصن اپاااس 1 ۰ (94) 


فرمود : : هرگاه والیان و مسئولان حکومت دروغ گویند باران نمی بارد , و 
اک ی ی مت ای اعها سس مصت رععف 
می گردد ؛ و چنانچه مردم زکات و خمس مالشان را نپردازند چهارپایان می 


0 فا علیه السلام القلایکة لقستمْ اعززاق نی آ دم ما طلوعالقجر | 


فرمود : ما بین طلوع سپیده صبح تا طلوع خورشید ملائکه الهی ارزاق 
محروم خواهد شد . 


1 قالَّ علیه السلام : من قح عن مُوّمن قتَجَ ال قْبَةُ یوم الْقیامه . ( 96 
( 


فرمود : هرکس مشکلی از موْ منی را بر طرف نماید و او را خوشحال 
سازد , خداوند او را در روز قيیامت خوشحال و راضی می گرداند . 


2 قال علیه السلام : | تا لتعرف الرَجْل | ذا راعیْناة بحقیقه الا یمان و 
بحقیقه التفاق . ( 97 ) 


اتم خی را شش انما ماعفهان اه نمی تفاس که اهاه ات 
درونی و افکار او چگونه است ۰ 


ل‌ - 
۱ لا اعنْ یکون فیه تلا خصا ال : و متالله و سْنْهٌ من تببه و سُنْ من وَلبّه , 
۳ ص لَ _ لا 
له م ین اللّه قکنمان اسر , عقَاالسْة من تب مدارافالاس , 
2 ۲ 


اه 


خی از خداوته : که کنمان اشدان افرادرباشت: شضاتین از پیغمیر انتلام 
ضلی: الاه علشه له که مدارا کر اهوم اند خی از فلت دا ند 
ین هتتتکیرا نی در هفایل دا ند نی ها را دراه بانند. 


4 قال علیه السلام ی ای و اه یت 
, | له دلیل علی کل حَیر . ( 99 ) 


فرمود : همانا سکوت و خاموشی راهی از راه های حکمت است , سکوت 
موجب محبّت و علاقه می گردد , سکوت راهنمائی برای کسب خیرات می 
باشد . 


5 قال علیه السلام : من السَْهالَرویخ باللّل , لا اللّه جَعَلّ الیل سکنا . 
والساء | تماق سک (100) 


ترجمه . 

فرمود : بهترین وقت برای تزویج و زناشوئی شب است که خداوند متعال 
شب را وسیله ارامش و سکون قرار داده , همچنین زنان ارام بخش و 
تسکین دهنده می باشند . 


6 قالْ علیه السلام : ما من عَبّدٍ زار بر مُوْمنِ , فقَراً 


علیّه (( |" أ رَلْناة فی یله القَذُر ) ) سَبْع مَژاتِ , | لاعَمَرّ ال له ۶لصاجب 
ابر . ( 101 ) 


ترجمه . 

فرمود ۰ هر بنده ای از بندگان خداوند بر قبر موّ منی جهت زیارت حضور 
پابد و هفت مرتبه سوره مبا رکه | ]۷ أُ نزلناه را بخواند , خداوند متعال 
کاهان اه صاحت ی افو تخس ام فرار مش هد 


0 


7 قالّ علیه السلام : الاح الا کر یملزئه الاب . ( 102 ) 

ترجمه : 

فرمود : برادر بزرگ جانشین 9 پدر خواهد بود . 

8 قالّ علیه السلام : ائما تفْصَبْ له عرّ و جَلْ , قلاتکصبِ له باءکَر ما 
عَضب عَلی تفُسه . ( 103 ) 

ترجمه : 


فرمود : چنانچه در موردی خواستی غضب کنی و برای خدا برخورد نمائی , 
پس متوجّه باش که غضب و خشم خود را در جهت و محدوده رضایت و 
خوشنودی خداوند , اعمال کن . 

یر لا غمال الْحرث , تزرغة قیاع یله لژ و الغاجز , اعتّا لیر قما 
کل من ی و | سر آک , و اعقاالفاجر قما اءکل مثة من یی ء لته , 
۶ باع کل هنه التمانم الط . ( 104) 


ترجمه : 


فرمود : بهترین کارها , نز شغل کشاورزی است , چون که در نتیجه کشت و 
تلاش , همه انسان های خوب و بد از ان استفاده می کنند . 


انا اتتفاده خفبان بت آمرزشن. کباهان .می باشد م ولی. استفاده افراز 


, همچنین تمام پرنده ها و چرندگان از تلاش و نتیجه کشت بهره مند خواهند 


شد . 


0 قال علیه السلام ی ی 
له له خوانچ الشیا و الاخرع ,و قوّث بنا فی الجنان ند عَببْهْ . ( 105 ) 


فرمود : هرکس روز عاشورای امام حسین علیه السلام , دنبال کسب و کار 
نرود ( و مشغول عزاداری و حزن و اندوه گردد ) , خداوند متعال خواسته 
با و آخرت. اه را فزاهز ده.می. تجا ند ۰ و در بهشت چشمش به 
دیدار 8 ۱ - وشن .هی کرد : 
قرآن کریم از منظر امام رضا (ع ) 


فان آشتازی را حضفت قر ان 

یکم . قرآن علمی 

همراهی حق با قرآن 

راز جاودانگی قرآن 

دلیل مصونیت قرآن از تحریف 

شکوفا تر شدن قرآن در هر عصر و زمان 
فضیلت زمان ها و مکان های تحقق قرآن 
پاد سپاری : قرآن مجمع علوم فراوان 


دوم : قرآن عینی 


انسان کامل , قرآن ناطق تجسم یافته 

دیدگاه حکیمان و فیلسوفان درباره ی حقیقت انسان 
میزان حقایق 

همراهی قرآن و عترت 

هدایت الاهی 

شفا بخشی و بیماری زایی قرآن حکیم 

آتاز مضتر کم فران علفی تین 

1 . مظهر خدای بی همتا 

پیوند امامت و ولایت 

جهالت و انکار قرآن 

تناسب مرگ و حیات انسان 

عذم انفعای فرآن عیس‌ از فران علهن 
مظهریت تامه ی اسم مهیمن 

امه ان تساه سار ور 
شیوه های دعوت قرآن عینی و علمی 


تفسیر امانت عرضه شده بر آسمان ها و 


زمین و کوه ها 

محکم و متشابه در قرآن علمی و عینی 
قرآن علمی و عینی نور الاهی 

استفاضه ی هر امامی از امام پیشین 
چگونگی آگاهی امام از غیب 

قداست چشمان حق بین 
تسام ماه زرا 
۱ 
یکسان بودن خواب و بیداری امام معصوم 
عدم تفاوت میان قرآن علمی و قرآن عینی 
فص اه سا 

عدم افتراق امامیه میان قرآن و عترت 
ائمة علیهم السلام مجازی فنض خدآوند 
یک حقیقت نورانی 

تفاوت ائمه در مقام ظهور 

تخستین بقشت: اه شتاخت قران 

بهشت یکم . راه شناخت قرآن 

هم سنخ بودن معرفت و معروف 

همسانی پیامبر و جانشینانش در ولایت 


چگونگی روابط علوم اعتباری با حالات نفسانی انسان 
بخش یکم : شرایط شناخت قرآن 

ی امه واه ری 
معنای غیر ذی عوج بودن قرآن 

فرمان و تشویق خداوند به تلاوت قرآن 

آداب تلاوت قرآن 

فرمان خداوند به تدبر در قرآن 

حقیقت معارف قرآنی 

رانا شاف ور ان 

یی هی ها هقی 2 
آگاهی عترت از باطن قرآن 

تشویق الاهی به تحصیل طهارت 

راه های تحصیل طهارت 

طهارت بنیادین 

پیراستگی از پستی طبیعت 

کرامت و ارجمندی 

راه ارشاد به تحصیل صفتی برتر 
و 

آشنایی با غیب و باور کردن آن 


مراتب شناخت غیب و ایمان به آن 


اعتراف به وجود غیب ؛ پایه ی شناخت 
نمونه هایی از معارف غیبی انکار شده 
معارف غیبی از امور مشترک میان پیامبران 
بخش دوم . موانع شناخت قرآن 


مادی گرایی , مهم 


ترین مانع شناخت قرآن 

گناه . مانع شناخت قرآن 

تدبر قلب مجرد در قرآن 

گناه , حجاب شهود 

تفاوت جهل و گناه در منع از شناخت قرآن 

تقوا شرط گشوده شدن درهای روزی عینی و علمی 
کی ای ی شورف فا اه 
هکس یآ 

اختیار دار گشادگی سینه و بسته شدن آن 

کیفر دهی با گرفتگی سینه 

ویژگی جهل مقابل علم 

پلیدی مانع تدبر و تفقه 

بهشت دوم : تفاوت تدبر در قرآن و به سخن در آوردن آن 
توانمندی معصوم بر استنطاق قرآن 

مانع استنطاق 

انسان کامل , مترجم قرآن 

ضرورت رجوع مردم به امام 

جایگاه معصومان همراه با نیکوترین جایگاه قرآن 


عترت , وارثان قرآن 


در امان بودن قرآن از راهیابی باطل به آن 

همانندی سنت با قرآن در داشتن متشابهات 

همراهی همیشگی انسان کامل با قرآن 

بهشت سوم تشویق قرآن به تحقیق و دور انداختن آرزو 

بنیاد زندگی انسان 

دشمنی پیشوا و پیرو در روز قيیامت 

محور تفکر و تصدیق و تکذیب 

ملک اجر الافن 

بنیان فکری یهود و نصاری 

شرط دستیابی به بهشت 

نبود پیوند خویشاوندی میان خداوند و بندگانش 

عبادت بودن نگاه به فرزندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
امیون یا فریب خوردگان دنیا 

بهشت چهارم : تشویق قرآن به تحصیل برهان عقلی و دریافت شهود قلبی 
قرآن کتاب تعلیم و هدایت 

راه رسیدن به حق 

تمایز تفکر عقلی و شهود قلبی 

بخش یکم . جایگاه تفکر عقلی در برابر قرآن حکیم 

دستیابی به دین از طریق عقل و وحی 


یادآوری های قرآن درباره ی جایگاه 


دلیل فرو فرستادن قرآن 

احتجاجات مشرکان در برابر انبیا 

بطلان سخن مشرکان 

اختیار حد فاصل و میان جبر و تفویض 

قرآن و نقل و نقد سخنان دیگران 

دعوت و دعوای پیامبر و مقابله ی بت پرستان با آن دو 

تقد ما تکفیب ات ماس ری الله له و مومسم 
بطلان منشاء استکبار بت پرستان متفکر 

حقیقت مرگ 

اه تا امه 

لزوم تناسب میان رسول و مخاطبان 

عدم همانندی پیامبر با سایر مردم 

نیازمندی موجود ممکن به واجب 

نیازمندی فرشتگان 

اعتقاد بت پرستان درباره ی فرشتگان 

تفاوت تقلید کورکورانه و میراث ارزشمند 

محور تقلید , گوینده ی سخن 


تحقیق , پایان هر تقلید 


بخش دوم . جایگاه شهود قلبی در قرآن 

توجه وافر قرآن به علم حضوری 

حجاب بودن علم حصولی 

امکان علم شهودی و تحقیق آن در خارج 

توافق برهان و وجدان در علم نفس به ذات خود 

آثار علم شهودی 

مهم ترین ثمره ی شناخت نفس 

عدم تلازم علم حصولی و ایمان و عمل صالح 

مانعیت پیروی از هوای نفس از شهود 

استواری شناخت غیب و شهادت بر محور شناخت خداوند 


غرضه ی اغمال نیشام ول تخد صلی: الله. .غلیه وه اله و-سلن و 
انامان:عانمم السام 


آثار مترتب بر علم شهودی به نفس 

تفاوت مراتب حجت بر اساس مراتب توجه به نفس 
حجاب مستور یا سقوط قلب 

سهولت عزیمت به سوی خداوند 

مراد از هدایت 

لزوم فهم اسرار برای موّ من 

شرح صدر وسیله ی تحقق هدایت 

جایگاه زبان عاقل و منافق 


مو من در دز مستحکم خداوند 


یی ات سا اه 

شهود فعلی قیامت 

زنجیر بودن اعمال انسان 

ظهور ملکات و اخلاق در روز قیامت 
خیال پردازی بعضی از مردم 

حقیقت آخرت 

تفاوت رسالت و ولایت 

دوستی دنیا مانعی در برابر یاد خداوند 
حقیقت فراموشی 

تقابل ذکر و فراموشی 

منشاء فراموشی 

قرار گرفتن انسان در ولایت شیطان 
بندگی موجودات آسمان ها و زمین 
وت کی تاو سا مرج 
توجه قرآن به شناخت نفس 

تا ات ای یش ات 

الگو بودن انسان کامل 

روایاتی درباره ی نفس و فکر و عقل 


تجرد ذاتی نفس انسان 


شناخت نفس , نزدیک ترین راه ها به سوی خدا 

طلاق دنیا مهریه ی بهشت 

عبادت وسیله ی دستیابی به آزادگی 

مقایسه رو یای معصوم و افراد غیر معصوم 

یقین و تقوا , توشه معاد 

عدم اختصاص مشاهده ی معارف الاهی به پیامبران 

توحد سخن و تعدد فهم ها 

تفاوت حقایق انسان ها 

اولویت ثقلین در وفا کردن به وعده هایشان 

معنای دیدن خداوند از دیدگان روایات 

چگونگی سخن گفتن امامان با مردم 

گناهان . اسباب نابینایی 

حجاب از رو یت خدا یا پاداش عمل 

تشه تال موه ضوامنه با آعوه رفت :اد 

ضقانت یز کر فته از فعل خدا 

سخن ناشر 

نقلین قرآن و عترت به جهت عظمت و والایی مقام و به لحاظنقش حساس 
و خطیر آنان همواره مورد توجه و اهتمام امت اسلامی بوده و می باشد . 
هشدارهای تکاندهنده حضرت نبوی صلی الله علیه و اله در مورد امانت 


های الهی بعد از جریان رسالت , یعنی قرآن و عترت و اتحاد و هماهنگی 
بین آن دو ایجاب 


می کرد که کسانی که ایمان راستین و معاهده صادقانه با خداوند دارند , 
همواره به فکر این دو یادگار مهم رسالت باشند و وجود مطهر رسول الله 
صلی الله علیه و آله را در دو جلوه قرآن و عترت ببینند و از وحدت این دو 
به تفن اشاسی ان ها تن یر نو 


در بین چهار گروه متصور تنها یک گروه اهل سعادت و نجاتند و سه گروه 
باقیمانده به سوء اختیار خود وادی هلاکت را بهشت سعادت پنداشتند و دو 
اسبه تاختند و به گودال خسر الدنیا و الأخره ( 1 ) افتادند؛ گروه اول 
کشانی که یس از یامن مکرم اسلا صلی الله علبه. و الههینظم هجه:جیر 

را ۱ ۱ ۳ ازع 2 ۳۶ 0 
پید | کرده و به جهالت جهلا پیوستند . البته سقوط و عذاب این دسته 
شکننده تر است ؛ زیرا جزء کسانی هستند که خداوند متعال درباره ان ها 
فرمود : بعد ما تبین الهدی . ( 3 ) 


گروه دوم افرادی هستند که با شعار باطل و انحرافی حسبنا کتاب الله , 
خود را به ق را ی ار 
الهی یعنی عترت , به دنبال عدالت و سعادت بودند ؛ آنان دانسته يا ندانسته 
را ها ها و وا ای فا تا فا 
بلکه قرآن در آنان را به زمین زده و از باب و لایزید الظالمین الا خسارا ( 
4 ) در مرداب عصیان و گرداب خسران سوق داده است . 


گروه سوم کسانی هستند که می پندارند بدون توجه و اهتمام به کلام الهی 
و کتاب پروردگاری , یعنی قرآن مجید و با بی اعتنایی به حقایق و توصیه 
های قرآنی می توان دوست دار عترت بود و از آنان بهره های علمی و 
ولایی داشت , در حالی که اين قرآن که الب و 
عترت را معنی می کند و جایگاه رفیع و منیع آنان را معرفی می نماید و 
اطاعت و تبعیت و محبت به آن ها را فرض و لازم می شمارد و همگان را 
ترای شتاخت و ایمانبه. فعازف بلند قرانی به-عترت ظاهره غلیهم السلام 
ارجاع می دهد , و در واقع به توسط اراده الهی و کلام ربانی است که 
عرت ليم ایام می اند نظریی الی اللهو نوات جان المن اد 
بنابراین بدون استناد به قران , حنی تبعیت و محبت هم بی معنی و باطل 
است و اطاعت نیز مجوزی نخواهد داشت ؛ به عبارت دیگر تنها اهنگ برین 
اعطیعوا الله و اعطیعوا الرسول و اءولوا الاعمر منکم ( 5 ) است که امت 
اشلام را بفتدر کامرفنم وبا کاخفتیع آنان: فصو فی: نود 


اما گروه چهارم که رهنمون به طریق کمال و جنت و جمال هستند و از 
خطرات گذشته و مصون , افرادی هستند که با تمسک به هر دو معنی , ۰ هم 
قرآن و هم عترت , به موازات هم و بدون تفاوت هم قرآن حکیم را در 
خایجاه اضلی: ه.موففیت خیای آن.فر از داذه و هم ظترت عیین راون ارانه 
نقش 


مهم و خطیرشان مو ثر و فاتحند . 


یکی از بهترین زمینه هایی که می توان به این هماهنگی و وحدت ثقل اکبر 
وا ات ای وت و اس را ها فا له 
قرآن و ولایت میزان بودن هر دو آشکار می شود که تحقیق این مطلب نیز 
در این کتاب آفنده: : راه یافت , این است که قرآن را از زبان عترت و 
عترت را از زبان قرآن بیابیم , گر چه هر یک برای معرفی خود منبع 


این کتاب ارزشمند در راستای هدف مذکور تاءلیف شده است ؛ همان 
طوری که مو لف حکیم آن در مدخل کتاب بیان فرمودند , در سال 1406 ه 
ق که حدود 18 سال قبل می باشد , به پیشگاه سلطان دین و دنیا و آخرت 
ر.یعنی حضرت؛ ابا الحسن غلی بن موسی الرضا المزتضی علیه الااف. التحیه 
و الثناء تقدیم شده و در روضه رضوی علیه السلام ثبت گردید که امید 
است آن حضرت به بهترین درجه بر مبنای کرامت خاص خود پذیرا باشد و 
مو لف فرزانه و همه کسانی که در جهت تعریف و تولی آن حضرت در 
کنگره بین المللی امام رضا علیه السلام گام نهادند , از شفاعت آن حضرت 
برخوردار شوند . 


متن اصلی این کتاب به صورت عربی تدوین شد که با عنوان علی ابن 
موسی الرضا علیه السلام و القران الحکیم , هم به صورت مستقل و هم به 
صورت مجموعه 


مقالات در کنگره محترم مذکور چاپ شده , لیکن در مرکز نشر اسراء این 
کتاب با تحقیقات لازم و شایسته در سال 4 به صورت مستقل چاپ و 


تاکنون به کرات ت از طراف دوشتان و غلاقمندان توضیه به ترجمه فارسی آن 
شده که به لحاظحساسیت موضوع و به جهت قلم وزین و متنی بودن استاد 
اقدام به ترجمه فارسی آن نگردید . پس از مدتی توسط خانم ژزینب 
کربلایی ترجمه این کتاب تهیه شده و با موافقت حضرت استاد , به دست 
تحقیق و تصحیح سپرده شد که پس از تطبیق ترجمه با متن و اعمال موارد 
لازم , و همچنین وبرایش و جهات لازم دیگر به این صورت در اختیار 
علافشدان فرارمت. کیرد که در همین جا از خانم کربایف: و همه :محتعین 
موّ سسه تحقیقاتی اسراء که در تصحیح هیر انش ان کمی شاباتی تقود ند 
, تقدیر و سپاس می شود . 


این کتاب در یک مقدمه که درباره موضوع کتاب و سر نگارش آن گفت و 
گو می کند و در یک روضه که در آن از قرآن علمی و قرآن عینی و 
اشتراک آن ها و امتناع فرق و افتراق آن ها بحث می کند و در چهار جنت 
فراهم آمده که در جنت اولی از راه معرفت , شرایط معرفت و موانع 
معرفت قرآن بحث می کند , و در جنت ثانیه از فرق بین تدبر در قران و 
استنطاق قرآن و مباحث مربوط گفت و گو می کند و در جنت ثالثه به بحث 
تشویق و ترغیب قرآن به تحقیق و طرد پندار و آرزو 


می پردازد و در جنت رابعه به طرد قرآن در جهت تحصیل معرفت صحیح و 
نجات از گمراهی توجه می دهد؛ مثل تشویق به برهان عقلی و همچنین 
شهود قلبی و اجتناب از قیاس وهمی و تمثل شیطانی . 


در پایان لا زم ابت 9 بوجه هه 3 مندان ب فران و ترس و چاره 
جویان وحدت و هماهنگی بین ثقلین را به این نکته معطوف داریم که گر 
خه. خمام. تلاش در جهت مطایفت ترجمه جا متن. اضلی. و عریی ان اتخام 
هدجه وگن دفاتی و لطاتف بع رای فابل اتقال نیت و ظرنیت زان ها 
مرکز نشر اسراء 

به نام خداوند بخشنده ی مهربان 


حمد و ستایش خدایی را که خود را در قرآن سنود و قرآن را با ستایش 
خود اغازید و حمد را پایان سخن اهل بهشت قرار داد . درود خداوند بر 
کسی که برجم ستایش الاهی در دستان اوست , کسی که خداوند او را به 
۱ ۳ 
که , بر خلاف مردم , هدایت را بر هوای نفس برتری بخشیده اند؛ تا روز 
قیامت نفرین بر همه دشمنان ایشان باد . 

پاورقی 

1-سوره حح , آیه 11 . 

2-سوره آل عمران , آیه 144 . 

وی مد رالات ینامام اس 2 

4-سوره اسراء , آیه 82 . 

فراع آید 59 


بنده ی نیازمندی به مولای بخشنده اش ؛ عبدالله جوادی 


طبری آملی چنین مق کوب ۰ : این کتاب خلاصه ای است درباره ی قرآن 
حکیم در پیشگاه امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام تا 
بدین وسیله مقام منیع حضرت در پرتو نور قرآن کریم آشکار گردد و از 
طرفی معارف عالی قرآن حکیم با بیان اين قرآن ناطق روشن گردد . 


چون سرچشمه و مسیر و مقصد آن دو یکی است ؛ همان گونه که آن دو 
همواره با حق همراهند و هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند . 


این کتاب را برای دومین کنگره ی بین المللی امام رضا علیه السلام 
نگاشته ام که در ماه ذی القعده سال 106 مه ق در جوار ملکوتی آن 
ی ی دب بو وی ی رن 
آن درختان طوبای معرفت غرس گردیده است , درختانی با شاخه هایی که 
لحظه به لحظه , به اذن پروردگار خویش ثمر می دهند . 


اک 
قرآن نیز در بهشت ها بیان می شود؛ "افزون بر ان: که در این.بفشت. ها 
معارف به دست آمده از قرآن نیز طرح می شود , همه ی این معارف , جز 
بعضی از موارد خاص , با توجه به سخنان نورانی حضرت رضا علیه السلام 
بررسی می گردد . 


اکنون با اعتماد بر خداوند سبحان , در این دریای ژرف به غواصی می 
پردازم و سرایا تسلیم اویم ؛ امیدوارم در قلب انديشه گر و زبان سخن 


گو و دیدگان بینا و گوش شنوا و دست نویسایم , فیض خداوند جریان یابد و 
ور همفق آسن امور ؛ ناب حضرت بقیه الله ارواح من سواه فداه باشم و 
ثواب اين نیابت را به اهل بیت وحی و عصمت علیهم السلام هدیه می کنم 
کاتخانی که روا اعمال ما از خود سزاوارترند . زیرا به واسطه ی 

ولایت ایشان نصاب دین ما کامل و نعمت پروردگارمان تمام و اسلام ۳ 


ما دین پسندیده ی خداوند می شود . 

پس , این اولیای الهی به ما از خود ما سزاوارترند , چه رسد به اعمال نیک 
ما سا مان برتر اد کار نک استن.. حون کار ارت از ماعل ان 
است و همواره وجود موق ثر برتر و با فضیلت از وجود اثر است . امام 
صادق علیه السلام می فرمایند : خیر من الخیر فاعله . ( 6 ) 

پاورقی 

۵-بحار , ج 66 , باب 38 , ص 404 , ح 109 . 

7-سوره ی حدید , آیه ی 9 . 

8-سوره ی زخرف , آیات 3 - 4 . 

9-سوره ی عبس , آیات 13 - 16 . 
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1-مسند الامام الرضا علیه السلام , جح 1 , کتاب التفسیر , ح 307 , ح 4 و 
1 . 


2-همان , باب فضل القرآن , ص 309 , ح 13 . 
3-مسند الامام الرضا علیه السلام , ج 1 , باب فضل القرآن , ص 309 . 
4-سوره ی روم , آیه ی 30 . 


5-سوره ی 


اتتراع یف 19 : 

6-سوره ی نساء, آیه ی 165 . 

7-سوره ی رعد, آیه ی. 7 . 

8-سوره ی طه , آیه ی 134 . 
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2-سوره ی توبه , آیه ی 32 . 

23-سوره ی توبه , آیه ی 33 . 
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6-سوره ی فصلت , آیات 41 - 42 . 

7-سوره ی حجر , آیه ی 9 . 

8-سوره ی ابراهیم , آیه ی 34 . 
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0-مفانیح الجنان , دعای افتتاح . 

1-صحیفه ی سجادیه , دعای وداع ماه مبارک رمضان . 


2-مسند الامام الرضا علیه السلام , جح 1 , کتاب التفسیر , ص 309 , ح 
12 


3-سوره ی قدر , آیه ی 3 . 


4-سوره ی آل عمران , آیه ی 96 . 
5-سوره ی بقره , آیه ی 125 . 
6-سوره ی نجم , آیه ی 11 . 
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98-سوره ی نجم , آیه ی 12 . 


0-همان , ح 4 و 10 . 


1-اشاره است به جلد دوم همین 


کای‌شلی بن موس اشرضا اه انامه القران آلعکه که شا لس 


آینده چاپ خواهد شد . 

2-سوره ی صف , آیه ی 4 . 
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1-سوره ی یونس , آیه ی 35؛ مسند الامام الرضا علیه السلام , ج 1 , 


2-سوره ی هود , آیه ی 56 . 

3-سوره ی اسراء, آیه ی 82 . 

4-سوره ی فصلت , آیه ی 44 . 
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8-سوره ی مائده , آیه ی 50 . 


9-سوره ی فتح , آیه ی 26 . 
0-سوره ی بقره , آیه ی 130 . 
1-سوره ی احزاب , آیه ی 67 . 


2-مسند 


الامام الرضا علیه السلام , ج 2 , کتاب الدعا , ص 25 , ح 28 . 
3-همان , ج 1 , کتاب الامامه , ص 90 , ح 14 . 

4-سوره ی انفال , آیه ی 24 . 

5-سوره ی پس , آیه ی 70 . 

6-سوره ی انفال , آیه ی 24 . 

7-فشتشد آلامام الرضا علیه السلام ‏ نم کتاب الامامهه ررض 90 برع 15 : 
8-سوره ی حشر , آیه ی 22 . 

9-سوره ی مائده , آیه ی 48 . 

0-سوره ی اسراء, آیه ی 110 . 

1-کشف اللثام , ج 1 , ص 106 . 

2 7-مفقذههاق رخ فقضواض: قیطری ۸ص 27 


مد الامام الا له شام بخ وه کاب الاتتحاحات ی 25 
3 


4 -مسند الامام الرضا علیه السلام , ح 1 , کتاب الامامه , ص 98 , ح 35 . 
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9-سوره ی حشر , آیه ی 7 . 


0-سوره ی مائده , آیه ی 55 . 
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مه نامام ای ای بر کای ای ی رل رگ 
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5-سوره ی حجر , آیه ی 75 . 


0-مسند الامام الرضا علیه السلام , ۳ ۳۹ کتاب الاحتجاجات , ص‌ 132 ۳ 
1 
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58-سوره ی غايشه , 1 ی 19 . 


9نسته الامام الوضا علبه السلام رخ 1 کاب الفسیر ی 2.992 
202 


0-نهج البلاغه , خطبه ی 2 . 


1-مسند الامام الرضا علیه السلام , جح 1 , باب دلالات الرضا , ص 172 , 
ح 2606 . 


2بحار الاعنوار , ج 43 , باب 12 , ص 261 ,ح 1 و ص 270, ح 35 . 
3-بحار الانوار , ج 2 , باب 23 , ص 178 , ح 28 . 

4-سوره ی بقره , آیه ی 136 , و سوره ی آل عمران , آیه ی 84 . 
5-سوره ی بقره , آیه ی 253 . 

نخستین بهشت : راه شناخت قرآن 


نخستین بهشت : راه شناخت قرآن 


مقدمه 


در بوشتان بیشین: کذشت. که فران نور و کلام روشن الاهی است و از آن 
جا که در نور , تاریکی و در کلام روشن , ابهامی نیست , قرآن از هر گونه 
ظلمت پاک و از هر نوع ابهامی پیر استه است . پس قرآن در روشن 
7 0 0 ۱ 


نیست که در شناساندن راه نیل نف از , ساکت و بدون پاسخ باشد . چون 


از بارزترین خاصیت نور اه 
انجامد و نیز شناساندن موانع دست بای نه ان آنوستت:.: 


پس قرآن شرایط و موانع 2 ِِ 2 0 بیان کرد است . 
کوتاهی لازم است . 


هم سنخ بودن معرفت و معروف 


در هر شناختی معرفت و معروف از یک سنخند؛ به گونه ای که اگر معروف 
شناخته شده محسوس باشد , شناخت حسی بس است و اگر معروف از 
نوع تخیلات پا توهمات باشد , معرفت خیالی و وهمی بس است و اگر 
معروف از نوع معقول باشد , تنها معرفت عقلی شایسته است ؛ هر چند از 
معرفت حسی و خیالی و وهمی نیز مقدمتا می توان سود برد . 


اگر معروف برتر از اين امور باشد , هیچ یک از این معرفت ها برای آن 
بس نیست , بلکه گریزی از داشتن شهود قلبی نیست ؛ در عین حال که 
باید از گرو حس و زندان خیال و قید و بند وهم و حجاب علم حصولی 
عقلی و دیگر حجاب های ظلمانی و نورانی رها شد , تا دیدگان قلب حجاب 
های نورانی را پاره کند و به معدن عظمت بپیوندد و روح از بندگی مولای 
باطل درونی هوای نفس و برونی شیطان آزاد گردد و به مقام عزت خدای 
سبحان چنگ بزند و به نور عزت او دست پابد که آن شکوهمندترین 
درخشنده هاست 


پس از آن با خدای سبحان آشنا می شود و از غیر او او رو بر می گرداند , 
در عین حال از خدای متعالی ترسان است ؛ ترس از آن که مبادا با ند 
کردن به غیر او آلوده شود و به پلیدی توجه به دیگران , لکه دا ر گردد . 


همسانی پیامبر و جانشینانش در ولایت 


شناخت هر چیزی از سنخ همان چیز است و از آن جا که قرآن ریسمان 
متصلی است از باطن عالم حس تا آسمان عالم عقل , و پس از آن از 
عرش عقل تا قاب قوسین یا نزدیک تر است , چنگ زدن به هر حدی از آن , 
فقط با دست معرفتی شدنی است که هم سنخ آن حد باشد و شناخت 
نزدیک ترین حد آن یعنی حس و نیز بالاترین درجه یعنی شهود محض آیمانی 
, فقط برای دارای قلبی میسور است که دیده هایش را دروغ نمی پندارد و 
ار ۱ 
تول خدا صلی الم علبهن آله شام و عیرت ای آوهستند : سای کر 
از یک نورند . 


کر ای اک ای هر تاه ات ام ار ود رساسوه و ات 
میان رسول خدا و عترت ایشان تمایزی نیست , بلکه تمایز در نبوت و 
ات متا خی الم که و هه ناه اس 


کی رانا ایو ایغ زا سای تقیرانی اسان 


افزون بر همه ی این مطالب , قران کریم دارای الفاظی است که از 
معانی خاص حکایت می کنند و طبیعتا شمار زیادی از علوم ادبی را در بر 
می گیرد که همگی از علوم اعتباری هستند , مانند نحو و صرف و لفت و 
معانی و بیان و بدیع .. . ؛ هر چند این علوم نیز با بعضی از امور نسبتا 
حقیقی , چون حالات نفسانی ؛ مانند برانگیختن و باز داشتن و نشاط و 
گرفتگی و هیجان و سکون و شادی و 


نگرانی و اشتیاق و کناره گیری و اشتهار و گمنامی و .۰ .۰ . روابط رقیقی 
دارند , جز این که اساس این علوم ادبی بر گرفته از اعتبارات عقلایی 
است که از جهت وجود و عدم , وسعت و ضیق به ان اعتبار وابسته است . 


درجات این قواعد اعتباری نیز به حسب اختلاف در اعتبار مرتبه ی حس و 
خیال و وهم متفاوت است تا به ان درجه ای برسد که از اعتبار منزه , از 
قید قرارداد اعتباری تهی باشد , به گونه ای که از عالم اعتبار به عالم واقع 
بالا رود . 


در هر صورت , تنها از طریق معرفت حقیقی | ست که به معروف حقیقی 
می توان دست یافت و برای شناخت معروف اعتباری همان معرفت 


پس از چینش این مقدمه می گوییم : قرآن شرایط شناخت خود از پایین 
ترین مرتبه تا بالاترین و مهم ترین مرتبه را بیان کرده , مردم را به تحصیل 
آن شر ایط تشویق می فرماید؛ خنان که موانع شناخت خودش از رقیق 
ترین موانع تا شدیدترین آن ها را روشن کرده , مردم را از آن ها برحذر 
داشته است . بنابراین , تمام مبحث در دو بخش خلاصه می شود : 1 . 
شرایط شناخت . 2 ۰ موانع شناخت . 


بخش یکم : شرایط شناخت قرآن 
از آن جا که قرآن کلامی است با زبان خاص و کتابی است با لغت 


مخصوص , و با توجه به این که نخستین ارتباط با هر کتابی از طریق 
خواندن آن کتاب است , باید شنونده و خواننده ی 


آن از ی را ی ی 
شنیدن و گوش دادن به آن آسان گردد . بنا , کسی که زبان عربی 
نمی داند و آن دیگر را مس تور وی اس 
درجه ی ارتاط با فران و تلاوت آن توانایخ دارق با آن: که و موارد 


متعددی خداوند ی مردم ِ به تلاوت قرآن امر فرموده است ؛ 


حضرت رضا علیه السلام شب ها در بستر خواب , مقدار زیادی فان ی 
و و 
کریست: و از خداوند بهشت.: را مسئلت. فی کرد و از انش دهزخ به او سام 
هی ۱ 


بت ظ یک : ناشن کامل. بر قواقه رین 


نخستین شرط برای تدبر در قرآن , شناخت قواعد و علوم خاص زبان 
عربی است که خداوند سبحان می فرماید : انا اءنزلناه قرانا عربیا لعلکم 
تعقلون ( 118 ) و کتاب فصلت ایاته قرانا عربیا لقوم یعلمون ( 119 ) و 
قرانا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون . ( 120 ) 


معنای غیر ذی عوج بودن قرآن 


نبودن کژی در قران بدین معناست که قران از جهت لفظو معنا صراط 
مستقیم است و منحرف کردن آن نیز شدنی نیست . چون تعبیر غیر ذی 
عوح مانند تعبیر غیر ذی زرع است ؛ یعنی با توجه به اقسام زمین که دایر و 
بایر و موات و غير ذی زرع است و دایر کشت پذیر 


است و در آن زراعت می شود . دومی نیز چنین است , ولی زراعتی در ان 
بت ورمومشی اضلا تایلت رداعت ر ابا رو نایه اصلا تنبور وحهارمن 
نیز چنین است , به گونه ای که شدنی نیست آن زمین را تغییر داد و اصلاح 
صنعتی. ور انانی ان اشت:.. 


نارای شاهت فر ان یه کین منت از آن جهت است که اساسا تحریف 
نایذیر است و هیچ تلاشی در کز ساختن ان ثمر بخش نیست ؛ نه تنها اکنون 
, بلکه در هیچ زمانی لباس تحریف بر تن نمی کند 


همچنین از آنجا که قرآن به زبان عربی غیر ذی عوج است , باید بر قواعد 
آن اطلاع کامل یافت تا نخست لفظان را فهمید , سپس به معنایش رسید . 
گاهی خداوند اين زبان را به غیر ذی عوج می ستاید و گاهی به عربی مبین 
. بدین معنا که زبان قرآن همه ی زبان ها را بیان می کند ربا ان که زیان 
های دیگر از تفسیر او ناتوانند . زبان قرآن روشنگر هر زبانی است , ولی 
زبانی برتر از آن نیست که روشنگز قرآن باشد . یس » این زبان 
خصوصیتی دازد که دزن غیر آن یافت نمی شود؛ لسان الذی پلحدون الیه 
اغعجنی مدا لسانعری فبیم :۰ ( ۱121 


معنای قرآن نیز معارف بلندی است و تنها عقل هایی بدان می رسند که از 
مرفوعه اند و از جهت ذات صحف مطهره هستند؛ چنان 


ی ی ری او ی ایو پیت 
در قلمرو تخصص خودشان به قواعد آن دست می یاأبند ناهن که 
نخستین شرط , اطلاع از قواعد عربی مبین , فراهم شد , نوبت به شناخت 
فغانی فقو آن و سای شرانط ان مین رسند . 


خداوند سبحان به تلاوت قرآن امر ,؛ , مردم را ]رم تشویق کرده است و 
آداب تلاوت , مانند استعاذه و پناه تردن نه خدا وید از شر شیطان رجیم از 
آغار تا بایان قرافت فران دا بان کردم است: فاد فراعت الفران فاستند 
بالله من الشیطان الرجیم ( 122 ) به خداوندی پناهنده شو که جز او 
پناهگاهی نیست ؛ و لن اءجد من دونه ملتحدا ( 123 ) تا شیطان بر تو چیره 
و اه سس اسان ای اس سا ای سم ۱۱۳۰ 
اه ین ها هه هر ۱ 


اقات تلاوت قرآن 


تفع از آداب تلاوت پناه بردن ۰ است در حال قرائت : نه تنها در 


شرع آن «بلکه از از تا بایان یکین فیک ار ادا ِ- رف ات و 
واه رای که برای تلاوت ذکر 
می شود . 


فان ایو قه خزیی خر قران 


افزون بر ترتیل , خداوند به تدبر در قرآن امر , و مردم را به آن تشویق 
کرده است و برای آن آداب و احکامی بیان فر موده ای ان را تکلیف 
مهم الاهی قرار داده است : کتاب اءنزلناه الیک مبارک لیدبر وا ایاته و 
لیتذکر اعولوا الاءعلباب ( 126 ) و اءفلم یدبروا القول اءم جاءهم ما لم یاءعت 
اباءهم الاعولین ( 127 ) و اءفلا بتدبرون القران و لو کان من عند غیر الله 
لوجدوا فیه اختلافا کثیرا ( 128 ) و اءفلا یتدبرون القران ام علی قلوب 


معارف قرانی از امور محسوس و متخیل و موهوم نبوده , نیز از امور 
اعتباری و فراورده ی دست بشری نیست , بلکه از امور وجودی حقیقی 
ات که هواس را وم ما هه مت نان نمی مت 
چون بحانفی و دانش و قدرت خداوند به هر چیزی احاطه دارد و حیات 
ای ای که سا را اس سای اس مسا ی و 
قرآن در الهیات آن را بیان می کند , همگی از دسترس وهم و خیال , به 
ویژه حس ؛ دور است . 

پس , بدین جهت حکم کلام قران و متلکم ان خداوند یکسان است ؛ چنان 
که حس ظاهر توان درک حقیقت وحی و نبوت و رسالت و امامت و خلافت 
و عضمت: و ملاتکه و روز فیامت:- با :مواقف آن .را ندارد , ولی شاید 
بعضی از 


این امور , تخیل يا توهم شود , لیکن باید توجه شود که شناخت صحیح آن 
ها تنها با عقل محض يا شهود تام شدنی است . 


نیز علوم قرآنی مانند علوم طبیعی یا تعلیمی یا ادبی نیست که به وسیله ی 
حس و تجربه يا اعتبار دست یافتنی باشد , گر چه معیار همه ی علوم و 
ادراکات حتی علوم طبیعی و ادبی در تحلیل نهایی همان عقل است . زیرا 
مستند همه ی علوم است , جز این که این علوم در عرصه ی طبیعت و 
ادبیات دارای مبادی محسوس يا اعتباری هستند . 


از اين رو حس و اعتبار به آن ها دست می یابد , ولی علوم الاهی که بدان 
ها اشاره شد , از حس و اعتبار فراتر است , حتی در مبادی خود از حس و 
اعتبار بی نیاز است . پس , از جهت شیوه با علوم تجربی و غیر ان که در 
بعد ذهن و خارج يا بعد خارج , فقط با ماده سر و کار دارد نمی تواند 
مساوی باشد . زیرا علوم الاهی به طور کلی از ماده منزه است , به گونه 
ای که تعلق به ماده مانع درک آن ها می شود؛ یعنی ماده نه تنها زمینه ساز 
تسش : بلکه خود.مانعی براق چنین» علوق اشت که ور نییان موانع تخت 
قرآن کریم به آن پرداخته می شود " اکتون ثت ابط شتاخت. فر آن؛ ر | ترر تن 
می 


شرایط شناخت قرآن 


از جمله شرایط شناخت قرآن , طهارت از هر پلیدی و پاکی از هر گونه 
الودگی است . خداوند سبحان می فرماید : انه 


لقران کریم * فی کتاب مکنون * لا یمسه الا المطهرون ( 130 ) ؛ آن چه 
از کتاب مکنون از اجنبی پوشیده است , برای انسان پیراسته از هر آلودگی 
اه را ار ها ۱ 


اف فتاه )مارم انار فان به گنه قر ان 


ش ای ی ی هط و و ی ام ی 
مد ها بری ال لیهت ی الرکتن اعصل الست.. هر کم ظویزا ۳ 
1 ) و چون تطهیر در حقیقت برای نابود ساختن اثار پلیدی است . پس 
از ان که خود آن رجس از بین رفت , تطهیر را پس از پاک سازی ذکر کرد؛ 
یعنی هیچ مجالی برای خود رجس و اثر آن در اهل بیت علیهم السلام وجود 
ندارد و به طور کلی , اين در مقام دفع رجس است از اول رجس وجود 
ندارد , نه این که رجسی وجود دارد و خداوند آن را رفع می کند . ( 132 ) 


مقتضای حصر در : لا یمسه الا المطهرون ( 133 ) آن است که رسیدن به 
کنه قران که همان کتاب مکنون است , ویژه ی اهل بیت علیهم السلام 
است و این , همان همراهی حقیقی میان ثقلین است که از حدیث رسول 
ای ال اه ها و یت ما 


تنها راسخان در علم می دانند و فقط انان واجد چنین وصفی هستند - برای 
این موضوع در کتاب های روایی , مانند بصائر الدرجات ( 134 ) بابی ویژه 
تنظیم شده است - و بی تردید اهل بیت علیهم السلام به ظاهر و باطن 
قرآن عالمند و کسی غیر از اوصیا ,مت فران داخهم ‏ یواست 


یتاعاس است ی تا 0 9 
جزو بندگان مخلاص خداوند بااشد به رستگاری رسیده است . یس چنین 
کسی شایسته است که به کتاب مکنون عالم گردد و نیز کسی که از هر 
جهت طاهر نگردیده , بلکه صرفا از بعضی جهات پاک است , فقط به 
اندازه ی طهارت خود به قران عالم است . 


چون رسیدن به کنه قرآن مشروط به طهارت کامل است که از آن به 
عصمت تعبیر می شود و تنها عترت طاهره اند که به عصمت الاهی 
معصومند . از این رو خداوند سبحان , رسول خود را مبین و مفسر قران 
قراداد هه اع را الک ال کر اس ناشن ها تزل لد و1 ) 


آگاهی عترت از باطن قرآن 


در مباحت پیشین گذشت که ائمه علیهم السلام و رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم نور واحدند؛ پیامبر 


صلی اللة. غلیه و اله.و سلم از جهت ‏ نبوت و رسالت نشسبت به ائمه غلیهم 
السلام امتیاز دارد , ولی از جهت ولایت هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند . 
ایشان به تفسیر و تاءویل و ظاهر و باطن قران عالم هستند . چنان که 
اقتضای همراهی و جدایی ناپذیری ثقلین از یکدیگر در همه ی مراتب 
وجودی چلین است . 


پس رسیدن به کلیه ی حدود الاهی شدنی نیست , مگر با رجوع به به عترت 
طاهره علیهم السلام چنان که اعتماد بر روایات نقل شده از اشان شدنی 
نیست , مگر پس از عرضه ی آن ها به قرآن. ردان زوایات فتهار.ضن با نشتند .یا 
نه اشنا که اهر به»غرضهر هن روانات به. فر ان به ضورت: وتو اد تر از رخ ود 
اما و ی 


است . 


کسی که به اسلوب ثقلین آگاه باشد , به خوبی می داند که چگونه فهم هر 
یک در گرو فهم دیگری است , بدون آن که اشکال دور پدید آید؛ ؛ بدین بیان 
که برای فهم قرآن باید به کلام معصوم علیه السلام نگریست و برای درک 
کلام معصوم نیز باید به قرآن رجوع کرد . افزون بر آن که بر اثر و نتيجه ی 
تلازم ثقلین و امتناع جدایی آن دو از یکدیگر نیز بر این اسلوب متوقف 


است . 


تاءعویل ان نزد دعوت طاهره علیهم السلام است , اشاره کرده است . در 


سر سول عدا ی اه م له مس سا بو نس 
پیامبران اغتفاد دارید ؟ خضرت فر مودند.. اری.: وی برسید ۶ بش در فوزد 
ایه ی : و عصی ادم ربه فغوی ( 136 ) چه می فرمایید ؟ حضرت فرمودند 
وایش بو ای علی ۲ عواسشه کن وزستی ها را به یمان نسبت نده و 
کتاب خداوند زر یبا تا وان خود تاعویل هگن . خدام والا می فرماید : 

ما یعلم تاءویله الا ی ی 
با الله ما سب الی اه له العمای ولا ال کات 
اک و ی ی 


تشویق الاهی به تحصیل طهارت 


حاصل سخن این که , قرآن از صحف مطهره است ؛ فی صحف مکرمه * 
مرفوعه مطهره * ( 139 ) و رسول من الله یتلوا صحفا مطهره ( 140 ) و 
گذشت که شناخت هر چیز از سنخ همان چیز است , پس شناخت صحیفه 
مشاهره قدر اي تاک بر اند از دهم وا کی تال مار فلت با 


باشد . 


روشن است که اهل توهم و تخیل و مبتلایان به زنگار غفلت به شناخت پاک 
دسترسی ندارند و خداوند متعالی پس از معرفی پاکان - عترت و معصوم 
علیهم السلام - مردم را به تحصیل طهارت تشویق فرموده است ؛ ان الله 
یحب التوابین و یحب التصای تن ( 141 ) و والله یحب 


المطهرین . ( 142 ) چون حکم به محبوبیت انسانی که خود را برای خدا 
سبحان پاک کرده است , در حقیقت تشویق مردم به دست اوردن ملاک 
محبت است در حقیقت , ملاک محبت چیزی جز طهارت نیست و خداوند 
سبحان راه های دستیابی به طهارت را بیان فرموده است . 


راه های تحصیل طهارت 


1 . انفاق در راه خداوند؛ خذ من اءموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها . ( 
43 ) 


2 رعایت حجاب و عفاف ؛ و آذا ساءلتموهن متاعا فسئلوهن من ور|ء 
حجاب ذلکم اءطهر لقلوبکم و قلوبهن . ( 144 ) 


3 . وضو و تیمم برای اعمالی که مشروط به طهارت است و ان کنتم 
مرضی اءو علی سفر اءو چاء اءحد منکم من الفائط اءو لمستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا . . و لکن پرید لیطهرکم و لیتم نعمته علیکم 

راو ار سا ساسا سای سا 
نیست . زیرا از سویی در این نوع از طهارت , قصد قربت شرط است و از 
سوی دیگر , نظافت به وسیله خاک - در تیمم - حاصل نمی شود . چون 
خاک مالی کردن صورت و دو دست نظافت نیست . 


پس منظور از آیه , طهارت از آلودگی خواهش های نفسانی و نیز پاکی زگی 
از پلیدی غرور و مانند آن است ؛ گر چه در بعضی از این موارد به نوعی از 
نظافت ظاهری هم می انجامد . 


طهارت بنیادین 


تکوم از راه های تحصیل طهارت رفت و آمد در مساجدی است که بر 
یحبون اءن یتطهروا و الله یحب المطهرین ( 146 ) و نیز ایات دیگری که 
اساس طهارت را عبادت و بندگی خداوند سبحان در خصوص اوامر و 
نواهی او نام می برد . از اين رو , هر 


کس عابدترین و مطیع ترین انسان ها در پیشگاه خداوند باشد , مطهرترین 
و نیکوترین انان است و نصیب و بهره ی آو نیز از صحف مطهره فراوان تر 
۱۱۹ 


در مقابل , کسی که بر پایه ی استکبار , از عبادت خداوند خودداری کند , 
در گمراهی مستی طبیعت , آلوده به چرک و طغیان و پلیدی فتنه و 
سرگردانی است . پس به سبب نداشتن شرط شناخت و طهارت به هیج 
وجه بهره ای از ان صحف مطهره ندارد . چون خداوند می فرماید : . . . و 
من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شینا اءولتک الذین لم یرد الله اءن 
بطهر قلوبهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم . ( 147 ) 


با توجه به این که اراده ی خداوند دو نوع است : تکوینی و تشریعی اولی 
تخلف ناپذیر است و مراد ان قطعا محقق می شود و دومی به جهت 
عصیان بندگان امکان تخلف و عدم تحقق دارد منظور از اراده در این آیه , 
اراده ی تکوینی است , نه تشریعی . زیرا اراده ی تشریعی اطلاق دارد و 
همه ی مکلفان را در بر می گیرد . چون خداوند متعالی با اراده ی تشریعی 
عمومی اش خواسته است همه ی بندگان را پاک کند . 


به همین دلیل بندگان را به طور مساوی در معرض تکالیفی قرار داده که 
سبب تطهیر آنان می شود؛ ولی بعضی از انسان ها از انجام دادن تکالیف 
سرپیچی کرده اند کم دنیوی انان را فریفته است و حیات اخروی را 
در مقابل 


دنیا از دست داده اند . 


اینان کسانی هستند که اراده ی تکوینی خداوند به تطهیر قلب های آنان 
تعلق نگرفته است ؛ معنای اراده در آیه ی تطهیر نیز اراده ی تکوینی است 

چو ن اراده ی تکوینی خداوند به تطهیر عترت طاهره علیهم السلام 
1 یافته است , ولی اراده ی تطهیر از طریق قوانین تشریعی , عام 
و اه کی عترت کر هت 


بنابراین , خداوند به اراده ی تشریعی اش خواسته است که همه ی بندگان 
تطهیر شوند , ولی متعلق اراده ی تکوینی او در خصوص طهارت , ویژه ی 
عترت طاهره علیهم السلام است . شاهد این مدعا که مراد از طهارت در 
این آیات 4 طهارت معنوی است , این آیه است : لم پرد الله اءعن یطهر 
قلوبهم ... . ( 148 ) چون متعلق تطهیر , قلب ها و باطن این افراد است 
, نه بدن ها و ظواهر انان . 


همچنین خداوند سبحان از طریق اراده ی تشریعی عمومی خواسته است 
که همه ی بندگان از حضیض پستی عالم طبیعت بالا آمده , به فرا طبیعت 
پرواز کنند . 


بدین جهت آنانت را به امور عبادی مکلف فرموده تا به سوی خداوند که 
کمال محض است , تقرب جویند و به سوی او بالا روند " صعودی که ویژه ی 
گروه خاصی نیست , بلکه به همه ی بندگان در همه ی زمان ها و مکان ها 
, از طریق اذن تشریعی عمومی , اجازه ی تکامل داده شده 3 
که خدای متعالی مساجد و مشاهد مشرفه را خاص نه 


های خاصی قرار داده است و تکوینا اجازه داده تا این اماکن بدون وجود 
مانعی , رفعت و بلندی یابد؛. . . فی بیوت اءعذن الله اءن ترفع . ( 149 ) 


بنابراین , رفتن به مساجد و آمد و شد در مشاهد مشرفه سبب برتری 
ممدوح می شود؛ پرفع الله الذین امنوا منکم و الذین اعوتوا العلم درجات . 
( 150 ) از این رو انسانی که نسبت به اوامر ثقلین فرمانبردار باشد , به 
اذن خدا رفعت یافته , عقلش به صحفی دست می يازد که از مرز حس و 
خیال و وهم و عالم طبیعت بالاتر است . 


یراستگی از پستی طبیعت 


از مطالب گذشته روشن می شود که برای شناخت قرآن شرط دیگری 
لازم است و آن رفعت و پیراستگی از پستی طبیعت است . بی تردید 
عترت طاهره علیهم السلام و دوستان و پیروانشان رفعت پافتگان الاهی 
اند و راه به دست اوردن ان رفعت , رفتن به مساجد و مشاهد شریفه و 
اظاعت. از امامت کناب ه رت است. جفا بان که ار این خانه های بلند 
مرتبه رو گرداندند و اوامر کتاب و سنت را گردن ننهادند , کسانی هستند 
که اراده ی تکوینی خداوند به رفعت ایشان از حضیض طبیعت تعلق نگرفته 
اوفت م کر رازم ری بیع آان زا اه است. و امن 
ارفا بها و آکنه اعحلذ الی آلاعرض انم هونه .۳ 151 ) 


این آیه به داستان بلعم باعور اشاره دارد که وی مورد عنایت خداوند واقع 
شد و نشانه هایی به او عطا شد , و 


سوء استفاده از این مقام , از زیانکاران گردید چون از جهت اراده ی 
هایش را نیز به او بخشید , ولی او از ایات الاهی بریده شد و به زمین میل 
کرد و شرط اراده ی تکوینی خداوند برای رفعت را به دست نیاورد . 


از اين رو , خداوند تکوینا رفعت او را اراده نکرد . زیرا اگر اراده ی تکوینی 
خداوند به بزرگی او تعلق گرفته بود , تحقق آن اراده , قطعی و تخلف 
ناپذیر بود ؛ لیکن عدم تحقق رفعت بلعم باعور نشانگر آن است که اراده ی 
خداوند از نوع تشریعی بود , نه تکوینی . 


خداوند برای آن ضحق. الاهی بیان داشته اشت ونان که کذشت تستاخت 
هر چیز از سنخ همان چیز است . پس شناخت صحیفه ی عالی رتبه ناگزیر 
عارف بلند مرتبه می طلبد > ان جعدن شرط بودن طوا رگ برا ی معرفت 
بیان گردید - زیرا| ستودن صحیفه به رفعت , مانند آن است که گفته شود : 
این صحیفه تنها در معرض دستیابی کسانی است که خداوند آنان را به 
مرتبه ی عالی بالا برده است . 


کرامت و ارجمندی 


زیرا کرام یکی از اوصاف صحف آلاهیآسست که قرآن شرف آن هاست 
. فی صحف مکرمه * ,. باعیدی سفره * کرام برره . ( 152 ) چنان که 
خداوند قران را 


نیز به کرامت ستوده است ؛ انه لقران کریم . ( 153 ) پس قران , مظهر 
اسم کریم است و کریم یکی از اسمای حسنای خداوند است ؛ قال هذا من 
فضل ربی لیبلونی ءاءشکر اءم اءکفر و من شکر فانما پیشکر لنفسه و من 
کف فان رجی ی کریم :۰( 154 ) 


راه ارشاد به تحصیل صفتی برتر 


ستودن کتابی به وصف خاص 4 التسان زا ۱ به لزوم تحصیل شرایط مربوط به 
ه عربی مبین ( 155 ) تشانه ی آن است فقط کسی که به دستور زبان 
عربی اشناست , توان شناخت قران را دارد و نیز ستودن قران به کرامت 

نشان 1 است که معرفت قرآن برای انسان کریم میسر است . چون 
رسول کریم و نیز قرآن کریم فقط از روی کرامت سخن می گویند . پس 
کسی که سهمی از کرامت ندارد , چگونه قدرت شناخت کرامت را 


داراست 0 
تقوا , مدار کرامت 


خدانندسنحان مدار گرامت را یا می اند حون با جندایش فا کرامت 
تیز یدید هی ایند بو با دفام آن: نیز کرامت ت استمرار می یابد . چنان که با 
شدت و قوت تقوا , کرامت نیز تشدید و تقویت می شود ؛ آن اءکرمکم عند 
الله اءتقیکم ( 156 ) و با نابودی تقوا , کرامت نیز به طور کلی نیست می 
شود . زیرا هنگامی که از طریق طغیان , تقوا از بین رود , از طریق اهانت 
خداوند فقط متقیان را کرامت می بخشد و اگر کسی به جهت طفغیان و 
سرکشی از تقوا جدا شود , با > سوء اختیار خود کرامت را به خواری 
جایگزین ساخته است و از کتابی کفس کرد کر آضت و کر افت نیز جز کرو آن 
می چرخد , هیچ بهره ای ندارد . 


بنابراین 


, کرامت و پیراستگی از پستی های دنیوی , شرط مهم شناخت قران 
کرمی است . زیرا ستودن قران به کرامت مانند این سخن است که قران 
را تنها کسانی حس می کنند که خداوند به انان نسبت به دنیای پست 
کرامت بخشیده باشد . 


پس کسی که دنیا او را فریفته است و بهره اش را به فرومایگی و پستی 
فروخته است و آخرتش را به بهای آندک خریده و سرکشی کرده , در هوای 
شین وه کرو رفتی است عیرخ از کناب کم را سارت تفن فرد:. 
چه آن. را تلاوت کنذ.ه پنوسند و بعضی. اهفات آن زا بر سر نهد راز مطلفب 
همان است که به آن اشاره شد . 


آشنایی با غیب و باور کردن آن 


1 تکی: .ذیکور از شرایط شناخت قرآن شناخت غیب و ایمان اجمالی به 

است . زیرا قرآن - چنان که گذشت 
ازاوی ی و ات اما ی ای ی راد 
می پندارد و بر آن است که هر چه ماده ندارد , موجود غیر حقیقی , بلکه 
خرافه ای است که وهم آن را دارای دو نوع ساخته و دست خیال آن را 
بافته است , چنین کسی از کتابی چون قران که موجود را دارای دو نوع 
غیب و شهادت می داند بهره ای نمی برد . زیرا اعتقاد او با محتوای ان 
کتاب مخالف است . 


کسی که بعضی از موجودات را غیير مادی می داند و ملاک شناخت را تنها 


به حس محدود نمی کند 


, بلکه معیار اصیل شناخت را عقل يا شهود دانسته , حس و تجربه را 
مددکار آن دو می داند و نیز منشاء ارزش و اعتبار حس و شهادت را همان 
عقل مجردی می داند که خود نیز از عالم طبیعت نهان است , چنین کسی 


از قرآن بهره می برد . چون اعتقاد وی درباره ی موجودات با محتوای قرآن 
هماهنگ است . 


دوه نار ان فیقوت از فیا نا برای کی که وود زا متطین 
به ماده می داند , چنین بیان می کند : . و لکن اءکثر الناس لا یعلمون 

یعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا و هم عن الاخرم هم خافلون. . ( 158 ) آنان 
و 
توجهی به آن ندارند , بلکه از آن غافلند . بدین جهت به رسولش صلی الله 
علیه و آله بو شلم آهر:فرمود که از این افراد ری کردان باشد : عون 
اه ؛ فاءعرض عن 
ف تولف کي گرا بل مرن الا آلعنون الدا " دی صلفتم مه لعاه ان 
ریک هه اعغلم بصن بصل عن له هه آعغاص تن اهتدی .ر 199 


مصحح این اعراض و رویگردانی و موجب دوری گزیدن نیکوی او , آن است 
که قران برای هدایت مردم در هر شهری و عصری نازل شده است . ولی 
معارف قرآن که مبتنی بر غیب است , برای کسانی که به چیزی ایمان 
نی اند سر ان که 


آن را حس کرده . آشکارا بنگرند و تنها محسوسات و مشاهدات خود را 
باور دارند , سودی ندارد . از این رو خدای متعالی می فرماید : هدی 
للمتقین * الذین یو منون بالغیب . ( 160 ) 


مراتب شناخت غیب و ایمان به آن 


این شرط معرفت یعنی شناخت غیب و ایمان به آن چون سایر پیش گفته 
دارای مراتبی است . هر که تمام ان درجات را داشته باشد , بهره ی او از 
قران بیش تر است و هر که بعضی از آن مراتب را دارا باشد , به همان 
اندازه از قران بهره می برد . چنان که قران عینی یعنی حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم برای همه ی فرستاده شد؛ و ما اءرسلناک الا 
کافه للناس بشیرا و نذیرا , ( 161 ) ولی تنها موّ من به غیب از وجود 
الله علی المو منین اذ بعث فیهم رسولا . ( 162 ) 


اکنون انسان آگاه زیرک به اهمیت این شرط در مقایسه با سایر شرایط 
بی می,: برد « بة. کوته ای که آکر کفته شود ؛ این شرط از ان.جا که به عقل 
نظری مربوط است , مهم ترین شرط است . سخن گزافی نیست . زیرا 
فرای سس ات ای ی ات ره رای مت ۰ 
مربوط به عقل نظری است , چنان که خود عقل عملی نیز در رتبه ی عقل 


از این دنیای کوچک و پیراستن از پستی وابستگی به ماده و تجملات و 
خراهراتهریانی‌هاي آن و امال ان کته اوضات سای کسمربوط به 
عقل حقیقی است و به واسطه ی آن خدای رحمان عبادت و بهشت کسب 
شناخت غیب و ایمان به ان که از شئون عقل نظری است , از اهمیت کم 
تری برخوردار است . 


اعتراف به وجود غیب ؛ پایه ی شناخت 


سای ات مار یی امس نوی وتات آنرست 
" غیب و شهادت . بی تردید وحدت خداوند و سایر اوصاف ذاتی ابیت 
به عاه فت ‏ سار هواس دش تم نش 
ملائکه و وحی و نبوت و رسالت ۱ 
خبر دادن از آن-م‌هتال این گونه امور که همگی از معارف قرآنی است , 
به عالم غیبی مربوط می شود که حواس آن را درک نمی کند و دست 
تخریه وا از اعماعی به ان تمی زمند وربافته:های خیال و احسانبات 
ره کرافت ار اسر ی کر 


اولی با از حس ۳ است و مهم ترین قرط لازم برای شناخت 
قرآن آن است که عقل پیراسته از طبیعت , معیار شناخت قرار گیرد و 
ار ی 
نوع طبیعی و فرا طبیعی 


دارد . در این صورت است که تدبر در قرآن و استنباط از آن و اعتماد و 


استناد و استدلال به آن و بهره گیری از هدایت از هکره فی در 2 
فهم نیز ین از به دنتت آوزدن .ابر شر ابط است.:. 


اکنون نمونه هایی از معارف غیبی قرآن رافتن افنتم که لعدان به انگاد 
آن ها پرداخته اند و از آن ها شگفت زده شده اند و بیزاری جسته اند و از 
آن معارف غیبی به اسطوره یاد کرده اند . زیرا این کشا بر اوهام شان 
چیره شده که موجود فقط شی ۶ محسوس است و هر چه را که حس به 
ذات و جوهر آن نمی رسد , فرض وجودش محال است , و نیز هر چیزی که 
مانند جسم ذاتا يا به سبب چیزی که در آن است , مانند احوال جسم , 
اختصاص به مکان يا وضعیتی نیابد , بهره ای از وجود ندارد . 


مت هی و یه 
۵ من لکد . اعو باعتی بالله و الملتگه فلا [162) خدا زا بباوری تانجا 
و را رباروخ 7 ههکون. مادم انسیه و بر تملانکه را صافرعتا ان هدر 


بل خود بنگریم . 


روشن است کسی که نهایت درجه ی علمش این مقدار اندی است که 
موجود را در محسوسات منحصر می سازد , چگونه او خدا را می تواند 
درک کند 0 خدایی که لا تد رکه الاعءبصار و 


هو یدرک الاءبصار و هو اللطیف الخبیر ( 165 ) و نیز چگونه شدنی است 
چنین کسی نشئه ی نهایی را بشناسد که ملائکه دیده نمی شوند , مگر این 
که در.. همان اتتتته باشد با اک .هنود به ان.عالق نرفته:: در آن حالت: هیزح 
باشد , چنان که خدای متعالی می فرماید : یوم یرون الملثکه لا بشری 
یومئذ للمجرمین و یقولون حجرا محجورا . ( 166 ) 


آنان نیز می گفتند : لو لا نزل هذا القران علی رجل من القریتین عظیم . 
7 شا ان اه زمین متطایل مودوت کمان, کوف اند که اضالت ۲ 
ماده است و هر که مالک تجملات و زینت آن باشد . او بزرگ است و نبوت 
هم مقام مادی بسیار بزرگی است که ناگزیر از آن بزرگ مادی است . 


روشن است که محدوده ی علمش این اندازه ناچیز است , چگونه می 
تواند درک کند که نبوت یک شاءن الاهی و دارای عظمت معنوی است و 
فقط صاحب خلق عظیم و ملکات نفسانی عظیمی چون عصمت , به ان 
دست می یابد . از اين رو , با بی خردی می گوید : لن نو من حتی نو تی 
مثل ما اءوتی رسل الله . ( 168 ) چنان که خداوند از انان حکایت می کند 
: بل یرید کل امری منهم اءن یو تی صحفا منشره ( 169 ) , و نیز می 
گفتند : ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوئین ( 170 ) و ءاذا متنا و مکنا 
ترابا ذلک رجع بعید؛ ( 171 


) یعنی از حد امکان و از فهم عقلی ما دور است که انسان ها پس از مرگ 
دوباره زنده و برانگیخته شویم ِ از معاد وحشت 
دا از آن تیم دوهی وتو هل اک مرح کی | 
مزفتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید . ( 172 ) 


آری کسی که حوزه ی علمش این اندازه تنگ باشد , چگونه می تواند درک 
کند که انسان با مردن نیست می شود , بلکه متوفی می گردد و در زمین 
گم نمی شود , بلکه از خانه ای به خانه دیگر می رود . 


موارد فوق نمونه هایی است که به مبداء و معاد و وحی و نبوت مربوط 
می شود و مبنای همه ی ان ها عدم انحصار معیار شناخت در حس , و 
موجود در محسوس است . از اين رو , ملحدانی که گمان می کنند هر چه 
تفر بط از نهی وت : هستتم الوجود است و هر کر بدید تمی اب در برآند 
2 : آن هذا الا اءساطیر الاءولین . ( 173 ) 


معارف غیبی از امور مشترک میان پیامبران 


است , گفته های ملحدان نیز از مشترکات همه ی ملحدان جاهلیت مادی 
است . بدین جهت سخن باطل آنان در موارد متعددی در قرآن کریم آمده 
است که در هر عصری در برابر هر پیامبری . ملحدان چنین می گفتند . به 
گونه ای که امروز با وجود پیشرفت صنعت و الترونیک , نهایت شبهات 


مادی گرایان و مشکل ترین مسائل اعتقادی آنان از گفته های ید پیشینیانشان 
تجاوز نمی کند؛ هر چند اختلاف زبانی و رنگی دارد , ولی قلب هایشان 


از این رو , چنان که گذشتگان رویگردان از راه خداوند چنین می گفتند : یا 
شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول ( 174 ) , جانشینان طالح و بدکار انان نیز 


می گویند : اين ها چیزی جز تحجز و ارتجاع و افتراهایی شبیه به این دو 
نیست ؛ مانند این سخن که : دین افیون توده هاست . 


اکنون سخن در مقام یکم و شرایط شناخت قرآن پایان یافت . پس از آن 
به مقام دوم و موانع شناخت قران اشاره می شود " چنان که به بعضی از 
این موانع در کنار ذکر شرایط اشاره شد . زیرا هر چه شرط شناخت است 
رت ال و ها تسه وی اهد دایم مم ان 
یک وصف کمالی شرط معرفت نامیده می شود و مقابل آن , مانع معرفت 
به شمار می اید؛ چنان که از ایات مورد بحث در دو مقام روشن می شود . 


بخش دوم . موانع شناخت قران 
مقدمه 


همان گونه که وجود خارجی اشیا به شرایط خاصی نیاز دارد که زمیته ساز 
آن است و نیز مواتعی دارد که از وجود آن جلوگیری , و آن را باطل می 
کنوعام هم دارای شن انظی است که آن.را مق می ساز دوز موانفی 
بازدارنده دارد . زیرا نظام علت و معلول ویژه ی عین و خارج نیست , بلکه 
هر موجودی را که وجودش عین ذاتش 


نباشد , نیز در بر می گیرد . هر ممکن الوجودی پیرو اين قانون است که 
وجودش در گرو شرایط خاص و عدم موانع مربوط به خود است . چنان که 
حضرت رضا علیه السلام می فرمایند : هر چه در غیر خود قوام یابد , 
معلول است و وجود هر معلولی در سایه ی وجود شرایط و فقدان موانع 
محقق می شود؛ کل قائم فی سواه معلول . ( 175 ) 


در مباحت پیشین , شرایط مهم برای شناخت قرآن مطرح گردید و در 
ضمن آن , به طور اجمالی موانع شناخت نیز به دست آمد * ول قران کرنم 
در بیان موانع شناخت به بیان اجمالی بسنده نکرده است , بلکه با اشاره ی 
تفضیلی و یکایک : به آن موانع , آشکارا انسان را از آن ها پر حذر داشته 
۳ مه حعل کی انس وا نع قر وه فسق آشت: 
یکی جهل در مقابل علم و دیگری جهل در مقابل عقل که در زبان ثقلین به 
این بیان به یاد شده است : آنچه با آن خدای رحمان عبادت شده , بهشت 
به دست می آید يا همان عقل عملی که سبب مهار کردن غرایز سرکش و 
خواهش های طغیانگر می شود . 


اکنون موانع مزبور را بدون ذکر تفصیلی همه ی تفاوت های دو صنف , 
متذکر می شویم ؛ هر چند اشاره ی اجمالی , به. آن ها مهکن اسنت : .همان 
کته که در بت قوایظط کذشنت.. 


یکی از موانع 


دبلکه مهم فرین: ارت قده | حاهین از دو قسم موجود است ؛ موجودات غیبی 
و شهودی . جاهلان چنین می پندارند که موجودات منحصر است در مواردی 
که با حس دیده می شود , از این جهت هنگامی که معارف غیبی به ویژه 
معاد را می شنوند , گمان می کنند که اين امور نیز باید از امور طبیعی 
باشد که حواس , آن ها را درک می کند و چون آن را در عرصه ی دنیای 
مختتتو رن نف با خی آرترا نمی نذنرده 


و اذا تتلی علیهم ایاتنا بینات ما کان حجتهم الا اءن قالوا ائتوا بابائنا ان کنتم 
صادقین * قل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیمه لا ریب فیه 
و لکن اءکثر الناس لا بعلمون . ( 176 ) 


ندانستن غیب بودن قیامت که حواس دنیایی به آن نمی رسد و قیامت پس 
از دگرگونی دنیا ظهور می یابد . سبب می شود که در پیشگاه 
پروردگارشان چنین احتجاجات باطلی را عرضه کنند و اين جهل و نادانی در 
مقابل علم و آگاهی است ؛ چنان که در ذیل آیه ی کریمه چنین آمده است : 
و لکن اءکثر الناس لا بعلمون ( 177 ) , و این مانع , درد بزرگی است که 
ی 
طیتعی آن نو اسمان و امن فد ربا و عسکی :ون: 


تفکر مادی , موجودات را در محسوس خلاصه می کند؛ یعنی اک خرن 
اسمان و زمین هست , باید حس از 


ان آگاه باشدو احر دز هیک از آن ده کس تشن ء محکوم به-نیشستین: است 
و ۵ وموو کی ۳ بر سین دز یهت ام رای بسن تج 
چنان که فرعون می گفت : یا هامان ابن لی صرحا لعلی اعبلغ الاءسباب * 
اعسات اص‌ات فاعطلع ال امش وهای اه تا ور 
حالی که از وجود غیبی خداوند سبحان که از طریق وهم واقعا حس , 
مه و و ای اه 
الاعرض اله . ( 179 ) 


پس همان گونه که خدا در زمین الاه است و با حس دیده نمی شود , در 
آسمان هم الاه است و با حس دست یافتنی نیست . ساختمان بلند بیهوده 
است و تلسکوپ و دیگر ابزار دانش های مادی , برای دیدن او فایده ای 
ندارد . چگونه به وسیله ی حس مسلح يا غیر مسلح می توان بر خدایی 
احاطه پیدا کرد که فیضش در درون هر چیزی , حتی ساختمان بلند هست , 
بدون آن که با ان ها اميخته باشد و از هر چیزی بیرون است , بدون ان که 
از آن ها جدا شود ! 

نتیجه : ندانستن غیب بودن خداوند سبحان از حواس , سبب می شود که 
فرعون چنین سخن بیهوده ای بگوید و این جهل مانع شناخت قرآن است که 
ندا می کند خدای متعالی را با چشمان نمی توان درک کرد . 


بنابراین , دقیقا آنچه برای متفکر مادی شرط شناخت است , همان مانع 


خداوند و اسمای حسنای غیبی اوست . حضرت رضا علیه السلام در پاسخ 
کسی که از چگونگی و کجایی خداوند پرسید , فرمودند : وای بر تو ! پندار 
تو غلط است . مکان آفرین مکان بردار نیست و چگونگی بخش , کیفیت 
ندارد . او با کیفیت و مکان شناخته نمی شود و با حس درک نمی گردد و با 
چیزی سنجیده نمی شود؛ و یلک ان الذی ذهبت الیه غلط , هو اعین الاءعین 
بلا اءين و کیف الکیف بلا کیف , و لا یعرف بکیفوفیه و لا باءینونیه و لا یدرک 
ات و اون نتتی ۶ 


مرد پرسید : اگر به وسیله ی هیچ حسی درک نمی شود , پس وجود ندارد , 
لا شی ء و معدوم است ! امام در پاسخ وی فرمود : وقتی حواس تو از 
درک او ناتوان باشد , ربوبیت او را نمی پذیری , ولی ما هنگامی که حواس 
مان از درک او ناتوان می گردد , یقین می کنیم که او پروردگار ماست . 
درست بر عکس اشیای دیگر که تنها در صورت مشاهده و حس کردن به 
وجود آن ها یقین پیدا می کنیم ؛ و یلک لما عجزت حواسک عن ادراکه 
اءنکرت ربوبیته , و نحن آذا عجزت حواسنا عن ادراکه اءیقنا اءنه ربنا خلاف 
الاءشیاء . ( 180 ) 


ناتوانی حس از درک خداوندی که غیب و از عالم طبیعت پیراسته است , 
سبب می شود کسانی که به اصالت حس و ملاک بودن ان برای شناخت 
معتقدند , خداوند را انکار کنند , در حالی که عقل محض 


پس از آثبات و تبیین ضرورت وجود خدا , و ضرورت ننزه او از ماده و 
ملحقات آن و ضرورت تجرد او از طبیعت و آثار و احکام آن , یقین می کند 
که او مانندی ندارد . 


غالب معارف قران درباره ی وجود پروردگار متعالی و اسمای حسنای 
اوست که حس از درک ان عاجز است . در این صورت , متفکر مادی که 
پایه ی آگاهی هایشان بر حسی استوار است که از شناخت آن معارف 
عالیه ی غیبی ناتوان است , چگونه ان معارف را بشناسد و بدان ها 
اعتراف کند ؟ چگونه آنچه را حضرت رضا علیه السلام در شاءن او چنین 
فرمود؛ می تواند درک کند؛ : تعابیر از وصف او عاجز , و دیدگان ضعیف و 
تیره ء و شمارش صفات درباره ی آن به خیرت گراید : بدون خجاب و نهان 
است , و بدون پرده در پرده ای پنهان است , بدون دیدن شناخته می شود 
و بدون تصويیر ستوده , بدون جسمیت وصف می شود : لا اله الا الله الکبیر 
المتعال عجزت دونه العباره و کلت دونه الاءبصار و ضل فیه تصاریف 
الصفات , احتجب بغیر حجاب محجوب و استتر بغیر ستر مستور , عرف 
بغیر رو یه و وصف بغیر صوره و نعت بغیر جسم , لا اله الا الله الکبیر 
المتعال . ( 181 ) 


پس روشن شد که تفکر مادی و جهل به این که معیار شناخت منحصر در 
ین نبودم ب موخود بیر متخصر دز محونن تست و نیز غیب: اسطوره اه 
که چسیت ال ان را نا فا سم ما 


گوش دادن به صدای نبوت و مشاهده ی جمالی وحی و بوییدن بوی رسالت 


یکی از موانع ان , گناه است که با پیروی هوای نفس و آرزوهای بلند 
همراه است که گاهی از آن به رجس و گاهی به رجز یاد مي شود . گناه 
سبب تنگی قلب و مهر خوردن آن و چرکی سینه و طبیعت آن و انحراف 
روح ۵ بسسته نشندن: آن مفی کردد ء را کناه حجابی است میان انسان 
گناهکار و حق که بارزترین مصداق آن , قرآنی است که خداوند آن را به 

ای و ای اه 
بزرگواری منافات دارد و با تقوا تباین و جدایی داشته , خلاف رفعت و هر 


در بخش یکم گذشت که طهارت شرط شناخت قرآن است , پس گناه مانع 
آن است . چون پلیدی را با پاک , کاری نیست و نیز لّامت و پستی بر گرد 
کرامت و بزرگواری نمی چرخد و طغیان و سرکشی همراه تقوا ِِِ 
و فرومایگی با بلندی سازگار نیست و به طور کلی ناقص تا زمانی که 
ناقص است , کرامت کامل را حس نمی کند و انسان گناهکار چون فرد 
ای است که کامت و یدای فراتر اق کی کنو 


قدیر قلب تخود جر قران 


خداوند سبحان می فرماید : اءفلا پتدبرون القران اءم علی قلوب اءقفالها ( 
2 ) گذشته از حجیت ظاهر قرآن و امکان استنباط معارف از آن و نیز 
وین اه یت به. کدی ۵ تسین 2 قران .از ایک ایت.بو.عی اند که 
۱ 


حس مادی و نیز قلب را دری است که گاهی باز می گردد و گاهی بسته 
می شود و نیز قلب دارای قفل ویژه ای است که با ان بسته می شود و 
کفر و نفاق و امتال این حجاب های ظلمانی قفل های قلب هستند که 
آنشتان راز ندش حو‌فران: بان فی دارند.: 


در ففال ند امان ولو و اشال ان اقضاف: وخودی کمالن: + کلب‌هاق 
قلب اند که آن را باز کرده , زمینه ی تدبر در قرآن را فراهم.فی آورزد؛ به 
شرط آن که پرده ی گناه که قفل قلب است , وجود نداشته باشد . 


اک کاهان ‏ وا ها ای کرضای عاز رس اتتضا ی افیا مهار 
حس و نیز انحصار موجود در محسوس معتقد نباشد و غیب را خرافه ای 
غير موجود نیندارد و در قران تدبر کند , به اندازه ی لازم از معارف قرانی 
بهره می برد و حجت بر او تمام است . هر چند به دریافت معارف بلند 
قرآنی موفق نمی شود و باب غیب به روی او گشوده نمی گردد تا آن که 
غیب را رویاروی مشاهده کند . چون اگر گناه از جهت گناه بودنش مانع 
درک مقدار لازم از معارف باشد , علیه کفار و منافقان نمی تواند حجت 
باشد . زیرا| فرض آن است که آنان به سبب گناهکار بودنشان از مقصود 
تراهین فرانق بر ای توخیدنن تقی تشر یود اهتان ان آخاه تفی. ده ند , 


از طرفی اگر فرض شود علم به حق بر ایمان به آن و ترک و گناه وابسته 


۳ ۱ 


/ دچار دور باطل شده ایم ۰ 


ان اون آز‌ مان شتاخت تبون گام این اس تسام که کتاهکای رو ربه 
سمت باطل داشته , به آن مشتاق شود , فریب آن را بخورد , به سمت 
تدبر و اندیشه در قرآن تمایل ندارد , همان قرانی. که وی را به حق و 
شادمانی به ان دعوت کرده , به پرهیز از باطل و فریب نخوردن از آن 
هدایت می کند . شاید بدین جهت بعضی از گناهکاران انگشتان خود را در 
گوش قرار داده . لباس خود را بر سر می کشند تا صدای دعوت پیامبر را 
نشنوند . 


خداوند از قوم حضرت. تم علیه السلاه تین عکایت: هی کید و انی لها 
استکبر وا استکبار | ( 183 ) و از این قبیل است ابه ی الا انهم یتنون 
صدورهم لیستخفوا منه اءلا حین یستغشون پیابهم یعلم ما پسرون و ما 
یعلنون انه علیم بذات الصدور . ( 184 ) زیرا اين پنهان شدن گاهی به 
سبب نادانی به عدم انحصار موجود در محسوس و اسطوره نبودن غیب 
است و گاهی به سبب بیزاری و ه ‏ قز ای که با شنیدن 
سخنان حق بر بیزاری او افزوده می شود , مانند شخص زکام که از بوی 
مشک گرفته می شود . 


فرموده ی حضرت رضا علیه السلام به بعضی از این مطالب اشاره دارد . 
فرام ی کسای سعرهمی وی که ار ساب او اولح 
خی اه ام تیا 


بیت ایشان رو برگردانده , به اختیار و انتخاب خود تکیه می کنند , در حالی 
یا ان ار 
ال سحان اج صالی ها سر من ( 5و1 اه تشر من فرمانه اقا 
یتدبرون القران اءم علی قلوب اءقفالها . . . . ( 186 ) 


اتجا که خصرت غلیه انسااه اتصولال می که که خفل علب:ها و کناهان 1 
ار را 
تعیین و نصب امام رای او ار اتانست و وی 
اگر در قرآن تدبر کنند , قطعا در می یابند که تعیین امام علیه السلام به 
ار 


گناه , حجاب شهود 


همان گونه که گناه و پلیدی و چرک و آلودگی و امثال آن عناوینی که در 
زبان ثقلین امده است , از تاءمل و اندیشه در نظام خلقت و تفکر در ایات 
تکوینی منع می کند ,. همچنین انسان را از تدبر در محتوای آیات تدوینی 
قران و استتباط از آن:باز می دارد . حضرت رضا علیه السلام. در یاسخ 
کسی که پرسید : چرا که خداوند سبحان محجوب و مخفی است ؟ چنین 
فرمود : پوشیده بودن از خلق به سبب کثرت گناهان آنان است , ولی او در 
هیچ لحظه ای از شب و روز چیزی بر او پوشیده نیست ؛ ان الاحتجاب عن 
الخلق لکتره ذنوبهم , فاءما هو فلا یخفی علیه خافیه فی اناء 


اللیل و النهار . ( 187 ) 


بدین معنا که گناه برای بعضی حجاب مشاهده ی فکری و برای بعضی دیگر 
حجاب شهود قلبی است . زیر قطرتی که خداوند , مردم را بر اساس آن 
آفرید , حقٍ را می بیند و آن را به دیگران نشان می دهد , ولی گناه چون 
غباری بر آن آینه ی صاف فطرت است ؛ به گونه ای که از سویی حجاب 
شناخت فطری است و از سوی دیگر مانع شناخت فکری و از سوی موم 
مانع شناخت شهودی کامل می شود . از این رو در مباحت گوناگون , 

را مانع و پرده دانستن کاملا صحیح است . 


تفاوت جهل و گناه در منع از شناخت قرآن 


شاید میان جهل و گناه اين تفاوت باشد که جهل مانع شناخت است و گناه 
مانع اعتراف ی ی و ی و ات 
پاکسازی ؛ جهل در ذ قلت زرف رزوی خکفت: می توژه کنام در ار زا ند رف 
مت ال کر ان زاس ات سا من وا ی 


بدین سان یکی جهل , به عقل نظری و دیگری گناه به عقل عملی مربوط 
می شود . : با یت به اين که هر دوی آن ها در موارد گوناگون ارتباط 
تکانمی. عا بکدیکر دازند و از آن جا که. فران از.ظرن. کون کون ارخباط 
ظریفی نیز میان این راه های مختلف هست , یعنی حکمت و موعظه ی 
حسنه و مجادله ی نیکو مردم را به راه خداوند دعوت می کند . هر یک از 
این راه ها شرطی دارد که سبب تحقق ان می 


شود و نیز مانعی دارد که تحقق ان را منتفی می سازد . 


پس جهل سخت ترین مانع در برابر علم و حکمت نظری است و گناه 
تعصب جاهلی , دین را نابود می سازد و به شدت از جدال احسن باز می 
دارد؛ " همان گونه که ناشنوایی مانو شنیدن ندای وحی و نابینایی , پرده ای 
برای نگاه کردن در قرآن و نیز گنگ بودن , مانع خواندن آن است . چنان 
که سنگینی سینه و تاریکی قلب ی ای اک جات زو 


, باز است . 


سخن حضرت رضاأ علیه السلام به این مطلب اشاره دارد 3 لیکن مردم 
شوریده عقل گردیدند و از آنجا که نمی دانستند , نسبت به حق کر و کور 
شدند؛ و لکن القوم تاهو و عموا و صموا عن الحق من حیث لایعلمون ؛ و 
اين است فرموده ی خدای بزرگ : و من کان فی هذه اءعمی فهو فی 
الاخره اععمی و اءعضل سییلا ) 199 [ بعنی نسبت به حقایق موجود 
نابیناست ؛ و ذلک قوله عز و جل : و من کان فی هذه . . . یعنی اءععمی عن 
الحفافت ال کو و : 


مردم در این زمینه اختلاف داشتند , به گونه ای که متحیر و سرگردان 
شد ند و باری نجات از تاریکی به تاریکی پناه اوردند؛ بدین گونه که خداوند 
را با صفات خودشان وصف کردند و 


بیش از پیش از حق دور شدند . ولی اگر خدای بزرگ را به صفات ویژه ی 
خودش و مخلوقات را به صفات خودشان می ستودند , قطعا با فهم بیش 
تر و یقین فزون تر سخن می گفتند و اختلاف پدید نمی آمد , ولی چون 
اسباب سرگردانی خود را خواستند , درمانده شدند , با آن که خداوند هر 
را ای هرا اس ات ی کت اه و 
الله تفه اوه کارا وا من ال او فص ال ره 
اه ای سا ی و تا سا 
لها من لها را سا وا الله من سا ال صراظا 
میم :189 


از اين بیان شریف حضرت بر می آید : چنان که گوش و چشم و حواس 
ظاهری دچا ر نابینایی و ناشنوایی و تحیر می گردند , قلب و بصیرت و دیگر 
مشاعر باطنی نیز گرفتار این عوارض می شوند و نادانی به تحیر و دوری 
از حق در شناخت خداوند می انجامد؛ خداوندی که موجود مطلق و به دنیا 
و اخرت محیط است و بی مانند و فاقد شریک و نیز بدون دومی است : 
بدین معنا که او را استواری داده , یاری اش رساند و نگهداری اش کند . 
چون جهان هستی نیازمند کسی است که ان را استوار سازد و نگه دارد؛ 
ولی آفریدگار غنی محض هیچ نیازی ندارد . 


غرض از آن که 


, برای شناخت قرآن از غیب سخن می گوید , شرطی وجود دارد و نیز 
مانعی که از شناخت جلوگیری می کند و انسان های جاهل با اخلال در 
شرط شناخت , سرگردان و نابینا و ناشنوا می گردند؛ لیکن اگر شرایط را 
فراهم اورند , قطعا به فهم و یقین می رسند . سخن حضرت رضا علیه 
السلام فواید بسیاری را در بر دارد که در مباحث اینده به آن اشاره می 
شود؛ ان شاءالله . 


تقوا شرط گشوده شدن درهای روزی عینی و علمی 


از محتوای فرمایش حضرت رضا علیه السلام و قرآن استفاده می شود که 
نزول برکات عینی و علمی در گرو تقوا و خالص ساختن عمل برای خداوند 
است و با گناه و رو برگرداندن از ذکر و یاد خدا , برکات نیست می شود . 
پس , همان گونه که تقوا شرط باز شدن درهای رزق عینی است ؛ و لو 
ان اععل العری افتما مه انعما لیا علیم کات من السساه ها رو 
اک کنیا فاعتصاهم بما گنها کون ( ۱90 فرط کشوده شین 
فا ای ار ی ی ای ۳ 


نیز تکذیب و طغیان , مانع باز شدن درهای غیر رزق عینی است ؛ و لکن 
کذبوا| فاءخذناهم بما کانوا یکسبون ) 192 [ همچنین مانع باز شدن درهای 
رزق علمی است که مهم ترین و سودمندترین آن شناخت قرآن است ؛ 
ساءصرف عن ایاتی الذین یتکبرون فی الاءرض بغیر الحق و ان یروا کل ایه 
لا یو منوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا بتخذوه سبیلا و ان 


یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلک باءنهم کذبوا بایاتنا و کانوا عنها غافلین ( 
ضرق اه فاوس با عم دجم یفن( 194 


این همان قفل قلب است که مانع تدبر در قرآن می شود . حضرت رضا 
الا ما سای اس رامیت ۱ ای تن سس اس 
, نه از روی اختیار و وکالت به این فر موده ی خداوند استدلال می فرمایند 
: اءفلا یتدبرون القران اعم علی قلوب اءقفالها . ( 195 ) زیرا ظهور آیه در 
اش ات قت رای یه ات کار و سر ات ان 


شاید از این آیه ی کریمه نیز چنین استفاده شود که محرومیت از رزق 
بسته باشد . چون این در همواره باز است و هميشه فیض علمی چون 
فیض عینی از ان فرود می اید . 


پس تفاوت از ناحیه ی گیرنده ی فیض است , نه فیض رسان . زیرا خداوند 
دائم الفیض بر مردمان است ؛ ۰ هر چند گناهکار قلب بسته از آن مجروم 
است . چنین گناهکاری به میزان علمی خود شادمان است و گمان می برد 
که درست عمل می کند , ولی در حقیقت در حجابی به سر می برد که از 
آن بی خبر است و این حجاب با سوء اختیار خود دریافت کننده ی فیض 
پدید آمده است ؛ بیان این مطلب در آینده می آید . 


چگونگی استناد مهر خوردن قلب ها به خداوند 


هر موجودی که وجودش عین ذانش نباشد واجب الوجود 


تباشتد اند علتی‌بداشته باشتد که ان و پدید آورد و بدون آن تحقق نمی یابد 
و هر سببی چون کلیدی است که مسبب خود را می گشاید و بدون آن کلید 

شایشی نیست , بلکه بسته بودن است و نیز سلسله ی اسباب به مسبب 
تا نی و خداوند سفحان. می رسد که کلجد بار هنسته کرکن اشتانها و 


زمین در دست اوست . 


از اين رو هر گاه کاری را اداره کند , آن را وسیله ی سبب آن که کلید 
خاص است , عملی می کند و اگر چیزی را اراده نکند , در سبب مخصوص 
آن را باز نمی کند و هیچ کس توان برگرداندن خواستن یا نخواستن او را 
ندارد؛ و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو . ( 196 ) بدین معنا که خزانه ها 
و نیز کلیدهای غیبی آن ها برای خداوند مشهود است و تحت قدرت اوست 
؛ و هو الفتاج العلیم ۰( 197 ) به گنجیته و به کلید آن و موزد لزوم گشودن 
پا نگشودن آن آگاه است ؛ له مقالید السموات و الاءرض ببسط الرزق لمن 
با هدر اه تخل شی هعیش( 19۱ )سم ال لاس من رنه 
فلا میک انوا سیف رل له دم مه الغریر الحکیف:( 
0۵99( 


زیرا ظهور آیه در اين است که اراده ی خدای متعالی مطلقا نافذ است , 
ندون: آن. که کسی ار ام ات زا تغییر دهد و نیز گشایش , امری وجودی 
است که سیب فرستادن رحمت می گردد و 


مقابل آن , امساک یعنی نفرستادن فرستادن هیچی و پوچی و امثال آن 


پس هر گاه بخواهد درهای گنجینه های خود را می گشاید و هر گاه بخواهد 


از فرستادن رحجمت خودداری می ورزد . این امور از آیات گوناگون قرآن 
کريق استفادم فی نود« شایند در مباحت ابنده:بة ان آاشاره شود:: 


عینیت اراده ی خداوند با حکمت و صواب 


مراد از این خن ان است که قلب به جهت آن که دارای ویر کف هایی 
است , امری ممکن و نیازمند به سبب است . پس باید سبب خاصی داشته 
باشد که به وسیله ی آن قلب گشایش یابد و از خیرات فیض برد . زیرا 
بدون آن سبب گشوده نمی شود و از فیوضات مخروض.فی. کرد ۵ آیر,: 
همان سببی است که کلید قلب و کلید اوصاف کمالی است و به دست 


شاتر ای » اکر خدافتد ارادم کند که قلب را گاید » آن را بارمی کته « 
علم و ایمان و امثال آن را در آن می افکند , وگرنه بر آن مهر می زند و 
آن را قفل می کند و از معرفت و شناخت آیات و امثال آن باز می دارد . 
همه ی این امور به مشیت اوست که عین حکمت و صواب ب است و هرگز 
به ان ار ۵ اما دون ارو : 


هر چند گناهکار محجوب و قلبش در پس برده است , چنان که خودشان 
اعتراف می کنند؛ و قالوا قلوبنا فی اءکنه مما تدعونا الیه و فی آذاننا وقر ( 
اءعن یفقهوه و فی آذانهم وقرا ( 201 ) و نیز قلبش به مهر الاهی مهر 
خورده است ؛ اءفراعیت من اتخذ الهه هویه و اءضله الله علی علم و ختم 
علی سمعه و قلبه . ( 202 ) 


یا این که خود يا فرد دیگری از موجودات امکانی در مهر زدن او دخالت 
داشته باشد . زیرا صورت یکم - مهر خوردگی خود به خود و بدون هیچ 
سببی حاصل شود - با نظام علی و معلولی حاکم بر کل جهان ناساز کار 
است . چون هر موجودی که وجود يا عدمش عین ذانش نباشد و به تعبیر 
دیگر واجب الوجود پا ممتنع الوجود به ضرورت ازلی نباشد بلکه ممکن 
الوجود باشد , چنین موجودی در هر دو حالت وجود و عدم , به سببی تکیه 
می کند که او را هست سازد يا او را در عدم بگذارد. 


پس همان گونه که گشایش قلب و شرح صدر بدون سبب نیست , مهر 
خوردن بر قلب و تنگی سینه نیز بدون سبب نیست . 


فرص دوم اناد هر خوردگت یت خود کنا هکای با فروگره از موخودات 
عالم امکان بدون ان که به خداوند سبحان برسد - نیز با اصل مسلم نظام 
علت و معلول ناسازگار است ؛ یعنی اصل لزوم منتهی شدن سلسله علت 
های وجودی به مسبب الاءسباب بالذات و نیز لزوم قطع سلسله علت های 
فاعلی عدمی به خداوند متعالی بالعرض . زیرا شدنی نیست که وجود 
چیزی به علل طولی مستند بااشد که انتهای ان خدای متعالی است , ولی 
عدم ان چیز به نبودن عللی مستند نباشد که فرجام فقدان ان ها خودداری 
از فیض و صادر نشدن فیض از خداست . چون هر چیز سبب خاصی دارد 
که کلید ان چیز است و همه ی کلیدها به دست خداوند سبحان است . 


پس فتح و گشایش 


به افاضه ی خداست , همان گونه که ختم و مهر زدن نیز به سبب امساک 
خداوند از فیض است و همه ی این موارد به جهت مشیت حکیمانه ی 
اوست که اقتضایش چنین است که ابتدائا هی کس گمراه نمی شود و 
هرگز بر قلب کس مهر زده نمی شود و قلب کسی در پس پرده نمی رود , 
مگر به جهت مجازات و عقوبت ؛ بر خلاف هدایت الاهی و شرح صدر از 
جانب او و نیز دیگر نعمت های بزرگ الاهی که هم عنوان جزا و پاداش 
حسن دارد , هم منت و نعمت ابتدایی و لطف اوست که بدون در نظر 
داشتن عمل پیشین بنده , به او عطا می شود؛ هر چند همه ی نعمتها و 
منتهای الاهی ابتدایی است و نعمت ها در عوض عملی از ناحیه ی بنده , 
داده نمی شود , بلکه خداوند بدون در نظر گرفتن چیزی بر بندگانش منت 
ضفن زا رون 


بدین سان معنای آیه ی فمن یرد الله ان بهدیه یشرح صدره للاسلام و من 
یرد اءن یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کاءنما یصعد فی السماء کذلک یجعل 
الله الرجس علی الذین لا یو متون . ( 203 ) روشن می گردد . زیرا ظهور 
این آیه در آن است که تنگی سینه مانند شرح آن , به دست خداوند سبحان 
است , چنان که ظهور آیه در این است که شرح صدر نعمت الاهی مطلقی 
ریاضت و عمل صالح حاصل می شود و گاهی پیش از عمل صالح 


به دست ضفن اب 
کیفر دهی با گرفتگی سینه 


تنگی سینه عقوبت و مجازاتی الاهی است که مشروط به عمل ناشایست 
است ؛ یعنی کس که پس از تمام شدن حجت رسا بر وی , از یاد خداوند 
رو می گرداند و خداوند نیز به او مهلت توبه و برگشتن به سوی مبداء 
فاطر بدیعش را می دهد , ولی با سوء اختیار خود بر این اعراض پا می 
فشارد , در چنین وضعی خداوند سینه اش را تنگ می سازد و اين پلیدی را 

بر او می نهد . چون او دیگر ایمان نمی آورد؛ کذلک یجعل الله الرجس علی 
ان هر هس مها که هه ره رن : کفواهی 
نوعی پلیدی است که به دست خداوند نهاده می شود , ولی خداوند این 
ار ای ی مه و 
صا اه 


ویژگی جهل مقابل علم 


اموری از قبیل قرار دادن پلیدی در انسان و نیز تنگ ساختن سینه و گمراه 
کردن فرد , اموری وجودی نیستند که خداوند آن ها را افاضه کند , بلکه 
صرفا به معنای امساک رحمت و باز نکردن درهای نعمت است ؛ و ما 
یمسک فلا مرسل له من بعده . . . . ( 205 ) 


از این زو استاه فعل اتجام ,دادن به این غاوین, تصانه ,حفایق. وخودی 
بودن آن ها نیست . زیرا وجودی يا عدمی بودن چیزی , یعنی در عالم 
موجود است پا فقط از امری وجودی انتزاع شده است , مسئله ای گقلی 
و نیازمند برهان 


عقلی است که برای هر دو طرف , وجود يا عدم , بیان می شود . 


برای مثال , جهل مقابل علم امری عدمی است ؛ یعنی جهل عدم علم 
است به چیزی . پس اگر در عرف گفته می شود : فلانی جاهل است با 
حضاو رستویا ند حمل ما تم تمی‌صواق فیح کرفت که حول آمری 
محه آشت زا ماه ای ات ای 


افزون نان که , اگر عرف هم از عدمی بودن بعضی از صفات اطلاع پابد 
#نه آن آمود شاه آهون نیت ی هه ی ترا در صفر آن لخاطامت 
کند . در این صورت , هر چند از نظر عرف قضیه ی فلانی جاهل است 
موجبه ی محصله است جمله به صورت آثباتی بیان می شود , ولی در 
حقیقت قضیه ی موجبه ی معدوله المحمول است که در ان محمول به 
معنای نفی و عدم علم است . 


اکنون که روشن شد برای فهم دقیق قران ,. شرط زمینه ساز و مانع باز 
دارنده وجود دارد و نیز روشن شد که جهل و گناه و هر چه به اين دو 
مربوط می شود , مانع تدبر و اندیشه در قران و پرده ای در برابر فهم 
و اس ای اس ای سا ی ی رن 
تقوم لا یکادون هون جدینا ( 206 ) ولمم" هلوت لا بفتهون با ( 207) 
و و لکن المنافقین لا یفقهون ( 208 ) و و طبع الله علی قلوبهم فهم لا 
یعلمون ( 209 


) , چنان که حضرت رضا علیه السلام به بعضی از این آیات و ختتبابة آرخ ها 
, استدلال کردند . 


پلیدی مانع تدبر و تفقه 


آنچه انسان را از تدبر در قرآن باز می دارد و انسان را از قرآن گریزان 
می کند و او را نسبت به آن منزجر و از فهم آن جلوگیری می کند , از 
7 ؛ هر چند شاید فرد الوده , به ظاهر در قران تدبر کند 
با آن: را تشتود و به ان کوش فرا. دهد , ولی از آن بهره ای نمی برد و هر 
کس به اندازه ی ابتلایش به این رجس , از فهم و درک آن محروم است . 


هر کس به طور کلی از پلیدی و از همه ی انواع رجس , در علم و در عمل 
, پاک باشد , قطعا در قران می اندیشد و حقیقتا ان را درک می کند . 


به راستی عترت طاهره علیه السلام همان کسانی هستند که به طور کلی 
خداوند , پلیدی را از آنان زدوده , چنان آنان را پاک کرده است که هیچ 
شائبه رجسی در آنان نیست . چنان که خدای متعالی از این فیض دائمی با 
صیفه ی مضارع یاد می کند که نشانه ی استمرار است . پس , آیه دلالت 
می کند که خداوند همواره این سروران را شرح صدر داده , قلوب این 
پیشوایان را گشوده , فضل دائمش را بر این والیان فرستاده , پلیدی را از 
ایشان زدوده , ایشان را پاک گردانیده ۳ 


آری معصومان علیهم السلام کسانی هستند که به همه ی شرایط 


شناخت قرآن آراسته , از همه ی موانع شناخت آن پیراسته اند . از اين رو 
فان را به گونه ی بایسته می شناسند و به سان شایسته در آن می 
افدته و ده و فا شکگه قران زارخش .هی کنتد . ایتان راسحان در 
علم و درهای حکمت و روشنایی بخش ظلمت هستند 


در حقیقت , آنان مایه ی حیات علم و مرگ جهل , و اساس دین و پایه ی 


یقین اند و ایشان بزرگان ایمان و گنجینه های خدای رحمان و امینان 
خداوند بر بندگانش هستند و نیز بر پا دارندگان حق در قلمرو زمین و 


شاهدان بر خلق و استوانه های الاهی و شناسانندگان خداوند برای بندگان 
اند , کسانی که ستون حق را به پا داشته , سیاه باطل را شکست داده اند 


حضرت رضا علیه السلام از امام صادق علیه السلام چنین نقل می فرمایند 

ای ی در کتابش فراهود *: آنان هدایت یافتگان 

, از هداتضان پیروی کن تا هن الدن فال الله فی کنایهه اعوی 

ی هدی الله فبهدیهم اقتده ( 210 ) و نیز حضرت رضا علیه السلام 

فرمودند : هنگامی که شدت و سختی به شمار روی می آورد , به واسطه 

ی ما از خداوند کمک بگیرید و اين فرموده ی خداوند است که برای 

ات ایا سر ان ها اه تم سم 

فاشممتنوا ای لسن فول االف عصحل تم له لها لین 
فادعوه بها ( 211 


) نیز درباره ی آیه ی یا اءیها الذین امنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین ( 
2 حضرت رضا علیه السلام فرمودند : صادقین همان ائمه اند و 
صدیقون کسانی هستند که به طاعت ایشان مفتخرند؛ الصادقون هم 
الاعئمه و الصدیقون بطاعتهم . ( 213 ) 


همچنین درباره ی آیه ی : و علامات و بالنجم هم پهتدون ( 214 ) حضرت 
تضا علیم السلاق فرهودند : ما علامات یم .و رسول خدا صلی االه .عارد 


و ال و سلم :شتاره استت. ۶ تخیم العلامات و النجم سول الله ضلی الله 
عه ماه و سای ۱ ۱۸15 


بهدذ بهشت دوم ۰ تفاوت تدبر در قران و به سخن در اوردن ان 


مقدمه 


در بوستان یکم شرایط و موانع شناخت قرآن بیان گردید و روشن شد که 
قرآن ریسمان الاهی است که یک طرف آن به دست خداوند سبحان و 
طرف دیگرش به دست مردم است و محتوای آن مرزی نداشته , قلمروش 
محدود نمی گردد و مسلم است که شناخت چنین کتابی درجاتی دارد که به 
مراتب خود کتاب مربوط می شود , و هر که دارای شرایط عمومی بوده , 
از موانع پیراسته باشد , بر تدبر در قرآن و استنباط عقاید درست همراه با 
برهان های عقلی قرآنی و نیز روشن ساختن احکام عملیه و امثال آن 

توآنفند فی کرد 


ملاحم و اخبار غیبی و تاءویل و آن چه به اين امور بر می گردد , از آن 
دسته علوم قرآنی است که از الفاظاستنباط نمی شود و از ظاهر اقوال 
روشن تفی:. کروة و صورت عبارات از آن حکایت 9 و اشاره به آن 
ارشاد نمی کند . از این 


رو , با صرف تدبر به آن ها نمی توان دست یافت . زیرا شخص متدبر تنها 
به مقداری دست می یابد که ظاهر آیات بدان دلالت دارد , حتی اگر بعضی 
از آیات را به بعضی دیگر ضمیمه کند و آن را مفسر آن بعض دیگر قرار 
دهد ؛ اما آن چه از حوزه ی ظهور الفاظبیرون باشد , برای وی استنباط پذیر 
نیست . چون شخص متدبر در منطوق الفاظقران غور می کند , ولی در 
باطن آن که غیر از الفاظاآن است , توان تاعمل ندارد . 


قرآن مانند انسان بسیار خردمندی است که اسرار گونه گونی را در درون 
دارد و آن ها را تنها برای خواصی از یاران رازدارش اشکار می کند و با 
مردم تنها درباره ی بعضی از مسائل سودبخش به حال آنان نکن می 
گوید و مردم نیز به همان اندازه که سخن گفته است , بهره مند می شوند؛ 
در حالی که از باطن وی غافلند و نمی دانند که در گنجینه ی سینه او 
چیست ؛ ولی اصحاب سر می دانند که وی حامل اسراری است . 


از این رو پی در پی از او می پرسند تا آن چه را در باطن دارد , آشکار کند 
و ضمیر را از غیب_ به سوی شهادت بیرون اورد پا یارانش را به سمت 
باطنش ره بنماید و آنان را از ظاهر به باطن سیر دهد و از عالم شهادت به 
عالم غالا نود ان کهبر فان ترش آحاحی باینه . 


آنگاه با کمک گرفتن از آگاهی های پیشین سوق الات دیگری را 


باه وهی کید .ان معلومات را نردبانی برای رسیدن به مجهولات قرار 
می دهند و هم چنان به این سیر ادامه می دهند تا باطن ان را چون 
ظاهرش و سیرتش را مانند صورتش و قلبش را جون قالبش و تاءویلش را 
0 تفسیرش و متشابهش را مثل محکمش و غیبش را نظیر شهادتش 


تفاوت بنیادین فهم قران به وسیله ی تدبر در ان و نیز فهم ان به واسطه 

ی استنطاق در این نکته نهفته است . چون متدبری که توان به سخن در 
آوردن را ندارد , چون تشنه ای است که فقط قدرت استفاده از آب چشمه 
ی جاری بر روی زمین را دارد , ولی توان دستیابی به سایر آب های زیر 
زمینی را ندارد؛ بر خلاف پرسشگر که مانند تشنه ای است که به خزینه 
های آبی زمین آگاه است و از طریق آگاه است و از طریق حفر آن , آب 
زير زمینی را بر روی زمین اورده , اب راکد را جاری می سازد و موجودات 
زنده ی زمین را با ان سیراب می کند . 


ی ی ی ی ۳ 
قدرت پرسش گری ندارد : به فکر خودش نمی تواند بسنده کند و از 
پرسش گر و استنباط کننده ی توانمند روی گرداند و از او بهره نبرد , چنان 


را نکوهیده , دوری اتقران را سس اس تِ پندبرون القران اعم 


هی ال ام ما یک بر فان تما آمتم. 


گفتنی است + فران- تین امام. معضوم علية السلام ات فران:لهی.و نیز 
قرآن عملی از ایشان جدا نیست . امیر المو منین علیه السلام می فرماید 

: قرآن با مردم سخن نمی گوید و مردم نیز قدرت سخنگویی با او را 
ندارند؛ تنها کسی که , بر اين امر قدرت دارد و قرآن نیز با او سخن می 
گوید . همان امام معصوم علیه السلام است ؛ خداوند . هلحامی: رسول خدا| 
را برای هدایت مردم فرستاد که از حضور پیامبران زمان زیادی گذشته بود 
و ملت های جهان به خواب طولانی فرو رفته بودند و تار و پود حقایق از 
هم گسسته بود . محتوای رسالت او برای مردم تصدیق کتاب های آسماتی 
تشن ون یی کهسباید از ازسسفی ندش هما نون کزان ات : 


, آن را به سخن آرید , گر چه هرگز با زبان عادي سخن نمی گوید ؛ اما 
من و سوی شما را آگاه می سازم : بدانید در قرآن علوم آنتدخ و اخبار 
گذشته , داروی بیماری ها و نظم و حیات اجتماعی شما بیان شده است ؛ 
اءعرسله صلی الله علیه و اله و سلم علی حین فتره من الرسل , و طول 
هجعه من الاءمم و انتقاض من المبرم , فجاءهم بتصدیق 


الذی بین بدبه , والنور المقتدی به . ذلک القرآن فاستنطقوه و لن ینطق و 
لکن اءخبرکم عنه : اءلا ان فیه علم ما یاءتی , و الحدیث عن الماضی و 
قوا ام سا ها شم ی ۱27 


ظهور کلام حضرت علیه السلام در این است که قرآن مقتدای نورانی است 
و تاریکی در آن راه ندارد . ولی به جهت شدت نورانیت و اشراقش , 
انسان ها توان نظر کردن کامل در آن را ندارند , مر انسان کامل معصوم 
علیه السلام که میان او و خداوند سبحان عود نوری وجود دارد . 


مانع استنطاق 


نورانیت و تلاءل قرآن است که مردم » تنها از پشت حجاب و 9 
الفاظو مفاهیم و صورت های ذهنی و امثال آن به قرآن می توانند بنگرند . 
از اين رو به ملاحم و اخبار غیبی مستور در باطن آن آگاهی ندارند . زیرا 
آگاهی بر این مطالب در گرو عبور از مرحله ی تدبر و رسیدن به مرحله ی 
هبخن در آفزدن فرآن: اشت: و جکونه این غمل برانضشان »مسر نود ؟ 


از طرف دیگر , آگاهی از باطن قرآن , در گرو پایین آمدن قرآن از مقام 
ی ای ی 


سبب این حجاب فاصله ی شدت نورانیت قرآن و ضعف عقل های مردمی 
است که نهایت بهره ی ایشان از قرآن , تدبر در آن است و از به سخن در 
آوردن قرآن که در گرو طهارت است , 


بهره ای ندارند . زیرا ظاهر قران زیبا و منظم است و با تدیر فهمیده می 
شود , ولی باطنش عمیق و دور از دسترس است ؛ مگر این که قران را به 
سخن در آورد . با اين حال , عمق باطن آن ور ار و 
استدلال به آن مانع نمی شود . امیر الم منین علیه السلام می فرماید : 
ای پرسشگری که از ضفات خداوند پرزسیدی , پنگر به آنچه قرآن از صفات 
خداوند والا به نو می نمایاند؛ . به آن اقتدا کن و از نور هدایتش بهره جو؛ 
فانظر:اعیها السائل ».فا لک الفران علية. من. صفته حعالی فانتم ابه و 
استضی ‏ بنور هدایته . ( 218) چون اقتدا به معانی قرآن نشانه ی حجیت 
ظاهر آن و نیز امکان تدای تن ان استنباط ظواهر آن از قرآن است . 


از این رو , مردم را به اندیشیدن کر ان فرا می خواند؛ قرآن را بیاموزید 
که آن بهترین سخن است و در آن بیندیشید که آن بهار قلب هاست و از 
نورش شفا جویید که آن شفای سینه هاست : ان را نیکو بخوانید که 
سودمندترین قصه هاست ؛ . . . و تعلموا القران فاءنه اعحسن الحدیث و 
تفقهوا فیه . فانه ربیع القلوب , و استشفوا بنوره فانه شفاء الصدور و 
اعحسنوا تلاوته فانه اءنفع القصص . ( 219 ) 


چنان که مردم را به بهره بردن از نصایح آن و هدایت به وسیله ی آن و 
گوش فرا دادن به سخنان صادق آن تشویق می کند؛ بدانید که قرآن 


نصیحت کننده 


ای بی غرض , و هدایت گری دور از گمرام ساختن و سخنگویی صادق 
ی رت ی له روت ون 
یا چیزی از او کم شود : زیاده ای در هدایت و کاستی در ضلالت . 

اعلموا اءعن هذا القرآن هو الناصح الذی لا یفش و الهادی الذی ۲ 1 
والمحدث الذی لا یکذب و ما جالس هذا القرآن اءحد الا قام عنه بزیاده اءو 
نقصان ؛ زیاده فی هدی اءو نقصان من عمی . . . . ( 220 ) 


از انا که کنیس ور قران,مقرن ترغیت هد بر انتتاط اخاه از قران- تزا 
مردم شدنی و پسندیده است , حضرت علی علیه السلام امام حسن و امام 
حسین علیه السلام و همه ی فرزندان و اهل خود و هر که را سخنانش به 
او برسد , به تقوای الاهی و نظم در امور ( 221 ) و اصلاح میان افراد و 
عمل به قران سفارش می کند ؛ عملی که بستگی به تدبر و استنباط احکام 
از ان اند خدا را خما وا ربنم فران-رقابت. کنید. , ,میادا-دیکر ان ور 
عمل, بة آن از تقتما پیشتن کیرند؛ و الله الله فی. القر ان: لا بشیقکم بالعمل 
تم یر که .. 2221 


آری , میزان فهم با تندبر در قرآن کم تر از میزان فهم به وسیله ی 
پرسشگری از آن است . زیرا متدبر بیش از آن چه از غیب به شهادت 
خوننیده است م.بهرم تم بر دم در جالن که پرششکر قرآن 


انهه, زار ینتم .بت اس ۲ عالم فنتهاخت. استناط درون مت 
کشد , به گونه ای که او غیب را می بیند و دیگران نمی بینند . چون قرآن 
تتها با کشنی. که تواتایی سخنکویی با آن زا داشته ۰ شخنانشن را می نو : 
پنهانی سخن می گوید و مخفیانه نجوا می کند . 


هر چند قرآن با کسانی که دارای شرایط تدبر و نیز فاقد موانع آن هستند , 
اه انم وا ار ی ان 
خاموش بوده , سخن تازه ای نمی گوید و باب این حدیت تازه را تنها با 
کسانی می گشاید که آن را به سخن در آورند؛ ؛ یعنی قرآن با هر که قدرت 
و صلاحیت آن را داشته باشد که باطن پنهان آن را به سخن در آورد . سخن 
وب 4 قران آمل کنتوه و نمی کنتد اشت» حامونن .و ستکو و خخت 
خدا بر خلق اوست ؛ فالقرآن امه اضر ه صاست فا برعه الم #لن 
خلقه . ... ( 223 ) 


انسان کامل , مترجم قرآن 


چنان که گذشت گویا کننده ی قرآن علمی باید خود قرآن عینی باشد تا به 
سخن در آوردن قرآن برای او اشاخ بوده , توان شنیدن مناجات قرآن و 
گوش دادن حدیت نفس را داشته باشد و این قرآن عینی همان عترت 
طاهره ای هستند و هنگامی که مردم هدایت را پیرو خواهش های نفس 
کردند , آنان خواهش 


های نفس را فرمانبردار هدایت ساختند و زمانی که فردم. اقران را تایه 
رای خود کردند , آنان انديشه ی خود را پیرهقران سا ختند : 


گران در غین خال. که با تدین کتد انش ربا ای شخن. می: وید که 
ناچار باید مترجمی داشته باشد که آن را گویا ساخته , باطنش را از غیب به 
شهادت در اورد . از اين رو حضرت علی علیه السلام می فرماید : اين 
فران خطظ. بنهانی ت ان واه که ربان سس گونه و بان 
مترجمانی داشته باشد و فقط مردانی هستند که از آن سخن می گویند . . 
؛ هذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفتین , ا بنطق پلسان , و لاید له 
و اد ای را 
حجچت نمی توان آورد . 
افزون بر آن که رد حجیت ظاهر با این سخن قرآن ناسازگار است که تدبر 
در آن و استنباط از ان را روا شمرده است و خبر مخالف قران پذیرفتنی 
سس سای کضا هت رصا له فاحل خواهد نت سس مرا 
امام علی علیه السلام آن است که بعضی از مطالب قرآن آشکار است و 
با تدبر ان ها رامی وان قرافت مر ولی ععضی: یر طظیون نداود ورد 


بطن آن است و تنها از طریق 


9 آلاهی یعنی انسان کامل : معصوم با . این قران است ؛ 
بش آن وا بستجن بیآوربه و هر کر ینمی وید ی من از آن یه 
شما آگاهی می دهم ؛ . . . ذلک القرآن فاستنطوه و لن ینطق و لکن 
اعخبرکم عنه . ( 225 ) 


ضرورت رجوع مردم به امام 


عترت طاهره کسانی هستند که بر گوبا ساختن قرآن و شنیدن نجوای آن و 
آگاهی بر باطن پنهان ان توانمندند و مفسران و مترجمان حقیقی قرانند و 
بر مردم واجپ است که چون قرآن , به ایشان نیز رجوع کنند . چون این دو 


معصوم و قرآن هرگز از یکدیگر جدا نمی گردند . 


از اين رو حضرت علی علیه السلام می فرماید : کجا می روید و چگونه باز 
گردانده می شوید , در حالی که علم ها استوار و نشانه ها آشکار و چراغ 
های روشن بر پاست ؟ چنین سرگردان به کجا می روید ؟ چرا سر گشته و 
متحیرید , در حالی که عترت پیامبرتان در میان شما ۱ زمام 
های حق و پرچم های دین و زبان های صدق هستند ؟ پس آنان را در 
بهترین جایگاه قرآن جا دهید و چون تشنگان سوزان بر این چشمه ها هجوم 
آهر ند " فاءین تذدهبون و اءنی تقٌ فکون و الاءعلام قائمه و الایات واضحه و 
المنار منصوبه ؟ فاءین یتاه بکم ؟ و کیف تعمهون و بینکم عتره نبیکم و هم 
اعرنه اتحق و اعغلام الدین و اعلشته الضدق 


؟ فاءنزلوهم باعحسن منازل القرآن و ردوهم ورود الهیم العطاش . ( 226 ) 


راز انحصار عترت طاهره علیهم السلام در مترجم و گویا گر بودن قرآن آن 
است که میان درجات قرآن امتیازاتی هست , ولی منزلت عترت طاهره 
وی ی و ی 
از بالاترین مرتبه یعنی پیشگاه خداوند حکیم علیم تا پایین ترین مرتبه یعنی 
عالم لفظ . عبارت عربی آن نیکو است , ولی به تاچار میان مراتب تب آن 
ی رت 2 ۵ ای که بالاترین مرتبه نیکوترین آن 9 
به خداوند علیم حکیم نزدیک تر است . 


جایگاه معصومان همراه با نیکوترین جایگاه قرآن 


عترت طاهره علیهم السلام رازهای نهانی قرآن را می دانند و بر گوبا 
ساختن اخراج غیب آن به شهادت توانمندند . زیرا جایگاه ایشان همان 
برترین جایگاه قران است و از تمایز میان فهم قرآن از طریق تدبر و درک 
ان از طریق استنطاق , معنای فرموده ی حضرت رضا علیه السلام روشن 
گردد . 


در جلسه ای ماءمون از حاضران پرسید : معنای آیه ی : ثم اعورثنا الکتاب 
الذین اصطفینا من عبادنا ( 227 ) را برای من بازگو کنید . علما در پاسخ او 
گفتند تا ی او هه است . ماءمون گفت : ای ابا الحسن 
شما چه می گویید ؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودند «سخی آنان سا تیف 
پسندم , «بلکه هی کوتم * هراد خدای بدر یار این ابه عترتت طاهرم. اند ؛ لا 
اعقول کما قالما.: و لک اعقول. : اعراد الله تبار کی ع عالی بخلک آلعتزه 
الطاهره . 


ما ۶مون 


گفت : چگونه مراد عترت باشد , بدون در نظر گرفتن امت ؟ حضرت رضا 
علیه السلام پاسخ دادند : اگر امت مراد باشد , باید همه انان به بهشت 
بروند . به دلیل فرموده ی خداوند؛ ری از انانن خهی شتض خی ند و 
برخی دیگر میانه رو و گروه سومی به توفیق الاهی جزو پیشتازان صحنه 
های زیبایی ها هستند , این است همان تفضل بزرگ . سپس ایشان را در 
بهشت قرار داد و بهشت قرار داد و فرمود : باغ های جاویدانی که در ان 
در ایند . پس ورائت تنها برای عترت طاهره است ؛ لو اءراد الاعمه لکانت 
باعجمعها فی الجنه لقول الله : فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم 
سابق بالخیرات باذن الله ذلک هو الفضل الکبیر ( 228 ) ثم جعلهم فی 
الجنه فقال عز و جل : جنات عدن پدخلونها فصارت الوراثه للعتره الطاهره 
لا لغیرهم . 


سپس حضرت رضا علیه السلام فرمودند : ایشان کسانی هستند که خداوند 
اءهل البیت و یطهر کم تطهیرا 2 و سول ۲ ی نله کلم ی ال 
و سلم درباره ی آنان فرمود : من دو چیز گرانبها میان شما وا می گذارم ؛ 
کتاب خدا و اهل بیتم وان حوهر کر از یکدی مدا نمی گنه تابر کار 
حوض نزد من آیند . پس مراقب باشید که پس از من چگونه با اين دو رفتار 
خواهید کرد . 


ای مردم مر شما , به ایشان علم نیاموزید . 


زیرا اینان از شما داناترند؛ هم الذین وصفهم الله فی کتابه . فقال : انما 
پرید الله . . . و هم الذین قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم : انی 
فخلف فیکم. النعلی کتاب:الاه مه نی اعطل. نی لن تفر فا کی فردا 
علی الحوض , اءنظروا کیف تخلفونی فیهما , یا اعیها الناس لا تعلموهم 
فانهم اءعلم منکم . . . . 


در پایان حضرت رضا علیه السلام فرمود : خدای عزیز جبار در کتاب 
محکمش عترت را بر مردم برتری داده است ؛ ان الله العزیز الجبار فضل 
العتره علی سائر الناس فی محکم کتابه . ماءمون گفت کجای کتاب خدا 
آمده است ؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودند : در این فرموده ی خدای 
متعالی : آن الله اصطفی ادم و نوحا و ال ابراهیم و ال عمران علی 
العالمین * ذریه بعضها من بعض . . . . ( 230 ) 


عترت , وارثان قرآن 


خضرت رضا غلیه الساام رای انبات این که عترخ طاهون علبیم السلام 
وارثان قران و برگزیدگان الااهی و کسانی هستند که در تقسیم غنایم کنار 
خداوند و حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم سهم می برند » به 
ایات متعددی استدلال فرمودند؛ مانند : انما غنمتم من شی ‏ فاءن لله 
مرول ها رن ار اه را 
سا اس له اساسا الما وس ات اه ی 
الاءمر منکم ) 232 [ و در تساوی ولایت خداوند و رسول صلی الله علیه و 
اله 


و سلم و عترت طظاهره علیهم السلام به آیه ی : اتما ولیکم الله و رسوله و 
او ون امه اوه را در 
استناد کرده است . 


آری شگفت آور است که خداوند نعمت های بزرگی بر اهل این بیت عطا 
کرده است ؛ هنگامی که سخن از صدقه به میان می آید , خداوند خود و 
7 ۱ ۱ ۱ از ۳ ۳06 
از صدقه منزه می داند و می فرماید : انما الصدقات للفقراء . : , ( 234 
) پس مباحث پیش گفته توضیحی برای این کلمات نورانی رضوی است که 
درود خدا و ملائکه اش بر گوینده ی آن ها باد . 


از آن رو که پرسشگری از قرآن نسبت به تدبر در آن امتیاز دارد و نیز تدبر 
کننده در آن صر فا مانند شنونده است و توان سخن گویی با قرآن و گوبا 
ساختن آن را ندارد و نیز گویا کننده ي قرآن فقط شنونده نبوده , بلکه با 
ان فتاه ممفتتورت ی کتدا. انح مت کید فآ ار میور ند 
و پاسخ می طلبد . 


مشکلات را بر آن عرضه داشته , تقاضای حل آن ها را می کند , از فضل 
آن مساعلت کرده , به آن چنگ می زند و از آن پس درجه به درجه با آن بالا 
فیرود بان که همواها یکدیحر بهدسر مبشاء خور. با ز گشته , به سوی 
خدای متعالی بالا 


می روند و هر دو با هم در هز چه که از آن ید امد تانذبدصین کردند؛ 
چنان که مقتضای معیت مطلقه ای که از جدایی در هر مرتبه از مراتب 
نزول و صعود ابا دارد , چنین است . 


نیز روشن گردید که تدبر در قرآن برای سایر مردم شدنی است , اما گویا 
ساختن آن برای آن ها شدنی نیست ؛ بلکه گویا سازنده ی آن همان انسان 
کامل معصوم علیه السلام است . 


با این مقدمه , روشن می شود که اولا ضرورتا مردم به ایشان نیا زمندند؛ 
ناش رت ‌طایی کم کامان خن مرس ان سواران کات وین نالا 
ایشان اهل ذکر هستند که بر مردم واجب است از ایشان بیر سند " رابعا 
ایشان پیشی گیرندگان در نیکی ها السابقون بالخیرات هستند و مانند این 
اوصاف کامل که خداوند در کتاب خود شمار اندکی از انسان ها را با آن ها 
ستوده است . 


حضرت رضا علیه السلام مصادیق آن را در این فرمایش بیان کرده اند : ما 
اهل ذکر هستیم و مردم باید از ما بپرسند ؛ نحن اءهل الذکر و نحن المسو 
ولون . وشاء می گوید : به حضرت علیه السلام گفتم : پس شما سو ال 
شوندگان هستید و ما بو ال وان ۱۰ مرت فرمودند : آري . گفتم : 
پس بر ما واجب است که از شما بیر سیم ؟ حضرت فرمودند ات با 
آبا بر تما واحت ات که یه ها پاش هی دوهی و کر ترته مایا این 


/ 


سخن خداوند را نشنیده ای که این عطای ماست ؛ 


زا نی تا سا مه ها ۶ لس ای لیا ان فا فقاها مان ی 
تضاء لم ففل» اعما. سم فول الله بارت وصعالی هد عطاه تا قامتم اعد 
ای یو ات( 25 


ای فر وهی توت زا کر هو مومت ی وهی کرت کاشش او 
اختیار ایشان است که در غیير حوزه ی بیان احکام و تکلیف است . زیرا در 
این مورد جایی برای اختیار نیست و تعلیم و امر به معروف و نهی از منکر 
بر اسان واجب ات دجنان. که از اشتهار انشان به این فرفووهی 
خداوند : هذا عطاو نا روشن می شود . چون ایه به عطایای استحبابی نظر 
دارد کش مامت لین له علیه ب له شام مان مت مان ماعها مان 
اهامای ی اس وی در اس ان سا 
خن اخشاری تا ما رسالت س اسان ای اش 


دش سر رضا غايش اسان فاد سای ارضاف ای را کم فلا 
اشاره ند مان فرمودندن اعمه ن-عمر دزن مهرد این آنه ین نم اعوز تا 
الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ( 236 ) از ایشان پرسید , حضرت در 
پاسخ فرمودند : فرزندان فاطمه علیها السلام , و پیشی گيرنده به خیرات 
و نیکی ها امام است و نیز میانه رو کسی است که امام را می شناسد , 
طا ‏ ی ات که ای ایا 
السلام مه السایی ال ان لاسام و لد ااعاو 


بالامام و الظالم لنفسه الذی لا یعرف الامام . ( 237 ) 
در امان بودن قرآن از راهیابی باطل به آن 


اکنون که تفاوت جوهری تدبر در قرآن و گویا ساختن آن روشن گردید , 
تمایز تفسیر شخص تدبر کننده در قران و تفسیر امام معصوم علیه السلام 
که قران را به سخن در می اورد , نیز روشن می شود . چون متدبر , قران 
زا با ام ورسم که ها نشانی از آمور عرضی است و بر نشات هایی که 
ان اير است‌معرای فران زا عشیر می کندهاما اشتطان دهم 
قران را از طریق حد منطقی که خبر از جنس و فصل ذاتی می دهد , و نیز 
مقومات فاعلی و علت های هستی بخش که بقین اورند , قران را تفسیر 
می 


حسن بن علی علیه السلام می فرماید : ما حزب پیروز خدا و عترت رسول 
ای اه ها هی ار 
ای او ان 
همراه کتاب خداییم که تفصیل هر چیزی در ان است و از پیش رو و پشت 
سر باطل به ان راه نمی یابد . 


بتتن در تفتین آن«بایه ها اطصینان کتیف ما حاعویل آن‌رانا کعان فریافت 
نمی کنیم , بلکه به حقایق آن یقین داریم . پس از ما پیروی کنید که طاعت 


ما ات ایا ار ات ات و ی اس نت ات ۲ 
نجن حزب الله الغالبون و عتره رسول الله 


الاءقربون , و اءهل بیته الطیبون الطاهرون , و اءحد الثقلین الذین خلفهما 
تخل اللفصلی الله غله و له شام نی اعم نی کنات الله الوه 
ق را کی لا هلال و و هه ار هر هی 
فالمعول علینا فی تفسیره , لا نتظنی تاءویله , بل نتقین حقائقه 9 
طاعتنا مفروضه اذ کانت بطاعه الله عز و جل و رسوله مقرونه . ... ( 
39 )0 


راز حفظقرآن از راه یافتن باطل به آن از هر طرف , آن است که خدای 
متعالی از پیش روی قرآن و نیز از پس آن , مراقب است تا این که بداند 
فرو فرستندگان قرآن رسالت پروردگارشان را می رسانند چنان که بحث 
آن گذشت و راز یقین عترت طاهره به همه ی جزئیاتی که در قرآن آمده 
است , همان معیت مطلقه ای است که مقتضای آن جدایی ناپذیری قرآن 
از عترت طاهره در هر درجه ای از درجات قرآن است . چنان که عترت 
طاهره نیز در هیچ جایگاهی از قرآن جدا نمی شود . از اين رو به آنچه در 
قرآن آمده است , با علم آشکار آگاهی دارند و از آن بدون هیچ تردیدی 
خبر می دهند . 


بنابراین باید در فهم قرآن و تفسیر آن به عترت طاهره تکیه کرد و در 
تاغویل قرسق ال از.یاطن فران نیز به انشان: اطمینان داشت.: افتضای 
معیت آن است که با سنت عترت طاهره , همان گونه رفتار شود که با 
همه ی وان فرآن -کريم مخامله می رتور : ۰ بدین 


معنا که در فهم آثار ایشان به قرآن رجوع کرده , کلمات ایشان به قرآن 
عرضه شود , تا مخالف و مباین با آن نباشد و تبیین و تاءویل و تفسیر به 
مخالفت 10 . چون مباین قرآن باطل است و قطعا کسی 
که هر جا حق باشد , او نیز هست به گرد حق می چرخد گوینده ی این کلام 
نمی تواند باشد . چون باطل ضد حق است . 


فماندی سفت با فران در خاشتن معضایمانت 


حضرت رضا علیه السلام به بعضی از لوازم همراهی قرآن و عترت طاهره 
چنین اشاره می کند : کنشتی که ستتتنابه. فران را به محکم آن برگرداند , به 
صراط مستقیم هدایت بافته است ؛ من رد متشابه القرآن الی محکمه 
هدی الی صراط مستقیم . سپس می فرمایند : در روایات ما نیز چون 
قرآن , متشابه و محکم هست . پس باید متشابه آن را به تحکیم آن 
برگردانید و بدون توجه به محکمات از متشابهات پیروی نکنید 1 و گرنه 
گمراه می شوید ؛ ان فی اءخبارنا متشابها کمتشابه القرآن و محکما کمحکم 
القران:: فردوا تسا هیا الب ععمها ولا یو خشاعما زین مخکموا 
فتضلوا . ( 239 ) 


حکمت ان بر بسیاری پوشیده است و با فرض ان که عترت طاهره و سنت 
ایشان همراه قران است , پس باید روایات ایشان نیز از این حکمت 
برخوردار باشد . 


هفان کفنه. که: فمم. فران شیر ابظ مه سار و قوانعی بازداو تدم داوخ : 
شناخت سنت نیز نیازمند اسبابی است که زمینه ی شناخت را 


فراهم آورد و نیز موانعی دارد که از راه شناخت را می بندد که از این 
موانع به قفل های قلب یاد می شود ؛ چنان که بعضی از قرآن بعض دیگر را 
تفسیر می کند و بعضی به وسیله ی بعض دیگر سخن می گوید , بعضی از 
سنت نیز بعض دیگر را تصدیق می کند و چنان که سنت عهده دار تفسیر 
قران است , پس از عرضه ی سنت به قران , قران نیز آن را تاءعیید کرده , 
۳ را استوار می سازد ۰ جون قرآن ترازوی عدالتی است که خداوند آن 
را از پیش رو و پشت سر نگهبانی فرموده است . 


از این رو جعل و افترا و تحریف به ان راه ندارد . زیرا قران سخنی نیست 
که از سوی غير خدا به دروغ بافته شده باشد؛ : برخلاف سنت که جعل و 
اقترا و تجریف.در آنراه دارد بان که اخین ضلی اللت علیة و آله*ق شلم 
در سرزمین منی خطبه ای خواند و فرمود : ای مردم , آنچه از من به شما 
سا ادن ضورتی: که :با کناب جدا مواقی ود ۶ من آن را گفته ام و آنچه 
کتاب الله فاءنا قلته , و ما جاءعکم یخالف کتاب الله فلم اءقله . ( 240 ) 
زیرا ظاهر کلام آن است که جعل و تحریف در سنت شدنی است , به 
خلاف قرآن که تحریف و جعل در آن راه ندارد . 


ای که شتا 


و مباین با قرآن باشد , گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نیز گفتار 
هیچ یک از عترت طاهره نیست , ان است که اختلاف و تباین میان کلام 
کزان مه عم یه اسلا یی ان ی سم از 
قرآن و نیز جدایی قرآن از ایشان علیهم السلام می گردد , در حالی که این 
دو قرآن و عترت هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند . زیرا آنچه با حق مباین 
است , قطعا باطل است ؛ فماذا بعد الحق الا الضلال . ( 241 ) 


قفر اقی: فمیشکی: اتسان: کامل باق ان 


بی تردید قران از اغاز تا فرجام نزول حق است ؛ و بالحق اءنزلناه و بالحق 
نزل ( 242 ) و ضرورتا باطل از حق جداست . اگر از عترت چیزی مباین و 
مخالف قران سرزند , ضرورتا از قران جدا می شوند و بطلان این افتراق 
و جدایی واضح است ؛ چنان که ضرورت تلازم جدابی ناپذیری قرآن و 
عترت روشن است . پس اگر افتراق باطل باشد تالی قیاس مقدم ۳ 
بغتی سر زدنجبتی از عترت کففالف با فران با فد سر باطل اسنت بیان 
تلازم : اگر چیزی از عترت صادر شود که با قران مخالف باشد , باید میان 
قرآن.ه عبت خدایی اش ر فلی: ۲ اناد به کص :و تالی تاطل 
است ؛ یعنی جدایی نیست . پس قطعا مقدم هم باطل می شود؛ یعنی از 
۱0 7 6 


از آنی روت ضا له ام ره ای روا اس رات 


با انا تس شم کم ایا کاس اس نان هخالفه لا ان 
کذبتها . ( 243 ) این حدیث را هنگامی بیان فرمودند که ابو قره در بحث 
امتناع رو یت خداوند به حضرت علیه السلام گفت : پس شما روایات را 


همتا و مصاحب قران همان انسان معصوم , یعنی عترت طاهره علیهم 
السلام و نه روایات ۱ زیرا روایات چون قران محضصومر .ط بی خطا 
نیستند تا صلاحیت آن را داشته باشند که همتای قرآن باشند و غیر معصوم 
مصاحب معصوم نمی شود . زیرا لازمه ی معیت معیاری است که زمینه ی 
ان را فراهم اورد و جامعی لازم است که دو همراه در ان جمع شوند . 


پس اگر روایات از دس و تحریف مصون نباشند , با قرآنی که از هر جهت 
مصون و محفوظاست , نمی تواند همراه باشند؛ اما عترت پیراسته از 
الودگی هایی چون جهل و انحراف و طغیان و سهو نسیان که به واسطه ی 
عنایت خداوند سبحان به این مقام رسیده اند , شایستگی همتابی قران را 
دارایند . چنان که قران نیز همتای ان هاست و هرگز چیزی که مباین و 
مخالف قران باشد , از ان ها سر نمی زند . زیرا معصوم علیه السلام 
صراحتا روایاتی را که با قران مخالف است , دروغ می شمارد . چون در 
بعضی از روایات دست برده شده است . 


تین همان کون که‌تذشن فان مه فر انعم رام دا مه فران 


عینی یعنی امام معصوم علیه السلام نیز نفوذ نمی کند . 


بنابراین , چنین روایاتی قطعا از امام معصوم علیه السلام صادر نشده 
است . زیرا آنچه با قرآن مباین است , قطعا با عترت طاهره نیز مباین 
است و به علت یگانگی ملاک و معیت و تضاد , ضد یکی از دو همراه ضد 
دیگری نیز هست ۰ پس آنچه ضد قرآن است , با عترت طاهره نیز ضدیت 
دارد , حتی اگر ظاهرا به ایشان منتسب باشد . 


همچنین شدنی نیست چیزی که با یکی از دو امری که دارای تمام وجوه 
اشتراک حقیقی هستند , ضدیت داشته باشد , ولی با امر دوم ضد نباشد؛ با 
آن که ملاک اشتراک آن ها هم محفوظاست . چنان که قرآن و عترت 
طاهره علیهم السلام نیز واجد کلیه ی وجوه اشتراک حقیقی هستند و 


همواره اين ملاک اشتراک در میان ان ها هست . پس نمی شود انچه ضد 
قران است , با عترت طاهره علیه السلام موافق و همراه باشد . 
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مقدمه 


پس از روشن شدن شرایط و موانع شناخت قرآن و تفاوت تدبر در قرآن و 
پرسشگری از آن برای تدبر باید از پرسشگر [ یعنی انسان کال 
معصوم علیه السلام کمک گرفت , با اعتراف به اين که همگی از سوی 
خداوند تشحان اشت. حالف کویتم. + ,هر سند بعصی. از مضامین فران 
عیبر سید بر معا اس )وی مهار وله ۵ این جفی هن اب 
چه یقین کم ترین چیزی است که میان مردم قسمت شده است و شمار 
اندکی از انسان ها از ان بهره مندند و رزقی از ان نصیب انان اد 


است . 


حضرت رضا علیه السلام فرمودند : ایمان یک درجه از اسلام بهتر است و 
تقوا یک درجه از ایمان . چیزی برتر از یقین به بنی ادم عطا نشده است ؛ 
ان الایضان اعفضل من الاسلام بدرجه «-عالتعوی اعفضل من الانمان تدرجه و 
لم یعط 


بنوآدم اءفضل من الیقین . ( 244 ) 


بنیاد ژند کی انسان 


از قرآن کریم بر می آید که یکی از بارزترین مصادیق استوارترین راه که 
قرآن به آن هدایت می کند , پایه گذاری زندگی بر پایه ی تحقیق و پرهیز 
از هر آرزوی دروغین و غلط است که بر پایه ی عقل يا نقل قطعی نباشد . 
زیرا انسان در هر جایگاهی که باشد , از ره آوردهای عقل و وحی برخوردار 
است که او را به راه راست هدایت می کند . 


از این رو , باید در زندگی خود حق جو باشد؛ چه تابع و مطیع باشد تا پیشوا 
و فرمانده ؛ و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان 
مرید . ( 245 ) چون ظهور ایه در ان است که جاهلی که در جهل خود مقلد 
است , درباره ی خدا از روی جهل تقلیدی به جدال بر می خیزد و از هر 
شیطانی که او را رهبری کند و بر او برتری یافته , زمامش را به دست 
ی و تا ی ی و تج 
ندارد , جاهل در تقلیدش حق ندارد ام تقلید کند , 
بلکه ناگزیر است که در تقلیدش محقق باشد تا اطاعتش را ۳ 
مستند سازد , نه یه گمان تقلیدی زیرا چنین گمانی برای راهیایی به حق 


در سر گردانی اطاعت از آن شیطان سرکش واقع نشود که بر او فرض 
شده , هر کس او را ولایت ۳ ۹ 


سوزان جهنم می کشاند . 


ضرورت تحقیق کردن پیشوای مطاع و ضرورت تحقیق کردن کسی که 
دیگران از او اطاعت می کنند , از این آیه ی شریفه روشن می شود ۰ و 
فن الا مس تال لاه ی ام و هد ول اه یر ان 
عطفه لیضل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیمه عذاب 
الحریق . ( 246 ) زیرا بر پایه ی ظهور آیه , جاهلی که پیشوای غیر خود 
می شود , بدون داشتن آگاهی عقلانی و وحی انتعانت درباره ی خداوند به 
جدال می پردازد ؛ آنگاه از آن روی می گرداند , گویا حقی نیست که به آن 
اعتنایی کند و وحی ای نیست که نزد آن خاضع باشد و پیشوایی می شود 
که جاهلان او را بیزهی .هی کنند و جنین یشوایی آنان را به گمراهی می 
کشاند . 


و هدایت او 7 


دشمنی پیشوا و پیرو در روز قیامت 
آیا کسی که در هر موقعیتی اساس کارش را بر تحقیق بگذارد , بهتر است 


یا آن که اساس او بر مبنای تقلیدی است که بر لب پرتگاه است و پس از 
اور ان ونم یط ی کند ۰ نان کفشر او ند در هر ود. 


آیه به آن بیم داده است . پس نه جاهل فرمانبر و نه جاهل فرمانده از آتش 
جهنم خلاصي نمی یابد , بلکه آن جا نیز با یکدیگر به دشمنی می پردازند؛ 
عده ای از آن ها از گروهی دیگر بیزاری می جویند؛ یوم تقلب وجوههم فی 
النار بقولون با لیتنا اءطعنا الله و اءطعنا الرسولا * و قالوا ربنا انا اءطعنا 
سادتنا و کبراءنا فاعضلونا السبیلا * ربنا اتهم ضعفین من العذاب و العنهم 
لعنا کبیرا . ( 247 ) اما ی 
که در دیا علیه نان دلیل آوردی فده که شتها باید با ه‌خوه شرانط و حصول 
, تحقیق می کردید . 


آنان درخواست می کنند که خداوند عذاب بزرگان نیو آیان. انان. 
چندین برابر کند , ولی این خواسته نفعی به انان نمی رساند . زیرا| خود 
ایشان جون پیشوایانشان عذابی مضاعف دارند؛ ؛ قال ادخلوا فی اعمم قد 
خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت اءمه لعنت اءختها 
حتی اذا ادارکوا قیها جمیعا قالت اءخريهم لاوليهم ربنا هو لاء اءضلونا فاتهم 
عذابا ضتفا. فن النار فال لکل ضعف و اکن لا خفلمهن: * و قالت: اعولیهم 
( العذاب بما کنتم تکسبون . ۱ 
248 


بر اساس این آبه , هر دو گروه , یعنی تابع جاهل که در تبعیت مقلدانه 
عمل کرده است و نیز پیشوایان جاهل که رهبری نابجا را به دست گرفته 
اند , هر دو شایسته ی عذاب مضاعف هستند , با ان که پایه ی 


اصل قطعی قرآنی , هر حسنه ای پاداش مضاعف می گیرد , ولی جزای هر 
بدی مانند ان است , نه بیش تر 


شایدشتة ال مطرخ شود که به-چه.دلیل آناندو برایر غذاب.می:»شوند ؟ 
راز مطلب در این است که تابع مقلد در اطاعت و تبعیت خود , دو کار بد 
انجام داده است : معصیت خارجی که در ان با پیشوای خود مشترک است 
, یعنی سجده کردن برای بت يا گناهان دیگر؛ پذیر ولایت امام ظالم , با آن 
که عقل و وحی به وجوب مبارزه با پیشوایان کفر و طغیان و دفع شر و 
رفع ظلم انان دستور می دهند . 


همچنین پیشوایی که مردم را از روی نادانی به تبعیت از خود فرا می خواند 
, مرتکب دو بدی شده است : معصیت خارجی و حکومت ظالمانه بر مردم 
. پس هر یک از فرمانروا و فرمانبر که در آتش هستند , عذاب مضاعف 
می چشند و در آن جا آرزو هیچ اثری ندارد ؛ اگر چه فرمانبران دوست دارند 
که به دنیا باز گردند و از پیشوایان سرکش خود بیزاری جویتد , چنان که در 
وه قناست ام که غاب راعت ستده از ار الا ار مت ی 
از را ات اعای لاسما هراعها لاعتم هد 
الاعسباب * و قال الذین اتبعوا لو اءن لنا کره فنتبراء منهم کما تبرءوا منا 
4۹9 ۳( 


نتیحه: حیاتی که قزآن مجنید فردم .را به نتوین آن 


و اخرت هیچ سودی ندارد . چون نظام تدبر و تحقیق بر هر دو , عالم و 
اسان ام وا سا موه یس مار نسم سا 
استرسال و ارزو جایی ندارد . از اين رو امیر الموّ منین علیه السلام می 
فرماید : از اعتماد کرتز سر ارژه یر یر . چون سرمایه ی احمق است ؛ 
ایاک والاتکال علی المنی , فانها من بضایئع النوکی ۰ ( 250 ) 


محور تفکر و تصدیق و تکذیب 


اساسا قرآن حکیم همگان را به تحقیق دعوت و از اعتماد به چیزی بدون 
تحقیق » , نهی می کند . اسامی و عناوین و القاب و اموری از اين قبیل که 
بیانگر امور بیرون از محدوده ی ذات و حوزه ی جوهر ذات انسانی است , 
از چیزی کفایت نمی کند , بلکه باید در محتوای قرآن تدبر کرد و به کلام 
ی اس ساسحا مالسا مت شا یام 


ی را هت ار ما 
اس ی هر یا ی اه ار 
اه ی مها اه 
ات و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون . ( 


از اين 


آیه و آیات مشابه آن بر می آید : مردمی که به طور کلی خداوند و 
بازگشت به سوی او را انکار نمی کنند و لات و عزی را نمی پرستند و نمی 
گویند : حیات ما تنها همین دنیاست و تنها روزگار است که ما را هلاک می 
کند و اعتراف اجمالی دارند که پروردگاری هست و به سوی او باز می 
کو با کرد رت له هر ی ان و و 
, خشنود است و گمان می کند که تنها او نجات یافته است نه دیگران , و 
را ی ی و و 


بسنده می کند 


اینان باید بدانند خداوندی که اندازه ی هر چیزی در دست اوست و ملاک 
ندارد و هرگز اساس پاداش الاهی نیست . زیرا پاداش بر سه محور اصلی 
انتواز است که همه ی انسان ها از بالا تا بایین در آن یکسانند. این اضول 
عبارت است از معارف اولیه ای که اسلام , تنها دین نزد خداوند , بر آن ها 
بنا نهاده شده است و نیز معارفی که پیامبران از جانب خداوند آورده اند , 
بدون آن که میانشان از این جهت تفاوتی باشد . 


لاک اضر الافن 


این اصول: ارت است: ]هد 


1 . اعتقاد به خداوندی که دارنده ی همه ی کمالات است ؛ کمالاتی که از 
جهت اطلاق ذاتی خود احتمال هر گونه شریک و همتا و ضد 


و یاور و امثال آن را نفی می کند . 


2 اعتقاد به روز آخرت که همه ی مردم فو. ان روز به سوی خداوند باز 


3 . اعتقاد به وحی و رسالت و شریعت , همراه با عمل بر طبق موازین 
شریعت ؛ یعنی اصلی که در قرآن با عنوان صالح از آن یاد شده است . 
کف کیره قران ری کنمویا ار اشا: کردهر دز من ناید که قران عملی 
را صالح می شمرد که بر شیوه ی منسوخ باطل شده باشد يا مطابق 
شریعتی باشد که زمان آن تمام شده , ان عمل در نزد قران عمل صالح به 
کنات نی آند ؛ ولی امور کلی ای که عقل نه آن ها.دشت من تایه وحیت 
هشیر ی مان یراق آن شا امضاهون کته عون یی ال :وف احسا نو 
راستی و ایثار و امانت داری و تواضع و امثال آن نزد هر پیامبر و وصی ای 
, صفت و عمل صالح به حساب می آید . اصطلاحا به اين امور مستقلات 
عقلیه گفته می شود بقل دای اد هک بسن مایت آر‌ها نا 
ذر می: با ند : 


اری مصل صالخ در اضطا خ فران ارت اشت زغم مطایق سا انخت آد 
طریق وحی حاکم در زمان خویش رسیده است و مسلما مطابقت عمل با 
خی مر انیا ره ا ان نتفای میت ان آشت هن بسن همان 
اعتقاد به وحی و نبوت است که در اصل سوم به 


این اصول سه گانه - در هر زمانی محقق شود - اجر و پاداش الاهی را در 
پی دارد , با آن حال که ترس و اندوه را : نیز از بین می برد و گذشتگان و 
آیندگان در آن یکسانند . در شناخت این اصول از به کار گیری برهان عقلی 
گریزی نیست , به گونه آق کف در آزبر ای تفلیو از فیح رآن فحالی بیست.: 
چون مردم در این زمینه با یکدیگر مساویند , اگر چه از جهت دریافت 
تحقیق و مراتب جست و جو نیز اجمال و تفصیل , شدت و ضعف با یکدیگر 
اختلاف دارند . از این رو دلیل ندارد که سعادت را به عنوانی منحصر 
دانسته , عنوان دیگر را فاقد آن بدانیم . 


بنیان فکری بهود و نصاری 


بر اساس این شنگ بنا , قران علیه ادعاهای پوچ و آرزوهای دروغین هر 
حزب و گروه داوری می کند . چون هر یک از این احزاب ادعا می کند که 
تنها او اهل سعادت و اهل بهشت است دیکران و از احزاب دیگر 
راضی نمی شود . مگر آن که از حزب او پیروی کند و نیز ادعا می کند که 
حزب او به خداوند سبحان نزدیک است ی متعالی دور 
است و دیگران حق برتری ی را ندارند , ولی او با دیگران هر 
کفنه. که خهاست: سین تواند عقتار کید قالها ان فحل آلمته آلاسن کان 
هودا اعوتضاری کلی آعمانيهم فل هاتها برها نکم آن کنتم ضادفین.: ( دوم ) 


منطق بهود انحصار و اختصاص 


بهشت برای بهودیان است و غير از یهودی کسی داخل بهشت نمی شود , 
چنان که ادعای نصاری نیز انحصار بهشت برای نصرانی است و جز 
نصرانی کسی نباید ارزوی بهشت را در سر بیروراند؛ و قالت الیهود لیست 
النصاری علی شی ء و قالت النصاری لیست الیهود علی شی ء و هم یتلون 
الکتاب کنات قال الدی ۱ تعامین یل فولیم فالله تحتمسوم پم القیه 
فیما کانوا فیه یختلفون . ( 254 ) 


هر یک از اين دو فرقه دیگری را طرد می کند , با اين که کتاب الاهی آنان , 
حکم نمی کند که ملاک نجات , عنوان و اسم و مانند آن است ؛ ولی اینان 
با در دست داشتن آن کتاب الاهی که بر خلاف توهم آنان حکم کرده است , 
از روی نادانی گروه دیگر را نفی می کنند؛ چنان که غیر از ایشان یعنی 
جاهلانی که کتاب اسمانی هم ندارند و صاحب شریعت الاهی نیستند مدعی 
این ادعای بی برهان هستند . 


ی ی ی 
اندیشه ی همه گروه ها وجود دارد تا جایی که همه ی فرقه ها غیر از خود 
را رد می کنند؛ و لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم قل ان 
هدی الله هو الهدی و لثن اتبعت اءهوائهم بعد الذی جاءک من العلم مالک 
من الله من ولی و لا نصیر ( 255 ) ؛ یعنی یهود و نصاری از رسول و امت 
او راضی نمی شوند . مگر اين که از اسلام برگردند و بهودی 


و نصرانی شوند و همان گونه که هر یک از اين دو فرقه به بطلان و بی 
با 


این آرروی دروغین آنان را به این ادعا رسانده است که تنها اینان خداوند و 
دین او را می شناسند - نه دیگران - حقیقتا اینان پسران و دوستان خدایند , 
ولی خداوند فتخن آنان رانخنین ردفی کند : و قالت الیهود و النصاری نحن 
اعبناء الله و اءحباو ه قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل اءنتم بشر ممن خلق یغفر 
لمن یشاء و یعذب من یشاء و لله ملک السموات و الاءرض و ما بینهما و 
الیه المصیر . ( 256 ) چون اگر یهودیان و مسیحیان دوستان خدا بودند , 
ایشان را به سبب گناهانشان عذاب نمی کرد يا اصلا گناه نمی کردند تا 
عذاب شوند . پس اینان مانند افراد دیگرند و هر حکمی که برای دیگران 
هست , برای اینان نیز جریان دارد . 


بر اساس نظام عدل عمومی الاهی , ملاک پاداش و نجات از ان , اصول 
سه گانه ی پیشین است , بدون آن که میان احزاب مختلف امتیازی باشد. 


امت خطاکاری که خویش را در رستگاری و دیگران را در هلاکت می بیند , 
توحیدی که ره اورد همه ی پیامبران و اولیاست , حضرت 


ابراهیم علیه السلام نیز هم کیش اوست و تنها انان بر شیوه و دین اویند؛ 
اعم تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و الاءسباط کانوا 
هودا اءو نصاری قل عانتم اءعلم اءم الله و من اءظلم ممن کتم شهاده 
عنده من الله و ما الله بغافل عما تعملون , ( 257 ) و چون خیال می کنند 
تتها آنان توح و شویعت بیاخیر ان هستتد نم.دیحر آن دعنین .هی بندار رف که 
راه خداوند راهی جز بهودیت پا نصرانیت نیست و تنها این دو بر مسیر 
ابراهیم علیه السلام هستند . 


خدام شالت ار ام را واه آان را اس واه عا 
السلام می داند و ایین ابراهیمی را تنها راه مستقیم بهشت و نجات دهنده 


خداوند سبحان در اين آیات بیان می کند که بنیان اینان بر پایه ی جهل و 
آرزوست . در صورتی که اگر آگاه می شدند و 7 2[ 
سخنانی نمی گفتند ال انا پرها نک ( 250 | «ایل خودیراری ادعاف بو 
خود , آشکار سازید؛ یعنی اگر ادعایی با برهان همراه نباشد , شنیدنی 
تستنخ :و فقط از ز وی است نادرست . چنان که در رد ادعای ان ها امین 
فرماید : تلک اءمانیهم ( 260 ) و کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم ( 
1 ) ؛ یعنی گفتار اهل کتاب چون سخن جاهلان است . 


خایاای شتا انا سای اس ما اس ان اس 


شرط دستیابی به بهشت 


از انجا که قران حکیم به استوارترین طریق هدایت می کند , پس سخنی 
نمی گوید , مکر آن که همراه متن برهان بیان کند؛ چه در این سخن کمالی 
را برای چیزی ثابت کند يا از آن نفی کند و هیچ سخنی را بر مبنای عنوان و 
اسم و انتساب به کتاب پایه گذاری نمی کند . از این رو در هیچ جای قران 
دیده نمی شود که کسی بهشتی خوانده شود يا از اتش جهنم در امان بماند 
, مگر این که دارای دو صفت باشد؛ حسن فاعلی یعنی شخص موّ من باشد 
و حسن فعلی یعنی عمل صالح انجام دهد . چنان که هیچ کس به اتش 
تهدید نمی شود , مگر این که یکی از این دو صفت را نداشته باشد , بعنی 
ار ی وا و اه سب 
نکرده است . 


خود است و نیز به طور مطلق ادعا می کند که هر فرقه ای غیر از او بی 
بنیاد بوده , بلکه به حکم عدل محکوم به هلاکت است , بر اساس مبانی 
خود حکم کرده است . 


معیار وجود و عدم سعادت و نجات از انش دوزخ , وجود و عدم آن اصول 
سه گانه است اعتقاد به خداوند و معاد و 


تقیموا التوریه و الانجیل و ما اءنزل الیکم من ریکم و لیزیدن کثیرا منهم ما 
اعنزل الیک من ریک طفیانا و کفرا فلا تاعس علی القوم الکافرین . ( 262 ) 
ال کات بای اه هو و سا سا سوه وتان 

نازل شده است , بر پا دارند , در خیر و کمال به سر می برند و درهای 
رحمت و جمال به روی آتان گشوده می شود . 


اقامه ی کتاب آسمانی تعبیری اجمالی است , از آنچه در دو آیه ی سوره 
های بقره و مائده به تفصیل بیان شده است ؛ به این بیان که پاداش الاهی 
و نداشتن ترس و اندوه ثمره ی ایمان به مبداء و معاد و وحی و رسالت و 
کل وهای آن ها انس جرا کی کویه کات آسای مان سا ورد 
با فقط به بعضی از آن ایمان آورد يا به همه ی آن ایمان آورد , ولی به 
مقتضای آن عم نکنوم.دن حقیفت کناب اشفانی را بر با نداشته است . 
پس به اقامه ی کتاب در گرو حصول اصول سه گانه گذشته است . 


اکنون تفاوت این دو سخن روشن می شود : _یهود به هیچ وجه اساسی 
ندارد و بهود تا تم دارد , به شرط ان که کتاب اسمانی اش را بر پا دارد . 


اگر اهل کتاب , 


کتاب اصیل و بدون تحریف خود را بر پا دارند , به کلیه ی حقایق دست می 
یابند که برخی از ان ها شارت به. قرآن و.بيامتزن انتبت. که آورندهی 
قرآن است و دل این صورت » نصاب شرایط پاداش الاهی برایشان بدید 
می آید , آنگاه به کمال دست می یابند , همان که هدف پیامبران بوده , 
رسالت آنان به سوی آن هدایت می کند ؛ اما یهودیان کتاب آسمانی خود ر 
یت سر ادا مان را اما یت داش با ارات 
بسنده کردند . 


از این رو , جهل مقابل علم آنان را در بر گرفته , چنان که کسانی که از هر 
شیطان سرکشی پیروی می کنند , گرفتار چنین جهلی هستند . زیرا در 
اطاعت خود تحقیق نکردند يا آن که به گونه ای دیگر نه آن جهلی که مقابل 
علم و آگاهی است به جهل مقابل دچار هستند؛ مانند دانشمندان یهود و 
راهبان و قسیسین زیرا دنیا را بر آخرت رجحان دادند و جاه و مقام و 
ای ی زاجم 


در این صورت روشن می گردد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
و پیروان ایشان بر دب بر کف از علم داشتند , ولی اهل کتاب نصیبی از 
علم نمی برند . این مطلب از این فرموده ی خدای متعالی برداشت می 
شود : و لنّن اءتیت الذین اءوتوا الکتاب بکل ایه ما تبعوا قبلتک و ما اءعنت 
بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبله بعض و لنن اتبعت اءهواءهم 


من بعد ما جاءک من العلم انک اذا لمن الظالمین * الذین اتیناهم الکتاب 
یعرفونه کما یعرفون اءبناءهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون 
( 263 ) زیرا انچه را نزد حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم است 
, خدای متعالی علم بر شمرده , عمل این اهل کتاب را هوای نفسی قلمداد 
می کند که از روی نادانی انجام می دهند , در حالی که حق برای آنان 
روشن گردیده , کاملا آن را می شناسند , چنان که پسران خود را می 
شناسند . ولی با وجود علم به حق , آن را می پوشانند . 


واسطه ی ان حق , قبول و باطل مهار و خداوند رحمان عبادت شده بهشت 


نبود پیوند خویشاوندی قیان خداوند و بندگانش 


اکنون که روشن گردید ملاک سعادت تحقیق و دور انداختن هر ار ی 
پایه ریزی شده است - بر حسب استنباطی که متدبر در قران می کند - 
باید به روایتی از مستنطق قران یعنی حضرت رضا علیه السلام توجه شود 
: کسی که معصیت کار را دوست بدارد , خود نا فرمانبردار است و کسی 
که مطیع را دوست بدارد , خود فرمانبردار است . هر کس ظالمی را یاری 
کند , خود ستمگر است و هر کس عادلی را یاری نکند , خود ظالم است . 


خداوند با کسی خویشاوندی ندارد و کسی به ولایت خداوند نمی رسد , 


مگر به 


طاعت او . رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به پسران عبدالمطلب 
فرمود : اعمال خود را برای من بیاورید , نه حسب و نسب هایتان را . 
خدای متعالی می فرمایند : هنگامی در صور دمیده شد , در آن روز هیچ 
گونه نسبتی میان آنان نیست و از حال یکدپگر جویا نمی شوند . آنان که 
کفه میزان اعمالشان سنگین باشد , فقط آنان کامیابان هستند و کسانی 
که کفه ترازوی کردارشان سبک باشد , انان به خویشتن زیان رسانده , 
همواره در جهنم می مانند ی( 
فهو مطیع و من اءعان ظالما فهو ظالم و من خذل عادلا فهو ظالم . 
لیس بین الله و بین اءحد قرابه و لا ینال اءحد ولایه الله الا بالطاعه ِ 
فال رسیل الم صلی الله له والم ام ی ال ادا 
باءععمالکم لا باءعحسابکم و اعءنسابکم قال الله تعالی : فاذا نفخ فی الصور 
فلا اعنساب بینهم یو مثذ و لایتساءلون * فمن ثقلت موازینه فاءولتک هم 
المفلحون * و من خفت موازینه فاءولتک الذین خسروا اءنفسهم فی جهنم 
خالدون .۰ ( 264 ) حضرت رضا علیه السلام تصریح فرموده اند که عمل 
ناشایست از هر که سر زند , خسارت زاست و خدا با کسی از انسان ها 
خویشاوندی ندارد تا مانند یهود بتواند ادعا کند که از پسران خدا و دوستان 
آونندء کز حالی که آنان پيامبران را به ناحق کشتند . 


پس کسی به ولایت خداوند دست لمی یابد 1 محر به واسطه ی 


صلاکت که محمفعه اب است کاز یس فاغلی اسان ککسن هن حز 
ال 


اباصلت هروی روایت می کند که حضرت رضاأ علیه السلام از پدر 
بزرگوارشان نقل می فرمودند که اسماعیل به حضرت صادق علیه السلام 

: پدر جان , چه می فرمایید درباره ی گناهکاران شیعه و غیر آنان ؟ 
حضرت علیه السلام این آیه را تلاوت فرمود : لیس باءمانیکم و لا اءمانی 
اءهل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ( 265 ) ؛ سمعت الرضا علیه السلام 
یحدث عن اعبیه : اعن اسماعیل قال للصادق علبه السلام : یا اعبتاه ما 
تقول فی المدبتب متا ومن غیونا ؟ ففال غلیه السلام " لیس باعماتیکم.و. 
۰( ) نسبت داشتن با کسی يا ارزو کردن سودی ندارد . هر کس با 
نلکدا ضلی الله‌غلنمه اله مسلم فتاه با نفد باندبه شاه 
او هدایت یابد و سیرت و سنتش مانند ایشان باشد و به درستی که معیار 
نجات و رستگاری خوانسنت. هر ارزو کتتدم اي تیشفت: ۰ تیز خسن جهم 
روایت می کند که من خدمت امام رضا علیه السلام بودم و زید بن موسی 
برادر ان حضرت نزد ایشان بود , حضرت رضا علیه السلام فرمود : ای زید 
, تقوای خدا را پیشه کن که ما با تقوا به اين درجه رسیدیم , پس کسی که 
تقا بدا ره اتمه هوافتب دا افو ار مامت مها یردان موی 
ای زید , بپرهیز از خوار شمردن کسی از شیعیان 


ما که به واسطه ی تقوا بزرگی یافته است , در این صورت نور تو نابود می 
شود . ای زید , مردم شیعیان ما را مبغوض شمرهه , با آنان دشمنی می 
کنند و خون و مال آنان را حلال می دانند , تنها به این دلیل که انان بدی 
کنی , به خود ظلم کرده , حق خود را پایمال کرده ای ؛ پا زید اتق الله , 
فانه بلغنا ما بلغنا بالتقوی , فمن لم یتق الله و لم پراقبه فلیس منا و لنسا 
منه . يا زید ایاک آءن تهین من به تصول من شیعتنا فیذهب نورک . یا زید 
ان شیعتنا انما اءبعضهم الناس و عادوهم و استحلوا دماءهم و اعموالهم 
لمحبتهم لنا و اعتقادهم لولایتنا , فان اءنت اءساعت الیهم , ظلمت نفسک و 
اءبطلت حقک . 


حسن بن جهم گفت : پس از آن , حضرت علیه السلام رو به من کرده , 
فرمود : ای پسر جهم . از کسی که با دین خدا مخالفت می کند , بیزاری 
جو , , هر که باشد و از هر قبیله ای که هست , و هر که با خدا دشمنی می 
کند . او را دوست مگیر , هر کس باشد و از هر قبیله ای که هست ؛ من 
خالف دین الله فابراء منه , کائنا من کان , من اءی قبیله کان . و من عادی 
اللفقلا توالهم ایا مت ارم ای ساب ان 


کند ؟ 


نتیجه ی گفتار حضرت رضا علیه السلام کلام قرآن است که مدار کرامت 
انسان همان تقواست و کرامت از طریق نسبت خویشاوندی و 1 و 
افتال انب ذنشت نمی اید نلک از طریی مرافیت مطاعت: حاضل من 
شود , و هر کس نافرمانی خدا کند , دشمن اوست و دشمن او چگونه می 
تواند دوست او باشد ۱ 


از اين رو حضرت علیه السلام به برادرشان فرمودند : تو برادر من هستی 
تا زمانی که در طاعت خدا بزرگ باشی . نوح علیه السلام گفت : رب ان 
ابنی من اءهلی و ان وعدک الحق و اءنت اءحکم الحاکمین . ( 268 ) پس 
خدای والا فرمود : پا نوح انه لیس من اءهلک انه عمل غیر صالح ۰ ( 269 ) 
آنگاه خدای متعالی به سبب نافرمانی پسر , او را از اهل خانواده نوح 
بیرون کرد؛ اءعنت اءخی ما اءطعت الله عز و جل , ان نوحا علیه السلام قال 
: رب آن ابنی . . . فقال الله عز و جل : يا نوح انه . . . فاءخرجه الله عز و 
جل من اءن یکون من اءهله بمعصیته . ( 270 ) 


خداوند در حکم کردن هرگز ستم روا نمی دارد . چون او استوارترین و 
محکم ترین و عادل ترین حاکم و قاضی است , او حکم کرده است که 
بدکار هب ارتباطی با نیکوکار ندارد و تنسبت های اعتباری در امور حقیقی 
سود مند لیست و معصیت سبب دوری بنده از 


خداوند می شود و طاعت سبب نزدیکی به او می گردد , و دور و نزدیک 
اتفته . کت ور ار اسس صت ی ره همان گونه که 
نزدیک ترین کسان به حضرت ابراهیم کسانی بودند که از او پیروی می 
کروتق و بر این ساهیر ضلی اللة علیه و الة وسام مجمد صلی الله خلیهرو 
اله و سلم و کسانی که ایمان اورند و خداوند دوستدار مق منان است . از 
ان کت ان ام له اسام نت ال اساهه انم کوج ای 
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راز مطلب در آن است که حق از باطل بیزار است و با وجود ظهور حق , 
مجالی برای باطل نیست ؛ قل جاء الحق و ما یبدی الباطل و ما یعید ؛ ( 
ها هر ها 9 
وجود نداشته , هم اکنون حادث شده پا باطل است که پیش از این نیز بوده 
1 ولی از بین رفته باشد که در این صورت نیز موجودیت دوباره ی ان 
شدنی نیست ؛ چنان که امکان حدوث باطل های دیگر نیز وجود ندارد . زیرا 
حق , باطل را دفع می کند و باطل نابود می شود . 


ا ده خی ناب ردان ماس خی له علیت ی آلشن ماد 


از این جا معنای فرموده ی حضرت رضا علیه السلام روشن می شود : نگاه 
کردن به فرزندان ما عبادت است ؛ النظر الی ذریتنا عباده . به ایشان گفته 
شد : ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیا نگاه کردن به 


امامان عبادت است با نگاه کردن به همه ی فرزندان شما عبادت شمرده 
می شود ؟ حضرت فرمودند : نگاه به همه ی فرزندان پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم عبادت است , به شرط ان که از روش پیامبر جدا و به 
کناهان آلوده تفنده باشتوةبل التظر الی جفعع دربه النسی صلن الله غلبه و 
اله و سلم عباده مالم یفارقوا منهاجه و لم یتلوئوا بالمعاصی . 


دیدن فرزندان پیراسته از گناه ایشان , یادآور کسانی است که خداوند 
پلیدی را از آن ها زدوده , ایشان را پاک کرده است و این یادآوری عبادت 
است ؛ بر خلاف نگاه به کسی که آلوده به گناهان است . زیرا او مانعی 
برای به خاطر آوردن آن پاکان است , پس چگونه می تواند عبادت باشد ! 
پس این روایت دلالت می کند که عبادت بر مدار حق می چرخد , نه بر 
اشاین تشت اشنا سا ارت مس مان : 


موت ایشان برای رب العالمین است و نیز از شاثبه ی باطل و تمنی و 
انتساب و گمان , پاک و منزه هسنند , هی ستایش و نکوهشی در ایشان 
اثر نمی گذارد . از این جهت در پاسخ مردی که به ایشان گفت : به خدا 
سو گند ! هیچ کس از ناحیه ی پدر از شما شریف تر نیست ۰ حضرت 
فرمودند : تقوا سبب شرافت ایشان شده است و اطاعت خداوند آنات را 
تفرمعتد نا که است ۱۶ تقوم ندیم 


فاعم ال اما مر 


نیز در پاسخ فرد دیگری که به ایشان گفت : به خدا سو گند ! تو بهترین 
مردم هستی . حضرت فرمود : قسم مخور . بهتر از من کسی است که از 
تقوای خدای متعالی بیشتر برخوردار بوده , طاعتش برای او بیش تر باشد 
. به خدا سوگند ! اين آیه نسخ نشده است ؛ و جعلناکم شعوبا و قبائل 
لتمارشوا ان اءکرمکم عند الله اعفیکم ( 273) :با تخلف با هذا, خیر منی 
من کان اءتقی لله تعالی و اءطوع له و الله ما نسخت هذه للایه : و 
جعلنا کم شعوبا . . . . ( 274 ) 


در وجود انسان کامل معصوم علیه السلام باطل راه ندارد , چه از ناحیه ی 
مدح و چه از سمت نکوهش . زیرا قران علمی که از هر پلیدی 
محفوظاست , با خون و گوشت او , از سر تا پای او , از قلب تا قالب او؛ 
از مل 0ولاتا ملک او , از عقل تا طبیعت او و از فیض اقدس که از شائبه 
ی کثرت و تمایز خالی است تا فیض مقدس که همه ی مراتب عالم را در 
هقف کیرد با اه آهبخته است: 


همان گونه که قرآن علمی قول فصل است و هزل و شوخی نیست و 
کلامی برهانی است و از روی گمان نیست و حق است و آرزو نیست , 
همحنین فزان عیتیره کفیا کنده.می قران علمی , حقی است که با مدح 
باطل چیزی از او کم نمی شود و نوری است که با نکوهش 


های دروغین تیره و خاموش نمی گردد . 


به طور کلی حیات طوبای قرآن عینی زندگی عقلانی و از تفاخر 
خویشاوندی پیراسته است , هر چند ایشان از همه ی آنچه ستایندگان در 
مدح ایشان گفته و می گویند , برتر است . چنان چه حضرت رضا علیه 
السلام امام را چنین می ستاید : کسی است که عقل های مردم به شناخت 
ام من و اور یس اس هرا راد 
تحکیم و دور انداختن هر ارزویی از هر ارزو کننده ای است . 


امیون یا فریب خوردگان دنیا 


راز ز پا فشاری امام علیه السلام به دور کردن و پشت سر انداختن آرزو آن 
ات که ارو سر ماهدام سطظان است + ان که حوافوته سار از 
شا مایت می کب م اتمه ء 26 اعلی کشت صو اهل سا کد 
در ولایت اویند , فریب او را نمی خورند و یکی از بارزترین مصادیق افراد 
تحت ولایت شیطان , آعمیون هستند؛ یعنی کتنتانی: که.جخز ارژو‌ها آکا وین 
دیگری نسبت به کتاب اسمانی ندارند . از این رو شیطان با وعده دادن به 
انان در دلشان ارزو می افکند , ولی او به چیزی جز فریب وعده نمی دهد 


دشمنی که مخفیانه در سینه ها راه می يابد و نجواکنان در گوش ها می 
دمد . پس از ان گمراه و پست می سازد و به انسان نوید داده , او را به 
خواهش وا می دارد و زشتی های گناهان را ارایش می 


بخشد؛ و حذرکم عدوا نفذ فی الصدور خفیا ,. و نفث فی الاذان نجیا , 
قاءضل و اعردی و وعد فمنی و زین سیثات الجرائم , ( 277 ) ولی انسان 

محقق که در مدرسه ی این فرموده الاهی اش اگم لا مان 
ای ای ۱ را ی ایا را دروغ می 
پندارد و با هوای نفس می ستیزد و با شربف ترین شیوه اظهار بی نیازی 
می کند و با خواهش های نفس می جنگد , چنان که با دشمن خود جهاد می 
کند تا ان که عقلش را اسیر هوای نفس نسازد و هوای نفسش امیر 
عقلش نگردد . 


امیر الموّ منین علیه السلام فرمودند : . . . برترین بی نیازی ترک 
ارزوهاست , و چه بسیار عقولی که اسیر هوای نفس اند؛ و اءعشرف الغنی 
ترک المنی , و کم من عقل ۱ءسیر تحت هوی اءمیر . ( 279 ) 


برای مصون ماندن از ارو و گر دام درشمن آشکار افتادن چاره ای 9 
عبادت و تفاخر به عبادت نیست . زیرا افتخار کردن به فروتنی در پیشگاه 
خدا ستوده است ؛ چنان که حضرت علی علیه السلام می فرماید : . معبود 
من ! مرا همین عزت بس که بنده ی تو باشم و همین افتخار مرا بس که 
تو پروردگار من باشی , تو چنان هستی که من دوست دارم , مرا نیز همان 
گونه قرار ده که تو دوست داری ؛ الهی کفی بی عزا اءن اءکون لک عبدا : 
و کفی بی فخرا اءن تکون لی ربا , اءنت کما 


اعحب فاجعلنی کما تحب . ( 280 ) 


۰ , معنای فرموده ی حضرت رضا علیه السلام روشن می 

. ماءمون به ایشان گفت : ای پسر رسول خدا ! فضل و علم و زهد و 
9 ۲ 
خود می بینم . حضرت علیه السلام فرمودند : من به عبودیت خدای بزرگ 
افتخار می کنم و به سبب زهد در دنیا امید نجات از شر دنیا را دارم و به 
واسطه ی ورع از محرمات رسیدن بهره ها امیدوارم و به جهت تواضع در 
دنیا , امید رفعت نزد خدای والا را دارم ؛ بالعبودیه لله عز و جل اءفتخر , و 
بالزهد.فی الضا.اعرخه التجام هن شیر آلدسا رو بالدرظ عن الفخارم اعرجه 
الفوز بالمغانم , و بالتوالضع فی الدنیا اءعرجو الرفعه عند الله عز و جل . ( 
91 )0 


لیم کزان بر انس یو پرقو از رها امد کاری و است ‏ 
حضرت رضا علیه السلام نیز چون سایر عترت طاهره , سیرت علمی و 
عملی خود را بر پایه ی این اصول بنا نهاده اند : تحقیق برهانی و تحکیم 
مبانی آن , ضعیف شمردن آرزوها و شکستن ارکان آن ها آحافی شختدن 
به فریب خوردگان آن ها , هوشیار ساختن آنان برای فریب نخوردن از 
نسبت خویشاوندی و نژاد و تبار و جز این ها که پیش خداوند پذیرفته شده 
نیست و همه ی این امور به برکت عمود نوری است که میان ان حضرت 
علیه السلام و 
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بهشت چهارم : تشویق قرآن به تحصیل برهان عقلی و دریافت شهود قلبی 


بهشت چهارم : تشویق قرآن به تحصیل برهان عقلی و دریافت شهود قلبی 


در مباحث پیش گفته شد که قرآن به تحقیق و جست و جو دعوت , به آن 
امر می کند , و از اعتماد به خواهش و ارزو بر حذر می دارد و از ان نهی 
ها رای اه ای 
ندارد , پس تنها به امر کردن بسنده نمی کند , بلکه , کتمیت »تحص | 
ق رم هه تحایت : 


همچنین بدون ذکر نمونه بر نهی کردن از چیزی قناعت نمی کند اگر از 


برای آن مثال مي آورد , و افزون بر ذکر کسانی که به آن مبتلا شده اه 
چگونگی درمان آن را نیز بیان می فرماید . زیرا قرآن فقط کتاب تعلیم 
نیست که در آن به ذکر مثال ها و شرح حال مبتلایان اشاره ای نکند , چنان 
که تور بازار تنب و تجار تخانه. ق تاعلیف جبین رایخ است: + نلک قران 
کتاب هدایت است ؛ هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان . ( 282 ) 


قرآن کتاب تعلیم و هدایت 


قرآن بر اساس تحقیق بنیانگذاری شده است و مردم را ؛ به بنا نهادن زندگی 
ان 3 کر 
آموزش شیوه ی تحقیق و ارائه ی شرایط رسیدن به حق , به صرف یک 
بیان کلی کفایت نمی کند , بلکه موانع رسیدن به حق را یادآوری و داستان 
کسانی را نقل می کند که شرایط رسیدن به حق را به به چنگ نیاورده , از 
موانع وصول به حق پرهیز نکرده , در سرگردانی نادانی و حیرت گمراهی 
فرو رفته اند . 


همچنین به نقل سیره ی کسی می پردازد که آن شرایط را یافته , از اين 
موانع رها گشته , به قرب و وصال رسیده اند . 


پس تدبر در قرآن حکیم ضروری است تا چیستی و چگونگی منطق قرآن 
در آموزش شیوه ی تحقیق روشن شود . سپس باید به سخن گویا کننده ی 
قرآن و انسان کامل معصوم علیه السلام گوش داد تا بیان آن حضرت 


نیز در چگونگی هدایت به سوی حق و رسیدن به حق روشن شود . 


همچنین معلوم شود , ثقلینی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
امت خود به یادگا ر گذاشت , چونان دو چشم و دو گوش هستند که هر دو با 
هم می بینند و هر دو با هم می شنوند , بدون آن که تمایز , تعداد , 
ناسا زکاری يا گوناگونی میان دیدنی ها و شنیدنی های ان ها باشد . 


راه رسیدن به حق 


اکنون با توجه به راه های سه گانه شناخت , یعنی حس و عقل و قلب , با 
وجود دارد : تفکر عقلی و شهود قلبی ؛ هر یک از اين دو با دیگری سازکار 
است , ولی تک تک ان ها ویژگی ای دارد که آن را از دیگری جدا می سازد 
و جمع این دو در انسان کاملی مانند حکیم متاءله و عارف محقق شدنی 
ی 7 ۳ 
۱ ان ما ۱ 
در اموری که به یقین نیازمند است . گمان سودبخش نیست . 


مایز تفکر عقلی و شهود قلبی 


راه شهود قلبی , به حق و سیره ی انبیا و اولیا , کسانی که به واسطه ی 
ها نا 
قلبی بیش تر به عمل صالح فرا می خواند , چنان که اساس شهود قلبی 
فان عمل صاله ات 


بنابراین , اهتمام قران به شهود قلبی از تفکر عقلانی بیش تر است , و با 

این که تفکر عقلی نیز دشوار و ناهموار است , ولی راه شهود قلبی از آن 

دشوارتر , و ناهموارتر است . زیرا شرایط سلوک شهودی از شرایط تفکر 
قلی مهم تر و موانع آن از موانع تفکر بیش تر است . 


شرایط تفکر صحیح و همچنین موانع آن معلوم مدون است , گر چه رعایت 
ان ها اسان نیست . ولی شرایط شهود قلبی چون زمین پست و بلند و 
ناهموار است که فرو رفتن در آن بسیار دشوار است و نیز موانع شهود 
قلبی وادی هلاک کننده ای است که با شهوات درهم پیچیده , به وسیله ی 
آن ها زینت یافته است , به گونه ای که پرهیز از آن ها سخت و نجات 
یافتن از آن ها و چیره شدن بر آن ها مشکل است , مگر برای شمار 
اندکی که نفس خود را برای خداوند خالص گردانیده اند و به هدف والایی 
رسیده اند که تیرهای شیاطین و دست های ارزوها و دسیسه ها به انان 
تقتی از فد 


تمایز دیگر راه تفکر و شهود در آن است که محصول تفکر برهانی , برای 
دیگران آموختنی و انتقال پذیر است , در حالی که ثمره ی شهود قلبی خود 
به خود چنین نیست , بلکه تها با کمک گرفتن از تفکر عقلی انتقال پذپر 
ست . تفضیل این مطلب در دو مبحث جایگاه تفکر عقلی در برابر قرآن 
ی ۳ نا , بررسی می شود . 


تفکر عقلی حرکت ذهن است به سمت مجهول , از گذرگاه معلوماتی که 
ول هی ار ای و رت ا رورا 
به مجهول دیگر يا از معلومی که به طور یقینی به آن مجهول نینجامد , 
تانسا کار اشت ار که‌زرسندن نبه.آن مجهول به» انظه ی .معلوم این 
باشد که در این 


صورت هیچ سودی ندارد پس اساس تفکر همان معلوماتی یقینی هستند که 
با ول را کات برش که ای که کی ان مات عم ات۱ 
نیز می توان معلوم ساخت . 


1 . سکون فکری و به تعبیر دیگر تقلید در اصول . 2 . حرکت فکری به 
شیوه نادرست . به عبارت دیگر مفالطه ی فکری که منشاء ان وحی کردن 
شیطان است به دوستانش , تا بدین وسیله درباره ی خداوند بدون علم و 


قرآن تنها به منع از این امور بسنده نکرده , بلکه خود پیشگام سالکان 
است و برای دعوای خود برهان بیان می کند و نیز بر مدعای خود استدلال 
می اورد و شیوه و فن برهان را به پذیرای ان می اموزد و با نقل استناد 
کسانی که از حق دور شده اند , سستی دلیل آن ها را به جهت ضعف ماده 
با صورت آن ووشن می سازدو اتسان زا از استدلالی کمممین آون تفت : 
به: جهت. سستی: و بی: بایکی: آن: بر خذر می, دارو؛ ؛ چنان که انسان را از 
جمود و تقلید نیز می ترساند , چون رفتن به بیراهه و حرکت مغالطه ای , 
اکز بدتر از سکون قکری و تقلید نباشد : کم تر از ان نیسنت:: 


زان همه . آبن عالیم دز ان است. که دین: الاهی متتی: بر خق م جر با 
هوشیاری عقل یا 


اشاره ی نقل دست یافتنی نیست و هر اندازه که حوزه ی عقل و وحی در 
اجتماع گسترش یابد , رسیدن به محتوای دین ممکن و نیل به مفاد آن 
اک ور کل اه یت یه و دیماان 
عقیم , در جامعه ای وسعت یابد , رسیدن به مدعای دین دشوار و اصل 
دین مهجور و محو می شود . 


در دین شیطانی مبتنی بر باطل , مطلب بر عکس است . زیرا هرگاه حوزه 
ی تقلید گسترش یابد و تفکر مغالطه ای شایع گردد , ترویج آن دین باطل 
آسان می نود و پیروانی که به سمت هر بادی میل کرده اند و از تور علم 
بهره ای نبرده اند و به استوانه ی مطمئن و پایداری پناهنده نشده اند , زیاد 
می گردد . برای هر یک از اين امور نمونه هایی ذکر می کنیم : 


یادآوری های قرآن درباره ی جایگاه تفکر عقلی 


یکم . نهی از پیروی علم غیر یقینی ؛ و لا تقف ما لیس لک به علم ان 
۳ ۰ (283) 


دوم . تفصیل نهی پیشین : پرداختن به تصدیق و آثبات و نیز تکذیب و نفی 
چیزی که با برهان قطعی همراه نباشد . این در حقیقت پیروی از چیزی 
است که به آن علم نداریم و قرآن از اين عمل نهی کرده است . چنان که 
حضرت صادق علیه السلام فرمود : خداوند بندگان را با دو آیه از کتاب خود 
در امان داشته است : نادانسته را نگویند و به انکار آن ها نیردازند؛ 


ان الله حسن عباده بایتین من کتابه , اءن لا یقولوا حتی یعلموا و لاپردوا ما 
لم یعلموا , قال الله عز و جل : اءلم یو خذ علیهم میناق الکتاب اءن لایقولوا 
علی الله الا الحق ( 284 ) و قال : بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لما 
یاءتهم تاعویله . ( 285 ) 


و ی و تا ان 
بدون جنبش است , خداوند سبحان در مذمت اینان می فرماید : و اذا قیل 
لهم اتبعوا ما اءنزل الله قالوا بل نتبع ما اءلفینا علیه اباءنا اءو لو کان ابا 
هم لا یعقلون شینا و لا بهتدون . ( 286 ) 


ان اوه کف موی انش هی ساسا تون عاشطه عون ای 
که خود عمل کننده با عنایت الاهی , عاقل و هدایت یافته باشد , مانند 
معصوم علیه السلام يا با واسطه , چنان که در غیر معصوم متکی به 
معصوم چنین است . از آن جا که پدران اين تقلید کنندگان عاقل و هدایت 
یافته نبودند , وگرنه به باطل نمی گرویدند و از راه حق به کژی و ناراستی 
نمی کر‌ایتدند . عمل پتروان آن .ها تیر به-غفل:و-هدانت. تفی. انجامد 


از این رو خداوند تحار در‌شاعن آنان .هت فرمایت ها لهم عذلی من علم 
ان هم الا یخرصون * اعم اتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون * بل 
قالوا انا وجدنا ابائنا علی اعمه و انا علی اثارهم مهتدون ( 287 ) یعنی 
هنگامی که سخنی به علم برهانی 


و وخی آسفانی هستند نباشد؛ پنداری بیش نیست و تقلید صرفن است که 
سودی نمی دهد . 


چهارم . استقرار دین الاهی بر پایه ی علم , که قرآن به آن ترغیب می کند 

و استقرار دین شیطانی بر پایه ی جهل زر کف وان ان زد میت دای 
۱ . و تلک الاءمثال نضربها للناس و 
ما ار الا 2۵ ها ی الم ام ات اور 
و و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون . ( 290 ) 


آیات تحذیر از جهل مانند : فاستخف قومه فاءطاعوه انهم کانوا قوما 
فاسقین ( 291 ) ؛ یعنی فرعون قوم خود را سبک مغز کرد یا آن ها را به 
جهت نادانی شان بی اراده پنداشت . از ۱ 
ات ای ای و از ور ول اه 
ثقیل است . از اين رو ترازوهای نیکوکاران سنگین می شود؛ قاعما من 
ثقلت موازینه * فهو فی عيشه راضیه * و اءما من خفت موازینه * فاءعمه 
هام ردو ) 


نتیجه آن که دین شیطانی , دینی که فرعون , مردم را به آن هدایت و از 
4 ی برای رسیدن به اهداف دنیوی خویش بهره می 

؛ انی اءخاف اءن یبدل دینکم اءو اءن یظهر فی الاءرض الفساد ( 
292) ؛ بر پایه ی جهل و سستی اراده بنا نهاده شده است . از 


این رو فرعون با ترویج این دو جهل و سستی اراده از پوچی و بی هدفی و 
نیرنگ دفاع می کرد و هر که از طریق حکمت و موعظه ی نیکو مردم را به 
سوی خداوند فرا می خواند , او را تهدید می کرد . 


از اننه که‌تذین حاهلی بر مخوز فاد اشتن اتسان.ها به خمل وی سر 
فاصبر ان وعد الله حق و لا یستخفنک الذین لایوٌ منون . ( 295 ) بنابراین 
از طریق تشویق به علمی که بنیان دین الاهی بر آن استوار و نیز برحذر 
داشتن از نادانی و سفاهتی که دین شیطان بر آن پایه ریزی شده است , 


اجتماع انسانی به سمت تفکر و تحرک ذهنی دگرگون می شود . 
دلیل فرو فرستادن قرآن 


خداوند برای صیانت جامعه ی بشری از کژی کتابی فرو فرستاد که غیر ذی 
عوح ( 296 ) است و در این کتاب بر طریق تفکر صحیح مشی کرده , از 
رفتن به مسیر مغالطه بر حذر داشته است . سلوک بر روش تفکر صحیح 

در تاش فرا مان آغاد اسان خامم کر است لور کان خیهما الهه الا 
الله لقسدنا ( 297 ) وو لفکان من غندغیر الله لوجدوا قنة اختلافا. کنیا ( 
8 ) و اءفحسبتم اعنما خلقناکم عبثا و اءنکم الینا لا ترجعون ( 299 ) و 
آیات دیگری که به سبک قیاس استثنایی و همراه با تبیین تلازم مقدم و تالی 
, و بیان بطلان تالی است که مستلزم 


بطلان مقدم است . ( 300 ) 


همچنین آیاتی که به شکل قیاس اقترانی و همراه با تبیین ربط ضروری حد 
وسط و دو طرف ان یعنی حد اصفغر و حد اکبر است که اکنون در صدد 
بیان آان نیستیم . 


مورد دوم , یعنی دوری جستن از مسیر تفکر مغالطه ای ؛ که در قرآن در 
مورد بت پرستانی که به گمان خود متفکر هستند , نقل کرده است . زیرا 
این فرقه نیز چون سایر گروه ها دو دسته بودند : بزرگانشان که لباس 
تفکر را به بر کرده اند و . پیروان ان ها که جامه ی تقلید پوشیده , بار 
تبعیت را به دوش می کشند؛ اگر چه زنجیره ها به پا و کُردن همه ی نها 
یعنی پیشوا و پیرو آویخته شده است , چون آنان پس از اعراض از یاد خدا 
در زندگانی پر از مشقت و انحراف و تنگی قلب ها ۵ آلود کی و شننه: فتتذن 
دل ها به سر می برد؛ : فهم فی ریبهم بترددون , ( 301 ) 


احتجاجات مشرکان در برابر انبیا 


منطق متفکران مشرک همان چیزی است که خداوند از ایشان نقل می 
سل او یک ها تا لا سرت 
من شی ء کذلک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا باءسنا قل هل عندکم من 
علم فتخرجوه لنا آن تتبعون الا الظن و ان اءنتم الا تخرصون * قل فلله 
الحجه البالفه فلو شاء لهدیکم اعجمعین . ( 302 ) بیان دلیل باطل ایشان 
نزد پزوردکار ان است که ایشان پس از اعتراف به وجود خداوند و خالق 
اسمان 


ها و زمین و رب الاءرباب بودن او , در ربوبیت جزئیه برای او شریک می 
پنداشتند؛ به گونه ای که ادعا می کردند انسان دارای رب خاصی است که 
تدبیر و رزق و سعادت او به دست ان رب است و نیز دریا و خشکی رب 
خاص دارند . از اين جهت به ارباب متفرق اعتقاد داشتند . 


است که انسان موحد باشند و برای خدا شریک قرار ندهند؛ چنین استدلال 
و کت که ای اد اس که انا مت ی شوت لاه سالت ‏ 
برای در ربوبیت و عبادت شریک قرار دهند و نیز بعضی چیز او را ناتوان 
نمی سازد و هیچ کس قضای او را بر نمی گرداند و حکمش را عوض نمی 
کت انا اعر ۱ ای سا ان سول له ک فکو ۱0 ره 
خواست او را هیچ با زگشتی نیست . 


پیداست که اگر خدای متعالی می خواست آنان مشرک نشوند و غیر از او 
را رب خود ندانند و تنها او را بپرستند و شریکی برای او قرار ندهند و 
بعضی چیزها را حرام و بعضی را حلال نکنند , مردم بت پرست توان هیچ 
یک از این امور را نداشتند؛ ؛ ولی اکنون که به شهادت اعتقاد شرک آلود و 
رفتار بدعت اف خووشان بر همه ی این امور 
خدا خواسته اینان مشرک شوند و غير خدا را و 


خود قرار دهند . در حالی که خلاف آن را نخواسته است . 


این تفکر مغالطه ای همان است که قرآن از سوی مشرکانی که قصد 
سحنه آخعال خید هه انشان را دانفد صل خی کید هد قال الفیت اعشر که 
لو شاء الله و ما عبدنا من دونه شی ء نحن و لا ابا نا و لا حرمنا من دونه 
من شی ۶ کذلک فعل الذین من قبلهم فهل علی الرسل الا البلاغ المبین ( 
4 ار خدا می خواست که ما بت ها را نپرستیم و از سوی خود 
چیزهایی را حرام ندانیم , توان عبادت غير خدا و تحریم بعضی از امور را 
نداشتیم , ولی تالی باطل است . چون ما چنین می کنیم و نیز پیش از این 
پدران ما چنین می کردند . پس مقدم هم باطل است ؛ یعنی خدا خواسته 
که ما مشرک شده , معبودهای دیگر را بپرستیم , پس سخن مدعی رسالت 
که می گوید : خدا شرک و عبادت بت ها را نخواسته است , تهمتی به 


این‌خای متا اهامای اه ۲ اوه ار 
ولی قران کریم نوری است که به هیچ وجه تاریکی در آن راه ندارد , توحید 
و شرک را از ناحیه های مختلف طرح کرده , ضرورت توحید و حقانیت و 
ی ای تا سا سا و ۱ 
تاه ی اس 


بطلان سخن مشرکان 


اکنون درباره فساد شبرک و«.بظلان ان.سخن می. کوییم : قر آن به ضورت 


در لابه لای امور زیر از شرک بحث می کند : 


تک اسان ی رظان ی هی ال له کیت 
شرک . سوم . تحلیل استدلال مشرکان و تبیین مغالطه ی ایشان در قیاس 


استدلال عقلی بر بطلان شرک آن است که معبود باید در زنده کردن و 
میراندن مور وتو امقال آن عفر باشه فان مقر بابه رن اف 
۱ زیرا| کسی که در ترآ هندن حوائح بندگان تاعثیری ندارد 1 شایسته ی 

پرستش نیست و رب باید خالق باشد ۰ چون تدبیر و ربوبیت همان ایجاد 
فا ط میان اشیا و هدایت تکوینی آن ها به سوی کمالات وجودشان است و 
خلقت نیز چیزی جز این نیست یا دست کم این امور با خلقت ملازم هستند 

, چون رب باید به شی ء و علت های وجودی و اوصاف کمالی آن آگاه باشد 
و هیچ جز خالق به ان امور اشنا نیست . 


در هر صورت ربوبیت فقط از شئون خالق است . پس واجب است که 
خالق همان رب باشد و شدنی نیست که رب , غير از خالق باشد؛ چنان که 
باشد . برای اثبات این اصول . قران چنین ندا می دهد : اءیشر کون ما 
لایخلق شیا و هم یخلقون * و لایستطیعون لهم نصرا و لا اءعنفسهم ینصرون 
05 یال ات سای ری ایور رتش ار 
باشد , بلکه او مخلوق است , چون سایر افریده 


ها و نمی شود که همتای خالق خود باشد . 


اين گفتار همان برهان عقلی بر محال بودن تحقق شرک در عالم است . 
شاید این قیاس جدل نامیده شود . چون بعضی از مقدماتش از آن جهت به 
کار گرفته شده است که برای طرف مقابل مسلم است . جدل عبارت 
است از قیاسی که بعضی از مقدماتش از مسلمات باشد زیرا خدای 
متعالی می فرماید : و لن ساءلتهم من خلق السموات و الاءرض لیقولن 
الله ( 306 ) یعنی مشرکان پذیرفته اند که تنها خالق , خداست و بت پا 
صنم به هیچ وجه خالق نیست . 


به طور کلی حکم کردن به شرک باید به دلیلی عقلی يا نقلی تکیه کند , در 
ال ی ی 
کند , بلکه انسان را از شری باز می دارد و به توحید ره می نماید . 


همچنین درباره ی شرک هیچ دلیل نقلی نیز وجود ندارد . اما امر دوم یعنی 
فقدان دلیل نقلی بر شرک آن است که خداوند سبحان پیامبری نفرستاده , 
کتابی هم نازل نکرده که مردم را به شرک فرا خواند؛ اءم اتیناهم کتابا من 
قبله فهم به مستمسکون ( 307 ) پعنی دلیل نقلی در تجویز عبادت بت ها 


ی وا یوم تما ایا سر کین 
209 ) : یعنی خداوند برهان وحیانی ای که بر سنت های جاهلی و اوهام و 
خیالات انان جیره باشد و 


مردم را به شرک دعوت کند , نفرستاده است . 


فایرآشن ته فقل انا رها می دنه سمل ان شنم ور اوه 
تقل حاعت ساه ععل قی مرا ی وان ارت یی که ور انا 
حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الائم و البغی بغیر الحق و اءن 
شت کوا مالله ها لمسترل هم ساطا یا و ام قوله| علی له مالا عون( 
09 ۸/0۵ "تققی هی کس تالغ کم است اعر عشسی م لا صحرام 
کردن به دست اوست , کارهای زشت و شرک به خدا را حرام کرده است 
. چون دلیلی بر آن نیست و رسولی نفرستاده است که به آن فرا خواند و 
ها و 2 . پس دلیل و برهانی بر آن 
, بلکه طبق آنچه گذشت , برهان بر خلاف آن است . 


ی برای خشنودی خداوند نسبت به شرک و این که عبادت 
بتها نزد خدا| پسندیده باشد , دلیلی ندارند , نسبت دادن سنت بت پرستی 
به خدا تهمت محض و دروغ صرف است : و من یشرک بالله فقد افتری 
اثما عظیما ۰ ( 310 ) یعنی شدنی نیست گفته شود که شرک مرضی 
خداست . زیرا در پیشگاه عدل محضی که به کسی ستم نمی کند , چگونه 
هی دش رک سا اقا هي کر حف یی کم انوا رف درد 
اس کیت ای کنه مسر را نها 


می کند ؟ پس استناد مقبولیت شرک به خداوند بهتانی است نابخشودنی . 
چون نسبت دادن چیزی به خداوند , بدون آذان او , افتراست ؛ قل عالله 
اعد لک اغق غلی له رون ی اه کون ری ات کناهین 
نابخشودنی است " آن الله لا یغفر اءن یشرک به ( 312 ) چنان که می 
فرماید : و من اعظلم ممن افتری علی الله کذبا . ( 313 ) پس هیچ ظلمی 
زر که تر از شرک نیست , و هیچ ظالمی ستمکارتر از مشرکی نیست که 
9 افترا می بندد . از این رو با وجود وسعت رحعمت خداوند غفار , 
چنین مشرکی صلاحیت آمرزش ندارد . 


امر سوم , یعنی تحلیل استدلال مشرکان برای تصحیح شرک و بیان 
مغالطه ی آن ها در قیاس , آن است که خداوند سبحان دو اراده و دو امر 
دارد : اراده ی تکوینی که گریز ناپذیر است و اراده ی تشریعی که گاهی 
مطاع است و گاهی بدان نافرمانی می شود . 


نفاه‌تشان در ان است که اراده‌ی تکوینی, نم فعل ون خدا علق هی کیرد : 
بعنلی اراده می کند که فعل خاصی را انجام دهد . ماننده زنده کردن و 
میراندن يا قبض و بسط یا فرو فرستادن باران و رویاندن گیاه و امثال آن " 
ولی اراده ی تشریعی به فعل با ترک کسی غير از خداوند تعلق می گیرد؛ 
بعتی خداوتد خواسته اسست اسان با اختبار. خود فعل خاضی | انجام دهد 
مانته‌غدل و اخسان و با تری کند مانته طلم و بدی.: 


باز؟ ۳ این 


اراده فقط به تشریع و قانونگذاری است , به گونه ای که ور ان اختیار 
انسان‌تبدن غفل به فانون با ها کردشن محفوطاست. »کم اراده.ی 
تکوینی و لزوم تحقق مراد و امتناع تخلف آن است و نیز مخاطب در وجود 
۵ تال آن نایم خطاب اشت. انا اعمره اداعراد شها اعن هو له کن 
فیکوی ( 1 عون خطات کن انعاد اشت مه تفلم لفط رس ایا 
تنها به واسطه ی اراده ی خداوند , بدون نیاز به امر او , فرمان می برند و 
نیز تنها به واسطه ی کراهت او , بدون نهی او , باز داشته می شوند , در 
حالی که نه لفظی در کار است و نه صدایی و نه ندایی ؛ بلکه اراده ی 


تکوینی همان افاضه ی وجود بر چیزی است که در ,ٍ پیشگاه خدا معلوم است 
" اموری که تقاضای ظهور دارند یر ان ان امهدت کر استدعا و شایستگی 
ظهور را ندارند . 


این قسم نافرمانی از امر و اراده و خواست خدا| همان چیزی است که 
پر کتک تاندیر انشی .وه تافر‌مانی. تست بش ان تاهمکن ۰ چون همه ی 
موشود ات نشیم دا هید رب ها امین هشتید قعالن لمای تلاعوض انیا وه 
اعو کرها قالتا اءتینا طائعین . ( 315 ) 


همچنین لازمه ی اراده ی تشریعی , محفوظماندن اختیار انسان است که 
به خوبی ها امر و از بدی ها نهی شده است ؛ لیهلی من هلک عن بینه و 
یحیی من حی عن بینه ( 316 ) و نیز انسانی که میان دو راه 


اطاعت و معصیت , شکر و کفر قرار دارد , تحت این نوع اراده واقع می 
۷ 3 7۳ 


کفا ۳ 518 ۲ 


اس فا ها اراس کی ی اش ی اه ارو 
فا ای ان اللسای ال اسان( 1 اس ها ار 
الالتا لاه ای لصا فا 20 مان ففه ار آمزی ان 
و مشیت همان است که گاهی اطاعت می شود؛ قل انی اءمرت اءن 
اه ار وا ی رت 


اکنون که روشن شد خداوند سبحان دو اراده دارد و برای هر اراده ای حکم 

ویژه ای است و انسان به امر و اراده ی تشریعی به ایمان فرمان داده 

شده است و نیز شرک ورزیدن به کراهت تشریعی مورد نهی واقع شده 

است و نیز معلوم گردید ککه اراده ی تشریعی عصیان پذیر و اراده ی 

کفت لت ار استم از عمجم این آمفو کشت الط ای 

ِ بت پرست در قیاس باطلشان در پیشگاه پروردگار روشن می 
دد . 


آنان به جهت شباهت لفظی , دو نوع اراده ی خداوند را با یکدیگر خلط و 
حکم اراده ی تکوینی را برای اراده ی تشریعی بار کرده اند و در این گفته 
وا 


اعشرکنا و با ابا نا و لا حرمنا من شی ۶ ( 323 ) به خطا رفته اند . زیرا 
خداوند سبحان با اراده ی تشریعی خود , نه تکوینی , خواسته است که انان 
راز ا ی ها ری اوه ها رل سس اراد 
ی شرک از جانب خداوند سبحان نمی شود . 


پس میان مقدم و تالی تلازمی نیست مشرکان می گویند : اگر خدا شرک 
را نمی خواست , ما مشرک نبودیم زیرا میان مشیت تکوینی و تحقق مراد 
و تم تخلف از ان آراذه تلازق است نه. اراده ق. تشزیعی ه مزآد آن بعتی 
خداوند به اراده ی تشریعی خود خواسته که انسان ها مشرک نشوند , ولی 
از انجا که این نوع اراده عصیان پذیر است . بعضی از انسان ها علی رغم 
خواست تشریعی خداوند , مشرک شده اند . 


پس اگر میان مقدم و تالی تلازمی نباشد , آن قیاس نتیجه نمی دهد؛ اگر 
ام تا یا ای ای ی اه 


است . 
اختیار حد فاصل و میان جبر و تفویض 


قران کریم به صورت کامل به تحلیل قیاس باطل بت پرستان پرداخته 
است ؛ اراده ی تکوینی خداوند به ایمان و نفی شرک تعلق گرفته , بلکه 
اراده ی تشریعی خداوند که همراه با ان , اختیار انسان محفوظمی ماند , 
به ایمان و نفی شرک تعلق دارد؛ و لو شاء ربک لامن من فی الاءرض کلهم 
جمیعا ( 324 ) با آن 


که خدا اراده کرده که همه ی انسان ها ایمان بیاورند و از همین روی 
پیامبران را برای آن ها فرستاد؛ و اءرسلناک للناس رسولا . ( 325 ) و 
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا . ( 326 ) 


بنابراین , خداوند با اراده ی تشریعی خود , خواسته است که همه ی انسان 
های روی زمین ایمان بیاورند , ولی اراده ی تکوینی او به اين امر تعلق 
ندارد . زیرا باید اختیار انسان که مایه ی تکامل اوست , باقی بماند . پس 
تلازم مقدم و تالی در قیاس استثنایی محقق است ؛ یعنی اگر اراده ی 
تکوینی خداوند به ایمان انسان ها تعلق گرفته بود , همه ی انسان ها ایمان 
می اوردند . زیرا در اين قسم از اراده , تخلف مراد از اراده محال است ؛ 
اما از انجا که همه ی انسان ها ایمان نیاورده اند , روشن می شود که 
اراده ی تکوینی خداوند سبحان به ایمان آنان تعلق نگرفته است ؛ و لو شاء 
الله لجمعهم علی الهدی ( 327 ) یعنی اگر خدا تکوینا اراده کرده بود , 
انسان را بر هدایت وادار می ساخت و ضرورتا همه ی انسان ها ایمان می 
آوردند , اما خداوند چنین نخواسته است تا اختیار آدمیان که چیزی است 


میان جبر و تفوبیض سالم بماند . 


از این رو خداوند می فرماید : و علی الله قصد السبیل و منها جاثر و لو 
شاء لهدیکم اءجمعین ( 328 [ آنچه بر خداوند لازم است 1 بیان مسیر 
درست و صراط مستقیم و راه میانه 


و دور از افراط و تفریط است , و چیزی بیش از این بر خداوندی که 
رحمت را بر خود فرض کرده است , لازم نیست ؛ اما بعضی از این راه جدا 
گشته , از فرمان خداوند سبحان سرپیچی می کنند , ولی اگر خداوند می 
خواست , با اراده ی تکوینی تخلف ناپذیرش , همه ی آن ها را بدون هیچ 
گونه کجروی هدایت می کرد , اما خدای متعالی هدایت تشریعی آنان را 
اراده کرده است , نه هدایت تکوینی آن ها را ۰ از این رو خداوند سبحان 
اه 


با روشن شدن کامل تفاوت دو اراده و آشکار شدن اصول عامه در هر دو 
نوع از هدایت و اراده , اکنون نوبت بیان مغالطه ی بت پرستان در نحوه ی 
تفکر الحادی ان هاست . خداوند سبحان در این زمینه می فرماید : و لو 
شاء الله ما اءشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما اءنت علیهم بوکیل ( 
0 ) "اک اراده ی تویقی ۱ و.شتر ی لور زیدن: آنان 
تعلق می گرفت , ضرورتا مشرک نمی شدند و نیز می فرماید : و لو شاء 
الله ما فعلوه فذرهم و ما یفترون ( 331 ) : اگر خداوند تکوینا اراده کند که 
فرزندانشان را به قصد تقرب به بت ها نکشند و در پیشگاه آن ها قربانی 
نکتتاه ختیر عملی را اشامتصی داوته ول اکتون نان رک ورو دض 
فرزندان خود را 


قربانی بتها هقف کنند , روشن می شود که خداوند سبحان این اراده ی 
تکوینی را نداشته است . 


پس . اراده ی تخلف ناپذیر همان اراده ی تکوینی است , نه تشریعی , و 
اراده ی تکوینی خدا به ایمان و طاعت تعلق ندارد تا ایمان آوردن تخلف 
ناپذیر باشد , بلکه تنها اراده ی تشریعی به آن دو تعلق گرفته است ؛ به 
گوثه ای که اتسان مکلف , در قزماتبرداری با سزییجی از آن : مختار اشت 


پس این تفکر صحیح همان برهان عقلی خالی از شائبه ی هر مغالطه ی 
فکری است , در حالی که متفکر بت پرست به قیاس مغالطه آمیزی 
گرفتار است ؛ مغالطه ای که از اشترای لفظاراده و اشتباه کردن دو نوع 
اراده با یکدیگر ناشی می شود . از اين جهت خداوند سبحان می فرماید : 
قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهدیکم اءجمعین . ( 332 ) زیرا استدلالی 
که به نتیجه رسیده , عقیم نمی ماند , همان دلیلی است که خدای متعالی 
تیان کرده اشت رز ه اس ال بکمپزستان. که‌به لت اسلا یه معا له عفر 


بوده , نتیجه نمی دهد جای دقت بیش تر است . 
قرآن و نقل و نقد سخنان دیگران 


از آنجا که قرآن هداینی برای مردم و تذکری برای بشر و ترساننده ای 
برای همگان است , گفتار هر صنف از مردم را طرح می کند . سپس اگر 
خن انان خق باشت آن دا واه می کته ام باطل باشتدء آن نا وه 


مجالی برای تردید نماند . 


یر و ی ی ی و 
ی 
شبهه ای به شبهه ی او افزوده می شود؛ فی قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضا . ( 333 ) 


منظور آن است که قرآن با ذکر قیاس مغالطه آمیزی که متفکران بت 
پرستان به آن گرفتار هستند , اشتباه آن را تیاه به.بمتوین تخو ان زا 
درمان کرده است . قیاس استثنایی دیگری است برای کسانی که شهوت 
عملی دارند ؛ آنان که در سخن گویی بی بند و بارند و هر چه به زبانشان آید 
ار ام هه گزآن :نیز سکن انان را نقل: و-تحلیل ومتشاء جاهلی ان 
تسایس کر تال الفت مرها ال له ان یماسا ]نهد 
اذ لم یهتدوا به فسیقولون هذا افک قدیم . ( 334 ) 

خلاصه ی کلامشان این است : کافران گمان می کنند که در امور خیر 
پیشی گرفته , چیزی از خیر را از دست نداده اند و اگر خیری هست , به 


آن دست بافته اند , بدون آن که کسی بر آنان پیشی گیرد . ,ٍ تین اک انا 
خیزی, را تنذیوفند قیبه: دسال آن شرفتتدر یه خهت: تعض آن 


است و خیری در آن نیست ؛ مانند ایمان به خدای یگانه و ره آوردهای 
پیامبران . 


آنان بر این گمان باطل خود قیاسی استثنایی ساخته اند که هیچ دلیلی برای 
تلازم میان تقدم و تالی آن نیست , مگر گمان باطل نك آن که درست: من 
گویند . صورت قیاس آنان چنین است : اگر در شرک نورزیدن خیری باشد , 
کسی در وصول به آن خیر توان پیشی گرفتن به ما را ندارد , در حالی که 
ها جتکنی. کرند کان در دریافت خیرات هستیم . پس خیری در شرک 
نورزیدن نیست . 


قران عدم تلازم مقدم و تالی را این گونه بیان می کند : منشاء این گمان 
جاهلی هدایت نیافتن به راه مستقیمی است که خداوند به ان هدایت کرده 
, نیز راه یافتن به خیری است که به آن فرا خوانده است ؛ اءفمن اءسس 
بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیر اءم من اءسس بنیانه علی شفا 
جرف فانهار به فی نار جهنم و الله لا بهدی القوم الظالمین . ( 335 ) 

از این جهت خداوند سبحان می فرماید : این سخنشان که ایمان خیر ئ 
ات ین ات را 
کرده , دروغی قدیمی و بر آمده از آن است که خیر و دروغ , خیر و شر و 
امثال اين امور را تشخیص نمی دهند و به زودی در مباحث آینده مبادی 
قیاس جاهلی را که به گونه ای با دلیل آن ها مربوط می شود , متذکر 


دعوت و دعوای پیامبر و مقابله ی بت پرستان با آن دو 


همان گونه که مبحث پیشین 


مربوط بود به به تقلید محض و تفکر مغالطه ای و بیان مبادی آن دو و 
تحلیل منشاء مغالطه درباره ی آنچه به توحید بر می گردد , در خصوص 
نبوت نیز چنین بحثی پیش می آید که سزاوار است به نمونه ای از آن 
اشاره شود . چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دعوتی دارد و ادعایی 

؛ یعنی مدعی رسالت و نزول وحی و پیامبر بودن است , همچنین مردم را 
به سوی خدای یگانه و روز قیامتی که همه مردم در آن روز در پیشگاه 
مبداء عدل حکیم حاضر می شوند , فرا می خواند . 


بت پرستان در برابر اين ادعا و دعوت ایستادگی می کردند و جاهلان آنان 
با جمود فکری و پا فشاری بر سنت جاهلی و حفظان , در برابر پیامبر 
اه ی یا ای ای ای ای ۱ 
ها دلالت می کرد , با پیامبر مبارزه می کردند . قیاسی به این بیان : محال 
پا بعید است انسان پیامبر باشد , بلکه اگر پیامبری اصالت و رسالت مبدئی 
دارد , باید اين دو از اوصاف ملائکه باشد و تنها کسی که صلاحیت تحمل 
رسالت خداوند را دارد , فرشته ی آسمانی است . 


بعید نیست که افسار هر دو فرقه ی جاهلان و متفکران بت پرست به 
دست مستعبران آن ها باشد . چون آنان ضعیف عقلان و نیز عالمان نااگاه 
را اجیر خود می کردند تا مردم را ناخود آگاه به مجادله با حق سوق دهند و 
از قبول آن استکبار ورزند و در برابر مدعی نبوت 


بایستند؛ به گونه ای که جدا ساختن هر یک از این طوایف از یکدیگر دشوار 


است . 


ای فا حور میور بان که اک سوه باس ی ارت 
ان و رد و انکارش , به سبب مکر سیاسی و دسیسه ها و حیله های عملی 
نباشد , به دو دلیل زیر است : 


یک . حفظسنت جاهلی که جاهلان , پدرانشان را بر آن سنت یافته اند که 
همان تقلید و باز ایستادن از حرکت است . 


و اک تن انش ان ها رس کر مها لظه. ]مه ات 


اکنون نمونه هایی را ذکر می کنیم که درباره ی دعوای پیامبر است ؛ 
قلمرو سخن مشرکان جاهل یک چیز است و آن حفظسنت موروثی است 
که پدرانشان را ثر این تنتتت. یافته اند و در رمان.های ین از ان چبزی: یز 
خلای ار دا ها اه مسا بات الوا ها ها از سیر 
ما ها و هی ایا الا وا موی را ی 
ام راهن وه وع گنل عافد الذار اه لیم الطالم ( مود 
) و و عجبوا اءن جاءهم منذر منهم و قال الکافرون هذا ساحر کذاب * . 
ما سععا بهدا فی الفله الاخره ان هدا الا اغلای * اغءرل علیه الذگر هن 
بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب ( 337 ) و آیات دیگری 
که دلالت می کند بیش ترین چیزی که مشرکان بی قدر و قیمت به آن تکیه 
می کردند , همان 


حفظمیر اث جاهلی و پاسداری از سنت های کهن بود . 


تعدد منشاء تکذیب رسالت پیامبر ( ص ) 


دلیل مشرکان متفکر آن است که رسالت از شئون فرشتگان است و محال 
یا بعید است که انسانی پیامبر شود؛ و ما منع الناس اءن یو منوا اذ جاءهم 
الهدی الا اعن قالوا اعبعث الله بشرا رسولا * قل لو کان فی الاءرض ملثکه 
پخشت. فظمتين. لت لت علیهم هن السطاع: هلا سول ۲ دوع ففال 
الیله | ادن کفروا من قوعه ما ها الا بفتر عاکم سید ۶و فص ظلیکم 
و لو شاء الله لاءنزل ملئکه ما سمعنا بهذا فی ابائنا الاءولین * ان هو الا 
قومه ما تزیک, الا پشرا لا و ما تریک: اتسعک الا آلذین هم.اعراذلنا بادی 
اعطفتم تشر حنلکم اتکم ادا لحاشرون.( 341 ) و.فعالها آعتو.فن لیشرین 
مثلنا و قومهما لنا عابدون ( 342 ) و فقالوا اءبشرا منا واحدا نتبعه انا اذا 
لفی ضلال و سعر ( 343 ) و آیات دیگری که به ظهور یا اشاره دلالت می 
کند که به گمان این مشرکان , هیچ بشری رسول نمی شود و یکی از 
شرایط رسالت , فرشته بودن است و بشر بودن مانع از رسالت است . 


اما آن چه میان جاهلان و فرومایگان بت پرست و متفکران و گروه مستکبر 
انان مشترک است , همان انکار و تکعذیب ادعای نبوت و رسالت است ؛ در 


با یکدیگر اختلاف دارند , ولی در انکار داعیه ی رسالت با یکدیگر متفق 
هسند , جنون و کهانت و سحر و شعر را به مدعی نبوت نسبت می دهند و 
نیز نسبت دروغگویی و سوء نیت به ایشان می دهند؛ مثلا می گویند : آو 
قصد دارد مردم را از سرزمین خودشان بیرون کند؛ قال الملاء من قوم 
فرعون آن هذا لساحر علیم * رید اءن یخرجکم من اءرضکم فماذا 
تاءعمرون . ( 344 ) 


همچنین چون از طریق وهی هدایت نیافته اند , آرای سیک و سفیهانه ی 
گونا گونی ارائه می دهند؛ ؛ مانند سخن قریش درباره ی قرآن که گاهی آن 
را اسطوره و گاهی کهانت و گاهی شعر می نامیدند و شاید مراد از اين آیه 
: الذین جعلوا القران عضین ( 345 ) آن است که برای قرآن اعضا و 
قسشخت هانی فرار دارتف ر بش ان را باتفتت ها کونا کون میلن »هر و 
اسطوره و سحر و . . . عضو عضو و بعض بعض کردند و بر یک چیز واحد 
مستقر نشدند . چون معیاری برای دشنام و ناسزا و نیز میزانی براي افترا 
و اذیت کردن نداشتند , ولی خداوند سبحان ساحت رسالت را از الودگی 
های این نسبت ها پیراست و استان نبوت را از اين هذیان ها پاک ساخت . 
سپس قران کریم با بیان منشاء انکار جاهلان که همان سرسختی در تقلید 
و حفظسنت های جاهلی است , آن را مانع هر گونه تکامل انسان دانسته 
است , چنان که سرچشمه ی استکبار متفکران مشرک را مغالطه در قیاس 


صحیح بیان کرده است . 


بطلان منشاء استکبار بت پرستان متفکر 


یکم . خداوند پیامبران علیهم السلام را به هدایت و صفوت و برگزیدگی و 
اخلاص و عصمت از گمراهی و وسوسه ی شیطان و پاکی از هر گناه و 
بیزاری از شرک و اهل آن , و دشمنی با خیانت و اهل آن و نیز کمالات 
وجودی دیگر می ستاید؛ قال الملاء الذین کفروا من قومه انا لنریک فی 
سفاهه و انا لنظنک من الکاذبین * قال يا قوم لیس بی 0 
وتففات من رت العالسیه .۰46 او کلی: ها آعنن الدیه هی هم اف 
رسول الا قالوا ساحر اءو مجنون * اءتواصوا, به بل هم قوم طاغون (5347 
( 


خداوند سبحان یادآور می شد که نسبت دادن جنون و امثال آن به ساحت 
رسالت , تنها به دلیل طغیان و فکر نکردن است و اگر مشرکان اهل درایت 
و عقل بودند , بی تردید می دانستند که پیامبر از همه ی این امور مصون 
است ؛ اءولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذیر مبین . ( 348 ) 


همچنین چون آنان تاعمل و تدبر نکرده اند , پس ناگزیر اموری چون عذاب 
و سخنی و سلطنت و دیگر وسایل طغیان و سفارش یکدیگر به سرکشی را 
به تکیه گاه خودشان , بت ها , نسبت می دهند : فتولی بر کنه و قال ساحر 
اءو مجنون . ( 349 ) 


خداوند پس از بیان کردن مدار هدایت و آگاهی , و اين که پیامبران گرد 
این مدار می چرخند , انان را هادیان و دانایان می نامد و رویگردانان از 
ایر 
ین 


مدار را سفیه می داند؛ و من یرغب عن مله ابراهیم الا من سفه نفسه ( 


0 وت آعلا انعم هم السفهاء و لکن لاعلمون ۳۰ 351) 


اه خی ان ماع انکای عاها وا یه اس ان پاش هدا یت 
نایافته و تعقل ناکرده می داند؛ قالوا با شعیب اءصواتک تاءمرک اعن نترک 
ما یعبد اباة نا اعو اعن نفعل فی اءموالنا ما نشو | انک لاءعنت الحلیم الرشید 
و قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول و انا لنریک فینا ضعیفا و لولا 
رهطک لرجمنای و ما اءنت علینا بعزیز . ( 352 ) 


پا فشردن به رسوم کهن موروثی سبب می شود که بسیاری از سخنان 
جصوت یت له انس ای ی ان که هو 
خی تامارکای اش بای اش راهان اضل نوت وا یدنم و 
دعوای نبوت هیچ پیامبری را نپذیرفتند , چنان که دعوت پیامبران به توحید و 
معاد و مانند ان را نیز نفهمیدند . 


سوم . بیان منشاء استکبار متفکرانشان که همان انحراف از مسیر تفکر 
صحیح است . داشتن تفکر سالم و بدون آلودگی به مفالطه در معارف 
الاهی , بدون شناخت کامل انسان شدنی نیست . بدین معنا که تفکر 
صحیح بر پایه ی شناخت صحیح انسان پدید می اید . زیرا کسی که به 
نفس خود جاهل است , به امور دیگر جاهل تر است . از این رو اهل 
دانند؛ به گونه ای که 


گشودن این درها و دخول ور ان شهر ها . تنها از طریق شناخت انسان 


از آنجا که تفکر بت پرستان تنها در جنبه ی مادی انسان خلاصه می شود و 
انان معتقدند که همه ی شئون انسان مادی , و نفس او چون بدن مادی او 
محکوم به دگرگونی و در نهایت فانی شدنی است و نیز مرگ را پایان کار و 
مقدمه ی هلاک شدن در زمین می دانند و در نظر آن ها انسان چیزی جز 
یک جسم رشد کننده ی ناطق نیست که چون درختان رشد می کند و نابود 
می شود و نیز معتقدند به هیچ وجه پس از مرگ حیاتی نیست . 


نتیجه اعتقاداتشان آن است که اولا , در ربوبیت و عبادت دچار شرک شدند 
ییاه ظون کلی :یه انکان برداخف الا نون کیافت راد کنو عون 
انسان مادی قدرت شناخت پروردگار خود را نداشته , توانایی عبادت و 
استعانت از او و توکل بر او و پناهنده شدن به او را نیز ندارد . از اين رو , 
به خدایان دیکند ی کته ابان را میان خود و خداوند واسطه ی فیض 
فزار تفی: ذهند وا اعتقاد-به شفنم بود نان آنان زا می,,برشتنن تا به 
خداوند نزدیک سازند . 


همچبین بر اساس این فر ضیه , انسان مادی توان سخن گفتن با خداوند و 
شنیدن کلام او و رو یت قلبی جمال او را ندارد . زیرا فرض آن است که 
قلب مانند قالب , مادی است و دریافت وحی از سوی پروردکار برای چنین 


اه ها بای 


قفختین. آتصانن. که به. مان آنان مادی صرف است ۰ پس از هرز یه 
نابودی حیاتی ندارد . چون شی ء معدوم برگردانده نمی شود و امر فانی 
باز نمی گردد و انسانی که نیست شده است , دوباره حیات نمی یابد . 
نتیجه ی این مبنای نادرست , این دو توهم نادرست است که هر دو درد 
علاج ناپذیری است که قلب های مادی گرایان را پوشانده , آنان را به 
نادانی و کوری فرو برده است . 


چون قرآن نور درخشانی است که یکی از بزرگ ترین خاصیت های آن 
روشن کردن تاریکی هاست , انسان را حقیقتم مرکبی از نفس ناطقه ی 
مجرد از ماده و پیراسته از احعام آن و نیز دارای بدن مادی تحت تدبیر 
نفس می داند و پادآور می شود که انسان با تلاش و رنج به سوی 
پروردگارش در حرکت است و به دیدار او خواهد شتافت . 


پس باید به مقدار امکان پروردگارش را بشناسد و از یی بردن به ذات او 
خودداری ورزد , تنها او را بپرستد و از عبادت غیر او سر باز زند , تنها از او 
کمک بگیرد و از او هدایت بخواهد و تنها به او و در همه ی کارها به او باز 
کرحه مه اه مان رشان ها سر که رهانی اند ان ه فران ید 
انسان می فهماند انسانی 


دراه وه شون ون اک مطای ضا له مس ای ارت را سک 
دربافت وحی از سوی خداوند حکیم علیم را دارد . چنین انسانی به جایی 
می رسد که می گوید : خدای نادیده را نمی پرستم ؛ ما کنت اءعبد ربا لم 
اعرع دود ) جکنه جنین تباشد با آن: که ملانکه ای که ور پیشگاه انسان 
سجده می کنند , سزاوا ر این امر هستند 9 
باشد , بدون ان که هیچ استحاله و استبعادی در کار باشد . 


افزون بر اين , قرآن بیان می کند که حقیقت مرگ انتقال از عالمی به 
عالم دیگر است و انسان با مرگ , در زمین نابود نمی شود . انسان معدوم 
و فانی نیست تا برگردانده شود , بلکه از طریق مرگ , از دنیا به عالم 
برزخ که باغی از باغ های بهشتی یا حفره ای از گودال های ۳ است 
منتقل . سپس رهسیار قیامت کبرا می گردد . 


تجات یافته » از رتجین باند ردو انکاز معاه آراد می شوو..: خداوند ما را از 
هر گونه تفکر و اعتقادی که مورد تاعیید وحی الاهی نیست , پناه دهد و نیز 
از هر رفتاری که مرضی ان نبوده , هر عملی که مصوب وحی نباشد , رها 
سازد و ما را به حقیقت حق و صواب خالص هدایت فرماید و ما را وارثان 
کتاب و وارث منطق کسانی قرار دهد که قران را به سخن در 


کفتتی است : هر یک از این مسائل بحث ویژه ای دارد و مورد بحث فعلی 
ما , همان تفکر بت پرستان و مقلدان ان هاست که معتقدند : اولا , انسان 
فرستاده ای الاهی نمی شود و بشریت مانع رسیدن به این مقام شامخ 


است . 


ثانیا , مدعی نبوت چون سایر انسان ها بشر است و اگر پیامبر بودن بشر 
روا باشد و از امتناع نبوت انسان چشم پوشی 1 1 باید نبوت غیر 
مدعیان این مقام نیز جایز باشد . چون آن ها هم مانند پیامبرانند و حکم 
چیزهایی که مثل یکدیگرند , در جواز و عدم جواز , یکسان است . پس همه 
ی انسان ها ادعای نبوت می توانند داشته باشند . از این جهت قران کریم 
گاه اصل امتناع پیامبر بودن بشر را از سوی بت پرستان مطرح می کند و 
گاه استدلال آن ها را درباره ی مثل هم بودن انسان ها و یکسان بودن حکم 
امثال , بیان می فرماید و به همین ترتیب , گاه استدلال آن ها را درباره ی 
امتناع پیامبر بودن بشر و گاه در زمینه ی حکم امثال , پاسخ می گوید . 


نتيجه ی بیان قرآن درباره ی امکان بشر بودن پیامبر - با ان صورت , 
امری ضروری است - ان است که انسان دارای روح مجرد از ماده است 
که در زمان و مکان جا نداشته , شکل هندسی خاصی ندارد و محکوم به 
احکام ماده 


نمی شود و به واسطه ی همین روح مجرد است که صلاحیت پیدا می کند 
اسما و حقایق را از خداوند سبحان بیاموزد؛ و علم ادم الاءسماء کلها . ( 
4 )6) 


به واسطه ی این روح مجرد است که انسان معلم ملائکه می شود و اسما 
را به آنان یاد می دهد؛ با ادم اعنبتهم باءعسمائهم ( 355 [ و نیز به واسطه 
ی همین روج مجرد است که مسجود همه ی فرشته ها می شود و 
شایستگی خلافت خدای متعالی را به دست می اورد؛ انی جاعل فی 
الاءعرض خلیفه ( 356 ) و فسجد الملتکه کلهم اعجمعون ( 357 ) و نیز 
دارای دیگر کمالات وجودی می شود که در خور ماده و لوازم ماده نبوده , 


بنابراین حز برای فر شته ای که دانش آموز انسان و سجده کننده برای 
انسان است ,. رسیدن به مقام وحی و رسالت روا باشد , برای انسان 
کال تفه کم ایکا ماه و آها یم وا وا 
ام و ای ای ار رس 
وجود ندارد تا گفته شود : اءبعث الله بشرا رسولا ( 358 ) یا و لو شاء الله 
لاعنزل ملتّکه ( 359 ) یا لولا اءنزل علیه ملک . ( 360 ) 


ای ای شالت ات اه ها مت سای رود ها 
و عدم کفایت رسالت الاهی را دارد؛ اما ضرورت انسان_ بودن رسول و 
کدی کارت ارت بت فرشته , امر دیگری است که قرآن به آن اشاره دارد . 


در نبوت و رسالت در امور زیر خلاصه می شود : 


جوامع بشری . 


فوفیاشات اشکان شالت سای اسان ین ساسحا 


سوم . رسولی که به سوی مردم فرستاده می شود , باید انسانی باشد که 
با آن ها ند کی کید , چون آنان غذا بخورد و در بازار راه رود و نیز توجه به 
این نکته که رسالت فرشتگان برای انسان ها کفایت نمی کند . 


چهارم . امور دیگری که در اینجا فرصت اشاره و بحث از آن ها نیست . 


قرآن در موارد متعددی از ضرورت _ هدایت مردم به سعادت جاودانه بجت 
کرده , عدم کفایت عقل در تاءمین آن را گوشزد می کند در رساله ای که 
در این موضوع نگاشته شده , آن را تقریر کرده ایم و نیز قرآن کریم لزوم 
بعثت رسول خارجی پیامبران را موّ ید رسول باطنی عقل در قلمرو 
مجهولاتش يا آگاهی دادن رسول ظاهری در امور متمر کز در فطرت انسان 
گوشزد می کند و نیز آنان را به برانگیزاننده ی علوم دفن شده در وجود او 
می ستاید و به صراحت می گوید : رسول ظاهری که برای هدایت انسان 
برانگیخته شده است , باید کسی باشد که با آنان مباشرت داشته , برای 
آن ها دلیل آورد و با آنان مجادله کند و همچون الگویی برای آنان و حجتی 
علیه ایشان باشد و پناهگاهی برای حوادث اتفاقی آنان و هدایتی در چنگ و 
صلح آنان باشد . کتاب و حکمت را به آنان بیاموزد و آنان 


را تزکیه کند , از اموالشان صدقه دریافت کردم آنان زرا یاک گرداند و 
امقر انانرا نم خشدو لشکوهای آبان راشسه کت وا هفرع از ان فبل 
کر کر بر ۳ ان وا اهر 2 یاه از 
ان ی که نو و لین هس تشک ار ها سار کردم ان 


روشن است رسولی که دارای چنین رتبه ای است , از جنس فرشتگان 
نمی تواند باشد . فرشته ای که مردم آن را نمی بینند و امکان مباشرت با 
از اوه تاه انم اسان صل یساس با اس نا امک 
شود .ین رنفهان باید.-خون کسانی: باشد که.مفان رسالت ردیر ای آنان به 
ارمغان می برد . چون شاءن رسول هدایت خارجی است و وظیفه ی او 
تنها در دل افکندن يا فرو فرستادن وحی در قلب نیست 


از این رو خداوند سبحان می فرماید : قل لو کان فی اللاءرض ملئکه 
یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا ( 361 ) ؛ فرشته تنها 
صلاحیت رسالت برای فرشتگان را دارد و توان رسالت برای مردم را ندارد 
و اگر ساکنان زمین به جای مردم ملائکه بودند , قطعا یک رسول از جنس 
فر شته برای آنها می فرستادیم , ولی از آنجا که ساکنان زرمین مردمی 
هستند که در آن راه می روند , باید رسولی که به سوی آنان فرستاده می 
شود , از جنس خود آنان باشد؛ یعنی انسانی که با آنان زندگی کند و با آنان 
ردنا آلکوبی یرای آنارنو 


حجتی علیه آنان باشد . 


اگر فرض شود که خداوند فرشته ای را برای مردم بفرستد , باید تصویر 
آن را به صورت مردی در آورد که مردم بتوانند او را ببینند , از او بپرسند , 

به او رجوع کنند و اگر به صورت مردی تصویر شود , دوباره اشکال باز می 
گردد و در این صورت نیز باز می گویند : آیا خداوند بشری را به رسالت بر 
می گزیند ؟ زیرا اگر ملک را به صورت انسان مادی نفرستد . شنیدن 
سخنان او و تاءسی به او برای مردم شدنی نیست و اگر او را به صورت 
انسان در بیاورد , این امر برای انان شدنی است , ولی باز هم اشکال می 
کنند که : ما هذا الا بشر مثلکم یرید اءن یتفضل علیکم و لو شاء الله لاءنزل 
ملثئکه ما سمعنا بهذا فی ابائنا الاعولین . ( 362 ) 


لزوم تناسب میان رسول و مخاطبان 


خداوند سبحان به مطالب فوق چنین اشاره می کند : و لو جعلناه ملکا 
لجعلناه رجلا و للبسنا علیهم ما یلبسون ری 
میان رسول و مخاطبانش تناسب لازم است , به گونه ای که بتواند با آنان 
سخن بگوید و پیشوای آنان باشد؛ افزون بر ان که رسول باید از جنس 
فردان عاستد و هل فطل اسان نی مزدان ص ان نمی داد با شید و 
ما اءرسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاستلوا اءهل الذکر 1 
تعلمون ۱ 0 ۱ ار ۳۳ ۱۳7 
دیگر امور جامعه ی انسانی 


باشد و این امر برای زنان میسور نیست . زیرا برای مردان بهتر است از 
یرنه با رای اساطظ سرفزار کسه ها ساءلتموهن متاعا فاسئلوهن 
من وراء حجاب ذلکم اعطهر لقلوبکم و قلوبهن ۰۰۰۰ ( 365 ) 


وساطت پرده می داند , قیم و مبلغ و مسئول و معلم ان دین زنان نمی 
توانند باشند و نیز تماس و معاشرت مردان با زنان به صورت اشکار و 
پنهان شدن نیست . 


همچنین از آیه ی مزبور بر می آید که پوشاندن حق با باطل همان انحراف 
ان اس یرالیه فا ای اراس اس 
بیماری هایی جچون نادانی و تکبر و طمع و دوستبی چیزی که ریشه همه 


سا کاس وی ی و ی 
خداوند سبحان فیض خود را از و باز می دارد و هنگامی 
خود را از او منع کرد , هیچ کس دیگری بر او رحمت نمی فرستد؛ و ما 
یمسک فلا مرسل له من بعده ( 367 ) و بیماری اش فزونی می یابد و 
انحراف او بیش تر می شود . اگر بیمار درمان نشود , مرضش افزایش 
ی ار و به. آن: اشاره: فی کند : فی قلوبهم 
مرض فزادهم الله مرضا ( 368 ) و فلما زاغوا 


اعزاغ الله قلوبهم . ( 369 ) 


بنابراین , اگر انسان به پوشاندن حق به باطل گرفتار شود و بیماری خود را 
به وسیله ی شفا بخش امراض سینه درمان نکند , فیض خاص خداوند از او 
گرفته می شود و اشتباه او دوام می یابد؛ ؛ و للبسنا علیهم ما یلبسون ( 
0 و این مشتبه ساختن الاهی , عذابی است که در کیفر مشتبه ساختن 
ی وی وی وا سا ی تم 
کضراه نجدن خود آنان-صورت: ی کیره بح یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و 
لبق الا الفا سیر 391 


گمراه ساختن ابتدایی به این معنا که خداوند بدون هیچ زمینه ای کسی را 
کمرام سازد قبیجح است و این عمل از خداوند سر نمی زند ر ولی نسبت 
دادن گمراه ساختن انوی به خداوند یعنی خداوند با در نظر گرفتن زمینه 
هایی که خود فرد برای گمراه مطابق با عمل فرد بدکار و گمراه از مسیر 
خداوند است که گمراهی وی یس از روشن بودن مسیر الاهی یدید آمده 


است . 


غرض آن که , خداوندی که نور آسمان ها و زمین است , هیچ گاه و بر هیچ 
کس حق را با باطل مشتبه نمی سازد , بلکه همه ی انسان ها را به سوی 
حق هدایت کرده , با هیچ چیز حق را پنهان نمی سازد؛ الحق من ریک فلا 
تکونن من الممترین ( 372 ) و قل جاء الحق و ما یبدی الباطل و ما یعید ( 
3 ؛یعنی حق تنها از سوی 


خداوند نازل می شود و با وجود آن , جایی برای باطل نمی ماند , نه آن 
باطلی که پیش از آن بوده است , قدرت باز گشتن دارد و نه آن باطلی که 
پیش از آن نبوده : توان موجود شدن دارد. 


پس شدنی نیست که خداوند حق را با باطل بیوشاند و معنای این فرموده 
ی خدا : . . . و للبسنا علیهم ما یلبسون ( 374 ) همان است که تقریر شد . 
با این بیان روشن شد که بدون هیچ مانعی رسالت الاهی برای بشر ممکن 
, و توهم متفکران مشرک مردود است . 


عدم همانندی پیامبر با سایر مردم 


چکیده ی سخن قرآن حکیم در دفع شبهه ی متمسکان به قانون اتحاد امثال 
, آن 9 نو نت دارای درجاتی است که بعضی برتر از بعضی 
ی ی ول رب ی 
دروغ نمی پندارد و میان این دو , مراتب متعددی است , و همه ی انسان 
ها صااضیت تحمل, نار فتنت لیت رسالت را دار دا رشالنی: که کی سر 
خداوند جایگاه آن را نمی داند؛ الله اءعلم حیث یجعل رسالته . ( 375 ) 


کسانی که به قانون تماثل تمسل می جویند , در شناخت امور تنها به حس 
و ماده تکیه می کنند و می گویند : ما هذا الا بشر مثلکم یاءکل مما تاءکلون 
قومهما 


لنا عابدون ( 377 ) ولی مبنای قرآن 3 است که ابزار شناخت اشیا ,؛ 
خر وت بای سار سا سر مکی ات وی ووات 2 
اعم از مادی و مجرد هستند و از چنین قرآنی به دست می آید که مثل 
بودن دو چیز در بعضی امور . برای یکسان بودن حکم آنها کفایت نمی کند , 
مکرو این که دز تمامی فاد اد کر یوار انا کی اهر این 
الله علیه و آله و سلم قلبی پاک از آلودگی طبیعت داشت و از چرک ماده و 
پلیدی آن منزه و از دوستی دنیا و زیورهای آن مبرا و از تا و انحراف 
7 رز زا ۱ و 7 
سوی خداوند حکیم خبیر وحی دریافت کند . 


پس کسی که خداوند قلبش را گشایش داده با کسی که بر قلب او مهر 
نهاده شده , یکسان نیست و نیز کسی که دیدگانش انحراف بان ندارد 
با کی که اعمالی که انس ان قه ده رنه تکدنکر مت 
پس محصول کسی که همتش در نفس حیوانی اش خلاصه می شود , با 


ای امد ایا ام وا ام ها تا کر 
بعضی جهات است ؛ و قالوا قلوبنا فی اءکنه مما تدعونا الیه و فی آذاننا 
وقر و من بیننا و بینک حجاب فاعمل آننا عاملون * قل انما اءنا بشر مثلکم 


پوحی الی اءنما الهکم اله واحد فاستقیموا الیه و استغفروه . ( 378 ) 


پس چنین انسانی که حجاب های ظلمانی را کنار نزده است ۰ چگونه مثل 
کسانی می تواند باشد که دیدگان قلبشان , نه تنها حجاب های ظلمانی , 
بلکه پرده های نورانی را دریده , به معدن عظمت خدایی رسیده , 
روحشان به مقام عزت قدس الاهی چنگ زده است . بنابراین , هنگامی که 
انسان ها در مرتبه ی وجودی مثل یکدیگر نباشند , آثار آنان نیز با یکدیگر 
برابری تصی. ند : کوتاه سخن این که صغرای استدلال بت پرستان - 
پیامبران در همه چیز مانند ساير انسان هستند - ناتمام است و اگر چنین 
تمائلی نباشد , جایی برای تمسک به کبرا یکسان بودن حکم امثال نمی 
ماتمم کر حیرشت کون ارات مه سین گر 


یاد سپاری : مردم از جهت عمال وجودی مانند پیامبران نیستند . ولی 
پیامبران از نظر فقر ذاتی مثل مردمند . 
در مسئله ی فوق دو مطلب قابل توجه وجود دارد : 


یکم . مردم مثل پیامبران نیستند تا آنچه بر پیامبران وحی می شود , بر 
آنان تن فحی شود ه آنجه مه ابان تا هی شود گر هرد نیت -قووو آیوه 


دوم . پیامبران از جهت فقر وجودی مانند سایر مردم هستند؛ یعنی شدنی 
نیست مستقلا چیزی از پیامبران صادر شود و همه ی کارهای آنان قطعا به 
اذن خداوند سبحان است . افزون بر از که پیامبران , مانند سایر مردم » 
مالک مرگ و حیات و سود و زیان 


خود نیستند . 


پس تا زمانی که اذن خداوند به کاری تعلق نگیرد , پیامبران قدرت انجام 
دادن آن را ندارند . چون آنان نیز مانند امت هایشان محکوم به فقر ذاتی و 
وصفی و فعلی هستند . از این رو پيشتهاد ارائه ق هر کونه آیه و تشانه اق 
از سوی مردم به پیامبران ,؛ صحیح نیست , چنان که برای پیامبران نیز 
آوردن آن تشانه ها بدون آذن خداوند شدنی تیشت . 


شاید استنباط این دو مطلب از این آیات ممکن باشد : قالت رسلهم فی 
الله شک فاطر السموات و الاءعرض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یو 
خرکم الی اءجل مسمی قالوا ان اعنتم الا بشر مثلنا تریدون اءن تصدونا 
عما کان یعبد ابا نا فاءتونا بسلطان مبین * قالت لهم رسلهم ان نحن الا 
بشر مثلکم و لکن الله یمن علی من یشاء من عباده و ما کان لنا اءن 
ناءتیکم بسلطان الا باذن الله و علی الله فلیتوکل الموّ منون . ( 379 ) زیرا| 
این سخن که به پیامبران می گفتند : شما نیز بشری مثل ما هستید , ادعای 
تماثل و برتری نداشتن پیامبران نسبت به انان فهمیده می شود . 


نیازمندی موجود ممکن به واجب 


مستفاد از این سخن بت پرستان که شما پیامبران ما را از آنچه پدرانمان 
می پرستیدند , می خواهید باز دارید لزوم حفظسنت موروثی و رجوع به 
مردگان در ابتدا و ادامه ی راه و نیز رجوع تقلیدی در مرحله ی بقاست و 
از اين خطاب آنان به پیامبر که آیه ی روشنی برای ما بیاور پیشنهاد نشانه 
ی دلخواه آنان به دست می آ رت 


از فرموده ی پیامبران در جواب ان ها که ما نیز بشری مثل شما هستیم , 
وی خداو بر هرب ای کقوت اهم‌ه می گدارد شفی اد که تما 
در بعضی از اوصاف و مراتب انسانی به حق بوده , همگان بر آن اتفاق 
نظر دارند , ولی منت نهادن خداوند بر بعضی از برگزیدگانش سبب برتری 
مرتبه ی انسانی آنان نسبت به انسان های دیگر شده است و به جهت 
همین امتیاز است که پیامبران از سایر مردم فتمای هی حردند سش در 
حقیقت تمائلی نیست تا ادعای مشرکان تمام باشد . 


سانشان و ناه ه رنه کنو از ۰ وه 0 ۳۳ 
گردد , باز هم از حوزه ی فقر وجودی بیرون نمی رود و به آستانه ی بی 
نیازی بار نمی پابد؛ ؛ آستانه ای که ویژه ی خداوندی است که می فرماید : 
با ها انا اه الم ای اللض و اه هه ای موه ( 390 


پس پیامبران بزرگ در یاری گرفتن از خداوند و نیازمندی به او و اذن 
خواستن از او در همه ی اعمالشان مانند ساير مردم هستید , ولی خداوند 
تنها در هر هر موردی که بخواهد , به آنان اذن می دهد . از اين رو فقط 
پیامبر می تواند بگوید و آعبری الاءکمه و الاءبرص و اءحی الموتی باذن 


پایه ی همین اذن خاص معجزه صادر می شود و تحدی و مبارز طلبی 
صحت می يابد و نبوت ثابت و حجت الاهی بر مردم تمام می گردد . 


از اين تحلیل , موضوع دیگری نیز روشن می شود و آن تبیین مغالطه ی 
مشرکان متفکر یا کسان دیگری است که طبق میلشان به پیامبران پيشنهاد 
اعجاز می دادند و نیز پاسخ پیامبران در برابر آن ها که ما نیز بشری مثل 
شما هستیم ؛ ان نحن الا بشر مثلکم . ( 382 ) 


نیازمندی فرشتگان 


همچنین سر این فرموده ی خدا : وما کان لرسول اءن یاءتی بایه الا باذن 
الله لکل اعجل کتاب ( 383 ) روشن می گردد . چون موجود ممکن , پیأامبر 
باشد يا فرشته يا انسان , در اصل وجود و ایجاد خود به خداوند نیازمند 
است زیرا ایجاد همانند وجود , ربط محض به ایجاد خدای متعالی است و 
ذر غیر ان ضورت لازفه.ی. آن , وا گذاشتن موجود به حال خود است که 
9( 
داند . 


از این جا معنای فرمایش خداوند در تعریف ملائکه روشن می شود؛ بل 
عباد مکرمون * لا یسبقونه بالقول و هم باءمره یعملون * یعلم ما بین 
اءیدیهم و ما خلفهم و لا پشفعون الا لمن ارتضی و هم من خشیته مشفقون 
( 384 ) و ظاهر می شود که فرشته نیز چون انسان , بنده ای محتاج است 
. پس پناه بردن به او بدون اذن خداوندی که عبادت غیر خود را حرام و 


شریک گرفتن برای خود را ممنوع کرده است , جایز نیست . 


همچنین در اين آیه , به نقطه ی مغالطه ی فکری کسانی که فرشتگان را 
به طور مستقل ارباب خود می گیرند , نیز اشاره شده است . زیرا فرشته 
ای که خود دارای استقلال وجودی نیست , چگونه می تواند رب موجود 


دیگر باشد ؟ 


حاصل آن که , مردمان متوسط در کمال وجودی مانند انبیا نیستند , گرچه 
پیامیران ضلی الله علیه و آله و سم ذر ففر دانی صل مردمند: از آنن. رد 
برای این قانون تماثل همه ی انسان ها در ادعای رسالت مثل یکدیگر 
هستند در وصف کمالی رسالت مجالی نیست ؛ گرچه این قانون تماثل همه 
انسان ها باید در انجام کارها از جانب خداوند ماءذون باشند در نیاز 
مسا اس ات هس امه 


از کلام قران بر می اید که بت پرستان معتقد بودند که فرشته برتر از 
انسان است و صلاحیت دریافت وهی و رسالت را از سوی خداوند 
داراست و ملائکه نیز نزدیکی خاصی به خدا دارند , در حالی که انسان 
چنین ویژگی هایی را ندارد . همچنین معتقد بودند که فرشته فرزند 
خداست و اگر بر این باور بودند که فرشته مثل انسان دارای جسم و ماده 
است : آن را نمی پرستیدند و بة صلاحیت او بر خلاف انسان برای دریافت 


مقام رسالت و شفاعت حکم نمی کردند . 


قرآن , بقضی از این خضوضیات را که آنان به فرشتکان : نسبت می دهند , به 


فرزند خداوند سبحان بودن , و نیز بعضی دیگر از این ویژگی ها را : به طور 
مقید نفی می کند؛ مانند شفاعت کردن فرشتگان . زیرا آنان قدرت 
شفاعت کردن ندارند , قح ان که سوی خداوند اذن داشته باشند . 


همچنین قرآن مجید به برتری فرشتگان بر انسان مادی و , اشاره 
ای نداشته , در عين حال آن را نفی نکرده است , بلکه می گوید : دیدن 
جایگزین عالم غیب شود؛ و قال الذین لا یرجون لقائنا لو لا اعنزل علینا 
الفلنکه اعهدری را اد اسرا نی امعم ما یا موم 
یرون الملتکه لا بشری یومتذ للمجرمین و یقولون حجرا محجورا . ( 385 ) 


رویت خداوند سبحان محال است , چه در عالم شهادت و حس با در عالم 
برزخ و مثال . چون حق محضی است که از هر قید عقلی مجرد است , چه 
رسد به قید وهمی پا خیالی , صورت مثالی شکل و هیاءعت ندارد؛ اما 
مشاهده ی ملائکه گرچه در عالم شهادت و از طریق حس مادی شدنی 
نیست , ولی در عالم برزخ و مثال دیدن فرشتگان شدنی است . از این رو 
مشرکان آنان را می بینند , ولی این رو یت زمانی است که بشارتی برای 
انان نیست ؛ و لو تری اذ یتوفی الذین کفروا المثکه یضربون وجوههم و 
اءدبارهم و ذوقوا عذاب الحریق . ( 386 ) 


از این جهت کافرانی که بعضی از ملائکه رویشان و برخی ذیکر تست آنان 


را کوبیده 


اند , به فرشتگان می گویند ۳ به دامان شما یناه می آوریم و به جهت 


حاصل آن که , به اعتقاد بت پرستان , ملائکه از بشر برترند و شایسته ی 
چیزی هستند که انسان صلاحیت آن را ندارد؛ اما قرآن کریم بعضی از 
اعفادانسان دزی علاکه را کنیس کنم و تخر آن.ها را از حننر 
مادی را در نمی کند؛ بلکه با بیان اين مطلب که در عالم حس مشاهده ی 
فلانکه آهکان ندارد. ان را اعنته خت. کند.. ور یمود آن ها در گرو 
دکرکونی حس.هادی به مشاهده ی منالی خضه‌صیت. عالم منال آن اننت 
که ماده در آن راه ندارد 1 ولی شکل و هیاءت اشیا در آن عالم 
مخفه‌خا یت نا زیر اه ای اس موس ال عاک اسمت دای 
انسان تجلی کند بان که خضرت سخاد غلبم الشطام می فرمانشد : فرشته 
مرگ برای گرفتن جان ها از پرده های غیب آشکار می گردد؛ و تجلی ملک 
الموت لقبضها من حجب الغیوب . ( 387 ) 


پاورقی 

2-سوره ی بقره , آیه ی 185 . 
23-سوره ی اسراء, آیه ی 36 . 
4-سوره ی اعراف , آیه ی 169 . 


5-سوره ی یونس , آیه ی 39 . بحار , ج 2, ص 113 , ح 3؛ و ص 186 
رح 13 . 


6-سوره ی بقره , آیه ی 170 . 
7-سوره ی زخرف , آیات 20 - 21 . 
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آیه ی 43 . 

9-سوره ی فاطر , آیه ی 28 . 

0-سوره بقره , آیه ی 230 . 

1-سوره ی زخرف , آیه ی 54 . 

2-سوره ی مزمل , آیه ی 5 . 

23-سوره ی قارعه , آیات 6 - 9 . 

4-سوره ی غافر , آیه ی 26 . 

5-سوره ی روم , آیه ی 60 . 

6-سوره ی زمر , آیه ی 28 . 

7-سوره ی انبیاء , آیه ی 22 . 

8-سوره ی نساء, آیه ی 82 . 

9-سوره ی مو منون , آیه ی 115 . 

0 بیان قیاس و تلازم در آیه ی یکم : اگر در آسمان ها و زمین دو خدا 
بود , آن دو تباه می شدند؛ ولی اسمان و زمین استوار و تباه نشده است . 
پس بیش از یک خدا در آن نیست . 

بیان تلازم در آیه ی دوم : اگر قرآن از سوی غیر خدا فرود آمده بود , در آن 
اختلاف بسیاری دیده می شد؛ لیکن هیج اختلافی در ایات آن نیست . پس 
بی تردید قران از سوی خدا فرود امده است . 

1-سوره ی توبه , آیه ی 45 . 


2-سوره ی انعام , آیات 148 - 149 . 


3-سوره ی یس ؛ آنه ی 92 ۰ 


4-سوره ی نحل , آیه ی 35 . 
5-سوره ی اعراف , آیات 191 - 192 . 
6-سوره ی لقمان , آیه ی 25؛ سوره ی زمر , آیه ی 38 . 
7-سوره ی زخرف , آیه ی 21 . 
8-سوره ی روم , آیه ی 35 . 


9-سوره ی اعراف 


, آیه ی 33 . 

0-سوره ی نساء , آیه ی 48 . 
1-سوره ی یونس , آیه ی 59 . 
2-سوره ی نساء , آیه ی 48 . 
13-سوره ی انعام , آیه ی 93 . 
4-سوره ی پس , آیه ی 82 . 
5-سوره ی فصلت , آیه ی 11 . 
6-سوره ی انفال , آیه ی 42 . 
7-سوره ی بلد , آیه ی 10 . 
8-سوره ی انسان , آیه ی 3 . 
9-سوره ی نحل , آیه ی 90 . 
0-سوره ی بینه , آیه ی 5 . 
1-سوره ی زمر , آیه ی 11 . 
2-سوره ی طلاق , آیه ی 8 . 
3-سوره ی انعام , آیه ی 148 . 
4-سوره ی یونس , آیه ی 99 . 
5-سوره ی نساء , آیه ی 79 . 
6-سوره ی فرقان , آیه ی 1 . 
7-سوره ی انعام , آیه ی 35 . 


8-سوره ی نحل , آیه ی 9 . 
9-سوره ی کهف , آیه ی 29 . 
0-سوره ی انعام , آیه ی 107 . 
1-سوره ی انعام , آیه ی 137 . 
2-سوره ی انعام , آیه ی 149 . 
3-سوره ی بقره , آیه ی 10 . 
4-سوره ی احقاف , آیه ی 11 . 
35-سوره ی توبه , آیه ی 109 . 
6-سوره ی قصص , آیات 36 - 37 . 
7-سوره ی ض , آیات 4 و 7 و 8 . 
8-سوره ی اسراء, آیات 94 - 95 . 
9-سوره ی مو منون , آیات 24 - 25 . 


(۷0-سوره ی هود 


, آیه ی 27 . 

1-سوره ی مو منون , آیه ی 34 . 
2-سوره ی مو منون , آیه ی 47. 
3-سوره ی قمر , آیه ی 24 . 
4-سوره ی اعراف , آیات 109 - 110 . 
5-سوره ی حجر , آیه ی 91 . 
6-سوره ی اعراف , آیات 66 - 67 . 
7-سوره ی ذاریات , آیات 52 - 53 . 
8-سوره ی اعراف , آیه ی 184 . 
9-سوره ی ذاریات , آیه ی 39 . 
0-سوره ی بقره , آیه ی 130 . 

نقش رهبری امام رضا (ع ) 


یکی از امور فطری نهفته در درون انسان دوستی و محبّت است که گاهی 
صرفاً" از روی عاطفه سرگرفته , و گاهی مربوط به ريشه های عفیدتی 
اوست , و اگر اين محبّت الهی با شرایط صحیحش که پیروی از محبوب 
است صورت پذیرد , اجرای صحیح مقررات و به طور کلی پایبندی به 
ایدئولوژی ناشی از آن را به دنبال خواهد داشت . 


از همین نقطه نظر است که پیامبر عظیم الشآن اسلام حضرت ختمی 
مرتبت ( ص ) به فرمان خدا نسبت به دوستی و محبت به خاندانش تاکید 
نموده , و در موارد بسیاری می فرماید که : ( خاندانم در میان شما چون 
کشتی نوح هستند که هرکس به آن پناه برد نجات می یابد ) ۰ ( محبت 
حضرت علی ( ع ) امان است از انش جهنم ) , ( کسی که بر محبت 


امیرالمومنین (ع ) از دنیا برود شهید است ) , ( ذکر و مدح و ثنای علی بن 
ابی طالب ( ع ) 


تایب میت ره وا روابانی که از طرق اه واه ور 
این باب نفل شنده 7 کم مفاد. اشها فسئله. مخت به. امیر الموضان راغ ابو 
خاندان پیامبر را از اين که صرفاً از روی جنبه عاطفی باشد جداً ساخته و 
یک خط عقیدتی صحیحی را ترسیم می کند , به اینکه اگر زندگانی سراسر 
شرف و افتخار این خاندان مقدس به عنوان تمونه هائی از تبلور اسلام در 
تمام زمینه های حیاتی برای بشریت معیار قرار گیرد , انسانیت به کمال 
مطلوب خود رسیده , و از مشکلات فراواتن که دامنگیز آن شده , رهائی 


می یابد . 


و لذا ذکر روش زندگی امیرمومنان ( ع ) و حضرت زهرا (ع ) و یازده 
فرزندشان و ذکر فداکاريها و نیکوکاریهای آن بزرگان و ذکر اخلاق و 
کردارشان ۳ پیامبر خدا ( ص ) که مربوط به سرچشمه وهی است عبادت 
اه تا هی ای ایا 
امیرمومنان ( ع ) باشد . 


از طرفی حضرت امام جعفر صادق ( ع ) می فرماید (. . . ان المحب لمن 
یحب مطیع ) یعنی کسی که شخصی را دوست داشته باشد از او اطاعت 
می کند , و اینجاست که می بینیم مکتب مقدس اسلام زیربنای تشیع را 
محبّت و دوستی به خاندان رسالت باید تشکیل بدهد . چون اگر محبت 
ففرد. نظن.: امام ضادق( 8 ] ضورزت پدیرد.ن نبخه. آن: اطاعت. از مخیوت 
خواهد بود , و اطاعت از این دودمان مطر که خداوند متعال در 


قران مجید به اظهار دوستی و موذتشان امر فرموده موجب تعالی و 


زیرا این تزر کان پیوسته به همراه قرآن بوده و تفسیر و بیان اين کتاب 
مقدس را به عهده داشته اند , و پیامبر اسلام ( ص ) هم مکررا فرموده اند 
من دو امانت گرانبها در میان شما می گذارم , کتاب خدا قرآن و خاندانم , 
و خداوند متعال آگاهم ساخته به اينکه اين دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا 
روزی که بر سر حوض کوثر بر من وارد گردند , و همان طوری که هرچه 
رام-یشترک دز پیابان پیضوده شوه بیان بط اب شفرین تیستتر ننندم: و تاجن 
افزایش می یابد و هرچه سیر بشر در عمق زمان بیشتر شود , نیاز به 
سیره اولیای الهی هشتاخت رفس ند عانن. آنان: اقفر انشضی ناید : 


شیرازی به هنگام فراغت از کارهای ب# و فقهی , به معرفی 
اولیای. الق پرداخته + وان بیر کان رابت وان فنالیات کاملت ات‌رهتران 
شایسته اسلامی به جامعه انسانی معرفی می کند , و هميشه تأکید دارد 
که باید به جامعه رشد فکری داد , و مردم و بویژه نسل جوان را از جهان 
بینی اسلامی و شتاخت بزر کان اسلام و رهبران شایسته آن آگاه ساخت . 


است , که ضمن صدها کتاب نویسنده محترم در زمینه های مختلف 


علمی , تاریخی , اخلاقی , اختصاغی , سیاسی , و غیره , از سلسله 
۳ ِ مس ی یا را 


شده است . 


در این ی پاره ای از نکات مهم سیاسی و اخلاقی از زندگانی 
اه را 
دیدم , تا مورد استفاده رهروان راه مقدسش قرار بگیرد , البته 7 ور 9 
نکته را نیز لازم می بینم : 


رات ته تا بقل شالت ار مات نت م مت تا را 
توضیح داده ام . 

2 برخی از مطالب به طور مختصر و يا غیر مفصل آمده بود که به هنگام 
نقل آنها , با اجازه ححلف مجنرم اضافات لا زم را آوزده د .یا دز .یاوزفی 
عین مطلب روایتی را به عربی نقل کرده ام . 
در خاتمه امید است که این خدمت ناچیز مورد رضای خاطر مبارک امام 
زمان ( ارواحنا فداه ) , وگامی جهت شناخت پیشوایان اسلام , و رشد 
ای ای ای و اه 
مکتب , رهبران و حکومت سه عامل مهمّی است که توسط آنها کشورها 
اباد , و مردم به رفاه و پیشرفت دست می یابند , و اکر احیانا امر داثر شد 
بین تقدیم دو عامل اوّل و دوم و يا عامل سوم , در اين مورد ان دو عامل 


فقدم آنستین زیوا آشاش مت را گیل .هن دهتهه آها توت تن 
تواند زیربنای مکتب و يا رهبران ان باشد . 


و چون خداوند متعال اراده کرده این سه عامل را در درازمدت تا روز 
قیامت مهیا سازد , از این رو چهارده معصوم مقدس را برگزید که پیامبر و 
اهر باعل رمع ده حکو مت رسد متا مومت اس را فان 
بدهند چون اسوه هستند اما بقیه ائمه علیهم السلام تمام سعی و کوشش 
خود را جهت بیان مکتب و ارائه رهبران مبذول داشته اند , تا بشریت در 
ول تانی رسیت تق ی ها مه عفن اما کرو ا تشه شین کیت 
بود که انواع فشارها را از سوی طاغوتها به خود راه دادند , چون تنها راه 


البته آنان فرزندان و به طور کلّی آشنایان خود را بر شورش و قیام بر علیه 
کر زر بت دادند.. نانچه: تاریخ هم در موارد فختلفی به. ان اشارح 


برده است . 


و این جزوه ( الامام الرضا ( ع ) یقودالحیاه ) کوشش ساده و مختصری 
تین سا نی آن ی این رصن میم عطیه الشان: با اند 
بتوانیم از اشعه خورشید وجودش فیض ببریم . 


امیدوارم خداوند سبحان آن را به خوبی بپذیرد , و مورد لطف آن امام 
بزرگوار ( ع ) قرار بگیرد , ( ما کالای اندکی به همراه آورده ایم ) [1], 


والله المفی الم ان . 
پاورقی 


[1 ] این عبارت از آبه 88 سوره یوسف اقتباس شده که برادران درمانده 
اش به ایشان عرض کردند 


ساسا العنی فا ماهتا الضر وتا بسا هراهب رخ ) 


دودمان پاک پیامبر 


حضرت پیامبر اسلام ( ص ) بارها و بارها راجع به خاندانش سفارش فرمود 
, و از جمله در ( حدیث ثقلین ) [1آکه از طرق خاصه و عامّه بما رسیده 
برای چندمین بار در آخرین روزهای زندگیش نقش آنان را بیان داشته و 
فرمود : ( من دو سپرده گرانبها را در میان شما می گذارم : کتاب خدا, 
ای ی 
نخواهید شد ) [2]. 


اف بت فرعان خا وید ستغال. آجر رصالسن را ان است اسلامی خوانست که 
نسبت به خاندانش اظهار محبت کنند , و به فرمان خداوند متعال مردم را 
آگاه ساخت و فرمود : ( این اخزی. که ار تما خواسته آم براق خوتان من 
باشد , به درستی که اجر من بر خداست ) [3]. 


و در حدیتی مشهور و متواتر فرمود : ( مثال خاندانم در میان افتم , مانند 
کشتی نوح است , هرکس به. آن. کشتین بناه برد تجات فییاند: و ظر کس به 
ای رو دم سوه ها رسد ۳2 


پیامبر اسلام به فرمان خداوند متعال دوازده جانشین برای خود تعیین نمود 


مسر ۲ رضا ( ع [ مدت4 2 سال در زمان پدرشان بوده » و تا سن 49 
سالگی یعنی به مدت25 سال نیز بعد از پدرشان زیسته اند 


, تاریخ پر نشیب و فرازی را بعد از پدر , و حتی در زمان پدرشان به ثبت 
رساندم اند / که فعلاً در این مختصر بزرسی فشرده از دوران امامتشان 
بیان میگردد . 


پاورقی 


]این تفه معا غبار تیه ات که ارت باه ان فران ده 
مان سس امین اسلا( ای اه ای وی ها شام از اه 
سنت نقل کرده اند , که از جمله تنها مرحوم میرحامد حسین متوفای به 
سال ( 1306 ) صاحب کتاب ارزشمند ( عبقات الانوار ) برای آن جد ود 
دویست مدرک از علمای اهل سنت نقل می فرماید , وآنگهی اکثر تفاسیر 
هعنبر اهل سنتت در دیل تقشیر آیه: شریفه ( قل. لا اشالکم علیه آجرا الا 
الموده فی القربی ) ( شوری آیه23 ) نوشته اند که مقصود از ( قربی ) 
یعنی خویشاوندان و خاندان پیامبر . و به روایتهای رسبده از آن بزرگوار 
همأنا : حضرت علی ( ع ) , حضرت فاطمه ( س ) و دو فرزندشان حسن و 
حسین علیهم السلام اند , و برای توضیح بیشتر می توانید به تفاسیر معتبر 
عامه از جمله تفسیر کشاف زمخشری , و تفسیر کبیر رازی مراجعه کنید . 
( مترجم ) 


2 ات ارف یش اطان کات ات ی ان ین ما اه شک 
مان تلم نع اند 


[3] قل ما سألتکم من اجر فهو لکم , ان اجری الاعلی الله و هو علی کل 
شی ۶ شهید ( سبا : ایه 47 ) . 


[] ان مثل اهل بیتی فی امتی کمثل سفینه نوح من رکیها نجی و من 


عنها غرق و هوی , این حدیث شریف از شهرت عظیمی در میان محدئین 
برخوردار است , که از جمله مرحوم سید هاشم بحرینی در کتاب ۲ 
غایهالمرام ) یازده سند از علمای عامه , و سی و نه سند از علمای شیعه 
برای آن نقل کرده , و همچنین نویسنده کتاب ( عبقات الانوا ر) این حدیت 
زا یی مد آر مات ال مش مان ریم اشی. سرخ 


دوران هارون عباسی 


هارون عباسی که فرمانرواتی عیاش بود , و در راه نیل به حکومت همه 
جانبه اش از هیچ ظلم و سنمی آبا نداشت , خاندان سامس یه احسالاه آن 
روز علویان را مهمترین رقیب خود می دید , و حتی روزی به حرم مطهّر 
پیامبر اسلام ( ص ) شرفیاب شده و عرضه داشت : سلام بر تو ای پسر 
عمو و مقصودش این بود که به مردم وا نمود کند من پسر عموی پیامبرم , 
اما حضرت امام موسی بن جعفر (ع ) که در آن موقع در حرم بودند , 
امدند در برابر پیامبر اکرم ( ص ) و عرضه داشتند : سلام بر تو ای پدر و 
اين تعرضی به هارون بود که ار تو پسر عموی پیامبری , من فرزند 9 
هتم به خسال ایام مرا یه زان اک رین ار سار ۲ 
امام در زندان به سر بردند , آن بزرگوار را مسموم نمود , و به قتل 
رسانید . 


امام هشتم حضرت رضا (ع ) پس از پدر بزرگوارشان سیاست کناره گیری 
ظاهری را پیش گرفته , و به 


طور نهانی مسئولیتهای امامت را انجام می دادند . به نهضتها و قیامهای 
لها ره ار ها سر یا ۱ 
سیاستی آرام و حکیمانه , زیرا در روایتی از حضرت امام صادق ( ع ) آمده 
: با فرمانروای قدرتمند و مستبد , در وقت قدرتش نمی توان مبارزه کرد , 
و.صا جر کتاب:»(,الفقه ۰ الشیانته.) ۲1۱ زاجم به: فیامهای. علویان م5 
پشتینانی,مخفن انظه اظهان:علیهق السلام از ابان به تفضیل بحت کرده: انم 
که تکاس ان ور این کناب ضرف نظر هی نود 


و در روایت تاریخ آمده : امام رضا ( ع ) بعد از شهادت پدرشان وارد بازار 
شد , و یک رأس گوسفند , یک سگ و یک خروس خریده و به منزلشان 
ات ای خر که رین عاس رسد کف ار ون دب 
قوش آسودم خاطز ندیم ما و لدا هنکامی. که بی سح چبرن. بر ای 
هارون نوشت که امام رضا درب خانه اش را باز کرده , و مردم را به سوی 
خود دعوت می کند . هارون گفت : شگفتا به من خبر رسیده که علی بن 
موسی یک سگ , خروس و گوسفند خریده , و از طرفی درباره اش چنین 
می شنوم ! [3 ] . 


در سالهای آخر خلافت هارون امام رضا ( ع ) در شهر مدینه منوّره علاوه بر 
اداره خاندان پیامبر ۰ و نید کی به مشکلات مختلف مردم », تواننست 
شا وتات اراکر تسم تست توهه , و کارها به 


روال طبیعی و آرام پیش می رفت , البته حداقل یک مرتبه هارون آن 
حضرت را احضار کرد تا به او اسیبی برساند , ولی از هدف خود باز مانده 
و امام را با احترام به خانه اش باز گرداند[5 ] . 


پاورقی 


[1] دوره ( الفقه ) دائرهالمعارف وسیع و مفصلی است از فقه و حقوق 
اسلامی که تاکنون در حدود هفتاد مجلد ان به چاپ رسیده و هنوز ادامه 
دارد , و کتاب فوق جزء همین دوره است که به زبان فارسی ترجمه شده و 
به نام ( سیاست از دیدگاه اسلام ) در دو جلد به چاپ رسیده است . ( 
مترجم ) 


[2] عن علی بن جعفر عن ابی الحسن الطبیب قال سمعته یقول : لما 
الرضا ( ع ) السوق فاشتری کلبا و دیکا و کبشا , فلما کتب صاحب الخبر 
الی هارون بذلک قال : قد امنا جانبه , و کتب الزبیری آن علی بن موسی ( 
عفد فه نمی وا ال هه فعال ارف ماجنا من ها ینت ان 
علیْ بن موسی قد اشتری کلبا و دیکا و کبشا . و یکتب فیه ما یکتب . این 
روایت در دوکتاب : کشف الغمه ج3 ص109 و مناقب آل ابی طالب ج4 
ص‌369 امده است . ( مترجم ) 


[3] شاید مقصود از خریدن خروس و سگ و گوسفند این بود که امام نشان 
بدهد من با سیاست هارون به ظاهر کاری ندارم . 


[4 ] شاگردان آن 


خضرت. بضیارند که به عنوان: تمونه به. ذ کر نام.چند تفر از آنان بسنده.می 
کنیم : احمد بن محمد بزنطی , محمد بن الفضل الکوفی , عبدالله بن 
جندب بجلی , اسماعیل بن سعد اشعری , حسن بن علی وشاء , محمد بن 
سلیمان دیلمی , حسن بن سعید اهوازی , ابراهیم بن محمد همدانی و ریان 
بن شبیب ( مترجم ) . 


دوران ادن عباسی 


پس از به شهادت رسیدن امام هفتم حضرت موسی بن جعفر (ع ) به 
دست هارون عباسی , شیعیان آن حضرت با اعلام مظلومیت امامشان ,؛ ۰ و 
افشای جنایتهای عباسیان , مردم را بر علیه آنان شورانده و تا حدودی در 
ای و ی ار ای 
د ست مامون عباسی افتاد 1 فأمون که از شیطنت خاصی برخوردار بود , به 
فکر افتاد که از نقمت و نارضایتی شیعیان بکاهد و خودش را ارادتمند و 
دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام وانمود کت 


اتف اف غاست 


او به حدی دلباخته ملک و حکومت خود بود که در این راه برادر خود امین را 
کشت ها 
آز شیر بر باه آنت دهان افکنده و اهانتش 


ولی در مورد حضرت امام رضا ( ع ) چنین تصمیم گرفت که با نیرنگهای 
سیاسی آن امام را از سر راه خود بردارد , وآنگهی از طرفی نهضتهای 
پیابی؛ علویان: عه خبل از وماهداوی ماحون زوجم بعد انم اسانسش زا از 
سر دمذارآن غباسی صلب. کرده بود + به فعین.جمت مامون بر آنشند که 
امام رضا (ع ) را نزد خود فرا خواند , و او را به ظاهر خلیفه و شخص اول 
شماکت ایآ و هه ها سا خی یا رون که و 
فزار نهد و خود ه اطرافیا نش از زیر برجم نقشه ها خویسن .را نم آجرا 
در آورند 


و بالاخره امام رضا (ع ) را پس از پذیرش مقام خلافت به قتل برساند تا 


در نتیجه . 


1 مردم متوجه بشوند که خاندان پیامبر والعیاذ بالله ظاهری زاهد مابانه 
داشته چون حکومت به دستشان نمی رسید , و حال که شتر حکومت درب 
خانه انان زانو خم کرده, دو دستی به آن جنک زده آند.. 


2 چون بزرگ علویان دز ان زمان حضرت رضا ( ع ) است وایشان به 
مت رسیده , دیگر علویان ناراضی دست از شورش و قیام بر خواهند 


3 با سپردن قدرت به دست حضرت علی بن موسی الرْضا (ع ) . مخالفین 
مخفی مامون که علیه او فعالیتهای زیرزمینی دارند , خود را ظاهر کرده , و 
به طمع احراز پستهای حکومتی دست از فعالیتهای مخالف برداشته و در 
ننيجه دست آنان رو خواهد شد , تا نقمته. انار در ایند با هشیر استیداد 
مامون از میان برداشته شوند . 


4 با تشکیل مجالس علمی و دعوت از دانشمندان بنام آن زمان , جهت 
بحث با حضرت رضاأ والعیاذ بالله امام مغلوب شده , و عدم حقانیتش برملا 
خواهد شد . 


البته آهداف و افکار دیگری را : نیز از این کار در سر می پرورانید , تا پایه 
های حکومتش را و 


حرکت به سوی مرو 

فاضفن. امن ظیخر, یی خوظتم سایست حصاتب فده + ده ای 1 ه 
تثر کرد کی ( رخاء‌ین ای الضحای ) به مذیته فرستاد تا آمامرضا رع. )را 
به طور اجباری از مدینه منوره زادگاه ان 


حضرت به طرف خراسان جلب نمایند , امام رضا ( ع ) که بر حسب 
ظاهر 1 با کیدندهای ماعون زور ده بود , نخست برای خداحافظی به 
طرف خانه اش رفت , و تمام خاندان خود را امر به گرپه و ندیه برای خود 
کرد , و هنگامی که به آن حضرت عرض شد : که گریه پرای مسافر 
پسندیده نیست ! فرمود : آری اما آن مسافری که امید بازگشت داشته 
باشد , و من دیگر بازگشتی ندارم , و در غربت به قتل خواهم رسید . 


و سپس به سوی مسجد پیامبر رفت , و چندین بار با جذش وداع کرده و 
جهنسا کاهی. نا ضدای بلند کربه کرد مبو‌همانها به. کسای. که.علت راناز 
آن: خظرت .ی رید ند ایا فرمو اخوی تداع سر آنگ حون 
مور گرب ار داز یسوم نها اه خای سر توا زر 


حضرت ۰ روش مظلومیت خویش را اعلام داشته و برای همگان 
اشکار. نتید که آنحضرت نه تنها علاقه ای به دستگاه حکومتی نداشته بلکه 


به اجبار از زادگاهشان دور شده , و به غربت می روند . 


راکمه عم اما یه وا فا تمه اطلاعش از غیت یه وا ست خط و 
اينکه چر[ بر حسب ظاهر عمل می کرده , و ماموریت او از سوی و 
معا هو تسه کات ( یکانی ناسین اشلام ] از سیم 
نویسنده مراجعه فرمائید . ( مترجم ) . 


[2] بحار الانوار , 49 ص 


رم 
پاورقی 


[1] راجع به علم امام به واقعیات , و اطلاعش از غیب به خواست خدا و 
اینکه چرا بر حسب ظاهر عمل می کرده , و ماموریت او از سوی خداوند 
ال ی ی اراس ما ای اه 
نویسنده مراجعه فرمائید . ( مترجم ) . 


ام ار الاتداز ر حلاص از مفرخم آ 
در شهر نیشابور 


حضرت رضا ( ع ) بر سر راه خود به شهر نیشابور [1 ] رسیدند , در این 
شهر متجاوز از یکصد هزار نفر مشتاقانه به استقبال ایشان شتافته و 
اطراف کجاوه حضرت گرد آمدند , و در میان این جمعیت تعداد بسیاری از 
دانشمندان و محدئین بودند و همه با اشک شوق والتماس از ان ِ 
می خواستند که رخسار نورانیش را | ناه نشان بدهد , و هنگامی که 
حضرت رضاأ (ع ) پرده کجاوه را کنار زده و در مقابل انظار مردم ظاهر 
شدند , جمعیت از شدت شوق به گریه افتاد , و دو نفر از محدئین [2 ] به 
تعایتد کی اش هی درا از آماخ خ‌استتد کم بر اسان حدنی شواند. که 
از پدر و نیاکانش به ایشان رسیده است . 


حضرت علی ین موسی الرضا ( ع ) در پاسخ آنان روایتی را فرمودند که ما 
تضی انوا از کتاف الغری المیفی اتعل مب کیمر- 


المتوکل ۵ 0 1 ۷ 
اسحق بن راهویه 


قال : لمّا وافی ابوالحسن الرضا ( ع ) نیسابور و اراد ان پرتحل الی 
المامون , اجتمع علیه اصحاب الحدیث فقالوا : یابن رسول الله تدخل علینا 
و ی ری دق مت ای که جا کید بو الجه رب فا ماه 
رات ‌فقال ( ع ۰ 


( سمعت ابی موسی بن جعفر یقول ) : 

( سمعت ابی جعفر بن محمد یقول ) : 

( سمعت ابی محمد بن علی یقول ) : 

( سمعت ابی علی بن الحسین یقول ) : 

( سمعت ابی الحسین بن علی یقول ) : 

([ سمعت ابی امیرالممنین علی بن طالب یقول ) : 
( سمعت رسول الله ( ص ) یقول ) : 

( سمعت جبرئیل (ع ) یقول ) : 


( سمعت الله عز و جل یقول : کلمه لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی 
اف مرت دایم ما ات ال احاه بادی * مشموطما انا هو شر ها ار 


[1 ] شهر نیشابور در ان روز وسعت زیادی داشت , که در حمله مغولها 
تاراج 0 شد , و در نتیجه بعد از پایان این حمله محدود شده و از 
مرکزیت علما و دانشمندان و رونقی که قبلا داشت افتاد , و امروزه یکی 
از شهرهای استان خراسان به شمار می رود . 


[2 ] این دو نفر عبارتند از : آبوزرعه رازی و محمد بن آسلم طوسی , که به 
فرکدام اراین دوز حافط ا می کفتند.» و این اصطلاع بر کنسی اظلاق :هی 
شد که لااقل یکصد فذار دی زرا با شتد ان از 


حفظباشد . ( مترجم ) . 
پاورقی 


1 ا شهر تیشایور دز ان روز وسعت زیادی داشت , که در حمله مغولها 
ی ی ی ی ار یآ 
مرکزیت علما و دانشمندان و رونقی که قبلا داشت افتاد , و امروزه یکی 
از شهرهای استان خراسان به شمار می رود . 


[2 ] این دو نفر عبارتند از : آبوزرعه رازی و محمد بن سلم طوسی , که به 
هرکدام ازاین دو ( حافظ ) می گفتند . و این اصطلاح برکسی اطلاق می 
شد که لاافل تکصدهنان وت رانا مه آن ار فا سر ( معحم 


این حدیث معروف به حدیث زنجیره طلائی است , که محمد بن موسای 
متوکل می گوید : علی بن ابراهیم از پدرش از یوسف بن عقیل از اسحاق 
بن راهویه برای ما چنین نقل کرده : حضرت ابوالحسن علی بن موسی 
الرْضا ( ع ) هنگامی که به شهر نیشابور رسید , و می خواست به سوی 
عاهون روانه شود اصحاب حدیت نزدش گرد آضات و زره داشتند : : ای 
فرزند پیامبر , آیا بر ما وارد می شوی و حدیثی برایمان نقل نمی کنی تا از 
تو استفاده کنیم ؟ ! 


آن حضرت که داخل کجاوه نشسته بود , سر خود را پیز هن اون و قزر مک * 
شنیدم پدرم موسی بن جعفر را می گوید : شنیدم پدرم جعفر بن محمد 
می گوید : شنیدم پدرم محمد بن علی می گوید : شنیدم پدرم علی بن 
الحسین می گوید : شنیدم پدرم حسین بن علی می گوید 


: شنیدم پدرم علی بن ابی طالب (ع ) می گوید : شنیدم پیامبر اسلام ۱ 
ص ) می گوید : شنیدم جبرئیل (ع ) می گوید : شنیدم خدای عز و جل را 
که می گفت : سخن لا اله الا الله دژ من است , و هرکس که وارد دژ من 
گردد از عذاب من ایمن خواهد بود , پس هنگامی که مرکب امام حرکت 
کرد فجددا انسشتادم و اهام فرمود + اما با .,شرابظ آن و فن از-جهله. ان 
شرایط هستم ) . 


این حدیث را که امام رضا ( ع ) به هنگام حرکت از نیشابور بسوی مرو[1] 
فرمودند ۰ معروف است به حدبت زنجیره طلائی زیرا| تمام ناقلین ان 
معصوم بوده , و بمانند حلقه های پیوسته زنجیر طلا از یکدیگر نقلش 
فرموده اند البته طلا ارزش ماذی دارد , در حالی که چنین احادیثی برای 
هميشه باقی مانده و ارزش معنوی دارد , و لذا این مشابهت از باب 
مشابهت معقول و محسوب است . 


[1] شهر مرو امروزه در کشور شوروی نزدیک مرزهای افغانستان واقع 
۳ ی ی ی ی و 
حضرت امام رضاأ (ع ) با مامون عباسی در ان شهر رخ داد , و بطور کلی 

ی ورس هم قبل از اسلام و هم بعد از اسلام قطعه ای از ایران 
تدم که فتأسفانه.در مان فاجاربان. تعوسظ انکلیسیها از ایزان جدا شده و 
به اهر استط زمی با 


و یکی از نقشه های شوم استعمارگران و به ویژه انگلیسیها 


همین بود که کشورهای اسلامی را از یکدیگر جدا کرده و با مرزبندی در 
میان آنها و دادن استقلال ظاهری به آنازه ,. مستئله ها وا و 
2( , که در این کار موفق هم شده , و در میان 
مسلمین جدائی براساس ملیت های مختلف افکندند , تا جائی که مثلا یک 
افغانی در ایران , و یا یک ایرانی در عراق و غیره اجنبی محسوب می شود 
, وهمین موجب شده که در طی شش سال گذشته شورویها بیش از یک 
ون ماما ناف سا هس ار وی ار بان را ارارهه 
دربه در ساخته و هیچکس از مسلمین غیر افغانی به دلیل بودن مرزهای 
جداکننده با انان نمی توانند کمکی به این مسلمین مظلوم افغانی بنمایند : 


پاورقی 


[1] شهر مرو امروزه در کشور شوروی نزدیک مرزهای افغانستان واقع 
ی دم ی ی اج 
حضرت امام رضاأ (ع ) با مامون عباسی در ان شهر رخ داد , و بطور کلی 
و هم قبل از اسلام و هم بعد از اسلام قطعه ای از ایران 
بوده کف اتف اند در زمان قاجاریان توسط انگلیسیها از ایران جدا شده و 
نمی 


و یکی از نقشه های شوم استعمارگران و به ویژه انگلیسیها همین بود که 
کشورهای اسلامی را از یکدیگر جدا کرده و با هرز بندی: در میان آنها: و 
دادن اشتقلال:ظاهری به آنان مسئله ملن, خرانی و تاسي‌ناليسم. را زنده 
کنند , که در اين کار موفق 


هم شده , و در میان مسلمین جدائی براساس ملیت های مختلف افکندند , 
تا جائی که مثلا یک افغانی در ایران , ویا یک ایرانی در عراق و غیره اجنبی 
محسوب می شود , وهمین موجب شده که در طی شش سال گذشته 
شورویها بیش از یک میلیون مسلمان افغانی را کشته و بیش از پنج میلیون 
از انان را اواره و دربه در ساخته و هیچکس از مسلمین غیر افغانی به 
دلیل بودن مرزهای جداکننده با انان نمی توانند کمکی به این مسلمین 
ای فان دنه 


این حدیث شریف که از سرچشمه زلال وحی به ما رسیده و تمام ناقلین 
آن معصوم هستند , مسئله رهبری صحیح مسلمین را بیان می دارد , البته 
بعد از بیان جاذبه و دافعه اسلام , یا به زبان ساده تری بگوئیم بعد از بیان 
تبژی و تولی زیرا قسمت اول این حدیث چنین اظهار می دارد که ( لا اله . 
۰ ) یعنی هیچ خدائّی نیست , و این اعلام بیزاری و تثفر از تمام خدایان 
ی است , قسمت دوم این حدیت تولی را ؛ به این صورت بیان 
داشته که ( ۰ ال الل ) یعتی مگر خدافند متعال,ز بنا بز این شرط 
سامت اثیان تست اام سره اکان حام اه را که درخ یی 
تست دص ات اه خدا د معا مش مها ای ارت 


۵ لد خضرت امام رضا ( ع یس از کضی:تاعل بوجهت وه سفن مزوم 
فرموذند:؟ که این ایمان شرایطی 


دارد و من یعنی قبول رهبری ائمه معصوم پس از پیامبر و از جمله امام 
رضا ( ع ) از جمله ان شرایط هستم . 


نکته مهم در این مسئله این است که آن حضرت به طور عیر مستقیم , 
نامشروع بودن حکومت شاسو عباسی را بیان داشتند اک کوچکتر از 
آن بود که بتواند آن حجّت خدا را فریب بدهد . 


امام رضا ( ع ) در شهر نیشابور در طول اقامت چندروزه خود , چند 
موّسسه دینی و اجتماعی ساختند , مثل مسجد , حمام , قنات و غیره [1], 
تا به پیروانشان بیاموزند که باید از فرصت حداکثر استفاده را کرد ,. حتی 
اگر انسان در جائی اقامت موقت داشته باشد , زیرا بنای موسسات دینی 
و مذهبی از عوامل مهم پیشرفت جامعه اسلامی در تمام زمینه هاست [2 ] 


[1] مناقب آل آبی طالب , چاپ ایران , ج4 ص . 348 ( مترجم ) . 


[2 ] لازم به یادآوری است که از همین نقطه نظر حضرت آیت الله مولف 
درکشورهای مختلف دست به تاسیس موسسات خیری و جمعیتهای مختلف 
+ هد هی استه کی هیر دب تیه یرم دوه رف اینکه مومنین 
جمعیت در عراق و بیش از50 موسسه در ایران اعم از درمانگاه , مسجد , 
حسینیه , کتابخانه , مدرسه دینی آموزشگاه ؛ نوارخانه , هنرکده صنعتی , 
صندوق قرض الحسنه , چایخانه و غیره , اضافه بر دهها موسسه خیری 
دیگری در کشورهای کویت , خلیج 


, هند , پاکستان , سوریه , لبنان , اروپا , آمریکا و آفریقا است . ( مترجم ) . 
پاورقی 
[1] مناقب آل آبی طالب , چاپ ایران , ج4 ص . 348 ( مترجم ) . 


[2] لازم به یادآوری است که از همین نقطه نظر حضرت آیت الله مولف 
درکشورهای مختلف دست به تاسیس موسسات خیری و جمعیتهای مختلف 
,. مذهبی , اجتماعی , هنری , ادبی , تبلیغی و غیره زده , و يا اینکه مومنین 
را تنشویق به تاسیس انها نموده است که از جمله بیش از200 موّسسه و 
جمعیت در عراق و بیش از50 موسسه در ایران اعم از درمانگاه , مسجد , 
خشتینبه ۸ کتابخانه مدرشه دیتی امهشام:ر توا خانه « هر کذم صتفتن: : 
صندوق قرض الحسنه , چاپخانه و غیره , اضافه بر دهها موسسه خیری 
دیگری در کشورهای کویت , خلیج , هند , پاکستان , سوریه , لبنان , اروپا ؛ 


لاقتنا ساسون 
موکب امامت به شهر مرو نزدیک می شد , و مردم با شور و شوقی چشم 


براه بودند , ۵ خاو ز عباسی با اطرافیان به استقبال امام شتافته بودند , 
مامون در پیشاپیش همه آن یوت را به هنگام ار وت ها آهز و سفن آ عون 
وت وی و ی و 
نسبت به امام رضا ( ع ) می کرد , تا بالاخره امام به محل اقامتشان 


رسیدند . 


در میان باغی دو ساختمان در کنار هم بناء شده بود , که از راه 


نسبتا باریکی به هم مثصل می شدند , و یه عبارت دیگر ( یک ساختمان دو 
قلو ) بناء شده بود که در یک طرف آن مأمون اقامت داشت , و در طرف 
دیگر امام رضا ( ع ) نزول اجلال فرمودند . 


مأمون به حضور آن امام معصوم شرفیاب شده , و با زیرکی و نیرنگ 
خاضّی عرضه داشت : ای فرزند پیامبر من از فضیلت و علم و عبادت شما 
آگاه شده ام , و شما را برای خلافت از خودم شایسته تر می بینم , پس 
اجازه بدهید خودم را از مقام خلافت خلع کرد , و آن را ؛ به شما واگذارم , ۰ و 
قبل از همه اوّل خودم با شما بیعت کنم . 


حضرت علی بن موسی (ع ) که از اهداف تا ها مور فنازشت ا ان بودند 
, پاسخی به وی دادند , که در اثر آن شاخین محکوم شده و بنای بر این 
گذاشت که امام را تحت فشار قرار بدهد . 


پاسخ اضام بة مامون تین بود : : اگر خلافت حق تو بوده و خداوند این مقام 
تا بزاه: نه فران دادم است که دار آن: زاره دبحری. اریز و 
پیراهنی را که خداوند بر قامت تو پوشانیده از خودت خلع کنی , و اما اگر 
مقام خلافت از آن تو نبوده , در اینصورت حق نداری چیزی را که مربوط به 
تو نیست برای من قرارش بدهی . 


اینجا ممکن است اشکالی به اذهان خطور کند , به اینکه با کناره گیری 


را نپذیرفتند ؟ ! و آیا در چنان شرایطی وظیفه چه کسی بود که رهبری 
ری 


ولی چنین نبود که کاملا معزول بشود , بلکه او قصد داشت که خودش در 
واضح تر , او می خواست که امام رضا (ع ) تنها یک رهبر تشریفاتی باشد 
,. و خودش زمام همه چیز را در دست بگیرد , تا هرگونه اقدامی که انجام 
بدهد , به ظاهر زیر پوشش رهبری امام , اما در واقع در جهت حفظمنافع 
فاضون و اطرافیانش قرار بگیرد . 


از ظرفی در یتی و هت [هرانی ان ترموی صام لاف وت 
حکومت الهی امام رضا ( ع ) بود , و تمام مجریان مهم امور همردیفان 
عیاش مامون بودند , که با طرز حکومت حضرت امام رضا ( ع ) اختلاف 
اساسی داشتند , و لذا رهبری آن حضرت به ان ترتیب و کادر حکومتی 
امکان نداشت . 


وآنگهی عقب نشینی شاهون عباسی چنانچه قبلا توضیح دادیم تنها جنبه 
سیاسی و تاکتیکی داشت , تا به مردم وانمود کند که امام معصوم هم اگر 
به لذّت حکومت برسر , والعیاذ بالله از آن دست بردار نیست , و ز هد را 
کنار می گذارد , و الا قافن افش عاشی‌هان هم حصرعت خویش بود که در 
زاه.ان ته‌نها خون-هزارآن انتشان راتر زمین رت بلکه‌ختین 


از خون برادر خودش هم تطذاشت: : و به طرز وحشیانه ای او را نابود 


بله اگر واقعاً ماضون عباسی 4 و تمام کادر حکومتيیش بر کنار می شد و 
زمینه حکومت حضرت علی بن موسی الرضا ( علیه آلاف التحیه والناء ) 
فراهم می شد , در آن صورت بار سنگین حکومت و وظیفه مهم رهبری و 
مسئولیتی را که از سوی خداوند متعال بر عهده وی گذاشته شده بود به 
منزل می رسانید و مانند جدٌ بزرگوارش حضرت امیرالمومنین علی ( ع ) 
عدالت و دادگری را احیاء و گسترش داده , و روش حکومت پیامبر اکرم ( 
ص ) و امیرالمومنین (ع ) [1] را الگوی خویش قرار داده , و بر آن سیر 
می نمود . 


[1] در اين زمین نویسنده محترم کتابی بسیار روشنگر و ارزشمند تألیف 
نموده , که به نام ( روش حکومت پیامبر و امیرمومنان ) به زبان فارسی 
ترجمه و چاپ شده است , این کتاب در افزایش رشد فکری جامعه 
اسلامی تیار عون و مفید است , و مطالعه آن به عموم دانش پژوهان 


سفارش می شود . ( مترجم ) . 
پاورقی 


[1] در اين زمین نویسنده محترم کتابی بسیار روشنگر و ارزشمند تألیف 
نموده , که به نام ( روش حکومت پیامبر و امیرمومنان ) به زبان فارسی 
ترجمه و چاپ شده است , این کتاب در افزایش رشد فکری جامعه 
اسلامی تسار هو نو و مفید است , و مطالعه آن به عموم دانش پژوهان 


سفارش می شود . ( مترجم ) . 
رهبری در اسلام 


گرچه مسئله رهبری در اسلام 


را در بخشی از کتاب هایمان[1] به طور مفصّل بیان نموده ایم , ولی در 
این کتاب به مناسبت پاسخ امام رضا ( ع ) نیز اشاره ای به مسئله رهبری 


فرآن ختیه مهف قرها نع این تت که تن رو لیا شهاک یاه 
خدا و موّمنینی هستند که نماز را به پا داشته , و در حال رکوع زکات می 
پردازند ( انما ولیکم الله و رسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلاه و 
یوْتون الزکاه و هم راکعون ) [2] و اجماع قریب به اتفاق مفشرین خاصّه و 
عامّه بر این است که مقصود از مومنین با این شرایط حضرت علی بن ابی 
طالب (ع ) است , و آن امام معصوم نیز به پیروی از پیامبراکرم ( ص ) 
ائمه بعد از خودش را مشخص کرده , که همه از سوی خداوند متعال نصب 
و تعیین شده اند , و حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا فداه که برای 
مصالحی از دیده ها غایب شده , به خواست خداوند متعال روزی ظاهر , و 
جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد . 


اما در زمان غیبت امام زمان (ع ) که ما هم اکنون معاصر آن هستیم باید 
طبق دستور خود ان حضرت مراجع جامع شرایط تقلید در راس حکومت 
باشند ۰ و اگر مراجع متعدد شدند , باید شورای مراجع تقلید , رهبری 
جامعه اسلامی را به عهده بگیرند , که اعضای این شوری پس از دارا بودن 
تشوانظ دصر ط سای داففیه اراد یط موق مسافین. ایو 
انتخاب 


گردند , و اگر رهبری جامعه اسلامی جز از این راه , مثلا از طریق کودتا , 
با 0[ و ولی عهد و یا دیگر راههای دیکتاتوری و استبدادی روی 
کان آید توشالن.ه درو اشتت: رو مضداق آبه شریفه قرآن است که می 
فرماید : ( و من لم یحکم بما انزل الله فاولتک هم الکافرون ) [3] و در آیه 
ای دیگر می فرماید : ( فاولتک هم الظالمون ) [۰۲4 و بالاخره در آیه ای 
دیگر می فرماید : ( . . . فاولتک هم الفاسقون ) [5] , یعنی کسی که به 
انچه خداوند نازل کرده حکومت نکند , کافر , ظالم و فاسق است . و 
فرمان نبرند , بلکه سعی در براندازی آن کنند تا حکومت الهی مورد رضای 
خدا , پیامبر , امه طاهرین علیهم السلام و اکثریت امت اسلامی جایگزین 
آن گردد . 
[1] کتابهاتی که معظم له در مورد سیاست و حکومت اسلامی و از جمله 
رهبری در اسلام نگاشته عبارتند از : ( سیاست از دیدگاه اسلام , در دو جلد 
) , ( به سوی حکومت هزار میلیون مسلمان ) , ( حکومت در اسلام ) , ( به 
سوی حکومت اسلامی ) ( روش حکومت پیامبر و امیر مومنان ) , ( اسلام 
و نظامهای معاصر ) , ( راه بیداری مسلمین ) , ( و نریدها حکومه اسلامیه 
) . ( مترجم ) . 


[2 ] سوره مائده آیه 55 ۱ 
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سوره مائده آبه 44 . 

[4 ] سوره مائده آبه 45 . 

[5 ] سوره مائده آبه 47 . 

پاورقی 

[1] کتابهائی که معظم له در مورد سیاست و حکومت اسلامی و از جمله 
رهبری در اسلام نگاشته عبارتند از : ( سیاست از دیدگاه اسلام , در دو جلد 
) , (به سوی حکومت هزار میلیون مسلمان ) . ( حکومت در اسلام ) , ( به 
سوی حکومت اسلامی ) ( روش حکومت پیامبر و امیر موّمنان ) , ( اسلام 


و نظامهای معاصر ) , ( راه بیداری مسلمین ) , ( و نریدها حکومه اسلامیه 
)۰( مترجم ) . 


[2 ] سوره مائده آیه 55 . 
[3] سوره مائده آیه44 . 
[4 ] سوره مائده آیه 45 . 
[5 ] سوره مائده آیه 47 . 
ولایت عهد مأمون 


مأمون عباسی که پاسخ امام را در رد مقام خلافت از سوی او شنید , چهره 
انش ریک باخته ره از باس به ان سرت عاسن ماند: آما خشم‌خمورا قرو 
برد و به ظاهر پوزخند مرده و تلخی زد و در حالی که کینه اش نسبت به 
امام رضا ( ع ) هرچه بیشتر افزوده شده بود عرضه داشت : ای فرزند 
پیغمبر گریزی نیست , و باید اين پيشنهاد را بپذیری , حضرت فرمودند : من 

به اختیار خودم چنین کاری را نمی کنم و مأمون که از پيشنهاد خودش 
تاامید شده بود , پیشنهاد دیگری را ارائه داد و گفت : حال که پیشنهاد 
خلافت را نپذیرفتی و دوست نداشتی که من با تو بیعت 


کنم , پس باید ولایت عهدیم را بپذیری , تا لااقل پس ازمن خلافت از آن تو 
باشد . 


حضرت رضا ( ع ) فرمودند : سوگند بخدا که پدرم از پدرانش از پیامبر 
اسلا ( ات للم علیهم امین ین خر داد که حق تن اند 
ملسمومیت , قبل از نو یعنلی قاضون از دنیا خواهم رفت 1 و این پاسخ 
حضرت که در منون تاریخی [1 ] به ثبت رسیده , برخورد ایشان را با 


مأمون که به نظر خودش توطثه را درست چیده بود , با شنیدن این پاسخ 
سخت گریه کرد ۱ ( و این شیوه فریبکاران تشنه قدرت است , که برای 
رسیدن به حکومت گاهی برادر می کشتند و گاهی هم از روی عاطفه 
ظاهر صابانه: کزبه سیر فی ذهزن. ۱ 


هافون: جشفهای اش الودشن.راسا کوشه این لنش خشی. کرد.و 
سپس ابروانش را درهم کشیده و گفت ی 
به شما اسائه ادب کند ؟ من می دانم که می خواهید از قدرت کنار باشید , 
تا مردم بگوینت شضا راهد هید مبحدا سوکند با باید بالاجبار ولامت عهدنم 
را بپذیری , و يا اینکه گردن تو را می زنم ! 

ملاحظه کنید چگونه مامفن عباسی دست به نیرنگ سیاسی می زند , او 
پس از اينکه گریه می کند , و خود را پشتیبان امام رضا ( ع ) نشان می 
دهد , هنگامی که به هدف شوم خود دست نمی یابد , سیاست 


خشونت و تهدید را پیش کشیده , و ار حضرت فشار وارد خی او ! و 
لذا حضرت رضا ( ع ) فرمودند : خداوند مرا نهی کرده از اینکه خودم را به 
هلاکت اندازم , حال که چنین است ولایت عهد را می پذیرم » اما با دو 
شرط : 

1 اینکه هیچکس را از سوی خود به هیچ پستی منصوب , و يا اینکه از 
پستش معزول نسازم . 


و با این دو شرط امام رضا ( ع ) نقش مهمی را از نظر سیاسی ایفا کرده 
صامن. ۱ از رسیدن به اهدافش ناکام گذاشتند , زیرا اگر حضرت کسی 
را منصوب و یا معزول می داشته و یا اینکه در آداب و ر سوم عباسیان 
دخالت می کردند , معنی این کار دخالت در امور دولتی بود , که امام از 
همین کار اجتناب می کردند . 

[1] بحارالانوار , چاپ جدید ج49 ص129 این مطلب را مرحوم علامه 
فخلسی ( رم | بظور هشر فع از ند موی اربخی سعل. کردم است:., ( 


مترجم 
پاورقی 
سا ارم سس وه مرت ایس لت سا صوخی اند 


مجلسی ( ره ) بطور مشروح از چند مدرک تاریخی نقل کرده است . ( 
مترجم ) 


مأمون که از ولایت عهدی امام رضا ( ع ) تظاهر به خشنودی می کرد , امر 
کی که شیارا ارت ست مرو ات ره انا اما 


می 


ورزیدند . به زندان می افکند [1] , از طرفی دستور داد تا در سراسر 
کشور اسلامی با عظمت آن روز سگه به نام امام رضا ( ع ) بزنند و خطبه 
بنامش بخوانند و همچنین مجالس جشنی ترتیب داده . و در آن مجالس 
شعرا و ادیبان را دعوت می کرد که راجع به ولیعهد جدید شعر سروده و به 
او تبریک گویند , و بالاخره در این زمینه پولهای کلانی را از ؛ بیت المال خرج 
کرد , و جوایز و صله های بسیاری به مذاحان و تبریک ره 


اما از طرفی عامای ماه فخاف نما عامی. آن روز رآ وعوت 
کرد , تا با امام رضا (ع ) بحث کنند , شاید جتی بزای یک بار هم که شده 
امام شکست بخورد , ۳ سوژه ای به دست مامون آند و بتواند شخصیت آن 
امام را از نظر علمی مخدوش سازد , اما مشهور است که ( عدو شود 
سبب خیر اگر خدا خواهد ) امام رضا ( ع ) با بحثهای خود و بیان مسائل 
دشوار و دقیق علمی و فلسفی در موارد ادیان و عقاید مختلف , شخصیت 
الهیش روز به روز جلوه بیشتری یافته و مردم به حقانیت ایشان پیمی 
بردند . 


[1] بحارالانوار , چاپ جدید ج49 ص134 . 
پاورقی 
[1] بحارالانوار , چاپ جدید ج49 ص134 . 
نماز عید 


صاهفن بت قصد آننکه حشرت وضا از .ابا تربار وایظه ورن به موم 
مردم معاقی کندع.بنه آین مناسیت بک روز کید از ایشان وانست: که بهای 
خود به نماز عید برود 


, و چنین اظهار داشت که می خواهم قلوب مردم از تثبیت ولایت عهدی 
شتا اطیان اوه ملع ار فصل محفام سا آکاه ده مد که 
نظام دولتی ثبات بیشتری یابد . 


ابا رت هرارق اه ار این وه 
باشره ور وهای شا ات تنم ول عامون ها اوعای ارتکه هن 
خواهم نزد عموم مردم و لشکریان و چاکران مقام شما آشکار گردد , 
اصرار زیادی به خرج داد , تا جائی که امام فرمودند : من اگر به نماز عید 
بروم به مانند جذم پیامبر اسلام ( ص ) و امیرالمومنین (ع ) خواهم رفت , 
و مامون پذیرفت که نشریفات دولتی در کار نباشد ۰ 


به همین جهت با طلوع خورشید روز عید , که جمعیت بسیاری اعم از افراد 
دولتی . و توده مردم درب خانه امام اجتماع کرده بودند , حضرت با حالتی 
خارج شدند که تمام مردم به گریه افتاده و حالتی از معنویت و روحانیت 
همه را فرا گرفت , آن حضرت عمامه ای سفید بر سر بسته و دو سر آن 
را یکی روی سینه و دیگری را روی کمر نهادند , و در حالی که پای برهنه و 
عصائّی به دستشان بود , از ز خانه خود خارج شده و چهار مرتبه تکییر گفتند , 
و هزدم .همه با ایشان تکبیر کفته و کربه مین کردند + ذر روانت امده[1 ] : 
که لشکریان از اسبهای خود پیاده و پا برهنه می شدند , و چه بسا کسانی 
که چکمه هایشان 


را با بند محکم کرده بودند با تیغ و يا چاقوئی بندها را پاره کرده و به دنبال 
امام پاهایشان را برهنه می کردند , امام هرچند قدم که ۰ یک 
توقف می فرمود و با صدای بلند چهار مرتبه تکییر می گفت , و حکومت 
امام بر قلوب مردم آن روز آشکار شد . و مأمون هنگامی که از اين وضع 
مطلع شد , کسی را نزد امام فرستاد و از ایشان خواست که بازگردد , و 
همانجا حضرت کفشی بیا کرده و به منزلشان باز 7 


اساوهار رایخ سا 
پاورقی 

ال ایا دالوا وان ره هو 4ص 135 
تبفانت. خالنبه اتتاتین 


حضرت امام رضا (ع ) بر حسب ظاهر دومین شخصیت کشور اسلامی ان 
روز بودند , و اين کشور از مجموع دو ابرقدرت آمریکا و شوروی هم 
بزرگتر بود , زیرا از شمال تا نصف شوروی و ترکیه , از جنوب تا آفریقا , 
ار را ار وت رت 
رضا ( ع ) با مقامی که داشتند , بر حسب ظاهر آن روز ولیّعهد بوده , و 
قادر بر هرگونه کاری بودند . 


اما به خودشان تغییری راه نداده , و پیوسته به ارشاد و هدایت مردم 
پرداخته و ساده می زیستند , و لذا در احوالشان آمده که به هنگام صرف 
غذا . تمام غلامان و زیردستان کوچک و بزرگ و حتی مهتر خویش را احضار 
می فرموده و با سخنان خود انان را مانوس می کرده و بعد همه باهم 


دسته جمعی بر سر یک سفره به صرف غذا مشغول می شده اند , و 
هنگامی که یکی از حضار عرضه داشت : برای زیردستان سفره جداگانه 
ای بگسترانید , امام فرمودند : خدای ما یکی , و پدر و مادرمان حضرت 
آدم و حوّا هم یکی است , و جزای هرکسی در گرو عمل اوست . 


و در روایتی وارد شده که آن حضرت به هنگام آماده شدن سفره غذا 
ظرف تور را میطلبیده , و از هرچه که در سفره وجود داشت مقداری 
و ان ظرف بزرگ قرار می داده , و سپس آن را برای تعدادی از فقرا و 

مایا نمی مر ستادن است. این وه اخلاو اش میس در امامان 
معصوم و رهبران به حق اسلام در هیچ مکتب و مذهبی نمی توان یافت [1 ] 


آن حضرت همه جا در دسترس مردم بوده , و از تشریفات حکومتی و 
قراردادن حاجب و نگهبان و امثال آن که معمولا" شیوه حاکمان جدای از 
مردم است متنفر بود , و اگر در خانه او دربان و یا حاجبی بوده , از سوی 
خا ‏ ی به آن حضرت نداشت , بلکه 
را امام معصوم جاسوس هم بوده است , مثلا در تاریخ وارد شده که 
شخصی به نام ( هشام ) [2] از سوی فضل بن سهل ذوالریاستین ( صدر 
اعظم فامون. )2 کخنیت از وی خود قاضون عباسی مأموریت یافت که 
نب ان ساحت اما نصا زره ) حانممیم که ما ها کاس اند 
یار ها ماما 


کار توق آین تصص رورش را وان یکی اعشییت اران اراس 
زده و به امر مامون عباسی به عنوان پیشخدمت حضرت رضا(ع ) به خانه 


او کم کم ملاقاتهای حضرت را با مردم کنترل کرده , و روز به روز فشار بر 
ی بسیاری از شیعیان را و 
ال هی ند کر آررسمیت داوم 


امروزه تاریخ , اعمال مامون و امثال او را محکوم می کند و این ضعف 
مامون انیا ای ی ی ی 2 
حضرت رضا (ع ) منصوب بدارد تا اینکه رفت و آمد را کنترل کرده و آنچه 
در خانه امام واقع می شود گزارش ند هد , علاوه بر اینکه خود تجسشس بر 
خانه افراد و به ویژه رهبران مذهبی حرام است , ی 
مرتکب خلاف اسلام می شده . و اين منطق توجیهی همیشگی ستمگران 
است که ( هدف وسیله را توجیه می کند ) 


تاریخ افرادی را معژفی می کند که داوطلبانه و به طور افتخاری در خدمت 
خضرت امام,رضا ۱ ع افن آمدنق ان فیل ( معروی عرش ) که ده ایام 
کودکیش به پیروی از ائین پدر و مادرش مسیحی بوده , و بعد بر دست 
شریف حضرت رضا (ع ) مسلمان شده , و پیوسته ملازم خانه و خدمتگذار 
ان حضرت شد 


, و به شرف خدمت امام افتخار و مباهات می ورزید[3]. 


[1] این روایت را مرحوم ثقه الاسلام کلینی در کتاب شریف کافی ج4 
ص52 چنین نقل می کند : احمد بن محمد , عن ابیه , عن معقر بن خلاد 
قال : کان ابوالحسن الرضا ( ع ) اذا آکل اتی بصحفه ( قصعه کبیره 
ات مه کی ی ففصته کی نی له تم از ها تامشا کی 2۰ 
پتلو هذه الایه ( فلا اقتحم العقبه ) ثم پقول ما تا اس 
کل انسان یقدر علی عتق رقبه , فجعل لهم السبیل الی الجنه . ( مترجم ) 


[2 ]۲ نام این شخص ) هشام بن ابراهیم راشد همدانی ( بوده , و تفصیل این 
مطلب در بحارالانوار 49 چاپ جدید ص‌139 امده است . ( مترجم ) 


[3] البته در باره معروف کرخی خلاف این را نیز گفته اند . 
پاورقی 


[1] این روایت را مرحوم ثقه الاسلام کلینی در کتاب شریف کافی 4 
ص52 چنین نقل می کند : احمد بن محمد , عن ابیه , عن معقر بن خلاد 
قال ایو او ۱:۴۱ ۱۱۱ اکل اتی بصحفه ( قصعه کبیره 
فناتد فم کل ی یر «فتضع قی نلک تفه کم اف نها الا کم 
پتلو هذه الایه ( فلا اقتحم العقبه ) ثم یقول : علم الله عز و جل انه 


لیس کل انسان یقدر علی عتق رقبه , فجعل لهم السبیل الی الجنه . ( 
مترجم ) 


[2 ] نام این شخص ( هشام بن ابراهیم راشد همدانی ) بوده , و تفصیل این 
مطلب در بحارالانوار 49 چاپ جدید ص‌139 امده است . ( مترجم ) 


[3] البته در باره معروف کرخی خلاف این را نیز گفته اند 
حفظآبروی مردم 


بر هر مسلمانی واجب است که آبروی برادر و خواهر مسلمانش را نگاه 


دارد , و حتی در غیابش نیز باید ابرویش حفظشود , و اسلام غیبت مرد و یا 
زن مسلمان را از گناهان کبیره شمرده است . 


و خاندان عصمت و طهارت که تجلی اسلام در تمام شتئون زندگی هستند 
در این مسئله پیش قدم بوده , و حتی اگر کسی برای رفع نیازش به آنان 
رجوع می کرد , نه تنها نیازش را برآورده بلکه پس از برآوردن آن از نگاه 
کردن به رویش خودداری کرده تا نکند آن. فرد تیازمند کمی خجالت بکشد . 


مثلاً در تاریخ حضرت علی بن موسی الضا ( ع ) ( افضل التحیه والثناء 
امده که شخصی به حضورشان شرفیاب شده و اظهار داشت که : در سفر 
حج خرجی سفرم را گم کرده و می خواهم به وطنم باز گردم در حالی که 
پولی به همراه ندارم , ار بر من لطف کنید و خرج سفرم را بپردازید , 
هنگام رسیدن به شهر خودم به قدر آنچه را که به من داده اید از سوی 
شما صدقه می دهم , چون من از موارد مصرف صدقه نیستم . 


حضرت این مرد را نشانده و احترامش کردند 


, و سپس به اندرون خانه تشریف برده و درب حجره را بستند , بعد از چند 
لحظه دست شریفشان را از بالای در بیرون اورده و ان مرد را صدا زدند , 
آن مرد که نزدیک آمد , حضرت فرمودند : این دویست دینار [1] است , با 
خودت ببر و به مصرف برسان و از سوی من هم صدقه نده , ان مرد کیسه 
زر را دریافته و از خانه حضرت خارج شد. 

یکی از اصحاب پرسید : شما که لطف زیادی بر این مرد روا داشتید ‏ دیکر 
چرا چهره خودتان را از او مخفی نمودید ؟ ! امام فرمودند : نخواستم چون 
حاجتش را براورده ام ذلت خواهش و سوال را در چهره اش ببینم , پیغمبر 
اکرم فرمود : ( کسی که کار نیکی را مخفیانه انجام بدهد , معادل پاداش 
هفتاد حج است , و خداوند گناهان او را می بخشد ) [2]. 

[1 ] لازم به تذکر است که هریک دینار شرعی لااقل معادل یک مثقال طلا , 
عیار 18 نخود است . ( مترجم ) 


[2] تفصیل این واقعه در کتاب شریف کافی , جلد4 صفحه24 آمده است . 
( مترجم ) . 
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[1 ] لازم به تذکر است که هریک دینار شرعی لااقل معادل یک مثقال طلا , 
عیار 18 نخود است . ( مترجم ) 

[2] تفصیل این واقعه در کتاب شریف کافی , جلد4 صفحه24 آمده است . 
( مترجم ) . 


۳ حمام عمومی 


ک از تسار در افلاق‌اشم اطفار علنمم الا همان که غروفی 


به طور مثال حضرت امام رضا ( ع ) که می توانستند در خانه برای 
خودشان حمام اختصاصی بسازند , و يا لااقل هنگام رفتن به حمام عمومی 
, مثل بسیاری از قدرتمندان دستور بدهند که انجا را خلوت کنند , در نهایت 
تواضع و فروتنی مثل تمام مردم روزی به حمام عمومی تشریف بردند , 
داخل آن حمام مردی غریب و ناشناس بود که می خواست کسی بدنش را 
ی ی اد و ی ی پر مهر 
لطف امام هشیم ( ۶ افتاهه آگاه اد هام حواهش کدد, کف اقا اکر 
مک اففت سم را که کید 


و امام رضا (ع ) با آن شخصیّت معنوی و همچنین مقام ظاهری که داشتند 
بدون هیچگونه تکبُری خواششه. آن هرد ناشتاسش. ر آفرنه ی کیشه را 
بدست گرفته , و او را شستشو می دادند که در میان افرادی وارد 
حمام شده , و بر آن حضرت با خطاب : یابن رسول الله سلام کردند , ان 
مرد غریب که متوجّه اشتباه خود شده بود , با دستیاچگی از جای برخواسته 
و از حضرت معذرت خواهی کرد , ولی حضرت به او امر کردند که بنشیند تا 
کارشان تمام بشود , و همینطور هم شد[1] . از این داستان دو نکته مهم 


به دست می اید : 


1 اینکه حضرت امام رضاأ ( ع ) آنقدر مردمی بوده اند که نه تنها بدون 
تشریفات وارد حمام عمومی می شده , بلکه با حالتی ساده ظاهر می 
شدند تا انجائی که 


افرادی او را نشناخته , و از وی درخواست کشیدن کیسه به بدنشان می 
کرده اند . 


2 حضرت امام رضا ( ع ) علاوه بر مقام امامت دومین شخصیت دولت 


اسلامی آن روز از نظر ظاهر و با این وجود بدون تکبر از بزآوزدن حاجت 
پیش پاافتاده مومنی ابا نکرده » بلکه از او می خواهند که کارشان را به 


آخر برسانند , و اين درس مهمّی است برای حاکمان و فرمانروایان که در 
میان مردم چگونه زندگی کنند . 

[1] مناقب آل ابی طالب , چاپ ایران , جلد4 صفحه . 362 ( مترجم ) . 
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[1] مناقب آل ابی طالب , چاپ ایران , جلد4 صفحه . 362 ( مترجم ) . 
۳ 


اتقضا شاه انیت کهور زار این قرفتی ماخ رضا (ع ابا یسنان 


فضل بن سهل ذوالریاستین که مامون عباسی ریاست نیروهای مسلح و 
ریاست دیوان دربار خود را بدو سپرده بود , به دستور مامون عباسی برای 
و او ار ون 
رسانیده , و سپس برای توشیح و مهر مامون آن را نزد وی فرستاد , 
مامون هم آن نامه را مهر زده و توشیح کرد , و سپس تمام خواسته های 
ذوالریاستین را برآورده ساخت , علاوه بر آنکه نامه ای را , به خط خود 
7 


فضل 


برای اینکه همین امتیازات را پس از مأمون در دوران بقدرت رسیدن 
وافهوه انام رضا رع یس دار 0 از مامون خواهش کرد که آن نامه 
را به امضای امام رضا (ع ) نیز برساند , اما مأمون نپذیرفته و گفت : که 
خصریت رضا ر هدیا هس ظ کر که قت وه ا مدای اد وس 
نکند , پس بهتر است خودت این نامه را به حضور ایشان ببری . 


بخ همین جهت: دوالرباستین نامه مامون راربا خود برداشعه و بر آمام زضا 
(ع ) وارد شد , دید آن حضرت نشسته و مشغول انجام کاری است , 
ذوالریاستین در جای خودش در استانه درب حجره ایستاد تا حضرت اذن 
دخول و نشستن به او بدهند , او مذتی ایستاد و حضرت اعتنایش نکردند , 
و پس از آنکه غرور و تکبر او را سرکوب نموده و با اين رفتار ادبش کردند 
, سر شریفشان را بالا گرفته و فرمودند چه حاجتی داری ؟ 


ذوالریاستین با چهره ای برافروخته عرضه داشت ای سرور من این نوشته 
اینجانب شایسته تر هستید , چون ولی عهد مسلمین می باشید . 


حضرت رضا ( ع ) در حالی که چهره شریفشان را درهم کشیده بودند 
فرمودند : 0 را بخوان , و ذوالریاستین همان طور که ایستاده بود », ِِ 
آن نوشته را قرائت ت کرد , آنگاه حضرت رضا ( ع ) فرمودند : تا زمانی که 
تقوی پیشه کنی و از خدا بترسی ما قبولت داریم 


, و سپس روی شریفشان را از او برتافته و مشغول کار خود شدند , و 
فضل بن سهل ذوالریاستین با غروری درهم شکسته , و قیافه ای رنگ 
باخته از حضور شریف آن حضرت خارج شد[1 ] . 


تا تاد انار ماب ی و9 4 ضعحه 169 . 
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ایا ار یسم و تست . 


عیادت از مربض 


یکی از اخلاق پسندیده اسلامی عیادت از بیماران و به طور کلی دید و 
بازدید در میان موّمنین است , در تاریخ حضرت امام رضا ( ع ) وارد شده 
که آن حضرت همانند جدٌ بزرگوارش پیامبر اسلام ( ص ) اگرچند روز یکی 
از دوستان و مومنین را نمی دید , حالش را می پرسید , و اگر مطلع می 
شد که بیمار است به دیدار او می شتافت . 


یکی از روزها یی نفر از شیعیان ان حضرت بیمار شد , و حضرت امام رضا 
(ع ) برای دیدار او به خانه اش تشریف برده و حالش را پرسیدند ؟ و 
سپس در همان چند لحظه آن بیمار را تسلی خاطر و موعظه و اندرزش 
داده و به او فرمودند : مردم دو گروه هستند , یکی با مرگ به راحتی و 
آسایش دست می یابد , و دیگری با مرگش مردم را از شرّ خود راحت می 
کند , و تو اگر می خواهی از گروه اول باشی , ایمان به خدا و ولایتت را 
تخدید. کن: تا بسن از فر ک:در اساینن باشی آن مرد‌ختین کرد و یس از .ند 
لحظه در محضر پر مهر و محبنت حضرت 


امام رضا (ع ) چشم از جهان بست [1 ]. 
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ا ایخار توا ماب خود ص۸9 

تشییع جنازه 


یکی از عوامل مهم پیشرفت و گسترش دین مبین اسلام امور اخلاقی و 
جنبه های مثبت اجتماعی آن بود , بخصوص اينکه مردم امامان خود را 
مثالهای کاملی از تبلور اسلام در تمام ابعادش حنلی در موارد جزتی می 
یافتند , به عنوان مثال به یک مورد جزثتی اشارت می بریم : 


در تاریخ آمده که حضرت رضا (ع ) هنگامی که به شهر طوس رسیدند , به 
جنازه ای برخوردند که بر دوش عده ای از مردم حمل می شد , آن حضرت 
فورا از مرکب خود پیاده شده , و گوشه ای از جنازه را بر دوش شریفشان 
حمل کردند , و سپس به اطراف آن جنازه رفته , و هر طرف را چند لحظه 
برداشته و آنگاه مانند ساير تشییع کنندگان پشت جنازه حرکت کرده . و تا 
کناز قیو. ان میت ها شستاسن را تشییع نمودند[1 ] . 


ملاحظه کنید این طرز رفتار یک امام معصوم با جنازه یک مسلمان ناشناس 
, و احترام به مرده اوست , چه رسد اگر زنده و شناس و يا اينکه صاحب 
حقی باشد ؟ 


پاورقی 


اد ای وت همم ات سا کاب اقب ال اسطاا سا 


موشی سس ار کال کت مع الیضا (ع عفد اشرف ی حطا تور 
ها ها ها ساسا 
قد ثثی رجله عن فرسه 


, ثم اقبل نحو الجنازه فرفعها , ثم اقبل یلوذ بها کما تلوذ السخله بامها , ثم 
اقبل علی و قال : يا موسی بن سیار من شیع جنازه ول من اولیائنا خرح 
من ذنوبه کیوم ولدته امه لا ذنب علیه , حتی آذا وضع الرجل علی شفیر 
شیم راشسصد قو ال قارع الا کی الحام حس الم ات خوهم 
یده علی صدره , ثم قال : يا فلان بن فلان ابشر بالجنه فلا خوف علیک بعد 
هذو الساعه فقلت جعلت فداک , هل تعرف الرجل ؟ فوالله انها بقعه لم 
تطأٌها قبل یومک هذا فقال لی یا موسی بن سیار ما علمت انا معاشر 
الانمة تغرض علیتا اعمال شتا ضناجا ونساءا ۲ قما کانمن التقضتر فی 
دالیم ساننا الله تعالی الضقح لصاخه.م ها کان فن. ال سالا الله 
الشکر لصاحبه . ( مترجم ) 


عفو گنهکاران 


در زمان فرمانروائی هارون عباسی پس از شهادت امام هفتم حضرت 
موسی بن جعفر (ع ) , عدّه ای به فرماندهی ( جلودی ) که مردی سفاک و 
بی رحم بود , ماموریت یافتند به محله بنی هاشم در شهر مدینه منوره 
حمله کنند , و تمام خانه ها را به تاراج بکشند ۰ 


جلودی برای انجام مأموریت عازم شهر مدینه شده , و با افراد خود به 
محله بنی هاشم و از جمله به خانه حضرت موسی بن جعفر ( ع ) که امام 
رضا ( ع اضر آنجا بودند‌پورش بزدهه وخانه آن.حضرت را به محاصره خود 
در آفرد.: 


حضرت رضا ( ع ) که از مقصد 


جلودی آگاه بودند , تمام بانوان و علویان را به اطاقی برده , و خودشان در 
عتبه در آن اطاق ایستادند , جلودی با خشونت و شذتی روبروی امام 
ایستاده و گفت : که من طبق دستور امیرالمومنین ! هارون ماموریت دارم 
به اين اطاق هم وارد شوم و همه چیز را با خودم مصادره کنم , و اين کار 
باید انجام پذیرد . 


امام هشتم در پاسخش فرمودند : که تو همین جا منتظر بمان و صبر کن , 
من سوگند یاد می کنم که هرچه این بانوان از زیورالات و لباس و غیره 
دارند برایت بیاورم , جلودی نپذیرفت و برخواستهم اش اصرار می ورزید , و 
حضرت امام رضا ( ع ) پیوسته مي فرمودند که اگر صبر کنی من قول می 
جلودی پذیرفت . 


امام وارد اطاق شده و به آن مخدرات ب امر فرمودند که هرکدام جز یک 
پیراهن برتن , آنچه که دارند اعم از زیورآلات , خلخال گوشوارمو خی 
مقنعه های روی سرشان را به همراه تمام اتانیه خانه به جلودی داد ند . 


از اين واقعه مدتها گذشت تا اینکه حضرت امام رضا ( ع ) به خراسان 
تشریف اورده و به اصطلاح ولیعهد مامون عباسی شدند , و مامون دستور 
داد که تمام اطرافیان و درباریان با ان حضرت بیعت کنند . و همه بیعت 
کردند جز نفرات معدودی که یکی از انها همین جلودی بود . 


مامفز ای یه هی دا نم کم تقوم فعت :با آحام وضا 


(ع ) به زندان افکند . 


جلودی با آن سابقه ننگین و با آن دشمنی و هتک حرمتی که نسبت به امام 
وق و تا و 
روز بعد از زندانی شدن جلودی مامون به خدمت امام هشتم ( ع ‏ 
شرفیاب شده , و موضوع زندانی شدن آن چند مخالف و از جمله جلودی 
را , به ایشان عرض کرد , و سپس دستور داد که زندانیان احضار شوند . 


حضرت امام رضا ( ع ) کنار مأمون نشسته بودند که از دور چشمشان به 
جلودی افتاد , با وجودی که از ظلم و ستم ان شخص دل ازرده بودند , 
مورد چپاول و هتک حرمت او قرار گرفته بودند , و بالاخره می دانستند که 
جلودی با ایشان دشمنی اشکار دارد , با تمام اینها جلودی را عفو کرده و با 
لطف و مرحمت خویش از گناهان او چشم پوشیدند , و به همین جهت رو 
کرده به مأمون و با صورت گشاده ای فرمودند : این پیر مرد جلودی را به 
من ببخش و آزادش کن , مأمون با صدای آهسته عرضه داشت : این ِ 
است که دختران پیغمبر را ازرده و خانه شما را چیاول کرده است ! 


اما جلودی از آن کینه و بغضی که نسبت به حضرت رضا ( ع ) داشت , 
گمان برد که آن حضرت عقوبت و مجازاتش را از مأمون می خواهند 


, از این رو به مأمون گفت : ترا به خدا و به خدمتگذاريم به پدرت هارون 
شه کند مین دهم که-خواهتن این آفا ۶ تست یه من ندیه ۲ 


مأمون که وضع را چنین دید ازر بزرگواری امام رضا (ع ) و خبائت جلودی 
در شگفت شده و به جلودی گفت : : له بخدا| سو گند خواهش این اقا را 
نسبت بتو عملی نمی کنم , سپس به دژخیم خودش دستور داد گردنش را 
بزند[1 ] . 


این اخلاق پسندیده اهل بیت پیغمبر , بخصوص راجع به عفو گنهکاران یکی 
از مهمترین عوامل پیشرفت اسلام و جذب مردم به اين دین مقدس بود , 
پیامبر بزرگ اسلام ( ص ) در موارد بسیاری از تقصير گنهکاران می گذشت 
با وجودی که قدرت داشت , و می توانست انتقام بگیرد 


قرو ای فا اف ۱ 
در عفو لذتی است که در انتقام نیست ) و گرچه انتقام لذت بخش است 
ولی لت تر ی ان تست می,باشد و کفته شا غر فارست( دی ).۰ 


اگر لذّت ترک لذت بدانی***دگر لت دهر لذّت نخوانی 


امام حسن مجتبی ( ع ) از گناه آن مردی که به ایشان ناسزا گفت چشم 
پوشیده و با او ملاطفت کردند[2 ]. 


حضرت امام حسین ( ع ) حتی در جبهه جنگ از دشمن ناتوان شده خود 
چشم پوشیده و عفوش نمود , بلکه او را کمک هم کرد[3 ] . 


امام سجاد 


رسانیده و آن بزرگان را اذیت و ازار داده بود , نه تنها چشم پوشیدند , بلکه 
او را پناه داده و مورد مرحمت هم قرارش دادند[4]. 


امام محمد باقر (ع ) از آن مردی که مسیحی بود و به حضرتشان ناسزا 
گفت و مادر مخذره آن امام معصوم را کلفت آشپزخانه خواند گذشت 
نموده و برایش دعا هم کردند[د ] . 


ات ۱ 
هم فرمودند[6 ] . 


دشمن و از او ناسزا شنیده بودند , به مزرعه اش رفته و کیسه ای زر به 
وی داده , و گناهش را هم عفو کردند[7 ]. 


و بالاخره یک نمونه از عفو و گذشت حضرت علی بن موسی الژضا (ع ) را 
نیز نقل کردیم که آن بزرگوار نیز مانند اجداد طاهرین و نیاکانش از گنهکار 
چشم پوشیده , و مردم را دوست می داشت . 

بشایشما نکسا نی یه اف اش تشر کان آمتایقه آي فل ی اه ی 


العبّاس , عثمانیان در ترکیه و غیره این شیوه را نه تنها پیش نگرفته , بلکه 
چهره اسلام را نیز سیاه جلوه داده و اسلام را 


مثهم ساختند , آنان نه تنها از تقصیر و لغزش گنهکاران گذشت نمی کرده , 
بلکه بیگناهان را نیز در زندانهاو تحت شکنجه قرار داده و با شلاق و چکمه 
استبداد سرکوبشان ساختند , و اگر تاریخ صحیح شیوه رفتار و کردار پیامبر 
اکرم و اهل بیت طاهرینش را به عنوان معیارها و نمونه های کاملی از 
تجلی اسلام واقعی ثبت نمی کرد , امروز نامی از اسلام و رحمت اسلامی 
باقی نمانده بود , بلکه صفحات سیاهی از کشتارهای فردی و دسته جمعی 
, مصادره اموال , زندانهای مخوف , ی وحشیانه , تجاوز به 
نوامیس مردم به نامهای مختلف , سر کوب ازادیهای مردم به نامهای 
مختلف , به بند کشیدن علما و دانشمندان , دریافت مالیاتهای ظالمانه , 
جنگهای وسیع بر سر قدرت و به طور کلّی زیر پا گذاشتن احکام قرآن و 
اسلام به نام اسلام به چشم می خورد , به طوری که هیچکس دیگر نمی 
تواتست یی کتیآ اسلام.ه عا کیت اه میا ا هرق 


و این خاندان مطهّر پیامبر بودند که انواع شکنجه ها , زندانها , فاجعه های 
خونین و دیگر نابسامانیها را به جان خریدند , تا برای نسلهای آینده حجّت 
پاشیدم موای همه مت اه ع دای امه شمیت حسات ان 


یکی از شاعران شیعه از زبان اهل بیت پیامبر اکرم ( علیهم السلام ) 
قطعه شغری سترودم که. ان برر کان: رازبا عکوفت: های. ی امبه: و بنی 
العباس این چنین می سنجد : 


ملکنا فکان العفو متا سجیه***ولما ملکتم سال بالدم ابطع 
وحللتم قتل الاساری وظالما***غدونا عن الاسری 


نعف و نصفح 
ها الا ماک ناس نی هرت هه 


ترخمه نهر زمانی. کم قدوت بهه‌ها ال محمد رنمیو ع غفو نو کذشت: از 
اخلاق و خوی ما بود , اما زمانی که ملی به شما رسید سرزمین های 
وسیعی را سیل خون بیکناهان فرا گرفت . 


و شما کشتن اسیران را حلال کردید . و در حالی که ما پیوسته اسیران را 
عفو کرده و از آنان گذشت می کردیم . 


و همین تفاوت میان ما برای شما کافی است , چرا که از کوزه برون تراود 
ان را که در اوست . 


پاورقی 
اه ای ار و وی سوت 


[2] عوالم العلوم نوشته شیخ عبدالله بحرانی ج16 چاپ جدید قم ص121 


[3] تفصیل این مطلب در کتاب ( پیشوای شهیدان ) نوشته آیهالله سید 
رضا صدر ص72 امده که ما بخشی از ان را عینا نقل می کنیم : 


( از سپاه یزید , ( تمیم بن فثّی ) به میدان آمد , میان او و حسین جنگ آغاز 
گردید چیزی نگذشت که پای تمیم قطع گردید , و برزمین افتاد و توان 
حرکت نداشت , حسین در کنارش بایستاد , و از او پرسید : چه کمکی می 
توانم به تو بکنم ؟ ! تمیم پاسخ داد : قوم مرا ندا کنید بیایند و مرا ببرند , 
دارد . . ) ( مترجم ) . 


تم الکاهل فی ال ریم تهشته این الایر غاب 9و1 مسیروت 4 هس 119 


[5 ] مناقب آل ابی طالب , چاپ ایران , جلد3 صفحه337 . 
[7] بحار الانوار , چاپ جدید , 48 ص102 . 


اخلاق پسندیده 


راوی نقل می کند که حضرت رضا ( ع ) همیشه حوائج نیازمندان را بر 
اورده می ساخت , در کارهای خیر پیشقدم بود , در شبهای تاریک به فقرا و 
نیازمندان رسیدگی می کرد , بیشتر شبها را تا صبح به عبادت و احیا می 
کرد , و روزه بسیار می گرفت , بر سر خوان غذا با غلامان و زیردستان و 
کی هم چیه ی ان مر رو 
هیچگاه آب دهانش را بر زمین نمی انداخت , و با صدای بلند خنده نمی 
کرد , اگر در مجلسی حاضر می شد کسی را با زبانش از خود نمی راند , 
سخن کسی را قطع نمی کرد , بلکه صبر می کرد تا سخن طرف مقابل 
تمام بشود , هیچگاه دیده نشد که مقابل کسی پای شریفش را دراز کند , ۰ و 
یا در برابر کسی تکیه کند , معمولاً چهره شریفش گشاده بود , و هیچگاه 
شنیده نشد که به یکی از زیر دستانش ناسزا بگوید , درب خانه اش به 
روی عموم مردم باز بود و به همگان احترام می گذاشت[1] , و گاهی به 
مأمون عباسی سفارش به تقوی و رسیدگی به مشکلات اه با 
می فرمود : فرمانروای مسلمین باید بسان ستون وسط خیمه باشد[2], تا 
هرکس وی را خواست بتواند به حضورش برسد 


پاورقی 


11 ]تفیل ام رابت زا رهم علامه ملس از کناب غیون آغبار ال خضا 
2 ص184 نقل کرده است . ( مترجم ) . 


[2] این جمله بخشی از مواعظحضرت امام رضا (ع ) است به مأمون 
ی ۲ تفصیل آن در کتاب عیون اخبار الرضا ج2 ص 60 1 نه بعد آمده 
ست . ( مترجم 


جولان حق و جولان باطل 


در روایت آمده که هميشه حق دارای دولتی پایدار , و باطل دارای جولانی 
موقت است ( للحق دوله و للباطل جوله ) از این جهت که حق و 
طرفداران حق در قلوب مردم جای دارند به خلاف باطل که با تکیه بر 
قدرت مالی , نظامی و یا فریبکاری چند روزی به ظاهر سلطه می یابد , 
ولی به طور موقت و ناپایدار است به طور مثال بنی امیه چند روزی به 
قدرت رسیده و چه ستمهائی که روا نداشتند ! ولی با روی کار امدن 
عباسیان کار اموبان به جائی رسید که زندگانشان را به طرز دلخراشی می 
کشتند ء و مردگانشان را با نبش قبرهایشان از زیر خاک در آورده و آتش 
می زدند , و یا اینکه بر آن بدنهای پوسیده نیم خاک خورده شلاأق می زدند , 
و زنانشان را برسم اسیری به بردگی و کنیزی در می آوردند 


و امروز پس از گذشت قرنها از دوران عباسیان مشاهده می شود که از 
هارون و مامون و امثالشان هب نام و نشانی نیست , در حالی که اتمه 
خود به یادگار گذاشته تا جائی که تا به 


امروز در هیچ تاریخی نیامده که پیرامون یکی از اين بزرگان عیب و نقصی 
ذکر کند , و يا اینکه بگوید که فلان امام معصوم در پاسخ مسئله ای در هر 
زمینه درمانده باشد . 

و در مقابل مشاهده می شود که تواریخ مختلف موارد بسیاری از نادانی , 
فساد , شهوترانی و ستم خلفای بنی امیه , بنی الاعباس و امتالشان را نقل 
می کند ,. که نه تنها پس از گذشت قرنها , بلکه حتی در زمان خودشان 
منفور ,؛ بسن تفر شدم انز مار به: غتوان قصو نف میک شاد تارنکی آتازی 
می بربم 


حقگوئی دعبل 


1 پس از شهادت امام هلشتم , ایشان را در طوس در مقابل قبر هارون 
اف ام ۱ ی نی ان 


سپردند , و مأمون عباسی پس از قتل امام رضا ( ع ) به بغداد بازگشته و 
آنجا را مرکز خود قرار داد . 


دعبل خزاعی که یکی از شعرای بنام شیعه است می گوید نزد صاصوز ته 
کاخش رفتم و به او گفتم اجازه می دهی شعر جدیدی را که سروده ام 
بخوانم ؟ گفت بخوان , و من چنین سرودم : 


قبران فی طوس خیر الناس کلهم 

و شرّ کلهم هذا من العبر 

ما ینفع الرجس من قرب الرٌّکی و ما 
علی الرٌْکی بقرب الرجس من ضرر 


ترجمه شعر : در طوس دو آرامگاه است , آرامگاه بهترین مردم و 
بدترینشان , و این از عبرتها و پندهاست . 


نه از نزدیکی آن امام پاک سودی به آن پلید هارون می رسد و نه بر ایشان 
امام رضا ضرر 


و زیانی از نزدیکی به آن پلید است [1 ] . 


ام یا شم ار اه همم ی آه نی انبم ی ای ها 
چون در برابر واقع قرار گرفته بود نتوانست اعتراضی کند 


پاورقی 

[1] این دو بیت از قصیده ایست که دعبل پس از شهادت امام رضا ( ع ) 
دز شهر مقدس قم سزوده و کتاب ( امالی الضدوق ) ص661 آنرا آورده و 
در انجا می گوید : 

آری امیّه معذورین ان قتلوا 

ولا اری لبنی العباس من عذر 

واولاد حرب و مروان واسرتهم 

بنو معیط ولاه الحقد والوغر 

قوم قتلتم علی الاسلام اوّلهم 

ها اش یا خا زوا عای الک 

اربع بطوس علی قبر الرکی به 

ان کنت تربع من دین علی وطر 

قبران فی طوس خیر الناس کلَهم 

و شر کلّهم هذا من العبر 

ما ینفع الرجس من قرب الزکی و ما 

علی الزْکی بقرب النجس من ضرر 

هیهات کل امری ء رهن بما کسبت 


( مترجم ) . 


بالاخره اضوق عباسی که از وجود حضرت امام رضا ( ع ) برخود و 
حکومتش بیم داشت , در پی بهانه ای بود که به موجب آن ن از حضرت انتقام 
بگیرد , گویند که از بهانه های شافون: حق نو تن امام رضا ( ع ) در موارد 
مختلف و از جمله در مورد زیر بوده است : 


روزی مامون عباسی در مجلس عمومی خودش که حضرت امام رضا (ع ) 
هم در انجا تشریف داشتند , بر اریکه حکومت نشسته , و رفت و امد مردم 
عمومی بود , در این میان به مامون خبر رسید که 


یک مرد صوفی دست به سرقت زده و دستگیر شده است , مامون عباسی 


امر به احضار وی کرد , آن مرد را که آوردند , دید که حالتی رقت بار و 
ظاهری بسیار فقیرانه دارد , و اثر سجده بر پیشانیش هست ! 

مأمون بدو گفت : آیا تو با این ظاهر خوب دست به سرقت زده ای ؟ ! 

ان مرد گفت : از روی اضطرار بوده نه اختیار , چون تو از دادن حقّ من 
خودداری کرده ای . 


حق من از بیت المال , چون من ابن السبیل [1] و فقیرم با وجودی که 
قران را هم از حفظدارم ! حال از خودت شروع کن نخست حذ شرعی را 
برخودت جاری کن و سپس بر من . 


مأمون که از سخنان آن مرد به خشم آمده بود به حضرت امام رضا (ع ) 
عرضه داشت شما چه می گوئید ؟ ! و حضرت به آرامی فرمودند : او می 
گوید که تو هم دزد هستی , مأمون از فرمایش امام برآشفت و به آن مرد 
گفت : بخدا سوگند دستت را قطع می کنم . 


آرمردابی اینکه پر یه دل تراه دهد کف 
چگونه دستم را قطع من کتی ؟ احال آنکه توبنده من هستن ؟۱۰ 
وای بر تو از کجا بنده تو هستم ؟ ! 


اش انخایت که پدر ه هاروق , مادرت [2] را از بیت المال مسلمین خریداری 
تن تیوه بمام هرز صرق و کرد هی عکر رعانی 


همه آنان تو را آزاد کنند , اما من هنوز آزادت نکرده ام . 


مأمون که از این گفت و شنود بستوه آمده بود , مجددا روی به امام رضا ( 
ع ) کرده و عرضه داشت : می گوئید با او چه کنم ؟ 


خضرت: فرمودند : که ذنیا و آخرت با ححت ودبرهان قانم است:: و.من مین 
بینم که این مرد با تو احتجاج کرده و تو پاسخی نداری . 


مامون عباسی برخلاف اراده اش جچون با پاسخهای دندان شکنی روبرو 
- آزاد ساخت و چند روزی کناره گرفت , و همین 
زمان بود که بر قتل حضرت رضا ( ع ) تصمیم گرفت [3 ] . 


پاورقی 


1 رب 


[2 ] لازم به توضیح است که مادر مامون کنیزی بدچهره بنام ( مراحل ) از 
خراسان بود , و به نقل دمیری در کتاب حیوهالحیوان ماده ( اوز ) روزی 
هارون عباسی با همسرش زبیده بازی قمار می کرد , و بنا بر این شد که 
برنده هرچه بخواهد بتواند به بازنده امر کند , و بازنده بدهد , 
اتفاقا در این بازی قمار زبیده برنده شد , و از هارون که بازنده شده بود 
خواست که بدچهره ترین و زشت ترین کنیزش ( مراحل ) نزدیکی کند , و 
هارون که این کار برایش خیلی دشوار بود از زبیده خواست که از 1 
چیزهای دیگری بطلبد ولی زبیده که از تعدّد زوجات 


و کنیزان هارون خشمگین بود نپذیرفت , و با اصرار بر هارون برهمان 
خواسته اش به عنوان انتقام از هارون بناچار وی را ناگزیر ساخت که به 
خواسته اش تن دهد , که نتیجه این امیزش برخواسته از قمار بسته شدن 
نطفه مامون بود , و مامون که نطفه اش در اثر شرط قمار منعقد شده , 
پسر همین زبیده ( امین ) را به طرز دلخراشی کشت . ( مترجم ) . 


[3] مناقب آل ابی طالب , چاپ ایران , جلد4 صفحه368 . 


آیا غروب خورشید حکایت از بایان همنشکی آن است ۰ ؟ و پا اینکه در پس 
غروب آن میلادهای مکژری انتظارش را می کشد ؟ باید گفت در منطق 
فرمانروایان مستبد تاریخ , پاسخ سوال اول مثبت است , آنان فکر می 
کنند که اگر بر چهره درخشانی پرده کشند , برای هميشه پوشیده می ماند 
, غافل از اینکه خودشان نابود می شوند , و تاریخ جز ننگ و نفرین برایشان 
ات ی . و در هر صبحگاه میلاد پرنور خورشید تجدید می 
بد . 


هافون: غناست. که قبلا ظرض شتق برا اهداف شوفی که کر مت داقیت 
حضرت علی بن موسی الرضا ( ع ) را از مدینه به خراسان جلب کرده و 
ان حضرت را مجبور به اقامت نزد خود و قبول ولایت عهدیش نمود , چنین 
می اندیشید که با قتل آن حضرت و غروب ان خورشید نورافروز , نام آن 
حضرت وا هی اند اه لها ار اه و اد آمسوا جرای فخشه بایان 
بدهد . 


او که جز به بقای دولت و 


حکومتش به چیزی نمی اندیشید و حاضر بود در این راه زندانها بسازد , 
هتک حرمت کند , شکنجه بدهد , مومنین را به زیر ضربات شلاق بیندازد . 
اموال مردم را مصادره کند و و 
قرار بدهد » تهمت به بیگناهان بیندد , و به طور کلی به نام اسلام و 
جانشینی پیامبر اسلام ( ص ) , اسلام را به نابودی بکشد و بدنام کند , 
روزی جشن ولایت عهدی امام رضا ( ع ) بپا داشته و دستور می دهد تا بنی 
عباس لباسهای سیاه را در اورده و لباس سبز بپوشند , و درهم و دینار به 
نام ان حضرت سکه می زند , و دستور می دهد تا نام شریفش را به عنوان 
ولایت عهد با القاب و مدح و ثنا بر منابر بیاورند , و روزی هم تصمیم به 
قتل آن امام معصوم گرفته , و با انگور و يا اب انار زهر الود مسمومش 
می کند , و به طرز دلخراشی به شهادتش می رساند , و بعد برای تظاهر 
در برابر مردم و فریب ساده لوحان با چشمهای پر از اشک گریه سر می 


دهد , یقه چاک می زند شال عزا بگردن می نهد و مجلس عزا بپا می دارد 
۳ 


و جالب توجّه اين است که با حالت تأشف و زاری کنار نعش مقدّس امام 
رضا ( ع ) ایستاده و عرضه داشت : ای سرور من بخدا و 
کدامبی:از دهصضییت بر مر ستکین بر است ‏ ابادار دشت دادن ۵ 


سرانجام پس از شهادت حضرت رضا (ع ) مامون عباسی در همان سال 
عازم بغداد شده , و انجا را مرکز خود قرار داد , و از طرفی چون در اثر 
معاشرت خود با امام رضا ( ع ) علویان و شیعیان را شناخته بود , انان را 
در همه جا تحت تعقیب قرار داده , و پیوسته به قتل می رسانید , و لذا 
مشاهده می شود که معمولا در شهرهای ایران و حتی افغانستان , در 
دامنه کوهها , در وسط جنگلها و نقاط دور دست , آرامگاه امامزادگان دیده 
می شود , آنان یا به دست مأمورین عباسی به شهادت رسیده , و یا غریبانه 
در آن نقاط دور از وطنشان جان سپرده اند . 


میلاد نور 


اما با تمام ان ستمها و حق کشیها , و پس از ان شب نشینیها و عیاشیها 
بالاخره عباسیان تار و مار شده , و نامشان با خودشان دفن شد , و جز 
لعنت و نفرین چیزی از خود به جای نگذاشتند , در حالی که بارگاه مقدس 
امام رضا (ع ) تا کنون چندین بار در زمانهای مختلف بنائی شده , و پیوسته 
قلوب میلیونها شیعه و دوستدار آن مور چشم امید به ات قرارگاه 
قرشنگان و آن جرم مقدس دوخته است, کویا اين خورشید پایانی تداشته: 
و این نور هر روز میلادی جدید و طلوعی دوباره و پربرکت دارد . 


و به همین مناسبت به چند روایت راجع به فضیلت زیارت امام رضا ( ع ) 


که در کتاب: ( الدعاغ والزیازه ) [1] آوزده ايم اشازت بردم:ر وبا دکر این 
مختصر بسنده کرده , و این جزوه را به پایان می بریم : 


رهام صار ره ارات تایه تاش اف مس ووانت شوه 
که فرمود : پاره ای از بدن من در زمین خراسان به خاک سپرده خواهد شد 
, و هیچ موّمنی به زیارت او نمی رود مگر آنکه خداوند متعال بهشت را بر 
او واجب و بدنش را بر آتش دوزخ حرام گرداند[2] . 


2 حضرت امام موسی بن جعفر ( ع ) فرمود : فرزندم علی به زهر جفا 
کشته شده , و در شهر طوس در کنار هارون عباسی به خاک سپرده خواهد 
شد , هرکس او را زیارت کند , مانند کسی است که پیامبر خدا ( ص ) را 
زیارت کرده باشد[3 ] . 


3 حضرت امام رضاأ (ع ) قرمون * کست که‌در ان بار گاه دور دست زیارتم 
کند , روز قیامت در سه جا به فریادش می رسم تااو را از هولهای انجا 
نجات بخشم , یکی هنگامی که نامه عمل افراد به دست چپ پا راست داده 
می شود , یکی به هنگام عبوراز پل صراط , و سوم نزد ترازوی اعمال [4] 


در خاتمه آرزو داریم روزی بیاید که زندگی پرافتخار و سراسر شرف اهل 
و برای همگان و به ویژه رهبران جامعه 
واقعی خود به پیروی از انان گام برداشته 


و همه باهم در پرتو اسلام و یک حکومت عظیم شامل بیش از یک هزار 
میلیون مسلمان برادرانه در کنار یکدیگر ۱۳۹ مسالمت آهیز. داشته 
باشیم , اضاءالله مما رای علن اللة بغریة 


پاورقی 


تام دار ای است فص ای ۱00 هار کر 
مولف محترم که راجع به ادعیه مختلف و زیارت معصومین و اولیای دین 
۳ 


[2] عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام قال : قال رسول الله ( ص ) 
ستدفن بضعفه منی بارض خراسان لا پزورها مومن الا اوجب الله عز وجل 
ند آاسم مص مس 


[3 ] قال موسی بن جعفر (ع ) : آن ابنی علیا مقتول بالسٌم ظلما و مدفون 
الی جانب هارون بطوس من زاره کمن زار رسول الله ( ص ) . 


[4] قال الرضا (ع ) : من زارنی علی بعد داری اتیته یوم القیامه فی ثلاثه 
مواطن حتی اخلصه من اهوالها اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا , و عند 
0 


از ولادت تا امامت 


روز یازدهم ماه ذیقعده سال 148 هجری در مدینه در خانه ی امام موسی 
بن جعفر (ع ) فرزندی چشم به جهان گشود ( 1 ) که بعد از پدر تاریخساز 
صحنه ی ایمان و علم و امامت شد . او را « علی » نامیدند و در زندگی به 
« رضا » معروف گشت . 


مادر گرامی او « نجمه » ( 2 ) نام دارد , و در خردمندی و ایمان و تقوی از 
برجسته نرین 


بانوان بود ( 3 ) , اصولا امامان پاک ما همگی از نسل برترین پدران بودند 
و در دامان پاک و پرفضیلت گرامی ترین مادران پرورش پافتند . 


امام رضا علیه السلام در سال 183 هجری , پس از شهادت امام کاظم ( ع 
) در زندان هارون , در سن سی وپنج سالگی بر مسند الهی امامت تکیه زد 
و عهده دار پیشوایی امت شد . امامت ان گرامی همانند سایر ائمه ی 


معصوهین. علیهم الساام: به تعیین و .تریح رسول غدا صلی الله‌علبه و 
آله , و با معرفی پدرش امام کاظم (ع ) بود , امام کاظم علیه السلام پیش 
از دستگیری و زندان , مشخص کرده بود که هشتمین امام راستین و حجت 
خدا در زمین پس از او کیست , تا پیروان و حقجویان در ظلمت نمانند و به 


کجروی و گمراهی نیفتند . 


« مخزومی » می گوید : امام موسی بن جعفر علیه السلام ما را احضار 
فرمود و گفت : 


ابا من دانبه جرا شفا را طلیینم ؟ 
نه ! 


خواستم تا گواه باشید که این پسرماشاره به امام رضا ( ع ( وصی و 


« یزید بن سلیط » می گوید : برای انجام عمره به مکه می رفتیم , در راه 


فرمود : اری . تو نیز می شناسی ؟ 


عرض کردم : آری من و پدرم در همین جا شما 


و پدرتان امام صادق علیه السلام را ملاقات کردیم و سایر برادرانتان نیز 
امه تس رم اقا ای رس در مارم تیان ز 
ی ی 
من چیزی بفرما تا برای دیگران باز گویم که گمراه نشوند 


امام صادق به او فرمود ۰ : ای ابو عماره ! اینان فرزندان منند و بزرگشان 
این استو به سوی شما اشاره کرددر او حکم و فهم و سخاوت است , و به 
آنچه مردم نیازمندند علم و آگاهی دارد , و نیز به همه ی امور دینی و 
دنیوی که مردم در آن اختلاف کنند داناست , اخلاقی نیکو دارد و او دری از 
درهای خداست . 


ن گاه به امام کاظم عرض کردم ۱ پدر و مادرم فدایتان , شما نیز مانند 
پدرتان مرا آگاه سازید ( و امام بعد از خود را معرفی کنید ) . 


امام پس از توضیحی در مورد امامت که امری الهی است و امام از طرف 
خدا و پیامبر ( ص ) تعیین می شودفرمود : « الامر الی ابنی علی سمی 
علی و علی » پس از من امر امامت به پسرم « علی » می رسد که همنام 
امام اول « علی بن ابی طالب » و امام چهارم « علی بن الحسین » است 


جهت امام کاظم ( ع ) در پایان کلام خود به « یزید بن 


سلیط » فرمود : ای یزید ! آنچه گفتم نزد تو چون امانتی محفوظبماند و 
جز برای کسانی که صداقتشان را شناخته باشی باز گو مکن . 


« یزید بن سلیط » می گوید پس از شهادت امام موسی بن جعفر (ع ) 
خدمت امام رضا شرفیاب شدم , پیش از انکه چیزی بگویم فرمود : ای 
یزید ! می ایی به عمره برویم ؟ 


ندارم . 


رت مت که تحار تس ساسا کر آمام ان و 
امام کاظم را ملاقات کرده بودم رسیدیم . . . و داستان ملاقات با امام 
موسی بن جعفر و انچه شنیده بودم برای ان حضرت شرح دادم . . . ( 5 ) 


پاورقی 


1- به کافی ج 1 ص 486 و اعلام الوری ص 302 و ارشاد مفید ص 285 و 
قاموس الرجال ج 11 ص 31 ملحقات مراجعه شود . 


2- نام دیگر اين بانو « تکتم » است . 

فتاغلاه الورهسن 302 

4- اعلام الوری ص 304 

را هی اس 310 

اخلاق و رفتار امام 

امامان پاک ما در میان مردم و با مردم می زیستند , و عملا به مردم درس 
زندگی وبافی و فصیلت من آموختند : آنان الکو و سرحشق تیگران بجدند, 


وبا آنکه عقام رفیغ افافت. آنان را از مردمق هفتاز هی ساخت: , و بر کزیدم 
ی خدا و حجت او در زمین 


بودند در عین حال در جامعه حریمی نمی گرفتند , و خود را از مردم جدا 
نمی کردند , و به روش جباران انحصار و اختصاصی برای خود قائل نمی 
اه 
کردند . 


« ابراهیم بن عباس » می گوید : « هیچگاه ندیدم که امام رضا علیه السلام 
در سخن بر کسی جفا ورزد , و نیز ندیدم که سخن کسی را پیش از تمام 
شدن قطع کند ,. هرگز نیازمندی را که می توانست نیازش را : بر آورده 
سازد رد نمی کرد , در حضور دیگری پایش را دراز نمی فرمود . هرگز 
ندیدم به کسی از خدمتکاران و غلامانشان بدگویی کند , خنده ی آو قهقهه 
نبود بلکه تبسم بود , چون سفره ی غذا به میان می آمد همه ی افراد خانه 
حتی دریان و مهتر را نیز بر سفره ی خویش می نشاند و آنان همراه با 
امام غذا می خوردند . شبها کم می خوابید و بیشتر بیدار بود , و بسیاری از 
شبها تا صبح بیدار می ماند و به عبادت می گذراند , بسیار روزه می داشت 
و روزه ی سه روز در هر ماه را ترک نمی کرد ( 6 ) , کار خیر و انفاق 
پنهان بسیار داشت , وبیشتر در شبهای تاریک مخفیانه به فقرا کمک می 
کرد . ( 7 ) 


« محمن نزن آنی غیان # میت حویت؟ فرش آنخضرت: در مایشتا 6 حضیر تور 
زمستان پلاسی بود لباس اودر خانهدرشت و خشن بود 


متعارف می پوشید ) و خود را می اراست . ( 8 ) 


شبی امام میهمان داشت , در میان صحبت چراغ نقصی پیدا کرد , میهمان 
امام دست پیش آورد تا چراغ را درست کند , , امام نگذاشت و خود این کار 
را انجام داد و فرمود : ما گروهی هستیم که میهمانان خود را بکار نمی 
گیریم . ( 


یک بار شخصی که امام را نمی شناخت در حمام از امام خواست تا او را 
کیسه بکشد , امام علیه السلام پذیرفت و مشغول شد , دیگران امام را 
بدان شخص معرفی کردند , و او با شرمندگی به عذرخواهی پرداخت ولی 
امام بی توجه به عذرخواهی او همچنان او را کیسه می کشید و او را 
دلداری می داد که طوری نشده است . ( 10 ) 


شخصی به امام عرض کرد : به خدا سوگند هیچکس در روی زمین از جهت 


ساخت . ( 11 ) 


مردی از اهالی بلخ می گوید : در سفر خراسان با امام رضا علیه السلام 
همراه بودم , روزی سفره گسترده بودند و امام همه ی خدمتگزاران و 
غلامان حتی سیاهان را بر آن سفره نشاند تا همراه او غذا بخورند . 


من به امام عرض کردم ٌ فدایتان شوم . بهتر است اینان بر سفره پی 
جداگانه بنشینند . فرمود : ساکت باش , پروردگار همه 


یکی است , پدر و مادر همه یکی است , و پاداش هم به اعمال است . ( 
۸/2 


« یاسر » خادم امام می گوید : امام رضا علیه السلام به ما فرموده بود 
اگر بالای سرتان ایستادم ( و شما را برای کاری طلبیدم ) و شما به غذا 
خوردن مشغول بودید برنخیزید تا غذایتان تمام شود . به همین جهت بسیار 
اتفاق می افتاد که امام ما را صدا می کرد , و در پاسخ او می گفتند به غذا 


خوردن مشغولند , فان افیف ی مود بگذارید غذایشان تمام شود . ( 
13 


یک بار غریبی خدمت امام رسید و سلام کرد و گفت : من از دوستداران 
شما و پدران و اجدادتان هستم با هار کش اه ۰ تمام 
کرده ام , اگر مایلید مبلغی به من مرحمت کنید تا خود را به وطنم برسانم 
, و در انجا از جانب شما معادل همان مبلغ را به مستمندان صدقه خواهم 
داد , زیرا من در شهر خویش فقیر نیستم و اینک در سفر نیازمند مانده ام . 
امام برخاست و به اطاقی دیگر رفت ترق یت ذیبان اور و از بالای ون 
دست خویش را فراز آورد , و آن شخص را خواند و فرمود : این دویست 


دینار را بگیر و توشه ی راه کن و به آن تبرک بجوی , و لازم نیست که از 
جانب: فن ماد آن صدقه بدهی . 


بازگشت . از ایشان پرسیدند چرا چنین کردید که شما را هنگام گرفتن 
دینارها نبیند ؟ 


فرمود : تا شرمندگی نیاز و سوّال را در او نبینم ۰۰۰( 14 ) 


امامان معصوم ۵ کراهی: هدن تزبیت پیروان و راهنمایی ایشان تنها به 
گفتار اکتفا نمی کردند ؛ و در مورد اعمال آنان تنوجچه و مراقبت ویژه یی 
مبذول می داشتند , و در مسیر زندگی اشتباهاتشان را گوشزد می 
فرمودند ا هم آنان از بی راهه به راه ایند جر ۵ هم دیکران .هن آشد ان 
بیاموزند . 


ها مر ار ار ماش فا ره الهاا مس وه و ای ی 
کارها خدمت امام بودم , چون کارم انجام شد خواستم مرخص شوم , , امام 
فرمود : امشب نزد ما بمان . 


همراه امام به خانه ی او رفتم , هنگام غروب بود , غلامان حضرت مشغول 
بنایی بودند امام در میان انها غریبه یی دید , پرسید : این کیست ؟ عرض 
کردند : به ما کمک می کند و به او چیزی خواهیم داد . 

فرمود : مزدش را تعیین کرده اید ؟ 


امام بر آشة شفت و خشمگین شد . من به حضرت عرض کردم : فدایتان شوم 


فرمود : من بارها به اینها گفته ام که هیچکس را برای کاری نیاورید مگر 
الک لا مرو زا نعنین کتودف‌فرار کار نویه . کسی که بدون قرار داد و 
تعیین مزد کاری انجام دهد اگر سه برابر مزدش را بدهی 


باز گمان می کند مزدش را کم داده یی , ولی اگر قرار داد ببندی و به 
مقدار معین شده بپردازی از تو خشنود خواهد بود که طبق قرار عمل کرده 
یی ۰ و در اینصورت اگر بیش از مقدار تعیین شده چیزی به او بدهی هر 
با ار راد 


« احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی » که از بزرگان اصحاب امام رضا 
علیه السلام محسوب می شود نقل می کند . من با سه تن دیگر از یاران 
امام خدمتش شرفیاب شدیم , و ساعتی نزد امام نشستیم , چون خواستیم 
باز گردیم امام به من فرمود : ای احمد ! تو بنشین . همراهان من رفتند و 
من خدمت امام ماندم , و سوالاتی داشتم بعرض رساندم و امام پاسخ می 
فرمودند , تا پاسی از شب گذشت , خواستم مرخص شوم , فرمود : می 
روی یا نزد ما می مانی ؟ 


عرض کردم : هر چه شما بفرمائید , اگر بفرمائید بمان می مانم و اگر 
بفرمائید برو می روم . 


فرمود : بمان , و اینهم رختخواب ( و به لحافی اشاره فرمود ) . آنگاه امام 
برخاست و به اطاق خود رفت . من از شوق به سجده افتادم و گفتم : 
شش دای را تاقوا وم بایان در ان جر 
که خدمتش شرفیاب شدیم تا این حد به من محبت فرمود . 


هنوز در سجده بودم که متوجه شدم امام به اطاق من باز 


کش است , برخاستم . حضرت د ست مرا گرفت و فشرد و فرمود : 


ای احمد ! امیرمومنان علیه السلام به عیادت <« صعصعه بن صوحان » ( که 
از یاران ویژه ی آن حضرت بود ) رفت , و چون خواست برخیزد فرمود : « 
ای صعصعه ! از این که به عیادت تو امده ام به برادران خود افتخار 
مکنعیادت من باعث نشود که خود را از انان برتر بدانی از خدا بترس و 
0 باش , برای خدا تواضع و فروتنی کن خدا تو را رفعت می بخشد 
« 


امام علیه السلام با اين عمل و سخن خویش هشدار داده است که هیچ 
عاملی جای خود سازی و تربیت نفس و عمل صالح را نمی گیرد , و به هیچ 
امتیازی نباید مغرور شد , حتی نزدیکی به امام و عنایت و لطف آن بزرگوار 
شو هی ی وصاهات هم احشاس ور خر رای یه 


پاورقی 


6- گویا منظور روزه ی پنجشنبه اول ماه و چهار شنبه ی وسط ماه و 


آخر ماه است که پیشوایان معصوم فرموده اند کسی که اضافه بر روزه ی 
ماه 


مبارک رمضان در هر ماه این سه روز را روزه بکیرد فانتد آنستکه: همه ی 
سال 


روزه باشد . 

7- اعلام الوری ص 314 

8- اعلام الوری ص 315 

و کافی ج 6 ص 283 

0سا فی تج 362 

وی اخان لاه ری 1/۸ 


2- کافی ج 8 ص 230 
3- کافی ج 6 ص 298 
4- مناقب ج 4 ص 360 
5- کافی ج 5 ص 288 
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موضع امام در برابردستگاه خلافت 


مقدمه 


پیشوای هشتم امام علی بن موسی الرضا علیه السلام , در طول مدت 
امامت خویش با خلافت هارون الرشید و دو فرزندش « امین » و « مامون 
۳ معاصر بوده است , ده سال با سالهای اخر زمامداری هارون , و یدج 


تاحیلست ماع . 


امام در زمان هارون 


امام رضا علیه السلام پس از شهادت امام کاظم , امامت و دعوت خود را 
زمان هارون چنان خفقان اور بود که حتی برخی از صمیمی ترین یاران 


»» صفوان بن یحیی »> می گوید امام رضا علیه السلام پس از رحلت 
پدرش سخنانی فرمود که ما بر جانش ترسیدیم و به او عرض کردیم : 


فرمود : « هر چه می خواهد تلاش کند , راهی بر من ندارد » ( 17 ) 


»2 محمد بن سنان ی کونا در روز گار هارون به امام رضاأ علیه السلام 
عرض کردم : شما خود را به این امرامامتمشهور ساخته اید و جای پدر 
نشسته اید , در حالی که ازشمشیر هارون خون می چکد ! 


فزمود : آنچه مزا بررانن کار ی مرها ساخته ستن رییامین اقدت که فرموه؟ 
» اگر ابوجهل یک مو از سر من کم کرد گواه باشید که من پیامبر نیستم » 
و من می گویم « اگر 


هارون یک مو از سر من کم کرد گواه باشید که من امام نیستم » ( 18 ) 


و همچنان شد که امام می فرمود زیرا هارون هرگز فرصت نیافت خطری 
متوجه امام سازد , و بالاخره به جهت اغتشاشاتی که در شرق ایران رج 
داده بود , هارون مجبور شد خود با سپاهیانش به سوی خراسان برود و در 
راه سح ی در طوس مرگش فرا رسید , و اسلام و 


امام در زمان امین 


پس از هارون بر سر خلافت بین امین و مأمون اختلافی سخت روی داد , 
هارون امین را برای خلافت بعد از خود تعیین کرده بود , و از او تعهد گرفته 
بود که پس از او مأمون خلیفه شود و نیز حکومت ایالت خراسان در زمان 
خلافت امین در دست مامون باشد , ولی امین پس از هارون در 194 
هجری مأمون را از ولیعهدی خود عزل و فرزند خود موسی را نامزد این 
فعام. کرک( 19 ) . بالاحره بسن از درکيربهای. خونی کف :مبان. امین د 
ماضون ر خدادء امین در 198 هجرق کشته شد و-هامون به خلافت شید . 


امام رضا علیه السلام در طول این مدت از درگیریهای دربار خلافت و 
تا اهر ای تا اه ایا شا 


تربیت پیروان پرداخت ِ 
اعام کر نما مامفن 


مامون در میان خلفای بنی عباس از همه داناتر و نیز مکارتر بود , درس 
خوانده بود و از فقه و علوم دیگر اگاهی داشت چنانکه با برخی از 
اه اه ما ری سست ات آگاص اما علی رو کر 
وسیله یی بود برای پیشبرد سیاستهای ضد انسانی او , , و گرنه هرگز به دین 
و اسلام پای بند نبود , و در عیاشی و فسق و فجور و اعمال شنیع دیگر از 
ساير خلیفگان هیچ کم نداشت , نهایت انکه از دیگر خلیفگان محتاطتر رفتار 
می کرد و با سالوس و ریا بیشتر عوامفریبی می نمود , و برای استحکام 
پایه های حکومت خود گاه با فقها نیز همنشین می شد 


وی او میم دم ها مور نا اقا یی و ار که 
مردی رذل و کثیف و فاجر بود بهترین گواه بی دینی و فسق و رزذیلت 
مامون است , یحیی بن اکثم مردی بود که به شنیع ترین اعمال در جامعه 
شهرت داشت چنان که قلم از شرح رذالتهای او شرم دارد , و مأمون چنین 
کسی را چنان همدم خویش ساخته بود که « رفیق مسجد و گرمابه و 
کلتان. # بجردیین فحشوت. میدید روهار تر. انکه آموا به مقام « 
قاضی القضاه » امت اصاا ی تون موه و در امش فا کی تس اد 
رایزنی و مشورت داشت ( 20 ) ! ! 


به هر روی در زمان مامون علم و دانش به ظاهر ترویج می شد , و 
دانشمندان به مرکز خلافت دعوت می شدند ۶ 9 تشویقهایی که مامون 
برای دانشمندان 9 دانش پژوهان فراهم می اورد زمینه ی جذب اهل 
دانش به سوی او گردید ۰ و مجالس درس و بحت و مناظره ترتیب می 
پافت , و بحث و گفتگوی علمی بازاری پر رونق داشت . 


مضاف بر ایتها مامونمی. کوشید با بوغی کارها معا هط ‌فدار ان امام 
را نیز به خود علاقمند سازد مثلا از شایسته تر بودن امیرمومنان علی علیه 
السلام برای جانشینی پیامبر سخن می گفت , و دشنام و لعن به معاویه را 
رسمی کرد و « فد را کار تاه هرا علبها السام عضت جم تور 
به علویان بازگرداند , و با علویان در 


ظاهر انعطاف و علاقه نشان می داد . ( 21 ) 


اصولا مامون با توجه به رفتار هارون و جنایات او و اثر سوء ان در روحیه ی 
مردم می خواست زمینه های انقلاب و شورش را از بين بیرد . و نها را 
راضی نگه دارد تا بتواند بر مرکب خلافت سوار باشد , از اینرو باید گفت 
وضع زمان ایجاب می کرد که به جبران کمبودها و نارضایتی ها بیردازد , و 
وانمود کند که در صدد اصلاح امور است و با خلفای دیگر تفاوت دارد . 


پاورقی 

7- کافی ج 1 ص 487 

8- کافی ج 8 ص 257 
شاه ان ار مس 29 


0- رجوع شود به تواریخی که خلافت خامون و شرح زد کی « یحیی بن 


اکثم » را 


نوشته اند و از جمله به « مروج الذهب مسعودی » و به تاریخ « ابن خلکان 
کِ : 


1- الامام الرضا , محمد جواد فضل الله ص 91 به نقل از تاریخ الخلفاء 
سیوطی ص 284 و 


2058 


الاتفوفی انا را غایه ا لام 


مأمون پس از آنکه برادرش امین را نابود کرد و بر مسند حکومت تکیه زد , 
در شرایط حساسی قرار گرفت , زیرا موقعیت او بویژه در بغداد که مرکز 
حکومت عباسی بود و در میان طرفداران عباسیان که خواستار « امین » 
بودند و حکومت مامون را در « مرو » با مصالح خود منطبق نمی دیدند , 
سخت متزلزل بود . و از سوی دیگر شورش علویان تهدیدی جدی برای 
حکومت مامون محسوب می شد , چرا که در 199 هجری « محمد بن 
ابراهیم طباطبا » 


از علویان محبوب و بزرگوار به دستیاری « ابو السرایا » قیام کرد , و 
گروهی دیگر از علویان هم در عراق و حجاز قیامهایی داشتند و از ضعف 
بنی عباس که در درگیری مامون و امین نظام امورشان از هم پاشیده بود 
استفاده کردند , و بر برخی از شهرها مسلط شدند , و تقریبا از کوفه تا 
یمن در اشوب و اغتشاش بود , و مامون با کوشش بسیار توانست بر این 
اشوبها چیره شود . . . ( 22 ) و نیز ممکن بود ایرانیان هم به یاری علویان 
بزخیرند جون: آیرانیان به حق شرعی خاندان آفیر مومتان علی علیه السلام 
معتقد بودند , و در ابتدای کار بنی عباس هم داعیان عباسی برای سرنگونی 
بنی امیه ازهمین علاقه ی ایرانیان به خاندان پیامبر و دودمان امیرمومنان 
استفاده کرده بودند . 


قامون که رده زیر که کار تمد ره فکر آن افتاق که با ظرع وا کذارق 
خلافت يا ولایتعهدی به شخصیتی مانند امام رضا علیه السلام پایه های 
لرزان حکومت خود را تثبیت کند , زیرا امیدوار بود که با مبادرت به این کار 
بتواند جلوی شورش علویان را بگیرد , و موجبات رضایت خاطر انان را 
فراهم سازد , و ایرانیان را نیز اماده پذیرش خلافت خود نماید . 


پیداست که تفویض خلافت با ولایتعهدی به امام فقط یک تاکتیک حساب 
شده ی سیاسی بود , و گرنه کسی که برای حکومت , برادر خود را : به قتل 


رسانده بود ؛ و نیز در زندگی خصوصی خود از هیچ فسق و فجوری ابا 
نداشت ناگهان چنان دیانت پناه نمی شد که 


از خلافت و سلطنت بگذرد , و بهترین شاهد مکر و تزویر مأمون نیذیرفتن 
امام از او است . چرا که اگر مامون در گفتار و کردار خود صادق می بود 
هرگز امام از به دست گرفتن زمام خلافت که جز امام هیچ کس صلاحیت 
ان را ندارد طفره نمی رفت . 


شواهد دیگر نیز که در تاریخ موجود است بروشنی از هون پرده 
بر می دارد , و ما به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می کنیم : 


مأمون جاسوسانی بر امام گماشته بود تا همه ی امور را زیر نظر بگیرند و 
به او گزارش کنند , اين خود دلیل دشمنی مامفت با امام و عدم ایمان و 
نت ی ره ات تا ارس نابات سای ی توا رس : 


« هشام بن ابراهیم راشدی , از نزدیکترین ن افراد نزد امام رضا ( ع ) بود و 

ای بدست او جریان داشت , ولی هنگامی که امام را 0 
, هشام با « فضل بن سهل ذوالریاستین » وزیر مأمونو با مأمون اتصال و 
ارتباط پیدا کرد . و چنان بود که هیچ چیز را از انان پنهان نمی داشت , 
مامون او را حاجب ) یعنی مسئول روابط عمومی [ امام قرار داد ۰ و 
هشام فقط افرادی را که خود مایل بود نزد امام راه می داد , و بر امام 
سخت می گرفت و او را در مضیقه قرار می داد . و دوستان و پیروان امام 
نش نهآ نستند ان حوافی را ملافات اند وهی خه امام در فث اس مه 


کفتت. هام بهماهفن و فضل ین تسیل کزارش ام کرمیی ۳( 9ه) 
ایا وی شوت ی ما منامام ی سید 


امام علیه السلام « با دانشمندان مناظره و بر آنان غلبه می کرد , و مردم 
ی اتلد : به خدا قسم او از مأمون به خلافت سزاوارتر است , و 
جاسوسان این مطلب را به مأمون گزارش می کردند ...۰ » ( 24 ) 


و نیز می بینیم « جعفر بن محمد بن الاشعت » در ایامی که امام در 
خراسان و نزد مامون بوده است , به امام پیام می دهد که نامه های او را 
پس از خواندن بسوزاند تا مبادابدست دیگری بیفتد , و امام برای اطمینان 
خاطر او می فرماید : نامه هایش را پس از خواندن می سوزانم . . . ( 25 
( 


شیر ی سیم آماض غلیه. السلام دز همان ایام کف نود‌هامفن. فتطا هو 
ولیعهد است در پاسخ « احمد بن محمد بزنطی » می نویسد : . . . و اما 
اينکه اجازه ی ملاقات خواسته یی , امدن نزد من دشوار است , و اینها 
آ ۹( ت ممکن نیست , ان شاء الله 
بزودی ملاقات میسر خواهد شد . . . ( 26 ) 


اشکار نز از همه آنکه تافو خود گاهی نزد برخی نزدیکان و وابستگانش به 
هدفهای واقعی خود در مورد امام علیه السلام اعتراف و صریحا از نیات 
پلید خود پرده برداشته است : 


مامون در پاسخ « حمید 


بن مهران ۳ تک از درباریانشو گروهی از عباسیان که او را به جهت 
سپردن ولایتعهدی به امام رضا سرزنش می کردند می گوید : 


« . . . این مرد از ما پنهان و دور بود , و برای خود دعوت می کرد , ما 
خواستیم او را ولیعهد خویش قرار دهیم تا دعوتش برای ما باشد , و به 
سلطنت و خلافت ما اعتراف نماید , و شیفتگان او دریابند که انچه او ادعا 
می کرد در او نیست , و این امرخلافتمخصوص ماست نه او . 


قفا متام هویم ار اف را کال راهن دای آشویی سرا ماس 
سازد که نتوانیم جلوی رای نم , و وضعی پیش آورد که طاقت مقابله ی 
آرترا تداشسته با یی : ۰( 27) 


بنابر اين ماصفن در تفویض خلافت با ولایتعهدی به امام , حسن نیت نداشت 
, و در این بازی سیاسی به دنبال هدفهای دیگری بود . او می خواست از 
یکسو امام را به رنگ خود درآورد و قدس و تقوای امام را ناچیز و آلوده 
سازد , و از سوی دیگر امام هر یک از دو پیشنهاد خلافت و ولایتعهدی را به 
صورتی که مأمون خواسته بود می پذیرفت به سود مامون ار 
زیرا اگر امام خلافت را می پذیرفت مامون شرط می کرد خودش ولیعهد 
باشد و بدین وسیله مشروعیت حکومت خود را تأمین و سپس پنهانی و با 
باز حکومت مامون 


پا بر جا و امضا شده بود . 


امام در واقع راه سومی انتخاب کرد / و با آنکه به اجپار ولایتعهدی را 
پذیرفت 4 با روش خاص خود بگونه یی عمل نمود که مامون به هدفهای 
خویش از نزدیک شدن به امام و کسب مشروعیت نرسد , و طاغوتی بودن 


پاورقی 


2- به « مقاتل الطالبیین » ابو الفرج اصفهانی و تتمه المنتهی و دیگر کتب 


تواریخ رجوع شود . 


3 2- حیاه الامام الرضا , جعفر مرتضی الحسینی ص 13 2- 4 و بحار ج 
9 ص 139 و مسند امام رضا( ع ) ج 1 ص 77- 78 و عیون اخبار ج 2 
ص 153 


4 حياه لاسام الرضا ی 214 مار 9ص 290 و ون آخار 2 
ص 239 


5- حیاه الامام الرضا ص 214 و کشف الفمه جح 3 ص 92 و مسند امام 
با 1 نون ایض 219 


6- حیاه الامام الرضا ص 215 و رجال ممقانی جح 1 ص 97 و عیون اخبار 
ی 2 2 


7- حیاه الامام الرضا ص 364 و به شرح قعفتة: این فراس ص 196 و 
عیون اخبار 


ج 2 ص 170 و بحار ج 49 ص 183 و مسند امام رضا جح 2 ص 96 رجوع 
شود . 


از مدینه تا مرو 


از مدینه تا مرو 


همچنان که گفتیم خامون برای بهره برداریهای سیاسی و راضی ساختن 
علویان که هماره در میانشان مردانی دلیر و دانشمند و پارسا بسیار بود , و 


جامعه و بویژه ایرانیان دل به 


سوی آنان داشتند , تصمیم گرفت امام رضا علیه السلام را به مرو بیاورد , 
و چنان وانمود کند که دوستدار علویان و امام علیه السلام است , مامون 
در تظاهر خود چنان ماهرانه عمل می کرد که گاهی برخی از شیعیان پاک 
نهاد نیز فریب می خوردند به همین جهت امام رضا علیه السلام به برخی از 
یاران خود که ممکن بود لحت تاثیر تظاهر و ریاکاری مأمون واقع شوند 
فرمود : « به گفتار او مغرور نشوید و فریب نخورید , سوگند به خدا کسی 
جز مأمون قاتل من نخواهد بود , اما من ناگزیرم شکیبایی ورزم تا وقت در 
رسد » ( 28 ) . 


باری باون و رانظه با و سید ساکتن آمامدن‌سال 200 هعرق خستون 
داد امام رضا علیه السلام را ان مدییه پم میب ورد ۱۳۶۰۵۲۰۱ رجاء بن 


ابی الضحای » فرستاده ی مخصوص مامون و و 


مأمون مرا مأمور کرد به مدینه بروم و علی بن موسی الرضا ( ع ) را 
حرکت دهم و دستور داد روز و شب مراقب او باشم و محافظت او را به 
دیگری وا نگذارم بر .ینتب فرمان مامون 
همراه آن حضرت بودم , سوگند به خدای سا 
پیشگاه خدا پرهیز گارتر و بیمناکتر , و بیش از او در یاد خدا ندیده ام . . . ( 
0 ) 


9 نیز می گوید : از مدینه تا مرو به هیچ شهری در نیامدیم جز آنکه مردم 
ان شهر به خدمتش شتافتند 


, و از مسائل دینی استفتا و پرسش می کردند , و آن حضرت پاسخ کافی 
می داد , و برای انان به استناد از پدران گرامیش تا پیامبر ؛ بسیار حدیت 
طففر ود وی( 1 


« ابو هاشم جعفری » می گوید : « رجاء بن ابی الضحاک » امام علیه 
السلام را از طریق اهواز می برد . . . چون خبر تشریف فرمایی امام به 
من رسید به اهواز امدم و خدمت امام شرفیاب شدم و خود را معرفی 
کردم , و اين اولین بار بود که آن گرامی را می دیدم . اين زمان اوج 
گرمای تابستان بود و امام علیه السلام نیز بیمار بودند , به من فرمودند : 
طبیبی برای ما بیاور . 


یی یه مت آ ورد افام بای را برای طبیب توصیف کرد . طبیب 
عرض کرد : هیچکس را جز شما سراغ ندارم که این گیاه را بشناسد , 
چگونه بر این گیاه اطلاع پیدا کرده اید ؟ این گیاه در این زمان و در این 
سرزمین موجود نیست . امام فرمود : پس نیشکر تهیه کن 


عورضش کرت یافنن پیشکر از آنحه تخست :نام بر دید دشوار بر اننت :جرا که 


فرمو : این هر دو در سرزمین شما و در همین زمان موجود است , با اين 
۱ 0 2 
خرمنی انباشته می یابید , بسوی آن بروید , مردی سیاه را خواهید دید . 


. از او محل روییدن نیشکر و آن گیاه را بپرسید . 


ابو هاشم می گوید : به همان نشانی که امام فرموده بود رفتیم , و نیشکر 
تهیه کردیم و به خدمت امام آوردیم و آن حضرت خدای را سپاس گفت . 


طبیب از من پرسید : این مرد کیست ؟ 

: فرزند سرور پیامبران ( ص ) است . 

: از علوم و اسرار پیامبران چیزی نزد اوست . 

: ار از اینگوته امور از او دیده آم آها بيامیز نیشت:: 


ظ اف 


خبر این واقعه به « رجاء بن ابی الضحاک » رسید و به یاران خود گفت اگر 
۷ 32 


امام در نیشابور 


بانویی که امام علیه السلام در نیشابور به خانه ی پبدر بزرگش وارد شده 
بود می گوید : امام رضا علیه السلام به نیشابور آمد و در محله ی غربی در 
ناحیه پی که به « لاشاباد » معروف است در منزل پدر بزرگم « پسنده » 
وار وید در هبتر سر کمن بدان مت ‏ پشند ۳۵ بامیدم مد کم اما عایة 
السلام او را پسندید و به خانه ی او آمد . 


امام در گوشه یی از خانه ی ما بدست مبارک خود بادامی کاشت , و از 
برکت امام در ظرف یک سال درختی شد و بار اورد , مردم به بادام 


این درخت شفا می 2 جستند و هر بیماری از بادام این درخت به قصد شفاء 
می خورد بهبود می یافت . . . ( 33 ) 


« ابا صلت هروی » از پاران نزدیک امام می گوید : من همراه امام علی 
بن موسی الرضا ( ع ) بودم , هنگامی که می خواست از نیشابور برود بر 
استری خاکستری رنگ سوار بود و « محمد بن رافع » و » احمد بن الحرث 
» و « یحیی بن یحیی » و « اسحق بن راهویه » و گروهی از علماء گرد 
امام اجتماع کرده بودند , آنان عنان استر امام را گرفتند و گفتند : تو رآ به 
حرمت پدران پاکت سوگند می دهیم که برای ما حدیثی که خود ۳ 
شاه ماش ی 


امام سر از محمل بیرون اورد و فرمود : 


« حدثنا ابی , العبد الصالح موسی بن جعفر قال حدثنی ابی الصادق جعفر 
بن محمد , قال حدثنی ابی ابو جعفر بن علی باقر علوم الانبیاء , قال 
حدثنی ابی علی بن الحسین سید العابدین , قال حدثنی ابی سید شباب 
اهل الجنه الحسین , قال حدثنی ابی علی بن ابی طالب علیهم السلام , 
قال سمعت النبی ( ص ) یقول سمعت جبرئیل یقول قال الله جل جلاله : 
انی انا الله لا اله الا انا فاعبدونی , من جاء منکم بشهاده ان لا اله الا الله 
بالاخلاص دخل فی حصنی و من دخل فی حصنی امن من عذابی » 


جعفر بن 


محمد صادق از پدرش محمد بن علی باقر از پدرش علی بن الحسین سید 
العابدین از پدرش سرور جوانان بهشت حسین , از پدرش علی بن ابی 
طالب علیه السلام نقل کرد که فرمود از پیامبر ( ص ) شنیدم که می 
فرمود فرشته ی خدا جبرئیل گفت خدای متعال فرموده است : منم خدای 
دهد که خدایی جز « الله » نیست در قلعه ی من در امده و کسی که به 
قلغه.يی .من دن آید. از عذاتب من انمن خواهد بهد.) (.34) 


در روایتی دیگر « اسحق بن راهویه » که خود در این جمع بوده است می 
گوید : امام پس از آنکه فرمود خدا فرموده است : 


او لاله ی بش وف ی ام هن یی نی و کب 
خود راه پیمود و آنگاه به ما فرمود : « بشروطها و انا من شروطها » ( 35 
) یعنی ایمان به یگانگی خدا که موجب ایمنی از عذاب الهی می شود 
شرایطی دارد و پذیرش ولایت و امامت ائمه علیهم السلام از جمله ی 
تقسانسا ان ات 


در تواریخ دیگری نقل شده , هنگامی که امام این حدیث را می فرمود , 
مردمان نیشابورکه در آن هنگام از شهرهای بزرگ خراسان و بسیار 
پرجمعیت و اباد بود و بعدها در حمله ی مغول ویران شدچنان انبوه شده 
بودند که مدتی طولانی از صدای فریاد و گریه ی مردم از شوق دیدار امام 


, گفتن حدیت ممکن 


نمی ند تا روز به نیمه رسید , و پیشوایان و قضات فریاد می زدند : ای 
مردم گوش کنید و پیامبر را در مورد عترتش میازارید . و خاموش باشید . 


سر انجام امام در میان شور و شوق مردم حدیث را فرمود و بیست و چهار 
هزار قلمدان اماده نوشتن کلمات امام شد . ( 36 ) 


« هروی » می گوید : امام از نیشابور بیرون آمد و در ده سرخ ( 37 ) به 
اما عرضن ندید ظهو تدم است ابا نها نمی خدارید؟ 


امام پیاده شد و آب خواست ۰ و ما ات نداشتیم , امام بدست مبارک 
خویش خاک را کاوید و چشمه یی جاری شد چنان که آن گرامی و همه ی 
فص اه ایند رها این نا هن باقی است . ( 38 ) 


کون هه شتا بای رز ینید یه کوهی که از نی ان ظروافی مین ساختند 
تکیه کرد و فرمود : 


« خداوندا مردم را از اين کوه سودمند فرما و در آنچه در ظروفی که از 
اين کوه می تراشند قرار گیرد برکت ده » و آن گاه فرمان داد دیگهایی 
برای او از سنگ آن کوه تهیه کنند و فرمود : طعام او را جز در این دیگها 
نپزند ( 39 ) ان در ام تا نس ول و کم خوراک بود . ( 40 ) 


آن گاه در طوس به خانه ی « حمید بن قحطبه طائی » وارد شد , و به 
بقعه یی که « هارون الرشید » در آن مدفون 


بوذ ( 41 ) دز آمد« و ذز یک. سوی. گور هارون با دست خطی کشید و 
فرمود : 

« هذه تربتی , و فیها ادفن و سیجعل الله هذا المکان مختلف شیعتی و اهل 
محبتی ۰.۰ . » ( 42 ) 


( این خاک من است و در آن مدفون خواهم شد , و به زودی خدای متعال 
اين مکان را زیارتگاه و محل رفت و آمد شیعیان و دوستدارانم قرار خواهد 
دا ۰ ) سرانجام امام علیه السلام به مرو رسید , و مأمون او را درخانه 
یی مخصوص و جدا از دیگران فرود آورد و بسیار احترام کرد ... ( 43 ) 


پیشنهاد شاسفن 


پس از ورود امام به مرو » ناففن: پیام فرستاد که می خواهم از خلافت 
اه ی هو اه و ار طظر سس 


امام نپذیرفت , مأمون بار دیگر پیغام داد چون پيشنهاد اول مرا نپذیرفتید 
ناچار باید ولایتعهدی مرا بپذیرید . امام به شدت از پذیرفتن این پیشنهاد نیز 
خودداری کرد . مامون امام را نزد خود طلبید و با او خلوت کرد , « فضل 
بن سهل ذوالریاستین » نیز در آن مجلس بود . مأمون گفت : نظر من این 
ات اه وه را و 
ماوت پیشنهاد ولایتعهدی را تکرار کرد باز آمام از پذبزش آن ابا فر مود . 


مامت گفت : « عمر بن خطاب » برای خلافت بعد از خود شورایی با 
عضویت شش نفر تعیین کرد و یکی از آنان 


جد شما علی بن ابی طالب بود , و عمر دستور داد هر یک از آنان مخالفت 
کند گردنش را بزنند , اینک چاره یی جز قبول آنچه اراده کرده ام نداری , 
چون من راه و چاره ی دیگری نمی یابم . 


هامون: بایان ام مطلت ایض امام را تقدیی سر کت کوو یه اقام تاعار یا 
اکراه و اجبار ولیعهدی را پذیرفت و فرمود : 


» ولایتعهدی را می پذیرم به شرط آنکه آمر و ناهی و مفتی و قاضی نباشم 
و کسی را عزل و نصب نکنم و چیزی را تبدیل و تغییر ندهم » 


و مأمون همه ی اين شرایط را پذیرفت ( 44 ) , و بدین ترتیب ولایتعهدی 
خود را بر امام تحمیل کرد تا با این توطئه هم امام را زیر نظر داشته باشد 
که نتواند مردم را به سوی خویش بخواند , و هم علویان و شیعیان را ارام 
سازد , و پایه های حکومت خود را تحکیم بخشد . 


« ریان بن صلت » می گوید : خدمت امام رضا علیه السلام رفتم و عرض 


کردم ای فرزند پیامبر ( ص ) ! برخی می گویند شما قبول ولیعهدی مأمون 
زا هدن یدسا انکه تست هنیا اما ز هنن رعتی هی قرما یی ۲ 


فرمود : « خدا گواه است که اینکار خوشایند من نبود , اما میان پذیرش 
ولیعهدی و کشته شدن قرار گرفتم و ناچار پذیرفتم . . . آیا نمی دانید که « 
یوسف » پیامبر خدا بود و چون ضرورت پیدا کرد که خزانه دار عزیز مصر 
شود 


پذیرفت تا ی ی اس و و ۱ 
آن ارت ۳ ۳ 5 است که مداخله 
بکرده ام اه خدای فقال.شکامع می کنو از آاوباری می ونم ۱ 
45( 


« محمد بن عرفه » می گوید , به امام عرض کردم : ای فرزند پیامبر خدا ! 
چرا ولیعهدی را پذیرفتی ؟ 


فرمود : « به همان دلیل که جدم علی علیه السلام را وادار کردند در آن 
شورا شرکت کند » ( 46 ) 


» یاسر خادم » می گوید : پس از آنکه امام ولایتعهدی را قبول کرده بود » 
آو زا دیدم دسمانتشن را به سوی اشمان بلشد کرده: می, کفت ؛ 


« خدایا تو می دانی که من بناچار و با اکراه پذیرفتم « 9 ف0حِ 
مکن همچنان که بنده و پیامبرت یوسف را موّاخذه نکردی هنعامی که 
ولایت مصر را پذیرفت » ( 47 ) 

و نیز به یکی از خواص خود که از ولایتعهدی امام خوشحال بود فرمود : 


#حتعال فا این کار بعاسا ما هد شوه آین خال ی ند اند 
( 48 ) 


تا ها یی نکند 
. مامون شرایط را ی ی را 


بر امام تحمیل کند و امام را آلت اجرای مقاصد خود قرار دهد , ولی امام 
بشدت مقاومت می کرد و هرگز با او همکاری نمی کرد . 


« معمر بن خلاد ۳ میت گوند : امام رضا علیه السلام برایم نقل کرد که 
مأمون به من گفت برخی از افراد مورد اعتماد خودت را معرفی کن تا 
حکومت شهرهایی که بر من شوریده اند به آنان واگذار کنم . به او گفتم : 
« اگر به شرایطی که پذیرفتی وفا کنی من هم به عهدم وفا خواهم کرد , 
من در این کار به اين شرط داخل شدم که امر و نهی و عزل و نصب نکنم 
و مشاور هم نباشم تا پیش از تو در گذرم , سوگند به خدا خلافت چیزی 
است که به آن فکر نمی کردم , آنگاه که در مدینه بودم بر مرکیم سوار 
می شدم و رفت و آمد می کردم , و اهل شهر و دیگران حوایج خود را به 
ره ی ی ار ی 
در شهرها مقبول و مورد احترام بود تو نعمتی بیش از انچه خداوند به من 
عطا کرده است برای من نیفزوده یی , و هر نعمتی هم بخواهی بیفزایی 
باز از خداست که به من عطا می شود » مأمون گفت من به عهدم وفا 
دارم . ( 49 ) 


جشن ولایتعهدی 


پس از انکه امام علیه السلام مقام ولیعهدی را بگونه له وف ذکر شد 


, مامون برای اعلام به مردم و بهره برداریهای سیاسی و تظاهر به اينکه 

پار خشنود و خوشحال است جشنی بر پا کرد . و روز پنجشنبه برای 
درباریانش جلوس ترتیب داد و « فضل بن سهل » بیرون رفت و مردم را 
از نظر مامون در باره ی امام رضاأ علیه السلام و ولیعهدی او آگاه ساخت , 
و فرمان مأمون را ابلاغ کرد که باید لباس سبز ( که لباس مرسوم علویان 
بود ) بپوشند و پنجشنبه ی دیگر برای بیعت با امام حاضر شوند . 


در روز تعیین شده همه ی طبقات اعم از درباریان و فرماندهان سپاه و 
قاضیان و دیگران در لباس سبز حاضر شدند , مامون نشست و برای امام 
علیه السلام نیز جایگاه ویژه یی ترتیب داده بودند و امام نیز با لباس سبز 
در حالیکه عمامه بر سر و شمشیری به همراه داشت نشست , مامون 


دستور داد فرزندش « عباس بن مامون » اولین نفر باشد که با امام بیعت 
می کند , امام دست خود را بلند کرد چنان که پشت دست به طرف چهره 


یی خودش و کف دست به سوی بیعت کننده بود . 


مأمون ۹ رن را برای بیعر یگ شا . 


آنگاه مردم با امام بیعت کردند و دست او همچنان بالای دستها بود , در این 
مجلس کیسه های پول تقسیم شد , و سخنرانان و شاعران در باره ی 
فضایل امام و در مورد کاری که مامون انجام داده بود داد سخن دادند 


شین مامون به اما کفت نما خر خسایه: توا نوی مکی ویر 
انامه من ارف تا میات مسا ان فرجنه : 


« ما بر شما حقی از ناحیه ی پیامبر ( ص ) داریم و شما نیز بر ما حقی 
بخاطر پیامبر ( ص ) دارید , پس هنگامی که شما حق ما را ادا کردید بر ما 
نیز لازم است حقتان را محترم بشماریم » یرفن ان لسن سیر 
نفرمود . 


فامون-فستور وان در ما را تام رصان سیب ونر ( ۱50 


برپایی نماز عید 


فر یکی از اقیاد اسلامی ماننهعید فقطر: با عید فریان عامفن بزان ادا 
پیام فرستاد که امامت نماز عید را بپذیرد و نماز را برگزار فرماید . امام 
باسخ.راد " تق تشر ان که مان موه تست فت دانی هرا آن اقامش تن 
نماز معذور دار . 


فامون. گفت : منظورم از ان کار ان است که مردم مطمئن شوند و نیز 
فضیلت تو را بشناسند ! 


فرستاده چند با مان مامونتو آفاف رفتو آهد کرد و و حون ماحفن بان 
اصرار ورزید آمام پاسخ داد : بیشتر دوست دارم مرا از این کار معاف 
داری , ولی اگر نمی پذیری و ناچار باید اين کار را انجام دهم , من برای 
اقانه:ی ما یو مان رسول قداصلی الام لو افو ار سا نی 
علیه السلام بیرون خواهم امد . 


صاضوت پذیرفت و گفت هر طور مایل هستنید بیرون بیاپید , و دستور داد 
فرماندهان و درباریان 


و عموم مردم بامداد عید جلو خانه ی امام حاضر شوند . 


حتی زنان و کودکان هم امده بودند و بیرون امدن امام را انتظار می بردند 
. فرماندهان به همراه سپاهیان , سوار بر مرکبهای خود جلوی منزل امام 
ایستاده بودند , افتاب سر زد , امام غسل کرد و لباس پوشید و عمامه یی 
سپید که از پنبه بافته شده بود بر سر نهاد , و یک سر عمامه را بر سینه و 
سر دیگر را از پس پشت بر کتف افکند , خود را معطر ساخت و عصا در 
دست گرفت , و به همراهان خویش فرمود ۱ : آنچه انجام می دهم انجام 
دهید . 


آن گاه پای برهنه در حالیکه شلوار و نیز دامن لباس را تا نیمه ساق پا بالا 
آورده بود . به راه افتاد , پس از چند گام سر به سوی آسمان بلند کرد و 


تکبیر گفت , همراهانش به تکبیر او تکبیر گفتند . . ۳ 
و ایستاد . 


فرماندهان و سپاهیان چون امام را چنان دیدند از مرکبها بر زمین جستند و 


امام بر در سرای تکبیر گفت و انبوه مردم با او تکبیر گفتند , صحنه چنان 
شور و عظمتی داشت که گویی اسمان و زمین با او تکبیر می گویند , شهر 
مرو را سراسر گریه و فریاد فرا گرفت . « فضل بن سهل » چون اوضاع 


دید به مأمون خبر برد و گفت : ای امیر ! اگر « رضا » بدین گونه به 
, به او پیام بفرست که باز گردد . 


مأمون به امام پیام داد : ما شما را به زحمت انداختیم و دوست نداریم به 


امام دستور داد کفش او را بیاورند , و پوشید و سوار شد و به خانه 
بازگشت دصر ده بر فا و عواهترسی صامون ی توافت 
آنچه در مورد امام ابراز می دارد تظاهر است , و هدفی جز رسیدن به 
اغراض سیاسی خود ندارد . 


بحث و مناظره 


مامون دزن شیاشت مت ورانه ع ود علبه آمام ر توطته:های یر یز 
اندیشیده بود , او که از عظمت مقام معنوی امام در جامعه رنج می برد 
می کوشید با روبرو کردن دانشمندان با آن حضرت , و به بهانه ی بحث و 
مناظره ی علفی و استفاده از دانش امام ,. شکستی شز. ار کز افف وارد 
سازد تا شاید بدین وسیله از محبوبیت او در جامعه بکاهد , و در نظر مردم 
امام را بی مایه و بی مقدار سازد , اما اين خدعه و مکر مامون نتیجه یی 
جز افزایش عظمت امام و شرمساری مامون نداشت , و افتاب دانش 
الهی امام در مجالس علمی چنان می درخشید که خفاش مزوری چون 
مامون را هر 


بار وز آنتشن حلنید کورتر می ساخت ۰ 


می زیسته است , می نویسد : 


« مأمون از متکلمان گروههای مختلف و گمراه افرادی را دعوت می کرد , 
و حریص بر آن بود که آنان بر امام غلبه کنند , و اين به جهت رشگ و 
۳ 0 
بحث ننشست جز آنکه در پایان به فضیلت امام اعتراف کرد و به استدلال 
امام سر فرود اورد... » ( 52 ) 


« نوقلی » می گوید : مأمون عباسی به « فضل بن سهل » قرمان داد 
سران مذاهب گوناگون همچون « جاثئلیق » و « راس الجالوت » و بزرگان 
« صابتئین » و « هریذ اکبر » و پیروان زرتشت , و « نسطاس رومی » و 
متکلمان ( 53 ) را جمع کند , « فضل » ایشان را گرد آورد . 


فامفن به وسیله ی « یاسر متصدی امور امام رضا علیه السلام از امام 
تقاضا کرد در صورت تمایل با سران مذاهب سخن بگوید , و امام پاسخ داد 
فردا خواهم آمد , چون پاسر باز گشت امام به من فرمود : 


« ای نوفلی ! تو عراقی هستی و عراقی هوشیار است , از اين که مأمون 
مر کان وضاخبان: عفاید را کرد اورده است خه مق ففمی ٩‏ 


فرهفی هز ابا حیرشت انا ن لین مر اساطل سار ند 65 


گفتم : نه به خدا سوگند , هرگز چنین بیمی ندارم , و امید می دارم خدا تو 
را بر انان پیروز گرداند . 


فرمود : « ای نوفلی ! دوست داری بدانی مامون چه وقت پشیمان می 
شود ؟ » 


گفتم : آری . 


فرمود : < آن گاه که من بر اهل تورات با توزاتشان , و بر اهل انجیل با 
انجیلشان , و بر اهل زبور با زبورشان , و بر صابئین با زبان عبری خودشان 
1 بر هربذان با زبان پارسی شان ,؛ و بر رومیان با زبان خودشان ,؛ و بر 
اصحاب مقالات با لغتشان استدلال کنم , و آن گاه که هر دسته یی را 
محکوم کردم و دلیلشان را باطل ساختم , و دست از عقیده و گفتار خود 
کشیدند و به گفتار من گراییدند , مأمون درمی یابد مسندی که بر آن تکیه 
کرده است حق او نیست و در این هنگام مان ۱۹ 
اما رون حول هل قوم الا بالات ای یی 


بامداد دیگر امام به مجلس آنان آمد . . . . « راس الجالوت » عالم بهودی 
گفت : ما از تو به جز از تورات و انجیل و زبور داود و صحف ابراهیم و 
موسی نمی پذیریم ( 54 ) , آن حضرت قبول کرد , و با آنان به تورات و 
اتصیل وی بای اشات اس اساام سای لاه و ارس تفیل 


استدلال فرمود , آن گرامی را تصدیق کردند و نیز با دیگران بحث کرد و 
چون همه خاموش ماندند فرمود : « ای گروه اگر در میان شما کسی 
مخالف است و پرسشی دارد بی شرم و بیم بگوید » . 


« عمران صابی » که در بحث و علم کلام بی نظیر بود گفت : ای دانشمند 
! اگر نه این بود که خود به پرسیدن دعوت کردی پرسشی نمی کردم , زیر 
من بم کوقه و بصره و شام و جزیره رفتم , و با متکلمان آن سرزمینم 
سخن گفتم . کسی را نیافتم که وحدانیت خدای را بر من ثابت کند . 

امام علیه السلام به تفصیل برهان اثبات خدای واحد را برای او بیان فرمود 
, ( 55 ) عمران قانع شد و گفت : سرور من , دریافتم و گواهی می دهم 
که خدا چنان است که شما فرمودی . و محمد بنده ی اوست که برای 
هدایت و با دینی درست برانگیخته شده , آنگاه به قبله رو کرد و به سجده 
در افتاد و اسلام اورد . متکلمان چون سخن « عمران صابی » را شنیدند 
دیگر چیزی نیرسیدند . و در پایان روز مأمون برخاست و با امام علیه 
السلام به درون خانه رفتند , و مردم پراکنده شدند . ( 56 ) 


پاورقی 

8- بحار جح 49 ص 189 

9- کافی ج 1 ص ۰498 منتهی الامال 

0- بحار ج 49 ص 91- عیون اخبار الرضاج 2 ص 178 
1- عیون ج 2 ص 181- 182 

2- بحار الانوار جح 49 ص 118 


و یم اخبار الرضاع 2 131 

4 فیون اخباه التضا خد 2 من 192 193 
5- عیون اخبار الرضا ج 2 ص 134 

6- بحار ج 49 ص 127 


7- ده سرخ در نیم فرسخی شتر بت آباد و شش فرسخی مشهد مقدس 


8- بحار ج 49 ص 125- عیون اخبار ج 2 ص 135 


9- ظروفی که از سنگ این کوه می تراشند هم اکنون نیز بسیار مورد 


سوقاتهای 


معروف شهرستان مشهد است ۰ و عموم اهالی مشهد از داستان دعای 
حضرت در مورد 


ای همه کت آن اخافت دار 

0 بحار ج 49 ص 125- عیون اخبار ج 2 ص 135 

یکاش که اکن مر فص ییا اه ضا غلیه نام اویش 
2- بحار ج 49 ص 125- عیون اخبار ج 2 ص 135- 136 

و ار شا وسمید ض 290 

4 ارشاد مفید ص 290 

5 غلل الشرایع ض 228-227 و عیون اخبار الرضا.خ 2ص 138 
6- عیون اخبار الرضا ج 2 ص 141 


وال هوق 72 

8 رشان مفید خن 292 

9- عیون اخبار الرضا جح 2 ص 164 

تاک ارتاد ففیرض روم 291 

راودا 14و 21 غیون اشبار 2 1468:2149 
2- بحار ج 49 ص 175- 176 


صابئین : 


فرشته پرستان يا ستاره پرستان يا کسانیکه به نوبت 


و شریعتی ایمان نداشتند- 


هربذ : معرب « هربد » است و به خادم آتشکده و قاضی گبران و آتش 
می شود نسطاس : پزشک رومی- متکلمان : کسانی که در علم عقائد 


اس العا وت فد هو یه ال اسان تذاشت ولی مه آن اشانی 


داشت 


و می خواست از این راه نیز امام را در حضور مسیحیان بیازماید تقاضا کرد 
که 


امام به انجیل نیز استدلال کند . 
55- بزهان مفضل و ۶رفی که امام عليه الشلام در آن مجلش بیان فرمود 


در کتاب « توحید صدوق » ذکر شده است . 
6- توحید صدوق ص 429- 427 و اثباه الهداه ج 6 ص 45- 49 
۲۲ 


سر انجام مأمون تصمیم به قتل امام گرفت , زیرا دریافته بود که به هیچ 
روی نمی تواند امام را آلت دست خویش قرار دهد , و عظمت امام و 
توجه جامعه نسبت به آن گرامی نیز روزافزون بود , و با تمام کوششهای 
مامون که مایل بود بر شخصیت اجتماعی امام لطمه یی وارد سازد , 
شخصیت و احترام امام روزاروز اوج بیشتری می گرفت , و مأمون می 
دانست هر چه وقت بگذرد حقانیت امام و تزویر مأمون برملاتر می شود , 
و از سوی دیگر عباسیان و طرفداران آنان از عمل ناو در واگذاری 
۳۹ خود به امام , ناراضی بودند و حتی به عنوان مخالفت در بغداد با 
« ابراهیم بن مهدی عباسی » بیعت کردند , و بدین ترتیب حکومت مامون 
از جهات مختلف در خطر قرار گرفته بود , لذا پنهانی در صدد نابودی امام 
بر امد 


و او را مسموم ساخت تا هم از امام خلاصی یابد و هم بنی عباس و 
3 روبنز مات آن: حرآمید نهد 


شما انتقاد می کردید که چرا مقام ولایتعهدی را به علی بن موسی الرضا 
واگذاشته ام , آگاه باشید که او در‌گذشت , پس به اطاعت من در آیید ( 
57 ( مامون می کوشید طرفداران و پیروان امام رضاأ علیه السلام از 
را پنهان سازد و وانمود کند که امام به مرگ طبیعی در گذشته است , اما 


حقیقت پنهان نماند و یاران ویژه ی امام و وابستگان از ماجرا باخبر شدند . 


« ابا صلت هروی » که از یاران نزدیک امام رضا علیه السلام است , 
گفتاری دارد که چگونگی امن مات ضامدن و ماه , و سرانجام قتل آن 
امس ارات ها از هت نو 


« احمد بن علی انصاری » می گوید از « ابا صلت » پرسیدم : 


که مامو تا ا نکم یه ایا توت دار مامتا هن فت کروه ام 
ولیعهد خود ساخت , ممکن است به قتل او اقدام کرده باشد ؟ 


« ایاضلت » کفت امن سین عظفت ویر کوازی. آهام را تیوه ود 


اظهار احترام و دوستی می کرد , و او را ولیعهد خود نمود تا به مردم 
وانمود کند که امام دنیا دوست است , و در چشم مردم سقوط کند , اما 


چون دید بر زهد و 


تقوای امام لطمه پی وارد نیامد و مردم از امام چیزی بر خلاف قدس و 
تقوی ندیدند , و به همین جهت مقام و فضیلت امام نزد مردم روزافزون 
شد » مأمون از متعلمان 0 را گرد اورد به امید ان 
که یکی از آنان در بحث علمي بر امام غلبه کند و مقام علمی امام نزد 
دانشمندان شکست بخورد , و آن گاه به وسیله ی آنان نقض امام نزد عامه 
ی مردم مشهور شود , اما هیچکس از یهودیان و مسیحیان و اشن زان 
و صائبین و برهمنان و ملحدان و دهری مذهبان و نیز هیچ جدل کننده یی از 
فرقه های مسلمانان با امام سخن نگفت مگر آنکه امام بر او پیروز شد و 
او را 2 ات ال عوس مرف سای و ون سفن ش مرممی کف 
| سوگند امام برای خلافت اولی و شایسته تر از مامون است > و 
ماموران قامون این خبرها را برای او باز گو می کردند , و او سخت 

بر می شد و آنش حسدش زبنه می کنشید و نیز امام علیهالسلام 
از گفتن حق در برابر مأمون پروا نداشت , و در بسیاری مواقع چیزهایی که 
ناخوشایند حاضوتن بود می فر مود , و این نیز موجب شدت خشم مأمون و 
کینه ی او نسبت به امام می شد , و سر انجام چون از حیله های گوناگون 
خود علیه امام نتیجه نگرفت پنهانی امام را مسموم ساخت » ( 58 ) 


و نیز « ابا صلت » که خود همراه امام بوده , و در دفن امام 


نیز شرکت داشته است می گوید در راه باز گشت از مرو به بغداد در 
وشن ماه تماق فا با ا تفر نومه فیل رهانو بر 5۱ ) 


پیکر پاک امام , در همان بقعه یی که هارون قبلا مدفون شده بود , در 
جلوی قبر هارون بخاک سپرده شد . واقعه ی شهادت امام رضا علیه 
السلام در روز آخر ماه صفر سال 3هجری بود و در این هنگام امام 
بتعاه مه سا ل نت 


درود خدا و پیامبران و پاکان و نیکان بر روح مقدس ان بزرگوار . 


باری ,. سکوت و تحریف تواریخ موجب آن شده که ابعاد جنایات برخی 
ستمگران و از آن جمله مأمون عباسن تداع انتد کان تووستی اشکار نباشد 
و موز ما ر باق و حیله گری نه تنها امام علیه السلام را سر انجام 
مسموم و مقتول ۳ , بلکه بسیاری از وابستگان امام و علویان 

بزرگوار و شیعیان وفادار به امام را نیز یا نابود کرد 1 يا اواره ي شهرها و 
دا ها سین ان ره را زان کات که ان ؟ این 
پنهان و گمنام هر یک بگوشه یی فراری شدند , و سر انجام برخی شربت 

دت نوشیدند و برخی نیز گمنام زیستند و مردند , و از تاریخ زندگی 
بسیاری از آنان هیچ خبری در دست نیست و برخی خبرهای پراکنده نیز 
توسط شیعیان ضبط و محفوظمانده است . 


پاورقی 


یر 1 اه 0و0 یدای انشا 0 هن 249 و یر آن یه 
نقل حیاه الامام الرضا ص 349 


98- عیون اخبار جح 


2 ص 241 

9- عیون اخبار جح 2 ص 245 
چند گفتار از امام 

برخی سخنان 


برای تبرک و نیز بهره وری از دانش امام علی بن موسی الرضا علیه 
السلام , برخی سخنان آن عزیز بزرگوار را ذکر می کنیم : 


1 مرد زیر زبانش پنهان است و چون سخن بگوید شناخته می شود . ( 60 
( 


ره اه بت از آنحام کار را ار سانی آنمت مه اند 21 


( 


3 همنشینی با اشرار و بدکاران موجب بدبینی نسبت به نیکان و 
درستکاران می شود . ( 62 ) 


4 دشمنی با بندگان خدا بد توشه یی است برای آخرت . ( 63 ) 
6 هدیه کینه ها را از دلها می زداید . ( 65 ) 


7 تر قیافت: آن کسن به. من نز دیکتر است که در ذنبا خوش. اخلافتر. و بت 
به خانواده ی خود نیکوکارتر باشد . ( 66 ) 


8 کسی که به مسلمانی خیانت کند از ما نیست . ( 67 ) 


ِِ چون خشمگین شود خشمش او را از رعایت حق بیرون نمی برد . 
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0 خداوند قیل و قال و ضایع کردن مال و پرسش بسیار ( و بی مورد ) را 
دشمن می دارد . ( 69 ) 


1 محبت کردن با مردم نصف عقل است . ( 70 ) 


خود باشددر همه حال بیاد خدا بودنبا برادران ایمانی در اموال مواسات 


کردن . ( 71 ) 


13 شخص با سخاوت از غذایی که مردم برایش آناکهة کرده اند می خورد 
اه تا ار 


4 قرآن کلام و سخن خداست از آن نگذرید و هدایت را در غیر آن نجویید 


پاسخ امام (ع ) به چند پرسش 
پر سیدند : خدا| چگونه و کجاست ؟ 


اقا را ای ی ایا 
خود مکان ی و و و خود از چگونگی ( و ترکیب 
) برکنار بود , پس خدا با چگونگی و مکان شناخته نمی شود , و به حس در 
تقفی اند .وه یر فیاسن و تیه تفت رود 


چه زمانی خدا بوجود آمده است ؟ 


امامبگو چه زمانی نبوده تا بگویم چه وقت به وجود آضژه است . 


چه دلیلی بر حدوث جهان ( یعنی اینکه جهان قبلا نبوده و مخلوق است ) 
وجود دارد ؟ 


آمافتبودی سبنین به. وجود آهدی :و خود هی دانین که خود را تيافزیده بن و 
کسی که مانند توست نیز ترا به وجود نیاورده است . 


ممکن است خدا را برای ما توصیف کنید ؟ 
| مامان که خدا را با قیاس توصیف کند هميشه در اشتباه و گمراهی است 


و آنچه می گوید نایسند است , من خدا را ؛ نف آنحه کون تصرانف. و و یت 
فرموده است تعریف می 


کنم بدون آنکه از او رژیتی یا صورتی در دهن داشته باشم : « لا یدرک 
بالحواس » خدا با حواس آفریدگان درک نمی شود , « و لا یقاس بالناس » 
به مردم قیاس نمی شود , « معروف بغیر تشبیه » بدون تشبیه شناخته می 
شود , در عین علو مقام به همه نزدیک است , بدون انکه بتوان همانندی 
برای او معرفی کرد , به مخلوقات خود مثال زده نمی شود , « و لا یجور 
فی قضیته » در حکم و قضاوت خود بر کسی ستم نمی کند . . . به ایات و 
نشانه ها شناخته می گردد . ( 74 ) 


اماماگر یک چشم بر هم زدن زمین از حجت خدا وامام خالی بماند همه ی 
زمینیان را فرو خواهد برد . 


امامآیا نمی دانی که انتظار فرج جزو فرج است ؟ 

نه نمی دانم مگر به من بیاموزی ! 

امامآری , انتظار فرج از فرح است . ( 75 ) 

ایمان و اسلام چیست ؟ 

امامحضرت باقر العلوم فرمودند : ایمان مرتبه یی بالاتر از اسلام , و تقوی 
مرتبه یی برتر از ایمان و یقین مرتبه یی برتر از تقوی است , و چیزی کمتر 
از یقین میان مردم تقسیم نشده است . ( 76 ) 


اقا کل شدای سا و و تاو ار انم هر مت ی مساو 
تا امن 


عجب ( خود بینی و خود پسندی ) که عمل را از بین می برد چیست ؟ 


امامعجب درجاتی دارد , از جمله آنکه کار زشت در نظر بنده جلوه می کند 
و آن را نیکو می پندارد و از آن خشنود می شود و گمان می کند کار خوبی 
انجام داده است , و از جمله آنکه بنده به خدای خود ایمان می آورد آنگاه 
بر خدا منت می گذارد , در حالی که منت گذاشتن حق خداست . ( 78 ) 


آیا حضرت ابراهیم که گفت : « و لکن لیطمئن قلبی » در دل خود تردیدی 


79 ( . 


چرا مردم_ از امیرمومنان علی علیه السلام دوری کردند و به غير او روی 
ادا و سای فحایل آنخضرت و تام و فلت او زد اهر 
صلی الله عا اه سا وی امد شام ؟ 


امامچون امیرمومنان ( ع ) از پدران و برادران و عموها و دایی ها و 
بستگان آنان که با خدا و رسول ( ص ) او در جنگ و ستیز بودند تعداد 
بسیاری کشته بود , و اين باعث دشمنی و کینه ی آنان شد , و دوست 
نداشتند 1 کردد ق حسنت: به. غیر .آن 
حضرت این احساس و دشمنی را نداشتند , زیرا غیر او در 


پیشگاه پیامبر ( ص ) و جهاد با دشمن مقام امیرمومنان را دارا نبود به 
همین جهت مردم از امیرمومنان دور شدند و به غیر او رو اوردند . ( 80 ) 


پاورقی 

0- مسند الامام الرضا (ع ) ج 1 ص 294- 291 
1- مسند الامام الرضا (ع ) ج 1 ص 294- 291 
2- مسند الامام الرضا (ع ) ج 1 ص 294- 291 
3- مسند الامام الرضا (ع ) ج 1 ص 294- 291 
4- مسند الامام الرضا (ع ) ج 1 ص 294- 291 
5- مسند الامام الرضا (ع ) ج 1 ص 294- 291 
6- مسند الامام الرضا (ع ) جح 1 ص 305- 294 
7- مسند الامام الرضا (ع ) ج 1 ص 305- 294 
8- مسند الامام الرضا (ع ) ج 1 ص 305- 294 
9- مسند الامام الرضا (ع ) جح 1 ص 290- 285 
0- مسند الامام الرضا (ع ) جح 1 ص 290- 285 
1- مسند الامام الرضا (ع ) ج 1 ص 290- 285 
2- مسند الامام الرضا (ع ) ج 1 ص 305- 294 
3- مسند الامام الرضا (ع ) جح 1 ص 305- 294 
4- مسند الامام الرضا (ع ) ج 1 ص 47- 10 
5- مسند الامام الرضا (ع ) ج 1 ص 227 


6 فد الامام الرضا 1 صن 258 
مد الامام التضا ررض وود 
ها الاهای اضا رم خی و2 
و79 


همه تام الرضا اه ای لد 
0- عیون اخبار الرضا (ع ) ج 2 ص 81 


نام مبارک امام هشتم علیه السّلام , علی و نام پدر بزرگوارشان موسی 
علیة السلام وتنام صادر کرافی اش کت اسنت:. 


تن ای کی یی ی یی پات پم 
ی مت ازجمله آنها : نجمه , طاهر , سبیکه , ام البنین زر ننتکون:: 

, خیزران , سلامه و سَمان را می توان نام برد 10 
نامها اشاره شده است . 


7 القاب 7 آن حضرت ات بود رضی , فی , , فاضل , صابر 4 
صذیق ؛ قترققین ِ 0 خیظالملحدین ۰ مکید ای ۰ 


این انویه کی اد منظی روایت کرده که به غدمت خصبریت وا الا تمه 
علیه السلام رسیدم و عرض کردم , که بعضی از مخالفان شما , گمان 
دارتد که وفتی ماهون پذر بزر کوار شما را علعمد ند فزار دادء انشان. را 
ملقب به "رضا" نمود ؟ ! 


جواد امه علیه السٌلام فرمودند : به خدا سوگند دروغ می گویند , چرا که 

او پسندیده خدا در اسمان بود و رسول خدا و ائمه هدی علیهم السلام در 

زمین از او راضی بودند و او را برای امامت پسندیدند , لذا حق تعالی او را 
ِ رضا" مسقی گردانید ۰ 


عرض 


کردم : مگر همه پدران گذشته شما پسندیده خدا و رسول و ائمه علیهم 
السّلام نبودند ؟ 


فرمودند : بلی . 


3 


فرمود : چرا که مخالفان و دشمنان نیز او را پسندیده و همواره از او 
راضی بودند . کما این که موافقان و دوستان از او خشنود بودند و اجتماع 
دوست و دشمن بر رضایت از او , مخصوص ان حضرت بوده و بدین جهت 
اس ات را اسان اختصاض دارنو:. 


یهد کر اشت: کهعای ‏ رت مسین ااعضا علیه اساه رون پجمی هرا 
جمعه , طبق مشهورترین اقوال روز یازدهم دی القعده الحرام سال 1419 
هجری در مدینه الرسول به دنیا آمده است و از سن 25 سالگی به مذت 
30 سال امامت و رهبری شیعیان را به عهده داشتند و سرانجام در سن 
5 سالگی طبق مشهورترین اقوال روز آخر ماه صفر سال 203 هجری به 
وسیله انگور زهر آلوده ای که خامورن: ملعون به ایشان داد در شهر توس 


مظلومانه به شهادت رسید . 
نقش انگشتری آن حضرت "ما شاء ال لاحول و لاقوّه الا بالله " بوده و به 
روایتی دیگر "جخسبی" الله" بوده است که با قول مرحوم شیخ عباس قمی 


رحمه الله منافاتی 0[ آن حضرت را دو انگشتری بوده که یکی از 

خود آن حضرت و دیگری از پدر بزرگوارشان به ایشان رسیده بود . همان 

ی ی یت کرده که گفت : از 
م ابی 


الحسن الرضا علیه السّلام از نقش انگشتری خود و پدرش سوال کردم 
فرمود : نقش انگشتری من "ما شاء اللة لا قو الا یالله " است و از پدرم 
"خسبی الله" و این همان انگشتر است که اکنون در دست دارم . 


ولادت : 


ابن بابویه قمی به سند معتبر از علی بن میثم روا بت کرده است که حمیده 
غانون الم عاچده اما .مونتی, ین عفر علیه اسلا که از کانواده 
اشراف و بزرگان عجم بود , کنیزی خریداری کرد و نام او را ثکتم گذارد و 
ان کنیز سعادتمند از نظر دین و عقل و حیاء بهترین زنان بود و همچنان 
بانوی خود حمیده خاتونِ را تعظیم و اکرام می نمود . حتّی به لحاظاحترام و 
نکر هر کر اون صفایلن ار نی تما تست 


بای یوم ها تشر خالم نوا خومت رصول تاکرش ضلی ال علیهه واه 
رسید و حضرت به او فرمودند : ای حمیده ! نجمه ( تکتم ) را به فرزندت 
موسی ببخش و او فرزندی به دنیا می آورد که بهترین اهل زمین باشد , لذا 
حمیده خاتون به موسی بن جعفر علیه السلام گفت : ای فرزندم | تکتم 
جاریه ای است که در محاسن اخلاقی و ذکاوت کسی را بهتر از او ندیده ام 
و می دانم هر نسلی که ازاو به وجود اید پاکیزه و مطهر خواهد بود , لذا او 
را به تو می بخشم و از تو می خواهم که رعایت حال او را بنمایی . 


پس تکتم , جاریه امام موسی بن جعفر علیه السْلام در حالی که هنوز دختر 
بود و 


وقتی که حضرت رضا علیه السلام ات اهنیا افت مها مکنمد. ان 
که اس 


از طاهره چنین نقل شده است چون به فرزندم 9 بن موسی الژضا 
علیه السلام حامله بودم , ابدا سنگینی حمل را در خود احساس نمی کردم 
و زمانی که می خوابیدم صدای تسبیح و تهلیل و تعظیم حق تعالی را از 
درون شکم خود می شنیدم و می ترسیدم وجون بیدار می شدم دبک 
صدایی نمی شنیدم و همین که آن نور دیده متولد گردید , دستهای خود را 
بر زمین گذارد و روی مبارک را به طر ف آسمان بلند کرد و لبهایش ح ر کت 
هی کرد انس مین کی که و تم امد 


سپس نجمه آن نور دیده را در جامه سفیدی پیچید و به دست پدرش سپرد 

, حضرزش در گوش راست مولود اذان و در گوش چب او اقامه خواند و 
آب فرات ت طلب فرمود , و کاهش را فان اتسار مود و و مس اوه ۱ 
به مادرش برگردانده و فرمود : : بگیر این را که بقیهالله است و در زمین 
حجّت خدا بعد از من خواهد بود . 


چنانچه در تاریخ نقل شده است , علی" بن موسی الرژْضا علیه السلام بسیار 
دایه ای برای حضرتش بیاورند که مرا یاری کند . به او گفتند مگر شیر تو 


گفت : به خدا سوگند شیر من کم نیست , لکن نافله ها و اذکاری 


زا که قبلا بة آنها مداومت ذاشتم به واسطه شیردادن کم شدم است وبدین 
سبب کمکی می خواهم که اعمال گذشته خود را ترک ننمایم . 


البته لازم به ذکر است که چگونگی خرید جاریه مشهور به تکتم ( نجمه 
خاتون ) برای موسی تن سعفرن له السّلام به گونه دیگری نیز در تاریخ 
بیان شده است که ظاهراً با روایت ت قبلی منافاتی ندارد وشاید که این دو 
قول فایل هم با یکدیکر باشد.و آن این که قشام من کویو» 


رت ال مدز ۳ 


حضرت فرمودند : چرا آمده است , با تا نزد او برویم , سپس حضرت 
سوار بر مرکب شد و من هم در معیّت آن حضرت به آن محلّ روانه شدیم 
ج وقتی به 1 محل رسیدیم متوجه شدیم که مردی از بازرگانان مغرب 
آمده و غلامها و کنیزهای زیادی آورده است . 


حضرت خطاب به آن برده فروش فرمودند : کنیزان خود را به ما نشان بده 
و آن مرد هم 9 نفر از کنیزان خود را به حضرت عرضه کرد ولی حضرت 
هیچ یک از آن ها را انتخاب نکردند . و فرمودند : کنیزان دیگری بیاور , برده 
فروش گفت : کنیز دیگری ندارم , حضرت فرمودند : تو باز هم کنیز داری و 
بای انا وا ترض کی 


گفت : به خدا قسم به غیر از یک کنیز بیمار کنیز دیگری ندارم . 


حضرت فرمودند 


: همان را بیاور , ولی مرد برده فروش نیذیرفت , لذا حضرت مراجعت 
نمودند . حضرت منصرف نشدند و روزی مرا به سوی او فرستاده و 
فرمودند : به هر قیمتی که مطالبه کرد آن جاریه را برای من خریداری کن 
. وقتی که پیش برده فروش رفتم و آن جاریه را خواستم , قیمت سنگینی 
را مطالبه کرد . من هم قبول کردم وگفتم به این قیمت خریدارم . او هم 
پذیرفت و گفت : او را به تو فروختم ولی بگو که آن مردی که دیروز با تو 
همراه بود چه کسی بود ؟ 


گفت : از کدام گروه بنی هاشم ؟ 
گفتم : بیش از این چیزی نمی دانم . 


گفت : آگاه باش که این کنیز را از دورترین بلاد مغرب خریدم و روزی زنی 
از اهل کتاب این جاریه را که همراه من دید سوال کرد : اين جاریه را از 
کجا آوردی ؟ گفتم : برای خود خریده ام . گفت : سزاوار نیست که این 
کنیز نزد چون تویی باشد و بایستی که این جاریه برای بهترین اهل زمین 
باشد و زمانی که جاریه او شود ,. پس از مذّت کمی فرزندی از او متولد 
شود که شرق و غرب از او اطاعت کند و به همین ترتیب پس از مدتی 
علی بر عومی الصا فلا لام از ام ولد ندید 


خریدند , خطاب به گروهی از اصحاب فرمودند : به خدا سوگند که من 


0 


حضرت فرمودند : در خواب جذ و پدرم علیهماالسلام به نزد من آمدند 
وهمراه آنها تکه ای از خریز بود که آن پارچه حریر را باز کردند , دیدم 
پیراهنی است و در آن صورت همین جاریه بود , پس جدٌ و پدرم فرمودند : 
ای موسی , همانا از اين جاریه فرزندی برایت خواهد امد که بعد از تو 
بهترین اهل زمین است . سپس مرا امر کردند که هر وقت ان مولود 
مبارک به دنیا امد , نامش را لو بگذارم وفرمودند : بزودی خداوند متعال 
عدل و رافت و رحمت را به وسیله او ظاهر می نماید , پس خوشا به حال 
وانکار نماید . 


حال چیزی که ممکن است به نظر هر خواننده يا محققی برسد این است 


که جمع این در رواب یت چگونه ممکن است ؟ 


علیه السْلام ابتدا اين کنیز را برای مادر خود خرپداری کرده و سپس حمیده 
خاتون به مناسبت دستورالعمل رسول الله صلی الله علیه واله در عالم 
رویا , او را به فرزند خود موسی بن جعفر علیه السلام بخشیدند و این هم 
هیچ گونه مناقاتی با رویای موسی بن جعفر بین این دو قول در این صورت 


سکن خواهد شسف, والاه اعلمااصوایم- 


فا و های اخلاقی و علمی 


چنانچه بیان شد , علی بن موسی الرژضا 


علیه السْلام طبق مشهورترین اقوال در روز یازدهم ذی القعده الحرام 
سال 148 هجری در مدینه الرسول دیده به جهان گشودند و حدود 25 سال 
زیر سابه پبدر ند کون کردند و آنچه که از روایات استفاده می شود این 
است که حضرت این مدّت از عمر شریف خود را در مدینه سپری کردند و 
گاهی برای انجام فریضه حج و زیارت خانه خدا به مکه مکرمه تشریف می 
بردند . 


چنانچه در تاریخ و روایات ذکر شده است , حضرت موسی بن جعفر علیه 
السّلام دارای سی و هفت اولاد پسر و دختر بودند و نقل شده که سایر 
فرزندان آن حضرت ازران و صاحبان کرامت بوده اند , هم اکنون به 
عنوان امامزاده ها دارای ابنیه و بقاع متبرکه بوده 0 شهرها و 
روستاهای ایران وعراق وغیره . مظهر اثار و برکات و کرامات عدیده ای 
هستند , که ازجمله انها حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم و 
ابراهیم بنی موسی علیه السلام در دولت اباد اصفهان حضرت احمدبن 
موسی مشهور به "شاه چراغ" در شیراز , و اسماعیل بن موسی و ابراهیم 
و حمزه در ری و محمّدبن موسی علیه السّلام که هر کدام از اینها چراغهای 
هدایت و راهنمایان دین و مکتب اسلام بوده اند , البته در بین فرزندان آن 
خسرت ی نن هوسی الضا علی الیلام ارس عالفت مواایر غا هن 
جهت برتر بودند که در واقع جانشین پدر در امر امامت شدند . 


وارد شدم , 


به دوش خود نهاده و به سینه می چسبانید و می فرمود : 


پدر و مادرم فدای تو باد , چقدر تو خوشبویی ! چه ذات و سرشت پاک و 
پاکیزه ای داری !| چقدر ذ فضل تو روشن و اشکار | ست ! 

من عرض کردم : فدای نو وم ۶ همأنا در دل من از این فرزند مودذتی 
قرار گرفته که برای هیچ کس به غیر از او قرار نگرفته بود . 

حضرت فرمود : ای مفصّل , او نسبت به من به منزله من است نسبت به 
پدرم . ذرَیْهٌ بَعصُها من بعض واللة سمیع عَلیمْ . 

عرض کردم او بعد از شما صاحب این امر ( امامت ) است . 

حضرت فرمودند : آری , کسی که او را پیروی کند به راه صحیح هدایت می 
شود و کسی. که آر امنافرهای کند کافر. خواهد نند., 

وصیّت موسی بن جعفر علیه السْلام 


از موی سر اس ام رزاصص کنو مسا 
که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را از مدینه به عراق بردند » آن 
حضرت به فرزندش علی علیه السلام فرمود : تا من زنده ام و خبر فوت 
من به تو نرسیده , باید هر شب در دهلیز خانه بخوابی . 


خادم می گوید : من هر شب بستر علی" بن موسی الاضا علیه السْلام را 


در دهلیزخانه مهیٌا می نمودم و آن بزرگوار بعد ازعشاء می آمد و تا به صبح 
در دهلیز می گذراند , چون صبح می شد به 


خانه تشریف می برد و چند سال به همین منوال گذشت , یکی از شبها که 
بستر حضرت را مهیا نمودم تشریف نیاوردند و خانواده هم از غیبت ان 
حضرت بی اندازه ناراحت بودند و ما هم از اين آمر به وحشت افتادیم , تا 
این اه ده ارت وکا ری اور مردام امد بات 
حرم رفته و فرمودند : آن امانتی را که پدرم نزد تو سپرده بود , حاضر کنید 
و به من تحویل دهید . 


ام احمد که این سخن را شنید , شروع به گریه کرد و گریبان چاک زد 
وگفت : به خدا قسم که سید و آقای من وفات نموده است . 


حضرت او را تسلی داده تا این که از بی قراری و گریه و زاری او جلوگیری 
فرمود و دستور داد که این راز را بر کسی افشا مکن تا خبر به والی مدینه 
برسد , سپس ام احمد , امانت هایی را که نزد خود داشت به علی "بن 
موسی الرُضا علیه السّلام تحویل داد و عرض کرد : روزی که پدرت مرا 
وداع نمود , اين امانات را به من سپرده و به من امر فرمود : کسی را بر 
آن مطلع مکن , چون من وفات نمودم , , هر یک از فرزندان من که نزد تو 
آمده وآن را ازتو مطالیه تموذ به او تحویل بده و آگاه باش که من در چنین 
وقتی وفات کرده ام . 


علی وش تایه لام اما ار کر قافن رید کر 
را پنهان نمایند تا 


خبر به طور طبیعی منتشر شود . 


ا آن شب قیکر امام رضاأ علیه السلام در دهلیز خانه نخوابید وبعد از چند 
روزی هم خبر شهادت موسی بن جعفر علیه السّلام رسید و معلوم شد که 
در آن شبی که حضرت رضا علیه السلام غیبت نموده , از مدینه به بغداد 
رفته و تجهیز پدر خود را انجام داده است؛ سپس بعد از آن هم علی" بن 
موسی الرضا علیه السّلام با اهل بیت مراسم عزاداری و سوگورای پدر 
بزرگوارشان را برپا نمودند . 


امام علی" بن موسی الرّضا علیه السّلام بعد از شهادت پدر گرامی اش در 
مدینه در مقام امامت و رهبری شیعیان , عمر شریف خود را به نشر علم و 
فضیلت و طاعت وعبادت الاهی سپری نمودند , و همواره نزدیکان و 
اصحاب 0 حضرت به ایشان مراجعه نموده و احکام و دستورات 
شرعی را سوال می کردند , و از وجود پرفیض آن پیشوای دین کسب 
عضوفا آفاق غلی بن عوسی التضا علنه السلام در مسخدالنی ضلی اد 
علیه و اله جلوس داشتند و مردم برای سوالات و رفع مشکلات خود , در 
ان مکان مقذس به خدمت حضرت مشرف می شدند؛ چنانچه از تاریخ و 
روایات استفاده می شود , ظاهرا تا زمانی که هارون الرشید در قید حیات 
بود , تعضی به ساحت مقذس آن حضرت نمی شد . 


که می فرمود : من در روضه نبوی می نشستم و علما در مدینه بسیار 


تودند و زهانی. که انها در مسئله ای عاجز می شدند . به من اشاره می 
می کردم . 


ابوالفرج در کتاب مقاتل الطالبیین می نویسد : زمان حضرت رضا علیه 
السّلام شیعیان پشتگرمی و ظهور خاضّی يافته و تبلیغ می نمودند و خود 
حضرت نیز علنا تبلیغ کرده و با واقفیه احتجاج می نمود . 


قابل توجّه این که حضرت علی بن موسی الژضا علیه السْلام در طول 
دوران امامت خود در مدینه پیوسته برای مراسم حيْ و زیارت خانه خدا به 
مک که رف هم هیحان ای که سرت | رد 
خراسان شدند نیز , در مراسم حخجّْ حاضر شده و در این سفر جواد الائمه 
علیه السّلام را نیز با وجود سن کودکی به همراه بردند , چون حضرت در 
خانه خدا مشغول طواف وداع بودند , حضرت جواد علیه السلام بر دوش 
غلام بود , و او حضرت جواد علیه السلام را طواف می داد , وقتی که 
حضرت جواد علیه السْلام به حجر اسماعیل رسیدند از دوش غلام پایین 
آمده و آثار غم و اندوه در چهره آن حضرت پدیدار شد و مشغول دعا شدند 
وچون دعای حضرت جواد علیه السّلام طولانی شد , موقق ( غلام امام رضا 
علیه السّلام ) عرض کرد : فدایت شوم , برخیز تا برویم , حضرت جواد 
علیه السلام فرمودند : من این محل را ترک نمی کنم تا وقتی که خدا 
خواهد . 


موفق خدمت حضرت رضا علیه السّلام آمده و جریان را 


بیان کرد , علی بن موسی الرُضا علیه السّلام نزد فرزند خود آمده و فرمود 
: ای حبیب من ! برخیز , حضرت جوادالائمه علیه السلام عرضه داشتند : ای 
پدر , چگونه برخیزم و حال آن که شما خانه کعبه را وداع فرمودند که دیگر 
به آن مراجعت نخواهید کرد؛ سپس شروع به گریه نمودند . 


تفر ما واه ای اه اس یا اطاعت سوه ار سا 
برخاسته و همراه پدر روانه شدند . 


دقوت: هاضون ار امام رضا له القلام 


خطفت خاضفن از آمام رضا غلیه الشاام 


از اقوال موژخان و ظاهر روایات استفاده می شود , وقتی که مأمون به 
خلافت رسید و زمام امور را به دست گرفت , به شکلی که بر اطراف و 
اکناف کشور اسلامی تسلط پیدا کرد , پایتخت خود را ار 
زمامداری عراق را به حسن به سهل تفویض نمود؛ لکن در اطراف ممالک 
حجاز و یمن آثار فتنه و آشوب بلند شد؛ بعضی از سادات برای کسب 
خلافت , عَلَم مخالفت بر افراشته و داعیه حکومت داشتند , چون خبر در 
مرو به مأمون 7 چاره جویی با وزیر و مشاور خود فضل بن 
سهل ذوالژیاسین برادر حسن بن سهل مشورت نمود وبعد از مشورتها و 
تدابیر فراوان تفه مآمون بر آن شد که علی" بن موسی الضا علیه 
الشلام را از مدینه دعوت نماید که به مرو آمده و ایشان را ولیعهد خود 
قرار دهد . به این قصد که سایر سادات را مهار کرده تا از او اطاعت 
نمایند و فکر خلافت را از اذهان خود بیرون کنند؛ لذا رجاء ابن ابی ضحاک 
را ب 


بعضی از نزدیکان و خاضٌان به سوی مدینه به خدمت آن حضرت فرستاد که 


زمانی که فرییتادگان مأمون : به خدمت وی ۰ در رت اول 


و ی ۳ 


فقاغ با قس شریفت سغسرافیخ ضلی اللد: علبه راد 


چون حضرت عزم سفر به مرو و خراسان نمودند برای وداع با جذ 
ان ما اه سا اه وا اه 
مکژر با قبر حضرت وداع کرده و خارج می شدند , وسپس کنار قبر برمی 
گشتند وهر مرتبه صدای مبارک را به گریه بلند می نمودند . 


محول سجستانی می گوید : من نزدیک حضرت رفته و سلام کردم , 
حضرت جواب دادند . پس حضرت را نسبت به سفر تبریک گفتم , ,حضرت 
فرموق ۶ ربارس. کوبهرا جرا که‌همانا از ,جوان شم رسیل الله ضلی | 
علیه واله خارج می شوم و درغربت می میرم و درکنار هارون دفن می 
شوم . 


وداع با خانواده 


وداع با خانواده 


شیخ یوسف بن حاتم شامی ؛ یکی از شاگردان محقق حلی , در درّالظیم 
قی تویستد.؟ کروهی از اصحاب ب امام رضا.عایه النتاام روایته کروم انو که 
آن حضرت فرمودند : زمانی که می خواستم از مدینه به سوی خراسان 
رهسپار شوم , خانواده خود را جمع کرده و امر کردم که برای من گریه 
ی وی و 
یت له ام ار تر 
کداشتم .و افرا بم. قیر قرنت خسانندم 6 از رسول, الله خلی الله:عابه 
وآله محافظت او را مسئلت نمودم , و تمام وکلا و نزدیکان خود را به 
فرمانبرداری و اطاعت از دستورات او امر نمودم و از انها خواستم 


کم ان معاافت ده فاتم معامی آودرایرای شون بف اما مت کر شدم. 
از مدینه به سوی مرو 


حضرت علی بن موسی الرزضا علیه السلام بعد از گذشت حدود 2< سال 
از عمر شریفشان و بعد از این که حدود 7 سال در مدینهالژسول شیعیان 
را امامت و رهبری نمودند , راهی سفر به سوی خراسان و مرو شدند . 


سیّد بن طاووس ( متوقای ۱693 ) در کتاب فرحهالغری روایت ت کردم : " 

زمانی که مامون حضرت امام رضا علیه السلام را از مدینه به خراسان 
طلب نمود , حضرت حرکت کرده و از مدینه به سوی بصره , سپس به 
بغداد رهسپار شدند" . 


حضرت معلوم شده , آن است که ازبصره به اهواز و قسمت عرب نشین 
ایران رفته ازآنجا به فارس وشهر ارجان ( بهبهان کنونی ) حرکت کرده و 
آن گاه از خاک اصفهان عبورنموده و ازهمین مسیری که دشت آهوان و 
کوه میامی زر ان واقع است به شهر نیشابور نزول اجلال فرمودند . 


تکاوفنه کات تاره این مین کفیستخ * طاهر | خط سر خضرت: هد از این 
که از مدینه به بصره رفته و از ارجان و فارس گذشتند , چنین است که از 
اهواز و رامهرمز و بهبهان و کهکیلویه و شلمزار ( که از توابع چهارمحال 
است اق کرمند ( اساطو: اظراف تخقآیاد اصفهان او اهر کفشانه 
و انارک و بیابانک و خور و راه کویر ( طبس ) و سمنان و 
هوان و 


دامغان و شاهرود و میامی و میاندشت و الحاق ( الحق ) و عباس آباد و 


سبزوار ونیشابور و دهسرخ و طرق و مشهد ( سناباد ) به سرخس و مرو , 
رهسیار شده اند . 


شیخ صدوق از رجاء بن ابی ضحاک روایت کرده که گفت : مأمون مرا 
فرستاده تا حضرت رضا علیه السّلام را ازمدینه به مرو آورم و امر کرد که 
ان جناب را از بصره و اهواز و فارس حرکت دهم و از طریق قم عبور 
ندهم و نیز امر کرد آن جناب را در شب و روز محافظت کنم تا به او 
برسانم و من ازمدینه تا مرو خدمت آن حضرت بودم و به خدا سوگند , 
مردی را در تقوا و کثرت ذکر خدا در جمیع اوقات و شدذت خوف از حق 
تعالی مانند آن حضرت ندیدم . 


در بصره 


اين علوان می گوید ز شبی در خواب دیدم که شخصی می گوید : رسول 
الله صلی الله علیه واله به بصره امده و در خانه ای وارد شدند؛ در خواب 
به سوی حضرت شتافتم و حضرت را دیدم که همراه اضحاشان تشسه: .و 
طبقی ازخرما در پیش روی دارند . 


سل هه الله یه رالد مقداری ها من رت زموونی ۵ 
چون شمردم تعداد خرماها هیجده عدد بود , وقتی از خواب بیدارشدم وضو 
گرفته و نماز کز ار وف ؛ سپس امدم ان محل را که در خواب دیده بودم 
شناسایی کردم , به همان گونه که در خواب مشاهده کردم , پس ازمذتی 
شنیدم : علی بن موسی الرّضا علیه السلام به بصره وارد شدند , به 


زیارت حضرت مشرّف شدم , اتفاقا حضرت درهمان منزل نزول اجلال 
فرمودند که چندی قبل در خواب دیده بودم و حضرت را دیدم که همچون 
جدٌ بزرگوارش طبقی از خرما درپیش رو دارند و مقداری به من مرحمت 
فرمودند . هنگامی که شمردم دیدم هیجده عدد بود . 


عرض کردم : ای فرزند پیامبر ! ممکن است بیشتر عطا بفرمایید ؟ 


قدم‌فند ‏ اکر خیم رصول خدا صای ال معلهه واه مت داوم وخ مت هم 


می دادم ۰ 
در اهواز 


از تاریخ و روایات استفاده می شود , زمانی که کاروان حضرت به اهواز 
رسید , ظاهرا به لحاظگرمی هوای تابستان و مشقت سفر , کسالتی بر 
ضرف ار سوه آ زار فی: ات‌فاشم حفتری که ازانالی اند( نی از 
دهات اهواز ) بود , شنید که حضرت رضا علیه السلام به اهواز تشریف 
اورده اند , لذا او از محل خود به اهواز امده و خدمت امام علیه السلام 
مشرف شد و خود را معرفی نمود . 

امام علیه السّلام به او فرمودند : برای من طبیبی حاضر کن . من طبیبی 
خبر نمودم . حضرت نام گیاهی را با مشخصات و نشانه های آن ذکر 
فرمودند وآن را از طبیب طلب نمودند . طبیب گفت : به غیر از شما کسی 
را نمی شناسم که نام این گیاه رابداند . ازکجا شما این گیاه را شناخته اید 
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در این فصل تابستان که این گیاه بافت نمی شود , امام علیه السلام 
فرمودند : پس کمی نیشکر بیاورید . 


طبیب کفت : این یکی از آن کیاه اول شگفت آورتر است , 


خراک استان اصا معصیم عی کر تست 


حضرت فرمودند : هر دو گیاه درهمین فصل تابستان یافت خواهد شد . به 
فلان محلی که خرمن گاه است بروید درآنجا مردی سیاه پوش را می یابید 
, پس از او بپرسید که نیشکر و فلان گیاه در کجاست ؟ او به شما خواهد 


ابوهاشم می گوید ی و 
مرد را یافتیم و از او گیاه مخصوص ونیشکر را مطالبه کردیم , | و که 
مقداری از آن ار را به عنوان بذر برای سال آینده رد بود 
به ما نشان داده و ما گرفتیم و به خدمت امام علیه السلام بر گشتیم . 

طییب از دیدن آن.شفخت کون کهحکوته: در این : فصل این گیاهان پیدا شد , 
سپس طبیب از ابوهاشم جعفری سوال ان شخص فرزند کیست ؟ 


گفت : فرزند سید پیامبران است . 


طبیب گفت : حقیقتاً بعضی از کلیدهای نبوّت را در دست دارد , کنایه از 
این که همانا داری معجزات نبوت وکار گشایی پیامبران است . 


در شهر قم 


حضرت امدند و برای میهمانی کردن حضرت با هم مخاصمه کردند و هر 
کدام مایل بودند که حضرت بر او وارد شوند . 


حضرت فرمودند : شتر من مأمور است , و هر کجا فرود آید من همان جا 
وارد سف شوم لذا شن اعد ۲ کار خانه ای خوایق: صاحب ان« نهر 
شب ان .رهز در خوات دیدم,بود که آمام 


با انم لاس را ما اد واه مس از سای ار 
برکاتی ظاهر شد . مقام بلندمرتبه ای پیدا کرد . و هم اکنون به صورت 


مدر سه ای در امده است ۰ 


الیته بعضی قائلند که حضرت به شهرقم داخل نشده اند , به دلیل این که 
صاففن به فرساد کا نتشون وستور <اده بود که حضرت را به شهرهای کوفه 
و قم داخل نکنند , به خاطراین ن که شیعیان حضرت در این دو شهر زیاد 
بودند . 


عبور از اصفهان 


بنایر خبری که در فوائد الرضویه ذکر شده و همان طوری که در مطلع 
الشمس , مسیر امام علی" بن موسی الرّضا علیه السّلام را ازمدینه تا مرو 
برسی نموده . ظاهرا شهر اصفهان نیز ازمناطقی است که حضرت در 
طول مسیر از آن عبور نموده و با قدوم مبارک خود آن را مزین نموده اند 
و حضرت با گذشتن از مسیر کوهپایه , رهسپار نایین شده اند . 


ان چنان که درتاریخ نوشته شده است شخصی از مردم کرمنه ( يا گرون 
که از توابع نجف آباد اصفهان است ) در اين سفر ساربان و شتردار 
حضرت نفد آه خر آن محد وده از حضرت اجازه مرخصی خواست وغعرض 
کرد مرا به مطلبی از خط مبارک خود مفتخر فرمایید تا بدان تبژک جویم و 
با ای که ام تم ار ال هد سرت تست باس ون 
مضمون مرقوم فرمود و به او دادند : 


و 2 و 
"کن مُحبا لال مُحمّد و ان کنت فاسقا وَمْجبّاً لمحبيهم وَاِنْ کائوا فاسقین ". 


دوستدار فرزندان رسول خدا باش , گرچه 


فا سق باشی ۰ و دوستدار دوستداران ایشان ۰ اگر چه فا سق باشند" . 
بعد از ان اضافه فرمودند : 


" قال آبودر , رضی اللة عَبه : قال لی رَسُول الله صلّی الله علیه وآله : یا 
آباذر , آوصیک قامقَظ تنعل له نت یه جاور العنوه قد ی بها الاغره 
, و ژرها احباناً بالثهار ولا تژوها باللیل " 


ابوذر غفاری گفت : رسول خدا صلی الله علیه واله فرمودند : ای ابوذر ؛ 
لو را وضنتی میت تقایم ۲ بسن بر آن محافظت نها <شاید. که خداه ند متعال 
به واسطه ان تو را سودی برساند . 


الامکان روزانه زبارت کن و شبانگاهان زیارت مکن . 


و ی ۷ نايین دو محل را در شهر اصفهان 
الاح مه غنمان قرمگاه انح بتمی باه و لکن کر این ورد اخات 


ست . 
عبور از شهر نایین 


یکی دیگر از مناطقی که طبق مستندات تاریخی در مسیر عبور کاروان 
حضرت رضا علیه السلام بوده است , محدوده شهر نایین است و قابل 
توجه است که یکی از قصبات ودهات نایین که در فاصله یک فرسخی از 
شهر واقع شده , بافران می باشد که مسجد جامع معتبری در ان می باشد 
, بین بافران و نایین درختی پایرجا است که بسیار مورد تقدیس اهالی 
است , این درخت را به زبان محلی ( سیس ) وهمچنین ( 


موم رضا ای ۱ تست ایام را یه ام یه ات و ور ام 
بیست ویکم ماه مبارک رمضان و عاشورا , جمعیت زیادی به ان محل می 
اب می طلبند و برگهای آن درخت را 
اه 


ورود به نیشابور و حدیت سلسلهالذهب 


زمانی که حضرت در ادامه مسیر وارد نیشابور شدند , دو نفر از پیشوایان 
که یکی از آن ها ابوزرعه و دیگری محمّد بن اسلم نام داشت و از حافظین 
احادیث شریف رسول الله .ای الله علیه وآله به شمار می آمدند , به 
حضور آن حضرت مشرف شده وعرض کردند : شما را به حق پدران پاک و 
گذشتگان کرامتان قسم می دهیم که صورت مبارک خود را برای ما نمایان 
کنی و حدیثی از پدران خود از جدٌ بزرگوارت برای ما نقل کنی که ما بدین 
واسطه به یاد شما باشیم , 


حضرت اشتر خود ار متوقف نمود وچهره مبارک نمایان کرد و چشمهای 
فزدمن که در انار آن حضرارت بودند به جمال حضرت منور گردید و عده 
ای از مردم فریاد می کشیدند و گروهی می گریستند و بعضی گریبان چاک 
زده و خود را به خاک می انداختند . تا نیمه روز مردم در همین حال وشور 
بودند . آن روز مردم به قدری گریه کردند و اشک ریختند که اگر جمع می 
شد چون نهر جریان پیدا می کرد . نمایندگان مردم و قضات فریاد کشیده 
می گفتند : ای مردم گوش 


تیه هرا سوه فررنه تیخستند ا کرش ضای الا له الصا تا تفه 


بالاخره همه مردم ساکت شدند تا حضرت رضا علیه السلام حدیث را بیان 


کر آن روت ترا وشن این وت :سم ال ذقب عایم یر ان تاد کیوی 
که این حدبت را حفظنمودند ۳ 4هزار قلمدان کشیده شده و ) به 
لحاظوسعت جمعیت چون ظاهرا صدای حضرت مستقیماً به. همه مردم 
نمی رسید ) ابوزرعه و محمّد بن اسلم کلمات این حدیت را برای مردم 
بازگو کرده و به مردم منتقل می نمودند . وحضرت رضا علیه السّلام حدیت 
خااز مرا ی اه لول اللد ای لاه عیه اه از له از 
خداوند متعال کلمه به کلمه بیان فرمودند : 


ِِ 1 ِ 11۰۰ رام ]2 م 2 ]- 1 
" کلِمَة لااله الااللة حضصنی فمن قالها دَحّل حضنی وَمن دَخّل حضنی امن من 
ح ۱۱ 
عگذانی .. 


کلمه " لا اله لاله " حصار و قلعه مستحکم من است , پس کسی که این 
کلمه را بگوید در حصار من داخل شده است و کسی که در حصار من 
داخل تمد ار رات مره مان است. . 


وچنین روایت ت کرده اند که وقتی حضرت این حدیث قدسی را برای مردم 
نیشابور بیان کردند و به راه افتادند , سیس برگشته و اضافه کردند : 


" بشژوطها وآنا من شرژوطها " 


ی کلمت لاله اراالله: " که حضن تخضین. لاهن اشت شروطی دار یاز 
خمله آن تیا غلی نموت الدضا یه ال ام فترشتن: 


معنای شرط بودن امام رضاأ علیه السلام این است که هر کس ایمان به 
ولایت و امامت علی 


ر یا ضا بغلیه الام ایو اس را اش مان «آقعی 
ات سرا کمور سس ره ها و مواهت ای اس مها ان فرفه اه 
که اعتقاد به عافی فد موسی الژضا علیه السلام دارند شیعه دوازده امامی 
محسوب می شود و در بین مسلمانان هیچ مذهبی نیست که در آن ایمان 
نف آعاست وله ی ری الصا قلبه لام اه ات بان 


دوازده امامی نباشند : 


ات او ما سین کم اش الا الا اد واه لاف 
فقط مربوط ار 
قائل به اين کلمه طییه باشد , ولی ایمان به رسول الله صلّی الله علیه 
واله نذاشته باشد زا اونفره ای‌ندارد: همچنین اگر کسی معتقد به 
جانشینان رسول اللّه صلی الله علیه وآله به صورت کامل نباشد و قائل به 
کلمه طیّبه "ال الا الله " باشد , این کلمه برای او حاصلی نخواهد داشت , 
خرا که الا له" ی اه میدن مضوا مایت دمن مان 
دافع: ات ان اشت ای اس که علی و وی ال ضا اه اس لام 
فرمودند : 

" یشژوطها وآنا ین شژوطها " 

قابل توجه است که اباصلت هروی روایت می کند : وقتی که از حضرت 
دای سا هلت ار لهس اه که فن احا بر ار یت 
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حضرت فرمودند : "طاعَة الله وَطاعَة سول الله صلّی الله علیه وآله , و 
ولايَة هل بَبْبه علیهم السْلام ". 


یعنی : "اطاعت خدا واطاعت رسول خدا 


صلی الله اه وله ات اف نت ان خر سا 


از قرل ی کل نع کر کم 


#فول لاخ رویل وله علی ی این طالب‌ سین کعن کل یی اف 
مِنْ غذابی" . 


یعلنی : "خداوند عز وجل می فرماید ولایت ۹9 بن آبی طالب علیه 
ار ی ای 
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پس آنچه , از مجموع این بحث و فرمایش امام علی بن موسی الرضا علیه 
السّلام نتیجه گیری می شود , این است که نشانه خلوص در کلمه توحید , 
اطاعت از خدا و رسول خدا| و ولایت اهل بیت آن حضرت علیهم ِ 
اش هو قاس یم ام ۱ ار ین یس ال ی 
خلاست آماه علی‌ خن انیا لاه الا ما عه مس نو 


کاشت درخت بادام 


شیخ صدوق رحمه الله در ضمن روایتی بیان می کند که در نیشابور در 
خانه ای که حضرت در آن فرود امدند درخت بادامی را غرس نمودند » و 
زمانی که آن بادام درختی بارور شد و پس از مذّتی که مردم نسبت به 
جریان درخت مطلع شدند از بادام آن درخت برای استشفاء استفاده می 
نمودند و هر کسی که دچار مرضی می شد و از میوه آن درخت می خورد 
شفا می یافت مثلا کسی که به چشم درد مبتلا می گردید و از آن بادام 
برچشم خود می گذارد شفا می گرفت و هر زن بارداری که وضع 


حمل بر او دشوار می شد واز بادام آن درخت می خورد دردش تخفیف پیدا 
کرده و در همان ساعت می زایید و حّی برای درد حیوانات هم شفابخش 
بود . 


ساخت حمام و فعال نمودن چشمه 


نیز در باب معجزات امام علی بن موسی الرضا علیه السلام در مدذاّت 
اقامت در نیشابور چنین روایت شده که در یکی از محله های نیشابور به 
نام قزوینی , حضرت حمامی بنا کردند , که فعلا به نام حمام حضرت رضا 
علیه السْلام مشهور است و ضمنا در همین محله چشمه ای بود که اب ان 
بسیار کم بود و حضرت رضا علیه السّلام شخصی را امر کردند که آب آن 
را بیرفن کشید خا انن که اب آن .شمه به قدری ریاد شند. که نز ذیکین آن 
چاه حوضی را تشکیل دادند که به عمق چند پله پایین می رفت . 


حضرت رضا علیه السْلام این عمل را انجام دادند , مردم هم به آن بزرگوار 
تأسٌی کرده؛ ات آن حوض غسل می کردند و از آب 1 برای تبرک می 
آشامیدند و نزدیک آن حوض نماز می خواندند و در آنجا دعا کرده و حوائج 
خود را از.خدا خن خواستند و جواقج آن .ها ,رها .فن. شند و آن-خشنعه. ر ۱ 
ظاهراً اين منطقه همان قدمگاه کنونی است , که در حاشیه نیشابور واقع 
شده است و در آنجا بقعه ای بنا شده که در آن تخته سنگی حفظمی شود 


که جای قدم مبارک حضرت علی بن موسی الرضا علیه السّلام بر روی آن 
کنده شده و الان محل رفت وآمد عاشقان آن حضرت می 


عبور از دهسرخ 


عبدالسلام هروی روایت می کند : وقتی که امام علی بن موسی الژضا 
علیه السّلام از نیشابور به سوی مرو خارج شدند , به دهسرخ ( که دهی 
است که ما بيین نیشابور ومشهد ) رسیدند . شخصی خدمت حضرت عرض 
کرد : پابن رسول الله افتاب رو به زوال است و ظهر شده , ایا نماز نمی 
کزارین ؟ 


خضرت: ( از عصز کت ) فرود فده و فرموذتد + آب اضر کنید . 


عرض شد : آب همراه ما نیست . لذا حضرت به دست خود مقداری از 
زمین را کنده و در آن چشمه آبی ظاهر شد , پس حضرت وضو ساختند و 
کسانی. که هضر ام با ان خضتر ات بودند نیز وضو کر فیند . 


لازم به ذکر است که شیخ صدوق می نویسد : " هم اکنون ثیق انار ان 
چشمه دران محل باقی است " 


عبور از سناباد 


وقتی که حضرت داخل سناباد شدند , به کوهی که سنگتراشان از آندنی 
سنگی می تراشیدند , تکیه زده ودعا کرده فرمودند : 


" للم انفَعٌ به بارک فیما یجْعَل ( فیه و ) فیما یُنْحَتْ مه ". 


خداوندا , این کوه را پرسود ونافع قرار بده و به آنچه که ازآن می تراشند 
ودران قرار می دهند برکت عطا فرما . 


با این که حضرت کم خوراک و کم غذا 2 
از سنگ آن کوه بتراشند وغذای حضرت را درداخل ان بیزند . 


پنن با این کاز از آن روز مردم نسبت به منافع این کوه و سنگ آگاه شدند 
و برکات دعای حضرت در ان ظاهر شد 


حضور در خانه حمیدبن قحطبه در سناباد 


حضرت در سناباد به خانه حمیدبن قحطبه رفته و به قبّه ای که در آن قبر 
هارون الرشید بود داخل شدند و با دست مبارک خطی کشید و فرمودند : 
اين جا تربت من است که درآن دفن خواهم شد و خداوند متعال بزودی این 
مکان را محل رفت وآمد شیعیان و محبّین من قرار خواهد داد , به خدا 
قسم هیچ زاثری از آنها مرا زیارت نمی کند و بر من سلام نمی دهد , مگر 
این که اضر رفن و رحجمت الاهی به واسطه شفاعت ما خانواده بر او واجب 
می شود ؛ سپس حضرت روبه قبله کرد و چند رکعت نماز به جای آورده و 
دعاهایی خواندند و هنگامی که فارغ شدند , سجده ای طولانی نموده که 
من پانصد ذکر آن حضرت را شمردم: سپس برنامه حضرت تمام شد و 
کاروان از سناباد خارج شد و پس از ان , از طریق سرخس به مرو رسید . 


ورود به مرو ( پایتخت مامون ) 


پاپتخت که در انتظار ورود علن تن موسی الژضا علیه السلام بود به دستور 
مامون اذین بسته. شده بود. و روز دهم شوال که کاروان حضرت به مرو 
نزدیک می شد , خبر به مامون رسیده و او همراه با فضل بن سهل و 
گروهی از امرا و بزرگان بنی عباس برای استقبال به چند فرسخی مرو 
رفته و با احترامات فروان حضرت را به شهر مرو وارد کردند و دستور داد 
خود ارتباط داشت و همجنین سایر وسایل و مقدمات رفاه و اسایش را 
برای حضرت اماده کرد . 


خاک ان عاسن با غلی پم وی الا علته لاد 


مامون پس از چند روزی که به عنوان استراحت و رفع خستگی راه سپری 
شد , با حضرت مذاکراتی داشت که دران گفتگوها , خلافت را به صورت 
تمام و نامام پمحصری پیکماه‌نمود , ولو آمام علیه اللام آرپذیرفن 
آن شدیدا خودداری نمودند . 


و او و 


ان خودداری می نمود . 


اولین مذاکرات مامون وعلی بن موسی الرّضا علیه السّلام به این نحو بود 
که خدمت حضرت عرض کرد : یابن رسول الله , من نسبت به فضل و علم 
و تقوا و پرهیزگاری و عبادات تو مطلع هستم و شما را نسبت به خلافت 
سزاوارتر و اولی تر از خود می دانم . 


حضرت فرمودند : من به بندگی خدا افتخار می کنم و به واسطه زهد در 
دنیا امید نجات از شرور دنیا را دارم و به واسطه پرهیز از محرمات 
امیدوارم به غنیمتهای اخرت نائل شوم و به واسطه فروتنی در دنیا , عژت 
نزد خداوند متعال را امیدوارم , سپس مامون خدمت حضرت عرض کرد : 
ولی من صلاح می بینم که خود را از خلافت بر کنار کرده و خلافت را به 
شما واگذار کنم و خود با تو بیعت کنم 


حضرت فرمودند : اگر چنانچه این خلافت از آن تو است و خداوند برای تو 
قرار داده است , پس برای تو جایز نیست که لباسی را که خداوند به تو 
پوشانیده است ذراوردم: هه دیحو بپوشانی و اگر چنانچه خلافت حق تو 
پیستت. ونان نو بوده م چایر تست انهه. را کم ان نم. یت بنه: دیگری 


تفویض نمایی . 


مأمون عرض کرد : یابن رسول الله ! شما ناگزیری که اين امور را بپذیری 


حضرت فرمودند : من هرگز به میل خود چنین کاری را قبول نمی کنم . 


مأمون هم چند روزی دراين پيشنهاد خود کوشش کرده و اصرار می نمود تا 
اين که دیگر ازاین امر مایوس شده و به حضرت عرض کرد : حال که 
خلافت را نمی پذیری و مایل به بیعت کردن من نیستی , پس ولیعهد من 


حضرت در جواب او فرمودند : به خدا قسم , پدرم از قول پدرانش از 
امیرالمومنین علیه السْلام و ایشان از رسول 


اللهءضلی اللف علیه واله هرا خیزداد که همانا من قبل از تو (عطاب. یه 
مأمون ) از دنیا می روم , در حالی که مظلومانه به واسطه سم کشته می 
شوم . ملائکه اسمان و زمین ما ی و در دیار غربت در کنار 
هارون الرشید دفن خواهم شد 

ی اون کرت که ات اه سول له و وال کم شید اه 
چه کسی تورا می کشد ؟ و يا می تواند سوء قصدی نسبت به شما داشته 
باشد ؟ 


پس حضرت فرمودند : همانا اگر می خواستم بگویم چه کسی مرا می 


مأمون عرض کرد : یاين رسول الله ! آیا می خواهی با اين صحبتها خود را 
فارغ و اين امر را از خود منع نمایی , برای این که مردم بگویند تو نسبت 
به دنیا تقوا داری ؟ 


حضرت فرمودند : به خدا سوگند , از وقتی که پروردگارم مرا خلق کرده 
دروغ نگفته ام , و به خاطر دنیا , نسبت به دنیا زاهد نشده ام و همانا من 


می دانم که توچه قصدی داری . 

قافن کفت :۴ آاکردمی دانی بکو که ان که قضردی دنم ؟ 

حضرت فرمودند : اگر بگویم درامان هستم ؟ 

قامفن کفت نما فراهان هید 

حضرت فرمودند : تو قصد داری که به اين واسطه ( یعنی پيشنهاد ولایت 


طقف ) مزده وید ی بت ‌موسی. ال ها علیه اسلا رد وی 
اعتنایی نسبت به دنیا نداشته , بلکه دنا , به او زهد 


یی" اعتناین داد و آباتمی ینید که خوته ولاتعهدی را به خاطر طمعی 
که به خلافت داشت پذیرفت ؟ 


یفاضا شوم و کت ما قموا مه هن یر هایی ترشیت ی 
دهید که نسبت به آن اکراه دارم و يا ازقدرت من ایمن شده اید , پس به 
خدا سوگند یاد می کنم , اگر ولایتعهدی را پذیرفتی که هیچ , و گرنه تو را 

به آن مجبور می کنم ؛ اگر قبول کردید که هیچ , و گرنه گردنت را می زنم . 


حضرت فرمودند : به تحقیق خداوند متعال مرا نهی فرموده که خود را به 
دست خود در مهلکه بیاندازم , پس اگر وضعیت چنین است , هر چه می 
خواهی بکن . من این پيشنهاد ( ولایت عهدی ) را می پذیرم به شرط این 
که کسی را نصب نکنم , و کسی را از مقامش برکنار نکنم , و هیچ رسم و 
سئتی را نقض نکنم , و دورادور در امور مشورت داشته باشم . 


ی عامم نیا این شیر ای رای دق او ای حور ها عایه 
السّلام نسبت به این امر کراهت داشت , حضرت را ولی عهد خود قرار داد 
. سپس جشن ولایتعهدی علی بن موسی الرّضا علیه السّلام را به صورت 
جشنی مفصّل و ملوکانه برپا نمود . کلیّه سران و بزرگان و درباریان و 
مردم را امر به بیعت با حضرت نمود . خطبا و گویندگان را دستور داد که 
علی بن ماسی. الضا غلیه الساام زا به مردمد معا فی وه ان ان رورت 
تجلیل نمایند و همچنین دستور 


داد سکه ای رایج را به نام مبارکی حضرت رضا بزنند و در نهایت تمام 


نیروهای خود را به کارگرفت که ولایتعهدی حضرت را به خاطر هدفی که 
داشت , در جامعه و مناطق مختلف بزودی منعکس کند . 


نماز عید 


دراواخر ماه مبارک رمضان سال 202 هجری » ماهون هن پیامی از 
حضرت علی بن موسی الرضا علیه السُلام تقاضا نمود که نماز عید فطر را 
آن بزرگوار امامت کنند . امام علیه السّلام درجواب پیام او متذگر شدند که 
من به هنگام قبول ولایتعهدی شرط تخفف که که هه از آمر ری 
دخالتی نداشته باشم و به همین سبب از این کار نیز مرا معاف کنید . 


مامون عرض کرد : همانا می خواهم به این واسطه شما را به مردم 
معرفی کنم و فضل شما را مشهور نمایم , به خاطر اين که مامون بر این 
اف اراس ٩‏ کرد , 9 کر موه 2۲ اگر مرا ج فت کنیا ۶ پیش من 
0 


مامون گرض کرو بت طرشکلی. که می و هید خاره وید ما نی ند ار 


از طرفی مأمون , تمام لشکریان و اهل شهر را امر کرد که سواره بر در 
خانه امام رضا علیه السّلام حاضر شوند . 


لذا تمام خلق از مرد و زن , و پیر و جوان در راهها و بر بامها اجتماع کردند 
9 آن حضرت را داشتند . و ملازمان به خصوص فرماندهان و 
پان به 


کرد . 


پس امام علیه السّلام درمنزل غسل نموده و لباس پوشیدند و عمامه ای را 
از جنس پنبه بستند ویک طرف ازعمامه را بر سینه مبارک و-:طرف: دیگر. آن 
را در میان دو کتف مبارک قرار دادند و بوی خوش استعمال نمودند و عصا 
بر دست گرفته و به همراهان فرمودند : آنچه من انجام می دهم , شما هم 
انجام دهید , بعد حضرت قبل از این که از خانه خارج شوند , پای خود را 
برهنه کرده و شلوار را تا نصف ساق پای مبارک بالا کشیدند و لباس خود را 
جمع نمودند . پس کمی پیش رفتند و سر مبارک را به طرف اسمان بلند 
کرده و تکبیر گفتند . همراهان حضرت نیز تکبیر گفتند و با همین هیأت بر 
درخانه آمدند . وقتی امرا و لشکریان بر خلاف انتظاری که داشتند حضرت 
را بدین صورت دیدند , ناخواسته بر زمین افتادند . بعضی از آنها فورا با 
چاقو بند کفشها را بریده و مانند حضرت پا برهنه شدند و حضرت تکبیر 
گفته و جمیع مردم همراه حضرت تکبیر می گفتند و چنان خیال می شد که 
ها سا ری و را با ای هنک ریا 
گریه و ضجّه مردم , انقلابی به وجود امد یه واسطه آنچه که مردم دیدند و 


اين خبر به مأمون رسید و فضل بن سهل به او گفت : اگر امام بدین 
صورت به مصلی برسد , فتنه 


بزرگی درمیان مردم رخ خواهد داد و ترس آن هست که خون ما را بریزند . 
مامون شخصی را به سوی حضرت فرستاده و عذرخواهی کرد که ما شما 
را به زحمت انداختیم و نمی خواستیم که شما به مشقت بیفتید , پس شما 
مراجعت کنید و همان کسی که قبلاً برای مردم نماز می گزارد امروز نیز 
8[ لذا حضرت بی درنگ کفشهای خود را طلب نموده 
و پوشیدند و بر مرکب سوار شدند و برگشت 


۳ ۱ 
دران روز اختلاف و غوغای شدیدی در بین مردم به راه افتاد و نماز منظمی 


نماز باران 


در یکی از سالهای ولایتعهدی علی بن موسی الرْضا علیه السّلام خشکسالی 
خراسان زاگرا برقت و مذتی باران نبارید به گونه ای که مردم هراسان و 
وحشتزده بودند؛ ۰ بعضی هم از اين جریان سو۶ استفاده نموده و احیانا ات را 
به بدشگونی قدم و پذیرفتن ولایتعهدی امام علیه السلام تعبیر نمودند . 


در شین موقفی,مامون اتخصرت‌ رها عابه السلام درخواشت کرد کم‌مار 
استسقا بخواند و از خداوند متعال طلب رحمت نماید . 


حضرت لین وزة موسی الژضا علیه السلام پذیرفته و دستور فرمودند؛ که 
مردم سه روز روزه بگیرند و روز سوم که روز دوشنبه بود با جمعیت 
انبوهی به بیابان رفتند و بر منبری قرا ر گرفته و دست به دعا برداشته و 
عرض کردند : بار پروردگارا تو حقّ ما اهل بیت را بر مردم بزرگ و با 
اهمیت شمردی و همان گونه که دستور داده ای آنها , به ما دست توسل ز ده 
و امیدوار فضل و رحمت تو هستند و 


چشم به احسان و نعمت تو دارند . پروردگارا باران رحمت بر آنان نازل 
فرما و دراین عنایت خود , تاخیر مفرما , مگر به اندازه ای که مردم به خانه 
1 


یکباره آسمان دگرگون شد و قطعات ابر به یکدیگر رسید و بلافاصله پس 
از این که مردم به خانه های خود رسیدند , صدای غژش رعدوبرق 
برخاست و باران بسیاری بارید و همه جا را سیراب رد 


بعد از دعای باران و نزول رحمت الاهی به برکت دعای حضرت علي بن 
موسی الرضا علیه السلام بعضی از افراد حسود و منافق صفت به مامون 
اعتراض کردند که چرا راضی شدی به ولایتعهدی علی بن موسی الرضا 
علیه السلام که خلافت و حکومت از ال عباس جدا شده و به دست ال 


وقتی مامون از اين اتفاق اظهار پشیمانی کرد , تکت از حاضرین به نام 
حمیدین مهران گفت : امر علی بن موسی الرّضا علیه السّلام را به من 
دا در ولایتعهدی به او ثایت کنم . مأمون گفت : هب 


حمید بن مهران گفت : علما و قضات و موچهین مملکت را دعوت کنید؛ لذا 
مامون شخضیتها را دعوت کرد و در مجلس مفصلی که ترتیب داده بود , 
حاضر شدند و اطراف مجلس نشستند . حضرت رضا علیه السلام نیز در 
جایگاه خود نزول اجلال نمودند . حمید بن مهران خطاب به حضرت عرضه 
داشت : مردم در حق شما زیاده روی می کنند و اکز نما تنسبت به. ان 


ماه ید روا سار وا هی موی فلا فا با قوم ام اه مین 
برای باریدن بارانی که دراین موسم معمول بود دعا کرده اید و بعد از این 
که باران نازل شد , مردم این قضیه را به عنوان معجزه ای از شما قلمداد 
کردند و حال ان که امیرالمومنین مامون از همه مردم برتر است و او 
موجب شد که شما به این مقام ومرتبه نائل شوید ولی مردم درباره او 
امنال خنین معخره آاق تعل نفی: کنند . حضرت در جواب او فرمودند : این 
که تو یار خود مامون را چنین یاد می کنی و مقام و منزلت مرا از جانب او 
می دانی , همانا مثل منزلت دادن عزیز مصر به یوسف است . ( یعنی 
همان طوری که جاه و مقام عزیز مصر حقیقتاً غاصبانه بود و اعطای مقام 
به پوسف توسٌط عزیز مصر به صورت ظاهری بود , همانا جاه و مقام 
مامین نیز غاصبانه بوده اگر چه به حسب ظاهر مرا ولیعهد خود فرار دنه 


است ) . 


حمید بن مهران با کمال گستاخی عرض کرد : ای پسر موسی تو ! از حد 
خود تجاوز کردی ؛ چطور باریدن باران در موسم به دعای شما بوده , بلکه 
چه بسا به دعای دیگر مسلمانان باران باریده است . گذشته از اين وک 
معجزه ابراهیم خلیل را آورده ای ؟ ! اگر شما راست می گویی به آن دو 
شیر که بر جایگاه مأمون منثشش شده اشاره کن که جان گرفته و مجسم 
. حضرت به واسطه این گستاخی به 


آن دو صورت شیر اشاره فرمودند و بر آنها فریاد زد : بگیرید اين فاجر را , 
ناگهان آن دو صورت شیر مجسٌم شده و به طرف حمید بن مهران 
کردند و تمام اعضای او را دریدند و پس از این که او را خوردند و خون او 
را لیسیدند به مأمون اشاره کردند و با زبان فصیح خدمت حضرت عرضه 
داشتند : ای ولی" خدا . هرچه افز فی کنیة با این ( غاهون.) اسام خواهیم 
داد . مأمون یک دفعه غش کرد و زمانی که او را به هوش آوردند , مجدداً 
ان دو شیر سوّال را تکرار کردند . حضرت فرمودند : مطلبی برای من 
هست که اين مأمون مجری آن است؛ : بنابراین شما به صورت اصلی خود 
هه ی ۱ 
علیه السْلام برپا شده بود به قدرت الاهی فقط موجب روشن شدن مقام و 
فضل و کرامات آن حضرت شد . 


مسجد مرو و مزار فرزند علی بن موسی الرضا (ع ) 


مسجد مرو و مزار فرزند علی بن موسی الرضا (ع ) 


مدّتی که حضرت علی بن موسی الرّضا علیه السُلام در مرو حضور داشتند 
دز فخلی:.نفاز کراودند یه همین خاطز در ان مکان ,مقس فسسذعت سا 
شد که آن مکان مقدّس را مسچد زرد می نامند . مرحوم حاج شیخ عباس 
فوزندان تام ای و موی الضا علیه السٌلام دفن شده وکرامتهایی نیز 
از آن جناب ظاهر شده است . موید این مطلب روایتی اففت: که علامه 
بحرانی در عوالم العلوم نقل می کند و آن گویای این مطلب است 


که حضرت رضا علیه الشْلام دارای پتج پسر و یک دختر بودند و ضمن این 
که نامهای فرگدان عظرت: را نید سانهی. کید ند کر "ده است که آن 
فرزند حضرت رضا علیه السلام که در مرو مدفون است نامش علی است 


موغان درییان این که جرا مامون بایتخت را به بغداد اتقال, داخ ء.مطالیی 
نقل کرده اند . از جمله درضمن قضیه ای نقل شده که , حضرت رضا علیه 
السّلام به مامون فرمودند : ایا نمی دانی که والی مسلمین همچون ستون 
در وسط خیمه است و هر که بخواهد باید بتواند به اسانی به او دسترسی 
پیدا کند ؟ 


مأمون عرض کرد : ای آقای من , شما چه دستور می دهید ؟ 


حضرت فرمودند : نظر من آن است که دارالخلافه و مرکز حکومت خود را 
به محل حکومت پدران و اجدادت قرار دهی و به امور مسلمین توجه 


عرض کرد : آنچه شما فرمودید , صحیح است؛ ؛ لذا برای پایتخت به سوی 
بغداد عزم سفر نمود و ظاهرا علّت استقبال او از این پیشنهاد این بود که 
خودش مایل بود به بغداد پایتخت حکومت پدران خود برود و با بنی عباس 
ملاقات نماید ,. ضمنا امرای عرب و کسانی را که برای حفظحکومت او و 
پدرانش کوشش کرده اند جمع کرده و جذب حکومت خود نماید؛ لذا 
کاروان حکومتی مامون باحضور او و فضل بن سهل ( وزیر و فرمانده 
لشکر ) از مرو حرکت کرده و به طرف بغداد رهسیار شدند . 


اکا به جم وین و 


برای اجرای چه نقشه ای بود که مأمون از نظر حضرت رضا علیه السّلام 
تبعیت کرد و مرکز حکومت خود را تغییر داد , دقیقا مشخص نیست . 


یدنه این مت مودم که ماممن فایلن توت یه دادم بانتخت: وت 
پدران خود برود و با بنی عباس ملاقات کند و امرای عرب و کسانی را که 
سالها برای حفظحکومت او و پدرانش کوشش کرده اند , جمع کرده و 
جذب حکومت خود نماید . 


لکن مشکلی که او را از رفتن به بغداد باز می داشت , این بود که عذه ای 
از مردم از فضل بن سهل , ظلم و ستم بسیاری دیده و از او دلخوشی 
نداشتند؛ زیرا بعضی از انها را از کار برکنار کرده 9۰ 9 نابودی 
هرثمه توطثه کرده و طاهرین حسین را تبعید کرده بود و یا هر عمل دیگری 
که موجب نارضایتی مردم شده بود و از همه اینها گذشته فضل با اين که 
قدرت را کاملاً در دست ندارد , ولی با شرایط مختلف آن چنان در حکومت 
قامورن اعمال نفوذ کرده 9 اين که خلیفه بود آزادانه 
حکومت نمی کرد . علاوه بر این متیر ان نود کش مامون خلافت: ۱ 
از خاندان بنی عباس خارج کرده و علی بن موسی الرضا علیه السلام را 
ولیعهد خود قرار داده بود و حضرت در این سفر او را همراهی می 
فرمودند و در این صورت چگونه می توانست حمایت بنی عباس را به خود 
جلب نماید ؟ 


لدا این ده هشکلی: است: کم با عجوه ان( 


بعنلی قدرت فضل و وجود علی بن موسی الضا علیه السلام ) امکان ورود 
به بغداد و حکومت در آن برای مامون محدود می شود و در واقع به همین 
دلایل بود که آن همه بحرانها و شورش ها دربغداد موجب شده و عمویش 
ابراهیم بن مهدی را در مقابل او علم کرده است . 


شایزآین صاهونت نمی کرد اک اش ده انم :۱ از سر راه خود برداشته و 
فضل بن سهل و علی بن موسی الرُضا علیه السلام را به قتل برساند , 
دیگر راحت خواهد شد و حکومت در بغداد تا حدودی شا او میشر خواهد 


و لکن از طرفی وجود دوستان و شیعیان علی بن موسی الرّضا علیه 
السّلام و عوامل قدرتمند فضل بن سهل مانع و مشکل بزرگی برای انجام 
این دو قتل بود . 


البثّه حسن بن سهل استاندار عراق بود و با تکیه برقدرت برادرش فضل بن 
سهل سالها حکومت می نمود و مخالفین را دربند کشیده بود؛ ولی فضل بن 
سهل بیم آن داشت که اگر مخالفین اطراف مأمون را بگیرند و از خاندان 
تال تب هه 8 در با وود ۳ وه می وان جعام جود ۱7 
حفظکند ؟ 


لذ| فضل بن سهل خود , از رفتن به بغداد وحشت بسیار داشت و با 
تدبیراتی که" داشست:ر اعشاظا فل از خرکت. از مره آمان نامه ففطلی. از 
فامون کرت ولی خافل از ای کهتر بالای مکز سار است.. 


کته فا اسمف ربخ برض علین: شوم 


شامهن سب ها فضل بن سهل حضرت رضا علیه السلام را به مرو دعوت 
0« 


ساداتی که در گوشه و کنار , عَلّم مخالفت با او را بلند کرده بودند , ساکت 
نموده و به علاوه اذهان طموفت ونان مریدان و ارادتفتدان بهران حضرت 
را نسبت به ایشان برگرداند و حضرت را نزد ایشان تضعیف کند و قصد 
داشت چنین وانمود کند که حضرت حب جاه و مقام دارد و طالب دنیاست: 
ولی غافل از اين که همه دلها به دست خداوند متعال بوده و فقط او مقلب 
القلفه انیت به فی را 


بر خلاف خواسته مأمون اين ولایت عهدی سبب شد که محبّت مردم روز به 
روز نسبت به آن حضرت مضاعف گردد : لذا مأمون تصمیم گرفت که علما 
و دانشمندان گوناگون را از مذاهب و مکاتب مختلف دعوت کند و آنها در 
تا سرت سس مهو تون اتر ی وقصان کل 
حضرت شهره عام و خاص گردد ول این تفه مافون کی تیه "مک رن 
داد و موجب شد که علم و فضل و کمالات حضرت روشن تر شده و حتی 
علمای بزرگ نیز به ایشان ایمان آوردند ؛ چرا که علمای تمام مکاتب اعم از 
اسلام و یهود و نصارا و مجوس و دیگر فرقه ها در بحث و مناظره بدون 
استثنا مغلوب شده به علم و فضل و تسلط حضرت بر جمیع علوم و 
معارف ادیان مختلف اعتراف می کردند و این مناظرات موجب شد که 
داتشهتدان دوربین طیقات محعلی اظمار کنند که خضرن رضا علیه لام 
از مأمون بر خلافت و ولایت سزاوارتر است و طبیعتا این خبرها باواسطه 
به گوش شامون هی سید لذا این حبله فامو نی 


با نک ت عجیب روبرو شد و به این نتیجه رسید که تنها راهی که باقی 
مانده مسموم نمودن و کشتن حضرت است . 


بنابراین برای رسیدن به این هدف طرح قتل حضرت را در سر می پروراند 
و کاملاً دقت داشت که مردم خصوصا ارادتمندان امام علیه السّلام با قتل 
حضرت متوجّه نقشه او نشوند ؛ لذا هميشه به حضرت احترام می گذاشت 

و ابراز علاقه و محبت مفرط به ایشان می نمود؛ ولی در باطن شدیدأً 
7 را در دل داشت و همواره طرحی برای قتل حضرت 
در سر می پروراند و به این نتیجه رسید که فضل بن سهل در مشورتی که 
پیشنهاد ولایت عهدی امام رضا علیه السلام را نمود , اشتباه و خیانت کرده 


است . 


هرئمه بن اعین می گوید : یک شب , تا چهار ساعت از شب گذشته نزد 
مامون بودم , وقتی اجازه مرخصی داد / از او جدا| شدم نیمه های شب 
بود که شنیدم کسی دق الباب می کند . یکی از غلامان من جواب او را داد 
, آن شخص به غلام گفت : به هرثمه بگو : مولایت تو را ماه . هرئمه 
می گوید : سریع برخاستم و لباسهایم را ۳ ۳9۳[ 
علیه السلام شتافتم . فرستاده حضرت جلو من داخل شد و من هم پشت 
سر او داخل خانه شدم و دیدم آقایم در حیات خانه اش نشسته است . 
حضرت فرمود : ای هرثمه بنشین . من نشستم , , حضرت فرمود : انچه می 
گویم گوش کن و آن را حفظنما 


ای هرئمه ! آگاه باش , وقت آن رسیده که نزد پروردگارم کوج کنم و به جد 
ِِ و پدران نیکوکارم ملحق شوم . دیگر دفترعمر من به پایان رسیده 

بن‌طیا نکر ( صامون ) فضه آن دارد که مرا در قالب انگور و انار زهر 
الا 1 
های انگور عبور می دهد و دست غلام خود به زهر آلوده خواهد کرد تا غلام 
با دستان زهر آلوده برای من انار دانه کند . او مرا طلب خواهد کرد و آن 
را به اجبار به من می خوراند و بعد از آن قضاوقدر الاهی برمن خواهد 
رسید . وقتی رحلت می کنم , مأمون قصد دارد مرا به دست خود غسل 
دهد ولی درآن وقت تو پیام مرا آهسته به او ابلاغ کن و بگو اگر متعرژّض 
غسل و کفن و دفن من شود , خداوند مهلت نداده و عذابی که برای آخرت 
او آماده شده در دنیا بر او نازل خواهد شد , وقتی این خبر را به او بدهی , 
منصرف می شود و و این کان دا ند فده وی ار و نوا اين که 
مشاهده کند تو چگونه مرا غسل می دهی بر بام خواهد رفت . 


ای هرثمه ! مبادا به غسل من مبادرت کنی تا اين که درکنار خانه خیمه 
وی وا ود مهن کم هه را متا فدم کدی مرا دا ان مد 
منتقل کن و خود دربیرون خیمه منتظر باش . مبادا , دامن خیمه را بالا بزنی 
و یا 


این که تماشا کنی ؛ چرا که در این صورت هلاک خواهی شد . درآن وقت 
مامون از بالای بام از تو سوال می کند که شما شیعیان معتقد هستید که 
امام را عسل نمی دهد مگر امامی همچون او , پس حالا که پسر امام رضا 
علیه السلام در مدینه است بدن حضرت را چه کسی غسل می دهد ؟ 


دسجرات امه ان مافا ام که اش یه اجه خی یل هر ات 
این در صورتی است که ظالمی ممانعت نکند : پس اگر کسی تجاوز نماید و 
بین امام و فرزندش جدایی بیندازد امامت امام از بین نمی رود و ۱؟ تو 
امام رضاأ علیه السلام را در مدینه کنار خانوده اش باقی اک اه 
همانا فرزندش اورا آشکارا غسل می داد و اکنون نیز پسرش او را غسل 
می دهد البته به نحوی که دیگران نمی فهمند . 


سپس فرمودند : بعد از ساعتی مشاهده خواهی کرد که خیمه گشوده می 
شود و بدن مرا به صورت غسل داده و کفن شده بر جایگاهی گذاراند؛ 
سپس آن جایگاه را بردارند و به سوی مدفن ببرند . حضرت علاوه بر اين 
مطالب , نکات دیگری بیان کردند و به هرثمه فرمودند : آنچه را که برای 
تو گفتم , حفظبنما و عمل کن و در هیچ یک ازآنها مخالف مکن , عرض کرد 
: ای مولای من ! پناه به خدا می برم اگر در یکی از موارد تو را مخالفت 
نمایم . هرثمه می گوید : از خدمت حضرت با حالت حزن و اندوه خارج 


شدم و 


پیشگویی حضرت در مورد محلّ قبر و کیفیّت دفن خود 


او اه کی اه مکی ری و ار سا تا موی که کی کر 
فل ارسسادت‌خضرت سا عله لاه | صلت برد اسان ود 


حضرت به او فرمودند : ای اباصلت ! به این قبه ای که قبر هارون الرشید 
درآن است وارد شو و از چهار طرف قبر او مشتی از خاک برگیر و نزد من 
پیاور . من طبق دستور حضرت وقتی آن خاک ها را آماده کردم , حضرت 
آن خاکی را که مربوط به پشت و پایین و بالای سر هارون بود , بویید و بر 
زمین انداخت و فرمود : مامون قصد دارد مرا پشت سر هارون دفن کند 
تو ‏ زا رات ۳ 
ولی زمانی که کلنگ می زنند به صخره ای اصابت می کند که اگر تمام 
کلی:داران نتوین جمع شوند * نمی خوانند ان ر اخر کت هنه . وقتی حضرت 
خاک سمت قبله را بویید , فرمود : به زودی دفن من در این موضع خواهد 
نوف تین آشز کون که این نحل را جقر کتقتا صریعی مابان »شود و آمر 
و و را و و 
خواهد آن را گسترده خواهد نمود ان را اگم از باغهای بهشتی می 


گرداند . 


سپس فرمودند : در آن هنگام از جانب بالای سر قبر رطوبتی ظاهر می 


بخوان تا به قدرت الاهی آن قدر آب می جوشد که لحد را فرا هی کیره 
ار کی وا ی وا را کی ی 
برای آنها در آب ریزه کن تا آن ماهیان بخوردند ؛ سپس ماهی بزرگی ظاهر 
قب لته نو ان ماهار ورام اعد ؛ سپس نایدید می شود . 


پس درآن هنگام دست خود را در آب بگذار و اين دعایی را که به تو تعلیم 
می کنم قرائت کن تا آبها برزمین فرو رود و قبر خشک گردد . و همانا اين 
اعمال و یتختور ماو خواهد بود . 


کاروان حکومتی مأمون وقتی به توس رسید به خاطر کسالت حضرت , چند 
روزی را در آنجا متوقف و در باغ حمیدبن قحطبه منزل گزید بنا به قولی در 
همین زمان و مکان بود که حضرت را به شهادت رساند؛ البته در باب 
کیفنت: شهایت. علی*ب‌صوشی, العضا علفه. السلام ار تاریه ور روایات 
مطالب متعددی اتتفادم: می* شود رو با شرس اجمالین انها -تر دید حاضلن 
شده که آیا مأمون حضرت را مریض کرده يا به صورت طبیعی کسالت بر 
حضرت عارض شده و بعد مامون در این کسالت حضرت را مسموم نموده 
و به شهادت رسانیده است يا این که حضرت به وسیله انگور مسموم شده 
پا به واسطه اناری که غلام مامون پا دست زهر آلوده برای حضرت دانه 
کرده است و آيا حضرت در حجره فأحون مسموم شده یا در حجره خود , 
مهرد ات که قخست 


ولی طبق آنچه که در تاریخ و روایات نقل شده و تفصیل آن به زودی 
خواهد آمرها مور سته مر کته تست بح رت رضا علیه السلام سو ۶ 
قصد نمود و نقشه قتل حضرت را طراحی و اجرا کرد و از آن طرف به 
حسب ظاهر نشان می داد که از ارادتمندان و علاقه ِِ حضرت است؛ 
بنابراین چه بسا مخفیانه خود نامون موجب عارض شدن کسالت اوّلیه بر 
حضرت شده باشد , ولی کسی متوجّه اين مطلب نشده؛ چرا که اگر می 
خواست خضرت: وا یک دفعه به قنل پر ساند: بقینا رسوامی:-شه.ر کر بچه 
بعضی از موژخین اهل سنت نوشته اند که حضرت به واسطه زیاد خوردن 
انگور از دبا رفنند:,ولت. این فطلب :زا هیچ عافلی نف پذیرد. از ,طرفی 
این که چگونگی مسمومیّت حضرت را به دو صورت بیان می کنند 0 
این که در حجره مأمون با انگور مسموم شد و يا اين که در حجره خود به 
وسیله اناری که غلام مامون با دست زهر الوده برای حضرت دانه کرده بود 
, هردو روایت قابل جمع است؛ یعنی ممکن است مامون مسمومیت 
حضرت را در دو مرحله اجراء کرده است تا در بین مردم فوت حضرت را 
طبیعی جلوه دهد یعنی ممکن است مرحله اول یک زهر خفیف در قالب 
میوه ای به حضرت خورانیده تا کسالت بر حضرت عارض شود و مرحله 
دوم زهر کاری و مهلک در قالب میوه دیگر وارد بدن حضرت نمود تا 
حضرت را کاملاً از پای درآورده و به هدف شوم خود برسد . 


کمااین که روایت شده : مأمون نگذاشت که تا یک شبانه روز بدن حضرت 
را دفن کنند ؛چرا که با تشییع جنازه هر لحظه ممکن بود اشوب و شورشی 
بپا شود . چون عدذه ای از مردم فهمیده بودند که مافون حضرت را به 
شهادت رسانیده و سروصدای آنها بلند شده بود که چرا امه رح فرزند 
تال وهای آلله له الم واه تاعم شمه رده آتدت.: 


لذ| مامون محمدبن جعفر ؛ , عموی ۳۹۰ بن موسی الژضا علیه السلام و 
عدّه ای از آل ابوطالب را خبر کرد و با گریه و اظهار اندوه , بدن حضرت 
را به ایشان- فان داد.و گفت *بمنید کهدحستم علی بن موس الرضا ره 
اس و سای اسضار حامی ها هریت رت رسد 


۱ ت 


و بعد محمّد بن جعفر را گفت : : برو بیرون و فتنه مردم را خاموش گردان و 
0 داي او نو 


اولین نقشه ترور 


روزی هرثمه بن اعین که یکی از ملازمان مأمون بود وارد باغی شد که 
منزل مامون و حضرت رضا علیه السلام در آن قرار داشت . ان روز شایع 
شده بود که حضرت رضا علیه السلام فوت کرده است و لکن این خبر 
صحت نداشت؛ چرا که صبیح دیلمی که یکی از غلامان مطمئن و مورد 
وثوق مأمون و از مراقبین و ملازمین علی بن موسی الژضا علیه السلام 
بود خطاب به هرثمه گفت : ای 


هرئمه ! آیا می دانی که من محرم اسرار مأمون و مورد اطمینان اوهستم 
؟ هرثمه گفت : بلی می دانم . 


صبیح گفت : پاسی از شب گذشته بود که مامون مرا با سی نفر از غلامان 
فداکار و قابل اعتماد خود طلب نمود , وقتی بر او وارد شدیم کفشت 
برای شما مأموریتی دارم ریعد از تک نک غلامان عهد و میثاق گرفت که 
کسی از این مامورنمه ماع فردروو؛ سس روبه من کرد و گفت نو 
مسئول و سرپرست اين غلامان هستی و باید نم 
کف کنی بر کی اطع ی شوه مان دس ادا ان ان 
دستور مخالفت نمایی که دراین صورت به قیمت خون تو تمام می شود . 
صبیح می گوید : من همچنان مضطرب و حیران بودم که آیا اين چه 
مامورپتی است که مامون این چنین بر اهمیت و کتمان ان اصرار می کند ! 
بعد مامون. بظ هسیر های برهنه و بژان که در کنار حجره بود و آنها را 
اه هک 
از این شمشی ها را بردارید و وارد حمجره غلف نض موسی الضا علیه 
السّلام شوید و او را در هر حالی که دیدید بدون اين که با او سخنی بگویید 
, بر او حمله ور شوید و گوشت و خون و پوست و استخوان و مغزش را 
درهم بکویید و با همان فرشها , شمشیرها را پاک و آن محل را ترک کنید و 
هر کس که 


ار امه هت بخوبی انجام داد به او ده کیسه درهم و ده قطعه زمین و 
قنضت شایتتسته. ای خواهم داد که‌تا آخر غمز به.خوشی: زندکانن کنر 


صبیح می گوید : شمشیرها رابرداشتیم و به حجره علی بن موسی الژضا 
علیه السلام وارد شدیم . آن گاه حضرت را در حالی مشاهده کردیم که به 
سجده افتاده بود و سخنی زمزمه می کرد که ما متوجه نمی شدیم؛ سپس 
غلامان حمله کردند و شمشیرها را با شذّت بر بدن حضرت فرود اوردند و 
من نگاه می کردم ولی ظاهرا شمشیرها بر بدن حضرت اصایت نمی کرد و 
اثری نداشت , پس از حمله و شمشیرزدن زیاد , به حجره مأمون برگشتیم 
و گفتیم ها فاموریت نود را انجام دادیم . 


مأمون گفت : کسی را که در راه ندیدید ؟ 


کفتیم: <شتر؟ لذا هامونبه کمان انن که.خون حخضرت‌تبایمال شدی: و آمام 
رضا علیه السُلام بدین ترتیب کشته شده , کمی آسوده شد . تا اين که صبح 
با سروپای برهنه و ظاهرا ژولیده از اتاق بیرون آمد و دستور داد تا مجلس 
عزاداری و تعزبه برقرار کنند و برای آن که وافی را خود از نزدیک 
مشاهده کند , همراه با او به طرف حجره حضرت رفتیم . ناگهان ازحجره 
حضرت صدای زمزمه ای شنیدیم که لرزیدیم . 


قافن یه میم فت ‏ دص کی این تفت تخیر دا مت کته 
پس جلوتر برو و نگاه کن . صبیح می گوید : وقتی جلو رفتم , مشاهده 
کردم که آها علی بن مفسین 


الصا ظلیه السلام در محرابنشسته: ارت می کته و ذکررزی گوید: 
روبه مافهن کرده و گفتم : ای امیرالمومنین ! شخصی در محراب نشسته 
و مشغول عبادت است . مامون که فکر کرد کسی در حجره حضرت وارد 
شده و موجب خواهد شد که مردم بفهمند حضرت به قتل رسیده است , نه 
اه کت هر کاواس نت ان کت ه تفت سا تا دا ات 


کند که مرا بیچاره کردید . بعد از میان حاضرین مرا صدا زد و سژال کرد : 
ببین کیست که آنجا عبادت می کند . دو مرتبه برگشتم تا درحجره امام 
رسیدم همین که وارد شدم , حضرت فرمودند : يا صبیح ! من که رنگ از 
رخسارم پریده بود عرض کردم : لبیک يا مولای ! و افتادم . 


فرمود : برخیز ب خدا| تو رارحمت کند؛ ی این آیه را , تلاوت فرمود : 
پُریدون لِْطفوُوا ور الله بأفواههم واللة مُیِمٌ وه ولو کرة الکافژون . 


یعنی ۰ ۶ می خواستند نور خدا| را خاموش کنند , و حال آن که خداوند 
متعال ) نگاهدارنده ) و تمام کننده نور خود است و اگر چه کافرین کراهت 


داشته باشند . 


صبیح می گوید : من برگشتم نزد مامون دیدم صورتش همچون شب تار , 
سیاه شده و از من پرسید : چه کسی انجاست ؟ 


گفتم : ای امیرمومنان ! به خدا قسم خود علف بن موسی الژضا علیه 
تام در خر اش هو ام هرا دای هو تسم سیر ار فرمدد 


مامون دستور داد پوشش 


و لباسهای حضرت را کنار بزنید و جستجو کنید آیا آثار ضربات شمشیر بر 
بدن او هست يا نه , و به عنوان تصحیح و توجیه شایعه بگویید که : علی بن 
موسی علیه السلام غش کرده بود و اکنون به هوش امد . 


هرثمه می گوید : با شنیدن این خبر از خداوند متعال بسیار شکر گزاری 
کردم: سپس بر مولایم علی بن موسی الرٌضا علیه السْلام وارد شدم , 
وقتی حضرت مرا دید فرمود : ای هرثمه ! انچه را که صبیح برای تو نقل 
کرد برای کسی بازگو مکن , مگر اين که خداوند قلب او را برای ایمان و 
محبت و ولایت ما امتحان کرده باشد؛ سیس فرمودند : ای هرثمه ! به خدا 
قسم مکر و حیله آنها به من هیچ ضرری نمی رساند مگر آن که اجل حتمی 


به من رسیده باشد : 
دومین نقشه ترور و کشته شدن فضل بن سهل 


وقتی کاروان حکومتی در سرخس به سر می برد , نامه ای از طرف حسن 
بن سهل از بغداد برای برادرش فضل رسید که در آن نوشته بود : من در 
بغداد با محاسبات نجومی , حوادت این سال را بررسی کردم , و فهمیدم 
که در روز چهارشنبه حرارت آهن و اتش به تو می رسد , ( کنایه از این که 
به خاک و خون کشیده خواهی شد ) و سزاوار است که در ان روز تو و 
علی "بن موسی الرْضا علیه السّلام و مأمون به حمام بروید و در آنجا 
حجامت کنید تا این طالع چنین مصداق پیدا کند و حادثه بدی بر شما وارد 
نشود . 


لذا فسل ات ر رای 


مامون فرستاده و از او خواست که در آن روز معین همراه وغل نن 
فوسیی: ۱ ضا یه ال رید ما پزو و 


و مأمون هم در طی نامه ای اين تقاضا را با حضرت رضا علیه السّلام در 
میان گذارد. 


خضترت «رضا علنه السلام در وان هر فقو قرو دنو مرن یه ماقم نمی ای 
و مصلحت خلیفه و فضل را هم نمی دانم که به حمام بروند . 


بار دیگر فان برای تاکز و اصرار نامه ای به حضرت نوشت ول فجذدا: 
حضرت پاسخ منفی در جواب او دادند . مرتبه سوم که مامون چنین مسئله 
ای را تقاضا نمود , حضرت جواب فرمودند : در خواب دیدم که جذم رسول 
هرا صلی للم لاله فرمه رید : فردا حمام مرو ! لذا شما و فضل را هم 
هشدار می دهم که صلاح نمی بینم به حمام بروید . 


با اين جواب مآمون پاسخ داد : ای فرزند رسول خدا صلّی الله علیه وآله 
تما راست"فی. جوبی ومن هم تفی .زوم , اما فضل خود می داند ! 


اما در همان روز فضل بن سهل به حمام رفته و مقذمات حجامت را فراهم 


نمود , که ناگهان عدذه ای با یر ها برهنه به حمام هجوم آورده و 
فضل را قطعه قطعه نمودند . 


بعد از این که خبر کشته شدن فضل در شهر منتشر شد , نیروهای فضل پا 
در رکاب تجودند و اطراف خانه ماضخن را گرفتند و ادعا داشتند که مأمون 


فصل را غافاکس کردم مها اتهام اور خواهم کرفی 
ولی شاموم از کشته شدن 


فضل بسیار اظهار تأسف و اندوه نمود و دستور داد فور[ قاتلین را دستگیر 
کنند و برای کسی که ان افراد را پیدا کند ده هزار دینار جایزه قرار داد . 


ولی قابل توجّه اين که مشخّص نشد که آيا این نامه ای که به دست فضل 

بن سهل رسید , درواقع از جانب برادرش حسن بن فضل بوده است و با 
1 آن را طراحی کرده که به این وسیله امام علی بن موسی الژضا 
علیه السّلام و فضل بن سهل را به قتل برساند و برای گمراه نمودن 
سایرین , مأمون از قول حسن بن سهل اسم خود را هم برای رفتن به 
حمام ذکر کرده بود که دیگران متوجه نشوند که این نامه را او طراحی 
کرده است . 


به هر حال اين نامه نقشه و طراحی هر کسی بود موفق به ترور امام علی 
ی را ار ما ای 


ثمره دیگر این قتل این بود که مأمون آن ثروت و سرمایه عظیم فضل بن 

سهل را به آسانی تصرّف نمود و برادرش حسن به سهل را , وزیر خویش 

قرار داد و پوران دختر حسن بن سهل را به عقد خود درآورد , ولی مأمون 

ی موسی الرضا علیه السْلام را در سر می پروراند , 
ز تصمیم خود منصرف نشد و دست برنداشت و نقشه قتل آن حضرت را 

و وی 

ورود به توس و خرید محلٌ دفن 


ورود به توس و خرید محل دفن 


توس رسید , به باغ 


حمید بن قحطبه وارد شد . همان گونه که علی بن موسی الضا علیه 
السّلام نیز در مسیر مرو وقتی به توس رسیدند در همین باغ وارد شدند , 
چرا که این باغ مجلل ترین و بهترین مکان در سناباد و توس بود و در واقع 
بنای سلطنتی توس بود , که به حمید بن قحطبه ( حاکم سناباد از طرف 
هارون الرشید ) که از نزدیکان و نمایندگان خاص هارون بود , تعلق داشت 
رد و مت کر ناه 


و به خاطر علاقه زیادی که هارون الرشید به حمید بن قحطبه داشت بدن 


دراه از هرک در جاغ‌نید دفن کروند و بتین از آن اون یر ری فیر 
او قبه ای بنا کرد که به نام قبه هارون معروف شد . 


کاروان حکومتی مأمون که در اين باغ وارد شد حضرت رضا علیه السّلام در 
قسمتی از ساختمان و مأمون نیز در قسمتی دیگر سکونت گزیدند . روزی 
حضرت رضا غلیه الشلام.در کوشه ای از .باغ خنها نشسته بودندو قرانی را 
که با خط خود نوشته بودند , تلاوت می کردند . در همین حال حمید بن 
قحطبه رسید و قرآن حضرت نظر او را جلب کرد؛ : لذا از حضرت سوال 
کرد : اين قرآن به خط کیست ؟ حضرت فرمودند : خودم آن را نوشته ام . 
حمید عرض کرد : این قران را تشن عی کرود ۱ حسرت فرمو رت میت 
فروشم , اما درمقابل باغی که داری . حمید قبول کرد و قران را به قیمت 
باغ خریداری کرد و ان را تحویل 


گرفت؛ سپس حضرت رضا علیه السْلام در همان شب دستور دادند که 
درخت های باغ را قطع کنند . صبح روز بعد حمید از معامله خود منصرف 
شده_بود . وقتی به حضرت عرض کرد , حضرت فرمودند : اگر باغی وجود 
درد آنبرا تحفیل یک و فران را کرذاق» وعتی حمید تخصی را فرستاه 
, خبر اورد که همه درخت ها را قطع کرده اند؛ لذا راضی شد به قران و 
حضرت در آن دفن شدند , در واقع ملک شخصی حضرت بود . 


سومین و آخرین نقشه ترور 


هرئمه می گوید : صبح روز بعد مأمون مرا احضار نمود و گفت : ای هرثمه 
اسلام در ای یت سا ال ام سای وه سا ار یه 
است به اين جا بيایید و اگر رخصت می فرمایید من به خدمت شما حاضر 
شوم و اگر حضرت نپذیرفت سعی کن که زودتر حاضر شود . 


هرئمه می گوید : وقتی به خدمت حضرت شرفیاب شدم , قبل از اين که 
سخن بگویم , حضرت فرمودند : ایا سفارشهای مرا حفظکرده ای ؟ عرض 
کردم : بله اقا , پس حضرت فرمودند : می دانم برای چه امده ای , لذا 
ردای مبارک رابه دوش گرفته و حرکت نمودند . 


وقتی به مجلس شاحن داخل شدند , فاصون از جای برخا ست و حضرت را 
در آغوش کشید و پیشانی مبارکش را بوسید و حضرت را بر تخت خود 


کرد که انگور و انار بیاورید . هرثمه می گوید : همین که نام انگور و انار را 
شنیدم , سخنان مولایم را به یاد آوردم 1 دیگر نتوانستم تحمل کنم و 
همچنان لرزه بر اندام من افتاد . برای ایتک فامون موته عال هن و د., 
مجلس را ترک کردم . نزدیک زوال خورشید , دیدم که حضرت از مجلس 
صاهون بیرون اد وبه: خانة خودش برگشت . بعد از لحظاتی مأمون دستور 
داد طبیب به خانه حضرت بردند . وقتی دلیل آن را پرسیدم , ن 
مرضی بر حضرت عارض شده است . هرئمه می گوید : بعضی از مردم در 
مورد این امر گمانهایی داشتند که آیا یت تقتفیه صامون بو دم سا نها لکرن مره 
در آن مورد قطع و یقین داشتم . 


حضور جواد الائمه ( ع ) بر بالین پدر 


ظاهرا در همین ساعات بوده که اباصلت هروی نقل می کند : جوان 
از چهره نوارنی و دلگشایش نمایان بود و او شبیه ترین مردم به حضرت 
علی بن موسی الرضا علیه السْلام بود , پس شتابان به سوی او رفتم و 
عرض کردم : من تمام درها را بسته بودم؛ شما از کدام راه وارد شدید ؟ 


فرمود. ان فادری: که در یک لحظه. مرا از مذیته به: توس رشهانید + از 
درهای بسته نیز وارد کرد . پرسیدم : شما که هستید ؟ 
امده ام با پدر غریب و مظلوم خویش وداع کنم؛ سپس 


وقفتی چشم حضرت به سیمای فرزندش افتاد 1 حرکتی نموده و یوسف 
کمکنشنته خود را بعد از هجزانی طولاتی و.دردنای در آغونتن گرفت .و دز 
سینه می فشردند و همواره میان چشمان او را می بوسیدند و سپس 
رازهایی را ( که ظاهرا اسرار ولایت و امامت و گنجینه های علوم الاهی 
بوده ) به فرزند خویش منتقل نمودند که البلّه من متوجّه آن مطالب نشدم" 
سپس جوادالائمه علیه السلام دست خود را در گریبان پدر فروبرد و چیزی 
را که شبیه یک گنجشک بود وزآورد و آن را فروبرد: . سپس روج شریف 
حضرت از قالب جسمانی خود خارج شد و به سوی رضوان الاهی اوج 


گرفت . 


هرثمه می گوید : پاسی ازشب گذشته بود که صدای ضچّه و شیون از خانه 
حضرت بلند شد و مردم به طرف خانه حضرت می شتافتند من هم در انجا 
حاضر شدم و دیدم که مامون ایستاده است و سر خود را برهنه کرده و 
صدا به عزا و گریه بلند کرده است . 


اقدام مأمون به تجهیز حضرت رضا علیه الشلام 


تکام یه ماهفه عر. آن حض رت را به پا داشت و بعد از ساعتی به 
خانه حضرت داخل شد و دستور داد وسائل غسل و تکفین را اماده کنند که 
می خواهم حضرت راغسل دهم . 


هرئمه می گوید : وقتی من این سخن راشنیدم , طبق دستورعلی ین 
موسی الْضا علیه السّلام نزدیک او رفتیم و گفتیم حضرت رضا علیه 
السلام به من فرمودند تن ای فان 


/ خداوند او را مهلت نخواهد داد و عذابی را که برای آخرت او مقذر کرده 
است در دنیا برای او نازل خواهد کرد . 


شاهفن وی رت پیام تهدید آمیز را شنید , ترسید و از اين عمل منصرف 
شد و غسل حضرت را به من واگذار کرد؛ بعد ماهون از مخل..خار خر شبدده 
پس از لحظاتی همان خیمه ای که حضرت خبر داده بودند , برپا شد , من با 
عدّه ای دیگر خارج از خیمه ایستاده بودیم و صدای تسبیح و تکبیر و تهلیل و 
همچنین صدای ریختن آب و حرکت ظرفها شنیده می شد , بوی بسیار فوق 
العاده ای از خیمه متصاعد بود که چنین بوی خوشی تا به حال به شامه ما 
نرسیده بود . 


ظاهراً همین لحظات بوده که اباصلت درمورد آن می گوید : امام محشد 


به حضرت عرض کردم : دراندرون اب و تخته موجود نیست . حضرت 
فرمودند : آنچه را که به تو می گویم عمل کن , اطاعت کردم و به اندرون 
وارد. شد: دیدم: اب: و تخته. موخود اشت.. برای حضرت بردم * خوانستم 
ایشان را در تجهیز بدن پدر بزرگوارشان کمک کنم به من فرمودند : 
کشا فد کم میا بای کته ان لا که موی ها مس کار هن 
کنند و به کمک تو احتیاجی ندارم , وقتی مراسم غسل تمام شد به من 
دستور دادند که : از داخل سرا , کفن و حنوط بیاورم وقتی داخل شدم , 
سبدی بود که کفن 


و حنوطی دزان قرار داشت ولی من هرگز آن را ۳ آن وقت ندیده بودم » 
آن را برداشتم و به خدمت حضرت آوردم؛ لبیل .دار بزرگوار را کفن 
پوشاندند و بر مواضع سجده شریف حضرت حنوط پاشیدند و همراه با 
ملائکه الاهی و ارواح مقذسه انبیا و رسولان بر بدن ان امام همام نماز 
گزاردند . حضرت به من فرمودند : تابوت را حاضر کن عرض کردم بروم و 
تابوت تهیه کنم ؟ 


فرمود : از داخل سرا بیاور . 


وقتی به سرا وارد شدم دیدم تأبوتی در آنجا مهیا است که به قدرت حق 
تعالی از جوب سدرهالنتمی: ها ده شده بود و حضرت بدن پبدر بزرگوارش 
را در ان قرار داد . 


هرثمه می گوید : مأمون از بالای بام مرا صدا زد و همان گونه که حضرت 
قبلا تذکر داده بود , سوال کرد : شما شیعیان معتقد هستید که امام را 
غسل نمی دهد مگر امامی مانند خودش , پس اکنون که پسر حضرت رضا 
علیه السلام درمدینه است , بدن حضرت را چه کسی غسل می دهد ؟ من 
هم طبق دستور حضرت , درجواب او گفتم : اين در صورتی است که 
ظالمی تجاوز نکند و موجب جدایی امام از فرزندش نشود و در غیر این 
صورت ضرری به امامت امام نمی رسد . 


و اگر تو حضرت را در مدینه کنار خانواده اش باقی می گذاردی . همانا 
بدن ایشان را فرزند برومندش اشعارا غسل می داد و اکنون نیز فرزندش 
متوجّه نشود . 


اقدام دون تزقین حضرت رضا ( ع ) 
اقدام فامتن به قافن حضرت رضا ( ع ) 


هرثمه می گوید : ناگهان دیدم که خیمه بلند شد و پدن مولایم پاک و پاکیزه 
درتابوتی گذارده شد , مأمون و همه حاضرین بر آن نماز گزاردند و آن را 
حمل کردند . چون به بقعه هارون رسیدیم , متوجه شدیم که کلنگ داران 
می خواهند پشت سر هارون برای حضرت قبری حفر کنند . ولی هر چه 
برزمین کلنگ می زنند , ده ای ازخاک آن جا به جا نمی شود . مأمون گفت 
: می بینی زمین چگونه از حفر قبر برای او امتناع می ورزد ؟ 


یکی از حاضرین به مأمون گفت : آیا تو اقرار به امامت حضرت رضا علیه 
النلام مق مایت ۱ کفت ار مود کفت. : امام اند دز کلیه حالات « 
شون ( ودر حیات و ممات ) بر جمیع افراد مقذم باشد . 


هرثمه با مأمون گفت : ای مأمون . مولایم مرا امر کرد که یک کلنگ در 
پیش روی هارون بزنم تا با همان یک ضربه قبر اماده ای ظاهر گردد . 


اون کفت. ۸ سبحان الله: خیلی قجیب است. ولی. بغد. اضافه کرد که از 
امام رضا علیه السّلام هیچ امری غریب نیست . بعد دستور داد : ای هرثمه 
| هرچه حضرت گفته بدان عمل کن . 


همان که هرثمه یک ضربه کلنگ پیش بر هارون زد , قبر آماده ای ظاهر 
شد که در میان آن ضریحی ساخته شده بود . مأمون گفت : ای هرثمه , او 
را وارد قبرکن . گفتم : حضرت مرا امر کرده که تا جریاناتی رخ نداده او را 
وارد قبر نکنم 


وقتی طبق پیشگویی حضرت آب وماهیان نمایان شدند , مأمون گفت : 

امام رضا علیه السلام علاوه بر این که در زمان حیات خود همواره معجزات 

و غرائبی به ما نشان می داد , بعد از وفات نیز کراماتی بر ما ظاهر می 

که رسمای کهعاهی ری آنماهان کوحیررا لور یاسور دای 
مأمون به او گفت : می دانی حضرت با این کرامات چه چیزی را برای تو 
خاطر نشان می کند ؟ گفت : خیر نمی دانم . 


آن وزیر گفت : حضرت اشاره به آن دارد که پادشاهی و حکومت شما بنی 
عباس مثل این ماهیان کوچک است؛ یعنی برخلاف قدرت و دولتی که دارید 
, به زودی ملک شما ازبین خواهد رفت و سلطنت شما به سر خواهد رسید 
و خداوند متعال شخصی را بر شما مسلط خواهد کرد , که مانند این ماهی 
که فاهان کوعی را نابود کرد مها را از بين یبرد و انتقام خاندان اهل 
بیت عصمت وطهارت علیهم السلام را از شما بگیرد . 


دستور حضرت , دست خود را داخل اب نمود و انچه که حضرت به او تعلیم 
نموده بود قرائت کرد؛ سپس آبها به زمین فرو رفت . 


شکلی که دیگر قبر نمایان نبود و حضرت داخل قبر برده شد , بدون این 


که من دست بگذارم . بعد مأمون به حاضرین دستور داد که بر روی 
حضرت خاک بریزند . من به او گفتم : حضرت خبر داده که قبر خود به خود 
پر خواهد شد ؛ بنابراین حاضرین خاکها را بر جای خود ریختند و همه متوجه 
و 
اهوم ماطر افیان رفتندن متیر آن سل را رک کر دی 


احضار هرثمه بن اعین 


وقتی مأمون و اطرافیان بعد از دقن حضرت رضاأ علیه السلام به خانه 
بر کته « عامون هر تمه .را کر خلوت احضار تفود.و بد اه کت : ای هرثمه 
تو را به خداوند قسم می دهم هرچه که ازعلی بن موسی الرضا علیه 
الس همقل ار سای یرای من سا کم : هر حه کت مر ره 
از حضرت شنیدم درمراسم تجهیز و تدفین برای تو نقل کردم . 


ماففن کفت * و را به خدا فسم می: دهم که غیی آز آن مظالب اک حیژی 
شتید ی مرا فن با وکا هرهم فضیه آبار وا زا که صرت 
قبل از وقوع به او خبر داده بودند , برای مامون بیان کرد ِ وقتی مامون 
این مطلب را شنید رنگ از رخسارش پرید و همواره چهره او دگرگون شد 
و ناگهان بر زمین افتاد و بیهوش شد و در حال بی هوشی می گفت : وای 
بر مامون ازجانب خدا , وای برمامون ازجانب رسول, خدا صلی الله علیه 
وآله / وای برمآمون ازجانب ی مرنضی / وای شور ازجانب فاطمه 
زهر| , وای پرفاضون.] حانت 


حسن مجتبی , وای رما ازجانب حسین بن ۹9 1 وای ترصا من 
ات عیزیت الحتن سای سرمامین ازخا متس علی التاعر دای 
بر خاضون ازجانب جعفر بن محمد الصادق . وای رصان ازجانب موسی 
بن جعفرالکاظم , وای برمامون ازجانب علی بن موسی الرضا . 


به خدا قسم همین است خسارت وزیان. اشکاز و مرت این کلام را در 
حال که وراد کر رخف کرد 


وقتی هرثمه این حالات را از او مشاهده کرد , وحشت زده شد و به گوشه 
ای از حجره پناه برد , بعد از اين که وضعیت مأمون به حال اولیّه برگشت , 
نشست و مرا صدا زد و در حالی که هنوز مانند افراد مست بود , گفت : 
ای هرثمه ! بدان که تو و تمام اهل آسمانها و زمین نزد ارو 
عزیزتر نیستند یی که زاین بو را که ان یوت اتید ی 
برای کسی بازگوکردی تو را می کشم . هرثمه گفت : اگر کلامی دراین 
باره با کسی گفتم , خون من برشما حلال باشد؛ ۳ 
تعهٌد و پیمانهای مختلفی گرفت و قسم داد که این اسرار را بر کسی 


کشف نکند 
وقتی که هرثمه خواست محضر مأمون راترک کند و برگردد , مأمون دو 
دست خود را برهم زد و گفت : یِسْتَحفون من الناس 5 تون من الله 


وقوقم اد سلون»ما لاتزضی من القول وان الله بما تععلون محیطا » . 


یعنی : ( اعمال زشت خود را ) از مردم پنهان می کنند ولی از خداوند 


کنند و حال آن که خداوند با آنهاست زمانی که در شب نشینی کلامی می 
کویتد که آوه نمی پسندد و خداو‌ند متغال به انچه که غمل می کنند: احاطه 
کامل دارد . 


اخار اتاضلت هزوم 


بعد از مراسم تدفین حضرت لین بن موسی الرضا علیه السلام مأمون 
اتالت وا مد احضار موی اه کفتد اراس نوتمه ابر 


زمین فرو رفت به من بیاموز . 


اباصلت گفت : به خدا قسم آن دعا را همان وقت فراموش کردم , ولی 
مامون این عذر را از اباصلت نپذیرفت و دستور داد که او را زندانی کنند . 
در صورتی که راست می گفت که آن دعا را فراموش کرده است و او یک 
سال در حبس بماند تا اين که دیگر دلتنگ و افسرده شد؛ لذا یک شب را 
بیدار ماند و به دعا ار تامتز اکزم صلی 
ی را در پیشگاه الاهی شفیع قرار داد و از خدا 
خواست که به حو اين بزرگواران او را از اين بند و حبس نجات دهند , 
هنوز دعای اباصلت تمام نشده بود که دید جواد الأْمه علیه السّلام در 
زندان حاضر شدند و به او فرمودند : ای اباصلت ! ایا سینه ات تنگ شده ؟ 
عرض کرد : بلی به خدا قسم . 


حضرت فرمودند : برخیز , سپس دست خود را به زنجیرها وبندها زدند و باز 
کردند , بعد دست او را گرفتند و از زندان خارج نمودند , در حالی که 


می دیدند ولی به اعجاز حضرت نمی توانستند به او حرفی بزنند , وقتی 
حضرت اباصلت را از زندان خارج ات به 0 تو درامان خدا 


اباصلت ورگ وا عون را ندید 


نگارنده گوید : البتّه به نظر می رسد که زندانی کردن اباصلت توسط 
ما هت و ام ام مه توا ؛ بلکه با توجّه به این که اباصلت 
از نزدیکان علی بن موسی الرضا علیه السلام بود و ضمناً نسبت به حقایق 
و کیفیت قتل آن حضرت از قبل توسط آن بزرگوار آگاه شده تنم طامون 
همان طور که هرثمه را به همین منظور تهدید به قتل نمود و از او تعهٌدات 
فراوان گرفت , اباصلت را نیز زندانی کرد , که با اطرافیان و شیعیان 
رابطه نداشته باشد و اسرار همچنان محفوظبماند , ولی غافل از این بود 
که خداوند متعال بر هر چه بخواهد قادر است و اجازه نمی دهد که خون 
مظلوم پایمال شود . 

ولادت 

امام علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) بنا به نقل کلینی و شیخ مفید در 
یازدهم ذیقعده سال 148 ه ق در مدینه منوره تولد یافت . پدرش موسی 
بن خعفر ( علیه السلام ) و مادرش نجمه خاتون بود . گویند تجمه را آغاز 


تکتم می نامیدند و پس از ولادت امام رضا او را طاهره لقب دادند . شیخ 
مفید و کلینی از هشام بن احمد نقل کرده اند که گفت : 


که کسی از برده قروشان مغرب آمده باشد ؟ گفتم نه . حضرت فرمود : 
چرا امده است , بیا نزد او رویم . به اتفاق حضرت به محل برده فروشان 
رفتیم : مردی را دیدم که بردگانی چند همراه داشت . به او گفتیم بردگانت 
را به ما نشان بده . او هفت کنیز آورد که حضرت هیچ یک را نخواست و 
فرمود کنیز دیگری بیاور . برده فروش گفت جز یک کنیز بیمار کنیز دیگری 
ندارم . حضرت فرمود : چه اشکال دارد که آن را نیز به ما نشان دهی . 
برده فروش امتناع کرد و حضرت برگشت . روز بعد مرا فرستاده و فرمود 
همان کنیز بیمار را به هر قیمتی که گفت خریداری کن . من پیش او رفتم 
و مرد گفت کنیز را به کمتر از فلان مبلغ نمی فروشم . گفتم به همان 
قیمت او را خریدارم . مرد گفت از آن تو باشد و سپس پرسید آن مردی 
که دیروز همراه تو بود که بود ؟ گفتم مردی از بنی هاشم گفت از کدام 
خانواده بنی هاشم . گفتم بیش از این اطلاع ندارم . مرد گفت من این کنیز 
را از دورترین نقاط آفریقا خریده ام . زنی از امل کات ین کف ان 
دختر پیش تو چه می کند ؟ گفتم او را به کنیزی برای خود خریده ام . گفت 
سزاوار نیست که این کنیز نزد تو باشد , بلکه او باید نزد بهترین مرد روی 
زمین باشد و پس از مدت کوتاهی پسری اورد که در مشرق و مغرب 
مانندش نباشد . 


هشام گوید : من او را پیش امام بردم , پس از چندی حضرت رضا ( علیه 
تساه ار امد کررنق. 


گویند . مشهورترین , لقب او رضا: و القاب و ۹۳ دیگری با ِ 
فاضل , , وقی رضی و . ۰ برای آن حضرت نقل شده است . بزنطی گوید 
امام جواد می فرمود حق تعالی پدرم را به « رضا » مسمی گردانید برای 
اينکه او پسندیده خدا| بود ر. انستضان و پسندیده رسول و ائمه اطهار بود در 
زمین و همه از او خوشنود بودند و او را برای امامت پسندیدند . 


بزنطی در ادامه می گوید : عرض کردم مگر همه پدران شما پسندیده خدا 
و رسول و امامان نبوده اند . فرمود بلی . گفتم : پس چرا فقط او را در 
میان. انها به این نام :ملفتب: کردانیدند ۱ -فرمود: ‏ برای اینکه از او.دوشت و 
دشمن هر دو راضی بودند و اتفاق دوست و دشمن بر خشنودی , مخصوص 
آن حضرت بود , بدین جهت او را بدین اسم مخضوص گردانیدند . 


حضرت دوران کودکی و جوانی را در مدینه طیبه که مهبط وهی بود در 
خدمت پدر بزرگوارش سپری کرد و خلنتتقیها. تخت تغلیم .و خربیت امام 
زرمارف ای متوت. را که حضرت کاظم 
اد مدز انش به. ارت بیدی نود به او آموخت-خد ود ود سال :در سانه بدو 
زیست و از خرمن فیضش خوشه ها 


چید . در این مدت , استعداد خدادادی خود را برای پذیرش مقام امامت که 
منصب الهی است به ظهور رسانید و پدرش نیز در دوران حیات خود مکرر 
بدین مطلب اشاره کرد و از بین تمام فرزندان خویش او را به فرمان الهی 
برای جانشینی خود معرفی کرد . دانشمند لبنانی , احمد مغنیه , در خصوص 
اين دوران از زندگانی امام رضا چنین می نویسد : 


امام هشتم 5 سال در حیات پدر بزرگوارش زندگانی کرد که قسمت 
اعظم آن در دوره هارون الرشید بود و پدرش در حبس هارون بود . گاهی 
در زندان بغداد و گاهی در زندان بصره عمر مبارکش می گذشت . امام 
رضا این ظلم ها را می دید و سر بر زانو غم نهاده و نمی توانست به کسی 
اظهار دارد . روزگار رضا بسیار شبیه به روزگار پدرآن او بود که یک سر آن 
بلس اسالبه طوف در حصل مد انمه اظهار ( هم ااساام ) 


بود . 


امامت ثامن الحجج ( ع ) 


امام به کسی گفته می شود که ریاست و رهبری جامعه اسلامی را از 
جهات سه کانه : حکومت , بیان معارف و احکام دینی و رهبری و ارشاد 
حیات معنوی مردم را به عهده می گیرد . و در عقیده شیعه , چنین کسی 
باید از جانب خدا تعیین و به مردم ابلاغ شود . 


امام رضا ( علیه السلام ) خود در حدیثی طولانی که کلینی آن را در کافی 
نقل کرده صفات و ویژگی هایی رابرای امام بیان می کند و اشاره می کند 
که منصب امامت مانند مقام نبوت منشا 


الهی دارد و امام نیز باید از جانب خداوند تعیین و به وسیله پیامبر پا امام 
قبلی به مردم معرفی شود . چنانکه امام اول , امیر المومنین علی ( ع ) 
مطابق آیه تبلیغ در غدیر خم به وسیله پیامبر اکرم به مردم معرفی و ابلاغ 
شد و امامان بعدی نیز علاوه بر اينکه نبی گرامی برابر احادیث موجود در 
کتب فریقین با مشخصات کامل تا امام دوازدهم نام برده است , هر امامی 
نیز امام بعد از خود را با نص صریح و قطعی معرفی می کرده است . 


امام کاظم نیز در موارد متعددی به امامت حضرت رضا ینس از خود تصریح 
فرموده بود , از جمله داوود رقی گوید : به موسی بن جعفر عرض کردم 
پدرم فدای تو باد , من به سن کهولت رسیده ام و می ترسم پیش آمدی 
برایم روی دهد و دیگر شما را نبینم , لذا می خواهم مرا از امام بعد از خود 
خبر دهید . حضرت فرمود : پسرم علی امام بعد از من است . 


نصر بن قابوس می گوید : به حضرت ابی ابراهیم , موسی بن جعفر (ع ) 
عرض کردم که من از پدرت ( امام صادق ) پرسیدم که امام پس از شما 
کیست ما رانمعرفی کرد:ه فنکاهی. که ان حطرت رحلت: فرمودمهردم 
پراکنده شدند ولی من و یارانم به شما معتقد شدیم , شما نیز امام پس از 
مور مهف معرنی رها مدب هام کاظو در افرهوه انم ار اما 
رضا را نام برد ) 


در عین حال با همه این نصوصی که به امامت حضرت رضا ( ع ) تصریح 
دارد , پاره ای از شیعیان و حتی نواب امام کاظم بعد از شهادت حضرت , 
از پذیرش امامت امام رصار سکاف کردند و به اصطلاح در امام 
کاظم (ع ) توقف کردند و به « واقفیه » مشهور شدند . اینان می گفتند : 
امام موسی بن جعفر بدرود زندگی نگفته نکم نی ی نوی بد 
آسمان رفته است و مهدی موعود او است و به زودی باز می گردد و بعد 
از وی هیچ امامی وجود نخواهد داشت . به همین جهت امامت امام رضا و 
جانشینی آن حضرت را نپذیرفتند و متأسفانه اکثر اینان که چنین می گفتند 
از بزرگان شیعه بودند . نویسنده معروف , , هاشم معروف الحسینی در این 
باره می نویسد : 


شین نی ناکند جاروند که آمانی کم در حضوت مویتی ابو شور( هام 
السلام ) توقف کردند و به امامت امام رضا قائل نشدند ( هفت امامی ها ) 
در شمار بزرگان و سرشناسان صحابه امام کاظم بودند که وفات آن 
حضرت را منکر شدند و مدعی شدند که او ( امام هفتم ) قائم آل محمد 


یکی دبک از نویسندگان درباره علت توقف انا تفت نویسد : امام 
موی نت مات ای کات مشیم اناد الاب اسلا شا 
زا به تیایت از آن-خضرت :هی کر منود فرصت مناست: به- دسنت: هام 
می رساندند و یا 


با اجازه او در موارد مجاز مصرف می کردند . آنگاه که امام کاظم ( علیه 
السلام ) در زندان هارون الرشید به شهادت رسید . نزد نمایندگانش اموال 
فراوانی گرد آففه بود تا جایی که نزد زیاد بن مروان قندی هفتاد هزار و 
نزد علی بن حمزه سی هزار دینار جمع شده بود و همین اموال موجبات 
لغزش و انحراف این نمایندگان را بوجود آورد و سر انجام به خاطر تصاحب 
اموال , بر امامت موسی بن جعفر توقف و امامت حضرت رضا را انکار 
کردند و این دوستان فرصت طلب جریان انحرافی واقفیه را یی ریزی 


کردند . 


علمی و مبارزاتی در مکتب اهل بیت عصمت , کامهای بلنی را برداشته بود 


می دوید . 


چون این حرکت انحرافی را مشاهده کردم و برای من حقیقت امر مبنی بر 
انحراف واقفیه و اثبات امامت علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) 
آاشتکاز کردید, به افشاکری علیه: این باند :دنا پرست: زبان کشودم و نردم 
را از افتادن به دام انحراف واقفیه بر حذر داشتم و به صراط مستقیم 
امامت که در شخصیت با عظمت حضرت رضا ( ع ) تجلی یافته بود دعوت 
کردم . دو تن از رهبران جریان واقفیه , زیاد قندی و علی بن ابی حمزه , 
چون از موضع گیری من اطلاع پیدا کردند طی پیامی به من اظهار داشتند 
کص اک آنکیهه ات از فحاافتساما روت اس و رواب ارم کته 
ده هزار دینار برای 


من ضمانت کردند , به شرط آنکه از مخالفت با آنها دست بردارم و مردم 
را به امامت حضرت رضا دعوت نکنم . من به آن دو گفت : ما خود از امام 
صادق و امام باقر روایت کرده ایم که فرمود : 


اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یظهر علمه , فان لم یفعل سلب نور 
الایمان : 


هرگاه بدعت ها آشکار گردد , بر شخص دانشمند آگاه واجب است که علم 
ودانش ( حقیقت ) خود را اشکار سازد و در صورتی که چنین نکند نور 


من هرگز جهاد و مبارزه با بدعت را رها نمی کنم . در نتیجه آن دو مرا 
ناسزا گفتند و آشکارا بنای دشمنی با من گذاشتند . 


منصور بن یونس برزج یکی دیگر از کسانی بود که دنیادوستی و حب مال 
او را از مسیر حقیقت منحرف ساخت . نزد او به عنوان نماینده امام کاظم 
(ع ) اموال فراوانی جمع شده بود . و چون امام هفتم به شهادت رسید , 
اموالوا شاشتن ان حضوت ,افام رصال اه الساهر توا نداد ود 
مقدار قابل توجهی از سهم مبارک امام را تصاحب کرد . خود همین منصور 
بن یونس می وید : 


روزی خدمت امام کاظم (ع ) رسیدم , ی : ای منصور ! 


آنامین دانی من خواهم خه مطلت جدیدی.را بدای خه نوی ؟ 
عرض کر وم مرت اقا کی وان 


فرمود : فرزندم علی را وصی و جانشین بعد از خود قرار داده ام 


. پس به نزد او برو و این جانشینی را به او تبریک بگو و نیز به او برسان 

که این کار به دستور من است . منصور بن یونس بر طبق دستور امام 
کاظم (ع ) نزد حضرت رضا (ع ) رفت و وصایت و خلافت آن حضرت را 
به وی تبریک گفت و در واقع با او بیعت کرد . ولي همین منصور بززج از 
اموال فرآواتن که زد او جمع گردیده نود رصع نی کروقه اما مت ات 
رضا رز عله الساش راسد گنه 


ی ی ی ی 
اخاتههاتی نوو که ور نخان رندای بوون‌آمام کاظم( ع.) پیش بعصی از 
اصحاب آن حضرت جمع شده بود . این موضوع ۶ نان را : به انکار وفات آن 
حضرت و ادعای زنده بودن او و انکار جانشینی برای وی و انکار نص در 
راو 


جود خصر ترا زبع دل تصوص این شزا که یی از همین جم ات 
واقفیه بود , می فرماید : اما ابن سراج انچه باعث مخالفتش با ما و 
خروجش از اطاعت حق گردید , این بود که به مال فراوانی از پدرم که تزد 
او بود تجاوز کرده و در حیات او ان تروت را خورد . . . به جانم سوگند ؛ 


تعلل ورزیدن 


ابن سراج هیچ دلیلی جز خوردن آن ثروت فراوان نداشت . 


و در مورد آبن حمزه , فرمود : او دچار تأویل شد که به درستی نشناخته 
بود ودانشش را نداشت . با این حال تاویل خود را به مردم القاء کرد و بر 


اتاهرضا رن وین ربا انان مارم کرو دام ات ابا از ایفم‌باخال 
خود دست برداشتند و گروهی چون ابن حمزه بطائنی , زیاد قندی , ابن 
سراج ۵ ذیگرآن. تسبت به آنْ اصرار ورزیدند و امام ایشان را لعنت کرد . 
کشی در رجال خود بعضی از این مناظرات را نقل کرده است . 


تفص داز تحت نا ز معلنه اسلا بان ای اون ون 
علیه السلام ) 


یکی از برادران بلند مقام حضرت رضا ( علیه السلام ) , احمد بن موسی ( 
علیه السلام ) است ( معروف به شاه چراعغ مرقد شریفش در شیراز می 
باشد ) این شخصیت بزرگوار مورد احترام مردم بود , حتّی پس از شایع 
شدن شهادت حضرت موسی بن جعفر ( علیه السلام ) در مدینه , جمعی 
در مدینه به عنوان پذیرش امامت او به در خانه ( ام احمد ) امدند » و 
همراه « احمد بن موسی ( علیه السلام ) » به مسجد رفتند , از انجا که « 
احمد بن موسی » دارای کرامات و مقامات ارجمند بود , مردم تصوّر می 
کردند , امام بعد از امام کاظم ( علیه السلام ) اوست , با او به عنوان امام 
بیعت کردند , او 


از مردم بیعت گرفت و سپس بالای منبر رفت و خطبه ای در نهایت 
فصاحت و بلاغت خواند , سپس فرمود : « ای مردم ! شما همه با من 
بیعت کردید , ولی بدانید من با برادرم « علی بن موسی ( علیه السلام ) » 
بیعت کرده ام , او امام و جانشین پدرم می باشد , او ولی خداست , و بر 
من و شما از جانب خدا و رسولش واجب است که هرچه او به ما امر می 
کند , اطاعت کنیم . » 


همه حاضران سخن احمد بن موسی ( علیه السلام ) را پذیرفتند , , و دستنه 
جمعی از مسجد بیرون آمده در حالی که احمد بن موسی ( علیه السلام ) 
در پیشاپیش آنها بود , با هم به در خانه حضرت رضا ( علیه السلام ) رفتند 
و.با آن حضرت بیعت کزدند. » امام رضا ( علیه السلام ) ترای امد ین 
موسی ( علیه السلام ) , دعا کرد , و احمد بن موسی ( علیه السلام ) از آن 
یس همواره در خدمت برادر بود » تا ان زمان که حضرت رضا ) علیه 
السلام ) به سوی خراسان حرکت نمود . 


امد نوس( غلیه.اللاض دوعص خلافت سامون ایب موانه 
جماعتی از مدینه به قصد زیارت برادرش حضرت رضا ( علیه السلام ) , از 
طریق فارس به سوی خراسان حرکت نمودند , هنگامی که « قتلغ خان » 
استاندار و نماینده مامون در شیراز از ورود او به سوی شیراز , مطلع شد 
( با توجه به 


این که سیاست مامون تسبت به. امام رضا ( علیه. السلام ) و آمامزاد کان: 
تغییر کرده بود ) سپاهی به سوی او فرستاد , و در هشت فرسخی شیراز 
ی اب 
در این 0 یکی از پاران قتلغ خان فریاد زد : « اگر شما قصد دیدار 
حضرت رضا ( علیه السلام ) را دارید او از دنیا رفت » . وقتی که یاران 
احمد بن موسی ( علیه السلام ) چنین شنیدند از اطراف او پراکنده شدند , 
دشمنان انها را تعقیب کرده و در شیراز در همانجا که اکنون محل مرقد 
شریف احمد بن موسی ( علیه السلام ) است , او و عده ای از همراهانش 
به شهادت رساندند . 


به این ترتیب این امامزاده وارسته و بزرگ با کمال خلوص مردم را به 
بتیو مرخ امافت بر آدزش ره رضا ( علیه الملام )-فراخواند و و خوود 
همراهانش در راه دیدار برادر , به شهادت رسیدند , و خون جوشان 
همراهان , بذرهای گسترش تشیع و محبت اهل بیت ( علیهم السلام ) را در 
دلهای ایرانیان آن عصر ۰ و اعصار دیگر پاشید . 


پذیرش امامت حضرت رضا ( ع ) از جانب احمد بن موسی ( ع ) 


یکی از برادران بلند مقام حضرت رضا ( علیه السلام ) , احمد بن موسی ( 
علیه السلام ) است ( معروف به شاه چراعغ مرقد شریفش در شیراز می 
باشد ) این شخصیت بزرگوار مورد احترام مردم بود 


, حلّی پس از شایع شدن شهادت حضرت موسی بن جعفر ( علیه السلام ) 
در مدینه , جمعی در مدینه به عنوان پذیرش امامت او به در خانه ( ام 
احمد ) امدند , و همراه « احمد بن موسی ( علیه السلام ) » به مسجد 
رفتند , از انجا که « احمد بن موسی ۳ دارای کرامات و مقامات ارجمند 
بود , مردم تصوّر می کردند , امام بعد از امام کاظم ( علیه السلام ) 
اوست , با او به عنوان امام بیعت کردند . او از مردم بیعت گرفت و سپس 
بالای منبر رفت و خطبه ای در نهایت فصاحت و بلاغت خواند . سپس 
فرمود : « ای مردم ! شما همه با من بیعت کردید , ولی بدانید من با 
برادرم « علی بن موسی ( علیه السلام ) » بیعت کرده ام , او امام و 
جانشین پدرم می باشد , او ولی خداست , و بر من و شما از جانب خدا و 
رسولاش واجب است که هرچه او به ما امر می کند , اطاعت کنیم . » 


همه حاضران سخن احمد بن موسی ( علیه السلام ) را پذیرفتند , , و دسته 
جمعی از مسجد بیرون آمده در حالی که احمد بن موسی ( علیه السلام ) 
در پیشاپیش آنها بود , با هم به در خانه حضرت رضا ( علیه السلام ) رفتند 
وا ات کرو اه فا اه فاد سا ات 
۳( 


غلیه. اسلا ) از آن .تن هفوازم زر کرت بر آدر ور تا ان تهان. که 
حضرت رضا ( علیه السلام ) به سوی خراسان حرکت نمود. 


اون وس ز امه ااام رصن لاف امن عیا سین مارد 
جماعتی از مدینه به قصد زیارت برادرش حضرت رضا ( علیه السلام ) , از 
طریق فارس به سوی خراسان حرکت نمودند , هنگامی که « قتلغ خان » 
استاندار و نماینده مامون در شیراز از ورود او به سوی شیراز , مطلع شد 
( با توجه به این که سیاست مامون نسبت به امام رضا ( علیه السلام ) و 
امامزادگان , تغییر کرده بود ) سیاهی به سوی او فرستاد , و در هشت 
فرسخی شیراز در محلی به نام « خان زینان » سر راه احمد بن موسی ( 
علیه السلام ) را گرفتند , بین حضرت احمد و همراهانش با سپاه قتلغ خان 
, جنگ واقع شد , در این میان یکی از یاران قتلغ خان فریاد زد : « اگر شما 
قصد دیدار حضرت رضا ( علیه السلام ) را دارید او از دنیا رفت » . وقتی 
که یاران احمد بن موسی ) علیه السلام ) چنین شنیدند از اطراف او 
براکنده: شدند.« دشمان آنها را .تعقیتب کردم: و در تفیراز در ,همانجا که 
اکنون محل مرقد شریف احمد بن موسی ( علیه السلام ) است , او و عده 
ای از همراهانش را به شهادت رساندند ۱ 


به این تربتیب این امامزاده وارسته وه ک با کمال خلوص مردم را به 
پذیرفتن امامت برادرش حضرت 


رضا ( علیه السلام ) فراخواند , و خود و همراهانش در راه دیدار برادر , به 
شهادت رسیدند , و خون جوشان او و همراهان , بذرهای گسترش تشیع و 
محبت اهل بیت ( علیهم السلام ) را در دلهای ایرانیان آن عصر , و اعصار 


امام رضا (ع ) در مدینه , پس از امامت 


مدت امامت حضرت رضا ( علیه السلام ) حدود 20 سال طول کشید , که 
7 تصال ار مه وه سال کر آن در حر اسان کوست:. 


امام رضا ( علیه السلام ) در مدینه , پس از شهادت پدر , امامت بر مردم 
را بر عهده گرفت . و به رسیدگی امور پرداخت , شاگردان پدر را به دور 
خودش جمع کرد , و به تدریس و تکمیل حوزه علمیه جدش امام صادق ( 
علیه السلام ) پرداخت و در این راستا کامهای بزرگ و استواری برداشت . 


موقعیت امام رضا ( علیه السلام ) در مدینه , همه علما و شخصیتهای 
اه یا ایا ان و ام 
را در همه شوّون مادی و معنوی , مرجع و پناه خود می دانستند , و نور 
وجود او چون خورشیدی بر قلبها می تابید , و تاریکیها را از نظرات 
گوناگون روشن می ساخت . 


همه امور دخالت می کرد , و در متن جامعه قرار داشت , و در امور و 
مسائل مختلف اجتماعی هرگز لحظه ای بی تفاوت نزیست , به ویژه در دو 
بعد فرهنگی و سیاسی , تلاش 


ها تدای ها آلامر الخی لته فیه, قی. امه عنی شا و لقد کرت 
عضو کای ست اف المر یه المغویب بد اف کت ار کب حمارف و 
ام سکک المدینه , و ما بها اعرْمّی , و ما کان بها احد یسألنی حاجه 
یمکننی قضاو‌ها له الا قضیتها له : 


« اينکه من در اینجا ( خراسان ) به عنوان ولی عهد , شده ام از نظر من 
هیچگونه بر موقعیت من افزوده نشده است ۰ من در مدینه در موقعیتی 
بودم که نامه ام به مشرق و مفرب می رفت ( دست خطم را در همه جا 
می خواندند ) بر مرکب خود سوار می شدم , و در راههای مدینه عبور می 
کردم , هیچ کس در انجا عزیزتر از من نبود , و هرکسی حاجتی داشت و ان 
را از من می طلبید , تا حذ توان نیازهای نیازمندان را تامین می کردم . » 


موضعگیری امام رضا ( ع ) در برابر هارون 


پس از شهادت امام کاظم ( علیه السلام ) که در سال 183 ه ق رخ داد , 
آغاز امامت حضرت رضا ( علیه السلام ) شروع شد , و با توجه به اینکه 
هارون ( پنجمین خلیفه عباسی ) در سال 193 از دنیا رفت , ده سال از 
امامت حضرت رضا ( علیه السلام ) معاصر این زمان بود . 


پدر بزرگوارش امام کاظم ( علیه السلام ) بود , و از این 


موضع , کوچکترین عقب نشینی نکرد , در همین عصر , امامت خود را 
آشکار نمود , و این خود اعلان آشکار بر ضَدٌ حکومت هارون بود , امام رضا 
( علیه السلام ) هرگز حکومت هارون را تأیید نکرد , و چنانکه قبلاً ذکر شد , 
هرگونه کمک به دولت عباسیان را , تحریم نمود و صریحاً فرمود « کمک به 
آنها و کارمند شدن در ادارات آنها , و کوشش برای ناف نیازهای آنها 
معادل کفر است , و توجه عمدی به آنها از ز گناهان کبیره ای است که نتیجه 
اش عذاب آتش دوزخ است . » برای اینکه موضعگیری حضرت رضا ( علیه 
السلام ) را در برابر هارون به روشنی دریابیم , نظر شما را به روایات زیر 
ب می 


1 - صفوان بن یحیی می گوید : پس از شهادت امام کاظم ( علیه السلام ) 
, حضرت رضا ( علیه السلام ) درباره امامت خود صریحا سخن گفت ما از 
اشنکار فجن ابو آهزر ان کرت توشت بخ( کم شاد هازون هه اه 
آسیب برساند ) شخصی به امام رضا ( علیه السلام ) عرض کرد : « شما 


امر بسیار مهمی را آشکار نمودید , و ما روت آن داریم که از ناجیه این 
طاغوت ( هارون ) به شما گزندی برسد . » 


شاه تا رم و ارو ی هم 
کند ولی بر من راهی ندارد » . 


2 - محمد بن سنان یکی از دوستان حضرت رضا ( علیه السلام ) 


می گوید : « بخ آن خرن غراض کردم تفا بعدار پذیتانم امامت ود 


آن حضرت در پاسخ فرمود : سخنی از رسول خدا ( صلی الله علیه وآله ) 
مرا بر اين کار جرأت داد , آنجا که فرمود : « اگر ابوجهل از سر من یک 
ای کیک ما ها 


ِ< 
انا اقن لک ناخ مارون مر اس شیم فاشید وا انس توت ادا 


« اگر هارون از سر من یک لاخه مو بگیرد , گواهی دهید که من امام نیستم 


>> 


3 - در مورد دیگر آمده : علی بن ابی حمزه به امام رضا ( علیه السلام ) 
عرض کرد : « از اينکه امامت خود را آشکار نموده ای از دستگاه هارون 


نمی ترسی ؟ » 


آن حضرت در پاسخ فرمود : « اگر بترسم , آنها را یاری کرده ام . » 
ابولهب رسول خدا ( صلی الله علیه وآله ) را تهدید کرد , رسول خدا ( 
صلی الله علیه وآله ) به او فرمود : « اگر از ناحیه تو خراشی به من برسد 
من دروغگو هستم . و : اگر از ناحیه هارون 
خراشی بو من برسی من ز روگ مزتی. 


به این ترتیب حضرت رضا ( علیه السلام ) با کنایه ای رساتر از تصریح , 
هارون را ابوجهل و ابولهب عصر خود خواند 


, و این مطلب را آشکار هه ی ی 
ماظل ات کف و هد عصری نه تک کار مس رود 


لت خروم ی رو رهز یه ال در 
1 آنتن بو فرنفادم: هارون نزن آن حضرت آمد هه کت ۳۶ 
اف فضانسا ین ما رای واه راون فععت اه را اانت کر 


۳ 


حضرت رضا ( علیه السلام ) برخاست و به من فرمود : « هارون در چنین 
وقتی مرا نطلبیده مگر اينکه آسیبی به من برساند , ولی سوگند به خدا او 
نمی تواند به من آسیبی برساند , به خاطر کلماتی ( دعاهایی ) که جذُم 
رسول خدا ( صلی الله علیه وآله ) به من تعلیم نموده » ۰ ( که به وسیله 
آن خودم را از گزند او حفظمی کنم ) . 


اباصلب می گوید : همراه حضرت رضا ( علیه السلام ) نزد هارون رفتیم , 
ولی هنگامی که در روبروی هارون قرار گرفتیم , هارون گفت : « 
ابوالحسن , دستور داده ایم صد هزار درهم در اختیارت 4 نیاز 
اهل خانه و بستگانت را برای ما بنویس , اکنون اگر می خواهی به سوی 
بستگانت با زگرد » . 


پشت سر امام رضا ( علیه السلام ) نگاه می کرد 


و گفت : # من تصمیمی داشتم ولی خداوند اراده دیگری داشت ۰ و اراده 
خدا بهتر است » . 


کتک اسان راز غایه ااسلای با ارم 


گفتگی و مناظره میب اخت و هی گفت : ما 0 
عیسی ( علیه السلام ) مسیح و زنده بودن آن حضرت در آسمان هستیم 
ول ور کر اسان مسا ۵ نما اخلاف اسگ ره شم ست 
هستیم که از دنیا رفته است . پس چه دلیلی دارید که آن حضرت پیامیر 
بوده است *؟ متکلمین اسلامی منحیر ماندند . یس 2 محضر مقدس 
اما سای ار ی 
عرض کرد , نظر شما درباره عیسی ( علیه السلام ) و کتاب او چیست ؟ 
حصرت رضا ( علیة الشلام ) قرمود : فن افران به نوت و کناب عتصاین 
داری که آفزار به تفت عم اسلا( صس الاه بهاذم و آفت 
خویش را بشارت داده است و به عیسایی که اقرار به نبوت آن حضرت 
نکرده است کافر هستم . 


سپس فرمود : ای نصرانی ما به عیسی ( علیه السلام ) که ایمان به محمد 
( صلی الله علیه واله ) داشت ایمان داریم ولی یک نقص داشت که نماز و 
روزه بسیار کم بجا می اورد . 


جاثلیق گفت : به خدا قسم عیسی ( علیه السلام ) همواره صائم النهار و 
قائم اللیل بود . 


خر رنه الا ) فرموی سا ده 


کی به-خافی اور 


خاش تاک ار یا آ امه مه ضواس ی ( اه ااسا) 


بودند و اگر عیسی ( علیه السلام ) خدا بود برای چه کسی عبادت می کرد 
؟)( 


جاثلیق به حضرت عرض کرد : کسی که مرده را زنده کند و اکمه و ابرص 
( کور مادرزاد و پیس ) را شفا دهد مستحق عبادت است . حضرت فرمود : 
یسع نیز همین کارها را می کرد . بر روی اب راه می رفت و اکمه و ابرص 
را شفا می داد و حزقیل نیز 35 هزار نفر را پس از مرگ 60 ساله زنده 
نمود و قومی از بنی اسرائیل خارج از بلاد خویش شدند از ترس طاعون و 
و أنْ را هلاک کرد , و خداوند به پیامبری از پیامبرانش امر 
کرد که بر استخوانهای مرده آنها بعداز خندین. شتال درو و ایاموارفته۱ 
ردو وید وه این ار وی فاماسر زد شا وس آ راهم 
وبزندکان وا در قو ان دک کردم است. که : فصر هن الیک و داستان موسی 
( علیه السلام ) را که واختار موسی ذکر نمود زیرا آنها می گفتند : لن 
نومن لک حتی نری الله جهره پس سوخته شدند و بعداز آن موسی آنها را 
انده نفود,و فرش نیز از.-حخضرت:-رسول.خدا ۰( .صلی. الله: علبه.واله ) 
ی . سپس فرمود : تورات و انجیل و 
قران و زبور این مطلب را مطرح نموده اند و 


اگر باید هرکسی را که مرده زنده می کند خدا دانست , می بایست تمامی 
اما یا خدا بنوارندت:. 


از امام موسی بن جعفر ( ع ) روایت شده که به فرزندانش می فرمود : 
این برادر شما و و ای و ی 
خود بیرسید و آنچة را به 1 شما می گوید حفظکنید . که من بارها از پدرم 
ی 
محمد از تو زاده می شود و نامش هم نام علی بن آبی طالب ( ع ) است و 
ای کاش من او را درک می کردم . » 


پرسیده شود ۱ 0 
آگاه تر از او نیافتم " 


۱ و ۱ ۱ 9 
کند و هرگز سخن کسی را قطع نمی کرد . هیچ گاه - در صورت قدرت و 
توانایی - حاجت کسی را رد نمی کرد . هرگز پای خود را در برابر 
همنشینش نمی گشود و در نزد او بر جایی تکیه نمی داد . هرگز صدای آن 
حضرت به قهقه بلند نمی شد , بلکه خنده آن حضرت فقط تبسم بود . 


حضرت ( ع ) همواره همراه غلامان بر سر یک سفره می نشست و می 
فرمود : هیچ کس را بر 


حضرت در سفر امام ( ع ) از مدینه به خراسان چنین می گوید : 


با حضرت رضا ( علیه السلام ) در سفر خراسان همراه بودم . حضرت با 
تمام خدمتکاران و غلامان بر سفره واحدی می نشست . روزی به حضرت 
عرض کردم : فدایت شوم بهتر است سفره بندگان و خدمتکاران را جد 
فرمائید . امام فرمود : ان الله تبارک و تعالی واحد و الام واحد و الاب واحد 
و الجزاء بالاعمال : 


خدای تبارک و تعالی- که خداوند همه ما است- فک است و همه از یک پدر 
و مادر هستیم و کیفر و پاداش همه بواسطه اعمال است , پس جدایی در 
ام یا 


حضرت ( ع ) در پاسخ مردی که به وی گفت بود « به خدا سوگند , تو 
بهترین مردمانی » فرمود : قسم نخور ! هر کس از من متقی تر باشد و 
خداوند را از من بهتر بندگی نماید از من بهتر است . 

نتفای اه نی رضا ۵ 


قال الرضا ( علیه السلام ) لا یکون المومن مومناً حتی یکون فیه ثلاث 
فکتمان السر . باه و 
فالصبر فی البأساء و الضراء : 


تا کسی سه خصلت در او نباشد موّمن نیست : سنتی از پروردگارش و 
سنتی از پیغمبرش و سنتی از ولی و امامش: پس سنتی که از پروردگارش 
باید داشته باشد راز 


پوشی است و سنتی که از پیغمبرش باید داشته باشد مدارا کردن با مردم 
است . ( [1]) 
لیست العباده کثره الصوم و الصلاه و انما العباده فی التفکر فی الله 


عبادت به زیادی نماز و روز نیست , همانا به زیادی تفکر در آثار خداوند 
است . ( [2]) 


دوست هر انسانی عقل اوست , و دشمن هر انسانی , نادانی اوست 


قضیل .یی بشار از آمام ( ع )روات کردم که کقت 5 اسان پزتر استت از 
اسلام , و تقوا برتر است از ایمان , و یقین برتر است از تقوا و به بنی ادم 
چیزی بهتر و برتر از یقین عطا نشده است . 


پاورقی 

اف باب الم ماه ,ات 39 
۱ 
حدیث سلسله الذهب 


امام در حرکتش از مدینه به خراسان به شهر نیشابور رسید مردم زیادی به 
افتفیال امام( ۶ اشتافتضو ار آمام مات رود با آنها رات خدی 
از پدران خود خشنود سازد . امام (ع ) فرمود : پدرم از پدرش و او نیز از 
پدرش . . . تا علی ( علیه السلام ) و او از رسول خدا ( ص ) و رسول خدا 
ده لصفم کل ی امین مت تس 


له ال ان اسان من است مضه کس در این ای 


امام چند قدمی حرکت کردند و سپس برگشت و فرمود : 


بشرطها و انا من شروطها , به شرطهای آن و من از جمله شرطهای آن 
هستم ( [3]) . 


مقصود امام ( علیه السلام ) از شرطها , اعتراف به این واقعیت است که 
حضرت رضا ) ع ) مانند پدرانشان از سوی خدا امام و حجت است و 


پاورقی 


امام و امامت از دیدگاه امام رضا ( ع ) 


بود من خدمت آن حضرت رسیدم و موضوع امامت را که مورد اختلاف 
بسیاری از مردم بوده و در پیرامون آن گفتگو می کردند به خدمتش عرض 
کردم . حضرت تبسم کرد و سپس فرمود : ای عبدالعزیز , مردم نفهمیده 
اند و فریب خورده اند : زیرا خداوند عزوجل پیغمبرش را قبض روح نفرمود 
تا دین را برایش کامل کرد و قران را که بیان هر چیزی را از حلال و حرام 
و حدود و احکام و کلیه نیازمندی های بشر در ان است نازل فرمود و 
امامت را اکمال دین قرار داد و پیغمبر ( ص ) رحلت نفرمود تا برای امتش 
معالم دینشان را بیان فرمود و راهشان را , که راه حق است , روشن 
گردانید و علی ( علیه السلام ) را به پیشوایی منصوب فرمود و چیزی از 
احتیاجات امت را فرو گذار نکرد . در این صورت کسی که معتقد باشد 
خداوند عزوجل دیش را 


کامل نکردم است کتاب خدا وا بر کردم است و انکه: کنات خدا وا رد کند 
بدان کافر گشته است . آبا مردم قدر و منزلت امام را در میان امت می 
شناسند تا تفبین :و انقخاب امام به اختیار آنان گذاشته نقود ؟ معام امامت 
بسی بزرگتر و شانش عظیم تر و مکانش عالی تر و عمقش ژرف تر از آن 
انتنت: که مزدم با عقول خود بدان رسد ربا با ارای ود آن زا درک کته 
شامخی است که خداوند عزوجل ان را پس از نبوت و خلت در مرحله 
سوم به حضرت ابراهیم ( ع ) اختصاص داد و فضیلتی است که او را بدان 


انی جاعلک للناس اماما و قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین ( 
[4] ) ۱۱ زب ۰ ابراهیم گفت : از 


فرزندان من هم امام می شوند خداوند فرمود : عهد و پیمان من به 
ستمکاران نمی رسد ( از فرزندان تو انهایی که ستمعار باشند لایق ۳ 


باطل نمود و آن را در میان برگزیدگان و پاکان نهاد . سپس خداوند ابراهیم 
را گرامی داشت و امامت را در اولاد پاک و برگیزده او قرار داد و فرمود : 


ووهبنا له اسحق و یعقوب نافله کل جعلنا صالحین و 


خلعنا هم انمه‌.بمدون یامسا و امحیا الم فعل الخیرات:هاقام الضلواه وه 
ایتاء الزکوه و کانوا لنا عابدین: ( [5] ) و اسحاق و سپس یعقوب را به او 
بخشیدیم و همه را صالح و شایسته نمودیم و انها را امامانی قرار دادیم که 
به امر ما رهبری کنند و انجام کارهای نیک و همچنین خواندن نماز و دادن 
زکات را بدان ها وحی کردیم و انان را از پرستش کنندگان ما بودند . 


بنابر این امامت هميشه در فرزندان ( پاک و برگزیده ) او بود تا اين که 
خدای نعالی آن را به پغمیر اکرم ( صلی الله علیه وله ارث داد و فرمود 


اون ای الا ای ایا و تا المیه ال هه ال لت 
المومنین ( [6] ) 


پیروی کرده و به اين پیامبر ایمان اورده و از او پیروی کنند و خدا ولی 


پس امامت مخصوض. آن م۳ بود و او به دستور خدای تخالین ان را به 
عهده ۶ ) علیه السلام ) گذاشت و سیس در میان برگزیده او 
که خداوند به آنان علم و ایمان داده است جاری ۰ 


سپس امام رضا فرمود : امامت زمام دین و مایه نظام مسلمین و موجب 
صلاح دنیا و عزت مومنان است . امامت ريشه نمو کننده اسلام و شاخه 
بلند ان است . امام حلال و حرام خدا را می داند و در اجرای حدود اهلی 
قیام می کند و از حریم دین 


دفاع می کند و مردم را با حکمت و پند و موعظه نیکو و برهان قاطع به 
رام یز هرد کار وت می تماید.: 


امام مانند خورشید طالع و درخشانی است که نورش گیتی را فرا گیرد و 
افقی است که دستها و دیدگان بدان نرسد . امام امین خدا در میان اه 
و حجت او است بر بندگانش و جانشین او است و مردم را به سوی خدا 
دعوت می کند . امام یگانه روز گار خویش است . 


پس کیست که بتواند به مقام معرفت امام برسد و يا امکان اختیار و 
انتخاب امام را داشته باشد ؟ آیا گمان می کنند که امام را ۱ 
رسالت می توان پیدا کرد ؟ به خدا که خودشان را گول زده اند و بیهوده 
ای-زا ارزو کرده اند.ه از تردیان لغزتده ای بالار فته.اند : 


سپس امام ( ع ) به استناد به آیات قرآن کریم به این مطلب اشاره می 
کند که بعد از آنکه پیامبر کسی را به عنوان امام معرفی کرد , طبق نص 
صریح قرآن کتی: را ترسد که‌با ان بق مخالفت برحی وی( [/۱۳) 


قفا کان. سوم لا مومته را فص انلس اه اما ان کون امد 
الخیره من امرهم . 


علی بن موسی الرضا فرمود : ایمان بر چهار رکن استوار است : توکل بر 
خدا , رضا به قضاء الله , تسلیم امر و فرمان خدا و واگذاری کارها به خدا . 


تم مود تفه الم افت تافو آهو الب الله اف کذارش کارم را 
هواس نت ای اف اف مارا حوضا ور , 


پاورقی 

[4] بقره / 124 . 

[5 )- انبیاء | 73 72 . 

[6)- آل عمران / 68 . 

7 آتراب 36 

یا ضامن آهو 

گرهی بر پنجره فولاد 

به خود که آمد صورتش خیس خیس شده و حنجره اش درد گرفته بود , 
ولی در گلویش احساس سبکی خاصی می کرد . همان احساسی که وقتی 
شبهای تنهایی , زیر لحاف مندرس و سنگینش , پس از یک گریه طولانی به 


او دست می داد . 


آرام آرام شده بود , ولی هنوز در گلویش فریادی را حس می کرد که یکی 
از زاثران آن را در حنجره اش ناکام گذارد . حرفهای زاثر آقا را به صورت 
زمزمه هایی مبهم می شنید . چادرش را بیشتر به روی صورت کشید , ولی 
زاثر تلاش می کرد با دستش چادر را از روی صورت او کنار زند و سعی 
داشت به هر ترتیبی که شده , نماز امام موسی کاظم ( ع ) را به 


« چرا این قدر گریه و ضجه می کنی و نمی گذاری زاثران دیگر , زیارت 
کته ۰ ابر ها ماه ی ام ام اتاهوان بعاست ما رات 


می شود ك«. 


با ان که تازه از آمتفن پافته بود , ناگهان بغضی سنگین در گلویش خزید . 
چادرش را روی صورت کشید و دست راستش را داخل جیب کرد . می 
خواست ببیند تکه پارچه 


سبزی که با خودش برای بستن دخیل آورده بود , هنوز هست يا نه ؟ پارچه 
را از جییش در آورد و آن را چندین بار در دست فشرد , به صورتش نزدیک 
کرد . بی صدا با اشکهايیش شستشو داد , مقابل چشمانش گرفت و با 
دست در آن نگریست ! گویا درون پارچه نور امیدی می دید و شاید کلید 


تش را ۱ 


تمام آرزوهايیش را تاو رین نگاه به تکه پارچه خلاصه کرت ان را داخل 


خودش را جمع و جور کرد , دستش هنوز روی قلبش قرار داشت , چادرش 

را هم جمع و جور کرد ب ی و یم 
پنجره فولاد نزدیک شد . ان روز » روز زیارتی قا علی بن موسی الرضا (ع 

> بود . گوشه ای را ِ 
, کفشهایش را به از کته برتات تضوه هدن را هو تفن که وان نه 
پنجره فولاد رسانید . با وجود این که برایش بسیار سخت بود ولی هنوز 
دست چیش روی پارچه و قلبش قرار داشت . دیگر فاصله ای بین صورت 
خود و پنجره طلا نمی دید . صورتش را به پنجره چسبانید و با تمام وجود 
برای دخترش دعا کرد . 


دختر او از یک سال و نیم پیش به قول پزشکان به بیماری لاعلاجی مبتلا 


شده بود و 


وت ای تحلیل رفتنش بود . ماه بانوی تمام قوم و خویش , 

لا به حال و روزی افتاده بود که همه با دلسوزی و ترحم نگاهش می 
کردند . درست مثل یک آدم برفی که در گرمای خورشید قرار گیرد , در 
حال اب شدن بود . 


دستش را ارام از روی قلبش برداشت و آن را داخل جیب پیراهنش فرو 
برد , ولی اثری از پارچه سبز ندید ! برای چند لحظه دنیا دور سرش چرخید 
, به خود امد , هر چه سعی کرد پارچه را نیافت . سیل عظیم زائران او را 
نیز به همراه دستهایشان که تمنای وصال پنجره فولاد را داشتند , به آن 
فشار می داد . برای لحظاتی نفسش گرفت . صدای زائران را می شنید 
که می گفتند : « خانوم , زیارت کردی , بیا عقب , ما هم زیارت کنیم ۱» . 


نمی دانست چه کند ؟ می خواست تمام نیاز و نینش را هنگام بستن دخیل 
به پنجره فولاد , به زبان جاری کند ! ولی حالا چه کند ؟ نزد اقا التماس می 
کرد ! حالا دیگر برای یافتن پارچه سبز خود , التماس می نمود و از اقا 
کمک می خواست ! ناگهان فکری به ذهنش رسید . گوشه چارقد سفیدش 
7 زیر دندان گرفت . تمام نیرویش را در دستش متمرکز کرد وپارچه را 
. پس از لحظه ای ی ین 
فد ی خارست هکم خی رما اند هت هی کته 


را به آن بزند . در مقابل صورتش جایی را یافت . گوشه چارقدش را که 
الا شاه آرهایت راو ان عا دادم مسر دشت کرت مان زا رید 
. به هر سختی که بود خودش را از میان جمعیت بیرون کشید . به طرف 
سقاخانه رفت . ابی به سر و صورتش زد . درست رو به روی پنجره فولاد 
با فاصله چند متری , نشست و به آن خیره شد . از دور پارچه ای را که به 
پنجره بسته بود , می دید . ناگهان مشاهده کرد که یکی دو تن از خدام حرم 
مشغول براکنده کردن مردم از جلوی پنجره کولاد هستند,چند نفری هم ب 
تیغ و فیچی به آن نزدیی شندند. و همه کره ها راباز کردند آمردم‌تمام کره 
های باز شده را به عنوان تبرک می بردند ! خودش می دید که تکه 
چارقدش در دست خانم مسنی بود که آن را بر سر و صورتش می کشید ! 


به رغم همه خستگی , حال خوبی داشت . احساس می کرد آقا حاجتش را 
برآورده است . خم شد که کفشهایش را از روی زمين بردارد , ناگهان 
دستش به پارچه سبز خود که در کفشش جا گرفته بود , خورد ! مانند کسی 
که گم شده اش را یافته باشد , دیگر در پوست خود نمی گنجید ! 
کفشهایش را برداشت . مجددا به پنجره فولاد آقا خیره ماند ! 


باد ملایمی , سبکی اش را صد چندان کرده بود . آرام آرام به طرف پنجره 


به راه 


افتاد . با زحمت خودش را به آن رسانید . آرام شده بود , آرام آرام ! دست 


خیش را باهنتتکن ی محل کره کذاشست. . 


باور می کرد که گرهش واقعاً باز شده است؛ باور می کرد که اثری از 
گرهش وجود ندارد ! جای خالی گره آاراختش :ادن این کرد ین 
اختیار سرش را بر روی دست راستش قرار داد و پلکهایش را بر روی هم 
۱ ی م۳ 
السلاه غلیک ایا الامام الشد: 

لاه یگریت 

آلسّلام عَلیک آَیهَّا الامامْ الهادی 
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وان خی عند یی مرزوق . 
فلکه آب کجاست ؟ 


صورتش گر گرفته و عرق سردی بر پیشانی اش نشسته بود . خودش را 
پسختی سرزنش می کرد و زیر لب می گفت : « کاش به حرف دخترم 
کونتن. کردم بوذ و فتتظر ی ماندم خا خودیتن ضزا به زیارت: ها بیاورد ِ«. 


هميشه همین که صحبت از زیارت امام رضا (ع ) می شد , می گفت : 


« آقا ! باید آدم را طلب کند , من بارها شده , ناگهان راهی زیارت شده ام 
و گاهی هم از کنار صحنها گذشته ام , ولی توفیق زیارت نصیبم نشده است 


می 


زد . در پیاده روی مشرف به بست شیخ بهایی , به دیوار تکیه کرد و تک تک 
زاثران را زیر نظر گرفت . 


با خودش روزهایی را تجسم می نمود که تنها با پای پیاده , مسافتی 
طولانی را جهت تشرف به حرم مطهر طی می کرد و باز با همان پا , پس 
از زیارت برمی گشت و خم هم به ابرو نمی آورد , ولی حالا به روزی 
اقا ات نا او اشتابایش اضرا براخ بازت همراهی کید 


یکی دو سال قبل , وقتی همسرش هنوز زنده بود , فرسودگی خیلی 
ناراحتش نمی کرد , ولی از روزی که او دارفانی را وداع کرد , دست نگر 
بچه هایشکه هر یک به قول خودشان , خروارها گرفتاری داشتندشده بود . 
به همین علت به محض این که دخترش از خانه بیرون رفت , او هم خود را 
سریع برای پابوسی اقا اماده کرد و از خانه بیرون زد . 


دستمال چهارخانه همسرش را که در طول حیاتش هر وقت به زیارت 
مشرف می شد , با خود می برد وبه ضریح می مالید و همواره در جیب 
پیراهنش می گذاشت و شبها هم زیر متکایش قرار می داد وآن را همواره 
در.خیت خطمر ان ود کرد بوه ء خوآورد 2 حلوی یی اش کرفت: و آن را 
خوب بویید و سپس بر روی عرض پیشانی خود قرار داد و به دنبال آن 
گوشه چشمانش را از قطرات اشک زدود و آه سرد سینه اش را با قطره 
اشک دیگری بیرون داد وبا بغض در گلو گفت 


« السّلام عَلیک يا علی بن موی الّضا ۱» . 


ناگهان دختر خانمی به طرف او آمد , رو به او کرد وگفت : مادرجان ! چرا 
اینجا ایستاده اید ؟ حالتان خوب نیست ؟ تمام نیرویش را در لبهای خشکیده 
اش جمع کرد و گفت : فکه آب کجاست ؟ دختر خانم پرسید : می خواهید 
به فلکه آب بروید ؟ و پیرزن پاسخ داد : می خواستم به پابوس آقا بروم , 
ولی گم شده ام ! وبا کشیدن اهمی , اضافه کرد : وقتی مثل شما جوان 
بودم » , هر روز با همسر خدا بیامرزم به زیارت آقا ! می آمدم ولی حالا . 
دختر خانم با گشاده رویی گفت من هم دارم به زیارت می روم اگر مایلد 
می توانید با من بیایید ! گویا تمام دنیا را یکباره به او داده بودند ! چند بار 
خدا را شکر کرد و در کنار دختر به راه افتاد . 


حال غریبی داشت . می خواست هر چه زودتر ضریحم را مشاهده کند , 
دلش برای ضریح تنگ شده بود ! نسیم بسیار ملایمی , صورت عرق گرفته 
اش را نوازش داد و سردی دلچسبی را احساس کرد . دختر خانم به خاطر 
مراعات حال پیرزن , بسیار آرام آرام قدم برمی داشت . آن دو , صحنها را 
لته تن گذاشتتی: ود به. رود ضخن. ازادی: رید ند .بر زور حال .و 
هوای خودش بود , صدای قلبش را که بشدت می تپید و برایش احساس 
خوشایندی ایجاد کرده بود , می شنید و مرتب خدا 


را شکر و از آقا تشکر می کرد . ناگاه صدای دختر خانم او را به خود آورد ! 
مادرجان اف خواهید از اینجا , خودتان بروید 1 دوباره تحوانوه به سراغش 
امد با خفد کفتت : نکند این .دخیر .انم از رام رفتن اراض من , رنجیده است 
؟ در همین فکر بود که او ادامه داد : من به داخل حرم مطهر می روم , اگر 
ت ی ای اه ان ات اه 
لب به دعایش گشود . 


هر دو وارد حرم شدند و به خیل زائثرین پیوستند . پیرزن که از خوشحالی 
در پوست خود نمی گنجید , آهسته آهسته خود را به نزدیک پله های 
دارالسعاده رسانید و در آنجا نشست و پس از استراحتی کوتاه . تمام 
حواسش را متوجه زیارت کرد و برای خلوت با خود , خدا و آقای خود ! به 
۱ 0 0 0 
۱ به او نزدیکتر و او را متوجه خود 
باه کم اسر وا ی مار تا مه کنه ش ال که 
۱ 7 وجود داشت , از پیرزن پرسید ؟ می خواهید بلندتر 
بخوانم ؟ واو هم که از خدا می خواست , گفت : البته که می خواهم ! 


پس از پایان زیارتنامه , دختر خانم همچنان مشغول رازونیاز خود بود ولی 
پیرزن مضطرب 1 نشان هی داد : 


ی و و ی ی ی 
سویی دیگر دلش نمی آمد خلوت او را به هم بزند . خداخدا می کرد که 
مناجات و زیارتش تمام شود , چون تنها دخترش , اطلاعی از بیرون آمدن 
او از منزل نداشت .غرق در تماشاي ضریح شده بود که ناگهان آن دختر 
گفت : مادرجان من به طرف فلکه آب می روم اگر زیارتتان تمام شده , 
می توانم شما را تا آنجا همراهی کنم ! پیرزن چادرش را بسرعت جمع 
دابع 0 0 


تور فان ترا دا ی هداعا ایا نو آن اما شا کب تفن 
ازدحام زائرین نایدید شد . لحظاتی گذشت اما از او خبری نشد . دوباره 
دلهره سراپای وجودش را فرا گرفت و زیر لب زمزمه کرد : 


ای ان اس وی تاه تسام ها سوه اقا ناهن اه اه 
کنم ؟ 


در همین گیر و دار بود که دخترخانم را از پشت سر دید . خوشحال شد , 
خودش را سریع از بین زائران به او رسانید و پشت سرش به حرکت درآمد 
. از دارالسعاده بیرون آمدند و زیر ایوان طلا قرار گرفتند با هی نف شاه 
دختر خانم زد . او برگشت ولی کس دیگری بود ! همراه او نبود ! با 
دستیاچگی پرسید : فلکه آب , کجاست ! ؟ پاسخ او نشان می داد که 
فارسی نمی داند ! ناامیدانه تصمیم گرفت هر طور که هست . خودش 


بز گنود 


عزمش را جزم کرد 


. به خودش دلداری می داد که این راهها را سالهای سال , بارها طی کرده 
ام , امام رضا(ع ) هم کمک می کند ! 


هر طور شده فلکه آب را پیدا می کنم . داخل صحن آزادی به دور خودش 
می چرخید . به نظرش تمام درهای خروجی مثل آن دری بود که از آن به 
داخل صحن پا گذاشته بود . تصمیم گرفت برای بهبود حالش ای تشر وا 
صورت خود بزند . پس از لحظاتی , جلو یکی از شیرهای آب داخل صحن 
آزادی بود که دستی به شانه اش زده شد و در پی آن , صدایی گفت : 
مادرجان ! صدا آشنا نود وبا خودش: ا رامش خاصی راسه همراه آ هدن ۲ 


سریع برگشت ! دختر خانم ادامه داد : چطور شد ؟ تصمیم گرفتید تنها 
بروید ؟ گویی آقا امام رضا ( ع ) یک بار دیگر به او جانی تازه داده بود . هر 
ام هی ات رما 


در طول راه پیرزن از بچه ها , نوه ها و همسرش و بویژه از دستمال به 
یادگار مانده از او که برای آن مرحوم بسیار عزیز بود و هر با ر که به حرم 
یرف هی رش انوا بهطریم سیر کف کرد مهر کز ان با از خود دور 
نمی نمود و اکنون برای او مثل جانش عزیز بود , تعریفها کرد . 


لحظاتی بعد به جایی رسیدند که از آنجا فلکه آب دیده می شد . دختر خانم 
, فلکه آب را با انگشت به پیرزن 


نشان داد و گفت قتهاان کذام‌طرت مق خواهد بزوید. ۰ پبرزن دز باس 
ت : من باید دیوار بازار رضا را بگیرم و جلو بروم ؟ دختر خانم 
می توانید خانه تان را پیدا کنید ؟ پیرزن پاسخ داد : این قسمنها را مثل کف 


پس از دقایقی از عرض خیابانی که روبه روی گنبد حضرت بو وبه بازار 
رضا منتهی می شد . عبور کردند . پیرزن رو به گنبد ایستاد و گفت : 


َلسّلامٌ علیک يا عَلی" بن مُوسی الرّضا ! 


فا ان ولا ای ای کوک ایا اي کوش 
سرازیر شده بود , پاک نمود . 


کمی مضطرب بود . می خواست به گونه ای از دخترخانم تشکر کند ولی 
نمی دانست , چگونه ؟ هر چه فکر کرد چیزی با ارزشتر وعزیزتر از 
دستمال به یادگار مانده از همسرش ,؛ پید | نکرد که به او هدیه بد هد ۱ 
دستمال برایش خیلی عزیز بود , آن قدر عزیز که فکر اين که آن را از 
خودش دور کند , پریشانش می کرد . ولی او از دستمال برایش عزیزتر 
شده بود , آن قدر عزیزتر که دیگر آن دستمال را برای او هدیه مناسبی 
نمی دانست . احساس می کرد امام رضا ( ع ) او را لایق دانسته و برایش 


مشغول همین افکار بود که ناگهان با برخورد دوجرخه ای به دختر خانم , 
وی نقش بر زمین گردید . دوچرخه سوار بسرعت از دوچرخه پیاده 


و دختر خانم هم از روی زمین بلند شد . دست راستش با جدول کنار 
خیابان جراحت مختصری دیده و خونین شده بود . دست چپش را روی محل 
خون ربزی قرار داد و سعی داشت خون آن را بند آوزد . به کنار پیاده رو 
آمدند و دوچرخه سوار با رضایت او که می گفت چیزی نشده است 

را ترک کرد و مردم هم متفرق شدند . 

دختر خانم با تعجب پیرزن را که با نگرانی دستمال یادگاری همسرش را به 
او ی ی سس را تا ۱ 


به خیرت کند , دخترم ! به خیر گذشت ! امروز را هرگز فراموش نمی کنم 


! امروز یکی از روزهای خوب زندگی من بود ! 


ی در پیاده رو , روبه روی آقا امام رضا (ع ) قرار گرفت و زیر لب 


آلسّلامْ عَلیک یا علی بن مُوسی الرّضا ! 

له اما تاه وی ری را کم‌فشنون ار ارت فا اعار باه 
روی خیابان جنب بازار رضا را طی می کرد , دنبال کرد . 

لبخند رضایت بر لبانش و خاطره ای دلچسب و دلنشین در قلبش , نقش 
زاثر غریب 


گرمای هوا به حدی رسیده بود که او را ؛ ی ی یی ۱ 
زیارت آقا علی بن موسی الرضا ( ع ) + آن قذر او را مشتتاق. کردم که 
نسبت به گرمی هوا بی توجه بود و دیگر نمی توانست به چیزی جز زیارت 
بینديشد ! احساس می 


نمود که دلش می خواهد در بهشت باشد ۱ با حرم مطهر , تصویری از 


افزا , قطرات آب معلق در هوا را به چهره اش پاشید و صورت آفتاب 
خورده و عرق کرده اش را نوازش داد . سرش را به اسمان بلند کرد , 
دلش می خواست چشمهایش را ببندد و تصویر ذهنی خودش را مرور کند . 
در قلبش تواضع خاصی را احساس می نمود . صلوات بر علی بن موسی 
الرضا (ع ) , که همواره هنگام تشریف به آستان مقدس تا ورود به حریم 
حرم , مرتب زیر لبانش زمزمه می شد , بر لبان او نشست : 


للم ضل علی علی بن مّوسّی الرَضَّا المرتحَی الامام الفّی الفی . 


روبه روی ایوان طلا , درست مقابل ضریح ایستاد و اذن دخول گرفت , 
گامهایش ؛ آرام آرام او را به درون حرم هدایت می کردند . کفشهایش را 
دست به دست کرد , قالیی را که به عنوان پرده به سر در نصب کرده 
بودند کنار زد و وارد حرم شد . با دیدن ضریح مطهر , جانی تازه گرفت و 
اشک در چشمانش حلقه زد . دستش را با اشتیاق به در و دیوار حرم می 
کشید و جلو می رفت . روبه روی ضریح نشست و با قلبی مملو از ارامش 
, شروع به خواندن زیارت نامه 


کرد . در قرائت زیارت نامه , هميشه وقتی به عبارت « هد آنک تَشهَذ 
مار کسمم کاامی را یو ی عند ری امر رزوی هی 
رسید , حالش منقلب می شد , بی اختیار قلبش می لرزید , روی زیارت 
نامه خم می شد و در حالی که بفض نیمه تمامش را فرو می داد و 
اشکهایش را از پهنه صورتش , پاک می کرد , زير چشمی هم به ضریح می 
اک( 


زبارت نامه به پایان رسید و در همان نقطم به نماز زیارت ایستاد . معمولا 

پس از پایان نماز آرام می گرفت ولی گویا در اين لحظه به آرامش 
۳ ترک کرد و با عبور از دارالزهد به 
سوی روضه منوره حرکت نمود . رو به روی ضریح ایستاد و لحظه ای به 
ان چشم دوخت . بی اختیار و به طور مکرر به اقا سلام می داد و با هر 
سلامی , گوبا یک گام به ایشان نزدیک تر می شد . 


جمعیت و ازدحام زاثران او را با خودش به نقطه ای که با ضریح , چند 
قدمی بیشتر فاصله نداشت , رساندند . درهمان مکان نشست و به ضریح 
مطهر خیره ماند . ناگهان برخورد چند قطره گلاب به صورتش , او را به 
خود آورد . در همین جا , جایی برای نماز پیدا کرد و مجددا : ۰ 
ایستاد . پس 


از اتمام نماز آرام شده و با امام رضا ( ع ) , مادر ایشان . حضرت فاطمه 
زهرا ( س ) و پدرشان , حضرت امیرالمومنین به نجوا نشسته بود و می 


در همین احوال ناگهان زائری میانسال درحالی که چادر سفیدی 0 
ظاهری بسیار آرام و شاد داشت با دستش به شانه او زد و گفت : خانم ! 
نمازتان تمام شد ؟ و او با دستپاچگی گفت : خیلی وقت است تمام شده , 
1 
شیرینی گفت : الان هفت روز است که از شیراز به مشهد آمده ام . د 
 ۱  ۱‏ ۱۳ ک۳ ۱1 ک ۱ 3 بر 
نموده ام , موفق نشده ام , تا اين که اولین روزی که به زیارت مشرف 
شدم از اقا علی بن موسی الرضا ( ع ) در خواست نمودم که در این 
خصوص , کمکم کند وبا تلاشی که هر روز می کنم تاکنون پیشرفت قابل 
ملاحظه ای داشته ام . 


زائثر با مهربانی ادامه داد : از وقتی به مشهد آمده ام , صبحها به زیارت 
هفح ای , ظهرها پس از اقامه نماز به مسافرخانه بر می گردم و پس از 
ناهار و استراحتی کوتاه دوباره به حرم می آیم و تا شب در اینجا می مانم 
و قرآن راحفظمی کنم . وی سپس به صفحه گشوده قرآن اشاره کرد و 
اذاهه. دا شاه اعر تباففان ها مرنده ورعفکن 


است ! شما از روی قرآن خط ببرید , ببینید اشکالی ندارم ؟ آخر حفظاین 
سوره را امروز درحرم به پایان رسانیده ام ! 

قرآن را از دست زاثر گرفت و پس از بوسه ای بر آن . درمیان دستانش 
قرار داد . زاثر با لهجه شیرین خود و با اشتیاقی خاص , شروع به تلاوت 
نمود : عَمّ یِتَساءَلوّنَ , عَن البَاء العظیم .. . و بی هیچ اشکالی , تمام سوره 
را قرائت کرد . ۲ ِ 


قراتتش که تمام شد , سر صحبت را باز کرد وگفت : به قصد زیارت ده 
روزه به مشهد آمده ام . شب گذشته کیف دستی ام را گم کرده ام و الان 
حتی کرایه اتوبوس برای برگشتن به شیراز را هم ندارم !خدا را شکر می 
کنم که همان روز اول همه هزینه ده روز مسافرخانه را پرداخت کرده ام ! 
نمی دانم بعد از این که مدت اقامتم در مسافرخانه تمام شود , در این 
غربت چه کنم و به کجا پناه ببرم ؟ درست سه ساعت قبل , , وقتی به حرم 

رسیدم و قبل از اين که بخواهم شروع به حفظقر آن کنم , به حضرت آقا ( 
ع ) گفتم : من دراین شهر , غیر از خودتان . کسی را نمی شناسم ! 


خانم همصحبت زاثر , رو به او کرد و گفت : ان شاءالله درست می شود ! 


زاثر غریب سر در قرآن فرو برد , لبهایش با آیات قرآن مشغول شدند و 
۱ 0 12۲ 


با 


خوذش, می. آندیشید که.درزست همان وفتی که این خانم, از آقا درخو‌است 
که هو سا را ات ات ها اسان 
خواشی اه فص کل ر اسان سای کل یی راخ کنم کر 
ایشان شرمنده نشوم ۲! جيبهایش را جستجو کرد , تمام موجوديیش صد 
تومان بود که زائر را تا پایانه مسافربری هم نمی رسانید چه که بتواند خرح 
تفر را هه پامین ند امی فواست را رایرای وروی اهانده 
اقامتش و تامین خورد و خورای او , به خانه اش ببرد , ولی خانه درست 
بدهد , قرض هم که با لطف خدا بتدریج ادا می شود ! ولی به خاطر تحقق 
این فکر , می بایست حرم مطهر را ترک می کرد , به همین منظور اهسته 
زاثر را متوجه خود کرد و از او پرسید : ببخشید خانم ! اسم مسافرخانه تان 
چیست ؟ زائر نتوانست به این سةال پاسخ دهد و با حالتی خاص گفت : 
اسمش را نمی دانم ! جایش را می شناسم ! 

همصحبت چند لحظه پیش او , پس از ناامیدی از این پاسخ , پرسید : سه 
روز دیگر درمشهد می مانید ؟ زاثر با سر خود , پاسخ مثبت داد . او بار 
دیگر سوال کرد : ببخشید ! شما هر وقت به زیارت مشرف می شوید . 
همین جا می نشینید ؟ زاثر با کنجکاوی و تعجب پاسخ گفت : معمولا اینجا 
می نشینم , چرا سوال 


فکری مثل برق از ذهنش گذشت . ایستاد . به ضریح و سپس به اطرافش 
نگاه کرد . خادمهای حرم را که هر یک , شاخه ای از پر نرم در دست خود 
داشتتد از نظر. جدراندببه‌یکی از آنها تزذبی»*شد و کفت. : خسته شباشید ۱۰ 
ببخشید ! می خواهم موضوعی را با شما مطرح کنم ! خادم کنجکاو شد , 
چهره اش را کمی درهم کشید وگفت : بفرمایید ! 


امه یه ی ی رم 
اسست: بنده خدا ۰ خانم میانسال تنهایی ابتت که از شترار نذ قصد زیارت 
امده و می گوید چون در مشهد کسی را نمی شناسد که کمکش کند به 
خود امام رضا ) ع [ پناه آورده است ا مففع خواهم ببینم در این مورد 
تشکیلات آستان مقدس امام رضا (ع ) 2 


خادم که چهره اش در طول این گفتگوی کوتاه , کم کم باز می شد با 
گشاده رویی گفت : بله ! در صورتی که تشخیص داده شود که نیازش 
واقعی است به او کمک می شود , فقط باید خود من با او صحبت کنم ! 


گویا به یکباره دنیا را به او داده اند ! رو به خادم کرد وگفت : اگر ممکن 
شتا ی تاودا به شما نشان بدهم 


لحظه ای بعد آن دردر حالی که او بسیار شاد نشان می دادبا هم به حرکت 
درآمدند . دو سه قدمی با زائثر فاصله داشتند که زاثر م۵۱[9۱(60با دست 
به خادم حضرت نشان داده شد ! 


خادم به زاتر تزدیک شند مختد لخظه: بغد آو در خالی. که ار امش بافته بو 
زاثر را می دید که به همراه خادم , جهت دریافت راهنماییهای لازم , روضه 
منوره را ترک می کردند ! 

۰ . همدم چند لحظه ای زاثر غریبی که می خواست حافظقرآن باشد , 
خشنود از زیارت آن روز , درحالی که اشک شوق , پهنه گونه هایش را 


مرطوب کرده بود , به قصد خداحافظی با حضرت آقا , امام رضا (ع ) وبه 
نشانه احترام به ایشان , دست بر سینه خود گذاشت , بار دیگر چشم به 


ضرنح: مصهر دوخت هیا قلنی:سرشار از ارامنش:: خندین:بار عکرار کرو » 
أَشهَد الک تزا تشهَذ مقامی 
ِ ‌ِ 
ور تسمع کلامی 3 تزد سلامی 
و آنت خی" عند یک مرزوق 


داخل صحن حرم نشسته بود , به کبوترهای آقا ! نگاه می کرد و ناخنهای 
قاشقی شکل و زمختش را با دستهایش نوازش می داد . 


یاد صحبتهای آقای دکتری که چند روز قبل برای درمان سرگیجه , پیش او 
رفته بود , افتاد که می گفت : شما کمبود آهن داری ! و با نگاه به 
انگشتانش گفته بود : ببین چه به روزت آورده ای ! برای خودت , ده قاشق 
سرخود , دست وپا کرده ای ! 


دکتر به او ؟ذ گفته بود که روی 


غذا , چای زیاد و پررنگ نخورد . ولی او از بچگی به خوردن چای . علاقه 
خاصی نشان می داد . قبل از اين که بچه هایش , خانه مسکونی او را که 
ماحصل یک عمر تلاش در کنار همسرش بود , بفروشند , گاه که دلش می 
گرفت , حیاط خانه را آب پاشی و جاروب می کرد و زیر تنها درخت 
متشال ز رامق ان پلاسی من من موم بالشی من کداست سک 
قوری چای , یک کتری آب جوش و یک استکان همراه با یک قندان نقلی , 
فند می آورد کنار خودش قرار می داد و تا چای قوری و آب کتری را تمام 
نمی کرد , از جایش بلند نمی شد . 


هميیشه وقتی اولین استکان چای را می ریخت , یاد غمها و غصه هایش می 
افتاد ولی وقتی به استکان اخر چای می رسید با دلداری هایی که در طول 
چای خوری به خود داده بود , برای ادامه زندگی امیدی تازه می یافت ! 


شب قبل با عروسش دعوا کرده بود , پسرش هم طبق معمول طرف 
همسرش را گرفته بود و هر دو به این وسیله , او را حسابی دلخور کرده 
بودند . عروسش بار اول نبود که با او دعوا می کرد ولی این بار دلش 
شکسته بود . وقتی به این حالت می رسید یاد لیوانهای نشکنی می افتاد 
که وقتی می شکنند هزار تکه شده و به شکل دانه های الماسی در می 


ایند ! 


ماه گل اصلا از مادر شوهرش که دیگر پا به سن گذاشته بود 


ولی چشم دیدنش را نداشت , شاید یکی از دلایل آن , این بود که با وجود 
چهار عروس دیگرش , می ترسید , پیری کوری او , روی دوشش بیفتد . 


نمی دانست چه کند . از پنج عروسی که داشت , ماه گل از نظر رفتار و 
اخلاق , سیرامد بقیه بود , ولی چه کند وقتی که او نمی توانست تحملش 
کند , حتماً چهار عروس دیگر هم نمی توانستند او را تحمل کنند . هیچ کس 
ان دنر هه تداشست کم خراقلن بعضی اه وه رها شمه هسام سوت 
زارا صبح , تخواینده بو هه علی. الطلیع... فیل ان این که پسزش ار 
خانه بیرون برود , از خانه بیرون آمد و به آقا امام رضا ( ع ) پناه آورد . 


سواد چندانی نداشت . مادر خدا بیامرزش به او گفته بود وقتی که دلتنگ 
می شوی , , قرآن را باز کن و چون سواد خواندن آن را نداری به خطهایش 
نگاه کن و « قل هو الله » بخوان تا دلت آرام بگیرد . 


از صبح چند بار قرآن را ورق زده و در بین « قل هو الله » خواندنهایش , 
تکراو می کرد: با ضامن هو اصامن آهو شدی: امن ما هم تشه ]فا ۲ 


سرش بشدت درد گرفته و دهانش هم خشک شده بود . حون دنیا دور 
سرش می چرخید . از صبح چند بار صورتش را 


شسته و تا می توانست , آب نوش جان کرده بود . بعد از سالها اين حرف 
را که می گفتند ورین آت‌شیادباشکم خالی مد ادم را رت رتش هی 
کند , با تمام وجود حس می کرد ! 


عمری کار کرده بود ولی حالا به روزی افتاده بود که دارایی اش تنها 
لباسهای تنش بود که آنها را هم شاید به خاطر خدا به او هدیه کرده بودند . 
وقنی عاو: کل کفی با اه فهریان. میم فده تقو شووس وی که من 
خواست رب بجوشاند , ترشی بیندازد , سبزی خشک کند یا لباس بشوید و . 

. کار زیادی را من ی 
شرس اف مس تا ! چون به این وسیله , دیرتر از کار می افتد ۱ 
اعتماد عروسش به دور از همه این حرفها تا حدودی درست بود چون به 
رغم سالها دوندگی و تحمل انواع و اقسام کمبودهای تغذیه ای و . . . باز 
هم فعالیت خودش را حفظکرده بود وادم با دست وپایی به حساب می امد 
. به هر ترتیبی که بود , خودش را به کنار دیوار صحن رسانید و درست روبه 
روی سقاخانه نشست زاثران را مي دید که چطور سقاخانه را مثل نگینی 
دز بر گرفته بودنده بباله ببالة از آن اب می توشیدند. وت.: 


سرش را به دیوار گذشت . چشمهایش را بست و قطره اشک درشتی از 
گوشه چشم بر روی گونه اش غلتید . چند دقیقه ای 


توانست به هیچ چیز بیندیشد . سعی داشت به خودش بقبولاند که به خانه 


پسرش برگردد ولی می ترسید که بشدت مورد سرزنش قرار گیرد . 


در این هنگام صدایی را , که او را مخاطب قرار داده بود , شنید؛ فکر کرد 
اشتباه می کند؛ به صدا توجهی نکرد؛ بار دیگر صدا را واضحتر شندید؛ 
درحالی که سرش هنوز به دیوار بود با بی حالی چشمهایش را گشود؛ یکی 
از خادمان حضرت با ظرفی از غذا درکنار او ایستاده بود ! و در حالی که 
می خواست غذا را جلو او قرار دهد , می گفت : مادرجان ! مایلی ناهار , 
مهمان امام رضا ( ع ) باشی ! او که نمی دانست واقعا خواب است با 
بیدار , بسختی سرش را از دیوار جدا کرد , اما نتوانست پاسخی دهد , زیرا 
خادم امام (ع ) درحال ترک صحن بود و تنها توانست با نگاهش او را دنبال 
کند ! مردد بود ! نمی دانست چه کند ! برای این که به خودش بقبولاند که 
بیدار است . لقمه ای در دهان گذاشت ! 


کنار اب نمای روبه روی پنجره فولادکه خیل مشتاقان را روبه روی خود 
داشترسانید و چند مشت اب به صورتش زد . همین که بلند شد , زن 
جوانی را دید که با ظاهری اراسته 


و مودب , درست در کنارش ایستاده بود . زن جوان یس از احوالیرسی 
خیزت اور خود ری ها کرد وصفت * ببخشید -خانم ! تنها به حرم مشرف 
شده اید ! ؟ و او در حالی که فکر می کرد با کس دیگری اشتباه گرفته 
ی ! زن جوان درحالی که سعی می کرد با 
ارتباط برقرار کند , با اشاره به مرد مسن بسیار افسرده ای که روی 
صندلی چرخدار نشسته و مرد جوان و متشخصی در کنار او ایستاده بود ٍ 
گفت : من به اتفاق همسرم و موکل او که مردی بسیار خوب و نسبتاً 
تروتمند است ول تا سفانه: کسن و کازی ندارد , به حرم مشرف شده یم 
۱ 


او که از خدا می خواست کسی را پیدا کند که بتواند کمی برایش درد دل 
کند , از مصاحبت با ان خانم , احساس شادمانی می کرد و ناخواسته , به 
شرح زندگی اش برای او پرداخت . از ماه گل و از قهرش گفت ! از شوهر 
خدابیامرزش و از . 


زن جوان به او گفت : موکل همسرم مایل است با یک خانم هم سن وسال 
شما , ازدواج کند که بتواند در زندگی کمکش کند ! و با دلهره ای محسوس 
, ادامه داد : ببخشید مادرجان ! شما قصد ازدواج ندارید ! ؟ او که بسیار 
تعجب کرده بود , نمی دانست چه بگوید . روبه روی پنجره فولاد خشکش 
وه نود ه طورق یه آن تکام عی. کرد که کهبی به: تیخصی خبرمسشتم 


بود ! حالش را نمی فهمید شاه باز یکی ان آه شنت مخنیو اه 
می فرمایید ؟ پاسختان چیست ؟ زن تمام نیرویش را در لبهای خشکیده و 
رنگ پریده اش جمع کرد و درحالی که این پيشنهاد را در این مکان مقدس 
به فال نیک گرفته بود و تصور می کرد به همین علت باید آخر و عاقبت 
خن اه اف یی ترا با استاه بان بل سر است 
! وسرش را , به علامت قبول پیشنهاد تکان داد ! 


ده زیم یراس دی سر ار ی وان حون و ول :3 
همسرش و روبه روی پنجره فولاد , به عقد مرد در آمد ! مهریه او هم , 
خانه مسکونی پیرمرد که هم اکنون در آن زندگی می کرد و واقع در یکی 
از خیابانهای مشرف به حرم مطهر بود , قرار داده شد با این شرط که تا 
پایان زندگی از او بخوبی نگهداری کند . 


ساعتی بعد از او که هنوز مبهوت بود و نمی دانست چه بگوید , وقتی که به 


همراه زن جوان , ی ای و آن مرد , رو به روی منزل او قرار گرفتند , 
باور کرد که بیدار است ! 


در همین موقع , , وکیل مرد , رو به همسر او کرد , کلید منزل را به او داد , 
شرط تعلق مهریه را به او یادآور شد وحامل این پیام از سوی او برای پسر 
و عروسش شد که : حالم خوب است انگرانم نباشید ! خوشبخت باشید ! 


زن که شکر گزار خداوند 


بود , همانند همسری مهریان از پیرمرد نگهداری می کرد تا اين که پس از 
گذشت: بزدیک: به. یک شسال از این وافعة + آن مرذ دارفانی: را وداع. کردم و 
او تنها وارت قانونی وی شناخته شد . 


دیگر تنهای تنها شده بود و حیاط بزرگ خانه , برایش بزرگتر جلوه می کرد 
, به همین علت تصمیم گرفت طبقه دوم ساختمان را , اجاره دهد . 


صبح چند روز پس از اين تصمیم , با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار شد . 
آقای وکیل بود که می گفت : خانم ! طبق خواسته خودتان قرار است تا 
یکی دو ساعت دیگر , چند نفر بیایند و طبقه دوم ساختمان را برای اجاره 
ببینند . روبه روی عکس پیرمرد ایستاده و درحالی که به آن خیره شده بود 
و با چشمهای او صحبت می کرد , زنگ در به صدا درآمد . بسرعت 
صورتش را از قطرات اش پای کرد , ابی به ان زد , چادرش را روی 
تسترنش: اند اخت وه سینت ددخراظ جهد راد اقناد . 


در را گشود . مردی را دید که به همراه خانم و آقایی , دم در ایستاده بودند 
. خانم و آقا با دیدن او خشکشان زد ! خانم در حالی که بسختی خودش را 
از آن حال بیرون می آورد و بشدت عصبانی شده بود , رو به او کرد و 
گفت : گفتم جای بهتری , باعث شده ما را فراموش کند 8( 
کسی کار می کنی ؟ و سپس رو به شوهر زنگ پریده اش کرد وگفت : بیا 


! حالا بگو نمی دانم مادرم کجا رفته ۱؟ خیالت راحت شد !؟ 


مرد همراه آن زوج , رو به ماه گل کرد و گفت : خانم اين چه طرز صحبت 
کردن است ؟ شما با مالک این خانه صحبت می کنید ! بعد از این همه 
زیرورو کردن محلات , تازه برایتان جایی پید | کرده ام ! با این تعداد بچه 
جه کست رای مش هد تاشها فیاخمان خانه بان یم بایان تسد که حالا 
حالاها هم نمی رسدبه شما خانه اجاره دهد ؟ تازه 1 اند به 
وکیلشان سپرده اند که اجاره بها هم اصلاً مهم نیست ! من هم به خاطر 
آشتایی یاضر ان ما را به: ایجا اوه ام را همین هم یا 
توانستید تا دم در این خانه بيایید ! 


ی از خانم خانه !پنهان کند به او 


مک ۱ 
راه افتاد ! 


ماه گل رو به شوهرش کرد و گفت : باید مادرت به من فرصت بدهد ! اگر 
به من فر صت بدهد می توانم جای خالی دختر ندا شته اش را برایش پر کنم 
 . .‏ چند روز بعد از این , زن به همراه وکیل خود , درست در همان نقطه 
ای که مدتها پیش , پیرمرد روی صندلی چرخدار نشسته بود , روبه 


آقای وکیل ! در حالی که توصیه های او را یادداشت می کرد . می شنید که 
او ضمن این که طوری به پنجره فولاد خیره شده بود که گوبا روبه روی 
ات ی ی ی 
شدی آقا ! ضامن ما هم بشو ! 


تنها با ضریح مطهر 


درست کنار ضریح مطهر . دیواره شیشه ای که بخش خانمها و آقایان را از 
هم جدا می کند , پشت داده و طوری به ضریح نگاه می کرد که با هر نگاه 
گویی ته دلش خالی می شد . شکوه و معنویت آقا ! آن چنان بر ضریح 
سایه افکنده بود که یک مجموعه فلزی مان حففه قههادم ه آوافتن مت 
بخشید . زائرین پیوسته و دسته دسته وارد روضه منوره می شدند و از 
کثرت حضورشان , فقط یکی دو ردیف نزدیک به دیواره شیشه ای , به 
صورتی بسیار فشرده , نشسته بودند . شنیده بود که می گفتند : « هر 
وقت حاجتی دارید , بروید رو به روی ضریح مطهر حضرت آقا ! بایستید و 
ایشان را صد مر نبه به مادرشان حضرت فاطمه زهرا ) سس [ وفرزند 
گرامیشان امام جواد (ع ) , قسم بدهید ! حاجتتان برآورده می شود ۱» . 


با شفین یت به خرزم آمده بود اما به یاد تنها دختر خودش افتاد که وقتی یک 


نی تا مت ماه سا را هه ی ان هد 
نه یک بار , بلکه صد مرتبه قسم دهد ! ؟ 


هر چه سعی کرد نتوانست خود را راضی کند که آقا را قسم دهد . همین 
که می خواست ایشان را قسم دهد یاد حضرت زهرای مرضیه ( س ) و یاد 
حضرت امام جواد ( ع ) که در جوانی به شهادت رسیده بودند می افتاد و 
قسم دادن برایش ناممکن می شد . ساعتی را به همین ترتیب گذراند . هر 
چه بیشتر در حرم می ماند , بیشتر به حالت بی نیازی نزدیک می شد ۱ 
همین طور , گاه و بی گاه صورتش از اشک خیس می شد و بغض گلویش 
را می فشرد . 


به ضریح خیره شده بود . آرزو می کرد کاش در حرم با ضریح آقا , تنها 
باشد , در ضریح باز گردد و قبر منور و مبارک آقا را در آغوش بگیرد . دلش 
می خواست این احساس را تجربه کند و در این میان بی هیچ قسمی , تنها 
برای دخترش , فرزندی بخواهد ! 


خداوند از ثمره ازدواج , دختری به او داده بود که ده سالی می شد که به 
خانه بخت رفته بود . دختر او در طی این سالها , سه بار بچه هایش را پیش 
از دنیا امدن از دست داده بود و اکنون او می خواست برای تولد سالم 
چهارمین فرزند دخترش . از آقا کمک بگیرد ! 


دختر او به روزی افتاده بود که تمام فکر 


فد کر زد بچه شده بود و دیگر به زندگی خود و هستی خانواده اش هم 
9 امس ادلی وم انس نوم شاید. ۱۱ 


می خواست نا امیدی را از خود دور و فراموش کند . با خود گفت : باید 
تسلیم رضای خدا بود ! چادرش را روی صورتش کشید , سر را روی 


حرم دیگر خیلی خلوت شده بود , طوری که تنها او بود و ضریح ! بلند شد . 
روبه روی ضریح ایستاد . در ضریح هم باز بود ! وارد آن شد و بی آخ 
پایین پای قبر مطهر , زانو زد ا فر ور رای گر نو روا 

! بغض آن چنان گلویش را فشار می داد که بسختی نفس می کشید . حتی 
نمی توانست گریه کند . فقط دو چشم شده بود و درون ضریح را جستجو 
و قبر سرشار از نور آقا را با ولع خاصی نگاه می کرد | او که آرزو داشت 
در چنین حالتی , سلامتی نوه در راهش را از امام بخواهد , , همه چیزحبی 
خودشرا| فراموش کرده بود . 


سخت در احوال خود غوطه ور بود که پیرزنی ,؛ ارام به پهلوی او زد و در 
حالی که سعی می کرد چادر را از صورتش کنار بزند مفاتیحی به او داد و 
گفت : « خانوم ! چشمام خوب نمی بینن , ميشه برام 


زیارت عاشورا رو پیدا کنین ؟ !» 


چادر را از روی صورتش به کناری زد . مفاتیح را از دست پیرزن گرفت . 
در حال پیدا کردن زیارت عاشورا بود که ناگهان به خود امد ! دیگر حالش 
را نمی فهمید . این چنین توفیقی برایش بی سابقه بود ! مفاتیح را روی 
زانوی پیرزن قرار داد و سریع از جای خود برخاست . 


بغض سنگینی , گلویش را گرفته بود . طوری که به زحمت نفس می کشید 
۲ در زیر نگاه تعچب آور پیرزن . آنجا را ترک کرد . پیرزن بلند بلند می 
گفت : خانوم ! ببخشین ناراحتتون کردم ! بیاین بشینین ! نمی خواد برام 
زیارت عاشورا رو پیدا کنین ! بیاین خانوم ! 


دیگر کثرت جمعیت و شلوغی زیاد اطراف ضریح برایش مهم نبودند . 
رسیدن به ضریح و ترکاندن بغض خود در پشت پنجره هایش , مهم بود و 
بس ! 
به هر ترتیبی که بود خودش را به ضریح رسانید و با دستش پنجره ای را در 
مشت گرفت . چشمهایش باز شده بود . می خواست ببیند چه تشابهی 
میان چیزی که دیده بود با چیزی که می بیند , وجود دارد . 


تصویر پارچه ای سبز , پولهای خرد , اسکناسها و . زیر برده اشک 
چشمهایش به صورتی لرزان محو می شدند ! بغضش را خالی کرده بود ۱ 
سرش را روی دستش گذاشت و زیر لب گفت : آقا ! راضیم به رضای خدا 
حج فقرا 


زتذ کی آن خنان» او .را در تنخنا قراز داده که بای از دل 


و دماغ افتاده بود . با وجود این که بچه آخر خانواده بود ولی از همه 
خواهرها و برادرهایش پیرتر نشان می داد . می شد رد پای تمام چین و 
چروکهای صورتش را گرفت وبه یک بدبیاری رسید ! از حاصل ازدواج اول , 
یک دختر برایش مانده بود که پیش از به دنیا آمدتة او , ,. شوهرش جوان 
مر و قو ز روتسا اضرا و فان کامانه ر سا و وا وه 
داده بودند . همسر دوم او که مردی بسیار هوس باز و غیر مسئول بود و از 
همسر اول خود چهار بچه داشت , اصلا با دخترش نمی ساخت ولی او چهار 
بچه همسرش را با زحمت زیاد , مثل فرزند خودش حتی با کار در 
کارگاههای قالی بافی , جمع و جور می کرد , آنها را به مدرسه می فرستاد 
و به کارهایشان رسیدگی می نمود . 


از همان ابتدای زندگی متوجه شده بود که شوهرش معتاد است ولی از 
ترس آبرو , دم برنمی آورد ! آخر کاری ها کار شوهرش به جایی رسیده بود 
که حتی بچه هایش را بدرستی نمی شناخت ! گاهی آنها رأء دایی خطاب 
مین کرد کاهیه اما هی مت ا واه هی اس وا اند اصافی 
می دانست ! 


از ابتدای جوانی مجبور بود به کارهای سخت و طاقت فرسا , تن دهد تا 


بچه همسرش شده , که از نعمت پدری مسئولیت پذیر و مادر , محروم 
شده بودند 


. یک یک بچه ها را از آب و آتش در آورد و حالا بعد از گذشت سالهای سال 
, هر کدامشانِ نسبت به سن و سالهای خود , دستشان به دهانشان می 
ر سید ! انصافاً او را هم از یاد نبرده بودند . 


هر سال ایام حچ که می رسید به هر سختی که بود بچه هایش را بر می 
داشت و خودش را به حرم مطهر می رساند . بچه ها را در گوشه ای از 
تصرف اتمه مان ارم که تون بای به انما تا که مت ود که ان 
جایشان بلند نشوند , به سمت ضریح مطهر به راه می افتاد و با این 
احساس که به زیارت خانه خدا مشرف شده !با جان و دل , هفت مرتبه 
ضریح را طواف می کرد و در طی طواف , مرتب تکرار می کرد : 


« جان به قربان تو آقا ! که تو حج فقرایی » 


ان روزها , قسمت خانم ها و آقایان از هم جدا و حرم مثل این روزها , 
0 ۱ ۲ ۱۱7۳ 
آقا , حرم را ترک می نمود . از وقتی که یادش می آمد یکی از نقاط 
روشن و شفاف زندگی اش , زمانی بود که به حرم مطهر مشرف می شد 
. تمام دلخوشی اش در این دنیا اين بود که بچه های همسرش را درست به 
چشم بچه خودش نگاه کرده بود وشاید اگر او نمی بود , سرنوشت آنها هم 

دست کمی از سرنوشت پدرشان 


, پیدا نمی کرد ! 


یکی از بچه های همسرش , چندین سال بود که در یک کاروان ۱ 
شستولتی داشت: و ازه‌همان الما افل کار.در آن کاروانقز تال یه 
لاه 
حجاج , با نگاهی ترحم آمیز به او گفته بود : « نشد جایی براتون پیدا کنم ! 
ان شاءالله سال دیگه شما رو با خودم می برم كِ« 


امروز صبح هم بعد از دیدن مادرش همان حرفهای سالهای پیش را تکرار 
کرده بود و به هر دلیلی قصد داشت امسال مادر خانمش را به عنوان 
خدمه کاروان به حح ببرد و او هم دیگر از تشرف به خانه خدا ناامید شد ۱ 


ماه دیقعده بود . همانند سالهای قبل ولی زودتر از آن سالها ,. پس از زا 
امیدی از تشرف یه حج , راهی حرم مطهر اقا علی بن موسی الرضا (ع ) 
شد . در راه مرتبا از اعماق وجود تکرار می کرد : 


« جان به قربان تو آقا ! که تو حج فقرایی » 


با دلی شکسته , خودش را به حرم رسانید . حرم خیلی شلوغ بود , ان قدر 
شلوغ که بسختی می توانست قدم بردارد . صحنها را به هر سختی که بود 
پشت سرگذاشت و پس از گرفتن اذن دخول , وارد دارالسعاده شد . 
جمعیت به قدری زیاد بود که حتی گاهی پاهای زائران روی پای هم قرار 
می گرفت . خودش را بسختی از بین زاثران عبور داد 


و به داخل دارالزهد رسانید . انواع و اقسام چهره ها , گویش ها لهجه ها , 
رده های سنی و مشتاقان زیارت در حرم حضور داشتند و با ار 
هرز یک از اتما , با همه آنها در یک چیز مشترک بود و آن هم در قطرات 
اشکی بود که برگونه اش جاری شده بود ! 


مثل هميشه , همین که چشمش به ضریح افتاد , اشک مثل سیل از گوشه 
رفن با حاه خر فش مور تس ترا مرا ای رانک ده مور کال 
که از عمق وجود تکرار می کرد : 


« جان به قربان تو آقا ! که تو حح فقرایی » 


دیگر شلوغی برایش مفهومی نداشت . سرش درست به روی پشت 
خانمی قرار گرفته بود . به هر ترتیبی که بود از بین زائران فضایی را یافت 
, سرش را از ان فضا عبور داد و به ضریح مطهر خیره شد . ساکت ساکت 
شده بود . صدای ضریه های قلبش را می شنید . جلو و جلوتر رفت , 
طوری که به شعاعی از ضریح که سالهای قبل گرد آن طواف می کرد , 
ی ص و ات از آنها رسبع یه لوا کنی ولی ست تراست: سح 
مدمه خاومی گذاشت سل جمعیت اه اه دم هعقب ی خاید: ۱ 
یکیفی کفت : ۶ با-ضامن اهو.. | »»دیکری می گفت: : < با اضام هشتتم 


» , یکی زیارتنامه می خواند , یکی چادرش را به پشتش بسته بود وسعی 


تا ان زوز خرم زا به این شلوغی, ندیده: بود:. دیگر جتی, تمی, توانست: از 
واخا خحصهیت کار کاس هم تخت ! نمی دانست باید چه 
بکند ؟ با خود اندیشید که از طواف چشم پوشی کند , همان جا منتظر 
بماند تا وقتی که از ازدحام جمعیت , کاسته شود ! مدتی را به همین گونه 
سپری کرد ولی گویا از زمین آدم می جوشید و حرم به هیچ عنوان , خلوت 
شدنی نبود . جمعیت او را با خودش به این طرف و آن طرف می کشید و 
او شکسته دل منتظر فرصت بود که حداقل , خلوتی ؛ پیابد و با آن به درد 
دل بنشیند ! شلوغی به حدی رسیده بود که حتی دیگر امکان دیدن ضریح 
را هم از او گرفته بود . فقط در اين میان توانست سرش را بلند کرده وبه 
سقف روضه منوره نگاه کند . 


, خلوت بود ! لوسترها با شکوه خاصی برآن , آرام گرفته بودند . 
خاصی از این که سعادت افته که درآن لحظه , در آن مکان 
ملکوتی باشدسراپای وجودش را فراگرفته بود . دیگر به هیچ چیز , حتی به 
طواف ضریح هم نمی اندیشید ! عطرهای خوشبوی حرم , شامه اش را 
نوازش داد . احساس می کرد ضربان قلبش , تعدیل و انرژی از دست رفته 
اش را باز یافته است . همیشه به لوسترها , به 


قالی ها , به پارچه های روی ضریح , به سنگها , حتی به غبار موجود درحرم 
غبطه مین خهرد : کاه:دلش »من حواست. او جاق انها باشد: ابا خودنشن مین 

گفت : « چه سعادتی نصیب این اجسام بی جان شده ! سعادت 
مرقد مطهر حضرت امام رضا ( ع ) ! سعادتی که هر کسی , قادر به درک 


ان نیست ۱۲» . 


درهمین افکار , غوطه ور بود که ناگهان دختر خانمی که درست , پشت 
سرش ایستاده بود , حالش به هم خورد و در حالی که جیغ کوتاهی کشید , 
به روی وی افتاد . زاثران شروع به سر و صدا کردند و او در حالی که تمام 
نیرویش را در دستهایش جمع کرده بود , سعی می کرد دخترک را نگه دارد 
, تا زیر دست و پای زائرین اه اتکی مان رح در خالن کف در 
بنتزش من: کوبید مین کفت:: ۶یا آمام رضا. ۱ دخترم ناراحتی قلبی داره ! 
» و در همین حال , زائران را به اطراف هل می داد . فضایی دور او و 
ره امه اما اه مه ان 
اطراف هدایت کرده و راه را برای خارج کردن دخترک از داخل روضه 
منوره , به سمت اتاق سیار پرستاری داخل دارالزهد , باز نمود , خادم جلو 
و یکی دو نفر از زاثرین هم در حالی که به مادر دختر در رساندن فرزندش 
به اتاق پرستاری , کمک می کردند , به 


همراه او , پشت سر خادم و به سمت اتاق به راه افتادند . به محض 
رشبدن به آنجا بفر م‌مادوس زا داعل اناق کردنه فدیگران را متفر 
نمودند . 


بغضی در گلویش خزید ! ناامید از طواف ضریح در حالی که به امام سلام 
می داد و سعی می کرد طوری از داخل دارالسعاده خارج شود که پشتش 
به ضریح مطهر نباشد , وارد صحن ازادی شد . صحن به رغم شلوغی , از 
داخل حرم » خلوت تربود . نسیم ملایمی باعث شد حالش رو به راه شود ۱ 
به طرف اب نما رفت . صورتش را شست و مقداری اب نوشید . روی 
سکوهای سنگی کنار آب نما , رو به ایوان طلا , نشست . بفض داخل 
گلویش هر لحظه حجیم تر می شد و چشمهایش گویا دیگر از اشک , خشک 
شده بود . دش می خواست فریاد بزند ولی توان فریاد نداشت ! ناامید از 
طواف , به اطراف صن ‏ , زاثرین , کبوترانی که گاهی برفراز سر زائثران 
به پرواز در می آمدند و گاهی هم روی طاقهای ایوان طلا می نشستند و . 
. . نگاه می کرد . ناگهان فکری به ذهنش رسید . بلند شد . رو به روی 
ایوان طلا , درست مقابل ضریح ایستاد . چادرش را به کمر بست . 
چشمهایش درخشید اه حر کت و ارام رای قدمههی داش 
و چشمهایش اطراف را نظاره می کرد . خوشحال بود . شلوغی و ازدحام 
زاثران , فرصت تند راه رفتن را از او گرفته و 


این حالت باعث شده بود با اعتماد به نفس بیشتری قدم بردارید به در 
خروجی صحن ازادی , بست شیخ حر عاملی رسید . روبه روی ایوان طلا , 
زیر لب زمزمه کرد : 


« جان به قربان تو آقا ! که تو حح فقرایی ۱ » 
و به احترام کمرش را خم کرد و دست بر سینه گذاشت . 


به سوی صحن انقلاب حرکتش را ادامه داد . این صحن از صحن های دیگر 
خیلی شلوغتر بود , طوری که حتی جلو پایش را هم نمی دید . به هر ترتیبی 
که بود , ارام ارام حرکت کرد . نگاهش را از پنجره فولاد به روی گنبد طلا 
انداخت و در همین حال به راه خود ادامه داد . نزدیک سقاخانه رسید . 
چشمهایش را بست . جلو دیدگانش , تصویر ضریح منور آقا , در حالی که با 
پارچه های سبز پوشیده و دسته گل چهار طرف آن قرار داشت , تداعی 
شد . صدای زائثری را می شنید که می گفت : « بیا علی ! اين ظرفو آب 
کن دا ماد برو کت هیر که بترم ! اين آب با آبای دیگه حرم فرق داره !» 
و هاش رانا کروانر نراد کول ات سقاخات را 
می نوشیدند وبه تبرک می بردند . با قدمهای بسیار کوتاه , وارد صحن 
جمهوری اسلامی شد . ناگهان همسرش , مشکلاتی که از جانب او برایش 
به وجود امده بود , فرزندانش و مخصوصا پسری که انتظار داشت روزی 


الله الحرام ببرد , در ذهنش مرور شدند . در همین افکار غوطه ور بود که 
ناگهان خودش را روبه روی , ایوان طلای صحن ازادی یافت . ایستاد ! نمی 
دانست می تواند ادامه دهد يا نه ! ؟ با خودش گفت : « تا هر جا بشه 
ادامه می دم ! تو این مکان مقدس غریب نیستم , ضامن غریبان با منه ! 
من مهمون ایشونم ۱» . دیگر به شلوغی صحن ها نمی اندیشید . 


ایمان داشت که او نیز جزثی از اين کثرت جمعیت است . آرام آرام به راه 
افتاد . به صحن سقاخانه رسید . روبه روی پنجره فولاد , ایستاد . بیماران 
زبادی در -حالی که‌رشته های طتانی: زا.به کر دنشان انداخته وسر.دیکر ان 
را به پنجره فولاد متصل کرده بودند , در انتظا ر شفا به سر می بردند . همه 
آتها دز دلشکسنیی مشتر ی هدند | بعصی ای انها ری ریدم وعصضی هم 
قادر به نشستن نبودند و در حالی که روی زمین دراز کشیده بودند , 
رویشان را با ملحفه پوشیده بودند . چهره بعضی ها اش الود بود , بعضی 
فقط چشمهایشان بی هدف به اطراف می گشت و بعضی ها را با نیت 
شفا , از سقاخانه می نوشاندند . رشته های طناب متصل به بیماران 
ناگهان , این بیت را در ذهن او تداعی کرد : 


رشته ای بر گردنم افکنده دوست می برد آنجا که خاطر خواه اوست 


با مه این بت توالت که خوا | مار سامت شوم کر ین کرو 
با بغض در 


کته وه تا 


روبه روی در خروجی صحن ایستاد . پرچم سبز گنبد طلا , مثل هميشه بر 
فراز آن در اهتزاز بود و باد با ملایمت آن را تکان می داد . به اقا ! سلام 
دادم و صحن جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشت . همان طور که به راه 
خود ادامه می داد , صدای زنگ ساعت سرد خروجی صحن را که تمام 
فضا را پر کرده بود , می شنید . سر به اسمان بلند کرد , گویا جانی تازه 
گرفته و خودش را فراموش کرده بود . دوباره رو به روی ایوان طلای 
صحن ازادی ایستاد . رو به ضریح اقا کرد و سلام داد . رو به روی ایوان 
طلا , گروهی رو به تابوتی در مقابل قبله , نماز میت می گزاردند . داخل 
صحن انقلاب ب گروهی از زوار , دور نرده های قسمت کبوتران حرم که بچه 
ها با شور و شعفی خاص , به آنها نگاه می کردند , ایستاده بودند . 
پیرمردی ۰ کاسه ای گندم را با دستهای لرزان و بااحتیاط , طوری که گویی 
دارد شيشه عمرش را حمل می کند به سمت کبوتران می آورد . یکی می 
گفت : « |قا ! اگه بچه م دانشگاه قبول بشه , پنجاه تومن گندم . برا 
کبوترات , می ریزم ۲» . 

یکی با حسرت کبوترها را نگاه می کرد و .۰.. و او در حالی که احساس می 
کرد از پرواز کبوترها جانی تازه گرفته و از خستگی اش کاسته شده است 


, به راهش ادامه داد 


داخل صحن جمهوری اسلامی , پسر بچه ای , جلو او , یک بسته آب نبات 
گرفت . یکی برداشت , با احترام به گوشه چارقدش گره زد و به راه افتاد 
. لحظاتی بعد , دوباره داخل صحن ازادی شد . خیس عرق شده بود . روبه 
روی ضریح ایستاد؛ زیر لب جملاتی تکرار کرد وبه راه خود ادامه داد . دختر 
بچه ای دنبال تابوت پدرش داد می زد و در حالی که چند نفر زیر بازوانش 
را گرفته بودند , تلاش می کرد خودش را از دست آنان رها کند . نگاهش را 
از صورت دخترک به آسمان برگرداند وبه پرواز آرامبخش و خیالی کبوتران 
حرم , خیره شد . حرکتش ارام تر شده بود . با هر طوافی که می کرد , 
گویا سبک تر می شد . احساس می کرد قلبش از سینه بیرون آمده و به 
همراه او و پابه پاش , طواف می کند ! احساس می کرد دوست دارد 
هوای معنوی اماکن متبرکه را هر چه عمیق تر در سینه خود فرو دهد . 


داخل صحن سقاخانه , عده ای پیرزن را دید که با کاروانی زیارتی به بارگاه 
حضرت رضا ( ع ) مشرف شده بودند . در چهره همگی آنها , براحتی می 
شد رد پای گرفتاری را پیدا کرد ! گویا همه یک چهره داشتند ! روی 
چادرهایشان , با پارچه هایی سفید , خطوط قرمزی نقش بسته بود که 
اسم و ادرسشان را روی ان نوشته بودند . از کنار انها گذشت . از 
صحبتهای مسئول کاروان انها , متوجه شد که 


کاروان زیارتی مربوط به کمیته امداد است . دلش می خواست برود و در 
جمع آنان بنشیند ! دلش می خواست خطاب به امام بگوید : « آقا ! کدوم 
یکی از اینا , پیش شما عزیزترن ؟ تا برم دس به دامنش بشم ! آاخه من 
چشمانش را خیس کرد و وارد بست شد . 


پر یی هر مدای هضور ود کم جر کت دفی. کر و تست وا دآخان ات 
حوض برد و به حرکتش ادامه داد . دستش خود به خود از آب خارج شد . 
داخل صحن انقلاب , دختر بچه ای سخت گریه می کرد . او مادرش را گم 
کرده بود و با هر پلکی که می زد , سیلی از اشک از چشمانش جاری می 
شد . ایستاد و لحظاتی به دخترک و مردمی که دور او را گرفته بودند , نگاه 
کرد . خادمی را دید که به طرف دختر بچه می امد . بدون این که کاری از 
دستش براید , به راه خود ادامه داد . 


داخل صحن امام , گروهی از بچه های هفت هشت ساله را , در حالی که 
پیشانی بند « يا ضامن اهو » به سر داشتند , به صف کرده بودند . انها در 
حالی که به همراه معلمشان , یکصدا اقا را فریاد می زدند و رضا رضا می 
گفتند , توجه زوار را به خود 


جلب کرده بودند . 


همان طور با آرامش خاصی ادامه می داد . روبه روی ایوان طلای صحن 
آزادی قرار گرفت , ,رو به ضریح مطهر آقا کرده و زیر لب ذکرهایی را 
زمزمه کرد و مجدداً به راه افتاد . خسته شده بود؛ 9 دلش می 
خواست بنشیند ولی احساس می کرد جوان تر شده است ۱ 


دور پنجم را بی توجه به زاثران و . . . طی کرد . مدام و بریده بریده , زیر 


لب تکرار می کرد : 
« جان به قربان تو آقا ! تو حج فقرایی ۱» 
دهانش خشکی شده بود ۰ احساس می کرد گلویش به خارش افتاد است . 


چند بار سرفه کرد . مرتبا می نشست و بلند می شد و باز چند قدمی راه 
می رفت و دوباره می نشست ا اه 


طواف را به اتمام برساند . هر طور که بود به دور هفتم رسید ! 


دور هفتم را امیدوارانه و خداخداگویان آغاز کرد : از رو به روی ایوان طلا 
با چشمانی گود زده و لبهایی خشک , راهش را برای گرفتن تکه پارچه های 
سبز متبرک روی ضریح » به سمت دفتر نذورات کج نمود . اقایی در ان 
دفتر نشسته بود . از او درخواست پارچه سبز نمود , ایشان هم دستش را 
زیر میزی که پشت آن نشسته بود , کرد و مشتی پارچه سبز رنگ , جلو او 
روف میز گذاشت . پارچه ها را با احترام از روی برداشت و در حالی که از 


کرد , دفتر نذورات را ترک نمود . تکه پارچه های سبز را جلوی بینی اش 
کرت و نها زا بو کباید ! بوی تمام خوبیهای عالم را می داد ! سرحال امد 
! به طرف اب : نما رفت . صورتش را چند بار شست . پارچه های سبز 
هید کارا در هت وفت بت تهبازم آنها دا مین ار پونیه ! و به راه افتاد 


هیچ ارزویی در ذهنش مرور نمی شد ! احساس بی نیازی می کرد ! می 
خواست سرش رابه اسمان بلند کند و فریاد بزند : « راضی ام به رضایت 
, خدا| ! راضی ام به رضایت كِ«ِ, 


درحالی که در چشمانش برق امید موج می زد , راهش را دنبال کرد . تکه 
پارچه ها زا همچنان در مقابل بینی خود قرار می داد و در ادامه راه آنها را 
بو می کشید . متوجه نشد که چطور دور هفتم را به پایان رسانیده است . 
به خودش که آمد , درست رو به روی ایوان طلای صحن آزادی , همان 
جایی که ساعاتی قبل , حرکتش را شروع کرده بود , قرار داشت . روبه 
روی ضریح مطهر ایستاد و درحالی که احساس خوشایندی به او دست داده 
بود , از اعماق جان و داش , فریاد بی صدا بر لبانش نقش بست : 


« جان به قربان تو آقا ! که تو حح فقرایی ۱ » 


جلوی بینی اش پایین اورد , مشتش را باز کرد , تکه 


پارچه های سبز ی ی تب 
نگاهشان کرد ! داش نمی خواست حریم حرم را ترک کند ولی باند: موه 
فت ! 
۳ : 


مجدداً پارچه ها را در مشتش فشرد , باز هم آنها را جلو بینی خود گرفت و 
با اکراه از ترک حرم , از آقا خداحافظی کرد و در حالی که آب نبات را از 
گوشه چارقدش باز کرده و در دهانش قرار می داد , آفتتنته آهشقه به 
سوی منزل خود به راه افتاد . 


سر کوچه خانه خود با منظره عجیبی روبه رو شد . دخترش دم در حیاط 
خانه او ایستاده بود . همین که مادرش را دید , بسرعت به سوی او آمد و 
فرخالین کف‌فزتنا. به او تبریک می گفت , از او شناسنامه اش را تقاضا می 
کرد | او که خشکش زده بود و نمی دانست چه بگوید , بریده بریده پرسید 
: « چی شده ؟ » و دخترش در پاسخ او گفت : « قراره امسال به جای 
مادرخانوم داداش ۰ شما به مکه مشرف بشین ! خواستگاری که برای 
خواهر خانوم او , اومده بوده , عجله دارن و می خوان ظرف یکی دو ماه 
آینده عروسشونو به خونه بخت ببرن !» . 


. .و او با شنیدن این خبر , روی دو زانویش نشست , دو دستش را به هم 
نزدیک کرد , مشت دست راستش را باز نمود , تکه پارچه های سبز متبرک 


را داخل دو دستش قرار داد , صورتش را میان دستها و پارچه های سبز 


گذاشت و درحالی که زیر لب , بریده بریده می گفت : 


« جان به قربان تو آقا ! که تو حح فقرایی ۱ » 


گلاب 


از اتوبوس پیاده شد . پایانه مسافربری را به قصد خیابان روبه روی حرم 
مطهر ترک کرد . همین که چشمش به گنبد طلای حرم مطهر حضرت امام 
رضا ( ع ) افتاد , شادی لذتبخش و محسوسی , وجودش را گرفت و بی 


« آلسّلامْ علیک یا علی بن موّسی الزضا ۱» 


به سوی حرم مطهر به راه افتاد . می خواست فاصله پایانه تا حرم را پیاده 
طی کند و به پابوس آقا نایل شود !با هر قدم که بر می داشت گنبد طلا به 
او نزدیک تر می شد و قلبش آرامش بیشتری می گرفت . چیزی جز زیارت 
ی ی نو کی تن , او را مانند پری در 
اسمان , ۱ سبک می کرد . ژاکت قهوه ای که روی پیراهن نف بلندش 
پوشیده و کت مشکی که پیراهن و ژاکتش کاملاً از آن بیرون زده بود , 
همچنین پاچه هاي گشاد و کوتاه شلوار مشکی او و شال سفیدی که بر سر 
پیچیده و جهره افتاب سوخته اش را 1 تابلو کرده بود , علاوه بر اینها 
کفشهایش که غبار تلاش در روستا را بر روی خود داشت , همه و همه 
دست به دست هم داده بودند تا او را از مردمی که در خیابانهای شهر رفت 
و دق کر دنه تما بر 


کند . 


تابش خورشید بی تاب کننده بود , ولی او در اين گرما , بی توجه به 
اطراف و در حالی که فقط گنبد طلا و گلدسته هایش را می دید , عصازنان 
تنهایی کافی بود تا سرش بهانه ای برای درد بیابد , ولی گرمی هوا و تابش 
خورشید هم بر آن افزوده شده , درد سرش را دو چندان , دهانش را 
خشک , او را بشدت تشنه کرده و موجب شده بود که اسفالت خیابان جلو 
چشمانش موح زند ! 


سرش طوری درد گرفته بود که دستش را برای آرامتر شدن درد , روی آن 
قرار داد . احساس می کرد سرش همپای قلبش می تپد ! به رو به روی 
ورودی های حرم مطهر که رسید , خودش را به سایه ای در کنار دیوار 
رسانید , به عصایش تکیه کرد , چند بار اب اندک دهان خشکیده اش را جا 
به جا نمود , آن را قورت داد و مجددا به راه افتاد . می خواست تا وقتی 
زیارت مخصوص آقا را در حرم مطهر , تلاوت نکرده , آب ننوشد ! 


خودش را به ورودی صحن قدس رسانید , همین که می خواست وارد 
صحن بشود مردی که موهایش به سییدی میل کرده بود در حالی که یک 
گلاب پاش بر دوش خود داشت , سر شیلنگ گلاب پاش را روی صورت او 
گرفت ! لحظه ای صورتش را گلاب شست و شو خورد . با اولین برخورد 
قطرات گلاب با صورتش از 


و ی و ی , چشمهایش خود به خود بسته و 
دهانش باز شد . خنکی لذتبخشی به او دست داد و بلافاصله با صدا نفس 
کشید . فشا ۱ ۱ پا ۱ تا 


ار اراس ی ال ۱ 


گنبد طلا دیگر خیلی به او نزدیک گردیده بود ! روبه سوی گنبد , دست بر 
ش مس انا ی کسام اه مات سا وت فد اه تست 
دسته عصا را در دو دست خود قرار داد و سرش را برای لحظاتی روی 
دستهایش گذاشت . 

پیرمرد عصایش را در کنار قرار داد و در حالی که در قلبش شادی از 
موفقیت و در چهره اش رضایت موج می زد , با حالتی متواضع از حضور در 
پیشاه مفدنسن آقا و بی آن کم ستوحه هیج دزدی باشد+ زیر لب اغاز کرد 
آللیته ضصل لین 

قل زین قوقفی ال وضا خی 

الامامْ النقی النقی. 

و خْجْتک علی من قوق الارض 

من تحت الری . 

وصف نشدنی ! مثل همیشه ! 

جوار مرقد مطهر اقا علی بن موسی الرضا ( ع ) به جماعت بخواند . صحن 
, زیاد شلوغ نبود و براحتی می توانست در محل مورد نظرش بنشیند . 


فرشها پهن شده بود؛ صحن حال و هوای مطلوبی داشت . زائثرین در انتظار 
نماز , به صورت 


پراکنده روی فرشها نب نشسته بودند . , بعضی نماز و , بعضی قرآن تلاوت می 
کردند , بعضی زیارت نامه می خواندند وبعضی هم با چشمهایی مشتاق و 
نیازمند , کبوتران حرم را دنبال می کردند . 


هه ره هه وبرای این کف اند براختی به. ات شرس داشته: باشدن 
سعی کرد در جایی بنشیند که به حوض , نزدیک باشد . هوا خاکستری رنگ 
شده بود و کم کم از روشنایی ان کاسته می شد . چراغهای فراز گنبدها و 
مناره ها روشن شده بود . 


تسبیحش را ی اوری عادت داشت , نزدیک اذان که می شد وضو می 
گرفت و رو به روی قبله افادی: تماز کی شش و بی دون کته ایو 


یُْجیبٌ المَضطّ . . . می خواند . 


نور افکن ها روشن شده بود . صحن کم کم داشت مملو از زائرینی می 
شد که منتظر نماز در صفها نشسته بودند . پسرکی ده دوازده ساله , از 
بین صفهای نماز جماعت عبور می کرد و با صدای مخصوصی , طوری که 
جلب توجه می نمود , فریاد می زد : ارتباط با خدا ! دعای کمیل ! دعای 
ندبه ! زیارت عاشورا ! زیارت امام رضا(ع ) ! و مردم را دعوت به خرید 
ادعیه مبارکی که در دست داشت , می کرد ! 


چند نفر آن طرفتر , بچه ای ده دوازده ساله که عقب ماندگی ذهنی داشت 
بین مادر و خواهرش , لمیده بود و خواهر او با پیاله ای از پیاله های اب 
حرم , به دهانش اب می ریخت . 


در صف 


پشت سر او , پیرزنی در حالی که روی یک صندلی تاشو , در صف نماز 
نشسته بود , برای زاثران دیگر در خصوص چگونگی از کار افتادن پاهایش 
سخن مي گفت وآن طرفتر . دختر بچه ای چهار پنچ ساله . در حالی که 
چادری سفید با گلهای ریز و زیبا به سر کرده بود , نماز می خواند ! چند 
کودک خردسال در حالی که پاچه های شلوارشان را بالا زده بودند , داخل 
پاشویه های حوض , اب بازی می کردند , بعضی هم کنار مادرشان نشسته 
بودند . دختر بچه ای سه چهار ساله , در حالی که به لبهای مادرش خیره 
شده بود , طوری به زیارت نامه امام رضا ( ع ) گوش سپرده بود که گویا 
دارد شیرین ترین قصه دنیا را گوش می دهد ! 


به دختر بچه ای که نماز می خواند نگاه کرد . با تعجب , دختربچه ای دیگر 
را دید که لباسهایی مشابه با لباسهای او پوشیده بود و به همان ترتیب نماز 
می:خواند اانها دفقلع نودند ۱ صدایشان. کمی,یلند بود + آنها ان قدر ریب به 
نماز ایستاده بودند که توجه منتظرین اقامه نماز جماعت را به خود جلب 
کرده بودند . 

درست کنا ر او , خانم زاثری , با بچه شش ماهه اش , در صف نماز نشسته 
و نگران بود که مبادا بچه او به هنگام نماز , ناآرامی کند و او نتواند به 


فیض نماز جماعتآن هم در کنار مرقد مطهر آقانایل شود . یخش تلاوت 
قرآن از بلند گوها , , نوید نزدیک شدن به هنگام اذان 


مرت را مین وان اضف ما خروم حطیر وخال و ها معتوی آنرخه 
را یکی از خوشبخت ترین مخلوق خداوند , حس می کرد ! 


دانه های تسبیح او که زیر نور نورافکنهای حرم , درخشش خاصی یافته بود 
, به دانه های آخر می رسید ! هميشه طبق عادت , با نيتِ « قرب ای الله 
» وضو می گرفت و با وضو بود . ولی ناگهان به داشتن وضو شک کرد ای 
هیچ درنگی و با ترس از نرسیدن به نماز جماعت , تسبیحش را در جانماز 
گذاشت و بسرعت جهت تجدید وضو , صف نماز را ترک کرد . رو به روی 
یکی از شیرهای اب و فواره ای که درست وسط حوض , قرار داشت و 
انسان را به وجد می اورد , ایستاد؛ نور چراغهای تعبیه شده در زیر فواره 
ها , خیره کننده بود ! در فضای صحن , صدای ارامبخش و روح افزای اذان 


, طنین انداز شد . 


وضو گرفت ؛ سریع برگشت ؛ چادرش را جمع و جور نمود؛ استينهایش را در 
زیر چادر ,؛ پایین کشید؛ | مقنعه اش را درست کرد و بند ساعتش را بست : 
چادرش را از روی پنجه پاهایش کنار زد؛ می خواست جورابهایش را 
بیوشد؛ دستش را در جیب مانتویش فرو برد , ولی اثری از جورابها نیافت ! 


با وجود این که بندرت اتفاق می افتاد , لباسهایش نو باشد ولی از بچگی 
عادت کرده بود لباسهای جدیدش را ابتدا در حرم مطهر بیوشد ! اعتقاد 
داشت در این صورت لباسها برایش , خیر و برکت 


به همراه خواهد آورد . آن روز کفشهایش جدید بود . یک جفت صندل 
مشکی ورنی تابستانی , که جورابهای کلفتش مانع از اين می شد که 
صندلها , جلب توجه کند , به پا داشت . ولی این کفشها , بدون جوراب , 
حالتی ناخوشایند می یافت . همان لحظه ای که برای گرفتن وضو , 
جورابهایش را درآورد با وجود اين که در صحن فقط خانمها حضور داشتند , 
احساس ناخوشایندی به او دست داد ! این احساس باعث شد که چادرش 
را روی پاهایش بیندازد , طوری که کفشها دیده نمی شد . نمی دانست 
باید چه بکند ؟ 


مکبر مردم را دعوت به اقامه نماز می کرد؛ مادر بچه شش ماهه , بچه 
اش را از اغوش جدا کرد , او را در کنار خود قرار داد و به نماز ایستاد . او 
هم به اجبار چادرش را روی پاهایش انداخت و اماده نماز شد . 


در پی یافتن راه چاره بود؛ با خود اندیشید که اگر از حرم خارج شود می 
تواند از دستفروشهایی که انجا جوراب می فروشند , جوراب تهیه کند ولی 
خارج شدن از حرم به این صورت , برایش مشکل می نمود ! به هر ترتیبی 
که بود موضوع را از ذهنش خارج کرد و سعی نمود با حضور قلب , نماز را 
بهامام خساعت فا کنر 


امام جماعت , نماز مغرب را سلام داد . هميشه در پایان نماز خدا را شکر 
2 : « خدایا تو 
‌ 


که نماز را بهترین راه ارتباط بین خودت و ثروتمند , فقیر , کارگر , کارمند 
و ... قرار دادی !» . این به نظرش یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند بود 
. سر به سجده گذاشت و با تواضع گفت : « الهی و ربی من لی عغیرژک » . 
روی دو زانویش نشست؛ پس از اندکی دوباره به یاد جورابهایش افتاد ! 
مسیری را که برای گرفتن وضو طی کرده بود , با چشمهایش دنبال کرد 
ولی اثری از انها نیافت . 


خانمی در حالی که از زیر چادرش صدای خش خش پلاستیکی , شنیده می 
شد , از بین صفها می گذشت و همین که فضای کمی بین نماز گزاران ,؛ 
پیدا می کرد از آنها می خواست جایی هم به او بدهند تا به نماز بایستد . او 
مدام تکرار می کرد : « الان نماز عشاء شروع می شه , اگه کمی جمع تر 
بشینین , منم جا می شم !» 


نیم خیز شد؛ روبه مادری که با بچه شش ماهه خود مشغول بود کرد و از او 
خواست چم پزسنهت ۱ عوون را خد کمی از روق لیب طرف رم 
کشید و در حالی که آن خانم را مخاطب قرار می داد , فضای به وجود 
آمده را به او نشان داد و گفت : « خانوم !اینجا , جا میشین ! بفرمایین ۱» 


خانمی که به دنبال محلی برای ایستادن به نماز می گشت , از خدا خواسته 
, سریع خودش را به او رسانید و در حالی که چند بار 


از او تشکر کرد . بزحمت خودش را بین آن دو جا داد و نشست . او به 
محض این که آرام گرفت ی 2 
فروشم ! نگا کنین ۰ همه نوعش رو دارم , دخترونه ! پسرونه ! زنونه ! 
مردونه ! از این راه خرج خودم و پنج تا بچه مو در می یارم ! جورابای 
خوبیه ! شما نمی خرین ! ؟ » و اضافه کرد : « قیمتش , سه جفت , 
دویست تومنه ! ولی شما چار جفت دویست تو من بدین ِ« 


گویا دنیا را به او داده بودند ! در حالی که جورابها را نظاره می کرد , دست 
در چییش نمود , یک دویست تومانی در آورد و به دست جوراب فروش داد 

! و یک جفت جوراب ب از دست او گرفت ! چادرش را کنار زد و زیر نگاه 
تعجب آور جوراب فروش , جورابها را پوشید ! 


مکبر نماز گزاران را به اقامه نماز عشاء فرا می خواند . همه ایستادند ! 
بجع تفتش ,ماه :در حالی که یر اعهای. ضحن , حسابی مشغولاش کرده بود , 
در مقابل آنها دست و پا می زد و شادمانه می خندید ! بچه ای که عقب 
ماندگی ذهنی داشت , طوری جذب فواره ها شده بود که گویا شیرین ترین 
رویایش به حقیقت پیوسته است ! بچه های دو قلوی محجب , دوشادوش 
نمازگزاران دیگر و بسیار معصومانه و موثر به نماز ایستادند ! او هم , 
همانند دیگران در حالی که قطراتی از اشک بر گونه 


هایش چکیده بود , به نماز ایستاد ! 


نور افکنهای صحن , فضا را مثل روز روشن کرده بود ! بچه ها سر و صدا 
می کردند ! بلند گوها , تلاوت سوره حمد امام جماعت را با قدرت هر چه 
تمامتر , به گوش نمازگزاران می رساندند . حریم مقدس بارگاه ملکوتی 
حضرت ثامن الائمه ( ع ) مثل هميشه , شور و حالی وصف نشدنی داشت 
۱ 


دین پژوهی 
بسم الله الرحمن الرحیم 


بنا به دلایلی این کتاب را به موضوع پژوهشهای دینی ( دین پژوهی ) 
سرزمین خراسان , دردوران حکومت بنی آمیه ,ر اختصاص دادم . 


نخست : ارزش علمی و تاریخی اصل موضوء . 
دوم : اهمیت اصولی آن در فرهنگ عربی ( اسلام ) در دورانهای گوناگون . 


ع ی رسای ا تا انس اون 


این کتاب را به چهار فصل , تقسیم کرده ام : فصل نخست , درباره قرائت 
قران , فصل دوم ,«تفسیر, فصل سوم , درباره حدیث و فصل چهارم در 
خصوص علم فقه و احکام . 


در این کتاب , للسعی کرده ام تلاشی را که دانشمندان عصر اموی در هر 
یک از عناوین مذکور,داشته اند, روشن سازم . 


من در این نوشتار, روش تاریخی را پی گرفتم و نصوص و اخبار را جمع 
اوری و هر چه رایافتم روایت کردم و به مفهوم ظاهری ان , بدون این که 


دی 


انديشه و تاءمل سخن گویم , بسنده نمودم . 


در تاءلیف این کتاب به منابع و مدارک فراوانی مراجعه کرده ام که از 


جسله آنها کتاماه عنم قرانی است رهانتد کناب سختضر قی شواد القرآن 
من کناب الفع اه اس الم 


رت ی یش مش ان ال آخات مها ای اه کی 
شقن فن القراعات العشم ماه المانت فین ظیعات القرا اساش عفر 


7 ۳ ِ ی 6 ۳7 فا 0 


شده اند . 


از جمله آنها, کتابهای تفسیری است , مانند جامع البیان فی تاءویل القرآن 
از ری و ای الکهای من حفایی ال ار رشری ب الط 
از ابوحیان اندلسی , این کتابها,محتوای اثار مفسران و نیز اراء و انديشه 
های دانشمندانی است که در آن زمان خراسان را موطن خود قرار داده 
بودند . 


دیگر از کتابها, کتب شرح حال و طبقات است , از قبیل الطبقات الکبری 
ابن سعد, و طبقات خلیفه بن خیاط و التاریخ الکبیر بخاری , و الجرح و 
ال اتف ها ترا ات 
ای ای اه ی ی ی اه ار 
تقریت سار اس محر ی کد این تا ماش اه بر سره ناش 
است که در ان زمان درخراسان مستقر بودند, و روایات انها و نیز حدود 
وثوق انها نسبت به روایات محرز بوده است . 


دیگر ازمنابع 


,ر کتابهای تاریخی است , از قبیل تاریخ خلیفه بن خیاط و تاریخ الرسل 
والملوک طبری , و الکامل فی التاريخ از ابن اثير, و البدایه و النهایه فی 
التاریخ ابن کثیر که این کتابها نیز شامل برخی از گزارشهای مهم درباره 
زوسن از خانشمتداتی ات که در ان زمان درخراسان می زیسته اند . 


ضمن مطالعات و از برخی تحقیقات اذنی و تاریخی حجدید از قبیل کتاب 
فجرالاسلام احمدامین , و مذاهب التفسیر الاسلامی از گلدزیهر و تاریخ 
ار یا ایا ار را ی 
آگاهی یافتم . 


از برادر بر کوان: دانشمند عظیم الشاءن و استادم ۲ دکتر عبدالعزیز دوری 
, که در پاری وخیرخواهی این جانب تلاش پیگیرانه داشته اند , کمال تشکر و 
تقدیر را دارم و از درگاه خداوندمتعال خواهانم که درستی در گفتار و 
کردار را به من الهام فرماید . 


حسین عطوان عمان , 15/2/1993 م‌ 
فصل اول : قرائتها 
قرائتهای ( گوناگون ) در خراسان , دوران بنی امیه 


دز آشاز اسلام احورنشن قرآن در خراسان صضعیف ۳ زیرا نه درباره 
افرادی که در فتح خراسان شرکت داشته و سپس آن جا را وطن خود قرار 
دادند و نه راجع به آنان که پس از فتح آن تقترژهین بت کنوان جنکنده., با 
حاکم , به آن سرزمین رفته و بقیه عمر خود را در آن جا ساکن بودند, پا تا 
مدتی اقامت داشته و سپس به شهرهای خود برگشتند, هی چیزی که 
ترآزتد کی آنها را در آموتش قران پر سانة نفل نشده است:: 


( (1)) علت آن این است که در آن دوران عربها, در اقلیت بودند و 
سیادت انها برمردم خراسان متزلزل 


و بی ثبات بود . ( ( 2 ) ) و عده فراوانی از آنها که به خراسان آمده بودند 

از صحابه ای نبودند که در زمان رسول خد|9 قرآن را جمع آوری کرده 

وحافظان بوده و از آن آگاهی داشته اند, ( ( 3 ) ) بلکه تنها چند سوره از 

قران را حفظبودند و بیش اتان هه عنم و تووننن قرآن بیردازند به 
جنگ و جهاد در راه خدا اشتغال داشتند . 


علاوه بر این ممکن است اطلاعات فراوانی که بعضی از آنها درباره تعلیم 
قران داشته اند از بین رفته باشد, زیرا عده ای از آنها از داتشمتدان موتق 
و محدثان معتبر بودند که بسیاری از تابعان مدینه و مکه یا بصره و کوفه 
نزد آنها شاگردی کرده بودند . ( ( 4 ) ) هنگامی که حکومت اسلام در 
خراسان گسترش یافت و کا ر مسلمانان در آن جا سامان گرفت و در آغاز 
سلطنت بنی امیه بتدریج تعداد آنها افزایش یافت ,گروهی از تابعان اهل 
بصره و کوفه به خراسان منتقل شدند . 


در میان کسانی که به خراسان آمدند , اهالی بصره از اهالی کوفهم بیشتر 
بودند,زیرا فتح خراسان از فتوح اهل بصره بود, برخی از همین گروه , 
خراسان را مقر وموطن خود قرار دادند و برخی نیز مدتی در آنجا ماندند و 
سپس به وطن اصلی خود بازگشتند و قاریان همین گروه در خراسان به 
تعلیم قران پرداختند و الفاظان را نقل کردند. 


ضحاک بن مزاحم هلالی 


از قرار معلوم , ضحاک هلالی , پسر مزاحم , درگذشته به سال 105, ( ( 5 
) ) ازپیشروان قراء تابعان 


کوفه است که به خراسان آمده بودند و او یکی از قراء مشهورو معلمان 
شام آسشه: 


(( 6 ) ) بدیهی است که این مرد, در خراسان به آموزش فرزندان عامه 
مردم می پرداخت , چنان که در کوفه نیز, انان را اموزش می داد و در 


کوفه مکتب او ازبزرگترین مکتبها بود . 


یاقوت حموی ( ( 7 ) ) گوید : ضحاک , آموزگار کودکان بود,گفته می شود : 
در مدرسه اش سه هزار کودک د می خواندند و او خود سوار برالاغش می 
شد و اطراف انها دور می زد . 


او بدون گرفتن هیچ مزدی , درس می گفت . 


((8) ) او, شهرهای بزرگ خراسان و سرزمینهای آن سوی رود جیحون را 
گردش می کرد, غرب این بلاد را از نیشابور بود تا طرف شرق , یعنی شهر 
بلخ , می پیمود,از رود جیحون می گذشت و به سمرقند می رسید ( ( 9 ) ) 
و در هیچ یک از اين مکانها,زیاد نمی زیست , بلکه سری می زد و چیزی 
می آموخت , سپس از آن جا به جای دیگر می رفت , اما او را به بلخ 
شنت دادم اند که‌شاند:آشارن یه آین بات که ور انا مه ار شمزهای 
دیگر, اقامت داشته و مقید این مطلب این است که بیشترشاگردانش از 
اهالی بلخ بوده اند . 


ضحاک از قراء تابعانی بوده که روایت درباره حروف قرآن از آنها نقل شده 
است ( ( 10 ) ) , بلکه او, بیش از تمام قراء, نسبت به قرائتهای گوناگونی 
که از 

زژ‌ 


صحابه پیامبر9 قبل از آن که عثمان , مسلمانان را بر نسخه واحدی از 
قران , گرداوری کند, اگاهی داشت . 


و او از کسانی بوده که برخی قرائتهای مخصوص به خودداشته و در آن از 
خود اظهار نظر کرده اند که از هیچ یک از صحابه انتساب ان به رسول 


خدا9 نقل نشده است . 


در قرائت ضحاک بن مزاحم نشانه های متعددی وجود دارد , از جمله درباره 
همزه , طبق قانون متداول و رایج , رفتار نمی کند, "از اين رو گاهی که 
قمزه انتفهام در یک کلمه با همره دیکری خمم‌شود آن: را حدف: مین کند, 
مثلا در دو کلمه اءاءعجمی و عربی ( فصلت /44 ) که با دو همزه است , 


اعجمی و عربی با یک همزه خوانده و ان را کوتاه کرده است . 


زا انم کی که اس رم ای هش کون 
, خبر است , نه استفهام , یعنی , پس از شرطو جواب ولو جعلناه 


سم 


عین 

قرآنا اعجمیا, لقالوا : لولا فصلت آیاته . خداوند خبر داده و گفته است : 
کلامی که پیامبر9 آورده , فرآن و کلام اعجمی است و بنابراین ن استفهام از 
روی تعجب و انکار, نیست که قرائت مشهورچنان است . 


ضحاک , گاهی هم ( یاء ) را تبدیل به همزه می کند, ( ( 13 ) ) مثلا در 
کلمه ترینی ( مقمنون /93 ) که با ( یاء ) است , ترئنی با همزه خوانده 


است . 


ابوحیان اندلسی گفته است : ( ( 14 ) 


) ترئنی با همزه به جای ( یاء ) مثل فاما ترئن ( مریم / 26 ) و الترون ( 
التکاثر/ 6 ) و این تبدیل , ضعیف است . 


( یعنی , این درادن بط ال واو یه همری یا و زیت ات ون ۳ 


از جمله نشانه هایی که در قرائت ضحاک وجود دارد, چیزی است که 
مرو‌ایهو کل کلمه اومست ز متا به جای کاتبا ( بقره /283 ) که مفرد 
است , کتابا به صورت جمع خوانده ( ( 15 ) ) ابن جریر طبری که قرائت 
ضجاک جر آن ‏ ازفراتهای شاد( ( 16 )۰)برادانکار کروه وی کویو:؛ 
گرانتن. ک.غیر ان ,ر تجویز نمی شد,همان قرائت ت امصار است ,ر مثلا, و لم 
تجدوا کاتبا به معنای : من یکتب است , زیرا در تمام قرآنهای مسلمانان 


ضحاک در عبارت من انفسهم ( آل عمران /164 ) , من انفسهم خوانده 


است . 


ی که ری ای ای شب 
می باشد ,زیر | عدنان ۳ شریفترین اولاد اسماعیل و مضر, اشرف اولاد 
نزاربن سعدین عدنان ,و مدرکه , شریفترین فرزندان خندف , و قریش , 
بالاترین فرزندان مدرکه است واشرف خاندان قریش , حضرت محمد9 


ضحاک حصرت صدورهم ( ( 19 ) ) ( نساء/90 ) را که فعل ماضی است , 
حصرات صدروهم جمع حصره , خوانده , ودر عبارت و اذان من الله و 
رسوله ( ( 


0 )( توبه /3 ) , و اذن من . 


فات کر که ار زر ۱۵ شیارا کنر اه 
) بدون همزه خوانده است . 


ابن جنی گفته است : و اما متکا, به سکون تاء گفته اند : به معنای اترج 
یعنی بالنگ و به قول بعضی , زماورد, ( ( 22 ) ) می باشد . ( ( 23 ) ) 
اضاعواالصلوات ( ( 24 ) ) به صورت جمع خوانده و کلمه طوی ( نازعات 
را به صورت طاوی ( ( 25 ) ) خوانده , و عبارت من کل حدب ( 
انبیاء/ 96 ) را من کل جدث ( ( 26 ) ) باجیم و تاء فرائت کرده و جمله 
فلما اسلما ( صافات / 103 ) را فلما سلما ( ( 27 ) ) بدون همزه و با 


تشدید لام خوانده است . 


ابن جنی می گوید : اسلما, یعنی خود راتفویض و واگذار ( به خدا ) ساخته 
و اطاعت کردند, ولی , سلما , از تسلیم بوده ومقصود این است که خود و 
انديشه هایشان را تسلیم امر تور ز کاز. کرده [ باخواسته او 
نکردند که ابراهیم آماده قربانی کردن و اسحاق , آهاده:ضیر,باشد ۰ ( ( 28 
۲ ای عارت فا طیارش فاطارنا ابرا کشا فاعز: 
موور مها بعدنن مضاف البه است نب وت طر الست اه ار 
خوانده و ان 


رافعل ماضی دانسته و ما بعدش را منصوب قرار داده است . 


((29) ) ابن جنی می گوید : و اين ( قول مشهور که فاطر اسم فاعل ) 
به منظور ثنای بر خدا و ذکرنعمتهای اوست که انگیزه حمد او می باشد و 
ضحاک با جمله جعل که دارای ضمیر است , اگر چه این معنا را کنار 
گذاشته , اما چون دو جمله به وجود آمده : فطر و جعل در معنای ثنا, 
رساتر است , زیرا تعدد جمله , در مدح باشد يا در ذم ,بلیغتر است ( ( 30 
) ) ضحاک , جمله من بعثنا ( یس /2< ) را به صورت : من بعثنا خوانده 


است . 


( ( 31 ) ) و انه لعلم للساعه ( زخرف /61 ) را به صورت وانه لعلم 
قرائت را, خطا دانسته و گفته است فرانت مره در این ایهدر که 
عین است زیرا گروه قابل اعتمادی از قراء بر آن اجماع کرده اند . 


و نیز گفته است : در قرائت ت آبی چنین است : و انه لذکر للساعه واین امر, 
کل ای که وا سر ی واه ی که 
فا ارت وا پمال اعلین ‏ طاای ۱2۱ را که سل هیر 
اسف ادلی اا ال این عضو مها ها بر 


( ( 34 ) ) در مورد سقایه الحاج و عماره المسجد 


( توبه /19 ) نیز سقایه الحاح وعمره المسجدخوانده : 


( ( 35 ) ) ابن جنی گفته است : عمره جمع عامر است , مانند : کافر و 
کفره , وبار و برره . . . ,اما سقایه مورد اشکال است , زیرا اگر جمع ساق 
گرفته شود که بر وزن فعال امده , مانند عرق و عراق . . . , پس باید 
سقاء می بود ( نه سقایه ) مگر این که برخلاف موّ نث آمده باشد مثل 
کلماتی , از قبیل حجاره و عیاره و قصاره که جمع قصیر است . 


( ( 36 ) ) ضحاک , در آیه : وادکر بعد امه ( یوسف /45 ) وادکر بعد امه 


( ( 37 ) ) طبری می گوید : روایت شده است که برخی متقدمان , ( بعد 
امه ) به فتح و تخفیف میم و فتح آن , خوانده اند یعنی بعد نسیان , بعضی 
قی ف ای ار رس مس و امه ار ی ایا 
اداشیر ( 9 اسان کص صر ری نتوین کنر 


راتس هتم علض الا ها اب و رفن 
عنده علم الکتاب خوانده . 


( ( 39 ) ) آبن جنی , گفته است : کسی که چنین خوانده : و من عنده . 


ولطف خداوند, دانش کتاب است ) . ( ( 40 ) ) 


ابن جربر طبری در حالی که قرائت مشهور را صحیح تر دانسته , در باره 
این قرائت می گوید : از رسول خدا٩‏ درتصحیح این قرائت و این تاءویل , 

با سندی مورد اشکال چنین روایت شده است : قاسم ای ان 
عوام , از هارون اعور, از زهری از سالم بن عبداللّه , ازپدرش , از پیامبر9 
چنین حدیث کرده است که فرمود : و من عنده علم الکتاب یعنی علم کتاب 


نزد خداست . 
اما این خبر, نزد موثقین از اصحاب زهری , اصلی ندارد . 


حال که چنین است و قرائت مشهور از اهل حجاز و شام و عراق نیز 
برخلاف آن است یعنی : : و من عنده علم الکتاب , تاءویل آن ۹ 1[ 
قاریان مشهور گفته اند دا ی ان تست تر است , زیر| قرائتی که مورد 
اتفاق است به صواب سزاوارتر است . 


( (41) ) ضحاک آیه هذا صراط علی مستقیم ( الحجر/41 ) را هذا صراط 
علی مستقیم خوانده است . 


((42) ) ابن جریر طبری , در بیان این دو قرائت با مقدم داشتن قرائت 
فت ی ی که بر ار ان را کل تم اس راهن ات 
راست به سوی من , معنای سخن این است , این راهی است که 
بازگشتش به سوی من است , وهمه را به سبب اعمالشان پاداش می دهم 
باه ها صرا ط غلی مه موف علیی اما اشت که ان یه 
برای صراط و به معنای رفیع و بلند است , اماقرائت صحیح نزد 


ایم , زیرا اهل استدلال از قراء بران , اجماع دارند و مخالفان این قرائت , 


( (44) ) ابن جنی می گوید : ( ( 45 ) ) معنای آیه اين است : آیابهره و 
مطلوب کافران همین است که نه , من بلکه بندگانم را, دوست خودبگیرند 
1 


بنده و دوست من باشند . 


و مثل همین است این قول خداوند : وتلک نعمه تمنها علی آن عبدت بنی 
اسرائیل ( الشعراء /22 ) این هم نعمتی است که بر من منت نهاده ای و 
بنی اسرائیل را بردگان خود ساخته ای ؟ 


۵ هر دنا کی ی وت خی ایک موفعی. کم کر ات ه آیه چنین باشد, 
افحسب الذین کفروا ۱ رک ۱۱ 20 
کفار, رساتر است , زیر| آن را نهایت ی و تمام مطلوب آنها 
قرار داده , اما در قرائت دیگر ( حرکت سین ) این معنا ,رلیست . 


9909 نا 1۱ 
ها ۱ 


, زیرا قاریان مورد اعتماد کین اي اخفام کردم ان را )راشف ام 
آیه رب احکم بالحق ( انبیاء/ 112 ) را به صورت : ربی احکم بالحق خوانده 
( ( 47) ) و ابن جریر طبری این قرائت رارد کرده و گفته است : قرائت 

درست , نزد ما, چسباندن باء رب به صورت مکسور به حاء باحکم است 
جیان که فرافت اهل بلاه انستبه اسان مق ضر بر ان اما امه 
مخالفش نادر است نه این که همزه قطع باشد و به صورت احکم خوانده 
کی آما تاک کمافر ات یر مه زرا فرگریتم مرا دنل است مور 
بعضی نسخه ها همزه زیادی نوشته شده ولی سزاوار نیست که این همزه 
در لفظافزوده شود, چرا که بدون ان ,قرائت , درست می باشد . ( ( 48 ) 
) ضحاک کلمه صواف ( حج /36 ) به معنای صف زنندگان را به صورت : 
و ون هی ان ای و ۱ ۱ 9 بل رین رین 
قرائت را خطا دانسته وگفته است : بهترین قرائت نزد من همان قرائت 

مشهور : تشدید فاء و نصب آن است , به دلیل اجماع قاریان ؛ بر این لفظو 
برمعنای آن . 


( ( 50 ) ) ضحاک آیه و اتبعک الارذلون ( شعراء/111 ) را و اتباعک 
الارذلون خوانده است . 


( ( 51 ) ) ابن جنی گفته است با توجه به قرائت ت ضحاک در این آیه دو 
احتمال است که شیوه های بیانی گوناگون و معنایی 


که اتباعک مرفوع به ابتدا وارذلون , خبر آن باشد . 


دوم این که اتباعک عطف بر ضمیر , در نومن باشد, یعنی انقمن لک بجن و 
ال 


1 


پیروان فرومایه ات به تو ایمان اوریم ۲ 
هگ استقاع عصاق رصیق سا ار 2 
که تاءکید هم نشده است ,زیرا لک میان معطوف و معطوف الیه فاصله 
افکنده , اما گویی طول فاصله به جای تاءکید با ضمیر فصل نحن بکار رفته 


است . 

را هر و را ما له هیده 
(54 ) ) وفادخلی فی عبادی ( فجر/29 ) را به صورت : فادخلی فی عبدی 
( مفرد ) خوانده است . 


( ( 55 ) ) ابن جریر گفته : قرائت صحیح : فادخلی فی عبادی است و به 
معنای : داخل شو, در میان بندگان نیکوکارم , می باشد, زیرا قاریان مورد 
اعتماد بر آن اجماع کرده اند . ( ( 56 ) ) ضحاک بن مزاحم هلالی چنان که 
بعضی کلمات در ایات قران را تغییر داده ,برخی حروف را نیز از عبارت 
انداخته است . 


مثلا در جمله : الفرقان و ضیاء ( انبیاء/48 ) , الفرقان ضیاء بدون واو 


ابن جنی گفته : شایسته ست این 


جا, ضیاء حال باشد, مانند : دفعت الیک زیدا مجملا لک و مسددا من اءمرک 
واءصحبتک القران , دافعا عنک و مونسا لک . 


( ( 57 ) ) این در صورتی است که بدون واوباشد : 


اما قرائت ت جماعت مشهور که و ضیاء با واو خوانده اند, عطف بر فرقان 
۳00 ۳ 


((58) ) اين جریر طبری , در حالی که قرائت ت ضحاک را ضعیف دانسته 
در تفسیر خودچنین می گوید ابر تفر ون یت ففل الق اس 
موسی و هارون الفرقان گفته است : مقصود از فرقان حق است که 
خداوند به موسي و هارون8 داده و به ان سبب میان آنها و فرعون فرق 
گذاشته و میان انان به حق داوری فرموده است . 


سپس طبری می گوید : سخنی که ابن زید شذز این ایة. کفته: ۶( فرفان: خه 
معنای حق است ) با ظاهر قرآن بهتر می سازد به دلیل دخول واو, بر کلمه 
: ضیاء و اگر فرقان به معنای تورات می بود ,چنان که برخی گفته اند, باید 
آیه قران.( بدون واه ) خنینن می. نود : ولقد اتیتا موسی و هارون: الفرفان 
ضیاء, زیرا روشنی بخش که خداوند به موسی و هارون داد , تورات بود, که 
ان رد وان یسانش وی توا نا یا به حلال و حرام آگاه 
ساخت , و مقصود از ضیاء در این مورد, روشنی ظاهری و نور چشم آنها 


که از ارربه ضیاغ بعیید ند 


اگر کسی اشکال کند : چه مانعی دارد که ضیاء با وجود واو صفت فرقان و 
به این معنا باشد : و ضیاء اتیناه ذلک ؟ 


, مثل بزینه الکواکب , و حفظا ؟ 


جواب این است که هر چند این معنا هم احتمال هست , اما مشهورترین 
عرب , دلیل دندان شکنی نقلی يا عقلی , وجود نداشته باشد, واجب است 


( ( 59 ) ) ضحاک , آیه یا حسره علی العباد ( یس /30 ) را به صورت : یا 
حسره العباد به شکل اضافه خوانده است . 


( ( 60 ) ) ابن جنی گفته است : عبارت يا حسره العباد, به صورت اضافه 
از نظر نحوی , دو توجیه دارد : نخست این که عباد را در معنا, فاعل بگیریم 
بح با قاری با لو من و مه این معا است که وی نکن 
خدا, وقتی که عذاب را مشاهده می کننداشک حسرت می بارند . 


دوم اين که کلمه عباد در معنا مفعول باشد, که قرائّت مشهور : يا حسره 
علن لاه هم کوام‌بر ای فطلت است وسسانش این است کمن کم 
امر بندگان اهمیت می دهد و عذابی که به آنها می رسد او را غمگین می 
اسان ای شرت ساره ای فا رن ارت 


((61) ) ضحاک جمله : 


بیضاء لذه ( الصافات /46 ) را با لفظصفراء لذه ) خوانده , ( ( 62 ) ) و 
عبارت : تبینت الجن ( سباء/14 ) را به صورت : ( تبینت الاءنس ان لو کانو 
یعلمون الغیب , مالبئو فی العذاب المهین خوانده است . 


( (63 ) ) ابن جنی , در معنای آیه اخیر می گوید : یعنی برای انسانها 
روشن شد که اگرجنیان از مرگ سلیمان خبر می داشتند در آن سختی 
عذاب درنگ نمی کردند . دلیل بر صحت این معنا ر سخنی است که معبداز 
فادمعفل کرفن اشتت که کفت ۰ درعتعف غدالله بن عباس چنین است : 
تبینت الانس ان الجن بل کانها تعلمین العت ما انوا ۰ ((64)) ضحاک 
برای تفسیر و توضیح معنای برخی آیات , کلماتی را که پسندیده و 
درتقویت آن موّثر دانسته , در آیه زیاد کرده است و 
مالک ان تمنها علی خوانده وعبارت : ما لک ان را بر ان افزوده است . 


( (66 ) ) نتیجه دو قرائت به قرار زیر است : بنابه قرائت مشهور, حضرت 
موسی 7 انصاف می دهد و اعتراف می کند که فرعون بر موسی بر حق 
تربیت دارد, ( ( 67 ) ) ( ولی او را توبیخ می کند که چرا بنی اسرئیل را به 
بردگی کشیده ای ؟ 


ال ی که اما فا وا رم ها 
بعضی از مطالب وجود دارد که به صیفغه های افعال وا ما 
مفرد و جمع ارتباط پیدا می کند و نیز در قرائت او, و غیر او ازقاریان , 
شواهد رسم , با شواهد اشتاق , مخلوط و به شدت , مشتبه می شوند, 
زیرااکثر این قرائتها می توانند, شاهدی برای هریک از رسم و اشتاق , در 
قرائتهای شاذ يا منحصر به فرد باشند و تشخیص آنها از یکدیگر و جدا 
ما ما مه رف عش مات اسات ال بای اد ها 
ال علی الک مر 2 توافتم لام ارشت ره ری ی 

. الملکین به کسر لام , خوانده است . 


((70) ) ابن جنی می گوید : ( ( 71 ) ) بعضی گفته اند منظور خداوند از 
دو پادشاه , داود وسلیمان8 است , حال اگر کسی بگوید : چگونه خداوند 
اين دو نفر را, پادشاه خوانده , در حالی که دو بنده از بندگان او هستند, 
مانند سایر بندگان او, از قبیل پیامبران و جز آنها ؟ 


دز سیک هط ار ای ات وی 
زمان برای انهامعمول بوده و مردم ِ دو ۳ به این عنوان می خواندند 


توا ی ار ان 9 کی ال ات 
,ر جهنمی , خوار و زبون است , اما به عنوانی مورد خطاب واقع شده است 
را مرا ر ره کرام وی لا که در این خطات 


,نوعی سر کوبی برای او و سرزنش به سبب باد اوری افعال سوئش می 


ابن جریر طبری در حالی که قرائت ضحاک را رد کرده , می گوید : ( ( 72 
) ) ازبرخی قاریان نقل شده است که وی و ما انزل علی الملکین ( به 
کشر لام ۲ خواندم: وبه- فغتای .دق مرن ان بنی: اد طرفته است: .ما با 
استدلال ( ( 73)) ( عقلی ) خطای این قرائت را ثابت کردیم و دلیل نقلی 
هم اجماع معتبر از صحابه و تابعان و قاریان مشهور, بر خطای این قرائت 
وجود دارد که خود, شاهدی کافی است . 


ار کلم تیه ی و زا هکس تا عم وک با ات 
, به صورت : لیضیع به فتح ضاء و تشدید یاء خوانده است . 


( (74) ) ابوحیان اندلسی گوید : اضاع و ضبع همزه و تضعیف , هر دو به 
یک معنا است , زیرا اصل ان , ضاع بوده است . 


( ( 75) ) ضحاک بن مزاحم , عبارت : ولا یضار ( بقره /282 ) را به 
صورت : و لا یضارر به فک ادغام و فتح رای اولی و سکون رای دوم خوانده 


است . 


یط ی کم متا ارات کار تام 
بردیم , اصل این ایه , و لایضارر کاتب ولا شهید بوده و سپس به دلیل 
همچنس بودن , دو حرف درهم ادغام شده و با اين که در محل جزم است , 
فتحه گرفته , چون فتحه اخف حرکات است . 


( ( 77) ) ضحاک , عبارت : لا یضرکم ( آل عمران /120 ) را که اصل به 
ضم رای مشدداست به صورت : لایضر کم به ضم ضاء و کسره راء مشدد 
بر اصل التقاء ساکنین خوانده است . 


هو تکلمم ها له از انفاه ‏ نا کت زو ی 
لا کر حالصن خوا رده 


( ( 79 ) ) ابوحیان اندلسی گفته است : ( خالص خبرما است ولذکورنا 
( ( 80 ) ) ضحاک , کلمه فصلت ( هود/1 ) را که به ضم فاء و کسره صاد 
مشدد است , به صورت : فصلت به فتح فاء و تخفیف صاد خوانده است . 


( (81)) ابن جنی می گوید : معنای فصلت : صدرت و انفصلت عنه و منه 
می باشد, تعتی از آ روز آمنذ ونان خدا شد؛ و مثل این جمله است : 
قد فصل الامیر عن البلد : فرمانروا از شهربیرون رفت . 


( ( 82 ) ) زمخشری گوید : از عکرمه و ضحاک نقل شده ست : ثم 
فصلت یعنی میان حق و باطل فرق گذاشته است . 


((83 ) ) ابن جریر طبری اقوال مفسران را در قرائت مشهور بررسی و 
یکی را انتخاب واز آن حمایت کرده است و در حالی که به قرائت ضحاک و 
جز او بی اعتنا بوده ,چنین گفته است : اما قول خداوند : احکمت آیاته ثم 
فصلت مفسران در تاءویل اين آیه اختلاف کرده اند , بعضی گفته اند : یعنی 
۱10 ایات فم از باطل بازداشته مس 
گردیده و حلال و حرام از آنها بیان شده . 


1۳ را 0 ۱ ۳ 
به امر و نهی تفصیل داده , زیرا,احکام شی ء به معنای اصلاح و اتقان آن 
است و معنای احکام آبات قرآن.رنگهدارق:از فشادی است که دز آن واقع 
ی ی ی سا ی ی و ی و , و مراد 
9 تشخیص و بیان حلال و حرام وامر و نهی از یکدیگر می 
صورت مجریها ومرسیها خوانده است . 


(( 86 ) ) ابن جریر طبری با رد کردن این قرائت و مقدم داشتن قرائت 
مشهور را بر آن و قرائتهای دیگر, می گوید : ( ( 87 ) ) از 


ابورجاء عطاردی نقل شده است که وی چنین می خواند : بسم اللّه مجریها 
و مرسیها به ضمه میم در هردو, و آنها را صفت برای اللّه قرار می داد و ما 
نیز هرگاه چنین بخوانیم در هر دوکلمه , دو وجه از اعراب است یکی جر 
آنها , که بیشتر همان اسثته, زیر فعنازشی چبین می شود نف نام خدای 
سیردهنده کشتی و متوقف کننده آن . 


۱[ 
۱ 
که بگویی : بسم الله المجریها والمرسیها ی ۳ 
وقتی الف و لام برداشته شود, حال ومنصوب می شوند, چون نکره اند, اگر 
چه اضافه به معرفه شده اند . 


قراتی کهضا تانق کی شیم له شرا ها هم میم تاهاب 
ضم آن است , به معنی زمان جریان و زمان توقف . 


علت این که در کلمه مجراها فتح را برگزيديم مناسبت با فتحه حرف 
مضارع در این جمله است : و هی تجری بهم فی موح کالجبال ( هود/42 ) 
که تجری به ضم گفته نشده است . 


اقا کش کهمخزاها خوانده هناسر ان: اشت که فعل رانتتجری ( به: تم 
تاء ) بخواند . 


باتوجه به اجماع قاریان بر فتحه تاء در فعل تجری روشن است که وجه 
صحیح در مجراها نیز همان ر فتح میم است , اما این که درمرساها ضمه 
میم را برگزیدیم , به این 


دلیل است که قاریان معتبر بر آن اجماع کرده اند . 


و ی به معنای ایستادن و 
لکد اندان کیش باشد | حصاف فا الله. ارس ها قف آند.: 


ما کار اما ی ۵ که و رم 
است ,اخوان الشیطان مفرد خوانده است . 


( ( 89) ) همچنین جمله والقیمی الصلاه ( الحج /35 ) را که جمع است به 
صورت : و المقیم الصلاه مفرد خوانده , ( ( 90 ) ) وکوکب دری ( نور/35 ) 
را که به ضم دال و کسر و تشدید راء و تنوین و تشدید یاء ومنسوب به در 
است به صورت کوکب دری به فتح دال و کسر راء بدون تشدید وتنوین پاء 
((91 ) ) ضحاک کلمه حجرا ( ( 92 ) ) ( فرقان /22 ) که به کسره حاء 


است , به صورت : حجرا به ضم ان خوانده است . 


سیبویه گفته است : ( ( 93 ) ) شخصی به دیگری می گوید : فلانی ! آیا 
چنین و چنان کاری را تو انجام می دهی ؟ 


او در پاسخ می گوید : حجرا, یعنی : هر گز, و من از این کار بیزاری می 
جویم , این حرف نشانه حرام بودن آن کار است . 


مجاهد گفته است ۳ ان رد9 اس /ورون تیامت گنیکاران 
1( 


0 ۱ ات 2( 
خبر می دهند که بشارت بر آنها حرام است ,راما , استعاذه که به معنای پناه 
اه و ار ی و 
اعانه ) رما کرام انتن:. 


0 


ضحاک کلمه یزفون ( صافات /94 ) را که مشدد است به تخفیف یزفون 


((96)) ابن جنی می گوید : ((97) ) آنچه در اين باره شنیده می شود, 
این است : زف القوم یزفون , زفیفا , و نیز گفته اند : ازفوا یزفون . 


اما یزفون , بدون تشدید را, قطرب می گوید : ( ( 98 ) ) مخفف یزفون 
است مثل ایه قران : و قرن فی بیوتکن ( احزاب /33 ) که در اصل اقررن 
بوده , اما ظاهر این است که یزفون ازوزف ( ( 99 ) ) باشد, مثل یعدون . 


از وعد, و به این وسیله تاعیید می شود ,نزدیک بودن آن رز به لفظوفز که 
ات ان ها اه 
اما اگر چنین باشد به لفظ : وزف نیز نزدیک است که به معنای : اسرع : 
ت 2 ۱ 


رک ی ای ری و 
اعمد. هم وزف کر به معنای اسرع است و نزد 7 ۳ 
قرائت یزفون است که به معنای : پسرعون می باشد . 


ابن جریر اين قرائت را رد کرده و گفته است اا 0 


ر فتح یاء و تشدید فاء است ,زیرا صحیح و معروف از قرائت ه عرب این 
است و فصحای قراء نیز بر این عقیده اند . 


ضحاک ای : ۵ عد نی فن الخطاب ( ضن 237 سرا عازن فی, الخطات: با 
الف وتشدید زاء خوانده است . 


( ( 102 ) ) زمخشری نیز گفته است : و عازنی خوانده شده ,از مصدر 
معازه که به معنای غلبه بر یکدیگر است . 


( ( 103 ) ) یوم التناد ( غافر/32 ) را نیز که به تخفیف دال است , به 
صورت : یوم التناد به تشدید دال خوانده است . 


ِ از ماده : ند ر باب تفاعل خوانده اند, به این معنا که روز قیامت وقتی که 
صاحبش فرارکند, پراکنده می شود . ( ( 105 ) ) طبری در حالی که 
قرائت ضحاک را رد کرده می گوید : ( ( 


6 ) ) قرائت درست نزد ما, همان است که مشهور گفته اند که با 
تخفیف دال و بدون یاء است زیراهمین قرائتی است که جمعی مورد 
اعتماد از قراء شهرها برانند و چنان که نقل شده , خلاف آن , روا نیست , 
با توجه به این قرائت , معنای ایه , چنین می شود : ای امت : من , از ان 
روزی بر شما بیم دارم که برخی از مردم , برخی را ندا می کنند, یااز ترس 
آنچه مشاهده کردند که عبارت از عظمت سلطه الهی و زشتی غم و اندوه 
آن روز که آنها را فراگرفته است ,و یا به یاد یکدیگر می آورند که خداوند, 
بعضی از آنچه در دنیا به آنها وعده داده , اکنون به آن تحقق بخشیده و به 
همین سبب برخی از آنها درباره کرفتازی: عطیمی که.بر سزشان آمده از 
رانک عم خرا هد 


ضحای:: آیه + لا تقدهوابین ید الله وله ( حجرات 17 )را کدبه ضم 
تاء وکسر دال و تشدید ان است ر به صورت .۰ لا تقدموا| بین به فتح تاء و 
قاف و دال خوانده است . 


(( 107 ) ) ابن جنی می گوید : معنای آیه , اين است : چنان نباشد که 
آنچه خود می خواهید انجام دهید و آنچه خدا و رسولش شما را ؛ ِ ار 


کرده رترک کنید و همین است معنای قرائت مشهور : لا تقدموا بین بین 
قح آشر وا آعهتدا شا را امر کردم مه تاره 


در این قرار نت چنان که پیداست ,«مفعول که امرا باشد محذوف است . 


( ( 108 ) ) ابن جریر طبری در حالی که قرائت غیر مشهور را انکار کرده 
می گوید : وقاریان مشهور به ضم تاء : ( تقدموا ) خوانده اند و اين قرائتی 
است که من خلافش را اجازه نمی دهم , زیر| معتمدان از قراء بر آن 
اجماع کرده اند . ( ( 109 ) ) ضحاک , عبارت : فروح و ریحان ( واقعه /89 
) را که به فتح راء است فروح وریحان به ضم راء خوانده است . 


( ( 110 ) ) ابن جنی می گوید : روح ( مضموم هم ) به معنای روح ( 
مفتوح ) برمی گردد و گویی گفته است : روح فراگیرنده روج و آن هم 
ایا ای ها و 
معناست . 


ارفا ام انم ی کن که ان تشه ها سر 
نیست , بلکه به معنای فاعلی است . 


ابن جریر طبری در حالی که قرائت مشهور را برگزیده و فرق میان آن با 
قرائت ت ضحاک را بیان کرده است , می گوید : ( ( 112 ) ) بهترین قول نزد 


من , قول کسی است که گفته است : منظور از روح , شادی و رحمت و 
امرزش است و اصلش از این جمله گرفته شده است : وجدت روحا: 


وقتی که نسیمی را احساس کند که به آن وسیله از شدت گرمایش بکاهد . 


اما ریحان , همان بوی خوشی است که وقت مرگ احساس می شود , چنان 
که ابوالعالیه و حسن گفته اند, همچنین کسان دیگری که به سخن این دو 
نفر قائل شده اند ,.چرا که این معنا بیشترین وروشنترین معانی ان است . 


و نیز کلمه تمیز ( ملک /8 ) را به صورت : تمایز بر وزن تفاعل خوانده که 
اصل ان تتمایز با دو تاء بوده است , ( ( 113 ) ) در صورتی که به معنای 
تتفرق و تتقطع من الغیظعلی اءهل المعاصی , غضبا لله و انتقاما له , می 
باشد, ( ( 114 ) ) یعنی اتش دوزخ از شدت غیظبر کفار, نزدیک است , 
تکه تکه و پاره پاره شود و شعله اتش ازخشم خدا و به منظور انتقام از 
گناهکار است . 


ضحاک , فعل : تدعون ( الملک /27 ) را که به تشدید دال است به سکون 
ان : تدعون خوانده است . 


زر هیقر اه ای ان ی وه کف( ( ۳116 
ای ی ۱ 
را ان قرار تخل ول اوه ساعل شانلن مات اف سای او 
دا ارت ای بر او واقع شود ( حجرات /11 ) اما معنای : تدعون 


با تدیدر به. فراتت: موم این .من شود + ادعای وفوع آن را-داشند و 
ادعای آن میان شما آشکار 


نودرهنل امعتاقعا متیر کم ور این اند اس ولا کتایشوا بالاتقاب نز قلم زود )] 
بعلی خواندن یکدیگر , به لقبهای ند , میان شما آشکار نشود ۰ 


معنای : تدعون این جا, از ادعای حقوق يا معاملات , که به معنای 
درخواست می باشد, نیست , بلکه به معنای تتداعون , از دعاست نه از 
دعوی . 


ابن جریر طبری در حالی که این قرائت را رد می کند, می گوید : ( ( 117 
مورد اعتماد از انان ,بر ان اجماع کرده اند . 


ان نشانه: ها :قرانت: شحای بن: مراحم لا لن: جیزی. انست: که یه تکیت 
واغرات. کلمات: ارخاظ بیدا می کندم میا در ای + ان الله لایستخیی. از 

بضرت تا ماعوصه فما فوقها ( ۱11۵۱ (بقوه/26) کلم بعوصهترا 
دافم ۱ نا این سور کت ان است, 


ان ختی درباره رقع آن می کید : دلیلش این اشت که : مااسم و به منزله 
الذی است ر بعلی : لا یستحیی آن یضرب الذی هو بعوضه مثلا , درا ین جا هو 
که مبتدا| و عائد موصول بوده حذف شده است . 


(( 120) ) ابن جریر طبری در حالی که قرائت مشهور را رد کرده گفته 
ست : ( ( 121 ) ) مارکه بعد از مثلا امده , به معنای الذی است و تقدیر 
کلام , این است : ان الله لا یستحیی ان یضرب الذی هو بعوضه فی الصغر 
۷۳ 


, فما فوقها مثلا. 


حال اگر کسی بگوید : وقتی که تاءعویل آیه این شد و بعوضه مرفوع خوانده 
شد ,پس دلیل نصب ان , به قرائت مشهور چیست ؟ 


می گوییم : برای نصب آن , دو وجه است : نخست این که ما ( موصول ) و 
در محل نصب به وسیله یضرب باشد وبعوضه هم که صله ان است , 


اعراب آن را گرفته و منصوب شده است . 


نان که فان نات رورم ات اه کفی نا فضاارعلی هن یرخف 
النبی محمد9 ایانا . ( ( 122 ) ) در اين شعر, کلمه غیرنا اعراب من را که 
جر است ,ر گرفته است ر و عرب 1 بن عمل را بویژه درباره : من و ما به 
کار می برد واه ها رایر اعرات 7 ان خی داند این ده کات 
معرفه و گاهی نکره اند . 


ی کر ای یی طاا بافی ان الله ال یی ان سرب شا 
مابین بعوضه الی ما فوقها, و بعد, دو کلمه بین و الی حذف شده و نصب 
تخوصه ودخول فاء بر مای دوم , قرینه بر ان شده , چنان که عرب می 
کوید ‏ مظر با ها ساله فالتعلته در ار فعل الا مار ور دی 
هی احسن الناس ما قرنا فقدما : ( اونیکوترین انسان است از سر تا پا . ) 
در ان نها یهد ار ها 


کلمه بین و به جای ماءحرف الی در تقدیر است . 


انجام می دهند و هر دو را نصب می دهند تا دلالت کند برانچه حذف شده 
است . 


تفای ای ارفیت لا هلک تقایل فی‌ تیان الله ( ق2846 راکهار هن 


است . 


( ( 123 ) ) همچنین آیه : و آتاکم من کل ما ساعلتموه ( ابراهیم /34 ) 
راکه با کسره و اضافه است , به صورت : واتاکم من کل ما ساعلتموه با 
تنوین کل خوانده . 


( ( 124 ) ) و قرائت خود را چنین تفسیر کرده ( ( 125 ) ) : خداوند آنچه 
را که از او درخواست و سوال کرده اید, به شما داده است . 


و ابن جنی , غیر از این تفسیر کرده و چنین گفته است : ( ( 126 ) ) بااین 
عرات ( مس کل ا فقو کردم رن رانا کم حاساءآوه بان 
یوّتیکم منه . 

تمه 


تا اس ی یواست 
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) ) نزد ما همان قرائت مشهور درست است که , اضافه کل به ما و تقدیر 
آن و آتاکم من سولکم شیثا باشد, چنان که پیش از اين روشن ساختیم , 
زیرا گروه معتبری ازقراء بر آن اجماع کرده و قرائتهای دیگر را رد نموده 


اند . 


ضحاک آیه : حین تریحون و حین تسرحون ( نحل /6 ) را نیز که بدون تنوین 
است , با تنوین و بدون اضافه : حینا تریحون و حینا تسرحون خوانده است . 


( ( 128 ) ) ابوحیان اندلسی می گوید : ( ( 129 ) ) ( قاریان مشهور ) دو 
جمله را صفت قرار داده اندکه عایدشان حذف شده است , مثل این ایه : 
) بقره ) . 

مه میا و اس ارس ی ند 


معنای 1[ , خبر مبتدا باشد, 2 
در آن نهفته است . 


ایه : ( ( 130 ) ) ولبثئوا فی کهفهم تلانمائه سنین ( کهف /25 ) به تنوین 
مائه و نصب سنین را به صورت : و لبثوا فی کهفهم ثلائمائه سنون با واو به 
تقدیر : هی سنون خوانده است . 


ابوحیان اندلسی می گوید : ( ( 131 ) ) ابن عطیه گفته است : ( ( 132 ) 
) ( نصب سنین ) بنابراین است که بدل يا عطف بیان از ( ثلائمائه ) باشد, 


زمخشری می گوید : ( ( 133 ) 


) عطف بیان است . 


ابوالبقاء حکایت کرده است که گروهی اجازه داده اند : که سنین بدل از 
مائه باشد, زیر| مائه به معنای مثّات است . 


عطف بیان , به مذهب بصریین , جایزنیست . 


درادبیات عرب , این است که معدود مائه باید مفرد و مجرور باشد, علاوه 
بر این که سنین , جمع نیز هست . 


خاک رایمه وغل کل ضرعت 
( حج /27 ) رابه صورت : . . . یاءتون خوانده . 


( ( 134 ) ) زمخشرن نیز گفته است : یاءتون قرائت شده است بنابراین 
که صفت برای رجال و رکبان باشد . ( ( 135 ) ) ابوحیان اندلسی می گوید 
۰( ) جع ما کر اف را بان کحم فدکو قاس ات 
داده اند . ( ( 137 ) ) همچنین ایه : وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم ( ملک 
) راکه به رفع عذاب است به صورت : وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم 


به نصب ان خوانده است . 
( (138) ) زمخشری می گوید : ( ( 139 ) ) عذاب . 


کسانی که کفر ورزیده 


اند, عذاب جهنم رامهیا کرده ایم . 


) ضحاک , جمله ارم ذات العماد ( فجر/7 ) را به ( تشدید میم ) ارم ذات 
العمادخوانده به اين ترتیب که اءرم فعل ماضی و به معنای اءبلی واءفنی 
وذات العماد,مفعول آن باشد, ( ( 141 ) ) باز از او نقل شده است که 
اعءرم ذات العماد, به فتح الف , وسکون راء خوانده ر 9 این مخفف : ارم 
است که از عبدالله بن زبیر, نقل شده . 


( ( 142 ) ) ضحاک برخی از افعال مجهول مثل : الا من ظلم ( نساء/148 
) را که به ضم ظاءو کسر لام است , به صورت معلوم : . 


من ظلم به فتح ظاء و لام خوانده . 


( ( 143 ) ) ابن جنی گفته است : ظلم وظلم ( مجهول باشد یا معلوم ) 
ای متام اعت سضای ستی است کر که که اه با الم 
باشد, که امر خدا بر او پوشیده نیست , و دلیل بر این معنا, جمله بعد است 
: وکان الله سمیعا علیما ( ( 144 ) ) ( نساء/148 ) طبری نیز قرائت 
ضحاک رارد کرده و گفته است : بهترین قرائت همان : الا من ظلم به ضم 
ظاء است که قراء معتبر و اهل تفسیر بر درستی ان اجماع کرده اند و 
قاریان به فتح ظاءاند کند . ( ( 145 ) ) همچنین آیه : و ظنوا انهم قد کذبوا 
وظنوا اءنهم قد 


کذبوا به فتح کاف و ذال خوانده است . 


وی رف که ی این 
اذا استیاءعس الرسل و ظنوا اعنهم قد کذبوا قیما توا به من الوحی البهم . 
یک , قراء نت کذبو بضم کاف و 
تخفیف ذال درست است , زیرا این قرائت بعضی از قاریان مدینه و همه 
قاریان کوفه است و ما نیز این قرائت و تاءویل را برگزیده ایم , به دلیل 
ان ای یه رای مارا در 
الیهم من اهل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبه 
ناامیدی پیامبران از ایمان قومشان بوده که هلاک شده اند و ضمیر در این 
ان ام ی ان ام اس ای ای 
نشاء ( یوسف /110 ) را ذکر کرده بر توضیح مطلب افزوده است زیرا 
کسانی که هلاک شدند همانهایند که گمان کردم تودند سبافتران: اه انا 
دروغ گفته اند و به دلیل همین گمان نابچا, آنها راتکذیب کردند . ( ( 150 ) 
) ( و به هلاکت رسیدند . ) ضحاک , بعضی از 


فعلها را که به صورت معلوم بوده تغییر داده و مجهول خوانده , ( ( 151 ) 
) مانند : اوننسها ( بقره /106 ) که به ضم نون اولی و کسر سین است به 
صورت : اوتنسها با تای مضموم و سین مفتوح خوانده است . 


تا یا اساسا وان مور ال ی و ال 
عوارض معمولی دنیا بر بنی ادم از قبیل : حزن , یابیم , يا دشمنی ازطرف 


( ( 152 ) ) طبری که قرائت ضحاک را نادرست می داند, می گوید : 
برخی از قراء, 2 : ما ننسخ من آیه به ضم نون و کسر سین . 
۰ ,و این به نظر ما, خطاست زیرا از آنچه به آن استدلال می شود که به 
طور مستفیض از قراء نقل شده , خارج است , و همچنین قرائت : اوتنسها 

و اوتنسها نادرست است , زیرا شاذ و خارج ازقرائت قراء امت است که 
مورد استدلال , واقع می شود, و قرائتی که از اوتنسها باتاء به صواب 
نزدیکتر است , اوننسها ( با نون ) است که به معنای : اونترکهامی باشد, 
زیرا خدای تعالی , به پیامبرش خبر داده است که هرگاه حکمی را عوض کند 
ی هه کی ان را اد اه 


آورد . ( ( 153 ) ) ضحاک , آیه : و اتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه ( 
هود/116 ) را که با همزه وصل و فتح تاء و باء, و عین است , به صورت : 
و اتبع الذین ظلموا . . . با همزه قطع و ضم ان و سکون تاء و کسر باء 
یعنی مجهول خوانده است . 


( 14 ۱ یخی کته اشستت. در نطر ماب این ابه به»خدف: مضافت 
اشت: کهض اصل یر موم هاه نی طلها هر اع ها ارف یه 
کانوا مجرفین ( ( 195 ) ) ( کیفر شتمکارانی کة از نی رفاه ولذتهای: ذنیوی 
رفتند به آنان داده شد . ) و نیز ضحاک , جمله : فانظرماذاتری ( صافات 
/2( ۹ ۸0۵( راکه به فتح تاء است به صورت : فانظر ماذا تری به ضم تاء 
خوانده است . 

( ( 156 )) این ختنیمی کوید : آنچه از قظرت برای:ها روایت: شده ما 
دا تزی و‌تری به فتح راعو کسر آن: اسنتت , معنای تری این است : به سوی 


تو القاء می شود و درخاطره ات قرار می گیرد, ۵ ری لین یف ار سین 
اتتتارخفن کنی یرای عمل. ورعستی آن توت من کنت 


1 ۲ ۱ یی 


158 ( ( 


( 


یحیی بن یعمر العدوانی 


یحیی بن یعمر عدوانی بصری مروزی , درگذشته به سال یکصد و بیست و 
نه یااندکی پیش بر ( ( 159 ) ) یکی از قاریان تابعین بصره بود که به 
خراسان کوچ کرده بودند,درباره اقامتش در آن جا اختلاف فراوانی است , 
بعضی از اخبار اشاره دارد که دربصره متولد شد و در خراسان (( 160 ) ) 
رشد یافت و ازبعضی برمی آید که در اهواز متولد ق تن فان کرفهین از 
مردم تربیت شد . 


پدرش در زبان عربی بسیار فصیح بود و او علوم عربی را از پدرش آموخت 
و سخن او راحفظکرد و در استحکام آن کوشید . ( ( 161 ) ) برخی دیگر از 
اخبار نشان می دهد که درنخستین دوران فرمانفرمایی یزیدبن مهلب بر 
خراسان , یحیی در آن جا ازنویسندگان و قضات بود . 


ا اتصا مایت سس ام ی ۱ 


آن گاه ابن یعمر رابه عراق فراخواند تااز او درباره سبب فصاحتش جویا 
شود . 


0 اه مذهیش بالو ستن گفت و سپس گفت 
دا ی مه وی مه ای یم ؟ 


گوید, حجاح در اين باره اصرار زیاد کرد . 


یحیی گفت : تنها در یک حرف از قرآن اشتباه می کنی , حجاج خشمگین 
شد و گفت این برای من زشت ترین سخن است , سپس گفت : دیگرپیش 
من نمان تا اشتباهی از من نشنوی , آن گاه او را به خراسان فرستاد, ِ 
بن مسلم باهلی او راپذیرفت و منصب قضاوت را به او تفویض کرد . 

2 ) ) بعضی اخبار تاءکید دارند که حجاج در سال هشنتاد و چهار, یحیی 7 
به لت اششاهی که ار او کرفته‌نیود یه عر اسان هید کرده اد مهلت که 
والی خراسان بود او را ماءمور دیوان رسائلش ساخت و امر قضاأ را به او 
فحول کر و ات مین را کردم رد هه بادآ ور 
شده که حجاج پس از ساختمان شهر واسطاین یعمر را احضار کرد و از او 
خواست که درباره عیب ساختمان ان شهر اظهارنظر کند ,او گفت : بنایی 
را که ساخته ای مالکش نخواهی بود و غیر فرزندانت آن را ساکن خواهند 
شد حجاج بر او خشم گرفت و او را به خراسان تبعید کرد . ( ( 164 ) ) 
ظاهرا گزارشهای سه گانه اخیر دارای ريشه واحدی است , ولی راویان , 
آن راتحریف کرده و به سه اصل گوناگون تبدیل کرده اند, اما , پس از رفع 
این تناقض می توان چنین گفت که ابن یعمر در ابتدای فرمانفرمایی ابن 
مهلتب: بر خراسان دران.جا بوده سیس جخجاح او را به عراق احضار کرد, و 


او مدتی 


قر نا تا نو ون ان ام که او یا انساوهای فراسا 
برداشته و قتیبه بن مسلم را به جایش از عراق به ان ولایت فرستاده , و 
ان راو ها ار سا رها ابید ات مار 
بعد ابر تقمر به: رهز فت رو آهدمی کرد مک اسان ری بت 


ابن انباری روا یت کرده است که یحیی بن یعمر در خراسان وفات یافت . 


( ( 165 ) ) یحیی بن یعمر از قاریان بزرگ بصره و خراسان بود و به 


قرائتهای گوناگون مهارت داشت . 


( ( 166 ) ) ان جزری اساتید و شاگردان وی را در قرائت برمی شمارد 
ومی گوید : از ابن عمر رو این عباس و ابوالاسود دولی , علم آموخت و به 
اس ی ی ای ای سای ما ار ار 
یش وهای نافیل مصایور یو همان( 166 
هرات رفت وآمد داشت و در آن جا داوری می کرد . ( ( 169 ) ) بیشتر 
گفته می شود : او از این شهرها ؛ لق: آخه رن کلم کر اررفی وتات 


هارون بن موسی عتکی ازدی بصری گوید : ابن یعمر نخستین کسی بود که 
قران را نقطه گذاری کرد . ( ( 170 ) ) گفته می شود : نزد ابن سیرین 
کی هه داش یوبن بعهران رانوطه کد ری ره »2 


) متطور از تقضاه 


در این جا همان نقطه های زير وبالای حروف است , نه حرکات اعراب در 
آخر کلمات , زیرا ابواحمد عسکری روا؛ یت کرده است که حجاج بن یوسف 
به نصربن عاصم يا یحیی بن یعمر دستورداد که حروف قرآن را نقطه 
گذاری کند تا حروف معجم از حروف مهمل ,مشخص شود . ( ( 172 ) ) 
اما واضع اولیه نقاط اعرابی که حرکات اخر کلمات قرانی رانشان می 
دهد, آبوالاسود دولی بوده است . 


زین وا کرد تسش روز آمرا مسگران تفن کردم نو 6 
از جمله آنها, ابن یعمر بوده است و همین کسانند که قرآنها را نقطه 
گذاری کردند و دیگران از آنها یاد گرفتند و آن را حفظو ضبط ودسته بندی 
گردند و موز عفن فران دادند تروش آنان زاین کبری یه ایشان افندا 
کردند . (( 174 ) ) قرائت ت آبن بعمر, ۱۱ 
برخی از آنها مربوط به ویژگیهای صوتی در قرائت است از قبیل : اماله و 
اشمام به کسره یا ضمه و مد و قصر . ابن یعمر بعضی از افعال را که در 
کسره می داد . ( ( 177 ) ) و واو, لو را اگر بعدش ,حرف ساکن بود, ضمه 
می داد و آن را به واو جمع تشبیه می کرد . ( ( 178 ) ) و بعضی اسمها را 
قضر عن خوا یه اما ره 


نمی داد . ( ( 179 ) ) بعضی از نشانه های قرائت یحیی مربوط به همزه 
است و گویی ال اين امر ازیک روش پیروی می کرد, زیرا همواره از 
تخفیف و آسانگیری جانبداری می کردبه این دلیل همزه برخی فعلها را 
تخفیف می داد و به صورت یاء ادا می کرد . ( ( 180 ) ) و همزه استفهام 
را که با همزه دیگر در یک کلمه برخورد داشت حذف می کرد . ( ( 181 ) ) 
بعضی از نشانه های قرائت یحیی مربوط به شکل و فرم خط کلمات است 
لادم کلف زابه سکلها با صورتهابی پرخاا ف فرات مشعون هو اندم ( ۱ 
۵ و ایا ات اسا ود سل بر ها یا ات ری 


ضعیفی به رسول خدا9نسبت داده اند . 


نعضی از آنها مربوظ بم.صتته .ها و مشتقات گوناگون ( در اسمها و صفات 
است ) از قبیل : جمع و مفرد, از باب مثال بسیاری از الفاظرا به صیغه 
ی ی ی ی ی 
باشد . ( ( 183 ) ) ابن یعمر, بسیاری از این امور را از اساتیدش کسب 
کرده واندکی را خودمبتکر آن بوده و در برخی از انها نیز از لغت قیس و 
تمیم پیروی کرده است . 


اشتاوصر افعال ده ای 0 1۳ 71 شرخت ار افعال 
زاس فا 


غایب اسناد داده ,اما جمهور قراء مخاطب خوانده اند ( ( 185 ) ) و بعضی 
را مفرد مخاطب خوانده ودیگران متکلم مع الفیر به منظور تعظیم 
خودشان , خوانده اند . ( ( 186 ) ) و برخی ازافعال را به مفرد غایب 
موّنث نسبت داده , در حالی که قاریان دیگر مذکرخوانده اند ( ( 187 ) ) و 
در آیه ذیگر به عکس این عمل کرده است.. 


(( 188 1 بعضی از این نشانه‌ها مربوظ به اغراب اسنت که او, اواغر 
تسار از الحاظرات جر ماش ار احه فارسان: هفتر کیت کرده آند, 


( ( 189 ) ) آنچه او رابه مخالفت واداشته این است که او خود در نحو, 
استادی ماهر و در لغت , توانابود, در معانی آیاتی که اين الفاظوجود داشت 
می آندیشید و در وجوه اعرابی که ممکن بود در آن تغییری ایجاد کند, تدبر 
می کرد, سپس برای هر ایه , معنایی فرض می کرد و اعراب را بر آن , 
حمل می نمود . 


او بعضی از افعال را به صورت مجهول خوانده است که عمده قاریان آن 
را به صورت معلوم خوانده اند . ( ( 190 ) ) 


خارجه بن مصعب ضبعی سرخسی , درگذشته به سال یکصد وشصت و 
کنندگان ) دو دولت بنی امیه و بنی عباس بود . 


انم بط ی خی مسا مالنین. زا کف ار اس دی ی مه کرو 
مورددقت قرار نمی 


داد . 


ابن جزری در حالی که اساتید و شاگردان وی را در علم قرائت می شمرد 
و هشدار می دهد که دانشمندان باید از انچه او از اساتید خود نقل می 
کند ,ر دوری جویند, ( ( 192 ) ) می گوید : وی علم قرائت را از نافع و 
ابو عفر وفراگرفت: و دز موارد زیادی با آنها مخالفت کرد, اما کسی از او 
پیروی نکرده است . 


از حمزه , نیز حروفی را نقل کرده است . 


عباس بن فضل و ابومعاذ نحوی ومغیث بن بدیل نیز علم قرائت را از 
را 


ابن مجاهد, ( ( 193 ) ) و ابن خالویه , ( ( 194 ) ) شواهدی در دست 
دارند که تنها خارجه انها را از نافع بن عبدالرحمن و ابوعمروین علاء, قاری 
احل نضره بووایت کرده‌ مسر آها رای است که ان ام نصا 
نقل کرده است و آنها مربوط ب به اماله و جهات اشتقاقی و صیغه های مفرد 
و جمع می باشد . 


عوامل اختلاف قرائتها 


کسانی که تاکنون , نام بردیم بزرگترین قاریان و معروفترین آنها از حیث 
تعلیم قران بودند و بیشترین افرادی بودند که حروف قرآن را در خراسان 
در عصر بنی اآمیه ,رواب بت کردند . 


ضحاک بن مزاحم و یحیی بن یعمر در درجه ای بالاتر از خارجه بن مصعب 
نرررن و دارای آثاری 5 اه اف بای ۱ 


به قرار معلوم قرائتهای اين قراء که خارج از قراءات متواتر و فراوانی 
است که قراء پیشگام مسلمان بر آن اتفاق دارند , به اختلاف منابعی برمی 
کرند که تایفین ازان: نایم به 


دست آورده اند و نیز برمی گردد به اختلاف صحابه و جدال آنان دراصل 
قرائت و الفاظو کلمات , قطع نظر از معانی و احکام و صرف نظر از این 
که پیامبر بزر گوار 9 به هر یک از یارانش اجازه داده است که هر طور به 
نظرشان می رسد بخوانند . ( ( 195 ) ) ابن جریر طبری نیز این موضوع را 
به طور دقیق بررسی کرده است . 


( ( 196 ) ) علت دیگر اين اختلافها خالی بودن قرآنهای عثمانی از نقطه و 
اعراب بود که باعث شد بعضی از کلمات به صورتهای گوناگون خوانده 
شود, ( ( 197) ) چنان که برخی از دانشمندان بیان کرده اند که نسخه 
های قرآن چاپ عثمانی به این دلیل اعراب و نقطه گذاری نشده بود که 
خوانندگان آزاد باشند ۳ به هر صورتی که احتمال صحت آن را بدهند ر 
قرائت کنند . 


ات ای ی هه رن 
وزید و ابی وجز انها, برای رسول خدا9 می نوشتند, بدون اعراب و نقطه 
بود و این کار به این قصد انجام می شد که مردم بتوانند ان را به قرائتهای 
گوناگون بخوانند و دروسعت باشند . 


ابن جزری ( ( 199 ) ) می گوید : ( صحابه که خدا از آنان خشنود باد 
هنگامی که آن قرآنها را نوشتند, بدون نقطه 2 
آنچه نهایه از پیامبر9درباره معنای آن 0 شود و دیگر از عللی 

که قرانها زا از نعطه واغراب:خالی گداشتند این 


بود که همچنان که گاهی یک لفظ, بر دو معنای معقول قابل فهم , دلالت 
می کند, یک نوشته نیز بر دو لفظی که از دیگران نقل و شنیده شده و 
چنین خوانده می شود, دلالت می کند, چرا که یاران رسول خدا9 از آن 
حضرت قرانی را دریافت می کردند که وی از طرف خدا ماءمور بود لفظو 
فغتایتشن واه نما فرتتاند , و اجازه نداشتند چیزی از قرآن را که از رسول 
اکومگ بت آسارسته اف هیا ازحوا نوی صان وی وه کر ۲ 
همچنین یکی از علل اختلاف در قرائتها این بود که تابعین از قراء, 
درقرائتهای خود, تحت تاءثیر کلمات و لهجه های قبیله ای و شیوه گویش 
محلی خودقرار گرفته بودند . 


تا نیمه قرن دوم ر قرائت ت تابعان که برخلاف قرائت مشهور بود,هرگز به 
شاذبودن ر وصف نمی شد, , بلکه به عنوان روایتی از قرائتهای مختلف ولی 
نرفت . 


احتمال می رود, نخستین کسی که اصطلاح : شاذ را به این قرائتها داده , 
هارون ,پسر موسی عتکی بصری ( درگذشته حدود سال صد وهفتاد یا پیش 
ازدویست ) ( ( 201 ) ) بوده باشد , چنان که ابن جزری می گوید ۰ ((202 
) ) نخستین کسی که در بصره وجوه گوناگون قرائتها را شنید و آنها را 
گردآوری و قرائتهای شاذ رابررسی کرد و به تحقیق در سندهای آن 
پرداخت ,یکی از قاریان , به نام هارون بن موسی اعور بود . 


آن گاه دانشمندان پس از او اين ویژگی را تعقیب و قرائت ت شاذ را معرفی 
کردند و فرق میان آن و قرائت مشهور راآشکار ساختند ( ( 203 ) ) و در 
اين باره کتابهای فراواتی نوشتند, از جمله آنها کتاب : مختصر فی شواذ 
پات ام بت اس ار ان امیس سا سس سای 
کتاب : المحتسب فی تبیین وجوه شواذ القراءات و الایضاح عنها از ابن جنی 
, درگذشته سال سیصدونودودو است و این شخص , بزرگترین کسی است 
که به قرائتهای شاذ اهمیت و آنها را توضیح و شرح داده و بر صحت آنها 
ال وان اس سا ان نوی است؛ 


فصل دوم : تفسیر 


تفسیر قرآن در خراسان , در آغاز اسلام , قدر و منزلتی نداشت چنان که 
موقعیت تعلیم قرآن نیز در حالت ضعف بود, زیرا احادیثت صحابه ای که در 
خراسان بودند, بروشنی کاشف از اهمیت دادن انها به تفسیر ( قران ) با 
تلاش. آنان در این موزدر تتشت: چرا که در آن زمان افراد عرب زبان در 
خراسان محدود و آشفته خاطر بودند و صحابه ای که به آن سرزمین وارد 
شده بودند, اعتنایی به تفسیر نداشتند, ( ( 204 )) حتی و از صحابه ِ 
از تعمق و توجه زیاد به تفسیر, دوری می کردند . ( ( 205 ) ) اما در 
دوران بنی امیه , علم تفسیر در خراسان , سخت شکوفا شد, زیرا گروه 
معتبری از پیروان صحابه , خود را برای اين کار آماده کرده بودند و درباره 
آن آثارروشنی از خود بر جای گذاشتند . 


می توان گفت : ضحاک بن مزاحم هلالی کوفی بلخی , درگذشته به سال 
یکصد ویپنج , ( که شرح حال او پیش از این آمده ) بزرگترین شخصیتی 
است که به علم تفسیر اختصاص بافته و به آن , شناخته شده است , او در 
اين علم , روشی ویژه داشت , گروه بسیاری از شاگردان در خراسان از او 
دانش آموختند و از او تفسیرر وا بت کردند . 


درباره استادی که ضحاک علم تفسیر را از او تعلیم گرفته دانشمندان به 
اختلاف سخن گفته اند : برخی می گویند : : او تعدادی از صحابه را درک 


کرده که ازجمله انها عبدالله بن عباس ,ر درگذشته سال شصت وهشت 
هجری ( ( 


6 )/ ) مترجم ومفسر قرآن و آگاهترین , صحابه , نسبت به تاعویل آن بود, 
که قرآن را از او آموخت وتفسیر را از وی فراگرفت یاقوت حموی می 
کیت ۰ ( ۱207) صحا ای اس مانوه رم راک کی 

عبدالله بن عباس و ابوهریره و ابوسعید, وزیدبن ارقم و انس بن مالک , 
روای 2 


برخی دیگر گویند : او, ابن عباس و حتی , غیر او از صحابه را درک نکرده 
ربلکه تنها سعیدبن جبیر اسدی را که در سال نود و پنج به شهادت رسید ( ( 
9 ) وبزرگترین شاگرد ابن عباس در تفسیر بود, درک کرده و علم 
تفسیر را از او اموخته است , اساسا تفسیر ابن عباس از او نقل شده 


است . 


عبدالملک بن میسره هلالی کوفی , درگذشته دهه دوم از سده دوم ( ( 
0 ) ) , می گوید : ضحاک , ابن عباس رادرک نکرد, بلکه تنها در ری 
سعیدبن جبیر را ملاقات کرد و تفسیر را از او فراگرفت ( ( 211 ) ) . 


زرگفیر. آوز ات که [ خود ۱2 درباره تعیین استادش در تفسیر, روایات 
ی نادی نقل شده 1 ۳ 


از بعضی چنان تش هی انف کت نت عباس را ملاقات کرده ومدتی نه چندان 
کوتاه با او بوده و از او روایت ت نقل کرده است . 


شاگردان ضحاک بوده 


افت سکس ها که ارت 
( ( 212) ) هفت سال همراه ابن عباس بودم . 


در برخی از روایات تاءکید شده است که به کلی , ابن عباس را ندیده و به 
۱ ات کفتم ۶ با زدانشن سیر را از ا‌خاس موه ام که 


گفت : از تو, از فلان و از بهمان . . مشاش مروزی ( ( 214 ) ) که از 
شاگردان ضحاک بوده ( ( 215 ) ) , می گوید : از ضحاک پرسیدم : ایا ابن 
عباس را ملاقات کرده ای ؟ 


رای که( یادا ان اس رات تینوی اف 
؟ 


۱ 1 


شگفت انگیزتر, اين که , اساتید تفسیر ضحاک و سلسله های راویان او نیز 
درمعرفی استادش در تفسیر, متناقض است , زیرا بعضی از انها اشاره 
دارد که ضحاک بسیاری از مطالب تفسیری خود را به طور مستقیم و بدون 
واسطه , از ابن عباس دریافت کرده است , ( ( 217 ) ) و برخی از انها 
سندش به خود ضحاک منتهی می شود بدون این که انها را به ابن عباس با 
جز او از صحابه و تابعان نسبت دهد . ( ( 218 ) ) به نظر می رسد که 
ضحاک هرگز ابن عباس را 


ملاقات نکرده و تفسیری از اونیاموخته است , زیرا در منابع گوناگون شرح 
حال ابن عباس , نشانی از این نداردکه او از اساتید ضحاک بوده و به رغم 
اين که از شرح حال ضحاک در برخی منابع ظاهر می شود که از شاگردان 
ابن عباس بوده ( ( 219 ) ) , اما نه از مکانی که آنها یکدیگررا ملاقات 
کرده باشند در آن منابع چیزی نوشته شده و نه از زمانی که از ابن عباس 
چیزی آموخته باشد در آنها خاطر نشان شده است . 


واضح است که سندهای تفسیر ضحاک که ابن جریر آنها را ذکر کرده , 
همگی مطمئن و قوی نیست , بلکه برخی از آنها دارای اختلاف و ضعف 
می باشد, زیرابعضی از انها اشاره دارد که ضحاک برخی از تفاسیر را از 
بدا نت مشعید سدلی رها یت کرده ( ( 220 ) ) , و این بعید به نظر می 
رسد چرا که هنوز ضحاک کودکی خردسال و سنش به ده سال نرسیده بود 
که ابن مسعود در سال سی و دو از دنیا رفت ( ( 221 ) ) ولی ضحاک در 
سال یکصدوپنج در حالی که هشتاد سال از عمرش گذشته بود,وفات یافت 


بهتر این است که بگوییم ضحاک افزون بر چهل سال با ابن عباس همزمان 
بوده , اما کسانی که نسبت به احادیث ضحای آگاهی داشته و آنها را نقد 
میتشتت و آزمانشن کرده اند , اتفاق نظر بر این دارند که او چیزی از ابن 
عباس نشنیده است و ترجیح داده اند که بگویند : او در ری , سعیدبن جبیر 


کرده و تفسیر ابن عباس را از وی گرفته است . 


( ( 222 ) ) ضحاک کتابی در تفسیر داشته ر که نابود شده و به ما نرسیده , 
اما ابن چریرطبری بر آن آگاهی يافته و از آن سود برده است. 


ات اتکی ارام بو اروش تقیتی یخی اک ضامل قسعت افتام 
آن می شود, زیرا مطالب فراوانی از آن نقل و از دو طریق آنها را ذکر 
کرده است ( ( 223 ) ) و اگر تفسیر ضحاک از تفسیر طبری جدا می شد, 
خود تفسیر بزرگی را تشکیل می داد . 


ها ات ی ار ی ای 
ازاین رو در تفسیر خود به نقل روایات ماعثور, اعتماد می کند : 


او در تفسیر, رویه خاصی داشت , به تفسیر لفوی و ادبی اهمیت می داد, 
وعلت گرایش وی به این تفسیر این بود که او نسبت به علم لغت و نحو ( ( 
۵4 ) شیوه های گوناگون زبان عربی اگاهی و توانایی داشت و به 
کاربردهای دقیق کلمات عربی اشنا بود مضافا این که از شعر شاعران 
دوران جاهلیت و نیز دوران اسلام با اطلاع بود . 


ضحاک در شیوه تفسیری خود پیرو ابن عباس پایه گذار روش تفسیری 
لغوی ادبی بود . ( ( 225 ) ) و با این که مطالب فراوانی را از تفسیر ابن 
عباس نقل کرده , اما درهمه موارد پیرو او نبود زیرا تنها به نقل از تفسیر 
او, بسنده نمی کرد, بلکه مطالب فراوانی هم از خود بر ان می افزود, به 


عنوان مثال , بسیاری از کلمات و آیاتی که این عبایتن. از تخیر آنها 
اعراض کرده و يا شرحی از او برای انها نرسیده است اوشرح داده و در 
تفسیر تعداد فراوانی از الفاظ, با وی مخالفت کرده است . 


ضحای گاهی به تفسیر کلمات مفرد پرداخته و گاهی قسمتهایی از آیات 
راتفسیر کرده و زمانی به تفسیر کامل آیات پرداخته است و شاهد بر این 
انواع سه گانه در تقسیر لغوی ادبی او آن قدر زیاد است که مقام گنجایش 


اگر مابرای هر یک از انواع سه گانه تفسیری او, نمونه های محدودی تنها از 
تفسیر سوره بقره بیاوریم , برخی از انها, اين انواع تفسیر لغوی ادبی را 
روشن می کنند و برخی موجب بی نیازی از ذکر سار مثالها می شوند, 
زیرا بعضی از نمونه هایی که در ان تفسیر ذکر شده , تکراری است . 


متا تقسیر ضعای ,یراق کلمات عفرد, مطلبی است. که ان آو در خفشیر 
ان ا وی ات ای ام ۱0 ی 
((226)) الیم. یعنی ذرداور.ه هر چه النم در قرآن باشد ,.به معنای دردآور 


است . 
از جمله ر تفسیر او راجع به اين آیه است : فیه ظلمات ورعد وبرق ( 
البقره /19 ) می گوید : [ ( 227 ) ) ظلمات به معنای گمراهی و برق به 


آنة است : وایدناه بروح القدس ( البقره /87 ) می گوید : ( ( 228 ) ) 
وایدناه یعنی : نصرناه او را یاری می کردیم ( ( 9 220 ) ) . 


نمونه های تفسیر ضحاک برای اجزای آیات به قرار زیر است : از جمله 
تن آهنفز این ابفاه عبت ها عضت سین اللف ز النفرم 617 که است ۳ 
0 ) ) . 


[یعنی بهود عنود ]| مستحق خشم از طرف خدا شدند . 


ی ای ی که ره 
سیب گناهانش مرده است . 


از جمله. , در تفسیر این آنه؛ : لتکوتوا شهداغ علی. الناس ( البفره 143 ) 
می گوید : ( ( 232 ) ) مراد کسانی هستند که در هدایت استقامت دارند و 
همینهاهستند که روز قیامت علیه مردمی که پیامبران خدا را تکذیب کردند 
و نسبت به آیات خداوند کفر ورزیدند, ( در پیشگاه خدا| ) گواهی می دهند . 
۰ , این است که در آیه : یا ایها 
الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا له ان کتتم. آباه تعبدون 
( البقره 27 ) مي گوید : ( [ 234)) با ایها الذین آمنوا : صدقوا, ای 
کسانی که ( حق را ) پذیرفته اید, کلوا من طیبات مارزقناکم : از روزی 
خلالی که ما .بای شفا خلال کردم اب ,ربخورند ,جرا کم من انهارا بر شا 
حلال کرده ام پس برایتان 


پاکیزه است , یعنی از چیزهایی که شما بر خودحرام کرده بودید و خوردنیها 
و نوشیدنیهایی که من بر شما انها را حرام نکرده بودم . 


واشکروا له , یعنی خدا را بر نعمتهایی که شما را روزی کرده و برایتان 
پاکیزه ساخته , چنان که شایسته است , ثنا گویید, ان کنتم ایاه تعبدون اگر 
گکردن نهاده بردستور او و شنونده و فرمان بردار فرمان او هستید, پس از 
آنچه خوردنش را برشما روا داشته و آن را برایتان پاکیزه و حلال کرده , 
بخورید و آنها را بر خود حرام ندانید و از پیروی گامهای شیطان بپرهیزید . 


شاگردان درس تفسیر ضحاک در خراسان 


دانشجویان فراوانی از اهالی خراسان از ضصحاک دانش تفسیر رافراگرفتند 
255((۰ ) ) اکثر شاگردان ضحاک تنها به نقل تفسیر او اکتفا ( ( 256 ) ) 
و مطالب آن را 0[ با تفسیر دیگران ممزوج نمی 
کردند . 


یکی از بزرگترین و دقیقترین شاگردان ضحاک در نقل تفسیر او جویبربن 
سعید ازدی کوفی بلخی , در گذشته پس از سال یک صد و چهل می باشد . 
طریق وی نقل کرده است . 


( ( 258 ) ) از جمله شاگردان ضحاک عبیدبن سلیمان با هلی کوفی 
مروزی است ( ( 259 ) ) که ابن جریر طبری بسیاری از تفسیر ضحاک را 


( ( 260 ) ) از جمله آنها, نهشل بن سعید بن وردان بصری نیشابوری است 
( ( 261)) که کتابی 


در تفسیر نیز داشته و از ضحای روایت می کرده است . 


( ( 262 ) ) دیگر ازشاگردان ضحاک , حسن بن یحیی بصری مروزی است 


زر مر زا ری خی یی ای را ات وی اه ارو( 262 


) ) است . 


نیر چنین به نظر می رسد که ابومعاذ , خالدبن سلیمان بلخی ( ( 265 ) ) از 
3 شاگردان ضحاک بوده که تنها در روزهای پایانی عمرش او را درک 
کرده است . 


و طبری همان قسمتی از تفسیر ضحاک را از طریق معاذ ذکر کرده است 
که او ان را ازضحاک شنیده بوده است ( ( 266 ) ) اما ابومعاذ که تفسیر 
ضحاک را روایت کرده , بیشترباز گفته هایش را از شاگردان وی شنیده و 
نقل کرده است . 


( ( 267 ) ) می توانیم بگوییم , علی بن حکم بنانی ازدی بصری , درگذشته 
سال یکصد وسی و یک ( ( 268 ) ) نیز از شاگردان ضحاک بوده همانهایی 
که او را در خراسان ملاقات و از وی کسب دانش کرده اند هر چند که 
پیشینیان به او اشاره نکرده اند, چرا که ضحاک به بصره , وارد شده و در 
آن جا اقامت نداشته است و ابن جریر طبری بخشی از تفسیر ضحاک را از 
طریق او نقل کرده است . 


( ( 269 ) ) برخی از شاگردان خراسانی ضحاک تفسیر او را با تفسیر 
کیحزان.دز هم آمتخه اند ,چرا که تنها به روایت تفسیر او اصرار نداشته , 
بلکه میان تفسیر او باتفسیر دانشمندان دیگر جمع 


کرده اند . 
اما وهانات: را خقیقا ها فلانسش یت داهم هم فبان آنما تمایر :سر فراز تساه 


اند . 


دیگر از شاگردان تفسیر ضحاک در خراسان , مقاتل بن حیان نبطی , می 
باشد که در کابل , به سال یک صد و پنجاه پا اندکی پیش از آن در گذشته 


است . 


( ( 270 ) ) و اوکتابی در تفسیر نیز داشته ( ( 271 ) ) و آن از منابعی 
است که ابن جریر طبری به ان مراجعه کرده است . 


( ( 272 ) ) از جمله آنها مقاتل بن سلیمان ازدی بلخی مروزی بصری 
بغدادی , درگذشته به سال یکصدوینجاه می باشد . ( ( 273 ) ) علما 
درباره تفسیر مقاتل بن سلیمان به اختلاف سخن گفته اند : بعضی او را 
ستایش و توئیق کرده و از دانشمندان استوار در تفسیردانسته اند و یاداور 
شده اند که مفسران , به تفسیر او متکی بوده اند, از شافعی نقل شده 
است که می گفت : ( ( 274 ) ) همه مردم در تفسیر ریزه خوار نعمت 
سفره مقاتل بن سلیمان اند, مقاتل بن حیان نبطی می گفت : ( ( 275 ) ) 
دانه قایل در ار داش ام خروم اند افاهتت. در ان شیر 
دریاهاست ۰ 


برخی , مقاتل و تفسیرش را ضعیف دانسته و از جهات گوناگون او را 
موردطعن قرار داده اند و بعضی گمان کرده اند که او علم تفسیر را نه از 
ضحاک بن مزاحم , برگرفته و نه از مجاهدین جچبر ( مفسر مکی مشهور, 
درگذشته سال103 ) , ( ( 276 ) ) بلکه 


راهش از آنها جدا| بوده است . 


سلیمان بن اسحاق جلاب بغدادی متوفای سال 334 ( ( 277 ) ) گفته 


است . 


از ابداهتم:خر نی ستوال ند کهابا مفاتلن.شلیمان ۳( ور مشستفیم. )داز 
ها خر فد استه: ؟ 


گفت : خیر, بلکه چهارسال پیش از ولادت مقاتل , ضحاک از دنیا رخت بر 
هم نکرده است . 


( ( 278 ) ) ناگفته نماند که آنچه ابراهیم بن اسحاق حربی بغدادی , 
در گذشته به سال 285( ( 279 ):),اظهار کرد که فعایل یه کلی-ضحاک 
را ندیده و چیزی از او نیاموخته است , توهمی بیش نیست , زیر| اکثر منابع 
در تشر عال مفاتل وشته اند که آه ازشاکردان ضحای فده ( ( ۱280 و 
از خود مقاتل نیز چیزهایی نقل شده که موید این موضوع است , چنان که 
سفیان بن عیینه هلالی کوفی مکی درگذشته به سال 198,می گوید : ( ( 
1 ) ) به مقاتل گفتم : بعضی مردم گمان می کنند که تو هرگز ضحاک 
راملاقات نکرده ای ؟ 


تیا الم تفن کرارا فرش آیرفی عضو با آوژن‌یک 
اتاق به سر می بردیم ( ( 282 ) ) . 


ابراهیم حربی را رد می کند : گروه اندکی از آنها برآنند که مقاتل در دوران 
زندگی ضحاک کودکی بود که به مکتب می 


رفت . 


جویبربن سعید از دی کوفی بلخی می گوید : ( ( 283 ) ) به خدا سو گند 
وقتی که ضحاک از دنیا رفت , مقاتل در مکت خانه بود و دو گوشواره در 


اما بیشتر دانشمندان برآنند که در آن زمان ۳ ازمرحله دانش آموزی 4 
فراگیری ,ر گذشته و به درجه استادی و نویسندگی رسیده بود, زیرا روایت 
شده است که او در عهد ضحاک تفسیری ( بر قرآن ) نوشته است . 


( ( 284 ) ) علی بن حسین واقد مروزی درگذشته به سال 211, می گوید 

: ( ( 285) ) ما نخست در این که مقاتل , ضحاک را ملاقات کرده باشد, 
شک داشتیم , اما باتوجه به آن که او در زمان ضحاک تفسیری بر قرآن 
نوشته ز فعلوم.می دنز آن ر مان تفردی مزر نود آسفته: 


( ( 286 ) ) به نظر می رسد که این قول ( اخیر ) به درستی نزدیکتر 
باشد, زیرا درسر گذشت مقاتل چنین مطلبی نیست که او در چهل ویک 
سالگی مرده باشد, تاچهار سال پس از وفات ضحاک متولد شده باشد, 
بلکه چنان که از شرح حال اوبر من اید. اجل به او مهلت داده و عمرشن 
1 اسان تایه سس ال وی مه 

۰ (( 287 ) ) اما تن ابراهیم اسحاق حربی ذکر کرده که مقاتل , 
4 ۱ ]0 
درست و يا نادرست باشد . 


در برخی 


اه و ان ان امه اش کارا انا هه 


۱ ت 


(( 2۵ )هیر توت اند که مفانل یه فک رفیه نا مدتی آن‌خا اقانت 
داشته ( ( 289 ) ) , اما باستانیان , تاریخی را که او به مکه رفته مشخص 
نکرده اند و مدتی را هم که در آن جا گذرانده و اين که آیا در حیات مجاهد 
وا نش ان هرک اورعفیت ات انم دای به بط مس رسد که مان 
نه چندان کوتاه پس از فوت مجاهد بوده است . 


استاد معروفی درتفسیر نداشته , بلکه خودش تفسیرهای گوناگون را 
مطالعه می کرده و مطالب را ازانها می گرفته و به همان شیوه بیان می 
کرده است . 


جمع اوری کرد و بدون اين که از کسی بشنود,انها را روشن ساخت . 


برخی از دانشمندان بر مقاتل اشکال گرفته اند که وی از شیوه علمی نقل 
روایت در تفسپر و حدیث , هر دو, بیرون بوده , زیرا در اغلب آنها سندها را 
حذف کرده و آنچه را هم رآفزده دز هم مت امتخته و کفته های برخی.ازن 
مفسران را بادیگران ممزوج و در نسبت دادن به هر کدام اشتباه می کرده 
, از این رو گفتار یک مفسر را به دیگری و از دیگری را , به او نسبت می 


داده است 


غنذالله مبارک فرونی», در کذشقه سال 181 ( ( ۲292 :ففتی که خی 
ازتفسیر مقاتل به او داده شده بود, و در آن نگریست , ( ( 293 ) ) گفت : 
به به ! چه شگفت دانشی است , کاش باسند نیز همراه بود . 


عباس بن مصعب مروزی ( ( 294 ) ) می گوید : مقاتل تفسیر را, بدون 
ثبت اسناد, حفظمی کرد . 


خود مقاتل اعتراف داشته که در سخن گفتن ظاهرسازی می کرده و از 
اساتیدی روایت کرده است که چیزی از انها نشنیده , ( ( 295 ) ) و چنین 
گفته 


فته است . 
حدیث ما به نام رجال ( علم ) آرایش یافته است . 


( ( 296 ) ) چیزی که مقاتل را از نقل تفسیر به شیوه علمی و تحقیقی , 
پایین اورد, این بودکه تنها به داستانسرایی می پرداخت . 


( ( 297) ) در پند و اندرز سخن را طولانی می کرددر توضیح مطلب زیاده 
روف می کرد, در تفسیر, عنان سخن را رها می کرد, درمسجد جامع 
مروشاهجان , سخنرانی می کرد بدون نقل سند يا بیان درستی ونادرستی 


برخی از دانشمندان او را به دروغ گویی در تفسیر متهم کرده و گفته اند : 
او در ( علم ) تفسیر, دجالی جسور است , ( ( 298 ) ) شرح و توضیحاتی 
از پیش خودمی سازد و به ساخته های خود, دیگران را می فریبد, 
عبدالعزیز اویسی می گوید : ( ( 299 ) ) مالک حدیث می کند که شنیده 


است : مردی نزد 


فعانل. آمدو کفته : شخصضی از مره رسد دیاش اضحات کمفت چه بوده 
است و من ندانستم در جواب چه بگویم , مقاتل گفت : چرا نگفتی : رنگش 
خاکستری بوده است ؟ 


بر در ایراد بر تفسیر او نیز اثر دارد, از این رو به او,رصفت : کذاب متروک 
الحدیث ( ( 300 ) ) داده اند . 


را به این دلیل محکوم کنند, این بود که درباره خداوند, قایل به تجسیم و 
تشبیه بوده است , از این رو او را بدعتگذاردانسته اند . ( ( 301 ) ) مقاتل 
در تفسیر ( خود ) از روایات اسرائیلی , کمک گرفته و بسیاری از اخبار و 
روایات را از منابع یهودی , و مسیحی نقل کرده است و اوبه دنبال این بود 
که به آن وسیله بتواند شیوه های اختصاری قران ( ( 302 ) ) را تکمیل و 
میان ان دو, جمع کند . ( ( 303) ) ابوحاتم , محمدبن حیان بستی ( ( 304 
) ) می گوید : مقاتل , دانش قران عزیز را که مطابق کتابهای بهود و نصارا 
بود از انهامی گرفت . 


در بخشی از تفسیرش ,ر از خبرهای غیبی و غیب گویی نسبت به حوادث 
اینده ) ) 3205 ( ( و سخنان اسطوره ای درباره عالم وجود , و مرگ و 
زندگی ( ( 306 ) ) و نزدیکی قیامت و 


ظهور رجال بزرگ , سخن می گوید . ( ( 307 ) ) مقاتل کتابهای فراوانی 
درباره قرآن و تفسیر آن داشته است , چنان که ابن ندیم گفته است . 


( ( 308 ) ) بعضی از کتابهایش اینهاست التفسیر الکبیر, الناسخ والمنسوخ 
تفسیر خمسمائه آیه ( ( 309 ) ) القراءات متشابه القرآن نوادر التفسیر 
الوجوه والنظاثر الجوابات قی القرآن الرد علی القدریه الاقسام واللغات 


از انش شمه کاب رها ند کاي‌سافن مانده که غبارند از ۶ ات تسیر 
خمیتماتة ابة فزم القر ان که ژزباره اوافر و تواهن است:: 


تب تفشتیر القزان که" خرباره معانی کویا کون در مورد کلمه های مفرد بحت 
می کند, از قبیل , هدی و کفر در موارد مختلفی از قران ( ( 310 ) ) . 


لوکوم الا گر قی الق ان 


صورت خطی باقی مانده است . 


( ( 311) ) ابن جریر طبری از کتاب تفسیر مقاتل صرف نظر کرده و 
چیزی از آن نگرفته , زیرا درباره آن , شک داشته ,.چنان که یاقوت حموی ( 
( 312 ) ) گفته است : ( طبری ) از تفسیری که مورد اعتمادش نبوده 
نامی نبرده , از این رو در کتاب خود,چیزی از کتاب محمدبن سائب کلبی و 
( کتاب ) مقاتل بن سلیمان و ( کتاب ) محمدبن عمر واقدی ذکر نکرده 
اف را ها رهام ار نات نوده اند . 


مفسران دیگر در خراسان 


ذر خراسان( آن زمان 


) مفسران دیگری وجود داشتند که از شاگردان ضحاک بن مزاحم نبودند, 
بلکه شاگردان غیر او از مفسران بصری یا کوفی یا اهل مدینه بودند, که از 
جمله انها, عطاءبن ابی مسلم بلخی و سپس دمشقی , در گذشته سال 135 
می باشد . ( ( 313 ) ) و از کتابهایش یکی : الناسخ والمنسوخ ( ( 314 ) ) 
مانده و تا امروز چاپ نشده است , بلکه خطی و بدون تصحیح است . 


زا ان کنات آاضاسی انستت که نوی از آن تردن اسنت.: 


( ( 316 ) ) از مفسران دیگر, ربیع بن انس بکری بصری , مروزی 
و که ۱۱ ۱۱ انیت . 


مات سای رام ارس تا مات اما ما ات اسان 
اتاوا اس و اس رات 


( ( 319 ) ) 
فصل سوم : حدیث 


صحابه محدت در خراسان 


صحابه ای که در خراسان اقامت داشتند درباره روایت حدیث , دارای 
اندوخته های گوناگونی بودند و بر حسب تفاوت در مصاحبت و ملازمت با 
رسول خدا٩ه‏ بهره انها در این باره نیز متفاوت بوده است . 


اکثر آنها صحابه ای بوده اندکه از مدینه به بصره منتقل و سپس در 
خراسان سکضفت اند 


اش جر تن عون کاب الاصانه. قی مس ااسخانه و کات یب 
التهذیب نام شا کردان ضحابه: شرا سانیو شهر‌های دیگر را ببان کردم و 


ابن سعد ذکر کرده است : صحابه ای که به خراسان منتقل شدند, شش 
نفربوده اند, ( ( 320 ) ) که یکی از آنان , بریده بن حصیب اسلمی , 
درگذشته به سال 63 ( ( 321 ) ) می باشد, که اين سعد ( ( 322 ) ) 
درباره اش گفته است : ( بریده ) وقتی مسلمان شد که پیامبر9 در راه 
مهاجرت به مدینه بر او گذشت و او را به خواندن ۳ چند ازاول سوره 
مریم واداشت . 


پس از جنگ احد به خدمت رسول خداه هجرت کرد, بقیه سوره مربم را 
آموخت و در غزوات بعد با آن حضرت شرکت کرد و تاهنگام رحلت. ر سول 
خدا9 در مدینه باقی ماند . 


وقتی که بصره فتح شد و جنبه شهری به خود گرفت , بریده به آن جا رفت 
و خانه گرفت , سپس برای جنگ به خراسان رفت , و در ( ولایت ) مرو در 
دوران سلطنت یزیدبن معاویه ر درگذشت وفرزندانش همان جاأ ماندند و 
سیش گروهن از آنها هجرت کردند و در بغداد فرودآمدند و ذر آن-حا از دنا 
رفتند . 


ابن حجر عسقلانی که شاگردان حدیث او را برمی شمارد, می گوید : 
323 ) ) او از پیامبر9 روا؛ یت کرده است و دو پسرش دا ۰ 


و نیز عبدالله ۱ 70 ر از او 
روای 0 


این ات خاش راو داهن موه فشرع اف اصافه کردم است 


( (324 ) ) دیگر از صحابه ای که به خراسان منتقل شد , ابوبرژه اسلمی 
۹( 


( ( 326 ) ) ابوبرزه , همان روزهای نخست مسلمان شد و در فتح مکه با 
رسول خدا9 بود و عبدالعزی بن خطل را ادر حالی که وی خود را به پرده 
های کعبه اویزان کرده بود به قتل رساند . 


اوییوسته با رسول خدا9 توژ وفتی. که ان حضرنت از دنیا رفت , وی با بقیه 
س ان یال ای ما تا ها سا وان 
از خوددر آن جا باقی گذاشت سپس در جنگ خراسان شرکت کرد و 
همان جا از دنیارفت . 


ابن حجر عسقلانی که شاگردان حدبت او را بر می شمارد 0" 

7 ) ابوبرزه از پیامبر 9 و از ابوبکر روایت ی ۳۱ 
که از او روایت ت نقل کرده اند اینها هستند : پسرش مغیره , نوه اش منیه , 
دختر عبیدبن آبی برزه ,ابومنهال ریاحی , ازرق بن قیس , ابوعثمان هندی , 
ابوعالیه ریاحی , کنانه بن نعیم ,ابوزارع راسبی , ابووضی ء, سعیدبن 
عبدالله بن جریر, ابوسوارعدوی و ابوطالوت عبدالسلام بن ابوحازم و 


دیگران . 


آبن اثیر, این اشخاص را : نیز افزوده است : حسن بصری , عبدالله بن 
و 


( ( 328 ) ) دیگر از صحابه ای که به خراسان وارد 


شدند, حکم بن عمرو غفاری ,در گذشته به سال 50 است . 


( ( 329 ) ) ابن سعد می گوید ( ( 330 ) ) حکم بن عمر و تاهنگام رحلت 
رسول خدا9 همراه وی بود, سپس به بصره رفت و در آن جاساکن شد, 
زیادبن ( ابیه ) ابی سفیان او را به ولایت خراسان منصوب کرد, او به ان 
سوی رفت و همچنان فرماندار آن سامان بود, تا در خلافت معاوبه بن 
ابوسفیان در سال پنجاه از دنیا رفت . 


ابن اثیر که به ذکر شاگردان حدیث ( ( 331 ) ) وی پرداخته شون حهیی < 


اشخاصی که از حکم روایت کرده اند عبارتند از : حسن بصری , ابن 
سیرین ید لاه بن صامت , ابوشعناء : جابربن زید ازدی بصری , دلجه بن 


قیس وابوحاجب 9 بن عاصم غزی بصری . 
دیگری عبدالرحمان بن سمره عبشمی , در گذشته سال 50است . 


((332) ) ابن سعد می گوید : ( ( 333 ) ) عبدالرحمان به بصره رفت و 
ان جا باقی ماند واحادیثی از رسول خدا9 روایت کرد . ... 


و عبداللّه بن عامر او را در سیستان عامل خود قرار داد , در خراسان جنگید 
و افتوخانی. به. دست. آورزت, سپس به بصره برگشت و در همان جا در سال 
0 از دنیا رفت ابن حجر عسقلانی که شاگردان حدیث او را می شمارد, 
می گوید : ( ( 334 ) ) او خود از پیامبر اکرم9 و از معاذبن جبل روایت می 
کند, و این کسان از او نقل می کنند : حیان بن 


عمیر, عبدالرحمان بن آبی لیلا, هصان بن کاهن , حسن بصری , ابولبید : 


( ( 335 ) ) دیگر از اهل حدیث در خراسان , قثم بن عباس هاشمی , 
درگذشته سال 57,می باشد . ( ( 336 ) ) آبن سعد می گوید : ( ( 337 ) 
خر تلاصا ره ای 
عثمان , والی ان سامان بود, و قثم در شهر سمرقند,از دنیا رفت . 


: ((338) ) قثم , از پیامبر9 از برادر خودش , فضل بن عباس روایت می 


اخرین نفر از محدثان خراسان , عبدالرحمان بن یعمر دئلی است , ( ( 
9 ) ) ابن حجرعسقلانی درباره اش می گوید : ( ( 340 ) ) او مکی و 
ساکن کوفه بود, حدیث : الحح عرفه را که در ان داستانی ذکر شده و نیز 
حدیث : النهی عن الدباءوالمزفت ( ( 341 ) ) را از پیامبر9 نقل کرده 


است . 
و در خراسان از دنیا رفت . 
کثرت تابعین محدث در خراسان 


صحابه , برای روایت حدیث , در خراسان , گروه فراوانی از تابعان را 
جانشین خودساختند . 


آنن تسف تاره تامهای انان , تصقیفی ارشی ده عم آورده وس کذه 


آنها را به طور همه جانبه پیگیری 


کرده , اما آنها را در طبقه بندی ویژه رقرار نداده است . 


( ( 342 ) ) ولی خلیفه بن خیاط انها را به پنج طبقه تقسیم کرده است ( ( 
3 ) , طبقه نخست وتعداد زیادی از طبقه دوم , در زمان حکومت 
امویان زتدکن می کردند, اما بقیه افراد طبقه دوم و تمام طبقه سوم , 
همزمان با دولت عباسی بودند . 


بنابراین , دوگروه اخیر, دو دولت را درک کرده اند . 


ابن حجر در کتابش : تهذیب التهذیب اساتید اهل حدیث از تابعین و 


شاگردان آنها را ذکر کرده است . 


طبقات تابعین محدث درخراسان 


یکی از آنهایحیی بن یعمر عدوانی بصری , مروزی , درگذشته به سال 129 
یا پیش از ان است . 


7 این خر سای که است ۳ )اهاز انم اشعاض 
روایت ت نقل کرده است دعتهازن کل 7 ,ر عمار, ابوذر, ابوهریره , ابوموسی 
اشعری , ابوسعیدخدری , عايشه , سلیمان بن صرد, اين عباس , این عمر, 
خا ی ما هی ها ی ها 
وی روایت ت نقل می کنند,عبارت اند از : یحیی بن عقیل زر تتلتضان: تفن 
عبدالله بن بریده , قتاده , , عکرمه ,عطاء خراسانی , رکین بن ربیع , عمربن 
رای اه ی ی فیس تا 
سوید و جز اینها, ابن سعد 7 یحیی بن یعمرمی گوید : ( ( 346 ) ) او 
مورد وئوق 


بوده است . 


دوم آبوقموص , زیدبن علی عبدی بصری خراسانی ( ( 347 ) ) ابی حجر 
عسخا نی درباره اومی کید ۱ ۲۱۵۰ آیراز اس اشسارس ی 
کند : طلح بن عبیدالله و ابن عباس , طلحه بن عمرو بصری و قیس بن 
۱1۳ ت نقل می کنند : عوف بن ابی جمیله عبدی 
مصری , حفص بن خالد و قتاده . 


ابن سعد می گوید : ( ( 349 ) ) او, حدیث کم نقل کرده است . 


و مورد اعتماد بوده است . 


( )ص داللصت سرت ی تخت آسامی هو ور ور هه 
به سال یک صدوپانزده است . 


( ( 351 ) ) این حجر درباره اش می گوید : ( ( 352 ) ) او از این 
اترای اش وی اس اد دش سای ان این فش ان 
بن عمرو, ابن مسعود, عبدالله مغقل , ابوموسی اشعری , ابوهریره , 
عايشه , سمره بن جندب ,عمران بن حصین , معاویه , مفیره بن شعبه , 
دغفل بن حنظله نسابه , بشیربن کعب حمیدبن عبدالرحمان حمیری , 
قالش وونل جنظله بن علی اسلمی , ابن المسیب , یحیی ین یعمر, و 
گروهی دیگر و از او اين گروه روایت می کنند : بشیربن مهاجر, سهل بن 
بشیر, واب بن عتبه , حجیربن اد ر حسین بن ذکوان , حسین بن واقد 
مروزی , داودین ابوالفرات و فرزندانش : سهل و صخر, سعید جریری 
رسعدبن عبیده , عبدالله بن 


عطاء مکی , ابوطیبه : عبدالله بن مسلم مروزی , ابومنیب : عبیدالله بن 
عبداللّه عتکی , عثمان بن غیاث , علی بن سویدبن منجوف , قتاده ,کهمس 
ِا , مالک بن مغول , محارب بن دثار, مطر وراق , ولیدبن ثعلبه , و 
جزاینها . 


۳ تس 
ری هی ات 


‌ ( 353 ) ) چهارم , سلیمان بن بریده بن حصیب اسلمی بصری مروزی , 
در کال کل اه 


( ۵54 )ات هن لانیف کید( کف اه از این اشخاض 
روای بت کرده است : از پدرش , عمران بن حصین , عايشه ,ر بجیی بن یعمر, 
همچنین اشخاص ذیل از او روا یت کرده اند : علقمه بن مرئد , المحارب بن 
دثار, عبدالله بن عطاء , قاسم بن مخیمره , محمدبن حجاره , غیلان بن جامع 
, ابوسنان رات مره , محمدبن عبدالرحمان , شیخ بقیه و جز اینها . 


این شخص , پیش صاحبنظران حدیت از برادرش دقیقتر و بلند مقامتر بوده 
است . 


ابی سعد, می گوید : ( ( 356 ) ) وکیع گفته است : دانشمندان می گویند : 
سلیمان بن بریده , در نقل حدیت از دوبرادر خود صحیحتر و مطمئنتر بوده 


است . 


پنجم از انها, ابومجلز, لاحق بن حمید سدو سی بصری مروزی , درگذشته 
به سال 100 پا پس از ان بوده است . 


( ( 357 ) ) ابن حجر عسقلانی درباره اش می گوید : ( ( 358 ) ) او از 
این افراد روایت کرده 


است : ابوموسی اشعری , حسن بن علی7 ,معاویه , عمران بن حصین , 
سمره بن جندی, , آبن عباس ,ر مغیره بن شعبه , حفصه ر ام سلمه , انس 


ختدت ین عفن لاه , سلمه بن کهیل , قیس ۱ ۳ 
ار ی 


اما کسانی که از ابومجلز روا یت کرده اند , این گروه اند. 


شهید, ابوهاشم رمانی , عمران بن حدیر, ابومکین : نوح بن ربیعه , یزیدبن 
حیان , برادر مقاتل , عماره بن ابی حفصه ,ابوجریر : قاضی سیستان و جز 
اینها . 


ابن سعد گفته است : ( ( 359 ) ) ( ابومجلز ) موثق بوده و او را احادیثی 


است . 


طبقه دوم از تابعین محدت در خراسان 9 نفر بودند : از جمله آنها ضحای 
بن مزاحم هلالی کوفی بلخی , درگذشته به سال 5است . 


( که شرح حالش در پیش گذشت ) . 


این حجر عسقلانی درباره اش می گوید : ( ( 360 ) ) ( ضحاک ) از 
اشخاص زیر روایت کرده است : ابن عمر, ابن عباس , ابوهریره , 
ابوسعید , زیدبن ارقم , انس بن مالک ( چون اینها از صحابه بودند , آبن حجر 
با جمله معترضه توجه داده است که : ) برخی گفته اند شنیدن روایت ت او از 
صحابه ثابت نشده است . 


از گروه زیر نیز روایت ت نقل کرده است : اسودبن یزید نخعی , عبدالرحمان 
بن عوسجچه , 


سلیمان بن کر ِ ندال مان بن عوسجه اد اه گر ابی "۳ 
ابوروق : عطیه بن حارثت همدانی , اسماعیل بن ابی خالد,علی بن حکم 
بنانی , عماره بن ابی حفصه , کثیربن سلیم 1 
یحیی بن آبی حیه کلبی , مقاتل بن حیان نبطی , واصل : مولی ابوعیینه , 
ابومصلح : نصرین مشا و گروهی دیگر . 


دیگری یزیدبن ابی سعید نحوی ( ( 362 ) ) ازدی مروزی است که در سال 
اه دشت اهسسا رسای که رو نوی را اش 
به معروف می کرد . آبن حجر عسقلانی درباره او گفته. اشت : ( ( 364 ) ) 
۱ 04 ت نقل می 
کند و این گروه از او روایت می کنند : حسین بن واقد, ابوعصمت , یسار 
معلم عبدالله بن سعد دشتکی , حسن بن رشیدعنبری , محمدبن یسار, و 
ابوحمزه سکری که همه اینها اهل مرو بودند . 


ابن سعدمی گوید ( (365 ) ) او احادیث فراوانی دارد . 


ی همه هت 0۵69 
سوم مقاتل بن حیاز 


یر ها ای ییاز کرو 
روایت ت کرده که آنها عبارت اند از : عمه اش عمره , سعیدبن مسیب , 
ابوبرده بن ابوموسی , عکرمه ,سالم بن عبدالله بن عمر, شهرین حوشب , 
قتاده , مسلم بن هیصم ر ضحاک بن مزاحم , عمربن عبدالعزیز, و کسانی 
دیگر . 

کسانی که از او روایت می کنند عبارتنداز : برادرش مصعب بن حیان , 
معروف , ابراهیم بن ادهم , خالدبن زیاد ترمذی ,حجاج بن حسان قیسی , 


ابوعصمت نوح بن ابی مریم رون اون عسی بن هوسی:عن ار( 
تاه ارحان عخت ار م مه کر 0 


اومورد اطمینان بوده است . 


( ( 371 ) ) چهارم از تابعین محدث در خراسان , محمدبن زید علی بن 
عبدی بصری ,مروزی بوده است . 


رز 92 ان خر عسشفلانین ویو ۰( رو وان این کرمه رواینت 
کرده است : سعیدبن مسیب , سعیدبن جبیر, ابراهیم لخعی , ابوالاعین 
عبدی وأبوشریح . 


اما کسانی که از او روایت ۰ اند عبارتند از : اعمش , مقاتل بن حیان 


,«معمر, داودبن آبی الفرات علی بن حکم بنانی , محمدبن عون خراسانی , 
وعلی بن ثابت ای اه ۱ صالح الحدیث می 


داند . 


پنجم , یعقوب بن قعقاع ازدی بصری مروزی می باشد . ( ( 375 ) ) آبن 
حجرمی گوید : ((376 ) ) او از حسن بصری , عطاء, قتاده , ربیع بن انس 
, مطروراق روایت ت نقل کرده است . 


ولی توری و ابن المبارک , از او روایت می کنند . 
او, شخصی موردوتوق بود . ) ) 277 ( ( 
محدثان دیگر در خراسان 


کسانی که تأاکنون نام بردیم مشهورترین محدثان از تابعان در خراسان در 
دوره بنی امیه بودند, اما در کنار آنان محدثان دیگری نیز به چشم می 
خورند که درروایت و ضبط نسبت به آنان و : نیز از نظر منزلت و مقام از 
آنان بایین کر بوده اند کض. ام آها در 0 از قبیل التاریخ الکشر 
تاءلیف بخاری و الجرح و التعدیل ازابن ابی حانم رازی و میزان الاعتدال از 
ذهبی.و لسان المیزان و تجدیب القذیب وتفریت الهدیتب ر باعیف این حجر 
عشلانی بر آ کنده: است + 


فصل چهارم : فقه و احکام 


فقهای صحابه در خراسان 


در زمان صحابه پیامبر9 فقه , برعلم دین و شناختن حلال و حرام و قدرت 
وتوانایی بر فتوا و قضای داوری اطلاق می شد و در زمان تابعان نیز همین 
7 


( ( 443 ) ) صحابه ای که به منظور جنگ يا فرمانروایی به خراسان اعزام 
می شدند , تست اجه آبایت احکام و سخنان رسول اکرم 9 و روش آن 
حضرت و نیز درباره جنگهای خلفای راشدین و سیره آنان , آگاه بودند و 
راههای پیروزی و روش مدیریت را که بویژه از مشارکت در فتح بصره ِ 
کوفه به دست آورده بودند,خوب می دانستند و در بسیاری از مشکلات که 
هنگام فتح خراسان یا پس از آن برایشان به وجود آمد به فصل خصومت و 
رفع نراع پرداختند, امور مالی از قبیل خراج و جزیه را نظم دادند و پایه 
های داد و ستد عرب با اهالی خراسان وارتباطات برخی از آنها را با برخی 
, بنا نهادند , چنان که در نوشته های مربوط , نی و صلحنامه هایی که 


میان دو گروه نوشته شده , اطلاعات دقیقی راجع به اين امور به چشم می 
خورد . ( ( 444 ) ) شاید, حکم بن عمرو غفاری بصری مروزی , درگذشته 
ماه تا رز 4 موی رس کفیه ار شحاه آعد اس هیر آعاه 


دولت اموی ولایت حکومت خراسان را , بر عهده داشت . 


او در حکومت از کتاب و سنت پیروی می کرد و درقضا و داوری از ان دو 
خارج نمی شد و آیا هیچ دلیلی : بر این مطلب روشنتر از این می شود که 
ان او 
اسلامی را از حقی که در آن داشتند, محروم نکرد ؟ 


ابن سعد روا یت کرده است : ( ( 446 ) ) زیادبن ابیه حکم بن عمرو را به 
خراسان فرستاد, آنها فتوحاتی انجام دادند و تروتهای فراوانی به غنیمت 
گرفتند پس زیادیه حکم چتین نوشت : : آگاه باش 3 
پولها را میان مردم تقسیم مکن . 


حکم بن عمرو در پاسخ زیاد نوشت : درود بر تو, تو از نامه امیر, برای من 
نوشتی ,ما من , کتاب خدا را پیش از کتاب امیر, یافته ام 7 
اکر تفام. اشمانها فرمته به روی دم آق هی تازبی شوند و او تقوای 
الهی را پیشه کند, خداوند اورا نجات می دهد درود بر تو, آن گاه رو به 
مردم کرد و گفت : بشتابید غنایم خودتان را تقسیم 


به دنبال فقهای صحابه در خراسان , گروه زیادی از فقهای تابعین , جزء 
رجال حکومت بنی امیه و کسانی که هر دو دولت : اموی و عباسی را درک 


کرده بودند,به میدان امدند . 


اينها دو گروه بودند : گروه نخست , تمام همت خود را در تعلیم ,آموزش و 
رای و فتوا منحصر ساختند و از مداخله در امور حکومتی و سیاسی 
9 , ابومجلز, لاحق بن حمید سدوسی بصری 
مروزی ( ( 447 ) ) درگذشته به سال 100 يا پس از آن می باشد که 
فقیهی معتمدبود . ( ( 448 ) ) دیگر ضحاک بن مزاحم هلالی کوفی بلخی , 
درگذشته سال 105 می باشد که فقیهی بزرگ ار 
9 ) ) سوم : ابراهیم بن میمون صائغ مروزی , ( ( 450 ) ) مقتول در 
سال 131 است که فقیهی فاضل بود . ( ( 451 ) ) چهارم , عطاءبن 
ابومسلم بلخی , سیس دمشقی , ( ( 452 ) ) درگذشته 135 که فقیهی 
برجسته بود . ( ( 453 ) ) او می گفت : به نظر من بهترین کارهايم نشر 
دانش است . 


( ( 454 ) ) پنجم : خارجه بن مصعب ضبعی سرخسی ( ( 455 ) ) 
درگذشته به سال168 است . 


او فقیهترین مردم خراسان و محبوبترین فرد در نزد آنها بود . ( ( 456 ) ) 
گروه دوم از فقهای تابعین در خراسان کسانی بودند که آموزش علم و 
عمل رابا کارهای دولتی جمع کردند 


گر آنان. حتصندی: منضب قصا و-دآوزی شدند که اد ماه انار نکن 
سال 105 است که قاضی مرو بود . ( ( 458 ) ) دوم : عبدالله بن بریده 
بن حصیب اسلمی بصری مروزی ( ( 459 ) ) است که در سال110 
دررگذشت و قاضی مرو بود ۳ ) ۱0 ) ) سوم : یحیی بن یعمر عدوانی 
بصری مروزی ( ( 461 ) ) دررگذشته به سال 129 با پیش از ان می باشد . 


وی دانشمندی امین بود و فقه و احکام از او روایت می شد . ( ( 462 ) ) 


هرات ,قضاوت داشت , ( ( 465) ) و گروهی نماینده داشت . 


اه 
داوری می پرداخت و گاهی همچنان که برالاغش سوار بود و دو نفر به 
داوری اف آمدید در همان خال میان آنها قضاوت: می, کرد.. 


ابن سعد گوید : ( ( 468 ) ) او با شاهد و سوگند داوری می کرد . 


چهارم ۰ محمدبن ثابت بن عمرو انصاری بصری مروزی , ( ( 469 


) ) درگذشته به سال 147 یا پس از آن که قاضی مرو بود . ( ( 470 ) ) 
پنچم : حسین بن واقد, ( ( 471 ) ) ( غلام عبدالله بن عامر مروزی ) 
درگذشته به سال 157 يا پس از آن می باشد که قاضی مرو بود . ( ( 472 
) ) ششم : محمد نخعی ( ( 473 ) ) که ابن سعد گوید : ( ( 474 ) ) 
متصدی کار قضا در مروبود . 


هفتم : محمدبن زیدبن علی عبدی بصری مروزی , ( ( 475 ) ) قاضی 
مروبود . ( ( 476 ) ) هشتم : یعقوب بن قعقاع ازدی بصری مروزی , ( ( 
7 ان تن فاصی میتی ( 6۱ ۱ نم > مهن ین خاله 
عبدی مروزی , ( ( 479) ) او هم قضاوت مرو را به عهده داشت . 


(200) )ه له ین خسن ضری: خرامسانی ۳ ۱281 
قاضی سیستان ( ( 482 ) ) و قایل به قیاس بود . ( ( 483 ) ) 


| اب که این قفا جوز کنین فففای فراسان در هدرن سیم بعدیر 
ملاطهرهق کید که درس بال آآن فراع کمسبت یه فاوای ان 
اعتماد کرده باشند و يا از چگونگی احکامی که از سوی انها صادر شده , 
ذکری به میان نیامده است , مکر انچه در شرح حال حکم بن عمرو غفاری 
بصری مروزی امده که اودر فتوا به قران استناد می کرد 


و همچنین درباره یحیی بن یعمر عدوانی بصری مروزی که وی نیز در 
قضاوت از طریق قسم و شاهد, حکم می داد و درباره عبدالله بن حسین 
ازدی بصری خراسانی امده است که او هم در حعم , از قیاس استفاده می 
کرده است و به نظر می رسد که بیشتر ایشان اهل حدیت بودند نه اهل 
راءی به اين دلیل در شرح حال آنها توجه به این نشده که آنها با احکام 
گذشته فقهای پیشین مخالف بودند , همان طور که به اين نکته اشاره نشده 
است که آنان باید اندیشه خود را به کار می گرفتند و در مسائلی که به 
اما عم نی احوادس ندید 


سخن پایانی 


نیرومندی برخوردار بود . 


آغاز کر ترخی از این اموز شها که:بانه. اضلی. ان را بنا نهادند, همان صحابه 
ای بودند که در خراسان اقامت داشتند, اما تابعاني که جانشین آنها شدند 
آهمان کسانی که آن را گسترش دادند و بر عمق آن افزودند , گروهی پس 
از گروهی به تعلیم قرائت و تفسیر قرآن و نقل حدیث و آموزش احکام 
فقهی پرداختند و درمیان آنها برخی دانشمندان برجسته بودند که نسبت به 
این تعلیمات شناخت دقیقی داشتند و با علمای بلاد دیگر برابری کردند و در 
هیچ فرعی از فروع از انهاعقب نبودند . 


و 
بقد ند ف شا ردان تسار ,داش فرانت اراد این ده آموختند ودو 


باب حروف قران نیز از این دودانشمند, روایاتی وارد شده است و 
دانشمندان دیگر نیز قرائت ه این دو را نقل کرده و به تشریح صورتهای 
ی ی ای و 
از معروفترین مفسران و معتبرترین آنها درخراسان اين دوران نیز بود, 
بلکه:او اسوه تفسیو من ار ود از آنن زف فی توان کفت : ۰ وی نخستین 
کسی است که منتهای تلاش خود را در اين باره انجام داد و به آموزش آن 


اعتنایی نداشت , از روایات اسرائیلی بکلی دوری می کرد او ازکسانی بود 


او در این باره پیرو عبدالله بن عباس بود و تفسیرش را از سعیدبن جبیر 
اسدی کوفی آخذکرد . 


تفسیر ضحاک را شاگردان فراوانش در خراسان منتشر کردند 
واکثرآنهااصرار داشتند که فقط از تفسیر او روایت ت کنند و تفسیر او را با 
تفسیر دیگران نياميزند, جز مقاتل بن سلیمان بلخی که با روش استاد و 
ویژگیهای وی از تحقیق واحتیاط مخالفت کرد, از اين رو به جعل و دروغ 
پردازی متهم شد و به روایات اسرائیلی بسیار دلبسته شد, و هدفش را بر 
این قرار داد که میان نص قران وروایات بهودی و نصرانی جمع کند . 


بیشتر صحابه و تابعانی که در خراسان اقامت داشتند در خصوص نقل 
حدیبت در اين دوران بهره فراوانی بردند انان در شهرهای بزرگ خراسان 
که عربها در انهااستقرار یافته و متوطن 


شده بودند, پراکنده شدند يا در حوالی و اطراف آن اقامت گزیدند و 
مسجدهای آن مکانها را مرکز تدریس و تعلیم قرار دادند و برخی ازاهل 
خراسان که اسلام اختیار کردند و عربی اموختند در این حلقه های درس 
شرکت کردند و در علم حدیث دارای شناخت شدند و در علم و دانش 
منزلت ومقام به دست آوردند . 


گروه عمده ای از محدثان در خراسان از نظر مالی تنگدست , اما در نقل 
روایت دقیق بودند و بهتر آن می دانستند که علم را شفاهی از زبان اساتید 
کسب کنند , تا اين که آن را از کتابها بیاموزند, چنان که روایت حدیث و 
حفظان را برنوشتن و جمع آوریش ترجیح می دادند, به جز ابراهیم بن 
طهمان هروی نیشابوری که فردی متمول و ثروتمند بود که هم روایت 
حدیث را نقل می کرد وهم ان را می نوشت . 


در عصر اموی , فقهای صحابه و تابعین که به خراسان آمذه بودند , درباره 
احکام فقهی و قضا و داوری میان مردم تاءثیر بسزایی داشتند و این گروه 
به دودسته تقسیم می شدند, برخی , ویژه تحقیق , مطالعه و فتوا و بیان 
احکام بودند ودسته دوم امور اموزش و تعلیم و نیز منصب با و 
داوری را به عهده داشتند . بیشتر انان از فقیهان مورد اعتماد بودند و در 
این دو, پایبند بودند . 
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(ت 933 ه ) ج براجستراسر به انتشار آن پرداخت چاپ : مکتبه الخانجی , 


قاهره 5 م. 


0 فوات الوفیات , مولف محمدبن شاکرین احمد کتبی ( ت 764 ۰ ) به 
تصحیح دکتر احسان عباس چاپ : دارالثقافه , بیروت . 


:1 الفهرست ۲ تاءلیف محمدبن اسحاق بن ندیم ) ت 3895 ه [ چاپ : 
وارالفر فه افو النشرن مروت .. 


و الا کی الا مش ای اهنت فلی بن عافد .وه 
ه ) چاپ : دارصادر, بیروت ر 1979 م . 


0 کات ای هر ها سیر ی وال 
سعیدعسکری ( ت 382 ه ) چاپ : مطبعه الظاهر, قاهره 1908 م . 


1 کتاب السبعه قی القراءات , تاءلیف ابوبکر, احمدبن موسی ین مجاهد ( 
ت 324 ۰) به تصحیح دکتر شوقی ضیف 
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2 الکتاب العربی المخطوط نشاءعته و تطوره الی آخر القرن الرابع 
الهجری , مقاله ای است از دکتر عبدالستار حلوجی , مجله معهد 
المخطوطات العربیه جلد 13,جزء دوم . 


انا مدع فان ات اه اش موس 
زمخشری ( ت 538 ه ) چاپ : دارالمعرفه , بیروت . 


4 لسان العرب , تاءلیف ابن منظور محمدبن مکرم انصاری ( ت ۰711 ) 


5 لسان المیزان , تاءلیف ابوالفضل , احمدبن علی بن حجر عسقلانی ( ت 
2 هم ) چاپ : حیدراباد دکن , هند 1330 ) . 


6 مجموع الوئائق السیاسیه للعهد النبوی و الخلافه الراشده , این کتاب را 
دکترمحمد حمیدالله گردآوری کرده است , چاپ : دارالارشاد, بیروت 
9 م . 


17 المحتسب فی تبیین وجوه القراءات الشاذه و الایضاح عنها, تاءلیف 
توافت مانب نی ( :392 .اف دارالکنف:ا مره قاهومت 
1953م . 

٩‏ مت کف شتا اتخصاسی رساعای اشنا رن سس هو ان( 
ت 444 ) به تصحیح عزت حسن , چاپ : دمشق 1960 م . 

9 مختصر فی شواذ القراءات من کتاب البدیع , تاءلیف حسین بن احمدبن 
خالویه ( ت 370 ه ) چاپ : مطبعه رحمانیه , مصر, 1934 م . 

0 المذارش التخفیه. رای د کنر قوف یی عات. زار ا تارف 
مصر1968 م . 


1 مذاهب التفسیر للاسلامی : گلد زیهر, ترجمه دکتر عبدالحلیم 
نجار,انتشارات مکتبه الخانجی , 


مصر, 1955 م . 


2 مرآه الجنان و عبره الیقظان , تاءلیف ابومحمد عبداللّه بن اسعدبن 
علی یافعی ( ت 768 ۰ ) چاپ : حیدراباد دکن , هند 1337 ه . 


دص وا لهس اف امس اس وال شین ی رت ده 
ها حف هید اوالتصله راهم ات ار همست فا هر 
4 م. 


اسد,چاپ : دارالمعارف , مصر, 1.902 م . 


که الفعارق شا علیق ابوعید الله ممدین مصلم ین قنییه ز 0 نما 
تحقیق تروت عکاشه ,.چاپ : دار الکتب المصریه , قاهره 1960 م . 


6 معجم الادباء, تاءلیف ابوعبداللّه پاقوت بن عبداللّه حموی ( ت 626 ۰ ) 
متصدی انتشار : د. 


س مرجولیوث , چاپ : مصر 1316 م . 


7 النجوم الزاهره فی ملوی مصر و القاهره , ابوالمحاسن یوسف بن 


8 نزهه الادباء فی طبقات للادباء, تاءلیف ابوالبرکات عبدالرحمان بن 
محمدانباری ( ت 577 ه ) با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم , چاپ : مکتبه 
نهضه مصر, قاهره . 


9 النشر فی القراءات العشر, تاءلیف ابوالخیر محمدبن محمدین جزری ( 
ت ۰833 ) به تصحیح علی محمد ضباع , چاپ : دارالکتب العالمیه , بیروت 


یغموری (ت 673 ۰ ) تحقیق رودلف زلهایم ۲ چاپ , فسبادن , 


4 م . 


1 الوزراء و الکتاب , تاءلیف ابوعیذ لاه محمدبن عبدوس جهشیاری , ( ت 
1 , ) تحقیق مصطفی سقا و دو همکارش را« 
البابی الحلبی واولاده , مصر 1938 م . 


2 وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان , تا ءلیف ابوالعباس احمدبن محمدبن 
ابی بکربن خلکان ( ت 681 ه ) تحقیق دکتر احسان عباس , چاپ : دار 
صادر,بیروت . 

این اش الق تشر ی اس میصی ااد ان 


اتحتواله رت اافالسی + جع صلی الله فلی شته الق محقد مرلی. ال 
امین 


زتذاکی چهارده معصوم از عشق و معرفت و پندها و اندرزها تابان 
نام وضافلنه السلام یک از آسامانی. آست کذ.این فرضت:را براخ ها 
فراهم می اورد ۳ بیشتر فضایل حضرتش بهره مند شویم 


از آنجاکه ائمه علیهم السلام همگی در پیشگاه خداوندنوری واحد هستند , 
بنابراین بابهره گیری از مسیره امام رضا و شناخت آن درواقع دریی 
مقصود هستیم که سیره دیگر ائمه 0 خدابرایشان ۶ 


تشیع است , زیرا در این مرحله افکار ودیدگاههای شیعه از مرحله پنهانی 
به درامد و اشکار شد . 


پس از این دوره بود که شیعیان در برخی ازمناطق خاص , همواره به نام 
گروهی مخالف و مبارز مطرح می شدند , و در تمام شهرها وجود شیعیان 
علنی کردید. 


علی بن موسی را بدین دلیل ملقب به لقب "رضا" کردند که پیشتوانی بود 
که موافق و 


مخالف بدو خرسند و راضی بودند . 


اینک ما به گفتار از زندگی و سیمای آن امام بزرگ تبرک می جوییم و 


ازپرودگار می خواهیم که شناخت او و پیروانش را به ما روزی گرداند و ما 
را ازشفاعت آن امام.و ثیز شقاعت جدش محمد مضطفی صلی الله.عایه 


واله بهره مند سازد ۲ 


: علی پدر و مادر امام موسی کاظم و نجمه شهرت : رضا کنیه : آبو 
: 11 ذیقعده سال 148 . 


ق در مدینه . 
زمان و محل شهادت : آخر صفر 203 ۰ . 


ق در سنْ 55 سالگی , به وسیله مأمون , مسموم و در سناباد نوقان ) که 
امروز یکی از محله های مشهد است ( به شهادت رسید . 


مرقد شریف : مشهد مقلذاس دوران زندگی : در سه بخش : 1 - قبل از 
امامت , 35 سال ( 148 تا 183 ه . 


ق ( 2 - بعد از امامت , 17 سال در مدینه . 


3 - بعد از امامت , سه سال در خراسان , که حساسترین دوره زندگی 
تصانشی ان خضزرت مر هار .عی. آید... 


آن حضرت , تنها یک فرزند ) امام جواد ( داشت که هنگام شهادت پدر , در 

سن هفت سالگی بود . 

هدایتگران راه تور - ند کاتی ثامن الائمه حضرت علی بن موسی علیه 
م‌ 


مولود فرخنده 


مولود فرخنده راویان می گویند : مادر امام موسی کاظم علیه السلام 
"حمیده المصفاه " نام داشت . 


اين زن از بزرگان عجم بود . 


وی کنیزی خرید 


که در سرزمین عرب پا به هستی گذارده و رشد و نمو کرده بود . 


خون: جمنده. این کتیر را آزموده دریافت: که. او در ین ه خرد از آدیکر 
مردمان برتر و والاتر است ۰ وی رابرای فرزندش امام موسی بن 
جعفرعلیه السلام برگزید و به او گفت : فرزندم ! تکتم ) از نامهای 
اين کنیز ( کنیز است , اما هرگز کنیزی بهتر و برتر ازاو ندیده ام و تردید 
ندارم که ار او را سلاله ای باشد , خداوند متعال سلاله اش را بزودی 


پاکیزه خواهد گردانید . 


جای اوری . 


راویان در باره فضل این کنیز می نویسند : چون او , امام رضاعلیه السلام 
را بدنیا اورد , نوزاد بسیار شیر می خورد و قوی بنیه بود . 

پس تکتم گفت : دایه ای برای کمک به من بیاورید . 

به او گفته شد : مگر شیر نداری ؟ تکتم پاسخ داد : شیر دارم . امّا در نماز 
و نیایشم خلل وارد شده و اززمانی که رضا را زاده ام , از نماز و عباداتم 


کاسته شده است . 


( 1 ) تاریخ نگاران نامهای متعدّدی برای مادر امام رضاعلیه السلام ذکر 
کرده اندشاید به این خاطر یک کنیز در نزد هر مولایی به نامی دیگر خوانده 


می شده است . 


نامهایی که برای ایشان ذکر کرده اند , عبارتند از : نجمه , اروی , سکن , 
سمان , تکتم و طاهره . 


اما مشهورترین نام وی تکتم 


بوده و پس از متولد شدن امام به نامهای طاهره و ام البنین نیز خوانده 


شده است . 
در سال 149 0 . 


ق و در روز یازدهم ذی القعده الحرام , امام رضا دیده به جهان گشود , و 


تکتم , مادر آن حضرت , گوید : چون به نطفه فرزندم که و 
سنگینی حمل را احساس نکردم و در خواب آهنگ تسبیح و تهلیل و ستا نایش 
زاون کم میت این اس ممکت تیه فطر ارس مه ار 


چون بیدار می شدم هیچ صدایی به گوشم نمی خورد . 


هنگامی که نوزاد متولد شد » بر زمین افتادودستهایش را روی زمین قرار 
داد و سرش را به سوی اسمان بلند کردولبانش را جنباند چنان که گویی 
در اين هنگام پدرش امام موسی بن جعفرعلیه السلام به سویم آمد و گفت 
: ای نجمه ! کرامت پروردگارت بر تو مبارک باد | من نوزاد را در جامه ای 
سپید پیچیده به دست امام دادم و آن حضرت در گوش راستش اذان و در 
گوش چیبش اقامه گفت و آب فرات خواست واز آن به کام کودک مالید و 


سیس ایا نف هن یار کر داند و گفت : او رابگیر که او بقیهالله در زمین 


۱ ت 


( 2 ) امام موسی بن جعفرغلیه السلام : از همان اوان. لقب "رضا" و 
کنیه "ابوالحسن " را برای این نوزاد برگزید 


امام بسیار این کودک را دوست می داشت . 


مفضل بن عمرو در روایتی 


در این باره می گوید : "نزد حضرت موسی کاظم رفتم . 


غلی فرتنه آن آمام دهاش تشه وه مامام ار مه وشوو ان 


کودک را بر دوشش می گذارد و در آغوشش می گرفت و می فرمود : 
پدرم فدایت ! ی و و چه پاکیزه خویی و دارای چه فضل تابان و 

درخشنده ای عرض کردم : قدایت شوم ۲ در قلب من نسیت به اين 
کودک محبتی افتاده است که برای هیچ کس جز شما این محبت نیست ! 
پس امام به من فرمود : "ای مفضل ! او در نظر من همچون من در نظر 


پدرم می باشد . 
س 1 
( در رود ۳9 من بَعض واللهة سمیع علیم ) ك 


مفضل گوید : پرسیدم : آیا این کودک پس از شما صاحب مقام پیشوایی 
است ؟ فرمود : "اری . 


ورزیده است " 
( 3 ) بدین سان این کودکر در سایه پدرش پرورش یافت و امام موسی 
کاظم علیه السلام او را به آداب امامت تزکیه داد و اسرار امامت را بدو 
آ تخد یت های عت ات سای را کار ور 


قطاف انحه مه یی امد ات اما میب قرو یی تم تشر ین 
تین فرزند قن انس وتنام را تفتوانن: 


وفرمانهایم را مطیع تر . 


با من در کتاب جفر و جامعه که جز پیامبر یاوصی پیامبر در آنها نمی نگرد , 
تکام و کی 


(4) چنین 


داخل شدم . 
فرزندش , علی , نیزدر نزد او بود . 


حضرت به من فرمود : "ای زیاد ! اين ) امام رضا ( مکتوبش مکتوب من . 


_ 


گفتارش گفتار من , فرستاده اش فرشا ده هن ات وه آنخه:می کوند 
/ سخن , سخن اوست " . 

( 5 ) امام موسی کاظم در باره فضایل فرزندش , امام رضا , و اينکه 
اوجانشین وییشوای امت است , فراوان سخن گفته تا آنجا که این پرسش 
دردهر ایجاد فی,نندد کهحکست این همه تعریف :وا کید سفزودن ارت ؟ 
شاید یکی از عواملی که ما را به فهم اين حکمت یاری می کند , 
شرایطبسیار دشوار سیاسی زمان آن امام باشد , بطوری که تقیّه در 
شندیدترین حالت:اعمال ی شه واهل ببت از جانی:به حای دیکز رانده هن 


شد ند . 


ارفا شین اضتات و انصار اه مرا از یار ای درم 
فرستاد و آنها را بشهادت میرسانید و امام موسی کاظم به فرمان هارون 
از زندانی به‌.زندان دیحن متفل. هی شد: 


بنابر این در چنین شرایطی امکان تفرقه و پراکندگی شیعه پس از وفات 
موسی بن جعفر این حکمت را اقتضا می کرد که آن حضرت بر ولایت امام 
رضاأ پس از خود , بیشتر تاکید 


کند . 


السلاموتمتاکتن وین ارو سار شا ود . 


سلیط زیدی گوید : با امام موسی بن جعفر دیدار کردم و به آن حضرت 
کفتم * را از اساش بش ره آگام کن جارن که بدرت ها زا اشامت 
توآگاه کرد . 

"۱ 


امام پاسخ داد : "پدر من در دوره ای غیر از این دوره می زیست ! 


عرضن: کردم :هر که از این وضع. که یرای شفا پیش آفده شود انتوت 
نفرین خداوند بر او باد . 


ای ابوعماره ! من از خانه ام بیرون شدم و در ظاهر به فرزندانم وصیت 
کرحم وانان رات علی دم ری هام مار مان مرزتدم را نها 
به این وصیت اختصاص دادم " 


( 6 فلی تن له خاش مه یر کنان مرا رل داضلی: 1 
علیة: والة بودم که حضرت موسی بن جعفر در حالی که دست فرزندش 
علی را در دست خود گرفته بود , به سوی ما آمدوپرسید : آیا می دانید من 


ی دی 


فرمود : چه کسی همراه من است ؟ گفتیم : او , علی , پسر موسی بن 
جعفر 


است . 


فرمود : پس گواه باشید که او در زمان حیات من وکیلم و پس از مرگم 
جانشین من است . 


( 7 ) امام موسی کاظم از تمام وسایل موجود برای بیان امامت امام 
رضااستفاده می کرد . 


لا تاه ای در این باره نگاشت و شصت تن از سران مدینه را بر آن گواه 


گرفت . 


( 8 ) آن حضرت در دوران حیات خویش , کارها را , به امام رضا ارجاع می 
داد . 


ای کی کی اما ی موی مها ی فسوی 
تحویل دهد و به عبدالله نیز دستور داد که پاسخ نامه ها را به دست 
فرزندش رضا در مدینه بسپارد . 


خویش سپرد . 


در این الواح نوشته شده بود : "و صیت من به بزرگترین فرزند من | ست "۲ . 
برخی دیگر را باقی می گذاشت تا به جانشیدش پس از او پرداخت شود . 


قروافم اه ای را ای ی اش ای ای کار وه ار 
پس از خودباقی گذارد چنان که این کار را با داوود بن زربی انجام داد . 


( 11 ) چنین اقداماتی برغم شرایط سیاسی دشواری انجام می شد که 
امام در زمان حیات پدر خویش با آن مواجه بود و این شرایط امام کاظم را 
وامی داشت تا سیمای امامت را پس از خود از تردیدها و دودلیهادور نگه 
دارد 


امام موسی کاظم در این وصیت خطاب به فرزندش فرموده بود تازمانی 


که هارون الرشید زنده است , سکوت پیشه کند و چون هارون از دنیا رفت 
بل ند فان و تسایند 


از سوی دیگر در چنین شرایط توان فرسایی که شیعیان در دوران طاغوت 
بغداد / هارون الرشید / با آن مواجه بود امکان داشت خرافاتی / که به 
هنگام شذّت گرفتن بحرانها از بازار گرمی بر خوردار است , انتشاریابد . 


چه بسا برخی از جریانهای سیاسی برای رسیدن به اهدافی معین , درپس 
انتشار چنین خرافاتی دست داشته اند . 


بنابراین امام کاظم برای جلوگیری از اين خرافات , بدین روشنی و 
صراحت امامت فرزندش امام رضا را بیان می کند . 


اگر چه واه عیبت امام کاظم ورن زیادی باعث رواج شایعاتی شدو 
دستهای خائن با همکاری دستهای جاهل به این شایعات دامن زدندوگفتند 


که امام کاظم نمرده و او مهدی اين ائقّت است و بر امام هفتم توقف 
کردند و مشهور به "واقفیه " " شدند , دیری نگذشت که این توطئه برملا 


ومعلوم شد که یکی از عوامل بی آثر بودن این شایعات تأکید امام کاظم بر 
شناساندن جانشین واقعی اش , امام رضا , به شیعیان بوده است . 
پاورقی 

1 ) بحارالانوار , جح 49 , ص 5 . 

2 ) بحارالانوار , ج 49 , ص 9 . 

3 رشان هو ی 2 

4و همان ماخ بض 19 

6 )5 


بحارالانوار , ج 49 , ص 11 . 
7) همان مأخذ , ص 15 . 
امان داخد ری 17 

9 ) همان مأخذ , ص 16 . 

0 ) بحارالانوار , ج 49 , ص 19 . 


1 ) از برخی احادیث معلوم می شود که این مرد در تقیه به سر می برده 
همین امد افتضاهن کرده انشت: که یز عورفی ضاشتب با حال آه انعام 


او قرآن ناطق بود و سرچشمه همه اخلاق و دانش و کراماتش از قرآن بود 


ومگر قرآن خود نشانه بزرگ خداوند در میان بندگانش نیست ؟ مگر 
پروردگار ما قرآن را و ی و 
او رهنمون شود , ابا نگردانیده است ! ؟ و آیا شگفت انگیز خواهدبود بنده 
ای که قرآن را در طول حیات خویش سرلوحه خود قرار داده , آیت بزرگ 
پروردگار جهانیان شود ؟ پیامبرصلی الله علیه وآله برترین و بزرگترین 
افتیازش آن بود که جون نندم ای مردم را بهة اي دقوتدمی: کرد دص از 
شخصی درباره اخلاق شریف پیامبر سوال می شد می گفت : "قرآن خوی 


اوست ۰ 


۳ وبزرگترین امتیاز امام ۳۹ علیه السلام تیر ان بود که خداوند گوشهای او 
راشنوای قرآن گردانیده بود . 


پیامبر به ما یادآوری کرد که پس از خود دو چیز گرانبها بر جای می نهد . 
کتاب خدا ) قرآن ( و عترتش 


سپس گفت که این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا اینکه کنار حوض ) 
کوثر ( بر حضرتش وارد 


شوند . 


آپا اين سخن به این معنی نیست که خاندان رسالت ,. مشکات نوردانش 
ومعدن: وخ مرخانگاه عم الفی اند ؟ اهام,رضاعليه السلام با تمام وجود 
خویش مصداق این نور آلهی بود تا آنجاکه در حدیبت آمده است : 
ابوذکوان گفت : : از ابراهیم بن عباس شنیدم که می گفت : : "امام رضاأ را 
تدیدم هیر انکة از چیزی که سوّال می شد , اومی دانست و در عصر و 
روز گارش کسی را ندیدم که نسبت به انچه درزمان بود از او داناتر باشد . 


همه کلام و پاسخ وی , گزیده هائّی از قرآن بود . 


او هر سه روزیک بار قرآن را ختم می کرد ومی قرمورر : اگر بخواهم , می 
توانم در کمتر از سه روز هم قرآن را ختم کنم , اماهرگز , به آیه ای برنمی 
خورم جز آنکه در آن آیه و اينکه در باره چه چیزی فرود آمده و در چه وقتی 
نازل شده , می اندیشم ۰ 


از این رو قران را هر سه روز یکبار ختم می کنم" 


( 12 ) اما چگونه پیشوای ما . امام رضاعلیه السلام , تا بدین درجه به 
قرآن مانوس وپای بند بود ؟ و آیا ما هم می توانیم پیرو او در اين امر مهم 
باشیم فان کتاب خدااست 6 از عفن که دلش به نور خدا پيوند نیافته 
است نمی تواند کتاب او را دریابد . 


آیا مگر خداوند سبحان نفرموده است : )ونترل من القزان ما هوشفاء 


۰ تدم 1 1 ِ 
وَرحمَه لِلمَوْمنین ولا یَرِیدٌ الظالمین الاخسارا ( 13 ) ) . 


"و فرو می فرستیم از قرآن آنچه را که شفا و رحمت است برای مومنان و 
برستمگران جز زیان نیفزاید . 


" انسان به درجچه ایمان ویقین خود و نیز به اندازه تجلی عظمت 
پروردگاردر قلبش از تور راشب یفن ان صفعای است , بهره مند 
می شود . 


امام رضاأ خدای را بزرگ داشت و او را پاس نهاد و امر خویش رابدو 
واگذار کرد و جز او هر چیزی را خوار و حقیر انگاشت و در راه او هر بلایی 
را به جان خرید . 


تمام اينها وسیله او برای رسیدن به پروردگارش بود . 


اجازه دهید برای آنچه گفتیم شواهد و دلایلی ارائه دهیم تا نه تنهانسبت به 
امام شناخت بیشتری حاصل کنیم بلکه دلهای ما از این سیره ای که از 
روحی الهی و تابناک اکنده است , به کرنش افتند . 


یکی از عبادتهای آن حضرت این بود که چون نماز صبح را در با 
جای می آورد , برای پروردگارش به سجده می افتاد و تا زمانی که 
خور تشه بالا نمی آهدمسشر ار سوم نی ۳ ارت 


( 14 ) هنگامی که مأمون . خلیفه عباسی , والی خود را در مدینه به 
ههراهی امام تا خر انسان.ماصوریت. داد راز .در باره»حالات اما در زاه 
پر سید . 


مامون چون سخنان والی خویش را شنید , به وی دستور داد که این سخنان 
را 


از مردم پنهان دارد ! از جمله سخنان والی در این باره به مأمون این بود 
که گفت : چون صبح فرامی (تراید امام رضا نماز صبح می گزارد و چون 
سلام نمازش را می گفت در جایگاه نمازش می نشست و خدای را تسبیح 
می گفت و می ستود . 


تکبیر و تهلیل ما هت و بر پیامبر و دودمانش درودمی فرستاد تا أنکة 
خورشید سربرمی زد سپس به سجده می افتاد و تا بالاامدن روز در همان 
حال باقی می ماند . 


نب و 9 مردم می رفت وتا نزدیک وقت زوال , با انان سخن می 
گفت و اندرزشان می داد . 


آنگاه تجدید وضو می کرد و به جایگاه نمازخویش برمی کیت ۰ 


قالف تن نکم کف ام سجده ها و نوافل آن حضرت را تاوقت 
عصر , چنان که در فقه معروف است بیان کرد , گفت سپس : اقامه می 
گفت و نماز عصر را بت جای‌دمی آوو دنو هن بلاق تهازش رای کفت در 
همان جای می نشست به تسبیح و ستایش و تکبیر و تهلیل خداوندزبان می 
۱۱ ۳ ۷ ۳ 
را 


آنگاه والی ذکر می کند که امام علیه السلام چگونه پس از غروب خورشید 
نمازمی گزارد و به تسبیح خداوند مشغول می شد تا آنکه یک سوم از شب 
سپری می گشت و آنگاه به بسترش می رفت و چون یک سوم آخر شب 
گرامی: ز سید بزای خواندن:تافله :بر مین.خاست و اتقدر تماز 


می خواند تاسییده سرمی زد . 


سیس تا طلوع خورشید به زر تعقیبات نماز می پرداخت و تابالاآمدن خورشید 
بةه سجده می افتاد ۰ 


والی افزود : در بستر خویش , بسیار قرآن می خواند و چون به آیه ای که 
در آن یادی از بهشت و جهنم شده بود , بر می خورد می گریست و 
از خذاونن نمتشتت: را می طلیید و ازانش جمیم یه خداسام.می ,تردن 


( 15 ) امام عقیده داشت که برتری او تنها به تقواست و نه به خاطر 
اتاص ات موش اهنیا عم داد 


بیهقی از صولی از محمّد موسی بن نصر رازی نقل می کند که گفت : 
ازیدرم شنیدم که می گفت : مردی به امام رضا گفت : به خدا ۳7 


زمین کسی از جهت پدر از تو شریف تر نیست . 

آن حضرت به وی فرمود : "تقوا بدیشان شرافت بخشید و طاعت خدای 
بزرگشان کرد" . 

یکی دیگر به او عرض کرد : به خدا تو بهترین انسانها هستی . 

آن خض رتیه ای فقو سوه کند محوز آي‌نمرن ابر زامن کی ات 
که خداترس تر باشد و اورا فرمانبردارتر . 

به خدا قسم این آیه نسخ نشده 9 که )مخعایا مق شعویا ‏ وفبانل 
لتعار قوا ان أَکرَمَکم عند الله تقا کم ( 


ان توافت ان ماوق له لاش را مهافت اوه که 
فرمو د : "همان ولایت و دوستی من با حضرت محمدصلی الله علیه واله در 
نزد من محبوب تر از ولادتم از اوست" 


بدین سان امام 


رضا در تمام ابعاد حیاتش , خدای را فرمانبردار بودوخدا هم او را دوست 
داشت و دلش را به نور معرفت درخشان و از علم ودانش آکنده ساخته 
بود و او را حجّت بالفه خویش بر مخلوقانش گردانیده بود . 

آپا سوره "ص " را نخوانده ایم که چگونه خداوند مواهب خویش را به 
بندگان درست کردارش بیان می کند ؟ او این همه مواهب را فقط و فقط 
به خاطر عبادت و اخلاصی که اینان دارند , بدیشان ارزانی می بخشد , 
متلامی فومایدت ] ات علی :ها مولون وَادکر عَبْدتا داقد دا الاب یبد ان اوَاب 

۷ 


ور رش 9 رک و 9 0 ِ 2 ۳۳ 

وَسَددتَاملعة وَاتیتاة الجعمه وفصّل الخطاب ( . 

( 1 یر آنخه هن ود شکیایی رت اد ار تدم ما داوود یر هحنده رز 
او بسیارباز گردنده بود . 


و ما ملکش را ی 


0 هن هب 5 امه 


"پس برای او بخشیدیم و همان برای او در نزد ما منزلتی نزدیک و عاقبتی 


ای داوود ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم پس بین مردم به حق داوری 
کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا کمراه می سازد . 


کته که زره 


خدا گمراه می شوند چون روز حساب را فراموش کرده اند , عذابی سخت 


"ام زضاعایه التلام این وه هد کارنن وه داشت مد اند نید 
هرچه خود از کرامت و علم خواست , بدو بخشید . 


او از دنیا کناره گرفته و آن را خوار شمرد , فریبهای دنیا را پس زدوخداهم 
پرده میان او و حقایق را فروافکند , زیرا دنیا دوستی اساس هرخطایی 
است وعشق به دنیا پرده ای است بلند که میان او و حقایق مخلوقات 


بیهقی از صولی نقل کرده است که ۰ امام رضاأ در تابستان روی بوریا ودر 
زمستان روی پلاس می نشست . 


جامه اش از پوشاک خشن بود و چون در برابر مردم ظاهر می شد , خود 
( 18 ) این امر مربوط به روزگاری بود که دنیا به او روی آورده بود , اما 


هنگامی که خلافت عباسی در اوج عظمت و شکوه خود بود و در ناز و 


بر عهده داشت , اما با وجوداین از دنیا چشم پوشید و زرق و برقهای انرا 
پشت سر انداخت . 


کنیزی به نام "عذر" چنین می گوید : "همراه با گروهی از کنیزان از کوفه 
خریداری شدیم . 


من دختربکه بودم ) وی ذر کوفه به دنیا آمده بود ( . 


ما را نزد فاهورن آوز دنه و ما درخانه او بودیم , در بهشتی از خوردنی و 


نوشیدنی و بوی خوش و دینارفراوان . 
قامفن فرا جه امام رصاغليه التملام نی : 
چون به خانه او رفتم از آن همه ناز و نعمت خبری ندیدم . 


واین بر ما بسیار دشوار بود . 


مه | تشصی کرش کم ناه آحات یه کس. 


( 19 ) بزرگ ترین زهد امام زهد وی در خلافت بود به گونه اق که امن 
خود این منصب را , به امام پیشنهاد کرده بود . 


آری کسانی هستند که از دنیا دوری می چویند تا متاعی بزرگ : ات اه 
دستت آفرنده ال آنکه هیع خی در شم آدفی بزر 2 7 


فضل پن سهل که خود شاهد گفتگوی مأمون با امام رضاعلیه السلام در 
باره خلافت بود ,. می گوید : خلیفه را هیچ گاه همانند آن روز خوار ندیدم . 


شاه نی یه بسیار کوشیدم تا طمع او را, به خلافت و غیر آن جلب 
کنم , اما موفق نشدم . 


) 20 ( 

پاورقی 

2 ) بحارالانوار , ج 49 , ص 90 و 15 . 

ق ره انتر اه ابه 82 

4 ) بحار الانوار , ج 49 , ص 5 . 

5 ) بحارالانوار , ج 49 , ص 94 - 92 ) به اختصار ( . 


6 ) سوره ص , آیات 20 - 17 . 


7 ) سوره ص , آیات 25 و26 . 
8 ) بحار الانوار , ج 49 , ص 89 . 


9 ) بحارالانوار , ج 49 , ص 89 . 
0 ) همان مأخذ , ص 20 . 


راه خدا 


هر کس خدای را بزرگ دارد اولیای او را نیز پاس خواهد داشت و هرکه در 
بزررگداشت اولیای خدا| کوتاهی ورزد , راه خود را به سوی خدا گم خواهد 


کرد . 
امام رضا از سالکان راه پروردگار بزرگ بود . 


شیطان , مخالفت با اولیای خدا را در نظر آدمی , زیبا جلوه می دهد تااو را 
از راه راست پر فند او گمراه کند کند و در بیابان حیرت زا و راههای 
پراکنده سر گردانش سازد . 


هرگاه درجه تسلیم و عشق انسان به رهبری دینی ۳ امر واولیای خدا, 
اعم از پیامبران و امامان و صالحان فرونی: دیراد 


به پروردگارش هم نزدیک تر می شود . 


امام رضاأ , همچون تیکر اضامان علیهم السلام , مطیع ترین مردم در مقابل 
ولی امر خویش , امام موسی کاظم بود و از همین رو خداوند او را پس از 
امام کاظم علیه السلام می فرماید : "علی . پسرم , بزرگترین فرزندانم و 


( 21 ) و نیز می فرماید : "علی بزرگ ترین و نیکوکارترین و محبوب ترین 


هو ی 2 1 
فرزندانم در نظر من است ۰ 


ات میان انسان و اولیای خدا| , حجابی از غرور و تکبر قرار 


هر کس که با تمایلات نفسانی خود مخالفت کرد و با غرور خویش به 
مبارزه برخاست و با تکبر نفسش به جنگ پرداخت 


, اين حجاب راز پاره نموده و در حزب خدا داخل می شود و به اولیای او می 
گراید و در جایگاه خویش در پیشگاه خدا استقرار می یابد . 


از این روست _که قرآن سخن کافران رل در این باره با تاکید بخشتر خقل 
کرده است : ) آتشرا متا واجدا لیْة لا ادا لفی ضلال وشغر (23)): 


؟ در این صورت به گمراهی و ضلالت سخت در افتادیم . 


" در حدیثی از ابن ابی کثیر روایت شده است که گفت : ۰ چون موسی بن 
جعفر علیه السلام در گذشت مردم در امامت او متوقف شدند . 


در اين سال من به حج رفتم ناگهان با امام رضا مواجه شدم . 


در قلبم چیزی را نهان داشتم و باخود گفتم : أبَشّرا متا واجدا ّیعه , ناگهان 
وی همچون جرقه ای بر من گذر کردوفرمود : "به خدا من همان بشری 
هستم که پیروی از من بر تو واجب است . 


گفتم : از خدا و تو پوزش می طلبم . 
فرمود : ) این خطا ( برای تو آمرزیده شد" 
( 24 ) 

پاورقی 


1 ) همان مأخذ , ص 145 , در صفحات آینده به طور مفصّل در باره آنچه 
که میان وی قفاهون رج داده , سخن خواهیم گفت . 


2 ) بحارالانوار , ج 49 , ص 24 . 
3 )تور قمر + آنه.1 2 


شجره طیبه 


اقا تا ان 


السلام از شجره پاکی بود که خداوند آن را گرامی داشته وی نت برای 
ات محمدصلی الله علیه وآله برکت قرار داده و فرموده است ی 
بَعَضُها من بَعّض واه سَمیخ لیم ( 25 ) ) . 


"نسلی برخی از برخی و خداوند شنوا و داناست . 


۲ خداوند یحیی بن زکریا را به واسطه حکمت بالفه خود و نیز برای 
گرامیداشت زکریا به پیامبری برگزید و حکم نبوّت را در ایام کودکی اش به 


وی ارزانی داشت . 


همجنین مریم صديیفه را به هنگامی که مادرش او رادر شکم خویش نذر 
خداوند کرد و برای خدا آزاد ساخت برگزید و نیزعیسی پسر مریم را برای 
گرامیداشت مادر صد بفه اش به پیامبری برانگیخت و عیسی در گاهواره 


لب به سخن گشود و گفت : من بنده خدایم و او مرا کتاب داد . 


بنابراین چرا باید شگفت زده شویم هنگامی که خداوند به حکمت بالفه 
خویش و برای گرامیداشت نزدیک ترین مردمان در پیشگاه خودحضرت 
محمدصلی الله علیه وآله , دوازده پیشوای هدایتگر و فرخنده را از خانه 
اوبرگزیند ؟ ! مفضل بن عمر گوید : بر امام موسی بن جعفرعلیه السلام 
وارد شدم . 


پسرش , علی , در دامان او بود و حضرت او را می بوسید و زبانش را می 
"پدرم فدایت باد ! چه بوی خوش و چه خوی پاکیزه و چه فضل اشکاری 
داری" ! عرض کردم : فدایت شوم ! مودّتی در دل من به خاطر این بچه 
اقا ها ی 


جز شما چنین نبوده است . 
فرمود : "ای مفضل او نسبت به من همچون من نسبت به پدرم می باشد . 
ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم " . 


عرض کردم : او پس از شما عهده دار امامت است ؟ فرمود : آری هر که 


فرمانش برد رستگار شده و هر که نافرمانی اش کند کفرورزیده است" . 
( 26 ) 
پاورقی 

وره ال مر انز ابه 2 : 
6 ) بحار الانوار , ج 49 , ص 21. 
خوی پاک 


از اين روح پاک , خلق و خوبی بزرگ به چشم می خورد که کتابهای تاریخ 
شمه ای از ان را برای ما با زگو کرده اند . 


ورعکر ۶ این اسب که,بوی کوش باه کرو بور رشان خورشید ات ۱ 
ار سار موی مس ار روم سور 


ابراهیم بن عبّاس در اين باره چنین می گوید : هرگز ندیدم که امام رضا در 
گفتار خودبه کسی بی احترامی کند . 


هیچ گاه نشد سخن کسی را قطع کند و اجازه می دادتا شخص خود از 
گفتا ر بازایستد و هرگز دست رد بر سینه کسی که می توانست حاجتش را 


روا کند , نمی زد . 


هیچ گاه در برابر کسی که روبه رویش نشسته بود پاهایش را درازنمی کرد 


هیچ گاه ندیدم به غلامان و بردگان خود ناسزا گوید . 


هرگز ندیدم که ان دهان به بیرون افکند و ندیدم 


که با قهقه بخندد بلکه خنده وی تبسم بود . 


چون خلوت می کرد و برایش تور م مین ۲ گستردند , بندگانش حلّی دربان 
ونگهبان با او بر سر سفره می نشستند و غذا می خوردند . 


هر ماه سه روز , روزه از وی فوت نمی شد . 


می فرمود : این روزه تمام روز گار است . 
او بسیار اهل نیکی کردن و دادن صدقه در نهان بود . 
بیشتر در شبهای تاریک صدقه می داد . 


پس هر کس ادعا کند که کسی را در فضل و بزرگی همچون وی دیده , 
باورش مکنید . 


( 27 ) از تواضع آن حضرت این بود که روزی به حمام وارد شد . 
مردی به اوگفت : مرا مشت و مال بده . 

تام اند ااسلام مرف 

حاضران به مرد فهماندندکه این شخص امام است . 


در این هنگام مرد زبان به پوزش گشود , اماحضرت دل او را آرام کرد و 
همچنان به من مشت و مال دادنش / مشفغول شد . 


روزی سفره ای خواست و تمام بندگان خود را از سیاهان و غیر انها براین 
سفره نشاند . 


ری کوخ قد ایس یه ای ردیر اس اات ره ام 


جداگانه بکسترانند . 


فرمود : خاموش باش و بدان که پروردگار تبارک وتعالی یکی , مادر یکی 
پدر هم یکی 


( 29 ) ان حضزت. خوش نداشت غلاماننشن وفتن بر سفرم. تشسته. اند به 
احترام او برخیزند و می فرمود : "گر در حالی که غذا می خورید بر بالای 
سر شما امدم برنخيزید تاوقتی که از خوردن فارغ شدید." . 

( 30 ) بسیار بردبار و بخشنده بود . 


در باره بردباری آن حضرت نقل کرده اندکه یکی از فرماندهان بنی عبّاس 
به نام "جلودی" " از سوی هارون الزشید ماخوز بت پافت به مدینه برود و 
ااسهاي هان انا اطات راغار کر بای فری اراان رت 
پیراهن باقی نگذارد . 


"جلودی "فرمان هارون را , به اجرا گذارد . 


این امر موجبات خشم امام رضا دا قراخ دا ادا سای که ان 
حضرت به ولایتعهدی ماعون برگزیده شد , جلودی به مخالفت برخاست و 
از بیعت با امام رضا ابراز ناخشنودی کرد . 


مامون بر او خشم گرفت و پس از انکه دو نفر را پیش از او کشته بود , 
وی را نیز بیرون برد تا به قتل رساند . 


هی که اه وا نز سشانت عاهون خاض خی آماه نها فن نزو هه مه 
میانجیگری برخاست و فرمود : "یا امیرالمومنین ! اين پیرمرد را به من 
ببخش " . 


"جلودی" خیال کرد که امام نیز همدست مامون است از این رومامون را 
سوگند داد که سخن امام را نیذیرد . 

مأمون هم گفت : به خداسخن او را در باره تو نمی پذیرم , سپس دستور 
داد , تا گردنش را زدند. 

( 31 ) او گشاده دست و 


بزرگوار بود . 


تکیت از آداب وی در صدقات آن بود که چون برای خوردن می نشست , 
بشقابی می آورد و آن را کنار سفره می نهادو از گواراترین خوراکها قدری 
در آن بشقاب می گذارد و آنگاه دستورمی داد که آن بشقاب را برای 
نیازمندان ببرند . 


تن این آیه تا طلاوتمی فرموی )فلا اعم القفیه( 2و 


"پس گردنه را نپیمود . 


" آنگاه می گفت : "خداوند عر و جل می دانست که هر انسانی قادر به 
آزاد کردن بنده نیست , بنابر اين راه بهشت را برای آنان از طریق اطعام 
قرار داد" 


( 33 ) در روز عرفه تمام دارایی خویش را در خراسان بخشید . 


فضل بن سهل به : براستی این زیان است . 


امام علیه السلام فرمود : "بلکه این استفاده است کاری را که باداش و 
کرم دربی دارد , زیان مدان " 


( )هر طاضغیری می شین لاسمین کرد مبادا آبروهشخضیت فرد 
رالکه دار کند . 


داستان زیر به م می آموزد که چگونه خالصانه صدقات خودرا برای خداوند 
قرار دهیم و از منت گذاردن و برتری جویی در اين باره , پرهیز کنیم . 


الیسع بن حمزه روای یت کرده است : "من در مجلس امام رضا نشسته بودم 
و با او سخن می ؟ 


خلق بسیاری گرد او را گرفته بودند و از حلال و حرام می پرسیدند . 


در این هنگام مردی بلندبالا و گندمگون وارد شد و گفت : السلام علیک ای 
فرزند رسول 


خدا . 


مردی هستم از دوستداران تووپدران واجدادت علیهم السلام از جح بازمی 
بروم . 


پس اگر صلاح بدانی مرا به شهرم روانه سازی . 

تفن "جون به دیار خویش رستیدم بهجای تو آن پول,ر اضذفه خواهم داد 
چون من مستحق گرفتن صدقه نیستم . 

امام به اوفرمود : بنشین . 


خذای.رجفتت: کته آاشیتن نم مردم رو کرو با انا دحوم شید: یا آنکه 
مردم از محضرش پراکنده شدند و تنها همان مرد وسلیمان جعفری و 
خیثمه و من در نزد او باقی ماندیم . 


امام فرمود : آیا اجازه می دهید داخل شوم سلیمان به او پاسخ داد : 
خداوند فرمان تو را مقذم داشت پس امام علیه السلام برخاست و به اتاق 
رفت وچندی درنگ کرد و سپس تشون آند ات از از 
بالای در برون آورد و فرمود * از رن خن اسان کجاست ؟ مرد گفت : ۰ من 


امام علیه السلام به او فرمود : این دویست دینار را برای خرجی خود بگیرو 
بدان تبرک کن و از جانب من با این پول صدقه مده وبیرون شو تانه من تو 
را ببینم و نه تو مرا . 
پس مرد بیرون شد . 
سلیمان به امام رضا عرض کرد : فدایت شوم رحم اوردی و کار نکو کردی 


پس چرا چهره ات را از او پوشاندی ؟ امام پاسخ داد : از بیم اینکه مبادا 
چون حاجتش را روا ساختم ذلت سوال و 


تقاضا رادر سیمایش ببینم . 


آبامگن هتکن لخد آضلی اللف‌فایه ای را فده اه که موه که 
نهانی حسنه دهد , برابر با هفتاد حج است و آنکه بدی را فاش می سازد , 
خوار وبی پاور است و آنکه دی را نهان بدارد , بر وی ببخشند , آپا قول 
اغل را شیتی اف که مق کمیه "ی اه بویا اطلب ات وحفت: ال 
اه وی بمائه ( 35 ) آن حضرت 300 درهم به ابونواس بخشید و 
چون جز این پولی نداشت استری را که خود بر آن سوار می شد نیز بدو 


هد یه کرد . 
همچنین آن حضرت 600 دینار به دعبل خزاعی بخشید و از وی پوزش هم 
ای 


بسیار صدقه می داد و بیشتر در شبهای تاریک و بصورت پنهان بدین کار 
مبادرت می ورزید . 


( 36 ) آن حضرت علیه السلام قوی هیکل و پرهیبت بود . 


هر نیازمندی که نزد وی می آمد مبهوت شکوه و هیبت او می شد , امّا او 
خود در رفع نیاز انان پیشقدم می شد . 


اکنون گوشه ای از فضل ودانش آن حضرت را یادآورمی شویم . 
امام دانش خود را آنچنان که باید جاری ساخت . 

پاورقی 

7 ) بحارالانوار , ج 49 , ص 91. 

8 ) بحارالانوار , ج 49 , ص 99. 

9 ) همان مأخذ , ص 101 . 

0 ) همان مأخذ , ص 102 . 

1 ) فی رحاب ائقّه أهل البیت , ص 158 . 


2 ) سوره بلد , آیه 11 . 
33) 


4 ) همان مأخذ , ص 100 . 


5 ) بحارالانوار بر ج 49 بر ص 1531 , ترجمه بیت : چون روزی برای طلب 
حاجت نزد انم پیش خانواده ام باز می گردم در حالی که آنزه‌یم را 


ح ای اس 
تحار اهاز ره فص 15 

افق های علم امام 

چهار تن از امامان شیعه فرصت نشر اسلام را پیدا کردند . 


انسخهار خن ات ند ان انام علی:, امام طافر م اتاکض ضانن مادام 
تحاسم اما . 


اگر چه تمام ائمه در اين مهم کوششهایی بخرج داده اند , اما شرایط برای 
این چهار تن تین آز ذیکران. آهادم بود . 


پیش از این / ن شرح زندگانی و سیمای امام_ باقر از علم ائمه و منابع 
متعدد آن سخن گفتیم و در اینجا نیازی یه تکرار آن نمی بینیم و در اینجاتنها 
در باره افق هاو کرانه های علم و دانش امام رضاأ که از احادیث آن 


خضرت: بة ذست: هی یذ به.بحت و گفتکو می, بزدازیم. . 


بقطینی روایت ت کرده است : ۰ چون مردم در امامت امام رضاأ اختلاف نظر 
پیدا کردند مسائلی را که از آن حضرت پرسیده بودند و پاسخهایی که او 
دادم بود کرد آوندنده که جع 1 هزار مشاه رسد 


( 37 ) امام علیه السلام خود یک بار فرمود : "در روضه می نشستم . 


در مذیته علمای بسیاری بودند.و هر کام یکی از انان از باسخ در هی ماند به 
من اشاره می کردو مسائلی را 


پیش من می فرستاد و من بدانها پاسخ می گفتم " . 


درمسجد رسول خدا می نشست و فتوا می داد . 


بایداندکی به عقب با زگردیم . 


حزب عباسی که پس از خلاء سیاسی ناشی از عدم سلطه اموی , برگرده 
مسلمانان سوار شده بود خود را در برابر جریانهای سیاسی مخالف یافت . 


این جریانها بر فکر و انديشه تکیه داشتند و به نظریات فرهنگی و علمی 


بودند . 


در مقذمه جریانها باید از جریان علوی یاد کرد . 


این جریان علاوه بر رهبری مردم در مسائل فکری , رهبری مخالفتهای 
سیاسی را نیزدر دست داشت . 


حزب عبّاسی که در خلاء فکری گشنده ای به سرمی بردچاره ای جز این 
نیافت که در صدد کاوش از منابع فکری خارجی برایدوبر همین اساس بود 
که نهضت ترجمه را نیرو بخشید و پیش از پرداختن به کتابهای علمی به 
ترجمه کتابهای فلسفی توجّه کرد . 


وحدت امّت را باخطر روبه رو ساخت . 


دام معددی در ننداهردن این خظر نفیین داشتته: ‏ اذل خفن نحه 
د شتن متفک ان از مسائل و مشکلات سیاسی : 


کنیا * اندیان تافر‌مانی های:سیاسشی ی مها داخلی. کم,ظیعا است: راید 
نگرانی فکری بیشتر می کشانید . 


فالتا ۶ وجود جریا ها تااشتا که هدف آنها باه کردن فرهضی عامعه ومباروة 
با انصلام ینام اسسلاق نود 


انن امن ازاظیییق ر هی تتا تشن هط با ارو وی رشن 


در دوران خلافت فان , این اضطراب فکری به اوج خود رسیدوهمین 
مساله موجب شد تا امام رضاعلیه السلام عهده دار برخورد با ان شود . 


انتقال آن حضرت به پایتخت دیار اسلام و پذیرفتن ولایتعهدی مامون , باعث 
شد که وی در متن برخوردهای فکری قرار بگیرد . 


این مناظره ها توسشط علمای بزرگوار ما , همچون شیخ صدوق رحمه الله , 
در کتابهای مستقلی مثل عیون اخبار الرضا به رشته تحریر درامده است . 


هنگامی که در سخنان و دلایل امام رضا در مقابل مخالفان دقیق می شویم 


این خصوصیات خودبیانگر سطح فرهنگی روزگار آن حضرت است , زیرا 
اتمه علیهم السلام نیز همچون پیامبران علیهم السلام متناسب با عقول 
مردم و در حدذ افکار و انديشه های آنان , باآنها سخن می گفتند 


همچنین از عاشا در سخنان آن حضرت در می یابیم که وی در صددبرخورد 
با تشکیکها و تردیدهایی بوده که از سوی دشمنان . بویژه جنبه عقلانی 
احکام ان , انتشار می یافته است . 


از همین روست که احادیثت بسیاری از امام رضاأ در خصوص علل وفلسفه 
شرایع و حعمتهایی که درپس احکام دینی نهفته , نقل شده است . 


دسته ای دیگر از سخنان درخشان آن حضرت به امور مربوط و 
اختصاص دارد . 


تشناله:ظبی. آن خضرت: فوشتوم به "طب الرضا" جزوهمین دسته ست . 
یکی 


از ویژگیهای حیات علمی امام رضا آن است که سخنان آن حضرت در تمام 
فحال سا میم اف مود شوه 

به نظر نگارنده حتّی ورودامام علیه السلام به شهر نیشابور , یکی از 
پایتختهای علمی جهان در آن روزگار , نمودار توجّه و اهتمام علمای 
اجازه دهید به این ماجرای شگفت انگیز گوش بسیاریم : امام رضاعلیه 
السلام در سفر خود که منجر به شهادت او شد , به نیشابور قدم نهاد . 

او در کجاوه ای که بر استری سیاه و سپید قرار داشت و رکابی از نقره 
0 

دو تن از پیشوایان و حافظان احادیت نبوّی , ابوزرعه و محمّد بن اسلم 
طوسی , که خدایشان رحمت کند , دربازار با ان حضرت برخورد کردند و 
طاهره رضیه , ای چکیده پاک نبوّی !به حق پدران پاک و اجداد بزرگوارت ,؛ 


0 به ما بنمایان و حدیثی از پدرانت و ازجدت 
سول کواضای شاه دای ر اه وا وه ور 


امام فرمود تا استر را نگه دارند . 


سایبان را کنار زد و چشمان مسلمانان به دیدن رخسار مبارک و خجسته 
اش روشن گردید . 


دو سر گیسوان اوهمچون گیسوان رسول خدا صلی الله علیه وآله بود . 
مردم از هر صنف و طبقه ای بر پای ایستاده بودند . 


عدذه ای فریاد می زدند و گروهی می گریستند و دسته 


ای جامه چاک می زدند و برخی چهره در خاک می مالیدند . 


کرهش تن تفت اون زا افسار استر او را به دست گیرند وعذه ای هم به 
طرف کجاوه گردن می کشیدند . 


روز به نیمه رسیده بود . 


سیل اشک جاری شد و صداهافروخوایید و پیشوایان و قاضیان بانگ 


نراو ردنر : "ای جماعت بشنوید و به یاد بسپرید و با ازردن عترت رسول 
خداصلی الله علیه واله , او را میازارید و خاموش باشید" . 


آنگاه امام رضاأ حدیت زیر را برای آنان ایراد فرمود ۰ 
4 هزار قلمدان بجز مرکب دانها در آن روز شهرده شند . 


ابوزرعه رازی و محشّد بن اسلم طوسی آماده نوشتن حدیث رضا امام 
شدند . 


پس آن حضرت فرمود : "حدثنی آبی موسی بن جعفر الکاظم قال : حدثنی 
ابی جعفر بن محفد الصادق قال : حدثنی ابی محمّد بن علی الباقرقال : 
علی شهید ارض کربلاء قال : حدثنی ابی امیرالمومنین علی بن اپی طالب 
شهید ارض الکوفه قال : حدثنی اخی و ابن عمی محمّد رسول الله اصلی 
الله علیه واله [قال : حدثنی جبرئیل علیه السلام قال سمعت رب العزه 
سبحانه و تعالی یقول : امه لا ال الا له جطنی , قَمَن قالها دحَلَ جضنی 
و خی امن هن اس : 


انم مد و تن وضو روا زاس ال اد عم 
الفنام ۳ 


استاد ابوالقاسم قشیری گوید : "این حدیث با این سند به یکی ازامیران 


او این حدبت 


زا تا و هت کرد که ام ای سا رد 


چون بمرد در خواب دیده شد . 


از او سواٍل کردند , خداوند با تو چه کرد ؟ پاسخ داد : خداوند مرا با گفتن لا 
اله الا الله وتصدیق خالصانه ام به رسالت محمدصلی الله علیه واله و 


نوشتن این حدیث به طلا از روی تعظیم و احترام مراآمرزید . 
( 39 ) 
پاورقی 

7 ) بحارالانوار , ج 49 , ص 97. 
8 ) همان مأخذ , ص 100 . 
9 ) بحار الانوار , ج 49 , ص 127 - 126 . 


دوران امامت و رنجها 


امام رضاعلیه السلام در دو دوره مختلف زندگی کرد . 


دوره خلافت هارون الرشید که یکی از سخت ترین دورانها بر اهل بیت بود 


و در شرح سیره امام کاظم علیه السلام خواندیم که عباسیان چگونه بر 
پیروان اهل بیت سختگیری می کردند و امام را مي آژردند و او را از خانه 
الشم کون کنار قر حت ر کوارسش وخ کین و ار آنها بضشداه تردند . 


امام هفتم هميشه يا به اقامت جبری محکوم بود و یا در سیاهچالهای تاریک 
بسرمی برد تا انکه سرانجام با زهری که به حضرت خوراندند , مظلومانه 
به شهادت رسید . 


امام رضا در چهار سال نخست از امامت خویش , همچون پدر بزرگوارش 
جام تلخ درد و رنج را سرکشید . 


دو ماجرای زیر سرشت این دردهاورنجها را نمودار می سازد : 1 - ابوصلت 
هروی روایت می کند که روزی امام رضا در منزل خویش نشسته بود که 
پیک هارون بر او 


وارد شد و گفت : نزد خلیفه حاضرشوید . 

امام برخاست و به من فرمود : ای ابا صلت ! او ) هارون ( مرا در این 
به خدا| سو گند امکان ندارد با من بدری کند به خاطرسخنی که از جدم 
رسول خداصلی الله علیه واله به من رسیده است . 

ابا صلت گوید : من نیز با امام رضا خارج شدم و نزد هارون رفتیم . 


چون امام رضا به هارون نگریست این حرز را خواند ) حرز را ذکرمی کند ( 
چون روبه روی هارون قرار گرفت , خلیفه بدو نگریست وگفت هه 
ابوالحسن ! ما فرمودیم تا صد هزار درهم به تو بدهند . 


نیازمندیهای خانواده ات را هم بنویس . 


چون امام رضا از نزد او برمی گشت , هارون که با نگاه او را از پشت 
تعقیب می کرد , گفت : من اراده کردم و خدا هم اراده کرد و اراده خد 
بهتر بود . 


که به هارون پیشنهاد داد که امام رضاعلیه السلام را بکشد , 
ی ی ی : گوبا نو می 


2 ۳ جلودی از سوی هارون ما مه رت یافت که به محل 
سکونت اهل بیت رفته , خانواده ان حضرت راغارت کند. 


چون هارون ازدنیا رفت و میان وارثان هارون نزاع و اختلاف در گرفت , 
امام با ازادی نسبی فعالیت خود را اغاز کرد . 


و مامون و موّتمن را به ترتیب به ولایتعهدی برگزیده بود . 


او چون از میل و گرایش عباسیّانِ به امین که تحت پرورش مادرش زبیده 
قرار داشت , مطلع بود بر جان مامون می ترسید . 


برخی از مناصب دولتی را به عهده وی گذارده بود . 


ایرانیان که علی رغم کنار رفتن برامکه هنوز در دستگاه دولت عباسی از 
نفود و قدرت برخوردار بودند به مامون گرایش داشتند , زیرا| شاد رهامفن 
ایرانی ودست پرورده ایرانیان بود . 


این بود که ابرهای طوفان زای فتنه در آسمان ات اسلام گرد اخاتوهخر ن 
زودتر از انتظار اتش فتنه را برافروخت . 


همراهی نمودن و نزدیک بودن مامون با پدرش که به اشاره فضل بن سهل 


امین , چه بسا به اشاره برخی از فرماندهان غباشتی عون قورا ها وا 
خلم فتسشن راب وان ولیعید: تین کرو 


طبیعی بود که این عزل و نصب از سوی مامون , مردود شمرده شود . 


خودداری مأمون , امین را واداشت که برخی از فرماندهان خود را برای 
کتگیر حتضاف ن ردان دیدشت تسه خحض رش آمرند: 


وی مت کررند.. 


_ 


مقام خلافت و به قدرت رسیدن مامون انجامید . 


این جنگ , نخستین نبرد میان عباسیّان بود که از بدترین جنگهای داخلی 
این جنگ اعتماد مردم را به نظام سیاسی حاکم بزد. آنها متزلزل کرد و 
در همین برهه است که می بینیم در گوشه ای از کشورمردم انقلاب کرده 
و حاکم را خلع می کنند و با یکی از علویان دست بیعت می دهند . 


مهم بترین و بزرگ ترین بن این انقلابها جنبش ابوالسرایا در کوفه بود که از 


1 0 بود . 
این انقلاب فراگیر شد و شعاع آن تا کوفه و واسط و بصره و حجازویمن 


امتداد بافت.. 

سپاهیان بنی عباس به رویارویی با این انقلاب پرداختند ِ 

نبردهای سخت و خونینی در گرفت و سرانجام عباسیّان با حیله و نیرنگ 
توانستند اتش این انقلاب را فروبنشانند . 

[ 0 ادن هم مد فنه آمام حعیر صادی خلبه السلام قیاق کردم 
برخی با وی به نام خلیفه بیعت کردند و او را امیرالمومنین خواندند . 
انقلابهای دیگری هم در شام و مغرب روی داد که خود نشانگر تزلزل 


اوضاع بود تا آنجا که مردم به مأمون بیعت نمی کردند , تا او پس ازجنگهای 
متعدد که موجب کشتار صدها هزار مسلمان گردید پایه های حکومت خود 


را محکم نموده به 


بغداد باز گشت : 


چنانکه پیشتر هم گفتیم ویژگی عصر مأمون رشد جریانهای فکری بیگانه ای 
بود که به هدف متزلزل کردن نظام فرهنگی ات , در جامعه رواج می 
یافت . 


این امر نتیجه طبیعی نهضت "ترجمه" بود که عباسیان بدون هی آگاهی و 
بینلشی , به ترویج ان می پرداختند : 


همچنین فرماندهان سیاه که رکن اصلی نظام بودند , هیچ اعتمادی به نظام 


مامون نداشتند . 


هرئمه بن حازم , یکی از رهبران سپاه , خطاب به مأمون می گوید : "ای 
افیر الخومتین هر ری کواهه و ۶9۳ 


فوماتوها نی | رات شاه شیم کصم شام ی کته آزای مااه ق 
پیمان سوق مده که پیمان و بیعت تو را خواهند شکست . 


( 41 ) شاید بتوان به تمام اینها , حالت گستاخی و ریخت وپاشی را که 
میان دولتمردان و افراد نزدیک به دستگاه آنها شایع و حاکم بود , نیز افزود 


نظام خود برای سرگرم ساختن دولتمردان از توجّه و پرداختن به حقایق 
تلخی که مسلمانان در آن به سرمی بردند , بدین حالت دامن می زد . 

اگر تادیروز خاندان برمک , شهسواران این میدان بودند , اینک خاندان 
سهل جای آنان را گرفته اند و آنچه برخی موژخان در باره ازدواج خلیفه 
بایوران و اسراف و تبذیرهایی که در این میانه به انجام رسیده بود , می 
گویند خود بر این نکته گواهی می دهد . 

پاورقی 


0 ) التاریخ الاسلامی . 


دروس و عبر ) نگارنده ) 


,.ص 296 - 290 . 


خاش راد عباونت با قساه 


هنگامی که در سوره هود يا دیگر سوره های قرآنی که داستان رسالت 
پیامبران سلف را بازگو می کند می اندیشیم , در می یابیم که تمام 
پیامبران در مقابل فساد وبویژه فسادی که در میان قومشان شیوع داشت 
1 به مبارزه برخاستند . 


آنان هرز فشاد شیاسی. با اختماعی با اقتضادی و با فکری. رامتتهی اه 
گمراهی و شرک وکفر قلمداد می کردند و از همین رو خدا را به یاد مردم 
می: آوردند و آنها را از عداب. خداوند در دنیا و-عفایش در آخرت بیم می 
دادند , زیرا این شیوه , راه اصلاح انسان اه او از ارتکاب هر گونه 
جرم و فساد است . 


امه نیز به راه پیامبران می رفتند . 
ایام با ما انوا و اشکال فساد با همین وساه ‏ سا نژ رم شا هید 


امام رضاعلیه السلام نیز همچون اجدادخود فرزندان مخلص امّت را در این 
ژاه هرایت کرد مور زاه دا تحص هو هه راز وه نید 


او حکومت جاهلیتی را که عباسیان به نام اسلام بنیان نهاده بودند , مردود 
شناخت و آن را کلا حکومتی غاصب , ستمگر و فاسد معرفی کرد . 


قت با جریانهای قکری مخالف ,با اضولن اسلاسی عوویاوویی برخاشت وا 
استفاده ام مالعم ان اسم با فساه اخلافی ات تمس پرداحت: 


امام لاسام فر ای مبارتات نا شود بلکه کزخهی. از خان ات 
وبرگزیدگان ودانشمندان و فرزانگان و رهبران 


فداکار که پیروان اهل بیت بودند , وی را همراهی می کردند . 


دند . 


( 42 ) امّا در اینجا سزاوار است اندکی در باره حادثه ای که برای مورخان 


این پرسش را ایجاد کرده است و به نظر ما نقطه درخشانی در زندگی 
امام رضاو نقطه عطفی در حرکت شیعه به شمار می آید , سخن بگوییم . 


پرسش این است : چرا آن حضرت ولایتعهدی مأمون را پذیرفت ؟ پیش از 
کر 


پاورقی 


2 ) در کتاب "التاریخ الاسلامی . 


دروس و عبر" در این باره سخن گفته ایم . 


مامون در اندیشه تقرژب به امام 


آیا هامون که از مادری پارسی زاده و در دامان هواخواهان بیت علوی 
پرورده شده بود و از تاریخ اسلام آگاهیهای بسیار داشت و در علم کلام 
( 
سوی او به ولایتعهدی , ابتدا با انگیزه ای سالم صورت پذیرفت و بعداوی 
از تصمیم خود منصرف شد و آن حضرت را با زهر مسموم کرد , زیراچنان 
که پدرش هارون روزی به وی گفته بود , سلطنت عقیم است و اگرروزی ) 
او می گرفت ؟ يا اینکه انتخاب امام رضاعلیه السلام به ولایتعهدی , نقشه 
ای بود که ازجانب 


فضل بن سهل و همدستان او طرح ریزی شده بود بدون هیچ 
ی ۱ ۳ 

حضرت را ۱ 
برخی ا تر ان سار اش شده بود وتنها یک بازی تتتبانتیی به مار دفی. اد 
؟ ایا تمام این احتمالات ممکن بوده است . 


نگارنده با مطالعه در تاریخ به دلیلی که بطور قطع بر یکی از این احتمالات 
دلالت کند , دست نیافته است , افزون بر آنکه ما باید تمام عوامل تاریخی 
را بشناسیم و به هنگام تفسیر یک پدیده معیّن , همه این عوامل را دقیقا در 
نظر بگیریم . زیراچنین عواملی در حیات ما با یکدیگر هماهنگی دارند و کلا 
حیات معاصرما را می سازند . 


بنابراین چرا باور نکنیم که گذشته هم مانند حال بوده وتماأم عوامل موثر در 
حیات انسانی , در ساختن آن نقش داشته اند ؟ از اين رو نگارنده به این 
نظر اعتقاد دارد که پيشینه فرهنگی شاهون ور سیاسی و نیز دیدگاه 
همدستان و محرمان وعر در طرح ریزی این نقشه گستاخانه بسیار تاش 
داشته نو آن‌ ان که یکی از این واه کم مه سا فون به کین 


کاری دست نمی زد . 


ای ردان ففنی ات که اقلا تما نله هام زار نت ا رال 
و تغییر شرایط سیاسی , به وقوع پیوست . 


مامون به معنی واقعی کلمه شیعه 


نبود . 


بلکه تابعیت وی از اهل بیت و تعبد او در اطاعت ازخدا , از برخی انديشه 
های شیعی همچون برتر دانستن امیرمومنان علیه السلام برسایر خلفا و 
اعتقاد به خیانت معاوبه و نظایر آنها مایه می گرفت . 


امااعتقاد به موارد ذکرشده , در نظر ائمه علیهم السلام فرد را شیعی نمی 
کند . 


به دنبال یافتن قدرت و دفاع از ان بود . 


شاید پدرش , هارون , همچون دیگر زمامداران خودسر , که در 
نزدفرزندان و محرمان راز خود به حقانیت مخالفانشان اعتراف می کردند 
, به پسر و یاران نزدیک خویش به حقانیت امام رضاعلیه السلام اشاره 
کرده وهمین امر موجب شده است که وجدانهای انان و لو برای مدنیت 
محدود بیدارشود . 


مأمون خود نقل می کند که به دست پدرش شیعه شده ست و داستانی را 


شاید مامون برای اقناع بنی عباس به درست بودن رای خویش , چنین 


یکی از ان اساسا که ازمبان.شخض ماممن, تنعل ده ات 
توچه فرمایید : از ریان بن صلت روایت شده است که گفت : بسیاری از 
مردم وفرماندهان و کسانی که از بیعت امام رضا نا خشنود بودند , در باره 
این بیعت سخنان بسیاری می گفتند . 


ایا ایو تیم فوی که مان اماس تا مان دای هافر 
بن سهل ذوالریاستین بوده است . 


این خبر به 


امه رسید . 
وی در دل شب بدنبال من فرستاد . 
من بدرگاه اورفتم . 


شاموز کف : ای ریان به من خبر رسیده که مردم می گویند : بیعت ) امام 
( رضا نقشه فضل بن سهل بوده است ؟ گفتم : ای امیرالمومنین ! ! چنین 


گفت : وای بر تو ای ریان | چه کسی را گستاخی آن است که نزد خلیفه 
ای که مردم و سران در برابرش بر پای ایستاده اند و خلافت برای او قرار 
او ۱ 


دست دیگری بسپا 


[0 [۱ 


مأمون گفت : به خدا چنین نیست که مردم می گویند , امّا من تو را از 
عا ان ولایتعهدی آگاه می سازم . 


چون برادرم محقّد نامه ای به من نگاشت و مرا به سوی خود فراخواندو 
من از رفتن به سوی او سرپیچیدم , سپاهی را به فرماندهی علی بن 
عیسی بن ماهان بسیج کرد و بدو دستور داد که مرا زنجیر کرده طوق بر 
گردنم گذارده و نزد او ببرد . 


این خبر به گوش من رسید . 
من هرثمه بن اعین را به سجستان و کرمان گسیل داشتم اما کار من 
دگرگون شد و هرئمه شکست خورد و صاحب تاج وتخت خروج کرد و بر 


چون این حوادت بر من واقع شد برای مواجهه با آنها نه قدرتی داشتم ونه 
مالی که بدان نیرو گیرم . 


شکست و ترس را در سیمای فرماندهان ومردانم می دیدم . 


تصمیم گرفتم به شاه کابل بپیوندم , اما با خود گفتم که پادشاه کابل مردی 
کافر است و محفد بدو اموالی می بخشد و او هم مرا به وی تسلیم می 
کند . 

بنابر این راهی بهتر از این ندیدم که از گناهان خود به سوی خداوند عژ 
وجل توبه کنم و از او در اين حوادث یاری بجویم و بدوپناهنده شوم . 


پس فرمان دادم ۳ این اتاق ( به اتاقی اشاره کرد ) را جاروکنند : 


بر من آب ریختند ) غسل کردم ( و دو جامه سپید دربرکردم و چهاررکعت 

نماز گزاردم و در آن هر چه از قرآن از بربودم خواندم و خواندم وخدای را 
پاد کردم و بدو پناه بردم با نیتی صادقانه باوی پیمانی استوار کردم که اگر 
خداوند مرا به خلافت برساند و در برابر دشمنانم یاری ام رساند , خلافت 
را در جایگاهی که خداوند خود آن. را گزارذه بود., قرار دهم شپنین: قلیم 
نیرو گرفت پس طاهر را به سوی علی بن عیسی بن ماهان روانه داشتم و 
کارش بدانجا رسید که رسید . 


هرثمه را نیز به سوی رافع بن اعین فرستادم . 
او بر رافع چیرگی یافت و او را کشت . 


ی ی ی اه تست ی 
سازش در امدم و تذواهوالن بخشیدم تا اينکه باز؟ 


کار 


هن .همچنان نیرو می. گرفت تا آنکه. محشد نیز بدان غاقبت دخار شد و 


چون خداوند عژ و جل , بدانچه با او پیمان بسته بودم وفا کرد من هم تمایل 
یافتم که به پیمان خود با خداوند تعالی وفا کنم . 


بنابر اين هیچ کس را بدین کار ) خلافت ( سزاوارتر از علی بن موسی 
الرضا نیافتم . 


دانی نیذیرفت . 


این لت بر کرد آمام زاب موی و 


( 43 ) شاید اين 0 هم یکی از همان عوامل مساعد باشد افزون بر 
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اعاسانیعحاظو اک اور هاش را سای و اه 
بود . 


همچنین فرماندهان عرب به خاطر برتریهایی که ضامفن به فرماندهان 
ایرانی می داد از وی چندان دل خوشی نداشتند , اما هواخواهان بیت علوی 
فرصت را برای انتقام از حکومت جبار عباسی آماده دیدند ودرهر دیاری 
توانست در مسند قدرت دوام بیاورد . 


اما نتایج نقشه های مامون و بادهای تقدیری که در جهت او وزیدن گرفته 
بود , عبارت بودند از 2 کسب دوستی ومودذت طرفداران علوی ها 
باولایتعهدی امام رضاعلیه السلام ۰ 


2 اون ها وبا ین 


و بخشش به جای استفاده از عملیات نظامی . 


3 - توجّه به عباسیان و کسب دوستی آنان و بازگشت به خط آنها پس از 
تصفیه فضل بن سهل و به شهادت رساندن امام رضا . 


بدین ترتیب بود که امن توانست در مسند حکومت باقی بماندوپس از 
خود از تخت خلافت عباسی محاذ عط< 


پاورقی 
43 ) بحار الانوار , ج 49 ص 127 و 128 . 
امام در میدان مبارزه 


چرا امام رضاعلیه السلام و لایتعهدی مأمون را پذیرفت و اگر به 
و با او هرز یناد ۲ بیش از کُنن اهب 
۳ کی یکی 


در حدیتی آمده است : تقدیر آن بود که امام موسی کاظم , قأئم آل 
محقدصلی الله علیه وآله باشد , امّا شیعه این امر را افشا کرد و خداوند 
تعییر قشنت داذة و آن را تا سر آمدی تامعلوم به‌تاخیر اتداخت.. 

اگر چه امام کاظم در زندان هارون به زهر کشته شد , جنبش -همچنان که 


از حدیث استنباط می شود- چندان اسیب ندید . 


: اقدام به حرکت مسلحانه که منجر به نابودی جنبش می شد . 


دوم : پاسخ به رویارویی و مبارزه مامون با پذیرفتن ولایتعهدی اوجهت 
اقدام ار عکومت من اک ان را فاوی سای 


همچنان که یوسف پیامبرعلیه السلام از عزیز مصر خواست تا او را بر 
کنجینه های زمین بگمارد و سپس از راهی که می توانست از درون نظام , 
دست به اصلاحات زد و نیز همان گونه که امام امیرالمومنین علیه السلام با 
خلفای پیش از خود به عنوان فجن از اعضای شورای شش نفره 


همکاریهایی می کرد ۰ 


کمترین فایده این فرصت دوم عبارت بود از حمایت جنبش مکتبی ازحذف 
و نابودی نان به عنوان یک جنبش مخالف رسمی . 


نکردبلکه از مرکز جدید خود برای حمایت و تقویت جنبش مکتبی شیعه 
سودخست و بدین ترتیب شیعیان توانستند خود را , ۱ 


برای تحقیق این اهداف , امام از شیوه زیر استفاده کرد ۱ 0 پذیرفتن 
خلافتی که مامون در ابتدا بر او عرضه داشته بود , ِِِّ ورزید و عدم 
پذیرش خود را به مامون اعلام کرد . 


شاید رژخلافت از سوی امام به خاطر دو مسّله بوده است : الف - چنین 
خلافتی جامه ای بود دوخته شده بر قامت مامون و امتال او و نه زیبنده 
حجت بالغفه الهی ۰ زیرا این خلافت بر شالوده ای فاسداستوار شده بود . 


سیاه , نظام , قوانین و هر آنچه در این خلافت وجودداشت فاسد و 
با دنت نود و اکر امام چتین خلافتی را مین ند بوفت + می: ناسنت آن را 
که 4 ۱۳ و چنین کاری ق ان شر ایط امکان 
پدیر نبود . 


ب- قاخون در پیشنهاد 


خود صادق نبود بلکه او و حزب نیرنگ بازش نقشه ای را طرح ریزی می 
کردند تا پس از کسب مشروعیت برای خود ازامام , او را از بین ببرند 
همچنان که همین توطئه را در ارتباط با ولایتعهدی ان حضرت عفلن 
ساختند . 


تاشتا ۶ ااهش‌تضا شرظ سیون وا دی مورا اس رای وان که هه مه 
وجه در کارهای حکومتی دخالت نکند . 


این امر موجب شد تاحکومت نتواند کارها را به نام امام پیش ببرد و یا از 


بدین گونه برای جهانیان و نیز برای تاریخ تا ابد روشن شدکه آن حضرت به 
هیچ وجه به شرعی بودن نظام اعتراف نکرد . 


مامفن نها وین نا اما اه اند ای یه تا لت ور مور حکوفت 
بکشاند , ولی امام کوششهای او را بی پاسخ گذارد . 


هنگامی که ها توت خواست برای خود به عنوان امیرالمومنین و برای امام 
رضا به عنوان ولیعهد و برای فضل بن سهل به عنوان وزارت بیعت گیرد , 
رتور داد سه:صندلی: برای آنها بکداز نت : 


چون هر سه نشستند به مردم اذن ورود داده شد . 


مردم داخل می شدند و با دست راست خویش به دست راست هر سه نفر 
و ار بالای انکشت اما تا انست وق دمن ردند رون رف . 


پس امام رضا تبسمی کرد و فرمود : "تمام کسانی که با ما بیعت کردند , 
به فسخ بیعت , بیعت کردند جزاین جوان که به عقد بیعت , با ما بیعت 


پرسید : تفاوت فسخ بیعت با عقد آن چیست ؟ امام فرمود : "عقد بیعت از 
بالاای انگشت کوچک تا بالاای آتعشت ابهام است وفسح بیعت از بالاای 
انگشت ابهام تا بالای انگشت کوچک ! ". 


مردم با شنیدن این سخن برآشفتند و شامون دستور داد تا مردم 
رابازگردانند تا دوباره به شیوه ای که امام فرموده بود , تجدید بیعت کنند . 


مردم می گفتند : چگونه کسی که به عقد بیعت آگاهی ندارد برای پیشوایی 
شایسته است و بدرستی ان کس که این نکته را می داند از او , که نمی 
داند , سزاوارتر و شایسته تر است . 


راوی این حدیث گوید : همین امر موجب شد که مامون , امام رضاأ را با 
دادن زهر از میان بردارد . 


( 44 ) ثالثاً : از همان روزهای نخستین ولایتعهدی , امام رضاعلیه السلام از 


هرفرصت به دست امه برای گسترش فرهنگ وحی سود می جچست و 
اعلام می کرد که از دیگران به خلافت سزاوارتر است . 


به عنوان نمونه درعهدنامه ولایتعهدی آن حضرت به نکاتی بر می خوریم 
حاکی از انکه مامون در ابراز لطف و مهربانی به اهل بیت رسالت به 
تکلیف واجب خویش عمل کرده است ! ! اجازه دهید عهد نامه زیر را با هم 
تشه انیم خر ان ند ین : شم الله الرَحمن الرَحیم سپاس خدای را که هر 
چه خواهد , کند . 


نه فرمانش را چیزی بازگرداند و نه قضایش را مانعی خواهد بود . 
خیانت چشمها و آنچه را که درسینه ها نهان است , می داند . 


و درود خدا| بر 


پیافیژنتن محفدضلی الله. علیه: والة بایان بخنش پیامبران وخاندان ِِ 
پاکیزه او باد ! من , علی بن موسی بن جعفر . می گویم : امیرالمومنین 

که خداوند او را به استواری پار باد و به راه راست و هدایت 0( 
آنخه.زا که دیکران از خن ما تاه بوفد بان شناخت . 


پس ارحامی را که از هم گسسته بود بهم بازییوست وجانهایی را که به 
هراس افتاده بودند , ایمنی بخشید . 


ثل, انقازا شرم از انکه کی ان یمود ند م حا نراد حون نبا هنن شوم 
بودند توانگر کردواین همه را در پی رضایت پروردکار جهانیان کرد و 
کسی جز اوپاداش نمی خواهد و بزودی خداوند سیاسگزاران را پاداش دهد 
و مزدنکوکاران را تباه نگرداند ۰ 


او ولایت عهد و نیز امارت کبری ) خلافت ( را از پس خویش به من 
واگذارد ۰ 


پس هر کس گرهی را که خداوند به بستن آن فرمان داده , بگشاید و 
زیسمانی, را که خداوند پیوست.: آن "را ذوست:دارد ؛-بکسلد هماناحویم خدا 


تا شا مرو رام او ااعاال کنفه اسعتی 


شور ام ای اعام را تام ات مسرت اف را رو 


گذشتگان نیز چنین کردند : انان بر لغزشها شکیبایی ورزیدند و از بیم 
پراکندگی دین و تزلزل وحدت مسلمانان , متعزض امور دشوار ) واختلاف 
برانگیز ( نمی شدند , زیرا مردم به عصر جاهلیت نزدیک بودند وبرخی در 
انتظار فرصت بودند تأ راهی برای فتنه بگشایند . 


و من خدا را بر خود گواه گرفتم 


که اگر کار مسلمانان را به من واگذاردو زنجیر خلافت را 0( 
در میان تمام مسلمانان و بویژه بنی عباس بن عبدالمطلب چنان رفتار کنم 
که به طاعت خدای ورسولش صلی الله علیه واله مطابق باشد . 


هیچ خون حرامی نریزم و ناموس و مال کسی را مباح نکنم مگر آنکه حدود 
الهی ریختن آن خون را مباح و تکالیف و دستورات الهی اباحه آن را جایز 
شمرده باشد و در حذ توان و طاقت خویش در انتخاب افراد شایسته و 
لایق می کوشم و آن را بر خود پیمانی سخت می دانم که خداوند از من در 
باره آن پرسش خواهد فرمود که خود ) عرٌ و جل ( گفته است : ) وَاوَفوا 
بالقهد ان الْعَد گان منشو ولا (: 

و اگر حکمی تازه اوردم پا حکمی را تغییر دادم ,. مستحق سرزنذش 
وسزاوار عذاب و شکنجه ام و به خدای پناه می برم از خشمش و بدو روی 
می کنم در توفیق برای طاعنش و اینکه میان من و معصیتش حایل شود و 
برمن و مسلمانان عافیت ارزانی دارد . 


) جامعه و جفر ( بر خلاف این امر دلالت می کنند و من نمی دانم که بامن 
وشما چه خواهد شد . 


فرمان و حکم تنها از ان خداست او به حق داوری می کند و بهترین داوران 
ی 


ما من فرمان امیرالمومنین را , به جای آوردم و خشنودی او رابرگزیدم . 


خدای من و او را حفظکند و خدای را در این پیمان بر خود گواه گرفتم و 
هم او به عنوان گواه بس است " 


) 


۳ نامه نکاتی است که از سخنان درخشان اما م بدانها پی می 


الا آن خضرت میم فرماید: ۴ کر ۱۳۱ 
۳ ۳ بودند , بازشناخت " . 


زیرا آن حضرت با هارون , از خام و( و نظام عباسی برخوردداشت و 
آنان اصل حول حخاضلی له علیه مار اما ی دنه 


تاتا دا ند هر کن ریا که هد وت ان مان رادم 
بگشا 


بد ۲ 


"اشاره به خبائت ضمایر و نقشه های توطثه [ بر ضد ولایت است . 


فالا :اه فرمود مان تسین کروید. 


تایه تخانش اف ره یه تکیت رسای ی یه لماش ار 
وتزلزل ریسمان وحدت مسلمانان از سوی دیگر باشد . 


رابعاً : آنگاه آن حضرت به تبیین برنامه حکومتی خود می پردازد که عموماً 


شامتها : آمامدز بایان این هم فرما ندب حاهعه متفر بر خلاف این 
دلالت می کززر " : 


در واقع آن حضرت بدین وسیله بیان می کند که آنان صاحبان دانش رسول 
خداضلی: اه ليم واه وه آمازت ساشه زر از ساففن وه یعاس 
هستند . 


چون مردم برای بیعت آماده می شوند و امام نار شامهن را به شیوه 
نادرست بیعت کردن انها جلب می کند . 


خاچی اتسات ام راتفر مت 


آورد . 


در اين باره به گفتگوی زیر که بین مأمون وامام علیه السلام رخ داد توجّه 
نابسامانی پیدا کرده اند , به هر کس که مورد اعتماد خود توست بسیار . 


به مأمون گفتم : توبه وعده ای که به من داده ای وفا کن تا من نیز به 
وعده خود وفاکنم . 

من ولایتعهدی را به ان شرط پذیرفتم که در آن امر و نهی از من نباشد , 
نه احدی را برکنار کنم ونه کسی را بکاربگمارم و نه کاری رابعهده گیرم تا 


به خدا سوگند | خلافت چیزی نیست که نفسم از آن سخن گوید . 


حال انکه من در مدینه بودم , برمرکوبم می نشستم و در جاده ها رفت 
وامد می کردم . 


مردم مدینه و دیگران نیازهایشان را از من درخواست می کردند و من آنها 
را برآورده می ساختم و آنان همچون عموهای من بودند . 


نامه هایم در شهرها تاد دق توتعضتی: جز قزر تیا گر ودیر آنما از خدا بود . 
قافن نا شنیدن اسان کمت من مه کول که تم دادم پود فا 
خواهم کرد ( 


( 46 ) یکی از بزرگ ترین نشانه های آشکار فضل امام هشتم , مجالس 
مناظره و بحت و گفتگویی بود که گاهی به وسیله مأمون تشکیل می شد. 


اینک اجازه دهید با هم در یکی از این مجالس حاضر شویم و ببینم در آنجا 
چه می گذرد : حسن بن 


محقّد نوفلی گوید : ما در پیشگاه حضرت رضاعلیه السلام در حال گفتگو 
بودیم که یاسر , پیشکار امام رضا , وارد شد و عرض کرد : سرورم ! امیر 
تو را سلام می رساند و می گوید : برادرت به فدایت ! اصحاب اندیشه ها 
و پیروان ادیان و متکلمان ار کت آفیی ‏ من کس ادخ اند اگر 
گفتگو و مناظره با آنان را خوش دارید , فردا صبح به نزدما بیایید و اگر 
آمدن بدین جا بر شما گران است , خود را رنجه مکنیدواجازه دهید که ما 


امام به پاسر فرمود : به امیر سلام برسان و بگو من از خواسته تو آگاه 
شدم و فردا صبح , اگر خدا بخواهد , به نزد تو خواهم آمد . 


آنگاه امام هدف مأمون را از تشکیل چنین مجالسی بیان کرد و گفت که 


مامدن می خواهد از ارج و عظمت وی بکاهد . زیرا مامد و ۳ می 
بردکه وی در برابر طرف مقابلش از گفتن پاسخ در می ماند . 


افاش نهتوفان ا رافی این مارا ز کج باق توفلی .۲ ابا عفن یت 
بدانی که مامون چه وقت از این کار ۰ می شود 1 گفتم ؛ 


فرمود : شامهن فتنحافین از این کار پشیمان خواهد شد که ببیند من پیروان 
توراتسرا ها استوال به وراه سروان ال را با استدان ده انصل و 
پیروان زبور را با استدلال به زبوروصابئیان را به زبان عبری و انش 
پرستان را به زبان پارسیشان و رومیان را به زبان رومی و 


سایر اصحاب انديشه ها را هر یک به زبان خود آنهامجاب و محکوم سازم . 


هنگامی که هر گروهی را محکوم و بطلان سخن ودلیلش را آشکار ساختم 
و به گفته خود متقاعدش کردم فامون در می پابد که جایگاهی که اد بر آن 
تکیه داده است سزاوار وی نیست . 


در این هنگام است که افو از کرده خود پشیمان خواهد شد . 
"ولاحوّل ولا فُوّة الا بالله العلی الْعظیم " . 


( 17 )دز اداقه این نیت آمده است: :عفن امام نبهشجلس ماموفن وارد 
بقیق م۳ خلیمه و ایحا نوت 


محقد بن جعفر ) عموی امام رضا ( و تمامی بنی هاشم نیز به احترام امام 
از ز جای برخاستند و همچنان ایستاده بودندوامام رضاأ #قافهون نشسته بودند 


2۳ 0 


ماضن روبه امام رضاأ کرد و ساعتی با آن حضرت مشغول گفتگو شد و 
سپس به جاثلیق روی کرد و گفت : ای جاثلیق ! این پسر عمویم علی بن 


دوست دارم با انصاف با وی در مباحثه شوی . 
۳ 9 ۱ ره "ای 1 
! اگر من از انجیل حودت برای تو دلیل آورم آپا بدان اقرارمی ورزی ؟ ِ 


جاثلیق پاسخ داد آيا مگر من می توانم آنچه را که انجیل گفته انکارکنم ؟ 
بلی بخدا سوگند اگر هم مخالف اعتقاد من باشد , بدان گردن می نهم . 


سپس امام رضا آیاتی از انجیل 


تاوای ای وا ده یه وق ات کوج نامسا میرضلی, الله علیه و الهجن انسنل 
آمده است و تعداد حواریین عیسی علیه السلام و احوال آنان را برای وی 
بازگفت و دلایل فراوان دیگری برای وی آورد که جاثلیق به هر کدام اقرار 


کرد . 


سیس آن حضرت قسمتهایی از کتاب اشعیا ی ان را برای جاثلیق 
برخواند تا انکه جاثلیق گفت : باید کسی جز من از تو پرسش کند به حق 
مسیح سوگند گمان نمی کردم درمیان دانشمندان مسلمانان مانند تو باشد 


سپس روبه مأمون کرد وگفت : به خدا سوگند گمان نمی کنم که علی بن 
موسی در مورد اين مسائل بحت کرده باشد , وما از او این را ندیده بودیم 

۳ او در مدینه در اين گونه موارد سخن می گفت وبا اهل کلام گرد او 
جمع می شدند ؟ گفتم : حجاج به نزد حضرتش می آمدند و از حلال و حرام 
از اومی پرسیدند و او بدیشان پاسخ می گفت و چه بسا کسانی هم که 
حاجتی داشتند نزد او می آمدند . 


محمّد بن جعفر گفت : ای ابومحمد اف شم ان‌تدارمه که این .هرد اسامون 
([ به امام رضا رشک ورزد و او را مسموم کند و يا به بلایی دچارسازد پس 
بدو اشاره کن که دست از این سخنان بردارد . 

گفتم : اونمی پذیرد . 


اين مرد ) مأمون ( تنها می خواهد امام را بیازماید که آیا چیزی از علوم 
پدرانش در نزد ان حضرت هست با نه . 


خاطر برخی مسائل از ادامه این سخنان خودداری کنی . 


خفتنه صتزلن آمام رضا بر کشتيم مان سضرت: ها اد کفیار فختد نت عفر ) 
عموی امام ( مطلع ساختم . 


پس امام تبشمی کرد و فرمود : "خداوند عمویم را حفظکند اضف دانم 
جدااز اسان اما اکصشووی کر 


ای غلام به نزد عمران صائبی برو و او را نزد من آر". 
عرض کردم : فدایت شوم من جای او را می شناسم . 
او نزد برخی ازبرادران شیعه ماست . 

فرمود : اشکال ندارد . 

استری برای او ببرید . 

من به سوی عمران روانه شدم و او را نزد حضرت بردم . 


او بسیارشادشد وجامه ای خواست و به وی خلعت بخشید و ده هزار درهم 


نیزخواست و به وی صله داد . 


پس مغر کرت فذایت شوم کار خیت‌ته آمیرالمومنین. علیة السلای: 
راکردی . 


سپس شام خواست و مرا در طرف راست و عمران را در طرف چب 
خویش نشانید . 


چون از خوردن دست کشیدیم , به عمران فرمود : با همراه برگرد و صیح 
نزد ما بیا تا تو را ازخوراک مدینه اطعام کنیم . 


پس از این دیدار شمان ادیان نزد عمران کرد فی. آمدند و اه بطلان 
سخنان و عقاید آنها را ثابت می کرد تا آنجا که از گفتگو با او اجتناب می 


کردند وماآمون نیز به وی ده هزار ذرهم ضله دادوفضل هم پول.و اننتر 


به وی بخشید وامام رضاعلیه السلام هم صدقات بلخ رابدو بخشید و بدین 


( 48 ) داستان آماده شدن امام برای برگزاری نماز عید , که نظام را با بیم 
وهراس مواجه کرد , خود گواه دیگری است بر آنکه امام فرصتی را 
ازدست نمی داد مگر آنکه از ان برای اعلان دعوت خویش و اینکه وی به 


) چون عید فرا رسید , مامون فرستاده ای به سوی امام رضاأ روانه کردواز 
او خواست بر استر خویش سوار شود و در مراسم عید حضور یابد تادل 
مردم ارام گیرد و فضر فضیلتش را ۱ بشناسند و دلهایشان بدین حکومت خجسته 
روشن شود . 


امام رضاأ به مامون پیغام داد و فرمود : تو از شروطمیان من وخود درباره 


مامون پاسخ داد : من بدین وسیله می خواهم ولایتعهدی تو در ژرفای دل 
مردم و سپاه و چاکران استوار شود و دلهای آنان ارام پذیرد و به فضلی که 
خداوند متعال به تو ارزانی داشته , اقرار ورزند , جون مامون در این باره 
شتا کقتم اضرا کرو 


امام بدو فرمود : "ای امیرالممنین ۱ اگر مرا از این تکلیف عفو کنی , 
برای من خوشتر است واگر نکنی چنان بیرون خواهم امد که رسول 
افدتد : 

شاف پاسخ داد : هر طور که می خواهی بیرون آی . 


مامون به 


فرماندهان و مردم دستور داد که صبح زود بر در سرای امام را طودا نته : 


مردم از زن و مرد و کودک به خاطر آن حضرت در خیابانهاو بامها نشسته 
بودند . 


فرماندهان بر ور خانم آصام‌رضا کرد هده هدن 


چون خورشید رز امام رضاعلیه السلام غسل کرد و عمامه ای سیید 
۱ ۱ ۱ 0 ۳ | 
را فنان شاهه-هان فک . 


سپس اندکی از جامه خود را بالا گرفت و به خادمان خویش فرمود : شما 


سیس عصایی به دست گرفت و از خانه بیرون امد ما روبه روی حضرزش 
بودیم . 


او پابرهنه بودو جامه اش را تا نیمه ساق بالازده ودامن لباسهای دیگر را هم 
به کمر زده بود . 


او به راه افتاد و ما هم پیشاپیش او به راه افتادیم . 
وی سرش را به سوی آسمان بالا کرد و چهار تکبیر گفت . 


ی ی 
5۹ 


فرماندهان آراسته و مسلح در حالی که بهترین جامه های خود رادربرکرده 
بودند بر در سرای آن حضرت انتظار وی را می کشیدند . 
قابای بوهته و داهن هه خی نوی بر اند اما اه نوی 


قامای ان نیون ام توق گنای کم خرف ۱۵۱۶ 
الم بر , ال أَکبر علی ما هدانا , ال کر علی ما رَرَقَنامن بَهیقه الأنْعام 
الح یه لاف علن با ان 


آن حضرت صدای خویش را بالابرد ما نیز صداهای خود را بالابردیم . 
شهر مرو از گریه و فریاد به لرزه درآمد . 


فرماندهان از مرکوبهای خویش پایین آمدند و چکمه هایشان را ازپای 
بیرون کردند . 


شهر مرو یکپارچه می گریست و هیچ کس نمی توانست از گربه و شیون 
خودداری کند . 


امام رضاعلیه السلام هر ده گامی که برمی داشت می ایستاد و چهار تکبیر 
سرمی داد چنان که ما خیال می کردیم زمین ودیوارها به حضرتش پاسخ 


ضفت کونتد.. 
خبر این ماجرا به گوش مأمون رسید . 
فضل بن سهل ذو الریاستین به اوگفت : ای امیرالمومنین ! اگر رضا بدین 
۱ | 
او بخواهی بازگردد ! ! مأمون نیز فورً کسی را پیش آن حضرت روانه کرد 
امام رضا کفش خودرا خواست و آنرا به پاکرد و بازگشت . 
( 49 ) 
پاورقی 
4 ) بحارالانوار , ج 49 , ص 144 . 
5 ) بحارالانوار , ج 49 , ص 1533 - 1532 . 
6 ) بحارالانوار , ج 49 , ص 144 . 


7 ) بحارالانوار , ج 49 , ص 174 و175 . 

8 ) بحارالانوار , ج 49 , ص 177 - 175 ) با اختصار (. 
9 ) بحارالانوار , ج 49 , ص 134 و 135 . 

شهادت , مرقد و مزار شریف 


و مزار شریف سرانجام امام علیه السلام را زهر دادند و او بسان ۳4 
امامان به شهادت رسیدتا این حدیث در باره او 


مصداق پیدا کند که : "از ما کسی نیست جز آنکه به او زهر داده یا کشته با 
ان 1 بر این باورند که 
مأمون دریس این توطئه بوده است . اشّا 2 بعید می 
دانتدوفی. برسند. آیا قافن براستی تا این اندازه پست و پلید بوده که 
دستان خود را بدین جنایت زشت بیالاید ؟ | برخی از این علما دهها دلیل بر 
1 خامون در اراظ با خون آفام.ششتم اراعة هی دهد : 


اما وقتی اين دلائل را یک به یک تحلیل می کنیم درمی یابیم که تمام آنها به 
یک دلیل باز می گردد و ان بعید شمردن وقوع چنین جنایتی است . 


ی لد اه ات ارس سای سا امه 


او تکافت از خلفای عباسی و وابسته به خاندانی است که رزیم آنان در 
فضل بن سهل , پر اوازه و متمایز است . 


و مامون در راس هرم این رژیم , که بنیان آن بر نیرنگ و ستم وکشتار 
استوار شده است , جای دارد . 


#0 باز خواهد داشت 0 ۹ باورهای 9 ۳ مورد ِِ قرآن 1 
فا ی شا ماه ی لاسام ساسا سای اما 


هیچ گاه او را در زمره شیعیان علی و 


آل علی جای نداد , زیرا ادامه حکومت او بر مسلمانان خود زار کتر ایض 
جنایت وگناه و سخت ترین طغیان در منطق امام علی و شیعیان او به 
شمارمی امد , زیرا این حکومت در واقع نوعی ادعای ربوبیت و ستیزه با 
خدا درالوهیتش بود ! از طرفی شیوه برخورد او با مردم و کشتارها و 
شکنجه ها و گسترش فساد از راههای گوناگون با ساده ترین اصول شیعه 
اهل ۲۹ بیت علیهم السلام بودن » , منافات داشت . 


بنابر این چه عاملی می توانست او را از ارتکاب چنین جنایت پلیدی در حق 
خاندان رسالت باز دارد ؟ ! ما در تاریخ به نکاتی بر می خوریم که نشان 
می د هد شخص مامون ازطریق دستگاه اطلاعاتی و مخفیانه خود که شبیه 
به دستگاههای جاسوسی کاخ فرماندهی يا ریاست در بدترین حکومتهای 


دیکتاتوری جهان در عصرما وه 2 کافلا بز وه اجرای نقشه ترور امام 


این نقشه موقعی به مرحله اجرا گذارده شد که انقلابهای علویان درگوشه 
وکنار سرزمین اسلام يا سرکوب شده و يا فرو کش کرده بودندوفلسفه 
دعوت امام به خراسان نیز پایان یافته بود و ابرها بر فراز بغدادگرد امده و 
بنیانهای انقلاب عباسیان اشکار شده بودند و مامون برای جلب خشنودی 
پیسر عموهایش باز گشت به بغداد را در سر می پروراندوشیوه نيا کانش در 
پوشیدن جامه سیاه وتقسیم مناصب به خویشان ونزدیکانش را از نو اغاز 


کرده بود . 


شاید حدیث زیر این حالت را که امام رضا نسبت به آن هشدار داده وآن را 
به مامون اظهار کرده بود , برای ما تبیین کند . 


در واقع امام 


مامت مین واه نب ما هون وید کط وف بدا تسه آورصین کند. اکام 
است , اما بر حسب مصلحت عموم حرکت می کند . 


در این حدیت آمتتن است : روزی امام رضاعلیه السلام در گفتگویی طولانی 
به مأفون گفت : "ای امیر المومنین ! در امور مسلمانان از خدا| بترس و به 
بیت نبوّت ومعدن مهاجران و انصار باز گشت کن ۰ 


آنگاه فرمود : "من چنین می بینم که تو از این شهر بیرون می شوی و به 
جایگاه پدران ونياکانت بر می گردی و در امور مسلمانان می نگری و این 
سخن پیش خود نگاه دار و ) بدان ( که خداوند عرٌ و جل از تو در باره آنچه 
ترا فر. آن حصانففته رب تسش ههد کرو 


( 50 ) فص ین سمل یت این کته راب ماهون اد آمرعت نون : 


او را می بینیم که از همراهی با مأمون سرپیچی می کند , و با گفتن این 
سخن از او پوزش می خواهد که : گناه من پیش خاندانت و عامه مردم 
بزرگ است و مردم مرا به خاطر کشتن برادر مخلوعت و بیعت امام رضا 
به ولایتعهدی ازروی ۳ یا حسادت نکوهش می کنند و ستمگران به 
سعایت از من برمی خیزند پس اجازه فرمای در خراسان بمانم . 


جون برای او تدبیری اندیشیده است ۰ 
مامون نمی خواهد فضل را در پایگاه قدرت و در میان یاران و 


هواخواهانش به کام فلگ فر ستدبلکه قصد دارد او را در راه از میان 
بردارد . 


در روایت آهده اشتضدتی. از کفتحوی میان عامو نو فضل سیرک شید 
بود و ما در یکی از منازل ) بین راه ( بودیم که فضل به حمام رفت . 


در اين هنگام گروهی با شمشیر بر او داخل شدند و به قتلاش رساندند . 


پس از کشته شدن فضل , فرماندهان و سپاهیان و گروهی از مردان ذو 
الریاستین بر در سرای مأمون حاضر شده گفتند : او را کشت اینک ما به 
خونخواهی او آمده ایم . 


( 52 ) بدین سان عاففن از برچسته ترین و بزرگ ترین کانون قدرت در 
درون دستگاه حاکمه خلاصی یافت . 


اینک پیش روی او جز امام رضا , که اوهم اندکی بعد به شهادت رسید , 
کس دیگری باقی نمانده بود . 


براستی آناهمین تزدیکی شفادت: امام. رضاعلیه السلام با کشته شدن فضل 
خود نمی تواندحاکی از وجود توطئه ای پلید بر ضذ آن حضرت باشد ؟ با 
این دلایل و شواهد , قول مشهور علمای شیعه مبنی بر شهادت امام 
رضاعلیه السلام به خاطر خورانیدن زهر به ان حضرت از سوی مامون 
درست وراست جلوه می ده 


امام رضاعلیه السلام به واسطه زهر مامون به شهادت رسید . 


( 53 ) اینک اجازه دهید به خبر شهادت آن حضرت از زبان معاصرانش 
گوش فرا دهیم : الف - ابا صلت هروی از معاصران امام و از حادثه سازان 
یا از ناظران بر حوادث بوده و با امام علیه السلام ارتباطی نزدیک و استوار 


وی درپاسخ به احمد بن علی انصاری که از وی پرسیده بود : "چرا قامون 
با وجودانکه در بزررگداشت امام رضا و اظهار محبت و دوستی به وی می 
راب وود وی کر را ی ان حضرت شد ؟ 
"می گوید : مأمون او را گرامی داشت , و به وی محبت می کرد چون به 
فضیلت او آگاه بود . 


وی ولایتعهدی را از پس خویش بدان حضرت اختصاص داد تا به مردم 
بنمایاند که امام رضا به دنیا رغبت دارد و بدین ترتیب جایگاه خود را در دل 
وجان مردم از دست بدهد , اما جچون امام رغبتی به دنیا نشان نداد و این 
امر جز به مراتب ب فضل وی در نزد مردم وارج او در جان و دل آنها نیفزود , 
متکلمان را از شهرهای گوناگون دعوت کرد ندین: آمید که‌سکی از اما یز آن 
حضرت غلبه یابد واز منزلت وی در نزد علما بکاهد و در نتیجه مردم هم به 
ضعف وی یی ببرند . 

اما آن حضرت با هر کس از یهود و نصارا و مجوس و صابئیان وبرهماییها 
وملحدان و دهریها و یا سایر فرق مسلمان که با وی مخالف بودند مناظره 


می کرد , همه را مغلوب می ساخت و : بر آنها دلیل و حچّت می آورد تا آنجا 
که مردم می گفتند توا ا ان مهافت سا اش است. 


خبر چینان هم سخن مردم را وت فا موز ی را تونق : 
وی از اين بابت بسیار خشمگین می شد و حسادتش شلدّت می یافت . 


امام هم از 


گفتن حقیقت در حضور مافین پروانداشت و در بیشتر موارد به وی 
یی ی ی ی خشمگین می 
شد و به آن حضرت کینه می ورزید , اما کینه و خشم خود را نمایان نمی 
تصاکت مسا امین کی بای ان رت هم ارم اي فا ساه تا 


دادن زهربه شهادت رساند" . 


( 54 ) ب - شیخ مفید نیز مجملي از ماجرای شهادت آن حضرت را همراه 
وچنین گفته است ۰ روزی امام رضاأ بر مامون وارد شد و دید که او برای 
نماز وضو می سازددر حالی که غلامش بر دستان او اب می ریزد . 


ی آمام رضابه مامتن کفت ای وین اون یات تون کارت 
ی تا یی م۱ 


مامون , غلام را رد کرد و خود وضویش را , تا سار تا کم ان 
حضرت را به دل گرفت . 


همچنین آن حضرت علیه السلام در نزد مأمون زبان, به نکوهش فضل و 
حسن ؛ , فرزندان سهل قوف هخطاهای آنان را به‌هامفن ان نمی ۱ 
اخشتیدنسضان. آن. نو کم کرد . 


فضل و حسن از آنچه امام در باره آنها گفته بود مطلع شدند و در حضور 
فامون خطاهایی بر امام بستند و به وی اموری نسبت دادند که دور از 
ساحت مقدس حضرثش بود و مامون را از گرایش مردم به او بیمناک 
کردند و در این باره چندان گفتند تا سر انجام 


نظر او رادرباره آمام زضا عوض کزدند ومامون هم به افتل:حخظ رین هکت 


راویان اتفاق نظر دارند که روزی او و مأمون از یک طعام خوردندودر نتیجه 
امام رضاعلیه السلام بیمار شد و مامون هم خود را , به تمارض زد . 


محقّد بن علی بن حمزه از منصور بن بشر از قول برادرش عبداللّه بن 
۱ هو متا مود که مرا تراد تنم و 
این گفته را به کسی بازنگویم من نیز چنین کردم 


سپس مرا طلبید و چیزی شبیه به تمر هندی بیرون آورد و به من داد و 


سپس برخاست و مرا واگذاشت و نزد امام رضا رفت و از او پرسید : چه 
خبر ؟ امام رضا فرمود : امیدوارم بهتر شوم . 


مامون ازوی پرسید : من نیز بحمد الله امروز خوبم . 

ابا کتتتی از پرستاران اهر وه تینما آنده انیت ۱ اما فرمهوو نه.: 
مأمون خشمگین شد و بر غلامانش فریاد زد و سپس گفت : همین حالا آب 
انار بگیر که از خوردن آن چاره ای نیست سپس مرا ) عبداللّه بن بشر ( 
قر اان اوتدم مهاممن سم کت با وروت میس اب انم انار ار 
من آب انار را گرفتم و مأمون آن را به دست خویش به امام رضانوشانید و 


او دو روز بعد از 


این ماجرا جان سپرد . 


از ابا صلت هروی نقل شده است که گفت : نزد حضرت رضا رفتم درحالی 
که تشن از دمن مان از حضور آن امام بیرون آمده بود . 


پس او به من فرمود : ای ابا صلت کار خود را کردند" 
و آنگاه به توحید و ستایش خداوند 1 مشغفول شد . 


از محشّد بن جهم روایت شده است که گفت : امام رضا بسیار شیفته انگور 
بود . 


پس مقداری انگور تهیه کردند و در بیخ دانه های آن سوزنهای زهر آلود 
قرار دادند و چند روزی به همان حال نگاه داشتند سیس سوزنهارا بیرون 
آفردند ودرن آن هنگام که امام علیه السلام بیمار بود . انگور را به نزد 
اوبردند و او از آن انگور خورد وهمان باعث مرش شد . 
وی گوید اين زهر , یکی از کاری ترین زهرها بوده است . 
چون امام رضا وفات یافت , مأمون یک شبانه روز مرگ او را نهان داشت . 


حضور داشتند فرستاد 


چون آنان پیش او آمدند , مأمون اظهار تلم و ناراحتی کرد وگریست و 
دق م۱۵ به آنها نشان داد و گفت : ای برادر !بر من بسی گران 


سپس دستور داد ان حضرت را بشویند و کفن و حنوطش کنند و خود 
باجنازه او بیرون امد و جنازه را بردوش 


شوه کید با اره. رابت فحلی که اکتون آامام له الساام ون ایحا فد ون 
است , بیاورد . 


این محل خانه حمید بن قحطبه در قربه ای به نام سناباد از نواحی نوقان 
طوس بود . 


قبر هارون الرشید در اين خانه بود و امام رضا در برابر روی او در محل 
قبله این خانه به خاک سپرده شد . 


امام رضا از دنیا رفت در حالی که پسری جز امام ابوجعفر محمّد بن علی 
که در آن هنگام هفت ساله بود , برجای خویش باقی نگذاشت . 


ربانی وخلق محمدی اش جلوه گر شده بود , چنین توصیف می کند : "ما با 
وی صفت و ان ‌فاصله رام که ایاس ضالنه اسلا مار مه 

تین بة: طونین :وارد ندیم در حالین که مار آن.خضرت شدت یافنه بود: 
درطوس چند روز ماندیم . 

عامفن روزی دو بار به عیادت امام اد 


درآخرین روز حیاتش , امام که بسیار ضعیف شده بود پس از به جای 
اوردن نماز ظهر از من پرسید : ای یاسر ! |پا مردم غذا| خوردند ؟ عرض 
پس امام علیه السلام در بستر خود نشست و فرمود : "سفره بیاورید . 


" آن حضرت تمامی اطرافیان و خدمتکارانش را بر سفره دعوت 
کردویکایک آنها را مورد تفقد قرار داد . 


چون غذا خوردند , فرمود : برای زنان غذا ببرید . 


برای زنان غذا بردند. 


چون همه از خوردن فارع شدند , ضعف بر امام مستولی شد و از هوش 
رفت . 


بانگ و فریاد به پا خاست . 


کنیزان و زنان خاصتن .با برهنه همین تب هت بر بالین ان امام حاضر شدند , 
در طوس غریوو غوغا بلند شد . 

مأمون اندوهناک و در حالی که به سر خود می زدومحاسن خود ۳ می 
گرفت و می گریست , وارد شد و در حالی که سیل اشک بر گونه ها بش 
جاری بود بر بالین امام رضا که به هوش آمده بودایستاد و گفت ِِ 
به خدا نمی دانم کدام یک از این دو مصیبت برمن بزرگ است : آیا دوری و 
فراق من از تو یا شنیدن تهمت مردم که می گویند من تو را کشتم . 


امام چشمانش را به سوی افالا امرد مود ای امیرالممنین 
ابوجعفر خوش رفتاری کن که عمر تو و عمر اومانند دو انگشت سیابه 
یکسان است . 

( 56 ) یاسر همچنین حوادثی را که پس از وفات آن حضرت رخ داد , چنین 
توصیف می کند : "یاسی از شب گذشته بود که امام علیه السلام جان 
سیر د . 

جوز ایا فا واه فروم ری آمتنم تن ها ون آ سا کشت 

یر فی مهن رنه رل دار کت 

آنان همچنین سخنان دیگری هم گفتند . 

هه مره آرسها عون مان خاش وه خراسان آخده نم : 
وی عموی ابوالحسن بود . 


مامون به او گفت : ای ابوجعفر 


| به سوی مردم برو به ایشان بگو که امام رضا امروز بیرون نمی آید . 


مامون خوش نداشت جنازه ان حضرت را در روز بیرون ببرد , زیرامی 
ترسید حادثه ای روی دهد . 


پس محقّد بن جعفر به سوی مردم رفت وگفت : ای مردم ! امام رضا 
اضر نز خن رقم ]ند 


مردم پراکنده شدندوابوالحسن را شبانه غسل دادند و به خاک سپردند" 


( 57 ) مزار آن حضرت همواره مورد توجّه شیعیان اهل بیت علیهم السلام 
را ار و هی اه ی رس 
در باره مرقد وی و زیارت او ترغیب وتوصیه کرده اند . 


پیامبرصلی الله علیه وآله فرموده است : نز آیتده پارم ای از تن من در 
دیار خراسان به خاک سیرده می شود که هر مومنی آن را زیارت کند 


عم 


خداوند عر و جل بهشت را بروی واجب وانش را بر بدنش حرام می کند." . 


( 58 ) همچنین از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود : 
"مردی ازفرزندان پسرم موسی به دنیا می اید که نامش نام امیر الموّمنین 
علیه السلام , است و به دیار طوس که در خراسان است می رود و در انجا 
با زهر کشته می شودو غریبانه در همانجا به خاک سپرده می شود . 


هر کس او راد ر حالی که عارف به جق اوست زیارت کند خداوند متعال به 
ادا سا که ار هه انا کم ان 
است عطا خواهد کرد" . 


تشه ک رشن مرنیه: هایی رود اند که تسیر ازدند انم کند.: 


ی ابا دای انیا ای اند ره 
رسوایی کشیده اند . 


دعبل در ضمن قصیده معروف خوددر اين باره می گوید : ( 60 ) رعتهم 
ذتاب من امیه وانتحت علیهم دراکا ازمه وسنون ( 61 ) و عائت بنوالعباس 
۱ 


لولی بالامانه دین ) 604 [ رتیسهم غاو وطفلاه نعده لهذا رزایا دون ذاک 
مجون ( 65 ) الا ایها القبر الغریب محله بطوس علیک الساریات هتون ۲ 
6 ) ابوفراس حمدانی نیز در سوگ امام سروده است : ( 67 ) باق وا بقتل 
.من بجد یه وایصوو ی رت 9 وعموا ( 68 ) عصابه 
ردعتهم عن دمائهم ولا یمین و لا قربی و لارحم ( 70 ) 

پاورقی 

1 ) بحارالانوار , ج 49 , ص 165 . 

2 ) همان مأخذ , ص 169 . 

4 ) بحارالانوار , ج 49 , ص 290 . 

5 ) بحارالانوار, ج ۰49 ص 309 - 308 . 


اهمشاوی ات( 

7 ) بحارالانوار , ج 49 , ص 230 - 299 . 

8 ) همان مأخذ , ص 284 . 

9 ) همان مأخذ , ص 286 . 

0 ) همان مأخذ , ص 315 , به نقل از مقاتل الطالبیّین , ص 373 - 372 . 


61 ) گرگانی از بنی امیه رانا حکومت کردند و سختی پیایی بر ایشان 
روی اورد . 


2 بت ادن سین ایجاد فشاد کته هنود عکوفت آنان: نمی و 


3 ) رشید نامیدند کسی را که در آنان رشد نیافته بود و اين هم نه مأمون 


4 ) نه رشد و خردمندی از آنها در حفاظت از حقوق دیگران پذیرفته شد 
و نه دینی درامانتی . 


5 ) هم رئیسشان و هم دو فرزندش پس از وی گمراه بودند و برای همین 
مصیبتهای سختی برای مردم پیش امد . 


6 ) هان ای قبری که جایگاهش در طوس غریب است همواره برتو اشکها 


7 ) همان مأخذ , ص 314 . 


8 ) قتل امام رضاعلیه السلام را مرتکب شدند پس از بیعت با وی و 
اندکی بینایی یافتند ودوباره کور شدند . 


9 ) هه پس از آنکه خوشبخت شدند تیره روز گشتند و جماعتی پس 
از انکه در امان ماندند نابود شدند . 


0 / ثه بیعت. اینان را از ) ریختن ( خون آنها باز داشت و نه شوکند و 
نزدیکی و پیمان خویشی . 


شکنام عاستان آماد 


آیا بدون شناخت امام 


رضاعلیه السلام و بهره گیری از نور و دانش و معارف او می توان ادعای 
پیروی از حضرتش را داشت ؟ و چگونه کسی که از سنن معصومان علیهم 
السلام تبعیت نکرده و از نور هدایت آنان بهره مند نشده در روزقیامت 
افند شفاعت پا میرضلی الله عبت والع و اف بت اور واه ۱ < بر ماشت 
که در گفتارها و وصایای آنان که به سار 9 های تمام ناشدنی 
ونعمتهای بی نظیرند , بخوبی کاوش کنیم . 

امام هشتم میرائی عظیم از معارف و علوم , بویژه در حکمت الهی وبیان 
فلسفه و علل احکام و رد بر مذاهب باطله , از خویش بر جای نهاده است . 


ما در پایان کتاب خود که به نام حضرتش تشرف يافته , سخنان خردمندانه 
ویندهای حکیمانه او را نقل می کنیم بدین امید که از انهابهرمند شویم . 


قای شم تفت کید انوا تخس ای اسلا وا شم 


از من پرسید : ای علی ! زندگی کدام یک از مردم بهتر است ؟ عرض 
کردم ۰ سور اما ازدفن بدان آعاه ترید: 


فرمود : ای علی ! هر کس که زندگی دیگری در زندگی او نکو شود . 


ای قلی. ! زندگی کدام یک از مردم بدتروناگوارتر است ؟ عرض کردم : 
شما داناترید ؟ فرمود : کسی که دیگری در زندگی او زندگی نکند . 


ای علی ! با نعمتهاخوش همسایه باشید که آنها رام نشده هستند واگر از 
قومی گرفته شدند به انها باز نخواهند گشت . 


اه لیا ردان کش ارم که مات ار 


دارد و به تنهایی بخورد و بنده اش را بزند . 
به او ند ون فان ات 


هر کس که گمان خود را به خداوند نکو کند . خداوند نیز او را نا امید 
نخواهد کرد . 


وهر که به روزی کم راضی شد , به عمل کم از او را راضی خواهد شد و 
هرکه به اندک از حلال خرسند شود , هزینه اش سبک گردد و خانواده اش 
ازنعمت برخوردار خواهد شد و خداوند او را به درد و درمان دنیا بینا سازدو 
او را به سلامت از دنیا به دار السلام بیرون برد . 


بخیل را ارامش , حسود را لذّت , ملول را وفا و دروغگو را مرت نیست" 


( 71 ) و نیز از ان حضرت نقل شده است که فرمود : "وحشتناک ترین ) 
صحنه ها ( برای انسان سه جاست : روزی که زاده می شود و دنیا را می 
بیند . و روزی که می میرد و اخرت و اهل ان را مشاهده می کند , و روزی 
که برانگیخته می شود و احکامی را می بیند که در سرای دنیاندیده است . 


خداوند در این سه جا بر یحیی و عیسی علیهما السلام درود فرستاده است 


در باره یحیی فرمود : ) وَسَلامْ علیه یوم ولد وَبوَم یِمَوث وَیوَم یبعت حیا ( . 


(72 ) "و درود بر او روزی که زاده شد و روزی که می میرد و روزی که 
زنده برانگیخته می شود . 


۶ 
‌ ۱ 


۲ 9 ۳۳۳ مّ 
و و دن باره عیسی فرمود : ) وَالسلام علی یوم ولدت وَیوَم اموث وبوم 
ابعث حیا 


.( 


( 73)" ودرود بر من روزی که زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که 
زنده برانگیخته می شوم . 


" خرد انسان مسلمان تمام نگردد مگر آنکه در او ده ویژگی باشد : از او 
امیدخیر باشد , از بدی او در امان باشند , خیير اندک از سوی دیگران را 
بسیارشمارد , خیر بسیار خود را کم انگارد , هر چه حاجت از او خواهند 
دلتنگ نشود , در طول عمر خود از دانش جویی خسته نشود , فقر در راه 
خدا| برایش موب تر از توانگری بااشد / خواری 2 راه خداوند برایش 
محبوب تر از سرفرازی در راه دشمن خدا| ارت ها من برایش شیرین 
زار نت ملداهار حسانسته: 


سپس فرمود : دهم , و دهمی چیست ؟ گفته شد : چیست ؟ فرمود : کسی 
زا ند جر آنکه.فی کوید او تهتن و برهتر کارت از هن است.. 


همانا مردم دو دسته اند : یکی بهتر و با تقواتر از او و دیگر بدتر و پست 


پس چون با بدتر و پست تر از خود دیدار کند , گوید : شاید خوبی این مرد 
پنهان باشد این برای او بهتر باشد و خوبی من نمایان است و این برای من 
بدتر است و چون به کسی که بهتر و با تقوا : تر از اوست بر خورد کند برای 
آوفروتنی کند تا بد و ملحق شود پس چون چنین کند , بزرگی اش فزونی 
گیردوخوبی اش بهتر شود و یادش نکو گردد و بر اهل زمانه سروری یابد . 


"(74 ) آن حضرت اشعاری میخواند که شاید سروده خود ایشان باشد . 


مه با یاه ات او اه فا ال رو 
مان ان لیف سای سر ای ات تام ی ای ال( 
ااوان کاس مهن ار رالحخی عرفت فسوی اش ره الفصا ۳ 
ار ها 
العامل 0 انعر لت مها لت وا ام اایل ره ) 
تجعل الذنب بما تشتهی وتامل التوبه من قابل ( 82 ) والموت یاتی اهله 
نها دای فمل العارس الفافل هر هم ها ار واه ود تارمن 
ازه دی اتات اهام صاعله السام تما هی رسانم دار او 
می خواهیم که ما را در روز قیامت به این کتاب سود رساند و ان را وسیله 
ای برای پیروی ما از او در دنیاوبرخورداری از شفاعتش در اخرت قرار 
دهد . 


مین 
پاورقی 


ات اه ان ات یرم تراسا تضا نی تا مر 
1. 


2 نتنوره فریم: ای 15 . 


انم یار اجه 2یا 


اف رخا اه هار الفت وی وت آسای صاعاری لایرس 
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5 ) همان مأخذ , ص 150 . 


را از مقابله بانادانی او منع می 


کنم . 
7 ) و اگر کسی از نظر عقل و خرد با من برا بر باشد در برخورد با او حلم 
را پيشه خودمی سازم تا از همانند خود برتری گیرم . 


8 ) و اگر من در فضل و خرد از او پایین تر باشم برای او حق تقدم و 


تا افو خر ختبایی هشفت که ان را خر دی استهو کردار کف کنندم در 
این مذّت پذیرفته می شود . 


1 ) آیا مرگ را نف بینین که: ایتم دئیا زا اخاطه. کردم است و ارده‌ی 
2 ) گناه را بدانچه دوست می داری جلو می اندازی و توبه را برای آینده 
3 ) حال آینده آنکه مرگ ناگهان بر اهل خود وارد می شود و اين , کردار 
فرد دور اندیش و خردمند نیست . 


زندگانی حضرت امام رضا ( ع ) 
ولادت , وقات , طول عمر و مدفن آن حضرت 


امام رضا ( ع ) در روز جمعه , يا نج شنبه 11 ذی حجه يا ذی قعده يا ربیع 
الاول سال 3 با 148 هجری در شهر مدینه | به دنیا ذاشت . بنابر این 
تولد ان حضرت مصادف با سال وفات امام صادق (ع ) بوده يا نج سال س 
از در ذشت ان حضرت رخ داده است . هم نین وفات آن حضرت در روز 
جمعه يا دوشینه آخر صفر يا 17 يا 21 ماه مبارک رمضان یا 18 جمادی 
الاولی يا 23 ذی قعده يا آخر همین ماه در سال 203 پا 206 يا 202 


هجری اتفاق افتاده است . شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا وید قول 
صحیحم ان است که امام رضاأ (ع) در 21 رمضان , در روز جمعه سال 
3 هجری در ذشته است . وفات آن حضرت در سال 203 در طوس و در 
یکی از روستاهای نوقان به نام سنااباد اتفاق افتاد . 


با تاریخ های مختلفی که نقل شد , عمر آن حضرت 48 با 47 يا 50 یا 51 
سال و 49 يا 79 روز يا 9 ماه يا 6 ماه و 10 روز بوده است , اما برخی که 
سن آن حضرت را 55 يا 52 يا 49 سال دانسته اند , سخنشان با هی یک از 
اقا نوات مایم سوت ها هر اسان آنان ار اشاخسات رنه 
کال ناقض راید عنوان یکتال کاملم جسات: کرده اند « از جمله این 
اقا کت اور شک شم وتف کمن اغار الرضا است. که.ونه 
است : میلاد امام رضا ( ع ) در 11 ربیع الاول سال 153 و وفات وی در 
21 رمضان سال 203 بوده و با این حساب ان حضرت 19 سال و شش 
ماه در این جهان زیسته است . مطابق ان ه صدوق نقل کرده , عمران 
حضرت نجاه سال و شش ماه و ده روز میشود و منشاء این اشتباه را باید 
عدم دقت در جمع و تفریق اعداد دانست شیخ مفید نیز مرتکب این اشتباه 
شص است و ما در خما شها ی کون بر کات الالس السیهدیت کر. ان 
خطا شده ایم . 


بنابر فته مولف مطالب 


السوول , امام رضا ( ع ) 24 سال و ند ماه بنابر قول ابن خشاب 24 سال 
و 10 ماه از عمر خویش را با درش به سر برد . لکن مطابق آن ه فته شد , 
عمر ان حضرت در روز وفات درش 35 سال با 9 سال و دو ماه بوده و 
س از در ذشت درش نانکه در مطالب السوول نیز امده , 25 سال زیسته 
است و نیز مطابق ان ه قبلا فته شد ان حضرت س از درش بیست سال 
در جهان زند ی کرد . نانکه شیخ مفید نیز در اشارد همین قول را فته است 
. برخی نیز این مدت را بیست سال و دو ماه , يا بییست سال و نه ماه , یا 
بیست سال و هار ماه , یا بییست و یکسال و 11 ماه ذکر کرده اند که این 
مدت , روز ار امامت و خلافت آن حضرت به شمار است . در طول این 
مدت آن حضرت دنباله حکومت هارون رشید را که ده سال و بیست و نج 
روزبود درک کرد . س س امین از سلطنت خلع شد و عمویش ابراهیم بن 
مهدی برای مدت بیست و هار روز به سلطنت نشست . ان اه دوباره امین 
بر او خروج کرد و برای وی از مردم بیعت رفته شد و یکسال و هفت ماه 
حکومت کرد ولی به دست طاهر بن حسین کشته شد . س س عبد الله بن 
هارون , مامون , به خلافت تکیه زد و بیست سال حکومت کرد . امام رضا 
(ع) پس 


شاف نان ازع | 


در مطالب السقول گفته شده است که : مادر آن حضرت کنیزی بود که 
خیزران مرسی نام داشت . برخی نام وی را شقراء نوبیه , ذکر کرده اند 
که اروی , اسم او و شقراء لقب وی بوده است . 


طبرسی در اعلام الوری گوید : مادرش کنیزی بود به نام نجمه که یه وی ام 
البنین می گفتند . برخی نام مادر آن حضرت را سکن نوبیه و تکتم : نیز گفته 
اند . حاکم ابو علی گوید : از جمله شواهدی که دلالت دارد نام مادر امام 
رضا ( ع ) تکتم بود , سخن شاعری است که در مدح آن حضرت فرموده 
است : و اجدادا علی المعظم رهظا الا ان خیر الناس نفسا و والدا و اتتنا به 
للعلم و الحلم ثامنا اماما یودی حجه الله تکتم 


0 ی ۱ 
واقع نشده بنابراین نه آن را اثبات می کنم و نه ابطال . وی همچنین گوید : 
تکتم از اسامی زنان عرب است و در اشعا ر بسیاری به کار رفته است . از 
جمله در این بیت : 


"اف الغبالان فرانها سضما ال ی ال ها" فیرود آ نی زر بر 
اش ار ادص ای کته است. ره و وت مت 
, هر یک از تامهای زنان است . 

لقب آن حضرت 


در کتاب مطالب السوول در این باره آمده است القاب آن حضرت 


عبارت. اسنت ار رض , صابر , , رضی و وفی , , که مشهورترین انها رضاست . 
دص الم رس ان ان مات آمدم با اس تا تم اعا هه 
0 7 , زکی و ولی پاد شده است . در مناقب ابن شهر 
آشوب گفته شده است : احمد بزنطی گوید : بدان جهت آن حضرت را رضا 
نامیدند که او از خدا در آسمانش رضا بود و برای پیامبر و ائمه در زمین 
رضا بود . و نیز گفته اند چون مخالف وموافق گرد آن حضرت بودند وی را 
رضاأ نامیدند . همچنین گفته اند : چون مامون بدان حضرت , رضایت داد 
وی را رضا گفتند . 


نقش از؟ نگشتر ق آن حضرت 


در فصول المهمه گفته شده است : نقش انگشتری امام رضا (ع ) " 
حسبی الله ی ی ی 
که فرمود : نقش انگشتری من " ما شاء الله لا قوه الا بالله " است 
ضذوق تیز در عیون کوید ‏ نش انکشری ان -جخضرت: " ولیی الله. " بود.. 


دربان آن حضرت 


ذر فقضول المشمه تام خربان آن حضرت: ۲ محمد بن فرات. ۲ و در مناقب 


محمد بن راشد " ذکر شده است . 

شاعر آن حضرت 

دعبل خزاعی , ابو نواس و ابراهیم بن عباس صولی , شاعران آن حضرت 
بودند . 

فرزندان امام رضا ( ع ) 

کمال الدین محمدبن طلحه در مطالب السوول گوید : آن حضرت شش 


ی نی . نام فرزندان وی چنین است : محمد 


ابراهیم , حسن و عايشه . 


عبد العزیزین اخضر جنابذی در معالم العتره و ابن خشاب در موالید اهل 
البیت و ابونعیم در حلیه الاولیا نظیر همین سخن را گفته اند . سبط بن 
جوزی در تذکره الخوص گوید : فرزندان ان حضرت عبارت بودند از محمد 


( امام نهم ) ابوجعفر ثانی , جعفر , ابو محمد حسن , ابراهیم و یک دختر . 
شیخ مفید در ارشاد می نویسد : امام رضا ( ع ) دنیا را بدرود گفت و سراغ 
نداریم که از وی فرزندی به جا مانده باشد جز همان پسرش که بعد از وی 
به امامت رسید . یعنی حضرت ابوجعفر محمد 


بن 
علی ( ع ) . 


ابن شهر آشوب در مناقب می گوید : امام محمد بن علی ( ع ) تنها فرزند 
اوست . طبری در اعلام الوری می نویسد : تنها فرزند رضا (ع ) پسرش 
محمد بن علی جواد بود لاغیر . در کتاب العدد القویه امده است که امام 
رضا ( ع ) دو پسر داشت که نام انها محمد و موسی بود و جز این دو 
فرزندی نداشت . همچنین در قرب الاسناد نقل به حضرت رضا(ع ) عرض 
کرد من از چند سال پیش درباره شده است که بزنطی جانشین شما 
پرسش می کردم و شما هر بار پاسخ می دادید پس از من پسرم جانشین 
من خواهد شد . اما اینک خداوند به شما دو پسر ع۸#۵کرده است پس 
کدامیک از 


مجلسی نیز در بحار الانوارٍ در باب خوشخویی حدیثی از عیون اخبار الرضا ( 
ع ) نقل کرده که در سند ان نام فاطمه دختر رضا امده است . 


صفات ظاهری آن حضرت 


صفات ظاهری آن حضرت در فصول المهمه آمده است که آن حضرت 
قامتی معتدل و میانه داشت . اخلاق و رفتار ان حضرت طبرسی در اعلام 
الوری گوید : درباره گوشه ای از خصایص و مناقب و اخلاق بزرگوارانه آن 
حضرت , ابراهیم بن عباس ( یعنی صولی ) گوید : رضا (ع ) را ندیدم که از 
چیزی سوال شود و آن را نداند و هیچ کس را نسبت بدانچه در عهد و 
روز گارش می گذشت داناتر از او نیافتم : مامون ناز‌ها آورا با 


پرسش درباره هر چیزی مي آزمود و امام به او پاسخ می داد و پاسخ وی 
کامل بود و به آیاتی از قرآن مجید تمثل می جست , آن حضرت هر سه 
روز یک بار قرآن را ختم مي کرد و خود می فرمود : اگر بخواهم می توانم 
در کمتر از اين مدت هم قرآن را ختم کنم امامن هرگز به آیه ای برنخورده 
ام جز آن که در آن اندیشیده ام که چیست و در چه زمینه ای نازل شده 
است . همچنین از ابراهیم بن عباس صولی نقل شده است که گفت : هب 
کس را فاضل ن: تر از ابوالحسن رضا نه دیده و نه شنیده ام . از او چیزهایی 
دیده ام که از هیچ کس ندیدم . هرگز ندیدم با سخن گفتن به کسی جفا کند 
, ندیدم کلام کسی را قطع کند تا خود آن شخص از گفتن فارغ شود . هیچ 
ی ۱ 
را پیش روی کسی که نشسته بود دراز نمی کرد . ندیدم به یکی از 
دوستان يا خادمانش دشنام دهد . هرگز ندیدم آب دهان به بیرونر افکند و پا 
در خنده اش قهقهه بزند بلکه خنده او تبسم بود . چنان بود که اگر تنها بود 
و غذا برایش می آوردند غلامان و خدمتگزاران و حتی دربان و نگهبان را بر 
سر سفره خویش می نشانید و باآنها غذا می خورد ی راو 
بسیار روزه می گرفت . سه روز , روزه در هر ماه را از 


دست نمی داد و می فرمود : این سه روز برابر با روزه یک عمر است . 
بسیار صدقه پنهانی می داد بیشتر در شبهای تاریک به این کار دست می زد 
. اگر کسی ادعا کرد که فردی مانند رضا ( ع ) را در فضل دیده است . او 
را تصدیق مکنید . طبرسی از محمد بن ابو عباد نقل کرده است که گفت : 
" امام رضا ( ع ) در تابستان بر حصیر و در زمستان بر پلاس بود . جامه 
خشن می پوشید و چون در میان مردم می آمد آن را زینت می داد . 
صدوق در عیون اخبار الرضا ( ع ) گوید : آن حضرت کم خوراک بود و غذای 

1 میخورد . در کتاب خلاصه تذهیب الکمال به نقل از سنن ابن ماجه 
گفته شده است : امام رضا ( ع ) سید بنی هاشم بود و مأمون او را بزرگ 
می داشت و تجلیلش می کرد و او را ولیعهد خود در خلافت قرار داد . 
حاکم در تاریخ 1( از سالش می 
گذشت در مسجد رسول الله ( ص ) فتوا صادر می کرد . و در تهذیب 
التهذیب ادن است : رضا با وجود شرافت نسب از عالمان و فاضلان بود . 
ضدوی ذر عون اخبار الرضا ۱ ع:) بهنسند خوو از رجاء ین اتوضهای که 
قافن وی را برای آوزذن امام رضاأ را ماموزس داده بود , نقل کرده 
است : به خدا سوگند مردی پرهیز کار تر و یاد 


کننده تر مر خدای را و خدا ترس تر از رضا ( ع ) ندیدم . وی در ادامه 
گفتار خود می افزاید : وی به هر شهری که قدم می گذاشت مردم آن 
شهر به سویش می آمدند و در خصوص مسایل دینی خود از وی پرسش 
می کردند و او نیز پاسخشان می داد و برای انان احادیث بسیاری از پدر و 
پدرانش , از علی (ع ) و رسول خدا ( ص ) نقل میکرد . چون با امام رضا 
(ع ) به نزد قامون بازگشتم وی درباره حالت آن-:عضرت در سفن از من 
پرسش کرد . من نیز آنچه دیده بودم از روز و شب و کوج و اقامتش برای 
وف باز گفتم . مامون گفت , آری ابن ابو ضحاک وی از بهترین مردم زمین 
و داناترین و پارسا ترین ایشان است . سمعانی در انساب می نویسد : آبو 
حاتم بن حبان بستی روایت کرده است از پدرش , عجایب , روایت کرده 
است از او ابوصلت و دیگران که امام رضا دچار توهم می شد و خطا می 
کرد 9 
ی ی ی بر 
راوی ثقه ای از او روایت د نکرده جز | نکه متروک گشته است . یکی از 
روایات مشهور از آن حضرت صحیفه است که راوی آن بدین خاطر مورد 
ین قوان که اسر سک ار کشا کته ای از اشات» را و 
اختیار داشته , 


چنان که در نسخه چاپی این کتاب مشهود است , برهامش آن چنین نوشته 
است : , به این گستاخی بزرگی که از سوی این مفرور عنوان شده بنگر ! 
چگونه فرزند رسول خدا ( ص ) و وارث علم و دانش آن حضرت و یکی از 
علمای عترت نبوی و امام ایشان که بر افزونی علم و شرف وی اجماع 
ای تا ما اس ی 
قضاوت بلخ و غیر آن تکیه زده چگونه آشکار گردیده است که امام علی بن 
موسی الرضا توهم و خطا کرده است ؟ حال انکه فاصله زمانی میان این 
دو در حدود یک صد و پنجاه سال می باشد . اگر دشمنی با خاندان پیامبر , 
که خداوند به حب و مهر ورزی نسبت به ایشان امر کرده است و پیامبر بر 
تمسک به آنان فرمان داده نیست , پس چه دلیل دیگری برای اثبات گفته 
خود دارد ؟ خدا آنان را بکشد به کجا رانده می شوند . ؟ از قراین بر می 
آید. که یکی از‌شوانند کان این کات که تواتشه جی نی را تحمل کند, 
به قصد نابود رک را ار 
و روشن باقی است . 


فضایل و مناقب امام رضا(ع ) 


در کتابهای 0 ذکر 90 در مراه الجنان گوید : در سال 
3 امام نزز کوار و عظیم الشان , سلاله سروران بزرگ , ابوالحسن علی 
بن موسی الکاظم یکی 


از ائمه دوازده گانه صاحبان مناقب که امامیه خود را بدیشان منسوب می 
سازند و بنای مذهب خود را بر آنان اقتصار می کنند , در گذشت . با توجه 

به آنچه که در زندگی امام صادق (ع ) گفتیم مبنی بر آن که امامان همگی 
کامل برین مردم زمان خویش بوده اند تنها به ذکر گوشه ای از مناقب و 
قضایان ار‌خصریت افعافمی کنیس خر که بار کف تسام اقب او بو کار 
بس مشکل ودشوار است : نخست , علم : قبلا از ابراهیم بن عباس صولی 
نقل کردم که گفت : ندیدم از رضا (ع ) پرسشی شود که او پاسخ آن را 
نداند . هیچ کس را نسبت بدانچه در عهد و روزگارش می گذشت داناتر از 
او ندیدم هون او را بارها با پرسش درباره چیزهایی می آ موز اما امام 
به وی پاسخ کامل می داد و در پاسخش به آیاتی از قرآن مجید تمثل می 
جست . در اعلام الوری از ابو صلب عبد السلام بن صالح هروی نقل شده 
اشتت که حفت: فیم کشن زاداناتر آن علی تن .موس الرضا ندیدم و هرد 
دانشمندي را ندیدم که درباره ان حضرت جز شهادتی که من می دهم , 
بدهد . مامون در یکی از مجالس خود تعدادی از علمای ادیان و فقهای 
اسلام و متکلمان را جمع کرده بود . پس امام در بحث و مناظره بر همه 
آنان چیره شد به گونه ای که هیچ کس نبود جز آن که بر فضل امام رضا ( 
ع ) و کوتاهی خود اعتراف کردند . از خود 


آن حضرت شنیدم که می فرمود : در روضه می نشستم و علما در مدینه 
سا پوه و نکن ار ایشا دح یات اه عاعر مس اند یو 
برای حل ان مرا پيشنهاد می کردند و مسایل خود را به نزد من می 
فرستادند و من نیز انها را پاسخ می دادم . ابو صلت گوید : محمد بن 
اسحاق بن موسی بن جعفر از پدرش از موسی بن جعفر برایم حدیث کرد 
که آن حضرت همواره به فرزندانش می فرمود : این برادر شما علی بن 
موسی دانای خاندان محمد ( ص ) است .۰ پس درباره ادیان خویش از او 
تپز سید و آنچه: می. کوید به خاطر شیازید.: ابن تشر اشوب در مناقت, به 
نقل از کتاب الجلاء و الشفاء نقل می کند که محمد بن عیسی بقطینی 
گفت : چون مردم در کار ابوالحسن رضا ( ع ) اختلاف کردند من مسائلی 
که از آن حضرت پرسش شده بود ,. گرد آوردم که شمار آنها هجده هزار 
مشاه بووم مخ یی در کاب الفییه از ی ار یی اند ان 
روایت را نقل کرده است جز ان که در روایت شیخ رقم پانزده هزار مساله 
آمده است . در مناقب آمده است : ابو جعفر قیمی در عیون اخبار الرضا 
ذکر کرده اتنت: که : مأمون دانشمندان دبک ادیان را همچون جاثلیق و 
راس الجالوت و سران صابک ین را مانند عمران صابی و هریذ اکبر و 
پیروان زردشت و نطاس رومی و متکلمانی مانند سلیمان مروزی را جمع 
مره ها تا رت 


نیز احضار می کرد . آنان از امام پرسش می کردند و آن حضرت یکی پس 
از دیگری آنان را شکست می داد . مأمون داناترین خلیفه بنی عباس بود 
ات اش مت ای اد وه اضر اه سای حور ی ی ۲ مت 
را ولی عهد و همسر دختر خویش کند . 


پاسخهای امام رضا ( ع ) به مسائل و پرسشها 


اخبار آن حضرت (ع ) با مأمون طلب کردن مأمون , را از مدینه به مرو و 
ولی عهد گردانیدن وی مأمون از شیعیان امیرمومنان علی (ع ) بود و بدین 
اعتقاد تصریح و بر آن احتجاج می کرد . در حق آل ابوطالب نیکی و اکرام 
و کر اه و را هن 
وی را عکس پدرش هارون الرشید : دانست . امور بسیاری بر تشیع مأمون 
دلالت.فی کند که ما دز انجا رخصباز نها وابام اهر فی‌ نوتم 1 ,.هامون 
در برتری دادن علی ( ع ) با دلایل استوار , با علماء مناظره کرد . چنان که 
مولف عقد الفرید داستان این مناظره را روایت کرده است و ما خود نیز 
این روایت را تماما در جزء اول از معادن الجواهر نقل کردیم . صدوق نیز 
در عیون اخبار الرضا این روایت را به صورت مسند آورده است . 2 ۰ وی 
رضا ( ع ) را ولی عهد خود گردانید و دخترش را به همسری آن حضرت داد 
. همچنین وی در حق علویان بسیار احسان می کرد . 3 . به همسری دادن 
دخترش به امام جواد 


(ع ) و نیکی به آن حضرت و بزرگداشت وی 4 . سخن وی که گفت : آپا 
هی اند سم کفین من تا را آموزش داده است ؟ و حکایت کردن 
ار ای ی او یت اه 
کاظم (ع ) نقل شد . د . فتوای مأمون مبنی بر حلال کردن متعه و سخن 
وی در آن روایت مشهور که گفت : ای حیوان تو کیستی که آنچه خدا حلال 
کرده , حرام کنی ؟ 6 . اعتقاد وی به مخلوق بودن قران , مطابق اعتقاد 
شیعه . به طوری که این اعتقاد یکی از معایب او قلمداد شده است . 7 . 
آنچه بیهقی در المحاسن و المساوي گفته است . وی گوید : مأمون گفت 
شاعر شیعه رعایت انصاف کرد در آنجا که می گود د : انا و ایاکم نموت فلا 
افلج بعد الممات من ندما پنا به گفته بیهقی , آنگاه مأمون ابیاتی سرود و 
در آن علی (ع ) و اولاد آن حضرت را ستود و علی (ع ) را بد ان 
برتری داد و اه را ۲ اعظم التقلیت "خواند: 8 انحه صدوق در ی اخبار 
ی ۱ یی کب 
علی بن موسی الرضا ( ع ) نزد مامون بود . بن مطرق بن ماهان مامون 
ازعبد الله پرسید : درباره اهل بیت چه می گویی ؟ عبد الله گفت : چه 
توانم گفت درباره سرشتی 


که با آب رسالت عجین شده و نهالی که با آب وحی غرس گردیده است ؟ 
آیا بویی جز مشک هدایت و عنبر تقوا از آن به مشام می رسد ؟ پس 
تا ی ای طلبید که در ان مروارید بود و دهانش را بدان مرواید پر 
کرد . 9 انخه سبط .ین خوری دز تذکره الخواص نقل کرده است , وی 
گوید : ابو بکر صولی در کتاب الاوراق و غیر آن گفته است : مأمون علی ( 
عس دوسی می اس ۰ وق ری توش ی کار ملک #ویلن بامی ۱ 
از رسول خداست و کسی نباید از معاویه به نیکی یاد کند و چنانچه کسی 
وی را به نیکی یاد کند خون و مالش مباح است . سپس صولی , ابیاتی از 
فامو را مر هقی انس طالت (ع ومد ی آنما خت را 
ستوده و محبتش را به وی نشان داده بود , نقل کرده است . سبط بن 
جوزی گوید : همچنین صولی در کتاب الاوراق ذکر کرده است که بر یکی از 
ستون های مسجد جامع بصره نوشته شده بود : " رحم الله علیا انه کان 
تقیا " ابو عمر خطابی بدین ستون تکیه می داد . نام وی حفض بود و یک 
و ی و 


مأمون گران آمد و دستور داد ابو عمر را به سوی او آوردند . چون ابو عمر 
به نزد وی رسید مأمون از او پرسید : چرا نام امیرمومنان را از آن ستون 
زدودی ؟ ابو عمر گفت : نام "علی " در آن شعر نبود . مأمون گفت : 

رحم الله علیا انه کان تقیا "ابو عمر گفت : به من گقته بودند که در آنجا 
نوشته شده است " انه کان بنیا " مأمون گفت : دروغت گفته اند بلکه قاف 
صحیح تر از عین ( چشم ) صحیح توست . و اگر نمی خواستم نفاق تو را 
نزد عامه بیشتر بنمایانم ترا ادب می کردم . سپس دستور داد او رااخراج 


اختار اش عصرس ‏ ع با ماسن 


اخبار آن حضرت (ع ) با مأمون طلب کردن مأمون , را از مدینه به مرو و 
ولی عهد گردانیدن وی مأمون از شیعیان امیرمومنان علی (ع ) بود و بدین 
اعتقاد تصریح و بر آن احتجاج می کرد . در حق آل ابوطالب نیکی و اکرام 
ان اه و را 
وی را عکس پدرش هارون الرشید , دانست . امور بسیاری بر تشیع مأمون 
دانت فی کته کس‌ما و انتها سخمیاز ها وا ناد آموفی‌ شويم : 1 مافون 
در برتری دادن علی ( ع ) با دلایل استوار , با علماء مناظره کرد . چنان که 
مولف عقد الفرید داستان این مناظره را روایت کرده است و ما خود نیز 
این روایت را تماما 


در جزء اول از معادن الجواهر نقل کردیم . صدوق نیز در عیون اخبار الرضا 
این روایت را به صورت مسند آورده است . 2 . وی رضا ( ع ) را ولی عهد 
او ان ودرا ام هه ری ۱ وت طص نی وت و 
علویان بسیار احسان می کرد . 3 به همسری دادن دخترش به امام جواد 
(ع ) و نیکی به آن حضرت و بزرگداشت وی 4 . سخن وی که گفت : آپا 
ید که که رت را آموزش داده است ؟ و حکایت کردن 
وا ۱ ار ای ایا 
کاظم (ع ) نقل شد . د . فتوای مأمون مبنی بر حلال کردن متعه و سخن 
وی در آن روایت مشهور که گفت : ای حیوان تو کیستی که آنچه خدا حلال 
کرده , حرام کنی ؟ 6 . اعتقاد وی به مخلوق بودن قران , مطابق اعتقاد 
شیعه . به طوری که این اعتقاد یکی از معایب او قلمداد شده است . 7 . 
آنچه بیهقی در المحاسن و المساوي گفته است ۰ وی گوید : مأمون گفت 
شاعر شیعه رعایت انصاف کرد در آنجا که می گوب د : انا و ایاکم نموت فلا 
افلح بعد الممات من ندما بنا به گفته بیهقی , آنگاه قافون ابیاتی سرود و 
فد ار ی رس ود اولاه ان رت را شاه رایع هن 
برتری داد و او را " اعظم الثقلین 


۲قوانو 0 اجه مووی ون غیون آخبان اترضا زع )نقل کردم است بو 
۱ 
مامون بود . بن مطرق بن ماهان مامون ازعبد الله پرسید : درباره اهل 
بیت چه می گویی ؟ عبد الله گفت : چه توانم گفت درباره سرشتی که با 
آب رسالت عجین شده و نهالی که با آب وحی غرس گردیده است ؟ آیا 
ی فشک هایت و کر توا از آبع شام مرت ۲ پش وامون 
حقه ای طلبید که در آن مروارید بود و دهانش را بدان مرواید پر کرد . 9 
آنچه سبط بن جوزی در تذکره الخواص نقل کرده است , وی گوید : ابو بکر 
صولی در کتاب الاوراق و غیر آن گفته است : مأمون علی (ع ) را دوست 
مود دس وی به گوشه و کنار مملکت خویش نامه ها فرستاده بود مبتی 
۱ ۳ ۳ نیکی یاد 
کند خون و مالش مباح است . سپس صولی فاسنانی از مامون واه درو 
علی بن ابی طالب (ع ) سروده و طی آنها حضرت را ستوده و محبتش را 
به وی نشان داده بود , نقل کرده است . سبط بن جوزی گوید : همچنین 
صولی در کتاب الاوراق ذکر کرده است که بر 


یکی از ستون های مسجد جامع بصره نوشته شده بود : " رحم الله علیا انه 
کان تقیا " ابو عمر خطابی بدین ستون تکیه می داد . نام وی حفض بود و 
ما مارا سا ی ور ار 
بزدانید . این خبر را برای مامون نوشتند . شنیدن این خبر بر مأمون گران 
آمد و دستور داد ابو عمر را به سوی او آوردند . چون ابو عمر به نزد وی 
رسید مامون از او پرسید : چرا نام امیرمومنان را از ان ستون زدودی ؟ 
ابو عمر گفت : نام ای نون " رحم الله 
علیا انه کان تقیا "آبو عمر گفت : به من گفته بودند که در آنجا نوشته شده 
است " انه کان بنیا " مأمون گفت : دروغت گفته اند بلکه قاف صحیح تر از 
عین ( چشم ) صحیح توست . و اگر نمی خواستم نفاق تو را نزد عامه 
بیشتر بنمایانم ترا ای را 


آنگیژه مامشن یراق طلب گرون خضرت: رضا ( )یه خراسان 


انگیزه طلب کردن مأمون حضرت رضا ( ع ) را به خراسان تا او را ولی 
عهد خویش گرداند گفته شده است سبب این امر آن بود که رشید برای 
پسرش محمد امین بن زبیده و سپس برای برادرش مأمون و بعد از آن دو 
, برای برادرشان قاسم موتمن بیعت گرفته و کار عزل و ابقای قاسم را به 
تست مآمون سره بو رد میم مات ۳ ور جیوه 


ای نوشته آن را در جوف گذارد . وی سپس کشور را میان امین و مأمون 
تقسیم کرد . شرق کشور را به مامون سپرد و به او امر کرد که در مرو 
سکنی گزیند و غرب کشور را به امین داد و وی را به سکونت در بغداد امر 
کرد . مامون در زمان حیات پدرش در مرو به سر می برد . سپس و 
پس از مرگ پدرش هارون در خراسان , مامون را از ولایت عهدی خلع و با 

پسر کوچکش بیعت کرد . پس میان آن دو جنگ در گرفت . وقتی کار بر 

مان تنگ شد , نذر کرد که چنانچه خداوند وی را بر امین چیره 0 
خلافت ,را در فاضل فرین, فرذ ار خاندان ابوطالب قرار دهد . پس از چندق 
هنکامتی که مامفن , برادرش امین را کشت و سلطنت را به خود اختصاص 
داد و حکمش در شرق و غرب کشورش روان گردید , نامه ای به رضا (ع ) 
نگاشت و او را به خراسان دعوت کرد تا به نذرش وفا کند . صدوق در 
عیون اخبار الرضا همین وجه را برگزیده است . وی به سند خود از ریان بن 
صلت روایت کرده است که گفت : مردم بسیاری از امیران و عامه با 
حضرت رضا ( ع ) بیعت کردند . عده ای هم که از بیعت با رضا ( ع ) 
ناخشنود بودند بالاخره با وی بیعت کردند و می گفتند : اين از نقشه فضل 
بن سهل است . مامون کسی را به سوی من فرستاد . چون به نزدش 


رفتم گفت : شنیده ام برخی می گویند بیعت رضا ( ع ) از نقشه فضل بن 
سهل است ؟ گفتم : آری . گفت : وای بر تو ای ریان ! آیا کسی گستاخی 
آن دارد که به نزد خلیفه ای که مردم به اطاعت وی در آمده اند , بياید و به 
اوی وید اف ره یکرت وا یار آیا این عقلانی است ؟ گفتم : به خدا 
وقق عحمد براررم اعت ای هن توت وفرا آمر کزه مد 
من از اين کار سر باز زدم علی بن موسی بن ماهان را روانه کرد و به وی 
دستور داد مرا زنجیر کند و طوق بر گردنم افکند . من نیز هرثمه بن اعین 
را به سجستان و کرمان فرستادم . ولی او شکست خورد و صاحب سریر 
خروج کرد و بر ناحیه خراسان چیره شد . تمام اين وقایع در یک هفته برای 
من رخ داد . دیگر نیرویی نداشتم ومالی نیز , تا با آن خود را تقوبت کنم . 
امیران و مردان جنگاورم را سست و بیم زده می دیدم با ادها 
کابل پناهنده شوم اما با خود گفتم : اين پادشاه کافر است و محمد به او 
اموال فراوان می دهد و او نیز مرابه وی تسلیم می کند . پس هیچ راهی 
بهتر از اين نیافتم که از گناهانم به سوی خدا توبه کنم و در اين امور از وی 
یاری 


بجویم و به حضرتش عزوجل پناهنده شوم . پس دستور دادم اتاقی مهیا و 
ان را نظافت کنند . غسلی کردم و دو جامه سپید پوشیدم و چهار رکعت 
تماز: کز ارذم و خدا را خواندم و به او پناهنده شدم و با نیتی راست با او 
عهد بستم که اگر خداوند کار خلافت را برای من راست گرداند و مرا بر 
دشمنم چیره کند خلافت را در جایگاهی که خداوند بدان دستور داده می 
نهم . پس از اين , کار من بالا گرفت , آن طوری که بر محمد پیروز شدم و 
خداوند خلافت را برای من راست گردانید . پس دوست داشتم به پیمانی 
که با خدا بسته بودم وفا کنم از رو هیچ کس را سزاوارتر از 
ابوالحسن رضا بدین کار ندیدم . لذا خلافت رابه آن حضرت وا؟ گذار کردم 
ولی او آن را نمی پذیرفت مگر بنا برآنچه که خود می دانی . انگیزه من در 
گرفتن بیعت برای رضا ( ع ) این بود . در حدیث ابوالفرج اصفهانی و شیخ 
مفید خواهد آمد که ون ختر به: تنتهان اعتمال بر ون ادن خلافت را آز. 
چنگ اهلش در نظر وی مهم جلوه داد و بازتابهای اين کار را به او 
گوشنزدکرد , مأمون پاسخ داد : من با خدا پیمان بسته ام که اگر بر برادرم 
امین غلبه کردم , خلافت را به برترین کس از خاندان ابوطالب بسپارم و 
من کسی را بر روی زمین برتر از اين مرد نمی دانم . برخی دیگر گفته اند 
مامون از ان جهت با امام رضا ( ع 


) بیعت کرد که هر چه در بنی هاشم نگریست کسی را برتر و سزاوارتر از 
آن حضرت پیدا نکرد . این وجه با وجهی که پیش از اين نقل شد منافاتی 
ندارد . یافعی ور مرآه الجنان می گوید : علت خواسته شدن امام رضا (ع 
) توسط مامون به خراسان و قرار دادن او به عنان ولی عهد ان بود که 
مأمون زمانی که در مرو ( یکی از شهرهای خراسان ) بود , فرزندان عباس 
زار رن و مرونه مصو خوو فر اخواند .شمان ههه ابان: ان بر نو کوج 
سی وسه هزار تن بود . همچنین وی علی ( امام رضا (ع ) ) را طلبید و او 
را بهترین منزل فرود آورد . یاران و نزدیکان خاص خویش را جمع کرد و به 
آنان گفت که در فرزندان عباس و فرزندان علی بن ابی طالب تأمل کرده 
اما هیچ یک از آنان را در آن هنگام برتر و سزاوارتر از رضا ندیده است . 
سپس با آن حضرت بیعت کرد . طبری در تاریخ خود گوید : نامه ای از 
حسن به سهل به بغداد رسید که در آن نوشته شده بود : امیرمومنان , 
مأمون , علی بن موسی بن جعفر را پس از خود ولیعهد خویش گردانیده 
است ت . انگیزه این تصمیم آن بود که وی در فرزندان عباس و فرزندان علی 
بن ابی طالب نگریست اما هیچ کس را برتر و پارساتر و داناتر از وی ندید 
دود تا ار الرضا ار یی ار ی و لاه وراه 


طاهر روایت ت کرده است که گفت + فضلن ین شهل به: مآمون: پیشنهاد کرد 
که با صله رحم به توسط بیعت با علی بن موسی به خداوند عوجل 
رسولش تقرب جوید . تا بدین وسیله انچه در زمان خلافت هارون الرشید 
در حق این خاندان روا شده بود پاک شود . مامون نیز نتوانست با این 
پيشنهاد مخالفت کند . . او دوست تمی داشت که پس از خود امام رضا ( 
و صولی کید ۰ آچم ید له کر ار سوت بر نار 
من درستت. است: .۱ خمله: ان که : عون بن محمد از محمد بن ابوسهل 
نوبختی يا از برادرش برایم روا پت کرد که گفت : ۰ چون مأمون بر ولی عهد 
قراردادن رضا ( ع ) مصمم شد گفتم : به خدا سوگند از آنچه در ذهن 
ماموترمی فدرد آکام-خواهم شد که آبا اه عافخا خواتسار انمام خلافت ,یر 
رضاست یا آن که این کاراو تصنعی است . پس نامه ای نوشتم و آن را به 
۳ ۱/۰ ۱ 
می کرد , دادم . در آن نامه چنین نوشتم : " ذوالریاستین بر عقد ولابت 
عهدی مصمم است و اين برج هم برج سرطان است و در آن مشتری 
است . و سرطان اگر چه در آن مشتری هم بر آمده ولی برجی منقلب 
است و کاری که در این برج بر آن عزم شود تمام نگردد . با اين وجود , 
مریخ در برج میزان در بیت العاقبه است و این 


خود بر نجوست آنچه بر آن عزم شده , دلالت میکند . من امیرمومنان را از 
اين کار آگاه کردم تا اگر از طریق کس دیگری بر این ماجرا پی برد . بر 
من سخت نگپرد . " پس مامون در جواب من چنین نوشت : " چون پاسخ 
مرا خواندی آن را به همراه آن خدمتگزار بازگردان . و وای بر تو اگر از 
چیزی که به من گفتی , دیگری آگاه شود . و وای بر تو اگر ذوالرباستین از 
تصمیم خود منصرف گردد . زیرا اگر او چنین کند , گناهش متوجه توست و 
من می دانم که تو سبب این کار بوده اي ۰ نا را بر من ی امد.و 
آرزو کردم که ای کاش نامه اه رای اون کم نوتم . پس از مدتی 
باخبر شدم که فضل بن سهل از اين ماجرا ( امر نحوست وقت ) آگاهی 
یافته و از تصمیم خود منصرف شده است . زیرااو : نیز از علم نجوم به 
خوبی مطلع بود . پس به خدا سوگند بر جان خود از او ترسیدم و به سوی 
او رهسپار گشتم و به وی گفتم : آیا در آسمان ستاره ای مبارک : تر از 
مشتری می شناسی ؟ گفت : : خیر . پر سیدم : آیا در میان ستارگان اختری 
از مشتری در حالت طلوعش , مبارک تر می شناسی ؟ گفت : خیر . گفتم 
پشن بر.. انچجه»عزم. کردم ای بشتاب که.فلی در یکین از ۱ 
خود است . فضل نیز عزم خود را سامان داد . من تا 


هنگامی که عقد ولایت عهدی رضا بسته شد . از ترس مأمون خود را از 
مردم اين دنیا نمی دانستم . حاصل خبر آنکه فضل نوبختی , که از منجمان 
بود , خواست از آنچه در ذهن مأمون می گذرد مطلع گردد . پس نامه ای 
به او نگاشت مبنی بر آن که عقد بیعت برای امام رضا در این هنگام 
صورت نمی پذیرد و اين موقع بر نحوست کاری که قصد انجام آن را دارد . 
دلالت می کند . پس اگر باطن مأمون مانند ظاهرش باشد عقد بیعت رادر 
آن موقعیت وا می گذارد و آن را به وقت مناسب دیگری موکول می کند . 
پس مأمون پاسخ نامه او را نوشت و به وی هشدار داد که مباد| 
ذوالرباستین از عزم خود در گرفتن بیعت برای رضاأ در آن هنگام از سال 
با زگردد و چنانچه ذوالریاستین از تصمیم خود منصرف شود , مامون می 
داند که منشاً انصراف وی نوبختی بوده است . از طرفی مامون به نوبختی 
امر کرد که نامه را به سوی او بازگرداند تا مبادا کس دیگری بر مضمون 
پا و سا مه کی ام ی ی 
بهره داشت . نوبختی می ترسد که انصراف فضل بن سهل از تصمیمش به 
وت داز تون ها مات کرون کم‌مافین اور شنم سس واه 
به نزد فضل می رود و از طریق نجوم او را قانع می کند که وقت برای 
چنین کاری مناسب 


و مبارک است و از انجا که نوبختی از فضل بن سهل در نجوم استاد تر 
بوده کاز تابن فص میدق که و وق زان انم م ی اعرای میدن 
قانع می سازد . برخی نیز علت این امر را چنین ذکر کرده اند که فضل بن 
تفن این تیتشهاه را به ماضوق اراته. کرد ۳ 2 
صدوق در این باره در عیون اخبار الرضا 9 ای گویند فضل بن 
ی به مامون پيشنهاد داد که علی بن موسی الرضا را ولی عهد خود قرار 

هد . از جمله کسانی که این مطلب را گفته اند ابو علی حسین بن احمد 
۳" است که در کتابی که درباره اخبار خراسان تألیف کرده می نویسد 
: فضل بن سهل ذوالریاستین , وزیر مأمون و گرداننده کارهای او بود . وی 
در ابتدا کیش مجوس داشت و بعدا بر دست یحیی بن خالد برمکی اسلام 
آورد و با او مصاحبت داشت . همچنین برخی گفته اند . بلکه سهل پدر 
فصل بر دمیت مهدق. اسلا اختبار. کرد فیخبیءین خالة نومکن:: فصل را 
ای هتفه مهو ن انتخاب کرد و به مأمون نزدیکش ساخت . پس از 
مدتی فضل بر یحیی هم برتری یافت و خود همه امور را بر عهده گرفت . 
از این جهت به وی ذوالریاستین می گفتند که هم وزارت داشت و هم 
فرمانده سپاه بود . پس یک روز که مأمون در یی تعیین جانشین از میان 
معاشرانش بود فضل , به او گفت " کار«من. در آنچه اتجام 


داده ام کجا و کار ابومسلم در آنچه انجام داد کجا ؟ مأمون گفت : ابو 
مسلم خلافت را از قبیله ای به قبیله ای دیگر انتقال می داد و تو از برادری 
یه برادر دیگر و بین اين دو تفاوت همان است که خود می دانی . : 
گفت : من نیز آن را از قبیله ای به قبیله ای دیگر انتقال می دهم . یس به 
مأمون پيشنهادکرد که علی بن موسی الرضارا ولی عهد خود قرار دهد . 
پس مأمون با آن حضرت بیعت کرد و بیعت برادرش موتمن را لغو کرد . 
چون این خبر به گوش بنی عباس در بغداد رسید ناخشنود شدند و ابراهیم 
بن مهدی را به خلافت برگزیدند و با وی بیعت کردند حون صامون از ای 
ام آکاه ند راشیته که فضل پر سل حطا کوم ماف سا اهر اصوات 
اد ام اش بسن آن موه فص بان ساره ند هس فص وم سول 
حیله کرد تا او را کشت و نیز علی بن موسی را در بیماریی که به وی 
تارفن وه بود + مسفوم ا ۲ اوتیمرد ی موس صاون ود آن دور 
در کتاب خود آورده [ هت . اما آقول صحیح آن است که مآمون به خاطر 
نذری که ذکر آن گذشت , آن حضرت را به ولی عهدی خود برگزید وفضل 
بن سهل پیوسته با امام رضا (ع ) دشمنی می کرد و به او کینه می ورزید 
ز 

و ار 


ولایت عهدی آن حضرت ناخشنود بود زیرا او نیز از دست پررودگان ال 
برمک بود . 


تاه اون به آفاه راز ۱۶ 


نامه مامون به امام رضا ( ع ) و فراخواندن ان حضرت را به سوی خود و 
فرستادن کسی که آن حضرت را به سوی او اورد . صدوق درعیون اخبار 
الرضا به سند خود از عده ای نقل کرده است که گفتند : چون کار امین 
ساخته و پرداخته شد و خلافت برای مامون هموار گردید , نامه ای به امام 
رضا ( ع ) نوشت و او را به سوی خود در خراسان فراخواند. امام نیز عذر 
و بهانه بسیار آورد اما وی همچنان به آن حضرت نامه می نگاشت و از آن 
خضرت: خوافتار ادن می: شند . تا آنجا که امام رضا ( ع ) دانست که چاره 
ار او دای ی و ی ی امسر که مت ال 
داشت از مدینه رهسیار شد . طبری می نویسد : در این سال , یعنی سال 
0 . هجری , مامون فردی را به نام رجاء بن ابوضحاک , عموی فضل بن 
سهل و فرناس خادم را برای اوردن علی بن موسی بن جعفر بن محمد و 
محمد بن جعفر روانه کرد . محمد بن جعفر در مکه بر مامون شورید و خود 
را امیرمومنان خواند . انگاه خود را به دست جلودی سپرد و جلودی با او به 
عراق آمد وی را تسلیم حسن بن سهل کرد حسن نیز وی را به همراه رجاء 
اه اه ره ات ورن 


را نوشته است . رجاء امام رضا ( ع ) را از مدینه و محمد بن جعفر را از 
عراق اورد . صودق در عیون آخبا ر الرضا به سند خود ار زجاء , بن ابوضحاک 
نقل کرده است که گفت ۱ 
از مدینه کرد . و به من دستور داد که وی را از راه بصره و اهواز و فارس 

بیاورم نه از راه قم . و نیز فرمان داد که شبانه از وی محافظت کنم تا او 
را نزد مامون ببرم . بنا, بر این من از مدینه تا مرو , همراه علی بن موسی 
بودم یم اور آن حضرت و مخمد بن 
جغفز زا از فدینه آورد جلودی بود که عیسی بن بزید نام داشت . اما این 
سخن به دور از واقعیت است زرا جلودی از امیران رشید و دشمن رضا ( 
ع ) بود . بنابر این مأمون او را برای آوردن امام رضا ( ع ) گسیل نکرده 
نوی اب الره. اضفهانی در فان الطالین سس ار ان منم اسنت.- 
مامون , امام رضا (ع ) را به حیله مسموم ساخت و آن حضرت در اثر سم 
یداه مر و اسان کدنا وت " قسمتی از این خبر را علی 
بن حسین بن علی بن حمزه از عمویش محمد بن علی بن حمزه علوی و 
قسمتی دیگر را احمد بن محمد بن سعید از یحیی بن حسن علوی برایم باز 
ک آ وتا 


ایشان راجمع کرده ام . نگارنده : شیخ مفید در ارشاد پاره ای از این خبر 
را به همان نحوی که ابو الفرج اورده , نقل کرده است اما بدون ذکر سند . 
و بر آن خبر نیز مطالبی افزوده است ظاهر انچه این دو در ان اتفاق نظر 
دارند , مفید از مقاتل نقل کرده است چون نسخه ای از این کتاب به خط 
ابو الفرج در نزد مفید موجود بوده و وی در جای دیگری از کتاب ارشاد 
بدین تصریح کرده است . بنا بر اين ما قسمتی را که این دو در آن متفق 
هستند نقل می کنیم و در جایی که بیانات آنان با یکدیگر متفاوت است , 
خاصه از وی نقل می کنیم اف ده توشته اند : ماهون, به تن گروهی از 
خاندان ابوطالب فرستاد و ایشان را که علی بن موسی الرضا علیهما 
السلام نیز در بین آنان بود از مدینه به سوی خود حرکت داد . و دستور داد 
انها انان را از بصره بیاورند . کسی که مامور اوردن ایشان بود و3 
شهرت داشت . ابو الفرج گوید : او از مردم خراسان بود . کلینی روایت 
کرده است که مأمون به امام رضا ( ع ) نوشت راه جبل ( کرمانشاه ) و 
قم را در پیش نگیر بلکه از راه بصره و اهواز و فارس بیا و در روایت 
صدوق است که مامون به | مام رضا ( ع ) نوشت : از راه کوفه و قم 
حرکت مکن پس امام از راه بصره و اهواز و فارس امد . مامون ان 


حضرت را از آمدن از راه کوفه و قم بدین خاطر منع کرده بود که می 
0 شمار شیعیان در آنجاها ۳9 نز این 93 
خواست که از راه بصره و اهواز و و فارس , یعنی شیراز , 9 آن شهر 
عازم خراسان شود . زیرا کسی که از عراق به خراسان می رود , دو راه 
در پیش رو دارد یکی راه بصره , اهواز و فارس و دیگری راه بلاد جبل یعنی 
کرمانشاه , همدان و قم . حاکم در تاریخ نیشابور می نویسد : مامون , 
امام رضارا از مدینه به بصره سپس به اهواز سپس به فارس و از انجا به 
نیشابور و بالاخره به مرو اورد و چنان شد که شد . شیخ صدوق در عیون 
اخبار الرضا به سند خود از محول سجستانی نقل کرده است که گفت چون 
پیک برای حرکت دادن امام رضا ( ع ) به خراسان , وارد مدینه شد من در 
ان شهر بودم . پس امام رضا (ع ) به مسجد رسول الله آمد تا با آن 
حضرت خداحافظی کند . در هر بار آن حضرت به سوی قبر باز می گشت و 
صدایش به گریه بلند می شد . به آن تخصرت: تزدیک. نشندم و بر آوستلام 
گفتم . او نیز سلامم را پاسخ گفت . به وی تبریک گفتم . وی فرمود : مرا 
رها کن . من از جوار جدم صلی الله علیه و اله و 


سلم بیرون می شوم و در غربت می میرم . حمیری در دلایل از امیه بن 
علی نقل کرده است که گفت : با ابو الحسن ( ع ) در سالی که به حج 
رفته بود , در مکه بودم سپس آن حضرت به خراسان رفت در حالی که ابو 
جعفر ( ع ) نیز آن حضرت را همراهی می کرد . ابو الحسن ( ع ) با خانه 
خدا وداع گفت و چون طوافش را به پایان رساند به سوی مقام رفت و در 
آنجا نماز گزارد . ابوجعفر بر گردن موفق سوار بود و طواف می کرد . 
سپس ابو جعفر (ع ) به سوی سنگ رفت و در آنجا مدت درازی نشست . 
موفق به او گفت : فدایت گردم برخیز . ابوجعفر (ع ) فرمود : نمی خواهم 
هرگز از اینجا جدا شوم مگر آن که خدا خواهد . در چهره اش اثار غم و 
اندوه هویدا بود . موفق به نزد ابو الحسن ( ع ) رفت و گفت : فدایت 
گردم ابوجعفر در حجر نشسته و قصد برخاستن ندارد . آنگاه ابو الحسن ( 
رات وین ابوجعفر رف و نف اوطرمود ۰ رم بر و یی مجمر 
ی یو از اینجا جدا| شوم . امام فرمور : اری کزیزم . 


سپس گفت : چگونه برخیزم که : نو چنان با خانه خدا وداع گفتی که دیگر به 
سوی آن باز نمی گردی . امام رضا (ع ) فرمود : برخیز عزیزم . ابوجعفر 


مخت امام رضا ( ع ) به نیشابور 


امن اتام مضا( 


ع ) به نیشابور شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا روایت کرده است , چون 
رضا(ع ) به نیشابور وارد شد در محله ای به نام قزوینی ( غزینی ) فرود 
امد . در اين محله , حمامی بود که امروز به حمام رضا معروف است . در 
آنجا چشمه کم آبی وجود داشت . امام بر آن کسی را گماشت تا آب 
چشمه را بیرون آورد تا آنجا که آب بسیارفزونی گرفت و از بیرون کوچه 
حوضی ایجاد کرد که چند پل می خورد تا آن حوض , آب از آن فرود می 
آمد سپس امام رضا ( ع ) به این چشمه وارد شد و در آن غسل کرد و 

ای را ما ۱ مر و 
این حوض وارد می شدند و در آن غسل می کردند و برای تبرک از آب آن 
می نوشیدند و در کنار محل آن چشمه نماز می گزاردند و حاجات خود را 
از خداوند عزوجل طلب می کردند . اين چشمه معروف به " چشمه کهلان 
" است که امروز نیز مقصود نظر مردمان می باشد . 


حدیث سلسله الذهب 


عورک‌ شالف در کان قصول امه تفه ای سا اکن اعد 
است که مولی السعید امام الدنیا عماد الدین محمد بن ابو سعید بن عبد 
کایش توشته انتبت ۰ جون علی ین موی الزضا( ۶ )ور‌همان سفری که 
به فضیلت شهادت نایل امد , به نیشابور قدم نهاد در هودجی پوشیده 


و بر استری سیاه و سفید نشسته بود . شور و غوغا در نیشابور بر پا شد . 
پس دو پیشوای حافظاحادیبث نبوی و رن بردگان بر حفظسنت محمدی , 
ابو زرعه و محمد بن اسلم طوسی , که عده بیشماری از طالبان علم و 
محدثان و راویان و حدیث شناسنان ان ذو زا همراهی می کردند , نزد 
امام رضا (ع ) آمده عرض کردند : ای سرور بزرگ ر-گززتداهامان بزر ین 
به حق پدران پاک و اسلاف گرامی ات نمی خواهی روی نیکو و مبارک خود 
را به ما نشان دهی و برای ما حدیثی از پدرانت ت از جدت محمد ( ص ) 
روایت کنی ؟ ما تو را به او سوگند می دهیم . پس امام خواستار توقف 
استر شد و به غلامانش دستور داد پرده ها را از هودج کنار زنند . چشمان 
خلایق به دیدار چهره مبارک آن حضرت منور گردید . آن حضرت دو گیسوی 
بافته شده داشت که بر شانه اش افکنده بود . مردم , از هر طبقه ای 
افتاده وه مهو کی گر . گروهی فریاد می کردند و دسته ای 
می گریستند و عده ای روی در خاک می مالیدند و گروهی نعل استرش را 
می بوسیدند . صدای ضجه و فریاد بالا گرفته بود . پس امامان و عاما و 
فقها فریاد زدند : ای مردم بشنوید و به خاطر سپارید و برای شنیدن چیزی 
خود میازارید . ابو زرعه 


و محمد بن اسلم طوسی در صدد املای حدیث بودند . پس علی بن موسی 
الرضا ( ع ) فرمود : جدیت کرد:هرا پذزم عوسی کاطم آز پدرش, جر 
صادق از پدرش محمد باقر از پدرش علی زین العابدین از پدرش حسین 
شهید کربلا از پدرش علی بن ابی طالب که گفت : عزیزم و نور چشمانم 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم سبحانه و تعالی می قرماید : کلمه 
" لا اله الا الله " دژ من است . هر که آن را بگوید به دژ من وارد گشته 
است و آن که به دژ من وارد شده از عذاب من ایمن و آسوده است . 
سیس برده هودح را افکند و رفت . پس نویسندگانی که این حدیث را 
نوشتند شماره کردند افزون بر بیست هزار نفر بودند . و در روایتی که 
بیست و چهار هزار مرکب دان , به جز دوات , در ان شمارش شد . 


رسیدن امام رضا ( ع ) به مرو 


رسیدن امام رضا ( ع ) به مرو ابوالفرح و شیخ مفید در تتمه گفتار سابق 
خویش اورده اند که جلودی ان حضرت را با همراهان خود از خاندان 
ابوطالب بر مأمون وارد کرد . مأمون همراهان امام را در یک خانه و علی 
بن موسی الرضا ( ع ) را در خانه ای دیگر جای داد . مفید گوید : مأمون 
اماهیرا هید اکرام مس وات ا دای شت اما سصا ‏ اسه رن 
ولایت عهدی شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا (ع ) به سند خود در حدیثی 
روای بت کرده است : 


چون امام رضا ( ع ) به مرو آمد , مأمون به آن حضرت پيشنهاد کرد که 
امارت و خلافت را بپذیرد . اما آن حضرت امتناع کرد و در اين باره گفت و 
گوهای بسیار در گرفت که حدود دو ماه طول کشید . و در تمام این مدت 
امام رضا (ع ) از پذیرش آن پيشنهاد سر باز می زد . شیخ مفید در تتمه 
گفتار گذشته خود می گوید : انگاه مأمون کس به نزد آن حضرت فرستاد 
که من می خواهم از خلافت کناره کنم و آن را به شما واگذارم . نظر شما 
گر ات این تفت امامرضا رانا این ماد نت کرد و وف 
ناه هی دهم بویا به دای ای آمیرمومنان از این سکن و از این که کنسی 
آن رتور سر اون بای ‌بادداشی یمان آمام فاد که *عال کف ار 
پذیرش آنچه بر شما پیشنهاد می شود امتناع قفن له پس باید ولایت 
عفد راشای اما اس ی از ان کار اشا رو تسام ان 
حضرت را خصوصی پیش خود خواند و در خلوت که جز فضل بن سهل و آن 
دو کسی دیگر حضور نداشت به آن حضرت گفت : من در نظر دارم کار 
فرمانروایی مسلمانان را به عهده شما واگذارم و از گردن خود آن را باز 
زنم . امام رضا (ع ) پاسخ داد مات بترس ای امیرمومنان که نیرو و 
توان چنین کاری را ندارم . مأمون ؟ 


پس تو را ولی عهد می کنم . امام فرمود : ای امیرمومنان ! مرا از این کار 
معاف کن , مأمون سخنی گفت که از آن بوی تهدید می آمد و ضمن آن به 
امام (ع ) گفت : عمر بن خطاب خلافت را به طور مشورت در میان شش 
تن قرار داد که یکی از آنان جد تو امیرمومنان علی بن ابی طالب بود و 
درباره کسی که با آن شش نفر راه خطا بپوید شرط کرد که گردنش را 
پزتند نها نا کزیو باید آنچه من خواسته ام بپذیری و من گریزی از آن 
ندازم . امام رضا ( ع ) به وی گفت : من خواسته تو را مبنی بر ولی عهد 
کردن خودم می پذیرم بدان شرط که نه امر کنم و نه نهی . نه فتوا دهم و 
نه داوری کنم . نه کسی را منصوب و نه کسی را معزول گردانم و هیچ 
چیزی را که برپاست تغییر ندهم . مامون همه این شرایط را پذیرفت . 
سپس مفید می گوید : شریف ابو محمد حسن بن محمد از جدش از 
موسی بن سلمه نقل کرده است که گفت من و مجمد بن. من دز 
خراسان بودیم . در آنجا شنیدم روزی ۱ بیرون اد و کفت : 

شگفتا ! امر شگفتی دیدم . از من بپرسید که چه دیده ام ؟ گفتند : خدایت 
تکو گرداند چه دیدی ؟ گفت : مأمون به علی بن موسی الرضا می گفت : 

من در نظر دارم کار مسلمانان و خلافت را بر عهده تو نهم و 


آنچه در گردن من است برداشته به گردن شما اندازم , ولی دیدم که علی 
بن موسی می گفت : ای آمیرمومنان من تاب و توان چنین کاری را ندارم 
من هرگز هیچ خلافتی را بی ازرش تر از اين خلافت ندیدم که فامون اند 
از زیر آن تهی می کرد و به علی بن موسی الرضا واگذارش می کرد و او 
هم از پذیرش آن خودداری می کرد و به مأمون بازش می گرداند . شیخ 
مفید در ادامه گفتارش می نویسد : گروهی از سیره نویسان و وقایع 
نگاران زمان خلفا روا یت کرده آند اون ماموق تیم کرک ول مد 
خود را به حضرت رضا (ع ) واگذارد , فضل بن سهل را فرا خواند و او را 
از تصمیم خود آگاه کرد و به او دستور داد با برادرش حسن بن سهل به 
حضور او بیایند . فضل پیش برادرش جسنٍ رفت و هر دو نزد مامون رفتند 
. حسن بازتابهای این تصمیم را در نظر . مامون بزرگ جلوه داد و او را از 
پیامدهای بیرون شدن خلافت از اهلش آگاه کرد . مأمون گفت : من با خدا 
پیمان بسته م که چنانچه بر برادرم امین پیروز شدم , خلافت رآ به برترین 
کس از خاندان ابوطالب واگذارم و هیچ کس را برتر از این مرد بر روی 
زمین ندیده آم . چون حسن و فضل عزم مأمون را بر اجرای چنین تصمیمی 
محکم و استوار پافتند از مخالفت با او دست کشیدند . آنگاه طامون آن دو 
نفر را به نزد حضرت رضا (ع ) فرستاد 


تا ولی عهدی را به آن حضرت واگذارند آن دو به نزد امام رضا ( ع ) آمدند 
و ماجرا را عرض کردند اما آن حضرت از پذیرفتن این پیشنهاد سر باز زد 
اس و ام ها 
ع ) را با ولایت عهدی به اطلاع وی را ندید مامین از این بابت خوشحال 
بشت. ایق آلفر ا وا وخ در هه سای سوه همین لت را ما 
نقل کرده جز ان که افزوده است : پس مامون فضل و حسن را به نزد 
علی بن موسی روانه کرد ۰ ان دو پيشنهاد مامون را بر ان امام عرضه 
داشتند اما ان حضرت از پذیرش ان خودداری می کرد . ان دو همچنان 
اصرار می کردند و امام امتناع می کرد تا آن که یکی از آن دو گفت 
بپذیری که هیچ , و گر : نه ما کار تو را می سازیم و بنای تهدید گذاردند . 
سپس یکی از آتان گفت : به خدا سوگند مأمون مرا امر کرده که اگر با 
خواست ما مخالفت کنی گردنت را بزنم . نگارنده : در صفحات آینده 
خواهیم گفت که حسن بن سهل پیش از بیعت با رضا و پس از آن در عراق 
در بغداد و در مدائن بود . و ظاهرا مأمون هنگامی که تصمیم داشت با امام 
رضا ( ع ) بیعت کند او را به خراسان فرا خوانده بود و چون کار بیعت 


تمام شد وی دوباره از خراسان به عراق بازگشت . شیخح مفید می نویسد : 
مأمون در دوز پنج شنبه مجلسی برای خواص از یاران و نزدیکان خود 
تشکیل داد . فضل بن سهل از آن مجلس بیرون آمد و به همه اعلام کرد که 
مأمون تصمیم گرفته ولی عهدی خود را به علی بن موسی واگذار کند و او 
را زضا نامیده ایسکو دستون دادلباش سب بپوشتنی و هعکی .براع, بنج تشننوه 
آینده برای بیعت با امام رضا ( ع ) به مجلس مأمون حاضر شوند و به 
اندازه حعوق یک سال خود از .فامون نید . چون روز پنج شنبه فرا رسید 
طبقات مختلف مردم از امیران و حاجیان و قاضیان و دیگر مردمان لباس 
سبز بر تن کرده به جانب قصر مامون روان شدند . مامون نشست و برای 
حضرت رضا دو تشک و پشتی بزرگ گذاردند به طوری که به پشتی و تشک 
مامون تضان مت نید . حضرت را با لباس سبز بر آن نشاندند بر سر آن 
حضرت عمامه ای بود و شمشیری نیز داشت . آنگاه مأمفن فرزندش 
عباس را فرمان داد که به عنوان نخستین کس با امام (ع ) بیعت کند . 
حضرت دست خود را بالا گرفت به گونه اي که پشت دست به طرف خود 
آن خر یو کف آن مرف مر دم ود «هاهون کشت وت خوو را ترای 
بیعت باز کن . امام (ع ) فرمود : رسول خدا ( ص ) این گونه بیعت می 
کرد . پس مردم با آن حضرت بیعت کردند و 


کیسه های پول را در میان نهادند و سخنوران وشاعران برخاسته اشعاری 
درباره فضل رضا ( ع ) و انچه مامون در حق آن حضرت انجام داده بود , 
سخنها گفتند و شعرها سرودند . پس ابو عباد ( یکی از وزرای مأمون و 
نویسنده نامه های محرمانه دربار او ) عباس بن مامون را فرا خواند . 
عباس برخاست و نزد پدرش رفت و دست او را بوسید . مامون به 
کرد که بنشیند . سپس محمد بن جعفر را صدا کردند . فضل بن سهل گفت 

: برخیز . محمد بن جعفر برخاست تا به نزیک مأمون رفت و همانجا ایستاد 
ی ی 
مأمون نیز وی را صدا کرد و گفت : ای ابوجعفر به جای خویش برگرد . او 
نیز بازگشت ی ای یا ای را ات وان 
بیش مق آمذند و جایزه خود, را دریافت می کردند . تا آن که مالهای 
بای امش یفن موق آمام رضا ۲۱ ۲ خی دزد ۶ سای 
مردم خطبه ای بخوان و با ایشان سخنی بگوی . امام رضا ( ع ) به خطبه 
ایستاد و خدای را حمد کرد و او را ستود سپس فرمود : همانا از برای ما بر 
شما حقی است به واسطه رسول خدا ( ص ) و از شما نیز به واسطه ان 
حضرت بر ما حقی است . چنانچه شما حق ما را دادید مراعات حق شما 
نیز بر 


ما واجب است - در آن مجلس به جز از آن حضرت سخن دیگری نقل 
نشده است . شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا و امالی از حسین بن احمد 
بیهقی از محمد بن یحیی صولی از حسن بن جهم از پدرش روایت کرده 
است که گفت مآمون بر فراز مثبر آمد تا با علی بن موسی الرضا (ع ) 
0 ای اسطالت را تا سم ی اس 
0 تاتها سر کران ون وان شوت بع ادن خراوه 
عزوجل شفا می یابند . طبری می نویسد : مامون علی بن موسی بن جعفر 
بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب را ولی عهد مسلمانان 
و خلیفه انان پس از خویش قرار داد و وی را رضای ال محمد ( ص ) نامید 
و به لشکرش دستور داد جامه سیاه را از تن به در کنند و به جای آن جامه 
سبز بیوشند و این خبر را به همه کشور اطلاع داد . اين ماجرا در روز سه 
شنبه دوم ماه رمضان سال 1 به وقوع پیوست . صدوق در عیون اخبار 
الرضا از بیهقی از ابو بکر صولی از ابوذر کوان از ابراهیم بن عباس صولی 
نقل کرده است که گفت : بیعت با امام رضا ( ع ) در پنجم ماه رمضان 
سال :201 اجام پتدوفت.. سم صذوق و اتالمرع اضمانی توشه اند 
مامون فرمان داد سکه ها 


را به نام آن حضرت ضرب کردند و بر انها نام رضا (ع ) بزنند و اسحاق بن 
موسی را امر کرد که با دختر عمویش اسحاق بن جعفر ازدواج کند و 
دستور داد در آن سال اسحاق بن موسی با مردم به جح بزود و دن هر 
شهری از ولایت عهدی حضرت رضا (ع ) خطبه خواندند . ابوالفرج گوید : 
احمد بن محمد بن سعید برایم چنین روایت ت کرد و شیخ مفید گوید : احمد 
بن محمد بن سعید از یحیی بن حسن علوی نقل کرده است که گفت که : 
از عبد الحمید بن سعید شنیدم که در این سال بر منبر رسول خدا ( ص ) 
در مدینه خطبه می خواند . پس در دعا برای آن حضرت گفت : خدایا ! نکو 
گردان کار ولی عهد مسلمانان علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی 
بن حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام را . سته اباءهم ما هم 
ی الغمام و از جمله شاعرانی که بر آن حضرت 
درآمد دعبل ی را 
ی و با خود پیمان بسته ام که پیش از آن 
که آن وا ترا شتما بخو‌انم براق. کسی: دبک تخواتم ‏ اهامتبه او دنور داد 
و ی ای هر ان 
قضیدم-خود را نم مظلع زیر خواند +مدارشن ایات خلت: من تلاوه و متزل 
وی حققی العر خات ن تصه 


را به آخر رساند چون از خواندن قصیده اش فراغ یافت امام برخاست و به 
اتاقش رفت , سپس خادمی را فرستاد و به وسیله او پارچه ای از خز برای 
دعبل فرستاد که ششصد دینار در آن بود و به آن خادم فرمود : به دعبل 
بگو درسفر خود از اين پول خرح کن و عذر ما را بپذیر . دعبل به آن خادم 

: به خدا سوگند من نه پولی می خواهم و نه برای پول اینجا آمده ام 
ولی بگو یکی از جامه هایش را یه امن بدهد . امام رضا ( ع ) پولها را 
اه و ی 
جامه های خود را بدو داد . دعبل از خانه آن حضرت برون اف یف 
رسید , چون مردم قم آن جبه را نزد او بدیدند خواستند آن را به هزار دینار 
از وی بخرند اما او نداد و گفت : به خدا یک تکه ان را به هزار دینار هم 
نخواهم فروخت . سپس از قم بیرون شد . گروهی وی را تعقیب کرده 1 
را بر وی بند آوردند و آن جبه را گرفتند . دعبل دوباره به قم برگشت و 
درباره باز پس گرفتن آن جبه با ایشان سخن گفت . اما آنان پاسخ دادند : 
ما اين جبه را به تو نخواهیم داد ولی اگر بخواهی این هزار دینار را به تو 
مین دهیم دغیل. کفت: تاره ای از آن جفف را نیز بدهید من آنان-هزار 
دینار و 


پار ای از آن جبه به وی دادند . بنا به نقل ابن 1 نهر آشتوت در مناقب 
۱ 
فمات الرضا من بعد ما قد عملتم ولاذت بنا من بعده مره اخری 


صورت عهدنامه 


صورت عهدنامه ای که مامون به خط خود ولایت عهدی امام رضاأ (ع ) را 
در ان نوشت مامون به خط و انشای خویش عهدنامه ولایت عهدی امام 
رضا (ع ) را نوشت و بر آن نیز شاهد گرفت امام رضا ( ع ) نیز به خط 
شریف خود بر این عهد نامه نگاشت و این عهد نامه را عموم مورخان یاد 
و و ی ی زاتمم و وی ۱1 
یکی از خویشانم از مشهد شریف بدینجا امد و با وی عهد نامه ای بود که 
مامون به خط خویش ان را نوشته بود . در پشت این عهد نامه خط امام ( 
ع ) بود . پس جای قلمهای وی را بوسیدم و چشمم را در بوستان کلامش 
گردش دادم و دیدن این عهد نامه را از الطاف و نعمتهاي الهی پنداشتم و 
و 
تاه توش شم مر حفین است. ۰ "سیم الله التمن: الرخيم :.انن: مها 
است که عبد الله بن هارون رشید , امیر مومنان ان زاتم.ولی ,فد خود 
علی بن موسی بن جعفر نگاشته است . اما بعد همانا خداوند عزوجل دین 
اسلام را برگزید و 


از میان بندگان خود پیغمبرانی برگزید که به سوی او هدایتگر و رهنما 
باشند و هر پیغمبر پیشین به امدن پیامبر پس از خود نوید داده و هر پیامبر 
بعدی پیامبر پیش از خود را تصدیق کرده است . تا این روز که دوره نبوت 
پس از مدتی فترت و کهنه شدن علوم و قطع گردیدن وحی و نزدیک شدن 
قیامت به محمد ( ص ) خاتمه یافت . پس خداوند به وجود او سلسله 
ی ار ود رای قفا ی و 
خود را بر او نازل فرمود چنان کتابی که از پیش رو و پشت سر باطن را 
بدان راه 0 از جانب خداوند حکیم و ستوده که در انچه 
حلال و حرام کرده و بیمی و امید داده و بر حذر داشته و ترسانیده و امر و 
نهی کرده هرگز تصور باطلی نمی رود تا حجتی رسا بر مردم بوده باشد و 
هر کس که راه گمراهی و هلاکت سپارد از وری بینه و دلیل و آن کس که 
به تور هدایت زندکی جاویدان یافته از روی بینه و دلیل باشد 1 و یقینا 
خداوند شنوای داناست . پس پیامبر ( ص ) , پیغام خدا را به مردم رسانید 
و آنان را به وسیله آموختن حکمت و دادن پند و اندرز و مجادله نیکو به 
سوی خدا فراخواند و سپس به جهاد و سخت گیری با دشمنان دین مامور 
شد تا اين که خداوند او را نزد خود برد و آنچه بود برای وی برگزید . چون 
دوران نبوت 


پایان یافت و خدا وحی و رسالت را به محمد ( ص ) خاتمه داد و قوام دین 
و نظام امر مسلمانان را به خلافت و اتمام و عزت ان قرار داد و قیام به 
حق خدای تعالی در طاعتی است که به وسیله 1 واجبات و حدود خدا و 
شرایع اسلام و سنتهای آن بر پا شود و جنگ و ستیز پا دشمنان دین انجام 
گردد . بنابر این بر خلفاست که درباره آنچه خداوند آنان را حافظو نگهبان 
دین و بندگانش قرار داده است خدا را فرمان برند و بر مسلمانان است 
که از خلفا پیروی کرده انان را در مورد اقامه حق خدا و بسط عدل و 
امنیت راهها و حفظخونها و اصلاح در میان مردم و اتحادشان از راه دوستبی 
کمک و یاری کنند . و اگر بر خلاف این دستور عمل کنند . ريشه اتحاد 
1 
دین و تسلط دشمنانشان ظاهر و تفرقه کلمه و زیان دنیا و اخرت حاصل 
می شود . پس بر کسی که خداوند او را در زمین خود خلافت داده و بر 
خلق خویش امین کرده است سزاوار است که خود را در راه کوشش برای 
خدا به زحمت اندازد و آنچه مورد رضایت و طاعت اوست مقدم شمارد و 
خود را آماده انجام کارهایی بکند که با احکام خدا و مسوولیتی که در نزد او 
دارد سازگار باشد و در آنچه خدا به عهده او گذارده به حق و عدالت حکم 
کند همان گونه که خداوند عزوجل به داوود می فرماید : 


ای داوود ما تو را در روی زمین خلیفه قرار دادیم پس میان مردم به حق 
حکم کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از طریق خدا گمراهت سازد 
و کسانی که از راه خدا گمراه می شوند برای آنان عذاب سختی است 
زیرا که روز حساب را فراموش کرده اند . و نیز خدادند عزوجل فرمود : 
بننن: نتته کند. به: بوورد کارت هر ابته تمام مردم را از آنچه ی 
بازخواست خواهیم کرد . و نیز در خبر است که عمر بن خطاب گفت : اگر 
در کرانه فرات بره ای تباه گرد می ترسم که خداوند مرا از آن ماخذه کند 
اب 3 
خدای خود دارد در معرض امر بزرگ و خطر عظیمی قرار گرفته پس 
چگونه است حال کسی که مسوولیت اجتماعی را به عهده دارد ؟ در این 
امر اعتماد بر خدا و پناهگاه و رغبت به سوی اوست که توفیق عصمت و 
نگهداری کرامت فرماید و به چیزی هدایت کند که در آن ثبوت حجت است 
و به خشنودی و رحمت خدا رستگاری فراهم آید . و در ميان امت آن که از 
همه بیناتر و برای خد دن دین ده ناو یر خواهتن از چا بعن .ادن روی 
عمل: کند وا تمام کوشش , فکر ونظرش را درباره کسی که ولی عهدی 
او را بر عهده می گیرد به کار برد و کسی را به رهبری مسلمانان 


برگزیند که بعد از خود آنها را اداره کند و با الفت جمعشان کند و 
پراکندگیشان را به هم آورد و خونشان را محترم شمارد و با اذن خدا تفرقه 
و اختلاف آنها را امن و آرامش دهد و آنان را از فساد و تباهی و ضدیت 
میان»یکذیکر انح دار مه وستوشهه: ورشر نی شتطان: ردان انان دقع کند .یزرا 
خداوند پس از خلافت مقام ولی عهدی را متمم و مکمل امر اسلام و 
موجب عزت و صلاح مسلمانان قرار داده است و بر خلفای خود در استوار 
داشنت آن شام لیام فرمیه که کم ناوات این کار نشاب نت که 
سبب زیادی نعمت و مشمول عافیت شود . و خداوند مکر و حیله اهل 
شقاق و دشمنی و کوشش تفرقه اندازان و فتنه جویان را در هم شکند . از 
حوفعی که لاف به ار موسان وس ارس ی عم آن راکش و 
از ی بای حلاقت و تکالیت یت ارام و واه ی را که 
خلیفه در مورد اطاعت خدا و مراقبت دین باید انجام دهد , دانسته است . 
از اين رو همواره در مورد انچه که موجب سرفرازی دین و ريشه کن 
کردن مشرکان و صلاح امت و نشر عدالت و اقامه کتاب و سنت است , 
جلسم خود را به زحمت انداخته و چشمش را بیدار نگهداشته و بسیار 
اندیشه کرده است . انديشه در اين مسأله او را از آرامش و راحت و از 
آسایش و خوشی بازداشته است زیرا بدانچه خداوند از ار سوال خواهد 
کرد آگاه است و دوست دارد که به 


هنگام دیدار خدا , در امر دین و امور بندگانش خیرخواه بوده باشد و برای 
ولی عهدی کسی را برگزید که حال امت را مراعات کند و در فضل و دین 
و پارسایی و علم از دیگران برتر باشد و در قیام به امر خدا و ادای حق او 
بیشتر از دیگران به وی امید بسته شود . از این رو برای رسیدن به این 
مقصود شب و روز به پیشگاه خدا مناجات کرد و از او استخاره کرد که در 
انتخاب ولی عهد کسی را به او الهام فرماید که خشنودی و طاعت خدا در 
آن-باشید.و: دز طلت: این فتخصودو رن آفراه خاندان خود از فرزندان عبد الله 
بن عباس و علی بن ابی طالب دقت نظر کرد و در احوال مشهورترین آنان 
از لحاخ علم و مذهب و شخصیت بسیار بررسی کرد , تا ان که به رفتار و 
کردار همگی آگاه شد و آنچه تاره آنانشنیده بود به مر حله ازجایش در 
آ وود و خصوصیات و احوال آنها را مکشوف داشت و پس از طلب خیر از 
خدا و بجای آوردن کوشش فراوان در انجام فرمایشهای الهی و ادای حق 

او درباره بندگان و شهرهایش و تحقیق در افراد آن دو خاندان ۳99 
که برای احراز اين مقام انتخاب کرد علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب است . زیرا که فضل والا و دانش 
سودمند و پاکدامنی ظاهر و زهد بی شائبه و بی اعتنایی او به دنیا و تسلیم 
بودن مردم را درباره وی از همه 


بهتر و بالاتر دید و برای او آشکار شد که همگی زبانها در فضیلت او متفق 
و سخن درباره اش متحد است و چون هميشه به فضیلت از زمان کودکی و 
۱ 1۳۳ 
با اعتماد به خدا , به نام او بست و خدا نیک می داند که اين کار را برای از 
خود گذشتگی در راه خدا و دین و از نظر اسلام و مسلمانان و طلب 
سلامت و ثبوت حق و نجات و رهایی در روزی که مردم در آن روز در 
پیشگاه پروردگار عالمیان به پا خیزند , انجام داد . اکنون امیرمومنان 
فرزندان و خاندان و خواص خود و فرماندهان و خدمتکارانش را دعوت می 
کند که ضمن اظهار سرور و شادمانی در امر بیعت پیشدستی کنند و بدانند 
که امیرمومنان طاعت خدا را بر هوای نفس درباره فرزند و اقوام و 
نزدیکان خویش مقدم شمرد و او را ملقب به رضا کرد . زیرا که او مورد 
پسند و رضای امیرمومنان است . پس ای خاندان امیرمومنان و کسانی که 
از فرماندهان و نظامیان و عموم مسلمانان در شهر هستید به نام خدا و 
برکاتش و به حسن قضای او درباره دین و بندگانش برای امیرمومنان و 
برای علی بن موسی الرضا پس از او بیعت کنید 3۳1۳0۲ ۳ 
شما باز و سینه هایتان گشاده باشد و بدانید که امیرمومنان اين کار را 
برای اطاعت امر خدا و برای خیر خود شما انجام داد و خدا را سپاسگزار 
باشید که مرا بدین 


امر ملهم کرد و آن در اثر حرص و اصراری بود که مرا به رشد و صلاح 
اه وا را تا ی ی و 
رمضان سال 201 , به دست خود نگاشت . 


آنچه پشت عهدنامه به خط امام رضا ( ع ) نگاشته شده است 


آنچه پشت عهدنامه به خط امام رضا ( ع ) نگاشته شده است " بسم الله 
الرحمن الرحیم : ستایش و سپاس خدای راست که آنچه خواهد به انجام 
رساند . زیرا نه فرمانش را چیزی باز گرداند و نه قضایش را مانعی باشد . 
به خیانت دیدگان آگاه و اسرار نهفته در سینه ها را می داند , و درود بر 
خدا و بر پیامبرش محمد پایان بخش رسولان و بر اولاد پاک و پاکیزه او باد 
. من , علی موسی بن جعفر , می گویم : همانا امیرمومنان که خدا او را در 
استواری کارها کمک کند و به او رستگاری و هدایت توفیقش دهد انچه را 
دیگران از حق ما نشناخته بودند باز شناخت . رشته رحم و خویشاوندی را 
که از هم گسیخته شده بود به هم پیوست و دلهایی را که بیمناک شده 
بودند انمتی بخشید . بل آنها را بش از آن که تلف شنذه بودتد 


جان بخشید و از فقر و نیاز مستغنی کرد . و تمام اين کاره را به منظور 
خشنودی پروردگار جهانیان انجام داد و پاداشی از غير او هنشت که 
خداوند شاکران به زودی جزا دهد و پاداش نکوکاران را تباه نکند ۰ او ولایت 
عهد امارت کبرای خود را به من واگذار کرد چنانچه بعد از او زنده بمانم 
عهدر_ دار آن گردم پس هر کس گرهی را که خداوند به بستن آن فرمان 
داد. بکشاید و زشته ای: را که خذاو‌ند پیفشت: آن را ذوننته دازد از هم 
بگسلد حرمت حریم خدا را مباح شمرده و حلال او را حرام کرده است . 
زیرا با این کار امام را حقیر کرده و پرده اسلام را از هم دریده است . 
رفتا ر گذشتگان نیز بدین گونه بوده است . آنان بر لغزشها صبر کردند و به 
مات و اسیبهای باشتی از ان اعتراصن نکر دند .زیر از.یزاکندکین کار:دین 
و از به هم خوردن رشته اتحاد مسلمانان می ترسیدند و این ترس بدان 
که هن رم ۵ زان جاهلت وی نان همانطار سس 
کشیدند تا راهی برای ایجاد فتنه باز کت من خا را بر نود شاه گرم 2 
اگر مرا زمامدار امور مسلمانان کرد و امر خلافت را به گردن من نهاد 
دا ان ان ار 
خدا و پیامبرش مطابق باشد . هیچ خون محترمی را نریزم و مال و ناموس 
کسی را مباح نکنم دهکز این که خدوو‌الفن سکن آن راحای نشفردم ع 
واجبات دین آن را مباح کرده 


باشد , تا حدود توانایی و امکان در انتخاب افراد کاردان ی 
بدین گفتار بر خویشتن عهد و پیمان محکم بستم که در نزدش درباره انجام 
۳ 
اتجام آن مسوول هسید. و اکر از خودشیر جازه ای بد احکام الهی: آنزودم 
و يا آنها را تغییر و تبدیل کردم , مستوجب سرزنش و سزاوار مجازات و 
عقوبت خواهم بود . و پناه می برم به خداوند از خشم او و با میل و رغبت 
به سوی او رو می کنم که توفیق طاعتم دهد و میان من و نافرمانیش حایل 
گردد و به من و مسلمانان عافیت عنایت فرماید . و من نمی دانم که به 
من و شما چه خواهد شد . حکم و فرمانی نیست مگر برای خداوند او به 
حق داوری می کند و بهترین جداکنندگان است . لکن من برای امتثال امر 
امیرمومنان این کار را بر عهده گرفتم و خشنودی او را برگزیدم . خداوند 
من و او را نگاهداری کناد . خدا را در این نوشته بر خود گواه گرفتم و خدا 
به عنوان شاهد و گواه بس است . این نامه را در حضور امیرمومنان که 
خدا عمر او را دراز گرداناد و فضل بن سهل و سهل بن فضل و یحیی بن 
اکثم و عبدالله بن طاهر و ثمامه بن اشرس و بشر بن معتمر و حماد بن 
نعمان , در ماه رمضان سال 201 به خط خود نوشتم . " 


هاش عفر اس 


گواهان طرف راست یحیی بن اکثم 


در پشت و روی این مکتوب گواهی داده و از خداوند خواسته که امیر 
مومنان و همه مسلمانان خجستگی این عهد و میثاق را دریابند . عبدالله بن 
طاهر به حسین به خط خویش در تاریخی که در این عهد نامه مشخص 
است گواهی خود را بر آن نوشته است . حماد بن نعمان نیز پشت و روی 
اين عهد نامه را گواهی کرده است و بشر بن معتمر نیز در همان تاریخ 
مانند همین گواهی را داده است . 


گواهان طرف چپ 


گواهان طرف چپ امیرمومنان . که عمرش دراز باد , خواندن این صحیفه , 
یعنی صحیفه میثاق , را مرسوم ساخت . امیدوارم بدین میثاق و به حرمت 
سرورمان رسول خدا ( ص ) , از صراط گذر کند . میان روضه و منبر بر 
سرهای شاهدان , به چشم و گوش بنی هاشم و سایر اولیا و انصار پس از 
کامل شدن شروط بیعت بر آنان بدانچه امیرمومنان حجت را بر همه 
مسلمانان تمام کند و شبهه ای را که اندیشه های نادانان پیش می کشیدند 
, باطل سازد و خداوند مومنان را بر آنچه شما برآنید وا مگذارد و فضل بن 
سهل به امر امیرمومنان در همان تاریخ در این عهد نامه نوشت . این 
مطلبی بود که موّلف کشف الغمه ان را ذکر کرده بود . سبط بن جوزی در 
تذکره الخواص در این باره گوید ۰ : آنگاه این عهد نامه در جمیع آفاق و در 
کعبه و میان قبر رسول الله (ع ) و منبر وی خوانده شد و خواص مامون و 
بزرگان دانشمند بر آن شهادت دادند . 


از این جمله است شهادت فح فضل بن سهل که به خط خویش نوشته : " 
 ِِ‏ دادم بر امیرمومنان عبد الله مأمون و برابو الحسن علی بن موسی 
بدان شبهه جاهلان را باطل کنند . فضل بن سهل در تاریخ مذکور نوشته 
است : و عبد الله بن طاهر نیز به مانند همین امر را شهادت داده است . و 
یحیی اکثم قاضی اه و تون 
معتمر به همراه گروه بسیاری از مردم بر این امر شهادت دادند . 


وت فزنشنی کف در کضان اماض تضا ز ۶ ۱ با آمن قمع رت نهد 


ی 

که مولف کتاب مطلع الشمس و از گروهی از علماو مجتهدان گواهی 
گرفته انست: و آنان به خط و مهر خود آن راشایید. کرده اند شکل در همن 
که در زمان امام رضا (ع ) و به فرمان مامون ضرب شد و اصل صورت به 
خط کوفی است و با خط نسخ نیز نقش گردیده چنین است : در وسط 
یکی از دو طرف سکه در هفت سطر چینن حک شده است : الله محمد 
رسول الله المامون خلیفه الله مما امر به الامیر الرضا ولی عهد المسلمین 
علی بن موسی ابن علی بن ابی طالب ذوالریاستین و در طرف دیگر سکه 
در سفار سر خی عک,شده: انتست. ۶ لاله لا اللم الله فحدم لا شری له 
المشرق و بر یکی از دو طرف درهم به شکل دایره وار نوشته شده است 


: " محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و 
لو کره المشر کون ۲ و بر طرف دیگر شکل دو دایره داخلی و خارجی به 
چشم می خورد که بر دایره داخلی چنین نوشته اشده است : " بسم الله 
ضرب هذا الدرهم بمدینه اضتهان نسته. انعم سا تزه ‌ « و بر دایره خارجی 
چنین نوشته شده است : " فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و 
یومتذ یفرح المومنون " . شایان تذکر است که کتابت این درهم , اکر 
درست باشد , تایید می کند که وفات امام رضا (ع ) در سال 206 بوده و 
بدین ترتیب قولی که وفات آن حضرت را در سال 203 يا کمتر دانسته اند 
تضعیف می شود . مگر آنکه بگوییم این درهم , پس از وفات امام (ع ) و 
فقط ی 
نبوده است . ( و الله اعلم ) 


حرکت امام رضا ( ع ) برای خواندن نماز عید در مرو 


حرکت امام رضا ( ع ) برای خواندن تفا غته در خیم و باز بزدافدن ان 
حضرت پیش از اقامه نماز شیخ مفید در ارشاد می نویسد : علی بن 
اتراهتم از باسز خادم وویان فن صلت ار هر فو آنها تقل کند که گففند : بعد 

از آن که مأمون امام رضا ( ع ) را به ولایت عهدی خود منصوب کرد , چون 
روز عید شد مامون کسی را به نزد امام رضا ( ع ) فرستاد که وارد شود و 
برای خواندن نماز عید 


و ایراد خطبه بیرون رود . امام رضا ( ع ) به وی پیغام داد : تو خود 
شروطی که در ولی عهدی من است, به خوبی می دانی . بنابر اين مرا از 
نماز خواندن با مردم معذور دار . مامون پاسخ داد : تنها قصد من از این 
کار آن است که دلهای مردم در ولی عهدی شما مطمئن و استوار گردد و 
نیز بدین وسیله فضل و برتري تو را بشناسند و پیوسته پیغامگز اران در این 
خصوص میان امام (ع ) و مامون رفت و امد می کردند . چون مامون بر 
متفر با ی او ام اف را اراک 
معذور داری خوشحال تر می شوم و ار مرا معذور نداری برای نماز چنان 
خارج می شوم که پیامبر ( ص ) و امیرمومنان بیرون می رفتند . مامون 
پاسخ داد : هر طور که می خواهی بیرون شو . و به امیران و حاجبان و 
مردم دستور داد که اول بامداد برای ایحا حضرت رضا ( ع ) بروند 
. راوی گوید : مردم برای دیدار امام رضا (ع ) بر سر راهها و روی بامها 
نشسته بودند و زنان و کودکان نیز همگی بیرون ریخته و چشم به راه آمدن 
آن حضرت بودند . همه امیران و سربازان نیز درخانه آن امام (ع ) آمدند 
و سوار بر مرکبهای خود ایستاده بودند تا آن که آفتاب بر آمد . آنگاه 
حضرت رضا ( ع ) غسل کرد و جامه اش را پوشید و 


عمامه سفیدی از کتان بر سر بست که یک طرف آن را به سینه و طرف 
دیگرش را میان دو شانه اش انداخته و کمی هم عطر زده بود . سپس 
عصایی به دست گرفت و به همراهان خود فرمود : شما نیز کاری کنید که 
من کردم . آنان هم پشاپیش امام ( ع ) به راه افتادند . امام پای برهنه در 
و ی ۱ و 

به کمر زده بود , به راه افتاد تا به در خانه رسید پس اندکی راه رفت و 
کت از 
تکبیر گفتند . سپس به راه افتاد تا به در خانه رسید . سربازان آن حضرت 
را که بر آن حال دیدند همگی از مرکبها پایین آمدند خوشحال ترین آنان در 
آن هنگام کسی بود که چاقویی همراه داشت که می توانست به وسیله آن 
بند نعلین خود را ببرد و پابرهنه شود . سپس حضرت ( ع ) در آستانه در 
7 . آن چنان که گویی آسمان و در و 
دیوا| ر با او تکبیر می گفتند . مردم که حضرت رضا (ع ) را به آن حال دیدند 
و صدای تکبیرش را شنیدند چنان بلند گریستند که شهر مرو به لرزه در 
افتاد . اين خبر به مأمون رسید . فضل بن سهل ذو الریاستین گفت : ای 
امیر مومنان ! اگر علی بن موسی الرضا با اين حال 


به مصلی برود مردم شیفته او خواهند گشت و همه ما بر خود اندیشناک 
خواهیم شد . پس کسی را به سوی او بفرست تا وی بازگردد . مأمون 
کسی را فرستاد وی از جانب مأمون به امام رضا (ع ) گفت : ما شما را 
به زحمت و رنچ انداخته ایم حال آن که دوست نداریم رنج و سختی به شما 
برسد . شما از همین جا باز گردید و همان کسی که با مردم معمولا نماز 
می خوانده امروز نیز نماز می گزارد . پس امام رضا ( ع ) کفش خود 
راخواست و آن را پوشید و سوار بر مرکب خویش شد و بازگشت . در آن 
روز کار نماز عید مردم بر هم خورد و نماز مرتبی خوانده نشد . 


بقیه اخبار امام رضا ( ع ) 


بقیه اخبار امام رضا ( ع [ با مامون مردی را به نزد مأمون بیاوردند . 
مأمون خواست گردن آن مرد را بزند . امام رضا ( ع ) در آن مجلس حاضر 
بود د . مآمون به امام روی کرد و پرسید : ای ابوالحسن درباره اين کار چه 
طر‌داری ؟انام۱ ۲ فرعود من می گویم حداودبه رکوزی عقو جر 
بر عزتت نیفزاید . مامون نیز از ان مرد در گذشت . آبی در نثر الدرر 
روایت ت کرده است که مأمون به امام رضا (ع ) گفت : ای ابو الحسن ! به 
من پاسخ ده که جدت , علی بن ابی طالب جح تکوم توت و 
جهنم است ؟ گفت ای امیرمومنان ! آیا از پدرت از پدرانت از 


عبد الله بن عباس برایت روایت نکرده اند که گفت : از پیامبر ( ص ) 
شنیدم که می فرمود : حب علی ایمان و دشمنی با او کفر است ؟ مأمون 
گفت : اری . امام فرمود : پس علی تقسیم کننده بهشت و جهنم است . 
مان کفت ۷ دا مرایش. از هروه مکواره ای آنه الخسن. ! کواهیت می 
دهم که تو وارث علم رسول خدایی ( ص ) ! 


جلنبة باس اصام رضا ( ع ) به پزسش ها عاهون 


جلسه ای که امام رضا ( ع ) در آن به پرسش های مامون در خصوص ایاتی 
که به ظاهر بر عدم عصمت پیامبران دلالت می کنند , پاسخ می دهد 
صدوق در عیون اخبار الرضا گوید : تمیم بن عبد الله بن تمیم قرشی ونیز 
پدرم از حمدان بن سلیمان نیشابوری از علی بن محمد بن جهم حدیت 
کردند که گفت : در مجلس مأمون حضور داشتم . امام رضا ( ع ) نیز نزد 
او نفد :مامهن از آن خضرت پرشسید * ای بسز رسصل.خدا ( ض ) آبا یکی از 
اعتقادات تو این نیست که پیامبران معصوم هستند ؟ فرمود > قلخ . پر سید 
: پس معنای اين سخن خداوند عزوجل چیست که فرمود : , پس ادم 
اه و ار 9 
تعالی به آدم گفت : تو و همسرت در بهشت سکنی گزین و از آن هر چه 
می خواهید برخوردار شوید ولی به این درخت تژدیک: مشوید و به. آنان 
دوعت را ان داد کت ار ی ناهد ند . 


حال انکه به آنان نفرمود از اين درخت نخورید نه از درختی که همجنس آن 
باشد . آن دو به آن درخت نزدیک نشدند بلکه از درختی غیر ان درخت 
خوردند , چرا که شیطان آنان را وسوسه کرد و گفت : " پروردگارتان شما 
را از این درخت نهي نکرد " بلکه او شما را از غیر اين درخت منع کرد و 
شما را از خوردن آن باز نداشت مگر آن که شما دو فرشته 
زمره جاودانگان درآیید و برای آنان قسم یاد کرد که از خیرخواهان است " 
. و آدم و حوا پیش از این ماجرا ندیده و نز 
سوگند بخورد . " پس شیطان آن دو رابه فریب و دروغ راهنمایی کرد " 

آن دو از آن درخت خوردند آنان به سوگند دروغ شیطان به خدا اد 
کردند و اين_ ماجر| پیش از نبوت آدم بوده و جرو گناهان کبیره ای به 
حساب نمی آید که آدم رامستحق عذاب کند . بلکه این از گناهان صغیره 
ای بود که پیامبران پیش از بعئت مرتکب آن می شوند و خدا هم از آن در 
می گذرد . چون خداوند آدم را برگزید و او را پیامبر قرارداد , دیگر مرتکب 
گناه , چه صغیره يا کبیره , نشد و خداوند عزوجل فرموده است : " و آدم 
پروردگارش را سر پیچید پس گمراه شد سپس پروردگارش او را برگزید 
پس آدم توبه کرد و آنگاه هدایت پافت " و خداوند نیز فرموده است ؛ ! 
همانا دا آدم.ع نوح ذ آل ابزاهیم 


عمران را بر جهانیان برگزید . " مامون پرسید : پس معنای این سخن 
خداوند چیست که فرمود : "پس چون به آن پدر و مادر فرزندی صالح عطا 
شد او را شریکان خود در آنچه به آنها عطا گردید قرار دادند " امام رضا ( 
ع ) به او فرمود : حواء فرزندی برای آدم آورد و آدم و حواء با خداوند عهد 
بستند و گفتند : " اگر به ما فرزند صالحی دهی از سپاسگزاران خواهیم بود 
پس چون خداوند فرزند صالحی_ یت ای ی وی مه 
از افت داشت . انچه خداوند به آن دو داد دو صنف بود ,ٍ یکی مذکر و دیگری 
موئث.: یمن آن:ده صتف را براق خداونذ تعالی قزار داد وخدا زا در آنچه 
به آن دو داده بود , شریک قرار دادند و مانند یک پدر و مادر خدا را سپاس 
بکزاردند «عدا سم فرمود ؛ " پس خدای برتر است از آنچه به او شرک می 
ورزند " مامون با شنیدن اين پاسخها گفت : کواهی می دهم که تو به 
حقیقت فرزند رسول خدایی . اینک از اين فرمایش خداوند عزوجل در حق 
ابراهیم که گفت : پس چون شب او را فرا گرفت ستاره ای دید و گفت ؛ 
اين پروردگان فن است " امام رضا (ع ) فرمود : ابراهیم با سه گروه 
برخورد کرد . گروهی زهره و گروهی ماه و گروهی دیگر خورشید را می 
پرستیدند . اين برخورد هنگامی رخ داد که ابراهیم از نهانگاه خود بیرون 
آمده بود 


, و وقتی شب فرا رسید و زهره را دید بر سبیل انکار و استخبار گفت : 
این پروردگار من است . چون ستاره افول کرد ابراهیم گفت : من افول 
کنندگان را دوست نمی دارم . زیرا افول از صفات محدث است نه قدیم . 
سپس چون ماه را دید که نور می افشاند گفت : "انز برفردکار خن است 
تب یل آنگان و استحیار و ون :ماه سیر افول. کرد کمت.: " آکر 
پروردگارم مرا هدایت نکند از گروه گمراهان خواهم شد " . سیس جون 
صبح فرا رسید و خورشید را دید که نور می افشاند گفت : " این پروردگار 
من است این بزرگ تر است نیس قجه تکام و انتضر کت آن 
خورشید که از ماه و زهره بززگ تر است پروردگار من است . سخن 
هه ی ی ی ی 
چون خورشید هم افول کرد : ابراهیم به هر سه گروه گفت : " ای قوم ! 
من از آنچه شریک می گیرید بیزارم همانا من با ایمان خالص روی خود را 
ی کی ی کم که اسان دومن | بيافرید و من از 
مشرکان بیستم ۱ ابراهیم بدانچه گفت می خواست بطلان دین آن سه 
گروه را روشن سازد و به آنان ثابت کند که عبادت شایسته زهره و ماه و 
خورشبد تیسیت. : بلکه لایق آفرشدم آنها و آفرشتنده اسمانها وزمین است.. 
احتجاج ابر اهیم تن قوش از القامات دا بر اه بود جنان که خداوزد 


ی ری ی ی ی ی | 
ی خداوند تعالی که فرمود : " و موسی مشتی سخت بر ان مرد 
نواخت که بدان ضربت بمرد . موسی گفت : این از کردار شیطان بود " 
برایم سخن بگو « امام رضا ( ع ) فرمود : موسی بی خبر وارد یکی از 
و ی وا ی و 

. پس در آن شهر دو نفر را دید که با یکدیگر جنگ می کردند یکی از 
/۳0 او بود و دیگری از دشمنانش . آن که از هواخواهان موسی بود 
از وی کمک خواست . پس موسی به کمک وی شتافت و به حکم خداوند 
ضربتی بر آن مرد زد و وی را از پای در آورد . سپس موسی گفت این جنگ 
و جدل میان آن دو نفر از کردار شیطان بود نه آنچه موسنی انجام داده بود 
. و سپس در دنیال گفتار خود آورد که شیطان دشمن گمراه کننده آشکار 
است . مامون پرسید پس معنای اين سخن موسی چیست که گفت : 
پروردگام ! من به خود ستم کردم پس مرا پنهان کن " :اما( ع )ام 
داد : من با آمدن به این شهر خود را در بد جایگاهی گرفتار ساخته ام پس 
مرا از چشم دشمنانت مخفی کن تا بر من دست نیابند و مرا نکشند و در 
دنبال 


آیه: ات که " خدا هم او را آمرزید که او پنهان کننده مهربان است 
موسی گفت : پروردگارا به سبب این نعمتی که به من داده ای , بعنی 
نیرویی که با یک ضربت آن مرد را از پای در آوردم , من هرگز یاور 
مجرمان نخواهم شد " . بلکه با اين نیرو در راه تو تلاش می کنم تا خشنود 
گردی . پس موسی در آن شهر صبح کرد در حالی که ترسان وبیمناک بود 
که ناگهان آن کس که دیروز موسی را به یاری طلبیده بود , باز او را به 
دادخواهی فرا خواند موی ی گم و 
جنگیدی و امروز نیز سر جنگ داری اینک تو را ادب می کنم و خواست به 
اجه اورد که ان هرد کفتیت "بای وی ابا ان کمویر کی را 
کشتی»می خواهی مرارهم کی تصحی کردن کی در زمیق قفنه دیگری 
نداری و نمی خواهی از مصلحان باشی ۰ عاضون. گفنت ۰ : خداوند به تق از 
سوی انبیا بهترین پاداش دهد . معنای قول موسی به فرعون که گفت : 
نگاه چنین کردم در حالی که از گمراهان بودم "چیست ؟ امام رضا (ع ) 
فرمود : وقتی که موسی نزد فرعون آمد فرعون به وی گفت : " و آن فعل 
0 6 از ۱ ۱ ۷۳ 
چنین کردم که راه را گم کردم و وارد یکی از شهرهای تحت حکومت 


تو شدم . پس به خاطر ترسی که از شما داشتم گریختم پس خداوند به من 
حکمتی عطا کرد و مرا از پیامبران قرار داد " . خداوند عزوجل نیز به 
پیامبر تو محمد ( ص ) فرموده است : " الم یجدک یتیما فاوی " یعنی آیا و 
را یگانه و تنها نیافت پس مردم را به سوی تو پناه داد و " وجدک ضصأالا " 
بغتی تور نزن فعمت یی نام و تشان دید فمدی. " سین آنان .را به شناخت 
تو هدایت کرد و " وجدک عاثلا فاغنی " بعنی با مستجاب فران دامن وعا وت 
رین فاد ساخت ‏ سامون کف اوه گرزب رهتون: ۱ وبی دزن 9 
برکت بنهد پس معناي این سخن خداوند عزوجل چیست که گفت : : چون 
موسی به میقات ما آمد و پروردگارش با وی سخن گفت , موسی گفت : 
پروردگارا خود را به من نشان ده تا به سویت بنگرم . خدا و | 
هرگز نخواهی دید . . " چگونه موسی بن عمران نمی دانست که خداوند 
قابل ره ی اه رضا ( ع ) فرمود : 
قطعا موسی بن عمران می دانست که خداوند تعالی بی نیاز از ان است 
که به چشم دیده شود , آما وقتی که خداوند عزوجل با وی سخن گفت و 
نجوا کرد به سوی قوم بازگشت و به انان خبر داد که خداوند عزوجل با وی 
سخن گفته و او را به خود نزدیک داشته و با او نجوا کرده است . 


قومش گفتند : ما به تو ایمان ن نیاوریم مگر آن که صدایش را بشنویم چنان 
که تو شنیدی . آن قوم هفتصد هزار نفر بودند موسی از آنان هفتاد هزار و 
سپس هفت هزار و سپس هفتصد و آنگاه هفتاد نفر انتخاب کرد تا آنان را 
به دیدار پروردگارشان برد . موسی به همراه آنان به سوی طور رفت و از 
خدا خواست که با وی سخن بگوید و صدایش را به آن جمع بشنواند . پس 
دا با هوسی شکن کت آن حفع کلام را رال وزبامن و داش و 
چپ و پشت و جلو شنیدند زیرا خداوند آن صدا را در درخت زیتونی ایجاد 
کرده بود و آن صدا از درخت بیرون می آمد به طوری که همگان آن را از 
هر طرف می شنیدند . آن جمع گفتند : ما باور نداریم که آنچه شنیدیم کلام 
شا باشید. من ان کمعدا را اشکارا شم عفن این سکن پور ترا کسند 
هتفای شر کشی..و. انشکتار رانهادند.عداوند. عژفحل ضاعقه. اي بر آنان 
فرستاد و آن صاعقه به سبب ظلمی که آنان کرده بودند , همشان را در بر 
گرفت و آن عده مردند . موسی گفت : خدایا اگر به سوی بنی اسرائیل 
بازگردم چه بگویم ؟ آنان خواهند گفت : تو ايشان را بردی و کشتی زیرا 
آنچه ادعا کرده بودی , دروغ بود . پس خداوند انان را دوباره زنده و با 
موی, 2اه فان کر آنان ند موی کفینه : ای کاش تو از خدا بخواهی 
که خودش را به تو نشان دهد 


تا بط اه رین خدا خواسته و زا خوات فی دهد انگام و یم سوق ها 
باه کرو از خی اهها را ان کت با مرا ان کمات شتا رم 
موسی پاسخ داد : قوم ! خداوند به چشم دیده نمی شود و کیفیت و 
چگونگی ندارد و او فقط از طریق آیات و نشانه هایش دانسته می شود . 
آن قوم گفتند : ما به تو ایمان نیاوریم مگر آن که از او این حاجت را 
بخواهی . پس موسی گفت : خدایا تو سخنان بنی اسرائیل را شنیدی و تو 
خود به صلاح ایشان بهتر اگاهی . انگاه خداوند تعالی به موسی وحی کرد 
که ای موسی آنچه از تو خواسته اند از من بخواه . من تو را به خاطر 
تادافی ان ارات ی کم و ان سا مد که ری کت 
پروردگارا ! خودت را به من بنمای تا به سوی تو بنگرم . خدا فرمود : مرا 
هرگز نخواهی دید اما به کوه بنگر اگر بر جای خود برقرار بماند تو نیز مرا 
خواهی دید . پس چون پروردگارش زر کی تحلی کر آن را متلاشی ساخت 
و موسی بی هوش افتاد و چون به هوش آمد گفت : منزهی تو ! به سویت 
باز گشتم و من نخستین ایمان آورندگانم ۰ یعنی من از جهل تو به شناخت 
خود از تو باز گشتم و من ولین کمن از انم که ایمان آوردم تو دیدنی 
خدا آ ناه کر که 


فرمود : و زلیخا آهنگ یوسف کرد و یوسف آهنگ زلیخا را اگر ندیده بود 
برهان پروردگارش را . امام رضا (ع ) فرمود : آن زن به طرف یوسف آمد 
و اگر یوسف هم برهان پروردگارش را ندیده بود حتما به سویی آن زن می 
شتافت لکن او معصوم بود و معصوم آهنگ گناه می کند اماآن را انجام 
نمی دهد . پدرم از پدرش صادق (ع ) حدیث کرد که فرمود : آن زن آهنگ 
آن گناه را کرده بود و یوسف آهنگ آن داشت که آن کار را نکند . مأمون 
گفت : آفرین ای ابو الحسن اینک مرا از فرمایش خداوند عزوجل که گفت 
" و یاد آر ذا النون را هنگامی که از قوم خویش خود غضبناک رفت " خبر 
ده ! امام رضا ( ع ) فرمود : او یونس بن متی (ع ) بود که قوم خویش را 
غضبناک رها کرد و رفت . " فظن ان لن نقدر علیه " یعنی یقین کرد که ما 
روزی را تاو نی نمی گنه بل حول خداوند عزوجل که فرمود : "و اما 
اذا ما ابتلاه فقدر علیه زرقه "یعنی وقتی که روزی را بر او تنگ گیریم پس 
در تاریکی شب و تاریکی شکم ماهی بانگ برداشت که معبودی جز تو 
نیست , منزهی تو همانا من از ستمگران بودم . به رها کردن چنین عبادتی 
که امکان آن را در شکم ماهی برایم میسر ساختی , پس خداوند دعای او 
را اجابت کرد و فرمود : "گر او از تسبیح کنندگان 


تین فد هفانا ا اقیامتت در شک فان مه ما مان کف : خدا| 
جزایت دهد ای ابو الحسن ! اینک از اين فرمایش خداوند عزوجل برایم بگو 
که فرمود * ۳ نا انجا که پيامبران نا آخید شیدند و گمان کردند که وعده 
نصرت خدا خلاف خواهد شد ؟ " امام رضا (ع ) فرمود : خداوند می گوید : 
هنگامی که پیامبران از قومشن ناامید گشتند و قومشان فان کردند که 
پیامبران دروغ گفته اند یاری ما به پیامبران رسید . مأمون گفت ارو 
ای ابو الحسن ! اینک مرا از اين سخن خداوند عزوجل آگاه کن که فرمود : 
" تا خداوند بیامرزد گناهان گذشته و آینده ات را ۳ امام رضا(ع ) فرمود 
: هیچ کس در نزد مشرکان مکه , گناهکارتر از رسول خدا ( ص ) نبود . 
زیرا آنان به جز خداوند سیصد و شصت بت می پرستیدند هنگامی 
پیامبر به سوی آنان مبعوث شد و ایشان را به توحید دعوت کرد , اين امر 
بر آنان گران آمد و گفتند : " آيا او چندین خدای ما را منحصر به یک خدا 
کرد این امر «شگفت. آفری است: و گروهی از سران قوم. چنین رای دادند 
که باید طریقه خود را ادامه دهید و در پرستش خدای خود بر همین بتان 
ثابت قدم باشید . این کاری است که مراد همه است . این سخن را در 
آخرین دین هم نشنیده ایم و این جز یاوه و دروغ چیز دیگری نیست . چون 
خداوند برای پیامبرش ( ص ) 


فتح مکه را میسر کرد , به او فرمود : " ای محمد همانا ما تو را به فتح 
مکه اشکاری فیروز گرداندیم تا خداوند گناهان گذشته و آینده تو را 
بیامرزد" . یعنی گناهانی که نزد مشرکان مکه داشتی زیرا| انا را در 
ره به توحید فرامی خواندی و نیز گناهان آنتیه ات را می آ منم 
براترخی, از مشبر کان مکه اسلام آوردند ی بدخی دیکر از عکه»خارع شده 
بودند و کسانی هم که در مکه مانده بودند قدرت آنکار توحید را نداشتند . 
بدین ترتیب گناه پیامبر پیش مشرکان مکه را با پیروزی آن حضرت بر 
ایشان آمرزید . مأمون گفت : خدایت جزای خیر نیکو دهد ای ابو الحسن ! 
اکنون مرا از اين سخن خداوند آگاه فرما که گفت : *خدا از تو در گذشت 
چرا که به ایشان اجازه دادی ۳ ؟ امام رضا ( ع ) پاسخ داد : اين فرمایش 
از باب " تو را قصد می کنم وای همسایه تو بشنود " می باشد . خداوند 
امامت معل ای اس اس رما اون ک ای مه کر 
عملت را تباه کند و از زیانکاران می شوی و نیز اگر تو را استوار نمی 
گردانیدیم نزدیک بود اندکی بدیشان مایل شوی مان با شنیدن این ِ 
گفت : درست می گویی ای فرزند رسول خدا . 0 
دی و کت و 


به اهل بیت ( ع ) , روایت شده است . در مناقب ابن شهر آشوب آمده 
است که ابن سنان گفت مأمون روزهای دوشنبه و پنج شنبه در دیوان 
مظالم می نشست و امام رضا ( ع ) نیز در سمت راست او جای می 
گرفت . روزی صوفیی از مردم کوفه را به جرم سرقت نزد ویر آوردند . 
مامون ان وفی را احضار کرد و چهره اش را زیبا و نکو دید . پس گفت : آپا 
خنین. کشنی. با ابر خهره تیکو دست جدیرن کار رتشتهمی الاید ۲ هرد باسح 
داد : اين کار را از روی اجبار و نه اختیار مرتکب شدم و خداوند نیز فرموده 
است : " پس هرگاه کسی در ایام سختی از روی اضطرار نه به قصد گناه 
چیزی از آنچه حرام شده مرتکب شود گناهی بر او نیست . " مرا از خمس 
و غنایم محروم کرده اند . مأمون پرسید : حق تو از خمس و غنایم چیست 
؟ صوفی پاسخ داد : " بدانید هر غنیمتی که می گیرید پنج یک از ان برای 
خدا و رسول و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است 1 
حق مرا دریغ داشته اند در حالی که من از مسکینان و در راه ماندگان و از 
حاملان قرآنم هر پبال از من دویست دینار , به فرمایش پیامبر ( ص ) : 
دریغ داشته اند . عانفن: مت ۱ : من به خاطر این یاوه ها به هیچ احدی ۳ 
حدود الهی و هیچ حکمی از احکام او را در مورد دزد 


تعطیل نمی کنم . صوفی پاسخ داد : پس اول از نفس خویشتن بیاغاز و آن 
را پاک کن و سپس به پاک کردن دیگری همت گمار و حدود خدا را اول بر 
نفست جاری ساز و سپس بر دیگران اقامه کن . راوی گوید : مأمون به 
امام رضا ( ع ) نگاه کرد و پرسید : منظور این مرد چیست ؟ امام ( ع ) 
فرمود : می گوید : او مورد سرقت قرار گرفته و برای همین به سرقت 
دست زده است . مأمون در خشم شد و گفت : به خدا گردنت را قطع می 
کنم . صوقفی گفت : گردن مرا می زنی در حالی که تو بنده منی . مأمون 
گفت : وای بر تو چه می گویی ؟ گفت * کر ندیم ات از. بون. اف :۶ 
خریداری نشده است ؟ پس تو بنده هر مسلمانی که در مشرق و مغرب 
زندگی می کنند مگر آن که تو را آزاد سازد . من نیز یکی از مسلمانانم و 
تو را هنوز آزاد نکرده ام . دیگر آنکه نجس , نجسی را پاک نمی سازد بلکه 
پاک , پاک کننده است و کسی که باید مورد اجرای حد قرار گیرد , خود حد 
اجرا نمی کند مگر آن که اول بر خودش حد جاری سازد . آیا نشنیده ای که 
خداوند می فرماید : " آیا مردم را به تتعق امر می کنید و خودتان را از یاد 
برده اید , در حالی که کتاب آسمانی می خوانید , آیا پس نمی اندیشید ؟ " 
مامون به امام رضا 


( ع ) نگریست و گفت : نظر شما چیست ؟ امام (ع ) فرمود : خداوند 
عزوجل به پیامبرش ( ص ) فرمود : " بگو پس حجت رسا از آن خداست . 
"ححت العه : حصی است که به خاهل من رس و آووا از نادانی. اش 
باخبر می کند چنان که عالم به علم خود آن را در می یابد . دنیاً و آخرت بر 
حجت پایدارند 9 اینک این مرد حجت آورده است « راوی گوید : پس مامون 
دستور آزادی آن صوفی را صادر کرد و در نهان بر امام رضا (ع ) خشم 
گرفت . این روایت را شیخ صدووق نیز در عیون اخبار الرضا به سند خود 
از محمد بن سنان نقل کرده است . 


اتخواخ اهام زضا [ ظ ابا فشتر با خوافر مامفق 


ازدواج امام رضا (ع ) با دختر یا خواهر مأمون صدوق در عیون اخبار الرضا 
روایت ت کرده است که مأمون پس از آن که امام رضا را به ولی عهدی خود 
منصوب کرد دخترش ام حبیب یا ام حبیبه را در آغاز سال 2 به ازدواج 
وی در آورد . و در روایت دیگری آمده است : مأمون دخترش ام حبیبه را 
به ازدواج امام رضا ( ع ) در آورد و دخترش ام الفضل را برای امام جواد ( 
ع ) نامزد کرد . و آن حضرت با پوران دختر حسن بن سهل در یک روز 
ازدواج کرد . مسعودی در اثبات الوصیه گوید : مامون دخترش و بنا بر 
قولی خواهرش مکنی به ام ابیهارا به همسری امام رضا (ع ) در آورد . 


وی می گوید : روایت صحیح آن است که ام حبیبه خواهر مأمون بود . زیر | 
عاضون از امام خواست که از وی خواستگاری کند . همین که مردمان جمع 
شدند امام (ع ) خطبه ای خواند و در پایان آن گفت 0 
نام دارد و خواهر امیرمومنان عبد الله بن مامون است برای صله رحم و 
تتونهبا بکریگر خواسکاریرمی کنم وصداق او را باتش در هم فرار یت 
دهم آبا ای افیرت مان اور ند سر فمی دی ۲ ماففن. مت : آری 
او را به همسری تو دادم امام هم فرمود : پذیزفتم و بدان خرسندم . 


عزم مامون بر خروج از مرو به قصد بغداد 


عزم مأمون بر خروج از مرو به قصد بغداد و انگیزه این تصمیم و ذکر 
اخباری که به امام رضا ( ع ) مربوط است برای بیان اين گوشه از تاریخ 
ناگزیر به ذکر مقدمه ای تاریخی هستیم . طبری در تاربخش می نویسد : 
مامون در سال 09« اداره تمام سرزمنیهایی که طاهر بن حسین در 
نواحی جبال و فارس و اهواز و بصره و کوف۸و حجاز و یمن فتح کرده بود 
به حسن بن سهل سیرد . و به طاهر که مقیم بغداد بود نوشت که این 
سرزمینها را , ی ی ی ی 
ولایت موصل و جزیره و شام و مغرب را بر عهده وی نهاد . اين 7 
حسین خزاعی همان کسی بود که بغداد را فتح کرد و امین را به قتل 
رسانید . در سال 199 حسن بن سهل , که امور 


حرب و خراج بر عهده وی بود از طرف مأمون به بغداد آمد و کارگزاران 
خود را در نواحی و شهرها گسیل داشت . هرثمه بن اعین از لشکریان بنی 
عباس در عراق بود که وقتی حسن بن سهل بدانجا وارد شد , ولایاتی را که 
زین تیا د ابیت یه جتین ليم کرد 3 ود دی تالی که تتت یه جیتن 

خشم گرفته بود به سوی خراسان روانه گشت تا آن که به حلوان رسید . 
اه 
نمی شد جز آن که آنان را تار و مار می کرد . پس حسن به هرثمه پیغام 
داد تا بازگردد و با ابو السرایا بجنگند اما هرثئمه از پذیرفتن این پيشنهاد 
امتناع می کرد . لکن حسن همچنان بر پيشنهاد خود پافشاری کرد تا ان که 
هرثمه پذیرفت . در نتیجه ابو السرایا شکست خورد و کشته شد . همین که 
هتفه ار کار جک با ابو السترانا فراعت بافت , از کیفه خارج شید باه 
خراسان رسید . پیغامهایی اد مامفن ه او رشنهه بود مبنی بر آن که از 
خراسان بازگردد و به شام یا حجاز برود . اما هرثمه به این فرمان وقعی 
ننهاد و گفت : من باز نمی گردم مگر آن که به نزد امیرمومنان در آیم . 
قصد وی در حقیقت ابراز گستاخی به مأمون بود . زیر| وق کمان فی. کرد 
ماففن مراتب خیرخواهی هرنمه را نسبت به خویش و پدرانش می داند . 


تدبیرها و نقشه های فضل و اخباری که از وی پوشیده بود , آگاه کند و 
مأمون را رها نکند مگر آن که وی را راهی بفداد کند . فضل از قصد هرئمه 
آکاه شید و هامفن تفت وی ند .دل کردو کفت : هرثمه , برای ابو 
السرایا دسیسه چینی کرد و او یکی از سربازان هرثمه بود تا آنکه آن کرد 
که کرد و اگر هرئمه می خواست که ابو السرایا آن کار را نکند وی هم 
دستورش را اطاعت می کرد : از سویی دنکن امیر مقمنان نامه ها و 
پیغامهایی برای هرثمه نوشت که بازگردد اما هرثمه از روی گستاخی 
اطاعت نکرد . چون هرثمه به پیشگاه مأمون رفت با وی درشتی کرد . پس 
رفت تا از وی پوزش طلبد اما مأمون نپذیرفت و بینی اش را شکستند و بر 
شکمش لکد کوفتند و او را زندانی کردند , سپس بر او هجوم برده به 
قلین را نذند وه ماممن عبر دآدنی کمهر شمه مرن : این واقعه در ان 
20 . به وقوع پیوست . حسن بن سهل در مدائن بود که هرثمه به خراسان 
روانه گردید و پیش از وی لو بن هشام بر ! بغداد ولایت داشت ۰ چون 
مردم بغداد از آنچه با هرثمه انجام شده بود , آگاه شدند علی بن هشام را 
از بغداد بیرون راندند و حسن بن سهل نیز به سوی واسط 0( 
واقعه هم در اوایل سال 201 بود . عیسی بن محمد بن ابو خالد بن هندوان 
با طاهر بن حسین در رقه بود . پس 


به بغداد آمد و او و پدرش برای جنگ با حسن بن سهل همراه با مردم 
بغداد جمع شدند . پدر عیسی در یکی از برخوردها مجروح شد و درگذشت 
. آنگاه وقتی که حسن بن سهل دید نمی تواند از عهده کار عیسی برآید با 
ددعت «مصضالخه و اتید اد مصامون در همین شال نود کم‌با وضا (.ع) 
به عنوان ولی عهد بیعت کرد . در همین ایام نامه ای از جانب حسن بن 
سهل به عیسی بن محمد بن ابو خالد رسید که در آن وی را آگاه کرده بود 
که ضاصفن ,با رضا به عنوان ولایت عهد بیعت کرده و دستور داده است که 
جامه سیاه را کنا ر گذارند و جامه سبز , ک صع رن یور ان نامه رنه 
عیسی دستور داده بود که از یاران و سربازان و لشکریان و بنی هاشم 
برای ولایت عهدی رضا ( ع ) بیعت گیرد و آنان را وادارد تا قباها و کلاهها و 
پرچمهای خود را سبز کنند و مردم بغداد را نیز به رعایت این امور وادارد . 
مردم بغداد برخی گفتند : بیعت می کنیم و جامه سبز می پوشیم و برخی 
گفتند : نه بیعت می کنیم و نه جامه سبز می پوشیم و خلافت را از میان 
فرزندان بنی عباس بیرون نمی بریم و این دسیسه ای است از سوی فضل 
بن سهل . فرزندان عباس خشمناک شدند و در ملاقاتهای خود با یکدیگر 
می گفتند : یکی را از میان خود به ولایت برگزينيم و مامون را از سلطنت 


فیس تا اتاهیم بن ریت کروتد. اه .صامون را از علافت .یر کنان 
داشتند . این ماجرا در روز سه شنبه بیست و پنجم ذی الحجه سال 201 
اتقاق افتاد.. ایم علی عسین در عیون کفته: است ون مامون با حصضر رت 
رضا ( ع ) به عنوان ولی عهد دست بیعت داد و عباسیان در بغداد از اين 
امر آگاه شدند , از این فساله: بسن باخشتود ند و ابراهیم بن مهدی 
عضو خاموزن , معروف به آبن اشکله , را علم کرده با 7 
دست بیعت دادند و مامون را از خلافت خلع کردند . ابراهیم اوازه خوان 
مشهوری بود که به نواختن عود بسیار عشق می ورزید و همواره به 
شرابخواری اشتغال داشت . به گونه ای که تنی چند از شاعران مانند ابو 
فراس و دعبل در اشعار خود این خصوصیات وی را توصیف کرده اند . 
مامون به حسن بن ی سهل دستور داد که بغداد زا محاصره کند . بین 
سپاهیان ابراهیم و سپاهیان حسن بن سهل جنگ در گرفت و کار در عراق 
از هم گسیخت اما مأمون از اين امر آگاهی نداشت و فضل هم اخبار را از 
وی پنهان می کرد و دیگران هم از ترس فضل , نمی توانستند مأمون را از 
یا را ای صاا ماع 
می کرد و به وی پيشنهاد داد که به سوی بغداد در حرکت شود . طبری 
گوید : گفته شده است که علی بن موسی بن جعفر بن محمد علوی ( ع ) 


ماهین را از فتنه و کشتارهایی که از زمان قتل برادرش دامنگیر مردم 
شده بود آگاه کرد و او را از پنهان کاری فضل در رساندن اخبار به وی , 
سا از مردمان در 
صدد انتقامجوٍ یی از اویند و عموبیش ابراهیم بن مهدی را به خلافت 
برکشیده اند . مأمون گفت : آنان ابراهیم را خلیفه نمی دانند بلکه بنابر 
آنچه فضل گفته وی را رئیس خود قرار داده اند و به فرمان | و کار می کنند 
. امام رضا ( ع ) به وی گفت که فضل به او دروغ گفته و نادرستی پيشه 
کرده است و جنگ میان سیاهیان ابراهیم و حسن بن سهل برقرار است 
ومردم با او به خاطر جایگاه خود و برادرش و نیز به خاطر جایگاه من و به 
خاطر بیعت تو با من با وی در جنگ شده اند . مامون پرسید : چه کسی از 
این اخبار آگاه است ؟ امام (ع ) گروهی از بزرگان سپاه را نام برد . 
مامون از آنان خواهان خبر شد اما ایشان از گفتن اخبار امتناع کردند ۳ آن 
که مأمون به خط خویش امان نامه ای برای آنان نوشت که فضل متعرض 
آنان نشود سپس آن گروه , مأمون را از فتنه هایی که گریبانگیر مردم شده 
بود , خبر دادند و دشمنی خاندان و موالی و لشکریان را علیه وی به 
اطلاعش رسانيدند و از مشتبه ساختن کار هرئمه توسط فضل وی را 
| 


فضل برای کشتن او توطئه چینی کرد و نیز به وی اخطار کرد که چنانچه 
وی شخصا در این کار دقت نظر روا ندارد خلافت از او و خاندانش بیرون 
خواهد رفت و طاهر ین حسین به خاطر اطاعتش از تو , به گرفتاری دچار 
آمده و چنانچه خلافت از دست تو بیرون شود , طاهر از تمام ولایاتی که 
تحت سلطه داشت خارج است . و تنها در گوشه ای از مملکت در رقه 
سکنی گزیده است . مملکت از هم گسیخته شده است . آنگاه آنان از 
مامون خواستند که خود به طرف بغداد حرکت کند . چون این اخبار نزد 
مأمون جامه تحقق پوشید دستور حرکت به سوی بغداد را صادر کرد . چون 
فضل بن سهل تعدادی از ان کسان که حقیقت اخبار را برای مامون باز 
گفته بودند شناخت , آنان را تحت فشار قرار داد تا آجا که برخی از آنها را 
به تازیانه زد و برخی دیگر را حبس کرد و ریشهای آنها را کند . پس علی 
بن موسی الرضا , مجددا وضع آنان را نف مآمون اطلاع داد و امان نامه وی 
را برای آن عده , به او متذکر شد و او نیز به امام اطلاع داد که در رفع اين 
ی و و ی 
نویسان گویند ستحافین که ها مهن وی ییا در بغفداد غوغا به 
راه انداختند و او را از خلافت بر کنار کردند و ابراهیم بن مهدی را به 
خلافت بر گزیدند در آن هنگام مامون درمرو بود و دلهای 


هواخواهان ی او ۶ شده و 
0 ا ان 1 
ناسزاگارند , تدبیر آن ۳ از تو کناره بگیریم تا خاصه و عامه در 
اطاعت تو درایند و کارها سامان یابد . صدوق در عیون اخبار الرضا به سند 
خود از یاسر خادم روایت کرده است که گفت : روزی ما نزد حضرت رضا ( 
ع ) بودیم . چون صدای قفلی را که بر در خانه مامون که در کنا ر خانه ابو 
الحسن ( ع ) بود , شنیدیم ان خصرت نم ما گرمود ۶ بر خر بداق از فش 
مامیان دور شوید . مأمون اخذ همراه وی نوشته ای بلند بود . امام رضا ( ع 
| خواست به احترام مأمون برخیزد اما مأمون او را به حق مصطفی ( ص ) 
سوگند داد که برنخیزد . سپس آمد تا خود را نزدیک آبو الحسن رسانید و 
صورتش را بوسید و آنگاه پیش روی آن حضرت , به متکایی تکیه داد و آن 
نوشته را بر امام خواند . در آن نوشته خبر فتح برخی از قرای کابل آمده و 
گفته شده بود ما قریه فلان و فلان را فتح کردیم . چون مامون از خواندن 
ارت فرام تافت‌س امس یضار از اور تست 


آيا فتح قرای شرک تو را شادمان کرده است ؟ مأمون پاسخ داد : آیا به 
راستی این خبر شادی آور نیست ؟ امام (ع ) فرمود : ای امیر مژمنان ! 
درباره امت محمد و خلافتی که عهده دار انجام آن گشته ای از خدا بترس . 
به تفای سای فا و ای اس کار اه کس 
ار ۱ 
این شهر نشسته ای و خانه هجرت و منزل وحی را ترک گفته ای . 
مهاجران و انصار مورد ستم واقع می شوند و در مورد هیچ مومنی 
خویشاوندی و پیمانی را رعایت نمی کنند و بر مظلوم روزگاری می گذرد 
که به رنج افتاده و از کسب نفقه عاجز مانده است و هیچ کس را نمی پابد 
که شکایت به نزد او برد و صدایش به گوش تو نیز نمی رسد پس ای 
ای و ی و ی ی ی ام یی و 
معدن مهاجران و انصار با زگرد ۰ ای امیرمومنان ! آیا نمی دانی که والی 
مسلمانان , مانند ستون میانی خیمه است هر که اراده کند می تواند آن را 
بگیرد ۰ مأمون گفت سرورم !شما چه نظری دارید امام ( ع ) فرمود : 
انديشه من آن است که تو از اين شهر خارج شوی و به محل پدران و 
تباکات بار گرد هنز کار ۱ نظارت کنی و کار آنان را به دیگری 
تسیا ری خداو نذ‌غروجلن از انجه نو را بو ان کماشته پراشستشن خو هد 


کرد . مأمون گفت : باشد . تدبیر صواب همان است که شما گفتید . آنگاه 
مأمون خارج شد و دستور داد سواران و محمل نشینان جلو بیفتند . اين خبر 
به ذوالریاستین رسید وی بسیار غمگین شد , زیر در حقیقت کار خلافت به 
دست او بود و مامون نمی توانست پیش او نظری از خود ارائه دهد و 
جسارت نداست که از وی چیزی بپرسد . ولی بعدا با آمدن امام رضا (ع ) 
, مأمون بسیار قوت گرفت . پس ذوالریاستین به نزد مأمون آمد و به وی 
گفت ای تدصوی اویت کم شور ره قر لا رفن اوه اس و 
انديشه صواب است . ذوالریاستین : این تدبیر صواب نیست . دیروز 
برادرت را کشتی و خلافت را از او گرفتی و برادرانت و همه مردم عراق و 
همه خاندانت با تو دشمنند انگاه با اين وضع تو دومین مشکل راهم ایجاد 
کرده ای . تو منصب ولایت عهدی را , 0 دادی و آن را از 
برادرانت دریغ داشتی حال انکه عامه و فقها و علما و آل عباس به این 
تصمیم رضایت ندادند و دلهاشان از تو چرکین است . تدبیر صواب ان است 
که تو در خراسان بمانی تا دلهای مردم بر اين تصمیم ارام یابد و کاری را 

محمد , برادرت کردی از یاد ببرند . ای امیرمومنان در اینجا پیرمردان و 
بزرگانی هستند که به رشید خدمت کرده اند و به کارها آشنایند در اين باره 
با آنان متنورت کن اکر ایشان: انن:تصمیم زا درنشت: دانشتتند آنگاه به نوی 


داد خر کت کر سشامفن کفت ۶ لا با سه کی مشورت کنی ٩‏ کست: ۶ 
کسانی مانند علی بن ابی عمران و ابن مونس و جلودی . اینان در حقیقت 
کشانی:بودند که با تیعت مامون با آمام رضا (رع ا.مخالف بودند و از این 
کار دل خوشی نداشتند . و بدین سبب مأمون آنان ترا زندان کرده .یبود , 
چون فردا شد ابو الحسن (ع ) به نزد مآمون آمد وپرسید : ای امیرمومنان 
چه کردی ؟ مأمون نیز سخنان ذو الریاستین را برای آن حضرت بازگفت و 
دستور داد آن چند نفر را از زندان بیرون و به نزد وی آوزدتد": تخنسنین 
کسی که به نزد وی آوردند علی بن عمران پود . همین که چشم علی بن 
عم آن یه آمام -رضا. ع: که در کار عامون نهد افتاد. کفت : ای 
امیرمومنان ! تو را به خدا پناه می دهم که مبادا این خلافت را که خداوند 
در شما نهاده و شما را بدان ویژه داشته بیرون کنی و به دست دشمنانتان 
ی ی ی ی 
شان می کردند ۰ مامون به او گفت : ای زنازادم ! تو می خواهی یس از 
رضا زنده باشی نگهبان گردنش را بزن . او نیز گردن وی را زد . پس از 
وی ابن مونس را داخل کردند او نیز چون امام رضا (ع ) را در کنار مأمون 
دید گفت : این کسی که در برابر توست به خدا سوگند بتی است 


کف اور نمی تیاهن هوک کفسم. ۶ ام فا رام و مت 
خواهی بعد از رضا زنده باشی . نگهبان ! گردنش را بزن . نگهبان گردن او 
را نیز زد سپس جلودی را به محضر آوردند - جلودی در دوران خلافت رشید 
: نگامی که محمد بن جعفر بن محمد در مدینه سر به شورش برداشته 
بود , از طرف رشید مامور مقابله با وی شده بود و رشید به او دستور داده 

بود که چون بر محمد چیره شد گردنش را بزند و به خانه های آل ابوطالب 
خی اور و ور ان 
باقی نگذارد . جلودی نیز چنین کرد . همچنین جلودی به در سرای ابو 
الحسن رضا ( ع ) رفت و همراه با سپاهیان تحت امرش به خانه آن 
حضرت هجوم برد چون امام رضا ( ع ) چشمش به آنان افتاد همه زنان را 
در یک خانه جای داد و خود بر در خانه ایستاد . جلودی به آن حضرت گفت : 
من , بنا به دستور خلیفه سای ال ان شوم امه زا ترا را آز تسا 
در آورم . امام رضا (ع ) فرمود : من خود جامه آنان را برای تو می آورم و 
سوگند می خورم که جز یک جامه بر تن آنان چیزی نگذارم ۰ اما جلودی 
همچنان به امام اصرار می کرد و آن حضرت نیز برای وی سوگند می خورد 
که خودش چنین می کند تا آنکه جلودی از اصرار باز 


ایستاد . پس ابو الحسن (ع ) به خانه داخل شد و لباس زنان را کند و حتی 
گوشواره و خلخالها و ازارهایشان و نیز همه آنچه که در خانه بود , از کم و 
زیاد , گرفت و برای جلودی آورد - در این روز که جلودی را به محضر 
ماففز آورده بودند , امام رضا 2 [ به مامون گفت : ای امیرمومنان ! این 
پیرمرد را به من ببخش صامون کت : سرورم ! این مرد کسی است که 
با دختران رسول خدا ( ص ) چنان کاری کرد . جلودی به امام (ع ) , که در 
حال صحبت کردن با مأمون بود و از وی می خواست که جلودی را به او 
ببخشد و عفو کند نگاه کرد و گمان برد که آمام رضا (ع ) به خاظر کردار 
کذشسته جآفدی زر دارذ مامون وا به کشتن او تحریک می کند . پس گفت : 
ای امیرمومنان | تو را به خدا و به حق خدمتی که برای رشید کرده ام , از 
تو می خواهم سخن او را در مورد من نپذیری . پس مأمون گفت : ای 1 
الحسن او مرا از پذیرش خواسته تو معاف داشت و ما نیز نمی توانیم ذمه 
خود را از قسم او بری کنیم . سپس خطاب به جلودی گفت : به خدا سوگند 
هرگز سخن او را در مورد تو نمی پذیرم . او را نیز به دو دوستش ملحق 
کنید . آنگاه او را هم گردن زدند . ذوالرباستین به سوی پدرش سهل باز 


و دستور داده بود که سواران و محمل نشینان پیش افتند , 
اقا و الریاسته نان راساد. دانده ی ون مافون این فه نف را 
کشت ذو الریاستین پی برد که وی قصد خروح دارد . امام رضا ( ع ) از 
مأمون پرسید : ای امیرمومنان !با پیش فرستادن سواران حاضر رکاب چه 
کردی ؟ مأمون گفت تصر هرق آنان این کان فرمان که ! پس امام 
رضا (ع ) بیرون آمد و به مردم صیحه ای زد که سواران را پیش آورید . 
راوی گوید : گویا ین در میان مردم افتاد ینس سواران پیش می آفدنه ۲ 
می رفتند . ذو الریاستین در منزل خودش بماند . مأمون در پی او فرستاد و 
چون بیامد از وی پرسید : ترا چه شده که در خانه ات نشسته ای ؟ گفت : 
ام اما اس ریش نان امه موم باه رگ 
است. انان مرا به کشتن برادر مخلوعت , امین و بیعت با رضا (ع ) 
تکوهش می کید هد من از بدگویان و حسودان و ستمگران ایمن نیستم . 
پس اجازه ده که در غیاب تو در خراسان بمانم . مأمون به وی گفت ب_ِ 
اه ی با و ای اک ای او و 


و امانی که خود نذان اعتفادهین کنین تلویس مر ان رای خودت: ار فد 
تاکید کن که بدان مطمئن شوی . ذو الریاستین رفت و امان نامه ای برای 
خود نوشت و همه علما را جمع کرد و نزد مامون اورد و ان نوشته را خواند 
و مامون هر چه خواسته بود به وی عطا کرد و به خط خودش در همان نامه 
" کتاب الحبوه " را نوشت . یعنی نوشت : من این اموال و این زمینها را به 
تو بخشیدم . و آرزوهای وی را از دنیا بر آورده ساخت . پس ذو الریاستین 
گفت | 
او هم هر چه تو به من عطا کرده ای , عطا کند . زیرا او ولی عهد توست . 
مأمون گفت : تو خود می دانی که ابو الحسن با ما شرط کرده است که 
چنین کارهایی انجام ندهد و ما نیز از او چیزی را که بدان خوش ندارد 
درخواست نمی کنیم . تو خود از او بخواه که او در این خواسته بر تو ابا 
نخواهد کرد . پس ذو الریاستین امد و از امام رضا ( ع ) اجازه دخول 
خواست . یاسر خادم گوید : امام رضا (ع ) سر خود را بلند کرد و پرسید : 
ای فضل چه کار داری ؟ گفت : سرورم این امان نامه ای است که 
امیرمومنان برای من نوشته و تو در بخشیدن انچه امیرمومنان عطا کرده , 
سزاوارتری . چون ولی عهد مسلمانانی . امام رضا 


(ع ) به وی گفت : آن را بخوان . آن امان نامه در پوستی بزرگ بود و 
فضل بر پای ایستاد و آن امان نامه را بخواند . چون از خواندن فراغ یافت 
, امام رضا (ع ) به وی گفت : ای فضل ! اين موارد که خواندی بر ماست 
به شترط. آن. که از خداوند بترمنی : باسر کوید : امام مقضود خود را در یک 
کلمه نقض کرد . بش فضل از نزد آن حضرت: بیر ون شد., 


خروج مأمون و امام رضا ( ع ) از مرو 


خروج مأمون و امام رضا (ع ) از مرو شیخ مفید در ارشاد می نویسد : از 
پاسر خادم روایت شده است که گفت : چون مامون تصمیم گرفت از 
خراسان به سوی بغداد عزیمت کند , با فضل بن سهل ذو الریاستین از مرو 
خارج شد و ما نیز همراه با ابو الحسن رضا (ع ) از مرو بیرون رفتیم . 


یفن عاممن ه لمام رها ز غاب رحس و کر بقل سا 


یاسر خادم , در تتمه روایتی که پیش از این از صدوق نقل کردیم « گفته 
است : چند روزی پس از اين ماجرا در حالی که ما در یکی از خانه ها 
بودیم . ۰ که ناگاه مأمون از آن دری که از خانه اش به خانه حضرت 
تن ند هد ان 


سرورم ! ای ابو الحسن ! خداوند تو را در مورد فضل , اجر دهاد ! فضل 
داخل حمام شد و عده ای با شمشیر بر او حمله برده وی را کشتند . 


یکی از کساتی کم کر مایم فص ماه کوده توونوم خت یر ند آنان 
سه نفر بودند و یکی از ایشان ابن خالد فضل ذی العلمین بود بچون آن 
سه تن را نزد مأمون آوردند از آنان پرسید : چرا فضل را کشتید ؟ گفتند 

از خدا بترس ای امیرمومنان اا ص ی ای 
اما فامون. به بینخزه. آنان وقعی ننهاد و ایشان را کشت . این واقعه در 


طبری گوید : قاتلان فضل از چاکران و خدمتگزاران مأمون و چهار تن 


بودند : غالب مسعودی اسود , قسطنطین رومی . فرج دیلمی و موفق 
صقلبی . آنان به مأمون پاسخ دادند : تو خود ما را به کشتن فضل فرمان 
دادی . اما مأمون دستور داد گردن آنها را بزنند و سرهایشان را برای حسن 
بن سهل بفرستند . 


ضدوق و .سلامی نیز :چنان که خواهد آمد : نوشته اند : این زویداد در شعبان 
سال 203 اتفاق افتاد . طبری گوید ۳ این 4 ماجرا| در روز جمعه دوم شعبان 
سال 202 روی داد . شاید روایت صدوق به صواب نزدیک تر باشد . 


صدوق درعیون اخبار الرضا از ابو علی حسین بن احمد سلامی , در کتاب 
تاریخ نیشابور , نقل کرده است که گفت : مامون بر فضل بن سهل حیله 
کرد تا آن که به ناگاه غالب دائی مامون , در حمام سرخس فضل را کشت 
و این واقعه در ماه شعبان سال 203 رخ داد . یاسر خادم , در تتمه روایت 

سابق گوید : سران سپاه و لشکریان و کسانی که از مردان ذو الریاستین 
بودند بر در خانه مامون جمع شدند و گفتند : مأمون بر فضل حیله بسته و 
او را کشته است . اینک ما به خونخواهی او امده ایم . پس مأمون به امام 
رضا ( ع ) گفت : سرورم ! آیا صلاح می دانی که بیرون روی و آنان را 
پراکنده سازی ؟ یاسر گوید : پس امام رضا (ع ) سوار شد و به من نیز 
فرمود : سوار شو . پس چون ما از در خانه بیرون رفتیم حضرت رضا ‏ 


ع ) به کسانی که بر در خانه مأمون جمع شده و آتش افروخته بودند تا در 
خانه را بسوزانند , نگریست و بر آنان فریاد زد و به دستش به ایشان 
اشاره کرد که براکتده شوید. آنان تیز پراکتده شدند . 


پاسر گوید : به خدا قسم مردم چنان روی به فرار می نهادند که برخی از 
ایشان روی برخی دیگر می افتادند و به سوی هیچ کس اشاره نمی کرد جز 
ان که او می دوید . آن حضرت به ان جماعت عبور کرد و هیچ کس رو به 
ایشان نایستاد . 


پزضی آت رتاباتی که از ابام رضاا ع اافتلن یواست 


درحلیه الاولیا از احمد بن رزین نقل شده است که گفت : از امام رضا ( ع 
) درباره اخلاص پرسیدم فرمود : اخلاص بعنی اطاعت از خداوند عزوجل . 


و نیز در همان کتاب از یوسف بن ابراهیم بن موسی سهمی جرجانی از 
علی بن محمد قزوینی از داود بن سلیمان قزاز از علی بن موسی الرضا از 
پدرش از جعفر از پدرش محمداز پدرش علی بن حسین از پدرش حسین 
بن علی از پدرش علی بن ایی طالب ( ع ) نقل شده است که گفت : 
رسول خدا ( ص ) فرمود : علم گنجینه هایی است و کلید همه انها سوال 
انتفت .رن شوال کید , خداوته تما را رجمت کند که در پزشسش جمار 
کس اجر داده می شود . پرسنده , معلم , شنونده , و کسی که انان را 


دوست دارد . 
کشا که ای ای رس اطع کر ان 


این شفر اشوب: تر اقب کوند * دسته ام آز فان از آن:حضرت روایت 
و ی ی 
سمعانی در رساله اش و ابن معتز در کتابش و نیز عده ای دیگر . جنابذی 
در معالم العتره گوید : عبد السلام بن صالح هروی و داود بن سلیمان و عبد 
الله بن عباس قزويني و طبقه آنان از امام رضا (ع ) روایت ت نقل کرده اند 
ی در مناقب گوید ۱ : از راویان موئثق آن حضرت 
احمد بن محمد بن ابو نصر بزنطی و محمد بن فضیل کوفی ازدی و عبد 
الله بن جندب بجلی و اسماعیل 


بن سعد احرص اتعری ۵ اخمد بنهخمد ین اشعیی ود ان اضعات: ان 
حضرت حسن بن علی خزاز مشهور به وشاء و محمد بن سلیمان دیلمی 
بصری و علی بن حکم انباری و عبد الله بن مبارک نهاوندی و حماد بن 
عثمان ناب و سعد بن سعد و حسن بن سعید اهوازی و محمد بن فح 
رجحی و خلف بصری و محمد بن سنان و بکر بن محمد ازدی و ابراهیم بن 
محمد همدانی و محمد بن احمد بن قیس بن غیلان و اسحاق بن معاویه 
خصیبی از ان حضرت روایت نقل کرده اند . 


در تهذیب التهذیب آمده است : از آن حضرت فرزندش محمد و ابو عثمان 
مازنی و نحوی و علی بن علی دعبلی و ایوب بن منصور نیشابوری و ابو 
صلب عبد السلام بن صالح هروی و مامون بن رشید و علی بن مهدی بن 
صدقه , که نسخه ای نیز به نقل از امام رضا ( ع ) نزد او موجود است , و 
ابو احمد داود بن سلیمان بن یوسف قاری قزوینی , که او نیز نسخه ای به 
نقل از امام رضا ( ع ) دارد , و عامر بن سلیمان طایی , که نسخه ای 
حبان تمار و نیز عده ای حدیث نقل کرده اند . 


حاکم در تاریخ نیشابور نویسد : از جمله ائمه حدیث که از آن حضرت ( ع ) 
حدیث نقل کرده اند ادم بن آبی ایاس و نصر بن علی جهضمی و 


محمد بن رافع قشیری و عده ای دیگر می باشند . 


تالیقانق اماه راز ع ۲ 


آن حضرت تألیفات بسیاری دارد که علما از آنها به اجمال و تفصیل یاد 
کرده اند . در کتاب خلاصه تذهیب الکمال از سنن نت ماجه آمده است : 
عبد السلام بن صالح و جماعتی دیگر . تعدادی نسخه از آن حضرت در 
دست دارند . و در تهذیب التهذیب نوشته شده است : علی بن مهدی و 
داود بن سلیمان از آن حضرت نوشته هایی در دست دارند . همچنین عامر 
بن سلیمان طایی نوشته بزرگی از آن حضرت ( ع ) دارد . اما مولفات آن 
حضرت , به تفضیل , عبارتند از : 


1 . آنچه به محمد بن سنان در پاسخ پرسشهای وی درخصوص علل احکام 
شرعی نوشته است . 


2عللی که فضل ین شاذان. کته آنها راز امام رضا( ع یکيشن آز 
دیگری , شنیده و جمع آوری کرده است و به علی بن محمد بن قتیبه 
نیشابوری اجازه روایت آنها را از وی از امام رضا ( ع ) داده است . در 
حقیقت می توان این کتاب را از تألیفات امام رضا (ع ) دانست زیرا مانند 


3 . آنچه برای تامون درباره اسلام و دستورهای د: دینی نوشته است . این 
ماه را اه کر ری ات . 


. آنچه برای مامون درباره کلیات شریعت نوشته است . حسن بن علی 
سس ک ۰ یت کرده است 


که : مامون , فضل بن سهل ذو الریاستین را نزد امام رضا (ع ) فرستاد و 
گفت : من دوست دارم کلیاتی از حلال و حرام و فرایض و سنن برایم 
ان حضرت نیز دوات و کاغذ خواست و به فضل فرمود : بنویس . انگاه وی 
ای اس سا ایا کاس لک 


5 . الرساله المذهبیه يا الرساله الذهبیه در طب . آن حضرت این رساله را 
برای مامون عباسی و درباره صحجت مزاج و راهنمایی او به غذا| و 
نوشیدنیها و دواها نوشته است . واین رساله را بدین جهت ذهبیه خوانده اند 
که مامون دستور داده بود آن را به طلا بنویسند . شیخ طوسی در 
الفهرست در ذیل زندگینامه محمد بن حسن بن جمهور عمی بصری از این 
رساله یاد کرده است . آنچه که می گوید : وی صاحب چندین کتاب است و 
آنگاه یکی از کتابهایی را که یاد می کند الرساله المذهبه عن الرضا علیه 
السلام است #انگاه وق می وید : دشته‌ اي اروت ت از محمد بن علی بن 
حسین از پدرش از سعد بن عبد الله از احمد بن حسین بن سعید از محمد 
بن جمهور » , روایات این کتاب را برای ما باز گفته اند . همچنین شیخ گوید : 
این رساله را محمد بن علی بن حسین از محمد بن حسن بن ولید از حسن 
بن متیل از محمد بن احمد علوی از عمرکی بن علی 


بن محمد بن جمهور نقل کرده است . ابن شهر اشوب در کتاب معالم 
العلماء در شرح زندگی محمد بن حسن بن جمهور عمی گوید : الرساله 
المذهبه عن الرضا ( ع ) درطب از آن اوست . منتخب الدین در الفهرست 
گفته: است: سید قصل الله ین علی راوندی شوخ بر این کناب نکاسته و 
ان زا ترجمة العلوی. للطب الرضوی. نامیده است» ,از ظا هن آمر*خنین بر 
می اید که این کتاب میان علمای امامیه مشهور بوده است و انان برای 
صحت این کتاب , طرق و اسانید فراوانی ذکر کرده اند . در بحار آمده 
است : اين رساله از کتابهای معروف است و مجلسی در بحار تمام اين 
رساله را در جلد چهاردهم آورده و گفته است که وی برای این کتاب دو 


سند پیدا کرده است : 


الف . موسی بن علی بن جابر سلاسی گفت خبر داد مرا نز شیخ اجل و 
دانشتفند بحانهة سدید الدین ۱ ۳ 2 


ب . هارون بن موسی تعلبکری گفت : حدیث کرد ما را محمد بن هشام بن 

از حسن بن محمد بن جمهور که گفت : پدرم به ابو الحسن علی ین 
موسی الرضا عالم بود و ملازم گفتار آن حضرت بود . و هنگامی که آن 
حضرت از مدینه به سوی خراسان آورده شد و تا وقتی که در طوس 
شهادت یافت همواره همراه با وی بود . او برایم نقل کرده که مامون در 
نیشابور اقامت داشت و در مجلس او 


. سرورم امام رضا ( ع ) و گروهی از پزشکان و فلاسفه مانند یوحنا بن 
ماسویه و جبرئیل بن یختیشوع و صالح بن بلهمه هندی و عده ای دیگر از 
دانشمندان و پژوهشگران حضور داشتند . در آن مجلس سخن از طب و 
آنچه که صلاح و قوام جسم بدان وابسته است , به میان امد ضاضو رو 
حاضران غعرق در گفتار بودند و نیز درباره اینکه چگونه خداوند طبایع 
چهارگانه و مضار و منافع غذاها را در بدن ترکیب کرده و علت بیماریها 
بسیار سخن گفتند . اما حضرت رضا (ع ) در اين میانه خاموشی گزیده بود 
و در این باره سخنی نمی گفت پس مأمون به آن حضرت گفت : ای آبو 
الحسن ! درباره مطلبی که امروز در مورد آن سخن می کوییم و باید 
درباره انها و نیز سود و زیان انها و بهداشت بدن چیزهایی بدانیم , چه 
نظری داری ؟ ابو الحسن (ع ) فرمود , من نیز بنا بر انچه تجربه کرده و 
ضحت آنها را ان اخبار دانسته ام و ای عدشتگان فرا کرفنه امه ثیر قواروق 
که انسان نمی تواند نسبت بدانها بی اطلاع باشد و در ترک انها عذری هم 
ندارد , چیزهایی می دانم , سپس به توضیح و شرح مسایلی که باید حتما 
آنها را دانست پرداخت . مأمون در آن هنگام در رفتن به بلخ شتاب داشت 
و امام رضا (ع ) همراهش نرفت . شن ان آنکه ماهون هبل رفت نامه 
ای به آن حضرت نگاشت و درباره شناخت خوردنیها و نوشیدنیها و 


دواها و رگ زدن و حجامت و مسواک کردن و حمام و نوره از آن حضرت 
که کرده و مطالنی که شیده نو وعیرا آگاه کند. شن آمام (ع حرناسه 
سوالهای وی نامه ای نوشت که به این ترتیب آغاز می شد : " بسم الله 
الرحمن الرحیم . به خداوند چنگ می آویزم . اما بعد همانا نامه امیرمومنان 
به دستم رسید که در آن مرا امر کرده بود که وی را در خصوص خوردنیها و 
نوشیدنیها و دواها و رگ زدن و حجامت و حمام و نوره و جماع # 
اموری که صحت بدن به آنها وابسته است , بنابر آنچه تجربه کرده و شنیده 
ام , آگاه کنم . من نیز مسایل مورد نیاز را توضیح داده ام و آنچه که در 
تدبیر خوردنیها و نوشیدنیها و دواها و رگ زدن و حجامت و جماع و غیر آن 
را که به بهداشت بدن مربوط است تشریح کرده ام و از خداوند خواهان 
توفیق هستم . بدان که خداوند عزوجل بدن را به بیماری مبتلا نساخته جز 
آن که دارویی نیز براي معالجه آن قرار داده است . زیرا بدن انسانها مانند 
یک مملکت است . " آنگاه مجلسی تمام این رساله را نقل کرده است . 


کتاب فقه الرضا ( ع ) این کتاب در خصوص ابواب فقهی است و پیش از 
زمان مجلسی اول چندان معروف نبوده است . اما از روزگار وی تا امروز 
شهرت پیدا کرد . 


علت اشتهار این کتاب آن بود که گروهی از مردم قم نسخه این کتاب را به 
مکه رمکرمه. آوردند ودفاضی: آمیرد سب حستن اصفمانید آن را عطالعه و 
یقین کرد که از تألیفات امام رضا ( ع ) است . پس نسخه ای از روی آن 
تشه نوی آن رانا مخ ند اصفیان آورده تفای اول_نشان د ابر او 
۱ ۳ 
فرزندش مجلسی دوم , صحت انتسابت این کتاب به امام رضا ( ع ) را 
طفره تایید قراز دافو اعادیت ای درمجلدات. کونا کون مهار الاتذار خی 
کرد و آن را یکی از منابع بحار قرار داد . بدین ترتیب این کتاب از آن 
روزگار تا به امروز معروف و مشهور شد . مجلسی در مقدمات بحار گوید 
: کتاب فقه الرضا , محدث دانشمند قاضی امیر حسین پس از ان که به 
اصفهان آمد مرا از اين کتاب خبر داد و گفت : در یکی از سالهایی که من 
در جوار بیت الله الحرام سکونت داشتم , گروهی از مردم قم به قصد حج 
نم انجا آمدند ود انان کنات داشتند که قدیمی ود وه ناریح آن با تاریخ عصر 
امام رضا (ع ) موافقت داشت و از مرحوم پدرم شنیدم که می گفت : از 
سید امیر حسین شنیدم که می گفت : خط امام رضا ( ع ) بر این کتاب بود 
و نیز اجازه های گروه بسیاری از فضلا و دانشمندان بر این کتاب بود 


یی کات با ان فرانن ذاشته که انش کناب» الیفت آهام ‏ ع) اس 
. پس آن را گرفته نسخه ای از آن تهیه و تصحیحش کردم ۰ پس پدرم این 
کتاب را از سید گرفت و استنساخ و تصحیحش کرد . بیشتر عبارات این 
کتاب مطابق چیزی است که صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه بدون 
سند و پدرش در نامه ای که به صدوق نگاشته آن را ذکر کرده است . و 
تتشیاری از احکامی که اهای ها ابا را دی کونم اند ی هی ند سا 
معلوم نبوده است , در این کتاب موجود می باشد . 


همچنین از جمله کسانی که به صحت انتساب این کتاب اعتقاد پیدا کرده 
اند سید مهدی بحر العلوم طباطبایی در فوائد الرجالیه و شیخ یوسف 
بحرانی و عده ای دیگر بوده اند . از معاصران نیز محدت معروف میرزا 
حسین نوری صحت انتساب این کتاب را به امام رضا ( ع ) تأیید کرده و آن 
را در کتاب مستدرکات الوسایل آورده و روایات آن را در طی ابواب 

مختلف با زگو کرده است . شیخ حرعاملی , صاحب وسایل الشیعه . این 

کتاب را در زمره کتابهایی که نویسنده اش مشخص نیستند یاد کرده است . 
مولف صاحب الفصول فی الاصول و نیز گروهی دیگر هم این کتاب را جزو 
کتابهای مجهول المولف دانسته اند . عده ای نیز درباره این کتاب توقف 
کرده اند شاید احتمال داده اند که این کتاب , رساله علی بن بابویه , پدر 
شیخ صدوق , به فرزندش می باشد . زیرا اسم او علی 


نن-ضوانستین, بوده: است:: هر چند. که در آغاز آن آجده اسعت:* جنین فی. کوید 
بدخ دا علی بت موسی الرضا . اهاایی ره هت اش را احمال مه 
وود که تا در آن دخل .ی تصرف کرزم‌زپاشتد .زیر ده معهولا بة ظرف 
فرد اکمل گرایش دارد . اما انچه با این احتمال منافات دارد ان است که 
اصل عدم وقوع سهو است در ذکر نام رضا ( ع ) . از سویی دیگر در این 
کتاب قراینی وجود دارد که دلالت یت کتد این کتاب نوشته ان حضرت 
اشته یی ۱۱۰ اه را اه ای ۱۳ 
پس از ذکر آیه خمس می گوید : " پس بدین وسیله خداوند ما را مورد 
منت و رحمت خود قرار داد . " و نیز به هنگام ذکر شب نوزدهم ماه 
رصان آفزده آششتتو ۲ این شبی است. که خد ها آمفزمممتانرور ان ظرزیت 
خورد . " و در کتاب زکات گفته است : " از پدرم , عالم روایت شده است 
"و یا در باب ربا گفته است : "پدرم به من فرمود من نیز آن کار را انجام 
دادم . "و در باب حج گفته شده است : "پدرم گفت که اسماء بنت عمیس 
و..." و باز در همین باب آمده است : " موقف جبل نیست و پدرم هر جا 
را که شب می کرد موقف می گرفت " و در همین باب آمده است : " 
پدرم از جدم 


از پدرش روایت ت کرد که گفت : دیدم علی بن حسین راه می رود و رمی 
جمره نمی کند " و باز در همین باب گفته شده است : " پدرم فرمود هر 


کس زنش را پیوسد و ۰.۰ . " و احکام بسیاری نقل کرده که با عبارت " 
چنین گفت پدرم ی 
می فرمود . . . " و چنان که می دانیم عالم لقب امام کاظم ( ع ) بوده 
است . 


مه گر رتیت اکن خحففان این کناب را تابت دا نشنه و در ان توف کردم 
اند و روایاتی را که در این کتاب به امام رضا ( ع ) پا به عالم ( ع ) اسناد 
داده شده است , روایات مرسلی حساب کرده اند که در دلالت خود به 
موید و مرحج نیازمندند . از جمله مواردی که نظریه این محققان را تأیید 
می کند آن است که اگر واقعا این کتاب از تألیفات امام رضا (ع ) می بود 
و ها تیه مین وه یه وا بر خی ری رز از خر تین عصس 
خود , امرش ظاهر و عملش معروف و نامش بلند بود . 


به طوری که وقتی آن حضرت برای علمای نیشابور حدیثی روایت ت کرد 


بیست و چهار هزار نفر از نویسندگان , از اهالی شهر و اطراف آن را 


7 . صحیفه الرضا (ع) . در این باره در مقدمات بحار گفته شده است. ۰ 
صحیفه الرضا با وجود اوازه ان در 


زمره احادیث مرسل است نه مسند . هر چند که در برخی از نسخ دیده ام 
که اشتاد. ان فا به اه علن ری مت داوم اند اما ات اشتاد ون کظر 

شناخته شده بیست . در مستد رکات الوسایل در این باره آمده است : 
صحیفه الرضا ( ع ) که از آن با نام مسند الرضا , چنان که در مجمع البیان 
یاد شده است . و رضویات » که در کشف الغمه با این نام آمده است , یاد 
می شود از کتابهای معروف و مورد اعتمادی است که کتابی در خور اعتبار 
و اعتماد , قبل از ان و پس از آن نوشته نشده است . 


نگارنده : شگفت آور آن که با اين وجود در بخار آمده است که این کتاب 
کر ضرق جات هر تنل اشیت ند شید بخال ان که تسه ای خی ان این 
کتاب نزد من است . شیخ عبد الواسع یمانی زیدی نسخه ای از این کتاب 
را انم اوه و ان را در دمشق به چاپ رسانید و به من اجازه داد که 
روایات این کتاب را از او , با ذکر سلسله بندی که در اول این کتاب آمده 
است , نقل کنم . ومن آن را در قسمت دوم از الرخیق المختوم آورده ام : 
این نسخه با نسخه ای که در اختیار من است , در متن اختلاف دارد . 


فهرست کتاب وسایل ذکر شده است . جز آن که نسخه های متعددی 


با اسناد مختلف از این کتاب موجود است که متن برخی بر متن برخی دیگر 
افزودنیهایی دارد اما صاحب وسایل الشیعه بر نسخه طبرسی روایت ت او از 
این کاب مد کروم است. یم و انامه ارم هی مر فاحل 
اند ی را نها ماخ العاها طنن ات کنات 


راذکر کرده است . وی گوید : از جمله طرق این کتاب ,. طرقی بود که در 
ِ از این صحیفه در شهر اردبیل دیدم آغاز تسد این تشحه خنین 
بود : .قال. الشیخ الامم الاخل العالم. تور المله و الدین ام لاسلام. و 
ان مقر ای 1 
الاخل ااعر اامحه الا هم ال وم اه السای استا الخلق 
ابوبکر محمود بن علی بن محمد السرخسی فی المسجد الصلاحی بشادیاخ 
نیسابور عمرها الله غداه یوم الخمیس الرابع من ربیع اولال من شهور سنه 
عیه و سسانه ( 610 اقال اخیرنا الشه الامامهااحل آلسید ال اه تاه 
انس تاد فا اه یه ال ی را اه الخی 
تفا( ۵ فا له فا اکتا ایو اخانمم امعم 
مس ما [ صوا ای ی قاری ال را سره 


محجمد بن 


و سای ۱ 260 ) فال تا علی من وی الرضا عهسا اتسلام امام 
المتقین و قدوه اسباح سید المرسلین مما اورده فی مولفه المعنون 
ی سا ما مر ار هی مه 9 1 
ار راو ار ۲ 


سخنان کوتاه وبتد و آندرزهایی که از آن حضرت بر جای مانده است و به 
نقل از نثر الدرر 


امام رضا ( ع ) فرمود : پرهیز بیمار از مضرات , ترک یکباره انها نیست 
بلکه کم مصرف کردن آنهاست . آن حضرت در خصوص این فرمایش الهی 
که کفته اشت : ۲ از انها به-تیکویی در کدر " فرمود * بعتن بدون آنکه.انها 
را سرزنش کنی عفوشان کن . و در مورد این سخن خداوند که فرموده 
است : " از ایات خداوند ان است که برق را بر شما می نماياند . که هم 
شما را می ترساند و هم امیدوار می گرداند ۱ 


سخنان کوتاه و مواعظن حضرت به نقل از تذکره ابن حمدون 
اه ین وس مقر اس ری ری کار خواوه 


عزوجل به اندی از روزی خرسند شود خدا نیز از او به اندک از عمل 
خرسند گردد.. 


انسان پیشامد بد را با سیلی زدن بر روی خود از بین نبرد و تعجیل عقوبت 
را با پوشیدن زره ستمکاری از میان نبرد . 

سخنان کوتاه و مواعظو اندرز آن حضرت ( ع ) به نقل از تحف العقول 

مومن , موّمن نگردد مگر آن که در او سه خصلت باشد : سنتی از 
پزورد گارش , سنتی از پیامبرش و سنتی از امامش . 


سنت پروردگارش رازیوشی است ۳ پیامبرش مدارا با مردم و اما 
سنت امامش شکیبایی در سختی و تنگی است . کسی که نعمت دارد باید 
بر عیالش درهزینه وسعت بخشد . 


عبادت به فراوانی روزه و نماز نیست . بلکه عبادت بسیار اندیشیدن در کار 
خدا است . نظافت از اخلاق انبیاست . امین به تو خیانت نکند , اما تو خائن 
دوستی می آورد و به راستی راهنمای هر خیری است . برادر بزرگ تر به 
منزله پدر است . دوست هر کس عقل اوست و دشمنش جهل اوست . 
مهر ورزی با مردمان نیمی از خردمندی است . همانا خداوند قیل و قال و 
تباه کردن مال و بسیار خواهش کردن را دشمن دارد . خرد انسان مسلمان 
کامل نگردد مگر آنکه ده خصلت در او باشد : از او امید خیر برود , از بدی 
او در امان باشند . خوبی اندک دیگری را بسیار داند . خوبی بسیار خود را 
کم شمارد , هر 


چه از او خواهند دلتنگ نشود . در عمر خود از پی علم رفتن خسته نگردد , 
فقر در راه خداوندش از توانگری نزد او محبوب تر باشد , خواری در راه 
خدایش از عزت با دشمنش محبوب تر باشد . گمنامی را از شهرت 
خواهان تر باشد سپس فرمود : دهم و دهم چیست ؟ پرسیدند : دهمین 
خصلت چیست ؟ فرمود : احدی را نبیند جز آنکه گوید او از من بهتر و 
پرهیز گارتر است و چون مردی که از او بدتر و پست تر باشد ببیند بگوید 
شاید باطن او بهتر باشد و این خوش باطنی برای او بهتر باشد و خوبی من 
ظاهر ات و ان عزاي .هن بر است: وه اکر کی راد که بهتن و با 
تقواتر ی 

بزرگوآزیش بیشتر لبود و خوبی اش پاک گردد و نامش خوب شود و بر 
مردم زمانش برتر آید . 


احمد بن نجم از آن حضرت درباره عجبی که عمل را فاسد می کند پرسید 

7 ار حصرت فرمود : عجب را درخاتی است ۰ یکی انکه کردار بد محم :در 
نظرش خوب جلوه کند و آن را خوب بداند و پندارد کار خوبی کرده است . 
و یکی آنکه بنده ای به خداوند ایمان آورد و بر خدا منت نهد با آن که 
خداوند باید در این باره بر او منت گذارد . 


از بهترین بتد کان ات ان حضرت پرسش شد : فرمود > نان کسانی هستند 
که چون نیکی کنند , خوشحال شوند و چون بدی 


کت تن طلبند و هرگاه چیزی به آنان داده شود سپاس گزارنده و 
هرگاه به بلا دچار شوند صبر کنند و هرگاه خشم کنند درگذرند . از حد توکل 
از ان حضرت سوال شد . فرمود : توکل ان است که از کسی جز از خدا 
نترسی . و نیز فرمود : ایمان چهار پایه دارد : توکل بر خداو رضا به قضای 
او و تسلیم شدن به امر خدا و واگذاشتن کار به خدا . صله رحم کن گر چه 
با جرعه ای اب باد . و برترین چیزی که بدان صله رحم می شود خودداری 
از ازار و اذیت به ارحام است . در قران امده است که " صدقات خود را با 
منت نهادن و ازار دادن باطل مکنید " . 


کسی که در پی مالی است تا عیالش را بدن کفایت کند بزرگ تر از کسی 
است که در راه خدا جهاد می کند . از او پرسش شد . چگونه صبح کردی ؟ 
فرمود : با عمر کاسته , و کردار ثبت شده و مرگ بر گردن ما و دوزخ 
امیدی برای دنیا و اخرت نیست : کسی که نه ريشه محکم دارد و نه 
سرشتی کریم و نه خویی پسندیده و نه نجابت در خود و نه ترس از 
پروردگارش . سخاوتمند از غذای مردم بخورد تا مردم از غذایش بخورند و 
بخیل از غذای مردم نخورد تا از غذایش نخورند . زمانی فرا رسد که 


شود . نه قسمت آن در دوری از مردم و یک قسمت آن در خاموشی است 
, ما اهل بیت وعده خود را دینی بر خود می دانیم چنان که رسول خدا ( ص 
) می کرد . یاری رساندن تو به ضعیف برتر از صدقه است . حقیقت ایمان 
برای بنده ای کامل نشود مر ان که سه خصلت در او باشد : تفقه در دین 
, برنامه ریزی و صبر بر سخت 


1 پي ایو ابجین وت ۰ دا میدق تفن 
امن می اند کرمود :ای علب کی که دگزیدر زندیی او خوس 

۰ ای فلم زندگی 7 چه کسی بدتر است ؟ گفتم ۰ : تو بهتر می دانی ۰ 

د : کسی که دیگری در زندگی اش زندگی نکند . ای علی ! با نعمتها 
خوش همسایه باشید که گریز پایند و از مردمی دور نشوند که باز ایند . ای 
علی بدترین مردم کسی است که از میهمان دربغ کند و به تنهایی بخورد و 
بنده اش را بزند . به خداوند گمان نیکو ببر زیرا هر کس که به خدا 
خوشبین است . عمل اندک از او پذیرفته شود . و کسی که به اندک از 
حلال راضی شود , هزینه اش اندک گردد و خانواده اش خوشند و خداوند به 
درد دنیا و درمانش بینا سازد و او را از دنیا به سلامت به دار السلام برساند 


برای بخیل آسایش و برای ِ لذت و برای پادشاهان وفا و برای 
ووو‌کو مروت وجود ندارد ۰« بکین فیک از فرمایشات, آن حضرت که د در 
کتاب المجالس السنیه آن را ذکر کرده ام ولی الان مأخذ آن را فراموش 
نموده ام آن است که فرمود : وحشتناک ترین چیز این مردم در سه مر 
است : روزی که به دنیا می آید و دنیا را می بیند و روزی که می میرد و 
آخرت و مردم آن را می بیند و روزی که بر انگیخته می شود و احکامی را 
می بیند که در دنیا آنها را مشاهده نکرده است . خداوند بر یحیی و عیسی 
(ع ) در این سه جا درورد فرستاده است . درباره یحیی فرموده است : " 
و درود بر او روزی که به دنیا امد و روزی که مرد و روزی که زنده بر 
نگیخته می شود " و نیز از قول عیسی (ع ) فرمود : " و درود بر من 
روزی که به دنیا آمدم و روزی که مردم و روزی که زنده بر انگیخته می 
و۴ : 


همچنین آن حضرت فرمود : خداوند به سه چیز امر فرموده که مقرون به 
سه چیز دیگر است . به نماز و زکات پس آن که نماز گزارد و زکات ندهد , 
نمازش پذیرفته نیست و به شکر او و پدر و مادر پس کسی از پدر و 
مادرش سپاس گزاری نکند . خدای راسیاس ننهاده است و به تقوای خدا و 
صله فخه سس آن کفصات رح کی ا روا ول ی | کردم 


است . مال جمع نشود مگر با پنج خصلت 4 کل ستشیار ۶ از تفن طولاتی: : 
حرص غالب , قطع رحم و ترجیح دنیا بر آخرت . بر مرد سزاوار نیست که 
در روز بوی خوش به کار نبرد پس اگر نتوانست یک روز در میان و اگر 
نتوانست در هر جمعه باید بوی خوش به کار برد . 


سخنان کوتاه آن حضرت به نقل از الذخیره 


هر که نفس خویش را حساب کشد سود برده و آن که از آن غافل شود 
زیان کرده است . کسی که بترسد ایمن شود و کسی که عبرت گیرد بینا 
گردد و آن که بینا شود بفهمد و آن که بفهمد بداند . دوست جاهل در رنج 
است . بهترین مال آن است که با آن ناموس نگاه داشته شود . و بالاترین 
خرد معرفت انسان نسبت به خویش است مومن چون خشم می گیرد . 
خشمش او را از حق به در نبرد و چون راضی شود رضایتش او را به باطل 
نکشاند و چون قدرت یافت بیش از حقش نگیرد . 


سخنان کوتاه آن حضرت به نقل از کتاب النزهه 


و 

. کسی که از نظرتو در صلاحش پیروی نمی کند پس تو هم به نظر 
2 . آن که در پی کاری است از موضع آن , هرگز نمی لغزد و اگر 
هم بلغزد حیله و نیرنگ او را خار نمی سازد . 


در تسلیت به حسن بن سهل فرمود : تبریک گفتن به خاطر پاداشی که 
خواهد رسید سزاوارتر از تسلیت گفتن به خاطر مصیبتی است که به 
یو کت مین: آید ۰ کنسی. که یفوتم زاست وی را اه تدشان. می: اید.. 
مسکنت کلید نیاز است . همانا دلها را روی کردن و پشت کردن و حرکت و 
سستی است پس چون روی آورند بینا شوند و بفهمند و چون پشت 

خسته و ملول. کردند؛ پس آنان را بة هنگام روی آوردن و خر کتشان بگیرید 
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هنگام پشت کردن و سستی شان رها کنید . 


با سلطان با ترس و بیم و با دوست با تواضع و با دشمن با پرهیز و مراقبت 
و با عامه مردم با گشاده رویی همنشینی کن . 


اجل آفت آرزوست و تکوکاری غنیمت دور اندیش و تفریط مصیبت صاحب 
قدرت است . بخل ابرو را می درد و دوستی فرا خواننده بدیهاست . 
بزرگواریش و گرامی ترین خوبها انجام کار خیر و فریادرسی دادخواهان و 
تحقق آرزوی آرزومندان و تصدیق گمان امیدواران و زیادی دوستان در 
زندگی و بسیاری گریندگان پس از وفات است . 


یکی از دعاهای کوتاه آن حضرت 


صدوق در عیون اخبار الرضا به سند خود از ابو جعفر ثانی (ع ) از پدرانش 
از حسین بن علی ( ع ) خبر بلندی را روا بت کردم و درآن از هر یک از ائمه 
دعایی نقل نموده تا به امام رضا ( ع ) رسیده و گفته است آن امام دعایی 
تافو بدا ها رای داعم آفعتی الم وی اه و 
ات ایا ی 
وی ۳ 


و کی مایت تا دسا[ 


شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا به سند خود از یاسر خادم روایت ت کرده 
ان من اه ار اوه 
, ابو الحسن (ع ) بیمار شد . پس به شهر طوس وارد شدیم در حالی که 
بیماری ابو الحسن شدت یافته بود . ما در آن شهر چند روزی ماندگار 
تن نم.: صامون هر روز دوه ربب غیادت: اما ( ۴ ) عی. امد : 


. مجلسی در بحار الانوار گوید ۱ بدان که اصحاب ما و غیر ایشان در این 
نکته اختلاف کرده اند که آيا مرگ امام رضا ( ع ) به صورت طبیعی بوده 
است يا ان که وی را به سم شهید ساخته اند . و ایا مامون آن حضرت را 
مسموم کرد یا کس دیگری جز او . اما قول مشهورتر در میان ما آن است 


که مامون به وی داده بود , به شهادت رسید . 


شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا و نیز مفید در ارشاد روایاتی نقل 
کرده اند مبنی ان که مامون امام را مسموم ساخت . در کتاب خلاصه 
تایب الکمال فی اساء الرجال آن ستن انن ماحه قزویتی.. که هن دو از 
اهل سنت می باشند , آمده است که امام رضا ( ع ) در طوس به سبب 
مسمومیت در گذشت ۰ ابو الفرح اصفهانی در مقاتل گوید : مامون با ان 
حضرت به عنوان ولی عهد خویش پیمان بست ولی بعدا بر ضد آن ه کرد و 


اين حجر در کتاب تهذیب التهذیب به نقل از حاکم در تاریخ نیشابور می 
گوید : علی بن موسی الرضا درسناباد به شهادت رسید . و در همین کتاب 
از ابو حاتم بن حبان نقل شده است که گفت : امام رضا ( ع ) در روز آخر 
ماه صفر در گذشت بدین ترتیب که آب انار را مسموم ساخته بودند و آن 
حضرت از آن نوشید . طبری گوید : امام رضا (ع ) در خوردن انگور زیاده 
روی کرد و به ناگهان وفات یافت . 


نج | ماسوین ‏ اهام خضا [ غ آاوا فصمم گرد 


شیخ مفید در ارشاد می نویسد : امام رضا ( ع ) مامون را در خلوت بسیار 
سخنان ان حضرت را قبول می کرد ولی ناراحتی 


و سرگرداني خویش را از نصایح امام پنهان می داشت . روزی حضرت رضا 
را رشان امد وید که ایرآ هار مضه میا و مسا اف ات بر 
دست او می ریزد . پس امام (ع ) به وی فرمود. : ای امیرمومنان ! در 
پرستش پروردگارت کسی را شریک قرار مده . مامون نیز آن غلام را رد 
کرد و خود به تنهایی کار وضویش را به انجام رساند . ولی اين فرمایش 
اها () که ستاو وا تست ان یت اون رو 


همچنین هرگاه مأمون در محضر آن امام (ع ) درباره فضل بن سهل و 
برادرش سخن می گفت : امام ( ع ) عیبب کارهای ان دو را برای مامون 
بارک کرد واز فد ستان. نان میا برحتر مت رات . فصل و 
حسن نیز به این مطلب پی بردند و همواره در نزد قاموت از آن حضرت 
بدگویی می کردند و سخنانی می گفتند که امام رضا ( ع ) را از چشم 
مامون بیندازند و او را از میل و علاقه مردم نسبت به آن حضرت می 
تزنتانیدند آن دو آنقدر به این کار خود ادامه دادند تا نظر مامون رانسبت 
به امام ( ع ) برگرداندند به طوری که مأمون کمر به به قتل وی بست . ابو 
الفرج اصفهانی گوید : امام رضا ( ع) بیمار شد و در همان بیماری بدرود 
حیات گفت . پیش از این , امام نزد مامون از فرزندان سهل یاد می کرد و 


عیب کارهای انان را به وی گوشزد می کرد و مامون را از توجه به ان دو 
باز می داشت و بدیهایشان را به وی تذکر می داد . 


اما کلینی در کافی روایتی مبنی بر مسمویت آن حضرت نقل نکرده است 
چنان که درباره پدر امام هشتم , حضرت موسی بن جعفر ( ع ) , نیز 
روایتی دال بر مسمومیت وی نیاورده است هر چند که مرگ امام کاظم ( 
ع ) در اثر مسمومیت بسیار مشهور و معروف بوده است . 


بلکه وی تنها به ذکر این نکته بسنده کرده است که امام کاظم ( ع ) در 
زندان " سندی بن شاهک " چشم از جهان فرو بست . 


اربلی در کشف الغمه می نویسد : از برخی از موثقان شنیده ام که سید 
رضی الدین ی بن طاووس موافق با این نظریه نبود که قامو ره امام رضاأ 
| آنکه سید دی این کونه آموز اهل مطالعه و 
پژوهش بود و آنچه از رفتار مأمون ظاهر است دلالت بر مهربانی وی بر 
امام و میل او به آن حضرت و ترجیح وی بر خاندان و فرزندانش می باشد 
و انیا قزراشت اشت مان ای را امه ماتاکسی کنند.. 


سبط بن جوزی در تذکره الخواص سخنی دارد که گوبا ان را از ابو بکر 
صولي در کتاب الاوراق نقل کرده است . وی کوید : گروهی خیال کرده اند 
که مامون , امام رضا را مسموم ساخته است اما این سخن صحیح نیست . 
بلکه وقتی علی بن موسی (ع ) در 


۱[ مامون گریه و زاری سر داد و اندوهگین شد و چند روزی چیزی 
نخورد و نیاشامید و از لذت خود را بر کنار داشت . 


بعدا در اين, باره مفصل سخن خواهیم گفت . شیخ مفید گوید : روزی 
حضرت با مأمون غذایی خوردند و حضرت از آن خوراک بیمار شد و مأمون 
نیز خود را به بیماری زد . ابو الفرح اصفهانی هم گوید : امام رضا ( ع ) 
بیمار شد پس مأمون به عیادت آن حضرت می آمد همین که بیماری امام ( 
ع ) سنگین شد , مأمون نیز تظاهر به بیماری کرد و چنین وانمود ساخت که 
آن ده خورایک زیان اوری"خوزده اند و-هر ده دجار بیمازری کشته اند 


نگارنده ۶ سکن شب عفید عاکی از آن است که مامون در این غدان امام 
رضا (ع ) سم ریخت و خود نیز به بیماری تظاهر کرد تا به مردم وانمود 
کند که امام رضا ( ع ) در آثر خوردن ان غذای زیان اور بیمار شده نه در 
اثر سم . لکن عبارت ابو الفرج نمایانگر آن است که غذا مسموم نبود بلکه 
سم در چیزی غیر از غذا بوده است , چنان که خواهد اد نب لکن:مامون 
چنین وانمود کرده است که بیماری در اثر خوردن غذای زیان اور بوده و 


ابو الفرج اصفهانی گوید : رضا ( ع ) همچنان بیمار بود تا آن که مرد . و 
درباره وفات وی اختلاف شده است و به هر حال سبب وفات او سمی بود 


که 


آن را نوشید . شیخ مفید و ابو الفرج نیز با عباراتی نزدیک به عبارت شیخ ‏ 
گوت ‏ مع بن ی او و پر ار ار ان 
بشیر روایت ت کرده که گفت : مامون به من دستور داد که ناخنهایم را عاده 
بلند کنم و آنها را به کسی نشان ندهم من نیز دستورش را اجراکردم 
۱ ار ی ۱۳ 

یات شود حقال.. 


من نیز چنین کردم سپس برخاست و از پیش من رفت و بر امام رضا ( ع ) 
داخل شد و از آن حضرت پرسید : چگونه ای ؟ امام (ع ) فرمود : امید 
بهبود دارم گفت : من نیز بحمد الله بهترم . و به امام رضا (ع ) گفت : آپا 
امروز کسی از پرستاران و غلامان به نزد شما آمده است ؟ حضرت فرمود 
2 جیز ام افون خی وی ال ما بان کل ۱۲۵ هقی آحای ری ۱۱ 
فرمود : هم اکنون آب انار را بگیر و بخور که برای رفع این بیماری چاره 
0 و گفت : برای ما انار بیاور 
چون انار آوردم گفت اه . من نیز چنان کردم 
و مأمون به دست خود آن را به رضا ( ع ) نوشانید و همین موجب مرگ آن 
حضرت بود . زیرا امام , بعد از نوشیدن این آب انار , بیش از دو روز 


زنده نبود . محمد بن علی بن حمزه از ابو صلب هروی روایت می کند که 
گفت او آن که‌مامفن ار رو ماه رصان را رون افو بش ان 
حضرت رفتم . ایشان به من فرمود : ای ابوصلب ! اینان کار خود را کردند 
و شروع به ذکر توحید و تمجید خداوند کرد . 


محمد بن علی گوید و از محمد بن جهم شنیدم که می گفت : حضرت رضا 
(ع ) شیفته انگور بود پس قدری انگور برای آن حضرت تهیه کردند و در 
جای حبه های آن چند روز سوزنهای زهرآلود زدند سپس آن سوزنها را 
کشیدند و آن انگور زهر آلود را برای آن حضرت آوردند . امام رضا (ع ) 
که به همان بیماری که پیش از اين گفته شد , مبتلا بود از آن انگور زهر 
الود بخورد ه همین امن موجتب شنهادت: ان خظرت: حردید : کویند .این نوع 
زهر , از زهرهای بسیار کاری است . 


کلف بن عیسی اربلی در کشف الغمه گوید شیحخ مفید درباره علت 
شهادت مام رضا ( ع ) چیزی راعنوان کرده که عقل من آن را پمی پذیرد 
و شاید من خطا کار باشم . مفید گوید : امام ( ع ) در : ششان .-هاهون عیی 


پسران سهل را بات کت ها انا سامت کر ای او ان 
فیلن عال ار که اشفال امام مه افو تسه هخروم هه اشعهالشن ده 
ا هتفه ماکان و گادهایی راععی انم اسنت.. 


همچنین بنابر نظر مفید ( ره ) دولت مذکور از اساس فاسد بوده و بر پایه 
ای ناپسند بنیاد شده است . و امام (ع ) همه تلاشش را در جهت غیبت از 
فرزندان سهل به کار گرفته بود تا آن که موجب گردید آن دو نیز پیش 
خلیفه آیند و نظر او را نسبت به امام تیره کنند ,. از طرفی نصیحت امام به 
مأمون و فرمایش آن حضرت به وی , در چیزی که به حال دینش سودمند 
بود , نمی تواند موجب قتل آن جضرت و ارتکاب چنان جنایت بزرگی شود . 
تلکه در این بارخ کافی بود که‌مامفن ان حضرتن | به نره خود رام من داد 
و يا از ایراد نصایحش جلوگیری می کرد . از طرفی ما تا کنون نشنیده ایم 
که اگر سوزن را در دانه های انگور جای دهند انگور نیز مسموم می شود و 
قیاس طبی نیز بر صحت چنین کاری شهادت نمی دهد و خداوند تبارک و 
تعالی به حال همگان آگاه است و بازگشت همه به سوی اوست و در 
پیشگاه او دشمنان و مخالفان جمع خواهند شد . 


اربلی همچنین می گوید : در کتابی به نام کتاب الندیم , که فعلا در وقف 
تالیف این کتاب ان را در اختیار ندارم خواندم که گروهی از بنی عباس نامه 
ای به مامون نگاشتند و عقیده او در وليی عهد قرار دادن امام رضا( ع ) و 
تمایلش به فرزندان ه کرده 1 به سختی 
موردانتقاد قرار داده و تخط متقابلا پاسخی تند 


برای آنان 0 را, ناسزا گفت و عرض و ناموسشان را دشنام 
داد . از جمله سخنانی که عون در پاسخش گفته بود و اینک به خاطر 
دارم آن بود که شما همان نطفه های مستان در رحم کنیزکان اه و 
عشوه گرید ۰ آنگاه درباره امام رضاأ ) ع [ سخن رانده بود و فضل و 
از این قبیل قراینی هستند که اتهام کشتن امام ( ع ) را به وسیله مامون و 
تلاش در چیزی که موجب تباهی و زیان دنیوی و اخروی او می شود منتفی 
می سازد . و خدا داناتر است . 


مجلسی در بحار الانوار می نویسد : اربلی در کشف الغمه اسیابی را که 
شیخ مفید به عنوان موجبات قتل امام رضا (ع ) توسط مأمون ذکر کرده 
است , با دلایلی سخیف و کم ارزش مردود شمرده است . آنگاه مجلسی 
پس از نقل گفتار اربلی گوید : سستی این گفتار پوشیده نیست . چرا که 
بد کونی: و غیبت: از فرزندان تنمهل. آمرق دنیاه‌ی نبوده که آن حضرت.: را از 
اشتغال به عبادت خدای تعالی باز دارد . بلکه حتی این امر از باب امر به 
معروف و نهی از منکر و رفع ظلم از مسلمانان به هر طریق ممکن بر آن 
حضرت واجب بوده است . و اینکه خلافت صامون فاسد بوده است سبب 
نمی شده که آن حضرت دست از خیر خواهی و پند و اندرز بردارد چنان که 
کسان دیگری غیر از امام رضا ( ع ) نیز 


برای مسلمانان در غزوات و جنگها خیر خواهی می کردند ۰ از طرفی 
معلوم است که نصیحت ستمگران و پند گفتن نف نها ور حصهز مر دهارن اند 
خصوص اگر ادعای فضل و خلافت هم داشته تاش ار دایم است که 


نگارنده : همچنین این سخن اربلی که گفته است " اگر سوزن در دانه های 
انگور 

بگذارند انگور مسموم نمی شود و قیاس طبی هم بدان گواه نمی دهد ِ 
اظهار نظر نادرستی است . زیرا ظاهر روا؛ یت گواه آن است که سوزن به 
نوعی از زهرهای کاری آلوده بوده است نه آن که سوزن ناآلوده به زهر را 
در حبه های انگور گذارده اند و انگور بدین وسیله آلوده به زهر شده باشد . 


سبط بن جوزی به نقل از کتاب الاوراق نوشته ابو بکر صولی می نویسد : 
برخی گفته اند امام رضا ( ع ) به حمام رفت و پس از آنکه از حمام بیرون 
آمد برای وی طبقی از آنحون الودمدنه. زهن آمردند که دز بداته های آنها 
سوزنهای زهر آلود نهاده بودند , که در ظاهر نشان نمی داد . امام ۳۳۰ 
انگور تناول کرد و پس از مدتی بدرود حیات گفت . 


روایت دیگری گویای آن بود که امام (ع ) به وسیله زهری که در نار بود 
به شهادت رسید . اما آنچه سبط بن جوزی گفته بود , مبنی بر آنکه مأمون 
آن حضرت را مسموم نکرد زیرا بر مرگ امام نوحه و زاری به راه انداخت 


و اندوهگین 


شد و . , . چندان صحت ندارد . زیرا از زیرکی مأمون بعید نیست که امام 
را مسموم ساخته باشد و آنگاه برای رفع اتهام از خود , که در آن هنگام نیز 
شایع شده بود » به گریه و زاری بپردازد . از اين گذشته گریه و زاری و 
اندوه مامون در عزای امام که خود ناشی از شناخت وی از فضایل امام ( 
ع ) بود با ارتکاب به قتلی که علت ان ترس از بیرون رفتن خلافت از 
دستش می بود , هیچ منافاتی ندارد . 


تکارندم * مم وان اختمالبداد کف‌مامون آن رت رارفر آفتای مار 
اش مسموم کرده باشد . از قراین ظاهری نیز می توان چنین دریافت که 
چون مامون متوجه شد که بیعت مردم بغداد با ابراهیم بن مهدی خلافتش 
دچار مشکل و از هم گسیختگی شده و اين امر به خاطر بیعت وی یا امام 
رضا ( ع ) به عنوان ولی عهد حادت گشته و مردم : نیز این تصمیم را به 

فصل بن سهل تسیت می دادند ,و از طرفی فصل هم اخبار به نارآمی 
مملکت را , از ترس همین نسبت نادرست و دیگر مقاصد درست طمربو یا 

نادرست خود , از مامون پنهان می کرده همه این عوامل باعث تشد که ود 
از سقوط خلافتش بیمناک شود . لذا اندیشید که جز با کشتن فضل و رضا ( 
ع ) نمی تواند مخالفان و انتقاد گران را از مخالفت باز دارد . از این رو 
فضل را در حمام سرخس از پای در آورد و امام رضا ( ع 


) را به وسیله دادن زهر شهید کرد . 


ی و 
نخست از روی حیله و نیرنگ بوده باید بگوییم که مأمون از روی حسن نیت 
امام رضا ( ع ) را به ولی عهدی خود تعیین کرد , در این دو صورت هم 
مسموم ساختن امام رضا ( ع ) توسط ماأمون بعید نیست . زیراچه بسا 


افضاع و تثنز انطیببیتن: این که تیتها دنتخونتند کر کونی, شون «ماتند. وژایل 
شدن حکومت که چه بسا بدین خاطر پادشاهان فرزندان و برادرانشان را 
کشته اند . انگیزه ای که مأمون را : ره و 3 23 
توسط او , که هیچ تردیدی در ان نیست , دور بودن 1۳ احتمال که وی 
امام رضا ( ع ) رامسموم ساخته منتفی می سازد , به خصوص که در این 
باره روایات و اقوال مورخان فراوان است و چنان این امر شهرت يافته که 
حتی شاعران نیز بدان متذکر شده اند . 

مثلا ابو فراس حمدانی در این باره گوید 

باژوا بقتل الرضا من بعد بیعته و ابصروا بعض یوم رشد هم فعموا 

عصابه شقیت من بعد ما سعدت و معشر هلکوا من بعد ما سلموا 

وتیل دغین .ور نو ی ان امام (ع ) سروده است : 


سخن دعبل در این 


جا گفته است " تردید کردم " اگر چه ظاهرا بر عدم علم دلالت دار اما با 
گفته وی در بیت بعد که " از ایشان دندان نمایاندن ( کنایه از خشم گرفتن 
بر کسی ) و ترشرویی دیدی " شا هی دهد کل این مساله میتی رجمه. 


بوده است . 


شیخ مفید و نیز ابو الفرج گویند : چون امام رضا ( ع ) وفات بافت مأمون 
یک شبانه روز مرگ آن حضرت را پنهان داشت سپس در پی محمد بن 
جعفر و گروهی از اهل بیت و خاندان ابوطالب که در خراسان بودند , 
فرستاد . چون آنان به نزدش آمدند خبر مرگ امام (ع ) را به ایشان داد و 
گریست و بسیار بی تابی کرد دنام آن حصریبر اسان سان سای 
ای ی ی گرا او 
که تو را دراین حالت ببینم . من ارزو می کردم که پیش از تو بمیرم ولی 
و 0 ی ۳ 
جنازه را برداشت به همین جایی که اکنون مدفن آن حضرت طکفن و حنو 
به بود در دهی از شهر طوس طاست , آوردند و به خاک سپرد و آنجا خانه 
حمید بن قح که نامش سناباد نزدیی نوقان است و در همان جا نیز قبر 
هارون الرشید بود . قبر حضرت رضا (ع ) پس روی هارون و در قبله او 
قرار گرفته است . 


شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا ضمن حدیثی 


آورده است که : آخرین سخنی که امام رضا (ع ) گفت : این بود : " بگو 
اگر در خانه های خود هم بودید باز آنکه سرنوشت آنها کشته شدن است 
ازخانه به قتلگاه به پای خود البته تردن می: آمدن : و فرمان خدا حکمی 
نافذ و روان خواهد بود سپس قبر هارون را شکافت و آن حضرت را با وی 
ه قرب هارون به آن حضرت , به وی نفع طدفن کرد گفت گفت : امیدوارم 
خداوند به واس بخشد . 


تذهیب گنبد امام رضا (ع ) 


شاه عباس اول از اصفهان پیاده به خراسان آمد و دستور داد گنبد و بار گاه 
آن حضرت را از خالص مالش , تذهیب کنند . کار تذهیب گنبد امام رضا ( ع 
) در سال 1010 هجری شروع شد و در سال 1016 هجری پایان پذیرفت . 


و رس 


آاد ی که از نیست ! 


تفن مام .ان تال جرف وهی ی دمن فروی اه ان ی ند عفد 

به اتاقک خود پناه برد و در را پشت سرش بست . بارش برف و وزش 
توفان چنان کولاکی آفربدند. کة: سید آز فکر وفتن, بته خانه منصرف شد . 
تصمیم گرفت شب را در همان حجره کوچک نزدیک باب القبله سپری کند . 


سیدمحمد , کامل مردی بود و خانواده اش به خانه نیامدنش در بعضی از 
شب ها را عادت کرده بودند . وظیفه روشن کردن چراغدان های کلدسته 
ها به عهده او بود . در ان شب سرد زمستانی , او خواست که برای شب 
زنده داری در حرم بماند . 


توفان دیوانه , رهگذران و قتبا کر ان زا فت حون ؛ چنان که بذر ماندن در 
حجره کوچک اما گرم را هم در فکر سید محمد پاشید . در آن حجره کوچک 

رز او آن آتتتدان قدیمی , گرما و اندکی نور می تراوید . سید , چراغدان 
کوچکی را روشن کرد و در جایش راست نشست . چشمش به کتاب های 
قدیمی روی رف افتاد؛ کتاب های دعا و تاریخی . در گوشه ای دیگر از 
تاقچه , قران کریم با پارچه ای سبز پوشانده شده بود . 


او که بارها خواندن قرآن را به پایان برده بود 


, هرگاه قصد تلاوت داشت , نخست چشمانش را می بست و فروتنانه زیر 
لب درودی بر محمد ( ص ) و خانداتشن نمی فزرشتاد : تسش فران رامیت 
تنود و.صفحه ای زا که می امد : می خواند . 


راست , ایه 39 ار 7 0 ۳ 
کم توت مه زر کم :قاری ار نثر هی نکر بست : 


وا ابا اه این اشت که هرمن را مرده سم ان کاه چون تن 
باران فرو فرستیم , جنبش یابد و رشد کند , بی کمان کسی که آن را زنده 
گردانده است , زندگی بخش مردگان است؛ او بر هر کاری تواناست . » ( 
1) 


صدای باد با صدای سید در هم می آمیخت : 


» و اگر آن را به صورت قرآنی بیگانه و ناشیوا پدید می آوردیم , بی شک 
می گفتند : چرا آیات آن شیوا بیان نشده است ؟ چرا بیگانه و ناشیواست ؟ 
حال آن که پیامبر , عربی ( وشیوا ) است ؟ بگو آن پرای مومنان رهنمود و 
گاه و آن اختلاف کلمه پید | شد . اگر حکم پیشین پروردگارت 
کر فته توت تن ایض هیا آن دای ی رن ؛ و ( اینک ) 


آنان از آن سخت در شک هستند . » ( 2 ) 
باد همچنان می وزید محمد به پایان صفحه سمت چپ رسید : 


»2 زودا که آیات خود را در بیرون و درونشان به ایشان بنمایانیم ؛ *تا ان که 
توف ان آشکار شود که آن حق است؛ آیا کافی نیست که پروردگارت بر 
همه چیز گواه است . » ( 3 ) 


با فروتنی قرآن رآ بوسید ان را در جایش نهاد گرمای بستر خیلی زود 
چشمهایش را سنگین کرد . برف همچنان سنگین می بارید تا کوچه ها و 


درختان را بیوشاند و شهر را به تیه های سفید همچون پنبه تبدیل کند . 


وقتی از خواب پرید , ندانست که چه مدتی خواب بوده است . دانه های 
نگاه کرد . عقربه ها دو نیمه شب را نشان می داد . صدایی که در رویا 
شنیده بود ؛ همچنان اشکار| در درونش طنین می اذ فکند : 

برخیز و چراغ ها را بیفروز ! 

از بستر برخاست به برف هایی که بی لحظه ای درنگ می باریدند , 
نگریست . گلدسته ها , خاموش چشم انتظار سپیده بودند . این فکر بر او 
چیره شد که آنچه دیده بود , خوابی پریشان بیش نبوده است . با این 
انديشه , برگشت و به بستر پناه برد . 


بار دیگر , در رویا همان دوشیزه را دید که به وی دستور داده بود . برخیزد . 
چهره اش پشت پرده های سپید نورانی پنهان بود و دیده نمی شد . 


چشمه های نور از دل گلدسته ها جوشیدند . از دور بسان فانوس های 
بان یار مین اصدتد: تفحمد مق آنافکش‌تیر کت . تا طلوع سییده سه 
ساعت بیش نمانده بود . رویای تکان دهنده ای او را لرزانده و هزاران 
چلچراغ در درونش برافروخته بود . آن دخترکهمان که از پشت پرده های 
نورانی دیده بود همچنان در ذهنش غوغا می کرد . برای نخستین بار در 
عمرش . احساس نیرومندی او را وادار می کرد تا درباره دوشیزه ای که 
هزار سال پیش در قم رحل اقامت افکنده بود , هر چه بیشتر بداند . کتاب 
های قدیمی روی رف , گویا او را به سفر در ژرفای تاریخ فرا می خواندند 
. این گونه بود که سید محمد سفر خود را در دل روزگار ژرف آغاز کرد تا 
از نزدیک دوشیزه قم را بشناسد . 


0 می مالد تا شمعی ر در این ۳ و ۳ ود کات ذر ۳ سرزمین و آن 


سرزمین برافروزد , اینک قصه گوی دخترکی شده بود که دست سرنوشت 
او دافم آفردم نود . 


توفان می وزید برف می بارید و شهر کوچک را می پوشاند : تنها , 
مسافران ان سرزمین پوشیده در شب و برف بودند که دم به دم پلک 


های خود را می گشودند تا به سختی راه خود را بيابند . سید محمد هم در 
تراند یر عاربة نشتسته ,بو تا به سکوت بر آوازشن کونشن دهد 


پاورقی 


1 قرآن کریم , سوره فصلت و آیه 39 . تمام آیات , ترجمه « استاد 


2 قرآن کریم , سوره فصلت , آیه 44 و 45 . 
3 قران کزریم:.سوره فظلت, آیه 53 : 
صدای سبز بهار و های و هوی زمستان 


بسان پایداری موسی بن عمران در برابر فرعون و هامان و قارون , 
موسی بن جعفر (ع ) در برا؛ بر هارون ایستاد . هارونی که نیای اش پیش از 
اين گفته بود : « من سلطان خدا در زمین هستم؛ تقانة اشها :در مین 


خواست و اراده خداوند > 


موسی به فرمان خدا در برایر هارون ایستاد تا بگوید : » نه !« ؛ آمده بود 
تا فدک را بخواهد؛ فدکی که روزگاری تکه ای کوچک بود و آسمان آن را به 
فاطمه هدیه داد تا میراث او باشد . تا بعدها هم نشانه ای برای میرات 
غصب شده و حق در زنجیر شده باشد؛ تا نشانه سرزمین اسلامی باشد . 
از این رو , فاطمهدختر محمدبرخاست تا فدک را بخواهد . فدکی که در 
زمین و در جغرافیا , چقدر کوچک , اما در جغرافیای تاریخ چقدر بزرگ 


است ! 


تسیز استر نهر لزید : فاطفه ‏ این مفوسی دیکر م. آمده بود تا میراث مادرش 
را باز پس گیرد؛ فدکی را که مرزهایی شگفت انگیز داشت : از عدن تا 
سمرقند؛ تا افریقا؛ تا دریای 


مدیترانه؛ تا همسایگی جزیره ها و ارمنستان . 


کینه هارون شعله بر کشیده بود . کوسی تخت و تاجش را تهدید می کرد؛ 
گنج ها و کاخ ها و حکومتش را تهدید می کرد . 


فاطمه شش ساله , چشم انتظار پدرش بود . او صبح رفته و هنوز نیامده 
بود . تنها فاطمه نبود که بازگشت آن مرد گندمگون با سیمای پیامبران را 
انتظار می کشید؛ بلکه تمام شهر منتظر بودند تا ببینند که هارون از او چه 
می خواهد . فاطمه , به چهره برادرش , علیکه اسمانی ابراندود بودمی 
رد تطحه یا که بح مرها غف رون دای 2 
برنگردد . شاید هرگز او را نبنید و صدای گرمش را نشنود . فاطمه 
احساس سرما کرد . هراس , درونش را فرا گرفت . چشمانش از اشک غم 
لبریز شد . زلزله های اندوه , از امواج شادی ژرفترند . سرزمین خاطره را 
عمیق تر حفر می کنند و در دنیای کودکی , چیزی جاودانه تر از صحنه های 


فاطمه , پیش از آنکه از آنچه در اطرافش می گذرد با خبر شود , مادرش 
را از دنتنت داد بوذ » اه پیش از اینها شاهد توفان سر نوشت بود؛ آن هنگام 
که دستانی خشن پدر مهربانش را از آنان جدا ساخت تا به زنجیرها بسیارد 
. فاطمه به برادرش نگریست . تنها خدا از چشمه محبتی که در دل او به 
خاظن عطق هبتر آدرسش مت و نید | حاق ود 


زمستان آمده بود ؛ زمان آوارگی : زمانی که تهمت کفر از علوی بودن 
اسان تر 


بود . 


هارون از موسی می ترسید . از سخنانش؛ سخنانی که همچون پژواک کلام 
محمد و خطبه های علی بود . 


فاطمه ایستاد تا از دور با کاورانی وداع کند که به سوی بصره می رفت . 
دلش برای ۳ می تپید که شمیرها و بیزه ها آ را محاصره کرده 


بودند . دش عبا نمی کرد ۰ کاوران در افق دور دست پنهان شد؛ در 


فاطمه با برادرش , علی برگشت . خودش و گامهایش را به سوی خانه ای 
کشاند که در آن صبح ابری , خیمه ای پاره پاره از بادهای سرد بود . پدر 
کوچیده بود . ستون خیمه فرو افتاده بود . برای فاطمه , ارامش کوچیده 
بود و چه بسا دیگر بر نمی گشت لا 
نگریست یست . اشک های کودکی از چشمانش جوشید؛ اشک هایی همانند باران 
غمگین که در سکوت فرو می ریخت . 


وقتی پدر رفت , جهان سراسر سرد و یخبندان شد؛ " جهانی بی خورشید 
شد؛ بی گرما و بی نور . 


هزار دغدغه تلخ , چون شرنگ شبیخون 


شعله های حوادت , در این جا و آن جا دنیای مردم را می افروزند . روزها 
در پی هم در بستر رودخانه تاریخ به سوی نقطه ای روانند . 


در بغدادپایتخت شرقهارون روزگار را بحرانی و سپس آن را رهبری می 
کند . او در تلاش است تا روزگار را به سویی که خود می خواهد و تاریخ 
نمی خواهد , براند . هارون برنامه ریزی می کند . خستگی از سیمای 


می بارد , گویا با سرنوشتی ناگزیر دست و پنجه نرم می کند . 


اکر نر انش کشی ی توآتشت در کاخهامون رش کندعمی ید که 
چگونه با تمام وجود سعی می کند مسیر تایخ را تغییر دهد . 


بیداری ای که باعث شد تا نتواند در اب های دجله سفر کند؛ به کاخ های 
برمکیان برود و جام لذت بنوشد . 


برمکیان برای هميشه نابود شده بودند . رشید دیگر نمی توانست لذت برد 
. به بیماری بی درمانی دچار شده بود . بر سلطنت گسترده اشاز سمرقند 
داشکستر ی بارندند تا طلا.ه تفرم سواکنیه . هارون تا برق سر در بر که 
ك فرو رفته همچون نمرودی که می خواست بهشت را در سرزمین بر 
زد . 


اما آن شب , او را چه می شد که چنان گرفته خاطر بود ؟ هزاران دغدغه , 


بسان گرازهای وحشی در سرش تاخت و تاز می کردند . او رو به نگهبانی 
کرد که همانند تندیسی بی حرکت ایستاده بود و گفت : « اصمعی ( 4 ) را 


با ورید » . 


اصمعی با شنات. آضد و نزدیک او نئشست ِ اصمعی دانست که در درون 
هارون , دغدغه های بی شماری می گذرد . انتظار به طول انجامید . کجا 
بود آن سرخی تندرستی که هميشه در چهره هارون موج می زد ؟ گلگونی 
سلامت رفته بود و زردی مرگ جای 


آن را گرفته بود . او چهره مردی را یافته بود که با شتاب به سوی قبر 
موی گام بو مموداشت اضرا ور غرب پر لت تجو کرو : 


« دوست داری محمد و عبدالله ( 5 ) را ببینی ؟ » 

« بنشین اصمعی ! خودشان شین امد . 

شاه اي کشا ان ره امتها را انم اف سا فقوت تا 
خود , گفت و گوها را اداره می کرد . او می دانست که چگونه به دل 
پادشاهان راه یابد . پاسی از شب گذشته بود که رشید پرسید : 


« آنان را چگونه یافتی ؟ » 


کسی را از نظر هوشمندی و تیزهوشی مانند آن.ها ندیدم . خدا عمرشان 
را دراز کند و مردم را از مهربانی انها بهره مند سازد . 


رشید , فرزندانش را به سینه چسباند و بغضی کهنه را در درون پنهان کرد 
مدتی منتظر ماند ۰ امین و عأمون با ادبی مناسب مجلس شاهانه 
برخاستند . کششسن که ان.ضحته رام نیو آنان.را اضاشت:ولایت یدمن 


می دانست ۰ 


صحنه های کهن در خاطره اصمعی زنده شد . نخستین دیدارش با هارون 
در سالیان دور رآ به خاطر آورد ۰ آن روزها , فضل برمکی نفود پادشاهان 
را داشت تاها فا از رحس رت کار ان ۱ 


هارون که دریای لذت ها را شکافته بود , اینک از آینده تخت و تاج هراس 


0 پیشگویی فرزند محمد در پی او بود . 


« به زودی کاخ ها ویران می شوند و دجله به رودی از خون تبدیل خواهد 
شد . > 


هنوز چهره هراس انگیز ان شب هارون او را می ترساند . 
برو پیش زن و بچه ات اصمعی ! 


پاهای اصمعی به او خیانت می کردند . خمیده عقب عفقب رفت و بدون 
قاطر گرانبهایش کاخ را ترک کرد . در نیمه راه به یادش آمد؛ اما برنگشت 
. چه بسا که دستگیر و به سرنوشت جعفر برمکی دچار می شد . وقتی در 
ان شرایط بحرانی , سندی بن شاهی و مردان مسلحش را در ان صبح 
ابری کنار پل رصافه دید , تصور کرد که بغداد به زودی شورش می کند . 
پس برمکیان که گاه و بی گاه پول هایی می پراکندند , نادان نبودند . 


پس از گذشت سال ها و با توفان تاریخ , همه چیز به وضع عادی بر ؟ گشت . 


مردان مسلح کناره پل نایدید شدند . آب دجله , همانند سال های قبل به 
راه خود ادامه داد . حتی پیکر جعفر برمکی که دو نیمه شده و یک سال بر 
داز امیزان نود ای ریدم نمی دی بیک رخاکسفر دواد ان و رده 
بود؛ توفان تاریخ ( 6 ) . 


دغدغه ای که خواب را از سر هارون پرانده بود , خطر علویان بود؛ 
آوارگانی 


که بیش از یک قرن خاستگاه انقلاب ود نت ه خز ها که اقا کام.فی نها وید 
, انقلاب شعله می کشید و روّیای ازادی می درخشید . 


رشید که گویی با خود سخن می گفت , زمزمه کرد : « چه حالی پیدا می 
کنی اصمعی ۱ ار ۱ 9 ۱ 79 
همه جا را فرا گیرد و زندگان آرزو کنند که کاش مرده بودند : » 


اصمعی حیران از آنچه شنیده بود , آن سخنان پیچیده را با خویش تکرار 


کرد 

ای امیرمومنان ! آیا این پیشگویی یک ستاره شناس است ؟ 

هارون که غم و ناامیدی در چشمانش موج می زد , گفت : 

« بلکه خبری از اوصیا يا پیامبران است . » 

اصمعی دریافت که هارون به تمام سخنان امام هفتم (ع ) ایمان دارد . 


هارون در اندیشه فرو رفته بود یا ی و 
سرنوشت را دگرگون سازد , و با اشاره به نگهبان نزدیکش گفت : 
عباسی را بیاورید ۱ » 


مدتی گذشت تا هارون , فضل بن ربیع را دید؛ : مردی را که شکوهش بر 
رویاهای زبیده و نابودی برمکیان بنیان یافته بود . رشید پیش از آن که در 
جای خود مستقر شود , گفت : « تو محمد و عبدالله را می شناسی . 
عبدالله بزرگتر است و باهوشی و قاطعیت منصور دوانیقی را به ارت برده 
است . اما محمد , غرق در لذت و سرگرم عیاشی است؛ اگر خلافت را بر 
عهده گیرد , کشور از دست می 


رود و شکوهی را که پیشینیان پی افکنده اند , از کف می رود . » 


فضل که می دانست چگونه بر اندیشه هارون چیره شود , گفت : « ای 
پوشی است و سخن درباره ان جای دیگری را می طلبد . » 


اصمعی برخاست تا به گوشه ای از کاخ آسمان سای خود پناه برد . آن دو 
مرد ماندند تا برای اينده برنامه ریزی کنند 


فضل گفت : « سرورم ! فراموش نکن که مادر امین ,. عرب و هاشمی 
است . هیچ بانویی در عظمت نمی تواند با زبیده برابری کند . سفاح با آن 
زیرا مادرش عرب بود . ولی مادر منصور زنی بربر و از افریقا بود . 
بغدادیان و فرماندهان لشکر و عرب ها , کسی را همتای امین نمی دانند . 


« 
خلافتش بعد از برادرش باشد . 

هنوز چند روزی نشده , امین مأموران را از خلافت عزل خواهد کرد و 
دیگری را به ولیعهدی خود برخواهد گزید . امین با چشم خودش دیده 
گذاشت و به این ترتیب , دیگر کسی را یارای این نخواهد بود که انچه را 
هارون الرشید بنیان می نهد , بشکند . 


هارون با تردید خاموش ماند . سییده 


می دمید ( 7 ) . 
پاورقی 


4 عبدالکريم بن قریب , شهره به اصمعی , در بغداد بزرگ شد و عربی را 
از 


زبان 


برخورد با 


رون الرشید , ندیم و همنشین وی شد . در پی شعله ور شدن آتش 
کشمکش میان 


امین مه ساسون سوام را ری کری تروصوع عر هس ارت کناب ها 
گوتاگونی دارد . در سال 216 ۰ . به سن نود و چهار سالگی چشم از جهان 


فروبست . الفهرست 1 ص 82/ شذرات الذهب 1 ج 2 ۲ ص 28/ تاریخ بغداد , 
ج10 , ص 410 


5اه وال ی دود 


در تاریخ نامبرده , حادثه ای رخ داد که به نام « سقوط برمکیان » مشهور 


پاکسازی آنان به گونه ای دلخراش انجام گرفت . 


خوق وی را ده تیم کردند. و هر نیمه را به پلیتدر بغداد آوبختند ,یکسا 


تیه ار انش دنو نزن این اقول تاماتن تیان برس هایس را 


برادرش 


پرسید . هارون به وی پاسخ داد : 
» اگر می دانستم پیراهنم راز اين کار را 


می داند / ان 


ص 175/ الوزراء و الکثاب , ص 189 . اصعمی که از این رخدادها آگاه بود , 
از طرف 


هاردن اعضار و فرشا نده رید : 
7 گفت و گوها تا سپیده به درازا کشید . 


اخبارالطغ‌ال , ص 389 . 
بسان میوه ها در فصل چیدن 


تاریخ همچنان نظاره گر شعله های آتش حوادث بود . رشید پس از ربع 
قرن خوشگذرانی چشم از جهان فرو بست . فضل برمکی در زندان مرد . 
رشید پیش از فروکش کردن شعله های شورش در خراسان , جان سپرد و 
او را در طوس به خاک سیردند . 


در اغزاسان اون متظر بوو تا ستد که رو ار که دزاس داز امین سر 
تخت خلافت نشس ادن سا تخونک فض| بر رم ۵ انگم: با آن تفن 
, پسرش موسی را ولیعهد خود اعلام کرد و لقب ناطق حق بخشید . 


فامفن «شکه ار متام امین بر خود دات هه تفت ۵ از درخ ازست 
های پی در پی برادرش برای رفتن به بغداد سر باز زد . در بغداد , صدها 

از در اطرا 9 زوكت , شکارگاه 1 0 و کشتی سازان به کار 
های 1 . دریای مدیترانه , کشتی دا مسلمانان را برای باز پس گیری 


طرطوشه را از 


لوئیس پس می گرفتند و در مرزها , نبردهای شدیدی جریان داشت . 
خشکسالی , از قحطسالی شدیدی خبر می داد . 


شورش در حمص بر صد امین و انقلاب هایی در افریقا بر صضد اغالبه سر 
ترآ ور دند . چشم هایی که در آرزوی دیدن آزادی بودند , علوی آواره ای را 
می جستند که دهانه آتشفشان انقلاب را بکشاید . همه چیز زیر پاها می 


لرزید . 


از هنگامی که آرامش کوچیده بود , دیگر هیچ چیز ثابت نبود . اندیشه ها 
زیر زرق و برق های حرص و آز زمین می خوردند . برخی از نمایندگان 
کنند تا پول هایی را که نزدشان به امانت بوده ببلعند . 


علی بن موسی الرضا ( ع ) امامتش را اعلام کرد تا برنامه های مذهب 
واقفیه ( 8 ) را برای نابودی مذهب اهل بیت ( س ) خنتی سازد . 


سرانجام , میان دو برادرامین و مأمونجنگ درگرفت . امین ,؛ سپاه عظیمی 
را گردآورد و برای بازیس گیری خراسان گسیل داشت ۰ مامون نیز 
لشکری به فرماندهی طاهر بن حسین فراهم آورد و به مصاف او فرستاد . 
دو لشکر در جنوب تهران به هم رسیدند و جنگی شدید در گرفت . این ,: 
یاه ان 


بود که شکست خورد . 
۱ 


فرماندهی اتبارن از رد خارجر شد 


و در همدان رویاروی لشکر مأمون قرار گرفت . بار دیگر مأمون پیروز شد 
ی 


سرنوشت بغداد در کف دیوی قرار گرفت . سپاه خراسان به سوی بغداد 
روان شد . شهرها , بسان میوه های رسیده در فصل چیدن . یکی یکی 
صد هزار تن يا بیشتر از دزدان و نیرنگبازان , برای دفاع از شهر تهدید شده 
داوطلب شدند . پیشاهنگان سیاه طاهر بن حسین , به بغداد رسیدند و 


منجنیق ها , شهر محاصره شده و مواضع مدافعان را زیر آتش گرفتند . 
بغداد در میان دو آتش از شمال و جنوب قرار گرفت . دجله بی اعتنا به 
اتجه که ذر. اظر امن می. رتیت و به را خود هت رافت ‏ نس ممر ماه 
از زمستانی سرد خبر می داد . باد بر خلاف خواست کشتی های ( 9 ) امین 
می وزید . 


شب پر بقدان فرتخالی: برد تاریکی می آفکتد که منحیق .ها انشین :ون 
اسمان شهر محاصره شده , مانند تیرهای عذاب فرو می ریختند . امین در 
کاخش بر ساحل دجله نشسته بود و زمزمه آب دجله بسان آوای موسیقی 
جاری بود . پیکان های آتشین در نزدیکی قصر فرود مه آمدنن. ی جزخین 
دخترکان کاخ هراسان می گریختند . زبیده , به نگرانی پسرش می اندیشید 
که به زودی به پایان می رسد . تیری آتشین , فرو می افتد تا جرقه های 
آخرین شب نشینی شاهانه 


امین را نه. انتتن کنند: و یز «سلطنت, او برد فراموشی بیفکند . خلیفه 
شکست خورده , برخاست تا با سرنوشت رو در رو شود . وزیرشفضل بن 
ربیعگریخته و او ر تنها رها کرده بود . به زودی , بغداد به دست مأهون 
سقو ط می کرد و او , از دریای بی کران لذت ها بهره می گرفت . خلیفه و 
خانواده اش به قلعه منصور رفتند و حلقه محاصره لحظه به لحظه تنگ تر 


شد . 


فررل‌تارنکی ‏ انتتین که فتضوز نی ور شید تاد سا خته هوند راد ماع 
شعله می کشید . امین , از فراز قلعه کاخ منصور به شعله ها می 
نگریست و می دید که چگونه رژیاهایش در آتش می سوزند . در درون 
پسر رشید , خواسته های دیوانه کننده تاخت و تاز می کردند . خاطره ها , 
او را به دوران زندگی پدر خوشگذرانش و آنچه مادرشزبیدهنقل کرده بود , 
های آتش , حتی زندگی او را نیز می بلعیدند؛ زندگی ای که هنوز به سی 
سالگی نرسیده بود . 


در لحظه تلخ ناامیدی و زمانی که فرماندهان در تازیکی شتا من کر بختتد: 
امین نامه ای به هرثمهفرمانده نیروهای شمال بغدادنوشت و از او خواست 
تا در برابر چشم پوشی امین از خلافت , به وی امان دهد . اما جواب 


ت ‏ ی ره هن تفای مش گنه 


کنیم . » ( 10 ) 


در آن شبکه یکی از شب های پایانی محرّم بودنسیم مهر ماه می وزید و با 
خود بوی نخل هایی را می آورد که بسان مژگان پری دریایی , دجله را در 
بر گرفته بودند . خليفه یی سگم وی از , طیلسان مشکی پوشیده 
بود تا به عنوان پادشاه عباسی جلوه بیشتری داشته باشد . نخل ها , شاید 
هیأت کوچکی بودند که از جوانان و دخترکان بودند که در دجله به سوی 
حژاقه الاسد ره می سیردند . امین تصمیم گرفته بود که سوار کشتی 
شاهنشاهی خود شود؛ چه بسا با شکوه همچون شیر جلوه گر شود . شیر 
دربایی , موح های دجله را به سوی شمال می شکافد . امین به کنيزکی 
اشاره کرد تا اشعار ابو نواس راکه در هنکام افتتاح این کشتی شگفت 
انگیز سروده بودیخواند . واژگان شاعر در کنار دجله به پرواز درآمد : 


آفریدگار کشتی هایی در اختیار امین قرار داد 

که تون مرادن ایا جاوی فر ار نداو 

هنگامی که شیر در خشکی می دود 

ی آتشوار انیت 

مردم با شگفتی بر تو می نگرند 

وقتی تو را بر آن می بینند , 

چنان که گویی تو را روی کشتی به شکل عقاب می بینند؛ 
عقابی با چنگال ها و بال هایی که 

شها زامی افو را 


اشیر شوقن اقا طلاهسشن سا به آغوش کشد ( 12 


) , اما چنین نکرد و تصمیم گرفت که این کار را در هنگام برگشتن انجام 
دهد . 


پاسی از شب می گذشت و دیگر منجنیق ها بغداد را نمی کوبیدند . برای 
مدتی ارامش بر ان شب بحرانی فرمانروایی می کرد . زبیده حس می 
کرد که حوادث به سرانجامی خوش خواهد انجامید؛ هر چند که نگرانی 
ویرانگری بر دلش سایه افکنده بود . دل مادر اشتباه تضب کت ۱ 


شیر دریایی همچنان از میان امواج به راه خود به سوی بصره ادامه می داد 
. ناگهان از دل شب و از میان امواج اشباح هراس انگیزی آشکار شدند . 
قهان. اتیاخت: که دربانو ردان که از افیاتوشس: .نی آمدند داد انان 
حکایت ها نقل می کردند . همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد . کشتی 
افسانه ای لرزید و خلیفه جوان , خود را در چنگ دیوهای نیرومند اسیر 
یافت . فریادهای اميخته با هراس از دخترکان برخاست . کشتی راه خود را 
به سمت جنوب کج کرد و به طرف جایی رفت که نیروهای طاهر بن حسین 
خلیفه خوش گذران در اوج ناامیدی خود را به آب های دجله افکند؛ اما 
سرانجام در دل ان شب توفانی سر ششمین خلیفه عباسی از بدن جدا شد 
تا پیکرش بر برج بغداد به دار اويخته شود . ( 13 ) 

پاورقی 


نا نود 


این مکتب دروغین ,؛ درنگ بر امام پیشین و نیذیرفتن امام تازه 


بود . اوج این 


انديشه , پس از شهادت امام هفتم ( ع ) اس1. گروهی از بزرگان شیعی , 
درگذشت 


ایشان را انکار کردند و در نتیجه , امامت رضا ( ع ) را نیذیرفتند . انگیزه 


ای فرص ای ری ری وا افساوی و یا ای که ی 
اماخ 


هفتم را در جمع آوری خمس و زکات و مالیات های شرعی داشتند . آن ها 
با انکا 
ر‌ 


در گذشت امام پیشین و نپذیرفتن امامت بعدی , خود به حیف و میل این 
روت 
پرداختند . البته , پشتیبانی حکومت های ستمگر برای از میان برداشتن 
کیش 


خاندان اهل بیت را نباید نادیده انگاشت . چه بسا همین نکات باعث شد که 
امام 


هشتم ) ع ( , ضمن اعلام امامت خویش , پیشگویی کرد که هارون نمی 
تواند به وی 


آسیبی برساند و فرمود : « اگر هارون بتواند مرا ولو به گونه ای سطحی 


زخمی کند . پس من [در اعلام امامت خویش] دروغگويم . » حضرت 
زمانی این حقیقت 


گویی غیبی را بیان فرمود که خون علویان از شمشیر هارون می چکید . 


را ان رس وتان هام 
الرضا / جح1 / ص 41 


9 امین دستور داده بود تا برای تفریح او پنج کشتی به شکل شیر , فیل , 


غقاتب ۸ اشست: و.مان بسا نو هر یه ساخت آنتها خشیانش یر یود 


ابن 
وردی , ص 317 . 
0 اخبارالطوال , ص 400 . 


خر 7 31 


12 امین برای یافتن دلقک ها و خنیاگران , افرادی را به سرزمین های 
گوناگون می فرستاد ! وزیران ی 1 
به پسر بچه ها بیشتر از بانوان بود ! 


تاریخ خلفاء , ص 201 . 


نظر وجود 


زارد آضا آن.حه ضحیخ عر به نظر می رسدم این است. که او در فصله افتاد 


شاهد توفان زرد چکمه پوش 


چیزی تلخ تر از دیدن لحظه های فرو ریختن نیست: لرزش چیزهای ثابت و 
سپس آوان شدن آها . همه جط من لرزید . در لخطه ای که «عقل بزایر 
زرق و برق های حرص و آز زانو می زند , صدای انسان به خاموشی می 
گراید تا صداهایی اوج گیرد که از غرایز دنیا , بر می آیند. . گردبادی است 
که مردمانش را می چرخاند؛ ؛ توفانی آنشتین ساست . در آن زمانه پست , 
همه چیز زیر سم های اسبان دیوانه می لرزید و مردی نزدیک به پنجاه 
لها سای کر ماس ات ی روم راهان 
ایستاده و دستانش را به سوی نقطه ای دراز کرده بود که کشتی 
شکستگان در لحظه های نا امیدی به آن رو می کنند . 


ای آن که مرا به خوبش رهنمون شدی و دلم با پذیرش تو فروتن گنا کشت . 
. از تو امنیت و ایمان را در این جهان و ان جهان می طلبم . ( 14 ) 


فاطمه مارهش کار 


برادرش نشست تا در این دنیایی که هراس موج می زند و سرشار از 
تبهکاری است , برای لحظه ای م.لذت آرامنش و خیر را بنوشد . اندوهی تلخ 
در چشمانش می درخشید. ؛ اندوهی یدج ساله : از بیست سال پیش که 
پدرش را دستگیر کرده بودند و او دیگر پدر را ندیده بود . به علاوه , آیا می 
توانست جان سپردن مادرش را در آن شب سرد زمستانی فراموش کند ؟ 
یی رید کقا وهای آن جر در کنان ارس( لین به. حرمی مین 


نشست . 


و اینک , اش لت نود آزامتین در دل توفان . فاطمه که تا کنون همسری 
ملکوت نزدیکتر حس می کرد . برایش علی همچون دریاچه ای بود که 
روحش در آن از نور غوطه ور می شد . با او , هزاران چلچراغ در درونش 
روشن می شدند . 


آتشفشانی که در مکه سر بر آورده بود , مدینه را لرزاند . محمد بن جعفر 
( 15 ( سر به شورش بر داشته بود . ؛ اما سپاهیان_ فا موه خارهه 
عباسی این آتش را فرو نشانده بودند و اینک اسبان آن ها برای انتقام به 


نوی هنم خی را حنند : 


جلودی ( 16 ) آن مرد آهندلبرای غارت خانه های علویان سپاه را 
فرماندهی کرد . اسب های غارتگر وارد شهر شدند تا سواران آن ها , همه 
چیز علویان را مصادره کنند . جلودی از مامون فرمان مستقیم داشت که 
همه زیورهای و لباس های زنان علوی را 


جز یک دست لباس تنشان , با خود ببرد . ابر هراسان همه جا را فرا گرفت 
. همه چیز می لرزید . اسبان غارتگر همه چیز را مقدس نمی دانستند . 
علی برخاست تا با ترسی که می اند رو در رو شود . بانوان را در یک اتاق 
گرد آورد و خود در برابر غارتگران ایستاد . قلب فاطمه تنها دلی بود که 
گنجایش امواج اندوه آن آناق را داشت . خاطره اش , آکنده از حماسه های 
جاودان بود؛ حماسه ای از تاریخ سنگین غم؛ رنج های خدیجه؛ کوچ فاطمه و 
غم های زینب . 


توفان زرد همچنان می وزید تا ريشه درختی را برکند که ريشه اش ثابت و 
شاخه هایش در آسمان بود . فاطمه که غرق در فکر بازی های روزگار بود 
, کنار در صدای با خشونت دژخیمی را شنید که گفت : 


« من فرمان خلیفه را اجرا می کنم . » 


۳ آرام پاسخ داد : « اگر هدفتان غارت اموال زنان است من به 
نمایندگی از شما این کار را می کنم » . 


صدای خشن گفت : « چه کسی به من تضمین می دهد که این کار را 
خواهی کرد ؟ دستور خلیفه این است که تمام زیورها و لباس های زنان 
راجز لباسی که بر تن دارندمصادره کنیم . » 


صدای آسمانی گفت : « برایت سوگند می خورم که اين کار را خواهم کرد 


>> 


جلودی به مرد علوی نگریست . در چشمانش چنان پای فشاری دید که 
پایداری کوهستان در برابر آن چیزی نبود . دربافت که اگر 


بخواهد به خانه هجوم برد , بهای گزافی را باید بپردازد؛ چه بسا اوضاع 
برگردد . در عمرش کسی را ندیده بود که در برابر شمشیر برهنه با 
ارامش بایستد . هزاران نفر را دیده بود که در مقابلش خم می شدند و از 
چشمانشان هراس می چکید؛ اما در اين لحظه , در برابر انسان دیگری 
ایستاده بود؛ انسانی که چشمانش تبلور آرامش درونی ِ بودند . جلودی 
به سربازانش دستور عقب نشینی داد . به مرد حجازی « منتظر می 
مانم » . 


علی ( ع ) وارد حیاط و سپس وارد اتاق شد . بعد به دخترکان و زنان 
نگریست . دل های کوچک با شنیدن سم ضربه های اسبان دیوانه از بیم 
می نیید . فاطمه می دانست که 0 درون برادرش چه می گذرد؛ 
دشوارترین کار برای یک مرد , پس گیری گوشواره ها , سینه ریزها , و 
النگوهاست . فاطمه گام پیش نهاد تا اين لحظه های تلخ را بشکند . 
گوشواره و گردنبند و النگوهای نقره ای خویش را درآورد و به برادرش داد 
. در مدت کوتاهی , بانوان دیگر نیز چنین کردند . دستان گشوده علی از 
زیورها انباشته شد . به سوی گرگ های منتظر در بیرون از خانه رهسیار 


شد . 


توفان زرد به پایان رسید . وزش مسموم ان , همه چیز را از سر راه خود 
وه بل ها ان ۰ وان از ی ۱ ؛ اما 
عطرشان فح فضا را آکنده بود . در آن شب زمستانی که جلودی از خانه آنها 


دور 


شده بودفاطمه نشست تا با آنانی که بر گرد او نشسته بودند و از او 
گرمای واژگان مقدس را می طلبیدند , سخن بگوید : 


برایم نقل کرد فاطمه , دختر امام جعفر صادق که گفت؛ 

برایم نقل کرد فاطمه , دختر امام پنجم که گفت؛ 

برایم نقل کرد ام کلثوم از مادرش فاطمه ( س ) دختر رسول خدا ؛ ( ص ) 
که گفت : « ایا فراموش کردید سخن پیامبر خداوند را که روز غدیرخم 
فرمود : هر که من مولای اویم , پس علی مولای اوست ؟ 


و فرمود : تو برای من , همانند هارونبرادر موسی ( س ) برای موسی 
هستی . » ( 17 ) 


درخشیدند و گفت : « ای برادرزاده ۱ این حدبت ها را بنویس تا میراث 
پیامبران از دست نرود . » 


یحاون داز امه را تست فان کار مامتا رش لین 
را می خواهد؛ علی ای که همچنان در برابر توفان زمانه پایداری می کند؛ 
علی امر که دل اراد کان:-ه مدید کان بریاد آممی‌ نید داز این رکفت 
فقل کرد تبرايم فاطنه هدن امام تنم که کوت : 

ی کروی ای فا ماه مت اما ری که کرت 

تقل کرد برایم فاظمه: دختر امام چهارم که کفت؛ 

تقل کرو پر انم فاطیه تن اما سین که کت 


برایم زینب , دختر فاطمه که گفت؛ 


نقل کرد برایم فاطمه , دختر پیامبر خدا که گفت : « شنیدم رسول خدا می 
فرمود : هنگامی که مرادر معراجبه آسمان بردند , وارد بهشت شدم؛ وارد 
کاخ سفیدی از مروارید شدم که درون ان را خالی کرده بودند . قصر , دری 
اراسته از در و یاقوت داشت . جلوی در , پرده ای اويخته بود , سرم را بلند 
کردم . روی در نوشته شده بود : « خدایی جز پروردگار یگانه نیست ! 
محمد ( ص ) پیامبر خداست و علی سرپرست مردم . » روی پرده نوشته 
شده بود : « فرخنده باد به شیعه علی (ع ) . » 


وقتی وارد ان شدم , کاخی از ۹ عقیق سرخ تو خالی دیدم که دری از نقره 
داشت؛ آراسته با زبرجد سبز . روی در , پرده ای بود , سرم را بلند کردم . 
ی و و ؛ علی جانشین مصطفی 
است . » روی پرده نوشته شده بود پیروان علی را به حلال زادگی مژده ده 
۰ » وقتی وارد آن شدم بای از وس دوم ای ریا ار اه 
تذیده: آض ۵ در داشنت از یافوت: سرخ ار اشته از . کوهر ‏ قر . بردم ای 
داشت . سرم را بلند کردم . روی پرده نوشته بود : « پیروان 
رستگارند . » 


پس پرسیدم : « دوستم جبرئیل ! اینها در مورد چه کسی است ؟ » 


گفت : « ای محمد ! برای پسر عمه 


ات و جانشینت علی بن ابی طالب است . » ( 18 ) 


را لبریز کرد . 


پاورقی 
۱ 


5 محمد بن جعفر ( ع ) , فرزند امام ششم , معروف به دیباج و از 
دانشمندان 


بود . در مکه می زیست و چون جنگ میان امین و مامون شعله ور شد , او 
نیز در 


مکه دست به قیام زد . مردم با وی به عنوان خلیفه بیعت کردند و او را 


امیرمومنان نامیدند . حجازیان نیز با وی بیعت کردند . مامون , برای 
سرکوبی وی 


سپاهی بدان سو فرستاد . وی پس از شکست نیروهایش خود را تسلیم 
کرد و بر فراز 


منبر رقت تا رها ان افو پوزش بخواهد . او را دست بسته نزد مامون 
زر و 


فرستادند . هنگامی که خلیفه به طرف بفداد برمی گشت , او به طور 
مشکوکی در 


گرگان جان سپرد . مأمون در مراسم و تشییع دفن وی شرکت کرد . 
۳ 

هر ره ول 

تن اتحظالن زر 0و 


8 کتاب: المساهاات ‏ اض 250 . 


غوطه ور در برکه لذت 


فضل بن سهل ( 19 ) خود را روی تشک های نرم افکند و از آفتاب پاییزی 
۳ . از گردش در چمنزارهای مرو 
برگشته بود , مروی که پایتخت حکوتی دامنگستر بود . 


ب اک ال دا هر اد که ات نان ام ی رن 
کرد که انم نی ساله تب 


فرمانبری ترک 7 آفتنتزن را در اتتتدان برافروخت . بادهای پاییزی , از 
زمستانی سرد خبر می دادند . فضل با احترام و خیره به شعله های آتش 
می کرت ند بجهبان ای را به کون افرد: 


امیرمقمنان چشم انتطار شماست . 


فضل , شتابتاک برخاست . جای درنگ نبود . مأمون آهنگ آن داشت که به 
سنت ایرانیان به حمام رود . قرار بود که در ان روز , مامون لباس مشکی 
را برکند و سبز بپوشد . اين کار , نه تنها در مرو , چه بسا در تاریخ ثبت می 
شد زیرا , به یک سو نهادن شیوه عباسیان و پذیرفتن رسم ایرانیان بود . 

مامون احساس گردنفرازی می کرد . به دو صف از سپاهیانش که بسان 
مجسمه ای ایستاده بودند , نگاهی افکند . به زودی به کمک این سربازان 


کور و کر , ضربه نهایی را فرو می آورد . نه مرو , بغداد بود و نه فضل بن 
یحیی ( 20 ) , فضل بن سهل 


در میانه راه , مأمون به فرصت مناسبی فکر می کرد تا بحجت معتزله 
درباره ( آفرینش قرآن ) را مطرح سازد ( 21 ) ؛ افکاری که همه جا را فرا 
گرفته بود . سرگرم کردن مردم به بحث های عفیذتی.ه کار شاه زن را در 
مسر آنان فافکا رشان اسان مت کرد 


صاههن سا شوه شیاه از ام رون اف 


لباس سبزش به پادشاه ایرانی می ماند . مردم بر گردش جمع شدند . 

فضل چنان به خلیفه نگاه می کرد که زرگری به قلاده طلایی که لحظاتی 

پیش یه باشدو یا ننددیس پردازی به بتی که به زودی پرستیده خواهد 

شدبنگرد . برای تو همه چیز طبق نقشه پیش می رفت . همای سعادت 

همان روزها بر شانه اش می نشست . تا چند وقت دیگر , تمام حکومت 
ن سیبی رسیده در دستان او می افتاد . 


پاسی از شب گذشته بود . قافن در مجلس شبانه با 
وزیرشذوالریاس بود د . خدمتکاران , صندوقی را که از چوب ابنوس 
بود , آوردند ۰ مهره های شطرنج ساخته شده از عاج فیل در ان قرار 
داشت . مأمون به فرمانبری نگاه می کرد که سرباز , قلعه ها و فیل را می 
چید . شاهان و وزیران رو در روی هم قرار گرفتند . از همان ابتدا آشکار 
بود که فضل از رویارویی مستقیم با وزیر دوری می کند و تنها , سربازان و 
قلعه ها را جا به جا می سازد . مدتی بعد مامون سعی کرد مطلبی را که 
می خواهد بگوید , با لحنی معمولی مطرح سازد . او گفت : « چه خبرهای 
تازه ای داری ؟ » 


فضل با لبخندی دروغین گفت : « خبر خیر 4 و موه ۵ ۳۲و29 
ی 2 


قاضون یا کوفته خفن ند آه»خی ره حاند: 





اگر بغداد برایت سر خم کند , دنیا برایت 


من از عباسیان نمی ترسم . همه ترس من ؛ , از فرزندان علی است . 


رشید نفس هایشان را برید . دیروز : محمد بن جعفر را دیدم که چگونه در 


مدینه چه ؟ 

کسی در آنجا نیست . 

و علی بن موسی الرضا ؟ 

و کاب نو ها اش ی انم 


قافن که و را سا ای کفو کف سک خی هرا اند 


۳۶ 
نمی فهمم چه می فرمایید . 


تو او را نمی شناسی ! هنوز یادم هست که چطور پدرم به پیشباز پدرش 
شتافت . یک بار پدرم یزد من اعتراف کرد : « موسی (ع ) برای خلافت و 


کیان ها ام وا میاه ما همان تا هی یات مان فان ی 


که ما آنان را طرد می کنیم , روز به روز تعداد بیشتری به برتری علی بن 


بازی مثل همیشه پایان یافت , نه پیروز داشت و نه شکست خورده . 
تر 2 ای کشید و فضل اجازه رفتن خواست . چشمانش بی فروغ 


. گویا چیزی در درونش فرومی ریخت . جوانی را که او نردبان ترقی 
1 ذکاوتی 


از خود نشان داده بود که نیای اش منصور و پدرش هارون هم به گرد پایش 


پاورقی 


اک( بود؛ اما 
در 


0 با مأمون آشنا و به دست وی مسلمان شد . پس از کشته شدن 
امین 1 مامون 


او را به نخست وزیری و فرماندهی کل لشکر منصوب کرد و به وی لقب 


ذوالریاستین بخشید؛ زیرا مسئولیت لشکری و کشوری را بر عهده داشت . 
برخی بر 


این باورند که در پی سرنگونی مامون و به دست گرفتن قدرت بود . او 
خلیفه را 


راضی کرد تا هم در مرو بماند و آن شهر را به عنوان پایتخت خود برگزیند؛ 
و 

هم تن پوش سیاه را که نشان عباسیان بود به تن پوش سبز که نشان 
ایرانیان بود تبدیل کند . 


موسوعه 


آحداث التاريخ الاسلامی , ج1 , ص 161 . پس از به هم خوردن وضعیت 
بغداد و تصمیم 


تامن رآ با یت هر راو ماش تن ترش که یی 


مروج الذهب , <3 , ص441/ تاریخ بغداد , ج12 , ص‌339/ الاعلام , 55 , 
صر ارگ هریس 2 روص 19و 


0 فضل بن یحیی برمکی , وزیر هارون و برادر رضاعی او بود . رشید او 
|« 
را » 


برادرم » صدا می زد . در سال ۰177 . از وزارت عزل شد . او در مدت 
وزارتش , 


سپاهی نیم میلیونی با اهدافی مبهم تشکیل و خراسان را مقر فرماندهی 


خود 


قرار داد . در زمان وزارت برادرش جعفر که به دستور مستقیم هارون 


به اسارت درآمد . در سال ۰193 . سالی که رشید از دنیا رفت در زندان 


ٍ 2 
رقه در گذشت . 


ار 
است که فضل در سر کوبی قیام یحیی بن عبدالله حسن در کوهستان دیلم 
, نقش 

داشت . به نظر می رسد , عدم دخالتش در کشتار علویان باعث شد که 
رشید او را 


الاعلام , 55 , ص‌358/ تاریخ طبری , ج8 , ص242/ تاریخ بغداد , 12 , 
ص 334 . 


21 مامون بحث در مورد « آفریده شدن قرآن » [وازلی نبودن آن ] را که 


مطرح کرده بودند , بسیار می پسندید و این موضوع را با شور و شوق 
دنبال می 


کرد؛ تا آن جا که آن را شالوده ای برای ارزیابی فقیهان قرار داده بود ! به 
خلیفه اش معتصم نیز سفارش کرده بود که فقیهان را به خاطر همین نکته 
محاکمه 


کند . این موضوع در آن زمان به « رنج افرینش قران » مشهور شد و بی 
ناهان 


بسیاری جان خود را بر سر اين مطلب باختند . یکی از آن ها , احمد ين 
نصر 


خزاعی نام داشت که روایتگر بود . 


۱6۵5 تاره حلفاع رد3 5۸0 . 


رنگین کمان خاطرات سبز 


1 شب مامون نخوابید . اندیشید و اندیشید ؛ به آوارگان علوی فکر کرد که 
چگونه درفش انقلاب را بر دوش می 


کتیدند الق کفیی هی بی بدازم :ها انشفشانی ان اتید ا شفتانین 
بسان دلی جوشان از عواطف بی کران . 


هنوز قیام ابن طباطبا ( 22 ) در خاطرش زنده بود . با آن قیام , چیزی 
نمانده بود که برای هميشه بساط عباسیان برچیده شود . مامون از ژرفای 
در تن فرعاق بر اورو ۶ آتش زیر خاکستر ! چه کنم ؟ چه سرنوشتی دارد 
هفتمین خلیفه عباسی ِ« 


اگر کسی آن شب مأمون را می دید که چگونه از پنجره به باغ کاخش می 
نگرد , می پنداشت که شبهی شبانه دیده است . او جام های شراب را سر 
می کشید و لحظه لحظه اثر تخدیر کننده ان همچون زنجیره ای 7 
های بی پایان در بدنش نفوذ می کرد . او زیر لبچنان که گویی با خودش یا 
با مخاطبی خیالی گفت و گو می کردگفت : « اين نادانان نمی فهمند که 
در مکه , مدینه , بصره , کوفه و خراسان چه می گذرد ِ« 


کش ی حاشیت م ورهان اون عم مق گنت ؛ در دل جوانی که با 
همه سیاهیانش احساس تنهایی می کرد . پس از کشته شدن امین ب کاخ 
اعتماد به عرب ویران شده بود؛ مردم کسی را که قاتل برادرش باشد , 
نمی بخشند : چه رسد به این که مقتول پسر زبیدهبانوی با نفوذ عرب و 
عباسیانباشد . او از دغدغه های هرانک رنه رف بر با ان که اهین از 
میان رفته 


کوفه یک انقلاب علوی دیگر را انتظار می کشید . مکه . مدینه و بصره در 
تردید به سر می بردند . شام لحظه شماری می کرد . حقانیت عباسیان در 
خلافت زیر سوّال رفته بود . زمزمه هایی , مردم را متوجه اهل بیت می 
کرد تا در پرتو انان , عزت اسلام و عرب را جستجو کنند . تنها امید , 
خراسان بود . نسبت ضعیفی که از طرف مادر داشت , چه بسا باعث می 
شد که خراسان در کنارش باشد . خراسان گنجینه مردان نیرومند بود؛ اما 
ایرانیان گداخته در عشق خاندان رسول , روز به روز از این نکته که 
خاندان رسول چه کشنانی. هستند , آگاه تر می شدند فرزندان عباسعموی 
پیامبر ( ص ) با رسوایی هایشان , و با فرزندان علی ( ع ) و قاطمه (س ) 
؟ هنوز نسل ها از مهربانی , عدالت و انسانیت علی ( ع ) تصاویری 
پرفروغ در خاطر داشتند . اینک علویان , میرات علی را با خویش داشتند؛ 
خاطره ای از تلاش ها و جنگاوری های او را . همچنان دعوت به « رضای 
بیقر ی ۳ 

. عشق به علی و فرزندانش , عاطفه ای دینی شده بود؛ حتی زبیده نیز 

0 ؛ تا به آنجا که رشید قسم خورد به خاطر این کار , 
اف اطلاد نمی دهد ۳۱ 


(3 


مأمون برخاست و به طرف گنجه اش رفت؛ گنجه ای که تنها او حق 
گشودن انز داشت ۰ کسی نمی دانست درون آن چیست ها و 
کاغذی برداشت تا مطلبی بنویسد . کسی نمی دانست که او قصد دارد 
برای چه کسانی بنویسد . او نوشت : 


»2 یدرم رشید از پدرانش و آنچه در کتاب »2 اسرار دولتی ِ یافت 1 برایم 
کین نف کرد ۰ من ان اسان افتار انشا رنه 
بودن مامون , عباسیان در ناز و نعمت خواهند بود . » ( 24 ) 


در آن شب طولانی , هنگامی که مامون چشمانش را بست , در رویا , 
اشیای سار ر دیق کهتشفاببای. اشکار میدید می‌ سشد اما ود ۱ 
ها تسار تارکی شتر یدای بو ازیکی ای ی دبای بت کوانه نا ارام 
۱ بادبان پاره پاره نشسته است . توفان از هر سو 
می وزید . ریسمانی از شمان آویخته بود . او به آن چنگ افکند؛ اما 
ریسمان , او را به صخره ساحلی کوبید . از خواب پرید . آفتاب , پرتواش 
را از پشت تیه های دوردست بر او می تاباند . او خود را در جهانی یافت 
ی و 
(ع) ۰ با صدایی نی بیداری شبانه داشت , فریاد برآورد : < هنوز 


هرثمه نیامده است ؟ » 
از پشت پرده های مخملین , صدای گزمه ای آمد . 


از 


طلوع سییده تا کنون زر منتظ است . 
بیاید . 


اینک سرورم ؟ 
بی حوصله جواب داد : « بله ! همین الاأآن . » 


چشمان مأمون چنان می درخشید که هرئمه آنرا تا عمق استخوانش حس 
کرد . با خواری گفت : « درود بر امیر مومنان یداه صاهون + خه جیزی 
شما را به خشم آورده است ؟ » 


نمی دانم از چه چیزی سخن می گویید . 


ی روج ؟ من چشمانی دارم که در تاریکی هم می 
0 دست به شورش ان دسیسه تو بود . ( 26 ) 


هرئمه دریافت که ورای این اتهامات , توطئه هایی است که فضل بن سهل 
انرا برنامه ریزی کرده است؛ پس حالتی دفاعی به خود گرفت و گفت : « 
سرورم ! همه اين اتهام ها پاسخ دارد . » 


مأمون بر سر گزمگان فریاد کشید : « او را بگیرید . نمی خواهم دیگر حتی 
یک کلمه هم بشنوم . » 


مس در دام عنکبوت افتاده بودو هی امید رهایی نبود . هرئمه با گام هایی 
از سر خواری به زندان کوچي مرو رفت تا آخرین روزهای زندگی را در 
کنجتاریی آن بکترانن. نز-حاطزش : تصاویر ذنکین زور کار زنده: شید که 
فرمانروای افریقا بود . ایامی را هم امیر خراسان بود . روزی را به یاد آورد 
که خلیفه 


( امین ) با خواری برابرش ایستاد تا او جان وی را نجات دهد . اما اینک 
خود اسیر تارهای عنکبوت بود و کسی هم نمی توانست او را رهایی بخشد 
. در بین راه با فضل روبه رو شد که به کاخ می امد . خواست به چهره اش 
آب دهان بیفکند؛ اما وانمود به دلیری کرد و سرش را بالا گرفت . 


پاورقی 
22مفدمات اغاز قیامبه‌شال ۵196 یمان در کیری امین و مامون 


نز هی کرتن آها حو ال -عد هه حور اشعشاتی :صغیان. کرو این تضنا 
طبا , 


مرج کشور 


مردم وکشور 

دیدار او با یکی از رهبران عرب یعنی نصر بن شیث در شتاب برای آغاز 
قیام موثر بود . هم زمان با قیام ابن طبا طبا , فرمانده جدا شده از لشکر 
مامون سری بن منصور شیبانی معروف به ابوسرایا نیز قیام کرد . پیوستن 
نیروهای انقلابی ابوسرایا به نیروهای ابن طباطبا , در بر هم زدن توازن قوا 


به نفع انقلابیون نقش موثری داشت . در نخستین برخورد نیروهای عباسی 


با آنها, 


عباسیان شکست سختی خوردند . پس ان نیروهای انقلابی به پیروزی 
های پی در 


پی دست یافتند؛ تا آن جا که عباسیان کار خود را پایان 


انقلابیون , نفوذ خود را بر بخش های زیادی از سرزمین اسلامی مانند کوفه 


بفن * اهوان +بضرن اه واشط و مکه: مکرهد کستردید: کار کزاران از اق 
برای 


مناطق آزاد شده گماشتند . سکه تازه ای ضرب کردند که روی آن ها این 


ایه 


شریفه به عنوان شعار حک شده بود : « در حقیقت , خداوند کسانی را 
دوست دارد که 


در راه اه ضیف ررض خمادمی: کنتد خان که کوین وجود ایشان را از 


ريخته اند . » ( سوره صف , آیه4 ) . آن ها کوفه را پایتخت خود قرار 
دادند؛ زیر| 


این شهر , شهری علمی به شمار [ د و منابع اقتصادی فراوانی داشت 
. حوادت 


تاریخی بسیاری را هم پشت سر گذاشته بود . فوت ابن طبا طبا از طرفی و 


مهیا 


ساختن لشکر نیرومند از سوی عباسیان از طرف دیگر باعث تضعیف قیام 
ان ها 
‌ و 


از میان رفتن حکومتشان شد . 


مره ادا زاره رامیت ص ال ازطا یی 
ص‌518 533 . 


3 از همین رو , قبر او و قبرهای دیگر افراد آل بوبه و مرقد امام کاظم ( 
ع‌ِ( 


در آشوب قبیله ای بزرگی که در سال ۰443 . رخ داد , آنش زده شد . در 
ایر 
ین 


فتنه , ده ها بیگناه کشته و کتابخانه هایی با هزاران کتاب سوزانده شدند . 
الکنی و الألقاب , ج2 , ص289 . 

4 قاموس الرجال , 10 , ص‌356/ ینابیع الموژه , ص484 . 

5 منظور از مخلوع 


, امین است . 
0 مامون نش این باون نود که هر شین اعیره بر هض رآ و هم ول با داست کم 


متمایل به شورش , ابوسرایا بود . چه بسا فضل بن سهل چنین نکته ای را 
به | 
و 


باورانده بود . معروف است که فضل بر ضد هرثمه و طاهر بن حسین 
دسیسه می کرد . 


تاریخ طبری , 8 . ص 470/ تاریخ ابن خلدون , ج3 , ص521 . 
ابر اندوه بر چهره مهر 


فضل , قدم در کاخ هفتمین خلیفه عباسی نهاد . از شادی در پوستش نمی 
ار و و ی اف 
هم بماند برای چند روز دیگر که ضربه نهایی را فرود می اورد . ماه ها بو 

که اندیشه ای پنهانی را در سر می پروراند ی ای ۵ 4ب 
( 27 ) نیز از آن بی:خبر نود اینگ مأمون به. مو‌صوغی می. اندیشید که کار 


خضل را اسا هن کرد . 


درخشش هراسناک از چشمان فضل تابید؛ ؛ اما باید بی درنگ جایش را به 
نخستین لبخند دروغین در برابر مامفن داد . خلیفه جوان نیز با 0 
دروغین در مقابل او برخواست؛ لبخندی که نیرنگش کمتر از نیرنگ وزیر 
نبود ! پس از آنکه فضل در نزدیکی, خلیفه نشست . بازی شروع شد . هر 
ذو در آن بای خیره ذشست: بودند + ماخون ترایز آفباین در دل فصل گفزت. 
« دیگر خیالت از جهت هرثمه راحت باشد ؛ او الاان در زندان است . » 


همان طور که خدمتتان عرض کردم , | 


هفتمدر مکه شورش کرده است . جاسوس ها به من خبر داده اند که او 
این در راه یمن است . 


به این موضوع خیلی اندیشیده ام . خطر حقیقی در این علویان است . 
مرو کیال می کید که ها مد . داستان های شگفت انگیزی از زهد 


۳۹ 


چون آنان دور از چشم مردمند . پنهانی زندگی می کنند. . اگر میان_ مردم 
۳۹ 


از خودش رانده اشت.: آبان هم دنیا را به. یک سة نماده اند 


وزیر وانمود کرد که از اين نکته بی اطلاع است و گفت : « اما ای امیر 
مومنان ! آنها هرگز آشکار نخواهند شد . با آن کاری که رشید با آنان کرد , 
چگونه اتتکان سای رنه آنها را آواره: کزد ۳ را که پدرانمان 


کاشته اند درو می کنیم , » 


مأمون به او خیره ماند و ی 
را اشنکان کیم ۱ به آنان امان نامه می دهم . 


علویان هیچگاه گول این موضوع را نمی خورند . هرگز آن را باور نمی کنند 


اگر یکی 


از آنها را ولیعهد خود قرار بدهم , آن وقت چه ؟ 


وزیر همچون عقرب گزیده ای به خود لرزید و گفت : « چی ؟ چه می 
۳۳3 م؟* 


آری ! تصمیم گرفته ام که یکی از آنها را به ولایت عهدی خود منصوب کنم 
جا کر ان کارا ام دش مان احشاه ارام ی که سا ی 


شوند . 

اما سرورم , کار خطرات زیادی دارد . عباسیان هنوز گناه کشتن برادر 
9 بر سلطنت و خلافت 

آنها چیره کنید ؟ 


قطان نان ایو کارا کرد یی وان هه تا 
سر به شورش برداشته اند ؟ مردم با انها هستند . عواطف خراسانیان را 
نمی بینی ؟ آنها ما را دوست دارند , چون بین ما و پسرعموهایمان تفاوتی 
تقف کدار ند . مویه های خراسانیان را در سوگ یحیی بن زید فراموش 
کرده ای ؟ مگر نه این بود که تا هفت شبانه روز هر پسری که به دنیا می 
ادا ترا رای فاص ۱ 2 


امن لاب زوا فگن شی کته فص ان نی نوی آم ارام راو 
من ده غزال را با یک تير شکار کردم . اين کار هم هوش تو را می طلبد . » 


۳. 


نمی بینی که خلیفه تا چه حد به دنیا بی اعتناست و ولایت عهدی را به یکی 


از فرزندان علی واگذار کرده است ؟ 

فضل که نقشه خلیفه را دريافته بود , گفت : « آری , می بینم . » 

ی تن که خایفه فد به ار ای موی احفر امفی. دار ؟ 

ای هی نتم : 

تازه: انمی نیتن که خليفه حق را خرفت وه آنرابه صاخیتتن ین داد ؟ 

ارت مت و 

اندیشه سهل از کار بازمانده بود و دیگر فکرش نمی درخشید؛ اما چون 
نمی خواست ابله , به نظر آید , گفت : « چه کسی را برای ولیعهدی 
برگزیده ای ؟ » 

علی بن موسی الرضا . 


سهل همچون مارگزیده , لرزید و گفت : « چی ؟ ! علی بن موسی ؟ مردی 
که پدرت پدرش را کشت ؟ ِ« 


چه اشکالی دارد ؟ 
فضل خاموش ماند . نمی دانست چه بگوید . دلش می خواست مامون 
وروت عهدی را به شخص دیگری و 


وزیر ر 


هر 


ان 0 2 


چه شده است فضل ؟ سابقه نداشت که ساکت باشی ! 


خلیفه خودش می داند که چه کار دارد می کند . 


پس تو موافقی وزیر عزیزم ؟ ! 


این کار شما , جرم مرا نزد خاندانت در بغداد افزون می 


کند . 


اما احترام تو را هم نزد خراسانیان افزون می سازد . این مطلب را 
فراموش نکن پسر سهل ! 


مأمون در دریای بی کران افکار خود غرق شد . سرش را پایین افکند و به 
قالیچه پر نقش و نگار ایرانی خیره ماند . فضل دریافت که باید برود و 
خلیفه را با نقشه تازه اش تنها بگذارد . 


هنوز آن روز به پایان نرسیده بود که رجاء بن ضحاکاز فرماندهان فا ان 
ماموریتش را برای رفتن به مدینه دریافت 1 


از وقتی که سر جعد ( 29 ) را در عید قربان گوش تا گوش بریده بودند , 
تفسیر و بازگرداندن معنای قرآن به راه دیگری می رفت؛ راهی دور از 
روح کلمات . دیگران که بعد از وی آمدند , تنها با پوسته قرآن سر و کار 
داشتند . آنانی که قرآن را می نوشیدند , اندیشه ها و دل هایشان پرفروغ 
می شد , نسل ها آمدند و رفتند و کار به جایی رسید که تنها ظاهر قرآن 
معیار بود و نه جان و گوهر پنهان آن . 


پسر جهم ( 30 ) در آن شب پاییزی با پرسش های تازه ای درباره زر کان 
خود , به خانه اش در مدینه اف ستاره معتزله ( 31 ) در روزگاری که 
تفسیر به رای . تکیه به برداشت های عقلی و معنای ظاهری , قانون 
تفسیر شده بود , در اسمان انديشه می درخشید . 


اتاق گلین . بوی خاک باران خورده می داد . امام هشتم در گوشه اتاق 
نشست رز 


سراسر اتاق را مردانی پر کرده بودند که از سرزمین های گوناگون با 
پرسشهای متفاوت آمده بودند . امام به مردی که از مرزهای روم آمده بود 
, نگریست . مرد جابه جا شد و پرسید : « عده ای از دشمنان صلح کردند؛ 
اما سپس پیمان شکستند . مرزبانان به انان هجوم بردند . بچه ها و زن 
هایشان را اسیر گرفتند . آیا خریدن این زنان و کودکان جایز است ؟ » 


امام از انگیزه های پیمان شکنی پرسید . 


چرا پیمان شکستند ؟ به خاطر کینه توزی با اسلام ؟ یا مسلمانان به آنها 
ستم کردند و انان سر به شورش برداشتند ؟ اگر از دشمنانی هستند که 
دشمنی شان آشکار استت مین توانت بخری ؛ اما اگر رانده شده هستند و 
فظوم وافم فده انف-ضبیدن اسیراشان حاید یست ۱( 32) 


کسی که از بغداد آمده بود پرسید : « خواهرم پیش از مرگ وصیت کرد که 
پولش را , به مسیحیان بدهم + ی خها هم ان را , به مسلمانان بدهم . 


امام پاسخ داد : « همان طور که وصیت کرده است ؛ انجام بده . خدا می 
فرماید : کناهش بر گردن همان کسی است که ( وصیت را ) دگرگونش 
می کنند . » ( 33 ) 


رسم اسلامی , زفاف شبانه است ؛ زیرا خداوند شب را برای آرامش قرار 
دادم | ست و زنان خود ارامش ( بخش ) اند . ( 34 ) 


کامل مرو بر تیه ۶ 


ابا مردمن وانتد به موی شیر خواهن تیش و65 
نه ! مگر اين که او پیرزن باشد . 

خواهر زن و بیگانه یکی هستند ؟ ! 

آری ۲( 35 ) 


مردی کوفی پرسید : « ایا مسلمان می تواند زنی بهودی يا مسیحی را 


برای مدت کوتاهی به عقد خویش دراورد « 


وقتی ازاد زر مسلمانی راکه مقامی بس ارجمندتر از غیرمسلمان داردمی 
تواند , چرا غیرمسلمان را نتواند به عقد خویش دراورد ؟ 


دیگری پرسید : « دزدی وارد خانه زن بارداری شد . زن به او چاقو زد و 
دزد کشته شد . چه باید کرد ؟ » 


خون دزد هدر است . ( 36 ) 


دیگری سوال کرد : « آیا کسی که برای حفظ دینش به جایی هجرت می 
کند تا دینش را حفظ کند . می تواند به محل سابق خود برگردد ؟ » 


این برگشت حرام است؛ زیرا باعث برگشتن از دین و ترک یاری پیامبران و 
پیشوایان دینی می شود . افزون بر این , اين کار او باعث تباهی دینش ( به 
خاطر دور افتادن از مرکز فرهنگ اسلامی [ می شود ۰ از این روی » اگر 
کسی اسلام شناس شد , حق ندارد همنشین جاهلان شود؛ زیر به خاطر آن 
کای ویر را او ی رها ای کش ره ناهام فزاز کیره 
, درامان نیست . ( 37 ) 


مردی برخواست ۳ سوالی را که نوشته بود , به امام بدهد . امام لحظاتی 


به نوشته نگریست و سپس رو 


به جانب مرد کرد . او اینک در جایش نشسته بود . امام فرمود : « این کار 
همسنگ کفر است؛ مر این که همسطح بینوایان شوی و ستم را از 
ستمدیدگان رفع کنی . » ( 38 ) 


سکوتی شگرف خیمه زد . چشم ها به چهره ای می نگریستند که درخشش 
سیمای پیامبران را داشت . امام بی آن که کسی بپرسد , گفت : « مردی 
از پدرم پرسید : چرا روز به روز بر طراوت قرآن افزوده می شود و 
ترذاشت: ها متندل تاره اهاز ان به غفل مین ابید ؟ 


او فرمود ۱ زیرا آفریدگار , آن را نه برای دوره ای خاص و نه مردمانی 
خاص فرو فرستاد . پس قرآن در هر زمانی تازه و تا روز رستاخیز برای 
همه مردم باطراوت است . » ( 39 ) 


پسر جهم سرفه ای کرد و جابه جا شد . او که مهیای بحثی طولانی بود , 
چنین اغاز کرد : « ای فرزند رسول خدا ( ص ) ! پیامبران را پارسا و بی 
گناه می دانی ؟ » 


اری . 


پس سخن خدا را چگونه تعبیر کنیم که فرمود : « و بدینسان آدم از فرمان 
پروردگارش سرپیچی کرد و گمراه شد >> ) 40 ( انها نیز از لحاظ 
نافرمانی_ دستورات خداوند , مانند دیگر مردم هستند . این ادم بود که 
سرکشی کرد؛ این هم یونس پیامبر بود که گمان برد خدا به او دست 
نخواهد یافت؛ هد کی ی زار ماس تا کر ؛ این هم 
محمد 


بود که آنچه را آفریدگار آشکار کرده بود در دلش پنهان داشت . این ها 
سختانت است که خدا خودنشن در فران کفته است:: 


ابر آندوه زر .آن: تنشتاان گندمگون اشتکان شنت شکیان. اما ارام ؛ 
تاثیر کذار و لیر از انخوهی آتفتا نی این چنین جاری شد ۳ص نه کارهای 
زشت به پیامبران الهی نسبت بده و نه کتاب خدا را با دیدگاه خود معنی 
کن دور یا قمحا که وله را رخ اود رو رس 
در دانش نمی دانند ۰» ( 41 ) قرآن , برونی دارد و درونی . اما اين که 
فرمود : « و بدینسان آدم از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد » . او آدم را 
افرید تا پیشوای مردم و خلیفه او در کره خاکی باشد . او را برای بهشت 
نیافریده بود . نافرمانی ادم در بهشت نود نه زمین و عصمت پیامبران باید 
در کره خاکی باشد تا فرامین خداوندی سامان گیرند . وقتی آدم به زمین 
فرود آمد , از اشتباه در امان بود؛ به دلیل فرموده خداوند : « خداوند , آدم 
و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان بر گزید . » ( 42 ) 


اما این که فرمود ِ‌» و ذوالنون [/صاحب ماهی /یونس/] را یاد [کن ] که 
خشمگنانه به راه خود رفت , و گمان کرد هرگز بر او تنگ نمی گیریم «ِ«( 
3 ی هر این انه یه ففنای خر ات هه مان سای امین 
است : « او یقین 


داشت که آفریدگار هرگز از روزی دادن به او کوتاهی نخواهد کرد . » مگر 
این ایه را نخوانده ای که : « و اما چون او را [ به بلا و محنت ] بیازماید و 
روزی او را بر او تنگ گیرد ؟ » ( 44 ) یعنی : « در دادن روزی بر او سخت 
کرفی ۷ اکن بسه کمان برد نود که خدا : به او دست نخواهد یافت , 
کافر شده بود . 


2 درباره یوسف قرمود :۶ آن زن آهنگ او [یوسف] کرد و او نیز 
.. آهنگ او می کرد . » ( 45 ) یعنی : « زلیخا اندیشه گناه در سر داشت و 
یوسف اندیشه کشتن آن زن را؛ در صورتی که زلیخا او را ناگزیر به اين 
کار می کرد؛ چرا که زنا گناه تیان بر کی است ؛ پس خداوند زنا و کشتن 
را از یوسف دور کرد . » چنان که خودش فرمود : « این گونه [کردیم ] تا 
نابکاری و ناشایستی را از او بگردانیم » ؛ ( 46 ) یعنی کشتن و زنا را. 


پسر جهم سرش را به زیر افکنّد . تو گویی در پی چاره بود . لحظاتی بعد 
سرش را بالا گرفت و پرسید : « پس درباره داوود پیامبر چه می گویی که 
خدا فرمود : « و داوود دانست که او را ازموده ایم . » ( 47 ) و مفسران 
می گویند ز او در محراب مشغفول نماز بود . شیطان به صورت زیباترین 
تزندم بو آف اشکار تنج داوود تاش را سکست و برخاشت 


تا پرنده را بگیرد . پرنده به خانه ای و از آن جا به پشت بام پرواز کرد . 
داوود برای گرفتنش به پشت بام رفت . پرنده در خانه اوریا فرود امد . 
همسر اوریا در حیاط خود را می شست . چون چشم داوود به او افتاد , 
شیفته اش شد . اوریا رزمنده ای در جبهه داوود بود . داوود به فرمانده 
نوشت تا اوریا را به خط مقدم بفرستد . فرستاد و اوریا کشته شد . داوود 
با همسر اوریا ازدواج کرد ۱» 


اشکشین ماه اما هه ی 


انا للعوانا الب راون یه سیر ان سا مان العی تشتتشی اعسایی یه 
نماز دادی ؛ تا ان جا که به دنبال پرنده رفت و بعد به کاری زشت روی 
اورد و سیس مرتکب قتل شد . 


پس اشتباهش چه بود , ای فرزند پیامبر ( ص ) ؟ 


داوود گمان کرد که آفریدگار دانشمندتر از او نیافریده است . خداوند دو 
فر شته فرستاد که پنهانی وارد محراب شدند و به او گفتند : « اصحاب 
دعوایی هستیم که بعضی از ما بر دیگری ستم کرده است . پس در میان ما 
به حق داوری کن و بیداد مکن و ما را به راه راست راهنمایی کن . [یکی 
از انان گفت : ]این دوست من است که نود و نه میش دارد , و من یک 
میش تنها دارم . او می گوید که آن را هم به من واگذار کن و با من درشت 
گویی می کند . » ( 48 ) 


داوود 


شتابناک بر علیه کسی که ضد او ادعا شد , قضاوت کرد و گفت : « به 
راستی با خواستن میش تو و افزودنش بر مش های خود , در حق تو ستم 
کرده است . » ( 49 ) او دلیلی از ادعاکننده نخواست و از کسی هم که 
علیه او ادعایی شده بود , نیرسید که پا مطلب صحت دارد یا نه . این 
اشتباه داوود در قضاوت بود . نشنیده ای که پروردگار می فرماید : « ای 
داوود ! ما تو را در روی زمین خلیفه [آخود] برگماشته ایم . پس در میان 
مردم به حق داوری کن و از هوی و هوس پیروی مکن . » ( 50 ) 


یس داستان اوریا چه بود 0 


در زمان حضرت داوود هر گاه شوی می مرد , زن نباید تا پایان عمر شوهر 
هی کرد. .یه نخستین کسی که خداوند اجازه ازدواج با زن بیوه را داد . 
داوود بود تا با همسر اوریا که در جنگ کشته شده و عده آش پایان یافته 
بود , ازدواج کند . این کار بر مردم گران آمد . 


سن ور و , پس این سخن خداوند چیست که محمّد ( ص ) را مخاطب قرار 
داد و گفت : « و از مردم بیم داشتی , حال آن که خداوند سزاوارتر است 
به این که از او بیم داشته باشی ۰ ( 5۱1 ) 


خداوند سبحان اسامی همسران رسول خدا ( ص ) در این جهان و آن جهان 
را به حضرت فرمود . یکی از انان , زینب دختر جحش بود . د 


آن زمان , ینب همسر زید بن حارثه بود . پیامبر نام زینب را پنهان داشت 
و نگفت تا منافقین نگویند که : او درباره زن شوهرداری می گوید که 
همسر او و یکی از « ام المومنین » ها خواهد شد . خداوند والا به او 
فرمود : « و از مردم بیم داشتی , حال ان که خدا سزاوارتر است به این 
که از او بیم داشته باشی . » یعنی : « اهمیت به حرف مردم نده ! » از 
طرف دیگر , خداوند ازدواج کسی را بر عهده نگرفت جز ازدواج آدم با حوا 
و زینب با رسول خدا را ؛ به دلیل این آپه : « آن گاه چون زید از او حاجت 
خویش برآورد , او را به همسری تو درآوردیم . » ( 52 ) ؛ و علی (ع ) با 
فاطمه ( س ) . 


پسر جهم از احساس لطیفی سرشار شد . حقیقت ها به سان خورشید 


طلوع کردند . < مات ان اشی حایی نسته شندند. کهغاسرم را هی 
دانست . سخنانی که شنیده بود , جان و دلش را صفا داده بودند . 


ای فرزند پیامبر ! من به درگاه خداوند توبه می کنم از این که دیگر سخنی 
ار ایا را 


فاطمه از پشت پرده به سخنان برادرش گوش می سیزد ه جانش چنان 
آیات آسمانی را می نوشید که غنچه ای , گرمای دل انگیز افتاب را. 


پاورقی 


7مهننوعه. اخدات التاریه الاسلاهی, 3 برض 160 161 : 


28 یحجیی پسر 


زید شهید , پسر امام چهارم , یکی از برجسته ترین انقلابیون 


است . او پس از شهادت پدرش در سال ۰122 . سر به شورش برداشت 
و مدت سه سال 


تحت تعقفیب بود . سرانجام در نبردی نابرابر با هفتاد رزمنده در برابر ارتش 


ده هزار نفری اموی به شهادت رسید . پیکرش هفت سال بردار بود 


عباسیان پیروز شدند و بدنش را پایین آوردند . 
مقاتل الطالبیین , ص‌152/ الأعلام , 9 , ص‌179 . 


20 جعد بن درهم » ایرانی الاصل و ساکن حژان در سوربه بود . او معتقد 


به « 


آفزینشن قران ۷ ۵ < اتتساب:رفتار ادمتن یه خداوند ۰ | عبر ] نو که این 
عقیده 


اف ات ار ای ارت اه سس اما اخمه هر اش 


را برعهده داشت و به خاطر همین مروان به مروان جعدی شهرت یافت . 
خالد قسری 


که به جلاد عراق مشهور بود . او را دستگیر و در عید قربان سال ۰118 . 
اعدام 


کرد . 

الأعلام , ۰2 ص 114/ تاریخ ابن اثیر , 5 . ص160 . 

0 المیزان ( عرین) :11+ ض 166 عیون اخبارالرضا:ء ج1 ص192 . 
1 معتزله پنج نظریه مطرح کردند : 

1 


است . نه 

فرزندی آفریده و نه خود فرزند کسی است . آفریده چیزی هم نیست . 
2 عدل الهی : از نظر آنان , انسان در تمام رفتارهایش کاملا آزاد است . 
3 


مژده بهشت و بیم از دوزج : مزده دهی به بهشت و لطف های خداوندی و 
بیم دادن از دوزخ و کیفرهای پروردگار . 


4 نه جبر و نه اختیار . 
این 


اتفادبه ان :ها شده است که در برع ان مسانل. اسلا من خر هدن منلا 


2» 


اراده خداوند ۹ را قبول نداشتند؛ زیرا| به کمان آنان ۲۱ این موضوع با >" 
ازادی 


اک ی یه ی | و ات ار 


از دیدگاه آن ها با « عدل الهی » منافات دارد . 

ات لصتم 5 

با 

اين تفکر آغازین آنان مبتنی بر میانه روی میان دو انديشه تندروی جبر و 


تفویض بود , اما سرانجام به تفویض [آزادی کامل انم در رفتار و عدم 
دخالت 


مطلق پروردگار در امور جهان ] گراییدند . 


2 تهذیب , 2 , ص53 . نکته ای که در این جا وجود دارد , تفاوتی است 
که امام 


میان شورش گران ستم دیده برضد حکومت و شورشگران درشمن اسلام 
قائثل است . 


3 قران کریم » سوره بقره , آیه 181/ فروع کافی: 2 ضص238 . 
4 وسائل الشیعه , 14 , ص62 . 
5 مدرک سابق , همان جلد . ص415 . 
6 من لابحضره الفقیه , 4 , ص122 . 
در کشا ره 2 ی 09 1 


8 پرسش از جواز يا عدم جواز کار در دستگاه های حکومت 


های ستمگر است . فروع کافی , ج1 . ص359 . 

9 حیاه الامام الرضا , 2 , ص62 . 

0 قرآن کریم , سوره طه , آیه 121 . 

1 قرآن کریم , سوره آل عمران , آیه7 

2 قران کریم : سوره آل غمر ان : آیه 33 . 

3 قرآن کریم , سوره انبیاء , آیه 87 . 

4 قرآن کریم , سوره فجر , آیه 16 . 

5 قرآن کریم , سوره یوسف . آیه24 . 

6 قرآن کریم , سوره یوسف آیه 24 . 

7 قرآن کریم , سوره ص . آیه24 . 

8 قران کریم : سوره ص , آبه 22 و 23 : 

9 قرآن کریم , سوره ص , آیه 24 . 

0 قرآن کریم , سوره ص , آیه 26 . 

1 قران کریم + نسنوره اخز اب: آبه 37 . 

2 قران کزيم / سوره احزات:: ای 37 : 

اتاقی پر از عطر نرگس 

غروب با رنگ های متنوع , چشم اندازی دلنشین داشت؛ پرتقالی , طلایی 
وسرخ , بر افروخته به سان آتشدانی زیبا؛ انباشته از زغال های گداخته . 
آسمان آرام بود . ابرهای پراکنده در آن آبي بی کران چنان حرکت می 


را ان اما ی در با رس 
می زدند و از زمستانی استخوان شکن و طولانی خبر می دادند . 


فاطمه به سیمای برادر نگریست . هیچ گاه رال ان شب ان غفین 
ندیده بود . تو گویی کوهی 


سنگین از اندوه بود . فاطمه نمی دانست که چرا خاطره های بسیار کهن 
جان می گیرند . به یاد روزی افتاد که پدر را دستگیر کردند و او دانست که 
دیگر او را نخواهد دید . شاید اینک نیز همان احساس را نسبت به برادرش 
داشت؛ برادری که چهره اش به آسمانی سنگین از ابر غم می مانست . 


نامه ای که امام دریافت کرده بود , عسلی بود آميخته با سم نرم همانند 
افعی ؛ ماری لبریز از زهر جانسوز . 


فضل بن سهل می دانست که چگونه در سطرسطر نامه شهد نیرنگ بریزد 
1 نامه چبرت اف از توق پر رن قفا دولنی ند کار آفام فی 
خواست هر چه زودتر مدینه را تری کند و در خلافت , مسوولیتی بیذیرد . ( 
دی 


فاطمه از راز ان اندوه پرسید . او رنج های انسانی را حس می کرد و در 
این حال به دوردست ها می اندیشید؛ به ان جاأ که تبلور تمام ردج ها و 


امام دير یا زود , فرومایگی اخلاقی فرمانروایان زا بدا فردم آشکاز مق 
کرد . دوری مدینه از مرو نیز تا حدی به امام ازادی عمل داده بود . اینها 
برای حکومتی که پایه هایش از شورش و انقلابات می لرزید , بسی 


خطرناک بود ؛ پس امام را به مرو فرا خواند ؛ یعنی : « یک تير و چند نشان . 
۳ 


امام با صدایی همچون صدای اندوهگین ناودان ها در موسم باران , زیر لب 
نجوا 


کرد : « ماضف رنه ای ان دارد که به مردم بکویند ۱۰ لیر بر موی الرضا 
نسبت به دنیا بی اعتنا نیست . این دنیاست که به او روی نیاورده است . 


ا نف .مخ رفی آوزدن نیا : به او , چگوته شتابان به مرو آمده است ؟ 


« 
اما دریغفا که هیچ یک از پيشنهادهایش را نمی پذیرم . » 


فاطمه دانست که برادرش رو در روی روباه عباسی قرار گرفته است ؛ 
روباهی که نیرنگ بازتر از او یافت نمی شد . اين نکته را از اندوه امام و 

خبرهایی که می شنید , دریافت . خراسانیان , کسی را 0( 
دوست نداشتند . اگر مأمون , امام را با خودش در فرمانروایی شریک می 
کرد . سرزمین های دیگر هم تسلیم می شدند؛ " چرا که در این صورت , 
مأمون بزرگترین ارزوی شیعیان را براورده بود . ناگهان فرمانبری بر در 
و ی ی ات 


امام رو به خواهرش کرد و گفت » + این مرد را شون برای کاری که 
یا ام ار 


امام به پیشباز او از جا برخاست . فاطمه نیز برخاست تا اتاقی را که 
شمیم بهشت از آن پراکنده می شد , ترک کند . رجاء هنوز کاملا جابه جا 
نشده ود کرامه سر نه مهن مامون را تحویل امام داد . حضرت نامه را 


گشود 


تا رجاء عمق این اندوه را دریابد . او وانمود به شادمانی کرد و گفت : « 
مبارکت باشد سرورم . » 


امام به افق دوردست نگریست و گفت : « شاد نباش . این کاری است که 


پایان نمی رسد ۱» 


زجاء ساکت شد .. ان علوی با تمام انقلابیونی که او تا کنون دیده. بود : 
تفاوت داشت . او در برابر مردی نشسته بود که اينده مبهم و حتی انچه را 
که در درون رجاء موج می زد , می توانست بخواند . رجاء در حالی که 
وانمود می کرد از این که وظیفه اش را به خوبی انجام داده خوشحال 
است , شتابناک برخاست . برای ادای احترام خم شد و گفت : « همه چیز 
برای پس فر دا آماده است . » 


اگر چاره ای جز این نیست . پس ابتدا , به مکه می رویم وسپس به مرو . 
هر طور که شمابخواهید سرورم . 


زانکین از اندوهی آنتتما نی بر چهره امام نشسته بود . چیزی در درونش 
شعله می کشید . چیزی , , از نابودی ريشه گل در ژرفای خاک پاک خبر می 
داد . چیزی تلخ تر از ریشه کن کردن درخت نیست . اندوه مرد آسمانی هم 
چنین بود؛ ريشه ای ده ها ساله داشت؛ یعنی از زمانی که رسول اسمانی 
گام در یثرب نهاده بود . هنوز آثار جبرئیل در این سرزمین دیده می شد . 
نخل های خجسته , مسجد مبارک و کوه محبوب . 


) 54 ( 


ناگواری ها بر علی فرود آمده بودند . چراغ این تن سییر نی 
کشید . هنگامی که محمد , پسر هفت ساله ( 55 ) وارد اتاق شد , مرد 
همچنان غرق در تفکر بود و متوجه آمدن او نشد . محمد روغن در چراغ 
ریخت . چراغ نفسی تازه کرد و دایره نور بزرگتر شد . پسر به احترام بر 
هم نزدن خلوت پدر , بر انگشتان پا راه می رفت . پدر اندوهگین وقتی از 
خصور پشتراش: آعاه شد از جا بدخاشت:: در اسمان جشمانش:ده ها تضاره 


می درخشید . 

ی و ی 
خقیرا نار افنه نود موز واننکی گرهاتر آنا ی می براکند با 
گذشته بود . 

پدر فرمود : « پسرم مهیای سفر شو . » 

کجا پدر ؟ 

به سوی کعبه . 

پسر برای زدودن اندوه از دل پدر پرسید : « حح با عمره ؟ » 

دستور کوج به من داده اند . 


پدر آنچه فرمانت داده اند , انجام بده؛ که به زودی به خواست خداوند , 
مرا از شکیبایان خواهی یافت . ( 56 ) 


محمد برخاست . همان طور که آمده بود , رفت . پدر بار دیگر در دریای 
تشک عوظه تور ند باکر کی با آن خنتماره 


پر فروغ و نورهای شکسته در آن , ژرف می نگریست , راز آن غم آسمانی 
کرد؛ به طوس . به جایی که جابر بن حیان کوفی ( 57 ) در ان شب آخرین 
تن هام رام ی یل اه اراس ارت ای 
به کناره دجله؛ جایی که معروف کرخی ( 58 ) می نشست و به امواج ان 
می نگریست و با این جهان وداع می کرد . شاید به معرکه النهر بر کناره 
های اورن نگاه می کرد . شاید حضرت با برادرش ابراهیمکه به یمن فرار 
کرد و دیگر از او خبری نشددر دل دره ها روان بود . کسی از رنج های مرد 
حجازی خبر نداشت . رنج های او به سنگینی کوه های تهامه , حجاز و نجد 
بود . 


در مرو , عنکبوت تار می تنید 

پاورقی 

3 متن نامه آن گونه که در کتاب های تاریخ آورده اند چنین است : 
بسم الله الرحمن الرحیم 


یا کی وق ره ور ۵2۵ ۱۳ و 
و؛ الگو با کارهایش : نگهدار کیش خداوندی؛ گنجور وحی آفریدگار . . 


از دوستش فضل بن سهل که تمام تلاش خود را برای 


بازگرداندن حقش به کار گرفت و شبانه روز تلاش کرد؛ درود بر تو ای 


هانا من ستایش می کنم نزدت خداوندی را که پرستیده ای جز او نیست؛ و 
از وی 


می خواهم که تر مخمد بندم و پيام آورنتن درود. فرستد:. 


اما 


بعد من چشم امید دارم که پروردگارت حقت را به تو برگرداند و به شما 
در 


بازیس گیری حقت از کسی که تو را ناتوان شمرده است اجازه داده است 


هایش را برشما افزون سازد و شم را امام میراث دار [خلافت ] قرار دهد 
و 


دشتضیانر و ان هایی, زا که ان شما رف پرداشند از اشها خی هایی بت که 
از 

اقها مت هرا ی 

این نوشتار من به شماء, فرمانی است از سوی امیرمومنان 


خ اه مان ها موم تیان کردانن دادخواهی اتته امشواد 


حقوق, شما به دستان شما و واگذاری آن به-شما . از خداوندی که بر شما 
آگاه 

انسان روی 

زمین و نزد پروردگار از رستگاران قرار دهی . [ومن با اين کار] حق رسول 


واه را در این جهان و ان جهان پرداخته باشم و از یاورانت شوم ؛ رکابت 
را 


گیرم و بهره این جهان و آن جهان برم . 


فدایت شوم . هر گاه نوشتارم به شما 


نزد 
خليفه ای که تو را در خلافت همتای خود و در دودمان هم نسب , و نزدیک 


برس 


در 


نیکی خداوندی غوطه ور خواهم شد . فرشتگانش از من محافظت و 


حمایت خواهند کرد . 
آفریدگار 
تاوان دار شما در هر نیکی است که به شما برگردد و سود امت از راه 


تامی هدن حاقی اشت مارا اه ادا هشن کار ان اش وور وگو 
الحیاه السیاسیه للامام الرضا , ص446/ حیاه الامام الرضا , ۰2 ص284 . 


4 در حدیت شریف آمدی : « یکی از کوه هایی است که ما را دوست دارد 
و ما او 


را دوست داریم > رساله الاسلام 1 کتاب اول محجمد رسول الله / 
ص261 . 


56 قرآن کریم , سوره صاقات , آیه 102 


7 جابر بن حیان کوفی , حدود ۰128 . در طوس و برخی گفته اند که در 
طرسوس چشم به جهان گشود . در علم کیمیا [اکسیر/ شیمی ] چیره دست 
بود و دانش خویش را از استادش امام ی ۱ را واه 
نگارش مقاله ها ز کتاي ها ه تصربه‌هاششن را انه جفله اغادمی کرن ۶ 
ی ۰ او در یکی از کتاب های 
فلسفی اش به نام الحاصل می نویسد : « ۱ , این کتاب فرمول است و از 
کاندهانی اش که نها راشای هی تام ی ار 
الحاصل نامیدم؛ زیرا سرورم جعفر بن محمد که درود خدا بر او 


باد به من فرمود : حاصل و چکیده و نتیجه و بهره این کتاب های فرمول در 


عرض کردم : سودمندی ترکیب های شگرف و چکیده تمام مدتی است که 
روی این طرح کار کرده ام و حاصلش این کتاب است ؛ یعنی کتابی با بیان 


گویای فرمول ها بی آن که نیازی به ه جز آن باشد پس سرورم به من فرمود 
ان کارا الصا با ام 


به نظر می رسد که او در سال های 180 تا ۰186 . کوفه را ترک کرد . در 
این دوران 4 
پایگاه های مردمی آنان بود . جابر در طوس از دنیا رفت : ؛ اما تاریخ در 
گذشت وی به طور قطع مشخص نشده است * کرجه:برخین کناب:ها انز 
تسال: 00 2م::: کر 


کرده اند . 


آبن ندیم در الفهرست خود درباره او چنین نوشته است : « او ان بزر کان 
آنان و یکی اقوکای امه( ع.) ااست یزاین کمانند که آو.هتشین 
صاای ( 6و کوفی امست :وتان بات که ار تسف بو ایور 
منطق و فلسفه کتاب هایی دارد . زرگران و نقره سازان بر این گمانند که 
سر سلسه این رشته در زمان وی , به او برمی گردد . کارش مبهم است . 
< 
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ابو محفوظ معروف بن فیروز کرخی , منسوب به کرخ بغداد است . ابتدا 
از ترسایان بود . به دست امام رضا ( ع ) , مسلمان شد . سپس پدر و 
مادرش اسلام اوردند . شهره به پارسایی و نیکی است . مردم برای تبرک 
به دیدنش می شتافتند . 


احمد بن حنبل یکی از رهبران چهارگانه اهل سنت نیز بارها برای تبرک به 
دیدنش رفت . 


الأعلام , 8 , ص185/ تاریخ بغداد , 13 , ص199/ وفیات الاعیان , ج5 , 
ص 231 . 


9 هیچ یک از علویانی که به مرو رفتند , زنده برنگشتند و به طور 


لبریز از ابر , لبریز از اشک 


در آن صبح ابری , شهر همچون شبحی به نظر می رسید . خانه ها بی 
سایه بودند و کوچه ها را بدبختی فرا گرفته بود؛ به ویژه کوچه ای که در ان 


مردی پنجاه ساله به سوی مسجد پیامبر ( ص ) می رفت . پسرش همچون 
سایه ای در بی اش بود . اشمان , سنگین از ابر و چشم امام , سنگین از 
اشک بود . او در برابر مزاری که فرجامین پیام آور را در آغوش گرفته بود , 
ایستاد . مرد که سراپا سپید پوشیده بود , بسان ابر غمگین به نظر می 
رلسید . 


مردمی که در مسجد بودند , از گریستن فرزند محمد ( ص ) شگفت زده 
شدند . تو گویی غم , جویباری جاری در پاییز زمان بود . علی در ان جا بود , 


عطرییامبران را استشمام می کرد . او کمی جا به جا شد تا برخیزد قدمی 
به عقب گذاشت؛ اما بار دیگر برگشت و خود را بر قبر افکند . ريشه اش 
در آن جا بود ؛ جایی که محمد ( ص ) چشمانش را فرو بسته بود چند لحظه 
گذشت . نا گاه مردی از سجستان گام پیش نهاد و گفت : « سرورم ! 
ولیعهدی فرخنده ات باد . » 


مرا رها کن . از کنار نيایم می روم و در غربت می میرم . ( 60 ) 


مرد مبهوت شد تصمیم گرفت همراه امام برود تا با چشمان خود ببیند که 
چگونه پیش گویی های وی به وقوع می پیوندد . محمد دست کوچکش را بر 
شانه پبدر گذاشت . پدر برخاست ۰ نو کیش خون تازه ای در ری هایش 
جریان یافته بود . امید تازه ای در دلش جوانه زده بود . فاطمه به او نگاه 
کرد . آن چه او را به برادرش پیوند می داد , تنها سای یاه 
به این .می اندیشید که زمانه چکونه اطراقیاتش را یکی یکی ربوده بود ۰ تو 
گویی روزگار گرگ دیوانه ای بود که گوسفندان روياهایش را می ربود؛ 
کوشتفند انی: کمنه: آنشود کمن نهر ت یی ره قی جر بیدا حام من 
مقدس در دلش سر باز کرد؛ دلی تپنده که به اندازه دنیا بود . امام 
برخاست . خاک آرامگاه را لمس کرد . پسرش را در آغوش گرفت؛ ۰ پسری 
که پروردگار گفت : « به او در عهد کودکی نبوت بخشیدیم . » ( 61 ) 


به 


یط قاشع اه 


رای رن انا ی اک ان تاش 
سوی جنوب کعبه چرخاندند . هنگامی که از سرزمین ثثیات الوداع گذشتند , 


پدر به پسر فرمود : « دوست هرکس خرد و دشمنش نادانی اوست . ( 63 
) بدان که برترین انديشه ان است که ادمی خویش را بشناسد . ( 64 ) 


خافوشتی در از وهای فرتانجی: ات » شوت م دوشیمن اقفر تا .: 
خاموشی رهنمونی به هر نیکی است . » ( 65 ) 


پاسر پیشکار , گام فرا نهاد . شنید که امام می گوید : « اين مردم در سه 
زمان بیشتر می هراسند : روزی که متولد می شوند و جهان را می بینند؛ 
روزی که می میرند و آن جهان و مردمانش را می بینند و روزی 
برانگیخته می شوند و فرمان هایی می بینند که در اين جهان نمی بینند . 
آفریدگار در اين سه مورد بر یحیی درود فرستاد و هراسش را برطرف کرد 
. پس گفت : « و درود بر او؛ روزی که چشم به جهان گشود و روزی که 
چشم فرو می بندد و روزی که زنده می شود . » ( 66 ) 


نسیم شمالی وزید و با خود صدای نی چوپانی را اورد . کاروان بیابان را در 
نوردید و به 


غدیر خم رسید . مسافران , در نزدیکی خیمه بار افکندند؛ چشمه ای که از 
پایین صخره ای می جوشید و سپس در دژه ای گسترده رها می شد . 
مسافرانی که در این جا توقف می کردند تخم خرماهایی را که می خوردند 
, بر زمین می ریختند . پس از مدتی درختان خرما رشد کردند . ( 67 ) ماه 
هب دم 
گونش اشاره کرد و گفت : « این جای پای پیامبر خداست؛ همان جایی 
نک 2 
آفریدگارا ! دوست بدار کسی را که علی را دوست بدارد و دشمن بدار 
کسی را که علی را دشمن بدارد . » ( 68 ) 


خاطره ها درخشیدند . دل های مسافران آرام گرفت؛ گوبا آوای رسول 
اسمانی را می شنیدند . عطر واژه گان مقدس همچنان دز شمان پراکنده 
بود . اوای جبرئیل شنیده می شد : 


امروز دین شما را به کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام کردم؛ زیرا 
دین اسلام را , ۱ ۰ ( 69 ) 


علی ( ع ) به خواهرش نگریست . او به ماه بالای تیه ها نگاه می کرد . 


علی (ع ) گفت : « شنیدم که پدرم از پدر بزرگم امام صادق (ع ) نقل 
کرد : پروردگار حرمی دارد که مکه است . پیامبر ( ص ) حرمی دارد که 
مدینه است . حرم امیرالوّمنین کوفه است . حرم 


ما قم است . به زودی بانویی از فرزندانمکه فاطمه نام دارددر آن جا به 
, به بهشت می رود . »> 


پسرک به عمه اش نگاه کرد؛ عمه ای که همچنان به ماه فراز تبه می 
نگریست و تو گویی نماز می خواند . او از جایش تکان نمی خورد . نسیم 
شبانه با دامن لباسش بازی می کرد چندی نگذشت که در آن شنز رهین 
مقدس , , آبشاری از نماز جاری شد . واژگانی که از آفریدگار ستایش می 
کردند , در آن تاریکی رویایی غروب می درخشیدند . اندک اندک ستارگان 
در .اشفان. اشکار شدند. و برخی. ار کاروانیان. هیرمجمع کودفد : ضدای 
شکستن شاخه های خشک سکوت شب را می خراشید لحظاتی بعد دو 
آتتتدان زوسن رید ؛ برای آشپزی و برای نور و گرما . بچه های کوچک به 


سوق تیه های,شتی. که‌بادها آن-ها زا تر اشیدم ند تور مها به باز ی ها 
کودکانه بپردازند . 
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8 همان مدرک . 


9 قرآن 


کریم , سوره مائده , آیه 3/ مستدرک الوسائل , 102 , ص368/ بحارالاأنوار 


چلچراغی در دل تاریک حیرت 


در آن صبح آفتابی . مکهاین قبله گاه دل هااز نوه محمّد استقبال می کرد . 
که بر اب ها برویند , برلب ها اشکار شدند . نه موسم حج بود و نه عمره . 
اون نز نف آن بمیفی اه هه از تام , رجاء , بن ضحاک که باید کاروان 
با ها یر یآ ۶ 
تعدادشان از انگشتان دست فراتر نمی رفت , از دور مراقب بودند. 


به محض رسیدن , امام و بیش تر کاروانیان به سوی کعبه شتافتند . پسر 
نیز با پدر طواف می کرد . پدر به مقام ابراهیم رسید تا نماز بگذارد . 
پسیش محمد , به طرف حجر اسماعیل رفت تا مدتی بنشیند؛ : جایی که 
لبریز از خاطره های کهن بود . پسر غمگنانه به پدر می نگریست . پدر 
چنان دور کعبه طواف می کرد که گویی کبوتری در جست و جوی آشیانه 
آسایش بود . آن کودک هفت ساله , تمام ردج های دویست ساله خاندان 
خود را درک می کرد . او می دانست که پدرش هرگز باز نخواهد گشت . 
پدر با کعبه اخرین وداع را می کرد . نشستن پسر در حجر اسماعیل , 
اندکی به درازا کشید؛ چنان که گویی در مجلس عزای دائمی نشسته است 
و فصد 


ترک آن جا را ندارد . موفقخادمآمد تا از او بخواهد که برخیزد . آفتاب به 
میانه آسمان رسیده بود و بر کویر آتش می بارید . پسر به سان گنجشک 
تشک ال که مو واه آسا یه اش دای کیده کعی ذیر فت نم رم 
چاره ای نداشت جز این که به نزد سرورش برود و به او اطلاع دهد . پدر 
آمد تا از او دلجویی کند و بخواهد که برخیزد. 


پس بغض کرده و گفت : « چگونه برخیزم وقتی می بینم که شما با کعبه 
وداع می کنید که دیگر بر نمی گردید ؟ » 


پدر مر ۰ دلخویی. امد بود: + آها خود نیز بفض کرد وغم بنهان: در دلیشن 

. منظره پدر و پسر , تبلور ابراهیم خلیل و تنها پسرش در کویر بود 
کب 
اجباری امام به مرو .همه" خا دهان به دهان.می کشت.. هنعامی که دم 
ای خواستند مانع از گریستن مردم شوند . امام فرمودند : « بگذارید 
بگریند . من هرگز راهم گنه . به زودی دور از نزدیکانم در غربت 
جان خواهم سپرد . » 


چون امام خواست مسجدالحرام را ترک کند , مردی که ابراهیم نام داشت 
,. گام پیش نهاد و پرسید : « ای فرزند پیامبر ( ص ) راه ها مرا گیج کرده 
اند . راه ( درست ) کدام است ؟ » 


امام با کلام خود نوری در دل مرد سرگردان روشن کرد : 


پدرم از پدرانش از رسول 


( ص ) نقل کرد که فرمود : « کسی که به سخنان کسی گوش دهد , او را 
پرستیده است . پس اگر گویند از خدا سخن گوید , او خدا را پر ستیده 
است و اگر از اهریمنی سخن گوید , شنونده , شیطان را پرستیده است . 


ای پسر محمود ! هر گاه مردم به راست يا چپ می روند , تو راه ما را 
بپیمای ان که هر ام ما بای .ها انا سمر هی نمی نیم . آن که از ما 
جدا شود , ما او را رها می کنیم . کم ترین چیزی که باعث می شود انسان 
از ذين خارح شود . ان است که به ( دروغ ) بگویذ : این سنگ ریزه هسته 
خربا ات 

بعد , به این دیدگاه یقین می یابد و از کسی که با حرفش مخالفت کند, 


ای پسر محمود آن چه را که گفته ام , حفظ کن . نیکی اين جهان و آن 
جهان را در آن چه که گفته ام , گرد آورده ام . ( 70 ) 


را هه یت راخ فان رها تفر تولف انب کیان ی 


مرجثه , ( 71 ) معتزله و خوارج کجا و چنین سخنانی کجا ؟ سخنانی که در 
جاده تاریک , چلچراغ بودند . » 


رجاء نزدیک آمد تا بخشی از وظیفه ای را که در این سفر داشت , به اطلاع 
امام برساند . 


از طرف خلیفه 


به من دستور داده شده است که شما باید تنها به مرو سفر کنی . مسیر از 
راه بصره و سیس شیراز می گذرد . 


امام , نگاه خداحافظی به کعبه افکند . دسته ای کر نهآ ام ها ی 
کردند . امام زیر لب زمزمه می کرد : « مردمان بی ریشه , پیامبران را 
کشتند . » ( 72 ) 


دو روز دیگر گذشت و کاروان مهیای رفتن شند . لحظه خداحافظی مرد 
مکی و مدنی از سرزمین کودکی به سرزمین خاستگاه خورشید فرا رسید . 
امام ایستاد تا با خانواده اش وداع کند . سخنانش با خواهرش به درازا| 
کشید . تو گویی رازهای بس مهم را به او می سپرد . بیش از هرکسی , 
کودکان بی تأبی می کردند ۰ صدای که هایی برخاست؛ صداهایی 7 
آوای ۳ درون ناودان ها در مو سم باران . حاضران امام را اندهگین می 
دیدند؛ اما راز این اندوه را نمی دانستند . تنها دریافته بودند که امام به 
ولیعهدی علاقه ای ندارد . امام فرمودند : « اگر آدمی ( ایمان ) خویشتن را 
از دست دهد و جهانی را به دست اورد , چه سودی دارد ؟ » 


صدای شترها بر همهمه آنان چیره شد . در آن لحظه مکه به بندری می 
ما نست که مرغان دریایی سپید , آن جا را بی بازگشت ترک می کردند . 


پاورقی 


71 مرجنه فرقه ای اسلامی بود که در روز گار معاویه ید یر آمد ۲ در پرنو 


از آیه 106 سوره توبه گرفتند که : « و دیگرانی هستند که واگذاشته به 
وا دا ام موه از امرس و مسا 
دانای فرزانه است . » شالوده فکری ان ها , 


عدم تکفیر هیچ مسلمانی است ؛ هرچند که وی هر نوع گناه بزرگی را انجام 
داده باشد . آن ها , کار او را به خدا واگذار می کنند و شعار آنان چنین بوده 
است : « همان 0 پیروی با کفر سرسازگاری ندارد , گناه نیز به 
ایمان زیانی نمی رساند ! » ريشه این تفکر از روزگاران سابق و به طور 
دقیق در 

بحران های سیاسی و کشته شدن عثمان بوده است . شاید این موضع 
تشاهلی آنان.. ناشن از تندروی خوارج بود که « هر مسلمان مرتکب گناه 
زدن به تبهکاری های خود بهره بسیار جستند . به ویژه اين که آن ها می 
گفتند : « امامت جز در خاندان قریش نباید باشد » ؛ زیرا رسول گرامی ( 
ص ) فرموده بود : « الائمه من قریش . » 


ص‌73/ تاریخ 


الاسلام , ص 418 . 
رود پر آب پاسخ , بر کویر عطشناک پرسش 


جاده بصره , پر از تیه های ماسه ای , شن های روان و خارها بود . اندک 
اندک دشت سینه گسترد . اطراف شیراز کشتزاران سبز بود و 


سبزه . سلسله کوه ها با تاجی از برف , در دور دست نشسته بودند . 
هنگامی که خورشید به میانه آسمان رسید , کاروان بار افکند . امام بر سر 
سفره نشست . بردگان و خدمت کاران بر گرد سفره حلقه زدند . مردی 
0 : « چه خوب بود اگر برای این ها , سفره ای جداگانه می 
افکندی . 


برادرم ۱ خداوند والا تک است ۱ مادر تکفه است ! و پاداش هم به 
کرداراست ۰ 


امام برخاست تا اذان بگوید ۰ صدای آز افش جاری شد؛ همجون رودی 
سیرابگر برکناره های تشنه آبشار نماز جاری شد . رجاء به مأموریت 
سنگین خویش می اندیشید . او به مردی علوی می نگریست که سلاحی 
جز نیایش نداشت . یک بار شنید که امام به یارانش می فرمود : « بر شم 
باد که به سلاح پیامبران باشید ! » 


سلاح انبیاء چیست ؟ 
نیایش . ( 73 ) 


رجاء به خود آمد . امام سر بر سجده ای طولانی داشت . نزدیک شد . جز 
جویباری از سپاس پی درپی نشنید . واژگان مهرامیز میان انسان و 
آفریدگارش شکراٌ لله صد بار تکرار شد؛ چرا که دسته گلی تقدیم به 
پروردگار بود . آفتاب در دریاچه غروب تن می شست . خاموشی باشکوهی 
خیمه زده بود . امام در محراب سکوت نشسته بود . انديشه شعله ورش 
در جهان های دوردست شناگر بود 


هستی شده است . 


دو جوان آفریقایی به زبان بومی با هم صحبت می کردند . صدایشان 
پژوای سرزمین دوردست افریقا را داشت . 


یک بار از او شنیدم که می گفت : « عبادت , [تنها ] نماز و روزه بسیار 
نیست . عبادت , اندیشیدن بشیار دز آفزیتشن برورد مار اشت: : ۰( :72 ) 


من هم شنیدم که می گفت : « سکوت , دری از درهای فرزانگی است . » 
( 75 


یادم می اید , روزی در مکه با او بودم . یحیی بن خالد برمکی از انجا عبور 
کرد . چهره اش را با دستمالی پوشانده بود تا غبار اذیتش نکند . امام 
فرمود : « اين بینوایان نمی دانند که امسال بد بلایی به سرشان می آید . 
» این حرف پس از شهادت پدرش بود . چند هفته ای نگذشت که خبرهای 
بدی از بغداد رسید؛ از شوربختی و خواری برمکیان . اما , سرورم چیزی 
فرمود که مرا حیران کرد . 


دومین و سوّمین انگشتانش را به هم چسباند و فرمود : « شگفت انگیز تر 
از اين , من و هارون هستیم که این گونه ایم ۱» 
ی 3 


پات از کته خذشته مور زر اشمان لا رم نود ء تسار حان قرو آنتن 


بودند و سکوت با شکوهی 


چیره بود . همراه با صدای آتشی که نفس های آخرش را ی کنوتنن*: 
صدای حشرات ار راران مت ای و ای ول آن 
شب , برخاست . با تمام وجودش به آسمان آراسته از ستار گان نگریست و 
فروتنانه زمزمه کرد : « ای آن که مرا به خویش راهنمایی کرده و دلم با 
پذیرش او تواضع یافته ! از تو , امنیت و اٍ نقان این خهان .ان جفان وهی 


طلبم . » ( 76 ) 


آن گاه از دستمال سپید , مسواکی بیرون آورد و به آرامی مسواکر زد . 
سپس در گوشه ای 1 با 1 ابریق سفالی وضو گرفت ۰ خنکای آت 1 
آراخشین را در روانش پراکنده ساخت . 


خاموش بود . زغال های گداخته , زیر خاکستر بودند . 


هستی در خوابی ژرف فرو رفته بود . علی (ع ) رو به خانه ای ایستاد که 
ابراهیم آن را بنیان نهاده بود . او به نماز ایستاد . ابشاری از سوره های 
مکی و مدنی جاری شد : سوره های حمد , ملک , دهر , توحید . فلق و ناس 

. لحظه ای که ستارگان پرا کنده بودند , او دستانش را به سوی آسمان 
گشود و نیایش به سان زمزمه جویباری به آرامی جاری شد : 


خداوندگار| ! بر محمّد و خاندان او درود فرست . بر هدایت ما بیفزا و ما را 
مت بدار . در انچه که به ما داده ای , 


برکت ده و ما را از بدی آنچه فرمان داده ای , حفظ کن . اختیار همه چیز با 
پذیرفت , خوار نمی کنی , دشمن تو عزیز نمی شود . تو خجسته و والایی . 
( 77 


صدایش غمگین و بغض آلود بود . از آن , باران مهربانی و آمرزش خواهی 
برای انسان ها می بارید ؛ باری آنانی که در زندگی غوطه ور شده و خوبش 
را از یاه برده وران.را کم کرد بودند؛ آن هابی که نمی.دانند از کجا آمده 


پاورقی 
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آسمانگون نگاه دریایی 

هنوز کاروان به شهر نیشابور نرسیده بود که از دوردست , کوه های بینالود 
آشکار شد . از دره هایی که باران های بهاری در آن ها راه های پر پیج و 
خم ترسیم کرده بود , عبور کردند . سیلاب به سوی جنوب شرقی ره می 
سپرد . کاروان به نیشابور رسید؛ به شهر مردان نیرومند ؛ شهری که 
درفش های سیاه ضد ستم اموی در آن جا برافراشته شده بود . مردم 


خشمر. انتظار فززند محمد ( ض: ) بودند . آن که دل ها بة.یاد او می تبید.و 
نسل ها منتظر عدالت 


انسانیت او بودند . 
و و بو 


خورشید از فراز بینالود طلوع می کرد , همچون سکه ای سرخ . تو گویی 
به شوق دیدن کاروانیان , شتاب بیشتری برای طلوع داشت . راویان حدیث 
, دوات در دست پیشقراول بودند؛ هزاران چشم , انتظار می کشیدند . 
شهر چنین استقبال مردمی به خود ندیده بود . کسی راز آن را نمی دانست 
و درباره آن تفسیری جز سخنان کهنسالان وجود نداشت؛ سخنان کسانی 
که در شب های زمستان بر گرد آتشدان حلقه می زدند و از علی (ع ) و 
صفین , حسین (ع ) و کربلا , زید و کوفه , و یحیی در کوهستان می گفتند . 


کاروان به شهری وارد شد که دست سرنوشت آن را سر راه مروپایتخت 
دولت جدیدقرار داده بود . کاروان در میدان شهر بار افکند . امام مهربانانه 
به مردم نگریست . جمعیت اطراف شترش حلقه زدند . هر کسی او را به 
منزل خویش می خواند . امام در میان آنان مردی را دید که ۳۹۳ 
مهربان داشت و فروتن بود . به منزل او در محله فروی در بخش غربی 
شهر رفت . درختان گردو و بادام بر حیاط سایه افکنده بودند . نهال هایی 
مهیای کاشتن در گوشه حیاط به انتظار ایستاده بودند . مرد حجازی نهال 
بادامی را برداشت و آن را کاشت . در پای ۳ وضو گرفت و با فروتنی 
نجوا کرد : « خداوندگارا !به آن برکت ده ۱» 


پس از سفری چنین دشوار , چیزی بهتر از شست و شو در ابی نه چندان 
داغ نبود 


/ 


. نیشابوریان به مردی می نگریستند که در زمین همانند نداشت ؛ نه 
رفتارش و نه نها گاه گرما بخشش که به خورشید بهاری می مانست . 
رفتارش. دارای. قزهنگی بود. که مردم تا آن زمان ندیده بودند ؛ دلیری و 
ادبش . امام به حمام عمومی رسید . ( 78 ) مردی که « آفرید کار از او 
پلیدی را دور کرده بود » , وارد حمام شد , از آب گرم , مه بر می خواست 
. امام نزدیک حوض کوچک نشست . تازه آب گرم بر خویش ریخته بود که 
صدایی خشن گفت : « با تو هستم ۱» 


ی ی ون 
درخشید . مردی در آن 0 , امام را ی 0 
می کنی مرد ؟ فرزند پیامبر ( ص ) را به کار می گیری ؟ ۱ » 

مرد خشن بر خود لرزید . شرمگینانه به امام نگریست . 


ای فرزند ژانتته لن, ک راهن ! آیا به خاطر دستوری که به تو دادم , نافرمانی 
خداوند را کرده ام ؟ 


فرزند محمد ( ص ) که تبلور خلق نیکوی نیای خود بود , لبخند زد . 


این کار برای من ثواب دارد . نخواستم در کاری که پاداش دارد , از 


اطات بت هافر کی ای ان وم با ان ال آفده: 


دو سوم حمام ها را زیر زمین می ساختند تا گرم باشد و یک سوم دیگر بر 
فراز زمین بود تا نور و روشنایی به آنها راه يابد . در پشت بام حمام , امام 
رو به کعبه کرد و نماز گزارد . تاریخ این لحظات را در زندگی مردی ثبت 
نا 
در نوردد . 


پاورقی 
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9 نورالابصار , ص‌138/ عیون التواریخ , 3 , ص272 . 
هجوم 7 بیم بر جان آهو 


سرباز که که انز زا ون ماست قرو می برد +2۵ رواب که 1و 


به کاروانسر| آمده بود , نگاه کرد و گفت : و هیچ کس حرفم را باور نمی 
کند . » 


مرد روستایی که می کوشید او را وادار کند تا سخن بگوید , گفت من 
برای نوه هایم داشته باشم , به دهکده برگردم . » 


سرباز با احتیاط دور وبرش را نگریست و آن گاه با صدای آهسته ای گفت 
: « فرمانده به ما دستور داده است که درباره علی بن موسی الرضا با 
کسی حرف نزنیم . فرمان داده است که کور وکر باشیم . در این مدذت 
چیزهای عجیبی دیده ام . اگر برایت بگویم , حرفم را باور می کنی ؟ همه 
دوستانم خواب بودند؛ اما من خواب نبودم . باور کن ! فقط خسته بودم . 
می خواستم بخوابم که دیدم اهویی نفس نفس زنان از 


دور دست آمد . فهمیدم که شکارچیان او را تعقیب می کنند . امام هشتم 
برای نماز وضو می گرفت . هنوز خورشید غروب نکرده بود که آهوی ماده 
1 بوی آبی را که نزدیک زمین می ریخت , حس کرده 

. همان طور که به او نگاه می کردم , یک قدم جلو گداشتم . خواستم 
او را شکار کنم ؛ اما سر جایم میخکوب شدم . دیدم به طرف امام می رود 

نش می درخشید . علی بن موسی الرضا دستش را به طرف او 
دراز کرد . حیوان نزدیک تر شد . چیز عجیبی است؛ مگر نه ؟ او سر و 
کردن اه دا وان کرد وظرگ اب را دش داشت . حیوان نوشید تا 
نوراب شید .یه لباسن شید علی ین عوسی التضا بنان برد دابا ممکن 
است چنین چیزی در بیداری اثفاق بیفتد ؟ » 


سربازی وارد کاروانسرا شد . به چهره همه با دقت نگاه کرد . چون 
چشمش به دوستش افتاد , گفت : « هنوز نشسته ای و داری می خوری ؟ 
کارفان الان راه من افتد» عجله کم 1* 


وقتی آن دو با هم بیرون رفتند , سرباز سخن گو به دوستش گفت : « در 
میان این همه آدم , ما وظیفه سختی داریم . انگار روز قیامت است . ِ 


ده ها هزار نفر که از نیشابور و شهرهای دیگر آمده بودند , چشم به کاروان 
داشتند . چشم ها خیره به شتری بود که هودجی در آن قرار داشت . در آن 


, مردی نشسته بود که دل ها به عشقش می تپید . آن جا , چشمه عشق و 
ارافش, نود تن کویی از هرن دلی بهسان سار اه تشر ی‌تداشته که 
پرتوافشانی می کرد؛ پرتوهایی از گرما و مهربانی . برخی می گریستند . 
اشک ها جاری بود؛ افاه جوا ابا اشک وی مسا کش ناه کته 
گذشته پرفروغ ؟ 


ابا دیدن علی تن موزنن الرضا به آن لبایتن سنبید شاده اش با آن عمامه 
ای کف اه پارسشاي کل کون فنوارت فا کی کزان ماع نوه: 
اشک آن ها را جاری می ساخت ؟ آیا مردم در سپیده دم , همان چهره ای 
رای دندند. که دوستت: بیتال, پیش ان آن ۶ بروودار فروفربستاده بوخ .: 
کسی انگیزه این اجتماع عظیم , این اشک ها و این عشق جوشان را 


درنمی یافت . 


بیست هزار نفر يا بیشتر , با دوات و قلم ها مهیا شده بودند . اراده ای می 
خواست دل ها را گرد آورد . 

ان چهره گندم گون همچون ماه درخشنده ای از ورای ابری بارانزا اشکار 
شد . بار دیگر موجی از گریه برخاست . مردی که ده ها حدیث را حفظ بود 
»بان رآورد ۰ < اي مردم: | ساکت.-باسی و گوش دهید . ۰ پندی 
تتو‌یم که‌سباعت شود با ار بویا تور کتیم یه آخزت مرایشن بابیم : 


و او سخن اغاز کرد . 


شنیدم که پدرم موسی بن جعفر (ع ) می گفت : از پدرم امام 


جعفر صادق (ع ) شنیدم که می گفت : از پدرم امام محمّد باقر ( ع ) 
شنیدم که می گفت : از پدرم حضرت سجاد (ع ) شنیدم که می گفت : از 
پدرم امام حسین ( ع ) شنیدم که می گفت 2 
تیه کی کت لاله الا اللمی دنت من است ‏ کی مدا حله قاعه 


من شود , از عذاب من در امان می ماند . » 


ماه در ورای هود.ح پنهان شد . مردم از اين سند که پیش از آن نشنیده 
ترس یر رز رک ان انا هه کر ان سدها وار رای 
دیوانه ای بخوانند , بهبودی می یابد . » ( 80 ) 


دیگری آرزو کرد : « کاش ثروتی داشتم و آن را با آب طلا می نوشتم . » ( 
91 ) 


مسأله توحید نمی تواند محور زندگی بزرگوارانه باشد؛ : مگر این که بر پایه 
اق فنتتحکم بتیان نهادم-شود . از این رو« جهرم مهرد کندم کون اشکار شند 
تا حقیقت فراموش شده ای را اعلام کند . همان طور که ناقه به سان 


ترفن ارآض نهر کت درم آمذ: آو هت کفت۰ ۰« با شر ابطاشن ! و من از 
شر‌ایطش هستم 1« 

اين واژگان مقدس , همچون تبر بودند : ویرانگر و سازنده ؛ مانند تبر ابراهیم 
که بت ها را وپران کرد تا کاخ توحید را بسازد . هنگامی که محمد از فراز 
کوه حرا فرود آمد , تنها یک چیز 


با خود داشت و آن , واژه « لا اله الا الله » بود . واژه ای که بعدها بت های 
هبل , لات , عزژی و مناه را درهم شکست . لحظه ای که کاروان قصد 
داشت نیشابور را ترک کند , او سخنی گفت که مبانی مکاتب مرجثه و 
معتزله را در هم فروریخت و دانشمندان حدیث . سرگردان شدند . 

امامت , عهدی خداوندی و امام , شرطی از شرایط توحید حقیقی است . 
او ولایتش را از آسمان می گیرد و نه زمین . 
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کاروان رفت تا به دهکده سناباد رسید . در آن جا بار افکند ؛ در جایی که از 
سنگ های کوهستانش دیگ ها و دیزی های سنگی می ساختند . مرد گندم 
گون به صخره ای تکیه داد و گفت : « خداوندگارا آ دز آن بهره قرار ده . 
به ان چه از این کوه می سازند و می تراشند , برکت ده . » 


امام نت کف از خدمت کارانش فرمود تا دیگهایی از آن بتراشند . جاده 
سناباد به نوغان در شرق , از باغی دل انگیز می گذشت و کاخی آسمان 
سای دران قرار داشت . حمید بن قحطبه ( 82 ) ان را برای سکونت 
خویش ساخته بود؛ اما سرنوشت ان جا را قبر هارون قرار داد ! 


مرد گندم گون به طرف سنگ سپیدی رفت که به سان تابوتی از برف بود . 
بخش گسترده ای از جهان حکومت کرده بود . مردی که به ابرهای مسافر 
۰ 


می 


« هر کجا بروید , مالیات محصولاتی که زمین های کشاورزی شما می دهند 
, مال من است . » 


به اطرافیانش فرمود : « این , قبر من است !ابه زودی مرا در این جا به 
ای اد وی هام و ار 
< 


اين سخنان را گفت و رو به طرف بصره کرد . از آن جا که همچون پنجره 
ای باز بود , به افق دوردست نگریست؛ به کعبه کهن تا نمازی طولانی 
غوطه ور شود . 


پس از مدتی , مردی از تبار حمید بن قحطبه آمد تا به امام خوش آمد 
بگوید . آن حضرت را به خانه ای و از آن جا به اتاق پاکیزه برد تا استراحت 
کند . سپس ات اه خوارت :۱ اجازه دهد لباسی را که در مسافرت بر تن 
داشت , بشوید . یکی از خدمت کاران کاخ , پیراهن خز امام را گرفت . 
اس ای ان ی بو را ات ال با وه 
آن را با دقت و به زیبایی 


پیچیده بودند . شتابناک آن را نزد ارباب خویش برد و گفت »2 این را در 
2 


بده به من ! 
مرد آن را نزد حضرت برد و گفت : « ای فرزند رسول خدا ( ص ) ! این 
چیست ؟ » 


فرزند محمد ( ص ) آن را گرفت . سپاس گزاری کرد و گفت : « این 


می ماند ۱» 


کت داش که فان ابا تاش ام نامز یم ام طواتی تا 
بنویسم ؟ 


بنویس : « من به خدای مهربان پناه می برم از تو؛ اگر پرهیزگار یا آلوده 
دامن باشی . . . خداوند مرا از تو و از شیطان حفظ می کند . » ( 84 ) 


مردی که آن را می نوشت , از خود پرسید : « علی بن موسی الرضا ( ع ) 
از چه می ترسد ؟ از اهداف پنهان مامون ؟ » 


در سپیده دم , شتران کاروان , این کشتی های صحرا , دگربار گردن 
افراشتند . هدف , شرق بود . روستاهای پراکنده در دامنه دشت ها و شاخه 
ها ای را و 
خشکی ترسیم کردند . این رود تا دو سوم مسافت « اف فا فرانی::زا: که 
به سرخس می رفتند , تأمین می کرد . از آن جا به بعد , مسافران , رود را 
پشت سر می گذاشتند و به سفر 


خود به سوی شمال شرقی ادامه می دادند . در ادامه وتات مورد نیاز 
خود را از چشمه های میان راه می گرفتند و در دهکده ها استراحتی کوتاه 


می کردند . 


کرد . سپس از 1 های و که تب 9 از ۳ 05 بابا 
سرازیر می شد , گذشت . راهی که به مرو می رفت , از میان رودخانه 
های کوچک عبور می کرد . کاروان به دریاچه ای رسید که علف ها و 
نیزارها ان را دربرگرفته بودند . دو سوم از مسافت میان سرخس و مرو از 
دریاچه می گذشت . کاروان از میان شیب ها و دره های سرسبز به سوی 
شمال شرقی ره سپرد؛ از بیابان گذشت . سبزه های برآمده از باران های 
بهاری و برف های اب شده کوهستانی را طی کرد . اینک , بادهای پاییزی , 
سرد و خشک می وزیدند . از زمستان سرد و پربرف خبر می داند . 


کاروان در دهم جمادی الأخر سال دویست و یک هجری قمری به دراوزه 
هرق رید« رجاء ی , ضحاککه مسئولیت سنگین این سفر را بر دوش 
داشتناگهان با استقبالی مواجه شد که در در تصورش نمی گنجید . نیروهای 
مسلح از دروازه پایتخت تا کاخ ضیافت در دو صف ایستاده بودند . مردم از 
پشت بام به فرزند آخرین پیامبر تاريخ می نگریستند . مأمون خلیفه و در 
کنارش فضل بن سهلنخست وزیرو دیگر بزرگان دولتی در بیرون شهر 


منتظر امام بودند 
امام پیاده شد . خلیفه با 


شوق , , مهیای در آغوش کشیدن حضرت شد . او همچون کسی بود که در 
آستانه غرق شدن به هر سو چنگ می افکند . سرانجام , مردی آمده بود تا 
او را از گرداب نجات دهد . اگر کسی در چشمان امامکه به سوی کاخ 
ضیافت گام برمی داشتدقت می کرد , آاندوهی ژرف را می دید؛ اندوهی 
کهراز آن را تفت دانلنتت: 


اینک این علی بن موسی الرضا است . مردی که به سوی سرنوشت گام 
برمی دارد . مردی که در جهان سراسر فتنه , دسیسه , حرص و از , , رنج 
های خود را بر دوش می کشد . او نقطه ای متضاد در برابر این واقعیت 
سراسر تباهی بود . اینک و ۱1118 
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نی ی او تا او تال 
۰132« 

به 

خاک وان وت ماو کام اسان تاو ۳ 
اغاز قرن 


چهارم ه . برپا بود . کاخ در باغ دلگشایی واقع بود که یک میل عربی 


داشت . هنگامی که رشید برای سرکوبی قیام رافع بن لیث وارد خراسان 
شد , در 


دهکده سناباد از دنیا رفت و در کاخ به خای سیرده شد . راهنمای خراسان 
۰ ص) 


هو اه 0 مر امومع اس ات رامین 
25 ص 
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3 هر میل عربی , تقریباً دو کیلو متر است 


خراش چهره شب با عبور سرخ شهاب 


زمستان آمد؛ با بادهای سرد شمالی ؛ با سرمای ارتفاعات و کاکل های 
برفین کوهستان . ابرهای پر باران و برف , روی خورشید را پوشاندند . 
آفتاب , دایره ای بی نور و بی گرما بود . برخی از کسانی که از گرمای 
حجاز به آن جا پناه آورده بودند , همین خورشید کم نور را هم دوست 
داشتند . 


در همین هنگامه میان نام و بر شخصیت خاندان علوی با خاندان 
عباسی درگیری رخ داد . عنکبوت پلیدی , نخستین تارهای دسیسه را می 
تنید . چند روز پس از ورود کاروان به مرو , مأمون , نیرنگ بازانه گفت : « 
ی دح« 


امام اندوهگنانه به او نگریست و گفت : « با دوری از دنیا , امید رهایی از 
گرندش را دابا دوری از کارهاق ناروا » اشد دسایی به خیمت هایشض 
( معنوی [ را دارم ۰ ارزو دارم که پا فروتنی در این جهان , در نزد خدا| 
مقامی بس والا یابم . » 


مامون چنان بود که گویی سخنی جز ان چه در درونش موج می زند . نمی 
شنود . 


تصمیم گرفته ام که خود را از خلافت برکنار کنم و تو را : به این منصب 
برگزینم . 


فضل بن سهل به گفت و گوی آن دو مرد می نگریست . از موضع گیری 


_-ِ 


امام حیرت زده بود؛ امامی که با خبر خلافت , چنگ 


افکندن به سرزمین گنج ها و جهانی لبالب از لذت , لحظه به لحظه غمگین 
ق قته . ایس ان من کنده کی نا هرق و سای نادار 
مسخره تعیین کرد . 


اگر این خلافت حق تو است , پس تو حق نداری تنپوشی را که آفریدگار بر 
تنت پوشانده است , برکنی و بر دیگری بیوشانی ؛ اما اگر برای تو نیست , 


چه در درون خلیفه می گذشت , آگاه بود . دندان بر دندان سایید و 


برافروخته از خشم گفت : « باید بپذیری ۱» 
هرگز داوطلبانه به آن تن درنخواهم داد . ( 85 ) 


نخستین دور مذاکرات به شکست انجامید . فضل حیران بیرون رفت : 
شگفتا ! دیدم میمون ( 86 ) خلافت را به رضا می دهد و دیدم که وی می 
گوید : « من توان آن را ندارم . » هرگز در عمرم ندیدم که خلافت چنین 
بی ارزش شود ! 


فضل خود می دانست که مامون در این کار جدی نیست . چگونه مامون 
امام هدیه می دهد ؟ ۱ 


شب های سرد دی ماه گذشتند , مأمون برا ی آینده مبهمش برنامه ریزی 
می کرد . او از وزیر خود می هراسید , از اين ایرانی که به خوبی می 
دانست چگونه خراسان را به 


آتشفشانی فعال تبدیل کند . او از فضل بن سهل می ترسید . در آن شب 
زمستانی که مامون با برادرش شطرنج بازی می کرد , با مهربانی دروغینی 
گفت : « با چشمان خود دیدم که تو چقدر به حکومت ما خدمت کردی . 


تصمیم دارم که دخترم را به عقد تو دراورم ِ« 


فضل نتوانست بر خود چیره شود و مهره « پرچم » از دستش افتاد . گفت 
: « اما او به سن نوه من است 1« 


چه اشکالی دارد ؟ ! 


اما . . . این برخلاف رسوم است . همه ازدواج دختران خلفا با غیر 


این مهم نیست . مگر . من لباس مشکی که رسم عباسیان بودرا , به لباس 
تسیز تندیل نکردم ۲ ابدا ۱ 


فضل لرزید . او می ترسید . فامون و ,آتذبشته ایتذم دخرش تنود آوفت 
وا وا ما هه ی ی 
کرد و گفت : « اگر مرا هم دار بزنی , نمی پذیرم ۱» ( 87 ) 


بیرون می رفت , دو مرد وارد شدند . احترام کردند و نشستند . مامون در 
گوش یکی ازآنان آهسته سخنانی گفت . مرد چاپلوسانه و با خواری خم شد 
. خلیفه رو به مرد دیگر کرد و زیر لب چیزی گفت . این نشست شوم در 
کته اخظم به :بایان رید ء کشی فممید کمامون کر 


آن شب سرد زمستانی به آنان چه گفت . روز بعد شایعاتی در شهر پیچید؛ 
از جمله : « مردی نزد رضا ( ع ) آمد و از او درباره موسیقی رقص آور 
پرسی(آو امام فرمود : حلال است ۲!» شایعه دیگر این بود : « امام گفته 
است که مردم برده ما هستند ۱ ( 89 ) 

در آن شب امام غمگنانه به بستر رفت و با صدایی بفض آلود گفت : « 
خداوندگار| ااکر شادماتی فن.ذر فد کم است:: هم اینک: ان را فرو فرست 
!۱ ( 89 ) 


تاریکی. علقظ ار شتد.. ماب ها جر او اشمان: عفرع. شیب دا .می 
خراشیدند . ستارگان , به سان دل ها می تپیدند . 


پاورقی 

5 حیاه الامام الرضا , ج2 , ص 292 . 

6 واژه میمون در سخن فضل معنایی دو پهلو دارد : 

1ه هفاق. « میارک تمه که آحفرامبه مامون: نت 
2 


. به معنای بوزینه که توهین به خلیفه و نشانگر کینه فضل از وی است و 
نشان 


می دهد که وزیر در اندیشه چنگ افکندن به مقام های بالاتری بوده است 
( مترجم ) . 

7 الوزراء و الکثاب , ص 147 . 

8 حیاه الامام الرضا, 2 , ص 220 . 

9 حیاه الامام الرضا, 2 , ص 372 . 


زمزمه های بهار , بغض شکوفه های ابر 


جمادی رفت و رجب امد . بادهای سرد بهمن هم در سرزمین ها و شهرها 


امام همچنان نمی پذیرفت . تنها دغدغه او , همین بود . شورش زنگیان در 
مرداب های اطراف بصره ان قدر فکرش را مشغول نکرده بود که خبرهای 
رسیده از قیام زید بن موسی (ع ) برادر امام هشتمدر شهر بصره . بعضی 
کارگزاران خبر دادند : بابک خرم دین در اذربایجان شورش کرده و با 
امیراتور بیزانس , میخائیل دوم هم دست شده است . 


تواند این نرد علوی را قانع کند . او را به نزد خود اورده بود , اما نمی 
دانست او را چگونه وادار به انجام خواست خود کند . اين بار تصمیم گرفت 
که وزیرش سهل را در جریان رخدادها نگذارد . 


نو هام که امام در نزدیکی خلیفه نشست , ماه لبخندی 
دروغین زد تا در ورای آن , کینه شعله ورش را پنهان سازد؛ کینه ای که با 
وجود سرمای شدید , شعله ورتر می شدند؛ سرمایی که درختان انار را به 
شاخه های خشک چوبین تبدیل می کرد . مامون سخن خود را با صحبت از 
اب و هوا شروع کرد . 


چقدر بهمن سرد است . تازه یک روزش رفته و بیست و نه روز دیگرش 
مانده است . 

امام لبخندی زد و گفت : « در این ماه , بادهای گوناگونی می وزد . باران 
بسیار می بارد مره مق 9 .۰ اب در زير زمین جریان می یابد . در این 
ماه , خوردن سیر , گوشت پرندگان و میوه ها 


مفید است . باید شیرینی کم خورد . تحرک بسیار و ورزش در این ماه 
خوب است . » ( 90 ) 


قامون کمبه سگزان. گرم امام گوش سپرده بود , ناگاه به خود آمد . وانمود 
کرد که لباسش را مرتب می کند . دستش را جلوی دهانش گرفت و سرفه 
ای کرد ؛ او تلاش می کرد تا خود را از دایره تاثیر مود کم کنارتن شوه 
بود و نور شگفتی می تاباند , خارج سازد؛ | نوری که می خواست در دلی 
آهتین,راه-یابه عامون کفت زاف اباالکیتن ! حالا که خلافت را نمی پذیری , 
باید ولیعهدی را بیذیری . تو می دانی که من قصدی جز مصلحت مردم 
ندارم . » ( 91 ) 


علاقه ای به این مقام ندارم ِ 


مامون هو انیت بیش از ابر یاب آفرد و حفت ون راشتویت ات تردیه 
مون نتو بیشتر از این ورد و ر ر نر 
کردم ! شک ندارم که وانمود به زهد می کنی . » 


امام با صدایی اندوهگین گفت : « سوگند به خدا که از لحظه تولدم تا کنون 
دروغی نگفته ام . به خاطر دنیا هم از خدا روی گردان نشده ام . می دانم 
که قصدت از این کار چیست ۲!» 


مأمون هم چون مار گزیده ای به خود لرزید . 


چه قصدی دارم ؟ 


با این کارت می خواهی مردم بگویند : « علی بن موسی الرضا از دنیا روی 
فان شید ؛ بلکه دنیا به او روی نیاورد . نمی بینید چگونه ولیعهدی را با 
چشم داشت به خلافت پذیرفت ؟ ِ« 


مامون در حالی که 


از خشم می لرزید , گفت : « هميشه از حرف هایت ناراحت می شوم . 
می دانی که نمی توانم کاری بر ضد تو انجام دهم . اگر ولیعهدی را 
پذیرفتی , چه بهتر ان صورت , تو را نا گزیر به قبول انجام این 
کار می کنم . اگر پذیرفتی , باز چه بهتر؛ وگرنه , گردنت را می زنم ۱» 
کی هر این اش ی انا مرها معا نون همچنان بسان گرگی 
مهیای دریدن بود . امام پس از مدنی سکوت به ارامی لب به سخن 
گشود . 

با صدایی بفعض الود گفت : خداوندگارا ! تو مرا از این که خویش را نابود 
کنم , باز داشتی . من ناگزیر شدم و ( این پذیرش را ) خوش نمی دارم . 
. آفریدگارا ! پیمانی جز پیمان تو و ولایتی جز ولایت تو نیست , پس مرا 
موفق بدار تا دینت را بر پا و سئثت پیامبرت محمّد ( ص ) را زنده کنم . 
پس تو سرور و یاریگری . ( 92 ) 


قافن اصا نها کدی اور لاه فیولن کرو ۱ 
شرایطی دارم 


3 


کسی را نصب نمی کنم . کسی را هم عزل نمی کنم . رسمی را بر هم 
نمی زنم . در مسائل کشور , دورا دور مشاورم . ( 93 ) 


قبول دارم . 
امام برخاست و زمزمه کرد : انا لله و انا الیه 


ست . ( 95 ) 


اب مرانک افه ار ارات یشان اما هه ری رو اه 
درو نحواهد کرد . 


در آن شنیب : ماضون بیدار ماند تا حکم ولیعهدی را بنویسد و همچون 
عنکبوت , فرجامین تارهای خانه بی بنیادش را بتند . 
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بیعتی با صبح در ژرفای شب 


ماه رمضان فرارسید و آسمان زلال تر , اشیا لطیف تر و دل ها نرم تر 
شدند . اراهشی امد ه-جشم ها ملکوتی: نتندنذ . شهوت ها وخواسته های 
ناروا , در دور دست از چشم مردم پنهان شدند ؛ اما کاخ خلیفه , از هميشه 
پر رفت و آمدتر بود . مأمون پس از مهیا کردن برنامه ها , دستور یک 
کر دهمایی سر توشت: سان رادار .او خوشبخت به نظر هی امد , از در 


ژرفای درونش گمان می کرد که به پیروزی بزرگی دست يافته است . 
امام با جهره. اق ارام ف خمانی. که از آن مهربانن آندوهگینانه ای می 
تراوید , کنارش نشسته بود . دولت مردان با چهره ای گرفته حاضر بودند . 
در بالا دست آنان , فضل بن سهل وزیر مامون , فرزند فضل , يحيي بن 
اکثم قاضی , بشر بن معمر و حماد بن نعمان نشسته بودند . مامون 
برخاست . حاضران به احترام او برخاستند . پوست اهوی لوله شده ای را 
در دست داشتت.. آن را کشود " 


بسم الله الرحمن الرحیم . این نوشته ایست که عبدالله پسر هارون 
الرشید امیرمومنان , ان را برا ی علی پسر موسی بن جعفر نوشته است . 
از زمانی که خلافت به امیر مومنان رسید , تلخی و سنگینی خلافت آن را 
حس کرد . پس , پیکرش خسته شد و چشمانش شب ها بیدار ماندند . .. 
برای ولیعهدی در خاندانش از تبار عبدالله بن عباس و علی بن ابی طالب , 
ری مه و وی ی + جلف تفت اموتیتی دی توت 
97( 


دل ها با شنیدن آن نام های پاک نهاد , اجساس فروتتی کردند . مأمون رک 
تک واژگان را شمرده می گفت تا کاملا" آشکار| بیان شوند؛ ۰ به ویژه وقتی 
به اين فراز رسید : 


او را رضا نامیدند؛ زیرا امیرمومنان از وی راضی است . ( 


٩؟‏ !) پس به خاطر برکت نام علی , نخست با امیرمومنان و بعد از وی , با 


صاهون تکاهی نریم یه یی بن »مورآ افکندنه میسن کت لته میت 
دانید که منظور امیر مومنان چیست . . . پس بشتابید به سوی پیروی از 
خدا و از امیرمومنان ؛ که اگر شتافتید , همین باعث امنیت شما می شود . 


ا اه اا ا رمضات سال و 
یک هجری قمری نوشتم . » 


مأمون با ادبی دروغین گام پیش نهاد و ادامه داد : « با دست خودت 
پذیرش ولیعهدی را بنویس . » 


امام عقدتافه را کرفت ور ان فراز ی تفت که انکرفن اهدافه‌هامفن 


را بر ملا می کرد : 
سپاس خدایی را که هر آن چه بخواهد , انجام می دهد . فرمانش موقت 
نیست و کسی نمی تواند آن را نپذیرد . . . چشمان خائن را می شناسد و 


از آن چه در دل ها پنهان شده , آگاه است . درود او بر پیامبرش ( ص ) که 
آخرین پیامبرش و خاندان پاک و پاکیزه اش .۰.۰ . من , علی بن موسی الرضا 
می گویم : همانا اضفرض متا نگ خدایش وی را در هدایت یاری کند و برای 
رستگاری موفق بداردحق ما را که دیگران نشناختند , شناخت . یس آن 
خویشاوندی را که گسسته شده بود , پیوند زد و هراسی که ما 


او عهدش و مسوّلیت بزرگ را برای من قرار دادالبته اگرٍ پس از وی زنده 
باشمپس اگر کسی پیوندی را که پروردگار دستور بستن آن را داده است , 
بکشاند. وتا رشته مایت سا که افزید ار بیفند آن را دست دار رسد 
یس حجریم احترام او نزد خدا| شکسته و رفتاری که با وی ناروا بوده » روا 
شمرده است؛ زیرا کار چنین شخصی , دست درازی به امام و شکستن ارج 
دین است . در گذشته امام علی (ع ) چنین کرد . او بر رخداد ماجرایی که 
تباید .رخ هق. داد شکایی: ورزید .کید زیر از عسستکی: دین..ه 
پریشانی وحدت مسلمین و نزدیکی مردمان جاهلیت و چشم انتظاری فتنه 
فرصت طلبان می هراسید . 


و پذیرفتم و خلیفه شدم , خدا را بر خود گواه 
می گیرم که برای عموم مردم و عباسیان بر پیروی پروردگار و پیامبرش 
رفتار کنم؛ تا خون ناروایی بر زمین نریزم و شهوت و ثروت حرامی را حلال 
نشمارم؛ مگر در مورد کسی که فرمان الهی دستور چنین کاری را داده 
است . سعی می کنم تا با تمام تلاش و توانم , بهترین کارگزاران را 
برگزینم . 

اين ها را بر خود عهدی استوار قرار داده ام؛ عهدی که پروردگار از من 
درباره آن ها پرسش خواهد کرد ؛ چرا که آن والا فرمود : « به پیمان 
وفا کنید . همأنا از پیمان پر سیده خواهد شد . 


اگر ( از اين عهدنامه ) 


منحرف شدم , ,یا ( آن چه را که گفتم ) دگرگون ساختم , شایسته تعویضم 
و مهیای تنبیه , به آفریدگا رن ی تا 
گرفتن از نافرمانیش , از وی توفیق و یاری می طلبم . 


جامعه و جفر نشانگر جز این ( ناتمامی ولایتعهدی ) هستند و من نمی دانم 
سرنوشت من و شما چه خواهد شد؛ « همانا فرمانی جز فرمان خداوند 
نیست ؛ به حق فرمان می راند و او بهترین فرمانروا است . » 


من , فرمان امیرمومنان را پذیرفتم . ۰ وخدا را بر خودش ( در آن چه 
نوشتم ) گواه گرفتم و گواهی پروردگار کافی است . 


این کر ۱۳ 1 دراز 
گرداندنوشتم و در این محضر , فضل بن سهل . سهل بن فضل . یحیی بن 
اکثم , بشر بن معمر و حماد بن نعمان حضور داشتند ۰ رمضان سال 
۱ 


حمید بن مهران در فکر فرورفته بود . دغدغه ها او را در برگرفته بودند . 
علی بن موسی ( ع ) مرد ساده ای نبود . او می توانست از این موضوع 
بهره برداری کند و علیه رژیم چنان بشورد که خلافت را برای هميشه از 
عباسیان به علویان منتقل کند . او فکر می کرد : « مامون نمی فهمد چه 
می کند . به علاوه نمی تواند سرانجام ها را ارزیابی کند . » 


یحیی بن اکثم متوجه شد که امام هرگز از ولیعهدی خشنود 


نیست و از مأمون هم اطمینان ندارد . اگر جز این بود , اين نوشته های 
امام چه معنا داشت که : « خداوند چشم های خائن و آن چه را در دل ها 
پنهان است , می شناسد . » و يا : « اگر پس از وی زنده ماندم ۰۰۰ ؟ و یا 
: « جامعه و جفر برخلاف این مطلب می گویند . » 


ماو با اوه سرد , نگرانی های خود را پنهان می ساخت . او وانمود 
هی کرت که بت قضل هون نکر دب فضل آماده:بود تا پنویننند:: 


رسم امیرمومنانکه خدا عمرش را دراز گردانداین است که مضمون کامل 
اين مکتوب را در حرم سرورمان محمد ( ص ) میان روضه و منبردر اجتماع 
عمومی و انضا ر هاشمیان و دیگر بزرگان و لشکریان می خواند . بدین گونه 
امیرمومنان این پیشوایی را بر همه مسلمانان لازم ساخت تا شبهه ای که 
تزای نادان ندید آهدم اشفت:م از میان رون خداآوتو هرگز موّمنان را به 

این حال وانمی گذارد ( 99 ) که موّمن و منافق از یکدیگر شناخته نشوند . 


۳ 
یحیی بن اکثم بر مضمون کامل این نوشتار گواهی می دهد . » 


بشر بن معمر نوشت : « بشر همانند اینان گواهی داد و با دست خودش 
این گواهی را نوشت . » 


تشن ات آن. کف مجاسیان ,بر اکنده شون ۶ مامون فرمان‌ دادعا سشتی: ییا 
کنند تا سران لشکری و کشوری و همه طبقات مردم به همراه 


پژز کان دو‌خاندان غلوی و غیاسی در آن خاضر اشوند.. 
پاورقی 


8 حیاه الامام الرضا 1 2 1 ص 299/ موسوعه احداث التاریخ الاسلامی ۳۰ 
2 ص 1268 . 


99 قران کزیم ۶ شتوره ال عمران , آیه 179 . 


بارش شعر احساس ۰ بج ب فصل امید 


سه شنبه , هشتم رمضان سال دویست و یک هجری , عید ملی بر پا شد . 
کوچه ها پلک خود را به روی لشکریان اسب سوار با لباس های رسمی که 
به سوی میدان شهر می رفتندگشودند . درباریان و مقامات کشوری . 
تلاش می کردند تا جایگاه ویژه ای در خور خلیفه و خلافت مهیا سازند . 


سربازان و فرماندهان در جایگاه خویش مستقر شدند . جایگاه ویژه . محل 
تلاقی دو خط زاویه دار بود . هرچه دو خط از هم بیشتر فاصله می گرفتند 
هت رن تری. شکیل, هی شند: که قاعدم: آن..فردفن. بودند < فمیای 
بیعت با ولیعهد . 


هیأت های رسمی وارد شنتند : هیات فضل به راستی شکوهمند بود؛ اما 
مرکب مأمون در پشت سر او , از آن هم شکوهمندتر بود . پشت سر این 
و ولیعهد بود . مردم غافلگیر شدند ؛ چرا که موکبی 9 
0 بود "و با ان لبانین یز بود 
که فرا می رسید . 


ماوت در جایگاه ویژه خود نشست . دو بالش رز کی برای ولیعهد نهادند . 
امام عهایة 


بود. او آرام و باوقار . پی حرکت نشسته بود . با این همه سادگی . ۳ 

ی ی ی 
۹ که‌هافمون لب نه سگرن کشیود و آن چه را که در عهدنامه ولایتعهدی 
آمده بود , اعلام کرد , باز بیشتر مردم به رضای آل محمد ( ص ) می 
نگریستند . آرامش ظاهری امام , تبلور آرامش درونی وی بود؛ وجودی 
مر و نقطظه آی ا شمان : 


مامفن به ترش بان ( 100 )ارم کرد.. باس کاض تیش تفای ابا 
امام بیعت کند . خلیفه به امام گفت : دستت را برای بیعت بگشای ۱» 


مردم دراز کرد . سپس با صدایی بلند فرمود : « پیامبر ( ص ) , این گونه 


مردم بی اختیار بلند شدند و دستشان را مانند دست امام بالا گرفتند . 
نیروهای مسلح از برابر جایگاه ویژه عبور کردند و دستان خود را بالا گرفتند 
. مراسم بیعت به پایان رسید . مثلث با ناناشن یافت . لبخندهای 
شادمانی بر لبان نشستند . امام به یکی از دوستانشکه از شادی در پوست 
خود نمی گنجیداشاره کرد تا نزدیک بیاید . اشک شوق از گونه های مردم 
جاری بود . امام در گوشش نجوا کرد : « فکرت را مشغفول این چیزها که 
می 


بینی , نکن . خوشحالی هم نکن . اين کار پا نمی گیرد . » ( 102 ) 


قافن در اوج شادی برخاست و از منبری که برای سخنرانی گذاشته بودند 
, بالا رفت . او می خواست خطابه اش رنگ دین داشته باشد . 

ای مردم ! بیعت با علی بن موسی بن جعفر , پسر محمد , پسر علی , 
پسرحسین , پسر علی بن ابیطالب فرا رسیده است . سوگند به خدا , اگر 
این نام ها را بر کر و کور بخوانند , با اجازه خداوندی بهبودی می یابد . ( 
103 


زمانی که از منبر پایین آمد , از امام خواست تا او نیز به منبر رود و خطابه 
ای به همین مناسبت ایراد کند . حضرت برخاست و به سوی منبر گام 
برداشت . در محاسن ان مرد پنجاه ساله , تعدادی موی سپید دیده می 
شدو در آن لحظه های هیجان انگیز در سیمای امام توفانی از توانایی 
روحی دیده می شد . چشم ها حیرت زده به او می نگریستند . مأمون 
احساس حقارت می کرد وت ان من تتستسعت. وهار حانی: اراض: , فشرده 
و گویا بر لبان جادری ساخت . 


ای مردم ! به خاطر رسول گرامی ( ص ) , ما بر گردند شما حقی داریم . 
نج بان بل ما ری ,رده ۰ هر گاه شما حقتان را نسبت به ما : ۱7 


مات رصان امه که وت کی وه متس رنه اتف مود 


می شنید؛ از جمله این که : « خلافت حق ما و میرائی مقدس از رسول 
خدا ( ص ) و وفای مردم , شرط اساسی است ۱» 


نظم و آرامش جشن با احضار سه نفر از دولت مردان نظامی به هم خورد 
. مردم با دیدنشان بی درنگ ان ها را شناختند . کسی نمی دانست هدف 
مامون از احضار آن سه دولت مرد در زنجیر چیست . ان ها را سر و پا 
برهنه به جلو راندند تا در برابر جایگاه قرار گرفتند . پسر عمران به مأمون 
هشدار داد : « ای امیرمقمنان ! پناه بر خدا از این که خلافتی را که خدا 
برای شما و ویژه شما قرار داد , از دست بدهی و در دستان دشمنانتان 
بگذاری . کسی که پدرانت آن ها را می کشت و در سرزمین ها آواره می 


ساخت . » 

صام‌ن دندان بو دندان امه ورین لب نجها کرو سر آم زاو 6۱ 

ابا یونس به امام (ع ) اشاره کرد و برای شوراندن مأمون بر ضد امام 
« ای امیرمومنان ! کسی که کنارت نشسته , قسم به خدا بتی است که ( 
نییان او را قی پنسنه: ۷۱ 

سومین , عیسی جلودی بود . هنوز خاطره اش از غارت و کشتاری شعله 


ور بود که دو سال پیش در خانه های علویان در مکه و مدینه انجام داده بود 
. وجودش لبریز از ترس بود . امام به چشمان 


پر هراس او نگریست و رو به خلیفه کرد تا برایش تقاضای بخشش کند؛ 
پیش دستی کرد و گفت : « ای امیر مومنان ! تو را به خدا قسم می دهم 
به خاطر خدماتی که برای پدرت رشید انجام داده ام , حرف او را درباره 
من قبول نکنی ۱۲» ( 104 ) 


مأمون به رضا ( ع ) نگریست و هوشمندانه گفت : « ای اباالحسن ! 
خودش می گوید پیشنهادت را نپذیرم . » 


سپس ینم تا ته رو به جلودی کرد و گفت «« سو گند به نونکا ۸ 
حرفش را درباره تو نمی پذیرم . » 

آن هروه همان کرمه دادادخ آنها رابت ردان زر کردا نید 64 
با رفتن آنها , بار دیگر شادمانی به مجلس برگشت . مردم به شعرسرایی 
و خطابه خوانی شاعران و خطیبان گوش فرا دادند و شادی کردند . عباس 
که برجسته ترین خطیب بود , سخنانش را با شعری به پایان برد که مدت 
ها زبانزد مردم بود : 


مردم نیاز به خورشید و ماه دارند 

پس شما ( مأمون ) آفتابی و ایشان ماه است . ( 105 ) 
در پایان مراسم , سه تصمیم مهم گرفته شد : 

1 بخشیدن یک سال حقوق به لشکریان . 

2 رنگ سبز برای پرچم به طور رسمی . 

3 ضرب سکه درهم و دینار تازه با نام رضا (ع ) . 
پاورقی 


0 مآمون . پسرش عباس را 


کرد . پس از درگذشت پدرش . عباس با تحریک برخی از فرماندهان 


مخالفان مستعصم ) خليفه پس از فاهفن [ بودند آهنگ دستیابی به خلافت 
را 


داشت : از این رو مستعصم برای پایان بخشیدن به این دسیسه , او را 
ناگزیر به 


ی مرزهای کشور حرکت کرد , 
باس , 


ره 


دستگیر و به زندان افکنده شد . در زندان از انواع غذاها در اختیارش نهادند 


او بسیار پرخور بود . غذاها را خورد؛ اما به آو آب ندادند و در نتیجه از 


نوی جان سیر د ! مستعصم که از برنامه های آینده عباس در نردید بود ,؛ 


را خواست و شراب بسیار به او نوشاند . عباس در حال مستی , تمام 
جزئیات 


ج3, ص561 . 
101 مقاتل الطالبیین/ حیاه الامام الرضا . ج2 ۰ ص 301 : 
2 القضول الم هس ۵ د و 


4 برکی اه مايمتبه ایم مطلت اشانه ورن کم مامفن نان ترا اغذام 
کرده 


است ؛ اما نظر صحیح تر این است که مامون ان ها را در بدترین شرایط 
در زندان 


نگه داشت . ممکن است مأمون تنها به متوقف کردند عالیت سیاسی و 
تظاسی ارات 


اکتفا کرده 


است . به دلیل اين که فضل به مأمون پيشنهاد کرده بود در بعضی 

فسال آنعاسی که فد را کانمن کرد طل نار کشت وه بدا با ان ها 
وروی و ار ارات ری 166 

کرد گرم الته‌ا رض :364 

زمین , زورق سیم گون سپهر 

پاسی از شب گذشته بود و مهتاب , زمین را رنگ زده بود . امام از پنجره 
کاخ به باغ سیم گون می نگریست؛ به درختان بالا بلند و جویبا ر آوازخوان ۱ 
ی ات بر اس مد که بر 
نیایش و يا تفکر بسیار بر زبان می راند : 

« ای گنج بینوایان ! 

ای نجات دهنده کشتی شکسته ! 

تو کسی هستی که سیاهی شب 

و روشنایی روز 

و مهتاب 

و پرتو خورشید 

و صدای برگ درختان 

و طنین آب 

در مقابلت فروتنی کرده اند . 

پا الله . . . پا الله . . . يا الله !» 

اهرهش اند ای خاته فرار فا فات اش 


خلیفه زمان ملاقات را آن شب معین کرده بود؛ چه شبی ! چه شب پر 
دغدغه ای . به زودی حضرت با کسی دیدار می کرد که تکیه بر پوسته 
قرآن زده بود و نمی توانست در ژرفای آن غوطه ور شود . در این جهان 
گسترده , مفاهیم بی کران چنان در قالب های کوچک جا می گیرند که 
آفریده:هاق بر ین در شم کوخ آدمن 


؛ تا چشم , تنها پنجره ای باشد بر گلستان اندیشه؛ آفریده ای که پروردگار 
رازش را در آن نهفته است . افرادی مانند اباقره , در حقیقت قربانیان این 
نگرش کوته بینانه به قرآن بودند . قربانیان دسیسه ای که در سایه سار 
درخت نفرین شده خاندان اموی رشد کرد؛ درختی که در دل دوزخ رویید . 


ی ات ما , همه برخاستند . چشم 

ها , دل ها و تمام توجه ها معطوف او شد . مأمون احساس کرد که نیرویی 
ناپیدا می خواهد بر او چیره شود . ان شخصیت والا در نقطه ای از کمال 
مطلق جا گرفته بود . احساس کمال در چشمانش می درخشید . اباقره به 
سان رهیاهی : آمادم‌بون تا با یک.پرسش ءاماق را شکست دهد. :زاین که 
امام نزدیک خلیفه نشسته بود , اما به نظر می رسید که دو جبهه وجود دارد 
و مامون فرمانده جبهه ضد امام است . از این رو , عموی حضرتمحمد بن 
جعفر ( ع ) اندکی نگران بود . اباقره لباسش را مرتب کرد تا اغاز برای 
درگیری , نخستین پرسش را مطرح سازد . 


بگو , خدا با چه زبانی با حضرت موسی ( س ) سخن گفت ؟ 
خدا بهتر می داند که چه زبانی بوده است ؛ سریانی يا عبری ؟ 


اباقره زبانش را بیرون آورد و گفت : « منظورم این زبان گوشتی است ! 
< 


خدا به دور است از ان چه می گویی ! پناه بر خدا از 


این که پروردگار همانند آفریده هایش باشد و يا مانند مردم سخن بگوید 
او وجودی والا بی نظیر از نظر وجود , گوینده و انجام دهنده است . 


چگونه ؟ 


سخن آفریننده با آفریده شده , غیر از سخن گفتن آفریده ها با یکدیگر 
۱ 0 2۱ ؛ اما می گوید : « 


بشنو !» پس با اراده اش با موسی سخن گفت و به او فرمان داد ق 1 
کقوانه افترابن بان آورد.. 


درباره کتاب ها چه می گویی 0 


که همانند نور و هدایت برای راهنمایی مردم فرستاد . همه پدید امدند . 


همه کناتها ری شمان ونم رون 


همه مسلمانان بر این نکته اتفاق نظر دارند که جز خدا , همه چیز نابود می 
شود و غیير از خدا , همه چیز آفریده خداست . تورات , انجیل , زبور و 
فرقان اثر خداوندند . آیا نشنیده ای که مردم می گویند : « خدای قرآن 1« 
فان رفن رتسا خیر مت عوید :9 :خداه ند کارا ! اين فلانی است ؛ روزها ( با 
خواندن من ) او را تشته و شب ها ( به خاطر من بیدار مانده ) او را بیدار 
نگه داشته ام . پس میانجی گری او را درباره من بیذیر ۱» ؟ 


همچنین تورات , انجیل و زبور , همه ( 


بعد ارت ) پدید آمدند . آفریننده ای دارند بی نظیر که مردم خردمند 
را هدایت می کند . کسی که گمان می کند کتابهای آسمانی از آغاز با 
خداوند بوده اند , فکر می کند که خدا , ازلی و یکتا نیست؛ چرا که کلام با 
او بوده و ابتدا ندارد و از خدا بی نیاز است . 


اگر خداوند فقط در آسمان ها نیست , چرا مردم در هنگام نیایش ؛ دستان 
خود زا به ستفی. اسمان فی: کشابند: ؟ 


مردم پروردگار را به شیوه های گوناگون نیایش می کنند . پروردگار پناهگاه 
هایی ( برای مردم ) دارد که به آن پناه می برند . از مردم خواسته است تا 
بافار ساره دار اه ره ماه سا ایس که ان انا 
خواسته است تا با تفاز: کزازدن به سوی کعبه , انجام <ع و عمره عبادت 
کنند . . سا افریده هایش خواسته است که در هنگام درخواست دعا و 
خواهش , دستان خویش بگشایند و با حالت تهیدستی به سوی آسمان بالا 
برند تا نشانه بندگی و فروتنی باشد . 


چه کسانی به خدا نزدیکند ؟ فرشتگان با مردم ؟ 


مساوی به شمار می ایند . این ۳3 " , از 
کارهای دیکر غافل نمی شود | 
فرووست ار سا ترا اغاه ان خنان امه ی 


می کند که برای پایانش؛ ؛ البته بدون آن که برایش رنج , دشواری , هزینه , 
خستگی و يا نیاز به مشورت داشته باشد . اگر قصدت ابزار است . آن که 
پیشتن آز.هصه ار آفرند ار وهی کتد :هه مرفرد کار از همه ایردیی ند 
است . شما روایت کرده اید که نزدیک ترین حالت بنده به خدا , سجده وی 
انتبت > تقل. کرده اید که جهان گزشته با هم تیب ری نات ؛ یکی از آنها از 
فراز افرینش و دیگری از فرودست ان؛ یکی از شرق افرینش و دیگری از 
غرب آن آن ها از-یکدیکر برسنتش. هاین کردند: هر بی. گفتند + از نزد 
خدا آمده ام و مرا برای فلان کار فرستاد . » اين نشان می دهد که جایگاه 
نورد کار قابل تشبیه و همانندی نبیست . 


ابا این خذدفت دروخ است که.می خوید ۶ هر گام خداوند ختتتفکیرخ امین شون 
, فرشتگانی که عرش را حمل می کنند , می فهمند؛ زیرا سنگینی اش را 
حس می کنند , پس به سجده در می ایند و چون خشم برطرف می شود , 
به جایگاه خویش بر می گردند ؟ » 


0 با ساخته شدند تا چهره دین را بیالایند ؛ 
۰ پس با صدایی اندوهگین و خشمناک فرمود : « به من بگو , 


و وا از روزی که ابلیس را نفرین کرد تا امروز و تارستاخیز , از او 
و یاو رانش خرسند است , با خشمگین ؟ » 


پس چگونه به خویش جرأت می دهی خدایت را به دگرگونی از حالی به 
حالی دیگر توصیف کنی و حالت هایی را که برای بندگان رخ می دهد , به 
او نسبت دهی ؟ خدایی که با نابود شوندگان نابود نمی شود و با دگرگون 
شوندگان دگرگون نمی شود . دور از کاستی هاست . 


اباقره سر به زیر افکنده بود . گویی به پرسش ها ,. شبهه ها و استدلال 
های ویران شده اش می نگریست . برق پیروزی در چشمان عموی امام 
درخشید؛ اما خلیفه با ان که شادمانی دروغینی را نشان می داد , همچنان 


مبهوت بود . 


فا ۰ ۲ ادامه این مناظره علمی , امام وارد مباحثت پیچیده فلسفی می شود 
که چون در حوصله افراد معمولی نیست , ان را حذف می کنیم و علاقه 
مندان به پیگیری این مباحث ارزشمند را به کتاب « تحلیلی از زندگی امام 
رضا ( ع ) » نوشته « محمد جواد فضل الله » , ترجمه « سید محمد صادق 
عارف » از انتشارات « آستان قدس رضوی » ارجاع می دهیم ( مترجم ) . 


پروانه های مژده نشستند , بر شانه های زخمی شهر 


خبرهای شاد مانند پروانه های بهار در شهرها به پرواز درآمدند . در مدینه 
عبدالجبار مساحیقی در مسجد رسول خدا ( ص ) از منبر بالا رفت و با 
صدای بلند گفت : « ای مردم ! این همان چیزی است که دوست دارید؛ 
همان عدالتی است که منتظرش بودید؛ همان نیکی و مزدی است که 
امیدش را داشتید . اين علی بن موسی بن جعفر , پسر . . . ابی طالب 


است ؛ شش 


پدری که بهترین انسان هایی نودند که اتب باران را نوشیدند . » ( 106 ) 


اما در بغداد , آتشفشان کینه عباسی فوران کرد و اژده ها ( 107 ) 
برخاست . عباسیان نیز دست به شورش زدند و مامون و ولیعهدش را از 
خلافت خلع کردند . بغداد در مرداب هرج ومرج افتاد . خلافت زمانی بی 
ارزش شد که ابن شکلهکه کاری جز نواختن عود و خنیاگری نمی دانستخود 
را خلیفه خواند . در مدت کوتاهی , خیابان های شهر در اختیار سارقان و 
غارت گران قرار گرفتند . سرقت و تجاوز رواج یافت . عده ای از مردم 
برای مقابله با فساد , گروه امر به معروف و نهی از منکر تشکیل دادند . 
در کوفه , میان پاران 5 مسلحانه رخ داد؛ اما 
فکه خبرهای. شاد که از مرو رسیده بودرا با آغوش پذیرفت . محبوبیت امام 
در دل مردم باعث شد تا مقاومت منفی ادامه نیابد . تنها بغداد بود کهبریده 
از دیگر اقلیم هابر شهر کوفه سلطه یافت . 


ماه ذیقعده به فرجام خویش نزدیک می شد . ابرهای بهاری در آسمان می 
درخشیدند ؛ اما بادهای شمالی آن ها را جارو می کرد . بارانی نمی بارید تا 
حاصل خیزی زمین را مژده دهد . زمستان گذشته باران نیامده بود . بهار 
شرا ازان های کا هفر امه سامون‌فضه اسام عم را افص 
به یاد سخنان امام رضا ( ع ) افتادند . آن شکام که.سال, ها پیش« .زنشنید 
برگرد کعبه می چرخید , او گفته بود : 


« هارون , فرجامین پادشاه عباسی است که حح به جا می آورد ۱» ( 108 
( 


ماه ذیحجه فرا رسید ؛ ماه در شب اول در میانه آسمانی با ابرهای پراکنده 
خاکستری , گویی لبخند می زد ؛ همان ماه که شب گذشته به سان زورقی 
سر کزدان ,-شتابتاک از اشفان گذشته بود . زمانی که مسلمانان تن گرد 
کعبه می چرخیدند , اهالی شهرهای نزدیک بصره با چهره هایی گرفته , خبر 
شورش زنگیان و کشتار و غارت گری آنان را شنیدند . آن روزها , مدینه 
زندگی عادی خود را می گذراند و با خوش بینی به آینده می نگریست . در 
مدینه خانه ای گشاده دست بود که از پنجره هایش , نور زلالی به بیرون 
می تراوید؛ خانه ای که خاندان رضا ( ع ( در آن تدحو می کردند . 
اباالحسن از مرو برای پسرش جواد فرستاده بود . 


شدی , خدمت کاران تو را و 
خاطر تنگ نظری کردند تا خیری ۰ 
چشم انتظارت بودند ) نرسد . به خاطر حقی که به تو دارم , از تو می 
خواهم که ورود و خروجت از در بزرگ باشد . 


هر گاه به خواست خداوند سوار شدی , همراهت سکه های سیم و زر 
باشد , کسی را که از تو در خواست کرد ., ناامید نکن , اگر از عموها و 
عمه هایت بودند , 


کمتر از پنجاه دینار نده . اگر خواستی بیشتر بده 


او ی مه کین و ار اه ون داز 
دستی مهراس . » ( 109 ) 


آن شب , فاطمه به خاطر برادرش گریست . تنها او بود که ژرفای رنج 
برادرش را در می یافت . ان ولایتعهدی که علویان را شاد کرده بود , تنها 
دام عنکبوت بود . برادرانش احمد , محمد , حسین و برخی پسر عموهایش 
, آنديشه کوخ به- رو دز اسر داشتتی م روزکار تاره. اق آغاز .شدم بود:. 
آوارگان به سرزمین خود و نزد خانوادهاشان برگشته بودند . افراد مبارزی 
که پنهان شده پا تحت تعقیب بودند , اینک اشکار می شدند . 


وقتی حکم ولیعهدی را در مسجد پیامبر ( ص ) می خواندند , فاطمه می 
شنید . مکتوبی را هم که برادرش نوشته بود شنید . او در اين مکتوب می 
دید که چگونه برادرش می خواهد مخال را ممکن سازد و آن ۳ 
کرده ره را به جاده درست آورد . این سخن امام چه معنا داشت که : 
خدا ۳ شاهد قرار دادم و ی ر 
بپذیرم و خلافت را بر عهده گیرم , بر طبق پیروی از خدا و پیامبرش رفتار 
نت به کار می گیرم تا کار گزاران شایسته را به کار 
برگزینم . 


می بلست . 


از برادر زاده هایش پولی می گرفت تا مقدمات سفر به مرو را فراهم کند 
. مردم به خاطر ولیعهدی رضا ( ع ) به یکدیگر تبریک می گفتند؛ چرا که 
فی دانتنشتد آز. ان بفن ز غلویان در اهنیت به شر خواهند برد و آن.ها دیکر 
هراسی نخواهند داشت . 


فاطمه برای نماز برخاست . هرگاه دغدغه ها به او روی می آوردند , به 
محراب پناه می برد . تنها پروردگار بود که از غم های آن دل نازک خبر 
واه 1 دلی که پیش از آن تاب نمی آورد . چیزی او را به سوی مرو یا 
سرزمین دیگری که نمی دانست کجاست , می کشاند . 


پاورقی 


107 نامش ابراهیم بن مهدی و شهره به ابن شکله بود . به او اژدها هم 
می 


گفتند؛ زیرا بسیار تنومند بود . شکله , نام مادرش بود که کنیزی سیه 


پوست 
8 حیاه الامام الرضا , ج1 . 

در اشتیاق سبزی اندیشه های زرد 

مأآمون در چهره میهمانش خیره می نگریست . میهمانش سلیمان مروزی , 
آن فیلسوف خراسانی بود که شهرتش از زادگاهش مرو فراتر رفته بود . 
تاکنون با کسی بحث نکرده بود که وی را شکست نداده باسند. هاهون با 
دلی آکنده از امید گفت : « می دانی چرا به دنبالت فرستادم ؟ » 


پسر عمویم علی بن موسی الرضا .از خجاز نزدم آمده. آو.نه 


علم کلام و متخصصین این رشته علاقه مند است . چاره ای نداری جز این 
که روز هشتم ذیحجه با او به مناظره بنشینی . 


اقا ای آمرمتهانم توت ارم در عضوزن ها با او بت کی : 
چرا ؟ 
چون اگر شکست بخورد , علویان مرا نخواهند بخشید 


از چیزی نترس به دنبال تو فرستاده ام ؛ ۰ چون از دانش و مهارتت آگاهم . 
اگر با یک سئوال هم شده است , او را شکست بده . 


باید نتایچ بدی این کار را هم قبول کنم . پس زمانی را معین کن . 
روز هشتم خوب است , 
با جان و دل سرورم . برای پس فردا حاضرم . 


چون مروزی از کاخ بیرون رفت , خلیفه وزیرش را صدا زد و از او خواست 
تا مجلسی از دانشوران ترتیب دهد تا او شاهد جنگ تفکرها باشد . هدف 
مانون , کاستن تدریجی مقام امام در چشم مردم بود . اگر امام در 
مجلسی که بزرگ ترین دانشمندان حضور داشتند از پاسخ در می ماند . 
قامهن میت اس خود را از وجود امام خلاص کند . با این کار » او به 
فرزژم تارمن داد که علوبان مهم ماتند موم معمولی هتسد یی آن :ها 
هم دنیا را دوست دارند و بسیاری از مسائل علمی را نمی دانند ! 


هنگامی که حاجی ها از مکه به سوی سرزمین منا رهسپار می شدند , 
مجلس مامون از دانشمندان و دولت مردان موج می زد . امام و سلیمان 
دربن نت هم ۳ . برای لحظه 


ای سلیمان به مأمون نگریست . خلیفه رو به امام کرد و گفت : « ایشان 
سلیمان مروزی هستند . » 


خرن لته رد صاآمفن وه سلیفان: که و صحفت هار آن هه یه 


خاطرت می رسد از ابوالحسن بپرس . فقط باید خوب بشنوی و جانب 
انصاف را رعایت کنی . » 


سلیمان لباسش را مرتب کرد و پرسید .۰ « درباره کسی که اراده خداوند 
را مانند ( زنده بودن ) , ( شنونده بودن ) ۳ بیننده بودن ) و توانایی 
پروردگار را نام و صفت وی می داند , چه می گویی ؟ » 


تما فی. میت شیاه اف ند و گوناگون شدند؛ چون خداوند خواست . 
> لمی گویی هِ 2 چیزها آفریده و گوناگون شدند , چون او شنونده و بیننده 
است و این خود نشان می دهد که اراده و خواستن , مانند شنیدن , دیدن و 
توانایی نیست ) زیرا این سه مورد اخیر , صفت خداوند هستند و صفت از 
استدا-ههراه بزوزد کار بوده ات اما ارادم یکین از افغال الم است: که 
بعدها به وجود امده؛ یعنی حادث است نه ازلی ۰ [ 


خداوند از همان وقتی که خدا بود , اراده می کرد ( پس اراده ازلی و بی 
آغاز انننت .) 


پس به این موضوع عقیده داری که : همراه خداوند از همان ابتدا , چیزی ( 
اراده ای ) بود که در عین حال 


ایا اراده , بعدها پدید امد ؟ 


خیر ؟ 


مروزی در بن بست گرفتار شد . از طرفی می گفت : « اراده همانند 
خداوند بی اغاز نیست !۲ » واز طرف دیگر می گفت : « از همان ابتدا با 


خداوند بود و بعدها پدید نیامد 4 


صامون برگشت وبا تلخی به سلیمان گفت . « انصاف داشته باش . نمی 
ببس صاحت را در ارات یه اد هخا رس انار و 
محترمانه گفت : « ای ابالحسن ! با او مناظره کن؛ او متکلم خراسان 


است . » 
این بار امام رو به حریف خود کرد وپرشید: ]با اراده بعدها تین امد #5 
خیر ! 


ای سلیمان اراده بعدها به وجود آمد؛ چون هیچ چیز ( مانند پروردگار ) بی 
اغاز نیست . اما اگر بعدها به وجود نیامد پس ازلی است . 


اراده از خداوند است ؛ همان گونه که شنیدن , دیدن و دانش جزو خداوند 
است . 


اراده خود خداست ؟ 
نه . 
پس اراده کننده مانند شنونده و بیننده نیست . ( 110 ) 


همان طور که می گوید : « خودش را شنوا , بینا و یا دانا کرد » , می شود 
گفت که خودش را اراده کرد . » 


خودش را اراده کرد یعنی چه ؟ خواست 


چیزی شود ؟ اراده کرد زنده , شنوا , شنونده , بیننده و توانا شود ؟ ! 
بله . 


پس با خواست و اراده خودش این کارها را کرد ؟ 
مروزی در چاله تناقض افتاد . 

بله . 

امام ضربه ای دیگر فرود آورد : 


پس این که می گویی : « تصمیم گرفت زنده , شنونده و بینا شود . معنایی 
ندارد » ؛ چون این کارها با خواست خودش نبود . 


مجلسیان به خاطر ضد و نقیض گویی او از خنده روده بر شدند . امام 
لبخندی زد و رو به حاضران گفت : « بر او سخت نگیرید 1« 


رو به حریف سرگردانش کرد و گفت : « ای سلیمان ! می توانم از تو 
سوالی بپرسم ؟ » 


بپرس جانم به فدایت . 


به من بگو آیا شما و پیروانت با زبانی با مردم حرف می زنید که آن زبان 
را می فهمید يا نمی فهمید ؟ 


به زبانی حرف می زنیم که می فهمیم چه می گوییم . 


آنخه فردم میداد این اشت که :«اراده کنندم‌غیر از ارادم شده استت 
و اراده کننده پیش از خواسته شده باید وجود خارجی داشته باشد . فاعل 
اد ار یل اش 


اما اين مطلب این حرف شما را باطل می کند که می گویید : « اراده 
کننده و اراده شده یکی هستند . » 


تاماهتا پافخت که داجس وال انکار مساین ماه غفات اقا 


او گفت * <« فدایت شوم مردم از انن موضوغ شر در نمی آوزند. ۱ * 


امام گام پیش نهاد تا از فطرت واندیشه آدمی ستایش کند . او گفت : « 
پس شما ادعای بی شناخت می کنی . گفتی که اراده , مانند شنیدن و 
دیدن است . اگر چنین است , اين حرف شما قابل فهمیدن نیست . » 


سلیمان در برابر حقیقت 1 ساکت و ناتوان ایستاده بود . حضرت برای 
ای یه اسدال مار ری ام ما انا ارام ها 


خداوند است پا نه ؟ »> 
آری ! کار خداوند است . 
پس از اول نبود و بعد پدید آمد؛ چون همه افعال و کارها حادثند , نه ازلی . 


مروزی با گفتن جمله بعدی بار دیگر به تناقض گویی افتاد . 


اراده کار او نییست ۱ 


آیا از همان ابتدا که خدا بود , اراده نیز بود ؟ 


سلیمان به قلعه ای دیگر گریخت 3 او گفت ۰« اراده همان ایجاد کردن 
چیزی است . » 


این همان حرفی است که تو پیروانت بر ضرار ( 111 ) وپیروانش زشت و 
ناروا شمردید . آنها می گویند : « آنچه خداوند دز شمان و زمین و دریا , 

مانند دی و خوک و میمون و انسان آفریده همان خداوند است . 0 
خداوند ( یعنی همین ها ) هستند که زنده می شوند؛ راه می روند , می 
خورند , می اشامند , لذت می برند , ستم می کنند , کارهای زشت انجام 
می دهند 


مروزی , نیرنگ بازانه به قلعه ای پناه برد که خوی وی لحظاتی قبل ان را 
فروريخته بود . او گفت : « اراده خداوند , مانند شنیدن , دیدن و دانش ( 
صفت ) است . » 


ایا شنیدن , دیدن و دانش بعدها پدید امدند يا از ابتدا مثل خداوند ازلی 
بودند 0 


از ابتدا بودند . 


چه طور می گویی از ابتدا بوده اند ؟ ! یک بار گفتی که اراده نکرد . با 
دیکز کعتن. که ای یا ی او 


بعدها بد ید آمده بااشد ۱ 
سلیمان سرگردان شد . 
این تناقض گویی مثل این است که یکبار می گوییم فلانی می داند و یک بار 


می گوییم نمی داند . 


این مورد با آن مورد فرق می کند؛ زیرا نفی آن چیزی که به آن علم داریم 
, غیر از نفی خود علم است؛ اما نفی چیزی که نسبت به ان اراده ای تعلق 
گرفته , خواه ناخواه نفی خود اراده است؛ زیرا اگر چیزی را نخواستند , 
یعنی نسبت به آن درخواست کننده ای نبود؛ اما گاهی علم هست؛ گرچه به 
موضوع خاصی تعلق نگیرد . . همان طور که گاهی انسان بینا است؛ 
کش و ای امک 


سلیمان شکست خورده پاسخ داد : « اراده بعدها پدید آمد ۱» 
پس ( بر خلاف کته قبلی است ) بعدها پدید أَد و مثل دیدن و 


شنیدن نیست که از صفات الهی هستند و از ابتدا بوده اند . 
اراده , صفت خداوند است ( و از ابتدا بود ) ۱ 


تا کی این حرف را تکرار می کنی ؟ ! بالاخره صفت خداوند ازلی است یا 
بعد به وجود امد ؟ 


بعدها پدید امد ! 


الله اکبر ! پس اراده بعدها به وجود آمد و اگر صفت پروردگار بود , قدیم و 
ازلی بود و دیگر چیزی اراده نشده بود "جهن آن خه ازلین وبی. اغاز انستت:: 
بعدها بد ید نمی آیند. : 


سلیمان شکست خورده , این در و ان در می زد . 
ارادم فل دیدن ییون و غلم ( ازلی:ویی اغان داست ۲۱۱ 


فامهن که آو-شکست شمان عمکسن وق با فویایی کش سر اه کشید 
راه گریزی برايش گشود : 


وای بر تو سلیمان | چه قدر اشتباه می کنی و این در و آن در می زنی ؟ ! 


ما رو به مأمون کرد و گفت : « ای امیرمومنان ! رهایش کن ۳ 
۱۳ احاش را قانع هت کدی اه 


و رو به حریف گفت : « حرف بزن سلیمان ۱» 


اراده , مانند 


شنیدن و دیدن و دانش ( نت اغاق | است . 


منظورت چیست 0 یعنی تمام اراده های گوناگون خداوند / یک معلی دارند 
یا چند معنی دارند ؟ 


وقتی یک معنی داشته باشد , پس اراده برخاستن و اراده نشستن , با اراده 
زندگی و اراده مرگ و میراندن یک معنی دارند . 


معناهای گوناگونی دارند ! 

منظورت چیست ؟ اراده کننده همان اراده است يا چیز دیگری است ؟ 
همان اراده است . 

اگر اين طور است , پس چرا اراده کننده از نظر شما متعدد است ؟ 
سرورم ! اراده همان شخص اراده کننده نیست ! 

پس اراده بعد از اراده کننده پدید که 

اراده یکی از نام های اوست . 

اراده کننده خودش نام خودش را اراده گذاشت با دیگری ؟ 

دیگری . 

حق نداری نامی را که خودش بر خودش نگذاشت , تو بر او بگذاری 
خودش خویشتن را ( اراده کننده ) نامید . 


صفت که خود شخص نیست . این که خدا ( اراده کننده ) هست , یعنی عین 
اراده است و نه این که اراده از نام های اوست . 


اراده او دانش اوست : 


تقتی اکن خداوند به وی فلم تیدا کرد آنسرا هی خواهد:؟ 
۳ 
اکران زا اراده نکرد: بغتی به ان اگاهی ندارد ؟ 


چه دلیل اراده پروردگار همان آگاهی او است ؟ گاه می شود که او _به 
چیزی آگاهی دارد , اما قصد انجام آن را ندارد . مگر : ه ان که در قرآن 
خودش فرمود : « و اگر بخواهیم , هر آن چه را که به تو وحی کرده ایم , 
و 
در حالی که هرگز چنین نکرد . 


خفن خداآوند کار زا به بایان رشاندم اسشت ویر خی بر ان نف اقفر آید: 


این دیدگاه یهودیان است ( که پروردگار پس از آفرینش جهان , دیگر نمی 
تواند در آن دست ببرد و تغییرش دهد . ) اگر حرفت صحیح است , پس این 
آیه:جه .فعنا داوخ که : < مرا به:دعا بخوانين تابزاشان اخایت کنم: * ( دل۲ 
( 


آپا آفریدگار والا , وعده ای می دهد که به آن پایبند نیست ؟ ! خودش می 
فرماید در آفرینش هرچه بخواهد , می افزاید . ( 114 ) و : « خداوند آن 
سرا رای سای هه ای تساه تخرد اوست ۳( 
5 )۸/0 


سلیمان گویی چنگ به پرکاهی افکنده بود , صدایش را بلند کرد و گفت : « 
اراده همان توانایی است . » 


امام فرجامین ضر به را فرود آورد ۰ او گفت 4 خداوند سبحان بر انجام 


که هرک آتفام مارا انامه تحدا هن کرو خارخ: ای نهم زاین کشت ::: 
پروردگار والا و خجسته فرمود : « و اگر بخواهیم هو آنحه را ک ره زو 
وحی کرده ایم , از میان می بریم . » اگر اراده همان قدرت بود , باید به 
خاطر قدرتش نابودی وحی را اراده کرده باشد > 

مروزی شکست خورده خاموش ماند . مامون از هراس این که خود 
شکست خورده بعدی نباشد , پیروزی را از آن تمام هاشمیان اعلام کرد و 
گفت ۳ ای سلیمان ! ایشان , دانشمندترین هاشمی است ۱» 

پاورقی 


0 مباحثی که در این فصل درباره صفات خداوند مطرح شده , از مباحت 


پیچیده 


و دشوار فلسفه الهی است و پذیرش هر کدام از دو قول [نظریه امام (ع 
) یا 


نظربه مخالف وی ] , مستلزم دیدگاهی کاملا برخلاف دیدگاه مقابل درباره 
خداشتا سین است.: آفایده این ححت دقیفا در‌هفین کته شاه رن 


شود.: آعلاقمندان این موضوع می توانتد به کتاب: « آمو‌زش فلسفه. » از 
استاد 


1 ضراربن عمرو در قرن دوم هجری می زیست و بنیانگذار فرقه 
ضراریه بود . 


2 قرآن کریم , سوره اسراء, آیه 86 . 
3 قرآن کریم , سوره غافر , آیه 60 . 
4 قران کریم مشوره فاطر م آیه 


و فر ان کم مرسمه تن ابه 37 : 


تا ال انیا رش خی کر 


عبور ابرها از آسمان مرو » امری عادی 


بود . دیگر کسی به به این تکه های سفید کهمانند کشتی های ره گم کردهاز 
ایکا ای را 
سالخورده , از قحطی سالیان دور سخن می گفتند . خشکسالی آرامش و 
سکوت را از آنان ربوده بود . شب ها , دور آتش حلقه می زدند و قصه می 
گفتند . آسمان , آب را از آن ها دریغ داشته بود . در چشم ها ۵ 
هراس از شبح گرسنگی دیده می شد . حال جوانان بهتر از حال سالخورده 
گان نبود . مسأله جدی بود . مرو بلکه تمام کشتزاران و رودخانه های 
خشکیده آن , در دستان سرنوشت ساز ابرها بود . خبرهایی که از ری و 
اصفهان می رسید , آنان را در انديشه آینده فرو می برد . در چنین فضای 
آمپخته با حسرتی عید قربان طلوع کرد . در شب عید , خلیفه نزد امام ( ع 
) آمد و از وی خواست تا با مردم نماز عید بخواند . حضرت شرایط پذیرش 
ولاتفهدی, راسبه.عامون بادآوري کرد یکی از آنها دخالت رین در کار 
دولت بود . 


بله ! اما قصد من این است که این کار ( ولایتعهدی ) در دل مردم ولشکر 
رخنه کند . 


آپا این کار زیر پا نهادن شروط نیست ؟ 


امام لحظه ای خاموش ماند و سپس گفت : « اگر چاره ای ندارم 


, پس باید بگویم همان گونه برای نماز خواهم رفت که نیایم محمد ( ص ) و 
پدرم علی (ع ) می رفتند . » 


برو ! هر گونه که دوست داری برو . 


امام در این مراسم , دست کم دو چیز بود : 


1 آشکار شدن به عنوان یکی از دولت مردان ؛ چه بسا شکوه ابهت امام را 
می فریفت و سرنگونش می ساخت . 


2 هم زمانی نماز امام و نیامدن باران و قحط سالی که در این صورت از 
مقام حضرت در چشم مردم کاسته می شد؛ زیرا بعضی از بیمار دلان در 
میان مردم سم می پراکندند و نیامدن باران را فرجام ولیعهدی امام مطرح 
می کردند . خورشید سر زد . گوشه سکه طلایی آشکار شد . لشکریان در 
برا, بز رابت امام ی ات 
زد که چشم انتظار طلوع حضرت بودند. 


مردی که میراث دار پیامبران بود , غسل کرد . قطره های آب بر پیشانی 
پر فروغعش می درخشید . او پیراهنی سیید به رنگ کبوتران صلح و 
آرامشپوشید . عمامه ای سپید بر سر گذاشت یکی اناب نستته. آیشن 
و سر دیگر آن را بر شانه هایش آویخت ۰ از خدمت کارانش خواست ۳ 
آنان نیز ضانند اور ار کنند . عصایش را گرفت و پا برهنه از خانه 


خارج شد . امام این گونه ساده طلوع کرد ؛ با پیراهنی سپید و کوتاه بر تن و 
پشت سرش مردمی که مانند وی لباس پوشیده بودند . او در استانه در 


هداعا اه نگریست وبا دا ند بان بزادر د: 


له ا کش الله اکن اللق آ کر نالف اکن 
الله اکبر بر آنچه که ما را هدایت فرمود . 

الله اکبر بر آنچه به ما هدایت کرد . 

ترا دامع رسای 


مردانی که پشت سر امام بودند , اين واژگان مقدس را باز گو می کردند . 
این گروه شگفت انگیز , راه را میان دو صف بلند لشکریان می گشود و 
پیش می رفت . امام ده گام برداشت و سپس ایستاد تا کلامش را تکرار 
کند . مردم نیز باز گو کردند . لشکریان و فرماندهان , خویش را از اسب 
ها بر زمین افکندند . هر آن کس که کار داشت , بندهای پای افزار خود را 
قی رید نا ناماما شوهندو فروشا نم سنوی | فرید کار حرکت کید 


کشین راز اشی:های ان وود روم را نمی داند ابا اشی ها شادی بودند و 
پا اشک های شوق برای بازیابی هویتی که از رف باران دیرین نایدید شده 
بود ؟ برخی گمان می کردند که پیامبر ( ص ) زنده شده است . این مرد 
حجازی , تبلور فرهنگ راستین دین بود . فروتنی و سادگی در برابر تمام 
جلوه های شکوه دروغین 


و سلطه گری شب رن بود . آوای حضرت , هم چنان در فضای پایتخت 


« الله اکبر . . . الله اکبر . . . الله اکبر . . . الله اکبر . 
الله اکن بر | که یه ها کستی مرو 


پروردگار بیان می شود . ان مراسم ۰ تبلور « جح اکبر »> بود . مامون به 
پشت بام کاخش رفت ۳ ببیند چه خبر شده است . 


فضل بن سهل هراسان آمد تا از خلیفه یاری گیرد . 


ای امیر مومنان ! اگر رضا این گونه به مصلی رسد , مردم شیفته او 
خواهند شد . همه ما از جانمان می ترسیم . ( 116 ) 


چه کنیم ؟ 

اي آمیو فان بای کروارت. 

نباید فرصت دهیم که با مردم نماز عید بخواند ؟ 

آکز مضوع: فقظ تماز غو‌آندن است: له ای نیتیت.. 
منظورت چیست ؟ 


من از خطبه پیش می ترسم . او چنان از خانه بیرون امد که مردم در وی , 


برگرداندن او , خشم مردم را نسبت به ما برمی انگیزاند . 
سخنرانی او برای زندگی ما خطرناک است . 


حرف درتی آسی آ آفست اف سر کرو این کاز وی کر ار 


از یک خطر کوچک تر است . 


موکب سپید هم چنان در راه مسجد پیش می رفت و احساس مردم به اوج 
رسیده بود . هیجان , همه را فرا گرفته بود . لشکریان , نظم خویش را از 
دست داده , میان مردم ذوب شده بودند . پای افزارها و چکمه های افتاده 
در این جا وان جا نشانه هایی از مریدی مردم نسبت به او بودند . حادثه ای 
در استانه رخ دادن بود . مامون همچنان مراقب اوضاع بود . در جمع مردم 
, مردی بود که نمی دانست اگر به مصلی برسد , برفراز منبر چه خواهد 


فرستاده خلیفه به امام (ع ) نزدیک شد و گفت : « امیرمومنان می فرماید 


#شها زاابة رخ افکندیم . چنین قصدی نداشتیم . سرورم به خانه برگرد ! 
۳ 


فتکامه ای پراش خفن هرد از مامون تا کیان ست با کرد . افاق اشعاد 
. دانه های درشت عرق را از پیشانی پاک کرد . از یکی از خدمت کارانش 
خواست که کفشش را بیاورد تا برگردد . فرمان های پنهانی , مردم را به 
ادامه رفتن به سوی مصلی تشویق می کردند . برخی از فرماندهان برای 
برقراری و ایجاد ارامش سررسیدند . 


خواهرش فاطمه نوشت و از وی خواست تا نزد وی بیابد . 


علی ! آیا می خواهی , به تنهایی در برابر اين همه دسیسه بایستی ؟ آیا 
آهنگ آن داری تا حسین ( ع 


) زمانه باشی و نیازی به زینبی دیگر داری ؟ آیا دلت برای دیدن خواهرت 
پرپر نمی زند ؟ ایا می دانی که جام شکیبایی خواهرت برای دیدن تو لبریز 
شده است ؟ نکند احساس کرده ای که به پایان راه نزدیک شده ای و می 
خواهی در آخرین لحظه ها , خواهرت در کنارت باشد ؟ ! 


اینک این نامه تو است که برای رسیدن به مدینه , بیابان ها را درمی نوردد 
. می خواهد در آن جا دلی را بیابد که از عشق به تو اکنده است؛ دل 
فاطمه را . 


پاورقی 
6 عیون اخبارالرضا , ج2 , ص150 . 
جوشش چشمه آرامش و عشق 


یک هفته از واقعه نماز عید قربان گذشت . سخن روز مردم , خشکسالی 
فاص نس 


خشکسالی فقط به خاطر ولایتعهدی است ۰۰ . آسمان , باران را از ما دریغ 
می کند ار قته مور ان که شرا مدش ۱۱ 


در جهانی لبالب از فتنه ها , آشوب ها و دسیسه ها , فضل بن سهل برنامه 
ریزی می کرد تا صر ۲ هایش را فرود آورد . مأمون هم در انديشه چیرگی 
بر ولیعهد و به کار گرفتن وی در راه اهدافش و پایین آوردن ارج و احترام 
او بود . این کار , عزل را در زمان مناسب آسان می کرد . در جهان حقیری 
که می توان با مشتی پول انسانی را خرید , امام تبلور ارامش و پاکی و 


.۰ ۵ 3 ۱ م‌ بن 


ابراهیم که روزگاری دوست امام بود , این جاسوسی که صاهفن و 


مأمون و ولیعهدش از سایه سار درختانی که غبار پژمردگی و خشکسالی بر 
آن ها نشسته بود . عبوز کردند و به انتهای شهر رسیدند . ارتفاعات بیرون 
شهر آشکار شدند . مأمون گفت : ای اباالحسن ! من مدت ها به چیزی 
فکر کردم و حالا راه حلش را پیدا کردم . . . به خودم و شما فکر کردم؛ به 
نسبت شما و ما . دیدم که فضیلت هر دوی ما یکی است . فهمیدم 
کر ی ار 


ی ی و ی ی و 


پاسخی دارد . اگر بخواهی برایت می گویم و اگر نمی خواهی , نمی گویم 
< 


خلیفه آزمندانه گفت : < این خرف رازدم تا چوایش را بگیرم..» 
| 
بیاید و از دخترت خواستگاری کند , به او دختر می دهی ؟ 


مامون خیرت رم رازه داد هسام بیدا ۱ نس داش شود که‌هایل 
به این کار نباشد ؟ ۱» 


مامون خاموش ماند و پس از لختی انديشه در سکوت , گفت : « سو گند به 


پروردگار که شما از نظر خویشاوندی به رسول خدا نزدیک ترید . » 
گردبادی برخاست . فرصتی پیش آمد تا خلیفه مسیر سخن را تغییر دهد . 
تسا ما ان سا کت سایق که 

روز دوشنبه این کار را خواهم کرد . 

چرا روز دوشنبه ؟ 

پیامبر را در خواب دیدم که به من فرمود : « پسرم ! چشم انتظار دوشنبه 
باش . به بیابان برو و باران بخواه . خداوند والا به زودی مردم را سیراب 


خواهد کرد . » ( 118 ) 


مأمون به برخی از گزمگانی که دورادور اه نان مد افستفی نویه اشانه 


کرد و گفت : « بگویید فضل بیاید . » 


گزمه ای روی اسب پرید . خليفه به حرف هایش با امام ادامه داد و گفت : 
» ای اباالحسن ! چرا در کارهای دولتی دخالت تضی: ولو 0 تو می ۹۹ 
کارگزاران را عزل يا نصب کنی . » 


من با شرط هایی ولایتعهدی را پذیرفتم؛ نه فرمان دهم , نه باز دارم و نه 
عزل کنم . 

فرمان دادن و بازداشتن , برای فرمانروایان لذت بخش است . 

در مدینه سوار بر مرکیم در کوچه ها رفت و آمد می کردم . مردم از من 


درخواست هایی می کردند و من به آنها پاسخ مثبت می دادم , آنها هم 
چون بستگانم شده بودند . اکنون نامه هایم در همه سرزمین ها نفوذ دارد . 


حضرت بی پرده پاسخ داد : « ما با هم قرارهایی داشتیم . اگر به آن وفا 
کنی من هم به آن وفا کنم . » 


مافون شکست قورنم زیر لني کمت ه ارم فا ی کت ۳( ۰119) 


مامفن دست کم مطمئن شد امام سودای سلطنت در سر ندارد . در همین 
پا لاو نام رما هام اند ها او ما 


>> 


۲ 3 


لشکریان ما آبادی های زیادی در اطراف کابل تصرف کرده اند . 

قامفن شادماتی کر اماش‌کر ان لخطظه یه خایفه سر مت ات بادم پیرهری 
اندرزی داد : 

آر ای اراد ور را ات ی کت 

مأمون بی درنگ پاسخ داد : « جای خوشحالی نیست ؟ ‏ 


امام با شجاعت انسانی که جز به سود اسلام و مسلمانان نمی اندیشد , 
فرمود د : « ای امیر مومنان ! در مورد مسلمانان از خدا بترس . منصبی 
داری ؛ اما کا ر مسلمانان را رها کرده ای و آن را به فردی واگذاشته ای که 
فرمانی جز فرمان خدا می راند . » 


مامون پرسید : « چه باید بکنم ؟ » 
امام بی ذره ای چشم داشت , پندی این چنین داد : « نظرم این است که 


اند این قشررسن را درک کی به هو تدر و تاکانت بازگردی بو آن ۱ 
به کار مسلمانان بپردازی و این کار را هرگز به دیگران وا مگذاری . 


۳ 


فضل هراسید . بازگشت مأمون به بغداد , یعنی پایان آرزوها و رویاهای 
که خلافت را از برادرت گرفتی و او را کشتی . برادرانت , خاندانت و تمام 
مردم عراق و عرب ها دشمن تو هستند . تازه ! ولیعهدی را به اباالحسن 
دادی که عباسیان از این کار تو خشنود نیستند . » 


خلیقه. نظر او زا پرزشید. او کشت« نطظر .من این ابشت که ان فد :ون 
خراسان بمانی تا مردم , کشته شدن برادرت را فراموش کنند و دل های 
خشمگین آرام شوند . در اين جا مردانی هستند که سال ها به رشید خدمت 
کرده اند و به همه امور چیره اند . با آنان مشورت کن . اگر آن ها هم این 
نظر را دارند , کار را انجام ده . » ( 120 ) 


منظورت چه کسانی است ؟ 


علی بن عمران , ابایونس و جلودی ! 


حضرت (ع ) که از ژرفای دغدغه های مأمون آگاه بود , گفت : « اگر اندرز 
مرا می شنوی , باید مرا از ولایتعهدی معاف بداری . ( 121 ) فضل را نیز 


می شود . » 


مامون وانمود کرد که چیزی نشنیده ست ! 


با هم به بغداد می رویم ! 
امام پاسخ داد : « فقط شما به بغداد می روی ۱» 
و تو ؟ 


من کجا وبفداد کجا ؟ دیگر نه من بغداد را میبینم و نه او مراخواهد دید ! ( 
۸/0۵22 


هوا توفانی شد . مامون از غم های درونش رنج می برد و از اينده مبهمش 
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چهره تو قبله هر شاعر است 

انسان در طبیعت چه موقعیتی دارد ؟ آیا می توان مسیر رسیدن به این 
موقعیت را دگرگون ساخت ؟ تا چه اندازه ؟ چرا گاهی که انسان در برابر 
جچیزی ناتوان می شود و تست خن را به سوی اسان می گشاید / 
سرنوشت به او پاسخ مثبت می دهد ؟ آیا انسان جزء کوچکی از طبیعت 
اطراف خویش است و به اندازه خود در آن تابر می. کذارد ؟ پا محوری از 


محورها و حتی محور اساسی آن است ؟ چرا تنها در لحظه های ناتوانی رو 
بهتنفطله اي نی کند که استاب خی ته کرج‌آن ی رخ ؟ 


مردم از نگاه کردن بة آاشتمان هو ایرها دست کشیدند . دیگر بوی بادهایی که 
در‌گذشته از شمال به شرق می وزیدند . استشمام 


نمی شد . وقتی یک سوم از زمان بهار به خشکسالی گذشت , مردم 
امیدشان را از دست دادند . به زودی خشکسالی می شد و گرسنگی می 
آمد . بعد دغدغه ها و هراس بود و لرزش پایه های کاخ اخلاق . به مرور 
و ی 7۳ 
چون حرص واآز , سرقت , نیرنگ بازی و . . 


در دل تاریکی این شب سراسر ظلمانی و ناامیدی , خبر تصمیم امام برای 
خواندن نماز باران در روز دوشنبه , هم چون آفتابی بود که نور و گرما 
پراکند . پیش از آن روز . مردم زیر لب کرامت های این خاندان بزرگ را 
نجوا می کردند . 


وقتی در روز دوشنبه آفتاب بالا آند: : مردم مرو و آبادی های اطراف به 
سوی صحرا روانه شدند . آن ها منبری از چوب گردو هم با خود آوردند . 


امام ( ع ) آمد . چهره اش آینه پیامبران بود . از چشمانش عشق و 
مهربانی می تراوید . 


در نزدیکی منبر , مردی ایستاده بود که ذره ای از شخصیت سیاسی مرد 
دومو بعدها شخصیت اولدر وی دیده نمی شد . او , حامل بسیاری از 
رازهای هستی بود . یکی از شاعران . ( 123 ) از دیدن چهره ای که 
نورهای اسمانی بر جبینش طواف می کردند , حیرت زده شد . ناگهان 
صداهایی به آسمان اوج گرفتند که از دل ها می جوشیدند و نه از حنجره 
ها : 


اه اه 


اله الا الله . 


دل ها خدا را ستایش می کردند؛ زیرا انسانی را می دیدند که خدا 
تطهیرش کرده بود تا الگوی بشریت باشد . نگاه بعضی از مردم هر گاه به 
او می افتاد , می گریستند . آیا در وی پاکی , صفا و آرامش گمشده ای را 
می یافتند ؟ سرانجام حضور آن روح پاک چنان چیره شد که همه جا سکوت 
فراگرفت . تنها بادها خاک را جارو می کردند . امام برای نماز برخاست . 
آبشاری از واژگان آسمانی جاری شد . دستان ناتوان بالا رفتند و از 
آفرید کار بخشین ونبازان بای فردم , چارپایان , کشتزاران و زمین تشنه 
طلت کرد ده مار بایان باعت واهام ارت الا رفت و بر نون ماه 
رو به سمت کعبه ایستاد . چشمانش به اسمان ابی خیره شدند . با صدایی 
به سان صدای ناودان در فصل باران , برای مردم از خدا رحمت طلب می 
کرد . او برای انسان هایی که نمی توانستند به ژرفای رازهای هستی راه 
یابند , برای انسان های غافل , انسان هایی که تنها در لحظه های بحرانی 
به‌ریاد آقرید کاز می افتادند وه براق همه آمرزش طلب کرد 


خداوندگارا ! تو حق ما اهل بیت را بزرگ شمردی . همان گونه که فرمان 
داده بودی , مردم به ما رو اوردند و اینک امید بخشش و مهربانی از تو 
دارند . . . ان ها چشم انتظار نیکی و نعمت تو هستند . انان را سیراب کن . 


آن انسان پاک دل حس کرد که آسمان 


پذیرفته است . بادها در ورای ارتفاعات دور دست می وزیدند و ابرها را 
می بافتند و نسیم مرطوب از ناحیه شمال به مشام رسید . 


چند تکه ابر موج گونه بر فراز تپه های دور آشکار شدند . اندک اندک بادها 
ابرهای خاکستری تیره را بالاتر بردند . ابرهایی ندید آمدند که انگار افقی 
خفته بودند . سرهای ابرها مانند تیه های پنبه ای , مثل تعداد انبوهی گلابی 
روی هم قرار داشتند , بادها ابرهای سنگین را تنیدند؛ ابرهایی را که 
نهانخانه هزاران آذرخش بودند . نسیم دیگر نوزید . باران ریز و نرمی شبیه 
شبنم باریدن گرفت . بوی خاک باران خورده برخاست . . . هوا لطیف شد؛ 
نو کوتی ان اترهای بارانی که« فاضلهة استمان و مین سار هم زردند ‏ فاضاه 
میان انسان و خدایش را نیز از میان برداشتند . 


امام هم چنان به افق دور دست می نگریست؛ ؛ به ارتفاعات ابرساز . یک 
باز بر کلام ان اتشاتی که آشمان آن»را یر کردم بهو در فضا خاری 


شد : 


ای مردم | به خاطر نعمت هایی که پروردگار به شما داده است , تقوا 
پیشه کنید . با سرکشی های خویش ی , نعمت ها را نرانید؛ بلکه با پیروی از 
خداوند و سپاس نعمت هایش ان هازا بایندان فنازید بدانید که سس از 
ایمان به پروردگار و اعتراف به حقوق اولیاء الهی از خاندان محمد ( ص ) , 
هیچ چیز دیگری سپاس از خدا آنیست مگر یاری رساندن به برادان دینی . 
در مسائل این جهانکه عبور گاه آنان 


به سوی بهشت خداوندی استکسی که چنین کند از ند گان ویژه او خواهد 
بود . 


باران قطره قطره بر چهره ها می نشست و آن ها را می شست . زمین 
کم کم سیراب می شد . سخنان آن مرد حجازی , دل ها را از پلیدی ها 
تطهیر می کرد و هویت انسانی را به بشر باز می گرداند . 


درباره این موضوع , رسول خدا ( ص ) سخنی فرموده است که اگر کسی 


در ان بیندبشد , نباید بخشش خداوندی را باور نداشته بااشد : 


گفتند : ای رسول خدا ! فلانی از دست رفت؛ زیرا چنین و چنان گناهانی را 


از دست داده است . 


پیامبر ( ص ) فرمود : « خیر ! بلکه نجات یافت ! پروردگار فرجامش را با 
کار نیک به پایان می برد . به زودی گناهانش را پای و آن ها را به نیکی 
تبدیل می کند !۰.۰ . ( زیرا او برای فرد موّمنی , بی هیچ چشم داشتی و 
بدون اطلاع او , کار مهمی انجام داد . ) . »> 


روزی در دره ای , آن شخص دین باور وی را دید و گفت : « خدا پاداشت 
دهد و روز رستاخیز , تو را گرامی دارد و بر تو سخت نگیرد . » افریدکار 


دعای او را پذیرفت . پس , پایان کار اين بنده به خاطر دعای آن موّمن , به 
نیکی پایان می یابد . 


اين گفته پیامبر ( ص ) به گوش مرد گنهکار رسید . او از اشتباه خود 
نز کنقتیت ی 


در صدد جبران برآمد . هفت روز نگذشته بود که مشرکان به شهر و مدینه 
هجوم آوردند . رسول خدا گروهی را برای مقابله با آنان فرستاد . مرد توبه 
کار که-یکی: از انان:بوخر کر این تبردبه: شهادت رسید : ( 124 ) 


امام ساکت شد و به آسمان سنگین از ابر خیره ماند . آسمان گرفته بود و 
از اذرخش هایی خبر می داد که در راه بودند . ارامشی به سان ارامش 
پیش از طوفان بر اسمان چیبره بور . کم کم انبوه ابرهای پر اب اشکار 
شدند . ابرها به شکل پایه های پررنگ و تیره سندان بودند و به زودی باران 
با اش در شم عی آمشخت هو اب های‌ساکن از ول ای‌هاجاری فنشد. 


مدتی تکدشیت که دانه های باران با دانه های اشک شوق درهم مه 
مردم برگرد مردی حلقه زدند که آسمان ب کرامت ی از وی آشکار 
ساخته بود . شاعری که با دیدن این صحنه دلش شوق پرواز گرفته بود , 
ارام ارام زیر لب سرود : 


مردم با یاد چهره ات به یاد پیامبر می افتند و ( لااله .۰.۰ .) می گویند 
چون میان صف ها آشکار شدی , مردم تکبیر گفتند 

تا به نما زگاه رسیدی 

نور هدایت از تو جلوه گر و آشکار است 

بسان انسان فروتن در برابر خدا راه رفتی 

نه گردن فرازانه و نه خودخواهانه 


( منبر ) بود که به 


سوی تو به راه می افتاد . ( 125 ) 


طبیعت , پیوند انسان با هستی شده بود . آذرخش ها می درخشیدند و 

باران سیل آسا می بارید . برکه ها لبریز شدند . مرو و دیگر آبادی های دور 
و نزدیک یا ام هر سم رک به سان شیطانی 
هراسان گریخت . 


تارهای عنکبوت در خانه ای که سست ترین خانه بود , به لرزه درآمدند . 
پاورقی 


3 ابن شهر آشوب مازندرانی در کتاب « مناقب آل ابی طالب » , شعر 
یمین بن معاویه عائشی معروف به بحری را اورده است . تنها نکته ای که 
فی توا اه منوا اشکال مطرح کرد این است : « تصاویر شعر نشان گر 
رسیدن امام به مصلی است . » این موضوع با واقعیت تاریخی سا کار 
نیست . به نظر این جانب , شعر درباره امام رضا (ع ) سروده شده است؛ 
اما نه به مناسبت « نماز عید » بلکه برای « نماز باران » که در نیمه 
ذیحجه همان سال بر پا شده است . ممکن نیست آن چنان که برخی گفته 
اند بحری این شعر را برای متوکل عباسی گفته باشد؛ خلیفه ای که به 
انحراف اخلاقی , آهن دلی و ضدیت با دین و مردم معروف بود . 


احتمال بسیار زیادی هم هست که بحری , نام دگرگون شده بحتری باشد . 
پا در رو زگاری که شاعران آزاده آواره بودند که دعبل یکی از آن هاست 
بحتری شعر را به خودش نسبت داده باشد . مناقب ابن شهر 


آشوب , ج4 : ص372/ موسوعه 


احداث التاریخ الاسلامی , ۳4 1 ص 1161/ حیاه السیاسیه الامام الرضا ۱ 
ص 355 


5 اقب این شهر نوت : 42 دض 372 . 
آسمان , باژگونه دریاچه 


دز ففان قب: که درناخه اسهان باژگون شده بود , مردم در خانه هایشان 
از کرامت های خاندان بیامبر ( ض. ) و ارژنشن آنان .در نزد بروردکار اسخن 
می گفتند . خلیفه غرق در دغدغه های خود بود و به حرف های تلخ و دغدغه 
آمیز پستر. مهرآن. کوش من داد 


ای امیر مومنان ! پناو بر خدا از این که در تاریخ خلفا بنویسند , شما این 
افتخار و شرافت بزرگ را از خاندان عباسی به خاندان علوی منتقل کرده 
ای . خودت و خاندانت رنج ها برده اید , آن وت این جادوگر پسر جادوگر 
را آورده ای ؛ گمنام بود مشهورش کردی ؛ فرودست بود , فرادستش 
ساختی ؛ فراموش شده بود نامش را بر سر زبان ها افکندی ؛ بی ارزش 
بود , ارزشمندش کردی . شعبده بازی او دنیا را گرفته است و حالا این 
باران که پس از دعایش باریده و مردم را شادمان کرده است . 


نمی ترسم از این که این مرد خلافت را از خاندان عباسی به خاندان علی 
ها ار اس ام ما را وتا 
نعمتت را نابود کند؛ بر کشورت هجوم اورد و . . . ایا کسی در حق خودش 
و کشورش چنین کار خلافی کرده است که تو کرده ای ؟ 


برای نخستین با زر خلیفه آن-خه: را کهدز درونش موح اف و2 باه کفت :۱ 
پسر مهران ! تو چیزی نمی دانی . اين مرد پنهان از چشم ما , مردم را به 

خی مق ترا ۲ تیم گرفیی ار رال تور اعلام کم تام 
سلطنت و خلافتمان اعتراف کند . این کار را کردیم تا شیفتگان او بر این 


باور شوند که در حقی که برای خودش قائل بود , هیچ سهمی نه کم و نه 
زیادندارد . خلافت حق ماست , نه او . ترسیدیم که اگر او را به حال خود 
واگذاریم , میان ما چنان فاصله ای افتد که دیگر نتوانیم او را از نزدیک زیر 
0 ۱ ۱ کر اب سل 


آری ما درباره او اشتباه کردیم و بر لبه پرتگاه قرار گرفتیم . باعث 
شهرتش شدیم و بیش از اين نباید خاموش بنشینیم . . . 


اعتم سکوت کرد و سپس ادامه داد : <« لا زم است آن گونه که مردم 
از آن ده تسش هر ان انین ری هه تیه تک وه ور یاه 
چه می خواهی بکنی ای امیرمومنان ؟ 


همین روزها , دانش وران فرقه ها و ادیان گوناگون را گرد هم می آورم . 
حرف 


فکر را در هم بشکنیم. ری ار ی رم و 
سان ترین کار در آن زمان , برکناری او از ولایتعهدی است . چند روز دیگر 
عمران صائبی , جاثلیق , رآس الجالوت , هیرید بزرگ و نسطاس رومی می 
اجک . حتی چیره دست ترین منکر خدا هم خواهد آمد . . . به فضل دستور 
داده ام همه را گرد آورد . ( 127 ) 


0 اس ات 


دانست ! 


روزها گذشتند و روزی که برای گفت و گو معین کرده بودند , فرا رسید . 
مامون به مردانی نگریست که هر یک در انديشه خود نکته ای را می 
پروراند 2 
پوشیده بود . آنچه آنها را کنار هم نشانده بود , دسیسه بود . تنها اندکی از 
آنان در جست و جوی حقیقت بودند . مأمون گفت : « من شما را برای کار 
نیکی گرد اورده ام . دوست دارم با پسر عمویمکه مهمان من استبحت 
کنید . فردا صبح بيایید . هیچ کس غیبت نکند . ... » 


شین خلیفه: شوب حوا نش کرد که ان مدیته هر امتیا اماض به مه آمده نورد و 
گفت : « به مولایت اطلاع بده . » 


امام به مردی عراقی 


که آشنای حضرت بود , فرمود ! تو عراقی هستی و عراقی نرم خوست . 
نظرت درباره اين مناظرهکه پسر عمویم بزرگان فرقه ها و مشرکان را 


جه کرد استیست ۰۱ 


جانم فدایت باد ۱ ! او می خواهد دانش شما را بیازماید ؛ اما بنا را , بر شالوده 
ای قرار داده است که پایه اش استوار نبیست . 


مگر بنای او در این مورد چیست ؟ 


اهل کلام و بدعت , شیوه ای خلاف روش دانشمندان دارند . . . دانشمندان 
جز باطل و ناروا را انکار نمی کنند ؛ اما مشرکان و اهل کلام , همه چیز را 
انکار می کنند . . اگر : به آنها بگویی : « خداوند یگانه است . » می گویند : 
«ثایت کن . » اگر یگوبی : « محمد ( ص ) بأمبر خداست . » , می گویند ‏ 
« بیامنشی اش.-ر | تایت کر > انان سشسنطه. و فقلطه«فی کنلو:: هن ان ان 
ها دوری کن سرورم . 


حضرت به یک کلام سخن آخر را گفت : « هی ترسی شکستم دهنذ ؟ » 


نه ! به خدا سوگند , هرگز چنین هراسی ندارم ند این ان تاره کف به 
خواست پروردگار , شما بل آنان مت ور شوید . امام ساکت شد . نور اتاق از 
درون پنجره به درون اتاق می تابید . امام فرمود : « ای نوفلی ! ایا دوست 
داری بدانی مامون چه وقت از این کار پشیمان می شود ؟ » 


نوفلی که به چهره غمگین امام خیره مانده 


بود , گفت : « چه وقت ؟ » 


زمانی که بشنود من با توراتیان به زبان توراتشان , با انجیلیان به زبان 
انجیل آن ها , با زبوریان به زبان زبورشان , با صابئیان به زبان عبری , با 
هیربدها به زبان پارسی , با رومیان به زبان رومی و با فرقه های گوناگون 
به زبان خودشان بحث می کنم 


فضل وارد شد و با احترام به امام گفت : « فدایت شوم , پسر عمویت 


امام برخاست . نوفلی به گام های امام می نگریست . محکم و استوار 
ی ی آرونما ن نگریست و از آن یاری جست . انجمن از 
دانشمندان , فرماندهان نظامی . 3 مردان بانفوز . دانشمندان بهود , 
تسا سصاان دای کافران نو فی زو خن یه ات ام. اماخ 
برخاستند . حضرت در جایش نشست . چشم ها 19 
ایستاده تفن مامور به آنان اخارم تس ای هه تس یمه رو 
به خانلفر تین اسعف, هاگرد وه کفت ای جانلیق. ۲ ایشان؛پسر کفوی 
من علی بن موسی بن جعفر است . از تبار فاطمه , دختر پیامبر ما . وی 
پسر علی بن ابیطالب است . دوست دارد تو با او حرف بزنی و بحث کنی 
1« 


جاثلیق برای بنیان نهادن شالوده ای قابل پذیرش برای گفت و گو , چنین 
گفت : « ای امیرمومنان چگونه مردی بحث کنم که از کتابی برای من 
دلیل می آورد که من آن را منکرم؛ 


و از پیامبری سخن می گوید که من به. آنْ ایمان ندارم ؟ ۱» 
امام لب به سخن گشود : 

ای ترسا ! اگر از انجیلت برهان بیاورم می پذیری ؟ 

چرا نپذیرم ؟ 

آ( 


درباره پیامبری عیسی و کتابش چه می گویی ‌ آبا بخشی از ان را انکار 


من عیسی (ع ) و کتابش و بشارتی را که به مردمش داد , باور دارم : به 
شرط آن که حواریون به صحت آنها اعتراف کرده باشند . من نبوت 
عیسایی را منکرم که به پیامبری محمد و کتابش اعتراف نکرده و مردمش 
را ( به این موضوع ) مژده نداده است . 


احکام با گواهی دو عادل ثابت می شوند . از میان غیرمسلمانان بر پیامبری 
محمد دو شاهد بیاور؛ گواهانی که ما مسیحیان ان ها را پذیرفته باشیم . 
سیس شما ن نیز ازمن برای ادعایم دو شاهد غیر مسیحی بخواه . 


سخنی صحیح گفتی . اگر بگویم که چه کسی عادل است و نزد عیسی 
مسیح مقامی بس بلند دارد , می پذیری ؟ 


نامش چیست ؟ 
نظرت درباره یوحتا دیلمی چیست ؟ 
محبوب ترین فرد نزد عیسی بود . 


سوگندت می دهم بگویی , آیا در انجیل آمده است که یوحتا گفت : 
۱ ۱ ۱ 0 


من است . پس من به حواریون مژده دادم و آن ها نیز به ان ایمان اوردند 
3 


جاثلیق که از پاسخ صریح دوری می کرد . گفت : « این مطلب درست 
است , اما یوحنا نام وی را نبرد تا ما وی را بشناسیم . » 


اگر کسی را برایت ت بیاورم که انجیل را بخواند آن وقت چه ؟ 
جاثلیق آهسته پاسخ داد : « حرفی منطقی است . » 


امام از نسطاس رومی که پزشک بود , پرسید :۰ « سفر سوم انجیل را 
حفظی ؟ » 


نسطاس فروتنانه پاسخ داد : « بله ! خیلی خوب حفظم . » 


بخشی از آن را برایت می خوانم ور هن ان ی از فد ی 2 
خاندانش و امتش آورده است 1 ۳ ند . 

امام به زبان سریانی شروع به خواندن آباتق: از انجیل کرد . حاضران 
شگفت زده می نگریستند تن کع ۱ ۳0 کات ری له جانلیی ( ِ 
چه را که خواندم تکذیب کنی , موسی ( س ) و عیسی ( س ) را تکذیب 
کرده ای . اگر اين کلام خداوندی را انکار کنی , کشتنت قطعی است؛ زیرا 


جاثلیق سر به زیر افکنده گفت : « نمی توانم این مطلب را انکار کنم . 
انچه را که خواندی , از انجیل بود . اعتراف می کنم . » 


حضرت رو به حاضران کرد . 
شاهد اعتراف او باشید . 


سپس رو به جاثلیق کرد و ادامه 


داد + « جائلیق. ! آنچه را که به ذهنت.می رسد بپرس :» 
به من بگو تعداد حواریون عیسی و دانشمندان انجیل چند تاست ؟ 


حواریون دوازده مرد بودند . دانشمندترین و برترین آن ها لوقا بود . اما 
دانشمندان مسیحی , سه نفر بودند : یوحنای نز 5 یوحنا در قرقیسیا و 
یوحنا دیلمی در زخار . نام پیامبر اسلام و خاندان او در نزد وی بود . او بود 
که به امت عیسی و بنی اسرائیل این مژده را داد . 


امام لحظه ای خاموش ماند و سپس لبخندی زد وگفت «« سوگند به 
آفرید کار هایم یبای انمان داویق که بهرمخند آنمان 7 . ماانتقادی 

به ایشان نداریم رن این که او در نیایش سست بود و نماز کم می خواند 
واندک روزه می گرفت !» 


جاثلیق هیجان زده فریاد کشید : « چه می گویی ای دانشمند اسلام ؟ 
عالم اسلامی هستی . » 


امام با آرامش پاسخ داد : « مگر چه شده ؟ » 


تو می گویی عیسی ضعیف بود . نماز اندک می خواند و روزه کم می 
گرفت . در صورتی که عیسی هیچ روزی را بی روزه نگذراند و هیچ شبی 
را بی نماز نخوابید . همواره روزها روزه دار و شبها نیایشگر بود . » 

در این لحظه امام ضربه خود را فرود آورد تا گمان های مسیحیان را درباره 
خداوندی مسیح ( س ) درهم شکند . 


مسیح برای چه 


نماز می خواند و روزه می گرفت ؟ ! 
پس از لحظاتی , آن شکست خورده نجوا کرد : « حق با شماست ۱» 


زیرا او مرده ها را زنده می کرد . نابینا و جذامی را شفا می داد . . . . پس 


الیسع نیز کار عیسی را می کرد . روی آب راه می رفت و مردگان را زنده 
می کرد . نابینا و جذامی را شفا می داد . چرا او را خدا نمی دانید ؟ ! 
ابراهیم خلیل نیز چهار پرنده ای را که کشته بود , زنده کرد . چرا او را خدا 
نمی انگارید ؟ ! موسی نیز هفتاد تن از قوم خود را که دچار صاعقه شده 
بودند , زنده کرد؛ چرا او را خدا نمی شمارید ؟ ! 


جاثلیق خاموش ماند و سپس گفت : « حق با تو است؛ لا اله الا الله . » 


امام رو به رأس الجالوتدانشمند برجسته بهود کردو فرمود : « تو را به آیه 
هاش که ش موی گفران رس قزود آخوهس نمی دهم که ورن 

, آیا در تورات نوشته نشده است : وقتی آخزین امتکه پیروانش شترسوار 
هستندبیایند , خداوند را در کنیسه های جدید به طور بسیار جدی و تازه 
ساسح ی مه اد اما مان را اسان با رن 
دل هایشان ارام 


که وروت اسان شابن اشتت کف ان ان مت حاکن وی 
سراسر زمین انتقام می گیرند . 


رأس الجالوت که غافل گیر شده بود , پاسخ داد : « آری ! ما اين مطلب را 
در تورات یافته آیم . » 


امام بار دیگر رو به جائلیق کرد و گفت « از کتاب اشعیای نبی تا چه حد 
اطلاع داری ؟ » 


حرف حرف آن را حفظ هستم . 

خضرت. ایشا نهر انش العالفت را مخاظت فراز دانه حفت: 2 آبا معتی 
این سخن وی را می دانید که گفت : ای مردم ! من چهره کسی را دیدم 
که بر درازگوش سوار می شود و تن پوشی از نور به تن دارد . من 
شترسواری راهم دیدم که نورش به سان نور ماه بود ؟ » 


هر دو سر خود را به علامت پاسخ مثبت تکان دادند و گفتند : « آری ! 


امام رو به جاثلیق کرد . 


ایا می دانی عیسی ( س ) فرمود : « من به سوی پروردگار خویش و شما 
می روم و بارقلیطا آمد؛ هم او که به حقانیت من گواهی می دهد؛ همان 
که که هر یم ات سا دامشر ه ام ات سس سس ۱ 
می تازند ) به دست اوست؛ او کسی است که ستون ( خیمه 


1 
۳ 
اوق وت ون 

آيا این مطلب در انجیل آمده است ؟ 

جاثلیق با فروتنی ترسایانه ای پاسخ داد : « آری » 


ای جائلیق یه هی که که اتخیل. تست را که کم کوویصو انوا رکه 


یوحن ومتی آن را برای ما اوردند . 


شما چه قدر درباره انجیل و دانشمندانش کم اطلاع هستید ! اگر مطلب 
همین گونه باشد که شما می گویید و امروزه اصل آن در اختیارتان است , 
خواهم گفت . چون انجیل نخست مفقود شد , ترسایان نزد علمایشان 
اجتماع کردند و گفتند : « عیسی بن مریم کشته شد و انجیل را گم کردیم 


و شما دانشمندان ما هستید؛ چه دارید ؟ » 

لوقا , مرقانوس , یوحنا و مثّی به آنان گفتند : « انجیل در سینه ماست . در 
ما روز یکشنبه سفر سفر ان را برایتان می خوانیم تا به زودی همه را گرد 
اوریم . » 


این چهار تن بودند که انجیل را برایتان تدوین کردند؛ اما اینان شاگرد بودند 
. این مطلب را می دانستی ؟ 


جائلیق 


با احترام پاسخ داد : « اين مطلب را نمی دانستم؛ اما دلم گواهی می دهد 


امام ها و که تزور زده به او می نگریستکرد و گفت : « بر او گواه 


باشید . » 
از هر گوشه مجلس این صدا برخاست : « آری شاهد هستیم . » 
حضرت بار دیگر رو به جاثلیق کرد وسخن خود را ادامه داد . 


بیرق مادرتن زر ابا قی تانق کم دربازه نشب عیفی. کفت ۶ ۲ 
او مسیح فرزند داود , فرزند ابراهیم است ؟ » و مرقانوس درباره نسب 
عیسی گفت : « او کلمه الله است . در بدن آدمی حلول کرد و تبدیل به 
انسان شد ؟ » و لوقا گفت : « عیسی و مادرش دو انسان هستند ( همانند 
انسان های دیگر با گوشت و خون ) , اما روح القدس در آنها حلول کرده 


است ؟ » 


شما درباره شهادتی که عیسی درباره خودش داده است چه می گویید ؟ او 
گفت : « به راستی به شما می گویم کیت تن ا هار ی موی مد ای 
که کسی فرود آید؛ مگر شترسوارفرجامین پیامبرکه به معراج می رود و 
برمی گردد . » درباره این سخن نظرت چیست ؟ 


همه حرف هایی را که زدی قبول دارم . اری | همه این مطالب در اتجیل 


امده است 


درباره گواهی های لوقا و مرقانوس و متی درباره عیسی و نسبت هایی که 
به وی دادند : چه می گویی ؟ 


به عیسی دروع بستند . 


امام رو به حاضران پرسید : « مگر چند لحظه قبل نگفته بود که آنان از 


جاثلیق خود را از میدان بحث عقب کشید . 


ای دانشمند مسلمانان ! دوست دارم مرا از صحبت کردن درباره این چهار 
نفر معاف کنی . 


پس پرسش هایی را که در ذهن داری بپرس . 


اسلامی , کسی مانند شما باشد . 


جاثلیق سر فرو افکند . صدا از گوشه و کنار مجلس برخاست : 
ی 
لا اله الا الله . 


مأمون به چهره امام می نگریست . دانه های درشت عرق به سان شبنم 
بر پیشانی امام می درخشیدند . حضرت (ع ) , رو به راس الجالوتدانشمند 


برجسته بهود کرد . 


من از شما می پرسم و برهان جز ان چه از تورات و زبور داود بیاوری , 
نمی پذیرم . 


جز آن چه از تورات يا زبور نقل می کنم , از من نپذیر . 


موسی بن عمران ( س ) و داود ( س ) خلیفه خدا در زمین بر پیامبری اش 
گواهی داده اند . 


به بنی اسرائیل سفارش کرد : « به زودی پیامبری برایتان خواهد آمد . پس 
او را باور کنید و حرف 


هایش را پذیرا شوید . » 


مردم را از سوی کوه ساعیر روشن کرد و برای ما از کوه فاران اشکار شد 


>> 


امام که « علم کتاب » داشت , فرمود : « من به تو می گویم . منظورش 
از جمله : « نوری از طرف طور سینا امد . » آن وحی است که خداوند والا 
بر موسی در کوه طور فروفرستاد . اما درباره جمله : « مردم را از کوه 
آن بود , بر وی وحی نازل شد . اما درباره جمله : « بر ما از کوه فاران , 
اشکارشد ۱۲» فاران , کوهی نزدیک مکه که فاصله اش تا ان , یک يا دو روز 
مسافت است . موسی در تورات به شعیب پیامبر فرمود 3 دو سواره 
دیدم که زمین را روشن کرده بودند؛ یکی بر درازگوش و دیگری بر شتر 
سوار بود . » شتر سوار ودراز گوش سوار کیستند ؟ » 


آن کنر جرا کوتین سوارشده , حضرت عیسی ( س ) است وشتر سوار 
ی و رآ ارس ام اس ی رای ی 


نف انکار نشف کوط « 


‌ 


اری . 


او می گویدوکتاب شما به اين مطلب گواهی می دهد که : « 
لبریز شدند . 


اسب ها پش [ با کشتی ] در دریا جا به جا می شوند؛ آن گونه که در 
خشنکین برقع می شنوند ۰ کتابنازم احسراق هام آورد" الته بسن ان آن 
که بیت المقدس تخریب شد . » آپا این مطلب رامی دانی وبه آن ایمان 
داری ؟ 


عم 


اری . 


آپا داود در زبورش نفرمودو تو نمی خوانی که ۳ خداوندگار| | کسی را 
ترانگیر نا قضت راانش از آن که تین کر فت یربا نبازد ؟ » ابا پیافتری 
را می شناسی که سنت را پس از سستی بر پا دارد ؟ 


بود . سستی دیذش نیز پیش از وی بوده است . 


اشتباه می گویی ! عسیی تا زمان عروج , با سنت تورات موافق بود . د 
انجیل نوشته شده است : « من پسر بژه ( مریم ) , رفتنی هستم . 
بارقلیطا بعد از من می اید . او میثاق را حفظ و همه چیز را برایتان تفسیر 
ضعت: ون . به ( حقانیت ) من گواهی می دهد؛ همان گونه که من به ( 
حقانیت ) وی شهادت دادم فزخ با اشال رها آندهی اها سید برد 
تصفاءفت ید اباخیندانی» این فطل در انخین 


امده است 0 


عم 


اری . 


درباره پیامبرت موسی بن عمران ) سس ( می پرسم . چه دلیلی بر پیامبری 
او وجود دارد 0 


او نشانه هایی اون که پیشینیان نیاورده بودند . 


مانند : شکافتن دریا , تبدیل عصا به ماری خزنده , ضربه زدن به سنگ که 
از ان چشمه ها جوشید و دست نورانی اش برای بینندگان . 


در این که این ها دلیل پیابری وی هستند , حق با تو است؛ ای راس 
الجالوت چرا عیسی بن مریم را قبول نداری ؟ با اين که او مرده ها را زنده 
می کرد؛ نابینا و جذامی را شفا می داد برانده آق لین.فی ساخت:ه در ان 
می دمید؛ آن فندیس,نه ادن المن تبدیل.به برزنذه ای زندهمی: شند: ٩‏ 


ان نود کیرنی از انة پاستخ ناد :۰ کفنند که این کازها را من کرد ولی ها 
که ندیدیم |» 


معجزات موسی ( س ) را مگر خودت دیده ای ؟ 
خبرهای فراوان و مطمئنی درباره آن ها وجود دارد . 


درباره معجزات عیسی نیز چنین است؛ پس چرا موسی را باور داری , اما 
به عیسی ایمان نمی اوری ؟ 


بهودی خاموش ماند . امام به سخن خویش ادامه داد . 

درباره پیامبری محمد ( ص ) نیز سخن همین است . او یتیمی تهی دست 
بود . نزد هیچ آموزگاری شاگردی نکرد . اما قرانی آهرد که .ند ان داستان 
های پیامبران و خبرهای مربوط , بة آنان: است:. 


بهودی گفت : « 


حقانیت ان ها اعتراف کنیم !» 


پس آیا مردمی که به حقانیت آن ها گواهی دادند , فریب خورده اند ؟ 
آن. مد که بیفماری لجاخت داشت . خاموش. ماند . هیربد بزرگزتیس 
زرتشتیان خاموش بود . ؛ اما عمران صابئی , حیرت زده به شکست ادیان 


کهن می نگریست . دوست نداشت وارد جنگ انديشه ها شود ؛ اما چه چیز 
باعث شد که تغییر عقیده دهد ؟ 


پاورقی 
و ان ترا 0 


آن تشه چشمه سار خورشید 


آن مد که« علم کناب »*"داشت: بانی برآورد ۶ ای مردم کر در ضیان 
شما کسی هست که با اسلام مخالف است و دوست دارد چیزی بیرسد , 


بیرسد | » 

عمرانکه در جست وجوی حقیقت بود برخاست . 

ای دانشمند !اگر نمی خواستی بپرسیم . نمی پرسیدیم . به کوفه , بصره , 
شام و شمال شام رفتم و با دانشمندان علم کلام بحث کردم . کسی را 
تیافتم تا بکتایی خ آوند را ناب کنو : 


حضرت عمران را شناخت . لبخندی زد و گفت : « اگر میان این مردم 
عمران صابتّی هست , ( 128 ) باید تو باشی . » 


مرد با شادی پاسخ داد : « اری متم ۲» 


اش هر ار اسر اما اتصاف ره کی هار ار مت و تم کر [ در 


« سرورم ! به دنبال چیزی جز حقیقت نیستم . دستاویزی فکری می خواهم 
> 


سکوتی ژرف حاکم شد . در مجلسی که لبالب از مردم بود . گوپی تنها دو 
نفر حاضر بودند و با یکدیگر سخن می گفتند . عمران پرسش های حیران 


گر خویش را مطرح ساخت . 


به من ,؛ , از نخستین موجود و آن چه که او آفرید , بگو ! خداوند از چه ماده 
اولیه ای اشیاء را آفرید ؟ 


آن وجود یگانه همواره یگانه بوده و هست : نهاعراضی دارد و نله حدودی . 
پس خلقتی پدید آورد با اعراض و حدودی متفاوت . پروردگار یکی است و 
چیزی با او نبود . او از اعراض و حدودی که از ویژگی های مخلوق هستند , 
بهی است . یکی بودن او نیز وحدت ریاضی , نوعی يا جنسی نیست . 
منظور از یکانگی پروردکار , بی ارتباطی وی با هر نوع شی ‏ مادی و غیر 
مادی است و در چهارچوب سنجش های ما , در ارتباط سازنده با ساخته 
شده نمی گنجد . در ابتدا که به یک شی ء می نگریم , می بینیم هر چیزی , 
ماده ای دارد که توسط آن شکل گرفته است .۰ این نکته تنها درباره غیر 
خدا صحیح است؛ ؛ اما وی آفریننده اشیاء است؛ ؛ نه این که از چیزی ساخته 
شده ِ . او بزرگ : ترین نیروی آقرینش گر برای آفریدن اشیاء و تنها 


اری سرورم . 


ای عمران بدان آفریدگار چیزی را 


برای نیاز خود نیافرید . هیچ چیز را هم برای کمک گرفتن ات آن نيافرید . 
اگر خدا چنین انگیزه ای داشت , باید چندین برابر آفریده های فعلی می 


آفرید یاوران هر چه ۳ ۳1 ۳ج شد . 


فرا خواند . امام (ع ) رو به خلیفه گفت 7( 


عمران همین که گمان برد گفت و گوی علمی به پایان رسیده است فریاد 
زد : « سرورم !بحث را قطع نکن . به حقیقت نزدیک شده ام . » 

* از اين جا به بعد , حضرت برای پاسخ به پرسش عمران به بحث فلسفی 
می پردازد . از آن جا که این مباحث سنگین و تخصصی برای خوانندگان 
عادی مناسب نیست , حذف شد . مشتاقان می توانند به کتاب « تحلیلی از 
زندکن امام رضا ( ع ) نوشته « محمد جواد فضل الله » , ترجمه « سید 
محمد صادق عارف » از « انتشارات آستان قدس رضوی » مراجعه 
فرمایند ( مترجم ) . 


امام در حالی که شادی از چشمانش می تراوید , گفت : « بعد از نماز . » 


عمران گوشه ای نشست و به امام خیره شد . جویبار آیه ها از زبان مرد 
حجازی جاری بود . 


عمران حس کرد که گویی چیزی در دلش راه می یابد وچلچراغ ها را در آن 
روشن می کند . ارزو کرد : « اک( 
, اگر چنین می شد این همه رنج سفر نمی کشیدم . 


اما ذستت سر نوشت. اه را به.هره کشانده بهو تا خاستگاه خورشنید را ذر آن 


بار دیگر انجمن تشکیل شد . عمران در برابر مرد حجازی نشست . 

ای عمران بیرس . 

سرورم ! به من بگو صفات خداوند عین ذات اوست يا نه ؟ 

آیا این مطالب را فهمیدی عمران ؟ آری سرورم . گواهی می دهم خداوند 
همان است که شما توصیف فرمودی و او را یگانه دانستی . شهادت می 


دهم که محمد ( ص ) بنده برانگیخته اوست و برای هدایت و دین حق 
فرستاده شده است . 


برای نخستین بار , عمران به خدایی سجده کرد که دل , راه و زندگی اش 
را روشن ساخته بود . امام , عمران را در اغوش کشید . 

*در این جا نیز بحث فلسفی پیرامون خداوند و ویژگی های او در میان امام 
و عمران مطرح شد که به دلایل گفته شده در پانوشت صفحه پیشین حذف 
می شود . علاقه مندان به همان کتاب مراجعه فرمایند . پس از اين گفت و 
گوی مفصل و مستدل بود که عمران تشنه , اندک اندی به چشمه اسلام 
نزدیک شد ( مترجم ) . 


پاورقی 
8 حیاه الامام الرضا , 1 , ص 116 . 
ره سپردن زير مهتاب یقین 


شبهه ها و وسوسه های 


عمران چنان از دل وی گریختند که گویی اشباح مه گون از برابر خورشید 
حقیقت دور شدند . عمران حس کرد که دوباره متولد شده است . حاضران 


در زیر نور مهتاب , عمران به سوی خانه امام ره می سپرد . عموی 
حضرتمحمد بن جعفر ( ع ) به دوست امام می گفت : « ای نوفلی ! قدرت 
بیان دوستت را دیدی ؟ ! نمی دانستم برادرزاده ام علی ( ع ) در علم کلام 
چیرهدست است؛ اما در این علم شهره نیست . مدینه که بودیم , ندیده 
بودم در این علم بحث کند یا با دانشمندان این دانش نشست و برخاست 
داشته باشد » . 


توفلی سرت از نادم پره ی کفت ۶ جاهیان: نت اودفی آسنند.ه از 
حلال و حرام مسائلشان می پرسیدند . چه بسا بسا در این رشته از دانش 
نیز با او گفت و گو می کردند . » 


عمو هراسان گفت : « هقرف صاهوان ین آه خشتد بر وه ان اهب اوه 
بخوراند و يا به وی گزندی برساند . به او بگو وارد این بحث ها نشود . » 


نوفلی برای راندن و سوسه هاگفت : « هدف مامون این است که ببیند وی 
نیز مانند پدرانش دانشمند است با خیر . » 


وی که شامو زراب کویی می: تا خت م راسه رران ‏ ق مسرت یگ < 
عمویت ورود تو به این بحث ها را خوب نمی داند . دوست دارد که به دلایل 
گوناگون وارد این بحث ها نشوی . » 


امام به میهمان 


بزرگوارش خوش آمد گفت . پیراهنی تازه و ده هزار درهم به او بخشید . 
عمران , شادمانه بانگ براورد : « فدایت شوم . مانند نیایت رفتار می کنی 


>> 


پس از آن که عمران رفت , نوفلی گفت : « عمویت ت از شما درخواست 
می کند که وارد این بحث ها نشوی . او از حسد مامون بر شما بیم دارد . 
ِ< 


شب در مرو به نیمه رسیده بود . چشم بینوایان و دهقانان به خواب رفته 
بود؛ اما فامون بیدار بود و دغدغه ها , بسان گرگهای دیوانه در درونش به 
تاخت و تاز می پرداختند . شب و تنهایی , دغدغه ها را به اشباح هراس آور 
دل پریشی تبدیل کرده بودند . بغداد سر به شورش برداشته بود . مرو ,؛ 
شیفته رضا ( ع ) بود . باران , شهر را از گرسنگی نجات داده بود . 
دانشمندان و سران ادیان حیرت زده به حضرت می نگریستند 
ذوالریاستین در پنهانی تار می تنید . در چنین جهانی سراسر آشوب , امام 
سبک به سان سایه ای از خانه اش بیرون امد و در کوچه های شهر به راه 
اناد .او به سوی خانهبنویان می رفت؛ به جابی که پلک ها با میدب 
اینده ای فرخنده بسته شده بودند . امام در تاریکی , شبح هایی را دید که 
گم شدند . مهتاب رفته بود و او می دید که اشباح در پی او روانند . به خانه 
اش برگشت . در چند قدمی , دو شبح 


هشام بن ابراهیم بودند ! چشم هایشان از دسیسه می درخشیدند . 


به خاطر کار مهمی مزاحم شدیم . 


وارد اتاق سمت چپ شدند و نشستند . هشام گفت : « خدمتتان رسیدیم تا 
سخنی حق و راست بگوییم , » 


فضل نوشته ای لوله شده اد خیش در آورن. آن را باز کرد و خواند : ای 

فرزند پیامبر ! خلافت حق شماست . این موضوع را با دل و جان و زبانمان 
می گوییم . اگر دروغ می گوییم . [شرعا] تمام بردگانمان آزاد 
همسرانمان سه طلاقه , و سی حح با پای پیاده بر عهده مان باشد . مامون 
را می کشیم و کار را برای شما یکسره می کنیم تا حق به شما برگردد . » 


بوی دسیسه , خون و ترور در فضا شنیده شد . چه چیزی باعث شده بود تا 
فضل چنین تصمیمی بگیرد ؟ فضل و این همه دلسوزی برای برگرداندن 
حق به امام ؟ آیا او تصمیم داشت که امام را بیازماید و موضعش را بداند 
؟ آیا فی خواشت با ترور ماهونم متام خصترت برجکوفت خی فکنو ؟ 


مرد حجازی از ان خیانت چندشش شد؛ خیانت فضل به رئیس وولی 
نعمتش , , و خیانت هشام به حضرت و تبدیل شدن او به به یک جاسوس و 
اینک یک دسیسه گر !امام (ع ) با برخاستن_ , پایان نشست را اعلام کرد و 
فرمود : « نعمت را نادیده انگاشتید . اگر به آن چه گفتید 


رضایت دهم , نه من در سلامت خواهم بود و نه شما . » 


فضل و هشام از خانه حضرت بیرون آمدند و به سوی کاخ رهسپار شدند تا 
ماجرا را برای مأمون باز گویند . 


امام بر مأمون وارد شد و به او از دسیسه های وزیرش هشدار داد . خلیفه 
نیرنگ باز وانمود کرد که آن موضوع چندان اهمیت ندارد و گفت : « دست 
شما درد نکند ار ها صامونه ات شب تفت اه یر ست اخآین کم 
توانست تحمل کند . باید کار را یکسره می کرد و هر چه زودتر به بغداد 
بازمی گشت؛ اما چگونه ؟ هر قسمت از جاده بغداد برای او خطر داشت . 
عباسیان برآشفته بودند و گناه بزرگ مأمون غیرقابل بخشش بود ؛ چرا که 
وزیری ایرانی و ولیعهدی علوی برگزیده بود . چه می توانست بکند ؟ 
ولیعهدش را بکشد ؟ اين کار باعث می شد که آتشفشان شورش علویان 
باردیگر فعال شود . او را از ولیعهدی برکنار سازد ؟ چگونه ؟ ستاره 
خوشنامی و محبوبیت حضرت در همه جا می درخشید . مردم از دانش و 
بزرگواری وی آگاه شده بودند . به نظرش رسید که امام را تنها به عراق 
بفرستد تا با دشمنان ستیزه گرش رودررو شود . ( 129 ) 


در همان شب مأمون دستور داد که حلقه محاصره منزل امام تنگ تر شود . 
کسانی را که می آیند و می روند تحت نظر گیرند . دیدارکنندگانی را که از 
اه هت ام هسام مسا ساسا تا اه 


علویانی ببتدتد که مقصد مرو از شهزهای کونا کون می آیند.. 
پاورقی 

9 مناقب ابن شهرآشوب , ج4 , ص 337 . 

شاعر واژگان رزمنده 


در آن غروب رنگ پریده , اول ماه محرم , به سان لبخندی تلخ پدیدار شد . 
ماه در آییتعا ند پنهان شدن در افق خاکستری ری بود . خانه امام در 
اندوهی زرف فرورفته بود . ؛ تو گویی روج شادابی از همهجحبتی خدمت 
کارانرخت بربسته بود . مرد گندم گون ( ع ) در خاطرات ت عاشورایی غوطه 
ور بود . مردی بر او وارد شد . امام پرسید : « ای پسر شبیب ! ( 130 ) 
آیا امروز روزه ای ؟ » 

خیر ! در چنین روزی بود که زکریای پیامبر از خدایش نسلی پاکیزه خواست 
. افریدگار پذیرفت و فرشتگان به اوکه محراب نیایش ایستاده بودمژده 
دادند . هر کس در این روز روزه وس دعا کنذ : پرورد نار می 
پذیرد . حضرت آهی آتشین از سینه برآورد و ادامه داد : « ای پسر شبیب ! 
مردم روز گا ر جاهلیت ستم و نبرد را در اين ماه حرام می دانستند و برای 
این ماه ارچ می نهادند؛ اما این ات : نه جرمت این ماه را نگه داشتند و نه 
زنانشان را به مات ند یه اس رشان ماه خاتهته ماش 
بغض آلود شد . با همان حالت ادامه داد : « ای پسر شبیب ! اگر قرار 
است برای چیزی گریه کنی , برای حسین (ع ) گریه 


کن | آسفمان ها و زمین به خاطر آن گریشتند.. » ( 131 ) 


سکوت حاکم شد : چنان که گویا دو مرد به شیهه اسبی برکرانه فرات ت گوش 
سپرده بودند . حضرت زیر لب حرف هایی تو گویی با خویشزمزمه می کرد 
: سرگذشت حسین تو گویی پلک های ما را ( شب ها ) بیدار نگه داشته و 
اشک هایمان را روان و عزیز ما را بی ارزش ساخته است . ای سرزمین 
کربلا ! برای ما ناگواری و بلا به ارث گذاشتی ! هرگاه ماه محرم می شد , 
در ده روز نخست دیگر کسی پدرم را خندان نمی دید . روز عاشورا , اوج 
غمگینی وی ( 132 ) بود . در چنین روزی بود که خیمه های ما را ِ 
کشا وال ها زا ار برد ارام عرص )را یر | 
گذاشتند . » 


« سر نوه محمد و پسر وصی اش را 


در چشم انداز مسلمانان چنین کردند 


ای سر ! [بریدن تو] لالایی خواب [آرام ] دشمن و بیداری چشم ما شدی و 
چشماني که [با هراس از حقگویی و ستم ستیزی است , به خواب نمی 
رفتند] آن ها را خواب کردی‌ سای یوم که ارته نکن ا راهان نو باشسد .۰۶( 
3 ) 


این که شعر دعبل خزاعی ( 134 ) است . 


اری سرورم ! 


اه اینک نه"فوه افدن است: هو از تشما اجازه هی خوا هن کب دار زود 


پس از نماز عصر . به جز من . کسان دیگری نیز هستند که دوست دارند 
هم اکنون وی رآ ببینند . 

شاعر خاندان علوی وارد شد؛ شاعر واژگان کوبنده؛ شاعر کلمات شورش 
گر؛ شاعری با ربع قرن آوارگی ؛ شاعر محکوم به اعدام . از چشمان دعبل 
عشق می تراوید . گفت : « سرورم رو مق ۳ 
۶ تشتویه هنور آن »را بای کسی. تخهانده ام 

دعبل پارچه سپید گسترد . پارچه ای واژگان شاعرانه؛ انقلابی . نوشتن 
شعر بر پارچه ای سپید مانند احرام حج , بی سابقه بود ! نشانه های 
پرسش در چشم ها شکل گرفتند . دعبل گویی جواب ب آن چشم های پرسش 
کر زا می دهد که یی کرو در رها کم ما انس ؛ 
همراهم باشند . » ( 135 ) 

دعبل غزلی را آغاز کرد که ابیانش با ( ت ) پایان می پذیرفتند؛ غزلی 
جاودانه در بستر تاریخ با مفهوم زیر : 


« نوحه گران گنگ و گویا 

با ناله ها و آه های آتشین خود به گفت و گو پرداختند 
با نفس های خود 

از راز درون دلباختگان روزگار پرده برگرفتند . 


فعاتی لیف رد انشتانی جاری مین شود که زند نی وی سر ابا اهاز کین 
و دور از سرزمین های کودکی اش سپری می کند . او دردهایش را به 


سرزمین هایی می فرستد که وقتی از آن ها می گریخت : سبز 


و رویایی بودند . 


این چشم اندازها هنگامی که شاعر در بیابان عرفات می ایستد , هنوز در 
خاطره اش می درخشند . 


اما روزگار می چرخد و همه چیز را با خود می چرخاند و زمان آوارگی و 
هجران فرا می رسد 

حکومت های بازیچه و کسانی که به دنبال آن ها , جویای روشنایی از دل 
تاریکی ها بودند , چه جنایت ها به مردم کرد 

جز عشق به خاندان محمد ( ص ) امید دیگری در زندگی نمانده است . 


فرزندان هند جگرخوار , با چنگ افکندن بر حق , زندگی را به دوزخی 
غیرقابل تحمل تبدیل کردند 


این ها دردهایی است که مزرع سبز فلک را در چشم ما خونین می نمایاند 
و اب شیرین را بر کام تلخ می کند . 


همه چیز از لحظه ای در سقیفه آغاز شد 

آن چه این کارها را آسان کرد 

بیعت ناگهانی و بی انديشه بود 

افشکه و مه رها امارهای ماندتم: 

سرزمینی که فرودگاه جبرثئیل بود , تهی از ساکنانش شد . 
درسگاه آیه های قرآنی از تلاوت تهی شد 

و سرای وحی به ویرانی گرایید 


خانه های علی و جعفر , حمزه و سجاد ذوثفنات ( 136 ) 


خانه هایی که جایگاه نماز و پارسایی روزه و نیکی هاست 


سراهایی که ویران از باران های امرزش بسیار است , نه از سیری شدن 
روزگاران . 


اخ وان اتف ای و اه شا نون 


درود هماره ما نثار شما باد ! » 

شاعر , لحظه ای خاموش شد . زیرا رضا (ع ) از خود بیخود شده بود . دل 
بزرگ وی نتوانست حماسه واژگان را حمل کند , واژگانی که چکیده اشک 
و خون و اندوه بودند . . . چون حضرت به خویش امد , با صدایی به 
غمگینی اوای جاری اب در ناودان فرمود : 

« بخوان ای خزاعی . » 

و دعبل خواند : 

« آن ها که غربت و دوری وطن پراکنده شان کرد 

کجا رفتند ؟ 

بایستند تا از خانه های بی صاحب بیرسیم 

چندگاه است که روز گار نمازها و روزه هایشان به سرآمده است ؟ 

زمانه نیرنگ باخت و کینه ورزان روبند بر چهره زدند 

تا از قهرمانان بدر و احد و حنین انتقام گیرند 

آفریدگار . قبری را که در مدینه است با بارانش سیراب کند . 


قبری که آسودگی و بر کت ها در آن فرو آمده اند پیام آور راست راهی , 
درودش شهریارش [< خدا] بر او باد ! 


و از سوی پروردگار بر روحش هدیه ها باد ۱» 
بغض , حنجره شاعر را فشرد . با همان بغض ادامه داد : 


« بپندار فاطمه ! اگر حسین را بینی که از تشنگی کنار فرات جان سپرده 
است حتماً سیلی به گونه ات می نوازی 


برخیز ای دختر خیر و مویه کن 

ستاو حانن انتتمان بربیابان فتاده اند 

ای فاطمه ! از قبر گمنامت برخیز تا بر فرزندان شهیدت گریه کنی 
فرزندانی که در کوفه , طیبه , فخ 


, جوزجان , باخمری و بغداد سر به شورش برداشتند 


قبری در بغداد است از آن جان پاک و پیراسته که در غرفه های بهشتی , 
غوطه ور در دریای امرزش خدای مهربان است . 


ریق ات 
قسمت از اشعارت بیفزایم 


آری ای فرزند رسول خدا ( ص ) . 
هه 

« و قبری در طوس است , چه سوگی ! 
ناله ها در رزفای درون راه می یابند . » 


و نشانه های پرسش و حیرت در < جچشمان شاعر نقش می بندد . دعبل 
حیرت زده می پرسد : « قبر چه کسی سرورم ؟ ِ« 


قبر من ای دعبل ۲( 137 ) 

و شاعر به خواندن شعرش ادامه می دهد : 

« پس ای چشم ! گریه کن و بغضت را بیفشان 

زمانه گریستن فرا رسیده است 

تبهکاری های روز گار , مرا محاصره کرده است 

و من امیدوارم که پس از مرگ در امنیت به سر برم 
سی سال است که من با رنج و دریغ روزگار می گذرانم 


و می بینم که چگونه این اجتماع کوچک از انسان هایی که ستارگان زمین 


اند , 


تا هنگامی که خورشید بر زمین می تابد 

و مقذن برای نماز اذان می گوید ,. می گرانم 
خورشیدی طلوع و غروب نکرد 

خر ان کهبذه‌ تام کام:ه نسیدم:دهان بر آن‌.ها کربشتيم 


با همه فشارها 


, آنان از ستیغ انسانیت فرود نیامدند؛ 

همچنان بزرگ و بزرگوار ماندند 

چون یکی از این خاندان کشته می شد 

دستی که اینان به انتقام بگشایند , بسته بود . » 


حضرت (ع ) , کف دست را برگرداند ؛ تو گويي خویش را از مقابله به مثل 
هه هی دا رت تا نف رم هه کرد ار و[ 
است . » 


دعبل ادامه داد : 

من اگر به آن چه امروز و فردا رخ خواهد داد , امید نمی داشتم 
دلم از حشرت ان اخضد من تنیز 

آری ! امید من به خروج امامی است که ناگزیر خروج خواهد کرد 
ظهوری همراه با نام پروردگار و برکت ها . 


امام بانگ برآورد :< ای خزاعی !این ابیات را روح القدس بر زبانت چارق 
ساخت . » و دعبل ادامه داد : 


حق و باطل را از هم جدا ساخته 

به نعمت و کیفر پاداش می دهد 

پس ای نفس , شاد و خرم باش 

که آن چه آمدتی است : دور نیشنت 

هیچ یک از رنج هایی که می کشم , ایمان مرا نمی لرزاند 
تلاش می کنم خورشید را جا به جا کنم 

ما ها ی ها ینم 


گویی قفسه سینه ام بسیار تنگ شده است 
ی نو اند ام را در خویش نگه دارد . 


امام برخاست ۳ شتاعز هراشان آوازخ ای را دز آغوشن کشد کی سا 


ای خزاعی | روزی که روز هراس بزرگ [رستاخیز ] است , خدایت تو 


۱ 


اشک از دیدگان جاری بود؛ اشک اندوه برای آنان که مظلومانه کشته شدند 
و اشک غم برای کسانی که هنوز زیر ستم بودند . شاعر , دل لبریز از 
اندوهش را با اشک شست و از جا برخاست . اجازه رفتن گرفت . پیش از 
رفتن , یاسرخادم حضرتکیسه ای کوچک برایش اورد . 


ده هزار درهم . هدیه ای است از سرورم . 


سوگند به آفریدگا ر که چنین قصدی نداشتم و به خاطر آن به این جا نیامدم 
اقخق اجه محضرش مرف عقوم هرن نیوا چنم . تنها از وی می 
خواهم که پیراهنش را به من هدیه دهد . 


شاعر منتظر ایستاد و خادم از نزد امام (ع ) برگشت . لباس خز ایشان را 
اورد و گفت : « اين لباس . سرورم 2 برگرداند و فرمود : بکیر ! 
همین روزها , به آننیاز بیدا خواهی کرد ,4 

شاعر , , صورت خود را در پیراهن فرو برد . عطر پیامبران بینی اش را آکند 
. کیسه کوچک را گشود . ده هزا ر سکه به نام رضا ( ع ) بود . شاعر اواره , 
نخستین کسی بود که به این پول جدید , دست يافته بود . ( 138 ) 


پاورقی 

130 ابن شبیب , دایی معتصم خلیفه عباسی است که راوی مورد اعتماد و 
شاک قسی اه ایا اارها رارصا ال اه را سر 
خر و33 


1 الانوار التعمانیه , 3 


ی و 
3 دیوان دعبل خزاعی , ص‌99 . 


134 دعبل خزاعی , از پیشاهنگان شاعران انقلابی است و بهای این موضع 
گیری وی ؛ , رنج های هماره او بود که زندگی بیمناک و آواره ای را گذراند و 
از اين شهر به آن شهر و از اين سرزمین به آن سرزمین می گریخت . 
دعبل بر این باور بود که زندگی بزرگوارانه , جز در پرتو فرمانروایی اهل 
پیامبر ( ص ) است . شعر او , نشانگر نیم قرن پایداری و اندیشه هایی 
است که امکان جوشش ان ها , جز از باوری پولادین و ایمانی استوار 
برئمی اید . در همان زمان که شاعران در استان پادشاهان و فرمانروایان 
می ایستادند . دعبل آواره می زیست و تنها چند سال از دوران حکومت 
ماضوزن در اتودکی.زندحی کرد ودوباوی نهر ندکین شهاتی 


اهاز کف بر کشت » از وبز کی های شعر دعبل , لطافت ری اندوه ان 
است . مرثیه هایی بس لطیف دارد . بخش زیادی از دیوان او درباره 
حماسه کربلاست . بارها در شعرهای خود خلفای عباسی را ور ۱ 
که این شعرها زبان زد مردم شد ؛ خلفایی هم چون هارون , امین , ابراهیم 
( آبن شکله ) , معتصم و واثق را ای وی 1:۳ 
است , او را ترور کند . سرانجام دعبل در شهر شوش ( دانیال نبی ) شهید 
شد . شاعر 


بزرگ , ابو تمام طائی سوگ سرودی برایش سرود . 
5 معجم الادباء , ج4 , ص194 . 


6 ند والثفنات , یکی از نام های امام چهارم ( ع ) است؛ « کسی که از 
بسیاری سجده پوست پیشانی اش پینه بسته است . » در ترجمه اشعار 
دعبل , از ترجمه دکتر شیخ الاسلامی , جلد چهارم کتاب ارزشمند الغدیر 
بهره گرفته شده است . ( مترجم ) 


7 مناقب ابن شهر آشوب , 3 , ص192 . 


8 حیاه الامام الرضا , 2 , ص 326/ الاغانی , 18 . ص29/ معجم 
الادباء , 4 , ص194 . 


مردی ستاده در دل توفان 


دادند . برادرش در این جهان , تنهای تنها بود . آخرین نامه ای که به تازگی 
دریافت کرده بود , همه موانع این سفر را از میان برداشته بود . اینک ,؛ 
عزمی پولادین برای حرکت داشت . 


نامه , گرچه به ظاهر شخصی بود؛ اما تنها خطاب به فاطمه نبود . رضا ( ع 
[ به تنهایی در دنیای پراندوهش می زیست . تا وقتی که او ولیعهد بود , 
کاسان ارام بفی صته او ی از ای نمی عاست یدای که 
. حضرت نمی توانست به خلیفه ای دل گرم باشد که دیروز برادر خودش 
با مت کاهان سا را 


از دم تیغ گذرانده بود . هنوز خون شورش گران کوفه و مکه خشک نشده 
بود . فاطمه , برادرش را خوب می شناخت . او , مدینه را با اشک ترک 
کرده بود . نامه , بسان فریاد یاری خواهانه یک انسان ستم دیده بود؛ 
انسانی که تلاش می کرد تا مسیرتاریخ را دگرگون سازد . 


در سپیده دم یکی از وایسین روزهای ماه صفر که ماه ناپدید بودکاروانی از 
علویان از مدینه خارج شد . پیشاهنگان کاروان یر آدزآن خصرت»: امد : 
محمد و حسین بودند , کاروانیان , سه هزار تن بودند . مقصد شترها , ابتدا 
بصره و سپس شیراز بود . ( 139 ) اگر مشکلی پیش نمی آمد , مقصد 
بعدی , کرمان بود . کسی نمی دانست کاروان چرا آهنگ چنین مسیر 
کویری را داشت . آیا برادران امام , قصد داشتند در طول راه . یاران 


بیشتری را با خود همراه کنند ؟ 


لحظه به لحظه بر تعداد کاروانیان افزوده می شد . در مسیر پرخار و خطر 
, مردان شهرها و آبادی های میان راه به آن ها می پیوستند . هنگامی که 
کاروان به نزدیکی شیراز رسید , تعداد مسافران پنج برابر شده بود . ( 
0 ) 


کانان اه موی وف زان افاو ش از کی ان استاعانت 
صخره ای , به بیابان نجد , سیس رفحا و بعد به کوفه رسید . از فرات 
گذشت و به سوی همدان ر هسیار شد : به سوی شرق و دره هایی میان 
سلسله کوه های اسمان سای . این کاروان , بیست و 


هارون , فضل , جعفر و قاسم بودند . 


کاروان در هر آبادی يا شهر می ایستاد و فاطمه وی ی را ی 
گفت ؛ آن علی که نامش درفش انقلاب , گل دسته عدالت , دیباچه کرامت 

و آزادگی بود . کشانی که در چست: و جوق, فردای سبز. بودند + باید به 
قافله یت ورن سپیده دم خونین , از محراب کوفه به راه 
افتاده بود . 


فاطمه گفت : « از مادرم شنیدم که فرمود : از رسول خدا ( ص ) شنیدم 
که فرمود : [در شب معراج دیدم ] بر پرده ای نوشته اند : خوشا به حال 
پیرو علی ۰ و باز از او نقل کرده اند که از پدرش روایت فرمود : آگاه 
باشید کسی که با عشق به خاندان آل احمد مرگش فرا رسد , شهید به 
شتقار اقی یذ 


و هم چنین مادرم فاطمه فرمود : هر که من مولای اویم , پس علی مولای 


جهت ] برابری ؟ 


آه ای غدیر ! چگونه از حافظه تاریخ فروافتادی و با زدودن تو , تمام زیبایی 
ها گم شدند . 


آه ای عیدی که هنگام تولد شهید شدی ! 
آیا به خاطر آن بود که رمزی برای روز امام و عیدی برای امامت شوی ؟ 


و و بود ؟ چر| آدمیان در جاده های بدی به دنبال خوشبختی 
می گشتند ؟ خرا در دره‌هاق آکنده از.مار-و تاریکی...دز چشست و جوی 
آرامش بودند ؟ ! چرا بغداد با شنیدن خبر ولیعهدی رضا (ع ) , دیوانه شد 
؟ آیا بغداد آن قدر در مرداب گناه فروغلتیده بود که به سدومشهر حضرت 
لوط ( س ) تبدیل شده بود ؟ در ذهن فاطمه , سخنانی طنین افکنده بود 
هقی بر آدزش ارمهاا یه ود ان رو کم مرخمشنختان. اسمفاتی درو 
غدیر را فراموش کرده بودند , برادرش با خشم پیامبران فرموده بود : 


» ای عبدالعزیز ! مردم نادان بودند و فریب خوردند . » 


خداوند والا پیامبرش را نزد خود نخواند , مگر آن گاه که دینش را کامل 
ساخت و قرآنی را بر او فروفرستاد که همه چیز در آن با جزئیات آمده 
است : ما هیچ چیز را در کتاب [لوح محفو ظ] از نظر دور نکرده ایم ( 141 
) و آن را در فرجامین حج , در غدیر خم فروفرستاد : امروز دین شما را به 
کمال رساندم و نعمتش را بر شما تمام کردم و دین اسلام را 9 
مدیم ۰ 12 


امام . جوهره دین است . محمد ( ص ) از دنیا نرفت , مگر آن گاه که 
نشانه های دینش را برای مردم آشکار کرد و راهشان را هویدا ساخت . 
علی را منصوب کرد . او از بیان آن چه که مردم نیاز داشتند , فروگذاری 
نکرد کسی که 


کت نی ند خداوند والا دینش را تکمیل کر وم فران را نیذیرفته است و 
کسی که کتاب پروردگار را نیذیرد , کافر است . 


آیا مردم مقام امامت را می شناسند و جایگاهش را در میان امت می دانند 
؟ آیا برای برگزیدن ان خقه کزشش دارند. ۱ امایت [الهی ] ارجمندتر و 
والاتر وژرف تر از آن است که مردم با انديشه هایشان آن را دريابند , به 
آن دست یابند و یا با انتخاب خود امامی را برگزینند . امامت مقامی است 
که آفریدگار پس از آن که ابراهیم خلیل را به مقام نبوت و دوستی بر گزید 
, وی را قق اش رشن ای سای وب ات هام , شرافتی است که 
دای با امه فرووی هم را ات ها باس فرار داد 


اپزاهیم کفت:* ابا از ار هن هم اهستند ؟ 
خداوند والا پاسخ داد : عهد من به ستمگران نمی رسد . 


امامت , هم چنان در تبار ابراهیم بود و یکی پس از دیگری قرن ها آن را به 
ارث می بردند تا به پیامبر اکرم ( ص ) رسید . افریدکار فرمود : نزدیک 
ترین مردم به ابراهیم , همان کسانی هستند که از او پیروی کرده اند و انها 
پیامبر و مقمنان هستند؛ و خداوند , سرور مقمنان است . ( 143 ) این 
مقام ویژه بود تا اين که به دستور خداوند , علی (ع ) برگزیده شد و این 
مقام در تبار برگزیده اشکه 


پروردکار به. آنان دانش و ایمان هذیة دادطبق فرموده خداوند : « و کسانی 


که از دانش و ایمان برخوردار شده اند گویند بر وفق کتاب الهی تا روز 
رستاخیز درنگ کرده اید » ( 144 ) , استقرار یافت . 


اين مقام , تنها در میان فرزندان علی است ؛ زیرا پس از محمد , پیامبری 
نیست [تا اين بار سنگین را بر دوش کشد ] . 


ی 


برکه و باغ است . امام , امین , دوست , پدری مهربان و برادری پنداموز 
است . » 


این ها , کلام امام بودند که یک بار دیگر در ذهن فاطمه نجوا شدند . اشک 
در چشمان فاطمه به خاطر مردم حلقه زد؛ مردمی که در دریای ظلمت و 
رای ده اسف نی 


کاروان به نزدیکی ساوه رسید . دی سرزمین پر فراز و نشیب , جای پای 
کاروانیان , خطوط اریبی ترسیم کرده بود . 


پاورقی 

9 اعیان الشیعه , ج3 , ص 450 . 

0 همان مدرک . 

1 قرآن کریم , سوره انعام , آیه 38 . 

2 قران کریم , سوره مائده , آیه 3 . 

3 قران کريم: شورم آل عفران: اب 68 

4 قرآن کریم , سوره روم , آیه56 . 

رخنه موریانه تردید 

کاروانی که به سوی شیراز ره می سپرد , به خان زینان رسید . هدف این 


کاروان پانزده هزار نفره , مرو بود. ؛ اما سرنوشت دیگری در کمین آن 
تم بود. کاروا بات تر ای استرا خن 


کوتاه بار افکندند . چندی نگذشت که ناگهان با سپاهی عظیم و چهل هزار 
نفره رو به رو شدند . قتلغ خانحاکم شیرا که پوست پلنگ پوشیده بود » 
فرماندهیم ابرم تساه را پنعمده داشت :ان خاه پست: و ده میل. عرش با 
شیراز فاصله داشت . قتلغ خان با خشونت فریاد کرد : « کجا می روید ؟ » 
احمد پاسخ داد : « مرو » . 

و برادرش محمد نیایشگر , سخن برادر را پی گرفت . 


می خواهم برادرمان رضا ( ع ( را ببینیم . کسی راه را بر کاروان ما 
نگرفت و این , یعنی اجازه سفر ! 


اجازه نمی دهد شما به مرو سفر کنید . 


سپس با صدایی که همه بشنوند , فریاد کشید : « از همان راهی که آمده 
اید برگردید ۱» 


که بر قله گردنفرازی جا داشت , به سیاهیانش دستور داد تا برای 
هراساندن کاروانیان , به تاخت و تاز بیردازند . زمین , زیر سم ضربه ها 
لرزید و گرد و خاک به هوا برخاست . احمد از برادرانش پرسید : « چه 


کنیم ؟ » 


محمد بن عابد پاسخ داد : « صدها میل راه آمده ایم . تازه , برادرمان از ما 
خواته است سا سای هی ادن امن ی ای سین کنو 6 


حسین گفت : « چگونه این همه راه امده را 


برگردیم و برادرمان را تنها بگذاریم ؟ !» 


احمد نظر داد : « به راهمان ادامه می دهیم . اگر راه را بر ما بستند , 


روز بعد , کاروان به راه افتاد و شتران , این کشتی های بیابان به سوی 
شرق حرکت کردند . فرمانده اخرین تهدیدش را کرد . 

از همان راهن که آمده اید: بر کردید ۲ 

اگر برنگردیم چی ؟ 

قزر کتان فرا می رسد . 

شما بدتر از رهزنان هستید . 


دستور غارت قافله صادر شد . کشتی های صحرا اه تا 
مردان نیرومند پیاده شوند . ۳ سخت درگرفت . از میان گرد و 
شمشیرها مانند آذرخش هایی که بر فراز زمین دیوانه جشن گرفته ِِ ۱ 
می درخشیدند . شیهه اسبان , یادآور حماسه کناره فرات بود . فرمانده به 
سلاح نیرنگ چنگ افکند . 


اگر هدفتان دیدار رضاست 1 باید بگویم که او مرده است ! 


شایعه , انز خود را گذاشت . ناامیدی به دل ها رخنه کرد که رویای دیدار 
حضرت به سر می بردند . برادران به شور پرداختند . نمی توانستند با جان 
مردم بازی کنند 8 ان .رن وا پذیرفتند . هنگامی که کاروان مهیای 
برگشتن می شد؛ سه برادر به سوی شیراز گریختند تا در آن جا پنهان 
شه‌ند . کار کزاران راز دیهد دستکیرق آنان.زا ذان: 


صدها میل آن طرف تر , کاروانی دیگر به سوی ری ره می سپرد . وقتی به 
ساوه رسید , باد مهرگان , انارستان را از 


نشست 


۳ بودند ۰ « بستن راه علویانی 
که آهنگ خراسان را داشتند . » 


علویان روبه رو شدند . مردانی حماسه افریدند « که هیچ داد و سند و 
خرید و فروشی , ایشان را از یاد خداوند , بریا داشتن نماز و پرداختن 
زکات باز نمی دارد . » ( 145 ) 


فاطمه , غمگنانه به قتلگاه برادرانش می نگریست فتلگاه هارون , قاسم , 
جعفر ,؛ , فضل و برخی از برادرزادگانش . قتلگاه , تابلویی از کربلا بود . 
فاطمه , خود را بر آن زمین گلگون افکند . چون چشم گشود . خوپش رآ در 
آغوش بانویی سوگوار یافت . خورشید غروب کرده بود و آوای اندوهگین 
اخانی ان دوز -ذفت: شننده می اند امد ان متا ام 


چون می خواست برای نماز برخپزد , پیکر رنجورش نتوانست روح بزرگش 
را تاب آورد . روحی را که در آستانه کوچ بود؛ کوچ به سرزمینی دور از 
شوربختی های زمین و تبهکاری های آدمی . اینک , دختری بیست و هشت 
ساله , تنها در میان جاده مدینه و مرو ایستاده است ؛ نه راه پس داشت و 
نه راه پیش . اینک , فاطمه شمعی بود در فرجامین 


شب بلند زمستان . در خاطرش احادیئی شعله ور شدند که در کودکی و 
جوانی شنیده بود روزی که پدرش ون 2 قم 1 اشیانه ال احمد و 
پناهگاه شیعیان آن است . » ( 146 ) 


و برادرش فرموده بود : « هرگاه آشوب ها شهرها را در برگرفتند , به قم و 
حومه اش بروید . بلا از آن جا دور است . » ( 147 ) 


و شنید که از نیای اش صادق آل محمد ( ص ) نقل کرده اند : « خاک قم 
مقدس است . مردمش از ما هستند و ما نیز از آنانیم . کسی قصد 
گردنفرازی با آن ها نمی کنند : و اگر کرد , کیفرش را سریع می بیند . تا 
هام کف ها مر تراتشان ها ور مور اس اک 
اک( 
» ( 148 


در دل فاطمه , نوری آسمانی روشن شد و کلام جدش صادق ( ع ) در 
ذهنش این چنین درخشید : « حرم ما قم است و به زودی دختری از 
فرزندانم که نامش فاطمه است , در ان جا به خاک سیرده می شود . » ( 
0۵049 


« تا قم چند فرسخ راه است ؟ » 


ناگاه دلش از امید به دیدار برادر روشن شد . 
مرا به قم ببرید . 


چون کاروان به سوی قم رهسپار شد 


, فاطمه احساس کرد که به سوی « سرزمینی پاکیزه و پروردگاری مهربان 
» رهسپار است . تب , پیکر رنجورش را ذوب می کرد , اما روحش , به 
سان ستاره ای تابناک می درخشید . در هر منزل که فرود می آمدند , از 
برادرانشکه پس از نبرد شیراز گریخته بودندمی ما 
آنان هم خود را به سوی مرو برسانند و رضا ( ع ) را ببیند؛ اما خبرهایی که 

می شنید , خوشایند نبودند . خبرها می گفتند که رضا ( ع ) اندوهگین و در 
محاصره است و شیعیانی که دل در دیدار وی دارند , باید رنچ ها بکشند . 
قم , سرزمین مردان رزم آور و خانه آل احمد بود . اگر فاطمه به آن #7 
می رسید , شاید می توانست برای برادر تنها مانده ای سا 
برادرانش برای دیدن اف بة: کم هی آمفند ز ان وقت می توانستند ساکن 
این شهر شوند . کسی چه می دانست ؟ 


پاورقی 

5 قرآن کریم , سوره نور , آیه 37 . 
6 بحارالانوار , 60 , ص214 . 

7 بحارالانوار , 60 , ص216 . 

8 بحارالانوار , 60 , ص 217 . 

9 مستدرک الوسائل , 10 , ص368 . 
جاده ای پر ز عقرب نیرنگ 


از لحظه ای که خبر عزیمت مأمون به بغداد دهان به دهان گشت , مرو 
حالت عادی خود را از دست داد ور و هد 
جاسوس ها این جا و آن جا پراکنده بفاند ‏ آن.ها به: نهاین سر چشمه 
تخرانی ای 


امام شدیدتر شده تخب نزن آن زفها مه مور ییاد ان بزر کیرمیتها تست 
که آشفتگی 0 فرمانروایی مي کرد . ذوالریاستین موفق نشده بود 
امش وا ار گر ان مان فت داشته در یی کم 
اب بو ات رایس بر اما سرا اعاش ان کی دا فان 
نمی کرد؛ زیرا جاده بغداد بسیار خطرنای بود . به عمد این خبر را پراکنده 
کرده بودند تا به مرور راه برای بازگشت وی همراه شود . 


حضرت ( ع ) , تصمیم و پافشاری مأمون را با سکوتی گویا پذیرفت , او از 
ذغدغه های خلیفه آگاه بود؛ خلیفه ای که خود را به دست خویش در گرداب 
افکنده بود . 


مان در برنامه ریزی خود قصد داشت که با ولیعهدی امام , آتشفشان 
شورش علویان را خاموش کند . سپس . اندک اندک از مقام امام بکاهد : 
تاتواتی دانشن اوسا, اشکار جیار ۵ : و عشق وی به تاج و تخت را به مردم 
بفهماند تا به اين ترتیب ضربه نهایی را فرود آورد ( اما , رضا هم چون 
گوهری تابناک هر روز بیشتر می درخشید و این خن اش کته مامورن ی 
به هم ریختن برنامه ها . 


در شبی پاییزی که باد سرد در کوچه ها می گشت , امام به محرابش پناه 
برد . خانه خالی بود . حلقه تنگ محاصره , خانه را به زندان تبدیل کرده بود 
. مرد گندم گون در محراب ایستاد و با تمام وجود رو به آسمان کرد . تما 
سلول هایش با اندوه مویه می کردند . د 


بزرگش , با حقیقت و اغاز وجود یکی شده بود . او زمزمه می کرد : 


۱ 


پی در پی 
ای بخشنده هدیه های بسیار ! 

ار که هه تا و ی اس ۱ 

ای آن که آفریدی و روزی دادی , 

و در آفرینش بی هیچ الگویی پدیده ها را آفریدی 

ای در اوج عزت 

که چشم ها او را نمی بینند 

ای پادشاه بی رقیب ! 

نزدیکتر از اندیشه های انسان به وی 

ای آن که در برتری شکوهت ظرافت های تخیل های لطیف سرگردانند ! 
و برای درک عظمتت نگاه های مردم 

ای آگاه به آن چه در دل عارفان می گذرد و گواه لحظه دیدن بینندگان ! 


ای آن که چهره ها از شکوهت خیره , گردن ها از بزر‌گواریت خاضع و دل 
ها از هراست بیمناک است ! 


برکسی درودر فرست که با درودت به او افتخار دادی و از سوی من , از 
کسی انتقام گیر که بر من ستم روا داشت و مرا خوار کردو پیروانم را از 
درگاهم راند به او بی ارزشی را بچشان , آن گونه که وی به من چشاند او 
دا قطرود پلندان و اهاری آنان قران ده از 10 ) 


او و ۱ 
بیمناک می تییدند . پاسرخادم حضرت ( ع ) نشسته بود و در سکوت می 


گریست . هر آن چه سروش به او گفته بود , يا رخ 


داده بود و یا به زودی رخ می داد . حقیقت مامون آشکار شده نود . اوآن 
چنان که برخی گمان می بردندروباه نبود؛ بلکه گرگ درنده اي بود در 
پوستین روباه ! 


خبرهایی که از شیراز و ساوه می رسید , جای تردید نمی گذاشت که 
مامون کینه ای ژرف ۷ افام در دل دارد : آن جه.بر بتخید کی اوضاع: میت 
افزود اين نکته بود که خلیفه , آن سه نفری که ولیعهدی امام را پذیرفته 
بودند , از زندان آزاد و به مقام هایی منصوب کرده بود ! آنان و دیگران , 
آماده بودند که امام را در هر زمانی ترور کنند . دست سرنوشت , حوادث 
را به سویی , ناگزیر می راند . 


ریان به نزد امام آمد . آبر اندوه بر چهره اش نشسته بود . نزدیک امام 
نشست و زیر لب زمزمه کرد : « سرورم ! تو را ارزان فروختند . » 


سرورم ! منظورم هشام بن ابراهیم است . او شما را در برابر چند پول 
تشاوم به فصل ما مون فر وخت : 


حضرت لب به سخن گشود . 
پیش از این نیز با یوسف چنین کردند ِ 


ق اتوهکنانه قوان یرای آنان‌ختر کسائق را وان کفایه آنان اعلم | 
ابات:خود را مه ار ان او سدده ۳ ۱151 


ریان با تمام وجود گفت : « اجازه دهید او را ترور کنم . » 
امام با تمام وجود به سوی او برگشت . 


نکند چنین کنی رپان ۲( 152 


) سرورم ! آمده ام با شما خداحافظی کنم . همین روزها به عراق برمی 
گردم . به حضرت نزدیک شد . سینه اش لبریز از عطر پیامبران شد . 
برخاست تا برود . امام فرمود : « ریان برگرد ۱» 


اک . حضرت گفت : « دوست نداری پیراهنی به تو 
بدهم ؟ و سکه هایی که برای دخترانت ت از آن انگشتر بسازی ؟ ۱» 


سرورم | تصمیم داشتم این دو را از شما بخواهم؛ اما غم دوری از شما 


امام بالشی را که در کنارش بود , بلند کرد و پیراهنی سپید به سپیدی بال 


و نع واسی که هر وی به مسا( یرون آوره و 
گفت : « بیا ریان ! مال تو است . » 


ریان بار دیگر: برخاست . 


س‌ 


ریان ۱ 


بله سرورم ! 


ریان دریافت که حضرت خبر درگذشتش و مژده استمرار امامت را به وی 
می دهد . چشمانش از اشک لبریز شد . زیر لب خواند : « دودمانی که 
برخی از آن ها از نسل بعض دگرند » ؛ ( 154 ) « خدا داناتر است که 
رسالت خود را در کجا قرار دهد . » ( 155 ) 


اين پرسش در ذهنش جوشید : « چرا رضا ( ع ) این مطلب را به من می 


گوید ؟ » 


ریان پاسخ اين پرسش را ماه ها بعد دانست ؛ هنگامی که اندوه , خانه های 
شیعیان بغداد را در برگرفت وآشوب « برکه زلول » ( 156 ) بریاشد . 


پاورقی 

0 عیون اخبارالرضا , ج2 , ص 173 . 
1 فان کریم +« سنوره اغراف: ابة 17 . 
2 حیاه الامام الرضا , 2 , ص 175 . 
3 حیاه الامام الرضا , 2 , ص220 . 
و قران کریم مر سور آل غمران : انه34 : 
15 قران کریم : سوره اتعام : آبه 124 : 


6 دراثبات الوصیه , ص220 ۰ آمده است : « در بغداد و دیگر شهرها , 
میان مردم کشمکش رخ داد . « ریان بن صلت » , « صفوان بن یحیی » , 
« محمد بن حکیم » , « عبدالرحمن بن حجاج » , « پونس بن عبد الرحمن 
۳ و گروهی از چهره های آبرومند و قابل اعتماد در خانه عبدالرحمن بن 
حجاج در برکه الزلول گرد هم آمدند , آن ها می گریستند و موبه می کردند 
. یونس بن عبدالرحمان به آنان گفت « گریه را رها کنید : این کار 
[امامت ] از کیست و تا بزرگ شدن این پسر یعنی امام جواد ( ع ) در 
مسائل به چه کسی رجوع کنیم ؟ » 


سوختن پروانه ها در گردبادی آتشین 


هنوز کاروان کوچک , به کوه نمک نرسیده بود که خبر آمدن نوه محمد ( ص ) 
در شهر قم پیچید . خبر , به سان پروانه ای بشارتگر بهار , در خانه های 
شهر کوچک طواف می کرد . 


کاروان 4 از کوه نمکدر بیست فیلی: قمگذشت تا به سوی کاروانسرایی 
برود و نفسی تازه کند . ارتفاعات در سمت غرب و دشت سینه گستر در 
سمت شرق کاروان سرا بود و بعد به تیه های کوچک منتهی می شد . 


پیکر فاطمه رنجور بود؛ اما اراده ای پولادین او را به سوی این سرزمین 
مقدس می کشاند . فاطمه با صدایی ضعیف پرسید : « تا قم چه قدر 
مانده است ؟ » 


یکی از دوشیزگان همراهش پاسخ داد : « سرورم ! چند میلی بیش نمانده 


فاطمه نشست . لقمه ای برداشت . چراغ خاطرات دور و نزدیک در 
خاطرش روشن شد . به یاد رخدادهایی افتاد که فرجامین آن ها , شهادت 
ه ۳ پاک باخته در دروازه ساوه بود؛ سوختن پروانه ها در گردباد آتشین 

. او دید که چگونه گرگ های آدم نما بر پیکر برادر شهیدشهارونحمله ور 
شده اند؛ اما دیگر برادرانش , فضل و جعفر را ندید . در دلش امید زنده 
ماندن آن ها همانند جویباری گوارا جاری شد . 


مردم به پیشباز وی از شهر خارج شده بودند و به جاده می نگریستتند . 


موسی بن خزرج اشعری به دیوار دژی کهن تکیه داده بود؛ دژی برپا شده 
در عهد انوشیروان . موسی , پیر مردی عرب بود که در جوانی , احادیثی از 
صادق آل محمد ( ص ) شنیده بود؛ شبیه پیشگویی , اکنون که به راه می 
نگریست , به نظرش 


بلور و مرواریدهای پراکنده نشان می داد . این اشک ها از چه بودند ؟ 
اشک های شادی یا غم ؟ شادی از ورود دختر پیامبر , يا اندوه از سرنوشت 
فرزندان, پیامبران ؟ فرزنداتی که دز این. جا و آن جا . نظیر دانه های 
مروارید پا ستارگان . پراکنده شده بودند . 


ناگاه مردی تیز چشم فریاد برآورد : « کاروان آمد ۱» 


از دور دست , توده ای محو آشکار شد؛ اندی اندی شکل شتران , این 
ارام به سوی ساحل ره می سپارند , پیش می امدند . 


دخترکی شادمان بانگ زد : « فاطمه آمد . » 


قدلتها ناد این نام که انی صاحیشن هی امد فروتتی. کردنج دویه 
ای که نامش نوری از روح تابناک و خطوطی از سیمای وی را با خود 
داشت . ایا فاطمه برای دوشیزگان قم , الگوی پاکدامنی و پایمردی 
فرستاده بود ! 


اشعری افسار شتر فاطمه را گرفت تا او را به خانه خود رهنمون شود . 
فاطمه وارد آن شهر کوچک شد تا نام آن را وارد تاریخ کند؛ تا آن شهر , 
صدفی شود با مرواریدی در درونش . شتر از کشتزاران سبزینه گذشت . 
از رودخانه ای با ابی پرنمک عبور کرد . خانه های گلین « این سوی و آن 
سوی رود نشسته بودند . خانه هایی که تبلور رنج ساکنانش از 


خشونت طبیعت و خشکسالی و ستم فرمانروایان در گرفتن مالیات های 
سنگین بودند . 


فاطمه در خانه آن پیرمرد بزرگوار رحل اقامت افکند . دوشیزگان قمی 
شدای خفن امد یی رد فده امد ان دخترکان را پدر و مادرانشان 
می فرستادند تا از خاندانی دانش و پاکدامنی فراگیرند که افریدگار به ان 
ها دانش داده و پاکیزه شان ساخته بود . به این سان , روح زندگی در خانه 
اشعری دمیده شد . چشمه های نماز و نیایش , قران و اندرزهای پیامبران 
, جوشیدند . سوره مریم یک بار دیگر درخشید؛ اين بار مریم دوشیزه و 
خجسته , فاطمه نام داشت و دختر موسی (ع ) و خواهر رضا (ع ) بود . 
گوشه ای از اتاق نه چندان بزرگ , به محراب ب مصلی تبدیل شد . با وجودی 
که بادهای سرد پاییزی می وزید , اما سخنان فاطمه 3 ادن بهار از افق 
های دور دست خبر می داد . از پدرش شنیده بود که : « مردی از قم , 
مردم را به سوی حق می خواند؛ مردمی پولاد عزم برگرد وی حلقه می 
زنند؛ مردمی که توفان , انان را نمی لرزاند . » ( 157 ) 


زمانی که باد پاییزی به شدت می وزید؛ جهان از آشوب ها و دسیسه ها 
موج می زد؛ مرو , در توطئه ها غوطه ور بود؛ و بغداد در اشوب دست و پا 
می زد , فاطمه با ارامش در محرابش نشسته بود . روح درخشان از ایمان 
بی کرانش , از چشمان عسلی او می تراوید . فاطمه 


, فرشته فرود آمده از آسمان های دور دست بود . فاطمه با سیمایی 
پرفروغ , سراندازی گلی و تن پوشی به رنگ کبوتران صلح , در جمع 
دوشیزگان قمی نشسته بود . عْلّه ( 158 ) که عمه خلیفه مرو و خواهر 
خلیفه بغداد بود , خنیاگری می کرد . بغدادیان به خوش گذرانی و عیاشی 
مشغول بودند . بغدادی که به خلیفگی رضا ( ع ) تن نداد , خلیفگی ابن 
شکله را پذیرفت . در چنین روزگاری بود که فاطمه لب به سخن گشود : « 
شنیدم از فاطمه دختر امام صادق (ع ) که گفت : شنیدم ازفاطمه دختر 
امام محمد باقر (ع ) که گفت : شنیدم از فاطمه دختر امام سجاد (ع ) که 
گفت : شنیدم از فاطمه دختر امام حسین (ع ) که گفت : شنیدم از زینب 
دختر امام علی (ع ) که گفت : شنیدم از فاطمه دختر رسول خدا ( ص ) 
که گفت : از پدرم شنیدم که فرمود : « آگاه باشید هر که با عشق خاندان 
محمد ( ص ) جان سپارد , شهید به شمار می آید . » ( 159 ) 


کلام مقدس فاطمه به بذرهایی در سرزمینی پاک تبدیل شد تا به زودی به 
« پناهگاه فاطمیون » ( 160 ) شود . 


در شب های ربیع الثانی که پاییز خود را برای رفتن مهیا می کرد , بادهایش 
شوق بازگشت را در دل غریبان شعله ور می ساخت . مردم در کنار 
اتشدان های زمستانه با دلی لبریز از عشق به خاندان 


احمد ( ص ) دست ها را به سوی آسمان می گشودند که مبادا این روح 
اسمانی در جمعشان نباشد . اما پیکر انسان هنگامی که روح به اوج 
لطافت می رسد دیگر تاب ندارد؛ تا سرانجام به اسمان پرگشاید و تن 


پوش زمینی را از وجود خویش بر کند . فاطمه آهنگ چنین کوچی داشت؛ 


ای ترک زمین آکنده از شوربختی را داشت . از عمر بهارينش تنها چند 
روزی مانده بود . او به سان شمعی در پایان شب بلند یلدایی بود . او به 


و ستاره ای . پیش از غروب بود . 


پاورقی 
7 بحارالانوار , 53 , ص 216 . 
8 علبه, دختر مهدی و خواهر هارون الزشید و شهره به خنبا گری و 


نوازندگی بود . شیفته یکی از خدمتکاران رشید شد و جز با تهدیدات 
برادرش دست 


از اين کار نکشید . علّیه در سال ۰210 . در پنجاه سالگی چشم از جهان 
فروبست . اعلام النساء , ج3 , ص335 . 

9 عوالم العلوم , 1 , ص354 . 

0 بحارالانوار , 60 , ص214 . 

در جهان زلال رنگین فام 


ابرهای دی هام 2 .ذراستمان تفش خلیمم جتدر » درباخه هایی: آبی و تیه هایی 
پنبه ای را ترسیم می کردند . یکی از همان روزها بود که فاطمه به محراب 

پناه برد؛ زیرا پیکر رنجورش , از حمل روح شعله ورش رنج می کشید . 

فاطمه دز استانه کوج بوذ؛ کوج به خهانی لبالب از تور ۰ عشق و ارامنش 


. آهنگ آن داشت که از زمین برکند؛ از زمین سنگین از خونریزی ؛ زمین 
تتته, هی قاتا ترخهانتی بجر کشوده شود بتقاظمهم نن پوشی: به .ری 
برف های قله ساران پوشیده بود . او خود را در جهانی ۳ 
دید . همه جا و همه چیز به رنگ فریبای بهار بود . دوشیزگان بهشتی , 
لابه لای درختان جاودانگی عبور می کردند . او خود را در جهانی رلال 
رنگینی دید . بانوبی را دید که با پیراهنی اپریشمین می خرامید و حوریه ها 
بر او طواف می کردند. عاشقانه بانگ برآورد :< اه.مادزم | مرا به: خوینش 
بخوان ! » 


ور داماتی .ریت که: از عصن فیتی | کندم بو 


فاطمه ناگاه به خود آمد . دانه های اشک هم چنان از مژه هایش می 
چکیدند . دگربار زمزمه کرد : « اه ماردم ! مرا به خویش بخوان ۱» 


از آسمان , شبنمی از باران . هم چون شبنم اشک های فاطمه می بارید؛ 
ارام و بی صدا . زمین , بوی خاک باران خورده می داد و فاطمه به مانند 
شمعی در دل تاریکی می گداخت؛ به تاریکی شب های پایانی پاییز . 
صدایش ضعیف شده بود . به دوشیزه ای هم سن خویش فرمود : « 
خواهرم ! دوست دارم غسل کنم . » 


امید بهبودی آن بانوی آسمانی در دل خاک جان گرفت . فاطمه خویش را 
شست و تن پوشی تازهکه 


عطر کافور از آن می تراويدپوشید ۰ لبخندی شمان بر لبهایش نقش 
بست . لحظه کوج فرا رسیده بود ؛ لحظه کوچی عاشقانه از میان مردم قم 
تا خاطره اش برای هميشه در میان آنان بماند ؛ خاطره هفده روز زندگی در 


این شهر . ( 161 ) 


آن شب وقتی فاطمه به بستر رفت , چشمانش از خرسندی و تسلیم می 
درخشید . چشمانش پنجره هایی بودند گشوده بر جهانی دیگر . دخترکی که 
همراه وی بود , گمان کرد در ساوه به فاطمه سم خورانده اند ( 162 ) و 
حالا اثرش اشکار شده است . 


یدهم دمید: فردان سا واه کودکان آموند کا از ابر دوشیته دیدار کنید: 
اما فاطمه به دوردست ها کوچیده بود . تنها , پیکری ماند و اشک هایی به 
سان باران شب دوشین . اشعری هم گریست؛ ؛ چرا که بهار رفته بود . 
دختری جان سپرده بود که هنگام مرگ , نه مادری بر بالینش بود و نه پدری 
و نه برادری . توفان سرنوشت برفرزندان فاطمه ( س ) می وزید و نه آن 
ها را در سرزمین های اسلامی پراکنده می ساخت . در سییده دم 
دوازدهمین روز از ماه ربیع التانی , خورشید طلوع نکرد؛ : زیرا در ورای 
ابرهایی پنهان شده بود که می گریستند . مراسم تشییع در سکوت برگزار 
شد . پاییز به اندوه رنگ بیشتری می داد . کوچ فاطمه در این صبح ابری , 
نشانه پنهان شده تمام چیزهایی رنگی بود . آن نعش سپید . هم چون 
کبوتری شهید بود . باران بر تک برگهای مانده بر شاخساران درختان 


انار سنگینی می کرد . دسته ای پرنده مهاجر از آسمان گذشت . از میان 
مزرعه ای کوچک , رشته ای دود آبی رنگ به آسمان می رفت و بوی هیزم 
سوخته: مشام ها .زا ی اکند. . تشتیع کنندکان.: به. سنوی بابلان: بز. کناره 
رودخانه ره می سپردند . پیکر را که بر زمین نهادند , با مشکلی رو به رو 
شدند که کسی به آن نينديشیده بود؛ اکنون چه کسی او را به داخل قبر 
بگذارد ؟ ! 


برخی از قادرپیر مرد پارساسخن گفتند . اشعری دستور داد که به دنبال او 
بروند . در میان باران و بوی خاک , از سوی رمله دو سوار چهره پوشیده 
فرا رسیدند . آن دو میان حیرت تشییع کنندگان از اسب فرود آمدند . آیا 
برادرانش فضل و جعفر یا قاسم بودند ؟ یکی از آن ها به درون قبر رفت و 
دیگری پیکر را بلند کرد تا به ارامی داخل گور جا دهد . پیکر , سبک و 
پاکیزه بود . کپه ای خاک به ارتفاع دو وجب از زمین سربرآورد . مادران و 
رای ی ها ات 
مادران . به سان باران پاییزی بی صدا می گریستند . 


سنواره های جهره پنوشنیده:: بر اسب تششتتد و راه آمدهترا بر کشتند: 
پاورقی 

و 

9 

تا غنچه های پرسش بر شاخسار حیرت 


امروز , روز عرفه است و مرو برای عید قربان مهیا می شود . امام می 
خواهد به مسجد شهر برود . قطره 


های آت‌ درون حوض که از آفتاب تیر ماه گرم شده بود , از چهره گندم 
گون فرومی ریخت . امام (ع ) دستش را در آب زلال فرو برد . برای 
لحظه ای , انگشتری با خط زیبای عربی بر دستش درخشید . 


تمام سرافرازی , از آن خداست . ( 163 ) 


حضرت به دوستشکه حدیث روایت می کردفرمود : « ای عبدالسلام ! ( 
4 ) ایمان , گفتار است و کردار . » 


اری سرورم . 
عبدالسلام , حرف بزن ! در چشمانت پرسشی می بینم . 


ای فرزند محمد ( ص ) ! این چه حرفی است که مردم از قول شما نقل 


چه می گویند عبدالسلام ؟ 
می گویند که شما ادعا می کنید : مردم برده شما هستند ! 
ابر اندوه بر سیمای امام نشست . با همه وجود رو به سوی آسمان کرد . 


خداوندگارا ! ای آفریننده اتتفان ها وین اي ,داننده یت ود مود 
کاهی کمن هرگ نس ی که امه ار هو ارپدرانم جسن 
حرفی شنیده ام . آفریدگارا ! تو از مقدار ستم این مردم بسبت به من و 
ها انم ایا ری از آن هاست . 


مرد گندمگون رو به سوی همراهش کرد و ادامهِ_ داد : « ای عبدالسلام ! 
اک قمه‌مردم برد ماهتندان کونه کهفی موتندان ها را تشه نیام 


فروشیم 


٩‏ عتدالستلاه .ابا همان وتف که و که بقیهه کر تم نون نکر که 
پروردگار والا. ولایت ما را بر مردم ضروری دانسته است ؟ » ( 165 ) 


هنگام بیرون آمدن از خانه , بینوایان شهر را منتظر یافت . گزمه ای آهن 
دل , آنان را با خشونت می راند . چشمان بی فروغ از گرسنگی و دل های 
شکسته , با امید می نگریستند . مرد گندمگون مانند ابری که برکت های 
اشتمان را با خهیسن خمل می کتدم اشکان ند هانتد آیوباز ان زانی: که 
مژده حاصل خیزی و رشد می دهد . درهم ها برکف دستان خیس از عرق 
نشستند . چشم ها از شادی درخشیدند . ذوالریاستین حیرت زده گفت : « 
چه زیان بزرگی ۱ » 


امام رو به سوی او کرد : « در کدام معامله ؟ چیزی را که پاداش و 
بزرگواری در پی دارد . خسارت مشمار ۱۲» ( 166 ) 


مردم پس از نماز پراکنده شدند . مأمون رو به امام کرد و پرسید : « ای 
اباالحسن ! درباره نیایت امیزموفتان: یه هن بکو ک ی 
دوزخ و بهشت است ؟ در این باره خیلی فکر کرده ام ؛ اما منظور 
حدیث را نفهمیده ام . » 


امام پاسخ داد : « ای امیرمومنان ! آیا از پدرت نقل نمی کنید و آن از 
۵۰۰ . عبدالله بن عباس که گفت : از رسول خدا ( ص ) شنیدم که 
0 به علی , ایمان و دشمنی با وی کفر 


است ؟ 
اری . 


پس معنای حدیث روشن شد؛ معیار تقسیم , دوستی و دشمنی با علی ( ع 


) است . 


مامون خاموش بود . پس از لحظاتی به سخن ور امن و گفت و گواهی می 
دهم که شما میراث دار دانش پیامبر هستید . » 


چون امام به در منزلش رسید , عبدالسلام گفت : « ای فرزند رسول خدا ( 
ص ) !» چه خوب جوابی به مامون دادی !» 


او که علم کتاب داشت , گفت : « ای اباصلت ! من از همان راهی 
پاسخش را دادم که او می پسندید . از پدرم شنیدم که او از پدرانش و ان 
ها از پیامبر شنیدند که فرمود : ای علی | تو تقسیم کننده بهشت و دوزخ 
در روز رستاخیزی به آتش می گویی [این انسان پاکیزه اندیش پاکیزه 
رفتار امال من ۰ و [اين انسان بداندیش نهکار آار ازتی. ۳2 167 


تا تاش 


می گویند : چرا علی ( ع ) پس از به خلافت رسیدن , فدک را باز پس 


نگرفت ؟ 


زیرا هر گاه از خاندان ما کسی به فرمانروایی می رسد , تنها باید حقوق 
پایمال شده دین باوران را باز پس گیرد . ما نباید حق از کف رفته خود را 
به دست آوریم خق:ماسا افربد ار تن نمی کین 


سرورم !با آن که سابقه درخشان و جایگاه علی (ع ) نسبت 


به پیامبر ( ص ) و فضیلت های وی آشکار است , اما چرا مردم پس از 
درگذشت رسول خدا ( ص ) , علی را وانهادند و به سراغ دیگری رفتند ؟ 


مردم برتری علی (ع ) را می دانستند ؛ اما آگاهانه از وی دست کشیدند و 
به سوی دیگری رفتند ی , تیاکان » 
۱ 
دوست نداشتند او فرمانروایشان شود . ان ها نسبت به هیچ کسی تا حد 
علی کینه نداشتند؛ ؛ زیرا هیچ کس به اندازه امام سابقه نبرد در کنار پیامبر 
توایت راز ان ود هقی نر کسید مه در کون ند 


چرا علی ( ع ) در مدت بیست و پنج سال پس از پیامبر با دشمنانش 
نجنگید اما در تال دوران-خکومنش با ان ها:مباززه کر ؟ 


او مانند رسول خدا رفتار می کرد . پیامبر پس از نبوت , تا سیزده سال با 
مشرکان مکه نجنگید؛ زیرا یاران اندکی داشت + عفن نیز :نر. آن دوران ,؛ 
بانان مور ار و و 


نهر وود ار افنات رها می سوخت . نسیم به سایه ساردرختان پناه می 
برد . لباس های سپید نخی , جای تن پوش های پشمین را گرفته بودند . با 
امدن عید قربان , شادی فرارسید . مردم برای خرید 


به بازار بزرگ شهر می رفتند . بازار از کشاورزانی موج می زد که از 
روستاهای نزدیک فرو. آمدم بودنن: کود کان ۶ لباتن رنحین کین پوشبدی بود ند 
. از چشمان آنان که جهان را به رنگ سبز بهاری می دیدند , شادی 


معصومانه ای می تراوید . زندگی بسان رودی خروشان روان بود؛ . موج می 
زد و می رفت؛ اما بسیاری نمی دانستند به کجا ؟ 


حضرت در هنگام ورود به خانه , شعری را زیر لب زمزمه می کرد : 
« با پارسایی , تن پوش بی نیازی پوشیدم 

و سرافراز راه می روم 

[بر خلاف خلفا] با میمون هم نشین نیستم 

اما با مردم دم خورم 

چون ثروتمند گردنفرازی را می بینم 

سرم را بالا می گیرم 

بر بینوا فخر نمی فروشم 

و هنگامی که بی پولم , خودم را درمانده نشان نمی دهم . » ( 169 ) 


همراه امام که گشاده دستی وی را دیده بود , فریاد برآورد : « به خد 
سوگند که تو بهترین مردمی 1« 


امام رو به سوی او کرد و فرمود : « قسم نخور ! بهتر از من کسی است 
که در مقابل آفریدگار والا , پاکدامن تر و پیروتر باشد . سوگند به خداوند , 
این آنةٌ معنایش را از دست نداده است که : « شما را به هیأت اقوام و 
قایلی‌موراوری ايم ۲ تا نکویگر انس ینید و شا شون بی کیان رامین 
ترین شما در نزد خداوند , پرهیز گارترین شماست . » ( 170 ) 


به هنگام غذا خوردن , امام نشست و منتظر ماند تا 


همهحتی دربان , تیم نیمارگر اسب و بردگان آفریقایی بیایند . آن گاه , دستان 
7 گشوده شدند . 


خداوندگارا ! سپاس تو راست به خاطر غذایی که به ما دادی و چیزهایی که 


به ما بخشیدی . 

آن اه رونته سنوی دیگران کرد وبا لبخندی. که بر لبانش نششسته بو کفت 
: « به نام خدا شروع به خوردن کنید . » 

لبخند از سیمای امام نایدید شد . 


مردی در گوش وی پچ یچ کرد : « جانم فدایت , فرزند محمد ( ص ) ! چه 
قدر خوب بود که برای این ها سفره جداگانه ای می افکندی . » 


لبخند از سیمای امام نایدید شد . چرا چنین کنم ؟ ! خدای والا و مادرمان 
0 


سپس با صدایی که همه بشنوند , فرمود : « اگر در دلم احساس کنم که از 
اين برترم ؟ قسم می خورم تمام بردگانم را ازاد کنم . » 

ان اهب وان آفرنهاین که در ان سوی سفره بود » اشاره کرد و گفت : 
« چون از بستگان رسول خدایم , احساس برتری ندارم؛ مر این که من 


کار اشنم ان اتاض ده کف شاطر ان اي این وان سر وهی( 
2/ 


یاسر خادم که در دلش عشق به این مرد آسمانی موج می زد , با خویش 
تجوا کند: < به‌رپیتوایان- نان یه بردان ارادی و به همه نیکن مق خی ۱ 
کی 


پاورقی 


3 حیاه الامام الرضا 


.1 ص 28. 

4 حیاه الامام الرضا , 1 , ص136 . 

5 سره الائمه الائنی عشر , ج2 , ص 359 . 

6 بحارالانوار , ۰12 ص29 . 

7 حیاه الامام الرضا , ج2, ص62 . 

8 حیاه الامام الرضا , ۰2 ص64 . 

9 مناقب , ج4 , ص361 . 

0 قرآن کریم , سوره حجرات , آیه 13/ بحارالانوار , ۰12 ص28 . 

1 بحارالانوار , ۰12 ص18 . 

2 بحارالانوار , ۰28 ص28 . 

وزش عطر نیایش به گیسوان نسیم 

درنیمه شب عید قربان , شهر مرو و روستاها و شهرهای نزدیک آن از 
ژزمین لرزه سبکی لرزیدند . درختان 3 خانه ها و انسان هایی 0 که 
ناخودآگاه , شتابناک به فضای آزاد می گریزند و به آسمان می نگرند . 
خعار یه اسان اراشه ار سار ان ای باه شا کردع و ۳ 


خداوندی راست که هراس آق آنتتمان مر ساکنانش , زمین و اهلش می 
لرزند . دریاها و جانداران شناور دررفای ان , موج برمی دارد . » ( 173 ) 


آفتاب عید سرزد و تپه ها را روشن کرد . هر یک از مردم پس از نماز عید , 
به سویی روان شد؛ و 
لشکریان هم چنان به سوی جنوب غربی مرو می رفتند تا مهیای فتح 


شب فرارسید و خانه فضل بن سهل محل رفت و آمدهای مشکوک شد . 
همه , پنهانی به خانه وی رفت و 


امد کی کون ؛ اما هشام بن ابراهیم چنان می آمد و می رفت که گویی 
یکی از اعضای خانواده او بود . هرگاه می خواست , بی اجازه می آمد و 
می رفت . یک شب , آن هنگام که گشتی ها در خیابان های مرو پرسه می 
زدند , فضل و هشام با هم نشسته بودند و صندوقی گران بها پر از گوهر , 
نامه و حکم های رسمی مهم در میان خود داشتند . هشامشاید برای 
هزارمین بارنوشته ای را می خواند که به نام امام رضا (ع ) جعل کرده بود 
. مقدمه نوشته , برگرفته از خطبه ها و سخنان حضرت بود که هشام آن را 
از برداشت . فضل ی کت 
برادرش حسن بن سهل به عباسیان تجلیل می کرد . کسی ندانست که این 
نوشته ها با چه هدفی نوشته شدند . آیا برای کودتا و واژگونی مأمون ؟ آیا 
برای پخش در سرزمین ها با هدف گسترش و تحکیم موقعیت ذوالریاستین 
؟ شاید هم برای روزی که فضل می خواست در خراسان بماند و به بغداد 


برنگردد ۱ 


چشمان فضل به سان نیش مار آکنده از زهر کینه بود . زیر لب زمزمه کرد 
: « هیچ کس در نوشته ها شک نمی کند ۱ » 


هشام اضافه کرد : « حتی خود رضا هم نمی تواند در مقدمه شک کند ! 
همه را از حرف ها و خطبه هایش گردآورده ام . » 


چند سال در خدمتش بودی ؟ 

در خدمت چه کسی ؟ 

منظورم رضاست . 

هشام پوزخند زد . 

فضل با تحقیر به او نگریست . 

چه باعث شد که بخواهی او را خوار کنی ؟ 
منظورت چیست ؟ 

می خواهم بدانم که چه چیز باعث شد عوض شوی ؟ 


آن بیماردل پاسخ داد : « ولش کن .۰.۰ . کی دیدی پدرانش بر تخت سلطنت 
بنشینند و مردم با ان ها بیعت کنند ؟ کاری که با او کردند . » ( 174 ) 


فضل نوشته ها را در صندوق گذاشت . بعد با گوشه چشم به جاسوس 
مزدورش نگریست ی بت ری 
فضل خمیازه ای کشید . یهودا ( 175 ) از جا برخاست . ذوالریاستین به نور 
جوا خر عانده بود رم اتید ویر امه ری من کرد ماه عفاد: 
طولانی و آکنده از خطر و دسیسه بش اون زیرک ترین فرد در میان 
عباسیان بود . در بازی شطرنج دستی چیره ی , هرثمه بن 
آعین,ز| از زندان آزاد کردم بود,. جرا ۱ فضل ان لخظه تتوانتسته بود انکیزه 
این کار را دریابد . فضل احساس کرد سرش هم چون میدانی است که 
اسبان دیوانه و گرگ ها در آن تاخت و تاز می کنند . چراغ را خاموش کرد و 


هنگامی که حضرت ( ع ) از خانه اش بیرون آمد , افق خاکستری رنگ بود 


. لحظه کوچ فرارسیده و همه چیز مهیا بود . کاروانی عظیم , همه دفترهای 
اداری و صندوق های خزانه را حمل می کرد . چشمانی به سان چشم های 
آفعی می درخشیدند و هراس می پراکندند . جاسوس هااز طبقه های 
گوناگونهمه چیز را زیر نظر داشتند ؛ امام , فضل و حتی مامون را ! 

نسیم صبح گاهی وزید ۰ امام بر شترش نشست . نگاهش را به افق 
درشت هی کم مد هد حون نا ای ما سر لاس که 
تو خدایی هستی که جز تو معبودی نیست . 

آفریننده ای جز تو نیست . 


1 


ات ار که تفر کرانی ات می کند , چشم می پوشی و خشنودیت در آمرزش 
خواهی است . » ( 176 ) 


کاروان آهسته به راه افتاد . حضرت ادامه داد « سرورم !| خویش رابه تو 
می سپارم . 


در همه کارهایم اعتمادم به توست . من , بنده و فرزند بندگانت هستم . 


پس خداوندگارا ! مرا در سایه سار ( قدرتت ) از تبه کاران د رامان دار و 
با لطفت از هو .کوته آزار و بدی حفظ نما . 


با نیروبت , گزند هر تبه کاری را از من دور ساز . 
خدایی جز تو نیست ای مهربان ترین مهربان و خدای جهان ها . » ( 177 ) 


لو کونی مرو ویرانه ای بیش نبود . فروشندگان خرده پا , غمگین بودند . 
بینوایان در سکوت می گریستند . 


کاروان در دره 


ها پیش می رفت . زمین های شیب دار اطراف , چراگاه بودند . پیشاپیش 
کاروان , نیروهایی بسیار مجهز و مسلح حرکت می کردند؛ نیروهایی که تا 
چندی پیش در اطراف کابل می جنگیدند .۰ فرمان ناگهانی ذوالرباستین 
باعث شده بودند که نبرد را نیمه کاره بگذارند و با شتاب به مرو برگردند . 


اه نگران اوضاع بود ۰ غروب , کاروان به کنار برکه ای رسید . رنگ های 


زلال پرتفالی »و آتر‌های انش حرفته ب تابلفی .رسای ترسیم کردم بودند. 
کاروان بار افکند تا کاروانیان نفسی تازه کنند . شیهه اسب ۳ 


سکوت غروب آن دشت دامن گستر را بر هم زد . مأمون همان طور که 
تلاش می کرد مهربان به نظر اید , گفت : « ای ابالحسن ! نمی خواهی 
زیباترین شعری که در موضوع شکیبایی می دانی , برایم بخوانی ؟ » 
امام لبخندی زد و بعد شروع به خواندن کرد : 

« اگر نادانی که به او گرفتار شدم از من پایین تر است 

امتناع دارم با نادانی دهن به دهن شوم 

ات مت ایض 

شکیبایی می ورزم تا از او فروتر نیایم 

اگر فضل و ارزش او برمن برتر است 

حق برتری او را نگه می دارم . » 

آفرین ای ابالحسن . شاعر این شعر کسیت ؟ 

یکی از هاشمیان . 


زیباترین شعری که درباره »2 خاموشی در برابر نادان ۳ حفظی ۰ برایم 
بخوان . 


و اقا اغاز کرد( هرن یه تین کف به اشام ‏ دوشتیسا مرا رهام 
کند 


چنان جلوه 


می دهم که [گویا] حق با اوست 

و می دانم اگر از وی گله کنم , به قهر تشویقش می کنم 
پس برای ملامتش او را سرزنش نمی کنم 

اگر به نادانی که می خواهد خود را شکیبا نشان دهد برخورم 
تادانت که کار های غر خفتطظفین زا خنظفن عی داند 

خاموش می مانم . زیرا 

گاهی دم فروبستن از پاسخ , خود پاسخی است . » 

قامون زان لیف اشعا ی زرمشت یی 

آفرین ! آفرین !چه قدر زیباست ! شاعرش کیست ؟ 

و حضرت با ادب بسیار پاسخ داد : « یکی از جوان های ما !» 


دوست تبدیل کرد . 


هر آهام از تور انسمانین کر خشید ره یه خوازن:: 

« با دشمن , دشمنی نمی ورزم تا شکستش دهم 

و با عفوم بار سنگینی بر شانه اش می نهم 

آن که بدی های دشمنش را با نیکی پاسخ نمی دهد 
رادمرد نیست 

را شاک سر اه ای از ات یی کر 

کینه کهن را با دوستی سریع می توان از میان برداشت . » 


چه قدر زیباست ! چه کسی آن را سر‌وده است ؟ 


یکی از جوان های ما ! زیباترین شعری که درباره « راز پوشی » می دانی 
, برایم بخوان . 


امام به افق مغرب نگریست ۰ و آن سو » تاریکی اندک اندی دامن می 
گستراند . امام چنین خواند : 


« برای ان که راز فاش نشود , آن را فراموش می کنم 


کسی راز فراموش شده را دیده است که افشا شود ؟ 

از بیم آن که به یادم نیاید 

زیرا اگر به خاطرم بیاید , چه بسا دل آن را به زبان برساند 

اگر کسی رازی را به خاطر بیاورد 

ممکن است نتواند آن را نگه دارد و سرانجام افشا کند . » ( 178 ) 
آفرین ای ابالحسن ! چه شعرهای زیبایی خواندی ! 


رفته رفته تاریکی بیشتر می شد و زیبایی های غروب را از بین می برد . 
در افق شمال , ستارگان به سان غنچه های نقره گون می شکفتند 


در همین لحظه اذان , مانند جویباری آسمانی و بهشتی جاری شد . 
پاورقی 


3 مفانیح الجنان , دعای افنتاح/ زلزله , خراسان را در سال 818 ه . 
از اد عمش عه اخدات تاره الاسلامی ,22 دض 1167 


۸ یاه الاماه الرضای 2 ررض 175 : 


5 بهودا همان کسی است که حضرت مسیح ( ع ) را لو داد؛ اما او را به 
طور اشتباهی به جای مسیح به دار اویختند . 


6 مهح الدعوات , ص44 . 

7 حیاه الامام الرضا , ج1 , ص 48 . 
8 عیون اخبار الرضا , ج2 , ص175 . 
نز که فا « ابیت دا وزفریی 


۱ ۱ ۳ 
تافین هی ند کات ور کنید ۶ سظح ایسه: جون: اب هار رم کرد : 


هوا شرجی و چهره ها گرفته بود . برخی در خود فرورفته بودند . 


قخه بت کنه: افص با نهر تفه و امد با آمام موه یه هروه دی مامون: 
فضل را حیران یافت . هرثمه سعی می کرد خود را به امام نزدیک سازد . 
محمد بن جعفرعموی امام هشتم ( ع ) در دغدغه های بیکران غوطه می 
خوردند؛ به ویژه آن که می دید فضل تلاش می کند تا به وی نزدیک شود . ( 
9 در چنین فضای الوده و اشفته ای , تنها سیمای ارام و ارامش بخش 
, رخسار امام بود . 


تا سرخس چند مایل مانده بود . سرخس . زادگاه فضل بود و او اینک به 
مر ری سیب سر ریا ایس 
کاروان به شهر سرخس رسید . ماأمون با همه خستگی اش , آن شب 
نتوانست بخوابد؛ روز بعد , روز سرنوشت سازی بود . نیمه شب همان 
شبکه ماه ذیحجه نایدید می شدمامون دایی خود را طلبید تا همچون 
عنکبوتی تار دسیسه بتند .۰ ( 180 ) امام در خانه ای که در اختیارش 
گذاشته شده بود , استراحت می کرد . یکی از محافظان مهوت نامه ای از 
خلیفه نزد وی آورد . متن نامه چنین بود : « خواسته ایم که فردا به حمام 
رویم؛ من , شما و فضل . » 


امام در پایین تافة: : از اين که نمی توانست روز بعد به حمام برود »؛ پوزش 
ظلیید , دقایعی, بعد: محافظ پر جشت و تامه را باز کرداند. فامون اضرا 


داشت . امام باردیگر موضع قاطع خود را چنین نوشت : « 


فردا داخل حمام نخواهم شد . همین امشب در خواب , رسول خدا ( ص ) 
را دیدم که به من فرمود : « ای علی ! فردا حمام نرو ۱» 


ای امیرمومنان صلاح نمی بینم شما و فضل هم فردا به حمام بروید . » ( 
1 ) 


همان شب غالب به همراه چهار مرد چهره پوشیده , به خانه ای در نزدیکی 
حمام رفتند . پیش از سپیده , پنج مرد مسلح وارد حمام شدند تا در حمام 
کمین کنند و چشم انتظار ورود طعمه شوند . به دستور خلیفه ای که قرار 
بود فردا حمام رود , آن را از شب قبل قرق کرده بودند . فضل به همراه 
خدمت کارش وارد حمام شد . خدمتکار در رخت کن منتظر ماند . حمامی , 
فرانتان فضام را ۶ کار فص داح ام ,راهن کرد شاو بای : 
همانند مه روزهای زمستان از حوض برمی خاست . لرزشی فضل را در 
برگرفت . با خود گفت : « از سردی سنگ فرش حمام است , » حمامی , 
بکاهن آتخته با اتکی دلشوری سس مره اف که اخطانین مگرسنه کرد 
بی جان تبدیل می شد . ده چشم , پنهانی از لا به لای بخاری که به سوی 
سقف بالا می رفت , او را می نگریستند . ناگهان , چهار شمشیر درخشید 
و پنج مرد خشن آشکار شدند . غالب , با نگاهی سرزنش گر , به فضل می 
نگریست * شمان فضل ان مکشست دی مد اد سدهه سا رح سود رخا گام 
فریاد کمک خواهی او در فضای حمام 


طنین افکند؛ اما دیوارهای سنگی فریاد را بلعیدند و شمشیرها آن را ربودند 
ی ی ی ی ۳ . فضل در 
حمام افتاد . چشمانش به بخاری که بالا می رفت خیره ماند : گویی به 
آرته‌های تخیر ددم انتر.حی تکر ستت: 


همه چیز در چند لحظه پایان یافت و مردان در تاریکی سحر پنهان شدند . 
خذشار ۶ بی اعتا انا هراشان کرت کسیر جام تباید جو کر 
شناور در حوضی که بخا داد ات.های دا آن برمی خاست.. 


هنوز آفتاب سرنزده بود که نهر به هم ریخت . مان خدد خشمگین بود ؛ و با 


کرد . 


شهر حالت فوق العاده به خود گرفت . انگشت اتهام در این ترور به سوی 
مامون بود . نیروهای مسلح طرفدار وزیر مقتول , سر به شورش برداشتند 
و به طرف کاخ روانه شدند . محافظان درها را بستند . گزمگان , چهار 
قاتل را دستگیر کردند و برای محاکمه به کاخ آوردند . مأمون با خشم بر 
سرشان فریاد کشید : « به دستور چه کسی این کار را کردید ؟ » 


مزدوران دربافتند که در تار عنکبوتی قرا کیره افتاده اند . تکی ای نان که 
بزرگمهر نام داشت ( 182 ) گفت : « شما به ما دستور ترور را داده اید . 


۳ 


مأمون حیله گر صدایش را بلند کرد و فریاد زد : « خب ! پس به جنایت 
خود اعتراف می کنید . اما 


اين 


که ادعا می کنید که من به شما دستور ترور داده ام , این یک ادعای بی 
دلیل است . » ( 183 ) 


مأمون و به سوی گزمگان کرد و دستور داد تا فوری آنان را گردن بزنند . 
ان چهار سر فرو افتادند تا پرده از روی راز نام های دیگرانی که قرار بود 
در تاریکی سحر در حمام کشته شوند , برداشته نشود . شورشگران 
نظامی , کاخ را هم چنان در محاصره داشتند و تهدید به انش زدن آن می 
کردند . برخی برای برافروختن آنش , به سوی در اصلی آن به راه افتادند . 
مامون برای ارام کردن انان , از حضرت (ع ) یاری طلبید . او می خواست 
شمشیرهای دیوانه , به نیام های خویش بازگردند . امام از فراز کاخ , 
رودرروی شورشگران خشمگین ایستاد . آنان با شمشیر , پیکان و نیزه 
ایستاده بودند . در چنین بحرانی , چهره امام آرام بود . آاندک اندک , 
فریادهای نظامیان شورشی فروکش کرد؛ هم چون اتشی بود زیر بارش 
باران عاطفه . جویباری از صفا به سوی کسانی جاری شد که تا لحظاتی 
پیش ؛ , فریاد شورش و آنتجوت؛ سر داژن بودتض.. آصام دست خویش را به 
سوی آنان گشود و از آن ها خواست تا به کار و زندگی خود ۱ 


آپا آنها به خاطر هراس از مأمون قبول کردند ؟ آیا نیروی شگرف امام و 
تاثیر روانی بی چون و چرای حضرت باعث این کار شد ؟ کسی 


هراد مره عامفان ی ی ی 
وزیر مقتولنوشت . پس از آن , دختر حسندوشیزه گل چهره کوچکرا که 
حسناء نام داشت , برای خودش خواستگاری کرد0 ( 185 ) 


ان سرها باعث می شدند تا همه بدانند که « زبان سرخ سر سبز می دهد 
بر باد . » 


ی اب او بت باس سس توا 


۱۳ 


جاده بغداد , مملو از قربانیان بود . هر بار عنکبوت دسیسه , تار تازه ای 


چند روز بعد , کاروان به سوی طوس به راه افتاد . 


پاورقی 

9 بغدادیان , هیأتی را به مرو فرستادند . میان رئیس تعیم و فضل بن 
سهل 

مشاجره لفظی رخ داد . نعیم به فضل گفت : « تو آهنگ آن داری که 
عباسیان به علویان منتقل سازی؛ سپس با نیرنگ زدن به علویان , 


ایرانی برپا کنی . اگر چنین نیست , چرا لباس سپید که تن پوش علویان 


است 


را به لباس سبز که لباس شاهان ایرانی و زرتشتیان است تبدیل کردی ؟ » 


نعیم رو به مأمون کرد و گفت : « ای امیرمومنان ! شما را به خدا , فضل 
تو را 


فریب ندهد و دین و فرمانروایی ات 


را از چنگت به در نیاورد . » کتاب 
ا لام تا مس تلاوت الاساای ما و 1 


0 لاه الساسه ماه اترضا. خن توترخام الامام الزرضا عق. 


1 الضیام: الساسته للامام. الرضانم ض 9 ام آلامام الزظا ب 2 
ص 369 . 


و سره هلاقن مر بو ی 32 
4 عیون اخبارالرضا , ۰2 ص164 . 


5 تاریخ طبری , 8 , ص566 . مأمون در سال ۰210 . با بوران ازدواج 
کرد . ان 


ها مجالس جشن بسیار پر هزینه ای . برپا کردند . هم زمان با این ریخت و 
پاش 


ها , مردم قم سر به شورش برداشتند . نیروهایی سرکوبگر مردم را به 


و دیوار شهر را ویران کردند . انگیزه قیام مردم قم . سنگینی مالیات بود . 


نتیجه قیام , افز ایش سیصد و پنجاه درصدی مالیات شد ! عه احداث 
1 م , افزایش و ر موسو 
تاریح 


بر بال مخملین تلاوت 


سال جدید هجری فرارسید . دویست و سه سال از هجرت آخرین پیام آور 
وحی می گذشت . افتاب تیر ماه می تابید و نور و انش می پراکند . 
سرزمین خراسان , با آن بیابان ها , تیه ها , رمل ها و نمک زارش در زیر 


آفتاب خفته بود . کاخ حمید بن قحطبه در میان باغ بزرگی می درخشید . 
درختان انار در قسمت شرقی , پرچینی ساخته بودند . ان روز , امام 


به عادت همیشه به مناسبت آغاز محجرم روزه بود . ابری از اندوه 
عاشفزابی: بر چهرت کتدم کونش: تشفعه بوخ دروتش ان تاد آورق. ضحنه 
های کربلا آرامش نداشت . صحنه هایی هم چون لحظه ای که حسین ( ع ) 
ها سیم و و و ی ی ی ی 
همنشینشکه اشعری قمی بودفرمود : « ای سعد ! ( 186 ) از ما نزد شما 
قبری است ؟ » 


ابرهای باران خیز در چشمان امام حلقه بستند . امام گفت : « آری ! کسی 
که با آگاهی از مقام او به زیارتش رود , از بهشتیان خواهد بود . از پدرم 
شنیدم که او از پدرش نقل کرد : خداوند را حرمی به نام مکه است . 
پیامبر ( ص ) را حرمی به نام مدینه است . حرم امیرمومنان کوفه است و 
حرم ما قم نام دارد . به زودی بانویی از تبار من در این جا به خاک سپرده 
شرایط دیگر ] , بهشت برایش لازم است . » ( 187 ) 


خیلی زود در تکه زمینی پاک , گنبدها , گل دسته ها و مسجد ها بریا شد . 


اتاقی که در طوس به نام امام داده بودند , کنار اتاق بزرگ فاموت بود . 


مأمون وارد شد و آمام برخاست . سعد اجازه رفتن گرفت و بیرون رفت . 
ماصون جا.: به جا شد و سپس گفت : »2 ای اباالحسن 


! امروز جمعه است . ( 188 ) برایم خطبه ای بنویس تا برای مردم در 
نماز جمعه بخوانم 


باشد . 


مامون این را گفت و پس از لحظاتی از جا برخاست . امام برایش خطبه 
ای نوشت که اگردل زنده ای می داشت , بسی سودمند می بود . خطبه 
چنین بود : 


» سپاس خداوندی را سزاست که نه از چیزی افونده شد و نه برای 
ساختن چیزی , از نیرویی یاری گرفت . پدیده ها را از چیزی نیافرید؛ بلکه 
نها کفت: :بو و آنها بدید افدتد . 


گواهی می دهم پروردگاری جز خداوند نیست . او یگانه ای بی همتاست؛ 
فراتر از رقابت رقیبان . او را نه همنشینانی است و نه فرزندانی . گواهی 
می دهم که محمد بنده برگزیده و امین او است . قرآن آشکار و وحی گوبا 
و کتاب که محمد بنده برگزیده و امین او است . قرآن آشکار و وحی گویا و 
کات اسان را کر ساسا ام ادا کاس موم 
تواب موده و از فجاراتش بیمداد : درود آفرید کار بر مخمد و-خاندانیش 
د ‏ 


ای بندگان خدا ! شما را به پرهیزکاری اندرز می دهم " به تقوا از خداوندی 
که پنهان و آشکار شما را می داند . پروردگار نه شما را تقو دم رید مه ند 
رهایتان کرده است . زنهار ! زنهار ای بندگان خدا ! خداوند 


خود شما را [از انجام کارهای زشت ] بیم داد یس از انجام کاری که 
پشیمان می شوید وشوربختی به کف می آورید و به شکنجه دوزخ رهسپار 
می شوید , دوری کنید ؛ از دوزخی که عذاب آن سخت و سنگین است . آن 
بو انا سای است ‏ 190 


اتشی که خاموش نمی شود و چشم ( دوزخیان ) به خواب نمی رود و 
پیکرهایی که [از سختی شکنجه ] نه زنده اند و نه مرده؛ در بند کشیده؛ 

کیفر و شکنجه داده . هرچه پوست هایشان پخته [و فرسوده] شود , به 
جای آن ها پوست های دیگر آوریم تا عذاب را بچشند؛ خداوند پیروزمند 
فرزانه است ۰ (191) ما برای ستم کاران ( مشرک ) آتشی فراهم آورده 
ایم که سراپرده های آن , آنان را فرا خواهد گرفت . ( 192 ) 


پس ای بندگان خدا ! با این پیکرهای نابود شدنی از فریادهای مر که آفرنین 
پیش از رستاخیز به آفریدگار پناه ببرید قیل از ان که مر کنان فرارسد و 
جانتان گرفته شود . 


دریغا ! مرگتان فرارسیده و کارهایتان به پایان آمده ۳۹ تمام شده 
است . نه راهی برای بازگشت وجود دارد و نه راهی برای پییمودن به 
بهشت . . . خداوند ما وشما را آن گونه حفظ کند که نیکان خودش را حفظ 
کرده است . ما و شما را چنان رهنمون باشد که بندگان برگزیده اش را 
زاهتفانی کرده است . ( 193) 


این بشتیر چن زیر درخت اکالییتوس بلند بالاین نشنسته بو که مامون: اوترا 
طلبید سل 


ابا خالت یروق کاملن حور یافتر مامفن عند لسظه آی, نم آه خیره ماند 
و سپس گفت : « دستانت رابه من نشان 


بده ۱ » 


پسر بشیر در حالی که نشانه های پرسش در چشمان نگرانش موج می زد 
۶ کف وستانتش‌سا ود عامفن :با تکیه : بر تک تک حروف گفت : « ناخن 
هایت را نچین و بلندشان کن . » ( 194 ) 


منصور حیرت زده بود؛ اما تاک برآورد *« به: جشم ای امیر مومنان . » 


اینک نزد رضا برو . او خطبه ای به تو می دهد , ان را بیاور و در مسجد به 
من بده . 


صف ها برای نماز مهیا بودند . خورشید بر فراز شهر می تابید . مامون 
خطبه را اغاز کرد . نمی توانست تاثیر آن کلام مقذس و موثر را نادیده 
انگارد . . . دل ها فروتنی کردند و چشم ها گریستند . حتی دل و پیکر 
مامون نیز لرزیدند . 


پس از نماز , وارد اتاقش شد و چشمش به صندوق چوبین افتاد , صندوقی 
ازجفب ذرخت انوس توح . جام شراب با ته مانده ای از شراب در آن , از 
شب قبل روی میز مانده بود . تا چشمش به آن افتاد , همه چیز را 
فراموش کرد و تنها به تخت , تاج و برگشتن به بغداد اندیشید . بغداد تنها 
رویای وی بود . سرزمین خاطراتش بود؛ با آن نوای موسیقی کناره های 
رودش و خنیاگری های موصلی ( 195 ) و شب های لذت بخشش . 


خورشید 


ابهام زند . 


افام هر ات امش سای ارات امن کم کت کوبه وه 
لحظه ای , گزمه ای خم شد . 


مأمون صندوق چوبین را گشود؛ صندوقی اراسته به نقوش و رنگ ها . تکه 
ای مربع از پوست اهو را از ان بیرون اورد؛ صفحه شطرنج بود . بعد فیل , 
باغ به درون می وزید . مامون شادمانه زمزمه کرد : 

« سرزمینی چهارگوشه و سرخ از پوست 

میان دو دست مهمان پرور قرار دارد 

پادآور نبرد است ؛ اما نه » همانند آن است 

این به ان حمله ور می شود و ان به این 

و پلک جنگ بسته نمی شود 


در دو جبهه ای , بی آن که طبلی کوفته و یا بیرقی افراشته شود . » ( 196 


وارد شد و گفت : « مژده ای امیرمومنان ۱» 


۳ 


ار یا رخا فص شام نو 


خبر دارم ! 


طوس نرسیده است . 


فامون ره ام رت فا روم اه ور ارس ای 


۱ حظاتی خاموش فاتد و سیس با لحنی 7 تمسخرآمیز گفت ٍِ» بیچاره عمویم 
! جز اوازخوانی چیزی نمی دانست . البته صدایش از اسحاق موصلی 


3 ۲ 
ابن بشیر جرأت یافت و پرسید : « از عمه ات علیه چه خبر ای امیرمومنان 
ِ« 


شیطنت و بدجنسی نکن ! بیا سربازها و اسب هایت را ردیف کن . جنگ 


اعان شده است 


مامون برای وزیرش اهمیتی قاثئل نبود . او نقشه مهم تری در سر داشت . 
وزیر در گرداب افتاد . خود را در محاصره چهار سرباز دید . مامون , قلعه 
ها , سربازان و فیل را جا به جا می کرد . . . وزیر سقوط کرد . ابن 


بشیرفریاد زد : « سرورم ! بی وزیر شدی ِ« 


امه از پیروزی خود آسوده دل بود . سربازها را هوشمندانه حرکت می 
داد؛ چنان که اين بشیر خویش را کاملاً ناتوان یافت . بازی پایان یافت و 
جنگ به نفع مأمون تام فید : مامون:نا انگفمت به طرف شمال اشاره کرد 
و گفت : « حتي اگر کسی که در این قبر خفته است , برخیزد , هرگز نمی 
تواند مرا شکست دهد . » 


۱[ 
را که درباره ناخن هایت کردم 1 فراموش 


نکن . » 
تا کی ناخن هایم را نچینم ؟ 


مرد برخاست . به احترام خم شد . از کاخ بیرون رفت . سرش جولانگاه 
دغدغه ها شده بود . 


در دل شب , مأمون به بستر رفت ؛ اما اوانت که ته سامت در جویبار حیات 
جاری بود . رضا (ع ) قران می خواند . 


پاورقی 
ان نازرا مه وی 
شا راکهار مهن 2 درک تال 3 


199 جمعه مجرم سال دویست و سوم ۵ . مساوی با آگوست سال 
هشتصد و هجده م , 


9 اثبات الوصیه , ص 215 . 

0 قرآن کریم , سوره فرقان , آیه 65 و 66 . 

1 قرآن کریم . سوره نساء, آیه 56 . 

2 قرآن کریم . سوره کهف , آیه29 . 

3 حیاه الامام الرضا , 2 , ص341 . 

4 انبات الوصیه , ص 341 . 

5 اسحاق بن ابراهیم بن بهمن موصلی , از نامدارترین ندیمان خلفا بود 
. همنشین رشید , مأمون , معتصم و واثق به شمار می آید . شهره به 


خنیاگری و نوازندگی بود و روت انبوهی از این راه کز3 وه . یس از 
رویدادی جالب در دربار رشید اضعهی گفت.* » اسحاق در شکار درهم ها 


از من چیره دست تر است 4 روزی برای برمکیان آواز خواند و سه 
نون درم آخ تسد یی همین را آو می مت : « هیچ گاه 


تس و | تداع این که ار امن رها ش‌هی بایمه رت 

الاعلام , 1 , ص‌283/ الاغانی , ج5 , ص268 435/ طبقات الشعراء. ص 
0 تاریخ 

بغداد , 6 , ص 175/ الفهرست , ص 201 . 


6 المستظرف من کل فن مستظرف , 2 ۰ ص306 . 
7 التحف و الهدایا , ص 109 . 
خوشه های مرگ , چشمه های اشک 


وه که وی اس دوش تسف مات راز 
2 و پاییز غم افرین بود . پاییزی که دغدغه ها را در دل غریبان برمی 
0 


اناز‌ها نادند و.تاخن های سر شیر آن قدر بلند شدند که.از مرزدم رم 
می کرد . ( 198 ) 


ص بود اه تنها نشسته بود . عنکبوت دسیسه در حال تنیدن تاری 
دیگر بود . بقچه کوچک را گشود . در آن پودری سپید رنگ به سان آرد ذرت 
نوت تیه کف نها کی و شوه آن سم اآعشت‌تصور تانت‌هاه 
خویه انگور ظرف بلورین تزریق کرد . کار تزریق با دقت و احتیاط و با 


نیمروز بود که به دنبال امام فرستاد : برای وانمود کردن به دینداری 
مشغول گرفتن فصو تشن که آمام نه درون اهد و خدمت کاری فر دسا ناه 
آب می ریخت . حضرت ( ع ) فرمود : « ای امیرمومنان !| کسی را شریک 
عبادت پروردگارت قرار نده . » ( 199 ) 


فاففن آنجهتا کهور دل.قت گذرانم مان داشت رو با خر 


به خدمت کارش گفت : « ابریق را به من بده ۱» 


وضو به پایان رسید . مأمون از گوشه چشم به امام نگربست . امام بر 
قالیچه زیبای ایرانی نشسته بود . افتاب پاییزی , درختان انار را از نور و 
گرما سرشار می کرد . سایه روشن ها , تابلویی با زگ های هماهنگ پدید 
اورده بودند . 

مامون خوشه آق انکور برداشت وتبه ایام ارف کروعه ای اباالحسن: ۲ 
انگوری زیباتر از این دیده ای ( 


حضرت بیمناک پاسخ داد : « شاید انگور بهشتی زیباتر از اين باشد . » 
میس 
میل ندارم 


قافن با شم صهان کف شم آنکور دوشست: دای سم خر با 


و خود , دانه ای انگور را که به سم آغشته نشده بود , در دهان گذاشت . 
امام دریافت که به پایان راه رسیده است و این . تن به تروری ناگزیز 
است . پس , خوشه مرگ را گرفت و سه دانه از آن را به دهان گذاشت ) 
۵ اساتاگاة حوشه زا برباب کرد ویرخانست *آن گاه باتگاهی آنشین به 
خافون تکرپسنت ,مامون دستباکه پرسید ۰« کها ؟ 4 


حضرت با صدایی که در آن اندوه پیامبران موج می زد , پاسخ داد : « به 
ان جا که مرا فرستادی ۱ » 


او به اتاق خویش بازگشت . آن گاه حس کرد , درد خنجری است 


که به آرامی و با خشنونت در جگرش فرو میرود و جانش در آستانه سفر 

است . دل بزررگش تاب زندگی در جان لبالب از" اشتوب را نداشت . امام 
ان را از سس فان ما مین سر دود رد که ار اف وجرپمیتر 
ماند . ( 201 ) سپس خدمت کارش را نزد حضرت فرستاد و ؟ 


یرما ننمی. هید ابا رضا ییاه تدای آبا مر دی من دهد ٩‏ 
#اسام و« فلت شقفت راتشانه رفت.. 


بلق آه بکو: < < فنذم به نی ان انستت مه کستین ری ندهی که آن آن 
پشیمان شوی . » ( 202 ) 


ماو نان وا ؛ منتظر شنیدن فریاد , مویه و یا سوگواری ؛ اما خبری 
نشد . شاید سه دانه انگور برای قتل کسی که بغداد فتنه گر او را دوست 
نداشت , کافی نبود . 


حال امام لحظه به لحظه رو به وخامت گذاشت . تبی شدید او را 
فراگرفت خبر انگور سمی در کاخ و در بیرون کاخ پیچید . مامون هم چنان 
در بستر ماند؛ اما تبی نبود . پیکرش تکه ای گوشت سرد بود؛ بی احساس 
ااااصصوصپصپصحپحچحثح«پ«9«9 
دغدغه ها وجود او را فرا گرفتند . اگر رضا از تسه فامون: لته سح 

شاید , چه می شود ؟ اگر آن را به برخی ( 
ارتش بازگوید , چه خواهد شد ؟ به کسانی که از 


جاسوس منزل حضرت وارد اتاق مأمون شد و گفت : « هرثمه بن اعین به 
دیدار رضا امد . » ( 203 ) 


مأمون با خشم بر سرش فریاد کشید : « اين جا چه کار می کنی , احمق ؟ 
! برو و گوش بده چه می گوند ۱» 


گوش می دهد . انگار گریه هم می کند . 
برو دنبال اين بشیر . 
به روی چشم سرورم . 


دام ان ویر ایا قیفکه قهر ها جوم شنم را وه هر مدرم 


پسربشیر بقچه زرد رنگ را آورد . مأمون گفت 1 
را داخل آن‌نکن ودارفیی دا که در ان است « هم تین 


ناخن هایش پر از ارد شدند . مامون برخاست و بقچه را در صندوق 
گذاشت . رو به خادمش کرد و گفت : « الان می رویم به عیادت رضا . تب 
دارد . » 


چرا مثل ابلهان می نگری ؟ 
خليفه وانمود کرد که به سختی 


از جا برمی خیزد . او به سوی اتاق امام گام برداشت . 


حضرت تلاش کرد تا برای احترام برخیزد؛ مأمون اشاره کرد که در بستر 
بماند در نزدیکی بالش او نشست . هرثمه پس از درود به مأمون از اتاق 
ی و گفت : « ای 


امام با صدایی ضعیف فرمود : « نیازی به آن ندارم . » 

را 5 ۱ جار 5 ۵ ۱ 

باید بخوری : به جان خود قسمت می دهم ؛ 

فرمانبری را صدا زد و دستورداد : « برایمان اناری بچین . » 


خادم , انار مرگ را آورد . پسر بشیر هم چنان حیرت زده به رخدادها می 
نگریست . مأمون رو به او گفت : « بیا جلو . اين را پوست بکن و دانه کن 


در این لحظه بود که او نقش خویش را در ترور حقیقت دریافت ۰ او 
دستش را دراز کرد و با ناخن هایی به سان ناخن های گرگ , انار را گرفت 
ار ایا رن اور ان اهامای ریات فاد نف ار 
را در جام افکند . پودر سپید , به سان سم افعی در آن فرومی ریخت . 


کار پایان یافت . مأمون گوشه کاسه را گرفت . ملاقه مرگ را از دانه های 


آغشته با سم پرکرد . امام زیر لب قرآن می خواند . ملاقه دوم و سوم و . 
. امام به مردی نگریست که چهره قابیل را داشت و گفت 


: « کافی است . به مقصودت رسیده ای !» 


ی ی و ی 


مامفن برخاست . از شادی در درونش می رقصید؛ به سان شادمانی 
گورکن به هنگامی که جنازه کودکی را می اورند . امام با دلیری به سوی 


سراسر جهان ابری بود . زمان , هم چون جویباری کوچک با آوایی آرام از 
میان انارستان عبور می کرد . موج نگرانی , وجود آن هایی را که دلشان به 
عشق مرد پنجاه و یک ساله حجازی می تپید , فرا گرفت . مردان با دل 
های شکسته , بر گرد شمعی حلقه زدند که به پایان نورافشانی خود می 
رسید . چشم ها تر بودند . اشک هایی از سر خشم پیمان و وداع سرازیر 
می شدند . یاسر , خدمت کار حضرت خشمگنانه فریاد برآورد : « نفرین بر 


گرگ عباسیان . نفرین بر گرگی که پوستین روبهان را پوشیده است ۱۲» 


آفتاب پاییزی رو به سوی مغرب داشت . آن روج زر تیا او همه که 
مهیای کوج بود , اما هم چنان می درخشید . 
اگر در خانه های خویش هم بودید , کسانی که کشته شدن در سرنوشتشان 
نوشته شده بود [با پای خویش], به قتل گاه 


خویش رهسیار می شدند . » ( 206 ) 


امام پلک هایش را گشود و به یاسر فرمود : « کسی چیزی خورده است ؟ 


ِ< 
تال کشا تاره کیت تا مه 


امام نیرویش را جمع کرد تا بتواند بنشیند . روحش بر پیکر رنجورش 
ننکیتی هی کرد وت کرت اتانه کوج رون 


سفره را بیاورید ! 
آن گاه رو به هم تشینش کرد و گفت.:< همه زا صدا بزنید :۰ » 


هه ادن ؛ نگهبان , تیماردار اسب , خدمت کارانی از آفریقا و روم و همه 
برگرد سفره نشستند . امام با چشمانی که از عشق و مهربانی می چکید , 
از همه احوال پرسی کرد . . . هنگامی که همه سیر شدند و برخاستند : 
دیگر نیروی امام به پایان رسیده بود . پس بیهوش بر بالش خویش افتاد . 


۳ ۳ نگاهش را ۱ 
اند بر له کت رین لت فرمه کور اس الم وه یه 
سامان است . » ( 207 ) 


و چشمانش رابست . خورشید آن روز خاموش شد . ( 208 ) تاریکی 
غروب . بسان یت متراکم در افق اندوهگین افزون شد . مویه های 
خورشید رفته بود و تابل بر پیکر هابیل می رقصید . قابیل قطان تامون 


آمد؛ با اشک های تمساح گونه اش؛ تا بر پیکر بی پاسخ امام نعره زند : « 
نمی دانم کدام مصیبت بر من سنگین تر است ؟ فقدان و هجران تو ویا 
تهمت مردم به من که تو را کشتم ؟ ۱» ( 209 ) 


یکی برای اطلاع دادن به محمد بن جعفرعموی امامحرکت کرد؛ اما با 
انبوهی گزمه رو به رو شد . دستور اکید بر عدم خروج از قصر صادر شده 
بود ؛ هر کس و به هر دلیل که باشد ! گردن ها به حال آماده باش کامل 
ذزاهدند... جاسو‌سانتی در. میان: لشکریان پراکنده شدند که شامه سگ 
داشتند . تا بیست و چهار ساعت بعد , خبر درگذشت امام را اعلام نکردند . 
( 210 ) در پایان صفر سال دویست و سه هجری قمری , آن روح بزرگ به 
آسمان پرگشود ومراسم شست و شو بر طبق وصیتش انجام شد . مأمون 
تال رین ععفر و ختفی ازسا ان ای‌صالب راد تا ماع و 
گواهي دهند که حضرت به طور طبیعی جان سپرده است . ( 211 ) با آن 
که مأمون شیون می کرد و همه صدای او را شنیدند که پیش از مراسم 
غسل گفته بود : « آرزو داشتم پیش از او می مردم » , ( 212 ) اما 
فصو ات -خو رآندن به خض رن ( 21 )ایور هشکوی/هوات آنان ثبان 
زد مردم شد . 


صبح روز سوم , پیکر را 1 شستند و برای نماز به مسجد دهکده سناباد بردند 
. در هوای ابری خراسان که سه سال این 


مرد حجازی مهمانش بود , جنازه با شکوه بسیار بار دیگر به سوی کاخ 
حمید بن قحطبه رهسپار شد اک ای پا ی نو 
رف ایآ و ماه رو ی کدرا اه خاظر ای 
هم ار | از راید ۱ 2۱۸ 


محمد بن جعفر ( ع ) غم گنانه اشک می ریخت . به یاد برادرش افتاد که او 
هم در بغداد , مسموم چشم از جهان پوشید . چه سرنوشتی ! هارون 
موسی را می کشد و پسر هارون , پسر موسی را ! تشییع کنندگان 
برگشتند . تنها مأمون در کنار قبر ماند . سه روز روزه گرفت . با فرا 
تن تست 2 ضامان. چه را[ هرئمه بن اعین فرستاد . آن شب , مأمون 
تنها تکه اي نان و نمک خورد . هرثمه امد و در برابر مامون نشست . بوی 
خاک عطرآگین از قبر بر می خاست . اشک های هرثمه نتوانست حقیقت را 
پنهان سازد و گفت : « به من فرمود : ای هرثمه ! اینک لحظه کوچ من به 
سوی خداست . به پدران و نيايم می پیوندم . این سرکش , پیش از این هم 
کرو مارا رما روا هی 2 


خا ون با دای بان ریت یا چتن روا ود درب ویس رارق هکت 
طالب او بر او از فاطمه 


! سوگند به خدا که این , زیانی آشکار است . » ( 216 ) 


او در حالی که سعی می کرد نگاهش در نگاه هرثمه گره نخورد , گفت : « 
ای هرثمه ! این سخن را پنهان دار و آن را نپراکن . » 


و پس از سکوتی سنگین گفت : « برو !» 


هرثمه برخاست تا به دهکده برگردد؛ اما به آن چا نرسید . روز بعد , 


سه روز گذشت و روزه صامو ره بایان تدم آه اغلام کرن که می خه اند 
به سفرش برای رفتن به بغداد ادامه دهد . به گرگان که رسیدند , محمد 
بن جعفرعموی امام هشتم ( ع ) مسموم شد . ( 218 ) اندکی بعد , پیکر 
بی جان حاتم بن هرثمه را در کاخ فرمانروایی اش یافتند !( 219 ) همان 
گونه که مامون به سوی بغداد گام برمی داشت / آسیاب کی های 
مشکوک مردانی را که بر پیمان خویش درست عمل می کردند , می بلعید؛ 
الته-موذانی ذیگر نیز فتطر برد ند 


بغداد , مهیا می شد تا به پیشباز نوه منصور دوانیقی رود؛ نوه ای که بار 
کر ناس رش اش وا آن پگ مر چم عشیی که سای عبابهان 
بودتبدیل کرده بود؛ ( 220 ) تا کاخ های دیگری بر کناره فرات سر به 


اوضاع شهر بغداد دوباره به روزهای خوشگذرانی و بازر کانین برگشت . 
سواری که بر فراز رز کیق سر تسه ور یره اش بهاففی سا هه 
بود که انقلاب ها از آن جا شعله ور می شدند . ( 222 ) 


روزها و آب دجله به راه خود ادامه می دادند . 
پاورقی 


9 سیره الائمه الاثنی عشر , ج2 ۰ ص 421 . . ظاه را سخن آمام 
اشاره به اين حکم فقهی است که : « انسان ات 1" خودش وضو بگیرد 
و دیگری نباید در رساندن آب به اعضای وضوی او , یاریش دهد . 


0 علم امام , بحث دشوار حدیثی است که از زوایای گوناگون جای بحث 
وت :ابا اصام صفه خر را می:داقد ‏ حه نوم اند نصه کین 


راه پا راه های به دست آوردن دانش امام چیست ؟ آيا امام علی (ع ) می 
دانست که با رفتن به مسجد در آن سپیده دم ماه رمضان به شهادت می 
رسد ؟ آيا امام حسین ( ع ) می دانست که در کربلا شهید خواهد شد ؟ آیا 
۰ امام رضا می دانست که انگور یا انار مسموم است ؟ اگر می دانستند 
, رفتارشان خود اقدام به 


خود کش ,به شمار تمی امد ؟ باسشخ دادن به.همه این پزستنن ها و دیکر 
سوال های مربوط به علم امام , کتاب های مفصلی را می طلبد که 


اند؛ اما آن چه به طور بسیار فشرده در این جا باید گفت این است که : 
خر رز رد کید آیش اها (ع) : از آن جا که وظیفه اصلی امام , « 
هدایت انسان است , این مهم مستلزم آگاهی وی از تمام ابعاد وجودی 
[درونی و برونی] انسان و زوایای تلهان. و. اشکار .قستی: اسنت؛ ؛ تا بتواند 
ادمی را به چشمه خوشبختی هر دو سرا برساند . او باید از همه مسائلی 
که برای رسیدن و رساندن بشر به این هدف لازم است , آگاه باشد . به 
همین خاطر , امام در هر عصری , دانشمندترین فرد آن روزگار است ۰ راه 
های کشت داتس اشامل ۶ 


1 آن چه را که پیامبر از راه جبرئیل و از خداوند فراگرفته بود , به امام 
علی و ایشان به امام حسن و . .. هر کدام به از انان در پایان عمر خویش 
به خط امام نخست در کتابی به نام « کتاب علی » جمع آوری شده که هر 
امام به امام بعدی سپرد و اینک در اختیار امام زمان ( ع ) است . 


2 قرآن که انواع علوم در آن هست و امام با دورن و برون آن آشنایی 
کامل دارد . 


دارتباط با غیبه الهاماتخذاوندی به فلت آنان:: 
4 فرشتکان بر. آن ها فرود فی. ایند و مطالب: فورد تیار شان:ر | : ار ی 


هت ۰ ) لا زم به یادآوری است 


که هر کس که فرشته بر وی نازل می شود , 


لزوها میامیه تست شاه خضرت: مریم رفن )| که ف‌شته بزاه-فرود امد 
در حالی 


که او پیامبر نبود . ) 


و آکاهی از اضل تخریف تدم ودست نخوزدم کناب :های آسماتن بیامتران 


6 جفر و جامعه و مصحف فاطمه ( س ) که نزد آنان است . 


7و ... آیات و روایات بسیاری نیز گویای کستردگی دانش امامان است . 
( برخی از این احادیث , از طریق اهل سنت نیز نقل شده است . ) اطلاع 
امام از نحوه شهادت خویش : دست کم دو پاسخ را می توان به طور 
بسیار چکیده مطرح کرد که به خاطر ظرافت بحث , مستلزم دقت بسیاری 


است . 


الف تمام چهارده معصوم با وجود علم گسترده شان به زوایای پنهان 
گفتارها , رفتارها و رخدادها , موظف به رعایت ظاهر بودند ؛ به گونه ای که 
گوبا مانند همه مردم کوچه و بازار , از دانش غیبی بی بهره اند . 


مثلاً اگر شاکی . متهم به سرقتی را برای قضاوت نزد رسول خدا ( ص ) یا 
یکی دیگر از چهارده معضوم با وجود این که آن ها می دانستند که متهم دزد 
اف , اما همان طور که پیامبر خود در حدیثی 


فرمود موظف به رعایت احکام ظاهری قضایی اسلام بودند؛ یعنی اگر 
شاکی می توانست سارق بودن متهم را اثبات کند سرقت ثابت می شد و 
سارق مجازات؛ در غیر اين صورت , سارق رها می شد 


, البته تذکر دو نکته ضروری است : 


1 در موارد بسیار بسیار اندکی , به خاطر اهمیت قضیه , چهارده معصوم 
ناگزیر به استفاده از این دانش غیبی خود می شدند . 


2 امام زمان (ع ) پس از ظهور , حکم به واقعیت مسائل و رخدادها خواهد 


رد . 


تابر این: دز خدیت تین آهدهست ادا شاووااعلموا یفتی آنان:هر کام 
اراده می کردند خیزی,را بذانتد , اندراعی دانستند؛ نه. این که.در هفه خا و 
همه شرایط از همه چیز اطلاع داشته باشند . این احتمال وجود دارد که 
امام رضا ( ع ) لحظه ای که انار یا انگور را در دهان خویش می گذاشتند , 
توجه به سمی بودن آن نداشتند؛ ؛ زیر| این موضوع از دانش غیبی است و 
گفتیم که آنان در شرایط معمولی از این دانش استفاده نمی کردند؛ چنان 
که گویی فاقد آن هستند . پس از فرو دادن چند دانه انگور پا انار ر احساس 
و ی و نی ؛ آن گاه رو به 
قامفن کردند و فرمودند : « به مقصودت رسیدی . 


یا : « می روم همان جا که مرا فرستادی . » ( در نوشیدن شیر يا آب 
زهرآگین توسط امام مجتبی نیز اين احتمال قابل طرح است . ) اشکالی 
ک سکن ار توافت ان ارت برس ان است ده 
« در این صورت , پس مبارزات آنان با سرکشان زمان خویش و ایستادگی 
برای دفاع از بنیان 


مذهب تا پای جان , در حالی که می دانستند مرگشان هنوز فرانرسیده 
است , چه ارزشی دارد ؟ پس امام علی (ع ) که این همه در جبهه ها 
خمانه می آفزید و با دشمنان نیرو مند و خطرناکش جنگ تن به تن می 
کرد . ارزشی ندارد؛ زیرا می دانست که زمان مرگش فرانرسیده است و 
چشم از جهان فرو بستنش , پس از سال ها در مسجد کوفه و به دست 
ابن ملجم خواهد بود ! » 


زمان مرک خویش آگاه بودند؛ اما فراموش نکنیم که شیعه دیدگاهی را 
دارد به نام « بدا » ( بدا یکی از مباحت عمیق و جنجالی است ) که بر 
اساس امکان دارد پروردگار به دلایلی , زمان شهادت آنان را ی 
قرار دهد . پس , آن ها هر لحظه احتمال شهادت و مرگ خویش را می 
دادند و مبارزات و رزم هایشان بسی ارجمند است . 


بار دیگر یادآوری می کنیم که هم بحث « علم امام و پیامبر ( ص ) » و هم 
موضوع بدا مبحثی دشوار و از ابعاد گوناگون قابل پژوهش است؛ 
دانشمندان شیعی در طول تاریخ به طور گسترده ای به طرح این بحث و 
پاسخ اشکالات وارد بر ان مراجعه کنند : 

1 بررسی های اسلامی , علامه طباطبائی , 2 , مقاله « علم امام » . 2 
صد درس امامت , عراق چی همدانی , بخش « علم امام » . 3 علم امام 


و پیامبر در قرآن , موّسسه در راه حق ۰ 4 پیام قرآن , آیه الله مکارم 
شیرازی و دیگران , ج9 , بحث « علم امام » . ( مترجم ) 


1 مقاتل الطالبیین , ص 566 . 

2۸ عیون التواریخ , 3 , ص227 . سخن امام , دست کم دو بعد دارد : 
هم اشاره به دادن ولایتعهدی به حضرت است؛ که البته اینک با مخالفت و 
شورش بغدادیان و عباسیان یه ما نش وبا کین جصر ٩:‏ 
باز گشت به بغداد را هموار کرده است ؛ ۰ و هم اشاره به پشیمانی مامون در 
روز رستاخیز از کرده خویش است؛ روزی که پشیمانی دیگر سودی ندارد . 
( مترجم ) 


3 عیون اخبارالرضا , ج2 ۰ ص 247/ نور الابصار , ص 145 . 
4 حادنه در پاییز سال 818 م . واقع شد . 

5 آعبان الشیعه , ج2, ص 72 . 

6 قرآن کریم . سوره آل عمران , آیه 124 . 

7 فران کریم نوزم احرات» آبه 39 : 

8 اثبات الوصیه , ص 216 . 
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اخبارالرضا , ج2 , ص 249 . 

7 بتهمتوفه اخذانت: تاره اسلا میم 2ص و11 
8 اخاه الساسيه لامام الرخااص 215 , 

9 متشه اعنات التاربة الاسلاسی: 2 ررض 1165 


220 عضو هشت روز پس از بازگشت به بفغداد , بار دیگر تن پوش 
مشکی عباسیان بر تن کرد . موسوعه احداث التاریخ الاسلامی , ج2 , 
ص 1171 . 


1 همان مدرک , همان جلد , همان صفحه . 


مر 2 تلد پسی بر فراز گنبد سبز در کاخ زررین که منصور دوانیقی 11 را 
بنیان نهاده بود . اين کاخ هنگامی ساخته شد که ایشان شهر بغداد را در 
شا ام ار اس سا 2 ود من دی 
توفان فروریخت . تاریخ بغداد , 1 , ص14 20/ آثار البلاد , ص314 . 


خورشید طلوع کرد . آسمان آبی بود و تنها چند تکه ابر در اين جا و آن جا 
به طور پراکنده دیده می شد؛ باد نمی وزید . شب گذشته , باد ابرها را 


جارو کرده بود . 


گرم می کرد . رویای شب پیش هم چنان بر ذهن سید محمد چیره بود . 
هنوز ان صدای ا تفا نی در درون شعله ورش طنین می افکند . 


زآتز ان دسته دسته. می. آمدند و.نه خرم «ادای ارام مین کروند: نزدیک 
در مسافران با تن پوش های پشمینه بر تن نشسته بودند؛ چای می 
نوشیدند و 


از این طرف و آن طرف حرف می زدند یکی از ان‌ها ترس زا کان دراد 
و گفت : « چگونه از این دوشیزه به خاطر کاری که دیشب کرد , تشکر 
کنیم , » 


کولاک عجیبی بود . راه را گم کرده بودیم . 


اگر چند دقیقه دیرتر گلدسته ها را روشن کرده بودند , ما مرده بودیم . ( 
23 0۳ 


ناگهان نوری مثل نور فانوس دریایی در بندردیدیم . 

دوست من ! اهل بیت , لنگرگاه , آدم های سرگردان هستند . 
پس فردا برای زیارت برادرش به طرف مشهد حرکت می کنیم . 
صبر کن چند روزی مهمان این خانم باشیم . 


سید محمد حیرت زده به حرف های آنان گوش می داد . چشمانش از اشک 
لبریز بود . به سوی آن ها رفت و گفت : « برادرانم ! من بودم که چراغ 
گلدسته ها را روشن کردم؛ لته دی رقیا «:دوقتره ای را دیدم سرا پا نور 
که من فرمود : « برصر وجراخ هی لته ها ز روشن کن !» او سه 
بار این جمله را گفت . 


مسافران حیرت زده پرسیدند : « یعنی گلدسته ها معمولا این وقت از نیمه 
تفه شتو‌ند ک‌« 


غلتید؛ اشک های عاشقانه , اشک های فروتنی . سید محمد رضوی این 


کراست 


را نوشته است و هر سالهنگامی که سال شب این خاطره گرما بخش فرا| 
می رسیدبرای بزرگداشت آن کرامت ,؛ و را زودتر 
برمی افزود . هر سال در آن ساعت و هنگامی که برف سنگین بهمن ماه 
فرو می ریزد , مسافران , گلدسته های لبریز از نور را می بینند , گلدسته 
هایی بسان فانوس های دریایی که چلچراغ امید ره گم کردکان دریای 


پاورقی 

3 عکریمه اهل بیت , ص273 . 

زندگی سیاسی هشتمین امام ( ع ) 

سپاس بر خداوندی که پروردگار همه گیتی است . 


و رحمت و درود بر بهنرین آفریدگانش یعنی محمد صلی الله علیه واله و 
خاندان پاک و وارسته او . 


این کتاب متن فشرده و ترجمه شده ای از دستاورد تحقیقاتی نویسنده 
است که مدت سه سال رنج کاوش در اثار بیشماری را بر خود هموار نمود 
. وی در پیش درآمد کتاب , نخست با لحنی بسیار مخلصانه و احساس 
برانگیز اثر خود را به پیشگاه امام زمان ارواحنا له الفداء تقدیم می کند . 
سپس از بسیاری موژخان و نوبسندگانی که به شرح زندگی امام رضا علیه 
الساه برداخته اند کلم.مین کند که عرا در بر افو مساله ععمی همجون < 
بیعت ولیعهدی امام » چندان که شایسته بود , قلم نزده اند . 


وی معتقد است که حوادت گذشته تاریخی فقط داستانهایی نیستند که 
برای سرگرمی در کتابها 9 شدم باشند , ِِ اين رویدادها شدیدا در 


تدوین تاریخ و نقد و بررسی مسایل تاریخی بیشتر به انگیزه بهره برداری 


از آنها در متن ژد کی عتتی وا ماست . باید احوال گذشتگان را دانست و 
شا روز گارشان رانی رریافت با از ای متا مر روت ها سین 
بو ی لو اوه وی ریات و ری از زر 
بازگویی تاریخ ملتها خلاصه می شود , ولی نه به وجه مبتذل آن بلکه به 
صورت ادای یک امانت راستین که با دقت و موشکافی ویژه بحرانهای 
فکری ومادی و تحوّلات شرایط سیاسی و اجتماعی و دیگر مسایلی که بر 
مللهای مین تفه بی‌ها عرص مت رود اه اک تایبا تفع 
انندجد بات الکن» نو نویه ان نی -اصیت واهد ها ند رو ازودی ها 
با فقد تاریخ خودمان مواجه خواهد ساخت . تاریخ تنها آن نیست که بر تخت 
نشستن پادشاهان و يا از شوکت فروافتادن رژیمها را بیان کند , بلکه باید 
همچنین آیینه ای باشد که این گونه رویدادها را درست در ظروف واقعی 
خودشان به ما نشان بدهد . برخی از موژخان نقش_ نقال بزم افروز 
حکمرانان خود را بازی می کردند . چه به خاطر خوشایند آنان همه وقایع را 
نمی گفتند و يا برخی ناگفتنیها را بس گفتنی می نمودند . مثلا چون رشته 
سخن به مجلس طرب و بزم می کشید چنان با پیاله و جامهای نگارین آن 
را می اراستند که جنایت ناشی از این بزمها همه تحت الشعاع قرار می 
گرفت . باز از قماش همین گونه خیانت تاریخی است سکوت و يا عدم 
تعمّق در علل و شوندهای رویداد که بالطبع این شیوه ها ما را 


که پای سخن تاریخ نشسته ایم , از درک واقعیت خود رویداد محروم می 
سازد . 


نویسنده با اين دید یکی از مهمترین مسایل را در تاریخ اسلام برای تحقیق 
برگزیده و با اين باور که هنوز کاوش جانانه در پیرامونش صورت نگرفته , 
کات اند ده ای را تیف کرد کوخ لحاطظ یت به اند صفحه ساه 
وزیری می رسد . موضوع براستی جالب توجه است , ولی به پاس رعایت 
حال بسیاری از خوانندگان عزیزمان که کمتر مجال خواندن مطالب 
مبسوطی را پیدا می کنند مترجم عرضه داشت متن فشرده ان را مناسبتر 
تشخیص داد . امید است که با خواندن همین متن کنونی , خواننده مطالب 
اساسی کتاب و دیدگاههای موف به بهترین وجهی آشنایی پیدا کند نصا 


شهریور ماه 1359 
نهضت دولت عباسی علویان در گذشته دور 


نهضت دولت عباسی علویان در گذشته دور 


پس از آن که امویان از شیوه صحیح اسلامی ره به انحراف گشودند , و بر 
همگان روشن شد که هدف آنان چیزی جز حکمرانی و سلطه طلبی نبوده . 
زورگویی در تعیین سرنوشت مردم و سودجویی از امکانات ایشان . 
کوشش تام در کامجویی و اجرای شهوات در هر مکان و هر زمان که 
برایشان دست می داد . . بی اعتبار نمودن مصالح همه ملت و خلاصه به 
بازی گرفتن سرنوشت و خوشبختی ایشان . 


و باز پس از آن که امویان دشمنی با اهل بیت را به. آخرین جد رساتیدند: 
آناندا کند ها ودی کشستنو ما طشان را درهر 


کوبیدند . . . به ویژه آن دسته از اهل بیت که فجایع کربلا بر جانشان روا 
رفت , , خاندان اموی نفرین بر علی علیه السلام را به عنوان شیوه پسندیده 
خود اتخاذ کرده بودند , به گونه ای که کودکانشان این نفرین را می 
آموختند و تا آخر عمر پیوسته تکرارش می کردند . اولاد علی و شیعیانشان 
را در هر پناهگاهی که بودند , تعقیب می کردند و همواره می کوشیدند تا 
هرگونه اثری از آنان را از بین ببرند . . . در گرماگرم این جریانات بود که 
رویدادهای تازه ای در افق رخ نمود . در پرتو مبارزه دائم و افشاگرانه 
اهلبیت , درک مردم پیوسته از حقایق روز زیاد می شد . نان بیشتر به 
چهره کریه خاندان فاسد اموی پی می بردند . از اين رو طبیعی می نمود 
که عواطف مردم نسبت به اهلبیت روزبه روز بیشتر برانگیخته شود د و در 
برابر , نفرت و کینه شان نیز علیه خاندان اموی رو به اوج گذارد . اینها 
همه در پرتو افزون شدن فهم و درک مردم بود و اين که آنان روز به روز 
قایق بیشتری را درمی یافتند . مردم دیگر بخوبی دریافته بودند که | 
تنها پایگاه استوار و قابل اطمینانی به شمار می روند که جز با روی بردن 
بدان , راه نجات دیگری برایشان وجود ندارد . اهلبیت ارمان زنده امّت 
بودند که در کالبد همگان روح و روان می دمیدند و زندگی را لدتبخش می 


کردند . 


تاج و تخت امویان در تندباد سقوط 


ِ« چگونه شورشها و آشوبها علیه حکومت اموی از هر سو رو به رشد 
۳ 


رن هم بدانسان که رفته رفتم نیرویشان را فرو می مکید و بسیار به 
سستی شان می کشید . در این گیرودار چنان با مردم رودررو قرار گرفتند 
که کنترل کشور از دستشان خارج شد و دیگر نتوانستند سلطه خود را بر 
اوضاع حفظ کنند . 
ای و ها وی یه ی را و 


شورش اهل مدینه که « واقعه حره » نامیده شد . 


شورش قاریان کوفه و عراق با عنوان « دیر جماجم » به ( سال 83 هجری 
) که پیش از آن قیام مختار و توبه کنندگان به سال 67 رخ داده بود . 


قیام یزیدبن ولید همراه با معتزلیان که به انگیزه امر به معروف و نهی از 


قیام یدامن اس که وهی شم هاش ویک اقا که تا سوت 


شورشی که علیه هشام در افریقا برپا شد . 


و نیز شورشی که خوارج به رهبری مردی ملقب به « طالب الحق » ( حق 
ستان ) به سال 128 به وقوع پیوست . 


مراسان نیز حارت بن,سنی دور سال: 130 یام کرو مردم:ر ۲ به کتاب 
اینها و قیامهای دیگری که جای ذکر همه شان اینجا نیست همه انگیزه 


مذهبی داشتند . 


اما برخی از شورشهای دیگر هم بودند که تنها هدفشان حکمرانی و 
فرمانروایی بود . از باب مثال , قیام ال مهلب ( 102 هجری 


) و قیام مطرف بن مغیره را نام می بریم . 
اما در عهد مروان 


در ایام حکمرانی « مروان بن محمد جعدی » که به مروان حمار شهرت 
یافته بود , اوضاع کشور به بدترین شرایط انفجار رسیده بود . قیامها و 
شورشها در بیشتر نقاط چنان اتش به پا کرده بود که سخت خاطر مروان 
و و ات ی ی و 
نصرین سیّار , ترتیب اثر دهد . وی خود در آن سامان با آشویها و 
شورشهای متعدّدی , سخت دست به گریبان شده بود که قیام بنی عباس 
یکی از انها به شمار می رفت . اینان به رهبری ابومسلم خراسانی مردم 
را به سوی خود فرامی خواندند به گونه ای که اين دعوت روزبه روز دامنه 
گسترده تری می یافت . 


این رویدادها همه حاکی از انزجار شدید مردم بود که نسبت به حکومت 
بنی امیّه و سلطنت مبتنی بر ستم و تجاوزشان ابراز می شد ,.غارت اموال 
روم زور کم در کین سرت فلت و سلت. آزاوم, و افا نا شان.: 
این مسایل با توجه به پاره ای از امور که روزها در جریان بود , بخوبی 
بر ما اشکار آزست.. 


اش تصوار مت تمانهم حاله مس می‌ حاسمت هط نوی .سا لاه ادن 
بیست میلیون درهم باشد و چون اختلاس و دزديهايش را هم حساب کنیم 
می بینیم که درآامدش به صد میلیون درهم می رسید . ( 1 ) حال در جایی 
که فرماندار 


دارای چنین وضعی باشد ببینید وضع خود خلیفه چگونه است . خلیفه ای که 
با همه ارزشها و صفات خوب و کمالات انسانی دشمنی می ورزید . خليفه 
بخ. کونه ای تخفیر آمیر نهد ضر دم موی کرت در این بانه:< کمیت:#:شاگر. 
چنین سر ‌وده است : 


به مردم چنان می نگریست که گویی صاحب گله ای است که گوسفندان 
خود را بع بع کنان به هنگام غروب می نگرد به انگیزه چیدن پشم و انتخاب 
یک رأس فربه , همراه با لذّت از فریاد و زجر چهارپایان . ( 2 


آری , ملت سراپا یقین شده بود که دیگر بنی امیه حقّي ندارند که خود را 
همچون رهبران امّت بر مردم تحمیل کنند . آنان حتماً فاقد صلاحیت در 


اداره امورند و اگر وضع همین گونه ادامه یابد , مردم همگی رو به نیستی 
کشیده می شوند . 


از این رو از جای برخاستند و بر امویان شوریدند و برخی از حقوق خود را 
از ایشان بازستاندند , و این شیوه ان چنان ادامه یافت تا سرانجام کشور 
از وجودشان پاک شد و دیگر اثری از آنان برجای نماند . 


پیروزی عباسیان امری طبیعی بود 


از اینجا درمی یابیم که چگونه پیروزی عباسیان در دستیابی به حکومت در 
ی سا ی بت یی طبیعی می نمود 
۳ در نهاد مردم آماده کرده بود . نه تنها مردم اب آماد کت را پیدا 


کرده بودند , بلکه به لزوم تحوّل در سطح 


حکومت نیز معتقد شده بودند . 


از این رو دیگر شگفت نیست اگر بگوئیم , در شرایط آنچنانی هر انقلابی 
که رخ می داد قطعا به پیروزی می رسید . عباسیان چیز ویژه ای برای خود 
نداشتند , بلکه هر گروه دیگری هم که می خواست انقلاب کند اگر در ان 
شرایط قرار می گرفت و از همان شگرد عباسیان سود می جست و مردم 
را به سوی خود فرامی خواند , بی شک به پیروزی می رسید . شگرد 
عباسیان را می توان در سه جهت مشخص , بیان کرد : 


‌ رز ِ 


« خویشتن را چنین معرفی می کردند که تنها برای نجات مردم از شر بنی 
امیه آمده اند . یعنی آمده اند تا اثت مسلمان را از دردسر و ظلم و 
ات وا هه 
همواره بشارتی به رهایی بود و در ضمن به مردم نوید می داد که می 
خواهند حکومتی عادلانه مبنی بر برابری , صلح و امنیت برپا کنند . درست 
مانند تبلیغهای انتخاباتی که مملو از وعده و دلخوشی دادن به مردم است . 
عباسیان نیز مانند سیاستمداران زمان ما مردم را به آرزوهای شیرین 
مجذوب خویشتن می نمودند . همین وعده ها و همین ایجاد آرزوها بود که 
بعداً همان مردم را بر ضدٌ حکومت بنی عبّاس برانگیخت , چه دیدند که 
آنان یه یوم وعده های خود پایه های حکمرانی را براساس طفغیان و 
عطش سیری ناپذیری برای ریختن خون مردمان نهاده اند . » ( 3 ) 


جهت دوم 


عباسیان در نهضت خود بر تازیان زیاد تکیه نکردند , چه آنان در اندرون خود 
به دسته بازی و تجزیه گرائیده بودند . در عوض , دست کمک به سوی 
غیرعرب ها دراز کردند که اینان در آن زمان به چشم حقارت نگریسته می 
شدند و در محرومیت شدیدی حتی از ساده ترین حقوق مشروع خویش که 
در پرتو اسلام کسب کرده بودند , بسر می بردند . حجاج دستور داده بود 
که در کوفه جز امام عرب زبان با مردم نماز نگذارد , و روزی هم به 
شخصی گفته بود که جز اعراب ب کسی شایستگی مقام قضاوت را ندارد . 


4 


از قلمرو بصره و سرزمینهای اطراف آن هر چه غیرعرب بود اخراج گردید 

. اين آواره گان در تظاهرات خود فریاد « وامحقدا ! وا احمدا !» سر داده 
بودند و بیچارگان نمی دانستند به کجا بروند . البته اهالی بصره نیز از در 
همدردی با آنان وارد شده در این ظلم ناروا با ایشان همصدا گردیدند . ( 5 


( 


برخی می گفتند : « نماز به یکی از اینها شکسته می شود : خر , سگ , و 
غیرعرب ( که مولی خطاب می شدند , یعنی : برده ازاد شده ) . . » . ( 6 
( 


روزی معاویه از افزایش جمعیت موالی به خشم آمد و تصمیم گرفت که 
نیمی از آنان را از دم تیغ بگذراند , ولی « احنف » وی را از این کار برحذر 


روزی هم یکی از موالی دختری از ة قبیله بنی سلیم را به زنی گرفت . « 
مین تسیر خارچی یور نک تسوا ر بر ام حون دوریم منیه آ مدا 
نزد حکمران آنجا که « ابراهیم بن هشام بن اسماعیل دا بود , دادخواهی 
ک کا و هی سرا رها دس اه اراس لخد 
ضربه شلاق هم به او زد و علاوه بر همه اینها دسور داد تا موهای سر , ابرو 
و ریشسش را بتراشند وگ آنگاه محمد بن بشیر خرسند از این پیروزی 
اشعاری سرود , از جمله گفت : 


« داوری به سئثت و صد به عدالت انجا گرفت » 
ور و ور مِ 


« و خلافت هرگز به آنان که دورند نمی رسد . » ( 8 ) 


شکست حکومت مختار نیز به عاملی جز این نبود که وی از غیر عربها کمک 
می گرفت . همین امر سبب شد که اعراب از گردش پراکنده شوند . ( 9 ) 


ابوالفرج اصفهانی می گوید : . عرب همچنان یکه تاز بود تا روزی که 
تن وا 0 0 ی ۳9 
راه خود یک عجم را می دید , کالای خود را به سویش پرتاب می کرد و او 
م ‏ ی ر صا ی اه فا ۳ ۱1۱ 


فرزندان خلیفه اگر از زنان عجمشان زاده می شدند هرگز صلاحیت 
رسیدن به مقام خلافت را پیدا نمی کردند . ( 11 ) 

و خلاصه برخی گفته اند : کشتن امام حسین کار بزرگی بود که از پی آن 
ااص و مامت ام او ای ی 


۰ )0 
بنابراین , دیگر بسیار طبیعی می نمود که موالی ( غیرعرب ها ( در ره 
0 1 


جهت سوم 


انا هون 


تاریخ برجای نهاد . 


به علاوه همین خط مود که غباسیان تاش آل تفه رف ان حساب می 
اش ی ی 


اینک بیان مشروح ما: 
چه هنگام و چگونه عباسیان دعوت خود را آغاز کردند ؟ 


مسأله مهمی که اکنون باید بدان بيردازيم آشنایی با زمان دعوت عباسیان 
و همچنین شگردی است که آنان در اين راه به کار می بردند . 


این دعوت نخست از سوی علویان آغاز شد . دقیقاً نخستین اقدام از سوی 
ابوهاشم یعنی عبدالله محمد بن حنفیّه صورت گرفت که صف شورشیان را 
نظم بخشید و لفرادی را به زیر پرچم خویش گرد آورد . مانند : محمدین 
غلی ین عندالله-بن-عیاسی:» معاونه تن عیدالاه ین حعفرتن انبطالب.: 
وله با 


این سه تن به هنگام .وفات بر بالین ابن جتفیه حاضر شندند و او نیز آنان را 
از جریان کار انقلابیون آگاه ساخت . 


پس از مرگ « معاویه بن عبدالل ۳ فرزندش ی نیز مدذعی وصایت از 
سوي پدر گردید . وی معتقدانی گرد خود جمع آورده بود که پنهانی قایل به 
امامتش بودند و این بود تا روزی که به قتل رسید . 


اما « محمد بن علی » ( پدر سفاح و منصور ) بسیار زیرک و کاردان بود . 


شناسایی کرد تمام نیروی خود را بکار برد تا با زیرکی در آنان نفوذ کرده 
همه پرا به زیر سلطه خویش درآورد ( 13 ) و نگذارد که به معاویه بن 
عبدالله یا فرزندش نزدیک شوند . 


محمدبن علی همچنان با احتیاط کامل و به گونه ای پنهان گام برمی داشت 
, و بدین سان او به اقدامات زیر پرداخته بود : 


1 از علویان کناره می گرفت , چه آنان آوازه و اعتبار بیشتری از وی 


داشتند . اما در ضمن اگر می توانست از نفوذشان به نفع خود و دعوت 
۳ نه او بلکه فرزندانش نیز دنبال کردند 
که خواهید دید . 


2 همچنین از گروه های مختلف سیاسی که به نفع او کار می کردند نیز 
دوز ی ردان 


درا طمه فهمتر ان که بلففته توته. فرماتره‌ابان اموی را از خود و 


به انگیزه همین مسایل بود که محمد بن علی سرزمین خراسان را پر کزید 
و پیروانش را به آنجا گسیل داشت و به دستشان سفارشنامه معروف خود 


را سپرد . در اين سند سرزمینها و شهرهای اسلامي بدین گونه تقسیم بندی 
شده بود : این قسمت مربوط به علویان است , آن یکی عثمانی , دیگری 
ات وتان تسس وا سر اک دعس ارم حوه و ای اند 


محمدبن علی مبلغان خود را از تماس گرفتن با فاطمیان برحذر می داشت 
ولی خود و اطرافیانش و دیگرکسانی که بعداٌ 


به راه او رفتند , نزد علویان تظاهر به همبستگی می کردند , می گفتند این 
دعوت و نهضت به خاطر آنان است . ولی از آن میان تنها عذه کمی بودند 
که به حقیقت امر آگاه بودند و می دانستند که اوضاع دارد به نفع عباسیان 
جریان پیدا می کند . 


شعارهایی که برای پیروان خود ساخته بود مبهم و چندپهلو و قابل انطباق با 
هر گروه و دسته ای بود . مانند : « خشنودی آل محشّد » , شعار « اهل 
بیت » و از اين قبیل . . . . 


تا چه حدّ دعوت عباسیان پنهانی صورت می گرفت ؟ 


ظاش اکن از شیفتگان شعارهای مزبور شخص « یاه بن معاویه » بود 
, زیرا موژخان از جمله ابوالفرج در « مقاتل الطالبیین » ص 168 چنین می 


نویسد . 


چون « ابن ضباره دا ]اه بن معاویه فایق امد راه خراسان را در 
پیش گرفت ۱ آنگاه وی نزد 11 رفت ۳ تا مگر یاریش کند . ولی 
ابومسلم او را دستگیر و زندانی کرد و سپس مقتولش ساخت . 


ای بش سارک ااست مها ری رسای 
می داشت , چه می پنداشت چه ابومسلم به حقیقت به نفع اهل بیت و 
خرسندی خاندان محمّد صلی الله علیه و اله و سلم تبلیغ می کند . بیچاره 


هرگز به مغزش خطور نکرده بود که این دعوت فقط به نفع عباسیان است 
و بدین گونه این جریان داشت با زیرکی تمام صورت می گرفت ؟ 


شاید بتوان ۹1 گفت که محمد بن علی توانسته بود 


جریان مزبور را حتی از دو فرزند خود , سفاح و منصور نیز پنهان نگاه بدارد 
اجه مق سيم که آن دوهصراه باشی هاشم وج غباسان وسعه عاونا ند 
شش تخت ان آمفان؟ ۱ ۱ مها فویشن ه‌تدالله بن. معاونه 
اه 
آنجا توانست سلطه خود را بر فارس و اطراف آن , خُلوان , قومس , 
اصفهان , ری , همدان , قم و اصطخر و راههای آبی کوفه و بصره گسترده 


.صوقعیتی بلتن عطیم به دست آورد: ( 15 ) 


منصور از سوی عبدالله بن معاویه حاکم سرزمین « ایذج » ( 16 ) شد و 
دیگران نیز بر سایر سرزمین ها از سوی وی به فرمانروایی منصوب 
گردیدند . این که منصور به عنوان یک هاشمی این سمت را پذیرفت خود 
دلیل بر آن است که وی نمی دانست پدرش از آغاز سده یک , , یعنی پیش 
از روح: دا له نن معاویه , به مدت 28 سال در راه هدف و پیشبرد امر 
عباسیان به جان می کوشید و برایشان تبلیغ می کرد . برعکس , منصور 
خنان: هی پنداشت: که. تبلیغ به شود اهل ابیت و خشنودی انان اشیت:؛ و 
طبیعی است منظور از اهل بیت , علویان است چه این واژه بطور اطلاق 
بر آنان دلالت می کرد. 


در غیر این صورت , اگر محمد بن علی دارای دعوت روشن و شناخته شده 


می داشت , پذیرفتن حکومت بر ایذج که ازسوی ۳ بن معاویه به وی 
تفویض گشته بود , برای دعوت بش مد ن علی ابید زیان داشت 
و بر آن ضریه مهلکی وارد می ساخت . مگر آن که بگوییم در آنجا هدف 
مهمتر دیگری وجود داشت که این مطلب از زیرکی آنان حکایت خواهد کرد 
. یعنی آنان نظرشان این بود که اگر دعوتشان به پیروزی برسد هیچ , و 
گرنه ون صو رت موفقیت ال اه موه شود را به عنوان 
دهندگان او حفظ کرده , در مواضع قدرت همچنان باقی خواهند ماند . پس 
می توانیم بیعت مکژر غیاشان راابا مد تاه عاه ان وید 


به علاوه پاسخ منصوررنیز توجیه می گردد که روزی به شخصی که از وی 
درباره محمد بن عبدالله علوی می پرسید , گفت : « او محمد بن عبدالله 
بن حسن بن حسن , و مهدی ما اهلبیت می باشد » ۰ ( 17 ) و نیز در 
مجلسی که به بیعت با محمد انجامید گفته بود : « مردم از همه بیشتر به 
این جوان تمایل دارند و از همه سریعتر دعوتش را می پذیرند . » . و باز ز از 
اموری که ثابت می کند که عباسیان تا چه حد دعوت خود را پنهان می 


داشتند این که ابراهیم امام با شادی مژده اخذ بیعت رابرای خویشتن در 
خراسان می داد , در حالي که خودش در مجلسی حضور يافته بود که 
داشتند برای محمد بن عبدالله بن حسن تجدید بیعت می کردند . 


بنابراین 


, چنین نتیجه می گیریم که عباسیان چهره خویش را پیوسته در نقاب 
علویان می پوشاندند . انان را فریب می دادند و معتقد بودند که اگر در 
فعالیتهای زیرزمینی خویش پیروز شوند بیعتشان با علویان و تبلیغاتشان به 
نفع ایشان زیانی به حال خودشان نخواهد داشت . و اگر هم شکست 
بخورند باز مواضع نفوذ و قدرتی در حکومت پسرعموهای خویش اشغال 
خواهند کرد 

اين بود خلاصه آنچه که می توان درباره دعوت عباسیان بازگو کرد . اکنون 
لازم است آندکی بیشتر به شرح مراحلی که برشمردیم بپردازیم , , بویژه آن 


قسمت را بیشتر توضیح دهیم که این دعوت مربوط به اهلبیت و علویان 
می شد تا ببینیم اینان خود تا چه حد به این اعتماد می داشتند . 


رابط انقلاب با اهل بیت ضروری می نمود . 


اسان تا کر یز بودند: که میان, اقلا هد احل یت اخط زایطی. پر شیم 
کنند , به چند دلیل : 


نخست : آن که بدین وسیله توجه فرمانروایان را از خویشتن به جای دیگر 


: آن که مردم بیشتر به آنان اعتماد می کردند و از پشتیانی شان 
و رز 
سوم .۰ ان که دعوت خود را بدین و سیله از ابتذال و برانگیختن و 
مردم می رهانیدند . چه اینان در سرزمینهای اسلامی , انچنان از شهرت 


حقّ دعوت و حکومت را نمی شناختند . از این رو با وجود علویان , دعوت 
غباسیان اگر به سود خودشان. آغاز .می شند 


امری فریب امیز و باورنکردنی می نمود . 


چهارم : آن که.من: خواستند اعتمان علوبان. را تیر به.خود خلب کنند و این از 
همه برایشان مهمتر بود . چه می خواستند بدین وسیله رقیبی در میدان 
تبلیغ و دعوت نداشته باشند و نمایش این که دارند به نفع علویان تبلیغ می 
کنند خود انان را از تحرژی بازدارند . 


لذا می بینیم که « ابوسلمه خلال » در مقام عذرخواهی از « ابوالعباس 
سفقاح » که چرا , به امام صادق علیه السلام نامه نوشته و تبلیغ را به نام او 
و برای بیعت با وی انجام داده ۰ چند چنین اظهار می دارد « می خواستم تا 
بدین وسیله کار خودمان استواری » .۰( 18 ) 


و براستی هم همین گونه شد . عباسیان با اين شگرد که دعوت خود را به 
اهل بیت پیوستگی دادند , پیروزی بر کف را در انقلاب خویشتن 
کردند , و چنان به قدرت و عظمتی دست یافتند که از تیررس هر صاحب 
اتفایی فرانو رفتند آنان با این سکره صایل ده تایید امت. اسلامی بویرم 
اهل خراسان را به خود جلب کردند . اهل خراسان کسانی بودند که دور از 
جنجال بدعتگزاران و سیاست بازان می زیستند و کسانی بودند که « هر 
چند از کوفیان نسبت به اهل بیت کمتر لو می کردند ولی به نفع ایشان با 
حماسه بیشتری تبلیغ می کردند » , ( 19 ) چه آنان راه و رسم محّد و 
قرآن را تنها به شیوه علی بن ابی طالب علیه السلام آموخته بودند . ( 20 
( 


مردم خراسان هرگز فراموش نکرده بودند که در ایام زمامداری امویان چه 
ظلمها و عقوبتهایی را نمی کشیدند . از اين رو دیگر طبیعی بود که آماده 
پذیرفتن هرگونه دعوتی بودند که از سوی اهل بیت آغاز می شد . آنان حتی 
حاضر به جانفشانی در این راه گشته بودند و از آنجا که سرزمینشان از 


مرکز حکومت , شام , به دور بود , جولانگاه دستجات و احزاب متخاصم با 
یکدیگر مانند عراق نشده بود . در عراق وجود شیعیان , خوارج , مرجثه و 
دیگر گروهها اوضاع را برای حکومت عباسیان بسی نامساعدتر از خراسان 
می نمود . لذا دیدیم که این مردم خراسان بودند که به خاطر دوستی با 
ار ها و 
مساعدت و بیروی شمشیرهایشان خلافت این خاندان را بر دوش خود 
کشیدند . بعدا درباره ایرانیان و راز شیعه بودنشانبه ویژه اهل 
خراسانسخن مشروح تری در فصل « آرزوهای مأمون » و دیگر فصول 
خواهیم آورد . 
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6 العقد الفرید 2/270 ( مصر 1935 ) ؛ تاریخ التمدن الاسلامی , بخش 4 , 
341 


7 دو مدرک فوق الذکر . 
8 الاغانی 14/150؛ ضحی الاسلام 1/23 و 24 . 


9 السیاده العربیه , ص 40 , به تاریخ التمدذن الاسلامی 1 , بخش ۰2 ص 
2 283 بر مق عوان فراجفه کرد : 


0 ضحی الاسلام 1/25 . 

1 همان مدرک . 1/25؛ العقد الفرید 6/130 و 131 ( چاپ سوم ) . 
2 لاهن لصف ار و9 

13 شرح النهج , معتزلی 7/150 . 

4 الاغانی 11/74؛ مقاتل الطالبین 167؛ الوزراء والکتاب , ص 98 . 


5 انساب الاشراف ۰ 63؛ الاغنی 11/74؛ مقاتل الطالبیین , ص 167؛ 
الندایه 
بدایه و 


ای ۱0 0ص موم الطالی وی تارب لسن الغری ‏ 
مداثر 
سس 9 


نیشابور نیز افزوده گردیده است . 
کات اش رم ای ی و ای ی 


الفزراء والکتاب::-ض: 98 و 99 فرج المهموم فی تاریخ علهاع التجوم., ص 
210 


7 فقانل اصالمی نس در 240 


تا رن عقویی 3/87 
ف انسایه العروبه هاش و لاس شلات زض 106 . 
کی و ری( 
رابطه قیام عباسی با اهل بیت 


رابطه قیام عباسی با اهل بیت 


ارتباط قیام عباسیان با تبلیغ به نفع اهل بیت در سه 


یا چهار مرحله که مقتضای شرایط ان روزها بود , صورت پذیرفت . هر چند 
رال هر ای از ماه ای ام وس اک ار 
بازشناسی نبود , ولی همه تابع شرایط مکانی , زمانی و اجتماعیی بود که 
سخت دستخوش دگر گونی می بود . 


مراحل مزبور بدین قرارند : 

مرحله نخست : دعوت عباسیان در آغاز کار به نفع « علویان » 
مرحله دوم : فراخوانی عباسیان به سوی « اهلبیت » و « عترت » 
مرحله سوم : دعوت به جلب « رضا و خشنودی آل محشد » . 


مرحله چهارم : دعوی میرات ت خلافت برای خویشتن در عین آن که رابطه 
انقلاب خود را با اهلبیت نگاه می داشتند , یعنی می گفتند : ما به 
خونخواهی علویان قیام کرده ایم و علیه ظلمی که بر فرازمان سایه 
ود نود مین کف 


چون دانستیم که دعوت عباسیان در آغاز به سود علویان صورت می گرفت 
دیگر نباید تعجب کنیم اگر بشنویم که تمام عباسیان حتی ابراهیم امام , 
سفاح و .متضون مکژر در مکژر و به انگیزه های گوناگون , برای علویان 
بیعت می گرفتند . این عمل چیزی نبود جز تضمین موفقیت برای نقشه 
هایشان که با دقت فوق العاده ای یس از بررسی موقعیتشان در برابر 
علویان و مردم ترسیم کرده بودند . 


اين گونه اخذ بیعت را می توان نخستین مرحله از مراحل چهارگانه ای که 
قبلا اشاره شد بدانیم ۲ 


از این سوق هیر سیم که غلاون بر -سصکاریشان با غیدال له بن ساویه و 


بیعت کردند . 


روزی خاندان عباس و خاندان علی علیه السلام در « ابواء » که بر سر راه 
مکه قرار داشت , گرد هم آمدند . در آنجا صالح بن علی گفت : « شما 
گروهی هستید که چشم مردم به شما دوخته است . اکنون که خداوند شما 
را در این موضع گرد هم آورده , بيایید و با یک نفر از میان خود بیعت کرده 
و سپس در افقها پراکنده شوید . از خدا بخواهید تا مگر گشایشی در 
کارتان بیاورد و شما را پیروز بگرداند . » 


در اینجا ابوجعفر , یعنی منصور , چنین گفت : « چرا خود را فریب می دهید 
؟ به خدا سوگند که خود می دانید که مردم از همه بیشتر به این جوان 
تمایل دارند و از همه سریعتر دعوتش را می پذیرند » . و منظورش محمد 
بن عبدالله علوی بود . دیگران او را تصدیق کرده و همه دست بیعت به 
سویش گشودند , حتی ابراهیم امام , سفاح , منصور , صالح بن علی بجز 
امام صادق علیه السلام . 


بیعت کنندگانی که هم اکنون ذکرشان به میان آمد دیگر تا روزگار مروان 
بن محقّد گرد هم نیامدند . سپس موقعیتی دیگر دست داد و آنان به 
مشورت با هم نشستند . شخصی نزد ابراهیم امام آمد و چیزی به او توصیه 
کرد که ابراهیم بیدرنگ از جای برخاست و عباسیان نیز او را همراهی 
کردند . علویان ماجرا را جویا شدند و آن شخص ناگهان به ابراهیم چنین 
گفت : « در خراسان برای تو بیعت گرفته شد و ارتدش 


در آنجا همه منتظر ورود تواند . 


منصور با محمد پن عبدالله علوی چند بار بیعت کرد : یکی در ابواء در 
متیر مد شوک کر دنه ود اوق تیور ور کم یفاک نکر ام 
بیعت خود را تجدید کرد . 


در اینجا درمی یابیم که چرا سفاح و منصور حریص بر پیروزی محمد بن 
عبدالله علوی بودند . چه به موجب بیعت او مسایلی گردن گیرشان شده 
د .۰( 21 ) 


به روایت « اين آثیر » عثمان بن محمد بن خالد بن زبیر , پس از کشته 
شدن مت ی ۶ گریخت . او را دستگیر نموده نزد متضور آوردند . 
منصور به او گفت : ای عثمان آیا تو بودي که بر محمّد شوریدی ؟ ا. 
عثمان پاسخ داد : من و تو هر دو با او در مکه بیعت کردیم . من بیعت خود 
را پاییدم , ولی تو بدان خیانت کردی , منصور او را دشنام داده , دستور 
قتلش را صادر کرد . ( 22 ) 


تفققی دص فصو ام درون شمه برغ لت را ان غفیه ور 
منصور اوردند , وی با من بیعت کرده بود ؟ » مطیر پاسخ داد : « به خدا 
گواهی می دهم که تو روزی می گفتی که تو خود با او بیعت کردی . » 
متضور قریان پر ورد کم هان» اف تارادم و سین رتور داد که در 


چشمانش میخ فرو کنند تا دیگر از این مقوله سخن نگوید . ( 23 ) 
از این قبیل روایات 


آنقدر زیاد آمده که دیگر جای هیچ شکی برای ما در این باره بافی. نصی 
گذارد که دعوت عباسیان فقط برای علویان 4 نام ایشان آغاز شده بود , 
ولی بعداٌ آن را در راه مصالح خودشان به کار گرفتند . 


مرحله دوم 


دتذيق که دغفت عباسیان وه از مساله غلویان فاضاه کرفت, در ستی 
از تصریح نامشان نیز خودداری می کردند و با زبرکی و سیاست فراوانی 
به این جمله اکتفا می کردند که بگویند دعوتشان به سود « اهلبیت » و « 
غفرت » تمام هی شود ( نه به سود خود آنان ) : 


مردم برای واژه « اهلبیت » مصداقی جز علویان نمی شناختند . از اطلاق 
این واژه , اذهان خودبه خود متوجه چنین معنایی می شد , زیرا در این باره 
آیات و روایات بسیاری شنیده بودند که در همه جا اهلبیت همین گونه به 
مردم شناسانده بودند . ابومسلم خراسانی , کسی که عباسیان را به 
حکومت رسانید , در نامه ای به امام صادق علیه السلام نوشت : « من 
مردم را به دوستی اهلبیت دعوت می کنم . ایا مایل به این کار هستید تا با 
شما بیعت کنم ؟ » 
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سیدامیر علی پس از بازگویی این مطلب که عباسیان مدُعی وصایت از 
سوی ابوهاشم بودند , می نویسد : « این داستان در برخی مناطق اسلامی 
پذیرفته شد ولی عموم مسلمانان که به نوادگان 


مصصو صای اه ی ها فص ده مر ین ار نت ای ره 
لذا عباسیان دعوت خود را چنین عنوان می کردند که برای اهل بیت است , 
جریان سیاسی خود ماسک حق طلبی و تضمین عدالت برای نوادگان پیامبر 
می زدند .۰.۰.۰ » . ( 25 ) 


وی همچنین می افزاید : « اهلبیت واژه جادویی بود که دلهای طبقات 
ی 


مرحله سوم 


به مرور , هر چه دعوت عباسیان بیشتر نیرو و نفوذ می یافت ۰ سایه 
علویان و اهلبیت از ان کم کم رخ برمی بست . تا ان که دیدیم سرانجام 
چنان دامنه دعوت را گستردند که عباسیان نیز در کنار علویان گنجانده 
شدند . از آن پس شعار « خشنودی آل محشد » رهگشای دعوت گردید , 
هر چند باز از فضایل علی سخن می رفت و کشتار و بی خانمان کردن 
فرزندانش پیوسته بر سر زبانها بود . با کوچکترین مراجعه به کتابهای 
تاریخی , همه این نکات بخوبی روشن می گردد . 


هر چند شعار جدید با عبارت « اهل بیت » و « عترت » و امثال اینها چندان 
فرقی نداشت ولی دیگر به ذهن ِِ 0 و 
شداشتند که خلیقه آرنده یک نفر علوی 0 


بود , و همین مطلب را خود علویان نیز باور می داشتند . 


توضیحاتی درباره مرحله سوم 


پیش از ورود به بحث درباره مرحله چهارم , باید نکاتی چند را توضیح دهم : 


الف : همزمان با تلاشی که جهت کنار _زدن اهلبیت از شمول دعوت 
عباسیان مبذول می شد , می بینیم که آنان هنوز برخورد مستقیمی با 
علویان نداشتند . در تمام مراحل دعوت خویش شدیدا از ابراز نام خلیفه 
ای که مردم را به سویش فرامی خواندند , خودداری می کردند . گذشته از 
خلیفه , حتی نام شخصی که می خواستند از مردم برایش بیعت بگیرند , 
معلوم نبود چه بود . مردم مجبور بودند که فقط برای جلب « خشنودی آل 
محمد » بیعت کنند و دیگر مهم نبود که اصل بیعت به چه کسی تعلق می 
گرفت ( تاریخ التمدن الاسلامی , جلد 1 , جزء 1 . ص 125 ) . 


شاید هدف عباسیان از این شیوه آن بود که دعوتشان به شخص معینی 
ارتباط پید | نکنند که اکن روخ مُرد پا ترور شد , سبب تضعیف دعوتشان 
گردد . 


بههر حال « ابن آثیر » د ر کتاب خود ( الکامل بر ج 4 بر ص 310 , رویدادهای 
ی ی ایا و ی 
ار ار سس وی ی پا و وت 
بسیار است که اکنون برخی از آنها را برایتان نة نقل می کنیم : در کتاب 
الکامل , جد4 2 ی امن که حخهه نی سای رازن 
سوی خراسان گسیل 


داشت تا مردم را به « ختودن, آلن مخمه ۷ فر ایکو‌آندشی: ان که خافت :از 
شخصی ببرد . گوبا این شخص همان ابوعکرمه باشد که هم اکنون از او یاد 
خواهیم کرد . 


محمد بن علی عباسی به ابوعکرمه گفت : « باید نخست افراد را به 
خشنودی ال محمد فرابخوانی , ولی چون خوب از کسی مطمئن شدی می 
توانی برایش جریان ما را تشریج کنی . . اما به هر حال نام مرا همچنان 
پوشیده نگاه ی کی تیه اس ار اسان آوردی و از 
او مطمئن شده , بیعتش را اخذ کرده باشی . >> 


۳ او دستور داد که از اولاد و طرفداران فاطمه سخت احتراز جوید 


احمد شلبی می گوید : «. . . عباسیان چنین نزد علویان وانمود می کردند 
که دارند به نفع ایشان کار می کنند , ولی در باطن برای خود فعالیت می 
کردند . » ( 28 ) 


اه ام ی وه هیا انمض کی اس تراسا اسان ان یه 
که در بسیاری از نورد در دعوت خود نامی از امام نمی بردند ۳ از 
درانداختن شکاف میان هاشمیان احتراز جویند . . . » . ( 29 ) 


اگر خلیفه در میان مردم شخصی شناخته شده و معین بود هر گز ابومسلم ,: 
و سلیمان خزاعی به امام صادق علیه السلام و دیگر علویان نامه بیعت 
نمی نوشتند و دعوت خود را به نفع و به نام اینان انجام نمی دادند . 


در پیش از نامه 


ابومسلم به امام صادق علیه السلام سخن گفتیم و دبدبم چگونه در آن 
وم ده وی که ی موم زر امققظ مه ووشتی اهاست سس آن که نام 


یکی: از, آنان .میگفت. : روزی نرد حضرت. ضادق بودم که نامه. ای. از 
ابومسلم رسید . حضرت به پیک فرمود : « نامه تو را جوابی نیست . از نزد 
ما بیرون شو . » ( 30 ) 


سید امیر علی نیز درباره ابومسلم چنین گفته است : « او تا این زمان 
پیوسته نه تنها دوستدار , بلکه با سری پرشور مخلاص فرزندان علی بود . » 
( 31 ) 


و صاحب قاموس الاعلام نیز چنین آورد ۳ ابومسلم نخست خلافت را 
تقدیم امام صادق نمود . ولی او ان را نپذیرفت 4 ) 32 )/ 


اما ابوسلمه نیز چون اوضاع را پس از در‌گذشت ابراهیم امام به زیان خود 
دید , در حالی که سفاح در منزلش بود . کسی را از پی امام صادق علیه 
السلام فرستاد تا بياید و بیعت او را بپذیرد و نهضت را به نام او تمام کند . 
در ضمن ای را اه با و ای 
صادق در نهایت هوشیاری و احتیاط خواهش او را نیذیرفت و نامه اش را 
سوزاند و پیی را نیز از پیش خود براند . ( 33 ) 


هنحامن که که پرچمهای پیروزی به اهتزاز درآمد , ابوسلمه برای بار دوم به او 
نامه نوشت که : « هفتاد هزار چنگجو در رکاب ما آماده هستند , 


اکنون موضع خود را روشن کن » . امام صادق باز هم جواب رد3 داد . ( 34 
( 


اما سلیمان خزاعی که طرزاح اصلي انقلاب خراسان توا پر لته تاش ان 
شد که روزی در مواجهه با عبدالله بن حسین اعرجکه هر دو ابوجعفر 
منصور را در خراسان همراهی می کردند ومنصور هم از سوی سفاح به آن 
ممامان امه کت « آمیوها ش کار سا ( علصان سا عونت هام 
شود . به هر چه می خواهید ما را فرابخوانید » . 


ففتن که اتوفشله ار این .ماخرا اگان شند:دشتون فتل لها ترا ضاور کره: 
( 35 ) 


تمام این جریانات دست کم دلالت بر آن دارند که بیشتر رهبران نهضت 
نمی دانستند که خلیفه قرار است از عباسیان سربراورد و بنابراین نام او 
به طریق اولی نمی دانستند . 


ب : از مطالعات گذشته چنین برمی آید که عباسیان امر را بر مردم مشتبه 
کرده و انان را فریب داده بودند , چه در اغاز کار به زعمشان چنین اورده 
بودند که انقلاب به سود علویان تمام خواهد شد , اما دیری نیایید که به 
فکر یافتن دفاع در برابر اعتراضهای اینده مردم افتادند . از این رو ؛ 
سلسله مراتب را اين گونه جعل کردند که گفتند : امام از علی به ابن 
حنفیه و سپس به ابوهاشم و از وی نیز به علی بن عبدالله بن عباس می 
رسد . اما این سخن چیزی جز همان عقیده « کیسانیه » نبود . 


مردم براستی فریب عباسیان را خوردند . جه همواره می یند ند که 
دارند در راه 


علویان: کامر پرمی داوتدن ( 36 ) خی عیدالله بن معاوبه بیان که 
گذشتاز حقیقت امر ناآگاه بود . یکی از فریب خوردگان که پس از مدتها از 
خواب غفلت بیدار شد , سلیمان خزاعی بود که پیوسته امید داشت نهضت 
به سود علویان تمام شود . ابومسلم خراسان نیز به نوبه خود فریب سفاح 
را خورد و این نکته را خود روزی نزد منصور برملا کرد . ابراهیم امام نیز 
پیش از این فریب ابومسلم را خورده بود , چه هر دو امامت و وصایت را 
برای خویشتن ادعا می کردند و ایات مربوط به اهل بیت را طوری تحریف 
کرده بودند که بر خودشان تطبیق کند . پی امد اینها همه انبود که کار از 
دست اهلش خارج شد و در مکانی بس بیگانه حلول کرد . ( 37 ) 


3 از مطالبی که شایان دقت در این مقام است , خودداری امام صادق از 


پذیرفتن پيشنهادهای ابوسلمه و ابومسلم می باشد که اینان پیوسته اصرار 
داشتند که نهضت را برای او و به نام وی تمام کنند . 


علت این امر آن بود که امام علیه السلام می دانست که این افراد هدفی 
جز رسیدن به امال خود در زمینه حکمرانی و سلطه جویی ندارند . امام 
همم داتشتت: که آنهادته. زودی کسی را که:دییر یه دتذشان تنخورن :وبا در 
سر راهشان بایستد , نابود خواهند کرد . این همان سرنوشتی بود که 
گریبانگیر ابومسلم , سلیمان بن کثیر , ابوسلمه و دیگران شد و دیدیم که 
همگی سرانجام به قتل رسیدند . 


دلیل ما بر این 


ادعا جوابی است که امام علیه السلام به ابومسلم داده را 
فکتب منی هت اب روز کان : , روزگار من است » . همین گونه گفتگویی که 

میان امام علیه السلام و عبدالله بن حسن گذشت به هنگام دریافت نامه 
ای از سوی ابومسلم که تشببه نامه ابومسلم بود . باز امام صادق در 
موقعیت: دیگری فزمود * مزا باابوسلمه چه کار + چه او شیعه و پیرو 


: سخنان صریح ابوسلمه و موضع امام در برابر وی و اين که درباره اش 
۳ : ابوسلمه شیعه کسی دیگر غیر ماست؛ نادرستی روایاتی را 
روشن می سازد که حاکی از تمایل راستین وی و ابومسلم به علویان می 
باشند , روایاتی که می گویند ابومسلم به مجژد ورود به خراسان خواهان 
۲ اوه ۸9۱ ۱۳۰ 2۱ 299 و 
کر اشاره رفت , وجود ندارد نه کف ات نگاریها هم 
خیزی جز. مجکم. کارق در امور آن هم به نقغ عباسیان نبود به ویزه اگر 
توجه کنیم که ابومسلم خود چندین نهضت علویان را خنثی کرده بود . به 
قول خوارزمی , ابومسلم طرفداران علویان را در هر دشت و بیابان و زیر 
هر فتی: و کلوخی که عی یافت,, شذیدا تققیتب می کرد ( 38 ) 


مرحله چهارم 


در این مرحله که عباسیان به پیروزی نزدیی شده بودند , خلافت را 


میراث خود مدّعی شدند . . ولی هنوز رابطه انقلاب خود را با اهل بیت از 
دو سو هنوز نگسسته بودند : نخست ان که اذعای موروتی بودن خلافت را 


دوف ان کی معا قیام ماه یکره حوافی وان ارس 


سفاح در نخستین خطابه خود در مسجد کوفه پس از ذکر بزرگی خدا و 
ارجمندی پیغمبر صلی الله علیه و اله وسلم گفت که ولایت و ورائت ( 
میراث خواری ) راه خود را گشودند و سرانجام هر دو به او رسیدند , و 
سیس به مردم وعده های نیکو داد . ( 39 ) 


داود بن علی نیز در نخستین خطابه اش در مسجد کوفه گفت : « شرافت 
و عرزّت ما زنده شد و حق و میرائمان به ما بازگشت ۰.۰.۰ » ( 40 ) 


منصور نیز در خطبه ای چنین گفت : « . . . خدا ما را به خلافت گرامی 
ها ایکا ی ۱۱ 


اما پس از منصورو حتی در ایام خود منصور چنان که توضیح خواهیم 
دادمجرای میراث خواری را هم تغییر دادند , یعنی به جای ان که از طریق 
علی علیه السلام بدانند , عبّاس را واسطه عامل میراث خواری شان قرار 
دادند . منتها بیعت با علی را تیز جایز می شمردند , چه عبّاس نیز آن را 
خایز تفر دم: بو شا یر این # از-فنضور کرفتم تا خلفای 


بعدی همه عباس را واسطه دریافت ارث ادعایی خویش می پنداشتند . 


1 
در نامه ای به محفّد به عبدالله بن حسن ۰ منصور می نویسد خلافت ارثی 


نود که عباش: ان را همراه با چیزهای دیگر از پیغمبر به ارث برد , لذا باید 
در اولادش باقی بماند . . . ( 42 ) 


رشید هم می گفت : « از پیغمبر ارث برده ایم , خلافت خدا در میان ما 
باقی می ماند » . ( 43 ) امین نیز پس از مرگ پدرش رشید که برای خود 
امیرمومنان رشید , رسید . . . » . ( 44 ) 


را نداریم . 


دک عم کی ایا ای خی ری 


وقتی حوادث تاریخی را پیگیری می کنیم می بینیم نخستین چیزی که 
خواستاران خلافت از آن دم می زدند , خویشاوندی خودشان با رسول اکرم 
صلی الله علیه واله وسلم بود . ابوبکر نخستین کسی بود که در روز « 
سقیفه » این شگرد را اغاز کرد , سیس عمر بود که اعلام داشت کسی 
حو" ندارد با آنان در طلب حچّت منازعه کند , زیرا هیچ کس به لحاظ 
خویشاوندی از ایشان به پیامبر نزدیکتر نمی باشد ( نهایه الارب , ج 8 . ص 
8 , عیون اخبار قتیبه , ج 2 ص 233؛ العقد الفرید , جح 4 , ص 258 , 
چاپ دارالکتب العربی , الادب فی 


ظل التشیع , ص 24 به نقل از البیان و التبیین جاحظ ) ؛ و زیرا که ایشان 
دوستان و خویشاوندان پیامبرند ( طبری , جلد 3 , ص 220 . چاپ 
دازالمعارفت مصر , الامامه والسیاسه , ص 4 و 15 چاپ الحلبی مصر , 

شرح النهج معتزلی , جلد 6 ص 7 8 ی 
۳ , ص 186 و 190 , و آثار دیگر ) ؛ می گفتند که ایشان عترت پیغمبر 
و جدا شده از اویند ( العثمانیه جاحظ , ص 200 ) و خلاصه با این سخنان 
انصار را از صحنه بیرون راندند چه اذعای خلافت آنان را بر همین اساس , 
بی اساس قلمداد می کردند . 


ابوبکر نیز به حدیثی استدلال می کرد که نقادان اهل سئثت ( چنان که در 
بناییغ المودم نمی اهدق.) آن‌برا عدنی: میخض هر وم اند( بعتی نی 
که مکژر در مکژر از پیغمبر نقل شده ) . پیغمبر در این حدیث می فرماید : 
« برای شما دوازده خلیفه خواهد بود که همه امّت بر آنان اجتماع کرده و 
همه نیز از قریشند » . استدلال ابوبکر به این حدیت پس از تحریف ان 
یت مک هت ای ی که یر اور رف کردن متا اروت < 


امامان از قریشند ۳ بسنده کرده بود ( مدرک : صواعق ابن حجر ص 6 و 
سایر کتابها ) . 


ان ی ی 
همه از ان تقلید و پیروی کردند 


آاشا این موش وی عفابه اهل.ست ور آهد و این ون انوا به 
اجماع هم مستدل نموده است . 


خلاصه آن که لزوم قریشی بودن امامان فقط یک تقلید مرسوم نبود , بلکه 
جزو عقاید اهل سئّت قرار گرفت . 


ولی آنچه که زاده سیاست باشد با سیاست دیگری نیز از بین خواهد رفت . 
پس سن از نقضد سال لطان سیم که بر مستد قدرت . نشسته و حایفه 
عباسی را سرنگون کرد , همه او را « امیرالمومنین » خواندند در حالی که 
او اصلاً از قریش نبود . بدین طریق یکی از موادٌ اعتقادی این گروه از 
ماما نارس له انظالن کرانید.. 


در هر صورت , نخستین کسی ,که مذعی حق خلافت به استناد 
خومفتا تنس با سول اکرم‌صای الم علیه و آله وسام نهر (تویکر بو 
سپس عمر و بعد هم بنی امیّهٍ که همگی خود را خویشاوند پیامبر معرفی 
می کردند . حتّی ده تن از رهبران اهل شام و ثروتمندان و بزرگان آن نزد 
سفاح سوگند خوردند که تا پیش از قتل مروان , یکی از خویشان پیامبر , 
نمی دانستند که غیر از بنی امیه کسی دیگر هم می تواند خلافت را به ارث 
ببرد ( النزاع و التخاصم , مقریزی , ص 28؛ شرح النهج معتزلی , ج 7 ص 
0 ۱0 


به روایت مسعودی و مقریزی , ابراهیم بن مهاجر بجلی , یکی از 
هواخواهان عباسیان , درباره امرای بنی امیه شعری سروده که می گوید : 


« ای مردم گوش فرا 


دهید که چه می گویم 

شگفتا از اولاد عبد شمس که برای 

مردم ابواب دروغ را گشودند 

به گمانشان که خود وارث احمد بودند 

ایا این ند خووا لطاب 

آنان دروغ می گفتند و ما به خدا نمی دانستیم 

که هر که خویشاوند است میراث هم از آن اوست . 

« کمیت » نیز درباره ادعای بنی امیه چنین سروده : 

و گفتند ما از پدر و مادر خود ارث برده ایم 

در حالی که پدر و مادرشان خود چنین ارثی را هرگز نبرده بودند . » 
سپس نوبت عبّاسیان رسید . آنها نیز نغمه همین ادّعا را ساز کردند . د 
این باره ما نصوصی ذکر کرده و باز هم ذکر خواهیم کرد . حتی اگر نگوییم 


همه ولی لااقل بیشتر کسانی که مذعی خلافت بودند و بر بنی امه پا بنی 
عباس می شوریدند , همین گونه مذعی خویشاوندی با پیغمبر می شدند . 


خلاصه خویشاوندی تسبی با پیغمبر اسلام نقش مهمی در خلافت اسلامی 
بازی‌ هی کرد » فر دق بیر بهاعلت جهل با عده: خاهی لام از محته ای اسلام 
, می پذیرفتند که مجژد خویشاوندی کافی برای حقانیت در خلافت است . 
شاید هم علّت این اشتباه , آیات و احادیث نبوی بسیاری بود که مردم را به 

دوستی و محبت و پیوستگی با اهل بیت توصیه کرده بودند از این بدفهمی 
توده , ریاست طلبان بهره برداری کردند و این اندیشه غلط را در ذهن 
مردم تثبیت نمودند . اما حقیقت امر غير از ان بود که اینان می پنداشتند . 


چه مقام خلافت در اسلام بر مدار خویشاوندی نمی گردد , بلکه براساس 
شایستگی , لیاقت و استعداد ذاتی جهت رهبری صحیح امّت است , درست 
همان گونه که پیامبر خود به اپن مقام رسیده بود . بر این مطلب متون 
قرآنی و احادیث پیغمبر در شأن خلیفه بعد از وی 7 دارند . پیغمبر 
هرگز خویشاوندی را به عنوان ملاک شایستگی برای خلافت ذکر نکرده 


است . 


روشن است که برای تعیین شخص لایق و شایسته رهبری باید به خداو 
پیامبرش مراجعه کنیم , زیرا مردم خود عاجزند که به بطن امور انچنان که 
بایسته است پی ببرند و عمق غرایز و نفسانیات اشخاص را دقیقاً و بطور 
درست درک کنند و مطمئن شوند که حتی در آپنده در نهاد خلیفه تغییر و 
دگرگونی رخ تخواهد داد . از این رو پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
شخص خلیفه را عملا تعیین کرد آن هم به طرق گوناگونی , خواه به گفتار ( 
با تصریح , کنایه , اشاره , توصیف و غیره ) و خواه به عمل , مثلاً او را بر 
مدیریّت مدینه یا بر رس هر نبردی که خود حضور نمی یافت می گمارد و 
هر کز کنییی را : بر او امیر قرار نداد . 


ان عفیدم شیعه است ‏ آماما تشان ی ون مساله غارافت ین مین قظر دنه 
, و در اين باره سخنان بسیار و سرشار از دلالت , بر ای بن مطلب پرداخته اند 
به طوری که دیگر جای هب گونه اشتباه و توهمی باقی نمانده است . از 


( جلد 6 , ص 12 ) مراجعه کنید که از این مقوله سخن آنچنان بسیار است 


امامان پاک ما وارد شده و گفته اند ما کسانی هستیم که میراث رسول 
خدا را در نزد خود داریم , و مقصودشان میراث 
را بدان ویژگی بخشیده , یعنی میراث ی 
سپس کتاب را به ارت به بندگان برگزیده خود دادیم . , ابوبکر نیز در 
۳ بر فاطمه سلام اه علیه اعتراف کرده بود که پیامیران علم خود رب 
ا ‏ عص مرا ث منتقل می کنند . در هر صورت علی علیه 
السلام شدیدا منکر آن بود که خلافت برمبنای قرابت و مصاحبت با پیغمبر 
به کسی برسد . در نهج البلاغه چنین آمد : « شگفتا ! آیا خلیفه بودن به 
مصاحبه و يا خویشی تشبی است ؟ ! ۱» . 


اين که آنان استحقاق خلافت را با خویشاوندی توجیه می کردند , حربه 
استدلالی به مخالفانشان نیز می دادند , البته از باب « بر انان لازم 
بشمرید هر چه را که خود بر خویشتن لازم شمرده اند » . چه روی همین 
اصل , وقتی علی رابه زور نزد ابوبکر بردند تا با او بیعت کند , فرمود : « 
 .‏ دلیل شما علیه ایشان ( یعنی انصار ) ان بود که شما خویشاوند پیغمبرید 
۰ اکنون من نیز همین گونه 


اف روا پم ۱اه لاش حله ‏ یص 19 اون 
اه الم رن تدای کم یی باق مابدم بازم ات لت شا 
ریخ است که هار اس همع النلاعد مطالعه کفیخ: 


یا ابن وصف , برخی به شیعه چنین نسبت داده اند که اینان معتقدند خلافت 
بر محور قرابت با پیغمبر دور می زدند , مانند احمد امین مصری ( در 
ضحی الاسلام , جلد 3 , ص 261 ,۰ 300 , 222 و 235 ) , سعد محمّد 
حسن ( در المهدیه فی الاسلام , ص 5 ) و خضری ( در محاضراتش , جلد 1 
, ص 166 ) . در حالی که احمد امین در همان کتاب و در الحدید ص 208 
معژفی شخص خلیفه توسط پیامبر ) استدلال می کنند . خضری نیز نظیر 
چنین اعترافی را دارد . 


ائهام مزبور به شیعه بسیار عجیب است به ویژه آن که برخی از اینان خود 
به حفقیقت نیز اعتراف کرده اند . شیعه با صراحت و بدون هیچ ابهامی 
اعتقاد خود را بیان داشته که خویشاوندی تسبی به تنهایی از عوامل 
شایستگی برای خلافت به شمار نمی رود , بلکه باید پیغمبر خود تصریح کند 
که چه کسی شایستگی و استعداد ذاتی را برای این مقام دارد . 


شیعه برای اثبات خلافت علی علیه السلام به برخی 


از منون قرآنی و احادیثت متواتر نبوی استدلال کرده / احادیثی که در نزد 
تمام فرقه های اسلامی به تواتر ی ی و ی ی 
رابطه خویشاوندی را دلیل ار مگر در مقامی که 

مجبور می شدند از دلیل ختاایان خود استفاده کنند مانند استدلال حضرت 
علی در برایر ابویکر و عمر . بنابراین , گویا احمد امین به ادلّه شیعه 
مراجعه نکرده , و اگر هم کرده مطلب را خوب درک نکرده است ! ! یا 
دومی به نظر ما موجه تر است زیرا خودش در جایی دیگر از کتابهای خود , 
عقیده واقعی شیعهیعنی خلافت به نص است نه به قرابترا بازگو کرده 


است . 


کوتاه سخن آن که خویشاوندی تشبی هر گز ملاک شایستگی برای خلافت 
نیست و چنین چیزی را نه شیعه و نه امامانشان هرگز نگفته اند . بلکه این 
ااعا از سوی ابوبکر و عمر ساز شد و سپس بنی امیه و بنی عباس نی نیز از 
آزیتوی کردند:. 


کوچکترین پی آمد اين اعتقاد سئیانکه پذیرفتند خویشاوندی با پیغمبر به 
انسان حو" مطالبه خلافت می دهدآن بود که فرصت رسیدن به حکومت را 
به دست کسانی داد که بارزترین صفات و خصوصیاتشان جهل به دین و 
پیروی از شهوات در هر جا و به هر شکل , می بود . انان حکومت را وسیله 
رسیدن به شهوات خود قرار می دادند و بر نادانی ها و سفله پروریهای 
خود پرده خویشاوندی با پیغمبر می پوشاندند , در حالی 


که پیامبر از این گونه افراد شنذیدا ناد بود . 


در جایی هم که این پرده باز نمی توانست عیب پوش چهره پلید و هدف 
های شوم و دست اندازیهایشان بشود . به حیله های دیگری دست می 
یازیدند تا بهتر بتواند حکومتشان را دوام بخشند . چه بسا که رویداد بیعت 
مأمون با امام رضا علیه السلام یکی از همین شگردها بود که بعدا درباره 
اش سخن خواهیم راند. 


ادعای خونخواهی علویان 


اما انم که آدعاعی کرنند ای واه عون فا دح آنو مه 
وسیله نهضت خود را حّی پس از موفقیت و رسیدن به حکومت , به اهل 
بیت مربوط می ساختند , موضوعی است بسیار روشن , این شگرد جنبه 
دوم از مرحله چهارم دعوتشان به شمار می رود . محمد بن علی به بکیر 
بن هامان می گفت ها سه مهو اسفام عو شام را خواهیه کرفت 
یعنی خونهای علویان را . 


سفاح نیز هنگامی که سر مروان را در برابرش قرار دادند , گفت : « دیگر 
و در برابر برادرم ابراهیم , مروان را به قتل رسانیدم . . » . ( 45 ) 


صالح بن علی به دختران مروان می گفت : « آیا مگر هشام بن عبدالملک 
نبود که زیدبن علی را کشت و در مزبله دانی شهر کوفه به دارش اویخت 
؟ مگر همسر زید در حیره به دست یوسف 


بن عمرو ثقفی کشته نشد ؟ مگر ولید بن یزید , یحیی بن زید را نکشت و 
در خراسان به دارش نیاویخت ؟ مگر عبیدالله بن زیاد حرامزاده , مسلم بن 
عقیل بن ابیطالب را در کوفه به قتل نرساند ؟ مگر یزید حسین را نکشت 
؟ » ( 46 ) 


باز برای آن که رابطه این نهضت با اهل بیت قطع نشود می بینیم که 
ین عباسیان , یعین ابوسلمه خلال « وزیر آل محشد » 
لقتب.می یرد و‌ابومشلم خر اسانی تنیز < امین با امیر ال .محفد ۰( 7 ) 
خوانده می شود . 


از اين گذشته , علت ان که غنانستان رنگ سیاه را نشانه خود قرار داده 


بودند , این بود که می خواستند حزن و اندوه خود را , به مناسبت مصایب 
اهل بیت در روزگا ر امویان , بیان کنند . ( 48 ) 


بنابراین . مطلب دیگر کاملاً روشن اشت که-عباسیان از اوازن علویان نهزه 
می جستند , خونهای پاک آنان را وسیله تلاش جهت رسیدن به حکومت و 
محکم کردن جای پای خود , قرار داده بودند . 

قابل توجه آن که بسیاری از نهضتهایی که پس از قیام عبّاسیان به وقوع 
پیوست همه به نحوی همین شگرد را به کار می بردند . یعنی در نظر مردم 
جان و انفوه فف: کردند که مان ی رانطمی احل سود از اتید و 
هماهنگی ایشان برخوردار است . بسیاری از آنان این شعار را سرمی 
دادند : « خشنودی خاندان محمد » . 


خلاضته ان که 


ما شیوه و نقشه عباسیان به خوبی زوتن کر دید و دیدیم چگونه اعتماد و 
حمایت مردم را به خود جلب می کردند و نظر زمامداران بر سر کار را نیز 
از خود به جای دیگر منصرف می ساختند . 


همچنین دانستیم آنان به چه شیوه ای علویان را از عرصه سیاست دور 
کردند , و چنانچه اگر بیعتی هم با آنان داشتند همه به تزویر و حیله , در 


باز دانستیم که این نهضت در آغاز به نام علویان شروع شد ولی هرگز از 
صمیم قلب نبود بلکه جزئی از نقشه دقیق و حساب شده بود چنان که 
منون» تقل-ننیدم در ین بو آن دلالتدمی داشت: ..-همجتی: برایمان روشن 
شم که بانمان سار نی کته ۲ مان فاحل مت ارباط بیدا 
کن مر ای موم تیار مات فو کوویه ها که شز انیت اضر ر 
فرصتی سود می جستند , تا روزی که به حکومت تفت اوه 6 
به قدرت رسیدند . 


مردم در آغاز به اطاعتشان درآ مدند و کان را سر ایشان ریت رون ره 


اکنون می خواهیم بدانيم پس از اين همه کوشش نتیجه چه شد . چه چیزی 
عاید مردم و بویژه علویان گردید ؟ از اين قیامی که پیوسته به نام علویان 
اوج می گرفت و سرانجام به برکت وجودشان به ثمر رسید , بهره شان از 
ان که رید ؟ 


اکنون در فصل های آینده پاسخ این سوالها را 


پاورقی 


233 , 234 , 256 , 257 , 295 3 7 هر حال 2 
موزخان برآنند همین مطلب است که دعوت ار ان در آغاز ز کار , به نام 
علویان صورت می گرفت . 

به منابع زیر نیز مراجعه کنید : النزاع و التخاصم , ص 50 , طبری 4/3: ص 
7 و 398 ار 427/120 و 277 عون الطالت + ض 94 [ بتروت: : 
الخرائح و الجر ایح ,ر ص 244 جعفربن محمد , ص 5 به بعد؛ غابه 
اا صا ی ام اه ص و ی 299 ی 
6 کشف الفغمه 2/383 , 384 . 


هو لام میا 52 

لآ ۳۱/۵۹ حست آلمی قاس ترس ۶ ضانیه 
سا کی ریا ما اف ات ره ها 
5 - روح الاسلام ص 306 , 308؛ الامام الصادق و المذاهب الاربعه , 1 
بخش ۰2 ص 2 السیاده العر بیه بر ص 94؛ امبر اطوریه العربی بر ص 
اه الا سس رشان 

6 - مدرک پیشین ۰ 

مدرک افرص ص ل ز اناص کف |96 

8 تاره الاسلامی»» التضازه الاسلایه 5720 


9 - ضحی 


الاسلام 3/380 و 381 . 
0اه کافی تن 74 2تبخار 417/297 
1 روخ الارملام دض 300 


- الامام الصادق و المذاهب الاربعه , 1 , بخش 1 , ص 57 به نقل از 
قاموتش لالم ۱/1921 ( الب با ان که افمسلم قده- ای ار 
نهضتهای علویان را سر کوب نموده بود ( طبیعه الدعوه العباسیه ) ص 251 
و253 ) ولی از این نامه و سایرنامه های وی که به منصور نوشته چنین 
برمی آید که بعدا از کار خود پشیمان شد , و همین امر نیز سبب قتل وی 


حون : 


3 - مروح الذهب 3/253 و 254 ینابیع الموده , ص 381 تاریخ یعقوبی 
6 الرراع الصا دی 96 خاش 2 امیر اطوربه الفرن 
الاداب السلطانیه , ص 154 و 155؛ روح الاسلام . ص 308؛ عمده الطالب 
( المناقب 4/229 بحار 47/132 ) نیز به نقل از مقاتل العصابه , ابن 
کادش العکبری ذکر کرده اند , ولی نویسنده نامه را ابومسلم دانسته اند . 


4 - المناقب 4/230 بحار 47/133؛ الامام الصادق و المذاهب الاربعه , 
1/47 


5 - طبری 10/132 الامامه و الشیاسه 2/125 . 
6 - امبراطوریه العرب , ص 2060 و منابع بسیاری و 
- الامام الصادق و المذاهب الاربعه , 1 , بخش 2 , ص 533 . 


8 - بر ادذعای خوارزمی دلیل تاربیخی 


در دست ۳ ۳ ی ورزر زره شدن عبداللّه بن معاویه بن عبدالله بن جعفر , 
و عبیدالله بن حسین بن علی بن حسین . 


9 - تاریخ ابن خلدون 3/129؛ مروح الذهب 3/256؛ طبری 10/37 ( 
لیدن ) . 


0 ری 10/32 ( لیدن )کال این اب 2/325 
1 شروع الذهت:1 9/20 ظرسی 10/2132 


2 - طبری 10/215؛ العقد الفرید 5/81؛ ص 81 تا 85 ( دارالکتاب ) ؛ 
صبح الاعشی 1/333 به بعد ؛ الکامل مبرد؛ طبیعه الدعوه العباسیه . 


3 - البدایه و النهایه 10/217 . 
4 - تاریخ یعقوبی 3/163 . 


45 مروج الذهب 3 / ص 257 شرح النهج معتزلی 7 / ص 131 حیاه الامام 
موسی بن جعفر 1 / ص 337 به نقل از مختصر اخبار الخلفاء : « . . . در 
برابر قتل امام حسین هزار نفر از دم تیغ گذشتند . بدین گونه ما سایر بنی 
امیّه را به خاطر خون امام حسین , یارانشان و خون عموزادگانمان از آل 
ابیطالب , قتل عام کردیم » . 


6 الکامل , ابن اثر 4/ ص 332 مروج الذهب 3/ ص 247 ضمناً به خطبه 
سفاح نیز که در مروح الذهب 3/ ص 257 آمده مراجعه شود . 


7ات ادص وود سره ات ار لها هی شاه 
0 7 ص 54 طبری10 / ص ۵0 تاریخ التمدن الاسلامی 1 / بخش1 / 
ص 152 وتحران این مطلب را بیشتر تاریخنویسان اورده اند . 


8 این گفته درباره ی ی 
است به همین دلیل به رنگ سیاه بوده باشند ( ابن خلدون / ص 259 ) , 

به دلیل آن که پرچم علی علیه السلام در جنگ صفین نیز سیاه بود ۱ 
الفییاده العرنبه دض ۱126 وبابه دلیل ان کم پشمند :در خنمهایش یا کفار 
برجم سیاه برمیافراشت , چنان که در صبح الاعشی 3 / ص 370 از 
ماوردینقل شده که پیغمبر در جنگ حنین و 


مه پرچم سیاه را به دست عمویش عبّاس داد و به همین دلیل پرچم 
عباسیان نیز سیاه بود . اما به نظر ما بهتر همان است که پرچم سیاه را 
نشانه سوگواری بدانیم . چه حادثه قتل یحیی بن زید باعت شد که اهل 
خراسان مدت هفت روز جامه سیاه به تن کنند و همین امر عباسیان را 
تشویق نمود که رنگ سیاه را به 


عنوان شعار خویش و به نشانه زجرهایی که اهلییت از بنيامیه کشیده بودند 
بر کتتق ۶ آون مفطلت عفیدم سید یامن مکی ور برعه الجلیتی .۲۰۱ 
19 3 اتستت: 


بلاذری نیز در انساب الاشراف 3 / ص 264 مطالبی ذکر کرده که همین 
موضوع را نایید می کند . 


منبع خطر برای عباسیان 
علویان عامل تهدید بودند 
۱ ۷ ۱ ۱ کاب کت ۳ | 


اما شا وا ی اسان ادا سا هت ار 
بیت بود و نه غیر از این 


. البثّه آنان در پایان کار از این اذعا منحرف شدند و با دعوی خویشاوندی 
ندن تسّبی با پیغمبر اکرم , خود را بر ات اسلامی چیره ساختند . 


از این رو طبیعی بود که عباسیان خطر واقعی را از سوی عموزادگان 
علوی خود احساس کنند . چه آنان به لحاظ پایگاه معنوی و استدلال 
بمراتب را ام به نام امجلاق نزدیکتر بودند و 
این را عباسیان خود نیز اعتراف کرده بودند . ( 49 ) 


تاه این رها ای اف ی و رو 
بهترین صفات از علم و عقل و درایت و عمق بینش در دین و سیاست , 
براستی در خور احراز مقام خلافت بودند . افزون بر این , احترام و 
سیاسی بود که مردم در ضمیر خود نسبت به انان احساس می کردند و در 
تعظیم فرود می اوردند . 


به علاوه , بژر کمردان و قهرمانان اسلام از خاندان ابوطالب برخاسته بودند 

. ابوطالب سرپرست و مربی پیغمبر اسلام بود , و فرزندش علی علیه 
السلام نیز وصی و پشتیبان وی بود , همین گونه حسن , حسین , زین 
العابدین و دیگر امامان و همین طور زیدین علی که بر ضد بنی امیّه قیام 
کرد . در این جا فرصت آن نیست که نام دیگر قهرمانان خاندان ابوطالب 
را یاد کنیم . خداوند از همه آنان خشنود باد ! 


قهرمانی ها و زندگی 


حماسی علویان زبانزد همه مردم بود و مقام و منزلت آنان دلها و قلبها را 
تسخیر کرده بود . در این زمینه کتابهای فراوانی به رشته تالیف درآمده 


است . 


جان کلام آن که نسبت به نفوذ علویان در آن ایام جای هیچ گونه تردیدی 
نبود . 


وحشت عباسیان از علویان 


خلفای عباسی از نخستین روزهای قدرتشان , بخوبی میزان نفوذ علویان را 
درک کرده , سخت به وحشت افتاده بودند . . یکی از دلایل این مطلب ان 
است که سفاح از روزي که نز نت کار امن خاشه‌شانی: بر اولاد: جتتن 
بکمارد ۰ روزی چون ان اعزامی بنی حسن از نزدش خارج شدند به 
برخی از معتمدان خود گفت : « برو محلّ اقامتشان را آماده کن کف کر 
به محبُتشان خو مگیر .هر گاه با آنان تتها می مانی.خود را مایل, بدانها :و 
ازرده خاطر از ما نشان بده . اینان به امر خلافت از ما شایسته ترند . هر 
ون و با هر چه روبرو می شوند , همه را برایم نقل کن . 
. 


پس از سقاح , اين گونه مراقبت ها به صور گوناگون و با شیوه های 
مختلف صورت می گرفت که این مطلب بخوبی از نوشته های موژخان 
برمی اید . ( 51 ) 


بیم منصور از علویان 


می خواهید بدانید که عباسیان از علویان تا چه حد بیمناک بودند ٩‏ به 
سفارش منصور به فرزندش مهدی توچه کنید که او را به دستگیری » 
عیسی بن زید علوی » تشویق کرده : می ؟ : 


» فرزندم , من برایت ت آنقدر ثروت اندوخته ام که هیچ خلیفه ای پیش از 

فن این همه نردم روتافتر برابت برده وغلام قراهم اوزده ام که پیت از 
من خلیفه ای نکرده . برایت شهری در اسلام بنا کردم که تا پیش از این 
وجود نداشته , حال من؛ جز دو تن از هیچ کس نمی ترسم : یکی عیسی بن 
وی رل نا ی موی فآ 
قول و پیمان داده که از او پذیرفته ام و او کسی است که حثّی اگر یک بار 
به من قول بدهد , دیگر بیمی از او ندارم . اما عیسی بن زید؛ اگر برای 
پیروزی بر او تمام اين اموال را در راهش خرح کنی و تمام اين بردگان را 
نابود کنی و این شهر را هم به ویرانی بکشی , هرگز ملامتت نمی کنم » . ( 
52 


این همه وحشت منصور از عیسی بن زید نه به خاطر ان بود که وی از 
عظمت فوق العاده ای برخوردار بود , بلکه به این علت که در اجتماع 
اشااصینر. آنایام انس مطلت. ند پوفیه ندم‌بود که حلافت ری یه ور 
اولاد علی علیه السّلام استقرار يابد . لذا چون عیسی بن زید قیام کرد , 
خوف آن بود که در سطح گسترده ای مورد این قرار گیرد , چه او از 
سویی فرزند زید شهید بود که به انتقام از بنی امیه برخاسته بود , و از 
سوی دیگر از دستیاران محمد بن عبدالله علوی هم بود که در مدینه 


به قتل رسیده بود و سفاح و منصور نیز چنان که گفتیم با او بیعت کرده 
بودند . درباره وی همه به جز امام صادق علیه السلام می گفتند که او 
مهدی امّت است . به علاوه عیسی بن زید از دستیاران ابراهیم , برادر 
همین محمدبن عبدالله نیز بود که در بصره قیام کرده , در باخمری به قتل 


رلسید . 


باز از اموری که دلالت بر واهمه شدید منصور از علویان دارد این ماجرا 
است : وی هنگامی که سرگرم جنگ با محمد بن عبدالله و برادرش ابراهیم 
بود , شبها خوایش نمی برد . برای سرگرمیش دو کنيزک به وی تقدیم کرده 
بودند , ولی او به آنها حتّی نگاه هم نمی کرد . وقتی علت را پرسیدند فریاد 
برآورد که : « این روزها مجال پرداختن به زنان نیست . مرا هرگز با این 
دو کاری نیست مگر روزی که سر بریده ابراهیم را نزد من و یا سر مرا نزد 
او ببرند » . ( 53 ) 


منصور بارها امام صادق علیه السلام را دستگیر کرده مورد عتاب و 
تهدیدش قرار می داد و متهمش می کرد به این که اندیشه قیام بر ضدذ 
حکومتش را در سرمی پروراند . 


تِ هم جز ان نداشت که می دید 1 از تأیید قار ماه و 9 
مختلف برخوردارند ۰ 


حثّی هنگامی که از او پرسیدند بیعت کنندگان با محمّد بن عبدالله چه 
کسانی هستند , پاسخ داد : « . . . اولاد علی 


۰ اولاد جعفر ,؛ اولاد عمر بن خطاب , اولاد زبیر بن عوام و بقیه قریش و 
فرزندان انصار » . ( 54 ) 


بیم مهدی از علویان 


این دیگر از روشنترین مسایل است که مهدی فرزند منصورنیز از علویان 
نسی شم ا یفن لدا هام کم اهام کاظم علته السلاه را از زان اراد 
می کند از او می خواهد که بر ضذش قیام نکند و نه بر ضد یکی از اولاد 
وی . ( 55 ) 


« عیسی بن زید » و « حسن بن ابراهیم » پس از فرار ازر زندان مذّتها 
تحت تعقیب مهدی بودند و او روزی به همصحبت های خود گفت : « اگر 
روزی به مرد دانایی از زیدیان برخورد کنم که خاندان حسن و عیسی بن 
زید را بشناسن : ختفا او :را به بهاته: اشتفادخ. از معل‌فاتش به انسخدام 
خواهم گرفت تا میان من و خاندان حسن و عیسی بن زید واسطه شود . به 
همین منظور , ربیع آمد و یعقوب بن داود را به وی معرقی کرد . منزلت 
یعقوب پیوسته در نزد خلیفه مهدی اوج می گرفت تا به وزارت خویش 
منصوبش کرد و تمام شوّون خلافت را به وی تفویض نمود . » ( 56 ) 


همه اینها به منظور آن بود که مهدی از طریق یعقوب به حسن بن ابراهیم 
و عیسی بن زید دست بیابد . در حالی که همین یعقوب کسی بود که به 
جرم قیام علیه منصور یه همداستانی با ابراهیم بن عبدالله بن حسن به 
ندان افتاده نود که بعدا هفنی اوسا آزادهی کند: 


یعقوب چون مخفیگاه عیسی بن زید را به مهدی نشان داد , به ائهام 
همکاری با طالبیان به زندان رفت ( 7< ) و تا زمان رشید در انجا باقی 
ماند . ولی چه سود که هنگام خروج از زندان بینایی خود را از دست داده 
بود . 


بیم رشید از علویان 


در زمان رشید آشوبهای بسیار میان اهل سئت و رافضیان برپا شد . ( 58 ) 
البته اماج این شورشها خاندان علی علیه السلام و هر فرد شریف و 
ارجمندی از این خاندان بود . 


داستان رشید با « یحیی بن عبدالله بن حسن » که در دیلم قیام کرده و 
پریشان احوالی و اندوههای فراوانی برای رشید آفریده 9 مشهورتر از 
آن ات باه ها ام ایس را وش مهن هس تاه 
نباشد که یحیی را مردم بسیاری حمایت و پیروی می کردند . دسته دسته 
از هر آبادی و شهری به سویش روان می شدند و چنان قدرتش بالا گرفته 
بود که رشید را به شدّت دغدغه خاطر دست داد و کار را بر او بسی دشوار 
نمود . کسی که میان وی و یحیی میانجی شد , فضل بن یحیی بود و چون 
توانست سرانجام اتش این نهضت را فرونشاند , مقامی شامخ نزد رشید 
یافت و این اشتی شادی فراوانی بر دل و روحش فروریخت . ( 59 ) 


و 


روزی که رشید به مدینه ورود کرد , فقط دویست دینار به امام موسی بن 
جعفر علیه السلام تقدیم نمود , در حالی 


که به کسانی که مزاحمش نبودند , هزاران دینار می بخشید . علّت اين کار 
را برای پسرش فامهن سین مق کفت که کر تون بیشتری در اختیار وی 
قرار دهد چه بسا که فر دا صدهزار شمشیر از سوی شیعیان و دوستان 


ای ی اس اس ام ان سا رات فکمه اور 
می کند , به زندان فرستاد و بعد هم مسموش کرد و بدین وسیله خویشتن 
را از وی برهانید . البئه این سرنوشت بیشتر امامان شیعه بود . 


اما در روزگار مامون 


در اين ایام مسأله بسی بزرگ , حسٌاس و مهمتر گشته بود . قیامها و 
آشوبهای بسیاری ایالات و شهرها پوشانده بود به گونه ای که مأمون 
نمی دانست از کجا شروع کند و چگونه به مقابله با آنها برخیزد . خلاصه آن 
که دستگاه خلافت خود را سخت در معرض تندباد حوادث خردکننده . می 
یافت . 


عقده حقارت عباسیان 


این جریانات همه وحشت روزافزون عباسیان را طبیعی می نمود . پیوسته 
عوامل نگرانی را برایشان می افزود , بویژه آن که خود از عقده حقارت 
بسی ردج می بردند . 


ابومسلم در یکی از نامه های خود به منصور نوشت : « . . . خداوند پس از 
ی ها با الا ا ورن تن هر اش با هه ات 
بخشید . ۰ ( 61 ) 


منصور هم این موضوع را نزد عمویش , عبدالصمد , بن علی , به صراحت 
بازگفته بود که ما در 


میان مردمی هستیم که می دانند دیروز رعیت بوده و امروز به خلافت 
دوم انش بایان ای هرا هراس وه نگ ما اه رگا 


چون عباسیان می دانستند که خطر واقعی از سوی عموزادگان علویشان 
پیوسته ایشان را تهدید می کند , بنابراین بر خود لازم می دیدند که تکانی 
بخورند وچاره ای بیندیشند و به هر وسیله که شده و با هر شیوه ممکن با 
خطر مواجه شوند . بویژه چون از نزدیک مشاهده می کردند که مردم 
ای ات مین 


اکنون ببینیم عباسیان چگونه این وضع را چاره جویی کردند ؟ 
و در این چاره جویی تا چه حد پیروز شدند ؟ 
پاورقی 


49 در همین کتاب مذاکره مأمون با امام علیه السلام را خواهیم آورد که 

ضمن آن مامون اعتراف کرده بود که خانواده امام بمراتب از وی در 
۱ نزدیک ترند . همچنین بیعت سفاح و منصور و دیگر 
عباسیان با محمد بن عبدالله علوی , و گفتار منصور در جلسه اخذ بیعت 
همه دلیل بر اين مطلب است . خلفای عباسی بخوبی نفوذ علویان را درک 
می کردند . 


0 طبری /11/ ص 752 ( لیدن ) العقد الفرید / 5 / ص 74 و تاریخ 


ار 


. 1 


2 -طبری /10/ص 448 ( لیدن ) . بدین نکته نیز اشاره کنیم که اموالی را 
که منصور برای مهدی باقی گذارده بود به 600 میلیون درهم و 14 میلیون 
دینار میرسید . ( رجوع کنید به : امراء الشعر العربی فی العصر العباسی / 
ص 35 ) . 


3 تاریخ ابن خلدون /3 / ص 195 طبری / 10 / ص 306 تاریخ یعقوبی 
ص 114 البدایه و النهایه /10/ص 93 الکامل , ابن آثیر /5/ ص 18 و 
انساب الاشراف /3/ ص 118 که می نویسد ان دو زن از قریش بودند که 
برای منصور نامزد شده بودند . 

4 مروح الذهب /3/ ص 294 و 295 . 

5 به مروج الذهب و تاریخ ابن خلکان شرح حال امام کاظم علیه السلام 
مراجعه کنید همچنین به فصل الخطاب , ینابع المودذه , کشف الفمه , مراه 
الجنان و صفه الصفوه : 

6 طبری /10/ ص ۰464 07< و 508 ( لیدن ) مروج الذهب /3/ص312 


اع 


7 مروج الذهب /3/ص 312 ضحی للاسلام /3/ص 292 و تاریخ طبری و 
سایر منابع . در مرآه الجنان /1/ص 419 و جاهای دیگر چنین آمده که او را 


در چاهی محبوس کردند و بر فرازش نیز بارگاهی ساختند . به الوزراء و 
الکثاب / ص <15 نیز مراجعه شود . 


8 النجوم الزاهره /2اص 77 . 
9 البدایه و النهایه /10/ص 


167 عمده الطالب / ص 124 ( بیروت ) شرح میمیه ابی فراس ‏ ص 190 


ِ عیون اخبار اوض ِ" صِ ِِ ی ِِ 9 12 . عباسیان از 
السلام پیوسته امامان را تهدید میکردند تا فرصتی ۷ هیچ گونه حز کی 


نیابند و آنان را به توطئه های پنهانی به منظور قیام نیز مهم می نمودند , 
تا بدین وسیله مجوزی برای حبس و آزار و مصادره اموالشان داشته باشند 


. ولی امامان منکر اتهامهای نان شده و پیوسته در این زمینه ها پاسخگویی 
می کردند ولی گوش شنوایی در میان عباسیان وجود نداشت . 


1 البدایه و النهایه /3اص 64 . 
سیاست ضد علوی عباسیان 
سیاست ضد علوی عباسیان 
از آنچه گذشت تا حدی به نفود علویان و به ارجمندیشان در نظر عموم 


مردم پی بردیم . دیدیم چگونه اين خاندان عامل اساسی تهدید علیه 
عباسیان و دستگاه حکومتشان بشمار می رفتند . 


عباسیان این حقیقت را به عیان در می یافتند , لذا مجبور شده بودند که 
علویان را از صحنه سیاست , بهر ترتیبی شده , بیرون برانند و بدین وسیله 
نفوذ ونیروهایشان را محدود گردانند . 


نخست از راه استدلال و اقامه دلیل بر حقانیت خود برآمدند . 
دگرگون ساختن نظریه میراث 


اف کی ار رها فاسسام سد که سای الصا علماق در ساس اه 
ورائت پیامبر , که مردم مشروغیت خلافت را بدان اثبات می کردند , تغییر 
داونه .: انان کشت رنه وصایته خوة را به. امترالضومین عابه: الشسلام 
صضاشی کرو که ار آه هن یت ای می: امد : از علی علیه السلام 
به فرزندش محمد حنیفه , سپس ابوهاشم , علی بن عبدالله , بن عباس , 


فرزندش محمد بن علی , ابراهیم امام , سپس به برادرش سفاح ( 62 ) و 
همینطور . البتّه آنان مشروعیت خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و خلفای 
اموی و دیگران را منکر بودند . 


درباره این مطلب , متون تاریخی فراوان موجود است , از آن جمله 
داستان آبن عون است در رابطه اش با مهدی . وی در خطبه ای که در 
رابطه با اهل مدینه در همان سالی که سفاح به ححج رفته بود , می گفت : 
« بعد از پیامبر , شما هر روز کسی را 


بر خود حاکم قرار دادید : گاهی تیمی , گاهی عدوی , زمانی اسدی , یکبار 
هم سفیانی و بالاخره روزی هم مروانی تا سرانجام کسی بر شما ظهور 
کردکه نه نامش را می شناختید و نه خاندانش را ( مقصودش خودش بود ) 
اما مد رشن ها ناخ تایه ترمی سا ولتت رتور ارس اند 
شدید . بدانید که خاندان محفد ات هدایتند , و مشعل راه تقوا و 
سروران و رهبران ما بشمار می روند ...» ( 63 ) 


پس در اغاز کار عباسیان رشته قدرت را در امر وصایت به حضرت علی 
علیه السلام مثصل می کردند و مشروعیت خلافت سه خلیفه را منکر می 
شدند . البته پس از مدتی از این موضع عدول کردند ولی باز با اعتراف به 
ان ات کات و اول ی یلاها ای اس 


مهدی به امن کر وه ) 604 [ پرداخت که قدعی بودند پس از 
پیامبراسلام , پیشوا عباس بن عبدالمطلب است که بعد از او فرزندش 
عبدالله , سپس نوه اش علی , و سپس فرزندش علی , محقّد و همینطور 
به پایین یکی پس از دیگری به مقام امامت رسیده اند . اینان از ابوبکر , 
عمر و عثمان همچنان برائت می جستند , ولی بیعت با علی بن ابیطالب را 
جایز می شمردند زیرا عباس نیز خودش این اجازه را صادر کرده بود . | 
5 ) این گروه به نام « راوندیه »> و شیعه عباسی خوانده می شدند . 


اما در زمان مامون اثری از این گروه نبود 


متا شساست. ی اتصامین کرد که دام بزاه صدت هی هم که یه 
اه اشاعه این کر حلر ری کند: 


ارزیابی مقام امام علی ( ع‌ [ 


وقتی دانستیم که ابراز دوستی شامذت با ی بن اببطالب و فرزندانش به 
انگیزه شرایط خاص سیاسی بود , دیگر قانع می شویم که سنگینی کفه 
علی در مقام ارزیابی نزد عباسیان در آن زمان یک امر ظاهری بود که 
شر انط نسیاسی. بدیدش, آورده: بود م. و یا خرتی. از شگردهای آنان بزای 
مقابله با علویان که عباسیان در اين مسئله در هر موقعیتی به گونه ای 
موضع می گرفتند . مثلاً مأمون برای علی ارج قایل بود در حالیکه همین 
علی در نزد منصور يا رشید هرگز از چنین اعتباری برخوردار نبود . ولی اگر 
واقع امر را بخواهید علی از نظر هیچ کدامشان ارزشی نداشت . 


منصور نیز قصد کوبیدن علویان را از طریق استدلال داشت . ولی برای 
این کار شیوه دیگری را به کار گرفته بود . چون می دید که مردم بسیاری ( 
را ی ی دا ۱ پذیرفته اند 
, تصمیم گرفت که این پدیده را نیز پایمال کند . لذا فرزند خود را مهدی 
لت داد تا حون سم خلافت پوستد تگرار انن لقت دهن مرذض نا کم کم از 
محمد بن عبدالله علوی دور گرداند . 


روزی منصور یکی از غلامان خود را اک 
ببیند او چه می گوید . پس از بازگشت تعریف کرد که محمد می گفت : 
شما تردیدی ندارید که من مهدی هستم . » منصور از شنیدن این کلام 
و ار یر 


است . » ( 66 ) 


سپس برای متقاعد کردن مردم » , منصور به سراغ کسانی رفت که برایش 
حدیث بسازند و بر پیغمبر اين گفته دروغ را نسبت دهند که « مهدی ات 
۳ همان فرزند اوست . ( 67 ) در مورد اینگونه احادیث احمد امین مصری 
و دیگران به دروغ و جعلی بودنشان اعتراف کرده اند . ( 68 ) 


مسلم بن قتیبه می گوید : « منصور روزی مرا احضار کرد , چون بر او وارد 
شدم گفت : محمد ین عبذالله به نام مهدی قیام کرده , ولی به خدا سوگند 
اظهار نکرده اف این اشت که فررند هن بر که« جربارة اش.زوایت :هم آخده 
, مهدی نمی باشد یه اب انشا ما ین تفه ان وا به فال نیک 
گرفته ام ۰ ۳( 69 ) 


مهدی خلیفه خودش هم اقرار می کرد که اين فقط پدرش بود که با آوردن 
روایاتی او را مهدی معرفی کرده بود . ( 70 ) 


ایا هو دام کافی ور شا کی اراس فده غاسان کازاین 
ندیدند و جریان امور پیو سنه برخلاف مصالح ایشان را در برابر علویان 
نگشایند , چه با اتن, کار نم آنان روصت ی دار در که ما حصوضرات ۳و 
مزاياي خود را برای مردم به اثبات برسانند . و در برابر , عباسیان را نیز 
شدیدأً به رسوایی کشانده , پرده از جهره واقعیشان نزد مردم برمی 
داشتند . 


از اين رو , باید 


شگردهاي دیگری به منظور از بین بردن علویان در پیش گرفت . لذا آنان 
راشدندا زیر نظر قی. کرفتند وم لحظه اي از عالات و خر کاتشان غفلت 
نمی ورزیدند . البته این شیوه را سفاح شروع کرد و سپس خلفای بعد از 
او همه پیروی کردند . اما دیدند که حثّی ز تهدید و ارعاب که علیه علویان به 
منظور لوث کردن شخصیت و معنویتشان اعمال می شد , کاز کز نف امد 


به مصادره اموال علویان , خراب کردن خانه ها و محدود کردن کار و 
کنننیشان زوی آوردند و به قدری وضع زندگی مادیشان را به وخا مت 
کشاندند که زنان علوی برای گزاردن نماز » لباسهای یکدیگر را از هم 
رین من کرت ۱۰ ۲۱ ولی ها بر هرگر اگوی هدف ایا 
نبود ... 


علویان را از مردم جدا می کردند , نمی گذاشتند کسی با آنان تماس بگیرد 
تا بتوانند زمینه باور کردن شایعات و دروغ پردازیهای خود را فراهم و 
چه شیوه پسندیده علویان ,؛ بویژه اهل بیت , خود هر گونه شایعه ای را 
تکذیتدهی کرد نار تقونه ضان هر اقتر انیم را دفع‌اهی, نموف 


ازار و طرد و به زندان افکندن دهها و صدها نفر ان هم در سلول های 

وحشتناکی که هر کس وارد آنها می شد امیدی به رهاییش نبود؛ بت 

به چنین سلول هایی یعنی ورود به گور... مسموم کردن شخصیتهایی که 

جراتم ام اشار راما یت و ای اه کش اسان اف 
. آنها در واقع به خون علویان تشنه و در 


شکنجه شان بسیار تنوع طلب بودند . هر روز شیوه جدیدی را می گزیدند . 
عدهٌ ای را به دیوارها میخکوب می کردند , عده ای را می کشتند , عده آی 
را هم در استوانه ها قرار می دادند . اما قتل های دسته جمعی علویان 
روشن تر از آن است که نیازی به بیان داشته باشد . داستان منصور با اولاد 
حسن را تقریبا در تمام کتاب های تاریخی نوشته اند و همینطور ماجرای 
شصت علوی , که به فرمان منصور همه بجز یک تن از انان که پسر بچه 
ای خردسال بود , از دم تیغ گذشتند . ( 72 ) 


موضع گیری هر خلیفه به طور جداگانه 


اکنون به موضعگیری هر یک از خلفای عباسی بطور جداگانه اشاره می 


اما سفاح : 


احمد امین درباره وی چنین می گوید : « زندگیش سراپا خونریزی و 
نابودکردن مخالفان بود . » ( 73 


ژنرال جلوب در کتاب خود چنین می نویسد : « سفاح و منصور با توطثه بر 
سر کار امدند . از اینرو پس از پیروزی برای تحکیم مبانی حکومت خود 
دست به خونریزی يازیدند بویژه خون عموزادگانشان , از بنی امیه و از 
اولاد علی بن ابیطالب را ...» ( 74 ) 


خوارزمی درباره سفاح می نویسد : « بر علویان , اين ابومجرم ( پدر 
گناهکار ) بود که مسلط شده بود نه ابومسلم ( پدر مسلمان ) . این مرد 


آنان زا زیر هرز ی و کلوخی کهدمی. یافت فن. کشت و در هر ذشت و 
کوهستانی به تعقیبشان می پرداخت ... » ( 7۲5 ) 


اما منصور : 


منصور کسی بود که از کشتن برادرزاده خود سفاح ) 76 [ 1 عمویش 
لاه ی اس با ار ح ی ابا وی وال 115 
له مت رف ۲ ایام صایی له ام را سر کی در سیر کم هرفن 
نشد ( 77 ). 


لقب منصور را نیز پس از پیروزیش بر علویان بر خود نهاده بود ( 78 ) . 


ی ی ۳ 
مرا فا مار اد اما راشتهد سیف کی 


« ... تاکنون از ذیّه فاطمه هزار تن یا بیشتر را کشته ام ولی آقا و 
پیشوایشان جعفربن محمّد هنوز زنده است ...» ( 80 ) 


البته این سخن از وی در آغاز خلافتش شنیده شد , حال حساب کنید و 
ببینید که تا پایان کار چقدر قربانی داشته است ! ! 


منصور موز ای از سرهای بریده قربانیان خود که از علویان بود , ترتیب 
داذهبود که آن.را.به.عنوان.مردم زیک خود بة فرزندش مهدی متتقل نمود.: 
بر فراز هر سوی تکه کاغذی نصب شده بود که مشخصات صاحبش را 
بازگو می کرد . اين سرها به پیرمردان , جوانان و حتی کودکانی از علویان 
تعلق داشتند . ( 81 ) 


منصور کسی بود که عمویش عبدالصمد بن علی در پاسخ به ملامتش که 
چرا| در قاموسش عفو وجود ندارد 1 گفت ۶« هنوز استخوان های بنی 
مروان نیوسیده و هنوز خاندان اببطالب شمشیر در 


نیام نبرده اند . ما در میان مردمی بسر می بریم که دیروز ما را دیده اند . 
ما دیروز رعیّت بودیم ولی حالا به خلافت رسیده ایم . بنابراین , جز با 
فراموش کردن عفو و بکار گرفتن مجازاتها نمی توانیم هیبت خود را بر 
انان چیره سازیم ...» ( 82 ) و هم او بود که به امام صادق می گفت : « 
نماند که بتواند کوچکترین عرض اندامی کند ...» ( 83 ) 


منصور نخستین کسی بود که ویران کردن مرقد امام حسین در کربلا را 
بدعت نهاد . ( 84 ) وی علویان را در اسطوانه هایی قرار داد , بر سینه 
دیوار به میخشان می کشید . بر اين مطلب یعقوبی و دیگران تصریح کرده 
اند , هم چنین در زندان های زیرزمینی چندان به بندشان می کشید که از 
گرسنگن پا بوهای متعفن جان می دادند , چه نمی توانستند برای قضای 
حاجت از سلول خود بیرون بروند . وقتی یکی از زندانیان می مرد او را 
همانجا کنار زندانی دیگر رها می کردند تا بپوسد و در پایان , ساختمان 
زندان را بر جنازه های متلاشی شده و متعفن و حتی زندانیانی که هنوز 
جانی به تن و زنجیره هایی بر پا داشتند , ویران می کردند . مشهور است 
که منصور با بنی حسن چنین معامله ای نمود . کوتاه انکه رفتار منصور با 
اولاد علی کثیفترین صفحات تاریخ عباسی را پر کرده است . ( 85 ) 


اما مهدی . 


این خلیفه وزیر خود , یعقوب بن داود را در یک زندان زیرزمینی به بند 
کشید و بر فرازش بارگاهی ساخت و او چندان بماند تا چشمانش کور و 


مهدی کسی بود که از حربه کفر برای نابودی تمام دشمنان خود , به ویژه 
علویان و شیعیانشان , استفاده می کرد . 


دکتر احمد شلبی می نویسد : « در بسیاری از موارد کسانی را که از هر 
امن هی ند ها ماه سح اه تشر من کتا اند ۰ ( 96 ) 


۳ ی فرقه 0 ساخته مد کل ام 
مهدی برای تعقیب و نابودیشان می بود . مثلا با آنکه افرادی نظیر ز راه , 
عمار ساباطی , ابن ابی یعفور , هیچعدام موشس فرقه ای نبودند با این 
وصف نویسنده مزبور فرقه هایی به نام ایشان اختراع کرده بود , مانند 
فرقه « زژاربه » , « عماربه » , « یعفوریه » , « جوالیفیه » , و پیروان 
سلیمان اقطع . فقط هشام بن حکم باقی مانده بود که به نامش فرقه « 
هشامیه » را جعل نکرده بود . ( 87 ) 


اما هادی : 


« طالبیان را بینهایت تهدید می کرد , هر جا بودند به سراغشان می رفت , 
مستمری و حقوقشان را قطع کرده و به 


همه جا دستور دستگیریشان ر صادر کرده بود . ( 88 ) چنانچه مورخان 
نوشته اند , ماجرای مشهور فحٌ تنها بخاطر آزار علوبان و رفتار خشونت 
آمیز با انشان ضوزرت گرفت : تعداد سرهایی که از بدنها جدا شد به صد و 
چند می رسید . زنان و کودکان به اسارت گرفته شدند و اسرا و حلی 
کودکانشان را هم کشتند . 


اما ریز شید . 


کر ال ات وا ار و 


او هرگز از خدا ترسی نداشت و دلیل این بیشرمی همان نحوه رفتارش با 
بزرکان خاندان علی علیه السلام . یعنی اولاد دختر پیامبر بود که هرگز 
جرمی تداشتند:.:۳»۰ 90 ) ه انقذر از شیعیان بدش می. اضد. که شاغران.ته 


منظور تقرژب جستن به او , اشعار هجو خاندان علی را می سرودند . 
رشید سوگند خورده بود که این خاندان فرزندان و پیروانشان را از ريشه 
برافکند , می گفت : « ... تا کی خاندان فرزندان ابوطالب را تحمّل کنم . 
به خدا سوگند که می کشم , هم خودشان را و هم شیعیان را ...» ( 91 ) 


او چون به خلافت رسید تمام طالبیان را از بغداد به مدینه راند . ( 92 ) و 
ابر خه انکیز هم تفر وه کیته ای نود که به انان رف ور ناه 


« ... او کاملاً به جان علویان افتاده بود . گام به گام آنها را تعقیب می کرد 
9 


قزل: ان ها رسانید > ) 93 [ 
« اولاد و شیعیان فاطمه را پیوسته می کشت » ( 94 ) 


هنگامی که جلودی را به جنگ « محشّد بن جعفرین محمّد » فرستاد به او 
دستور داد که خانه های خاندان ابوطالب را در مدینه غارت کند , از 
زنانشان هر چه لباس و زیور است بر باید به گونه ای که برای هر زنی 
بیش از یک جامه باقی نماند . ( 95 ) 


رشید کسی بود که مرقد امام حسین را خراب کرد و زمین کربلا را به زیر 
شخم برد . به علاوه , درخت سدری را که در کنار آن بقعه شریف , زائران 
موسی بن عیسی بن موسی عباسی , صورت گرفت . ( 96 ) 


از همه فجیعتر و از تمام این فجایع هولناکتر آن بود که دست به خون رهبر 
پیشوایان علویان , یعنی امام موسی بن جعفر علیه السلام بیالود . 


ی ی ی ی ی یت و 
کرده بود , گفت : ۰ گویا مین زسبدند. که شیغیان علن , قبر تو را هم 
۱ 
قبر و اهانت پس از مرگ رهایی یابی . .. شگفتا که فرندان علی به قلمرو 
گسترده تو پناه می آوردند ول رها بای میم واه ان بو 
که در جستجوی پناهگاهی برآمدند تا جسد 


در قبر یکی از همان پناهندگان بی پناه نهاده شده ۰( وی با این 
جملات اشاره به قبر امام رضا علیه السلام می کند که رشید نیز در کنار 
آن مدفون گشته ۰ « محمد بن حبیب ضبی » نیز با اشاره به این مطلب 
چنین سروده . 


» در طوس دو گور است که در یکی هدایت آرمیده « و در دیگری گمراهی 
که خاکش , خاکستر آنش است « همجواریر ضلالت با پاکی افزون کننده 
غذابش است و فراهم آورنده خواریش ستمگریهای رشید به حدی رسیده 
بود که مردم او را دشمن علی ( علی ) باور می داشتند ولی او خود موضع 
دفاعی گرفته برایشان سوگند می خورد که علی را دوست دارد . 


اسحاق هاشمی نقل می کند : « روزی نزد رشید تونتم .و ای مین کت 

شنیده ام که مردم می پندارند من نسبت به علی کینه می توزم , به خدا 

سوگند هرگز کسی را به اندازه او دوست نداشته ام ۰ ولی این علویان 
برترین مردمند . » 


) 99 [ آنگاه گناه این پندار مردم را به گردن علویان انداخته گفت ۶ یر 


علویان به بنی امیّه بیشتر تمایل دارند تا عباسیان . . رشید حتّی در برابر 
فلفان پر زک ازر‌فبار خود با طالبیان.علیا توه کرو:. 99 ) 


البئّه این زستها برای رشید پس از آن همه تعقیب و کشتار علویان . امری 
طبیعی می نمود و بالاخره , ستمگریهای رشید تا بدانجا اوج گرفت که در 
برخی این پندار را تقویت کرد که علت بیعت مامون 


با امام رضاأ به عنوان ولیعهد , به خاطر زدودن جرایم رشید بوده که علیه 
خاندان بقل علیه السلام مرتکب شده بود . این مطلب را بیهقی وصولی 
دک کرو نی 100 


اما صاموزن : 


در بسیاری از فصول آینده به گوشه هایی از رفتار این خلیفه با خاندان 
ع فا شا راهم کرد . 


اما تاکنون بياييم کمی از شاعران بشنویم که چگونه برخی حقایق را برای 
ما بازگو می کنند تا بهتر به این نکته پی ببریم . عباسیان بر اثر ترسی که 
از علویان داشتند , علیه شان برخاسته و با قتل و طلم و آزار در معرض 
انگونه شکنجه های گوناگون قرارشان دادند . عباسیان می خواستند ريشه 
علویان را براندازند و محیط را برای خود چنان مساعد و بی مزاحم گردانند 
که دیگر کسی نباشد تا قدرتشان را تهدید کند . انحصار طلبی در قدرت . 
به انان اجازه نمی داد که کسی شایسته تر از خود را در روی زمین ببینند . 
مره اه اسان رتست ایعرا فرایس کرو 
بودند . یکی از شعرا می گفت : 


« سوگند به خدا که بنی امیه نکرد 
« حتّی یکدهم آنچه را که بنی عباس کرد . ( 101 ) 


شاعر دیگری به نام ابوعطاء افلح بن پسار الندی , متوفا به سال 180 
هجری , که عصر اموی و عباسی هر دو را درک کرده بود , در زمان سقاح 
چنین سرود . 


« ایکاش ظلم بنی مروان بر ما همچنان ادامه می یافت 


« و ایکاش عدل بنی عباس در آتش فرو 


یره :02 1 


علی بن عباس , شاعری که به آبن رومی شهرت يافته و از غلامان معتصم 
بود , قصیده ای دارد که در آن می گوید : 


« فرزندان مصطفی ! مردم چقدر گوشتهای شما را به دندان دریدند 
« کوچکترین مصیبت شما بیکسی و يا قتل است 

« گویی هر لحظه ای که می گذرد برای پیغمبر 

« کشته پاک سرشتی به خون آغشته گردد . 

اما متون دیگر : 


« وان ولوتن » می نویسد : « علویان نظیر آنهمه آزاری را که در عهد 
خلفای نخستین عباسی کشیدند , هرگز به عمر خود ندیده بودند...» ( 103 
( 


خضری نیز می گوید : « بهره خاندان علی از قتل و طرد در زمان خلافت 
بنی هاشم ( عباسیان ) بمراتب شدیدترٍ و خشنتر از زمان بنی امیه بود . 
بویژه در زمان منصور و رشید و متوکل , در این حکومت مجزد تمایل 
داشتن به یکی از اولاد علی ائهامی کافی برای از دست دادن جان و 
وزرا و نزدیکان هم شد ...» ( 104 ) 


هنگامی که ابراهیم بن هرمه در زمان منصور به مدینه وارد شد , یکی از 
علویان نزدش آمد . ابراهیم به او گفت : « از من دور شو , مرا مهدور 
الذم مکن .۰.۰ » ( 105 ) 


به علاوه , از داستان دیگر همین ابن هرمه چنین شون ارت کنر عباسیان 
مردم را حتّی به خاطر دوستی با اهلبیت در زمان امویان , مجازات 


می کردند . 


جلودی کسی بود که از سوی رشید مأمور هجوم بر خانه های آل ابیطالب 
شده بود . وقتی مامون ولایتعهدی امام رضا را تصویب کرد , جلودی به وی 


« شما را به خدا می سیارم ای امیر مومنان از اينکه امری را که خدا ویژه 
شما نموده به دست دشمنان خود بسپاری . بعلی همان کسانی که به 


رشید از کارگزار خود در مدینه خواسته بود که از علویان بخواهد برخی 
کفیل برخی دیگر شوند , ( 107 ) تا اگر پس از احضار نزد مقامات رسمی 
غیبت می کردند , کفیل به مجازات می رسید . 


اعتراف مامهخ ۱ 


مأمون در نامه ای که برای عتّاسیان فرستاد که در قسمتی از آن از حسن 
سیاست امام علی علیه السلام با فرزندان عباس سخن گفته بود , می 


نویسد . ۰ 


#۶ سس تا آنکه دا کار را به‌دست. ما سیزد. و ما آنان زا خوار کردیم و در 
مضیقه قرارشان دادیم و بیش از بنی امیه به قتلشان رسانیدیم . امویان 
فقط کسانی را می کشتند که شمشیر به رویشان می کشیدند , ولی ما 
همه را از دم تیغ می گذراندیم . حال ای بر کان هاشمی , از شما سوال 
می شود به چه گناهی آنان کشته شدند ؟ تقصیر افرادی که در دجله و 
فرات افکنده شدند پا در بغداد و کوفه مدففن کستندء جه بوذ ٩‏ > 


قسمتی از نامه خوارزمی به اهل نیشابور 


کاکی است کف شوا ده اقب کنات مفا الطالسه 


نوشته ابوالفرح اصفهانی مراجعه کند . هر چند که این کتاب جامع همه 
مطالب نیست , ولی پاره ای از انها را نقل کرده است . همینگونه کتاب 
مختصر اخبار الخلفا از این ساعی , بویژه در صفحه 26 , و يا سایر کتب 
تاریخی و روائی که بیانگر ستمها و بیداد گریهایی است که در آن بر هه از 
زمان بر فرزندان و شیعیان علی فرو می بارید . 


و قسمتهایی از نامه ابوبکر خوارزمی را که به اهل نیشابور نگاشته بود 
مر زره نقل می کنیم . وی پس از یاد کردن از بسیاری از طالبیین که به دست 
امویان و عباسیان کشته شدند و در شمار آنان امام رضا نیز بود ( که به 
دست مأمون مسموم گردیده بود ) می نویسد : 


« چون این حریم را هتک کردند و اين گناه بزرگ را مرتکب شدند , خدا بر 
آنان عضتتب کروه:: سلطنت را از چنگشان بدر آورد ۵ ابومجرم > نه 
ابومسلم را بر جانشان مسلط کرد . این مرد , که خدا هرگز نظر رحمت بر 
اه کته ر .لا شمه لو از ده گوس رسارس ننگریست . آنگاه تقوایتتن 
را رها کرد و از هوای خود پیروی نمود و کشتن عبدالله بن معاویهین 
کر , اخرت خویش را به دنیا فروخت . طاغوتهای 
خراسان , کردهای اصفهان و خوارج سجستان را بر خاندان ابیطالب 
مسلط کرد , آنان زیر هر سنگ و کلوخی و در هر دشت و کوهی که می 
یافت , تعقیب می کرد . سرانجام محبوبترین شخص مورد نظر خود را بر 


خودش مسلط کرد , که او را بکشت همانگونه که او دیگران را می کشت 
و گرفتارش ساخت همانگونه که او مردم را در اخذ بیعت گرفتا نار می نمود . 
این شخص فایده ای برای ابومسلم نداشت در حالی که او برای جلب 
خشنودیش خدا را به خشم اورده بود , دنیا را در اختیار دوانیقی قرار داد و 
او نیز با ستمگری و ترکتازی و حکومت پرداخت . زندانهای خود را با افراد 
خاندان رسالت و سرچشمه پاکی و طهارت پر کرد . غایبانشان را تعقیب و 
حاضرانشان را دستگیر می کرد تا عبدالله بن محمد بن عبدالله حسنی را 
در سند به دست عمر بن هشام ثعلبی بکشت ... 


» تازه این در مقام مقایسه با کشتار هارون و رفتار موسی با آنان چندان 
مهم نمی نماید . حتما دانستید که موسی چه بر سر حسن ( 108 ) بن علی 
در فحَّ آورد , و هارون نیز چه فجایعی بر علی بن افطس حسینی روا 
داشت . خلاصه آنکه هارون در حالی مرد که درخت نبوت را از شاخ و برگ 
برهنه کرده و نهال امامت را از ريشه برافکنده بود . 


« مالياتها جمع آ ور می شد ولی سپس آنها را میان دیلمیان , ترکها , اهل 
مغرب و فرغانه تقسیم می کردند . چون یکی از پیشوایان راستین و 
سروی از سروران خاندان پیغمبر در می گذشت کسی جنازه اش را تشییع 


جنازه اش حضور می یافتند و رهبران و حکمرانان بر مجالس سوگوارش 


۲ 59 ۰ 


که کتابهای فلسفی و مانوی را تدریس می کردند , نمی شد . ولی هر 
شیعه ای سرانجام به قتل می رسید , و هرکس که نامش علی بود خونش 
به هدر می رت . 


« شعرای قریش در عهد جاهلیت اشعاری در هجو امیر المومنین و اشعاری 
برضد مسلمانان سروده بودند . حال این اشعار را اين خاندان سفله پرور 
جمع آوری می کردند و دستور می دادند که روایاتی همچون واقدی , و هب 
نت 1۳ رآ برخی از شعرای شیعه که مناقب وصی 
5 ت او را می سرودند , زبانشان بریده و دیوانشان دریده 
می شد . سرنوشت شاعرانی همجون عبدالله بن عمار برقی همین بود . 
کمیت بن زید اسدی نیز در معرض این عقوبات کون 
زبرقان نمری نبش قبر شد , و دعبل بن علی خزاعی هم به همین علّت 
0 تن ۱ ۱۹۹ ۱۱۱ ۱۳۵ ۱۳۳۱ 
نن جهم شامی مهرباتی می. شد به خاطر ان بود که اینان در دشتام.دادن 
به علی افراط می کردند , و کار به جایی رسیده بود که هارون بن خیرزان 
فصهفر, طافت‌تیه مت کل علی الرهین ( کبدر وانشفن کل علی اسان 
بود ) هیچ مالی یا 


عطیّه ای نمی بخشیدند مگر به کسی که خاندان ابیطالب را دشنام دهد و 
دشنام دهندگان را یاری کند . 


« شگفت انگیزتر آنکة بتی. عباس شاعرانی: هم داشتند که.با تداق«حق, بر 
سرشان فریاد می کشیدند و در فضایل کشته شدگان و قربانیانشان اشعار 
جالبی می سرودند . » 


کشند ولی بر سرزمینهای ترک و دیلم طلا و نقره نثار می کنند . از مغربی 
و فرغانی یاری می طلبند ولی بر مهاجر و انصار ستم روا می دارند . نبطی 
یا ی ی ی و 
فرماندهی می گمارند , ولی خاندان ابیطالب را از میراث مادرشان و 
حقوق مالی. جدشان. بان من دارند . .یی فنزد. علوق در ارزوق لقمه نانی 
است که از او دریغ می شود . مالیات مصر و اهواز و صدقات حجاز و مکه 
صفزته فخا رح این افرای را هی کرو این آیی ,میم میتی برافتم 
موصلی , ابن جامع سهمی , زلزل ضارب , بر صومای نوازنده , تیولهای 
بختیشوع مسیحی ( که معادل خوراک یک شهر را می بلعیدند ) . 


« چه بگویم از گروهی که حیوانات وحشی را به جان زنان مسلمان می 
انداختند . خاک مرقد امام حسین را با گاو آهن شخم می زدند و زائرانش 
را تبعید می کردند . باز چه بگویم از گروهی که نطفه می زدگان را در رحم 
کنیزکان خواننده می ریختند ! چه بگویم از گروهی سرچشمه 


زنا و بچه بازی و لواط بودند ! ابراهیم بن مهدی , اوازه خوان , و معتژ , 
زن قت , و فرزند زبیده ۳ سبکی مغز و کینه نوز بود ۰ مامون نیز برادر خود 
مادرش را و معتضد نیز عمویش را مسموم کرد » . 


« این معایب با همه بزرگی و وسعتشان : و با همه زشتی و نفرت 
انگیزیشان در برابر معایب بنی عباس بسیار کوچک و خوار می نمایند . 


عباسیان کشور ستمگران راه پی ریزی و اموال مسلمانان را در راه گناه و 
ملعبه مصرف کردند ... الخ ...۰» ( 109 ) 


این کتاب جای ذکر همه آن نبود . بهر حال انچه نقل کردیم جوششی بود از 
خروشی که امید است خواننده را بسنده باشد . 

پاورقی 

2- تاریخ ابن خلدون /3/ ص 173- مروج الذهب /3/ ص 238- وفیات 
الاعیان /1/ ص 454 , 455 ( چاپ سال 1310 ) امبراطوریه العرب / ص 
ام ان 

اه این از ععانه کیسانته آمت: 

3- شرح النهج , معتزلی /7/ ص 161 , 162 . 


مطلب از نامه اش به محمد بن عبدالله بن حسن و از بسیاری از سخنان و 
خطبه هایش 


منصور در ترویج این فکر انقدر تلاش می کرد که حتّی شعرا با پروراندن 
آن به وی تقژب می جستند . مانند حمیری که طبق اخبار مرزبانی / ص 37 
اشعاری در این زمینه سرود و پاداش بسیار خوبی از منصور گرفت . 


5- فرق الشیعه / ص 48 , 49 - تاریخ ابن خلدون /3/ ص 173- مروح 
الُهب /3/ ص 236 . البتّه نوبختی در فرق الشیعه نوشته که آنان حتی 
بیعت علی را نیز جایز نمی شمردند . 


هی 0 یتفن الهش ار 


الصواعق المحرقه / ص 98 , 99- تاریخ الخلفاء سیوطی | ص 259 , 260 
, 272- البدایه و النهایه /6/ 246 , 247 و سایر منابع . 


8- ضحی الاسلام /3/ ص 240 . 
9- مقاتل الطالبین / ص 247- المهدیه فی الاسلام / ص 117 . 
0- الوزراء و الکتاب ص 127 . 


توارط مرها و کل انشت مه ای ار 72 و 
مقاتل الطالبین / ص 599 مراجعه کنید . 


2- این چیزی است که شرح شافیه ایی نواس ص 174 از الدر النظیم از 
احمد بن حنبل نقل کرده , مردی که به پرده مکه اویخته پیوسته از خدا 
طلب آمرزش می کرد . وی به اعتراف خودش بر فراز اين علویان به امر 
منصور گل و خشت رویهم نهاده بود . 


در عیون اخبار الرضا /1/ ص 108 به بعد و شرح میمیه که وی در ماه 
رمضان روزه می خورد , چه پس از کشتن شصت علوی به دستور رشید در 
یک تیب «ردیکن از رجست خدا مابومن کشته موی فلی اهر | نام شید به 
اشتباه در این داستان برده شده , چه حمید به سال 158 به تصریح بحار 
۷ص 322 در گذشت در حالی که رشید در 170 شروع به خلافت کرد . 
بنابراین , چنین می نماید که داستان صحیح همان باشد که از احمد بند 


3- ضحی الاسلام /1/ ص 105 . 
4- امبراطوریه العرب / ص 499 . 
5- رسائل الخوارزمی /ص 130- ضحی الاسلام 3ص 296 , 297 . 


6- تاریخ التمدن الاسلامی /2/ بخش 4/ ص 494 به نقل از نفح الطیّب 
ص 715 . 


7- النجوم الزهراء /2/ ص 9 . 
8- التنبیه و الاشراف / ص <295- طبیعه الدعوه العباسیه / ص 119 . 


ها ام شمه لیف اک را زره مضه وه 
فراس /ص 117- مشاکله الناس لزمانهم / ص 22 , 23 . 


0- شرح میمیه ابی فراس / ص 159 - الادب فی ظل التشبع ۱ ص 68 . 
ی رما ار رای ان 


2- تاریخ الخلفاء اص 267- امبراطوریه العرب /ص 491- الامام الصادق 
و المذاهب الاربعه /1/ بخش 2/ ص 534 . 


3- مناقب ابن شهر آشوب /3/ ص 357 - بحار /74/ ص 178 . 


4 ار کرنلا غر دا لجو ار 


کلیدار آل طعمه اص 193 . 
6- التاریخ الاسلامی و الحضاره الاسلامیه 3 ص 200 . 


حالما مقاتی در مت فاتوسین احالن 9۶ 924 سار 
ص 195 


و کال الک هر کریلای ای ای سوه توف وی ری 
اشاره کرده - 


یا ی شا کل ان انا یم هی ررض اس , 
رنه صفویین (وارص حه 17 

ایام رقم و وا 

0 ارت الاساا هی و الخضارم الاسلامه ۵ ض 2و 

1- الاغانی /5/ ص 225 ( دارالکتب , ماهره ) 

2 اکامن سایق اقر /طاض کی یی 10۲ص 606 کر مایم 
9و الغق الفرید رصن 12 

4 ان و که 0 تیا تالک ری 7 


5 اغیان الضیعة /4/ بختشن 2 ض 108 ( چاب.شوم ) -«عیون اخبار ال#ضا 
ص 161- بحار 49/ ص 166 . 


ار هه الفه ان 89 امالت تشز هی 20 ( شحف اد الکنن:ه 
الالقاب /1/ 


ص 27- شرح میمیه آبی فراس ۱ص 209- المناقب /2/ ص 19- تاریخ 
کربلاء اص 


7 , 198 به نقل از نزهه اهل الحرمین ص 16- بحار /10/ ص 297- 
تظلّم الزهراء 


/ ص‌ 18 - مجالی اللطف / ص‌‌ 39- اعبان الشیعه 4 ص‌ 4- تسلیه 
ا ۳ 


محمد بن ابیطالب و دیگر منابع . 
7- تاریخ کربلاء ۱ ص 199 به 


نقل از مجله « الهلال » شماره اکتبر , ۰1947 ص 27 از مقاله استاد عقاد 
: « گفتاری با هارون الرشید » . 


9 اریخ الخفاع: سوطی رس 293 , 
یره ضنصیه این فران اضر 127 

0 عیون اخبار الاضا/2اص 147 بحار/49/ص 132 ودیگر متابع . 
01 شرح یمه ای قرا اض 119 


2 المحاسن ۶ المسای ی 246 عرص 0 خرن 
الامامه اص 


2 المهدیه فی الاسلام/اص 55 طبیعه الدعوه الاسلامیه‌اص 133 . 
3 السیاده العربیه و الاسرائیلیات/اص 133 . 

4 محاضرات تاریح الامم الاسلامیه /1/ص 161 . 

5 تاریخ بغداد/6/ص 129 حیاه الامام موسی بن جعفر 184/2 . 
6 بحار/49/ص 166 عبون اخبار الرصٌا/2اص 267 . 


7 این جریان مربوط به پیش از رشید میشد ( ابن خلدون/3/ص 215 ) 
به الکامل , ابن اثیر/5/ص 75 ودیگر منابع نیز میتوان مراجعه کرد . 


8 ظامرآ نام صحیح « حسین » است چنانکه در مجمع الفوائد آمده . 


9 مقاتل الطالبین/ ص 130 تا 140 ( قسطنطینیه , 1297 ) که سعد 
محمد حسن نیز در کتابش المهدیه فی الاسلام بخشی از ان را از ص 58 
به بعد نقل کرده , همینطور دکتر احمد امین در ضحی الاسلام/3اص 27 
بخ جد مبذرم نید تفام آن را در کتاب خطی خود « مجمع القواند : و-مجمل 
العوائد » از ص 45 به بعد , آورده است . 


سیاست عباسی در برابرمردم 


نگرشی کلی 


نمی خواهیم در اين بخش از کتاب به ذکر همه کارهای زشت عباسیان 
بپردازیم . چه حتی یک مرور سطحی بر همه آنها در 


این جا ممکن نیست . من فقط می خواهم نقشی از رفتار بدشان با مردم 
را ترسیم کنم و به اجمال بیان کنم که تا چه حد انان به ازار و ظلم و ستم 
در حق رعیت می پرداختند . 


دک احفد محموه ضیف تیه ۶ ۳ یی ان تفوته عالن عدالته وران 
مساواتی که مردم از بنی عباس سار 0 , همه وهم وخیال خام از 
کار در امد :. نداخلاقی متضور ورنشنید.ر خرض: شدیدشان. ستمکری: های 
فرزندان علی بن عیسی و بازیچه قراردادن اموال مسلمانان ما را به یاد 
حجاج , هشام و یوسف بن عمر و ثقفی می اندازد . از روزی که ابو 
عبدالله , معروف به سقاح , و همچنین منصور به نحو بی سابقه ای شروع 
به زیاده روی در خونریزی نمودند , وضع توده مردم بسیار بد شد... » ( 
00( 


صاحب کتاب « امبراطوریه العرب » می نویسد : « برغم آن که این سیاه 
خواشاننی که اسان اس اند ب اش ور ارتستاهای دی هید 
عباسیان همچنان ادامه یافت , درست همانگونه که امویان . شعار 
عراسامان در ناه اون شض ۶ اهل هت را مه حکوست سای 
مهربانی و عدالت بر پا گردد , نه طفیان و عطش وخونریزی ...ما این 
رویاها که انگیزه اصلی در شورش بر ضد امویان نداشته باشند 1 قطعاً از 
آنان بهتر هم ببودند . ۰( 111 [ 


در بخش « ارزوهای مامون » گفتار مهمی از وان ولوتن . درباره ارزیابی 
حکومت عباسی و سیاست و رفتارشان با 


مردم » خواهیم خواند 


سن 


سفاح 


چون می خواهیم بر پاره ای از جنایات و تبهکاری های هر یک از خلفا آگاهی 
بیابیم , از این رو از سقاح شروع می کنیم : این شخص خود را به صورت 
مهدی ظاهر کرده بود . ( 112 ) 


مورخان درباره اش نوشته اند : « تیان شترن وشن را بفکون. فت. آلود 
کار گزارانش در شرق و غرب وی را در این خصلت پیروی می کردند , 
مانند محمد بن اشعث در مغرب , صالح بن علی در مصر , خازم بن خزیمه 
, حمید بن قحطبه و دیگران ...» ( 113 ) 


سرانجام شورشی به رهبری شریک بن شیخ مهری که ظاهرأاً از مدعیان 
خلافت برای عباسیان بودبه همراهی بیش از سی هزار تن بر ضٌد سقاح بر 
و امک وا ۱ 
محمد بیعت کردیم . خون می ریزی و به ناحق رفتار می کنی ...» ( 114 
) آنگاه ابومسلم از سوی سفاح مأموریت یافت که به مقابله با او برخیزد و 
در نتیجه . هم او و هم یارانش همه را از دم شمشیر گذراندد... داستان 
کار کرار این خلیمه ببه نام کحیی فعروف. استه که شن. کویند راون دا 
برادرزاده اش بود . وی هزاران نفر از اهالی موصل را ان هم در مسجد , 
لت پیب : 


مورخان در این باره می نویسند ۰ پس از این قتل عام 1 از جمعیت انبوه 
موصل جز چهار صد نفر باقی نماند . او همچنین به ارنش خود دستور 


داد که سه روز هم به کشتن زنان بپردازند زیرا انان بر جنازه مردان خود 
گریسته بودند . موژخان می نوبسند : پس از اين قتل عام , اهل موصل 
چنان سر افکنده شدند که دیگر صدایی از انان بر نخاست و کسی از 
میانشان قامت برنیفر اخت . ( 115 ) 


روزی سفاح از همسرش ام سلمه پرسید : « چرا برادرزاده ات اين گونه 


اهل موصل را ازدم تیغ 
گذراند ؟ پاسخ چنین شنید که : به جانت سوگند که نمی دانم ۰.۰ » ! ! ( 
6 ) 


در پیش جمله ای از دکتر محمود صبحی درباره سفاح و منصور نقل کردیم 


منصور 


این خلیفه نیز خود را به صورت مهدی آشکار ساخته بود . این مطلب از 
ابیات « ابو دلامه » خطاب به ابومسلم که به دست وی کشته شده بود , بر 
یم آبتن وی خطات نم آ یهام میت کویه * 


« ای ابو مجرم , خدا هرگز نعمتش را بر بنده ای تغییر نداده , مگر آن که 
بنده خورٍ آن را دگر کون شازد ابا دز خکوهت: دی خواستی. تیرنی: یکار. 
بری نیرنگباز ز همانا پدران کرد تو هستند ۰ ( 117 ) 


منصور آنقدر آدم کشت تا امر خلافت برایش هموار شد . ( 118 ) 


دستورهایی که برای ظلم و جور وهتک حرمت صادر کرده فشههرتر از ان 
است که نیاز به بیان داشته باشد . روزی یکی از بزرگان خاندان عباسی بر 
این روبه خرده گرفت . وی ابوجهم بن عطیه بود کسی بودکه سفقاح را 
ازمخفیگاهش نجات 


داد و برایش بیعت برای خلافت گرفت , یعنی همان مخفیگاهی که 
۱ بوسلمه و حفص بن سلیمان خلال و پاسدارانش برایش ساخته بودند . 
اساس ای تاه اعدا رورا اا رس 
کرد و برایش نامه می نوشت . 


چون ابوجعفر منصور به خلافت رسید و در فرمانهای خود ظلم را پیشه کرد 
. ابوجهم گفت : ما برای اين با شما بیعت نکرده بودیم , بلکه بیعت ما بر 
او را به صرف شام دعوت نمود . در این میهمانی شربتی تهیه شده از 
پنداشت مسمومش کرده اند . از جا پرید . منصور گفت که کجا ابوجهم ؟ و 
او پاسخ داد : به همان جا که مرا فرستادی . پس از یکی دو روز از دنیا 


علاوه بر عموی منصور , گروهی از فرماندهان نیز بر رویّه او خرده گرفتند 
, بر ضدذش بیاخاسته مردم را به دوستی با اهل بیت فراخواندند . انگاه 
عبدالرحمن ازدی در سال140 به نبرد با آنان برخاست و عده ای را کشت 
و بقیه را به زندان افکند . ( 119 ) طبری در حوادت سال 140 این مطلب 
را نیز نوشته : « . .. منصور , عبدالجبار بن عبدالرحمن را والی خراسان 
کرد . به مجژد و ای 0( به اتهام دعوت به نفع 
فرزندان علی علیه السلام دستگیر نمود, مانند 


مجاشع بن حریث انصاری , ابوالمغیره يا خالد بن کثیر , حریش بن 
محمدذهلی , و عموزاده داود که اینان همه به قتل رسیدند . اما جنید بن 
خالد بن هریم تغلبی ومعبد بن خلیل مزنی پس از کتک خوردن شدید همراه 
با برخی از فرماندهان موجه خراسان , به زندان رفتند . ( 120 ) 


اند ان آمووق ی کر وی تا رک هرن اند که عصیی نا راو گنه 
که او را خدا می شمردند , معاشرت داشت و هر کز انان را از این اعتقاد 
هی نقمن کرده وف کی از ملمایان آران ف این باره از وفرتخوال 
کردچنان که در تاریخ طبری آمدهپاسخ داد : « آنان بر خدا عصیان می 
اند ولی‌ ها را که اطاعت. هی کننده این در نود ان بمن از ان اشت. که 
خدا را اطاعت کنند ولی بر ما عصیان ورزند . » 


ولی همین گروه وقتی در هأبزٌ شمیه برضدذاش شوریدند 1 بدنشان را آماج 
رها کرد لین سس ات اقاد فصاعت بارشان. لکد را 
نافرمانیی که در برابر منصور مرتکب شده بودند ۱ 


منصور روزی از دوست ایام کود کیش عبدالرحمن . آفریقایی پرسید .۰ « 
قدرت مرا در مقایسه با قدرت بنی امیّه چگونه یافتی ؟ » پاسخ داد : « در 
سلطنت ایشان هیچ ستمی نبود که آن را در سلطنت تو ندیده باشم . » ( 
1 )0 


همین عبدالرحمن بود که وقتی برای دیدار منصور از آفریقا آمده بود » 
مدت یک ماه بر در کاخش به انتظار بماند تا بدو دسترسی پیدا کرد . بدو 
1 .۰ 


« ستمگری در هر گوشه از کشورمان پدیدار گردیده , از این رو آمده ام تا 
تو را بدان آگاه کنم . اين همه ستمها از خانه تو بر می خیزد . من از دور که 
تو می بود . ولی هر چه به کاخ تو نزدیک شدم دیدم که فجایع هم بزرگتر 


می شوند . » 
منصور از شنیدن این سخنان یز شفت و دستور به آخراجش داد . ( 122 ) 


سدیف شاعر که قبلاً یکی از شیفتگان حکومت عباسی بود , به منصور 
چنین نگاشت : 


در کشتن رعیت ای ظالم بسی زیاده روی کردی پس دست نگاه بدار که 
ریت را « مهدیش » در پناه بگیرد . ( 123 ) 


و ظاهر | منظورش از « مهدیش » محمد بن عبدالرحمن بن حسن می بود . 


این داستان نیز مشهور است که کارگزار منصور می خواست ثروت یک 
مرد همدانی را از خنتشن درآفردم ولی چون او امتناع می کرد , دست و 
پایش را به زنجیر بست و نزد منصورش فرستاد . چهار سال در زندان 
بخفت بی آن که کسی در این باره حرفی بزند . ( 124 ) 


اگر باز هم می خواهید در وصف منصور بشنوید موس ات وی چه 


گفتة : « مردم را به‌یا فی آویخت تا علیه خود چیزی را اقزار کنند . .» ( 
5 ) 


مهدی 


این خليیفه اتهام به کفر را وسیله کیفر بی گناهان قرار داده بود ... بنا به 
قول 


جهشیاری که درباره ایام مهدی سخن می گفت : 


« اهل جزیه در معرض انواع شکنجه ها قرار می گرفتند , از درندگان 
کته ۲ ور و کرت که این وا اب اسان مضاط ی کر ندرب 6: ( 
6 ) 


در مقام به روش مهدی , یوسف البرم در خراسان بر ضدّش قیام 


کرد . ( 127 


هادی 


وی پیوسته شراب می نوشید و بولهوسی و عیاشی را دوست می داشت و 


هادی بسیار بد اخلاق , قسی القلب , زورگو , اهل نوشیدن شراب و بازی 
نود :1 129 ) 


جاحظ درباره وی می نویسد : « هادی بد اخلاق , دیر جوش و بد خیال بود . 
کمتر کسی بود که می توانست خود را از شر او بر حذر بدارد , یا با 
اخلاقش آشنایی پیدا کرده و به سودش باشد . از هیچ چیز به اندازه شروع 
به سئوال تذنتن. کف .هد : ید آوازه خوان مال فراوان و بی دریغ می 
بخشید ( 130 ) . » 


خوانها می بخشید و به قدری در این راه اسراف می کرد که اسحاق 


موضلی: را بر آن داشت که.بوید : « اکر هادی براق ما زندم می ماند..ما 
می توانستیم حتی دیوارهای خانه مان را از طلا و نقره بسازیم . » ( 131 ) 


رشید 


در این باره کافی است که سخن مورخان را تکرار کنیم : رشید در همه 
چیز شبیه به منصور بود , بجز در بخشش مال ( 132 ) , چه می گویند که 
منصور ادم بخیلی بود . 


رشید نیزژهمچون منصوریس از چندیکه بر اوضاع مسلط شد , تولید کشور 
را به تباهی کشاند و علاقه به مال اندوزی پیدا کرد . ( 133 ) 


مردم را در دادن مالیات به عذاب می 


اتداخت: :یر ه کار یانب کشامرزانم صع بر ان مخرداران غلاش. را 
دستور می. داد که در یک هحل. برداوردم از آنان. به: نطو دسته جمعی 
مبلفغی را مطالبه کنند . عبدالله بن هیثم عهده دار مطالبه مالياتها شده بود 
که با انواع شکنجه ها مأموریت خود را اجرا می کرد . ابن عیاض از راه 
رسید و دید که خراج گزاران زیر شکنجه قرار گرفته اند . دستور داد که 
آنان را رها سازند , چه می گفت شنیده ام که پیقمبر فرمود : هر کس 
مردم را در دنیا عذاب دهد , خدا نیزدر روز قیامت او را عذاب خواهد داد.. 
» ( 134 ) 


شخصی دیگر نیز از سوی رشید تا وی 9 و زندانی کردن افراد شده بود 
ایا 1 


در کاخ رشید چهار هزار کنیز و سوگلی وجود داشت . ( 136 ) به قول یکی 
از آنان رشید در لذْتهای حرام و ریختن خون ها و غصب حقوق مردم بسیار 
ی یس 
ها ء خوانندگان . عیاشان و بازیگران نثار می شد.. 


امین 


» امین کسی بود که از نزدیکی کردن با زنان خودداری کرده , با خواجگان 
خود را سرگرم می نمود . عدّه ای را به عنوان مامور برایخست وخوی 
بولهوسان به سراسر کشور گسیل داشته بود . همه مردم حتی وزرا و 
خانواده خودش را نیز خوار می شمرد . . » ( 137 ) 


« وی بد سیرت ۰ سست رای و 


خون آشام بود . از تمایلات خودش پیروی می کرد و کار خود را مهمل می 
گذاشت . در امور بسیار مهم پیوسته بر دیگری تکیه می داشت. ۰ ( 138 


( 


روزهایی که امین بر سر کار بود روزهای جنگ , , تیره بختی , چپاول و غارت 
بر مردم می گذشت که نه دینی نه اخلاق پسندیده ای می توانست آنها را 
تأیید کند . 


مامون 


او نیز در آن چه ذکر کردیم , هرگز از پیشینیانش بهتر نبود , و نه روز گارش 
چیز تازه ای به ارمغان اورده بود . در فصل »2 ارزوهای مامون ِ< اوضاع و 
موقعیت وی را در حکمرانی بیان خواهیم کرد و می بینیم که وضع مردم بی 
نهایت به وخامت کشیده بود . 


وصیت ابراهیم امام 


با توجه به آن همه مطلب که تا کنون آورده ایم دیگر بر کسی پوشیده 
ای و 
خونهای عموزاده گانشان علویان بود . اکنون سفارش ابراهیم امام را 
خاطر نشان می کنیم که به ابومسلم دستورداده بود « تا به هر کس که 
شک می برد و یا چیزی درباره اش گمان می برد , بی درنگ به قتلش 
برساند . حتی اگر بتواند درخراسان یک نفر را باقی ار که تا 
عربی حرف بزند , حتما اين کار را انجام دهد . هر کودکی که فقط پنج 
صباح از عمرش بگذرد همین که مورد اتهام قرار بگیرد , باید بی درنگ به 
قتل برسد . خلاصه جنبنده ای بر روی زمین باقی نگذارد که کوچکترین 
زیانی از ناحیه او ایشان راتهدید کند . » ( 139 ) 


شاید علت این دستور که هر عرب زبان را بکش , جلب خشنودی 
خراسانیان بوده باشد . چه ایشان پیوسته ازدست اعراب ازار کشیده بودند 

. ابراهیم همچنان خوب می دانست که عرب ها دعوت وی را بر ضد 
امویان چندان گسترده پاسخ نخواهندداد . چه امویان غرور عربی را ارضا 
می کردند و به علاوه , اختلافات داخلی , 


صفوف عرب ها را به پراکندگی وسستی در افکنده بود . 


اما کسانی که وجودشان زیان بخش تفن می شد , گروه صتر.: بن سیار 
بودند 7 که از دوستداران بلی امیه بشمار می رفتند , همچنین گروه ابن 
کرمانی که از نصر حمایت می کردند . ( 140 ) 


عضوم ون اعرای وس اترافم ام مایت کم را هش وا و 
آنجا که به تعبیر ذهبی و یافعی , حجّاج زمان خود گردید . ( 141 ) 


نقن اد ملهانان باه ده می ند مه آضا معفلین تانتافته با 
کسانی که در جنگ و زير سم اسبان از بین رفته اند , شمارشان از این 
رقم بیرون است . ( 142 ) 

منصور نیز اين حقیقت را اعتراف کرد , چه هنگامی که می خواست 
ابومسلم را به قتل قتل برساند , نخست او را سرزنش کرد و گفت : « چرا 
۱ و ۱۱ ۱ 13۳ 
انکه منکر این قضیه شود , چنین پاسخ داد : 


« اینها همه به منظور تحکیم حکومت شما بود . » ! ! ( 143 ) 
جعفر برمکی نیز همین را اعتراف نمود . ( 144 ) 
0 ۱ 


ها اهاز کته فان در قایی که سوی سای امه 
فرماندهانشان به راه انداخته بود , به یک میلیون 


و ششصد هزار تن می رسید... ( 146 ) 


ابومسلم در نامه ای به منصور نیز می نویسد : « ... برادرت مرا دستور 
اتهامی به قتل برسانم و هیچگونه عذری نپذیرم . پس من نیز به دستور وی 
بسی حرمت ها هتک کردم که خدا ( پاییدنشان ؟ ) را لازم شمرده بود , 
دست اهل بیش بستاندم و د جای دیگر بنهادم ...» ( 147 ) 


منظور او از « اهلش_ » , اهل بیت است . زیرا در نامه دیگری که به 
منصور نگاشته , چنین آورده است : برادرت قرآن را بی مقدار و تحریف 
نمود . با مشتبه کردن امر و با کذب و تعدی ۱۳ خاندان خود تطبیق 
نمود و او در نظرم به صورت مهدی نمودار گردید.. 


فتطون ایق آشک کر آذرت عتصوی آبانی را کف فان اهل یف( ) 
نازل شده بود , به گونه ای تحریف کرد که با عباسیان منطبق اید . بدین 
اه ام ای را ارت ام ان 
هه االی فا کی ای باه کف باس سای رات تا 
دیگرش خطاب به منصور تصریح می کند : : « غیر خودتان از خاندان پیغمبر 
را که برتر از خودتان بودند به خفت و خواری و گناه و تجاوز زیر پا نهادند... 


» و منظورش علویان است 


1 
گذرگاه های وی می گریختند , چه درباره خون آشام بودن او سخنان بسیار 
شنیده بودند . » ( 149 ) 


همه این ها به طور جدی دلیل بر دامنه ظلم عباسیان است که چگونه با 
مردم به طور کلی , و با علویان به نحو ویژه , رفتار می کردند . با کاوش 
در اين وقایع تاریخی آنسان در می یابد که ملّت در چه وحشت مستمری 
می زیستند و چگونه هزاران هزار تن به کوچکترین بهانه و علتی , به قتلگاه 


روانه می شدند . 

باد ذیکر توجه خوانند کان را بة نامه خوارصی که قبلا تقل فقو ل هایی از آن 
داشتیم , جلب می کنم . این نامه به اعتراف چند تن از محققان از اسناد 
بسیار مهم به شمار می رود . 


در اینجا نکته دیگر قابل تذکراست . آن این که مطالب یاد شدههمان گونه 
که گفتیماشاره ای بود به وضع عباسیان در برابر مردم به طور کلی , و در 
برابر علویان به طور خاص . اکنون اکر اشاره ای به زندگی خصوصی 
حال ببینیم تاریخ در این باره برای ما چه حکایت ها دارد . 


پاورقی 


ها هه ات ور ند و 
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7 یون الاخبار , ابن قتیبه/1/ص 26 الکنی و الالقاب/1/ص 158 . 
ممکن است منظور از مهدی در اینجا سفاح بوده باشد . 


8 فوات الوفیات/1/ص 232 تاریخ الخلفاء اص‌259 تاریخ الخمیس/2/ 
تن 224 : 


9 البدایه و النهایه/10/ص 75 . 
0 طبری /10/ص 128 ( لیدن ) . 
1 تاریخ الخلفاء/ص 268 و دیگر منابع . 


2 تاریخ بغداد/10/ص 215 الامام الصادق والمذاهب الاربعه/1/بخش2/ 
ص 479 . 


عامل قتل سدیف بود . 


4 رم فده ای و ار 22 مزونه ات ردان 26 
5 المحاسن و المساوی/ضص 339 . 

6 الفتر اعو الکتا تا 1242 

7 البدایه و النهایه/10/ص 131 . 

8 تاریخ الخمیس/2اص 331 . 

9 تایه الخلفاه رز سنوطناضن 79 2 ومتايع دیگر : 
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التاجاص 81 . 
1 الاغانی/5/ص 163 ( دار الکتب , قاهره ) . 


132 ولی نه در راه خدا , که در راه لذتها و شهوتهای خودش و در راه 
خوشایند اوازخوانها و فرومایگان , چنانکه در رساله خوارزمی و در تمام 
کتابهای تاریخی که از راه و روش رشید سخن گفته اند , امده . 

3 التبیه و الاشراف اص 299 . 

4 تاریخ یعقوبی/3/ص 146 . 

5 البدایه و النهایه/10/ص 194 . 

6 البدایه و النهایه/10/ص 220 به نقل از طبری , و در صفحه 222 نیز 
چنین اورده که رشید از چهار هزار دختر خوشروی برخودار بود . در ضحی 
الاسلام /1/ ص 9 نیز نوشته : « رشید هزاران کنیزک داشت که برایش 


خدمتگزاری يا اوازخوانی میکردند وبزم شرابش را به بهترین وجهی و در 
زیباترین لباسها و جواهرات می اراستند » . 


7 ماثر الاناقه/1/ص 205 تاریخ الخلفاء/ص 201 مختصر تاریخ الثول / 
ضص 


4 الکامل , ابن الثیر/5/ص 170 ( دار الکتاب العربی ) و تاریخ طبری و 
۳ 

8 التنبیه و الاشرافاص 302 . 

9 طبری/9/ص 1974 ( لیدن ) و ج 10/ص 25 الکامل , ابن اثیر/4/ص 
5 اللبدایه و النهایه/10/ص 28 , 64 الامامه والسیاسه/2/ص 114 النزاع 
و التخاصم/اص 45 العقد الفرید/4/ص 479 ( دار الکتاب ) ضحی الاسلام/1/ 
ص 32 

و شرح النهج , معتزلی/3اص 267 . 


0 تاریخ الجنس العربی/8اص 417 . 


1 العبر , ذهبی/1/ص 186 مرآه الجنان/1/ص 285 . 


2 البدایه و النهایه/10/ص 72 وفیات الاعیان/1/ص 281 ( چاپ 1310 
هجری ) 


مر تارب الصولص ‏ الاب آین افرص اف شرع فا فره 
ابی فراس‌اص 11 غابه المرام فی محاسن بغداد دارالسلام , عمری 
مصلی اض .۱16 ازریم اه لور ای 201 ماتر ااناته کی معالم 
الخلافه/1/ص 178 

النزاع و التخاصم , مقریزیاص 46 . 

طست ای سای کار مش ای ات ای کر » عوله نی 
العباس و الطولونیین و الاخشیدییناص 30 به بعد . 

4 ناریخ المتدذن الاسلامی/2/ص 435 به نقل از زینه المجالس . 

5 نتاریخ الیعقوبی/3/ص 102 تاریخ ابن خلدون/3/ص 103 . 

6 شرح قصیده آبن عبدون/اص 214 صبح الاعشی/1اص 445 . 


7 تاریخ بغداد/1/ص 208 البدایه و النهایه/10/ص 14 و ص 69 النزاع و 
التخاصم/ص 53 الامام الصادق و المذاهب الاربعه/1/ص 533 . 


8 طبیعه الدعوه العباسیه/اص 33 به نقل از کتاب الفتوح از ابن اعثم 
کوفی النزاع و التخاصم/ص 52 , 53 الامام الصادق و المذاهب الاربعه/1/ 
09 الا امه التیانیه 2اض 9۱2 1 مفشایر هنایم 


9 للنزاع و التخاصم‌اص 46 . 
عباسیان و زندگی خصوصیشان 
انسان ازاده از شنیدن ان ها عرق شرم بر جبین و جراحتی بر قلب 


ی ایک یی ی اس نار نع 
نامه خوارزمی ارائه دادیم ۰ 


چه این کاریست که نیز به توان زیاد دارد و تازه این کتاب برای این کار 


نوشته نشده است 


یه رای ات اتف ی ی 
مامونباشد که از مرو برای خویشاوندان خود د بغداد فرستاد . ما در اینجا 
تنها به قسمت کوتاهی از ان بسنده می کنیم . مامون خود یکی از افراد 
این خاندان بود که خودشان بهتر می دانستند که د اندرونشان چه می گذرد 
و از نزدیک شاهد همه رویدادها بودند . مامون می نویسد : 


.. از شما هر که هست يا خویشتن را معلبه قرار می دهد , يا در عقل و 
,يا خواننده است , يا تنبک زن و پا نای زن 
. به خدا اگر بنی امیه ای که دیروز کشتید از گور برخیزد و به آنان گفته 
ی و و 
راه و سم و یا هنر واخلاق خویش قرار داده اید , فزونی نخواهد گرفت . 

کچ 
خوب آن را از دیگران دریغ می دارد . شما هرگز عرّت نفس نخواهید یافت 
و از شیوه خود برنخواهید گشت , مگر ترسی در کارتان باشد . عژت نفس 
چگونه پيشه کند کسی که شب بر اسب مراد سوار است و صبح 
فرحمندانه از درون گناهانش سر برمی افرازد . هدفش شکم وفرجش 
است , برای رسیدن به شهوت خویش از قتل هزار پیغمبر مرسل پا فرشته 
مقلاب باکی ندارد . محبوب ترین افراد نزدش کسانی هستند که دگناهانش 


به نظرش زیبا جلوه 


دهند , يا در فحشا پاریش کنند... » 


این عبارت به وضوح بیان می دارد که چقدر عباسیان در شهوات و لذایذ 
غرق شده بودند و دیدشان نسبت به زندگی چه می بود . در اين باره کتا ب 
های تاریخی و ادبی بهترین شاهد گویاست , هر چند دست های گنهکاری 
هست که در پوشاندن حقیقت و در پرده کشیدن چهره عباسیان کوشیده 
اند . 


ار سا افو ی ای حصصی با ارت 
عمومیشان با مردم اشنا شدیم , پس وزرا و فرماندهان و ساير رجال 
مملکتشان در چه حالی به سر می برند ؟ 


پاسخ این سئوال تنها بر عهده تاریخ است .. 


ما این بحث را بیش از اين دنبال نمی کنیم , چه می خواهیم پاره ای از پی 
امدهای سیاست های عباسیان . به ویژه قسمت مربوط به علویان را دنبال 


سوال : 


کون ی از ان کهسشضه اسان را خر مرا عاویان شام ددم 
که رفتارشان با توده مردم نیز هرگز بهتر از آن نبود که با علویان می 
کردنوم بة فیرم آن. که در آغاز مت کروهی:ز| بر جانشان مسلط کرده 
بودند که برای رحم معنایی نشناخته , مهربانی نیز رای به < لها یشان نبرده 
بود , و پیوسته جز برای دنیا و بهره مندی از لذایذ ان نمی کوشیدند و از 
سوی خلفا نیز بی چون و چرا حمایت می شدند... چه خلفا خود نیز همین 
خصلت ها و شیوه ها را داشتند و هرگز انحرافشان کمتر از انان نبود و از 
عالیه اس و اقای 


انسانی دوری گزیده بودند .. 


یی آمدها و آثار این سیاست عباسیان چه بود 1 آپا توانستید مردم را از 
سیاست خود راضی گردانند , آیا اتید بر گرده مردم آن همه هتک 
حرمت ها و پشت پا زدن به فضایل اخلاقی را هموار بنمایند ؟ 


توانستید توجّه مردم را به خود جلب کنند ؟ 


پاسخ : 


حقیقت این است که این کارها سرانجام شومی برای عباسیان به ارمغان 
اورد . مردم ار رفتار زشت انان و رفتار حکمرانانشان به راستی متنفر 
شده بودند کا ر خلیفه , به جایی کشیده بود که خود را از مردم پنهان می 
۱ 
اف کر شک سا با یی اممی سار سگومت ها ا اه اس سوا ده 
بودند ( 150 ) و اودیگر می توانست به چیزهایی مشغول شود که به 
پیشانی انسان ازاده را از شرم عرق الود می ساخت . پدرش مهدی نیز از 
قبل همین طور بود وفرزندش امین و دیگران نیز همین گونه , که نیازی به 
ذکر تک تک نام هایشان نیست . شواهد تاریخی بسیاری وجود دارد و هر 
ترکی ادعایت که ضر ال لها بردافته حهاش را نی بارکه رون که 


نجین از چیزهایی که انسان را به درون واقعی عباسیان آگاهی دادو آنان 
خود بسیار در پنهان نگاه 


ِِِ- می کوشیدند 4 رفتارشان با عموزاده گان خود , خاندان ابوطالب , 

از مشاهدم آن « مردم دیکر تشد نکردنید که بایان دی ر اه کین از 
کار فروگذار نکرده و همه چیز خود , حتی جانشان را نیز در راه 
ملت , از کف باخته بودند . انان ارزوی زنده اين امّت رنجدیده و رز 
خورده بشمار می ۰ , در سیمایشان همه فضایل و کمالهای انسانی 
درک به ۳ من ند 


با این وصف , مردم می دیدند که بنی عباسحتی ان دشمنی با اهل 
بیت پا فشرده , بر خود لازم می دیدند که انان را از خود طرد کنند . در این 
امر همه اتفاق نظر داشتند و اختلاف میان خلفا فقط در شیوه هایی بود که 
هو یک ان آبان تفت نوا بر اين مسأله برگزیده بود . خلفای پیش از مأمون به 
طور کلی شیوه زور و داشتند ولی مأمون هرگز اين طور نبود , 
بلکه روش تازه و منحصر به فردی را برای نابودی علویان و رهایی از 
نفوذشان در پیش گرفته بود . 


اینگونه اتَجْاذ موضع فاجعه ای عظیم برای ملّت تلقی شد , و بنابراین 


طبیعی بود که عکس العمل شدیدی را در نهاد ووجدان مردم برانگیزد و 
آنان دا از انشان سحت یوش برداند. 


شین فوشوع راغ تفا شم شیر مرخم با ال بح و ارام توادن مره 
انانولو به انگیزه انسانی فقطگردید ۰ از این رو می بینیم در بسیاری از 
مواردی که برای 


وزرا , کارگزاران و حتی علما تولید اشکال و دشواری می شد , موقعی بود 
که اآنان یکی از علویان را پناه داده و يا از زندان رهائیش داده و يا راه 
ی به اه تما با ند دی سین فصیلی را ترای اما ادن 

ختیل-دکر کردم انم ( 151 ) اما عفضع انوحیفه:سشافعی مها دزی 
مشهورتر از ان است که نیازی به ذکر داشته باشد . 


مهم تر از همه آن که : 


شاید از همه مهم تر اين باشد که مردم در برابر رفتار عباسیان با همه 
عموما و با علویان , خصوصا , و روش غیر اخلاقیشان در زد کی 
خصوصیشان , شاهد زهد علویان , به ویژه امه علیهم السلام , تقوا و 

پاکدامنیشان در برا برکرهای نت اس سای کی انار 
بهتشوی: آنان کشیدم هی سجن هی دبدند کهدآنان دارآ قفه: شایسشن 
ها و بهره مند از همه فضایل و مزایایی هستند که جانشینی محمد ( ص ) و 
رهبری امقت ایجاب می کند . یعنی یک رهبری وارسته و سالم همان گونه 
که پیغمبر خود از ان برخوردار بود . 

بدیهی است که این گونه فضایل و شایستگی هایی که ائمه داشتند و آن 
رفتار نمونه ای که توجه عموم را به خود جلب کرده بود . عباسیان را به 


سختگیری و دشمنی با آنان وامی داشت , حسودان را : 1 
هم به عقوبت و آزارشان برمی انگیخت . 


از این رو می بینیم خلفا از هیچ گونه 


کوششی در دستگیری # رای وت تدانی کفن آن ها کفیخ نی کردنه ف احز 
هم دستشان می رسید از راه هایی که سوء ظن مردم را تحریک نکند , به 
نابودیشان اقدام می کردند . 


تشیع و دوستی با علویان 


با توجه به این حقایقی که یاد کردیم , دیگر طبیعی می نماید که علویان از 
سوی گروه ها و طبقات مختلف جامعه مورد ستایش و احترام روز افزون 
راک تا و ها و ی ۱ 
بود , تا جایی که دیدیم رشیدطغیان گر بی رقیب بنی عباسنزد بزرگ 
خاندان برامکه , یحیی بن خالد , با لحنی شکوه آمیز اندوه خود را ناشی از 
وجود امام موسی علیه السلام باز می گفت . یحیی نیز به نوبه خود اظهار 
می داشت که آن امام « زندانی » دل های دوستانشان را گمراه کرده ! ! 
( 152 ) 


نباید از این شکوه رشید يا اعتراف یحیی تعجب کنیم , تشع ( 153 ) راه 
خود را به تمام دل ها گشوده بود ؟ حتی دل وزرا , فرماندهان , و حتی به 
ری اه 


مثلاً مادر خلیفه مهدی مخفیانه خدمت گزاری را بر قبر امام حسین (ع ) 


ذختر قفوم .ماهون. که نقود نسباری. هم .نو آو می, داشت: ما به. کف 
موژخان به امام رضا ( ع ) ابراز علاقه می نمود 


حتی گفته آند که زییده , همسر رشید و نوه منصور و بزرگترین زن عباسی 


, شیعه شده بود و چون رشید آن را دانست سوگند خورد که طلاقش بدهد 
۰ 5 ) و شاید همین امر علت سوزاندن گورش نود که در آشوب 
تک را را ۱ های السوه هس اما 
کاظم (ع ) به آتش کشیده شد . ( 156 ) اما وزرای بنی عباس که داستان 
علاقه شان نسبت به علویان روشن تر از ان است که توضیح دهیم . تاریخ 
برای ما بازگو کرده که چگونه عباسیان , از همان اغاز کار یعنی از زمان 
سفاح , غالبا وزرای خود را پس از اطلاع از دوستی و مساعدتشان نسبت 
به علویان , شدیدا مواخذه می کردند . نخست ابوسلمه بود که دچار چنین 
مخمصه ای شد و بعد ابومسلم , یعقوب بن داود .. .تا ان که نوبت فضل 
بن سهل و دیگران رسید . حتی می گویند علت فاجعه ای که بر سر 
برفکیان امد این :بود. که آنان تشیم:علویان را پذبر فته‌بودند .۲۱ 


اما درباره فرماندهان و حکمرانان که ماجرا از این هم روشن تر است . 
پیو سته والیان و فرماندهانی بودند که از گوشه و کنار به نفع علویان قیام 
میم کزدت وا ان اطاعت یس با رو نع ععات ار عاندان علنسمن 
پیوستند . عده ای هم که جرآت اظهار دوستی و تفاهم با علویان را نداشتند 

. همچنان احساس خود را مکتوم نگاه می داشتند . قیام فرماندهان علیه 
عباسیان از زمان سفاح شروع شد . نخست « ابن شیخ مهری » بر سفاح 
شورید , 


سیس در زمان منصور فرماندهی علیه او برخاسته داعیه دوستی با خاندان 
علی را داشتند . حتی درخراسان قیام صد منصور به نفع علویان به سال 
0 به وقوع پیوست . آن گاه در زمان مهدی شورش دیگری در خراسان 
به جانبداری از خاندان ابوطالب به رهبری « صالح بن ابی حبال » درگرفت 
و چنان مهم بود که جز به نیرنگ ممکن نشد آن را خاموش کنند ۰ ( 157 ) 
در ژمان زشید یز آشوبی.بزر ی بر با شید که « النجوم الزاهره ‏ ان. را 
شورش میان سئیان و رافضیبان نامیده است . 


خطر واقعی 


آن چه که متضمن یک خطر واقعی بود و ارکان دولت عباسی را به لرزه 
ای ی اه ار ی ور ۱ 
به سال 145 مردم با « محمد بن عبدالله بن حسن » بیعت کرده بودند , و 
اين پس از حادثه مشهور « فخ » روی داد . دامنه این قیام چنان گسترش 
ی هی ی 
شورشگر و با ارزومند به راه انداختن قیامی می یافتند . در اوایل ایام 
مأمون وضع به نهایت سستی و وخامت کشیده شده بود . می گویند شمار 
شورش های علوی که بین ایام سقاح و اوایل روزهای خلافت مامون 
حدودسال 200 رخ داد , به سی می رسید . یعنی سی انقلاب در زمانی 
کمتر از هفتاد سال و تازه این امار , ان دسته از شورش هایی را به نفع 
علویان از سوی غیر علویان بر 


ما بعدابه برکی ار فیا‌های عاوی , بر ضٌد مأمون به ویژه , اشاره خواهیم 
کرد و خواهیم دید که حتی فرمانده بزرگ وی , طاهر بن حسینو بلکه تمام 
افراد خاندان طاهر ( 158 ) و همین طور وزیرش فضل بن سهل , هرثمه 

بن اعین و دیگران چگونه به شیعه بودن متهّم شده بودند . باز چنان که 
9 اور نهان مأمون جو سیاسی کشور تا حدٌ زیادی شبیه به جوٌ 
غالب در زمان امویان شده بود . تنها فرقش با ان زمان این بود که بسیاری 
فریب تبلیغات عباسیان را خورده بودند , این زد و خوردها را برای کسانی 
که اتکی خلافقت ان عرص دانستندد. 


اکنون ستئوال دیگر : 


چرا انقلاب یا قیام های علویان یا شورش هایی که به نفع ایشان صورت 
می گرفت , به پیروزی نمی رسید ؟ در حالی که می دانیم آن ها از تأیید 
گسترده مردم و گروه هاو طبقات مختلف جامعه , بهره مند بودند . 


پاسخ به این سئوال این است : هر که به تاریخ مراجعه کند بدون شک به 
بی نقشه و طرح بودن این قیام ها و عدم آمادگی کافی از سوی 
طرفارانش پم زان اسان بر ان مدا نو 
دادندکه وارد مرحله نقشه ریزی و امادگی لازم بشوند به گونه ای که 
بتوانند در نابودی حکومت ستمگران , توفیق حاصل کنند . 


کوتاه سخن آن که دانستیم : سیاست های بنی عباس نتوانست هدف هایی 
را که 


آرزو می داشتند , به تحقّق برساند . بر عکس , پی آمد این سیاست ها 
پیش از آن که دشمنانشان را به ویژه عموزادگان علویشان را از پای 
درآورد : بر ضد خودشان و در راه نانودیشان:: تمودار گردید . 


پاورقی 
0 الوزرا, و کتاب اص 225 . 


اک( احمد حنبل , از عبد العزیز سید 


153 واژه » تشیع » که در این کتاب به کار می رود در بیشتر مواردمقصود 


از آن تشیع به معنای خاص و آن مذهب معروف نیست . بلکه مجرد 


علصیان ۵ یبد ایشان وی مرا شمان را ها شم هیده این 
معنای 


یماقم اس امه ان که رقم وروی راو را اد 
4 طبری 117ص 752 ( چاب لیدن ). 


۱۶۵ این را صدوق و افالی آورده است . به رجال مامقانی زیر عنوان ‌» 


زبیده » مراجعه 
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8 الکامل , ابن اثیر / حوادت سال 250 هجری 


تفه تا را غلیه ازتااد 


نام وی را به صراحت ذکر فرموده : علی فرزند موسی , فرزند محمد , 
فرزند علی , فرزند حسین . فرزند علی , فرزند ابوطالب که درود خدا بر 
همه انان باد . 


برخی از لقب هایش عبارتند از : رضا , صابر , زکی , ولی ... 


نقش انگشتریش حسبی الله , يا به روایت 


دیگر : ما شاء الله , لا قوه الا بالله زادگاهش در مدینه به سال 148 هجری 
بود . یعنی در همان سالی که جدش امام صادق ( ع ) در گذشت و این نظر 
ببشتر علما وتاربختو‌یتمان انسنت.. ( 159 ) 


البته کسانی هم هستند که ولادت امام رضا ( ع ) را در سال 153 هجری 
دانسته اند , مانند ؛ اربلی در کشف الغقّه , این شهر آشوب در مناقب , 
صدوق در عیون الاخبار هر چند که کلامش چندان صریح نیست , مسعودی 
در اثبات الوصیه , ابن خلکان در وفیات الاعیان , ابن عبد الوهاب در عیون 
المعجزات و یافعی در مرآه الجنان ... 


فش کفته فده که ترهش ادخظرت: رضا (دع )ال 11 امنت.. ولی اه 
هر حال قول نخست از همه قوی تر و مشهورتر است و دو قول اخیر 
طرفدار بسیار کمی دارد . 

هجری در طوس بوده است . 


اما دانش , پارسایی و پرهیزگاری امام (ع ) 


اين از چیزهایی است که تمام موژخان درباره آن اتقاق نظر دارند . کوچک 
ترین مراجعه به کتاب های تاریخی این نکته را به خوبی روشن می گرداند 
جتی مامون بارها خود در فرصت های گوناگون ان را اعتراف کرده می 
گفت : رضا ( ع ) دانشمندترین و عابدترین مردم روی زمین است . وی 
همچنین به رجاء بن ابی ضخاک گفته بود : 


« ... بلی ای پسر ابی ضحاک , او بهترین فرد روی زمین , دانشمندترین و 
عابدترین انسان 


هاست ... » ( 160 ) 


مأمون به سال 200 که پیش از سی و سه هزار تن از عباسیان را جمع 
کرده بود , در حضورشان گفت : 


« ... من در میان فرزندان عباس و فرزندان علی رضی الله عنهم بسی 
جست و جو کردم ولی هیچ یک از انان را با فضیلت تر , پارساتر , متدین تر 
۰ شایسته تر و سزاوارتر به این امر از علی بن موسی الرضا ندیدم . > ( 
1 ) 


موقعیّت و شخصیت امام (ع ) 


یز کت توانط سین امین خاممن چم امام این فرصت را دای تایه مظارف 
رسالت خود عمل کند و به کوشش و فعالیت خویش بیفزاید . شیعیانش نیز 
این فرصت را یافتند که مرتب با او در تماس بوده از راهنمایی هایش بهره 
ببرند . پس درنتیجه , امام رضا از مزایای منحصر به فردی سود می جست 
و تواننست راهی را بییماید که به تحکیم موقعیت و گسترش نفودش در 
قسمت های مختلف حکومت اسلامی بینجامد حتی روزی امام به مأمون که 
سخن از ولایت عهدی می راند , گفت : « .. این امر هرگز نعمتی برایم 
نیفزوده است . من در مدینه که بودم و و غرب اجرا 
می شد . در آن موقع , استر خود را سوار می شدم و ارام کوچه های 
مدینه را می پیمودم و اين از همه چیز برایم مطلوب تر می نمود ...» ( 
2 ) 


در ناهه ای که مامفن از اما تفاضاهن کتد که اضول و فروم 


دین را برایش توضیح دهد او را چنین خطاب می کند : « ای حجّت خدا بر 
خلق , معدن علم و کسی که پیروی از او واجب می باشد . ۰ ( 163 ) 
مامون او را « برادرم » و « ای اقای من » خطاب می کرد . 


در توصیف ای ۰ شامون برای عباسیان چنین نگاشته ب9/ 2 ,+ اما این که 
و ۳ 


مامون 0 این بیعت بینش کافی داشته , بدانید که من هرگز با او 
بیعت نکرده مگر با داشتن بینایی کامل و علم به این که کسی در زمین 
باقی نمانده که به لحاظ فضیلت و پاکدامنی از او وضع روشن تری داشته 
دیاب لجا ظ :بار سایی: 2 وهد در-دنيا عازاد کی بر او فزونی گرفته باشد . 
و ۱ ۱ کی ۳ 
از وی استوارتر کسی دیگر یافت می شود ۰ ( 164 ) 


از یادآوری این مطالب به وضوح به خصوصیات امام , , موقعیت و منش وی 
پی می بریم » , مگر نگفته اند که : « فضیلت آن است که دشمنان بر آن 
گواهی دهند ؟ » 


باز از چیزهایی که دلالت بو ان کین و شوکت امام دارد , روایتی است که 
گزارش کننده چنین نقل می کند : « من در معیّت امام بر مأمون 


وارد شدم . مجلس مملو از جمعیت بود , محمّد بن جعفر راگروهی از 
طالبیان و هاشمیان احاطه کرده بودند و فرماندهان نیز حضور داشتند . به 
مجرد ورود ما , مامون از جا برخاست , محمد بن جعفر و تمام افراد بنی 
هاشم نیز به پا خاستند . آن گاه امام همه را اذن جلوس داد . ان گاه 
تافتی: ی فقوت و عامعن همان قرق وش یه اهام هد ۲ ۰( 165 ) 


ماجرای شهر نیشابور 


این ماجرا را تقریباً تمام کتاب هایی که به احوال امام رضا (ع ) و جریان 
های خط سیرش به ۶ مرو > پرداخته اند , نقل کرده اند . هنگام ورود به 
نیشابور دو حافظ قران به نام های « ابوزرعه رازی » و « محمد بن اسلم 
طوسی دا همراه با تعداد بیشماری از دانشجویان سر راهش را گرفتند تا 
چشمشان به جمال رویش روشنی گیرد . مردم بسیاری به استقبال آمده 
بودند , برخی فریاد می زدند . برخی دیگر از خوشحالی جامه خود را بر تن 
می دریدند , عده ای روی زمین می غلتیدند , عده ای هم سم استر امام را 
در آغوش می کشیدند و بالاخره جمعی نیز گردن ها را به سوی سایبان 
محملاش کشیده , هر کس به نحوی احساسات خود را ابراز می کرد . روز 
به نیمه رسید و از چشمان مردم همچنان سیل اشک سرازیر بود . بالاخره 
چند تن از راهنمایان فریاد براوردند که : « ای مردم , همه سکوت اختیار 
کرده گوش فرا دهید . پیغمبر اسلام ( ص ) را با ازدحام بر 


کرد ندشن ازای تفت آن: اضف ماه ار این .وا تا 
ذکرسلسله سند طلائیش که مشهور است , برای مردم چنین باز گو کرد : 


خدا می فرماید : « کلمه توحید یعنی لا اله الا الله دز من است . هر کس 
وارد این دژ شود , از عذابم ایمن است . » 


ام اما ی ی ی کون و سر 
سایبان مرکبیش بیرون اورد و افزود + « ما با رعایت شروط ان که من 
خود از جمله ان هستم . » 


در آن روز تعدادی بالغ بر بیست هزار نفر قلم و دوات به دست داشتند که 


حدیبت امام را می نوشتند . آری , و بدین گونه موژخان رویداد معروف 
نیشابور را یادداشت کرده اند . ( 166 ) 


سند ولایتعهدی که فامن آن را ؛ به خط خویش نوشته 1 صص, تعبیرهایی 
با زگو کننده موقعیت و سجابا در شخصیت امام است . فا مأمون چنین 
می نویسد . « . .. چون او بدید فضیلت درخشانش , واکنش چشم گیرش : 
پارسایی برجسنه اش , زهد سره اش , کناره گیریش از دنیا , و خلاصه 
خویشتن داریش از ۲ را وبر وی ) شون [ ثابت 9 که 


پیوسته درباره او با هماهنگی مضمون شنیده می شد . زبان هایی که بر او 
اقا تن دای رشن یر ای فلت را سرد کال دم کال 
یافت ... » 


۰ النجوم الزاهره , امام رضا « سرور بنی هاشم و گرانقدرترین 
ن ها در 


زمان خود بود . مأمون او را بسیار گرامی می داشت , در برابرش بسی 
کرش هی کرد .میت ( 167 ) 


فافش کف ۶ 
نام وی عبد الله فرزند هارون الرشید است . 


پدرش : پنجمین خلیفه عباسی بود , و خودش پس از امین هفتمین خلیفه 
این سلسله بشمار می رود . 


مادرش کنیزی خراسانی است به نام « مراجل که در روزهای پس از تولّد 
مامون / از دنیا رفت . یس مامون به صورت نوزادی ینیم و بی 1 
پرورش پافت . موژخان نوشته اند که مادر وی زشت ترین و کثیف ترین 
کنیز در آشپزخانه رشید بود » و این خود تأیید داستانی که حامله شدن 
وی را بازگو می کند . ( 168 ) 


مأمون را پدرش به جعفر بن یحیی برمکی سپرد تا در دامان خود او را 
بپروراند . ولادتش به سال 170 هجری یعنی در همان شبی که پدرش به 
خلافت رسید , رخ داد . 


و نی وم 


فرمانده کل قوایش طاهر بن حسین ذوالیمینین بود . 
خصوصیات فاهون 


زندگیش سراسر کوشش و فعالیْت و خالی از تنقم بود , درست برعکس 
برادرش امین که در آغوش زبیده » پرورش یافته بود . هر کس زبیده را 
بشناسد درمی یابد که امین غرق خوش گذرانی و تفریح بوده باشد . مأمون 
مانند برادرش اصالتی چندان برای خود احساس نمی کرد و نه تنها مطمئن 
بخ آ شام خوش توق بلکه بر عکس 1 : 


درنخواهند داد . از اين رو خود را فاقد هر گونه پایگاهی که بدان تکیه کند , 
می دید و به همین دلیل آستین هت بالا زد و-براق آنندم: انشن. به :یناه 
ریزی پرداخت . مامون خطوط اینده خود را از لحظه ای تعیین کرد که به 
موقعیت خود پی برد و دانست که برادرش امین از مزایای خوبی برخوردار 
است که دست وی از ان ها کوتاه است . 


سا هی پر مه ی ی ی 0 

به لهو و لعب سرگرم ساخته بود , به مأمون می گفت که تو پارسایی 
۱ و رفاتر نیکو از خود بروز بده و مأمون نیز همین گونه می کرد . 
هر بار که امین حرکت سستی را آغازمی کرد سماهون آن-خر کت: زا با 
جدیت در پیش می گرفت ۰ ( 169 ) 


اتانن ها هام رای نامه ای کم‌صامهن رآ اسان توشته بو یی فی 
بریم و می فهمیم که به چه دلیل او خود را به صورت یک پندگوی پرهیزگار 
جلوه داده و نامه خود را در هاله ای از تقوی و پارسایی فرو برده بود ! از 
ای ای مت نی ما وی اگم ایو هام و 
می بارد ! مأمون با نگاشتن ان امه هو ات ان و توجه دهد به 


گفته هایی درباره مامون 


به هر حال 


, مامون در علوم و فنون مختلف تبحر یافت و بر همگنان خویش و حثّی بر 
1[ 


برخی از آنان می گفتند : « در میان عباسیان کسی دانشمندتر از مأمون 
نبود . » ( 170 ) 


ان ندیم خرباری اش فیرن. کفته ۶ امن آفمه؟خاقها تشیت مه ففه و 
کلام بود . » ( 171 ) 


محمد فرید وجدی نیز گفته : « بعد از خلفای راشدین کسی با کفایت تر از 
مامون نیامد . » ) 2( 


از حضرت علی (ع ) نیز نقل شده که روزی درباره بنی عباس سخن می 
گفت تا بدین جا رسید که فرمود 2 هفتمی از همه شان دانشمندتر 
خواهد بود . » ( 173 ) 


سیوطی , ابن تغری بردی , و ابن شاکر کتبی مامون را چنین ستوده اند : 


« بهترین مرد بنی عباس بود به لحاظ دوراندیشی , اراده , بردباری , دانش 
اعتقادش به خلق قران لکه دار نموده بود . ( 174 ) در میان عباسیان 
کسی دانشمندتر از او به مقام خلافت نرسید . ...» ( 175 ) 


پدر مأمون نیز خود به برتری وی بر برادرش امین شهادت داده و گفته بود 

. تصمیم گرفته ام ولایتعهدی را تصحیح کنم و به دست کسی بسیارم 
1 می ستاأیم , به حسن 
سیاستش اطمینان 


دارم اتف و سییر آنتن. اسوخوه 9 
ون آ کار ساعت ار واه و 0 
اسراف باز است , زنان و کنیزان در رآی او شریک و موثر واقع می شوند 
۱ در حالی که عبدالله شیوه پسندیده 0 اصیل داشته برای چنین امری 
بزرگ قابل اطمینان است . اگر به عبد الله روی برم » بنی هاشم ( یعنی 
عباسیان ) را به خشم خواهم اورد؛ و اک این مقام را تنها به دست محمد 


رشید همچنین می گفت : « در عبدالله دوراندیشی منصور , عبادت مهدی 
وبزرگی هادی را می بینم , ولی من محمد را بر او پیش انداختم در حالی 
اک ی ۱ ۳۳ 
شرکت می دهد . اگر ام جعفریعنی زبیدهنبود و بنی هاشم هم اصرار نمی 
داشتند , حتماً عبدالله را ؛ بر او مقذم می داشتم . ... » ( 177 ) 


کوتاه سخن آن که هر کهاز موژّخان و يا دیگری به شرح حال مأمون 
پرداخته , برتری اش را تصدیق و او را تنها مرد ارزنده میان خلفای عباسی 
معزژفی کرده است . 


م۱ 0 ٩۲۳0۲‏ 
اجمال زیرکی و سیاست و تدبیر نیکویش را به خاطر اوریم . 


دیگر نیازی به کنجکاوی در شرح احوالش نداریم که این خود با هدف 
تارتین آنزخ کنات سار بان نمی اند 


الته دن فصل ها بعدقباز هم دربارم مامون سفن خماهیم د اند ر الکه تا 
جایی که به موضوع کتاب ارتباط یابد . 


آرزوهای مأمون و رنج هایش 
عباسیان از مامون خشنود نبودند ! ! 


اد خر یشان سای هی رید کنست. که مامون. به مراتب ار امیم 
شایسته و سزاوارتر به امر خلافت بود . ( 178 ) ما حتی اعترافی از خود 
رشید در این زمینه نقل کردیم و دیدیم چگونه با اين وصف برای گزینش 
امین ده رن اصی: آ ورد تک ان که اسان دنه شوه مامون را نمی 
پذیرند . هر چند به لحاظ سن , فضل و زیرکی این شایستگی را دارد . دیگر 
ان که می گفت : « عباسیان به خاطر پیروی از هوای نفس خویش امین را 
بشتر مین ستتدنه راجه.: در نهاد آه ختین وجان می خر 7:۰۰ تا ان که 
گفت : « اگر به فرزندم عبدالله تمایل کنم , بنی هاشم را به خشم خواهم 
آورد , و اگر خلافت را به دست محمد بسپارم از تباهی که به سر ملّت 
خواهد آوزد , آیمن. نیستم ۰ همچنین می گفت : « اگر ام جعفر ( 
یعنی زبیده ) نبود و بنی هاشم نیز به او ( یعنی امین ) 


راغب نبودند , بی شک عبدالله را مقذم می داشتم . ... » 


مأمون نیز در پایان نامه خود خطاب به عباسیان مطالبی به این شرح با زگو 
کرده : « اما این که نوشته اید در قلمرو حکومت من ناراحتی هایی تحمل 
کرده اید . به جان خودم سوگند که این جز از ناحیه خودتان نبوده زیرا شما 
از امین پشتیبانی می کردید و به او تمایل داشتید , آن گاه چون من او را 
بکشتم شما گروه گروه پراکنده شدید , گاهی از پی ابن ابی خالد افتادید , 
گاهی از اعرابی پیروی کردید . زمانی ابن شکله را اطاعت کردید وبعد هم 
از هر کسی که به روی من شمشیر می کشید طرفداری می نمودید . اگر 
عادتم بخشش و در سرشتم روح گذشت نبود , احدی از شما را بر روی 
ژفین زندم نمی کذ آنشتتم , چون خون همگی شما حلال است . ... » 


به زودی از : فص تسوا یا رای سا ناه کرد که اه ماه به اون 
گفته بود : « . فرزندان پدرت با تو و با افراد خانواده ات دشمنند . . . » 


ار ی 
عباسیان در برابر مامون و نظر موافقشان نسبت به برادرش امین , دارند 


تا بای فا ار سا ی خر تراسا مرن اس را بآ 
۱ که 


به متون تاریخی , حقیقت جریان را در یابیم ۱ 


شاب وان زو کرداتی فباسانت ان عامون اند کمن ید را وشن ام یک 
عباسی اصیل بشمار می رود . پدرش هارون و مادرش زبیده بود . زبیده 
خود یک هاشمی و هم نوه منصور بود . ( 179 ) او بزرگ ترین زن عباسی 


امین در دامان فضل یحیی برمکی , برادر رضاعی رشید و متنفذترین مرد 
در دربار وی , پرورش پافته و فضل بن ربیع نیز متصدی امورش گشته بود؛ 
مرد عربی که جدش ازاد شده عثمان بود و در مهرورزیش نسبت به 
عباسیان , کسی تردید نداشت . 


اما فاموان در دامان جعفر بن یحیی پرورش یافت که نفوذش به مراتب 


اما مربیش و کسی که امورش را تصدی می کرد , مردی بود که عباسیان 
علویان است . میان وی و مربی امین , فضل بن ربیع , هم کینه بسیار 
سختی وجود داشت . این شخص همان کسی بود که بعدا وزیر و همه کاره 
مامون گردید , یعنی فضل بن سهل فارسی . عباسیان از ایرانیان می 
ترسیدند و از دستشان به ستوه امده بودند , از این رو به زودی جای ان ها 
را در دستگاه خود به ترکان و دیگران واگذار کردند . 


مادر مأمون یک زن خراسانی و غیرعرب بود که در روزهای نخستین وضع 
حملاش , از دنیا چشم فرو بست . 


ولی حتی اگر زنده می ماندهرگز یارای رقابت با زبیده را نمی داشت . 

کنیزی بسیار زشت وکثیف بود که در آشپزخانه رشید خدمت می کرد . اگر 
بگوییم مرگ این زن به سود مأمون بود از حقیقت فرانرفته ایم . بیچاره آن 

قدر در نظر مردمان خوار و بی مایه می نمود که مامون را به وجود او 
سرزنش می کردند . 


در اشعار زیر می بینیم چگونه امین برادر خود را در مورد مادرش سرزنش 
ی 


« هنگامی که مردان به فضل خویش سر برمی افرازند تو بر جا منتظر 
بمان که هر گز سرافراز نیستی خدایت به تو هر چه خواستی عطا کرد اما 
خلافت دل خواهت را نزد « مراجل » یافتی هر روز با دلی پر امید بر سر 
منبر می روی ولی پس از من هرگز بدان دست نخواهی یافت . » ( 180 ) 


امین در جای دیگر دامنه هجو را به فحش و ناسزا می کشاند و اين در ایام 
شورشی بود که میان ان دو برخاسته بود : 


۰ و به زیادتر از ان خریدار نداشت در هرنقطه از بدن تو که جایی 
سرسوزنی باشد اثری از نطفه شخصی در ان یافت می شود . » 


سپس مامون چنین پاسخ داد : 
« مادران چیزی جز ظروف و پذیرنده ودیعه نیستند , و کنیزان نیز این 


منظور را بسند چه بسا زن تازی که نتواند فرزند نجیبی بیاورد و چه بسا 
کنیز پارسی که در کلبه اش نجیبی زاییده 


شود . » ( 181 ) 
موقعیت برتر امین 


به برادرش مامون خاطرنشان کنیم . امین دارای دار و دسته بسیار نیرومند 
و یاران بسیار قابل اعتمادی بود که در راه تحکیم قدرتنش کار می کردند . 
اين ها عبارت بودند از دایی هایش , فضل بن یحیی برمکی , بیشتر 
ار ها را 2 
توضیح خواهیم داد . 


با توجه به این نکته که همینان بودند شخصیت های با نفوذی که رشید را 
تحت نفوذ قرار می دادند , و نقشی بزرگ در تعیین سیاست دولت داشتند , 
دیگر طبیعی می نماید که رشید در برابر نیروی انان اظهار ضعف کند ودر 
نتیجه اطاعت از آن ها مجبور شود که مقام ولایتعهدی را به فرزند کوچک 
تر خود , یعنی امین بسپارد و فرزند بزرگ تر خودمآمونرا رها کرده و فقط 
او را ولیعهد دوم پس از فرزند کوچک ترش اعلام کند . 


شاید اين حس گروه گرایی و تعضب بنی هاشم و همچنین بزرگی مقام 
عیسی بن جعفر بود که نفش مهم خود را در پیش آنداختن ولایتعهدی امین 
بازی می کرد . ( 182 ) در این ماجرا نقش اصلی در دست زبیده بود که 
این موضوع را به سود فرزند خود تمام کرد . ( 183 ) 


فضل بن یحیی امد و این در حالی بود که او لشکری را به 


سوی خراسان رهبری می کرد . عیسی به او گفت : « تو را به خدا سوگند 
می دهم که در مورد بیعت برای خواهرزاده من کار کن , چه او فرزند 
توست , و خلافتش به سود تو خواهد بود . خواهرم زبیده از تو همین را می 
خواهد . » فضل نیز به او قول مساعد داد , و پس از پیروزی بر شورش 
گران و فرماندهانش برای محمد بیعت گرفت , ( 184 ) و این به رغم آن 
تقد که هاهون شش فاه هه عولی یی فاد از امتر جنر ک تر مود 


در این هنگام , دیگر رشید در برابر امر واقع شده قرار گرفت , زیرا کسی 
که اقدام به این امر کرد . آن قدر ازنفوذ و قدرت برخوردار بود که ممکن 
نبود حرفش را رد کرد . ولی آن چنان خدمات برجسته ای ارائه داده بود و 
برگ های برنده و درخشانی در اختیار داشت که برای رشید با دیگران 
امکان نداشت آن ها را انکار کند و یا نادیده شان بگیرد . 


ملاحظه کردید که چگونه عیسی بن جعفر تقاضای خواهرش زییده را برای 
فضل عنوان کند و می گوید که او خواسته در اين باره اقدام بشود . زبیده 
تا ار ری هد کردم مرت فا سول ای سار 
داشت .۰ همین زبیده بود که برمکیان را تشویق می کرد تا به منظور بقای 
سلطنت و دوام حکومت عباسیان , در کنار ایشان ِِ . این معنی به 
خی از مان کی رم آید. که فص تور 


او فرزند خود توست و خلافتش به سود خود تو می باشد . » پس فضل در 
انجام کاری که از او خواسته شده بود , دلیل قانع کننده ای در جهت مصالح 
برمکیان در زمینه حکومت عباسیان , در بر می داشت . 


کلام نقل شده از عیسی روشن گر اهمّیت نقش زییده نیز می باشد , و ما 
را بدین نکته توجه می دهد که چگونه اپن زن نفوذ خود را به کار برد تا 
دولتیان را به مقدم شمردن یر بو عاموان :۸ قانع گرداند . به علاوه او 
دائمً رشید را نیز بر ولایتعهدی امین ترغیب می نمود , ( 185 ) آن هم به 
گونه ای که خود رشید می گفت : « اگر ام جعفر ( یعنی زبیده ) نبود و 
تمایل بنی هاشم نبود بی شک عبدالله را ( بر امین ) ترجیح می دادم . » 


افزون بر همه این ها : ما هرگز بعید نمی دانیم که زبیده برای تضمین 
ولایتعهدی برای 9 خویش , , از اموال خود در این راه استفاده ِِ 
باشد ۰ سخن فضل بن سهل بر این مطلب دارد که به مامون می گفت : 

اه 


گد رز ته از اين با توجه به نقشی که مسأله نسب در انديشه عرب ها دارد , 


رشید به احتمال قوی برتری امین بر مامون را بدین لحاظ نیز مورد نظر 


از مورخان این مطلب را , به این عبارت بیان کرده اند : « در سال 176 , 
رشید پیمان ولایتعهدی را برای مأمون پس از برادرش امین بست . . . 
مامون از اخاط شیک ماه وی بر از براذرش آهتن بود »اما میم اده 
زبیده دختر جعفر از زنان هاشمی بود , در حالی که مامون از کنیزی به نام 
[ رال )ادن شنم وم اه ند چر نام اه رفن از تیان بر وه 
بود . . . » ( 186 ) 


کوشش های رشید به نفع مامون 


از مطالب پیش موضع گیری عباسیان , افراد خانواده مامون و رجال 
مملکت را در برابر وی دانستیم و دیدیم که تا چه حد برادرش امین از 
موقعیّت نیرومندتری برخوردار بود . برای مأمون هرگز نظیر مزایای 
برادرش وجود نداشت . 


با ان شمه ء وشنید بهخویی, بم خقیقت: آمر آکاه توت وی کوشیدا بهرخ آو 
از خلافت پایمال نشود , لذا او را پس از برادرش امین , ولیعهد نموده بود . 
در این باره پیمان ها و اسنادی هم تنظیم کرد که همراه با گواهی گواهان 
آن ها را در داخل کعبه آویزان کرد . جز رشید خلیفه دیگری نمی شناسیم 
که این گونه با ولیعهدهای خود رفتار کرده باشد . در حالی که خلفای دیگر 
نیز بیعت ولایتعهدی را برای چند نفر می گرفتند . 


زنید قمختیرن نهر وبری من وید با موقفت مامون. را تحکیم کند؛ 
چه از سوی امین بر علیه او وحشت احساس می کرد . از این رو می بینیم 


کاها تساه این ما 1۳ 


به رغم همه کوشش های رشید , موقعیت مامون همچنان مورد تهدید بود و 
همه نیز این را به خوبی درک می کردند . چگونه مردم این مطلب را درک 
نکرده باشند , در حالی که امین پس از دریافت پیمان ها و اسناد ولایتعهدی 
و ادای مراسم سوگند تصریح کرده بود که در اندرون خویش خیانت نسبت 
به برادر خویش مامون می پروراند ۰ ( 188 ) 


بسیاری بر این گمان بودند که کار خلافت سامان نمی پذیرد . چه معتقد 
بودند که رشید میان فرزندان خود تخم دشمنی و نفاق و تفرقه پراکنده و 
هر یک را سهم و بهره ای بخشیده که سرانجام اين کارها برای ملت گران 
تمام می شود . 


در این صورت دیگر طبیعی بود که فأمون و دارودسته اش موقعیت خود را 
در معرض تهدید ببینند . امین در دل خیانت نسبت به او می پروراند . 
هنگامی که رشید عازم خراسان شده بود , مأمون را دستور داد که در 
بغداد بماند . در این هنگام فضل بن سهل به وی گفت : « تو نمی دانی که 
بر سر رشید چه خواهد امد , خراسان قلمرو توست , امین را بر تو ترجیح 
داده اند , حال ساده ترین کاری که او می تواند در حق تو کند این است که 
از ولایتعهدی عزلت نماید؛ امین فرزند زبیده است , دایی هایش از بنی 
هاشمند و زبیده و اموالش . 


۰( 199 ) 
رشید نیز در اضطراب است 


رشید خود نیز صراحتا وحشت خویش را که از سوی امین علیه مامون 
احساس کرده بود , باز گفته بود . هنگامی که زبیده او را سرزنش کرد که 
چرا زژادخانه را در اختیار مامون قرار داده , گفت : « من از فرزندت بر 
جان عبدالله بیم دارم ,؛ ولی از سوی عبدالله بر فرزندت در صورت بیعت 
بیمی ندارم . . . . » ( 190 ) 


علاوه بر اين , رشید سخنان دیگری نیز در همین مقوله گفته بود که در 
پیش نقل کردیم و در این جا دیگر تکرار نمی کنیم . » 


به هر حال ی ی 
جهات خناه مختلفی در بن بست قرار گرفته بود . او به خوبی احساس می کرد 
که آن چه بر او تحمیل شده به زودی دست خوش اضمحلال می گردد و 
این احساس به گونه ای او را می آزرد . 


تکیه گاه مامون چه بود 1 


پدرش مقام دوم را برایش پس از امین تضمین کرده بود . ولي این البته 
برای خود مامون هب گونه اطمینانی نسبت به افژه اش در ۳ حکومت 
ایجاد نمی کرد چه او نمی توانست از سوی برادر و فرزندان عباسی 
پدرش ی اشو کفروزن مان شکنی عکسر . بنابراین , آيا مأمون 
می توانست در صورت به خطر افتادن موقعیتش , بر دیگران تکیه کند ؟ 
آنان:چه کشای می هانتذ بود ۶ آبنان فر خال حاضز چه وابطه. اق با و 
دارند 1 مامون 


چگونه می تواند به حکومت و قدرت دست یابد ؟ و در صورت دستیابی , 
چگونه باید پایه های آن را تحکیم کند ؟ ! 


اين ها سئوال هایی بود که پیوسته بر مأمون عرضه می شد , و 
بایست در نهایت دقت , هشیاری و توجّه پاسخ آن ها را بجوید . 
حرکت خود را هماهنگ با اين پاسخ شروع کند . 


اکنون موضع گروه های مختلف را در برابر مأمون از نظر می گذرانیم تا 
تیم آه دز هیان کداخ یک از آن ها ممکن نود تکیه کاهی ,بر ای-خویشتن بیدا 


او 
آن 


موضع علویان در برابر مامون 


اما غلوبان طبیعی بود که نه نها بم خلافت سامون که به خلافت: هی یی از 
عباسیان تن درنمی دادند . زیرا خود کسانی را داشتند که به مراتب 
سزاوارتر از عباسیان برای تصدی ان می شناختند . به علاوه 1 مامون به 
دودمانی تعلق داشت که نسبت به افراد آن قلوب خاندان علی چرکین بود 
. چه از دست آنان کشیده بودند بیش از آن چه از بنیی امیّه می کشیدند . 
مانیز در همین کتاب برایتان بازگو کردیم که چگونه خون هایشان را می 
ريخته , اموالشان را ضبط و خودشان را از شهرهایشان ۳۵ 
خلاصه انواع آزارها بر 
با 
را از شاخ 


های پیشین شمه ای از شرح حال نامیمونش را باز گفتیم . 


موضع اعراب در برابر مامون و سیستم حکومتش 


اعراب نیز یه خلافت و حکمرانی مأمون تن در نمی دادند و اين به دو دلیل 
بود » نت آن که-مادرزشن : , مربیش , متصدّی آمورش همه غیرعرب بودند 
, و خدا می داند که عرب ها از دست اینان چه کشیدند . دیگر منزلتی 

برایشان قائل نبودند . عرب از گوسفند خوارتر و از حیوان هم کوچک تر 


شده بود . 


مسعودی این طور می نویسد : « . . . منصور نخسنین خلیفه ای بود که غیر 
۱ ۱ 1 ۳ ۳ ۳ 
۱ 0 ار ۳ یت اب ۲۰ 
وی نیز از او متابعت کردند , به نابودی فتادند و ریاست خود را از کف 
باختند ....» ( 191 ) 


ابن حزم درباره عباسیان چنین نگاشته : « . . . دولت ایشان یک دولت 
غیرعربی بود . در این دولت قدرت های اجرایی عرب از میان رفت , 
پارسیان خراسانی ۰ بر افضا. مباطظ سذند بر شام له یه ورگ 
درباز کسری درامد: اینان تتقا کار که نکردند این بود که هردم را به لخن 
یکی از اصحاب پیامبر دستور ندادند . در حکومت بنی عباس وحدت 
مسلمانان به پراکندگی مبدذل شد . . . . » ( 192 ) 


حاعظ کیز می کویه 5 


. حکومت بنی عباس , حکومتی عجمی و خراسانی بود , ولی بنی مروان 
حکومت تازی داشتند ... . » ( 193 ) 


ای ها تا فان هلت بره ت ظ و اسان ری ی ان ام 
دارند , و این خود از امور مسلم تاریخ است .۰ محققّان ( از جمله احمد 
امین در جلد اوّل « ضحی الاسلام » ) درباره این مطلب بحث کاملی ایراد 
کردم اند که‌علا فه سشدان چه کنات ها هر بط سر اجعه کنند:. 


پس دانستیم که سروری عرب به دست پارسیان از میان_ رفت و آنان که 
روزی صاحب همه گونه نفوذ و قدرت بودند , اکنون در چنگال دیگران زجر 
می کشیدند . پس از این رو دیگر طبیعی بود که اعراب نسبت به ایرانیان 
هر که بخ تحوی با آنان درز ارتباط:باشدء کبنه بور‌ند 


پدرش رشید بود که با مردم , به طور کلی , و با اهل بیت به شیوه ای 
خاص , بدرفتاری می کردند . ما نیز در فصل های پیشین شقه ای از ان ها 
را برایتان بازگو کردیم . 


اما امین تا حدی از وجود یک میانجی برخوردار بود تا نزد مردم برایش 
آبرویی دست و پا کند . چه او هم مادر و هم پدرش عرب بودند , و از 
نوبی:.دیکر - اطمینان :ودوستی. انان: را به خود جلب کردم بود م ختی وزتر 
خود را مردی از اعراب به نام « فضل بن ربیع » قرار داده 


بود . خلاصه کاری کرده بود که مردم در وجودش این امید را یافته بودند که 
ار 
این که لااقل دید شامون وا تخت به. آنان نداشته باشد . هر چند بناهون 
بزرگ تر و با فضیلت تر بود , ولی امین را بر وی ترجیح می دادند تا از نظر 
خودشان از میان دو شر , شر سبک تر , و از میان دو ضرر , زیان کمتر را 
برگزیده باشند . . . حتی « نصر بن شبث » که دلش با عباسیان بود 
شورشی علیة. ماهفن از سال 199 تا 2110 رهبری می کرد که هدفش 
حمایت از اعراب بود . نصر شکوه از این داشت که عباسیان عجم ها را بر 
عرب ها ترجیح می دهند . ( 194 ) 


در مصر نیز میان قیسی ها که از امین جانبداری می کردند با یمانی ها که 
طرفداران مأمون بودند , درگیری و آشوب شعله ور شد . احمد امین می 


نویلسد . « . . . بیشتر پارسیان طر قدار ماهون و یشیی رنب ها هو اخو اه 
امین بودند . ..» ( 195 ) 


علّت هواخواهی عرب از امین به خاطر همان دو دلیلی بود که ما گفتیم و 


ولی به عقیده « فردینان توتل » در کتاب « منجد الاعلامم » , علت 
طرفداری شدید عرب ها از امین از ای صفیفت» متا می. کرت که 
فامعن تست مخت آنان 


را به خود جلب کند , زیرا هميشه تمایل خویشتن را نسبت به ایرانیان ابراز 
می کرد و اینان را به خود نزدیی می ساخت . ایرانیانبه ویژه 


خراسانیاننیز او را پیوسته در نبردها و مبارزانش پاری می کردند . 


اما به نظر من , هواخواهی عرب از امین پی امد نزدیکی 9 به 
مأمون که خود محبّتشان را جلب کرده بود , نبود . بلکه عکس این مطلب 

درست می نماید , یعنی آن که بگوییم : مأمون هرگز نزدیکی با خراسانیان 
را طلب ننمود مگر پس از آن که از عرب ها و خانواده خویش و از علویان 


نو مید 


ناگزیر خراسان را باید برگزید 


پس از آن که مأمون خود را از دامان فرزندان پدرش , برمکیان , اعراب و 
علویان کوتاه دید , ناگزیر شد که روی به جانب دیگر برد و دست یاری به 
سوی دیگران دراز کند تا بتواند هدف هایش را به تحقق برساند . 


ذر ترایز دیدگان خویش جابی جز خراسان تیاقت . از این زو آن چا را 
برگزید همان گونه که در پیش « محمد بن علی عباسی » نیز برگزیده بود . 
به مردم آن سامان تقایل مخت ابر از تصووت ابا را به خویشتن نزدیک 
ساخت و برایشان چنین وانمود کرد که او دوست دار هر کی و هر چیزی 
است که آنان دوست بدارند , ومتنفر از هر چیز و هر کسی است که آنان 
تنقر داشته باشند . حتی وقتی احساس تمایل آنان را نسبت به علویان 
دریافت , تظاهر به دوستی و پیروی علویان هم کرد 


از سوی دیگر , با دادن وعده ها وبستن پیمان ها قول داد که ظلم و تعذی 
را از حریمشان خواهد راند , و این ها همه چیزهایی بود که اعتماد 
کراسانیان را نسیت به مأمون جلب گرد و جشم امید و آرزوه: بر او بستند 


شیعه گری ایرانیان 


شیعه بودن ایرانیان نیازی به اثبات ندارد , چه در پیش به حد کافی توضیح 
دادیم که دولت عباسیان بر پا نشد مگر بر اساس تبلیغ به سود علویان و 
اهل بیت گفتیم که خراسانیان بر ( یحیی بن زید ) هفت شبانه روز به سوگ 
تشه و هر. کود کی که نز آن .ال به :دنا خی امه تام بضبی بر آن من 
نهادند .۰ ( 196 ) حتی ( بلاذری ) می نویسد : موقعی که منصور درباره 
مشورت می کرد , عیسی به وی توصیه کرد که بر مدینه یک خراسانی را 
حاکم قرار بدهد منصور به او گفت : « ای موسی , در دل اهل خراسان 
دوستی خاندان ابوطالب با دوستی ما به هم آميخته , حال اگر یک نفر 
خراسانی را بر مدینه بگماریم محبٌتشان نمی گذارد که در جست و جوی آن 
دو بز ایند . ولی اهل شام علی را کشته اند:تا او بر ایشان مسلط نکردد و 
این نبود جز به خاطر کینه ای که نسبت به او می ورزیدند...» ( 197 ) 


نیشابور توصیف کرده اند . بعدا نیز 


در فصل « برنامه امام » شرح رویداد خروح امام را برای نماز در مرو 
خواهیم خواند . 


محبت اهل بیت در دل ایرانیان به گونه ای اوج گرفته نود کف خی ها مون 
می ترسید نکند روزی اگر او بیعت خود را از امام رضا در موضوع 
ولایتعهدی بازیس گیرد . مردم نیز کمر , به قتل او بربندند . ( 198 ) 


جرجی زیدان می نویسد : « اهل خراسان و حعمرانانش از اهل طبرستان 
ودیلم پیش از قیام عباسیان همه از شیعیان علی بودند . بیعتشان با بنی 


عباس به خاطر همکاری باابومسلم و يا از روی ترس از وی بود ...» ( 


0۵99( 
احمد امین نیز می نویسد : « تشیع در رگ های پارسیان می دوید . » ( 
۵200 ۳( 
بنا به به نوشته دکتر شیبی »2 .. پارسیان به تشیع پناه بردند , و این پس 


۳ 
ضربه بسیار دیدند . ..» ( 201 ) 


و به قول احمد شبلی : . انگیزه بیعت گرفتن از سوی مأمون برای 
ولایتعهدی امام رضا آن بوده ۷ او می خواست پاسخی به آمال اهل 
خراسان بدهد , چه آنان به اولاد علی تمایل بیشتری داشتند . » ( 202 ) 


راز تشیع اهل خراسان 


یذ امیر علن تاره ارعاط بارسان,با مساله نی فاطمه.ر تین ی 
نویسد : ۰ . امام کل از روزهای نخستین اسلام ایرانیانی را که اسلام 
۱ پیو سته مورد ستایش و محبت 


خود قرار می داد . سلمان فارسی که از بزرگان اصحاب رسول خدا| بود , 
دوست وهمدم علی بشمار می رفت . یکی از عادات امام این بود که سهم 
نقدی خود را از غنایم , به راه ازاد کردن اسیران ویژه می ساخت . در 
اما سس را فانه رو که ی انم رای رای اس 
گرداند . همین گونه نیز ایرانیان به اولاد علی مهر می ورزیدند که امری 
بسیار واضح است . . . » ( 203 ) 


وان ولوتن معتقد است که یکی از علل تمایل اهل خراسان و دیگر ایرانیان 
نسبت به علویان این بود که هیچ گاه با انان خوش رفتاری نمی شد و نه 
هرگز روی عدالت را می دیدند , مگر در ایام حکومت علی علیه السلام . ( 
04( 0( 


از دیدگاه علی غفوری , ( 205 ) راز این نکته به گونه دیگری شکافته شده 
است : ایرانیان پیش از ظهور اسلام داراختنطفن هدند کم.فی دنه 
مردم برای خدمت گزاری طبقه حاکم آفریده شده اند و لذا باید اوامر را 
9 ِ چون و چرایی به کار ببند ند . اما اسلام که آمد وتعالیم آسان و 
هماهنگ با فطرتی عرضه داشت , ایرانیان با کمال خوشنودی آن را 
پذیرفتند واه انشا که توت ژاششتین. اشلا من کوشتش آغار: کر ون 


سپس دیدند کسانی که زمام امور را به دست گرفته اند که به استثنای 
علی ( ع ) همه منحرف از راه اسلام و تعالیم ان بودند . عادات جاهلی خود 
و تبعیض های قبیله ای و نژادی را 


دز لیانتن اشلام زنده کر وم شکل فانوتی یز یه .آن دادن 


این نوع حکومت ها خالی یافتند . از اين رو دیگر طبیعی بود که آنان به 
استان له و پیشوایانی که از اولاد او بودند , روی بیاورند ۰ 


به هر صورت , آن چه در اين جا برای ما اهمیّت دارد اشاره به تشیّع 
ایرانیان است و این که چگونه مأمون آن را در راه مصالح و اهداف خوبش 
به کار گرفت . می خواهیم بدانیم چگونه وعده های مافون به اهل خراسان 
, اظهار دوست و نزدیکی با ایشان و تظاهرش به حثٌ علی ( ع ) برایش 
ثمر بخش آمد . اهالی خراسان دلشان می خواست که از چنگال حکمرانان 
ستمگر رهایی یابند ۰ بنابراین , خراسانیان در وجود مافون نجات تٍِ را ار 
فت ح کر آنان همیخ ند سرا نا پن بم بو الم که 
را در حقشان روا می داشتند , و جز به مصالح شخصی و ارضای شهوات 
خوپش نمی آندیشیدند . 


اهالی خراسان تا حدی به وعده های مامون دل پششه بودنه و از همین رو 
نز کرند. آوخفم آهده سا هدن .هی تندند.م برآیتن قرماندهینفی کردند: و 
صمیمی رین وزرایش را تشکیل می دادند که اینان برایش سرزمین ها را 
تسخیر می کردند , مردم را ی ی 
را در بسیاری از شهرها بالات کش تشر : هداد فص لهج هایت که 
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می داشت , همین ها بود . 


اوه ساصفن بم ری اعقمای کید ۱ 


بنابراین روشن گردید که روی آوردن مأمون به ایرانیان ناشی از سیاست و 
زیرکی بود . او از اين موقعیت بهترین سودها را برگرفت تا توانست به 
حکومت دست یابد . او پس از کشته شدن برادرش ( که بسیار در چشم 
عباسیان و عرب ها عزیز می نمود ) و تار و مار کردن طرفداران و وی به 
کمک شمشیرهای عجم بر تخت خلافت تکیه زر تازه این خود جناینتی بود 
که هرگز آسان نبود عرب از آن بگذرد . 


سهل , برادر فضل بن سهل , که هم مردم بغداد و هم عرب ها شدیدا از او 
متنفر بودند . 


سیس مقر حکومت خود را در سرزمین پارسیان ؛ یعنی مرو ؛ قرار داد . اما 
برای ایجاد رعب در دل عرب ها می کرد تا بترسند از روزی که امپراتوری 
عرب به امپراتوری فارسی مبدل گردد , به ویژه آن که این پارسیان بودند 
که او را به حکومت رسانیده , به علاوه , شایستگی و کاردانی خود را نیز 
در صحنه های گوناگون سیاست و حکومت ثابت کرده بودند . 


کشت متخ ۳ زر؟ 5 ارت 


ولی در واقع عکس العمل و نتایجی منفی بر ضد مامون , هدف ها و نقشه 
خود اتخاذ کرده بود , به طاهر 


دستور قتل امین را صادر کرده بود . . . ( 206 ) به کسی که سر امین را 
به حضورش اوردپس از سجده شکریک میلیون درهم می بخشد , ( 207 ) 
سپس دستور داد که سر برادرش را روی تخته چوبی در صحن بارگاهش 
۱ ۱ ۱ 13 
نفرین بفرستد و سپس پولش را : 


ای کاش مأمون به همین چیزها بسنده می کرد . دستور دادتا سر امین را 
ذر خراسان بگردانند.( 208 ) و سبتن آن: زر نزد ابراهیم بن مهدی فرستاد 
و او را سرزنش کرد که چرا بر قتل امین سوگواری می کنند ! ! ( 209 ) 


پس از این رویدادها دیگر از عباسیان و عرب ها و حتی سایر مردم چه 
انتظاری می توان برد , و چه موضعی می توانستند در برابر مامون اتخاذ 
کنند ! 


کر کف ان دای امس که ام کی اوه 
ارتکاب چنان کردارهای زننده ای , آثر بدی بر روی شهرت خویش نهاد , 
اعتماد مردم را نسبت به خود متزلزل نمود و نفرت انانچه عرب و چه 
دک اراس آنکسهت.. 


مردم و بازگشت به بغداد , هم چنان ادامه یافت . 


فضل بن سهل تکام هر کته نوی داز سا مهن ااخطات کرد کت 
۱ ۱ ۱ 
چنگش درآوردی ؛ اکنون فرزندان پدرت با 


تو دشمنند , افراد خانواده ات و عرب ها نیز همچنین . . . . بنابراین بهتر آن 
است که در خراسان اقامت کنی تا دل های جریحه دار مردم اندکی ارام 
گیرد , و ماجرای برادرت فراموششان شود . . . » ( 210 ) 


اصفن در عرصه حکومت 


حال اگر بخواهیم از جهت دیگر بر سیاست سیستم ماأمونی نظر بیفکنيم , 
می بینیم که او در سیاستی که با مردمخواه عرب ها و خواه ایرانیان به 
ویژه اهالی خراساندر پیش گرفته بود , هرگز موفق نبود . زیرا بنا نداشت 
که از سیاست ظلم و زورگویی و آزا ر که پیشینیان وی اعمال می کردند , 
دست بردارد . شامون چه بسا که در این وادی پیشتر هم دویده و بر 
ستمگران گذشته بسیار هم پیشی گرفته بود . 


اما سیاست وی با اعراب : هر چند مأمون توانست به حکومت دست بیابد , 
قیفر خلت احاهفان اعدایس س کت رم تعرس ری 


در این جا برخی از ظلم ها و بیدادگری های او و کارگزارانش را 
خاطرنشان می کنیم , چه همه آن ها به راستی در قالب بیان و اندازه 
گیری نمی گنجد . مثلاً « دیونیسیوس * ماموران وصول مالیات سال 
دویست هجری را چنین توصیف می کند : « جماعتی از بصره و عاقولاء 
بسیار ظالم بودند , در دل کوچک ترین احساس رحم و ایمان نداشتند , از 
افعی بدتر بودند . مردم را می زدند و به زندان می انداختند . آدم سنگین 
فزن را از سفق به یک دستش.هی. آویختند ءعندان که مرف به مرک 


۳ 211 
حتی ایرانیان نیز هرگز وضع بهتری از مردم عراق نداشتند . 


فزال کصامی ور یاهامن ی میا و ی وه ضیرم قنایی آق 
که ایراد کرد به مردم وعده داد که حکومتش بر اساس شرع و خودش نیز 
فقط در خدمت خدا خواهد بود . این گونه وعده های پارسامنشانه شوری 


در دل مردم برانگیخت و خود یکی از عوامل پیروزیش بشمار آمد . اما به 
جای پاییدن این وعده ها , بر مردم فاجعه ها فرود آمد , چه خلیفه قول های 


در این جا کافی است که به قحطی سال 201 هچری اشاره کنیم که 
گریبان گیر مردم خراسان , ری واصفهان گردید و بر اثر کمی آذوقه مرگ 
و میر رواج یافت . 


مامون می پنداشت پس از کشتن برادرش و رهایی از شر هواخواهانش , 
و پس از به ثمر رسیدن مبارزات ت تبلیغاتی علیه اینان , دیگر برایش حکومت 
هموان کردیدهباخیالی ا اسر بر بستر اشاین فروامی مد 


ولی این یک خیال خام بود , چه جریانات امور بر خلاف مصالح و بشتتن. آماد 
آیرانیان پنتن از جنک خویین امین ومامون ذشبت از بایید عیاسیان شستتند 
حل ۲2 از گرد ایشان پراکنده شده به ایند و مهر علویان روی بردند , 
چه می دانستند آنان: کهداد کستریق می کنند ور وفق تشر بعت. امسر هت 
دارند همینانند . و واقعه 


نیشابور و ماجرای دو نماز عید , دلایل روشنی بودند بر این عاطفه ومهر و 
سس . 


تک فیعر از عازن علل روی گردانی ایرانیان از بنی عباس آن بود که به چهره 
حقیقی , , خودپرستی , , ظلم و جور و آزار آنان پی برده بودند و این ها تمام 
از حکوفتی بر می.3۶ کم.خود آن ها در راه ایجادنن کوشیده بوذند. 


حتی اگر برخی هم بر تأیید حکومت مأمون, استوار بودند , ولی او خود نمی 
توانست برای مدّت طولانی به این گونه تأیید امیدوار باشند . زیرا پس از 
رفتاری که مردم از او درباره برادر و پپروانش دیده بودند , دیگر همه به 
راحتی می توانستند سیاست و زیرکی مأمون را درک کنند . به علاوه , پس 
از آن که دیده بودند او وعده های خویش را به. فراموشی سپرده ء دیگر 
مشکل می نمودکه بتوانند به حرف های او دل خوش بدارند . 


موضعی که روز به روز حساس تر و پیچیده تر می شد . علاوه بر اين , 
اکنون از او برگشته , در شرف تکوین خطری علیه او قرار گرفته بودند . 


در این میان , علویان نیز از فرصت برخورد میان مامون و برادرش به نفع 
خود بهره برداری کرده , به صف آرایی و افزودن فعالیّت های خود پرداختند 
ال تما خوت هی واتیه هه وش ار ماهون رای نا میم کرد یه 


ویژه آن که فهرستی از شورش های علویان را نیز که در گوشه و کنار 
کشور برخاسته بود , مورد توجه قرار دهید . 


شورش های علویان ... و دیگران 


ایا کفدروزی ور فان رت مامهن: ۳( 218 )سای رات در کوفه 
سر به شورش برداشت . لشکریانش با هر سپاهی که رو به رو می شدند 
آن زا تاره مار فی کر ند و هد هن شمفی کدرهی زسیدند .ی آن جازر | تسخیر. 
می کردند . ( 215 ) 


می گویند در نبرد ابوالسریا دویست هزار تن از یاران سلطان کشته شدند 
, در حالی که از روز قیام تا روز گردن زدنش بیش از ده ماه طول نکشید . 
( 216 ) 


9 2 بضره که تجقع گاه عثمانیان بود » ۱ 27 [ علویان 1 حماپت 
مضه اس تس ی مر ار سرا مه درد 


در مکه ونواحی حجاز , محمد بن جعفر ملقب به « دیباج » قیام کرد که « 
امیرالممنین » ( 219 ) خوانده می شد . 


در بمن : ابراهیم بن موسی بن جعفر شورید . 


در مدینه : محمد بن سلیمان بن داود بن حسن بن حسین , آبن علی ابن 
اتطالت: فیام کر 


در تواستطا ۶ که بختنن عمده آن .فایل به. عتمانبه-بوه, فیام-جعفر ین زید بن 
علی , و نیز حسین بن ابراهیم بن حسن بن علی , رخ داد . 


در مدائن 


: محمد بن اسماعیل بن محمد قیام کرد . 


خلاصه سرزمینی نبود که در آن یکی از علویان به ابتکار خود یا به تقاضای 
مردم , اقدامی به شورش بر ضد عباسیان , نکرده باشد . بالاخره کار به 
جایی کشیده شده بود که اهالی بین النهرین و شام که به تفاهم با امویان و 
آل مروان شهرت داشتند , به محمد بن محمد علوی , همدم ابوالشرایا . 
گرویده ضمن این که نامه ی کر ار ی مت ایا تا 
اهرا ابلاغ کند: ( ۲220 


ی ها وی ی وا دای و سامت 
برخی از این شورش ها , مردم را به « خوشنودی خاندان محمد » می 
خوانند , مانند قیام حسن هرش به سال 189 هجری ( 221 ) و نیز افرادی 
دیگر که جای ذکرشان در اين کتاب نیست . اگر کسی مایل به مطالعه 
باشد باید به کتاب های تاریخی مراجعه کند . ( 222 ) 


در ارزیابی شورش های ضد عباسی به این نکته پی می بریم که خطر جدی 
از سوی علویان بود که انان را تهدید می کرد . زیرا این شورش ها در 
مناطق بسیار حساسی برمی خاست و رهبریشان در دست افرادی بود که 
از استدلال قوی و شایستگی غير قابل انکاری برخوردار بودند » و با 
عباسیان بدین لحاظ هر گز قابل مقاسیه نبودند . 


این که مردم رهبران این شورش ها را تأیید می کردند و به سرعت , 
دعوتشان را پاسخ می گفتند خود دلیلی بود بر میزان درک 


طیقانته مختلف مت مهو را شتا ن.از خلافت: میا سا زرف نیرز بر وت 
خشمشان که بر آثر استبداد و ظلم و رفتارشان با مردم و به ویژه با 
علویان برانگیخته شده بود . 


در اين میان , مأمون بیش از هر کس دیگر می دانست که چه فاجعه ای در 
اتتظارض انست احر اماق نضا هم بخواهد از. آن» فر هنت استفاده: کند, و به 
تحکیم موقعیت و نفوذ خویش بر ضد حکومت جاری , بیردازد . 


هنوز همه مردم بیعت نکرده بودند 


پس از همه این ها , یکی از مطالب مهم آن است که بدانیم علویان و 
نداشتند . مانند اهل بغداد که جریان مخالفتشان با او مشهورتر ان است 
که ذکر شود . 


اما اهالی کوفهکه همواره دوستداران بقل و اولادش بودندبا او هرگز بیعت 
نکردند و تا زمانی بر مخالفت خود باقی ماندند که برادر امام رضا ( ع ) , 
عباس , نزدشان گسیل شد و به بیعتشان فراخواند . در این جا فقط برٍخی 
او را پاسخ مساعد گفتند . ولی بقیه او را چنین خطاب کردند : « اگر امده 
ای ما را برای مأمون فرابخوانی وسپس پرای برادرت , ما هرگز به اين 
و يا حتی خودت فرابخوانی , تو را اجابت خواهیم کرد . » ( 223 ) 


اما اهالی مدینه . مکه » بصره و دیگر مناطق حساس کشور , مطالبی در 


خود دال بر موضع گیری آنان نیز بود . بلی چون مامون به بغداد بازگشت و 
حکومتش جانی تازه و نفوذش هم گسترش پافت , تازه مردم شروع به 
بیعت با او کردند و امتناع کته خود را چنین توجیه نمودند که ظاهری 
بوده و در واقع و نهان , آنان او را دوست می داشتند . 


با این همه , پس از پیروزی مامون ودستیابی اش به حکومت و قدرتی که 
ارزو می داشت , همواره این مشکل را احساس می کرد که نه فرزندان 
پدر , نه علویان و نه اعراب , هیچ کدام از او خشنود نیستند . حتی غير 
عرب ها نیز از او سلب اطمینان کرده بودند . 


از سوی دیگر , شورش های علویان , افزون بر دیگران , از هر سو هویدا 
گشته بود , بسیاری از طبقات مردم بلکه عموم مسلمانان از بیعت با وی 


خودداری می کردند . .. . خلاصه , پس از همه این جریانات او رن گنه 
می توانست در برابر این تندبادها اناد کین کند و نظام حکومتی خود را 


رهایی بخشد 0 
پاسخ به این سئوال در فصل بعدی داده خواهد شد . 
پاورقی 


9 مانند : شیخ مفید در ارشاد , شبراوی در الاتحاف بخب الاشراف . 
کلینی در کافی , کفعمی در مصباح , شهید در دروس , طبرسی در اعلام 
الوری , فتال در روضه الواعضین , صدوق در علل الشرایع , تاج الدین 
محمد بن زهره در غایه الاختصار , ابن صباغ مالکی در الفصول المهمه , 
اردبیلی در جامع الوراه , مسعودی در مروج الذهب هر 


چند که در کلامش ابهامی است , ابوافداء در ی ی دز 
فا انا ان شرع ای اس خر رهام , شیلنجی د 
نورالابصار , بغدادی در سبائک الذهب , ابن جوزی در تذکره الخواص , 
ان نا ۰ 
ابن اسد نیز می گفت که گروهی از اهل مدینه را شنیده که همین مطلب 


را تم وت کر آزد این افراد , تعدادبسیاری دیگر نیز می باشند . 
ی کر ون فا را ی و ای کات ها 
1 مروج الذهب/3/ص 441 الکامل . ابن آثیر/5/ص 183 الاداب 


الشطایضی 2۱ مصیه ارضی وب از ای تن مس ار 
الولاص134 


2 بحار/49/ص 155 , 144 الکافی/8/ص 151 عیون اخبار الرضٌا/ 2/ص 
167 


3 نظریه الامامه‌اص 388 . 
1604 متن عربی این نامه در پایان اصل کنات اند است . 


5 مسند الامام الرضا/ 2ص 76 بحار/49/ ص 175 عیون اخبار 
الرضٌا/2/ ص 156 . 


6 این موضوع در مجله مدینه العلم ( سال اول , ص 415 ) از صاحب 
تاریخ نیشابور و از المناوی فی شرح الجامع الصغیر نقل کرده این داستان 
کر ای های ی نا هه است الصو‌اعی الص رها 122 اه 
الملیا دا 192 عیون. اخبا: الزضا/ 2ص 135 امالی صدوق اض. 208 
ینابیع الموده/ ص 364 و 


5 بحار/49/ص 123 , 126 , 127 


القضول الممیت ه انن الضاغز هن 240 تور الایشار ان 141 کنات مت 
الامام نز آن زا از این کتاب ها تقل کرده ارست: 


التوحید , معانی الاخبار , کشف الغمه/ 3/ص 98 . این داستان در بسیاری 
از کتات.های ذیز تیز ,دکر شده منتها برخن: جمله <« به: شروط آن.و-من: از 
این شروط هستیم » را حذف کرده اند که دلیلش برای ما روشن است . 


7 النجوم الزاهره/2اص 74 . 


8 - این داستان چنین نقل شده : زبیده با هارون الرشید بازی شطرنح 
می کرد و چون رشید بازی را باخت , زبیده به او حکم کرد که باید با زشت 
ترین و کثیف ترین کنیز اشپزخانه اش همبستر شود . رشید که از اين امر 
بسی کراهت داشت حاضر شد مالیات های سراسر مصر و عراق را به 
زبیده ببخشد تا او را از اجرای این حکم منصرف سازد ۰ ولی زبیده 
نپذیرفت . رشید به ناچار منیزی به نام « مراجل » را یافت که واجد همه 
ایک ضفات سراهت تسا آه هی دید هه سامم رن قهلق وه . حیاه 
الحیوان , دمیری/1/ص 72 اعلام الناس فی اخبار البرامکه , , و بنی العباس , 
اتلیدیاص 106 و 107 عیون التواریخ و چند کتاب دیگر . این داستان 
منافات با آن ندارد که گفته اند صاموز در شبی زاده شد که رشید به 
خلافت رسید . زیرا ولیعهدها نیز پیش از رسیدن به خلافت بزرگترین قلمرو 
ها را ذر اختیان داشتند . مغلاهمین رشید سراسر کشور خود را میان سه 
فرزندش 


تقسیم کرده بود . 

9 للاداب السلطانیه اص 212 . 

0 حیاه الحیوان , دمیری/ 1 ص 72 . 

1 فهرست ابن الندیم/ ص 174 ( چاپ مطبعه الاستقامه , قاهره ) . 

2 دایره المعارف الاسلامیه/1/ ص620 . 

3 مناقب آل ابیطالب/2/ 276 سفیحه البحار/2/ص 332 در ماده « غیب 


, 


4 قلقشندی در کتاب خود : مآثر النافه فی معالم الخلافه/1/ص 213 
می نویسد : مردم سه چیز را بز مأمون عیب مي گرفتند کی آن هم ها ۶اه 
به خلق قرآن بود . دوم تشیبعش , و سو این که فلسفه را در میان مردم 


5 تاریخ الخلفاءص 306 فوات الوفیات/1/ص/239 النجوم الزاهره , 
تاه العمت ره 314 


177 مراجعه کنید به قصیده آبن عبدوناص 245 تاریخ الخلفاء سيوطي اص 
7 شبیه به همین در کتاب های دیگر هم آمده : الاخبار الطوال/ 


1789 در این جا مقصود آن شایستگی واقعی که خدا منظور داشته و پیغمبر 
رز ) آن‌ترانهان کردم نفی,باسد بلکه:نظود همان شایشتکی: است که 
مردم با انحراف از حکم خدا و سئت پیامبرش , تصوّر می کردند . 


ات اتکی هیلخت دای 396 .الکو 
الزاهرج/2اض 


9 تاریخ الخلفاء سیوطی/ص 303 تاریخ یعقوبی/3/ص 162 : « به جز 
امین در میان خلفای عباسی کسی 


نبود که هم پدرش و هم مادرش عباسی باشند . » 
1 غایه المرام فی محاسن بغداد دارالسلام اص 1121. 


192 ابن بدرون در شرح قصیده ابن عبدوناص 5 الاتحاف بحت 
الاشراف اص 96 . 


3 شرح این ماجرا را در کتاب های زیر بجویید : طبری/10/ص 611 , 
النجوم الزاهره/2/اص 76 الکامل ۰ ابن اثیر/5اص 99 ابن خلدون نیز در 
تاریخ خود جلد 3 ص 218 بدان اشاره کرده است . 

4 زهر الاداب ( دارالجیل ) /2/ص 581 . 

195 النجوم الزاهره/2/اص 99 تاریخ الخلفاء سیوطی اص 0 . 

6 النجوم الزاهره/2/ص 84 شبیه به آن در تاریخ الخلفاء هم آمده . 
هو او توا دود یر ماوت سا 86 1 

8 الوزراء و الکتاباص 222 . 


۱ ۱ 


0 مرف الکهت ررض دوه یداه ان کاز یرای خوشایتد مامون 
کرده بااشد ذِ 


وه لدم( 4ص 22 ارم الخاهاغه ی ار 2 
269 


0۵ 285 - طبیعه الدعوه العباسیه اص 9 به نقل از مقریزی در 
التلن کن 


اه ول وی 1 شا کل الناش آلومانمم یی اس ور 


2 البیان المغرب ( صادر ) اص 71 . 
3 البیان و التبیین/3اص 366 . 
4 التاریخ الاسلامی و الحضاره الاسلامیه/۸/3ص 104 . 


5 - ضحی 


الاشلام/1 ان 45 


6 مروج الذهب/3/ص 213 شرح میمیه ابی فراساص 157 نزهه 
الجلیس/1/ص 316 . 


7 انساب الاشراف , بلاذری/3اص 115 . 
8 تاریخ التمدن الاسلامی/2/ بخش 4اص 440 . 
9 فان :مدرک 252 

0 ضحی الاسلام/3اص 295 . 

01 الصلهبین التضاف و الت رض 101 

2 الا رنه الاشلاهیه ق الحضایه الاسلا مادص 107 : 
3 روح الاسلام اص 306 . 

0 وه هه ان 

5 بای بووین اساض:. 


6 اه عقوری در مدرک فوقضن 29 تضزی کردم که عامون فقط از 
کشتن امین خشنود نشد بلکه دستور این قتل را هم او صادر کرده بود . 


7ص ای مت هم 0 
2 اانموه اهای 0 اض صام الیوان ری 72 فعارت لاش( 
که با العن دا اب سوه 916 

9 للبدایه و النهایه/10/ص 443 . 


0 - بحار/49/ ص 166 مسند الامام رضا/1/ص 85 اعیان الشیعه/4/ 
بخش 2/ص 138 عیون اخبار الرضا/2/ص 160 . 


1 الحضاره الاسلامیه فی القرآن الرابع الهجری , آدم متز/1/ص 232 . 
3 همان مدرک اص 649 . 


4 در تاریخ طبری/10/ص 236 و تاریخ ابن خلدون/3/ص 245 و الکامل 
, آبن اثیر/5اص 179 ) چاپ سوم ( چنین اوه که مامون به هرنمه گفت : 
« با اهل 


وی و ان یی و ی ره شرا سح 
ما قیام کرد و آن همه فجایع به بار اورد . و او یکی از یاران تو بود » . در 


5 ضصحی للاسلام/3/ص/294 مقاتل الطالبین اص <3د . 
6 - مقاتل الطالبینص 5350 البدایه و النهایه/10/ص 345 . 


8 این نام بدان جهت انتخاب شد که زید خانه های عباسیان را در بصره 
به آتش کشید , و هر گاه شخصی را با جامه سیاه که شعار عباسیان بود , 
رین هن اور دید او را با جامه اش می سوزاند . طبری/11/ص 986 
( لیدن ) الکامل , ابن اثیر/10/ص 346 . در روایات چنین امده که امام 
رضا علیه السلام از اعمال برادرش زید اظهار بیزاری می نمود . شاید 
علت آن باشد که گذشته از ارتکاب اعمال خلاف دین که در جریان قیامش 
آورده بود . با زیدیه نیز همياری می نمود . شلید هم دلیل بیزاری امام رضا 
ان بود که می خواست شر مامون را از زید دور کند و در ضمن این اتهام 
را که او جریانات قیام وی را تدبیر می کرد . از حریم خویشتن دفع نماید . 


و رصان وان کر و تایه رش لته ام تون 
تا سا هه رس ادص دص 1 وم 


0 مقاتل الطالبین/ص 534 . در شرح قیام های 


علویان به این کتاب ها مراجعه کنید : البدایه و النهایه/10/ص 244 نا 247 
- تاریخ یعقوبی/3اص 173 و 


4 مروح الذهب/3/ص 439 و 440 مقاتل الطالبین , طبری , اين اثیر و 
کتاب های تاریخی دیگر سا ع ی کی ۲ 
نو رنقر هاو. تخشتفم نام صامون هخه‌خا اهنا کرعنه ند 


21 الندانه و امایه/ 0ص 244 طارص 95( لنون.). 


222 - حاتم بن هرثمه بر ارمنستان تسلط یافت و این خود انگیزه قیام 
بابک خرّم دین گردید . نصر بن شبث بر نقاطی چون کیسوم و سمسیاط و 
حوالی آن ها مسلط گردیده , از فرات ت گذشته در جهت شرق آن به پیش 
روی ادامه داد . وی هرگز تسلیم نشد مگر در سال 207 . در این جا باید از 
شورش بابکیان و مصریان هم نام ببریم . 


223 الکامل این آثیر ادص 190 ارت آلامم/6اص ۱2۸39 که همرام: با 
العیون. ۵ الجدایی خاب شود ) تارنخ طیری 11۷ اض 20را1 ز بان ا ارم این 
خلدون/3 اص 219 . گروه های بسیاری دعوت عباس را پذیر فتند ولی 
شیعیان و گروه های دیگر خود را از او کنار کشیدند . اما اهالی کوفه که 
پیو سته از شیعیان علی و اولادش بودند 4 ظاهر أ افراد بسیار کمی از آنان 
اما ار رما را اش ار روم او 


مقدمه 


در فصل پیش , وضع نابسامان حکومت مامون را تر سیم کردیم و دیدیم 
چگونه به طور روزافزونی , در معرض تهدیدها قرار گرفته بود . آن 


گاه به این نتیجه رسیدیم که از جانب وی انجام یک حرکت و يا یک اقدام 
انجام بدهد . 


1 فرو نشاندن شورش های علویان . 
2 گرفتن اغتراف. از غلویان.مبتی بر آن که جکومت فباشیان .فانوتی است 


3 از بین بردن محبت و ستایش و احترامی که علویان از سوی مردم 
برخوردار بودند و پیوسته روزافزون بود . او می بایست این احساس عمیق 
را از نهاد مردم برکند و علویان را به طرقی که شبهه و شک زیادی 
برنيانگیزد , در نظرشان بی ابرو گرداند , تا دیگر نتوانند دست به کوچک 
ترین حرکتی بزنند , و از سوی مردم حمایت شوند . 


راتفر ار ابید فانون ازدسنی اهالی خراسان همم نابات 
6 رای نک داشتنق عباسیان وتصواخها هاتش که با علهیان خشصتی, دا شنت 


7 تقویت حس | طمینان مردم نسبت به شخص مامون , چه او بر اثر ۳ کشتن 
برادر , شهرت و حس اعتماد مردم را نسبت به خود سست کرده بود . 


8 و بالاخره . . . ایجاد مصونیت برای خویشتن در برابر خطری که او را از 
سوي شخصیتی گران قدر , تهدید می کرد و می ترسید که روزی برخورد 
مسلحانه با وی پیدا کند . اری مامون از شخصیت با نفوذ حضرت امام رضا 
علیه السلام 


نگاه بدارد . 


به اعتماد نفس نیازمند بود 


مأمون بیش از هر کس می دانست که برای روبه رو شدن با اين مشکلات 
عیب جویی می کردند , و نه از عرب ها که دیدیم چگونه از او سلب اعتماد 
کرده بودند . ( 224 ) 


از همه مهم تر آن که در میانشان شخص باکفایتی که قابل اعتماد باشد , 
باقی نمانده بود . دلیل بر این مطلب آن که در شورشی که علیه مامون به 
بیعت از « ابراهیم ابن شکله » مهم تر و با کفایت تر نمی یافتند؛ مرد اوازه 
خوانی که اهل بزم و طرب بود . 


به هر حال در ان زمان که مامون در میان فرزندان پدر خود که عباسی 
بودند کسی را برای یاری نیافت , ناچار شد مشعئلات خود را به کمک 
ان وهااهان ایسان حل, کید اعلوبای کو‌عرد ده احلی یات 
او را تشکیل داده , بر سر راه حکمرانیش پرتگاه ها گسترده بودند . 

اما غرب ها « که مامهن بهتر از هر کسن به.-مواضعشان. اکاهی ذاشت.: 
اهالی خراسان نیز نمی شد روی اعتمادشان زیاد حساب کرد , چه آنان به 


خوبی چهره حقیقی مامون را شناخته بودند . کٌ کشتن برادرش و ( طرد طاهر 
بن حسین ) از صحنه سیاست که خود او از سازندگان بنای حکومتش 


بود , به چیزی جز خودخواهی وقیحانه مامون توجیه نمی شد . 


کدام شیوه مفیدتر بود 


مامون از نتایج همین شیوه ها بود که با بن بست مواجه شده بود . 

منطق و استدلال نیز مامون را سودی نمی بخشید . زیرا علویان از این 
لحاظ به مراتب قویتر از او بودند . اگر منطق ان بود که میان امّت اسلام 
اک ان هی رو 
علویان به خلافت سزاوارتر بودند . اگر عباسیان می خواستند به داشتن 
لیاقت جهت رهبری به نفع خود استدلال کنند , باز علویان را از خود پیش تر 
می یافتند . زیرا کسی منکر شایستگی ذاتیشان برای سمت رهبری , نبود . 


اکر ی واستد یه نض فران با بت استدلال. کنو بای کی که.سر ات 
این کار را به نفع خویشتن داشت , همان خاندان علی و امامان اهل بیت 
بودند . خلاصه هیچ یک از این شیوه ها به نظر مامون کاری نیامدند و 
مامون همچنان در ورطه هولنای خود دست و پا می زد . 


پس او چه باید می کرد ؟ 


نقشه مامون 


دیدیم که چگونه مأمون در محاصره هشت مشکل بزرگ قرار گرفته بود . 
برای رهیدن از ان موقعیت دشوار و حفظ مقام خلافت برای خودو 
خاندانش شیوه جدیدی را که هرگز سابقه نداشت , طرح ریزی کرد . کویا 
برای یافتن چنین راه حلی مدذّت ها اندیشیده بود و نقشه ای که سرانجام 
یافت حکایت از رای محکم و بینش عمیق او می کرد . 


مردم از یک سو می دیدند که مامون هیچ یک از 


اه گر او اه ی ات ین 
به غیررصحابه و يا حتی به کسانی که بر علیه دین قیام کرده بودند , مانند 
حجاج بن یوسف , احتراز می چست تا میادا در چایی احساسی علیه او 
برانگيخته و افرادی که با یکی از اینان همبستگی عاطفی و یا فکری دارد , 


از دست او رنجیده شود , چه ممکن بود آتان-روزی به کارزش ایند . 


از سوی دیگر . دیدید که فامون علاوه بر این می خواست ارج نهادن_ به 
علی ( ع ) و بیزاری از معاویه را آیین رسمی قرار دهد که مردم همگی 
بدان روی برند . هر چند موضوع پخش آگهی در مورد نفرین معاویه به 
سال 212 هجری انجام گرفت تولی قامون: از ما وهای تخت ور 
علی را بر تمام مردم برتر شمرده و به اولادش تقژب جسته و ابراز 
و 9 


آن اه نه: دم توا عفر , خلیفه دوم , نکاج موقت ( متعه ) را مباح 
شمرد و عمر را نیز به اهانت , « سرگین غلطان » می خواند . ( 226 ) 
البته فامون خود در این گونه اقدامات هرگز تناقضی نمی دید و همه به 
نظرش صحیح و منطقی می نمودند . چه هر کدام در شرایط خاضصّی انجام 
و ترفت .هه با توحه یه ایو تشر ایط قسبرای ماه تی. را 
مقتضیات روز گام برمی داشت . پس اشکالی نداشت که روزی علویان را 
به خود نزدیک سازد 


و تظاهر به بزرگ داشت و اکرامشان کند , و روز دیگر حتی اجازه ورود به 
دستگاهش را از آنان سلب کرده , به آزار و قتلشانآن هم گاهی با سم و 
گاهی با شمشیربپردازد . 


نیاز به اقدام دیگر 


مامون: می دید که انن. اقداعات ههور برای فرنشاندن: قورتشن هاق 
علویان کافی است , و نه برای رسیدن به تمام هدف هایش که برایتان 
برشمردیم . اقدام جدیدی که به خاطر رسید بسیار شگفت و هیجان انگیز 
بود , ولی البته با توجه به شرایط آن زمان گامی بود که خیلی طبیعی 
برداشته می شد , یعتی : گرفتن بیعت برای ولیعهدی اما رضا ( ع ) که پس 
از مامون به مقام خلافت رسید . بدین وسیله مامون او را امیر همه بلی 
هاشمچه عباسیان و چه طالبیانقرار داد و خود نیز لباس سبز پوشید . 


این نامه بازگو کننده چند نکته مهم که برخی از آن ها را استخراج کرده 
برایتان بازگو می کنیم : 


1 استعمال اقب رضا )در این نات الب یه است , این اقب را مامون 
به امام داده بود , ولی نحوه استعمال مطلق این لقب در نامه فضل این 
تم تا ی وساند که ماه رنه المام ای آو مره که-وضا وا بوای اسام : 
لقب قرار داده است . 


2 نامه برای جلب اطمینان امام به اين موضوع پرداخته که ماجرای 
ولیعهدی وی یک بازی مامونی نبود , بلکه نتیجه کوشش های فضل بوده و 
جایی برای نگراني هرگز وجود ندارد . در هر صورت , این تضمینی بود که 
از ندهی: وق ۵ خامون. کر فنه: نندم و فیکر کنحکونه فعا وست, و معانعی: از 
سوی امام فایده ندارد ۰ 


رت ی ماه اه ات یه ام ای مک ای 
ذوق امام ( 


ع ) باشد , یعنی با عقاید دینی و نیع آه ای امه ه ور ور عقاید 
۱ ۱ 


آن گاه فضل کوشیده تا به امام اين نکته را بقبولاند که هرچند او و مأمون 
تصمیم به ولایتعهدیش گرفتند ولی دیدگاه هر یک با دیگری متفاوت است . 
فضل مذعی است که : « راز این ولیعهدی این است که تو فرزند رسول 
داده می شود . اما به نظر مامون , تو شریک در خلافت او بوده , به لحاظ 
تسنب: برادرش. هنتی. و از ,همه مردم. به اآن. خهه. اه در اختیار .دارد ‏ 
سزاوارتری . » 


4 در پایان , از امام مي خواهد که به مجرد نامه آن را بر زمین نگذارد مگر 
آن که رهسپار مقر مأمون گردد و اين را به دلیل حفظ مصالح ملت تاکید 
می کند . وی چنین باور داشت که اگر پای مصالح ملّت را به میان بکشد , 
ایام ول و یدیسا مه کود دانسم لفظم ای درک نی کند. 


اکنون پیش از بررسی علل بیعت باید چند نکته مهم را از نظر بگذرانیم : 


خبر صاعقه 


آسا حاضر شدند فرد دون هفتی, همچون ابراهیم بن.شکله. آوازه خوان : 
برایشان خلیفه بشود . ان ها فرد با کفایتی نداشتند که بازی های سیاست 
و زیرکی و نیرنگی دولتمردان را بتواند درک کند . 


بولی از این همه وحشت چه سود اگر خلافت به کلی از میانشان رخت 
برمی بست و خون هایشان پیوسته بر زمین ریخته مي شد . مامون در 
نامه خود به عباسیان این نکته را چنین بیان داشته : « علت ان که خواستم 
برای علی بن موسی بیعت بگیرم , گذشته از لیاقت ذاتی وی این بود که 
خواستم با ایجاد دوستی بین خود و ایشان , خون های شما حفظ شده و 
حمایتتان کرده باشم . 


شبیه این مطلب در اصل سند ولایتعهدی نیز بیان شده است . 


بتابراین آنان باید کمتر خشمناک می شدند , چه در پایان کار حتمأخوشحالی 
فراوان می یافتند , یعنی آن گاه به که به حقیقت امر پی برده می فهمیدند 
که بازی مأمون به خاطر ابقای عباسیان بر تخت حکمرانی و نابود ساختن 
بزرگ ترین دشمنانشان می بود . شگردی که مأمون برگزیده بود به مراتب 
از توخو رد مش احانه اشنا دتم هرمن وگ 


جحق آن است که بگوییم انتخاب امام رضا (ع ) از سوی مأمون به عنوان 
ولیعهد شگرد موفقیت آمیزی بود . بعداً این موضوع را توضیح می دهیم . 
اين خود دلیل بر زیرکی و تدبیر مأمون که ای بان 
چگونه دست و پنجه نرم کند . 


دانتخاب امام برای ولیعهدی , که جز با تهدید 


به قتل پذیرفته نشد , در ابتدای امر مشکلات و دردسری بزرگ برای 
مأمون در بر داشت . ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم که امام 
بزرگ ترین منبع خطر بشمار مي آمد که در میان طبقات مختلف از امثٌ 
اسلامی نفوذ بسیاری داشت . مأمون هرگز چنین انتخابی نکرد مگر پس از 
ان که مطمئن گردید که خلافت در خانواده خودش باقی می ماند . امام ( ع 
این امر بود که در صورت جریان طبیعی امور و مصون ماندن خلیفه از 
توطثه ها و سوء قصدها , بعید می نمود که ولیعهد چنانی روزی به خلافت 
دست یابد . 


هبنابراین آن چه او اقدام کرده بود هرگز انتظارش نمی رفت , چه او برادر 
حون را ساطر علافت به فسات مه سرا شسان اه بت 
مه ای ی و ها ۱ 


و برای این منظور دست به انجام چند کار بزند : 


نخست آن که جامه سیاه را که شعار عباسیان بود , از تن به در آورد و 
سین است ۰[ 227) البته‌دوران این تطاهن با در گذشت امام رضا ( ع ) بة 
سر رسید و مأمون چون به بغداد بازگشت , پس از گذشت هشت روز , به 
قول مورزخان و یاه ماخ مجدد | جامه تیاه 


را بر تن کرد . 
دوم آن که دستور داد تا به نام امام رضا (ع ) سکه بزنند . 


سوّم آن که دختر خود را به رغم این که چهل سال از امام (ع ) کوچک تر 
بود , به زناشویی وی در هرد مب ههحتیرن در طرش را به همسری امام 
جواد درآورد که هنوز صغیر و طفل هفت ساله ای بود . ( 228 ) 


شانی شود دیف ات ان مها این ما وان خی رشان اوه ام 
می بود و این زنان می توانستند وسیله نابودی امام نیز واقع بشوند . چنان 
که در مورد امام جواد همسرش بود که او را مسموم ساخت . مامون می 
خواست همین نقشه را در مورد وزیرش فضل بن سهل نیز اجرا کند , یعنی 
دخترش را به او تزویج کند ولی هر چه کرد , فضل زیر بار نرفت . چهارم 
آن که د که اس خرای اما بشیان ارام و یی .فایل هی سویی 
علویان را نیز بسی اکرام می نمود , وی خودش می گفت که این ها نشانه 
سیاست و زیرکی اوست و منظوری جز رسیدن به هدف های سیاسی 
ندارد . 


فمامون در تماض این خربان ها مطمتن ود که فیع کدام از آن فاعن تست 
به نفع امامبه زیان وی تمام نمی شود . چه مصمّم شده بود که به شیوه 
های خاصٌ خود طی یک نقشه دراز مذت , امام را کم کم از صحنه بیرون 
براند . خود او تصریح کرده بود که می خواهد طوری گام بردارد که امام را 
در نزد 


مردم بی لیاقت برای امر خلافت جلوه دهد . بعداً در این باره سخن خواهیم 


داشت . 


چشمداشت مامون از گرفتن ولایتعهدی امام رضاأ (ع [ با هدف هایی 
بخ کف بة. اخمال ذیلا بیان مین کرد 


نخستین هدف : 


۱ نوشته های ۲/0 وغرب نفوذ 
فراوان داشت و نزد خاص و عامبه آغتراف ,ما از شمه محرون تر بود . د 
صورت ولیعهدی , او دیگر نمی توانست مردم را به شورش و یا 
دیگری بر ضدّ حکومت , دعوت کند . 


هدف دوم : 


شخصیّت امام باید تحت کنترل دقیق وی قرار گیرد , و از نزدیک هم از 
داخل و هم از خارج اين کنترل بر او اعمال گردد , تا آن که کم کم راه برای 
نابود ساختن وی به شیوه های مخصوصی هموار شود . مثلا همان گونه که 
گفتیم یکی از انگیزه های مأمون در تزویج دخترش این بود که در زندگی 
داخلی امام مراقبی را بگمارد که هم مورد اطمینان او باشد و هم جلب 
اعتماد بنماید . 


افزون بر اين , چشم های دیگری هم از سوی مأمون برای امام رضا 
گماشته شده 1 وق را حزارنتن هی کردید.: 


تکی از آن ها < هشام بن ابراهیم راشدی ِ< بود که از نزدیکان امام 7 
می رفت , 0 وی انجام می گرفت . ولی هنگامی که 
امام را به مرو بردند, 


هشام با ذوالریاستین و مأمون تماس گرفت و موقعیّت ویژه خود را به آنان 
غرضه کرد : ماهین بر افیا یمان دوبان امام فراو داده از آن بش تما 
کستی ف کواست: آماض را علافات کند بم‌ هسام می ات در اعد 
دوستان امام کمتر به او دسترسی پیدا می کردند . . . » ( 229 ) 


هدف سوم : 


مأمون می خواست امام چنان به او نزدیکی پیدا کند که به راحتی بتواند او 
را از زندگی اجتماعی محروم ساخته , مردم را رت 
تحت تأثیر نیروی شخصیتی امام . علم , حکمت و درایتش قرار نگیرند . از 
این مهم بر این که مافون می خواست امام را از شیعیان و دوستانش ۳۳ 
شاد تا با قطع تاه شا با اوه براکندگی افته.و در ماه 
دستورهای امام را دریافت نمایند . 


هدف چهارم : 


هفرضا نبا آن که مامون افی خواست شود را در پناه امام از خشم و انتقام 
مردم نسبت به اهل بیتکه پس از برافروختن شعله جنگ بین او و برادرش 
پیوسته رو به تزاید نهاده بودنیز به نفع خویشتن و در راه 1 عباسی , 
بهره برداری کند . 


به دیگر سخن مأمون از اين بازی می خواست پایگاهی نیرومند و گسترده 
و ملی برای خود کسب کند . او چنین می پنداشت که به همان اندازه که 
شخصیت امام از تایید و نفوذ نیرومندی برخوردار بود , حکومت وی نیز می 
توانست با اتصال , به او در میان مردم جا باز کند . 


می نویسد . « امام رضاأ پس از ولیعهد شدن دیگر تنها پیشوای شیعیان نبود 
, بلکه اهل سئت , زیدیه و دیگر فرقه های متخاصم شیعه , همه بر امامت 
و رهبری وی اثفاق کردند . » ( 230 ) 


هدف پنجم : 


نظام حکومتی در آن ایام نیاز به شخصیتّی داشت که عموم مردم را با 
خوشنودی به سوی خود جلب کند , در برابر ان افراد بی لیاقت و چایلوسی 
که بر سر خوان حکومت عباسی فقط به منظور طلب شهرت و طمع مال 
کرد آمده بودند و حال ومالشان بر همگان روشن بود , وجود چنان 
شخصیّتی عظیم یک نیاز مبرم بود . به ویژه آن که به لحاظ منطق در برابر 
هجوم علمای سایر ادیان با شکست مواجه می شدند . هنگام بروز ضعف و 
پراکندگی در دستگاه دولتی , متفکژان ساير ادیان بر فعالیت خود بسی 
افزوده بودند . 


تاش تست ون آنم ا تصا ‏ ا ا رتم قاروا ند 
به یک مشت ادم چایلوس وخشک و تهی مغز . لذا می بینیم که اصحاب 
حدیث متحجر را از خود می راند , برعکس , معتزلیانی چون « بشر 
خری و وال ای را موی مق چی کرد مد 
, تنها شخصیت علمی که درباره برتری علمیش توام با تقوی و فضیلت , 
کسی تردید نداشت اعام‌وضا ( ۲ ود ان را ود هنوت اعرات 
کرده بود . بنابراین , حکومت به وی بیش از هر شخصیت دیگری احساس 
تیا هت کرد 


هد ف‌ : 


اوضاع پرآشوب آن زمان که آشوب و بلوا و شورش ها از هر سو مردم را 
فرا گرفته بود , ایجاب می کرد که ذهن آنان را به طرقی از حقیقت آن چه 
که در متن جامعه مي گذرد , منصرف گردانند .تا بدین وسیله و با توجه به 
رویدادهای مهم مشکلات ملت و حکومت کمتر احساس شود . 


هدف هفتم : 


تنابر انچه که کفته شددیکر بزای ماحن صیعی ون کص عن شودچنان که 
در شید هجو ص کی تشر هگه هذفم از ماع کارها و اقداماتش حنز 
غیر از خیر امّت و مصالح مسامانان نبوده . حتی در کشتن برادرش نمی 
خواسته فقط به ریاست و حکومت دست یابد , بلکه هدفش تامین مصالح 
عمومی مسلمانان نیز بوده است . دلیل بر این ادعا آن 0 ون نز 
بت را رجا سای عات از اسان شم آن سیرک ی 
دشمن این خاندان یافت , هرگز درنگ نکرد و با طیب خاطر , به گفته 


خویش ؛ 71 بن عمل را انجام داد . بدین وسیله مامون کفاره گناه زشت خود 
اک ۱ ۱ ۱1۱ 


با این عمل رابطه امت را با خلافت استوار کرده اعتمادشان را در اين راه 
جلب نمود , به گونه ای که دل و دیده مردم متوجه آن گردید . مردم به این 
امر دل بسته بودند که دستگاه خلافت از آن پس با آنان و در خدمتشان 
خواهد بو نوشاه ها من با ان شگرد توانسته بود برای هر اقدامی که 


در آینده ممکن بود انجام دهد , حمایت مردم را جلب کند هر چند که آن 
اقدام نامأنوس و نامعقول جلوه نماید . به هر حال از آن چه گفتیم دونتيجه 


ته‌بار غفه ایند : 


تکست سفن آزاین افداسات: از سون صامون م فیکر ,تفن نمی نود که 
اعراب به دلیل رفتار پدر با برادر و سایر پيشینیانش باز هم از دست او 
عصبانی باشند . چه هر کس در گرو عملی است که خود انجام می دهد نه 
دیگری . 


چگونه بر اعراب روا بود که مأمون را مورد خشم خود قرار دهند و حال آن 
که خلافت را به آنان»بعتی به ره دار ترین خانواده-در میا تضان پر کرداند 
قفا ان راو که لاو کی ترا رف ی وت سس واه 


از این رو دیگر جای شگفتی نبود اگر اعراب بیعت با امام رضا را با روحی 
سرشار ازخشنودی پذیرفتند . دوم : اما ایرانیان , به ویژه اهالی خراسان و 
کسانی که شیعه علویان بودند , برای خافون ادامه پاریش را تضمین کردند 
چه او برایشان بزرگ ترین زتهها راکعلی ساخته ودانت. کردم نود تست 
به ایشان است , مهر می ورزد و اين که در نظر او فرقی میان عرب و 
عجم و عباسی وجود ندارد . او فقط به مصالح امّت می اندیشد و بس . 


مأمون می خواست با انتخاب امام رضا به ولیعهدی خویش , شعله شورش 


فرونشاندو به راستی 


همین گونه هم شد , چون پس از ایام بیعت تقریباً دیگر هیچ قیامی صورت 
نگرفت , مگر قیام عبدالله الرحمن بن احمد در یمن , و تازه انگیزه آز 
ظلم والیان آن منطقه بود که به مجرد دادن قول ون که خواسته هایش , 
او نیز بر سر جای خود نشست . 


در این جا چند نکته را هم باید بدان افزود : 


الف : موفقیت مأمون تنها در فرونشاندن اين شورش ها نبود . بلکه اعتماد 
بسیاری از رهبران و پیروانش با مامون بیعت هم کردند . اساسا بیشتر 
انا ها ان زمان مخالف او بودند . از در آضاعت درامتنن.ب این 
خود بدون تردید یکی از بزرگ ترین بن آرزوهای مأمون و 3« 


۳ : بیشتر قیام هایی که بر ضدّ مأمون صورت می گرفت , از سوی اولاد 
حسن بود , به ویژه آنانش که آیین زیدیه را پذیرفته بودند . لذا او می 
خواست که در برابر ایشان اناد و کرده 1 برای همیشه خود و ایینشان 
را به نابودی کشاند 


در آن زمان مذهب زیدیّه بسیار رواج پیدا کرده بود و هر روز نیز دامنه اش 

ده نر می شد . شورشگران زیدی نفود فراوانی در میان مردم 
داشتند , به طوری که حتی مهدی یک نفر زیدی را به نام یعقوب بن داود به 
وزارت خود گماشته و تمام امور خلافتش را به دست وی داده بود . ( 231 


موزخان این مطلب را به صراحت نوشته اند که اصحاب حدیبت همگی 
همراه با ابراهیم بن عبدالله بن حسن قیام کرده و يا فتوا , به همیاریش در 


این قیام داده بودند . ( 232 ) 


به هر حال چیزی که برای مأمون مهم بود تار ومار کردن زیدّه ودر هم 
شکستن شوکت واجرشان , از طریق اخذ بیعت با امام رضا (ع ) بود . او 

بایان اف درا عاهام ف کم ار ار از اد ده 
پیو سته از آغاز دعوت و قیام خویش دعوت زونه می گفتند ۳ رضاأ 
وخوشنودی خاندان محمّد » . ( 233 ) در برابر این ار رهامون نها مام 
لقب رضا را داد تا به همه بفهماند که اکنون رضای خاندان محمّد به دست 
وی تحقّق یافته و از اين پس دیگر هر گونه دعوتی در اين زمینه خالي از 
فحتوی امه وین فتاه نون که مامون صووه زر کی به تیوه رهق آوزه 


هدف نهم : 


پذیرفتن ولیعهدی از سوی امام رضا (ع ) پیروزی دیگری هم برای مأمون 

به ارمغان آورد . آن این که بدین وسیله توانست از سوی علویان اعتراف 

بگیرد که حکومت عباسیان از مشروعیت برخوردار است . این موضوع را 

افو ود ماس و ۱ با بهنرین ولیعهد خود قرار دادیم 
ای واساه ها اعراف کر 


جنبه منفی این اعتراف از نظر مأمون آن بود که امام رضا (ع ) با پذیرفتن 
اين مقام اقرار می کرد که خلافت هرگز , به تنهایی برای او نیست و نه 
ترا مان دون مار کت رای تاراما ی تسین 


تواننست با همان سلاحی که علویان در دست داشتند , با خودشان مبارزه 
کند . از اين پس دیگر دشوار بود که کسی دعوت به یک شورش را علیه 
حکومتی که این گونه به مشروعیتش اعتراف شده بود , اجابت کنند . 


تازه قافن به نحجوی برداشت کرده بود که از این اعتراف منحصر بودن 
حکومت برای عباسیان را نتیجه بگیرد و برای علویان هرگز بهره ای نبود . 
ولیعهدی امام رضا ( ع ) فقط جنبه لطف و گشاده دستی داشت به انگیزه 
ایجاد پیوند میان خاندان عباسی و علوی صورت می گرفت . هدف آن بود 
کهبزنکان. کدوزت .ها ار تدل: مردم به عاظر آن که که ار سوی رشید بو 
اسلافش بر سر ایشان آمده بود , زدوده شود . 


و 1 
تبعیدی که امویان علیه این خاندان در پیش گرفته بود . 


هدف دهم : 


مأمون , به گمان خود , از امام رضا قانونی بودن اقدامات خود را در مدّت 
ولایتعهدی , به طور ضمنی تأیید گرفت , و همان تصویری را که خود می 
خواست از حکومت و حاکم در برابر دیدگان مردم قرار داد . وی در تمام 
محافل تأکید می کرد که فقط حاکم اوست و اقداماتش نیز چنین و چنان 
است . دیگر کسي حق نداشت آرزوی حکمران دیگری را بکند حتی اگر به 
اند ان په هن ی اتیب 


شانراین کت ادام 


در برابر اعمال هیأت حاکمه در ایام ولایتعهدی , به عنوان رضایت و 
وی تلقی می شد . در آن صورت , مردم به راحتی می توانستند ماهیّت 
حکومت خود امام یا هر علوی دیگری که ممکن بود روزی بر سر کار آید , 
هی خر مخ کی حال بای فران است کو س ی ها اسان که 
باشد و فقط در نام و عنوان اختلافی رخ دهد , مردم چرا خود را به زحمت 
انداخته دنبال چیزی که وجود خارجی ندارد . یعنی حکومتی برتر و 


داد گسترتر , بگردند . 
هدف یازدهم : 


پس از دستیابی به تمام هدف هایی که مامون از ولیعهدی امام رضا ( ع ) 
منظور کرده بود , نوبت به اجرای بخش دوم برنامه جهئمیی اش فرامی 
رسید سید . آن اين که آرام آرام و بی آن که شبهه ای برانگیزد به نابود ساختن 
علویان: ریق نایودی بزرک نون شخصیت اسان , اقدام کند . او باید 
۱۱ ۹ ۳ 9 
رهایی یابد . 


مأمون تصمیم گرفت که نظر مردم را از علویان برگرداند و حس اعتماد و 
فهرشان سا از آنان»تزذاند : ول الجه به کونه. ای. که اخساساتش راهم 
جریحه دار نکرده باشد . 


اجرای این اهداف از آن جا شد که مأمون کوشید تا امام رضا (ع ) را از 
موقعیّت اجتماعی که داشت , ساقط گرداند . کم کم کاری کند که به مردم 
بفهماند او شایستگی برای جانشینی وی را ندارد . این موضوع را ماوت 


نزد حمید بن مهران و گروهی از عباسیان به صراحت بازگو کرد . 


مامون کمان می کرد که اگر امام رضا ( ع ) ۳ ولیعهد خویش گرداند , 
همین رویداد به تنهایی کافی خواهد بود تا موقعیت اجتماعی امام درهم 
بشکند و ارجش پیش مردم فرو بیفتد . زیرا مردم هر چند به زبان نگویند , 
وی هلا ار پیت را پیدا می کنند که امام با پذیرفتن مقام ولیعهدی ثابت 
کرده که اهل دنیاست ۰ هامون می پنداشت که اگر ولیعهدی را به امام 
بقبولاند , به شهرت اما لظمه دارد مرج و حس اطمینان مردم ما نت 
به وی جریحه دار ساخته است , چه تفاوت سنی میان ان دو نیز بسیار بود , 
یعنی امام بیست و دو سال از مأمون بزرگ تر بود و چون قبول ولایتعهدی 
را چنان سنی غیر طبیعی می نمود , لذا مردم آن را حمل بر حب مقام و 
دنیا پرستی امام رضا( ع ) می کردند . 


امام رضا ( ع ) نیز خود اين نقشه مأمون را دریافته بود که در جایی می 
گفت 5 


: «... می خواهد مردم بگویند : علی بن موسی از دنیا روگردان 
نیست . مگر نمی بینید چگونه به طمع خلافت . ولایتعهدی را پذیرفته 
ار 


موضع گیری های امام در برابر توطئه های مان 


دیدیم که مامون چگونه از بازی که پیش گرفته بود , هدفی جز تفوّق بر 
خلافت ۳۳01 را 0 . اکنون این رش اج | بویت 


که در برابر اين بازی , امام ( ع ) چه موضعی ایخاذ کرد ؟ آیا عرصه را 
برای صاهون فراخ گذاشت تا به آرزوهای خویش برسد ؟ یا او نیز برنامه 
هایی خاص برای خود داشت و می کوشید تا به هدف هایش دست بیابد ؟ 


حقیقت آن است که امام ( ع ) توانست با پیروی از برنامه خردمندانه و 
رفتا ر جالب و نمونه خویش راه هر گونه فرصت طلبی را بر مأمون ببندد . 
مأمون نیز چنان با یأس و سرافکندگی رو به رو شد که به ناچار به کشتن 
امام روی آورد . 


در این باره مطالب گسترده ای در بخش سوم و چهارم خواهید خواند . 


پاورقی 


224 در حالی که در اوایل عصر عباسی افرا| لایق بسیار پید | می شدند . 
النته مراد ما از لیاقت , لیاقت ظاهری است که با منطق ستمگران و 
وود کفتان قابل تایید است . 


5 در النجوم الزاهره/2/ص 201 و 202 . تاریخ خلفای سیوطیاص 
8 و سایر کتاب ها چنین امده است : « مامون در اظهار تشیع بسیار 
مبالغه می کرد . پیوسته می گفت : بهترین فرد پس از پیغمبر علی بن 
اتتطالت اشت تاه سا مدای خفن زا ]۱ ز کسانی که از معاوبه به نیکی یاد 
می کردند , اعلام کرده بود . اما از ابوبکر و عمر بدی نمی گفت و بلکه آن 
دو را به عنوان پیشوا پذیرفته بود . . . . » 


البته اين را عیناً معتزله بغداد مانند بشر بن معتمر و بشر بن غیاث مریسی 


بسیاری تضریخ کرد آند. که.مامون مذهت, عفر له را داشت. . البذايه و 
النهایه/10/ص 275 ضحی الاسلام/3/ص 295 امبراطوربه 


العرباص 600 . 


6 وفیات الاعیان , شرح حال یحیی بن اکثم/2/ص 218 ( چاپ 1310 
هجری ) السیره الحلبیه/3/ص 46 النص و الاجتهاداص 193 قاموس 
الرجال 9 97یا این قضه ری شعنعدند که اعر شامون علی .زا برتر 
می شمرد , معاویه را نفرین می کرد , متعه را حلال شمرده بودو قائل به 
خلق قرآن گشته بود . . . اين ها همه به خاطر مشغول ساختن مردم بود تا 
کفتر به»ستوالم. غلافت. بیندیشتد و همختین. می خواست: دهن. آن ها را از 
اخان شیر متضوف دار الته ان عملن یه کمی رن واه تاریخت 
نایید می شود . 


7 لام زضا ولفوو المامون ای 63 بقل ازاین آتیر. 


8 مراحعه کنید به : مروج الذهب/3/ص 441 و ساير کتاب های تاریخی 
در طبری/11/ص 1103 ( لیدن ) و البدایه والنهایه/10/ص 269 چنین امده 
که امام ( ع ) با وی تا سال 215 هجری همبستر نشد . 


9 ببخار 9/ضن 139 مشتد الاعام اضاز ری ۶۶ و 76 عیون» اخبان 


0 الصله بین التصلّف و التشع اص 256 . 


21 البدایه و النهایه/10/ص 7 .2 سایر کتاب های تاریخی , به فصل » 
منبع خطر برای عباسیان » همین کتاب نیز مراجعه کنید . 


2 مقاتل الطالبین/ص 377 و صفحات دیگر آن و نیز سایر کتاب ها . 
برخی از محققان برانند که 


فقط اهل حدیث کوفه در این قیام شرکت کردند , ولی ظاهر آن است که 
فرآو هه ال ریت بم و اطلای ایس بایمتر معا الطال هر اه 


می 


شایان تذکر آن که گروهی از اهل حدیث و گروهی از زیدیّه امامت را بدان 
گونه که شیعه امامیه باور دار . هنگام ولیعهدی امام رضاأ پذیرفته بودند , 
ولی سیس از این عقیده بر : 


نوبختی در فرق الشیعه ص 86 می نویسد : 


» ۰ گروهی از آنان به نام « محدثه » به فرقه مرجثه و اصحاب حدیث 
پیوند داشتند و قاتل به امامت حضرت موسی بن جعفر و سپس علی بن 
موسی شده بدین گونه شیعه گردیدند . ولی این تظاهر و به انگیزه رسیدن 
به هدف های دنیوی تفه آنان ین ان در خدته امام رضا ( ع ) از 
عقیده بر گشتند . 


گروهی از زیدیان نیز به امامت حضرت علی بن موسی ( ع ) قائل گشتند و 
این پس از اخذ بیعت ولیعهدی از سوی مامون به نفع او بود . اینان نیز 
تظاهر می کردند و برای دنیایشان به چنین عقیده ای گرویده بودند . لذا 
چون امام رضا (ع ) درگذشت آنان نیز دست از اعتقاد خود شستند . . . » 
به قول شیبی , گروهی از زیدیان , مرجئثه و اهل حدیث گرداگرد امام رضا 
| ( امام دوباره به مذاهب خوبش 
بازگشتند . 


233 الاداب السلظانیه : فخریاض 217 صحی الاسلام37/ض 


4 البدایه و النهایه/10/ص 247 طبری , ابن اثیر , قلقشندی , ابوالفرج . 
مفید و هر موژخی که ماجرای ولیعهدی را در کتاب خود آورده است 
در اين باره متون دیگری هم یافت می شود که علّت تسمیه رضا را به دلیل 


دانسته است که دوست و دشمن به شخصیت وی احترام می گذاشتند . 
پيشنهاد خلافت و امتناع امام (ع ) 
نگرشی بر تاریخ 


در کتاب های تاریخی چنین می خوانیم که مأمون نخست پيشنهاد خلافت به 
امام کرد , ( 234 ) ولی امام دیا از بذیر فصن آن خودداریر نمود . مدذت 
ها مأمون می کوشید که امام را به پذیرش این مقام قانع گرداند , ولی 

قوحق تفق, ند : قی. کون ابو کفشست. ها چم ات وه مام.در ‏ رو 
ادامه یافت که امام همچنان از پذیرفتن پيشنهاد وی امتناع می ورزید . ( 


) 5 

مأمون به امام می گفت : . ای فرزند رسول خدا , من به فضیلت , 
علم , , زهد » ارسایی و خدایرستیت پی بردم و دیدم که تو از من بهخلایت 
سزاوارتری . ِ< 


امام پاسخ داد : « با پارنضایی. در دنیا امید: تجات: از شب ان دارم.». با 
خویشتن داری از گناهان , امید دریافت بهره ها دارم , و با فروتنی در دنیا 
مأمون می گفت : میخواهم خود را از خلافت معزول کنم و آن را به تو 
واگذارم و خود نیز با تو بیعت کنم ؟ ! 


۱ 


خلافت از آن توست , پس تو حق نداری این جامه خدایی را از تن خود به 
درآورده بر قامت شخص دیگری بپوشی , و اگر خلافت مال تو نیست . پس 
چگونه چیزی را که مال تو نیست , به من می بخشایی ؟ » ( 236 ) 


با این همه مأمون گفت : تو ناگزیر از پذیرفتن آنی ! ! روزها و روزها 
می فرستاد و بالاخره هم مایوس شد از این که امام خلافت را از وی 


روزی ذوالریاستین , , وزیر مأمون زیر این مردم ایستاد و گفت : شگفتا ! 
را به رضا ۱ و نمی پذیرد . رضاً می گوید :در من 
توان این کار نیست و هرگز نیرویی برای آن ندارم ۰.۰ . من هرگز خلافت را 
این گونه ضایع شده نیافتم . ۳ ) 237 [ 


پذیرفتن ولیعهدی با تهدید 

تلایتن مانون بر اي متعاعد ساخین آمام 

از کتاب های تاریخ و روایت چنین برمی آید که اه به راه های گونا گونی 
تلاش برای اقناع امام می کرد , از زمانی که امام هنوز در مدینه بود این 


نتیجه ای نرسید . 


سپس « رجاء بن ابی ضحای » را که از خویشان فضل بن سهل بود . ( 
صاموشهای اسال اما مرن کرد دام 


را به رغم عدم تمایل قلبیش به این شهر اوردند و در ان جا مامون دوباره 
کوشش های خود را شروع کرد . مذت دو ماه در کوشید و حتی به تصریح 
پا کنایه امام را به قتل هم تهدید می کرد , ولی امام هرگز زیربار نرفت . تا 
سرانجام از هر سو زير فشار قرار گرفت که آن گاه با نهایت اکراه و در 
حالی که از شدّت درماندگی می گریست , مقام ولیعهدی را پذیرفت . 


برخی از دلایل ناخوشنودی امام ( ع ) 


متونی که در این باره.به ذشت. ما رسیده: آن قدر بسیار زیاد است که به 
حذ تواتر رسیده است . ابوالفرج می نویسد : « . . . مامون , فضل وحسن 
, فرزندان سهل , را نزد علی بن موسی (ع ) روانه کرد . ایشان به وی 
مقام ولیعهدی را پيشنهاد کردند . ولی او نپذیرفتانان پیوسته پیشنهاد خود را 
و 
زبان به تهدید گشود , دیگری نیز نیز گفت , به خدا تس ند که مامون مرا 
را کوات ارات ۰ ( 239 ) 


خدا, این که از پدران خود داستان مسموم شدن خود را روایت کنی . ایا 
می خواهی با این بهانه جان خود را از تن 


دردادن به اين کار آسوده سازی و می خواهی که مردم تو را زاهد در دنیا 


امام رضا پاسخ داد : به خدا سوگند , از روزی که او مرا آفریده هرگز دروغ 
نگفته ام , و نه به خاطر دنیا زهد در دنیا را پيشه کرده ام , و در ضمن می 


آیا اکر راشسنت بکویم در آمان هستم ؟ 


ِ خلا مت 0 را پذیرفته . 


ذر انن اج سامهن در اشفت: و به اه کف : تو هميشه به گونه ناخوشایندی با 
من برخورد می کنی , در حالی که تو را از سطوت خود ایمنی بخشیدم . به 
خدا سوگند , اگر ولیعهدی را پذیرفتی که هیچ , وگرنه مجبورت خواهم کرد 
که تدش کر :بان ز همچنان امتناع بورزی , گردنت را خواهم زد. ( 
240() 


اتام‌رضا(ع) خر باس ران کمرعلت پدیرفین ولیمودق زا پرسنیده بووه 


رو دا فی دانه کم‌جفدن از این یندم می. آمدهتولی شون هر | میور 
کردند که از کشتن يا پذیرفتن ولیعهدی یکی را برگزینم , من ترجیح دادم 


در واقع این ضرورت بود که مرا به پذیرفتن آن کشانید و من تحت فشار و 
اکراه بودم . . . . » ( 241 ) 


اما حتی در پشت نویس پیمان ولیعهدی این نارضایتی خود و به سامان 
نرسیدن ولیعهدی خویش را برملا کرده بود . ( 242 ) 


پاورقی 


4 بر این موضع تصریح شده در البدایه و النهایه/10/ص 250 داب 
السلطانیه , الفخری/اص 127 غایه الاختصار/ ص67 ینابیع الموده , حنفی/ 
ص 384 مقاتل الطالبین . وبسیاری دیگر : سیوطی در تاریخ الخلفاء آورده 
که « حتی گفته اند او می خواست خود را خلع کند و خلافت را به او 
مد 


دا ان کارا رداشت:: 


5 عیون اخبار الرضا/2/اص 149 بحار/49/ص 134 ینابیع الموژه و سایر 
کتاب ها . 


6 عبارت تایخ شیعهاص 1< و 532 لین است : 


و و 


7 مراجعه کنید به : روضه الواعظین/1/ص 267 و 268 و 269 اعلام 
الوری اص 


0 علل الشرایع/1/ص 236 ینابیع الموده/ص 384 امالی صدوقاص 42 
و 43 الارشاداص 310 کشف الغمه/3اص 65 و 66 و 87 عیون اخبار 
الرضا/2/ص 140 و 149 المناقب/4/ص 363 الکافی/1/ص 489 بحار/49/ 
ص 129 و 134 


19 


8 می گویند : او و عمویش و یکی از فرماندهان بود که مأمون او را 


9 مقاتل الطالبیناص 62< و 63< و نزدیی به این مطلب چیزی در 
ارشاد مفید/اص 310 و سایر کتاب ها یافت می شود . 


0 در اين باره مراجعه شود به مناقب آل ابی طالب/4/ص 363 - امالی 
صدوقاص 43 عیون اخبار رضا/2/ص 140 علل الشرایع/1/ص 239 مثیر 
الاحزان/ص 261 و 262 رو ضه الواعضین/1/ص 139 بحار/129/49 و 
ساير کتاب ها . 


241 علل الشرانع/1/ض 239 روضه الواعظین/1ضن 269 افالی صندوق/ 
ض. 72 بجار/49اض 130 گیون آخبار الزضا/2اضن 139 


242 در موضوع اجبار امام ) ع [ به امضای سند ولیعهدی به این منابع 
رجهع: کنید : فشانه الموده/ص 384 مقر الاحزاناض 261 و 262 :263 
کش العفد دض 65 امالی: ده وا 68 و 72 تجار/ 19 120 : 
1 .19 قلل ال ایض 2387237 اراد دض 191 غیون 
اخبار الرضا/1/ص 19 و جلد 2/ص 139 تا 141 و 149 اعلام الوری/ص 
0 الخرانح و الجرائم و دیگر 


کتاب ها . 


3 الا داب السلطانیه , الفخری/ص 219 بحار/49/ص 312 تاریخ الخلفاء 
زتیوطیاصی 306 القذ گروه» آبن جوز یفن 356 از 


شذرات الذهب ابن عماد نیز نقل شده است . 
4 این موضوع را در سند ولیعهدی تصریح نموده است . 


5 التقضول المهمه زاین ضباغ سالکیاضی 24 مقایل الطالی ای 53۵ 
اعلام الوریاص 3220 بحار / ۶9ص 143 و 5 ااعیان الشیعه/4/بخش 
2ص 112 عیون اخبار الرضا و ارشاد مفید و دیگر کتاب ها . 


6 تاریخ الحکماءص 222 و 223 فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم/ 
ضص 


2 اعیان الشیعه /4/بخش 2/ص 114 بحار/49/ص 132 و 133 عیون 
اخبار الرضا/2/ص 147 و 148 و دیگر منابع . 


7 مراجعه شود به : مناقب آل ابی طالب/4/ص 364 معادن الحکمه/ 
ص 192 عیون اخبار الرضا/2/ص 140 بحار/49/ص 140 و 141 . 


8 نظریه الامامه , دکتر احمد محمود صبحی و دیگران . در تاریخ 
بغداد/5/ص 274 چنین آمده : به ابی مسهر گفتندچرا از محمد بن راشد 
جرخ نی ی ای دار که ام فارل یام یه فان ور 
طبقات الحنابله/3/ص 58 یکی از علل ترجیح سفیان بر حسن بن حی این 
را شمرده که او قائل به کشیدن شمشیر بود . از اين قبیل مطالب بسیار 
است که در این جا نمی توانیم همه ان ها را ذکر کنیم . 


9 به این موضوع احمد بن حنبل در رساله « السئه » تصریح کرده که 
اين البته از عقاید اهل حدیث و سئت است . ابوبعلی در طبقات الحنابله/1/ 
ص 26 ان را نقل کرده و اشعری نیز در مقالات الاسلامیین/1/ص 323 و 


در الابانه اص 9 بدان اشاره کرده است ۰ 


ق و 1۱ 
1 به بعد . این گفته چنان معروف است که ما نیازی به ذکر مدارک 


1 بحار/49/ص 95 عیون اخبار الاضا/2/ ص 183 . 


2 در پاورقی 8 بخش دوم برخی از اين منابع اين ماجرا را نقل کرده یم 


مد اسهم شور ملاع الم متا سم آلمهنس خصانته | عات 
, بحار , قاموس الرجال و دیگر منابع . 


4 الاتحاف بحث الاشراف/ص 55 الصواعق المحرفه‌اص 122 . 
5 المناقب 4/ص 369 , 364 بحار/49/ص 144 علل الشرایع , مقاتل 
الطالس هرا ارم ره اتف عون اضان التضا. 


6 نز الفوائد , کراجکیاص 166 الفصول المختاره من العیون و 
المحاسناص 15 و 16 بحار/49/ص 199 ملسند الامام الزضا/1/ص 100 . 


57 الحافن ان 197 الاختضاض رش 279 مسند آلامای الصا ای 
103. 


8 بسیا ر محتمل است که امام به جمله عمر ( بیعت با ابوبکر گریزگاهی 
بود ) اشاره کرد ولی آن را چنان تعمیم داد که شامل بیعت های دیگر هم 
بشود . چه بیعت با خود عمر و عثمان و معاویه و دیگران نیز همه راه 
گریزی بودند . 

9 مکاتیب الرسول/1/ از ص 59 تا 89 که در باره این کتاب ها به طور 
مشروح به بحث پرداخته و موارد استشهاد ائمه به آن ها را بیان داشته 


است . 


0 این 


که امام رضا (ع ) مآمون را « امیر المو منین » می خواند به نظر ما چندان 
مالة آق را نز نف انکیرد ۱ 
را قبضه کرده بود و به اعتبار همین مقام ظاهری او می شد که واژه 
امیرالمومنین را به او اطلاق کرد . ولی آیا مجرد امیرالمومنین بودن دلیل 
1 
باشد ؟ آری , 


اشکالی که از خواندن جمله امام رضا ( ع ) به ذهن ما متبادر می شود 
ناشی از عادتی است که ما با واژه امیرالمومین پیدا کرده ایم . چه ما اين 
لقب را فقط بر حضرت علی (ع ) اطلاق کرده , حتی آن را بر دیگر امامان 
معصوم خود هرگز اطلاق نمی کنیم . غافل از اين که در عرف مسلمانان 
آن روزها هرگز چنین انحصاری برای اطلاق واژه امیرالمومنین وجود 
نداشت . به گفته دیگر , قداستی را که ما اکنون برای این واژه قائلیم 
در دست کسی می یافتند او را امیر خود و امیر مسلمانان و مومنان 
خطاب می کردند , هرچند مانند خلفای بنی امیه يا عثمان و يا دیگران از 
پاکی و تقوا هم بهره ای نمی داشتند . 


بعد عیون اخبار الاضا/1/اص 20 و 


جلد 2/ص 183 مناقب آل ابی طالب/4/ص 363 علل الشرایع/1/ص 238 
اعلام آلوریاض. 320 بحار/29اض: 34 و دق ه صفعات. دیکر کشف 
الغّه/3/ص 69 ارشاد مفیداص 310 امالی صدوق/ 43 اصول الکافی/اص 
9 روضه الواعظین/1/ص 268 و 269 معادن الحکمه/ ص 180 شر< 


شرایط و علل بیعت 


نام وی را به صراحت ذکر فرموده : علی فرزند موسی , فرزند محمد , 
فرزند علی , فرزند حسین , فرزند علی , فرزند ابوطالب که درود خدا بر 
همه آنان باد . 


برخی از لقب هایش عبارتند از : رضا , صابر , زکی , ولی .. 
تفن انکشترنش حسی. الله, با به روایت در ۶ ماضشاء الله « لا قهم الا 


بالله زادگاهش در مدینه به سال 148 هجری بود . یعنی در همان سالی که 


جدش امام صادق ( ع ) در ک وت و این نظر بیشتر علما وتاریخنویسان 
ست . ( 1 ) 


البته کسانی هم هستند که ولادت امام رضا ( ع ) را در سال 153 هجری 
دانسته اند . مانند ؛ اربلی در کشف الغقّه , این شهر آشوب در مناقب , 
صدوق در عیون الاخبار هر چند که کلامش چندان صریح نیست , مسعودی 
در اثبات الوصیه , ابن خلکان در وفیات الاعیان , ابن عبد الوهاب در عیون 
المعجزات و یافعی در مرآه الجنان ... 


ونیز گفته شده که تاریخ تولد حضرت رضا ( ع 


مشهورتر است و دو قول اخیر طرفدار بسیار کمی دارد . 
هجری در طوس بوده است . 


اما دانش , پارسایی و پرهی زگاری امام ( ع ) 


این از چیزهایی است که تمام مق خان دربارة آن. انفاق نظر دارند . کوچک 
ترین مراجعه به کتاب های تاریخی این نکته را به خوبی روشن می گرداند . 
حتی مأمون بارها خود در فرصت های گوناگون آن را اعتراف کرده , می 
گفت : رضا (ع ۱ دانشمندترین ق ۶ایدرین مردم روی زمین است . وی 


»2 بقل ای پسر ابی ضحای , او بهترین فرد روی زمین ؛ دانشمندترین و 
عابدترین انسان هاست ... » ( 2 ) 


مأمون به سال 200 که پیش از سی و سه هزار تن از عباسیان را جمع 
کرده بود , در حضورشان گفت : 

« ... من در میان فرزندان عباس و فرزندان علی رضی الله عنهم بسی 
جست و جو کردم ولی هیچ یک از انان را با فضیلت تر , پارساتر , متدین تر 
اهر هس اما ره این امد از علی نن هس ارصا ی 3 


( 
اين موضوع از مسائل بسیار بدیهی برای همگان است . 


نز کی .روابظ جیه آمیوعخاهودن بد امام ان فرضت: یا او .وان 
ز سالت حود طمل. کند. و 


به کوشش و فقالیت خویش بیفزاید . شیعیانش نیز این فرصت را یافتند که 
مرنب با او در تماس بوده از راهنمایی هایش بهره ببرند . پس درنتیجه , 
امام رضاأ از مزایای منحصر به فردی سود می جست و تواننست راهی را 
بپیماید که به تحکیم موقعیّت و گسترش نفوذش در قسمت های مختلف 
حکومت اسلامی بینجامد حنلی روزی امامم به مامون که سخن از ولایت 
عهدی می راند , گفت : « ۰ اين امر هرگز نعمتی برایم نیفزوده است . 
3 اخزا می شد مدز ان 
موقع , استر خود را سوار می شدم و ارام کوچه های مدینه را می پیمودم 
و اين از همه چیز برایم مطلوب تر می نمود ...» ( 4 ) 


در نامه اق. که مامون از امام تقاضا می کند که اصول و فروع دین را 
برایش توضیح دهد او را چنین خطاب می کند : « ای حجت خدا بر خلق , 
معدن علم و کسی که پیروی از او واجب می باشد . ۰ ( ۱ ) مامون او 
را « برادرم » و « ای اقای من » خطاب می کرد . 


در توصیف 0 ۰ ماضوان برای عباسیان چنین نگاشته 9 2 ,+ اما این که 
این امر و گز شش وی از سوی خودم ۰ ما این ۳1 پرسیده و آبا 


مامون در زمینه این بیعت بیذش کافی داشته , بدانید 


کر هر کی تست کرو مک نا تشن سای کاملن شم ند این که 
کسی در زمین باقی نمانده که به لحاظ فضیلت و پاکدامنی ِ 
روشن تری داشته و یا به لحاظ پارسایی , زهد در دنیا و آزادگی. بر 
فزونی گرفته باشد اس 
کند و نه در برابر خدا از وی استوارتر کسی دیگر یافت می شود .. ۰( 6 
( 


از یادآوری این مطالب به وضوح به خصوصیات امام , , موقعیت و منش وی 
بی مت رتم رفک نکفته: انو. که 9 فضیلت ان انست. که :دشمنان: یر ان 
گواهی دهند ؟ » 


باز از چیزهایی که دلالت و ند کین و شوکت امام دارد , روایتی است که 
گزارش کننده چنین نقل می کند : « من در معیّت امام بر مأامون وارد شدم 

. مجلس مملو از جمعیت بود , محشّد بن جعفر راگروهی از طالبیان و 
هاشمیان احاطه کرده بودند و فرماندهان نیز حضور داشتند . به مجرد ورود 
ها مشاهفن ان ها بر اس فکمه ب حفف ام افادیی هام بر وه 
پا خاستند . آن گاه امام همه را اذن جلوس داد . آن گاه ساعتی بگذشت و 
مامون همچنان غرق توجه به امام بود ۰( 


ماجرای شهر نیشابور 


این ماجرا را تقریباً تمام کتاب هایی که به احوال امام رضا (ع ) و جریان 
های خط سیرش به « مرو » پرداخته اند , نقل کرده اند . هنگام 


۱ ی ی 
طوسی » همراه با تعداد بیشماری از دانشجویان سر راهش را 
ِِ ۳ چشمشان به جمال رویش روشنی گیرد . مردم بسیاری به 
استقبال آهده بوژتدم برخن فزیاد. می زدند«ترخی دیکر از خوشتخالی جانه 
خود را بر تن می دریدند , عده ای روی زمین می غلتيدند , عده ای هم سم 
استر امام را در آغوش می کشیدند و بالاخره جمعی نیز گردن ها را به 
سوی سایبان محملاش کشیده , هر کس به نحوی احساسات خود را ابراز 
می کرد . روز به نیمه رسید و از چشمان مردم همچنان سیل اشک سرازیر 
بود . بالاخره چند تن از راهنمایان فریاد براوردند که : « ای مردم , همه 
یت انار کر کی رای نمی ۲ 
کر فر‌رفدش آران مدهید سس دز اند هسام ماه ۶ ) خوینی .۱ ۳ 
ذکرسلسله سند طلائیش که مشهور است , برای مردم چنین باز گو کرد : 


را هی وکا وی له للم و خر ات هر کین 
وارد این دژ شود , از عذابم ایمن است . » 

امام اين را بگفت و مرکبش از جا حرکت کرد , آن گاه دوباره سر از 
سایبان مرکیش بیرون اورد و افزود 2 اما با رعایت شروط ان که من 
خود از جمله ان هستم . » 


در ان روز تعدادی بالغ بر بیست هزار نفر قلم و 


دوات به دست داشتند که حدیث امام را می نوشتند . آری , و بدین گونه 
موزخان رویداد معروف نیشابور را یادداشت کرده اند . ( 8 ) 


سند ولایتعهدی که قامهن آن را ؛ به خط خویش نوشته 1 صمل, تعبیرهایی 
با گو کننده موقعیت و سجابا در شخصیت امام است . فقلا مأمون چنین 
می نویسد . ۶ . .. چون او بدید فضیلت درخشانش , واکنش چشم گیرش , 
پارسایی برجسنه اش , زهد سره اش , کناره گیریش از دنیا , و خلاصه 
خویشتن داریش از ۲ را وبر وی ) فأمهن [ ثابت ۰ که 


پیوسته درباره او با هماهنگی مضمون شنیده می شد . زبان هایی که بر او 
افای. شحن انوم هون ور ای فلت را ند عالوم دنده.ه کامل 
یافت ... » 


وبه نوشته النجوم الزاهره , امام رضاأ » سرور بنی هاشم 6 کرانقدور یه 
آن ها در زمان خود بود . مأمون او را تیار کراهی .می ذاشت. ۶ در 


پاورقی 


1 مانند : شیخ مفید در ارشاد , شبراوی در الاتحاف بخب الاشراف , کلینی 
در کافی , کفعمی در مصباح , شهید در دروس , طبرسی در اعلام الوری , 
فتال در روضه الواعضین , صدوق در علل الشرایع , تاج الدین محمد بن 
زهره در غایه الاختصار , ابن صباغ مالکی در الفصول المهمه , اردبیلی در 
جامع الوراه , مسعودی در مروج الذهب هر چند که در کلامش ابهامی 
است , ابوافداء در تاریخ خود , کنجی شافعی در کفایه 


الطالب , ابن اثیر در کامل , ابن حجر در صواعقش , شبلنجی در نورالابصار 
, بغدادی در سبائک الذهب , ابن جوزی در تذکره الخواص , ابن الوردی در 
تاریخ خود , که از تاریخ غفاری و 


نوبختی نیز نقل کرده . عتاب ابن اسد نیز می گفت که گروهی از اهل 
تعدادبسیاری دیکر نیز فی باشنند.. 


ویخار 49 نایار ازعسا زوا 13 فان کنات ها 


3 مروح الذهب/3/ص 441 العامل . ابن اثیر/5/ص 183 الاداب السلطانیه/ 
ص 217 -طبری/11/ص 1013 ( چاپ لیدن ) مختصر تاریخ الدول/صس134 


4 بحار/49/ص 155 , 144 الکافی/8/ص 151 عیون اخبار الرضٌا/ 2ص 
167. 


5 نظریه الامامه‌اص 388 . 
6 متن عربی این نامه در پایان اضل کنات آمده آشت:: 


7 مسند الامام الرضا/ 2/ص 76 بحار/49/ ص 175 عیون اخبار الرضٌا/2/ 
ص156 . 


8 این موضوع در مجله مدینه العلم ( سال اول , ص 415 ) از صاحب تاریخ 
نیشابور و از المناوی فی شرح الجامع الصغیر نقل کرده . این داستان در 
کتاب های زیر نقل شده است : الصواعق الوحرفه/ص 122 حیله الولیاء/3/ 
ص 192 عیون اخبار الرضا/2/ص <13 امالی صدوق‌اص 208 نابیع 
الموده/ ص 364 و 385 بحار/49/ص 123 , 126 , 127 الفصول المهمه , 
ابن الصباغ/ ص 240 نور الابصار/ص 141 . کتاب مسند الامام نیز 


آن را از اين کتاب ها نقل کرده است : التوحید , معانی الاخبار , کشف 
الغمه/ 3ص 98 . این داستان در بسیاری از کتاب های دیگر نیز ذکر شده 
منتها برخی جمله « به شروط ان و من از اين شروط هستیم » را حذف 
کرده اند که دلیلش برای ما روشن است . 


9 النجوم الزاهره/2اص 74 . . 
فاصفت کتتورنت: ۶ 
نام وی عبد الله فرزند هارون الرشید است . 


پدرش : پنجمین خلیفه عباسی بود , و خودش پس از امین هفتمین خلیفه 
این سلسله بشمار می رود . 


مادرش کنیزی خراسانی است به نام « مراجل که در روزهای پس از تولد 
مأمون , از دنیا رفت . پس ماأمون به صورت نوزادی یتیم و بی مادر 
پرورش پافت . موژخان نوشته اند که مادر وی زشت ترین و کثیف ترین 
کنیز در اشیزخانه رشید بود , و این خود تایید داستانی که علت حامله شدن 
وی را بازگو می کند . ( 10 ) 

مامون را پدرش به جعفر بن یحیی برمکی سپرد تا در دامان خود او را 
بپروراند . ولادتش به سال 170 هجری یعنی در همان شبی که پدرش به 
خلافت رسید , رخ داد . 


درگذشتش به سال 218 هجری بود . فضل بن سهل مربی او بود که به 
ذوالریاستین شهرت داشت و بعد هم وزیر خود مامون گردید . 


فرمانده کل قوایش طاهر بن حسین ذوالیمینین بود . 
خصوصیات فاهازم 


زندگیش سراسر کوشش و فعالیت و خالی از تنعم بود , درست برعکس 
برادرش امین که در اغوش زییده , پرورش یافته بود 


. هر کس زبیده را بشناسد درمی یابد که امین غرق خوش گذرانی و تفریح 
بوده باشد . مامون مانند برادرش اصالتی چندان برای 1 احساس نمی 
کرد و نه تنها مطمئن به. آیندم وین نبود بلکه بر عکش ؛ نکته را مسلم 
می پنداشت که انس اه به خلافت و حکومت 9 داد : از این 
رو خود را فاقد هرگونه پایگاهی که بدان تکیه کند , می دید و به همین دلیل 
استین همّت بالا زد و برای اینده اش به برنامه ریزی پرداخت . مامون 
خطوط اینده خود را از لحظه ای تعیین کرد که به موقعیت خود پی برد و 
دانست که برادرش امین از مزایای خوبی برخوردار است که دست وی از 
ان ها کوتاه است . 


مه قرع و ی ور ی وت 

به لهو و لعب سرگرم ساخته بود , به مأمون می گفت که تو پارسایی 
0 خود بروز بده و مأمون نیز همین گونه می کرد . 
هر بار که امین حرکت سستی را آغاه میت کرو ماضفن ان هر کیت را با 
جدیت در پیش می گرفت . ( 11 ) 


از ایا ها زان ام ای که‌هامهن مرآ اسان وه نود یی وت 
بریم و می فهمیم که به چه دلیل او خود را به صورت یک پندگوی پرهیز کار 
جلوه داده و نامه خود را در هاله ای از تقوی و پارسایی فرو برده بود ! از 
اين نامه بی میلی نسبت به دنیا , 


و تن های دینی می بارد ! مامون با ٍِِ ۱ 


گفته هایی درباره ماه 


به هر حال , مأمون در علوم و فنون مختلف تبحر یافت و بر همگنان خویش 
و حثّی بر تمام عباسیان , برتری یافت . 


تزشی. از آنانمی کته هدن مان اسان کسی دا نمی آزمامهون 
نبود . » ( 12 ) 


انز ندیم رارق ان تین حفتق. ده ام تن ان اف خلها ۶ نسبت به فقه و 
کلام بود . » ( 13 ) 


محمد فرید وجدی نیز گفته : « بعد از خلفای راشدین کسی با کفایت تر از 
مامون نیامد . » ( 14 ) 


از حضرت علی (ع ) نیز نقل شده که روزی درباره بنی عباس سخن می 
گفت 3 بدین جا رسید که فرمود : « هفتمی از همه شان دانشمندتر 
خواهد بود . » ( 15 ) 


تقافر ره ایو شا کن کیتسا مور خی مش دی آنهه: ‏ 
را اعتقادش به خلق قران لکه دار نموده بود . ( 16 ) در میان عباسیان 
کسی دانشمندتر از او به مقام خلافت نرسید . . . . » ( 17 ) 


پدر مامون نیز خود به برتری وی بر برادرش امین 


شهادت داده و گفته بود : <. . . تصمیم گرفته ام ولایتعهدی را تصحیح کنم 
و به دست کسی بسپارم که بیشتر رفتارش را می پسندم و خط مشیش را 
می ستایم , به حسن سیاستش اطمینان دارم , از ضعف و سستی اش 
اسوده خاطرم , و اوکسی جز عبدالله نمی باشد . اما بنی عباس به پیروی 
از هوای نفس خویش , محمد را می طلبند , چه در او یک پارچه متابعت از 
خواهش های نفسانی است , دستش به اسراف باز است , زنان و کنیزان 
در ری او شریک و موَثر واقع می شوند . در حالی که عبدالله شیوه 
دنو دایی اضیلن داش نر ای .نی اهر بر ک‌فایلن اطمتان است.. 
اگر به عبد الله روی برم , بنی هاشم ( یعنی عباسیان ) را به خشم خواهم 
آورد؛ و اگر این مقام را تنها به دست محمد بسپارم , از تباهی که بر سر 
ملت خواهداورد , ایمن نیستم . . . . » ( 18 ) 


رشید همچنین می گفت : « در عبدالله دوراندیشی منصور , عبادت مهدی 
وبزرگی هادی را می بینم , ولی من محمد را بر او پیش انداختم در حالی 
ی ۳0 ۳9 
شرکت می دهد راجت هی 9 ی هي رای نها 
داشتند , حتماً عبدالله را بر او مقذم می داشتم . « 


) 19 ( 


کوتاه سخن آن که هر کهاز موژخان و يا دیگری به شرح حال مأمون 
پرداخته , برتری اش را تصدیق و او را تنها مرد ارزنده میان خلفای عباسی 
معزژفی کرده است . 


آن چه برای ما در اين جا مهم است همین نگرش کوتاه بر زندگی وی می 
تاد تا یفارص هاش وس یس اهاط اس 


دیگر نیازی به کنجکاوی در شرح احوالش نداریم که این خود با هدف 
تکار نش آیزه کاشتشار بار‌نففت اند 


الته‌دن فضل:های عوی از هم رازم مامون نف خوا هتم انوم الیته خا 
جایی که به موضوع کتاب ارتباط یابد . 


پاورقی 


0 - این داستان چنین نقل شده : زبیده با هارون الرشید بازی شطرنح 
می کرد و چون رشید بازی را باخت , زبیده به او حکم کرد که باید با زشت 
ترین و کثیف ترین کنیز اشپزخانه اش همبستر شود . رشید که از اين امر 
بسی کراهت داشت حاضر شد مالیات های سراسر مصر و عراق را به 
زربیده ببخشد تا او را از اجرای این حکم منصرف سازد ۰ ولی زبیده 
نپذیرفت . رشید به ناچار منیزی به نام « مراجل » را یافت که واجد همه 
این صفات ترا ور مها اه مهن ند رصان ولد کرد . حیاه 
الحیوان , دمیری/1/ص 72 اعلام الناس فی اخبار البرامکه , و بنی العباس , 
اتلیدیاص 106 و 107 عیون 


التواریخ و چند کتاب تیک این داستان منافات با آن ندارد که گفته اند 
مامون در شبی زاده 


شد که رشید به خلافت رسید . زیرا ولیعهدها نیز پیش از رسیدن به خلافت 


خود را میان سه فرزندش تقسیم کرده بود . 


1 لا داب السلطانیهاض. 212 . 

اماصان تمه ی 2 

3 هرس ایض 1۳2 [خاب مه الاسعامش اه 

4 دایره المعارف الاسلامیه/1/ ص 620 . 

و سافت ال اتیظالب/2/ 276 سشفنخه الیخار 2اض 32 ور ماده یف 


۹ 


6 قلقشندی در کتاب خود : مأثر النافه فی معالم الخلافه/1/ص 213 می 

نویسد : مردم سه چیز را بر مأمون عیب می گرفتند 2 یکی ان که فایل. سه 

خلق قرآن بود . دوم تشتّعش , , و سو این که فلسفه را در میان مردم رایج 
خت . 


7 تاریخ الخلفاءص 306 فوات الوفیات/1/ص/239 النجوم الزاهره , 
تاریخ الخمیس/2/ ص 334 . 


19 مراجعه کنید به قصیده ابن عبدوناص 245 تاریخ الخلفاء سيوطي اص 
7 شبیه به همین ۰ در کتاب های دیگر هم آمده : الاخبار الطوال/ 


6 تاریخ الخمیس/2/ص 334 . 
آرزوهای مأمون و رنج هایش 


عباسبان از ماسون شود تبوزند ۱۱ 


ان نظر موخان جای یج تردید تیست. که مامون بق مراتب. از آمیزه 
شایسته و سزاوارتر به امر خلافت بود . ( 20 ) ما حتی اعترافی از خود 


رشید در این زمینه نقل کردیم و دیدیم چگونه با این وصف برای گزینش 
امین دو 


عذر می آورد؛ یکی آن که عباسیان خلیفه شدن مأمون را نمی پذیرند . هر 
کر لا ط ی سل ری ناگی را را گر ان که 
گفت + « عیایسیان به خاطر پیزوی ان هوای تفس عویش امن را بوشترمی 
پسندند , چه در نهاد او چنین و چنان می گذرد . ...» تا آن که گفت : 

اگر به فرزندم عبدالله تمایل کنم , بنی هاشم را به خشم خواهم 9 
و ی ی ی 


, ایمن نیستم . ۰ » همچنین می گفت : « اگر ام جعفر ( یعنی زبیده ) 
مقذم می داشتم . . .. » 


مأمون نیز در پایان نامه خود خطاب به عباسیان مطالبی به این شرح بازگو 
کرده : « اما این که نوشته اید در قلمرو حکومت من ناراحتی هایی تحمل 
کرده اید , به جان خودم سوگند که اين جز از ناحیه خودتان نبوده زیرا شما 
از امین پشتیبانی می کردید و به او تمایل داشتید , آن گاه چون من او را 
بکشتم شما گروه گروه پراکنده شدید , گاهی از پی ابن ابی خالد افتادید , 
گاهی از اعرابی پیروی کردید , زمانی ابن شعله را اطاعت کردید وبعد هم 
از هر کسی که به روی من شمشیر می کشید طرفداری می نمودید . اگر 
عادتم بخشش و 


در سرشتم روح گذشت نبود , احدی از شما را بر روی زمین زنده نمی 
گذاشتم , چون خون همگی شما حلال است .... » 


0 فضا ‏ سمل ارات بیان را هتم کر کب از ماه امن 
گفته بود : « . فرزندان پدرت با تو و با افراد خانواده ات دشمنند . . . » 
از این متون تاریخی بسیار است که همه دلالت بر موضع منقفی 
سار سرا سای سار مان تس وا اس ات 


راز تارضایتی اسان ازسامون که وی خر را راون ام ۳ بر او 
که بسی شایسته تر و لایق تر برای خلافت بود , اه 
پاسخ به این سئوال می کوشیم تا با مراجعه به متون تاریخی , حقیقت 
جریان را در یابیم . 


فاد زاو رو کردانی‌عیاسیان آز‌مامون آن‌بوز کش فیدر آدزش امین یک 
عباسی اصیل بشمار می رود . پدرش هارون و مادرش زبیده بود . زبیده 
خود یک هاشمی و هم نوه منصور بود . ( 21 ) او بزرگ ترین زن عباسی به 
طور اطلاق بشمار می رفت . 


امین در دامان فضل یحیی برمکی , برادر رضاعی رشید و متنقذترین مرد 
در دربار وی , پرورش یافته و فضل بن ربیع نیز متصدی امورش گشته بود؛ 
مرد عربی که جدش آزاد شده عثمان بود و در مهرورزیش نسبت به 
عباسیان , کسی تردید نداشت . 


اقا شامون رت وان عفن بم نیت رورش سافت: که نموت نف مرانه 


کمتر از 


برادرش فضل , می بود . 


اما مربیش و کسی که امورش را تصدی می کرد , مردی بود که عباسیان 
علویان است . میان وی و مربی امین , فضل بن ربیع , هم کینه بسیار 
سختی وجود داشت . این شخص همان کسی بود که بعدا وزیر و همه کاره 
مأمون گردید . یعنی فضل بن سهل فارسی . عباسیان از ایرانیان می 


ترسیدند و از دشتشان به نتوه آمده بودند : از این رو به زودی جای آن ها 
را در دستگاه خود به ترکان و دیگران واگذار کردند . 


مادر مأمون یک زن خراسانی و غیرعرب بود که در روزهای نخستین وضع 
حملاش , از دنیا چشم فرو بست . ولی حتی اگر زنده می ماندهر گز پارای 
رقابت با زبیده را نمی داشت . کنیزی بسیار زشت وکثیف بود که در 
بود از حقیقت فرآنرفته ایم . بیچاره ان قدر در نظر مردمان خوار و بی 
مایه می نمود که مامون را به وجود او سرزنش می کردند . 


در اشعار زیر می بینیم چگونه امین برادر خود را در مورد مادرش سرزنش 
0 


« هنگامی که مردان به فضل خویش سر برمی افرازند تو بر جا منتظر 
بمان که هر گز سرافراز نیستی خدایت به تو هر چه خواستی عطا کرد اما 
خلافت دل خواهت را نزد « مراجل » یافتی هر روز با دلی پر امید بر 


سر منبر می روی ولی پس از من هرگز بدان دست نخواهی یافت . » ( 
۸/2( 


امین در جای دیگر دامنه هجو را به فحش و ناسزا می کشاند و اين در ایام 
شورشی بود که میان ان دو برخاسته بود : 


۰ و به زیادتر از ان خریدار نداشت در هرنقطه از بدن تو که جایی 
سرسوزنی باشد اثری از نطفه شخصی در ان یافت می شود . » 


سپس مأمون چنین پاسخ داد : 


» مادران چیزی جز ظروف و پذیرنده ودیعه نیستند , و کنیزان نیز این 
منظور را بسند چه بسا زن تازی که نتواند فرزند نجیبی بیاورد و چه بسا 


موقعیت برتر امین 


۹۱ ۱۳۱ ۹ و ای ۳ 
و یاران بسیار قابل اعتمادی بود که در راه تحکیم قدرنش کار می کردند . 
اين ها عبارت بودند از دایی هایش فضل بن یحیی برمکی , بیشتر 
برمکیان اگر نگوییم همه شان , مادرش زییده و بلکه عرب ها چنان که 
با توجه به این نکته که همینان بودند شخصیت های با نفوذی که رشید را 


5 ۳ نفوذ قراز می دادند : و نة ۳ پذری دز یر رت 7 دولت دار 0 
دیگر طبیعی می نماید که رشید در برابر نیروی انان اظهار 


ضعف کند ودر نتیجه اطاعت از آن ها مجبور شود که مقام ولایتعهدی را به 
فرزند کوچک تر خود , یعنی امین بسپارد و فرزند بزرگ تر خودمامونرا رها 
کرده و فقط او را ولیعهد دوم پس از فرزند کوچک ترش اعلام کند . 


شاید این حس گروه گرایی و تعصب بنی هاشم و همچنین بزرگی مقام 
عیسی بن جعفر بود که نفش مهم خود را در پیش انداختن ولایتعهدی امین 
بازی می کرد . ( 24 ) در این ماجرا نقش اصلی در دست زبیده بود که این 
موضوع را به سود فرزند خود تمام کرد . ( 25 ) 


موژخان برای ما می نگارند : عیسی بن جعفر بن منصور , دایی امین , نزد 
فضل بن یحیی آمد و اين در حالی بود که او لشکری را به سوی خراسان 
رهبری می کرد . عیسی به او گفت : « تو را به خدا سوگند می دهم که در 
مورد بیعت برای خواهرزاده من کار کن , چه او فرزند توست , و خلافتش 
به سود تو خواهد بود . خواهرم زبیده از تو همین را می خواهد ۰ » فضل نیز 

به او قول مساعد داد , و پس از پیروزی بر شورش گران و فرماندهانش 
ها ۰ ) و اين به رغم آن بود که مأمون شش ماه 
و به قولی یک ماه از امین بزرگ تر بود . 


در این هنگام , دیگر رشید در برابر امر واقع شده قرار گرفت , زیرا کسی 
۲۷ 


و قدرت برخوردار بود که ممکن نبود حرفش را رد کرد . ولی آن چنان 
خدمات برجسته ای ارائه داده بود و برگ های برنده و درخشانی در اختیار 
داشت که برای شید با دیکران: آمکان نداشت. ان.ها را انکار کند و یا 
نادیده شان بگیرد . 


ملاحظه کردید که چگونه عیسی بن جعفر تقاضای خواهرش زییده را برای 
فضل عنوان کند و می گوید که او خواسته در اين باره اقدام بشود . زبیده 
تا نمی ی و کقودق روم مسر وت سای سار 
داشت . همین زبیده بود که برمکیان را تشویق می کرد تا به منظور بقای 
سلطنت و دوام حکومت عباسیان , در کنار ایشان باشند . این معنی به 
خوبین. از. کفتار غیشی تزمی. اند کهبه: فضل کفته نود او فرزند خود 
توست و خلافتش به سود خود تو می باشد . » پس فضل در انجام کاری که 
از او خواسته شده بود , دلیل قانع کننده ای در جهت مصالح خویش و 
برمکیان داشت . این کار نقذش تعیین کننده ای نیز برای آپنده برمکیان در 
زمینه حکومت عباسیان , در بر می داشت . 


کلام نقل شده از عیسی روشن گر اهمّیت نقش زییده نیز می باشد , و ما 
را بدین نکته توجه می دهد که چگونه اپن زن نفوذ خود را به کار برد تا 
دولتیان را به مقدم شمردن آضیزن بو خامون , قانع گرداند . به علاوه او 
دائماً رشید را نیز بر ولایتعهدی امین ترغیب می نمود , ( 27 ) آن هم به 


گونه 


ای که خود رشید می گفت : « اگر ام جعفر ( یعنی زبیده ) نبود و تمایل 
بنی هاشم نبود بی شک عبدالله را ( بر امین ) ترجیح می دادم , » 


افزون بر همه این ها , ما هرگز بعید نمی دانیم که زبیده برای تضمین 
ولایتعهدی برای فرزند خویش , , از اموال خود در این راه استفاده ِِ 
باشد ما 

او فرزند زبیده است , دایی هایش بنی هاشمند و زبیده و اموالش . ۳ 


گذشته از اين با توجه به نقشی که مسأله نسب در انديشه عرب ها دارد , 
رشید به احتمال قوی برتری امین بر مامون را بدین لحاظ نیز مورد نظر 


داشته است . برخی از مورخان این مطلب را به این عبارت بیان کرده اند 
: « در سال 60 1 «: رشید پیمان ولایتعهدی را برای مامون پس از برادرش 
امین بست .۰ . مأمون از لحاظ سنی یک ماه بزرگ تر از برادرش امین بود 


. اما ی اه ی بود , در حالی که مامون 
از کنیزی به نام ( مراجل ) زاده شده بود و او نیز در ایام نقاهت پس از 
زایمان در گذشته بود . . . » ( 28 ) 


پاورقی 


0 در این جا مقصود آن شایستگی واقعی که خدا منظور داشته و پیغمبر ( 
ص ) آن را بیان کرده , نمی باشد . بلکه منظود همان شایستگی است که 
فش انعر ا ار 


21 لاحاب الط در 1 2 میوع اتخهت/ دض 390 التجوخ الرا هن 2 
جز امین در میان خلفای عباسی کسی نبود که هم پدرش و هم مادرش 
عباسی باشند . » 


2 تاریخ الخلفاء , سیوطی/ ص 304 . 
3 غایه المرام فی محاسن بغداد دارالسلام اص 1121. 


24 ابن بدرون در شرح قصیده ابن عبدوناص 5 الاتحاف بحت 
الاشراف اص 96 . 


5 شرح این ماجرا را در کتاب های زیر بجویید : 


طبری/10/ص 611 , النجوم الزاهره/2/ص 76 الکامل , ابن اثیر/5اص 88 
ابن خلدون نیز در تاریخ خود جلد 3 ص 218 بدان اشاره کرده است . 


6 ره الاداب کل 2 591 

7 اجه لاهن دا واه ازخاهاء سای از ور 

8 التجوم الزآهره 2ص ۵24 شبه به آن دراه الخلفاء هم آمده. 
9 مروج الذهب/3/ص 353 طبری/ حوادث سال 186 . 

0 الوزراء و الکتاباص222 . 

1اه این خلخون دض 229 الوم ال آخره 2 امن 


2 الکاهل و ابش ان اب شمارا 127 الوززاغده الکتاتاضن 
26. 


2 فروخ. الذهب/داض دود م.شاید اه این کار,زا برای خوشانند مامون 
کرده بااشد ۲ 


رم ات ری )۶ وف تاره لفاغ سای ای 24 
9 70 285 - طبیعه الدعوه العباسیه اص 9 به نقل از مقریزی در 


السلوی المعرفه دول الملوک/1/ص 14 مشاکئله الناس الزمانهم , یعقوبی/ 
9 


4 البیان المغرب ( صادر ) اص 71 . 

5 البیان و التبیین/3اص 366 . 

6 التاریخ الاسلامی و الحضاره الاسلامیه/3اص 104 . 
7 - ضحی الاسلام/1/ص 43 . 

۵ ره هی دا 3 1 2 امیمته این قراس ی 15 
نزهه الجلیس/1/ص 316 . 

9 انساب الاشراف , بلاذری/3/ص 115 . 

0 تاریخ التمدن الاسلامی/2/ بخش 4ص 440 . 

1 همان فذر ک اض :232 

2 ضحی الاسلام/3اص 295 . 

3 الصله بین التصوف و التشیعاص 101 . 

4 التاریخ الاسلامی و الحضاره الاسلامیه/3اص 107 . 
5 روح الاسلام اص 306 . 

6 السیاده العربیه والشیعه و الاسرائیلیات . 

7 اد بود هشتمین امام . 


8 آفای -تفوری: تن عدرک فوق ض 29 تصری کرده: که عامون فقط از 
۹ امین خشنود نشد بلکه دستور این قنل را هم او صادر کرده بود . 


9ات اتعفیات2/ض :269 ظنزی (فر القآفوی الخدیت 10 202 
الیدایه.و النهایه/10 هن 243 عیاه الحنوان/1اض 


2 تجارب الامم ( که با العیون و حدایق چاپ شده ) 416/6۱ . 
0 تاریخ الخلفاء, سیوطیاص 298 . 
1 البدایه و النهایه/10/ص 443 . 


2 - بحار/49/ ص‌ 6 مسند الامام رضا/1اص 95 اعیان الشیعه/4/ 
بخش 2/ص 138 عیون اخبار الرضا/2/ص 160 . 


3 الحضاره الاسلامیه فی القرآن الرابع الهجری , آدم متز/1/ص 232 . 


4 امبراطوریه العرب , ترجمه و تعلیق خیری 


حماد/ ص 570 . 
5 همان مدرک اص 649 . 


6 در تاریخ طبری/10/ص 236 و تاریخ ابن خلدون/3/ص 245 و الکامل . 
ابن آثیر/5/ص 9 ( چاپ سوم ) چنین آمده که مامون به هرثمه گفت : 


با اهل کوفه و علویان ساختی و آن قدر سستس به خرح دادی ۳ ابوالسرابا 
بر ضد ما قیام کرد و آن همه فجایع به بار اورد . و او یکی از یاران تو بود » 
خن نز 

زر ال 


مقام , اتهام هرئمه به این مطالب بسیار مهم است . 
7 ضحی الاسلام/3/ص/294 مقاتل الطالبین/اص 535 . 
8 - مقاتل الطالبین/ص 550 البدایه و النهایه/10/ص 345 . 


9 الصله بین التصوّف والتشیع اص 173 . 


0 این نام بدان جهت انتخاب شد که زید خانه های عباسیان را در بصره به 
آنش کشید , و هر گاه شخصی را با جامه سیاه که شعار عباسیان بود , به 
نزدش می آوردند , او را با جامه اش می سوزاند . طبری/11/ص 9986 ( 
لیدن ) الکامل , ابن اثیر/10اص 


6 . در روایات چنین آمده که امام رضا علیه السلام از اعمال برادرش 
شید اظهار بیزاری .من مود شاید علت. ان باشد که کذشته از ارنحات 
اعمال خلاف دین که در جریان قیامش آورده بود , با زیدیه نیز همياري می 
0 ۰ شلید هم دلیل بیزاری امام رضاأ ان بود که می خواست شر مامون 
را از زید 


دور کند و در ضمن این اتهام را که او جریانات قیام وی را تدبیر می کرد . 
از حریم 


1 در میان علویان کسی جز حضرت علی (ع ) لقب « امیر المومنین » را 
نداشت . این موضوع در مروج الذهب/3/ص 439 امده . 


2 مقاتل الطالبیناص 534 . در شرح قیام های علویان به اين کتاب ها 
مراجعه کنید : البدابه و النهایه/10/ص 4 نا 247 - تاریخ یعقوبی/3 اص 
3 و 174 مروج الذهب/3/ص 439 و 440 


وا ان | 
فراگرفته بود . 


3 البدایه و النهایه/10/ص 244 طبری/11/ص 975 ( لیدن ) . 


04 - حاتم بن هرثمه بر ارمنستان تسلط یافت و این خود انگیزه قیام بایک 
خرّم دین گردید . نصر بن شبث بر نقاطی چون کیسوم و سمسیاط و 
حوالی آن ها مسلط گردیده , از فرات ت گذشته در جهت شرق آن به پیش 
روی ادامه داد . وی هرگز تسلیم نشد مگر در سال 207 . در این جا باید از 
شورش بابکیان و مصریان هم نام ببریم . 


5 الکامل , ابن اثیر/5/ص 190 تجارب الامم/6/ص 439 ( که همراه با 
العیون و الحدایق چاپ شد ) تاریخ طبری/11/ص 1020 ( لیدن ) تاریخ ابن 
خلدون/3اص 215 . گروه های بسیاری دعوت عباس را پذیرفتند ولی 
شیعیان و گروه های دیگر خود را از او کنار کشیدند . اما اهالی کوفه که 
پیو سته از شیعیان من و اولادش بودند , ظاهر أ افراد بسیار 


6 در حالی که در اوایل عصر عباسی افرا لایق بسیار پیدا می شدند . 
النته مراد ما از لیاقت , لیاقت ظاهری است که با منطق ستمگران و 
زور گویان قابل تایید است . 


7 در النجوم الزاهره/2/ص 201 و 202 . تاریخ خلفای سیوطیاص 308 
و سایر کتاب ها چنین امده است : « مامون در اظهار تشیع بسیار مبالغه 
می کرد . پیوسته می گفت : بهترین فرد پس از پیغمبر علی بن ابیطالب 
است . او رسما بیزاری خود را از کسانی که از معاویه به نیکی یاد می 


کردند , اعلام کرده 
بود . اما اتاتفیکن مقر دی نف کت و نله ان قوس به وان توا 


پذیرفته بود . ۰۰ . » 


, پذیرفته بودند . موژخان بسیاری تصریح کرده اند که مامون مذهب 
مقر هراجا شیاه ماه 10ص 2 یت ولا دض و29 
اما یره ات000 


8 وفیات الاعیان , شرح حال یحیی بن اکثم/2/ص 218 ( چاپ 
130 هجری ( السیره الحلبیه/3 اص 16 الص و الاجتهاداص 


13 قاموس الرجال/9/ص 397 . با اين همه برخی معتقدند که اگر مأمون 


را برتر می شمرد , معاویه را نفرین می کرد , متعه را حلال شمرده 
بود قائل به خلق افرار حشه بوو نج . این ها همه به خاطر مشغفول 
ساختن مردم بود 


تا کفتر یف خناله. خلا فت: بینذیشتد و همین می و است هن آن.ها وا از 
اهل 


شود . 


9 الامام :رضا ولیعهد المامون/ض 63 به تقل از ابن اثیر . 


0 مراحعه کنید به : مروج الذهب/3/ص 441 و سایر کتاب های تاریخی 
در طبری/11/ص 1103 ( لیدن ) و البدایه والنهایه/10/ص 269 چنین امده 
که امام ( ع ) با وی تا سال 215 هجری همبستر نشد . 


1 بحار/49/ص 139 مسند الامام التضا/ااص 77 و 78 عیون اخبار 


2 الصله بین التصلّف و التشتع/ص 256 . 


73 البدایه و النهایه/10/ص 7 .«:, سایر کتاب های تاریخی به فصل » 
منبع خطر برای عباسیان » همین کتاب نیز مراجعه کنید . 


۵ این ان ار مات شرگن ار کر بان کنات ها 
برخی از محققان , برآنند که فقط اهل حدیث کوفه در این قیام شرکت 
کردند , ولی ظاهر آن است که مراد همه اهل حدیث به طور اطلاق باشد . 
اشنا ال الطالس هم سفن کنو که ها انس کر آن که کرففی از 
اهل حدیث و 


کرو خن از زیدیه امامت را بدان گونه که شیعه امامیه باور دارند , هنگام 
ولیعهدی امام رضا پذیرفته بودند . ولی سپس از این عقیده برگشتند . 
نوبختی در فرق الشیعه ص 86 می نویسد : 


«... گروهی از آنان به نام « محدثه » به فرقه مرجثه و اصحاب حدیث 


پیوند داشتند و قائل به امامت حضرت موسی بن جعفر و سپس علی بن 
موسی شده بدین گونه شیعه گردیدند . ولی این تظاهر و به انگیزه رسیدن 
به هدف های دنیوی بود . چه آنان پس از درگذشت امام رضا ( ع ) از 
عقیده برگشتند . گروهی از زیدیان نیز به امامت حضرت علی بن موسی ( 
ی ی وی کی مد ی او اه 

. اینان نیز تظاهر می کردند و برای دنیایشان به چنین عقیده ای گرویده 
كِ , لدا حون اهام رضا ( ع ) درکذشت انان بر دست. ۱ اعتقاد خوة 
شستند . ۰.۰ » به قول شیبی , گروهی از زیدیان , مرجثه و اهل حدیث 
گرداگرد امام رضا(ع ) را گرفتند . آن گاه. یس از دز گذشت امام دوباره به 
مذاهب خویش باز؟ 


5 الا زاب الساطانیه: فاص 217 ضضی الاساام ض 294 البدانمن 


النهایه/10/ص 247 طبری , ابن اثیر , قلقشندی , ابوالفرج ۰ مفید و هر 
موژخی که ماجرای ولیعهدی را در کتاب خود آورده است البته در این باره 
متون دیگری هم یافت می شود که علّت تسمیه رضا را به دلیل دانسته 
است که دوست و دشمن به شخصیت وی احترام می گذاشتند . 


کوشش های رشید به نفع مامون 
کوشش های رشید به نفع مامون 


از تفطالب بیتتن فعوضم کیرق. عاسيان., افراد خانواده ماممن و رجال 
مملکت را در برابر وی دانستیم و دیدیم که تا چه حد برادرش امین از 
موقعیت نیرومندتری برخوردار بود . برای مأمون هرگز نظیر مزایای 


برادرش وجود نداشت . 


با ان همه زشید بو اجه حفرفته آهز. آحام نود وف شید تا مرن اه 
از خلافت پایمال نشود , لذا او را پس از برادرش امین , ولیعهد نموده بود . 
در این باره پیمان ها و اسنادی هم تنظیم کرد که همراه با گواهی گواهان 
آن ها را در داخل کعبه آویزان کرد . جز رشید خلیفه دیگری نمی شناسیم 
که این گونه با ولیعهدهای خود رفتار کرده باشد . در حالی که خلفای دیگر 
نیز بیعت ولایتعهدی را برای چند نفر می گرفتند . 


شید فشختیر ‏ به.طر فد گر هی کونمید ها موفقعیت :ما مون را کم کنف: 
چه از سوی امین بر علیه او وحشت احساس می کرد . از اين رو می بینیم 
«عت | ی ی 


به رغم همه کوشش های رشید , موقعیّت مامون همچنان مورد تهدید بود و 
همه نیز اين را به خوبی درک می کردند . چگونه مردم این مطلب را درک 
نکرده باشند , در حالی که امین پس از دریافت پیمان ها و اسناد ولایتعهدی 
و ادای مراسم سوگند تنصریح کرده بود که در اندرون خویش خیانت نسبت 
به برادر خویش مامون می پروراند . ( 188 ) 


بسیاری بر این گمان بودند که کار خلافت سامان نمی پذیرد , چه معتقد 
بودند که رشید میان فرزندان خود تخم دشمنی و نفاق و تفرقه پراکنده و 
هر یک را 


سهم و بهره ای بخشیده که سرانجام این کارها بدا ملت گرا تمام می 
شود . 


در این صورت دیگر طبیعی بود که فأمون و دارودسته اش موقعیت خود را 
در معرض تهدید ببینند . امین در دل خیانت نسبت به او می پروراند . 
هنگامی که رشید عازم خراسان شده بود , مأمون را دستور داد که در 
بغداد بماند . در این هنگام فضل بن سهل به وی گفت : « تو نمی دانی که 
بر سر رشید چه خواهد امد , خراسان قلمرو توست , امین را بر تو ترجیح 
داده اند , حال ساده ترین کاری که او می تواند در حق تو کند این است که 
از ولایتعهدی عزلت نماید؛ امین فرزند زبیده است , دایی هایش از بنی 
هاشمند و زبیده و اموالش . . . . » ( 189 ) 


رشید خود نیز صراحتا وحشت خویش را که از سوی امین علیه مامون 
احساس کرده بود , باز گفته بود . هنگامی که زبیده او را سرزنش کرد که 
چرا ززژادخانه را در اختیار مامون قرار داده , گفت : « من از فرزندت بر 
جان عبدالله بیم دارم ,؛ ولی از سوی عبدالله بر فرزندت در صورت بیعت 
بیمی ندارم . .. . » ( 190 ) 


علاوه بر اين , رشید سخنان دیگری نیز در همین مقوله گفته بود که در 
سا رم ورن تیگ رای کم 


به هر حال , حقیقتی که قابل انکار نیست این که رشید در ولایتعهدی از 
جهات 


مختلفی در بن بست قرار گرفته بود . او به خوبی احساس می کرد که آن 
چه بر او تحمیل شده به زودی دست خوش اضمحلال می گردد و این 
اختشاین یه کوته اي اه رام ارزن: 


تکیه گاه مامون چه بود 1 


پدرش مقام دوم را برایش پس از امین تضمین کرده بود . ولي این البته 
برای خود مامون هب گونه اطمینانی نسبت به آته اش در ۳ حکومت 
ایجاد نمی کرد , چه او نمی توانست از سوی برادر و فرزندان عباسی 
پدرش مطمئن باشد , که روزی پیمان شکنی نکنند . بنابراین , آیا عفن 
می توانست در صورت به خطر افتادن موقعیتش , , بر دیگران تکیه کند ؟ 
آنان چه کسانی می توانند بود ؟ اینان در حال حاضر چه رابطه ای با او 
خارند ؟ مامون چگونه می تواند به حکومت و قدرت د ست یابد ؟ و در 
صوزت دشتیابی » جکونهباید پایه»های آن را تخکیم. کند ۲۱ 


این ها سئوال هایی بود که پیو سته بر مأمون عرضه می شد , و او می می 
باییست در نهایت دقت . هشیاری و توجه پاسخ آن ها را بچوید . ان گاه 
حرکت خود را هماهنگ با اين پاسخ شروع کند . 


اکنون موضع گروه های مختلف را در برابر مأمون از نظر می گذرانیم تا 
ببینیم او در میان کدام یی از آن ها ممکن بود تکیه گاهی برای خویشتن پیدا 


موضع علویان در برابر مامون 


ابا علوبان تطییعی جود که نه نها بة خلافت: مامون که به خلافت. هی یک آ. 
عباسیان تن درنمی دادند , زیرا خود کسانی را داشتند که به مرأتب 
سزاوارتر از عباسیان برای تصدی ان می شناختند . به علاوه . مامون به 
دودمانی تعلق داشت که نسبت به افراد آن قلوب خاندان علی چرکین بود 
. چه از دست آنان کشیده بودند بیش از آن چه از بنیی امیّه می کشیدند . 


مانیز در همین کتاب برایتان بازگو کردیم که چگونه خون هایشان را می 
۱ 0 0 109 
خلاصه انواع آزارها اه ۳ 00۲ 0 رز 
مأمون لکه ننگ همین کافی بود که فرزند رشید بو , کسی که درخت نبوّت 
در فصل های پیشین ققه اي ار سرخ ال ناسمونش زا با زکفتیم : 


موضع اعراب در برابر مامون و سیستم حکومتش 


اعراب نیز یه خلافت و حکمرانی مأمون تن در نمی دادند و اين به دو دلیل 
بو : کخست: آن که مادرش؛ , مربیش , متصدّی آمورش همه غیرعرب بودند 
, و خدا می داند که عرب ها از دست اینان چه کشیدند . دیگر منزلتی 

برایشان قائل نبودند . عرب از گوسفند خوارتر و از حیوان هم کوچک تر 


شده بود . 


مسعودی این طور می نویسد : «.. . منصور نخسنین خلیفه ای بود که غیر 
عرب ها و خواجگان دربار 


خود را در کارهايش شرکت داد و امور مهم را به دستشان سپرد , و بر 
تا ی ی 
کردند , به نابودی فتادند و ریاست خود را از کف باختند . ...» ( 191 ) 


آبن حزم درباره عباسیان چنین نگاشته : « . . . دولت ایشان یک دولت 
غیرعربی بود . در این دولت قدرت های اجرایی عرب از میان رفت , 
پارسیان خراسانی ۰ بر انضاع ملظ شود بسا یفده وه 
دزبای کتیری فر امه آینان نها کار که نکردند این وق کر دص وا به للع 
یکی از اصحاب پیامبر دستور ندادند . در حکومت بنی عباس وحدت 
مسلمانان به پراکندگی مبدذل شد . . . . » ( 192 ) 


جاحظ نیز می گوید : « . . . حکومت بنی عباس , حکومتی عجمی و 
خراسانی بود , ولی بنی مروان حکومت تازی داشتند . ...» ( 193 ) 


بسانت بو عمط و ماه ری و ان ام 
دارند , و این خود از امور مسلم تاریخ است .۰ محققان ( از جمله احمد 
امین در جلد اوّل « ضحی الاسلام » ) درباره این مطلب بحث کاملی ایراد 
کردم اند که‌علا فه زان چه کنات ها هر بط سر اجعه کنند:. 


پس دانستیم که سروری عرب به دست پارسیان از میان_ رفت و آنان که 
روزی صاحب همه گونه نفوذ و قدرت بودند , اکنون در چنگال دیگران زجر 


پس از ان رو دیگر طبیعی بود که اعراب نسبت به ایرانیان و هر که به 


پدرش رشید بود که با مردم , به طور کلی , و با اهل بیت به شیوه ای 
خاص , بدرفتاری می کردند . ما نیز در فصل های پیشین شقه ای از ان ها 
را برایتان بازگو کردیم . 


اما امین تا حدی از وجود یک میانجی برخوردار بود تا نزد مردم برایش 
آبرویی دست و پا کند . چه او هم مادر و هم پدرش عرب بودند , و از 
توبن دنک ۸ اطمیتانودوشتی: نان واه حور جلتب کردم نود وختی وزیر 
خود را مردی از اعراب به نام « فضل بن ربیع » قرار داده بود . خلاصه 
کاری کرده بود که مردم در وجودش این امید را یافته بودند که دیگر او به 
آنان به همان چشم ننگردکه پدر و نیاکانش می نگریستند , و یا این که 
لااقل دید قأمفن را سبت به آنان نداشته باشد . هر چند مافون بو ی بر او 
با فضات فرور مولی امین راتریی ری بیدا تا ار ظر خودشان 
از میان دو شر , شر سبک تر , و از میان دو ضرر , زیان کمتر را برگزیده 
باشند . . . حتی « نصر بن شبت » که دلش با عباسیان بود شورشی علیه 
ماضون از تال 199 210 زهتری.فی کرد که هدفتش 


حمایت از اعراب بود . نصر شکوه از این داشت که عباسیان عجم ها را بر 
عرب ها ترجیح می دهند . ( 194 ) 


در مصر نیز میان قیسی ها که از امین جانبداری می کردند با یمانی ها که 
طرفداران مأمون بودند , درگیری و آشوب شعله ور شد . احمد امین می 
نویسد : « . . . بیشتر پارسیان ظرقدار مامون و بیشتی رب ها غو اک اه 
امین بودند . ..» ( 195 ) 


علّت هواخواهی عرب از امین به خاطر همان دو دلیلی بود که ما گفتیم و 


ولی به عقیده « فردینان توتل » در کتاب « منجد الاعلامم » , علّت 
طرفداری شدید عرب ها از امین از این حقیقت منشاآً فف: گرافت. که 
فامفن نتواننست محبت آنان را به خود جلب کند , زیرا| هميشه "1 
ف رات هه شمان انا ی گرا ها و رک نو 
ات بات هو 


خراسانیاننیز او را پیوسته در نبردها و مبارزاتش پاری می کردند . 

اما به نظر من . هواخواهی عرب از امین ین آمند نزدیکی ایرانیان به 
مأمون که خود محبّتشان را جلب کرده بود , نبود . بلکه عکس این مطلب 
درست می نماید , یعنی آن که بگوییم ی 


نو مید 


ناگزیر خراسان را باید برگزید 


تن ان ان که مان خود 


را از دامان فرزندان پدرش , برمکیان , اعراب و علویان کوتاه دید , ناگزیر 
شد که روی به جانب دیگر برد 2 پاری به سوی دیگران دراز کند تا 


در برابر دیدگان خویش جایی جز خراسان نیافت . از اين رو آن جا را 
برگزید همان گونه که در پیش « محمد بن علی عباسی » نیز برگزیده بود . 
به مردم آن سامان تمایل. ۵ مخبت ابز ان تمو ‏ انان را به خویشتن نزدیک 
ساخت و برایشان چنین وانمود کرد که او دوست دار هر کی و هر چیزی 
است که آنان دوست بدارند . ومتنفر از هر چیز و هر کسی است که آنان 
تنفر داشته باشند . حتی وقتی احساس تمایل آنان را نسبت به علویان 
دریافت , تظاهر به دوستی و پیروی علویان هم کرد . 


از سوی دیگر , با دادن وعده ها وبستن پیمان ها قول داد که ظلم و تعذی 
را از حریمشان خواهد راند , و این ها همه چیزهایی بود که اعتماد 
کراسانیان را نسیت به مأمون جلب گرد و جشم امید و آرزوه: بر او بستند 


شیعه گری ایرانیان 


شیعه بودن ایرانیان نیازی به اثبات ندارد , چه در پیش به حد کافی توضیح 
دادیم که دولت عباسیان بر پا نشد مگر بر اساس تبلیغ به سود علویان و 
اهل بیت گفتیم که خراسانیان بر ( یحیی بن زید ) هفت شبانه روز به سوگ 
تشنسته: و ظر. کوذکی. که دز آن.سال نم دیا عی امد نام بخبی. بر آه ی 


دند . 


( 196 ) حتی ( بلاذری ) می نویسد : موقعی که منصور درباره تعقیب 
محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله بن حسن با عیسی بن موسی مشورت 
می کرد , عیسی به وی توصیه کرد که بر مدینه یک خراسانی را حاکم قرار 
بدهد منصور به او گفت : « ای موسی , در دل اهل خراسان دوستی 
خاندان ابوطالب با دوستی ما به هم آميختة برجال اکز یک تفر خراسانی زا 
بر مدینه بگمازیم محبّتشان نمی گذارد که در جست و جوی آن دو برآیند . 
ال شاه و وا کشا او اسان اه رای تور 
به خاطر کینه ای که نسبت به او می ورزیدند... » ( ۱97 ) 


باز در صفحات پیش دیدیم که موژخان با چه شکوهی ورود امام رضا را به 
نیشابور توصیف کرده اند . بعدا نیز در فصل « برنامه امام » شرح رویداد 
خروج امام را برای نماز در مرو خواهیم خواند . 


محبت اهل بیت در دل ایرانیان به گونه ای اوج گرفته بود که حتی مآمون 
می ترسید نکند روزی اگر او بیعت خود را از امام رضا در موضوع 
ولایتعهدی بازیس گرد . مردم نیز کمر , به قتل او بربندند . ( 198 ) 


ای یس اس ها ای متا 
ودیلم پیش از قیام عباسیان همه از شیعیان علی بودند . بیعتشان با بنی 
عباس به خاطر همکاری باابومسلم و يا از روی ترس از وی بود ... » ( 
0۵1909( 


احمد امین نیز می نویسد : « 
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بنا به به نوشته دکتر شیبی : « ۰ پارسیان به تشیع پناه بردند , و این پس 
از ان بود که نخست از سوی سفاح و سیس منصور و بعد هم از رشید 
ضربه بسیار دیدند ...» ( 201 ) 


و به قول احمد شبلی : . انگیزه بیعت گرفتن از سوی مأمون برای 
ولایتعهدی امام رضا آن بوده » باشد که او می خواست پاسخی به آمال اهل 
خر اسان بذهد /.جة آنان به اولاد علی تمایل بیشتری داشتند . » ( 202 ) 


راز تشیع اهل خراسان 


شبید. آفند علی دایم ارتاظ بارسان: با مشالم بشی. عاطمه : این عی 
توس .ی آمام علی از رو های,تخستن اصام آبرابای با کر اسام 
می اآوردند , پیوسته مورد ستایش و محبت خود قرار می داد . سلمان 
فارسی که از بزرگان اصحاب رسول خدا بود . دوست وهمدم علی بشمار 
مى رفت . یکی از عادات امام این بود که سهم نقدی خود را | و نامز ند 
راه ازاد کردن اسیران ویژه می ساخت . در موارد بسیاری عمر را قانع 
کرده بود که بار وظایف رعایای ایرانی را سبک گرداند . همین گونه نیز 
ایرانیان به اولاد علی مهر می ورزیدند که امری بسیار واضح است . . . » ( 
203 


وان ولوتن معتقد است که یکی از علل تمایل اهل خراسان و دیگر ایرانیان 
نشبت: به غلویان این بود که فيع ماما آنان خوش رفتاری.تضی شد و نه 


هرگز روی عدالت را می دیدند , مگر در ایام حکومت علی علیه السلام . ( 
204) 


از دیدگاه علی غفوری , ) 5 ) راز این نکته به گونه دیگری شکافته شده 
استت ادات سس ار ی اس دار ای سعی رنه کی باه 
مردم برای خدمت گزاری طبقه حاکم آفریده شده اند و لذا باید اوامر را 
بدون هی چون و چرایی به کار ببندند . اما اسلام که امد وتعالیم اسان و 
هماهنگ با فطرتی عرضه داشت , ایرانیان با کمال خوشنودی آنْ را 
پذیرفتند و در راه انجاد یک حکومت راستین انسلاهی کوشش آغاز کردند: 


سپس دیدند کسانی که زمام امور را به دست گرفته اند که به استثنای 
علی ( ع ) همه منحرف از راه اسلام و تعالیم ان بودند . عادات جاهلی خود 
و تبعیض های قبیله ای و نژادی را در لباس اسلام زنده کرده , شکل 
قانونی نیز به آن دادند . 


این نوع حکومت ها خالی یافتند . از اين رو دیگر طبیعی بود که آنان به 
استان کلف و پیشوایانی که از اولاد او بودند , روی بیاورند ۱ 


به هر صورت , آن چه در اين جا برای ما اهمیّت دارد اشاره به تشیّع 
ایرانیان است و این که چگونه مأمون آن را در راه مصالح و اهداف خوبش 
به کار گرفت . می خواهیم بدانیم چگونه وعده های قافون به اهل خراسان 
باظهاندرست و کی با اسان و طا هرس عحت علی [ 


ع‌ِ( برایش ثمر بخش امد . اهالی خراسان دلشان می خواست که از 
چنگال حکمرانان ستمگر رهایی یابند . بنابراین , خراسانیان در وجود مأمون 
نجات خود را از دست حکمرانان ستمگر می جستند , حکمرانانی که به 
انواع ظلم و شکنجه را در حقشان روا می داشتند , و جز به مصالح 
شخصی و 1 شهوات خویش نمی انديشیدند ۰ 


اهالی خراسان تا حدی به وعده های فافون دل بسته ده و از همین رو 
بر کرد آه.خمم: آمده , سا هشن فی. شدند « برایش فرماندهی. من کردند:و 
صمیمی رین وزرایش را تشکیل می دادند که اینان برایش سرزمین ها را 
تسخیر می کردند , مردم را ی سا ی و و 
را در بسیاری از شهرها ایازم ت گسترش می دادند . البته چیزهایی که 
۱ 0 0 ی ۳ ۱2 


چگونه ماصفژ به غرب اعتداد کند ۶ [ 


بنابراین روشن گردید که روی آوردن مأمون به ایرانیان ناشی از سیاست و 
زیرکی بود . او از اين موقعیت بهترین سودها را برگرفت تا توانست به 
حکومت دست یابد . او پس از کشته شدن برادرش ( که بسیار در چشم 
عباسیان و عرب ها عزیز می نمود ) و تار و مار کردن طرفداران و وی به 

شمشیرهای عجم بر تخت خلافت تکیه زد . تازه این خود جنایتی بود 
که هر کز آشان نبود رب از آن- یدزد : 


آن- کام"بر حکمز انی بقدان شخضی غیر عرتب را کماشت.: بعتی سین یه 
سهل , برادر فضل بن سهل , که هم مردم 


بغداد و هم عرب ها شدیدآ از او متنفر بودند . 


سپس مقر حکومت خود را در سرزمین پارسیان , یعنی مرو , قرار داد . اما 
بغداد نخستین پایتخت عربی را به ویرانه تبدیل کرد . مامون اين کارها را 
برای ایجاد رعب در دل عرب ها می کرد تا بترسند از روزی که امپراتوری 
عرب به امپراتوری فارسی مبذل گردد . به ویژه آن که اين پارسیان بودن 
که او را به حکومت رسانیده , به علاوه , شایستگی و کاردانی خود را نیز 
در صحنه های گوناگون سیاست و حکومت ثابت کرده بودند . 


کشت یوخ و زر؟ ۳ ار 


کشتن امین به ظاهر یک پیروزی نظامی برای مامون بشمار می رفت . 
۱ , هدف ها و نقشه 
هایش , به دنبال داشت . به ویژه شیوه هایی که حون برای تشفی خاطر 
خود اتخاذ کرده بود . به طاهر دستور قتل امین را صادر کرده بود . .. ( 
6 ) به کسی که سر امین را به حضورش اوردپس از سجده شکریک 
میلیون درهم می بخشد , ( 207 ) سپس دستور داد که سر برادرش را 
روی تخته چوبی در صحن بارگاهش نصب کنند تا هر کس که برای گرفتن 
مواخب سیف آید : تخست بر آن ضعر نفرین فرستد و سین بولتشن را بخیرد . 


ای کاش مأمون به همین چیزها بسنده می کرد . دستور دادتا سر امین را 
در خراسان بگردانند ( 208 ) و سپس آن را تزد ابراهیم بن مهدی فرستاد 
و او را سرزنش کرد که 


خراید قل امین ش دارم کشد ۱ ۱( ۳2۵9 


پس از این رویدادها دیگر از عباسیان و عرب ها و حتی سایر مردم چه 
11 نتظاری می توان برد , و چه موضعی می توا نلستتند در برابر مامون اتخاد 
کنند ا! 


کمترین چیزی که می توان گفت این است که امین با کشتن برادرش و 
ارتکاب چنان کردارهای زننده ای , آثر بدی بر روی شهرت خویش نهاد , 
اعتماد مردم را نسبت به خود متزلزل نمود و نفرت انانچه عرب و چه 
۳[ 


اثر سوء این اعمال سال های طولانی حتی پس از فروکش کردن شورش 
مردم و بازگشت به بغداد , هم چنان ادامه یافت . 


فضل بن سهل 2 گام .کر کف به سوت ادها ون زا خطای: کزده. کفت 
» 9 ۱ 9 را کشتی و خلافت را از 
چنگش درآوردی ؛ اکنون فرزندان پدرت با تو دشمنند , افراد خانواده ات و 
عوب هار .همچتین.. مب بتابراین بهتر آن ات که در خراسان. اقامت 
کنی تا دل های جریحه دار مردم اندکی آرام گیرد , و ماجرای برادرت 
فراموششان شود . . . » ( 210 ) 


زندگی سیاسی هشتمین امام تشریح موضع امام 

یشان غلافیم و شام ایا ام 

در کتاب های تاریخی چنین می خوا نیم که مأمون نخست پیشنهاد خلافت به 
افام کرد ) 1 ولی امام شدیدأً از پذیرفتن آن خودداری نمود . مذت ها 


کی ی فیک این وس 


ها به مذّت دو ماه در « مرو » ادامه یافت که امام همچنان از پذیرفتن 
پيشنهاد وی امتناع می ورزید . ( 2 ) 


مأمون به امام می گفت : «. . . ای فرزند رسول خدا , من به فضیلت , 
سزاوارتری . . . . » 


امام. بانتیه داد ۰ < با .بارتناتین در دتيا افید تجات از شب آن ,دارم نا 
خویشتن داری از گناهان , امید دریافت بهره ها دارم , و با فروتنی در دنیا 


واگذارم و خود نیز با تو بیعت کنم ؟ ! 


امام پاسخ داد : اگر اين خلافت از آن توست , پس تو حق نداری این جامه 
خدایی را از تن خود به درآورده بر قامت شخص دیگری تون ۵ آکر: 
خلافت مال تو نیست , پس چگونه چیزی را که مال تو نیست . به من می 
بخشایی ؟ » ( 3 ) 


مامون در متقاعد ساختن امام کوشید و پیوسته ‏ فضل و حسن را به نزدش 
می فرستاد و بالاخره هم مایوس شد از این که امام خلافت را از وی 


۱ ولی او نمی پذبرد . رضا می کون :در من تون 
اين کار نیست و هرگز نیرویی برای آن ندارم . . . من هرگز خلافت را این 
گونه ضایع شده نیافتم . » ( 4 ) 


پذیرفتن ولیعهدی با تهدید 
تلاشن فامون برای. تفا عن ساختن آمام 


از کتاب های تاریخ و روایت چنین شعت اد کمسامون به راه های گونا گونی 
تلاش برای اقناع امام می کرد , از زمانی که امام هنوز در مدینه بود این 
نتیجه ای نرسید . 


سپس « رجاء بن ابی ضخاک » را که از خویشان فضل بن سهل بود , ( 5 ) 
مأمور برای انتقال امام به مرو کرد . امام را به رغم عدم تمایل قلبیش به 
این شهر اآوردند و در ان جا مامون دوباره کوشش های خود را شروع کرد . 
مدّت دو ماه در کوشید و حتی به تصریح پا کنایه امام را به قتل هم تهدید 
می کرد . ولی آمام هرگز زیربار نرفت . تا سرانجام از هر سو زیر فشار 
قرار گرفت که آن گاه با نهایت اکراه و در حالی که از شدّت درماندگی می 
گریست , مقام ولیعهدی را پذیرفت . 


برخی از دلایل ناخوشنودی امام ( ع ) 


متونی که در این باره به دست ما رسیده ان قدر بسیار زیاد 


ات که هس مار زسندم ات اب اهر ی ی ری باون 
فضل وحسن , فرزندان سهل , را نزد علی بن موسی (ع ) روانه کرد 
ایشان به وی مقام ولیعهدی را پیشنهاد کردند , ولی او نیذیرفتانان پیوسته 
پيشنهاد خود را تکرار کردند و امام همچنان از پذیرفتنش ابا می کرد , تا 
یکی از آن دو نفر زبان به تهدید گشود , دیگری نیز گفت , به خدا سوگند 
که فاهون فر | دستور داهتا کردنیت را بزنم اگر با خواست او مخالفت کنی 
۰ ( 6 ) 


برخی دیگر چنین آورده اند که مأمون به امام (ع ) گفت : ای فرزند رسول 
خدا , این که از پدران خود داستان مسموم شدن خود را روایت کنی , ایا 
می خواهی با این بهانه جان خود را از تن دردادن به این کار اسوده سازی 
و می خواهی که مردم تو را زاهد در دنیا بشناسند ؟ 


امام رضا با نتیخ داد * به خدا سو کند ‏ از روزی که او مزا افریده هر کز دروغ 
نگفته ام , و نه به خاطر دنیا زهد در دنیا را پيشه کرده ام . و در ضمن می 
آبا اک راستت بحویم دی امان: فشتم ؟ 


تن ات که 


او اقبال نکرده است . آیا نمی بینید که چگونه به طمع خلافت , ولیعهدی را 


ذر اینتخا ماضون بر آشفت و به اه کفت : تو هميشه به گونه ناخوشایندی با 
من برخورد می کنی , در حالی که تو را از سطوت خود ایمنی بخشیدم . به 
خدا سوگند , اگر ولیعهدی را پذیرفتی که هیچ , وگرنه مجبورت خواهم کرد 
که آن را بپذیری . اگر باز همچنان امتناع بورزی , گردنت را خواهم زد . ( 7 
( 


امام رضا ( ع ) در پاسخ ریّان که علّت پذیرفتن ولیعهدی را پرسیده بود , 


«.. خدا می داند که چقدر از اين کار بدم می آمد . ولی چون مرا مجبور 
کردند که از کشتن یا پذیرفتن ولیعهدی یکی را برگزینم , من ترجیح دادم 
که آن را بپذیرم .۰ . . در واقع این ضرورت بود که مرا به پذیرفتن آن 
کشانید و من تحت فشار و اکراه بودم .... » ( 8 ) 


اما حتی در پشت نویس پیمان ولیعهدی این نارضایتی خود و به سامان 
نرسیدن ولیعهدی خویش را برملا کرده بود . ( 9 ) 


موضع گیری امام رضا (ع ) 


پس از آن که امام تراژدی پيشنهاد خلافت را با توجّه به جدی بودن آن از 
سوی مأمون , پشت سر نهاد , خود را در برابر صحنه بازی دیگری یافت . 
ان این که مامون به رغم امتناع امام هرگز از پای ننشست و این بار 
ولیعهدی خویشتن را به وی پيشنهاد کرد . در این جا نیز امام می 


دانست که منظور تأمین هدف های شخصی مآمون است , لذا دوباره 
امتناع ورزید , ولی اصرار و تهدید های مامون چندان اوج گرفت که امام به 


دلایل امام برای پذیرفتن ولیعهدی : هنگامی امام رضا ( ع ) ولیعهدی 
مامون را پذیرفت که به این حقیقت پی برده بود که در ان شرایط , جان 
خویشتن را به خطر بیفکند , ولی در مورد دوستداران و شیعیان خود و یا 
سایز. علویان هرگز به خود حق نمی داد که جان آن را نیز به مخاطره 
دراندازد . 


افزون بر این , بر امام لازم بود که جان خویشتن و شیعیان و هواخواهان را 
از گزندها برهاند ۰ زیرا| ات اسلامی بسیار به وجود آنان و آگاهی 
بخشیدنشان نیاز داشت . اینان باید باقی می ماندند تا برای مردم چراغ راه 
و راهبر و مقتدا در حل مشکلات و هجوم شبهه ها باشند . 


آری , مردم به وجود امام و دست پروردگان وی نیاز بسیار داشتند , چه در 
آن زمان موج فکری و فرهنگی بیگانه ای بر همه جا چیره شده بود و با خود 
ارمغان کفر و الحاد در قالب بحث های فلسفی و تردید نسبت به مبادی 
خداشناسی , می اورد . بر امام لازم بود که بر جای بماند و مسئولیت 
خویش را در نجات ات به اثبات ی و نیز با وجود 
کوتاه بودن دوران زندگیش پس از ولیعهدی چگونه عملا وارد اين کارزار 


شد . 


حال اگر او با رد قاطع و همیشگی ولیعهدی , هم خود و هم 


پیروانش را به دست نابودی می سپرد این فداکاری کوچک ترین تاثیری در 
راه تلاش برای این هدف مهم در بر نمی داشت . 


علاوه بر این , نیل به مقام ولیعهدی یک اعتراف ضمنی از سوی عباسیان 


دیگر از دلایل قبول دلیعهدی از سوی امام آن بود که اهل بیت را مردم در 
صحنه سیاست حاضر بيابند و به دست فراموشیشان نسپارند . و نیز گمان 
نکنند که آنان همان گونه که شایع شده بود , فقط علما و فقهایی هستند 
که در عمل هرگز نه کار فلت شم اد بر شانت اهاص ‏ وه یه رکنم 
انشاره فت کرد اه که این ره هی سره 


ای فرزند رسول خدا , به چه انگیزه ای وارد ماجرای ولیعهد شدی ؟ 
امام پاسخ داد : به همان انکیزه که خدض علین زر .)را وادار به ورود در 


کته ان همه این ها اعام ور ایام نی خویش جیره خافعین» مانون را 
به همه بشناساند و با افشا ساختن نیت و هدف های وی در کارهایی که 


انجام می داد , هر گونه شبهه و تردیدی را از نظر مردم برداشت . 
آپا امام خود رغبتی به این کار داشت ؟ 


اين ها که گفتیم هرگز دلیلی بر میل باطنی امام برای پذیرفتن ولیعهدی 
نمی باشد . بلکه همان گونه که حوادث بعدی اثبات کرد . او می دانست که 


هرگز از 


د سیسه های مهف و دارو دسته اش در امان نخواهد بود و گذشته از 
جانش , مقامش نیز ۳ ری فان پایدار نخواهد ماند . امام به خوبی درک 
می کرد که مأآمون به هر وسیله ای که شده در مقام نابودی وی جسمی با 
معنوی برخواهد امد . 


تازه اگر هم ی ۰ 
. پس این ها هیچ کدام برای توجیه پذیرفتن ولیعهدی برای امام کافی 
0 


از همه این ها بگذریم که امام امید به زنده ماندن تا پس از درگدشت 
مامون را نیز می داشت . ولی برخوردش با عوامل ذی نفوذی که خشنود 
از شیوه حکمرانی او نبودند . حتمی بود . همچنین توطثه های عباسیان و 
دا رشان سم هه مها با اص او اه هاش ند مات 
امام که اجرای احعام خدا به شیوه جذش پیابر ( ص ) و علی ( ع ) باید 
پیاده می شد , امام را با همان مشکلات زیانباری رو به رو می ساختند که 
برایتان در فصل گذشته شرح دادیم . در آن جا گفتیم که حتی مردم نیز 
حکوفت حق وتعدل آمام ( ع.) راد ان" شرایطظ تمعن :توانشتند عحمل. کنند : 


فقط اتخاذ موضع منفی درست نبود 


با توجه به تمام آن چه که گفته شد درمی یابیم که برای امام (ع ) طبیعی 
بود که آنديشه رسیدن به حکومت را از چنین راهی پر زیان و 


خطر از سر به در کند . چه نه تنها هیچ یک از هدف های وی را به تحقق 
هدف ها و امالشان نیز می گردید . 


نایز این« افقدام عبت در این خهت بی عمل افتخار اهب و.نی ضتطق فلمد اد 


برنامه یی پیشگیر ی امام 


اکنون که امام رضا ( ع ) در پذیرفتن ولیهعدی از خود اختیاری ندارد , و نه 
می تواند این مقام را وسیله رسیدن به هدف های خویش قرار دهد . چه 
زیان های گرانباری بر پیکر امت اسلامی وارد آمده دینشان هم به خطر 
صفت افتد : . و از سویی هم امام نمی تواند ساکت بنشیند و چهره موافق در 
واه ایا دولت مردان نشان بدهد . . . پس باید برنامه ای بریزد که 
در جهت خنثی کردن توطثه های مامون پیش برود . 


نامه اما( ۱۵ 
انحراف فرمانروایان 


کوچک تنرین مراجعه به تاریخ برای ما روشن می کند که فرمانروایان آن 
ایامچه عباسی و چه اموی تا چه حد راکوت رفتار و اقداماتشان با 
قباتی دین اسلام تعارض و ستیز داشتند , همان اسلامی که به نامش بر 
مردم حکم می راندند . مردم نیز به موجب « مردم بر دین ملوک خویشند 
» تحت تأثیر قرار گرفته اسلام را تقریباً همان گونه می فهمیدند که در متن 
زندگی خود اجرایش را مشاهده می کردند . پی آمد این اوضاع , انحراف 
روزافزون و گسترده ای از خط صحیح اسلام بود که دیگر مقابله با آن 


هرگز آسان نبود . 


علمای فرومایه و عقیده جبر 


گروهی خود فروخته که فرمانروایان آنچنانی « علما » شان می خواندند , 
برا مشا کفت اسان اه م الیش سای بات هی ره 
بتوانند دين را طبق دلخواه حکمرانان استخدام کنند و خود نیز به پاس این 


خدمت گذاری به نعمت و ثروتی برسند . 


این مزدوران حتی عقیده جبر را جزو عقاید اسلامی قرار دادند , عفیده 
دای سس هانگ اش هگن رون است. آن عبات واه 
داده شد که حعمرانان بتوانند اسان تر به استعمار مردم بپردازند و هر 
کاری که می کنند قضا و قدر الهی معرژفی شود تا کسی به خود جرأت 
انکار. آن.:۱ ناهد + آن بو این 9« ونیم می گذشت , 


فرومایگان وعقیده قیام برضذ ستمگران 


همین عالمان خود فروخته بودند که قیام بر ضد سلاطین جور را از گناهان 
بو هی تتصر دنم میت یره وت ام لوا رن اشاا می: ها عی اون 
ساخته بودند , مانند ابو حنیفه که قائل به « وجود شمشیر در افقت محمد » 


آنان تخریم قیام هاتقلاب را اد غقایدنوشی می شمروند , (:16) 


اما سایر عقاید باطل مانند « تشبیه » ( مانتد سازی برای خدا ) و مسأله 
خلق قران , چنان ترویح می شد که داستانش مشهورتر از ان است که 
نیازی به شرح داشته باشد . 

امامان در برابر مسئولیت هایشان 


غرور فرمانروایان تا به حذٌی رسیده بود که تا می توانستند مردم را از گرد 
خاندان نبوّت و سرچشمه رسالت 


می پراکندند , و جز به خویشتن و دوام سلطه و یکه تازیشان , هر چند به 
قیمت نابودی همه ادیان اسمانی تمام شود , نمی انديشیدند : 


او ی 
را شیوه های بدعت آفرین فراگرفته بود , امامان ما , در خُد امکاناتی که 
داشفند به: تشر عاليم. اسمانی مین برداختند و از حریم دین خدا باسداری 


می کردند . 
اما امام رضا (ع ) ؛ 


در آن فرصت کوتاهی که نصیب امام (ع ) شده بودو حکمرانان را سرگرم 
کارهای خویشتن می یافت , وظیفه خود را برای آگاهانیدن مردم ایفا نمود . 
این فرصت همان فاصله زمانی بین درگذشت رشید و قتل امین بود . ولی 
شاید بتوان گفت که فرصت مزبور به نحوی والبته به شکلی محدودتاپایان 
عمر امام ( در سال 3 ) نیز امتداد یافت . امام با شگرد ویژه خود نفوذ 
گسترده ای بین مردم پیدا کردو نوشته هایش را در شرق وغرب کشور 
اشلانی فتشتر می, کردند: و حلاصم همه رف ها صعته آو کردندم تفدند.. 


برنامه خردمندانه 


در جایی که مأمون مصمم بود که نقشه های خود را از راه ولیعهد ساختن 
امام ( ع ) اجرا کند و او هم چاره ای جز پذیرفتن آن نداشت , دیگر طبیعی 
بود که امام خود را ناچار ببیند که وسایل مقابله با مأمون را طی برنامه ای 
دقیق فراهم آورد تا هدف های پلیدش راکه کوچک ترین آن هالطمه زدن به 
حیثیت معنوی و اجتماعی امام بودخنثی گرداند . 


برنامه امام در این جهت بیسار دقیق و متقن طرح شد که در شکست 
توطئه مأمون پیروزی هایی به دست آورد و بسیاری از هدف هایش را 
نابرآورده ساخت , آن هم به گونه ای که مسیر امور به سود امام و زیان 
فامون خربان یافت: 


فوضع کتری هایی که مامفن اقظار ند اشت 


امام رضا ( ع ) به صور گوناگونی برای روبه رو شدن با توطثه های مأمون 
اتخاذ موضع کرد که مأمون آن ها را قبلاً : به حساب نیاورده بود . 


امام تا وقتی که در مدینه بود از پذیرفتن پیشنهاد ماموق خودداری می کرد 
و آن قدر سرسختی نشان داد تا بر همگان معلوم بذارد که مامون هه هرد 
قیمتی از او دست بردار نمی باشد . حتی برخی از متون تاریخی به این 
نکته اشاره کرده اند که دعوت امام از مدینه به مرو با اختیار خود او 
صورت نگرفت و اجبار محض بود . 


اْخا چنان موضع سرسختانه ای برای آن بود که مأمون بداند که امام 
دستخوشر نیرنگ وی قرار نمی گیرد و به خوبی به هدف ها وتوطئه های 
پنهنیش آگاهی دارد . . . تازه به این شیوه امام توانسته بودشک مردم را 
نیزییرآمون آن رفتد ان توا نک د. 


موضع گیری دوم 


نف وعم آن که مامفن از امام خوانسته بوخ کماز خانوادخ اش فر که.زا که 
می خواهد به مرو بیاورد , امام با خود هیچ کس حتی فرزندش جواد ( ع ) 
را هم نیاورد . در حالی که آن یک سفر کوتاهی نبود , سفر ماموریتی بس 
بزرگ و طولانی بود که باید امام طبق گفته مأمون رهبری امّت اسلامی را 
در دست بگیرد اقاضستی .خی داننشت. که از ان .ضفر پراش از کشستی 
وجود ندارد . 


موضع گیری سوّم 


قضایای اعجاب انگیزی از رفتار امام در طول مسافرتش به سوی مرو , 
رخ داد که « رجاء بن ضحخاک » ( 17 ) شاهد همه آن قضایا بود . اين مرد 


چنان به وصف آن ها پرداخته بود که سرانجام مأمون مجبور گشت به بهانه 
آن که باید فضایل امام را خود بازگو کند , زبان رجاء را ببندد . ( 18 ) اما 
کسی هرگز نشنید که مأمون حتی یک بار قضایای راه مرو را بازگو کند . 
رجاء نیز دراین باره هرگز سخنی نگفت مگر پس از زمانی که ان 
خظر برای هامون به کل رطرف: شید بود : 


موضع گیری چهارم 
موضع گیری چهارم 


در ایستگاه نیشابور 1 امام با نمایاندن چهره محبوبش برای ده ها و بلکه 
ضز ها هزار کی از مردم اسان فده روایت شیر را خداره: 


۵ کاخه توعین:ر لا الق الا الله )۵ من استت: بس هر کمن نع ند میم وروه 
کند از کیفرم مصون می ماند . » ( 19 ) 


در آان روز این حدیثت را حدود بیست هزار نفر به محض شنیدن از زبان 
امام نوشتند و این رقم با توجه به کم کردن تعداد با سوادان در ان ایام , 
بسیار اعجاب انکن قفی تضاتد 


۳ مردم ۱ عنوان تب . از نماز و روزه و از این قبیل مطالب چیزی 
را گفتنی ندید ونه مردم را به زهد در دنیا و اخرت سازی تشویق کرد . 
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نفع خویش هم سود نجست و با آن که داشت به یک سفر سیاسی به مرو 
می رفت هرگز مسایل سیاسی و شخصی خود را با مردم در میان 
نگذاشت . 


به چای همه این ها , امام به عنوان رهبر حقیقی مردم توجه همگان را به 
۱۳۹ ای معطوف نمود که مهم ترین مسایل زندگی حال ۱7 
شمار می رفت . 


آری امام در آن شرایط حساس فقط بحتث « توحید » را پیش کشید , چه 
توحید پایه زندگی با فضیلتی است که ملّت ها به کمک آن از هر نگون 
بختی و رنجی . رهایی می يابند . اگر انسان توحید را در زندگی خویش گم 
کند همه حیز را از کف باشته اشت.. 


رنه متعاله ولانت با گید 


پس از فرو خواندن حدیبت توحید , ناقه امام به راه افتاد , ولی هنوز دیدگان 
هزاران انسان شیفته به سوی او بود . همچنان که مردم غرق در افکار 
خویش بودند و يا به حدیث توحید می اندیشیدند , ناگهان ناقه ایستاد و امام 
سر از عماری بیزوفن آفرد و کلمات: جاویدان دیکری به زیان آوزةء با صداق 
رسا گفت : 


« کلمه توحید شرطی هم دارد , و آن شرط من هستم . » 


ذر این کا امام یک .نله تاد کی را مطظرع کرد میتی مسالهد:< 
ولایت که شین شدیدی با توحید دارد . 


اری.+ آکز مت خواهان ناک با فصیلتی است: ستی اد ان که مساله 
رهبری حکیمانه و دادگرانه برايیش حل نشده هرگز امورش به سامان 
نخواهد رسید . اگر مردم به ولایت 


نگروند جهان صحنه تاخت و تاز ستمگران و طاغوت ها خواهد بود که برای 
خویش حق قانون گذاری که مختص خداست , قایل شده و با اجرای 
احکامی غير از حکم خدا جهان را به وادی بدبختی , نکبت , شقاوت , 
سرگردانی و بطالت خواهند کشانید . .. . » 


اگر به راستی رابطه ولایت و توحید را درک کنیم , خواهیم دریافت که گفته 
امام « و ان شرط , من هستم » با یک مساله شخصی ان هم به نفع خود 
اين بیان خاطرنشان کند. لذا پیش از خواندن حدیث مزبور , سلسله آن را 
هم ذکر می کند و به ما می فهماند که این حدیث , کلام خداست که از 
زبان پدرش و جذش و دیگر اجدادش تا رسول خدا شنیده شده است . 
چنین شیوه ای در نقل حدیثت از امامان ما بسیار کم سابقه دارد مگر در 
موارد بسیار نادری مانند اين جا که امام می خواست مساله « رهبری امقت 
» رابه مبدا اعلی و خدا پیوسته سازد . 


رهبری امام از سوی خدا تعیین شده بود نه از سوی مامون 


امام در ایستگاه نیشابور از این فرصت برای بیان این حقیقت سود جست 
و در برابر صدها هزار تن خویشتن را به حکم خدا , امام مسلمانان معزژفی 
کرد . شایر اس رک رین هد قرو مامون دابا اکاهی شون مها ور 

هر گوس سح اس تاش کر با نا نف امام به مرو از وی اعتراف 
ی 


یک حکومت قانونی است . 


امام بر ولایت خویش در فرصت های گوناگون تأکید می نمود , حتی در 
سند ولیعهدی و حتی در کتاب جامع اصول و احکام اسلام , که به تقاضای 
مأمون نوشته بود . در این کتاب نام دوازده امام , با آن که هنوز چند تن از 
آنان زاییدم. هم کشنده بودند 7 آمده است:. دز مباخت علمی. که.با خضصور 
مامون تشکیل میءشنه امام زضا زر ع ).هر:بار که فرضت هی یافت خفانت 
اين امامان را برای دانشمندان اثبات می کرد . 


نکته ای بس مهم 


امامان ما در هر مسأله ای ممکن بود « تقیه » را روا بدانند ولی آنان در 
اين مسأله که خود شایسته رهبری ات و جانشینی پیامبرند , هر گز تقیه 


نمی کردند , هرچند این مورد از همه بیشتر خطر و زیان برایشان دربر می 
دارد 


این خود حاکی از اعتماد و اعتقاد عمیقشان نسبت به حقانیت ادعایشان 
می بود . از باب مثال , امام موسی ( ع ) را می بینیم که با جبار ستمگری 
هم چون هارون الرشید برخورد پیدا می کند . ولی بارها و در فرصت های 


گوناگون حو* خویش را برای رهبری به رخش کشیده بود . ( 20 ) رشید نیز 
خود در برخی جاها , به این حقانیت چنان که کتب تاریخی نوشته اند , اذعان 


کرده است . 
روزی رشید از او پرسید : 
باه هفانی که مردم در خفا دست:بیفت با تودعی فشار ند ٩‏ 


امام پاسخ داد که : 


من امام دل ها هستم ولی تو امام 


بدن ها . ( 21 ) 


رهبری که اصلا نیازی به بیان ندارد . 


با این همه این مطلب درست است که امامان ( ع ) پس از فاجعه امام 
حسین , از دست بردن به شمشیر برای گرفتن حق خود منصرف شده . هم 
خود را به تربیت مردم و پاسداری دین از انحراف یافتن ,. مصروف داشتند 
« آنان می: داتشتند. که بدفن. داشتن یک بایگام تیزومند و آگاهی مردمی 
هرگز به نتیجه مطلوبی نخواهند رسید . یعنی نمی توانستند آن گونه که 
خود و خدایشان می خواست پیروزمندانه زمام رهبری در دست بگیرند . 


ولی با این وصف همان گونه که گفتیم حقانیّت خود را پیوسته برملا می 
ند , حتی در برابر زمامداران عباسی هم عصر با خویش . 


را 


قامون سخن می گفت نه پیشنهاد خلافت و نه پیشنهاد ولایتعهدی هی کدام 
را تفی. پذیرفت:: نا آن که مامون: با تهدید های مکرری به قصد جانش 


امام با این گونه موصع گیری زمینه را طوری چید که مأمون را 9 
حقیقت قرار دهد . امام گفت : می خواهم کاری کنم که مردم نگویند علی 

بن موسی به دنیا چسییده , بلکه این دنیاست که از پی او روان شده . با 
این شگرد به مأمون فهماند که نیرنگش چندان موفقیت امن نبوده , در 
یندم تیز باید دست از توطته و نقشه ریزی بردارد. در تقیخه 


از مأمون سلب اطمینان کرد و او را در هر عملی که می خواست انجام 
دهد به تزلزل درانداخت . علاوه بر این , در دل مردم نیز علیه مامون و 


امام رضا (ع ) به اين ها نیز بسنده تکرد بلکه در هر فرصتی تأکید می کرد 
که مامون. آم.را ۰ به اجپار و با تهدید به قتل , به ولیعهدی رسانده است . 
افزون بر این , مردم را گاه گاه از این موضوع ثتر دای می داد که 
مأمون به زودی دست به نیرنگ زده , پیمان خود را خواهد شکست . امام 
به صراحت _می گفت که به دست کسی جز مأمون کشته نخواهد شد و 
کسی چز مأمون او را مسموم نخواهد کرد . اين موضوع را حتی در پیش 
روی مأمون هم گفته بود . 


همه از عدم رضایت وی و مجبور بودنش حکایت می کرد . 


بدیهی است که این ها همه عکس ننیجه ای داد که مامون از ولیعهدی وی 
انتظار می کشید , به بار می اورد . 


موضع گیری هفتم 


موضع گیری هفتم 


اتام ۱ از کوک رین کر ۱ب جف مق آفره دوه کاب ابر 
معنا را به دیگران یادآوری می کرد که فاموان در اعطای سمت ولیعهدی 
کار مهمی نکرده جز آن که در راه برگرداندن حقّ مسلم خود او که قبلاً از 
دستش به غصب ربوده بود , گام بر می داشته است . امام به مردم قانونی 
نبودن خلافت فان را پیو سته خاطرنشان می ساخت . 


نخست در شیوه اخذ بیعت می بینیم که امام جهل مامون را نسبت به شیوه 
رسول خدا که مدعی جانشینیش بود , برملا ساخت . مردم برای بیعت با 
امام امده بودند که امام 


دست خود را به گونه ای نگاه داشت که پشت دست در برابر صورتش و 
رو تن رونت مرت فرآرمی کرفت جامون کفت جزا قت ربراک 
نیعتا: سین نمی" واز ق . امام فرمود : تو نمی دانی که رسول خدا به همین 
شیوه از مردم بیعت می گرفت ,۰ ( 22 ) 


اما اشعار این مطلب که خلافت حق مسلم امام رضا (ع ) است نه مأمون 

آین موضع از نار هر کشنی: که کوخیک: رین اشنایی با ردعی: اماض دا شنته 
و وقایعی نظیر نیشابور و غیره را شناخته باشد , بسیار روشن است . امام 
خود در نیشابور امامت خویش را شرط کلمه توحید و راه ورود به دژ 
موارد از جمله در رساله ای که برای مامون نوشته بود شماره کرده و خود 
نیز در شمار انان بود . به این نکته در ظهر نویس سند ولیعهدی نیز اشاره 
فرموده است . 


ذیگر از کات شایان" توجه ان که در مجلسن, بیعت.: امام به: جای. ابر اد 
سخنرانی طولانی , عبارات کوتاه زیر را بر زبان جاری می ساخت : 


ما به خاطر رسول خدا بر شما حقی داریم و شما نیز به خاطر او بر ما 
ای ره هر ها ‏ مای ‏ ونان راجت عم اوه 
که حق شما را منظور بداریم . 


این جملات میان اهل تاریخ و سیره نویسان معروف است هتقو از نیز 
چیزی از امام ( ع ) 


ذر ان ملس تنل نکر وه اند 


امام از اين که حتی کوچک ترین سپاس گذاری از مأمون بکند خودداری 
کرد , و این موضع خود سرسختانه و قاطعی بود که می خواست ماهیت 
بیعت را در ذهن مردم خوب جای دهد و در ضمن موقعیت خوبش را نسبت 
به زمامداری در همان مجلس حساس بفهماند . 


اقتراف ماسسن هه االفیت خاندان خی 


نی صاهفن. در شقام آن راد کف ار اما اغتراف. کرد یه انم که 
عباسیان و علویان در درجه خویشاوندی با پیغعمبر با هم یکسانند 9 به 
گمان خویش ثابت کند که خلافتش و خلافت پیشینینش همه بر حق بوده 
است . اما می دانید که نتیجه این بحث چه شد ؟ به جای مامون این امام 
بود که موفق گردید از او اعتراف بگیرد که علویان به پیامبر نزدیک تر می 
رهبری هم در دست علویان باشد و اما عباسیان هم غاصب و هم متجاوزگر 


بوده اند . 


داستان از اين قرار بود که روزی مأمون و امام رضا (ع ) با هم گردش می 
کردند . مأمون رو به او کرده گفت : 


ای ابوالحسن , من پیش خود انديشه ای دارم که سرانجام به درست بودن 
آن پی برده ام . اين آن که ما و شما در خویشاوندی با پیامبر یکسان 


امام فرمود : 


این سخن تو پاسخی دارد که اگر بخواهی می گویم وگرنه سکوت 


بر می گزینم . 


مأمون اصرار داشت که نه حتماً نطر خود را بگو ببینیم که تو در اين باره 
چگونه می اندیشی ؟ 


امام از او پرسید : 


بگو ببینم اگر هم اکنون خداوند پیامبرش محمد را بر ما ظاهر گرداند و او 
به خواستگاری دختر تو بياید , آیا موافقت می کنی ؟ 


قامون باه داد 
شتکان. الله..: عرا مواففت. نکتم محر کسی. آز .تصول خدا ومع مزفی 
گرداند ! 


آن گاه بی درنگ امام افزود : 

جال بکو نتم آبا زنل خدا ضی خواند از دخفر من هم خواستارن کند ؟ 
مأمون در دریایی از سکوت فرو رفت و سپس بی اختیار چنین اعتراف کرد 
آری به خدا سو‌کند که شما در خویشاو‌تدق به مراتب: به او نژدیک ترید تا ما 
, ( 23 ) 


خلاصه آن که امام ( ع ) از هر فرصتی سود می جست تا کوشش های 
فکارانه مافون. را ختن کند و حقانیت خویش را نسبت به امر خلافت به 
همه مردم بفهمان و 
عامون در واگذاری آن به امام , سپاسگذاری طلب کند . 


موضع گیری هشتم ( مفاد دست خط امام بر سند ولیعهدی ) 


به باور من آن چه امام در سند ولیعهدی نبشت نسبت به موضع گیریهای 
دیحریتن از رقفه هو بر کر ,ومد کر سود 


در آن نوشته می بینیم که در هر سطری و بلکه در هر کلمه ای که امام با 
خط خود نوشته معنایی عمیق نهفته و به وضوح بیان گر برنامه اش برای 


مواجه شدن با توطئّه های فافون , می باشد : 


امام با توجه به این نکته که سند ولیعهدی در سراسر قلمرو اسلامی 
منتشر می شود , آن را وسیله ابلاغ حقایقی مهّم به امّت اسلامی قرار داد 
. از مقاصد و اهداف باطنی عأمون پرده برداشت و بر حقوق علویان 
پافشرد و توطثه ای را که برای نابودی آنان انجام می شد , آشکار کرد . 
امام در این سند نوشته خود را با جمله هایی اغاز می کند که معمولا 
تناسبی با موارد مشابه نداشت . می نویسد : ستایش برای خداوندی است 
که هر چه بخواهد همان کند . هرگز چیزی بر فرمانش نتوان افزود و از 
تنفیذ مقذراتش نتوان سر باز زد... » 

آن گاه به جای آن که خدای را در پرابر مأمون که اين مقام را به او 
بخشیده تبانتن. گوند با کلماتی ظاهرابی تناسب:نا. ان مقام پروردگار را 
چنین توصیف می کند : 


« او از خیانت چشم ها و از آن چه که در سینه ها پنهان است آگاهی دارد . 
۳ 


٩‏ به خیانت ها و نقشه های 
پنهانی توجه دهد ؟ ایا با این کلمات به مامون کنایه نمی زدند تا مردم را 
متوجه هدف های ناآشکارش بنماید ؟ 


به هر حال , امام دست خط خود را چنین ادامه می دهد : 


« و درود خدا| بر پیامبرش محمد خاتم پیامبران . و بر خاندان پاک و 


مطهّرش باد . . . . » 


در آن زوز‌ها هد کن عاوت بل اين.نبود که دن اناد رسمی: از بن‌تدرود ید 
پیغمبر , کلمه « خاندان پاک و مطهرش » را نیز بیفزایند . اما امام می 
خواست با اوردن این کلمات به پاکی اصل و دودمان خویش اشاره کند و 
به مردم بفهماند که اوست که چنین خاندان مقذس و ارجمندی تعلق دارد 
نه مامون . 


بعد می نوسید . 


«... امیرالمغ‌منین حقوقی از ما می شناخت که دیگران بدان آگاه نبودند . 
دا 


را درباره امام نمی شناختند ؟ 


ی یبد ایا هام اعای به همه ات اسلا ین 


نبود که مامون خینی را در اختیارش ی ی او بوده ؟ حقی 
که پس از غصب دوباره داشت به دست اهلش بر می ؟ 


آری , حقی که مردم آن را نمی شناختند « حق" اطاعت » بود . البته امام ( 
ِ ۲ در برابر هیچ کس حتی مأمون و دولت مردانش در 0 این حقیقت 
اه ۳ ت0۳ 
امام در نیشابوربه شرحی که گذشتاعلام کرد . او همچنین این حقیقت را در 
محضر دولت مردان نیز می گفت و در برخی موارد 


تاکیدسی کرد که شاض انا مش را کایبان برسانند: 


در کتاب کافی این روایت ی ی ی 
آپا اطاعت از شما واجب است ؟ حضرت فرمود : ت . پر سید : مانند 
اه ای ایا مه 


ات ای اک شتا اف 


دیگر از عبا ت امام رضا (ع ) که در سند ولیعهدی نوشته , این است : « 
و او ( یعنی ما ۳ ) ولیعهدی خود وفرمانروایی این قلمرو بزرگ را به من 

واگذار کرد البته اگر پس از وی زنده باشم . ... » 

امام با جمله » البته پس از وی زنده باشم > بدون شی اشاره به تفاوت 


فاحش سنی خود با مامون کرد و در ضمن می خواست توجه مردم را به 
غیرطبیعی بودن آن ماجرا و بی میلی خودش جلب کند . 


امام نوشته خود را چنین ادامه می دهد : 
» هر کس گره ای را که خدا بستنش را امر کرده بگشاید و ریسمانی را 


که هم او تحکیمش را پیسندیده , قطع کند به حریم خداوند تجاوز کرده 


اتست‌خه اوشادات کل اماشرا تعفیر موده ه حوفت اسلام را خرسیده اننمت 
که 


تاه با اش ات آشاون ه بح خودرمی یی که ما موز هیور ازنش ضشت 


کرده بودند . پس منظور وی از گره و ریسمانی که نباید هرگز گسسته 
شود خلافت و رهبری است که نباید پیوندش را از خاندانی که خدا 


مامور این مهم کرده گسست . سیس امام چنین ادامه می دهد : 


2 در گذشته کسی این چنین کرد ولی برای جلوگیری از پراکندگی در 
عنوان راه گریز تحمّل گردید . ...» ( 25 ) 


در این جا می بینیم که گویا امام به مأمون کنایه می زند و به او می فهماند 
که باید به اطاعت وی درآید و بر تمد و توطثه علیه وی و علویان و 
شیعباش اصزار نوزرد : امام‌با اشاره به گذشته مدورتهای ی( 
فا فاص و اراس هر کی ها اه احف ار 
سیاست راندند و او نیز برای جلوگیری از تشتث مسلمانان » بر تصمیم 
هایشان گردن می نهاد و تحمیلشان را تحمل می نمود . 


سپس چنین می افزاید : 


دستم دهد با همه به ویژه با بنی عباس به مقتضای اطاعت از خدا و سنت 
پیامبرش عمل کنم , هرگز خونی را به ناحق نریزم و نه و را 
از چنگ دارنده اش به درآورم یر ان جاأ که جد ود الهی مر | دستور داده 


است . . . . 4 


ی ری ی 


هایی را در ون بلدی عباس بد ید آوردند و چه جان ها و خانواده هایی که 
به دست ایشان تارو مار گردید 


ند ردید . 


اماف مومت کنق کم مها اطا غیت ادا شنت باصن ز هی ار 
همه و به ویژه با عباسیان رفتا ر کند و اين درست همان خطی است که 
علی ( ع ) نیز خود را بدان ملزم کرده بود ولی دیدیم که چگونه همین امر 
باغت طردش از صحنه سیاسی گردیذ.و آن شورای. معروفب , عثمان را به 
جای علی به خلافت رسانید . 


پیروی از خط و برنامه علی (ع ) برای مأمون و عباسیان نیز قابل تحمل 
بوده و آن را به زبان خود.هی دیدند نان که.مفضلا در فصضل جر باه جوز 
پيشنهاد خلافت جدی بود ؟ » به این مطلب پرداختیم . 


به هر حال امام با ذکر این مطالب تفاوت فاحش میان سبک حعمرانی اهل 
بیت با سبک سیاست دشمنشان را بیان می کند . 


امام همچنین این جمله را می افزاید : « ۰۰ . اگر چیزی از پیش از خود 
اوردم , يا در حکم خدا تغییر و دگرگونی درانداختم , شایسته این مقام 
نبوده خود را مستحق کیفر نموده ام و من به خدا پناه می برم از خشم او . 
.اراد این جمله برای مبارزه با عقیده رایج در میان مردم بود که 
علمای ناهنجار چنین به ایشان فهمانده بودند که خلیفه يا هر حکمرانی 
مصون از هر گونه کیفر و باز خواستی است چه او در مقامی برتر از قانون 
قرار گرفته و اگردست به هر جرم و انحرافی بیالاید کسی نباید بر او خرده 
بگیرد تا چه رسد 


به قیام بر ضد او . 


امام (ع ) با توجه به شیوه مأمون و سایر خلفای عباسی می خواهد اين 
معنا را به همگان تفهیم کند که فرمانروا باید پاسدار نظام و قانون باشد نه 


آن که مافوق قرار بگیرد . از این رو نباید هرگز از کیفر و بازخواست 
یزد . 


آن گاه برای اعلام عدم رضایت خویش به قبول ولیعهدی و نافرجام بودن 
ی . جفر و جامعه خلاف آن را 


افزون بر این اصم قیی واهد هس یقرت به رن 92 از ارکان 
امورغیبی و علوم ذاتی که خداوند تنها ایشان را ۱[ امتیاز 


بخشیده است . 


شقن بو خافعه دف لد ار کات هاس,استار کون ا کر رن 
امیرالمونین ( ع ) املا فرموده و او نیز آن ها :وا به خط خود نوشته است . 
امامان برخی از این کتاب ها را به برخی از شیعیان پرارج خویش نشان 
داده و در موارد متعددی در احکام بدان ها استناد جسته اند . ( 26 ) 


امام ( ع ) پس از اعلام کراهت و اجبار خویش در قبول ولیعهدی با 
صراحت کامل می نویسد : «. . . ولی من در دستور 


امیرالمومنین یعنی ( مامون ) ( 27 ) را پذیرفتم و خشنودیش را بدین 
وسیله جلب کردم .۰ . . » معنای این عبارت آن است که اگر امام ولیعهدی 
ی سا ار امه شا رم 
خلفاخ ور باه شیم داد کم فرای ارکا مایت تاو رو 
هیچ دلیلی نیازمند نبودند . و بالاخره امام (ع ) در پایان دست خط خویش 

بر ظهر سند ولیعهدی تنها خدای را بر خویشتن شاهد می گیرد و هرگز 
و را ره برنمی گزیند؛ 
چه می دانست که در دل هایشان نسبت به وی چه می گذشت . اهمیّت آن 
نکته این جا مشخص می شود که می بینیم مأمون به خط خویش سند 
مزبور را می نویسد آن هم با متنی بسیار طولانی و بعد به امام می گوید : 
« موافقت خود را با خط خویش بنویس و خدا و حاضرین را نیز شاهد 
برخویشتن قرار بده . » 


را از جملاتی که بر ظهر سند ولیعهدی نوشته بود می فهمیدند و خیلی بهتر 
از ما کلمه به کلمه این دست خط را در ذهن خود هضم می کردند . 


موضع گیری نهم 


امام (ع ) برای پذیرفتن مقام ولیعهدی شروطی قایل بودند که طی آن ها 
از مامون چنین خواسته بود : 


« امام هرگز کسی را بر مقامی نگمارد و نه کسی را عزل و نه رسم و 


سنتی را نقض کند و نه چیزی از وضع موجود را دگرگون سازد , و از دور 
مشاور در امر حکومت باشد . » ( 28 ) 


مأمون نیز به تمام این شروط یاسخ مثبت داد بنابراین می بینیم که امام بر 
پاره ای از هدف های مامون خط بطلان می کشد زیرا ائخاذ چنین موضع 
منفی دلیل گویایی بود بر امور زیر : 

الف : مثهم ساختن مأمون به برانگیختن شبهه ها و ابهام های بسیاری در 
دهن مردم . 

ب : اعتراف نکردن به قانونی بودن سر سیستم حکومتی وی . 

ج : سیستم موجود هرگز نظر امام را به عنوان یک نظام حکومتی تأمین 


نمی کرد . 


د : مأمون بر خلاف نقشه هایی که در سر پرورانده بود , دیگر با قبول اين 
روط تا ۳ کارهایی را به دست امام انجام دهد . 


ه : امام هرگز حاضر نبود تصمیم های قدرت حاکمه را مجرا سازد . 


ات سا رس انا یلوط ی ۱ 
اثبات کرد . انان که امام را به خاطر پذیرفتن ولیعهدی به دنیا دوستی متهم 
می کردند با توجه به این شروط متقاعد گردیدند که بالاتر از این حد درجه 
ای از زهد قابل تصوّر نیست . امام نه تنها پيشنهاد خلافت و ولیعهدی را رد 
کرده بود بلکه پس از اجباربه پذیرفتن ولیعهدی , با قبولاندن این شروط به 
مامون خود را عملا از صحنه سیاست به دور نگاه داشت . ( 29 ) 


موضع گیری دهم 


امام به مناسبت بر گذاری دو نماز عید موضعی ایخاذ کرد که جالب 


توجه است . در یکی از آن ها ماجرا چنین رخ داد : 


شامفن از وی درخواست نمود که با مردم نماز عید بگذاردتا با ایراد 
سخنرانی وی ارامشی به قلبشان فرواید و با پی بردن به فضایل امام 


امام (ع) به مجرد دریافت این پیام شخصی را نزد شاموزه روانه ساخت 
تا به او بگوید مگر یکی از شروط ما آن نبود که من دخالتی در امر حکومت 
نداشته باشم . بنابراین مرا از نماز معذور بدار اور پاسخ داد که من 
می خواهم تا در دل مردم و لشکریان , امر ولیعهدی رسوخ یابد تا احساس 
اطمینان کرده بدانند خدا چگونه تو را بدان برتری بخشیده . 


امام رضا ( ع ) دوباره از مأمون خواست تا او را از نماز معاف بدارد و در 
صورت اصرار شرط کرد که من به نماز آن چنان خواهم رفت که رسول 
خدا ( ص ) و امیرالمومنین علی (ع ) با مردم به نماز می رفت . 


قامفن باسخ دای کر کونه کم و آافی: درو 


از سوی دیگر . مأمون به فرماندهان و همه ماأموران دستور داد که قبل از 
طلوع افتاب بر در منزل امام اجتماع کنند . از این رو تمام کوچه ها و 
خیابان ها مملو از جمعیت شد . از خرد و کلان , از کودک وپیرمرد و از زن 
و مرد همه با اشتیاق گرد آمدند و همه فرماندهان نیز سوار بر مرکب های 
خویش در اطراف خانه امام به انتظار طلوع آفتاب ایستادند . 


همین که آفتاب سر زد امام ( ع ) از ز جا برخاست , خود را شست و شو داد 
هعفایته اخشفیه بر و مان .ان کاهیا قطن ان مت ماکان مان 
استوار به راه افتاد . امام از کارکنان منزل خویش نیز خواسته بود که همه 
همین گونه به راه بیفتند . 


همه در حالی که حلقه وار امام را دربرگرفته بودند , از منزل خارج شدند . 
امام سر به آسمان برداشت و با صدایی چنان نافذ چهاربار تکبیر گفت که 
گویی هوا و دیوارها تکبیرش را پاسخ می گفتند . دم در فرماندهان ارتش و 
رده هفطن انستادهض.ین وی شاه مترین فکمی. اراشته. نودنی م. اصام نا 
اطرافیانش پابرهنه از منزل خارج شد , لحظه ای دم در توقف کرد و این 


ها ال کته لت ما فا نا الله ای سا تفا شوه وه 
الاتعاهی الهفد الله لها الا 


امام اين ها را با صدای بلند می خواند و مردم نیز هم صدا با او همی گفتند 
مه یک اه کی دم دوه موم کت ار ان رای به گریه 
افتاده , شهر را زیر پای خود به لرزه انداخته بودند . 


جون فرماندهان ارتش و نظامیان با آن صحنه مواجه شدند همه بی اختیار 
از مرکب ها به زیر امد کفش های خویش را هم از بایشان در آوردند: 


اقا نف سنوی تما رز حر کت اغای کردولی هر چم قدمی. کم با تین کی رف 


می ایستاد و چهاربار تکبیر می گفت + کویی کسرن ۵ میوار قرو مان 
گفتند 


همه پاسخش می 


گزارش این صحنه های میج به مامون می رسید و وزیرش « فضل بن 
سهل » به او پند می داد که اگر امام به همین شیوه راه خود را تا جایگاه 
نماز ادامه دهدمردم چنان شیفته اش خواهند شد که دیگر ما تامین جانی 


نخواهیم داشت . و پیشنماز همیشگی را مأمور گزاردن نماز عید نمود . در 
آن روز وضع مردم بسیار آشفته شد و صفوفشان در تماز آذیکر : ِِِ 


در این جا ذکر دو نکته لازم است : 


1 ای اطفی مارا ۵ پایگان:هردهی آفاه ا توت کف مارد گر وان ان 
ماجرا| می گذرد , هنوز که این داستان را می خوانیم چنان دچار احساسات 
می شویم که گاهی وصف ناپذیر است . حال ببینید ۳۳ که در آن روز خود 
شاهد آن ماجرا تودند خوته تحت تانیر فزار. کر فتیدب 


دیگر نیاز به ذکر اين نکته نیست که ماجرای نماز عید درست مانند ماجرای 
نیشابور حاکی از گسترش موقعیّت امام در دل های مردم بود . 


2و اون و انیت امه افمید ؟ 


اک صفهامون از ان اضراری که یت سم رفتن آمام به ای ور رید 
این بود که می خواست اهل خراسان و نظامیان را فریب دهد و اطمینان 
انان را نسبت به حکومت خود جلب کند . بدیهی است که با ز گزداندن امام 
از نماز پس از بدید آمدن ان شرایط هیجان انگیز و.آن جمعیت: سیل آنسا : 


برای مآمون مخاطراتی در بر داشت . چه این کار معنایش به خشم 
درآوردن هزاران هزار مردمی بود که در اوج هیجان و احساسات قرار 
گرفته بودند . 


بنابراین اک مان از مجزد تماز کز ادن امام ( ع ) بیم داشت پس به چه 
دلیل آن همه اصرار کرده بود که نماز عید را حتما او برگزار کند ؟ : و اگر 


, وحشت زده شد ؟ 


طاهر] -دلیل. وخشته مامهن, خیزی, بالانر او هفه: این ها نفد . آت غاکهان 
متوجه شد که نکند وقتی امام به منبر رود در زمینه آن آمادگی که در نهاد و 
زمینه مردم ایجاد کرده بود . خطبه ای بخواند که مانند جریان نیشابور 
اعتقاد به خویشتن را از شروط یکتاپرستی معرفی کند . در آن روز امام 
درست در زی رسول خدا ( ص ) و وصیش حضرت علی ( ع ) در برابر 
مردم ظاهر شده و به گونه ای مردم را تحت تأثیر قرار داده بود که به قول 
« فضل بن سهل » جان مأمون و اطرافیانش را به خطر می انداخت . آن 
و ی ای ۱ 
اس بنابراین مامون ترجیح داد که امام را از 

ز بازگرداند و تمام مخاطرات این کار را نیز بپذیرد . چه هر چه بود 
3 نش به مراتب برایش کمتر بود . 


موضع گیری یازدهم 


طرز رفتار و آداب معاشرت عمومی امام (ع ) چه پیش از ولیعهدی 


یا پس از آن به گونه ای بود که پیوسته نقشه های مأمون را بر هم می زد . 
هرگز مردم ندیدند که امام ( ع ) تحت تأثیر زرق و برق شئون حکومتی 
قرار گرفته در نحوه سلوکش با مردم اندکی تغییر پدید آید . 


این سخنان را از زبان ابراهیم بن عباس , منشی عباسیان , بشنوید : 


5 هرگز کسی را با سخنش نیازرد , هرگز کلام کسی را نیمه کاره قطع 
نکرد و هرگز در براوردن نیاز کسی به حد توانش کوتاهی نکرد . در برابر 
کسی که پیشش می نشست هرگز پاهایش را دراز نمی کرد و از روی 
ادب حتی تکیه هم نمیداد . کسی از کارتان مومت کرش سر از 
ناسزا نمی شنید و نه هرگز بوی زننده ای از بدن وی استشمام می شد . 


در خندیدن قهقهه سر نمی داد و بر سر سفره اش خدمت گزاران و حبنی 
دربان نیز می نندٌ 07 


بی شک این گونه صفات در محبوبیت امام ( ع ) نقش بزرگی بازی می کرد 
, به طوری که او را در نظر خاص و عام به عنوان شخصیتی پسندیده تر از 


هر کس دیگر جلوه می داد . 


آن را ۳ بزر 5 ۳ 


در پایان . 


خ یز کوش امیس رای را اس ها با( 
ع ) برای خنثی کردن نفشه ها و توطته های مامون , در 


پیش گرفته بود . از ان پس مامون دیگر قادر نبود نقشی را که می 
خواست از اوضاعء جاری در ذهن مردم متصور سازد 4 برنامه امام برای 
تب و ناکامی فأهون چنان کاری و موفق بود که عاقبت او به 9 
اما ال ایا ام ۸ 

پیو سته برایش پیش می امد , برهاند . حمید بن مهران و عدة ای از 
عباسیان نیز او را در این جنایت همین گونه نوید داده بودند . 


برخف از اقداضاسای عامچن 
مامون خویشتن را رسوا می کند ؟ 


مامون در برابر امام (ع ) و نیز بر بسیاری از رویدادهای ناشی از ماجرای 


ولیعهدی ۱ 


خا شخ شکننی تست اکر بکوس اون شود هد کر نکن .ها وه معاضه 
خویش می پرداخت . از باب مثال , در قضیه ولیعهدی امام رضا ( ع ) 
هنگامی که از سوی حمید بن مهران و برخی عباسیان بازخواست شد که 
چرا دست به. این کار زده : به آن ها پاسخ این چتین داد ۰ 


« اين مرد از دیدگاه ما پنهان بود . او مردم را به سوی خویشتن فرا می 
خواند . از اين رو خواستیم ولیعهد ما بشود تا هر چه مردم را به خویشتن 
جلب کند همه به نفع ما تمام بشود و در ضمن نیز به ملک و خلافت ما 
اعتراف کرده شیفتگانش نیز به پوچی ادعایش پی برند . ما ترسیدیم که 
او اهر الکو رها تمصع راهان ما صقان تعمل و 


آن ام میت نن.مهرزان حرخو‌است. کرد که مامفن به .وف آجازم میاجته. با 
امام ( ع ) بدهد تا بدین وسیله عجزش را ثابت کرده , شخصیت و مقامش 
را در نظر مأمون پایین مامرد صافهن تیر با کشاده رویی به او رخصت داد 

. ولی پس از برگزاری مباحثه , عباسیان با چنان شکستی مواجه شدند که 
هرگز مأمون و پیروانش انتظار نمی بردند . ( 1 ) 


پس می بینید که چگونه مامون وحشت خود را از وجود امام نزد عباسیان 
کرد , به مقام ولیعهدی می رساند . بنابراین , کوچک ترین حسن نیْتی برای 
مامون در این کار وجود نداشت . 


تعیین خط سیر ویژه برای امام 

یکی از دستورهای مامون بزای آوزدن امام به مرو این بود که « رجاء بن 
أهج ضیای ند رآ شاهوار کوده بود تا خط سیر او را بصره , اهواز و فارس 
قزار ندفدم هر کر نا راه کفقهء عل وقم , امام را نیاورد . 

علت این دستور هم واضح بود . زیر| اهل کوفه و قم شیعه بودند و در 
مهرورزی نسبت به علویان و اهل بیت معروف بودند , به ویژه کوفه که از 
حساسیت ویژه ای در قلمرو حکومتی برخوردار بود . 
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برعکس , مردم بصره شدیداً هواخواه عثمان بودند 


و عباسیان نیز در این شهد از موقعیّت خوبی برخوردار بودند . همین اهل 
بصره بودند که خانه هایشان به دست زیدالثار , فرزند امام کاظم ( ع ) , 
طعمه آتش گردید . 


آزمایش مردمی بودن امام (ع ) 


برخوردار است يانه . در ضمن می خواست بداند که چه موقع نفوذ 
گسترده امام در بین مردم عامل تشکیل دهنده یک خطر جدی برای او 
بشمار می اید تا در کشتن وی هر چه زودتر اقدام کند . از اين رو بود که 
هر از چندی او می خواست که مثلا با مردم به نماز برود یا از اين قبیل 


کتمان فضایل امام ( ع ) 


تکفا آمویی که خر تایه کار خامون مدا ود که آمام را فرع از 
چشم مردم بیندازد تا به مرور کم کم همه را به این باور بیندازد که او 
شایستگی برای مقام حکمرانی را ندارد . از آين رو می کوشید تاهر چند 
بتواند فضایل و خصوصیات بارز او را از مردم کتمان کند , مثلا دیدیم که 
چون از « رجاء بن ابی ضحاک » شخصی که امام را به بغداد آورده بود 
مشاه انش را طول فد پرسیه.ه ای بر بهشر فضایل آمام برد اعت:, 
فامون آوررا به سکوت امر کرد و چنین بهانه آورد که من می خواهم فضایل 
او را مردم از زبان خود من بشنوند ! ! 


در این وادی هر چند مامون در بسیاری از موارد نقشه خود را عملی می 


شایعات دروغ 


افزون بر همه اقدامات گذشته , مأمون دست به پخش شایعات دروغ علیه 
امام رضا ( ع ) 1 0)زده بود . هدفش در این زمینه ان بود که در ذهن 
مردم تنفری نسبت به علویان به ویژه امام (ع ) و دیگر امامان از اهل بیت 


از باب مثال , روزی ابوالصّلت به امام گفت : ای فرزند رسول خدا , نمی 
دانید که چه چیزها درباره شما می گویند ۱» 


امام پرسید : « چه می گویند ؟ » 
گفت : « می گویند که شما مردم را بردگان خود می دانید ۱» 


امام به طنز پاسخ داد 


اکر همه مزدم.بتدکان ما باشند؛ پیش بازاز فروش ان ها براق. ما دز 
کجاست ؟ » ( 2 ) 


یا مثلاً در جای دیگر می بینیم که هشام , بن ابراهیم عباسی , شخصی که از 
سوی فضل فن سیف ماهور بت فرافیت 1 را یافته بود » درباره امام 
شایع کرده بود که « غناء » ( یعنی اوازه خوانی ) راحلال می شمرد . وقتی 
از خود امام این موضوع را می پرسیدند , امام فرمود : این کافر دروغ می 
گوید . ( 3 ) 


خلاضه با این کته شاعات مامون می خواست فوفعت اهاض را دل ها 
مردم سست گرداند . نسبت به علویان نیز دلی چرکین پیدا کنند . 


تلاش برای محکوم کردن امام در مناظره 


نکر از اقدام هان عامون آنتبند کف دانشمندان و مان معتله را که 
اهل بحث و استدلال و موشکافی در امورعلمی بودند , کرد امام رضا (ع ) 
جمع می کرد و آنان را به بحث و مناظره وامی داشت . هدف از ترتیب 
این گونه مچجالس آن بود. که امام از پاشسخ عاجخز بماند و بدین وسیله 
نادرستی یکی از ادعاهای اساسیش بر مردم روشن 9 امام مانند 
سایر امامان داشتن علوم و معارف پیغمبر ( ص ) را که شرط اساسی 
اعافت است رصع وه سای این ار مامون محقد مت شد که کات آين 
1 به کلی حل کرده بود 


به نظر من اگر مأمون در این راه توفیقی به دست آورده بود دیگر نیازی به 


7 
بر امام عرضه کنند تا شاید حتی برای یک بار هم که شده آمام را از پاسخ 


ابوالصلت دراین باره می گوید : « ... چون امام در میان مردم با ارائه 
فضایل خود محبوبیت روزافزون می یافت مامون بر ان شد که متکلمان را 
از هر نقطه کشور فراخواند تا در مبارزه امام را به عجز دراندازد و بدین 
وسیله مقامش در نظر دانشمندان فروبیفتد و عامه مردم نیز کمبودهایش 
را دريابند . ولی امام دشمنان خوداز یهودی . مسیحی . گبر . برهمن , منکر 
خدا و مادی همه را در بحث محکوم می نمود . ... » ( 4 ) 


جالب آن که دربار مأمون پیوسته محل برگزاری این گونه مباحثات بود . 
ول بسن از در کفست. آماض( ع) دیگر چندان اترف ان آن محالشن غلمن و 


بحث های کلامی دیده نشد . 


امام (ع ) که به خوبی بر قصد مأمون آگاهی داشت , می گفت : 

خوی مایم وی که شخ ۲ اه ور ات وتان , با اهل انجیل 
به انجیلشان , با اهل زبور به زبورشان , با ستاره پرستان به شیوه 
عبرانیشان , با موبدان به شیوه پارسیشان , با رومیان به سبک خودشان و 
با اهل بحثت 


و گفت و گو به زبان های خودشان استدلال کرده همه را به تصدیق حرف 


خود وادار می کنم , مأمون دیگر خواهد فهمید که راه خطایی را برگزیده , 
یقیناً پشیمان خواهد شد . » ( 5 ) 


آری این پیش بینی امام هميشه درست از کار در می آمد چه نقشه های 
مامون پیوسته نتایج معکوسی به بار می اورد و به جای سست شدن موضع 
امام , مردم اعتراف می کردند که به راستی او شایسته خلافت است نه 
که کوشش هایش به نتیجه نمی رسد روزی بر آن شد که برای رهایی از 
امام ( ع ) نقشه تازه ای طرح کند . این بود که پيشنهاد عجیبی را برای این 
منظور عنوان کرد . 


مأمون پيشنهاد کرد که. از خر اسان .به نقداد برود. ولی. برای. آن: که به 
شگفتی این امر پی ببرید لازم است موقعیّت بغداد را خوب در نظر مجسم 


بغداد پناهگاه و مرکز تجمّع عباسیان بود که اين شهر را همچون دژی برای 
خود برگزیده بودند . حبی آن دسته از عباسیانی که اقدام مامون را در 
زمینه ولیعهدی امام رضا تقبیح می کردند به مجژد انجام بیعت به نفع امام 
بی درنگ تِ ر شا دیدج ۶ عامون و ی 
۱ 
بن ابیطالب بشمار می 


رفت . 


دشمنی « ابن شکله » با علی ( ع ) معیار برتری وی بود تا عباسیان او را 
به جای مامون , خلیفه خود بخوانند . 


اکنون این بغداد است که به علّت اعتراض به ولیعهدی امام رضا ( ع ) این 
گونه به تمد ایستاده است . در چنین شرایطی مأمون از امام (ع ) می 
خواهد که به بغداد برود تا رویاروی سرسخت ترین دشمنان خود شود و 
خودش به تنهایی در خراسان اسوده بیارمد . 


اما اقاض دا این ماد را ود کردم هامون یز ان اضر ار خفق مابوش: تن 


اکنون انش وال بیش فی این که-جرا مأمون امام را به رفتن اجبار نکرد ؟ 
نمی تواننست مانند قبولاندن امر ولایتعهدی 1 در این جا ن نیز او را به 
زور به سوی بغداد روانه سازد ؟ 


پاسخ این است که ما مون از رویدادهای مربوط به ولایتعهدی تجربه 
آموخته بو جون در آن.ضا اما( ع) استار واکراة فد را فرضتین یرای 
استفاده بر علیه مامون قرار می داد . از این رو او می خواست که این بار 
امام کاملا" با رضایت خویش به بغداد برود و هرگز از هدف نهایی وی آگاه 
نگردد . در غیر این صورت حرکت وی به سوی بغداد متضمن هیچ سودی 
برای مامون نبود . 


هدف مأمون از رفتن امام به بغداد آن بود که خودش در خراسان تنها بماند 
و با درگیر ساختن امام در بغداد , آرام به خلافت خود بپردازد . البته در 
بغداد امام با مشکلات غیر قابل تحملی مواجه 


می گشت و بهترین نقطه برای محاصره او همان جا بود تا مأمون از 
دستش راحت بیارامد . 


سفر مامون به بغداد 


پس از امتناع امام ( ع ) از رفتن به بغداد , مأآمون خود عازم گردید که به 
ان سامان حرکت کند ولی وزیرش فضل بن سهل و وليعهدش امام رضا ( 


در آن جا این احتمال وجود داشت که پس از ورود به بغداد سنوی از 
عباسیان برخروشند و شورش و بلوا چنان به راه اندازند که هرج و مرج در 
نظام حکومتی پدیدار گردد . در نتیجه عده ای امام را از پیش پا بردارند و 
به حقد و خشم خویش پایان بخشند . 


ولی اگر کسی جرآت اقدام به این کار را نمی نمود ممکن بود قضیه به 
گونه دیگری جریان یابد . آن این که وقتی مردم می دیدند که وجود امام 
مانع عادی شدن روابط مامون وعباسیان است , در آن هنگام شاخون 
مجوّزی می یافت که امام را از ولایتعهدی خلع کند . چه در آن صورت می 
توانست بگوید که می خواهم بدین وسیله ثبات را , به کشور برگردانم و با 
از بین بردن کینه توزی ها جریان امور را بین خود و فرزندان پدرم با 
دوستان و پیروانشان عادی گردانم ۰ 


اگر مأمون به اين بهانه امام را خلع می کرد ضربه کوبنده ای بر شهرت و 
شتصی و ور دیون اون ان ار را موم شید 


ار ها شمه مگ تم لین نود کسها عون نم نساب که 


در بغداد موضع گرفته بودند , نمی توانست اطمینان کند . چه آنان به 
حقیقت قصد وی پی نمی بردند و نمی فهمیدند که مأمون اگر برای 
ولیعهدی امام (ع ) از مردم بیعت گرفته به خاطر جلوگیری از ریختن خون 
های خود و بقای حکومت در خانواده خودشان بوده است با ان که کزارا اه 
به صراحت این حقایق را برایشان نوشته بود ولی انها موضع وی را و 
نمی کردند و پیوسته با شورش وتمرّد مزاحمش می شدند . 


از سوی دیگر , از امام سخت وحشت داشت چه او با خشم خود شگفتی 
های بسیاری از وی دیده بود و می ترسید که نفوذش در عباسیان و 
دوستداران خویش تمام نقشه ها و بافته های او را به نتایج معکوسی 
رهنمون شود . خاطره پدرش امام موسی (ع ) را از ناد نبرده: نود که بان 
که در زندان رشید تحت مراقبت قرار گرفته بود , ولی باز قلوب اطرافیان 
رشید را تسخیر کرده بود . 


مأمون به راستی با بن بست عجیبی روبه رو شده بود . او که تصمیم 
گرفته بود کاری کند که شخصیّت امام را به تدریج در نظر مردم خوار نماید 
و برای این منظور تمام سلاح های خویش را به کار گرفته بود , می دیدید 
که در همه جا سلاح امام (ع ) از او کاری تر است و درک و هشیاریش 
ناش مرها هن امس امون زا خی رده 


بالاره کا بتانت ها شید که مامون ون را روا رش تم ین 
مهران دانست که روزی 


به او گفته بود : « چقدر بیمناکم از آن که حکومت ت از اولاد عباس به اولاد 
علی منتقل گردد , و چقدر بیمناکم از آن که او با جادوی خویش دستت را 
از هملکت بریده و خود زمامش زا به. دست گیرد.. آیا تا کتون کسی مانند 
تو این همه جنایت کرده است ؟ » 


بنابراین , چاره چیست ؟ چگونه می توان از این بن بست رهایی یافت ؟ 


سداتهام امه هی عاسون رسد هرد وا قی رای تا کی نز 
دانستولی نهر حال تاودا ام اعان تصش ید 


امام را باید ترور کرد . 

اما کونه ؟ اکر .مین شهاست. او را غلا به.فل پرساند با موه رشان 
احساسات علویان وشیعیان چه در ان یا ساير نقاط مواجه می شد و 
این خود فرصتی_ بود برای آنان که می خواستند نظام امه نز را سرنگون 


سازد . پس این کار هرگز به صلاح وی نبود . از اين رو خود را مجبور یافت 
که به حیله های حیله های پنهانی دست بازد . 


داستان حمام سرخس 


نخست تصمیم مامون بر ان بود که امام ( ع ) و فضل بن سهل را یک جا 
طی توطثه ای در حمام سرخس به قتل برساند . ولی هوشیاری امام مانع 
از آن شد که خود را در دام فامون کرفتار نتنازد و به رقم اضراز خامون 
از ورود به حمام سرخس خودداری کرد . 


آما فسراتجام تیمی آز تاه مامون با موف نت به بایان رسد یعتی. فصن 
بیچاره به تنهایی به دام افتاد 


و جانش را در حمام به نیرنگ مأمون از کف باخت . در اين جا عباسیان از 


مأمون خشنود شدند و بعد هم با کشتن قاتلان فضل , رضایت حسن بن 
سهل و خراسانیان را نیز جلب نمود . 


اخفال: قضله؛ فضل: بدین *قزارر وق کف مافن. وه کر که نون شداد 
عصبانیت مردم از دست وی بدان جهت است که خلافت را با ولیعهدی امام 
به خاندان علی منتقل کرده و علت این رویداد را هم کوشش های فضل 
سوی دیگر او را هم نمی شد علنا به قتل رسانید چه برادرش حسن بن 
سهل موقعیتی بس با نفوذ داشت . از این رو عده ای را پنهانی مارد تا 
توطثه قتل وی را عملی سازند . 


کسانی که در اين قتل دست داشتند پنج نفر از خدمه مامون بودندر ولی 
فنیشتن. آنها رادستعیز کرد . متهمان در محاکمه به صراحت به مأمون گفتند 
که تو خود ما را بدین کار امر کردی . مأمون منکر شده گفت اگر بر 
مدذعای خویش شاهدی دارید بیاورید . وگرنه همه شما را به خاطر اقرار به 
قتل فضل خواهم کشت . 


ِ گردن هر پنج نفر را زد و سرهایشان را نزد حسن بن سهل فرستاد . 


البته کشتن وزرا یکی از پدیده های رایج در زندگی خلفای عباسی به شمار 
می رفت . مقام وزارت به گونه ای مخاطره آمیز شده بود که پس از قتل 
قاتا ان که 


با آن که توطثه قتل امام (ع ) در حمام سرخس با شکست مواجه شد ولی 
فامون ناامید نگشت و درباره چگونگی قتل امام به تدبیر و انديشه پرداخت 
. این با ر لازم بود که با احتیاط بیشتری گام بردارد . چه تجربه قتل فضل به 
او آموخته بود که به طوری برنامه خود را اجرا کند که قاتلان در پیش 
ژویتت. نکویند که نو شود دستتور. اب فیل. را ضاور. کرده: ای که در ان 
صورت این خطر وجود داشت که ارنش همین را بهانه قرار داده , بر 
ضذش بشورند . 


بالاخره , بهترین و کم خطرترین وسیله را همان یافت که معاویه از پیش 
ی که 
کند . 


بدین گونه به تتد ین دو تن از کسانی که مورد نفرت بغداد بودند خاتمه 
داده شد و دیگر عاملی برای تیر گی روابط مامون و خویشان پدربش باقی 
نمانده بود . لذا| توانست قلم به دست گیرد و طی" نامه ای برایشان این 
مطالب را بنویسید . 


,. چیزهایی که بر من خرده گرفتید همه از میان برفت . شما بر 
با الرضا را عیب می شمردید ولی حالا #9 
در‌گذشته است . پس برگردید و فرمانبردار من باشید , چه ولایتعهدی را در 
اولاد عباس خواهم نهاد .... » ( 8 ) 


آنها یر یه وی ما مون با کسشفنن و 


خاهورخ یس از آن که بغداد را به اطاعت خویش درآورد فاتحانه به پایتخت 
ورود کرد . اکنون او کننن: را کف مد او ۶ بض عخیت .می آنداعت. کته 
است . بغداد نیز به پاس این خدمت , جنایت برادرکشی وی را بخشید . 


آری مامون, به بغداد باز کشت : به. نزن فرزندان پدر خود امد : چه باز گشتن 
ضروری می نمود . تا از یک سو اعتبار و حیئیتشان را باز گرداند , و از سوی 
دیگر آنان نیز پاسدار و حامی قدرت و حکومت وی بشوند . 


حکمرانان از نظر برخی فرقه ها 


های اسلامی 1 .از حا 9 هه 
توان با آنان از در مخالفت درآمد و يا بر ضدُشان قیام کرد . دیگر فرق نمی 
کند که ماهیّت حاکم چه باشد , حتی اگر مرتکب بزرگ ترین گناهان شود و 


ای اس عفن آن انست کم اک هد ی کتاهان را که اراد رس 
خدا هم تشه نا اطاق مات مم رای سرام آاست. 


این منناله: سر ع بزخی معتقدات: قرف های, اسلامی آست مانتد.: اقل حوت 
, عامّه اهل سئت , چه پیش وچه بعد از امام اشعری که خود او نیز به 
همین مطلب عقیده مند بود . 


برای تأیید این عقیده احادیثی هم به پیغمبر ( ص ) نسبت داده اند , ولی 


بازتاب این اعتعاد 


این باورداشت بازتاب گسترده ای بر اندیشه های نویسندگان , مورخان و 
حتی علما و فقهایشان بر جا نهاده بود که به موجب ان خود را مجبور می 
کم خرن ها تا بپوشانند و یا و سر بل 


الا ای وا که ها ان ها را که ما کم کت 


دراین باره علما , نویسندگان و مو*خان از هیچ کوششی فروگذار نمی 
کر خراه: 


اراده حاکم کهبرحسب عقیده جعلی که خود آنها جعل کرده بودنداراده 
خداست , نهایت امکانات خود را به کار می گرفتند . از این رو می بینیم 
در بسیاری از کتاب های تار تیه تا زر کت امامان ما نوشته نشده بلکه 
حتی نامشان هم برده نشده است . 


دلیل این رویداد آن نبود که امامان علیهم السلام افرادی گمنام و ناشناخته 
نودند و با آن که کستف به آنان توجه نمی نمود , زیرا هر چه بود مردم یا از 
زو حوتتیی تم وا ارو روما با آنان سر ار داشتنه.. 
با این وصف , حتی نام آنان زا تیار از کیب تاریخی نمی یابیم . در 
حالی که آن ها حتی از ذکر داستان هایی مربوط به آوازه خوان ها , رقاصه 
ها دختی فطاع ظرنق ردان نی کردند.. 

این ها خیانت نسبت به حقیقت به شمار می رود , یعنی این نویسندگان در 


برابر نسل های آینده خود مرتکب خیانت شدند و امانتی را که لازم بود به 
عنوان نویسنده رعایت کنند , هر گز نيايیدند . 


در چنین شرایطی شیعیان اهل بیت از امکانات کمی برای ذکر حقایق 
مربوط به امامان خویش برخوردار بودند . انان همواره تحت تعقیب حکام 
قرای کف وخا شان مد معا رم نود 


اکنون می پرسید پس چرا خلفا آن همه علما را ارج می نهادند . چرا آنها را 
دورترین نقاط نزد خود فرا می خواندند . ایا این شیوه با موضع خصمانه ای 
که آنان در برابر اهل بیت اتخاذ کرده بودند منافات نداشت ؟ 


پاسخ 


این سوال روشن است . نخست علت سوء رفتارشان با ائمه این بود که 
الا خور هن دانشستند. که خن عکمو انی از ان هاستت ین ی کوشیدند تا با 
از بین بردنشان این حق نیز پایمال شود . 


تاتیا انشته هر کر عکام مربوظ را خایید تمی کزدیه و هه ام از کردازشان 
ابراز خشنودی نمی داشتند . 


تالتا اه با ان یه وت تباید وه تفر رن عامل خی بر 
جان خلفا و دستگاه قدرتشان به شمار می رفتند . 


اما این که چگونه علما را آن همه تشویق می کردند , برای تحقق بخشیدن 
به هدف ها سیاست معینی بود . البته این حمایت تا حدودی رعایت می شد 
که ربامتسرعحکوهشانتدر برد اشه عم وعالی کی از اررارسنیت: 
قف انا تفن و آن ها مت خواس ار ان مرا سای سرا اس 
کنند : 


2 به دست این دانشمندان بسیاری از نقشه های خود را به شهادت تاریخ 


عملی سازند . 


3 خود را در نظر مردم دوستدار علم و عالم جلوه می دادند تا بدین وسیله 
جلب اطمینان بیشتری کنند و طرد اهل بیت با استقبال از علما به نحوی 


4 تشویق علما وسیله ای برای پوشاندن چهره ائمه و به فراموشی سیردن 
۳7 


پس مقام علم و عالم در حدود همین هدف ها برای خلفا محترم بود . 
وگرنه هربار که 


از سوی شخصیتی احساس خطر می کردند در رهایی از چنگش به هر 
وسیله ممکن دست می بازیدند . 


احمد امین درباره مقام منصور می نویسد .۰ « معتزلیان را هر بار که می 
دید فرا می خواند و محذئان و علما را نزد خویش دعوت می کرد , البته 
این تا وفتین نود که آنان»فر حور دق: با شاطه اس‌ییدا نمی وید هه کریه 
دستگاه کیفری علیه شان به کار می افتاد . » ( 9 ) 


آری هیر متصور. بود. که ایوختیفه را مسموم کرد ویر آهام ضادق. که 
از بیعت با محمّد بن عبدالله علوی سر باز زده بود , همراه با خانواده و 
شاگردانش , بسیا ز تنگ می گرفت.: 


به, هر حال اکنون برگردیم و کلام خود را از آن < جا دنبال کنیم که گفتیم 
حکام بسیار می کوشیدید تا حقایق مربوط به ائمه ( ع ) باز ز گفته نشود . و 
یا این که به گونه نادرستی آن ها را به مردم عرضه می کردند و دراین باره 
از کسانی که عنوان « دانشمند » داشتند نیز کمک می گرفتند . 


یرای امامت ای اک یط ار 
العبری , یافعی و ابن خلکان از ان دسته از دانشمندانی بودند که به 
را نداشتند . 


مثلا یکی از موارد لغزش اینان که به وضوح حاکی از تعصّب آنان و اطاعت 
کور کورانه شان از ز حکام است مطلبی است که درباره نحوه در‌گذشت امام 
رضا 


(ع ) نوشته اند . طبق نوشته ایشان امام انگور خورد و آن قدر زیاد خورد 
که به مررگش منتهی گردید . ( 10 ) 


ظاهراً ابن خلدون هم که شخصی اموی مشرب بود می خواسته از اینان 
پیروی کند که در تاریخ خود چنین آورده : « چون مأمون به طوس وارد شد 
. امام رضا , بر اثر انگوری که خورده بود به طور ناگهانی درگذشت . ... » 
( 11 ) 


پرخوری را درباره یک ادم معمولی بیذیرد تا چه رسد به امامی که همه به 
دانش , حکمت , زهد و پارساییش اعتراف داشتند . 


آیا انسان عاقل هیچ به خود اجازه چنین پنداری می دهد که شخصی عاقل و 
حکیم همچون امام با پرخوری دست به خودکشی زده باشد ؟ 


آباا کمتن. دز طول: زتد کی امام به باد دارد که.وی تخصی اپرخور رو شکم 
و حکمت , هرگز به انسان اجازه نمی دهد تا بدان حد شکم خود را انباشته 
اين ها تمام ناشی از تعصّب مذهبی و پیروی از تمایلات کورکورانه است 
که به آخام. نس یی اف دهد وه رنه کخار هل هم مدا ا یسیو 
رویدادی را می تواند تصدیق کند ۱ 

اکنون ببینیم دیگران درباره در‌گذشت امام ( ع ) چه گفته اند . 

نظر برخی دیگر از موژخان 


با نگرشی سریع بر اقوال موژخان درباره 


درگذشت امام ( ع ) به بررسی ناهماهنگی گفته ها و نقطه نظرهایشان 
خواهیم رسید . 


عده ای دراین_ باره فقط خود حادثه را کذارتن کرده اند ولی هی گونه 
ذکری از علت ان ننموده اند و فقط برسبیل تردید چنین آوزدم اند : « گفته 
می شود که او مسموم شد و درگذشت » ( مانند بعقوبی در جلد دوم ص 
0 از تاربخش ) 


نظر دسته سوم 


عده ای دیگر مسموم شدن امام را پذیرفته اند ولی معتقدند که این جنایت 
به دست عباسیان صورت گرفت . سید امیر علی دارای همین عقیده بود 
که احمد امین نیز بدان اشاره کرده است . ( 12 ) 


برای این نظر سند تاریخی جز آن چه که « اربلی » نقل کرده , وجود ندارد 
. وی عبارتی مبهم در این باره نوشته : « چون دیدند که خلافت به اولاد 
علی انتقال یافته علی بن موسی را سم دادند و او در رمضان به طوس 
درگذشت . » ( 13 ) 


نظر چهارم 


نیز گفته اند امام به دست مامون مسموم وید ولی این به رهنمود و 
یق 9 با بود ۱ 


به نظر ما مأمون هرگز نیازی به تشویق يا راهنمایی برای انجام این کار 
نداشت , چه خود موقعیت امام را به خوبی احساس می کرد . روشن است 
که این نظریه برای تبرثه مأمون ابراز شده است , چه فضل مذت ها پیش 
با مأمون کشته شده بود . از این گذشته , چگونه می توان 


باور کرد که مآمون این جنایت را تتها به خاطر خوشایند فضل آنجام داده و 
خودش هیچ گونه تمایلی بدان نداشته ات ۱ 


برخی دیگر گفته اند که امام به مرگ طبیعی در گذشت و هر گز مسمومیتی 
در کار نبود . برای اثبات این موضوع دلایلی ذکر کرده اند . 


یکی از اين افراد « ابن جوزی » است که پس از نقل قول ۰ 
وسیله سوزن به زهر آلوده شده و تناول انگورها ملسموم 
شده به درود حیات گفت , این جوزی می نویسد که این درست نیست که 
بگوییم مأمون عامل مستمو ۲ کردن وی بوده باشد . چه اگر این طور بود 
پس چرا آن همه در مرگ امام ابراز حزن و اندوه می کرد . این حادثه چنان 
بر مأمون کزان آمد که از شذّت اندوه چند ژفر از هرن و اشامیدن و هر 
گونه لذُتی چشم پوشیده بود . ( 14 ) 


البته عبارت ابن جوزی حاکی از آن 


اشت کف مسموض شدن آماه را تفت وی هنکر آن است که.مامون 
عامل این جنایت بوده باشد . 


» اربلی > نیز به پیروی از ابن جوزی همین عقیده را ابراز کرده و همان 


گونه بر گفته خمنن لیات موجه است . 
امد اهفن تین ار کسانی است که مه دنق کسید راو مامفن وی که 
سم را به امام خورانیده , چه او حتی پس از مرگ امام و ورودش به بغداد 


هبوز حازت سبز می پوشید و به علاوه 1 قامدن با علما درباره برتری 
حضرت علی ( ع ) مباحثه می کرد . ( 15 ) 


دکتر احمد محمود صبحی نیز چنین پنداشته که داستان مسمومیت امام 
نزد مامون که از ان همه ارجمندی برخوردار بود با خورانیدن سم به او , 
تناقضی احساس نمی کنند . ( 16 ) 


دلایل کسانی که در تبرئه مأمون از جنایت سم خورانی سعی کرده اند . به 
شرح زیر خلاصه می گردد : 


1 پیمان ولیعهدی به موجب آن امام پس از مامون به خلافت می ر سید . 


2 بزر گدان شت شان امام و تایید شرف و علم و فضر فضیلت وی و ارجمندی 
خانواده اش . 


دنه خمستر ور در آورکن در کف‌خون عامل تحکیم دوستی مبان ان 
دو بود . 


5 ابراز اندوم ۰ پس از درگذشت امام به طوری که از خوردن و 
آشامیدن و دیگر لذّت ها 


روی گردانده بود . 


6 دفن کردن امام در کنار قبر پدرش رشید , و این که او خود بر جسد وی 
نماز گذارد . 


ورودش به بغداد . 


وی و شو مان اه ها هش کا رها تیف دا 
0 مسمومیت امام از جعلیات شیعه است . 


ان قاا مه همض و اا یت وی که رب کید عانصامین امرخ نویه ای 
ما اینان يا به تمام حقایق کلم کافی تداشننه جون وه فوا ند بر 
درستی درباره این تال تاریخی آتران کنند جع با ان که‌ حیرفت زا ی 
دانستند ولی به داب پیشینیان خود ی 
هوای خویش و خلفایشان , حقایق مصر به احوالشان را لوث کرده اند . 


واقع امر این است که تمام چیزهایی که اینان ذکر کرده اند هیچ کدام مانع 
اه 
همان گونه که قبلاً هم همین بلا را بر سر وزیرش فضل بن سهل آورده بود 
۰ فضل نیز مقامی شامخ نزد ماهوزه داشت و حلی اصرار داشت که 
دخترش را هم به وی تزویج کند . 


او همچنین فرمانده خود « هرثمه بن اعین » را نیز به مجژّد ورود به مرو 
سر به نیست کرد , بی آن که کوچک 


ترین مجالی برای دفاع به وی بدهد و يا شکایتش را استماع کند . توطئه 
های مامون گریبان گیر طاهر و فرزندانش و دیگران و دیگران نیز شد . 
اینان وزرا و فرماندهانش بودند که برای مامون و تحکیم پایه های قدرتش 
آدشفه خوضت کرده و دیگران را با زور و شمشیر به اطاعتش درآورده 
بودند . 


با این وصف می بینیم که چگونه همه را یکی پس از دیگری به دیار عدم 
فرستاد در حالی که نسبت به همه نیز ابراز محبت و سیاسگذاری می نمود 


مأمون کسی بود که به خاطر سلطنت و حکومت , برادر خود را بکشت , 
حال چگونه به همبن انگیزه از کشتن امام رضاأ دست باز دارد ۰ آیا این 
معقول اسخت که میت هرس آعام تضا او عاص این خوست کراران 
صدیقش و حتی از برادرش محبوب تر می نمود ؟ 


ا ایق کفیو هرک اما ثرا هزنه تسوگوانی مود فطرمووتن: اک 


شادمانی و سرور برد ؟ 


مگر هم او نبود که فضل را کشت و سپس بر مرگش اندوه فراوان ابراز 
داشت ( 17 ) و قاتلانش را هم که به دستور خود او بودند , از دم تیغ 
گذرانید . بعد هم سر آنان را نزد حسنیرادر فضلفرستاد و دخترش را هم به 
عقد وی درآورد . اما پس از پیروزی بر ابن شکله , حسن را ند نیز از مقامش 
شا ۱ این لا رسای 


کرده که اکنون مجال ذکر همه آنها نیست . به همین قیاس . عکس العمل 
ها و گفته هایش در مرگ امام رضا (ع ) نیز کوچک ترین ارزشی نداشت . 
چه اگر راست می گفت پس چگونه دست به خون هفت تن از برادران 
اقا اوه ععلهیان بااحت که ی اراوور اور دنب کار کزار عوو دور 
سا ۱ 
(ع ) در خظبه ها رانده شده بود . 


مأمون از چه شرافتی برخوردار بود که بگوییم کشتن امام با خلق وخوی 
ق شا ار انا شین ان مه او ی اما ها میم 
داشت که پیو سته نسبت به آنان ابراز می داشت ۰ بنابراین , , مهرورزیش 
نسبت به امام نیز هیچ گونه منافاتی با قتاش نمی توانست داشته باشد . 


اما این که علویان رابزرگ می داشت علت را خود در نامه ای که به 
عباسیان نوشته , چنین بیان می دارد که این بزرگ داشت جزئی از سیاست 
وی به شمار می رود . لذا پس از درگذشت امام ( ع ) دیگر لباس سبز 
راکه ویژه علویان بودنپوشید , هفت تن از برادران امام را به قتل رسانید و 
به فرمانروایان خود در هر نقطه ای دستور داد که به دستگیری علویان 


اها هم اخطها ی که توت وان نع مامن مسیاه قیام کرو 
بودند , ادعایی است که هرگز صخت ندارد . زیر| در تاریخ حتی نام یک قیام 


تبت نشده به جز قیام »2 عبدالرحمن بن احمد ِ< در یمن که انگیزه اش را 
همه مد خان.طلم. کار کزارن خليفد توشته ایو و همین شوزتن برادران 
امام ( ع ) که به خونخواهی وی برخاسته بودند . 


اما این که گفته اند داستان مسمومیت امام از ساختگی های شیعه است , 
بایو کعته که س اد یه وا رو شا نس این خاک واه مامفن 
نسبت داده بودند و شیعیان نیز شرح این داستان را در کتاب های اهل 
سنت می خواندند که منابع بسیاری از انان را ما در همین کتاب ذکر کرده 
ایم . 


با اش مه اکر کی بازر در یره هامون مین کش آضراز دارن به این 
سوال پاسخ دهد که چرا پس از درگذشت امام . مقام ولیعهدی را به 
فرزندش حضرت جواد (ع ) عرضه نکرد , در حالی که او نیز دامادش بود و 
وا اما را و ال ی 
بود . مناظره وی با « یحیی بن اکثم » معروف است که با چه مهارتی به 
سوال های وی پاسخ می داد . ( 19 ) به علاوه صغر سن نمی توانست 
بهانه عدم واگذاری مقام ولیعهدی به امام جواد ( ع ) باشد , چه ولیعهدی 
معنایش تصدی علمی امور مملکتی نیست و تازه خلفا و حتی رشید ؛ پدر 
فاخفن , برای کسانی بیعت ولیعهدی گرفته بودند که به مراتب خردسال تر 
از امام جواد بودند . 


نظر ششم که نظری درست است ! 


طبق این 


نظر امام ( ع ) بدون شک مسموم گردید . کسانی که بر این عقیده اند 
گروه بزرگی را تشکیل می دهند که ابن جوزی نیز بدان ها اشاره کرده 


ست , 


شیعیان به طور کلی این نظر را تأیید کرده اند مگر مرحوم اربلی در کشف 
الغمه که خود را هم عقیده با ابن طاووس و شیخ مفید دانسته است . ولی 
ظاهر امر چنین است که شیخ مفید نیز قایل به مسمومیت امام بوده , چه 
نوشته است : آن دویعنی مامون و رضابا همدیگر انگوری را تناول کردند 
سپس امام (ع ) بیمار شد و مامون نیز خود را به بیماری زد ! !. . 


یکی از اموری که بهترین دلیل بر شهادت امام (ع ) به شما می رود اتفاق 
شیعه بر این مطلب است . چه آنان بهتر و عمیق تر به احوال امامان خود 
می پرداختند و دلیلی هم برای تحریف يا کتمان حقایق در این زمینه 
نداشتند . 


از اهل سنت و دیگران نیز گروه بسیاری از دانشمندان و موژخان هستند 
که منکر مرگ طبیعی امام ( ع ) بوده و يا حداقل مسمومیت وی را قولی 
مرحخح دانسته اند . مانند : این افراد : 


ابن صباغ مالکی در فصول المهمه/ ص250 . 


الذهب/۱3 ص 417 . 


۱ 


جرجی زیدان 


در تاریخ تمدن اسلامی /2/ بخش 4/ص440 , ودر صفحه آخر از اين کتاب 
امین و مامون 


ابوبکر خوارزمی در رساله خود . 

اخمک ای در رخ سای تون ایض 107 

ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین . 

ای را وا ور قاس فص 17192 

انسطاظات رالات الداطامهارص 218 

شبلنجی در نورالابصار/ ص 176 و 177 چاپ سال 1948 

رت ای 19 : 

ی ۲ 
عارف اسر ای اسا عص 1 : 

دک کامل مضاعی سای ور الضاه‌بین اتصوقی ااتقطاصی 96 

و بسیاری دیگر . تّ 

بازتاب قتل امام (ع ) در زمان مأآمون 

چون به کتاب های تاریخی مراجعه می کنیم درمی يابیم که شهادت امام 
رضا ( ع ) به دست مامون به وسیله سم , حتی در زمان مامون نیز امری 
معروف و برسر زبان های مردم بود . به طوری که مامون خود شکوه از 
اين اتهام می کرد که چرا مردم او را عامل مسموم کردن امام می 
پنداشتند ! 


در روایت آمده که هنگام مرگ امام (ع ) مردم اجتماع کرده و پیوسته می 
گفتند که این مردیعنی مامونوی را ترور کرده است از این باره ان قدر 
صدا| به اعتراض برخواست که مامون مجبور شد محمد بن جعفر , عموی 


اقا توا یشان ره رای موی کردشا نوی کم آهامر 6 
امروز برای احتراز از اشوب از منزل خارج نمی شوند . 


) 20 ( 


این خلدون علت قیام ابراهیم فرزند امام موسی (ع ) را آن دانسته که وی 
مامون را مثهم به قتل برادرش می نمود . ) 21 [ ابراهیم نیز به اتفاق 
موژخان به دست مأمون مسموم گردید . برادرش نیز زید بن موسی که در 
مصر شورش کرده بود به دست همین خلیفه مسموم شد . 


اين که یعقوبی نوشته که مأمون ابراهیم و زید را مورد عفو قرار داد ( 22 
) منافاتی با آن ندارد که مدتی بعد با نیرنگ ؛ به ایشان سم خورانیده باشد . 
چه آنان به خونخواهی برادر خود برخاسته بودند :و ماخون یک نمایش 


طبق نقل برخی از منایع تاریخی يکي دیگر از برادران امام رضا ( ع ) به 
نام احمد بن موسی چون از حیله فامون آفاه شید همرام تسه طراز کنو چه 
روایتی دوازده هزاراز بغداد قیام کرد . 


کار کزاز مانون فر شیران تام قامعا # یم اهر خلیقها امه عارله 
برخاست و پس از کشمکش هایی هم او و هم برادرش « محمد عابد » و 
باراشتان را به شارت رسانيی. ( جر ) 


خو ان ایام برادر دیگر امام رضا ( ع ) به نام هارون بن موسی همراه با 
بیست و دو تن از علویان به سوی خراسان می آمد . بزرگ این قافله 
خواهر امام رضا یعنی حضرت فاطمه ( ع ) بود و ۹ ۱ 
اتظامی ود تسردان با پر -قافله سا ند نها ت‌خعه را عخرمع ه» 
پراکنده 


کردند . هارون نیز در این نبرد مجروع شد ولی سپس او را در حالی که بر 
سر سفره غذا نشسته بود غافلگیر کرده و به قتل رساندند . ( 25 ) 


می گویند حتی به حضرت فاطمه ( ع ) نیز در ساوه زهر خورانیدند که پس 
از چند روزی او هم به شهادت رسید . ( 26 ) 


دیگر از قربانیان مأمون , برادر دیگر امام ( ع ) به نام حمزه بن موسی بود 


با توجه به این وقایع دزرصی یابیم که مسئله شهادت امام به دست قاهون 
امری شایع میان مردم گردیده بود . 


پیش گویی امام (ع ) و اجدادش 


ات یر آن که کت بو این ارم ات رارسا ۵ 
شهادنش را به وسیله زهر خود بارها پیش گویی کرده بود . به علاوه , 


اجداد پاکش نیز سال ها پیش از وی رویداد شهادت امام رضا (ع ) را خبر 
داده بودند . 


می توان روایات وارد شده در این زمینه را به سه طبقه تقسیم کرد : 

1 آن دنه از روایاتی که از ژیان بیغمیر ( ض )با انمه ( ع ) نفل.شدم و 
حدیث وارد شده . 

2 آن از دسته از روایاتی که از خود امام رضا (ع ) شده که شهادتش به 
دست عاضوان و دفش را در طوس کنار قبر هارون بیش خوبی نموده است 


3 آن دسته از روایات که به تشریح چگونگی سم خورانی پرداخته اند یعنی 
ان که این کار به 


وسیله انگور بوده یا انار يا به وسیله دیگر . 


روایاتی که در این مضمون وارد شده نیز بسیارند که برخی از آن ها نیز از 
خود امام ( ع ) نقل گردیده اند . بنا به تحقیق یکی از نویسندگان این 


1 ابوالطلت عبدالسلام هروی . 
2 هرثمه بن اعین . 

3 علی بن حسین کاتب . 

4 ریان بن شبیب . 

5 محمد بن جهم . 

6 عبدالله بن بشیر . ( 27 ) 
کرامات الرضویه (ع ) 


شفای سید لال 


جناب صدیق محترم و ثقه معظم حاج سید اسماعیل معروف به حمیری 
نجل مرحوم سید محمد خراسانی که از اهل منبر ارض اقدس رضوی در 
کتاب ایات الرضویه نقل فرمود : 


حاح سید جعفرین میرزامحمد عنبرانی گفت که من در محل خود قریه 
عنبران که تا شهر مشهد مقدس تقریبا چهار فرسخ است , در فصل 
زمستان بات سرد غسل کردم و در اثر غسل باب سرد حال جنون در من 
پیدا شد به نحوی که چندی در کوهستان می گردیدم تا لطف الهی شامل 
حالم شده و از دیوانگی بهبودی یافتم , لکن زبانم از حرکت و گفتار افتاد و 


هیچ نمی توانستم سخن بگویم تا پنج یا شش ماه گذشت که به همراهی 
پس برای معالجه به مریضخانه انگلیسی رفته و حال خودم را به طبیب 
فهماندم 


ترا معاینه نمایم تا مرض تشخیص داده شود . 


از این معنی بسیار متوحش شدم و از علاح مایوس گردیدم وبرگشتم والده 
ام بی خبر من بحرم مطهر حضرت امام رضا ( علیه السلام ) پناهنده شده 
بود و منهم بی اطلاع او به حمام رفته و برای تشرف به حرم غسل زیارت 
نمودم و قصدم این بود که مشرف شوم و توسل بامام هشتم ( علیه 
السلام ) بجویم و عرض کنم یا شفا یا مرگ وگرنه من به محل خود برنمی 
گردم و سر به صحرا می گذارم . 


سیس براه افتاده بکفشداری صحن کهنه که پهلوی ایوان طلا بود رسیدم 
پایم بیرون اوردم و چون قدم بایوان مبارک نهادم حالتی در خود یافتم که 
نمی توانستم قدم از قدم بردارم يا اینکه خم شوم يا اینکه بنشینم مثل 
اينکه مرا بریسمان بسته و نگاه داشته اند متحیر بودم . 


ناگهان صدائی شنیدم که یکی می گوید بلند بگو بسم الله الرحمن الرحیم 
والده ام کجاست خواستم بگویم نتوانستم بار دیگر همین ندا را شنیدم باز 
خواستم بگویم نتوانستم دفعه سوم فریاد بلند شد بگو بسم الله الرحمن 
الرخیم والده کجاست: در این مزنبه کویا اب سرد از فرق تا نایم بشته 
شد و فریاد کشیدم بسم الله الرحمن الرحیم والده کجاست . 


تا این فریاد را کشیدم دیدم والده ام میان ایوان پیش من است تا مرا دید 
و فهمید زبانم 


باز قنده است از شوق بکربه در امد و دست بکردتم در آوزذه و مزا توسیذ 
| ۱ 


گفتم : مادر جان کجا بودی ؟ 


فرمود ۰ پشت پنجره فولاد بودم شفای تو را از امام رضاأ ضامن غریبان ( 
علیه السلام ) می خواستم که ناگاه صدای تو را شنیدم که می گوئی بسم 
الله الرحمن الرحیم والده ام کجاست صدای تو را که شنیدم دانستم که 
حضرت امام رضا ( علیه السلام ) تو را شفا داده است لذا نزد تو امدم . 


سید می گوید آنگاه مردم گرد من جمع شده جامه های مرا پاره پاره کردند 
پس مرا نزد متولی استان قدس رضوی ( علیه السلام ) بردند واو پنج 
تومان بمن داد و نیز مرا نزد حکومت وقت شاهزاده نیرالدوله بردند او هم 
پنج تومان به من داد . 

او بانط کیب هیا 

از عقل برون شو و چو دیوانه بیا 

شمع رخ دوست در خراسان سوزد 

ادای قرض 

خانمی علویه ) سیده ) که از اهل زهد و تفوی بود و مواظبت باوقات 
نمازهای خود و سایر عبادات داشت و بواسطه تک وت وپریشانی دوازده 
تومان قرض دار شده بود و چون تمکن از ادای کررضن: جوز 0 


الرضا ( غلیه اتمه و الصام تسار کنو که مراار قرضن آسوه 


فرما . پس خوابش ربوده . 
در خواب باو گفته شد که شب جمعه دیگر بیا تا قرضت را ادا کنیم . لذا در 


جمعه بحرم مطهر تشرف پیدا کرده و اتظار ؛مرخفتی ار خضرت: راد اشت 


تا قریب به ساعت هشت از شب , بعد از خواندن دعای شریف کمیل چون 


حرم مطهر بالنسبه خلوت شده بود , آمد در پیش روی مبارک حضرت 
نشست در انتظار که ایا امام ( علیه السلام ) چگونه قرض او را می دهد . 


چون خبری نشد عرض کرد مگر شما نفرمودید شب جمعه دیگر قرض تو را 
می دهم و امشب شب موعد است و وعده شما خلف ندارد . 


ناگهان از بالای سر او قندیلهای طلا که بهم اتصال داشت بهم خورده و یکی 
از آنها از بالای سر آن زن فرود آمده و منحرف شده و برابر زانوی آن زن 
به زمین رسید و عجب این است که چون گوی بلند شده و در دامن علویه 
قرار گرفت . 


خاضرین آز این اهر سب تخد هیر سر ان علوبه فخوم: آویدند به. تحوخ 

که نزدیک بود صدمه ای باو برسد , پس خبر به تولیت وقت که مرتضی 
قلی,عان طبا بای بود :رید ان غلوبه را ید و وحن بوی تاو فندیل 
و کرفت لکن ابا علیه محرج | ورخ سر از دوازده تون داش و 
۳ 

۳ بدین درگه بامید ات امد 

سوی این در با همه بید ست ویائی اصَدیم 


هر که سر بر خاک ایندر شود حاجت رواست 
ما 


بامیدی پی حاجت روائی آمدیم 

پادشاهان جبهه می سایند بر این خاک راه 
صا کدایان تبز بغر جبمه‌شسانی آمدیم 

خاک درگاه همایون تو چون فژ همااست 
از پی تحصیل این فرٌ همائی آمدیم 

وعده دادی بی نوایانرا گه درماندگی 
کرک دوها ند حی وی تواتن آهاتم 

از ازل بودیم بر الطاف تو امیدوار 

تا لبد با قول لاتَقطع رجائی آمدیم 

شفای پا 

کربلائی رضا پسر حاج ملک تبریزی الاصل و کربلائی المسکن فرمود : 


من از کربلا به عزم زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا ( علیه السلام ) 
براه افتادم ( در روز هشتم ماه جمادی الاولی سنه 1334 ) تا رسیدم 
بایوان کیف و ان اسم منزل اول بود . 


از تهران به جانب مشهد رضوی پس در آن منزل مبتلا به تب ولرز گردیدم 
و چون خوابیدم و بیدار شدم پای چپ خود را خشک یافتم از اين جهت در 
همان ایوان کیف دو ماه توقف نمودم که شاید بهبودی حاصل شود و نشد و 
هرچه از نقد و غیره داشتم تمام شد و از علاج نیز مایوس شدم . 

پس با همان حالتی که داشتم برخواستم و دو عدد چوبی را که برای زیر 


بغلهای خود فراهم کرده بودم و بدان وسیله حرکت می کردم زیر بغلهای 
خود گرفته و براه افتادم . 


کاهی یعقضی آز مسافرین که می دیدند من.با آن:خال به زارت اما هشتتم 
( علیه السلام ) می روم ترحم نموده مقداری از راه مرا سوار می کردند تا 


پس از شش ماه روز هفتم جمادی الاولی قریب بغروب وارد مشهد مقدس 
شدم و شب را در 


بالاخیابان بسر بردم . روزش با همان چوبهای زیربغل رو به آستان قدس 
رضوی نهادم و نزدیک بست امام بحمام رفتم و عمله جات حمام مهربانی 
کرده و مواظبت از حالم نمودند تا غسل نموده و بیرون امده روانه شدم تا 
بصحن عتیق رسیدم و در کفشداری چوب زیر بغلم لرزید و بزمین افتادم . 


پس با دل سوزان و چشم گریان نالیدم و عرض کردم ای امام رضا مرادم 
را نده آنگاه بژرحمت برخواسته چوبهز را در کفشداری گذاردم و خود را بر 
زمین کشیدم تا بحرم مطهر مشرف گردیدم وطرف 0 
خود را با شال خود بضریح مقدس بسته و نالیدم که ای امام رضا مرادم را 
بده . 


پس بقدری ناله کردم که بی حال شدم خوابم ربود در خواب فهمیدم کسی 
سه مرتبه دست به پای شندش کید ام کردض هرد ماو را 
دیدم که نزد سر من ایستاده است و می فرماید برخیز کربلائی رضا پایت 
را شفا دادیم . 


من اعتنائی نکردم مثل اینکه من سخن تو را نشنیدم . دیدم آن شخص 
رفت و برگشت و باز فرمود : برخیز کربلائی رضا که پای تو را شفا دادیم , 
عرض کردم چرا مرا اذیت می کنی مرا بحال خود بگذار و پی کار خود برو . 
پس تشریف برد بار سوم امد و فرمود : برخیز کربلاتی رضا که پای تو را 
شفا دادیم , در این مرتبه عرض کردم تو را بحق خدا وبحق پیفمبر و بحق 
موسی بن جعفر کیستی . 


فرمود : منم امام رضا تا این سخن را فرمود 


من دست را دراز کردم تا دامن آن حضرت را بگیرم بیدار شدم در حالتی 
تس ام هام اه کم تست ات با نود 
پس شروع کردم به صلوات فرستادن و ملتفت شدم که پای خشکیده ام 
شفا داده شده و از هنگام ورود بحرم ۳ آنوقت تقر نبا نیم ساعت بیش 
نگذشته بود . 


- نچه شود زراه وفا اگر نظری به جانب ما کنی 

که به کیمیای نظر مگر مس قلب تیره طلا کنی 

بمن از عقیق تو آیتی چمن از روح تو روایتی 

شکر از لب تو حکایتی اگرش چو غنچه تو واکنی 

بنما از پسته تبسمی , بنما , زغنچه تکلمی 

به تبسمی و تکلمی همه دردها تو دوا کنی 

توشه سریر ولایتی تو مه منیر هدایتی 

شفای دردها 

مشهدی رستم پسر علی اکبر سیستانی فرمود : 

من دوازده سال قبل از این تاریخ ( سیزدهم ماه ربیع التانی سنه 1335 ) 


از سیستان به مشهد مقدس مشرف و مقیم شدم پس از دو سال زوجه ام 
از دنیا رفت و بعد از آن درد شدیدی به پای راست وکمرم عارض شد . به 


نحوی که از درد بی تاب شده و قوه برخواستن نداشتم و به جهت ناداری و 
پریشانی نتوانستم به طبیبهای ایرانی رجوع کنم . 


لذ| به حمالی گفتم تا مرا بر پشت نموده و به بیمارستان انگلیسی برد و 
در از منت در آنجا چهل روز باقسام مختلفه و دواهای بسیار در مقام 
علاج برامد . هیچ اثر بهبودی ظاهر نشد . بلکه پای راستم که 


درد می کرد روح از آن رفت و خشک شد به نجوی که ابدا احساس حرارت 
و برودت نمی کردم . لذا از درد پا راحت شده لکن کمرم مختصری درد می 
کرد و به چهت بی حس شدن پا نمی توانستم حتی با عصا بایستم . دکتر 
هم چون از علاح من نامید شد به حمالی گفت تا مرا از مریضخانه بیرون 
آورده پهلوی کوچه ای که نزدیک ارک دولتی بود گذاشت و من قریب ده 
سال در آن کوچه و نزدیکی آن تکذذی می کردم و بذلت تمام روزگار را می 
گذارندم تا در این اواخر بدرد بواسیر مبتلا شدم . 


چون درد شلات گرفت بسیار متاذی شدم و خود را به طبیب رساندم و او 
جای بواسیر مرا قطع کرد و بیرون امدم از اثر قطع بواسیر بیضتینم ورم 
کرد و مانند کوزه بزرگی شد و با این حال درد کمرم نیز شدت کرد . و در 
عذاب بودم . 


روزی یک نفر ارمنی از آن کوچه می گذشت و شنید که من از درد ناله می 
کنم از راه شماتت گفت شما مسلما: ی 
برد دردش بدرمان می رسد پس تو چرا پناه نمی بری که شفا بیابی ( 
مقصود او از کنیسه حرم مطهر حضرت ثامن الائمه ( علیه السلام ) بود . ) 


شماتت آن ارمنی خیلی بر من اثر کرد بطوریکه درد خود فراموش کردم 
ات شهار ی ایا معا اس 


هم بر سر من زد ورفت . 


من با نهایت خلق تنگی و پریشانی قصد استان قدس امام هشتم حضرت 
رضا ( علیه السلام ) نمودم و چون قدرت راه رفتن نداشتم با سر زانوی 
چپ , خود را کم کم کشانیدم تا به حرم مطهر رسیدم و بالای سر مطهر 
خود را بریسمانی بضریح بستم و عرض کردم آقا جان من از در خانه ات 


بجائی نمی روم تا مرا مرگ یا شفا دهی و مرگ برای من بهتر است زیرا 


پس دو روز در استان ان حضرت بودم روز سوم درد کمر وبواسیر شدت 


می گفتم آخر من شلم و دردمندم و به کسی کاری ندارم و از مولای خود 
شفا یا مرگ می خواهم پس با دل شکسته بقدری عرض کردم يا مرگ یا 


در عالم خواب دیدم دو انگشت از ضریح مر رون اوه بت نا ام 
خورد و صدائی شنیدم که فرمود برخیز ! ! من خیال کردم همان خادم 
است که مرا اذیت می کرد . گفتم اذیت مکن بار دیگر دو انگشت از ضریح 
بیرون آمد و بر سینه ام رسید و فرمود برخیز . 


گفتم نه پا دارم و نه کمر : فرمود کمرت راست شد ! در این حال چشمم 
را باز کردم , میان ضریح مطهر اقائی دیدم که قبای سبز در بر و فقط 
عرق چینی بر سر 


داشت و از روی مبارکش ضریح پر از نور شده بود . 
فرمود : برخیز که هیچ دردی نداری . 


تا این سخن را فرمود فور[ برخاستم و به سرعت د ست دراز کردم که 


_. 


دامن آن بزرگوار را بگیرم و حاجت دیگر بخواهم از نظرم غائب شد . 
ملتفت خودم شدم که خواب هستم يا بیدار و دیدم صحیح وسالم ایستاده ام 
و از درد کمر و از مرض بواسیر و ورم بیضتین آثری نیست . 

> ها خرم قبه شفاه الاتعا 

نم تماا فف ااسموات فان 

من یمم بابه ینل مطلبه 

من حل به فهو علی النار حرام 


شفای لال 


شب جمعه 23 رجب 1337 زاثری از نواحی سلطان آباد عراق بنام 


چون فهمیدم جماعتی از اهل سلطان آباد ( که این زمان آنجا را اراک می 
گویند ) قصد زیارت امام هشتم علی ابن موسی الرضا ( علیه السلام ) را 
ذارند فن. تیز اراده: تشر ف بدربار آن بزر کوار تصودم و عازم. شندم. و با 
ایشان پیاده 2 نهادم و چون لال بودم باشاره بین راه مقاصد خود را 
بهمراهان می فهمانیدم تا شب چهارشنبه 21 رجب وارد ارض اقدس شده 
و به حرم مطهر مشرف گردیدم . 


چون شب جمعه رسید من بی خبر از همراهان بقصد بیتوته در حرم شریف 
ها اه و 
بسته بودم بضریح بستم و با اشاره عرض کردم ای امام غریب زبان مرا باز 
و گوشم را شنوا فرما سپس گریه زیادی کردم وسرم را بضریح مقدس 
گذاشته خوابم ربود . 


خیلی نگذشت کسی 


انگشت سبابه به پیشانی من گذارد و سرم را از ضریح بلند نمود . نگاه 
کردم سید بزرگواری را دیدم با قامتی معتدل و روئی نورانی و محاسنی 
مدور و بر سر مبارکش عمامه سبزی بود و تحت الحنک انداخته و بر کمر 
شال سبزی داشت پس با تمام انگشتان خود بر پهلوی من زد و فرمود 
شکرالله برخیز خواستم برخیزم با خود گفتم اول باید گره های شال گردنم 
را باز کنم آنگاه برخیزم چون نگاه کردم دیدم تمام گره ها باز شده است . 


چون برخواستم و متوجه آن حضرت شدم دیگر آن بزرگوار را ندیدم لکن 
صدای سینه زدن و نوحه زاثرین را در حرم مطهر می شنیدم . انوقت 
دتم که آمامتضار ه اصا ص تست وه ات 
و تاقوا 

در صف محشر پناه گاه ندارد 

هیچ شهی چون تو عزه و جاه ندارد 

روشنی طلعت تو ماه ندارد 

پیش تو گل رونق گیاه ندارد 

هه که زر این استاته:وام نداد 

شفای افلیج 


شب جمعه هفتم ماه شوال سنه 1343 زنی ربابه نام دختر حاج علی 
تبریزی ساکن مشهد مقدس که فلج شده بود شوهرش نقل می کند : 


من این زن را تزویج نمودم چند روزی بیش نگذشته بود که به مرض 
و ی اه ره وال 
بهبودی حاصل شد . لکن به جهت پرهیز نکردن مرض برگشت و پس از 
مراجعه به طبیب و استعمال دوا دست راست وهر دو پای او تا کمر شل 


شد و 


زرمین گیر گردید ۰ 


قریب هفت ماه هر چند بعضی دکترها و اطباء در مقام علاح ثر آفند تن فایده 
ای حاصل نشد ناچار به دکتر المانی مراجعه کردیم واو با الات طبیبه او را 
معاینه نمود . 


باعتقاد خود مرض را تشخیص داد و به معالجه پرداخت . لکن عوض بهبودی 
دندانهای او روی هم و دهان او بسته شد بطوریکه قدرت بر خوردن چیزی 
تذاشتت:م از ای خهت دکتر المانی کفت.: قر رت اه رن دیکر علاع بدین 
تست مک لب میت رای 


پس هشت روز گذشت که فقط غذائیکه باو می رسانیدیم آب گوشت بود 
آنهم بطریق حقنه . پس از روی اضطرار باز به بعضی دکترها رجوع نموده 
اشتان سف وت گیگ رای تامول اد فرهد ات رن امبول 
دهانش باز شد که می توانست غذا بخورد لکن همانطور سابق دست و پای 
او شل و بگوشه ای افتاده بود و از جهت اینکه دکترها عاجز از علاج بودند 
رجوع به دکتر را ترک کردیم . 


شب پنجشنبه 6 شوال آن زن مرا نزد خود طلبید و با حال ناتوان زبان به 
عذرخواهی گشود که خیلی تو برای من زحمت کشیده ای وخیری هم از من 
ندیده ای حال بیا و یک مِثّت دیگر بر من بگذار وفردا شب مرا بحرم مطهر 
حضرت رضا ثامن الائمه ( علیه السلام ) برسان وآنجا مرا گذاشته خود 
برگرد و به خواب تا من شفایا مرگ خود را از آنحضرت بگیرم و البته آن 
بزرگوار یکی از اين دو مطلب را بمن مرحمت خواهد فرمود . 


من خواهش او را قبول 


کرده و شب جمعه او را با مادرش بوسیله درُشکه تا نزدیک بست امام ( 
علیه السلام ) رسانیدم پس او را به پشت خود گرفته و بحرم مطهر برده و 
نزدیک ضریح مقدس گذاشتم وخود بخانه برگشته خوابیدم . 


تا اینجا از زبان شوهر او بود اما خود او ۰ گفت : چون شوهرم رفت . مادرم 
یت ی یی ای ی 
استراحت کنم چون او رفت من توسل بانحضرت جسته عرض کردم : 

مرگ يا شفا می خواهم و گریه بسیاری کردم و بین خواب و بیداری بودم 
که دیدم ضریح مقدس شکافته شد و سید جلیلی ظاهر گردید که لباسهای 


سبز دربر داشت به زبان ترکی فرمود : 


( در ایاقه ) برخیز جواب نگفتم دفعه دیگر فرمود جواب ندادم مرتبه سوم 
که فرمود عرض کردم ( آقا من الم ایاقم یخد ) یعنی ای آقا من دست و پا 
ندارم فرمود ( در ایاقه , مسجد گوهرشاد دست نماز آل نماز قل انر ) 
یعنی برخیز به مسجد گوهرشاد برو وضو بساز و نماز بخوان آنوقت بیا 
اینجا بنشین . در این بین زنی از زوار که در حرم 1 من بود فریاد زد . 
من از فریاد او سر از ضریح مطهر برداشتم در حالیکه هیچ دردی در خود 
احساس نمی کردم پس برخواستم با خود گفتم اول بروم مادرم را بشارت 
دهم . سپس به مسجد زنانه رفتم مادرم را از خواب بیدار کردم . 


کفتم برخین که ضاهن عر بان صرارشتفا مرخمت کر ماونم شر انتیفم 1 


کردیم تا کم کم مردم فهمیدند وبر سر من هجوم آوردند و بعضی خدام در 
همان ساعت عقب شوهر و پدرم رفتند و ایشان را خبر دادند و ایشان با 
نهایت خوشحالی امده مرا سلامت دیدند . 


انا 9 
بیا اینجا بنشین حال هنوز صبح نشده که مسجد بروم وضو ساخته نماز 


بخوانم لذا تا طلوع فجر در حرم مطهر بودم . 


ی ی 
برگشتم تا طلوع آفتاب بودم بعد با شوهر خود به منزل امدم . 


ثقه معظم میرزاابوالقاسم خان فرمود : که حاج محمد برک فروش که 
صاحب خانه آن رن نود .هی گفت: فن. اتب در فترل خوانینده بودم و اهل 
خانه نیز همه خواب بودند در حدود ساعت شش وهفت از شب ناگاه 
ملتفت شدم که در خانه را می زنند . رفتم در را باز کردم دیدم چند نفر از 
خدام حرم مطهرند گفتم چه خبر است . 


1 رش او را برای 3 بحرم برده اند . 
حال فکر زر خر مروه است. کفتند نه بلکه آفا خضرت رضا ( علیه السلام 
) او را شفا داده است . 


این معجزه را در روزنامه مهر منیر درج کرده اند و دکتر لقمان الملک 
شهادت بر صحت این معجزه داده و صورت شهادت نامه او این است ( در 
تاریخ هشتم ماه رجب_بنده با دکتر سید مصطفی خان عیال مشهدی علی 
اکبر نجار را که تقریبا شانزده سال دارد معاینه نمودیم نصف بدن او با 
اب خوردن را نداشت بعد از چندین روز معالجه موفق به باز شدن دهان او 
باقی نود و دو ماه بود که کسان مربضه مشارالیها از بهبودی او مایوس و 
متروک گذاشته بودند . 


۷9 از معالجه بودم حال که شنیدم بعد از استشفای از 
دربار اقدس طبیب الهی و التجاء بخاک مطهر بقعه سنیه رضویه ارواح 
العالمین له الفداء در کمتر از لحظه ای بهبودی حاصل کرده حقيقتاً به غیر 
از اعجاز چیزی به نظر نمی رسد و از قوه طبیعیه بشریه طبقات رعیت 


0 والله متم نوره و لوکره المشرکون ( دکتر عبدالحسین لقمان 


گدای کوی شمائيم و حاجتی داریم 
روا مدار که محروم از استان برویم 
شفای دست 


حاج غلامحسین جابوزی دختری به نام کوکب که دست راستش شل شده 
بود داشت که در اخر روز نهم ماه شوال سنه 1343 شفا یافت که والده 
دختر نقل نمود . 


شبی در خانه وقعه هولناکی روی داد و این دختر از هول و اندوه آن وقعه 
دست راستش بدرد امد تا سه 


چهار روز بدرد گرفتار بود . آنگاه دستش از حس و حرکت افتاد لذا از جهت 
علاج از قریه خود به ترشیز ( کاشمر فعلی ) آمده و نزد طبیب رفته به 
معالجه مشغفول شدیم و اثری حاصل نشد . 


پس بسوی مشهد مقدس حرکت کردیم و مشرف به حریم رضوی شدیم 
السلام ) پس چند روز نزد طبیبان ایرانی رفته فایده ای ندیدیم انگاه نه 
دکتر آلمانی رجوع کرده و او برای معاینه دختر را برهنه کرد و من چون 
دختر خود را نزد آن اجنبی کافر برهنه دیدم بر من سخت و کزان آمد 
آرزوی مرگ کردم که کاش مرده بودم وناموس خود را پیش اجنبی کافر 


دکتر امر کرد چشمهای دختر را بستند و باو گفت به هر عضوی که دست 
می گذارم بگو آنگاه دست به هر عضو که می گذاشت دختر می گفت فلان 
ی ی 
سوزنی مکرر باندست فرو کرد و دختر ابدا اظهار تالم نکرد . چون معلوم 
شد که احساس درد نمی کند لباس او را پوشیده و چشم های او را باز کرد 
و گفت این دست علاح ندارد و سه مرتبه گفت دست مرده است و روح 
ندارد . ببرید او را نزد امام خودتان مگر پیغمبر يا امام علاج کند . 


از این سخن یقین نمودم که چاره ای نیست بجز پناه بردن به طبیب حقیقی 


ی 
فکر بهبود خود بدل زدر دیگر کن 


درد عاشق نشود به زمداوای طبیب 


تا اما تاه انم انا ی شوه ان مات با راتفر 
بغروب بود که تشرف بحرم حقیقی و کعبه واقعی حاصل شد و دختر در 
پیش روی مبارک نزد ضریح نشست و عرض کرد یا امام رضا یا شفا یا 
مرگ , من نیز این سخنش را بساحت قدس امام ( علیه السلام ) پسندیده 
و همین معنی را خواهش کردم و هر دو گریه تیار تضوویم: آنکام یادم آمد 
ک هار یر ده سا حوانیه ای 


به دختر گفتم برخیز که نماز نخوانده ایم دختر برخواست به مسجد زنانه 
ایکه در حرم شریف است رفت برای نماز من نیز در جلوی مسجد مشغول 
نماز شدم نماز من تمام نشده بود . دیدم دختر بسرعت تمام از مسجد 
زنان بیرون آمد و از نزد من گذشت . 


من از نماز فارغ شدم بجستجوی او برآمدم که اگر رو به منزل رفته است 
11 را ببینم زیرا که راه منزل را نمی داند و سرگردان می شود . پس 
متوجه شدم دیدم نزد ضریح مطهر نشسته و اظهار حاجت می کند که یا 
شفاء یا مرگ . 


گفتم کوکب برخیز به منزل رفته تجدید وضو نموده برگردیم . گفت تو می 
خواهی برو لکن من برنمی خیزم تا مرگ یا شفای خود را بگیرم از انقلاب 
حال او منقلب شده گریه کردم و از حرم بیرون آمده به منزل خود که در 
سرای معروف به گندم آباد بود رفتم دیدم همسفران چای مهیا 


کرده آند نزد ایشان نشسته مشغول صرف چای بودم ناگاه دیدم دختر با 
عجله امد . 


تعجب کرده گفتم تو که گفتی تا مرگ یا شفای خود را نگیرم برنمی خیزم 
حال باین زودی و عجله امده ای ؟ 


گفت ای پدر حضرت مرا شفا داد ! ! گفتم از کجا می گوثی گفت نگاه کن 
ببین دست شل شده خود را بلند کرد و فرودر آورد بطوریکه هیچ اثری 1 
فلج در آن تبود آنگاه کفت من همی خدمت: آتخضرت: غرض می کردم یا 
مرگ یا شفا یکمرتبه حالتی مانند خواب بمن رویداد سرم را روی زانو 
گذاردم . سید بزرگواری را میان ضریح دیدم که صورت او در نهایت 
نورانیت بود پس دیدم دست شل شده مرا میان ضریح کشید و از طرف 
شانه تا سر انگشتانم دست مالید و فرمود : 


دست تو عیبی ندارد تناکا انکشت بایم ندرد امد شم باز کردم دیدم یک 
نفر از خدمت گذاران حرم برای روشن نمودن چراغ های بالای ضریح 
کرسی گذارده و اتفاقا یکپایه آن روی انکزتت پای من قرار گرفته یس 


توخواستم و همه یه نظر خرحصت امام هشتم شفا یافته ام لذ| بزودی 
خود را بخانه رسانیدم که تو را بشارت دهم . 


- تهدا حرم لافس من رفقته 
جیُریل مواظِبٌ عَلی خِدَمته 
َذِعُوا بدا یمن آتی روصته 
آن بُوخِلهُ الاله فی رجعته 


اقا ای اش 


حاج احمد تبریزی قالی فروش ( که در سرای محمدیه حجره تجارت دارد 
زنی به نام خدیجه فرزند مشهدی یوسف تبریزی خامنه ای که از امراض 


مهلکه شفا یافت نقل فرمود : 
یکسال از ازدواج ما گذشته بود 


که خانمم دچار مرض شدیدی گردید هر چند اطباء در معالجه او کوشیدند 
اثری از بهبودی ظاهر نشد . بلکه ماه به ماه و سال بسال شدت می 
گرفت تا هفت هشت سال قبل ( 14 شوال 1350 ) که گرفتار مرض حمله 
شد پس اطباء در مقام علاج آن برآمدند باز بهبودی پیدا نشد بلکه شدت 
یافت . 


تا چند روز قبل از شفاء بنحوی مرض حمله او را در شبانه روزی 
دو ساعت بیشتر بحال نبود و بقیه ساعات دچار حمله بو و از این جهت 
بقسمی قوای او به تحلیل رفته بود که قدرت 0 1 
کمک دیگری و من از صحت آهتیکلی هاش بودم . 


لکن چون در این روزها شنیدم حضرت علی ابن موسی الرضا ( علیه 
السلام ) باب مرحمت خاصه خود را بروی دردمندان باز فرموده و چند نفر 
دردمند را شفا داده به طمع افتادم و این زن را بهمراهی دو زن از 
خویشان بتوسط دّرشکه بحرم فرستادم که تا صبح بمانند شاید نظر 
مرحمتی بشود و خودم برای پرستاری اطفال در خانه بودم و اطفال به 
جهت نبودن مادر بی تابی می کردند . 


1 ۳ ۱ . بالاخره خودم یر 0 
دختر را بهر قسمی بود خوابانیدم ولی پسربچه ام آرام نمی گرفت لذا او 
را دربرگرفته خواستم با او بخوابم که ناگاه شنیدم در خانه را بشدت می 


کوبند 
خیال کردم زوجه ام طاقت نیاورده است که در 


حرم بماند و آمده است . دل تنگ شدم که عجب مال قلبی است می گویند 
ما فلت ضایر نمی رو ستی امندخ و در را باز کردم دیدم حاج 
ابراهیم قالی فروش و چند نفر از خدام حرم پای برهنه آمده اند و می 
گویند بیا خودت زوجه ات را از حرم بیاور که حضرت رضا ( علیه السلام ) 
او را شفا داده است . من باور نکردم , آنها قسم یاد کردند که شفا یافته 
لذا لباس پوشیده با آنها مشرف شدم و زوجه ام را سلامت یافتم آن 
وقت تقریبا چهار ساعت از شب گذشته بود و نیم ساعت یا سه ریع ساعت 


بیشتر زوجه ام در حرم شریف نبوده پس با نهایت شادی بر گشتم و اطفال 
از دیدن مادر خوشحال شدند . 


اما کیفیت شفای او , خودش گفته است : 


وقتی که مرا بحرم مطهر بردند و به مسجد زنانه رسانیدند فوراً مرض 
خمله مرا کرفت و بيهوش شدم : جونتبحال امدم زنهانن که. در آنجا :نودند 
گفتند ما از اين حال تو می ترسیم لذا مرا نزدیک ضریح مطهر پشت سر 
مقدس اوردند و من چارقد خود را بضریح بسته و با دل شکسته بزبان 
ترکی عرض کردم : 


آقا می دانی برای چه حاجت آمده ام اگر مرا شفا ندهی به منزل نمی روم 
بلکه سر به بیابان می گذارم پس بی حال شدم در آن عالم بیحالی سید 
بزرگواری را دیدم که عمامه سبز برسر داشت گمان کردم که از خذام 


ست . 


به ترکی به من فرمود : ( بوردان دور 


تیه اتورموسان بردا بالالارون ایوده اغلولار ) چرا اینجا نشسته ای بچه های 
تو در خانه گریه می 


به زبان ترکی عرض کردم آقا : از اینجا نمی روم چرا که آمده ام شفا 
بگیرم اگر شفا ندهید سر به بیابان می گذارم . 


فرمود : ( گت گنه بالالارون اوده اغلولار ) برو بخانه که بچه ها گریه می 
کنند ! عرض کردم ناخوشم . فرمود : ( ناخوش دیرسن ) یعنی مریض 


تا این فرمایش را فرمود , فهمیدم که هیچ دردی ندارم . انوقت خیال کردم 
که ان شخص امام ( علیه السلام ) است . عرض کردم می خواهم به شهر 
خود نزد مادر و برادرم بروم و خرجی راه ندارم خجالت می کشم بشوهر 
خود بگویم خرجی به من بدهد یا مرا ببرد . 


آنحضرت به زبان ترکی فرمود : بگیر نصف این را بمتولی بده وهزار تومان 
بگیر برای دنیای خود و نصف دیگر را ذخیره آخرت خود کن این را فرمود و 
چیزی در دست راست من نهاد و من انگشتهای خود را محکم روی آن نهاده 
و تجال امدم و هیچ درد در خود ندیدم و انخیز شی ندارم که میان.ذدست 
من بود:. 

تین از توق ترخاستم خواهرمو آن زن ذیکر کهبا من بودتدنا فهمندند که 
امام مرا شفا داده فریاد کردند که مریض ما شفا داده شد مردم بر سر من 
هجوم آوردند و لباسهای مرا بعنوان تبرک پاره پاره کردند . 


در این سین تفهمیدم که ابا دنم باز شندد.و آن «جیز مفقود: شید 


یا کسی از دستم برد شوهرش گفته است چند مرتبه مرا در آن شب 
وروزش فرستاد که شاید ان مرحمتی پیدا شود افسوس که پیدا نشد . 


( - آیات الرضویه . ) 

ای خاک طوس چشم مرا توتیا توئی 

مائیم دردمند و سراسر دوا توئی 

داری دم مقسیح تو ای خاک مشک بیز 

یا نکهت بهشت که دارالشفا توئی 

ای خاک طوس درد دلم را توئی علاح 

بر دردها طبیب و به غمها دوا توئی 

ای ارض طوس خاک تو گوگرد احمر است 
قلب وجود ما همه را کیمیا توئی 
ی ها اش ار مر 
مق مان نهد ناک رصا وی 

ای خاک طوس چون تو مقام رضا شدی 
برتر هزار پایه زعرش علا توئی 
شاهنشهی که سلسله انبیاء تمام 

گوینده اش ای فدای تو چون مقتدا توئی 
ای کشتی تجات ندانم تو را صفات 

دانم به بحر علم خدا , ناخدا توئّی 


فریادرس بهر غم و کافی بهر آلم 


حِضصٌّن حصین عالم و کهف الوری توئی 

والشمس آیتی بود از روی آنورت 

توضیحش آنکه ترجمه والضحی توتّی 

کت وال 

در ارض طوس بیکس و بی آشنا توئی 

واین می کشد مرا که بصد رنج و صد بلا 

در دست خصم کشته زهر جفا توئی 

سوزم برای بی کسیت يا غریبیت 

یا بی طبیبیت که بغم مبتلا توئی 

شفای درد 

شب جمعه چهاردهم ماه شوال سنه 1343 هجری قمری خانمی بنام 
فاطمه دختر فرج الله خان زوجه حاج غلامعلی جوینی ساکن سبزوار شفاء 
یافت چنانچه شوهرش نقل کرده : 


زوجه ام بعد 


از وضع حمل بیمار شد تا گرفتار تب دائم گردید وتب او به 37 الی چهل 
درجه می رسد و هرچه دکتران سبزوار در معالجه او سعی کردند فائده 
نبخشید بلکه بمرضهای دیگر دچار گردید . 


يکي از اطباء گفت خوب است او را به جهت تغییر آب و هوا بخارج شهر 
ات ای ری ای ای مرا زاف حصوت وا ( له انسام 
یر تاشهای خود راز اتحضرت: در خواست کتم با در انا بمیرم. 


من رای او را پسندیدم و حرکت نموده تا به مشهد مشرف شدیم و چهار 
لکن اثر بهبودی ظاهر نشد . 


آنگاه به دکتر آلمانی رجوع نمودیم و او پس از معاینه گفت بایستی بکسال 
لااقل معالجه شود . پس بیست روز مشفغول معالجه گردید . لکن عوض 
بهبودی مرض شدت کرد بنجویکه زمین گیر شد و نتوانست حرکت کند . 


لذا من خودم نزد دکتر می رفتم و دستور می گرفتم تا روز سه شنبه 
یازدهم شوال وقتی که رفتم دیدم حاج غلامحسین جابوزی با جماعتی نزد 
دکتر آمدند و حاجی مذکور به دکتر گفت دیروز حضرت رضا ( علیه السلام 
رحس هرا تفا ع:قرحفت. فر مودم: و اینی آوررا آوردم. اش تا معایته. کنت 
همان قسمی که دیروز معاینه نمودی پس دکتر دست دختر را سوزن زد و 
فریاد او از سوزش بلند شد . 


دکتر دانست که دستش صحت يافته 


خوش وقت شد و گفت : من تو را باين کار دلالت کردم . آنگاه بدیلماج خود 
گفت بنویس که من دیروز کوکب مشلوله را معاینه کردم و علاجی برای او 
نیافتم مگر به نظر پیغمبر یا وصی او . و امروز او را سلامت دیدم و شکی 
در شفای او ندارم . 


حاج غلامحسین می گوید : بدیلماج گفتم به دکتر بگو چرا مرا به توسل 
بامام راهنمائی نکردی ؟ جواب داد که او مردی بود بیابانی ومحتاج بدلالت 
بود لکن تو مردی باشی تاجر و با معرفت احتیاج بدلالت نداشتی . 


پس من اجازه حمام برای او خواستم اذن نداد . گفتم برای بودن بحرم و 
توسل بامام چاره ای نیست از اينکه حمام رود و پاکیزه شود گفت پس 
بحمام معتدل الحراره رود . بالجمله نزد مریضه خود آمدم و حکایت شفای 
کوکب را بوی گفتم و او بگریه در آمد من باو گفتم تو نیز شب جمعه شفای 
خود را از امام هشتم ( علیه السلام ) بگیر پس روز پنجشنبه بهمراهی زنی 
بحمام رفته و عصری بحرم مطهر تشرف حاصل کرده و شفای خودش را 
از حضرت گرفت . و اما خود آن زن گفته است چون خبر شفا یافتن کوکب 
را شنیدم دلم شکست با خود گفتم من بامید شفا به مشهد آمده ام لکن چه 
کنم که بمقصود نرسیدم تا اینکه پیش از ظهر روز چهارشنبه خوابیده بودم . 


در عالم رویا سید بزرگواری را دیدم که عمامه سیاه بر سر وقرص نانی 
بزیر بغل داشت ان نان را بیک طرفی گذارد و به ان علویه که پرستار 


من بود فرمود اين نان را بردار این سخن را فرمود از نظر غائب شد چون 
خواب حالت حرکت در من نبود . 


پس فهمیدم که تب قطع شده و ساعت بساعت حالم بهتر می شد تا شب 
جمعه که بحرم مطهر رفته توسل جستم و بامام اظهار درد دل می نمودم 
که از سبزوار بامیدی بدربارت آمده ام نه بامید طبیب حال يا مرگ یا شفاء 
می خواهم . 


اتفاقاً در حرم پهلوی زوجه حاج احمد بودم که شفاء یافت . من همین قدر 
دیدم نوری ظاهر شد که دلم روشن گردید . مانند شخص کوری که یکمرتبه 
چشمانش بینا گردد و در آنحال هیچ دردی وکسالتی در خود نیافتم به نظر 
مرحمت امام هشتم ( علیه السلام ) و شوهرش حاج غلامحسین گفت : بعد 
از سه روز او را نزد دکترش بردم دکتر پرسید : در این چند روز گذشته کجا 
بودی . 


گفتم به جهت اینکه امام ما , مریضه مرا شفا داده و او را آورده ام که 
مشاهده نمایی . سپس دکتر آلمانی او را معاینه کرد و گفت او را هیچ 
۱ 9 1۳0 7 بنبویسی 


دکتر مضایقه نکرد و بدیلماج گفت بنویس فاطمه زوجه حاج غلامعلی 
سبزواری مدت یکماه در تحت معالجه من بود و علاج نشد و امروز او را 
معاینه کردم و سلامت دیدم . 

و( 


با تو پیوستم و از غیر 


تو دل ببریدم 

آشنایی تو ندارد سر بیگانه و خویش 
بعنایت نظری کن که من دل شده را 
نرود پی مدد لطف تو کاری از پیش 
آخر ای پادشه حسن و ملاحت چه شود 
گر لب لعل تو ریزد نمکی بر دل ریش 


خانمی بنام سلطنت دختر محمد که در شب جمعه 21 ماه شوال سنه 
3 هجری قمری شفا یافته بود چنین نقل نمود : 


هر دو پای من بشدت بدرد آمد خصوصا پای راستم که بیشتر درد داشت 
بطوریکه از راه رفتن بازماندم جز اینکه گاهی به عصا تکیه می کردم و با 
پای چپ حرکت می نمودم و هر قدر نزد اطباء ودکترهای آمفیکانی رفتم 
هیچ بهبودی نیافتم بلکه درد سخت تر گردید و از جهت فقر و طول مدت 
ی ی او رل مت 
شنیدم حضرت علی ابن موسی الرضا ( علیه السلام ) چند نفر را از 
مریضهای سخت شفا داده است . 


لذ| بقصد استشفاء ظهر روز دوشنبه بهمراهی و پاری مادرشوهر خود 
بزحمت بسیار تکیه به عصا نموده رو بحرم نهادیم و با اینکه از منزل ما تا 


حرم شریف راه زیادی نبود . مع ذلک از ظهر روبراه نهادیم . 


نزدیک بغروب بحرم رسیدم و تا ساعت چهار از شب به تضرع و زاری و 
توسل بسر بردم و آناو بهبودی در خود نیافتم و چون خدام خواستند درب 
حرم را ببند ند شوهرم مرا به پشت گرفته بخانه آورد و من انتظار شب 
جمعه را داشتم که در آن شب بروم وبهر نحوی باشد شفای خود 


را بگیرم . 


شب جمعه رسید باز بهمراهی و کمک مادرشوهر خود تشرف حاصل نمودم 
و سه مرتبه عرض کردم : يا مرگ یا شفا تا اینکه پس از تضرع و زاری 
خوابم برد . 


در خواب دیدم بخانه مراجعت کرده ام و برای شوهر خود شفای خودم را 
نقل می کنم و می گویم حرم امام هشتم ( علیه السلام ) پر از سادات بود 
و همه عمامه سبز برسر داشتند در این اثناء مادرشوهر خود را دیدم که 
بشدت: به پنشت: گردتم می, زند و می گوید ایتجا برای. شفا گرفتن آمده اي 
اه 


از خواب بیدار شدم مادرشوهر خود راندیدم و شنیدم به یکدیگر می گویند 
صبح شده است برخیز تا نماز بخوانيم . من از جای خود برخواستم و از 
مرحمت امام هشتم ( علیه السلام ) هیچ دردی در پهلو و پاهای خود نیافتم 
و صبر نکردم که مادرشوهر خود را در انجا پیدا کنم فورا از حرم شریف 
بیرون امدم و با نهایت شوق دوان دوان امدم کسان خود را بشفا یافتن 
خود خبر دادم ۰ 


- آیات الرضویه . ) 
کس در این درگه نیامد باز گردد نامید 
گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست 
شفای اعضاء 


هنگام فجر جمعه بیست و سوم ذی الحجه سنه 1345 قمری کربلائی 
غلامحسین شفا یافت و چون از حال او جماعتی از مردم با خبر بودند 
شفای او مانند افتاب روشن شد که سید مذکور ( جناب صدیق محترم و 
ثقه معظم حاج سید اسماعیل معروف به حمیری که این يازده تا داستان را 
از کتاب آیات الرضویه 


این مرحوم نوشته ) این قصه را از زبان ایشان می گوید : 


اصلیت من از بجنورد است ولی در نیشابور ساکن بودم تا دردی بیای چپم 
۱ 
علیه السلام ) رساندم و در کاروانسرائی منزل کرده ومریض شدم و چون 


فقیر و پریشان بودم سرای دار مرا بصحن عتیق اورد و من بیست روز در 
گوشه صحن امام بخالت مرضن افتادم نودم تا دربانان اهام ( علیة السلام ) 
مرا به دارالشفای حضرتی بردند و سه ماه مرا در آنجا معالجه می نمودند 
و فایده ای نبخشید . بلکه آن مرض تمام بدنم را فرا گرفت که بجز سر و 
گردن عضو دیگر را نمی توانستم حرکت دهم لذا باز مرا در صحن آورده 
گذاردند . پس از پانزده روز دربانان مرا بمسجد کوچکی که در کوچه 
مدرسه معروف به دودر بود بردند . 


پس از یکماه محله بواسطه کثافت مرا بمحل دیگری بردند وبعد از دو ماه 
اهل آنجا مرا بمسجد اولی حمل کردند و بعد از یکماه تقریباً باز بصحن 
عتیق گذاردند و پس از چهار پنج روز بدارالشفاء بردند و بعد از بیست روز 
هراوآ جر ان ما همست اولی که و کته 
مدرسه معروف به دودر بود بردند . 

کار اینقدر بر من سخت شد که مقداری تریاک تحصیل کرده خوردم تا 
بمیرم و مردم از شر و زحمت من راحت شوند اثفاقا بعضی فهمیدند و در 
مقام علاج برامدند . و مرا از مردن نجات دادند . 


من 


پیو تفه تنل بعضرت زرضا ( علبه الساام. ) فدم خضو‌ضا ور این شب 
جمعه که از اول شب بهمان نحوه که افتاده بودم حالی داشتم وتا نزدیک 
صبح درد دل بانحضرت می نمودم . 


ناگاه دیدم سید بزرگواری پائی بمن زد که برخیز عرض کردم آقای من 


از نظر غائثب شد و من بوی خوشی استشمام کردم و با خود گفتم : خود را 
امتحان کنم که ایا می توانم برخیزم يا نه ؟ ! 


برخاستم و ملتفت شدم که تمامی اعضای من به فرمان من است و از 
نظر مرحمت امام هشتم ( علیه السلام ) روح تازه ای بهمه جوارحم دمیده 
شده پس بجانب چپ و راست نگاه می کردم و چشمهای خود را می 
مالیدم که من بیدارم پا خواب و شروع کردم براه رفتن آنگاه ِ 
آنوقت یقین کردم که حضرت رضا ( علیه السلام ) مرا شفاء بخشیده . 


بدر خانه تاجری که در آن نزدیکی بود رفتم و ترخما کفالت از من می کرد 
خبر دادم که امام هشتم ( علیه السلام ) مرا شفا داده و من اینک بحمام 
می روم تا خود را تطهیر و سل زیارت کنم . شما برای من لباس بیاورید . 


وقتی که بحمام رفتم حمامی تعجب کرد و گفت چگونه آمذه ای ؟ گفتم 
بیای خود امده ام زیرا حضرت رضا ( علیه السلام ) مرا شفا داده است . 


(سایات الرطوند 


«ِ( 
ها را 
برج شرف و سپهر عر و جاه است 

حق کرده تجلّی از در و دیوارش 
هرجا نگری ( فتم وجه الله ) است 


سید نبیل میرسید محمد اصفهانی نوه میرسید حسن معروف بمدرس نقل 
فرمود که میربابای تبریزی نقل کرد : 


من در یکی از قرای تبریز پیش از اینکه شل شوم شوق زیادی باذان گفتن 
داشتم و اذان می ؟ ۰ 


چند دکترها در مقام علاج برامدند هیچ اثر بهبودی حاصل نشد تا اینکه 
خبردار شدم که چند نفر از محل ما قصد زیارت حضرت رضا ( ارواحناالفدا 
۳ دارند . 


من بقصد زیارت و تشرف باستان قدس رضوی با ایشان همراه شدم و 
ایا ای ها ها ای ای ات 
طایفه بابیه بود چون مرا بان ی دید به رففاق من 
۱ 


آن: ینت بر این سکن استم آع و.سخر به کرد.. لکن.خون فا بسلا مت واند 
مشهد مقدس شدیم سه روز نزد حرم مطهر امام ( علیه السلام ) شال 
خود را بگردن و ضریح مبارک بستم و متوسل بآن بزرگوار شدم . 


در روز مذکور پیش از غروب ملتفت خود شدم که آقای بزرگواری میان 
بمن 


فرمود : 
برخیز اذان بگو عرض کردم قادر نیستم . فرمود من می گویم اذان بکو . 
بامر آن حضرت خواستم اذان بگویم 4 فهمیدم که می توانم وتوانائی بر 


اذان گفتن دارم . لذا برخواستم و فریاد کردم ( الله اکبر . الله اکبر ) در 
آنحال چون مردم صدای مرا شنیدند گفتند ای مرد هنوز وقت اذان نشده 


انستت. :جرا آدان‌دفف کون . 
تن شوقی که بر اذان گفتن داشتم اعتنائی بسخن ایشان ننمودم و 
و ۱۳ : این همان 


مرد شلی است که دو سه روز است اینجا متوسل بوده و قدرت برخواستن 
نداشت یکوقت جمعیت بر من هجوم اوردند تااجامه های مرا پاره پاره کنند 


من شال خود را از ضریح باز کرده و از حرم پا بفرار گذارده و سالم بیرون 
ری : 

( - کرامات رضویه . ) 

این چه روحی است که در صحن وسرا می بینم 
این چه نوریست که در ملک ورا می بینم 

اين چه نوریست که ظاهر شده از عالم غیب 
هرکجا می نگرم نورخدا می بینم 

این چه سریست هویدا شده در ملک جهان 

سر ایزد بعیان شمس صحی می بینم 

وه چه شوریست که پیدا شده در عالم کون 
عالم ملک و ملک نغمه سرا می بینم 

پرسش از عقل نمودم که چرا حیرانی 


گفت حیران همه در امر ولا می بینم 


گفتم اين بارگه و گنبد و ایوان از کیست 
گفت از مظهر حق نور هدی می بینم 
ساحت عرش برین صحن زمین مهر مهین 


3 


تا بنده از این صحن و سرا می بینم 


شفای چشم 


مرحوم شیخ عبدالخالق بخارائی پیشنماز نقل فرمود که پسری نابینا از اهل 


بود فرمود : 


پدر این پسر در بخارا وفات نمود مادرش او را برداشت از بخارا به مشهد 
آورد و بحضرت علی ابن موسی الرضا ( علیه السلام ) پناهنده گردید . چند 
وفتن نگذشت. که مادرش هم از دنيا زفت: و آن بسر بیکش وتتها ماند.. .و 
در حجره ای از سرای بخارائیها بتنهائی بسر می برد . 


شبی در حجره تنها بود ترسی به او روی داد و در اثر ان ترس چشمهایش 
اب اورد و نابینا شد . 


چون کسی را تذاشت من فرجما او زا بردم زد دکتر فاصل که در مشهد 
مقدس معروف بود به تخصص در معالجه چشم . چون دکتر چشم او را دید 
به بهانه ای گفت دو روز دیگر او را یاورید . پس از دو روز دیگر خود پسر 
رفته بود . دکتر بهانه دیگر آورده بود که شيشه معاینه نز 


لذا مسر میوسانه بحای و برمی کرو ویر آن شزا زانیا بکتفر 
بهودی بوده از کسانیکه در مشهد معروفند به جدیدالاسلام . چون از بیکسی 
و نانینائی آن یسر خبر داشته گفته بود : که من حاضرم تا ضد تومان بزاق 
اه ان در دم 


پسر این سخن را که شنید گفت من پول جدید را نمی خواهم بلکه شفای 
خود را از خضرت رضا ( علیه السلام ) عی خواهم : 


سپس بقصد شفا گرفتن به دارالسیاده مبارکه رضویه می رود و پشت 


خودش گفت در آن وقت مرا خواب ربود , ناگاه دیدم سید بزرگواری از 
ضریح مطهر بیرون امد لباس سفید در بر و شال سبزی بر کمر داشت و 
سر مفدسش برهنه بود بمن فرمود . 

چه می خواهی ؟ عرض کردم چشمهای خود را می خواهم ! 

حضرت یکدست پشت سر من گذاشت و دست دیگر را بچشمهای من 
کشید و من از خواب بیدار شدم در حالتیکه چشمهای خود را روشن و همه 
جا و همه چیز را می دیدم ومی بینم . 

(- کرامات رضویه . ) 

در پناهت آمدم من یا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 

بر عطایت آمدم من يا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 

کوی تو صد طور موسی نور تو نور خدا 

گیتی از نور تو روشن یا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 

شد تجلّی نور تو در طور از بهر کلیم 

موسی در طور تو مأمن یا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 

کسب انوار از شعاع قبه ات گردون کند 

جان تو و گردون بود تن یا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 

آستانت به ز رضوانست و جنات لقاست 

دربر عشاقت احسن يا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 

کی برابر آستانت را بود خلد برین 


بر ادرت "ستم سکی: :هن :با علی 


جوان خوشبخت 
مرحوم میرزا علی نقی قزوینی فرمود : 


روز عید نوروزی هنگام تحویل سال من در حرم مطهر حضرت رضا ( علیه 
السلام ) مشرف بودم و معلوم است که هر سال برای وقت تحویل سال 
بنحوی در حرم مطهر از کثرت جمعیت جای بر مردم تنگ می شود که خوف 
: شدن است . 


با جمله من در آنروز در حال سختی و تنگی مکان در پهلوی خود جوانی را 
دیدم که بزحمت نشسته و به من گفت هر چه می خواهی از این بزرگوار 
بخواه . 


من چون او رز جوان متجددی دیدم خیال کردم از روی استهزاء این سخن 
را می گوید . گویا خیال مرا فهمید , و گفت خیال نکنی که من از روی بی 
اعتقادی گفتم بلکه حقیقت امر چنین است زیرا که من از این بزر گوار 
معجزه مت 


اب 
آمدم . 


شدم و زیارت نمودم . ناگاه در بین زیارت چشمم بدختری افتاد که با مادر 
خود بزیارت امده بود . 


چون چشمم بآن دختر افتاد منقلب و فریفته او شدم و عشق او در دلم 
جاگیر شد بقسمی که پریشان حال شدم سپس ۵ آهدم و شنرعع 
بگریه کردم و عرض کردم ای آقا حال که من گرفتار این دختر شده ام 
همین دختر را 


گریه و تضرع زیادی نمودم بقسمی که بیحال شدم و چون بخود آمدم دیدم 
چراغهای حرم روشن شده و وقت نماز مغرب است لذا نماز خواندم و با 
همان پریشانی حال باز نزد ضریح مطهر آمدم وشروع بگریه و زاری کردم 
. و عرض کردم : 


تس ی سا سا سا ول 
گریه و زاری بودم تا وقت خلوت کردن حرم رسید وصدای جار بلند شد که 
اتهاالمغمنون.( فی امان الم ) 


منهم چون دیدم حرم شریف خلوت شده و مردم رفته اند ناچار بیرون امدم 
. چون به کفشداری رسیدم که کفش خود را بگیرم دیدم یک نفر در آنجا 
نشسته است و به غیر از کفش من کفش دیگری هم نیست . 


آن تشر هرا هدید کفت تضر الله کاشتضری تونن ٩‏ 
گفتم بلی ! ! 


گفت بیا برویم که ترا خواسته اند . من با او روانه شدم ولی خیال کردم که 
چون من از کاشمر بدون اذن پدر خود امده ام شاید پدرم به یک نفر از 
دوستان خود نوشته است که مرا پیدا کند و به کاشمر بر گرداند . 


بالجمله مرا بیک خانه بسیار خوبی برد . پس از ورود مرا دلالت بحجره ای 
کرد . وقتی که وارد حجره شدم . شخص محترمی را در انجا دیدم نشسته 


است . 


مرا که دید احترام کرد و من نشستم آنگاه به من گفت میرزا نصرالله 


کفت فان وی انگاهبه توکر کفتته بره برادز 


زن مرا بگو بیاید که باو کاری دارم چون او رفت و قدری گذشت 


شنینتن. آن مرد به برادرزن خود گفت حقیقت مطلب این است که من 
امروز بعدازظهر خوابیده بودم و همشیره تو با دخترش بحرم برای زیارت 
زفته بودند , تاگاه دز عالم. خواب دیدم یک نفری درب متزل آمد و فرمود 
حضرت رضا ( علیه السلام ) تو را می خواهد . 


من فور| برخواسته و رفتم و تأ میان ایوان طلا رسیدم , دیدم ان بزرگوار 
ف من نمود و فرمود این میرز| نصرالله دختر تو را دیده و او را از من 
می خواهد . 


حال تو دخترت را باو ترویج کن ( و کسی را روانه کن که در فلان وقت 
شب در فلان کفشداری او بیاورد ) از خواب بیدار شدم و ادم خود را 
فرستادم درب کفشداری تا او را پیدا کند و بیاورد وحال او را پیدا کرده و 
آمروه اننک انتجا کته هو اکنون ور لدم کدر این باب خه.زای دای 
1 


گفت جائی که امام فرموده است من چه بگویم 


آن جوان گفت من چون این سخنان را شنیدم شروع به گریه کردم الحاصل 
دختر را به من تزویج کردند و من به مرحمت حضرت رضا ( علیه السلام ) 
بحاجب خود که وصل ان دختر بود رسیدم وخیالم راحت شد این است که 
مي گویم هرچه می خواهی از اين بزرگوار بخواه که حاجات از در خانه او 
براورده می 


شود . 

(- کرامات رضویه . ) 

ای حریمت بارگاه کبریای لایزال 

بارگاهت را بگیتی تا ابد ناید زوال 

هفت گردون پایدار از پایه درگاه تو 

چرخ گردون گرد شش بر دور تو ای بیمثال 
طور امن است بر محیّان وادی درگاه 
مستمندانرا پناهی ای شه نیکو خصال 

ریزه خوار خوان احسانت همه خلق وجود 
قاضی حاجات خلقی مظهر لطف جلال 
عرش اوهام و عقول و درک اوصاف کمال 
کی رسد بر پایه قدرت ولی ذوالجلال 
خسرو عرش وجودی و شه عرش آفرین 
مظهر اسماء حسنائی و حسن ذوالجمال 
یک نظر ای نور جانان بر حقیر افکن ز مهر 
از ره لطف و کرم شاید که تا یابد کمال 
شفای میرزا 

میرزا آقای سبزواری در اداره ژاندارمری تویچی بود . مأمور می شود با 


پنج نفر از تویچیان یک گاری فشنگ و باروت به شهر تربت ببرند و چون از 
فشهد. خارخ می. شوند در بین. رام یکی از آنقا. اتفاقا انش:سبحارش 


بصندوق باروت می رسد و فوراً آتش می گیرد و : بلاتآمل سه نفر از ایشان 
هلاک و سه نفر دیگر زخمی می شوند . 


خود میرزاآقا می گفت من یکمرتبه ملتفت شدم دیدم قوه باروت مرا 
حرکت داده و ده زراع ) 5 متر ) بخط مستفیم بالا برد وفرود آورد و 
که کفاماها ی موس ها امن وف ی فرا به ف ری 
مریضخانه لشکری بردند و حدود یکماه مشغول معالجه شدند . 


ی( 


قدرت حرکت نداشتم ۰ زیرا که رگهای پا بکلی سوخته بود . تا شبی با 
حالت دل شکستگی گریه بسیاری کردم . انگاه توجه بحضرت رضا ( علیه 
السلام [ نموده عرضه داشتم یابن رسول الله , من که سیدم و از خانواده 
شما می باشم , اخر نباید شما بداد من بیچاره برسید . 


از گریه شدید خوابم برد در عالم خواب دیدم که سید بزرگواری نزد من 
ات هی کر مات را ها حالت ان است ۲ 


که احوال مرا می پرسید ؟ ایا از اهل سبزوارید يا از خویشاوندان من 
هستید ؟ فرمود می خواهی چه کنی من هرکس هستم امده ام احوال تو 
رابپرسم . عرض کردم : نمی شود , می خواهم بفهمم و شما را بشناسم . 
چرا که تاکنون هیچکس احوال مرا نیرسیده است . 


فرمود : تو متوسل به که شدی ؟ عرض کردم بحضرت رضا ( علیه السلام ) 
فرمود : من همانم . 

تافزوهو هن .مات حفتم آخر من تیه که خر به ها حالی افاده آ از 
هر دو پا شل شده ام و نمی توانم حرکت کنم . فرمود ببینم پایت را ؟ 


سپس دست مبارک خود را اتبالای یکباق من نا باشته.با کشید و بعد از ان 
پای دیگر را بهمين قسم مسح فرمود و من در خواب حس کردم که روح 
تازه ای بیای من امد . 


بیدار شدم و فهمیدم که شصت پای من حرکت می کند تعجب کردم با خود 


گفتم آیا می شود که همه پای من حرکت کند . پس پاهای خود را حرکت 
دادم حرکت کرد . دانستم که خواب من از رویاهای صادقه بوده و حضرت 
رضا ( علیه السلام ) مرا شفاء مرحمت نموده از شوق شروع به بلند گریه 
کردن نمودم بطوریکه بیماران آنجا از صدای گریه من بیدار شدند و گفتند 
ای سید در اين وقت شب مگر دیوانه شده ای که گریه می کنی و نمی 


۱ 
چون صبح شد با کمال صحت از مریضخانه یرفن آخدم و توبه کردم که 


دیگر به نوکری دولت اقدام نکنم و حال بعنوان دست فروشی مشفغول 
کسب شده ام . 


- کرامات رضویه . ) 
روزی بطبیب عشق با صدق و صفا 
گفتم که بگو درد مرا چیست دوا 
گفتا که اگر علاج دردت خواهی 
بشتاب بدربار شه طوس رضا 
خرجی راه 


سید جلیل آقای حاج میرزاطاهر بن علی نقی حسینی دام عزه که از اهل 
منبر ارض اقدس و از خدام کشیک چهارم استان قدس است و بسیاری از 
مردم شهر مشهد بوی ارادت دارند نقل فرمود : 


شبی از شبهائی که نوبت خدمت من بود هنگام بستن درب حرم مطهر 
چون زاثرین بیرون رفتند و حرم خلوت شد من با سایر خدام حرم مطهر را 
جاروب نمودیم . 


آنگاه ملتفت شدیم که یک نفر زاثر عرب از حرم بیرون نرفته ویشت سر 


السلام ) مشغول سخن گفتن است . لکن چون بزبان او اشنا نبودیم 
نفهمیدیم چه عرض می کند . 

ناگهان شنیدم صدای پول آمد مثل اينکه یک مشت دو قرانی نقره میان 
ان وه این او ی وی یه یی ست ون بو 71 
راومه و 


پس او را آوردیم در محل خدام که آنجا را کشیک خانه می گویند و به یک 
نفر که زبان عربی می دانست گفتیم تا کیفیت را پرسید . 


او گفت : من اهل بحرینم و پولم تمام شده بود . عرض کردم ای آقای من 
می خواهم بروم و از خدمتت مرخص شوم و خرجی راه ندارم حال باید 
خرجی راه مرا بدهی تا بروم . 

ناگهان دیدم اين پولها میان دستم ریخته شد ( سید ناقل گوید ) چون آن 
پولها را شمردیم ده تومان و چهار قران دو قرانی چرخی رائج ان زمان بود 
( - کرامات رضویه . ) 

و تست 

ی و 

ما همه پروانه ولی آن جناب 

شمع فروزان شب تار ماست 

عم اند تن قابان 

چون که رضا مونس و غمخوار ماست 

و ار نخان تا 

سر وضا یرر کا ات 


ما بجوارش چو پناهنده ایم 

از همه آفات نگه دار ماست 
زانکه رضاأ یار و مددکار ماست 
شفای عبدالحسین 


نام من عبدالحسین شهرت پاکزاد پدرم خان علی مادرم زهرا شماره 


در سال 1304 شمسی در جنگ ترکمن صحرا هر دو پا با دست چیم مورد 
ات که ای ما را ار رن ور 
آنجا سه سال گرفتار بودم و آنگاه آزادم کردند وچون آزاد شدم مرا به 
مهد آوردند: 


تهدارک اشکر اه سا در تایه بسترز برخص و مبهشر یه آظیاء رای 
دادند دست چپم از شانه قطع شود و من در این مرتبه سوم از خود ناامید 
شدم و درخواست مرخصی نمودم . 


برای تشرف بحرم مطهر حضرت رضا ( علیه السلام ) بتوسط دو نفر از 
پرستاران مرا به درشکه ای نشانیده آوردند تا بست آستان قدس وآنگاه دو 


نفر زیر بغلهای مرا گرفته تا ایوان طلا آوردند پس بایشان گفتم مرا 
واگذارید و بروید . 


ااز رفشد دمم موس محر ررض زاس اللاي )قف فان کر 
فرشهائي که از حرم برای تمیز کردن بیرون اورده بودند بر خود مالیدم . 
پس از آن باز مرا بوسیله درشکه به مریضخانه مراجعت دادند و روی تخت 
خوابانیدند و فردای آن شب که قرار بود دست مرا قطع کنند , دکترها به 
توجه حضرت رضا ( علیه السلام ) از قطع دستم منصرف شدند و مرا بحال 
خود واگذاشتند و به معالجه پرداختند ودر مدت شش ماه در حدود دوهزار 
سوزنهای آمپول و دواهای تلخْ و شور بمن تزریق نموده و خورانیدند تا 
خودم و طبیبان خسته شدند و نتیجه ای حاصل نشد . 


من در پرونده خود 


دیدم نوشته اند این شخص از دست و پا فلج است و قابل علاج نیست . 
پس در این روز خواستم بادارو دژبان لشکر شرح حالم را گزارش دهم 
هنگامی که بیرون آمدم در 0 ۲0پستخانه بزمین افتادم و نفهمیدم چه 


شد . 


پس از یکساعت و نیم بهوش آمدم خودم را در اطاق دژبان یافتم و دیدم 
چند نفر دور مرا گرفته اند و می خواهند مرا ببهداری لشکر ببرند . 


به سرهنگ گفتم مرا کجا می برید گفت باباجان حالت خراب است تو را 


می فر ستیم به بهداری لشکر گفتم من سالهاست که از بهداری لشگر 
نتیجه نگرفته ام مرا اجازه بدهید خدمت حضرت رضا ما ( علیه السلام ) بروم 


خواهش مرا پذیر فتند و مرا آوردند ۳ خیابان طبرسی در آنجا نیز بزمین 
افتادم . پس مرا حرکت دادند و خواستند مرا ببرند بقهوه خانه ای که در آن 
تزتنکی ود هی فتول تکوم و عم وا تساه تن رید 


هرا باستانه مقدش مشرف. ساختند و در پائین بای. مبارک جای. دادند.و 
زیارت نامه خوانی شروع بزیارت خواندن نمود در ضمن زیارت خواندن 
چون به نام جناب حضرت نت الفضل ) علیه السلام [ ر سید و را 
قسم دادم که شفاعت فرماید تا خدا مرا مرگ یا شفا دهد در حال گریه 
بودم نفهمیدم چه شد . 


بوی خوشی به مشامم رسید و صدائی شنیدم چشم باز کردم سید جلیل 
القدری را بالای سرم ایستاده دیدم . به من فرمود : حرکت کن من فورا 
برخواستم و در خود هیچ اسیبی نیافتم و ملتفت شدم که تمام اعضاء بدنم 
کی و 


۱ 
و این قضیه را در روزنامه خراسان شماره 1377 نوشته شده بود . 
روا مه رات تیار را 
در استان رضا هش هی که رام تدارد 
ای اس که رم 
هر آنکه نیست گرفتار تار زلف سیاهش 
بروز حشر بجز نامه سیاه ندارد 

گدای کوی توام گرچه غرق بحر گناهم 
بغیر درگهت این روسیه پناه ندارد 

مراد دینی و عقبی زپیشگاه تو خواهم 

که پایه کرمت هیچ پیشگاه ندارد 

مبین بجرم و گناهم ببین بعفو و سخایت 
ی 

نهاده ام چو سگان سر برآستان جلالت 
که جز تو بنده شرمنده پادشاه ندارد 
زبحر علم خود ای شاه قطره ای بچشانم 
یت اه 

گواه من همه خون دل است و گونه زردم 


شها مگوی که این مَدعی گواه ندارد 


همی به مزرع دل تخم ارزو بفشانم 
بجز رجا دل حیران من گیاه ندارد 


شفای مسیحی 


نمودم و حال مسلمانم و اسلام را اختیار نمودم و اسمم را مشهدی احد 
گذارده ام . و شرح حالم از کودکی چنین است . 


دوماهه بودم پدرم دست از مادرم برداشت و زن دیگری اختیار کرد و من 
بواسطه بی مادری با رنچ بسر می بردم تا اینکه چون دوساله شدم پدرم 
مرد و بی پدر و مادر نزد خویشان خود بسر می بردم تا جنگ بلشویک پیش 
امد و نیکلا پادشاه روس کشته شد و تخت و بختش بهم خورد و من از شهر 


روس بطوس آمدم در حالتی که شانزده ساله بودم و چون چند ماهی در 
مشهد مقدس رضوی ( علیه السلام ) بسر بردم مریض شدم و بدرد بیماری 
و غربت وبی کسی و ناتوانی گرفتار گردیدم تا اینکه مرض من بسیار شدت 
کرد . 


شبی با دل شکسته و حال پریشان بدرگاه پروردگار چاره ساز براز و نیاز 
مشفول شدم و گفتم الهی بحق پیغمبرت عیسی بر جوانی من رحم کن 
خدایا بحق مادرش مریم بر غربت و بی کسی من ترحم فرما پروردگارا 
بحرمت انجیل عیسی و بحق موسی وتوراتش و بحق این غریب زمین 
طوس که مسلمانها با عقیده تمام به پابوسش مشرف می شوند که مرا 
شفا مرحمت فرما و از غم ورنج راحتم نما . 


با دل شکسته بخواب رفتم در عالم خواب خود را در حرم مطهر حضرت 
رضا ( علیه السلام ) دیدم در حالتی که هیچکس در حرم نبود . چون خود را 
در انجا دیدم مرا وحشت فرا گرفت که اگر بپرسند تو که مسیحی هستی 
در اینجا چه می کنی ؟ چه بگویم ؟ 


ناگاه دیدم از ضریح نوری ظاهر گردید که نمی توانم وصف کنم و سعادت 
با بخت من دمساز شد ۳ در جواهر ضریح باز شد ووجود مقدس 
ضاخت: فیر خضرت -رضا ( علبهه: السلام: ).یرون امد درحالی که عمامه 
سبزی چون تاج بر سر و شال سبزی بر کمر داشت و نور از سر تا پای آن 
بزرگوار جلوه گر بود به من فرمود : 


ایخوان توبرای جه دز انتجا امده آی. ؟ غراض کردم غرینم نی کستم 


از وطن اواره ام و هم بیمارم برای شفا امده ام بقربان رخ نیکویت شوم 


من دست از دامنت برندارم تا بمن شفا مرحمت نمائی . 
شاه گفتا شو مسلمان ای جوان 

تا شفا بدهد خداوند جهان 

بر رخ زردم کشید آن لحظه دست 

جمله امراض از جسمم برست 

چون شدم بیدار از خواب آن زمان 

بر سر گلدسته می 0 اذان 


پس از بیداری چون خودرا صحیح و سالم دیدم صبح به بعضی از همسایگان 
محل سکونت خود خوابم را گفتم ایشان مرا اوردند محضر مبارک ایهالله 
حاج اقا حسین قمی دام ظله و چون خواب خود را به عرض رسانیدم مرا 
پس حضور عده ای از مسلمین 

من مسلمان گشتم از صدق و یقین 


چون اسلام اختیار کردم و مسلمان شدم از جهت اینکه جوان بودم بفکر زن 
ای اه را هه هر رد و2 
مشغول کاری بشوم . 


اک انخاننت ان ای یی پر نا ری شاه تا 
سرپرست چهارصد کارگر شدم و در میان کارگران دختری با عفت یافتم 
کم کم از احوال خود باو اظهار نمودم و گفتم تو هم اگر اسلام قبول کنی 
من تو را بزوجیت خود قبول می کنم . 


آنگاه با یکدیگر بایران می رویم آن دختر این پیشنهاد مرا قبول کرد و در 
پنهانی مسلمان شد لکن بجهت اینکه کسان او نفهمند به قانون خودشان 
ان دختر را برای من عقد نمودند وبعد از ان من او را به قانون قران و 
اسلام برای خود عقد 


کردم و آنگاه او را برداشته به ایران آوردم و به مشهد آمده و پناهنده 
بحضرت امن الائمه ( علیه السلام ) شدیم و خداوند علی اعلا از آن زن دو 
دختر به من مرحمت فرمود و چون بزرگ شدند ایشانرا بدو سید که با 
یکدیگر برادرند تزویج نمودم یکی به نام سید عباس و دیگری سید مصطفی 
کمالی و هر دو در استان قدس رضوی شغلشان زیارت خوانی است برای 
زاثرین و من خودم بکفش دوزی برای مسلمین افتخار می نمایم . 


(- کرامات رضویه . ) 

بدرگاهت پناه آورده ام شاها گدایم من 
گدای زار و دلخسته حقیر روسیاهم من 
بصد امید روی آورده ام ای خسرو خوبان 
مکن نومیدم از درگاهت ای شه مبتلایم من 
بجان مادرت زهرا 3 پناهم ده مرا شاها 
پناهی جز توام نبود فقیر و بی پناهم من 
زمانه برفتن درگیر نفس و مکر صیادم 
گنهکار و پریشانحال و زار و دلفکارم من 
توئی نور خدا و حجت حق مظهر جانان 
ضعیف و ناتوان رنجور حقیر تیره جانم من 
امام ضامن و ثامن تو گنج رافت و مهری 
نخواهی زائرت نومید باشد , اين گمانم من 
شفای علویه 


در شب نیمه محرم 1354 سیده موسویه زوجه حاج سیدرضا موسوی 
ساکن گرگان که بیمار بود شفا یافت چنانکه خود سیدرضا شرح<ش را نقل 


می کند . 


زوجه ام نه ماه دچار مرض مالاریا شد و دکترهای گرگان هرچه معالجه 
کردند بهبود حاصل نشد لذا به مشهد مقدس امدیم و جویا شدیم که بهترین 
دکترها در اینجا دکتر غنی سبزواری است باو مراجعه نمودیم و قریب چهل 
روز بدستور او 


عمل کرده روز بروز مرض شدت کرد این بود روزی به دکتر گفتم من که 
یآ و و ی کی ی ی 
حق نسخه دو ماه را تقدیم کنم و ز شما زودتر مریضه مرا علاج کنید وهر گاه 
در مشهد علاج نمی شود او را به تهران ببرم . 


و ما به رل آمدیم و چون ۳ ِ خریدن دوای نسخه بروم علوبه 
گفت من دیگر دوا نمی خواهم زیرا که مرض من خوب شدنی نیست و 
شروع کرد به گریه کردن من فهمیدم که چون از زبان دکتر لفظ مزمن را 
شنیده خیال کرده یعنی خوب شدنی نیست لذا گفتم دکتر که گفته است 
اين مرض مزمن است یعنی زود علاح نمی شود باید صبر کرد . علوبه 
شین مرا باور کرد وا سال کرش کنتشها رو ماش گید 
گرگان برویم من به سخن او اعتنائی نکردم رفتم دوا را خریده آوردم لکن 
دوا را نخورد و به فکر مردن بود و حال مرا پریشان کرده بود . 


شب شد تبش شدت گرفت . من هنگام سحر برخاستم و رو بحرم مطهر 
گذاردم و دیوانه وار بی اذن دخول مشرف شدم و با بی ادبی ضریح را 
گرفتم و عرض کردم چهل روز است من مریضه خود را آورده ام و 
استدعای شفا؛ » 9 نموده ام و شما توجهی نفرموده اید و می دانم اگر 
ی ۱ 


گریه عرض کردم بحق جده ات زهرا اگر آقائی نفرمائی بجدم موسی بن 
جعفر ( علیه السلام ) شکایت می کنم چرا که اگر قابل نبودم مهمان 
حضرتت که بودم . 


پس از حرم بیرون آمدم چون شب دیگر شد و در شدت تب بود 
منهم خوابیده بودم نصف شب علویه مرا بیدار کرد که برخیز که اقایان 
تشریف. آورده آند فورا من برخاستم لکن کسی را ندیدم خیال کردم علویه 
بواسطه شدت تب چنین می گوید لذ| دوباره خوابیدم تا یکساعت به صبح 
مانده بیدار شدم دیدم مر یه ای که حالت از جا برخاستن نداشته برخاسته 
و رفته است در حجره دیگر تا چای تهیه کند . 


تا چنین دیدم گفتم چرا با این شدت تب و بی حالی خود برخاسته ای که 
چای تهیه کنی آخر خادمه ات را بیدار می کردی برای این کار , گفت خبر 
نداری جذ محترم تو و من مرا شفا داد و الان از توجه حضرت رضا ( علیه 
السلام [ هب کسالتی ندارم و چون حالم خوب است نخواستم کسی را 
اذیت کته و از خواتبیدارنمایم د. کفتم مک خه. بسن امی تشد است:: 


گفت نصف شب بود و من در حال شدت مرض بودم دیدم پنج نفر به بالین 
فن: آهدند یی تفر عمامم‌ تس .نس داشت وجهار نف دیکر کلام داشتته وتو 
هم پائین پای من نشسته بودی . 


چه مرض دارد پس هر یک از ایشان مرا معاینه نمودند وهر کدام تشخیص 
مرضی را 


دادند . 


آنگاه بآن آقای معمّم فرمودند شما هم توجهی بفرمائید که این علویه چه 
مرض دارد . آنحضرت دست مبارک خود را دراز کرد ونبض مرا گرفت و 
فرمود حالش خوب است و مرضی ندارد . چون چنین فرمود : دکترها اجازه 
مرخصی گرفته و رفتند پس آن بزرگوار رو به شما کرد فرمود : 


سیدرضا مریضه شما خوب است شما چرا اینقدر جزع و فزع می کنید 
آنگاه از جا حرکت فرمود برود پس تو هم برخاستی و تا در منزل همراهی 
کرد واظهار تشکر تمودی .و انحضرت خداحافظی کردم و وفت.: 


(- کرامات رضویه . ) 

ای نفست چاره درماندگان 
جز تو کسی نیست کس بی کسان 
چاره ما ساز که بی یاوریم 

گر تو برانی بکه رو آوریم 

بی طمعیم از همه سازنده ای 
جز تو نداریم نوازنده ای 

یار شو ای مونس غمخوارگان 
چاره کن ای چاره بیچارگان 
قافله شد واپسی ما به بین 
ای کس ما بیکسی ما به بین 
پیش تو با ناله و آه آمدیم 


معتذر از جرم و گناه آمدیه 


جز ره تو قبله نخواهیم ساخت 

گر ننوازی تو که خواهد نواخت 

شفای محمدرضا 

حضرت آقای حاج شیخ علی اکبر مروج الاسلام نقل فرمود که شخصی به 


نام محمدرضا که خود حقیر و جماعت بسیاری مدتها او را بحال کوری دیده 
بودیم و چون بواسطه کوری شغلی نداشت و به فقر و ناداری گرفتار بود . 


دختری داشت روزها دست پدر را می گرفت و راه می برد وبعضی 
اشخاص ترخما چیزی باو می دادند و امرار معاش می نمود تا نظر لطف و 


مرعهمت 


حضرت ابي الحسن الرضا ( علیه السلام ) شامل حالش شده شفا یافت و 


نقل کرد : 


وقتی بدرد چشم مبتلا شدم و به دکتر چشم مراجعه کردم بهبودی حاصل 
نشد تا اینکه کور شدم و چیزی را نمی دیدم و اين کوری من هفت سال 
طول کشید و دخترم دستم را می گرفت و عبور می داد تا یکروز در بست 
بالا خیابان دخترم مرا می گذرانید مردی به من رسید و گفت هرگام این 
دجبر را بعنوان خدمتکاری به من بدهی من می خواهم جوابش را نگفته 
گذشتم لکن سخن او بسیار بر دل من اثر کرد . و محزون شدم همانجا 
توجه کردم به حضرت رضا ( علیه السلام ) و عرض کردم يا مرگ یا شفا 
زیرا زندگانی بر من خیلی ناگوار است . 


پس همان قسمی که دخترم دستم را گرفته بود با دل شکسته به صحن 
عتیق وارد شدم . ناگاه ملتفت شدم که اندکی گنبد مطهر را می بینم 


تعجب کردم آمدم بگوشه ای نشستم و شروع به گریه کردم و چون چند 
دقیقه گذشت ملتفت شدم که من همه چیز و همه جا را می بینم پس 


برخاستم دختر خواست دست مرا بگیرد گفتم من همه جا را می بینم و 
احتیاجی به دست گیری من نیست حضرت رضا ( علیه السلام ) مرا شفا 


داده دختر باور نکرد لذا شروع بدویدن کردم آنگاه با دختر از صحن مطهر 
بیرون آمدیم . 


( - کرامات رضویه . ) 
زجان بگذر که 


جانان می توان یافت 

زجانان دم بدم جان می توان یافت 
طلب کاری گر آن کنز خفا را 

در این دلهای ویران می توان یافت 
چوآمد قلب مومی عرش رحمان 

در انسان عرش رحمان می توان یافت 
ز نامردان طلب منمای درمان 

که درمان را زمردان می توان یافت 
تو را درد طلب نبود وگرنه 

دوای درد آننتان می توان پافت 

طبیب درد جمله دردمندان 

چو سلطان خراسان می توان یافت 
رضا نوباوه موسی بن جعفر 

که با حبٌ وی ایمان می توان یافت 
علوم اولین و آخرین را 

در این مشکوه رخشان می توان یافت 
رخش آئینه وجه الهی 


در این ائینه یزدان می توان پافت 


صاحب مستدرک السفینه آقای حاج شیخ علی نمازی شاهرودی از فاضل 
کامل شیخ محمدرضا دامفانی که می فرمود : 


من مطلع شدم برحال جوانی که مبتلا شده بود به مرض خنازیر وهرچه به 
مریضخانه ها مراجعه کرد نتیجه ای بدست نیاورد وبهبودی حاصل نکرد . 


لذ| متوسل به حضرت رضاأ ارواحنا له الفداء باین کیفیت که هر روز بحرم 
شریف مشرف می شد و از خاک آستان عرش درجه آن بزرگوار به موضع 
مرض خود می مالید تا چهل روز لکن در این بین چون مشمول قانون 
خدمت سربازی شده بود او را برای خدمت بردند و چون دکتر او را معاینه 
نمود بواسطه مرض خنازیر او را معاف دائم نمود . 


جوان به همان ترتیب که داشت دست از توسل خود برنداشت تا اواخر 
چهل روز بتدریج به نظر مرحمت حضرت رضا ( علیه السلام ) بهبودی یافت 
جز اندازه جای یک انگشت که از مرضش 


باقی مانده بود و بسیار متحیر بود و نمی دانست و نمی فهمید که سبب 
خوب نشدن ان اندازه کمی از مرض چیست ؟ ! 


آسشکه مضه واترسسی ار تهران اند است: 9 جوم کید با اشحاسه 
ورقه معافیت بایشان داده شده در حقیقت مریض بوده اند يا از ایشان 
رشوه گرفته شده و نوشته | معافیت داده اند و لذا بنای تجدید معاینه شد . 


پس ان جوان را خواستند و چون رفت و دیدند حقیقتا مربض است ورقه 
معافیش را تصدیق و امضاء نمودند و از خدمت کردن اسوده شد و بعد از 
اين پیش آمد آن بقیه مرض نیز بعنایت حضرت رضا ( علیه السلام ) 
برطرف شد و کاملا شفا بافت آنگاه معلوم شد علت باقی ماندن آن اندازه 


از مرض چه بوده است . 

( - کرامات رضویه . ) 

مانند سگ گرسنه و گربه لوس 
مالم رخ خود بر آستان شه طوس 
زیرا که سگ گرسنه و گربه زار 
از سفره جود او نگردد مأیوس 
دختری شفا یافت 


شب سوم صفر 1377 دختری در حدود شانزده سالگی که از نصف بدن 


شل بود شفا یافت چنانچه مرحوم قهالاسلام حاجح شیخ علی اکبر مروح 
الاسلام فرمود : 


در شب مذکور هنگام سحر قبل از اذان صبح از دارالسیاده مبار که وج 
برای نماز به مسجد گوهرشاد بروم یک نفر از خدمتگذاران دارالسیاده که 
سید جلیلی بود و با حقیر دوستی داشت گفت من امشب در اینجا مواظب 
خدمت بودم پشت پنجره نقره که در بالا سر مبارک حضرت است دختری 
دیدم افتاده و پاهای او دراز است . 


من باو گفتم ای 


زن ای دختر چنین بی ادبانه پاهای خود را در این جا دراز مکن بعضی زنها 
که نزد او بودند گفتند اين بیچاره شل است و قدرت ندارد پاهای خود را 
جمع کند لذا از او گذشتم واینی در این هنگام سحر امدم او را ندیدم . 

از بعضی زنها که در آنجا بودند پرسیدم این دختر شل کجاست و چه شد . 
گفتند حضرت رضا ( علیه السلام ) او را شفا داد و خود با کسانش رفتند . 
(- کرامات رضویه . ) 

از اين در مرانم ای امام بحق 

مرانم بخوانم ای امام بحق 

ترا حق زهرای اطهر قسم 

مدد کن بجانم ای امام بحق 

مران از درت ايشه ملک طوس 

به پروردگارم ای امام بحق 

امیدم به توست ای امام رئوف 

چو نامه سیاهم ای امام بحق 

اسیر و گرفتار اندر فتن 

نظر کن بحالم ای امام بحق 

بدادم برس موقع انتظار 

چو در انتظارم ای امام بحق 


توا ما تا کم 


به نزد خدایم ای امام بحق 


شفای سید علی اکبر 
در نامه طراسانشماره 3692 کشفوم 1991 یره تشه شوه روگ 


در مشهد شب گذشته جوان افلیجی در حرم مطهر حضرت رضا ( علیه 
السلام ) شفا و کسبه بازار جشن گرفتند و دکاکین خود را با پرچمهای سه 
رنگ چراغهای الوان تزیین کردند خبرنگار با این جوان تماس گرفت جریان 
مشروح را چنین گزارش می دهد . 


این جوان به نام سید علی اکبر گوهری و سنش در حدود بیست و هشت 
سال اهل تبریز و شغلش قبل از ابتلاء باین مرض عطرفروشی در بازار 
تبلبن بوة 2۱ 


خبرنگار ما اظهار داشته که من از کودکی به مرض حمله قلبی و تشنج 
اعصاب مبتلا بودم و چون بشدت از این مرض رنج می بردم بنا به توصیه 
اطباء تبریز برای معالجه به تهران رفتم و در بیمارستان فیروزابادی بستری 
گردیدم . روز عمل جراحی دقیق که فرا رسید قرار شد لکه خونی که روی 
قلب من است بوسیله اشعه برق از بين ببرند و آنرا بسوزانند ولی معلوم 
نیست روی چه اشتباهی مدت برق بروی قلب بیشتر شد وبر اثر آن نصف 
بدنم فلج گردید و چشم چپم نیز از بینائی افتاد . 


مدت یدج ماه برای معالجه مرض جدید بیمارستان چهرازی بستری بودم 
بازیافت . 


خرکت کنم بسن | ی ۰ ۳ ۰ 
معالجه کردم و هرکس هرچه گفت و تجویز کرد اجراء کردم و دکان 
عطرفروشی و خانه و زندگانیم را به پول تبدیل کرده و صرف و خرج 
معالجه کردم و دوباره به تهران برگشتم و به بیمارستان شوروی مراجعه 
نمودم . 


ولی آنجا هم پس از معالجات زیاد گفتند معالجه اثری ندارد وپای تو برای 
هميشه فلج خواهد بود . 


به تبریز برگشتم و روز اول عید نوروز بخانه یکی از اطباء تبریز به نام دکتر 
منصور اشرافی که با خانواده ما و همچنین مرض من اشنائی کامل داشت 
مها اتاس از افت‌اس کما که باه برای صا لح شام است 
بگوید 


و اگر هم ممکن نیست بگوید تا من دیگر باین در و آن در نزنم آن دکتر پس 
از معاینه دقیق سوزنی بپایم فرو کرد و من هیچ احساس دردی نکردم . 


آنگاه مقداری از خون مرا برای تجزیه گرفت و پس از تجزیه گفت میرعلی 
معالجه پای تو ثمری ندارد متاسفانه تو برای هميشه فلج خواهی بود . 


اين بود من در آن روز بسیار ناراحت شدم با اینکه آنروز روز عید بود و 
مردم همه غرق شادی و سرور بودند پس من با دلی شکسته بخانه یکی از 
رفقای خود رفتم و سخنان دکتر را برای او گفتم آن دوستم که مردی 
سالخورده بود مرا دلداری داد و گفت میرعلی تو که جوان با تقوی و 
متدینی هستی خوب است به طبیب واقعی یعنی حضرت رضا ( علیه 


به محض اينکه آن دوستم چنین سخنی گفت اشکهای من جاری شد و همان 
لحظه تصمیم گرفتم برای تشرف به زیارت ویس از تهیه وسائل سفر 
حرکت کردم و ساعت هفت و نیم روز پنجشنبه وارد شهر مشهد شدم . 

از انجانیکه خیلی استیان ذاشتم دون انکه فزلی :بیرق وآنستر اخت کنم با 
هر زحمنی بود خود را به صحن مطهر رساندم وقبل از تشرف بحرم 
برگشتم و غسل زیارت کردم و تمام افرادی که در حمام بودند باین حال 


من نات می خوردند ۰ 


در هر حال بحرم مشرف شدم و بیرون آمدم و چون خیلی گرسنه بودم به 
بازار رفتم و قدری خوراکی تهیه کردم و خوردم ودوباره بحرم باز گشتم 


و دیگر خارج نشدم تا شب ساعت يیازده در گوشه ای نشسته بودم و یکی 
از پاسداران حرم مواظبت مرا داشت که زیردست و پای جمعیت انبوه 


در همین مواقع بود که با زحمت زیاد بضریح مطهر نزدیک شدم و با صدای 
بلند به ناله و زاری پرداختم و از بس گریه کردم از حال طبیعی خارج شدم 
و چیزی نفهمیدم و در همان حال اغماء وبیهوشی نوری به نظرم رسید که 
از ان صدائی بلند شد و امر کرد وفرمود سید علی اکبر بلند شو خدایت تو 
باشفاایت مود از حال اعاء ارم دم و لاه کحم ای را که 
توانائی نداشتم سنگینی آنرا تحمل کنم و انگشت آن پا را تکان بدهم 
بحرکت امده_پس بدون کمک عصاأ به کناری رفتم و نماز خواندم و شکر 
خدا| را بجای اوردم و در این وقت یکی از همشهری ها را که کاملا بحال 
من آگاه بود در حرم مطهر دیدم و او خیلی از حال من تعجب نمود ومرا 
باطاق خود در مسافرخانه میانه برد و امروز عده ای از کسبه وکارگران 
حمام مرا که باین حال دیدند متعجب شدند و مرا بخدمت ایت الله 
سبزواری بردند و اشخاصی که مرا دیده بودند شهادت دادند و جریان را 
طی نامه اي باستان قدس نوشتند و باین مناسبت ساعت ده از صبح نقاره 
شادی زدند به جهت اطلاع عموم و خشنودی مسلمین پس من بایستی 
هرچه زودتر به شهر خود بروم . و این مژده بزرگ را بمادر و همسر و دو 
فرزند و شش برادرم بدهم و البته 


دوباره در اولین فرصت برای زیارت حضرت رضا صلوات الله علیه باز 
خواهم گشت . 


(ووزامه خراسان مارم 2692 ۲۰ 
با حبٍ رضا سرشته ایزد گل ما 

جز مهر رضا نباشد اندر دل ما 

ما را به بهشت جاودان حاجت نیست 


زیرا که بود کوی رضا منزل ما 


انشا خلا نان 


جناب حاح آقای مروج الاسلام رحمهالله علیه نقل فرمود چندی قبل یکی از 
دوستان که خوبان ارض اقدس است بنام ملاعباس برایم نقل کرد : 


چند روز قبل مریض شدم و کم کم حال و مرضم باندازه ای سخت شد که 
هیچ چیزی نمی توانستم بخورم حتی دوا , کسان من هرقدر اصرار و سعی 
می کردند که یک قرص دوا را بخورم نمی توانستم و قدرت نداشتم و دو 
سه روز بیهوش افتاده بودم وکسان من اندکی اب گرم بدهان من داخل 
می کردند و از حیوه من مایوس شده بودند . 


شب جمعه يا روز جمعه ( تردید از حقیر است ) در خواب يا بیحالی بودم 
که دیدم امده ام صحن جدید امام هشتم حضرت رضاأ ) علیه السلام ) و 
اراده دارم بحرم مشرف شوم , 


رسیدم نزدیک غرفه ای که بمزار شیخ بهائی می روند , دیدم در آنجا چند 
نفری حلقه وار نشسته اند تا مرا دیدند صدا زدند ای شیخ بیا برای ما 
روضه بخوان من قبول کرده نزدیک رفتم صندلی گذاشته شد و من نندٌ نشستم 
و بی مقدمه چند شعری را که یک زمانی دیده بودم و خوب هم حفظ 


نداشتم شروع بخواندن کردم . 


صدای گریه آنها بلند شد و یکتفر از آنها 


ی یوت ار و ۳ 

و بکسان خود گفتم من گرسنه ام چیزی بدهید بخورم ۳ 
گرنی آوردند و خوردم گفتم باز بیاوزید و ِ بو مگر از نظر مرحمت 
(- کرامات رضویه . ) 

ای شهریار طوس شهنشاه دین رضا 

وی ملجا خلائق و وی مقتدای ما 

اق آنکه اثبیا بطواف حریم تو 

دارند اشتیاق بهر صبح و هر مسا 

اندر جوار قبر تو جمعی پربش حال 

داریم روز و شب بدرت روی التجا 

درمانده ایم جمله بفریاد ما برس 

شاها مرا بحضرت تو عرض حاجتیست 

کن حاجتم روا بحق خیرهالنسا 

شفای کلیه 

حاج ابوالقاسم طبسی کفاش فرزند محمدرضا نقل فرمود : 

من بمرض کلیه مبتلا شدم هرچند به طبیب و دکتر رجوع کردم بهبودی روی 


نداد تا اینکه دکتری به من گفت که باید عمل شوی وبجز عمل چاره دیگری 
نیست و اگر تا سه روز دیگر عمل نشوی احتمال خطر مرگ است . 


از حیوه ناامید شدم . 


شب جمعه بهر سختی که بود خودم را بحرم مطهر حضرت رضا صلوات 
لله علیه رسانیدم و با دل سوخته و حال پریشان درد دل نمودم و اظهار 
حاجت کردم انگاه بخانه برگشتم . 


در همان شب خواب 


مفصلی دیدم ( که من کاملاً آن را ضبط نکردم عمده غرض این است که 
گفت ) روز آن شب برای بول کردنر به مستراح رفتم . ناگاه سنگ کلیه 
بیرون آمد و راحت شدم واین نبود مگر بتوجه و توسل من بحضرت امن 
الائمه و نظر مرحمت آن بزرگوار و از این عنایت محتاج بعمل نشدم . 
- کرامات رضویه . ) 
اگر حیات ابد خواهی همچو خضر بقا 
برو بطوس که سرچشمه بقا آنجاست 
بهشت خلد لقاء را گر آرزو داری 
را موه انا ات 
بشان قدر و جلالش نزول شمس و ضحی 
برو بطوس که والشمس والضحی آنجاست 
نموده جلوه بسینای طور بهر کلیم 
برو بطوس که آن نور کبریا آنجاست 
برآن حریم و در پور موسی کاظم 
نگر که موسی عمران بالتجا آنجاست 
برو بطوس حقیرا که منتهی للامال 
کم خاک اسکاه حاا | سازشت 


محدث نوری در دارالسلام نقل نمود که شخص موثفی از اهل گیلان نقل 


کرد : 


ی ی ۱ 


حجره ای در سرای تجارتی برای خود گرفتم وبسر می بردم . 


و آن سا کحم هن مره ری ک د وت داتته بو مق یه ]و 
را ملول و افسرده و غمناک می دیدم و جهت حزذش را نمی دانستم و 
گاهی صدای گریه و ناله او را می شنیدم و چون حال خون و گریه او را 
خارج از عادت یافتم بفکر افتادم 


که باید بپرسم که سبب حزن او چیست و جهت حزن آن مرد را بدست 
اورم . 


وقتیر نزد او رفتم دیدم قوای او از هم کاسته شده و حال ضعف باو روی 
داده گفتم :؛ آمده ام سبب و جهت حزن و گریه و پریشانی شما را سوال 
کنم و از تو خواهش می کنم که برایم نقل کنی که چرا اینقدر ناراحت و 
محزون هستی . 


گفت ناراحتی و محزون بودن من برای پیش آمدی است که برای من روی 
ها ات نصا سا فا اه 
نفیس و گرانبها پس انداز کرده و بخیال تجارت بکشتی حمل کردم و خود 
سوار شدم و مدت بیست روز کشتی در حرکت بود . 


و یک مسا زا تا ات با اه انز 
گسترانید و تاریود کشتی را کرباس وار از هم درید واستخوانهای وجودش 
مالهایشان غرق شد . 


من در میان آب دربا دل به مرگ نهادم لکن خود را بتخته پاره ای بند کردم 
و باد مرا بطرف راست و چپ می برد تا قضای الهی آن اسب چوبی که بر 
آن سوار بودم مرا از کام نهنگ مرگ رهانید و به جزیره ای رسانید و موح 


چون چنین پیش آمد شد و از هلاکت نجات یافتم , خدای را سجده شکر 


نمودم و برخواسته مشغفول سیر در جزیره شدم که دیدم جزیره ایست 
بسیار باصفا و سبز و در 


نهایت طراوت و زیبائی ولی از بنی آدم خالی بود و هیچ کس در آن نبود . 


یکسال در ان جزیره بودم شبها از ترس درندگان روی درخت بسر می 
بردم ۳ اینکه روزی نزدیک درختی که آب باران زیر آن جمع شده بود 
نشستم که وضوء سازم فان کش ریاد حوس ضووت خبان. آت 
دیدمر تعجب کرده سر بلند نمودم دیدم بلی دختری بسیار جمیله و زیبا و 
قشنگ و خوش رو روی درخت است ولی لباس نداشت و برهنه بود . 


دختر تا دید که من باو نظر کردم گفت ای مرد از خدا و رسول شرم نمی 
کنی که به من نگاه می کنی . من حیا و خجالت کشیدم و سر بزیر انداخته 
و گفتم تو را بخدا قسم می دهم که به من بگو بدانم تو از سلسله بشری یا 
از صنف ملائکه يا از طایفه جنی ؟ گفت : من از بنی ادمم . 


مرا قصه ایست که آن این است که پدر من از اهل ایران است وعازم هند 


شد.و هرهم با خود آوزد اتفاها کشتی. ها رسد وه کی این خر یوم 
افتادم و حال نزدیک سه سال است که در اینجا هستم . 


من و تو کسی در این جزیره نیست و قسمت من و تو این بوده اگر رضایت 
داشته باشی همسرم شوی و من تو را بعقد خود دراورم . 


آن زن سکوت کرد و سکوتش موجب رضایت بود پس روی خود را 
بر گردانیدم 


ق او از دتیت بریز امد وین تفر فد کردم وب کدرا دا حونه 
رم ادا متعال بر بی کسی و تنهائی ما ترحم فرمود و 
دو پسر بما عنایت نمود و اکنون هر دوی انها حاضر هستند که آنا را می 


یه تن ۳ 1 
نبود برهنه بسر می بردیم و موهای بدن ما دراز شده بود و بسیار بدمنظر 
بودیم . 


روزی همسرم به من گفت ای کاش لباسی داشتیم که خود را می 
پوشانيديم و ستر عورت می نمودیم و از این رسوائی خلاص می شدیم . 
پسرها که سخن ما را شنیدند گفتند مگر بغیر از اين طوری که ما زندگی 
می کنیم جوری دیگر هم می شود زندگی کرد . 


مادر بآ نها گفت بلی خداوند متعال شهرها و جاهای زیادی دارد و جمعیت 
مردم آنجا زیاد و خوراکهای لذیذ و شربتهای خوشگوار و لباسهای زیبا و نیکو 
دارند ت هم در زمان قبل در آنجا بودیم لیکن چون مسافرت دریا کردیم و 
کشتی ما شکست و در دریا افتادیم خدا خواست که بتوسط تخته پاره ای 
باین جزیره افتادیم ودر اینجا مانده ایم . پسرها گفتند اگر چنین است پس 
چرا بوطن وجای سابق خود باز نمی گردیم . مادر گفت چون دریا در پیش 
ِ و بی کشتی ممکن نمی شود از دریا عبور کرد و در اینجا کشتی 
نداریم . 


رس 


گفتند 


ما خودمان کشتی می سازیم و در این امر اصرار کردند . مادر از اصرار 
این دو پسر اشاره بدرخت شهار بر کیت کد.در ازجا افتاده بود کرد و گفت 
رویط این ی رسد ای شود شید نود خراست 
خداوند متعال بصورت کشتی شده و طوری شود که بر ان نشسته برویم و 


پسرها از شنیدن این سخن خیلی خوشوقت شد ند و با کمال شوق فور1 
برخواستند و رفتند بچانب کوهی که در آن نزدیکی بود و سنگهائی داشت 
که سرهای آن تیز بود . مثل تيشه نجاری , پس از آن سنگها آوردند و کمر 
همت بر میان بسته شروع بخالی کردن فان رنه ان درخت کردند و مدت 
شش ماه خوردن و اشامیدن را بر خود حرام کرده و مشغول کار بودند تا 
اینکه وسط درخت خالی و به هیئت کشتی و زورقی شد بطوریکه دوازده 
نفر در آن جای می گرفتند . 


که همچنین پسران کاری بما داده خلاصه بفکر جمع کردن اذوقه شدیم و از 
عنبر اشهب و موم عسل مخصوص که در آن جزیره بود در حدود صد من 
یا ی و 
موم ظرفهائی ساختیم که توسط آن آب شیرین در آن ذخیره نمائیم که 
هو کام تیه تتتدیع ار ان بیاشامیم . 


بعد برای خوراک خودمان در کشتی چوب چینی زیادی که از ريشه ایست 
که در آن جا فراوان است همه را در کشتی قرار دادیم سپس 


دو ریسمان محکم از ريشه درخت یافتیم و یک سر کشتی را بیک ریسمان 
سس و سر دیگرش را بریسمان دیگر و آن ریسمان را بدرخت بزرگی 
بستیم و چون این کار تمام شد انتظار مد دریا را داشتیم برسد تا مد دریا 
پیدا شد و آب رو بزیادی نمود بطوریکه کشتی ما روی آب قرار گرفت پس 
خوشحال شده و حمد خدای را بجا آو دنم و تمام سوار کشتی شدیم , 


ولی دیدیم کشتی روی آب است لیکن حرکت نمی کند . آنوقت متوجه 
حرکت نکردن ان شدیم و ان اين ریسمانی بود که به درخت بسته بودیم و 


یکی از پسرها خواست پیاده شود که ریسمان را باز کند مادر پیش دستی 
کرد و پیاده شد و سر ریسمان را باز کرد موح دریا یکمرتبه ریسمان را از 
دست او ربود و کشتی بحرکت درامد و بوسط دریا رسید . 


ان زن بیچاره شد و در آن جزیره ماند و شروع کرد بفریاد زدن وکریه 
کردن و ناله درامدن و آن طرف و این طرف دویدن هیچ علاجی برای او 
نبود و ما دور شدیم و دیدیم ان بیچاره روی درختی رفت و نظر حسرت بما 
می کرد و اشک می ریخت تا وقتی که ما از نظرش غائب شدیم . 


پسرها که از مادر ناامید شدند ناله و گریه و اضطرابشان زیاد شد و گریه 
ایشان گوبا نمکی بود که بر روی جراحات دلم پاشیده می شد لکن چون 
بوسط دریا ر سیدیم تزشن خربا انا را ساکت کرد و کشتی 


ما هفت روز در حرکت بود تا وقتی که بکنار دریا رسیده فرود آمدیم و از 
انجائیکه همه برهنه بودیم روی رفتن بطرفی را نداشتیم . 


خودم بر كت 0 و 2 به روی شهر وروشنی 1 ۱ از 
دور دیدم . 


پسرها را در آن کشتی گذاشتم و خود بسوی آتش براه افتادم تا بدر خانه 
ای که درگاهی عالی داشت رسیدم در را کوبیدم مردی از ر خانه بیرون 
ات 


من قدری عنبر اشهب که با خود داشتم باو دادم و چند لباس وفرش گرفتم 
و فوراً برگشتم و خود را بفرزندان خود رساندم ولباس ها را به آنها 
پوشانیدم و صبح آنها را بشهر آوردم و در این سرا حجره ای گرفته و شبها 
جوالی برداشته و می رفتیم عنبرها را که در کشتی داشتم می آوردم تا 
ام یا اساسا ی سال 
می شود که در اینجا با پسرها بسر می برم و تجارت می کنم لیکن شب و 
1۳ از دوری آن زن مهجوره و بیکس و ,: بیچارگی او در ناراحتی و حزن و 
ندوهم . 


راوی گوید از شنیدن این قضیه رقت تمامی به من دست داد بقسمی که 
به گریه افتادم . سپس گفتم ( لا راد لقضاءالله و تدبیره و لا مغیر لمقادیره 
و حکمه ) گره تقدیر را بسر انگشت تدبیر نمی توان باز کرد و حکم الهی 
را بچاره گری نمی شود تغییر داد . 


آنگاه گفتم اگر تو خود را 


باشتان قدس امام هشتم حضرت رضا ( علیه السلام ) برسانی و درد دل 
خود را بأن بر هار غزهضه بداری امید است که درد تو را علاج کند و این 


غم و اندوه تو برطرف شود و تو بمقصود خود برسی . زیرا او پناه بی 
اد 


این سخن من در او زیاد اثر گذاشت و با خدا عهد کرد که از روی اخلاص 
یک چراغ قندیلی از طلای خالص بسازد و پیاده باستان انحضرت مشرف 
شود و زوجه خود را از امام رضا ( علیه السلام ) طلب کند . 


پس فورا برخواست و همان روز طلای خوبی تحصیل کرد وبعد از آن 
قندیلی از طلا ساخت و با دو پسرش بکشتی نشست وروبراه نهاد و بعد از 


شب آنروزی که وارد می شد متولی استتان قدس حضرت رضاأ ) علیه 
السلام ) را در خواب دید که‌باو فزمود فردا یک شخصی بزیارت ها می. آید 
تو بایستی او را استقبال کنی . 


لذا صبح که شد متولی با جمعی از صاحب منصبان باستقبال او از شهر 
بیرون امدند و ان مرد را با پسرها باحترام تمام وارد کردند ومنزلی برای 
او معین نمودند و قندیلی که اورده بود در محل خود نصب نمودند . 


آن مرد سل کرد و بحرم مطهر مشرف و مشغول زیارت و دعا شد تا پاره 
ای از شب گذشت و خذام حرم مردم را برای بستن در بیرون کردند بغیر 
ان هر نا که 


در آنجا ماند و در را برویش بستند ورفتند . چون حرم را خلوت دید شروء 
کرد حضور قبر مطهر بتضرع و زاری و گریه و اظهار درد دل نمودن که من 
آمده ام زوجه ام را می خواهم و باتحال تضرع تا دو ثلت از شب گذشت . 


حال خستگی بوی دست داد و سر بسجده گذاشت و چشمش بخواب رفت 


سر برداشت نگاه کرد دید وجود مقدس حضرت رضا ( علیه السلام ) است 


می فرماید : من همسرت را اورده ام و اکنون بیرون حجرم است برخیز و 


تن کته : عرض کردم فدایت شوم درها بسته است چگونه بروم فرمود 
کسی که همسرت را از راه دور آورده است می تواند درهای بسته را 
بگشاید . پس برخواسته روانه شدم بهر دری که رسیدم باز شد تا از رواق 
بیرون شدم ناگاه چشمم به همسرم افتاد او را وحشتناک و به همان هیثتی 
دیدم که در جزیره بود او نیز مرا دید پس یکدیگر را در آغوش گرفتیم . 


من پرسیدم چگونه اینجا آمدی ؟ گفت من از درد فراق و زیادی گریه مدتی 
بدرد چشم مبتلا شده بودم و امشب در انجا نشسته و از شدت درد چشم 
ناگهان جوانی پیدا شد نورانی که از نور رویش تمامی جاها روشن شد پس 
دست مرا گرفت و فرمود چشم بر هم بگذار من چنان کردم خیلی نگذشت 
چشم گشودم خود را در اینجا دیدم . 


پس ان مرد همسر خود را نزد پسرها برد و 


کرده تا وفات نمودند . 


( - دارالسلام محدث نوری . ) 

بر در لطف تو ای مولا پناه آورده ام 

من گدایم رو بدربار تو شاه آورده ام 

توشه و زادی ندارم بی پناهم خسروا 

خوار و زارم یکجهان بار گناه آورده ام 
سوختم بر آتش سوزان و از فضل خدا 

بار دیگر روی براین بارگاه آورده ام 

نام مهدی بردم و شد خامش آتش از وفا 
لطف حق بر اسم اعظم چون پناه آورده ام 
روسفیدم کن بدنیا و بعقبی ای شها 

که بدرگاه تو من روی سیاه آورده ام 
کار تحاران ها ور 
من حقیرم بر درت حال تباه آورده ام 

شفای برص 

شخصی از سادات به نام میرعلی نقی گفت : 


گردن من را مرض برص فرا گرفت و هر دکتری که رفتم و در مقام علاح 


پر ادن فائده ای نبخشید . 


روزی یک نفر از روی استهزاء به من گفت اگر تو آدم خوبی بودی باین 
مرض برص مبتلا نمی شدی . این سخن او بسیار بر دل من اثر کرد و 


ناراحت وتمتالم شدم . 


پس نزد قبر شریف حضرت رضا ( علیه السلام ) رفتم و زیاد ناله و استغاثه 
نمودم و عرض کردم : ای مولای من اگر من سیدم روا مدار که دچار چنین 
مرضی باأاشم و اگر غیر سیدم ز.باشند که ارار.من بیسشتر تنتود : 


پس گربه و زاری کرده و بخانه آمدم و در خانه کتابی بود آنکتاب را 
برداشته خود را مشغول مطالعه ان 


کردم.. نا کهان در آن کتاب خشمم افتاد که توشته شدم بون ۰ 
شخصی شکایت کرد خدمت یکی از ائمه طاهرین : از بهق وبرص . امام ( 
علیه السلام ) به او فرمود حنا و نوره بران ( - محرکه علنی است و ان 


فوضم مصال, سا ان روا را دنذق قفرا ختتعل شندم. که دیدن هن. ایس 
روایت افو ایتها از نظر عنایت امام شیم خلوات»]لله غلیه انست:. 


همان دم بان دستور عمل کردم دو ساعت فاضله تشد که.یکلی انمض از 
مرحمت و توجه امام ثامن ( علیه السلام ) برطرف شد . 


( - دارالسلام محدث نوری . ) 
هر درد که بی علاج باشد 

از لطف رضا رسد بدرمان 
شفای کور 


مردی از اهل اردبیل که نامش کلب علی بود از ناحیه چشم کور شده بود و 
خیلی اذیت می کشید . 


شب جمعه ای در عالم خواب باو گفته شد اگر می خواهی شفا پیدا کنی 
خودت را بطوس برسان یعنی برو نزد قبر شریف علی بن موسی الرضا ( 
علبه السلاق ) درا علاح عم ته احاست.. 


آنمرد بیدار شد و عازم زیارت گردید و حرکت نموده تا تشرف پیدا کرد و 
در انروز در خواب حضرت رضا ) علیه السلام ) را دید که اظهار مرحمت 
باو فرموده و دست خود را پر دیدگان او کشید و دعا کرد ویازده نفر دیگر 
بودند که بدعای از حضرت آمین ؟ 

چون از خواب بیدار شد خود را بینا یافت . 


۳1 


طبیبانه بیائی بسر بالینم 


شفای نابینا 


محدتث نوری رحمهالله علیه فرمود : 


یکی از صلحاء مرا خبر داد که عده ای از اهل قاين بزیارت مشرف شدند و 
با ایشان خانمی بود که از هر دو چشم نابینا بود . 


پس از 9 ِِ و زیارت ِِ جون خوایتت بروند آن مخدره ِ" 
٩ ۳1۳۳۹ ۱0 ۱‏ 


وقتی که می خواست پباید خن در ریاس ا ود آفنق و-ههان را مابه 
کسب خود قرار داد و بهمان خرید و فروش می کرد و امر معاش خود را از 
این راه.فت عذر انید هو دی آن اوقات و زمان هر هفته دو روز شنبه و سه 
شنبه بعدازظهر حرم شریف را مخصوص زنها قرار داده بودند . 


اتفاقاً روزی از آن دو روز که مخصوص زنها بود شخصی کرباسهای آن 
عاجزه را دزدید و آن.بیجاره پریشان: و دلکیر شده خود را بزوضه مقدسته 
رسانید و شروع کرد بتضرع و زاری که یاعلی بن موسی سرمایه من همان 
چند ذرع کرباس بود که بخرید وفروش نها امرار معاش می کردم و حال 
که انها را دزدیده اند و از دستم رفته و چیزی ندارم . 

گریه و درد دل می کرد ناگاه صدائی از ضریح شریف شنید که برخیز ما تو 
را شفا دادیم . 


چون برخواست چشمهای خود را روشن و بینا 


ِِ ۱ پس شکر خدای تعالی بجا آورد و عجیب تر اينکه چشم او روز و شب 
وی بود یعنی در شب هم می دید و نیازی به چراغ نداشت . 


(س فا شک 

یگانه حجت حق نجل موسی جعفر 
خدیر ملک خراسان سلیل پیغمبر 
رضا که حکم قضا صادر آید از در او 
بدان مَثابه که افعال صادر از مصدر 
چراغ بزم ولایت پناه دین مبین 

فروغ چشم هدایت امام جن و بشر 
زبقعه حرمش غرفه ای بود فردوس 
زساغر کرمش چشمه ای بود کوثر 
تست حاوفت اون مد ده 
ات هم ی ی اک 
بود به بحر حوادث ولای او زورق 

بود بکشتی ایجاد حزم او لنگر 

فلک بحکم قضا و قدر کند جنبش 
ولی نجنبد بی حکم او قضا و قدر 
جهان به تابش شمس و قمر بود روشن 
ولی زتابش انوار اوست شمس قمر 
اه یش ی 


خلاف او با عادی است ذنب لا یغفر 
فلک چه باشد در حضرتش کهین چاکر 


کارد پیشکش 


سید مرتضی موسوی نواده سید محمد ( صاحب مدارک ) علیه الرحمه 
فرمود : استاد تقی اصفهانی کاردگر گفت : 


من کارد بسیار خوبی برای آشپزخانه حضرت رضا ( علیه السلام ) ساختم 
آنگاه بقصد زیارت آن بزرگوا ر از اصفهان حرکت کردم و آن کارد را بعنوان 
کش یا ستان قدس رضوی با خود برداشتم و براه افتادم . وقتی نزدیک 
کاشان رسیدم ذر کاروانسرائی. ( مسافرخانه ) که ذر آنجا بود در یکی از 
اطاقها منزل کردم 


در آنجا شخصی را دیدم مربض است و روی بستر با یک حال ناتوانی افتاده 
من دلم بحال او سوخت و نزدیک رفتم و از احوال او جویا شدم . گفت من 
از اهل بلخم ( افغانستان فعلی ) ولی بر طریقه ومذهب ایشان نیستم و 
اراده رفتن بخراسان دارم و حال در اینجا بیمار شده ام و بجهت بی 
پرستاری ناخوشی من طول کشیده است . 


استاد تقی می گوید : وقتی این حرف را زد که من خیال زیارت امام رضا ( 
علیه. السلام. ) زا دارم.با خود کفتم خدمت.زفاز امام رضا ( علیه السلام ) 
یکی از عبادت هاست . خوب است که من از او پرستاری کنم بلکه بهبودی 
یابد . 


لذا یک هفته توقف کردم و مشغول پرستاری او بودم تابحال آمد و قوی 
پیدا کرد و من غافل از این بودم که آن ملعون گرگی است که خود را در 
لباس میش درآورده و ماری در آستین . 


شبی در همان کاروانسرا خوابیده بودم آن ملعون فرصت را غنیمت 
شمرده بود و بقصد کشتن من دست و پای مرا محکم بسته بود . وقتی که 
خایت مرا رها اتب ار در 


دیدم آن خبیث کارد خودم را که برای حضرت رضا ( علیه السلام ) ساخته 
بودم در دست گرفته و اراده قتل مرا دارد و گفت من از زیادی خوبی تو , 
که ی ۱ ی بت ۱ 9 
شوی . 


آن کارد بقدری یز و نند.بود که عکسنش را اکر ذر 


آشفاعی تدای تا رن تا ریرحت شدند و طوری آن را درست کرده 
بودم که با یک اشاره کارد از غلاف بیرون می امد . 


من در انحال بیچارگی و اضطرار و پریشانی بمضمون ) امن بحجیب 
المضطر اذا دعاه ) توجه بحضرت رضا ( علیه السلام ) کرده و متوسل 
بآنحضرت شدم و و متحیر بودم که ناگاه دیدم آن کارد بمانند زبان اژدها در 
کام چسبیده و از نیام بیرون نمی آید . پس آن بدبخت کارد را بزیر سینه 
خود گذاشت و با زور و قوت تمام می کشید که کارد از غلاف بیرون شود 
که ناگهان کارد الماسی از غلاف درآمد و بر سینه نس آن ملعون خورد که 
فوراً تمام امعاء و احشامش فرو ریخت وجان بمالک دوزخ سپرد . 


منکه از کشته شدن نجات یافتم خدای را شکر کردم لکن با دست و پای 
بسته افتاده بودم . که ناگاه مردی شمع بدست وارد شد و چون مرا دست 
و پای بسته و آن شخص را کشته دید ترسید . 


گفتم مترس که امشب در اینجا معجزه ای روی داده آن شخص تا صدای 
از همسایگان است و او نیز مثل من قصد زیارت حضرت رضا ( علیه 
السلام ) را دارد . پس قضیه را باو گفتم و او دست و پای مرا باز کرد و 
بدن نحس آن ملعون را بیرون انداخت برای خوردن سگها . 


سپس با همان مرد باعتقاد راسخ حرکت کردیم و به مشهد مشرف 


شدیم و آن کارد را با تا مقدس رضوی تقدیم نمودیم . 
( - دارالسلام محدث نوری . ) 

بر در لطف تو ای مولا پناه آورده ام 

من گدایم رو بدر‌گاه تو شاه آورده ام 
توشه و زادی ندارم بی پناهم خسروا 

خوار و زارم یکجهان بار گناه آورده ام 
سوختم بر آتش سوزان و از فضل خدا 
باردیگر روی براین بارگاه آورده ام 

نام مهدی بردم و شد خامش آتش از وفا 
لطف حق بر اسم اعظم چون پناه آورده ام 
روسفیدم کن بدنیا و بعقبی ای شها 

که بدرگاه تو من روی سیاه آورده ام 
را ور 


من حقیرم بر درت حال تباه آورده ام 
دختر نابینا 
مرحوم محدث بزرگ نوری علی الله مقامه در کتاب خود دارالسلام نوشته 


دختری بنام نجیبه که از مردم قریه مایان که از قراء ( روستاهای ) کوهپایه 


این دختر یک سال بر اثر درد چشم کور شده بود و جائّی را نمی دید و پیش 
از کوری نامزد پسرعمویش بود لکن چون بینا شد پسرعمو راضی بازدواج 


شبی در خواب شخصی سفیدپوش بوی گفت بیا بشهر مشهد تا ترا شفا 
دهیم . 


لذا وقتی بیدار می شود بشهر می آید و بحرم مطهر تشرف حاصل می 
نماید ناگاه طرف بالا سر مبارک شخصی باو می گوید چشم باز کن که تو 
راشفا دادیم نس ان دختر دیدم.های خود را مار و زوشن می. با ید 


ره 
بچشم خلق عزیز آنگهی شوی که زصدق 
بدرگهش بنهی روی مسکنت بر خاک 

موز شوت 

یک نفر از زارعین و کشاورزان قریه طرق گفت : 


خانم بنده از دنیا رفت و طفل کوچک شیرخواری از او ماند ۰ ومن از 
ناچاری چند روزی آن طفل. را پیش زتهای همسایکان قرية فی. بردم و شیر 
می دادند تا اینکه خسته شدند و از شیر دادن مضایقه کردند . 


آن طفل زبان بسته از اول شب تا طلیعه صبح گریه می کرد و آرام 

نداشت و مرا نیز پریشان و بی قرار کرده 1 

ی 1 را ازشر او راحت نمایم لکن باز حوصله و صبر 
دم . 


صبح شد و خواستم برای کشاورزی خود بصحرا بروم طفل را هم با خود 
برداشتم بقصد اینکه چون بکنار چاهی برسم او را در چاه بیندازم . پس 
بکنار چاهی رسیدم در آنحال از همانجا چشمم بگنبد مطهر حضرت رضا ( 
علیه السلام ) افتاد بی اختیار , حال گریه بمن روی داد و توجه به آنحضرت 
نموده عرض کردم . 


بفرما و مپسند که من مرتکب قتل این طفل شوم . 


چون این درد دل خود را به امام عرض کردم طفل را سر آنچاه گذاشته و 
رفتم مشغول کار خودم که شیار کردن 7 . پس از ساعتی ملتفت 
شدم که سینه ام خارش زیادی دارد چون نگاه کردم دیدم شیر از پستانم 
می ریزد 


قهزا آمدم سرگاه ه دیدم آن :ظفل از بسیاری کزبه ه کرسنکی. بحال شعی: 
افتاده و نزدیک است تلف شود . 


او را فورا برداشته و پستان خود را بدهانش گذاشتم و او هم شروع 
بمکیدن کرد و شیر خورد تا سیر شد و بخواب رفت لذا او را همانجا 
گذاشتم و در پی شغل خود رفتم و آن طفل هروقت که بیدار و گرسنه می 
شد شیر پستان من هیجان می کرد و من او را شیر می دادم تا سیر می 
شد حال من چنین بودتا ایام رضاع طفل تمام شد و او را از شیر بازداشتم 
انوقت شیر در پستان من خشک گردید واین هم از عنایت و توجه آقا امام 
0 ۱۳ 


عراز للم موی شرت ۳ 

صد شکر حق ز مرحمت شاه دین رضا 

در سایه رضایم و از لطف او رضا 

ای خالق رضا برضا شو ز من رضا 

جرمم بوی به بخش و عطا کن مرا رضا 

شفای مرد برصی 

مرحوم محدث نوری اعلی الله مقامه شریف نقل فرمود : 

مرد طباخی ( آشپزی ) از اهل اصفهان نقل می کرد که من مدتی به مرض 
برص مبتلا شدم تا روزی پای منبر یکی از وعاظ بنام میرلوحی سبزواری 


را ذکر می کرد تا باین مقام رسید که فرمود : 


حضرت امام رضا صلوات الله علیه بمرو می رفت در یکی از منازل بحمام 
تشریف برد و در ان حمام شخصی که مبروص بود کاسه ای پر از اب 


کرد و بریاهای نازنین امام ( علیه السلام ) ریخت . 


شد که مرض برصش بالکل برطرف شده چون آن حضرت را نمی شناخت 


تون وت هس ی 


شکر آلهی را بجایآورد که جد یکت آن حضرت و را از برص عافیت دا 


مرد طباخ گوید : چون این معجزه را شنیدم فورا از پای منبر برخواستم و 
ی را 

م ) نمودم و با حال گریه و زاری توسل به آن سرور جسته و 
1 مرض برص خود را نمودم و عرض کردم چه شود که همان 
سپس کاسه آب را بان نیت بر سر خود ریختم . 


فورا برکت و نظر عنایت حضرت علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) 
مرض برصم برطرف گردید و همانساعت بهمان موعظه برگشتم و گفتم 
که در این مجلس حاضر بودم و چون آن حکایت را شنیدم برخواستم و 
بحمام رفته و از توجه امام هلشتم ارواح العالمین له الفداء بهبودی یافتم و 
اینک بر گشتم پس مردمی که از برص او خبردار بودند چون 9 
شفا و صحت او را خدای را شکرگذاری نمودند . 


( - دارالسلام محدت نوری . ) 


اين 


قبر غریب الغربا خسروطوس است 


خاک در او مرجع ارواح ونفوس است 
باید ز ره صدق بر این خاک ره افتاد 
قاشق ات 


مرحوم محدث نوری علیه الرحمه فرمود جمعی از ثقات خبر دادند که : 
جماعتی از اهل آذربایجان بزیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) مشرف 
شدند یکنفر از آنها کور و نابینا بود چون بمقصود رسیدند یعنی بفیض زیارت 
ان بزرگوار نائل شدند و بعد از چندین روز توقف عتبه مبارکه را بوسیده 
رو بوطن حرکت نمودند تقریباً در دو فرسخی مشهد فرود آمده و منزل 
کر فد در آنضا بزه بکدیکر تانق 


کاغذهائی را که نقش قبه منوره و روضه مقدس و اطراف آن بر کاغذ بود 
برای تبرک و سوغاتی خریده بودند بیرون اورده و نظر می کردند و اظهار 
مسرزت و خوشحالی می نمودند . 

آن شخص ابینا چون چشم نداشت و نمی دید و خبری هم از آن کاغذها 


نداشت تا صدای کاغذ را شنید و اظهار خوشحالی رفقای خود را متوجه 
گشت . پرسید سبب خوشحالی شما چیست ؟ 


و این کاغذها چیست و از کجاست . 


بیزاری از انش جهنم است که حضرت رضا ( علیه السلام ) بما مرحمت 
فرموده است . 


تا این سخن را شنید باورش شد یعنی قطع بصحت این خبر نمود و گفت 
معلوم می شود که امام هشتم ( علیه السلام ) بهریک از شما که چشم 
داشته اید ( کاغذ ) برات داده و من که کور و ضعیف هستم برات 


مرحمت نفرموده است بخدا| قسم که من دست برنمی دارم والساعه 
برمی گردم و می روم و برات خود را می گیرم . 


عازم برگشتن شد و رفقای او چون جد بت او را برای بررگشتن دانستند 
گفتند ای مرد حقیقت مطلب این است که ما شوخی و مزاج کردیم و این 


آنمرد باور نکرد و با نهایت پریشانی ترک رفقای و( نموده وبرگشت 
بمشهد مقدس و یکسره بآستان عرش درجه مشرف گردید و ضریح مطهر 
کر ول و یر را من و 9 
وطن خود بزیارت حضرتت با کوری آمده ام و حال از کرم جنابت بعید 
است که برفیقان من که چشم دارند برائت بیزاری از انش دوزخ مرحمت 
کنی و بمن که عاجز وضعیفم مرحمت نفرمائی . 


تخق خووت قشم که توست» ار صویخت: ترتمین دانض تا تفن بر بزات اراد 
عطا فرمائی . یکمرتبه دید پاره کاغذی بدستش رسید وهر دو چشمش 
از 
ان رس اه توا بر فعای عوو رر ار 

( - دارالسلام محدت نوری . ) 

وی قبله گاه هفتم و وی هشتمین شموس 

ازعرش سوی فرش ملائک علی الدوام 

نازل شوند ببارگهت بهر خاکبوس 

لرزد بصبح وشام دل خصم همچوبید 

چون در نقارخانه تو می زنند کوس 


ازشرق و غرب رو بتو ارند شیعیان 


بر درگهت کنند پی مسئلت جلوس 

زیراکه ز آستان رضا نارضا نرفت 

هرگزکسی اگرچه بدی کافر و مجوس 

نازند برتمامت مردم بروز حشر 

آنان که سوده اند بدربار تو رس 

لکن بسی دريغ که از زهرجا نگذار 

بنمود تلخ کام تو مأمون چاپلوس 

چون زهرکس بقلب شریفت آثر نمود 

دلهای دوستان زغمت گشت پرفسوس 

زان زهر بهر نفس نفیست نفس نماند 

ای خسروی که بدنفست حافظ نفوس 

آخر بطوس جان بسپردی غریب وار 

ای خاک بر سر من ووین چرخ آبنوس 

باشد امیدوار مروج که روز حشر 

او را دهی نجات درآنروز بس عبوس 

چهار حاجت 

مرحوم شیخ موسی نجل شیخ علی نجفی نقل فرمود : 
بزیارت حضرت امن الائمه ( علیه السلام ) مشرف شدم دچار بیماری 


سختی شدم و در اثر ان ناخوشی هر دو چشمم اب سیاه اورد ره بقسمیکه 
جائی را نمی دیدم . 


مبلغی هم پول داشتم صاحب خانه بعنوان قرض از من گرفت ومرکبی هم 
نه. وه مرکب را و چند کتاب هم داشتم مفقود شد و از اين جهات بسیار 
دل تنگ بودم . 


آنکام:یا دن قنحن تما نزد طبیب رفتم چون چشمانم را دید دوائی را تجویز 
نمود و گفت تا سه روز ان را استفاده نما اگر بهبودی یافتی فبها اگر 
بهبودی نیافتی علاجی ندارد چون آب سیاه آورده من بگفته او عمل کردم 
بهبودی حاصل نشد . لذا مایوس از همه جا شده رو به دارالشفای حقیقی 
که حرم حضرت رضا ( علیه السلام ) باشد شدم وقتی مشرف شدم 


بانحضرت عرض کردم ای سید من می دانی که من برای تحصیل علوم 
دینیه امده ام و اکنون چشمم چنین شده و حال شفای چشمم و وصول 
طلبم و وجه مرکب وکتابهای خود را از حضرتت می خواهم . از صبح که 
بحرم مشرف شدم تا ظهر مشغول کریه و زاری بودم انگاه برای ظهر 
بمنزل رفتم و بعد از نماز و صرف نهار خواب مرا ربود وقتی از خوابٍ 
بیدار شدم چشمانم را روشن و بینا دیدم با خود گفتم خوابم يا بیدار فورا 
ایا ها سا وا 
مرحمت حضرت رضا ( علیه السلام ) اظهار خوشحالی نمودند . 


بقند از این قضبه ان طلیی. را که‌داشتم با مه مر کنب- نج سید و کب نهای 
مفقود شده نیز پیدا شد . 


( - دارالسلام محدت نوری . ) 


کجا روم که بجز در گهت پناه ندارم 
جز آستانه لطفت گریز گاه ندارم 
رد پول 


سیّد نصرالله بن سید حسین موسوی ( سید اجل شهید سعید ادیب آقا سید 
نصرالله موسوی آنتی در فهم و ذکاوت و حسن تقریر و فصاحت که در 
روضه منوره حسینیه مدزس بود و کتب در مسائلی تصنیف کرده از جمله 
الرشای ا اه اتف العف ات بالات و ساسل النفت ویر رای 
که به دستور سلطان روم او را در قسطنطنیه شهید کردند ) مدرس 
حضرت رضا صلوات الله علیه مشرف می شدیم با ما مرد تاجری بود از 
اهل بغداد . 


چون بنزدیکی مشهد رسیدیم شنیدیم که آن شخص تاجر 


گفت سبحان الله آپا کسی براه زیارت حضرت رضاأ دوازده تومان خرح 
کرده است که من کرده ام انگاه از ان منزل حرکت کردیم تا بمشهد وارد 
شدیم . 


چون برای تشرف رفتیم و بدرب حرم مطهر رسیدیم وخواستیم وارد شویم 
ار ار را 1 
شد از اينکه داخل حرم شود . 


گفت آقای من در خواب بمن فرموده است که دوازده تومان بتو بدهم و 
نگذارم که داخل حرم شوی زیرایشیمان شده ای از اینکه دوازده تومان در 
راه زیارت خرج کرده ای . 


بنتن. آن .وه را دادو ان تاخر هم آن بول‌برا کرفت و.بر کشت و کسی بغیر 


( احتمال دارد که آن بغدادی بیگانه و يا نااهل یا قابل هدایت نبوده وگرنه 
حضرت رضا ( علیه السلام ) او را از لطف خود مایوس نمی کرد چون این 
خانواده در خانه کرم هستند امیدواريم که خداوند اخلاص واردات ما را 
باهل بیت زیاد فرماید . 

( - روضات الزاهرات . ) 

شاها بتو ما دیده احسان داریم 

مهر تو سرشته در دل و جان داریم 


غیر از تو نداریم بکس روی نیاز 
موریم و نظر سوی سلیمان داریم 
عطای حضرت 


علیه السلام ) مشرف شده بود چون خرجی او تمام شده بود . 


خدمت خود حضرت رضا ( علیه السلام ) عرض کرده بود که ای مولای من 
اقای من . من زاثر 


حضرتت می باشم و مخارج من تمام شده است وخرجی ندارم و مصرف 
من روزی سه شاهی است . 

این خواهش هر روز که از خواب بیدار می شدم می دیدم سه شاهی در 
ی 


( تال ار اتب ) 
پولم شده بهرت تمام یاعلی موسی الرضا ( علیه السلام ) 
اه ام ی ان مس سا له ای 


و نیز فرمود سید در کتاب خود روضات الزاهرات . 


شخص ( بازرگانی ) بقصد زیارت حضرت رضاأ صلوات الله علیه از محل 
خود حرکت نموده رو براه گذشت . 


در بین راه بیکی از منازل که منزل کرده بود یک مرد کور و نابینا که 
مادرزادی بود مطلع شد و فهمید که انمرد رو بزیارت حضرت رضا ( علیه 
السلام ) می رود . ازاو خواهش و استدعا کرد که چون مشرف شدی و 
زیارت کردی چون خواستی برگردی قدری از خاک روضه منوره آن بزرگوار 
برای من بیاور شاید خدای متعال ببرکت آن تربت مطهره شریفه چشمان 
مرا شفا مرحمت فرماید . ان شخص هم خواهش او را قبول کرد . 


وقتی مشرف شد و زیارت کرد هنگامی که از مشهد حرکت کرد یادش 
رفت از خاک بردارد تا بهمان منزل رسید که کور خواهش خاک کرده بود و 
اتفاقا بسیار بی خرجی شده بود و ان کور هم مطلع شد که 


آن زائز از زیارت برگشته لذا بنزد اه امد وه مطالبه خاک کرد آن زاثر تاجر 
چون فراموش کرده بود و نمی خواست جواب ناامیدی بان کور بدهد . 


فوراً از جا برخاست و رفت و قدری خاک از همان مکان برداشت و برای 
او آورد آن مرد کور هم با خوشحالی تمام گرفت وبا خلوص نیت که این 
خاک , خاک قبر حضرت رضا ( علیه السلام ) است برچشمان خود کشید 
همان شب از نظر عنایت حضرت رضا ( علیه السلام ) چشمهای او بینا شد 


پس هدیه بسیاری به آن زائر داد و آن زائر ببرکت وجود مقدس امام هشتم 
( علیه السلام ) مخارج راهش فراهم آمد وروانه شد . 


( - روضات الزاهرات . ) 

آنان که از هوا و هوس وارهیده اند 

در طوس در جوار رضا آرمیده اند 

از هر دو کون مهر رضایش گزیده اند 

شیرینی مجاورتش را چشیده اند 

اکنون که بر مراد دل خود رسیده اند 

دیگر کجا بهشت برین آرزو کنند 

گرسنگی و عنایت 

کفش دار حضرت رضا ( علیه السلام ) گفت : 

من شبی بعد از فراغ از خدمت کفشداری روبخانه نهادم و چون چیزی 


نخورده و گرسنه بودم ببازار رفتم که خوراکی خریداری کنم برای سد جوع 
( دکانها بسته اند و چیزی از ماکولات فراهم نشد 


و ی 
چون بصحن مقدس رسیدم با حال گرسنگی توجه بحضرت رضا ( علیه 
السلام ) کردم و عرضه داشتم ای مولای من , من گرسنه ام و چیزی 


می خواهم ناگاه صدائی از در نقره بگوشم رسید متوجه آنجا شدم دیدم 
طبقی است که در ان نان و حلوای گرم گذاشته شده پس بشوق تمام آنرا 
خوردم و شکر الهی را بجای اوردم . 


( - روضات الزاهرات . ) 

حاجات خلق از کرمش می شود روا 
حلال مشکلات بود بهر ماسوا 

تربت مقدس رضوی (ع ) 


مولانا محمد معصوم یزدی ساکن مشهد مقدس که یکی از صلحای ارض 
اقدس رضوی بود نقل نمود . 


من مبتلا به تب نوبه شدم و هرچند مداوا کردم بهبودی حاصل نشد تا روزی 
در عالم خواب شخصی نورانی با شمائل روحانی بمن فرمود چرا از انچه 
در فلان حجره و در صندوقچه می باشد بر بدن خود نمی مالی چون از 
خواب بیدار شدم از شدت مرض خواب خود را فراموش کرده و از بسیاری 
درد و حرارت تب ناله می کردم . 


ناگاه مادرم در آنوقت آمد و چون مرا بان شدت مرض دید که ناله می کنم 
ار سر یر رت سرا اس ام سر و ات ای 


کم ای مار ان ار عوف اعت هرا تسس ای اس از اون 
سختی و شدت مرض خلاص شوم . مادرم فورا رفت و صندوقچه ای اورد 
و باز کرد و قدری غبار ضریح مطهر بیرون آورد و بمن داد پس من گرفتم و 
بر سر و رو و سینه خود مالیدم و بخواب رفتم و چون پس از ساعتی بیدار 
شدم عرق بسیاری کرده بودم وخود را 


سبک یافتم و ملتفت شدم که پبرکت آن غبار مطهر شفا یافته ام پس 
برخاستم و همان وقت بزیارت آن بزرگوار مشرف شدم و شکر الهی را 
بچای آوردم . و نیز گفته است . 


وقتی چشمم بنحوی شد که هیچ جائی و چیزی را نمی دیدم وهرقدر 
معالجه نمودم فائده ای حاصل نشد و از علاح مایوس شدم تا شبی در عالم 
خواب دیدم بزیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) مشرف شده ام لکن 
ضریح مبارک نبود و قبر شریف اشکار بود ودیدم خاک بسیاری روی قبر 
مبارک است در همان عالم خواب بخاطرم رسید که خوب است قدری از 
این ترتب پاک بقصد تبرک بردارم و برچشم خود بکشم . 


پیش رفتم قدری خاک بردارم ناگاه گوینده ای گفت ای بی ادب مابین 
ضریح و قبر مبارک حریم است تا این ندا را شنیدم دور شدم و با ادب 
نشستم لکن یکدست خود را بر زمین بنهاده و خم شدم وبا دست دیگر 
قدری خاک برداشتم و بهر دو چشم خود کشیدم وچون بیدار شدم در اندک 
وقتی بهبودی حاصل گردید و حال قریب یک سال که دیگر بدرد چشم مبتلا 


نشده ام . 

( - روضات الزاهرات . ) 

خاک رهش ز بهر مریضان بود شفا 

هر دردی بی علاج ز لطفش شود دوا 

شفای برص 

ابن حمزه ابوجعفر محمد بن علی 

در معجزات حضرت رضا ( علیه السلام ) فرموده است و اعجب از معجزه 


ای که ما در زمان خود مشاهده کردیم . و ان این است که : انوشیروان 
اصفهانی که مجوسی مذهب و صاحب منزلت و جاهی نزد 


شاه مذکور او را بعنوان رسالت روانه کرد نزد سلطان سنجر بن ملک شاه 
و انوشیروان را برص فاحشی بود و بجهت نفرت و تنفر طبایع از برص می 
ترسید که نزد سلطان سنجر برود . 


وقتی که بطوس رسید شخصی باو گفت هروقت بروی نزد قبر حضرت 
رضاأ ( علیه السلام ) و او را شفیع خودگردانی نزد خدای تبارک وتعالی و 
پروردگار متعال را اجابت خواهد فرمود و مرض برص از تو برطرف خواهد 
شند . 


انوشیروان گفت من مردی ذقی می باشم . شاید خدمتگذاران مشهد 
شریف مرا از داخل شدن در حرم حضرتی مانع شوند . 


گفت : لباس خود را تغییر ده و وقتی هم داخل شو که احدی بر حال تو 


انوشیروان چنین کار را انجام داد و پناه بقبر شریف رضوی شد و تضرع و 
دعا کرد و ابتهال نمود و انحضرت را وسیله خود نزد خدای تعالی قرار داد . 


چون از حرم بیرون آمد بدست خود نگاه کرد اثری از برص ندید آنگاه 
رختهای خود را از بدن بیرون اورد و تامل در بدن خود نمود ابدا اثر برص 
در خود نیافت . 


از‌مشاهده این آمر .خی رعش کرد هحون پهوتشن. امد اسلام آورن و حزه 
مسلمانان نیک گردید پس دستور داد برای قبر شریف صندوقی ( ضریحی ) 
از نقره درست کردند , مال بسیاری در این خصوص صرف کرد و این قضیه 
مشهور و معروف است نزد بسیاری از اهل خراسان . 


گویا اولین ضریح نقره ای که برای قبر شریف حضرت رضا ( علیه 


السلام ) گذاشته شده همین ضریحی بوده که بدست این مرد زردشتی بنام 
انوشیروان بنیان گرفت . 


( - ثاقب المناقب . ) 

غوث وری غیاث خلائق خدیو طوس 

نجم هدی و بدردجی هشتمین شموس 
از جانب خدای انیس است بر نفوس 
فیضش رسد بمسلم و نصرانی و مجوس 
شاه وگدا ننهند بدربار او رئوس 

تا کسب فیض از نظر لطف او کنند 
شفای زخم پا 


ی ی و 
پنجاه سال در کربلا مجاور قبر مولای ما حضرت اف عبدالله الحسین ( 
علیه السلام ) بود تا وفات نمود خود او گفت که من در زمانیکه در هند 
بودم زخم و قرحه ای در زانوی من بهم رسید که تمام اطباء از علاج آن 
عاجز شدند و از بهبودی آن مایوس گردیدند . والد من که خودش از همه 
دکترهای هند حاذقتر بود باطراف هند کسی را فرستاد تا هر طبیبی که 
هست او را برای معالجه قرحه من حاضر نمود و هریک از آنها اين زخم را 
می دیدند می گفتند ما از پس این معالجه برنمی آئیم و همگی اعتراف به 
عجز کردند . 


تا اینکه طبیبی فرنگی که از همه حاذقتر بود آمد و چون چشمش بر آن 
زخم اقتاد:میلی دز,داحل آن زخم کرد و چون پیز خن آوزد نگاهی بآن کرد و 
کند زیر که اين زخم نزدیک به پرده رسیده و اسم آن پرده راگفت و وقتی 
که زخم بان تردم پر تسد 


تلف می شود ویک دو روز دیگر این زخم به ان می رسد و خواهد مرد . 
انگاه برخاست و رفت . 


من از شنیدن سخنان ار ات ۱۶ با نهایت غم و اندوه بسر بردم وچون 
وا رو ار ی و و ور 
بن موسی الرضا ( علیه السلام ) مشرف شدم و دیدم که آن تزر هار دز 
برابر من ایستاده و نور از سر مبارک آن حضرت باطراف حجره منتشر 
است پس بمن فرمود : ای احمد بسوی من بیا . 


عرض کردم : مولای من خودت می دانی که من مریضم و توانائی راه رفتن 
ندارم . آنسرور اعتنائی به گفته های من نکرد باز فرمود بسوی من بیا . در 
این مرتبه از فرمایش آنحضرت از بستر خود برخواستم و نزدیک آن 
بزرگوار رفتم . 


آنگاه انخضرت دست:هبار ی خود .را سشن آورد و آن زخم را که بتزانتوی من 
بود مسح کرد . 


در آن حال عرض کردم . ای مولای من قصدم این است که بزیارت شما 
مشرف شوم . فرمود انشاءالله مشرف می شوی . از خواب بیدار شدم و 
اثری از ان جراحت و قرحه ابدا در زانوی خود ندیدم و از ترس اینکه مبادا 
ات اما کت یل سرت ی وم فص و را سار ایا 
کنم . 

تاک ی اوعال ع ای شوم ار تا نت 

- تتمیم امل الامل . ) 

رضای حق برضای رضا شود حاصل 

دلا رضای رضا جو : ز غیر او بکسل 

ای ۳ 


شاه طوس شمس شموس 

که بی رضای رضا طاعت بود باطل 

بامر و نهی رضا گوش با کمال رضا 

اک شاه توش ان ما 
سعادت دوجهان چونکه در رضای رضاست 


دمی مبادا شوی از رضای او غافل 


حاج شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه درکتاب فوائدالرضویه ذکر 
نموده که از سید جلیل و عالم نبیل سید حسین خلف سید محمد رضا نجل 
سید مهدی بحرالعلوم طباطبائی رضوان الله علیهم اجمعین فرموده که 
انجانب در اواسط عمر بضعف چشم مبتلا شد و کم کم ضعف شدت نمود 
تا از دو چشم نابینا شد . 


شا کف صصدر تارتین که نمی ریت انم السه صارات. ام 
علیه حرکت نمود و پس از شرف و طلب شفا از ساحت قدس حضرت 
رضا ( علیه السلام ) فورا هر دو چشمش بینا و با دیده های روشن از حرم 
ماهر یرون آمد.ع۳ خر کصر. کهشسن نود این بوم خحاع بفینی تبوخ.. 


و نیز در فواتدالرضویه از شیخ عبدالرحیم بروجردی که از مشاهیر علما : 

مشهد مقدس بشمار می امد عل کرده ات کهرفی فرجوه 
7۳/۳۳۳ 
بود و چون وارد شد چشمانش نابینا بود . 


پس بحرم شریف مشرف گردید و خدمت امام هشتم صلوات الله علیه 
عرض کرد که من برای شفای دیده های خود بجدت حضرت امیرالمومنین ( 
علیه السلام ) و جد دیگرت سیدالشهداء ( علیه السلام ) وبه پدرت حضرت 


موسی بن جعفر ( علیه السلام ) و به پسرت 


امام جواد ( علیه السلام ) و پسر دیگرت حضرت هادی ( علیه السلام ) و 
امام عسگری ( علیه السلام ) و حضرت بقیهالله امام عصر روحی و ارواح 
العالمین له الفداه متوسل شده ام وهیچ یک ایشان مرحمتی نفرموده و 
چشمان مرا شفا نداده اند واکنون بحضرتت پناهنده شده ام و شفای خود 


کرش هی کف تعرس ول کردم و خن خلمان بت 
صاحب قبر او را شفا داد و با دیده های روشن از حرم بیرون امد . 


( - فوائد الرضویه . ) 
طوس حریم حرم کبریا است 
عفن ناک فمهاگان را اف 
کف از صانه او بل زیت 
طوس رضا کعبه جان و دل است 
کعبه بود سجده گه خاکیان 

طوس بود قبله افلاکیان 

مهبط انوار الهی است طوس 
جلوه گه حضرت شاهی است طوس 
آینه سینه سینا است طوس 
خوابگه بضعه موسی است طوس 
قبه آن سر زده از ساق عرش 
سده ی آن قبه بود طاق عرش . 


عالم جلیل شیخ مهدی یزدی واعظ ساکن ارض اقدس رضوی متوفای در 
مشهد فرمود داماد من ملا عباس برایم نقل فرمود : 


قریب بیست سی سال قبل هر وقت بحرم مطهر حضرت رضا ( علیه 
السلام ) جهت زیارت می رفتم همیشه پیرمردی را مشغفول تلاوت قران 
می دیدم . 

از حال او تعجب کردم که هروقت صبح و عصر و شب وارد حرم می شوم 
مشغول تلاوت قرآن است مگر این پیرمرد کار دیگری بجز تلاوت کلام الله 


ندارد . 


روزی نزدیک او رفتم و بعد از سلام مطلب خود 


را باو اظهار نمودم . 


گفتم مگر شما هیچ شغلی ندارید که من پیوسته شما را دراین مکان 
شریف بقران خواندن می بینم . 


دور شوم . و ان قصه این است . 


من از وطن با پسر خود بزیارت این بزرگوار حرکت کردم در بین راه 
گروهی از ترکمنان بما رسیدند و پسر جوان مرا گرفته وبردند و مرا 
بواسطه اینکه پیر و از کار افتاده بودم نبردند . من با نهایت افسردگی 
بپایوس این بزرگوار مشرف شدم و درد دل خود را به آن حضرت 
عرضکردم که یابن رسول الله من پیر و ناتوانم وبغیر همان پسر جوان 
کسی را ندارم او را هم ترکمنان از من گرفتند و بردند و حال من بیکس و 
بیچاره شده ام و من پسر خود را از شما می خواهم . 


از اين تضرع و زاری من اثری ظاهر نشد و نتیجه ای بدست نیامد تا شب 
جمعه ای نزدیک ضریح مقدس بسیار گریه کردم وعرض نمودم که يا مرگ 
مرا از خدا بخواه و پا پسرم را بمن برسان . 


پس از شدت گریه و بی حالی مرا خواب ربود در علام رویا دیدم وجود 
ِ فرمود تو را چه می شود من قضیه و حال خودم را بخدمتش بعرض 
ر ندم 


دیدم آنحضرت کاغذی بمن داد و فرمود : این کاغذ را بگیر وصبح از شهر 


[ اففاستان ی ای رخ با اه فا فلم هی اش سار ری 


در آنجا این کاغذ مرا بحاکم بخارا برسان و او پسر تو را بتو می رساند 
چون ازخواب بیدار شدم دیدم جاغد. مومت ان زر وان مه تدم دو 
دست من است و در پشت آن نوشته شده بحاکم بخارا برسد . 


خوشحال شده و صبح از دروازه بیرون آمدم قافله ای که فرموده بود دیدم 
پس با آنها به راه افتادم زیرا اهل قافله از تجار بودند وچون سرگذشت 
8 را بانه اطواس ۴ آنها زرا فواطیت کردند با به: بخار | ونر خانه 


من در آنجا به بعضی گفتم که بحاکم بگوئید که یکنفر آمده و با شما کاری 
دارد و کاغذی از طرف حضرت امام رضا ( علیه السلام ) اورده است . 


تا این خبر را باو دادند دیدم خود حاکم با سر و پای برهنه بیرون دوید و 
کاغذ امام صلوات الله علیه را گرفت و بوسید و بر سر نهاد . آنوقت بخادم 
خود گفت فلان تاجر کجاست او را حاضر کنید . 


یامد -خاکم. رفتند :و آن تاجر را خاضر نمودند: تشن حاکم باو کفت: که 
حضرت رضا ( علیه السلام ) برای من مرقوم فرموده که پسر این پیرمرد 
را از تو به پنجاه تومان خریداری کنم و باو برگردانم و اگر اطاعت نکنم تا 


آنمرد تاجر برای فروش حاضر شد و حاکم چند نفر را با من همراه کرد و 
گفت برو : نگاه کن و به ببین پسر تو همان است 


يا نه لذا من با آن چند نفر بخانه آن تاجر رسیدم چشمم به پسر خود افتاد . 
واوفزا دید بکمرنبه: دشت بجردن بکذیی در آوردن ومعانقه کرديم تسیا 
خوشوقت شدیم و بعد بنزد حاکم رفتیم . 


حاکم گفت : حضرت رضا ( علیه السلام ) برای من نوشته است که خرج 
راه شما را هم بدهم این بود که امر کرد تا دو مرکب برای ما اوردند 
نشود سپس با پسر خود حرکت کرده و رو براه نهادیم تا باين ارض اقدس 
رسیدیم و حالا پسر من روزها پی کاری می رود ومن شغلی ندارم بجز 
خدمت قبر این بزرگوار بنشینم و تلاوت قرآن کنم . 

(- کرامات رضویه . ) 

دلا منال که دلدار ما رضاأ است رضا 

ز فتنه های زمان و زشر مردم دون 

بهر مرض که شوی مبتلا بوی کن روی 

ت_ طبیب درد و پرستار ما رضاأ است رضا 

ز قاطعان ره دین نه خوف دار نه بیم 

چرا که قافله سالار ما رضا است رضا 

بهر بلیْه که گشتی دچار باک مدار 

بقین بدان که مددکار ما رضا است رضا 

ز جور روی زمین گر شوی چو شب تاریک 


رام رام سای مارا ات رش 


بود امید بفریاد ما رسد در حشر 
از آنکه در دو جهان پار ما رضاأ است رضاأ 


مرحوم سید نعمهالله بن سید عبدالله موسوی شوشتری جزائثری 


خود فرموده : 


تنم هت ۳ استرآباد عبور 


کردم . 


قزن ‏ انتختر ابا یکی از افاضل سادات و صلحاء برای من نقل کرد که چند سال 
قبل در حدود سال هزار و هشتاد طائفه ترکمن هجوم اوردند باستراباد و 
اموال مردم را بردند و زنها را اسیر کردند . 


از جمله دختری را که بردند , مادر بیچاره اش بغیر از او فرزندی نداشت و 
چون ان پیرزن بچنین بلیه ای گرفتار شد روز و شب در فراق دختر خود 


تا اینکه با خود گفت حضرت رضا صلوات الله علیه ضامن بهشت شده 
است بزای کست: که او را زیارت. کنذ پشن چگونه می شود که ضامن 
برگشتن دختر من بمن نشود . پس خوب است که من بزیارت آن بزرگوار 
بروم و دختر خود را از آن حضرت بخواهم این بود که حرکت کرد و بزیارت 
انخضرت رسید و دعاا ی کرد ودختر خود وا طلتب می تهود:. 


اما از آن طرف دختر را که اسیر کرده بودند بعنوان کنیزی بتاجر بخارائی 
فروختند و آن تاجر دختر را بشهر بخارا برد تا بفروشد ودر بخارار شخص 
مومن و صالحی از تخار در عالم خواب دید که در دریای عظیمی دارد غرق 
می شود و دست و پا می زند تا اینکه خسته شد و نزدیک بود هلاک شود 
ناگاه دید دختری پیدا| 


شد ودست دراز کرد و او را اد اف رون کته واه وه نجات پافت . 


تاجر از آن دختراظهار تشکر کرد و از حوات بیدار شد لکن انروز از آن 
خواب بسیار متفکر و حیران بود تاش سس اینکه جلوی حجره تجارتی خود 
بود که ناگاه شخصی نزد وی آمد و گفت من کنیزی دارم و می خواهم او را 
بفروشم و اگر تو بخواهی او را خریداری کن و سپس دختر را بر او عرضه 
داشت تا چشم آن مقمن بدختر افتاد دید همان دختری است که دیشب 
درخواب دیده با خوشحالی وتعجب تمام او را خرید و بخانه اورد و از حال 


او و حسب ونسب او پرسید . 


آن دختر شرح حال خود را مفصلاً بیان کرد مرد موّمن و تاجر از شنیدن 
قصه دختر غمگین و فهمید دختر مومنه و شیعه است پس بآن دختر گفت 
باکی بر تو نیست و ناراحت و غمگین نباش زیرا من چهار پسر دارم و تو 
هرکدام از انها را بخواهی برای خود بعنوان شوهری اختیار کن . 


دختر گفت به یک شرط ۳ اینکه مرا با خود بمشهد مقدس به زیارت 


۳ ۹ 
الائمه ارواحنا له الفداء حرکت نمود . 


اجاره نمود و خود مشغول پرستاری گردید و لکن از عهده پرستاری او 
برنمی امد در حرم مطهر حضرت رضا ( علیه السلام ) از خدای تعالی 
درخواست کرد که زنی پیدا شود تا توجه و پرستاری از زوجه بیمارش نماید 


خون. این خاخت. داز در کاخ خدا طلنید .و از خرم. شریف بیرون امد ون 
دارالسیاده که یکی از رواق های حرم شریف رضوی است پیرزنی را دید 
که روبجانب مسجد می رود . 


نه آن-نیرزن کفت. ای فاد ییحی و ی 
من خودم از پرستاری او عاجزم خواهش دارم اگر بتوانی چند روزی نزد 


۶ 


من بیائی و برای خدا پرستاری از مریضه من بنمائی . 


آن زن هم درجواب گفت : منهم اهل این شهر نیستم و بزیارت آمده ام و 
کسی را هم ندارم و حال محض خوشنودی این امام مفترض الطاعه می 
ایم . سپس با هم بمنزل رفتند در حالیکه مریضه در بستر افتاده بود و ناله 
می کرد و روی خود را پوشیده بود . 


پیرزن نزدیک بستر رفت و روی او را باز کرد دید ان مریضه دختر خود 
اوست که از فراقش می سوخت . پیرزن تا دختر را دید از شوق فریاد زد 
دختر تا چشم باز کرد مادر خود را ببالین خود دید بگریه دوامد که این هدر 
فن اشت نام مادر و تخت بعفیکر زاین وش حرفتنو نو از مر حخضههای 
امام هلشتم صلوات الله علیه اظهار مسرت وخوشحالی نمودند . 


( - ریاض الابرار . ) 
وادی سین 


ستی يا روضه خلد برین 

بارگاه قبله هفتم امام هشتمین 

حبٌْذا اين بارگاه بهتر از وادی طور 

فژحا این پایگاه برتر از عرش برین 

با لها من روضه واللّه روض من جنان 
بابی تاویه طبتم فادخلوها خالدین 

هرکه خواهد گو بیا و هرکه خواهدگو برو 
هذه جتّات عدن ازلفت للمتقین 

شفای بصر 


محمد بن علی نیشابوری هفده سال نابینا بود و هیچ چیز را نمی دید . لذا 
بقصد زیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) حرکت کرد و خود را بمشهد 
با حال تضرع و زاری نزد قبرٍ مطهر مشرف گردید و زبارت کرد فوضع 
وجهه علی قبره الشریف باکیاً فرفع رأسه بصیرا و سمی بالمعجزی یعنی 


آنگاه روی خود را بر قبر شریف نهاد در حالیکه گریه می کرد و چون 
سربلند کرد دیده های او روشن شده و نامیده شد بمعجزی . 


و چون اين عنایت و مرحمت از آن امام ثامن ضامن ( علیه السلام ) باو 
شد تا آخر عمر در مشهد رضوی اقامت کرد و هیچ گونه دردی بچشم او 
راه نیافت معروف شده بود به معجزی . 


ی 
خاک در تو ما را به زاب زندگانی 


در سر هوای سروت عمری است جاودانی 


هردرد و غم که داری خواهم بجان که باشد 
درد از تو عافیتها غم از تو شادمانی 

دست شکستگان گیر ای صاحب مروت 
فریاد خستگان رس ای آنکه می توانی 

وی تاه ماسا حف‌عای ا سا نت 


رو بر در که اریم گر از درت برانی 


شفای محمد ترک 


سید نبیل عالم جلیل آقای حاج سید علی خراسانی معروف بعلم الهدی 
فرمود مشهدی محمد ترک سالهای چند بود بمن اظهار ارادت می کرد و 
بنماز جماعت حاضر می شد . 


نمی کردم تا اينکه چه پیش امدی برای او شد که چشمهای او کور شد و 
تقرای 


پریشانی گرفتار گردید 


من بسیاری از روزها می دیدم بچه ای دست او را گرفته و بعنوان گدائی 
اف تادقف بودو او تزتان تر کی ات قی خو نو مردام جبزی نا وف 2 هید . 
دیدم که دست بشبکه ضریح مطهر گرفته و طواف می کند وبصدای بلند 
چیزی می خواند و کراراً از پهلوی من می گذشت وچون کور بود مرا نمی 

دید . 


چون خدام او را می شناختند مانع صدا و گریه او نمی شدند تا اینکه هفت 
سا را یت و شم کی یراق ال .) 
مشهدی محمد را شفا مرحمت نموده . 


جامه کثره ۰ و مندرس داشت و او بسرعت می رفت ۳ 


چون چشمش بمرن افتاد بطرف من آمد و دست مرا بوسید وگفت ( قربان 
الوم ) من هفت سال است شما را ندیدم . 


رس 


گفتم مشهدی محمد تو که کور بودی و چشمان تو خشکیده بود مگرچه 
شده است که حال می بینی ؟ ! شروع کرد بترکی جواب دادن ( من جده 
۰ الوم شفا وردم ) گفتم فارسی بگو و او بزحمت بفارسی سخن می 


گفت قربان جدت شوم که مرا شفا داد با اینکه من روزی هنگام عصر 
بمنزل رفتم زوجه ام بی بی گریه می کرد و آرام نمی گرفت 


من سبب پرسیدم جواب نداد و چای برای من دم کرد و گذارد و از اطاق با 


من هرقدر اصرار کردم که برای چه گریه می کنی جواب نداد لکن بچه 
های من گفتند که مادر ما با زن صاحبخانه نزاع کرده لذا پرسیدم بی بی 


امروز برای چه نزاع کردی . 


نمی گشتی و زن صاحبخانه بما منت نمی گذاشت و نمی گفت اکر شما 
مردمان خوبی بودید کور و فقیر نمی شدید این سخنان را با گریه گفت و 
از اطاق با حال گریه بیرون رفت . من از این قضیه بسیار منقلب شدم و 
فور| برخواستم و عصای خود را برداشتم که از خانه بیرون شوم ۳ 
فریاد زدند مادر بیا که پدر می خواهد تراود نی اتف آ 3 و گفت چای نخورده 
کجا می روی گفتم شمشیر برداشتم بروم با جدت جنگ کنم یا چشمم را 
بگیرم يا کشته شوم و تو دیگر مرا نخواهی دید . 


آن زن هرچه خواست مرا برگرداند قبول نکردم و بیرون شده ویکسره 
بحرم مشرف گردیدم و فریاد زدم با حال گریه من جدت علی را کشته ام 


پاسدار حرم دست بشانه من زد که این اندازه داد مزن وقت مغرب است 
مج نو بعار نمی موانی عون مر بای ما وک وی کم مرا ول 0۳ 


پس مرا در مسجد بالاسر رو بقبله نمود و مهری نیز برای من پیدا 


شا ی ان ی 


پس نماز مغرب را خواندم و باز شروع بناله و گریه و استغاثه نمودم 
شنیدم که آن دو نفر بیکدیگر می گفتند اين سگ هرچه فریاد می زند 
حضرت رضا جواب او را نمی دهد . این سخن بسیار بر من اثر کرد و دلم 
بی نهایت شکست چند قدم جلو رفتم تا خود را بضریح رسانیدم و بشدت 
سرم را بضریح زدم بقصد هلاک شدن ویقین کردم که سرم شکست پس 
حال ضعف برمن روی داد . 


شنیدم یکی می گوید محمد چه می گوئی ؟ تا اين فرمایش را شنیدم 
نشستم باز سرم را بشدت کوبیدم . 


دو دفعه شنیدم : محمد چه می گوثی اگر چشم می خواهی بتو دادیم . 


از دهشت آن صدا سربلند کردم و نشستم دیدم همه جا را می بینم و مردم 
را دیدم ایستاده و نشسته مشغول زیارت خواندن می باشند و چراغها 
روشن است از شدت شوق باز سرم را بضریح زدم . 


در اتحال دیدم ضریح شکافته شد اقائی ابستاده و بمن تگاه می کند و 
تبسم می نماید و می فرماید محمد محمد چه می گوئی چشم می خواستی 
بتو دادیم . 


دیدم آن زر وان از شرکم بلندتر و جسیم تر و چشمان درشت ومحاسن 
مدور و با لباس سفید و شالی برکمر مانند شال شما گفتم سبز بود گفت 
بلی سبز بود و دیدم تسبیحی در دست داشت که می درخشید نمی دانم 
چه جواهری بود که مثل آن 


ندیده بودم . و آن حضرت همی می فرمود چه می گوثی چه می خواهی ؟ 


هر یه اتخظرررت نگاه می کردم و بمردم نگاه می کردم که چرا متوخه: آن 
جناب نیستند مثل اینکه انحضرت را نمی بینند وهرقدر انروز فرمود چه می 


سپس فرمود به بی بی بگو این قدر گریه نکند که گریه او دل ما را می 
سوازند . 


عرض کردم بی بی آرزوی زیارت خواهرت را دارد فرمود می رود . پس از 
نظرم رفت و ضریح بهم آضده خر برخواستم پاسدار که مرا بینا دید گفت 


پس زوار ملتفت شدند و بر سر من ریختند و لباسهای مرا پاره پاره کردند 
لذا خودم را بکوری زدم و فریاد زدم از من کور چه می خواهید و زود از 
حرم بیرون آمدم و از دارالسیاده خودم را بکفش داری رساندم . و چون 
کفشدار مشغول دادن کفشهای زوار بود من باو گفتم کفش ۳ بده که 


می خواهم زودتر بروم . 

کفشدار مرا که بینا دید تعجب کرد و گفت مشهدی محمد مگر می بینی 
مگر حضرت رضا ( علیه السلام ) تو را شفا مرحمت فرموده است . گفتم 
بلی و زود بیرون شدم . میان صحن که رسیدم دیدم صحن خلوت است 


بفکر افتادم حال که می خواهم بروم بخانه چگونه دست خالی بروم زیراکه 
بچه ها گرسنه اند و ما غذائی نداریم و قند وچای هم لازم است . 


لذا از همانجا توجه بقبر مبارک نموده عرض کردم : ای آقا چشم بمن 


دادی گرسنگی خود و بچه ها را چکنم . ناگاه دستی پیدا شد صاحب دست 
را ندیدم چندی در دست من گذاشت چون نگاه کردم یک عدد اسکناس ده 


تومانی بود . پس رفتم بازار و نان و لوازم دیگر گرفته رو بخانه نهادم بین 
راه همسایه ام را دیدم گفت مشهدی محمد بعجله می روی مگر بینا شده 
ای . 


گفتم بلی . حضرت رضا ( علیه السلام ) مرا شفا داده تو کجا می روی ؟ 


گفت : مادرم بدحال است عقب دکتر می روم گفتم احتیاج نیست یک لقمه 
از اين نان را بگیر که عطای خود حضرت رضا ( علیه السلام ) است باو 
بخوران شفا می یابد . او لقمه نان را گرفت و برگشت من نیز بخانه آمدم 
و خودم را اولا بکوری زدم و لوازم خانه را بزوجه ام دادم پس چون اسباب 
چای را آورد و بچه ها دور من بودند وزوجه ام از اطاق بیرون شده بود من 
گفتم قوری جوشید . 


فریاد کردند مادر بیا که پدر ما بینا شده . 


گذراندیم . صبح احوال مادر همسایه را پرسیدم گفتند قدری از ان نان را 
در دهان او گذاشتیم و بهر زحمتی بود باو خورانيديم چون تمام لقمه از 


( - کرامات رضویه . ) 
ای نفست چاره درماندگان 


گر تو برانی به 


که رو آورم 

یار شو ای مونس غمخوارگان 
پیش تو با ناله و آه آمدم 

چاره کن ای چاره بیچارگان 
معتذر از جرم و گناه آمدم 

ای که شفا دادی تو درماندگان 
نامه اطباء 


آیهالله حاج شیخ عبدالکريم حاثری رحمهالله علیه فرمود نامه ای بخط 
مرحوم لقمان الملک که شرح حال و شفاء مریضه ای نوشت و عین عبارت 
آن نامه این است که : 


فص اه الکنی رتم اهب لسن .اسان علی ارف 
ات فد ای :اف تسا ان سین مسا ور قفرت ار رد 
الطافرت عالاعته علی اعذامم «الکري. افضا هم سکن هی 
ظهور نمود بقرار ذیل است . 


انز مخدری قوییا سن 4 و46 سال. سن دارد . متعاوز از یی سا بود 
مبتلا به مرض رحم بود که خود بنده مشغول معالجه بودم و روز به روز درد 
و ورم شدّت می نمود با شور با اقای دکتر سید ابوالقاسم قوام رئیس 
به رئیس مریضخانه نوشتم که مادام کپی و خانمهای طبیبه معاینه نموده و 
تشخیص مرض را بنویسند ایشان پس از معاینه نوشته بودند : 


رحم زخم است و محتاج بعمل جراحی است و چند مرتبه مشارالیها به انجا 
رفته و همین طور تشخیص داده بودند و مریضه راضی بعمل نشده بود . 
بعد از ان مشارالیها را برای تکمیل تشخیص فرستادم نزد مادام اخایوف 
روسی ایشان هم عقیده شده بودند و باز هم برای اطمینان خاطر و تحقیق 
تشخیص نزد پرفسور اکوبیانس و مادام اکوبیانس فرستادم ایشان پس از 


یک ماه تقریبا معاینه و معالجه به بنده نوشته بودند که این مرض سرطان 
استوهانل عااحه کت تست مه وان ادا مسا ری 
و الکتریکی نتیجه ای گرفته شود چنانچه آقای دکتر ابوالقاسم خان و خود 
بنده در اول , همین تشخیص سرطان داده بودیم مشارالیها علاوه بر اينکه 
حاضر برفتن تهران نبود . 


مزاجاً بقدری علیل و لاغر شده بود که ممکن بود درد و فرسخ حرکت تلف 
بشود در اين موقع زیر شکم کاملا متورم شده و یک غده ای_در زیر شکم 
در محل رحم تقریبا بحخم یک انان زاف ستظر افد. که:غالیا سیت. فشار 
مثانه و حبس البول میشد و بعد پستانها متورم و صلب شده خواب و 
خوراک بکلی از مریضه سلب شده که ناچار بودم برای مختصر تخفیف درد 
روزی دو دانه آمپول دو سانتی مرفین تزریق می نمود که اخیراً آن هم 
بیفایده و بلااثر ماند تا یکشب بکلی مستاصل شده مقدار زیادی تریاک 
خورده بود که خود را تلف کند . 


بنده را خبر دادند تا جلوگیری از خطر تریاک گردد چون چند سال بود که 
بنده با این خانواده که از محترمین و معروفین این شهر هستند مربوط و 
طرف مراجعه بودند خیلی اهتمام داشتم بلکه فکری جهت این بیچاره که 
فوق العاده رقت اور بود بشود و از هر جهت مایوس بودم یقین داشتم 
سرطان شعب و ريشه های خود را بخارج رحم و مبیضه ها دوانیده و مزاج 
هم بکلی قوای خود را از دست داده است برای قطع خیال مشارالیها قرار 
گذاشتیم آقای دکتر معاضد رئیس بیمارستان رضوی 


که متخصص در جراحی است هم معاینه نمایند . 


ایشان پس از معاینه به بنده گفتند چاره منحصر بفرد بنظر من خارج کردن 
جراحی هستید چاره منحصر است والا باید همین طور بمانید . 


گفت بسیار خوب اگر در عمل مُردم که نعم المطلوب و اگر نمردم شاید 
چاره ای بشود تصمیم برای عمل گرفت و همان روز که اواخر ربیع الثانی 
سنه 1353 و روز چهارشنبه بود دیگر تا یک هفته او را ملاقات ننمودم , 
بعنلی از عیادتش خجالت میکشیدم خودش هم از خواستن من خجالت 
میکشید تا پس از یک هفته دیدم با کمال خوبی آمد مطب بنده و اظهار 
اخطار را ورگ بو هی دکتر معاضد را گفتید من اشک روا با قلب 
تیار. شکشته از همق‌جا مایفسن: دهد کمن 


یا علی بن موسی الرضا تا کی من در خانه دکترها بروم و بالاخره مایوس 
شدم رفتم یک هفته شروع بروضه خوانی نموده متوسل بحضرت موسی 
بن جعفر ( علیه السلام ) شدم شب هشتم ( شب شنبه ) در خواب دیدم 
یکنفر از دوستان زنانه ام که شوهرش سید و از خدام آستان قدسی 
را آورد یمن داد که فاص" ) 
فالدسش کمن مت هم در کات ۱ 
خانم برخیر 


دکتر سواره آمده دم در ( بعنی بنده ) ومیگوید بخانم بگوئید بیا برویم نزد 
دکتر بزرگ من هم با تعجیل بیرون آمدم و دیدم شما سوار اسب قرمز 
دانخی هید ید ماد بووتم مه رای افادی با رصم یی فیدان 
محصوری دیدم یکنفر بزرگواری ایستاده و جمعیتی کثیر در پشت سرش . 


من او را نمی شناختم اما تا رسیدم دستش را گرفتم و گفتم یا حجه ابن 
الکی رال هس و ار ال ای ری سا 
گفت نزد فلان دکتر بروید یکی از دکترها را اسم برد . بعد افتادم 
تقومهاخش بات کفیض یداد من بسن انا فرمود شما که کفت: نزن فلان-دکتر. 
بروید استغاثه کردم فرمود برخیز تو خوب شده و مرضی نداری . 


از خواب بیدار شدم و حال آمده ام و اثری از مرض نمانده است بنده تا دو 
هفته از نضر این قضیه عجیب برای اطمینان کامل از عود م [ ][خودداری 
کردم و فان رین اکوتا سس خی کی گرفت که آکز همین عرص 
ال ی رای وی ات ایحا از فان 
طبیعت است و اقای دکتر معاضد هم نوشت که چاره منحصر بفرد این 
مرض را در خارج کردن تمام رحم میدانستم و حالا چهار ماه است تقریبا 
بهیچ وجه از مرض مزبور آثری نیست پس از این قضیه مادام اکوبیانس باز 
مریضه را معاینه کامل کرد اثری در رحم و پستانها ندیده از همان ساعت 
خواب و خوراک مریضه بحالت صحت برگشته و از سابق سوء هضمی 
مزمن داشت که آن هم رفع شده است 


الاقل العاصی دکتر عبدالحسین تبریزی لفمان الملک تمام شد 


بعد آقای سید صدرالدین در زیر آن تصدیق خط دکتر را نموده بود باین 
عبارت : 


بسمه تعالی 


این نوشته که حاکی از کرامت باهره است خط جناب مستطاب عمده 
الاکابر آقای دکتر لقمان الملک است 


( صدرالدین الموسوی ) 

چون مرحوم آیه اله پیغام داده بودند که آقای دکتر لقمان قضیه را مشروحاً 
پنویسد و آقای سید صدرالدین هم خط او را تصدیق کنند اين است که 
اقای لقمان مفصلا شرح دادند و اقای سید صدرالدین هم تصدیق نوشتند . 
( - الکلام یجرالکلام : ج ۰1 ) 

بی قرار است دلم ز شوق لقا 

در غم گوی یار محو و فنا 

مرغ دل سوی ار پروازش 

هدهد دل بشهر و ملک سبا 

گشته ام عازم و مقیم حرم 

بر حریم ولی ملک ولا 

فان افایم ماه ماه موی 

هشتمین حجّت وشه والا 


پور موسی رضا (ع ) امام بحق 


مظهر ایزدی و نور سما 

آستانش حریم حق باشد 

آستان حق است حریم رضا (ع ) 

غم نباشد حقیر ترا بجهان 

زاثری بروی و نور خدا 

چاره دردها 

مرحوم آقای حاج سید عباس شاهرودی نقل فرمود : 

مرض ناخوش و صعب العلاجی عارض من شده و بهر دکتری مراجعه کردم 
ای ی و از ها مر 
موقع فرصت را برای توسل غنیمت شمرده و به حضور مبارک حضرت 


کرو انم سل نله ال کار کم سا وا 
ان 


مبادا ِِِ تلتر بت قبول 3 و بفرمائید خداوند برای هر دردی 9 
عادیه ( ات ( مایوس نز شده ام اینک بدر خانه تق آنده ام که شفای وم 
را از حضرت پروردگار بخواهی سپس در این مضمون یکسری صحبت و 
عرض حاجت کرده و در خواست شفاعت نمودم . 

چون از حرم بیرون آمدم و بکفش داری رسیدم ناگاه بقلبم خطور شده ( 
مثل اینکه کسی بمن گفت ) مقل ارزق بخور و این خیال رفته رفته در دلم 
5 گرفت تا تصمیم گرفتم که چند روز مقل ارزق بخورم و بخوردن آن 


از آن روز شروع به خوردن آن کردم , مفید واقع شده و معلوم یگانه چاره 
ری من همان بوده و در مدت خیلی کم قلع ماده ان مرض شد . 


( - الکلام یجرالکلام : ج 1 . ) 

بندگی بردر دربار رضا دین من است 
خاک روبی ره زائرش آئین من است 
شکرلله که مقیم سرکوی شه طوس 
مهروی نقش باین سینه بی کین من است 
خاک روبی چنین روضه بهتر ز بهشت 
باعث مغفرت کرده ننگین من است 
بایدی بامژه گان خاک درش را رویم 
کاین عمل نزدخردموجب تحسین من است 
بر ندارم زگدائی درش هرگز دست 

چون گدائیش دوای دل غمگین من است 
دارد امید مروج که بمن لطف کند 


صله و پاداش 


مرحوخ افا یت ان آشم‌ساعت ان فر موه 


وقتی که من بمشهد مقدس مشرف شده بودم بمنزل مرحوم حاجی شیخ 
حسن علی تهرانی ( 


که از زهاد و اخیار معروف بود ( وارد شده بودم ولی از جهت مخارج 
عیالاتم که در عراق عرب بودند بی نهایت نگرانی داشتم . 


یکی از دوستان بمن گفت که اف الدوله والی مشهد است واو آدم 
خیرخواهی است اگر چند شعر در مدیحه او بگوئی من از او پاداش وصله 
معئدبه برای تو میگیرم . 


من هم هفت بیت شعر عربی ساختم ولی دیدم شعرها مناسب مقام 
ممدوح نیست بلکه سزاوار است باین ابیات حضرت رضا ( علیه السلام ) 
موه هو ال سر کا ما اه اوه داسف ام وشن را 
خود. کم من‌این اشعار حور غاری حضرت علی.نن موی الرضا 
ام اه یه عم ماو ان ارت ال ضاه و ادا میت کی 


آنگاه بحرم مطهر مشرف شدم و اشعارم را خواندم و عرض کردم یابن 
رسول الله دعبل خزاعی اشعاری چند محضر مبارکی عرض کرد و وصله و 
پاداش و جبه و پول مرحمت فرمودی من جبه را بخشیدم ولی پول را 


ر‌هتان اوه کای ‏ ترا مود ماهس حور اقا 
شیخ اسماعیل ترشیزی , ده تومان پول در دست من گذاشت من ,: بحضرت 
عرض کردم یابن رسول الله این مبلغ نه مناسب شان شما است و نه 
مطابق مقدار حاجت من . 


خیلی نگذشت دیدم دیگری نیز ده تومان داد ماحصل از حرم که بیرون 
آمدم تا صحن سی و پنج تومان بدون سابقه بمن رسید و من پولها را در 
دستمال نموده در بغل خود گذاشتم و رو بطرف منزل روانه شدم . 


در این اثناء مرحوم حاج شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی ( ره ) بمن 
رسید و دست برد و از بغل من دستمال رابیرون کشید مثل اینکه خود 
گذاشته بود و فرمود 1 رفتی از حضرت صله گرفتی ) من بسیار از اين امر 
تعجب کردم زیرا که آن مرحوم نه از شعر گفتن من خبردار بود و نه از 
وا من ناسا اسهم ما ماه ی ایا وا 
نه از پولی که بمن در حرم رسیده که این چه پولی است . 

ز لاه مر الگلام سح 

نسیم قدسی یکی گذر کن ببارگاهی که لرزد آنجا 

خلیل را دست ذبیج را دل مسیح را لب کلیم راپا 

نخست نعلین زیای بر کن سپس قدم نه بطور ایمن 

که در فضایش زصیحه لن فتاده بيهوش هزار موسی 

مهین مطاف شه خراسان امین ناموس ضمین عصیان 

سلیل احمد خلیل رحمان علی عالی ولی والا 

زآستانش ملائک و روح رسانده بر عرش صدای سبوح 

بخاک راهش چو شاه مذبوح رسل بذلت همی جبین سا 

نسیم جثّت وزان زکویش شراب نسیم روان زجویش 

حیات جاوید دمان زبویش بجسم عغلمان بجان حورا 

فلک بگردش پی طوافش ملک بنازش زاعتکافش 

ز سربلندی ندیده قافش صدای سیمرغ نوای عنقا 

بگو که نیر در آرزویت کند زهر گل سراغ بوبت 

مگر فشاند پری بکویت چو مرغ جنت بشاخ طوبی 


شفای مرحوم کلباسی 


مرحوم کلباسی ( ره ) در کتابش راه طاعت و بندگی فرمود : 


دراه هی اه ور وان ار او و ام که روت 
و لذ| مدنی در بیمارستان 


آقای رحیم زاده بودم ودکترها مرا از بهبودی مایوس نمودند . 


عازم مشهد شدم چون بتهران رسید بمناسبت دوستی که با حاج عبدالله 
مقدم در تهران داشتم به بیمارستان بازرگانان رفتم و مدتی تحت پذیرائی 
و معالجه بودم که دکتر معالجم دکتر مسعود بود تا پس از یک هفته دکتر 
اظهار داشت که معالجه شما منحصر بیکی از این دو راه است . یا صد 
هزار ریال برای حلقه ای از طلا بدهید و يا شصت هزار ریال بدهید برای 
ورود استخوانی از امریکا تا بهبودی حاصل شود . 


چون جناب زبدهالعلماء و الفضلاء آقای شیخ محمد تقی فلسفی زید افضاله 
خبردار شدند با حقر پیفام دادند که هر طور میل شما باشد یکی از این دو 
عمل انجام داده شود و اگر از لحاظ پول در زحمت باشید دوستانی در 
تهران حاضرند که وجه را پرداخت کنند . 


من در پاسخ پس از تشکر و امتنان گفتم قدرت بر تحمل چنین عمل را 
ندارم باز صبح فردا دکتر مسعود اظهار داشت که من کاملا میدانم که شما 
از علماء فعالید حیف است که تا آخر عمر در کنار خانه افتاده باشید و خوب 
است بیکی از دو معالجه تن در دهید پس من در فکر بودم تا اینکه شب 
پس از خوردن شام چون خود را قادر بر تحمل یکی از اين دو عمل ندیدم 
متوجه حضرت رضا ( علیه السلام ) شدم و بسیار گریه کردم و عرض کردم 


ای آقا در جناب تو خصيصه ایست که در آباء عظام و فرزندان گرامت 
نیست و آن این است که آن قدر کرامات 


و خوارق عادات که از قبر مبارکت ظاهر شده از هیچ یک از آنان آشکار 
نگشته چه شود که آمشب نظری باین غریب دور از وطن بفرمائید . 


آنانکه خاک را بنظر کیمیا کنند 


۳ 0 9 ی 
بودند که من ایشان را نشناختم و آنحضرت بمن فرمود : 


کلباسی تو خوب شدی تا این را فرمود از شدت فرح از خواب بیدار شدم و 
ملتفت شدم که درد پای من قدری ساکت شده ومیتوانم برخیزم ِ 
برنخاستم تا صبح شد و آقای دکتر مسعود آمد و گفت بنا بر چه شده ؟ 
گفتم از عمل منصرف شده ام و حال می توانم راه بروم . 


گفت نمی توانی , من فورا از تخت پائین آمدم و روی تخت نشستم دکتر 
تعجب کرد و گفت عکس برداشتند و پس از عکس برداری از جراحی 
منصرف شد و من همان وقت به جانب مشهد مقدذس حرکت نمودم و چون 
بمشهد رسیدم دوستان مرا به بیمارستان آمریکائیها فرد بد او هزار ریال 
دادند تا پس ار یاو ری کی برداری گفتند نقتها آنار: شکتستی ندارید و 
اگر بوده بهبودی یافته و پول را هم برگردانیدند و همان روز بمنزل آمدم و 
فردای آن روز حضرت: ححهال لاه اعات حمل سنوی که از تهران تزبارت 
مشرف شده بودند بعیادت من آمدند و فرمودند شما چرا بزودی از تهران 
حرکت کردید , گفتم بجهت این خواب و بعد از اين 


خواب حال تحمل در من نماند و حرکت کردم . 

انشان اضزار کردند که بیهازشتان حصرت زضا از علیه الساام )زوم لا 
به آن ِِِِِ رفتم نزد دکتر بولوند که اول دکتر در شکسته بندی است 
و اه کفت» کی اسان اصلا شم است فقط این مدای 

ات نمائید خواه در منزل و خواه در بیمارستان و من بواسطه 

اشتعالات غامی رل را اخغار کروه: 

(-راه طاعت و بندگی . ) 

ای شهنشاه خراسان شه معبود صفات 

آسمان بهر تو برپا و زمین یافت ثبات 

منشیان در دربار تو ای خسرو دین 

قد سیانند نویسند برات حسنات 

شرط توحیدتوئی کس نرود سوی بهشت 

تا نباشد بکفش روز جزا ازتو برات 

ساعتی خدمت قبر تو ایا سبط رسول 

بهتر از زندگی خضر وهم از آب حیات 

خوشتر ازسلطنت وزندگی جاوید است 

دادن جان بسر کوی تو هنگام ممات 

گرد و خاک حرمت توشه قبر است مرا 

وکا کش اعوسات 

خاک کوی تو شوم تا که بيابند مرا 


در کف مقدم زوار تو روز عرصات 


غرقه بحر گناهیم و نداریم امید 

سا ایا اسان 

کی پسندی که با اهل جهنم گویند 

ای بهشتی ز چه گشتی تو ز اهل درکات 

ی اتان 

عالم جلیل محمد ثاراللهی که در کتاب خود فرموده : 


من به قسمی ضعف اعصاب گرفتار شدم که از بیانش عاجزم وبغیر از 
پروردگا ر کسی از حالم آگاه نبود و قریب ده ماه در قم وطهران نزد اطباء 
تون هه شش هی ایا ی کی ۱ را مان اسان 
خیالات 


بقلبم افتاد که علاح درد من جز در استان مقدس حضرت امن الائمه علی 


لذا عازم حرکت شدم لکن بعض آقایانیکه با آنها معاشرت داشتم که از 
جمله آیهالله حاح سید محمد رضا گلیایگانی ادام الله بقاه بود مرا منع 

که مس ای و ارس و رف رم وا 
۱ روانه شدم و اوائل ماه رمضان بود مشرف گردیدم 


اعتقادم چنین بود که بمحض ورود کسالتم بر طرف میشود پس شب و روز 
در حرم متوسل بآنحضرت بودم و منتظر نظر مرحمت و گاهی جسورانه 
عرض می کردم من بجز در خانه شما جائی سراغ ندارم که فریادرسی 
کنند اگر شما جائی بهتر از در خانه خودتان سراغ دارید بمن نشان دهید و 
گاهی عرض می کردم هرگاه صحت مزاج و بدنی من اصلاح نیست کسالت 
روحی و خیالات فاسده را دفع فرمائید که آسیبی بایمانم نرسد تا شب 
بیست و دو یا سه بار از حرم مطهر بمنزل امدم و چون عائله من بحرم 
بودند منزل را خلوت دیدم با حال اضطرار بکیفیتی مخصوص متوسل به 
چهارده معصوم و حضرت معصومه و حضرت ابی الفضل : شدم 

آنگاه با حال خستگی سر ببالش گذاشته خوابم برد در عالم رویا دیدم 
که سا سین ای ماخیم سر آسا شت تاه خی با کار باه 
بلندی بنظرم رسید و سید جلیل القدری را بالای آن دیدم که تحت الخک 
خود 


را انداخته و رو بقبله ایستاده و گوبا مشغول دعا است در آن اثناء پانزده یا 
شانزده مرغ بزرگ دیدم از هوا بزمین آمندنذ و من مرعغ بآن ری ندیده 
بودم و بگردن هر یک ورقه ای بود بقدر صفحه وزیری . 


من خیال کردم آن اوراق را برای من آورده اند لکن يکي از آنها نزدیک من 
آمد و ورقه ای که بگردن داشت بدست من داد و بر آن یک سطر نوشته 
بود و من خطی به آن خوبی ندیده بودم که روح مرا زنده کرد و چون 
ابید ( نگ الله مالعول النایت. .هش فر آن خال نقدری 
مسرور و فرحناک شدم که وصف نمی توانم بکنم و چون بیدار شدم حال 
خود را مثل دیگران صحیح و سالم دیدم و تا سه روز دیگر آن خیالات و 
کال یی له ی وت تا ام ال 


رفع شد . 

( - سبیل الفلاح در اصول عقاید . ) 
مَن سَرّةْ آن ری قبرأ یرو 
یُقرخْ اللَه عَمَن زاذه کَربَة 

تیلب داب ان ال َسْکتة 
سْلالة من سول الله فُلتجبة 
شفای زن کرمانی 

حاج شیخ محمود کرمانی فرمود : 


شنیدم از زنی که کور و اهل کرمان ما به زیارت حضرت رضا ( علیه 
الفلاه ] امدم مهحضرت رضا زر له الستاه مرا ها دادم ه نما شنده 
است من او را بمهمانی بخانه خود دعوت کردم و از شرح قضیه اش 
پرسیدم گفت قضیه من این است که در وطن خود کرمان یک چشم من از 
بینائی افتاد لذا به اطباء کرمان مراجعه 


کردم و فائده ای بدست نیامد بلکه یک چشم دیگرم نیز از کار ماند و نابینا 


شدم لاعلاح از کرمان حرکت کرده به تهران رفتم و به دکترهای انجا رجوع 
کردم ایشان پس از معاینه گفتند یک چشم علاج پذیر نیست . 


اما چشم دیگر تا یکسال اگر مواظبت بعلاج شود احتمال بهبودی هست 
چون چنین گفتند من مأیوس شدم و از شوهر خود خواهش کردم که مرا 
بزیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) برساند پس بهر قیمتی بود بمشهد 
تشرف پیدا نموده و هر وقت می خواستم بحرم بروم چون جائی و چیزی 
نمی دیدم دستم را می گرفتند و مرا می بردند و من توسل بآن حضرت 
می جستم تا یک وقت شوهرم سخنی گفت که بسیار بمن اثر کرد لذا با دل 
شکسته بحرم تشرف پیدا کردم . 


بسیار تضرع کردم که خدا پا مرا ببرکت امام هشتم شفا مرحمت فرما در 
آن حال تضرع یک حال دیگر بمن روی داد در آنحال دیدم سیدی بشکل 
سلطان الواعظین شیرازی چون او را دیده بودم ومیشناختم بمن فرمود 
برخیز عرض کردم من که جائی را نمی بینم نمی توانم برخیزم يا بنشینم . 


بار دیگر فرمود برخیز در اين مرتبه برخواستم در حالتی که همه جا را و 


همه چیز را می دیدم این بود قضیه من لکن چون بعضی از شفا یافتن من 


مرا طلبید و اعتراض کرد که چگونه بدانیم که تو کور بوده ای وشفا یافته 
ای گفتم اطباء تهران معاینه کرده اند و از کوری من خبر دارند 


شما از تهران استفسار نمایید تا معلوم شود و چون بتهران نوشتن و جواب 


بایعتی اطیار کت فا مایت را که مان افتضای نوا تدای 


( - دروس دینیه : ج 3 .) 

برو بطوس که مرأت حق نما آنجاست 
ولی و حجت حق مظهر خدا آنجاست 
برو بطوس صفا بخش جان و دل ایدل 
چه نور کشور ایجاد و ماسوی آنجاست 
برو بطوس نگر منظر جلال خدا 
دایعا اساست 

برو بطوس نگر بحر علم وجود و سخا 
چو کنز علم حق و معدن سخا آنجاست 
حریم امن حق و آستان و باب مراد 
بدان حریم و حرم جان مصطفی آنجاست 
برو بطوس نگر وارث علوم نبُی 

دار کی فان لافتی انحاست 

چه اوست مظهررآفت اوست مظهرجود 
که که مرا سر سا ات 
درد پهلو 


مرحوم سید حسن بردسکنی ( و بردسکن قریه ایست از قریه های شهر 
مرضی بپهلوی من روی آورد بنحویکه از درد خواب و راحتی از من سلب 
شده بود لذ| بهزار زحمت مبلفی پول برای معالجه فراهم کردم و بشهر 


آمدم و نزدیکتر رفتم و چون دکتر مرا معاینه کرد گفت ان مرض خطرناک 
و مهلک است و سیصدتومان هم خرج دارد چون چنین ؟ 


مز نا خود کفتم ه کتم که این قور ول تذارخ اتقاغا مریشی: دیگ‌هفان 
وقت وارد شد که او نیز بهمان مرض من مبتلا بود چون گفت پهلویم درد 


دکتر او را معاینه کرد و پس از معاینه گفت باید عمل شود و سیصد تومان 
خرح دارد . 


دیدم آن مرد قورا ذدست در بغل کرد و سیصد تومان تمام بدکتر داد دکتر 
هم همان وقت او را باطاق دیگر برد که عمل کند . من در آنجا از سوراخ و 
روزنه نگاه کردم دیدم دکتر او را برای عمل روی تخت خوابانید و دست و 
پایش را محکم بست آنگاه پهلوی او را باز کرد . دیدم یک مرتبه تیغی بر 
پهلوی او کشید که صدای ناله آن مرد بلند شد و دکتر سطلی در زیر پهلوی 
او گذاشت و دیدم خون وجراحت مانند ناودان میرتر ده تفر داد مر نو 
آقای اد کتر باه برخاشن و تغیر میتموه:و تیار هی. کشید.. 


من چون این منظره را دیدم بیرون آمدم و عازم زیارت حضرت رضا ( علیه 
السلام ) شدم و براه افتادم ۳ بمشهد مقدس رسیدم آنگاه وضو ساخته 
بحرم مطهر مشرف شدم و_سرم را بضریح آنحضرت بردم وبحال گریه 
عرض کردم ای امام رضا افلا من تتتضه همان ندارم که بدکتر بدهم تاتیا 
اک آنعفل.متترشتم و ار منم نزو دی بدا آشن عمل تجیر وم ۰ آنگاه 
سرم را بضریح زدم و غش کردم . 


تفت 9 پفستراه زشاندم وردیدم آنچه از پهلوق آنمرد 
مریض بیرون شد از زير من بیرون آمد و درد پهلوی من آرام شد مثل اينکه 
هیچ دردی نداشته ام . 


پس از آن توجه حضرت 


رضا ( علیه السلام ) چند روز در مشهد مقدس ماندم و آن قلیل پولی را که 


3 ی بت و برگشتم 


( - فتح و فرج . ) 

خواهی که تو را درد بدرمان برسد 

یا اینکه شب هجر بپایان برسد 

جهدی کن و دست زن بدامان رضا 

تا سختی تو زود بآسان برسد 

عامربن عبدالله از جمله اصحاب حدیث و حاکم مرو بود فرمود : 


وقتی من در مشهد مقدس رضوی در حرم مطهر مشرف بودم شخص 
ترکی را دیدم وارد حرم شد و تا نزدیک سر مبارک امام رضا ( علیه السلام 
) آمد و ایستاد و شروع به گریه و تضرع و زاری کرد و با زبان ترکی با 
وا ی ماع نمی ستصه مق هم ک رصن انوم می تسس 


گفت ای پروردگار من اگر پسرم زنده است او را بمن برسان وچشم مرا 
بدیدار او روشن ۳ و اگر مرده خبر او را باز بمن برسان و در هر حال 
شمارا شا 


من چون بزبان ترکی وارد بودم دعای او را شنیدم و فهمیدم چه درد دل 
نمود دلم بحال او سوخت بزبان ترکی باو گفتم ای مرد ترا چه می شود و 
قضیه تو چیست ؟ ! 


گفت مرا پسری بود که مایه حیات من بود و او در جنگ اسحق آباد مفقود 
شده و هیچ خبری از او ندارم و او را مادری 


است که شب و روز پیوسته در فراقش گریه و بی قراری می کند و من 
چون شنیده ام که دعای من در این مشهد شریف مستجاب میشود لاجرم 
خود را باین عتبه مقدسه رسانیده ام تا اظهار حاجت کنم و بمقصود خود 
بر لیم .۰ 


من چون بر این قضیه مطلع شدم دلم بحالش سوخت و دستش را گرفته و 
با یکدیگر از حرم بیرون آمدیم و من باین خیال بودم که او را بمنزلم برده 
پذیرائی و دلجوئی و مهمانی کنم تا از مسجد بیرون شدیم ناگهان جوانی 
بلند قامت و تازه خط دیدم که جامه ای کهنه ای دربر داشت تا آن جوان 
نظرش بان مرد افتاد دستهای خود را برگردن او انداخت و هر دو شروع 
بگریه کردند معلوم شد که این جوان همان کسی است که مرد ترک خبر او 
دا کا مشط حصرت نصا( غلیه السااصض ای نید ق بات شود 
دعای پیرمرد مستجاب شد . 


از آن جوان پرسیدم که تا حالا کجا بودی و چطور به اینجا آمدی ؟ ! گفت 
من پس از جنگ در طبرستان واقع شدم در آنجا شخصی از اهل دیلم مرا 
تربیت کرد تا بزرگ شدم و در جستجوی پدر و مادر خود بود چون خبری از 
انها نداشتم . 


در این اثناء گروهی را دیدم که رو به مشهد مقدس آورده منهم همراه آنها 
شدم تا باین مکان شریف رسیدم . 


آنگاه آن مرد ترک که پدر آن جوان بود گفت حال که چنین پیش آمدی شد 
من دیگر بر خود قرار دادم که تا زنده هستم دست از 


این مشهد شریف برندارم . 

( - عیون اخبار الرضا . ) 

درمانده ام دستم بگیر مولا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 
تا وی را ای ی راز ی ازساه ] 
پاسخ ده از لطف و کرم از در مرانم با کرم 

آواره ام دستم بگیر مولا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 

ا ان ای ات ای سا 

بیچاره ام دستم بگیر مولا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 
زار و حقیر و بنده ام شاها ز بس شرمنده ام 

سر بر زمین افکنده ام مولا علی موسی الرضا ( علیه السلام ) 
بقعه متبرکه 


روزی وادی سناباد را سیل فرا گرفت و آن زمان سناباد در بلندی واقع 
شده بود و مشهد مقدس و محل قبر شریف حضرت امام رضا ( علیه 
سس ) در پائین قرار داشت من دیدم آن سیل عظیم رو بمشهد شریف 


( خِفنا مثهُ عَی الَْشْهَدٍ ) یعنی ما ترسیدیم که نکند سیل بمشهد مقدس و 

را را کند ( قار تقع یادن له و وقع علی قناه 
آعلی یم الوادی و لمع فی المشهد مت شب ] یکت تادان دیدیم ادن 
قدای ات مامی ارس اه ند مدای که ور اتف ون مرو 
ریخت و قطره ای بمشهد حضرت رضا ( علیه السلام ) نرسید . 


در همین زمان خودمان چند سال قبل سیلی از یک طرف خارج شهر مشهد 
به شهر رسید و 


بعضی از خانه ها را خراب کرد و از خیابان معروف به خیابان تهران 
سرازیر شد و چون ) سل معروف سابق ( بقبرستان عیدگاه ر سید 
قسمتی بچاهی قرو ریخت و قسمتی هم پیش از رسیدن به آستان قدس 
پراکنده شد . 


چگونه سیل خراب کند این بقعه شریفه رضویه را ( غلی صاجبها الاف 
اجب ) و حال آنکه این بقعه یکی از آن چهار بقعه ایست که خداوند قادر 
ی غليه الستلاض ان.خهار نقعم را از 
غرق نجات داده و حفظ فرموده است . 


دز فزان بجا رز و جامع ااحیاز و کاب معدن ااسرار از حشرت صادور | علبه 
السپلام ) روایت شده است که فرمود ( ریغ بقاع صَحّتٌ الب ال یام 
الطوفان , الیّت العَمور قرَقفْه اللّه ( الیه ) و الفری و کرتلاء و طوس ) 


چهار بقعه در ایام طوفان نم در کاه: آلفی ضحه ون اشفا ند ۵ تالف نمودند و 
خدای تعالی آنها را : نگه داشت : 


1 - بیت معمور بود خداوند سبحان او را سربلند فرمود . 
2 - غری بود که نجف اشرف است . 

3 - زمین کربلا . 

4 - طوس مشهد مقدس . 

( - عیون اخبار الرضا . ) 

ای روضه تو مطاف انس و چنّه 

وی خاک درت زآتش دوزخ جْنّه 

محرومم از اين روضه مکن کامده است 

ین الجََین رَوصَذ من جَتّه 


5 قیفن آعبان الرضا ( یه السلام ام سیر هار اتوار کعن کرک 


که نگاهداری نمایم من هم قبول کرده و امانت را گرفتم و در محلی دفن 
کردم لکن فراموشی بمن روی اورد و محل دفن امانت را فراموش کرده 
بودم . 


صاحب ودیعه امانت خود را از من طلبید و من جای دفن را فراموش کرده 
بودم متحير ماندم که چه جواب بدهم پس با کمال تحير و مغمومیت از خانه 
بیرون آمدم و دیدم گروهی متوجه زیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) 
هستند ( قَحرجّتْ مَعَهُمٌ ) پس من همان ساعت با آنها روانه زیارت شدم تا 
اه ی ات ات ام تفت سا له اس ) 


فائز گردیدم . 


در عالم خواب دیدم شخصی نزد من آمد و فرمود امانت فلانی را در فلان 
موضع دفن کرده ای . 


از خواب بیدار شدم بسیار خوشحال شدم و مراجعت نموده وفور[ نزد 
صاحب امانت رفته و قضیه را گفتم , بعد با خود آن مرد بان محل مخصوص 
آمدیم و آنجا را حفر کرده و امانت را بیرون آورده بصاحبش رد کردم . 

( - عیون اخبار الرضا . ) 

غفایت کن.شها داتم ببوستم استاتّت ر 

کشم بردیده خود خاک پای زاثرانت را 

ابو منصور بن عبدالرزاق گفت : 

من در زمان اوان جوانی خیلی تعصب و دشمنی داشتم بکسانی که بزیارت 
قبر حضرت رضا ( علیه السلام ) میرفتند و به همین خاطر با خودم عهد 


سر 


راه زار میرفتم و متعرض آنها می شدم و پول و اسباب آنها را می گرفتم 


خود را برای صید اهو فرستادم تازی ان اهو را تعقیب کرد . 


آهو: متوجه تازی و من گردید و پناهنده شده بديواري که دور قبر حضرت 
رضا ( علیه السلام ) بود ( قوقت:العرال یوقت الفهد ) دیدم آهو کار 
دیوار ایستاده و تازی نیز در برابر او ابستاده است و ابداٌ برای صید آهو 
شش نمی روف من ه کدی کردم کفتارق کت یا پزوی اوه وه 
و خود را باو برساند نشد و قدم از قدم برنمی داشت لکن هر وقت اهو از 
جای خود که کنار دیوار بود دور میشد تازی بسوی او میرفت . 


آهو تا تا تازی می شد که دنبال اوست باز خود را بدیوار میرساند و 
تازی برمی گشت بلاخره آهو از سوراخی که بحیاط ودیوار مشهد شریف 
بود داخل شد . من هم بحیاط مشهد یعنی چهار دیوار دور قبر مطهر است 
داخل شدم و آنجا ابو نصر مقری را ملاقات کردم از او سراغ آهو را گرفتم 
و گفتم آهوئی را که آلان به اینجا آمد چه شد ؟ ! گفت من آهوتی: تدیدم. . 

دنبال آهو رفتم وبسوراخی که آهو از آن داخل شده بود رفتم آثر جای 
آهو وفضولات او شدم ولی آهو را ندیدم . فهمیدم که آهو در اینجا هست 
ولی از نظر من غائب می شود زیرا ان دیوار 


سوراخی جز آنکه من وارد شدم نبود اين حتماً سری دارد و اين امام بر حق 
پس از این قضیه با خدای خود عهد و نذر بستم از این تاریخ ببعد متعرض 
زوار قبر شریف نشوم بلکه به آنها خوبی و احسان کنم . و بعد از این قصه 
, هر وقت امر مهمی برای من پیش می آمد به صاحب این مشهد شریف 


پناه می بردم و بزیارت آن بزرگوار می رفتم حاجت خود را در خواست می 
کردم خدای متعال بخاطر آقا اما رضا ( علیه الشنلام ) حاجت. مرا برآورده 
می نمود از خداوند متعال پسری خواستم و حق تعالی مرا روزی داد لکن 
چون بحد بلوغ رسید کشته شد باز رفتم نزد قبر مطهر و از پروردگار یک 
پسر دیگر طلبیدم دوباره سب بمن روزی فرموده ( وَلمّ اسْتَلٍ اللة هناک 

جَه الا قضاها لی قهذا ما مت لی بر که هدا العسمد اسر علی 
شاک السّلام ) 


تا کنون نشده که من حاجتی را از پروردگار عزت در خواست کرده باشم 
مگر اینکه خدای تعالی ببرکت صاحب مشهد شریف وقبر مطهر بمن 
مرحمت فرموده . 

( - عیون اخبار الرضا . ) 

این بارگاه رضاست یا طور کلیم 

اين وادی قدس است و يا عرش عظیم 

هذا حَرَم آلاله قألَ تلیک 

با حال خضوع باش و با قلب سلیم 

اما یلو ی با 

حوانجُمة #مضی و ما خات سائله 

دزد کیسه 


محمد بن احمد نیشابوری گفت من در خدمت امیر ابی نصر که صاحب 
جیش ( ارتش ) بود بسیار مقژب بودم و او بصحبت من خیلی راغب 


بود و از اين جهت مرا مورد احترام و اکرام می کرد . 


دیگران بر من حسد می ورزیدند تا اینکه روزی امیر کیسه ای که در ان 
سه هزار درهم داشت و مهر خود را بر آن زده بود بمن داد که بخزانه 
برسانم من آن کیسه را با خود برداشته از نزد امیر بیرون آمدم ( فجَلسَث 
فی الْمکان الذي یَجْلسْ فیه الحْجَابٌ ) در بین راه دیدم جمعی از حاجبان در 
آن محل نشسته اند من نیز نزد آنها نشستم و کیسه پول را در پیش روی 
خود گذاشتم . و با آنها گرم صحبت شدم . 


در این بین یکی از غلامهای امیر کیسه را بطوری که من ملتفت نشدم ربود 
ها ام سای که سس سس تین رم 
و بتفحص برآمدم و با آن جماعت گفتم همه اظهار بی اطلاعی کردند . 


تفکر و تعمق و تحیر زیادی مرا در خود فرو خواند که چه بکنم تااینکه بفکر 
افتادم که والد من هر وقت کاری برایش پیش می آمد ومحزون می شد به 
آقا قلی:نن: موشی الرضا. (علنه: الشلام ) باه.فی رده ان«بزر خوار دا 
زیارت می کرد و نزد قبر شریفش دعا می کرد و سپس همش و غمش و 
حزنش بر طرف می شد . 


شدم رورم بر و رفتم 1 گرفتم که بطوس زور9 
گفتم شغلی در آنجا دارم گفت چه شغلی در طوس داری 


گفتم غلامی داشتم که فرار کرده و کیسه پول امیر هم مفقود شده وگمان 
می کنم که کیسه را ان غلام بطوس برده . 


تا این حرف را زدم امیر گفت متوجه باش که کاری نکنی که نزد من خائن 
محسوب شوی گفتم پناه می برم بخدا از خیانت . امیر گفت اگر رفتی و 
نیامدی کیست که از عهده کیسه ما برآید و ضمانت آن وجه بنماید . 


گفتم اکنون با اجازه امیر می روم و هر گاه تا چهل روز دیگر برنگشتم تمام 
امدم و بسوی مشهد حرکت کردم بقصد زیارت حضرت رضا ( علیه السلام 
) بمشهد شریف رسیدم و بحرم مطهر مشرف شدم زیارت نمودم و نزد 
شنز مبارک اتنحضزت. خدا را خواندم.واز پروردکاز خواستار شدم. که. .هرا 
برمحل کیسه پول امیر مطلع سازد در حال تضرع در همانجا خوابم برد . 


س عالم رویا مشرف و مبارک بیغمبر | صِ ( ۳ 1 و 


بر آفزده ساخت ۰ 


از خواب بیدار و جهت تجدید وضو رفته و برگشتم مشغول نماز شدم 
دوباره شروع بدعا و حاجت باز خوابم برد . اين بار هم حضرت رسول اکرم 
( ص ) فرمود کیسه امیر را غلام امیر دزدیده واسم غلام را نیز ذکر فرمود 
و نیز فرمود آن کیسه را بهمان قسمی که مهر ابی نصر بر اوست ان غلام 
در خانه خود در زیر انش دان پنهان کرده . 


از خواب بیدار شدم و بسوی وطن حرکت نمودم و سه روز قبل از میعاد 
بمحل خود رسیدم و بهمان حال سفر یکسره پیش امیر رفتم و او راملاقات 
کرده گفتم امیر بداند که حاجتم روا شده امیر گفت الحمدلله بعد به منزل 
رفته ولباسم را تغییر و دوباره نزد وی رفتم . 


مخصوص خود امیر است گفت کجاست من شرح حال را گفتم که من برای 
حل مشکل خود به قبر حضرت رضا ( علیه السلام ) متوسل شدم و در 


از شنیدن این سخن بدن امیر بلرزه دز اهد وتفور| فرمان داد تا غلام را 
۱ 
شخص ربوده ای . غلام انکار کرد امیر او را تهدید کرد که بزنند با اینکه 
عزیزترین غلامانش بود . 


من چون ملاحضه کردم که بنای زدن اوست . گفتم ای امیر اين امر محتاج 
بزدن او نیست زیرا که پیغمبر خدا ( ص ) بمن خبر داده است که محل 
کیسه در کجاست . 


گفت در کجاست گفتم در خانه خود او در زیر کانون . پس امیر همان وقت 
شخص صدیقی را دستور داد تا بخانه غلام رفت واز زیر انش دان کیسه 
سر بمهر را آفرذ و نز امیر گذاشت . امیر وقتی این واقعه و کیسه مهمور 
خود را دید خیلی خوشحال و خرسند شد 


. و مقام من نزد او بالاتر رفت . 

( - عیون اخبار الرضا . ) 

ای مملکت طوس که قدر و شرف افزون 
از عرش علا داده تورا قادر بیچون 

تو جنتی و جوی سناباد تو کوثر 

خاک تو بود عنبر و سنگت در مکنون 

خون: هاهی از اب خدا ماتذة پمیرد 

هرکو که شد از خاک روان بخش تو بیرون 
حق داری اگر بانگ انا الحق کشی از دل 
چون مظهر حق آمده در خاک تو مدفون 
فرمان ده کونین رضازاده موسی 

کش جمله آفاق بود چاکر و مفتون 

قتکم در تنگم فزبا قآ مافت 

کو راست روان حکم بنه گنبده گردون 
لیلای جمالش چو کند جای بعمل 

عاقل شود از دیدن اومات چو مجنون 

بر خویش ببالند چو در حشر ملائک 


فریاد بر آرند که اين الرضویون 


حاجت روا 


شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل فرموده است : 


موی از اه بلح با غلاض‌خوو فصو زبارت عضرت: رضا(ر غلیه. السلام: ) 
ی ی ی 
زیارت گردیدند و بعد از فراغ از زیارت شخص بلخی بجانب سر مقدس 
اخام تن زر له الا ول سای ند ره لام ار قراس بای 
مبارک بنماز ایستاد چون هر دو از نماز فارغ شدند سر بسجده نهادند 
سجده هر دو بطول انجامید تا اینکه شخص بلخی زودتر سر از سجده 


برداشت دید غلام هنوز به سجده است . 


ی مت ی 
گفت اثر ید الحَرْية ایا میل داری که ازاد شوی غلام 


گفت بلی . گفت تو را در راه خدا آزاد کردم و فلان کنیزم را که در بلخ 
است ازاد و بتزویج تو نمودم بفلان مبلغ از صداق و خودم ضامن هستم که 
ان صداق را بیردازم . 

و آن فلان ملکم را بر شما مرد و زن و اولاد شما و نسل بعد از نسل شما 
وقف کردم و ان امام بزرگوار را شاهد بر اين قضیه قرار دادم . غلام از 
شنیدن این سخنان بگریه در آمد و قسم یاد کرد که اکنون که در سجده 
اين قبر شریف باین حاجات ومقاصد زود رسیدم . 


( - عیون اخبار الرضا . ) 

گدای درگه تو میسزد نماید فخر 
که بارگاه من ارفع بود ز سبح شداد 
لن یِحَت الان مَن رجاک و مَن 

رک من دون بایک الحلَقَه 

فا اس اوه 


مین بر کوار ذانشمتن معظم خاب: افای سید غیدالگریم ساشمی زر اد در 
کتاب پربهای خود مناظره دکتر و پیر قضیه ای نقل فرموده که این است : 


در یکی از قراء مازندران در خانواده ثروتمند و محترم آنجا دختري تقریباً در 
تسم هشت: سالین دخار هردض سختی عفن کردد که ان مخشوشن. آن عارضتد 
و تب و صعف مفرط و فوق العاده وزردی صورت بود . 


خانواده مریض او را در شهر نزد دکترهای معروف می برند ومعالجات 
زیادی هم انجام می دهند ولی کمترین نتیجه ای از انهمه معالجات گرفته 
نمی شود , لذا از انجا مریض را به ساری و بابل که دو شهر از 
شهرستانهای مرکزی شمال است 


برده و باطبای مشهور آنجا مراجعه می کنند ولی باز فائده و اثری نمی 


بدینجهت مربض مزبور را از آنجا به تهران میبر ند و برای اولین بار در 
تهران شورای پزشکی برای تشخیص مرض تشکیل میشود و پس از 
معاینات دقیق دستورات لا زمه را بخانواده مریض داده وآنها با گرفتن 
دستور بده خود برمیگردند . 


ولی متاسفانه تفاوت محسوسی در حال مریض مشاهده نمی کنند . بدین 
لحاظ بار دیگر او را بتهران برده پس از عکسبرداری او را در بیمارستان 
نجمیه که از بیمارستانهای مشهور تهران است بستری کرده و بنا بدستور 
دومین کمیسیون پزشکی مریض مزبور را تحت عمل جراحی قرار می 
دهند . 


اما در اين بار نیز پس از انجام عمل و مراجعت بمسکن خود حال مریض 
خود را مانند گذشتهة می بینند ناچار برای بار سوم مربض بتهران 9 
دوباره عکسبرداری میشود و برای دومین بار عمل جراحی انجام میگردد 
ابا کال یت ار سا مرا سل ان ال 
محسوس نمیشود ! ! 


دو مرتبه عمل کردن و به بیشتر اطباء معروی تهران مراجعه نمودن و 
انهمه شورای طبی و کمیسیون پزشکی تشکیل شدن و نزدیک به پانزده 
هزار تومان خرح کردن جواب یاس شنیده و تنها ننیجه قطعی که خانواده 
مربض ببس از اينهمه زحمات وخسارتها بدست می اورند 


اينکه باید بانتظار مرگ دختر مریض خود باشند و از معالجه اش قطع امید 
بنمایند ! ! 


البته پیداست که یک خانواده مجنرم پس ات آنقفه رنج و مشقت و 


صرف آن مبالغ گزاف با شنیدن این جواب تا چه درجه ناراحت شده و با 


یکدنیا تأثر مریض را بمسکن همیشگی خود بر می گردانند و هر آن در 
انتظار مرگ دختر بسر می برند. 


آما از آتخانيکه باید این بش مره از ان خواب. کران بیدار شود از 
انجائیکه خدای قادر میخواهد قدرت خود را بافراد غفلت زده و انهائیکه 


از آنجائیکه باید خداوند برای مغزهای بی استعدادی که غوغای گوش خراش 
دنیای مادیت آنها را از یاد همه چیز حتی خدا برده است اتمام حجت کند 
همان مریضی که از همه جا دست رد بر سینه او زده شد و لأن به انتظار 
مرگ خود بسر می برد در همان حال ضعف فوق العاده و عجیب گوبا از 
عالم غیب مدد گر فته و می. کوید : 


رایتخا ار اش اه 
طبی برای معالجه او انجام گردید و یس از مراجعه به ده ها دکتر معروف 
و جراح و متخصص و تشکیل چند شورای طبی وکمیسیون پزشکی و انجام 
و عمل جراحی انهم از طریق معنوی وغیرعادی بنظر بیشتر مردم قطعا 
غیرقابل قبول است لذا این سخن جز از طرف مادر دل سوخته اش مورد 
استقبال واقع نگردید ولی موافقت یک مادر در برابر مخالفتهای شدید 
عموم افراد چه اثری خواهد داشت ؟ ! اما خوشبختانه با انکه تمام کسانیکه 
از حال مریض اطلاعی داشتند بالاتفاق 


معتقد بودند که مریض را تا بمشهد هم زنده نتوان برد و با کمال تعجب این 
نظریه از طرف دکترها واطباء بمشهد هم مورد تأئید واقع گردیده بود ولی 
باز پافشاری واصرار مادرش کار خود را کرده در حالیکه تمام افراد آن 
خاو د9 دتیعت: از مرن اشسته: هدنج و ژیدان اوراای یک آخرین بارملافات 


مادر دختر مریض خود را به مشهد آورده و بلیط قطار خریده بقصد مشهد 
مقدس بهشهر را ترک گفت . اما فراموش نشود که در بهشهر کارمندان 
ایستگاه بعلت آنکه مرگ مریض را حداکثر برای چند ساعت بعد قطعی می 
دانستند ابتدا از دادن بلیط خودداری نمودند ولی بلحاظ شخصیت و احترام 
انخانواده بالاخره بلیط داده شده و در یک کوپه دربست دختر مریض را در 
حالتی که مادرش وسه زن دیگر برای پرستاری او بهمراه بودند قرار دادند 
. در بین راه رئیس قطار هنگام کنترل بلیط با دیدن حال مربض بمادرش 
پرخاش کرده و اعتراض می نماید و می خواست آنها را در یکی از 
ایستگاههای بین راه پیاده نماید زیرا| می گفت این مربض قبل از رسیدن 
بمقضد در بنن راه قطعا خواهد فرد . 


اما با دیدن گریه مادر و ناله او از پیاده کردن آنها صرف نظر نموده تا اينکه 
قطار بایستگاه گر مسار رسید . 


در آنجا مریض را با مادرش بکمک سه زن دیگر پیاده کرده وخود برای تهیه 


بلیط مشهد بگيشه بلیط فروشی مراجعه نمود ولی متصدی فروش از دادن 
بلیط امتناع ورزیبده و گفت این مریض در بین راه میان قطار خواهد مرد . 


اما بالاخره اشگهای 


ریزان مادر جگر سوخته اش اثر خود را بخشیده بلیط را خریداری نمودند تا 
خلاصه دختر را زنده بمشهد مقدس رساندند و بمجرد پیاده شدن از قطار 
دختر را بصحن بزرگ حمل کرده و او را در پشت پنجره پولادی که پشت 
سر مطهر امام هشتم ( علیه السلام ) واقع شده است قرار می دهند . 


در حالف که هینصن بحال غاوق ست نی موی فای که وناله رز 
گذارد و با سوزدل و اشک ریزان شفای کامل دختر خود را از طبیب واقعی 


شب فرا می رسد , مردم برای استراحت از خستگی روزانه بمنا نازل خود 
می روند درهای حرم و صحن هم بسته می شود ویاسبانان و خدمتگزاران 
آستان قدس رضوی هم آنجا ر ترک می گویند , تنها عده ای از آنان دربین 
حرم و داخل صحن مشغفول نگهبانی بودند و گاهگاهی از حال آن مادر و 
دختر مریضش که در پشت پنجره پولادی قرار داشتند جویا می شدند . 
ساعت اواخر شب را نشان می داد . مادر رنج دیده آن مریض در اثر رنج 
سفر و خستگی فوق العاده ای که ناشی از گریه های شدید او بود بخواب 
عمیقی فرو رفته بود ولی با کمال تعجب ان مادر در این هنگام دستی را 
روی شانه خود حس می کند که تکانی به او می دهد با صدائی که امیخته با 
یکدنیا عاطفه و محبت است می گوید مادر . مادر برخیز من شفا یافته ام , 
حالم خوب شده امام رضا بمن شفا عنایت فرموده است ! 


ماو رتم دیدم. آن: مریض با تنیدن.: این ضدا خشمهاق خودراسبار کرنه و 
دوس سا مین که ا اش اراس لام مر یت 
دید ولی این منظره برای ان مادر انقدر غیر منتظره بود که با دیدن ان 
بلافاصله فریادی زده غش کرد و روی زمین قرار می گیرد ! ! خدامی که 
در داخل صحن مشغول پاسبانی بودند با شنیدن فریاد آن زن بدورش جمع 
هی توت او سور تن ین دفیمه ده بقونشی آفدن رن اه را تاتفان 
دختر شفا یافته اش بمسافرخانه ای می رسانند . 


مادر آن دختر در اولین فرصت شفا یافتن مریض و حرکت فوری خود را 
تلگرافی بخانواده اش اطلاع می دهند ولی این تلگراف بعنوان خبر مرگ 
تفسیر شده و کنایه از مردن تلقی می شود , بدنبال این تفسیر بیجا و 
خلاف واقع عده ای از زنان نزدیک وخویشاوندان از خانواده در منزلشان 
جمع آمده و بنای گریه وناله را بعنوان عزاداری می گذراند . از آنطرف 
دختر شفایافته به اتفاق مادر و سه زن دیگر از همراهان بتهران حرکت 
کرده و بار دیگر حرکت خود را از تهران بوسیله تلگراف اطلاع می دهند . 


تلگراف دوم هم یقین بحیات و زنده بودن دختر پیدا نمی کنند , تا بالاخره 
یک خبر قطعی داثئر بر سلامتی دختر و حرکت انها بان خانواده میرسد . 


پس از دریافت این خبر قطعی افراد آن خانواده در ایستگاه بهشهر از 
کاروان کوچک خود که با یکدنیا افتخار و 


سربلندی از سفر پر میمنت مشهد مراجعت میکردند , استقبال می نمایند , 
اين خبر عجیب بسرعت در بهشهر منتشر گردید . 


اطباء معالج آن دختر حاضر شده و از او معاینه دقیق بعمل آوردند و سیس 
باتفاق صحت کامل مزاج وی را تصدیق می نمایند و از وقوع این حادثه تا 
حال چند سال میگذرد و آن دختر هنوز در کمال صحت و سلامتی و بدون 
هیچگونه عارضه ای حتی عوارض کسالتهای جزئی بسر می برد , اطباء 
معالج آن دختر در بهشهر وساری و بابل و تهران و جراجانی که دوبار او را 
تحت معاینه وعمل جراحی قرار داده اند هنوز زنده و در حال حیاتند , 
عکسهائی هم که از ان دختر برای تشخیص مرض برداشته شده بود موجود 
است . 

- مناظره دکتر و پیر . ) 

چون دم عیسی در کالبدم جان آرد 

دل مجروح مرا مرهم راحت سازد 

ان در دصر امانه:درهان ارد 

بوی پیراهن یوسف که کند روشن چشم 

بان کوتی که .به یرتم کتغان, انز 

پا سوی آدم سر گشته رفته ز بهشت 

زو قذسی. قدد روظه: رطوان: آرد 

خبر از ساغر گلگون بگلستان آرد 


که شبی پیش رخ شمع بپایان آرد 


شفا بتوسط نور 


در تاریخ هزار و سیصد و سیزده شمسی بود که حقیر سید ابوالقاسم 
کسالت بدرد پای شدید مبتلا شدم بطوری تمام مفاصل بطور متناوب گاه 


د ات و گاه 


ورگ گاه پا در کمال شدت وطاقت فرسا بود . قریب دو سال در اصفهان و 
تهران مداوا کردم اثری از بهبودی حاصل نشد . بطوریکه کاملا بیچاره شدم 


بطبیب نصرانی جلفائی بنام ( عنبرسو ) مراجعه کردم او زانو را سوراخ 
کرده و با مشمع مشقول معالجه شد , که اين طرز معالجه در آن وقت 
متداول بود باز نتیجه ای نگرفتم و درد پا زیادتر شد . بطوریکه راه رفتن با 
عصا هم غیر مقدور بود . 


ناچار متوسل بحضرت علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) شدم که بعد 
از بهبودی درد پا باستان قدس رضوی بعنوان عتبه بوسی بردم بعد از 
توسل روزی بعد ازظهر در باغی خوابیده بودم در عالم رویا مجلس مفصلی 
دیدم که قریب هفتصد الی هشتصد نفر در آن مجلس نشسته بودند , در 
زاویه همان مجلس شخص بزرگواری که گویا حضرت علی بن موسی 
نت ای وا ات کت نز به ایشان بودم 


دیدم همه مردم انتظار استفاده مادی و معنوی از محضر امام ( علیه 
السلام ) دارند , منهم از این فرصت استفاده کرده عرض کردم به من هم 
چیزی مرحمت فرمائید , آقا فورا دست در بغل کردند مهر ثبت خود را 
بیرون آورده و بروی ورقه ای زده بمن عطا فرمودند» من گرفتم ونگاه 
تردم دیدم سجع مهر بطور عندور وه آیه نور است « الله رز نو السُموات و5 
الارض الخ » و نوشته هم طلائی و زرین بنظر میرسید در 1 گذاردم و از 
فرط خوشحالی بیدار شدم ولی از معالجه 


نزد دکتر مذکور ( عنبر سو ) منصرف شده و مراجعه بدکتر المانی بنام ( 
دکتر فوکس ) نمودم او مرا دستور معالجه با افتاب داد باین معنی که ده 
روز , روز اول سه دقیقه , روز دوم چهار دقیقه , روز سوم پنج دقیقه تا 
روز آخر یک ربع پا را برهنه و در مقابل آفتاب قرار دهم او وقتیکه این 
دستور را دادند بیاد مهر شریف حضرت علی بن موسی الرضا ( علیه 
السلام ( افتادم که در او ایه نور بود دانستم این دشتتهر باان خواب تناسب 
تس خی و ات وی بح ی با وی ی 
انست 29۵ سال از این قضیه می گذرد کوچکترین اثری از درد پای خود 
احساس نکردم . 


ات ها رای وان و 
آمد دوباره مرا شوری ز عشق بسر 

گویا فتاده مرا در کوی رضا ( علیه السلام ) گذر 
از لطف رضا ( علیه السلام ) اگر افتد بمن نظری 
راحت شوم ز غم و ایمن شوم زخطر 

دور زمانه مرا از بس نموده فکار 

وارسته ام ز جهان افتاده ام ز نظر 

آثار زنده دلان باشد صحبت دوست 

غیر از محبت دوست نبود صفای دیگر 

در دل اگر بودت جز مهر رضا ( علیه السلام ) غمی 
بنما رها دل خویش بیهوده رنج مبر 

خواهی اگر نگری صنع و جلال خدا 


ازروی صدق وصفا درشهرطوس گذر 


شاهی که هست رضا بر کاینات قضا 


هم امر اوست مقیم بر ممکنات قدر 


ات ها در نس مسرت 

حب رضاست جنان هم بفض اوست سقر 
باشد زر تپه و چاه بر ترزعرش علا 

هم مظهری ز خداست هم رهنمای بشر 
هر صبح خیل ملک اطراف مرقد او 
همچون ستاره کنند طوف جمال قصر 
شاهی که سرور دین هم حجتی زخداست 


سروی ز باغ نبیست گنجی ز علم و خبر 


دانشمند محترم جناب حاج آقا محمد مهدی تاج لنگرودی واعظ فرمود : 
آقای سید ابراهیم لنگرودی سید معشر و جلیل القدری است که از ذاکرین 
و خدمتگزاران اهل بیت اطهار : وساکن تهران می باشد . گاهی او را در 
بعضی از خیابانهای تهران میدیدم که بدیوار تکیه کرده و بعد از مقداری 
توقف براه میافتاد وقتی که علت را می پرسیدم از درد پای خود گله میکرد 
و می فرمود : 


ده سال است که گرفتارم و بعضی از آقایان اطباء بعنوان رماتیسم و 
بعضی بعنوان سیاتیک مرا مداوا کرده ولی بمقدار کمی هم از دواها اثری 


ندارد . 


ار اه نا اس ای ات تا اه رن ناسا ری رو 
از درد پای او که سابقه داشت جویا گردیدم فرمود راحت شدم و بوسیله 
امام رضا ( علیه السلام ) از خدا شفا گر فتم و بهیچوجه احساس درد و 


وقتیکه از چگونگی استشفاء پرسیدم چنین فرمودند که من چندی قبل بعزم 
ار تنایص اما هسام اس و 


بمشهد مقدس مشرف شدم با همان درد پا و ناراحتی بزیارت حضرت 


از تفت دزد حخض‌ضا از رن مقدسن شا عم سه عجار تعتوان استر ات 


روزی بعزم استشفاء بحرم حضرت مشرف شده پس از آداب ومراسم 
زیارت با قلبی شکسته و با خلوص اطمینان هر چه تمامتر بحضرت اینگونه 
متوسل شدم . 


عرض کردم آقا من پیر مردی هستم که علاوه از هشتاد سال دارم ؛ اگر 
قابلیت دقن در جوار قبر شما را داشته باشم از خداوند 0 
در همین جا دفن گردم و اگر از عمرم چیزی باقی مانده درد پا خیلی آزارم 
می دهد و برای من طاقت فرسا است . بنابراین از خدا بخواه تا مرا شفا 
دهد . 


قدری گریه کردم و با همان حال از حرم بیرون آمدم و بصحن مقدس وارد 
شده اما خوشبختانه در خودم احساس بهبودی کرده مثل انکه دردی در من 
نبوده با توجه بمطلب قبلی که می باید از اول صحن تا حرم سه جا توقف 
نمایم و قدری بنشینم بعد از عرض حاجت و بیرون امدن از حرم تا اول 
خیابان بدون احساس کوچکترین ناراحتی و توقفی امدم ! ! 


آنقدر خوشحالی و سرور بمن دست داده بود که بنا کردم 2 خیابانها راه 


رفتن و مدتی بدین منوال گاهی تند گاهی آهسته رفتم وبرگشتم تا بر من 
یقین شد که شفا گرفتم و الان مدت چند ماه است که از مشهد مقدس 


مراجعت کرده و راحتم . 

ات سا ۳ 

ای شه طوس که بر هر دو جهان مولائی 
خسرو کون و مکان مظهر بیهمتائی 
خسروانند گدایان تو ای خسرو دین 


وجودی و تو صاحب رائی 

فا کوا یمه بیجن نون باهتد احدخ انم 

چو گدا را نبود غیر درت ماوائی 

روبص فا میت <فا آفدم: ای 

درد ما را تو شفاده که طبیب مائی 
بحقیقت که دواثی و توئی اسم خدا 

مظهر اسم حق و مظهر هر اسمائی 
جسم و جانم تو شفا ده که تو ذکری و شفا 
که تو ذکری و شفائی و تو اسمی و دوائی 
کن کریمانه نظر بر من مسکین شاها 

جز تو اين ملک جهانرا نبود مولائی 

سالها بهر امیدی به پناه آمده ام 

غیر امید تو دیگر نبود ملجائی 

نیست ظئّم که برای تو گدای در خویش 
جز درت نیست آمیدی و ندارم بنمائی 

چه شود از ره لطف خسرو خوبان جهان 
لحظه ای دردم آخر بسراغم آئی 

بنده روسیه و زار و حقیرم ايشه 


چشم امید حقیر است بتو مولائی 


در خوا ست شفا 


حضرت آیه الله العظمی شهید محراب عالم جلیل القدر و سید نبیل و 
مجاهد سید عبدالحسین دستغیب شیرازی رضوان الله تعالی علیه از جناب 
فاضل و محقق اقای حاح میرزا محمود مجتهد شیرازی نزیل سامرا نقل 
فرمود از جناب شیخ محمد حسین قمشه ای که ایشان فرمود : 


ایشان بقصد تشرف به مشهد حضرت رضا ( علیه السلام ) از عراق 
مسافرت میکند و پس از ورود به مشهد مقدس دانه در انگشت دستش 
آشکار میشود و سخت او را ناراحت میکند چند نفر از اهل علم او را 
بمریض خانه میبرند جراح نصرانی می گوید یاید قورا انگشتش بریده شود 
۵ کرفهصا شز ات کید : 


ژانتین ند طییب: هی هید اک فودا احتی باید ازشتد ( مخ وش ریدم شود 
شیخ برمیگردد و درد شدت میکند شب تا صبح ناله می کند فردا ببریدن 
انگشت راضی میشود . 


چون او را مریض خانه میبرند جراح دست را می بیند می گوید باید از بند 
دست بریده شود قبول نمی کند و میگوید من حاضرم فقط انگشتم بریده 
شود جراح میگوید فایده ندارد و اگر الان از بند دست بریده نشود ببالاتر 
سرایت کرده و فردا باید از کتف بریده شود . 


شیخ بر می گردد و درد شدت میکند بطوریکه صبح ببریدن دست راضی 
ق مه و ی و 2 

یت کرده و باید از کتف بریده شود و از بند دست فایده ندارد و اگر 
بقلب می رسد و هلاک میشود . 


شیخ ببریدن دست از کتف راضی نميشود و برمیگردد و درد شدیدتر شده 
تا صبح ناله می کند و حاضر میشود که از کتف بریده شود و رفقایش او را 
برای مریض خانه حرکت می دهند تا دستش را از کتف ببرند در وسط راه 
ببرید پس ایشانرا در گوشه ای از حرم جای دادند شیخ گریه و زاری زیادی 
کرده وبحضرت شکایت می کند . 


میگوید آیا سزاوار است زاثر شما بچنین بلائی مبتلا شود و شما بفریادش 
نرسید ( و انت امام الرووف ) خصوصا 


درباره زوار پس حالت غشوه ای عارضش میشود در آنحال حضرت رضا ( 
یه لام )را حلاقات هی کنر . 


آنحضرت دست مبارک را بر کتف او تا انگشتانش کشیده ومی فرماید شفا 
یافتی شیخ بخود می آید می بیند دستش هیچ دردی ندارد رفقا می آیند او 
فا وت ید 


چون او را نزد جراح نصرانی میبرند جراح دستش را نگاه می کند اثری از 
آن دانه. تمی ند باخمال. انکه-ضایه دست دیگرش باشند. آنذدست: را هم 
نظر می کنند می بیند سالم است میگوید ای شیخ آیا مسیح ( علیه السلام 
) را ملاقات کردی ؟ 


شم فد کم که دعس کید ام ات است نوم مرا 
شا داوس حربان شا دادن ام علبف هام رال کنو 


( - داستانهای شگفت . ) 

بدرگاهت پناه آورده ام يا رضا پارضا ( علیه السلام ) 

من زوار سرافتده ام یا رضا یارضا ( علیه السلام ) 

افتاده ام دستم بگیر پارضا پارضا ( علیه السلام ) 

آزرده ام دستم بگیر پارضا یارضا ( علیه السلام ) 

یلها غورماندکان بارضا بارضا زغلیه السلم) 

ای چاره بیچارگان پارضا یارضا ( علیه السلام ) 

سفارش حضرت 

کی از اهل تقوی و بقین که زمان عم ربنی مرجوم حاج شیخ محمد جوا 
بیدآبادی را درک کرده نقل می کرد که وقتی آن بزرگوار بقصد زیارت 


حضرت رضا ( علیه السلام ) و توقف چهل روز در مشهد مقدس باتفاق 
خواهرش از اصفهان 


حرکت نمود و بمشهد مشرف شدند چون هیجده روز از مدت توقف در آن 
مکان شریف گذشت شب حضرت رضا ( علیه السلام ) در عالم واقعه 
بایشان امر فرمودند که فردا باید باصفهان برگردی عرض میکند یا مولای 


من فصد توقف چهل روز در جوار حضرتت کرده ام و هیجده روز بیشتر 
۰ رل وه ۲ 


امام ( علیه السلام [ فرمود چون خواهرت از دوری مادرش دلتنگ است 
ما مس با ان ترا دا سای ار 


تا > السلام [ 0 چه می 0 9 چون ۳ ۳ ۳ 
سخت ناراحت بودم با تحظرت شکایت. کردم‌وردر خها منت مر اعت نمودم . 


محبت هرافت حضرت: رضا ( علیه السلام ) دربارة عموم شیغبان خضه‌ضا 
زوار قبرش از مسلمیات است چنانچه در زیادتش دارد : 

( اسلا یی ما آاسام النویی: اب 

( - داستانهای سگفتت.. ] 


ای شه طوس زکویت ببهشتم مفرست 
که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس 
درد چشم 


بنده در کودکی چشم درد گرفتم نزد مپرزا علی اکبر جراح رفتم شیاف دور 


چشم حقیر کشید غافل از اينکه قبلا دست بچشم سودائی گذاشته بود 


چشم بنده هم سودا شد اطراف چشم له شد ناچار پدرم بتمام دکترها 
اج کت امد کت :سرت فا عب السای) ها وا 


گرفت بزیارت حضرت 


ی پای سقاخانه اسماعیل طلا ایستاد با گربه عرض کرد 

پا علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) داخل حرم نمی شوم تا چشم 
پسرم را شفا ندهید . فردا صبح گویا چشم حقیر اصلاً درد نداشت وتاکنون 
بحمدالله درد چشم نگرفتم . 


وقتی از مشهد مقدس مراجعت کردیم خواهرم مرا نشناخت واز روی 
تعجب گفت تو چشمت له بود چطور خوب شدی ؟ من ترا نشناختم و 
همچنین حاجی مزبور نقل می نماید که : 


در سنه چهل شش خودم با خانواده بمشهد مقدس مشرف شدم و عجایبی 
چند دیدم از جمله در مسافرخانه دو مرتبه بچه ام از بام افتاد بحمدالله و 
از نظر حضرت رضا ( علیه السلام ) هیچ ملالی ندید . 


هنگام برگشتن در ماشین این موضوع را تعریف کردم زنی گفت تعجب 
مکن من اول خیابان طبرسی در مسافرخانه سه طبقه بودم بچه ام از 
طبقه سوم کف خیابان افتاد و از لطف حضرت امام رضا ( علیه السلام ) 
هیچ ناراحتی ندیدم . 


مگ 
جناب شیخ محمد حسن مولوی قندهاری فرمود : 


در همان ایام نصیرالاسلام ابوالواعظین بمشهد مقدس آمده بود ماه مبارک 
رمضان در مسجد گوهرشاد منبر می رفت شبی از معجزات اوائل این 
قرن که در حرم مبارک رضوی ( علیه السلام ) دیده بود حکایت نمود که دو 
زوجه که با هم و حسینی بودند و در حباله نکاح یکی از اعیان تهران بودند 
که عهد و پیمان نموده بودند که با هم صاف باشند و رشک و کین و رقابت 
همسری یکنفر ( هووگری ) را ترک 


و نزد شوهر سعایت و خیانت و نمامی و : فتنه انگیزی یکدیگر را نکنند و در 
بینشان حضرت رضا ( علیه السلام ) ضامن و گواه بااشد اگر هم هر کدام 
ی کت ااصرضا ز لیم الملام ادها کر مان 


پس از مدتی یکی از آن دو زن عهدشکنی کرد و به عهد خود خیانت نمود 
ی وا اس ی ای یاهب مرو 
بیاید . نصیرالاسلام مذکور روضه خوان خاص آن زن بود - حکایت کرد که 

چهل شب دخیل بالای سر حرم مبارک بودیم آنچه از ادعیه و تضرع و زاری 
که منتهای قدرت ان زن بود انجام دادیم و عده ای از سادات و علماء و 
اهل حال هر شب را با او صبح کردیم اثری از شفاء اشکار نشد . شب چهل 
و یکم زیارت وداع نمود و مایوسانه تصمیم گرفتیم فردا عازم تهران شویم 


طلوع فجر نوری از ضریح مقدس ظاهر شد از بالای سر آن زن گذشت 
حاضرین همه ان نور را دیده صلوات های بلند فرستاده شد همه یقین 
کردند که آن خانم شفا یافت نور از پنجره گذشت ناگهان صدای کف زدن و 
صلوات از دارالسیاده بلند شد همه رفتیم دیدیم پیرزن کور زوار کابلی شفا 
یافته هر دو چشمش بینا شد با اینکه سالها بکوری بسر برده و برایش 
کوری عادت شده تووسو آندا براق شفای خود در ان وقت نه دخیل شده بود 
و نه دعاء و توسل نموده بود خداوند قدرت امامت را بخانم مایوس و ما و 
مردم نشان 


داد . 


و مردم را آگاهانید که عهد و ضمانت خلیفه خدا را در امور عادی خود 
سست نشمارند و به عهد و قسم خود پای بند بوده خیانت نکنند 


بدون عینک 


جناب آقای حاح محمد حسن ایمانیه نقل کرد در ماه رجب 94 مشهد 
مقدس رضوی ( علیه السلام ) مشرف شده پس از مراجعت نقل نمودند . 


جمعیت زوار بطوری بود که تشرف بحرم مطهر سخت و دشوار بود روزی 
با زحمت و مشقت وارد حرم مطهر شدم کتاب مفاتیح را با زکردم دست در 
جیب نمودم تا عینک را بیرون بیاورم چون چند سال است بدون عینک نمی 
توانم خط بخوانم دیدم عینک را فراموش کرده ام همراه بیاورم سخت 
ناراحت و شکسته خاطر شدم که بچه زحمتی بحرم مشرف شدم و نمی 
توانم زیارت بخوانم . 


در همان حال چشمم بخطوط مفاتیح افتاد دیدم آنها را می بینم ومی توانم 
بخوانم خوشحال شدم و زیارت را با کمال اسانی خواندم و خدایرا سپاس 
کردم . پس از فراغت و خارج شدن از حرم مفاتیح را باز کردم دیدم نمی 
توانم بخوانم و بمانند پیش بدون عینک خط را نمی شناسم و تاکنون چنین 
هستم دانستم که لطفی وعنایتی از طرف ان بزر گوار بوده است . 


داروغه 


یکی از طلاب علوم دینیه مشهد مقدس بر آثر فشار زندگی وتهی دستی و 
فقر و پریشانی با خود قرا ر گذاشت که روزهای پنجشنبه و جمعه که درس 
ها تعطیل است بدنبال گل کاری ومزدوری رود و از مزد و اجرت این دو 
روز مخارج ایام هفته را بگذراند و مشغول تحصیل باشد . 


شهر مشهد که مردی بی باک و ستمگر وسفاکی بود خانه اش نیاز به بنائی 
پیدا کرد اتفاقا روز 


پنجشنبه آن طلبه را بمزدوری بخانه حسین داروغه بر سر کار بردند و تا 
گزوت مشغول کت و ۳ ۳ بو جسین ارو وت بر 


بعد از اتمام کار درخواست مزد نمود گفت فردا جمعه هم بیا یکباره مزد دو 
روزت را می پردازیم لذا آن طلبه آن روز را با دست خالی رفت روز دیگر 
که جمعه بود آمد و مشغول کار شد لکن چون آخر روز شد , مزد خود را 
خواست . حسین داروغه بجای احسان ومزد فحجش بسیاری بآن بیچاره داد 
و پس از بدگوئثی او را از خانه وعمارت خود بیرون کرد و آن طلبه با دل 
پردرد و سوزناک وافسرده خاطر و با دست تهی بیرون رفت و بهر سختی 
که بود امر خود را گذرانید . 


مدتی از اين ماجرا گذشت حسین داروغه یک نفر از اوباش را چوب زیادی 
زد و او هم ناراحت و کینه داروغه را بدل گرفته وبتلافی کار ترآمد.. 


چند روز گذشت حکومت مشهد خواست بحرم مطهر مشرف شود داروغه 
در خدمت او تا کفشداری مسجد گوهرشاد. آمد . ناگهان انشخض چوب 


خورده از کمین بیرون آمد و خنجر را با تمام قوت بر پشت داروغه زد و 
داروغه افتاد و بخون خود غلطان شد وبعد از دو سه ساعت مرد . 


آنگاه او را تجهیز کرده و در صحن کهنه در جلوی ایوان عباسی دفن کردند 
و رفتند . 


بعد از اين واقعه طلبه ای که برای داروغه 


کار کرده بود در خواب دید که صدای هیاهوی بسیاری از طرف بست پائین 
خابان لد اش و حون ناه کرو فی‌زیه حایل اافوری توراس ها رصن 
شد و پشت سر آن یز وا ملائکه های غلاظ و شداد با آلات واسباب 
عذاب از قبیل ژزنلجیر و . . ۰ آمدند و تا مقابل ایوان عباسی ایستادند و 
منتظر دستور آن ار شدند . 


آنگاه آن سید بزرگوار با عصائی که در دست داشت اشاره بقبری فرمود . 
و فرمود که این است . بمجرد اینکه فرمود این است ان ملائک قبر را 
شکافته و از ان زنجیرها که در دست داشتند با قلابها میان قبر انداختند و 
مردی را بیرون کشیدند و زنجیر بگردنش گذاشتند . 


آن رد تال .فرنان هی زره با اما زضا هدند پفریا دم سا آمام 
رضا مرا بردند بفریادم برس . 


چون من نزدیک رفتم دیدم او همان حسین اسماعیل داروغه است که مرا 
اذیت کرده و حقوق مرا نداده . چون زیر طاق در صحن که بالای ان نقاره 
با صدای بلند فریاد زد : آقا با امام رضا مرا بردند . 


در اين حال دیدم سید جلیل القدری از میان ایوان طلا صدا زد ای جد 
زر کوار: اهتاتخن سید آن بت دول بملائکه فرمود زنجیر از گردانش 
بردارید پس او را رها کردند و رفتند 


ناگاه دیدم صحن پُر از جمعیت شد و حسین داروغه بعجله مثل مرغی که 
تیال اشهباش ومنی را عفایل آتوان طلا رای سید حایل وساند 
ماظمای شک رن حصری رضا ر له السا بان ات شا 
فرمود برای چه اینجا جمع شده اید ؟ 

گفتند ما طلب کاران حسین هستیم آمده ایم که حقوق خود را از او مطالبه 
کنیم . انحضرت بخدام امر فرمود تاه و صندوق بسیار بزرگی حاضر کردند 
و در نزد آن بزرگوار و سرور نهادند . سپس آنحضرت از هر یک از طلب 
کارها سوال می فرمود که طلب تو از حسین چقدر است ؟ 


صندوق 0 و به حن مقدار پول سفید دو قرانی بیرون و 0 


عنایت می فرمود . و آنشخص پول را می گرفت و از صحن می رفت تا 
بسیاری از طلب کاران طلب خود را گرفته و رفتند . 


من خواستم نزدیک روم و مطالبه حق خود را بنمایم حضرت رضا ( علیه 
السلام ) با دست خود اشاره فرمود که صبر و عجله منما لذا من صبر 


کزنه تا ضخن حلوت: شد سین آن بشر توار فرصود تزدیک ابا .. 


نزدیک رفتم آنحضرت دست مبارک خود را در آن صندوق برده و یک عدد 
دوقرانی سفید در دستم گذاشت . 


ناگهان از خواب بیدار شدم در حالیکه دیدم آن دوقرانی در دست من است 
خدای را شکر کردم و فردای ان شب پول را خورده کردم و تأ مدتی از ان 


پول خورد گذران می نمودم و امر ومعیشت خود را می گذرانیدم تا وقتیکه 
این خواب خود را به بعضی از دوستان خود گفتم بعد از آن پول خورده ها 
تمام شد وبرکت الهی از بین رفت و من پشیمان شدم از آنکه خواب خود 


در حشر اگر لطف تو خیزد بشفاعت 
بسیار بجویند و گنه کار نباشد 


او را بمن بخشید 


در منتخب التواریخ در باب دهم از والد خود محمدعلی خراسانی مشهدی 
که قریب هفتاد سال بخدمت فراش در استان قدس رضوی مفتخر بوده 
نقل نمود -: 


در اوائل که من بخدمت فراشی اتتان رضوی مشرف شده بودم تحت از 
خدامهای هم کشیکم که مردی زاهد و عابد بود و چون شبهای خدمتش در 
آستان قدس دو صرق مصافر تاافی فد ایند صاله ماشر.سایو دام 
بآسایشگاه نمی رفت بخوابد بلکه در همان رواقی که در بسته می شد و 
آنجا را دارالحفاظ می گویند مشغول تهجد و عبادت می شد و هرگاه خسته 
می شد و کسالت پیدا می کرد سرخود را بعتبه در می گذاشت تا فی 
الجمله کسالتش برطرف شود . 


شبی سرش را بر عتبه مقدسه گذاشته بود ناگاه صدای بازشدن در ضریح 


مطهر بگوشش می رسد . ( پدرم برایم نقل کرد ولی در خاطرم نیست که 
در خواب يا بیداری بوده ) تا صدای باز شدن در ضریح را می شنود بخیال 
اینکه شاید وقت در بستن حرم کسی در حرم مانده بوده و در را بسته اند . 


فورا برمی خیزد برود سر کشیک یعنی 


بزرگ خدام را خبر کند ناگهان می بیند درب حرم مطهر باز شد و یک 
بزرگواری از حرم بیرون آمد و دری که از دارالحفاظ بدارالسیاده است باز 
شد وانخنات بدارالسیاده رفت . 


می گوید من هم پشت سرش رفتم تا از دارالسیاده بیرون شد تا رسید 
بایوان طلا و لب ایوان ایستاد . من هم با کمال ادب نزدیک محراب ایستادم 
نا اسوتت ها حال حصو وی ترایر آنحضرت 
ایستادند ۰ 


بیرون ببرید و اشاره بقبریکه در صحن مقدس پشت پنجره بود کرد و من 
مشاهده می کردم . 


دیدم آن دو نفر با کلنگها قبر را شکافتند و شخصی را در حالیکه زنجیر 
آتشین بگردنش بود بیرون آوردند و کشان کشان از صحن مقدس بطرف 
بالاخیابان.می بودند ماهاه ان تتحضن روی شور بجانب آن بزرگوار کرد 
و عرضکرد یابن رسول الله من خود را مقصر و گناهکار می دانستم و 
و کردم مرا از راه دور بیاورند و در جوار شما دفن 


زبرا در جوار شما بزرگوار امنیت و آسایش است و بشما پناهنده شدم , تا 
این سخن زا گفت انتحضرت. بهة آن دو نفر فرمود بر گردانید او زا . ناقل 
حکایت بیهوش می شود . سحر چون سر کشیک و خدام برای بازکردن در 
می ایند می بینند انمرد کشیکچی افتاد پس او را بهوش می اوردند و او 


مرحوم پدرم گفت 


من با او و جمعی از خدام به آن محلی که دیده بود بما نشان داد ها اناد 
نبش قبر را بچشم خود دیدیم 


( - منتخب التواریخ . ) 

آمدم ای شاه براتم بده 

نقز کداتی هدوت امد 

رانده ام از خود درجاتم بده 

ضامن هر بیکس و بی یاوری 

بیکسم از خود ثمراتم بده 

در یزد مرد صالح و با تقوایی زندگی می کرد برخلاف خود برادری داشت 

که اهل فسق و فجور و بدنهاد بود و آن مرد صالح همواره از بدعملی پرادر 

خود در رنج و شکنجه و آزار بود . و گاهی از اوقات مردم نزد او می آمدند 
و از اذیت و آزار برادرش به او شکایت می کردند و می گفتند برادر تو 


فلان کس را آزار داده و گاه می گفتند که با فلان کس نزاع و جدال نموده 


و چون هر روز رفتار بدی از او بروز می کرد از اینجهت مردم آن مرد صالح 
بیچاره را مواخذه و ملامت می کردند . 


تا آنکه آن مرد صالح اراده زیارت مشهد مقدس حضرت رضا ( علیه السلام 
) را نمود و تدارک راه و توشه شد و با کاروانی براه افتاد . جماعتی جهت 
مشایعت و بدرقه زوار حضرت رضا [( علیه السلام ) امدند . مرد فاسق هم 
یابوئی سوار شد و با مشایعت کننده ها امد تا انکه اهل مشایعت 
برگردیدند لکن آن برادر امتناع از مراجعت نمود . و گفت من فرد بسیار 
معصیت کاری هستم و من هم می خواهم بزیارت حضرت رضا ( 


مرد صالح بجهت خوف اذیت و آزار خود دربر گردانیدن او ابرام و اصرار 
زیادی کرد لکن موفق نشد و مرد فاسق گفت من با تو کاری ندارم پابوی 
خود را سوار و با زوار می روم مرد صالح علاجی ندید و سکوت کرد و تن 
بقضا نمود . یک چندوقتی نگذشت باز باقتضای طبیعت خود , در بین 
مسافرین بنای شرارت و بدرفتاری را با برادر خود و سایر زوار آغاز نمود و 
هر روز با یکی مجادله می کرد و دیگران را اذیت و آزار می نمود و مردم 
پشت سر یکدیگر نزد آن برادر صالح می آمدند و شکایت می کردند و آن 
بتخارم را اسوده: تفن گذاشتند . 


شدیدتر شد تا در نیشابور يا منازل نزدیک مشهد وفات کرد 


مرد صالح بدن برادر را غسل داد کفن کرد و تماز بر جسدش گذارد آنگاه 
0 

سرام ای این اما عفر ری ساسا ین و 
لکن در امر او متفکر بود که بر او چه خواهد گذشت وبا آن اعمال چگونه با 
او رفتار خواهد شد ؟ او تیار خواهان نود که اور مرخوات‌ شید و از او 
در این باب تحقیق و بررسی نماید . تا انکه دو سه روزی از دفن او گذشت 
برادر 


خود را در خواب دید که حالش بسیار جالب و خوب است . گفت : برادر تو 
که در دنیا فلان بودی چطور شد به این مقام رسیدی ؟ 


گفت ای برادر بدانکه امر مرگ و عقابت آن بسیار سخت است واگر 
تا عم این امام رضا زر علبه لام نود کمن ال هلا ورف ردان 
بسترم انش , فراشم انش , فضای منزل هم پر از انش شد و من هرچه 
نمی کردید . تا انکه تأبوت اورده و مرا داخل ان گذاشتید دیدم ان تأبوت 
منقلب بآتش شد و من فریاد می زدم سوختم سوختم کسی ملتفت من 
نگردید تا آنکه مرا بردند و برهنه کردند و بالای تخته ای از برای غسل دادن 
گذاشتند ناگهان دیدم که تخته هم منقلب به آنش شد هرقدر فریاد کردم 
کی سفن توخه تمعن کرد بسن امن با کون عنم جوق ابقر فز ویر تج شاوه 
از ۳ آسوده شوم لکن چون لباس از بدنم تر آه‌زدند ظرف آت را پر 
کردند بر بدنم ریختند دیدم که ات هم ی شد من وقتی این چنین 
مشاهده کردم صدا زدم که بر من رحم کنید و اين اتش سوزان را بر من 
نریزید کسی نشنید تا آنکه مرا شسته و برداشتند و روی کفن گذاشتند 
ی سا دی لس , تأبوت 


یابوی خودم بار کردند . همینطور در اتش بودم و می سوختم و در اثنای راه 
هر یک از زائثرین بمن برمی خورد من بان استغاثه می نمودم و اعتنائی از 

چیک: نمی دیدم . تا آنکه داخل فشهد .رضوی.: ( علیه. السلام. ) شدیم و 
بات مرا برداشتند و از برای طواف بجانب حرم حضرت بردند چون بدر 
حرم.مطهر ردنا کیان اشنا ندید شن.و من حدم را اسودم-وبه خال 
اول دیدم و تابوت و کفن و سایر منضمات را برحال اول دیدم . 


مرا داخل حرم مطهر کردند دیدم که صاحب حرم حضرت رضا ( علیه 
السلام ) بر بالای قبر مطهر خود ایستاده و سر مبارک خود را بزیر انداخته 
و ابدا اعتنائی بمن ندارد . 


مرا یکدور طواف داد . چون ببالای سر ضریح مقدس رسیدم پیرمردی را 
ایستاده دیدم که متوجه بسوی من گردید و فرمود بامام ( علیه السلام ) 
استغاثه کن تا شفاعت نماید و تو را از این عقوبت برهاند چون این سخن 
را یتیدم پانحضرت گردیدم و عرضکردم فدایت شوم مرا دریاب . 


بار دیگر مرا بطرف بالای سر مطهر عبور دادند آنمرد اول فرمود استغاثه 
کن بامام ( علیه السلام ۳ باز عرضکردم فدایت شوم مرا دریاب باز 
انحضرت جوابی نفرمود . 


تا دفعه سوم چنانکه متعارف است مرا ببالاای سر آوردند باز آن پیرمرد 


فرخود آستا نم کت کفتم که چه کنم که جواب نمی فرماید , فرمود اگر از حرم 
خارج شوی باز همان رت و آتش است و دیگر علاجی نداری گفتم جچه 
باید کرد . 


که آنحضرت توجه نماید وشفاعت کند . 


چون این سخن را شنیدم شروع به گریه کردم و عرضکردم فدایت شوم 
بمن رحم کن و منت بگذار تو را بحق جده ات فاطمه زهرا صدیقه مظلومه 
3 قسم می دهم که مرا مایوس نفرما و بر من احسان کن و از در خانه 
خود مرا مران . 


تا این سخن را حضرت شنید بسوی من نگاهی کرد و مانند کسیکه گریه راه 
گلویش را بسته باشد فرمود چه کنم جای شفاعت که از برای ما نگذاشته 
اید سپس دست های مبارک خود را بسوی آسمان برداشت و لبهای خود را 
حرکت داد . گوبا زبان بشفاعت گشود . چون مرا بیرون آوردند دیکر ان 
ان را ندیدم و از عذاب آسوده شدم . 


در تحفهالرضویه نقل می کند : 


برادر موّمن همانشب در خواب دید باغی است در جوار حضرت رضا ( علیه 
السلام ) در نهایت صفا و در عمارت آن باغ دید شخصی نشسته با نهایت 
عزمت چون خوب نگاه کرد دید آن فرد برادرش است که روز گذشته او را 
دفن کرده پس از حال او استفسار کرد شرح حال را گفت تا رسید بآنجا که 


پیرمرد در مرتبه سوم 
انحضرت را بحق جدش پیغمبر قسم بده من چون بان دستور عمل کردم 


مرا باین باغ آوردند و اینها همه از لطفی است که تو در عالم برادری با من 
کردی و اگر مرا پاین فان :معدس نمی اور دمن مه ور عدات 


بودم . 
( - دارالسلام عراقی . ) 
ای که بر خاک حریم تو ملایک زده بوس 


رشک فردوس برین گشته زتو خطه طوس 


هر که انا توا نت بدر خانه تو 


حاش له که زدرگاه تو گردد مایوس 
مخارج راه 


جماعتی مرد و زن از بحرین توفیق حاصلشان گردید و بزیارت حضرت رضا 
( علیه السلام ) مشرف شدند و مدت هشت ماه در اين آستان مقدس 
توقف نمودند و کاملاً از زیارت آنحضرت بهرمند شدند تا همه پول مخارج 
آنها تمام شد . 


هنگامیکه خواستند بسوی وطن خود حرکت کنند مخارج راه نداشتند و به 
هرکس هم رو انداختن که بعنوان قرض جهت خرجی به انها بدهد اجابت 
حضرت آمام هفتر | غلیه السام | شدند اهاز عنایت کروندو کته 
ای اقای ما اکنون ما درمانده شده یم ونمی دانیم چه باید بکنیم . از حرم 
بیرون امدند شخصی نزد انها امده و فرمود ۰ من چند رأاس قاطر دارم و 
تا مسا فا مس سس ارس ال ام ار ارحص 


خواهید من عصر قاطرها را بیاورم و شما حرکت کنید . 


بحرینیها حقیقت حال خود را اظهار کردند و گفتند ما خرجیمان تمام شده و 
مخارج راه را نداریم . و حالا هم حاضریم که با تو همراه شویم لکن هرگاه 
آنچه لا زم داشتیم بما قرض الحسنه بده تا بکاظمین بهستتتص. .و ها کی انا 


تاه مت رتم را خه‌اشم داد 


آنشخص قبول فرمود : و عصر قاطرها را آورد و آنها 


را سوار کرد و براه افتادند و وقت شام بلب آبی رسیدند و فرود آمدند آن 
شخص به آنها فرمود شها. کتان ای اش وضو عاخته.تهار بخوانید.ه غدا 
بخورید تا من قاطرها را در بیابان بچرا ببرم . سپس قاطرها را جهت چرا 
از انجا دور نمود و مسافرین وضو ساخته نماز بجای اوردند و غذای خود را 
خوردند و هرچه در انتظار قاطرها نشستند خبری نشد تا اینکه وحشت همه 


آنها را فرا گرفت . 


مردها از ز کنار زن و بچه ها برخواستند و باطراف رفتند که تحقیق و بررسی 
کنند که قاطرها چه شد هرچه گشتند اثری نیافتند و با حال یأس برگشتند و 


تا صبح بحال گریه و ناله میان بیابان بسر بردند . 


و 


لذا اسباب و اثاثیه خود را بر دوش گرفته با زنها و اطفال پیاده روبراه نهاده 
چند قدمی که برداشتند نخلستانها را از دور دیدند تعجب کردند که در این 
حدود که از بلاد ایران است درخت خرما پیدا نمی شود در این اثناء عربی 
هیزم کش رسید از او پرسیدند که این نخلستان چیست و این قریه چه نام 
دارد ؟ 


3 9 9 9 ۱۹ پس چند قرم 9 0 
قبه مطهره و مناره های کاظمین 8 پیدا شد ودانستند که بنظر مرحمت ابی 
الحسن الرضا صلوات الله علیه به دو سه ساعت از مشهد 


بکاظمین رسیده اند . 

( - دارالسلام عراقی . ) 

چیز نادیده و نشنیده چه لذّت دارد 
آنکه دیدست و چشیدست بصیرت دارد 
هر که نشناخت رضا را و اطاعت ننمود 
از کجا کی خبر از فیض و سعادت دارد 
تا نیائی و نبینی تو جلال و کرمش 

تو چه دانی که به زاثر چه محبت دارد 
رآفتش را بنما درک تو از نام روف 
چون زلطفش بخلایق همه رآفت دارد 
ضامن آهوی وحشی شده تا دریابی 

که به زوار و غریبان چه کرامت دارد 
تن 


شریفه رضویه کفت : 


یکی از شبهائی که نوبت خدمت و شفیت من بود در رواقی که معروف 
بدارالحفاظه است خوابیده بودم . ناگهان در خواب دیدم که درب حرم 
تا نو مود رت سای لیا ی سار ار 
بیرون تشریف ورد و بمن فرمود : 


برخیز و بگو مشعلی بالای گلدسته ببرند و روشن کنند زیرا که گروهی از 
اعراب بحرین بزیارت من می آیند و آنها راه را گم کرده اند از طرف طرق 
( امتح مخلی اشتت در دو‌فرشتنن شهر مشهد ) وآکنون انان. هر کرداشد و 


چند مشعل روشن کنند و با جمعی بروند و ان زائرین را ملاقات کرده 
بیاورند . 


از خواب بیدار شدم و فورا رفتم سرکشیک را از خواب پیدار کرده و خوایم 


برف می بارید مشعل دار را خبر کرده وفورا رفت و مشعل روی گلدسته 
را روشن کرد انگاه با جمعی از خدام بخانه متولی باشی رفتیم و خواب را 
نقل کردیم . متولی هم با جماعتی مشعلها را روشن کرده با ما همراه شد 

و از شهر بیرون آمدیم و بجانب طرق روانه شدیم تا نزدیک طرق بآن 
ی ۱۳ ۱ 0 2۳ 


پس چون ایشانر| ملاقات کردیم جویای حالشان ۰ گفتند که در این 
بیابان طوفان عظیمی ند هد برف: هم شیر وبا مدن: کرد.ها راهزا کم کردم 
و هرچه تفحص نمودیم راه را پیدا نکردیم و دست و پای ما هم از شذت 
سرما از حس و حرکت افتاد لذا تن بمرگ دادیم و از چهارپایان خود پیاده و 
همه یکجا دورهم جمع گشته وفرشهای خود را روی خود انداخته و شروع 
بگریه و زاری نمودیم . 


حضرت رضا ( علیه السلام ) را در خواب زیارت کرد انحضرت باو فرمود : 
( قوموا فقد امرت ان یجعلوا المشعل فوق المناره فاقصدوا نحوالمشعل 
تصادفوا المتولی ) یعنی برخيزید و رو براه بگذارید که من فرمان داده ام 
که در گلدسته مشعل روشن کنند و شما رو به روشنائی بروید که متولی 
باستقبال شما می اید . 


این بود که ما برخواستیم و راه افتادیم و روشنائی را دیده وبسمت 
دوشانی؛ براه افامم ا استا کشا شیم اید فس ول نها را 
بشهر اورد و بخانه خود برد و 


پذیرائتی نمود . بلی حضرت رضا ( علیه السلام ( ضامن غریبان و امام 
رئوف است و زائرین بلکه همه دوستانش را دوست دارد . 


([ - دارالسلام نوری . ) 

ام ال ارت 
قبله دل مرقد شاه رضاست 
کفته آکر آمزه آن سنج کل 
لیک در این کعبه ولی خداست 
گر شده آن کعبه مطاف و حرم 
وین حرم و مقصد اهل ولاست 
یک قدمی نه بر حریمش نگر 
بارگه طوس عجب باصفاست 
به بود این روضه زخلد برین 
شک نبود بارگه کبریاست 


سید جلیل سید محمد موسوی خادم روضه منوره رضویه که بیشتر اوقات 
سیدی صالح در کاظمین بمن فرمود خوشا بحال تو که از خدمتگذاران و 
خدام عتبه مقدسه سلطان خراسان هستی , زیرا که کار دنیا و اخرت من 
دارم و ان این است : 


من در بحرین در مدرسه مشغول تحصیل علم بودم و در نهایت فقر 
ونتختی فف کدرآنیدم تا آینکه روزدی به هت شعلی از هدر عته پیز ون امنقم 


ناگهان چشمم به دختری آفتاب طلعت افتاد و او تازه از حمامی که برابر 
مدرسه بود بیرون آمد . من تا او را دیدم عشق او در دل من جای گرفت و 
محو جمال او شدم . غافل از اینکه او دختر شیخ ناصر لوْلوّی است که 
متمول تر از او در بحرین نیست . باجمله صورت ان پری رخسار از نظرم 
نمی رفت و از مطالعه و مباحثه وعبادت بازماندم . 


زا 


اينکه خبردار شدم که جماعتی عزم زیارت امام غریبان وضامن بیکسان 
حضرت رضا ( علیه السلام ) دارند . من با خود گفتم که دوای این درد 
جانکاه تو از دربار آنحضرت بدرمان می رسد و تو باید شربت این مرصض 
سخت خود را از شربت خانه آنسرور بدست آوری . لذا من هم با آنجماعت 
حرکت کرده و روبراه نهادم تا اينکه در اول ماه مبارک رمضان باستتان 
قدس آن بزرگوار مشرف شدم . 


شب شد در عالم خواب خدمت آن حجت حق حضرت ثامن الائمه ( علیه 
السلام ) رسیدم . آنحضرت بمن فرمود تو در اين ماه مهمان مائی و بعد از 
آن تو را روانه بحرین می نمائیم و حاجت تو را برمی آوریم . 


چون بیدار شدم یک نفر بمن سه تومان بعنوان هدیه داد و من تمام ماه 
مبارک رمضان را بوظائفر طاعات و عبادات قیام می نمودم تا اينکه ماه 
مبارک رمضان باخر رسید آنگاه خدمت آنحضرت مشرف شدم و آن سرور 
را وداع نمودم و از روضه مطهره بیرون آمدم تا اینکه به پائین خیابان 
رسیدم ناگهان از طرف راست خود کسی مرا باسم صدا زد . و به من 
گفت ان خواب بودم و در عالم خواب خدمت حضرت رضا ( علیه السلام ) 
مشرف گردیدم . 


آنحضرت به من فرمود طلبی که از فلان شخص داری و از وصول آن 
مأیوس شده ای من آن وجه را بتو می رسانم بشرط آنکه یک اسب و ده 
تومان بدهی بانکسی که الان که بیدار می شوی و از خانه بیرون می روی 
بدرخانه با تو مصادف 


خواهد شد پس آن مرد به فرموده امام ( علیه السلام ) عمل کرد یک اسب 
و ده تومان بمن داد و من سوار شدم و از شهر خارج گردیدم . 


چون به منزل اول که آنجا را طرق می گویند رسیدم تاجری بمن رسید که 
بواسطه سا راه در انجا متحیر بود و امام هشتم ( علیه السلام ) را در 
خواب دیده بود که انحضرت باو فر موده بود که اگر منافع فلان پانصد تومان 
خودت را بفلان سید بحرینی که فردا بفلان هیئثت ولباس می اید بدهی من 
تو را بصحت و سلامت بمقصدت می رسانم و درباره تو نیز شفاعت خواهم 


کرد . 


آن تاجر تا مرا ملاقات کرد با من مصاحبت نمود و با هم حرکت کردیم تا 
رفتیم باصفهان سیس آن تاجر ضاتوهار نف داد و ان انوجه اسباب 
دامادی خود را فراهم کردم و روبراه نهاده و بسلامتی وارد بحرین شدم و 
رفتم در همان مدرسه ای که قبلاً بودم ساکن شدم . 


چند روز گذشت ناگهان دیدم شیخ ناصر لوَلوْنّی که پدر همان دختر است با 
حشم و خدم خود وارد مدرسه شد و یکسره نزد من امد و خودش را روی 
دست و پای من انداخت که ببوسد من در مقام امتناع برامدم . 


گفت چگونه دست و پای تو را نبوسم و حال آنکه من ببرکت تو داخل در 
ی ی ژیرا من دیشب گذشته در 
شا کت مساخی ای با سردا اه 


و فلان حجره که سیبدی از اهل این شهر بزیارت من آخذه بود و حال 
بر‌گشته و دختر تو را خواهان است . 


اگر دخترت را باو بدهی من شفیع تو می شوم در روزی که لاینفع مال و لا 
بنون این بود که شیخ ناصر آن دختر را بمن تزویج کرد . 


بعد از آن باز امام هشتم ( علیه السلام ) را در خواب دیدم فرمود برو 
پسوی نجف سپس من به نجف رفتم و یکسال در انجا توقف نمودم . باز 
ان بزرگوار را در عالم رویا زیارت کردم که فرمود یکسال در کربلا باش و 
یک سال در کاظمین تا باز امر من بتو برسد . و اینک من در کاظمین هستم 
تا اینکه یک سال تمام شود و بعد چه امر فرماید . 


( - دارالسلام نوری . ) 

ای ولی حق توئی چو روح روانم 
من زجوار تو دور می نتوانم 

هجر تو چون می برد زتاب و توانم 
گوشه ابروی تست منزل جانم 
بهتر از این گوشه پادشاه ندارد 
سوغات 


مرحوم حاج غلامحسین ازغدی معروف به حاج آخوند که از موثقین و 
دوستان بود بلاواسطه نقل کرد ۰ 


زنی از محارم من که مومنه و بسیار فقیره و تهی دست بود حالش این بود 
و و ی ی ۱ ی 
را ی 


اینها . هر وقت ما باو می گفتیم تو 


که پیاده وبا دست خالی می روی پس پول از کجا می آوری که این چیزها 
را می خری . 


می گفت من وقتی بحرم می روم حضرت رضا ( علیه السلام ) را میان 
ضریح می بینم و آن بزرگوار احوال مرا و اطفال را و عدد آنها را می پرسد 
. وباندازه ای پول بمن می دهد که برای اطفال سوغاتی و تحفه بخرم و 
شما مگر وقتی بحرم می روید آنحضرت را نمی بینید . و چون چنین جواب 

می داد ما سکوت می کردیم و گمان می کردیم که او چون فقیره است در 
شتتید کدانی.و تکدی هی کند و-بولی ندستت می: ورد و سای مین خرد: 


تا اینکه یک سفر چون روانه مشهد شد من پشت سرش آمدم تا بمشهد 
رسید و دیدم بخانه یک نفر از غدیها رفت و من بیرون ان خانه منتظر او 
شدم تا اینکه وضو ساخته بیرون امد تا بحرم برود . من هم عقب سرش 
رفتم تا بحرم شریف رسید و خود را بضریح مطهر چسبانید . من در حرم 
ایستادم تا وقتی از حرم بیرون امد . 


خودم را باو رساندم و سلام کردم چشمش که بمن افتاد از ملاقات من 
اظهار خوشحالی کرد سپس باو گفتم برابر ضریح چقدر طول دادی . گفت 
بلی حضرت رضا ( علیه السلام ) با من احوال پرسی کرد و احوال اطفال 
قبیله را پرسید و پول بمن مرحمت فرمود که برای اطفال: سوغاتی بخرم 
آنگاه دستش را باز کرد دیدم چند قران میان دست اوست . آنوقت فهمیدم 
که آنزن بواسطه اخلاص 


و صدق بچنین مقامی رسیده که امام را می بیند و با او سخن می گوید و 


من هرچه کردم که آن پولها را بگیرم و بجهتش سوغات بخرم قبول نکرد و 
گفت باید خودم بخرم . 


( - منتخب التواریخ . ) 

از دیده دل اگر رضا را بینی 
مرآت جمال کبریا را بینی 
گر پرده اوهام بیک سو فکنی 


اندر پس این پرده خدا| را بینی 


رد سائل نکند 


مت سا وی انا ام اس اه سای داه ای ار ماع 


در زمانی که حاج میرزا موسی خان , متولی استان قدس رضوی بود یک 
نفر از علماء نجف بزیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) مشرف شده بود . 
چندی که گذشت هزینه و مخارجش تمام شد و از این جهت پریشان بود که 
در غربت چه کند . 


لذا در حرم مطهر اظهار حاجت بامام هشتم ( علیه السلام ) نمود که ای آقا 
مرحمبی بفرما و مرا از این پریشانی نجات بخشا و هرگاه مرا از این بلیه 
خلاص نفرمایی می روم نجف و خدمت جدت اقا امیرالمومنین ( علیه 
عرضکردم دیدم در انجا کسی است که نشناختم او کیست بمن فرمود غم 
مخور که خدا وسیله ساز است . این را گفت وگذشت و من از حرم بیرون 


آمدم لکن در امر خود متفکر بودم که چه خواهد شد . 


روز دیگر وقتی در منزل بودم ناگاه یکنفر امد و خود را معرفی کرد که من 
یکی از دربانان استان قدس رضوی 


و از جانب آقای متولی باشی خدمت شما رسیده ام . پس مبلغ پول قابلی 
بمن داد وگفت این وجه را آقای تولیت برای شما فرستاده بعد از آن معلوم 
شد که حاج میر زا موسی خان خود نائب التولیه حضرت رضا ( علیه السلام 


) را در خواب دیده و آن بزرگوار باو چنین دستور داده که فلان کس در 
فلان جاست و تو فلان مبلغ برای او بفرست و باو بگو که شکایت ت از من 


خدمت جدم حضرت امیرالمومنین ( علیه السلام ) نکند . پسر من ولی 
اضر کفیباه فرمو دم کم مور کم خد الا میاه سار ات 


( - کرامات رضویه . ) 

ای که از دردت بغیر حق کسی آگاه نیست 
زاه خرهان دا تفن نشتو که.عر آن.رام تیستت 
بهر هر دردی توجه کن بدرگاه رضاأ 

در خهان ذرفانکهی بر از آن در کاه تیست 
زیارت قاچاقی 

آقا میرزا اسحق لنکراتی, تقل تمود ؛ 


هنگامیکه اوضاع مملکت روسیه بهم خورد من قصد نمودم از آنجا بطرف 
ایران حرکت کنم بقصد زیارت حضرت امن الائمه ( علیه السلام ) و چون 
تذکره ( گذرنامه ) برای. آمدن. بایران تمی دادتد ناچار بودم که قاچاقی 
بيایم و قاچاق آمدن هم بسیار سخت بود در وقت گذشتن از سرحد و اگر 
کسی دچار مستحفظین سرحد می شد مجازاتش هم سخت بود لکن من با 
این حال متوکلا علی الله براهنمائی یک نفر از قاچاقچیها روبراه نهادم تا از 
پشت قراولخانه روسیه که سرحد بود رد شده و گذشتم . 


چون نزدیک قراولخانه ایران رسیدم سه نفر از سالدات روسی جلوی من 
امدند و 


مرا گرفتند و گفتند برگرد آنگاه چند شلاق بمن زدند و در نهایت خشم مرا 
بجلو انداخته وا رضم نف دنه وبر گردانیدند . 


فن در آنوفت بسیار مضطرب: و کربان شدم ه اشی:در خشمصم جارزی کردید 
و روی بجانب خراسان نموده عرضکردم يا امام رضا من بقصد زیارت و 
حِ بوسی آستان تو می آمدم از کرم تو دور است که نجات مرا از خدا 
روی خشم ایشان ريخته شد . دست از من برداشته و با کمال ارامی و 


هرکجا می خواهی برو ما دیگر بتو کاری نداریم و چون رها شدم خودم را 
بقراولخانه ایران رسانیدم قراول ایرانی گفت من دیدم که آنها تو را گرفته 
بودند و راهی هم بر مساعدت با تو نداشتم خوب شد که خداوند بقلب نها 
انداخت از تو دست برداشتند . 


( - الکلام یجر الکلام . ) 

دلا بسوی رضا هرکس که راه ندارد 
امید مرحمت از رحمت اله ندارد 

هر آن کس که زکوی رضا پناه نگیرد 
یقین بدان بدو عالم دگر پناه ندارد 
نسیم روضه او زنده می کند دل مرد 
ضیاء شمع ورا هیچ مهر و ماه ندارد 
گذار سر به حریمش بریز اشک زدیده 
بگو جلال تو را هیچ پادشاه ندارد 

بگو زراه دراز آمده بر تو فقیری 


که زاد و بود بجز نامه سیاه ندارد 


نهاده ام چو سگی در ره تو روی تضرع 
به سویم ار نظری افکنی گناه ندارد 
غریق جهلم و مقهور نفس و مانده و حیران 


کسی که دلیل راه ندارد 


حاج میرزا حسن طبیب ( لسان الاطباء ) فرمود : 


وقتی که عازم زیارت حضرت ابی الحسن الرضا ( علیه السلام ) شدم ان 
زمان مرحوم علامه فقید زاهد حاج ملا محمدبن محمد مهدی معروف به 
حاجی اشرف و حجت اشرفی ( که از مشاهیر علماء بشمار امده که در 
احوالاتش در کتاب قصص العلماء گفته اند آنجناب از نصف شب تا صبح 
مشغول عبادت و تضرع و زاری ومناجات با حضرت باری تعالی بوده و بسر 
و سینه می زد . وهرکس او را می دیده خیال می کرده که تازه از بیماری 
برخاسته . ) در وطن اصلی خود اشرف بود و من بجهت امر وصیت نامه 
خود خدمت آن بزرگوار رفتم . 


یمام و سنا ری فرح هایگ تواسی زر اک 
کنی بمن خبر بده . از این جهت وقتی خواستم حرکت کنم نزد انجناب 
مشرف شدم پس آن مرحوم پاکتی بمن داد و فرمود ( لدی الورود ) این 
نامه را تقدیم حضور امام ( علیه السلام ) کن و در مراجعت خود جوابش را 
بگیر و برای من بیاور . من این تکلیف وامر او را عامیانه پنداشتم که 
ی ایا 
لکن بزرگی او مرا مانع شد که ایرادی بگیرم در هرحال از خدمتش مرخص 
شدم و حرکت نمودم تا اينکه بأستان قدس امام هشتم ( علیه السلام ) 
ری ام را ی با را سای 


چند ماه هم برای تکمیل زیارت توقف 


نمودم و سخن آن مرحوم که جواب نامه را بگیرم و بیاور از نظرم محو 
شده بود ر تا شبی که صبحش عازم بر حرکت بودم برای زیارت وداع 
مشرف شدم . و چون پس از نماز مغرب و عشاء مشغول نماز زیارت 
شدم شنیدم صدای قرق باش بلند شد که زاثرین از حرم بیرون روند 


من متحیر شدم که اول شب که وقت در بستن نیست ولی تا من از نماز 
زیارت فارغ شدم دیدم در حرم مطهر کسی نمانده بغیر از من پس من 
برخاستم که از حرم بیرون روم ناگاه دیدم بزرگواری در نهایت عظمت و 
جلالت از طرف بالا سر با کمال وقار قدم می زند . چون برابر من رسید 
فرمود . 


حاج میرزا حسن وقتی که به اشرف رسیدی سلام مرا بحاجی اشرفی 
برسان و بکو : 


آئینه شو جمال پری طلعتان طلب 
جاروب زن بخانه و پس میهمان طلب 


آنگاه از برابر من گذشت و غائب گردید ۰ من بفکر افتادم که این زر کوارزن 
که بود که مرا باسم خواند و پیغام داد . پس برخاستم وگردش کردم در 
حرم مطهر او را ندیدم و یکمرتبه ملتفت شدم که اوضاع حرم بمثل اول 
است و مردم در حرم مطهر بعضی ایستاده وبعضی نشسته اند و مشغول 
زیارت و عبادتند 


حال ضعفی بمن روی داد و چون بحال امدم از هرکس پرسیدم چه حادثه 
در حرم روی داد مردم از ستئوال من تعجب کردند که حادثه ای نبوده تو چه 
می پرسی انوقت فهمیدم که عالم مکاشفه ای برای من روی 


داده بود و عقیده ام بحاجی زیاد شد و بر غفلت خود متاثر شدم . 


پس از مشهد حرکت کردم تا به اشرف رسیدم و یکسره رفتم در خانه 
مرحوم حاجی تا پیغام حضرت رضا ( علیه السلام ) را باو برسانم و چون در 
را کوبیدم صدای حاجی بلند شد که حاجی میرزاحسن امدی قبول باشد بلی 


(- طرائق الحقایق : ج 3 .) 
آئینه شو جمال پری طلعتان طلب 


جاروب زن بخانه و پس میهمان طلب 


عناب شفابخش 
سید جلیل حاج سید محمدعلی جزاثری فرمود : 


من در اول ماه ذی الحجه 1373 مشرف شدم بزیارت امام هشتم حضرت 
ابوالحسن الرضا ( علیه السلام ) و انوقت مصادف بود با ماه اول پائیز و 
هوا نسبت بحال من کم ساکن خوزستانم و آنجا از مناطق حاره است 
قدری سرد بود و اتفاقا روز عرفه در ایوان شرقی مسجد گوهرشاد 
مشغول اعمال آنروز و دعای حضرت سیدالشهداء ( علیه السلام ) شدم و 
بسیار عرق نمودم و بواسطه غفلت تحفظ خود از هوای سرد میتلا بزکام 
شدیدی شدم و بدرد سینه و سرفه گرفتار گردیدم ومن باین مرض در 
زمستانهای خوزستان سابقه داشتم که هر سال یکماه و دوماه طول می 
کشید و پس از معالجات بسیار بهبودی حاصل می شد . لکن در این 
مسافرت چون باین مرض دچار شدم وپرستاری هم نداشتم بدکتر مراجعه 
نکردم و از اتفاقات این بود که چون زوار بسیار امده بودند و رفقای سفر 
من بجهت اینکه شاید هنگام رفتن بلیط ماشین بدست نیاید از اوائل ورود 
به مشهد بفکر تهیه بلیط قطار بودند . تا 


اینکه قبل از عرفه بلیط گرفتند برای روز عید غدیر و من ناچار بودم که 
بایشان حرکت کنم و مرض من هم از روز عرفه که مبتلا شدم روز بروز 
شب با زحمت بحرم مطهر مشرف شدم و برای شفای این مرض خود از 
حضرت رضا ) علیه السلام [ خواهش و استدعاء نمودم و التماس کردم 
پس از آن قصد کردم خود را بضریح مطهر برسانم و سینه ام را برای 
استها رخ ریالم هار ارت تا لت که 


لکن بقدری جمعیت زوار زیاد بود که راه عبور در حرم مطهر میسر نبود از 
کردم که چون از حرم بیرون شوم عتبه در پیش روی انحضرت را ببوسم 
و سینه خود را بعتبه بمالم انجا هم ممکن نشد . 


آنکاه‌ یه وا تقاط آندکی ام کرو سای ملول عقوم که مر اند 
سینه خود را بضریح يا بعتبه در بمالم . پس خود را تسلی دادم باینکه اکنون 
از دری که تازه در دارالحفاظ گذاشته شده و مردم از آن در به مسجد 
گوهرشاد و کفش داری می روند و چند پله دارد می روم و سینه خود را بر 
ان نله عصی اش شاه الصا اما یل ها که ار سر افنت 


ر سیدم . 


آنجا هم دیدم بسن الاتصال زائرین یم | ند و می روند پس من به هر 
زحمتی بود خم شدم که پله را ببوسم دیدم 


دو دانه عناب ریز روی پله مرمر گذاشته شده و با آنهمه رفت و آمد مردم 
این دو دانه عناب تکان نخورده پس فورأٌ آنها را برداشتم و حال عجیبی در 
خود یافتم که قابل وصف نیست و قدری در حالت بهت و حیرت بودم ابتدا 
خیال موهومی کردم که شاید یکی از زاثرین عناب برای تبرک بحرم مطهر 
آورده و این دو دانه افتاده آنگاه با خود گفتم چگونه می شود روی پله باین 
صافی و این همه ازدحام مردم این دو دانه عناب بماند . 


بنین با خال شعف. با دو.دانه عناب: به مترل. آمدم .ون رفقای من آن ذو 
دانه عناب را در دست من دیدند و از جریان کار من مطلع شدند یکی از 
انتشان بحواهش بیان یکدانه را از .فن: تراف خود. کرفت و من همان 
ساعت کمی از آن دانه دیگر را خور دم ود بفیتة. آثتر| برای اهل بیت و بچه 
های خود نگاه داشتم و همان وقت متوجه خود شدم که هیچ اثری از 
کسالت و سرفه و درد سینه در من نیست . لذا همان روز با رفقای خود 
اهر و هی حزدزه بسیار خوردم وفردای آنروز جرکت کردیم و از آن زمان 
۳ زمستانها راحت هستم و از آن بیماری بهیچگونه اثری بروز نکرده و 
الحمدللة:علی بل نعمهه. 


(- کرامات رضویه . ) 

ای که رو کرده بسویت همه اربا دعا 
دردمندان همه از خاک درت جسته شفا 
من چه گویم بتو ای خسرو اقلیم بقا 
که خدا 


گفته ثنای تو لقب داده رضا 

توئی آن مظهرالطاف خداوند رف 
نکنی دور زخود سائل مسکین و گدا 
بی احترامی به زوّار 


صدیق معظم فخرالواعظین نقل فرمود : حاج شیخ عباسعلی معروف به 
محقق که مرحوم میرزا مرتضی شهابی که در زمان سابق دربان باشی 
کشیک سوم استانقدس رضوی بود ده مجلس روضه خوانی فراهم نمود . و 
والد مرا با حاج شیخ مهدی واعظ و مرا هم بواسطه پدرم برای منبر رفتن 
دعوت کرد و سفارش کرد که همه شما هر شب بایستی متوسل شوید 
بامام نهم حضرت جوادالائمه ( علیه السلام ) و باید ذکر مصیبت انحضرت 
بشود و من چون تازه کار بودم ومعلوماتم در منبر کم بود بر من دشوار بود 
و هرچند گفتند که جهت توسل بامام جواد ( علیه السلام ) هر شب چیست 
می گفت اکنون باشد ومن در آخر کار بشما خواهم گفت این بود که ما هر 
ینت سل بان بش نوا ی وی تا ده شب تفام شتد:. 


آنگاه شب دیگر ما اهل منبر را برای شام خوردن دعوت نمود آنوقت گفت 
جهت توسل من در هر ده شب بامام جواد ( علیه السلام ) این بود که من 
در روز کشیک و خدمت خود در صحن مطهّر برسم و عادتی که داشتم با 
دربانان مشغول جاروب کردن_ صضصحجن کهنه می شدیم وجوی ۳ که از 
صحن می گذشت و دو طرف آن نهر یک پله پائین مردم از زاثر و مجاور 
لب آن ات ی ینید تحفت وتو شا خن 


یک روز همان قسمی که مشغول جاروب کردن بودیم . نزدیک سقاخانه 


دیدم چند نفر از زائرین نشسته اند و مشغول خوردن خربزه می باشند و 
تخمهای خربزه را انجا ریخته و کثیف کرده اند من اوقاتم تلخ شد و گفتم 
ای اقایان اینجا که جای خربزه خوردن نیست لااقل می باییست پوستها 
وتخم های خربزه را در جوی اه رتیه اش بای کسی. تباید اسان ار 
سخن من متغیر شدند و گفتند مگر اینجا خانه پدر تست که چنین می گوئی 
و دستور می دهی من نیز عصبانی و متغیر شدم وبا پای خود بقیه خربزه و 
پوستها و تخمها را میان جوی آب ریختم . 


آنها برخواستند و رو بحضرت رضا ) علیه السلام ( نموده گفتند : ای امام 
رضا ما خیال کردیم اینجا خانه تست که آمدیم و اگر می دانستیم خانه پدر 
این مرد است نمی آمدیم این سخن گفتند و رفتند . من هم عقب کار خود 
رفتم و چون شب شد و خوابیدم در عالم خواب دیدم در ایوان طلا جنجال و 
غوغائی است نزدیک رفتم که بفهمم چه خبر است دیدم آقای بزرگواری 
وسط ایوان ایستاده است و یک سه حاجة ای در وسط ایوان گذاشته شده 
چون ان زمان رسم بود که شخص مقصر را به سه پایه می بستند و شلاق 
می زدند . 


پس نت آقای بزرگوار فرمود بیاوریدش , تا این امر از آنسرور صادر شد 
مأمورین آمدند و مرا گرفتند و نزد سه پایه آوردند و بستند که شلاق بزنند . 
ی ی ی ی 
کرده ام . فرمود مگر صحن خا نه پدر تو 


بود که زائرین مرا ناراحت کردی و با پا خریزه ایشان را بجوی اب ریختی . 
خانه , خانه من و زوار هم مهمان منند تو چرا چنین کردی . 

آز این فرمانشی انعضرت خا یال اشالی من رو باه کهشمی, تواتم 
بیان کنم و مأمورین تا خواستند مرا بزنند من از ترس ووحشت این طرف 
و آن طرف نگاه کردم که شاید آشنائی پید | شود که واسطه نجات من 
گردد . در این حال متوجه شدم که یک آقای جوانی پهلوی آنحضرت ایستاده 


و دیدم آن جوان حال وحشت مرا که دید باقا عرضکرد ای پدر این مقصر را 


تا این سخن را گفت مرا آزاد کردند . آنگاه نگاه کردم نه سه پایه ای دیدم 

و نه شلاقی پرسیدم این جوان که بود گفتند این آقازاده تستر آنحضرت امام 

جواد است . سپس من از خواب بیدار شدم بفکر آن زائرین افتادم و 

روزش در جستجوی آنها برامدم و به هر زحمتی بود ایشان را پیدا کردم و 

بسیار عذرخواهی نمودم و بعد ایشان را دعوت کردم و پذیرائی نمودم و از 

ی ان ار 
ز این جهت بود که ده شب متوسل بآن بزرگوار شدم . 


( - کرامات رضویه . ) 

پیش آمرزش گنه کاران رسید از کردگار 
رحمت ایزد فرود آمد زمین شد لاله زار 
معنی اسماء خسنی مظهر پروردگار 
نجل احمد بسط حیدر فخر دین پور رضا 
نور چشم فاطمه , آن خسرو عر و وقار 
برگ سبز 


صدیق 


معظم سید مکرم حاج سید محمد معروف به امین الذاکرین نقل فرمود : 
یک نفر از تجار محترم خرمشهر بنام حکیم به مشهد مقدس برای زیارت 
مشرف شده بود و چون مریض بود من به همراهی حضرت حجهالاسلام 
حاج سید علی اکبر خوئی شب ماه مبارکی رمضان به عیادتش رفتیم . 


در آنمجلس ذکری از زیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) شد . آن مریض 
گفت من حکایتی در خصوص مرهمت آنحضرت درباره زاترتن دآزمهان 


: 0 


در یکی از مسافرتهای خود که به مشهد مقدس مشرف شده بودم شبی به 
مجلس ذکر مصیبت حضرت سیدالشهداء ( علیه السلام ) رفته بودم در آنجا 
تحص زرا تدم کر وانبطانف ری یی مب هدن به لیام 
کرت وه اه او من اک رم سر وا ی 
بختیاری صحبت می نمائی ؟ 


گفت بلی چون من اصلا بختیاری هستم لکن از زمان پدر خود تاکنون در 
بصره سکونت دارم لذا بصورت عربم و من چند سال است که هر سال به 
نیت هد تن مت تس سوق هر تنل یهام توف مین کتم و انگام 
از خدمت حضرت رضا ( علیه السلام ) مرخص می شوم و به محل سکونت 
خود بصره می روم و سبب تشرف من هر سال این است که چون سفر 
اول مشرف شدم يازده ماه ماندم و توقف نمودم و در آن سفر شبی در 
عالم خواب دیدم امده ام برای تشرف بحرم مطهر چون به نزدیک در پیش 
توق ام ره اسلا رتم رات 


اذن دخول می خوانند دیدم طرف دست چپ تختی است و خود حضرت 
رضا ( علیه السلام ) روی آن نشسته است و هر نفری که می آید ومی 
خواهد وارد حرم شود. انحضرت برمن خیزد و هی . آبستد. وجتد قرفی 
استقبال آن زاثر می نمایند تا او داخل حرم می شود آنکام تمی کته 
کستی‌از ازتدر خارع ینود بتن فن هم داح گم 


چون نگاه کردم دیدم زائرین بعد از زیارت هنگام خروج از حرم از در پائین 
پای مبارک بیرون می روند لذا من هم از همان در خارج شدم . در انجا 
دیدم تختی طرف دست چپ گذاشته شده وخود حضرت رضا ( علیه السلام 
) روی آن تخت تشریف دارد و میزی در برابر آنحضرت هست و روی آن 
اه و 
نفر از زائرین تا از حرم مطهر بیرون می آید امام ( علیه السلام ) از جای 
خود برمی خیزد و یکی از آن برگهای سبز را برمی دارد بآن زاثر عطا می 
تماید وم شا ( خدها امان مق الارهاا ان سول له امین 
بکتن ای را که این:امان است از آنش‌هنم پسر رسول.جدا رخ ااجون آن 
زاثر می رفت ان جناب چند قدم برای بدرقه او برمی داشت . 


۲-۳ 3 ت و جلالت آ: قز اضرا نان کرفته وی مره ارت 
نداشن که ری شوم . بالاخره بخود جرات دادم وپیش رفتم و دست و 


پای آنجناب را بوسیدم و عرضکردم آقا زوار بسیار است بر شما سخت و 
اذیت و دشوار است که این قدر از جای خود حرکت می فرمائید . 


فرمود آنها بر من واردند و بر من است که ایشان را پذیرایی نمایم آنگاه 
برگ سبزی هم به من عطا نمود فرمود ( خذ هذا امان من النار و انا ابن 
سول الله ) و .من آن بر یرآ کرفتم دیدق که بخط طلا آن غیارت توشته 


شده بود . 


مشرف می شوم و یکماه می مانم و مرخص می شوم . 


( - کرامات رضویه . ) 

امام ثامن و ضامن حریمش چون حرم آمن 
زمین از عزم او ساکن سپهر از عزم او پوبا 
نهال باغ علیین بهار مرغذار دین 

شمیم روضه یاسین نسیم دوحه طاها 

ز رویش پرتوی انجم زجودش قطره ای قلزم 
جنابش قبله هفتم رواقش کعبه دلها 

خاک آستان 


مرحوم محدث بیرجندی علامه حاج شیخ محمدباقر بن محمدحسن قائنی در 


ه ۳ 7 از من گرفته هِب 
شدت درد , بدن این ضعیف مرتعش می شد ( می لرزید ) واین درد و حال 
خود را از کسان خود مان می داشتم که اسیاب تاراحتی اما نود هیر آن 


روزی به حضرت ثامن الائمه ( علیه السلام ) عرضکردم و عرضحال 


کردم واز خاک روی سنگهای روضه عرش درجه گرفتم و برپای خود 
ومواضع درد مالیدم فورا درد زائل گردید و استراحت یافتم والحمدلله بعد 
هم عود نکرد و این معجزه باهره را خود مشاهده کردم از برکت ان حرم 


مطهر . 

( - کبریت احمر . ) 

هست دعا در حرمش مستجاب 

بهر مریضان همه دارالشفاست 

هر که زند بوسه بدرگاه او 

شافعش از مهر بروز جزاست 

ضامن آهوش از آن خوانده اند 

زانکه پناه همه شاه و گداست 

برو کار کن 

صاحب نفس قدسیه شیخ محمدحسین قمشه ای فرمود : 

من در اوائل جوانی که در مشهد مقدس رضوی مشغول تحصیل بودم 
بسیار مفلوک بودم و در کمال فلاکت و پریشانی بسر می بردم و بواسطه 
ناداری بروزه استجاری امرار معاش می نمودم . یک وقتی سه روز پی 


دربی روزه گرفتم و بجزئی چیزی سحری و افطاری خود را گذرانیدم لکن 
روز سوم در حرم مطهر حضرت ( علیه السلام ) از حال رفتم . 


سید بزرگواری را به بالین خود دیدم که فرمود برخیز برو کار کن روزه بر 
تو حرام است من برخواستم و به منزل خود رفتم و تعجب نمودم که ان 
ی بزرگوار که بود که از حال و روزه من خبر داشت پسر من در اطاق 
خود کاسه مسی داشتم , بردم فروختم و امر افطار خود را گذراندم و بعد 
از ان عقب کاری رفتم . 


چندروزی که گذشت بر شانه و بازوی من دردی عارض شد که آرام و 
اسایش مرا سلب نمود . لذا| بچند طبیب رجوع کردم و علاج نشد انگاه 


یکنفر از اطباء گفت این مرض 


تو شقاقلوس است وچاره و علاجش بجز بریدن کتف تو نمی شود و من 
خون تحعل بر درد و الم نداشتم تاجاربرای عمل سواحی راضی و حاشر 
شدم لکن طبیب گفت برو چند نفر از علمای مشهور را ملاقات کن وقضیه 
خود را بگو و نوشته ای از ایشان برای من بیاور که فردا برای من 


من از مطب او بیرون آمدم و با نهایت پریشانی و حیرأنی بخرم سطون 
0 0 ۱۳:۲ ۰ 
خواست نزدیک من بیاید فریاد می زدم که خود را به من نزن وملتفت باش 
( زیرا انگشتی که به دستم می خورد گویا مرا می کشت ) در همین حال 
بودم که ناگاه سیّد جلیلی را دیدم که گویا همان سیّد بزرگوار سابق بود به 
من فرمود روزه بر تو حرام است , داد زدم اقا ملتفت باشید که خود را به 
من نزنید چرا که دستم درد می کند . 


ولی آن آقا نزدیک آمد و دست مبارک خود را بر شانه من گذاشت و فرمود 
دوه نف کید هه وا سم استاغ کس ند سین کلم دست کرد ود 
را پائین می کشید و بازوی مرا فشار می داد و می فرمود دردی ندارد تا به 
همه دست من دست کشید مگر سر ناخن ابهام يا سبابه و گویا آنرا برای 
علامت باقی گذارد و چون چنین کرد فورا به برکت دست مبارکش تمام 
آلام و اسقام رفع گردید و چون 


از مرض و درد شفا یافتم , نزد طبیب رفته و دستم را به او نشان دادم 


( - معجزات . ) 

بیا برو به پناه رضا شهنشه طوس 

حریم درگه او را ز فرط شوق ببوس 
اگرچه غرق گناهی برو بر دربارش 
زلطف و رآفت احسان حق مشو مأیوس 
بحال گریه نما توبه و خضوع و خشوع 
در آن مقام تملق نما چو گربه لوس 
بخاک مرقد او سر گذار و اشک بریز 

که جن و انس ملائک نهاداند رس 
بخواه حاجت خود را هرآنچه می خواهی 


که مستجاب شود در مزار شمس شموس 
مآخذ 
[- آیات الرضویه صدیق ونقه معظم حاج سید اسماعیل ( حمیدی ) 


2 وسیلهالرضوان سیدجلیل شمس الدین محمد بن سید محمد بدیع بن 
ابیطالب رضوی 


3- تحفهالرضویه شیخ جلیل ملانوروز علی معروف بفاضل بسطامی 


- کرامات رضویه حجهالاسلام جناب آقای حاج شیخ علی اکبر مروج 
الاسلام 


لمات اه افیف آیت سیلتات 

اه ی ی انس اس اه رالات عون 

7- فوائدالرضویه شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه 

اف افیا رل الق ناخ مان خی 

9- تتمیم امل الامل عالم جلیل شیخ عبدانبی قزوینی 

0 افات آلهدان شش رها ملق 

1- اعلام الوری شیخ طبرسی 

2- منتهی الامال شیخ عباس قمی 

13- زهرالربیع سید نعمهالله بن سید عبدالله موسوی شوشتری جزائثری 
4- ریاض الابرار سید نعمهالله بن سید عبدالله موسوی شوشتری جزائثری 
کنات شا سا 


جلیل سید میرزا محمدباقر بن میرزا زین العابدین خوانساری 

6- الکلام یجرالکلام آیهالله سید احمد زنجانی 

7- عیون اخبارالرضا شیخ صدوق علیه الرحمه 

8- بحارالانوار علامه بزرگوار مجلسی 

9- معالم ازلفی سید هاشم 

0- رایت راهنما عالم جلیل و سید نبیل حاج علی خراسانی ( علم الهدی ) 
1- مناظره دکتر و پیر دانشمند معظم سید عبدالکريم هاشمی نژاد 
2- راه اطاعت و بندگی مرحوم کلباسی 

3- سبیل الفلاح عالم جلیل محمد اراللهی 

4- فتح و فرج حاج اسماعیل شکری بروجردی 

5- دروس دینیه عالم جلیل حاج شیخ مجتهد تبریزی 

6- توسلات يا راه امیدواران دانشمند بزرگ محمد مهدی تاج لنگرودی 
7 روزنامه خراسان مشهد 

98- معجزات عالم جلیل سید سند آقا میرزاهادی بجستانی حائری 

9- طرائق الحقایق حاج میرزا معصوم نائب الصدر 

0- منتخب التواریخ هاشمی خراسانی 

1- راحهالروح یاکشتی نجات شیخ علی اکبر نهاوندی 

2- گلشن نجات سید محمد حسین مدرس صادقی 

3- دیوان سنائی 


4- دیوان آیتی 

5- دیوان افندی 

6- دیوان بیدل قزوینی 

7- دیوان تائب 

8- دیوان وفائی 

39- دیوان تجلی 

0 دیوان میرزا یحیی اصفهانی 
1- دیوان ناصرالدین شاه 
2- دیوان خاقان فتحعلی شاه 
3 دیوان حزینه 

4- دیوان وصال 

5 دیوان سروش 

6- دیوان گومرب 

7- دیوان قاآنی 

8- دیوان ناظم 

9- دیوان حافظ 

10- دیوان سعدی 

1- دیوان صغیر 

2- دیوان صفا 

3- دیوان نظامی 


4- دیوان اسرار 

5- دیوان حاج میرزا حبیب 

6- دیوان اختر 

7- دیوان لعلی 

8- دیوان نفمه های ولایت 

9- دیوان مقدم 

جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا (ع ) از مدینه تا مرو 
مأموریت به مدینه 


فتحاهی که رجاء بن آبی ضحاک و یاسر خادم از سوی ماو ناسون روف 


0 رت الحاغطاین ی ای لاه خی ای خی از آ تسس 
بخ 2 سس 395 ول اد ظیری :9/13 صلی الله عله وال 5 
الکاع فی اس 4 بض <صلی الاه یه وال ۲ موم آلرشت 
ومعادن الجوهر , ج 2 , ص ۰441 تاریخ یعقوبی , ج 2 , ص دصلی الله علیه 
وال اضول کافی‌سض ربص له الساام 20 ) 


تا علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام را به مرو آورند . |مام علیه السلام در 
مدینه بود . حضرت رضاعلیه السلام همجون ِِ بر وا رن امام موسی 
کای عاتت انشا من مه آفایت اشت ( اس تفیل اما اند السلام 
در کدام محله از محله های شهر مدینه الرسول بوده منایع , اطلاعات 
چندانی به ما نمی دهند ) . رجاء بن ان سای اس خارم نع مترل 
امام علیه السلام رفتند و نامه تامان را به حضرت تسلیم کردند . امام 
علیه السلام با فرستادگان مأمون سخنی نگفت با 
بناچار پیشنهاد قاموان | پذیرفت و آماده سفر شد . در اولین گام قبل از ( 
عنون اخیاد الرضاه فرص 139 ۲ اصول کایمم 2 2 404 ]ار فاص 
0 91۵ 2 ووضه :الما این مس عايم ااسطلام فلت لاه غلید. واه 3 
تاریخ فخری . ص 300؛ تجارب السلف , ص 158؛ بحار الأنوار , ج ۰49 ص 
2 صذيفه الشیعه ب ید ررض دصلی الله له واله اعارن 


آغاز سفر به سوی مرو امام دست به اقداماتی زد که ماهیت پذیرش 
ولایتعهدی را اشکار ساخت مثل صحنه دردنای وداع با رسول خداصلی الله 
علیه واله , تعیین جانشین بعد از خود و کیفیت وداع با اهل بیت خود . 


وداع با رسول اکرم ( 


شیخ صدوق به سند خود از محول سیستانی نقل می کند که چون قاصد 
هاهنن رای احضاد حطرته رضاعليه السلام از کر اه نویه فده ورد فد 
من در مدینه حضور داشتم , حضرت برای وداع با مرقد مطهّر رسول اکرم 
صلی الله علیه واله وارد آستانه مقدسه شد . چندین مرتبه به مرقد آن 
2 
بار که نی رن فی امد با ضد این باند.عی. رسنت رصن بم حور آن 
حضرت علیه السلام شرفیاب شدم , سلام کردم و او را ( به خاطر ) طلب 
کردن مامون به خراسان تهنیت گفتم . آن حضرت فرمود : من را واگذارید 
, همانان از جوار جدٌ بزرگوارم صلی الله علیه واله بیرون می روم و در 
غربت رحلت می کنم و در کنار قبر هارون دفن خواهم شد . محول 
سیستانی می گوید : تا خراسان ان بزرگوار را مشایعت کرده , همراه وی 
بودم تا این که در طوس وفات یافت و او را نزد هارون دفن کردند . 


( عیون اخبار الرضا , ج ۰2 ص 4صلی الله علیه واله 4؛ اثبات الوصیه , ص 
4 . ) 


حضرت رضاعلیه السلام از آنجا که سرانجام این سفر را می دانست , 
فرزندش جوادعلیه السلام را که در آن زمان کودکی چند ساله بود به هنگام 
وداع با جذش به مسجد الثبی برد , حضرت جوادعلیه السلام قبر مطهّر 
رسول اکرم صلی الله علیه واله را در آغوش گرفت , امام رضاعلیه السلام 
فرمود : ای رسول خدا 


, من او را به شما سیردم . حضرت جوادعلیه السلام عرض کرد ای پدر » به 
تمامی وکلا و اصحاب خود فرمود : سخنان او را وش کنید و امر او را 
اطاعت نمایید و ترک مخالفت وی کنید . و نزد ثقات اصحاب خود تصریح بر 
اقامت اف مود وه آنها فتاساند که خصوت‌جواق الاتنه خا یره و مایم 
مقام اوست . 


( المناقب , ص صلی الله علیه واله 19؛ اثبات الوصیه , ص 394؛ دلائل 
الاتضه دض ضلی الله قله:عاله علبه الساام 1 بر الافارم ع 2وض د3 
ِ( 


حد بقه الرضویه و از محد ود تذکره هایی است که می نویسد : حضرت 
بعد از وداع با قبر پیأمبر اکرم صلی الله علیه واله به روضه جدذه اش 
حضرت صدیقه زهرا3 مشرف شد و درددلهای خود را به ان حضرت عرض 


کرد . 


( حدیقه الرضویه , ص 4علیه السلام , ند کی امام رضاعلیه السلام , ص‌ 
ی او ماه هام 


وداع با اهل بیت علیهم السلام 


امام علیه السلام هنگامی که قصد خارج شدن از مدینه را کرد , دستور داد 
اهل بیت و خاندان وی در اطراف ایشان گرد آمدند , آنگاه فرمود : بر من 
بگریید تا صدای شما را بشنوم . گریه کردن بر مسافری که به سفر می 
رود امری است غير متعارف , اما اين ( عیون اخبار الرضا , ج 2 ۰ ص 
4صلی الله علیه واله 4 , بحار الانوار , ج 12 


که |مام چنین دستوری می دهد , قصد آن دارد که به اهل بیت خود بگوید 
من دیکر از این سفر باز نخواهم گشت . این موضوع را مسعودی در آثبات 
الوصیه و ابن شهراشوب در المناقب به تصریح بیان کرده اند . آن دو به 
نقل از محمّد بن عیسی روایت کرده اند که حضرت رضاعلیه السلام فرمود 
؛ هنگامی که خواستند مرا از مدینه بیرون برند من اهل و عیال خود را گرد 
آوردم و به آنها امر کردم بر من گریه کنند تا من گریه و زاری آنها را بشنوم 
سپس از آنها جدا| شدم و دوازده ِِ دینار برای آنها گذاشتم . پس 
فرمود : من به سفری می روم که دیگر به جانب اهل و عیال خود 
پارتخواهر کست.: 


( مناقب , ص صلی الله علیه واله 19؛ اثبات الوصیه , ص 394؛ دلائل 
اه رای المع اه اه اساسا سار ارم رد 
۱ 


ان مقر ه ملاحطظای فرارم قدیفت آبام غلیه التسلام نف مه 


منابع الیه و سایر تواریخ معتبر آغاز حرکت [مام رضاعلیه السلام را از 
ی سر 
ندرم هان مباعر هی تویستد : ( تاریخ یعقوبی , ج 3 , ص صلی الله علیه 
واله علیه السلام 1؛ تاریخ فخری . ص 300؛ تهذیب التهذیب , ج علیه 
السلام , ص علیه السلام 38 . ) 


خضراه ادا بم ام کم وق و ور آین .سر اما 


خواو یی ام هه اقا و ات یی تراسا حانه خوا واه 
تور من ار که سفن آدافهت اد 


مسند الامام الرضاعلیه السلام به نقل از راوندی در الخرائج می نویسد : 
امام رضاعلیه السلام با همراهان خود وارد مکّه مکرمه شد و خانه خدا را 
زیارت کرد و با اهل بیت وداع نمود ۰ محشّد بن میمون گوید : من در مکه با 
آن جناب بودم و پیش از آن که به طرف خراسان حرکت کند عرض کردم 
تصمیم دارم به مدینه برگردم نامه ای برای کر نات آبو: خعفر غلیه السلام 
بنویس تا با خود ببرم . حضرت رضاعلیه السلام تبسشمی فرمود و نامه را 
نوشت , من نامه را به مدینه بردم و به حضرت جواد دادم . 


(میشید المام الزضاعلید اتسلام» ۱ رصلی ال غلیه والف و کل 2 آیبات 
الوصیه , ص‌ 4 بحار الانوار , ج ۰12 ص 8 . ) 


شیخ مفید نیز در الارشاد بدون تأکید بر عزیمت امام رضاعلیه السلام از 
مین سر ناشن اه کصان ای اسان اس مت 
مسافر روایت می کند که من خدمت حضرت رضاعلیه السلام در منی بودم 
, یحیی بن خالد از آن جا عبور کرد در حالی که سر و روی خود را از غبار 
پوشانده بود , حضرت فرمود ۳ : این بیچاره ها نمی دانند , امسال جه بر 
سرشان خواهد امد , سیس فرمود ۰ ره شگفتر من و هارون مانند این 
دو هستیم ( دو انگشت خود رابه هم 


چسبانید ) یعنی من و هارون در کنار هم دفن خواهیم شد . مسافر گوید : 
به خدا من معنی سخن ان حضرت را نفهمیدم تا وقتی که حضرت را در 
کنار هارون دفن کردیم . 


( الارشاد , ج 2 , ص 249؛ عبون اخبار الرضا , ج 2 , ص 3علیه السلام 4؛ 


اگر گفته شیخ مفید را در این باره بپذیریم , زمانی که حضرت در سفر حح 
بود , بنابر انچه مسافر از حضرت نقل می کند که من و هارون در کنار هم 
دفن خواهیم شد , معلوم می شود که هنوز هارون در قید حیات بوده است 
, بنابراین با توجه به مرگ هارون در سال 193 و هچرت امام علیْ بن 
به ان سفر نیست . 


معتبرترین منبعی که از وداع آن حضرت با خانه خدا روایت می کند , ۲ 
صدوق است که می نویسد : حضرت برای طواف بیت الحرام به مکه رفت 
و فرزند برومند خود جواد الائمه را که شش سال داشت با خود گذاشت در 
حرم طواف می داد . چون حضرت جوادعلیه السلام به حجر اسماعیل 
رسید از دوش موفق به زیر امد , ان جا نشست و اشک از دیدگان وی 
جاری شد , مدتی گریست , موفق عرض کرد , قربانت شوم برخیز , گریه 
ات سرت اه سا مس ی وی اد ان ار 
تا آن گاه که خدا بخواهد . موفق خدمت امام 


رضاعلیه السلام رفت و جریان را عرض کرد . حضرت رضاعلیه السلام 
گریان نزد فرزندش آمده او را در آغوش گرفت و سر و سینه اش را بوسید 
و فرمود : نور دیده ام چرا این قدر گریه و زاری کرده ای , حضرت 
جوادعلیه السلام گفت : چگونه خود را تسلی دهم درحالی که می بینم شما 
آن چنان با خانه خدا وداع می کنی که گویا دیگر مراجعت نخواهی کرد و 
من یتیم خواهم شد . 


حضرت رضاعلیه السلام فرمود : ای فرزند دلبندم به قضای الهی راضی 
شو و در هر پیشامدی صابر و شکیبا و خرسند و شادمان باش , آنگاه هر دو 
دوز آغوش. هم. گویشتند و با هم وداع کرذند. . خضرت؛ خواد جم. مدننه. و 
حضرت رضاعلیه السلام به سوی خراسان حرکت کردند . 


( حدبقه الرضویه , ص 4علیه السلام 7 ند کاتین امام رضاعلیه السلام , ص‌‌ 
8علیه السلام 4 اثبات الوصیه ,ر ص 294 , سرچشمه های نورد , امام 
اه لام ی ۱ 


اين گفته شیخ صدوق درباره حضرت جوادعلیه السلام با آنچه راوندی در 
الخرانح در روایتی که از محمد بن میمون نقل می کند « من نامه حضرت 
را از مکه به مدینهم بردم و به حضرت جواد دادم . » اختلاف دارد و معلوم 
می شود در آن هنگام حضرت جوادعلیه السلام در مدینه به سر می برده 
است . علاوه بر اين اختلاف , به لحاظ جغرافیای راههای متداول آن زمان 
عزیمت امام علیه السلام به مکه در مسیر مخالف راه مدینه به مرو است 
و برابر آنچه 


ابن خردادبه در المسالک والممالک و قدامه بن جعفر در کتاب الخراج و 
یعقوبی در البلدان و ابن رسته در الاعلاق النفیسه که به ترتیب در سالهای 
0, صلی الله علیه واله صلی الله علیه واله 2 , 8علیه السلام 2 , 290 
۳ فالیف شدم آند ی تسد از‌مديتة بامکه ضای. اللم غلیه وان 28 
4 و ۳ ۱ ۱37 
به مرو است . صرفنظر از این ( الاعلام النفیسه , ص ۶ - علیه السلام 20؛ 
البلدان , ص 93؛ الخراج , ص 11 . ) 


ملاحظات , بنابر گزارشهای تاریخی , مأمون اصرار داشت حضرت را از 
مدینه به سوی بصره و فارس و سپس به سوی مرو ( خراسان ) حرکت 
دهد و یکی از دلایل مهم این تصمیم اوضاع سیاسی حاکم بر بعضی از 
شهرها بود . مامون سفارش موّکد داشت که حضرت را از مدینه به سمت 
کوفه و قم عبور ندهد زیرا در اين خط سیر , علاوه بر شهرهای کوفه و قم 
که پایگاه شیعیان بود , شهر بغداد نیز در مسیر این راه به سمت ایالت 
جبال و قم قرار داشت که اهمیّت آن به لحاظ سیاسی کمتر از دو شهر یاد 
شنده تبون :در دو شهر. کوفه و قم شیعیان پایگاه: محکفی ذاشتند و توعا 
نلسبت به سفر اجباری امام رضاعلیه السلام واکنش نشان می دادند , و 
بغداد نیز با توجه به این که مرکز تجمع و پایگاه عباسیان متعضب و مخالف 
با سیاستهای مامون مبنی بر خارح 


کردن خلافت از دودمان آل عبّاس و انتقال آن به آل علی علیه السلام بود , 
شهر بی خطری اتید اه مان ده سانش آمه: 


شهر مکه نیز به لحاظ سیاسی در آن زمان و مقارن بودن با شورش 
علمیان ند اون از ات وه اي بر خوودان ود فد بن عفر بت 
محمّد بن علیْ بن حسین علیه السلام معروف به « دیباج » و حسین بن 
حسن ین علیْ بن حسین ین علیْ علیه السلام معروف به « ابن افطس » 
در سال 200 ه" ق قیام کردند . دیباج در مکه و نواحی حجاز قیام کرد و 
خود را آمیرالمومتین خواند و ان اقطس نیز که در مدینه ظهور کرد قیام 
خود را به سوی مکه کشاند و هنگامی که مردم در منی بودند به آنها 
پیوست و امیر الحاج داود بن عیسی بن موسی هاشمی در نتیجه قیام او 
فرار کرد . پرواضح است که سفر ( مروج الذهب و معان الجوهر , 41/2 - 
9, اخبار مکه , ص 9صلی الله علیه واله 1 و 192 تاریخ یعقوبی , ج 2 
, ص 1صلی الله علیه واله 4 ؛ تجارب السلف , ص 159 تاریخ فخری , ص 
2 . تاریخ گزیده , ص 311؛ الکامل فی التاریخ . ج 4 . ص 153؛ مجمل 
فصیحی , ج 1 , ص 219 . ) 


امام رضاعلیه السلام به مکه در شرایطی که با اجبار برای پذیرش 
ولایتعهدی عازم مرو بود » به لحاظ سیاسی مفایر سیاست قامون و دستور 
وی به فرستاد گانش می بااشد ۰ در 


نهایت به نظر نگارنده سفر امام رضاعلیه السلام از مدینه به سوی مرو در 
مسیر مک به لحاظ جغرافیای راه , اوضاع سیاسی , و نیز حیث تزلزلی که 


در روایات دیده می شود چندان قرین صخت نیست . 
به سوی بصره 


مبداً هجرت تاریخی امام رضاعلیه السلام مدینه و مقصد آن مرو بود به 
کوته آض کف فرح آن رت :هون فرستاد کان خوسرا مکلق: کرده ود که 
حضرت را از راه بصره ( تاریخ یعقوبی , ج 2 , ص 465 . ) حرکت دهند . 


قبل از بررسی جغرافیای راه مدینه تا بصره لا زم است اطلاعاتی درباره 
بصره دریافت کنیم , تا علت مسیر حرکت امام علیه السلام از اين شهر و 
نیز ماهیّت پذیرش ولایتعهدی روشنتر شود . 


بنای شهر بصره در سال 14 هجری در زمان خلیفه دوم نهاده شد , بلاذری 
( 198 - علیه السلام 29 ) در فتوح البلدان می نویسد : چون عتبه بن 
غروان در خدیبه فرود آمد به عمر بن خطاب نامه نوشت که مسلمانان را 
جایی باید تا زمستان را در آن گذرانند و چون از جنگ بازآیند در آن جا 
بیاسایند . عمر پاسخ داد که سپاهیان را همه در یک جا گرد آور و چنان کن 
که ان.خای. تزیی: اب جرا نان باشنده ان را هر فزن. تبز در نامة ای عضف 
کن رم ی 
اف از یر ان مردابهایی_ است پوشیده از نای , چون عمر بخواند گفت : 
زمینی است خزم د ثر یی آنشتخوزها و 


چراگاهها و بیشه ها و فرمان داد که عتبه مردمان را در ان سرزمین منزل 
دهد . وی مسلمانان را بدان جای اورد , خانه ها از نی بنا نهادند و عتبه 
مسجدی هم از نای بساخت و اين همه در سال چهارده هجری بود . از ان 
و و 


برچیده , درهم می پیچیدند و به کناری می نهادند , تا از جنگ باز آیند , آنگاه 
خانه ها را از نو می ساختند و حال چنان بود ۳ مردم مکانهای خویش 


( همان , ص 202؛ یاقوت در معجم البلدان , ( تألیف 23صلی الله علیه 
واله ق ‏ و صفی الدین بغدادی در مراصد الاطلاع , ( تالیف 00علیه 
السلامه ق اسفرات ادا 921 صضلی: الله علیه واه صلی الله علیه 
قاله 2 


بصره توسط حاکمانی منتخب از سوی بنیانگذار آن اداره می شد و پس از 
او عثمان خلیفه سوم در این شهر صاحب پایگاه شد و سپس معاویه و 
خلفای بت اهیه.و انگاه بنن عیاش ولایتداران این نهر ( تضره )را تعبین 
ای زو ال برع ام را وید بت 
دعلیه تسام 1 ) 


شهری موسوم به شق عثمان وجود داشت که نوادگان حِ ان 


توان قو ظر نا نس 
( فتوح البلدان , ص 202 - 205 و 231 .) 


در زمان امامت علی علیه السلام بصره کانون توطثه بود . جنگ جمل در 
بصره روی داد و علی علیه السلام در سال سی و شش هجری هنگامی که 
وارد بصره شد , در خطبه ای طولانی اهل بصره را ملامت کرد و فرمود : 
ای اهل سبخه ( محلی است در بصره ) اخلاق شما از مردم پست , و 
اعمال شما ناچیز , و دین شما تلخ و شور است . حضرت مکرر اهل بصره 


را مذفت کرد . 


ز مه هس ای اسلا اف ات ادا هه خضای لها 
تالف ضای للم له واه 2 ]مسر صی سا مصلی الله عم وال:121 
۳3 


از سویی دیگر بصره در سالهای مورد بحث , در آتش خشونت زید بن 
موسی علیه السلام می سوخت و این درحالی بود که حضرت رضاعلیه 
السامه صر اکتا هداس بای و ری ی ار و 
تا ی مود ۱.21 ضای للع له ماه له م خی لاه یه از 
صلی ال یه ام ارت کر وی 


برادرش اظهار ناخشنودی می کرد . با توجه به اين حادثه و همچنین سوابق 
تاریخ ( عیون اخبار الرضاعلیه السلام , 81/2 - 8علیه السلام 4 . ) 


رضاعلیه السلام توسط مامون به دست می اید . 


) 


شرح منازل و مسافات مدینه تا بصره 


منایو جغرافیایی و کتابهای مسالک و ممالک قدیم شرح مستقلی از 
منزلگاههای میان مدینه تا بصره ذکر نکرده اند , اما از اطلاعاتی که در ذکر 
مسافات و منازل میان مدینه و کوفه و کوفه به بصره ارائه می دهند می 
توان به منازل و مسافات میان مدینه تا بصره پی برد . در تلاقی راههای 
مذکور « معدن نقره » منزلگاهی است که از ان جا سه راه جداگانه به 
مدینه , کوفه و بصره وجود دارد , ما ابتدا منازل و مسافات میان مدینه تا 
معدن نقره و سپس از انجا تا بصره را ذکر می کنیم . 


ابن رسته در الاعلاق النفیسه , منازل میان مدینه تا معدن نقره را چنین 
شرح می دهد : 


1 . از مدینه تا « رکابیه » ( ۲۱۷۵۱۷۵ ) ده میل است . 


. از رکابیه تا « طرف » ۲۵۲2۴ ) 137۴ ) پانزده میل است و آن منزلگاهی 
۱ 3 آشامیدنی آنها 
بارائن است که ذر انگیرها خمم.می شود 


( کتاب الخراج , ص 11 . ) 
3 . از طرف تا « سقره » ( 5302۲9 ) هفت میل است . 


. از سقره تا « بطن النخل » ( 82۲0 ۷۷۷۵۱۲۱۴ - 30 - ۱۵۱۲ پانزده میل 
ی 0 
بسیار که آب آشامیدنی آن از قنوات ت است و چاه در آن جا کم 


عمق است و در پنج ذراعی آب ظاهر می شود , این سرزمین شنزاری بود 
که بعد از اسلام , معصب بن زبیر در ایام خلافت برادرش ان را اباد نمود . 
راه از بطن تا » مکحولین » ( ۱۷۵۱۵۱۱۲۳ ) ادامه ( همان , ص 11 . ) 


می یابد و از آن جا به « حصین » ( ۲5۵۳ ) می رود . 

5 . از حصین تا « عسیله » ( 05۱2 ) سیزده میل است . عسیله 
منزلگاهی است کم آب , تنگ و باریک که آب آشامیدنی آن از 5 حلقه چاه 
ات تا هی 


صلی الله علیه واله . از عسیله تا « محدت » ( ۳۱۵/۵0066۳ ) بیست و 
هشت میل است . محدتث جایی است کم آب که استراحتگاه شبانه عسیله 


می باشد . 


علیه السلام . از محدث تا « معدن نقره » ( ۲۱۵0۱0 - ۱۱۵0۱۲۵ ) ده میل و 
آن منزلگاهی است که بدویان بسیاری در آن ساکنند , 8 شرب آنها از 


اف ال خسهو کی عل الفااه ی الم ماه وله 20 


همان طور که اشاره شد معدن نقره منزلگاهي است که در مسیر چند راه 


قرار گرفته اشست.و اه آن سا راه به اسمت: مکه , بصره , کوفه ادامه می 
یابد . ما مسیر راه را به سوی بصره ادامه می دهیم . 


اصطخری در مسالک الممالک می نویسد : از بصره به مدینه هژده ( هیجده 
) مرحله باشد و به معدن نقره راه کوفه و 


بصره به هم افتد . 


مالک المالن ی 25 


جیهانی در |شکال العالم می نویسد : راه بصره آن جا ( مدینه ) هیچده 


منزل است و نزدیک معدن نقره با راه کوفه می پیوندد . آبن رسته نیز در 
الاعلاق النفیسه ( اشکال العالم , ص 52 . ) 


می نویسد : هر کس بخواهد راه نباج ( منزلگاهی است در مسیر راه بصره 
ای و تراسا هر 
تواند از راه مدینه نیز برود و از جاده کاروان رو هم مسیر است , پس 
کسی که می خواهد از راه مدینه برود باید از نباج به « عیون » رود سپس 
تا« قتاب ‏ ( ۵ و از آن.جا تا معدن نفره سین ا عسیله بیش برود 
و تا به راهی که از برای مدینه وصف کردیم برسد . در معدن نقره راه 
مردم بصره و کوفه به هم می پیوندد . 


با توجه به این ملاحظات چنانچه از معدن نقره بخواهیم به سمت بصره 
حرکت کنیم باید از معدن نقره به سوی عناب و از ان جا به سمت عیون و 
از ان جا به سوی نباج برویم . نباج در دویست و شصت و دو میلی بصره 
است و از ان جا تا بصره ( الاعلاق النفیسه , ص 212 . ) 


شش منزل است . 
( کتاب الخراج , ص علیه السلام 1 . ) 


مه لام هام ای ی نت ای سا ام اس زر 
قاد سیه بیرون شد و 


از طریق بادیه به طرف بصره حرکت کرد و پس از چندی به ناحیه نباح 
رسید . نباج بر وزن کتاب نام دهکده ای است در کویر بصره که به آن نباج 
بنی عامر بن کریز گویند و این قریه یکی از منازل حاجیان بصره است . 
پاقوت حموی در معجم البلدان گفته است : نباج در ده منزلی بصره قرار 
دارد و در اين ناحیه جنگی بین بکر ين وائل و تمیم روی داد که نز انر ان 

ات را ال ان را و 
و در آن کشت و زرع نمود و نخلستانها ایجاد کرد + یی دون در روایتی 
از انه تیف اخن ورد حضرت را به نباج چنین شرح می دهد : 


آبو حبیب نباجی گوید : در عالم رویا دیدم که رسول اکرم صلی الله علیه 
واله به نباج تشریف آورد , و در مسجدی که حجّاح فرود می آیند وارد شد . 
گویا من خدمت آن جناب رسیده , بر آن حضرت سلام کردم و پیش روی او 
ایستادم . در این هنگام طبقی را مشاهده کردم که از رگ درختان خرمای 
مدینه بافته بودند , و در آن طبق خرمای صیحانی بود . حضرت از ان طبق 
مشتی خرما برداشت و به من داد و من انها را شمردم هیجده دانه بود . 
پس از اين که از خواب بیدار شدم , خواب خود را چنین تعبیر کردم که من 
هیجده سال دیگر عمر خواهم کرد . بیست روز از این جریان گذشت من در 
زمین خود به امور 


کشاورزی و باغداری اشتغال داشتم . شخصی نزد من آمد و گفت : آبو 
لسن نمی الصا اسان آن هآ مور مرول 
اجلال فرموده است . من به طرف مسجد حرکت کردم و دیدم مردم گروه 
گروه به دیدن آن جناب می شتابند . من نیز به خدمت حضرت رفتم . آن 
۸ 
خواب دیده بودم و زیر پای مبارکش تخته حصیری همچون حصیر زیر پای 
پیامبرصلی الله علیه واله بود و در پیش روی او طبقی که از برگ خرما 
بافته شده و بر آن خرمای صیحانی بود . پس بر ان جناب سلام کردم , 
پاسخ داد و مرا نزد خود طلبید و مشتی از آن خرما را به من عطا فرمود . 

من آنها زا شمارم کردق عدد,انها عم قدر گرد خرماهایی بود که سول 
۰ ۱ 
ابن رسول اللّه زیادتر از اين به من عطا فرما , فرمود : اگر رسول خدا 
زیادتر از این به تو عطا فرموده است ما هم زیادتر از اين به تو عطا کنیم . 


( وی اخار الوضا اه الا وه الا که 
مستد الاضاش الرضاعلبه السلام همین روایت رز با کم اختلاف: به نقل: از 


مسعودی در اثبات الوصیه می اورد , اما در متن روایت , عبارت « حضرت 
از مدینه به نباج امدند » را ذکر نمی کند و می نویسد : امام علیه السلام 


از 


فنذیته نه مکه و از آن جابه قادسیه ۵ از :قااسیه به نباخ آمده است , ور 
حالی که از روایت شیخ صدوق به روشنی استفاده می شود که حضرت بعد 
از مدینه از طریق راه بصره به سوی نباج امده است . 


ابن علوان و مکان واقعه بصره است که در جای خود به شرح ان می 
پردازیم . 


( المتاف لاسام وی ) 


اما در این جا برای روشن شدن اختلافی که در مسیر حرکت حضرت از 
مکه به قادسیه و از آن جا به نباج و بصره , و مسیر مدینه به نباج و بصره 
وجود دارد , ابتدا به بررسی وقایع و حوادثی که در قادسیه روی داده می 
پردازیم . 


لا ای فا رون اماف ضا اه سای اوه که تاد و فده 
( 


فشسند الامام ار صاعایته ااسلام بقل ار بضان ارات بر واتی را که 
قادسیه روی داده طرح می کند , و می افزاید : « حضرت از طریق بادیه 
اد مکهبه فادسته: رفت: »و سس در حایی: دیکومی تنویشد که رات 
از قادسیه به سمت بصره رفت و در چند منزلی بصره به ناحیه نباج رسید . 
« 


اما هب أحمد بن محشد بن ابی نصر 
بزنتطی این است : هنگامی ار 0 9 17۳ 
ایشان رفتند . بزنطی که خود جزء استقبال کنندگان از حضرت بوده است 


می 


گوید : پس از این که به خدمت ایشان رسیدم فرمود : برای من اتاقی 
اجاره کن که دارای دو در باشد , دری به حیاط باز شود و دری به بیرون تا 
مراجعه کنندگان به آزادی رفت و آمد داشته باشند . سپس حضرت زنبیلی 
برای من فرستاد که در آن تعدادی دینار و یک قرآن بود و خادم آن جناب 
نزد من می آمد و من ما یحتاج زندگی او را تهیه می کردم و می فرستادم . 
روزی به حضرت علیه السلام عرض کردم : قربانت گردم میل دارم 0 
ای از شما بپرسم ولی عظمت و جلال شما مانع می شود که سوال خود را 
مطرح کنم و این سوال برای من بسیار اهمیت دارد و دوست دارم با طرح 
آن خود را از آتش جهثم نجات دهم . 


ان من نگریست در حالی که بسیار اندوهگین ِِ_ 
فرمو هواجه در نظر گرفنه ای بیرس , عرض کردم : قربانت گردم من 

از پبدرت در همین مکان پر سبدم جانشین شما کیست *؟ پدرت شما ۳ 
مرف کر و انکم ال که دهسال ازران شتا الم در آن ما 
می پرسم که امام و جانشین بعد از شما کیست ؟ حضرت علیه السلام در 
این هنگام فرزندش آبو جعفر امام جوادعلیه السلام را به من معرفی کرد . 


۱ ۷ 
بقل ار بصایی الزحاش هر صای ااملمم اف 24 ااکافی خر 


لین ال اه ماه یت رازه2 


بنابر آنچه ملسند الامام الرضاعلیه السلام از توقف حضرت در قادسیه 
گزارش می دهد حضرت باید از راه کوفه گذشته باشد زیرا به صراحت می 
نویسد ۰ حضرت از مکه از طریق بادیه به قادسیه رفت . مسیر عبور 
خضرنت ,از ریق هه به معون تفر مواز. آن:حابه: تضوی کوفه اسب زیر 
قادسیه در پانزده میلی کوفه است . 


ایرادی که , بر این نظریبه درباره توقف حضرت و يا گذر ایشان در سفر 
تاریخی خود 0 وارد است صرف نظر از انز که مامودن موْکدا 
فرستادگانش را بر حذر داشته بود که حضرت را به سوی کوفه ببرند این 
است که اولا نباج در مسیر این , راه قرار ندارد , بلکه در مسیر راه مدینه به 
2 
در خن لین ات ای ان سا سر انا پرسیصا رنه 
نواحی میان قادسیه تا بصره نشان می دهند که نباج در شش منزلی بصره 
در مسیر مخالف راه قادسیه به بصره افنت:: علاوم. بو ان اگر توقف 
حضرت را در قادسیه یعنی در پانزده میلی کوفه بیذیریم این موضوع با 
توقف امام و يا گذر ایشان از نباح کاملاً متضاً است , زیرا چنانچه فردی 
بخواهد از مکه و یا مدینه به سوی قادسیه و از آن جا به سمت نباج برود , 
لازم است راهی را که به قادسیه آمده باز گردد و از معدن 


نقره و یا هر راه دیگری وارد نباح و سپس بصره شود . 


با اين اوصاف نکته ای که احتمال توقف حضرت را در نباج نسبت به 
قادسیّه قوّت می بخشد , صراحت گزارش ای ی او ات ی 
گوید : ورود حضرت به نباج زمانی بود که ایشان از مدینه عازم خراسان 
بودند , در حالی که این صراحت در گزارش بزنطی به چشم نمی خورد و از 
ام از ایا وا ار اه هی رد ی ای ار 
نتیجه رسید که توقف امام علیه السلام در قادسیه مربوط به سفری است 
که حضرت به سوی خراسان رهسپار بوده است . 


پاره ای از موژخان جدید بدون توجه به جغرافیای تاریخی هجرت (مام علیث 
بن موسی الرضاعلیه السلام از مدینه به مرو و همچنین بی توجه به خط 
وی همان ری تست وتا کید ات او میتی کر ار که حصرست سا از 
طریق بصره و فارس به خراسان حرکت دهند و نه از کوفه و قم ذکر کرده 
اند . در این جا لازم است اطلاعاتی درباره این دو شهر و همچنین شهر 
فاد که فما ند مسر تام هه ابالت کال و کم وافم مه شوه سا 
بررسی تطبیقی نظریات این دسته از تذکره نویسان ارائه شود . 


طرف خراسان حرکت کرد , به شهر بغداد وارد شد . در آن جا مردی 
حمامی , رجب نام از شیعیان با اخلاص ان جناب بود و مکرر در مدینه به 


شد . چون از توجّه آن جناب به بغداد با خر شد بی اندازه شاد گشت و تا 
همایونش ری تس نی زا اند خود نزول اجلال داد رخ از 
شیعیان بغداد به زیارت حضرت شتافتند . چند روزی حضرت در بغداد 
ماندگار شد . روزی به حمّامی فرمود ؛ حشام را آماده کن , امشب به حقام 
خواهم رفت . حمامی حسب الامر حمام را زینت داد و تا آنجا که می 
توانست در نظافت و پاکیزگی حقّام کوشید . در نزدیکی حمّام مرد پیسی 
بود که برص تمام اعضای او را گرفته بود و بوی عفنی از بدن او استشمام 
می شد , به همین علت کمتر از خانه خود بیرون می امد و چون شنیده بود 
حضرت علیه السلام ممکن است امشب به حقام تشریف فرما شود از 
موقعیت استفاده کرده , نزد « گلخن تاب » امده و پنجاه درهم به او داد و 
از او درخواست کرد تا بگذارد در یکی از گوشه های حمام مخفی شود 
شاید از برکت قدوم شریف حضرت علیه السلام رفع بدبختی و بیچارگی او 
بشود . نیمه شب چراغها افروخته و بوهای خوش همه جا به کار برده 
حوضها دارای اب صاف و پاک گردیده در این حال ذات ملکوتی صفات 
حضرت سلطان سریر ارتضا علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه والثناء 
به اندرون حمام نزول اجلال فرمود و در گوشه ای که برای حضرتش اماده 
بود قرار گرفت . در این حال مرد « مبرص » از 


مخفیگاه خود خارجح شد و در برابر آن حضرت ایستاد و عرضه داشت : 
که سر ان اضما مط سخ ات مر ناور اسو ارم او 
به حال من بقرمایی . حمّامی از دیدن او که مایه نفرت خلق است بسیار 
ی ی ی ی 
کرده از مر ارات و را 
آب را بر سر او ریخت , بلافاصله به امر حضرت آن مرض از او رفع شد و 
بدق اه سره کفت که میا سین تا داش ارت . حضرت به 
حمامی دستور داد او را بیرون ببر و از لباسهای من به او بپوشان و او را 
نگهدار تا از ز حمام خارج شویم . چون حضرت از ۶ ام خارم دنه آن مود نه 
دست و پای حضرت افتاد و نزدیکان او که خبردار شدند زیاده از پانصد نفر 
حلقه اخلاص و تشیع آن جناب را به گوش افکندند ( شیعه شدند ) . 


ای ماس تایه الساام مص لیم السای صای الاه کاس اه 
علیه السلام ۰1 ) 


پت ظ.ق اتف با اابار پستاغان ناف جر هار 


برخی از منابع از جمله ابو الفضل بیهقی در تاریخ خود از ورود حضرت علی 
بن موسی الرضاعلیه السلام به بغداد و بیعت طاهر بن حسین با حضرت 
علیه السلام در سفری که عازم ( تاریخ فخری , ص 294 , صلی الله علیه 
واله 29 , 12 - 311؛ مروج الذهب , 394/2 - 391 , 401 - 398 , 10 - 
9 و 


2 تاریخ ایران کمبریج , 4/4 - 81؛ کامل تاریخ , 183/10 - علیه السلام 
غلیه لام افو 11/۰229 و صلی للم لیم باله ‏ ) 


مرو بود اخباری ذکر کرده اند . بنابر نوشته بیهقی , هنگامی که فضل بن 
سهل ذوالریاستین از مأمون خواست تا به نذری که هنگام جنگ با برادرش 
امین کرده بود که اگر در جنگ پیروم شود , ولایتعهدی را به علویان خواهد 
سپرد , وفا کند و وی به پيشنهاد فضل بن سهل امام علیْ بن موسی 
پا ها ی 
نامه ای که خود نوشته بود به بغداد فرستاد و طاهر بن حسین که تمایل به 
علویان داشت از این ماجرا بشدذت خوشحال شد و پس از آن که معتمدان 
فضل بن سهل و مامون ( پاسر خادم و رجاء بن اف ضحای:) به. اتاق 
حضرت از مدینه به سوی مرو بازمی گشتند در مسیر خود در بغداد به 
مدت یک هفته نزد طاهر بن حسین اقامت کردند . طاهر , حضرت را 
ی ای و 
حضرت عرضه داشت و ؟ 


ریت کش ما که ه فوهان ام انش ز ماهن ام وا متفه تما 
بیعت خواهم کرد . و چون من این بیعت بکردم با من صد هزار سوار و 
مادم انس ( یبن اخبان الرضاعلنه السلام + 2/طلیه. الفتلام وی مان 
الظالیین ترصن دعليه السلام 5 روضه الوا عهین رصن غیت اانفلام 
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فان یت کوده باشتی رصا ره اه اللم»*وستت ,زاست را یرفن کرد 
تا بیعت کند چنان که رسم است , طاهر دست چپ پیش داشت . رضا 
گفت : این چیست ؟ ( طاهر ) گفت : ( دست ) راستم مشغول است به 
بیعت خداوندم مامون و دست چپ فارغ است ۰ از ان پیش داشتم , ( از 
آن سبب با دست چپ بیعت می کنم ) , رضا از آنچه او بکرد , او را 
بپسندید و بیعت کرد و دیگر روز رضا را گسیل کرد , با کرامت ت بسیار , او 
واه قره اور و وت که ماوت له دز ی ۰ روت آمد 
و فضل ( بن ) سهل با وی بود و یکدیگر را گرم بپرسیدند و رضا از طاهر 
بسیار شکر کرد و آن نکته دست چپ و بیعت بازگفت , مأمون را سخت 
خوش آمد و پسندیده آمد , ( از ) آنچه طاهر کرده بود . گفت : ای امام , 
آن:تخست دستی. یود که یه دنست مبار کته ر شید من آن-خب را راسنت:نام 
کردم و طاهر را که ذو الیمینین خوانند سبب این است . 


( تاریخ بیهقی , صلی الله علیه واله /1 - 190 . ) 


قصا ای اند تفر ان وا هس فا دیع مش ها و وا قفا 
(مام رضاعلیه السلام ترسیم کرده بود , این که سبب نامگذاری طاهر بن 
سین به 


ذو الیمینین بیعت طاهر با امام رضاعلیه السلام باشد , متزلزل است زیرا 
پاره ای منابع تاریخی سبب را مهارت بسیار او در بکارگیری اسلحه می 
دانند . و يا بدین سبب که او دو دست راست ( تاریخ مردم ایران , 98/2 . 


( 


دارد , یا مردی که هر دو دستش یکسان از او فرمان می برند . ابن اثیر 
می نویسد : ( تاریخ ایران کمبریج , 83/4 . ) 


در جنگی نابرابر که میان علیْ بن عیسی بن ماهان با طاهر بن حسین در 
حوالی ری رخ داد , طاهر بن حسین برای مقابله با دشمن , سیاه خود را به 
دسته های کوچک تقسیم کرد . در این هنگام عباس بن لیث از قلب سپاه 
دشمن به وی حمله کرد و ( کامل تاریخ , 182/1 . ) 


طاهر با دو شمشیر به سوی او تاخت و عباس بن لیث را با ضربتی به دو 
نیمه کرد و این اقدام باعث گسیخته شدن سپاه دشمن و هزیمت آنها شد و 
بدین جهت او را ذو الیمینین خواندند . 

مسعودی نیز می گوید : سبب شکست سپاه ضربتی بود که طاهر با هر دو 


دست به عباس بن لیث زد , و به همین جهت او را طاهر ذو اليمینین نامند 
زیرا هر دو دست را برای شمشیر زدن به کار می برد . 


[ مو‌س تفت 39212 :۲ 
ملاحظاتی درباره سفر حضرت به قم 


برخلاف تأکید و تصریح منابع و کتب تاریخی در تعیین مسیر حرکت امام 
علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام از سوی بصره و اهواز و فارس به 
خراسان و این 


که فا هو رجاء بن ۳۹ ضحاک را برحذر داشته ۳ از مسیر 
کوفه و قم عبور کند , برخی از تذکره نویسان می نویسد : حضرت در سفر 
به خراسان وارد قم شد و مورد استقبال شدید مردم شیعه قم قرار گرفت 
و در منزلگاهی که فرود آمد مدرسه ای ساخته شد که امروزه به مدرسه 
رضویه مشهور است . 


فرحه الغری شین نویه + حضرت رضاعلیه السلام وازد قم. شید و نردم که 
از ورود ان حضرت با خبر شده بودند به ملاقات آن حضرت می شتافتند , ۰ و9 
برای ضیافت ایشان بر یکدیگو پیشی می گرفتند . حضرت برای قطع 
خصومت فر مود : ( ان الثاقه مَأمَورَهٌ ) اين شتر مأمور است و به هر کجا 
ی یز ری 
زد . صاحب ان خانه شب قبل از ورود ان حضرت در خواب دیده بود که 
رضاعلیه السلام فر دا میهمان او خواهند بود و چون رقیای او به 
حقیقت پیوست در شگفت شد . آن خانه مورد توجه قرار گرفت و مردم به 
آن مخل.می: اهخنده استفا ده ی ردنت : آمروزد همان فحل ممدرشه ده 
است . شیخ محمدباقر ساعدی خراسانی نیز در کتاب پیشوای هشتم 
شیعیان می نویسد : هم اکنون آن مدرسه در قم موجود و به مدرسه 
که آن :۱ مدرسه مأموریه هم می گفتند چون 
حضرت فرموده بود تفه مامور است:: 


( زندگانی امام رضاعلیه السلام , ص 2 - 481 . ) 


قمی این روایت را به نقل از سید عبد الکریم بن طاووس در مفاتیح الجنان 


آورده است َ 


اه اتحا مس یه لته وی للع اه ار مان 
2 .) 


قم عبور ندهند . سفارش مامون در اين مورد بی دلیل نبود . زیرا شهر 
کوفه و قم مرکز تجقع شیعیان بود . 


به بی وفایی مشهورند و قیام خونین حسین بن علی علیه السلام و سایر 
قیامهایی که بعد از نهضت عاشورا روی داد شاهد ان است , با این همه 
شهر کوفه به دلیل حضور پیروان علیّ بن آبی طالب علیه السلام و شیعیان 
, همواره کانون قیامها و نهضتهای علویان بر ضد 3 حکام بدی امیه و ببی 
عباس بود و فراوانی قیامهایی که در این شهر رخ داد نمایانگر اين موضوع 
است. . علاوه بر آن اگر روایات محکم و اسناد تاریخی معتبری را که گواه 
عبور حضرت از بصره است نادیده بگیریم به لحاظ جغرافیای راهها , گذار 
ی و 
0 7 
دیاس نیت آن سا تأکند می کند : 


شیخ مفید در الارشاد , از عبور دعبل خزاعی شاعر معروف شیعی از قم 
خبر می دهد , وی می نویسد . دعبل قصیده ای برای حضرت خواند و 
حضرت دستور داد پارچه ای از خز به وی بدهند که در آن ششصد دینار 
اشرفی طلا بود تا دعبل ان راب توشه سفر کند . دعبل نپذیرفت و تنها 
خواهش کرد حضرت یکی از جامه های خود را به او بدهند و حضرت چنین 
کرد + انگاه فغبل از مروبه کم آمد و جون مودم. متوته شدند.وی: جامه 
امام علیه السلام را نزد خود دارد خواستند آن را به هزار درهم بخرند ولی 
دعبل راضی نشد , با اين همه آن را از دست دعبل گرفته در میان خود 
قسفت. کردند و از خامة که آی‌برای فیل بیش تماند:. 


ز سای 2اصلی: اه یه وله و وه و ی اه 
السلام 3 . ) 


از گزارش شیخ مفید درباه عبور دعبل از قم بخوبی استفاده می شود که 
اکزختانچه ماموت حضر ترا از ات شید خر کت میءتذاده در قیان قیعیان 
و مردم قم با چه واکنشی روبرو می شد , بخصوص که حضرت از هر کجا 
گذر می کرد به تحوی اکراه و اجبار سفر خویش و عاقبت ولایتعهدی را 
فاش می ساخت . بنابراین , آنچه در اين دسته از تذکره ها آمده دور از 
صحّت و گاه متناقض با ساير منابع است . 


در مور توف خر در کم مایق تارسخ متجلین بیر ان را نایید نمی کند . 


کال وله ام ماقم ال کروه اس من تمییید + 


مأمون , رضاعلیه السلام را از مدینه به مرو در صحبت رجاء بن آبی ضحاک 
از راه بصره و فارس و اهواز ( بصره , اهواز و فارس ) به طوس اورد و 
برای او در اخر سنه ماتین ( 200 ۰" ق ) بیعت به ولایتعهدی بست . تاریخ 
قم که از قدیمی ترین منابع تاریخ ( تاریخ قم , ص 199: وفیات الاعیان , 
1 الارشاد , 255/2؛ منتهی الامال , 9 - 355 . ) 


محلی است , هیچگونه اطلاعی از عبور حضرت رضاعلیه السلام از شهر 
قم نمی دهد . کلینی نیز در اصول کافی می نویسد : 


مامون آن حضرت را از بصره و شیراز ( که شیعیانش کمتر بودند ) به مرو 
حرکت داد . . . مامون به حضرت نوشت : راه کوهستان و قم را در پیش 
نگیرد , بلکه از راه بصره و اهواز و فارس بیاید ( شاید مقصودش این بود 
که آن حضرت از راهی برود که شیعیانش کمتر باشند و از ناراحتی امام 
احامنتتوند ار آن که نهر ورس 


( اصول کافی , 402/2 و علیه السلام 40؛ معادن الحکمه , ص 108 اثبات 
الوصیه ,ر ص 204؛ بحار الانوار , ج 49 , ص 134 عیون اخبار الرضاعلیه 
السلام , 149/2 و 180 ) 


راوندی نیز در این ره می نویسد : مامون به رجاء بن ان ضحای دستور 
داد مارا ان کوفه ها اه آن شیر ره 


۱ دی سیاسی هشتمین امام ص 1 - 350؛ مسند الامام الرضاعلیه 
السلام , 108/1؛ عیون اخبار الرضاعلیه السلام , 380/2 ۰ ) 


سیر منازل از نباج به بصره 


برابر شرح آبن رسته در الاعلاق النفیسه , منازل و مسافات نباح تا بصره 
به شرح ذیل است : 


1 . از نباح تا « سمینه » ( 5۲۲3۱۳۵ ) بیست و سه میل . 

2 . از سمینه تا « ینسوعه » ( 6 ۷۵۲۲5۱ ) بیست و نه میل . 

3 . از ینسوعه تا « ذات العشر » ( ۱۱۳۵۲6۱ - ۱15۱۵۲) بیست و سه میل . 
4 . از ذات العشر تا « ماویه » ( ۷۱۵۷۷۱۷۵ ) بیست و نه میل . 
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. از ماوثه تا « حفر آبی موسی » ( ۲۱۵۲۵۲ - ۸۱ - 052 ) سی و دو 


ضلی الله علیه واله : از عفر ابی موسی تا < خرجا ۳( داهج بیشت: و 


علیه السلام . از خرجا تا « شجی » ( 5۱20 ) بیست و سه میل . 
8 . از شجی تا « [حیل » ( ۲۸۱۱۵۱ ) بیست و نه میل . 

9 . از رحیل تا « خفیر » ( ۲۱۲31۲ ) بیست و هشت میل . 

0 . از حفیر تا « منجشانیه » ( ۱۵۳02515۳۱1۷ ) ده میل . 

1 . از منجشانیه تا « بصره » هشت میل . 

( الاعلاق النفیسه , ص 11 - 210 . ) 


شش منزل به شرح ذیل آورده است : 

( کتاب الخراج , ص علیه السلام 1 . ) 

1 . از نباج ( [۱!۱020 ) تا « شمینه » . 

2 . از سمینه تا « ینسوعه » . 

3 . از ینسوعه تا « ذات العشر » 

4 . از ذات العشر تا « مأویه » . 

5 . از ماویه تا « حفیر » . 

صلی الله علیه واله . از حفیر تا « بصره » . 
ورود حضرت به بصره 


ی 1 1 را 1 آبن « 
است آها انضه: تنعل می کنه‌سمان ماج این است که آنی:حبیب بیاخی فر 
ورود حضرت علیه السلام به نباح نقل کرده و نه نظر می رسد روایت در 
اصل یکی است , اما در آخر روایت ابن علوان , ماجرایی افزون بر آنچه 
انیت بای تفت دارن و ارت خ این شهزآشوب خنین استت: 


( المناقب , 2/علبه السلام 39 . ) 


ابن علوان گوید : در خواب دیدم کسی به من گفت : رسول خدا به بصره 
آمده اند . گفتم : به کجا وارد می شوند ؟ گفت : در حیاط بنی فلان . من 

به آنجا رفتم و دیدم رسول خدا جلوس فرموده و مقابل او طبقی از خرما 
وت . حضرت با دست مبارک خود از آن خرما برداشته به من دادند و من 
آنفا را شنهردم هیخده دانه نود...وفتی بیدا شدم . وضو خرفتم و قماز 


خواندم و جایی را که حضرت رسول صلی الله علیه واله جلوس فرموده 
بودند بخاطر سپردم . چندی نگذشت که علی بن موسی الرضاعلیه السلام 
به بصره آمدند و منم به حیاط بنی فلان رفتم و دیدم حضرت رضاعلیه 
السلام در جای رسول خداصلی الله علیه واله نشسته است و در مقابل او 
طبقهایی از خرما است . هیجده دانه از آنها را به من عطا فرمود . گفتم : 

یا آبن رسول اللّه زیادتر مرحمت فرمایید فرمود : اگر جذم ار 
داده بود من هم می دادم . 


ای شم ره ایح رای سم یی 
حضرت پس از چند روز نزد من فرستاده از من ردایی با اندازه های معین 
خواست . گفتم : چنین ردایی نزد من نیست . حضرت رضاعلیه السلام 


فرمود : آن در بقچه فلانی است کسی نزد عیالت بفرست و آن را بخواه . 
من کس فرستادم و نشانی دادم و او رفت و انچه حضرت فرموده بود اورد 


از بصره تا سوق الاهواز 


امام علیه السلام هنگامی که از بصره خارج شد به استناد منابع و تواریخ 
معتبر , از طریق بصره وارد سوق الاهواز ( خوزستان ) شد . آبن رسته در 
الاعلاق النفیسه , ابن حوقل در صوره الارض جیهانی در اشکال العالم , 
اصطخری در مسالک الممالک و قدامه بن جعفر در کتاب الخراج ۳ 
مسافات راه میان بصره تا سوق الاهواز را بیان کرده اند که به اختصار در 
اين جا می اوریم . 


از دیار عرب ( عراق ) تا خوزستان دو راه وجود دارد , 


تکوه از بغداد به واسط و از واسط به خوزستان و راه دیگر از بصره به 
خوزستان که کوتاهترین راه و فاصله میان ایران و عراق آن روز محسوب 
مسیر راه بصره به خوزستان به شرح ذیل است : 
1 . از بصره تا « ابلّه » ( 000۱۱ ) چهار فرسخ . 


ایام معاب کلمه یونانی آپولوگوس ( ۸۵۵0۵۱0905 ) است که یکی از 
شهرهای قدیمی است و هوای گرم و تب آلود , داشته است . 


( لسترنج , جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی , ص 21 و 25 . ) 


اناه تفر صتفال عبت ی آناه ص رش سفر کی ماقم ده در خر کتارم 
جئوبی این نهر شهری بود موسوم به شقّ عثمان . در سذ بالای مصب نهر 
ابلّه و ربروی آن , یعنی در ساحل خاوری شط العرب , برای مسافرانی که 
از دجله می گذشتند و به خوزستان می رفتند منزلگاهی بود که آن را 
عسشکر آنن عفر آزوو اه تور خلیفه عیاش میب نامندند: 


اصطخری در مسالک الممالک می گوید ارام بر , رود ابله است و در این 
رود هوری است عظیم که کشتی از دریا رهایی یابد . این جا بیم غرق شدن 
باشد و ان را؛ 


ور آبله 2 خوانید 
رستاات المهاای ص ۳ 


ناصر خسرو که در سال ,438 ه" ق ات تم ناه دیدن کرده در سفرنامه 
خود می نویسد : شهر ابله بر کنار نهر است و نهر , بدان موسوم است , 
شهری ابادان دیدم با قصرها و بازارها و مساجد و اربطه ( رباطها < 


نهر بود و از جانب جنوب نیز , محلتها ( محله ها ) و مساجد و اربطه ها و 
بازارها بود و بناهای عظیم بود چنان که از آن نزه تر ( پاکتر ) در عالم 
نباشد و آن را شق عثمان می گفتند و .... 


( ناصر خسرو , سفرنامه , ص 159 . ) 
2 . از ابله تا « بیان » ( ۵۷۵ ) پنج فرسخ . 


3 . از بیان تا « حصن مهدی » ( ۳۱۱۵۲ - ۷۱۵۳۵0۱۷۵0 ) هشت فرسخ ( دو 
مرحله ) ( مسالک الممالک , ص 94 . ) 


است . و برابر نقل آبن حوقل بیان تا حصن مهدی یک منزل بر پشت شتر 
مسافت دارد . حصن مهدی يا دژمهدی قلعه ای است که مهدی خلیفه 
عباسی ( پدر ( صوره الارض ص 30 . ) 


هارون الرشید ) آن را ساخته بود و امروز ( سال 320 ه"ق ) از آن اثری 


( اشکال العالم , ص 104 . ) 
4 . از حصن مهدی تا « سوق الاربعاء » ( 500۲ - او - ۸۲۵۵2۵ ) چهار 
فرسخ . 

5 . از سوق الاربعاء تا « محول » ( ۷۵۳۱9۵۷۷۷۵۱ ) شش فرسخ . 

صلی الله علیه واله . از محول تا « دولاب » ( ۱0۷120 ) هشت فرسخ . 


علیه السلام . از دولاب تا « سوق الاهواز » ( 501 - اج - ۸۳۷/۵2 ) دو 
فرسخ 


. بنابراین از بصره تا سوق الاهواز سی و شش فرسخ راه است . 


( کتاب الخراج , ص صلی الله علیه واله 2؛ الاعلاق النفیسه , ص 21 - 
9 .) 


جیهانی , در اشکال العالم , اصطخری در مسالک الممالک , اين حوقل در 
صوره الأرض مسیر راه بصره تا خوزستان ( سرحد خوزستان ( را با 
نفاوتهای اندکی به این شرح بیان می کنند : 


( صوره الأرض ص 30؛ اشکال العالم , ص 8 - علیه السلام 10؛ مسالک 
الممالک ص 4 - 93 . ) 


1 ابله 
2 . بیان 

3 حصن مهدی 

4 . باستیان 

5. خان مزدویه 

صلی الله علیه واله . دورق 
علیه السلام . قریه دایرا 

8 . آسک 

9 . ارجان 


ابن بطوطه که در سال 5علیه السلام ه " ق از بصره وارد ابلّه شده این 
مسیر را از طریق آب طی کرده است او می گوید "از ساحل بصره بر 
صنبوق ( زورق کوچک ) نشستیم و به ابله رفتیم مرو 
فاصله دارد . . . از ابلّه وارد هوری شدیم که از خلیج فارس منشعب می 
شود , ما به وسیله کشتی کوچکی مسافرت می کردیم . . . پس از غروب 
به راه افتادیم و سحرگاه به عبادان ( ابادان ) رسیدیم . . ۰ صبحگاهان به 


عزم ماجول ( معشور یا ماهشهر ) سوار کشتی شدیم ۰ یک روز در آن 
شهر به سر بردیم . . . چارپایی کرایه کردیم و پس از آن که سه روز از 


طریق بیابان راه پیمودیم به رامز ( رامهرمز ) رسیدیم , در اين بیابان 
طوایف کرد در چادرهای معین ید کون مین کت می گویند این طوایف از 
نژاد عرب می پاشند . رامز شهر خوبی است و شهرهای زيادي دارد .۰۰ 
در رامز یک شب توقف کردیم . آن گاه از میان جلگه ای که آبادیهایی از 
طوایف کرد در آن بود حرکت کردیم در هر یک از منازل این راه زاویه ای 
است که برای مسافرین نان و گوشت و حلوا آماده دارند حلوای آنان از 
شیره انگور است ۰ . . . سرانجام به شهر تستر ( شوشتر ) رسیدیم تستر 
برای ورود و خروج ۳ یک در بیشتر ندارد و آن را دروازه دسبول )۳ 
دزفول ) می نامند . دروازه در لغت آنان به معنی در است , درهای دیگر 
این شهر به سوی رودخانه باز می شود . . . از نستر ( شوشتر ) حرکت 
کردیم سه روز از کوههای بلند راه می رفتیم تا به ایذه رسیدیم , ایذه را « 
مال الامیر > نیز می نامیدند ۰ 


وهی مه امه ور ول 


تاضر سره ندال هه وی تفر مسر تصرم ,یله ی عادان ردان ) 
را از طریق دریا طی کرده است . وی در سفرنامه خود می نویسد : 


از بصره بیرون آمدیم و در زورق 1 از نهر ابله تا چهار فرسنگ که 
می امدیم , از هر دو طرف نهر و باغ و بستان و کوشک و 


منظر بود . چون به شاطی عثمان رسیدیم فرود آمدیم و برابر شهر ابلّه و 
ا‌حافتام کردیم ف. دش کی ز سفرناهت ی اصلی,الله.عليد واله.۱ 
«( 


بزرگی که آن را « بوصی » می گفتند نشستیم و خلق بسیار از جوانب که 
ان کشتی را می دیدند , دعا می کردند که « یا بوصی سلکک الله تعالی » 
و به عبادان ( ابادان ) رسیدیم . 


ناضر خسره از غیادان به مهر‌هفیان: و از آن جا به.سبت ناامتی راه.با کفک 
حاکم ارغان ( ارجان ) به سمت ارجان ادامه سفر داده و پس از حرکت به 
سوی اصفهان به مرو ( خراسان ) رفته است . بنابراین در مسیر راه خود 
از اهواز و فارس عبور نکرده است . 


راه کنونی بصره به اهواز 


راه کنونی بصره به اهواز , براساس نقشه های جدید امروزه از بصره به « 
العشار » ( 21 ۸5۲۵۲ ) با عبور از شط العرب و از آن جا به سمت « 
تنومه » ( 011۲۳6۵ ) و سیس « یمین » ( ۷۵۲۲۱۲ ) و « جاسم » ( 
۲ و سپس از مرز ایران به سمت « شلمچه » ( 2۳066۱۱ 5۳۵1 ) و 
از آن جا به « مندوان » ( ۵۳۵068۳ ) و « حسینیه » ( ۲۱۵56۷۳۱۷۵ ) 
و « آهو » ( ۵۱ ) و از آن جا به « حمید » ( ۲۵۲۱۵ ) و سپس « عبادیه » 
( ۸۵۵0۱۷۵7 ) و اهواز منتهی می شود . 


( نقشه راهنمای عراق و 


اطلس افیا ابدان و عات جمم ن 29 و عانه. السلام : اتسادات 
کشاتاسن» اصلی الله عله واله 13 ) 


های امروزی نشانی نمانده و به سختی می توان مکان دقیق منزلگاههای 
قدیمی را پس از گذشت بیش از دوازده قرن از هجرت علین بن موسی 
الرضاعليه. السلام.سا تفحه. به ححللات. و د کر کونمای. راهان نیو 
سیاسی , اجتماعی مناطق یاد شده , تعیین کرد . 


سوق الاهواز 


اهواز در اواخر سال 1 و" ق‌ توسط ان موسی اشعری در زمان 
زمامداری عمر بن خطاب فتح شد . ابن حوقل که کتاب خود صوره الأأرض 
را در سال علیه السلام ( فتوح البلدان , ص 243 ِ( 


ضلی الله عانه هاله د ع ی عالیی کرده است بر جنود عوزستان را نه مدع 
ذیل وصف می کند : 


حدود خوزستان و موقع آن در میان سرزمینهای مجاور که بدان می پیوندد 

و از مضافات آن به شمار می روند , بدین گونه است : حد شرقی آن 
کارین و اصفهان است و میان خوزستان و حد فارس از سوی اصفهان , 
رود طاب جاری است و تا ( لسترنج , جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت 
تشر قی 291 


نزدیکی مهرویان رز ان را تشکیل می دهد و بر کرانه نه این رودخانه 


روستایی بزرگ و ناحیه ای پهناور است . اين رود عمیق و بزرگ است و 
بلی حونیه معلق در قوا ( تحه القلون ض و 1 «( 


داره و قاضاه ان 


فد وخ ذراع و گذرگاه کاروانیان و عابران است . آن گاه رود طاب مرز 
فان دوریم ممرفیان مت روا ان که دام رو 


غرب خوزستان روستای واسط و توابع آن و نیز دورراسبی است , اما 
شمال ( جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی . ص 0صلی الله علیه 
20۲ 


آن حدٌ صیمره و کرج و لور ( لرستان ) است تا آن که به حدود « جبال » از 
سوی اصفهان می پیوندند . به گفته برخی لرستان و توابع آن جز ۶ 
خوزستان و سپس جزء جبال شده است . مرز خوزستان از سوی فارس و 
اصفهان و حدود جبال از سوی واسط ترییعی به خط مستقیم است جز این 
که حدٌ جنوبی از عبّادان ( آبادان ) تا روستای واسط به صورت مخروط 
درمی آید و در تربیع از طرف مقابل تنگ می شود و همچنین در تربیع از 
ناحیه جنوب و نیز از ناحیه عیّادان به سوی دریا تا فارس نیم دایره ای است 
که در گوشه تشکیل می گردد و اين حدٌ از مغرب آغاز و به سوی دجله 
کشیده می شود تا آن که از « بیان » می گذرد , آنگاه از پشت « مفتح » و 
ار سید یه مسا ماس که ار همانسا ار کته ود ات 


( صوره الأرض ص 23 - 22 . ) 


هی اه رای ان سور انسیا مه اضان آلاهمار و 
اهوز گفتند . اهواز جمع « هوز < خوز » است و 


کلمه خوزستان یعنی کشور « خوزها » ( فتوح البلدان , ص 251؛ مرآت 
البلدان , 132/1 . ) 


( قرات البلدان؛ صا 1 :) 


تفای تم فرش آلتلدان میه ع آن ره هو اه اقا ره 
زبان فارسی « هوز مشیر » گویند و تحقیق آين است که اهواز در اصل 
اخواز بوده و آن را معژب کرده , اهواز گفته اند . در نسخ خطی « هرمز 
اوشیر و۶ هرهز آزدشتو # هم آمنده:( هرات ت البلدان , ص 131 . ) 


است . 


رز 
فتوح البلدان , ص 251 .۰ ) 


دی فان اه نها ای ام متا 
داز و کنات امس صلی اه واه ۱:13 


الاهواز است و مجاور « مذار » ( ۳۵0۳۵۲ ) ناحیه « نهر تیری » است و 


پس از آن ( یعقوبی , 0 ,ر ص 1001؛ مختصر البلدان مر ص 211 , 
الاعلاق النفیسه , ص 9 - 107؛. . . ) 


تستر ( 1051۲ ) و ناحیه شوش ( 505 ) و ناحیه جندی شایور و ناحیه رام 
هرمز ( المسالک و الممالک , ص 42 - 2صلی الله علیه واله 1 - صلی الله 
علیه واله علیه السلام 1؛ البلدان , ص 141 - 50؛ آثار البلاد و اخبار العباد 
عجائب المخلوقات و غرائب 


هه ی مر یه الا هقی 1 ی 


( قرهه القلوت ی 1 ایض علیه السلام بت 121 الاعلاق 
زار 129 و9 21 الق ایض 9 ود صان. الم 
قلیه والمت9 الما لک فالسمالی خر رت رل الله فله ماه 1 ی 
الله له وال له الصا 1 تمعن الیلدا نی همم ادا مر 
ود 59 "هتنضر کنات الیلدان بض یی 


( رامهرمز ) و ناحیه سوق العتیق ( 50011۷ - او - 21۷۲ ) است . 
( الخراج , ص صلی الله علیه واله 13 . ) 


سرزمین خوزستان در محلّی مستوی و هموار قرار گرفته و دارای آبهای 
جاری است , در سراسر خوزستان کوهی و ریگی نیست و تنها در مجاورت 
نواحی شوشتر , جندی شاپور , ایذج « ایذه » و اصفهان کوه دیده می شود 

. خوزستان دارای آبهای پاکیزه و شیرین و جاری است و در سراسر این 
سرزمین شهری نمی شناسیم که آبش از چاه باشد زیرا| وجود آبهای جاری 
فراوان آن را از آب چاه بی نیاز می کند قیر وب از مله قق سود 
واله 1 تمدذن اسلامی در قرن چهارم هجری , 2 ام 2 / 


است و هر چه به دجله نزدیکتر شویم در سستی ( با شوره زار بودن ) از 
جنس 


ژمین بصره است . . . محصول آن خرما است و همه حبوبات نیز مانند 
کندم مهف اقلا دز آن‌به عصل .ی اند برع تیر فراوان اروت انها که 
آرد می کنند و نان می پزند و می خورند و قوت ایشان است . در همه 
بخشهای بزرگ شهری نیست که نیشکر نداشته باشد و در منطقه مسرقان 
فراوان است و از آن جا بیشتر به شوشتر و ( مسرقان , نام بهری است 
که اکنون به اب « گرگر » موسوم است . لسترنج , جغرافیای تاریخی 
سرزمینهای خلافت شرقی , ص 254 . ) 


عسکر مکرم می برند , زیرا نیهای عسکر مکرم و شوشتر شکر فراوان 
ندارد , برخلاف سوس ( شوش ) که شکرش بسیار است و در سایر جاها 
نیشکر به اندازه رفع حاجت و بیشتر از آن وجود دارد . همه قسم میوه در 
خوزستان هست جز گردو و میوه های بر دسیری: که در آن جا به دست 
نمی آید . مردم خوزستان غالبا مذهب اعتزال دارند و اين مذهب در نزد 
آنان شش از اقوام دیکز شانع انیس : 


( ضوره: الاروض ض ضلی اللهعلبه وال 24-2 مسالی الخفالک ض 9+ 
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ورود امام رضا به اهواز 


(مام رضاعلیه السلام از بصره به سوی اهواز حرکت کرد ولی از جزئیات 


کر آ رتیت ارائه نکرده ۱ و ۱ یر ان و 


شصت و شش 


سال بعد از عزیمت حضرت رضاعلیه السلام در کتاب الخرائج نام برده با 
توجم به مدت زمان کوتاهی که عمدتاً نمی تواند تحولات عمده ای در 
منزلگاههای آبی و خاکی بصره به سوق الاهواز بوجود آشدخ باشد , قریب به 
یقین همان منازلی است که حضرت علیه السلام در سال 200 از آن جا 
عبور کرده که شرح آن به تفصیل آمده است . 


رخدادهای اهواز 


شیخ صدوق به سند خود از ابو الحسن صانع و او از عموی خود نقل می 
کند که : من با حضرت رضاعلیه السلام تا خراسان همراه بودم و با ایشان 
مشورت کردم درباره قتل رجاء بن آبی ضحاک که آن جناب را به خراسان 
اورد , پس ان جناب مرا از اين فکر نهی کرد و فرمود : آیا می خواهی 
نفس موّمنی را به عوض کافری به قتل رسانی ؟ چون ان جناب به اهواز 
رسید فرمود : نیشکری از برای من جستجو کنید . بعضی از اهل اهواز که 
آنها زا عقلی: تبود گفتند : این مرد اعرابی است و نمی داند که در فصل 
اسان سر بانت‌می سور میب آن اب عرص کروند ۶ ای 
ما نیشکر در این وقت نیست بلکه در فصل زمستان پیدا می شود . ان 
جناب فرمود : جستجو کنید که بزودی آن را بيابید . اسحق بن ابراهیم گفت 
: به خدا قسم که طلب نمی کند سیّد من مگر موجود را پس از آن به جمیع 
نواحی و اطراف فرستادند تا اين که زراعتکاران اسحق آمدند و گفتند : 
نزد ما پیدا می شود و 


ما ذخیره کرده ایم آن را از برای بذر که بعد از اين زراعت کنیم . پس این 
یکی از دلیلهای آن بزرگوار شد و علامت امامت او گردید ۰ چون آن 
بزرگوار به مکانی رسید که آن را قنتریه می گفتند ( يا نزد مأمون رسید ) 
در حالت سجود از او شنیدم که می فرمود : حمد مخصوص تو است اگر تو 
را اطاعت کم و هرا ححی کست کر نو را معصبت کم جو یی از 
برای من و از برای غیر من نیست در احسان تو , و مرا عذری نیست اگر 
بدی کنم , و آنچه خوبی به منت رسد از جانب توست ای کریم ! بیامرز هر 
مرد مومن و زن مومنه ای را که در مشرق و مغرب زمین هستند . راوی 
گوید چندبار پشت سر آن بزرگوار نماز خواندیم و آن بزرگوار در نمازهای 
واجب غیر از حمد و سوره « ائّا انزلناه » در رکعت آوّل و حمد و سوره « 
قل هه الم نز رکفت دوم ,. سوره دیگری نخواند . 


( ون اخیان الرضاعیه یهلا و هو ) 


مسند الامام الرضاعلیه السلام , این روایت را با تغییرات مختصری نقل می 
کند , و در بخش ماجرای قتل رجاء بن آبی ضحاک با صراحت اشاره می 
کند که این ماجرا در شهر اهواز روی داده است . 


ای اراس ضاعاته اسان ۱32 


عَنْ آبی الحسَن الصائغ عَن عَمّه قالَ : حَرَجْث مق الرّضاعلیه السلام الی 
خُراسان اوّامره فی قَتّلِ رجاء بّن 


ی الصَحاک ۳ مخ الی خراسان فنهانی عن ذلک وقال : آترید. ن 
لت تفس مومنة هس کافرو ؟ قال : قلمّا صارّ الی الأهواز قالٌ لأفْل 
الأهواز : أطلْبُوا (لی قصب سکر . 


حادثه دیگری که در اهواز روی داد بیماری امام علیه السلام در این شهر 
بود ولی قبل از بازگو کردن ماجرای بیماری امام علیه السلام لازم است 
اطلاعاتی درباره وضعیت آب و هوای بیماری زای اهواز به نقل از یاقوت 
حموی و صفی الدین بغدادی از معجم البلدان و مراصد الاطلاع بیان کنیم : 


هوای اهواز قتال غربا است و در وقتی که در هیچ شهری ناخوشی و تب 
وجود ندارد در این شهر موجود است و در هر شهری که شخص مبتلا به تب 
شد بعد از تنقیه و رفع مرض آن مرض دیگر عود نمی کند ,. مگر باز اخلاط 
فاسده ردیّه در بدن او جمع شود . ولی در اهواز اين طور نیست , ناخوشی 
بدون حدوت اسباب مسطوره عود می نماید زیرا سبب کثرت اکل و امتلا و 
رن کت که ایی افیا اه ای ات بدا منت 


( مرآت البلدان , 133/1 . ) 
درباره بیماری [مام رضاعلیه السلام ان قاتشم جعفری گوید : من در « 
آبیدج > بودم تخت که شنیدم حضرت رضاعلیه السلام وارد اهواز شده 


اند-خود رابه‌این شمن رساندم.ه به مجلش ان.جناتب رفتم و خون را : به آن 
حضرت معرفی کردم و این نخستین ملاقاتی بود که با 


ایشان انجام دادم . آبو هاشم جعفری در ادامه روایت خود می افزاید : 
امام رضاعلیه السلام در این هنگام مریض بود و هوا نیز بسیار گرم و فصل 
تابستان . حضرت فرمود : برای من طبیبی بیاورید , من طبیبی را به بالین 
آن جناب بردم ی نام گیاهی را برای طبیب برد و خواص آن را بیان 
داشت , طبیب گفت : من در روی زمین چنین گیاهی را نمی شناسم و 
کسی غیر از شما نام اين گیاه را نمی داند , شما از کجا اين گیاه را می 
شناسید , و این گیاه در این زمان و در این مکان پیدا نمی شود . 


از دو حادثه نیشکر و بیماری امام علیه السلام در اهواز , روشن می شود 
که عزیمت حضرت به خراسان در فصل تابستان و هوای گرم بوده است . 
این موضوع در تعیین مسیر راه و منزلگاههایی که حضرت از آن عبور کرده 
اند حائژ اهمیت است , زیرا به طوری که بازگو خواهیم کرد , در گذشته 
کاروانهایی که از یک شهر به شهر دیگری می رفتند از دو راه زمستانی و 
تابستانی حرکت می کردند این دو مسیر مختلف در مناطقی که زمینهای 
ناهموار و کوهستانی داشت متداول بوده است . 


حادثه دیگری نیز هنگام خارج شدن حضرت رضاعلیه السلام از اهواز نزدیک 

پل اربق روی داده که از مضمونِ آ تاضت یابیم عدذه ای بعد از شهادت 

(مام موسی کاظم علیه السلام گمان بردند که حضرت همچنان در قید 
ت است و بر آن جناب توقف کردند . 


ای ات عايق القو0عای التطلات ه ال شاه رض لین 211 
علیه واله , 230 ۰ 231 , 258؛ علل الشرایع , 235/1؛ اختیار معرفه 
ارجا رصان الم هدن وحم علی السلام .خی الله عنم وال 
4 , 8صلی الله علیه واله 4 , ۰493 ) 


شیخ صدوق در عیون اخبار الرضاعلیه السلام به سند خود از جعفر بن 
محقد نوفلی روایت می کند که : در پل اربق ( اربک ) نزد حضرت 
رضاعلیه السلام آمدم و بر او سلام کرده عرض کردم فدای وجودت شوم 
جمعی گمان می کنند پدر بزرگوارت زنده است , فرمود : دروغ گفتند خدا 
ایشان را لعنت کند اگر پدرم زنده بود میراش قسمت نمی شد و زنانش 
نکاح نمی شدند , ولیکن قسم به خدا پدرم موسی کاظم علیه السلام مرگ 
را چشید چنان که علی بن: آبی ظا لب عليه. الساام کشید. مد توفلی. میت 
کی ۱ 
فرمود : بعد از من بر تو باد پیروی از فرزندم محمّد و اما من از دنیا خواهم 
رفت و قبری در طوس و دو قبر در بغداد مزار خواهد شد , عرض کردم 
فدای وجودت یکی از دو قبر بغداد را می دانم , قبر دوم از کیست ؟ 
فرمود : بزودی بر تو معلوم می شود . پس از آن فرمود قبر من و هارون 


( نون آخبان الا یه انا 


2۸صلی الله علیه واله 4 . ) 


حدیقه الرضویه , این روایت را از شیخ صدوق نقل می کند , اما به اشتباه 
می نویسد : جعفر بن محمّد بن نوقلی گفت در مدینه , خدمت حضرت 
رضاعلیه السلام رسیدیم نزدیک پل اربق ( قریه ای است نزدیک زامهران ) 
و .۰.۰ . همان طور که ملاحظه ( زندگانی امام رضاعلیه السلام , ص 9 علیه 
السلام 4 حدیقه الرضویه , ص‌ 4علیه السلام ِ( 


می شود شیخ صدوق این روایت را بدون ذکر شهر خاصی نقل کرده ولی 
ما از قید « پل اربق » درمی یابیم که این حادثه در شهر اهواز روی داده نه 
در مدینه و از پیشگویی حضرت درباره محل دفن خویش و این عبارت که 
می فرماید : من از میان شما می روم , درمی یابیم که توقف حضرت در 
اهواز و پل اربق مربوط به همان سفری است که حضرت عازم مرو بودند 
و این اشاره اخیر حضرت علیه السلام که معمولا در هر جا موقعیت ایجاب 
۱ هک ۱ 0 ۱ 
امام علیه السلام بر شهادت خویش و دفن شدن در کنار قبر هارون در 
طوس دارد . 


درباره ادامه مسیر حرکت امام علی بن موسی الرضاعلیه السلام به فارس 
, منابع توضیحی نمی دهند که حضرت از کدام راه به سمت فارس و از ان 
جا به خراسان عزیمت کرده است و ما تنها از طریق اثصال نقاط 
جغرافیایی روشن که در منابع معتبر ذکر شده می توانیم جزئیات مسیر 
حرکت حضرت و منازل بین راه 


را به دست آوریم و يا حدس بزنیم . زیرا مسیر راه خوزستان ( سوق 
الاهواز ) به فارس ( اصطخر ) منحصر به یک راه نیست . خوشبختانه در 
مورد اخیر ماجرای پل اربق روشن کننده مسیر است و معلوم می شود 
ِِِ از کدامین دروازه اهواز آن روزگار به سوی فارس تشریف فرما 

. هر چند که مناسفانه امروزه از بسیاری منزلگاهها و شهر ها و 
1 نام و نشانی در نقشه های جغفرافیایی باقی نمانده است . 
شایر این با کجه‌به اهعیت بل اریق دن مسر عدی حر کت آمام علیط الصلام 


نکاتی درباره اربق و اربک 


یاقوت حموی معتقد است که اربق و اربک دو منطقه جداگانه در خوزستان 
اشتت» اون ای تعاخ رامهتمر است. و اس سیر و ناجیه ای است از 
اهواز که ( معجم البلدان , 188/1؛ مرآت البلدان . 30/1 . ) دارای قراء و 
مزارع است و نیز پلی دارد که در تاریخ غزوات اوایل اسلام نام آن آمده 
ست . لشکر اسلام اربک را در عهد خلیفه دوم و در سال هفده هجری به ( 
تارتخاری 1۱5 /00ضلی ال عنم وال مصلی اله. یه عاله صل 
الله علیه واله , علیه السلام 48صلی الله علیه واله , 19<صلی الله علیه 
قاله بارس کامل< صلی الله‌علته واله رصن الله علمماله 29 اروت 
الامم نحص 300 , ) 


سرداری نعمان بن مقژن المرّنی فتح کرد . و این فتح پیش از فتح نهاوند 
بود . در ( فتوح البلدان , 


ص صلی الله علیه واله 12 , 254 - 243 . ) 
( مرآت البلدان , 31/1؛ معجم البلدان , 188/1 . ) 


منابع از پل اربق ( اربک ) نام چندانی به جا نمانده است . در نقشه قدیمی 


« صوره خوزستان » که ابن حوقل در صوره الاأرض , اورده است , حد ود 
منطقه اربق مشخص شده است . 


وم و ی ی ای وه سب 
رود مسرقان واقع شده و این رود از شهر عسکر مکرم گذشته به سمت 
راست می پیچد و در نیمه چپ هرمز به رود مسرقان باز می گردد , اربق 
در میان راه ایذج و رامهرمز قرار دارد که این شهر اخیر در حد فاصل ناحیه 
فارس و خوزستان واقع شده است و از ان جا راهی به سمت سنبیل د 
مرز فارس دیده می شود . 


( صوره الأارض : ص 22 و ۰23 ) 


در تاریخهای محلی خوزستان نیز از پل اربک ( اربق ) نامی به میان امده 
است . در زمان ساسانیان و در قرنهای نخستین اسلام , شاخه شرقی 
کارون که در آن زمان , مسرقان نامیده می شد , در کنار شوشتر از شاخه 
دیگر جدا شده تا آخر خاک خوزستان جداگانه به دریا می ریخت , بدین سان 
که از کنار شرقی شوشتر و میاناب می گذشت و در هفت یا هشت 
فرسنگی به شهر معروف عسکر مکرم رسیده و از میان آن شهر نیز گذر 
می کرد و به روستایی که « روستای مسرقان » نامیده می شد می رسید 


سپس از ان جا نیز عبور کرده از بیرون , کنار شرقی اهواز را پیموده از 
زیر پل معروف اربک که بر سر راه اهواز به رامهرمز قرار داشت و پل 
بسیار معروفی بود گذشته و سرانجام در دهنه ای جداگانه به دریا می 


ريخته است ۰ 
( دیار شهریاران , بخش آوّل , 8/1علیه السلام 5 ۰ ) 


ابن اثیر نیز در گزارشهایی که در حوادث سال 443 ه" ق ارائه می دهد از 
وجود اين پل در اين زمان به ما اطلاعاتی می دهد . وی رود مسرقان را که 
از زیر این پل ( کامل تاریخ بزرگ اسلام و یاران , صلی الله علیه واله 1/ 
صلی الله علیه واله علیه السلام 2 - 295 . ) 


می گذشته به خاطر پرآبی می ستاید و از جنگ سال 443 میان « بهاء 
الدوله دیلمی » و « پسر واصل » یاد می کند و می نویسد : بهاء الدوله پل 


( قبار مریاران م نکش لو صعلیه الساام کر فرخوسشم ص 9اضای 
الله علیه واله 1. ) 


آخرین اطلاع ما از پل اربک به قرن پنجم هجری بازمی گردد . اين پل در 
ان زمان در جنوب اهواز بر سر راهی که از اهواز به رامهرمز می رفته 
قرار داشته و رود مسرقان نیز از زیر آن عبور می کرده است ولی به 
ع ای ی اهر ی ی ار 


ممکن نبوده است . 
) 


ملاحظاتی در مورد عبور امام رضا از شوشتر 


در ضأیع. آز خرکت. امام وضاعلنه الشاام. از آهواز به تشر ( -شوشتر ).و 
همچنین دزفول ( مرات البلدان , 498/1 . ) 


یادی نشده است , هر چند که این دو شهر از نواحی خوزستان به شمار می 
رفته اما با توجه به صراحت منایع که مسیر حضرت رضاعلیه السلام را از 
اهواز به سمت فارس مکررا ذکر کرده اند به نظر می رسد توقف و يا گذر 
حضرت رضاعلیه السلام از این دو شهر ( شوشتر و دزفول ) , دور از واقع 
باشد , زیرا اولین منزلگاه از اهواز به سوی فارس « ازم » و ( الاعلاق 
النفیسه , ص 221 صوره الارض , ص‌ 0 الخراج , ص‌ صلی الله علیه 
ماله 2 الفشالی,والمالکرص 4 فارستافه سص 2صلی الله لیم وال ؛ 
جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی , ص 319 . ) 


اولین ناحیه آن ارجان است که سرحد فارس و خوزستان محسوب می 
شده است و از آن جا راه فارس به رامهرمز ( غرب اهواز ) منتهی می 
گردید , اين در حالی است که شوشتر و یا دزفول در شمال این شهر 
افتندام ضف پابد و این تفاوت فاحش نی از دلایل عدم توقف پا گذر امام 
علیث بن موسی الرضاعلیه السلام از این دو شهر است . با این وجود 
گزارشهایی از عبور حضرت رضاعلیه السلام از شهر شوشتر و دزفول 
فجود < ارد که بزا سایق آنها حضرت از حوالی پل شوشتر گذشته و مسجدی 


شده است . 


۳ را اعتقاد ح ات بو ی اس السلام 
در آن مسجد نماز گزارده , ولی این حرف را اصلی نیست , زیرا بنای این 
مسجد بعد از وفات آن حضرت بوده است اما ممکن است در سفری که 
اسر ماد عم تراسا نم حور اشرسعل مزا اللداشم 5۱۰/۱ .۲ 


که در آن وقت صحرا| بوده نماز گزارده و بعدها به این شرافت این مسجد 
داان چا شا کردم بانسند. 


( همان . ) 


اگر روایت ت صاحب تحفه العالم را بار دیگر مرور کنیم نظریه او در اين باره 
که مسجد جامع قدیم شوشتر مکانی بوده است که حضرت رضاعلیه 
السلام در آن نماز گزراده و سیس در ایام خلیفه سیزدهم عباسی ساختمان 
این مسجد آغاز شده و تا زمان خلافت بیست و نهمین خلیفه عباسی به 
اتمام رسیده , و همچنین با توجه به عبارت » عوام را اعتقاد بر این است 
که حضرت رضاعلیه السلام در ان مسجد نماز گزارده اند > , مبهم و 
متزلزل به نظر می رسد و نقادی اعتماد السلطنه که می افزاید : « ولی 
انش خرف را اصلی‌تستت ین هام هر ول وا سر میت کید 

اما آنچه یاقوت به نقل از « مسعر بن مهلهل » درباره قدمگاه و یا مسجد 
علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام می نویسد : مستدلتر و محکمتر از 
روایت تحفه العالم است . 


قدمگاه و يا مسجد علخ ین موسی الرضا ( ع ) 


یاقوت حموی در معجم البلدان و بغدادی در 


مراد الا عنم تفن اه مرن مسایان ی 


در اهواز چند رود جاری است . از جمله رود ششتر ( شوشتر ) است که به 
وادی عظیمی می رود و در وادی پلی بر روی و 
مسجد وسیعی ساخته اند . . . در اين وادی . شادروان محکمی از سنگ 
ساخته شده , به اندازه مخصوصی که آب را به قاعده به چند بخش رز 


کر ما مرو انب ماک لت ری الساعام السلاه 
است که وقتی حضرت از مدینه به خراسان تشریف می بردند , ساختند . 


(صراالد ان و3192 


گزارشی نیز از مقدسی در احسن التقاسیم ( تألیف 5علیه السلام 3 ) 
وجود دارد و در ان اشاره به یک پل و مسجد و شادروان دارد که در میان 
رودخانه دجیل ( کارون ) قرار داشت . این پل توسط امیر عضد الدوله 
ویران و از نو بنا شد و بنا به ( جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی 
, ص 254 . ) 


گفته مقدسی مسجد , مشرف بر رودخانه است . 
( جفرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی , ص 252 و 254 . ) 


امروزه در شمال غرب شهر شوشتر بقایایی از اين پل مانده است . این 
پل را پل شادروان شوشتر , پل شادروان شاپوری و يا شادروان قیصری 
هم می نامند . بنای شادروان را به دوران قبل از اسلام در زمان شاهپور 
ول سبت می د هند و در این باره روایتهای افسانه ای نیز نقل شده است 
که چون شاهپور 


» والرین ات را در جنگ اسیر ساخت او را به ساختن این 
شادروان برانگ ۰ 


اه با وان ار ار مس سس دصان اه ای ای 5 
کرو و لاه هد رو له ماس ول لش اللهتع ین 
اه صای ا لیم له دنه السم 1 ماه تسام ار اقا 
تور ای اف تن فی ب«ض صلی لاه علض ات 2و2 ) 


علاوه بر آنچه یاقوت حموی و مقدسی ارائه داده اند , ار 
شوشتر »؛ دزفول و خوزستان از وجود چندین بقعه و منزلگاه 1 یا نظر گاه 
منسوب به امام علی بن موسی الرضاعلیه السلام در نواحی شوش و 
دزفول , سخن می گویند . 


سه بقعه به نام امام رضا دیمی وجود دارد که دو تای آن در شهر شوشتر , 


کمی دورتر از پل شاه علی و لشکر . و دیگری در شرق این شهر , مشرف 
روا ز کبار‌مراران ماع له السلام عنم المتلام ای 
السلام . ) 


شطیط است . بقعه سوم نیز در شهر دزفول و در ضلع شرقی این شهر در 
کنار کوره اجرپزی قرار دارد . 

نام دیمی که به دنبال نام امام رضاعلیه السلام افزوده شده , بنابر گفته 
مولف تذکره الاخبار از بقعه اخیر که در صحرای « دیم سبیلی » واقع بوده 
, گرفته شده و در زبان مردم به امام رضاأ دیمی شهرت یافته است . 
شرف الدین شوشتری در اين باره می نویسد : دیم 


به لفظ شوشتری , جای بی آب را گویند و می افزاید که سه بقعه در 
شوشتر به همین نام است . 


علاوه بر بقاع امام رضاأ دیمی بقعه ای به نام » شاخراسون دا ) شاه 
خراسان ) یکی در دزفول و دیگری در شوشتر وجود دارد و در اين شهر 
اختر هو تفه ضر بصر تدکرم الاخاد فمخمم الایرار بض ات | 


ار ای وش ال سای اه که واه وی ) 


نامهای « امام ضامن در حوالی کنارستان و بقعه امام رضاعلیه السلام در 


دیده می شود . 


وود این بقاع و یا قدمگاهها در شهر دزفول و شوشتر قابل تأثل است و 
در نگاه ال می رسانند که حضرت رضاعلیه السلام در مسیر راهشان به 
خراسان از اهواز به سمت شوشتر و دزفول عزیمت کرده اند . قبل از آن 
که به اثبات و یا رد این نظربه بیردازیم , لازم است اطلاعات بیشتری 
درباره این بقاع و قدمگاهها در دو شهر شوشتر و دزفول به دست دهیم . 


بقعه امام رضا دیمی 
در جنوب شهر شوشتر »؛ , پس از خرابه های حصار شهر , در پشت بقعه 
امامزاده عبد اللّه ۶ تفه دورنر از پلهای شاه علی ی بقعه امام 


علیه اللاش لیم الم علیه المطاه زاین بطوفاه 09 2/0 ) 


است , ابعاد بقعه 89 * 10 متر است و بقعه 


۱ 0 ۰ 
میل مضرس است که شش طبقه دارد و بر فراز آن علمک کوچکی از 


بنا تاریخ و تزیینی ندارد , شیخ شرف الدین شوشتری این بقعه را در ردیف 
پنجم یادداشتهای خطی خود ذکر نموده و نوشته است : « دبیم » به کسر 
دال. و کون با م۵ میم:د به لفظ سو‌شتری حای نی ابا کهیند دنه شتر. 
سه بقعه به این نام هست و مردم معتقدند حضرت رضاعلیه السلام از 
شوشتر برای مسافرت عبور کرده ,9 این سه محل مکانهای توقف ان 
حضرت است , ولی احتمال دارد منشا انها « خواب » باشد . 


[ ار ففراز ان تشن ال اعلمه السلام علیه الساام علبه ااسلا,.) 


احمتد افنداری ‏ ففلق. یار سمراران. می. افزاید ‏ مساقرت:حخرت 
رضاعلیه السلام از طریق اهواز به خراسان , تا اهواز معلوم است ولی از 
اهواز به شوشتر معلوم نیست ۰ شاید از راه دیگر رفته باشند و مرحوم 
سید عبد الله شوشتری موّلف تذکره شوشتر این کلام را به عوام نسبت 


بقعه دیگر امام رضا دیمی 


در خارج شهر شوشتر ‏ در شرق بقعه سید محمّد گیاهخوار و غرب بقعه 
صاحب الزمان و تقزیبا: مشرف به رودخانه شطیط بقعه دیگر (مام رضا 


دیمی واقع است ۰ طول ایوان ورودی بنا 5صلی الله علیه واله منر و 
عرض ان 


0 متر و عرض تمامی بنا 14/30 متر است . بنای این بقعه به سمت 
شمال است و در ورودی بقعه نیز رو به همین سمت است . حیاط آن 
نسبتاً وسیع و دیوارهای آن سنگی و از سنگ چینی تراش است , گنبد بقعه 
شلجمی و گچ اندود است . داخل بقعه 303 متر و چهار ضلعی است که 
دارای چهار هلال و چهار پنجره نورگیر است . سقف اتاق مدوّر و يا به 
شکل گنبد هشت ضلعی است . داخل بقعه از حیث بنا هشت ترک کلاه 
درویشی است و معلوم است که گنبد دوازده ترک و يا هشت ترک داشته 
که پس ( راجر سیوری , ایران عصر صفویه , ترجمه احمد صبا , ص علیه 
السلام 1 . ) 


از تعمیرات به صورت گنبد شلجمی در آمده است . بدنه دیوارها گچ اندود 
شده ولی قبلاً دارای نثاشي و خطاطی بوده و چند خط که تقلید از اصل آن 


کرده اند از راست به چپ آشکار است. 


) فی اذن اللّه ان ترفع ویذکر فیها اسمه یسیح له فیها بالغدو والاصال 
تجال, ۱۱ تلهتهم تخارخ ولا بیع ی دکر. له وافام الضلو: واتاء. الز کوه 
تافو تما سعات فیها آخایت والایصا ۳ 


( یه ارام 


آناز قبری در درون بقعه نیست احتمالاً هدف از ساخت بنا , یادگار حضور 
حضرت در این مکان بوده « قدمگاه » . بر سر در ورودی بقعه , کتیبه ای 
در پنج سطر و هر سطر چهار مصراع به ابعاد 92/40 سانتی متر نصب 
شده است و سطور این کتیبه 


چنین خوانده می شود : 

این بنای رفیع و کوی مراد 

وین مکان شریف و فیض رضا 
بود در عهد خسرو دوران 
خسرو جم خدیو ملک ندا 

شاه گیتی ستان سلیمان شاه 
آن که فرمان اوست حکم و قضا 
واندر ایام (.۰..) علی 

شا سر هت 
داشت حاجی جلال با اویی 

از سر اعتقاد و صدق و صفا 
مرحبا بر عقیده صافش 

که نبود بجز رضای خدا 

حبذا فیض و درگه عالیش 

که قرین باد (.۰.۰.) دست دعا 
هست چون فیض یثرب و بطحا 
قاکتبت ناسا 

تشه ارم وین ید آلالقه 


تروق ند ريخته گیهای کتیبه خوانده نشده ولی تاریخ کتیبه 100۳94 و مربوط 
به روز گار شاه سلیمان صفوی است . بر دو طرف ایوان دو ایوان موازی با 


هم وجود دارد و دو اتاق در انتهای آنها است , هر یک , به ابعاد 3/55 منر و 
با اتاق ضربی آجری . 


را اراک آول تاصلی اه غلیه الب 4و5 | 


بقعه سوم امام رضاعلیه السلام 


سومین بقعه ای که در خوزستان به نام امام رضاأ دیمی مشهور است در 
دزفول واقع شده است . این بقعه در ضلع شرقی شهر دزفول , نزدیک 
میدان بزرگ و نوساز , در کنار کوره های آجرپزی که هنوز هم تعدادی از 
آنها دایر است واقع شده و این کوی را تحام جمشیدآیاد می خوانند . این 
بقعه بنای آجری ساده ای به طول و عرض تقریبی 5/صلی الله علیه واله 
* متر با گنبدی مضرس دارد که بقعه امام رضا دیمی 


خوانده می شود . علت نامگذاری این بقعه به « دیمی » از توضیحاتی که 
تذکره دزفول می دهد به دست می اید . مولف تذکره الاخبار می نویسد : 
« بقعه متبرکه دیگر امام رضاعلیه السلام , پایین ولایت , در صحرای دیم 
سبیلی واقع شده , در سمت غرب دروازه ای مشهور به دروازه بابایوسف 
, دو سه میدان خارج از ولایت » . بنابراین نوشته چون بقعه در صحرای دیم 
سبیلی واقع بوده , نام دیم از صحرای دیم سبیلی بر ان باقی مانده است و 
امروز در زبان مردم بقعه امام رضا دیمی تا بت یه 
شامل دو قسمت اصلی است؛ یکی ایوان شمالی بقعه , با دهانه ای به 
اندازه 0علیه السلام /2 متر که دو پاش ان را در بر گرفته است , بازوی 
شرقی که ان پلکان بام ساخته ی وی دس و پلکان 
شرقفی ات و دارای طاقچه ای است که با داخل گوشواره کوچکی 
شودهتمی وی اتهای آیوان بمدفل بفعه ات کف رت سارم هون 
ایوان را به درون بقعه وصل می کند . ضریحی آهنین و نوسازی به ابعاد 
تقریبی 1/80*2/8 متر در داخل بقعه قرار دارد و قبر آجری گچ پوشیده ای 
را در برمی گیرد . گنبد این بنا یازده طبقه است که به علامت فلزی در 
روی سروک گنبد پایان می گیرد . پایه ول طبقات یازده گانه مستدیر است 
تسکت مت دام کل اسفت.. 


( دیار شهریاران . بخش أوّل . 9/1 - 8صلی الله علیه واله 3 . 


( 
بقعه شاخراسون ( شاه خراسان ) در دزفول 


نتد. غیق اللف خقولی جر کناب خدکرم. ااخبار و مجمم. آلابرار در کر 
قدمگاهها يا نظرگاهها یا مکانهای توقف یکی از ائمّه معصومین : يا اولاد 
اه اوه ها ار ات تا 
ایشان در آن جا مدفون نیست , می نویسد : از جمله , بقعه شریفی است 
مشهور به شاه خراسان . بنایی ساده و اجری که اجرها نسبتا کهنه و مدخل 
رو به شمال است , ایوانی دارد با طاقی مریع شکل به ابعاد 3/10 * 
0علیه السلام /2 متر با پایه های آجری به عرض 120 سانتی متر و سقفی 
آجری و مدور که بر روی هشت گوشواره بنا شده و بر بالای سقف گنبد 
کلاه درویشی هشت ترک ساخته اند . در قسمت چپ بقعه اتاقی با طاق 
ضربی هلالی قرار دارد . تزییناتی در داخل و خارج بنا دیده نمی شود , گنبد 
به سبک کلاه درویشی و نمونه کوچک هشت ترک و ساده مکعب مستطیل 
شکل است به ابعاد دصلی الله علیه واله *3علیه السلام * سانتی متر 
که در زیر سقف مدور قرار دارد . در اتاق مربع شکل مقبره دو پنجره رو 
به شرق و یک مدخل به اتاق سمت غربی وجود دارد که شکل مدخل و 
خرن ها رکسان :هیک آندازم میا شید : 


( دیار شهریاران . بخش آوّل ۰ 320/1 ۰ ) 

بقعه شاخراسون ( شاه خراسان ) در شوشتر 

در کنار رود کارون و در نزدیکی پل متحرک , بقعه شاخراسون واقع است 
که 10*علیه السلام 1 متر ابعاد کلی بنا است . اتاق بقعه 5*< متر است و 


آن , آجر کاری جناقی است که بدیع و زیبا و بالچکیها و نیم لچکیهای زیبا 
محراب بنا را قطع می کند و از نظر قرارگرفتن , محل قبر شکل غیر عادی 
دارد . گوشواره هایی در اطراف محل مقبره ساخته شده که فاقد تزیینات 
است و در محوطه قبرستان هم سنگ قبری که کهنه باشد دیده نمی شود . 


( همان , 9/1صلی الله علیه واله علیه السلام . ) 
قدمگاه امام رضاعلیه السلام 


در جنوب آبادی کهنک بقعه کوچکی از آجر با گنبدی دو طبقه و گلابی مانند 
وجود دارد که قدمگاه امام رضاعلیه السلام 1۳ بر یک 
قاعده مدور و قطور بنا شده ی 
جبهه ایوان شمالی است . اضلاع خارجی بقعه 11۳۴10 متر است و بقعه در 
بل 
اه را یا ار 
کهنه با نقفش خنجر و کلاه خود در فاصله 200 متری دیوار این بقعه دیده 
می شود . 


( دیار شهریاران , بخش آوّل , 2/1 - 351 . ) 


در آثار تاریخی شوشتر , در منطقه « دش زورک » که آبادی بزرگی است 
در منتهی الیه بلوک عقیلی و در نزدیکی رودخانه ای که به کارون می ریزد 


, چند بقعه دیده می 


شود که هیج کدام به لحاظ تاریخی قدمتی ندارد 2 کون از این بقاع به نام 
امام رضاعلیه السلام و دیگری شاهچراغ نامیده می شود . بقعه دیگری در 
تا اسان ز ار الا صای اه له شاه 
الا ی و هر صای ال ها هی وان ره 
السلام 1 حیاه الامام موسی بن جعفر , 2 آار العجم ,ر ص 445؛ 
ای اه 10 خی ال 9صای الله عم ولد < 
موصا الا اس اه اه الم مادعا اه 
علیه واله . ) 


(قیاز شفریار ان شش ال 12 وقليه السلام غليه: اسلا ) 


نزدیک بنه حاج سلطان , به نام بقعه امام ضامن نیز دیده می شود . 
اطلاعات به دست امده از تذکره ها و تواریخ محلی شوشتر و دزفول و 
آنچه منابع قدیم , از جمله یاقوت و مقدّسی ( به سال 23صلی الله علیه 
واله و 5علیه السلام 3 ) در خصوص قدمگاه , نظرگاه , بقعه و سایر بناهای 
پادبود از امام رضاعلیه السلام ارائه می دهند اگر با منابع معتبری که هیچ 
گاه از مسیر حضرت علیه السلام از دو شهر آخیر نام نبرده اند در تناقض 
نباشد , موید یکدیگر نیز نیستند , مضافاً این که اطلاعات ما از قدمگاههای 
علیٌ بن موسی الرضاعلیه السلام در دو شهر شوشتر و دزفول بسیار 
محدود و بعضا مبهم است . 


کل ها ره فا ی یرالیه تام ها امه ین 
رو 


داریم اطلاعات محدودی است از بعضی نقاط جغرافیایی و این که بیش از 
هزار و دویست سال پیش حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السلام از اين 
مناطق گذشته و یا در آن توقف داشته اند , مثلاً در سوق الاهواز تنها 
گزارش معتبری که به ما رسیده ماجرای پل اربق است و بعد از آن منایع 
تنها به عبور حضرت علیه السلام از فارس از طریق خوزستان به سمت 
خر اسات اشارن ی کید و این اطلاعات محدود امر تحقیق را دشوار و نمی 
تواند مسیر دقیق عبور حضرت را برای ما ترسیم کند . اگر بپذيريم هنگامی 
که حضرت رضاعلیه السلام از بصره و اهواز به فارس تشریف فرما می 
شد . از اين دو شهر عبور کرده اند , ایشان باید از مسیر شوش به ارجان 
گذشته باشند , زیرا در این صورت حضرت رضاعلیه السلام از تستر ( 
شوشتر ) به سمت سوق الاهواز و از آن جا به سمت رامهرمز و سپس از 
طریق سنبیل به سوی ارجان که اولین ناحیه فارس است رهسپار گردیده 
است و از انجایی که پل اربک ( اربق ) نیز در مسیر راه اهواز به رامهرمز 
قرار داشته , به لحاظ جغرافیایی پذیرش این روایت نیز به تنهایی قرین 
صحت است , اما در قیاس با منابع معتبری که مسیر حضرت را از بصره به 
اهواز ذکر کرده اند با تناقض روبرو می شود , زیرا با شرحی که اشاره 
خواهیم کرد , راه شوش به ارجان و يا فارس در واقع ادامه راهی است که 
از واسط به ارجان و به طور دقیقتر از بغداد 


به فارس منتهی می شود و بر این اساس حضرت باید از واسط , به اهواز 
آمده باشند . و اما آنچه به اجمال درباره اعتبار بناهای منسوب به حضرت 
رضاعلیه السلام در شهر شوشتر و دزفول می توان گفت نیز خالی از فایده 
نیست . این بناها که تعدادشان قریب به ده بنا می رسد ار چه از حیثت 
کثرت , گذر امام رضاعلیه السلام را در این دو شهر قوّت می بخشند , اما 
به لحاظ اعتبار , متزلزل و مبهم هستند . سه بقعه |مام رضا دیمی در 
شوشتر که عوام آن را محل توقف حضرت رضاعلیه السلام مي دانند برابر 
کفته شرف آلدین شه‌ ری سدی نداردو احتمال آن کف متا آن خواب :و 
یا رویا باشد , می رود . بقعه شاخراسون در دزفول ار براساس نقل 
صاحب تذکره الاخبار و مجمع الابرار که می گوید : « قدمگاه و یا نظر گاه با 
مقام توقف یکی از ائمّه معصومین يا اولاد عظام یکی از ایشان می باشد » 
با ابهام پوبرو است و درباره بقعه ای که به همین نام در شوشتر است 
منابع محلی اطلاعات ارزشمندی در اختیا ر ما قرار نمی دهند . قطع نظر از 
صحت و میزان اعتبار قدمگاهها و یا نظرگاههای امام علیٌ بن موسی 
الرضاعلیه السلام در شوشتر و دزفول اگر مسیر حضرت علیه السلام را از 
این دو شهر آخیر مرور کنیم , حضرت رضاعلیه السلام می بایست از راه 
واسط به سمت اهواز عزیمت کرده باشد , زیرا دزفول و شوشتر در مسیر 
این راه واقع شده اند . متون و نقشه های جغرافیدانان 


مسلمان قرون اولیه اسلام , راه واسط , به اهواز را که همان راه بغداد به 
اهواز است ذکر کرده اند . 


اصطخری در سال ( 340 ه ق ) راه واسط به ارغان ( ارگان < بهبهان ) 
را که راه بغداد به شیراز است چنین توصیف می کند : واسط به « عمل » 
و از آن جا به « طیب » یک مرحله , از آن جا به « قرقوب » یک مرحله , از 
قرقوب به « سوس » یک مرحله , از سوس به « گس یور اس ان با 


به « شوشتر » یک مرحله , و از شوشتر به لشعر ( جغرافیای تاریخی 
نف اضتما خ حلاعت تعنص له ال له وله هی 


» عسکر مکرم » یک مرحله , از آن جا به « رامهرمز » سه مرحله , از 
رامهرمز به « سنبیل » دو مرحله , و از ان جا به « ارغان » یک مرحله . 
اصطخری می افزاید از واسط به لشکر راه کوتاهتری نیز وجود دارد که از 


ای سای ی و 


اه و ی ی پوت کر و اق ) می 
نوینید : از خوزستان تا عراق دو راه عمده است , یکی به بصره و از آنجا 
و ۱ و از آنجا به بغداد , . . . اما راه واسط به 
بغداد بدین شرح است ار طیت دار انا فرنی وس 


, جندیشاپور , شوشتر و عسکر مکرم هر کدام یک منزل , از عسکر مکرم 
تا رامهرمز سه منزل و از آن جا تا سوق سنبیل دو منزل . و از سوق 
سنبیل تا ارجان یک منزل است . 


( صوره الأرض , ص 30 . ) 


ناصر خسرو در سال ( 438 ه"ق ) در بازگشت از سفر حْ , از راه بصره 
و ابله از ( ناصر خسرو , سفرنامه , ص 153 و 159 . ) 


طریق. اب فارة عباذان ه از آنجا به مهروبان آمد . بعد از آن به ارغان ( 
ارجان ) و سپس از راه کوهستان به لورغان و از آن جا راهی اصفهان 


گردید . 


ناصر خسرو راه بصره تا اصفهان را به طریقی که شرح آن آمد یک صد و 
هار کر کرفم ات ان رام فا نیز ابن بطوطه قریب به سیصد 
سال بعد با تفاوتهایی در مسیر طی می 3 که در واقع راه قدیمی 
خوزستان به اصفهان است . 


چنانچه ابن بطوطه و ناصر خسرو قسمتهایی از ان راه را پیموده باشند , 
در این صورت < شوش > , « ایذه ۳ ) مال الامیر ) . کارون ) حد ود پل 
شالو ) و ده کرد ( شهر کرد امروز ) و از آن جا تا اصفهان در اين مسیر 
قرار می گرفته است . علاوه بر اين , راه متداول دیگری وجود داشته که 
از بندر مهروبان به ارجان و از آن جا از طریق گردنه های کوه کیلویه بو 
لورکان و سپس به لنجان و اصفهان 


می رسیده است . 


دوهی بر یه هار 22 کشتن 4 علی مشک ی نان 
2 صات الله عاته وله 12 ) 


همچنان که اشاره شد , آبن بطوطه در سال 5علیه السلام در مسیر راه 


خود , از واسط به بصره و از آن جا از طریق آب توسط « صنبوق » ( 
تور ق کوعک انق ایام ( .ان موه , سفرنامه , 192/1 +( 


آقفی ی ار یله و کش یاه نع نان تون ایادان یه 
ماجول ( معشور یا ماهشهر ) و از ماهشهر به رامز ( رامهرمز ) و از آن جا 
به تستر ( شوشتر ) و از شوشتر به ایذه ( مال الامیر ) و از ایذه به 


با توجه به مسیر سفر ناصر خسرو در قرن پنجم و بخصوص ابن بطوطه در 
قرن هشتم ه" ق , مسیر راه رامهرمز به شوشتر و ایذه مسیر متداول راه 
اصفهان بوده است و چنانچه بپذيريم (مام علیٍ بن موسی الرضاعلیه 
السلام از اهواز به شوشتر عزیمت کرده باشد تفا ان مسیر ؛ همچنان که 
منابع جغرافیایی قرون اوّل اسلامی نیز بدان اشاره کرده اند , مسیر راه 
بغداد به اصفهان است نه مسیر راه بصره به فارس . 


مغرب به نهر « تیرا » و از ان جا به واسط در عراق می رفت این راه 
شمالی از کرسی ایالت خوزستان و از عسکر مکرم عبور می کرد و به 
شوشتر می رسید و 


از آن جا از جندیشاپور و شوش به سمت باختر متوجه می شد و به طیب 
می رفت و از آن جا راه دیگری بوذ که به واسط می پیوست . 


از جندیشاپور , به قول مقدٌسی راهی بود که از « کوههای لر » می گذشت 
دار را تال ال ۱ یی ایا ره رتور 
مکرم راه دیگری بود ( و این راه را قدامه بن جعفر و دیگران ذکر کرده اند 
) که در جهت خاور به ایذج می رفت و سپس از ایالت جبال عبور کرده به 
اصفهان منتهی می شد . پس ( جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت 
شون ض کصلی الله غلیه ماله 2 کاب التسایه ی 194 ای 
النفشهر ص189 احسن اقا سممصن 401 و 42 آیرانشیز » عتریه 
شماره 22 7 کمیسیون ملی موم که ور ایران :2 ی ال کلم واله12 
۰( 


به سوی فارس 


( فارس در منابع تاریخ قدیم یونانیان , پارسه , پرس , پرسر , پرسین و 
پارای تاسن , خوانده شده و آن را به سرزمین ایران اطلاق کرده اند . ر. 
کب اعصاو آلساایم سای حفرافای مدیم محیه ایرآ ررض 9 ۱:۵9 


پاینخت و يا یکی از ایالتهای مهم ایران به حساب می آمده , حدود 


فارس بنابر گفته زرکوب شیرازی در شیرازنامه دارای چند رکن است , 
رکن.:شمالی آن از ولایت: اضفهان تا حدود آبرقوة رکن ختوبی. آن. از کناز 
دریا تا حدود کرمان , رکن شرقی از اعمال کرمان تا صوب سیرجان , رکن 
غربی از اعمال خوزستان تا صوب دریای عمان و ارجان است . 


( شیرازنامه , ص 3 - 22 . ) 


مسلمانان بعد از فتح فارس ان را به پنج ولایت تقسیم کردند و این تقسیم 
بندی تا زمان هجوم مغول باقی بود . اوّل کوره اردشیرخره که شیراز 
کرسی ان بود و مرکز ایالت فارس نیز به شمار می رفت . دوم کوره 
شاپورخره که کرسی ان شهر شاپور بود . سوم ارجان که کرسی ان 
شهری به همین نام بود و چهارم کوره اصطخر که کرسی ان شهر قدیمی 
درس لس ای ارس در فیخشاسانان مرو ار و 
داربجرد که شهری به همین نام , کرسی ان بود . 


این نکته را نیز باید در نظر داشت که در دوره خلفا , شهر یزد ۵ ولایت: آن 
و همچنین ایالت روذان ( بین « اثار » جدید و بهرام اباد ) قسمتی از کوره 
اصطخر و جزء ایالت فارس محسوب می شد , ولی بعد از هجوم مفول یزد 
جزء ایالت جبال شد . در قرن چهارم , شیراز قریب یک فرسخ وسعت 
داشت و دارای بازارهای تنگ ولی پرجمعیت بود و هشت دروازه داشت , 

به این شرح : دروازه اصطخر , دروازه شوشتر »؛ دروازه بند آستانه. : 
دروازه غسان , دروازه سلم , دروازه 


کوار , دروازه مندرود و دروازه مهندر . 


( جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی . ص 9 - علیه السلام صلی 
اللهعت وله 2 


راه اهواز به فارس 

از اهواز به فارس و اصطخر چند راه وجود داشته و امروزه نیز کسانی که 
از اهواز به فارس و شیراز می روند می توانند از چندین راه وارد این شهر 
شوند + در شاب اطلاگی از این که خضرت. رصاعلیه السلام از. کداشه 


مسیر عبور کرده اند وجود ندارد ولی احتمال دارد حضرت در سفر تاریخی 
خود به مرو از راه ارجان , رامهرمز گذشته باشند زیرا نسبت به ابتدا و 


میانه این راه کز از شهانی از عبور آن حضرت در دست داریم که به آنها 
اشاره خواهیم کرد . ابتدا می پردازیم به شرح و بررسی راهها . 


است - 


1 . از « سوق للاهواز » ( دا50 - او - ۸۲۱۷/۵2 ) تا « جویرول » ( 
الاه۲ ۱0۷۷۷ ) دو فرسخ . 


. از جویرول تا « ازم » ( ۸2۵۲0 ) چهار فرسخ , ( ازم ناحیه ای است از 
0 ز که آبهای گوارا دارد و هوایش سازگار است ) 


( اعتماد السلطنه , مرآت البلدان , 49/1 . ) 

3 . از ازم تا « سابل » چهار فرسخ . 

4 . از سابل تا « قریه الحباری » ( ۵۳۷۵۲ - او - ۲۱۵00۲۵ ) سه فرسخ . 
5 . از قریه الحباری تا « عین » ( ۸۸۱۳ ) سه فرسخ . 

صلی 


الله علیه واله . از عین تا « رامهرمز » ( ۳۱۵۲۳۱۵2 ۵۲۳۱۵ ) چهار فرسخ . 


علیه السلام . از رامهرمز تا « وادی الملح » ( ۷۷2۵1 - اج - ۱۱ ) یا 
صحرای نمک چهار فرسخ . 


8 . از وادی الملح تا « زط » ( 20۲) دو فرسخ . 

9 . از زط تا « خابران » ( ۱۷۲۵0۵۲2۲) سه فرسخ . 

0 . از خابران تا « مستراح » ( ۳05۲۲۵۲ ) یا استراحتگاه , دو فرسخ . 
1 . از مستراح تا « دهلیزان » ( ۱۲۱۷22۳0( ) دو فرسخ . 

2 . از دهلیزان تا « کنارستان » ( ۱۲۵۱۵۲15010 ) سه فرسخ . 

3 . از کنارستان تا « نسایل » سه فرسخ . 

4 . از نسایل تا « ارجان » پنج فرسخ . 

5 . از ارجان تا « داسین » ( ۲۵5۷۲ ) هفت فرسخ . 

صلی الله علیه واله 1 . از داسین تا « بندق » ( 5۳0۲ ) شش فرسخ . 


طعلیه السلام 1 . از بندق تا « خان حشاد » ( 1۳20 - ۵۵0 ) شش فرسخ 
۰ ۶ 


8 . از خان حماد تا « امران » ( ۸۰۲۱۲۵۲) نه فرسخ . 
9 . از امران تا « نوبندگان » شش فرسخ . 

0 . از نوبندگان تا « کرگان » پنج فرسخ . 

1 . از کرگان تا « خراره » ( ۱۲3۲3۲۳) پنج فرسخ . 
را وان هه تس 


( ۲0۱۱0 . نام صحیح این 


محل خلار ( ۲۳0۱۱3۲ ) است . نگاه کنید به : مقدسی , احسن التقاسیم , 
ص 455 یاقوت حموی , معجم البلدان , 380/2 فرصت الدوله , اثار 
العجم , ص 523 . ) 


2 . از خلان تا « جویم » پنج فرسخ . 
4 . از جویم تا « شیراز » پنج فرسخ . 


ان نلک رضاعت فا تاه و خفیقت کناب بای ری کات 
تاریخی و جغرافیایی فارس به شمار می اید در شرح راههای فارس به 
خوزستان ( اهواز ) چهارده منزل را برمی شمارد بدون آن که به شرح 
جزئیات هر یک بیردازد , برخلاف قدامه بن جعفر در الخراج که منازل اهواز 
تا شیراز را بیست و پنج منزل شمرده و به جزئیات نیز اشاره کرده است . 
اه امک شاه ار دص واتت که ای الحرام در سا ی 
الله علیه واله 22 0 ق و فارسنامه در سال 5240 ق نوشته شده و 
فاصله رضانی-سکن. آشت باعت ابجاه رات احتمالی :در اعضاع اختماعی 
و اقتصادی و تاثیرات آن در جغرافیای راهها و همچنین تحولات جوّی و 
جغرافیایی شده باشد . از سویی دیکی نز قدامه بن جعفر با هدف او 
اوتالیت اش کاب گا رت وان فرای کار کار ان کفتی وم ان 
مالیاتی تهیه شده مربوط می شود . 


ابن بلخی راه شیراز به اهواز را تا سرحد خوزستان یعنی « بوستانک » و « 
ارجان » بیشتر ذکر نکرده است و مسيیر مشترک نها در واقع چیزی 


جویم ختم می شود . 


سرحدّات خوزستان تا شیراز 

1 . « بوستانک » ( 6052۲۲ ) چهار فرسخ . 

2 . « ارجان » ( ۸۲۲[۵0 ) چهار فرسخ . 

3« فزرک » شش فرسخ . 

(۳۵2۲۵۲ يا بزرک . ) 

4 . « حبس » ( ۲۱۵05 ) چهار فرسخ . 

5 «صاهه » چهار فرسخ . 

( 521۱۱۵ پا صامه . ) 

صلی الله علیه واله . « گنبد ملغان » ( 610030 - ۷۵۱9۳۲30 ) پنج فرسخ 


علیه السلام . « کشن » شش فرسخ . 


( ۲60۵6۲۵۱۲ , در مسیر راه دیگری که از اهواز به سمت شیراز از راه دشت 
ارزن و دوراهی کازرون می باشد واقع شده ات :نان کید یه : اطلس 


راههای ایران , ص 35 . ) 

8 . « خوابدن » ( ۱۳۵002۳0) چهار فرسخ . 
9 . « کوسجان » سه فرسخ . 

( 05020 يا کونجان . ) 


0 . « دیه گوزاز تير مردان » ( 827-167۳003705۳0 26-602 ) چهار فرسخ 


1 . « خراره » ( ۱۳۱2۵۲۵۲۳) پنج فرسخ . 
2 . « خلار » ( ۱۳۵۱۱۲) پنج فرسخ . 
3 . « جویم » ( 0۷/۵۱۳( ) پنج فرسخ . 


ابن رسته در الاعلاق النفیسه , 90 سال بعد از هجرت علین بن موسی 
الرضاعلیه السلام در کتاب خود مسافات و منازل راه اهواز به فارس و 
اهواز به شیراز را در دو بخش 


وا کاب بش وین کر وی رد 


راه اهواز به فارس 


اولین خوره فارس بعد از اهواز ارجان است . 


.1 


2 
3 
. 4 
3 


از سوق الاهواز تا « ازم » ( ۸25۳0 ) شش فرسخ . 


. از ازم تا « آبغرین » ( ۸9۳۵۲۱۳ ) پنج فرسخ . 


. از آبغرین تا « خابران » ( ۲303۲90) هشت فرسخ . 


از خابران تا « بلانجرد » ( 5۱911۲0 ) شش فرسخ . 


. از بلانجرد تا « ارجان شش فرسخ . 


راه دیگر 


.1 
.2 


از سوق الاهواز تا « ازم » شش فرسخ . 


از ازم تا « عین » شش فرسخ . 


3 . از عین تا « وادی الملح » شش فرسخ . 


4 


. از وادی الملح تا « خابران » پنج فرسخ . 
۰3 


از خابران تا « دهلیزان » ( 0۱۳۱۱230 ) چهار فرسخ . 


لاله یلیصفت وروت 
راه دیگر 


از سوق الاهواز تا « رامهرمز » هیجده فرسخ . 


از رامهرمز تا « زط » هفت فرسخ . 

از زط تا « سنبیل » هشت فرسخ . 

از سنبیل تا « ارجان » چهار فرسخ . 

راه اهواز به شیراز 

1 . از سوق الاهواز تا « ازم » شش فرسخ . 


2 . از ازم تا « عبدین » ( ۸۸۵۵۱۳ ) پنج فرسخ . 


3 . از عبدین تا « رامهرمز » شش فرسخ . 
4 . از رامهرمز تا « زط » شش فرسخ . 


در آن جا مرداب صعب العبوری است و پل طویل و درازی بر روی وادی 


الملح بسته اند . 
5 . از زط تا « دهلیزان » شش فرسخ . 
صلی الله علیه واله . از دهلیزان تا « ارجان » هفت فرسخ . 


در آن چا پلی است , منسوب به خسروان که طول آن بیش از 300 ذراع 
است و از سنگ ساخته شده است این پل بر روی دزه ارجان قرار دارد . 


علیه السلام . از ارجان تا « دره » پنج فرسخ . 

8 . از دره تا « هیر » ( ۲۱۱۲ ) شش فرسخ . 

9 . از هیر تا « بندک » 8۵۳051۱ ) چهار فرسخ . 

ط 10 . از بندی تا « خان حماد » ( ۱۲۲۵۲۳۵2۵0 ) هشت فرسخ . «< 

( الاعلاق النفیسه , 2 - 221 . ) 

راه ارجان به شیراز 

ابن رسته از راه دیگری نام می برد که از ارجان ( بهبهان ) شروع می شود 
یعنی جایی که امروزه آثاری از قدمگاه حضرت علی بن موسی الرضاعلیه 


السلام در آن جا است . این راه در ده منزل و به مسافت شصت فرسخ به 
شرح ذیل است : 


1 . ارجان تا « سیربور » ( 5۱۲۵0۱1۲ ) ده فرسخ . 
2 . سیربور تا « سیبویه » ( 5۱60۷۱۷6 ) چهار فرسخ . 


3 . سیبویه تا « موردستان » ( ۸۲۱۵15۲۵۲ ) و از آن جا تا « 


درچند » ( ۱۵۲6۲۵00 ) چهار فرسخ . 

4 . از درچند تا « خورآبادان » ( ۱۷۳۷۲۵0۵050 ) شش فرسخ . 
5 . از خور آبادان تا « نوبندگان » چهار فرسخ . 

( 20310 01۱0 ۸۱0۷ يا نوبنجان . ) 


طلی لاه ای الم ام و انا شاه راشای االضوش خهان 
فرسخ . 


علیه السلام . از شاه دزدان تا « نای مرغان » ( ۱۱۵۷-۷۱۲9۵۲۲ ) شش 


8 . از نای مرغان تا « کورابناهیان » ( ۱۲۵0۵۱۵۲۱۱۷۵۲۱ ) پنج فرسخ . 

9 . از کورابناهیان تا « دستجرد » هشت فرسخ . 

0 . از دستجرد ( دستگرد ) تا « شیراز » ده فرسخ . 

( الاعلاق النفیسه , ص 222 . ) 

خیهاتن نیز در اشکال العالم که در سال.220 ق آن. را تالیف کرد یه 
اختصار مسیر راه خوزستان تا شیراز را ذکر می کند . جیهانی اولین منزل 
خوزستان را « بازار سبیل » و تعداد منازل تا شیراز را یازده منزل به 
مسافت علیه السلام 5 فرسخ به شرح زیر برمی شمارد : 

( اشکال العالم , ص صلی الله علیه واله 12 . ) 

راه خوزستان به شیراز 

1 . از « بازار سبیل » ( سوق سبیل ) تا « ارجان » شش فرسخ . 

2 . از ارجان تا « کردمان » هفت فرسخ . 

3. از کردمان تا « بندک » چهار فرسخ . 


4 . از بندک تا « خان حماد » هشت فرسخ . 
5 . از خان حماد تا « خواندن 


» چهار فرسخ . 

ی لاه از هو تن ان تراسا تسیا خرورین 

علیه السلام . از نولنجان تا « کرکان » شش فرسخ . 

8 . از کرکان تا « جرجان » پنج فرسخ . 

9 . از جرجان تا « خلار » چهار فرسخ . 

0 . از خلار تا « جویم » چهار فرسخ . 

1 . از جویم تا « شیراز » پنج فرسخ . 

علاوه بر راههایی که بر شمردیم , منابع تاریخ ایران باستان از راهی که از 
تخت جمشید به سمت غرب تا شوش متداول بوده , یاد کرده اند که در 
بررسی و تطبیق آن با آنچه جغرافیدانان مسلمانان نگاشته اند می توان به 
نتایج ارزنده ای برای کشف دقیق مسیر حضرت علی بن موسی الرضاعلیه 
السلام دست یافت . 

راه باستانی شوش به تخت جمشید . ( راه شاهی ) 

1 . شوش 

2 . رامهرمز 

3 . ارجان ( ارگان ) 

4 . فهلیان 

5 گویم 

صلی للم شاه وال تاه 
علیه السلام . تخت جمشید 


راه شاهی که در دامنه جنوبی ده کوم تا ر وشن به اریل وان آن حاا اد راح 
رود تال مان نی ملاوی می رسیده , پس از گذشتن از پل دختر 
به شوش منتهی می شده و از ان جا به رامهرمز می رفته و از رامهرمز در 
دنباله رود مارون به ارگان ( ارجان ) ادامه می یافته و به فهلیان امروزی 
می رسیده و از آن جا در دنباله روز زهره پس از گذشتن از « 


ی از کوهستانهای صعب العبور کوه کیلویه ) به گویم و از 


آن جا به طرف جلگه های مرودشت و سپس به تخت جمشید ( پاسارگاد ) 
هی هی تفه | نت 


( تصطعویه اقلیم پازینترض ها اصلن ال علیواله 3 ایرانظهی : 
و22۰ ب کمیسی ون هی اس ی آیرا رح اصای الم له الم دم 
اطالست اتکی ایرآ سس عوراضای تاا اه ساره 
فلت الم عنه وال وله اسلا ) 


راه شوش به ارجان ( بهبهان ) که اولین ناحیه فارس است برابر نقل ابن 
با راه باستانی , منزلگاههای مشترکی دارد و تا سال 290 ۰" ق که ابن 
رستنه کتاب خود را تالیف کرده مورد استفاده واقع می شده است . ادامه 
این راه را لبن رسته در مسیر راه ارجان به شیراز , در شرح راه اهواز به 
شیراز می اورد و ما از پیوند اين دو راه می توانیم مسیر راه را از شوش 
منطقه ای در خاک عراق , نزدیک به « واسط » ( ۷۷۵۵۲ ) به نام « باذبین 
0 آاعار مصشده کر وافه ماه ارحا یه ها ی 


انستت. 
ی ی کر و 
راه شوش به ارجان ( بهبهان ) اولین ناحیه فارس 


1 . از سوس ( شوش ) 


تا « جندیشاپور » هشت فرسخ . 

2 . از جندیشایپور تا « تستر » ( شوشتر ) هشت فرسخ . 

3 . از تستر تا « سوق الاهواز » . 

4 . از سوق الاهواز تا « کندل » ( ۱۵۳00۱) یازده فرسخ . 

5 . از کندل تا « رامهرمز » نه فرسخ . 

صلی الله علیه واله . از رامهرمز تا « زط » نه فرسخ . 

علیه السلام . از زط تا « سنبیل » هشت فرسخ . 

8 . از سنبیل تا « ارجان » چهار فرسخ . 

رک ضرق رااعایه: اسان به ازخاش ( بیفات ۱ 

منایع قدیم از عبور و يا توقف حضرت رضاعلیه السلام در ارجان ذکری 
تکزده اند و نها از مسیر خر کت ان حضرت از آهوار به فابشن سخن گفته 
اند . ولی منابع جغرافیایی و ( عیون اخبار الرضاعلیه السلام , 149/2 و 
0 اللارشاد , 2/صلی الله علیه واله - 255؛ اثبات الوصیه , ص 204؛ 
اصول کافی , 402/2 و علیه السلام 40 . ) 


برخی منابع جدید از توقف حضرت علیه السلام سخن گفته اند . اعتماد 
السلطنه , در مرآت ( زندگانی حضرت رضاعلیه السلام , ص 243؛ به نقل 
ام اس اس دحا ای ای ال 
و 


البلدان , از مسجدی در بقایای شهر قدیمی ارجان , معروف به مسجد 
حضرت امام رضاعلیه السلام نام می برد که هنگام عبور از این شهر , 
خطرت در آن فشخد تما کز اردة است:: 


بهبهان 1 شهر نوآبادی است که 


تقریباً بیش از سیصد ال اگوی اند فی: دزی نهد فص ای تایه که 
مسافت ان تا بهبهان , زیاده از یک فرسخ نیست , ارجان نام داشت . 
یونانیها , ارجان را اکران می گفتند . اسکندر وقتی از خوزستان به سمت 
فارس می رفت از اکران عبور کرد . مسجدی در خرابه های ارجان وجود 
دارد و معروف است که حضرت علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام در این 
مسجد نماز گزارده است . 


( مرآت البلدان , 9/1صلی الله علیه واله 3 . ) 


صاحب مطلع الشمس نیز ضمن برشمردن مسیر حرکت امام علی بن 
موسی الرضاعلیه السلام به وجود این مسجد در زمان خود اشاره می کند 
و می گوید : حضرت رضاعلیه السلام را از مدینه به بصره و از آن جا به 
اهواز و عربستان عبور دادند ۱ آن وقت شهر ارگان ) ارجان [ آباد بود و 
حاکم نشین اهواز شمرده می شد و آثار مسجدی که به حضرت رض 


درباره ارجان ) بهبهان ( 


ای ارای شی است تا سا قهت اتکی ستاو کف ساره 
مسالکی الممالک و یاقوت جموی در معجم البلدان در زمان سلطنت 
چاماسب هنگامی که او در جنگ با روم پیروز شد و شهر « میافارقین » و « 
اد | کی کرو این تنم ۱ برای فرزند قباد که ارجان نام داشت بنا 
کرد و سپس مناطق وسیعی را , به آن منضم ساخت . 


( مسالک الممالک , ص 225؛ مرآت البلدان , 32/1؛ شیرازنامه , ص 31 . 
( 


اکن شا ی ال ای اه 


له توسظ این العاض و آنه موسی با سغری فه وی 
) 


از این شهر در قرن چهارم به عنوان شهری بزرگ یاد شده که شش دروازه 
وکیالین ( کیل کنندگان ) بوده است . 


( جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی , ص 290 . ) 
حمد الله مستوفی در قرن هشتم اين شهر را ویران توصیف کرده , زیرا در 


اساسا ی اه ۳ 
مورد غارت قرار می دادند . 


تفر فی‌وسان قنمی ای امن شیر تام هارحان ای کرجه آنوی ول 
اولین بار , شرف الدین علی یزدی در سال 95علیه السلام ه" ق این شهر 
را بهبهان نام نهاد و از آن تاریخ به همین نام مشهور شد . 


( رت این و امه باه لام خی ناه 
باربخی شرزمتهای خلافت: شوفن.: ص291 ) 


اعتماد الملطته: در مر ات البلدان .لت تفییر تام ارحان .همان اجنین 
شرح می دهد : در موضع حالیه بهبهان , سابق چند چادرنشین بودند که از 
ارجان به جهت زراعت می امده اند , بعد از آن که بعضی از اعراب کوفه 
که معروف به رئیس فلان و رئیس بهبهان بودند به حکم امیر تمیور از کوفه 
کوچ کرده به ارجان امدند که سیاه چادر را » بهان 


» می نامیده اند اين طایفه گفتند ما در این محل « خانه » به از « بهان » 
می سازیم ( بهتر از سیاه چادر می سازیم ) لهذا ابادی موسوم به « به از 


بهان » گردید و از کثرت استعمال , بهبهان شد . 

( مرآت البلدان , 8/1صلی الله علیه واله 3؛ فارسنامه ناصری , 4/2علیه 
السلام 14 . ) 

یاقوت می نویسد : ارجان را فارسیان « ارقان » ( ارغان ) تلفظ می کنند 


شم 


باکت (هرات اللدان ب 1/1 راز باتوی یر 


فارسنامه ناضزی من نویشد : کوره قباد که بایتخت آن ارگاه.بوده: آغراب 
ان راهان نتم اس بای ور تساه موی از اه سای اسان 
و ارجمان < نام ( فارسنامه ناصری , 2۸ شیرازنامه , ص 32؛ صوره 
ان و 

می برد که آن ناحیه در نزدیکی سرمق است و این منطقه را نباید با ارجان 
اشتباه گرفت . 


نان سره که در متیر اسر تشر یه آرخان, آمده از این نیت دیدن کردم و 
چند روزی در این شهر مانده است . 


اه و وا تست کی هه 
شهر ارجان قدیم در حوالی بهبهان کنونی واقع بوده است . فرصت الدوله 
فرفشی وی آنار آلعهد: 210 ) 

فارسنامه ناصری , به مسافت 


تیم فرستی: در منت جتوبی آن ذکرمی کتد. ( فارسنامه تاضری:,: 900/2 
0 


لسترنح از بهبهان در فاصله چند میلی پایین ز تر از ارجان در کنار رودخانه 
طاب نام می برد . وی می نویسد : در قرن 7۳ ارجان شهری بزرگ بود 
. مسجدی خوب ( جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی . ص 291 . 
( 


[ ها سس اش اه ای ای ی ویس 
شهر دو پل سنگی معروف , بر روی رودخانه طاب , ساخته شده بود که از 
روي آن پلها به خوزستان می رفتند و هنوز آثار آنها باقی است . بنای یکی 
از آن دو پل را منسوب به دیلمی پزشک حجّاج بن یوسف حاکم عراق در 
زمان امویان دانسته اند و اصطخری درباره آن پل گوید : یک طاق دارد که 
عرض آن هشتاد گام و بلندی آن چنان است که مردی شترسوار با بیرقی 
ور دنت می اند ازادایه ان یر ان نون کندیم آیره‌بل. که تون کار 
نامیده می شد به فاصله یک تير پرتاب از شهر ارجان در سر راه سنبل 
واقع بود . پل دوم بیش از سه هزار ذراع طول داشت و از بناهای زمان 
ساسانیان بود و پل خسروی « قنطره الکسرویه < نامیده می شد و سر 
راه قریه دهلیزان قرار داشت . 


( صوره الأرض , ص 44 , 5 - 54 , 4صلی الله علیه واله ؛ جفرافیای 
تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی , ص 190 و 191 . ) 


بهبهان در زمان قدیم شاهراه ارتباط خوزستان و 


فارس بوده و از تواخی, فارش به شمار فی آمده است. ولی: اکنون جچزء 
خوزستان است . 


( شیرازنامه , ص 23 . ) 
( اقلیم پارس , ص 140 . ) 


از ارجان راهی موسوم به « راه شاهی > , از تخت جمشید به سمت 
شوش می رفته است . ابن حوقل نیز به راه خوزستان تا بصره اشاره می 
کند و می. نید املین رل( ابرانتهر ‏ 2اصلی الله علبه وال ۰1۸95 
اطلسن تازیخی ایزان ۶ نعشه:شما ره علية الشسلام..) 


آن از ارجان « آسک » بوده است . اعتماد السلطنه و فرصت الدوله آسک 
را از ( صوره الارض , ص 30 . ) 


نواحی اهواز و میانه راه ارجان و رامهرمز برمی شمر ند و فاصله آن را تا 
ارجان دو منزل ( دو روز ) ذکر می کنند . 


( آثار العجم , ص 401؛ مرآأت البلدان , 15/1 . ) 
مسیر کنونی اهواز به شیراز 


از اهواز به « کریمت » نوزده کیلومتر و از آن جا به کوپال . سی و دو 
کیلومتر است . از کوپال دو راه وجود دارد که هر دو راه از طریق جاده 
اسفالته به رامهرمز می رسند . در حدود بیست و هفت کیلومتری کوپال به 
سمت هفتگل یک راه شنی است که از « بعار » به « مربچه » و از آن جا 
به رامهرمز منتهی می شود , ولی راه مستقیم کوپال به رامهرمز طولانی 
تر است و قریب هفتاد کیلومتر است . از رامهرمز به بهبهان , چند راه 
خاکی و اسفالته وجود دارد که راه متداول آن 


از « دوکوهک » به فاصله هشت کیلومتر , « رستم آباد » پنج کیلومتر , « 

سلطان آباد » شانزده کیلومتر , « کهله » چهارده کیلومتر , « ارمش » 
شش کیلومتر و از آن جا به « جایزان » نه کیلومتر است . در مسیر راه 
سلطان آباد که مسیری قدیمی است و جاده ای شنی دارد , راه جاده شنی 
و اسفالته به هم می پیوندد و تا حوالی بهبهان ادامه می یابد . در جایزان به 
۱ ۳ 
است به سمت « آغاجاری » و ادامه راه به « بهبهان » ختم می شود . از 
جولکی راه ادامه می يابد و به حوالی « بید بلند » می رسد که مسیر راه 
حدود دوازده کیلومتر است . سپس از آن جا به منطقه ای در انشعاب رود 
مارون منتهی می شود که به « کره سیاه » مشهور است . رود مارون از 
خوالی راممز من و از سلطان آباد. تقریبا بهتهوا رابت فاد یر فاضاه کید 
کیلومتری امتداد می یابد و به کره سیاه منشعب می شود و شعبه ای از 
آن کنار رود خیراباد که در قدیم به رود طاب مشهور بوده به سوی بهبهان 
راه می پیماید . در ادامه راه از کره سیاه به سمت بهبهان از یک دو راهی 
گذشته و به فاصله ده کیلومتر به جاده بهبهان - آغاجاری می پیوندد که تا 
بهبهان , شش کیلومتر فاصله دارد . در فاصله نوزده کیلومتری بهبهان 
خیراباد قرار دارد و 


رودی نیز به همین نام از آن جا می گذرد , اين رود از سمت جنوب به 
سوی سردشت می رود و در حوالی سردشت رود دیگری به نام اب رزک 

به آن می پیوندد و هر دو رود به رود بزرگتری که زهره نام دارد می ریزند 
و اتود به هیحان ی موندد وا طری ویو رسای ارت من 


رسد . 


از خیرآباد به سمت « لیشتر » بیست و دو کیلومتر راه است و از آن جا به 
« خان عوضی » می رویم با مسافت پانزده کیلومتر و از ان جا تا « 
دوگنبدان » ( گچسا گچساران ) هیجده کیلومتر است . از دو گنبدان تا « امامزاده 
خعفر #هگده کلومش وشنیش تا للم کین > به کیلوستر وان آن چا با « 
خان احمد » نه کیلومتر و سیس تا « کته » ده کیلومتر فاصله دارد ( باشت 
در پنج کیلومتری کته است ) . مسیر ادامه می يابد به مسافت چهارده 
کیلومتر تا « کوپا » و از ان جا نه کیلومتر تا « ده نو » و از ان جا دوازده 
ی ی ی ۱ یب ی 
دیگری به سمت شمال امتداد می یابد , راه ال به « فهلیان ۰ » و از آن جا 
به « نورآباد » و راه دیگر از « آبشار » و « مورگا » به « یاسوج » می رود 
که انتهای این دو راه در نهایت به شیراز منتهی می گردد . امروزه 


اگر کسی بخواهد از اهواز در مسیر یاسوج به شیراز برود این رام را 
انتخاب می کند , اما امروزه راه دیگری متداولتر است و آن راو « نورآباد 
تلو از ان اهیحار مه-وشت ارکن: ده ار ناب 


[ انار الفخهض 445 یپیات و ری و1 ۳1 فارشا مه تصرف ررض 
4 آثار الاحمدیه , ص 10 - 8؛ بحار الأثوار , 11/صلی الله علیه واله 
ه الاه دا ها ات وی له لیام ساسا ۶ رال الک 
,ر ص 294؛ منظومه نخبه المقال ص‌ 4 تحلیلی از زنند خاتی امام کاظم 
رت رای اه اه الصا مت اما ال 
والشادات م1 صلی الب علیه عالسیه حصلی ال علیه وال اتید 
الالقاب , 322/2؛ ش؟ الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار , ص ۰289 ) 


از دوراهی اخیر , یک جاده خاکی قدیمی وجود دارد که نسبت به راه یاسوج 
به شیراز , میان بر محسوب می شود . این راه از مسیری به فاصله 5 
کیلومتر , تا فهلیان به مسافت هفت کیلومتر از دوراهی فاصله دارد » و از 
ابتدای « فهلیان » مسیر جاده فوق در امتداد « رودشور » اغاز می شود و 
از آن چا به سمت « زیررود » و « سرنجلک » که یک چهارراهی است و 
منتهی به « راشک » , « ده گپ » و « سورن آباد » می شود مسیر راه از 
سورن آباد ادامه 


می یابد . از آن جاأ دو راه یکی به سمت شمال و به « اردکان ۳ و دیگری 
مستقیم به « مالکیدی » و از آن جا به جاده اسفالته می پیوندد . از این جا 
راه در جاده اسفالته تا اردکان ( به سمت شمال ) بیست و شش کیلومتر 
فاصله دارد و ادامه راه از « دالین » به شیراز تا حوالی « خلار » بیست 
کیلومتر و تا « گلستان » که در مسیر جاده اسفالته واقع شده سی و سه 
کیلومتر است و از گلستان تا ابتدای « جاده قلات » هشت و تا « گویم » 
دوازده کیلومتر است . از گویم راه به مسافت شش کیلومتر ادامه می یابد 
و به « بزین » می رسد و از آن جا تا شیراز حدود پنج کیلومتر فاصله است 
. اما اگر خواسته باشیم از مسیر دیگری ( جاده بوشهر ) که راه متداول 
امروز اهواز به شیراز است بگذریم , باید از فهلیان بعد از سپری کردن ده 
کیل‌فنر به تور بان (-ممستی ۱ آمدهی از ان ها به مسافت چهارده کیلومتر 
به سمت « سراب بهرام » و سپس به مسافت دوازده کیلومتر به « گلگون 
» و از آن جا به مسافت یازده کیلومتر به « چنار شاهیجان » بیاییم . این 
فا هگن مسر یکت ای قرار دارد که در امتداد رات کت آ خیش یه 


سمت جنوب به کازرون می رود و راه دیگر به شیراز منتهی می شود که 
از چنار شاهیجان به مسافت دوازده کیلومتر تا « تره دان » و هیجده 


کیلومتر تا « دوان » فاصله دارد . میان این دو راه جاده شنی است که به « 
یتنا فاصم مرس توا مسترر ۳ 
ان اه هار را سا ی ی رد 
دشت « ارژن » و از آن جا به مسافت هشت کیلومتر به « چهل چشمه » 
می رسیم و از آن جا به فاصله دوازده کیلومتر به « خانه زنیان » و سپس 
با طی کردن چهار کیلومتر به سمت « حسین آباد » و از آن جا به فاصله 
مر نویه از قمشتا < کنین ۷ بنج 
کیلومتر و از آن جا تا شیراز حدود دو کیلومتر راه است . 


داش واهات اران کته ساشاسی: رل الله کت ماه > 
4 .) 


بررسی راههای اهواز تا شیراز و مسیر حرکت امام (ع ) 


در ابتدای راه اهواز به شیراز یعنی پل اربق ( اربک ) که برابر نقل ابن 
حوقل در صوره الارض از آن جا راهی به سمت سوق سنبیل است راه را 
ادامه می دهیم . ( صوره الارض , ص 30 . ) 

جیهانی این مکان را اولین منزلگاه نام می برد و بعد ات ان به مسافت 


شش فرسخ به سمت ارجان از منزلگاه بعدی که همان ارجان است باد 
ق دم اسان ایهم ان امس ای هر 


از خمله این رنه رازم را به‌تعتوان آه لین فتزل, آورده اند :بو این 


« بوستانک » و قدامه بن جعفر , « جویرول » را ذکر می کنند . منازل 
موجود در ( فارسنامه , ص 231 . ) 


( کات اضرا رصان االض ان ال وب 


شیر باه اهان ۲ اجان و اوه سای جفر آفیدانان: با تفا هایس دک شوه 
است . قدامه بن جعفر بیش از دیگران این منازل را بر شمرده به طوری 
کاق اقهان نا ارحان‌ سرا تس مهار مقلن حاصله ات اب ره 


ذکر می کند متازل اهواز تا ارجان را بین چهار تا شش منزل نام می برد . 
ودایت ای نها یی مرگرس ند 


(مارسامه رصن 2 ) 


ای که هد کر ایا اک وراه اه تن ای موسای کر 
تکزوه اتف در مجممع مارل-فقتر کین که جفرافیدانان از اهواز با ارجان 
نام برده اند : 


ارم زاره رظ واوق الفل و دظیزان اشت ب ار ازحانیه یزان 
منازل با شرح بیشتری آمده است و به نظر می آید اين راه بیش از سایر 
راههای فارس مورد توجه جغرافیدانان بوده به طوری که لسترنج می گوید 
: راهی که از شیراز به سمت شمال باختری به ارجان و خوزستان می 
رفت , پیش از همه راههای دیگر در کتابهای جغرافیایی شرح داده شده و 
درباره آن حداقل هشت شرح جداگانه به ما رسیده , هر چند که 


در ذکر پاره ای از منزلگاههای آن راه بین کتابهای مراجع اختلاف نظر است 
4 آخری عفضفی که از ان زاه شده مر کات امه شریت الف عای 
شیراز از راه بهبهان نقل می کند . 


( جغفرافیای تاربخی سرزمینهای خلافت شرقی , ص 319: ظفرنامه , 
1 به بعد . ) 


در شهر ارجان قدیم آن چنان که یاقوت حموی و دیگران ذکر کرده اند 
قدمگاهی است موسوم به قدمگاه امام رضاعلیه السلام وجود این قدمگاه 
در این کان .عفر افام ( ضرات الطلدانم:9/1اضلی الله علیه والة وب) 


علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام را از پل اربق ( اربک ) به ارجان روشن 


می 


قدمگاه بعدی که در منابع تاریخ محلی به تناوب از آن یاد شده شهر ابرقوه 
و یا ابرکوه است که در منتهی الیه جاده شمالی شیراز به شهرهای یزد و 
خراشان: انست. :: اگر .مسیر متداولی کهدر منایغ:جغرافیایی اهدم.: همان 
مسیری باشد که حضرت رضاعلیه السلام پیموده در این صورت حضرت از 
ارجان به سمت شیراز و از ان جا به سمت دروازه اصطخر که راهی است 
ف ‏ و اسان که باس ای اش اه حعته ای اه اسان 
القاله م سای الفما ی مه ار اه رانا 
اه 22 


( اشکال العالم , ص 118 ۰ ) 
الک اک ی 


مشهور است , عبور فرموده و به ابرقوه رسیده ند . 


کرده اند , بندق ( بندک ) , خان حقاد , نوبندگان . ( بوبنجان ) , ( کتاب 
ار مالیا ۱ 


( تا ی رز ی و29 تال المازت ی ۵ 
0 


(ف رم ی وهای ات موی ۶ 
و 

کرکان , ( جرجان ) , خراره , خلان , خلار , و جویم ( گویم ) . 
( همان . ) 


ابن بلخی , مسیر راه را از دوراهیی که ارجان را به شیراز متصل می کند 
تواما نام برده , این دو راه که از ارجان ( بهبهان ) به موازات هم تا حوالی 
شیراز امتداد دارد , دو جاده قدیمی است که در منابع اولیه به طور 
را اه کر نا ام تا امد را تا ایکا( 
یاسوج ) و شیراز , بهبهان معروفند « فرزک » , « حبس » , « صاهه » , « 
کشن » در مسیر راه اخیر و « خلار » , « جویم » و ... در مسیر راه دوم 
قرار دارند . همچنان که گفته شد در میانه اين راه , راهی قدیمی معروف 
به جاده شاهی وجود داشته که بدون رفتن به شیراز مستقیما به سمت 


اصطخر منتهی می شده 


است . باید در نظر داشت که این راه در زمان ایران باستان و قبل از 
پیدایش شهر شیراز مورد استفاده بوده است , بنابراین با توجه به احداث 
این شهر در سنه ( آبن بلخی , فارسنامه , ص 132 . ) 


4علیه السلام ه" ق و از رونق افتادن شهر اصطخر احتمالا اين راه در سال 
0 هجری چندان رونق سابق خود را نداشته , با این همه در منابع و 
تواریخ محلی شیراز و همچنین سایر منابع هیچ گونه گزارشی از ورود و یا 
توقف حضرت رضاعلیه السلام ثبت نشده است . منابع تاریخی تنها اطلاع 
می دهند که حضرت رضاعلیه السلام از اهواز و از طریق فارس ( نه 
شیرأز ز )به سمت خراسان رفتند و در ین باره به طور مفل در جای حود 


شیراز 


از ورود حضرت ملظ بن موسی الرضاعلیه السلام به شیراز در منایع 
گزارش موئثقی ثبت نشده است و در منابع ۳ تاریخ این شهر هی 
قدمگاه و یا بنای یادبودی به آن حضرت منسوب نیست . 


این موضوع احتمال عبور حضرت رضاعلیه السلام را از راه باستانی اهواز 
تم بسا اد کف هدارا رانا ار ری اهای کاس ما 
کوهکیلویه به جلگه مرودشت اصطخر می پیو ست قوت می دهد . در ادامه 
این مسیر راهی وجود داشت , مشهور به راه خراشان کم برد فد ان 
شهر ابرکوه پا ابرقوه قرار دارد دز این شهر قدمگاهی از حضرت 
رضاعلیه السلام دیده می شود . شهر ابرقوه بخشی از شهر باستانی 


اصطخر به شمار می رود . 


قبل از بررسی قدمگاه منسوب به حضرت علیه السلام در این شهر به 


آترنافن 


اصطخر در طول ۱ 7 
شهر اصطخر را ی ی رب 


( مرآت البلدان , 1/1 - 90؛ شیرازنامه , ص 23؛ جیهانی , حدود العالم , 
ص 1- 130 . ) 


فتح اصطخر در عهد خلیفه دوم و در سال صلی الله علیه واله 1 هجرت 
3 عتهان ات العاص و ابو موسی اشعری صورت گرفت . و در سال 
4علیه السلام ( شیر ازنامهدض. 24 ) 


هجری توسط محمد بن یوسف برادر حجاج بن یوسف تنقفی , در ته 
فرسحی جنوت اضطتر ۰ در روفت. طلوع برج سبله بای شهر هیراز 
گذاشته شد و این شهر روزبروز از رونق اصطخر کاست . 


آنچه از نوشته جغرافیدانان قرون آوّل اسلامی درباره اصطخر به دست 
شی: اد این است که اصطخر در آن زمان بسیار وسیع 999 اصطخری 
در مسالک الممالک می نویسد : اصطخر شهری است بزرگ , چند اردشیر 
خوره باشد به بزرگی , و به اردشیر خوره شهرهاست جویر شیراز و 
سیراف , . . تا حیث یزد بزرگتر نواحی اصطخر باشد سه جایگاه مسجد 
و مر 


سرمق دوپاره شهرند و به پارسی کلید و سرمه خوانند . 


رفالی العصالیسض و «عله السلم 29 اظلتن ری ایرآنر دنه 
شماره 8 , 9 , 10 . ) 


مسافت بین شیراز تا اصطخر دوازده فرسنگ و وسعت این شهر یک میل 
بوده است . ابن حوقل در قرن چهارم از خراب شدن باروی شهر اصطخر 
ص ۰194 ) 


می گوید و از دروازه ای به نام دروازه خراسان نام می برد که احتمالا" 
علت ( صوره الارض , ص 194 . ) 


نامگذاری آن به دروازه خراسان ۰ به این دلیل بوده که در مسیر راه 
اما را تا و ی یت ار اه ی 
یزد که بزرگترین ناحیه آن کثه و میبد , نایین و فهرج ( بهره ) و همچنین 
رودان که جر کرمان بوه است و سپس جزء فارس شده و ابرقوه و چند 
را ایا ریا 


ابرکوه ( ابرقوه ) 


همچنان که گفته شد , ابرکوه یا ابرقوه یکی از توابع و نواحی شهر قدیمی 
اصطخر بوده است . ابن حوقل ابرقوه و با ابرقویه را شهری مستحکم به 
اندازه یک سوم شهر اصطخر با بازارهای معمور و اباد در قرن چهارم 
توصیف می کند . ابرقوه در شمال ( صوره الارض , ص 50 . ) 


قریه بیذه ( ده بید ) در نمیه راه اصطخر 


و یزد واقع شده . مقدسی از مسجدی نیکو ( جفغرافیایی تاریخی 
سرزمینهای خلافت شرقی , ص 305 . ) 


می نویسد : ابرقوه را خر ایتدا بر دامتة کوهی. ساخته بودند و .به آن < 

برکوه » می گفتند و بعد از آن بر صحرایی که هم اکنون است شهر را 

ساختند . وی می نویسد : در ابرقوه « جهودی » چهل روز اگر بماند , نماند 

, و بدین سبب جهود در آن جا نیست و اگر از جای دیگر به مهمی به آن 

موضع روند بعد از چهل روز معاودت کنند . در آن جا سروی است که در 
ن شهرتی داشته و درخت سروی در ایران زمین مثل آن نیست . 


( نزهه القلوب , ص 200؛ مسالک الممالک , ص 129 فارسنامه , ص 81 
و ۰84 ) 


در شهر ابرقوه و حومه آن اثار تارزبخی توزان مختلف مشاهده می شود , 
از جمله , مسجد جامع ابرقوه , مقبره حسن بن کیخسرو ( مزار طاووس 
الحرمین ) قطبیه , مناره سر در , مسجد حاجی کامل امامزاده آخفد ین 
موسی بن جعفرعلیه السلام , مسجد امامزاده اکهن 7 کین کل و .و 
مسجدی موسوم به مسجد بیرون , بنای مزاری مشهور به پیرسک يا پیر 
صدق و سرو پشت اسیاب , بناهای تاریخی در کوه صفه و . 


( یادگارهای یزد , 335/1 و0)صلی الله علیه واله 3؛ 


آنخره دار ( خنیگران. ام انار یزان داضلی, الاه.غلیه اه 22 تارج 
جدید یزد , ص 53 , 95 , 124 , صلی الله علیه واله 24 , 255 , 4صلی 
الله علیه واله 2؛ صوره الأرض , ص صلی الله علیه واله 5 - 49؛ 
شیر امه خرن 22 9و مب 9اع عليه الشلام 11 #فارنتامه: 122۸:1211 
, 4صلی الله علیه واله 1؛ فسائی , فارسنامه , 59 - 54 , 310 - 295 , 
علیه السلام صلی الله علیه واله 3 , 1علیه السلام 3؛ یادگارهای پزد , 2/ 
علیه السلام صلی الله علیه واله 8 , 899 , 1238 , 1243 , 1244 , صلی 
الله علیه واله 124 , صلی الله علیه واله صلی الله علیه واله 12 , اقلیم 
پارس , صلی الله علیه واله - 2 و علیه السلام 32 - 331 . ) 


قدمگاه امام علیّ بن موسی الرضا ( ع ) در ابرقوه 


ور انار تاریخف پزد مسجدی معروف به مسجد بیرون در حومه این شهر 
قرار دارد که نش کفنبه: ان تا ریت مندرح است ولی متأسفانه به دلیل 
ریختگی ار را توقف حضرت رضاعلیه السلام از ان 
به دست می آید . این مسجد در کنار شهر قرار دارد و دارای حیاط و ایوان 
و گرمخانه است کتیبه ای از کاشی معرّق در سه رشته خط به عرض 

تقریبی شصت و پنج سانتی متر و درازی پنج متر و به رنگهای آبی و سفید 
بر پیشانی سر در ورودی فشتنجق نضصب شدم:ود از از اطلاعاتی تازریخی بة 


له هو الموقق والمعین وتا تقیل..ما ایک انته الشسمیع العليم . خموه 
حضرت صمدیت عز شانه و عظم سلطانه در عهد خلافت پناه 0 اسلام 
اعظم و اعلم سلاطین ایام لازال جلال سلطا ( ن )۰۰۰ ( ریختگی به اندازه 
ما یر هک ی ار و 


هر جای به تجدید رفیق فرمود در زمان عبور از ابرقوه عادت , .. . ( نیم 
متر ریختگی ) بر در مسجد تبرک نمود که منزل امام وم ی رن 
موسی الرضاعلیه السلام منار که از اشعار اسلام است ساخت و به مقابل 
مزار طاووسیه مسجدی فوقانی و خانه رئیس الدینی را بعد در سر سنگ 
و ی 
( ریختگی لک( . م این .۰ . . دو دکان متصل به 
مسجد مذکور « و (...) 

( ایرج فشار , یادگارهای یزد , 8/1 - علیه السلام 35 . ) 


راه شیراز به کثه ( یزد ) 


اصطخری راه شیراز به کثه ( یزد ) را که به راه خراسان معروف است 


1 . از شیراز تا « زرقان » شش فرسنگ , زرقان قصبه ای است میان 
مشرق و شمال شیراز که در دامنه کوه بسیار مرتفعی واقع شده است . 


( فرصت الدوله , آثار العجم , ص 130 . ) 
2 . از زرقان تا « اصطخر » 


3. از اصطخر تا « بیرقریه » چهار فرسخ . 

4 . از بیرقریه تا « کهمند » هشت فرسنگ . 

که مه وه نت ات رن که 
هی ها و 
علیه السلام . از ابرقوه تا « دیه شیر » ( ده شیر ) سیزده فرسنگ . 
8 . از دیه شیر تا « جوز » ( حور ) شش فرسنگ . 

9 . از جوز تا « قلعه مجوس » شش فرسنگ . 

0 . از قلعه مجوس تا « شهر کثه » پنج فرسنگ . 

1 . از کثه تا « آبخیزه » هفت فرسنگ . 

داز انخیزه با سرد * شش فرسی:, 

ار ای اس وه ام کر 


ابن حوقل نیز در قرن چهارم وصفی از منازل و مسافات شیراز به کثه که 
همان راه خراسان است به شرح ذیل ذکر می کند : 


1 . شیراز تا زرقان شش فرسخ , زرقان دارای منازلی بر وادی عذب 


است . 
2 . از زرقان به اصطخر شش فرسخ . 
. از اصطخر به قریه « تیر » چهار فرسخ . 


. از قریه تير تا کهنک هشت فرسخ . 


لیا .لا 


. از کهنک تا قریه « بیذ » هشت فرسخ . 


( جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی , ص 305 . ) 
ی بل ره اه ار 


» دوازده فرسخ . 

علیه السلام . از ابرقویه تا « دیه شیر » سیزده فرسخ . 

8 . از دیه شیر تا « جور » شش فرسخ . 

9 . از جور تا « قلعه مجوس » شش فرسخ . 

0 . از قلعه مجوس تا « شهر کثه » در حومه یزد پنج فرسخ . 


1 . و از یزد تا « انجیره » شش فرسخ , انجیره قبه ها و چشمه ای دارد 
و جز این ناحیه ای ندارد و همه راه مجموعا هشتاد فرسخ است . 


ابن بلخی , منازل شیراز به یزد را دو ته منزل ذکر می کند و مسافت 
شیراز به یزد را پنجاه و چهار فرسنگ برمی شمارد . لسترنج در دو نقل 
خداکاه اد حفرافیدانان ( فارستامه خن 2و۵ 


قرون اولیه اسلامی به راه زمستانی و راه تابستانی اشاره می کند و می 
نویسد : راه زمستانی يا راه کاروانی که از دشتها ایک 
زرامشتر از به.شنفت شمال.خاوری نود که جه: اضطتر .فی: رفت:و از" آن:جا 
به ده بید می رسید و در این جا از دست راست راهی جدا می شد که به 
ابرقوه و یزد می رفت , اما راه اصلی به طرف چپ پیچیده و از سرمق و 
قریه آباده می گذشت و سپس در یزد خواست به راه تابستانی می پیوست 
قآ ان عا ان قمفشته خدشتهرنه اضممان هی رشنوی در منانع 


ار ای مس اف ی او 
اا ‏ ناسا سای ها از 
9 اصطخری , مسالی الممالی , ص 3 - 132 . ) 


ایران باستان از راه باستانی موسوم به راه شاهی که از پاسارگاد به 
ابرقوه ( ابرکوه ) و از آن جا به یزد و از طریق راه کویر به خراسان می 
رفت ۰ سخن به میان امده است . این راه دو مسیر تابستانی و زمستانی 
داشت , راه تابستانی از مایین به يزد خواست می رفت و مسیری کوتاهتر 
از راه زمستانی را به سمت شمال فارس طی می کرد و راه زمستانی از 
گردونه کولی کش و بزدخواست گذشته و از آن جا به قمشه ( قومشه با 
شهررضا ) و از طریق آن به لنجان و اصفهان منتهی می شد . 


زاره 2 حصلی الب غانه واله ۰14 اتیم پار ی 2 دضلی اه 
کل واه ۰ حرانای وی سم ام خلیت ری 02 
4 . ) 


راه کنونی شیراز به یزد 

از شیراز به یزد یپک جاده اصلی وجود دارد : این جاده به شمال استان 
فارس امتداد می یابد و در حوالی اقلید از سمت راست به جانب شمال 
شرقی می پیجد و از ان جا به سمت ابرقوه و سپس به استان یزد منتهی 


می شود . ادامه مسیر جاده اصلی به استان اصفهان و از آن جا به سایر 
شهرهای مرکزی و شمالی ایران می 


رود . از شیراز سی کیلومتر تا شهر زرقان راه است سپس شانزده 
ترا مرودشت تن این راهی ید سیعت چت ( سمل عرش )نی 
رود , از ان جا هفده کیلومتر تا تخت جمشید فاصله دارد و چند کیلومتر ان 
طرفتر نقش رستم است که در خارج از جاده اصلی واقع شده , از تخت 
جمشید تا سیدان پانزده کیلومتر و از آن جا تا سیوند یازده کیلومتر فاصله 
است , از آن جا تا سعادت شهر بیست و چهار کیلومتر و از آن جا تا 
کردشول هیجده کیلومتر است . پاسارگاد در هشت کیلومتر این منطقه 
خارج از جاده اصلی واقع شده است . از آن جا به قادرآباد پانزده کیلومتر 
راه است و تا دیدگان یازده کیلومتر و از آن جا تا ده بید چهل و پنج کیلومتر 
مسافت دارد . از ده بید تا گردنه کولی کش پانزده کیلومتر و از آن چا تا 
خانه خوره پانزده کیلومتر راه است . در اين جا یک جاده خاکی قدیمی 
است که به حوالی ابرکوه می رسد , اما مسیر اسفالته ان سی و پنح 
کیلومتر تا فیض اباد راه است و کمی بالاتر از ان راهی به سمت اقلید در 
سمت چپ جاده منحرف می شود و ادامه راه به سمت یزد خواست می 
رود , برای رفتن به سمت زد راه از فیض اباد با پیمودن هفده کیلومتر به 
فراغه و دو کیلومتر به ابرکوه می گذرد . ( قدمگاهی موسوم به علیْ بن 
موسی الرضاعلیه السلام در این جا است . ) راه از این شهر 


در حاشیه کویری . . . موسوم به کویر ابرکوه امتداد می یابد و با پیمودن 
ما ی او وا نا کر نس رت 
فا ام یا ار ار و ره 
فرعی خاکی وجود دارد که به سمت چپ و راست منتهی می شوند , ادامه 
ی اس ای ی اس او ناه 
( قوو اه یت بن موم ا ضاعه ام در ایا است ابر متافت 
شصت و یک کیلومتر است . از تفت تا یزد حدود بیست و پنج کیلومتر 
فاصله دارد که دو روستای معروف به زین آباد و خیرآباد در مسیر آن قرار 


یزد 


در شهر قدیمی یزد که خود روزگاری از نواحی و توابع شهر اصطخر به 
شمار می رفته چند قدمگاه و یادبود از محل توقف و عبور حضرت علی بن 
موش الضاعلیه الساام وحرد داری که با توح یه تاکیو نبیر یور آن 
حضرت از سمت کویر ( یزد ) به سوی مرو , بر اعتبار اين قدمگاهها 
افزوده می شود . اما قبل از بررسی این اثار بجا مانده در یزد برای اطلاع 
بیشتر ابتدا ۹ 
راهها و تال و قدمگاهها می پردازیم 


یزد را در زمان قدیم « کثه » می خواندند و چون نام یزد را ؛ بر این شهر 
گذاشتند : کنه را بر ولایت ژد اظلاق. کرداندو به. آن خومه با 


جومه یزد گفتند . 


( جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی , ص صلی الله علیه واله 


منابع تاریخی در شرح چگونگی پیدایش و ایجاد شهر یزد , بنای این شهر را 
به زمان اسکندر نسبت می دهند . محمّد بن حسن جعفری در تاریخ یزد و 
حسین بن علی کاتب در تاریخ جدید یزد که از موژخان قرن نهم هجری می 
باشند در این باره می نوپسند : هنگامی که جنگ میان اسکندر و داراب آغاز 
شد عذه ای از سرهنگان داراب در خفا ,: به او نامه نوشتند که اگر به هر 
کدام از ما مملکتی ببخشی ما داراب را به قتل می رسانیم و اسکندر به 
آنما ود امهداه هس رانجام ردو حوت رهکان مد ارات ود نو وه 
او زخم زدند , در آن حال اسکندر به بالین داراب رسید و عذر خواست که 
قوم تو با تو جفا کردند و من قصد تو را نکردم و اکنون وصیت کن تا من 
وصیت تو را به جای آورم , داراب به او گفت : کشندگان مرا , به قصاص 
رسان تا درگ بندگان به خون خداوندان خود اقدام ننمایند . 


دیگر آن که دخترم را به عقد خود آور که تا چون فرزندی از او ظاهر شود , 
ی ی ی و و 
از تو با قوم تو هم نیکویی کنند . اسکندر به وصیت داراب عمل کرد و بعد 
از ان اند عضی 


0 داراب را که به آنها اعتماد نداشت با خود به سوی خراسان 

و از عراق ( عراق عجم ) متوجه خراسان شد . چون به سر بیابان 
1۳/۹ است رسید , به لشکرگاه بفرمود تا قلعه ای 
بساختند و نهری جاری کردند و کسی از آن خود را آن جا بنشاند و آن 
جماعت را در آن جا ساکن گردانید و آن مقام را « کثه » نام نهاد و اين ال 
عمارت برت اشت که آن را وندان خوالقر تین می خواننی: 


در کتب متقذمان ذکر یزد 0 در صریح البلدان و مسالک 
الممالک که طول و عرض بلاد ( را ) گویند هست و اين کثه ول عمارت 
یزد است و بعد از اسکندر این کثه معمور شد و جماعتی در آن جا جمع 
شدند و عمارت و زراعت کردند , هنگامی که سلطنت به یزدجرد پسر 

و 
نذر کردم که در اين مقام شهری بسازم به نام یزدان , و بثایان ( معماران 
) ممالی را جمع کرد و منجمان به طالع سنبله یزد را بساختند . . . یزدجرد 
سه سرهنگ خود را ( به نامهای ) « بیده » , « میبد » و « عقدا » امر کرد 
که سه مقام بسازند بیده , « بیده » را بساخت و میبد , « میبد » را 
بساخت و عقدا « ده گبران » را بساخت این هر سه ده کنار دریا بود و 


اين دریا به دریای ساوه مشهور بو درز آن تب که بیامیر ماضلت: الله 
ابن حوقل در قرن چهارم هجری یزد را مکانی خوش ساخت و مستحکم با ( 
تاریخ زد , ص 30 - 25؛ تاریخ جدید یزد , ص علیه السلام 2 - 19 . ) 


دو در وانم آهین توصتفت: مین کتخ.: , و می نویسد : چون یکی از این دروازه 
ها نزدیک مسحجدی است که در « ردض > پهناوری قرار دارد ۳1 را دروازه 
ای و از ی ار ی ی ال ام دای ۸ 
4 جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی . ص صلی الله علیه 
واله 30 . ) 


الله فستتوفی م کر نزرخه القلوت می نود : اکثر عمارات ظاهری ان ۲ 
شهر یزد ) از خشت خام بود جهت آن که در آن جا بارندگی کم باشد و 
گلش به قوّت است و شهری نیک و پاک است و آبش از کاریزها و قنوات 
بسیار در میان شهر گذرد و مردم بر آن سردابها و حوضها ساخته اند . 

[ شذحه اتقلفت ری تطا قزر اضای تا رنقی مرو منای. خلافت شیر فن:, 
صلی. الله کلیه ال و ی ) 


عبور امام علیْ بن موسی الرضا (ع ) از یزد 


از عبور حضرت رضاعلیه السلام از یزد در منابع اولیه به صراحت نامی به 
میان نیامده است و تنها به ذکر عبور ان حضرت علیه السلام از یک کویر و 
ای اه ای ی اس 


غلامی یا دوستداری از عبد صالح حضرت آبی الحسن موسی بن جعفرعلیه 
السلام گفت : من و جماعتی در بیابانی با حضرت رضاعلیه السلام بودیم , 
تشنگی سختی به ما و حیوانهای ما رسید تا اين که بر خود ترسیدیم . 
حضرت موضعی را برای ما وصف کرد و فرمود بروید در آن موضع که آب 
بیابید , ما بان وضع رفتیم وه آب یدیم و اشامیديم وخیوانهای»خوو 
را سیراب کیش و فص اه قافلق که هضراه بانوده رات وی ان 
آن جا کوج کردیم و حضرت ما را به جستجوی همان چشمه امر کرد , ولی 
از جستجوی خود نتیجه نگرفتیم و اثری از چشمه نیافتیم و بجز پشک شتر 
خبری اتدبدیم:: آن‌دمزد اين حدیث را برای مردی از فرزندان قنبر که حدود 
یکصد و بیست سال از عمرش گذشته بود ذکر می کرد و آن مرد « قنبری 
» مرا , به مثل این حدیث بدون کم و زیاد خبر داد و گفت من نیز با آن مرد 
در خدمت آن بزرگوار بودم , و آن مرد قنبری مرا خبر داد که آن بزرگوار 
دو آن :تفن نم سنوی خر اساندفی: رفت . 


( عیون اخبار الرضاعلیه السلام , 2/2صلی الله علیه واله 4؛ بحار الاأنوار , 


منابع جدید , از ورود حضرت به شهر زد مطالبی بیان کرده اند . و به نظر 
( سید حجت بلاغی , تاریخ نایین ۰ 2/صلی الله علیه واله - 235 مسند 
الامام الرضاعلیه السلام 


, 1 زندگانی حضرت رضاعلیه السلام , ص 245 . ) 


می رسد که این کویر و بیابان , در منطقه ای که در منابع به « اقلیم 
هفدهم » معروف است واقع شده باشد , زیرا در منابع جغرافیایی مسیر 


راه فارس به خراسان را از اين بیابان که امروزه شهر یزد در میان آن 
واقع شده است ذکر کرده اند . 


بیابان میان فارس و خراسان 


جغرافیدانان قدیم از منطقه ای به نام « اقلیم هفدهم » که منطقه ای 
میان فارس و خراسان است نام می برند که زمانی متعلق به هیچ کدام از 
ولايتها نبوده و در توصیف این منطقه و راههای ناامن و خطرناک ان 
اطلاعات ارزنده ای ارائه می دهند . حدود این منطقه از جانب مشرق , 
مکران و بخشی از سیستان و مغرب ان منتهی به قومس , ری , قم و 
کاشان بوده و از جانب شمال به بخشی از سرزمین خراسان , قسمتی از 
سیستان و از جانب جنوب , به کرمان و فارس و قسمتی از اصفهان منتهی 


۲ کال الفالم ز ی و1 عفر افای رشن سرر ها لا فت. شرف : 
ص 345 . ) 


اصطخری و جیهانی از جغرافیدانان قرن چهارم هجری می نویسند : این 
انا وا ماس او سا تاو 
های تقد م نامه حعاز ونمن که اعراب نز آن:جا حانه.و کاشانه دارندو 
مردمان در آن جا زندگی می کنند , کسی در این بیابان زندگی نمی کند و 
مردمان انها کم و دزدان و راهزنان ان بسیار است . 


) 


فانک الما لک و اشکان العالمض کی 


جیهانی سبب این وضعیت را چنین می داند که این بیابان به یک مملکت 
تعلق ندارد به همین دلیل راه دارانی که امنیت را در این منطقه برقرار 
کنند وجود ندارند . وی می افزاید اگر دزدی از یک مملکت بیاید و دزدی 
کند و به مملکت دیگری برود در امان است . اين بیابان « مفازه » سخت 
بی علف و هیزم توصیف شده به طوری که کسی نمی تواند به آن جا برود 
و آن را بپیماید , مگر شتر و چهارپایان باری , آن هم در راهی مشخص و 

ع بت سرا رای ای ی وی کر ات تال 
اشبت و اکر کسی از آن راهما عبور-نکند وبا کم شون هلا ی مین نود 


تا ان من مصستی ال ید راهطا تالک اتصالی دض 
8 صوره الارض , ص 142 . ) 


دتذان ادن این بایان داز ای تاهکافین هشستتند. که آن,وا کر کش کوه: نامند..: 
این کوم چندان بزرگ نیست , اما دارای صخره های برنده ای است که 
وسعت آن حدود دو فرسنگ است . در آن جا آبی است که آن را « آب یده 
» می خوانند ولی در دزه های ( مسالک الممالک بر ص 185 ( 


آن آبها اندی است . رفتن بالای این کوه دشوار است و اگر کسی در آن 
پنهان شود او را نمی توان یافت . در این بیابان دهعده هایی وجود دارد و 
در 


حوالی کرمان بر راه سیستان شهری به نام سنیج قرار دارد . به گفته 
جیهاف ار خاهایی کقیر کنای این بان اشت ق ری آادانی اس وس 
یادا نی وم فورستت ها نم ه افوان , نایین , یزد , * ونده 
» و اردستان می باشد و از ز جانب کرمان خبیص و راور ( مسالک الممالک , 
هر 9 1 ۳ 


و نرماشیر و از جانب فارس و اصفهان و قم و کاشان , خوار و سمنان و 
ی قهستان و تون و طبس و کریت و 


زا الا ری ای الا وا ری ای 
اس التاسم ص وحم الا رن اه شام 124 یرای 
تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی , ص علیه السلام 34 . ) 


اشپولر به نقل از ابن خردادبه و ابن حوقل از جاده بزرگ فرعی که به جاده 
شاهی منتهی می شده در قرن اوّل هجری نام می برد و می نویسد : این 
ی و ی ی 
بزودی به واسطه افزایش دسته های غارتگران در کویر بزرگ بین یزد و 
طبس غیرقابل استفاده شد , زیرا راهزنان نه فقط گروگا کیزی هقی 
کردند , بلکه مردان مسافر را نیز به نحو فجیعی به قتل می رساندند . 


زاره ارات رین تسش اتاایی ادلی لته واله هن 


9 . ) 
راه کویر ( از یزد به سوی خراسان ) 


راههایی که از بیابان و کویر مابین فارس و خراسان به خراسان و نائین و 
اصفهان و ری و کرمان و سیستان منتهی می شد در منابع جغرافیایی قدیم 
ذکر شده و ما تتها ( اشکال العالم , ص 9 - صلی الله علیه واله 15 
جفرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی , ص 52 - 349 ؛ صوره الارض 
مص 1139 #مصالی الممالی 1 وسصلی الله غلنه ,واه 19 , ) 


به شرح مسیر راه يزد به خراسان که در بررسی مسیر عبور حضرت 
راه عبارت است : 


1 . از یزد تا « انجیره » یک منزل و بدان جا چشمه ای است و حوضی از 
اب باران . 


2 . از انجیره تا « خرانق » . خرانق دهی است که در آن جا زراعت و 
دامداری کنند و حدود دویست خانه در آن است . 


3 . از خرانق تا « تل سیاه و سفید » یک منزل است و آن جا هیچ کس 
نباشد و دو حوض است از اب باران . 

4 . از تل سیاه و سفید تا « ساغند » یک منزل است , آن جا دهی است 
ابادان و چشمه اب چهار صد مرد در ان سکنی دارند . 

5 . از ساغند تا « رباط پشت بادام » یک منزل است , آب آن جا از چاه 
است و در آن جا کاروانسرا و منزلی است . 


ی اه عنم حاله ار وباظ 


پشت بادام تا « رباط محقّد » یک منزل است و آن جا سی مرد باشد و 
ایشان را چشمه آب و کشت هست . 


علیه السلام . از رباط محقّد تا « ریگ » یک منزل است و در آن جا کسی 


پیت ر شمه آنی اشنت :و مقدار دی فرنشی: ویی ازشت:. 


کات شیاه مهلت یک هت نون انا کی تست هه ات 


. از مهلب تا « رباط حوران » یک منزل و رباط از خشت پخته ست و 
ِِِ اند ( صوره الارض ء ص علیه السلام 14 . ) 


( مسالک الممالک , ص 190 ۰ ) 
و سه چهار کس نگاهبان آن . 


10 ی 


1 . از چشمه رادخره تا « بشتاران » یک مرحله و آن جا دهی است بزرگ 
و ها , ص علیه السلام 14 !( 


یکتتتوی آن ظیشن اشت وین آن جا تشیضد مره و آبته کشت و کمارتنه 
چهارپایان است . 


2 . از بشتادران تا « بن » یک منزل سات و آن جادهی است آبادان که 
قریب پانصد کس ساکن و عمارت و زراعت و مواشی دارد . 


تا کر نا هنم یی هل در ان-حا کی شا کرد 


نیست و چاه آب است . 


او امه اهاط سییر لب وین ان ها ات توان اتستت و 


صل مس از وباط نک تا« اشیست ‏ یک هزرل ات :و در ان بعا و ات 
باران است . 


صلی الله علیه واله 1 . از اشبست تا « ترشیز » که شهری است معتبر و 
معروف یک منزل است , ترشیز حومه « پشت » ( بشت ) نیشابور است و 
شهری زیبا و پربرکت و پرجمعیت و در هر دو یا سه فرسخ , کاروانسرا و 
حوض اب دارد . 


تا ان ده پات اد اای اس سای اسان 
ارب تا خراسان یاه عور ترامسا همع راه شتص وا وم رآورسستان 
تا کرمان و راه یزد و میبد و نائین که در « کرت » به هم می رسند و آن 
شتهری اشت. به سه فرستکن طیسر: و در آن:جا فریتب هرا هرد با شند, و ند 
اعمال تن ابوک 


( اشکال العالم , ص 8 - علیه السلام 15؛ جغرافیای تاریخی سرزمینهای 
اف وهی مر و وی ار 1ص را 
سالک الما اش ناو هت ۱ 


بنابر آنچه گفته شد , حضرت رضاعلیه السلام از منطقه کویری و راه خشک 
بیابانی عبور کرده اند و در منابع جدید این منطقه کویری را شهر زد ذکر 
کرده اند . علاوه بر این 


موضوع این شهر در مسیر راه قدیمی فارس به شیراز قرار داشته و وجود 
حو|لی شهر یزد و برخی مناطق ان که از قدمت و اعتبار درخور توجهی 


بررسی قدمگاههای امام رضا (ع ) در یزد 


در یزد چندین قدمگاه منسوب به حضرت امام علیْ بن موسی الرضاعلیه 
السلام به چشم می خورد . اهمیت و اعتبار تاریخی این قدمگاهها بکسان 
نیست و هر کدام نیازمند بررسی جداگانه ای است بنابراین ابتدا از محل و 
ناحیه ای قدمگاهها در آن واقع شده ِ ۰ خواهیم گفت و سپس 
السلام بررسی خواهیم کرد . 


قدمگاه خرانق ( مشهدک ) 


خرانق در شصت کیلومتری زد واقع شده است . آثار تاریخی خرانق علاوه 
بر مشهدک که مقام نزول حضرت ثامن الاتمهعلیه السلام می باشد , 
مزاری است مشهور به بابا خادم که یک بقعه گنبددار برای آن ساخته شده 
, ولی نوع سنگ و کاشیهای آن قدمتی ندارد . دیگر , کاروانسرایی است 
ات فا 
: 


شاهزاده محمّد ولی میرز , فرزند فتحعلی شاه قاجار ساخته شده است . 
علاوه بر آن , مسجد نسبتاً کوچکی است که به آن مسجد جامع گویند . در 

ار 
پنجم هجری به اندازه 30*50 سانتی متر دیده می شود که به طور آزاد 
افتاده و بر وی آن عبارت « هذا قبر علی بن محمّد بن اسحق المولی توقی 
فی شهر ربیع الاوّل , سنه تسع و تسعین و آربع مائه » به چشم می خورد . 
اک( 


هشتم و متعلق به 


پدر و دختر است . 


مشهدک که مقام نزول حضرت ثامن الائمّه علیّ بن موسی الرضاعلیه 
السلام است در کنار قبرستان خرانق قرار دارد و تنها از آن بقعه گلی 
کوچک و ویرانه ای که یک طاق گنبدی شکل دارد بر جای مانده است . 
فروشه اهالی ان متفه مش هرا محل‌عاوت مار خصرت ایام عله 
بن موسی الرضاعلیه السلام می دانند , و به همین دلیل آن مکان را محترم 
و مقدّس می شمارند و گاهی قاریان در آن به قرائت فد او ی دز توب 
در انم شفه رس اسر ری دارهم 290 *علینه آلشلام انس مت 
بر دیوار سمت قبله ( به جای محراب ) نصب شده که به خط نسخ عباراتی 
به تاریخ 595 هجری بر ان حک شده است و اطلاعات مهمی از عبور 
حضرت تانتن الانعه علیم السلام دز اختبار فحففان و مورخان می کدازه » 
براساس آن شیوع روایت عزیمت آن حضرت از طریق یزد به طوس در 
قرن ششم تایید می شود و چون از سندهایی نیست که ساخته و پرداخته 
عصر صفوی باشد حائز اهمیّت فراوانی است . نکته دیگری که جالب توجّه 
و دِقّت است این است که کتیبه اين سنگ به زبان فارسی است و در این 
خطه از لحاظ قدمت نظایر زیادی ندارد و به علاوه در رسم الخطٌ آن شیوه 
کتابت آن عصر ( قرن ششم ) به کار رفته است که طبعاً فوایدی از دیدگاه 
اسان تما رتخط یو ان رنب خها هد وید 


متن کتیبه به اين شرح است : لا اله لا اللّه , محشد 


سول الله: آمیرن آلخومسین»نه تا زیخ هی تسعین.صانه .لت بن. ففننمه 
الرضا اینجا رسیده است و در این مشهد فرو امذ ( امد ) و مقام کرد , و به 
تاریخ سنه آثني و تسعین و خمسمائه مشهد خراب بوذ ( بود ) و از جهد 
و ی ای نی ی و اس بح 
پرگناه یوسف به علیح بن محقّد بنا واکرده شذ ( بنا کرده شد ) . 


خذایا ( خدایا ) بر آن کس رحمت کن کی ( که ) یک بار قل هو اللّه به 
اخلاص در کار آنک ( آن که ) فرموذ ( فرمود ) و آنک کرد و آنک خواند کنذ ( 
کند ) کب وی یز عل رن مه کی شم رم. لا ال سته هنن ۵ 
تسعین و خمس مائه . 


) ایرج فشار , یادگارهای یزد . 1/علیه السلام علیه السلام 1 - 3علیه 
السلام ۰1 ) 


قدمگاه ده شیر , فراشاه ( مسجد مشهد علخ بن موسی الرضاء ) 


ده شیر ؛ , آبادی مشهور , اما کم مایه ای است که بر سر راه ابرقوه واقع 
شده است . نام ده شیر در کتب , به صورت قریه شیر نیز آمده است . 


علی الظاهر نامش خاخود از نام شیر کوه است ۱ 
) یادگارهای یزد , 280/1 . ) 
نام ده شیر برای اوّلین بار در تاریخ جدید یزد ( تألیف قرن هشت ) دیده 


محراب را در شهر یزد بساخت و چهار دانگ از قریه ده شیر قهستان یزد را 


( تاریخ جدید یزد , ص 133 , جامع مفیدی , ص علیه السلام - صلی الله 
علیه واله 53 و 21صلی الله علیه واله . ) 


است . 
( یادگارهای یزد , 1 - 281 . ) 


قدمگاه فراشاه , از مجموعه بنایی تشکیل شده که بر کنار جاده تفت به ده 
شیر و در مرکز فراشاه قرار دارد . مردم , آن را قدمگاه حضرت علی بن 
موسی الرضاعلیه السلام می دانند . اين عمارت بنا بر سنگ نوشته ای که 
در رات ۰ - 488 
ان اضرا کا کرد درلضفن در سال 52:12 هجری عمارت شده است که در آن 
زمان به مسجد مشهد علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام شهرت داشته 


است . 
( یادگارهای یزد , 84/1 - 381 . ) 


اصل بنای مسجد مشهد علین_بن موسی الرضاعلیه السلام در فراشاه , 
چهار ضلعی است و هر ضلع ان از داخل , هشت متر است . در ارتفاع 
قریب به سه متر » , بنا به هشت ضلعی بدل شده و بر سر آن گنبد آجری 
قرار گرفته است ۰ بنا دارای شنک تاریخ و کتیبه و تزیینات داخلی و 
یادگارهایی است که به شرح ذیل معرفی می شوند . 


1 . دور تا دور زیر گنبد سوره الفتح ت قصا کف دار خی مه 
تخت ساشیمتر دز که کندن وه که کرفن: ان بر روی حروف , 


رنگ سیاه و قهوه ای زده اند و بالای بسم اللّه الرحمان الرحیم عبارتی بوده 
که فعلاً « امر به عماره هذا . از آن باقن ماندم: و قایفی. شکته دم 


است . 


کتیبه ای به خط کوفی دیده می شود که به علت ساییدگی و محو شدگی 
ات 


دور واغل مخز فیک فطعه سین غرم به آندازه ال الله علبه واه 
"صلی الم فلیم وال 1 1 اسان نی اس که انا سای ره ها 
هنرمندانه تراشیده اند و قابی از چوب دارد که کتیبه ای به خط کوفی 
داشته ولی به علت موریانه خوردگی تقریبا همه کلمات محو شده است و 
عبارات ت آن خوانده نمی شود . آين قاب دارای چوبی محکم و به رنگ قهوه 
اي تند است . سنگ آن دو ردیف حاشیه دارد در حاشیه اوّل امده : بسم 
الله الرحمان الرحیم , ( ذلک الذی یبَشْرّ ال عباده الذین آمئوا وعَلوا 
الطالِحات ) ؛ و در حاشیه دوم بعد از بسم اللّه الرحمان ( شوری/ 23 . ) 


الرحیم نام دوازده امام ِ ذکر شده است . 


خط اوّل متن آیه 33 سوره احزاب است . خط دوم : لا اله الا اللّه , محشد 
رسول اللّه , علی ول اللّه 9 7( دن هلالی: زافنه دار )شنم الله 


الرحمان الرحیم اه ۰ خط چهارم به بعد : بسم الله 
الرحمان الرحیم , قل هو . . 


مر بعپاژه هذا الَمسجد الْمَعْرُوف بِمَسْهد عَلی بن موسی الرضاعلیه السلام 
العبد الخدنت الْققیر الي رحمه للّه تعالی گرشاسپ بن علی بن فرامز , 
این علاء الدوله بل ال ملة فی شُهُور سَته ( « فرامرز » اشتباه سنگ 


أثنی عشَرع وحمس مائه . . . ( دو يا سه کلمه شکسته است ) . 
( یادگارهای یزد , 1 - 382 . ) 


آحمد بن علی کاتب , موّلف تاریخ جدید یزد ( 2صلی الله علیه واله 8 ۰" ق 
) از قدمگاهی در یزد نام می برد که سلطان قطب الدین آن. وا عمارنت 
کرده 0 قدمگاه که آن را قدمگاه امام الانس و الجن علیث بن 
موسی الرضا علیه آلاف التحیه والثناء می خوانند مدرسه و دو مناره 
افزوده است . 


علاوه بر قدمگاههایی که در مناطق مختلف و نواحی یزد برشمردیم چند 
بقعه منسوب به برادران امام رضاعلیه السلام در منطقه قدیمی رباط 
پشت بادام وجود دارد که بنابر گفته نائینی در تحفه الفقراء و برخی از 
منابع تاریخ محلی یزد , به هنگام توقف امام رضاعلیه السلام در خراسان 
عدذه ای از برادران ا بزرگوار به قصد پیوستن به ایشان در این منطقه به 
دست ال مامون به ماوت رسبوند : 


با شا ای اقا ای ان ی 

بافران در پنج کیلومتری شهر نائین ( در مسیر جاده یزد به نائین ) واقع 
شده است . از ورود حضرت علیه السلام به بافران و نائین در منابع اولیه 
ذکری نیست , اما منابع محلی و برخی از تذکره های جدید از ورود ایشان 
به این دو شهر و قدمگاههایی 


که منسوب به حضرت رضاعلیه السلام است مطالبی آورده اند . 


بلاغی در تاریخ نائین می نویسد : بین بافران و نائین که یک فرسنگ 
مسافت است , درختی وجود دارد که مورد توجه اهالی است . این درخت 
را به زبان محلی درخت « سیس » و نیز درخت « موم روضا » رضا می 
نامند و در بیست و یکم ماه رمضان و در روز عاشورا در آن جا جمع می 
شوند و آش می پزند و پارچه به آن درخت می بندند و برگ درخت را برای 
تیا ی«به خانههای خو: مان برنخ‌دانها. ( بلاغی :تاره نانن 7 2/علیه الستتلام 
+ صلی الله غلت باه 2 ) 


معتقدند که حضرت رضاعلیه السلام در زیر آن درخت غذا تناول فرموده و 
وضو ساخته است . مولف تاریخ نائین می افزاید : شاه عباس کبیر در سال 
9 ق نذر کرد که اگر بر عثمانیان پیروز شود پای پیاده به زیارت 
مشهد مقدس حضرت رضاعلیه السلام رهسپار شود و صاحب وقایع السنین 
در وقایع سال یکهزار و ده می نویسد : شاه عباس تا آن جا که توانسته از 
مسیر حرکت امام رضاعلیه السلام اطلاع حاصل کند از همان مسیر راه 
پیموده است و چون به منطقه بافران و آن درخت رسیده . عمارتی بنا 
کرده که در دیوار آن بنا به یاد غذا خوردن حضرت علیه السلام , به جای 
کاشی معمولی از کاشیهای زینتی که طرح کاسه و بشقاب بر ان بوده 
استفاده کرده اند . وی به نقل از یک شاهد عینی می نویسد : 


سابقاً این کاشیها به جای خود باقی بود ولی هم اکنون آثاری از آنها باقی 


نمانده است . 
( مان دص 23*22 ) 
قدمگاههای شهر نائین 


در شهر نائین نیز چند قدمگاه وجود دارد که منسوب به امام رضاعلیه 
الا ات 


قدمگاه مسجد قدیمان یا مسجد جامع قدیم که بنابر گفته بلاغی , مسجد 
قدمگاه بوده و بر آثر کثرت استعمال « مسجد قدیمان < نام گرفته , از 
کهن ترین مساجد جامع معروف نائین است و قبل از ظهور اسلام در ایران 
, این مسجد آتشکده بوده است . قدمگاه , در ضلع جنوب شرقی مسجد به 
شکل مثلث است که یک متر از زمین ارتفاع دارد و اطراف آن را نرده 
چوبی نصب کرده اند . نقش پایی بر روی سنگ به چشم می خورد که قدر 
مسلم به عنوان پادگار از ورود و توقف آن حضرت در این مکان ساخته 
یود ات . صاحب کتاب تاریخ نائین معتقد است که حضرت رضاعلیه 
السلام در این مسجد نماز گزارده است . و علاوه بر ان از مسجد و حمام 
آماف خاریخ باکت :91 له السلام ما2 9 و5 . ) 


رضاعلیه السلام در محلّه گودالو یا محلّه سنگ نائین نام می برد که حضرت 
علیه السلام در آن جا نماز گزارده و استحمام فرموده اند . بلاغی در تاریخ 
نائین فی افزاید : از مجموع این آثار و جهات. تاریخی ذیگر معلوم است در 
همان سفری که حضرت رضاعلیه السلام از مدینه به مرو تشریف فرما 
شده اند نائین در مسیر راه آن حضرت بوده است , ولی 


به نقل از شیخ صدوق می نویسد : حضرت رضاعلیه السلام در نیشابور 
وارد شده به محله قزوينيها و در آن جا حمّامی بود و چشمه ای که آبش کم 
شده بود و آن چشمه چند پله در گودی بود , حضرت تشریف برد در میان 
آن شمه سل کرد و نماز خواند و فعلاً هم مردم میان آن چشمه می 
۱ ۱ 1 
چشمه نماز می خوانند و حوائج خود را از خداوند می خواهند و مستجاب 
می: نود و ان تفه مغروفت ات به کین کهلان: 4 .صاحت: تکیت 
التواریخ در ص 552 می نویسد : محتمل است که چشمه همان قدمگاه 
باشد و آن چشمه معروف به حمام الرضاعلیه السلام است . سحاب , در 
امروز , از نیشابور تا و فاصله زیاد ابشت ول بعید تیست تیشایور آن 
روز در نهایت آبادی و پرجمعیّتی بوده و دامنه آن تا قدمگاه گسترش داشته 
اشت وان‌ها نکن از محلات تفر بشما ردفی افنو اسنت:: بلاعی: ( تلاعی 
, تاریخ نائین , 230/2 , 231, 233 .) 


در تاریخ نائین در ذکر اولیاءاللّه و کسانی که خاک نائین مدفون هستند 
تصااه الفام مفده مور زر اراس صالی الله عنم «ااهرضای. 21 
علیه واله . ) 


فرما شده اند وفات يافته و در این سرزمین دفن شده است . مردی به نام 
احفد که او هم. از خدمه حضرت یفده و.بس از رخلت حظرت رضا غایه 
السلام جوب حسن استقبال اهالی را نسبت به ره دیده و نائین از 
نتاس تکام شی اس دوز ده لذا در آن جا مسکن گزیده و زمانی که 
روخش به شاخسار جنان پرواز کرده:در آن. سرزمین دفن شده است.. 


دای خصیت قه سس خی اتضا عنم لام دص صلی لاه عاج 
ولا تسام 2 


ملاحظاتی درباره ورود حضرت رضا ( ع ) به نائین و قدمگاههای اين شهر 


نائین در مسیر یکی از راههایی است که از فارس به خراسان می رود ولی 
راههای دیگری همچون راه خرانق که در آن نیز قدمگاهی منسوب به 
حضرت رضاعلیه السلام وجود دارد به نیشابور و مرو منتهی می شود , 
فارا هون ای انا کم ات ۲ را سا ام وم ی 
توان یقین حاصل کرد که حضرت از این شهر عبور کرده باشد . 


اه انا متام انیم و متیر جع کته اطلاعی ار وخ ات مسر زا 
حضرت اد شیب عراسان ارانه نع هه و خن خطظ سر دفیی و 
قطعی در این بخش از راه دشوار است . تنها نقطه روشنی که در این 
مسیر از منابع اولیه به دست می آید اشاره ای است که شیح صدوق و 
سایر منابع معتبر به مسیر راه کویر و ورود ان حضرت به نیشابور کرده اند 
. این منابع مسیر حضرت را از اهواز به فارس و از ان جا به سمت 


اند ولی در این میان راه کویر ( بیابان میان فارس و خراسان ) مبهم و 
قاقد متطفه جغرافیایی ضعیتی است:: اطلاعات آفووده منایع محلی اه نها 
جغفرافیای حرکت امام علیه السلام را روشن نمی سازند , بلکه ایجاد 
تناقض نیز می کنند . همچنان که ذکر شد منابع محلی در منطقه کویری یزد 
از قدمگاه خرانقر و چند یادبود در شهر نائین , نقل جداگانه ای آورده اند 
این دو شهر تقریباً در دو مسیر مخالف نسبت به شهر یزد قرار دارند , یکی 
در شرق و دیگری در شمال غربی اين شهر واقع شده است و پر واضح 
است که عبور از یک راه , راه دیگر را بی اعتبار می سازد و اين در حالی 
است که در مسیر هر دو راه , قدمگاه و منزلگاه منسوب به حضرت 
رضاعلیه السلام وجود دارد و بدیهی است که عبور تا از این دو مسیر 
ناف متطف جه افباین است.. 


از عتبار قدمگاه خرانق و این که این قدمگاه در مسیر راه کویری پزد به 
خراسان واقع شده پیشتر سخن گفتیم , اما در خصوص بافران و نائین در 
تاریخ محلی ن ائین که ماخذ بررسی ما در این تحقیق است , نکات مبهم و 
گاه متناقضی به چشم می خورد . بلاغی درباره خط سیر عبور حضرت علوت 
تن موسن: الرضاعلیه السلام. به نقل از مطل الشفش .مین نويشد: حضدت 
از مدینه ( وطن خود ) به بصره , ارجان ( حاکم نشین اهواز ز که در آن وقت 
آباد بوده و آثار مسجدی که منسوب به حضرت رضاعلیه السلام است فعلا" 


فونناه ارخا روت ات اس رای اوان مایت قفوم 
محله بلاش اباد منزل فرمودند ) , ده سرخ , ( نیم فرسخی شریف اباد و 
شش فرسخی مشهد مقدس که همان قریه الحمراء , است که در عیون 
نقل کرده ) , سناباد , سرخس و مرو عبور فرموده اند . سپس می افزاید : 
فتی بع خرف ره که قط زار ار داصلی الله عممال ۳ 2۰ 
4( 


سیر حضرت از اهواز , تا سناباد ( مشهد ) به این طریق بوده است : اهواز 
رامهرمز , بهبهان , کوه کیلویه , شلمزار , ( جزء چهار محال از بلوک 
اصفهان است ) نائین . ( اطلس راههای ايران . ص 9 . ) 


ای تیاس ناس سای سا سید ماه ازمخاوت 


) ده سرخ . ( شریف آباد این جاست ) . طرق , مشهد . و در ذیل این 
مشاه چی وت یا اههای ارس رسای له اه الم وه : 
( 


ااشسلام و 7 ی ۳۹ 0 ۱ 1 کی کون 
ی 
به مرو و صدمات و تالماتي که به حضرت رسیده است , آگاه نیستند , باید 

به آنها گفت ( حفظت شیناً وغابت عنک اشیاء ) و ثانیاً تا همین اندازه ای که 


کقاف ادخ بو از اقامات اخضیت اه اسعلان ‏ هلال آران 
ایتوارشدن اشت فلا رتم این در زاس ناس 2اضلی الله علیه 
واله 23 ۰ ) 


جای دیگر می نویسد : قسمتی از مسیر آن حضرت در نقشه نائین و 
قسمتی هم در نقشه مستخرج از شماره اول سلسله راهنمای تاریخی از 
انتشارات اداره کل عتیقات چاپ شهریور 1313 در مطبع مجلس منعکس 
است . 

یها تین تور کتابشوند کات احا رضاعلیه. الساا مر یم تفا از اه رازیه 
این خط سیر را با تفاوتهایی بیان کرده است . وی مسیر راه را از مدینه به 
بضز هو او آن:خا نت آهواز , ( زندگانی امام رضاعلیه السلام بر ص <علیه 
ااشلاص نا وهای 2اصلی: الله علیه واله‌ه و 2 ) 


رامهرمز . بهبهان , کوه کیلویه و شلمزار مطابق نقل تاریخ نائین که مأخذ 
رضاعلیه السلام واقع شده است با تفاوتهایی به شرح ذیل تفا زیت نت 


کروند , قهپانه , ( اصفهان ) , نائین , انارک , بیابانک , خور , راه کویر , ( 
اطلش راها انز صای اه وا وتو ی ) 


[ ال رها اسان کم 
[ ال راما اس انز صلی الله عم ال 1 


دای ی و مایت الا مان ارات 
سبزوار , نیشابور , قدمگاه , ده سرخ 


, و طرق . 


مولف تاریخ نائین تن و( درباره ورود حضرت در جایی با تزلزل و در جایی 
دیگر با اطمینان سخن گفته است او در جایی می گوید : مدارکی متقن 
موجود است که نه تنها حضرت به نائین تشریف آورده اند , بلکه به یزد هم 
تشریف برده اند . چه آن که در تاریخ یزد در هنگام ذکر مسجد فرط می 
نویسد . در زمانی که حضرت 1 بن موسی الرضاعلیه السلام برحسب 
تقاضای مأمون خلیفه عباسی متوجه طوس بودند به یزد آمدند و چند روزی 
توقف فرموده و در هنگام توقف در مسجد فرط , به عبادت قیام کردند و 
موضع عبادت آن«خصرات را یی تفر بر دی ععارت نموده و گنبدی کوچک بر 
آن ساخته است . 


( آحمد طاهری , تاریخ یزد , ص 40 . ) 


در پشت مسجد کلوان نائین محلی است که آن جا را قدمگاه حضرت 
رضاعلیه السلام گویند , مسجد و حمام امام رضاعلیه السلام هم در محله 
گودالو موجود است , درخت راه بافران هم به درخت ( موم رضا ) یعنی 
امام رضاعلیه السلام , موسوم است . از مجموع این اثار بسیاری از اهالی 
جدا معتقدند در همان سفری که حضرت رضاعلیه السلام از مدینه به مرو 
تشریف فرما شده اند نائین در مسیر راه ان حضرت بوده است . ولی در 
ای او ان :۰230۳1 


دیگر با ابهام می نویسد : مسجد محلّه کلوان نیز اهمّیت دارد و در جنب آن 
مان است به نام قدمگاه که معتقدند , قدمگاه بعش از امامان بخصوص 
امام هشتم 


بوده زیرا| می گویند حضرت از این راه به خراسان تشریف فرما شده و 
مسجدی هم در محله کودالو به نام مسجد ( امام رضا ) موجود است . دو 
حمام یکی مردانه و یکی زنانه در جوار مسجد مزبور است که به حمام 
امام رضا معروف است , ولی مدرکی به نظر نرسید و در نزدیکی مسجد 
اخیر ( مسجد امام رضاعلیه السلام ) مسجد کوچکی است به نام مسجد 
فاطمه که جدید البناء است . 


عاق ی اه که درس وه تارته تنعل آن تخت التواریی: 


توقف حضرت در کروند نام می برد و می نویسد : در سفری که امام به 
خراسان می رفتند یکی از مردم کروند , ( که ) جمال ( و ) و ساربان ان 
حضرت بود , چون می خواست مراجعت نماید درخواست کرد که حضرت 
رضاعلیه السلام او را به دستخط مبارک خود شرافت دهد . حضرت 
خواسته او را برآورد و نوشته ای به او مرحمت فرمود , در آن مرقوم 
داشته و مَجبا مُحجبا لال محمد وان کنت فاسقاً وَمَحبْا لمَحبیهمٌ وان کائوا 
فاسقین و در آخر آن شکتوت فرمود : قال آبوذر , رضی آلله عَنْه قال 
رسول ( دوستدار آل مخند باش. اک جه فاسق باشی.و دفشستان آنان.ز۱ 
دوست بدار اگر چه فاسق باشند . ) 


اللّه صلی الله علیه واله , یا اباذر , اوصیک فاحفظ لعل اللّه آن ینفعک به , 
جاور القبور وتذگر بها الاخره وزرها احیاناً بالنهار ولا تزرها باللیل . 


( ابوذر 


م تفا منوا ام رای اه اموسول خداصی لمخم وال مات که 
فرمود : ای ابوذر وصیت مرا بیذیر و آن را نگهداری کن امید است خداوند 
متعال تو را بهره مند کند , وصیت من این است که نزد قبرها به سر بر و 
از دیدن آنها یاد آخرت کن و آنها را گاهگاهی در روز زیارت کن و شب به 
زیارتشان مرو . ) 


صاحب تاریخ نائین می افزاید : هم اکنون ( در سال 9صلی الله علیه واله 
3 قمری ) آن دستخط نزد برخی اهالی کروند موجود است . محدث قمی 
نیز در ( تاریخ نائین . 235/2؛ زندگانی امام رضاعلیه السلام . ص علیه 
السلام 2 . ) 


فوائد الرضویه این مطلب را از شخصی از مردم « کرمند » که دهی از 
دهات اصفهان است نقل می کند . سحاب نیز در زندگانی امام رضاعلیه 
السلام این منطقه را در مسیر عبور حضرت رضاعلیه السلام قلمداد کرده 
در حالی که متن روایت فاقد تاکید مکانی است , زیرا تنها به فردی از 
مردم کروند اشاره دارد و نمی توان از این عبارت نتیجه گرفت که این 
حادثه در کروند روی داده , به علاوه که , در اطلس جغرافیای ایران نامی 
از اين شهر نیافتم . 


ورود حضرت به اهوان 


آهوان نام آبادیی است در چهل کیلومتری سمنان به سمت امیراباد , و در ( 
اطلس راههای ایران , ص 15 . ) 


فرهنگ جغرافیایی ایران « آهوانو » ( ۸۳6۵۷3۳05 ) ضبط شده است و آن 
را دهی از دهستان رودبار بخش حومه شهرستان دامغان در هیجده 


کیلومتری شمال باختری دامفان ذکر کرده است . 
( فرهنگ جغرافیای ایران , 32/3 . ) 


صاحب تحفه الرضویه , می نویسد : چون حضرت رضاعلیه السلام به 
نواحی دامغان که در حال حاضر به آهوان مشهور است رسید , آهویی جند 
به خدمت آن حضرت رسیدند و عرض کردند باین رسول الله مخالفان قصد 
کشتن شما را دارند خوب است معاودت فرمائید . آن حضرت فرمود : از 
اجل نتوان گریخت وبرای آنها دعای خیر فرمود وبدین جهت آن محل را 
آهوان می گویند خبر ورود حضرت رضاعلیه السلام را ) زندگانی امام 
رضاعلیه السلام ص 245؛ ابن یحیی خزاعی , بحر الانساب , ص 3-101 . ) 


به دامغان ویا آهوان وآنچه ودر علت نامگذاری از دک شده در منایع قدیم 
نیافتم ولی از آن جا که دامغان وبا آهوان وآنچه در علت نامگذاری آن ذکر 
شده در منایع قدیم نیافتم ولی از آن که دامغان به لحاظ جغرافیایی در 
خط سیر حرکت حضرت رضاعلیه السلام واقع شده گذر آن حضرت از این 
منطقه محتمل به نظر می رسد . 


ی 


تابر کفته‌تیهانیبنر اشکال العالم شام با هر اسان دن رمان ود 
از طریق طبس بوده , منازل ومناطقی که جیهانی در سال 320 هجری از 
انها نام می برد , امروز بجز چند مورد ناشناخته اند . شرح است : 


از نائین تا « بونه » مزرعه ای است ودر آن جا دو کس ساکن ودر آن 
تمه آبق اشت ویک هتر ل . از بونه ( مزرعه ای در کنار بیابان ) تا « 


خرمق » را راه سه ده ( مسالک الممالی , ص علیه السلام 18 . ) 
( جرمه , همان . ) 


خواننده , یکی را « بیاق » گویند ودیگری را « خرمق » وسیم را « ارایه » 
وآن را از حساب خراسان دادند و در آن جا درخت خرما وکشت وچشمه 
های آب وچهار پایان باشد ودر هر سه مورد دیه هزار مرد بود وبه یکدیگر 
چنان نزدیک اند که یکدیگر را توانند دید . 


از خرمق تا « نوخانی » چهار منزل ودر هر سه فرسنگ يا چهار فرسنگ 
کنیدی است وخوضی از آب باران از توتانی تا « رباط حوران:» یک.هل.. 
از رباط حوران ۳ دهی که آن را »2 آنش کوهان » گویند یک منزل اه اش 


کوهان تا « طبس » ( آتشگهان ) 


یک منزل واین طبس شهری است خرد ودر او بازارها ومسجد جامع ۲ 
ای اف ای ای ال ای اه 


را پیمود در سفرنامه خود می نویسد : از نائین چهل ده دوازده پاره دیه 
باشد , رسیدیم وآن موضعی گرم است ودرختهای خرما بود واین ناحیه 
بیابان ( بیابانک ) که این ناحیه ( کومخان ) داشته بودند در قدیم . . . ودر 
اين راه بیابان به هر دو فرسنگ ( سفرنامه , ص 8- علیه السلام صلی الله 
علیه واله 1 . ) 


گنبدکها ساخته اند ومصانع که آب باران در آن جا جمع شود . به 


مواضعی که ( زمین ) شورستان نباشد ساخته اند واین گنبدکها به سبب آن 
است تا مردم را گم نکنند ونیز به گرما و سرما لحظه ای در آن جا 


( سفرنامه : ص 8-علیه السلام صلی الله علیه واله 1 . ) 
بررسی راههای کنونی یزد به خراسان 


خراسان که در منابع جغرافی نویسان قدیم نیز امده , با تغییرات اندکی , 
پس از گذشت بیش از هزار ویک صد سال هم اکنون نیز مرسوم ومتداول 
است . این مسیر که مسیر راه فارس به خراسان است , پیش از این به 
نقل از جیهانی در اشکال العالم واصطخری در مسالک الممالک وابن حوقل 
در صوره الارض که به ترتیب در سالهای 320 , 340 , علیه السلام صلی 
الله علیه واله 3 نگارش بافته ذکر شد . 


بر اساس راه قدیمی که امروزه نیز متداول است , از یزد راهی است 
خاکی به مسافت تقریبی سی کیلومتر « انجیره » واز ان جا به مسافت 
سی ودو کیلومتر راه امتداد دارد تا خرانق ( قدمگاه علی بن موسی 
لراعلیه السلام )ون با نون دوکالی که هر مت ود ربا ط 
زیر آب » به « ساغند » می رسیم که مجموعاً هفتادو پنج کیلومتر راه 
امست. راز ساعتد ستت. اوه کیلومتن یام استت: تا 9۲ الله.. یادا 
کاروانسرای شاه عباسی , وسپس با طی مسافت چهل وشش کیلومتر به 
« رباط پشت بادام » می رسیم واز 


آنجاه رام نف دوشاخه تفسیم من اتود یکی به سصت: ۵ کلستان وج خی 
آباد » در سمت چپ ودیگری به سمت « جوخواه » می رود که حدود سی 
کیلومتر مسافت دارد , ودر انجا راهی است که به طبس میرود , ادامه 
مسیر خاکی است به مسافت تقریبی چهل وپنج کیلومتر که به بشروبه می 
رسد واز آن جا راه به مسافت پنجاه کیلومتر به یک سه راهی امتداد می 
یابد که سمت شمال است ان فردوس می رود واز انجا به مسافت تقریبی 
صدو بیست کیلومتر به « فیض آباد » وسپس با مسافت هفت کیلومتر به « 
مهته * می رود واز آتجا تا <« شادمر » خدود بیست: کیلوهتر رام است:: 
کمی بالاتر از این شهر در سمت شمالی تربت حیدریه است . از این جا راه 
است , کمی بالاتر از این شهر در سمت شمالی ترتبت حیدریه است . از 
این جا راه مستقیم ومتداولتری است که با پشت سر گذاشتن »2 رباط 
سنگ » و « سنگ بست » به مشهد می رود , اما اگر از آن جا بخواهیم به 
نیشابور وسپس مشهد برویم , باید با پیمودن شصت و یک کیلومتر از جاده 
سمت چپ به کاشمر وسیس مشهد برویم , باید با پیمودن شصت ویک 
کیلومتر از جاده سمت چپ به کاشمر وسپس مشهد برویم , باید با پیمودن 
شصت ویک کیلومتر از جاده سمت چپ به کاشمر وسپس به « ریوش » و 
« عطائیه » وسپس به نیشابور راه طی کنیم که مجموع مسافات ان صدو 
پانزده کیلومتر 


است . از نیشابور به ت با پیمودن بیست وپنج کیلومتر به قدمگاه می 
رسیم قدمگاه مشهور امام علی بن موسی الرضاعلیه السلام وسپس با 
پیمودن چهل وچهار کیلومتر به « امام تقی » وسپس از آنجا با پیمودن 
تقریبی پنجاه کیلومتر به مشهد مقدس می رسیم . 


راه کویر 


علاوه بر راهی که ذکر شد چند راه دیگر نیز وجود دارد که مهمترین آنها 
قافیداست کهآ کویر توش کدرا وه کر رای کف در کف 
حصرت ای ی الا اه اسر فا ناسا اه ی 
این مسیر لازم به نظر می رسد . 


آغاز این راه از یزید است وبا پیمودن هفده کیلومتر راه به دو شاخه یکی به 
راست وبه طرف شمال شرقی ودیگری به چپ وبه جانب شمال غربی 
متمایل می شود , این دو راه سر انجام دز تایه » جوبانان > به هم 
متصل می شوند . 


راه اول به خرانق وسیس ساغند واز آنجا به رباط پشت بادام می رسد 
سپس به سمت چپ متمایل شده وبا مسافت تفری دهدن کآومیر رت 
خور » می رود واز آن جا با پیمودن هفده کیلومتر به « خور » می رود واز 
آن جا با پیمودن هفده کیلومتر به « فرخی > وسیس با پیمودن پنجاه ودو 
کیلومتر به حوالی جوبانان می رسد . راه دوم نیز از یزد به مسافت چهل 
وهفت کیلومتر به حوالی میبد وازآن جا با طی : نه کیلومتر به اردکان میرود 
سپس از آن جا به مسافت چهل ویک کیلومتر به « عقدا » وباپیمودن 
هفتادو 


جاده متمایل به چپ با پیمودن نودوچهار کیلومتر دیگر به جوبانان منتهی می 
شود . 


از جوبانان جادهای است نسبتا صاف ومستقیم که از میان دشت کویر عبوز 
می کند ,. مسافت این راه خاکی حدود صدوهشتادوپنج کیلومتر است ودر 
مسیر آن جاده ای مال رو وقدیمی وجود دارد که در امتداد جاده خاکی 
ادامه می یابد . جاده مال رو به « معلمان » وجاده خاکی به « طرود » 
منتهی میشود . از معلمان , راهی است به سمت دامفان واز طرود راهی 
به شاهرود . مسیری که به دامغفان می رود مستقیم است وحدود صدو 
بیست کیلومتر مسافت دارد . راه دیگری نیز وجود دارد که به سمنان می 
رود واز آنجا به دامغان باز می گردد ۱ اگر بخواهیم از معلمان به سمنان 
برویم باید از جاده سمت چپ مسافت طولانی ویکنواختی را ؛ به مسافت 
قری وتا لو مان 


از سمنان به مسافت بیست وهفت کیلومتر به « چاشخوران » می رسیم 
واز آن جا بعد از دو کیلموتر به « عطاری » وسپس با طی یازده کیلومتر به 
» آهوان »> می رویم , ) درباره عبور حضرت رضاعلیه السلام از آهوان 
گزارشهایی در منابع ذکر شده است ) . از آهوان با پیمودن شانزده کیلومتر 
به فنص آباد # مین ز هی .وان آن خا. نا « مختد ابای دم کیله‌فتن وتا ۶ 
قوشه » نیز ده کیلومتر راه است . سپس با پیمودن شانزده کیلومتر به 
حوالی « امیر آباد 


طین رسیم واز آن جا تا دامغان پیشتت کیلوفتر واه است.. 


از دامغان با گذاشتن از جزن , بق , مهماندوست , قادر آباد وده ملا به 
مسافت شصت وپنج کیلومتر به شاهرود می رسیم واز شاهرود راه در 
مسیر نسبتاً مستقیم به سمت شرق امتداد می یابد وبا گذاشتن از میمامی 
, میاندوست , قادر آباد وده ملا به مسافت سمت شرق امتداد می یابد وبا 
گذاشتن از میامی , میاندشت , عباس آیاد > ضدر اباد : کاهی : دآورزن:: 
مهر , ریوند , واستبر به مسافت دویست وشصت وچهار کیلومتر به سبزوار 
می ر سیم . از سبزوار راه به سمت شمال شرقی ادامه می یابد وبا گذر 
از مناطق ایزی , باغجر , به سلطان آباد می رسیم که مجموع مسافت این 
راه چهل وهفت کیلومتر به نیشابور می رسیم ( از ورود حضرت علی بن 
موسی الرضاعلیه السلام به نیشابور گزارشهای متعدد ومعتبری در دست 
است ) . به مسافت هفده کیلومتر بعد از نیشابور قدمگاه قرار دارد واز آن 
مس ار ات 


خراسان 


خراسان در فارسی قدیم به معنی خاور زمین است . این اسم در قرن اول 
اسلام برتمام ایالات اسلامی که در خاور کویر لوت تا کوههای هند واقع 
بودند اطلاق می شد وبه این ترتیب تمام بلاد ماوراء النهر را در شمال 
خاوری به استثنای سیستان وقهستان در جنوب شامل می شود . 


خراسان در زمان خلیفه دوم وبه قولی در سال 29 هجری , هنگامی که 
عثمان به خلافت رسید توسط سپاه اسلام فتح شد در سال 


9 هجری ید الام نت قاه سار ید اعثم کوفی ( الفتوح ) , ص 108 , 
9 <1, صلی الله علیه واله 11 ؛ بلاذری فتوح البلدان , ( بخش ایران 


| ص 158 ) 


مسیر راهی را که در فتح خراسان پیمود , از بصره تا مرو بود . این خط 
سیر ( از بصره تا مرو ) با مسیری که حضرت علی بن موسی الرضاعلیه 
السلام در 1علیه السلام 1 سال بعد می پیماد تشابه زیادی دارد , اعثم 
کوفی در الفتوح می نویسد : 


هنگامي که ماهک بن شاهک در فارس سر به شورش برداشت , عثمان , 
0 با سپاهبانش روانه فارس کرد ودستور داد از آن جا 
عازم خراسان شوند . عبد الله یه خامو از رنه حارن فارس روان شد 
و . . . در صحرای اصطخر , ماهی تسلیم شد . . . وسیس عبد الله از 
اصطخر به طرف خراسان رفت وبا عبور از . . . نیشابور . . . وطوس 
وسرخس سر انجام به جانب مرو رفت . 


( اعثم کوفی : الفتوح , ( چاپ بمبمتئّی ) , ص 5- 84 ) 


حدود خارجی خراسان در آسیای وسطی بیابان چین وپامبر واز سمت هند 
جبال هند وکش بود , ولی بعدها این حدود هم دقیقتر وهم کوچتر شد تا ان 
چا که می توان گفت خراسان که یکی از ایالتهای ایران در قرن اول 
ات ی بود از سمت شمال خاوری از رود جیحون به ان طرف را شمال 
نمی شد , ولی همچنان تمام ارتفاعات 


ماورای هرات را که اکنون قسمت شمال باختری افغانستان است در 
برداشت , مع الوصف شهرهایی که در منطقه علیای رود جیحون یعنی در 
ناحیه پامیر واقع بودند در نزد مسلمانان جزء خراسان یعنی در داخل وحدود 


( لسترنج , جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی , ص 9- 408 . ) 


ایالت خراسان در دوران اولیه اسلامی به چهار قسمت یعنی چهار ربع 
تقسیم می شد وهر ربعی به نام یکی از چهار شهر بزرگی که در زمانهای 
مختلف کرسی آن ربع یا کرسی تمام ایالت به شمار می رفت , خوانده 
وا ارت موه یا ی سر هرا وا 


پس از فتوحات اول اسلامی کرسی ایالت خراسان مرو وبلخ بود , ولی 
بعدها امرای سلسله طاهریان مرکز فرمانروایی خود را به ناحیه باختر 
بردند ونیشابور را که شهر مهمی در غربی ترین قسمتهای چهارگانه بود 
مرکز امارت خویش قرار دادند 


( لسترنج , جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی , ص 409 , 
اری نسالت الالی ررض وم صلی الله عاه والق و2 ۶ استن 


دو شهر نیشابور ومرو از مهمترین شهرهای خراسان به شمار می رفت . 
امام علی بن موسی الرضاعلیه السلام برای رفتن به مرو که در آن زمان 
مرکز حکومت مامون بود , از ناحیه خراسان واز شهرهای مهم نیشابور 
وطوس- که بعدها « مشهد » آن حضرت شد- وسرخس عبور کرد تا به مرو 
رسید . نیشابور اولین شهری بود که در منطة 


نیشابور 


نام این شهر را در زبان کنونی فارسی به صورت نیشابور ودر عربی 
نیسابور تلفظ می کنند واز ز کلمه فارسی قدیم « نیوشاپور » که به معنی « 
چیز يا کار خوب يا جای خوب شاه » است گرفته شده ومنسوب به شاپور 
دوم پادشاه ساسانی است که در قرن چهارم میلادی به تجدید بنای آن شهر 
همت گماشت تا نت اول نیشابور 4 شاپور اول , پسر اردشیر بابکان 
راشای ای 2 


جغرافی نویسان مسلمان در قرن سوم , فهرست مفصلی از شهرهای مهم 
ولایت نیشابور ترتیب داده اند که قسمت عمده ایالت قهستان را شامل 
می شود . فایده مهمی که از این فهرست به دست می اید تلفظ قدیم 
بعضی اسامی است , ولی بسیاری از آن اسامی را امروز نمی توان معین 


کرد که با کدام محل تطبیق می شود . 
( لسترنج , جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی , ص 409 ) 


در اوایل دولت اسلامی به شهر نیشابور , ابر شهر می گفتند , وهمین نام 
بر سکه های ان شهر در دوران خلفای اموی وعباسی ضرب شده است . 
عتخشی مترکی از مورخان دبک انا ابرانشیر فرط کرزم اند وان 
گوبا این نام فقط عنوان دولتی پا عنوان رسمی وافتخاری آن شهر بوده 


است . 


ضوره الارض ری 13 «المسالی مالمال دض 124 یعفویی ‏ الیلدان 
, ص 8علیه السلام 2 , ابن رسته 


در قرن چهارم هجری , نیشابور شهری بزرگ وبسیار آباد ومساحتش یک 
فرسخ در یک فرسخ بود ودارای شهر و قهندز وحومه ( ربض ) بود ومسجد 
جامع بزرگی در حومه آن وجود داشت , از آثار عمرولیث صفاری که مقابل 
میدانی معروف به لشرگاه واقع بود , دار الامارهای نزدیک این مسجد بود 
وبه میدان دیگر معروف به میدان حسینین اتصال داشت . زندان نیز ۳ 
دارالاماره فاصله زیادی نداشت ومیان هر یک از این عمارتها بیش از یک 
چهارم فرسخ فاصله نبود . قهندر دو دروازه وشهر یک چهار دروازه داشت . 
دروازهای شهر موسوم بودند به : اول دروازه پل , دوم دروازه کوچه معقل 
ی 1 دروازه قهندر وچهارم دروازه پل تگین . در بیرون شهر وخارج قهندر 
وگرداگرد آنها حومه واقع بود وبازارهای شهر در حومه قرار داشت . این 
حومه دروازهای متعدد داشت واز آن جمله بود دروازه قباب ( گنبدان ) که 
بة سمت غعرب باز می شید ودر مقابل آن دروازه خنگ روبروی ولایت » 
بشتفرش ۳ واقع بود ودر سمت جنوب دروازه احوص آباد قرار داشت . 
ره ها رش شاه مهافت رید مش ۳2090 
یاقوت حموی در معجم البلدان می نویسد : در زمان او ( قرن هفتم ) این 
شهر را « نیشاوور » می گفتند , وهمچنین گوید : با وجود ویرانیهایی که از 


زمین لرزه سال 5240 در نیشاوور حادت شد وثیز تیش ان آن در سال << 
که تاخت و تاز عشایر «غز » به وقوع پیوست , 


باز در تمام خراسان نقطه ای از تسا نوی آبادنه نیست . 


ابن بطوطه که پس از فتنه مغول شهر نیشابور را دیده می نویسد : این 
شهر آباد و معمور است ومسجدی زیبا دارد . مقدسی نیز از چهار روستای 
مهم نیشابور در عصر خود یاد می کند که عبارتند از : شامات , ریوند , 
مازول وپشته فروش ( پشت فروش ) حافظ ابرو , شهر نیشابور را در اکثر 
اوقات از دیگر شهرهای خراسان ) جفرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت 
شرف 09 مر اش التاسنمه سح هد 1 سا 
الله علیه واله 31 . ) 


بزرگتر توصیف می کند واز معادن ومحصولات آن نام می برد . 
( خفراخای حافظ ایض 2و لت اللة علیه حالف ) 
رود حضرت رضاعلیه السلام به نیشابور 


خوشبختانه از ورود حضرت رضاعلیه السلام به نیشابور گزارشهای متعددی 
در منایع وتذکره ها به چشم می خورد . از این رو مسیر حرکت ومنازلی را 
که حضرت از نیشابور به سرخس واز آن جا به مرو طی کرده اند بیش از 


شیخ صدوق از ورود حضرت رضاعلیه السلام به نیشابور گزارشهای 
متعددی در منابع وتذکرها به چشم می خورد . از اين رو مسیر حرکت 
ومنازلی را که حضرت از نیشابور به سرخس واز ان جا به مرو طی کرده 


شیخ صدوق در عیون اخبار الرضاعلیه السلام , بنابر نقل ابوواسع محمد بن 


بنت عمران روایت ت کرده چنین می گوید : هنگامی که حضرت رضاعلیه 
السلام وارد شهر نیشابور شد در محله « غز » در ناحیه معروف به « بلا 
شاباد » در خانه جدم پسنده وارد شد . هنگامی که حضرت وارد خانه شد, 
دانه بادامی در گوشه ای از خانه کاشت , دانه رویید وتبدیل به درخت شد 
ودر مدت یک سال بادام داد ۰ مردم از آن بادام می خورد و شفا می 
ی و اس ی ی ی 
زانندن بر او خست شده 3 جون از ان بادام خورد , همان ساعت وضع 
1۳ اگر چهار پایی را قولنج عارض می شد از شاخه های آن بر 
شکمش می مالیدند , معالجه می شد . 


ابو واسع محمّد بن نیشابوری در ادامه روایت خود می گوید : مدتها ۳ 
درخت گذشت تا آنکه خشک شد , جد من عمران شاخه های آن برا برید , ( 
وبر اثر این اقدام ) کور شد . عمران فرزندی داشت به نام ابو عمر , او 
درخت را به تمام برید . ( وبر اثر این اقدام ثروت ومال او که هفتاد ۷ 
هشتاد هزار درهم بود , از دست رفت و سر انجام چیزی برایش نماند . 
عمرو دارای دو فرزند بود که هر دو دبیر ابو الحسن محمد بن ابراهیم 
سمحور ( سیمجور ) بودند یکی به نام ابو القاسم و دیگری به نام ابو 


صادق وآن دو خواستند که این خانه را تعمیر کنند , بیست هزار درهم برای 
آن خرج کردند در اين بین ريشه درخت را که ( بر جای ) مانده بود کندند 
وتف دنه کم از آندجه بیترن فی اب کی اد ان کج , متولی زمین وباغ 
واملاک امیر خراسان بود , پس از زمانی به نیشابور مراجعت کرد در حالی 
که پای راست او سیاه وگوشت پای او ريخته بود وپس از یک ماه بر ( اثر ) 
آز رت هرد : اویگوت. که بزرگتر بود در دیوان سلطان نیشابور دبیری می 
کرد وبر دسته ای از نویسندگان ریاست داشت:بکی از آنها کفت:: خدا این 
دبیر را از چشم بد نگاه دارد . در آن ساعت دست او لرزیده . قلم از 
دستش افتاد ودست او زخم شد واز دفتر بیرون امد وبه خانه خود مراجعت 
کرد . ابو العباس کاتب با جمعی بر او وارد شدند به او گفتند : این درد از 
جهت حرارت ( گرمی مزاج ) تو عارض شده ولازم است که امروز فصد 
کنی , او در آن روز رگ خود را زد وخون گرفت , فردا آمدند باز گفتند که 
رل های رت برن د لو جی کر یی از ان ان تیاه ) وت : 
آن ریخت و آن روز ( از این مرض ) مرد ومرگ هر دو برادر در کمتر از یک 
سال واقع شد . 


شتی فاص 22 و وی ی 


نیشابور ضبط شده است 


وتات یت الاب وه الم ان لت یو اس که حست شور 
تفر وت تساه آلدهت .۱2 از اما را علیم فلا رشاو سمل 
رب یه ام و 
در منابع اولیه وقدیم ونیر منابع جد ید وتذکره ها وسایر کتب تاریخی 
دک اک رح زندگانی امام علی پن موسی الرضاعلیه السلام 
اختصاص یافته به کرات آمده است الفصول المهمه , ص‌ 0 :, شیح 
صدوق , الامالی , ص 208 , منتهی الامال , ص 322 روضه الواعظین , 29 
4 علیه السلام 3 تاریخ نیشابور ص 5 مدینه المعاجز ص‌ 0علیه 
السلام 4 , وزندگانی سیاسی هشتمین امام در ص 95 . 


ذکر حدیث سلسله الذهب در نیشابور 


عبد السلام بن صالح ابو صلت هروی می گوید : من با علی موسی 
الرضاعلیه السلام بودم در زمانی که آن جناب از نیشابور کوج می کرد وبر 
استری سیاه وسفید سوار بود بناگاه محمد بن رافع واحمد بن حرث ویحیی 
بن یحیی واسحاق بن راهویه و چند تن از اهل علم به دهانه استر آویختند ( 
در اطراف آن حضرت گرد آمدند و دهانه اسب او گرفتند ) وعرض کردند 
کن که از پدر بز گوارتان شنیده باشی اما کلف ایام مار دور را 
از عماری ( کجاوه ) بیرون کرد وبر روی سر آن حضرت ردایی از خز 
منقش ونگارین قرار داشت و دو رو بود , یعنی پشت و 


روی آن مثل یکدیگر بود و فرمود : حدیث حدیث کرد مرا پدر بزرگوارم 
بنده صالح موسی بن جعفرعلیه السلام وفرمود حدیث کرد مرا پدر ب زگوارم 
جعفر بن محمّدعلیه السلام وفرمود : حدیث کرد پدر بزرگوارم ابو جعفر 
محمّد بن علی , باقر علم انبیاء‌علیه السلام ( یعنی شکافنده علم پیغمبران 
) وفرمود : حدیث کرد مرا پدر بزرگوارم علی بن الحسین سید العابدین 
علیه السلام در کر را بر ار ی تا زج 
العابدین علیه السلام مود دحدنت) که دفراریدر شور هو اماب ان 
طالب علیه السلام وفرمود : شنیدم از پیغمبر9 که فرمود , حدیث کرد مرا 
پدر بزرگوارم سید جوانان بهشت حسین علیه السلام وفرمود : حدیث کرد 
مرا پدر بزرگوارم علی بن آبی طالب علیه السلام وفرمود : شنیدم از 
که کل اد و 
منم خداپی که نیست جز من خدایی , پس مرا عبادت کنید . هرکس « لا 
اله لا اللّه » بگوید داخل شده است در قلعه من ایمن است از عذاب من . 


شیخ صدوق در ادامه روایت می افزاید : از اسحاق بن راهویه نقل شده 
که چون حضرت رضاعلیه السلام خواست از نیشابور به سوی خراسان 
مافون یروق نود ات ی ردو مد وفیش کرد : یابن 
رسول الله تو از نزد ما کوچ می کنی وحدیث نمی کنی ما را به چیزی که 
آن را ضبط کنیم ؟ آن جناب در میان عماری ( کجاوه ) نشسته بود وسر از 
عماری بیرون کرد 


وفرمود : از پدرم موسی بن جعفرعلیه السلام شنیدم که به نقل از پدران 
بزرگوار خود از رسول خدا9 و آن جانپ از جبرئیل نقل کرد که گفت : از 
خداوند عز و جل شنیدم : « لا اله الا الله » قلعه من است , پس هر کس 
داخل شود در قلعه من یمن است از عذاب من , چون راحله قدری راه 
توارط را الا الله , و من ( ولایت حضرت 
له ی ان شروط لا آلغ, ال اهر 


شیخ صدوق می افزاید : از شروط لا اله لا اه اقرار کردن از برای 
1 
خدای عزوجل وواجب است اطاعت ایشان . 


علی بن عیسی اربلی در کشف الفمه فی معرفه الائمه , می نویسد : در 
کیان کاها که ایک باق آن زاب خاطز دارم تج ود غاد ال 
محمّد بن آبی سعید بن عبد الکریم بن هوزان در محرم سال صلی الله 
عله والی 9 ۱ ا شا کم ایو نی الله ماهر ور بارس تایه اه یت کرده 
که علی بن موسی الرضاعلیه السلام با کجاوه ای وارد نیشابور شد که ساز 
هک آن از طلا ونقره بود . در این هنگام ابو ذرعه ومحمد بن اسلم 
طوسی که از ز حافظان بزرگ حدیث واز رجال علم بودند در وسط بازار جلو 
مرکب آن حضرت را گرفته و گفتند نو را به حق پدران و دودمان 
بزرگوارت , چهره مبارکت را باز کن و از پدرانت 


برای ما حدیثی نقل نما . در اين هنگام مرکب آن حضرت متوقف شد و 
ساسان تته کار رت و کار مها ان مار سا ی مطاعت وراه 


مردم همگان از جای خود برخاسته وبه احترام آن جناب ایستاند کرفهی از 
فرادم. کرت ضی, کردنو: مخماعتی فریان هلمله-فشادی: شرا وردمن و-وسته اق 
جامه های خود را پاره نمودند , عده ای خود را به خاک افکنده وبعضی 
افسا ر استرس را می بوسیدند و تعدادی سرهای خود را بلند کرده و جایگاه 
آن خنات مهف نگریستند ۰ این ازدحام و غوغا تا هنگام ظهر بطول انجامید 
واشک از دیدگان مردم جاری بود . فریادها خاموش شد در این وقت که 
سکوت همه جا را فرا گرفت علما و اهل فضل فریاد برآوردند که ای گروه 
مردم بشنوید وگوش فرا دهید وفرزند رسول خدا9 را اذیت نکنید . حضرت 
رضاعلیه السلام حدیتی املا فر مود : و حدود بیست و چهار هزار قلم به 
دست حدیث را نوشتند که از ان جمله ابو ذرعه رازی و محمّد بن اسلم 
بودند . 


حضرت رضاعلیه السلام فرمود : شنیدم از پدرم موسی بن جعفرعلیه 
السلام واو از پدرش جعفر بن محقدعلیه السلام و او از پدرش محمّد بن 
علی علیه السلام واو از پدرش علی بن الحسین علیه السلام واو از پدرش 
خی ی اه الم وا رش ای اس ای دانسا 
واو از برادر وپسر عمویش حضرت رسول خدا9 واو از جبرئیل واو از 
از 1 الا اللّه » سنگر 


و دژ من است هر کس در این در اين دژ وارد شود از عذاب من ایمن 
است « کلمه لا اله الا الله حصنی فمن قالها دخل حصنی ومن ( بحار الانوار 
: 109/12 , 114 , 115 . ) 


دخل حصنی امن من عذابی 


مسند الامام الرضاعلیه السلام در ادامه این روایت می نویسد : استاد ابو 
القاسم قشیری می گفت : این حدیث با همین سند برای پادشان سامانی 
خوانده شد واو دستور داد حدیث مزبور را با طلا نوشتند وسپس وصیت 
کرد هنگامی که درگذشت این حدیث را در کفن او بگذارند . هنگامی که ان 
مرد در گذشت او را در خواب دیدند , از او پرسیدند خداوند با تو چه کرد ؟ 
کفت * خداوند به واسشظه تعظیم ونکزیم آنن جدمت مرا آمرزند.: 


ابن جوزی گوید هنگاهی که حضرت رضاعلیه السلام به نیشابور رسید / 
واحمد بن حرب وغیر انها خدمت ان جناب رسیدن واز وی طلب حدیت 
امام رضاعلیه السلام مدنی در نیشابور اقامت کرد وسیس مامون آن 
حضرت را به مرو فرا خواند . 

اتتضال خنوم شضا بور_ از اما تضا‌ یه الشلام 


صاحب تاریخ نیشابور درباره ورود حضرت امام رضاعلیه السلام به نیشابور 
می نویسد : در سال 200 هجری , شهر نیشابور با قدوم مبارک امام علی 
بن موسی الرضاعلیه السلام فرین مباهات وافتخار شد . مردم نیشابور 
مقدم مقدس. آن حضرت.: را گرامی داشتند و شادیها کردند و به اتفاق 
قطب الانام شیخ آبو یعقوب اسحق 


بن راهویه مروزی که شیخ شهر ومقدم ارباب ولایت بود به استقبال آن 
حضرت , از شهر نیشابور بیرون شدند وتا قریه مویدیه که از قرای نیشابور 
است به پیشواز رفتند وشیخ با وجود کبر سن مهار ناقه ان حضرت را به 
دوش گرفت وتا شهر نیشابور پیاده را پیمود و شیخ محمّد بن اسلم طوسی 
نیز در التزام رکاب مبارک بود وچون به نیشابور ورود فرمود : در محله « 
قز » کوچه « بلاس اباد » نزول فرمود ومقام اختیار کرد . در السنه وافواه 
مشهور است که حضرت سلطان در نیشابور به منبر برآمد واین حدیث را 
از حواجه کابات روایت عرمود « العطیم اهر الله »شنت غلی خلو 
الله » وعزیمت به سوی طوس در بازار نیشابور روایت فرمود . 


( تاریخ نیشابور , ص علیه السلام 11 , 125 و همچنین موید ثابتی , تاریخ 
نیشابور ص 340 . ) 


ماجرای چشمه کهلان در نیشابور 


شیخ صدوق می نوبسد : هنگامی که حضرت رضاعلیه السلام وارد نیشابور 
شد در محله ای فرود آمد که آن را « فرد » می گفتند و در آن جا حمامی 
بنا شند که در این زمان ( اخبار آنار امام زضاعليه السلام.: .ضص ضلی. الله 
علیه واله 8 . ) 


( حداکثر تا سنه 2علیه السلام 3 سال وفات شیخ صدوق است ) آن حمام 
به حمام رضاعلیه السلام مشهور است و در ان جا چشمه ای بود که اب ان 
حمه کم کم نود کی( همان هاخد ۰ ی صلی اه غانممالد 8 ] 


بر روی آن چشمه بایستاد ات آن خشنمه | 


یرون کرد تا اب مفود بافت مار شمان عاخدم ضی .صلی الاه قاید. له 
ِ)( 


شد ودر خارج آن چشمه حوضی بود که آب , از آن چشمه فرود می آمد 
ودر آن حوض می ریخت . حضرت رضاعلیه السلام در میان حوض رفت 
وغسل کرد وسپس بر کنار حوض نمازگزارد ومردم علی الاتصال در آن 
حوض می آمدند و غسل می کردند وان آب به جهت تیمن و تبرک می 
خوردند وبر کنار آن حوضص نماز می گزاردند و حاجتهالی خود را از خدا می 
خواستند وبرآورده می شد و آن چشمه به چشمه کهلان معروف است واز 
آن زمان تا به حال مردم روی به آن چشمه می آوردند وبه آب آن چشمه 
استشفاء می. کنتد بتابر آنچه مورخان معاضر .ذکر کرده اتذ ء این ( شیخ 


چشمه که بعد از آن به حمام رضاعلیه السلام معروف شد همچنان در شهر 
نیشابور وجود دارد . 


در فاصله بیست و شش کیلومتری شهر کنونی نیشابور منطقه ای موسوم 
به قذگام: غلی. بو موی الرضاعليه السلام است که مر ات کرت 
استعمال به قدمگاه معروف شده است . صاحب تحفه الرضویه می نویسد 

: هنگامی که حضرت رضاعلیه السلام از نیشابور خارج شد , در راه به 
چشمه آبی رسید ودر کنار آن چشمه سنگی بود , حضرت بر روی آن سنگ 
ایستاد وبه نماز مشغول شد , نقش قدم مبارکش بر آن سنگ ظاهر گشت 


والحال آن سنگ را بربده و به دیوار نصب کرده اند وبقعه ای برای آن 


ساخته اند وشعری دراین باره از خواجه شیراز شیخ حافظ است که گفت : 
در زمینی که نشان کف پای تو بود سالها سجده صاحبنظران خواهد بود 


صاحب تحفه الرضویه می افزاید : نگارنده آن محل را که هم اکنون به 
قدمگاه معروف است زیارت کرده ونظیر همان نی وهمان نقش را در 
مقبره امامزاده محمٌد محروق در خارج از شهر نیشابور دیده وممکن است 
چنین اتفاقی در ان حوالی نیز افتاده وبعدها 1 را در مقبره مزبور گذاشته 
و به دیوار نصب کرده باشند . 


صاحب تاریخ نائین معتقد است که این قدمگاهها وآثاری که از نقش پای 
حضرت بر روی سنگ است نقشی است که به عنوان یاد بود آن حضرت بر 
روی سنگ حک کرده اند . 


( تاریخ النائین , ص 230 . ) 


صاحب تحفه الرضویه می نویسد : در قدمگاه روزی حضرت وارد شد 
وطلب انگور کرد . باغبانی گفت : حالا فصل زمستان است وانگور در 
کردهایم . حضرت فرمود : به باغ برو وقدرت خدا را مشاهده کن . آن مرد 
به باغ امد دید که سرتاسر تمام درختان سبز وخرم وپر از میوه است . 
متحیر شد و چون دانست این از کرامت حضرت است خواست انکار کند تا 
حضرت دادن رن یر ان شرمسار سازد , به دروغ اطلاع داد که در باغ 
انگوری یافت نشد . حضرت متغیر گشت و عازم حرکت شد و نفرین کرد 
که خدا تو و باغت را بسوزاند 


. آن بیچاره به مجرد این که وراد باغ شد , صاعقه از آسمان فرو آمد , او و 
معتبر نیافتیم ولی احتمالاً منشاً نقل , تاریخ نائین و تحفه الرضویه ونیز 
خکا ات که در گر ااسای محوط اس اس ات سا 
بحر الانساب این واقعه را بعد از خروج حضرت از نیشابور ذکر نمی کند 
وعلاوه بر این می نویسد : آن روز دهم تیرماه قدیم بود . 


ماش ام بیان ایام زر ایو لمات عی بط فد 


واقعه دیگری که در حوالی نیشابور روی داد . معالجه مردی است که 
قدرت تکلم خود را بر اثر حادثه ای از دست داده بود که سر انجام با 
طبابت حضرت رضاعلیه السلام شفا پافت . شرح این حادثه شنیدنی به 
قرار زیر است : 


اه ای نم زاب ی ند الرحمن ویس است که 
قافله ای از خراسان بیرون شد و روی به کرمان ( نهاد ) , دزدهایی که در 
کوه کرمان ساکن بودند ( کوه قفص ) بر قافله زدند و مردی را که به 
بسیاری مال متهم کرده بودند نگاه داشتند ومدتی در دست ایشان باقی بود 
, او را به انواع صدمات ( شکنجه ها ) عذاب کردند تا بلکه خود را ایشان به 
فا کر اور و مان وف ادا توب ها اور : پر از برف کردند و ( 
دست و پای او را ) بستند . 


( در میان کاروان ) زنی از زنان ایشان بر او رحم کرد و او را از بند رها 
ساخت . او فرار کرد , لیکن دهان و زبان او فاسد شد , به طوری که 
قدرت تکلم نداشت , ( هنگامی که ) به خراسان رفت شنید حضرت علی 
بن موسی الرضاعلیه السلام در نیشابور است و در خواب دید که گویا 
کسی به او می گوید . پسر رسول خدا9 در خراسان وارد شده است و از 
او درباره ناخوشی خود سوال کن تا این که تو را به دوایی تعلیم دهد که به 
تو منفعت بخشد واز این ناخوشی خود سوال کن تا اين که تو را به دوایی 
تعلیق دهد که نف مففت: نخسشه وان اشنا خوشی شهار بای ز ان مود 
کی و دی ای ری ان و کار ارم وت دنه 
من آمده شکایت بردم و او را از نا خوشی خود آگاه ساختم , فرمود ۰ زیره 
وسعتر ( که به فارسی اویشان گویند ) ونیز نمک را گرفته ومی کوبی ودو 
یا سه مرتبه بر دهان حود می ریزی , عافیت می یابی , پس آن مرد از 
خواب بیدار شد وبه انچه در خواب دیده بود فکر نکرد ( عمل نکرد ) وبه 
خلق اظهار نداشت تا این که به دروازه نیشابور وارد شد . به او گفتند که 
حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السلام از نیشابور کوج کرده ودر « 
رباط سعد » است . پس در خیال آن وقامرد گذشت که قصد آن بزرگوار 
کند 


وامر خود را عرضه دارد , تا اینکه , به او دارویی دهد که به مرضش نفعی 
بخشد . 


با این قصد به رباط سعد رفت و بر آن بزگوار وارد شد و به گونه ای 
اظهار کرد یابن رسول اللّه امر چنین وچنان است و دهان و زبان من فاسد 
شده و بر سخن گفتن قادر نیستم , مگر به زحمت به من دارویی تعلیم 
فرما که نفعی بخشد . آن بزرگوار قرمود : آیا من در خواب تو را تعلیم 
ندادم ؟ برو و آن دارویی را که به تو تعلیم دادم استعمال کن . آن مرد 
اظهار داشت , یابن رسول اللّه چگونه است تا اگر آن را ادعا فرمایی ؟ آن 
جناب فرمود : زیره وسعتر ( اویشان ) ونمک بگیر وبکوب و دو یا سه بار پر 
دهان حود بریز که برودی عافیت تافی: آن مرد گوید آن دوایی 2 
بزرگوار فرمور استعمال کردم وعافیت یافتم ۰ ابو حامد احمد بن علی بن 
حسین تعالبی گوید من از ابو احمد عبد اللّه بن عبد الرحمان معروف به 
ظقو ان شتیدم کمن کفت: اهر آن.مرد را دید واید حکایت را از او 
شنیدم . 


الما و لا ارم 11 


اجام ررض طلیه السلام بعد از تیشاپون به مت طوسن جروت کرد در طون 
ی را : به طوس تعیین کرد . 
قفومان آمامرضاعلیه السلام الا اولین مترل قبا- فان کر این مسیه 


به شمار می رفته 


و همچنین رباط سعد که بدرستی امروزه , مکان ومحل آن برای ما روشن 


علاوه بر این دو منطقه , مورخان از « قربه الحمراء » پاد می کنند که به 
نظر می رسد همان ٍِِ سرج باشد وامروزه در جنوب مشهد واقع شده 
است وهمچنین کوهسنگی نیز در مسیر راه طوس قدیم قرار داشته که از 
این مناطق در منابع یاد شده است . 


۱ ۱ و ۱ 1 
وحمید بن قحطبه در آن منزل.داشت: و بناتر دغوت.: »اختهالا اضرار اه : 
امام وهمراهان وی در آن مکان مقام کردند ۰ قبل از پرداختن به این 
مناطق لازم است اطلاعاتی درباره شهر طوس وجغرافیای آن به دست 
اوریم . 


طوس 


شهر طوس در ده فرسخی نیشابور واقع شده واصطخری شهر قدیمی 
طوس را مشتمل بر اردکان , طابران , بزدغور ونوقان می داند . شهر 
طابران ونوقان ار دو شهر دیگر بودند وبنا بر گفته یاقوت 
حموی این دو شهر هزار قریه و آبادی داشتند . 


[ مالک الما نیرسن 5و2 ) 


در فتوح الیلچان واعتم کوفی در الفتوح 0 بر سوم 
دا ار فا ی 


به فاصله دو منزلگاه چاپاری از طوس . باغ بزرگی در دهکده سناباد وجود 
داشت که متعلق 


به حمیدین قحطبه بود . وی از طرف هارون الرشید حاکم آن جا 0 
موسی الرضاعلیه السلام در سفری که از مدینه آغاز شده هنگامی که وارد 
طوس شذ در سناباد ودر باغ خمیدین قخبطه فرود آمد خایی که سر انجام 
در آن به دستور مامون ملسموم شد وبه شهادت رسید وپیشگویی آن 
حضرت که فرموده بود , « در کنار گور سناباد به خاک سپرده شد نام آن جا 
به مشهد مقدس علی بن موسی الرضاعلیه السلام تغییر یافت وبه جهت 
کثرت استعمال ان را تنها « مشهد » می نامند . 


مشهد علی بن موسی الرضاعلیه السلام , در دهکده ستاباد که به برذعه یا 
مثقب که به معنی سوراخ وروزنه است معروف بود وبه گفته لسترنج 
اختفالا ایت. کلمه به خاطر روزنه هایی که در حرم وجود داشته بر ی 
اطلاق شده ات ونوقان پا نوادگان که امروزه نیز نام 1 ای از 
خراسان است , در قرن سوم بنابر گفته یعقوبی در البلدان از طایران 
بزرگتر بوده وبه تهیّه وساخت ظرفهای سنگی که به سایر نواحی صادر می 
شده شهرت داشته است . در کنار مشهد امام رضاعلیه السلام در سناباد 
بنابر گفته ابن حوقل قلعه بسیار محکمی بنا شده بود که در آن جا عذه ای 
معتکف 


می شدند . 


( البلدان , ص علیه السلام علیه السلام 2 ؛ ابن حوقل , صوره الارض , ص 
9صلی الله علیه واله 1 . ) 


مقدسی می نویسد : امیر قائق عمید الدوله 1 گرد قبر حضرت امام 
رضاعلیه السلام مسجدی بساخت که در تمام خراسان عمارتی از ان 


با شکوه تر نبود . قبر هارون الرشید نزدیک ضریحم ۰ امام رضاعلیه 
السلام واقع شده بود . ابن بطوطه که در سال 425 ۰" . ق از مشهد 
مقدس زیارت کرده می نویسد : مشهد امام رضاعلیه السلام قبر بزرگی 
دارد . قبر امام در داخل زاویه ای است که در مدرسه ومسجدی در آن 
فخود شاردفاین عمارنما. هه با کی شیاین ریافلیم ساحته فطع 
دیوارهای ان کاشی است . روی قبر ضریحی چوبی قرار دارد که سطح ان 
را با صفحات نقره پوشیده اند . از سقف مقبره قندیلهای نقره آویزان 
است . آستان در قبر هم از نقره است . پرده ابریشم زردوزی از گنز آونخته 
وداخل بقعه با فرشهای گونان مفروش گردیده است . روبروی قبر امام 
علیه السلام قبر هارون الرشید واقع شده که آن هم ضریحی دارد 
وشمعدنها روی قبر گذاشته اند اقا گور وی را به علامت 
شمعدانها که دارد باز می شناسند . هنگامی که شیعیان رای فک موی 
شوند قبر هارون را , به لگد میزنند وبه امام رضاعلیه السلام سلام می 


فر ستند . 


بنابه گفته لسترنج , حمد الله مستوفی در قرن هشتم از اولین کسانی 
است که سنا باد را « مشهد » نامید واز ان زمان تا کنون آن جا را همچنان 
مشهد , یعنی جایگاه شهادت حضرت امام رضاعلیه السام ات امته ‏ 
قروینی در آثار البلاد می نویسد : امام رضاعلیه السلام هارون الرشید هر 
دو در زیر یک گنبد مدقون شده اند ولی مامون حیله ای به کار برده وبه 
دستور او هارون الرشید را در 


قبری مدفون کرده اند که به نام حضرت رضاأ است وحضرت رضاعلیه 
السلام را در قبری را که معتقدند متعلق به حضرت است کاملا اراسته اند 


( نزهه القلوب , ص صلی الله علیه واله 18 ؛ احسن التقاسیم , ص 319 , 
333 , 352 .) 


ورود حضرت علیه السلام به ده سرخ 


ده سرخ با قربه الحمراء نان دهکده ای است که در مسیر راه نیشابور به 
کیلومتری قدمگاه است در شمال شاه تقی در جاده واقع است . 


( سل وشات آار ی هگ 


بنا بر روایت عبد السّلام بن صالح هروی , حضرت رضاعلیه السلام از 

شابور به جانب مامون بیرون رفت ونزدیک قریه حمراء ( ده سرخ ) رسید 
. وی گویدٍ به حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السلام عرض کردند , یاين 
زسول. الله.ز آفتاب از دابره نضف. النهار کذشت فوفت نماز-ظهر شد م. آبا 
نماز نمی گزاری ؟ آن جناب فرمود : آمد وفرمود آب بیاورید , عرض کردند 
آب با ما نیست . آن جناب با دستان مبارک زمین را حفر کرد , آب از زمین 
جوشیدن گرفت به آن م9 ر که آن جناب وهمراهان او وضو ساختند و اثر 


ان اه مالسا 
بص 323 :) 


قفی خصرت یه اتااش اد کم مه شا( کوم وس کی 


در جنوب مشهد , کوهی است 


که به کوهسنگی معروف است واین همان کوهی است که حضرت 
رضاعلیه السلام هنگام عبور از ده سرخ به طرف طوس به آن تکیه کردند 
و دعا فرمودند که خداوند به ان برکت دهد . 

( زندگانی امام رضاعلیه السلام ص 5علیه السلام 2 , مشهد الرضا ص 4 , 


همه 
این کوه دارای سنگهای سیاه ی است که دکن از در منابع قدیم نیز 
امده است . 


یعقوبی در البلدان می نویسد : در نوقان ( بخشی از شهر قدیمی طوس ) 
کوهی است که در ان جا به تهیه وساخت ظرفهای سنگی می پردازند وبه 
سایر نواحی صادر می کنند وامروزه نیز کسانی که به مشهد مقدس می 
روند از صنایع دستی ( البلدان , ص علیه السلام علیه السلام 2 . ) 


مشهد که اشیای سنگی ؛ دیدن می کنند . 


شیخ صدوق در عیون اخبار الرضاعلیه السلام می نویسد ۰ جون حصو تا 
رضاعلیه السلام به حوالی سناباد رسید به کوهی که از آن دیگ سنگی می 
تراشند تکیه داد واظهار داشت : پروردگارا این کوه را برکت ده ونافع به 
حال مرمع کردان وطعام در ظرفی را که از این کوه تراشیده می شود 
مبارک گردان و دستور داد تا برای تهیه غذا از آن کوه دیگها بتراشند 
وفرمود : آنچه من تناول می کنم باید طبخ نشود مگر در اين دیگهای سنگی 


و آن حضرت آهسته غذا می خورد و کم تناول می فرمود . 


از ان روز مردم به آن 


کوه را پافتند وظروف الکو از آن تراشیدند و خداوند بر اثر دعای ان 
حضرت برکتی , به آن کوه عنایت فرمود 


( زندگانی امام رضاعلیه السلام ص علیه السلام 25 
ورود امام رضاعلیه السلام به طوس ) نوقان , دهکده سناباد ) 


بنابر نوشته مورخان هنگامی که حضرت رضاعلیه السلام وارد طوس شد 
در ناحیه نوقان که از مستملکات حمید بن قحطبه طائی به شمار می امد و 
در منزل وي که باغ بزرگی بود اقامت کرد . مقبره هارونیه که گور هارون 
الرشید در آن قرار داشت , در باغ حمید بن قحطبه طائی بود جایی که 
حضرت پیش از این بارها درباره آن خن حفته:ز رن الاخبار , ص علیه 
السلام علیه السلام 2 . ) 


بود شیحخ صدوق دراین باره می نویسد : 


ات لیم و ور ماع ی وی لت له ال در 
اعلام الوری : ص 188 . ) 


حضرت علیه السلام داخل خانه حمید بن قطحبه طائی شد و نزد قبر هارون 
الرشید رفت , پس از ان با دست مبارک خطی به یک طرف قبر کشید , 
فرمود : این موضع تربت من است و من در اين جا مدفون خواهم شد و 
بزودی حق تعالی این مکان را محل تردد شیعیان و دوستان من قرار می 
دهد . به خدا سوگند اگر شیعه ای مرا زیارت کند و بر من درود فرستد 
شفاعت ما اهل بیت و غفران و رحمت خداوند بر او واجب شود . سپس 
روی مبارک را : به قبله کرد و نماز گزارد و دعا نمود 


و چون فارغ شد سر مبارک را به سجده گذاشت و سجدهای طولانی کرد 
که من ( راوی ) پانصد تسبیح از ان را شمردم پس از ان مراجعت کرد . 


شیخ صدوق به نقل از یاسر خادم ادامه می دهد که چون حضرت ابو 
الحسن علی بن موسی الرضاعلیه السلام در قصر حمید بن قحطبه وارد 
شد , جامه های خود را بکند و به حمید داد . حمید جامه ها را به کنیز خود 
سپرد تا آنها را بشوید , طولی نکشید که کنیز با رقعه ای در دست بازگشت 
و گفت : اين رقعه را در یقه پیراهن حضرت علی بن موسی الرضاعلیه 
السلام یافتم . حمید گوید من به آن بزرگوار عرض کردم فدای وجودت 
شوم کنیز در یقه پیراهن مبارک رقعه ای یافته این رقعه چیست ؟ فرمود : 
ای حمید این حرزی است که من از خود جدا نمی کنم . . عرض کردم مرا به 
ان حرصت گرران زرا ای ات سر امس ۱ زیر ۲۳۲ 
علیه السلام فرمود : این حرزی است که هر کس آن را در گریبان خود نگاه 
دارد بلا از او دفع شود و از شر شیطان ایمن ماند , پس از آن حرز را بر 
حمید املا فرمود : و ان حرز این است : 


تضض الاح ال خیم تشه اللصانی ایا ترس شک ان کت فا او 
غیر تقی اخذت بالله السمیع البصیر علی سمعی وبصرک لا سلطان لک 
علیّ ولا علی سمعی ولا علی بصری ولا علی شعری ولا علی بشری ولا 


ی ی ی فص ها ان ای ای 
علی مالی ولا علي ما رزقنی ربی سترت بینی وبینک , وبستر النبوه الذی 
استتر به انناء له من سلطان الفراعنه جبرئیل عن یمینی ومیکائیل عن 
یمن الشیطان مم المع ۷ لب حیله آنای آن سنکری مکی 
التعات اللیرات ای ال ات ال ال سا 


( عیون اخبار الرضاعلیه السلام , 8/2 - علیه السلام علیه السلام 3 , منتهی 


ابن شهر آشوب , به نقل از موسی بن سیار می نویسد : من با حضرت 
رضاعلیه السلام همراه بودم هفنگانی که به دیوارهای طوس رسیدیبم » 
صدای شیون به گوش رسید , به سوی آن رفتم , جنازه ای مشاهده کردم . 
در این هنگام مولایم حضرت رضاعلیه السلام از مرکب فرود ات اک 
مهزبانی آن چنازه را مشایعت کرد. 


( مشتند الامام الرضاعليه المتلامم 1/علبه الملام 20 متاقب ال ایت:طالت 
, 2/صلی الله علیه واله 39 . ) 


۱ و 0 ۳ ۰۱۳۳ 3 
استقبال حضرت امد و می نویسد از حضرت در این شهر معجزاتی 
روایت ت کرده اند که انگیزه ای برای فتل امام توسط مامون شد . ولی 


1 


جون 


امام علی بن موسی الرضاعلیه السلام . . . به شهر طوس رسید مامون 
الرشید علیه اللعنه شاد شد بفرمود : تا تمامت بزرگان و امیران و 
سرهنگان و علما و فضلا و صلحا جمله به استقبال حضرت امام علی بن 
موسی الرضاعلیه السلام بیرون رفتند چون به نزدیک حضرت رسیدند , 
جمله پیاده شدند وسلام کردند ودست پای حضرت امام را بوسیدند وی را 
با اظذار فحلالت به هر ظوین در آفرفند., 1 ظا آ رف که حضرت آمام علی 
بن موسی الرضاعلیه السلام به شهر طوس قدم نهاد , دوازه هزار لال و کر 
و شل ومفلوج شفا یاقتند ( ؟ ) وهر روز خلق عالم از اطراف و جوانب می 
امدند و کمال وفضل و بلاغت حضرت سلطان دین را می دیدند و هر روز 
دوازده هزار کر و کور و شل و لال , شفا می یافتند ( ؟ ) اخر الامر مامون 
الرشید علیه اللعنه کینه حضرت امام را در دل گرفت و بسیار چاره و تدبیر 
خواست که حضرت امام معصوم را شهید کند , نتوانست اما ان ملعون چند 
شیر داشت در شیر خانه و هر کس را که ان حرامزاده غصب می کرد و به 
شیرخانه فرستادی و . . 


[ بجر الاستابصض علیه ا تسام 102 ) 


راه نیشابور به سرخس 


مرو ده منزل و تا هرات ده منزل و نیز از نیشابور تا دامغفان ده منرل و از 
اين شهر به طرف شاهراه و سرخس شش منزل است منزل 


ان فص الا که ای ادا ی 


فارسی دزباد گویند و از قضر الریخ تا خاکنسار و از آن جا تا مزدهران و ( 
گردنه معروفی به ( البلدان : ص 55 ) 


همین نام دارد . در مزدوران غباری است که گفته می شود انتهای آن دیده 


نشده است . 
را شا ی از 12 وی ] 


شش منزل می شمارد , اولین منزل از نیشابور تا فغیس ( ۲۵۵۱5 ) پنج 
فرش ار آن سا ( العشای مالسالی سس صلی ال له وله 2 


حمراء نیز پنج فرسخ است . حمراء قریه ای است در کوه و به علت سرخ 
بودن صخره های اطراف آن و خاک و دیوارهایش به حمراء نامگذاری شده 
و به آن دزسرخ هم می گویند . ( در منابع ایران باستان , راه قدیمی 

بور به سرخس را پس از گذشتن از کوه ریوند يا بینالود و از طریق 
طوس و سناباد به سرخس و از آن جا به مرو ذکر کرده اند . از حمراء ( دز 
سنزخ ) به بردع. ( ۵۳۱۵ ).هي زستة که به آن المثقب هم گفته اند.و از 
0 
النقیتته:.ص. 201 ) 


هجری ) مسافت شهر نیشابور 


را به سرخس شش منزل و از نیشابور تا سرحد نیشابور , دیه کردان ( ده 
کردان ) که در حد قومس است و نزدیک اسد اباد , هفت منزل و از دیه 
کردان تا دامغان پنج منزل و از نیشابور در مسیر سرخس تا مرو را دوازده 
منزل می شمارد صاحب کتاب انس المهج و حدائق الفرج که یک اثر ( 
مسالک الممالک, ص 222) 


سرخس را شش فرسخ و از سرخس تا مرو را پنج روز می شمارد راه 
قدیمی نیشابور به هرات ت که در مسیر راه ( تاریخ نیشابور , ص علیه السلام 
صلی الله علیه واله ) 


نیشابور به طوس و مرو بود برا, بر گفته صاحب تاریخ نیشاپور , از راه دیز 
باد ( ده باد ) و ولایت اسفند ( اسفنج , سنح ) به رباط سنگ بست که 


امروزه نیز به همین نام مشهور است منتهی می شد . 


دیزباد ( دزباد , ده باد ) ده خاکستر بوده که گاهی در متون قدیمی نام آن 
را خاستر نیز نوشته اند بعد از آن منزلگاه »2 رباط بدیعی > بوده که در 
فاصله بین دیزباد و فرهادگرد قرار داشته و شاید این همان رباطی باشد 
که روایت عبد الغافر صاحب سیاق التواریخ خسان منیعی یشا ور و انا 
در حوالی دیزباد ساخته است . منزلگاه بعدی پس از رباط بدیعی . رباط 
سنگ بست است که در متون 


از ان به سنج بست هم یاد شده است . 


به گفته صاحب تاریخ نیشابور , سنگ بست را به نام ِ ای که این رباط 
در آن جا ساخته شده نامگذاری کرده اند . در این محل راههای نیشابور و 
هرات و طوس و مرو با هم تلاقی می کردند و از نظر سوق الجیشی و با 
زر کاتین این قربه دارای اهمیت زیادی بوده است به همین دلیل سلطان 
محمود غزنوی لشکرگاه و پایگاه نظامی خود را در اين مکان قرار داد و در 
آن قریه رباطی برای رسیدن به سرخس و مرو ساخت . اولین منزلگاه بعد 
از سنگ بست ( رباط چاهه ) بود که این رباط , در نزدیکی کشف رود قرار 
ات هه را تست ۲ را اه رت ره 
است ت . این رباط نیز به دستور سلطان محمود غزنوی ساخته شده و آبو 
اسحق کرامی نیشابوری 7 سره فزاقه کراهیان ان را سا کرده است :در ان 
ناحیه رباط دیگری نیز وجود دارد که ( رباط ماهی ) نامیده می شود . پس 
ای روا ان سوواط کت اس دی 
الله مستوفی فاصله رباط آب گینه را تا سرخس شش فرسخ ذکر کرده 
است و آندره گدار احتمال می دهد که اين رباط همان ( رباط شرف ) 
باشد که اکنون ویرانه های ان با ایوانهای رفیع در جاده سرخس دیده می 
شود . این رباط در شش فرسخی سرخس واقع شده است . 


اصلی الله علیه واله , 2صلی الله علیه واله , 4صلی الله علیه واله , ) 
سرخس 


سرخس را دو گونه تلفظ کرده اند ؛ سرّحّس و سرّخس در لفتنامه ها , 
واژه ( خراسان بزرگ , ص 105 ) 


سرخس را به گیاهی که دارای ساقه های زیرزمینی و نوعی گیاه دارویی 
معنی کرده اند سرخس تلف از شهرهای قدیمی ایران است که گروهی 
بنیانگذار آن را کیکاووس نوشته اند . او زمینی را به سرخس پسر گودرز 
به اقطاع داد و سرخس در آن جا شهری بنا نهاد که سرخس نامیده شد 
گروهی بنیانگذار آن را « کیکاووس » يا ( آثار البلاد , ص 39 ) 


« افراسیاب ذو القرنین » دانسته اند شهر سرخس در زمان خلافت عثمان 
توسط ( خراسان بزرگ , ص 150 . ) 


غند الله بن تایه سلمی فتم. ند اضطخری در خسصالک السمالی و سای 
در ( فتوح البلدان , ص علیه السلام 28 , البلدان ص 55 , الفتوح , ص 85 . 
( 


اشتکالن الا لش امه فو یره 


سرخس شهری است میان مرو و نیشابور در زمین « هامون » بدان جا آب 
روان نیست . مگر آب جوی هرات ت که در سالی چند روز آن جا رسد و جمله 
ایشان , از آب باران است و برکه ها از آب چاه و آن ( سرخس ) شهری 
است که در بزرگی یک نیمه « مرو » باشد . و به غایت آبادان است و 
نعمتهای فراخ , هوای آن تندرست تر است و بیشتر نواحی آن مرغزار و آن 
را دیه های 


اندک و گرداگرد آن اعراب باشند , خداوندان شتر » و آبهای ایشان از چاه 
است هه اشات ام بر عماناان ار سر ه گام ساهای اسان از کل 


است . 


تالک لها لک مس که #حیفاتی کال الخال مس رای | اش لد 
واله ۰1 ) 


یعقوبی در البلدان , سرخس را سرزمینی با شکوه و شهری بزرگ که در 
بیابانی ریگزار واقع شده است توصیف می کند . وی می نویسد : مردمی 
به هم آمیخته ( از نژاد عرب و فارس ) در آن سکونت دارند عبد الله بن 
خازم سلمی در خلافت عثمان همان زمان که از طرف « عبد الله بن کریز 
» مامور بود آن را فتح کرد و اب مشروب اهالی از چاها است و نهری و 
چشمه ای ندارد . 


( البلدان , ص 55 . ) 


لسترنج می نویسد : شهر سرخس در کنار کوتاهترین راه طوس به مرو 
بزرگ در ساحل راست , بعنی ساحل شرقی رودخانه مشهد واقع است . 
این رودخانه را امروز « تجند >> گویند 4 ظاهرا جفرافی نویسان قرون 
وسطی از این رودخانه اسم نبرده اند . 


این رودخانه از باتلاقهای حوالی « کوچان ۳ برمی خیزد و نخست به سمت 
جنوب خاوری جریان می یابد و از مشهد می گذرد و پس از آن قریب صد 
میل از مشهد دور شد از سمت جنوب شاخه بزرگی به نام رود هرات به 
ان ملحق شده و سیس به سمت شمال جاری می شود و به سرخس می 
رود و مقداری که به سمت شمال پیش رفت 


در طول جغرافیایی ابیورد در محلی موسوم به « اجمعه » در کویر فرو می 
رود و آن جا نیزار و بيشه است . سرخس در قرن چهارم ه" . ق شهری 
بزرگ و به اندازه نصف مرو بود و آتت و هوایی خوش داشت در 
ی شتر و گوسفند بسیار بود و چون آشه فراوان نداشت 
کشتز‌ارهایش اندک بود . مقدسی گوید : سرخس مسجد و بازاری تیکو 
دارد و در حومه اش باغهای بسیار است . قزوینی گوید : سرخس شهری 
است بزرگ و پر جمعیت و اهالی آن در ساختن دستارها و مقنعه های 
زردوزی شده مهارت خاصی دارند و مصنوعات آتها اه مفالی دیگر صادر 
می شود . در قرن هشتم حمد اللّه مستوفی درباره سرخس می گوید : 
دور باروش ( دور باروپش ) پنج هزار گام است و قلعه ای محکم و از 
خاکریز دارد و هوایش گرمسیر است و آبش از رودخانه ای است که از « 
هری » به طوس می آید و عظیم و نیکو و هاضم و از میوه هایش انگور و 
خربزه نیکو است . امروز سرخس , ( جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت 
صوره الارض ؛ ص 333 , 434 , احسن التقاسیم . ص 312 , 314؛ آثار 
النلاد 2زا سای له یه اه هه الا رنه السااف ی ) 


در مرز ایران و روسیه است , سرخس قدیم در سمت راست « هری رود 
» است که جزو قلمرو شوروی سابق , 


و سرخس جدید در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است . 
امس ای الا ان ی 


0 سرخس دیروز و آمروز می تویسد ۰ بر کین امروز بخش وسیعی 
۳ 0۱ 1 بر خر کندکلی , مزدوران و قلعه 
قصاب . قدیمی ترین کانون مسکونی آن یعنی سرخس زمانی بتشیار آبادان 
و معروف بوده و زمانی دیگر خراب و گمنام شده است . 


( سرخس دیروز و امروز , پیشگفتار مولف , ص الف . ) 


شراب اقایتی شراشان آیتا تمه کوه که زا هبات قرقی و فرب ادا ده 
سرخس بگذرد , زیرا مرکز خراسان شمالی را صحراهای خشک فراگرفته 
بود که بخشهای آباد را در شرق و غرب ان از هم جدا می کرد . سرخس 
مدخل بخش غربی در حدّ فاصل بین مرو و نیشابور واقع بود . برای 
کاروانیانی که از مرو به سوی غرب خراسان می امدند و دشواریهای عبور 
از صحرای خشک بین این دو شهر را تحمل کرده بودند , سرخس زو 
امیدی به شمار می امد . چه این شهر در لبه نیمه خشک خراسان غربی 
قرار داشت و لااقل از برکت رودی که ایامی از سال را آب شیرین داشت 
بهره مند بود . کاروانیان هنگام ورود به سرخس به دریانوردانی شبیه بودند 
که پس از طی دریای بیکران به ساحل نیمه خشکی پا می گذاردند و به 
امید رسیدن به سرزمینی پرنعمت شادمانیها می کردند , لذا سرخس با 
دروازه خراسان غربی با اين که از دیرباز 


بسیار فراخ نعمت نبوده ولی به جچشم تازه واردانی که از شرق سرخس 
می آمدند آرآمتشن ذهنده و امیدبخش بوده است . مرو هم از شمال شرقی 
سرخس برای مسافرینی که از شرق به غرب خراسان می رفتند همین 
از دورترین ازمنه تاریخی راههای ارتباطی خراسان به سوی نواحیی که در 
این دو شهر واقعند گرایش پیدا کند و آنها را شاهد وقایع بسیاری از تاریخ 
اين سرزمین بداند . 


| سرخس امروز و دیروز , ص 5 - 4 . ) 
بنابر نقل گریشمن سرخس در چهار راه 9 قرار گرفته بود . لبن فضلان 


کر انمض و کم رشمن اسان ان اغار تا ام ری 
0صلی الله علیه واله 4 


سال 309 هجری از سرخس دیدن کرده , این شهر را با اهمیت توصیف 
کرده است . 

( سفرنامه ابن فضلان , ص 3 - 2 ) 

آثار تاریخی سرخس 

سرخس دارای بناهای تاریخی و قدیمی است که ذکر آن در این جا بی 
مناسبت نخواهد بود . این آنا ر عبارتند از : : مقبره لقمان تایبا که از ابار دووم 


سلجوقیان است ۱ و دیگر رباط شرف که منزلگاه قدیمی این رباط ‌» 
اوکینه » يا « ابکینه » است . بارویی قدیمی به جا مانده از دوران قاجاریه 


نیز در سرخس وجود دارد که معروف به « قلعه ناصری » است . 


الله علیه واله - 35 . ) 
ورود امام رضاعلیه السلام به سرخس و ماجرای زندانی شدن آن حضرت ع 


قافن از نشانه های پذیرش تحمیلی ولایتعهدی از سوی امام علیه السلام 
حادثه حبس و زندانی شدن آن حضرت علیه السلام در سرخس است . 
متأسفانه منایع اوّلیه اطلاعات کافی در مورد چگونگی حبس امام علیه 
السلام در سرخس نداده اند و این موضوع کمتر مورد اظهار نظر گذشتگان 
قرار گرفته و در تذکره های اخیر نیز در اين باره مطلبی نیافتم تا بر 
اطلاعات اولیه جیزی بیفز ایم . در مجموع - چنان که در گذشته نیز اشاره 
شد - حضرت در هر فرصت مناسب به افشای ماهیت حکومت عباسی و 
پذیرش تحمیلی ولایتعهدی خود و مسافرتش به سمت مرو می پرداخت . 
واقعه ای که در نیشابور روی داد بی شک واقعه ناخوشایندی برای دستگاه 
حکومتی به خصوص عبّاسیان متعضّب به شمار می آمد , چرا که به رغم 
تلاش فامون در انتخاب مسیر حرکت , هنگامی که حضرت به نیشابور 
رسید با استقبال بی سابقه ای مواجه شد و شیعیان عاشقانه در اطراف 
وی گرد آمدند و خواستار شنیدن حدیتی از آن حضرت شدند و حضرت: با 
بیان حدیث « سلسله الذهب » در واقع حقانیت خود و خاندانش را در برابر 
سلطه گران عباسی به مردم گوشزد کرد و شرط ورود در حصن خداوند را 
« امامت و ولایت > خود و خاندانش برشمرد و این موضوع خلافت و 
زعامت عباسیان را زیر سوّال برد . 


از گزارش ابو نصر احمد بن حسین نیز که در ارتباط با خروجح حضرت 
رضاعلیه السلام از سرخس است چنین استفاده می شود که بار دیگر 


این نکته که ایشان را به اجبار از کنار جدش از مدینه به سوی مرو کشانده 
اند تن کهرور دش ولایتعهدی است , اشاره کرده است . 


شیخ صدوق بنا بر روایت عبد السلام بن صالح می نویسد : به درٍ خانه ای 
که,حطرت رضاعلیه السلام درتترحسی دز آن خسن ,یبود آمدم.ق آن زر کواز 

معیل بود , من از زندانبان اذن خواستم که به حضور مپارک حضرت درایم ( 
۱7 : شما را راهی به سوی او نیست . گفتم : چرا ؟ گفت : 

زیرا آنجناب دن شب و روز هزاز زکعت تماز عف گزارد و در یک:ساعت 
أوّل روز پیش از زوال و در وقت زردی آفتاب نافله می گزارد و در این 
اوقات در جای ۱ پروردگار خویش مناجات مي کند . 
اس اوقات اذن دهد من نزد او ی شوم . زندانبان از او طلب اذن 
کرد و من بر راو داخل شدم در حالی که آن عالی مقدار در جای نماز 
نشسته و متفگر بود , آبو صلت گوید من به آن جناب عرض کردم یا ابن 
سا 
ی ی ی 
والشنمادخ :-خدا آفریننده ای و زمین است , دانای نهان 


و آشکار است . ای آبو صلت : اه 
ام و ابداٌ از هیچ یک از پدران خود نشنیده ام و تو دانایی به آن ستمهایی که 
آرراین امتبم ما ,چارد تشد اشبت هر این که این وی مردم قم از فجل 
آن ظلمها و ستمها است , پس روی به من کرد و فرمود : ای عبد السلام 
بنایر آنچه از ما حکایت می کنند اگر مردم آفریدگان ما باشند . پس از 
کردم یا ابن ی الله راست ی پس از آن فرمود : ؛ ای عبد 
السلام آبا تو منکزی آنچه را که‌خق تعالی بزای ها واجب گردانیده است از 
ناساس نان که ی سکن است: ۱ رن کردم شعاد الاه:, 
بلکه من اقرار دارم به امامت و ولایت شما 


یوت کیان اترضا مایت لام یه شام ی لد ی از رز 


گفتگوهای میان حضرت رضاعلیه السلام و عبد السلام و پاسخ امام ( آیا تو 
منکری آنچه را که حق تعالی از برای ما واجب گردانیده است و ولایت و 
اضا هنت م. . ) نظریه پیشین را که در واقعه نیشابور بیان شده قوّت می 
پخشد اما ان شایعات :واکتشی. است: دی برایر < آنادفی شر نطما > 
که |مام علی بن موسی الرضاع علیه السلام خود را از شروط کلمه لا اله 
لا 


الله قران داد و غاملان کومت و دیمان خاندان. عضمت و مات به جوا 
ادعای الوهیت را به امام علیه السلام نسبت دادند . از این رو تا مدتی از 
سوی مقر حکومت عباسی در مرو , حضرت را در حبس نگه داشتند و 
فزدم را از دندار ان عضرت. منم کردتد:ه کار کزار ان کیانیتن منتظر رسندن 
خبر و دستور العمل از سوی مرو ماندند . 


( سحاب , زندگانی امام رضاعلیه السلام , ص علیه السلام - صلی الله 
قلیه واله 25 . ) 


خروج امام علی بن موسی الرضا (ع ) از سرخس 


صاحب کتاب زندگانی امام رضاعلیه السلام به نقل از شیخ صدوق می 
تهشند ۶۰ فرخی بع: نام آخمد بن یی کسیتیر .می. وید ۶ عنم جر 
رضاعلیه السلام را تا یک منزلی سرخس بدرقه کرد و بعد , از حضرت 
خواست تا حدیثی که شفای قلب اوست بیان کند حضرت فرمود : لا اله [ 
اس ی ات و هر کون ان مار هرا تا سور 
حصار من وارد شده و هر کس در حصار من وارد شود ایمن خواهد بود . 


هفانض ۱94 بجار از نوار در 12 رص اضلی اللت علیه.ه ات1 :.) 


گزارش دیگری که از خروج امام رضاعلیه السلام از سرخس در منایع ذکر 
ی ت اخیر دارد و به 
نظر می رسد منشاً این دو روایت یکی باشد . صاحب مسند الامام 
التضاعلنه اللام عی. وشد - اه نضر احفد یبن ز نار هد اخار ادا 
رضاعلیه السلام , ص 2 - 91؛ 


فستهد الامام الرضاعلنه. اتسلام بل صلن الله له واه ) 


عبید گوید : : از جدم شنیدم هنگامی که حضرت رضاعلیه السلام در زمان 
شانون وارد نیشابور شد من شأموز خدمتگزاری و اداره کارهای او شدم / 
چون از نیشابور بیرون شد تا سرخس او را مشایعت کردم . پس از این که 
از سرخس بیرون شد در نظر داشتم تا مرو همراه او باشم اما یک منزل 
که از سرخس دور شدیم حضرت سر خود را از کجاوه بیرون کرد و فرمود 

: ای بنده خدا برگرد , تو وظایف را درباره ما انجام دادی با ما نیکو 
معاشرت کردی و مشایعت حد معینی ندارد . عرض کردم : به حق جذت 
مصطفی و مرتضی و مادرت حضرت فاطمه زهرا3 حدیثی برای من بگو تا 
دلم آرام گیرد و من از خدمت شما برگردم حضرت فرمود : از من حدیث 
طلب می کنی در حالی که مرا از کنار قبر جذم رسول خداصلی الله علیه 
واله بیرون اوردند و نمی دانم عاقبت کار من چه خواهد شد . و اینها با من 
چگونه رفتار خواهند کرد . 


(عظازفی انار داعتار آمام تایه اسلا ررض لو 
راه قدیمی سرخس به مرو 


بنابر گفته یعقوبی در البلدان ۲ راه سرخس بر جاده اعظم تا مرو شش 
منزل راه است که اولین منزلگاه آن « اشتر مغاک » است . منزل دوم « 
تلستانه » و منزل سوم « دمدانقان » و منزل چهارم « کنوکرد » و آخرین 
منزل مرو است . 


فر خسرو در کنوکرد است و این منازل در میان دشت و بیابان واقع است 
و هر منزلی از انها دارای دژی است که اهل آن منزل از تعرْض ترکان در 
ان متحصن می شوند و چه بسا ترکان بر بعضی از این منازل شبیخون 
بزنند . 


( بعقویی:: لیلد انمض و :۱ 


شمارد . 


الک اما و ۱,22 


ناصر خسرو که راه سرخس تا مرو را در ده روز پیموده در سفرنامه خود 
می نویسد : دوم جمادی الاخر به شهر سرخس رسیدم , از بصره تا 
سرخس سیصد و نود فرسنگ حساب کردیم , از سرخس به « رباط 
جعفری » و « رباط عمروی » و « رباط نعمتی » که آن هر سه رباط 
نزدیک هم بر راه است بیامدیم , دوازدهم جمادی ( « نعیمی » هم امده 
است . ) 


الاخر به شهر مروالرود رسیدیم . 
( ناسر خسرو سفرنامه , ص 2علیه السلام 1 . ) 
مرو 


مرو یکی از شهرهای قدیمی ایران و مهمترین شهر خراسان به شمار می 
رفت , بنابر گفته مقدسی و یاقوت حموی , بنیانگذار مرو , اسکندر بوده 


است . شهر مرو ( احسن التقاسیم , ص 398 معجم البلدان , 113/5 . ) 


را » مروز » هم گفته اند از این رو منسوب به مرو را « مروزژی »> می 
نامند . مرو در واقع ( فرهنگ انندراج , و برهان قاطع , ماده مرو . ) 


به دو شهر 


ری و مرو سفلی , يا مرو کوچک و مرو بزرگ اطلاق می شده است و 
گفته اصطخری مرو بزرگ را « مرو شاهیجان » می خواندند و علت این 
ی مرو کوچک بود اشتباه نشود . 


اسالی الیش 20 


هر دو مرو « مرو شاهیجان و مرورود ) توسط احنف بن قیس در سال 22 
هجری فتح شد . حافظ ابرو در جغرافیای خود می نویسد : مرو از شهرهای 
قرم خر ان ( قفح اللان رس او راوان صت که تاره الکامل و 
3 مجمل فصیحی , 131/1 . ) 


است که در هامونی افتاده چنان که از هیچ طرف کوه ننماید و قهندز آن را 
طهمورث بنا نهاد و ربض شهر مقدار یک فرسنگ در یک فرسنگ است . 
زمین مرو » , شوره ناک ویک توق آانشت هو داکت خوب اند 


(ه اقا اف اوقت و انز هرا ی تیاه 
کلیه وله "مالک المالک طه و وا 


لسترنج درباره شهر مرو می نویسد : مرو در امتداد مرغاب يا « مرورود » 
واقع است , این رود از جبال غور واقع در شمال خاوری هرات سرازیر 
شده و به مرو کوچک می رسد و از آن جا به سمت شمال منحرف و به 
طرف مرو بزرگ می رود و در آن جا به نهرهای بسیاری منشعب شده و 
بالاخره در ریگستان « بیابان غز » ناپدید می شود . این ریگستان با مرداب 
تجند يا رودخانه هرات در یک 


عرض جغرافیایی قرار دارد ولی هفتاد میل در سمت خاوری ان است . 
علاوه بر شهرهای متعددی که در ساحل مرغاب واقع است ربع مرو شامل 
نقاطی نیز می باشد که در مسیر شاهراه بزرگ خراسان آن سوی مرو 
شمال خاوری رود جیحون در آمل یعنی معبر راهی که به بخارای می رود 
واقع اند . سم مرغاب ( بضم و يا فتح میم ) چنان که ابن حوقل گوید در 
اصل » مرو آب ۳ بوده , ولی اصطخری می نویسد : مرغاب اسم محلی 
است که آن رود از آنجا سرچشمه می گیرد . مقدسی که مرغاب را رود 
مروین یعنی رود دو مرو نامیده , می نویسد : اين رود تا مرو علیا ( مرو 
کوچک ) جریان یافته سپس به مرو سفلی ( مرو بزرگ ) می رود . در یک 
هلال وت مرو بزرگ عحرای رورا با شفک که ارجو داری ده بو 
انباشته بودند اف پشت أن سد می ایستاد . مرو بزرگ ( جغرافیای 
تاریخی سرزمینهای خلاف شرقی , ص 4 - 423؛ مسالک الممالک , ص 1 - 
0صلی الله علیه واله 2: صوره الارض ؛ ص 315؛ احسن التقاسیم . ص 1 - 
0 المعجم البلدان , 2/علیه السلام علیه السلام علیه السلام ؛ نزهه 
القلوب , ص 314 . ) 
که به « مرو شاهجان » معروف بود معرب « شاهگان » فارسی و به 


معنی شاهانه و شاهوار است . یاقوت و بعضی از نویسندگان دیگر معتقدند 
که شاهجان به معنی « جان شاه » است . مرو بزرگ چنان که 


۱ با ۱3 
یعنی قهندزی که در مکانی مرتفع جای داشت و به اندازه یک شهر بود . 
گرداگرد قهندز شهر داخلی قرار داشت و دارای چهار دروازه بود و بیرون 
این شهر حومه پهناوری واقع بود که تا کنار نهرهای بزرگ کشیده می شد . 
دروازه ها موسوم بودند به « دروازه شهر » ( در جنوب باختری ) که بر سر 
راه سرخس قرار داشت , دروازه « سنجان » ( در جنوب خاوری ) که به 
حومه بنی ماهان و نهر اسعدی می رفت , دروازه « درمسکان » ( در 
شمال خاوری ) که از آن جا به ماوراء النهر منتهی می شد و بالاخره 
تاره ای ور مان باخترش ‏ 


مرو در قرن چهارم سه مسجد جامع داشت که عبارت بودند از « مسجد 
قلعه » که آن را مسجد بنی ماهان می گفتند , « مسجد کهنه » که جلو 
دروازه سرخس بود , « مسجد نو » که بیرون دروازه « ماجان » و متصل 
به. بازاز بزرگ مرو بود . در میدان مسجد نو و محل اقامت فرمانفرمای 
مرو یعنی دارالاماره مرو , زندان شهر قرار داشت . این میدان و اماکن 
داخل آن به فرمان آبو مسلم خراسانی زر کیزیو حاملی عباسیان و 
موثرترین عامل خلافت آنان ساخته شده بود . در دارالاماره گنبدی از آجر 
فراشته شده بود که به قول اصطخری پنجاه و پنج ذراع قطر داشت و در 
زیر این گنبد بود که نخستنی جامه های سیاه رنگ آمیزی شد 


و اين شعار عباسیان بود . در یک منزلی باختر مرو شهر « سنج » واقع بود 
و 
ی بر یک 
. پس از سنج در دو منزلی مرو و بر سر راه سرخس شهرچه محکم « 

۵« » بود که باروی آن یک دروازه داشت و در خارج از بارو چند 
گرمابه قرار داشت . مقدسی در نیمه دوم قرن چهارم شهر مرو را دیده 
است که یک سوم حومه آن ویران بوده و قهندز آن هم ابادی نداشت است 

. یاقوت حموی نیز در قرن هفتم خرابه های ان شهر را دیده است , زیرا 
ترکان غز در سال 553 ه " ق این شهر را خراب ب کردند . 


الیلدان ,ض 29 مشالک السمالی ررض 290 و دضلی اللهعلبه واله 12 
صوره الارض , ص 314 و صلی الله علیه واله 1 احسن التقاسیم , ص‌‌ 
29 و معمال ان 94 اه الا 
ی اه مه ال اه ام 0 


در دوره خلفای بنی امیه , خراسان و شهر مرو به دلیل دوری از مرکز 
خلافت و تشدید حس تبعیض نژادی از سوی حاکمان اموی که بر خلاف نص 
قران مجید و تعالیم پیامبر اکرم صلی الله علیه واله عنصر غیر عرب , به 
ویژه ایرانیان را موالی می خواندند - که 


خود سرآغاز جنبشهای شعوبیه شد - مرو به پایگاه ضد اموری تبدیل گشت؛ 
اه ای سا و ار ون 
مرو مرکز خلافت شد ولی در قرن سوم وی دار الحکومه را از مرو به 


نیشابور منتقل کرد . 


زاره ظیوی یکاش دصلی اللهغليه ,واله 12 اللدان م و تاره 
وی 2 طصای الم عله هت ۱05 ار صففی و ص 0 ری 


مرو در سال 1310 هجری قمری به تصرف روسها توافت ها این <هان 
جزو خاک شوروی سابق باقی مانده و مردم آن به زبانهای فارسی , ترکی 
و روسی صحبت می کنند . پس از تسلط روس بر مرو , شهر جدیدی در 


( خراسان بزرگ , ص 234 . ) 
راه کنونی مشهد به سرخس و مرو 


از شرق مشهد چند راه اسفالته و شنی منشعب می شود . راه اسفالته 
متدوال به سرخس ؛ جاده ای است که اژ روستای خیابان مق کرد ۲ این 
روستا در دوازده کیلومتری مشهد قرار دارد . از آن جا به مسافت سی 
کیلومتر به « آبروان » می رسیم و سپس از « چاهک » , « خارزار » و « 
شورک ملکی » به مسافت شش , هفت و دوازده کیلومتر می گذریم و با 
طی کردن سی و نه کیلومتر دیگر به « مزدوران » می رسیم . کشف رود 
که از شورک ملکی در امتداد جاده ادامه داشت از مزدوران که 


جاده به سمت ضمال شرقی متمایل می شود به سمت شرق امتداد می 
یابد . نام یر که مزدهزآن قة ان معروف است ( مزداوند ) است ۰ از 
مزدوران به مسافت بیست و چهار کیلومتر به « شورلوخ » و از آن جا ب 
پیمودن بیست و شش کیلومتر به « گنبدلی » می رسیم . از آن جا تا 
سرخس سی و چهار کیلومتر باقی است . سرخس در منتهی الیه خط 
مرزی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار دارد . سرخس قدیم به 
فاصله تقریبی ده کیلومتر آن طرف مرز قرار گرفته و از آن جا راهی است 
که از کنار دریاچه « وودو خرانیلیشچه » می گذرد و از جاده ای که به 
موازات کانال قره قوم قرار دارد به مرو یا « ماری » که آمروزه یکی از 
شهرهای شوروی سابق به شمار می آید می رسد . 


در کب ناطلس راهان وان ص۱2 


حکومت عباسیان در مرو 


خراسان در زمان حکومت امویان به دلیل دور بودن از مرکز خلافت به 
پایگاهی برای مخالفان سیاسی و ناراضیان تبدیل شده بود ۳ آن که ان 
مسلم خراسانی از آتش پنهانی که سالهای در زیر خاکستر نهفته بود بهره 
گرفت و قدرت را از چنک امویان بة در آورد و به عباشیان. سیرد . 


خراسان که نخستین پایگاه عباسیان به شمار می رفت کمی بعد از به 
ولی این بار بر علیه عباسیان . اکر چه قیامهای ضد عباسی در خراسان 


از دیگری سرکوب شد و هیچ گاه نتوانست بنیان حکومت عباسیان را 
متزلزل سازد , اما بی شک اگر تلاشهای هارون الرشید برای گسترش و 
سیطره حکومت عباسی در خراسان و اقدام مامون در انتقال مرکز 
حکومت به مرو نبود , این شهر در عصر عباسیان , پذیرای همان نقشی بود 
که در عهد امویان ایفا کرده بود . 


نهضت مذهبی « استاذسیس » در سال 150 , شورش یوسف بن ابراهیم 
ملقب به « یوسف البرام » در سال اصلی الله علیه واله 1 و هاشم بن 
حکیم ملقب به « المقنع » ( نقاب پوش ) در سال 3صلی الله علیه واله 1 
که از دهکده ای نزدیک مرو اغاز شد , قیام مذهبی و سیاسی خوارج در 
و و 
های "۳ ان مخالفتهای ضد ات را در خراسان 
گرم و فقال کرده بود و همچنین قیام اب الخطیت ور ری خرانمان ( نشاء 
) به سال 183 و آشوب رفیع بن لیث در سال 190 , خراسان را که روزی 
خانشکاه: غبا نان نود * علبه آنهامی شور آند , 


هارون الرشید ناچار شد برای سرکوبی و فرونشاندن آشوب رفیع بن لیث 
شخصاً عازم خراسان شود . وی در این سفر فضل بن سهل و مأمون را که 
مدتی عهده دار حکومت خراسان بود , همراه داشت با وجود این سه سال 
بعد , در سال 193 بار دیکر ند 


متطاون دقع تخماانم وید ی و یت ور من یو اللو ی سر کات 
رفیع بن لیثط عازم خراسان شد . 


هارون الرشید در این هنگام در شهر رقه , در کنار فرات بود و پس از 
ورزید , زیرا بیم داشت قیام از خراسان به سایر نواحی گسترش یابد . 
هارون در حالی که از بیماری رنچ می برد ز رقه بیرون امد و از طریق 
بغداد و همدان و ری عازم خراسان شد و در طول مسیرش شهرهای 
سمنان , دامغان , بسطام , سبزوار , نیشابور و طوس را طی کرد , اما 
چون در شهر طوس بیماربش شدت یافت در منزل حمید بن قحطبه طائی 
جان سپرد و در همان جا مدفون شد . 


با مرگ هارون الرشید , محمّد امین در بغداد قدرت را در دست گرفت . 
اما بزودی بر آثر تحریک مخالفان مامون که در این زمان زیر نظر برادرش 
بر یمه شرقی قلمرو عباسی حکومت می کرد وصیت پدرش را نادیده 
گرفت و فرزند شیرخوارش موسی را به جانشینی انتخاب کرد و در پی 
نقشه ای طراحی شده از مامون خافوت ۳ عازم خراسان شود ۰ مامون به 
توصیه فضل بن سهل از این اقدام امتناع کرد . امین از اقدام مامون 
خشمگین شد و نام مأمون را از ولایتعهدی برانداخت و برای فرزند 
شیرخوارش , موسی بیعت گرفت . 


مأمون با شنیدن اين خبر , خود را امیر المومنین خواند و بر ضد برادرش 
شورید , جنگهای سخت و خونین فرزندان هارون الرشید با 


یاری طاهر بن حسین ( ذو الیمینین ) , هرثمه بن اعین . و فضل بن سهل ذو 
الریاستین منجر به پیروزی مامون شد . 


در سال 192 هنگامی که هارون برای امین از مردم بیعت گرفت و قرار 
شد مامون بعد از امین خلافت را به عهده گیرد , عامفان براساس رسم 
که و دبربته ای « به ابالت) فتر مین فلمر و‌غیاسی: آاهندم و نه کته‌ان حکمر ان 
در خراسان ماند. 


مادر مأمون کنیزی از بادغیس خراسان بود , این موضوع اگر چه بعدها 
خ اختلافات و تحوّلات سیاسی در حکومت عباسی شد ؛ اما در استحکام 


پایگاه مردمی مامون در خراسان نقش بسزایی داشت ۰ 


ار اس ان نت ی ۱22 و 2 ماه اسلا ی 
رجات مران ۱ 9 2ضای لاه فلت الم حض لت الله له وال 
9صلی الله علیة واله گ: الکاملقی الباریه , (جاب بروت.) ,یه 
العلامه 1 موطد م و1 مصلی الله عله وال 2غلبه امامت و( 
جات هران مب 240/10 -صلی الله -علبه عاله ده 0علته السلاه :2 : 
89 مروج الذهب , 2/2 - 401 , 404 , 418 , 422 , 1440 تاريخ 
ویو ۳2 لیم اللف ام ال اساسا ضای اللم علته فاله ۱ 
9صلی الله-غلیه جاله 4+ ارت بر کریدهه ص 205 311 ناریح فخری مص 
200-1 یار الطوال ۸ 413 درو مین محر 


تمت تشعو یه فصل ده ا دتم بستنم ) 


هنکامی که حضرت رضاعلنه التلام فارج مرو شید استشال باشکوهی. از آن 
حضرت به عمل آمد و مأمون در تعظیم و تکریم ایشان بسیار کوشید . 
خوشبختانه منابع , هو مت 
روی داده ثبت کرده اند که بسیاری از آنها را مناظره ها و گفتگوهای میان 
امام علیه السلام و مأمون تشکیل می دهد . مهمترین ماجرایی که در مرو 
صورت گرفت پذیرش ولایتعهدی امام علیه السلام بود که پس از آن 
مأمون به نام حضرت رضاعلیه السلام سکه زد و نام او را در خطبه ها آورد 
۵ اد .قست ‏ به اقداماته ین بای شام ادن یمان نوم از عمله 
ازدواج سیاسی دخترش پا فرزند امام علیه السلام , حضرت جوادعلیه 
السلام . پذیرش ولایتعهدی از سوی حضرت رضاعلیه السلام 9 
منابع می نویسند , زیر فشار شدید صورت گرفت و امام زمانی که 

تهدیدهای مأمون جدی شد آن را پذیرفت ۱ 
نامه ولایتعهدی - که خوشبختانه در منابع تاریخی موجود است - برمی اید . 
در هر حال هنگامی که حضرت ناچار به پذیرش ولایتعهدی شد , تصمیم 
گرفت تا حکومت عباسي را از درون متلاشی کند ولی اقدامات آن حضرت 
علیه السلام سرانجام مأمون را به وحشت انداخت و وی تصمیم به کشتن 
امام علیه السلام گرفت . 


( زندگانی سیاسی هشتمین امام ( متن فشرده ) , ص 188 - صلی الله 
علیه غاله ضلی الله علیه واله 1 ) 


قبل از 


طرح ماجرای ولایتعهدی در مرو به ملاحظاتی درباره طراح ولایتعهدی 
خواهیم پرداخت . 


طراح ولایتعهدی 


بعضی موژخان طرح و انديشه اوّلیه ولایتعهدی را از جانب فضل بن سهل 
ذوالریاستین دانسته اند و مشهور این است که چون فضل بن سهل نسبت 
به علویان متمایل بود از این رو قصد داشت حکومت را از عباسیان به 
علویان منتقل کند همچنان که آبو مسلم خراسانی حکومت را از بنی امیه 
گرفت و به بنی عباس سپرد . آبو علی حسین بن آحمد سلامی در کتاب 
اخبار خراسان می نویسد : 


فضل گفت : کار من با کار آبو مسلم خراسانی اگر مقایسه شود چگونه 
است ؟ یک نفر گفت : آبو مسلم خلافت را از یک قبیله به قبیله ای دیگر 
مثتقل کرد , ولی تو از برادری به برادر دیگر منتقل کردی ( از امین به 
مأمون ) و خودت می دانی که این دو چقدر با هم فرق دارد . فضل گفت : 
من هم از یک قبیله به قبیله ای دیگر انتقال خواهم داد . بعد مامون 1 
واداشت تا علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام را ولیعهد خود کند و به همین 
جهت مامون بیعت برادر خود « موّتمن » را از بین برد و با حضرت 
رضاعلیه السلام بیعت کرد . 


( بحار الأنوار : 131/12 - 130 . ) 


موسی 0 ۱ ۳ ماجرا 1 
گفت که طراح اولیه ماجرای ولایتعهدی شخص صاهون بود , این موضوع در 
شرایطی بحرانی 


رفانی که مامفن جر میارژع با امین کاهلا تاامندشدی پفدیه گکر او خطور 
کرد و به گونه ای که خود شرح می دهد , « با خدای خود عهد کرده بودم 
اگر از دست محمّد برادرم اسوده شدم خلافت را به محلی که خداوند قرار 
داده برگردانم . » 


( عیون اخبار الرضاعلیه السلام , 2/صلی الله علیه واله 38؛ بحار الأنوار : 
72صلی الله علیه واله 12؛ نسائم الاسحار من لطائم الاخبار در تاریخ 
وزراء , ص 18 تاریخ بغداد , 339/12؛ تاریخ بیهقی , 190/1 برمکیان ( 
ترجهه. غید الخسین, مکندم ): ضرن دضلی. الله. علیه وال 143 دستوز 
الوزاره , ص 1صلی الله علیه واله - 48 , 111؛ اعلام , 354/5؛ تاریخ 
روضه الصفا , 5/3 - 44 ۰ 48 , اصلی الله علیه واله 4؛ عیون اخبار 
الرضاعلیه السلام , 1/2 - 380 , 391؛ تاریخ یعقوبی , 9/2صلی الله علیه 
واله 4؛ تاریخ فخری , ص 301؛ بحار الأنوار : 124/120 , صلی الله علیه 
واله 12 , 132 , 134 , صلی الله علیه واله 38 , 401؛ کشف الغمه فی 
معرفة: الاتقه:..3/دضلی. اللة.علبه واله., ضلی اللة غلیه, وال صلی, الله 
علیه واله , علیه السلام 8؛ اثبات الوصیه , ص علیه السلام - صلی الله علیه 


بنابراین , پیش از آن که فضل بن سهل خواسته باشد ابتکار این عمل را به 
دست گیرد , مامون در این باره پیشقدم بود و 


انديشه واگذاری خلافت و يا ولایتعهدی به خاندان علوخ بن آبی طالب را از 
سر گذرانده بود . ماههن خود در برابر این سوال که آیا بیعت با امام علین 
بن موسی الرضاعلیه السلام او یه است ضمن پاسخ 
دقیق به اين سوال , از شرایط و موقعیتی که در آن اين تصمیم را اتخاذ 
کرد سخن می گوید : « چون محقّد امین برادرم به من نوشت و مرا ند 
کرجهتت اه اضر مود که فرا فیدر اخان الوا و ۱:12 


کند و غل جامعه در گردنم نهد . چون این خبر به من رسید , هرثمه بن 
اعین را به جانب سیستان و کرمان و توابع آن فرستادم ( برای مقابله با 
قوس ها هان اسلی هه که کار ارس دی کشت ور ده صاخت 
السریر نیز خروح کرد و بر یک طرف شهر خراسان غلبه کرد و همه اينها در 

هفته بر من وارد شد . چون این گونه وقایع برای من رخ د اد , دیدم در 
این خصعیت ه تیووی دعاغی داز فنه قدرت مان که نف وساه ان اشعر 
ارایی کنم و سران سپاه و لشکریان خود را همه ترسان و هراسان دیدم و 
قصد کردم که به ملک کابل بروم . بعد نزد خود انديشیدم که سلطان کابل 
مردی کافر است و چون ( برادرم ) محمّد امین مال زیادی به او دهد او 
مرا به دست 


محمّد می سپارد . پس راهی بهتر از اين نیافتم که از گناهان خود به سوی 
خدا توبه کنم و از خدا بر این گونه امور استعانت جویم و به خدا پناه برم 

پس امر کردم این خانه را پاکیزه کنند کنند و دو جامه سفید پوشیدم ۳۳ 
سا کزاردضه :در ان هار رکفت سار انخه.از فران حفط واشیم : 
خوانام و را انم واه او وه فصو راست ودرشت اعدا 
شحو کف کروی که ار وا ای. ارب( شهار لها 12/ضلین اه 
عابه الم 12 2) 


( خلافت ) را به سوی من بکشاند و مرا از شر این امور سخت کفایت کند 
فا ۱ ۱ 
آن قلب من قوّت ( ر . ک : همان . ) 


تدم نج ید شود همان ند و فرنم این را به وی جنگجوه 
مححمد ( امین ) بازگردانیدم , بر او ظفر یافته و او را بکشت . 

خداوند عالم. ام خلافت را بدسوی هن کشانید دار -برای جن ار 
یافت پس چون خداوند تعالی وفا کرد به انچه من با او عهد کردم , دوست 
دارم وفا کنم , بة. آنچه: با خدای خود عهد کردم و کنننی زا زوا تر به این 
آفر از خضرت آنه الخکشن تایه اسلاه وید 


پس امر خلافت را به او واگذار کردم و او قبول نکرد مگر ولیعهدی را و 
این بود میتتصت | ود ولایتعهدی . 


( عیو اخبار الرضاعلیه السلام , 2/2 - 391 , بحار الاأنوار : 12/صلی الله 
عایه فاله+ 124 ) 


یکی از عواملی که موجب شده بسیاری از موژخان طرح اولیه ولایتعهدی 


است . 
( تاریخ یعقوبی , 5/2 - 2صلی الله علیه واله 4 . ) 


خن امد اس فا ین سول وه ماموی مس تاد کرد که تقرب جوید 
اف ی 
رضاغلیه. البرلام . 


( عیون اخبار الرضاعلیه السلام , 2/صلی الله علیه واله 38؛ بحار الأنوار : 
2 ر ) 


ابو الفضل بیهقی نیز نقش فضل بن سهل را در یاداوری عهدی که مأمون با 
خدای خود بسته بود و کوشش وی در این امر را با جزئیات بیشتری نقل 
و2۳ 


فضل بن سهل خواست که خلافت از عباسیان بگرداند و به علویان آرد . 
فامون.ر | کفت : نذر کرده بودی به مشهد من ( در حضور من ) و سوگند 
خورده بودی که اگر ایزد تعالی شغل برادرت کفایت کند "و خلیفت گردی , 
ولیعهد از علویان کنی , و هر چند بر ایشان نماند ( اگر چه خلافت در 
علویان پایدار نماند ) . ۰۰ مأمون گفت ۰ : سخت صواب بت آهند.۸ کداق کسر را 
ولیعهد کنیم ؟ 


معا وس ترا که اما سرت ار اصره ممصه ار من 
علیه السلام می باشد . . . » . 


۱9 


بازمی گردیم به مدینه زمانی که رجاء بن آبی ضحاک و یاسر خادم نامه ای 
را از سوی مامون به حضرت رضاعلیه السلام تسلیم کردند . او در نامه از 
حضرت درخواست پذیرش ولایتعهدی کرده بود و با لطافت خاصی سعی در 
جلب اعتماد و اطمینان امام علیه السلام نموده و از حضرت خواسته بود 
تامهم را بر کین کداسته رفسار مقر ماممن دن مره نود . 


( زندگانی سیاسی هشتمین امام , ( متن فشرده ) ,. ص 132؛ اثبات الوصیه 
( ترجمه محفدجواد نجفی ) , ص 394 . ) 


هنگامی که خظترت وارد موه شید مامون ادا به آن حضرت پيشنهاد خلافت 
کرد . این موضوع را بسیاری از موژخان ضبط کرده اند . عیون اخبار 
الرضاعلیه السلام , المناقب ابن شهراشوب و روضه الواعظین از جلمه 
منابعی هستند که به نقل از آبو صلبت هروی می نویسند : 


صامون: بت لت بر موس الرضاعلیه ااسلام کفنت: : ای پسر رسول خدا من 
فضل و علم و پارسایی و عبادت و بیم تو را از خداوند دانستم و تو را برای 
خلافت از خود سزاوارتر می بینم . حضرت رضاعلیه السلام فرمود : به 
بندگی و عبودیت خدای عژوجل افتخار می کنم و با پارسای امید دارم از 
1( پرهیز از گناهان به غنیمتها 
رسم و ؛ 


فروتنی نزد خدا مقامی بلند یابم . مأمون گفت من چنین مصلحت می بینم 
که خود را از خلافت عزل کنم و آن را برای تو قرار دهم و با تو بیعت کنم . 
حضرت رضاعلیه السلام فرمود ۱ 
را برای تو قرار داده است , روا نیست جامه ای را که خداوند بر قامت تو 
پوشانده بیرون آوری و بر تن دیگری کنی و اگر خلافت یت 
جبی که ای تست هیقر غود یوب حافون کم : ای پسر 
۳ خدا| برای تو چاره ای نیست و باید این کار را بیذیری . حضرت 
فرمود : اين کار را به میل خود هرگز انجام نخواهم داد . 


(شن افتار اضاطل اتسام 9/2 غایه شا هنعط 
علیه السلام صلی الله علیه واله 3؛ المناقب , 3/4صلی الله علیه واله 3؛ 
تحار انوا * 120/12 حویهه الشه سس درف ) 


امام علی بن موسی الرضاعلیه السلام در برابر پیشنهاد مأمون بسختی 
مخالفت کرد , منابع تاریخی می نویسند : کوشش مامون مدتها ادامه یافت 
, با این وجود |مام علیه السلام از ( عیون اخبار الرضاعلیه السلام , 389/2 
۳ 


پذیرفتن پیشنهاد فان بشدّت امتناع کرد و پس از آن جون قامون ناامید 
شد , پیشنهاد ولایتعهدی را طرح کرد . آبو صلت هروی در ادامه روایت خود 
شم کوید: 


مأمون گفت : اگر خلافت را نمی پذیری و بیعت کردن مرا با خود خوش 
نداری , ولیعهد من باش 


تا خلافت پس از من از تو باشد . امام علیه السلام فرمود : به خدا سوگند , 
پدرم از تیاکانش از امیر المومنین علي علیه السلام از پیامبرصلی الله علیه 
واله حدیث کرد که من پیش از تو ( مأمون ) از اين جهان می روم در حالی 
که با زهر , مظلومانه مسموم خواهم شد , می روم در حالی که فرشتگان 
آسمان و زمین بر من می گزیند و در سرزمین غربت کنار هارون الرشید 
به خاک سپرده خواهم شد . 


مأمون گریست و گفت ای پسر رسول خدا , چه کسی می تواند تا من 
زنده ام شما را بکشد یا توان آزا ۱ و 
گفت : ای ۷ خدا| اوه وا بار را از دوش خود 
برداری و خلافت و يا ولایتعهدی را قبول نکنی تا مردم بگویند در دنیا 
پارسایی 0 امام علیه السلام فرمود : به خدا| سوگند از وقتی که خدایم 
آفریده هیچ دروغ نگفته ام و من برای دنیا , پارسایی نمی کنم . وانگهی می 
دانم که تو چه اراده کرده ای و چه می خواهی هاهوزن حعی:؛ ۰ چه می 
خواهم ؟ [ما م علیه السلام فرمود 7 اگر بگویم در امان هستم ؟ مامون 
گفت 0 ۱۳1۵ 
بگویند , چنین نبود که علیٌ بن موسی به دنیا بی رغبت باشد , بلکه دنیا به 
۱ 

و 


رغبت نداشت . اکنون ببینید چگونه ولیعهدی را به طمع خلافت پذیرفت . 
مأمون سخت خشمگین شد و گفت : همواره اه خنزهایی که خاش دارم 
با من سخن می گویی و از خشم من خود را در امان می بینی به خدا 
سوگند اگر ولایتعهدی را نپذیری تو را بر آن مجبور می کنم و اگر باز هم 
نپذیری گردنت را خواهم زد . 


حع رضاعلیه اسوی ی 9 مرا منع فرموده کم خود را به 
می پذیرم . به شرط آن که هیچ کس را به کاری نگمارم و از کاری عزل 
نکنم و هیچ رسمی را برهم نزنم و فقط از دور راهنمایی کنم ۰ او پذیرفت 
و حضرت رضاعلیه السلام را با وجود کراهت ایشان به ولیعهدی گمارد . 


( یویر آغار لاله تا عم ایام 0 و وود 
الواعن م زر 0 له سمل لاه ساله ۶ مس السام 
الرضاعلیه اه , 1 - صلی الله علیه واله صلی اللّه علیه واله ؛ مناقب 
ال ات طالت رسای اه رم اقایه سای ها لها ۱2 
لاسام و 10 


در منابع معتبر گزارشهای زیادی در رابطه با نپذیرفتن ولایتعهدی از سوی 
حضرت ثبت شده , فراوانی این اخبار گواه مخالفت شدید حضرت علیه 
السلام با اهداف شامهون از طرح مساله ولايتعهدي است . مسعودی در 
اثبات الوصیه , می نویسد : علیْ بن موسی ( به مامون ) فرمود : خلافت 
در 


خاندان ما قرار نخواهد گرفت , مگر آن که گاه که بیست نفر قبل از خروج 


سفیانی , حکومت کنند کنند . مأمون اصرار کرد و آن حضرت بشدت مخالفت و 
ِ نمود , یس از مدتی گفتگو قرار شد خلافت بعد از ضاهون در اختیار 
و باشد . 


( اثبات الوصیه , 8/1 - صلی الله علیه واله صلی الله علیه واله ؛ مناقب آل 
اش طالت ۵اه تایه سا یراع اسلا 1 و 
۸20 ) 


امتناع امام علیه السلام از پذیرش, ولایتعهدی به قدری جدی بود که فضل 
بن سهل « ذو الریاستین » وزیر مامون که خود از طر مسأله ولایتعهدی 
نش بسرایی داششت خطاب به گروهی از مردم گفت : 


: دیدم امیر الممنین ( مأمون ) به علیٌ بن موسی گفت : من چنین 
مصلحت می دانم که خلافت را در گردن تو گذارم و خود را از ز خلافت فسخ 
کنم ولی علیْ بن موسی به مامون گفت : « الله الله » مرا توان و قدرت 
اين کار نیست و هرگز من کسی را ندیدم امر خلاقت را ضایعتر از امیر 
که 


( عیون اخبار الرضاعلیه السلام , 1/2 - 381؛ روضه الواعظین , ص 0۵علیه 
السلام - 9صلی الله علیه واله 


9 الارشاد رش مار الانمار < 12اصلی الله غلیه واله 11 به بچده؛ 
اس آلمو توص 94 3 السافت :311 صلی الله علبه والة 3 اضول کافن 
69/1 عال. الشرایهه 1/حصلف الله.علبه هاله 2 قشف العمة: اف 
ف ام الم ای امه وان ضلی ال یو وال مات شام 
6 مه الامام النضاعانه السلام :۰ 9/1ضلی الله غلبه واه ) 


شیخ صدوق به نقل از محمّد بن عرفه که علت پذیرش ولایتعهدی را از آن 
حضرت پرسیده می نویسد حضرت فرمود : 


چه چیز جذم امیر المومنین علی علیه السلام را وادابٌ شت که داخل در شورا| 
شود ؟ 


( عیون اخبار الرضاعلیه السلام , 380/2 . ) 


فتال نیشابوری در روضه الواعظین و شیح مفید در, الارشاد در ادامه 
مناظره امام رضاعلیه السلام با عاهوفن عبت افز اند ۶ عامون بعد از استاع 
آن حضرت گفت : عمر بن خطاب شش تن را اعضای شورا قرار داد که 


یکی از ایشان جدّت امیر المومنین بود و حکم کرد هر یک از ایشان 
۱ ۱۳ 
تو می خواهم بپذیری و هیچ راه گریزی از آن نمی بینم . 


( روضه الواعظین , ص 0علیه السلام 3؛ الارشاد , ص 291 . ) 
مراسم ولایتعهدی 


سرانجام بعد رت حضرت به اجبار الاتعفنی را بتیوفتدر هامفن خی 
بزرگان ۰پ«۰«ح«ِ با حضوصسعت کنو عاخفن آ تسه رون 


عباس دستور بیعت داد . حضرت رضاعلیه السلام دست خود را بلند کرد به 
گونه ای که پشت آن مقابل چهره خودش و کف آن پیش روی مردم بود . 
مأمون گفت دست خود را برای بیعت دراز کن . حضرت فرمود رسول 
خداصلی الله علیه واله این چنین بیعت می کرد و عباس پسر مأمون چنان 
زد ٩‏ دیش ان وت بر ریدقت اه راز بر و موم ار 
همان گونه بیعت کردند . سپس شاعران و سخنوران در فضایل ان حضرت 
و اقدام مامون داد سخن دادند . آنگاه فامون از امام علیه السلام خواست 
تا برای مردم سخن بگوید , حضرت ( عیون اخبار الرضاعلیه السلام ب 3/1 - 
1 . اخبار و اثار امام رضاعلیه السلام , ص 140 حدبقه الشیعه , ص 
3صان الله علیه ال ترنضه الواعظین دض دعلبه المتلام 3 الارشاد؛ 
ص 290 , 293؛ بحار الأنوار : 10/صلی الله علیه واله 11 به بعد؛ ضحی 
الاسلام م 2/2 -0علیه اسلا 1+ اریخ اتران بصن 9 21 19 5 تارب غزت 
3 و تین لاسام ب 1/طغلیه الشلامن 125 ظیقات الشعر ان 
2 ارت سای ررض 12 2قليم السلاق 1 ادساته اقلا در نهد 
0/2 ضلی اللة علیه واله له السلام 13 محط1 ی 284 القهر شنت بان 
صلی الله علیه واله صلی الله علیه واله 2 , 8صلی الله علیه واله ۰2 ) 


پس از حمد و نیایش خداوند , فرمود : همانا ما به سبب رسول خداصلی 
الله لاله بر حون تیدا 


حقوقی داریم و شما را نیز که امت آن حضرتید برگردن ما حقوقی است 
هرگاه شما آن حقوق را بیردازید ادای حقوق شما نیز بر ما واجب می شود 


[ فان الظالتیی بص یت الای دمن اخیای الصا یه زار 
2 شاد ض ۰290 روضه آلواغظین ه در 1علبه السلام 3 ) 


از جمله کسانی که در مرو حاضر به بیعت با حضرت رضاعلیه السلام 
نشدند , سه تن از عباسیان متعضب بودند : عیسی جلودی علی ین اف 
عصرانه آنپونشس که هه( الانشاق: 250/2 !( 


دستور مافون به زندان افکنده شدند . 


باون قخری م از ارت الصستت ی ولا لکامان قی تاره 
صصلی لاه یاه ار ی هی وق فا السلاق د 1 مره 
الذهت» 442رد کره آلخواص ض 200 مظالب السول ترصی کم 
اس مهم ۱092 روضه اما ب غیت اشامت ریات 
الاعیان , 432/2؛ تاریخ الموصل , ص 341؛ تاریخ ابن وردی , 318/4 ۰ ) 


د هخا زو بو که عون حصرس] ب رضا و خواین موه وان 


حضرت سکه زنند و در تمامی بلاد و قصبات به نام او در منابر خطبه 
بخوانند . انگاه دستور داد که لباس سیاه را که شعار عباسیان بود از تن 
بیرون اورند و لباس سبز را ( روح الاسلام , ص صلی الله علیه واله 28؛ 


ص 89صلی الله علیه واله . ) 


به رسم علویان بر تن کنند . و دخترش « ام حبیب » را به تزویج حضرت 
دراورد ( ام حبیب چهل سال از امام علیه السلام کوچکتر بود ) و همچنین 
دختر دیگرش « ام فضل » را به عقد محقد بن علی علیه السلام فرزند ان 
حضرت دراورد . ( امام جوادعلیه السلام در این زمان هفت سال بیشتر 
نداشت ) . و خودش توران دختر حسن بن سهل را تزویج کرد . 


ادها تافص الا عم اسر تمه ال ای ری ماه 
السلام 3 ) 


( عیون اخبار الرضاعلیه السلام , 2/علیه السلام 38؛ تاريخ الخلفاء , ص 
علیه السلام 30؛ تذکره الخواص . ص 200؛ مسند الامام الرضاعلیه السلام 
, 0/1علیه السلام ؛ تاریخ خلیفه , 508/2؛ مطالب السوول , ص 85؛ البدایه 
والنهایه , 248/10؛ تاریخ فخری , ص 301؛ تایخ کامل ۰ 0/10علیه السلام 
2 تاریخ طبری , 99/13صلی الله علیه واله 5؛ مروج الذهب , 441/2؛ 
روضه الواعظین , ض 2 - 1علیه السلام 3؛ بحار الأنوار : 120/12 الارشاد 
ض 4+ ۱253 هتثهی: الامال .ص:صلی الله علیه: واله 32؛ اثبات الوصیه : 
ص 8 - علیه السلام 39؛ تاریخ روضه الصفا , 9/3 - 458؛ مدینه المعاجز , 
ص ۵)علیه السلام 4 به بعد . ) 


یکی از اهداف این ازدواجها آن گونه که پاره ای موخان نیز نقل کرده اند , 
گماشتن جاسوس برای حضرت بود چنان ک‌ٍِ حضرت جوادعلیه السلام 
توسط همسرش مسموم و به شهادت رسید . مامون 


, هم درباره حضرت رضاعلیه السلام این هدف را دنبال می کرد و هم 
درباره فضل بن سهل . وی با طرح مساله ولایتعهدی از یک سو قصد ان 
داشت که به حکومت خود مشروعیت بخشد تا از قیامها و شورشهای 
علویان در امان بماند و از سویی امام علیه ۰ را 
رهب بقع ود مرها مد تشون رش ( الصاه بین التضلاف والتشیم,. ص 
ی 
سسیاسی هشتمین امام , ص علیه السلام 13 ۳ 


هشام بن ابراهیم ( در مرو ) به ذوالریاستین پیوست , و ذوالریاستین او را 
مقرب می داشت و نزد خود می خواند و او اخبار و احوال حضرت رضاعلیه 
السلام را برای ذو الریاستین و مأمون نقل هی کرد . به این سبب منزلت 
او نزد آنان زیاد شد و از احوال ضرت رضاعلیه السلام چیزی از آنها 
پوشیده نمی ماند تا آن که مأمون او رآ دربان آن حضرت قرار داد و او از 
رفت و آمد مردم نزد آن بزرگوار جلوگیری می کرد , مگر آن را که خود 
دوست می داشت , و بر حضرت رضاعلیه السلام تنگ می گرفت و آن 
ختاب: در خانه‌خود تکلم به خیزی نهی: فر مود هک آن که فشام به مامون 
و ذوالریاستین خبر می داد . 


( عیون اخبار الرضاعلیه 


السلام , 2 و 393/9 . ) 
دست خط امام بر عهدنامه ولایتعهدی 


(مام رضاعلیه السلام در دست نوشته خویش بر سند ولایتعهدی , مواضع 
خود را نسبت به پذیرش این منصب اعلام می کند . از ان جا که متن این 
سند از سوی مامون تنظیم شده بود , قبل از هر گونه اظهار نظری درباره 
دست نوشته حضرت باید به شرایط زمانی و موقعیتی که امام علیه السلام 
بخصوص زمانی که قرار بود این سند در سراسر قلمرو حکومت عباسی 


امام علیه السلام در پشت عهدنامه اولین سطر را با این عنوان آغاز می 
کند : « ستایش مخصوص خداوندی است که آنچه بخواهد انجام می دهد . 
» و می افزاید : « او از ( مناقب آل ابی ظالت:۳ جاب تحف ) 33 
السلام 4 . ) 


خبانتهای چشم و آنچه در دلهاست آگاه است و درود بر محقدصلی الله 
غاه وال مخاندان پاش 4 . اسارنسه آکا هی داهن از ناهام اسکار و 
پنهان در مقدمه کلام , , و نیز درودر بر پیامبرصلی الله علیه واله و خاندانش 
که دز وافع شمادت به حداشت آل, علی. علیه السلام. امت:ور آن ومان 
پراهمیت بود و این اقدام هی گاه در مجالس و اسناد رسمی آن زمان 
معمول نبود و 
دیگران نشناختند شناخت . » اثبات حقانیت خاندنش را 


کا هه کی ان ات ای و رها لته آلساام ی 


اهر ان مامون اش زیر که بم ‏ حفاییت عاندانن * آحافی بافته 
, اما در حقیقت نکوهتز: آناتت است که حق خاندانش را ضایع کردند , و 
منظور از « دیگران » در کلام حضرت و یا به تعبیر بهتر « حق ناشناسان » 
. پدران و خاندان عامین است که به حقانیت اهل بیت آگاهی نیافتند و 
رهبری و امامت مسلمانان را که حق آنها بود غضب کردند . 


امام در عهدنامه ولایتعهدی می نویسد : « شام ولایتعهدی و خلافت را در 
اختیار من فرار داد , تا اگر.بعد از او زنده ماندم این منضب از آن .من باشد 
۰ » و ( همان . ) 


سپس به دنبال آن می افزاید : « هر کس پیمانی را بشکند و عهدی را 
نقص کند احترام خود را از بین برده و موقعیت خود را از دست داده است 
, زیرا چنین شخصی بر امام خود ستم روا داشته و حرمت اسلام را مورد 
تجاوز قرار داده و به همین روش در گذشته عمل شده . . . » نقض پیمان و 
شمان شیارا بر ما سرا ات وا سا 
4 .) 


در اختیار من قرار داده ۳ عبارت « اگر بعد از او زنده بمانم کِ را تزراتی ۵ 


شیخ صدوق می نویسد : امام در مجلس ولایتعهدی در ادامه فرمود : « 


بن. ابت:ظالب غلیه. السلام را تقض کردنه و آن تا ضبر کرده بعداز آن 
اعتراض فرمود بر کسانی که اين گونه اعمال شنیع مرتکب شدند . . .» و 
سیس حضرت رضاعلیه السلام ی 
رفتار کنند و نسبت به شما ( شیعیان ) چه نوع عمل شود . » 


( غیون اخبار التضاغنه اللام, 2اضلی الم له واله ود 


عطاردی نیز می گوید : امام علی بن موسی الرضاعلیه السلام در پایان 
دستخط خود می افزاید : « در صورتی که جفر و جامعه برخلاف این کار ( 
ولایتعهدی ) حکم می کنند و نمی دانم بر سر من چه خواهد آمد و بر شما 
چه خواهد گذشت . . . » . 


زار هار اش رضاغلنه الساممض ضای الله علید الم ۲.1 


این عبارت اخیر علاوه بر گوبا بودن کراهت امام از پذیرش ولایتعهدی 
بیانگر نگرانی آن حضرت از سرنوشت خود و امت و نیز خطراتی که آنها را 
مفکن اشت در ایتدم. تهدید. کند خی باشد که خود. خواه رزوشتی: آسشنت ابر 
ماهیت ولایتعهدی . 


علاوه بر ماجرای پذیرش ولایتعهدی امام علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام 
وقایع دیگری نیز دن مزو روی داد که از یک سو متأثر از ماجرای ولایتعهدی 
و از سوی دیگر روشنگر ماهیت أض است ۱ این حوادثت عبارتند از ماجرای 
دعای باران 1 برپایی نماز عید و سلسله بحت و جدلهایی که در مجلس 


مامون و مسجد جامع مرو روی داده است . 


دعای باران 


بن سیار روایت می کند هنگام ولایتعهدی حضرت رضاعلیه السلام مدتی 
باران نبارید . گروهی از اطرافیان هاوخ که .معا لت حضرت رضاعلیه 
السلام بودند , این موضوع را با ولایتعهدی حضرت پیوند داده به ماهون 
گفتند | زمان ورود علیْ بن موسی به مرو و ولیعهد شدنش خداوند باران 
را از ما قطع کرده است . مامون از | ین سخن ناراحت شد و از ان 
حضرت خواست تا از خداوند طلب نزول باران رحمت ند . حضرت 
رضاعلیه السلام در روز دو شنبه به سوی صحرا حرکت کرد و مردم نیز از 
خانه های خود بیرون امدند و حضرت بعد از حمد و سپاس خداوند فرمود : 
بار خدایا تو ام اه زا ۱۵9( مورب هام وم سر 
دادی فتاه ها تما ی وین ای ما فضل و رحمت تور 

می کنند و در انتظار نعمت و احسان تو هستند , خداوندا اکنون تاران 
و ای و نازل و آنها را از نعمت خود بهره مند گردان , 
باران خود را هنگامی که مردم به خانه های خود بازگشتند فرو فرست . 


علیْ بن محقد بن سیّار در ادامه روایت خود می افزاید : سوگند به خدایی 
که محمدصلی الله علیه واله را براستی برانگیخت . پس از دعای ان 
خحضرت بادها وزیدن گرفت و ابرها به هم پیوست و رعد و برق یدید آمد و 
مردم مانند افرادی که از باران فرار می کنند از جای برخاستند و به سوی 
خانه های خود روان شدند . 


و هنگامی که جمعیت به خانه های خود رسیدند باران شروع شد . 


([ اقباره آار امام زضافلیه السلام سض 5 149 متا قب آهل بت 9/2 
- 194 . ) 


مخالفان ولایتعهدی 


عباسیان با نگرانی ماجرای ولایتعهدی را تعقیب می کردند , مخالفان 
سیاسی مأمون در بغداد . در همان سال که خبر واگذاری ولایتعهدی به 
علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام منتشر شد , دست بیعت به سوی منصور 
بن مهدی , تحوق صاضون فراز کردند : آما.حضوز سعت آنما را و ذاشت 
و فرمانداری بغداد را عهده دار شد . ( کامل تاریخ اسلام و ایران , 10/ 
علیه السلام صلی الله علیه واله 2 . ) 


عبّاسیان گرد (براهیم بن مهدی را گرفتند و با وی بیعت کردند تا مبادا بعد 
از مامون خلافت ح_ِ_- خاندان انان خارج شود . انها ابراهیم بن مهدی را , 
امیر المومنین خلیفه و ولیعهد خواندند . 


وک تا 10 یه تسام سای الله له وال فیرش 
و ترخهه: فارسی. ۰ 712 0اضلی: الله. علبه والة صلی الله .عایه 
وال 5 مرمع الرهت :+ ۶44172 اه فحری رض 01۰ تحار الضات:: 
ص 158 . ) 


تنها عباسیان بغداد نبودند که با ولایتعهدی علی بن موسی الرضاعلیه 
السلام مخالفت می روزیدند , بلکه این نارضایتی در میان نزدیکان ماهترخ و 
عباسیانی که دست وی را هنگام بیعت به گرمی فشرده بودند نیز رواج 
داشت . سرشناسترین اين گروه اخیر , عیسی بن یزید جلودی , علیْ بن 
ان عمران و 


آبق نوشن .بووند که تا بای جان ( الارشاد ۰250/2 ففقایل الطالفین. ض 
3 روضه الواعظین , ص 9صلی الله علیه واله 3 . ) 


دست از مخالفت برنداشتند و به گفته شیخ صدوق در جلسه ای که مأمون 
آنها را برای بیعت با علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام فرا خواند , آنها یکی 
پس از دیگری اما ده مان وتو ]و انها را کندن ند . علاوم 
بر عباسیان از میان شیعیان نیز ( عیون اخبار الرضاعلیه السلام , 389/2؛ 
کامل تاریخ اسلام و ایران , 10/صلی الله علیه واله 30 . ) 


افرادی با ماجرای ولایتعهدی به مخالفت برخاسته از حضرت رضاعلیه 
السلام در آن بارمحوضنح هی خواشتد, و آن حضرت با ادله کافی آنها را 
نسبت به حقایق و ماهنت ولایتعهدی و اکراه و اجباری که وی در پذیرش آن 
ذاشت اخاه می: کرد رامندی در الصزانم عالجر انح گزارشتی. از جحالفان 
حضرت رضاعلیه السلام که قصد کشتن ایشان را داشتند ارائه می دهد که 
این موضوع خود نشانگر آن است که در عصر امام علیه السلام نیز ماجرای 
ومد الآ نکر وال داز بوده ات 


صاحب خرائج به نقل از محقد بن زید می نویسد : در خدمت حضرت 
رضاعلیه السلام بودم زمانی که ولیعهد مامون بود . مردی از خوارج که 
کاردی مسموم در دست داشت وارد شد او به دوستان خود گفته بود نزد 
کسی می روم که مدعی است پسر پیغمبر است و ولیعهد مامون شده , 
ببینم چه دلیل برای کار خود دارد . اگر دلیل قانع کننده ای داشت 


قتول هی تمه کرنه موم را از دش آشوده می. مایم شاف کفاو 
وارد شد , حضرت رضاعلیه السلام به او فرمود : جواب سوالت را می دهم 
مشروط بر اين که یک شرط را بپذیری , گفت چه شرطی را ؟ فرمود : به 
قرط این که اکز جوابت را دادم و فانع‌شدی کاردی,را که دز استین بتهان 
کرده ای بشکنی و دور بیندازی . آن مرد متحیّر ماند و کارد را خارج کرد و 
دسته اش را شکست ۳ گاه پرسید چرا ولایتعهدی ارف ی را 
پذیرفتی با این که آنها را کافر می دانی ؟ و تو پسر پیامبری , چه چیزی تو 
تانرانی کار وانا تست 


امام فرمود : بگو ببینم آيا اينها در نظر تو کافرند , يا عزیز مصر و ا 

طرافیانش , مگر اینها به وحدانیت خدا قایل نیستند , با اینکه انها نه خدا را 

می شناختند و نه موخد بودند , یوسف هم خود و هم پدرش پیامبر بودند , 

ولی به عزیز مصر که کافر بود گفت : مرا وزیر دارایی خود قرار ده که 

مردی وارد و امین هستم و با فرعونها نشست و برخاست می کرد . من از 
اولاد پیامبرم . مرا و 

طرا ی تسکت مار من فشت هی ید . گفت : ایرادی بر شما نیست و 
من گواهی می دهم که تو پسر پیامبری و راست می گویی . 


زا ال مان ع الشای خصات 


اللة غلیه واله 4 غیفن اخباز الرضاغلية السلام: 9/2غلبه السلام 3 :) 


برپایی نماز عید 


غلین انراهیم آن‌باسن خادم ورباننن این لت نقل می کنو کی 
از آن ( اصول کافی , 2/علبه السلام 40 ) 


که ضأمون حضرت را به ولایتعهدی منصوب کرد , چون عید بیتتن آمند شامون 
کس به نزد آن حضرت فرستاد که سوار شود و برای خواندن نماز عید و 
خطبه آن بیرون رود . حضرت برای مامون پیام داد که تو خود شروطی که 
میان من و تو است در پذیرفتن ولیعهدی می دانی . ( قرار بر این بود که 

من از این گونه امور معاف باشم ) مرا از نمازخواندن با مردم معذور دار . 
اک ۱ نیست که می خواهم دلهای مردم در ولیعهدی شما 
مطمئن و محکم شود و هم بدین وسیله فضل و برتری تو را بشناسند . و 
پیو سته فرستادگان در این باره میان آن حضرت و مأمون بودند 9 
پیغام داد , اگر مرا معذور داری دوست تر دارم و اگر معذورم نداری 7 هل 
چنان که رسول خداصلی الله علیه واله و امیر المومنین علیْ بن آبی طالب 
علیه السلام ( برای نماز عید ) بیرون رفتند , بیرون خواهم رفت . مامون 
گفت هر طور می خواهی برو و به سرلشکران , پرده داران و دیگر 
مردمان دستور داد که بامداد برای نماز به در خانه حضرت رضاعلیه السلام 
بروند . 


ژخای میع وی .رام برای دیدار حضرت رضاعلیه السلام بر سر راهها و 
بالای بامها نشسته بودند و 


زنان و کودکان نیز همگی بیرون ریخته و چشم به راه آمدن آن حضرت 
بودند و همه سرلشکران و سربازان نیز به در خانه ان بزرگوار امدند و 
سوار بر مرکبهای خود ایستاده بودند تا این که افتاب زد . پس حضرت 
رضاعلیه السلام غسل کرد و جامه خویش پوشید و عمامه سفیدی از کتان 
بر سر بست و یک سر آن را به سینه و سر دیگر آن را میان دو شانه 
انداخت و کمی عطر نیز بزد . انگاه عصایی مخصوص به دست گرفت و به 
همراهان و موالیان خود فرمود شما نیز چنین کنید که من کردم پس آنان ( 
همان کردند که حضرت دستور فرموده بود ) و به همراه او امدند و آن 
حضرت پای برهنه در حالی که زير جامه خود را تا نصف ساق پا بالا زده و 
دامن لباسهای دیگر را به کمر زده بود به راه افتاد . اندکی بعد سر به 
سوی آسمان بلند کرد و تکبیر گفت . و همراهان و موالیان او نیز تکبیر 
گفتند , سپس به راه افتاد تا به در خانه ( اصول کافی , 406/2 !( 


رسید . سربازان که حضرت را بر آن حال ۵ یات دیدند همگی از مرکبها 
فرود آمده کفشهای خود را بیرون آوردند و خوشحالترین آنان در آن وقت 
کسی بود که چاقویی همراه داشت که بدان وسیله بند کفش خود را ببرد و 
پابرهنه شود , پس حضرت علیه السلام تکبیر گفت و مردم نیز با او تکبیر 
گفتند ( و چنان صدایی از تکبیر مردم بلند شد ) که گویا اسمان 


و در دیوار با او تکبیر می گفتند . مردم که حضرت رضاعلیه السلام را با آن 
حال دیدند و صدای تکبیرش را شنیدند , چنان صداها را به گریه بلند کردند 
که شهر مرو به لرزه درآمد , خبر به مأمون رسید , فضل بن سهل 
ذوالریاستین گفت . ای امیر المومنین اگر علو بن موسی ی 
السلای با این که مصای ره عرص تفه آه ماد سول مشک 
است بر ما بشورند و خون ما را بریزند ) پس کسی را نزد او فرست که 

باز کرد تهامون کین فرتفادهن کمفت : ما شما را به زحمت و رنج انداختیم 
و ما خوش نداریم که سختی و رنج و مشقتی به شما برسد شما بازگردید 
و هر کس که هميشه با مردم نماز می خوانده اکنون نیز نماز عید را خواهد 
خواند . حضرت رضاعلیه السلام کفش خود را طلبیده و پوشیده , آن گاه 
سوار مرکب شندم نق با کشیت:و آن روز مردم پراکنده شدند و نماز عید 
مرتبی خوانده نشد . 


( اون الیش المتاای خی انلیا ال یمان الوا 
212 هه ا اوه ررض دعلة اسلا مد ااماه الرضاعانه 
شم مب تفه الشتفه د ص. ضلی الله غایه :عالف ووصلی لاد 
علیه وال تصففی الا مال فعض له تسام ای الله لاله 2 اخعان 
قعرانه التخال سض اف رحال حانی ره 1 ار وه الضها ۱۶ 
4/3 اثبات الوصیه , ص علیه السلام - صلی الله علیه واله 39؛ مناقب آل 
ات ظا لت 


, 9/3 - 8علیه السلام 4 . ) 
ملاحظاتی پیرامون ماهیّت ولایتعهدی و شهادت حضرت رضا (ع ) 


ماهیت ولایتعهدی, امام بل بن موسی الرضاعلیه السلام موضوعی است 
که کمتر مورد توجه مورخان و نویسندگان قرار گرفته است . بیشتر علاقه 
موژخان به وقایع نگاری و شرح رخدادهای ماجرای ولایتعهدی معطوف 


شده است . 


بحث و اظهارنظر پیرامون علل و شرایط پذیرش ولایتعهدی و فرجام آن ( 
شهادت حضرت رضاعلیه السلام ) غالبا با نگاهی یک جانبه و با انگیزه ای 
واحد و بی توجه به سایر انگیزه ها بر شرایط و موقعیتهای مختلف دیده شده 


است . 


این نوع نگرش در بررسیهای تاریخی , موژخ را از رسیدن به حقایق نهفته 
در روح حوادث بازداشته و او را استنباطی سطحی و تک بعدی از حادثه ای 
چند جانبه , پیچیده و عمیق تنها می گذارد . 


در رابطه با ماهیت ولایتعهدی بطور کلی دو نوع نگرش در میان موژخان و 
نویسندگان رواج دارد ۰ عذه ای خاستگاه ماهون را از طرح ولایتعهدی 1 
کاملا" صادقانه پافته اند و به همین دلیل , شهادت امام رضاعلیه السلام را 
نیز بدون دخالت ماموت و بدور از اراده او و پا آن را توطئه عباسیان 
متعضّب و مخالفان سیاسی امام رضاعلیه السلام و مأمون می دانند. و یا 
اصولا آن را , مرگی طبیعی قلمداد می کنند . گروه دیگری خاستگاه ماهو رن 
را از 7 ولایتعهدی , کاملا" مکارانه و سیاسی می پندارند و شهادت امم 
علیٌ بن موسی الرضاعلیه السلام را نیز توطثه از پیش طرژاحی شده ای 
می دانند که مأمون با ماجرای ولایتعهدی از همان ابتدا آن را تر سیم کرده 
بود . 


فتض] 


اختلاف میان موژخان . با قطع نظر از گروهی که با پیش فرضهای 
تاریخی . حتی یک شیعی مخلص و بشدّت علاقمند به حضرت رضاعلیه 
السلام و خاندان رسالت ترسیم کنند و يا از او تصویری کاملا سیاه و منفور 
تا رس از سامت و که مهاب ی اوه ار ان 
سای الله یه وا و 


مختلف و تحوّلات اوضاع و انگیزه های گوناگون را در بستر حوادث نادیده 
انگاشته اند . در این باره بیش از این سخن خواهیم گفت , اما آنچه بطور 
ات می توان بیش از همه در زاویه دید موژخان نسبت به ماجرای 
ولایتعهدی موثر دانست 1 ماجرای شهادت حضرت رضاعلیه السلام است که 
معمولاً با قیاس ساده ای می توان آن را کشف کرد . غالب موژخانی که 
شهادت رضاعلیه السلام را دسیسه ای از سوی صامون قلمداد کرده اند , 
طرح ماجرای ولایتعهدی را نیز توطئه ای حساب شده و زیر کانه از سوی 
مامون برای نابودی شخصیت سیاسی مذهبی امام علیه السلام و . . . 
قلمداد کرده اند . دسته دیگر طرح ولایتعهدی را خاستگاه واقعی مامون 
می پندارند و معتقدند که مأمون خالصانه قصد سپردن خلافت به حضرت 
رضاعلیه السلام را داشت و نوعاً ماجرای شهادت آن حضرت را از سوی 
ماعفن که قصد واگذری خلافت در تناقض دیده اند , انکار کرده و آن را 
صااات ا خی ی ا ی ‏ ‌صای یی ود هت سس ات 
قلمداد 


( روح الاسلام , ص صلی الله علیه واله 28 ۰ ) 


کرده اند . طبری و مسعودی علت وفات علیْ بن موسی علیه السلام را 
مرگ ناگهانی و به خاطر افراط در خوردن انگور می دانند . 


شا ی لزع لاه ای له له یر ای سوت ۸ 
سای الله عانة والت 14 مووح له :112/2 ) 


یعقوبی نیز با کمی تردید تقد ار کف ونم وم شدن امام علیه السلام را به 
مامون و يا عمال او نسبت دهد وفات حضرت را چنین توجیه می کند : 


بیماری علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام بیش از سه روز نبود و گفته می 
شود علید بن هشام انار مسمومی به او خوراند و مأمون بر مرگ وی 
ای سا ان اما و ی اد را نی که 
ماون را دیدم که قبایی سفید در برداشت و در تشییع جنازه رضا سر 
برهنه میان دو قایمه نعش , ییاه می رفت و مین گفت : ای آبو الحسن 
پس از تو , به چه کسی دلخوش باشم و سه روز نزد قبرش اقامت گزید و 
هر روز قرص نان و مقداری نمک برای او می آوردند و خورارجال الکشی : 
همان بود و در روز چهارم بازگشت . 


( تاریخ یعقوبی , 1/2علیه السلام 4 . ) 
حمد اللّه مستوفی ابن طقطقی و ابن حجر از جمله کسانی هستند که 


تصریح می کنند |مام علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام را به فرمان مامون 
زهر دادند و مسموم کردند . ( تاریخ گزیده , 


صن. 205 تاريخ فخرق. : ص. 301 کهذیب التهذیت: ( چاپ. خیدر ابا ).: 
7 . ) 


آبن آثیر با اين که یک موژخ سنی مذهب است هر دو نقل را ذکر کرده 
است , در جایی می نویسد حضرت به خاطر افراط در خوردن انگور وفات 
کرد و در جایی دیگر به مسموم کردن او تصریح می کند. 


کال ار لام را موه 


اربلی که از موژخان شیعی است در کشف الغمه فی معرفه الائمّه بطور 
کلی منکر مسموم شدن حضرت توسط مامون می شود , منشا استدلال 
وی نقلی است از علیْ بن طاووس به شرح ذیل : 


از شخصی که به او اعتماد دارم شنیدم که سید رضی الدین م ۳ بن 
طاووس رهمه اللت اعلیه محالفت بود که مامون حضرت رضاعلیه السلام را 
مسموم کرده باشد , با این که او بسیار مطالعه می کرد و این مطلب را 
زیاد بررسی و جستجو می نمود . از چیزهایی که نظر سید را تقویت می 
کند همین است که مامون خیلی به |مام علاقه داشت و او را بر فرزندان و 
خویشان خود مقذم داشته و برای ولایتعهدی انتخاب کرده بود . . . از ان 
قف وی بلط بر این لت را هی دی دم دا اه کته خی با اطلاع 


اریشت ۰ 
رفحار نان 12 له السلام دصلی: اللهغله وال وهی ) 
اند کرم‌تمسان اضر کف تا نه نیم هی کونه سید هم خوه 


ماجرای ولایتعهدی و شهادت امام علیْ بن موسی علیه السلام را تحلیل 
کرده , جواد فاضل است وی از جمله کسانی است که عمیقا معتقد است 
قصد مامون از ولایتعهدی |مام کاملا خالصانه بوده و بشدّت منکر دست 
داشتن مأمون در قتل امام می شود و آن را به آل عباس نسبت می دهد و 
با ارائه ده دلیل که گاه فاقد ارزش تاریخی است می کوشد مان را از 
ای تا مرا کنو دام امین و 


ادها ازرعیه لام امن بادمیی یه ام ی یت عطظیم باریتی 
را به زبان می اوریم . . . او کودک و يا دیوانه نبود که یک روز پسر عم 
عالی مقام خود , امم علت ين موسی الرضاعلیه السلام را به ولایتعهدی 
خویش برگزیند و روز دیگر مسمومش سازد . . . پس این اقدام از جانب 
مأمون جز از ارادت و محبّت شدید او نسبت به | مام رضا مایه نمی گیرد و 
خیل عجیب است که گفته شود مأمون در عین ارادت و محبثت نسبت به 
امامبرضا مر ماه و عون باس رایر ای تیه اش ار 
غود سا وار وت فردی.مانته مامون اخسانه شخضیت. شویی: و عرش و 
در عین حال ارام و بی سرو صدایی ( ؟ ) مانند مأمون علیْ بن موسی 
الرضاعلبه الشلام را سرا وی بر کرش و هه اناه مرش یور 
وا ار ات هی ات 
اکراونهات عرشسان( 1 رسد 


جمعی بر ضدش نهضت کنند شخص علی بن موسی الرضا اهل این نهضتها 
نیست ( ! ! ۲ ) خیلی بعید است که مردی شیعی مذهب ( مامون ) بدون 
هیچ علت و سبب امام خود علی بن موسی الرضا را به قتل برساند و در 
این جنایت فظیع و فجیع هیچ هدف مادی و معنوی هم نداشته باشد 
زهری که به کام امام ریخته شد در دانه های انگور دوانیده شده بود و گفته 
می شود که فشرده انار را با زهر درآمیخته بودند . قاتل امام علیه السلام 
یعنی آن کس که این جنایت را توطئه و اعمال کرد ( ؟ ) مسلما از آل 
اتود ول تا دافم ای که ید اللمصامفن 
مرتکب این جنایت عظیم شده باشد . ( ؟ ! ) 


مر هی تم توق کاه ی روص سح لاسام فا 
صلی اللم.عليه واله 29 ۶نظربه الاصامتهمرض غليه الساام 38 : ) 


نجوه شهادت [مام آن گونه که مشهور است توسط مامون طراحی شد . او 
ابتدا , به مام انگور داد و حضرت بر اثر آن مسموم و بیمار شد . برخی گفته 
اند خود مأمون نیز بیمار شد , اما بيماري او کوتاه بود , هنگامی که امام بر 
اثر خوردن انگور مسموم رنجور شد , مأمون 3 
واه با تاخهایحیه نام که داردسو‌پتسش آن آره که به برد آنام ووق: 
مقداری موم که زهرآلود بود به وی داد 


تا به دستانش بمالد آنگاه برای دیدار امام نزد ایشان رفت . امام در بستر 
نود و مامون دشتتور داد سبدی آنارن آماذه کردند و از عبد الله بن بشیر 
خواست تا انار را دانه کرده و با دستانش ( که زهرالود شده بود ) ان را 
بفشارد و سپس اصرار کرد که امام آن را بخورد . . . این ماجرا با اختلاف 
در منابع تاریخی , تذکره ها و کتابهای مناقب امده است . 


( عیون اخبار الرضاعلیه السلام , 2/علیه السلام 48؛ تاریخ روضه الصفا , 
کر 4 دیف اهر ص .و کی الا له واه بحاب رادار 
2 صلی اللهشانه خاله 2 , حضلی الله لیم واله 2 لته السلاه ای 
الله لاله رو صلو الات عانه الم ری 


به اعتقاد ما سهم عمده ای از این اختلافات بی توجهی مورخان به تغییر 
شرایط و موقعیتهایی است که انگیزه واگذاری ولایتعهدی را دچار ماهیْتها و 
خاستگاههای مختلف کرده است . طبیعی است که هیچ گاه نمی توان با 
خلافت و يا ولایتعهدی , کاملا صادقانه بوده است ؟ و با کاملا مکارانه 
طراحی شده است ؟ و اگر چنین و يا چنان بوده , چرا و چگونه می توان 
برخوردها و مواضع مختلف مامون را که پاره ای از روی محبت و علاقه هر 
چند در ظاهر , و پاره ای از سر تدبیر سیاسی , محافظه کارانه و منفعت 
طلبانه , و پاره ای از روی خشم و کینه تحلیل و یا 


توجیه کرد . برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید شرایط و موقعیتهای 
افی را که ماهفن حت این آا ههار تم رهم رتاو کم 


بررسی چند موقعیت 
موقعیت اوّل : دوران بحران و طرح انديشه اولیه ولایتعهدی ( خلافت ) 


همچنان که در بحجت طراحی ولایتعهدی گفته شد , مامون هنگامی تصمیم 
گرفت « خلافت مسلمین را به محلی که خداوند قرار داده است , 
با افق کم فرع ار اه اسام خی لاه 
واله 38؛ تاریخ بیهقی , 191/1 . ) 


شرایطی کاملاً بحرانی قرار داشت . سپاه و لشکریان او رو به هزیمت 
توسط صاحب السریر تهدید می شد و عیسی بن ماهان سردار سیاه محمد 
بن امین به قصد دستگیری او عازم بود , تا وی را به بغداد نزد امین برد و 
مامون در انديشه پناهنده شدن به امیر کابل بود . 


( کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران , 10/علیه السلام 21؛ اخبار الطوال , 
ضم. 11 صلی. الله علبه هاله 15 تاره تویی : 2/2 4502 مرو 
آلذشت:. 291/۳2 فیوق. افبار الرضاعله. ااسلام + ۰391۳2 تاره تمعی: : 
1 بحار الأنوار : 12/صلی الله علیه واله 12 - 124 . ) 


مأمون در چنین وضعیتی تصمیم می گیرد , حکومت و خلافت را به جایگاه 
اصلی آن که حق اولاد علت بن آبی طالب علیه السلام است پاز گرداند . 


ای را ار ارات مارا وه ها | 


خدای خود عهد کردم » , صادقانه به نظر می رسد . 
موقعیت دوم : دوران تلاطم سیاسی و نیاز به عامل توازن و تعدیل 


بعد از کشته شدن محقد امین در محرم ( صفر ) سال 198 و بازگشت 
قدرت به مامون ی 
نذری که مأمون با خدای خود بسته بود , به او خاطر نشان می کند . این 

اس لب ها اراس ای وی ۰ 
بررسی جداگانه ای دارد , ولی بی شک همانگونه که منابع خبر می دهند 
تمایل فضل بن سهل نسبت به انتقال خلافت از عباسیان به علویان قابل 
کال اه صالن یلام موی ور ای یه وت نهار ف 


رود . 


فضل بن سهل خواست که خلافت را از عباسیان بگرداند و به علویان 
منتقل سازد و به مأمون گفت : در حضور من نذر کرده بودی و سوگند 
خورده بودی که اگر خداوند حکومت را از برادرت به تو بازگرداند 
ولایتعهدی را به علویان بسپاری . 


رهم۱9۱۵ سار ااتار ۱ 1 ون شام اارساضان 
السام, 2اضلی الات علت واله ود .) 


شک مامون وه این تهان در شراب اولیه قووم تن ور شرانظی اما 
بخراتی. که با خدای خود غمد و مان بسته بود فرار خداشت ‏ تیرا عاملن 
تهدید کننده حیات و قدرت سیاسی او؛ محشّد امین از میان رفته بود . اگر 
چه سایر غوامل تهدیدکننده ای, که از قبل و با همزمان با جنگ مان او د 
برادرش ظهور کرده بودند همچنان 


پابرجا بودند مانند خیزش علویان که همجون ان زیر خاکستر کانونهای 
قیام را در پهنه قلمرو غربی حکومت وی گرم می کرد با وجود اين آیا در 
چنین شرایطی مأآمون همچنان بر نیت پاک خود باقی مانده بود ؟ آنچه از 
ظاهر رخدادها به دست می اید چنین است : 


مأمون به طاهر و هرثمه نامه نوشت که موْتمن ( وليعهد سوم ) را از 
ولایتعهدی خلع کنند و هر دو در ماه ربیع الأوْل سال 199 او را از ولایتعهدی 
خلم رکف کال ره رت اسان ات۰1۳0 2 


خامفن ون ین خاندان ری عباس ۳ و علویان عفن کرد کست ست اوارشن از 


( تاریخ بیهقی , 190/1؛ عیون اخبار الرضاعلیه السلام , 385/2؛ بحار 
الأنوار : 131/12 ۰ ) 


مأمون در پاسخ به فضل بن سهل می گوید : « اين کار به صواب است . » 
و سپس تصمیم می گیرد آن عهد و پیمان را عملی کند + آنن یی تقد عاجرا 
اتشتاعاه یی این مارا سای ان ان رای که امین ی ار 
پیروزی با آن روبرو شد دریافت . در سال 198 نصر بن سیّار , در نواحی 
حلب سر به شورش برداشت و سپاه طاهر را تا « رقه » وادار به عقب 
نشینی کرد . حسن هرشی با شعار « الرضا من آل محقد » در عراق خروج 
کرد . ابن طباطبا در سال 199 در کوفه قیام کرد و آبو السرایا ( سری بن 
منصور ) که از 


فرماندهان سپاه هرتمه بن اعین بود به او پیوست و دامنه این قیام بشدات 
بالا گرفت به طوری که سایر علویان به اين نهضت پیوستند و سرانجام در 
ایالت بصره و اهواز زید بن موسی بن جعفرعلیه السلام , در یمن ابراهیم 
بن موسی بن جعفرعلیه السلام , در فارس اسماعیل بن موسی بن جعفر , 
در مکه حسن بن افطس و در مدائن محمد بن سلیمان به قدرت رسیدند و 
دیری نپایید که شهرهای دیگر نیز در امواج این خیزشها و شورشها سقوط 
کرد , مدینه ( حجاز ) به دست محقّد بن جعفر افتاد و احمد بن عمر بن 
خطاب ربعی بر نصیبین و توایع آن چیره شد . در موصل سید بن انس , در 
میافارقین موسی بن مبارک یشکری , در ارمنستان عبد الملک بن حجاف 
سلمی ,ٍ در آذربایجان یی ی ارزی ,؛ ی جبال 
ابا ان ی لو 


تیش عقویین ز 2۱2 ای ال لاله هه کمن اه الم وا سای 
7 22/10 244 علبه السلام 24924 هن 20 بارخ طیز ی( جات 
تقران )9/13 2ضل اللعلب فالد ک: دهلی الله لت بالد 5 ء ماصلی: 
الم اه هلت ای للم له واه و و( جان سسرع ص12 سای 
السلام 13؛ مروج الذهب , 2/2 - 401 , 418 , 441 , 442؛ اخبار الطوال 
233443 سفانل الطا لش رصن غلیه: السلام. 49 عانه السلام 2و 
1 - 


1 و سایر قیام علویان , ص 4 - 493 , علیه السلام 49 , 501 , 535؛ 
دی الطالت فی اساتب: الم اش طالت ( خاب فیعض 2و رک ۵ 
شایر قیام غلویان ض 8 - علیه السلام 203-4:11..صلی الله علیه:واله 
0 2 میرم اسان ااعرت سص وی ی اقب ال اش طالت:( 
چاب تجف ) + 1/3 علیه السلام 4*تازیح بغداد, 115/2 الاعلام : 5/9علبه 
السلام و354/5 . ) 


علویان تنها منبع خطر , به شمار نمی آمدند , بلکه خاندان عباسی نیز عاملی 
تهدیدکننده بودند . ماشان اختلاف دیرینه ای با قامفن داشتند و متعضبان 
آنان هیچ گاه او را یک عباسی اصیل ندانسته بلکه او را تنها یک کنیززاده به 
حساب می آوردند . کشتن امین و چرخاندن سر او در شهر , کانونهای 
توطئه را در بغداد گرمتر کرد و خشم عباسیان متنفذی را که در اطراف 
فاد امین ( دم )ند آحده ود ند بر آنکتکت : 


( فووع ات 2/3 40201 از الخلفاع ‏ دوه تایه ققویی 
0 


این حوادثت به همان اندازه که از اعتبار بلی عباس می کاست بر مهر و 
علاقه مردم نسبت به خاندان علیْ بن آبی طالب علیه السلام می افزود , 
ماس وه را بر پایگاه عباسیان در بغداد , مرو را انتخاب کرده بود , اگر چه 
نژاد ایرانی مادرش پشتوانه ای برای او در مرو و خوارزم بود اما اين امتیاز 
در برابر نیروی قدرتمندی 


در بغداد و سایر نواحی حکومت عباسی بر ضد او دسیسه چینی می کرد , 
چندان دی به حساب نمی اد در کین شرایطی مامون بناچار حیات و 
بقای حکومت خود را تنها در حمایت از علویان دید , از این رو برخلاف میل 
عباسیان , ناگهان تغییر روش داده و بشدذت متمایل به علویان شد . اگر چه 
مأمخن پایگاهی در میان علویان, نداشت و آنها در ۳ خود او را به چشم 
یک غاصب می نگریستند , اما 0 ای و و ۵۱۰ ۱9۳ 
گرایش زیاد به علویان تعادل و توازن سیاسی خود را برای مدت زمانی هر 
چند کوتاه حفظ کند . 


در چنین طوفانی که مأمون در آن گرفتار بود , نزدیکی به علیْ بن موسی 
الرضاعلیه السلام تنها راه نجات و یگانه روزن امید او بود 1 ولی,ٍ این 
همسویی در چنین مرحله ای از زمان هام با تمایل نبود . اگر چه مافون 
قتلا در توزه نامه خود با انديشه ای پاک . در این باره با خدای خوپش عهد و 
پیمان بسته بود , اما بی شک در این شرایط آن اندیشه دگرگون شده بود . 

بر این اشساش بای حعحوی لا که سوت سا هنن آماماعت دا آو 
را بر فرزندان و خویشان خود مقدم دارد و ولیعهد خود قرار دهد , که 
اربلی به نقل از ابن طاووس در کشف الغمه اورده و يا ابن جوزی در ( 
بحار الأنوار : 12/صلی الله علیه واله 28 . ) 


تذکره الخواص بیان داشته , سطحی و غیير محققانه است , چرا 


که مامونق در شرایط اولیه , خلافت و حیات خود را در حال نابودی می دید 
. اما در شرایط نوین که خلافت و حیات دوباره خود را به دست اورده بود 
بشدت نیاز داشت آن را با چنگ و دندان حفظ کند و تنها پيشنهاد خلافت و 
سپردن ولایتعهدی به علیْ بن موسی علیه السلام اتقخ تیان فاب رز آمرنه هی 
ساخت زیرا| نزدیکی جستن به آن حضرت هم رقبای عباسی را از صحنه 
خارج می کرد و هم مدعیان علوی را خلغ سلاح می نمود . 


( تاریخ روضه الصفا , 3/3 - 42 , 8 - علیه السلام 4 , 458. ) 


این .فوضوع را مت وان از سخنان مامفن کز «رباقه میور مات ع وه 
ای از مخالفان ولایتعهدی علیث بن موسی الرضاعلیه السلام که او را از 
مخاطر ات این امز آکاه می کردند و هی. کفتند : هبادا این شترافت. و 
عظمت را از خاندان بنی عباس خارج کنی که کاری بی سابقه در میان 
خلفا خواهد شد و اگر خلافت به خاندان علی علیه السلام منتقل شود خود 
و خانواده ات را نابود کرده ای می گوید : علوخ بن موسی به خاطر فاصله 
ای که با ما داشت مردم را به سوی خود می خواند , او را ولیعهد خود 
ی به جانب من دعوت کند و اقرار به خلافت و زمامداری ما 


ید و . 
زیر انوا تقو لعلیه السلام .1 ) 
موقعیت سوم : ناکامی در هدف و بازگشت به مواضع نیاکان ( شهادت امام رضاء ) 


هدف مأمون از واگذاری ولایتعهدی به علیْ بن موسی الرضاعلیه السلام 
کاملا روشن بود 


1 او علاوه بر شانونتن کردن د سیسه چینان بغداد که سر گرم کودتایی بر ضد 
وی بودند . قیامهای علوی را ارام ساخت و امام علیْ بن موسی الرضاعلیه 
السلام را بلاگردان قرار داد تا خود را از مخاطرات دشمنانش مصون نکه 
دارد . ولایتعهدی علیّْ بن موسی الرضاعلیه السلام در شرایطی که اقبال 
مردمی از بنی عباس فرورجال الکشی : کرده بود و خود نیز آهنگ جدایی 
از پیکره خاندان عباسی نواخته بود بیش از یک عامل بازدارنده برای شاقون 
کارایی داشت ۰ قأموان در زیر لوای اقتدار معنوی امام به خود وحکومتش 
مشروعیت من نکشید, این اعتبار علاوم بر استحکام باية های-حکوشت 
مانون ضعف هویتی او را که ناشی از بی اصالتی خاندان مادری ايش بود , 
جبران می کرد . آنچه منابع 1 درباره گرایش و اظهار علاقه مامون به 
خاندان علی بن ابش طالتت بیان کرده اند بدون در نظر داشتن موقعیتهایی 
که ظأموان در آن قرار داشت و بی توجه به نیازمندی او برای رسیدن به 
شتر انظ فطلوت ود ان سوادت این هه ار ارم اه اسلامر۱ 
دچار نوعی تناقض می کند . پرواضح است که محور این تناقض را در 
پذیرش ولایتعهدی از سوی علی بن موسی الرضاعلیه السلام نباید جست 
بلکه ان را باید در شخصیت مامون یافت او سیاستکاری مکار بود و خود را 
گنه ام مدع کرد کهدفی خر خدفت یه عاندان علی یت 
الب مصیر ان ی صفایی که تخانش آسخحاندان رها داشته اند دار 


( تذکره الخواص به ضمیمه مطالب السوول فی مناقب ال الرسول ض 


تا الما 2 یه اتشا بصن له غنی اسو ی 


۳۹ , پرهیزکاری او در نوجوانی نسبت به امین و ساير خلفای سلفش و 
اوقاتی که مأمون صرف فراگیری علوم می کرد و نیز سایر جنبه های 
فردی او که, نوعی تقدس و تعالی به او بخشیده بود از عواملی است که 
اين چهره مأمون را قوّت می بخشد و این خصلتها در تحلیل و بررسیهای 
تاریخی , موژخان را به یک سونگری کشانده و آنها را از شناخت چهره 
واقعی فأمون بازداشته است ۰ با انتخاب امام 7 بن موسی الرضاعلیه 
السلام به ولایتعهدی , مامون به اهداف عمده خود دست یافت . این عامل 
سوم اگر چه توانسته بود در کوتاه مدت رقبای عباسی را از صحنه خارج 
کند و مدعیان علوی را خلع سلاح نماید , اما خود شرایط دیگری را فراهم 
آفرن: که عملا ناهن را در ازای امتیازهای کوتاه مدت با شکست های 
اساسی روبرو ساخت . در واقع ولایتعهدی |مام علیْ_بن موسی الرضاعلیه 
السلام برای ماون یک شمشیر دو دم بود که دم آشکار آن در راستای 
اهداف مامون قرار داشت ) چنان که او محاسبه کرده بود [ اما دم 
پنهان ان در مسیری بود که امام علی تن نوسی: الرضا علیه. السلام: ان زا 
هدایت و رهبری می کرد ( بی انکه امام علیه السلام خواسته باشد با 
یی ای وا ار که ره ارس ی 
ولایتعهدی , همچنانکه از قبلِ مواضع خود را درباره ولایتعهدی اعلام کرده 
بود , این سیاست را نیز بعدا ادامه داد 


) . هدف امام علی بن موسی الرضاعلیه السلام همواره اثبات حقانیت 
ولایت و امامت خاندانش بود ان چنان که در طول مسیر سفرش از مدینه 
به مرو شاهدش بودیم . حادثه نیشابور و حدبث سلسله الذهب و همچنین 
دست نوشته و بيانیه افشاگرانه امام در پشت عهدنامه ولایتعهدی از جمله 
صریحترین مواضعی است که امام علیه السلام اتخاذ کرد : اهداف امام نه 
ما شاه کیان فامهن را هی رو که شمه ها امین یا تا سرت 
هن سیم باس رای عا فطع می کرو 


پترواضه است که محالفت غبا شتیان متعضت بیجا نود آنها.با از سر تعصیین 
که داشتند و يا براساس تحلیلهای حساب شده به این واقعیت پی بردهم 
بودند که ولایتعهدی (مام 0 الرضاعلیه السلام یک خطر کاملا 
جذی است و حتی بعضی از آنها تا پای جان برای اثبات این واقعیت با 
مأضون جدال کردند و بی جهت نبود که خاندانر عباسی برای حفظ بقای 
خود با |براهیم بن مهدی دست بیعت دادند و گروهی نیز در دار الخلافه 
مامون با ابزار اعتراض و مخالفت کوشیدند عون را از این خطر آگاه کنند 
مامون در موقعیتی قرار داشت که این تهدید را علی رغم کیاستش 
احساس نمی کرد , چرا که او دم پنهان شمشیری را که به دست گرفته بود 
نمی این و پیشت بر توجه او در‌ان زماننبه ذم اشکار. ان معطوف: ده تخود 
و با همه قوا قصد داشت بر پیکره عباسیان بغداد که همواره او را حقیر 
می شمردند زخم بزند و عقده های روحی و روانی خود را التیام 


بخشد و از سویی خود رز از اتیب »علویان.نر. اسان نگاه دارد »این عوامل 
پعنی انتقام و ایمنی به گونه ای کام او را شیرین ساخته بود که تلخی و 
سوزش زخمهای تیغ پنهان را احساس نمی کرد . اما هنگامی که طعم آن 
شیرینی پایان پذیرفت جلوه های تلخی تیغ بنمان +تظاهر فد ودمامون 
دریافت که ولایتعهدی عملا نه تنها سپری بلاگیر نبوده . بلکه عاملی برای 
نفوذ شخصیت علمی و معنوی امام علیث بن موسی الرضاعلیه السلام در 
جامعه و حتی در میان مخالفان مذهبی و سایر ادیان و فرق اسلامی در 
مناظراتی که عمدتاً از سوی مأمون برگزار می گردد ( عیون اخبار الرضاٌ7 
, 448/2 - ۰427 ۱476/7 بحار الانوار : 260/12 - 1236 الارشاد , 
2 منتهی الاامال , ص 326 , 341 - 329؛ حدیقه الشیعه , ص 653 . 
( 


تبدیل شده است , تا جایی که این نفوذ در میان پیکره حکومت او نیز به 
چشم می خورد . از سوی دیگر مأمون با ولایتعهدی امام علیْ بن موسی 
الرضاعلیه السلام پلهای پشت سر خود را ویران کرد و زمانی که از حوادث 
بغداد آگاه شد ۵ داتخت که سیاستهای جاه طلبانه فضل بن سهل و 
برادرش که از بغداد تصویری آرام و مطیع ترسیم کرده بودند . دروغین 
است چاره ای جز بازگشت از مواضع اولیه برای خود ندید , اما لازم_ بود 
این بازگشت تدریجی باشد , چرا که او می خواست همان طور که در آغاز 
شتسه غله کز ایس بو ایا تاش من ان را رد 


تدریج پایین آورد ۰ 


سیاست خود نسبت به فضل بن سهل و برادرش که منشا قدرت سیاسی و 
نظامی بودند مجریان طرح قتل فضل بن سهل را که به قول طبری چهار 
تن از عاملان و خدم و حشم خود او بودند , گردن زد . 


( تاریخ طبری:, 11/علیه السلام 102 مناقب. ال ابی: ظالب:: 9/3 علیه 
التتلام ۰4 اثبات. الوضیه «ض علیه السلام: 20*:تجارت. آلاهم + صضلی: اه 
علیه واله /443 . ) 


شر ایط روهی ماموت تیم شک در این زمان به یک شکست خورده ای می 
ماند که می پنداشت فاتحانه از میدان باز گشته است و در افق آر ها 
سرأآبی یافته بود که وسعت قلمرو غربی حکومتش و در پشت سرش سایه 

هولناکی از اقتدار علویان که هم اینک خراسان ( ایران ) را پایگاه خود قرار 
داده بودند . او عمیقا دریافته بود که تاکنون بر روی طنابی بازی می کرده 
که یک سرش در خراسان و سر دیگرش در بغداد گره خورده بود و برای 
رسیدن به هر کدام باید دیگری را قطع کند . بریدن از بغداد ( عبّاسیان ) او 
را به سمت علویان می کشاند ؛ کسانی که هیچ گاه مشروعیت او را پذیرا| 
نبودند , به خصوص زمانی که خود نیز بناچار لب به اعتراف و حقانیت 
خاندان علی علیه السلام گشوده بود . 


در اين شرایط مأمون بغداد را انتخاب کرد . او برای بازگشت از موضع 
گذشته خود , باید مانعی را که بر سر روابطش 


با بغداد ایجاد کرده بود از میان بردارد و آن ماجرای ولایتعهدی علیْ بن 
2 


ی ای جز توسشٌل به شیوه نیاکان خود نداشت , او با طرح 
تاه قل بای ایام ی یک ام اع‌ سای یفن هام را 
تاه سا بط تیه ماعرای سرا اما ی ما 0 
ماهرانه بود که حتی تا امروز بسیاری از موژخان برای پیدا کردن رد پای او 
ناموفق مانده اند . مامون با شرکت در مراسم تشییع جنازه ان حضرت و 
مجالس سوگواری که خود ترتیب داده بود بسیاری از سوءظنهای ( تاریخ 
19 


احتمالی را خنثی کرد. این اقدامات , آغاز راه تازه ای بود که مأمون بعد از 
تا ام ای مور وه یی مس تام ا سا 
ی اس یی اه 
برای هميشه لباس سیاه پوشید . 

تاره اه را 00 دی 


در حزیم طوس 
سپاس بیکران بر خالق مثان , درود بی پایان بر اشرف پیامبران , تحیت 
فراوان بر جمله امامان از امیرمومنان ۳ آخرین حجت یزدان بویژه بر 


با ۱ ِ , سلطان خراسان ۰ 


سلطان سریر ارتضاء حضرت علی بن موسی الرضا ( علیه آلاف البْحیّه والتٌناء ) 
واژه زیارت 


واژه معروف و محبوب « زیارت » از ماده « زور » , با توجّه به مشتقات 


دیدار ,؛ پیشو| / زد ی , دوست ومجبوب , تمایل / احسان / مایه صلاح و 
پاکی , نیروی مقاومت , مهیای سفر و گرامیداشت . 


( - تاج العروس , ج 11 , ص 460 , ماده « زور » . ) 


از دیگر معانی آن : اصلاح و تقویت خویشتن عزیمت بسوی کعبه مقصود 
جهت گرامیداشت او و شرکت در محفل ( - لسان العرب , ج 4 , ص 333 
ماده « زور » . ) 

(الربارمفی: هرقف« فصو مره راما له عضیماله واستانها به... 
» مجمع البحرین , ج 3 , ص 321 - 319 . ) 


جالب است که همه این معانی با زائران ارض اقدس و راهیان مشهد 
مقذس , کمال انطباق را دارد . 


آری ! ! زیارت , دیدار مشتاقانه ای است با مقام خلافت کلیّه الهی و 
اسمای حسنای خداوندی و مقام مشیت پروردگاری . 


( دی ووات از آهام ضادن ۳ علیه اسلا آمدم ‏ فحن والله الاستتا 
الحسنی . . 


۰ »کافی , ج 1 , ص 143 . و در روایت دیگری آمده : « الامام قدره 
الرب ومشیته . » بحارالانوار , ج 25 , ص 174 . ) 


و زیارت , حضور آگاهانه ای است در محضر جلوه جمال حق و کمال مطلق 


( - و در روایات متعدد آمده : « نحن وجه اللّه . » بحارالانوار , ج ۰24 ص 
93 . ) 


زیارت 1 ترئم شیوا و رسای عاشقانه ای است برای کسب فیوضات 
ات , با واسطه فیض میان رب و مربوب , خالق و مخلوق و افریدگار 
و افریده . 


و ای 


زبارت 1 نشانه وفاداری صادقانه هر صاضهت است به امام ور هن خویش که 
سازندگی ابعاد وجودی با سعادت دوسرای خود را در گرو و رهنمود 
الهی او می بیند . 


زیارت , ابراز علاقه فطری و ذاتی هر انسان آزاد و مسئول ومتعشد است , 
در برابر انسان کامل الهی که مظهر اسماء جمال و کمال خداوندی است . 


زیارت در احادیث اهل سنت 


موضوع زیارت قبر رسول اکرم و ائمّه کرامی ( علیهم السلام ) اختصاص 
به مدهب شیعه ندارد و تنها در منابع روایی شیعی از ان سخن به میان 
نیامده؛ بلکه این موضوع دربسیاری از منابع و ماخذ اهل سئت نیز مطرح 
شده و روایات متعددی با تعبیرهای مختلف از حضرت رسول اکرم ( صلی 
الا اه ام لش کم وم دم ارت 


» 


هر کس بعد از وفات من , قبر مرا زیارت کند همانند کسی است که در 
زمان حیات مرا زیارت نموده است . » 


مرحوم علامه امینی احادیث مربوط به زیارت قبر رسول اکرم ( صلی الله 
علیه و اله وسلم ) را در کتاب گرانقدر « الفدیر » از منابع متعذد اهل 
سئت نقل نموده : 

حدیث « من زار قبری وجبت له شفاعتی . » را از 41کتاب و جدیت « من 
دای ار یا ارات ای 
اهل سئت آورده است . 


۲ شا که 22 یات با ار ملق ور اس زسته ان سانه ده انا 
سئت , ذکرنموده است . 

ری وی ۱ 

پس از ذکر احادیث یاد شده , مطالبی از 41 نفر از شخصیتها و علمای 


بزرگ اهل سئت . در رابطه با فضیلت و پاداش زیارت قبر حضرت رسول 
ایره رصای له نی امس سا کل ره اس 


( - الغدیر , جح 5 , ص 125 - 109 . ) 


آنگاه به آداب زیارت از دیدگاه علمای اهل سنت پرداخته و در پایان کیفیّت 


زیارت قبر رسول اکرم و امه بقیع ( علیهم السلام ) وشهدای احد و دیگر 
افراد و همچنین توسْل و استشفاع وتبرک به قبر مطهّر رسول اکرم ( صلی 
الله علیه و اله وسلم ) را از منابع و ماخذ آنان نقل نموده است.. 


زیارت در سیره پیشوایان 


زیارت قبر بزرگان و شخصیتهای بزرگ در طول تاریخ , میان 


همه ملل و اقوام جهان رایج بوده و در صدر اسلام نیز به این روش و سئت 
تاریخی همراه با شور و شوق عمل می شد . 


رسول اکرم ( صلی الله علیه و اله وسلم ) در سفر حچهالوداع هنگام 
زیارت قبر مادرش , اشک غم از چشمان مبارکش آنچنان سرازیر بود که 
همه حاضران به گریه درامدند . 


(- کف الاریاب»: ض 472 ) 


حضرت زهرا ( علیهاالسلام ) به زیارت قبر جناب حمزه می رفت و در کنار 
قبر مطهّر رسول اکرم ( صلی الله علیه و اله وسلم ) نماز بجای می اورد 
هکره زر اعدیر ید ررض 169 ) 


ضف کف 


زیارت از دیدگاه ائمه ( ع ) 


در روایتی , حضرت رضا ( علیه السلام ) از زیارت قبور ائمه ( علیهم 
السلام ) به عنوان معمْل وفای به عهد زاثر و شیعه , نسبت به امام و 
پیشوای خود یاد می کند . 


( - عن ابی الحسن الضا ( علیه السلام ) : « ان لکل امام , عهداً فی عنق 
اولیائه وشیعته وان من تمام الوفاء بالعهد , زیاره قبورهم . » وسائل 


کر رهآ یتیب اخافبافر محضرت اسان( علسسا ااسلام اتذایت آته ( 
خیم ام اس وا که خیرم ند 


(- وتان الشنعه , .10 بض 294و و2 ) 


حضرت باقر ( علیه 


ولایت ان می داند ۰ 


خی را ی ایس رم ام رصن اراس ام 
وی رکه ال عات مه ان ات راسصا رن ات اوه 
تبار ی وال مت ان 


زا ان اه رم وه وه ی 


ری ای اه اس از ای اس اه 
حسن مجتبی ( علیه السلام ) می فرماید : 


« هر کس مرا یا پدرت و يا برادرت حسین و تو را , چه در حال حیات و چه 
بعد از مرگ , زیارت کند , من او را ازگرفتاریهای قیامت نجات خواهم داد . 


دا 
این مقدذمه را با یک حدیث جامعی از منابع معتبر شیعه به پایان می بریم : 


تم کر ی له یمه اش فا ایس اس تسا ی( 
علنه الا ) قرو 


» ای ابوالحسن ! خداوند قبر تو و قبور فرزندانت را بقعه ای ازبقاع 
بهشتی و قطعه ای از قطعات جنت قرار داده است . خداوند دلهای نجیبان 
و بر گزیدکان بندگانش را به طرف شما گرایش داده است , آنها جهت 
تب به خداوند و محبّت به رسول خدا , در راه رسیدن به قبور شما هر 
ذلت 


و آذیتی را بر خود هموار می کنند و فراوان به زیارت قبور شما شفت. اه : 
اه رای سید که ات مورا او عوش‌عن واره 
می شوند . انها در بهشت , به زیارت من نائل خواهند شد . 


باشند , همانند کسانی هستند که در ساختن بیت المقذس مددکار حضرت 
سلیمان بن داود باشند . 


آنان که قبور شما را زیارت کنند . همانند کسانی هستند که بعد از 
حجهالاسلام , هفتاد جح » بجا آورده باشند و به هنگام بازگشت از زیارت 
شما , از گناهان پاک می شوند مانند روزی که از مادر متولد شده اند . 
ای علی ! دوستان و دوستدارانت را بشارت بده به نعمتهایی که چشمی 
ندیده , گوشی نشنیده و بر قلب بشری خطور نکرده است . 


ولکن افراد پست و فرومایه زاثران قبور ر شما را نکوهش می کنند . گویی 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳] ,. شفاعت 


من به آنها نمی رسد و بر حوض من وارد نمی شوند . » 

( - تهذیب , ج 6 , ص 22 و مزار شیخ مفید , ص 197 . ) 

آداب زیارت 

آداب زیارت امام هشتم 7 

زاثران ارض اقدس و راهیان مشهد رضوی , پیش از آنکه سر بر آستان 


عاک اسان صطان خر اسان حصرت علی بن فوسی. الخضا ( علیة الاف 


زمینه « اداب زیارت » توجّه کنند , که به برخی از انها فهرست وار اشاره 
و 


در طول مسافرت , از گناه و معصیت و کارهای لغو و بیهوده به شدّت 
اجتناب کند که چه بسا مانع قبولی اعمال وزیارت می شود؛ همانطوری که 
در تشرّف حاج علی بفغدادی خدمت حضرت ولی عصر ( ارواحنا فداه ) 
بدان اشاره شده . 


پیش از ورود به سرزمین اقدس مشهد رضوی , غسل زیارت کند . 


هنگام ورود به حرم مطهّر حتما باطهارت باشد و کوشش کند که باغسل 
زیارت وارد حرم شود , البته اگر شب غسل کند تا صبح کفایت می کند و 
اگر روز سل کند تا شب کفایت می کند؛ ؛ بلکه برای هر شبانه روز , یک 


کف الیل رف ام ای همم ری لت ال ین اه 
ِِ عسل اللیل للهار بهبالعکس من فده ب العووها لونمن < 26611 
ااعستال دوه حصل قی الاعسال الفعله: ز منساله ۱۱ 


لباسهای تازه و پاکیزه اش را بپوشد . 


در آستانه بایستد و اذن دخول بخواند , هر وقت دلش رقت پیدا کرد 


رس 


اشکش سرازیر گردد , وارد شود . 
سلام او را می دهد وارد حرم شود و نهایت خضوع و خشوع و وقار را 


به هنگام تشدّف , پای راستش را مقذم بدارد و در وقت خروج 


از حرم , پای چپ را مقدم بدارد . 
به هنگام توشندن: استا نز از شجدو. کردن پرهیر کید 
در حرم هرگز با صدای بلند صحبت نکند . 


هرگز مزاحم دیگر زائران نشود و اگر قصد ارشاد وهدایت دارد , با زبان 
خوش و رعایت ادب , تذکر دهد . 


کر آختر ام زاره شام لاش کنووه که تام آنها ارام آناف ز عایه 
السلام ) است.. 


در پیش روی مبارک , پشت به قبله بایستد و زیارت بخواند . 
سپس به طرف بالای سر برود و رو به قبله دعا کند . 


آنگاه دو رکعت نماز زیارت , در بالای سر بخواند . در نماز زیارت تفت ان 
است که در رکعت اوّل بعد از حمد , سوره « یس » و در رکعت دوم بعد 
از حمد , سوره « الژحمن » را بخواند و در قنوت نماز , حوایج خود را از 
خدا بخواهد . 


امام هادی ( علیه السلام ) فرمود : « هر حاجتمندی , قبر جذم امام رضا ( 
علیه السلام ) را در طوس زیارت کند در حالیکه باغسل باشد و بالای سر , 
دو رکعت نماز بخواند و در قنوت حاجت خود را از خدا بخواهد , خداوند 
خدا بخواهد . » 


بعد از نماز زیارت , دعای بعد از زیارت را بخواند . 


درتعا مشاعات اضزار کنو اتفاها ‌انوز عون مکارم 


الاخلاق » و « عالیه المضامین » غفلت نکند . 
خدا را به حق امام ( علیه السلام ) سوگند دهد تا او را مشمول شفاعت 
حضرتش قرار دهد . 


امام ( علیه السلام ) را به حق مادرش حضرت زهرا ( علیهاالسلام ) , 
پدرش حضرت موسی بن جعفر و فرزند دلبندش حضرت امام جواد ( علیهم 
السلام ) قسم دهد که او را مورد عنایت خود قرار دهد . 


زوا هه وا وی ریر اع ق ‏ تعرس بالات (ز اراضا دام وضا 
کند . 


بعد از فراغت از زیارت و نماز و دعا , اگر موجب ایذای دیگران نباشد , 
خود را به کنار ضریح مقذس برساند , طرف راست صورت را بر ضریح 
من یکا رده ها که 


هرگز خیال نکند که اگر از دور زیارت کند , به ادب مقرونتر است . 


از گناهان گذشته اش توبه کند و تصمیم قطعی بگیرد که در آرتوخ , خود را 
به گناه آلوده نکند 


مستحب است که زاثر از طرف پدر , مادر , خویشان , دوستان . حق 
ی 


در حرم مطغر , قرآن کریم تلاوت کرده و به امام ( علیه السلام ) هدیه کند 


در نماز زیارت و يا هر نمازی که در حرم می خواند . هرگز جلوتر از قبر 
مط رایسب یرای ها ای معا مر هار خوایدی در موا ات قر. 
مضه ها ی از انا کال دار و 


( - العروه الوثقی , چاپ مکتبه العلمیه الاسلامیه , ج 1ص 586 , 


فکان التضلت التقروظط الشایع هجواه لکلا هدع 8ص 62و ) 


اگر در وسط زیارت , نماز جماعت برپا شود , بهتر است که زیارت را قطع 
کرده به نماز جماعت بپردازد و بعد از نماز , زیارتش را تکمیل نماید . 


در حرم امام هشتم ( علیه السلام ) از نماز جعفر طیار غفلت نکند که 
بسیار تاکید شده است . 


به هنگام خروج از حرم , پشت به ضریح نکند . 


کوشش کند که حال و روحیه او بعد از زیارت بهتر ازقبل باشد , زیرا 
زارت اعاصتت کی ( یه الساام ار وشوو م وت ام راهان 
و ریزش وزر و وبال می شود . 


در مذت اقامنش در مشهد , نمازها را در حرم بخواند و فضیلت نماز در 


حرم مطهر امه ( علیهم السلام ) بیشتر از نماز در مساجد است و در 
روایتی امده که : « هر یک رکعت نماز در حرم حضرت امیر ( علیه السلام 
) معادل دویست هزار رکعت است . » 


ها ی انمض اوه الام توا تمس همم بدا ایام 5 
, ص 484 . ) 


چون قصد مراجعت کند , زیارت وداع بخواند . 


به قبل از تشرّف , فرق کرده باشد . 


بانوان محترم همواره , خطتوضا در مشهد مقذس وبالأخص به هنگام تشرف 


تلاش کند که در هر فرصتی خود را به مشهد مقذس برساند و از فیوضات 
حرم مطّر آن 


امام رئوف بهره مند شود , بویژه در ایام زیارتی . 

( - در تهیه این نکات از احادیث اهل بیت عصمت و طهارت ( علیهم السلام 
) و کلمات علمای اعلام , به خصوص مرحوم شهیداول و علامه مجلسی 
( 


ایام زیارتی حضرت امام رضا ( علیه السلام ) در طول سال بسیار است که 
از ان جمله است : 


ای ره رس هه مرو ان رنب 
2 - 11 ذیقعده , که روز ولادت آن حضرت است . 


2۵ فده کها روز مخضوضن زباز تن آن خطظرت است ا هدور و تشدیک 


4 - 25 ذیقعده , که روز « دحوالاأرض » است . 

5 - آخر صفر , که روز شهادت آن حضرت است . 

6 - ششم رمضان , که روز ولایتعهدی آن حضرت است . 
7 - اعیاد و وفیات و دیگر مناسبات اسلامی . 

سید محقد حسینی 

شعبان المعظم 1414 ۰۵ ق 

آداب زیارت , 10 

زیارت از دیدگاه ائمه ( علیهم السّلام ) , 7 


زیارت در احادیث اهل سنت , <د 


زیارت حضرت رضا (ع ) 


البحار , جح 102 , ص 49 صفحه 49 و مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار 
فالضدوی قفی آلعمن ‏ 2 ررض 270 رن الصفرین دلیف ار ضا جلده 
صفحه 270 از امام 


ها اه لییارسا 
علیهم السلام ) نقل کرده که فرمود : هرکس حاجتی داشته باشد یقول : 
هن کانت. اه الی الله عمحا عاحه تخل زارت کروهورخنم امام زضا ‏ 
علیه السلام ) فلیزر قبر جدّی الرضا ( علیه السلام ) بطوس را زیارت کند و 
در قسمت بالای سر حضرت دو وهو علی غسل ولیصلْ عند رآسه رکعتین 
رکعت نماز بجای آورده ودر قنوت نماز , حوایج ولنستال اللّه تعالی حاجته 
فی قنوته خود را بخواهد خداوند حاجت او را خواهد داد فائه یستجیب له ما 
ام لکد افکه سیر گام و قطه رم از شا بخواهن نی سانم اه 


قطیعه رحم فان 

زیرا حرم مطهّر آن حضرت باغی از باغهای بهشت 
موضع قبره لبقعه من بقاع الجثه 

است و هرموّمنی اورا در آن مکان مقدّس زیارت 
لاتم ها مقمن الا اه الله عالی 

کند , خداوند اورا ازآتش دوزخ نجات داده ووارد 
من التار وادغله‌:دار القزار 


آذاب زبارت امام رضا ز غ ) 

مرحوم علامه مجلسی به نقل از شیخ صدوق نقل ذکر العلامه المجلسی 
کی النجار لا عم الصدوق : می کند : هرگاه قصد زیارت امام رضا ( علیه 
السلام ) آذا اردت زیاره الرضا ( علیه السلام ) داشتی قبل ازاینکه از خانه 
بیرون روی , غسل بطوس فاغتسل عند خروجک من منزلک کن و هنگام 
غسل بگو : 


له نی وطَعْژلی قلبی واشرَخ لی 
خدایا ! پاکم کن و دلم را پاک نموده و مرا شاد بگردان 


ضدری وَأجُر علی لسانی 


و مدح و محبت و ستایش خودت را بر زبانم جاری ساز زیرا 
ی ی مب ی له و 
محبتک والثناء عَلیک اه لا فَوة الا بک 
که هیچ نیرویی جز بوسیله تو نیست 
ما لا رز ۰ ت ِ سَ 
اللعْمّ اجَعلة لی طهُورا وشفاء 
خدایا ! این غسل رابرای من مایه پاکی و شفا قرارده 
و هنگام خروج ازمنزل بگو : 
۳ ن ن‌ تِ ن ۳ ۳ ۳ ن 
یسم الله وبالله والی الله والی ابّن سول الله 
بنام خدا| وبه کمک خدا وبسوی خدا| وبسوی فرزند پیامبر خدا| 
9 و 1 1 ]وت مس - 
حسبی اللة توکلث علی الله اللهمٌ الیک 
5 ۰ اس اس 
تَوحْمْت والیک قصَدث وماعندک آاروث 


بسوی تست و مقصد من توهستی وآنچه از پاداش نزد تست ۰ من اراده 


کرده ام 

پس هنگام بیرون رفتن از درب منزل بگو : 
فاذا خرجت فقف علی باب دارک وقل : 
خدایا ! به سوی تو رو می کنم و خانواده ام 
آهلی ومالی وماحوّلتنی ویک وی 


واموالم وتمام نعمتهایی که به من عطاکرده ای به تو می سپارم 


۱ج - له . با هن وج لت و مه 1 


فِ تواطمینان دارم مرامحروم مکن ای خدایی که محروم نمی سازی 
هرانکه رو به سوی 


ولایْضَی-غ مَن حَفظَهٌ ضَل علی محَمَدوّال مَحَمّد 

توآورد وتباه نمی سازی آنچه درحفظ وپناه توباشدپس درودفرست برمحشّد 
واخقظنی بجفظک قانَة لایْصَیعٌ من حفظت 

وآل او ومرا در پناه خود حفظ فرما زیرا آنچه در پناه تست تباه نمی گردد 
آنگاه که به سلامتی رسیدی , غسل زیارت بجای 

فاذا وافیت سالما فاغتسل آور و هنگام غسل بگو.: 

وقل حین تغتسل : 

له طَهرنی 


و طَهْرّلی قلبی و اشْرَغ لی 

خدایا ! پاکم کن و دلم را پاک گردان و مرا شاد بنما 

ضَدُری و آجُرٍ علی لسانی مِدْحتک و 

و مدح و محبت و ستایش خودت را بر زبانم جاری ساز , زیرا 
محبَتک و الناء علیک فان لا قوَ الا یک و 

که هیچ نیرویی جز بوسیله تو نیست و یقین دارم 

قَد عَلِمَتْ آنّ قوام دینی آَلتَسْلیمْ لأفرک و 


2 


م 


قوام دین من در تسلیم شدن در برابر فرمان تو و پیروی 


0 


۱ 
از راه و روش پیامبر تو و گواهی دادن بر همه خلق تست 
لک هم امقلَة لی شفاء وئورا اک ملی 

خدایا ! اين را برای من شفا و نور قرار ده 

زیرا که تو به هر چیز توانایی . 

دعای اذن دخول « ذکر الاستیذان » 

مرحوم کفعمی در مصباح صفحه 472 گفته : « هنگام ورود 
قال الکفعمی 1 فی المصباح ص 472 : فاذا اردت الدخول 
به حرم یکی از ائمه ( علیهم السلام ) این دعا خوانده شود : 
۰ علی احد مشاهد الائقه ( علیهم السلام ) فتقول : 


ِ- 
71 


للم ای وَقَفَث عَلی باب من آبواب پوت 
پروردگارا ! من پشت در یکی از درهای خانه های 
تبیک صلوایک عَلَیّه واله وق متَغت التّاسَ آن 
پیامبرت ایستاده ام و منع نمودی از اينکه مردم 
ِ 1 وه و لا 
َوحْلُوا الا باژنه قعْلّت باآناالذین اعَئوا 
بدون اجازه وارد انها شوند و فرمودی : ای ایمان اورندگان ۱ 
و۶ رعو م 7 بر 6 وو+پ مه ]لو 
لاتوخلوا وت التبمث ال آن بُوَدن کم للم 


به خانه های پیامبر بدون اجازه داخل نشوید . ای پروردگارا 


ای اَعْتَفَد خرَمَة صاجب هدا العشهدالشریف 

من به احترام و عظمت صاحب این حرم مطهر 

فی عَیِبنه کما أعَتَقذ عَْتَقذها فی حصرته وَاعْلمْ آن 

در غیابش همانند حضورش معتقد هستم و یقین دارم که 
رشولک وَجْلفاتک لبم السّلامْ احیاء عندک 

پیامبرت و خلفای گرامت زنده اند واز روزی 

یُرْرَفونَ برون مقامی وَیسْمَمُونَ کلامی 

و نعمتهای نزد تو بهره مند هستند . و مرا می بینند و کلام مرا می شنوند 
ون اش یتح ع رن 

تا اه رام هه ها یه عم تارتین 
کلامَهْمْ وَقَتَخت باب قهّمی بلَذيذِمُناجاتَهمٌ 

کلام آنان محجروم ساخته ای و لذت مناجات آنان را بر من چشانده ای 
وائی آستأذنک يا ث آولا واستادن شولک 

پروردگارا ! در مرتبه اوّل از تو اجازه می خواهم و در مرتبه 

صلّی ال یه واله انیًواستأذِش خلیقتک 

دوم از پیامبرت اذن می طلبم و در مرتبه سوّم از خلیفه ات , این 

الامام الْمَفْترضَ عَلّمت طاعَلة عَلمت بن 


( علیه السلام ) 


2 ‌ 


الْضا عَلَیّه السَّلامْ وَالَمَلائْکة المع کلین 

و از ملائکه پاسدار اين حرم پاک , رخصت می جویم که 

بهذه لقع المْبارکه ثاثاً ءِجحْلْ يا سول ال 

کشا ری ماع و راخ که ۱ ناس آغای من ده فا 
وخ با خقَهاللّه ءَوخْل با لانکهاله 

شوم ؟ ای حجّت خدا ! به من اذن می دهی ؟ ای ملائکه 

یی الْفْقیمین فی هدالْمَشهد فد لی 


مقژب مقیم در این حرم نورانی !به من 


رخصت می د هید 0 

4 ع‌ِ 9 تِ_ ِ 3 
یاَولای فی لول آفْضَل ما آذئت لاد من 
۱ 


ای مولای من !به من اجازه ده به بهترین نحوی که به اولیای خوداجازه می 


دهی 
َوَلیایک قان لَمْ اکن آمّلاً لذلک قائت هل لذلک 


تاداخل حرم مطرگردم . اگرچه من سزاواراین چنین اجازه نیستم , ولی 


توشایسته آنی 

« پس ببوس عتبه مبارکه را و داخل شو . » درحالی که 

نم قبل العتبه وادخل والبس اطهر ثیابک 

پاکیزه ترین لباسهای خود را پوشیده ای و با پای 

وامش حافیاً و علیک السکینه والوقار 

برهنه وآرامش و وقارگام بردار و به یاد خدا باش وبگو : 

بالتکبیر والتهلیل والتسبیح و التمجید 

نله کر و لااله ال ال وشتحان اللّه وَالحَمَذلله 

خدابزرگترازآنست که بوصف آید , جزاومعبودی نیست , ازهرعیب منژه 
وستایشهامخصوص اوست وکامهای خودراکوتاه بردارچون داخل حرم شدی 
وقظر خطایاک وقل حین تدخل : 

یسم ال و باللّه و علی ملّهٍ سول ال صَلّی 


به.نام خدا و به کمک:خدا و در حالیکه.یز آیین سول خدا (.ضلن الله :غلیه 
و اله وسلم ) 


ِ- 
1 


نیست و او یکتا و بی شریک است و گواهی می دهم که حضرت محّد بنده 
سول و آنَ عَلبّا ول ال 

و پیامبر اوست و حضرت علی ( علیه السلام ) خلیفه اوست 

کنار ضریح برو و روبروی آن حضرت پشت به قبله 


وسر حتّی تقف علی قبره تستقبل وجهه 


بوجهک واجعل القبله 

بایست و بگو : 

بین کتفیک وقل : 

آَشچّذ آن لا ال الا ال وعْدَغ لا شریک آخ و 


آشهَذ ان مَحَمّدا عَبده و سولة انة سید 
و گواهی می دهم که ( صلی الله علیه و اله وسلم ) بنده و فرستاده 


و 9 شم 

لین و الاجرین و آنة سَیّد الائییاء 

اوّلین و آخرین است و 0 پیامبران 
9 الا _ ( ت ِ ك 

وَالمَرّسلین اللهَمٌ ضل علی مَحَمَّد عبدک 


و فرستاده شدگان است خدایا درود فرست برمحشّد ( صلی الله علیه و اله 
وسلم ) که بنده و فرستاده 


و رَسُولک و تبیک و سَیّدٍ حََقَکَ آجُمَعین 

و پیامبر تست و آقای همه خلائق است آن درودی را 

صلواة لابموی علی اصانها رک له 

که غیر تو کسی را توانایی شمارش آن نیست . خدایا ! رحمت 
ضل عای وشن انظاات 

بفرست بر امیر مومنان ی بنده تو 

خی اکن ولیک النی اه لت 


و برادر پیامبر تست که او را با علم و آگاهی خود انتخاب فرمودی 

و جعَلتَه هادیاً لمَنْ شِنّت من حَلقک و 

و هدایتگر بندگان مورد نظر خود قرار دادی 

الیل علی من بَعلتة پرسالایک و 

و رهنمود مردم بر کسی که جهت انجام رسالت مبعوث نموده ای 
القیت و ای وفسل قتایی ن عاوی 

و حکومت کننده در دین به عدالت و جدا کننده حق از باطل میان خلایق 
و لین قلی ذیک کل و السَلامٌ له و 


قرار دادی و سلام و رحمت 
نن لا س‌ 
رَحْمَه الله و برکاتة اللهَمٌ ضَل علی فاطمه 


و برکات خدا بر او باد . خدایا ! رحمت فرست بر حضرت فاطمه ( علیها 
السلام ) 


ِ ۳ 5 ۶ ین خر 
نت تبیک و رَوجه ولیک و ام السَبُْطَیّنِ 

دختر پیامبر خود و همسر ولیْ خود و مادر 
0 0 س دب ۵ -_ 
| ل< لسن و 2 لحسین سیدي شباب اهل | لچنه 


جوانان اهل بهشتند 


الطهّْه الطاهرو امه اللقیٍّ اللَقتّه 

آن بانوی پاک طینت و پاک و پاکیزه و پرهیز کار 

الرّضِیّهِ الرّکیّه یه نساء هل الحتَه 

خوش باطن پسندیده پاکروش , بانوی همه بانوان اهل بهشت , 
أجْمَعینَ صَلوفه لایوی علی احصایهاعیرٌّک 

رحمتی که غیراز تو کسی قادر به شمارش آن نیست 


خدایا ! رحمت فرست بر حسن ( علیه السلام ) و حسین ( علیه السلام ) 
دو نوه 


تبیک وَسَیدَی شباب هل الجتهالقائمیّن فی 
پیامبرت و دو آقای جوانان اهل بهشت آن دو قیام کننده در 
حلقک والدلیلَیّن علی مَن بعنّت برسالاتک 


میان آفربدگانت و رهنمود مود بر کرای که برای رسالت مبعوت نموده 
ای 


داي الاین بعدّلک و فصّلی قضایک 

تفت کنید ان در دین به غدالت وجدا کند کان حق او باطل 
5 ِ9 سل ار مت ‌ِ 9 

بین خلق؟ الاح ضصل ۶ ۳ 6 بن الح سیر 


میان خلایق , خدایا !| رحمت فرست بر حضرت علی بن الحسین ( علیهما 
السلام ) 


زر 9 ر _ ِ 
عبّک الْقائّم فی حَلْقَکَ و الاّلیلٍ علی من 


که بنده تو و قیام کننده بحق در میان خلایق و رهنمود مردم بر کسی که 


برای رسالت مبعوث نموده ای و حکومت کننده در دین به عدالت 
و جدا کننده حق از باطل در میان مردم و آقای عبادت کنندگان 
له صل علی مَحقد تن عل یک و 

خدایا ! رحمت فرست بر حضرت محمّد بن علی بنده 

خلیقیک فی آرضک باقر علّم شین للم 

و جانشین تو در پهنه زمین , شکافنده دانش پیامبران . خدایا ! 
ضل علی جفقر بُن مُحَمّد المّادق عبدک و 

رحمت فرست بر حضرت جعفر بن محقّد آن راستگو بنده تو و 
سرپرست دین تو و حجّت تو بر همه خلایق 

اقشاوی انا ال هل قلی خوزسی بر 

آنساشتوی تیک کار.. خوایا ارخفت فوزیت یر حخضرت: مونسی این 
جفْقر نک الطالح و لسانک فی حَلَمَک 

جعفر بنده شایسته ات و زبان رسای تو در میان مردم 

و سخنگوی به فرمان تو و حجّت تو بر خلایق 

له صَل علی علي بُنٍ موی الدضا 


خدایا ! رحمت فرست بر حضرت علی بن موسی آن خشنود روش 
ال تین ووَلي دینک القایّم بعدلک 

و پسندیده صفات وبنده تو و ولیْ دین تو وقیام کننده به عدالت 

5 الدّاعی الی دینک دین ابائّه الصَادقین 

و دعوت کننده مردم بسوی دین تو و دین پدران راستگویش 
صَلوة لا یِقّوی عَلی احخصایئها عَیْرْک ک للع 

رحمتی که جز تو کسی را توانایی شمارش آن نیست . خدایا ! 
ضل علی فخقده بُن علی عَبدک و ولیک 


رحمت فرست بر حضرت محمّد بن علی بنده و جانشین تو 


القاتم اف کی لداع ال ی الاب 

و قیام کننده به فرمان تو و دعوت کننده مردم بسوی راه تو . خدایا ! 
صل علی علي تن محَمَدعَبدک وَولیٌ دینک 

رحمت فرست ۱[ 
له صل عَلّی الحسَن بُن عَلیٌ العایل 

خدابا دوه گر ست بر حصرات: خسیین بت لین ان ععل حدم 

بأمرک الْقایّم فی حَلقک و خَجّیَک 

به فرمان تو و قیام کننده به حق در میان خلایق و حجّت تو 

الْمُوّدّی عَن تبیک وشاهدک علی خَلْقَک 

و ادا کننده وظیفه از طرف پیامبرتو و گواه تو بر خلایق 

الْمَحضُوص یکرامیِک الدّاعی الی طاغتک 

و اختصاص يافته به کرامتهای تو و دعوت کننده مردم به اطاعت تو 
و طاعه رَسُولک صلوائک عَلََهمْ جْمَعینَ 

و فرمانبرداری از رسول تو , رحمتهای تو بر همه ایشان باد ! 

للهْ صَل علی خُمْیِک و ولیک الْقایّم فی 

خدایا ! رحمت فرست بر حچّت و ولین خود آن قیام کننده به حق در 
لک لو نامه نامية باقیة تعَجْل بها 

میان خلایق رحمتی کامل و بابرکت وپایدار که موجب نزدیکی 


۶ و ۶ 


فرجة و تلصْره بها و تجعلنا مَعَهٌ فی الدئیا و 


فرح و تضرت آن حضرت شود و ما را در دنیا همراه او تهوده و در آخرت: با 
او 


الاخره للم اثی آنقرّب الیک یخبَهم و 

محشور فرمایی . خدایا ! من بوسیله محبّت این بزرگواران به تو تقژب 
آوالی وله و آعادی عَذُوَهْمْ قاررفُنی بهم 

می جویم و دوستانشان را دوست داشته و با دشمنانشان دشمن هستم 
حَیْر الضّیا و الاخره و اصرف عنی بهم سر 


پس به 


سبب ایشان خیر دنیا و آخرت را به من روزی فرما و 

الدیا والاخره و آهوال بَوّمٍ القیقه 

و شرّ دنیا و آخرت و هراس رستاخیز را از من برطرف ساز 

پس بالای سر آن حضرت نشسته و می گویی : 

ثم تجلس عند رأسه وتقول : آلسّلام یک با وم ال آلسلامم لک 
سلام بر تو ای ولیْ خدا ! سلام بر تو ای 
اجه اللّه آلسَلامٌ عَلَیکَ یا تور اللّه فی 
حجّت خدا ! سلام بر تو ای نور خدا در 
ظْماتِ الاَرَض آلسّلامْ عَلَیَکَ یا عَمُودالدین 
تاریکیهای زمین ! سلام بر تو ای ستون دین ! 
آلسَلام عَلیکَ یا وایت ادّق موه ال 

سلام بر تو ای وارث حضرت آدم برگزیده خدا ! 
آلسّلام عَلیکَ یا وارت توح تیم ال 

سلام بر تو ای وارث حضرت نوح پیامبر خدا ! 
آلسّلام عَلیِکَ یا وایت ابراهیم حلیل ال 

سلام بر تو ای وارث ابراهیم دوست صمیمی خدا ! 
لام عَلَیِکَ یا وارت اسَمعیل 0085اللَ 

شام رک ا ارت مایا مان اش خها ۱ 
آلسَّلامْ عَلَیک يا وارت مّوسی کلیم له 


سلام بر تو ای وارث موسی هم سخن خدا ! 

آلسّلامْ عَلیک با وارت عیسی رژوح ال 

سلام بر تو ای وارث عیسی روح خدا ! 

آلسّلام عَلَیِکَ یا وارت مُحَمَدٍ سول ال 

ام تا دار حشرت ی ای الم اس اس فتاه 


خدا ! 

آلسّلامْ عَلَیِک يا وارت آمیرالْمْوْنین عَلي 

سلام بر تو ای وارث امیرمومنان حضرت علی 

لیگ الله و وصو سول رب العالمین 

ولوث ونماینده خدا| و جانشین فرستاده پروردگار جهانیان ۱ 
لام 


لک یا وایت فاطِمة الرَفراء 
تقیلا مین یو اه ارس حض رت فاظفه هرا لها البلا 11 
آلسّلامْ عَلَیِکَ با وارت الْحسَن و الْحْسَیْن 


سلام بر تو ای وارث حضرت امام حسن ( علیه السلام ) و حضرت امام 
حسین ( علیه السلام ) 


سید شباب آهل الجَتّه آلسّلام عَلَیّک 

دو آقای جوانان اهل بهشت ! سلام بر تو 

یاوارت عم بُن العْسَیّن رین العایدین 

اوار حرت( مس یت اما لها علیه اللا ۱ 
آلسّلامْ عَلیک با وارت محَمَدٍ بن عَلی باقر 

سلام بر تو ای وارثت حضرت محمد بن علی , شکافنده دانش 
علّم الأاوَلینَ و الاخرین آلسّلامٌ عَلیَک 

گذشتگان و آیندگان و سلام بر تو 

یاوارت جَعْفر بن مُحَمَدٍ الصَادق الباژ 

ای وارث حضرت جعفر بن محمّد امام راستگو و نیکوکار ! 
آلسّلامْ عَلیک يا وایت مُوسَی ین جَعْمرِ 

سلام بر تو ای وارث حضرت موسی بن جعفر ( علیه السلام ) ! 
آلسّلامْ علیک یا الصَذیق السهید 

تیا من اش رات ار تمه بات 

آلسّلامٌ یک آیْها الوصمٌ الْباژٌ التّفِیٌ هد 


سلام بر تو ای جانشین نیکو کردار و پرهیزکار ! گواهی می دهم 

آتک َو آقمت الصَلو و اتیّت الکو و 

که تو باعث بیا داشتن نماز و پرداخت زکات شدی و 

مرت بالمَعْژوف و تعَبّت غَن الْمنَرِ و 

به کارهای خوب دستور دادی و از کارهای زشت نهی فرمودی 

عبت ال علی آنیک امین آلسّلام عَلَیکَ 

و خدای را بترم تمودای تا انکه‌تبیک اجل تو را فرا رسید سلام بر تو ای 


_ 9 1 
و ۱ 


ابا الحسن و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد ۱ 


وتقول : 


للع ایک ضمَدث من آرٍضی و قطقث 

خدایا ! از شهر خود به قصد تو حرکت کردم و به امید بخشش تو 

یلا رجاء میک قلا نی 

شهرها را پیمودم پس مرا ناامید نفرما 

ولاتژنی یقیر قضاء حاجتی وارحَم تقلبی 

وبدون برآوردن حاجت , مرا برمگردان وبر غلطیدن و چرخش پروانه وار 
علی قَبْرابّن آخی رشولک صلوائک عَلیْه و 

من بر قبر پسر برادر رسول خود ترخم نما ! درود تو بر او 

له بابی آئت و آمی یا ولا آتبنک رایرا 


و بر خاندانش باد . پدر و مادرم به فدایت باد ای مولای من ! به زیارت تو 
امده 


وافداً عایْذا مقّا جَتَیتُ علی تفسی 

و بر تو وارد شده ام و از جنایتی که به خود کرده ام 
واحتطَیْث عَلی ظَهّری قَکْنْ لی شافعاً ای 

و بار گناهی که بر دوشم سنگینی می کند بر تو پناه آورده ام 
له یوم ققری وفاقتی قلک علة ال مَقامْ 


در روز تهیدستی و نیازم در پیشگاه خدا از من شفاعت فرما چون 


مَجْمَود و آئت عنده 3جیه سیس دست راست 
نزد خدا مقام پسندیده داری و ابرومند هستی ثم ترفع یدک الیمنی 


خودرابلند کرده , دست چپ رابرقبرنهاده ومی گویی وتبسط الیسری 
علی القبروتقول : 


۳ یم مایت ,دورو 

الم ائی آنقّث الک بختهم و بولاتته 

 . ۲‏ و0 له ۳۹ 01 ء 0 1 ۶ 0 
اتلی اخِرَهم یما تولیثٌ به اوَلهْمْ و ابرء من 


می 


مت ار نا اه او ول سوت ای نام را 
کل ولیجم دتم همالع الذین بَدلو 

پذیرفته ام و از هر دوست پنهانی و صاحب سر , غیراز اينها بیزارم 
نِعمتک و الوا تبیک و جَحَذُوا بایاتک 

ی کف وا هش واه 
و سَجژوا بامایک و حملُوا لاس علی 

و ایات قف را نکر اند و امام منتخب تو را مسخره کردند و مردم را 
اکتا ال مُحَمّد للم ائی قرب ایک 

اه یی وا ی 

تاه علیم 6 الثر انم میم فی الناچ 

لعنت بر اینان و بیزاری از آنان در دنیا و آخرت به درگاه تو 

الاخه يا رخمن 

تقژب می جویم , ای خدای بخشنده ! 


وتقول : 


7 هل ری تیه مق 7 7 
صلی الله علیی باابا الحسن صلی اللهّ عغلی 
درود خدا بر تو ای ابا الحسن ! درود خدا بر روح پاک 
ژوچک وبدنک ضبیت و آثت الصادق 
تو و بدن مطهر تو ! در راه خدا صبر کردی و تو راستگو 
الْمْصَق قتل اللَهْ من قتلک بالایدی والالْسن 

دق قتّل من بالایدی و ِ 


و مورد تصدیقی ! خدا بکشد آنان را که تو را با دست و زبان کشتند . 


سپس از پشت سر قبر , نزد سرٍ آن حضرت رفته ودو رکعت نم تحول عند 
راسه من خلفه و 


نماز بگذار , در رکعت ال بعد ازحمد , سوره یس و در رکعتین تقرأ فی 


احداهما « یس » 


رکعت دوم بعداز حمد , سوره الژحمن ,؛ بخوان و بعد و فی الاخری » 


الرحمن » 
از نماز زیارت , در دعا و تضرع کوشش کن , برای خود و تجتهد فی الدعاء 
و پدرومادر خود و همه برادران موّمن خود بسیار و اکثر من الدعاء لنفسک 
ولوالدیک 


دعاکن وآنچه خواهی نزد تتبر آن حضرت بمان آنگاه ولجمیع اخوانک واقم 
عند راسه ماشتئت 


نماز زیارت را در نزدیکی قبر شریف بخوان ولتکن صلوتک عند القبر 


علامت. تین تریخای جی, توینق. : بنین. ان قال اللابته. المحامیی. قی 
البحار : ثم صل 


اش شا ارت که اند مس وت ما ال سا و و اند 
مها وا سای ای انا یه کز مان الب صلات ۱ 
علیه 


دعای بعد از زیارت امام رضا (ع ) 

للع ائی آستلک يا للّْ الم فی ملک 

خدایا ! من از تو می خواهم ای خدایی که در فرمانروایی , جاودانی 
القانش قی غرم لقاع کن لاه ۳ 

و در عرّت , پابرجایی و در سلطنت , فرمانروایی و در جلالت وعظمت , 


۲ ور لاو . 7 
فی کبریائه المَتَوَحَدٌ فی دیمومیه بقایئه 


منحصر بفردی و در جاودانگی 1 یکتابی 


‌ ‌ ‌ 


العادِل فی بریْیه العالِمُ فی قَضِیْتّهِ الکَريمٌ 

و در میان خلایق عدالت پيشه و دادگر و در قضاوت آگاهی 

فی تأخیر عَقوبته الهی حاجاتی مَصَرّوقَةٌ 

هی تاخی عقوبت بزر گو او و جوانمردی , خدایا ! حاجات من دست تست 
ایک و امالی مَوَفَوقَه یک و کلما وَقَفْتنی 

و آرزوهای من نزد تست و هر گاه در کار خوب موقق شوم 

من حَیْرٍ قائت دلیلی عَلبّه و طریقی الیْه 


عنایت نو به ان رهنمونم 


کرده و راهگشایم بوده 
9 2 0 3 - ع‌ِ 
یا قدیرا لئود الَمَطالِتِ يا مَلبْا بلجَا اه کل 


ای خدای توانایی که تقاضای بندگان . او را خسته نمی کند . ای ترنو راد کار 
عنی 


راغب مازلث مَضهُوباً ینک باللعم جاریاً 


و 


۳ گم ۳9۹ یا رت 
علی عاداتِ الاخسان و الْکَرّم َستَلک 


از خوان احسان و کرم مستمر تو بهره مند بوده ام . از تو درخواست می 


بالْفدْرهالافدهفی جمیع الاْیاء و قضایک 


و ان هر کی که زاوها تعاطا انسات وت خی قصا و قور. 
محکمی که 


لیم الدی تجْجْبْة بایسر الشغاء و باللّظَره 

با کوچکترین دعا جلوگیری می شود و به آن نظر عنایتی که 
نی تظَرت بها ای الْجبال قتشامخت 

به کوهها افکندی و آنها سر برافراشتند 

والی رین َتسَطحت و ای السَمواتِ 


به نظری که به زمینهاافکندی وآنها هموار گردیدند و به نظری که به 
نها 


قازتقعث و ای البحار فَتَقَرَّتْ يا من جَلَ 


ما > 


افکندی ومرتفع گردیدند و به دریاها افکندی و جاری شدند 

عَن آواتِ حظات البسَر و لطّف عن دقایق 

ای آنکه از چشم انداز بشر فراتری و از پندار اندیشه ها 

خطرات الْفگر لائْجْمَدٌ یا سَیٌدی الا بتوفیق 

پنهانی هیچگونه ستایش تو صورت نمی پذیرد مگر با توفیق 

از طرف تو که آن هم خود مقتضی ستایش است وهیچگونه سپاس تو انجام 
مه الا اسْتوجبّت بها شکُراً ققتی تحصی 

نمی گیرد مگر اينکه همان سپاس نیز احتیاج به سپاس دیگری دارد 

تقماوٌک با الهی و ٌجازی آلاوٌّک با مَوّلات 


معبودا کی نعمتهای توقابل شمارش بوده وای مولای من کی عنایات توقابل 
پاداش 


و تکاقی ۶ ضنایعک يا سَیدی و من نعمک 

نودم ای آفاي هن !کی اخسان نو قابل جبران بوده: ستایشن نتایشگر ان 
َْمَدٌ الحایدژون و من شکرک یسک 

از جمله نعمتهای تست و سپاس سیپاسگران از عنایات تست 

السَاکژون و آئت الْْعْتَمٌَ لد وب فی 

و تو برای بخشش گناهان مورد اعتمادی نی که 

عَفوک و التشِرٌ عَلّی الخاطِتین جناح 

پرده خطایوشت بر سر گنهکاران گسترده است 

سترک و آئت الکاشف لِلطَرٌ یک کم من 

و به دست عنایات تو گرفتاریها برطرف می گردد و چه بسیار 

سیثّه آخفاها جلعک حثی دخلت و خسته 

گناهی که حلم و بردباری تو آن را پنهان نمود تا خود به خود ازبین رفت و 
ضاعفها فطلی نی عطاق علیرا 

چه بسیار کار نیکی که فضل تو او را دو چندان کرد تا پاداش بزرگ 
مجازائک جَللّت آن یُخاف منک ال ال 

تو بر آن تعلّق گرفت تو والاتر از آنی که از غیر عدل تو کسی بترسد 
ون بُرجی منک الا الاخسان و ال 


ان عَلَیَ بما آقَجَبَة قَصْلَکَ و لا تجْذْلنی 


1 


طبق آنچه که عدالت تو حکم می کند ای آقای من !اگر زمین 
الارض پدیویی لساخییی او الحنال 
از گناهان من آگاه شود مرا در خود فرو می برد یا اگر کوهها باخبر شوند 


1 تل9و. 


هدتنی 


5 ۳ ۳ من ۳ 9 
والتَمواث لاخْتَطَفتّنی آو ایحا 


شرا دهم مت کف ار ای ناما سای ند مرا م ساسا اکن 
دریاها 


لاغرقتنی سیدی سیدی سیدی مولای 


آگاه شوند مرا غرق می سازند . ای آقای من ! آقای من ! آقای من ! ای 
مولای من ! 
مَوّلای مَوّلای قَدْتکرّر وقوفی لضیاقتک قلا 


تس سس 5 یت ث -‌ 
تخر ۳ وعدّت اد و له شتلت؟ 


پس مرا از آنچه که وعده داده ای به گدایان درگاهت عطا کنی , محروم 
مساز 


با مَعْرُوفَ العارفین یا مَعْبُودَ العایدین 

ای مورد شناسایی عارفان و ای مورد عبادت عابدان و 
یامشْکُور السّاکرین با لیس الدّاکرین 

مورد سپاس سپاسگزاران و ای همنشین اهل ذکر و ای 
یاَحْمَود من حَمِدة یا مَوجُود مَنّ طلَبه 

مورد ستایش ستایشگران ای یافت شده جویندگان 

یاموضوف من وَحْدَهْ يا مَحْبُوبِ من احَبه 

ای توصیف شده یکتایرستان ای محبوب دوستداران و عاشقان 


یاغوت من اراد با مفَضود من آناب الیه 


ای دادرس داد خواهان ! ای مقصود از گناه برگشتگان وتوبه کنندگان ! 
یامن لایَْلَمْ القَیبَ الا قو یا من لاتَصرف 

اه ار اس ای ی را اوآ که عیاض اناد 
السُوء الا هو یا من لایْدَیرٌ مر ال هو یا من 

کسی برنمی گرداند ! ای آنکه تدبیر کارها فقط در دست اوست !ای آنکه 
لا یعهر ادن الا قو با من لابق الق 

بخشش گناهان فقط به عنایت اوست ! ای آنکه آفرینش خلایق فقط 


بد ست 


لا قو یا من 


لا یترّلْ الْعَیّتَ الا هو صَل عَلی 
توانای اوست !ای آنکه بارش باران فقط به توسٌط اوست , درود فرست 
مُحتّد وال مُحقد واعفژلی با یر الغافرین 


بر محقّد ( صلی الله علیه و اله وسلم ) و خاندان محقد و مرا بیامرز ای 
تهتزرنن امن تقد کان ۱ 


- 


زب ای آستغفرک استغفارحیاء و آبدٌ 


پروردگارا ! من از تو آمرزش می طلبم ی طلبی کسی که ازتو 
حیا می کند 


1 


اسَتغفار رجاء و آسَتَعْفرّک استفْفار انابه و 


است 
آ تج ستغفرک اب هُفاَرَغتو ۳ سشتغفرژک ۱ متغفار 


وبسوی تو برمی گردد و مشتاق تست و از تو هراسان است استغفار می 
کنم 

رهبهو آسته سْتعغْفرک استففار طاعه و أسَتَعفر لرّی 

همانند استغفار کسی که او مطیع تست و به تو 

۱ ستغفار ایمان و متغفرک ۱ متغفار افرار و 


ایمان دارد و مغفرت می طلبم همانند طلب مغفرت کسی که به گناهان 
خود معترف 


آستغفرک استغفار اخلاص و آستغفرژک 


استغفار تقوی چ اس ستغرّک استغفار توکل و 


و باتقوی است و آمرزش می طلبم همانند آمرزش کسی که به تو , توکل 


دارد 
نک انشفهای لو ۶ آسشقفنیک افیا 
اعمال او برای تو 


عامل لک هارب منک الک قضَل عَلی 

است و از غضب تو بسوی تو گریزان است پس درود فرست بر 
مُحَمّد وال مُحَمّد وَنْبْ عَلیت و علی والدی 

مه ( ی الا و ال مسا تاداس هو اد 


پدر و مادرم را بپذیر 

بمائئت توت عَلی جمیع حَلک یا آحم 

به ۳ ای که توبه تمام خلایق را می پذیری ای مهربانترین 

الرّاجمین یا من یُسَتّی بالقفور الرَحیم 

هفزیانان: ۲ ای آنکه یه تشد کنو مهزیانی تامیده شندم: آی ۱۰ 

یامن یُسَتّی بالْعَفُور الرَحیم یا من یُسَتّی 

ای آنکه به بخشندگی و مهربانی نامیده شده ای ! ای آنکه به بخشندگی و 
بالْعَفُوراللَحیم صل علی مُحَمَّد و ال مُحَمد 


مهربانی نامیده شده ای ! درود بفرست بر محمّد ( صلی الله علیه و اله 
متا ال مه 


و افْبَل توْبتی و رک عَمَلی و اک سَغیی 


و توبه مرا بپذیر و عمل مرا اصلاح فرما وبه کوشش اندکم پاداش زیاد عطا 
کن 


وَارَحَمّ صراعتی و لا تحَجب ضصوتی و 
ج ۱ او مد ۲ ی ۳ ی 
و به گریه و زاریم ترخم نما و از ورود صدایم به درگاهت جلوگیری نفرما 


لد ت_ 2 ِ 0 ۳ ۱ ست 
لا 7 بت 3 یاغقت ۱ ‌ِ ۲ و ابلغ 





و خواهشهای مرا ناامید مگردان ای دادرس دادخواهان ! و به پیشوایان 
یمبی سلامی و دعائتی و5 شفعهَم فی جمیع 


٩ ۲‏ 9 1 
ما سَتَلتّک و اوصل هدیتی البَهمْ کما یتْبَفی 


یشان 


َهُمْ و دهم من ذلِک ما یْبُغی لک باصعاف 

ات هو که اما وت توس سرا ان اهر کر 
لا بُخصیها عَیِرک و لاحوّل و لا فوّه الا 

غیر از تو کسی نتواند آن را بشمارد و هیچ حرکت و نیرویی جز به 

باللّه الق الَظیم و صلّی اللَهْ علی آطِیّب 


اراده 


خدای والای بزرگ نیست . خدا درود فرستد بر پاکترین فرستادگان , 
الَمسَلین محَقّد و اه الطاهرین 

محمّد ( صلی الله علیه و اله وسلم ) و خاندان پاک او 

زیارت دیگر امام رضا (ع ) 


المجاشسی فقو الچار 102 ی 99 نا خن کال الیا ات 


کامل الزیارات زیارت دیگری زابز اخ. ان خضرت. نقل. هی کید 2 لایر قولویه 
زبات اعری ههلا الرضار دالاس ۱ 


آللفم ضل علی عل تن قوشی تا 

خدایا ! درود فرست بر علی بن موسی آن خشنود روش 
الْمْرْتصَی الامام الق الق و حجّیَک 

و پسندیده صفات و پیشوای پرهیزگار وپاک سیرت و حچّت وخلیفه تو 
قلی من قوّق الارْضٍ و من تخت التّری 

بر تمام افرادی که در روی زمین و در زیر خاکست 

الصَدیق الشّهید ضلوه کثیره نامه زاکیة 

و آن راست پیشه و شهید راه خدا . درود بسیار و کامل و پاکیزه 
ُتواصلّة مُتوایِره مُترادِقة افْصَل ما صلَیّت 

پیوسته و پی در پی و ردیف هم همانند برترین درودی که بر 
علی آحد من آوّلیایک 

یکی از اولیائت فرستاده ای 


علامه مجلسی؛ به نقل از مزار کبیر زیارت قد ذکر العلامه المجلسی ( ره ) 
نقلا عن المزارالکبیر زیارهاخری 


دک رای ایام هی زر له ای ار کر کنو ۶ اعدلاا اترضا( 
علیة السلام  )‏ 


۳ مه ات ۳ 
السْلامٌْ علیک با وَلیتّ الله و ابن وَلیه 

سلام بر تو ای ولیث خدا و فرزند ولیث خدا ! 
ی از ی لا 5 
السْلام علیی يا حجّءه الله و ابن خجِته 


سلام بر تو ای حجّت خدا و فرزند حجت خدا ! 


َلسّلام عَلَیک يا امام الْهُدی و العْرَوَه 

سلام بر تو ای پیشوای هدایتگر و دستاویز و حلقه استوار 

سک 

الوْنقی و رَحمَه الله و بَرکائة اشهَدٌ آنک 

و مورد اعتماد , رحمت خدا و برکاتش بر تو باد ! گواهی می دهم 
مضیّت علی ما قضی یه اباوْک الطارُون 

که تو همان راه و روش پدران پاکت را ادامه دادی 

صَلواث اللّه علَلهِم َم وی عمی علی دی 

رحمتهای خدا| یز آنان باد و ظلمت گمراهی را بر نور هدایت ترجیح ندادی 
و لَمُ تمل من حَقّ الی باطل و آنک تخت 

و از حق به سوی باطل متمایل نشدی و تو برای خدا و رسولش 
له و پرشوله و آدبّت الأماته قجراک ال 

نصیحت کردی و آن امانت پیشوایی و هدایت را ادا کردی , خداوند 
عن الٍشلام و آقله یر الْجاء ننک یابی 


از طرف اسلام و مسلمین بهترین پاداش به تو عطا فرماید . پدر و مادرم 


به 

و أمی زآثرا عارفا بحفک شوالیا لَوْلیایْک 

قربان شمابه زیارت شماآمده ام درحالی که به مقام شماآگاهم و دوستدار 
معادیا لاغدآتک قاشع لی عنْد یک 


دوستان شما ودشمن دشمنان شماهستم پس درپیشگاه پووزد نار 


سپس خودرابرضریح مطهّر بچسبان و آن راببوس نم انکب علی القبر 


وصورت خود رابه ضریح بگذار وآنگاه برگردبه و ضع خدّیک علیه وتحوّل 
طرف بالای سر وبگو : 

الی ال آس فقل : 

آلسَلام عَلیکَ يا مَولای بان سول ال و 

سلام بر تو ای مولای من , فرزند پیامبر خدا ! رحمت خدا و 

رَجْمَةٌ ال و بَرکاثة آَشهّذ آتک الامام 


دهم که تو پیشوای 

۳ 1 0 ۹ ۳ ۰ 9 

الهادی و الولیه المَرَشد ابرء الی الله من 

هدایتگر و رهبر ارشاد کننده هستی . من به درگاه خدا از 

ی ری یس نب سب ‌َّّ 

اعداتک و اتَقَرّبٌ الی الله بولایتک صلی 

دشمنان شما بیزاری می جویم وبوسیله ولایت شما به درگاه خدا تقژب 
یب 

اللةٌ علیک و رَحْمَة الله و برکائتة 

می جویم . درود خدا و رحمت و برکات حق بر تو باد 


دو رکعت نماز زیارت بجای آور وبعداز آن هر نماز که ثم صل رکعتین وصل 
بعدهما 


خواستی بخوان وبه طرف پایین پابرو وآنچه خواستی دعاکن مااحببت 
وتحغّل الی الجلین وادع بماشئّت . 


زیارت وداع امام رضا (ع ) 

هرگاه خواستی وداع کنی آن حضرت رابگو : 

فاذا اردت وداعه عند الانصراف فقل : 

آلسّلام عَلَیَک یاولِت ال ورَحمَهاللّه و بَرکائة 

سلام بر تو ای ولیٌ خدا و رحمت خدا و برکات او بر تو باد ۱ 
للم ا تَجَْلهُ اخز اه من زیازتی 

اب تییک و تک علی خََقَک و اممَعْنی 


از زیارت فرزند پیامبر و حجّت خود برخلایق , قرار مده و مرا در بهشر 


و یاه فی جِتَیِک و اخشرّنی مَعَة و فی جژبه 

در کنار حضرت قرار ده و مرا با آن حضرت و در گروه آن حضرت 
مع السْهدآء و الصَالحین و حشن ولیک 

همراه با شهیدان راه خدا و شایستگان محشور فرما و اينها چه خوب 
رفیقاً و آستودغک ال و آستزعیک و آفرء 

رفیقانی هستند . تو را به خدا می سپارم , خدا نگهدارت باد و بر تو 
عَلیِکَ السَلامٌ تا ال و با سول و 


درود می فرستم به خدا وبه 


پیامبر او و به آنچه توازطرف حق بیان 

بماجّت به وَدلّلت عَلیه قاکیینا < مَع الشاهدین 

فرمودی وراهنمایی کردی ایمان آوزديم. بدتن. مراد زضرم. کواهن. دهند کان 
برحقایق بنویس زیارت امین الله 

وهارنت آموت لاه 

علامه مجلسی ؛ دربحار , ج 0۵ ,+ ص 269 قال العلامه المجلسی ( ره ) 
فی البحار , ج 100 . ص 2660269 : و266 فرموده : این زیارت 
ازنظرسند صحیحترین انماکررنا تلک الزیاره لاختلاف الفاظها 

زیارتها و ازنظر محتوی کاملترین و فراگیرترین وکونها من اصحٌّ الزیارات 


سند | 


تبازتمااست. که باستندهای ید بااندی: اخطلافی: واغتها مهردا : ب ی فال 
الباقر ( علیه السلام ) 


ازامام.فختضافر ( .غلیه انشا )رات شده که حضرت ما قال. دا اتکلام 
ولادعا , به احد من شیعتنا 


فرمود : هریک آزشیعیان مااین زیارت را در حرم عند قبر امیرالموّمنین او 
قید مر اد ال هر علند السام ‏ 


خر آمیر ۵ با دروم خییر اعامان ( غلنمم السلام. ارف انم فی 
درج من تور 


بخواند وعای امرص کاقیی از تور گس مور مایخ غایه تکاعر محفو ( ان 
اد هیا 


رسول اکرم ( صلی الله علیه و اله وسلم ) امضا شده باشد بالا وکان 
مخقو‌طا کر اخحی بای الی قاتم ال مخت ( غلیمی السلام ) 


قوس رن وهای ان ات تسام ان ال ای ات مار 
انح چالک اه 


محفد ( علیهم السلام ) شده و دعاکننده را با بشارت ان شاءاللّه عن 
جابرالجعفی عن ابی جعفر ( علیه السلام ) 


مه الا 


خففی نامام تسافن ز له سای ارات کرون فعس مت تیا از 
الفرای ارم ام وین 


س قر وتو بو امامت مان ليم الستای اصاو اه 
ها هه مرا انس 


از راه کوفه به نجف آمد و بر بالای الی الثّجف من بلاد الکوفه 

قبر افیز المومتین ( علیه. السلام) ایستاد:و انقدر وضار ال مکان: منه فیکین 
گریه کرد که اشک دیده حضرت , محاسن شریفش حتّی اختصّت لحیته 

را خیس کرد و سپس این زیارت را خواند . 

بدموعه وقال : 


لار یه دک ات که ور تبایت اهام تنم( علیه. ااسلام ا فی» زارت 
فولا نا فلی تن میت لها علهما الشلام اما بخای: 


تاه عای یا اه هام ای بل مین اه 


0 
آلسّلامْ عَلیک یاعلی بن مُوسی الرّضا . السّلام علیک يا علی بن موسی 
الرضا 


آلسّلامٌ عَلَیکَ يا آمین اللّه فی آژضه و خُجْتَةْ علی 

سلام بر تو ای امانتدار الهی در زمین و حجت حق بر 

عباده آلسَلامٌ لک یا آمیالَفوّهنین َشْهذ الک 

بندگان . سلام بر تو ای امیرمومنان ! گواهی می دهم که تو 


ن ۰ 
جاهدت فی الله خق جهادو و غملت بکتابه 


در راه خدا آنگونه که شایسته است , جهاد کردی و به کتاب او عمل نمودی 
تفت شتن تيب صَلّی ال له واله 

و از آیین پیامبر خدا ( صلی الله علیه و اله وسلم ) پیروی کردی 

علّی دعاک اللّهْ الی جواره قَقبَکَ الَبّه باشتیاره 


تا آنکه خداتورابه جوار رحمت خود فراخواند وبااختیار خودش توراقبض 


رو) 

وا رم آغدآتک الحْجّة مع مالک من الْحْجَج 

کی مر تام و ار ها دام روا ای 
لبایعه علی جمیع حَلْقه للم قامْعل تْسی 

بر تمام خلایق در وجود تو می باشد . پروردگارا ! قلب مرا به تقدیرت 
مُطَمَیتَة بقدرک راصية یقضایک مُولَعة یذکرک و 

مطمئن و به قضایت راضی بگردان و به یادت و دعایت حریصم ساز و 
عاتک مجتة لصفوه آولبآنک مَعْبْوتَة فی 

دونشتدار اولیاء خاصت بکردان مدز زهین و آسما رن 

آرضک و سَمایک صابرة علی ول بلایّک 

محبوبم نما و مرا در مقابل بلاهایت بردبار 

شاکرة لقواضلِ تماآَیک داكة لسوایغ الاک 

و در برابر نعمتهای فزونت شکرگزارم ساز و یادآور مهربانیهای شایانت 
مُشتاقة الی فرح لقانک مُترَوَدَه الّفوی یوم 

و مشتاق شادی ملاقاتت و توشه گیر تقوی برای روز 

جرآنک مُشکة بشتن آولباتک مفارقة 

جزایت قرارم ده و مرا پیرو آداب دوستانت ساز و دور 

لأخْلاق آغدانک مسْعُولَه عن الذلیا یحمدک 

از اخلاق دشمنانت بنما . و بجای اشتغال به دنیا به حمد وثنایت 


وَتنایک . 


خده علی قبره وقال : 


له ان قوب الْْخینین یک و اعد 

پرهردکارا ا قلبهای ارآفش یافتکان به باد:تو حبرآن و دیوا نم تشت 
وسَبُلَ الرّاغبین الک شارعَّذ و آغلام الفاصدین 

و راههای مشتاقان بسوی تو آشکار وروشن و پرچمهای راهیان 

ایک واضِحَة وََفيِدَة العارفین ملک فازعة 

کوی تو نمایان است و دلهای گرم عارفان از مشاهده جلال تو هراسان 
وآصوات الدّاعین ایک صاعَدَه و آبواتِ الاجابّه 


می باشد و صدای اهل دعا در درگاه تو طنین انداز 


و درهای اجابت به روی 

لهُم مُفتَحَةٌ و دغُوة مَنْ ناجاک مُسْتَجابة و توبة 

آنان گشوده است و دعای اهل مناجات مستجاب و توبه 

من آنابٍ الیک مَعَبُولةْ و عبرَةَ من بتکی من حَوفک 

بازگشتگان به درگاه تو پذیرفته است . اشک سرازیر از ترس تو مورد 
مرَحْومَة والاغاته لِمن اشتغات یک مَوَجُودَه 

لطف و رحمت بوده , فریادرسی تو برای فریادرسان از تو 

والاعاته لِمن استعان یک مَبْدُولَةْ و عداتک 


میات و بازی بو برای. انان. که از نو بارق هی ظلتتد:رایکان ات : 
وعده های 


لعبادک مُنجَرَّْ و رل مَن اشتقالک مُفالخ و آغمال 
تو برای بتد کان قطعی و لغزش آنان که از تو عذرخواهی کنند مورد گذشت 
العاملین لزیی مَجْفوظه آززاقک ات الحلایق 


است و عمل نیکوکاران نزد تو محفوظ است و روزی همه خلایق از جانب 
تن 


7 ۳ 7 2 9 ۳ ءِ 
من لدْنک نازٍلة و عَوایّدَ المزید الِهِمٌ واصله و 

فرود می اید و بهره های فزون نصیب انان می شود و 

وو ح اد 9 ز کش ]2 ..س- 

ذَئوت المستغفرین مَغفورةه و حوایّح خلقک 

گناهان امرزش طلبان مورد بخشش قرار می گیرد و حاجتهای بندگان 


و بم- 9 .له یر[ نم ء ده 1 
عندک مَفضيَهٌ و جوایْرّ الیل عندک مَوَفره و 


نزد تو براورده و جوایز تقاضاگران زد نو فراوان است 
س ید ای و اد با تم دش 3 2 هه 5 گِ 
عواید لمزید مَتَواتَره و مَوائد لمَستطعمین 


و بخششهای فزون تو , پی در پی است و سفره های اراسته به طعام تو 
برای 


ی ۳ تن هش را 
مَعَده و مناهل الظماء مَترَعه اللهْم فا ستَ سشتجت 
7 للبان افادق وچ ۳ های ۱ ۹ توتر اه ۳ نگان وصالت لبریز| ۹ 
دعانت وافیل تا نی وحم یعس اولبا تن 


ای خدا ! دعای مرا مستجاب فرما وحمد وثنایم را بیذیر و و مرا در جوار 


اولیائم 

یحق مُحمّدٍ و ی و فاطِمَة و الحَسَن والْحْسَیّنِ 

قرار ده ! بحق محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین ( علیهم السلام ) 
الک ول تغمائی و مُنْتهی مُنای وَغایِة زجائی فی 

که تو ای خدا , صاحب واقعی نعمتهایم و نهایت آرزوهایم و هدف نهایی 
نْقَلبی و مَلوای 

آمتد‌فایی دو دتیا و ارت هشنتی 

بعد این دعا را بخواند : 

ثم پدعوا هذا الدعاء 

آئت الهی و سَیّدی و مَوّلای عفر لاولیاینا و 

تو معبود و آقا و مولای من هستی ! دوستان ما رابیامرز و 

کف عتا آغدائنا و اسْعَلَهْمٌ غن آذانا و آظهز 

دشمنان ما را از ما دفع فرما و آنان را سرگرم خودشان ساز 

مه الق واجْقلها ایا وادجض مه 

و سخن حق راغالب و برتر قرار ده و سخن باطل را 

الباطل واجْعلهّا السُفلی اک غلی کل شی ء قدیة 

لغزان و پست بگردان . زیرا تو بر هر چیزی توانایی ! 

زیارت جوادیه 


دک لاه ای الا 

ان 0 هه رو هل 

فقوت ان روز مص وگ 

آلسَلام عَلیک یا ول اللّه َلسَلام عَلیِک یاختهالله 
و 
آلسَلام یک یائوراللّه فی ظْلمات الأض آلسّلامْ 
سلام بر تو ای نور الهی در تاریکیهای زمین ! 

عَلَیک يا عَمَودَ الاین ألسّلامْ عَلَیِک یا وارت ادَم 

سلام بر تو ای ستون دین ! سلام بر تو ای وارث آدم 


9 5۳ ۲ تن ]مس 9 ۳ 
ضفوو الله السْلامٌ علیک يا وارت وج تبی 


ال 

پر کر بکه‌خدا اسلام رای خارت توح ین الله. ۱ 
لسّلامٌ عَلَیِکَ یاوارت اتراهیم خلیل اللّه لسَلامْ 
یلام من ات مایت ای اش کال دا اسلا 
َلیِکَ یاوارت اشمعیل ذبیح ال آلسَلام یک 
پور هار انسیا تالا اش مر 
یاوارت موسی کلیم له آلسَّلام عَلَیک یاوارت 
ات موی کلیه الله تسام هو اه واریم 
عیسی روج اللّه آلسَلامْ عَلیْکَ یاوارت مُحَقّد 
عیسی روح اللّه ! سلام بر تو ای وارث محمد 
خیتب الم اسلام علی باوارت آمیرال هشن 
حبیب خدا ! سلام بر تو ای وارث امیرالمومنین 
لین آببطالب وی اللّه آلسَلام علَِک با وارت 
علتی ارات رو لها تلا وه اعوارت 
فاطمه الرّمرآء سَیْدو نساء العالمین آلسّلامْ لک 
فاطمه زهرا , بانوی بانوان جهان ! سلام بر تو ای 
يا وارت آبی مُحقّدالعسن آلسّلام عَلَیّک يا وارت 
وارث ابومحمّد , امام حسن مجتبی ! سلام بر تو ای وارت 


1 -0 1 و _ه وم 91 1 - 9 
ابیعبدالله الخسین سیدی شباب اهل الجنه 


ابوعبدالله حضرت حسین ! دو آقای همه جوانان اهل بهشت . 
آجْمعین آلسّلامٌ َلَیکَ یا وارت عَلی بُن الخْسَیّن 

سلام بر تو ای وارث علی بن الحسین 

رین العایدین آلسّلام عَلَیک باوایت مُحَتّدبّن علی 

اشاخ زین العانیین اسلام وی ام اعد ین علن تام باون 
باقر عِلم الأََلیَ والاخرین آلسلام عَلیِکَ یاوارت 

شکافنده علم گذشتگان و آیندگان ! سلام بر تو ای وارت 

عفر بّن مُحَمّدٍ الصادق ابا الأمين َلسّلامْ عَلَیّک 

جعفر بن محقّد حضرت صادق , آن امام نیکوکار امین ! سلام بر تو 


یا وارت موسی بر 
ارو بن 


جَعْمَرٍ الکاظم امام العارفین 

ای وارث موسی بن جعفر حضرت کاظم , امام و پیشوای عارفان 
آلسّلام علیک ایا الصَدیقَ السّهیدٌ آلسلامْ عَلَیک 

سلام بر تو ای امام ی ! سلام بر تو 

چا الوصیهٌ ابا الّقمهٌ آَشهَّذدٌ آتک قوآقفت الصّلوه 

ای وصیّ نیکوکار و پرهیزگار ! شهادت می دهم که تو باعث بپاداشتن نماز 
واتیّت ال کوه وأَمرّت یالَْغژوف وتهیّت غَن امن 

و پرداختن زکات گردیدی و به نیکی امر و از کارهای زشت نهی فرمودی 


۳ 1 2 ِ ".9۰ تا میت 
عبات اللة ه مُحلصا تین انیی ۱ لیقین ۱ لسلام 


خدا را با اخلاص عبادت کردی تا لحظه ای که مرگ سراغ تو آمد . سلام 
عَلَیّک من امام عصیب وامام تجیب وبعید وقریب 


بر تو ای امامی که ستمگران جگرت را قطعه قطعه کردند و امام زر وان 
و دور 


۲ ۳9 بت و 0 ۳ 
وَمسْمٌوم و غریب السْلام عَلیک آیها العالمْ الثبیه 


1 0 که تورادرغربت مسموم کرده وبه شهادت رساندند : سلام بر تو 
ی 


ذوالقدر الوجیه الا زج عن ترّبه جده وآبیه السّلامٌ 
شریف صاحب مقام و منزلت و دور افتاده از روضه جذش و پدرش . سلام 
علتصر آهة آولادن وغیاله بالثیاحهِعَلَیُه قبل وضول 


بر امامی که فرزندان و خانواده خود را امر فرمود که قبل از 


‌ ه‌ ‌ 


القثلٍ الیه السَّلام علی ديارکمّ الَمّوجشات کمَا 
شا دی او کر کی رومام شاه ها ال سیر کم شا 
ات کشت که ستی ع فات السااه علی ستاذات 


تک زره میم رتاش ارس خالی سا نوی اشتا ناسین فاد 
سرور 


۳ 7 - 9 0 تس تلا هِِ_ 
العبید وَعَدّه یَوّم الوعید والبثر المُعطله والقضر 


بندگان خداوتوشه های روزقيیامت و چاه پرآب که استفاده نمی کنند 


2 
وت ۲ ۲ 
المشید السلامٌ علی عوّت | للهفان وَمَنْ صارث به 


محکم سربرافراشته . سلام بر پناهگاه افسردگان وبه کسی که به برکت او 
زمین 


آوضن خراسان خراسان السّلام عَلی القلیل الرَآیرین 

خر اسان خر اشسا دنه لام بر امامت کمزبارت کند اش کم ا رزیت 

وفْرّه عَين فاطِمة سَیّدّه نساء العالمین َلسَلام َلّی 

و سلام بر نور چشم فاطمه بانوی زنان جهانیان . سلام بر 

لهج الرَصَوِّهِ والأْلاق الرّصبّ والعْضُون 

شکوه وجلوه رضای حق و آن اخلاق خوش پسندیده و شاخه های 

لْْتقرَّعه عَن الشْجَره امد السَلامْ قلی من 

جدا شده از درخت نبوت احمدی . سلام بر کسی که ریاست 

ائتهی البّه رياسة الْملّ الم وعلْمْ کل شی ء 

حکومت اعظم ( دو جهان ) به او منتهی شد و آگاه بر هر چیزی 

لتمام الأْمَرٍ الَمْحَکم آلسّلامُ علی مَن آَسْماوّهم 

مت کامل شدن امن اتهاه ولایت لام بر کسی که امهایشان 

وسیلَة السَایلی وََباکلهُمُ آمان المَحْلوین 

وسیله نیازمندان و جسدهای مبارکشان وسیله ایمنی خلایق است . 
حور انطال سشته العاحدیه لام علی هد 


و دلایل محکمشان سبب باطل شدن شبهات بی دینان است . سلام بر 
امامی که 


سرت له وسادَة والده میرالَمْوّنین عتّی حَصَم 

در جایگاه و مقام پدرش امیرمومنان نشست تا اینکه با اهل ادیان وارد 

هل الب وتبّت قواع الاین آلسَلامُ علی عَلّم 

مباحثه شد و پایه های دین را استوار فرمود . سلام بر پیشوای 

لأْعْلام و ومن سر فُلوبٌ شیعته بعَرّبتّه الی بِوّم 

بزرگان و امامی که دلهای شیعیانش تا روز قیامت برای غربت او شکسته 


شد . 
القیام آَلسّلامْ عَلی السُراج الوَمَاج وَالْبَغْرِ الْعَعَاج 


سلام بر چراغ روشن هدایت 


و دریای خروشان ولایت 
الدی صارّث تُربثة مََبطالاثلاي والمغراج آلسّلامْ 
که آرامگاه او محل رفت و آمد فرشتگان است سلام بر 
علی آمرآءالأْسلام وملوي الأدیانِ وطاهری الوَلاده 
فرفاتروایان تلاو باشاهان آذبان و کشاتی که «لادتشان‌ بای انست 
آلسلام غلی هن :اطاعهه اند غلی علوه: لغب 
سلام بر کسی که خداوند بر علوم غیب و پنهان و آشکار آگاهشان گردانیده 
والسّهاده وجَعلهْم أَمْل السَعاده لسّلامْ علی کَهُوف 
وانان را اهل سعادت و خوشبختی قرار داده . سلام بر پناهگاه 
کناب وطلها وَمن انتهجت به مَعالمْ طّوسٍ 
و عامل بقای جهان هستی و بر امامی که به سبب او پرچمهای هدایت در 
حَیِثْ حل ربعها 
سرزمین طوس آشکار گردید . 
ا رَض طوس قاك ال رَحمَتة 
ات ون ادا وا ا ریت خی رات کرد 
ماذا صَملّتِ من الْحَیُراتِ یا طوسن 
چقدر نیکی و فضیلتها را در خود جمع کرده ای , ای زمین طوس ! 
بت بقاغک فی الضنیا َطاب بها 


زمین تو , پاکیزه ترین مکانهای دنیا است و چه پاک می باشد آن 


شخص توی یسناباة مَرْمُوسْ 

۶ ِ- ۳" 

شَخص عزیز علی الاسْلام مَصرَغة 

۲ زر 0 - ارم زر 9 و ی 9 و ی 

هی رحمه الله معمور ومعموس 

در بحر رحمت خداوند غوطه ور است 

با قَبَرَةْ ات ت قبز قذ تمه 

اي ارافگاهش یز آندنهن ارآ حرفته ‏ 
3 ی 

جلمْ وَعلم وَتطهیر وَتقدیس 

یک دنیا بردباری و دانش و پاکی و پیراستگی . 
۳ سس ر ی لّ 

خر باتک معبوط جلنه 


ای 

وبالْملایگه الأطهار محْروس 

فرشتگان پاک از تو پاسداری می کنند 

فی کل عضر نا منم اما قدی 

درهرعصری برای ما . خداوند یکی از شمارا امام هدایتگر قرار داده 
قرعة ال منک وم توس 

هرا گام اش اما فا آر اش ال میتی ای ی ارت 
آَمسث جوم سماء الدّين افِلَة 

ستارگان آتتضا ره هدایت نایدید شدند 

وظلّ أَسَد الری قَدٌ صَتَهّا الخیسن 

و شیرهای عالم مظلوم شدند به واسطه حیله و مکر دشمنان 
فابث تمانية ملک وارِعة 

هشت نفر از شما ناپدید شدند و چهار نفر از ستارگان امامت 
تجی مَطالعٌها ما حتّتِ العیسن 

بظاوم آ ناوارس هر آموامی کم اي ات ففر 
تا آنگاه که پرتو حقیقت به سبب او آشکار شود 

قالحوٌ فی عَی کم داج ومطَمَوسَ 


پس حقیقت در قیحران تاریک و خاموش است 


مس ‌ 


آلسّلامٌ علی مَفتَحَرٍ الابُرار و ناْی المزار وَسَرط 

سلام بر امامی که مورد افتخار نیکان و آرامگاهش دور از وطن و شرط 
دجُولٍ الْجتّهِ والتّار آلسَلام علی مَن آَة تفع ال 

رفتن بهشت ودوزخ است . سلام برکسانی که خدا رحمت خود را یک لحظه 
عتهُم صلَواتة فی اناء السَاعات وبهمْ سَکَنت 


ازآنان قطع نکرده است ۰ و اراضن موجودات ساکن وآرام و تخرک 
موجودات 


الوا تج کت الخ کات لام علن.قن 


کف اااه اماختیم مب خی الفرتقی ها هه 
تا اما اه گر با فران وه 
تولاسهم هل الحاففین آنشلام غلی من آخبت الله به 


چنانکه به اطاعت از ولایت آنان اهل 


شرق و غرب سرنهاده اند . سلام برکسی 

دارس چگم این وَتعبُِممْ بولایته لتمام مه 

که ند آ وید یه بر کت ولایت آو سکمتها ی انمیان فته یت رآن را مسق 
له رَبْ الْعالمین آلسّلام لی شور الَحوّلِ وعَدد 


ااعت اب ابا یکسا تسه کلفات موه کمال نت لام 
در 


السَاعاتِ وَخْروف لاالة الا له فی الرْفُوم 

قاهیافسال و زد شا عتما سس وف لاله الا اللم ور میان شطظر ها 
المْسَطرات آلسَلامْ علی اقبالِ الا َسْعُودهاومن 

زیبا سلام بر کسی که وجودش مایه خوشبختی و سعادت این جهان است و 
سل عَن کلمه اللَوَحید ففال تن من شرژوطها 


کسی که از او از کلمه توحید پرسیده شد , فرمود : ما از شرایط توحید 


السَلام علی من تقلل وجود کل محلوق تلهم 

ام نی کی که خمسی هلان ات محر فده تا 
ومن حطبث له الْحْطباء : 

و کسی که خطباء بنام آنان خطبه خواندند 

بسَبعه ابائهمٌ هم ماهمٌ 

بنام مبارک هفت تن از پدران گرامش که چه بافضیلت هستند 


که و 9 م۵ 
هم آفصَل من يِشرَبٍ ضَوّب العمام 


بهترین کسی هستند که از بارش ابر وحی و دانش الهی سیراب می شوند 
آلسّلامُ علی مَن عَلامَجْدُهَمٌ وَتنائهُم ومن أنشدفی 

سلام بر کسی که بزرگواری او برتر و ستایش او فزونتر است و کسی که 
قخْرِهم وَعَلائهم بوْجُوب الصّلوو هم وطهازه 


سخن سرایان در فخر ومقام آنان از وجوب صلوات و رجمت برآنان و 


طهارت 
تیاه آلسلام غلی فهن الا فتار ااعشکلم خع اه کل 


یاک آنان تخت کفته اند ما شبن ماه ماهان کف با اهل .هد خیانی یا زان 
خودشان 


لسان بلسانهم الیل لشیقیه ما کان ال لت اماماً 

حرف می زد وبه ییا یی روخ متد ون اش ما 
علی أَمَمٍ حتّی بعَرّْفَة بلْغانهم وآذبانهم آلسَّلامُ علی 

تا لقاتنه اصان لت اتا هی ار تاش تشر ای که 
قرحه افو وج الَْکُرُوب وشریف الْشراف 


یادش سبب شادمانی دلهای موّمنین و موجب گشایش غم زدگان وباعث 
عزت 


۳ ۳ ۳ 
ومفخر عَبد مناف یا لین کت من الطائفین 


یرفس فان وافتار خازدان ی هاش امن کاشر من از کسانی 
بودم که 


حا0م اه ود و وم 9 [ ی و ۳ 


همیشه فا تاه و پیشگاه وی طواف می کردم و شاهد طراوت انس با 
اوبودم 


آطوف یبایکُمٌ فی کل حین 

در هرزمان به آستان شما طواف می کنم 

کاس ببایکُمْ جُیل الطواف 

گویاطواف مخصوص آستان شماست 

آلسَلام ی الامام الرَوّفِ الذی هبح آگزان َو 

سلام بر پیشوای روف که اندوه واقعه روز عاشورا را به هیجان آورده 
لوف باللّه یم وبابانک الأطّهار وبائنانک 


پهو خدای و یه پدران پاک و فرزندان بزرگوار برگزیده شما 


الَمْنْتَجبینَ الأبرار ولا بُعدٌ الشَقّه حَیْتُ شطّت بکَمٌْ سوگند می خورم که اگر 
این همه مسافت ودوری از اتان مقذس شمانبود 


الدَارٌ ََصَیّث بَفَض واجیکم بتکُرار الْمَزاروَالسّلام 

فرن کرارا بة استان وشن شما آمدهن انخام‌وظیقه من تمودم لام 
لیم يا خماة الين وآولاد التَبّینَ وسادة 

بر شما ای حامیان دین الهی و فرزندان پیامبران و پیشوایان 
الْمَحْلوفینَ وَرَحْمَة اه وبرکائة 

قفام :لابق رتخا وس کات آمبیو تما بان ۱ 

امام زضا ( علیه الشلام ای فرمانده: 


در هر مومن باید یک صفت از خداوند ویک ویژگی ازپیامبر و 


یک صفت ازامام باشد , تا ایمان او کامل شود : 
همانند خدا, نسبت به اسرار دیگران پرده پوشی کند و با انروق آنان بازی 
نکند شاد میامیر ( ضلی, الق علنه و الد فسام | با هزوم مدارا کید ه 


خوشرفاری ماید .کل اعام ر غلیه السلاه ) در فران مات شتا را 
صبر و مقأومت کند 


( تحف العقول , صفحه 325 ) 


زیارت هفت حدیث 
۳ ِ نج له ِ ی سم ِ 
آشهَذ آن لااله الا ال ومدخ لاشریک له وأشهَذ آن 


شهادت می دهم که معبودحقی نیست جزخدای باه ای که شریکی ندارد 
و9 


ار ام لا ر ‌ِ 
مُحّدا عبذة ورسولة له صلٌ علی مُحَمّ و ال 
شهادت می دهم که محمّد ( صلی الله علیه و اله وسلم ) بنده و 
فرستاده اواست خدایابرمحمدوخاندانش 
تر آرآمة ص عل. لاعتم المعت روم زا 
مَحمد اللهَمٌ صَل عا الملائکه المَفرّبین | اد 


رحمت فرست ! خدایا ! بر فرشتگان مقژب رحمت فرست ! خدایا ! 
رحمد: 


ضَل علّی الئییاء والْغژسلین للم صَل ی الق 

فرست بر پیامبران و فرستادگانت . خدایا ! رحمت فرست بر امامان 
الْمَعَضومین آَلسّلامٌ علی مَولاناومَفتداناامام الهّدی 

پاک ومعصوم . سلام بر مولا و پیشوای ما که امام هدایتگر 
وَالْعْرَومالَونْفی وَجْجَیِک علی هل الضّْیا آلذی قال 


و حلقه استوار الهی و حجّت تو برهمه مردم دنیا است که در حق او 


م9 ی لا 


۲ سا رز لا 1 زر و 2 
هی حعه سید الّری وستذالبر ایا سَتَدفن بضعهمبی 


زمين 


۳ 00 ۳۹ 1 ت 
باه اما ها و لا ام 


خراسان به خاک سپرده شود هر گرفتاری او را زیارت کند گرفتاربش 
برطرف 


هِ تلا پ تن ۳ الا ب ۳ 9 بت 
ولامَذنب الا عفراللة دَئبِهٌ الهَمٌ بشَفاعته المَفَبوله 


می گردد وهر گناهکاری اورا زیارت 


نماید گناهانش امرزیده می شود . خدایا ! به 
ار( مب ری |(" خ ۳ [ چ ط كِ ۳ ی 9 
وَدَرَجَیه الرّفیعه ن تفس به کربی وَتَعفِر به ذنبی 


حقّ شفاعت پذیرفته او و مقام بزرگش , گرفتاری مرا برطرف ساز 
وگناهم را 


وبُسَمعَة گلامی ویلعَة سلامی آلسلام عَلَیک با 
بیامرز و سخن مرا به او برسان و سلام مرا به او ابلاغ فرما درود برتو 
حجَّ اللّه آلسّلام یک یا وال آلسّلام یک یا 

ای حجّت خدا ! درود بر تو ای نور خداوندی ! درود بر تو ای 

عَیبة یه عام ال ألسّلامٌ علبی با معدن جكَمَه ال 

مخزن علم الهی ! درود بر تو ای معدن حکمت خدایی ! 

َلسّلامٌ عَلیکَ یا حامل کتاپ ال لسَلامْ یک با 

درود بر تو ای آگاه به کتاب خدا ! درود بر تو ای 

حافظ سٍاللّه آلت الذی قال فی حَمّک قاتل الکَمَرَهوَ 

نگهدارندخسد خداوندی, | نو آن کسی, هستی که کشتنده کافران و 
قامغ الفجَرّه ی قاس ووصٌ ول ر 


ِِ 


الْعالمین صلواث اللّه وَسَلامة عَلبّه سیفتل رخ من 


عالمیان ( صلوات و درودخدا بر او باد ) در حق تو فرمود : یکی از فرزندان 
من 


تلف را لاله ان ارت 


0 0 


در سرزمین خراسان بوسیله زهر ستم به شهادت می رسد که نامش نام 


آبیه اسْم ابّن عشران موسی یه السّلام آلاقمن زار 


و نام پدرش نام پسر عمران ( موسی ) است . هر کس او را در آن 


۲ و 9 لا ن‌ّ 13 
قیر بثه عفر آلله له دنو نها تعدم مها وما عاحد 


زیارت کند , خدا گناهان گذشته و آینده 


او را می ام 3 

وَوکان مِثلَ عَدد النّجُوم وقطر الأقطار وَورق 

اگرچه به قدر شماره ستارگان و قطره های باران و 

الأشجار مولای مَوّلای هاآتاذا واقف بیّن یَدَیک 

فرا ی درختان بااشد : مولای من ! مولای من !این در مقابل تو ایستاده ام 
وَدْئُوبی مثْلّ عَدّد البّجُوم وقطر الأمطارِ ووَرق 

و همانند عدد ستارگان و قطرات باران و برگ درختان 

الأشْجار ویس لی وسیلَة اٍلی مَجُوها الا رضاک 

گناه دارم و غیر از خشنودی ورضای شما راهی برای محو وبخشش گناهانم 
مَوّلای ما سب فی صحیقتی عملا آجی عنّدی 


ندارم . مولای من ! در نامه عمل خود , عملی امیدوار کننده تر از زیارت 


من زیازیک یف وققالَ فی حقهاباقژعلّم اون 


غلیه السطلام ) 


9 ی 1 ‌ ‌ِ 
والاخرین صَلواث الله عَلیّه یَحْرُخْ رَجْل من ولدی 
شعکافنده علم گذ ز شتگان وآیندگان ) صلوات خدابراو ) فرمود : مردی از 
فرزندم 
۳ 0 ۳ 
موسی اِسْمَة اسْم آمیرالمُوّنيینَ سَیْدْفَنْ باژْض 


فششی زر یه اسلا ات ان مت ای که اما ار همان لین 
علیه السلام ) است و در سرزمین 


خراسان مَن زارة عارفابحقه آغطاه اللَهْ آمجْرمن لفق 


۳ 


من قَبّلِ الْقََح وقاتل قاَتیتَک زایراً عارفاً یفک 
قی دهد که قیل از فتهفکه انفاق نمهده با کمارخنکيده. اینک هیا رت 
عالماً باتک امامْ مفْتضْ الطاعهشهیذغریب راجیاً 


شما آمده ام یه کون ما | خام-هستتمه یفن دارم کهانه آغافف واجب 
الاطاعه , 


بما قالَ الضادق عَلَیّه 


۱ لام 1 ی باْض هید و غریب هستی و امیدوارم به آنچه که 
0( ) السلام ) فرمود 


یکی از 

خُراسان فی مدیته یُقال لها طوس مَن زاره عارفا 

نواده های من در سرزمینی که خراسان نام داردبه شهادت می رسد . هر 
کر ۵ 

بحقّه َحَْهُ یعدی یوم القیمه واْحَلثْة اجه وان 

عارفانه زیارت کند , فردای قیامت من دست اورا گرفته و وارد بهشت می 
ٌ 

کان من هل الکبار قیل له ما عژفان حقّه قال آ لعلمٌ 

اگرچه مرتکب گناهان بزرگ شده باشد . از آن حضرت سوال کردند : 
باه اما ففقرهن الطاغیفرزیت شهید من اوه عارفاً 


را 

بخته اعظان الله آخو شین شهیدا من امه 
غریبانه. هید کردند. . فهر کسن. اه سا اکاهانه: یبارت کید رخا بادانتن 
رصن ای ای رل 


رات دسیل ای زا اهر وه 
اند به او عطامی کند ای فرزند رسول خدابوسیله 


8 چم ۳۳۳ 1 
الله أبْتَغی بزیازتک من الله تعالی عْفران دُنوبی 


زیارت شما از خداوند بزرگ طلب می کنم که گناهان من و گناهان پدر و 
و 9 ]و و . ۲ هو ج]س- 
ودتّوب والدَی وَالمَوّمنین وَالمَوْمناتِ اسْتّلک 


مادرم وگناهان تمام مقمنین ومومنات رامورد بخشش قرار دهد و از تومی 
خواهم 


الئیا الْمَوْعُودَ هی الْمواطن اللتَهٍ ند تطائر 


که حضور پید | در سه موضع که وعده فرموده ای ) اول [ هنگام 
دریافت 


0 2 س‌ 0 و 9 و 
الب وعند الصّراط وعند المیزان وفلت وقَوّلک 


تام اقضال مر وم ارات خ ااظ 


( سوم ) کنار میزان عمل و به حق فرمودی 

و ان شَرّما حَلق له فی مانی یِفثلنی بالسَم ثم 

که : بدترین خلق عصر , مرا بوسیله زهر به شهادت می رساند 
یَدْفتنی فی دار مضیعهوبلاعبهالاومَن زازنی فی 


در سرزمین ظلم و دیار غربت به خاک می سپارند و هرکس مرا دراین 
سرزمین 


ی جر ن 2 یت 2 - 0 ۳ 3 
عَرْبتی کتب اللة عروجل آجْرماه آ لفِ شهید وماه 
غربت زیارت کند , خداوند عژوجل بر او پاداش صد هزار شهید و صدهزار 
9 ۶ - 0 ۳ 9 
الفِ صدّیق وماها لفِ حاج وَمَعتمروماها لفِ مجاهد 
صذیق و صد هزار حح و عمره و صد هزار جهادکننده عطا می نماید 
۱ ۲ ۳ 0 
وخشرفی رمَرَینا وَجعل فی الدرجاتِ القلی من 
و در زمره ما محشور می شود و در درجات رفیع بهشتی 
سس قاس باق اه 1 ای ی 
الجنه رفیقنا | لحمَد لله الذی وفقنی لزیارتک 
رفیق ما خواهد بود . شکر خدای را که به من توفیق زیارت شمارا در معان 
۲ آوو تِ #ٍِِ ۲ ۳ 7 و _ مج ی 9 
فقد دی تیاب تمود که در خق آن فرمهوی::بخدا آنزمکان 
۰ یلا مر مه .2 و9 مارب ح 
ریاض الجنه من زارزنی فی تلک البقغهکان من زار 


بوستانی از بوستانهای بهشت است و هر کس مرا در آن مکان زیارت کند 


مانند 


0 7 رم ی 
تون آلاخ ضلی الله غایهه له کیت اللة له ترا 


کیت هل از سین لاه تسش اوه اس تا هو 
خداوند برای او پاداش هزارحح 

آ لفِ حَجّهٍ مَبْرُورهٍ وا لفِ غُمرو مَفبُولَهٍ وِکنْتْ آتا 

پذیرفته شده و هزار عمره قبول شده عطا می کند و من وپدرانم در روز 
وابائی سُععاوَه یوْمّ القیقه فک شفیعی باباک 


رستاخیز از او 


شفاعت خواهیم کرد . پس . ای آقای من ! تو را به حق پدران پاکت 
الطاهرین وآولادک الْمْنتجَبینَ یا مَوّلای آئت الذی 


وفرزندان گرامت سوگندمی دهم از من شفاعت نما ! ای مولای من ! تو 


یروک الا الخواصٌ من السْیقه قیخفک وبحخق 
هستی که تو را تنها شیعیان خاصْ زیارت می کنند , پس به حق تو و به حق 
شیعتک تشتل اللّد آن شم تشقعنی وَتستل ال آن 


شیعیانت از خدا می خواهم که مشمول شفاعت شما گردم واز خدا می 
خواهم 


یحشرّنی فی مستقز هر ال کف فعیم اه الیت 


که مرا در قرارگاه رحمت خود با شما اهل بیت محشور گرداند ومرا با غیر 


کی لاش کم ثر لش ال اللمیه آخدانکم 


خدا| 


تقرّْث باللّه ایک ائی مَوْمنْ ایام متطزلاش کم 


۱ ی شما تقلاب می جویم . من به برگشت ورجعت شما ایمان دارم ودر 
انتظا 
‌ِ 


فد یک قترقب یدولم عارف بعظم 


دولت شما 


نکم عامْ بصّلاله مَنْ خالقکُم مُوال لَکَم 


شمه زر بم تفر کین .قهام ق ان ما احاخم وب تمراست ها لفیو رزتدا 
یقین دارم 


3 ‌ِ 3 نم رو و 
لیم بهض لد کم عایٌ یم لیذ 


شما و دوستان شما را دوست دارم و با دشمنان شما دشمن هستم به 
4 رد 
شما و ؛ 


۶و 0 تِِ و - ل0 لا سس 5 س 
بقبور کم الم ضَل علی مَحَمّد الثبی والوصیٌ 


مرقد مطر شما ناه آورده ام . خدایا ! رحمت فرست بر محمد پیفمبر تو 
و بر 


۲ بسن ۲  ِ‏ 9 ۳ 
والئول والسْْطین والسَتّاد والباقر والطادو 


جانشین او و 


بر بتول و دو سبطییغمبر و بر حضرت سچاد و باقر و صادق 
والکاظم والتضا وَالتَفیٌ افو وَالَعشگرء* 
و بر کاظم و رضا و تقی و نقی و عسکری 
مهد صاجب الرّمانِ صلواث اللّه هم 


و حضرت صاحب الژمان ( علیهم السلام ) رحمتهای خدا بر او و بر همه 
ایشان باد ! 


- - 


اجمعین للم ان هوْلاء یتنا وسادئنا وقادئنا 
کیان اه سس ای ااطا ها ات سا ها ای ماود 
وهدائنا وَدعائنا للم وفقنا لطاعتهم وَارَرٌنا 


و راهنمایان و دعوت کنندگان ما هستند . خداوندا| | به ما توفیق اطاعتشان 
را 

سَفاعتهم واشُرنا فی رمْرَنَهِمْ واجْقلنا من خیار 

و 

قوالنعة کف با انعم التاخمن 

دعای عالیه المضامین 

نیم طاسن در ماع الا م سفه .2 وه امه ماس در 
تحار الانفازم جل 102 مضه 109 ام دعا رکه فنص امین غاب 


را اه هه ار ی ها ی ام 
خوانده می شود . 


للم نی رات ث هد الامام مق[ بامامته 


نز ورد کار !من به قصد زیارت این پیشوای بزرگ دین که به امامتش مق 
و9 


‌ِ 1[ - ‌ ‌ 
مَعه ا لِفرّض طاعته رد 2 


معترفم و به فرض وجوب اطاعتش معتقدم آمده ام به جانب مشهد او ( 
وحرم شریفش ) 


یدْئُوبی وَعْیوبی وَمُویقاتِ اثامی وَکنره 

با گناه بسیار و عیوب و مهلکات معاصی و سیثات 
سیئاتی وخطایای وما تقرِفة منی مُشتجیراً 
هی ان ی ی 


را تما ان امد ام در حالی که 
بقفوک مه تیدا حلمی راعیا دی 


به عفو و بخشایش تو ملتجی شده و به حلم و بردباریت پناه آورده ام به 
امید کرم و 


2 0 . - مج 2 ۳2 ک ِِ 
اجتاًالی ژکیِک عایدا یزآقیک مشتشیعا 


رحمت نامنتهای تو ای خدا و التجاء به رکن رکین تو جسته ام و پناهنده به 


تلیک وانن آقلبانک قضفیک وائن 


مهربانی تو شدم و شفیع خود اوردم ولی تورا فرزند اولیاء ودوست خاصٌ 
نو فرزند 


7 تا ۳ یه بر مس کی ده با 
اصَفیایّک وامینک وابن امَنایّک وحَلیفیک 
خاضان درگاهت را و امین اسرار تو , فرزند امنای حضرتت و خلیفه تو 
وَابن , خلفایک الذین جَعَلتمْم الَوَسیلة الی 
فرزند خلفای تو که آنان را وسیله رحمت 
س_ ه‌ِ 

رَحْمیک ورضوانک والذريعة الی ایک 
و خشنودی و ذریعه رافت و مهربانی 

رام 00 -ِ ۳ ک ره سا 
وعْفُرانک هم وال حاجتی الیک آنْ 


7 تم ایش خود قرار داده ای برفزت کار واول حاجت من در اين درگاه لصا ن 
و کرم تو 


تفهرلی ما لت من دوبی علی کرتها وا 


آن است. که کناهان: گذشته ام را کم پشتیان انشت .هفه تین هیا مززی و 
در باقی 


تمصمنی فیما بَقی من غقری وَتطَهُْرَ دینی 

عمرم از ارتکاب گناه حفظ کنی و دین مرا از هر پلیدی و زشتی 
ما بُدَسْهٌ وَيشيتَة وَیْرُری یه وَتَجْمیٌَ من 

و رسوایی و آنچه به دین زیان دارد پاک و پاکیزه گردانی و از شک 
لیب والسّک والْقساد والسَرّي ولتبتنی 

و ریب و فسادکاری و شرک و ریا نگهبان باشی و بر کار 

علی طاعیک وطاعه شولک ودره 

طاعت خود و طاعت رسول و ذریه پاک 

اجب السٌعَدآء صَلوائک ليم ورَحمنک 


باشرافت و سعادت رسولت که درود رحمت 


.. 0 
و ببت 


وسلامک وبرکاتک وتیینی ما آخیبتنی 

ماکان ای ما ات ها مار ای گس ۸ 
علی طاعَتَهم وَئمیتنی اذا آمتّنی علی 

بر اطاعت آنها زنده ام چون بمیرانی ( و در جهان دیگر بری ) به اطاعت 
طاعتهم وآن لاتفْحُو مين قلبی مَودََهَم 

آنها بمیران و دوستی و محبّت این بزرگواران را 

وَمَحبَهُم وَبْفضَ آغدائهم وَمُرافقه آولياتهم 


و عداوت با دشمنانشان را و رفاقت و انس با دوستانشان و نیکویی با آنان 
را هرگز 


ک 1 ت س ۳1 ۳ مت 
هم سک با رب آن تب ذیک ی 


از دلم دور و محو مگردان و از تو درخواست می کنم ای پروردگار من این 
ثنا و دعا 


وحَبب الم عبادتک وَالْمُواظبة عَلیها 


را از من قبول فرمایی و عبادت و طاعتت را حون کرذآن هه ان باتوجه 
و 


وئتشٌطنی آها وَبَفْضَ ای معاصیک 

با شوق و نشاطم ساز و از هر چه معصیت و حرام تست 
وقحارمک وتدقعنی عَلنْها وَنجنبیِی اللْفصیرَ 

مبغوض و متنقرم ساز و در نماز 


فی صلواتی والاسْتهاتة بها والراخت عَلها 


از تقد پر و سستی و کاهلی دور ساز 
۰ 
وَئُوفمَنی لِتَادیتها کما فرصت وأَمَرّت به 


و ادای نماز صحیح و مقبول بدان گونه که فریضه کردی و امر فرمودی 


۳ 
به آن 
علی سْتّه رَسولک صلوائک عَلَیّه واله 

طبق سئت و طریقه رسول اکرمت که درود و رحمت و برکاتت 
ورَحْمَک وَبرکاتک حصُوعا وخشوعاً 

بر او و آل او باد با خضوع و خشوع مرا توفیق عطا فرما ! 
وَتسشرح ضذری لایتاًء ال کوه واغطاء 

اما 

الصَدقاتِ وَبَدْلِ الْمَعْرُوفِ والاحسان الی 


صدقات و خیرات و 


احسان و مواسات 

شیقه ال مُحَمَدٍ عَلَیهمْ السّلامْ وَمُواساتَهمٌ 

با شیعیان آل محشد ( علیهم السلام ) شرح صدر و سعه نظرم کرامت فرما 
۱ 


۶ »و + م ۳ 


ولاتتوقانی الا بَعد آن ترژقنی حع بییک 

و مرا نمیران مگر بعد از زیارت حجْ بیت الحرام 

الحرام وزبازه بر تیک وفْبُور مه 

و قبر پیغمبر اکرم و امه ( علیهم السلام ) 

عهم اتتلام:واشلی یار کفیه قوجا 

و از تو درخواست می کنم ای پروردگار من ! توبه نصوح با حقیقت 
تزضاها وب تحَمَذها وعقلاً صالیحاً بل 


که تو به آن توبه خشنود باشی و نیت خالصی که تو بیسندی و عمل صالح و 
شایسته ای 


۳ ادا 7 ور لا 
وآن تعفرلی وترهمیی ادا توفیسی ونهون 


| 


علی شکرات العفت وتکسونینفی زر فره 

بمیرانی بر من ترخم کنی و سکرات مرگ را بر من آسان سازی و در زمره 
مُحَمّد واه ضلواث اه عَلَبّه وم 

وود آاش ضاوات: الله علیه ای سور فرمامت 

وی الجتَه برَجْمتک وَتَجْعل دمعی 


۵ در منت انوم به. رخفیت:دآخلن. ردان و آشی سشتهم را 
زیر فی طاعتک وَعَبْرّتی جاريِةّ فیما 

در طاعنت: بشیان و اب دید کانم راستوشته دن عملی که 
بُقریْنی یلک وقلبی عَطوفاً علی ولیک 


موجب قرب تست جاری سازی و دلم را با دوستانت عطوف و مهربان 


کردانی: ۱ 

وتصضوتنی فی هذه الدئیا من العاهات 

و اين دنیا مرا از بلاها و آفات 

والافات والأمراض السدیدو والاسقام 

و امراض سخت صعب العلاح و دردهای مزمن ( عاصی العلاج ) 
المَرْمِته وجمیع آواع البّلاء وَالحوادِثِ 


و مج 


بلاها و حوادثت ناگوار عالم مصون و محفوظ داری ۱ 
تصرف قلبی عَن الحرام وَتْبَعَضَ ال 


تن زا ان فعل خاش ضرف روا ون مر مهو ری 
۳ ۱ 
ری .۰ 


قعاضیی و تخر حببٍ الم الْحَلال 5 وَتَفْتَحَ لی 

و دوستدار و محتٌ حلال گردانی و درهای حلال را به رویم بازفرمایی ! 
بوابة وَتبت نِیتی وفغلی عَلیّه وَتمَدٌ فی 

و نثّت و عملم را بر آن حلال ثابت بداری و عمرم را دراز گردانی ! 
خفوق خی انوا امکن ی وان 


و دردهای رنچ و محنتها را بر من ببندی و عطایی که بر من مثّت نهادی 
هرگز 


ما متنت به عَلیَ ولاتشتر دا متا اخش یت 
سلب نگردانی و احسانی که در حقم فرمودی باز نستانی !۲ 
به الم ولاتلرع ی الثم النی آئعشت بها 


و هر نعمت که مرا مرحمت فرمودی از من نگیری و مرا در هر چه دارا 


کردی 

َلَیَ وتزیة فیما خَوَلتنی وَتضاعمَه آصعافاً 

بر آن بیفزا و چندین برابر هم بیفزا و مال بسیار 

مضاعقة وتررقنی مالاً کنیرا واسعاً سایغا 

باوسعت ( و با خیر و برکت ) نصیبم فرما که صاف و پاک ( از حرام ) 
قنیناً نامیاً وافیا را باقیا کافیا وجاها 


وگوارا و باافزایش وافی و کامل ( برای دنیا و آخرتم ) باشد و عرْتی به من 
عطا کن که 


عریضا منیعا وَنَعمَهّ سابقعهٌ عامَه وَنغْیینی 


سره 


باقی ماند ( نه عزژت فانی دنیا ) و جاه و منزلتی مرحمت فرما که پهناور و 
با مناعت و 


۳ 9 9 ۳ 9 
بذلک غن المطالب المتَکده والموارد 


حخلال:باشتد و تعمتی وسی و شامل (ر همه شنتوتم )ونبه ان 


۱ وه و حلص منها معافاً فی دینی 


و ۱ و 1 
پرمشقت دور و در کارهای مشکل و پر زحمت بی نیاز گردانی و مرا از ان 
رو - 


مه زر 1 ۳ 1 01,. 2 ۵ 
ونفسی وَولدی وم اعطیتنی ومَتحتنی 


اخلاص باعافیت در دین و نفس و اولاد و در هر چه به من اعطا کردی و 
انعام فرمودی 


وَتحقظ عَلَیّ مالی وَجَميع ما حَوّلّنی 

غافیت یو هال شرا واه بهمن داد همه را حقظ کی 

تفص نی آیدی الجیایره وتزانی الی 

ام سس وتو سا 

وت 06 ای تیا شالت میاه 

ِ وطنم ( سالم و خوش ) بازگردانی و ( از کرمت ) به منتهای آرزویم در 


دنیا 

واخرّتی وَتَجْعَلّ عاقبَة آمری مَحْمَوده حسَتَهٌ 

و آخرت برسانی و عاقبت کار مرا پسندیده و نیکو 
سَليمقة وتَجْقلنی رحیتِ الصَدُرٍ واسق الحال 


و سالم ( از هر غم و درد و عذاب ) قرار دهی و مرا به لطفت وسیع الضدر 
( و بلند فکر و 


‌ 0 2 ‌ 0 
خسن الخلق بعیدا من البْحل وَالمَنع والتفاق 


بلندهمت ) با توسعه احوال و اخلاق نیکو گردانی و از بخل و حسد و لثامت 
و نفاق 


والَکدْب والبهّت وقوّل الرّورِ ورسخ فی 

و دروغ و بهتان و گفتار لغو و باطل به کرمت دور سازی ! 

و مخت :مد و ال محند:و شیعیا تشان: را در قلیم تابت و راسخ کرداتی ۱ 
وَتجرُسَنی یا رب فی تفسی وأملی ومالی 


و مرا به جود و رحمتت ای پروردگارم !| حراست و محافظت فرمایی در 
جسم و جان و 


وولدی 


ول خزاتتی واحوانی واه مَوَدّتی 

اهل ومال و فرزندان و خاندانم و برادران و دوستانم 

وی و خفیک وخودی المم هده 

و تمام ذریه ام ( از هر شرّ و هر بلای دنیا و عقبا ) ای خدای من ! این است 
حاجاتی عِنْدک وقد اسْتَکترْئها للومی 


روص ۳ و من از بس لثیم و خسیس و گدا طبیعتم 
۲ با (ر 


3 ۳ 4 سح ار . 1 0]۲س- 
وشخی وهی عندک صغیيره خقيره وعلیک 


حاجت از تو خواستم و آنها نزد تو حقیر و ناچیز است ور آوردن آن حاجات 
برای تو 


قفا پشته فا سلی شاه معقودوال فد 

سهل و آسان است پس از تو درخواست می کنم به جاه ( و جلال ) محمد 
یه هم السَلامُ عندک ويحتَهم عَلَیک 

وال هر ساسا ارم ری الآ کت 

ویما آوجبّت هم ویسایر آثیبایک وَرسْلک 


و آن حقّی که تو خود بر آنها لازم گردانیدی و به حقّ همه پیغمبران و 


واَصَفیاَیک ولیک الْمْحْلَصینَ من 

و خاضٌان و برگزیدگان و دوستانت و بندگان با اخلاص در عبادتت 
عبادک وباسوک الاعظم الاعظم لا 

و به حقْپزرگترین اسم اعظمت که حاجات مرا 


قسینها لها واشعلتنی بها لح آملی 


که به 


۷1 و ِ > ۲۱+ 
وَرجائی اللهمٌ وشفع صاجت هذا القبر فی 


لطف و کرمت دارم محروم و ناامیدم نگردانی ! پروردگارا ! و صاحب این 


قبر مطهّر را 
1 39 3 ۲ هویم 91 
یا سّیدی يا ولو الله یا امین الله استلک ان 


ای تا هه شوه رز کرد که 
تشقع ۹ ال ال ع وج فی هذه الحاجات 


برای من نزد خدای عژوجل در تمام این حاجتها که از درگاه خدا درخواست 
کردم 

کلها یحو ابیِک الطاهرین وبحق آوّلادک 

شفاعت کنی به حقّ پدران پاک گوهر و فرزندان 

الْمَْتجبین قَاِنٌ آک علداللّه تقَسَت آسماوخ 

برگزیده با شرافتت زیرا که تو را نزد خدای مقام و 

اْعترله السَريقة والْمَرْتَبه الْحلبلّه والجاة 

منزلتی باشرافت و رتبه ای با جلال و رفعت و جاه و مرتبه ای 
القریض الم لو عَرَفث من هو وج علندک 

بسیار وسیع است , ای خدا ! اگر من کسی را آبرومندتر نزد تو 
من هدا الامام ون ابایْه وَابنایه الطاهرین 

از اين امام ( که به زیارتش آمده ام ) و از پدران و فرزندان پاکش 
می شناختم همانا او را شفیع نزد تو می آوردم 

وَقَدْمََهُمْ اما حاجتی وطلباتی هذو قَاسْمَعٌ 


می شنوی مستجاب فرما و با من آن کن که لایق ( لطف ) تست ( نه آنچه 
در خور من است ) 


آزحم الرّاجمین للم وما قضْرث عَله 


اي وبا نترنن عهر با نان غالم ای دا ۵ آنخه را مممشالت ازور کاه حص رت 
یی ۳ 


۳ مر جر عَنْدْ 83 َ تی و[ هد 
‌ 
فطتتی مِنْ صالح دینی ودثیای واخرتی 


و هوشم بدانجا نرسید از امور شایسته دنیا و آخرتم آنها را هم ( از 


کرم ) 
‌ 1 9 
قافن به غَلیَ وَاخقظنی وَاخرشنی وَهَبٌ لی 


ف1 


اعُفِرلی ومَنْ آرادنی یِسُوء آ مَکَرُووٍ من 

و بر من ببخش و بیامرز و هر کس به من قصد آزار و آسیب دارد 
سَیّطان مرید آو ْلّطانِ نید آو مُخالف فی 

چه از شیطان و دیو گمراه و چه از سلطان معاند یا مخالف در 
دین او مُنازع فی دئیا او حاسد عَلی نِعْمَة او 


1 ‌ 


ظالم آو باغ قاقیض عَلّی ید ضرف عَنّی 


هر ظالم و ستمکار دیگر , دست همه را از ظلم به من , کوتاه کن و مکر و 
حیله او را از 


ِ و _9 7 ِ 0 ۳-9 ات 

کیده وَاشعلة عنی بتة بتفسه واکفنی سره وس 

من برطرف گردان و او را از من به خودش مشغول ساز و شر او و شز 
رت ۳ - لا 

اثباعه وشیاطینه وآجژنی من کل ما بَصُدّنی 


پیروانش را و شر شیاطین او را از سر من دورگردان و از هر چه مرا زیان 
دارد 


۱ ‌ِ ۳ ۳ ء لا 7 
وَبْجَحفٌ بی واغطنی جمیع الحَیر کله ما 
و به هلاکت اندازد از آن مرا در پناه خود حفظ کن و هر چه خیر است 
و اه "۳ سم ساللا 2 س ۳ 
َعلَم ومقا لالم آلْهْة صل علی محَتّد وال 


پروردکارا ۰ درود 


ال 9 1 
مُحمّد واعفرلی ولوالدَ ولاخوانی 
فرست برمحمد و ال محمّد و مرا و پدر و مادرم را و برادران 


اجواتی وآعُمامی 


وعَمّاتی وآخوالی 

و خواهرانم را و عمو و عمّه هایم را و خالو و خاله هایم را 
وخالاتی وآجدادی چجّداتی و لاد هم 

و اجداد و جذه هایم را و فرزند ایشان و فرزندزادگانشان را 
وَدراريهم وَآژواجی وَدْرْیّاتی وَافْرّباتی 

و زنان و ذریه ام را و خویشان 

وَاضّدفائی وجیرانی واحوانی فیک من آهل 

و دوستان و همسایگان و برادران ایمانیم را هر جا 

السَرّق والْعَرب وَلجمیع آمْل مَوَدّنی من 


یا ار یی ی 
9 


[ [ کی سر دنت 
و وَالَمَوّمنات الاخیاء مد 


مرد و زن اهل ایمان از زنده 


۳ ۳9 
2 ۳ 
۳ 


والأمواتِ وَلجمیع مَن عَلْمنی خیُراً آو تلم 

رده آ نها متهاه کساتن که هم اهر یر را ات‌تفنسا ار فزن عماین 
هن شاه اللقم ار یم فی الم دغانی 

فرا گرفتند , ای خدا ! همه را در دعای صالح من 


ش ۲ وت تن 00 
وزیازتی لِمشهد خجْتک وولیک وآشرکنی 


و ثواب زیارتم از مشهد شریف و حرم مطیّر حجّت و ولی خود شریک فرما 
۱ 


فی صالح لدعيتَهِمٌ برَجمَتک يا أَرحَم 


و مرا هم در دعاهای صالح آنها شریک ساز و به حو* رحمت واسعت ای 
مهربان ترین 


الراجمین وَبلغ ولیک مِنَهْمْ السّلام وَالسّلام 


فا هآ اه تا سس ول آ ماش الما 


یک ورَجمَهّالله وترکاثة يا سیدی 

و سلام و رحمت و برکات خدا بر تو ای سید 

با فولاقبا علت نن فوسی‌حلی اللة غلیی 

و مولای من ( ای علیْ بن موسی الرضا !) درود خدا بر تو 
4 ری دی رها ال 2 


و بر 


روح مقدذّس و جسم پاک تو باد تو وسیله من و شفیع من به سوی خدایی 
ی ای میتی 

و برای من حق دوستی و امیدواری به لطف تست 

فک شفیعی ای اللّه روج فی الَوْفُوفِ 

پس مرا به درگاه خدای عروجل شفیع باش که بر حکایت عالم واقفی 
علی قصّتی هذه وَضرفی عَن مَوقفی هذا 


و تا از این موقف شریف که بازمی گردم ( با دعاهای مستجاب ) انجام 
مقاصد در تمام 


۳ 9 ء لا ۳ ۳ 
بالتجح بما سَلنْةٌ کله برَخمته وَقَذرّته اللهم 


آنچه از خدا درخواست کردم به وطن خود بازگردم به رحمت عام و قدرت 
ازلی او را 


ررْفْنی عفلا کاملا وب راجحاً وَعرّاً باقیاً 

پروردگارا ! مرا عقل کامل و خرد افزون ( بر هوی نفس ) و عرّت باقی 
وقلباً را وعملا گیرا ودب بایعاً وَاجْقل 

و قلبی پاک مهدب و عمل خیر بسیار و ادب عالی عطا فرما ! و 

ذیک کل لی لاله علّی پرشعیک 


تمام اين نعمتها را بر نفع من قرار ده و نه بر زیان به حقّ رحمت نامنتهایت 


_ 
0 جح م 


پا ارَحَم الرّاجمین . 
ای مهربانترین مهربانان عالم ! 


زیارت عاشورا 


شیخ طوسی؛ در مصباح المتهجد صفحه 723 

ذکر الشیخ الطوسی؛ فی مصباح المتهجّد , ص 542 
ام شخاشتی شا ناسا لو 1( 1 هنم 9 29 
والعلامه المجلسی فی البحار , ج 101 , ص 299 . 
ضمن روایت مفصلی از امام صادق ( علیه السلام ) 
فی روایه عن صفوان ائّه قال : 

نقل نموده اند که به صفوان فرمود : به این 

قال لی ابوعبداللّه ( علیه السلام ) 

زیارت و دعا ( علقمه ) 


محافظت کن ومرئب 

تعاهد هذه الزیاره وادع بهذا الدعاء وزر به 

بخوان ! زیرا من ازطرف خداوندضمانت می کنم که 

فائی ضاهن, علی الله تعالی لکل 

هرکس این زیارت ودعاراازدورویانزدیک 

ق ان ده ال بای مها دادعا ره اوه 

بخواند زیارتش قبول . . . و حاجت او هرچه باشد 

ان زیارته مقبوله وسعیه مشکور وسلامه واصل غیر محجوب وحاجته 
ترا جرخ می و ات کام دا تا اه رین کرد 

مقضیّه من اللّه تعالی بالغاً مابلغت ولایخیّیه 

واین ضمانت پدرم ازپدرانش ازرسول اکرم ازجبرئیل 

باصقوان وخوت وی آلتارم مضمهنه بدا الضمان غن اب رن آبانه) 
از خداوندمتعال هست . همانا خداوند به ذات 

عن رسول اللّه عن جبرئیل مضموناً بهذا الضمان عن اللّه عرٌ وجل 
مقدّس خودسوگندیادنموده : هرکس امام حسین ( علیه السلام ) 

وق ال اللهغلی شسته ع محل آن هار الخست: ( غلبه السام ) 
را با این زیارت عاشورا زیارت کند 

بهذه الزیاره من قرب اوبعد ودعا بهذا الدعاء 


واین دعا را بخواند , زیارت او را پذیرفته و 


قبلت منه زیارته وشفعته فی مسألته بالغاً ما بلغت 
خواهش اوراهرچه باشدقبول کرده وتقاضای او 

و اعطیته سوله ثم لاینقلب عبّی خاثباً 

را عطانموده واو را نومید برنگرداند . . . خداوند 
واقلبه مسروراً قریراً عینه بقضاء حاجته والفوز بالجتّه 
متعال به این سوگندبرذات مقذسش ما را وتمام 

لت الله ادلی علی قشسه و اشمدنا نها سفنت 
فلایکه ملکوت را کرام کرفته ات وان کیرد 
نم ما تک موق غلی وراک قال صفوان ۶ قال لین 
امام صادق ( علیه السلام ) به 


من فرمود : هرحاجتی به تو 

اتوداللم ( غلنه السلام )+ تاضفوان.۱ وا خدت ال 
روی آورد , در هرکجا که باشی این زیارت ودعارا 
حاجه قزر نهده الزباره من خیت کنت وادع مدا الدعاة 
بخوان , خداوند حاجت توراخواهد داد . زیرا 

تن ای یکی نله و 

وه هام الیش لش تخل اند ات 

ور فا ورس له ی الم عله تم سم سم لصو اه 
السّلام عََیِک یا آبا عبدالّه آلسّلام علبک 

تام تر قو اه ایا فدالله لام ره اه 

یاب سول اللّه آلسَلامٌ عَلیَک یاب 

فرزند رسول خدا ! سلام بر تو ای فرزند امیرمومنان و 
آمیرالمَوْمنین وب سَیّد الوَصیّی آلسّلامْ 

ای فرزند سید اوصیاء ! سلام بر تو 

یک یاب فاطِمة سَیْدّه نساء العالمین 

ای فرزند فاطمه زهرا و بانوی بانوان جهان ! 

آلسَلام عَلیکَ یا نار له وان ثاره والوتر 


سلام برتو ای کسی که خدا از خون پاک تو و پدربزرگوارت , انتقام می 
کشد :و از ظلم 


9 ۳9 ان 3 1 
المَوَتور السلامٌ علیک 5 علی الاژواح النتی 


و ستم وارد بر تو دادخواهی می کند ! سلام برتو و بر ارواح پاکی که در 


حرم مطیّرت 

با تو مدفون شدند بر همه شما تا ابد از من 

آبداً ما تقیث وتقی الیل واللهاٌ 

درود و تحیّت و سلام خدا باد ! تا من هستم و شب و روز باقی و 
برقرار است 

یاَباعَبدالله لد عَظَمت التّزیّة وجلّت 

اعآنا الا ههانا رادار وش بر که صصوت اه 


و 0 ت ۳ 
وعَظمتِ المصيبةٌ بک علینا 


و علی جمیع 

در جهان بر ما شیعیان و همه مسلمانان , سخت و 
هل لام و جلّتَ ی یک 

ناگوار و دشوار بود و تحمّل مصیبت تو بر همه 

فی السّمواتِ علی ج میع أَمُل السَمواتِ قلَعَنَ 

اهل آسمانها , سخت و دشوار بود . پس خدا لعنت کند 
له أمَ آسَتت آساس الطلّم والجوّر 

ملْتی را که اساس و بنیان ظلم و ستم را بر شما 


اهل بیت پیقمبر ( صلی الله علیه و اله وسلم ) پایه گذاری کردند و خدا 
لعنت کند ملّتی را که شما را از مقام 


عَنّ مَقامکم وَأالَکم عَنْ مَرانیکمْ التی و مرتبه خود ( خلافت ) 

منع کردند و رتبه ای را که خدا مخصوص شما گردانیده 

رلبِکمْ اللةُ فیها ولعن ال أمَة فلکم ولعن 

بود , از شما گرفتند . خدا لعنت کند امتی را که شما را به شهادت رساندند 


! و خدا 
له الْْمهٌدین لَهم یکین من تاک 


لعنت کند کسانی را که با فراهم نمودن امکانات زمینه کشتار و قتل شما 
را مهیا کردند 


9 ت 1 سم رو 9 
برِئث الی الله وَالیکمٌ مهم ومن اشیاعهم 


من از ان ستم پیشگان و شیعیان انها وپیروان و دوستانشان بسوی خدا| 


ثباعهم و آليانهم یا آبا عبُداللّه ای سِلم 

مان ار مش مس ماع انا وله سرا هام ها 
سازشم 

من سالََکْمْ و حَرْبْ لمَنْ حارَتکمٌ الی َو 

با هرکه با شما در صلح است و در جنگ و جهادم با هرکه با شما در جنگ 


است . 


9 ص 1 ۳ ۳ 
القیمه وَلعَن اللة ال زیاد وال 


مَرّوان وَلَعَنَ 

خدا لعنت کند خاندان زیاد و خاندان مروان را 

له بنی ی قاطتة ولعن ال ان مرجاتة 

و خدا لعنت کند همه بنی امیه را و لعنت کند فرزند مرجانه را 
َلَعن ال عُمر بن سَعد ولعن اللة شهراً 

و لعنت کند عمربن سعد را و خدا لعنت کند شمر بن ذی الجوشن را 
ول ال أَمَة آسْرجث والَجمث ون 


فا ات نو لها که آشسا رباص و کرومه 
لجام زده 


وه 3 ۳ ۳ ۳ 
لقتالک بابی ائت وَامی لقذ 21۰ عَظم مصابی 


و بر خود نقاب بستند . پدر و مادرم فدای تو ! مصیبت تو برمن بس دشوار 


وسنگین شده 

یک قََستل ال اّذی آَکْرَمّ مقاقک وَاکْرَمَنی 

پس می خواهم از خدایی که مقام تو را گرامی داشت 
یک ان یرَرّقنی طلب ارک مع امام مَنَضُور 


رکاب آن 


۱ ما ی مه 
من اهل بیّتِ مَحمَدٍ صلی الله عَلیْه وّاله 


اما هش مرت مغ راز اس و ماع 
ال اه ناه وهای ) 


آلاقة اکعلنی عندی وجیها بالخشین 


پروردگارا ! بحقّ حسین ( علیه السلام ) مرا در دنیا و آخرت 
یه السَلام فی الخْلیا وَالأحّه یا آبا عْدالله 

انزشیت وان اای ارادالله ام 

الب اتف الیو وال شاه والی 

تقژب می جویم بسوی خدا و بسوی رسولش و بسوی حضرت 
مر الْمَوْهنیَ والی فاطمة والی الْحَسَن 

امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا و حضرت امام حسن 
والیک بموالانک ویالبرائه [ مِمَن قاتلک 


و به حضرت تو , بواسطه محبت و دوستی تو 


و بیزاری از کسانی که با تو به قتال 
0 9 2 ۳ ۳ 
وَتَضَب لک الحرّب وبالبرائه مِمَن اسس 


اساس و 


آساس الظلّم والجقر عیِمْ وه ای ال 

تفای طا وس یه متا یکره کردیوه وی انیم کویم 
بسوی خدا| 

والی سوه ] مِمَن سس آساس ذلک 

شا اه ای اه ها ای ی 

بیع سایق وروی قی نا مه و حور 


اساس ستم را برآن پایه ها استوار نمودند و این ستم وبی عدالنتی بر علیه 
۲ ود یه 


تم سب شیم ۳ 0 1 ما و 
عَلیکمْ وعلی اشیاعکم بَرِئث الی الله وَالیکم 


- 


۳ ِ 1 اس ۳ 
مهم و آنقرّت ی ال لک غوالایکُة 


ازان مردم ستم پیشه , بیزاری می جویم و تقژب می جویم بسوی خدا 
وسپس بسوی 


وموالاه وَلیْکمٌ وبالترائه من دایم 


شما بواسطه محبت و دو ستی شما و دو ستی با دوستان شما وبه سب 


والتّاصبین لکَم الْحرّبَ وبالبراتهمن أَشْیاعهمٌ 


ازدشمنان شماوبیزاری ازمردمی که با شمابه جنگ برخاستند واز شیعیان و 
پیروان 


وآباعهم ِئّی سِلْم من سالمکُمْ وحرَبٌ لعَن 


آنهاهم بیزاری می جویم . هرکس باشمادر صلح وسازش باشد من 
بااودرصلح وسازشم 


ع‌ِ ‌ِ ‌ِ 
حارَیکم وولماْ لَِنْ والاکم وعَدْوٌ لَِنْ عاداکم 
و در جنگم باکسی که با شما در جنگ است و با دوستان شما , دوستم و 
قآشتل ال الذی آكْرَمنی یمغرقَیِکُم ومغرقه 


بادشمنان شما , دشمنم . پس از خداوندی که مرا به معرفت وشناسایی 
شما ودوستان 


َولیائْکُم وَرقیی الْبرائه من أَغدایْکَم 


شماگرامی داشته وبیزاری ازدشمنان شماراروزی نموده 


می خواهم که مرادر دنیا 

ن یجْعلنی بان مع کم فی الخئیاوالأخرهوان یتبت 

۱۳| 
لی عندکمٌ دم صِدّق فی الدیا واه 

به شما , در دو جهان ثابت قدم بدارد . 

وَاستة آن بتلقیی المفام المَْمَود لک 


و از خدا| می خواهم مرا برساند به آن مقام والای پسندیده ای که شمادر 
نزد خدا 


و من و 2 


ن تاش ۳ 
عنْد الله وَآن یرَرُفنی طلبِ ارم مع امام هدیٌ 


دارید بو هراکن ر کات حصرت‌پولین عضر ( اه آن.اماض مساق هداینگن 


و نمایان 
ظاهر ۳ بالق منم وَاسْتلْ ال بحفْکَم 
و ناطق بحق , انتقامخواهی شما را نصیب فرماید و از خدا می خواهم بحقٌ 


وبالشَان الذی لک عبَد عَنْدَه آن بُعطینی 

و مقام ومنزلت شما نزد خدا که به من به سبب مصیبت زدگیم 
یقصابی کم َفْصَل ما یُفَطی مصاباً 

بخاطر شما , بهترین پاداشی که به هر مصیبت زده عطا می کند , 
یِمصیبَته مُصیبَهّ ما آَغْظمها واغظم رزیتها 

نیقفانم میمصت نها ان مه رغال ا وتا 


فی الاسّلام وفی جمیع السمواتِ والاْض 


و در تمام آسمانها و زمین چقدر بزرگ و ناگوار است . 

القش اخ ینف ففاشن هداس وال 

پروردگارا ! مرا در این مقام و موقعیّت از آتان قرار ده 

ملک صَلواث وحم ومففزه للم امْقل 

که درود و رحمت و مغفرتت شامل حال آنهاست . پروردگارا ! 
مخیای مَحْیا مُحَمد وال مَحَمّد ومماتی 


زیستن مرا همانند زیستن محمد وال محفد ( علیهم السلام ) قرار ده و 
مردن مرا 


هذا 


بعی) 
|[ 
۱ 

۷ 
ات 

۱ 

۱ 

۱ 

۷ 
"2 


ممات مَحَمّد و 


من 9 


بوم 


همانند مردن محمّد وال محمد قرار ده ! خداپا ! این روز ( عاشورا) روزی 
است که 


و سم 9:9 ن 
تبرت یه بَنوامبّه وَابْنْ اکِلّه الاکباد اللعین 
ننی امیه,و تشر ( اهنده») خر خوار چتتن کر فتند که آنان 
۹ 00 3 ۳ یر نت 
اب اللعین عَلی لسانک ولسان تبیک صَلی 
0 1 ۲ ع ‏ ۳ ‌ِ 
ال عَلیّه واه فی کل مَوّطن ومَوقف وَقف 
در هر جا و در هر موقعیّت آنان 

۱ و را "هن ی چم ۳ 9 

فیق کی اضلی الله غلیه واله الم الم 
را لعن نمود . پروردگارا ! لعنت فرست 
آباشفیان وَمَعاوية ویزیدلن مُعاويّة عَلَبَهم 

5 0 ۶ ش 
ملک اللعتة ابدالابدین وهذا یوم فرحت به 


1 ابدی وهمیشگی تو گرفتار شوند و این روز ( عاشورا ) روزی است 


ال زیاد وال مَروان بقلم الْخسَیْنَ صلواث 


دودمان زیاد و دودمان مروان بخاطر کشتن حضرت امام حسین ( علیه 
السلام ) 


الله عَلَیّه للم قضاعف عَلَيَهم اللغعن منک 
خوشحال شا دمان ند پوورد ان اه لعن و غاب ردنا کت: را بر انان 


والقذابِ الالیم آللهْمّ ای قرب الک 

چند برابر گردان . پروردگارا ! من در این مکان و در اين موقعیّت 

فی هدّا الم وفی مَوّقفی هذا وبا حیاتی 

و در دوران زندگی بسوی تو تقژب می جویم 

بالترائه مهم واللعْته هم وبالموالاتِ 

به سبب بیزاری جستن و لعن بر آن ستم پیشگان و سبب دوستی ومحبت 
لتبیک وال تبیک عَلیّه وَعَلَيَهمّ السّلام 

پیغمبر و آل اطهار او . درود خدا بر او وآلش باد ! 

آنکاخ صد مرتبه می کون ۰ 


۳۳۹ 
للم 


ان آوَلَ ظالم 


ال | 
و و 


ظلم حق" مَحَمَد وال مُحَمَد واخر تایع لة 


ستم روادا شت و اخرین کسی که از ان ستم پیز پنشکان در ظلم وستم , 
پیروی کرد 


علی ذیک أَللَُم الَعن اْیصابَالتی جاهدتِ 


پروردگارا | لعنت فرست برجماعت متعضبی که باحضرت حسین به جنگ 
ومبارزه 


1 و . هت بص#ِِ هریت ۳ ت 
الخسین و شایعت وبايعت وتابعث علی قئله 


برخاستند و لعثت کن بر آنانکه در کشتن آن حضرت همکاری کرده وهم 
پیمان شدند و 


[[۳ لعشم مها آنعاه صد مر تبه رکه 


مزه 


السّلامْ عَلیک یا آباعبٌدالله و عَلی الاژواح 
تلا بر که اي ابا فبدالله. ام بر ان ارهاخباکی کمن ریم وور کام :ره 
التی خلت بفنایک عَلیک ملی سَلام الله آبداً 


اقامت گزیدند ( مدفون شدند ) ازطرف من سلام جاودانه خدا برتو باد 
مادامی که 


1 ۳ 1 
مابقیث وبقی اللیّل والتهار ولا جَعَلَهٌ اللَة 


من هستم و شب وروز برقرار است و خدا این زیارت مرا 


‌ ه‌ ‌ 


اخرالعهد نی ل زِيارَتِکم السّلام عَلی الحْسَیْنِ 

ا ویر ملاقات من با حضرتت قرار ندهد . سلام بر حضرت حسین 
وعلی عَلي بُن الحْسَیْنِ و علی آولاد الَخْسَیْن 

و حضرت علی بن الحسین و بر فرزندان حسین و 

وعَلی آضحاب الْحْسَیّنِ سپس می گویی 

: آللَهْم 

بر اصحاب حسین نم تقول مره واحده : پروردگارا ! تو لعن 


- 


۳۳ ۰ 
ی تب 2 رو 5۲ 
جح آئت ول ظالم باللغن مثی وابدآبه لام 


مرامخصوص اوّلین ظالم گردان و ابتدا اوّلی را گرفتار لعن خود ساز ! 
الثانی والتالت والرّایع 


له الَعَن بزید 
و آنگاه دومی و سوّمی و چهارمی را لعنت کن و یزید را که 
خامساً والْعنْ عبدالله بن زیاد وان 
ی فرست بر عبیداللّه بن زیاد و پسر 
مَرجاته و غمر بُن سَغد و شرا وال آبی 
مرجانه و عمر سعد و شمر و آل ابی سفیان 
سْفْیان و ال زیاد وال مَروان الی بَوّم القیقه 
و آل زیاد و آل مروان , تا روز قیامت 
بسجده می رو ومی گویی 
: هم ی 9 
که شوه سقول یا ایا و سا هی تم این 


السَاکرین ج ای علی خفضانیع | لحم له غلی 


سیاسگزاران تو , بر غم و مصیبت ان بزرگواران . خدا را ستایش بر 
عزاداری 


عظیم رَریّتی أَهُمٌ اررقنی شَفاعة الْحْسَیْن 


سنگین ودردناک من دراین مصیبت . پرورد کار | ! هنگام ورودبه ان جهان 


یم الوم ود بت لی دم ص صدّق عندک 


حضرت حسین رابه من روزی ساز ومرا در این صدق و صفا در نزد خود 


9 بط ۰ ن 
مع الَخْسَیّن واضحاب الْحْسَیّن الذین 


ام وا و( یه تسا او اصتای اه کات ی 
بدلوا مَُجَهُمْ ون الَخْسَیّنِ عََبّه السَلامْ 

به شهادت رسیدند ثابت قدم بدار ! 

آنگاه دو رکعت نماز زیارت:بجا می آوری وبهتر 

م صل رکعتین والاولی 

ث‌ 

آن است که در رکعت ال بعدازحمد سوره « یس » 
ان تقرء فی الرکعه الاولی بعد الحمد سوره « یس » 
ودر رکعت دوم بعدازحمدسوره « الرحمن » 

وفی الرکعه الثانیه بعدالحمد سوره « الرحمن » 
بخوانی , سیس دعای علقمه رامی خوانی : 


ثم ادع بدعاء 


العلقمه : 

دعای علقمه 

دعای علقمه 

ا آللة یا له یا له یا مُجيتِ دوه الْضَطَرّین 

ای خدا ! ای خدا !ای خدا ! ای مستجاب کننده دعای بیچارگان 
باکاشف کُرّب الْمَکْرُوبینَ يا غیات الْمْسَتغید 
و ای برطرف کننده اندوه پریشان خاطران ! ای دادرس دادخواهان ! 
یاضريخ الَمُسْتصْرخینَ وَیامَن هو قرب الی من حتّل 


و ای فریادرس فریادخواهان ! و ای آنکه تو از رگ 





0 0 9 
الورید وبا من بخول بَیْنَ المَرّء وقلبه و يا من هو 


گردن به من نزدٍ یکتری ! ای انکه بین شخص ونیت او حائل می شوی ! ای 
انکه ذات اقدس تو 


باللظر الأغلی و بالأْفْق الَمّبین وبا مَن هُوّ الََحْمنْ 


درمرتبه بالاتراز عقل بشرو وجودتو درکرانه روشن ومرتبه ظهور است 
ای آنکه بخشایشگر 


الرَْحيمْ عَلی العَرّش استوی ویا مَن یَعْلمْ خایْتة 


ومهرپيشه ای وتدبیر و رهبری جهان هستی بدست تست ! ای انکه از 


۴4 


۳ ۳ 
الاغیّنِ وما تحْفی الصَدُورٌ وبا من لایخفی عَلیه 


خافیهٌ یامن لاتشتبة عَلَیّه الاصواث ویامن لاعلطهة 


, تو را به 


الحاجاث ویامن لایُرمَةُ الحاخ لین يا مه 


اشتباه نیندازد و ای آنکه اصرار اصرارورزان تو را به ستوه نیاورد . ای 
دريابنده 


مین 1 رام ج و ۳ ح بر« 9 
کل قَوّتِ وبا جامع کل سمل وبابار ی اللقوس بعد 


تمام آنچه فوت شود ! ای گردآورنده همه آنچه درعالم پراکنده شود ! ای 
زنده کننده مردگان بعد 


المَوّتٍ یامن هو کل یم فی شَأن یاقاضت الحاجاتِ 


از مرگ ! ای انکه هر روزی در 


کار ویژه ای هستی !۲ ای برآورنده حاجات ۱ 
با مُتقُس الَْرْباتِ با مُقطی السُولاتِ يا لت 
ای برطرف کننده گرفتاریها ! ای عطاکننده درخواستها ! ای دوستدارنده 
الَعّبات یاکافی الْفَهِمَاتِ یامن یکفی من کل ی ء 


تمایلات ! ای کفایت کننده مهمّات ! ای کسی که تو برای رسیدگی به تمام 


ولایکفی مثة شی ۶ فی السَموات والأرْض شلک و درآسمان و 
زمین کسی قادرنیست به کارهایی که تو انجام می دهی رید کی کند ازتو 
می خواهم بحق محقد خاتم پیامبران و بحق علی امیر موّمنان 
یحو" فاطِقة یت تینک وبکو" الَحسَن والَخْسَیْن 
وبحقّ فاطمه دختر پیغمبرت و بحق حسن و حسین ,؛ 
قائی بهخ آتولّة الک فی عقامی هذا ویهق آتوسل 
و من در این موقعیت بوسیله آن بزرگواران به درگاه حضرتت رو آورده ام 
وبهغ اتسَتَم الیک وبحشهم آستلک وأفْسم وَاغزم 


آنهارا نژدر تو وسیله وشفیع قرارداده ام وبحخ" آنان از تومی خواهم و تو را 
جوا بعم آنان.-سو گنه 


علک انش ان الذی لَهْم عندک وبالقذرالذی لَهُمْ 
می دهم و به مقام و منزلتی که ان بزرگواران نزد تو دارند 


غندی وبالدی فصلی علن العالمیم فانک 


ند آن:شخی که بات افضایت آنان پمام جها بان فده به آن اسم 
ای 

اذی جَعَلتَ عنَدَهَم وبه حَصَصتَمم ون العالمین 

که نزد آنان قرارداده ای و مخصوص آنان کرده ای 

وبه تم وآبئت قَصْلَهُمُ من قصْل العالمین حتّی 

و موجب افتنات انا در میان تمام خلایق شده 

فاق قَصْلَهُمْ قصْل العالمین جمیعاً َسْلک آن 

و فضیلت آنان بر فضیلت تمام جهانیان برترشده , از تو می 


خواهم که 

سل علی مُحَقّد وال مُحَقّد وآن تکشت علی 

بر محقّد و خاندان او درود فرستی و غم و نگرانی و 
عمّی وَهمّی وکربی قتکفتتی الخهم و من أَمُوری 


گرفتاری مرابرطرف کنی وکارهای مهم مرابادست پرکفایت خودرسیدگی 
نف 


نی له سود و مه دم یت _ 9+۱ ره . 2 
وَتقضی عنی دینی وتجیرنی من الففر وَتجیرزنی من 
۳ و ۳ 9 ۳ و وه ر 
الفاقه ویْعْیینی غن الْمَسْتَلَه ای الْمَحْلوقینَ 
و از سوال از مردم , بی نیازم گردانی . 
وتکفینی هم من آخاف مد وغشر < من آخاف غسره 
وَحْرُوتَة مر آخاف جَرُوتته وش من آخاف تن 
زار خمیگران وف اضرا 
9 آخاف * را و ره ر - و آخا ن * مه سوق رح و 
ومکر من اخاف مَکره وَبغی من اخاف بعغية وَجَوَرَ 
و مکر حیله گران و ظلم ستم پیشگان و بی عدالتی 
۳ 0 عت 0 
من آخاف جورخ وسْلطان من آخاف سْلطاتة وکیدَمن 
‌ سك ۳ 
بیدادگران و تسلط قدرتمندان و نیرنگ 
آخاف کید وَمَقَذرة من آخاف مَفذرته علوت و ترژ 


بداندیشان و ثتروت توانمندان پناهم داده و کفایت نمایی . 


ی کید ایدم وک العگرو للع من آرادنی 


ِ ِ ۱ ۱ ۳ ۱ 


3 


۳ : ٍِ 2 ۰ 
فاردة وَمَن کادنی فکِده ارف عَنی کیْدهُ وَمکره 

ِ 

س - ۳۳ ۳ یه - ِ 0 0 

وباسَة وامانية وَامتعة عنی کیف شنت وائی شتئت 


و ستیز و سوعنیت او رابه هرطور و هرزمان که صلاح می دانی ازمن 


لا _ 0 
للهْمٌ اشقلة عنی بقفر لاتَجْبْرْة ویببلاء لاتسْتَرَهُ 
4 بل و 


وبفاقه لاتسذها وبسقم لاعافیه وَدْل لائیرَه 
و نیاز خلأناپذیر و بیماری غیر قابل 


سل 
ات ون 
۳9 0 سس 
وبعشگنو هل اطرث بالال تطب عثه 
.۳ 2 ۱۳ ۳ ۳ 
7۲ ۰ - ۱" + و ۲ 9 8 ۳ 9 ۲ 
وااخل علیه القفر فی مَنزله والهلة وَالسقم فی بدنه 


او قرار ده ! و زندگی او را به تهیدستی گرفتارکن ! و بدن او را به درد و 
مرص 


عکی تشه غتی بشغل شاغل لاقراغ له وانسه 

7 ۱ 9۲ میو رمرم و و لب 9 بر 

ذکری کما انسَیتة ذکرک وخد عبی بسمعه وبضره 

او ببر چنانکه یاد خود را از خاطرش برده ای و شر گوش و چشم 
۲ 9 ۳ 

وَلسانه وَبدو ورجله وقلبه وجمیع جوارچه وَأَدخْل 


و زبان و دست و پا و قلب و همه اعضای اورا از من برطرف کن و دردی 
به 


عَلَّه فی جمیع ذلک السْفْم ولا تشفه حتّی تَجْعَلَ 


تفا ابش اعضاه خزارخش الط قوف که ایدا ها خی باسات 


لک له شفلا شاغاا بفعنی وغن دکری وا کفتی یا 


اذیّت من به گرفتاری خویش مشغول شود و یاد من از خاطرش برود و 


کافی ما لایکفی سواک قالّک الکافی لاکافی سواک 


ِ 9 ای کفانت کنندم ای که فیگران اد کل آو شا .۱ 


مهمات مفرح لامَفرَج سواک و مَغیتْ لا مُغیت سواک 


در عالم تویی و غیراز تو کفایت کننده ای نیست و در جهان تنها گشایش 
بخش کارها و 


وجاژ لا جاز سواک خاب من کان جارةْ سواک فریادرس خلایق 
وتنهاپناهگاه بیچارگان تویی وجزتونیست . محروم آن کس که به غیرتو 
ومُغیَةٌ سواک ومَفْرَغْةْ الی سواک وَمَهْرَبُه الی 


پناه برد و از غیرتو فریاد 


رسی کند وبه درگاه غیرتو گریزد 
ّ و 2 فك ِ 
یواک وله الی غبرک ومتجاة ین مَْلُوق 
ک 2[ ب دج. ۳ ۶ هت 
عَیرک فائت یْفَنی وَرجائی وَمفرعی وَمَهْرّبی 
فقط تویی مورد اعتماد و امید من و فریاد رس وگریزگاه من 
1 ست ام دا 
ملجای ومتجای فیک ۳ بک أستنَجه 
وپناهگاه ونجات بخش من واز تو پیروزی و موفقیت می طلبم 
ومُحمّد وال مُحَمَد آتوجْة ایک واتوسّل واتسفع 
و بواسطه محمد 1۳ محمد به درگاه نو رو می آورم وآنان را وسیله 
ری 
میتی بای وش رس خی میتی کت بد هید 
فاسئلی يا اللة يا الله يا اللة فلک الحَمَد ولک 


خود قرار می دهم و از تو می خواهم , ای خدا ! ای خدا ! ای خدا ! سپاس 
و 


9 یه هب ی ری گر 
| زرد الک ا[د شت؟ وائّت الم و ان فا ۹3 پا 


ستایش مخصوص تست وبه درگاه توشکوه می کنم و پاری کننده فقط تو 
ی 


كِ 


لا ۳ :0 ِ بت 
الله با اللةّ با ال بحق مَحَمّد وال مُحَّد آن تصَلی 


ای خدا ! ای خدا ! ای خدا ! بحق" محشّد و آل محشّد از تو می خواهم که 
درود 


۳ لًَ لًَ ۳ شت- . ی ی 
۱ ‌ِ مد وال ده مد وان تکش: ۹ حِ 


فرستی بر محمد و خاندانش و دراین موقعیت غم و اندوه 


وقفی وکربی فی مقامی هذا کما کشفت عَن تبیک 


ونگرانی مرا برطرف سازی چنانکه غم و اندوه ونگرانی پیغمبرت را 
برطرف 


2 9( مت +0 ات ام ره 
9 وعَه و کربة 5 ره هول عَذوه قا؟ ۳ 0 9 


نمودی وهول و هراس دشمنش راکفایت نمودی . گرفتاریهای مرا برطرف 
سازچنانکه از ان 


ک + 0 7 ِ ۳ ان 0 
کما کشفت عَنَهٌ وقرَخ عَنّی کما قرجت عَنَه واکفنی 


بخشیدی و امورم را 


کما كفبتة واطرف علی ول ما آخاف وله وَمَوّتة 


چنانکه از او کفایت فرمودی و هر چه از آن هراسانم برطرف گردان و 
انچه ما 


آخاف مَوْتَهْ وَهَمّ ما آخاف همه بلامَوّتهٍ علی 

از.مشفت و زجمت. آن ترسانم و از اندوه آن بیمناکم کفایت: قرما. ۲ 
تفسی من لک واضرفنی بقضاء حوآیْجی وکفایه 

و مرا از درگاهت با برآورده شدن حاجات و 

0 و من آمر اخرزتی وذنیای 

کفایت تمام مهشات دنیا وآخرت برگردان ! 

یامیرَالْْوّنین ویاآب اعبداللّه عَلیِک مثی سَلام ال 

ای اشرا نا وا ابا عدالله اماوامیت کهریه 

آبداً ما بقیث وَقی الیل والتّهاژ ولاجقلَ ال اخر 


هستم وشب وروز برقرار است ازطرف من درود جاودانه الهی برشماباد ۱ 
وخداوند این زیارت 


۳۹ ۳ ی 1 ی 2 90 _ 
العهّد من زیارتکما ولافرّق اللة بینی وبیتکمااللهّم 


راآخرین دیدارمن ازشما قرارندهد ومیان من وشمادر دنیا واخرت جدابی 
نیفکند . خدایا ! 


1 ۳ ۳ م2 ل ۶ لد نل.. 1 9 را ۳ یو دا 
اخینی خیوع مُحَمَد وَذربته وامتّنی مَماتَهَمْ وَتَوفنی 


۳ . 0 . ۱ و ۵ . ۱ و لا ره - 
علی ملتَهم واخشرژنی فی رُمرَنهمْ ولا ثفَرّق بینی 


ومرا برشریعت آنان بمیران ! ودر گروه آنان محشور فرما ! ومیان من 
هم طرقه عین آبدا فی الٌیا والاخره با 

ونان در دنیا وآخرت یک چشم بهم زدن جدایی مینداز ۱ 
آمیَالَمْوْمنین ویاآباعبدالَّه آنکُمازاترا وتو رثا" 


ای امیرمومنان و ای اباعبدالله ! به قصد زیارت شما آمده ام و شمارا 
درپیشگاه 


1 1 6 1 و 2 
لاه ی ها ها ال ماه تفه 


حق که پروردگارمن وشماست , وسیله قرار داده ام وبواسطه شمابسوی 
او رو می کنم 


یکُما [لی اللّه فی حاچتی هذو قاشقعالی قَاِنْ لَکُما 


ودراین ین شمارانزداوشفیع قرار داده ام . اینک ! درپیشگاه حق ازمن 


۱ ۳ 

ِ" ۳ ۰ ۰ ی ۰ ۰ 9 

ال الْمَقَام الْمَعْمُود وَالْجاة الوجية والمَترل 
نزد او دارای مقام ستوده وابروی ارزنده و رنبه 
۳ 0 ۳ ۳ ۳ ِ ۳ 

الرفیع وال بله | اه 1 ۱ 4 ۱ ء و ۳ ۱ لتتجر 


والا و وساطت باارزش هستید . واینک از زیارت شما برمی ۳ ودر 
انتظاربراورده شدن 


الحاجه وقضانها وتجاجها من الله یشَفاعیَکُما لی 

قطعی و باموفقیّت حاجات خود از خدا به برکت شفاعت شما هستم . 
ای ال فی دک قلا آخیث ولایکون مُقَلبی متقلباً 

وامیدوارم که ناامید برنگردم واین زیارت , مایه زیانکاری و 

خایباً خاسرأ بل یَکونْ متقلبی مَلقلباً راجحا مُفلحاً 

محرومیّت من نباشد . بلکه از درخانه شما بافضیلت ورستگاری 


وباموققیّتِ قرین با برآورده شدن تمام حاجاتم برگردم . نزد خدا ازمن 


ای اللّه ائقلیْث علی ماشضاء اللَهْ ولاحول ولاف ۱ 


نماییدکه برگردم برآنچه خواست خدابرآن تعلق گرفته است زیرا تمام 
قدرت ونیرو در انحصار 


1 سم و ع ‏ ح ن 
بالله مَفَوَضا امری الی الله مَلجا ظهّری الی الله 
خداست و کارخودرا| به خدا| واگذا رکنم وخدارا| پشت وپناهم قراردهم 
لاس اس 1 ی 1 ۳ 1 
فقوکلا علی الم وافول خمین اه وکفناعجع الاه 


و 


دعاکننده ها را می شنود 


لعر دی پیش لی ور اع اللههه غراتکم با شادتین 
منتّهی ماشاء رَبی کان ومالمّ شا لم یِکن ولاحوّل 


انچه خواست خداست خواهد شد وانچه خواست خدانیست نخواهد شد . 
غیر ازقدرت 


ی ن تلا مس ءِ 1 " 11 
ولاقْوّه الا باللّه آستود غُکُما ال ولاجعلَة ال 


۱ وِِ ۳ و ۳ ۳ 
اخر العهد منی الیکما انْصرفث يا سّیدی آخرین 


دیدار قرارندهد 


ان ها خداحافی شی کتم ای سور مه ۱ 
یاَمیرَالَمُوْمنین ومولاج وائت یاآب اعَداللّه یاشندی 

مرها ای ام ای یله اه سود ۲ 
سای علکتا مضل قااتظل الایل واللهاز 

سلام جاودانه و بی دربغ من بر شماباد , مادامیکه شب و روز برقراراست . 
واصِلٌ ذلک الما عَیْرٌ مَحْجُو عَنْکْما سلامی 

واز خدا می خواهم به حق شما این زیارت مرا 

اتشاءاللَة واستلَة بحمَکُما آن بشاعذلک وفع قَاتَه 

بپذیرد , زیرا او ستوده و بزرگوار است . 

حمیذ مجیذ الب یا سَتدط عَنکُما تایبا حاهدا له 


واز دیدار شما برمی گردم و ازتمام گناهانم توبه کرده و خدارا| ستایش 
کرده 


شاکراً راجیاً للاجابه عَبْر ایس ولاقانط ایباً عایدا 


وسیاس می گویم وامیدوارم که دعاهایم به اجابت رسد واز درگاه کرم 
شمامایوس وناامید نیستم 


راجعاً الی زیارتکما غَیرَ راغب عَتَکُما ولامن 
که دوباره به زیارت شماموقق شوم و از شما و زیارت شما 
زیاریکما بل راجغ عایْذ انشاءاللَة ولاحول ولافوّه 


زو گرا شش با که وه ام ارت ها مهم امد انا الم تام 
نیرو و قدرت 


ل‌ نن مر رو ۳ 
الا بالله یاسادتی رَغبث الیکما والی زیارتکمابعد 


در انحصار خداست ای سروران من ! بسوی شما و زیارت شما مشتاقم در 
صورتی که 
آَن رَهد فیکما وفی زیارتکما هل الدّنیا قلا حیِْت 


ت- 


دنیاپرستان به شما و دیدار شما تمایل ندارند خداوند مرا محروم نگرداند 
ازانچه 


7 ۳ 9 ۱ و ب 
اللهْ مارَجَوث ومااأتلث فی زیارَتکمااة قریب مجیبت 


ها و ها زوا زوس میسنت 
می رساند : 


) زیارت آل یاسین ) 

زیارت آل یاسین 

علامه فجلسی درتجار آلاتوانه جع 102 :81 
قد ذکر العلامه المجلسی فی البحار 


02 1 8 
به نقل ازاحتجاج مرحوم طبرسی آورده : ازناحیه 
نقلاً عن الاحتجاج : خرح من الناحیه المقذاسه 
یه خض رت دعر زر ار وا هدام ای 
ال مد اوعد الخانبسفن الفتا تن 
حمیری آمده : هرگاه اراده نمودید بوسیله ما 

التی سالها تیه ادا ارفتم اوه ییا 

و وا وم ای سم سا تایه 

الی اللّه تعالی و الینا فقولوا 

بکه‌بند‌خانکه خداق تعالی فرموده:: 

کما قال اللّه تعالی : 

سَلامْ علی ال سفن الا عایی باداعی الا ار 


درود بر ال یس ! درود بر تو ای دعوت کننده خلق بسوی خدا ! و تربیت 
شده 


ایاتخ السلام غلیی با پات له وان ویفه اللام 

آیات الهی ! درود بر تو ای درگاه رحمت خدا و حاکم دین او ! درود 
یک یا لیقة ال وناصر حَّه َلسَلامٌ عَلَیکَ با 

برتو ای خلیفه خدا و یاور حق او ! درود بر تو ای 

حجّه اللّه ودلیل ارادته آَلسّلامٌ عَلَیکَ یا تالت کتاب 


حجّت خدا و رهنمای بندگان به آنچه اراده حق است ! درود بر تو ای تلاوت 


اللّه وجمان آلسّلام عَلَیکَ فی اناءلیلِک وآطراف 


کننده کتاب خدا و9 بیانگر و مفسر او ! درود بر نو در تمام ساعات شب و 


تهارک آلسّلام یک با یب اه فی آژضه آلسّلامْ 

روز ! درود بر تو ای باقیمانده حجّت خدا در زمین ! درود 

عَلیک یا میناق ال الذی حدم وَوکَدَة السّلامْ 

ار نوف ما نها که ان زا اتخلق قعکم قرو موکد مود درون 
عَلَیک يا وَعْد 


له ۳ صَمتة آلسّلام عَلَیک 

بر تو ای وعده ضمانت شده خدایی ! درود بر تو 

ی ی اه 

ایهاالعلم المَنَضَوبٍ وَالعلمٌ المَصْبوب والعَوّت 

ای پرچم برافراشته الهی و دانش سرازیر و پناهگاه مردم 
والرَحْمَةٌ الواسقة وغدا عَْرَمَکُدوب آلسّلامْ عَلیک 

و رحمت واسعه الهی و وعده راست خداوندی ! درود بر تو 

حین تقوم السّلامٌ عَلیک حین فْعذ لسّلام عَلیک 

هنگامی که برخیزی ! درود بر تو هنگامی که بنشینی ! درود بر تو 
حین تفر وین لسّلامُ عَلیک حین تصَلی تفن 


وقتی که کتاب الهی را می خوانی و بیان می کنی ! درود بر تو هنگامیکه 
نمازمی گذاری و عبادت 


آلسَلام یک حین تژگغ وتشجْذ آلسَلام علیک 

می کنی ! درود بر تو هنگامی که رکوع و سجده می کنی ! درود بر تو 
و طللا ار م2 سل ِ 

حین هل ونکت آلسَلام علیک حین تفه 


درود بر تو هنگامیکه 


5 متفر 1 سلام عَلَیّک پ« ِ مرح 2 1 سلامٌ 


سپاس گویی وآمرزش جویی ! درود برتو در هرصبحگاهان وشامگاهان ! 
درود بر 


۳۳ 31 ۳ س کرد مرت 
لک فی الیل اذا بِعشی والتّهار اذا تجلّی آلسّلامْ 


نو در شبانگاه که تاریکی همه جارا| فراگیرد و در روز که نورهمه جارا| 
روشنایی بخشد ! درود 


علبک آشهّا الامام الْمََمُونْ آلسَلام علبک مادم 

بر تو ای پیشوای امانتدار ! درود بر تو ای مقذم برهمه مردم 
الماتول تفای بقرایه تام ای زا 

و آرزوی خلایق ! درود بر تو درود همه جانبه ! تو را گواه می گیرم ای 
موّلای آئی آشهَذ آن لااله الا ال وَحَدَخ لاشریک له 


مولای من که من گواهی می دهم بر 


وان مُحنّدا عَبده ور سول لاجبیبت [ هو وله 


ندارد ۱ وگواهی می دهم بر اينکه محمد بنده او و فرستاده اوست ۱ 
محبوبی جزاو و خاندانش 


ءِ ۳۳ سر 2 0 ت 
واشهذٌک يا مَوّلای آنّ علیّا أمیرَالموّمنین حجْنْهٌ نیست 
فا که آمسی کرو اه لاش یه کم فلی امیر مسا ن یتشد 
‌ 
والحسن یه والخسین خقنه و علوت عَلیَ بن الخسین 
و حضرت حسن حچّت آو و حضرت حسین حجّت او و علی بن الحسین 
شه وَمَحَمَد بن علی خَحْنهٌ وَجَعفر بن مُحَمَد 
بت | یه ۳2 ۳ کت | ی ۱ ۲ ۳2 
همجت او و حصرت محمد بن همجت او وحهمصرت جععر بن محمد 
ء لل و و و ت ِ 0 ۶ تلو و ر ‏ ۵ و 
حَجِنَهٌ وَمّوسی بن جعفر حَجِنَهٌ وَعْلِیَّ بن مُوسی 
ند وَمُحَسَد بن علی خحْنَه و علوت بن 2 مد 
حجّت او وحضرت محمّد بن علی حجّت او و حضرت علی بن محمد 
حجته وا اه( بن علی حَحْنه 2 واشهَد آنک خمّهةه 
حجّت او وحضرت حسن بن علی حجّت او ! و گواهی می دهم که تو حجّت 
,۹ 


و ۳ ی نا بت 
ال ۳ ال والاخرژوان رَجعتکم حق لازيیب فر 


ثی؟ 


یوم دیق تفا ایقاما تیه هه ق یل ,اه 


ندارد , روزی که فایده ندارد ایمان اوردن در آن روز برای کسی که قبلا 
ایمان 


2 


کسَبث فی ایمانها خیُرا ون الْمَوّت حقٌ وان ناکرا 


نداشته ویا عمل خیری به سبب ایمان خود انجام نداده و بدرستی مرگ حق 


کی | حغ و اعد آظ ازتشه نواعت عدش م]ظ 
وتکیر | حقم واشهّد ان اللشر حق والبعت حق وان 


نکیر و منکر حق است ! گواهی می دهم که 


زنده شدن وبرانگیختن مردگان حق است 
سِ هت اس | مسر اه و سس 9 
و الطراط حق والمرصاد خق والمیزان حق والکشر عبوراز صراط حق 
است و کمینگاه حق است و میزان حق است و محشورشدن و 
۳ ده دی 3 ] سا - .8 1 9 
خق والجساب حخق والجته والثار حق والوغد 
حساب حق است و بهشت و جهنم حق و وعده عنایت 
9 ی 5 مر رو 
والوعيد بهما خق يا مَوّلای شقی من خالفکم وَسَعد 


و بهدید الهی حق است ای مولای من ! بدبخت کسی است که مخالفت 
شما کرده 


من آطاعکم قاشهَدٌ علی ما آشْهذتک عَلیّه واتاولمد 


و سعادتمند آن کس که ازشما اطاعت نموده ۱ پس گواه باش بر آنخه 
شماراگواه گرفتم من 


۱۳ ی ۳ ۱۹ ۴۳1 0 ۳ 
لک بری من عَذوّک فالحق مارَضییَمَوة والباطل 


ما باشمادوستم واز دشمنان شما بیزارم ! حق آن است که شما آن 
راپسندیدید و باطل ان است که 


آ ریک 31 4 خ وال موف ما ۳ 2 امک ماتعکنه 


شما از آن خشمگین شدید و خوبی آن است که شمابه آن دستور داده اید 
و ۰ ۱ و زرزٌ ۳۹ 


یه هر وه رتیه شرا 


نک تفت ار نهی فرموده اید ! تمام وجود من به خدای بکاتة بی شریک و 
به رسولش و به 


ویآمیر الَْوّینین وَیکَم یا موّلای کم وَاخرِکَم 


امیرالمومنین وبه شماایمان دارد , ای مولای من ! به اوّلین وآخرین شما 
عقیده دارم و برای 


ی وله وتان دالسه > 
وَتَصرّتی مَعذده لکم َمَوَذتی خالصَه لکم امین امین 


هرگونه یاری شما آماده هستم و شمارا خالصانه دوست دارم : مستجاب 
باد ! مستجاب باد ! 


استغائه به حضرت ولی عصر (ع ) 

علامه مجلسی؛ در بحار , ج 102 , ص 245 از 

نقل العلامه المجلسی؛ فی البحار , ج 102 , ص 245 عن ابی جعفر 
شیخ صدوق از یکی از اساتید بزرگوار قمی نقل 


بابویه قال حذثنی بعض مشایخ القمیین 

کرده که کرفاری نشختی برایم پیش آمد که براف 

قال : کربنی امر ضقت به ذرعاً ولم یسهل فی نفسی 
کسی نمی توانستم بیان کنم . شبی باحالت غمناک 

ان افشتته لاو من احلی وه اانی مت رتیه موه 
وافسرده خوابیدم . در عالم خواب مرد نورانی 

فرآیت فی الوم رجلاً جمیل الوجه حسن اللباس 

و خوشبویی را دیدم که بدون مقدّمه به من گفت : 

یت ال انح یی فایتد آزن‌بو ها[ 

برای رفع گرفتاری خویش بسوی خدابرو واز 

اشفا ات وله الی :لام عالی 

حضرت ولیْ عصر ( علیه السلام ) استمدادکن . .. زیرا او 
وا سفن بضاختب الزسان غلیه ااستلام وا شدع لک عفر غا. فانه 
بهترین یاور وپناهگاه دوستان موّمن خویش است . 

نعم المعین وهو عصمه اولیائه المومنین 

آنکاق کفت رت زا اکن مان او ان کر 
هه انس صفال ‏ سم ما فلنه حساه 

نزد خداوند ازتوشفاعت نماید . ومن ازخواب بیدار 


ان یشفع لک الی اللّه تعالی فی حاجتک . . . فانتبهت 


شدم ویقین کردم که فرج رسیده است وهمانطوریکه 

واناموقن بالروح والفرج وکان علی بقیه من لیلی واسعه فبادرت وکتبت 
دستور داده بود وضو گرفته وزیر آسمان رفته ودو 

ماع رها ان اتیتان تم رت ویو :| لنسا ء 

رکعت نمازخواندم , دررکعت اوّل بعدازحمدسوره 

وصلّیت رکعتین قرأت فی الاولی بعد الحمد 

« اثافتحنا » ودر رکعت دوم بعدازحمد سوره 

« اثافتحنا » وفی الثانیه بعد الحمد 

فد اشا ع رالات ٩‏ قرا نت رتم وا ربا رت ترا 


« اذاجاءنصرالله » فلما سلمت قمت وانا مستقبل القبله 


وزرت 

خواندم ورفع گرفتاری خودرا ازحضرت خواستم 
یم و سا ی وا نت سای صاخت ار مان فا هلاه 
هنوز آفتاب درنیامده بود که گرفتاريم 

فاصاعت انش ی ها ی تالف ع رت 

برطرف گردید . 

سَلام اللّه الکامل الا السَاملْ الْعام و واه 

درود کامل و تام و همه جانبه و فراگیر الهی و رحمت 
ال«َایَمَة و برکائة الَْائْمَة الق غلی خُقّهاللّه و 
جاودانه اش و برکات پابر جا و تام خدا بر حجّت حق و 
یه فی آرضه و بلاده و حلیقته علی حَلْقَه و عباده 


ول گرامش درکره زمین ودر تمام کشورها و جانشین او بر خلایق و 


بندگان خدا| 
و سْلالهالُْوّه و بَقهالْترو و الصَفْوَو صاجب 


و بر نژاد پاک نبوت و باقيمانده خاندان رسالت و برگزیده ویژه حق , 


صاحب 

الرّمان وَمْظهرالایمان و لقن آشکام الْفْرانِ و 
زمان و نمایانگر ایمان و تعلیم دهنده احکام قرآن و 
مطَّرالَرَض وناشر اعد فی الط و الَْرّض و 


پاک کننده زمین از جور و گسترش دهنده عدالت در پهنه زمین و 
الْحْجّه القایّم المَهُدي الامام الفْتََظَر المَرْضی وابّن 

حجّت قائم , حضرت مهدی , پیشوای منتظر و پسندیده و فرزند 
مه الطاهرین الوصی بن الَصیاء رین ائّه 

طاهرین و جانشین وفرزند جانشینان پسندیده حق 

الهادی الَْعْضوم این الب الَهُداه الْمَعَضَومین 

و رهنمای معصوم و فرزند پیشوایان هدایتگر و معصوم . 

ألسّلامٌ عَلَیِکَ با مُعرَّالْموْینین الَمْسْتصْعفین آلسّلامْ 

درود بر تو ای عرّت بخش مومنانی که در اثر ظلم ستمگران ضعیف 
وناتوان 

علیک با مُذل الکافرین العْتکترین الظالمین 


شده ! درود بر تو ای ذلیل کننده کافران گردنکش رز ثره | 


- 


اسلا علبک 


یاموّلای یاصاجت الرّمانِ لسّلام 

درود بر تو ای مولای من ! ای صاحب الزمان ! درود 
یک ان رشول ال آلسّلام عَلَیک باب 

بر تو ای فرزند رسول خدا ! درود بر تو ای فرزند 
أَمیرالَموّینین السَلامْ عَلَیِکَ یاب فاطِمة الرّقراء 
امیرمومنان ! درود بر تو ای فرزند فاطمه زهرا 
سَیْدو نساء العالمین آلسَلامٌ عََیِک یاب یمه 

بانوی زنان جهان ! درود بر تو ای پسر پیشوایان 
الْخْجَج الْمَعضَومین و الامام ی الْحَلّق َجْمَعین 

و حجتهای معصوم و امام بر همه خلق ! 

ألسّلامْ عَلَیک يا مَوّلای سَلام مُحْلّص لک فی 

اش ام لاک اه ایکا اه تا ها 
الولایه آَشْهَذٌ آتک الامام المَهُدِحْ قوّلا و فغلا و 

ولایت شما ! گواهی می دهم , که تو در گفتار و عمل 
آئت الذی تفلاً الاوض قشطاً و عذلا بمد ما ملتث 


انکه از 


وم 2 و[ 1 ۳ ۳2 یی ۳ 
ظلما و جَوَرّا فعجّل الله فرجک و سَهّل مَخرَجک و 


ستم و بیداد پر شده باشد . خدا در فرجت تعجیل فرماید و قیام تو را آسان 
و 


لب ژماتک و که اشار ن واغواتک وَانجَرَ زک 


زمان حکومتت رانزدیک و یاران و یاوران تو را افزون گرداند و وف کند به 
ان وعده 


ما وعدک فَهُوَاضدّق القائلین ( و تثُریدْان تَمَنّ عَلی فتح وپیروزی که به تو 
داده که او راستگوترین گویندگان 9 ی می خواهیم مثت نهیم 
الک ایا ی ات تایه اه وس ناک ور رویتزنن 
2 و آبان را پیشوایان تلهم الوا ریخ 


( 
یامَوّلای یا صاجتِ الرّمان یاب 


خلق و وارثان روی زمین قرار دهیم . ای مولای من ! ای صاحب زمان ! ای 
فرزند 


سول له حاجّتی کذاو کذا ( وبه جای کذا وکذا 


رسول خدا ! حاجت من چنین و چنان است ( وتذکر حاجتک نم تقول ) 


قاشقع لی فی تجاحهافقَ؟ 

شفاعت کن در برآمدن حاجات من , برای آوردن حاجتم 
توتید کگ اک سای امامت آن اک اه 

به شما رو آورده ام چون می دانم شفاعت شمانزد 
شفاعه مَعْبُولَةَ و مقاماً مَحْمُوداً قبحق مَن احْتَصَکَم 


0 - - 
1 1 ِ س ۶ س مرو 1 
بامره ارَتضاکمْ لسره و بالشان الذی لْکمْ عنَدّالله 


امرخلافت اختصاص داد وبر اسرارخود بر گزیدوبه حق مقام ومنزلت 
شمانزدخدا| 


که هت ال تعالی فی تجح طلبتی و 


سوگند می دهم که از خدا بخواهید که حاجاتم رابرآورد ودعایم رامستجاب 
و9 


ح‌ِ 
اجابهدعوتی و کشف کربتی 


غم واندوهم رابرطرف نماید . 


دعای توسل 

علامه مخلسی تحار الاتایج 102 ررض 217 
امه ال ییا وم سس 27 
فرموده : اين دعای توسُل را شیخ صدوق؛ 

هت تفا روا مین رده 

از ایا یه سای ان کردم تم آنن 
عن الاأئمه ( علیهم السلام ) و قال : 

دعای توسل را در هرمورد خواندم اثر اجابتش 
ما دعوت فی امر الا رآیت 

را فوری مشاهده کردم . 

۱ 

له ائی تک واتوگة ایک بتینک تيي القه 


محَمّد صلی الله عَلیّه و اله يا آباالفاسم یارسول الله 


مجقد ( صلی الله علیه و اله وسلم ) به تو رو می آورم . ای ابوالقاسم ! 
ای پیامبر خدا ! 


یا اماق الرَحْمَه يا سَیدنا و مَوّلینا انا توجَهّنا 


ای پیشوای رحمت ! ای آقای ما ! و ای مولای ما اهب رف آورده 
ایم و 


واستشْعغنا و توسّلنایک ای ال وقدقناک تین بو 

تو را شفیع و وسیله خود پیش خدا ساخته ایم و تو را پیشاپیش حاجاتمان 
حاجانا با وجیهاً لاله ام آنا لاله 

قرار داده ایم , ای آبرومند نزد خدا از ما پیش حضرت حق شفاعت نما ! 
یاآباالحسن یاآمیالمومنین یاعلت بُنَ آببطالب 

ابا اه اشوس دای سای ات 

خُقّه ال علی خَلَمَهٍ يا سَیدنا و مَولینا تا تومغنا 


ای حجّت خدا برخلایق ! ای آقای ما ! وای مولای ما ! همه بسوی تو 
رواورده ایم 

وَاسَتَسْعغنا وَتَوَسَّلنا یک ای الله و قدمنای بین ید 

تو را شفیع خود و و سیله خود پیش خدا ساخته ایم وتوراپیش روی خود 
حاجاینا يا وجیها عنْدالله اِشْمَغ آنا عنْداللّه يافاطمَة 


خاسا مان انوا هآ هروا اراس مناوت 
نما ! 


1 ۸ خآ جح 11 س 
الرْهُراء یابئت مَحَمّدٍ یافرّة عَیْنِ الرَسُول یاسیدتناو 


اه ها اه هر تحص ریت رسای مایم وال خسس اد 
نوردیده پیامبر اای سید !و 


1 ۳ 9 ۳ ۳ ۳ 


ای مولا وسرورما ! همه به تو روی اورده ایم وتورا شفیع خودو وسیله 


قَدمناي بین ید حاجاتنا یاوجیه 2 عْدالله 


ساخته ایم وتوراییش روی خود , پیشاییش حاجاتمان قرار داده ایم , ای 
ابرومند 


آسقفی نا الما ابا عفن حسن ۳ 


نزد خدا ! ازما پیش حضرت حق شفاعت نما ! ای ابامحمد ای حسن بن 
علی ای 


العتی انم ول الا یلعای عاجد 


امام مجتبی ! وای فرزند پیامبر خدا ! ای حجّت خدابرخلایق ! 


پاسیذنا مَولینا تا توَحهُنا َاستَشْهَعنا وتوسَلنا بک 


وای اقای ما و مولای ما | همه به سوی توروآورده یم و تور| شفیع و 
وسیله خود 


تس ن مس ۳ ۳۳ 
الی الله و قَدْمناک بِیْن یی حاجاتنا يا وجیها عند 


ی 
ال اشقع لنا عیدالله باآباعکدالله یاخسین بر بن عْلي 


آیز هون تفای رتش شفاعت: نما اه ایاعیدالله ا اخ 


یا السَهید یانن سول ال باَکهاللّه غلی له 
۱ 


ای 


پاسیذنا وَمَولینا انَاتوحَهُنا َاستَشْهَعنا وتوسَلنا بک 


آقای ماو ای مولای ما ۱ همه بسوی نو روآورده ایم وتور| شفیع خود و 
وسیله خود 


ف ۳ 2 ۳ 2 
الی الله و قَذمناک بین یدی حاجاتنا با وجیها عند 


1 ای 


1 ی ن تگ_ 9 
الله اشقع لنا عندّالله يا آبا الحسن با عَلی بن 


آبرومند نزد خدا ! از ما پیش حضرت حق شفاعت نما ! ای اباالحسن ای 
علی بن 


9 9 1 ۳ 1 
الخسین يازین العابدین یاب رشول الله یاحجچالله 


حسین ! ای زینت عبادت کنندگان ! ای 


فرزند پیامبر خدا ! ای حجّت خدا 

علی خلقه يا سَیذنا و مَولینا انا توَجَهنا وَاستشههنا 

برخلایق !ای اقای ما !و ای مولای ما ! همه بسوی تورو آورده یم وتور| 
شفیع خود و 

وَتَوسَّلنابک الی الله وَقَدَمناک بین ید حاجاتنا 

قرار داده ایم 


ِِ 1 3 مرو و 7 
یاوجیهاً عنداللّه اشقغ ناعداللّه یاآباجققر یفخم 


ای آبرومند نزدخدا ! از ما پیش حضرت حق شفاعت نما ! ای اباجعفر ای 
محمد 


بُن عَلی آیهّا الباقر یاب سول الله يا خَجَهَالله علی 
بن علی ! ای شکافنده علمها ! ای فرزندییامبر خدا ! ای حجّت خدا برخلایق 
!ای 


خلقه يا سیدنا مَوّلینا یا توَجَْنا 5 ۳ 


آقای ما وای مولای ما ا! همه به سوی تورواورده ایم وتوراشفیع خود و 
وسیله خود 


وَتوسَلنا یک الی اه و قدْناک ین ید حاجاینا 

پیش خدا ساخته ایم وتوراپیش روی خود پیشاپیش حاجاتمان قرار داده ایم 
۳۳ 

یاقجیها لاله اسْمَغٌ نا عَلداللّه یا آبا عبْداله 

آبرومند نزد خدا !از ما پیش حضرت حق شفاعت نما ! ای اباعبدالله ! ای 


۰ و 


۳ ۳ تل ۳ 
یاجفقربن مَحَمّد ایهاالطَادق یابن سول الله ياحجّة 


2 


جعفربن محمّد ! ای راست پيشه ! ای فرزند پیامبر خدا ! ای حجخت 


0 ۳ ِ9 س تن شم 
الله علی خلقه يا سیدنا و مَوّلینا انا توَجهّنا 


ای اقای ما ! و ای مولای ما ! همه به سوی تورواورده ایم وتوراشفیع خود 
ووسیله 


بٍ 9 1 "1۱ > لل 
واسْتَسْعَعُنا وتوسلنا یک ای الله وقَدّفْناک ین ید 


خود پیش خدا ساخته ایم وتوراپیش روی خود پیشاپیش حاجاتمان قرار داده 
ایم 


حاجاتنا یا وجیهاً عنداللّه اسْمَخٌ آنا عتَدالله 


ای ابرومند نزد خدا ! از 


ما پیش حضرت حق شفاعت نما ! 


بااباالکشن تاقوشن بر جغق لام یاب سول 
ای ابالحسن ! ای موسی بن جعفر ! ای فرو برنده خشم ! ای فرزند پیامبر 
] اه حعه الله علی شاف یا سیدنا و مَولینا یا 


خدا ! ای حجّت خدا بر خلایق ! ای آقای ما و ای مولای ما ! همه به سوی 
نورو 

كثِ- 9 ام 1 

توَجُهّنا وَاسْتشْمَعنا و توَسّلنا یک ای الله وقَدّمناک 

اورده یم وتور اشفیع خود و وسیله خود پیش خدا ساخته ایم وتوراییش 
روی خود 


2 ۳ "۳ ۳ 
بين ید حاجاینا یاوجیها عندالله اشقع لنا عندالله 


پیشاپیش حاجانمان قرار داده ایم ! ای اون ند نزد خدا ! ازما پیش حضرت 


اتکی ای ای ان ی اه ی یا بت 
اللّه با ج جُمّه اللّه علی حَلْقَه با سیدنا و مَولینا ایا 


ای حجت خدا برخلایق ۱ ای آقای ما و ای مولای ما ! همه به سوی 
تورواورده آیم 

_ ل0 پٍ ٩‏ م ۳ "1 1 تن 7 

تورا شفیع خود و وسیله خود پیش خدا ساخته ایم و توراییش روی خود 


۳ 1 ک 1 
بيْن ید حاجاینا يا وجیها عندالله اسْمع لناعئُدالله 


حاجاتمان قرارداده ایم . ای آبرومند نزدخدا ! ازما پیش حضرت حق 


۳ ۳ ان ۳ س 7 -ِ 0 
یا آبا جققر یا مُحَقَد بن لوگ نا الم جوا بان 
ای اباجعفر ! ای محشّد بن علی ! ای امام پرهی زگار وبخشنده ! ای فرزند 
ن ٍِ ن ۳ 9 ن‌ 
رشول الله يا خجْه الله علی خلقه يا سیدنا و مَوّلینا 


پیامبر خدا اای حجخت خدا برخلایق ! ای آقای ما 


و ای مولای ما ! همه به سوی 
مور 2 زر و 9 یت 11 


تورواورده ایم وتوراشفیع خود و وسیله خود پیش خدا ساخته ایم وتوراپیش 
روی 


نم ۳ ۳ 1 تک 
قمناک تن تَخ حاجاینا یاوجهأعلداللّه اشقع آا 


عداللّه یا آباالَحسَن یا لت بُن مُحقّد نها الهادی 

حق شفاعت نما ! ای ابالحسن !ای محمّد بن علی ! ای امام هدایتگر 
ال بان سول اللّه یا خَجَة اللّه علی له ی 

و پای طینت و ای فرزند پیامبر خدا ! ای حجّت خدا برخلایق ! ای 
سَیُدنا و موّلینا انا توکهّنا و اسْتَسْعَغنا و توسّلنا یک 


اقای ما و مولای ما ! همه به سوی تورواورده یم وتو راشفیع خود و وسیله 
خود 

ای الله و قَدَمّناک بیّن ید حاجاینا يا جیها ند 

, ای ابرومند نزد 

له اشْمَغ نا ندال يا آا مُحمَّد با حسن بُنَ علي 

خدا| ! از ما پیش حضرت حق شفاعت نما ای ابامحمد !ای حسن بن علی ۱ 
یا الک العسشْگری یابن سول الله یا حَجّةَ الله 


ای امام زکی عسکری ! ای فرزند پیامبر خدا ! ای حجّت خدا برخلایق ! 


‌ 


علی حخَلقه يا سَبدّنا و مَوّلینا انَاتَجَهْنا وَاستسْععنا و 


ای اقای ما و ای مولای ما ! همه به سوی تورواورده یم وتوراشفیع خود 
ووسیله 


9 کت 1 اه ت 
توسّلنا یک ای الله و قَدَمناک بَیْنَ یی حاجاتنا یا 


خود پیش خدا ساخته ایم وتوراپیش روی خود پیشاپیش حاجاتمان قرار داده 
ایم . 


1 9 
ما قت للم اس لا غالا باتضت الخشن 


ای آبرومند نزد خدا ! از ما پیش حضرت حق شفاعت نما ! ای وصی امام 
۳ 


والحلف الخقه آمهّا الْفایْم الَمْتَطَرٌ الْمَهُدو باب 


ای وی ام قاس وم هد ال یام اما تا 
مهدی ! ای فرزند 


خل الما ۶ له غلی اما را و[ 
پیامبر خدا ! ای حجت خدا برخلایق ! ای آقای ما و ای مولای ما ! 
زا توتگهنا واستشْعغنا و توسّلنا یک ای ال و 


همه به سوی تورواورده یم وتوراشفیع خود و وسیله خود پیش خدا ساخته 
ایم 


7 ۳ ۳۳ ن ّ 
قدقناک تین تَدخ حاجاینا یاوجباً لاله (شَغ لا 


وتوراپیش روی خود پیشاپیش حاجاتمان قرار داده ایم ای اوه ند نزد خدا ! 
از ما 


عند اللّه آنگاه حاجات خود را ازخدا بخواه 
تشن رت :حون ماع تما ان سال ساجحزه 


کش مرو مس فد ان نله الب مایت فاما تفس اشاع اه 
تعالی وقی روایه 


دیگر واردشده که بعد ازاین بگوید : 
اخری اثه یقول بعد ذالک : 


تاو و خوالی اش تو تفت کم نی ورین 


ای ارات ههالی من ازبهتتها رف آمرده ام که اقامان .نو آبان: من 
و ذخیره وپناهگاه من 


5 بت 1 9 ۳ بم 1 
وم ققری وحاجتی الی ال و توسَلّت کم ای ال 


برای روز فقر و بیچارگی و حاجت من بسوی خد | هستید و بور تاه ماه 
درگاه 


دك ِ ۳ لل. ِ ل 
واشتشَعث کم ای اللّه قاسَْعُوا لی علداللّه 


خدا| متوسشل شده ام و شما را نزد خدا شفیع خود قرار داده ام , پس مرا 
نزد حق شفاعت کنید ! 


۳ و یه . + . هِ 
واسعفدوبی من 


۲ زرو ‌ِ ‌ِ 

ذ ثُوبی عئدالله قَانْکمْ وسیلتی الی 

و از عقاب و کیفر گناهان نجاتم دهید که شما بزرگواران وسیله نجات من 
نزد 

له و بتکم وبفْویکُم آژجوتجاة ین اللّه َکُوئوا 

ه و یحَبکم وَبقریکم ارجَوتجاهٌ من الله فکوئو 


0 ۳ 0 ۳0 ۳0 
عندالله رزجائی یا سادّتی با اولیاء الله صَلی اللهٌ 


مایه امیدواری من نزد خدا شوید ! ای سادات من ! وای اولیاء خدا ! درود 
خدا بر 


علبهمْ آجْمعین و لَعن ال آداء ال ظالميهمٌ من 


الأوَلینَ و الأْجریَ امین رَت العالمین . 

حق اهل بیت هستند.: ادعایق را اجایت قرما اق برورد کار جهاتیان ۱ 
پاداش و فضیلت زیارت امام هشتم ( ع ) 

1 - پاداش هزاران حجّ و عمره 

الف : پاداش هزارحج و عمره شایسته 

هشتمین امام نور , حضرت رضا ( علیه السلام ) فرمود : 


» در خراسان , جایی است بسیار پرارزش و والا و زمانی بر ان فرا می 
کب را را و ۱ 
صور » و فرا رسیدن رستاخیز 


از ان حضرت پرسیدند : « این مکان پرارزش در کدام نقطه است ؟ » 


فرمود : « در سرزمین طوس است و بخدا سوگند ! که آنجا بوستانی است 
از بوستانهای زیبا و پرطراوت بهشت . هرکس در انجا مرا اگاهانه و 
خالصانه زیارت کند ,. همچون کسی است که پیامبر خدا| را زیارت کرده 
انشکه. کد ورد تا ماد 


ایا ها اوه ای خیم ی هی هی کاب اه 
عمل او خواهد نوشت و من و پدرانم در قیامت , شفاعت کننده او خواهیم 
بود ۹ 


ان اس ات هه ام ارت اس اس 
دهان هیر ی الا و فلایرال فوج‌رصر لسن اما وفوم ضع . 
الی آن ینفخ فی الصور . » فقیل له : « ی ابن رسول الله ! وایه بقعه هذه 
؟ » قال : « هی بارض طوس وهی والله روضه من ریاض الجثه , من 
کانی تک اه را ی ارس ال رسای اد ی ار 
وسلم ) وکتب الله تبارک وتعالی له بذلک واب آافت هه سیر و رخ ۳۳ 
عمره مقبوله وکنت آنا واباتی شفعاثئه یوم القيامه . » بحارالانوار بر ج 102 , 
1 38 


ب : پاداش هفتصد هزار حخجْ قبول شده 
امام هفتم حضرت موسی بن جعفر ( علیهما السلام ) می فرماید : « 


خواهد داد . » 


راوی گوید : شگفت زده پرسیدم : « پاداش هفتاد حج ۱؟ » 


حضرت فرمود : « بلی ! فراتر ازآن؛ زیارت فرزندم معادل هفتصد حج می 
باشد . » 


ازاین سخن حضرت , تعجّب کردم وستوال کردم « آیا زیارت فرزند شمابا 


خر قرو پلی, ۲ زانهم بالات تربار تفر تدم با فد هراد د 2 
برابری می 


کند » و افزود : « چه بسا حجّی که پذیرفته نمی شود !» 


( - عن آبی الحسن ,موسی بن جعفر ( علیه السلام ) قال : « من زار قبر 
ولدی کان له عند الله کسبعین حچجّه مبروره . » قال قلت : « سبعین حجه 
٩‏ » قال : « نعم ! وسبعمائه حجه . » قلت : « وسبعمائه حجه ؟ » قال : « 
نعم ! وسبعین آلف حچه . » قلت : « وسبعین الف حچّه ؟ » قال : « رب 
حچه لا تقبل . » بحار , ج 102 , ص 41, 46 و ص 35 , ح 16 . ) 


قریب به این مضمون نیز , از امام هشتم ( علیه السلام ) وارد شده است . 
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ج : معادل یک میلیون حخْ 


اکسا ز لهما السا ‏ ص هه ود ی ما ام ی کر 


: « زیارت من در پیشگاه خدا با هزار حج برابری می کند . » 


به امام جواد ) علیه السلام [ عرض کردم : « آپا درست است که زیارت 
فبز پدر بر کذارتان فعادل با هزارحع است:؟ 6 


حضرت جوادالأمه ( علیه السلام ) فرمودند : « آری ! قسم بخدا زیارت 
اگاهانه پدرم , با هزار هزار ( یک میلیون ) حخ برابراست . » 


- عن البزنطي قال : « قرأت کتاب آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : 
2 ۶ 
لأبي جعفر ( علیه السلام ) : « آلف حجّه ؟ . » قال ( علیه السلام ) : « اٍی 
وال ! آلف آلف خنه. امن زاره عارفابحقه . » بحارالانوار , ج ۰102 ص 
3 , ح 4 و عیون اخبارالرضا, ج 2 , ص 257 . ) 


2 - پاداش شهید و شهادت واقعی 


امام صادق ( علیه السلام ) فرمود : « یکی از فرزندانم در سرزمین 
خراسان که طوس نام دارد به شهادت خواهد رسید . . . هرکس او را با 
شناخت و آگاهی به حقْ آن حضرت , زیارت کند خداوند پاداش هفتاد شهید 
از آنانکه در .رکاب پيامتر خدا به.جهاد شتافتند و پر استی به شمادت زر شید ند 
, بدو ارزانی خواهدداشت . » 


- قال آبوعبدالله ( علیه السلام ) : « یقتل حفدتی بأرض خراسان . . . من 
زاره تارف ته اعطاه له عویل آجز شیفین. شهید | 0( 
ای ها ما ۰ 
ج 102 , ص 35 , ح ۰.17 ) 


اباصلت ِِ گوید : از ِِ ستاره آسمان ولایت و امامت شنیدم که 
فرمود : « ۰ آکاف باشید ! هرکس مرا در اين دیار غربت زیارت کند , 
خداوند , با یکصدهزار شهید , یکصدهزار صذّیق , یکصدهزار حجٌ و 
یکصدهزار مجاهد و رزمنده به 


او عطا خواهد نمود . ... » 


- عن الهروی قال سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول : « ۰۰۰ آلا ! قمن 
هر عوجل له آجر مائه ال وید شهید ومانه ‏ ی 
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علی بن عبدالله گوید : « روزی علی بن موسی الرّضا ( علیهما السلام ) که 
جوانی نورس بود و برادرانش اطراف او را گرفته بودند , از کنار پدر 
بزرگوارش عبور کرد . وقتی چشم هفتمین امام نور به فرزند دلبندش افتاد 
فرمود : « اين فرزند عزیزم در سرزمین غربت و دور از اهل و عیال به 
شهادت می رسد و هرکس او را ور ان دیار غربت , آگاهانه 0 
خداوند پاداشی همانند پاداش شهدای بدر به وی عطا خواهد نمود . 


۳۳ السلام ) قال مّ به ابنه ۱ حدث وبنوه مجتمعون نوم فقال 
: « ان آبنی هذا , یموت فی آرض غربه , فمن زاره مسلما لأمره عارفاً 
تحت کان. عتفالله حل و مدا در مب حارالامارسخ 102 .1ج 
43( 


اشاره 


امیرمومنان ( علیه السلام ) از پیامبر گرامی ( صلی الله علیه و اله وسلم ) 
اورده است که فرمود : « یکی از فرزندان گرانمایه ام در خراسان به خاک 
سیرده می 


شود . هیچ انسان اندوه زده ای , خالصانه به کوی او نخواهد شتافت , مگر 
اینکه خداوند اندوهش را برطرف می کند . و هیچ گناهکاری , آگاهانه به 
زیارتش نخواهد رفت , جز اینکه خداوند گناهانش را خواهد بخشید . » 


(عدشن: آمیرالفوین ( غیت اسلا )فان فال ومول: الم ( .لیالد 
علیه و اله وسلم ) : « ستدفن بضعه مثی بخراسان مازان‌ها مکروت لا 
نفس اه کربته ولامذنب ( غفر ال ذنوبه . »> بحارالانوار , ۳ 2 ص 33 
رح 10 ۳ 


در روایت دیگری از امیرمومنان ( علیه السلام ) آمده که : « یکی از 
فرزندان من که نام او همانند نام من و نام پدرش , نام فرزند عمران یعنی 
موسی است؛ در سرزمین خراسان بوسیله سم به شهادت می رسد . 
هرکس که او را در سرزمین غربت زیارت کند , خداوند گناهان گذشته و 
آنتده؛او را کرخه .یه شمار .ستتار کان اه و دانه های باران و برگهای 
درختان باشد , موردبخشش قرار می دهد . » 


فال امیزالمومتین ۱ علیه السلام: ) ۰ « سیعتل رجل من ولدی برض 
| ی انم ی اه اه 
وماتأجُر , ولو کانت مثل عددالتجوم و قطرالامطار و ورق الاشجار . » 
بحارالاهارمج 102 شص 324 شخ 11 وعیوان رخ 2 رم 258 ) 


اباصلت هروی 


گوید : هشتمین ستاره آسمان هدایت وارد اطاقی شد که قبر هارون 
الژشید آنجا نهد مسیادسست مباز کش خطی کته و فرموه:: 


« اینجا آرامگاه من است و در همین مکان به خاک سپرده می شوم و 
خداوند عالم , همین جا را محل رفت و آمد شیعیان و دوستانم قرارخواهد 


داد . 


قسم بخدا ! هرکس مرا در این مکان زیارت کرده و به من سلام دهد , به 
وسیله شفاعت ما اهل بیت , مستوجب بخشش و رحمت خدا خواهد شد . 
« 


- عن الهروی قال : دخل الرضا ( علیه السلام ) القبّه التی فیها قبر هارون 
رز ۰ هذه تربتی وفیها آدفن وسیجعل 
للّه هذا المکان مختلف شيعتي و أهل محبّتی لها رونت یم دایز 
فلا ای لت یی سرلد. و الا وت له غفران االه و جمعم شفاعتنا اهل 
البیت . » بحارالانوار , ج 102 , ص 36 , ح 22 . و عیون ج 2. ص 136 . ) 


حمدان سودائی گوید : « خدمت حضرت امام جواد ( علیه السلام ) مشرف 
شده وسوال نمودم : کسی که قبر پدر بزرگوار شما را در سرزمین طوس 
زیارت کند , چه پاداشی دارد ؟ » 


متیر پاسخ فرمودند بِ_ هر کسی که ند کرامم را زیارت کند 1 خداوند 
تمام گناهان گذشته واینده اورا خواهد بخشید . » 


حمدان اضافه می کند که پس از مذتی , ایوب بن نوح را ملاقات کرده و به 
او گفتم : « از حضرت امام جواد ( 


علیه السلام [ شنیدم : خداوند تمام گناهان دذاشته و آینده زائثر قبر امام 


ایوب بن نوح 5 ت. ۰ « آیادوست داری بر 1 یبا 0 زیارت قبر امام ی ) 


پاسخ دادم : « بلی ۱» 


گفت : من ازحضرت جواد الائمّه ( علیه السلام ) شنیدم که فرمود : « 
هر کس پدرم را در طوس زیارت کند , خداوند گناهان گذشته و آینده او را 
مورد بخشایش قرار خواهد داد و هنگامی که روز سهمگین رستاخیز فرا 
رسد برای او جایگاه بلندی , در کنار جایگاه پرشکوه و رفیع پیامبر , برپا 
خواهند ساخت و در انجا خواهد بود تا دادخواهی و حسابرسی روز رستاخیز 
, به پایان رسد . » 


رن خمدانی المودایی فال ای ایس ععفیا لمانی ۰( یه الرسام 
( : فقلت له : « مالمن زار اباک بطوس ؟ » فقال ( علیه السلام ) : « من 
زر ای وش هر له اه ها هرمن ده ودا سر ۱ 
مولایآبا جعفر (علیه السلام ) بقول : « من زار ثبر آبی بطوس غفرال 
لا دشر مها ان .» فقال یوب : « وآزیدک فیه ؟ » قلت : 

نعم ۲!» فقال : سمعته یقول : از 
قبر 


آبی بطوس غفر له ما تقدّم من ذنبه و ماتأجر , فاذا کان یوم القیامه نصب 
له منبر بحذاء منبر رسول ال ( صلی الله علیه و اله وسلم ) حثی یفرغ 
اللة من حساب الخلاتق.. » بحارالانوار. 102 ,ص: 7:40 .۰41) 


واین ن نکته در فرهنگ شیعه به گونه ای بود که زائران آگاه می گفتند : « به 
کوی آن گرامی می شتابیم تا آن جایگاه بلند روز رستاخیز و همنشینی با 
پیامبر را بدست اوریم . » 


رد افو ار بت آیات نو خی زار فمال یت اطلت امش بر 


اباصلت هروی گوید : ازامام هشتم علی بن موسی الرضا ( علیهما السلام 
) شنیدم که فرمود : « در اینده ای نه چندان دور , بوسیله زهر ستم , 
مظلومانه به شهادت می رسم و مرا در کنار قبر هارون رش دس ای 
هی یار ند و خداهنق معا من فده مر | محلن نردد وررفت وامد شیعیان و 
اهل بیت من قرار خواهد داد . 


هرکس مرا دراین سرزمین غربت زیارت نماید , من در قیامت به دیدار او 


ف نز قآ کم سیرک هی ز اس اه ای اس ده 
افتخار نبلغت و رسالت گرامی داشت و در تمام هستی از میان جمیع خلایق 
, تاج کرامت و شرافت را ویژه او ساخت , هر یک از شما در کنار قبر من , 
دو رکعت نماز گزارد 


, هنگام ملاقات با حق مستوجب بخشش خداوند ی ظروخل - قرار خواهد 


گرفت . 


قسم به خداوندی که مقام والای امامت را ویژه ما ساخت , زائرین قبر من 
, از بهترین کسانی هستند که در رستاخیز بر بارگاه الهی وارد می شوند . 


هر مومنی که در مسیر زارت من دچار زحمت شده و گرفتار بارش باران 
شود , خداوند عالم , بدن او را بر انش جهئم حرام می سازد . » 


- عن الهروی : قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول « ائّی سأقتل 
مسموماً ومظلوماً واقبر الی جنب هارون ویجعل الله عرُوجل تربتی 
مختلف شیعتی وأهل بیتی . فمن زارنی فی غربتی وجبت له زیارتی یوم 
القاهه: ء دالدخ آکرم محمّدا ( صلی الله علیه و اله 0 
واصطفاه علی جمیع الخلیقه , لایصلّی آحد منکم عند قبری رکعتین , 
چا 
الله علیه و الّه وسلم ) بالامامه وخضنا بالوصیّه . ان زوّار قبری لأکرم 
الوفود علی اللّه یوم القيامه , وما من مومن یزورنی فتصیب وجهه قطره 
فن الشهاع.۱۱ رم الله ع وعل خستم‌علی الا بحارال مار ر.ج 102 : 
ص 36 , ح 23 . ) 


4 - امنیت اد اش رستاخیز 


عبدالعظیم حسنی گوید : از امام جواد ( علیه السلام ) شنیدم که فرمود : « 
هرکس در مسیر زیارت پدرم , در اثر باران و یا سرما و گرما , متحقّل 
اذیت شود , خداوند پیکر او را بر انش حرام خواهدساخت . » 


(- عن 


عبدالعظیم الحسنی قال : سمعت با جعفر الثانی ( علیه السلام ) یقول : 
مازار آبی ( علید السلام ) آحد فأصابه أذٌ من ن مطر ِ 2 اوح ۳۳ 


ابوهاشم جعفری گوید : از حضرت جواد الائمقه ( علیه السلام ) شنیدم که 
فرمودند : « در میان دو کوه طوس , سرزمینی است که از خاک بهشت 


کرفته شم هر سر وارد آازستر رمین شود آن انش قیافت در آمان: مت 
باشد . » 


نس جنلی طوس قیضه قیصت من اجه من دحلها کان ام وم لام 


عبدالعظیم حسنی می گوید : از امام هادی ( علیه السلام ) شنیدم که 
فرمود : « خدای عالم اهل قم و اوه را بخاطر زیارت جدّم علیْ بن موسی 
ال[ضا ( علیهما السلام ) مورد آمرزش و بخشش قرار داد . و هرکس در اثر 
زیارت جذم , گرفتار بارندگی شود . خداوند بدنش را به عذاب جهئم حرام 
می سازد . » 


ااشفن اعیواتتظی التستی: کالم سمفت ای بش ی الخسگی ۲ 
علهما الم احعول ه اه نم وال اف خی مت را شیم لحای 
ی سا ای ال ای ان 
طریقه قطره من السماء 


ح#م اللّه جسده علی النار . » بحارالانوار , ج 102 , ص 38 , ح 31 . ) 
5 - رسیدن به بهشت پرطراوت 


ششمین امام نور از پدران گرانمایه اش ) علیهم السلام ) آورده است که 
پیامبر گرامی ( صلی الله علیه و اله وسلم ) فرمود : « یکی از فرزندان 
گرانقدرم در سرزمین خراسان به خاک سیرده می شود , هر انسان 
بالیمانی «خالضانه وا کاهانه ارا بات کنق دا دنه پهشت را بر او مر و 
پیکرش را بر آتش دوزخ حرام خواهد ساخت . » 


) - عن جعفربن محمدبن عماره عن ابیه عن الصادق .غن. اباته ( علیهم 
السلام ) قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علبه و اله وسلم ) : « ستدفن 
خه: میی: بارضم خر اسان لایقفر ها مومن الا وش اه عوجل له الجثه 
وحزژم جسده علی الثار . » بحارالانوار , ج 102 , ص 31 , ح 1. ) 


در روایت دیگری از حضرت امام صادق ( علیه السلام ) آمده : « یکی از 
فرزندان من , در شهر طوس در منطقه خراسان , به شهادت می رسد و 
هر کس که او را آگاهانه زیارت کند , فردای قیامت دست او را گرفته و 
وارد بهشت خواهم ساخت . اگرچه مرتکب گناهان کبیره شده باشد . » 


( - قال ابوعبداللّه ( علیه السلام ) : « یقتل حفدتی بأرض خراسان فی 
مذته بعال. لپا طون می. تاره الما غازفا بحفه اخذته بیدی نوم العنامه 
وادحاقه الحه‌وان کانمن أحل الکا شم عجار الانوار مخ 102 


ص 35 , ح 17 .) 


علی بن مهزیار گوید : ازامام جواد ( علیه السلام ) پرسیدم : « پاداش 
زیارت قبر امام هشتم ( علیه السلام ) چیست ؟ » 


فرمود : « قسم بخدا ! بهشت برین , پاداش اوست . » 


(- عن علی بن مهزیار قال : قلت لابی جعفر ( علیه السلام ) : « ما لمن 


آتی قبر الرضا ( علیه السلام ) ؟ » قال : « الجثه واللّه . » بحارالاتوار , ج 
2 مضن 29 و 37 :) 


6 - پاداشی بسان پاداش زیارت پیامبر ( ص ) 


هشتمین امام نور حضرت رضا ( علیه السلام ) ضمن روایت مفصْلی در 
فضیلت مرقد مطهّر خویش فرمود : 


« هر کسی در آنجا مرا آگاهانه و خالصانه زیارت کند همچون کسی است 
که پیامبر خدا را زیارت کرده است . » 


آع ای الخسن راغ اه وان حراسان تعم‌رای عاب 
زان ی مخنات لاد هن رارگی‌قی تاک آلععه ان کین را. 
ای الا سا 
۱22 


بوسیله زهر و اشاره به جایگاه شهادت و دفن او , فرمود : 


زیارت کرده است . » 


([ داغن سیم نبن فص قالی تفت ابا آ لسن وی بن عفر ( غاییدا 
السلام ) یقول 


« ان انیا فقتولن بالشٌم ظلیا ومدفون الی جانب هارون بطوس , 
رات کمن زار سول ال لیا ماه و التس رای هارال بدا 
2 ) 


فیدا اش فان کون رس ره انا شاف لغاش الا 
بودم که مردی ازاهل طوس وارد شد واز حضرت در باره فضیلت زیارت 
کتر رو آرادکان خضرت ی النهداع( علیه السلام ) سوال مود : 


حضرت ضمن پاسخ مفصّل فرمودند : « یکی از فرزندان آن حضرت که 
مورد رضای خدا در اسمان و مردم در روی زمین است , ( اشاره به لقب 
حضرت رضا ( علیه السلام ) است ) در سرزمین شما مظلومانه بوسیله 
زهر به شهادت می رسد و غریبانه به خاک سپرده می شود . هرکس که 
معتقد به امامت اوست در آن سرزمین غربت , او را زیارت نماید , مانند 
کسی است که رسول اکرم را زیارت کرده است . » 


) + قیوا لاخ بن الفضل قال : کنت عند ابی عبدالله ( علیه السلام ) 


فدخل علیه من,رجل اهل طوس فقال له : « ان رشول الله ۲ سالن 
ژارکیر ای یداللی | علبه اتشاام اب 


فقال له : « ۰ . . واه سیخرج من صلبه رجل یکون رضی لله عرُوجلٌ قی 
سمائه ولعباده فی آرضه یقتل فی آرضکم بالشم ظلماً وعدوانا ویدفن بها 
غریباً , , آلا فمن زاره فی غربته و هو یعلم آنه امام بعد آبیه , مفترض الطاعه 
من اللّه عروجل , کان کمن 


ثار رصول الله»»:بطارالاتواز زع 102 دص ومع 2و ) 
7 - بسان پاداش زیارت خدا در عرش 


۳ 
گرامی اش علی بن موسی ( علیهما السلام ) فرمودند : . هر کس آن 
حضرت را آگهانه زارت کند و با شبی را در کوف او به ناد خدا به صيع 

آورد , همچون کسی است که خدای را در عرش زیارت کرده است . » 


8 2 0 
عرش پرشکوه , خواهند بود . 


از پیشینیان : ۰ حضرت نو[ , ابراهیم , عیسی و موسی و از آخرین : ۳ 
ار مت ات و کر ی و این( 
غلیهوم التسلام )راهم آنانر نز انح هی تیتشد.. 


آگاه باشید که برترین مقام و مترلت را در میان زاتران ۰ کسانی خواهند 
داشت که قبر فرزندم علی را زیارت کرده اند . » 


( - عن موسی ین جعفر ( علیهما السلام ) «.. . من زاره آو بات عنده لیله 
کان کمن زارالله فی عرشه . » قلت : « کمن زار الله فی عرشه ؟ » قال 
: « نعم ! لذا کان یوم القیمه کان علی عرش الله عژوجل اربعه من الاولین 
وآربعه من الاخرین , فأما الأّلون : فنوح 


وابراهیم وموسی وعیسی واآما الاربعه الأخرون : فمحمّد وعلی والحسن 
تال مت الط فد معا ار قمر امه ان اعلاها جرچه 
واقربهم حبوه زوار قبر ولدی علی ( علیه السلام ) . » بحارالانوار , ج 102 
بر ص 35 , ح 16 و قریب به این مضمون در ص 41 , ح 46 . ) 


9 - هشیر امام هدر (ع) 


هشتمین امام نور حضرت رضا ( علیه السلام ) فرمود : 


« هرگز روزگار , پایان نخواهد پذیرفت تا اينکه « طوس » میعادگاه 
عاشقان و جایگاه رفت و آمد زاثران من گردد . 


مردم ! بدانید هر کس در « طوس » و در اوج تنهایی من , مرا زیارت کند 
در روز رستاخیز مورد بخشایش خدا قرار گرفته و با من و در ردیف من 
خواهد بود . » 


( - عن الرضا ( علیه السلام ) فی خبر دعبل قال ( علیه السلام ) : « 
زارنی فی غربتی بطوس , کان معی فی درجتی یوم القیامه مغفورا له . » 


و نیز در روایت دیگری ضمن خبر از شهادت جانگداز خویش به دست 
پلیدترین موجود هستی و بیان چگونگی شهادت و دفن مظلومانه اش در 
مکانی ناشناخته . . . فرمود : 

« هر کس در آنجا مرا آگاهانه و خالصانه زیارت کند خداوند پاداش 
همنشین و رفیق ما 


خواهدساخت . » 


- عن الهروی قال سهعت الرضا ( علیه السلام ) یقول : « لا ! فمن 
نس ٩‏ وحشر فی 
سل سا ات ای الم ای سا ای 10 
رص 32,ح ۰2 ) 


9 - همنشین امام هشتم ( ع ) 


هشتمین امام نور حضرت رضا ( علیه السلام ) فرمود : 


« هرگز روزگار , پایان نخواهد پذیرفت تا اینکه « طوس » میعادگاه 
عاشقان و جایگاه رفت و آمد زاثران من گردد . 


مردم ! بدانید هر کس در « طوس » و در اوج تنهایی من , مرا زیارت کند 
ی ی 
خواهد بود . » 


عن الرضا ( علیه السلام ) فی خبر دعبل قال ( علیه السلام ) : 
الایام واللیالی حتی تصیر طوس مختلف شیعتی وزواری الا فمن 
زارنی فی غربتی بطوس , کان معی فی درجتی یوم القیامه مغفورا له . » 
بحارالانوار , ج 102 , ص 39 , ح 36 . ) 


و نیز در روایت دیگری ضمن خبر از شهادت جانگداز خویش به دست 
پلیدترین موجود هستی و بیان چگونگی شهادت و دفن مظلومانه اش در 
مکانی ناشناخته . . . فرمود : 

« هر کس در آنجا مرا آگاهانه و خالصانه زیارت کند خداوند پاداش 
همنشین و رفیق ما 


خواهدساخت . » 


- عن الهروی قال سهعت الرضا ( علیه السلام ) یقول : « لا ! فمن 
نس ٩‏ وحشر فی 
تسیل سا ات ای الم ای سا ای 10 
رص 32,ح ۰2 ) 


0 - شفاعت خاندان وحی و رسالت 


مردی از خراسان به امام هشتم عليْ بن موسی اللْضا ( علیهما السلام ) 
ای ان ات پا سا 
الله علیه و اله وسلم ) را دیدم به من می فرمود : 


» آنگاه که پاره تنم ِ سرزمینتان به خاک سپرده شود وستاره ای از 


ستار گانم در دیار شما نهان گردد . شما با این امانت من چگونه رفتار 
خواهید کرد ؟ » 


آن گرامی فرمود : ۶ آن امائت و آن تاره و آن باره وجودپيامبر « من 


آگاه باشید ! هر کس مرا زیارت کند و در همان حال به حقوقی که خداوند 
برای من مقرّر داشته است , آگاه باشد , در روز رستاخیز . من و پدران 
گرانقدرم شفاعت کننده او خواهیم بود و هر کس که شفاعت کننده روز 
رستاخیزش , ما باشیم گرچه گناهی همانند گناه جِنْ و انس از او سرزده 
باشد , نجات خواهدیافت . ... » 


- عن الرضا ( علیه السلام ) آثه قال له رجل من آهل خراسان : « یا ابن 
رسول الله ! 


رات رصول اه( صلی الاه غلنه وال وتا اف الستام اه قول ای 
کیت انتم از آادفم ی ارخکم عحین . فاستحفظتم ودیعتی وغیب فی ثراکم 
نجمی ؟ » فقال له الرضا ( علیه السلام ) : « انا المدفون فی آرضکم و نا 
بضعه من نبیّکم وآنا الودیعه والنجم . آلا ! فمن زارنی وهو یعرف ما آوجب 
آللمها ک ای من ماع نا سیسات وم ات مه ون 


کشوم ات ولو کان هل مر افلج ال ملاس 
۰ » بحارالانوار , ج 102 ص 32 , ح 3 .) 


و در روانت دیکر از آن گرامی: از جمله باداش زیارت خالضانه آن حضرت:: 
- عن البزنطی قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول : « مازارنی احد 


من اولیاتی.غعارفا بحمی. الا خشمعت فیه بوم. القيامد . » بخار , ع 102ص 
3ص 21 رح ۰2) 


1 - بازدید حضرت در سه موقعیت حساس 

ای ی اه ای 9 پیج وی ی ی 
غربت و دور از خانه و خاندانم , آگاهانه زیارت کند در سه جا و 
موقعیت حساس به بازدیدش خواهم رفت ۳ او را از هراس 0 
رهایی بخشم . 


نخست : به هنگام دریافت کارنامه هاق.عمل .دام کر افشانه عبور از 
صراط و دیگر : کنار میزان عمل . » 


هنن رونت ذیکر از آن خضرت, همیت نکات هورد عاکید قرار 


- قال الرضا ( علیه السلام ) : « من زارنی علی بعد داری , آتیته یوم 
ِ قی ات س‌اظن.عین آخاصه من اصوالا ۶ را ارت لس سا 
الا اه الوا 0 رس ور 2 15 
و ص 40, ح ۰42 ) 


و در روایت دیدر قی ار ان حضرت آمده که : « هر کس مرا در سرزمین 
غربت زیارت کند , بر خود لازم می دانم که دررستاخیز از او دیدار نمایم . 
۳ 


عن یرمع قلعت اتضا( له السام افو وی و که 
9 وجبت له زیارتی پبوم القيامه . ... » بخا الاو 102 
0 


2 - اجابت دعاها 


هشتمین آمام نور حضرت رضا ( علیه السلام ) فرمود : « برای شتافتن به 
کوی هیچ کس بجز کوی ما خاندان وحی و رسالت , بار سفر نبندید . بدانید 
که من بوسیله سم بیداد , مظلومانه به شهادت رسیده و در مکان مقذسی 
, دور از خانه و خاندانم به خاک سپرده خواهم شد هر کس به منظور 
زیارت من بار سفر بندد , دعایش به هدف اجابت رسیده و گناهانش مورد 
بخشایش قرار خواهد گرفت . » 


- عن الرضا ( علیه السلام ) : « لاتش الحال الی شی ء من القبور ال 
۰ و 
شد رحله الی زیارتی , استجیب دعائه 


وغفر له ذنبه . » بحارالانوار , ج 102 , ص 36 , ح 21 .۰ ) 


و در روایت دیگری ضمن بر شمردن پاداش زیادی برای زیارت آگاهانه آن 
شمارد . 


- عن الرضا ( علیه السلام ) انه قال من شد رحله الی زیارتی استجیب 
دعاوه . . . . بحارالانوار , ج 102 , ص 44 , ح 51 . ) 


3 - زدودن اندوه دلها 


امیرعوسان (فلیه السلام ایاضر کوامی:( صلی ال غلبه و ال وسته ) 
اورده است که فرمود : « یکی از فرزندانم در خراسان به خاک سیرده 
خواهد شد . هیچ گرفتار و اندوه زده ای او را زیارت نخواهدکرد , جزاینکه 


رن امیرالیخشن ( علیه السلام ).قال تال رسول اه ز صلی لاخ 
علیه و اله وسلم ) : « ستدفن بضعه منی بخراسان مازارها مکروب ( 
اه کر ی ای 0 .]۱ 


4 - فضیلت حرم مطیّر حضرت 


امام صادق ( علیه السلام ) در فضیلت و برتری شهادتگاه و حرم آن 
حضرت فرمود : « چهار مکان مقذس در طوفان نوج به بارگاه خدا به 
نیایش برخاستند : 

1 - بیت المعمور 2 - نجف 3 - کربلا 4 - طوس . » 


- قال الصادق ( علیه السلام ) : « اریع بقاع ضجت الی اللّه أیام الطوفان 


ار و 


و خود آن کرامی دز وان ت ارزنده ای , آن سرزمین پربرکت را , بوستانی 
از بوستانهای بهشت برین و فرودگاه فرشتگان خدا وصف کرد . 


(-<... وهذه البقعه روضه من ریاض الجئثه . ومختلف الملائکه , لایزال 


فوح ینزل من السْماء وفوج یصعد , الی آن ینفخ فی الصّور . » بحار , ح 
102 


بر ص 44 . ) 
فرازهایی از سخنان امام هشتم ( ع ) درباره مقام والای امام معصوم 
« ان الامامه أَجلَ قدرا وأعظم شآناً وأعلا مکاناً وأمنع جانباً وآبعد غوراٌ من 


آن بیلغها التاسن بعقولهم آو بنالو‌ها بارانهم. . «... الامام کالشمس الطالعه 
الته موه تلعالم رس ی الافم سا دی ههار .نام 


البدر المنیر والسْراج الژاهر والثور الساطع والثجم الهادی فی غیاهب 
الوختواجوار الیلدان والفعای ولخخ تحار . * 


امامت , منزلاش والاتر , شأنش بزرگتر , مقامش عالیتر , مرتبه اش بلندتر 
و ژزفش عمیقتر از آن: است که عقلها : بخ آنبرسد و افکار آن را خر بان 


معرفت امام 7 

امام . همانند خورشید فروزانی است که خود در کرانه افق و دور از 
دسترس و چشم انداز و نورش سراسر هستی را فراگرفته است . امام 
همان ماه تابان , چراغ فروزان , نور درخشان و ستاره رهنما در ظلمت 
شبها , رهگذر شهرها و کویرها و گرداب پرتلاطم دریاهاست . 

کافی , ج 1 , ص 200 . 

زیارت بامعرفت وآگاهانه حضرت رضا ( ع ) 


1 - مراتب معرفت امام 


حخ شایسته و عمره پذیرفته شده , دارد . 


پاداشی همانند پاداش شهید و شهادت واقعی , برایش مقژر شده است . 
انسان را به نهایت آرزوهایش که بهشت برین است می رساند . 

از آتش سهمگین دوزخ , امنیت می بخشد . 

پاداشش بسان زیارت پیامبر ( صلی الله علیه و اله وسلم ) است . 


همچون زیارت خدا در عرش است . 


موجب بازدید آن خضزت. از زاتر گام وق شتا تفن در تخت رین 
شرایط می گردد . 


باعث اجابت دعاهاست . 


بسان زیارت سالار شهیدان 


است . 


انسان را به همنشینی پیامبر و امامان نور ( علیهم السلام ) مفتخر ساخته , 
سرانجام شفاعت آنان را به ارمغان می آورد . 


البئّه اينها همه , پاداش زیارت اوست؛ اما زیارت ! نه دیدار و تماشا ! و 


ارت ان هف اس تشرط که:دا مایم و شاشقانسم حالضا نم ورهت یر اند 


آری ! زیارت انسان حق شناس , خداشناس , پیامبرشناس , امام شناس , 


نم مین "دلیل در "زوایات سا غبار تهاق.مخئلف. اشاره-شنده: که. این همه 
پاداش و اجر , نصیب کسی خواهد شد که : « حضرت را با معرفت زیارت 
کند . » 


از حضرت جواد الأْئمه ( علیه السلام ) خواندیم که : « پاداش هزار هزار ( 
یک,میلیون.) خن از آن: کسی. اشبت که بذر پر کواره را آکاهانه زبارت کند.. 


۳ 


ال انوجفع ( علیه الشاای ‏ ه ام للم الق لته امس تایه 
طارفا بحند > مار الا نما رح 102 ص 33 , ح 4 .) 


و يا در بعضی از روایات , بخشش الهی و پاداش هفتاد شهید و رسیدن به 
شفاعت اهل بیت و دخول در بهشت باطراوت را مختص کسی می داند که 
حضرت را با معرفت. و آگاهی به حو او , زیارت کند . و از امام هفتم ( 
علیه السلام ) خواندیم 


که زیارت ( - قال الرضا ( علیه السلام ) : .۰.۰ . « فمن زارنی عارفاً بحقّی 
نت مات بحارالانوار بر ج 102 بر ص 38 رح 33 


قال ایوعبداللّه ( علیه السلام ) : ۰ . . من زاره عارفاً بحقّه آعطاه اللّه 


و ی رل لت کی اه 
ام سای ای مها ای ۱0 حه کر ود 11 : 


عن البزنطی قال سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول : مازارنی آحد من 
املباتی عارفا تیار مت فیه‌عیم القیافه حارج 102ص دم 
2( ان ااسلام اب 


عن آبی جعفر ( علیه السلام ) قال : حتمت لمن زار آبی ( علیه السلام ) 
نظوفن عار فاسفمر الجته علن اللدشغالی., بجار :2 102ص 233 2 7 
( 


حضرت , همانند : هفتاد حج , هفتصد حج , هفتصدهزار حج , پاداش دارد . و 
یا در حدیث امام جواد ( علیه السلام ) امده که : پاداش زیارت حضرت , 
معادل یک میلیون حج می باشد . 


شاد قفاوت مات سانایی ارت مروط به مر انب معرفت زاف ناش : 
بعتی.: هرکس که معزفت او نشبت به امام. : بیشتر باشد » زبارت آو 
آگاهانه تر و کسی که شناخت او عمیقتر باشد , دیدار او عاشقانه تر و 
پاداش او افزونتر خواهد بود . 


2 - زیارت آگاهانه و بامعرفت چیست ؟ 


اینک این سوال پیش می آید 


که مراد از زبارت با معر فت:ه زبارت آگاهانه:خیسنت. ٩‏ 


و ایوانهای طلایی و ضریح مطهّر می باشد ؟ 


آپا زیارت آگاهانه ۰ طواف نمودن اطراف قبر مطر و رساندن دست به 
رنه خضرت::. اکرخه با. آوردن فشار یه دیکن زاترین.ه ایذای آنان تمام 
شود ؟ 


( - در آداب زیارت آمده که : « نم تنکبٌ علی القبر وتقول .۰ .. , » یعنی : 
است که چسباندن خود به ضریح مطهر , مستلزم ایذای دیگران نباشد . ) 


و با زیارت آگاهانه این است که : انسان وقتی وارد حرم مطیر می شود با 

تمام وجود احساس کند که خدمت حضرت در زمان حیات می رسد و یقین 

کند که حضرت او را می بیند و صداي او را می شنود و سلام او را جواب 

می دهد و از تمام نیّات قلبی او بااطلاع است و از همه گذشته و آینده او 

آگاه است و از جمیع اعمال خوب و بد او باخبراست و نسبت به شیعیان و 

دوستانش ازمهربانترین پدران و مادران , مهربانتراست و از خدا برای او 
موی سک ای ها ماه رانا دا وا 


انا راو ارات ماه رز عس الا ااو ات کم سای قرو انم 


و معمولی بدانیم که در علم و تقوی از دیگر افراد , امتیازی دارد و مسایل 
الهی را می 


دنه اه لاف را هفانند فمیاتانعت کنده: 


و یا مراد از معرفت امام این است که او را اشرف خلایق و عصاره عالم 
هستی و هدف غایی وجود و مظهر اسمای حسنای الهی و ": تجلیگاه صفات 
کمال و جمال خداوندی و محل نزول اراده مس وه فرضا نوم کل 
هستی به آذن حق بدانیم . 


پا 9 1 


است که بداند او حجّت خدا بر تمام مردم بوده و او تنها راه معرفت حق و 


رسیدن به صراطمستقیم است . » 


( - « .. . ثم آتاک آباک آمیرالمومنین ( علیه السلام ) عارفاً بحقّه یعلم آنه 
حته الم غلی له انم الری خی ساره ار عرص مج 
29 ) 


و در روایتی از حضرت صادق ( علیه السلام ) آمده که : « هرکس فرزندم 
علی بن موسی الرضا ( علیهما السلام ) را اگاهانه زیارت کند , در قیامت 
دست او را گرفته و وارد بهشت می کنم . » 


۳7 
راوی می پرسد : « مراد از زیارت اگاهانه چیست ؟ » 


حضرت پاسخ می دهد : « عقیده داشتن به اینکه اطاعت از دستورات او 
لازم و واجب است و اگاهی ازاینکه حکومت استبدادی , او را در سرزمین 
غربت و دور از اهل و عیال به شهادت رسانده است . » 


فا انوا ال( علیه تس 


: « یقتل حفدتی بارض خراسان فی مدینه یقال لها طوس . من زاره عارفاً 
بحفه آخذته , بیدی بوم القیامه و آدخلته الجنه وان کان من آهل الکبایر . ِ< 
قلت : « جعلت فداک ! وماعرفان حقّه ؟ » قال : « بعلم آثّه مفترض 
الطاعه غریب شهید . . . . » بحارالانوار , ج 102 , ص 35 , ح 17 . ) 


در روایت دیگر از ,+ هشتمین امام نور ( علیه السلام [ انم است که : 
مراد از معرفت , , آگاهی به حقوق و اطاعت امامان پاکی است که ح 
بر همه واجب و لازم گردانیده . » 


- عن الرضا ( علیه السلام ) : لا افمن زارنی وهو یعرف ما آوجب 
۳ ای ای رم یی 9 فان ,دنام ماه وم لیامت 
بخارمخ 102 ضن 32ابه) 


و نیز در روایتی , امام هفتم ) علیه السلام [ زیارت بامعرفت را قرین 
ات ملکوتی امامان راستین بحق , اعلام فرموده است . 


0 ۱ 
۳ 


البته نظر بر اینکه بررسی مقام والای امام و امامت از عهده این جزوه 
خارج است ؛ ولی جهت آگاهی شیفتگان و دلباختگان امامت و زائران و 
غاشفان کوخ مقدس: همین اند اتمان ولایتم خصرت علیت بر آموسی 
الضا 


( علیهما السلام ) بصورت مختصر به موضوع شناخت امام و مقام امامت و 
قدرت ولایت , اشاره می کنیم . 


3- شناخت امام واجب است 


در روایات متعدد از امام باقر ( علیه السلام ) آمده : « شناختن امام و 
معرفت او واجب بوده و هیچ عذری در ترک معرفت امام پذیرفته نیست . 
و هرکس بدون معرفت و شناخت امام از دنیا برود , مرگ آن همانند مرگ 
جاهلیّت و مرگ کافران و گمراهان و منافقان است . » 


(0 


4 - عبادت بدون معرفت امام پذیرفته نیست 


در روایتی از امام صادق ( علیه السلام ) در ذیل آیه شریفه « ولله 
اسماءالحسنی دا آضذه 4 سوگند بخدا| ما ) انفه [ اسمای حسنای الهی 
هستیم و هیچ عبادتی بدون شناخت و معرفت ما پذیرفته نیست . » 


(تنخن والله الاسماع العستی التی این الله من. الغیاد الا هر فتا .> 


5 - معرفت امام , وسیله رفتن به بهشت 


حضرت رتسول اکرم ( ضلی الله غلیه و اله وسلم ) به آفترجهمتان فرموونه 
ی 


ای و ال ی ی ی 
9 .) 


و در روایت دیگری از حضرت امیر‌مومنان. ( .علبه الستلام ) آمده ۰ ۶ کنتنن 
که از ما و مقام ما , شناخت و اگاهی نداشته باشد , وارد بهشت نخواهد 
شد . > 


تالف له اما سر ار اه ال ان 
7 و ص 86 روایات زیادی نقل کرده اند . علاقمندان , مراجعه نمایند 


۳ 


علامه مجلسی؛ دراین موضوع , 71 روایت ت نقل کرده است که ما به چند 
روایت ت اشاره می کنیم : 


رسول اکرم ( صلی الله علیه و اله وسلم ) به حضرت علی ( علیه السلام ) 
فرمود : « اگر کسی به مقدار عمر حضرت نوح , خدا را عبادت کند و مانند 
کوه اخد , طلا در راه خدا صدقه دهد و هزار مرتبه با پای پیاده به زیارت 
خانه خدا رود و در میان صفا و مروه مظلومانه کشته شود . ولی به ولایت 
تو معتقد نباشد , بوی بهشت را نخواهد چشید و وارد ان نخواهد شد . » 


( - بحارالانوار , ج ۰27 ص 194 . ) 

و در روایت دیگر از حضرت امیرالمقمنین ( علیه السلام ) آمده : « اگربنده 
ای هزار سال خدا را عبادت کند و اعمالی , همانند اعمال هفتاد و دو 
پیغمبر داشته باشد , ولی آگاه به ولایت ما اهل بیت نباشد , از او پذیرفته 
نمی شود؛ بلکه با سر وارد انش دوزخ خواهد شد . » 


( - بحارالانوار , ج 27 ص ۰196 ) 


7- اجابت دعای پیامبران به برکت ائمّه ( ع ) 


در روایتی از امام هشتم علیْ بن موسی الرضا ( علیهما السلام ) آمده : « 
هنگامی که حضرت نوح در میان امواج آب و طوفان احساس خطر کرد , 
خدا را بحق ما سوگند داد و خدا او را از خطر غرق شدن نجات داد . 


لحظه ای که حضرت ابراهیم رز در درون آنش افکندند , خدارا به حق" ما 
قسم داد و خدا آتش را برای | و گلستان نمود . 


وقتی که حضرت موسی و یاران او در محاصره میان رود خروشان نیل و 
ارتش بزرگ فرعون قرار گرفتند , حضرت موسی , خدا را به حقّ ما قسم 
داد و خدا در درون آب , راهی خشک برای عبور قوم حضرت موسی ایجاد 
نمود و لشکر فرعون را در همان اب غرق کرد . 


خدا را به حق ما سوگند داد و خدا او را از چنگال بهودیان رهایی بخشید . » 


8 - آگاهی امام (ع ) از تمام امور 


در روایتی امام صادق ) علیه السلام [ می فرماید : « همأنا من به تمام 
آنچه در آسمانها و زمین و بهشت و جهتّم هست , آگاهی دارم . و همه آنچه 
تاکنون در جهان هستی به وقوع پیوسته و آنچه خواهد آمد می دانم و 


اگاهم . » 

(-... عن ابی عبدالله ( علیه السلام ) : « ائّی لأعلم ما فی السماوات 
معافی اارض هاعلم قا فورالحه عالار عاعلم ماکان ایکون کافن: : 
ج 1, ص ۰.261 ) 


در روایت صحیح از امام باقر ( علیه السلام ) آمده : « آیا تصور می کنید 
که خداوند اطاعت اولیای خویش را بر همه بندگان واجی نت ولی انا 
را از انجه.در اسهانها و ز مین .فی ندرد بن.خم زان وه 


۱ حیفصعت اناخعقی ( غایه سای ایقوا عص رمق ان اللو شا وان 
افترض‌طاعه. آونانه غلن 


عباده ثم یخفی عنهم اخبار الشماوات والأأرض . » کافی , ج 1 , ص 261 . ) 


عبدالله زیات می گوید : از هشتمین امام نور , حضرت علی بن موسی 
الْضا ( علیهما السلام ) تقاضا نمودم که در حق من و اهل بیتم دعای خیر 
نماید ی یت 
نا 
راوی گوید : این سخن حضرت , برایم سنگین آمد و به شگفت آمدم ! ! 
حضرت فرمود : « مگر در قرآن نمی خوانی : « قُل اعقَلوا قسیری اللَه 
وَرشولة وَالمَوّمتّون ۰ یعلی : هرانچه که از شما اق ی ۱ ها 
تم ۱ 


مضمون . ) 


در روایتی از حضرت ولیث عصر ( ارواحنافداه اه و ما از تمام آنچه در 
میان شما می گذرد آگاهیم و چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نیست . » 


( - « فائا یحیط علمنا بانبائتکم ولایعزب عثا شیی ء من اخبارکم . » 


9 - قدرت ائمّه (ع ) بر تمام معجزه های پیامبران 


ابوحمزه تقالین گوید : از امام زین العابدین ( علیه السلام ) پرسیدم : « آپا 
ائمه ( علیهم السلام ) می توانند مرده را زنده کنند و کور مادر زاد و شل 


بر روی آب راه روند ؟ » 


حضرت پاسخ داد : « خداوند تمام آنچه را که بر پیامبران عنایت کرده بود , 
و ای اه اه ام ما 
نزد رسول اکرم ( صلی الله علیه و اله وسلم ) بود , به امیرالممنین و 
علوم ائمّه افزوده می شود . » 


سبسن فرمود : ۶ ارق فستم بخدا !در هر ساعت بر علوم انان آقزودم هی 
شود , » 


( - عن التّمالی عن علیث بن الحسین . قال قلت : ات ی 

یحیون الموتی ویبرون الأکمه ولا کرضن ویمشون علی الماء ؟ » قال : 

مااعطی ال نب قط الا وقد اعطاه محقدا ( صلی اللّه علیه و اله وسلم ) 

واعطاه مالم یکن عندهم ۰ » قلت : « وکل ماکان عند رسول الله فقد 

اعطاه امیررالمومنین ؟ » قال : « نعم ! غْ الحسن والحسین نم من بعد کل 

امام اقاما الی بوم القیامه مع الزیاده النی تحدت فی کل سنه وفی کل 
هر : ان والله فی کل اعد ۰ » بحارالانوار , ج 27 , ص 29 .) 


0 - واسطه تمام فیوضات الهی به خلایق 
زیارت جامعه کبیره -علامه مجلسی؛ گوید : این ژیارت از نظر سند : صحیح 


ترین و ازنظر محتوا , فراگیرترین و از نظر لفظ , فصیح ترین و از نظر 
معنی , بلیغ ترین و از نظر مرتبه , بالاترین و والاترین زیارات است 


5 در حقیفقت یک دوره [ - بحارالانوار , ۳ 102/ ص 144 !( 


امام شناسی کامل است که مقام و مرتبه ولایت و امامت را با زیباترین 
عبارات بیان نموده است . به چند فرازی از جملات این زیارت اشاره می 


کنیم : 


در این زیارت می خوانیم : آغاز هستی به اراده حق و بواسطه شما ائمه 
ی 12۳ نیز اين جهان پایان خواهد پذیرفت و 
ماس سا را را ری وه مت ساسا را 
در هوا معلق نگهداشته و فرونمی ریزد مگر به اذن حق و به سبب شما 
غمها زایل و نگرانیها برطرف می شود . . . و گیتی به نور شما روشن شده 
و رستگاران به برکت ولایت شما رستگار شدند و بوسیله شما می شود به 
بهشت رضوان راه یافت و هرکس که منکر ولایت شما باشد , گرفتار 
عصت شدای رها رتافد ند 


و با پذیرفتن ولایت شما , واجبات الهی مورد قبول درگاه حق؛ خواهد شد . 
۰ گناهان بندگان , جز به رضایت و شفاعت شما مورد بخشش خداوند 
متعال قرار نخواهد گرفت . 


( - «یکم فتح اللّه وبکم یختم وبکم ر( الغیث وبکم یمسک السَماء ان تقع 
علی الأُرض لا باذنه وبکم ینفس الهم ویکشف الصر . . . واشرقت الارض 
بنورکم وفاز الفآئزون بولایتکم بکم یسلک الي الضوان وعلی من جحد 
ولایتکم غضب الرحمن . . . وبموالاتکم تقبل الطاعه المفترضه . . . ان بینی 
له بل نوا بای لها الا ما 


محدذث قمی؛ در مفاتیح ذکر کرده و مرحوم شیخ صدوق می گوید : « این 


زیارت نزد من از صحیح ترین زیارات است و محتویات دقیق و ظریف ان 
باز گو کننده حقابقی , قانع کننده است . » امده : 


( - من لایحضره الفقیه ( چاپ جامعه مدرسین ) ج 2 , ص 594 . ) 
آغاز و فرجام هستی به اذن خداوند و بواسطه شما انجام پذیرفته است . 


و بواسطه شما هرگونه تغییرات و دگرگونی در عالم قضا و قدر و لوح محو 


بواسطه شما , گیاهان و درختان ,؛ از زمین روییده و شکوفا و بارور می 
شوند . 


بواسطه شما قطرات باران و روزی خلایق ار اتتضان کو فد هی آ ید : 


اراده ربوبی در تقدیر و اداره هستی , بسوی شما نازل و از آنجا صادرمی 
شود . 


( - بکم فتح اللّه وبکم یختم , وبکم یمحو مایشاء وبکم یثبت , ۰ ۰ . وبکم 
تتبت الارض اشجارها ویکم تخرج الاشجار ثمارها وبکم تنزل الشماء قطرها 
ورزقها وبکم بکشف الله الکرب . 2 واراده الرب فی مقادیر اموره تهبط 
الیکم وتصدر من بیوتکم . کافی , ج 4 , ص 575 , التهذیب , ج 6 


, ص 34 و من لا بحضره الفقیه , جح 2, ص 594 . ) 
1 - ولایت تکوینی و تشریعی امامان (ع ) 


از مقامات شامخ و والای ائمّه ( علیهم السلام ) ولایت آنان در امور تکوین 
و تشریع است . به وسیله ولایت تکوین می توانند در تمام امور هستی و 
جهان به اذن خداوند تعالی تصرف نمایند . 


و بوسیله ولایت تشریع قادرند در همه مسایل شرع مقذس اسلام , به اذن 
خی ای ها ی رب ات تا ی ۵ 
چیزی را افزوده و یا بکاهند . 


در روایت صحیحم از امام صادق ) علیه السلام ) آمده : #« حضرت رسول 
اکرم ( ضلی. اللة. علیهتو اله وسلم ) نش از انکه تحت تریت: حق. ال 
تمام مراحل کمالات را پیمود , خداوند امور دین و سیاست ملت را به او 


به همین جهت بود که خداوند تمام نمازهای واجب یومیه را , دو رکعت دو 
رکعت ۰ واجب نمود ولی رسول اکرم ( صلی الله علیه و اله وسلم ) به 
هریک از نمازهای ظهر , عصر و عشا , دو رکعت و به نماز مغرب یک 
رکعت , افزود و چند نمونه دیگر . » 


وخ و 2 مارا ایض رد ود 


و در روایات متعدد آمده : آنچه در امور تشریع به حضرت رسول اکرم ( 
صلی الله علیه و 


اله وسلم ( تفویض شده , به ما واگذار گردیده است . 


(« فما کان مفوضاً الی محشد ( صلی الله علیه و اله وسلم ) فقد فوض 
النتا» حصائل النعه: خ حلص ور 27 سارالا هار و2 ررض 
2 ( با سندهای متعدد ) , کافی , ج 1 , ص 265 ۰ 
الحدیث , ج 19 ر ص 19 ؛ روایتی را در تفویض نقل کرده و می گوید : « 
سند روایت صحیح است . » ) 


و روایاتی از امام صادق و امام باقر ( علیهما السلام_ [ آمتدخ : ِ»ِ احکام 
شریعت به ما محوّل گردیده و آنچه ما حلال بدانیم , آن حلال و آنچه ما 
حرام بدانیم , آن حرام است . » 


( - عن ابی جعفر ( علیه السلام ) : « لا الائمّه منا مفوض الیهم فمااحلوا 
فهو حلال وماحرموا فهو حرام . » بحارالانوار , ج 25 , ص 334 . علامه 
مجلسی؛ ات رآ سم وی و : ظاهر این 
روایات دلالت می کند براینکه احکام شریعت و دین به ائْمّه ( علیهم السلام 
) واگذار گردیده است . بحار , ج 25 , ص 3480342 . ) 


آیت حق , شيخ انصاری؛ می فرماید : « آنچه از ادلّه چهارگانه ( کتاب , 


سئت , عقل و اجماع ) استفاده می شود این است که امام ( علیه السلام ) 
از طرف خداوند متعال , سلطنت مطلقه و قدرت 


تصرف بدون قید و شرط در تمام امور مردم را دارد . » 


([-» مایستفاد من الادله الاربعه بعد التتبع قال ال ان للامام سلطنه مطلقم 
علت لسن فیل الله غالی وان تص مضه اند علی ال رها عطاها 
۰» مکاسب , ص 153 . ) 


آیت. الله شیخ محمّد حسین اصفهانی معروف به کمپانی 1 می گوید : « 
نب گرامی و ائْمّه ( علیهم السلام ) در تمام امور تکوین وتشریع , ولایت 
معنوی و تصرف و تسلط باطنی , دارند . تمام فیوضات تشریع و عنایات 
مادی و معنوی و الهی توسط انان به جهان و جهانیان می رسد . و این 
ولایت تکوین و تشریع اینان , همانند ولایت ذات اقدس خداوند تعالی 1 ذاتی 
و فابل میفی استه اد متا ضیف غرضی و کول بویت :0 


اش ال شالف الا ات ای کم یس ال 
0 فکما الهم مجاری الفیوضات البکوینثه کذالک 0 الما 
الشریعیه فهم وسایط النّکوین والشریع . . . التی هی لازم ذاتهم الثوربه 


توهش راتسا تیه می ادخ اسان اسان علیم اسام 
( بر همگان واجب است زیرا| انان ۰ واسطه تمام نعمتها و عنایتهای خداوند 
, به خلایق می باشند . » 


( - « یجب تحصیل العلم فی بعض الاعتقادات کمعرفه الواجب تعالی 
وصفاته اداء لنتنک بعض نعمائه وآلائه ومعرفه انبیائه فانهم وسائط نعمه 


وآلائه بل کذا معرفه الامام علی وجه صحیح فالعقل یستقل بوجوب معرفه 


محمدرضا قمشه ای ؛ می گوید : « این حقیقت محقدیّه ( صلی الله علیه و 
اله وسلم ) است که در جهان هستی تجلی نموده است و تمام عالم و 
ماسوی اللّه , از ریزترین تا بزرگترین موجودات , مظهر ظهور و تجلّی آن 


حقیقت است . » 


( - «... فالحقیقه المحدیّه هی التی تجلت فی صوره العالم . والعالم من 
الذژه الهج الدژه ظهور ها وتجلیها ِ« مصباح الهدایه والولایه , ص‌ 2 ) 


« جهت آگاهی بیشتر مراجعه شود به : شرح تجرید , ص 310 و باب 
حادیعشر ( چاپ قدیم ) صفحه 97 . ورشحات البحار مرحوم شاه آبادی , 
صفحات 39 , 47 ۰ 40 - 50 . قبسات مرحوم میرداماد . چاپ دانشگاه . 
صفحه 396 . مصباح الهدایه والولایه , صفحات ِِ , 32 , 52 , 92 , 
5 و175 . تفسیر المیزان , جح 6 , صفحه 12 و .. 


3 - احادیث وارده در فضیلت و مقام ائمّه ( ع ) 


علامه مجلسی؛ در بحارالانوار , ج 26 , صفحه 18 تا 66 جمعاً 149 روایت 
دور صمات وی عاوم انله [ علیهم الفام ال کردم است:. 
و از صفحه 66 تا 97 جمعاً 83 روایت در اينکه : ملائکه بویژه ملکی بزرگتر 


از جبرئیل و میکائیل نزد ائمّه ( علیهم السلام ) رفت وامد نموده و مطالبی 
را از طرف خداوند متعال 


برای آنان بیان می نمایند . 


واز صفحه 109 تا 117 جمعاً 21 روایت در اینکه : ائمّه ( علیهم السلام ) 


ی اسف 2 ی و 


و از صفحه 117 تا 132 جمعاً 40 روایت در اينکه : امه ( علیهم السلام ) 
از یمان باظنت و کفتار.افمانه مروه: اه ند و می داد که جه 
کسانی به بهشت و يا به جهنم می روند . 


و از صفحه 132 تا 154 جمعاً 59 روایت در اينکه : ائمّه ( علیهم السلام ) 
از تمام اعمال بندگان آگاهند و چیزی از احوال شیعیان بر آنان پوشیده 
نیست و آنان به همه علومی که ملت ؛ نف ارتیاد دانسه باشتد درا مدمه 
از بت مای»ردم تاخیر هشند واز شام انعافایت که در احقان آفاده .و 
خواهد فتاه الاو مر هراد نصا ی او 

و از صفحه 1539 تا 178 جمعاً 603 روایت در اینکه : خداوند متعال تمام 
انکه. کم به: تامتزان. خرامین غنایته کردم بو اتمه( غليهم السلام )»عظا 
فرموده است . 


و از صفحه 190 تا 193 جمعاً 7 روایت در اينکه : ائمّه ( علیهم السلام ) به 
تمام زبانها و لفات کاهی دار ند وهی بانیرهی وانند سر نجوند» 

۵ از "تفه 194 200 جععا دل مایت و اسکه هام اهر یوم 
السلام ) از علم پیامبران گرامی ( 


بجز رسول اکرم ( صلی الله علیه و اله وسلم ) ) بالاتر و بیشتراست , نقل 


نموده است . 


و در جلد 27 از صفحه 261 تا 279 دراینکه : امه ( علیهم السلام ) به 
زبان پرندگان و حیوانات آگاهند و آنها امه را دوست می دارند , جمعا 26 
روایت ت آورده است . 


4 - خطر غلو 


در روایات متعدد , از عَلوٌ و زیاده روی در مقام ائْمّه ( علیهم السلام ) نهی 
شده است . و بر همگان لازم است که ضمن توجه به مقام والای ائقه ۱ 


علیهم السلام ) مرز میان عبودیّت و ربوبیت را حفظ نموده و توجّه داشته 
ها ری اس 
هستند , وجود ائقّه ( علیهم السلام ) و تمام مقام و مرتبه انان اعطایی حق 
ای هه و هه 
دهند , به اذن اه ۰ 


که وتو تفا سای رف ارزوامیمه روانت رسیل آکرم ز صی 
صفحه 112 حهفا 113 روات در نفی: ه سدعت عاا کف کیوم. که. ند 
روایت را دراینجا ذکر می کنیم : 


در حدیثی رسول اکرم ( صلی الله علیه و اله وسلم ) فرموده : « ما را از 
ان مرتبه ای که خداوند برای ما قرار داده بالاتر نبرید 


+ قدا هرا قیل ان آیکه نب مقامنیات: مفتی شا تس با مرنیه مود شیر رت 


بخشیده است .۰ » 


- قال رسول اللّه ( صلی الله علیه و اله وسلم ) : « لاترفعونی فوق حمی 
قاس الله جهن غعدا فیل ار یخوش سا ب تا رال تدای حور درو 
( 


تس اس ها ی و ارو 
حد و مقامی که داریم بالاتر می برند . » 


( - « وائا لنبرء الی اللّه عرْ وجل مقن یغلوا فینا فیرفعنا فوق حدٌنا . » 
3 زفاتی آمدن اشت که اما ضاوق ( خلبه السلام ) گرارا می فر مهو ۶ 


ما را محلوق و آفرده خدای منعال بدنید سپس هرچه می خواهید در فصل 


(عحه قولوافییا ماشتتن واععلونا معلوفین .2 فکها علیبا ,فرارا بب 


در روایت دیگر از حضرت امیرالمومنین ( علیه السلام ) آمده : « ما را از 
مرتبه عبودیّتٍ و بندگی حق بالا نبرید و سپس در باره ما هرچه می خواهید 
دوه یف تام ور اصور ۳9 وت ماع تجوو: 
نمی توانید درک کنید . 


( - لاتتجاوزوا بناالعبودیه ثم قولوا ماشئتم ولن تبلغوا . بحار , ج 25 , ص 


04 
غن ای الجسن الغضا ( غلنه الساام ) فال : 


ان اللّه .عروجل امر بثلائه مقرون بها ثلائه اخری , امر بالصٌلوه والژکاه , 
فمن صلّی ولم يزک لم یقبل منه صلوته , وامر بالشکر له وللوالدین , فمن 
لم یشکر والدیه لم یشکر الله وامر بائقاء الله وصله الرحم 09 
رحمه , لم یِثق اللّه عژوجل . 


ایام بضا ‏ علیه اسلا هن مات 


« خداوند عژوجل به سه چیز همراه با سه چیز دیگر دستور داده : 
به نماز همراه با زکات فرمان داده , هر آنکه ثماز بخواند و زکات نپردازد , 
نماز او پذیرفته نخواهد شد . 


به سپاسگزاری از خود همراه با تقدیر از پدر و مادر دستور داده , هر کس 
خدای را سپاس گوید؛ ولی از پدر و مادر تقدیر نکند , سپاس او بی ارزش 
معجزات وکرامات حضرت رضاٌ7 

تقوی را همراه با صله رحم واجب نموده , آن کس که صله رحم نکند ( 
قطع رحم کند ) فرد بی تقوا به حساب می آید . » 

معجزات وکرامات حضرت رضا ( ع ) 


خبر دادن حضرت از نوزاد در رحم 


اک 
کنار خود نشاند و تمام کسانی را که نزد او بودند بیرون کرد . . . به 
یا تا ی ۱ با سا ما 
ولایتعهدی انتخاب کرده ام ملامت می کنید ! ! اینک یک قضیّه تعجّب آوری 
را برایت می گویم 


روزی به نزد علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) رفته وبه او گفتم : 
پدران بزرگوار تو از تمام گذشته و آینده آگاه بودند و تو فرزند آن خاندنی 
و برای من مشکلی پیش آمده و از شما می خواهم که مرا یاری نمایید ! 


فرمود : « چه مشکلی رخ داده است ؟ » 


گفتم : « یکی از کنیزان من به نام « زاهره » مورد علاقه شدید من است 
ار تا ی با سا تسیا تا 
کنید که کاری انجام دهم , او بچه را سقط نکند !» 


فرمود : « نگران سقط بچه نباش ا اف تالم یه دنيامن اید ونوزاد , پسر و 
شبیه مادرش خواهد بود و در دست راست و پای چپ او یک انگشت کوچک 
اضافی هست . » 


مأمون گفت : « پس ازمدتی بچّه سالم و با همان ویژگیهایی که علی بن 
موسی الرژضا ( علیهما السلام ) فرموده بود , به دنیا امد . » 


بجارالاتو از تهص‌ص 29 و عون اعبار الصا حور ک2 مه 
خبر دادن حضرت از نوزاد دوقلو در رحم 


بکربن صالح گوید : به حضرت رضا ( علیه السلام ) عرضه داشتم که : « 
بخواهید که نوزاد را پسر گرداند . » 


حضرت فرمود : « همسرت دو بچّه خواهد آورد » ومن پیش خود گفتم : « 
نام یکی را محمد و دیگری را علی می 


گذارم . » 
حضرت فرمود : « یکی را علی و دیگری را ام عمر نامگذاری کن ۱» 


وقتی به کوفه آمدم دیدم که همسرم دو فرزند آورده یکی پسر و دیگری 
دختر . و نام انها را همانگونه که حضرت فرموده بود؛ قرار دادم . 


قضیه را نقل نموده . ) 


خبردادن حضرت رضا ( ع ) از نیت باطنی بزنطی 


احمدبن ابی نصر بزنطی گوید : من بعد از شهادت موسی بن جعفر ( 
لها الصا ادن احافتهاع بق فوشی ال سا علشها اسام ابر شی 
بودم و نامه ای به ان حضرت نوشته و مسایلی را سوال کردم و مطالب 
مهمّی داشتم که فراموش کردم بنوبسم . وقتی پاسخ حضرت رسید , دیدم 
تمام سوالها را جواب داده و نوشته که مطالب مهمتری هم داشتی ولی 
فراموش کردی بنویسی . 


در این هنگام چشم بصیرتم باز شد و حقیقت را یافته و به خدمت حضرت 
نوشتم که : علاقمند بودم در منزل پرنور امامت به خدمت پرفیض شما 
شرفیاب شوم؛ البتّه در یک موقعیتی که از طرف حکومت وقت , مشکلی 
تزا یماسا وشوو . 


روزی نزدیک غروب آفتاب بود که حضرت مرکبی را برایم فرستاد و سوار 

شده به منزل حضرت رفتم و نماز عشا را در خدمت حضرت خواندم و 

و ی 
ذشت 


و آنگاه حضرت به غلام خود دستور داد تا رختخواب اختصاصی خود را برایم 


مهیاً کرد . 


در این هنگام از قلبم خطور کرد : « چه کسی را همانند_من سعادت 
نصیبش شده ! با مرکب سواری اختصاصی امام به منزل او امدن ! و در 
کنار امام عصر خویش نشستن ! و با او سخن گفتن ! و نهایتا در میان 
رختخواب اختصاصی خوابیدن !» 


بر آ ال ای سر ات ام ام ی 
« ای امه ۱ هاطر این مشایل, فحر فروتی مکن | امیرموتان ( علره 
السلام [ در هنگام عیادت از صعصعهبن صوحان فرمود : این عیادت و 
احترام من از تو , باعث فخرفروشی تو بر برادران دینی خود نباشد؛ زیرا 
اه اس ای ام 


گت ضرف بآ 


عبدالله شبرمه گوید : « من باعدّه ای درباره امامت حضرت رضا ( علیه 
السلام ) گفتگو می کردیم که حضرت از جلوی ما عبور کرد . در این هنکام 


, من و تمیم بن یعقوب که هر دو مذهب زیدیه را صحیح می دانستیم و به 
امامت حضرت رضا ( علیه السلام ) معتقد نبودیم , همراه با حضرت به 


طرف صحرا حرکت کردیم . 


در بیابان تعداد زیادی آهو مشاهده کردیم که حضرت به یکی از بچّه آهوها 
اشاره فرمود . و آن بچه اهو به نزد حضرت امد و حضرت دست نوازش به 
سر آن اهو کشید و سپس آن 


را به غلامش سپرد . و دیدیم که بچّه آهو خیلی مضطرب است و حضرت 
رت کهسا تایه آ رارق 


ِ حضرت رو به ما کرده وفرمود 2 ای عبدالله ! هنوز ایمان نیاورده 
ی ٩!‏ » 


عرضه داشتم : « چرا ای سرور من ! تو حجّت خداوند بر تمام خلایق 
هستی و من از گناهان گذشته ام توبه می کنم . » 


پناه آوردن گنجشک به حضرت 


سلیمان جعفری گوید : در میان بستان خدمت امام رضا ( علیه السلام ) 


بودم که ناگاه گنجشکی مقابل حضرت آمد و مضطربانه خود را به زمین زد 
۳۷ کش ۳ ۱ ت به من فرمود : « ایامی دانی این حیوان چه می 
گوید 350 


گفتم : « خیر !» فرمود : « می گوید ماری می خواهد به جوجه های من 
اسیب برساند . » 


سپس فرمود : « این عصا را بردار و در میان فلان خانه , مار را بکش كِ« 
سلیمان گوید : « من عصا را برداشتم و داخل آن خانه ای که حضرت 
فرموده بود رفتم و دیدم که ماری به طرف جوجه گنجشک در حرکت 
است ؛ او را کشته وبه خدمت حضرت برگشتم . » 


(یخارالاار جح ۵9ص 88 ) 


یفام اه یحو عافد 


ابومحمد غقاری گوید : گرفتار قرض سنگین شده بودم و با خود گفتم : « 
بهتر از سرورم حضرت رضا ( علیه السلام ) کسی برای رفع این گرفتاری 
سراغ ندارم . » و به طرف منزل حضرت حرکت کرده , پس از 
اجازه وارد منزل شدم . 


قبل ازآنکه من چیزی بگویم حضرت رضا ( علیه السلام ) بدون مقدّمه 
فرمود ی ی 
پرداخت خواهیم نمود . » 


در خدمت حضرت بودم تا شب فرا| تک وا اش نها مص‌هیل. کو ری 


خضظرت به: هن فرمود: ۶ 7 آبا دوستت ذاری نزد ما اشتراخت کت وبا به 


طرف 


منزل خودت می روی ؟ » 
عرضه داشتم 2 اگر عنایت ۰ و حاجتم را فر اوه تقایف: دوست 
دارم از خدمت شما مرخص شوم . 


حضرت دست به زیر فرش برده و یک مشت چیزی در آورد و به من عطا 
فرمود . نزدیک چراغ آمده و دیدم که همه , دینار و طلای قرمز و زرد است 
و گویا دیدم روی یکی از دینارها نوشته شده : « ای ابومحمد ! اين پنجاه 
دینار ات که 25دینار آن برای پرداخت قرض و وه 25 دیناز آن سا 
مخارج زندگی تو می باشد . » 


وقتی به منزل آمدم هرچه جستجو کردم. ان دینار نوشته شده را نیافتم و 
هرچه از آن دینارها خرج می کردیم چیزی کم نمی شد . 


( - بحارالانوار , ج 49 , ص 38 و عیون اخبار الرضا , ج 2, ص 218 ۰ ) 


هشام عباسی گوید : تصمیم گرفتم وقتی به خدمت امام رضا ( علیه 
السلام ) رسیدم از حضرت تقاضا کنم که دعایی بخواند که سردردم خوب 
شود و دو عدد از لباسهایش را به من عطا نماید که لباس احرام قرار دهم 


به خدمت پرفیض حضرتش مشرّف شدم و مسایلی از حضرت پرسیدم و 
پاسخ فرمودند ولی فراموش کردم که آن دومورد را از حضرت تقاضا نمایم 

و هنگام خداحافظی حضرت به من فرمود : « بنشین اه 
مبارک خود را برسرم نهاد و دعایی خواند و دو عدد ازلباسهای خویش را به 
من عنایت کرد وفرمود : « اينها را لباس احرام قرار ده 


ثصىِ‌« 
رادار مر ا ناسا رصن زو 
بوجود آمدن چشمه چوشان به اراده حضرت 


محقدبن حفص گوید : یکی از غلامان حضرت کاظم ( علیه السلام ) نقل 
می کرد : « در سفری خدمت امام رضا ( علیه السلام ) بودیم که به بیابانی 
با 
السلام ) فرمود : « به فلان مکان بروید چشمه ای را مشاهده می کنید . 


کین به ان مکان آمدیم چلتیمه جوشانی دیدیم . تمام اهل قافله ات اف 
مه ما میم میا ای وا سرت ب کردیم . و هنگام حرکت حضرت 
فرمود : « بینید چشمه کجاست ؟ » و ما هرچه جستجو کردیم از چشمه 
اثری ندیدیم و غیر از پشگل حیوانات چیزی مشاهده نکردیم . 


( عجار الاتوار 49ص 7 و نی اخبار الرضا ع مر ی 
غریب نوازی حضرت رضا (ع ) 
پارسا بود , در محضر شیخ مهدی نجفی عازم زیارت حضرت علی بن 


شیخ علی که کفیل خدمت و امین خرج شیخ و همراه او بود , نقل کرده که 


« ما از بغداد بیرون آمدیم , من بیش از نصف درهم همراه نداشتم . وقتی 
وارد زمین مقدذْس مشهد شدیم و مدّتی در انجا ماندیم , چیزی برای خرجی 
ما باقی نماند و کسی را هم نمی شناختیم که از او پولی قرض و پا وام 
بگیریم . به همراهانی که مهمان شیخ بودند گفتم : « آمشب چیزی 


ما وارد روضه مطهر حضرت رضا ( علیه السلام ) شدیم و نماز خواندیم و 
زیارت کردیم؛ دیدیم یک نفر پهلوی شیخ ایستاده و شیخ هم دست به دعا 
برداشته بود . ان مرد کیسه ای در میان دست شیخ نهاد . شیخ اشاره کرد 
که شاید اشتباهی کیسه را در دست وی گذاشته است . اما آن مرد رو به 


شیخ نمود و گذ گفت : 


« اما علمت ان لکل امام مظهر وان الامام علی بن موسی الرضا ( علیهما 
السلام ) متکقل لاحوال الغرباء . » 


یعنی : مگر نمی دانی از برای هر امامی مظهری است و براستی امام 
علیٌ بن موسی الرضا ( علیهما السلام ) کفیل حال غریبان است . 

آنگام: آشارهبه کته کرتق کفت #ه این ان رفص رت لین ابرم فوستی 
الرضا ( علیهما السلام ) است » بعد هم رفت . 

شیخ متحیر ایستاد , سپس به من نگاه کرد و گفت : « بیا کیسه را بگیر ۱» 
من کیسه را از دست شیخ گرفتم . به بازار رفتم برای مهمانان شیخ , غذا 
از قبیل خربزه و نان و کباب و غیره خریداری نمودم . 

مهمانان که غذا را دیدند گفتند : « تو که سر شب ما را ناامید کردی , 
اکنون می بینیم غذای ما از هر شب بهتر و بیشتر است . » 


داستان شیخ و آن مرد که کیسه پول زا افرخم بود , برای ایشان نقل کردم 
. در میان کیسه 


شخصی به قصد زیارت حضرت رضا (,علیه السلام ) حرکت نمود و در یکی 

ی در ی و ۳ 
رضا ( علیه السلام ) می رود , از او خواهش کرد که : « پس از تشژف و 
زیارت , در وقت مراجعت قدری خاک , از روضه منوره آن بزرگوار برای 
ای ای ایا 
دهد . > 


آن شخص خواهش او را قبول کرد ولی یس از زیارت حضرت , هنگام 
برگشت از مشهد , فراموش کرد که خاک بردارد و دربازگشت ن. ان 
خآ سید که اقا با تقاضای خاک کرده بود و ئفاقاً خرجی راهش هم 
تمام شده بود و مجبور شد که آنجا توقف کند . 


مرد تاشا عطلع نید که آن.زاتر از زبارت»خضرت برگشته , و لذا نزد او 
آمده و مطالبه خاک کرد . آن زاثر چون فراموش کرده بود و نمی خواست 
جواب ناامیدی به آن نابینا بدهد , ازجا برخاست و مقداری خاک از همان 
مکان برداشت و به او داد . آن مرد کور هم با خوشحالی تمام آن خاک را 
, بر چشمان خود کشید . 


هدایای زیادی به 


آن ات داد و آن زائر به برکت وجود مقذس امام هشتم ( علیه السلام ) 


( - کرامات رضویه , ج 1 , ص 251 , به نقل از تحفهالژضوئه . ) 


نجات فرزند اسیر به عنایت حضرت رضا ( ع ) 


عالم جلیل « شیخ مهدی یزدی » که از موثقین و اخیار محسوب می شد , 
در بعضی از مولفاتش به خط خود این جریان را مرقوم نموده است : 


« داماد من , « ملا عباس » در شب پنجم ماه صفر 1304 , نقل کرد که : 
من قریب 25 سال قبل به زیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) مشرف 
شده بودم . و هر وقت که به حرم مطهّر می رفتم , پیرمردی را می دیدم 


چون هميشه او را در حرم مشغول خواندن قرآن می دیدم , بسیار تعجب 
کرده و با خود خیال می کردم که : « این پیرمرد مگر هیچ کار دیگری , جز 
تلاوت کلام الله ندارد ؟ » 


تا روزی نزدیک او رفتم و بعد از سلام , به او گفتم : « مگر شما هیج 
قران هستید . » 


ار ات 


من وقتی از زادگاه خود همراه با پسرم به زیارت این تشر حوای عنم اضوه ‏ 
ناگاه بین راه , جماعتی به ما رسیدند 


و پسوجوان مرا سین کرفند و ماه خاظر آننکه بت و ار کار افاده بوذم: 
بردند . و من با نهایت افسردگی به پابوس این بزرگوار , مشرّف شدم و با 
سوز دل به آن حضرت عرض کردم که 


« یابن رسول الله ! من پیر و ناتوانم و فقط آن یک پسر جوان را دارم , او 
را هم اسیرکرده , بردند و من پسرم را از شما می خواهم . » 


از اين تضرّع و زاری من اثری ظاهر نشد , تا شب جمعه ای نزدیک ضریح 
مقدّس بسیار گریه کردم و به حضرت عرض نمودم که : « یا مرگ مرا از 
خدا 1 و یا پسرم را به من برسان ! » پس از گریه زیاد , بی حال 
افتادم و خوابم برد . در عالم رویا دیدم وجود مقذس حجت خدا حضرت 
رضا ( علیه السلام ) از ضریح مطهّر بیرون امد و به من فرمود : « تو را 


چه می شود ؟ » 


داد و فرمود : « اين کاغذ را بگیر و صبح از شهر بیرون برو و در خارج شهر 
ها رای ی کی ار ای را اما 
برو ! و این کاغذ را , به حاکم بخارا بده ! و او پسرت را به تو می رساند . » 


حور از -خوات پیدان شدم ردیخم کاعد فمز‌شنده: ارم پزر کوار دست من است 
و در پشت آن نوشته شده است 


: « به حاکم بخارا برسد . » صبح از دروازه , بیرون آمدم . قافله ای را که 
حضرت فرموده بود , دیدم . همراه قافله حرکت کردم و اهل قافله تاجر 
بودند و چون متوجّه سرگذشت من شدند , بسیار به من توجّه نموده , مرا 
به بخارا بردند و به در خانه حاکم آنجا راهنمایی کردند . 


گفتم که : « به حاکم بگویید یک نفر آمده و کاغذی از طرف حضرت امام 
رضا ( علیه السلام ) اورده است . » 


چون این خبر به حاکم رسید , دیدم او با سر و پای برهنه بیرون دوید و 
کاغذ امام ( علیه السلام ) را گرفت و بوسید و بر سر نهاد و به خدّام خود 
گفت : « فلان تاجر کجا است ؟ او را حاضر کنید ۱ » به امر او , تاجر را 


حاضر نمودند ۰ 


که کف که ی سا ای ار ا سای سوم 
فرموده است که پسر این پیرمرد را از تو به پنجاه تومان خریداری کنم و 
به او بز کردانم و اگر اطاعت نکنم به غضب و قهر حضرت گرفتار خواهم 


نید . >> 


آن مرد تاجر برای فروش فرزند من حاضر شد . حاکم چند نفر را با من 
همراه کرد و گفت : « برو نگاه کن و ببین پسر تو همان است يا نه ؟ » من 
همراه آنان به خانه آن تاجر رفتم و پسرم را دیدم و به نزد حاکم برگشتم . 


انگام:خاکم بش از انکة فرزند مرا از آن تاجن کرفت 


و به من تحویل داد , گفت : « حضرت رضا ( علیه السلام ) برای من نوشته 
است که خرج راه شما را هم بدهم . » امر کرد تا دو اسب برای ما اوردند 
و مخارج راه را نیز تامین کرد و نامه ای هم نوشت که کسی متعژض ما 


من با پسرم حرکت کردیم و امدیم تا به اين سرزمین مقذس رسیدیم و 
حالا پسر من , روزها مشغول کار است و من شغلی ندارم و در جوار این 
مرقد مطهر حضور می يابم و مشغول تلاوت قران می شوم . » 


اجابت سریع دعا در حرم مطهّر حضرت رضا (ع ) 
« شیخ صدوق » 1 نقل فرموده است : 


مردی از اهل بلخ به قصد زیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) با غلام خود 
به مشهد مشرّف شد و در حرم مطهّر مشغول زیارت گردید و پس از 


غلام به طرف پایین پای مبارک رفت و به نماز ایستاد و چون هر دو از نماز 
فارغ شدند سر به سجده نهادند . و هر دو سجده را بسیار طول دادند و 
لکن شخص بلخی , زودتر سر بلند کرد و دید هنوز غلام در سجده است , 
پس او را صدا زد . غلام فورا سر برداشت و گفت : « لبیی یا مولای ِ« 
شتخص بلخی کفت: ۶۰ آپرید الخرنم 45 

یعنی : آیا میل داری که آزاد شوی ؟ 

غلام گفت : « بلی ۱ » 


« ازیت سفن لوجه االه‌عالی مب »6 


یعنی : من تو را در راه خدا , ازاد کردم و فلان کنیزم را هم که در بلخ 
است در راه خدا ازاد کرده و به ازدواج تو دراورده و فلان مبلغ مهریه او 
قرار دادم و مهریه او را خودم می پردازم . و فلان ملک را بر شما مرد و 
زن و بر اولاد شما , وقف کردم و اين امام بزرگوار را بر اين قضیه شاهد و 
گواه قرار می دهم . 

غلام از شنیدن این سخنان به گریه در آمد وگفت : « سوگند بخدا و به 
صاحب این قبر که من در سجده همین حاجات را از خدای تعالی درخواست 
می کردم و از برکت صاحب این قبر شریف , خداوند به اين زودی حاجات 
مرا برآورده نمود . » 


اون اقا الصا 2ص 282 


دادن برات ازادی به زوار خود 


جماعتی از اهل آذربایجان که یکی از آنان کور و نابینا بود , به زیارت 
حضرت رضا ( علیه السلام ) مشرژف شدند . 


هنگام بازگشت در دو فرسخی مشهد , فرود آمده و در کنار هم نشسته و 
کاغذهایی را که نقش قبه منوره و روضه مقذسه بود , بیرون اورده و 
اظهار مسرت و خوشحالی می نمودند . 

انمض تا زر ست مشحالی: انا را پرستد ۰ سای ند وان 
شوخی گفتند : « مگر تو نمی دانی حضرت رضا ( علیه السلام ) برات 
خلاصی و ازادی از اتش جهنم را به ما مرحمت فرموده است . » 


تا این سخن را شنید خیلی ناراحت شد و گفت : « معلوم می شود که امام 
هتم( غلبه التصلام )هتفر ییاز شما که خشتم.ذاشته اید بر ات از ای 
داده و به من که کور و ضعیف هستم مرحمت نفرموده . بخدا قسم که من 
از حضرت . دست برنمی دارم تا برات خود را بگیرم 


تصمیم جدّی گرفت که به طرف مشهد مقدّس برگردد دوستانش حقیقت 
جریان را گفتند ولی آن مرد باور نکرد و با نهایت پریشانی از رفقای خود 
جدا شد و به مشهد مقدّس بازگشت و , ه به حرم مطر مشرف گردید 


و ضریح مطغّر را محکم گرفت و عرض کرد : 


« ای اقا ! من مردی کور و عاجزم و از وطن خود به قصد زیارت حضرتت 
امده ام و از کرم شما دور است که به همراهان من که چشم دارند . برات 
ازادی از انش دوزخ عنایت کنی و به من که عاجز و ضعیفم , مرحمت 
نفرمایی . 


بحق خودت قسم که دست از ضریحت برنمی دارم تا به من نیز برات 
ازادی عطا فرمایی ۱» 


یک مرتبه دید پاره کاغذی به دستش رسید و هر دو چشمش روشن و بینا 
رید یر ان کات نو تمد که 


« فلانی پسر فلانی از آتش جهثم آزاد است . » 


با خوشحالی از حرم مطهّر بیرون آمد و خود را به رفقای خود 
ر نید . 


( - کرامات رضویه , ج 1 , ص 227 به نقل از تحفه الرضویه . ) 


صاحب کتاب « رایت رهنما » نقل می کند که : مردی بود به نام « مشهدی 
محشّد ترک » که چشمهای او نابینا شد و به فقر گرفتارگردید . 


من بسیاری از روزها می دیدم که بچّه ای دست او را گرفته واو به زبان 
ترکی شعر می خواند و مردم به او کمک می کنند . بسیاری از اوقات او را 
در حرم مطهر حضرت رضا ( علیه السلام ) می دیدم که دست به شبکه 
ضریح مطّر گرفته و طواف می کند و به صدای بلند چیزی می خواند . و 
چون خذام او را می شناختند مانع صدا و گریه او نمی شدند تا اينکه حدود 
هفت سال گذشت , شنیدم که حضرت رضا ( علیه السلام ) او را شفا 
مرحمت نموده . 

روزی او را در بست پایین با چشم بینا و برخلاف سابق , با صورت نورانی 


و لباس پاکیزه دیدم , چون چشمش به من افتاد به طرف من امد و دست 
مرا بوسید و گفت : « من هفت سال است شما را ندیده ام . » 


گفتم : « مشهدی محمّد تو که کور بودی چطور بینا شدی ؟ » 

گفت : « قربان جدّت بشوم ! او مرا شفا داد . » 

آنگاه جریان خود را نقل کرد که : 

روزی به منزل رفتم , دیدم همسرم بی بی گریه می کند و آرام نمی گیرد . 


من هرقدر اصرار کردم که : « برای چه گریه می کنی ؟ » جواب نداد . 
ها بسن که که 9 ماد 


با زن صاحبخانه دعوا کرده . » پرسیدم : « برای چه نزاع کرده ای ؟ » 
گفت : « اگر خدا ما را می خواست اینگونه پریشان نمی شدیم ! و تو نابینا 
نمی شدی ! و زن صاحبخانه نمی گفت اگر شما مردمان خوبی بودید کور و 
فقیر نمی شدید ۱» 


این سخنان را با گریه گفت و ازاطاق با حال گربه بیرون رفت . من از این 
قضیه بسیار منقلب شدم و فوراً برخاستم و عصای خود را برداشتم و از 
خانه بیرون آمدم . بچّه ها مادرشان را صدا کردند که : « پدر می خواهد 
تاودا بایتی اهد.ه کفت ۳ کصا ام زو ۶ 


گفتم : « شمشیر برداشته ام بروم با جدّت جنگ کنم یا چشمم را بگیرم یا 
کشته شوم . و تو دیگر مرا نخواهی دید . » او هرچه خواست مرا برگرداند 
قبول و مشرّف شدم و با گریه فریاد زدم : « من 
جدذّت علی را کشته ام , من چشم می خواهم . ۳ 


یکی از خذام حرم , دست به شانه من زد وگفت : « این اندازه داد نزن ۱ 


وقت مغرب است , مگر تو نماز نمی خوانی ؟ » 


چون در قسمت بالا سر بودم گفتم : « صورت مرابه طرف قبله کن ۱» او 
صورت مرا به طرف قبله نمود و مهری به من داد . من نماز مغرب را 
خواندم و باز شروع به ناله و گریه و استغاثه نمودم , شنیدم که دو نفر به 


یکدیگر می گویند : « این سگ , هرچه فریاد بزند , حضرت رضا جواب او را 


نمی دهد . » 


این سخن بسیار در من اثر کرد و دلم بی نهایت شکست , چند قدم جلو 
رفته و خود را به ضریح مطفّر رساندم و به شدّت سرم را به ضریح زدم 
ویقین کردم که سرم شکست , آنگاه حال ضعف به من دست داد . 


شنیدم نشستم باز سرم را به شدذت به ضریح کوبیدم . 


دوباره همان صدا را شنیدم که می گوید : « محقّد چه می گویی ؟ اگر 
چشم می خواهی به تو دادیم !» سرم رابلند کردم و نشستم دیدم همه جا 
را می بینم و دیدم که مردم مشغول خواندن زیارت هستند و چراغها روشن 
است . از شذت شوق دوباره سرم را به ضریح زدم . 


در آن حال دیدم ضریح شکافته شد , آقایی ایستاده و آن بزرگوا ر از مردم 
بلندتر و جسیم تر و چشمان درشت و محاسن مدور با لباس سفید و شالی 
مانند شال شما , سبز , بر کمر و تسبیحی در دست داشت که می درخشید 
و به من نگاه می کند و تبسٌم می نماید و می فرماید : « محمّد ! چه می 


من به آن حضرت نگاه می کردم و به مردم نگاه می کردم که چرا متوجه 
ان جناب نیستند , گویا ان حضرت را 


نمی بینند و هرقدر آن سرور فرمود : « چه می خواهی ؟ » مطلبی به 
نظرم نیامد که عرض کنم 


سپس فرمود : « به بی بی بگو این قدر گریه نکند که گریه او دل ما را می 
سوزاند ررض کردم : « بی بی آرزوی زیارت خواهرت را دارد . » 
فرمود : « موفق می شود . * آنگاه از نظرم رفت و ضریح به هم آمد . 


خادم حرم که مرا بینا دید , گفت : « شفا یافتی ؟ » گفتم : « بلی 
زائرین متوجه شده , بر سر من ریختند و لباسهای مرا پاره پاره کردند . 


لذا خودم را به کوری زده و فریاد کردم : « از من کور چه می خواهید ؟ » 
و زود امعرخ بیرون آمده و میان صحن که رسیدم دیدم صحن خلوت است 


به فکر افتادم اکنون چگونه دست خالی به خانه بروم . چون بچّه ها گرسنه 
اند و غذایی نداریم . از همانجا به قبر مبارک توجه نموده عرض کردم : « 


ناگاه دستی پیدا شد که صاحب دست را ندیدم , چیزی در دست من 
گذاشت . چون نگاه کردم دیدم یک عدد اسکناس ده تومانی است . بازار 
رفتم و نان و لوازم دیگر گرفته , به طرف خانه برگشتم . بین راه یکی از 
همسایه ها را دیدم . گفت : « مشهدی محمّد ! به عجله می روی مگر بینا 


شده 


ای ؟ » گفتم : « بلی ! حضرت رضا ( علیه السلام ) مرا شفا داده , تو کجا 
می روی ؟ » گفت : « مادرم بد حال است , دنبال دکتر می روم . » گفتم : 
« یک لقمه از این نان را که عطای خود حضرت رضا ( علیه السلام ) است 
به او بخوران شفا می یابد . » 


زدم و لوازم خانه را به همسرم دادم . 
بچّه ها دور من بودند و همسرم از اطاق بیرون رفته بود , من گفتم : 
قوری جوشید . » بچّه ها گفتند : 1 


ای ایا 7 اف وراه به او 
گفتم و او بسیار خوشحال شد . 


صبح احوال مادر همسایه را پرسیدم , گفتند : « قدری از آن نان را در 
دهان او گذاشتيم چون لقمه از گلوی او فرو رفت , حالش بهتر شد و 


اکنون سالم است . » 

هرس 2 ] 

رسیدن زن و مرد به وصال همدیگر 

شخص موئقی از اهل گیلان نقل کرد که : من برای امر تجارت به شهرها 


می رفتم , تا اینکه اثفاقاً سفری به هند رفته و در انجا بخاطر پیشامدی , 
شش ماه در شهر « بنگاله » ماندم و حجره ای برای کار تجارت تهیّه کردم 


کنار 


و مرد غریبی بود که دو پسر داشت و با آنان بسر می برد و من 
هميشه , آن مرد را ملول و افسرده و غمناک می دیدم و علت حزنش را 
نمی دانستم . 


گاهی صدای گریه و ناله او را مي شنیدم و چون حزن و گریه او را 
غیرعادی یافتم , به فکر افتادم که علت حزن ان مرد را جویا شوم . نزد او 
رفته وگفتم : « امده ام که جهت حزن و پریشانی شما را سوال کنم . » 


گفت : « دوازده سال قبل , کالاهای نفیسی را با کشتی حمل می کردم و 
مذّت بیست روز کشتی در حرکت بود . ناگاه باد تندی وزید و دریا به تلاطم 
افتاد , کشتی و همه اموال غرق شد . من از تخته پاره ای گرفتم و باد مرا 
به طرف راست و چپ می برد تا به حکم قضای الهی , موج دریا , مرا به 
ی ای وان 2 با 
را شکر نموده , برخاستم و مشغول گردش در جزیره شدم . 


دیدم جزیره ای است بسیار باصفا و سبز و در نهایت طراوت . ولی کسی 
در آنجا نیست . من مدّت یکسال در آن جزیره بودم و شبها از ترس 
دژندگان روی درخت بسر می بردم , تا اینکه روزی نزدیک درختی که آب 
باران زیر آن جمع شده بود , نشستم که وضو بسازم . ناگاه عکس زنی 
بسیار خوش صورت میان آب دیدم . تعجّب کرده سر بلند نمودم , دیدم 


دختری است بسیار زیبا ولی برهنه و بدون لباس است . 


تا آن دختر متوجّه شد که من به او نظر کردم , گفت : « ای مرد ! از خدا و 
پیغمبر شرم نمی کنی که به من نگاه می کنی !؟ » من از حیا سر به زیر 
انداختم و. قتض ده نو وا بخدا فمم نه هن بکه بذانم ابا نود از تساه 
ی با ارصی‌ناانک ایا ازطا ی ۸ 


گفت : « من انسانم و پدر من اهل ایران بود و عازم هند شد و مرا هم 
همراه خود می برد و اتفاقا کشتی ماغرق شد و من دراین جزیره افتادم و 
حال نزدیک سه سال است که در اینجا مانده ام . » 


ی ی به او گفتم و اظهار کردم 
2۴ اکنون ما دچار این چنین سرنوشت شده نت اکن زاضی شوی ۰ من 
تور به عقد خود , درآورم . 


آن زن سکوت کرد و من سکوت او را علامت رضا دانستم و او را به عقد 
خود درآوردم و با یکدیگر با دل خوش زندگی می کردیم تا خداوند قادر 
مان , بر بیکسی و تنهایی ما رحم نمود و دو پسر به ما عنایت فرمود . 


ولی ائثفاقی برای ما پیش آمد که از آن زن جدا شدیم و حزن من , به جهت 
دوری: 6 جدابی از آن. تن اشت .و آن این است که و ان رن ان 
جزیره 


با این دو پسر خشنود بودیم , تا یکی نه ساله و دیگری هشت ساله شد و 
در آنجا چون لباس و پوشاکی نبود , برهنه بسر می بردیم و موهای بدن ما 
دراز شده بود و بسیار بد منظر بودیم روز میرم به من بت 9۱3۰ 
کاش لباسی داشتیم که خود را می پوشانديم و ستر عورت می نمودیم . » 


پسرها که سخن ما را شنیدند , گفتند : « مگر طور دیگر هم می شود , 
زندگی کرد ؟ » مادرشان گفت : « بله !خداوند متعال , شهرها دارد پر از 
جمعیت و مردم آنجا خوراکهای لذیذ ولباسهای ۷ 
آنجا بودیم ی ی 


گفتند : « اگر چنین است پس چرا به وطن و جای سابق خود نمی روید ؟ » 
مادر گفت : « چون دریا است و بدون کشتی نمی شود از دریا عبور کرد . 


۳ 


گفتند : « ما کشتی می سازیم . » و خیلی هم اصرار کردند . مادرشان به 

درخت بسیار بزرگی که در آنجا افتاده بود , اشاره کرد و گفت : « اگر 

بتوانید وسط این درخت را بتراشید و خالی کنید , شاید ی خداوند 
ربضورت. کشنتی. در آید:و ما توا تیه خه‌خمان ۱ به جایی برسانیم . 


پسرها از شنیدن این سخن , خیلی خوشحال شدند و با کمال شوق 
برخاستند و 


سنگهایی که مثل تيشه نچّاری تیز بود , تهیّه کردند و کمر همّت بسته , به 
خالی کردن میان آن درخت مشفول شدند . 


مدذت شش ماه مشغول کار بودند تا اینکه وسط درخت خالی شد و به 
شکل, کنتتی در امد تطور ی که -دوازدم تفر فی خواتمهتد در آن"ششسنند:,: 
چون ما چنین دیدیم , بسیار خوشحال شدیم . شکر خدای تعالی را بجای 
اوردیم و با خود گفتیم : « شاید بشود با این وسیله خود را بجایی برسانیم و 


از تنهایی نجات پیدا کنیم , » 


پس از آن حدود صدمن عنبراشهب ( موم ) فراهم کردیم و از همان موم 
در یک طرف کشتی حوض سأختیم و اب شیرین برای اشامیدن در ان 
حوض ریختیم . و مقداری برای خودمان خوراک فراهم کردیم . 


آنگاه دو ریسمان محکم از ريشه درخت بافتیم و یک سر کشتی را به یک 
ریسمان بسته و سر دیگرش را به ریسمان دیگر و آن ریسمان را به درخت 
بزرگی بستیم و چون کارها تمام شد , درانتظار فرا رسیدن ایام مد د دریا 
شدیم . 


وقتی مد دریا پیدا شد و آب بالا آمد , بطوری که کشتی ما روی آب قرار 
گرفت , خوشحال شده و حمد خدای بجا آوردیم و همه سوارکشتی شدیم 
ولی دیدیم کشتی روی آب حرکت نمی کند 

متوجه شدیم که یک سر ریسمان به درخت بسته شده است و می بایست 
اس ار س هان رت ارف کوم ما ای کان 
غفلت نموده بودیم . 


پس یکی از پسرها خواست برای باز 


کردن ریسمان پیاده شود , مادرش جلوتر پیاده شد و سر ریسمان را باز 
کرد . موح دریا , ریسمان را از دست او ربود و کشتی به حرکت درامد و به 
وسط دریا رسید و آن زن بیچاره , در آن جزیره ماند و شروع کرد به فریاد 
زدن و گریه و ناله کردن و از طرفی به طرف دیگر دویدن . و ما دور شدیم 
آ سا و و 
آننی ی رت تا وفی که مار طرش مان 


پسرها که از مادر ناامید شدند ناله و گریه و اضطرابشان زیاد شد و گریه 
ایشان گویا نمکی بود که بر جراحات دلم , پاشیده می شد . چون به وسط 
دریا رسیدبم , خوف دریا ایشان را ساکت کرد و کشتی ما هفت روز در 
حرکت بود تا کنار دریا رسید وپیاده شدیم . 


از آنجایی که همه برهنه بودیم , همانجا ماندیم تا اینکه تاریکی شب همه جا 
را فرا گرفت , آنگاه من بر جای بلندی آمده و نظری انداختم و روشنایی از 
دور دیدم و به طرف آن رفتم تابه در خانه ای رسیدم و در را کوبیدم مردی 
بیرون آمد که معلوم شد از بزرگان بهود است , من قدری عنبر اشهب ( 
موم [ که با خود داشتم به او داده ومقداری لباس و فرش گرفتم و 
برگشتم و خود و فرزندانم لباسها را پوشیدیم . و صبح به طرف شهر آمدیم 
, در اين کاروانسرا حجره ای گرفتیم وبا فروختن آن عنبرها 


وسایل زد کین فراهم نمودیم و اکنون با کمک فرزندانم تجارت می کنم . 
ولی شب و روز از دوری , بیکسی و بیچارگی همسرم در حزن ی 
بسر می برم . » 


راوی می گوید : « از شنیدن این قضیه بسیار ناراحت شده و به گریه 
افتادم , پس گفتم : گره تقدیر را به سر انگشت تدبیر نمی توان باز کرد و 
حکم الهی را نمی شود تغییر داد . » 


گر شود ذرات عالم پیج پیج 


با قضای ایزدی هیج است هیج 


آنگاه گفتم : « اگر تو خود را به آستان قدس امام هشتم , حضرت رضا ( 
9[ قه آن. بت هار عرصه جدار یم امد 
ات که وود را علاخ کیره انا راتمم از مزر سا دم اد 
مقصود برساند , چون هر کس , 9 
« 


این سخن من , در آن شخص بسیار اثر کرد و با خدا عهد کرد که از روی 
اخلاص یک قندیل از طلای خالص بسازد و پیاده به آستان آن حضرت 
رگ اف شود اه هم خود را از آمام رضا ( علیه.الشلام ااظلت: کید 


پس همان روز طلای خوبی تهیه کرد و قندیلی ساخت و با دو پسر خود رو 
به طرف مشهد مقذس نهاد . 


قبله افو تما بخ مفد رت لیر اسان ون رادار عایم 
السلام ) را در خواب می بیند که به او می فرماید : « فردا 


یک شخصی به زیارت ما می آید تو باید از او استقبال کنی ۱» 


متولی با جمعی از محترمین , به استقبال او از شهر بیرون آمده , آن مرد 
را با فرزندانش , با احترام تمام وارد کردند و منزلی برای آنان معیّن 
نمودند و قتدیلی که آورده بود ز دز محل خود نصب. کردند.. 


آنگاه آن مرد غسل کرد و به حرم مطهّر مشرّف و مشغول زیارت و دعا 
گردید تا پاسی از شب گذشت و خدّام حرم برای بستن در , همه را غیر از 
ان رد یرون کردند ۵ در‌ها را ستند: 


آن شخص چون حرم را خلوت دید , در کنار ضریح مطهّر شروع به به تضزع و 
ها ار ی وف 
گذشت . حال خستگی به او دست داد و سر به سجده گذاشت و چشمش 
به خواب رفت مان تن کشت ید ی نتروارت 
نگاه کرد دید وجود مقدّس حضرت رضا ( علیه السلام ) است , می فرماید 
مرن مرت را آفرده: آم‌واکتهن شرون حدم است:: ره آو را صلافات 


کن ۱|» 


می گوید : عرض کردم : « فدایت شوم درها که بسته است چگونه بروم ؟ 
۳ ۱ را اه 
بسته را هم بگشاید . » 


پس برخاستم وبه طرف بیرون حرم حرکت کردم و به هر دری که می 
رسیدم باز می شد؛ تا 


از زواق بیرون. آمدم خشمم. به همسرم افتاد ه او را : به همان هیئتی دیدم 
که در جزیره بود . 


پس یکدیگر را در آغوش گرفتیم و من پرسیدم : « چگونه به اینجا آمدی ؟ 
» گفت : « من از درد فراق و کثرت گریه , مبتلا به درد چشم شده بودم و 
از شدت درد , ناله می کردم . 


ناگاه جوانی نورانی پیدا شد که از نور روپیش , تمام فضا روشن شد و به 
من فرمود : « چشم برهم بگذار ! » من چشمان خود را بستم و پس از 
چند لحظه ای چشم گشودم و خود را اینجا دیدم » پس آن مرد. همسر 
خود را نزد فرزندانش برد و به اعجاز امام ثامن ( علیه السلام ) به وصال 
یکدیکر زسبدند و فحاورت ان حخظرت. 1 اختیار کردند تا وفات نمودند . 


( - دارالسلام , جح 1 , ص 273 . ) 
کرامات ومعجزات حضرت در سالهای اخیر 


در آستانه تجدید چاپ کتاب با مراجعه به امور فرهنگی آستان قدس رضوی 
. بخش ثبت شفایافتگان , مسئولین محترم , تمامی پرونده کسانی که در 
سالهای اخیر ( بعد از سال 0 ) عنایات و الطاف ملکوتی امام هشتم ( 
علیه السلام ) شامل حال آنان شده و از درگاه قدس رضوی شفای دردهای 
بی درمان خود را گرفته اند و به تأیید هیأت پزشکی اسان قدس رضوی 
نیز رسیده بود , در اختیار اینجانب قرار دادند و با استفاده از پرونده ها و 
مجلّه گران سنگ « زاثر » چند قضیه زیبا , ارزنده و تکاندهنده , جهت 
استفاده دلباختگان 


اسان فدنن ضوع د کو.فی کتیم؟ بافند که دبیم اي قزار یرو تدای رو 
که : « لاینفع مال ولابنون . » 


از مسئولین محترم امور فرهنگی آستان قدس رضوی که نهایت همکاری را 
مبذول داشتند , کمال تشکر و تقدیر را می نماییم . 


شفای رقیه از بیماری غخش 


دختری به نام رقیه اهل و ساکن تبریز , گرفتار بیماری « نورویتکی » ( 
عغش ) که هرگونه اسایش را از اهل خانه گرفته وخانواده او با قرض و 
فروش اشیا لازم زندگی , رقیّه را نزد تمامی اطبّای متخضّص اعصاب و 
روان , می برند اما هر روز وضعیت جسمی و روحی بیمار حادتر می شود؛ 
بطوری که دفعات حمله و بیماری , به روزی هشت بار بالغ می گردد . 


همه با حسرت و افسوس به چهره جوان و پرمهر رقیه می نگرند و جز سر 
تکان دادن و دست بر دست کوفتن , کاری دیگر نمی توانند انجام دهند و 
نسخه پزشکان نیز کاری از پیش نمی برد . 


با راهنمایی این و از تفر ک را نزد دعانویسهای ساکن در گوشه و کنار و 
کوچه های پیج در پیج می بردند , اما هیچ وردی نتوانست بر جان و روان 
خانواده , در غضه و ماتم به سر می برد . 


همسایگان و نزدیکان , هر کس نظری می داد , بعضی معتقد به چشم زخم 
و حلول جن در درون او بودند و اهل خانه جز توسل به خدا و دعاهایی که با 
اشک دل همراه شده بود , هیچ 


پناهی نداشتند . 


ماه محژم با اشک که( اه ی 
ک ای اس ور ۱ 
ریختند , بر سر و سینه کوفتند و شبهای محژم را دست به دعا , شفای 
سای تاحیرفت وم سس رل الا ها خ و استد مر در اسف 
مولایشان نیز با دستان بلند شده تا اوچ نیاز , شفاخواستند . 


و حال در آستانه رحلت پیامبر بزرگ اسلام ( صلی الله علیه و اله وسلم ) 
هپاتی از عزاداران خاندان رسول خدا , قصد سفر به مشهد فرزند رسول 
الله ( صلی الله علیه و اله وسلم ) را دارند , تا در ماتم رحلت پیامبر خاتم , 
شهادت سبط اکبر و هشتمین ستاره اسمان امامت ( علیهم السلام ) 
عاشقانه فریاد نهند , بر سینه بکوبند , اشک بریزند و حوایج و دردهای بی 
ی ی , ضامن اهو , عرضه 
بدارند و از اشتان:فزنن .ملی: پاسبان ان تور کوار با دنسهای بر و«قلیهای 
آکنده ار رورش رونت 


شبات مذهبی با عزاداران و خانواده های مشتاق زیارت ,؛ فرسنگها راه را 
طی می کنند و در گذر از هر شهری نوای « یارضا » و « یامحقد » شان 
سروشی است بر هموطنان مسلمان و همیشه در صحنه و گویا سر ود 
دعوتی است بر جانها تا اهنگ استان قدس رضوی نمایند . 


مقذس رضوی می رسد , رقیه و همراهان نیز همراه عزاداران به مشهد 


زاثرین و مجاورینی که جهت شرکت در مراسم رحلت رسول گرامی اسلام 
( صلی الله علیه و اله وسلم ) و شهادت امام مجتبی ( علیه السلام ) به 
حرم مشژف شده آند ۰ در اطراف هیات تجمع کرده اند و از مراسم 
زنجیرزنی مردان این هیات که با تمام دل و وجود , زنجیر بر پشت می 
کوبند در حیرتند که : « خدایا ! این همه اخلاص و عشق فقط در خور 
بندگان شایسته توست . »> 


رقیه و دیگر زنان کاروان نیز شاهد اين عظمت و بزرگی اند که باز رقیه 
دچار حالت غش و بیهوشی مي شود و نزدیکانش کویا دیکر تحقل این همه 
درد را ندارند و او را وسط قبات در حال عزاداری می خوابانند و رواندازی 
روی او می اندازند و گویا در یک لحظه تصامی یات ارد کمن دلر.ع ج 
شدات در حالی که زنجیرها را همچون کبوترانی بالای سر به پرواز درمی 
آورند و چون شمشیری بر گوشت فرود می آورند , با گفتن « یا حسین » 
شفای رقیه را طلب می کنند . 


مگر رسول این ات شفابخش نبوده ؟ مگر می شود از اين درگاه ناامید 
برگشت ؟ « یامحمد » , « يا حسن » و « يا حسین » شفای همیشه دلهای 
داغدار ما بوده . 


هیأت , « یاحسین » گویان بر گرد رقیه می چرخند و رقیّه همچون نوزادی 
تازه هنن شده گویا اوّل از حال غش به عالم الهام 


قف: تن و آقانی. یا قافت بلند. تصافت ار فها و عقامه ای به رنگ سبز 
ما اک رت کی 
کشد و با زیباترین صدا می گوید : 


« دخترم !برخیز ۱» 


رقیه برمی خیزد و زنجیرزنان اشک در چشم , فریاد یاحسینشان به عرش 
اعلی , بال می کشد 


معجزه امام ! ! شفای رقیه ! ! ! 


- طبق نظر مورخ 7۱۳,۰/9۹4" دکتر نوروزی پزشک بیماریهای اعصاب و 
اس ناصری که قبلاً مبتلا به نوعی بیماری نوروتیکی بوده , 
هیچ غلانفی ازسماری با حوو تحارن اه ارم آبان ما 17 , ص 206 . 


با اندک تصرف و تغییر . ) 


خانم « اشرف ترابی » که بیست و یک سال مربّی قرآن بود و به تدریس و 
تفلیم فران سر گرم بو اج کب کین و را یت پرمهر امام 
رضا ( علیه السلام ) اين گونه بیان می کند : 


چندی پیش هنگامی که بعد از ظهر خسته از کار روزانه به خانه برگشتم , 
درد شدیدی در انگشت شصت پایم احساس کردم . این درد چند روزی 
ادامه داشت , تا اينکه انگشت پایم زخم شد , دو سه روزی در خانه . خودم 
به مداوای زخم پایم پرداختم , ولی مداوای شخصی سودی نبخشید و روز 
به روز درد پایم شدیدتر و طاقت فرساتر می شد و سرانجام انگشت پایم 
چرک کرد و ورم پا تا بالای زانویم را فرا گرفت . 


ناچار به سراغ دکتر که 


لأان نامش در خاطرم نیست , رفتم و او پمادی را برایم نوشت . از داروی 
پزشک نتیجه ای نگرفتم و روز به روز درد پا و ورم آن بیشتر می شد , 
پزشک مذکور دستور عکس برداری از پایم را داد و هنگامی که عکس پایم 
را ۳9 , گفت : « استخوان پای شما سیاه شده و باید پای شما 
قطع شود . » 


این سخن دکتر مرا وحشت زده کرد و در نهایت ناراحتی از مطب وی خارج 


شدم , 


اشتایان .ها :خن تهزان , پزشکی دیگر را که در کار خود حاذق بود , به من 
معژفی کردند . پس از یک هفته انتظار و فقو تشد مر نف فطت: ۶ کت رام 
یابم , هنگامی که آقای دکتر عکس پای مرا دید , با ناراحتی تمام بر سرم 
فریاد کشید : « حالا که استخوان پایت سیاه شده , به سراغ من آمده ای ؟ 
از من هیچ کاری ساخته نیست و تنها راه علاج شما ء قطع کردن پای 
دردمند شما است و اگر در اين کار کوتاهی و سهل انکاری کنید , ممکن 
است چرک پای شما به قلب برسد , که در این صورت خطر مرگ شما را 
هی کید انا که ام میت اس ام سر ساره ار کر 
هستم , فردا مبلغ سی هزار تومان به حساب من واریز کنید , تا در 
بیمارستان نسبت به قطع پای شما اقدام کنم . » و اضافه کرد که : « تاخیر 
در اين کار , باعث مرگ شما می شود . 


۳ 


در نهایت دلگیری و با کوهی از درد و غم , مطب دکتر رز ترک کردم . وقتی 
از مطب دکتر خارج شدم به شوهرم گفتم : « من هرگز اجازه نمی دهم 
پای مرا قطع کنند . » در همان حال گوسفندی نذر مهمانخانه حضرت امام 
رضا ( علیه السلام ) کردم و دست توسل به دامان این امام مهربان و کریم 
زدم . 


آنتشتت: که. از مطب دکتر با آن خبر تلخ و وحشتناک به خانه آمدم , شب 
فراموش نشدنی و سختی را گذراندم . در طول شب از درد به خود می 
یندم و شرت دزن موی به حدق نود که کفان فی: کردم آفشت: شب اخر 


عمر من است و سرانجام از شدّت درد پا , قلبم از حرکت باز خواهد 
ایستاد . 


با اين حال با خدای خود زمزمه می کردم که : « ای خدای بزرگ ! مدّت 
بیست و یک سال از عمرم را در راه آخورشن قرآن به بندگان تو , گذرانده 
ام و در همه عمرم چندان در حفظ حجاب خود کوشیده ام که حتثی کسی 
پای مرا بدون جوراب ندیده است . » 


در همین حال که از ته دل به درگاه خدا می نالیدم , درد شدید پا طاقتم را 
طاق می کرد و گریه امانم را از کف می برد , دخترم مریم , در کنار 
بسترم از شدّت درد من می گریست و هرچه می خواستم او را از کنار 


شب با همه سختی و ناگواریش به کندی می گذشت و من در 


حالی که از درد به خود می پیچیدم , نفهمیدم چه وقت خوابم برده بود . 


در خواب دیدم که در اتاق من گشوده شد و دایی من که ازسادات رضوی 
است , وارد خانه شد . به او سلام کردم و با گلایه گفتم : « چه شده که 


دایی عزیزم یادی از ما کرده است ؟ » 


دایی در جواب من گفت : « مشهد بودم و به همین دلیل نمی توانستم به 
دیدار شما بيایم ۳۴ 


در این حال من در عالم خواب به او گفتم : « تروید : شما هم با آقا امام 
رضایتان ۱ » 


دایی با ناراحتی انگشتش را جلوی دهانش برد و گفت : « ساکت باش ۱۲» 
گفتم : « چرا ساکت باشم ؟ » 
کفت << مک آفابزا نمی بیتی: ٩‏ 


وقتی دقت کردم , آقایی را با قدّی بلند و چهره ای نورانی , در حالی که 
لبایتن خاکتتر ی بر تن دانسنت دیدم ولی هر چه.دفت: کرم.ضورت: آفا زور 
هاله ای از نور پنهان بود و من نمی توانستم صورت ایشان را به خوبی 


گفتم : « دایی جان ! اين آقا کیست ؟ » 


دایی جلو آمد و آهسته به من گفت : « این آقا , حضرت امام رضا ( علیه 
السلام ) است , که به دیدن شما امده اند . » 


به احترام امام رضا ( علیه السلام ) از جا ترخا سته ,هدن ترایر اقا ایستادم , 
در همین حال از شدّت درد پا به زمین خوردم و ناگهان از 


خواب پریدم , وقتی به خود امدم همه وجودم می لرزید و بدنم غرق عرق 
هر موی از ای مارا له السا اس گرم 
, کسی را نیافتم , جز دخترم که در کنار بستر من خوابش برده بود . 


صبح آن شب از دخترم مریم خواستم که پانسمان پای مرا عوض کند , وی 
طشتی زير پای من گذاشت تا پانسمان پای مرا عوض کند , من در زمان 
تعویض پانسمان پایم , هیچ وقت دقت نمی کردم , ولی همین که دخترم 
پای مرا باز کرد . در نهایت شگفتی فریاد زد : « مادر ! انگشت پای شما به 
مس و و ات ات 
زخم و خون و چرک , در پای شما مشاهده نمی شود . » 


هنگامی که شگفتی بیش از حد دخترم را دیدم , از جای خود بلند شدم تا 
وضع پایم را ببینم , وقتی چشمم به پایم افتاد , دیدم هیچ نشانی از جراحت 
, ناراحتی و درد , در پایم نیست . افراد خانواده اطراف من جمع شده 
بودند و در حالی که گریه امانم نمی داد ماجرای خوابی را که دیشب دیده 
بودم برای ایشان نقل کردم . از آن شب تا به حال هیچ درد و ورم 
وناراحتی در پای خود احساس نمی کنم 


) - یادآوری می شود که مجموعمٍ مدارک پزشکی بانوی شفایافته در آرشیو 
شفایافتگان اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی موجود است . مه 
۲ 


2ص 9 
شفای دختر لال 


در غروب یک روز و در تاریک روشن شامگاهی , دختر یکی از اهالی 
روستای بیدخت از توایع بیرجند , برای برداشتن بالش خواهر کوچکترش , 
دزدانه و بی صدا به اتاقی می رود ودرتاریکی کدر اتاق , دست بر شانه 
وا کر یندم نف ال آ که او را غافلگیر کرده باشد؛ اما دختر بیچاره 
با این کار خواهر بازیگوشش هول می شود , شاید هم می ترسد و هیولای 
ترس روز به روز هولناکتر می شود تا اينکه به یک بیماری لاعلاج مبذل می 
شود و از تکلّم باز می ماند و نیمی از صورتش پس از گذشت هفت روز 
نن. خست تفندم:. فکتشن آی خالت عازی خارج هی نود .: بو مراجفه: به 


چندین بار به بیمارستان و دکتر مراجعه می کنند , اما سودی ندارد , حثّی 
یک بار هم نزد دکتری که در مشهد , بسیار بسیار معروف است , می برند 


آری ! پیرمرد روستایی , ناامید از همه جا , دخترش را به حرم آقا امام رضا 
( علیه السلام ) می برد و کنار پنجره فولاد دخیلش می کند و خود و 
همسرش داخل حرم رفته و خود پیرمرد می گفت : « به درون حرم که 
داخل شدم لین گخییه در قن: قات حرفت که تقی تانق آن را تبان: کتم 
ِ‌« 


می گفت : « خودم را در آن ازدحام مشتاقان به ضریح رساندم 


و نالیدم که : 


یا امام رضا ( علیه السلام ) ۱2 | دختر است و 
اکن شا یایند مابه شرشکس کین 


یا شاه غریبان ! ناامیدم نکن 6 
گویا چیزهایی گفته بود که تنها خدا آن گفته ها را می داند . 


می گفت : « وقتی از حرم خارج شدم و پا به صجن گذاشتم متوجّه ازدحام 
جمعیر- در کنار پنجره فولاد شدم . از یکی علت را پر سیدم , یکی از 
زاتران ده حهاین کفت :مین اینکه: آمام رادار علیه السلام ] یک خفر. نا 
شفا داده است , » 


پیرمرد با شتاب خودش را به پنجره فولاد می رساند و با کمال ناباوری 
دخترش را در صحّت کامل می یابد . 


دختر شفایافته , بعد از اینکه پدر و مادرش او را در کنار پنجره فولاد دخیل 
کردند و رفتند , با اینکه سردرد عجیبی در او قلّت گرفته بود . شروع کرده 
بود به دعا خواندن و در همین حال خوابش می برد و در عالم خواب که 
فکر می کرده بیداری است , چون همه را می دیده , حتّی همان دخیل شده 
ای که در کنارش بوده , اما هیچ صدایی به گوشش نمی رسیده ؛ حس کرده 
حثّی خودش را هم دیده است که عاجز و ناتوان در گوشه پنجره دخیل شده 
, در همین موقع متوجّه حضور آقایی سبزپوش می شود , با عبایی و عمّامه 
ای سبز و قرآنی زیر بغل , وقتی به چهره اش نگاه می کند 


, در آن لبخندی می بیند که باعث می شود دخترک جرأت پیدا کرده و در 
حالی که سرش در التهاب درد می سوخته , بگوید : « آقا ! من ناخوشم 1« 
بعند اقاق سیزیوش در چوایش می گوید : «بلند شو اشفا پیدا کردی.. 


دخترک حسْ می کند در بیداری است و به همین دلیل اصلاً به فکرش نمی 
رسد که ممکن است ان اقای سبزیوش , امام رضا ( علیه السلام ) باشد . 


وقتی از خواب می پرد به یکباره متوجّه می شود آن آقا آنجا نیست : اول 
چیزی که بعد از بیداری حس می کند صدای همهمه مردم بوده که تا قبل از 
آن - یعنی در عالم خواب ان با ی شوه وی ایا فرباد قف دنو ۶ 
با اصاسرا اس ایا او ای ره ای 


حالا دیگر نه تنها سرش درد نمی کند , بلکه همان دختری که به سردرد و 
فلج قسمتهایی ازبدنش مبتلا شده بود و دکترها از علاجش عاجز مانده 
بودند , شفا یافته و چنان در سلامت به سر می برد که اصلا نمی شود باور 
کرد که او همان دختر مریض چندی قبل است . 


( شاه ار مارم 10 ,من ها 1372 ۲۰ 


شفای دختر گرفتار بیماری غش 


مردی به نام « برزو » از سرزمین سیستان و بلوچستان هجرت نموده و در 
ورزد . 


او همراه با 


همسرش از سییده دم , تا غروب افتاب در صحرا و مزرعه مشغول کار و 
فعالیت است و در اثر همین کار مداوم مادر خانواده از کار افتاده و « برزو 
» پدر خانواده نیز کم کم نور چشمان خود را از دست می دهد . 


او دختر بزرگ خود را به خانه بخت فرستاده بوده و دختر کوچکش به نام « 
گل جمال کِ نان اور خاهانه بود . 


خل. جفال: ء علاوه بر کار پرزجمت مزارع ,؛ تمامی وظایف خانه را نیز بر 
عهده دایز شت :۰ دوخت و دوز . شست و شو ورسیدن به پدر نابینا و مادر 


زمینگیر و پنج برادر کوچکترش . 


او در هنگام کار پرملال در مزرعه با خود می گفت : « من کار می کنم , 
برادرانم هر روز بزرگ و بزرگتر می شوند و بالأخره روزی زندگی به روی 
ما هم خواهد خندید , پس چه بای از کار !چه باک از رنج !من زاده رنجم ! 


اما فاجعه هميشه در کمین است , فاجعه هنگامی که تصوّر نمی رود , 


یک شب دختر بزرگ برزو که فرزندی نوزاد داشت , مفقود می شود و 
مذتی بعد , جسد او را پیدا می کنند . این فاجعه , خانواده را کمرشکن می 
کند . 

مادر بیمار و از کار افتاده , حالی وخیم تر پیدا می کند و پدر نابینا نیز 
زمینگیر می شود , لبخند گل جمال محو می شود و صورت شاداب 


او پر اشک می گردد و یک روز که با گریه همیشگی به گورستان سر قبر 
خواهرش رفته بود , دچا ر بیماری روحی می گردد و از گل جمال جز شبحی 
سرگردان هیچ نمی ماند , دیدن دختر مهربان مزارع با آن حالت . همه را 
دچار تأأسُف می کند و با دیدن او هیچ کس نمی تواند از ریختن اشک . 
خودداری کند , کمر برزو می شکند , نان اور خانه , از دست می رود . 


حال گل جمال ساعت به ساعت بدتر می شود , تا آنجا که هر دو دقیقه یک 
بار دچار ناراحتی می گردد؛ برای درمان او هرگونه سفارشی که از هر 
دهانی شنیده می شود به کار می بندند و به تمامی دعانویسان و افرادی 
که معژفی می شوند , رجوع می کنند . بعد در گرگان , به پزشکان مراجعه 
میت تا فان کل جمال عاا تامهم ری رال و بیس مت 
آید :تا اینکه کل خمال سفر به مشهد را پيشنهاد می. کند تا شفای. خود زا 
از امام رضا ( علیه السلام ) بگیرد . 


روز اول خرداد سال 1370 , ساعت 7 صبح , گل جمال با بدرقه نگاههای 
پرحسرت و آرزومند و گریان افراد خانواده اش که بدون او هیچ نان آوری 
تدامتد شا علی آناد کر کان وه فان اسایان عراش سرد دی نوی 


در مشهد بلافاصله پس از سیردن وسایل سفر در یک مسافرخانه 1 گل 
جمال و همراهانش به حرم مطهّر مشرف می شوند . 


او با چشمانی اشک بار دست 


به ضریح می گیرد و با هق هقی خالصانه می گوید : « یا ضامن آهو ! ای 
پناه بی پناهان ! منم ! گل جمال ! نان اور هشت نفر ! می دانید که پدرم 
کور است و مادرم زمینگر شده , فرزند کوچک خواهر مقتولم کسی را 
ندارد , پنج برادر کوچکم چشم به راه من دوخته اند . بدون من هم گرسنه 
می مانند و امیدی جز تو ندارم , خودت مرا شفا بده !» 


پس از گفتن این سخنان , بیهوش می شود که بلافاصله به دارالشفا برده 
قی سوه و ان انا وهای مامتها رشان انم اتعال مس بانده 
پزشکان پس از معاینه اوْلیْه و تزریق چند امپول و تجویز دارو , پيشنهاد می 


در مسافرخانه با وجود مصرف داروها , گل جمال سه بار دیگر دچار حالت 
بیهوشی می شود و پس از بازگشت به حالت عادی , گل جمال چند دقبقه 
ای می خوابد , چند دقیقه قوانی. که دون ند ی کل تال شاید دیگر پیش 
نياید , زیباترین خواب ب عالم ! در خواب , آقایی با لباس سبز بر او ظاهر می 
شود که با شیرینترین لحن و پرمهرترین کلمات می گوید : 


« دخترم !بیا به زیارت !| » 


او بلافاصله برمی خیزد و با همراهان به حرم مشدّف می شود , گل جمال 
, به محض تماس با ضریح بيهوش می شود , که مجدذدا حضرت بر او ظاهر 
می شود و با مهربانترین دستان 


, او را بلند می کند و با همان لحن می فرماید : 
« دخترم ! شفا یافتی دیگر بیمار نیستی . » 


گل جمال با چهره ای پر از حیرت و با چشمانی گریان , برمی خیزد و با 
اشی و فریاد , ضریح را در اغوش می فشرد . 


زندگی , بار دیگر به خانواده برزو باز می گردد و دختر مهربان مزارع , باز 
هم با لبخند به دشتها شادی بخشیده و سفره , با نان اشتی می کند 


۳ زاثر , مهر ماه 1373 , ص 22 .) 
شفای دختر مبتلا به فلج پا 


شفای دختر مبتلا به فلج پا سمیه نوابی که در آثر تصادف با ماشین از پا و 
کمر ضربه می بیند و در پی آن استخوان پایش سیاه می شود , هر گونه 
مداوا و درمان اثر نمی بخشد . عاقبت دکترمعالج با جمله : « دیگر از 
دست ما کاری ساخته نیست , پای او بطور کلی سیاه و خشک شده . » 
درهای امید را به روی آنان می بندد و پدر بیچاره به عاقبت زندگی دختری 
که وبال گردن او شده , می اندیشد . 


او در حالی که قطرات اشک او همانند ابر بهاران از چشمانش سرازیر 
است به طرف قرآن آن کاب شفابختین و رجفت کستر آشتمانی نمی رود 
کتابی که به تعبیر امیرمومنان ( علیه السلام ) « فیه شفاء المستشفی 
وکفایه المکتفی » شفای دردمندان ( - نهج البلاغه , خطبه 152 . ) 


ووانه:وعامی کی خوا ان اشتن ناه می بره وید اه خفال نده و 


استخاره می کند . 


با تلاوت اولین آیه از صفحه مقابل , سرور و خوشحالی از سیمای او نمایان 
می شود و با چهره خندان و بشاش می گوید : « فردا حرکت می کنیم . 
حرکت بسوی طبیب واقعی ! شفاخانه خدایی ! ! مشهد مقدس ! حرم 
هشتمین امام نور ! آن پناه بی پناهان ! و امید بیچارگان ! ! ۱» 


پس از پیمودن مسافتهای زیاد وارد شهر مقدس مشهد , وادی طور و 
بهشت رضوان و حرم امن الهی می شوند و دختر بیمار و رنجور را که تا 
مرگ فاصله چندانی ندارد , در کنار پنجره فولاد نشانده و دخیل می بندند . 


دختری که ابر سیاه غم ان برسراسر وجودش سایه افکنده بود و آینده 
تاریک و مبهم در جلوی چشمان معصومش رژه می رفت و تمام پلهای 
ارتباطی میان خود و بهبودی را ویران شده می دید , اینک خود را در کنار 
اقیانوس بی ساحل ولایت و دریای بیکران امامت می بیند و در انتظار شبنم 


یکباره نوري که از و اللّه نور السموات والارض > سر چشمه گرفته در 
برابرش تجلی می کند و به کتاب سبزی که در جلوی چشمانش گشوده 
شده , خیره می شود آنگاه رنگ سبزی و خطوط سفید و نورانی مشاهده 
قی کر هداس اسضای افوان فیک ان یات وهای وی 
تلاوت می کند : 


دس آسم رک الاعلی ۴ الوی علق فسنی ۶ والنه اخرع: لحرعی: ۶ 
فجعله غناء احوی 


لا تفر نک فلا ۹ 
(سوزه اعلن/ آية 1-6 :.) 


بلافاصله چشمانش را باز می کند , می بیند طناب پایش که به پنجره فولاد 
بسته بود باز گشته , دوباره به پنجره گره می زند و چشمان خود را روی 
ری رده ره هه مات ای وتف وی ۱ 
تابش نور سبز , چهره مرد نورانی و سیمای انسان ملکوتی که بر او لبخند 
می زند , مشاهده می کند , به او سلام می دهد . او پس از پاسخ سلام , با 
سخنان پرمهر خویش دختر غمدیده و رنج کشیده را مورد محبت قرارداده و 
می گوید : « چرا طنابی را که گشوده بودیم , بستی ؟ » با دستان نورانی و 
ملکوتی , خود طناب را از پایش باز می کند . 


دختر سراسیمه چشم باز کرده و به طنابی که از پایش گشوده شده خیره 
می شود , لبخند شادی بر چهره اش نمایان می شود , سرور و تبسٌم بر 
لبهایش بوسه می زند , گلهای پژمرده اش شکوفامی شود . 


انبوه جمعیتی که در گرد او جمع شده بودند , متوجّه عنایت گوهر رخشنده 
ولایت می شوند ۰ صدای صلوات انان در فضا پیچیده و اشک شوق از 
چشمان دلباختگان مکتب انسانساز امامت سرازیر می شود . 


آزی.] ذر جالی که خرخش غفربه تسناعت جرم رجهار باندادرا تشان.هن 
داد , در کتاب قطور تاریخ , سوم بهمن 1372 , ورق می خورد , نقاره خانه 
استان قدس رضوی به نشانه ظهور 


خود را جشن , بگیرد و مراسم سیاس و تقدیر ایزد متان بجای اورد . 


( - رجوع شود به مجله زاثر , شماره 21 , ص 28 . ) 


شفای دختر فلج در سال 1373 


دختر خانمی به نام « معصومه محسن پور » فرزند جلیل اهل و ساکن 
اهواز , سال اوّل تجربی که در اثر ناراحتیهای عصبی از ناحیه هر دو پا فلج 
می شود و به وسیله ماشین و مساعدت دیگران , به مدرسه می رفته به 
طوری که مسئولین مدرسه به خاطر مشکلاتی که در محیط مدرسه به بار 
می اورد , از حضور وی در کلاس درس , ممانعت به عمل می اوردند و 
والدین او در اهواز و تهران به دکترهای متخصص مانند : دکتر علوی فاضل 
روان پزشک , دکتر ده باشی متخطص مغز و اعصاب , دکتر تک منش و 
دکتر جعفر پهلوی متخضص مغز و اعصاب و روان و . . . مراجعه می کنند 


ولی هیچگونه نتيجه ای نمی گیرند . 


با توجه به علاقه شدید معصو مه , او را در تابستان سال 1373 به مشهد 
اورده و در پشت پنجره فولاد به ضامن اهو و شفابخش دردهای بی درمان 
و سلامتی بخش بیمارانی که دکترها از علاج او عاجز مانده یعنی واسطه 
میان خالق و مخلوق , رب مربوب , جلوه انم جمال حق و مظهر کامل 
کال فظان م خضرت تن مهم ال ضا ز علسما الم ال 


می شود . 


در همان شب اول , تير دعا به هدف اجابت رسیده و در عالم خواب , امام 
دهد و می فرماید : « تو شفا می یابی , عجله نکن !| » 


با این خواب , روزنه امپد در قلب او گشوده می شود و با قلبی سوزان و 
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عنایت مطلقه ان امام راستین و شافع دنیا و وایسین , شامل حال او 
گردیده و از ناراحتی پا آثری نیست , از جا برمی خیزد و از خواهرش که در 
کنار او ارمیده بود می خواهد همراه او به داخل حرم مطیر مشرف شود . 

او بدون اینکه احتیاج به کمک و مساعدت دیگران داشته باشد , داخل حرم 


که 
یابد . 


بدینوسیله به برکت امام هشتم غنچه های زندگی دوباره به روی او شکوفا 
می شود . 

( - این قضیه به دست یکی از خادمین حرم مطهر که شاهد جریان بوده 
نوشته شده و در همان تاریخ یاد شده ( 1373/5/23 ) دراختیار اینجانب 
قرار گرفت . ) 


شفای مبتلا به سرطان و لکنت زبان 
شفای مبتلا به سرطان و لکنت زبان در سال 1374 این قضیه مستند و 


شنیدنی که شمه ای از دریای بیکران کرامات رضوی است , نه از زمانهای 
بسیار دور , هزار و اندی سال قبل و یا 


پاتص تلو تک ال بت اس که مر به اه کات ای ار 


به تعبیر صاحب داستان : این قضیه را با دیده دل بخوان ! مشنو , ببین ! 


وان , بیاب !و پیش از آنکه بیندیشی تا چه بگویی , بیندیش که چه گفته 
ام ! و پیش ازآنکه برخیزی که چه بکنی , برخیز و ببین که مولایمان چه 
کرده است ! ؟ 


آری ! او که نامش « حمیدرضا » و به « ثابتی » شهرت یافته است , از 
شسه سا فبل. کر فتار تارسابی کليه.و» لکنت. بان و مار فانما نشور 
سرطان می شود یک اس را راو 
جهان در جلوی چشمانش تیره و تار می گردد . 


مرضی که روز روشن را به شب ظلمانی مبدل می کند و فاصله انسان را 
با حیات و زندگی , تنگتر و قرابت بات رها هر هتفر میا ده 


او را در این کشور پهناور به هر بیمارستان و نزد هر دکتری می برند , اما 
نتیجه معاینات و آزمایشها جز یأس و ناامیدی چیز دیگری را بیان نمی کند . 
عاقبت اورا به بیرون مرز , آمریکا , می برند , شاید که از تخصصها و 
مهارتهای پزشکان آن دیار , بهره ای بجویند؛ ولی پس از مذتها تلاش و 
کوشش , نه تنها بهبودی و عافیت نصیب وی نمی شود بلکه هرچه عقربه 
زمان به جلو می رود , هاله غم و ناامیدی ضخیمتر و سنگینتر می 


پس از ناامیدی و یأس کامل از هرگونه مداوا و ذرمان طبیعی پزشکان . به 
طبیب حقیقی و درمان ماورای طبیعی روی می اورد . به توصیه مادرش از 
بیمارستان مادی به شفاخانه نور هجرت می کند ب برای گرفتن شفای 
خویش به استان ملک پاسبان 1 ضامن اهو , هشتمین امام تور ؛ پناهنده می 
شود . 


در کنار ضریع مطهرش یه امید تابش نور ولایت و بارش ابر امامت به 
انتظار می نشیند و قطرات اشی خود را همانند سیلابی از گونه های 


عمدیده اش جاری می سازد 


عاقبت آن مظهر رحمت بیکران الهی و مجرای خجلن: آفشای خسای 
خداوندی و مقام مشیت پروردگاری , گوشه چشمی به گوشه نشین 
آستاتش. می افکند ع با غنایتهای خدا طوته اش قلب شکسته .و بر درد آو.زا 
و ۳9 


آری ! او که مدتها در میان شعله های سوزان سرطان می سوخت , 
یکدفعه خود را در مرز بهشت نور و سلامتی , مشاهده می کند و با وزش 
نسیم بهاران ولایت : گلهای زندگیش شکوفا می شود . 


به تعبیر خودش 3 افش وین ود را خشن دص کدی آغان سکن خو وت ار 
با چشم خود نظاره می کند . 


یرون نا زندکی :از اش بافلین فالامال از ی فولانش فرع کنداو 
اقسانه شوم آن شبهای تار و ظلمانی را به دیار قراموشی بسپارد . 


به جان پاک آن که حق حیات به گردن وی دارد , سوگند یاد 


می کند که جان و مال و فرزندش را فدای او کند و به فرمان او باشد و 
نا 1 
درنگ نکند و در وفای یادگار محمّد ( صلی الله علیه و اله وسلم ) 
ماندگار علی ( علیه السلام ) اسیر قیصر نشود . زرخرید یهود نگردد . 


( - رجوع شود به : مجله زائر , شماره 20 , هشتم آبان 1374 . ) 


عنایت حضرت به زائثری که در راه از دنیا برود 


عالم ربّانی مرحوم « حاج میرزا حسن لواسانی » آورده است که : سه نفر 
از جوانان ثروتمند نجف به محضر یکی از علمای بزرگ که در همسایگی 
آنان بود رفتند و گفتند : « حضرت آیت الله ! پدر ما اینک حدود چهل سال 
است که به زیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) می رود و هر با ر مسافرت 
او ماهها به طول می انجامد . این که بسیار پیر و ناتوان شده ما با 
مسافرت زیارتی او موافق نیستیم اما او آماده حرکت است و ما نگرانیم 
که در راه تلف شود , بدین وسیله تقاضا می کنیم او را نصیحت کنید تا 
شاید منصرف شود . » 


آن عالم نذر کواز می پذیرد و به خانه آنان می رود اما نصیحت او سودی 
نمی بخشد و مرد سالخورده بر حرکت خوبش اصرار می ورزد . 


مرد عالم می پرسد : « این همه اصرار برای چیست ؟ » 


پاسخ می دهد که : «دوست غزیر اجهتی دارد: .و انگاه هی افزاید * « 
حجدود ی 


دادم اما در سفری او بیمار شد و در راه از دنیا رفت . 


تق ای برای غسل دادن او داشتم و نه پارچه ای برای کفن کردنش و نه 
امکانی برای تجهیز و به خاکسپاری او . به ناچار پیکر او را برای اينکه 
طعمه درندگان نشود در نقطه ای پنهان کردم و به سوی روستایی شتافتم 
اک گرم شب را انا مامم فرور ع که ره دعر را 
خاکسپاری او آمدم , دیگر اثری از جسد او نیافتم . در اوج تحیر و 
سرگردانی بودم که دیدم شخصیّت گرانقدری از راه رسید , نفهمیدم از 
کجا امد ؟ اسمان يا زمین ؟ 


او فرمود : « من جسد دوستت را شب گذشته تجهیز و به خاک سپردم و 


دیبدم . 


آنگاه خطاب به من فرمود : « تو هم اینک به هدف خویش رسیدی بازگرد ! 
کی 


گفتم : « چگونه به هدف خویش رسیدم با اینکه من عازم زیارت حضرت 
رضا ( علیه السلام ) هستم . » 


فرمود : « همان است که گفتم . » 
پرسیدم : « آخر چگونه ؟ » 


فرمود : « اگر زیارت صاحب قبر را در مشهد می خواهی که نایل شدی و 
اگر قبر و حرم را می خواهی برو . » 


و فرمود : « به شیعیان ما پیام ده که : هر کس در 


راه زیارت ما از دنیا برود , ما خود او را تجهیز می کنیم و به خاک می 
سپاریم . » 


خود را بر روی پای مبارکش افکندم که ببوسم دریغا که کسی را ندیدم . 
و اینک از آن تاریخ تاکنون هر سال مشرّف می شوم تا به فیض عظیمی که 
دوستم نایل شد , نایل ایم . 


آری ! این داستان من است با اين بیان , اگر باز هم شما مرا از رفتن به 
زیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) منع می کنید , می پذیرم . » 


۵ انگاه. آن. عالم بزر کهار فزهودند : « هرکر ۱ ی تن 
بلکه خود نیز از این پس همه ساله همسفر تو خواهم بود . » 

و هر قه آنقدر به: #بارنت دوست » همه ساله شتافتند تا خداوند این دو را نیز 
در راه زیارت هشتمین امام نور به بارگاه خود پذیرفت . 

اس اای‌صااحیس ری 


صله حضرت رضا ( ع ) 


مرحوم ثقها لاسلام آقای حاج « شیخ ابراهیم صاحب الزمانی » معروف به « 
شیخ ابراهیم ترک » از خوبان بود , هم مداح اهل بیت بود و هم مرثیه خوان 
انان , اما هر دو کار را با اخلاص و به قصد تقرژب انجام می داد . 


فردی بود که سالها پیش از شروع درس مرحوم آیت اللّه العظمي حائری 
بنیانگذار حوزه علمیّه قم , دقایقی قر تیه جی خواند: و انگاه ایت الله درس 
فقه و یا اصول خود را آغاز می کرد . او داستان شنیدنی دارد که از حضرت 
س 


داستان او را یکی از علما و از ائثه جماعت مشهور تهران آقای « حاج 
سید علی نقی جلالی تهرانی » که به فضل و کمال وتقوا و ولایت اهل بیت 
( علیهم السلام ) شهرت به سزایی داشت , اینگونه نقل می کرد : 


اینجانب با مرحوم » صاحب الژمانی ۳ مأنوس بودم و صحفت ین 
مشهد مقذاس مشرف شدم و مذتی در آنجا اقاهت گزیدم , پولم تمام شد 
و آشنایی هم برای رفع مشکل نداشتم , به همین جهت قصیده ای در مدح 
حضرت رضا ( علیه السلام ) سرودم وفکر کردم که بروم و آن را برای 
تولیت بخوانم و صله بگیرم . 


با اين نیت حرکت کردم , اما در راه به خود آمدم که چرا نزد خود حضرت 
رضا ( علیه السلام ) نروم و به دیگری بخوانم ؟ به همین جهت کنار ضریح 
۳ ویس ایا فا را خطاب به روح 
بلند و ملکوتی آن حضرت خواندم و تقاضای صله کردم که به ناگاه دیدم 
دستی با من مصافحه نمود و یک اسکناس ده تومانی در دست من نهاد , 
بی درنگ گفتم : « سرورم ! این کم است . » ده تومانی دیگری داد باز هم 
گفتم : « کم است . » تا به هفتاد تومان که رسید دیگر خجالت کشیدم 
تشگر کردم و از حرم بیرون آمدم . 


کفتماخ شوم را می توتتیدم که-دیدسه ابیت الله جام یه هی 


عم سل 
تهرانی » « جدذ ایت الله مروارید مشهدی » با شتاب رسید و فرمود : « 
شیخ ابراهیم !» 


گفتم : « بفرمایید آقا ۱» 


کفت + توت نا آقا خضریت وضا عنم لام وروت هم رنه : 
برایش مدح می گویی و صله می گیری , صله را به من بده تا .... » 


بی درنگ پولها را به او تقدیم داشتم و او یک پاکت به من داد و رفت . 
هی دم هه اس رل که است‌مسفنی ‏ اصت هم حول توس 


ات ان ری .۱ 
عنایت ودستگیری حضرت از زائرین خود 


مولف کرامات صالحین می نویسد : عنایتی از آن حضرت که به یکی از 
گویندگان خوب مذهبی , « اقای حاج سید علی ابطحی اصفهانی » نموده 
است , شنیدم که بدینگونه است : 


۱ ۱ 
السلام ) به مشهد رفتیم . مذتی انجا بودیم که پولم تمام شد و هرچه 
نکزاشتم اشتابی: شافم . حساب کردم دیدم برای بازگشت به تهران به 
هفتاد و پنج تومان , برای تهیه دو بلیط قطار نیاز دارم و پانزده تومان هم 

برای مخارج دیگر . 


د و ۱ دا 0 7 
خواندم و بیرون آمدم ۰ «ر نزدیکی سقاخانه که می رفتم مردی زمین گیر 


کمک می خواهد , شرمنده شدم نزدیک رفتم تا و و 
زیان خوب دل او را به دست آورم که گفت : « لطفا یک استخاره کنید . » 
استخاره کردم خوب بود . 


گفت : « استخاره دیگری بفرمایید . » باز هم خوب بود . 

گفت : « استخاره سومی هم بفرمایید . » آن هم خوب بود . 

خندید و دست به جیب کرد و مشتی ده تومانی به من داد . جریان را 
پر سیدم . 


گفت : « این پول نود تومان است و مال شما است . » 
پرسیدم : « چطور ؟ » 


گفت : « واقعیّت این است که من در نظر داشتم مقداری پول به یکی از 
زائران حضرت رضا ( علیه السلام ) بدهم که از پی آن اندنشه مین سا 
نشسته و به زائران می نگریستم که به کدامیک کمک کنم که شما رسیدید 
و به دلم افتاد که آن پول را به شما بدهم به همین جهت شما را صدا زدم و 
گفتم : استخاره کنید اون اوّل به دلم افتاده بود که سی تومان به شما 
بدهم که خوب امد انشخاره دیکری. کردم که نی همان دیگر بیفزایم باز 
هم خوب آمد؛ استخاره سوّم را نیز خواستم که باز هم خوب آمد و این شد 
نود تومان . » 


من خندیدم و گفتم : « یک استخاره دیگر بکنم ؟ » 
گفت : « نه حواله همین است . » 


و با دریافت حواله حضرت رضا ( علیه السلام ) همان روز به سوی تهران 
حرکت کردم . 


ان ی 2 ] 
نجات از مرگ به برکت امام هشتم ( ع ) 


اف کرامات صالین هی ماهر ارم که اس واه خلا یضرا 
» و از دوستداران و ارادتمندان به خاندان وحی و رسالت و از توسّل 
جویان به انها بوده است ۰ 


هم توفیق کارهای نیک و خدا پسندانه را خدا به او ارزانی داشته و هم به 
دا سا اس متا اه مصنحات . ۰ . مراقب و مواظبت 
و ان ۱ 


همه له به زارت جرک رصا که ات مق تدای . گاه به همراه 
هیئت و گاه با خانواده خویش تب برکت حصرت رجا( و۳۵۵۲ 9 


ایشان مکاشترد ای دارد ۳۹3 شنیدنی است , بدین صورت . 


درست سال 1344 شمسی بود که یک نوع بیماری شبه وبا در برخی از 
شهرهای ایران از جمله مشهد شایع شده و بسیاری را از حیات.و زند کف 
محروم ساخت . در همان سال بود که برادر نگارنده حاج غلامرضا با 
خانواده خویش به قصد زیارت وارد مشهد می شوند و در بازارچه میرزا 


ایشان تصمیم می گیرد شب اوّل توقف در مشهد را در حرم حضرت رضا ( 
علیه السلام ) به سحر اورد اما به ناگاه همان شب وبایی که در مشهد 
شایع بود به او نیز دست می دهد و تا صبح به او فرصت دعا و مناجات نمی 
دهد و همواره در رفت و امد و تجدید وضو بوده اند . 


پس از 


نماز صبح در ایوان بیرون حرم . به زجمت به مسافرخانه بازمی گردد و در 
انجا به حالت اغما وبیهوشی می افتد . 


یادآوری می گردد که : ایشان بیماری دیخرق نیز از بستن داشتند که غالبا بر 
انق ان استفراغ می نمودند ودذر آن »زانط دمبیماری دسته دزن دنس هه 
اتانا فزر مر کم برنج: 


مدیر مسافرخانه به وسیله تلفن به بهداری ارنش که مسئول مبارزه با 


بیماری شبه وبا بود اطلاع می دهد و آنجا آحنو تا فا وس زا 
سا مه بیمارستان 
انتقال دهند . 


پس از انتقال به بیمارستان و انجام آزمایشات لازم معلوم می شود که 
ایشان دچار عفونت و وبا زند کی است , او را به بخش ویژه ای که چنین 
تاراما هر آنحا یه واه اه کلی وی اد تا مرو وا 
را از هیا نید تدمی»فر ستتم ۵ دون آنخا نیز پس از آزمایشات لازم , تنها راه 
مبارزه با میکروب را نابودساختن او با شیوه خاص [۳ بخش ؛ 4 الا صوت 
کنند و در جای مخصوصی بستری می کنند تا روز بعد کار را انجام دهند . 


حاج غلامرضا که بیهوش بر روی تخت افتاده بوده اشست به تا حان .تیقه: نت 
شنبه , توجّه پیدا می کند که سید بزرگواری وارد اطاق اه نو بو موز 
مستقیم به کنار تخت او آمد و فرمود : « غلامرضا ! برخیز ! ! تو خوب شدی 
او مره خرن آمادیکر کی راتفی سندی 


تنها اطاق را روشن و عطرآاگین یافته و خویشتن را کاملاً سالم و بانشاط 


می یابد . 


از تخد پایین آمده و به پرستارها مراجعه می کند و می گوید : « چرا مرا 
اینجا اورده اند من که کسالتی ندارم ؟ » 


دکتر کشیک از راه می رسد و او را مورد معاینه قرار می دهد و با تعجب 
اعلان می کند که : « حاج غلامرضا سالم است و هیچ علائم بیماری در او 
تیدن نف نود ر # و آنگام به: آو مین کوید می تواند بر ود 

او هم بی درنگ از بخش عفونی بیمارستان ارتش خارج شده و با سر و 


پای برهنه و بدون لباس و با سر و وضع نامرئب با هر وسیله ای که شده 
خود را به مسافرخانه می رساند . 


خانواده اش در اطاق نشسته و هر لحظه در انتظار تلفن و خبر فوت او 
بوده و به حال خود می گریستند که چگونه به همراه پدر آمده و اینک باید 
ندوزن آه ( صلوات و هیاهو , آنان را از اطاقشان 


بیرون می 


مردم لباسهای او را به عنوان تبرّک پاره کرده و می گویند : « حضرت رضا 
( علیه السلام ) حاجی را شفا بخشیده است . » 
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عنایت حضرت رضا و ضمانت حضرت جواد ( ع ) 


مرحوم « محدّث زاده قمی » که از وغاظ مخلص و توانا هستند , در روز 
اخر ماه ذیقعدهالحرام سال 1347 در منزل 


حضرت آیت اللّه العظمی گلپایگانی 1 در منبر , این داستان را از قول یکی 
از وغاظ مشهور مشهد ( که ظاهرا مرحوم محقق خراسانی است ) نقل 
می کرد : 

در مشهد یکی از خدمتگزاران آستان حضرت رضا ( علیه السلام ) بنام سید 
مرتضی هر سال دهه اخر ماه ذیقعده را جلسات روضه برپا می کرد و در 
ابتدا , با وغاظ , شرط می کرد که باید تمام این ده روز , از فضایل حضرت 
جواد ( علیه السلام ) خوانده شود . 


له کمتر کسی بود که اين شرط را درم ند قزر مجو3 15[ 


ی و برای چه , این مرد چنین 


پاسخ داد : « داستانی دارم که اگر مایلی برایت شرح دهم . » 
کفتضت: ۶ کاملا مایلم و آهادم شتیدن: هستم :4 


گفت : « چند سال پیش نوبت کشیک من بود , رفتم در صحن کهنه . دیدم 
یک نفر نشسته لب رودخانه . 


( - سابقاً روی رودخانه باز بود و آب از آنجا می رفت و زوار می نشستند و 


همینکه به صحن رسیدم , دیدم یک نفر زأئر نشسته و یک خربزه ای 


شکسته و پاره کرده و چون هوا گرم بود مگسها جمع شده و پوستهای 
خربزه را در صحن قرار داده , 


یک نع یی رو بهایار آوزذهد 


پیش رفتم و گفتم : « مردک ! اینجا صحن است و مکان مقذس باید احترام 
کرد . » و با توک پا , بقیّه خریزه را با هر چه بود انداختم میان آب و از 
شدت ناراحتی , بنا کردم فحش دادن؛ اما دیدم او اصلاً با من حرف نزد و 
جواب نگفت , برخاست و روکرد به طرف گنبد و بارگاه حضرت رضا ( علیه 
السلام ) عرض کرد : « آقا ! ایا باید با زار تو چنین معامله شود ؟ 


کته ان ای ۰ ؟ 


اگر این خانه را شما صاحبی . پس این چه می گوید و اگر این صاحب خانه 
است پس شما چرا مرا دعوت کردی ؟ » 


من نیز وقتی شب شد , بر پستم سر امد به دیگری سیردم و به منزل رفتم . 


شب در عالم رویا شنیدم کسی در را دق الباب می کنند . پشت در رفته , 
در را باز کردم دیدم دو نفر از همکاران من هستند که نسبت به من هميشه 
بی اندازه ارامجی کردم ۱ کون برخلاف هميشه بدون احترام و سلام 


به من گفتند : « مرتضی ! مرتضی اافادته رام واه رود با تا پر‌ویی 
< 


و هر دو بازوی مرا گرفتند و چنان فشار می دادند که نزدیک بود 
استخوانهای بازویم بشکند . 


مرا وارد صحن نمودند احساس می کردم که در و دیوار صحن و حرم , به 
من غضب کرده اند , تا این که 


نزد امام علی بن موسی الرضا ( علیهما السلام ) رسیدم حضرت با نظر 


شدید و لحن تند فرمودند : 


« به چه جهت با زار من چنین کردی ؟ تو را چه که زوار مرا اذیّت کنی ؟ 
« 


گقتم : « آقاجان ! صحن را کثیف کرده بود , تقصیر با او بود . » 
فرمود : « مگر خدمتگزار نبود پاک کند ؟ چرا چنین کردی ؟ » 
عرض کردم : « حالا گذشته . » 

فرمود : « نه ۱» 

و دستور داد مرا بخوابانند و فلکی حاضر کنند . 


در مقابل حضرت مرا خواباندند و می خواستند که مرا فلک کرده , چوب 
بزنند . 


من خیلی وحشت زده بودم که یک مرتبه دیدم از آن میان , یک آقازاده پنج 
, شش ساله وارد شد و خود را روی دستهای حضرت افکند و گفت : 


« پدر بزرگوار ! من ضمانت می کنم , این مرتبه از او در گذر و او را 
ببخش ۱ » 


آنگاه امام هشتم ( علیه السلام ) مرا رها کرد . 


بعد رو کرد به حضرت و گفت : « پدر ! آبروی او رفت , او را خلعت بدهید 
>> 


امام یک خلعت به من عنایت فر مود . 
گفتم : « خدایا ! اين آقازاده کیست ؟ » 


گفتند : « فرزند دلبند امام هشتم , جواد الأثْمّه ( علیه السلام ) است . » 


و 
این شرط که فضایل جوادالائمه ( علیه 


السلام ) گفته شود . » 
شفای لال وگنگ توسط حضرت 


محداث گرانقدر مرحوم شیخ حرّعاملی صاحب کتاب ارزشمند « وسائل 
الشیعه » , اعجازی را از ثامن لائمقه ( علیه السلام ) آورده که امیدبخش و 
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را به نظم درآورده است که در پی این داستان خواهد آمد . 

مرحوم شیخ حر عاملی می: نویسد ۰ در روزگار_ ما , جوانی اراسته و خوش 
قامت , دچار ناراحتی بود و از زیان گنگ و کاملاً ال بود , به زیارت حضرت 
رضا ( علیه السام ) شاف و با همهویوی, شفای عویش و رهم کنگی 
سای هو زا سا له آن خطرت. ان ار از قانات سس امک 
حضرت رضا ( علیه السلام ) او را مورد مهر خویش قرار داد و با اعجازی 
از آن حضرت , زبانش پس از سالیان بسیار , باز و با زبانی گویا و رسا از 
حرم مطهر خارج شد که داستانش برای مردم این زمان معروف است . 


او پس از مشاهده این اعجاز و شفا یافتن زبانش , قصیده ای سرود که 


اینگونه آعاز یف روگ : 
یا کلیم الژضا ( علیه السلام ) 
وعلیک الشلام والاکرام 


آیت اللّه حاج شیخ مرتضی حائری 1 اين قصیده را به فارسی ترجمه و 
بدینگونه سروده است : 


اه اکا اساس رضا هی نع 
گل بودی چه بلبل شیرین دهن شدی 
بادا درود بر تو از حیْ مطلقی 

کز جلوه اش تو بلبل این انجمن شدی 


با من سخن بگو که شوم هم کلام 


۳ 
ای آنکه با علی ولی , هم سخن شدی 

آیا به کودکی تو رأفت نمود و خواست 
تآمورو ات صاحی تخود 

یا حسن و دلبری تو جلب نظر نمود 

تا دژفشان چه طوطی شکرشکن شدی 

يا آنکه رهنمای حقیقت به اذن حق 

بنمود جلوه و تو عروس چمن شدی 

یا آنکه به هر جلوه حق در ره خدا 

اینک چراغ روشن عصر و زمن شدی 
ریات صال ص17 ۱ 

زمزمه دلدادگان در ثنا و رثای امام هشتم (ع ) 

بعید نیست خراسان اگر به کعبه ببالد 

بعید نیست خراسان اگر به کعبه ببالد 

غنی به کعبه ببالد , فقیر سوی تو آید 

فدای خاک تو گردم که حَجّه الفقرایی 

بعید نیست خراسان اگر به کعبه ببالد 

تو هم صفات خدا , هم تو کعبه , هم تو منایی 
بل که اه تون فجبه شتان تن از ل 


از آنکه مظهر حفی و مستحو" ثنایی 

تو زمزمی و تو ججری , تو رکنی و تو مقامی 

بیا به دور تو گردم تو مروه ای تو صفایی 

عم آنکهعای خر ای اسان قو ستد 

تو بنده ای نه خدایی , نه از خدا تو جدایی 
مشیت ازلی بود تا به شهر خراسان 

زجور و کینه مأمون شهید زهر جفایی 

میان حجره چنین گفت : کای صبا به مدینه 

بگو به نور دو چشمم , عزیز من ! تو کجایی 
تقی !بیا ! دم مردن به شهر طوس , غریبم 

در انتظار تو باشم که کی ز در تو درآیی 

منم گدای تو ( صالح ) که غرق بحر گناهم 

چه می شود دم مردن . دمی کنار من آیی 
حسان 

رو سیاه و روسپیدش , جان مولی , درهم است 

رو سیاه و روسپیدش , جان مولی , درهم است ! 
در زمان ما , که هر کالا , به هرجا , درهم است 
خوب و بد , معیوب و سالم , زشت و زیبا , درهم است 


گر ‌خریداری. کتد کالای خوب از بد جدا 


با تشر گوید فروشنده که : آفا : ذر هم است:۱ 
ی ان سا اوه 


رو سیاه و روسپیدش , جان مولی , در هم است ! 


از مُحبانت , کسی از لطف تو محروم نیست 
چونکه در دریا , صدفها باخزفها , در هم است ! 
حسان 

به به ! که اين خراسان , دارد صفای رضوان 

به به ! که این خراسان , دارد صفای رضوان 

به به ! که این خراسان , دارد صفای رضوان 

بار سفر ببندید , ای خستگان تهران 

در جستجوی نانی , این بار زندگانی 

بس می کند گرانی . بر دوش قلب انسان 

برخیز و شست و شو کن , با اشک خود وضو کن ! 
تحصیل آبرو کن , در پیشگاه یزدان 

دور افکن اين ریا را , وین کبر و اين هوا را 

یکدم بخوان خدا را , چون عاشقی پریشان 

گر نیستت میشر , حجّْ و طواف دیگر 

طوس است حجّ اکبر , در پیش اهل ایمان 

رو طوس و دل صفا ده , دل در ره رضا ده 

یعنی که دل شفا ده , با توبه از گناهان 

آنجا که پور موسی است , نور است و طور سیناست 


آنجا مزار دلهاست , آنجاست عرش رحمان 


در آن رواق و ایوان , باشد صفای رضوان 

آید صدای قرآن , آنجاست نور باران 

باچشم دل , صفا بین , در طوس , کعبه را بین 
« والسّمس والصّحی » بین , اشکی زشوق بفشان 
کن اقتدا به نیکان , با او ببند پیمان 

زیرا کلید رضوان , باشد رضای جانان 

حسان 

هر قدم در حرمش به بود از هفت طواف 

هر قدم در حرمش به بود از هفت طواف 

می زند طعنه رواق تو به صد رتبه به عرش 
که منم سایه فکن , بر سر زوار رضا 

طور سینای کلیمم که ز نور شجرم 

شده مدهوش در این صحنه , هزاران موسی 
به کجا می روی ای دوست , منم وادی قرب 


منم آن نقطه قوسین و منم قرب دنی 


صتم,آن ضفته سا که شیانرره او 

آدم و نوح و خلیل است و کلیم و عیسی 
موسی از درگه ما می طلبد عر و شرف 
عیسی از دولت ما, یافته این قدر و بها 
منم آن زاده ثکتّم که کند فخر بدو 

مریم , دختر عمران و هزاران سارا 

آدم بوالبشر از صفوت ما گشت صفی 
یا میت سات حا 

منم آن بیشه شیران پس پرده غیب 

که خورد هرچه بود از ید بیضا و عصا 

قنق آن: کفیه: که دارم دوضد کفته شیر فد 
که بود قبله عالم , به برم قبله نما 

منم آن زمزم و رکن و منم آن جر و جر 
منم آن موقف و میقات و منم اصل نی 
مت آن در آدف‌موشی که هه همه کید 
پیش موسای محمّد , کمرش هست دو تا 
بخدا ! رکن و مقام و حجّر و چجّر و حطیم 
پایه ای هست از این کعبه دلهای ولا 


هر قدم در حرمش به بود از هفت طواف 


سعی دارالشرفش خوبتر از سعی صفا 
با چنین کعبه دلها که در آغوش من است 
به کجا می روی ای حاجی عامی به کجا 
از کتاب : علی ( علیه السلام ) فروغ ولایت 
زمن بگوی به موسی مرو به وادی طور 

زمن بگوی به موسی مرو به وادی طور 
بیا بیا که بود جثت آستان رضا 

بیا بیا که بود خاک او حریم خدا 

بیا که طور کلیم است و وادی ایمن 

و ات و ی وی 

زمن بگوی به موسی ! مرو به وادی طور 
بیا به صحنه سینای زاده موسی 


بیا که 


وادی طور است و سر به سر نور است 
که رفته است زهوش اندر او دوصد موسی 
بگو تو نیز به موسی میا به وادی او 

که از تو محو شود معجز ید بیضا 

عصای خویش بنه ! ورنه شیر پرده او 
زجای خیزد و بلعد عصا و اژدرها 

از کتاب : علی ( علیه السلام ) فروغ ولایت 
ای دل , غلام شاه جهان باش و شاه باش 

ای دل , غلام شاو جهان باش و شاه باش 
پیوسته در حمایتِ لطف اله باش 

از خارجی هزار به یک جو نمی خرند 

گو کوه تا به کوه منافق سپاه باش 

چون احمدم شفیع بوّد روز رستخیز 

گو این تن بلاکش من پرگناه باش 

آن را که دوستی علی نیست کافر است 
گو زاهد زمان و گو شیخ راه باش 

امروز زنده ام به ولای تو یا علی 

فردا به روح پاک امامان گواه باش 


قبر امام هشتم و سلطان دین رضا 


از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش 
باری به پای گلبن ایشان گیاه باش 

مرد خداشناس که تقوی طلب کند 
خواهی سفید جامه و خواهی سیاه باش 
حافظ طریق بندگی شاه پيشه کن 
وآنگاه در طریق چون مردان راه باش 
سای حاسنا 

برای زاثر قبرش , ضرر گناه ندارد 

برای زاثر قبرش , ضرر گناه ندارد 

در آستان رضا آن که قرب و جاه ندارد 
کی را اه 
عبادت ثقلین گر کسی به جا آرد 

بدون مهر و ولایش آأثر , چو اه ندارد 
غای ال ات فناست که خاق در خطریه 
مت او نم لش ترس وم و ام ندارد 
به وقت پخش صحائثف , صراط وهم میزان 
برای زاثر قبرش , ضرر گناه ندارد 


اگر چه زاهد و مسکین بیان شعرنموده است 


ولی که خواجه چو او بنده سیاه ندارد 
قاضی زاهدی 

زهر مستور چه کرد 

خبر از طوس مگر آمده با پیک صبا 

که چه گل کرده به تن پیرهن صبر قبا 
از غریب الغرباء از غمش آل عبا 

آماز ان غود ولامت که به تفت 
نشنیدم که به آن عهد کسی کرده وفا 
دل او را خستند مگر از زهر جفا 

آن ستم پيشه که با خسرو اقلیم الست 
نه زحق بیم و نه اندیشه ای از روز جزا 
عهد را بست و شکست نه هراسی ز سزا 
پنجه زد بر رخ عنقاء قدم زاغ سیاه 
ریخت زین واقعه بال و پر سلطان هما 
عالمی گشت تباه شاهد غیب نما 

گر غریبانه در آن منزل غربت جان داد 
لیک از جلوه دلدار شدش کام روا 

در ره جانان داد و بسی درد دوا 


تا که از زهر ستم سوخت زسر تا به قدم 


رفت زین حادثه هائله بر باد فنا 


شمع ایوان قدم رونق بزم « دنا » 
با دل و با جگرش دانه انگور چه کرد 


خرمنی سوخت زیک خوشه بی قدر وبها 


ی 
‌ 
27 
د 
حِ 
۳ 
7 
2 
6 
92 
۳ 


لااغبذ لذی قطرّنی والیّه رجَعون * ءالْحِد من ونه ۲ 

‌ِ ۰ -و ‌ ِ س 5 ۳ سِ 
یِصَْرٌ ان عَنی فاعَتهُم شینا لاب ییقدون ی بر 
امثث بریکم قاسمفون * قبل دح الجنه قال یات ت قوّمی یِعلمُون * بما 
فرلی ربي وجقّنی من المُکرمین * وما تلا علی قو قومه من بعدو من جَند 
من السَماء ما کنا من نزلین * ن کاتدت صبْحَة واجدة أذاهم خامدُون * با 
7 ۱ کم 


فَکنا له من الْفْبُونِ هم ایهم برجغوت * وان کل لا جمیع لین 
"رون * وايةٌ امش الا ض المیته: آحییناها ِِ یلها حباً موه فمنة یاکلون 
وجقلنافبها ات من تخیل وآقناب وقجزنا فیها ین ص ۳ لو یج کقره 
وما عَملنهة ايديهم فلا یَشْکرّون * شبحان الذی خلق الا رف "لها ممَّا تب 
من ؛ آلفسهم ومتَّا یِعَلَمون * وايه لَهمْ الیل تسلخ له التهار | ذا هُم 
* والسَفس تری فُشتقلها ذلک تقدیژ العزیزالقليم * 


الْقمَر کَرّناة منارِل حثی عاد کَالْعْرْجُونِ القدیم * السَمُسنْ 
تذرک الْقَمر ولاللْل ای التهار کل فی قلک یَسیَخُور 


3 ن 7 
رهم فی امک الَمشخُون * حلقنا له فنِ منله ماب 1 ن ۴ ون 
+ |(۱ ب ۴ 


۶و 4 


عرفَهَم فلا ضریح هم وَلاهمٌ ینقدون ‏ 


9 


الا 


سم 


۱ 

قیل هم توا من أبْديكم وَماحَلقكم لعَلكمْ رَحمَون * وما 7 
من ایا رهش لا کائوا علها مقرضین * واذا قیل لَهْمْ افقوا فا رز 
قال الذین کرو للذین امتوا عم من لو پشاء اللهْ اَطعمَه ان ان 


"لا مبین * ویمولون قتی ها اوعد ان کت ادقین 
واجدة دهع هم یَخَصَمَون, ض‌ قلایستطیفونٍ وصیبه 
وف فی لور قَاذاهُم من الأجداثِ الی َبهمْ لسلّون قالوا با 


أ 
من مَرقدنا هذا ما 3 لرخمن روط ضدق الْمُرُسَلونَ 9 کاتثك الا یک 
۶ ی 2 4 ۵ 


قاذاهم جميغ لیْنا مُحَصَرون * الوم لا للم تفس 
ن * ۳1 آضحات الْجَتّه الوم فی"عُل او ۱ هم 5 
: 


ژو 
عی لا رای منوت فک وم ما 9 


ٍ 
و ی 
السْیّطان ان 2 لو مین * وآن آمذونی هذا صزاط فشتقنه 


3 
بح 
ِ 


ار * ۲۳ 
یخشبان * للجم وَالسَجَرّ یَسجّدان 


تطعَةا في المیزان * آقیموا الَوَرّنَ بالقشط ولا 
۱ ۶ | و 


وصَعها للأنام * فیها فاکة و 
یا الاء ربکما تکذبان * حَلَق الائسا 


ج |[ 9 
- ۳ 
* وخلق الجان 


۷ 


مِ : 
علیها فان * ویبقی وَجْهٌ زبک والجلال والاکر| 
]و ام و ل اون . ال - ‌ 
يَسْثلة من فی السمواتِ والازض ل یوم 
ِ- مح 7 ت له * س‌ 
گذبان * تفع لکم ایه ال ۵ * قبای آلا 

و وی آهي و ]و وه و و ]8 
۳ د سس آن ۸ ان تلفذوا| من اقد 
پچ و < #۱ - لا 
تلْفذون الا بسلطان * بای الاء تبکما ار 2 

۱۱2 لا 1 لد "ِا 
ور کالدهان * فیای الاء بکما گذبان ۳ 
11 1 له #_ جح < وه 
آن * قبای الاء زیکما تکذبان * یعرف لفه 

1 سس ِ- 
والاقدام * قبای الاعزبکما تکذبان * جنه 
5 تا 1۱ ام اس سم رز اج 1 لد 
بطوفون بیتها وبین خمیم ان" فیای الاع رب 
ربه جنتان * قبآی الاء زبکما تکذبان * دواتاً آفنا 
2 1.2 2 جح 1 بل سر ی - 
فیهما عَینان تخربان * قبای الاء تبکما تکذبان 
* فیاو الاء رتکما تکَذبان * فتکنین علی فرن 
الجتَین دان * قیایٌ الاء زیکما تکذبان " فیهن 
انس قَبلَهُم ولاجان * قبای الاء ربکما تکذبان 


۵ 


ها 
8 
3 
تّ 
۷ 


‌ 


+ > 
تهاه 

0 

۳ 

۱ 


۱ 
ت 
3 
۱ 
ما 
۰ 
7 
۹ 


ما 


3 
۰ 


‌ 


ها 


ٍ 


ماع 0 ى‌ 
۱۰ 


۳ 
1 
0 
# را 
اسجم 
۱ 
۱ 
۱ 
3 
۱ 
4 ۱۳ ی 


ایافوث والْمَرجان * قیآو الاء بکما تکذبان * هل جرآء الا* ۱ 
وَالمَرٌ ن یبای ۶ رِ نکذ ن‌ هل جزاء۶ الاخسان ‏ الا 
‌ِ 4 س‌ اس یس - 1۳ 1 بر 
الاحسان * قباي الاء یکما تکذبان * ومن ژونهما جلنان * قیایٌ الاء بکما 
‌ِ نت 0 ن‌ > ۳ اس مج 5 ۳ 00ج 
بان * مذها مَتان * فبای لاء ربکما تکذبان * فیهما عَیْنان تصاختان * 
1 8 برر سل ۲ ۳ یط 2 7 
قبای الاء بکما تکذبان * فیهما فاكهةُ وَتحل وَرْمَانْ * قبای الاء رب 
وم > ۳ ۳ ک 11 0 4 ی لا جح سِ رح وس - 1 لا و ی زر 9 و ی 
تا 
فی الخیام ۶ قبای الاء زبکما تکذبان * لَمّ بَطمَهن انس قبْلَهُمْ ولا جان * 
چ كِ 2 چم > لمع ر 2 ی و وه وی لا ج 1 ده 
قیای الاء بکما بان * مَنْ؟ علی رفرف خصر وغبقری جسان * فبای 
الاء بکما تکذبان 


تسه آلاسام لها ز ع ۲ 


الباب لاخ بقسیة و تقواله ۱ غایة ااسلاش ) 


اتقضان الل مود ۲ غلیه الیاای) 


(۱)«البشاره پولاخه ( غلیه السلام ] 


طالب ( علیهماالسلام ) قال : دخلت علی رسسول ال ( صلی الله علیه واه 
وسلم ) فقال : ۰۰۰ , وان اللّه عرٌ وجل رکب فی صلبه [أی موسی بن 


۱ 4۳9 ۲ , زکیه , رضیه , مرضیه , وسماها 
و ی اضر اس سا ار 
لشیعته یحتجون به یوم القيامه . 


( عیون اخبار الرضا علیه السلام : 59/1 , ح 29 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 322 . ) 
2 - الشیخ الطوسی : ۰ ۰ . عبد اللّه بن الفضل الهاشمی , قال : کنت عند 


اس سا بصن ین 
اما وا ی وا ۱ 


بین عینیه , نم التفت الیه , فقال له : يا طوسی ! ات الامام والخلیفه 
والحکه بعدی , وائه سیخرج من صلیه رجل یکون رضاً للّه عروجلٌ فی 
سمائه , ولعباده فی ارضه , یقتل فی ارضکم بالسم ظلما وعدوانا , , ویدفن 
بقا وا , آلا فمن زاره فی غربته وهو یعلم یه امام بعد آبیه مفترض 
الظاعه قف للم ول کان کرد ار رل الله ( صلی الله اه رالد 
و ۱ 


( الأمالی للصدوق : 470 , ح 11 . عنه البحار : 23/98 , ح 15 , قطعه منه 
ر و42/99,ح 48 , ومدینه المعاجز : 33/6 , ح 1826 . 


التهذیب : 108/6 , ح 191 . عنه اثبات الهداه : 161/3 , 23 , و233 , ح 
0 , قطعتان منه . 


وعنه وعند الأمالی . وسائل الشیعه : 415/14 , ح 19486 , ولثبات الهداه 
۶ 9/3 قصاعه مته-فنهما . 


اف فیک وان یی ]سای ای قفا ماش ای ام 
۵ میم غایه لام ای 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه 


ی ی یت و ی و سس 
قال حدئنا علوث بر ارام پاش , عن آبیه , قال : حدثنا عبد آلرحمن 
پن ان بن ابراهیم #عن آبیم غن | لین مر زیون فا ۰ 
سمعت آباعبد ار 


( علیهماالسلام ) یقول : یخرج رجل من ولد ابنی موسی اسمه اسم امیر 
المومنین ( علیه السلام ) , فیدفن فی آرض طوس وهی بخراسان یقتل 
ها بالمم ون یا کریا مر تایه عارفا بحقه اعطا الم وک 
آجر من آنفق من قبل الفتح وقاتل . 


( الأمالی : 103 , ح 1 . عنه مدینه المعاجز : 32/6 , ح 1824 . 


من لا بحضره الفقیه : 349/2 ۳۰ 0 ها« بتفاوت پسیر . عنه مدینه 
المعاجز : 198/5 , ح 1562 , واثبات الهداه : 45/3 , ح 18 . وعنه وعن 
العیون والأمالی , وسائل الشیعه : 553/14 , ح 19803 , عن الحسین بن 
زد عن آنی: خر غانه السلام : 


عیون آخبار الرضا علیه السلام : 255/2 , ح 3 . عنه البحار : 286/49 , ح 
0 , ونور الثقلین : 238/5 , ح 48 . وعنه وعن الاأمالی , البحار : 33/99 , 
ح 9 , واثبات الهداه : 92/3 , ح 47 . 

جامع الأخبار : 29 س 3 . 

روضه الواعظین : 257 , س 20 . 

قطعه منه فی ( کیفیّه شهادته ومحل دفنه ) و ( فضل زیارته ) . ) 


زنب اففتنه آییه الکاظم ز علیهساا اسااخ ) التخمه نو لاوته 


1 - الشیخ الصدوق : بو تجفه ام الرضا علیه الفلام احتول؟ . فلضا 
وقع علي الأرض واضعاً یدیه علی الأرض تفا ایا تا 
یحاک شفتیه , کأثه یتکلم , فدخل زلی انوم فوننی ین اضعفر. ( علیهما الستلام 
) فقال لی : هنیتا لک 


فناولته یاه فی خرقه بیضاء , فادن فی آذنه الأیمن وآقام فی الأیسر , ودعا 
بماء الفرات فحثکه به , ثم رژه الیْ فقال : خذیه فاثه بقیّه اللّه تعالی فی 
از اظنه:.. 

۳ 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 20/1 ح 2 . 


یأتی الحدیث بتمامه فی رقم 17 . ) 


( ج ) - تاریخ ولادته ( علیه السلام ) فی الاحادیث 


1 - الشیخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانت ( رضی 
الله عته ) قال : حدثتی الحسن بن علیت بن زکریا بمدینه السلام قال : 
حدثنی بو عبد ال محشد بن خلیلان قال حدتنی آیی » عن آبه , عن جده . 
غرم فیاتسبن آسید ج.عال . سفعت: ماع .من اهل. المدیته بعولون بو 
الرضا علیْ بن موسی ( علیهماالسلام ) بالمدینه یوم الخمیس 0 
عشره لیله خلت من ربیع الاأول , سنه ثلاث وخمسین ومائه من الهجره , 
بعد وفاه آبی عبد الله ( علیه السلام ) بخمس سنین . 


وتوفی بطوس فی قریه یقال لها : سناباذ من رستاق نوقان . 


دق فی فان خمتد من قعطه الاک فی له ای قما هار ون تشد 
ا(لی جانبه مما یلی القبله 


وذلک فی شهر رمضان لتسع بقین منه یوم الجمعه , سنه ثلاث ومائتین , 
وقد تم عمره تسعا واربعین سنه وسته اشهر من 
جعفر ( علیهماالسلام ) تسعاً وعشرین سنه وشهرین , , وبعد رخ آبام امامته 
عشرین سنه وآربعه آشهر 

وقام ( علیه السلام ) بالأمر وله تسع وعشرون سنه وشهران . 


وکان فی یام امامته ( علیه السلام 


) بقیّه ملک الرشید , نم ملک بعد الرشید محمّد المعروف بالاأمين , وهو آبن 
زبیده , ثلاث سنین وخمسه وعشرین یوما ملع الامت واخافن خته 
[براهیم بن شکله اربعه عشر یوما , ثم اخرج محمّد بن زبیده من الحبس , 
نم ملک عبد الله المامون , عشرین سنه وثلاثه یوما فاخذ البیعه 
فیدملکه لعلت بن هوسن الرضا ( عانهباالساام ) یقید المتلمین: هن عبر 
رضاه , وذلک بعد آن هدّده بالقتل , واه علیه مثژه بعد آخری , فی کلها یأیی 
عرص اش رف من خاجه علی الط ی فعال,( ,عله لام ۳ 


« اللَهمْ [اک نهیتنی عن الالقاء بیدی الی التهلکه , وقد آکرهت واضطررت 
کما شرفت من قبل عبد اللّه المأمون علی القتل , متی لم آقبل ولایه 
عهده , وقد آکرهت واضطررت کما اضطر یوسف ودانیال علیه السلام , أذ 
ق کل اما ها رما 


الاهق. الا غهد لا عهدی ولا ولابه لی: الا من فیلی:فوفعتی لاقامه دینک 
واحیاء سته نیک محقد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , فاتک ای 
7 


نم قبل ( علیه السلام ) ولایه العهد من المأمون , وهو باک حزین علی آن 
لایولی احدا فلابغزل احدا د تطلایفتن رسما. ولاشتم,, وآن یکون: فی الامز 
مسا هفیی بفاهه شام له اه غای التا الصا سر فا 
فکان منی ما 


ظمز للصافهن من الرضا ( لیم السلام ) فضل.: .وغلم وحسن تذبیر تیوه 
علی ذلک , وجقد علیه , حّی ضاق صدره , فغدر به , وقتله بالسمٌ , ومضی 
الی وان الله تعالی: و کر امقد.. 

( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 18/1 ح 1 . عنه البحار : 9/49 ح 15 , 
و131 ح‌ 7 و304 ح 12 , قطعتان منه ؛ ونور الثقلین : 179/1 ح 633 , 


بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام : 217 س 23 . 

کشف الغقّه : 297/2 س ۰2 مرسلا . 

قطعه منه فی ( خلفاء زمانه ) و ( مدفنه ) , و ( قاتله ) , و ( کیفیّه شهادته 
( , و ( مده عمره الشریف ) , و ( تاریخ شهادته ) , و ( سئه عند شهاده آبیه 
( , و ( سئه عند |مامته ) , و ( دعاوه علیه السلام عند بیعه الناس له بولایه 
العهد بعد آن هدده المأمون بالقتل ) , و ( قبوله علیه السلام ولایه عهد 


تام رام سم اف اه ان شاه واه هر 
رضاه ) . ) 


علیهماالسلام ) : 


فان آانه خحتد فلت بن موسی الرضا ( خلمماالصلاق ] ]لته .نهد 
ثلاث وخمسین ومائه من الهجره . 


( دلائل الامامه : 347 س 3 . ) 
( و ]ارب ولزفنه ( علید السلام اقی الکنب القوان 


1 دس میت ات او نخس ایا لاسام او 


ثمان وآربعین ومائه . 

زاف ی 0 لاهن وین 6 

متا ان هو وهی 6 

کاه اا لت یی ۳8 

وا ی ام ی ما 
ترس ون 


کتتیف آلقفه ۰ 264/2 تین دم وان فیه ت عم مخت آیی ید آلله زر ید 
اام م ‏ ه 6ص مه ای 49 من ی 


و لته المفیی ولا لمویته سته مان مار ین وسانه المعرهن 
([ الحقنعه. :479 اب 28 


تفای المفیه < 04و نس 9 , عنم کشتفت الفته 20/2 2 تین 8 والهان< 
9 جح 20 . 


تهذیب الأحکام : 83/6 س 13 . 
الکامل فی التاریخ : 193/5 س 17 . 
الوافی بالوفیات : 248/22 س 5 . ) 


4 - آبو علی الطبرسی : ولد [آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) ] بالمدینه , 
سنه ثمان واربعین ومائه من الهجره 


ویقال : آئه ولد لاحدی عشره لیله خلت من دی القعده بوم الجمعه , سنه 
و ال ی 


وقیل : یوم الخمیس . 


( اعلام الوری : 40/2 س 4 . عنه البحار : 3/49 ح 4 . 
اثبات الوضه : و1 مهن 17 

کشف الغقه : 311/2 س 16 . ) 

5 - آبو علیت الطبرسي : ولد 


یوم الجمعه , ویقال : یوم الخمیس لاحدی عشر لیلاً خلت من ذی القعده , 
سنه ثمان واربعین ومائه من الهجره . 


( تاج الموالید ضمن مجموعه نفیسه : 124 سس 2 

البحار : 10/49 ح 18 . الأنوار البهیه : 209 س 3 , وزاد فیه : بعد وفات 
خ سای رالد ام کالم 

واه رن هی نایهار 0 و 


الخمیس : و 9/49 ۳ 16 . عن مصباح الکفعمی , ولم نعتر علیه فی 


6 - آبو علی الطبرسی : روی : آنْ الرضا ( علیه السلام ) ولد بعد مضی 
الضادق ( غلبه السلام. ابار بخ مت 


( تاج الموالید ضمن مجموعه نفیسه : 125 س 9 . ) 


وقیل : یوم الخمیس لاحدی عشره لیله خلت من ربیع الأوّل , سنه ثلاث 
وخمسین ومائه , بعد وفاه الصادق بخمس سنین . 


وقیل : سنه احدی وخمسین ومائه . 
( المناقب لابن شهرآشوب : 367/4 س 7 . عنه البحار : 10/49 ج 21 ۰ ) 


8 - الاربلی : ولادته ( علیه السلام ) في حادی عشر ذی الحجّه , سنه ثلاث 
وخمسین ومائه للهجره , بعد وفاه جذه ابی عبد الله جعفر ( علیه السلام ) , 


) 


کشف الفقه : 259/2 س 14 . عنه البحار : 2/49 ح 3 . ) 

9 لش وان فال. این لایر فی کناب امعم الاصول:: .ولد بالخذیته: سثه 
سث وخمسین ومائه . 

( مناقب آهل البیت علیهم السلام : 279 س 1. ) 

0 - ابن الصبّاغ : ولد علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) فی المدینه , 
سنه ثمان واربعین ومائه للهجره . 

وقیل : سنه ثلاث وخمسین ومائه . 

( الفصول المهشّه : 244 س 11 . ) 


این خلکان < کات ولادم غلت الرضا وم الجمفه فیعض مور سره 
ثلاث وخمسین ومائه بالمدینه . وقیل : بل ولد سابع شوّال , وقیل : ثامنه , 
وقیل : سادسه سنه احدی وخمسین ومائه . 

( وفیات الأعیان : 270/3 س 9 . عنه مناقب آهل البیت علیه السلام : 280 
س 2, وفیه : « رابع شوال » بدل « سابع شوال » . ) 


2 - القندوزی الحنفی : ولد یوم الخمیس بالمدینه لاحدی عشر لیله خلت 
ق ومع ار ال تسه کارت و عمسن وماتف .: 


) ینابیع الموده : 166/3 سس 1 [ 


(ه ) - کیفیه حمله وولادته ( علیه السلام ) 


1 - الشیخ الصدوق : حدثنی تمیم بن عبد اللّه بن تمیم القرشی ( رضی الله 
عنه ) قال : حدثتی آبی,, عن آحمد بن علیث الأْتصری , عن علی بن میثم , 
غن انية: ال تصفت: ای تقول بت مت الا یه ات ۱ 
تقول تم ها 
منامی تسیر تفستها نمیا وتفکیدا 


من بطنی فیفزعنی ذلک ویهولنی , فاذا انتبهت لم آسمع شیناً , فلمّا وضعته 
ونم غلی اار‌ یاضما پدیه علی:اارض‌رافعا راب ای انشاء :ی 
شمیت کانه کلم : فرح لت انوم موشی ین رز علممالسام) فان 
اخض لیا همه کراعدر ی. 


فناولته یاه فی خرقه بیضاء , فادن فی آذنه الأیمن وآقام فی الأیسر , ودعا 
بماء الفرات فحثکه به , ثم رده اٍلیْ فقال : خذیه فاثه بقیّه اللّه تعالی فی 
ارضه . 

( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 20/1 ح 2 . عنه البحار : 9/49 ح 14 , 
و125/101 ح 82 قطعه منه , ومدینه المعاجز : 11/7 ح 2107 , واثبات 
الهداه : 233/3 ح 21 قطعه منه , و255 ح 28 قطعه منه , وحلیه الابرار : 
4 ح 5 , ووسائل الشیعه : 407/21 ح 27426 قطعه منه , ونور 
النقلین : 391/2 ح 192 , والأنوار البهیه : 211 س 2 . 


الخرائج والجرائح : 337/1 ح 1. 
کشف الغقه : 297/2 س 22 . 

ینابیع الموده : 166/3 سس ۳ بتفاوت ً 

قطعه منه فی ( النص علیه عن آبیه الکاظم علیهماالسلام ) , و ( تهنثه آییه 
الکاظق علممااسلام ااسمه بولایته ابو( تسنخه وراه فی .رظن اه 
علیه السلام ) . ) 


العضل التاتی: : اسغافه والقایه ( علیه السلاه | 
( ) - آسماوه ( علیه السلام ) 


الاغل اسمه ( علیه ااسلام اف التمر ان 


1 - هامش عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : قد ورد آسماء النبیْ والاْمٌه 
الاتی سر مصافات اه عانمم فی آلتور اه 


تلات ارام 


وقد نقل عنها بهذه العباره : میذمیذ : « محمّد المصطفی » ایلیا : « علیث 
المرتضی » . . . هذاذ : « علین بن موسی الرضا » . 


( هامش عیون آخبار الرضا علیه السلام : 164/1 , س 16 . ) 


2 - النباطی البیاضی : قال ابن عمر : سشّاهم [أی ال علیهم السلام ) : 
آ کت الا سار فا ی فا رل ی 
مشموع , دموه , سوه , حیدور , وتمر . بطور , بوقیش , قیدمه . 


قال آبو عامر هشام الدستوانی : سألت عنها بهودیّاً عالماً فقال : هذه نعوت 
اقواه بالفیر‌انبه ضحیخه, تجن‌ها من التخر اه 


قلت : فانعت لی هذه النعوت لأعلمها ؟ 


قال : نعم !. . . ثم نعت لی آسماء تخالف ما سلف وأْظها من تصحیف 
الکاتم قفا يب هدار ,تفه المتجوع م الناوعن الاوظان المهتهع. 


وقال التباطی البیاضت : وأسند الشیخ الفاضل آحمد بن محمّد بن عیاش 
الی السدوست | یت ای ی وا اه 

من ای ی ید ای ی له لام ۱ ان با مود 
این و ات ات وال اه هن سس ال نی با 3 
نجد فی التوراه ملد واثنی عشر من اه تم خافاع: ولیس فیهم تیمت 
ولاعدوی او ۰ . فقال : شمعوعیل , , شمعیشیحو . . . شنیم ۱ آی آنه 


الخشی اضا ( 


( الضراظر ای 1۱/2۰ شن با و مرن 1 

قظعهمته فی ( الض ,غلیه فین التور ات ) 

والحدیثان طویلان آخذنا منهما موضع الحاجه . 

الثانی- اسمه وتشبه: ( علیه السلام ا.فی الکتب والاقوالن : 

1 - الشیخ الصدوق : حذثنا الحاکم آبو علیث الحسین بن آحمد البيهقث فی 
داره بنیسابور فی سنه اثنتین وخمسین وئلائمائه , قال ۶ آخبرنا مخت رفن 
المصدر : آثنین , وفی نسخه آثنتین , وهو الصحیح . ) 

بن یحیی الصولی قراءه علیه قالٍ ی 
لت ( لته ال لا 

( کون ی 
2 - الشیخ الصدوق : . . . النعمان بن سعد , قال : قال آمیر الموّمنین علی 
بن آبی طالب ( علیه السلام ) : سیقتل رجل من ولدی برض خراسان 
بالشم طلها.ه اتمه ای 

( الأمالی : 104 , ح 5 . 

بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 168 . ) 

سین بنِ ِ 3 ۳ اس | الرضا ِ 
( تهذیب و 


َو 


ی رب کار و 


( المقنعه : 479 س 3 . ) 


پ الاربلیث و۳ 3 فعلی , وهو تالث العلیین ی المومنین , وزین 
الغاندی ز نمی اسلا 


[ کتشف الغقه : 260/2 سن 1 ) 


و ایو غلل الظرشت اس آلامام الامن ع ین فوسی ین عفر( 
غیهها لام ):: 


( تاج الموالید ضمن مجموعه نفیسه : 124 س 9 . ) 


7 الحافظ لته الاخاش العا میم آلامای الرضا مهو لسن موی 
امام الموّمنین . 


( نارق انوا این و0 ین هل ) 
8 - ابن خلکان : آبو الحسن علی الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق 
بن محمد الباقر بن زین العابدین , , وهو آحد الم الائنی عشر علی اعتقاد 
الامامیه . 
( وفیات الأعیان : 269/3 , رقم 423 . 
الوافی بالوفیات : 248/22 س 3 . 
متاقب احل الییتت» یم الساام 9 هن 1 

9 - الذهبت : علي ین موسی الرضا را اف رین موی 
بش لت ین انس طالت الماشیه العایت لح 


( تاریخ الاسلام : 269/14 رقم 281 .) 


ع‌ِ 


0 ابن الصباغ : آثا نسبه ابا وأشا : فهو علر* الرضا بن موسی الکاظم بن 
جعفر الصادق بن محمد 


انار وا یا لعا وین شا خی ی ارت ام 
السلام ) : . 


( الفض ای وت 2412 2 
کت رهب 922 هو 9 


تذکره الخواص : 315 س 13 . ) 


لاه فان ای یفاب اه او له ات رو موی 
الرضا . . هو آبو الحسن علت بن موسی بن جعفر بن مجقد ين علت بن 


[ختافت احل الیت ع السااه ۵ هر 
التاات شنت ز علی اللام )نازرا 


1 - الشیخ الصدوق : حدئنا آبی , ومحشّد بن موسی بن المتوکل , ومحشّد 
بن علیْ بن ماجیلویه , واحمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم , والحسین بن 
ی 
هشام المکثب , وعلی بن عبد الله الوژاق رضی اللّه عتهم قالوا : ح 
علون 0 ۳۰ 
ال , قال : قلت لأبی جعفر محشّد بن علیت بن موسی ( علیهم السلام 
فا اه ی ای یا 
القامون » الرضا » لها رضیه لولایه عکهده . 


فقال ( علیه السلام ) : کذیوا واللّه ! وفجروا , بل اللّه تبارک وتعالی سماه 
» الرضا لاف نان ری له غر ول ی ها نم ری سوه وا یه 
من بعده صلوات ( فی علل الشرائع 


: ذکره فی سمائه . ) 
الله لت یه ام 


قال : فقلت له : آلم یکن کل واحد من آبائک الماضین ( علیهم السلام ) : 
تضی این هیر هه امه علس شام اد 


(فین: الخضه ری للم نیزا لطا هی اه عرص ) 

ففال:* بان 

ففلت ‏ فلخ‌ ی ابوک ( غلیه اسلا ) من مضه« الرضا ٩:‏ 

قال : لاه رضی به المخالفون من آعدائه , کما رضی به الموافقون من 
اولان یلم بکرم نلک اجدهمن آنانه ر هم المنلام) ۴ ,فلدلی یهن 
بینهم الرضا ( علیه السلام ) . 

( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 1/ 13 , ح 1 . عنه البحار : 4/49 , ح 5 
6 کیت اه او مت را مرا مسر 

علل الشرائع : 1/ 236 , ح 1 , بتفاوت یسیر . 

الاتهاو البهیه »۰ 11 2 تن 10 

معاتی الاخبار ۰ 65 :نش 7 : قطعه هته:ء. مر سل . 


الضافتب لابن هر آشوت :۰ 97/۸ دش 2 . آوردمضمونه : عنه آلنجار ۰ 


اعلاض اهر 2/2 2 ره ی سوت موه | 
ارات ميه اللت تال ناه یه سای نع 


موسی . . . الحسين, بن علی بن آبی طالب ( علیهم السلام, ) : , قال : 
ات سول ال ۱ صای اه ید وا شم و هنک 
فقال لی رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : مرحباً یک یا پا اج ژ 
عبد اللّه ! یازین السموات والاأرضین مش ها للم قح رن ی 
یه اي ولتت بن دعر[ #لییسالتف) ۲ نطفه ارچ و رضم 
مرضیه , وسفاها عنده علیا . 


( عیون اخبار الرضا علیه السلام : 59/1 , ح 29 . 
تقذم الحدیت بتمامه فی ج 1 رقم 322 . ) 

الخا مس تمه ( یه اتسلام ایاضر مق آباععه آخداده ( هم السلای ) 
1 - المحدّث القمّی : وفی الدرّ النظیم لجمال الدین یوسف بن حاتم 


العامات لد الست مه فال میم نک الرضا ز غلیه السلاش ‏ تاه ام ولد 
یقال لها : تکتم . 


قال آبه الکسن موشی ( علیه السلام امسجسا انا تاتم ان نانی‌ دی وایت 


( علیهما السلام ) .. ۰ فقالا ( علیهماالسلام ) سا هی و ای من 
هد سارت خی ال الأرض بعدک , نم آمرانی |ذا ولدته آسقیه علیّا . وقالا 


آلی ] : اِنْ اللّه عرٌ وج سیظهر ؛ الفدل والرآفه والرحمه , طوبی لمن 
صذقه / وویل لمن عاداه وجح2ده . 


( الأنوار البهیه : 210 س 13 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 76 ۰ ) 


السادس - تسمیه ابیه موسی 


یاه بالرضا ( علیهماالسلام ) : 


1 - الشیخ الصدوق : حدّثنا علن بن آحمد بن محمّد بن عمران الدقاق ( 
رضی الله عنه ) , قال : حدثنا محقّد بن آبی عبد اللّه الکوفی عن سهل زیاد 
( فی البحار : الأسدی . وهو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأْسدیٌ آبو 
الحسین الکوفی , ساکن الری , کان ثقه صحیح الحدیثت / آله وروی شقن 
الضعفاء , وکان یقول بالجبر والتشبیه , وکان ا بوخ وجهاً , ی « 312 » , 
معجم رجال الحدیث : 165/15 , رقم 10384 . ) 

لادم , عن عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنت ۳ 
علت بن این طالب: علبیم الساام ‏ : یستی ولده علاً ( علیه السلام ) : 
الرضا . 


وکان یقول : ادعوا ال ولدی الرضا , وقلت لولدی الرضا , وقال لی ولدی ( 
فی ساثر المصادر : ادعوا لی . ) 


الرضا وان خاطات فا یا ابا الحشن. 1 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 13/1 ح 2 . عنه البحار : 4/49 ح 6 , 
وحلیه الأبرار : 342/4 ح 2 , ومدینه المعاجز : 244/7 ح 2299 . 


کشف الفقّه : 296/2 س 16 ۰ ) 
(ب ) - کنیته ( علیه السلام ) 

له متفر الظترت دی اا الکستن ‏ والحاطة با فسته, 
( دلائل الامامه : 359 س 1 . 


التدانه اتکی 29 سک ) 
2 الشتخ آلففید: کته 


( علیه السلام ) آبو الحسن . 

[ المفه رن ی 

الفصول المهقّه : 244 س 16 . 

تایه لاه مین محفه عه تفییه ۲ ان ک 

کشف الغقّه : 284/2 س 16 . 

تاریخ آهل البیت علیهم السلام : 138 س 13 . 

کشف الغقه : 260/2 س 2 . عنه البحار : 3/49 ضمن ح 3 . ) 


و اه ارس یه یامن ها لفت لسن النانی.( 
علیه السلام ) . 


( تاج الموالید ضمن مجموعه نفیسه : 124 س 10 . 

کنات القات: لصو هه علیمی اسلا ین موه یرم 19 م2 رن 
4( 

4 - اين شهرآشوب : علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن 
الحسین بن علی بن آبی طالب ( علیه السلام ) یکی آبو الحسن , والخاصْ 
( المناقب لابن شهرآشوب : 366/4 س 20 .۰ عنه البحار : 10/49 ح 21 . ) 
یو ال لام الرضا آیه الخش ع رن موی و او 
( الدروس : 154 س 5 . ) 

6 - بعض قدماء المحدئین والموژخین ( رحمهم الله ) : الامام موسی بن 
جعفر ( علیهماالسلام ) کان یکثی آبا الحسن , فلقّا ولد الرضا ( علیه السلام 
) ترک کنیته . 


( نات القات سول وی تم مه و عم تیوه 19 2 2:) 


7 - الأردبیلی : علیْ بن موسی بن جعفر الرضا کنیته آبو القاسم , ویکئی 
آباالحسن . 


( جامع الرواه : ۰464/2 ) 
8 


گر آلدین الظریکوه ۶ آیه آلخنن. کتیط متفر که بین علیت بن. آبی.طالت: : 
وبین علیْ بن الحسین , وبین موسی بن جعفر الکاظم , وبین علیْ بن 
موسی الرضا , وبین علین بن محمد الهادی ( علیهم السلام ) : . 


داضا بالات فع المادی ( صلیه اتسلام امرحقد بخهتة ااحطله. حور 
مع القرینه . 


( جامع المقال : 184 س 19 ۰ ) 

9 - بو الفرج الاصفهانت : ویکثی آبا الحسن . 
وقیل : یکی آبا بکر . 

( مقاتل الطالبیین : 453 س 11 .۰ ) 


(ج ) - القابه ( غلیه السلام ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ وکان للرضا ( علیه السلام ) من الولد , محشد الامام ( 
علیه السلام ) , وکان یقول له الرضا ( علیه السلام ) : الصادق , والصابر , 
والفاضل ءوفتی آغیرن آلمومتین موی الم اخدین:. 

( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2/ 245 , ذیل ح 1. ) 

2 انم آلمفید الافام الزضان لت امه صاوات. آلاه. علیه 

( المقنعه : 479 س 5 . ) 


3 - آبو چعفر الطبری : ولقبه : الرضا , والصابر , والوفیْ , ونور الهدی , 
وسراج الله , والفاضل ,. وقزه عین المومنین , ومکید الملحدین ۱ 


( دلائل الامامه : 359 س 2. 
الایه الکره ۵ رن ۲.5 


شب العلوت : ایم الخسن علت.بن هوسین الکاظم ز علمماالسااض وناب 
الرضا . 


( المجدی فی آنساب الطالبیین : 128 س 1 . 


تاج الموالید ضمن مجموعه نفیسه : 124 سس 10 


2 


و کار آلمخرنين. فالمه کین( غاب علر بن مفسی. ( علهفا لسلام ]۰ 
الرضا , الصابر , الوفوخ . 


( تاریخ آهل البیت علیهم السلام : 132 س ۰.2 ) 


6 - الاربلیخ : وأما آلقابه فالرضا , والصابر , والرضی , والوفتث , وآشهرها 
الرضا . 


( کشف الفقه : 260/2 س 2 . عنه البحار : 3/49 ضمن ح 3 . ) 
7« این شهرآشوتب:: والقابه راخ الله , وتور الهدی : وقته*عین المقمنین 
التدییر ء حوالخاضلبم فالضاید و الوقوعء والضیق ء والوض تا 


( المناقب لابن شهرآشوب : 366/4 س 22 . عنه البحار : 10/49 ضمن ح 
2 


ق فیط ان لسوت داش بالرلت ملیف 
( تذکره الخواص : 315 س 14 . [ 


9 - السمعانی : آبو الحسن علیْ بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علیْ بن 
الحسین بن علی بن آبی طالب الهاشمین , المعروف بالرضا . 


( الأنساب : 74/3 س ۰2 ) 


0 این الشاع*واضا آنقانه ( غلیه السلام ۱ فالرضا م والضاین: وال زو 
والولی , واشهرها الرضا . 


( الفصول المهشّه : 244 س 16 . نور الأبصار : 309 س ۰7) 


الفصل الثالت : شمائله ( علیه السلام ) 


الأوّل - لونه ( علیه السلام ) : 


آ خ الشخدت القفی روف اه زر غلیه السلام ) کان آشتة آلناتن بتتول 
االض رز صلی شاه ار سای بو فضشرای سول انار صلی ۱۱اه 


علیه وله وسلم ) فی المنام رآه علی صورته ( علیه السلام ) . 

( الأنوار البهیّه : 225 س 12 .۰ ) 

2 - العلوق : وهو ( علی بن موسی الکاظم ( علیهماالسلام ) ) آسود اللون . 
( المجدی فی آنساب الطالبیین : 128 س 1. ) 


3 - القندوزی الحنفی : فی تاریخ الیافعی : وکان سود اللون کأّبیه الکاظم 
نی اه تفا 


) ینابیع الموده : 168/3 سس 21 [ 


4 - الصفدی : وکان [آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) ] آسود اللون , لاأْنْ 
۳ کانت سوداء . 


( الوافی بالوفیات : 251/22 س 14 .۰ ) 

ان تشه آر تال با انم کات متا 

۱۳ 

سنه سث وتسعین مب قال : آورد ۳ کتاب #۳ 0 
کناب 3 آن علمت‌ین موسی الرضا ( خلمسالسلام ) لعا حخل آلیه نبا بور.. 
باه الا ماو ماه کی لام عن اهب وا هن ی 
الخلایو, توخبة طلعته المبار کم فکانت له دواسان علی عانقه.... .: 


[ الخضول امه و2 نس 1 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 2579 . ) 


الثانی - قامته ( علیه السلام ) 


اس الا هر علیه الطلام تون الخاید: 


( الفصول المهشه : 244 س 17 . ) 


الفصل الرابع : آقاربه ( علیه السلام ) 


( ]) - آحوال آقه ( علیه السلام ) 


وفیه موضوعان 

الأْوْل - اسم آأمّه ( علیه السلام ) : 

7 معقوبن عقوت الکلتوت اه آخ ولد بقال لمات ام الیین.. 
( الکافی : 486/1 س 14 . عنه الوافی : 824/3 س 11 . 
المقنعه : 479 س 8 . 

ی 2 


ارشاد المفید : 304 س 11 . عنه البحار : 292/49 ضمن ح 1 : وکشف 
الغقه : 270/2 س 5 . 


تهذیب الأحکام : 83/6 س 16 . 
الفشتجاد من کاب الارشاد:* 211 من 9 ) 


2 - الشیخ الصدوق : قد روی قوم : أَنْ أْ الرضا ( علیه السلام ) تسشّی 
نکر اف نس ارم , وسمقیت نجمه , وسمیت سمان 7 


البنین . 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 16/1 س 11 , عنه البحار : 6/49 ضمن 
ج ۰7 


3 - الشیخ الصدوق : حدثنا الحاکم آبو علی الحسین بن آحمد البیهقی فی 
داره بنیسابور فی سنه آثنین وخمسین وثلائمائه , قال ۱ 
یحیی الصولیخ قراءه علیه قال : آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) . واه 


أَمُ ولد تسقی تُکتم , علیه استقژ اسمها حین ملکها آبو الحسن موسی بن 
خر اساسا 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 14/1 ح 1 . عنه البحار : 7/49 2 


9 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه 

4 - الشیخ الصدوق : . علین بن میثم یقول : . اشترت حمیده المصفقاه 
وهی ام ی الحسن موسی ین چعقر 1 , جاریه 
مولده واسمها تکتم . . فقالت لابنها موسی ( علیه السلام ) : يا بنیث ! ان 
را باه فلت مرف لو الرضا (عله الفاام سا ها الظانوه 

( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 14/1 ح 2 . 

ریوب دی 4( 


۷ رها له سلجم 
7 
را 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 1/ 16 ح 3 . 
باتی الحدیث بتمامه فی رقم 75 ۰ ) 

6 - الشیخ الصدوق : .۰.۰ . عن آبی نضره قال : لمّا احتضر آبو جعفر محمّد 
نت غلين البافر زر علیهماالسلام )ات الوفان ی نم صعا تجایر بن عبد: الاة 
فعال له یادجایر اعستنا بما عاینت من الضخیهه : 


فقال له جابر : نعم , يا آبا جعفر ! دخلت علی مولاتی فاطمه ( علیها السلام 


)دب فقلت لها : پاسیده النساء !ما هده الضحیفه التی. آراها معک:؟ 


قالت : قیها اشماء تفه ولوی ند ایق الخشن علی بن موست الرضا 
امه جاریه اسمها نجمه . . . . 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 40/1 , ح 1 . 
باتی الحدیث بتمامه فی رقم ۰205 ) 


ین ان غیه الما منت کان اسو اه کم رضن آلله ( اقی: | لخد < 


"1 
قاس فریی ‏ انوا تین 

(غفوت الفعصر ات وس 15 ) 

من نیقی ان نیم اکن تین 
ویقال لها : الخیزران . 

قشع تن اروت سا انیم 

( دلائل الامامه : 359 س ۰4 ) 


9 ایو علیته الظبرس< آقه ام ولد یقال لها ام آلبتین: وکان: آشضها سکن 
نو 


ویقال : خیزران المریسیه . 
ویقال : شهده , والأصعٌ خیزران . 
( تاج الموالید ضمن مجموعه نفیسه : 125 س 2. ) 


0 ایو علیت الظیزسع + اه ام ولد بقال لهاا* آم السین » واسممآنده20 
تمه د تقال سکن النوی:» ویعال» تکنم.. 


( اعلام الوری : 40/2 س 8 . عنه کشف الفمّه : 311/2 س 19 , والبحار : 


1 - الاربلی : واأقه ام ولد تسشی الخیزران المرسیّه , وقیل : شقراء 
النوبیه , واسمها اروی , وشقراء لقبها . 


اه وا سا ال 


کشق اه ین 1 و22 رن 19 عوقو 2 ومن حل قفاوت 
, عنه البحار : 3/49 ضمن ح ۰2 ) 


2 کبار تین والماتنن» ام علی بن موی اترضا زر غلیه الستلام) 
الخیزران المربیه ام ولد , ویقال : النوبیه , وتسمی اروی , ام البنین - رضی 
الله عهاد. 

(تاریخ اهل ابیت غليهم السلام ۶ و12 سس 5 ) 

خاش اشوت ماه وال تیا ال 

ویقال : خیزران المرسیه . 

ری 

فان ی ارم ار ات ارس تاه ازظاهه 
۳ لابن شهرآشوب : 367/4 س 5 . عنه البحار : 10/49 ضمن ح 


اه ای را تاه ات اس اف ری 


( المجدی فی آنساب الطالبیین : 128 س 10 . ) 


کل الشر ان فال این الانیر قی. کتات:جامع الاضول ۶ امه ام ولد یقال 
لها : شکر نوبیه . 


ویقال لها : خیزران . 
( غناقب اهل ابیت علیهم السلام : 279 س 24 ) 
0 الاوبیلی ‏ آنه ام ملصیقال اما ام آلانن: 


(خامم لاه ۵642 
7 - الصفده : أثّه أجٌ ولد نویه , ها سکینه , تکی أَيْ البنین . 
و 

) 


الوافی بالوفیات : 248/22 س 5 , و251 س 14 . ) 
و اش الصا سا انشفام وال لوا ان ای ماما اروت 
([القضول امه سنا 

نور الأبصار : 309 س 6 , وافقه فی الشطر الأوّل فقط . ) 

فلا این الجونت واه ام ولد کستی الخیرران: 

( تذکره الخواص : 315 س 14 . ) 

الثانی - اشتراء مه ( علیه السلام ) : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی : محمّد بن یحیی , عن آحمد بن محشّد , عن 
ابن محبوب , عن هشام بن آحمر , قال : قال لی آبو الحسن الاأوّل : هل ( 
فی بعض المصادر : هشام بن احمد , وهو هشام بن آحمر الکوفی الذی 
عذه الشیخ فی آصحاب الصادق والکاظم علیهماالسلام , رجال الشیخ : 
0, رقم 20 , و363 , رقم ۰3 ) 

علمت آحذا من هل المفرت قدم ‏ فلت : 


قال ( علیه السلام ) : بلی , قد قدم رجل فانطلق بنا , فرکب ورکیت معه 
جی انتهینا الی الرجل , فلذا رجل من أهل المدینه معه رقیق و 
السا) اته ان یا 

( فی العیون : تسع . ) 

نع قال : أعرض علینا , فقال : ما عندی الا جاربه مریضه . 


فقال له ( علیه السلام ) : ما علیک 


آن تعرضها ؟ فأبی علیه فانصرف , ثم آرسلنی من الغد , فقال : قل له : 
کم کان غایتک فیها ؟ فاذا قال کذا وکذا فقل : قد آخذتها . 


فأتیته فا لکوت اریه آن آنقصها من کذا وکذا . 

فقلت : قد آخذتها . 

ففال:: هن لک :لک آخبرنی من الرجل الای کان ععک. بالامشن ٩۱‏ 
فقلت : رجل من بنی هاشم . 

قال : من أَیٌّ بنی هاشم ؟ 

فقلت : ما عندی آکثر من هذا . 


فا اه سر رت شا افش ال کرت ف ان 
( الوضته لها مش ال سا 


امرآه من آهل الکتاب فقالت : ما هذه الوصیفه معک ؟ 
قلت " اشترتها لنقشن.. 


فقالت : مایکون ینبعيی آن تکون هذه عند مثلک مان هذه الجاریه ینیغعی آن 
تکون عند خیر هل الأُرض , فلاتلیث عنده الا قلیلاً حّی تلد منه غلاماً مایولد 
بشرق الأرض ولاغربها مثله . 


قال : فأتیته بها فلم تلبث عنده الا قلیلاً حیّی ولدت الرضا ( علیه السلام ) . 


( الکافی۵6/1ع ‏ نه ی العیین موی الا زو ووو: 


عیون آخبار الرضا علیه السلام : 17/1 ح 4 , بتفاوت فی السند والمتن , وح 
5 , مثله . عنه حلیه الأبرار : 337/4 ح 4 , واثبات الهداه : 234/3 ح 23 
باختصار . 


/ 


ارشاد آلفیه 0 رح 


الخرائج والجرائح : 653/2 ح 6 , مرسلا . عنه 


مدینه المعاجز : 403/6 ح 2068 . عنه وعن الارشاد والعیون , البحار : 
9 ح 11 . 


المتافت لاب نهر آسشوب 62/4د نن و مرستلا عن هشام بن اخمد 
الاختصاص للمفید : 197 س 4 , منل مافی العیون . 


کترفی: ا اه 2۵/2 ی 14 رف هه 2 2 و ار عم السار ؛ 
8 س 2. 


بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام : 215 س <1 , مثل ما فی 


آفلام الهری ۳ 22/2 فن 0 لته الیتار 940۵ رن ۵ 
تمه آله اعظین 9 دمص ۶ کمافی اقب :۱ 


+ لشیم الشذوق «حفنا الخاکم آبو لت آلخشین ین آحفه الیهمه فان : 
ِ الصولی قال : : حذثنی, عون بن محمّد الکندي قال : سمعت با الخیت 
علی بن میثم یقول : وم رآیت آحدا قط آعرف تا الاه ر خمم شام 
واا دهم وا هزم مند ‏ 


ِِ من ۳ العجم 9 0 دزی کم ی من آفضل 
التماعفن.غفلها وفتها واعظامیا افولاها حمیدم لاهن ها تا 
خلت سس اس ماکها احلل نبا : 


فقالت لابنها موسی ( علیه السلام ),: با بنی ! | تک عاربه ها ای سای 
فا ال ها وت اس ار اه ای ای سای ا کای ما سل 
, وقد وهبتها ( فی البحار : سیطهّر . ) 


لک فاستوض خیرا بها فلا ملوت: له الدضا( 


علیه السلام ) سماها الطاهره . 

قال : وکان الرضا ( علیه السلام ) برتضع کثیراً , وکان تام الخلق فقالت : 
اعینونی بمرضع . 

( فی المدینه : بمرضعه . ) 

فقیل لها : آنقص الدد ؟ 

فقالت: هار اخفت الله تماق ال ملک علم ور مود ضاوتی 
وتسبیحی , وقد نقص منذ ولدت . 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 14/1 ح 2 . عنه مدینه المعاجز : 9/7 ح 
5 , والبحار : 4/49 ح 7 , والاأنوار البهیه : 210 س 8 , آشار الی 


که ها ی ار اعد مه 
اعلاه الم 0۵ رز واه مه 
تایه ال نم رو فن بخاشت ماختصان. 


قظفه. متم فی. اشنم مها اب ( کتری ارتضاعه عليه الللام .اف الطغوله. ).: 
( 


2 : حدنا تمیم بن عبد اللّه پن تمیم القرشیّ ( رضی الله 
ار یی ار عیه اش تیم آلهو شین !( 


(ِ |۱۳ 


میثم , عن آبیه ,قال ارت لخمورت. ق صونفی نق عفر | 
ی اه ای ی کر ۱ 
کي لاس له ری اه باه ما ام 
هبی نجمه 


لانک فدسی قاه یود اما خی آهل الا زر فوهیتها له.فاتا ولدشن 
له الرضا ( علیه السلام ) سشاها الطاهره . 


وکانت لها آسماء : منها نجمه , وآروی , وسکن 0 م وتکتم ی 
هک ات امد 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 1/ 16 ح 3 . عنه البحار : 7/49 ح 8 , 
ومدینه المعاجز : 10/7 ج 2106 , واثبات الهداه : 233/3 ح 21 , وحلیه 
البرار : 336/4 ح 3 , والأنوار البهیّه : 210 س 10 , قطعه منه . 

اغلام الورم اضر : 

کف ات 122 ون ی مشتضر | 


بات الفداید در کر ی هر رای اه و 0 رس 9 و فا 
منه فیهما , عن کتاب مفتاح النجا فی مناقب ال العبا , وکتاب تاریخ الاسلام 
والرجال . 


تحفه العالم : 38/2 س 12 باختصار . 
قطعه منه فی ( آسماء آثّه علیه السلام ) . ) 


- المحدّث القمّی : فی الدرّ النظیم لجمال الدین یوسف پن حاتم العاملت 
2( پمال فی کر التضا رخ لام )اه ام ولد از سا 


قال آبو الحسن موسی ( علیه السلام ) لجماعه من آصحابه : واللّه ما 
اشتزیت هذه الجاريد الا بامر الله خوخبه : فسیل غن رلک ؟ 


فقال ( علیه السلام ) 


+ تا ابا ناکم آد آناتی مق دای ( علیهماالصلام )مب جمعهها شمه ظریر 
فنشر ها . فاذا قمیص و فیه صوره هذه الجاریه ۰ 


( علیهما السلام ) : يا موسی ! لیکونن لک من هذه الجاریه خیر آهل 
در بعدی , ثم آمرانی |ذا ولدته أسشیه علیاً , وقالا [لی ] : ان ال طِ 
وجلٌ سیظهر به العدل والرآفه والرحمه , طوبی لمن صدّقه , وویل لمن 


عاداه وجحده . 


( الأنوار البهیّه : 210 سٍ 13 . قطعه منه فی ( تسمیته علیه السلام بأمر 
آناته مدا ار ان انمض امه العل وا افش کته ۱ ) 


( ب ) - آزواجه ( علیه السلام ) 


وفیه خمسه عناوین 


الأْوْل - تزویج آبیه [یاه ( علیهما السلام ) 


1 - آبو عمرو الکشَی : ۰ محمّد بن عیسی , قال : روی بکربن محمّد 
الأشعری ۰ ان ابا الخشن ( علیه اتسلام. اعاح تلا منین ام ارند.: 
منهم آیو الحسن الاتی , قکتب الی علت : بن بقطین : ائی قد صیرت 
مهورهن الیک . 


( رجال الکشین : 433 رقم 819 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه 
الناتی «زهیجه ( غلیه السلام ) بایته العامون« 


5 الشیخ الصدوق : وقد ذکر قوم : ان الفضل بن سهل اشاز الی المأمون 
وی ان الرضا ( علیهماالسلام ) ول عهده : 


وکان علیٌ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) ورد علی المأمون وهو 
بخراسان سته مان علین طریم. الصرم وفارس‌معرحاء بن. این الضتای 
, وکان 


الرضا ( علیه السلام ) متزو‌جاً بابنه المآمون . 
( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 165/2 ح 28 . 
باتن الحدیت بتمامه فن ف 3 رقم 705 ) 
الثالث - عدد آزواجه ( علیه السلام ) : 
: ِِ الصدوق : ۰ . . آبو ذکوان قال : سمعت ابراهیم بن العبّاس و 
. وزوجه ابنته [أی العامون أم حبیب فی آوّل سنه اثنتین ومائتین . 
( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 245/2 ح 2 . 
ای لخد امه ی رقم 129 


2 - محقّد بن یعقوب الکلینن را اس ی ای 
ولد ؛ یقال لها : سبیکه نوبیه . 


وقبل ایضا < ان اشتها کان شیوران< 


وروی : نها کانت من آهل بیت ماریه أم ابراهیم ابن رسول اللّه ( صلی 
الله عایه والم سل ): 


( الکافی : 1/ 492 , س 9 . عنه البحار : ۰17/50 س 16 . 
یأتی الحدیث آیضاً فی رقم ۰78 ) 
3 - الشیخ الطوسی : .۰ . محقّد بن عیسی الیقطینی , قال : 


بعث الیخ آبوالحسن ( علیه السلام ) رم ثیاب , 99 بر هام 
بدفع نلانقانه دیتار الی خیم اهر آه کانت له.:. . 


( الاستبصار : 279/3 ح 992 . 
بانن. الخدیت تتمامه.فی.ف د رقم 6 1:67 ) 


عِ 


4 ایو فلت الطیر نت واه [الخفاه (ر علیه الشلای ۱ ] آم ود 


یقال لها : سبیکه , ویقال : ده , ثم سماها الرضا ( علیه السلام ) : خیزران 
4 کا تن تیه 
وبتاینت بو با 


( اعلام الوری : 2/ 91 , س 11 . 
یأتی الحدیث آیضاً فی رقم 83 . ) 
الرابع - آسماء آزواجه ( علیه السلام ) : 


هه وی مایخ ای رنه سای 
مه ال ات ی 


کقیان ایضا خ ار ها ان شیر رن 


وروی : ها کانت من آهل بیت ماریه ام ایراهیم ابن رسول اللّه ( صلی 
لاله یه الم وونل ): 


( الکافی : 1/ 492 , س 9 . عنه البحار : 17/50 س 16 . 
تقذم الحدیث آیضاً فی ( عدد آزواجه ( علیه السلام ) ) . ) 


ام اد زارحا یه رای ۲ 
خیزران المرسیه 


( الهذانه اتکی 295 بسن 10 


ها ی اسآ اس تام اس امه هر 
یقال لها : سبیکه , وکانت نوبیه . 


( الارشاد : 316 . 
المستجاد من کتاب الارشاد : 223 . ) 


یه الضدوی ی ند اللمنن غبالله‌ من طاهر فال زر ی فزضا 
وصل و بن موسی ) علیهما السلام ( الی ای وهو بمرو » 9 العهد 


من بعده . . وف اه ام مخ 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 147/2 ح 19 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 751 . ) 
شی ص هس سس وین تاه ی وا 


بعث الیخ آبوالحسن ( علیه السلام ) رم ثیاب , ۳ ۱ 
بدفع تلانمانه-فبار. الق <حیم افراه کانت له 


( الاستبصار : 279/3 ح 992 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 676 . ) 


6 - آبو جعفر الطبری : وأمه [آی آبی جعفر الجواد ( علیه السلام ) ] أَم ولد 
, تسمی ریحانه , وتکنی ام الحسن . 


ویقال : ان اسمها , سکینه . 
وبقال لها : خیزران المریسیه . 
( دلائل الامامه : 396 , س ۰.9 ) 


تفا ام ای اه ای وا و 
اسمها دژه . 


فشفاها الرضا ( غلیه السلام )یزران +عکانت من اهل بیت مارب القبطه 


فتقال ان ام داتفا تیه 


منه . 
عنه احقاق الحفٌ : 19/ 593 , س ۰21 ) 


8 - آبو علیخ الطبرسی : وآأمه [الجواد ( علیه السلام ) ] أمْ ولد . یقال لها : 
سبیکه , ویقال : ده , نم سماها الرضا ( علیه السلام ) : خیزران , وکانت 


س‌ 


( اعلا 
م الوری : 2/ 91 
, س 11 . 


تقذم الحدیث آیضاً فی ( عدد آزواجه ( علیه السلام ) ) . ) 


لاه رارسا اه 
وقیل : الخیزران . 


( کشف الفقّه : 2/ 343 , س 11 ۰ ) 


0 از سل فان انش کال ای سید ین لعف اف [ تیاو 
علیه السلام ) ] ام ولد , یقال لها : سکینه المریسیه . 


وقیل : الخیزران . 
( کشف الفمّه : ۸2 343 , س 12 . ) 


لش فان لاه یه ارس ماع تیا ۲ 
ریحانه , وقیل : الخیزران . 


فا اه اوه لیات ور مناخ مار الط 

[ کش الفه 2 246 بسن 8 .یه الیخان 0 رش 9 ) 

ارات وان این السات: آقه سا ابا تمه سوه 
ویقال لها : خیزران واللّه آعلم . 

( فی المصدر : حریان وهو تصحیف . ) 

( کشف الفقّه : ۸2 362 , س 14 , نور الأبصار : 249 , س ۰6 ) 


و این شفر آشمتت و تام اس‌جعفر الی‌اور غعلبه السلام ‏ ]ام ولد 
, تدعی : ده , وکانت مریسیه ثم سماها الرضا ( علیه السلام ) : خیزران . 


وکانت من آهل بیت ماریه القبطیّه . 
ویقال 


توا هم وی ام لخن 
( المناقب : 4/ 379 , س 18 . 
باتن الکت ایضا فی.احوال ازواجه۳ عليه السملام اب) 


سای اسان الممامت وا ای رای یه تسام ۲ وا 
قالآها ال رای ماس اه ماس یت 


( روضه الواعظین : ۰267 س ۰25 ) 


15 - حسین بن عبد الوهاب : روی را الا یه لاه 
۲ اشتیکه ,مها کانت افضلتساء اهل زقانها.. 


( عیون المعجزات : ص 121 , س 5 . ) 
یه هرا واه مها ای 
مه ی ی اش هن ی 


ئنتین ومائتین . 


وقیل : سنه ثلاث , وهو یومتذ ابن خمس وخمسین سنه . 

فک نی هام ۲ عم و ای اف خیم ارس 

قیال هار تفه هر 

( المناقب لابن شهرآشوب : 367/4 س 13 . عنه البحار : 10/49 ح 21 . ) 


ق ال ال از ام انوا ره را اش ان ات 
یمشاه الصا لاسام ادا را 


ع‌ 
وکانت نوبیه , من اهل بیت ماریه القبطیه , ام ابراهیم 


ابن الرسول ( صلی الله علیه وآله وسلم ) . 


وکانت من آفضل نساء زمانها وأشار |لیها النبث ( صلی الله علیه وآله وسلم 
بقل ای ارم ماع لت اه الطه: 


( الانوار البهیّه : 249 س 6. 

یأتی الحدیث آیضاً فی آحوال آزواجه ( علیه السلام ) . ) 

9 - المسعودی : آحمد بن آبی نصر السکونی قال : لمّا اجتمع الناس 
ای ای ار فا ۱ > وألتت 
تک آم حبیبه آخت آمیر مقر عبداللّه المأمون صله ا لح . وآمشاج 
الشبیکه , وق بذلت لها من الصداق خمسمائه درهم , تزوجنی 
تاامیر الشومتیی 

فعال الماضون عم فد زوحیین:: 

ات هه 2 هی 20 

بات کیت ماه قیه فت وف 70 ) 


0 الفنعهوگ رهق آنه کان اسم ام ابی :عفر ( غلیه الا )سک 


واتفا کاتت افضل تبیتاء نها 
[ اتبات العضه 216 تسن 0 مه 


1 - ابن الصباغ : ۳ أشه [آی الجواد] أه ولد , یقال لها : سکینه النوبیه . 
وقیل : المریسیه ۰ 


دی اه تفه خی یم ای اس له 
ویقال : خورنال . 


( تاریخ الانتهعغلیهم الملام.ضمن مجقوعه نفیشضه مس 8 : ) 


3 - ابن خلکان : کان المأمون قد ز#جه 


[أآی آبا آاخسم ال له اسام ] ای اس کی وه ی 
ومائتین . 


( وفیات الأعیان : 269/3 س 15 . 

الوافی بالوفیات : 248/22 س 12 . 

الصواعق المحرقه : 204 س 21 , وفیه : آنکحه ابنته . ) 
الخامس - آحوال آزواجه ( علیه السلام ) : 


1 این شفر اشمیب واته زان ایب عفر الجواو (غلیه آلسااه ۱ ] وا 
تتی وم وکانت هر بسه ی ساها الرضا ( غلبة السلام ) : خبیران:. 


وکانت من آهل بیت ماریه القبطیّه . 
ویقال : ائها سبیکه , وکانت نوبیه . 
فیقال : ربحانه: وی : 2 لسن 
( المناقب : 4/ 379 , س 18 . 
تدم الحدیث آیضاً فی رقم ۰88 ) 


2 - المحث الققيخ : مه [أی الجواد ( علیه السلام ) ] أم ولد , یقال لها : 
کصساها لها رز لاسام اسان 


وکانت نوبیّه , من آهل بیت ماریه القبطیّه , أمْ ابراهیم ابن الرسول ( صلی 
الم خی ال مملم . 


وکانت من افضل نساء زمانها وآشار الها التبت ( صلی الله علیه واله وسام 
ا تفیل بای این ری اافاء اه الط یه . 


( الأنوار البهیّه : 249 , س 6 . 
تقلم الحدیث آیضاً فی رقم 93 . ) 


اه ینزو | یه لاف ] 


وفیه آمران 
الأْوْل - آسماء آولاده ( علیه السلام ) : 


1 ای طفرو الم نفد بن مختد بو عشسی القتین فا بر 
فقال 


لین یه جففر ( غليه السلام ):ابقداعمته + دفت الشمه‌ ها لابی ولد غیری.. 


( رجال الکشیة : 596 , ح 1115 . عنه البحار : 67/50 , ح 45 . 

الثاقب فی المناقب : 513 , ح 438 . 

بصائر الدرجات : 257 , الجزء الخامس ح 9 , مرسلا عن آحمد بن محقد , 
عن این متو یبن علیق الق دبا ختضای قفاوت که الیهان 73/49 22 
1 , ومدینه المعاجز : 316/7 , ح 3350 . 

الکافی : 320/1 , ح 3 , عن محشّد بن یحیی , عن آحمد بن محمّد بن 
تفن اننهفحند یعس فال. . وحلت علین. آیی‌ عفر الناتی عاید 
الأبرار : 604/5 ح 3 , واثبات الهداه : 322/3 , س 11 . 

الاختصاص : 87 , س 8 , باختصار . عنه البحار : 279/49, ح 34 . 

قطعه منه فی ( مدح آبی یحیی « زکریّا بن آدم » ) . ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه 

2 الشیه وی هر اه ین ان فال بیس هکان ارضا: ( غاره 
السلام ) من الولد محقّد الامام ( علیه السلام ) , وکان یقول له الرضا ( 
یط الشلام. )از الضادی والضایر تمالفاضل از عفن آعین الم و مین سو‌عیظا 
الملحدین . 

( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 245/2 ح 1 . 


بای الحدیت 


ها هقی دق 1 2 

کشت الفید خی الصا خلت بر یی ( علفاالسلام دول 
که ولا ع ان الما وی یاف من لت( 
کتففاالسام )۱ 


( الارشاد : 316 , س 11 . عنه البحار : 309/49 , س 11 , و آعیان 
الشترعه و و وا م1 2 


المستجاد من الارشاد : 219 , س 4 . 
العدد القویه فی کتاب الدژ « للحلی رحمه الله » : 294 , ح 22 . 


اعلام الوری : 2/ 86 , س 14 , بتفاوت فی الاألفاظ . عنه آعیان الشیعه : 
2 13 , س 24 والبحار : 49/ 222 , ح 12 . 


که 22 هر 


المناقب لابن شهر آشوب + 4/ 207 س 19 , بتفاوت فی الألفاظ . عنه 
آعیان الشیعه : 2/ 13 , س 23 . 


عمده الطالب : 179 , س 2 , بتفاوت فی الاألفا ظ . 
دلائل الامامه : 359 س 12 , بتفاوت فی الألفاظ . ) 


4 - الراوندی : ان محقّد بن ابراهیم الجعفريّ , روی عن حکیمه بنت الرضا 
( علیه السلام), فالت : ۳ 


( الخرائج والجرائح : 1/ 372 , ح 2 . عنه البحار : 69/50 , ح 47 . 
کشف الغقّه : 2/ 365 , س 16 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

الاربلوه واه آولاده فانوا سم مه دز کور وین 


حدم هو آشماء اولاده: فد الفايع زر الخسن .عفر ابراهیم: الخشن 
وعائشه . 


وقال الحافظ عبد العزیز بن الأخضر الجنابذی رحمه اللّه تعالی فی کتابه : 


له هی او لد خمشه رحالن ماه آحدم هم ,هید الامام و ابو هیده آلحسرن 
,. وجعفر , وابراهیم ۰ والحسین وعائشه . 


وقال ابن الخشاب : ولد له خمس بنین وابنه واحده 3 


اتما تنم < فحفد الامام یفن الاتیه او مد اش وجعفر , 
وابراهیم , والحسن , وعائشه فقط . 


( کشف الفمّه : 267/2 س 3 , و284 س 17 . عنه البحار : 221/49 ح 
بل : 


تور الایضان ۶ 32 رن 7 
آعیان الشیعه : 2/ 13 , س 15 . 
الفصول المهقّه : 264 , س 10 . ) 


6 - علی بن یوسف الحلّن کان له [ای للرضا ( علیهالسلام )] 7 


| 


( فد هو وی 22 فد 2اه المتار 9 222ص 1 
( 


7 کیان الم ین وال وه خی تولن اقل بن ففستی الرضا( علهما تساه ) 
: محمد ( علیه السلام ) , وموسی . 


( تاریخ آهل البیت علیهم السلام : ۰109 س 2 


2 


8 العلافه: المعلشست < کنات الشا ات عن بکر بن أحنف قال : 
خا خا اه ای موش لصا ( ساسا 


( البحار : 65/ 76 , ح 136 , نقلاً عن کتاب المسلسلات . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

9 - الگنجی الشافعی : ولم پذکر له ولد سوی الامام بعده . 
( کفایه الطالب : 457 , س 17 . ) 


0 - ابن حجر الهیتمیث : توقی ( علیه السلام ) وعمره خمس وخمسون 
سنه عن خمسه ذکور وبنت , اجلهم محمّد الجواد , لکثه لم تطل حیاته . 


(اتضواعق المرفهت اس ون ) 
ه تفر انار او الصا راز لوا و الا 


خمسه وبنت واحده : 


یا البنون : فأبو جعفر محشد التقیخ الامام ( علیه السلام ) والحسن , وعلوت 
قبره بمرو , والحسین وموسی , والبنت هی فاطمه ( علیها السلام ) . 


( الشجره المبا رکه : 77 , س 13 . ) 


- القندوزی الحنفی : آولاده [آی الرضا ( علیه السلام ) ] خمسه وبنت 
ِِ اخلهم ,و اکماهم فحنه السش آلسوادز غله الفطام ). 


قوم مت ا لها غلیه ای ام فا یت سح 
( ینابیع الموده : 1247/3 , س 4, و 169 , س 1 . ) 


13 + الجزرج الشافعوت: :-حتتنا بکر پن اجمد القضر -حعضا فاظمه: بنت 
عل ین مخسی الرضا : 


) 


آشتی الفظالب:: 50 سش 8+ ) 

4 - الشیخ الصدوق : . .۰ آبو الحسن بکر بن محقّد بن ابراهیم بن زیاد بن 
( علیهماالسلام ) 2 فا ات ایا بش آن( عامسا ما 
( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 2/ 70 ,ح 327 , و 71,ح 328 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 3070 . ) 

الثانی - آحوال آولاده ( علیه السلام ) : 

وفیه آربعه عناوین : 

بتقبارته,پولاده ابته الجواد ( علیهماالسلام. ): 

1 - الحمیری : حدثني ابراهیم بن آبی اسرائیل قال : قال لی آبوالحسن ۱ 
علیه السلام ) : آنا ریت فی المنام فقیل لی : لا یولد لک ولد حتّی تجوز ( 
قی التضدر. : فقال: والضخیع ما اتتاه من الیحار . ) 
الأربعین , فاذا جزت الأربعین ولد لک من حائله اللون خفیفه الثمن . 
( قرب الاسناد : 393 ح 1376 . عنه البحار : 45/49 ضمن ح 40 . ) 
ون بن رقمم: | کیت اخمدبن انعر مور اکن 
ابن قیاما الواسطیع - وکان من الواقفه - قال : دخلت علی علخ بن موسی 
الرضا ( غلیهماالمسلام ) , ققلت له : یکون امامان ؟ 
قال : لاء الا وآحدهما صامت . 
( فی الارشاد : الا آن یکون آحدهما . ) 
فقلت له : هو ذا آنت , لیس لک 


امش ول نکن ولد له آیهجعصن ( علیه السلام) هدع 


فقال لی : واللّه ! لیجعلنْ ال مثّی مایثبت به الحقٌ وأهله , ویمحق به 
الباطل ( فی الارشاد : بلی , والله . ) 


وأهله . 


فولد له بعد شنه آبه جغفر ( علیه السلام ) , فقیل لابن قیاما * لا تقتعک 
هذه الابه ؟ 


فقال : آما والله ! ها لابه عظیمه, ولکن کیف أضنع ما قال آبوعند الله ( 


( الکافی:4/1۰ 9و 1 روبع 7 مساختضار ب غنهسذینه: المعاجز + 
7 , 2 2135 , و275 , ح 2316 ۰ وحلیه الأبرار : 606/4 , ح 7 
والوافی : 176/2 ح 627 , و375 , ح 851 , والبحار : 68/49 , ح 89, 
ماثبات العداه 47//9 9242 92 و 11 معرسلا یضار 


ارشاد المفید : 318 س 15 . عنه البحار : 22/50 ح 12 , وکشف الغقّه : 


۶ 


72 سس 3:؛ مرسلاً . 
الخرائج والجرائح : 899/2 , س 2 , آشار |لی مضمونه . 

الصراط المستقیم : 167/2 س 4. ) 

کشت ولانته وکسم و ولا ره لیف | لمبلای )2 

1 - آبو جعفر الطبری : . . .بحکیمه بنت آبی الحسن موسی ( علیه السلام ) 
, قالت : کتبت لقّا علقت ام آبی جعفر ( علیه السلام ) به : خادمتک قد 
فکتب الی : آنها علقت 


تساه کدا رمن تمم کداسمن شهر کذا ادا هن ولو فالومییا سیعه: ارام 


قالت : فلشّا ولدته , قال : آشهد آن لا اله الا الله . 


فلما کان الیوم الثالث , عطس , فقال : الحمد للّه , وصلّی اللّه علی محشّد 
وعلی لاه الراشدین. 


( دلائل الامامه : 383 , ح 341 . 

یًتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2462 . ) 

2 - محمقد بن یعقوب الکلینی + غرم هن اضحانا , عن سهل بن زیاد , عن 
۳ , عن یحیی الصنعانت قال : دخلت علی آبی الحسن ( فی 


الرضا ( ۳ وهو یقشر موز , ویطعمه آباجعفر ( علیه 
السلام ) . 


فقلت له : جعلت فداک , هذا المولود المبارک . 


قال قضی و نا یخن هیا الم لوه الخف ولد فد شام له مولوه 
أعظم ك علی اتف 


( الکافی : 360/6 ح 3 . عنه البحار : 35/50 ح 24 , ووسائل الشیعه : 
5 2 31566 . 


الکافی 2321/7 1 , عن آحمد بن مهران ,.عن محقّد بن و علت ِِ 
الأبرار ۹ 2 9 1 : 376/2 رح 954 


الکافی : 360/6 , ح 1 , عن عدّه من أصحابنا , عن حمد بن آبی عبد اللّه , 
عن آبیه 


ین رین اس میرن یی بر رم زیت اتعا نوی قطقه منوا نو 
وسائل الشیعه : 174/25 , ح 31567 . 


ار ری و رو ام ی از تاو ای عم در 
۳ 14 ِ 


کف اه 22 ی ۵ مورا رن اس یش لا ات 


اتنات: الوضته وشن همم موش داغن عل بن, استاظ جر غن نم 


المخاسن وود رم 96 عن. آببه عن مد رن کمروا راگن خخییبن 
موسی الصنعانیخ , قطعه منه . عنه وسائل الشیعه : 174/25 2 31567 , 
والبحار : 187/63 ح 3 . 

الضر اظ الخسشفيی ۶ ۱6۱/2 سن 1 1 رتفاوت::. 

الاتوان النمیه 22 یز 2 

وادر باقستی ان امر 2۱ کر کر تین 
اس( 

فقال له الحسن : ای واللّه ! جعلت فدای ! لقد بغی علیه اخوته . 

ققال, غیت بت عفر ای واه انح سوه یا قلیه:: 

فقال له الحسن : جعلت فداک ! کیف صنعتم 


فانی لم. احضر کم ؟ 
قال : قال له اخوته ونحن آیضاً : ما کان فینا امام قط حائل اللون . 
فقالن لهم الرضا( له الملام )2 هم ابتین 


اه ای اه ها ات ی ات 


( القافه , جمع القائف : الذی یتتبع الا ثار ویعرفها , وبعرف شْبّه الرجل بأخیه 


قال-۶ آبفتها ام الیممفاضا ابا فلا ولاعلم‌هه لها دعوتهوهمانکونوا قی 
۳ 


فلما جاءوا , آقعدونا فی البستان , واصطف عمومته و آخوته واخوانة 4 


و آخذوا الرضا ) علیه السلام [ وق شوه جبه صوف وقلنسوه منها . ووضعوا 
کل هه ماه وقالها لت ال اتسار کال هی 


کل خاعوا بان 9 عليه الشلام. ): نت : آلحقوا هذا نت ام 


و ماد نا فان قدمیه 9 
واخدهن شا جع اب الخشین [ غایه السام او لها ها اه 


قال علیّ پن جعفر : فقمت فمصصت ریق آبی جعفر ( علیه السلام ) , 
ات لب اش ای اماین ند الم 


فیکی الوا رغلیه الما ال را ۲ الم شمه ایس وه سول ۲ 
فال ول نله زر ضلی لاه یه مالسا ای ان سیر 


الاماء , ابن النوبیّه , الطیّیه القم , المنتجبه الرحم ۰ ویلهم لعن الله الا تن 
وذژیته , صاحب الفتنه , ویقتلهم سنین وشهوراً تما , یسومهم خسف , 


ویسقیهم کاستا مصبره ۰ وهو الطرید الشرید الموتور / نات وجذه ۳ 
العیه ال مات آهلی اد شای ۶ ۲ 


آفیکون هدا یا عم ! الا ملی ؟ 


( الکافی : 322/1 , ح 14 . عنه حلیه الأبرار : 31/4 ح 1, و مدینه المعاجز 
:۰ 2617/7 ,2 2311 , والوافی : 379/2 , ح 864 , والبحار : 310/63 , ح 
7. 


ااد الففنود 7 من ور ور مر اد نم که ۱/2 
س 8 ۰ والمستجاد من کتاب الارشاد : 224 ۰ س 9 , ووسائل الشیعه : 
5 2 31733 , قطعه منه . 


اقا ام ره و وی ام و ی از ای تاه 2 
7 


قطعه منه فی ( ما رواه عن رسول اللّه صلی الله وعلیه وآله وسلم ) . ) 


ی ی ی یب وی و ی 
یعقوب , عن أحمد بن مهران , عن محقّد بن علیٌ , عن الحسن بن الجهم 
قال - کنت: مع: این الکسن نز علیه السلام ) خالیسا ز فقذعا بایته وهو ضغیر ء 
با لته کی ری وفال آف : جزده وانزع قمیصه . فنزعته فقال لی : 
آنظر بین کتفیه 


قال : فنظرت فاذاً فی |حدی کتفیه شبه الخاتم داخل فی اللحم . 
ال لین انیم هدا * اه فی هد الخوضه ان من ابی ( علته اسلا ) 


رف الکاقی:: کان اه فی:هدا القوضم‌ من آنی:: ) 
(افن: کشف الفته: تدفی این ) 


( الارشاد : 318 س 20 . عنه کشف الفغقه : 352/2 س 14 , مرسلا , 
والبحار : 120/25 ح 3 . 


الکافی : 321/1 ح 8 . عنه الوافی : 376/2 ح 855 , ومدینه المعاجز : 
7 ح 2333 , واثبات الهداه : 323/3 ح 12 , وحلیه الأبرار : 606/4 ح 
8. 

اعلام الوری : 95/2 س 6 . عنه وعن الارشاد , البحار : 23/50 ح 13 . 


اثبات الوصیه : 218 س 18 . وفیه : روی عن موسی بن القاسم , عن 


الخرانج والجرائح : 900/2 نس 2 : قظعه مته. 

اف و و 

ی 

2 ار ی ی( 
السلاه انیت الوضاز فلت السای ۱ 

فصال لا کاخ لا لیس مات ام تا ۲ 


ووضع لنا مصباحاً , وغلق الباب علینا , فلا آخذها الطلق طفی ء المصباح 
وبین یدیها طست , فاغتممت بطفی ء المصباح فبینا نحن 


کذلک اذ بدر آبوجعفر ( علیه السلام ) فی الطست , ولذا علیه شی ء رقیق 


کهیثه الثوب یسطع نوره حلی آضاء البیت فابضرناه 1 فأخذته فوضعته فی 
حجری , ونزعت عنه ذلک الفشاء . 


فجاء الرضا ( علیه السلام ) ففتح الباب , وقذ فرغنا من آمره » فاخذه 
فوضعه فی المهد , وقال لی هه ام دم 


فا قلفا کان: فی: البوم التالت .رقم نصره ال الشماع کنر ره 
فا ال ای الا للم شید ان متا رسول اللر. 


( فی الثاقب : « آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک له , وأنْ محشداً 
عبده ورسوله . » ) 


فقمت ذعرة فزعة , فأتیت آبا الحسن ( علیه السلام ) فقلت له : لقد 
تسععت مت هط ای عها ؟ ففال. ما خاک 


( فی الثاقب : « وما الذی رآیت ؟ » ) 

فأخبرته الخبر , فقال : يا حکیمه !ما ترون من عجائبه آکثر , . 

( فی الثاقب : « ما ترین من عجائبه آکثر . » ) 

( المناقب : 394/4 , س 4 . عنه البحار : 316/48 , س 1 و10/50 , ح 10 


الأنوار البهیّه : 250 س 13 . 
حلیه الأبرار : 524/4 ح 3 . 


الثاقب فی المناقب : 504 ح 432 , عن علیْ بن عبیده . عنه مدینه 
المعاجز : 260/7 , ح 2310 . 


قطفه متهفین ( غها یه عنه لام ین الاو ی 
- مجیئه الی خراسان لزیاره 


آبية. ( غلیهماالسلام )1 

1 - السیّد محسن الأمین : قال آبو الحسن البيهق علیْ بن آبی القاسم زید 
بن محمّد , فی تاریخ بیهق : . ان محمد بن علیْ بن موسی الرضاا[ ( 
علیهم السلام ) ی , عبر البحر من طریق طبس مسینان 


لأْنْ طریق ی( طبس : قصبه ناحیه بین نیسابور واصبهان تسمی قهستان . 
مراضد الاطلاع: 879/2 ) 


( مسینان : من قری قهستان . ) 

فوشسن لختیکن مسلوکا فی رلک الوفت: #خهها الظرنی ضار هساو کا من 
عهد ( قومس : کوره واسعه , بها مدن وقری مزارع فی ذیل جبل طبرستان 
قصبتها دامغان . مراصد الاطلاع : 1134/3 . ) 


فجاء من ناحیه بیهق فتزل فی فربه تقد 2 وذهتب: فن هنای: الی زبارخ 
) بیهق .۰ ناحیه کبیره وکوره واسعه کثیره البلدان والعماره من نواحی 
تسار راو الا ۰ 2۱ 

( ششتمد : ناحیه من نواحی سبزوار . لفت نامه دهخدا : 12584/9 . ) 


ایا همین اارضا و م22 مر 


فان صحّ ما ذکر البيهقي فیکون قد عاد من خراسان الی المدینه , ثم منها 
الی بقداد باستدغاء الهامون: والله اعلم. 1. 


( آعیان الشیعه : 2/ 33 , س 34 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه 
- آحوال ابنه ابراهیم : 


1 العلاخه لاتوت درف قوخان نید عضایی بغرفت تساظان: زیر ای ی 


المشهد من الا ثار بعض الأوراق هن کلام الله اامحد هی بط بای تفر بر 
شاه رخ بن آمیر تیمور الگورکانی . 


بقال : اِنْ السلطان نادر شاه الأفشار؟ جاء بها من سمرقند الی هذا 
المشهد , وطول الصفحه فی ذراعین ونصف , وعرضها فی ذراع وعشره 
عقود , وطول السطر فی ذراع , وعرضه خمسه عقود , والفاصل ما بین 
السطرین ربع ذراع بقلم غلیظ فی عرض ثلاث اصابع . 


( البحار : 320/48 , س 3 . ) 
 [‏ )+ اقفتة واقوانه واعماهه ( علیه: الشلام ) 


الأول - آسماء اخوته وأخواته ( علیه السلام ) : 
1 - الحضینی : وکان له [أی لموسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) ] من الولد 
علیت الرضا الامام صلوات الله علیه , وزید النار , ولبراهیم , وعقیل , 


ومروان ,؛ واسماعیل , وعبد الا ومحمد , واحمد , وجعفر ,؛ ۳ 
ویحیی , والعباس , وحمزه , وعبد الرحمن , والقاسم . 


وکان له من البنات,: أمٌ فروه , وم آبیها , ومحهوده , ومامه ءٍ ومیمونه , 
وعلیه ۰ وفاطمه ۰ و ام کلئوم ۰ وامنه , وزینب , و أمْ عبد الله , وأمْ القاسم ۰ 
وحلیمه , واسماء ,؛ وصرخه . 

زادناریت وی ۲.12 


اف ات دای ای این موی ۲ اه ام اس 
وثلائون ولدا ذکرا وأنثی , منهم : 


1 - علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) , 2 - ابراهیم , 3 - العباس , 4 - 
القاسم , لأمهات آولاد . 


دایعا ات وش 7 


- هارون , 8 - الحسن , لام ولد . 


9 مه ال هو 11 مور لا ملد 


2 ید الله ه 1 ۶ اسان م 14 شید اللمه 1 ود اه انش 
7 - الفضل , 18 - الحسین ب 19 - سلیمان , لأشهات آولاد . 


1 - ,فاطمه الکبری و21 - فاطمه الصغری , 22 - رقیه , 23 - حکیمه , 
- أَمْ آبیها , 25 - رقیّه الصفری , 26 - أم چعفر , 27 - لبایه , 28 - زینب 

۳ - علیه , 1 - آمنه , 32,- حسنه , 33 ام , 34 - 

عائشه , 35 تزا منم , 306 - میمونه , 37 ام کانوم , لأمهات اولاد . 


المناقب لابن شهرآشوب : 324/4 , س 7 , بتفاوت یسیر . عنه البحار : 
۰/98 4, واآعیان الشیعه : ۰6/2 س 6 . 


اعلام الوری : 36/2 , س 3 . 

کشف الفقه : 216/2 , س 8 : و217 :۰ س 1, عن الجنابذی , و236 , 

9 , و۰237 س 20 , بتفاوت . عنه البحار : 288/48 2 
: 5/2 , س 24 . 


تاریخ الأهل البیت علیهم 


تارخ الانته غلیهم اللاض من مجموعه تفه 20 4 قفاوت 


تاج الموالید , ضمن مجموعه نفیسه : 123 , س 8 . 
الفقضول المهثه لابن الضباغ : 241 , 22 . عنه تور الابضار : 307 : س 16.. 


تفه مان من ما تسین اه اتسار 09/۳28۰ وس 30 
,۰( فی ملحقاته ) ۰ ) 


3 - العلامه المجلست : کتاب المسلسلات : ۰۰ . عن بکر بن آحنف قال : 
حدئتنا فاطمه بنت علوخ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قالت : خذئتنی 
فا امه ورس ات کلوم ات وی شکصففر لها اسلا م۳ : 9 


( البحار : 65/ 76 , ح 136 , نقلاً عن کتاب المسلسلات . ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

النانی - آحوال اخوته وآخواته ( علیه السلام ) : 

وفیه خمسه موضوعات : 

* آپرا خیم بت موشی: ( علیه: اسلا )2 

1 الشیخ المفید : کان ابراهیم بن موسی شجاعاً کریماً و الامره 
علی بنن. آنی ظالب ( عنم السلام ۲ ۴ بایعه آپو السرایا بالکوفه , 
ومضی 9" ففتحها وآقام بها مدّه الی آن کان من آمر آبی السرایا ما کان , 
فأخذ له الأمان من المأمون . 


ولکل واحد من ولد آبی الحسن 


مش( یه تساه افصل وه تیه 
( الارشاد : 303 , س 19 . عنه البحار : 287/48 ,س 19 . 
کر 
اعلام الوزی : 36/2 نسن 17 


تحفه العالم : 23/2 , س 10 . عنه البحار : 303/48 , س 11 , ( فی 


[اقصوال اه لاسی اتضاع :242 ی 2 
- الحسین بن موسی : 


1 + الخمیرض وفال آحمدن مدوبن عینسن , قال آحمد بن محشدبن 
۳ : کنت عند الرضا علی بن موسی ( علیهماالسلام ) وکان کثیرا ما 
یقول : استخرج منه الکلام + یعنی: آبا جففر ( علیه السلام )۰+ فقلت له 
بوها : اف غعومتی اب یک:. 1 


قل خسن 


فقال آبوه صلّی اللّه علیه : صدق واللّه ! هو والله ! آبلژهم به , وآخیرهم له 
مخضلی آلام سا شم 


( قرب الاسناد : 378 , ح 1334 . عنه البحار : 49/ 219 , ح 5 . ) 


- زید بن موسی : 

1 - الشیخ الصدوق : حذثنا الحاکم آبو علیث الحسین بن احمد البیهقی قال : 
حدّثنی محمّد بن یحیی الصولی قال : حذثنا محمّد بن یزید النحوی قال : 
تن نت اتف عبدون ,؛ عن آبیه قال : لها جی ۶ بزید بن موسی اخی 
الرضا ( علیه السلام ) الی المأمون وقد خرج بالبصره واحرق دور العاستین 
بدودلک فیی تنتته فرزنم و عیر. ومائه , فسمی زید النار . 


قال 


امین با یه ۲ کرحت مالضیه کت انا بخون آعدانا من 
. وتقیف وعدی وبأهله وآل زیاد ۰ وقصدت دور بلی عمک ؟ 


فان بوکان لها » اخظات:یا آمیر الموفتین آهن کل خهه رون خی زد آت 
باعدانبا , فصجک المامونتوعت به الی آخبه الرضا ( علیه السلام ) وفال؛ 
قد _وهبت جرمه لک تا عاها ی هم لین شساه وان ار 
آبداً ما عاش . 


( عَلْف به : لامه وعیره . المعجم الوسیط : 631 . ) 
( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 232/2 ح 2 . عنه البحار : 216/49 ح 1 


عمده الطالب : 202 س 2. 
قطعه منه فی ( معاشرته علیه السلام مع آخیه زید ) . ) 


2 - الشیخ الصدوق : حدثنا محقّد بن آحمد السنانی قال : حدثنا محمّد بن 
آبی عبد اللّه الکوفی قال : حدّثنا آبو الفیض صالح بن آحمد قال : حدثنا 
سهل بن زیاد قال : حذثنا صالح بن آبی حشاد قال : حدثنا الحسن بن موسی 
بن علین الوشاء البغدادی قال : کنت بخراسان مع علی بن موسی الرضا ( 
علیهم السلام.): فی معلسه وزید بن» موبنی ح صر , قد اقبل علی جماعه 
فی المجلس یفتخر علیهم ویقول : نحن ونحن , وآبو الحسن ( علیه السلام 
) مقبل علی قوم یحذثهم , فسمع مقاله زید , فالتفت الیه , فقال : یا زید ! 
اغ ی فول: تافلی الکوفه ۲ ان فاطمه: ) ۱ غلییا الشلام. ) افین المعانی:: 
بقالی الکوفه . ) 


3 
اجد و 


فرخا‌قگم اللم ده نها غلی التان : 


فواللّه ! ما ذاک الا للحسن والحسین وولد پطنها خاضه , فاما آن یکون 
موسی پن جعفر ( علیهماالسلام ) یطیع اللّه ویصوم نهاره ویقوم لیله 
فتعضتته آیت تم خحیان بقم القیافه ها لانت. آ علن الله ع .ول 


منه . 


ات اش شا ال سا ای شش لاس 
3 تین اسان من العذاب ُ 


قال الحسن الوشّاء : ث التفت ال فقال لی : يا حسن ! کیف تفروّون هذه 
لایه : ( قال یوخ له لیس من هِک له عَمَل عبر لح ) ؟ 


( هود : ۰46/11 ) 

فقلت : من الناس من یقراً: ثّه عمل یر صالح . 

ومنهم من یقراً : ثّه عملَ غیر صالح . 

فمن قراً [ئه عمل غیرّ صالح فقد نفاه عن آبیه . 

فقال ( علیه السلام ) : کلا ! لقد کان ابنه , ولکن لمّا عصی اللّه عر وجل 
نفاه عن آبیه , کذا من کان مثّا لم بطع اللّه عرٌ وجلٌ فلیس ما , وأنت ذا 
ااعت ال وج ات تا ال 


( عفن آخبار الرضا عليه المیلام 232۳2۳۰ رز عته البخان: 920/10 
4 قطعه منه , و218/49 ح 3 , ونور الثقلین : 369/2 ح 141 . 


معانی الأخبار : 105 ح 1 بتفاوت فی السند . عنه البحار : 230/43 ح 2 . 
عثه وغن العیون:: البحار :221/93 ح 14 . 


الواعی ال رقم 2 وونل رها تفه المه انیا ود 


ناکت الا فیله: 


قطعه منه فی ( سوره هود : 46/11 ) و ( ما رواه عن علیت , بن الحسین 
انشا او ره انار علی ی انامه لوالا 0 


5 الشیع الصدوی: : جدتا مجمدین علی ماجیلویه: ومحفد یز ,موسی 
المتوگل ۱ رس بن زیاد بن جعفر آلهمدانت , رضی ال عنهم , قالوا : 
2 ۳0 له ۱ علیه السلام ( تاه 4 وقتل 1 جکان 
سس نید آلارمفیعت ال النایون ماسر جحمن لت الیامون» یال 
الانوی اضو ای ات اکن 


قال یاسر : فلقّا آدخل الیه , قال له آبو الحسن ( علیه السلام ) : يا زید ! 
فک قول سغله أهل الکوفه : ان فاطمه ( علیها السلام ) احصنت فرجها ‏ 
فحرّم الله ذرینها علی النار ی ی ی ان کی ترجه 
اک تفشی الا عر وحل رتدخل ااخه , وموسی بن جعفر ( علیه السلام ) 
آطاع اللّه ودخل الجثّه , فأنت رذا آکرم علی اللّه عِرٌ وجل من ,موسی بن 
خف راشای مها سال احو ما عیو الله ی وخل ال سطا هب 
| 


ققال له زید: انا آخوک واین. ابیک.: 


فقال له بو الحسن ( علیه السلام ) : آنت آخی ما آطعت اللّه عرٌ وجل , اِنْ 
نوحا ( علیه السلام ) قال : ( زب 


" ان ائیی من هی وان وغدک الحَوٌ وآنت کم الحکمین ) فقال اللّه عرٌ 
ول ۰( فلع هشن من ات هل برض فاعرد لدع 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 234/2 ح 4 . عنه البحار : 321/11 ح 
8 قطعه منه , و231/43 ح 6 , و217/49 ح 2 قطعه منه , و223/93 ح 
8 , ونور الثقلین : 370/2 ح 142 . 


کشف الغقّه : 310/2 س 19 بتفاوت کثیر . 


قطعه منه فی ( تحریم النار علی ذژیه فاطمه علیهاالسلام ) و ( سوره هود 
: 46/11 ) .) 


الفیه ای تا مات ین آمه لت تا رم کم خی 
ان ند بر قفی. کا ناسا دض لعتتصد , وکان فی لسانه فضل , وکان زیدیاً 
وان رید ال رل داد علی تون کرخابا وه الدی کانبال وف ام ایس 
السراا اقلا قل. اه انسیا کنو الطا نار عضشوه 
ببغداد وبعضهم بالکوفه , وصار بعضهم الی المدینه . 


وکان مهن تواری زید بن موسی هذا , فطلبه الحسن بن سهل حثّی دل 
ی 


ان رات آن (اقن النجار : مه . ) 
لاتعجل وتذغونی الیک فان عنوی, تصیجه مر ففعل وامسک. الساف: فزضا 


دنی منه , قال : 


ایها الامیرن ۲ ناک تفا رید آن خفله: آمر مرن آمین اامسیه :۱ 


قال لا قال: ‏ فعلام تقل. ایغ آمتر الجذختن دمن غیر. اد وآمره 
واستطلاع رآیه فیه ۱؟ 


نم حذثه بحدیت ی عبد اللّه ابن آفطس ون الر شید حبسه عند جعفر بن 
یحیی یحیی , فاقدم علیه جعفر ۹ ۳ ۳ 
مع هدایا النیروز . 


وان الرشید لمّا آمر مسرور الکبیر بقتل جعفر بن بحیی , قال له : اذا سألک 
جعفر عن ذنبه الذی تقتله به , فقل له : تما آقتلک بابن عمّی ابن الأفطکس 
الذی قتلته من غیر امری . 


ثم قال الحجّاج بن خثیمه للحسن بن سهل : آفتأمن آیها الأمیر ! حادثه 
تحدت, بینی وبین: آمتر المومتنین وقد. فعلت.هدا الزخل.» فیختم علیی: تمتلن 
فااختخ به الر شید علی حففر ین تحنی: ؟ 

ققال الیته تا دا نمی | 

تم آمر برفع زید وأن یرد الی محبسه , فلم یزل محبوساً الی آن ظهر آمر ( 
فی البحار : آظهر . ) 

ابراهیم بن المهتدی فخیّر آهل بغداد بالحسن بن سهل , فأخرجوه عنها , فلم 
یزل ( فی البحار : فجسر . ) 

محبوساً حثّی حمل الی المأمون , فبعث به الی آخیه الرضا ( علیه السلام ) 
فاطلقه . 

وعاش زید بن موسی الی آخر خلافه المتوگل ومات بس من رآی . 

( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 233/2 ح 3 . عنه البحار : 216/49 
ضمن ح ۰1 ) 


5 - الشیخ الصدوق : ۰ . . ابن آبی 


عبدون , عن ابیه قال : لمّا خمل زید بن موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) 

الیٍ المأمون , وقد کان خرج بالبصره , وآحرق دور ولد العاین ‏ وهتب 

المامون جرمه لأخیه علت ین موسی الرضا ( علیهماالسلام ) , وقال له : 

ابالحسن ان رخ اخوی, وفع ما فعل» لقد جرج یله یدب ما 
وله کار ی افراه مایت ها آنام یت 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : یا أمیرالمة منین ! لا تفس آخی زیداً الی زید 
بن علت , فائه کان من علماء آل محقد , غضب للّه عروجل , فجاهد آعداءه 
( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 248/1 ح 1 . 
بای الخدنت بتمامه فی.ف 8 رقم طوو2.) 
6 - ابن شهرآشوب : دخل زید بن موسی بن جعفر ( علیه السلام ) علی 
ی ای بل ور تساه زر الم بکنه 


(۳ 


( المناقب لابن شهرآشوب : 361/4 س 16 . عنه البحار : 221/49 ح 10 . 
یأتی الجدیت ایضا فی ( التب یک مشا فعل آخوه زید ) :) 
7 - الذهبی : بلغنا أَنْ زید پن موسی خرج بالبصره علی المأمون وفتک 


تاهاما بصعفه: اله المامون آخان لسن فیس الصا ( مالسا ) 
یره عن ذلک فان آاشهسها 


قیل وحجّه وقال له : ویلک یا زید ! فعلت بالمسلمین ما فعلت , وتزعم أنُک 
این فاصم بت سول ال( ضلی الاه علیه الت وسام )سواللی الا 
آلاسعلی زنتهل الا( خلن لاه وال ام ی لمرن اب 
۱ 


فیلغ کلاقه المامون فیکی, فا * عکدذا شیعی آن‌یکون: اهل بت النین. 

( تاریخ الاسلام : 271/14 , ضمن رقم 281 . 

وقیات الاعیان : 271/3 ضمن رقم 423 .قفاوت پسیر : 

الوافی بالوفیات : 250/22 ضمن رقم 181 , بتفاوت یسیر . 

قضاعع فنه قی ( معانی ته منم اخیه رید اب ) 

ید ال بن موسی : 

1 - آبو جعفر الطبرق : حدّثنی آبو المفصّل محمّد بن عید اللّه , قال : 
خفن 0 بدر بن عقّار الطبرستانی , قال : حدثنی آ ی 
بن علیْ , قال : روی محشّد بن المحمودی , عن آبیه , قال : کنت واقفاً 


علی رس الرضا ( علیهالسلام ) بطوس سفعال ارحص اس اه ار 


فا الق ایشت؛ انی عفر , 

قال : فان استصفر سثّه ؟ 

فقال له بو الحسن ( علیه السلام ) : ان اللّه بعث عیسی بن مریم قائماً 
بشریعته فی دون السن التی یقوم فیها آبو جعفر علی شریعته . 


فلمّا مضی الرضا ( علیه السلام ) , وذلک فی سنه آثنتین ومائتین , وسن 
آبی جع فر ( علیه السلام ) سب سنین وشهور , واختلف الناس فی جمیع 
الأأمصا 

ِ‌ 


الا ری ات اس رت و وه وت ۳ 


بن الصلت , وصفوان بن یحیی , ومحمد بن حکیم , وعبد الرحمن بن الحجاج 
, ویونس بن عبد الرحمن ,؛ وجماعه من وجوه العصابه فی دار عبد الرحمن 
بن الحجاج , فی برکه زلزل , یبکون ویتوجعون من المصیبه . 


رفن انلات: اوه زاول . وأما برکه رلرّل ببغداد بین الکرخ والسراه , 
مقعم الا ۵ ۰ 402/1 . 


فقال لهم یونس : دعوا البکاء , من لهذا الأمر یفتی بالمسائل الی آن یکبر 
هذا الصبی ؟ -یعنی آباجعفر ( علیه السلام ) - وکان له سثٌ سنین وشهور . 
کال نا هه میلین ۱ 


فقام الیه الریّان بن الصلت , فوضع یده فی حلقه , ولم یزل بلطم وجهه 
ویضرب رآسه , ثم قال له : یا اين الفاعله ! [ٍن کان آمر من الله جل وعلا , 
کانق ,شین مل: انن ما هس وان سکن سین یه للم یعس الهاحه 
من الناس خمسه آلاف سنه ما کان یأتی بمثل ما یأتی به الساده ( علیهم 
السلام ) + و ببعضه:, آو هذا متا بتیفی آن ینظر فیه ؟ و اقبلت العضایه: علی 
یونس تعذله . 


وقرب الحّْ , واجتمع من فقهاء بغداد واللمصار وعلمائهم ثمانون رجلاً , 
وخرجوا لی المدینه . وآتوا دارأبی عبد اللّه ( علیه السلام ) فدخلوها , 
و سا ار و را ی سر وی 
صدرالمجلس , وقام مناد فنادی : هذا ابن رسول ال ( صلی الله علیه واله 
وسلم ) 


, فمن آراد السوال فلیسأل . 


فقام الیه رجل من القوم فقال له : ما تقول فی رجل قال لامرآته : آنت 
طالق عدد نجوم السماء ؟ 


قال : طلّقت ثلاث دون الجوزاء . 

فورد علی الشیعه ما زاد فی غمهم وحزنهم . 

نم قام الیه رجل آخر فقال : ما تقول فی رجل آتی بهیمه ؟ 
قال : تقطع یده , ویجلد مائه جلده , وینفی . 

ففتگ التاین لام 


وکان قد اجتمع فقهاء الأمصار . فهم فی ذلک اٍذ فتح باب من صدر المجلس 
, وخرج موفق . 


نم خرج آبو جعفر ( علیه السلام,) , وعلیه قمیصان , وازار , وعمامه 
بذوابتین , احداهها من قدّام , والأخری من خلف ونعل بقبالین , فجلس 
وآمنک الناس کلهم , ثم قام الیه صاحب المسأله الأولی , فقال : یا ابن 
رل له اماول فص فا مره ۰ سا اس ویو لماع 2 


فقال لم اه اس ان قال له تبارک وتعالی : ( الط مرّتان 


قال : فان عفک آفتانی . بکیت وکیت ! ! 
فقال له : يا عغّ !الق اللّه , ولاتفت وفی الاْمّه من هو آعلم منک 


فی رجل آتی بهیمه ؟ » 


یت ی تک 
رها . 


فقال: آن«عسک افتانی::یکیت: و کیت 


فالتفت وقال بأعلی صوته : لا اله الا اللّه , يا عبد اللّه ! اثه عظیم عند اللّه 
ان تقف غدا بین یدی الله وا اک : لم افتیت عیاوی جما لانعان: , وقی 
لاه من هو آعلم منک ؟ ۱» 


فقال له عبد اللّه بپن موسی : رآیت آخی الرضا ( علیه السلام ) وقد آجاب 
قن فده الفشاله بهدا الجواب.. 

فقال له آبو جعفر ( علیه السلام ) : (ثما سئل الرضا ( علیه السلام ) عن 
این تیش قب اهر آه ففعر هام وآخد تبانفا.,.قافر بقظعه للسر فه: وعلده 
لوا فیط لام فمر الحوه : 

( دلائل الامامه : 388 , ح 343 . عنه مدینه المعاجز : 7/ 285+ ح 2328 و 
حلیه الأبرار : 4/ 549 . 


اثبات الوضیهة :220 تن 8 ضرسلا عن الفخمودی تغییر آخر لخ نذ کره.. 
عنه مستدرک الوسائل : 18/ 136 , ح 22309 و 190 , ح 22473 . 


الارفان 9 من د ,افطافه مق رنه کشف لته 2و ون ۵ 


الاختصاص : 102 , س 4 , عنه البحارٍ : 50/ 85 , ح 1 , ووسائل الشیعه : 
8 280 , ح 34759 , باختصار , والأنوار البهثه : 259 , س 12 . 


الکافی : 323/1 , ح 13 , و384 , ح 6 , قطعه منه . عنه نور الثقلین : 
334/3 , ح 168 , وحلیه الأبرار : 544/4 , ح 3, و609 , ح 13 , و610 


ح 15 , والوافی : 378/2 , ح 860 , والبحار : 256/14 , ح 53 , ومدینه 
المعاجز : 277/7 , ح 2319 , واثبات الهداه : 323/3 , ح 5 , بتغییر . 


الفصول المهقمه لابن الصباغ : 265 , س 20 , وفیه : « الجیرانین » بدل « 
الخیرانی" » وبتفاوت فی المتن . عنه احقاق الحو : 419/12 س 5 . 
لاس الو نم سای وی رم ومع شاوی اانداب 


329 والیحار : و ار 4/ 6 8 وال 
البهثه : 260 س 10 . 

۱ ۱ 
بعثه عیسی علیه السلام ) . ) 

۵ آ هروه 


1 آبه:جعفر اضر 5 ۰ . صفوان , عنِ حکیمه بنت آبی الحسن موسی ( 
مه لام ات ۰ ی ۲ ات اس اه ام ی 
خادمتک قد علقت . 
فکتب ال نها علشت ساعه کذا و ی و ور ورس 
لت فال میها شبعه ایام : 


( دلائل الامامه : 383 , 


ح 341 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2462 . ) 
الثالث - آحوال آعمامه : 
وفیه موضوعان : 
- عمّه محمّد بن جعفر : 

- الشیخ الصدوق : حدثنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانث قال : حدثنا 
, عن آبیه , عن عمیر بن یزید قال : کت ند آبی 


ی ی 
علیهماالسلام ) فقال : ای جعلت علی نفسی , ان لا یظلنی وایاه سقف 


و : هذا تام بالبژ والصله . ویقول هذا لعمّه , فنظر الیث 
فقال ۷ هدا هن ال والضله ز (نه.متی باتتی. ویدخل قرب قیقول. فا 
یصذقه الناس , واذا لم یدخل علی , ولم آدخل علیه , لم یقبل قوله |ذا قال 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 204/2 ح 1 . عنه مدینه المعاجز : 50/7 
ح 2151 , والبحار : 246/47 ح 4 , و30/49 ح 3 , و219 ح 6 , واثبات 
الهداه : 262/3 ح 39 . 

بصائر الدرجات : الجزء الخامس 256 ح 7 , بتفاوت . عنه البحار : 160/48 
0 


الخرائج والجرائح ۰ 736/2 ح 49 , بتفاوت . 


قطعه منه فی ( معاشرته علیه السلام مع عمّه محمد بن جعفر ) و ( اخباره 
علیه السلام عمّا فی الضمیر ) . ) 


جعفر بمکه ودعا [لی نفسه , ودعی بامیر المومنین 


وبویع له بالخلافه , ودخل علیه الرضا ( علیه السلام ) وأنا معه فقال له : 
باعل آلاتکدت آبای ول آخاک فان هد آمر لاب 


ثم خرج وخرجت معه الی المدینه , فلم یلبث الا قلیلاً حتّی آتی الجلوده؛ 
فلقیه فهزمه , نم استأمن الیه قلیس ألسواد وصعد المتیر , فخلع نفسه 


وقال .ان هدا الامد المامون:ولیشی لی. فیه خو .. 
( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 207/2 ح 8 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم ۰426 ) 


3 - الشیخ الصدوق : .۰ . یاسر الخادم قال : لمّا کان بیننا وبین طوس سبعه 
منازل , اعتل وال [ علیه السلام ) , قدخلنا طوس وقد اشتدّت به 
۱ اه :و . ۳ 
وجاءعت جواری المأمون ونساوه 1 حافیات حاسرات 4 ووقعت الوحیه بطوس 
وجاء المأمون حافیاً حاسراً بضرب علی رأسه . . . وکان محقد بن جعفر بن 
فجیوب اشامن الی المامفن مها الی خراسان د دکان عم ای لحسن 1 
علیه السلام ) فقال المأمون : یاآباجعفر ! اخرج الی النساء وآعلمهم , 
آباالحسن لایخرج الیوم هقرو یخرجه فتقع الفتنه فخرج محمّد ٍِِِ_ 
الی الناسن. فقال. ایا النایس. ۱ تف فوا فان .با الخشمین ( غلیه الستلام. ) 
لایخرج الوم . 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 241/2 ح 1 . 
یًتی الحدیث بتمامه فی 


ف 3 رقم ۰.782 ) 
- عمّه علیْ بن جعفر : 

1 - آبو عمرو الکشَیٌ : حمدویه بن نصیر + ال وتا الخین بن, مونتی 
الخشاب , عن علی بن آسباط وغیره , عن علیْ پن جعفر بن محشّد , قال : 
قال لی رجل آحسبه من الواقفه : ما فعل آخوک آبو الحسن ؟ 

قلت؟ قدمانت.. فال تما بدریک بدا ۱ 

قلت : اقتسمت آمواله 97 نساوه ونطق الناطق من بعده . 

( قی البجار * قسبمت اموالة ونکحت تساو ) 

قال : ومن الناطق من بعده ؟ قلت : ابنه علو . 

قال : فما فعل ؟ قلت له : مات . 


قال ۶ ما دزی اه سات. ۱ فلت فنسمت امواله ,سشکست. تسافم متما و 
الناطق من بعده . 


فال ‏ هفن الناطی .هن بعدم ؟ فلت:* آبة جعفر آنته.. 


قال. * فقال لم.: انت.فی. سیک وفدرکه واین جققر ین فخفد عقول. هذا 
القول فی هذا الغلام ! 


قال : قلت : ما آراک الا شیطاناً . 


قال : ثم أخذ بلحیته فرفعها (لی السماء . ثم قال : فما حیلتی ان کان اللّه 
رام اقلا دهد هل ی دق آلشنید لهدا. هلا : 


( رجال الکشی : 429 , ح 803 . عنه البحار : 47/ 263 , ح 31 » ومدینه 
المعاجز : 282/7 , ح 17 . 


مسائل علین بن جعفر : 324 , ح 809 . ) 


الفصل الخامس ۰ سته ومذه امامته علیه السلام ) 


( 1)مده عمره مع آبیه ( علیهماالشلام ) 


1 - الحضینی : آقام آاته الکسن علت الدضا | مغ ایند( علهها لام نها 


و 9 1 ین ۰ ۳ 1 


آشتهز . 

( الهدایه الکبری : 279 س 1. 

دلائل الامامه : 347 س 6 . 

تاریخ آهل البیت علیهم السلام : 83 س 2. 

العدد القویه : 276 س 14 . عنه البحار : 293/49 ضمن ح 7 . 
ینابیع الموده : 166/3 س 2. 


المناقب لابن شهرآشوب : 367/4 س 16 . عنه البحار : 11/49 ضمن ح 
21. 


فتاقب اهل البیت غلیهم السلام :279 ین 7 ) 


2 - آبو علی الطبرسی : کان ( علیه السلام ) مع آبیه موسی بن جعفر ( 
علیهماالسلام ) خمساً وثلائین سنه . 


( تاج الموالید ضمن مجموعه نفیسه : 125 س 6 . ) 


3 - الاربلی : وکانت مدّه بقائه مع آبیه موسی ( علیه السلام ) آربعاً 


( کشخ العته :267/2 فن 9 وفقی 64 ان 14 خعضا وع وخ سته: الا 
شهرین . ) 


4 مودک ۶ افام عم آییف زر غليم الملام )این تریته.: 
( اثبات الوصیه : 215 , س 18 . ) 


( ب ) - سثه حین امامته ( علیه السلام ) 


1 - الشیخ الصدوق : . . . غیاث بن آسید , قال : سمعت جماعه من آهل 
المدینه یقولون : . . . وقام ( علیه السلام ) بالامر وله تسع وعشرون سنه 


وشهران . .۰ . 
( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 18/1 ح 1 . 
تقم الحدیث بتمامه فی رقم 3. ) 


ی ۱۳| 
وله تسع وعشرون سنه وشهران . 


( المناقب لابن شهرآشوب : 367/4 س 16 . عنه البحار : 11/49 ضمن ح 
21 


ینابیع الموژه : 166/3 , س 4. ) 


( )+ هکم آمافته ( علیه الساام ] 

1 - محشّد بن یعقوب الکلینی نٍ. . . محشد بن سنان , قال : ۰.۰ . عاش بعد 
موسی بن جعفر عشرین سنه الا شهرین او ثلاثه . 

( الکافی : 491/1 ح 11 . 

باتف. الخدیت تمامه: فی رقم 1 ) 

2 الخضیتت واعام نفد آبره شرس سته الا شیر : 

( الهدایه الکبری : 279 س ۰.1 ) 


3 - الشیخ المفید : فکانت مدّه امامته وقیامه بعد آبیه ( علیهماالسلام ) فی 


( الارشاد : 304 س 11 . عنه البحار : 292/49 ضمن ح 1 . 
کشف الغمّه : 270/2 س 6 . 

اعلام الوری : 41/2 س 16 . عنه البحار : 3/49 ضمن ح 4. 
الفصول المهمّه : 264 س 4 . 

المستجاد من کتاب الارشاد : 211 س 8 . 

تاج الموالید ضمن مجموعه نفیسه : 125 س 10 . 


زفضه آل اغظین 260 نس 1 . 


المناقب لابن شهرآشوب : 367/4 س 17 . عنه البحار : 11/49 ضمن ح 
21.) 


4 سین بو عند. الفحاتب آفام و اب زر علهساالشسام ) بالامافه سم 
عشره سنه . 

( عیون المعجزات : 120 س 20 . 

بات الوضیه :۰ و21 تن و1 ب) 


2 


رل فا وم فد آببه خهسا ورب استه :. 
( کشف الغقه : 267/2 س ۰.8 ) 


6 - العلامه الحلیت ۳ آقام بعد ارت آثنین وعشرین سنه لا نف | وقیل : 


( العدد القویه : 276 س 14 . عنه البحار : 293/49 ضمن ح 7 . 
فتاقت اهل البیت غلیهم الساام. :279 نس ۲۰7 
7- القندوژی : ایام آفاهته عتر ین تست ار ره آشتهز 


(ساییم اوه 66 فن 3:) 


زو اب یت ز یه ااشلای ۱ فد فیاه ملای اسی 


ِ الشیخ الصدوق : وقد ذکر قوم : ان الفضل بن سهل آشار الی المأمون 
ن بجعل فلا بن موسی الرضا ) علیهماالسلام [ ولیث عهده 0 ومبلغ 
تشگ آلرخات عص( حلیه‌الشلام اه وارسعون شته وت آنتمر .: :: 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 165/2 ح 28 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 765 . ) 


القصل الشادسن-شیافته ومیلغ سته وصففته ( علیه السلام ) 
( ) - الاخبار بشهادته ( علیه السلام ) 


وفیه آربعه عناوین 
الاعل یار سوام رعلیه اتساام انفی لوم فاطینه ز علیا اتلی 1 


1 * السید قرف الدین. الاستر آبادظ 65 :۰ عن عید اللّه بن سنان الأسدچ , 
عن عففر تن مخند. | علیمماالسلام ام وال : . فقال چابر : آشهد بالله 
قد دخلت علی ستدتی فاطمه ( علها السلام ) , لأهتّیها بولدها الحسین ( 
علیه السلام ) , فاذاً بیدها لوح أخضر . . 


فقالت : هذا لوح آنزله اللّه عرْ وجلٌ علی آبی , وقال لی [آبی ] : احفظیه . 
فقر آت فاذا فیه اسم آبی 1 وبعلی 1 واسم ابذیش 1 وس من بعد ولدی 
الخسی یه لت الرصاسله عفرت کاتر سب 


( تأویل الایات الظاهره : 210 , س 16 . 
بای الخدیت تمامه قن.فت 2 وفم 207:) 
الثانی - الاخبار بشهادته عن الصادق ( علیهماالسلام ) : 


1 الشتج الضدوق وب جمزه ین خمران قال»: قال آبو غبذالله ( علیه 
السلام ) : یقتل حفدتی بارض خراسان فی مدینه یقال لها 


: طوس . 


وفی حدیث آخر قال : قال الصادق ( علیه السلام ) : یقتل لهذا ( وأومی ء 
بیده |[لی موسی ( علیه السلام ) ) ولد بطوس . . . . 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 259/2 ح 18 . 
باتی الحدیث بتمامه فی رقم 516 ۰ ) 
الثالث - الاخبار بشهادته عن آبیه الکاظم ( علیهماالسلام ) : 


1 - الشیخ الصدوق : حدثنا آحمد بن هارون الفامیْ ( رضی الله عنه ) قال : 
(براهیم بن هاشم , عن سلیمان بن حفص المروزی , قال : سمعت ابا 
الحسن موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) یقول : ان ابنی علیت مقتول 
بالسمٌ ظلما , ومدفون الی ( لیس فی المصدر « یقول » . وقد آتی بها 
صاحب اثبات الهداه . ) 


جنب هارون بطوس . من زاره کمن زار رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
و ۰ 


( فی اثبات الهداه : کان کمن . ) 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 260/2 ح 23 , عنه |ثبات الهداه : 
1843 ح 35 . 


قطعه متهتفی ( کیفیه شهادته: )و( کواتب زیاوته ایو ر مدفته :) 
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1 مخقد بزن تعفوتب: الکلينت * مفیض ابو الخسن ال رضاجيع ۱۶( علیه 


( الکافی : 


1 س 10 . عنه الوافی : 824/3 س 6 , والبحار : 292/49 ح 2 . 
تهذیب الأحکام : 83/6 , س 15 . 

المقنعه : 479 س 6 . 

القضول الخوته: 4و هشن 2 

کفایه الطالب : 457 س 18 . 

ارشاد المفید : 304 س 9 . عنه البحار : 292/49 ح 1 . 

العدد القویه : 275 رقم 8 . 

المستجاد من کتاب الارشاد : 211 س 6 . 

تقو الابضار میسن 4 هراد فیه باه فی اخو تصفر» 

الأنوار البهیه : 240 س 12 , کسابقه . 

الکامل فی التاريخ : 193/5 , س 12 , کسابقه . ) 

2 - محشّد بن یعقوب الکلینی : سعد بن عبد اللّه وعبد الله بن جعفر جمیعاً 
عن ابراهیم بن مهزیار , عن آخیه علی بن مهزیار , عن الحسین بن سعید , 
تسع واربعین سنه واشهر فی عام اثنین ومائتین , عاش بعد موسی بن 


( الکافی : 491/1 ح 11 . عنه البحار : 292/49 ح 3 , والوافی : 824/3 ح 
1433 . 


قطعه منه فی ( مده امامته علیه السلام ) . ) 


د دم ند ین وت الکلینت : وفیض [انه الکنن ال-ترضا ز غلیه السلام ) 
فی صفر من سنه ثلاث ومائتین . 


( الکافی : 486/1 س 10 . عنه الوافی : 824/3 س 6 , والبحار : 
9 ح 2. 


تهذیب 


الأحکام : 83/6 , س 15 . 

المقنعه : 479 س 6 . 

الفصول المهقّه : 264 س 2. 

کفایه الطالب : 457 س 18 . 

ارشاد المفید : 304 س 9 . عنه البحار : 292/49 ح 1 . 
العدد القویه : 275 رقم 8 . 

المستجاد من کتاب الارشاد : 211 س 6 . 

نور الأبصار : 325 س 4, وزاد فیه بائه فی آخر صفر . 
الاأنوار البهیه : 240 س 12 , کسابقه . 

الکامل فی التاریخ : 193/5 , س 12 , کسابقه . ) 


23 
هام , فی عام ثلاث ومائتین من الهجره . 


5 - الشیخ الصدوق : . . . غیاث بن آسید , قال : سمعت جماعه من أهل 
المدینه یقولون : . . . وقد تم عمره تسعا واریعین سنه وسئه اشهر , منها 
( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 18/1 ح 1 . 

تقد الجدیت شماقه فی رقم درا 


۵ لیم السندوق ‏ یی آمیتت سل دززاعت »ما عه. تین ال 
المدینه یقولون : . . وتوی بطوس . . . وذلک فی شهر رمضان لتسع بقین 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 18/1 ح 1 . 
تعرم الخیت‌ ما مهرفی رقم ی ) 


7 - کبار المحدئین والموژخین : قال الفریابی : قال نصر بن علی : مضی 
آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) وله تسع وآریعون سنه وأشهر ی 
ماتی تین م ره ۱ ولد| بعد آن عضی آنویو الله ( علیه: اتسلاف) 
بخمس سنین . 


( از او لته عم الوا مه وم هب ) 


خاش لیصا الساین آم ی انس ین اعد وا 
خی متس خی لت قال حا او ال مت ارام 
تن اس حول . کایت نیمه للرضا رس السام ) لعس رو 
شهر رمضان سنه احدی ومائتین , وزوجه آبنته حبیب فی ّل سنه اثنتین 
ومائتین . وتوقی سنه ثلاث ومائتین بطوس . والمأمون متوجّه الی العراق 
فی رجب . 


وروی لی غیره : آنْ الرضا ( علیه السلام ) توقی وله تسع وآربعون سنه 
۱ یی یمه لایس شا ام یمن رحضان یسم 
بقین منه یوم الجمعه سنه ثلاث ومائتین من هجره النبی ( صلی الله علیه 
فالخ ,وتتلم ).. 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 245/2 ح 2 . عنه البحار : 221/49 جح 9 
مقطعم حت ی مولع 1 1 


کشف الفمّه : 332/2 س 14 , قطعه منه . عنه البحار : 128/49 ح 1 , 


اه اه ری ره 
الفصول 


المهشه لابن الصباغ : 260 س 14 . 
وافق الصفدی فی الوافی بالوفیات : 248/22 س 6 , مع الصدوق فی 
القولین الأخیرین . 

قطعه منه فی ( آژواجه ) و ( تأریخ البیعه بولایه العهد ) ۰ ) 

۵ ای او و : سمعت جماعه من آهل 


المدینه یقولون 2 بطوس . . وقد تم عمره تسعا واربعین سنه 


( عیون ۳ علیه السلام : 18/1 ح 1 . 
تدم الحدیت تما مه فی ترقم و ) 


هو وق ین سا ارات 
اتماین ان با لس یی الرسا زعاممالشام الق 
واحتال المامون علی علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) حتّی سم فی 
نصا اب وا سار ها 
الرشید , وذلک فی صفر سنه ثلاث ومائتین . 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 165/2 ح 28 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 765 . ) 

1 - الشیخ الصدوق : وقد ذکر قوم : ان الفضل بن سهل آشار الی 
المامون ِ یجعل علض بن و الرضا ۱ با [ ولوث 9 1 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 165/2 ح 28 . 

باتی الخدیت بتمامه قن ف 3 رقم 765 : ) 

2 - الشیخ المفید : فی الیوم الثالث والعشرین منه [أی ذی القعده] کانت 
وفاه سیدنا ابی الحسن علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) بطوس من 
ارض خراسان سنه ثلاث ومائتین من الهجره . 

( مسا الشیعه ضمن مجموعه نفیسه : 2ظ س 9 . 


القفد هر هر و رد کی ها تس ره 
البحار : 293/49 ح 7, و198/95 , س 10 . 


ان 4 فا لسن عس ای کاب الق ات 
( 

ا الفال ات ان فا له لام اف بو یی 
فی شهر رمضان , سنه ثلاث ومائتین , وهو یومثذ ابن خمس وخمسین سنه 
تا وه 2ب الا دور کی 


4 رفن الیو دی ود من امه هو وگن ای فان 


( دلائل الامامه : 388 , ح 343 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 129 . ) 
دا وغل اطعا الرضا ( غلیه السلام. )مسا تیه 


( کذا وزد فی الضواعق, المحرقه :204 سن 28 اقب آهل البیت: علیهم 
السلام : 285 س ۰2 ) 


وقد روی 


: أنْ عمره کان تسعاً وآربعین سنه وسثه آشهر . والأشهر هو الأّل . 


وقال قی موضع آخر : کان وفاه الرضا ( علیه السلام ) یوم الائئین لثلاث 
لیال بقین من صفر سنه ثلاث ومائتین من الهجره , ویقال : توقی فی شهر 
رمضان والاأوّل هو الأأصخٌ . 


( تاج الموالید ضمن مجموعه نفیسه : 125 س < , و8 , و126 , س 10 . ) 


6 - آبو علیْ الطبرسی : قبض بطوس من خراسان فی قریه یقال لها : 
( کذا ورد فی العدد القویه : 276 رقم 12 . ) 

ومائتین , وله یومثذ خمس وخمسون سنه . 

( اعلام الوری : 41/2 س 12 . عنه البحار : 3/49 ضمن ح 4 . 

کشف الغمه : 312/2 س 10 . ) 

7 الا مه الحلی توف کناب الافی ه وم الحمعه لسع حفین: مق 
ی ال کات فان الر ار ی تاه وه ار ات 
سنه آثنتین ومائتین . کذا فی کتاب الذخیره . 

زمن المامون بطوس . 


ز الفدد الققيه.؟ 20 رقم 10 و سوم رقم 12 م غنه آلیحان:؛ 


تارب وتا عفر قایه مات قی مها ین فتلات ۸( کدا وود فی 


الکامل فی التاریخ : 193/5 س ۰12 ) 


وقیل : مائتین وسنتین من الهجره فی خلافه المأمون , فیکون عمره تسعاً 
( کشف الفقه : 267/2 س 5 و7 . عنه البحار : 3/49 ضمن ح 3 . ) 

قال ابن الخشاب : وبهذا الاسناد عن محمد بن سنان : توقی [آبو الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) ] وله تسع واربعون سنه واشهر فی سنه ماتی سنه 
وسته من الهجره , فکان عمره تسعا واربعین سنه واشهرا . 

( کشف الفقّه : 284/2 س 12 . عنه البحار : 8/49 ح 12 . ) 


9 - الکفعمیخ : وفی سابع عشره [آی صفر ] توفی ال رضا ( علیه السلام ) 


( المصباح الکفعمی : 676 س 7 . عنه البحار : 293/49 ح 4 , بتفاوت . ) 


0 - الشروانن : قال ابن الأثیر فی کتاب جامع الأصول : مات بطوس فی 
ك لاو سنه اثنتین ومائتین , ومات وهو ابن نسع وآرتعین سنه وسته 
لبون ۶ 


( فی عیون المعجزات : تسع وآربعون سنه وشهور . ) 
( مناقب آهل البیت علیهم السلام : 279 س 6, 8 . 


العدد القویّه : 276 س 2 , قطعه منه عن کتاب موالید امه علیهم السلام 
. عنه البحار : 293/49 ضمن ح 7 . 


عیون المعجزات : 120 س 18 و21 . ) 


1 المسشعودگ +#فمضی ضلی الله علیه افی اشته انتین وماتتین من الهجره 
ق اه 


لب . 1 ۰ "س 1 سِ ب اً 


سنه وشهور . 
( شاتاص وی و وب 


( لاتسات: 74/۵ تین 5 

کتاب النقات : 456/8 س 17 . 

ینابیع المودذه : 168/3 س 16 , عن السمعانی باختصار . ) 

3 - ابن خلکان : توقی قی آخر یوم من صفر , سنه اثنتین ومائتین . 
وقیل : بل , توفی خامس ذی الحّه . 

وقیل : ثالث عشر ذی القعده , سنه ثلاث ومائتین بمدینه طوس . 


( وفیات الأعیان : 270/3 س 11 . عنه مناقب آهل البیت علیهم السلام : 
0 س 5 . ) 


4 فده رن الختفر: ‏ قی ررض الیافعه «توعی رضی آلله عیه: خامسن 
ذی الحجه سنه ثلاث ومائتین ببلده طوس . 


( ماب القوته ‏ د168سن 18 


5 - الذهبی : مات فی صفر سنه ثلاث ومائتین , عن خمسین سنه بطوس 


( تاریخ الاسلام : 272/14 س ۰19 ) 
6 - ابن حجر العسقلانی : قیل : [ئه مات فی حدود سنه ثلاث ومائتین . 


فا آده ی ات آیاس , ونصر بن علی الجهضمی , ومحقّد بن رافع 
القشیری وغیرهم : استشهد علیْ بن موسی بسند اباد من طوس , . . . 
بقین ( بیاض فی المصدر . ) 

من شهر رمضان لیله 


الجمعه من سنه ثلاث ومائتین , وهو ابن تسعه وآربعون سنه وستّه آشهر . 
حکی من طریق آخری : اه مات فی صفر . 
( تهذیب التهذیب : 339/7 س 1 , وس 8 . ) 


7 این الحفزی. .وتا فضل المامون عن‌ مره طالا فداد ممضل الی 
سرخس وثب قوم علی الفضل بن سهل فی الحمّام فقتلوه . ومرض علی 
بن موسی , فلمّا وصل المأمون اٍلی طوس , توقی علیْ بن موسی بطوس 
فی سنه ثلاث ومائتین . 


( تذکره الخواص : 318 س 12 . ) 


8 - ابن الجوزی : قیل : یه [أی الرضا ( علیه السلام ) ]۰۰ . له خمس 
وخمسون سنه , وقیل : تسع واربعون . 


( تذکره الخواص : 318 س 12 . 
الأنوار البهیه : 235 س 5 , قطعه منه . ) 


(ب ) - قاتله وکیفیّه شهادته ( علیه السلام ) 


1 - الحضینی : . . . محقد بن موسی النوفلی , قال : ریت سیّدی آباجعفر ( 
غیة السلام اقطر فا فلت لابیهاشم : ها کی یا این الم ؟ 


قال : عم جر اد هدا الطاغی الفامنن فلی اللم معلی دمانا ز بالافسن قنلن 
التضا علبه السلامی. ام ولا نفرید فیلی بو 


( الهدایه الکبری : 304 س 18 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


2 - الخژّاز القمت : سلمان الفارست ( رضی الله عنه ) قال «کطن 
وا ات ایا و وا ی ال وا وا لها 


تعدی اه ابر ار: 


۰ آولهم علیث بن آبی طالب . . . الکاظم سمیخ موسی بن عمران , والذی 
یقتل بارض الغربه ابنه علون . ... 


( کفایه الأثر : 40 , س 5 . 
باتی الحدیث بتمامه فی رقم 216 ۰ ) 


السلاه) قال 1 یی ( علیه السلام] تجایر بن عید ال الأبصارخ : 

لی الیک جاجه . . . فقال جابر شهد لهس دعلت علی تک قاطمه 

صلوات اللّه علیها في حیاه رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم) . 

ور آیت فی یدیها لوحا آخضر یداه من رد تفرایت فب کناا ایح 
. فقالت : هذا لوح آهداه اللّه تعالی الی رسوله ( صلی الله علیه وله 


ق یه اش ایس . ۰ . قال چابر : فاشهد باللّه ! آثی هگذا ریت 
فا ی رها 


( الکافی : 527/1 , ح 3 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 297 ۰ ) 


4 - الشیخ الصدوق : حذتنا الحاکم آبو علن الحسین بن آحمد البیهقی قال : 
ردو ربب موی و 7 موم 


الرضا ( علیه السلام ) حیٌ فعزم علی الفصد , فرکب المامون وقد کان قال 
لغلام له : فُب هذا بیدک , لشی ۶ آخرجه ( قصَة الهرق : شقّه . ویقال : 
فضد المریض:: آخرج-هفدارا من ذم. ور نده رقضد. العلاج . المعجم الوسنط.: 
0 .) 


( الفثٌ : الشق فی الصخره . المعجم الوسیط : 671 . ) 


بژنیه , ففئّه فی صینیه , نم قال : کن معی ولاتغسل یدک , ورکب الی ال 
رضا ( البرییه : واحده البرنی , اناء واسع الفم من خزف او زجاج خین . 


المعجم الوسیط : 52 . ) 


( الضننیه تهاعون هن الخرق الضیتت اه تخهه میقم علیه افانی الطعام اه 
الشراب . المعجم الوسیط : 531 . ) 


قفا یی االم ی اک مضه فان الما تون وی را ان مر دای 
الرقان , وکان الرمان فی شجره فی بستان دار الرضا ( علیه السلام ) 
فقطف منه , ثم قال : اجلس ففثه , ففثٌ منه فی جام وآمر بغسله , ثم 
قال للرنا ( علبه الشلام ۰ محت‌منه سا 


فقال : حلّی یخرج آمیر المومنین ؟ 


فقال : لاوالله ! الا بحضرتی , ولولا خوفی آن یرطب معدتی لمصصته معک 
, فمص منه ملاعق وخرج المأمون , فما صلیت العصر حلّی قام الرضا ( 
علیه السلام ) خمسین مجلساً , فوجّه الیه المأمون وقال : قد علمت أن 
هده افة:وفار للقضد( القتر * الضعیت: المعحم. لوط 


2 


الذی فی بدک , وزاد الأمر فی اللیل , فاصبح (,علیه السلام ) میت , فکان 
آخر ما تکلم به : ( ُل لو کم هی بوتکم رز این کیب عللهخ لقن ی 
مْ صَاجعهم 1 ) وکان آَمرّ الله قدرا مَفْدذُورّا ) کر لضاف دص الغد ( آل 
عمران : 154/3 . ) 


( الأحزاب : 38/33 .۰ ) 


فامز تاه وتکفیته وشن خلف اوه حافیا خاسرا هون ۶ با اعی [قد 
ثلم الاسلام بموتک » وغلب القدر تقدیری فیک , وشق لحد الرشید فدفنه 
مهب ففال ره ان الله اک متقالی هقی 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 240/2 ح 1 . عنه البحار : 305/49 ح 
ها ال هن د تفه هو ماس 9 قعه یت 


فظفه: هقی ( سورخ الاح اب 29/33 نو( آخر ماتکلم به.فن القران ) 
۳ 


میدز زر هسوسو 
1 با 2 

نی ای طالت ۱ لیم لاف ۰ سمل رل هر ول ایض راتان 
التقیلات ان لا شم 


فاز فیی خر غفی | للععالی توا تقوم تا وما تاک دای کانت ظل 
عدد النجوم وقطر الأمطار وورق الاشجار . 


( الأمالی للصدوق : 104 , ح 5 . عنه مدینه المعاجز : 39/3 , ح 703 . 
وعنه وعن العیون , البحار : 09 , ۳ ۳9 


من لا یحضره الفقیه : 349/2 , ح 1605 . عنه وعن الاأمالی والعیون , 
وسائل الشیعه : 554/14 , ح 19806 , واثبات الهداه : 408/2, 2 19 . 


عیون الأخبار الرضا علیه السلام : 258/2 ح 17 . عنه البحار : 286/49 , 
خج 1 


جامع الاخبار : 30 , س 1 . 
وه ای ور 3 
قطعه منه فی ( فضل زیارته ) و ( اسمه ) . ) 


6 لش الضدوقی: الزضا علی ین شیشن ( غلییتا السلام ) قتله الما مون 
بت 


( اعتقادات الصدوق ضمن المصئفات للشیخ المفید : 98 س 10 . عنه 
البحار : 214/27 ضمن ح 17 . 


الشعت لین درس 2 

تا لها اه یی هتفه ۰ 6 7 و 

مقاتل الطالبیین : 499 س 1 . 

تعلیقه مفتاح الفلاح للخواجوئی : 341 س 14 . 

خا له تیه ی مه هت 2 ۱ 

7 - الشیخ الصدوق : ۰۰ . محشّد بن سنان قال : کنت عند مولای الرضا ( 


عله لام ) بعراسان نم لب السامون:: آن را ناه 
تنتر ق فامر باخضاره ر. عم فقضب: الما فون عضا 


شدیداً نع قال للصوفی* : والله لأقَطعتک ! 
فقال الصوفیخ : آتقطعنی وآنت عبد لی ؟ 
فعالن المامفن ت یلک افمن ای رس عیدا اکن.۲ 


قال : لا تک اشتریت من مال المسلمین , فأتت عید لمن قی المشرق 
والمغرب حتی یعتقوک ی بتالفت سل الا زر اه سا 
فقال ( علیه السلام ) : ان اللّه تعالی قال لمحشّد ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) بقل فاد الک یاعد وهی ای لم زب الحادل فیماییا ی 


خهله. کما مفلمما العال علمه اهر القامعن ند دلی باطلان الصرف : 
0 1۳ 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 237/2 ح 1 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 792. ) 


8 - الشیخ الصدوق : .. . هرئمه بن آعین قال : کنت لیله بین یدی المأمون 
حثی مضی من الیل آریع ساعات , ثم آذن لی فی الانصراف فانصرفت , 
فلمّا مضی من اللیل نصفه قرع قارع الباب فأجابه بعض غلمانی , فقال له : 
قل لهرثمه : آجب سید ! 


قال ۳ وأخذت علی آئوابی وأسرعت الی سیدی | 
السلام ) / فدخل الغلام بین بدی ودخلت وراءه / فاذا آنا نلننید 

السلام ) فی صحن داره جالس ,. فقال لی ما فرنمم. ۱ فعلت : لبیک , 
مولای ۱ 


فقال ( علیه السلام ) لی : اجلس . 


ضا ( علیه 
1 ۹ 


وت 


عنب ورقان مفروک . 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 245/2 ح 1 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 451 . ) 


9 - الشیخ الصدوق : . اسحاق بن حقاد قال : کان المأمون یعقد مجالس 
النظر , ویجمع المخالتین لأهل الییت ( علبهم السلام ) : . ویکلمهم فی 
(مامه آمیرالمومنین علیث بن آبی طالب ( علیه السلام ) , وتفضیله علی 
جع اه ق را ال 1 الحته لت تست الرضار لها انشا 


وکان الرضا ( غلبه السلام.)تقول لاصحانه الخین شتق, یم ولانمتوا یه 
تففلعن فحایفای وله ۱ رم وک ی لسن الصی حنت نله ااکتان 
۹ 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 184/2 ح 1 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 791. ) 


0 - الشیخ الصدوق : . . . آبی الصلت الهروی , قال : بینا آنا واقف بین 
بخ آنن الم ماش وهی الرها هلاه را فا لرمسا را 
الصلت ! ادخل هذه القبّه التی فیها قبر هارون , وائتنی بتراب من آربعه 
جوانبها , قال : فمضیت فأتیت به , فلقّا مثلت بین یدیه . . . قال ( علیه 
السلام ) : يا آبا الصلت !غْدا آدخل علی هذا الفاجر , فان آنا خرجت وآنا 
سل مس مایت نات و انا مقطی ال شهار 


0 فلا آصیحنا من القد , لیس ثیایه وجلس فجعل, فی 
به پنتظر , فبینما هو کذلک اٍذ دخل علیه غلام المأمون , فقال له : 
2 فلنتن نعله فرداعه دعقم نمی وان انعم ی 1 
المامون , , وبین یدیه طبق علیه عنب , واطباق فاکهه , , وبیده عنقود عنب قد 


_- 


فا آنض الصا یی یلامش نشیم تیه وف انس 
واه وم ارام نی دفال هب ۱۱ 
آحسن من هذا ! 


فقال له الرضا ( علیه السلام ) : ربما کان عنباً حسناً یکون من الجثه . 
فقال: ۳:2 کل تفه 

فقال له الرضا ( علیه السلام ) : تعفینی منه . 

فقاله ای مه لها عیشت اغلی یا بیع 


فتناول العنقود فاکل منه , ثم ناوله , فأکل منه الرضا ( علیه السلام ) ثلات 
9 بو فا بقمال الماتون م الی اس ؟ 


فقال : الی حیث وجهتنی . 
( عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 , ص 7,242 1 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 455 . ) 


1 - الشیخ الصدوق . غیات بن آسید , قال : سمعت جماعه من آهل 
اه هه 1 ( علیه السلام ) 
فضل ی ی , وحقد علیه , حلی ضاق 


مقر تمس فلت با لقن جع ال مضواره ال الیو کح 
( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 18/1 ح 1 . 


0 


12 ِ الشیخ الصدوق : . سلیمان بن حفص المروزی , قال : سمعت 
آباالحتین موی بن خعفر [ لاسام ات بان ای ان مت[ 
بالنیه ضاجا 


3 - الشیخ الصدوق : . عن آبی عبد له ( علیه السلام ) , قال : قال 
اپ ( اه ای لایر یداه ال ارگ ان لی ای اجه تن 
بح غلیی آن اخلوایک فاسلک ها ؟ 


قال له جابر : فی أحَ الأوقات شئت فخلا به آپی ( علیه السلام ) فقال له : 
با جنر ااتترتین الا لیر اه نی بای فاطیه بت رس ول ال 
( صلی الله علیه وآله وسلم ) ؟ ۰۰ . قال : فقالت : هذا اللوح آهداه اللّه عرٌ 
وجل الی رسوله ( صلي الله علیهواله وسلم ) قیه اسم آیی , واسم بعلی ‏ 
3 این 1 وأسماء الأْوصیاء من ولدی . . وعلیث [الرضا ] ولیی وناصری . 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 41/1 , ح 2 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 298 . ) 


4 - الشیخ الصدوق : 


. هرثمه بن آعین قال : کنت لیله بین یدی المأمون حثّی مضی من اللیل 
آربع ساعات , ثم آذن لي فی الانصراف فانصرفت . فلا مضی من اللیل 
نصفه قرع قارع الباب فاأجابه بعض غلمانی , فقال له تقل لهر فه اخت 
سیدک ! 


قال یت هیور وأخذت علی آئوابی وأسرعت الی سیّدی الرضا ( علیه 
السلام ) / فدخل الغلام بین بیدی ودخلت وراءه / فاذا آنا بسیدی ) علیه 
التا اف فص دای ای ال کی ام ای ی 
مولای ۱ 


فقال ( علیه السلام ) لی : اجلس , فجلست . 

فقال لی : اسمع وعه يا هرئمه !۰.۰ . وقد عزم هذا الطاغی علی سمی فی 
عنب ورقان مفروک . 

( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 245/2 ح 1 . 

بانت الخدیت شمامه.قی رقم 451 ) 


5 - الشیخ الصدوق : . . . آبی الصلت الهروی , قال : بینا آنا واقف بین 
بدی اس اش رارصا تسام اسان نا ]۱ 
الصلت ! ادخل هذه القبّه التی فیها قبر هارون , واثتنی بتراب من آربعه 
جوانبها , قال : فمضیت فأتیت به , فلمّا مثلت بین یدیه . . . قال ( علیه 
السلام ) : يا آبا الصلت !غْدا آدخل علی هذا الفاجر , فان آنا خرجت وآنا 


دروف الر این کلم اکلمک ان نا خرخت ,وان مفطی ال آنن. فلا 


۱۳ 


, لیبس ثیابه وجلس فجعل فی محرابه ینتظر , فبینما هو کذلی اذ دخل علیه 
غلام المامون , فقال له : جب آمیرالمومنین , فلبس نعله ورداءء , وقام 
بمشی ون ۳ حثی دخل المامون , , وبین بدیه طبق علیه علب وأطباق 
فاکهه , وبیده عنقود عنب قد آکل بعضه وبقی بعضه . 


فلمّا آبصر بالرضا ( علیه السلام ) وثب الیه , فعانقه وقبل مابین عینیه ٍ 
واجلسه معه , ثم ناوله العنقود وقال : یا ابن رسول الله ! ما رایت عنبا 
احسن من هذا ! 

ققال له الرضا ( علیه الملام رها کان‌تسا خسا یکون: من اه 

فقال له : کل منه . 

فعال له الرضا ( علیه السلام.) : تعفیتی فنه:. 

۱۳ ۱ 


فتناول العنقود فأکل منه . ناوله , فأکل مثه الرضا ( علیه السلام ) ثلات 
ات کر رنه وعاممففال الساموین ۰ لیم اس 


فقال : الی حیث وجهتنی . 
( عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 , ص 7,242 1 . 
بات الخویت امه فی .1 رقم و۸2 ] 


6 آلشته الضکوی سس فید اشلام ین صالد لهروت فال : 
الرضا ( علیه السلام ) تقول : تن سافتل بالسم .مظلوما 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 226/2 ح 1 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم ۰450 ) 


7 - الشیخ الصدوق : 


ها قال ۳ ع بش وت الرضا لیا اسلا 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 254/2 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 452 . ) 

8 - الشیخ الصدوق : وقد ذکر قوم : ان الفضل بن سهل آشار الی 
المامون بأن یجعل ۳ بن 0 الرضا ۱ 2 [ ولوث رت : : 
علّه کانت أصابته قمات . . .. 

( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 165/2 ح 28 . 

یاتن الخدیت بتمامه فی اف 3 رقم 765 ...) 

اه لقع انوس شید فالت * سصعت آبا عیداالله حعفر. 
مهد الصادی ( علیعا اسلا حول 1 موسی 
اجه اشم ار الم عم رایمه ِ ند از مر ینف را شان: 
یقتل فیها بالسمٌ , فیدفن فیها غریبا . 

( عیون ی 

بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 518 . ) 


0 - الشیخ السدوق : الحسن بن علی الوشاء , قال ابا حالس 
(عانه السام اس ال بلس مطلها 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 261/2 ح 27 . 
باتی الحدیث بتمامه فی رقم 521 ۰ ) 
21 الشیه الضدوق هب علمه تن 


زیت ال وک شقن سمعت آاالحسن علت بن موسی الرضا 
( علیه السلام ) یقول : آنا مقتول ومسموم . 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 263/2 ح 33 . 
باتی الحدیث بتمامه فی رقم 530 ۰ ) 


2 الشتع الضدوق:* .ب «عید السلام ین -ضالخ. الهروط قال شمعت 
الیضا علیه لسلام ‏ تفیل هلاه ما سا الا سول ید 


فقیل له : ومن یقتلک یا ابن رسول الله ؟ 

قال : شث خلق اللّه فی زمانی یقتلنی بالسم . 
( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 256/2 ح 9 . 
یأتی الحدیت بتمامه فی رقم 525 . ) 


3 - الشیخ الصدوق : ۰.۰ . آحمد بن علی الأنصاره* قال : سألت آباالصلت 
الهروي فقلت له کیف طابت نفس المأمون بقتل الرضا ( علیه السلام ) 
مع اکرامه ومحبته له , وماجعل له من ولایه العهد بعده ؟ 


فقال : وروی ارات[ سلیه الب ۲۸ ابحاق عازن من که + وان 
ی کف اک وال , فیفیظه ذلک ویحقده علیه , ولایظهره له , 
فلا آعیته الحیله فی آمره اغتاله , فقتله بالسم . 

( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 239/2 ح 3 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 793. ) 


4 شیف وی ۲ مساو انم فان ۶ آعا کان سا ففم‌ تن 


نم لام فتفا بظونسن ناما , فکان الهأمون يأتیه فی کل یوم مرژّتین , فلما 
کان فی آخر یومه الذی قبض فیه . . ساکع عایه میت 


فا قلفا کان من کل اللیله قضی علیه ,دما وهب من اللنل عخه: 
فلقا آصبح اجتمع الخلق وقالوا : اِنْ هذا قتله واغتاله , یعنون المأمون 
وقالوا قتل ای ما ی رای ای ور ال 
والجید : 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 241/2 ح 1 . 

پانی ماه قیقر رقم 782 ) 

5 - الشیخ المفید : فذکر محمّد بن علی , بن جمزه , عن منصور بن 

عن آخیه عبد اللّه بن بشیر , قال : آمرنی ۱۳ آن أطوّل 1 ِِ 
العاده / فلا آظهر لأحد ذلک ففعلت , نم استدعانی فآخرج الوث تا شبه 


التمر الهندی وقال ۳ : آعجن هذا تا ففعلت , تنم مْ قام وترکنی 
قوخل .علیه الرضا (تعلیه الساام ) فعال له ما خش کی 


فا رکه ان اف ضالها: 


قال. لب اشامن ۶ آنا آلیوم خحفه الله. آیضا ال زر فیاب خاعی. احه مد 


قال : لا . 


فقضت: مان تاه اعلی علهایه س فا ۶ خو ماع الر نان الشاعهء فانه 
مما لایستغنی عنه , ثم دعانی فقال : ائتنا برمان . 


فان مه قفاب لت عم شیر فلت مشهان المامتن لاد .ره 
السلام [ بیده ؛ فکان ذلک سبب وفاته ولم 


یلبث لا یومین حتّی مات ( علیه السلام ) . 

( الارشاد : 315 س 12 . 

الانوار البهیه : 234 س 3 , 

المناقب لابن شهرآشوب : 374/4 س 2 , باختصار . 

الخرائج والجرایح : 898/2 س 4 , بتفاوت . 

اعلام الوری : 80/2 س 16 . 

تفه اه ای وه سر 2 

کشف الغقّه : 281/2 س 7. 

|ثبات الوصیّه : 214 س 23 , بتفاوت کثیر . 

الخستتاد من شاه هنن هر 

6 - الشیخ المفید : ذکر جماعه عن آبی الصلت الهروی آثه قال : د 
علی الرضا ( علیه السلام ) وقد خرح المأمون من عنده , فقال لی 1 1 
الصلت ! قد فعلوها , وجعل یوجد الله ویمچده . 

( الارشاد : 315 س 20 . 

المناقب لانن شهر اشوب .374/4 سن 5 بتفاوت. . 

الفصول المهشه لابن الصبّاغ : 262 س 14 , کسابقه . 

تور الابضار : 324 شن 13 : کسابقه:. 

روضه الواعظین : 256 س 8 , کسابقه . 

کشف الغقه : 281/2 س 16 , کسابقه . 

المستجاد من الارشاد : 218 س 15 , کسابقه . 


فقال الظالیین ۰ وق دبفاوت ) 

7 - الشیخ المفید : روی عن محشّد بن الجهم آثه قال : کان الرضا ( علیه 
السلام ) یعجبه العنب , فاأخذ له منه شی ء فجعل فی مواضع آقماعه ( 
ااقفم فش الرتانت ها فد لغب اضف الشتم المشیط - ور 7 ) 


لداعت مین 


بة البه,قاکل مهس هقی علنه. ال دکرناهادفعنله , وذکر : ان ذلک من 
۱ 


( قق بعض العضادو ۶ لطیف::) 

( الارشاد : 316 س 1 . 

الفتشخاد من الارشای 219 18 

فقافل: الظالی 7 هس 19 ستفاوت» 

الانوار البهیه : 235 س 8 . 

المناقب لابن شهرآشوب : 374/4 س 6 . 

روضه الواعظین:: 256 شسن 10 . 

الخرائج والجرائح : 897/2 س 11 , بتفاوت . 

اعلام الوری : 81/2 س 10 . 

کشف الغقّه : 281/2 س 18 . ) 

8 - الشیخ الطوست : . . . عبد اللّه بن الفضل الهاشمی ها( کن رد 
آبی عبد اللّه جعفر بن محشد الصادق ( علیهماالسلام ) : ۰ ۰ . فدخل موسی 


بن جعفر ( علیهماالسلام , فاجلسه علی فخذه ,واقبل یقتل ما ین عینه 
نم التفت الیه , فقال له : يا طوسی !یه الامام والخلیفه والحجّه بعدی , 
ی ی زب ره ود ۳ 
آرضه , یقتل قی آرضکم بالسمٌ ظلما وعدوانا , ویدفن بها غریبا, آلا فمن 
زاره فی غربته وهو یعلم أثه (مام بعد آبیه مفترض الطاعه من اللّه عژوجل 
کان فعره ارسسسلن ال ضای لاه له داله متسد 


( الأمالی للصدوق : 470 , ح 11 . 


تفه انیت ان قرت فم ی ) 


9 - الشیخ الطوسو* : . . . الحسین بن یزید . قال : سمعت آباعبد الله 
الصادق 


جعفر بن محمّد ( علیهماالسلام ) یقول : یخرج رجل من ولد ابنی موسی 
اسمه اسم ای هو ( علیه السلام ) , , فیدفن فی آرض طوس وهی 
فخر اسان بفتل. فیها با لسر ب فیدفن قیما غرضا ‏ ... 


( الأمالی : 103 , ح 1 . 
تقم الحدیث بتمامه فی رقم ۰2 ) 


یم رش ی وی ان رن تا آیی غالا 
خر مح ( لاسام ال ال ایحا اه ۱ 
الیک حاجه . ۰ . قال جایر : آشهد بالله لقد پخلت علی فاطمه بنت رسول 
اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ۰ ۰. فاذاً بیدیها لوح أخضر . . . فقالت : 
هذا لوع آهدا اه عر وجلٌ ) الی آیی , فیه : اسم آبی , واسم بعلی . 
داشم الا وضیاع فده مرن وا دو.. . وعلیخ الرضا , یقتله عفریت کافر . . 


( الأمالی : 291 , ح 566 . 

بانت الحدیت تمامه فی رقم 302 ) 

1و ایو علرت الظیر نت *مضی مها مطلوما من فبل المامون.. 

(خاع المها یمن موه فیس 126۶ سح ب) 

2 - آبو علخ الطبرسة : .۰ .. ثم ملک عبدالله بن هارون المأمون عشرین 
بفتته ولا نم نی توضا وفاخد البعه فن‌تملکه. اعلیت بخ فوسی الزضا.( 


علیهماالسلام ) بعهد المسلمین من غیر رضاه , ثم غدر به . فقتله بالسم 
بطوس من ارض خراسان . 


( تاج الموالید ضمن مجموعه نفیسه : 125 سس 11 
باش الکت امه فی ف و رف 72 ) 


3 - العلاأمه الحلی : قیل : [استشهد ( علیه السلام ) ] بالسمٌ فی العنب 
فی زمن المامون بطوس 

( العدد القویّه : 276 س 10 . عنه البحار : 293/49 ضمن ح 7 . ) 

4 - ابن الصباغ : قال هرئمه بن آعین رطظلنتی سس دنم. آیو الخسن ال 
را ‏ السام ی ال فقال لی تا ماس هه و 
اعلم یا هرئمه ! [ّه قدٍ دنا رچیلی ولحوقی بجدّی وآبائی وقد بلغ الکتاب 


آجله , وائی آطعم عنبا ورقانا مفتوناً فأموت , ویقصد الخلیفه آن یجعل 
قبری قلف قیر آبیه آلرزشید . 


( الفصول المهقّه : 261 س 18 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 454 . ) 


دد این حبان : مات علیخ بن موسی الرضا بطوس من شربه سقاه ایاها 
العاض رما تفن رات 


( کتاب الثقات : 456/8 س 17 . ) 


ی ساعا ات رای . 


[ الاتساب :74/۰ نگ 

ینابیع الموده : 168/3 س 16 . ) 

37 هی : قیل خبل کان ,نها دفاعل ستم فمات:: 
( تاریخ الاسلام : 272/14 س ۰19 ) 


8 این خخر: الهیتمت + و اخیر قبل.فوته بانه: باعل: غنبا ور ثانا میتونا ویموت 


( الصواعق المحرقه : 204 س 23 . 
قد قذمناه أیضاً فی الاخبار بشهادته . ) 


9 - الصفدی : آل آمره [ آی آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) ] مع 
المأمون اٍلی آن سقّه فی رمانه علی, ما قیل , مداراه لبنی العبّاس , فلما 
اکلماه ام بالعهت توعلم من اش اش انس مما امن امن ] 


فلیت کفافاً کان شذژک کله 

وخیرک عنّی ما ارتوی الماء مرتوی 

ت ار الب الا هو ال ایض ی 

ققال للرشول * قل له:: بوضیک: آن لاتعظی آخدا ما شذض علید . 
( الوافی بالوفیات : 251/22 س 8 . 


قطعه ته فی:( انشاده. الشعر اور آحواله علیه السلام مع الفامون ) زوا( 
موعظته قی الاعطاء ) . ) 


0 - القندوزی الحنفی : فی تاریخ الیافعی : وکان سبب وفاته - رضی اللّه 


) ینابیع الموده ۱ 1609/3 سس 19 [ 

1 - ابن الأثیر الجزرخ : کان سبب موته آئه آکل عنباً فأکثر منه فمات 
فجاه . وقیل : ان المامون سمّه فی عنب وکان علی یحت العنب , وهذا 
عندی بعید . 

( الکامل فی التاریخ : 193/5 س 12 . 

وفیات الأعیان : 270/3 س 13 , بتفاوت واختصار . 


القافی بالات 49/22۰ مرن 10 تجو لو قیات:. 


قرف الذقت:۰ 8/8 2 من 19 شفاوت::) 


مان نوی فیل: ام ای الرضا ‏ علیه السلام. ) ادعل لام 
خرح فقذم الیه طبق 


( تذکره الخواص : 318 س 12 . 
الأنوار البهیه : 235 س 5 , قطعه منه . ) 


(ج ) - عقاب قاتله 
1 - حسین بن عبد الوهاب : . . کلثم بن عمران قال : . فلمّا ولد 
اسر ربب اسام ال لرضا رز له التام اه تم بقل 


عقضیاً , فیبکی له وعلیه آهل السماء ویغضب اللّه تعالی علی عدوّه وظالمه , 
فلایلبت [ تسا یس ۱۱ به الی عذابه الألیم , وعقابه الشدید . 


( عیون المعجزات : 121 , س 11 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1083 . ) 


( د) - تجهیزه ( علیه السلام ) 


وفیه خمسه عناوین 


الاژل - مجی ء ابنه الجواد ( علیهماالسلام ) الی خراسان عند شهاده آبیه 
لتجهیزه : 


.سس <<« آثه قال 0 آفی ال 
, ذ رمی اللوح من یده , وقام فزعاً وهو یقول : ( لا لله و[ اهر 
سضی- ماللعت آیی ( تعلیه السااه ). 


( البقره : 156/2 . ) 
فقلر- و آییخ علمت ؟ 
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قال : دخلنی من اجلال الله وعظفنهشی. ۶ لم. آعهدم..فقلت: : وقد عضی ؟ 


( فی الناقب : لا آعهده . ) 


فقال : وع یی دام آندن ال آن ادخ السیت واخرع الیک ورین ۱ 
( فی الثاقب : هذا . ) 


القرآن شئت , آفِ لک بحفظه . 
( فی الثاقب : بأگ القرآن ان شنت سأفشر لک وتحفظه . ) 


فدخل البیت . . . فخرح مغبرا وهو یقول : ( تا له و یه ر جعون ( فی 
الثاقب : متغیرا. ) 


ی وه او 

فقلت : جعلت فداک ! وقد مضی ؟ 

فقال عم وان سای که سوه کان اک انلین مه ری 
( فی الثاقب : تولیت . ) 

( الامامه والتبصره : 85 , ح 74 . 


التاقب فی المناقب : 509 , ح 435 . عنه مدینه المعاجز : 327/7 , ح 
365 . ) 


ی 


قلقاتظ یه الصا غلیه اللات منت الب اتقو وضته ای درو 
علیهماالسلام ) بقبله ویساژه بشی > لم افهمه . 


فقال. آنه‌خعفر ( علیه لام 2 فد با آبا الصلت یی بالمفسن والماة 
هن الخز ان 


فقلت : ما فی الخزانه مغتسل ولا ماء. 

ال لها امرگ 

فا ها ام و ای رس 
فقال لی : تنج يا آبا الصلت ! فان لی من یعیننی غیرک ۰ فغسْله . 

وا لد ای انم فا ال تسا تفت که نع اه 
مات 


فاذاً آنا بسفط لم آره فی تلک الخزانه قط , فحملته الیه . 

فکنه وصلّی علیه , نم قال لی : ایتنی بالتابوت ! 

فقلت : آمضی الی التجار حیّی یصلح التابوت ؟ 

قال : قم ! فاِنْ فی الخزانه تابوتاً . 

فدخلت الخزانه فوخیت ابا لم اره قط : فایتهبه:. 

فأخذ الرضا ( علیه السلام ) بعد ما صلّی علیه فوضعه فی التابوت , وصف 
قدمیه , وصلی رکعتین لم یفرغ منهما حتّی علا التابوت , وانشق السقف , 
قخر جنفته ألتایوت من ( هلیم الشلام از 

( عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 , ص 7,242 1 . 

یأتی الحدیت بتمامه فی رقم 455 . ) 


3 - الاربلی : عن معقر بن خلاد , عن آبی جعفر ( علیه السلام ) - آو ( فی 
الخرائج : احمد بن محمد , عن ابی الحسن بن معمر بن خلاد . ) 


گرم رل سفن این خفقر و الشی من این علوتب فال :فان ایی‌خففر ( علید 
السلام ) ۶ با ( فی الخر ان قال لی بالمذیته..) 


مت ار کت فلت الی ای فان ارکت کما قال لک 
قال : فرکبت فانتهیت الی واد, أو (لی وهده - الشک من آبی علمت-. 
( فی الخرائج : فرکبت معه . ) 


( الوَفَذٌ والعمَدَ : المطمترهً من الأرض , والمکان المنخفض کاأئه حفره , 
لسان العرب : 470/3 . ) 


فقال لی : قف هاهنا ! قال : فوقفت فأتانی . 
) 


فی الخرائج : وخرج نم آتانی . ) 

فقلت له : جعلت فداک ! آين کنت ؟ 

فا ذفنت. ات الشاغه .وتان بشر اسان 

( کشف الغقه : 363/2 , س 6 . عنه الأنوار البهیه : 237 , س 17 . 


الخرائح والجرائح : ۸2 666 , ح 6 . عنه البحار : 310/49 , ح 20 , و 
0 ضمن ح 40 , واثبات الهداه : 341/3 , ح 37 , ومدینه المعاجز : 
7 2 2386. 


قطفه فنهفین فت و وس( مین آبیه جع ماه علیهسا| تسلام )۳2 
اخباره بشهاده ابیه علیهماالسلام ) . ) 


4 - المسعودی : روی علین بن محمد الخصیبی , قال : حذثنی محمد بن 
ابراهیم الهاشمی , قال : حذثنی عبد الرحمن بن یحیی , قال : کنت یوماٌ 
بین یدی مولای الرضا ( علیه السلام ) في علته التی مضی فیها اٍذ نظر ال 
فقال لین : با عید. الرحفن. ۱311 کان.فن آخر یمن .هد , وارتفعت الصیحه , 
فائه سیوافیک ابنی محمد , فیدعوک الی غسلی , فاذا غسشلتمونی , 1۹ 
علخ , فاعلم هذا الطاغیه لثلا بنقص علین شیقا شا رای 


قال : فوالله ! آئی بین یدی سیدی دام از وافی المغرب , فنظرت 
فاذا سیدی قد فارق الدنیا , فاخذتنی حسره وغصّه شدیده , فدنوت الیه , 
فاذا قائل من خلفی یقول : مه يا عبد الرحمن ! فالتفثٌ فاذا الحائط قد 
انترفاوا نا شاه ای معفر غلیه الصلام ‏ یه اد 


بیضاء , معمّم بعمامه سوداء . 
( الدْراعه : جِبّه مشقوقه المقَدّم , لسان العرب : 820/8 .۰ ) 


فقال : يا عبد الرحمن ! قم |لی غسل مولاک فضعه علی المغتسل , 

بثویه کفسل رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ۱ 
وصلیت معه علیه ثث قال لی : یاعبد الرحمن ! آعلم هذا الطاغی ما رآیت , 
لنلا تقض لته سا , ولن یستطیع ذلکیٍ 1ص ریق بح سس نی الم ان 


انفجر عمود الصبح فذا آنا بالمآمون قدأقبل فی خلق کثیر . فمنعتنی هیبته 
آن بدا بالکلام . 


فقال : يا عبد,الرحمن بن یحیی ! ما آکذبکم . آلستم تزعمون آه ما من 
امام بمضی لا وولده القائم مکانه پلی ادخ ؟ هذا علون بن موسی 
رشان سح ام هوالع 


قال : فقلت : يا آمیر المژمنین ! ما |ذا ابتدآتنی فاسمع , آثه لمّا کان آمس 
, قال لی سیدی کذا وکذا , فوالله ! ما حضرت صلاه المفرب حثّی قضی 
قدنوت منه . 

فادا قاتل من عفن سول مضر با عید آلرحمن. اوه الخذرت : 


فقال : صفه لی ! فوصفته له بحلیته , ولباسه , وآریته الحائط الذی خرج 


منه , فرمی بنفسه الی الأرض . وآقبل یخور کمایخور الثور , وهو یقول : 
ویلک ( الخوار : بالمٌ من صوت البقر والغنم والظباء . القاموس المحیط : 
2 . ) 


یامامون ! ما خالک» وعلی ها آقدمت الغن الله فلاناً وفلانا -فانهما آشارا 
علی بما فعلت . 


(اتات ااص هه وا 2 


, س 20 . 
قطعه منه فی ( الصلاه علیه ) . ) 
الثانی - تغسیله وتکفینه وتدفینه ( علیه السلام ) : 


1 - الشیخ الصدوق : .. . هرثمه بن آعین قال : کنت لیله بین یدی المآمون 
ان ساعات , نج آذن لی فی الانصراف فانصرفت , 
فلمّا مضی من اللیل نصفه قرع قارع الباب فأجابه بعض غلمانی , فقال له : 
قل لهرثمه : اجب سیدک ! 


قال : فقمت مسرعاً وأخذت علی آثوابی وأسرعت الی سیّدی | 
السلام [ , فدخل الغلام بین بیدی ودخلت وراءه 1 فاذا آنا بسید 
السلام ) فی صحن داره جالس , فقال لی و عم اف ارت : لبیک , 
مولای ۱ 


فقال ( غلنه السلاه ال اخلس ‏ فخلوست: 


فقال لی ی ! هذا آوان رحیلی الی الله تعالی , ولحوقی 
بجذی وآبائی ( علیهم السلام ) : , وقد بلغ الکتاب آجله , وقد عزم و 
الطاغی علی سمی فی عنب ورمان مفروک . . . فاذا آنا مك فسیقول : 

تسا و ما ال ی فش ال ِِ 
لغسلی ولا لتکفینی ولا لدفنی , فائک ی ی 
آعن نک فحل یک الیه ها تین ب فا تن , قال : فقلت : نعم , 


یاسیدی ! . 


لک : 


ضا ( علیه 
1 ۳ 


رت 


یا هرئمه 


! آلیشن زغمتم. آن الامام لا بغسله الا انتام فلت زفمن سل آباالخسشن علش 
بن موسی , وابنه محقد بالمدینه من بلاد الحجاز , ونحن بطوس ؟ 


فاذا قال ذلک فاجبه وقل له : نا تقول : ان الامام لا يجب آن بغشله الا امام 
متلفعان تعوق مقعه ففسل الامام ثم بطل امامه الاماط لتعدی غاسله., 


ولابظلت آمامه الامام الدق بعدم بان غلت غلی عسل آبیه ولو رک 


ات این عل ین موسن الرضا ( علیهمالسلام ) بالمدینه , لغشله ابن 
مها هرا ها رفس ان سا ار ههخم بت تفن 


قال : فما کان من الثلت الثانی من اللیل حتّی علا الصیاح , وسمعت 
الصیحه من الدار #9 فیس رم خر ی المآمون کف دا 
موکلام اا زا رم فاها علی قشع وکید: 

فقال له : أصلحوا لنا موضعاً فائی آرید آن له , , فدنوت منه فقلت له ما 


قال : شأنک یا هرئمه ! قال را 


ضرب , فوقفت من ظاهره وکل من فی الدار دونی ؛ وان اتدمع التکییر , 
والتهلیل , والتسبیح , , وتردد الأْوانی وصب ب الماء 1 وتضوع الطیب لم ات 
( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 245/2 ح 1 . 

باتی الحدیث بتمامه فی رقم 451 . ) 


2 الشه اوقت ناسر الخادش قال ۶ اقا کان تا 


وبین طوس سبعه منازل , اعتل آبوالحسی ( علیه السلام ) , فدخلنا طوس 
وقد اشتدذت به العلّه , فبقینا بطوس ااضاً , فکان المآمون تیه فی کل بوم 
مزرتین »؛ , فلقّا کان فی آخر یومه الذی قبض فیه . . میاه تعیب 
فوقعت الصیحه وجاءعت جواری المأمون ونساوه / حافیات حاسرات 1 
ووقعت الوحیه بطوس وجاء المأمون, حافیاً حاسر[ٌ پصضرب علی رآسه ۱ 
وکان محشد بن جعفر بن محشد, استأمن الی المامون , وجاء الی خراسان 
, وکان عم آبي الحسن ( علیه السلام ) فقال المأمون : یا آبا جعفر ! اخرج 
الی النساء واعلمهم , ان آباالحسن لایخرج الیوم وکره آن یخرجه فتقع 
الفتنه فخرج محشّد بن جعفر الی الناس فقال : ها الناس ! تفلژقوا فان 
آبا لحننتن ( غلیه الشسلام) ایح یوم , زقتوه و الناسن خسن آبوا خسن( 
علیة السلام )فی الیل ودفن.. 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 241/2 ح 1 . 
باتی العدیت ماش قیاف: ورف 782 ) 


3 - الشیخ المفید : لمّا توفی الرضا ( علیه السلام ) , کتم المأمون موته 
یوم ولیله رد (لی محمّد بن جعفر الصادق ( علیه السلام ) وجماعه 
من آل آبی طالب الذین کانوا عنده , فلمّا حضروه نعاه الیهم , وبکی وآظهر 
جزنا شدیدا وتهسفا :»هاراهم (تام تضخیم الجسد.. 


قال : يعرٌ علي یاآخی ! آن آراک فی هذه الحال , قد کنت ول آن أقدّم 
قبلک , فایی اللّه الا ما آراد : ی ی ار 


, وخرج مع جنازته یحملها , حثی انتهی (لی الموضع الذی هو مدفون فیه 
الان , فدفنه . 


والموضع دار حمید بن قحطبه , فی قریه یقال لها : سناباد , علی دعوه من 
نوقان بارض طوس , وفیها قبر هارون الرشید , وقبر ابی الحسن ( علیه 
السلام ) بین ( توقان : بالضم والقاف , واخره نون : احدی قصبتی طوس 
لا طوس ولایه ولها مدینتان : احداهما طابران , والاخری توقان , وفیها 
نحت القدور . معجم البلدان : 311/5 . ) 

یدیه فی قبلته . 

( الارشناد : 316سن 4 

اقلاه الوی ۵ 62 وس 16 رافت مواتصار . 

روضه الواعظین : 256 س 12 , بحذف الذیل . 

کشف الفقه : 282/2 س 3 . 

المستجاد من الارشاد : 219 س 4 . 

فقانل الطالی ین ین رم2زشحض را . 


قصعه ضته فی قذفنه علیه السلام. ام واقاهه. الماتم والیگاه لو علیه 
السلام ) . ) 


الثالث - الصلاه علیه ( علیه السلام ) : 


ها هه اد ریم امین قصا نالعا عون ای وی وه 


( الکامل فی التاریخ : 193/5 س 13 , ووفیات الأعیان : 270/3 س 13 , 
وینابیع الموده : 1609/3 س 19 . ) 

2 - المسعودی : . . . عبد الرخمن بن یحیی , قال : کنت یوماً بین یدی 
مولای الرضا ( علیه السلام ) فی علته التی مضی فیها اذ نظر ال فقال لی 
با عبو الرحفن ادا کانمن آخر بومی هدامها رتععت الضیحه ۶ ماه 


سیواقیک ابنی محشد , فیدعوک |لی غسلی , فاذا عسُلتمونی , وصلیتم علت 
, فاعلم هذا الطاغیه لثلا ینقص علی" شیناً , ولن یستطیع ذلک . 

قال : فوالله ! آئی بین یدی سیدی و از وافی المغرب , فنظرت 
فاذا سیدی قد فارق الدنیا , فاخذتنی حسره وغصّه شدیده , فدنوت الیه , 
فاذا قائل من خلفی یقول : مه يا عبد الرحمن ! فالتفث فلذا الحائط قد 
انفرج , فاذا آنا بمولای آبی جعفر ( علیه السلام ) وعلیه دراعه بیضاء , 
معمم بعمامه سوداء . 


فقال : يا عبد الرحمن ! قم الی غسل مولاک فضعه علی المغتسل , 
و با 
( اتات لوصف و2 ون 20 

تقلم الحدیت بتمامه فی رقم 185 . ) 

الرابع - مدفنه الشریف ( علیه السلام ) : 


مت بر عقوت الکلیت وی [ابه الکنتن ال.رضا (ر غلیه: السلای) 
] بطوس فی قریه یقال لها : سناباد من نوقان , علی دعوه , ودفن بها . 


( فی بعض الکتب والمصادر , » نوغان ۹4 بالغین . ) 


( الکافی : 486/1 س 12 . عنه الوافی : 824/3 س 8 , والبحار : 


الأنوار البهیه : 240 س 14 . 
اعلام الوری : 41/2 س 12 , بتفاوت فی الاألفاظ . 
کشف الغشه : 312/2 س 10 ۰ کسابقه . 


تاریخ لاه هی مخ عم تیه 1 من 0 


تاریخ آهل البیت علیهم السلام : 144 س ۰.8 ) 


2 فقو تن بعقوب. | لکیتر:: "عن آبی بصیر عن ايی کید ال له( علد 
السلام ) , قال : قال آبی ( علیه,السلام ) لجابر بن عبد اللّه التصاری : 
لی الیک جاجه . . . فقال جابر شهد له ان دعلت علی آتک قاطمه 
صلوات اللّه علیها في حیاه رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم) . 
ور آیت فی یدیها لوحا آخضر دنت آلم من زرد رات ره کاا او 
. فقالت : هذا لوح آهداه اللّه تعالی الی رسوله ( صلی الله علیه واله 
وسلم ) , قیه اسم آی , و سس فال حایه .قشمد نالله. ! ان هکدا ز ابیت 
فی اللوح مکتوباً : علت [لرضا] ۰ یدفن فی المدینه التی بناها العبد 
الضالح الب حنت فه«خلتی.. 


( الکافی : 527/1 , ح 3. 

یاتی الخدیت سمامه<فی رقم 297 ) 
وهی فده وس تغراسان. 
( الهدایه الکبری : 279 س 7. 


که ات22 وم و ایا 49 ما ستاو 
۳ 


4 لته الضدوق دی یات بن اسید + فال: خسعصعت خماعه. من احل 
المدینه یقولون : . . وتوقی بطوس فی قریه یقال لها : سناباذ من رستاق 
توقای ود فن فی داوخ یز 


قحطبه الطاتی , فی القبه التی فیها هارون الرشید , الی جانبه مما یلی 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 18/1 ح 1 . 
تدم الخدیت امه فی رقم دا . ) 


5 - الشیخ الصدوق : . . . سلیمان بن حفص المروزی , قال : سمعت 
الحسن موسی بن جعفر ( علبهماالسلام ) یقول > ار آنتین علرض یب 
مدفون الی جنب هارون بطوس . 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 260/2 ح 23 . 


6 - الشیخ الصدوق : .۰.. عن آبي عید اللّه ( علیه السلام ) , قال : قال آبی 
ره السلام) مان ی له سارت ان ای الیی ساجه ی نج 
علیک آن آخلوا بک فاستلک عنها ؟ 


قال له جایر : فی آَْ الأوقات شئت فخلا به یی ( علیه السلام ) فقال له : 

با خاش آخرنیعن لوح لفق را نی بخانی فا بت رس ول اناد 
( صلی الله علیه وآله وسلم ) ؟ ۰۰ . قال : فقالت : هذا اللوح آهداه اللّه عرٌ 
اه سای ال رام ام اه اما سرام ی 

واسم ابنیش 1 تما الأْوصیاء من ولدی . . وعلیث [الرضا ] ولیی وناصری . 

مدفر لسع الی ها الیه الصا الی منت بش خلمی ره 


( غیون اخبار الزضا غليه السلاه سر 


بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 298 ۰ ) 


7 - الشیخ الصدوق : . . . حمزه بن جعفر الأرجانخ قال : خرج هارون من 
المسجد الحرام من باب , وخرح الرضا ( علیه السلام ) من باب , 


فقال. التضا ( اغلیم السلام. ) وهه تین لهارفن ما ابفد الذار واقرت الاهاء 
بطوس , یاطوس !يا طوس ! ستجمعنی و[یاه . 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 216/2 ح 24 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 428 . ) 

- الشیخ الصدوق : . . . الحسن بن الجهم قال : .۰ . . ودفن ( الرضا ) فی 
ار پن تطیم الطا فت می ال مان یا خر ان ردان 
( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 200/2 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2386 . ) 

9 - الشیخ الصدوق : . . . عبد السلام بن صالح الهروی قال : دخل دعبل بن 
علخ الخزاعی ( قدس ۳ اعلن: ] علیت-هممی, الرضا ( علیهماالسلاه ) 
تضره ( آنتان وت له ار اند ومدزته المعاجز ِ( 


فقال لق تیا این رمتول الم (دصلی الله علیه:,واله فسلم )۲ ای قح فلت 
شک فده والفت علی تفس آن لا انشوها اخدا قبای 


فقال ( علیه السلام ) : هانها , فأنشده : . . . فلا انتهی الی قوله : 
وقبر ببغداد لنفس زکیه 
7 نضفنها الرحمن فی الفرفات 


قال. له الصا( عليه الشلام )۱ اقلا الکق لی بهدا المه‌ضم: سین بهما تمام 
قصیدتی ؟ 


فقال 


ام رت ات۳ 

فقال ( علیه السلام ) : 

وقبر بطوس يا لها من مصیبه 

توقد فی الأحشاء بالحرقات 

(لی الحشر حثّی یبعث اللّه قائماً 

یفرح عنا الهمٌّ والکربات 

فقال دعبل : یا ابن رسول اللّه ! هذا القبر الذی بطوس قبر من هو ؟ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : قبری , ولاتنقضی الأیّام واللیالی , حتّی تصیر 
طوس مختلف شیعتی وزواری, الا فمن زارنی فی غربتی بطوس کان معی 
( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 263/2 ح 34 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 709. ) 


0 - الشیخ الصدوق : . . . محول السجستانین قال : لمّا ورد البرید 
باشخاص الرضا ( علیه السلام ) الی خراسان کنت آنا بالمدینه ۰ . . فقال ( 
علیه السلام ) : زرنی فائی آخرج من جوار جدّی ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) .۰ .. قال : فخرجت مثبعاً لطریقه حنّی مات بطوس ودفن الی جنب 
هارون . 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 217/2 ح 26 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 429 . ) 


1 - الشیخ الصدوق : ۰ . . جعفر پن محشّد النوفلت قال : أتیت الرضا ( 
اهامای سای لت و ففات و 
ماتأمرنی 0 قال : علیی بابنی محمد من بعدی , و۳ آنا فائی ذاهب فی 


فو الا وخ ار کم مه رتور ک فیو توس حقیر اسف او 


قال : 


قلت : جعلت فداک , قد عرفنا واحداً , فما الثانی ؟ قال : ستعرفونه . 

نم قال ( علیه السلام ) : قبری وقبر هارون الرشید هکذا . وضمٌّ باصبعیه . 
( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 216/2 , ح 23 . 

باتن الخدیت نامه اقی ف. 4-2 رقم 1098 :,) 


2 - الشیخ الصدوق : . . . محمد بن الفضیل قال : آخبرنی من سمع الرضا 
ز مالسا اوه سار لها ی امسرفقات ال : آنا وهایرون 
هکذا , وضم بین اصبعیه فکثا لا ندری ما یعنی بذلک حتّی کان من آمره 
بظطویین-ها کان «-غفامر المامفن بذفن الصا زر غلیه. الشلاض ا الیخین 
هارون . 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 226/2 ح 2. 

بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 431 . ) 

3 - الشیخ الصدوق : . . . عبد السپلام بن صالح, الهروی قال : سمعت 
الرضا ( علیه السلام ) یقول : [ئّی سأقتل . . . . وأقبر الی جنب هارون , 
ویجعل الله تربتی مختلف شیعتی واهل محبِتی . . . . 

( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 226/2 ح 1 . 

بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 450 . ) 

4 - الشیخ الصدوق : . . . هرثمه بن آعین قال, : کنت لیله بین یدی 
المامون حلّی مضی من الیل اج ساعات , : آذن لی فی الانصراف 


0 


قال : فقمت مسرعاً وأخذت علی آثوابی وأسرعت الی سیّدی | ضا ( علیه 
السلام ) , فدخل الغلام بین ید" ودخلت وراءه , فاذا آنا بسیّد ۳۹ علیه 
السلام ) فی صحن داره جالس ,. فقال لی با رنه اقا : لبیک , 


مولای ! 
فقال ( علیه السلام ) لی : اجلس : فجلست . 


فقال لی : اسمع وعه با هرنمه.! هدا آوان زحیلی الن الله تعالی .ولخوقی 
بجدی وآبائی ( علیهم السلام ) : , وقد بلغ الکتاب آجله , وقد عزم هذا 
الطاغی علی سمی فی عنب ورمان مفروک . ۰ . فاذا آراد آن یحفر قبری 
خانه سحین قیر انیت هارون لرشت فیله آنیره: و آبدا , فاذا 
ضربت المعاول ینت عن الأرض ولم یحفر لهم منها شی ۶ , ولا مثل قلامه 
ظفر , فاذا اجتهدوا فی ذلک وصعب علیهم فقل له عتی : ای آمرتک آن 
تضرب معولاً واحدا فی قبله قبر آبیه هارون الرشید , فلذا ضربت نفذ فی 
الأرض الی قبر محفور , وضریح قائم , فاٍذا انفرج القبر فلا تنزلنی الیه حتّی 
بفور من ضریجهة آلماء الابیض فیملن ء مته دلک الفتر حلی بصیر الفاء:( 
مساویاً مع وجه الأرض ) , ثم بضطرب فیه حوت پطوله , فاذا اضطرب 
فلاتنزلنی الی القبر الا |ذا غاب الحوت وآغار الماء فأنزلنی فی ذلک القبر , 
مالکدنی ی دی ال ی لا کی انار ان اوه فان اافر 
ینطبق من نفسه ویمتلی ۶ . . . . 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 245/2 ح 1 . 
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باتف لت مهف رقم هی 

هه هی اه العا مرها ها را و مور 

الرضا ( قلیففا ارشاام اس لام اش صقن مالس لها و تافو نف 
موضع عربه . 

( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 254/2 ح 1 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم ۰452 ) 


6 - الشیخ الصدوق : . . . آبی الصلت الهروی , قال : بینا آنا واقف بین 
بدی نی این لس فعسی الرضا رخلمسا لاه اور قال ار یا زر 
الصلت ! ادخل هذه القبّه التی فیها قبر هارون , وائتنی بتراب من آربعه 
جوانبها , قال + قمضیت: فانیت: به : فلع فلت بین :یدید 


ققال لی * تاولتن هدا الترابوهو من عند البات فتاولته:, فاخدم وشعه نع 


رمی به . 


نم قال : سیحفر لی هیهنا , فتظهر صخره لو جمع علیها کل معول بخراسان 
لق تما فلعمانتم فال : فی الذی عند الرجل موی نی الو اس هل تدای 
ثم قال : ناولنی هذا التراب , فهو من تربتی . 


قفا سنخفر لی فی‌ دا الموضع. 
( عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 , ص 7,242 1 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 455 . ) 


7 - الشیخ الصدوق : بن الحسن بن علی بن فصّال , عن آییه , 
ی 


قال ان بخزاسان لفعه باین:غلیها مان تضتر مخلف: الملانکهم ولا برال 
فوح ینزل من السماء , وفوح یصعد الی آن ینفخ فی الصور 


قفا اهتشا اش تون الا ها هه هد ؟ 
قال ( علیه السلام ) ؛ هی بأرض طوس . 

( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 255/2 ح 5 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 523 . ) 


8 - الشیخ الصدوق : . . . عبد السلام پن صالح الهروی قال : سمعت 
الرضا رل السنلام اسقفل و لت ها همقل شید 


قفا هی شاک تا انش سمل اناد ؟ 
قال : شلر خلق اللّه فی زمانی یقتلنی بالسم , نم یدفننی فی دار مضیقه , 
وبلاد غربه . ... 

( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 256/2 ح 9 . 

بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 524 ۰ ) 


9 - الشیخ الصدوق : بو اه ان هن ره 
7 ی 7 قال له رجل 

شس اح را ره ول له رات رل ار ی نله 
ول وسلم ) فی المنام کانه یقول لی : کیف آنتم |ذا دفن فی ارضکم 
بضعتی , واستحفظتم ودیعتی را کم تمی: : 


فقال له الرضا ( علیه السلام ) : آنا المدفون فی آرضکم . 
( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 257/2 ح 11 . 
یأتی الحدیث بتمامه 


فی رقم 528 . ) 
0 - الشیخ الصدوق : . . . علی بن الحسن بن فصٌال , عن آبیه قال : 


سمعت. آبا 
لحسن علیْ بن موسی الرضا ( علیه السلام ) یقول : آنا مقتول ومسموم , 
ومدفون بارض غربه . 

( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 263/2 ح 33 . 

بات الخیت امه فن عم و وگ ) 


1 - الشیخ الصدوق : . آبی الصلت الهروی قال : کنت عند الرضا ( 
مالسا اف خل له فرم عفر اهل نم مسلموا هار , فرد علیهم 
وقژبهم , تم قال لهم الرضا ( علیه السلام ) : مرحباً بکم وأهلاً , فانتم 
شیعتنا حقا , وسیاتی علیکم یوم تزورونی فیه تربتی بطوس . . . . 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 260/2 ح 21 . 
باتی الحدیث بتمامه فی رقم 532 . ) 


2 - الشیخ الطوسی خ :۰۰۰ عبد اه بن الفضل الهاشمی , قال : کنت عند 
آبی عبد اللّه جعفر بن محشّد الصادق ( علیهماالسلام ) : . . . فدخل موسی 
لاسام ام فاطلیعه علی هم وال اس 
التفت الیه , فقال له : يا طوسی ! اه الامام والخلیفه والحجّه بعدی , 
اه سیخرح من صلبه رجل یکون رضاً له َوجل فی سمائه , ولعباده قی 
ارضفت بقل قی رصم انلس طلما توا نا بویوفتن ما ریا : 


( الأمالی للصدوق : 470 , ح 11 . 


کف بر 


دش زورک رن و سا و موی ۱ ای از 
حور سر سای فان تال انس تحار ین ی الب ان 
الیک حاجه . ۰ . قال جایر : آشهد بالله لقد دخلت علی فاطمه بنت رسول 
اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ۰ ۰.. فاذاً بیدیها لوح أخضر . . . فقالت : 
شا هام ال زر ری اس یه اسهم اس سکن 
واسم الأوصیاء بعده من ولدی . . وعلیث الرضا , یقتله عفریت کافر , پدفن 
السره ای اه اف الصاله آلس‌عس ی سای اه 


( الأمالی : 291 , ح 566 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 302 . ) 


4 وی یمرن خی سیفن ظوین فم سای 


( تهذیب الأحکام : 83/6 س 16 . ) 


5 - الشیخ المفید : ما توقی الرضا ( علیه السلام ) . . . , خرج مع جنازته 
یحملها , حّی انتهی |لی الموضع الذی هو مدفون فیه الان , فدفنه . 


والموضع دار حمید بن قحطبه , فی قریه یقال لها : سناباد , علی دعوه من 
نوقان بارض طوس , وفیها قبر هارون الرشید , وقبر آبی الحسن ( علیه 
السلام ) بین یدیه فی قبلته . 


( الارشاد : 316 س 4. 


تقتم الطذیت اه فی رقم 196 


( 


6 - الراونده* : روی الحسن بن عیّاد - وکان کاتب الرضا ( علیه السلام ) - 
فا خلت عبت الوضا ز( له لاه .غرم اون اسر ال 
تقدای فقال با ان اه اماندخن الغراوم ترا 


فاعتل وتوقی بقریه من قری طوس , وقد کان تقذم فی وصیّته آن یحفر 
قبره ما یلی الحائط , وبینه وبین قبر هارون ثلاثه آذرع ... 

فحفرنا ذلک المکان , فکانت المحافر تقع فی الرمل اللیّن بالموضع , 
ووجدنا الشمکه ما لیا بالفرانه ۶۳ هدم روصت غیت بن محسی ( 
علیهماالسلام ) , وتلک حفره هارون الجبّار » فرددناها , ودفثاها قی لحده 
( الخرائج والجرائح : 367/1 ح 25 . 

بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 437 . ) 

7 - آبو علین الطبرسی : دفنه [المأمون ] فی دار حمید بن قحطبه الطائیت 


, فی قریه یقال لها : سناباد علی دعوه , من نوقان بارض طوس , وفیها قبر 
هارون الرشید , وقبر الرضا ( علیه السلام ) بین یدیه فی قبلته . 


( تاج الموالید ضمن مجموعه نفیسه : 126 س 13 . 

العدد القویه : 276 س 10 . عنه البحار : 293/49 ضمن ح ۰7 ) 

8 - ابن شهر آشوب : ومشهده بطوس من خراسان فی القبّه التی فیها 
هارون الی جانبه مقا یلی القبله , وهی دار حمید بن قحطبه الطائی فی 
قریه یقال لها : سناباذ من رژستاق نوقان . 


( الرّستاق , الرزداق : موضع فیه مُزدَرَع , وقرّی , آو بیوت 


شم آ اسف ا ورس 4 هی 


( المناقب لابن شهرآشوب : 367/4 س 18 . عنه البحار : 10/49 ضمن ح 
21 ) 


9 - السیّد این طاووس : اّما لم یزر الرضا ( علیه السلام ) مولانا 
امترالف مینز علیه الساام اه الا له المام نف خا شا ۳( 
علیه السلام ) من المدینه الی البصره . . . ثم وصل الی مرو , وعاد اٍلی 
سناباد , وتوقی بها . . . . 

قرحه الغرت ‏ راو رشن 16 

بای الخدت تمامه‌قینف د رهم 7۸1 ) 

0 - السیّد شرف الدین الاسترآیادی : ۰۰۰ عن عبد اللّه بپن سنان الأسدی , 
عر هن مه ( عاهماالسلام اه کال + فعال جایز : آشهد بالله 
تقددحلت عاي تییی فاطمه ( علیها اسلا , لأهثیها بولدها الحسین ( 
علیه السلام ) , فلذً بیدها لوح آخضر . . فقالت : هذا لوح آنزله اللّه عرٌ 
وج اعلی. اب ۶ وفال نی | اس 2 سس یس سا 


وبعلی . واسم ابنیث ۰ والأْوصیاء من بعد وی این : پیدفن بالمدینه 
الی شاها الغند الصالع الی جت سه خلق الاه 


) تام الایات الظاهره : 210 , س 16 
یجتی الحدیثت بتمامه فی رقم 207 . ) 
1 - ابن آبی الجمهور الأحسائیت : قال النبث ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 


: تدفن بضعه منّی بخراسان , من 


زازه عاز فا بحفه: کانت له خته فبزوره. 
( عوالی اللثالین : 82/4 ح 87 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 509 ۰ ) 


2 - ابن الصباغ : قال هرئمه بن آعین . ۰ . طلبنی سیّدی آبو الحسن ال 
رضا ( علیه السلام ) فی یوم من ایام . . فقال لی : اعلم یا هرثمه ! لثم 
قد دنا رحيلي ولحوقی بجدّی وآبائی وقد بلغ الکتاب آجله , وی 0 عنباً 
ورمّانا مفتونا فاموت , ویقصد الخلیفه آن یجعل قبری خلف قبر آبیه الرشید 
ان الله لانققره علی رلک توا الا رش قلمم فلا عم فیها المعامل: 
, ولایستطیعون حفر شی ‏ منها , فتکون تعلم يا هرئمه ! اما مدفنی فی 
له القا ی هن ال القاب بصوی یه له ۱۳۳۵۲ آنا مت وجهزت 
فأعلمه بجمیع ما قلته لک . 


( الفصول المهقّه : 261 س 18 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 454 . ) 


3 - ابن الجوزی : قیل : اثه [أی الرضا ( علیه السلام ) ] .۰.۰ . دفن الی 
جانب هارون الرشید . 


( تذکره الخواص : 318 س 12 . 
الأنوار البهیه : 235 س 5 , قطعه منه . ) 


حاکن نی را الیو آلرضا ده سای اس ورن 


( وفیات الأعیان : 270/3 س 11 . 
مناقب آهل البیت علیهم السلام : 280 س 5 . 
المجدی فی آنساب الطالبین : 128 س ۰6 ) 


5 - المسعودی : ودفن بطوس آمام قبر هارون الفو . 
( اثبات الوصیّه : 215 س 15 . 
الاتوار البهیّه : ۰240 س 16 . عنه الاتوار البهیه : 240 س 15 . ) 


6 - القندوزی الحنفی : فی تاریخ الیافعی : ودفن بسناباد فی القبّه التی 
فیها قبر هارون الرشید , ومن جانب قبلتها دفن - رضی الله عنه - . 


( بنابیع الموژه : 168/3 س 19 ۰ ) 


7 این نالف ری کانمن علیه تسام امه رشن ود وت 
قتت‌قیر الزشید؛ مکان المامفن لعا قذمها قد آعام عند میر آنیه : 


( الکامل فی التاریخ : 193/5 س ۰13 ) 


ت تا هخا اتوقا بت مین ارت قی الو ند 


( کتاب الثقات : 457/8 س ۰2 ) 


9 - الصفد : یقال : [اِنْ المأمون ] دفنه [أی الرضا ( علیه السلام ) ] عند 
ابش وف اف سید السه اه ودره راشای مه 


ودفن بطوس , وقبره مقصود بالزیاره . 
2و 49وی وت | 


0 - یاقوت الحموی : طوس : هی مدینه بخراسان بينها وبین نیسابور نحو 
عشره فراسخ , وبها قبر علیّ بن موسی الرضا ( علیه السلام ) . 


( معجم البلدان : 49/4 ( طوس ) . عنه تحفه العالم : 51/2 س 6 . ) 
الخامسن* اقامه الماتم:علیه ( غلیم النلام ):: 


مکی مد 


بن مسعود , قال : حدثنی حمدان بن آحمد النهدی , قال : حدثنا آبو طالب 
الققی , قال : کتبت الی آبي جعفر ابن الرضا ( علیهماالسلام ) : فأذن لی 
ان ازنی ابا الخنتن ؟ اعتی: آباه . 
فکتب الی : اندبنی , واندذب انیت 


( رجال الکشو* : 567 , ح 1074 . عنه البحار : 232/26 + ح 8 ؛ و 
56 2 10 , ووسائل الشیعه : 568/14 , ح 19895 . 


قاعه عنم قی .اف د جخ ( القفیه علية فعلی اه اب وف 7 ۳۱۶۶ 
موعظنم غلیه. السلام فی افامه: | لغزاع ۱ ) 


(ه ) - الحوادث الواقعه بعد شهادته ( علیه السلام ) 


الاکلی» اقاعه الما ایکا عایه( شلیه التنلام ۲ 
- الشیخ المفید : لمّا توقی الرضا ( علیه السلام ) , کتم الممون موته 
و و , ثم آنفذ الی محشّد بن جعفر الصادق ( علیه السلام ) وجماعه 


من آل آبی طالب الاین کانها غندهم فلا حضروه تام النهم سفیکی و اظمد 
تخر نا شدیدأً وتوجْعا . 


( الارشاد : 316 س 4. 

تقذم الحدیبث بتمامه فی رقم 16 . ) 

الثانیه - تجدید بناء مشهده ( علیه السلام ) : 

1 - ابن الأثیر الجزری : وجدد آمحمود بن سبکتکین ] عماره المشهد بطوس 
الق فیه فبر علن من موسی الزضا ‏ والرشید ‏ واحتن. عهارته وکان آبوه 
سبکتکین آخربه . 

( الکامل فی التاريخ : 348/7 س 6 . عنه تحفه العالم : 55/2 س ۰4 ) 
الثالثه - هدم 


مشهده ( علیه السلام ) : 


1 - الطریحم* : هدم سبکتکین [آبو محمود] مشهد الرضا ( علیه السلام ) 
وآخرج آته نت خر هه افو آلف جمل مالا وثیابا وقتل عذه من الشیعه . 


( المنتخب : 7 س ۰.22 ) 

2 - ابن الأثیر الجزری : سیروا [التتر] طائفه منهم الی طوس وخربوا 
المشهد الذی فیه علی بن موسی الرضا , والرشید , حتّی جعلوا الجمیع 
خرابا . 

( الکامل فی التاریخ : 343/9 . ) 


الباب الثانی - فضائله ( علیه السلام ) 


الخضان الانل : الیمت خی آخاسته: ز غلیه السااش ] 
( أ) - النصّ علی |مامته عن اللّه تبارک وتعالی 


فی لوح فاطمه ( علیها السلام ) 

1 - الشیخ الصدوق ؛: ... عن آبی نضره قال : لمّا احتضر آبو جعفر محمّد 
بن علیخ الباقر ( علیهماالسلام ) عند الوفاه . . . ثم دعا بجابر بن عبد اللّه 
فمال له باجابز: اححضا بما عایتت من الضخيفه., 


فقال له جابر : نعم , يا آبا جعفر ! دخلت علی مولاتی فاطمه ( علیها السلام 
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فا ما سته سا اما ام ای را ی 


قالت : فیها آسماء الثم من ولدی .۰ . آبو الحسن علی بن موسی الرضا , 
ات حاریه اما تمه 


[ کیون: اخبار الرضا( غلیه اسلا ات0 ع 1 . عته. انبات الهذاه: 
1 , ح 107 . 


اکمال الدین : 305/1 , ح 1 . عنه وعن العیون , البحار : 193/36 , ح 2 . 
قطفه متهفی( اشم. اه ) 

والحدیث طویل , آخذنا منه موضع الحاجه . 
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- الشیخ الصدوق ؛ : . . . عن جابر الجعفی , عن ابی جعفر محقد بن علی 
الباقر ( علیهماالسلام ) , عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری قال : دخلت علی 
مولاتی ی ان ضووه پُغشی الأبصار , فیه 
آنتا عشتر اتتما : 


فقلت : آسماء من هلاء ؟ 


قالت : هذه آسماء الأأوصیاء . . . , قال جابر : فرآیت فیها محقّدا , محقّدا, 
محیدأًٌ , فی ثلاثه مواضع , وعلاً تا لیا زوعلیا ز ف اب بت اضم ر 


( اکفال. الذین واتماه لته 1/1 1و و 2 مه عفن آلعیفن -وسائل 
الشیعه ۲ 6 2 ۳ 3 2147 . 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 46/1 , ح 5 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


3 - السید شرف الدین الاسترآبادک ؛ . عن عبد اللّه بن سنان الاأسدی , 
عم هر بن ححفه اسلا ار فان ایس بعتی مجقند الباقر | 
علیه السلام ) + لحار بن عبق الله : لی الیک حاجه , آخلو بک فیها . 


فقال جابر اشوو باه تعوحلی عی ی قاط نها اسلا ام 
لاهئیها بولدها الحسین ( علیه السلام ) , فاذاً بیدها لوح آخضر . . . فقالت : 
هدا لوح آنزله اللّه عرٌ وجلٌ علی آبی , وقال لی [أبی ] احتطایهء خفر ات 
فاذا فیه اسم آبی 1 وبعلی , واسم اروش 1 والأْوصیاء من بعد 


ولدی الحسین . . . وعلی الرضا یقتله عفریت کافر . یدفن بالمدینه التی 
بناها العبد الصالح الی جنب شرّ خلق اللّه . . . . 


( تًویل الایات الظاهره : 210 , س 16 . عنه البرهان : 123/2 , ح 6 . 


قساخه سته فی. ( ااغار ماه ( یط الفلای افی لمع فاطم ( غانا 
السلام ) ) , و ( مدفنه ( علیه السلام ) ) . ) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
4 - الحرّ العاملی ؛ : عن آبی خالد الکابلی , قال : دخلت علی مولای علون 
بن الحسین ( علیهماالسلام ) وفی یده صحیفه کان ینظر الیها , وییکی بکاءا 


شدیدا . 
فقلت : ما هذه الصحیفه ؟ 
قال : هذه نسخه اللوح الذی آهداه اللّه تعالی [لی رسول ال ( صلی الله 


1 وسلم ) ات اس اه تفای مصص هسام مس 
وعلی الرضا . 


( [ثبات الهداه : 651/1 , ح 810 , عن کتاب اثبات الرجعه لابن شاذان . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


(ب ) - النص علی امامته عن الخضر ( علیه السلام ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰ . . آبو هاشم داود بن القاسم الجعفرک؛ عن آبی 
حقفر الان مت ین علن ( عهماالسام ) :فال ۰ اقبل آمتر الموسین ۱ 
علیه السلام ) ذات یوم , ومعه الحسن بن علی وسلمان الفارسی ( رضی 
الله فته. ) ۰ ».اد افبل, زجل خسن الهند. واللباتن ۰ فسلم .علن 
اا ی ای و ی ار 


۰ فقال الرجل : آشهد آن لا له الا اه , ولم آزل آشهد بها , وآشهد أنْ 
محمّدا رسول الله . . . واشهد علی علیخ بن موسی آئه القائم بامر موسی 
بن جعفر . . . ثم قام , فمضی . 


فقال امین المقشتن ( عليه السلام ابا ابامختد امس هد ارف ؟ 

فقت ال ما لته اعلم: 

فقال : هو الخضر ( علیه السلام ) . 

( [کمال الذین واتمام التعفه ۰ 313/1 .1 عته تور الثقلین * 728/1 ,:ج 
ضته م-واتبات الهداه:: 544/2 9 , قطعه:منه. 


عیون آخبار الرضا ( علیه. السلام 1 65/1 :35 «غنه وعن الاکمال : 
البحار : 414/36 ح 1 . 


وغیبه الطوسیت والنعمانیث وتفسیر القمیت ,؛ اثبات الهداه : 452/1 , ح 72 , 
قطعه منه , والوافی : 299/2 , ح 756 , والبرهان : 487/2, ح 35 . عنه 
مغزر الاکمال والعنمن وسائل الشعه 239/16۶ 1499 2ب قحاعه تووه 
(ثبات الوصیّه : 160 , س 13 , مرسلا وبتفاوت . 

شاج 92 بح وفع هقی 01/2۰۰ نی کر قطاقها میهد 


دلافل آلاماسه 7 که برعیه: وس تفر | [حت 


علل الشرائع : 96 , ح 6 , عنه نور الثقلین : 551/5  ,‏ 10 , قطعه منه , 
فحیه اایدار 39 1ب عفه مع العنون ب النطار ۲ 9 0. عنه 


وعن الاحتجاج والغیبه للنعمانیخ , وسائل الشیعه : 198/7 , ح 9106 , 
قطعه منه . 


المحاسن : 332 , ح 99 , بتفاوت , عن آبی هاشم الجعفری , رفع الحدیث 
قال : قال آبوعبد الله . . . . 


غیبه التعمانیج : 58 , ح 2 , وقیه : عبد الواحد بن عبد ال بن یونس 
الت‌ضلت م.قال «حتنا مفتد بن خقفر + قال ! خویا آحهد بن. فحتد بن 
خالد . 

اعلام الوری : 191/2 , س 8 . 

تقسشیر الفته 219/2 مین 12 قصاعه مه 24 من 1 نامر انب 
عبدالله ( علیه السلام ) .۰۰ . عنه البرهان : 77/4 ,2 1, والبحار : 39/58 
مج و 

الامامه والتبصره : 106 , ح 93 ., 

المناقب لابن شهر آشوب : 286/1 , س 11 . ) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
(ج ) - النصْ علی |مامته عن رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 


1 - سلیم بن قیس الهلالی ِِ ۰ ان معاویه دعا آب الدرداء ونحن مع 
اسان اه السا ی یم یی ال ای ۱ 
اک ای ااعن ‏ سل 


ال (سلی الله غلبه والمبوستی )قام خطیا ول سطظت مندها وقان > 
ا ها الناس امیقد ترکت فیکم آرین :تسوا ما متکتمبهما ‏ 


ان کت هه 
1 


فقال لا !ولکن أوصیانی. آخی متهم ووزیری ووارنی , وخلیفتی فی أَمقتی 
, وولو کل مومن بعذی , واحدعشر من ولده . . . ثم علیْ بن موسی . 


( کنات لیم ین قیش * 748 مش 18 ند اتبات القدام ۵61/1 نع 
3 , والبحار : 141/33 , ح 421 . ) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


0( 1 ی 
فآوصیت |لی اتید فلان 1 وأشرکت معه بنی فی الظاهر , موه فی 
الباطن فآفردته وحده , ولمٌا کان الأْمر ال لجعلته فی القاسم ابنی , لحبّی 
لاور آحتین غلیه « ملکن دنک ال الله عر بوحل تخله خیت شا جولت: 
جااتی ومیل ال رصلی لهس واله وسلم ان آرایه وارانت فن 
یکون معه . وگذلگ ابوصی الی احد متا حلی نی بخبره زسول ال (صلی 
اللف عهداه وسای ‏ ررحی علت ‌صلوات الله عله. > فعال 


تاه 2۱۳ ( صلي الله غلیه: والة وسلم ) #ما زآبت فن الانقه. آخدا آجزغ 
علی فراق هذا یی . ولو کانت الامامه پال نان اتعافیل: آحت 


نم قال 0 : ورأیت ولدی جمیعا الأحیاء منهم والأموات , فقال لی 
آمیر المومنین ( علیه السلام ) : هذا سیّدهم وآشار اٍلی ابنی علی , فهو 
یاروشاع رت 


قال : فقال 17 
الله لیم ماه دسا مات ف دجم ی حانی وید فا یه هو 


فقال : هو الذی ینظر بنور اه عرٌ وجلْ , ویسمع بفهمه , وینطق بحکمته , 
یصیب فلا یخطی ‏ , ویعلم فلا پجهل لها ما وغاها 9 
بید علیْ ابنی - , نم قال : ما آقل مقامک معه , فلا رجعت من سفرک 
فاوص وآصلح آمرک , وافرغ ما آردت , فانک منتقل عنهم ومجاوژ غیرهم, 
فادا اروت فافع علیا : فیعسلک ولیکسی: ز فانمظمر لک ولا پشتفيم الا 
ذلک , وذلک سثه قد مضتِ , فاضطجع بین یدیه وصف /خوته خلفه وعمومته 
, ومره فلیکبر علیک تسعا , فائه قد استقامت وصیْته وولیک وانت حیْ , ثم 
اجمع له ولدک من بعدهم , فأشهد علیهم , وآشهد الله عرٌ وجلٌ , وکفی 
باه شهیدا . . . . 


( الکافی : 313/1 ح 14 . 


باتی الحدیث بتمامه فی رقم ۰252 ) 


۳ نصا ِ : لا انرل ال 7 1 مدتو [ خد اند 
علیه واله فسلم )۱ تاها آلذین عاعثوا اطیغوا اللة واطیفوا الزشول واولت 
الوم تافلت با سول الله ا عوا الم پر وله رفن ادلی الامر 
الذین رن الله ( النساء : ۰59/4 ) 


فا یی اعد ماه الم مهف توقای مب ولو 


( اکفال ال ودره بعی مه ال ها 261/1 1 موه القلین 
: 1 499 , ح 331 , واثبات الهداه : 500/1 , ح 212 , والبحار : 249/36 


رح 67 , والانوار البهیّه : 340 س 10 . 
کفانه الاتر ۶ دون 5 

قصص الاأنبیاء : 360 , ح 436 . 

العدد القویّه : 85 , ح 149 . 


عوالی اللئالی : 89/4 , ح 120 , بتفاوت . عنه اثبات الهداه : 665/1 , < 
863. 


اغلام الفری * 181/2 سین 13.عته ناویل الایاتت الظاهزه:* 141 سس 2 
عنه وعن المناقب , البحار : 289/23 , ح 16 . 


خلیه الاترار دوس 2 ین کنات« التضوص علی الا هار تشن( 
علیهم السلام ) : 


, 


الصراط المستقیم : 143/2 , س 18 . 
یناببع الموژه : 398/3 , ح 54 . 

کشف الغقه : 509/2 , س 14 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰ . . قال اين عبّاس : سمعت رسول ال له ( صلی 
الله علیه واله وسلم ) یقول : . . . والائمه بعدی الهادی علین ( علیه السلام 
ی الا 


( اکمال الدین : 282/1 , ح 36 . عنه اثبات الهداه : 512/1 , ح 239 , 
وحلیه الأبرار : 105/3 , ح 1 , والبحار : 248/43 ضمن ح 24 . 


احقاق الحق ی 0 رن هه ین رو غیت کات,ق ۳ 
۱ 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


5 آلشی الضدوی سفن الضادق تین مختجه : قال رشول لاه 
ی ام وا ام سر بر و ففامخاق 
بن عبد اللّه الأنصاری فقال : یا رسول اللّه ! ومن اه من ولد علتَ بن 
آبی طالب ؟ قال : الحسن والحسین .۰ . تم الرضا علیّ بن موسی ( علیهم 
لام ی هم مشک ۹1 عّ 9 
تم بح الا ارس ان نم اما 


( اکمال الدین : 258/1 , ح 3 . عنه البحار : 251/36 , 


ح 68 واثبات الهداه : 502/1 , ح 215 . 
البحار : 118/27 , ح 99 عن ابضاح دفائن النواصب . 


بو کح . 
بتفاوت 


قصص الاأنبیاء : 368 , ح 440 . 

الاحتجاج : 167/1 , ح 34 . 

کفایه الاثر : 143 س 5 . 

الصراط المستقیم : 149/2 , س 8 , بتفاوت . 
اعلام الوری : ۰183/2 س 7. 

کشف الغقّه : 510/2 , س ۰13 ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


6 - الخژاز الققی ؛ : ۰ ۰ . اين عبّاس قال قدم بهودق علی رسول له | 
صلی الله علیه واله وسلم ) بقال له نعثل تفعال ‏ رب ار کص رن 


ال ما ی لاه مر عنم عل بن آیی طالب | 
اه ی ی , فابنه علو . 


( کفایه الأثر : 11 , س 5 . عنه البحار : 283/36 , ح 106 , واثبات الهداه : 
21 469 , وفی ص 736 , س 1, عن فرائد السمطین . 


المناقب : 296/1 , س 15 . 

الا ای 02 ی ۱1 
العده الق ره و4 شا وت 
ینابیع الموژه : 281/3 , ح 1 . 


( 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


7 - الغراز الققت ۱۰ ۰۰۰ عبد الّه بن السّاس قل : دخلت علی الثیت ( 
ای الله عنم واه فص از فلت سا ول لایس فکه اه هی 


فا بففصتها ری روا شا موی م ماع سرام 
علی برد این طالت یفده فازا انعصی موسی سا ند کت 


( کفایه الأثر : 16 , س 5 . عنه اثبات الهداه : 572/1 , ح 470 . 
الصراط المستقیم : 145/2 , س 6 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
8 - الخژاز القمی ؛ نله زقیت بیع )ها : خطبنا 
رسول الله ( 1 الله علیه وآله وسلم ) فقال : . . . الأوصیاء والخلفاء 


بعدی اه اتوان ۱ . آولهم علوث نی ات طالب . الکاظم سمی موسی 
بن عغمران» والدق یفتل 7 


( کفایه الأثر : 40 , س 5 . عنه اثبات الهداه : 576/1  ,‏ 487 , والبحار : 
6 2 2 111 


قطعه منه فی ( کیفیه شهادته ) ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


9 - الخژّاز القمون ::۰.. عن جابر بن عبد اللّه الأنصارخ , قال : دخل جندب 
ن جنادهالهود من خبیر علی رسول اه( صلی ال علیهوأله وسلم ) 


, فقال : آخبرنی بالاأوصیاء بعدک لأتمشک بهم ؟ . . . فقال : .۰ . الثم 
بعدی آننا تشر فال ی ما رل اه 


قالی نن یبن آیین:طالب ری نش ادا ا تفت فده وس فام بالا مز نعدم 
ابنه علی , یدعی بالرضا . 


( کفایه الأثر : 56 , س 14 . عنه اثبات الهداه : 577/1 , ح 492 والبحار : 
6 ,رح 144 . 


ینابیع الموده : 293/3 ۳ 2 عنه اثبات الهداه : 7۱6/1 , س 19 

البرهان : 146/3 , ح 7. ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

0 - الخزاز القمی ؛ . عن علقمه بن محمد الحضرمی , عن جعفر بن 
۱ وغن خایر بن: عید الله الانصارف , قال»: قال 
ور لا بل صلی لت له واه عم لش سس ات( 
علماالساای را سوه اس ی فیک شش ق هس فاد 
ی مه یوم کل آرنه زر خایو‌االساای . 


( کفایه الأثر : 61 , س 5 . عنه البحار : 306/36 , ح 145 واثبات الهداه : 
1 2 4193 . 


الصراط المستقیم : 143/2 , س ۰.2 ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
رش فرنعین الرحهی بن انی لیلی» فال فا علن 


( علیه السلام ) : کنت عند النبي ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فی بیت ام 
سلمه . . . فقال سلمان ارس الم یلع را ما ان 
لکل نب وصياٌ هسطین , فمن وصیک , وسبطیک ؟ . . . , و 

علیه وآله وسلم ) :با سلمان ا اتعرفت من کان فوضوة ادم ؟ فقال : الله 


ورسوله اعلم . 

فقال سیب آن ادج اخضی الی آشه نت وان ادقععا ال له ی تمعن 
یدفعها ٍلی موسی [الکاظم ] , وموسی یدفعها ٍلی ابنه علیّ [الرضا ( 
علیفی اسلا : 4 

( کفایه الأثر : 147 , س 1 . عنه البحار : 333/36 , ح 195 . 

الصراط المستقیم : 153/2 , س 13 . ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


2 - الخژّاز القشیت ؛ عن الحسن بن علی ( علیهماالسلام ) , قال : 
فص ام 
[ : آنت وارت علفی ومعدن خحصه ,. والامام بعدی . . . فلذا استشهد 


الحسین , فعلت اینه , بتلوه تسیعه من صلب الحسین أنمّه آطها ( علبهم 
الشلام ) ", فقلت: :با رسول الله اقما آسامشم ؟ 


قال : علین , ومحمّد , وجعفر , وموسی , وعلین . 
( کفایه الأثر : 166 س 14 . عنه البحار : 340/36 , ح 240 


, واثبات الهداه : 1/ 592 , ح 547 . 
الصراط المستقیم : 154/2 , س 18 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
3 - آبو جعفر الطبری ؛: . .. عن سلمان ( رضی الله عنه ) قال : قال لی 
سول الله:( صلین الاس اوه واله وسلم ) : ان الله تبارک وتعالی لم یبعث 


نبیا ولارسولا" لا جعل له اثتی. عشیر تقیباً 4 صات مت با سوه الا اجه 
عرفت هذا من آأهل الکتابین . 


قال : وبا سلمان ! هل علمت من نقبائی ومن الائنی عشر الذین اختارهم 
ال للأقه من بعدی ؟ 


ققت له تاعاس 


فقال : يا سلمان !خلقنی اللّه من صفوه نوره , ودعانی فأطعته , وخلق من 
نوری علیّا ‏ ی لحسین تسعه ائمّه . . . ثم آبنه علی 


( دلائل الامامه : 447 , ح 424 . عنه حلیه الأبرار : 358/5 , ح 3 , 
والبرهان : 406/2 , ح 2 و3 , وص 219, ح 9 . 


مصباح الشریعه : 63 , س 3 . 
البحار : 6/25,ح 9 , عن کتاب مقتضب الأثر , و142/53, ح 162 . 
اثبات الهداه : 708/1 , ح 145 , عن کتاب مقتضب الاأثر . 

الهدایه الکبری : 375 , س 8 . 

الضراط الفستفيم :142/2 جفن 22 ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع حاجچه . 

4 - حسن بن سلیمان الحلّیْ 


وس ای اه اضف بن فح ود قال رسول اللّه ( صلی الله 
لاله مس ات ال ات ها وق للی ( عله اسلا 
ار ی اه ح اه ای رازه 
وتتلم. ) وضیته- خی انتهی, الی هدا الفوضم: ففال ؟ باعل ۱ له سکون 
بعدی اثنی عشر ماما . فاذا حضرتک الوفاه فسلمها الی ابنی الحسن . 

سره ای وش انعاطه اال‌فاه ساسا آلن اب علت لرس تن 


زر تا و اک ون 5 


غیبه الطوسیت : 96 , , س 15 . عنه البحار : 2060/36 , ۳۰ 91 , واثبات الهداه 
: 1 549 , ح ۰.376 ) 


والفیت یل اخدا چنه مضه آلخاجه: 
5 - النباط البپاضی ؛ : آسند محشّد بن علون الققین برجاله الی الحسن ( 
علیة السلام ) : آن النبت ( صلی الله علیه واله وسلم ) , خظب قبل وفاته 
وقال بعدها : المع ! ژثي اعلم أنْ العلم یبید , واتک لاتخلی آرضک من حیّه 
ظاهرم لنس بالمطاع ‏ او خانی,فعمور ب فلفا برل .فلت با رسول الله ۲ 
المست دح معلی ۳ ۰ 


قال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : آنا الحجّه المنذر , وعلی الهادی . 
والحجّه نعده [آی موسی ] علوت ابنه . 


( الضر اظط الخسضميم 4/2مسشن 9 ) 
والحدیث طویل , آخذنا 


منه موضع الحاجه . 


6 - البحرانی ؛: آبو مخنف باسناده عن جابر بن عبد اللّه الأأنصاری , قال : 
سا وهای ای و ان ول ی اد 
الشتلاض) ؟ 


قال : یا جاپر !سألت عجیاً عن خبر مولود ۰۰ . لقا نفخ ال الروح فی آدم ( 
غیت النحلام )نومه آمر اللّه تعالی الملانکه بالسجود لدم ( علیه السلام ) 
1 صِ ذلک فرفع رأسه 
کی ای کت اه مت وا و ی 
ومولای , وما هذا النور ؟ 


فقال : هذا نور محقّد . . . هذا نور علیْ بن آبی طالب . . . هذا نور فاطمه . 
۰ هذان نورا ولدیهما آ ی ام ال 


تسعه انوار قد احدقت بهم . 
فقیل : هوّلاء الاأئمّه من ولد علمه بن آبی طالب وفاطمه ( علیهماالسلام ) . 


فقال : الهی ! , بحو" هولاء الخمسه الا ما عرفتنی التسعه من ولد علی ( 
غایه الشلام ): 


فقال : علی بن الحسین . . . ثم علی الرض ( علیهم السلام ) : 0 


( مدینه المعاجز : 367/2 ح 610 . عنه |ثبات الهداه : 610/1 ح 581 , 
قطعه منه , والبحار : 357/36 ح 226 . 


ینابیع الموده : 249/3 ح 44 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


( د) - النص علی امامته عن الامام علیْ بن آبی طالب ( علیهماالسلام ) 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛: 


.. یزید بن سلیط , قال : لقیت آبالبراهیم ( علیه السلام ) - ونجن نرید 
العمره - فی بعض الطریق فقلت حول 9زا , هل تثبت هذا الموضع 
الذی نحن فیه ؟ قال ( علیه السلام ) : نعم , فهل تثبته تن آنت: ؟ 8 لت » : نعم , 
ای آا وابی لقیناک ههنا وانت مع آیی عید له ( علیه السلام ) ومعه 
اخوتک , فقال له آبي : بابی انت وامّی , انتم کلکم ائمّه مطهرون , والموت 
ا یمه وه #اعوب ا را اعت به من تقو من بع ق لبم 


قال ( غلیه الشلام ).: تعم ریا آبا عبدالله ! هقلاء ولدی وهذا سیّدهم - 
وآشار الیک - . رز : آخبرک يا آبا عماره ! ی خرجت من منزلی 
فآوصیت |لی ی فلان / وأشرکت معه بنی فی الظاهر , و آوضنته فی 
الباطن فآفردته وحده , ولقا کان الأْمر لین لجعلته فی القاسم آبنی , لحبّی 
اه ورآفتی علیه , ولکن ذلک الی اللّه عرُ وجل یجعله حیث یشاء , ولقد 
جیوه وسول اه ز صلی اللمعایه واه فسلی ات ارات واراف من 
یکون معه , وگذلک لابوصی (لی آحد متا ی بانی بخبره رسول الّه ( صلی 
الله عاهمالم هسام ) سح ین هادات لاه عایی. 


ثم قال آبو|براهیم ( علیه السلام ) : ورایت ولدی جمیعا الاحیاء منهم 
۱ فقال لی امیر المّمنین (علیه السلام ان ختا مدقم اسان ال 


تا سخوین . 
( الکافی : 313/1 ح 14 . 


بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 252 . ) 
( ه ) - النص علی |مامته عن الامام الحسین بن علی ( علیهماالسلام ) 


الاو آلفقی کی نم بحین بن منم قال * کت ند ( مالظاهر 2 
یحیی بن یعمر بقرینه روایه یحیی بن عقیل عنه کما فی تهذیب الکمال : 
32 رقم 6953 , فی ترجمه یحیی بن یعمر , و473/31 رقم 6888 , 


الجرح والتعدیل : 196/9 رقم 817 , وثقات ابن حیّان : 523/5 , وسیر 
آعلام النبلاء : 441/4 رقم 170 , تاریخ اسلام : 502/6 رقم ۰433 ) 


الخسین ( غلیه السلام ) اٍذ دخل علیه رجل من العرب متلتماً آسمر , شدید 


الم ور ای ها ون با یی نا ۱ 
مسأله ؟ قالر : هات :اف این زسول الله ! فاخبرتی عن عدد الاکته 


تقد رتیل الله ‏ صلی الا یه اه مسا ) ات نا و وه سا 
بنی |سرائیل . 


قال : فسفهم لی . . . فقال : نعم ! آخبرک یا آخا, العرب ! ان الامام 
خی بعدرسول له( صلی الله عله وال وسلم ) مر آلممنین علت [ 
علیه السلام ) . ده آا تین ]یه ری 


( کفایه الأثر : 232 , س 9 . عنه البحار : 384/36 , ح 5 , واثبات الهداه : 
1 2 573 , مختصرأاً . 


الختاظ لح نوی : 


2 ,سس ۰.2 ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


( و ) - النص علی امامته غن الامام الباقر ( علیهماالسلام ) 


|| 


1 - الشیخ الصدوق ؛: نا الحسین بن آحمد بن |دریس ( رضی | الله عنه 
۱ 

, عن جابر بن عبداللّه الأْنصاری , قال : دخلت علی فاطمه ( علیها السلام 
, وبین یدیها لوح » فیه آسماء الأْوصیاء , فعدّدت 2 
ات تایه مهم صح تدم اسعه صمم فل صلوات اللم ام | امین ۱ 


دض 


( اکمال الدین : 313/1 , ح 4 و311 ح 3 . عنه وسائل الشیعه : 244/16 , 
ح 21472 . 


اقلام آلونی مر 167 رن ۶ موه 1 ون 6و تفاوت.. 
من لایحضره الفقیه : 132/4 ح 459 , بتفاوت . 

الکافی : 532/1 ح 9 , وفیه : ثلائه منهم علی . 

عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 46/1 ح 6 , و47 ح 7. 

غیبه الطوسیخ : 139 ح 103 . 

الخصال : 477/2 ح 42 . عنه وعن الفیبه والعیون , البحار : 201/36 ح 5 . 
ارشاد المفید : 348 س 13 . 

جامع الأخبار : 17 س 3 . 

العدد القویه : 71 ح 109 , و110 , قطعه منه . ) 


2 الخراز الففه: بت الکست سین ای المتتیل فال,«وخلت: علن 


سیدی آبی جعفر 


تن علت البقر ( علیهماالسلام ) فقلت : ...نز قال ( علیه السلام ) 


...اه بعد رسول اه( صلی ال یه و وسلم ) اثنا عشر . 
قلت : پا سیدی ی و آولهم علت بن آبس طالب . 
وبعده . . . وبعد موسی ابنه علیت [الرضا]؛ 


( کفایه الأّثر : 248 , س 5 . عنه اثبات الهداه : 601/1 , ح 582 , قطعه 
منه , والبحار : 390/36 ح ۰2 ) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
(ز ) - النصّ علی امامته عن الامام الصادق ( علیهماالسلام ) 


2 ی ی ی ۵ 
کن آبی عید اه ( علیهالسلام ‏ ات ها ان کات ما 


لاه فسن 2 
فأوماً الی ابنه موسی , قال : قلت : فان حدث بموسی حدث فبمن ات ۹ 
قال : بولده : 

قلت : فان حدث بولده حدث , وترک أخاً کبیراً وابناً صغیراً , فیمن نم ؟ 
قال : بولده نم واحداً فواحدأ . 

وفی نسخه الصفوانیخ ؛ ث هکذا آبداً . 


( الکافی : 286/1 , ح 5 و309 , ح 7 , بتفاوت . عنه البحار : 253/25 , ح 
1 , واثبات الهداه : 85/1 , ح 47 , و156/3 , ح 1 , قطعه منه , و228 


رح 1, قطعه منه , و157 , ح 9 , قطعه منه , وحلیه الأبرار : 324/4 , ح 7 


اکمال الدین : 349/2 , ح 43 , بتفاوت و415 , ح 7 . عنه آثبات الهداه : 
1 2 257 والبحار : 16/48 , ح 8. 


ارشاد المفید : 289 , س 21 . 
الامامه والتبصره : 124 , ح 122 . 

اعلام الوری : 10/2 , س 13 . 

کشف الغمّه : 222/2 , س 16 , بتفاوت ۰ ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا علت بن عبد اللّه الوژاق قال : حوثنا آسعد بن 
عبد اللّه ی 
لابی عبدالّه ( علیه السلام ) ان رجلً من العجلتّه قال لی : کم عسی 


ی 


فقال آبو عبد اللّه ( علیه السلام ) : آلا قلت له : هذا موسی بن جعفر ( 
علیه السلام ) قد آدرک مایدرک الرجال , وقد اشترینا له جاریه تباح له , 
فکاتک انضاءا له وق ولد له فقیه حلف . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 29/1 ح 20 . عنه البحار : 18/49 ح 
8 , واثبات الهداه : 238/3 ح 43 , وحلیه الأبرار : 515/4 ح ۰17 ) 


3 - الخژاز القمیت 


. علقمه بن محقد الحضرمی , عن ال صادق ( علیه السلام ) قال : 
0[ فلت با این رصم الله فت مر ی ٩‏ 


قال : من الماضین علی بن آبی طالب والحسن والحسین . . قلت : فمن 
بعدک یاابن رسول اللّه ؟ قال : ی قد آوصیت الي 22 موسی وهو 
الامام بعدی . 


فلت دقن .فد فوسی ؟فال ۰ علش ادف بالرضا سیدفن عی ار 
الغربه من خراسان , ثم . 


( کفایه الأثر : 262 , س 9 . عنه اثبات الهداه : 603/1 , ح 587 والبحار : 
6 4090, 2 18 . 


الصراط المستقیم : 158/2 , س 4 , عن کتاب مقتضب الأثر , باختصار . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


4 - الخژّاز القمی :۰.۰ عن مسعده قال : کنت عند الصادق ( علیه السلام 
که وف اب واالام رنه 
السلام ) الجواب . . . قال : يا شیخ ! ان قائمنا یخرج من صلب الحسن . 


نب [الرضا] بخرح من صلب اینی فواار یسیع ایام 
)-. 


( کفایه الأثر : ۰260 س 10 . عنه اثبات الهداه : 603/1 , ح 586 , والبحار 
: 408/36 ح 17 . 


1 


( 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


5 - الخٌاز القمّیت ::... عن هشام قال : کنت عند الصادق جعفر بن محشد 
ت ۱ بخ قال ( غلیه الشبلام) 
ان اقصل الفرانض واوجبها علی الانسان معرفه ارت ۰۰۰ وبعده معرفه 
الرسول والشهاده له بالنبه ۰ وبعده معرفه الامام . . ویعلم أنْ الامام 
بعد رسول الّه ( صلي اله علیه وآله وسلم ) علت لو ای نهر 
الحسن . هم هدمآ سین ] ی سا ار ال 


( کفایه الأّثر : 256 , س 4 . عنه اثبات الهداه : 602/1 , ح 585 , قطعه 
منه , والبحار : 406/36 , ح 16 , و54/4 , ح 34 , والبرهان : 34/2 , ح 3 . 
( 


والحدیث طویل آخدنا منه موضع الحاجه . 


6 - المسعوديّ : روی عن آبی عبد.الرحمن بن آبی نجران , عن عیسی بن 
عبد الملک , قال : قلت لابی عبد الله ( علیه السلام ) : جعلنی الله فداک , 
ان کان کون 0 اللّه ذلک ات متفمال ۱ 9 ۸ 


بعدی . 


قلت : فان مضی موسی , فمن تم ؟ فقال لی : بولده وان کان صغیراً , 
وکا سا فلت فانلم آاعر قهم ولا آعرف موه فها اصثه:؟ 


قال : تقول : « اللهم ! ی آتولی 


نی من ولد الامام الحاضی > . 
اه .۱ 


( ح ) - النصّ علی |مامته عن الامام الکاظم ( علیهماالسلام ) 
1) 


1 الضار عصنا مه بم عسی:. غن. اتساکت قال + عخل ( قال 
المجلسی فی بیانه علی الحدیث : السائی , هو علی بن سوید , وهو من 
اضحات العاظم والزضا ( علیشا السلاس ) دوکان ضمتر عابه زاجم الی الاغل 
باه قلان کنایم عن. انی-لخستن الفضا ( غلیه السلام اب 


غبه هه وید الع اه , فرفع رأسه من المخه , ثم پضرب بها رأسه ویزیده 
ال ۳ فن تور ره ال الضصیها سا هن الاو : ومد 
بمعنی : اخرج الزبد وقذف به . ) 


فقال لی : صاحبکم آبو فلان . 

قال : فقلت : جعلت فداک , نخاف آن یکون هوّلاء اغتالوی عند ما رآوک من 
شم علیک , قال + فعال: لیس علمن باس : فیر | الکمد لله رب الغالمین.. 
( بصائر الدرجات : 503 ح 10 . عنه البحار : 286/27 7 5 . ) 


2 - آبو عمرو الکشی* ؛ : حمدویه , قال : حدذثنی محشد بن عیسی , ,. ومحمد 
بن مسعود , قالا : حذثنا محمّد بن نصیر , قال : حذثنی محمّد بن عیسی , 
فاصنا ضفهان .رم ارت الحسن ( علیه السلام ) قال صفوان ۹ 
علیه ابراهیم وامماغیل. استا . ارت سمّال فسلما علیه , فأخبراه بحالهما , 
وحال اهل.نجهها فی..هدا الامر م عسالا عن انی. لسن :مخت رهم باه قد 
توقی . 


قالا : فآوصی 


فان تاه سای )و ها فان و ارات نس 
قالا : وصیه مفرده ؟ 
۳[ 


قالا : فاِنْ الناس قد اختلفوا علینا , فنحن ندین اللّه بطاعه آبی الحسن ( 
علیه السلام [ , آن نت حیا ی [مامنا . وان کان مات فوصیه الذی ۳۹ 


قال ( علیه السلام ) : قد جاءکم آأثه من مات ولابعرف امامه مات میته 
جاهلیه . 


قالا : وهو کافر , قال ( علیه السلام ) : فلم یکفره . 

قالا : فما حاله ؟ قال ( علیه السلام ) : آنریدون آن اضلکم ؟ 

قالا : فبأ شی ء تستدل علی آهل الأرض ؟ 

قال ( علیه السلام ) : کان جعفر ( علیه السلام ) یقول : تأّتی اٍلی المدینه 
فتقول الی من آوصی فلان , فیقولون : الی فلان , والسلاح عندنا بمنزله 
التایعت مس اسر ال انوا ان الامن: 

قالا : والسلاح من یعرفه ؟ 

نم قالا : جعلنا اللّه فداک ! فأخبرنا بشی ء نستدل به , فقد کان الرجل یأتی 


آباالحسن ( علیه السلام ) پرید ان یساله_ عن شی ء فیبتدء به , ویاتی آبا 
عید الله ( علبه السلام ) فسدء فیل آن.شاله.. 


قال ( علیه السلام ) : فهکذا کنتم تطلبون من جعفر ( علیه السلام ) و آبی 
الحسن ( علیه السلام ) ؟ 


فا لا اه تفن ام شور کی هقی اهر 


والشیعه مجمعون علیه وعلی آبی الحسن ( علیهماالسلام ) , وهم الیوم 
۳9 


وکان مشیختکم وکبراوکم یقولون فی اسماعیل وهم یرونه یشرب کذا وکذا 
, فیقولون : هذا اجود ! 


قالوا : (سماعیل لم یکن آدخله فی الوصیّه ؟ 

فقال : قد کان آدخله فی کتاب الصدقه وکان اماما . 

فقال له اسماعیل بن آبی سمال : وهو اللّه الذی لا اله الا هو عالم الغیب 
هکذا : ولی فاظلعت: علیه الشفتن + اوقال عالدنیا بمافیها ۶ وقد آخبرناک 
بحالتا 

فقال له |براهیم : قد آخبرناک بحالنا , فما حال من کان هکذا , مسلم هو ؟ 
قال : آمسک , فسکت . 


( رجال الکشم : 472 رقم 899 . عنه البحار : 157/25 ح 29 , واثبات 
الهداه : 140/3 ح 288 , و206 ح 109 , قطعه منه . 


قافه تم فی ( اشبارم مادم اه زر عیمماالشاام ۱ و ارام عر 
الصادق ( علیه السلام ) ) . ) 


ده یه عفزی الک ٩‏ عففرنین آحفو. فا نی مین ابو مر 
مد اون مان سدعن المغیره ین نوبه الفختویة سفال ۰ فلت ( غوه 
الشتخ الففید فن الازشاد معن روی. النص علی الرضا ( علیه السلام ).: 
الارشاد : 304 . ) 

لابی الخسن ( علیه السلام ): : قد.خعلت هدا الفتی.فن آموری | 


فقال 


( علية السلام ). : نی نها حسلنيه. آبن ( عليه الشلام ): 
( رجال الکش* : 426 رقم ۰800 ) 


4 - آیو عمرو الکشت ؛ . پونس , قال : قلت له ( علیه السلام ) : 


کقال یی تافو واللص مات 


قلت : جعلت فداک , ان شیعتک آو قلت : موالیک بروون : آنْ فیه شبه 
19۶۲( له یمق ول 61 11 الا هو , هلک . 


قلت : - حبت کان هو فی المدینه ومات اه فی بغداد فمن ات علمت 


قال ( غلیه الشلام )۰ خانتی سته ها علمت به. آنه قد مات:: 
قلت : فآوصی الیک ؟ قال ( علیه السلام ) : نعم 

( رجال الکشیت : 494 رقم 947 . 

یاتی الحدیت بتمامه قن.ف 4-2 رقم 1067 ) 


نوی الک اعی نافیل فال عت تیسعصی آحتخا دا 
سای ار ند اه از : کنت عند الرضا ( علیه السلام ) فدخل علیه 
کل تن اس مرن واه ااس اج وین المکار و فقال این ای خرخ 
ما فا ات فان ره ام 


راقال سضون مورا ؟ 

قال : نعم , قال : فقال : الی من عهد ؟ قال : لمح .... 
( رجال الکشی : 463 رقم 883 . 

نت تمامه فی رف 4*22 رهم1068 ) 


اک ی 


فا فک آلخین بومن ین نی راهم دقن تضیظ م غن خاله ازخو اد 
قال لا اختلف الناس فی آمر آیی الحسن ( علیه السلام ) : فلت لخالد : 


فقال لی خالد : قال لي آبو الحسن ( علیه السلام ) : عهدی الی ابنی علوث , 
اکبر ولدی , وخیرهم وافضلهم . 


( رجال الکشی : 452 رقم 855 . عنه البحار : 27/49 ح 47 . ) 
7 نی یه الک ریش مب آلخسن ال ختنی: اه تلم 


الفارسی . عن محقد بن عیسی , ومحمّد بن مهران , عن محمّد بن 
(سماعیل بن ابی_سعید الزیات قال : کنت مع زیاد القندی حاجّا ولم نکن 
نفترق لیلاً ولانهاراً فی طریق مکه وبمگه وفی الطواف , نم قصدته ذات 
لیله فلم اره حتی طلع الفجر , فقلت له : غمنی ابطاوک , فاي شی ء کانت 
الحال ؟ 


قال لی : مازلت بالابطح مع آبی الحسن یعنی آبا(براهيم وعلی ( 
علیهماالسلام ) ابنه عن یمینه , فقال : 


یا آباالقضل. .او یازیاد ! هذا ابنی علی , قوله قولی , وفعله فعلی , فان 
کانت لک حاجه , فانزلها به 7 واقبل قولم.فاله لایقول علی الله الا الحت . 


فا ان ان تیوه یماسا آلله خحی شفت من اس الراعکت ماعدت 
اقب زان الی. نت الحسن علت پن موسی الزضا ( علیمماالشلام ) جرد 
عرتظمور هدا الاتر الحمنت باه الاستار ؟ 


فکتب الية اب الخشن ( علیه السلام اب اظفر فلاباسن علیک ,مهم 
فظهر زیاد , فلا حدّث الحدیث قلت له : یا آباالفضل ! آَخْ شی ء یعدل بهذا 


الأمر ؟ 
فقال لی : لیس هذا آوان الکلام فیه . 


قال : فألححت علیه بالکلام بالکوفه وببغداد , کل ذلک یقول لی مثل ذلک , 
(لی آن قال لی فی آخر کلامه : ویحک , فتبطل هذه الأحادیث التی رویناها . 


رها که 46 رقم و زار هر رس وگ 
قطعه منه فی ( کتابه ( علیه السلام ) الی زیاد القندی ) . ) 


8 - محمّد بن یعقوب الکلینین ؛ من ٍ عن محمّد بن علی ن 
محقد پن سنان وال اد القصری جمیعاً ز کنداود الرفی «:قال : 
قلت لأبی ابراهیم ( علیه السلام ) وا ای کر یه 


بیدی من النار . 


قال : فأشار اٍلی ابنه آبی الحسن ( علیه السلام ) فقال ( علیه السلام ) : 
هذا صاحبکم من بعدی . 


( الکافی : 312/1 


ح 3 . عنه أثبات الهداه : 229/3 ح 3 , وحلیه الأبرار : 489/4 ح 4 , 
والوافی : 358/2 ح 832 . 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 23/1 ح 7 . عنه البحار : 14/49 ح 7, 
وحلیه الأبرار : 510/4 ح 6 . 


ارشاد المفید : 304 س 18 . 

کی اه هن 1 

لکشت 2و سل 

روضه الواعظین : 245 س 2 . عنه البحار : 28/49 ح 48 . 
ال 422 2 


ی و باعلا الا شاو: السای سورد 
34. 


المستجاد من کتاب الارشاد : 212 س 9 . 


کفایه الأثُر : 268 س 10 . عنه حلیه الأبرار : 519/4 ح 22 . عنه وعن 
العون ‏ انات هدام درودو عم ود. 


ات اه ین 2 


9 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛: الحسین بن محشد , عن معلی بن محشد , 
ع اخمد ین مدب ید آلزه , عن الحسن , عن اين آبی عمیر , عن 
محمّد بن اسحاق_بن عقمار , قال : قلت لأبی الحسن الاوّل ( علیه السلام ) 
لا تدلتی الین هت اخد یه دی ٩‏ 


فقال ( علیه السلام ) : هذا ابنی علی , ان آبی آخذ بیدی فدخلنی الی قبر 
ول الب رصن لاه لت الم و سای الا ان للع 


وجلٌ قال : ( یی جَایل فی الرْضٍ حليقة ) , وان اللّه عرٌ وجلٌ اذا قال قولا 
وفی به . 


( البقره : 30/2 ۰ ) 


( الکافی : 312/1 ح 4 . عنه اثبات الهداه : 232/3 ح 16 , وحلیه الأبرار : 
4 ح 5 , والوافی : 360/2 ح 841 , ونور الثقلین : 49/1 ح 7 
قطعه منه . 


غیبه الطوسع : 34 ح 10 . 
ارشاد الففید ۶ 05 دس 3 

کشنف الغقه : 270/2 تین 15 . 

اعلام ال 2 مه جع و شاد ال النها ی 224۸6۶ 


المستجاد من کتاب الارشاد : 213 س 1 . ) 

0 هد یبن قفاب الکلت :۰ ۰ احمفه رن درس مرن مه بخ ید 
الجبار عن آلحسن بن العسیرم اللولاه , عن یحیی بن عمرو , عن داود 
الرقی , قال : قلت لأپی الحسن موسی ( علیه السلام ) ی قد کبرت سیّی 
ورف عطمی :هی سالت ابا ( علبه. الشبلام) خر هویم فاخبرنی من 
بعدک ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : هذا آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) . 


( الکافی : 312/1 ح 5 . عنه حلیه الأبرار : 2490/4 6 , والوافی : 358/2 
ح 831 , واثبات الهداه : 232/3 ح 17 . 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 23/1 ح 8 . عنه البحار : 15/49 ح 8 . 
( 


1 - محمد بن یعقوب الکلینین ؛ : احمد بن مهران , عن محمد بن 


ان زان بن فیهان الفتدگ مان نن الوافته,فال + فقلت علین یت 
و یا با ی 
قلان د کانمه کت نزمست کلا هه کلام مووواه رت لین ما ال فالتیل مراد 


( الکافی : 312/1 ح 6 . عنه ثبات الهداه : 229/3 ح 4 , والوافی : 
2 ح 836 . 

ازشاد المفید و0 دمن در 

کف اه 2 271/2 ین ق, 


یم و ری عم ون آلعسن شاه وال علاسم ]نخان 
19/49 ح 23 . 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 31/1 ح 25 . عنه وعن الکافی , حلیه 


اعلام ار 2/ ان 4 

0 

۷ 

هه رز و 

12 ی : احمد ین مهران ار ای 
ی 

السلام ) فجمعنا نی قال لا * آنتدزون له دعونکم ؟ ففنا 


فقال ( علیه السلام ) : اشهدوا أنْ ابنی هذا وصیی , و القیم با 
وخلیفتی من بعدی , من کان له عندی دین 


فلیأخذه من ابنی هذا , ومن کانت له عندی عده فلینجزها منه , ومن لم 
نکم لید من لعامت فلا بای ایکا هن 


( الکافی : 312/1 ح 7 . عنه الوافی : 359/2 ح 837 . عنه وعن العیون , 
حلیه الأبرار : 491/4 ح 9 , واثبات الهداه : 229/3 ح 5 . 


ی اه هر و هم ی وال شام ملاس ایشا 
9 ح 12 . 


عبون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 27/1 ح 14 . عنه حلیه الأبرار : 491/4 
ح 10 . 


ارشاد المفید : 306 س 1 . 

کشف الغمه : 271/2 س 11 . 

اعلام الوری : 45/2 س 8 . 

الصراط المستقیم : 165/2 س 20 , قطعه منه . 
الفصول المهمه لابن الصباغ : 244 س 5 . ) 

13 0 : : آحمد بن مهران , عن محمد بن علین , 
عن محمّد بن سنان , ی عن الحسین بن المختار قال 
: خرجت الینا آلواح از 
ای ی ال او ۱ ایا لها ی 

القاک او یقضی الله علی الموت . 


( الکافی : 312/1 ح 8 . عنه اثبات الهداه : 229/3 ح 6 , وحلیه الأبرار : 
4 ح 11 , والوافی : 360/2 ح 838 . 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 30/1 ح 23 , قطعه منه . عنه البحار : 


9 ح 21 , واثبات الهداه : 236/3 ح 35 , وحلیه الأبرار : 493/4 ح 
12 


غیبه الطوسوة : 36 ح 13 . عنه وعن الارشاد والاعلام , البحار : 24/49 ح 
37 


ارشاد المفید : 305 س 19 . 
کف اه ار ره منک فا هت 


التتراظ المسف 2و یل رماتضا.. 
اعلام الوری : 46/2 س ۰1 ) 


4 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عده من آصحابنا , عن آحمد بن محشد , 
عن علیت بن الحکم , عن عبد الله بن المغیره , عن الحسین بن المختار ؛ 
قال ال چن ای الخسن ( اه انس برع الوا :مکتوت فیها 
بالعرض : عهدی الی آکبر ولدی , یعطی فلان کذا , وفلان کذا , وفلان کذا , 
دق ای ی احی ای الاشعر ‏ غلی لس اه 
یفعل مایشاء . 


( الکافی : 313/1 ح 9 . عنه حلیه الأبرار : 493/4 ح 13 , والوافی : 
2 ح 839 , واثبات الهداه : 232/3 ح 15 . 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 30/1 ح 24 , قطعه منه بتفاوت . عنه 
البحار : 19/49 ح 22 , واثبات الهداه : 238/3 ح 44 . ) 


5 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ : احمد بن مهران , عنِ محقّد بن علتّ ؛ 
عن آبی علی الخژاز وگن دوبن مان تال : قلت لابی ار 
السلام ) نی اخاف آن یحدث حدت ولا آلقاک , فأخبرنی من 


الامام بعدک ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : ابنی فلان - یعنی آبا الحسن ( علیه السلام ) - 


( الکافی : 313/1 ح 11 . عنه اثبات الهداه : 230/3 ح 8 , وحلیه الأبرار 
4 ح 15 , والوافی : 358/2 ح 833 . 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 23/1 ح 8 , وفیه : داود الرقی , قال : 
قلت لأبی ایراهیم ( علیه السلام ) ۰ عنه اثبات الهداه : 235/3 ح 31 , 
وحلیه الأبرار : 510/4 ح 7 . 


ارشاد المفید : 306 س 7 . 
کقنف العفه 1/2۶ 27 ززن 16 
تا اتف 105/2۶ وی را 
اعلام الوری : 46/2 س 6 . 


۳ وی : 38 ح 16 . عنه وعن الارشاد والاعلام , البحار : 24/49 
3. 


علیه السلام ) آتی سالت 7 
فامترنی اک آنتهو فا خوکی اوعد اللر ( یه السام) دس ناش 
تضبتاً متعالا «توعلت فبی ابا و اضخایی : فارنین من الق کون من دی 
من هلدک. ؟ ققال.( علیه السلام ) : ابنی فلان. 


( الکافی : 313/1 ح 12 . عنه وعن العیون , حلیه الأبرار : 494/4 ح 16 , 
و17 , واثبات الهداه : 230/3 ح 9 


, و159 ح 17 , والوافی : 358/2 ح 834 . 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 31/1 ح 26 . عنه وعن الکشی , البحا 
: 20/49 ح 24 , و23/48 ح 38 . 


ازشاد م06 0 
کی[ ی از زار زیت 8 


قاری همه ین 0 صفادت سفته من آلارشای والفییف: البخار 
25/49 ح 39 . 


رجال الکشی : 451 رقم 849 , بتفاوت . 
اضرا الما و مر و 
فییه لوق تفع ۶ 

[ثبات الوصیّه : 203 س 4 , بتقاوت . ) 


7 - محقد بن یعقوب الکلینی : آحفدین مرا , عن محقمد بن علی , 
عن الضجٌاک ین الأشعت , عن داود بن زربی قال : جثت [لی آبی اپراهیم ( 


علیه السلام ) بمال فاخذ بعضه وترک بعضه , فقلت : اصلحک الله ! لاجد 


شی ء ترکته عندی ؟ 


1 1 


( الکافی : 313/1 ح 13 . عنه اثبات الهداه : 172/3 ح 4 , و230 ح 10 , 


وحلیه الأبرار : 496/4 ح 18 , ومدینه المعاجز : 250/6 ح 1987 , و83/7 
ح 2183 , والوافی : 359/2 ح 835 . 


ارشاد المفیه 06۶ نت 1 
کف اه ور و 
رجال الکشو : 313 رقم 565 , بتفاوت . 


اعلام 


الوری : 47/2 س 1. عنه وعن الکشی والغیبه والارشاد , البحار : 25/49 
ح 40 . 


غیبه الطوسوخ : 39 ح 18 . 

اتضراظ المستفيم ۰ 166/2 ین 3 
المناقب لابن شهرآشوب : 368/4 س 2 
(ثبات الوصیه : 203 س 10 , بتفاوت . ) 
2( 


18 ای ی سس : آحمد بن مهران ی 
| ۱9[ 


( الکافی : 313/1 ح 10 . عنه حلیه الأبرار : 494/4 ح 14 , والوافی : 
2 ح 843 , واثبات الهداه : 229/3 ح 7 . 


بصائر الدرجات : الجزء الرابع 184 ح 8 . عنه آثبات الهداه : 242/3 ح 59 
۳ 


9 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمد بن یحیی , عن آحمد بن محّد , 
و یت + قال : کنت: وانا. وهشام. ( 
فی الوافی : السراد . ) 


ناخ ات و ین اه ال ار و ین 
الصاله ( عیسالسلم ) جالسا فععل علبه اه علع هنال لب : یا علیٌ بن 
ره بقطین ! هذا علیْ سید ولدی , آما نی قد نحلته کنیتی , , قضرب هشام بن 
لحکم براجته جبهته نم قال : ویحک ! کیف قلت ؟ ققال علیَ بن بقطین : 


ی 


اخثر ک ای الافه فیه من تمه امه چن مور انس مور عم 
الحسین بن نعیم الصحّاف قال : کنت عند العبد الصالح « وفی نسخه 
الصفوانی » قال : کنت انا - ثم ذکر مثله - . 


( الکافی : 311/1 ح 1 . عنه حلیه الأبرار : 487/4 1, والوافی : 361/2 
ح 842 . 


عنه وعن کفایه الأثر , اثبات الهداه : 228/3 ح 2 , قطعه منه . 
اعلام الوری : 43/2 س 13 . 
ارشاد المفید : 305 س 9 . 


بصائر الدرجات : الجزء الرابع , 184 ح 9 , قطعه منه بتفاوت . عنه البحار : 
9 ح 33 , 


واثبات الهداه : 242/3 ح 60 . 

کشف الغشّه : 270/2 س 20 , و298 س 14 . 
توص ال 1 زیت 20 : 

یه الاو دول 


عون اخباز الرضا ( علیه الملام ) 21/۱۴ عم وو بتاحتلاف:: عنم آلیجار : 
9 ح 3 , واثبات 


و واه اه و و 
عنه وعن الغیبه 


والارشاد والاعلام , البحار : 13/49 ح 4 . 
کفایه الأثر : 267 س 3 . 

اثبات الوصیّه : 202 س 23 . 

الفستفاد خن الارشاده دم سشن 8 


0 - محمّد بن یعقوب الکلینی ۰ : احمد بن مهران , عن محمد بن علی , 


عن ابی الحکم , قال 


نزن ند له بن ابراهیم الجعفری وعبد اللّه بن محقدبن عماره , عن 
ری ای ترا 
بن محمّد الجعفری , واسحاق بن محمد الجعفری واسحاق بن جعفر بن 
محمّد , وجعفر بن صالح , ومعاویه الجعفری , ویحیی بن الحسین بن زید بن 
علیث , وسعد بن عمران الأنصاری , ومحمّد بن الحارث الأنصاری , , ویزید بن 
سلیط الانصاریٌ , ومحقد بن جعفر بن سعد الاأسلمیث - وهو کاتب الوصیّه 
الاولن:- آشهدهم آله نشهد آن لا لد لا الله وحده لا شیک له ,وان محفدا 
عبرم بورتیه له , ون الساعه آتیه لا ریب فیها , ون اه یعث ما فی القبور , 
وان البعت بعد الموت حق , ۰ وان الوعد حق , , وان الحساب حق , , والقضاء 
حقٌ , ون الوقوف بین یدی اللّه حقٌ . وان ما جاء به محمّد ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) حقّ , وأنْ ما نزل به الروح الأمین حقّ , علی ذلک آحیی وعلیه 
آمفت.: وعلیه 3 آن شاء الله . 


واشهدهم ان هذه وصیتی بخطی , وقد نسخت وصیه جدی امیر المومنین 
علربنن ان طالت: ( .علبه. الستلام ) م,هدضه ند بن علت. قبل دلی ‏ 
را را رو ین مدای ی ی 
اوصیت الی علی وبنی بعد معه ٍن شاء , وانس منهم رشدا , واحتبٍ ان 
یقژهم , قدای له بان کرهسر ی ات آن یرجم فدای مس ولا آمن آهم 


معه , 


وموالیث وصبیانی للذي ها وولدی الی ابر اهیم والعباس وقاسم 
واسماعیل وآحمد وأَمٌ آحمد والی 7 ار نسائی دونهم , و ثلث صد قه 
ابی , وئلثی یضعه حیت یری , ویجعل فیه ما یجعل ذو المال فی ماله , فان 
آحبٍ آن یبیع آو پهب آو ینحل آو یتصدّق بها علی من سمّیت له , وعلی غیر 
من سمیت فذاک له تفه انا کی فصیی فی ماای وف قاس ادخ 


وان یری آن یقر اخوته الذین سیتهم فی کتابی هذا اقژهم , وان کره فله 
آن یخرجهم غیر مب علیه ولا مردود , فان انس منهم غیر الذی فارقتهم 


ی زر ربمم یم تفه الفضر الوسس: 91 ) 


فاخت: ان پردهم قی ولایم قداک لضس وان اراد رح مهم آن نتم آخته 
فلیس له آن یزوجها لا باذنه وامره زر فاته آعرفت بمناکج قومه . 


دا طان ی آحی موالتاسین اسعن شین ۶ آحهال سم وین ی خرس 
ذکرت فی کتابی هذا او احد ممّن ذکرت فهو من الله ومن رسوله بری ۶ , 
والله ورسوله منه براء , وعلیه لعنه الله وعضبه ولعنه اللاعنین والملائکه 
المقژبین والنبیین والمرسلین وجماعه الموّمنین . 

ولیس لاأحد من السلاطین آن یکقه عن شی ء , ولیس لی عنده تبعه ولا 


تباعه , ولا لأحد من ولدی له قبلی مال , فهو مصلدّق فیما ذکر فان أقل فهو 
آعلم , وان آکثر فهو الصادق کذلک . 


وائما آردت بادخال الذین آدخلتهم معه من ولدی التنویه تاشمانیه 
والتشریف لهم , وأمهات آولادی من آقامت منهنْ فی منزلها وحجابها 


فلها ما کان یجری علیها فی حیاتی ان رآی ذلک , ومن خرجت منهنّ الی 
زوج فلیس لها آن ترجع الی محوای الا آن یری علمه" غیر ذلک , وبناتی بمثل 
ذلک , ولا یزوج بناتی احد ( المجوی : بیوت الناس من الوبر مجتمعه علی 
ماء . المعجم الوسیط : 210 . ) 


من اخوتهق من آأهاتهن ولا سلطان ولا عم الا بریه و مشورته , فان فعلوا 
غیر ذلک فقد خالفوا له ورسوله وجاهدوه فی. ملکه 7 وه اعرف: تفن که 


قومه , فان اراد آن یزوج زوج , وان اراد آن یترک ترک . 


وقد آوصيتهنْ پمتل ما ذکرت فی کتابی هذا , وجعلت اللّه عروجل علیهم 
شهید | , وهو وامْ احمد شاهدان , ولیس لاأحد آن یکشف وصیتی ولا پنشرها 
وهو منها علی غیر ما ذکرت وسقّیت , فمن آساء فعلیه , ومن آحسن 
فلنفسه , ( وقا نک یظلم لْعییٍ ) , وصلّی اللّه علی محشد وعلی آله . 


( فلت : 46/41 . ) 


ولیس لأحد من سلطان ولا غیره آن بفض کتابی هذا| الذی ختمت علیه 
ات مه فعل یلید لته الاه عم وف تلاو 
والملاتکهالمقزبین وجماعه المرسلین والمومنین من المسلمین , وعلی من 


2 مقس اند ایرآ والشهود ۱ وصلی اللتان ععتو هی الم 


ِ ی ی اب + اصلحک له "ِ 
بک ! 


ان فی آسفل هذا الکتاب کنزاً وجوهرأً, , ویرید آن یحتجبه وبأخذه دوننا , ولم 
بدغ آنونا وحمه: اللهبشیناً الا الجاه البد وترکنا عالهه ولولا آنق اکف نفسی 
لاخترنی نشسی یفن ااعلر : 


فوثب الیه [براهیم بن محشّد , فقال : |ذا والله ! تخبر بما لا نقبله منک , ولا 
نصدقک علیه , ثم تکون عندنا ملوماً مدحوراً , نعرفک بالکذب صغیرأً وکبیرأ 
ب.وکان آبوی اغرف بک لو کان فیک خیرا » وان کان آبوک لعازفا تک قی 
الظاهر والباطن , وما کان لیأمنک علی تمرتین , نم وثب الیه اسحاق بن 
جعفر عمه , فاخذ بتلبیبه فقال له : [اک لسفیه ضعیف آحمق آجمع هذا مع 
ها کار بای مب واغانه افو آجمعور و 


فقال آبو عمران القاضی لعلی : قم یا آبا الحسن حسبی ما لعنتی آبوک 
الیوم , , وقد وسع لک ایو که , ولا وال | ما آحد آعرف بالولد من, والده , ولا 
والله ! ما کان ابوک عندنا بمستخف فی عقله تلا یت قی رازه 


فقال العباس للقاضی ۰ > اضاخک اللّه ۲ فض الخاتم , واقرء ما نحهٍ 1 فقال 
آبوعمران : لا افصه .حسیی: فا لتق نوی الیوم تفعال الغیاسن فان افصه 


فقال : ذاک الیک , فص العبّاس الخاتم , فذا فیه اخراجهم واقرار علی لها 
وحده , وادخاله [اهم فی ولایه علی ان آحتوا آو کرهوا. واخراجهم هن 2 حة 
الضذفد. وعترها ب عکان فنجه علسم بلاغ مفضخه ودله ء.عاغلیت ۱ علنه 
السلام ) خیره , وکان فی الوصیه التی فض العباس تحت الخاتم 


هوّلاء الشهود : ابراهیم بن,محمد واسحاق بن جعفر وجعفر , بن صالح وسعید 
بن عمران ۳ وجه مٌ آخهد فی مجلس القاضی . واعوا نها لیست 
[یاها حنّی کشفوا عنها وعرفوها . 


خقالته: اعنه وی ۵ قفوالله فان و ها زک روا بر یر ]۶ 
وتخرجین الی المجالس, , فزجرها اسحاق بن جعفر وقال : اسکتی فان 
النساء الی الضعف ی 
التفته ال الا هم ففال 9 آحی. ات اعلیر ثه تما حملکم علی هذه 
الغراتم. والدیون التی. علیکم . فانطلی با ید ! فعین لی.ما عایمم نم 
ار و ی 
فقولوا ما شنتم . 


فقال العباس : ما تعطینا الا من فضول آموالنا , وما لنا عندک آکثر , فقال : 
قولوا ما شئتم , فالعرض عرضکم . فان تحسنوا فذاک لکم عند اللّه , ون 
تسیيو وا| فان الله غفور رحیم , والله ! اتکم لتعرفون آنه مالی یومی هذا| ولد 
ولا وارث غیرکم , ولئن حبست شیناً ممّا تظون . آو اخرته فائّما هو لکم , 
ومرجعه الیکم . 


والله !ما ملکت منذ مضی آبوکم رضی الله غنه شیناً الا وقد سیبته حیث 
رایتم . 

قتاقب نشب قفا وال هی کل روما فان اند ایس رایع 
, ولکن حسد آبین نا وارادته ما آراد مقا لا بسوغه للّه ناه , ولا لاک , وتک 


ولتن سامت لاغختضه ترنفه: وآنت«فعه 


فقال علی ( علیه السلام ) : « لا حول ولا قوّه الا بالله العلی العظیم » , ما 
۱ 


« اللْهِمٌ ان کنت تعلم ی أَحث صلاحهم وی با بهم , واصل لهم , 
علیهم أعثی بأمورهم لیلاً ونهاراً , فأجزنی به خیرا 1 
فانت علام الغیوب , فاجزنی به ما آنا آهله , ان کان شرا فشرّاٌ . وان کان 
خیراً فخیراً , الم . اصلحهم وصلح لهم , واخسا عثّا وعنهم الشیطان , 
وأعنهم علی طاعتک , ووفقهم لرشدک » , 


انا ایض لین مک سا خمعای لاحم واه علی با 
نقول وکیل . 


فقال العبّاس : ما آعرفني بلسانک , ولیس لمسحاتک عندی طین , فافترق 
ااعمصعلی خی الله لین مخت ره اه 


افرص ره ار وی اه و وال اف 
2 ۱ نان برد 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 33/1 , ح 1 , وفیه : حدّثنا الحسین بن 
آحمد بن آدریس , قال : حدّثنا آبي , قال : حدثنا محمّد بن آبی الصهبان , 
عن عبد اللّه بن محشد الحجّال , آنْ ابراهیم بن عبد الله الجعفری , حدثه 
عن عدذه من اهل بیته : 


ار انا ار آهیم موی سن عفر ( علیهها اسلا ان ب فا وت یی م یه 
البحار : 276/48 ,2 ۰1 ) 


21 من ین تعقوی اکستی :: ۱ تن 
ی 


قال آبو الحکم : وأخبرنی عبد اللّه بن محشد بن عماره الجرمی , عن یزید 
پا تا وا ۰ لعت اد اس یه اتسار ان رد العسی 
فاقوا ِ , هل تبّت هذا الموضع الذی نحن 
فیه ؟ قال ( علیه السلام ) : , فهل تثبته تشه ان ؟ قات ‏ رجم یا 
وا را اه ی الا وی اخوتک , 
قعال له ات بای ان واعی « اش کلکم انم مطیوون و عری 
اجه ماحت السشت آحیت مهم ی من سم ایض 


از غلیه الشتلای )ربا الا هلا دلخی ها تست 
کار الیک وقد علّم الککم والفهم والسخاء والمعرفه بما یحتأج الیه 
آلناین وا مها قیه فن آمردینهم ودناهم. , وفیه حسن الخلق , وحیسن 
فقال له ۳ 9 و آنت وألی ؟ 


قال ( علیه السلام ) ور له ول مه عقوم لا کم فغا تفا 
وعلمها ونورها , وفضلها وحکمتها ور ولد ویر ای عفن لاد ۳ 
حا مه لمات مصا ج رات اس وه اش تسه اس 
کرو العاری , ویشبع به الجائع , ویومن به الخائف , وینزل الله به 
القطر , ویرحم به العباد , خیر کهل وخیر ناشی ء, قوله حکم , وصمته علم 
, یبیّن للناس ما یختلفون فیه , ویسود عشیرته من قبل اوان خلمه . 


فقال له ای خبایی, انت.ه اعی. فهل, ولد ؟ قال. ( غلیه السلاس ) رجه 
ومژت به سنون . 


قال یزید : فجاءنا من لم نستطع معه کلام . 


قال یزید : فقلت لأیی ابراهیم ( علیه السلام ) : فاخبرنی آنت بمثل ما 
آخبرنی به آبوک ( علیه السلام ) قفا مر «عرزعان ای ز علیه. السلام.) 


فعلت ال ۶ قمن برض رمک بیدا قعلیه لمته الله کال «تقضحی: انوا براهیم 
ضحکاً شدیدا ثم قال #آخترک با با عماره | شرت فردفترای فا رت 
ال ات قلان » «اشرکت. معه ی دی الطاهر م واوصتته فی: الباطه 
فآفردته وحده , ولو کان الأمر ال لجعلته فی القاسم ابنی , لحبّی لاه 
ور آفتن علیه , ولکن ذلک الی اللّه عرٌ وجلّ یجعله حیث یشاء , ولقد جاءنی 
تسم و ای یاس اه اه مسلر اا اه هارا فص کون 


معه , وکذلک لایوصی الی آحد متا حتی باتی بخبره رسول اللّه ( صلی الله 

علیه وآله وسلم ) , وجدی علی صلوات اللّه علیه , ورآیت مع رسول اللّه ( 
ضلی ال علبه بوالم وسلم ) خانها «وستفا : وعصا : وکتابا توعفاضه + فقلت 
*ضا هذاا. ردول آلاه؟ 


فقال لی : ما العمامه فسلطان اللّه عرٌ وجل , وا السیف فعرّ اللّه تبارک 
و تعالی , وامّا الکتاپ فنور اللّه تبارک وتعالی , وأمّا العصا فقوّه اللّه , وا 
الخاتم قخامع هذه الامفر » ت فال لی : والامر قد خرخشی الی غیر ی 


فقلت : یا رسول اللّه ! آرنیه أهم هو ؟ 


فقال رسول اللّه ( صلي الله علیه وآله وسلم ) : ما رأیت من الأنقه أحدا 
اجوع علی فراقسدا الاعر .مک ولو کانت الامامه بالمحیّه لکان |سماعیل 
ات الی ایک منک د ولکن دک من اللمضر محل بر فال آبوابراحم : 
را سا سا ناوات ما ایا ال اوه 
السلام ) : هذا سیّدهم وأشار الي اینی علت , فهو مّی وآنا مته , واللّه مع 
الیخیی ال فان اور راهم( له ای ار زوا 
ودیعه عندک , فلاتخبر بها الا عاقلا و عبداً تعرفه صادقاً .بوان ستلت عن 
الشهاده فاشهد ۳ , وهو قول اللّه عر وجل : ( ان له یأَمَرْكَمْ آن نُودُوا 
مت الی لها ) 


( النساء : 58/4 . ) 


وقال لنا آیضاً : ( ومَن أظلَمْ من کتم 


‌- -ِ 


شهدة عندغ و من اللّهٍ ) ؟ 
( البقره : 140/2 . ) 


قال : فقال آبوابراهیم ( علیه السلام ) : فآقبلت علی ررسول اللّه ( صلی 
الله علیه واله وسلم ) فقلت : قد جمعتهم لی - بأبی وأمّی - فأیّهم هو ؟ 
فقال : هو الذی ینظر بنور اللّه عرٌ وجلٌ , ویسمع بفهمه , وینطق بحکمته , 
یصیب فلا یخطی ‏ , ویعلم فلا پجهل تفآ ها عکضا وعلها: ۳ ۳ 
بید علیْ ابنی - , نم قال : ما آقل مقامک معه , فلا رجعت من سفرک 
فاوص وآصلح آمرک , وافرغ ما آردت , فانک منتقل عنهم ومجاوژ غیرهم, 
فاد اروت فادع عابا , فلرعشلی: ولیکننک.: فانه-طمز, لی , ولا پستفيم: الا 
ذلک , وذلک سثه قد مضت , فاضطجع بین یدیه وصف |خوته خلفه وعمومته 
, ومره فلیکبر علیک تسعا , فاثه قد استقامت وصیته وولیک وانت حیْ , ثم 
اجمع له ولدک من بعدهم , فاشهد علیهم , واشهد 
بالله شهیداً . 


قال پزید : نم قال لی آبوابراهیم ( علیه السلام ) : ی آوخذ فی هذه السنه 
ی تن ی وب کت 3۲ باب 
آبی طالب , وآمّا الأخر فعلیْ بن الحسین ( علیهماالسلام ) , آعطی فهم 
الأوْل , وحلمه ,؛ اضر ودره وله درو متفگ وت الااخر , وصبره علی 
ما یکره , ولیس له آن یتکلم الا بعد موت هارون باربع سنین . 


ثم قال لی : با یزید 


۲ واذا مررت بهذا الموضع ولقیته وستلقاه فبشره آثّه سیولد له غلامٌ آمیرث 
مامو تفارک , وسیعلمک آنک قد لقیتنی , فأخبره عند ذلک أنْ الچاریه 
یکون منها هذا الغلام چاریه من آهل بیت ماریه جاریه رسول اللهء ( لین 
له یرل فشلم اي نواهیممفان فذرت آن تبلعفا میی الاسلام فافع 


قال یزید : فلقیت بعد مضی آبی ابراهیم ( علیه السلام ) علیّاً ( علیه السلام 
فیداتی. فقال.لی *بابزند. آماعقول.فی العمره ؟ فعلتد؛ بایین آنت هاتی 
, ذلک الیک وما عندی نفقه ؟ 


فقال : سبحان اللّه !ما کثّا نکلفک ولا نکفیک , فخرجنا حلّی انتهینا الی ذلک 
الوم فا اس ال سا توا راکسا ما ات فد ری 
وعمومتک . 


قلت : نعم , ثم قصصت علیه الخبر فقال لی : ما الجاریه فلم تجی ء بعد , 
فاذا جاعت بلْغتها منه السلام , فانطلقنا الی مکّه فاشتراها فی تلک السنه 
فلم تلبث الا قلیلاً ی حملت فولدت ذلک الغلام . 


قال یزید : وکان اخوه علیّ برجون, آن پرئوه , فعادونی اخوته من غیر ذنب . 
غال یم اسعاد بن یی له دراه با لمع مر اف انراحم 
ای اس 


( الکافی : 313/1 ح 14 . عنه مدینه المعاجز : 251/6 ح 1988 و272/7 
ح 2313 , وحلیه الأّبرار : 496/4 ح 19 واثبات الهداه : 230/3 ح 11 و12 
ب.قالهافی 61 وج 1 متفه العالم: 202 سن1ر قصاعه مه 


الامامه والتبصره : 77 ح 68 , بسند آخر وبتفاوت . 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 23/1 ح 9 , بتفاوت ۰ عنه البحار : 
8 ح 1 , وحلیه الأبرار : 503/4 , ح 20 . عنه وعن الاعلام والامامه 
والتبصره , البحار : 11/49 ح 1 , ومدینه المعاجز : 256/6 ح 1989 . 


الأنوار البهیه : 209 س 9 , قطعه منه . 
الصراط المستقیم : 165/2 س 1, قطعه منه . 
کشف الغمّه : 272/2 س ۰,2 قطعه منه . 
ارشاد المفید : 306 س 18 , قطعه منه . 


اعلام الوری : 7۱2 ,. س 7 . عنه وعن الامامه والتبصره 7 البحار : 250۵ 
حج 17 . 


شم المو * 14 ن 2 و منم 6 فی الس‌هین. آفرة 
قصعه‌سته ..عله. ارات اوداء : 245/3 , س 16 , واحقاق الحق* : 308/12 


7 
و ( النص علیه عن آمیرالمومنین ( علیه السلام ) ) و ( النصٌ علیه عن 
الضاون ( عنهماالسلام اوه عوبتد الا که ویفن به الدماء آ) 


3( 
9 مد بن عقمب الکلتت و آنی خرس الفت فا فلت نی 


الحسن ( علیه السلام ) 0 الی کم 
احیخ هو , 


پا 


فقال ( علیه السلام ) : قد واللّه مات . . . قلت : فآوصی الیک , قال ( علیه 
السلام ) : نعم 


قلت : فآشرک معک فیها حداً , قال ( علیه السلام ) : لا 

قلت : فعلیک من |خوتک امام , قال ( علیه السلام ) : لا 

قلت : فأنت الامام , قال ( علیه السلام ) : نعم 

( الکافی : 380/1 ح 1 . 

باتی الخدیت بتمامه.قی :4*2 رقم 1070 :) 
ی 
0 ۱ 
واضفا یدنه علی, الارض.رافعا ر آشه. الن السماء, یجک شفتیه کانه بتکم 


فدخل لت آبوه موسی بن جعفر ( علبهماالسلام ) فقال لی 7یا لک, با 
نجمه ! کرامه ربتک 


فقال #خفیه فاسعه الله سالیدفی ارفه 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 20/1 ح 2 . 

4 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا بی ؛ قال : حدٌّثنا سعد بن عبد اللّه , عن 
محقد بن عیسی بن عبید , عن داود بن رزین قال : کان لابی الحسن 
موی بر جعقر. ( علممااللام. عندی.هال «فبفت: فاحد بعصه ,ویرک 


عندی بعضه وقال : من جاءک بعدی یطلب ما بقی عندک فاثه صاحبک , 
فلما مضی ( علیه السلام 


) ارسل الوتعلوت آنته ( علیة السلام ) : ایعت. الی:بالذق هو غندک و 
کزا وک 


فبعئت الیه ما کان له عندی . 


( غیون اخباز الزضا<( غلیه الللاق ۱9/2۷۲ ره 2و غته مدیته المعاحه: 
7 ح 2182 , والبحار : 23/49 ح 30 , واثبات الهداه : 239/3 ح 49 , 
و273 ح ۰69 ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ ز تص و احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانتّ ( رضی الله 
قال ی ای ال الم ی لیرد 
تسه ( فی‌الکافی. این الجشسن موسی:( علیه. السلام ) « کدافی الارشاد 
ورجال الکشی . ) 


وعلی ابنه ( علیه السلام ) بین بدیه , فقال لی : يا محمّد ! فقلت : لبیک ! 
قال : اند فتیکون فی.-هده السته جر که فلا بخع مها 

أطرق ونکت بیده فی الأرض , ورفع رأسه الیْ وهو یقول : ویضلٌ اللّه 
الظالمین , ویفعل اللّه مایشاء . 


ق وا ا ک حفت فحا ی فا لماش ها هر عخکها امامت 
من بعدی , کان کمن ظلم علی بن آبی طالب ( علیه السلام ) حقّه , وجحد 
امامته من بعد محقّد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , فعلمت آئّه قد نعی 
ال تشه ملع رس 


فقلت ۰ واللّه ! لنّن مد اللّه فی عمری أْسلْمن الیه 


ی سید ام ی ازااای عزی هه 
وال اعش ال دنه 


خقال ها شید اما له عم ی ال اما اما قه من 
بدوم مد افه ون اعد وفع : من ذاک دای 3 > محقد اینه؛ 
الم ز له الا اما فی هت ین الییی قب باه 
الظلماء. قق فال + با محقد ۱ (ن التفظل کان. اسین وممتراخی. وانت 
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معا مس آخیها سصامعی ار ارس اند . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 32/1 ح 29 . عنه مدینه المعاجز : 
6 ح 2032 , والبحار : 21/49 ح 27 وحلیه الأبرار : 505/4 ح 21 . 


الکافی ۰ 319/1 ح 16 وفیه : عن محمّد بن الحسن , عن سهل بن زیاد , 
قیش موس صيت ۶ یت الله بن المرزبان . . . , بتفاوت واختلاف فی 
المتن , عنه اثبات الهداه : 321/9 2 3. 


ی موی رد قورع رنه لسن المرشانه 
الظاهر أّه مصحّف . والصحیح کما فی الکافی . عنه البحار : 19/50 2 4 


تحال الک 0۵ و 2و ۵ رف ی متفه فان ی آ لح 
بر سیب تفافت , عنه‌مدنه افعاحخر : 391/6 2032 


ارشاد المفید : 306 س 24 . 


عنه کشف الفقه : 272/2 س 7 , مرسلا . 
اعلام الوری : 51/2 س ۰.8 ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانخ ( رضی الله 
عنه ) قال : حدّثنا علخ بن ابراهیم بن هاشم , عن آبیه , عن محمّد بن خالد 
البرقن , عن سلیمان بن حفص المروزی قال : دخلت علی آبی الحسن 
موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) وآنا 9 آن آسأله عن الحجٌّه علی الناس 
بعده , فلما نظر الوث فابتدآنی / وقال : پاسلیمان ۱ ان علا ازتش ووصیی 
والحجّه علی الناس بعدی , وهو آفضل ولدی فان بقیت بعدی فاشهد له 
بذاک عند شیعتی واهل ولایتی المستخبرین عن خلیفتی من بعدی . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 26/1 ح 11 . عنه البحار : 15/49 ح 
9 , واثبات الهداه : 178/3 ح 25 , قطعه منه , و236 ح 32 » ومدینه 
المعاجز : 332/6 ح 2034 , وحلیه الأبرار : 511/4 ح 9 . 


الضر اظ لته 2و6 ناوت ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدّثنا سعد بن 
عبد اللّه , عن آحمد بن محّد بن عیسی , عن عبد اللّه بن محقد بن 
الحجّال قال : حدّثنا سعد بن زکریّا بن آدم , عن علی بن عبد الله الهاشمی 

قال : کنّا عند لسن تس سین را سا وف موالتا ‏ ذ اقبل بوایراهیم 


غلیت: آبته:( غلیه السلام اف دم فقال: آتدرفن‌ من نا ؟ 

ایو دروکا 

فقال ( علیه السلام ) : سمّونی وانسبونی 

فقلنا نت مه یی تین عفر بر مخ 

( فی کفایه الأثر : فلان بن فلان . ) 

فقال ( علیه السلام ) : من هذا معی ؟ 

قلنا : هو علی بن موسی بن جعفر . 

قال ( علیه السلام ) : فاشهدوا آثه وکیلی فی حیاتی ووصیّی بعد موتی . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 26/1 ح 12 . عنه البحار : 15/49 ح 
0 , وحلیه الأبرار : 512/4 ح 11 . 


کفایه الاثر : 8 س 2 » وفیه : حدّثنا محقّد بن علی ( الصدوق ) , قال : 

, قال جا مجتدین ر گرا (عیع اه 0 
زکریا بن ادم , عن علیْ بن عبد الله . عنه وعن العیون , اثبات الهداه : 
3 ح 33. ) 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ( رضی الله عنه ) , قال : حدّثنی سعد 
بن عبد الله , عن احمد بن محقد بن عیسی ,,عن الحسن بن محبوب , عن 
عبق الب مه ال : خرجت من البصره ارید الذتنه : فلا ضرت فن 
بعض الطریق ( فی بات الهداه : مخزوم . ) 


لقیت آبا ٍبراهیم ( علیه السلام ) وهو پذهب به 


الی البصره , فارسل الی , فدخلت علیه فدفع الیح کتباً , وأمرنی آن آوصلها 
بالمدینه . 


فقلت : الی من آدفعها جعلت فداک ؟ 
قال؛(غلیه: الفلام )2 الی ای خ قاه مصیی مالسا مره ویر 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 27/1 ح 13 . عنه البحار : 15/49 ح 
1 , واثبات الهداه : 236/3 ح 34 . ) 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا المظثر بن جعفر العلوق السمرقندی ( رضی 
لله عنه ) قال : جدتنا جعفر بن محقد بن مسعود العناشت , عن آپیهقال : 
از من ی تن رین ویب همین لمات ال 
: الأآن ( فی المصدر : پزید بدل زید , والصحیح ما آثبتناه من حلیه الأبرار . 
هو محقّد بن زید بن علیْ بن الحسین بن علیث بل ۳ بن آبی طالب ( علیهم 
تاه ۳ ال اه ال و یاهع 
با یک شم اشعه مه را لح ۱۱ ۱09 


ای العصتضر ان واه من اهاز 2 


قال : دعاه آبوالحسن موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) فاوصی الیه . 


( عتون اشنارهالرضا زر قلیه لاه ار و 


عنه البحار : 16/49 ح 13 , واثبات الهداه : 237/3 ح 36 , وحلیه الأبرار : 
4 ح ۰.12 ) 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدّثنا سعد بن 
عبد الله قال : حدثنا احمد بن محقد بن عیسی , عن علی بن الحکم , عن 
حیدر بن یوب قال : کثا بالمدینه فی موضع یعرف بالقبا , فیه محمّد بن زید 
بن علیخ , فجاء بعد الوقت الذی کان یجیئنا فیه , فقلنا له : جعلنا اللّه فداک 
ما حبسک ؟ 


قال : دعانا آبوایراهیم ( علیه السلام ) الیوم سبعه عشر رجلاً من ولد علی 
وفاطمه ( علیهماالسلام ) , فأشهدنا لعلی ابنه بالوصیّه والوکاله فی حیاته 
وبعد موته , وان آمره جایز علیه وله . 


هل مه مد واه ای ای عفن ی ماه امه و دای 
الشیعه به من بعده . 


قال حیدر : قلت : بل یبقیه الله وق شی ء هذا ؟ 
قال :با خیتر دا آوضی الب فقد عفن له الامامه. 
قال علیخ بن الحکم : مات حیدر وهو شاک . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 28/1 ح 16 . عنه البحار : 16/49 ح 
4 , واثبات الهداه : 237/3 ح 39 , وحلیه الأبرار : 513/4 ح 13 . ) 


1و شآلشيه اتصدوق ۶ نا متورین غلی ساخلوبه قاجا غتن 
عن یونس 


بن عبد الرحمن , عن آسد بن آبی العلا , عن عید الصمد بن بشیر وخلف بن 
حمّاد , عن عبد الرحمن بن الحجٌاج قال : آوصی آبو الحسن موسي بن 
جعفر ( علیهماالسلام ) اٍلی ابنه علی ( علیه السلام ) وکتب له کتاباً , آشهد 
فیه سین رجلا من وجو آهل المذینة.. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 28/1 ح 17 . عنه اثبات الهداه : 
3 ح 40 , والبحار : 17/49 ح 15 , وحلیه الأبرار : 514/4 ح 14 ۰ ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آحمد بن زیاد جعفر الهمداني ( رضی الله 
عنه ) قال : حدٌثنا علی بن ابراهیم بن هاشم , عن ابیه , عن اسماعیل بن 
مژار , وصالح بن السندی , عن یونس بن عبد الرحمن , عن حسین بن بشیر 
( فی اثبات الهداه : مروان . ) 


قال : آقام لنا آبوالحسن موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) ابنه علیّا ( علیه 
السلام )ما آفام رسول الله( ضلی الله غلیه واله وسلم )غانا ( علیه 
السلام ) یوم غدیر خم فقال : يا آهل المدینه ! آو قال : یا آهل المسجد ! 


هذا وصیی من بعدی . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 28/1 ح 18 . عنه البحار : 17/49 ح 
6 , واثبات الهداه : 238/3 ح 41 , وحلیه الأبرار : 514/4 ح 15 . ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محشّد بن موسی بن المتوکل قال : حذثنا 
محمد بن یحیی العطار 


[ ۱ ۱ ۳ ۵ 21 1-9 0 
: هذا للعبد الصالح ( علیه السلام ) , آمرنی آن آحمله الی علی ( علیه 
السلام [ ابنه 1 وقد ۳ الیه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 29/1 ح 19 , وزاد فی آخره : ان 
علیْ بن ابی حمزه انکر ذلک بعد وفاه موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) 
وحبس المال عن الرضا ( علیه السلام ) . عنه البحار : 17/49 ح 17 , 
واثبات الهداه : 238/3 ح 42 , وحلیه الأبرار : 515/4 ح 16 . ) 


۰ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی ( رضی الله 

, قال : حدثنا علن بن ابراهیم بن هاشم , عن آبیه , عن محشّد بن 
۳ ی ی ای اس ها ال ان یل اه 
العراق بشته: ( فی الکافی: آبی الحستن موسی ( علبه السلام ): کدا قی 
الارشاد ورجال الکشی . ) 


وعلین ابنه ( علیه السلام ) بین یدیه , فقال لی : يا محمّد ! فقلت : لبیک ! 
قال : ثه سیکون فی هذه السنه حرکه فلاتجزع منها ! ونکت 


دقرم ِ رم واه ال سوم ال الظالین ۱ 
اللّه مایشاء . قلت : وما ذاک جعلت فدای ؟ 


قال : من ظلم 


ابنی هذا حقّه , وجحد امامته من بعدی , کان کمن ظلم علی بن آبی طالب 
( علیه السلام ) حقّه . وجحد امامته من بعد محشّد ( صلی الله علیه وآله 
و 


فعلمت انهدقد تفن ال تقمیه تب ودل علی اش 


فق ال ۲ لش ی الا نسم اس الیش مر ی از 
0( مش دک حتف ال عالیعلی اه ادا کی ال 


دینه . 


قفا لیخ باه یی اللدفی عی ک وال آناسته انامه 
یقوم مقامه من بعده . 


فقلت : من ذاک , جعلت فداک ؟ 

قال : محمّد ابنه , قال : قلت فالرضا والتسلیم , قال : نعم | کذلک وجدتک 
فی کتاب امیر المقمنین ( علیه السلام ) : اما انک فی شیعتنا آبین من 
البرق فی اللیله الظلماء . 


نم قال : يا محقد ! ان المفصّل کان ات قمشت کی رز وانته آنتهها 
همست اجهمام خرام علی التار آن سیک آیذا . 


( عون آخبار الرضا ( علیه السلام ۵2/1 29 مه مندیته | [معا جر 


والبحار : 21/49 , ح 27 , وحلیه الأبرار : 505/4 ح 21 . 


الکافی : 319/1 , ح 16 , وفیه : عن محمد بن الحسن , عن سهل بن زیاد , 


وعبید له بن المرزیان  .‏ ., بتفاوت واختلاف فی المتن . عته أثبات الهداه 


3 بتفاوت واختصار . عنه وعن العیون والغیبه والاعلام والکشف , 
ال وا نی خر کاس ی مهن ور یر ین 


الهرتبان م الظاهر آنه مضعی:: والضجیه: ما فی. الکافی: باه الیجار ؛ 
رجال الکشت : 508 , ح 982 , حدّثنی حمدویه , قال : حدثنی الحسن بن 


عنه مدینه المعاجز : 331/6 , ح 2033 . 
ارزشاد الففید::06د مش 24 «عنه کی القکه ۰ 272/2شن رتشا : 
اعلام الوری : 51/2 , س 8 . ) 


5 - الشیخ الصدوق ای ات (ترسی ال که )وال بت نی امین 
, عن محقّد بن الأصبغ عن آحمد بن الحسن المیثمت -وکان ماففا ها[ : 


فختد بن. استماعین بن الفضل الهاشمی قال : دخلت علی آبی الحسن 
موسی بن جعفر ( علبهمالسلام ) وقد اشنکی شکایه شدیده , فقلت له" 
آن کان ما شا |[ آن لایریناه فالی من ؟ 


قال ( علیه السلام ) : الی علیث ابنی , وکتابه کتابی , وهو وصیی وخلیفتی 
من بعدی . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 20/1 ح 1 . عنه البحار : 13/49 ح 2 


, واثبات الهداه : 234/3 ح 24 , وحلیه الأبرار : 507/4 ح 1. 
کشف الغقه : 298/2 س 10 . 


الصراط المستقیم : 165/2 س 5 . 
اثبات الوصیّه : 203 س 19 , بتفاوت فی الالفاظ . ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محمّد بن موسی بن المتوکل ( رضی الله 
عنه ) قال : حدّثنا علت بن الحسین السعد آبادی , عن آحمد بن آبی عبد الله 
البرقی , عن آبیه , عن خلف بن حقاد , عن داود بن زربی , عن علی بن 
پقطین قال ال کف تفمی ن خر( ممالسای اعا ‏ و 
آفقه ولدی+ واشار بیدة الی الرضا ( علیه السلام. )- وقد تحلته کنیتی.. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 22/1 ح 4 . عنه البحار : 14/49 ح 5 
, واثبات الهداه : 234/3 ح 27 , وحلیه الأبرار : 508/4 ح 3 . 


بصائر الدرجات : 184 ح 7 , وفیه : حدّثنا ابراهیم بن هاشم , عن آبی عبد 
الله البرقی , عن خالد بن حشّاد , عن الحسین بن نعیم الصحاف , عن علیث 
بن یقطین . عنه |ثبات الهداه : 242/3 ح 58 , والبحار : 23/49 ح 31 . ) 


7 ی لد وب ای ری اه فا جیار ال نیشن 
ر و رم الا طرش ۳ 


قال لی منصور بن یونس ( فی رجال الکشی واثبات الهداه , وحلیه الأبرار , 
و ات 


قلت : لا . 

قال : قد صیّرت علیّاً ابنی وصیّی - وأشار بیده الی الرضا ( علیه السلام ) - 
وقد نحلته کنیتی , والخلف من بعدی , فادخل علیه وهنثه بذلک و 
قال : فدخلت علیه فهئیته بذلک وعلمته آن آمرنی بذلک , , ثم جحد منصور 
فاخهالاموال النت کات قی‌نده مکسرها: 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 22/1 ح 5 . عنه ثبات الهداه : 
3 ح 28 , وحلیه الأبرار : 508/4 ح 4. 


رجال الکشعت : 468 رقم 3 , وفیه : حدّثنی حمدویه قال : حذثنا الحسن 
القاسم قال : قال لی منصور بزرج .۰.۰ . . عنه وعن العیون , البحار : 14/49 
ح 6 . 

اتتات الوضتم : 202 کی کل و وفیه د ری فیدالله بی امین العاسم قال.: 
قال لی منصور بن یونس « بزرج » . ) 
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تیه الصند ور ی 


هه ری رب 


نصر البزنطی , عن زکریا بن آدم , عن داود بن کثیر قال : قلت لأبی عبد 
الله : جعلت فدای , وقدهنی الموث قبلک , ان کان کون فالن من ؟ 


( فی المصدر : للموت . ) 


قال ( علیه السلام ) : ٍلی ابنی موسی , فکان ذلک الکون . فوالله ! ما 
از موی [ نله اامام ) طرف نع 0 
کون فالی من ؟ 


قال ( علیه السلام ) : علیخ ابنی . 


قال : فکان ذلک الکون , فوالله ! ما شککت فی علی ( علیه السلام ) 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 22/1 ح 6 . عنه |ثبات الهداه : 
5/3 ح 29 , قطعه منه , والبحار : 14/48 ح 2 , وحلیه الأبرار : 509/4 
و 


|(ثبات الوصیه : 195 س 4 , و205 س 2, بتفاوت . ) 
9 - الشیخ الصدوق ؛ : حدئنا المظقر بن جعفر بن مظفر العلوی 


و ی 
اب الا قال : کان اس هسام ها 
علی ابنه علیْ ( علیه السلام ) , ویطریه ویذکر من فضله وبژه مالایذکر من 
غیع کانه نید ان خدل علیص. 


( عیون 


آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 30/1 ح 21 . عنه البحار : 18/49 ح 19 
وتات ال ام 2 یه ایا 8 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدننا سعد بن 
عبد اللّه قال : حدّثنا محقّد بن عیسی بن عبید , عن یونس بن عبد الرحمن 
عن جعفر بن خلف قال یا ای ی و هه 


فول. تفه آفرع لم وت خی رن عنم خی وقد آرانی له من ابنی 
ها فا مسا الشدععتی ا ها علق السااس 


[ ی آخبار اضر ی اش 20 و الک 
البحار : 18/49 ح 20 . 


رجال الکست: * 477 رقم 905 وفیه* عفر ین احمد ء عن پونشن بن. عید 


عم تداعس 9 وشن وتات :) 


7 الشیخ الضدوق دنا نی( رضی الله عنه )افال ‏ نا شعو این 
عبدالله عن, اجمد بن ای عبد الله البر قمع , عن ابیه , عن عبد الله بن عبد 
ارت رن اس ی سم لته لین اس ال میدن 
جعفر ( علیهماالسلام ) وعلی /.علبه السلم ۲ ایته في چسره وهو تفه : 
ویمص | لسانه , ویضعه لقن عاتقه , ویضمه الیه ویقول ۰ سیفن آنت وامّی 
فا ات ری واه 


خلقک , وآبین فضلک . 


قلت : جعلت فداک , لقد وقع فی قلبی لهذا الغلام من المودّه , ما لم یقع 
لاحد ( فی. اثبات القدات : الما . ) 


لا لک . 


فقال لی : يا مفصُل ! هو مثّی بمنزلتی من آبی ( علیه السلام ) , ( ذْرْبَُم 
بَعَضُها من م بَعض واللة سَمیغٌ لیم ) قال : فلت هق‌ضاخت: هد آلامز 
فو دی ؟ 


( آل عمران : 34/3 . ) 
قال (.علیه الشتلام ا هم رفن اظاعه‌زشت: تعصاه که 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 31/1 ح 28 . عنه البحار : 20/49 ح 
6 , واثبات الهداه : 239/3 ح 45 , ووسائل الشیعه : 340/28 ح 34905 
, قطعه منه , وحلیه الأبرار : 517/4 ح 20 . 


قطفه تشم ی رت متسه اه لوالا 2 
2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا المظثر بن جعفر العلوق السمرقندچ ( 


لله عنه ) قال : حدنا جعفر بن محقد بن مسعود العیَاشن عن آبیهقال : 
لا ری ی اس با 
اسلم بمعه:نی السته آلتی آحدفیها موشی بن حتف ( علیهاالساام ) 
رها کایه ات نی عله الم اه فیه واعهای ای ما 


فقالا 


۳۹ ۳ بهذه الحوائج من هذا الوجه ‏ فان کان من آمره شی ۶ فادفعه اٍلی 
ابنه 7 ) علیه السلام 2 . فانه خلیفته ۲ جیفتهوا عم بامره , وکان هذا بعد النفر 


بای اشعاق ماه سا ای افو للم را ای حاتتی ‏ آخ 
المنقری , واسماعیل بن عمر . وحسان بن معاویه ۰ والحسین بن محمد , 
صات ات ی تهانفا سنا السن. لت بن. مویسن, ۳ 
علیهماالسلام [ وصی آییة ) علیه السلام [ وخلیفته , فشهد اتنان بهذه 
الشهاده , واثنان قالا : خلیفته ووکیله , فقبلت شهادتهم عند حفص بن غیات 


القاضوث . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 38/1 ح 3 . عنه اثبات الهداه : 
37/3 2 38 بتفاوت , والبحار : 22/49 ح 28 . 

اقبات الوضته : 04 2نسن 11 باختضان + ) 


3 - الشیخ الصدوق : حدننا هم ام" نآ رن ال الله 
قال ی ۳ الحسن خر الا 
قولک فی آبیک ؟ 


قال : هو حون . قلت : فما قولک فی آخیک آبی الحسن ( علیه السلام ) ؟ 


قال : نقه صدوق , قلت : فاثه یقول ؛ ان آباک قد مضی , قال : هو آعلم 
بما یقول , ( فی [ثبات الهدات : عالم ثقه 


صدوق ۰ ) 

فأعدت علیه , فأعاد علی . 

قلت : فأوصی آبوی ؟ 

فا عم زر فلت لت فن آدضی ٩‏ 

قال : ٍلی خمسه ما , وجعل علیَاً المقدّم علینا . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 39/1 ح 4 . عنه |ثبات الهداه : 
3 ح 46 , والبحار : 282/48 ح 3, و22/49 ح 29 . ) 

4 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی ( رضی الله 
عنه ) قال : حدئنا علید بن ابراهیم بن هاشم اینم ین مان و 
حفص المروزی قال 9 هارون الرشید قبض علی موسی بن جعفر ( 
علیهماالسلام ) سنه تسع وسبعین ققانه.م وتوعی: کی خبشته: تبعداد .. 
فنص علی ابتهرعل ین موسی, الرضا ( غلیهماالسلام. ابالامامهبعد: 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 104/1 ح 7 . عنه البحار : 228/48 
ح 30 . 


اثبات الهداه : 239/3 ح 48 , قطعه منه . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


[0 


قلتت با دی اف الخاسس من فلد السانم ؟ 
فا انا الساهااشی عل اارضا امن : 

( الهدایه الکبری : 361 , س ۰.9 ) 

والحدیث طویل آخذنا منه 


ی : قابوس توا نی ار 0 #9 ‌ 28 
ادص یر رخف الفان ففلت له اری علا جات بذاها . 


فقال : هو آکبر ولدی , واأحبهم اٍلیْ , وهو ینظر معی فی کتاب الجفر , 
ولاینظر ( فی المصدر : علی . ) 


( عیون المعجزات : 110 س 12 . ) 

7 ان الطوسی ۰ رزوی امد نم ادربشن مرن علی بن مختد ین 
قتیبه , عن الفضل بن شاذان النیشابوری , عن محمّد بن سنان , وصفوان 
بن یحیی , وعثمان بن عیسی , عن موسی_بن بکر قال : کنت عند آبی 
پبراهیم ( علیه السلام ) فقال لی : ان جعفراً ( علیه السلام ) کان یقول : 
سعد امرو لم یمت حتی یری خلفه من نفسه , ز عم انا بننه ال اه ماه 
فقال سا ود اراک اللی فی م خاست 


(قییه الطویی ها اه آلیعار همع 2 وانبایت آلمداه 
: 240/3 ,2 51 . 


کفایه الأثر : 269 س 4 . عنه اثبات الهداه : 242/3 ح 62 . 


الخصال : 27 , ح 94 , بتفاوت وزیادات فی المتن . عنه البحار : 69/71 , 
ح 44 . 


اثبات الوصیّه : 204 , س 5 , کما فی الخصال . 
مکارم الأخلاق : 212 , س 


7 عنه البحار : 95/101 , ح 39 . ) 


8 - الشیخ الطوسی ؛: ۰ . . الحسن بن علی بن فصٌال , قال : 

علیْ بن, جعفر ؛ یقول ای ون ی ی 
کان واللّه !حجّه [اللّه فی الأرض ] بعد آبی صلوات اللّه علیه - اٍذ طلع ابنه 
علی قفا لت علیت ها صاحی وی ی من ام > ی 
الله علی دینه . 


یه وا ار مر سار ور کی ای 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه 

هر ی و ی , عن 
لخطاب , والحسن بن موسی الخشاب , ومحقد بن عیسی بن عبد تن 
ای سین هام سا 

کل اس تا کارا وی 

قال ۶ مغر آنتیم فد یه کتین 


قلت : سیّدی ! آأنقذنی من النار , فان با عبد اللّه ( علیه السلام ) قال : 
اک آنت القائم بهذا الأمر ! 


قال : 


الم اکن قانها ؟ کس قالخا خسن اما ماما یکین فانها قم ام ال 
وهو قائمهم , فاذا مضی عنهم فالذی یلیه هو القائم والحجه حثی یغیب, عنهم 
, فکلنا قائم , فاصرف جمیع ما کنت تعاملنی به لي ابنی علی , [والله ! ] 
هالله اما انا فعلت دنه بل الله-قعل بهدای حا 


( الغیبه : 40 , ح 20 . عنه البحار : 25/49 , 2 41 , واثبات الهداه : 
73 2 50 . ) 


0 - الشیخ الطوسیت ؛ : روی احمد بن ادریس , عن علین بن محمد بن 
قتیبه , عن الفضل بن شاذان النیشابوری , عن محمّد بن سنان , وصفوان 
بن یحیی , وعثمان بن عیسی , عن موسی بن بکر , قال : کنت عند آبی 
ایراهیم ( علیه السلام ) , فقال لی : ان جعفرا ( علیه السلام ) کان بقول : 
سعد امرو لم یمت حثی پری خلفه من نفسه , ثم ای ی 
ققال هرا نو آنانی خسن نی 


( الغیبه : 41 , ح 21 . عنه البحار : 24/49 , 2 42 , واثبات الهداه : 
73 2 51. 


کفایه الأثر : 9 س 4, وفیه : حدثنا محقّد بن علتَ فاصنا این 
عن سعد بن عبد الله , عن محمّد بن عیسی , قال : حدّثنی جماعه من 
آصحابنا , عن بکر ین موسی الواسطین . . عنه أثبات الهداه 


: 242/3 , ح 62 . 
ات له 20 هن ان قفاوت منت رب 


1 - آبو علی الطبرسی ؛ : قال آبو الصلت : ولقد حدّثنی محّد بن اسحاق 
بن موسی بن جعفر , عن آبیه أنْ موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) کان 
یقول لبنیه : هذا خوکم علی بن موسی , عالم آل محشّد فسلوه عن آدیانکم 
, واحفظوا ما یقول لکم , فائی سمعت آبی جعفر بن محشد غیر مژه یقول 
ای عالم ال مد ام صایک سولیتی اد هدر فا نموت آمند 
المومنین علی ( علیه السلام ) . 


( اعلام الوری : 64/2 , س 16 . عنه البحار : 100/49 , س 17 , ضمن , ح 
۱ 


الضر اظ الم ره و ار 


ِ "نون لهازون الزشید فی شهر زبی ااولقی تلی السته | 
میالع ال تاغل اسلا ره 0( 
الیه بحضره جماعه من خواضه , وآمره بما احتاج الیه . ونحله کنیته , وتکئی 
بای آیراهیم وفع الاح یا حفال لا سا ام انا ات 


منک,ما ذقعته الیک , واعطاک ضفته , قادفعیه آلیه.. 


بف با و ی سای ی مت 
الرضا ( علیه السلام ) (ذا طلبها , وأمر آیا اللحسن ( علیه السلام ) آن یبیت 
فی کل لیله فی دهلیز داره , اوغلی پابه آبدا ما دام چا , پبعنی نفسه . 


( اثبات الوصیّه : 199 س 19 . عنه |ثبات الهداه : 244/3 ح 67 , قطعه 


منه . ) 


3 - المسعودی : روي عن العباس بن محشّد , عن آبیه , عن علیْ بن 

الحکیم , عن حیدره بن ایوب . عن محمّد بن یزید , قال : دعانا ابو الحسن 

موسی ( علیه السلام ) وآشهدنا , ونحن ثلائون رجلا من بنی هاشم وغیرهم 
: ان علیا ابنه وصیه , وخلیفته من بعده . 


( اثبات الوصئه : 204 س 2 . عنه [ثبات الهداه : 244/3 ح ۰68 ) 
( ط ) - نصّه علی نفسه ( علیه السلام ) 


1 - آبو عمرو الکشتَ : حدئنی خلف ؛ بن حشاد قال حننا آبو سعید الادمت 
علیهماالسلام ) خرجت 9 
بموت موسي ( علیه السلام ) . ولامقژ بامامه علی ( علیه السلام ) 1 آنْ 
فی نفسی ان اساله واصذقه , فلمّا صرت الی المدینه انتهیت اد وهو 
بالصراء , فاستاذنت علیه ودخلت , ( فی البحار : الصوار . وفی معجم 
البلدان : 432/3 , ضَوّار : موضع بالمدینه . ) 


فأدنانی و آلطفنی , 


وأردت آن أسأله عن آبیه ( علیه السلام ) , قبادرنی فقال ( علیه السلام ) : 
یالا< ق - خسی ان اروت انس ال ی من غیر ابر ای 
له من غیر حجاب . فوال آل محت ( علیهم السلام ) ال لت هی شم 


قال : قلت : آنظر الی اللّه عر وجلٌ ؟ 

قال ( علیه السلام ) : ای , واللّه ! 

قال حسین : فعزمت علی موت یه وامامته , ثم قال لی : ما آردت آن 
آذن لک لشده الأمر وضیقه , ولکتّی علمت الأمر الذی آنت علیه , ثم سکت 
لیا شفال حست باص کت و ملت ات رح 

( رجال الکشی : 449 رقم 847 . عنه البحار : 262/48 ح 17 . 


بو( آثر ولایه آل مج ( علیهم السلام) را 
[ مالسا )رالات امن عوععای. ۱ 


2 - آبو عمرو الکشی ؛ : روی آصحاینا عن الفضل بن کثیر , عن علیٌّ بن عبد 
الغفار المکفوف , عن الحسن بن الحسین بن صالح الخثعمی , قال : ذکر 
بین یدی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) حمزه بن بزیع , فترخم علیه . 


فقیل له : ائه کان یقول بموسی ( علیه السلام ) ویقف علیه , فترخم علیه 
ساعه . 


نم قال : من جحد حقی 


( رجال الکشی : 615 رقم 1147 . 

قطعه منه فی ( مدح حمزه بن بزیع ) . ) 

3 - آبو عمرو الکشّت ؛ 0 , قال ی اد او را بر 
ی ۱۳ 
تحلسقال له« مفانل سین مفایل متوکان فق‌مضن علن امامقه با لکوفت.. 
فقلت له : ءعدا| ۳۳ 

فقال : عندی فی ذلک برهان وعلم . 

قال الحسین : فقلت للرضا ( علیه السلام ) : قد مضی آبوک ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ای والله ! وائی لفی الدرجه التي قیها رسول اللّه ( 
ضلی الله علنه,والم وسلم:) متوامتر الموشتن صلوانت: الله علبه » ومن. کان 


آززدید فا ای موه 


ثم قال : اِنْ اللّه تبارک وتعالی یقول : ( وَالسَیفونَ السَِفُونَ * آولل-ک 
لح به ن ) العارف للامامه حین یظهر الامام . 


( الواقعه : 10/56 - 11 . ) 
ثم قال : ما فعل صاحبک ؟ فقلت : من ؟ 

قال : مقاتل بن مقاتل المسنون الوجه , الطویل اللحیه , الأقنی الأنف ؟ 
فا آما. .هار اتمه ولا دخل علم مولکته امن وضدقر فاتوضی ری 


قال : فانصرفت من,عنده الی رحلی , فاذا مقاتل راقد , فحژکته ثم قلت : 
لک بشاره عندی , لا اخبرک بها حتی تحمد الله مائه مژه . 


اخرتضیها کات 
( رجال الکشت : 614 رقم 1146 . عنه البحار : 274/48 ح 36 . 
قطعه منه فی ( |خباره ( علیه السلام ) بالوقائع الحالیّه ) و ( اخباره بشهاده 


ار شام اه یی لاف ۱0/۵6 ۱ ار وه( 
علیه السلام ) مقاتل بن مقاتل ) . ) 


4 - آبو عمرو الکشَیّ ؛ : جعفر بن آحمد , عن پونس بن عبد الرحمن . ر عن 
الق سر فالم * لت ۱ "اخ آبی آضرنی اه دخل علی ( جو 
الی ص ری مهن اخحات سا رات اسلا 
0 


آبیک . فقال له : [ئی احتٌ علیک عند الجتار نک آمرتنی بترک عبد الله , 
وانک قلت : آنا اضام: 


ا ۱ عنقی . 


قد مضی , ك ات هذا 0 بعده . 


فقال ( عیه السلام ) ز فقلت له ی لم آخرج من مه ی کاد 


فقال ( علیه السلام ) صدقت: دوز آما وله ۱ ما فطل دلی یل 
اجه بدا توافتم عای سمل حنع آفی:» کی کفت: الصلال مااخرقه. 


( رجال الکشن : 426 رقم 801 


۰ عنه البحار : 262/48 ح 16 . ) 


5 - آبو عمرو الکشی ؛:. . . یونس , قال : قلت له ( علیه السلام ) : 
فانت امام ؟ 


قال ( علیه السلام ) : نعم 
( رجال الکشیه : 494 رقم 947 . 
ف الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1067 . ) 


و کی 1 
علی بن آبی حمزه , وابن السلّاج » واین المکارگ , فقال له ابن آیی حمزه 
ام ار ها , قال : مضی موتاً ؟ قال : 
نعم . 

قال : فقال : (لی من عهد ؟ قال : الی . 

فا خفانت آماض مقر طا همین الله ؟ قال.» تم : 

( رجال الکشیت : 463 رقم 883 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 4-2 رقم 1068 . ) 

1 : حوثنا اب ی / ستادن 


له علی الرضا ( علیه السلام ) ففعلنا , فلا صار بین یدبه , قال له : 
امام ؟ قال : نعم . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 209/2 , 2 13 . 


پات الخدیت امه فن فه 02 رف ۳1077 

8 - الشیخ الصدوق ؛ رز ری للم فلس مقدین | ریس : 
1 , عن العیّاسٍ التجاشت الاسدک قال : 
لل.وضا ( عایه الشلام ات ات ضاحب:هدا آلامر ٩‏ 
قال"( علیه السلا )2 ای والله اغلی لاش لح 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 26/1 ح 10 . عنه حلیه الأبرار : ؟ 
الامامه والتبصره : 77 ح 67 . عنه البحار : 106/49 س 15 . ) 


9 هل میا مه ید آلاه ی ی الحمورت عی. آنبه ‏ 
عن علیْ بن سلیمان بن رشید , عن الحسن بن علی الخژاز , قال : 


بخل علت بن آبی حمزه علی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) فقال له : 
انت اما ۶ 


قال ( علیه السلام ) : نعم 


فقال ا ی ان مک ی ون مکی ( اما الما اتف 


تقالا هید اتام که اش پاش ارات یش که کال سور 
ز له انس با قال کف رل اس 1 کون المام ال راد 
عقه وا لاسام امس که لسن لت ساسا فا 


فقال له : صدقت , جعلت فداک , هعذا سمعت جذک یقول . 
( الغیبه : 


4 ح 188 . عنه البحار : 251/25 ح 5 , و75/53 ح 77 , ولثبات الهداه : 
1 ح 196 . 


دلائل الامامه : 435 ح 405 . 

قطعه منه فی ( ما رواه عن الامام الصادق ( علیهماالسلام ) ) . ) 

0 الر اند قال. آبود اشفاعیل الشتدت * سفعت: نالستد : آن للد.فی 
العرب حجّه , فخرجت منها فيي الطلب , فدللت علی الرضا( علیه السلام ) 
فقصدته , فدخلت علیه وانا لااحسن من العربیه کلمه داحتا او 
فرد علی بلغتی فلت اکلعه تالسد هه ی | تست : 


ففال باتیب عم انا هه ال فلع نا خرن : 
فسألته عما آردته , فلقا آردت القیام من عنده قلت رت 
العریّه شین . , فادع اه آن بلهمنیها لاتکلم بها مع آهله , فمسح یده علی 


( الخرائج والجرائح : 340/1 ح 5 . عنه البحار : 50/49 ح 51 . واثبات 
الهداه : 306/3 ح 160 . 


الثاقب فی المناقب : 498 ح 429 . عنه مدینه المعاجز : 236/7 ح 2290 


کشف الغقه : 304/2 س 14 . 
الصراط المستقیم : 195/2 ح 4 , باختصار . 


قطعه منه فی ( تکلّم الرجل السندی باللغه العربیّه بمسح ید الامام ) و ( 
تکام بالافه ااس سا 


1 - ابن حمزه الطوسین ؛ : عن محمد بن العلاء الجرجانین قال 


*حصجت افر ایت: علیت بن موسی الزضا ( علیه السلام. ) نطوفت: بالبیت : 
فقلت له : جعلت فداک , هذا الحدیث قد روی عن النبن ( صلی الله علیه 
واله وسلم ) اه 


ی : قال 4 
وسلم ) : من مات ولم یعرف امام زمانه , مات میته جاهلیه . 

قال : فقلت له : جعلت فداک , ومن مات میته جاهلیه ؟ 

فا * متشر کت فا فلت تفن آمام‌تماننا ٩‏ فان لا اعرفه:: 

قال : آنا هو , فقلت له : ما علامه آستدل بها ؟ 

قال : تعال |لی البیت , وقال للغلمان : لاتحجبوه |ذا جاء . 

قال : فأتیته من الغد , فسلم علی وقرّینی , وجعل یناظرنی , وبین یدیه 
ضیگ با فبیتم رطت با که « فتنظفر الضیت وقال لح رف مولای ب ود 
الامام . 


قٍل محقّد بن العلاء : فتغیّر لونی وغشی علیٌ #فشافتت: آنشد الانغان: آن 


( الثاقب فی المناقب : 495 ح 424 . عنه مدینه المعاجز : 233/7 ح 
2287 


قطفه قنه فن ز شهاده الصیی امامت او رها پواه غن زسول الله ز ضلی 
الله علیه وآله وسلم) ): ) 


2 - ابن حمزه الطوسی ؛ : عن الحسین بن عمر بن 


پزید , قال : خرجت بعد مضی آبی الحسن موسی ( علیه السلام ) , فلا 
انا الرجل ؟ 


قال : والله لاتفلح ۳ تفه ال هو شه رل ۱ 

قال الحسین بن عمر : فلقّا کان من الفغد مضیت فدخلت علی الرضا ( علیه 
السلام ) بالغداه فقال : مرحباً بک يا حسین ! نم آقعدني وسألنی عن 
ال امن قاری ور ۱1۳29 : ما فعل آبوک ؟ فقال ( 
قلیه ا ای اه 

سس 

قال ( علیه السلام ) : مضی مضی الموت . 

فقلت له : من الامام من بعده ؟ 

قال ( علیه السلام ) : آنا الذی من خالفنی کفر . . 

( الثاقب فی المناقب : 493 ح 423 . 

بای الخدیت امه فی فه وف 1072 :) 

3 - المسعودي : روی الحمیری باسناده قال : اجتمع علیث بق اش عم ریخ 
التطا نت وان اافتد ان وان مایت شید الما , فصاروا 2 الرضا ( 
علیه السلام ) , فدخلوا الیه . فقالوا : آنت امام ؟ فقال : نعم . 


فقالوا له : ما تخاف مشا قد توعدک به هارون , وما شهر نفسه آحد من 
آباتک بما شهرتها نت ؟ فقال ( علیه السلام ) لهم : ان آبا جهل آتی النبت ( 
صلف شاه ها و متام 


) فقال : آنت نبیت ؟ 
فقال زر صلن الله غابه داله وس له ۲ تع عففال له آماشای‌ ی ؟ 


فقال له : ٍن نالنی منک سوء, فلست نبیّاً , وآنا آقول : ان نالنی من هارون 
لته ۶ فاست با مام فعال له این ای صعند ۰ اسالک: 
فقال له : یم تسألنی , ولست من غنمی , سل عمّا بدا لک . 


فقال له : ما تقول فی رجل قال : کل مملوک قدیم فی ملکی فهو حرٌ , ما 


1 ۳۷ لقول اللّه عحْوجلٌ : ( والْقَمَر رنه متازل عتّی عَاد کَالْعْرَجُون 
القدیم ) وبین ( یس : 39/36 . ) 


العرجون القدیم , والعرجون الحدیث , سثه آشهر . 


( العرجون : ما یحمل التمر , و - العذق , وهو من النخل کالعنقود من العنب 
المیم الهساه رود | 
[ اقا ال وین 1 
قطعه منه فی ( اخباره بالوقائع التیه ) و ( حکم من قال : کل مملوک قدیم 


فی ملکی فهو حر ) و ( سوره یس : 39/36 ) و ( ما رواه عن رسول الله ( 
صلی الله علیه واله وسلم ) ) . ) 


( ی ) - النص علی امامته عن الامام الهادی ( علیهماالسلام ) 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : .۰ . . عن عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنمث , قال : 


علی بن الحسین بن علی بن 


آبی طالب ( علیهم السلام ) : , فلقّا بصر بی قال لی : مرحباً بک 
تااباالقاشم اانت ولتا فا : 


قا ها فقلت لو بان نیون ال ال آریه ان آ عرش علنی وی 
وان محقداً عبده ورسوله . . والخلیفه وولیث الأمر من بعده ۳ ان 
عیی ات طالت بر ی پن مس [اترها ز علمه اسلا 

فعال ۳ آبا آلعاشسه اهفا والله اون الامالدی اتضاه ماد 


( التوحید : 81 , ح 37 . عنه البحار : ۰268/3 3 , و32/51 , ح 3 , قطعه 
ی ای دص الاتالی کفای ال حصیات 
الشیعه واکمال الدین , اثبات الهداه : 393/3 ح 4 , قطعه منه . 


کفایه الاثر : 282 . س 5 . عنه البحار : 412/36 خ 2 : ومشتدرک 
الوسائل : 283/12 , ح 14100 , و280 , ح 14094 , عن کتاب الغیبه 
للفضل بن شاذان : 


اکمال الدین واتمام النعمه : 232 ۳ 1 . عنه وسائل الشیعه : 6 2 
رح 21461 , والبحار : 239/50 ,ح 3 , قطعه منه , وحلیه الأْبرار : 131/5 


تقضه الوا 9 وا 2 
صفات الشیعه : 48 , ح 68 . عنه وعن الأمالی والاکمال 


والتوحید , وسائل الشیعه : 20/1 , ح 20 , واثبات الهداه : 542/1 , ح 354 


اعلام الوری : 244/2 , س 5 . 

آمالی الصدوق : 278 , ح 24 . عنه وعن الاکمال , البحار : 1/66 , ح 1 . 
روضه الواعظین : 39 , س 21 . 

کشف الغقه : 525/2 , س 6 . 

الانوار البهیه : 346 . س ۰.7 ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


ار اس ات فلین اسایتن [ علرب الستلم ای این عانن 


1 التباطیت. التاضنن ۶ ,اند الن. این عباتن انه قال بوم. الشوری ۶ کم 
تمنعون حقنا ورتٌ البیت , ان علیّا هو الامام با 
اه احدی عشر ؛ , یفقضون ف ز داهج الحسن . ۲ نم م ابنه [آی موسی ] 
صلیت االزضا | بقضته اه الیه: 


[ الضذاطظ الفسفيم ۶ 191/2 یه اقبات الدام * 722/1 2 
3 ) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
( ل ) - النص علی امامته ( علیه السلام ) عن زید بن علیث 


1 ال از الفتیت یی ین زوم فال *صالت اب عن ان زر علمم 
السلام ) : ؟ 


فقال * الا نتم انار ر اریعه من الماضین + عانيه من اافیی:: 


قلت : فستهم, با آبه: ۱ 


فقال : آها الماضین:,» بوهن النافننب صوسی ان یعون علت الرضاز 
علهماالسام) امه فلت قمن انعر فت آشامتمم ؟ 


قال مد موه وی الا لاله( صلی اللهشايه الم سم )۸ 

( کفایه الأثر : 300 , س 4 . عنه اثبات الهداه : 604/1 , ح 591 , قطعه 
منه , والبحار : 198/46 , ح 72 . 

الصراط المستقیم : 156/2 , س 98 . ) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


( م ) - النص علی امامته ( علیه السلام ) عن ابن طلحه 


1 - الحر العاملی ؛ : قال ابن طلحه : . . . ما ثبوت الامامه , فائّه حصل 
ال اس سم مس اه ای من ان 
طا وا را ی 


) اثبات الهداه : 1 7 ضمن ‏ 110 [ 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


(ن ) - النص علی امامته ( علیه السلام ) فی اللوح الذی تحت صخره فی الکعبه 


ال العا لدع مرن ره الک قی خدست ‏ له کان یفن عمل 
0 قال : فبلغنا صخره , فوجدنا کتابا موضوعاً ‏ 
کت وبته وشیربه ».ها سوت ال مزلی با بلته عفرات سیم : باسم الأّل 
لاشی ۶ قبله - [لی آن قال : - ثم اختار من دلک البیت نبا بقال له محقد . 
ف ‏ شاه | ها مها ی او انا دسر وس 
باخیه وابن عمه . . . ثم القائم من بعده ابنه الحسن . . . ثم القائم بعده [ای 
الکاظم ( علیه السلام ) ] ابنه الامام علی الرضا . 


( اثبات الهداه : 709/1 , ح 149 , عن کتاب مقتضب الأثر . عنه البحار : 


الضر اط الممتقیم :1460/2 +« شن ۰13 ) 
والحدیث طویل آخذ منه موضع الحاجه . 


القخل انانی: التفه علی آسامعه ( علیه الماام ا ستافنه 


1 ری تفه ز علیم الشلام )عم آلله #الی قیاع فا یه [ سا سای ) 


وفیه آمران 
الاول - النصم علیه ( علیه السلام ) وان علیه آعباء النبه : 


1 مه نن بعقوت الکلتی. او رفن آبی بضیر ان ان وم 
السلام ) , قال : قال آبی ( علیه انسلام | تجایر بن عید له الأبصارة : 
لی الیک جاجه ۰۰ . فقال جابر شهد له ان دعلت علی آتک قاطمه 
صلوات اللّه علیها في حیاه رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) . 
یا و اه مرآ ی تا انس 


بمفقالت مها لو آهفاه اه الن ال رهز یال سلیت اه 
وسلم ) , فیه اسم ابی , واسم بعلی , واسم ابنی , واسم الاوصیاء من 
ولذی بد: 


قال جابر : فأشهد بالله ! ی هکذا ریت فی اللوح مکتوباً : « بسم اللّه 
التحفی ازع دا کاشه من الله العشت الحک ب مس و اضف رت 
الجاحدین عند انقضاء مذه موسی [الکاظم آ؛ عبدي وحبیبی وخیرتی , فی 
عل الصا سل رد سس اضع تاعیام نتم وامتم 
بااحظلاع ها بصنله عمریت مسکن بیدفی فین المذیته النی. تناها العیه 
الصالح الی جنب شر خلقی . . . . 


( الکافی : 527/1 ح 3 . عنه الوافی : 296/2 2 755 , واثبات الهداه : 
1 ح 73. 


الا وم و فاد الطلمب 90 ند 


مشبارق آنوار الیقین : 103 من 28 «باختضار + غتة الجها هر السنبه + 163 
2 

اف 2 رها ی ات ای ری 
قطعه منه فی ( قاتله ( علیه السلام ) ) , و ( مدفنه ( علیه السلام ) ) . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

الثانی - النص علیه ون المکب به ( علیه السلام ) مکذت بکل آولیاء الله : 
لاله الضجوی مسفن امن یو اللم ( غلیه السلام اقا 


: قال آبی ( علیه السلام ) لجابر بن عبد اللّه الأأنصاریْ : ان لی الیک حاجه 
فیس ی غاییان اخاما ی اس یا 


قال له جابر : فی آیْ الأْوقات شئّت؛ فخلا به بی ( علیه السلام ) فقال له : 
با تخاب اا وی کی ای النی‌رانی دای تاطسته رسول ال 
صلی الله علیه وآله وسلم ) ؟ . . قال : فقالت : هذا اللوح آهداه الله عرٌ 
قجل ال زو( ضای الله علیه واه ومتلی | فبه سم یی 7 وا سم وعلی : 
خن ابنت , وآسماء الأأوصیاء من ولدی , فأعطانیه آبی . . . آنْ المکدب 
پالثامن مکدّب بکل آولیائی , وعلی [الرضا] ولیی وناصری , ومن آضع علیه 
آعباء النبوه ۰ وأمتخته بالاضطلاع , پقتله عفریت مستکبر ۰ پدفن بالمدینه 
التن شاه العید الضالع الن*+حتت نت "خلفی :... 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 41/1 , ح 2 . 

جامع الأخبار : 19 , س 21 . 

اکمال الدین : 308/1 , ح 1 . عنه وعن العیون , البحار : 195/36 , ح 3 . 
الهدایه الکبری : 364 , س 19 . 


کنات ات ار وین عم( عایمم الشاام یی ی هه زورزوره ۱ 
0 


تباث له 9و سس 2 : الفاقت 296 رن 2 


3 , بتفاوت.. 

الصراط المستقیم : 137/2 , س 5 , بتفاوت . 
بشاره المصطفی : 183 , س 2. 

الامامه والتبصره : 103 , ح 92 . 

اعلام الوری : 174/2 , س 7. 

فشارق. انوار النفین : 103 رن 28 

الانوار البهیّه : 235 , س 2 , قطعه منه . 
قطعه منه فی ( مدفنه ) و ( قاتله ) ۰ ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


( مب + التضق علیه ومتاقبه ( علیه السلام ) عن النیق [ ضلی الله غلیه واله وسلم ) 
الاکلج لتض یه وو‌جوه نوره ( علیه السلام ) فی العرش : 

1 - اين شاذان القشت ؛ : عن آبی سلمی راعی رسول الله ( صلی الله 
ع ماه سم ال مت مص ای الله ‏ صلی ماه سای ) 


یقول : لیله آسری پی الی السماء , قال لی الجلیل جلّ جلاله :۰۰ . يا محقد 
! ی خلقتک وعلیّا , وفاطمه , والحسن , والحسین , والأْئقه من ولده من 


شبح نور من نوری . . . يا محمّد ! تحت آن تراهم ؟ 


فلت نم با رت .۱ 
ققال لی : التفت عن یمین العرش . 


قالخفت فادها آنا بعلیت.. مم معلت بن موسی [الرضا ( غلیهم السلام ): :. 
. , يا محمد ! هولاء الحجح , . .. 


( مائه منقبه : 64 ح 17 . عنه البحار : 199/27 ح 67 , والبرهان : 266/1 
خومدیته المعاجر : 312/2 ۶ 75و والجواهو الشه 2 241 تنن 3 واتبات 


الهداه : 721/1 ح 209 . تأویل الأیات الظاهره : 104 , س 13 . 


غیبه الطوسیت : 95 , س 9 . عنه البحار : 6 ,رح 62 , واثبات الهداه 
1ر ‏ ح 374 . البحار : 216/36 , ح 18 , واثبات الهداه : 709/1 , ح 
8 , عن مقتضب الاثر . 


الظرائف لد ان طاووین: 1722 :270 ۶ غته اتبات المدام: :697/1 
94 


الصراط المستقیم : 143/2 , س 9 . 
حلیه الأبرار : 490/5 , س ۰7 نقلا عن مقتل الحسین ( علیه السلام ) 


رزمی . 
ینابیع الموژه : 380/3 , ح 2 . عنه اثبات الهداه : ۰739/1 س 31 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
2 - الخژاز القمیت ؛ آنس بن مالک قال کته ال لت 


ی ,.قال : با خی بی ال التسا: موی لاه 
ال :با محقد ![تی اطلعت الی الارض اطلاعه , فاخترتک منها , فجعلتک 


ثغ اطلعت ثانیاً , فاخترت منها علیّا , فجعلته وصیک , ووارث علمک , 
والامام بعدک , وآخرج من آصلابکما الذژیه الطاهره والاأتفه | مین . 
فلولاکم ما خلقت الدنیا ولا الآخره , ولا الجثه ولا النار , يا محمّد ! تحت ار 
تراهم ؟ 


فلت عباوت فودیت هت با فجن ااسفم اسکه: 


فشفقت ار شیارا اناساواد 


عل و الکسن یج ماهس هش قفا ات اوه لا 
فالخ اه اه اه ی لسن سای 


( کفایه الأثر : 69 , س 8 . عنه اثبات الهداه : 579/1 , ح 497 , والبحار : 
6 2 140 . 
الصراط المستقیم : 139/2 , س ۰9 ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

3 - الخژّاز القفی ؛ اد مفاله دفال رسول ال له( صله 
الله علیه واله 0 : لِمّا آسری بی الی السماء , نظرت فاذا مکتوب 
علی العرش لاله الاالل .مد رسول اللمه هل رت ووایت 


اما وا ی اس موی رال ای 
فقلت : یارب یه , ومن هولاء ؟ 


( کفایه الأثر : 185 , س 4 . عنه البحار : 348/36 , ح 217 , ومدینه 


الجواهر السنیه : ۰220 س 14 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


4 - الخژاز الققّن ؛ :۰۰ . عن عبد القیس . قالوا : لمّا کان یوم الجمل خرج 
عون این طالت( غلیه السلام ای اف 


بین الصمّین . . . قلنا : فکم عهد الیک رسول اللّه ( صلی الله علیه واله 
وسلم ) آن بکون تقد من لاه 


قال : اثنا عشر , قلنا : فهل سماهم لک ؟ 
قال : نعم , اثه قال ( صلی الله علیه واله وسلم ) : لما عرج بی الی 
ی رنظرت الی ساق العرش . فاذا مکتوب بالنور : لاله اللّه , محشد 


زمیول للم دنه بعای و تضربه بعلت هرایت احد عشر اشما مکنویا بالنور 
علي ساق العرش بعد علی , منهم الحسن والحسین وعلیّاً , علیّا[الرضا] . 


لد الم اف هلاه آلدین ‏ کرفم وق نت شم انمم هی و 


فنودیت : يا مخشد ۱ هم الاأوضیاء بعدی والائشه : فطوبی لمحبیهم . والویل 


( کفایه الأثر : 114 , س 4 . عنه البحار : 324/36 , ح 182 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


5 - الخرّاز الم :۰۰.۰ عن حذیفه الیمان , قال صلّی بنا رسول اه 
صای ال لت وله فشام ) نع ال وم ااکره لا فا ۱۱ 
عرح بی الی السماء ونظرت ال سای رشن قرایت چکتوبا لور . 
منت آنوار الخسن مغر ات فا نم حوضم عاا معا االتضا ار ۱ 


فقل یارب امن هفلاء الخین فرتت اسماء‌هم باسمی ؟ 


قال:* با مخت [ انیم هم الاوضیا والانته هریت فیهم. آنال الفرت: 
وبهم 


3 3 


( کفایه الأّثر : 136 , س 5 . عنه البحار : 331/36 , ح 191 , وحلیه الأبرار 


خلیه الابزار ۶ 81/9 1 ردرعن کتاب التضوضن: غلی الانته الاتی:. کش ( 
علیهم السلام ) : » . ) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


6 - الخژّاز القمَیت ۰ :۰.۰ علقمه بن قیس قال : خطبنا ام پرالمومنین ( 
علیه السلام ) علی منبر الکوفه خطبته اللوّلوه , فقال فیما قال : . . . ولقد 
اب ۳ ی 
(لی ساق العرش . . . فقلت : يا رب ! انوار من هذه ؟ 


ففو یت یا مهو هد نوا الا تفر و ریک 
فلت + با سول الله. | اقلا تیه لیا ٩‏ 


قال ‏ فعض 1 آنشه الاماموالخلقه دی ن دون هه موس آبتم. علی بدعین 
بالرضا , . . . 


( کفایه الأّثر : 213 , س 5 . عنه مدینه المعاجز : 384/2 , ح 618 , واثبات 
الهداه : 598/1 , ح 568 , والبحار : 354/36 ح 225 . ) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


اه ۰ 3 0 
تقولفن ۶ ان الله تبارکمشعالن جع آامامة فی عفت 


الخشن تیه سا زا 


قالت کدنوا فالله ا نع فا رل الله ( ضلی الله علبه والم-وشلم )۸ 
تا آسزی بی الت. اشهاء وحوت. اسامسم حصویه غلی سای موس 
بالنور اثنا عشر اسماً , منهم علی وسبطاه . . . وعلی [الرضا ( علیه السلام 
0 ات من آهل بت الصفوه تا ای و 
0 اه لاه ای هه ان و 


( کفایه الأّثر : 246 , س 5 . عنه اثبات الهداه : 601/1 , ح 581 , قطعه 
منه , والبحار : 357/36 , ح 226 . 


ینابیع الموژه : 249/3 , ح 44 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


8 - الشیخ الصدوق ؛ . المفِصّل ین عمر ی 
علیهماالسلام ) . بقل سل ال ز علی ال طلی رال مب ۱ 
0[ ال ربی جل جلاله ره 


علی الملائکه , فمن قبلها کان عندی من المقژبین . 
یا محشّد ! لو آأَنْ عبداً عبدنی حتّی ینقطع . ویصیر کالشن البالی نم آتانی ( 


اش القربه الحا السمعمم موه الفاء ما اش ره سا 
الوسیط : 497 . ) 


یل لنوت رت لیم الوتط ‏ لا 
جاحدا تولایتمم ها اسکتتهختتی ولا اظللته ت عرتنن.: 


س‌ 


۱ 


فقال علٌ وجل : ارفع رآسک ! فرفعت رأسی , فلذا آنا بأنوار علیث وفاطمه 
بویت بت موی | اعضا زر عایشم الشلام )۰ ی 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 58/1 , ح 27 , وص 119 , ح 25 , 
بتفاوت . عنه ثبات الهداه : 475/1 , 2 126 , ونور الثقلین : 119/3 , ح 
25. 

غیبه النعمانخ : 93 , ح 24 . عنه البحار : 280/36 , ح 100 . 

البحار : 222/36 .2 21 عن کتاب مقتضب لائر , بتفاوت . 


ی ارو وس 1 


کفایه الاثر : 152 س 3 . عنه الأنوار البهیه : 341 س 5 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


9 شاذان‌بین حبرئیل القعت ۶ وبالرشاد برقعه آلی عند اللغین آبن آوقن 

زره تسه للم( ضلی لاه غاد واه وهای اسفال : لا خلق اللّه 

ال صقر لب چام الیل کر ور 
: الهی وسیدی ! ما هذا النور ؟ 


قال با ار آهیم ادا مت صضفیی < 
قال د لفیا هسینی زین اری متفه انوا آجدفوا بالخمنسه الاندان ؟ 
ها یا ار اهیق ا هلا :هن ولد هت 


قال : الهی وسیدی ! وبمن یعژ[فون ؟ 


اس ی 

( الفضائل : 458 ح 196 , عنه البحار : 213/36 ح 15 , و84/82 , ح 28 
جمدیته المعاخر ۰ 963/3 929 37/4 2 1072 والعوالم + 75/3 
بح 1« نع وعن الروضه مدرک المشائل ۲ 292/9 2008 7 اه 
منه . 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

تا سا از ایو ال اه یم سوه ازع مسفن رای 


0 رگن یی هیرهم قال: کمن انیت ( ضلی اه 

عایه ماه ملع یم ال الخسین بر قاو۳( علیهما لسلام ) فأخذه 
الب ( صلی آلله که وله وسلم ) وله فا یب باکشیسن: ۱ نت 
ایام انس امام ان ارام من ول ی اه ار 


قفا له از ما اه ار ها وا ۱ 
ای ات ای و 


اما ها ول ای ها هه 


ویخرج من صلب موسی علی ابنه یدعی بالرضا , موضع العلم ومعدن 
ااحاد م 


فی آرض الغربه . 
فقال له لسن اشت‌ظالت( له الساای بای ات‌فای باصن آلاه 
!من هولاء الذین ذکرتهم ؟ 


قال توالت اشامن امضیاع من دی مره الظا مرو وم ار کم 


( کفایه الأثر : 81 , س 3 . عنه البحار : 312/36 , ح 158 , واثبات الهداه : 
1 , ح 504 , قطعه منه . 


الصراط المستقیم : 140/2 , باختصار . الأنوار البهیه : 344 , س 10 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
التالیتی التض غایه نهر علیم السلام )مفون الم الم وموه جک 


1 - الخرّاز الققت ۰:۰ .. عن الحسن ( علیه السلام ) , قال : .۰۰ ., قلت : 
یا رسول الله ! فقولک : ان الارض لاتخلو من حجه ؟ 

قال : نعم ! علی هو الامام , والحجّه بعدی , وأنت الحجّه . . . وبخرج اللّه 
من صلب موسی [الکاظم ] ولداً بقال له : علی , معدن علم اللّه وموضع 


( کفایه الأّثر : 162 , س 9 . عنه البحار : 338/36 , ح 201 , واثبات الهداه 
: 591/1 , ح 544 , والبرهان : 279/2 , ح ۰.2 ) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
الرابع - النص علیه ( علیه السلام ) وأنْ لشیعته قصراً من یاقوت آحمر : 


1 یم حفقر ال :2 


حا ابو لحسس علت بن محقد بي لت بن موس اه 
بقل آمیو امین حلوات الله عم : قال لی رسول اللّه ( صلی الله 
عله وله وسلم) رایت لیله آسری پی الب الا تور اف افون 
احمر , وزبرجد اخضر , ود ومرجان . . . . فقلت : يا حبیبی جبرئیل ! لمن 
هذه القصور , وما شانها ؟ 


فقال لی جبرئیل : هذه القصور وما فیها , خلقها اللّه عرٌ وجل کذا , وأع 
فا ها یی وه اضعاق . مضاغفه لشیعه ایک غلوه ب.وخایشنک من 
هرک علین انک : . . ولشیعه ابنه موسی بن جعفر من بعده , ولشیعه ابنه 
۱ ! فهوّلاء الائقه من بعدک . 
( دلائل الامامه : 475 ح 466 . 
نوادر المعجزات : 76 جح 40 . 
الصراط المستقیم : 150/2 س 23 . عنه [ثبات الهداه : 722/1 ح 211 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
الخامتن الا علیه ‌دان اسمه ( علیه السلام امکتوب علی.الع رشن 

1 - الخژاز القمّی ؛ عن آبی جعفر محشّد بن علی ( علیهماالسلام ) , 


قال با 
ی اسر ال معکانوا ای عش, الفاتر من والاهی والهالی من عاداهم 


قال رشول الله (رصلی الله علیه والف‌فصلم )لا اترق.بی الی الشماء: 
نظرت فاذا علی ساق العرش مکتوب: لا له الا الله . مجقد رسول الله : 
آناه علی نت شووایت» کنو فی سذاخم + لیا خغلیا وعلیا : ی 
ومحمد!ا . . . . 

ال ال اش اش وش اف 

( کفایه الأثر : 244 س 4 . عنه البحار : 390/36 ح ۰.1 ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


الرا خیم تارفن المتوو تفگ معا تفوت علی 
ی ی اه ال من ی 
فقال رسول اللّه ( صلی الله علیه وتا رود الله شرت 
لی السماءآوحی اه روج لت آن سل من آرسلا فبلک من رسلناعلب 
بعثوا ؟ 


فقلت لهم : قلی ما بعتتم ‌ 
فقالوا : علی نبوتک , وولایه علیث بن آبی طالب والأئقه منکما . 


ن آوحی الی آن : التفت عن یمین العرش , فالتفثٌ فاذا علی والحسن . 
ِِ وی ی فان لی ارت ال لا اهامای .. 


( کنز الفوائد : ۰256 س 6 . عنه البحار : 293/18 , ح 3 , و298/26, ح 
65 وق مه آلبر‌هان 27۶ ین 23 : 


القتافته ۰ 2/۱ 2 ن 1 قفاوت 


عنه البحار : 43/38 , ح 3 . 
(ثبات الهداه : 711/1 , ح 158 , والبحار : 241/15 , ح 60 , نقلاً عن 


مقتت ار رو 
الضر اظ ليم 92و هن 7 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

السادس - النص علیه وأخذ العهد والمیثاق علیه ( علیه السلام ) : 


زپ ی کایز الا شارت فان هت ول ال زر صلت 
پات داب سا ای ان ابا رش .. . فقال لنا : . . . کنت نورا 
شعشعانیا اوز ا ی صت نیت 

ی 1 
السلام ) : . . فأخذ علیهم العهد والمیثاق ۳۳ و کتبه 
ورسله . . اس الم الذی سفیتهم لکم . 

( الهدایه الکبری : 378 , س 19 . ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

السابع - الذص علیه ۳ ( علیه السلام ) الراضی بالات والداعی الیه : 

1 - الخژاز القمی ؛ . عائشه قالت : کان لنا مشربه , وکان النبی ( 


ی ی وی ال ی له نوا 
قلم رو ال ی لاه اه بت اس تا یل له 
ا لین 


بن علی ( علیهماالسلام ) , فقال جبرئیل : من هذا ؟ 


فقال سول ال ی الم غیت وال قیاع ان و شرع ارات من 
صلیه. ای فونتتی ت0۳ ]| تساه عم فلت ۶ الراضی ال , 
والذاعی لاله محل : 


( کفایه الأّثر : 187 , س 5 . عنه البحار : 348/36 , ح 218 , واثبات الهداه 
: 596/1 , ح 561 , باختلاف . 


الض اظ المتفيم * 12 هن 9 ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
التامن+ ال علیه ( بغلیه الفتلام )وان هن دام لاله الشهاته: 

1- الخژاز القمّی ؛:۰.. الحسین بن علی ( علیهماالسلام ) قال : لمّا آنزل 
اللّه تباري وتعالی ۱ وولو الاژخام بَعْضُهْمْ أوّلی بیَعْضٍ ) , سألت 
تقو الا( ی لاه یه ال سل ان ماما ؟ 
(الاتقال 75/8 ) 
فقال : واللّه ! ما عنی غیرکم , وأنتم آولوا الأُرحام , فٍذا مثْ , فأبوک علت 
اد یواست | سب مونی [ لکاظم. | فانت‌علت اولی نه من 
بعده . . . فهذه الاأمّه التسعه من صلبک , آعطاهم علمی وفهمی , طینتهم 
۳ قا قوش بوووف صقم تلا ابالم الا شمان 


( کفایه الأّثر : 175 , س 1. عنه البحار : 343/36 , ح 209 , واثبات الهداه 
: 593/1 , ح 552 . 


الصراط المستقیم : 155/2 : س 20 . 


البرهان : 293/3 , ح 15 , عن ابن بابویه . ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

التاشع* النض لیم رغلیه السلام وله مضه خاش : 

1 - الخژاز القمی ؛ : . عن الحسین بن علی . عن آبیه علیث ۱ 


علیهماالسللم ) , قال : دخلت علی رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم 
) فی بیبت ام سلحه » وقر نزلیت هذه ای بر نها رید اه له کنر 


الرْجُسَ أهَلّ الِیّتِ وَبْطَْرکَمْ تطهیّا ) . 

( الأحزاب : 33/33 . ) 

ققلت تا ول الصا هک ار دی ؟ 

قال : آنت:یا علرخ !نم یبای فنعد فوشی: [الکاظم. ] علرق آنته.. 


هکذا| وجدت امیش مکتوبه ِ" ساق العرش , فسألت اللّه تعالی 
ذلک ؟ 


فقال : یامحمد ! هم الائمه بعدک ۰ مطهرون معصومون , و اعذاه قم 
ملعونون . 


( کفایه الأثر : 155 , س 11 . عنه البحار : 336/36 , ح 199 , واثبات 
الهداه : 590/1 , ح 541 . 


البرهان : 310/3 ,ح 6 , عن ابن بابویه . ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

العاشر - النص علیه ( علیه السلام ) وه حجّه لشیعته : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . علیْ بن عاصم , عن محشّد بن علیْ بن موسی , 


آبیه علیَ بن الحسین عن آبیه الحسین ‏ ی بن آبی طالب ( علبهم 
السلام ,) : ی (ضلی. | اله علیه وله وسلم ) 


فص ان کت فعال لیم سول الم ز لیم الا فا رای وی 
را اف هر 


صحیح . ) 


ا لها ین ی مان الم ول ر کت فی اه ای وین 
جقی ر علیاالسام ) اتطصوار که رک ره وم سا ها ده 
علا کمن للم عالن في خلفه رصا فی: امه که و معا مه 
لشیعته دای نت , وله دعاء پدعو به : 


۳ ِِ ۱ 
او ای از اه ای ی و ی نزاوت 
سیرک لوسانل * 665 وم 407 قضاقه من 
فان اه هو سس و هه مدا ان و29 

و 1 امه مه 


الخرائج والجرائح : 550/2 , ح 11 , قطعه منه . 


قصص الانبیاء : 361 , ح 437 


اعلام الوری : 195/2 , س 20 


قطعه منه فی ( البشاره بولادته ( علیه السلام ) عن النبث ( صلی الله علیه 
وآله وسلم )) و ( دعافّه ( علیه السلام ) ) و ( تسمیه اللّه تعالی [یاه ( علیه 
السلام ) علیا ) . ) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
الخادی عشی الق علیه و ابر علیه السلاش از اولت امین مر اتفشوم 


1 - الخژاز الققی ۰:۰ .. عن سهل بن سعد الأنصار , قال : سألت فاطمه 
ی 
1 


فقالت ان وتیل ال پقول ملق | کلب م۲ : یا علوخ ! آنت الامام 
لیف بهای . . ۰ فلا مضی مومتی االحاظم ۲ فانته غلن: ( غامد 
السلام ) : آولی بالمومنین من آنفسهم . 


( کفایه الأْثر : 195 , س 4 . عنه البحار : 351/36 , ح 221 واثبات الهداه : 
1 2 564 . 


الضم اظ المتش‌فی< 1۱/2 من 19 ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


۱۳ ۰ عن الحسین بن علی اه فق 
قال رسول ال ( صلي الله علیه وال ۳ 


اولی بالمومنین منهم بانفسهم , ثم انت یاعلیْ !... نم بعده 


آای عوشست ( غلیه الفلام ) ات اوین الم هم مرن آقسمو ‏ 

( کفایه الأْثر : 177 , س 2 . عنه البحار : 345/36 , ح 211 , واثبات الهداه 
: 594/1 , ح 554 . ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


3 لح العامل دب سفن مه ین مسلم فا ال نی( یه 
السلام ) ال سول ال ی ال یه ره مت تا 
طالت ( غلیه الساام ) *ما غلی ابا اولی تا لمومتنین من نکسم ۰ 
یا علی ! آولی بالموّمنین من آنفسهم نم علی بن موسی [الرضا ( 
یشم ال ی 2 


( اثبات الهداه : 651/1 , ح 811 , عن کتاب اثبات الرجعه لابن شاذان . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
التاتن شرت اه غلیه( غلیه اسلا وان الویل امن کرره: 

1 - الشیخ الطوسی ؛:. و عن سیّدنا آبی عیداللّه 
الیک حاجه آرید آخلوا بک فیها تن 
عن الاو الذی‌ت ایته فن ید ای فاظم( علیها السلام ) ۶ 


قال جایر : آشهد باه لقدٍ دخلت علی قاطمه بنت رسول ال( صلی الل 
واه تسا یضارا مس اش اخص : 


فقالت : هذا لوح آهداه اللّه ( عرٌ وجل ) اٍلی آبی , فیه : اسم آبی , واسم 
بعلی , واسم الاوصیاء بعده من ولدی ۰ فالویل کل الویل للمکدب بعبدی 
, وخیرتی من خلقی موسی , وعلی الرضا , یقتله عفریت کافر , یدفن 
بالمدینه التی بناها العبد الصالح الی جنب شر خلق الله , . . . 


( الأمالی : 291 , ح 566 . عنه حلیه الأبرار : 415/5 ح 2 , واثبات الهداه 
الخذاهر الشتي 2هنا دش 10 : 

قطعه منه فی ( قاتله ( علیه السلام ) ) , و ( مدفنه ( علیه السلام ) ) . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

الثالث عشر - النص علیه واأنْ عنده ( علیه السلام ) علم ما یحتاج الیه : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . یحیی بن المُساور , قال : حضرت جماعه من 
الشیعه , وکان فیهم علی بن آبی حمزه , فسمعته پقول : دخل عليٌ بن 
۱ ۱ ۳ , فسأله عن آشیاء , فأجابه 
, ثم قال آبو الحسن ( علیه السلام ) : يا علیْ ! صاحبک یقتلنی . فبکی علی 
بن بقظین وفال با سیدی. ] وان معه؟ 
قال : لا. یا علو ! لا تکون معه ولا تشهد قتلی . 
قال علیة : فمن لنا بعدک یا سیّدی ! ؟ 


فقال ب عل انش هدام هه کین من اخاف هون بضو.می بهتز له انی: « هد 
با 


قطعتان منه . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه 


(ج ) - النص علی امامته ومناقبه عن الامام الباقر ( علیهماالسلام ) 


ففنه. افو ده 
التضت علبه وان ( علیه السلام ) المراد من فوله تعالی ر متها ارنفه عرم ).۰ 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : وروی جابر الجعفی قال :,سألت آبا چعفر ( علیه 
السلام ) عن تأویل قول اللّه عرٌ وجلٌ ( ارم عدَة السَهُورِ عنة اللهٍ ائنا سر 
سَهرا فی کتب الله بوْم حَلَق السَمَوت والازض یلها ربق خزم دک الدین 
الم قلاتطلموا ف فیهة امعم ) 

۱ 
فتنثس سیّدی الصعداء نم قال : يا جابر ! أمٌا السنه , فهی جدی رسول اللّه 
با , وشهورها اثنا عشر شهرآً, فهو .۰ . وموسی 

بنه علو [الرضا] وابنه مح ( علیهم السلام ) :۰ ۰ . اثنا عشر اماماً حجج 
با مت مه ای اس نم اس 
( الغیبه : 149 , ح 110 . عنه نور الثقلین : 215/2 ح 140 , والبحار : 
4 ح 2 , والبرهان : 123/2 ح 5 . مقدمه البرهان : 200 س 1 . 


الدانة 


الکبری : 377 س 13 , بتفاوت . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


( د) - النص علیه ومناقبه عن الامام الصادق ( علیهماالسلام ) 


یه اه آخواز 
الاغل دالتض یه اه غوت امه هشقن ده الحما: 


مین تععوتی ا ات تيب سوب ضابظ مب فال : افیت: ابا انز اخید 
[ علیم السلاض )۰ وتخن ترید الغمره -.قی بعض الطریق ففلت. : حعات 
فداک , هل تثبت هذا الموضع الذی نحن فیه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : نعم , فهل تثبّته آنت ؟ 


قلت : نعم , , [لی آنا وآبی لقیناک ههنا وأنت مع آبي عبد الله ( علیه السلام ) 
ومعه |خوتک : فقال له آبی :,بابی نت واقی : انتم. کلکم. آنقه مطفرون : 
والموت لایعری منه آحد , فاحدث ال شیتاً احدث به من یخلفنی من بعدی 
فلا یضل . 


قال ( علیه السلام ) : نعم , يا آبا عبد اللّه ! هوّلاء ولدی وهذا سیّدهم - 
واشار الیک 5 وقد علم الحکم والفهم والسخاء والمعرفه بما یحتاأج الیه 
الناس , وم اختلفو| فیه , من آمر دینهم ودنیاهم , , وقیه حسن الخلق وحسن 
الحواب میات مزم آنواب الله روحل بوفیه آخوه سیر هرن ها کله 
فقال له آبی : وما هی ۳ آنت و 


فا( علیه اسم آ مصوم الله عر مت یت هام اه ایا 
وعلمها ونورها , وفضلها وحکمتها یر مود هتین تاشی ۶ بختن ال ۶ 
وجل , به الدماء , ویصلح به ذات البین , ویلم به الشعت , 


ویشعب به الصدع , ویکسو به العاری , ویشبع به الجائع , ویومن به الخائف 
, وینزل الله به القطر , ویرحم به العباد , خیر کهل وخیر ناشی ء , قوله 
حکم ی , یبن للناس ما یختلفون فیه , ویسود عشیرته من قبل 
آوان خلمه.: 


( الکافی : 313/1 ح 14 . 
لثانی - النصْ علیه وان اسمه مکتوب قبل خلق آدم ( علیهماالسلام ) : 


1 - النعمانيث ؛ : . . . عن داود بن کثیر الرقیث , قال : دخلت علی آبی 
یداه جعفر بن محقد ( علیممالسلم ار . فضرب بیده الی بسره من 

ای زا فا اه ۱ ار 
2 


(القدی ۶ ان التعله بخماما آغنق معدانق الک الفتومها وا لعفیه 
الت:, القا مق لمحیط ۲:00 


نی ات سا را ایض تفه متفه ال قالش آفر ام 


فقرآته , ولذا فیه سطران , السطر الأوّل : لا اله الااللّه , ,محشّد رسولي اللّه 
ال ال واه ما ۰ او عدّه الشهور عند لها 
ی ی له ع س اف ات 
ای لس هه 


بن علی . . . علیخ بن موسی [الرضا ( علیهم السلام ) : . . . ثم قال ( علیه 
السلام ) : پا 


داود ! آتدری متی کتب هذا فی هذا ؟ 

فلت ۶ له امه نت کمن انم : 

فقال ( علیه السلام ) : قبل آن یخلق اللّه آدم بألفی عام . 

( الغیبه : 87 ح 18 . عنه البحار : 243/24 ح 4 , و400/36 ح 10 , 
و141/47 ح 193 , ومدینه المعاجز : 462/2 ح 681 , و367/5 ح 1716 , 
والبرهان : 123/2 ح 2 , واثبات الهداه : 711/1 ح 157 . 

ا اضر اظ اتف ۳ 1۳7/2 ره 12 : 

البحار : 173/46 ح 26 , عن کتاب مقتضب الاأثر . 

المناقب لابن شهرآشوب : 307/1 س 17 , بتفاوت . 

تأویل الأیات الظاهره : 209 س 13 . ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

الثالث - النص علیه ورویه ابراهیم ( علیهماالسلام ) نوره فی جنب العرش : 


1 - السیّد شرف الدین الاسترآبادق ؛ : . . . سأل جابر بن یزید الجعفی , 
جعفر بن محمد الصادق ) علیهماالسلام ( عن تفسیر هذه الا به ۱ ) وان من 
شیقیه ی لابرهيم ) . 


( الصافات : 83/37 . ) 


فقال عل الشای | تلا ریت لا و راهم ۱ ۱2 


کشف له عن بصره , فنظر فرآی نوراً الی جنب العرش . : الهی ! 
واری تسعه انوار قد احدقوا بهم ؟ ! 


قبل : با ابراهیم ! هلاء الأثْمّه , من ولد علیث وفاطمه ( علیهماالسلام ) . 
فقال ابراهیم : الهی ! بحو"* هولاء الخمسه الا عفتنی من التسعه ؟ 
قیل : يا ابراهیم ! وله علی 


ی تا هنشت نکیل ااسضا | 


( تاویل: الایات: الظاهره ۶ 485منن 8 رنه مدیته المعاجن < 39/۸ 2 
3 , والبحار : 80/82 , ح 20 , قطعه منه , والبرهان : 20/4 , ح 2 . 


البحار : 151/36 , ح 131 , واثبات الهداه : ۰646/1 787 , وص 656 , 
ح 838 , عن کنز الفوائد . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
وا اصطفاه الله وطیره : 

1 - الخژاز القمَیْ ؛:.۰. . یونس بن ظبیان قال : دخلت علی الصادق ( علیه 
تاه ان تم قال : پا پونس ! |ذا آردت العلم الصحیح , فعندنا آهل 
الببت , فاثا ورثنا ِِ تفع که خفصل | خظا بت 


فقال ( علیه السلام ) : ما ورثه الا الأئمّه الائنا عشر . 
یی و 

: آقلهم علت بن ی طالب وبعده الحسن . . وبعد, موسی علی ابنه 
ِ علیت ربب اضطفانا الله وطغر تا ماما ما لم بفت آحدا من العالمین 


( کفایه الأّثر : 255 س 4 . عنه اثبات الهداه : 602/1 , ح 584 , قطعه منه 
, والبحار : 403/36 , 


جح 15 . 
خر مصاکن لورت را موه 

الصا اظ ااوتتش 2 وشن 3 

البرهان : 65/4 , ح 4 , عن ابن بابویه . ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

الغامتین-النهم غلیه و آله ( غليه السلام ) الناظق بالقرآن.* 


1 - الشیخ الصدوق ؛ ۱ بش ان 


فقال : ان الدلیل علی ذلک والحجّه علی المومنین , والقائم بآمور 
الشسلس وال ی لیر سومان بالات گاض که مب ال وه العشن 
و مت وی بر ی [الرضا] . . . وهم عتره الرسول صلوات 


وقال تمیم بن بهلول : حذثنی ی عن جعفر بن مح مد 
اکن ال اهات نله منوا 


( 1649/2۵ 
اکفال الذین 6/2و رح وی عتم وغرن العیفر البخار :96۵6و راو 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/1 , ح 20 . عنه |ثبات الهداه : 
1 122 . 


الصراط المستقیم : 158/2 , س 8 , عن کتاب مقتضب الأثر , باختصار . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
الشادشونت تخت علیه وانه ( غلیه الشلام ار تن الحکمه : 


1 داتشه ااصتو رگن 


ابراهیم الکرخی , قال : دخلت علی آبی عبد اللّه جعفر بن محشّد الصادق ( 
علیهماالسلام ) , واثی لجالس عنده اٍذ دخل آبو الحسن موسي بن جعفر ( 
علیهماالسلام ) وهو غلام , فقمت ألبهفقتلته وجلست , فقال آبو عبد اللّه ( 
علیه السلام ) : يا ابراهیم !۰۰ . آما لیخرجنْ اللّه من صلبه خیر آهل الأرض 
فی زمانه سمی جده , ووارث علمه وأحکامه ۳ ۱ الامامه , 

ورأس الحکمه , یقتله جیّار بنی فلان بعد عجائب طریفه حسداً له , ولکنْ 
له ( عرّ وجلّ ) بالغ آمره ولو کره المشرکون . 


تصر هش هگ ام انتی غضر آماها مدا 

عنه البحار : 15/48 , ح 6 و7 , و144/51 ,ح 8 , و129/52 , ح 24 , 
توبات الم ان 99/3 رخ 2 فاعم تفه وا وا ال ۵ دس 12 : 
اعلام الوری : 2/2 , س 19 


الغیبه للنعمانخ : 90 , ح 21 . عنه البحار : 401/36 : ح 12 , واثبات الهداه 
21 674 , قطعه منه . ) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
( ه ) النصّ علی امامته ومناقبه عن آبیه الکاظم ( علیهماالسلام ) 
وفیه آمر واحد 


> التض علیه( علیه اسلا ونر فی | اش + 


1 آنه عفر الکنت »تس موونه قال ۶ عرش الخسن ین موس 
غرن لیا ن الضیدن من تضر بن انوس فال ‏ 


کت کند. اون الخسن ۲ یه السلام: ) اف ضر له فاخه دی فوففی .لین 
بیت من الدار فدفع الباب , فاذا علیث ابنه ( علیهماالسلام ) وفی یده کتاب 
ینظر فیه فقال لی : یانصر ! تعرف هذا ؟ 


قلت : نعم , هذا علیٌ ابنک . 

قال غلیه السلاض ایا تضر .۲ قدری ها ها الکتاب الفی: نار فیه ؟ 
( فی [ثبات الهداه , والبحار : فینظر . ) 

قلت : لا . 

قال ( علیه السلام ) : هدا العف الد ی لاشظر قیه الا تبیت آووصتن: 
( فی [ثبات الهداه , والبحار : وصی نبی . ) 


قال. شبن موی + فلعفدی: ماشی نضر :ولا ااب ی آناه وفام: ات 
الحسن ( علیه السلام ) . 


( رجال الکشیة : 450 رقم 848 . عنه اثبات الهداه : 243/3 ح 66 , 
والبحار : 27/49 ح 46 . ) 


2 - الراوندگ ؛ : روی عن محشّد بن الفضل الهاشمی قال : لمّا توقی الامام 
ی ای سا وا رل 
السلام اتسلمت له امین مایضلت اجه ماکان ععیت فلت ی ضا و 
ک و وا ۱ 
السلام افضا اش هم مصالونی من براهن الامام...: فا قد وا : 
تساله‌یدعن الخالن ؟ 


کات مقر ری اه ی خی ساسا فان ها و 
واخ‌فعال :ی مت لا مجاله. فاوا ما شمزفی لخدی, فلا 


تقیمن وتوجه الی المدینه بودائعی هذه , و آوصلها الی ابنی علیث بن موسی 
) علیهماالسلام ۷ , فهو وصیی , , وصاحب آلافد: بعدی . 


( الخرائج والجرائح : 341/1 ح 6 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2389 . ) 

3 - المسعودی : حذثنی العباس بن محمّد بن الحسن قال : حذثنی محمد 
بن الحسین , عن صفوان بن یحیی , عن نعیم القابوسی , عن عقه , عن 
علیْ , عن ( فی بعض المصادر : نعیم بن قابوس , وفی الصراط المستقیم 
: ابی نعیم القابوسی . ) 


بو تن قایوشس فالب کنت: عنه آبی تراهم فعلت ( علمماالساام 1 ابنه 
هت درخ فی الدار مففلت»» ار علا داها فحانا دهمسانر التاش ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : هو آکبر ولدی , وأحتهم اٍلیْ , وهو ینظر معی فی 
کتاب الجفر , ولاینظر فیه الا نبی , او وصی نبی . 


( اثبات الوصیّه : 202 س 18 . 

الکافی : 311/1 ح 2 بتفاوت یسیر . عنه حلیه الأبرار : 488/4 ح 3 , 
والوافی : 360/2 ح 840 . الخرائج والجرایئح : 897/2 س 9 . عنه اثبات 
الهداه : 243/3 ح 65 . 

ارشاد المفید : 305 س 15 نحو الکافی . 

کشف الفقّه : 271/2 س 2 , و298 س 20 , بتفاوت . 

غیبه الطوسی* : 36 ح 12 نحجو الارشاد . 

بصائر الدرجات : الجزء الثالث , 178 ح 24 , بتفاوت . 

اعلام الوری : 44/2 س 8 . عنه وعن الارشاد والغیبه , البحار 


: 24/49 ح 36 . 


الضراظ المستقیم * 164/2 نن 18 . الفشتحاد من کتاب. الارشاد : 215 
تفن 15 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 31/1 ح 27 , بتفاوت . عنه حلیه الأبرار 
: 517/4 ح 19 . عنه وعن البصائر , البحار : 20/49 ح 25 . عنه وعن 
الکافی , اثبات الهداه : 231/3 ح 14 . 


( و ) - النص علی امامته ومناقبه عن الامام الحسن العسکری ( علیهماالسلام ) 


وفیه آمر واحد 
+ التضن غلیه و اتر قدمة ( غلیة السلام ) علی سناط المر مدای 


1 - الحضینی ؛ 7 ار آنو الحسن عاصم الکوفی , وکان مخجوبا , قال : 
معا ی ای این زر یه اس ات ۷ 
ناعماً , فقلت : ما هذا ؟ 


فقال : یا عاصم ! نت علی بساط قد جلس علیه ووطته کثیر من 
المرسلین , والنبتین. ِ الراشدین ۰ هدا آثر آدم ۰۰۰ وهذا آر 


آالر]ا | 


( الهدایه الکبری : 335 , س 18 . عنه مدینه المعاجز : 594/7 , ح 2580 , 
وحلیه الأبرار : 121/5 , ح 1 , واثبات الهداه : 572/3 , ح 694 , قطعه . 


فارن وان النفین ۶ 1۱00 من ان فی درکن اسامی: ای ( هم 
السلام ) : . عنه البحار : 34/11 , ح 27 , و304/50 , ح 81 . 


البحار : 316/50 ؛ س 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


رش ات اه یعون اسجة [ غلیب السلاه ] قی الخزر اه 


- النباطی البیاضت ؛ : قال ابن عمر : سشاهم [أی الأْتّ ( علیهم السلام ) 
را مه و سا ان سس 
مشموع , دموه , سوه , حیدور , وتمر , بطور , بوقیش , قیدمه . 


قال آبو عامر هشام الدستوانی : سألت عنها یهودیٌاً عالما؛ فقال : هذه 
تعوت: آفوام بااغیر انه-ضتحیجه: تجوهافی التورآه . 
۱ 


الکتاب , فقال : سول ۳ 
الوضا ( علیه السیلام ]: 


( الصراط المستقیم : 141/2 , س 11 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 19 . ) 


الفضل التالت * تاقیه وقلانم آمامقه ( علیه: ایام ) 
( ]) - مناقبه وعلائم امامته ( علیه السلام ) 


2( 
- وجود نوره ( علیه السلام ) فی العرش 


آ راز الفت مبغی السین س عاش نز فلا اسلام ) اعن الثبت 
( صلی اللءعلیهوآله وسلم ) قال خر ی الا 

بّت اللّه عر وجل اسم محقد علی ساق العرش قلت : يا رب با 
ااخکتوب .سر ادن خرن , آرنی آَعرّ خلفک علیک . 


قال : فآراه اللّه عرّ وجل اثنی عشر آشباحاً آبداناً بلا آرواح بین السماء 
والارض . 
قفا ارت اه یک ال این وی 


قال: ۶ هدا کون لول تن ابی طالتب::. 


فان تین موسی االیضا مب سعااحد تفت الی الله غر وحل 
بهقلاء القوم الا آعتق اللّه تعالی رقبته من النار . 


( کفایه الأّثر : 169 , س 6 . عنه البحار : 341/36 , ح 206 , واثبات الهداه 
: 592/1 2 ۰.549 ) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
- [ثه ( علیه السلام ) بنظر بنور اللّه : 

1 - القندوزک الحنفی : عن موسی الکاظم آثه قال : ریت رسول الله ( 
۱۳ 
( صلی الله علیه وآله وسلم ) : يا موسی ! اینک ینظر بنور اللّه عژوچل , 
فیتطاق بالحکمه ریت ولا نخطی۰ ۴ بعلم, و لایخهل قد ملا علها وجعما . 
( یناببع الموژه : 166/3 س 16 . عنه اثبات الهداه : 245/3 س 16 .۰ ) 
فنده تم الا تیا ( لیم اسلا ) ۶ : 


1 - الراوندق ٩‏ : روی عن محقد بن الفضل الهاشمی قال : .۰ . . قال ( 
الا ۲۸ یه التاه ۰ جح فص خوسی لت ک اسان وک 


س‌ 


کتاب . وماکان وما ۵ بغعیر تعلم , وهذا سر الأْنبیاء آودعه اللّه فیهم , 
والانبیاء 9 الی آوصیائهم ۰ ومن لم یعرف ذلک وبحققه / فلیس هو 
علق شی , ولا قوه 1 ۳ 

( الخرائج والجرائح : 341/1 ح 6 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2389 . ) 


- عنده ( علیه السلام 


هه 


الا که کین این الخشسی التضا زر غلیه لام فان 
فتاه ی هار ی رس اه 


فقال ( علیه: السلام اب له یرل فن. الما بو کات دح تفت 
وهو عندی . 


( بصائر الدرجات , الجزء الرابع : 209 ح 57 . 
باتن الخذیت‌شمامه فن ف( 4 رف 922 ) 


هار مین کیان و فش فال ۶ کتبت الق ای الخسن الرضاا 
لام دی زا رل ات 


قکتب ( غلیه الشلام ) ال بخطه الم اغرفه هو فندی 
( بصائر الدرجات , الجزء الرابع : 205 ح 42 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2470 . ) 


3 - الحضینود ؛ . جعفر بن محمّد بن یونس قال : جاء رجل من شیعه 
الا اما یا الا( ی 
فسألنی ان آنفذه الیه , فلقّا آنفذت الکتاب فقال : جعلت فداک , سهوت 
آن آذکر فی الکتاب عن سلاح رسول له ( صلی الله علیه واله وسلم ) : 
۱ حول ال لیس 
الا وم واه اسر ات ی سا اس 


حیت اردنا ۰ 


باتن الحدیت 


بتمامه فی ف 8 رقم 2545 . ) 


اس ای ار 9 
ی ۳۰ 


قال ( علیه السلام ) : هبط به جبرئیل ( علیه السلام ) من السماء . ۰۰ وهو 
عندی . 

( الکافی : 234/1 ح 5 , و222/8 ح 391 , بتفاوت . 

یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 904. ) 

- عنده جمیع ما کان للبِیْ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : 

1 - الراوندی ؛ : روی عن محقد بن الفضل الهاشمی قال : لمّا توقی الامام 


وی ی ور( ساسا تامیمصت علی سا ( له 
اللای )فسات لت ال موی حصلت اند ها کازهصفیه فقلت نصا ند 
الی البصره , وعرفت کثره خلاف الناس . وقد نعی الیهم موسی ( علیم 
الشلا اس نها ای اس مسا کر این المام بقه اش سا 
من ذلک ؟ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : لم یخف علی هذا , فبلغ آولیاءنا بالبصره 
وغیر ها ات قفاوم غامد , ولا قوه الا بالله . 

نم آخرج الیخ جمیع ما کان للنبیث ( صلی الله علیه وآله وسلم ) عند الأئمه , 
من بردته , وقضیبه , وسلاحه , وغیر ذلک . ۱ 

( الخرائج والجرائح : 341/1 ح 6 . 

یتی الحدیث 


شضامه افیف 8ارقم 80 23 


نوی از عاه اتساص تفن ونان ال سای الم اه وال سای 
یه سح قاطعه زر علیما النلا مه : 


- الاربلت ؛: رأیت خطه ( علیه السلام ) فی واسط , سنه سبع وسبعین 


ِِِِ کنیا ع تا یلید الم امن 


بسم اللّه الرحمن الرحیم . وصل کتاپ آمیر الموّمنین آطال اللّه بقاءه , 
یذکر ما ثبت من الروایات , ورسم ان اکتب له ما صحّ عندی من حال هذه 
الشعره الواحده , والخشیه التی لرحا الید بفاطمه بنت محشد رسول ال 


صلّی اللّه علیها , وعلی آبیها . وزوجها , وبنیها , فهذه الشعره الواحده , 
شعره من شعر رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) لاشبهه ولاشک , 
وهدذه الخشبه الید المذکوره 0 , لاریب ولاشبهه 1 
قد تفخصت وتحذیت , وکتبت الیک , فاقبل قولی . 

( کشف الفقه : 339/2 س 1 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2499 . ) 

فتون انم آییه ( غلیهها تلا )2 

1 - الشیخ الصدوق ؛ . الحسین بن خالد الصیرفت قال : قلت لاأّبی 
لحسن لت بن موسی الا (علهماسلام): مها کار تن ام 
الا غلیه الشتلام )ول لافسالی ها کان فا 

قلت : فأّنا آسألک ؟ 


قال : . .. وکان نقش خاتم آبی الحسن موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) 
« حسبی الله 


, 


قال الحسین بن خالد ِ ابوالحسن, الرضا ( علیه و 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/2 ح 206 . 
یاتی الجدیت بتفامه فی:ف 1 - 4.رقم ۰879 ) 
- عنده خاتم سلیمان ۱ علیهماالسلام 1 

1 - آبو نصر الطبرسی ؛ : عن الوشاء قال : دخل رجل علی الرضا ( علیه 
السلام ) فقال له : مالی آراک مصفارا ؟ قال ( علیه السلام ) حقی الربع 
قد مت علی , فدعا بدواه وکتب ی ی هم 
ال 3 تیم و ات« خاتم سنلیمان ( علیه. السلام | ند طوام. 
( مکارم الأخلاق : 388 س 24 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2104 . ) 
عفد ( علیه السنلام. ) الاسم الاعظام : 

1 - الشیخ الطوسیث ؛ : روی آبان بن تغلب عن آبی عبد اللّه ( علیه السلام ) 
قال : آذا کانت لک حاجه فصم الاأربعاء والخهمیس والجمعه فضل رکعتین 
عندزوال. الشمس تحت السماء وقل : « اللهخ ای خللت. بساحیک :. 


فا ای ام میا وی اس وی الم ین 2 


( مصباح المتهجّد : 337 , ح 444 . 
البلد الامین : 153 س 1 . عنه وغن المضباح , البحار 


7 8 ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
+ عندخ ( علیه السلام ) الخفر والجامعه: 


1 - الحافظ رجب البرسی : من کرامته ( علیه السلام ) َنْ آیا نواس مدحه 
بابیات, فاخرج له رقعه فیها تلک الأبیات , فتحیر آبو نواس وقال : واللّه ! پا 
ول الما ساها او یر خی لامعا اعو سای : 


فقال ( علیه السلام ) : صدقت , ولکن عندی فی الجفر والجامعه , نک 


( مشارق آنوار الیقین : 96 س 26 . 
یآتی الحدیث آیضاً فی رقم 424. ) 
غندم ز علیه السلاق /مضحی فیه ابیسماي.] عدانمم : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ . آجمد بن محقّد بن آبی نصر قال : دفع 
لها ایا سار لا تنظر فیه , ففتحته وقرأت 


2 


فیه ( لَمْ یَکن الذین کُقَرواً ) فوجدت فیها اسم سبعین رجلاً من قریش 
تاشضانیم ماما ام 


قال : فبعث الیث : ابعث ال بالمصحف . 

( الکافی : 631/2 ح 16 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2061 . ) 
- حضور الملائکه عنده ( علیه السلام ) : 


ی ما وا هنال درس را 
عاص ات سا له اساسا معا 
مرضه . 


فقال : کیف لقیته ؟ قال : شدیدا آلیماً 


قال : . . . فجد الایمان بالله وبالولایه تکن مستریحاً . 


ففعل الرجل ذلک , ثم قال : یاابن رسول اللّه ! هذه ملائکه ربّی بالتحیّات 
والتحف یسلمون علیک , وهم قیام بین یدیک , فائذن لهم فی الجلوس . 


ففال الرضا ( غلبه السلام ).2 اخلسوا ملانکه تربی. 

ق فا ایض سای مرو با امتح ی ؟ 

فقال المرینض سالتهم در فرخمها آه لو حضرک کل من خلقه اللّه من 
ملانکته لفاهها لک دولم بعلفیها ی باون لیم هکدا آمرهم لاه وخ 
( الدعوات : 248 , ح 698 . 

بای الخدیت شنامه فی اف ۶2 4 رف 1147 :) 

+ اند (تعلیه اسلا )ین الوه‌ ری« 

1 - ابن شاذان الققیث :: . .. عن علی بن آبی طالب ( علیه السلام ) قال : 
قال رسول له ( صلی اه علید وله واه ۱2۱ واردکم علی الحوض . 
وانت باعل السافی فعات سوسی الساانین امخ تم 

( فی اثبات الهداه : مزین الموّمنین . ) 

( مائه منقبه : 47 , س 5 . 


المناقب لابن شهر آشوب : 292/1 , س 18 . عنه البحار : ۰270/36 ضمن 
ح 91 . 


اثبات الهداه : 700/1 , ح 107 , عن کتاب دفائن التواصب . 
1 
العدد القوته : 88 , ح 153 . 


حلیه الأبرار : 493/5 ,س 5 . 
اثبات الهداه 


تفن د 2 غنهفیلن الحست للخهار وهی 
البحار : 316/26 , ح 80 , عن کتاب تفضیل الأئمه . 

مار انوا این 0و تن 2اه الجار» 227 دوع 7 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

- ثمره الأخذ بولایته ( علیه السلام ) : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . آبو الحسن علیث بن محشّد العسکری ( 
علیهماالسلام ) . . . عن علی ( علیه السلام ) قال : قال رسول ال ( صلی 


لا علیه له وسلم) مي سژه آن بلفی اللهعر وجل آمنا مطهر لیحزنه 
القزغ الاکیر فاتولک ولقول ب.: علو تن موسی االرضا ]: 


( الغیبه : 136 ح 100 . عنه البحار : 258/36 ح 77 , واثبات الهداه : 
1 ح 372 . 


المناقب لابن شهر آشوب : 293/1 س 7 . عنه أثبات الهداه : 729/1 2 
242. 


الضراط المتتفيم 91/2۰ من 12 ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

- مطالبته ودائع آبیه ( علیهماالسلام ) عن أَم آحمد : 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . . مسافر , قال : آمر آبوابراهیم ( علیه 
السلام ) - حو ترجه ابا السوی ( اه لاسام آن تام علی ا یف 
ان ی رم 


قال : فکثا فی کل لیله نفرش لأبی الحسن فی الدهلیز ثم یأتی بعد العشاء 
فینام , فاذا آصبح انصرف الی 


منزله . 


قال : فمکث علی هذه الحال آریع سنین , فلا کان لیله من اللیالی آبطاً 
عنه وفرش له , فلم بات کما کان یاتی ۰ فاستوحش العیال وذعر وا , ودخلنا 
آمر عظیم پمن ابطائه , فلا کان من الغد آتی الدار ودخل الی العیال , 
وقصد الی مْ ی فقال لها : هات ال آودعک ۳ 


( الکافی : 381/1 ح 6 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی رقم 444 . ) 
- الطیع علی الحصاه : 


خبابه 2 ۰ آسرالنتین ‏ علبهالسلام) فی شرطا 
امش سم فقلیق دا با ابر العف ما له اه 


قالت : فقال : ایتینی بتلک الحصاه : وأشار بیده ٍلی حصاه فأتیته بها . فطیع 
لی فیها بخاتمه , نم قال لی با خبابه ادا ادعی قتع الامافهن. فقدر آن 
بطیع کما ر ایتفاعلمن اه افام,هفترض الظاعه , والامام لایعزب عنه شی 


۶ پریده . 


قالت : نم انصرفت حتی قبض آمیر الموّمنین ( علیه السلام ) فجثت الی 
لس ی ی ۱ 
والناس بسألونه فقال ( علیه السلام ) : یا حبابه الوالبیّه ! 

فقلت : نعم یامولای ! فقال : هاتی ما معک ؟ قال : فآعطیته فطبع فیها کما 
طیع آمیر الموهین ( غلیه. السلام. ) : 


قالت : ۰ . . ثم آتیت الرضا ( 


( الکافی : 346/1 ح 3 . عنه مدینه المعاجز : 514/1 ح 332 , و465/3 ح 
1 , و304/4 ح 1332 , و464 ح 1796 , و112/5 ح 1508 , و293/6 
ح 2021 , و196/7 ح 2263 , والوافی : 143/2 ح 614 . 

اکمال لدم متام العمت 2 هار۵ 3 
کشف الغقه : 534/1 س 7 ۰ مرسلا وبتفاوت . 


(علام الوری : 408/1 س 4 . عنه وعن الاکمال والکافی والخرائج , اثبا 
الهداه : 402/2 ح 6 . 


الثاقب فی المناقب : 140 ح 132 . 


غیبه الطوسیة : 75 ح 82 , آشار |لی مضمونه . عنه اثبات الهداه : 295/3 
ح 122 . 


المناقب لابن شهرآشوب : 299/1 س 11 , باختصار . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


(2 


له بن غالب که 9 
الاه نان وایق کید الیی کین تن ورف موه الفتم عالینین لنهان 
»1 ۱ ۱0 ۱ 0 
دحلت. خبایه الوالته ج فعلن,واشها کوو شبیة الفسف, : وعیها اظفار. 
تا هر مه 


بمضخق ار مس آناهلها ( الکمار خر قهتجعاها الم ام غلی,ر اشها ب الخعکم 
الوسیط : 804 . ) 


( المنَسَف : ما بُنسَف به الحت , الفربال . المعجم الوسیط : 918 . ) 
( الطمر : الثوب الحَلّق البالی . المعجم الوسیط : 565 . ) 
( سبخ الشی ‏ : تعٌْ وطال . المعجم الوسیط : 414 . ) 


سیحه من حصی , فسلمت وبکت , وقالت : آه , یاأمیر المومنین ( 
علبهماالسلام ) ! ین فقدک , وااسفاه علی غییتک , واحسرتاه علی ما 
تم ۳ آتیتک وأنت 
ق اد , فمدذ یده الیمنی الیها . فاخذ من یدها حصاه بیضاء , تلمع 
وتری من صفائها , واخذ خاتمه من یده , وطبع به فی الحصاه فانطبعت . 


ققال لها با خبايم ا ها کان دآدکسی ۶ 


قفا اه الما آمن الموفیی. ۲ هد اریی لها مان مت کش 
شیعتی , واختلافهم بعدی , فأردت بهذا تزها نا کون معی , آن عمّرت بعدک 
۰ - ولاعفقرت - ویا لیتنی ۱ وقومی لک الفداء , فاذا وقعت الاشاره . وشکگت 
الشیعه فیمن,یقوم مغامک:. اه بهده الحضاه :.فاذا فعل فعلی بها ز علمت 
او 


فال یی واه تاش ۱ تشن الصام اس الخی دالتست . 


بن ین 7 , وعلوث بن موسی , وکا |ذا آتیته در تالجصام وی 1 , وطبعها 

تعجیین منه , فتختارین ات فتموتین , او آی آمرک » ویقوم ار حفرتک 

, ویصلی علیک , وأنا مبشرک بأئک مع المکرورات , ( المکرورات : ین کر , 

تععی یلع المراد یم لاه لاله ال لیاف کی 

المهدی ( علیه السلام ) . کما جاء فی الحدیث عن الصادق ( علیه السلام ) 
. آنظر دلائل الامامه : ۰259 ) 


لس ۹ 
هت فش نا اف للم آسره 


نم صرت بذلک الخاتم الی محمد بن علی , ولی جعفر بن محمّد , والی 
موسی بن جعفر , , والی علیث بن موسی الرضا صلوات الله علیهم اجمعین , 
فک فص فعلن. آمبن امین ۲ علیه السلاض ام والخسن مالس ( 
علیهماالسلام ) , وکبر سنی , ورق جلدی , ودق عظمی , وحال سواد 
شعری بیاضا , وکنت بکثره نظری الیهم صحیحه العقل , والصبر والفهم . 


فلقا,ضرنت الن علخ الرضا این موشی صلواخ الله علبهما مایت شتخضه 
الکريم ضحکت ضحکا , فقال من حضر : قد خرفت يا حبابه ! وضعف عقلک 


فقال لهم علی الرضا صلوات اللّه علیه : ت لک زا کر فا یم( 
جح ایا توا ار ان 7 
تکون معی , واآئها تکونِ مع المکرورات , مع المهدیْ ( علیه السلام ) من 
ولدی , فضحکت تشفقاً الی ذلک خر هرا 


وقرحاً بقربها مت فقال العوم:: استغفر لا با سیدنا ! وما غلمنا هدا: 
قال : يا حبابه 7۱ 


1 اب ای ابر آسید اقا ۳ 
کان فی عنفوان شبابک ؟ قلت : نعم , یا مولای ! 


قال نا اه ااویگزیی ولی: اه توید کی ۶ فعلت با مولای ! زدنی من 
فصلی علت .قال. ۰ این آن‌تکونی مغرشهای یر که ساند ؟ ییا 
ولا اه اآنوهان ارم 


فا وهدا ام سته‌ها تدش معا لا رقم النارن ره 


فقلت : يا مولای ! اجعلنی لفضلک آهلاً , فدعا بدعوات خفیّه حرّک بها 
شفتیه , فعدت والله شابّه طریّه غصّه , سوداء الشعر حالکاً , ثم دخلت 
خلوه فی جانب الدار ففثشت نفسی فوجدتها بکرا , فرجعت وخررت بین 
یدیه ساجده . 

قلت : يا مولای ! النقله ٍلی اللّه عرٌ وجل , فلا حاجه لی فی حیاه الدنیا . 
فقال : یا حبابه ! ارحلی الی آشهات الأولاد , فجهازک هناک منفرداً . 


( الهدایه الکبری : 167 س 11 . عنه |ثبات الهداه : 309/3 ح 173 , قطعه 
ضته , ومدیته آلمعاش ۰ 8242190/3 : 245/7 :2301 


الکافی : 346/1 ح 3 باختصار . عنه مدینه المعاجز : 514/1 ح 332 , 
و4653 


جح 981 , و304/4 ح 1332 , و464 ح 1796 , و112/5 ح 1508 , 
و293/6 ح 2021 , و196/7 ح 2263 , والوافی : 143/2 ح 614 . 


اکمال الدین واتمام النعمه : 536/2 ح 1 کما فی الکافی . عنه البحار : 
5 ح 1. 


کشف الغقه : 534/1 س 7 ۰ مرسلاً وبتفاوت . 
ارشاد القلوب : 288 س 18 , بتفاوت . 


(علام الوری : 408/1 س 4 . عنه وعن الاکمال والکافی والخرائج , اثبا 
الهداه : 402/26 . 


الثاقب فی المناقب : 140 ح 132 . 


غیبه الطوسیة : 75 ح 82 , آشار |لی مضمونه . عنه ثبات الهداه : 295/3 
ح 122 . 


قطعه منه فی ( معجزته ( علیه السلام ) فی اعاده شیبوبه الحبابه الوالبیه 
وصیرورتها بکراً ) , و ( ما رواه عن علی آمیر المومنین ( علیه السلام ) ) . ) 


3 - الحضینون : : حدثنی جعفر بن مالک قال : حذثنی محمّد بن یزید المدنی 
, قال : کنت مع مولاي علیْ الرضا صلوات اللّه علیه حاضرا لأمر حبایه , وقد 
دخلت الی آثهات الأولاد , فلم تلیت لا بمقدار ماعاینت جهازها , حتی 
تشهدت وقبضت الی الله موختا لا 


فا مه لا الیضا صلوات لزان ۱9 اب ۱ 


قبضت الی ال ۳ ۶ ۱ ۱ ِِ 
الی حفرتها , وآمر سیّدنا 


توبارتها وروتلاوی آلقر ان عتدها تروالتتری,بالدعاغ هنای مر فکا نم هذا من دلاتل 
انا ام الوشین ره الا اور ات 


مت ابید ناه ( غلهها لیملام ۱ 


1 - الشیخ الصدوق ؛ . مفصّل بن عمر قال : دخلت علی ابی الحسن 
ی ایا ی ای ان 
تس مس سانه موس علی نف دنه لیه ونقول 10 
قاتی اما اطیف زیعی. ] واطفر خافک , وانین فضلک. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 31/1 ح 28 . 
تقیم آلخدیت امه فن رقم 270 
- جزاء محو الثار المتعلقه بالرضا ( علیه السلام ) : 


ی مب با ی ی 
الخضا ( علية السلام )سا تور فا نرلن ز غلیه السلام) دارنا برع 
لوزه فی جانب من جوانب الکان فتشفت تصارت رم مرت فی ون 
, فعلم الناس بذلک , فکانوا یستشفون بلوز تلک الشجره . . فمضت الاأبام 
علی تلک الشجره فیبست , فجاء جذی حمدان وقطع تعصاها تمه 9 7 
ابن حمدان یقال له : آبو عمرو فقطع تلک الشجره من وجه الأُرض , فذهب 
مالة کلم ساب ارم رقان متلغهسیعین ال درهم الن مان آلهرورهم 
, ولم یبق له شی ۶ وکان لابی هر هد انبان 


, وکان یکتبان لأبی الحسن محقّد بن |براهیم بن سمجور , یقال لأحدهما 

آبو القاسم , وللاخر : آبو صادق , فأرادا عماره تلک الدار , وآنفقا علیها 
عشرین آلف درهم , وقلعا الباقی من صلٍ تلک الشجره , وهما لایعلمان ما 
بتوله علنهما سر .لت تولی. اخدهما ضناعا اامثر اسان م فر ال ناسر 
فی محمل قد اسودت رجله الیمنی , فشرحت رجله فمات من تلک العله 


وأمٌا الاخر وهو الأکبر فاٍئّه کان فی دیوان سلطان نیسابور یکتب کتابا , 
وعلی ر اسه قوم من الکتاب وقوف . فقال واحد منهم . دفع الله عین 
السوء بمن کاتب هذا الخط , فارتعشت یده من ساعته وسقط القلم من 
یده , وخرجت بیده بثره , ورجع |لی منزله , فدخل الیه آبو العباس الکاتب 
مع جماعه فقالوا له : هذا الذی آصابک من الحراره فیجب آن تفصد الیوم , 
فافتصد ذلک الیوم فعادوا الیه من الغد , وقالوا له : یجب آن تفتصد الیوم 
آیضار » ففعل فاسودت یده فتشرحت 9 وکان موتهما چمیعاً 


نخان التضا از علمه المتام 192/2۶ را 
باتی الخدیت شمافه فی:ر قم 9241 ) 
ای التاام عضو ان لاله ام و الم مسا 

1 - الشیخ الصدوق ؛ بن الحسین بن علیّ بن فصَال , عن آبیه , 


0 ۱ 
هن اهل خر اشان با ان رسول اللّه 


! ریت رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فی المنام کأثه یقول لی : 
کیف انتم آذا دفن فی ارضکم بضعتی , واستحفظتم ودیعتی , وغیلب فی 


فقال له الرضا ( .عليه السلام ):: آنا المدفون فی ارضکم وانا بضعه نکم 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 257/2 ح 11 . 
باتی الحدیث بتمامه فی رقم 528 ۰ ) 


2 - الشیخ الصدوق : ۰ قبیصه بن جابر بن یزید الجعفی قال : سمعت 
وصت الاوصیاء . ِ علم الأنبیاء , : جعفر محقد بن علت بن الحسین 
الحسی ر عن سید انشهداء الحسین بن علت د وا آ نی 
الممنین علت بن آیی طالب ( علبهم السلام ) : قال : قال رسولٍ له 
3 1 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 257/2 ح 14 . 
باتی الحدیث بتمامه فی رقم 530 ۰ ) 
خ اف( يمالسا اس منز ار یه اقا رها یه 


1 - البحرانن ؛ : روی عن جابر بن عبد الله الأنصارخ قال : دخلت الی 
ففتند. | لوف وامیر. الف‌ ین صلوات الله وسلامه. غایه: تاره 
فقال ( علیه السلام ) : عجبت لمن پقرء هذه الایه ولم یعرفها حق/ معرفتها . 


فقلت له : 


آیه يا آمیر المومنین !؟ 
فقال : قوله تعالی : ( ال تور السَمَوَتِ وَالأَض متلْ وه ی گیشگوو ) . 
( النور : 35/24 ۰ ) 


( المشکوه ) مجقد ( صلی الله علیه واله وسشلم ) ...۰ ( ولا غرببه ) علوم بن 
موسی ( علیهماالسلام ) . . . . 


( البرهان : 136/3 , ح 16 . ) 

والحدیث طویل آخذنا موضع الحاجه . 

- آئّه ( علیه السلام ) هو المراد من قوله تعالی : ( شَجرو مُبْرَکَوٍ رَیثوتٍ ) 
1 این شهر آشوب ؛: عن النب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فی قوله : 

ال نز لشموت )آنه ال یا ار اور ای مایا 
. ( رَیتّوته ) علیْ بن موسی ( النور : 35/24 . ) 

[الرضا ( علیهم السلام ) : ی 

( المناقب : 280/1 , س 1 . عنه اثبات الهداه : 668/1 , ح ۰.887 ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

یه ام سرا وی 


1 این شادان الق بر عین آللهن غمر تن القطاب فال. فان 
رسولي اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) لعلی بن آبی طالب ۱ 
نذیر آللتی , وأنتت هادیها . ۳ وعلیث بن موسی الرضا معبر ها ومنجیها , 
وظارو عیام فدنی عومتیها یچ 


( مائه منقبه : 49 , س 


2 
المناقب : 292/1 , س 10 . عنه البحار : 269/36 , ضمن ح 91 . 

اثبات الهداه : 699/1 , ح 106 عن کتاب دفائن النواصب . 

الصراط المستقیم : 150/2 , س 9 . 

العدد القویه : 88 , ح 152 . عنه |ثبات الهداه : 721/1 , ح 210 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

- مرجعیّته ( علیه السلام ) للعلماء فی المسائل العویصه : 

1 - آبو علیّ الطبرسی ؛ : ۰ . . آبی الصلت عبد السلام بن صالح الهرو . 
قال : م اه تمعن مسسی الوا ز ما ا یل 
کنت آجلس فی الروضه والعلماء بالمدنه فیس فان ای الواخد 
فصن مساله آشار ما لت احفعفم ها الب بالیشایل فاخی تما 

( اعلام الوری : 64/2 س 7. 

یأتی الحدیث بتمامه فی رقم 599 ۰ ) 

4 نز کل سای ولو ییا ۰ 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدنا عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس العطار ( 
0 , سلیمان ها ین الحسین بن یزید , عن یت آحهد مخت 
بقول : لا ود الرضا ( له للم )- ل اتی چذا ولد مختو طاها 


) 


اکمال الدین واتمام النعمه : 433 , ح 15 . عنه البحار : 44/25 , ح 19 , 
ووسائل الشیعه : 438/21 , ح 27523 , وحلیه الأبرار : 184/5 , ح 4 , 
ومدینه المعاجز : 39/8 , ح 2672 . 


مکارم الأخلاق : 220 س 8 , قطعه منه . عنه البحار : 124/101 , ح 76 . 
روضه الواعظین : 285 س 23 , مرسلا . ) 

(3 

ان مرضت ایجه( عآیهماا اش لاه 


1 - القندوزی الحنفی : قال الکاظم ( علیه السلام ) : علیْ ابنی آکبر ولدی 
ای ام اس ات رماع رد . 


ای ات المداه ۶ رشدمی) 
( ینابیع الموژه : 166/3 س 19 . عنه اثبات الهداه : 246/3 س 16 ۰ ) 


+ انم وضی آیبه الکاظم ( علیهماالسلام )۰ 


الجبار , عن صفوان , ومحمّد بن اسماعیل , عن الفضل , بن شاذان , عن 
صفوان , وعلیٌ بن ابراهیم , عن آبیه , عن صفوان ؛ 4 وم بن اجب ۶ #9 
با الحسن موسی ( علیه السلام ) بعث البه بوصیّه آبیه , وبصدفته مع آبی 
اسماعیل مصادف : 


۱ ی 


الخیر , وهو علی کل شی ء قدیر , وان محمّداً عبده ورسوله , وأنْ الساعه 
آتیه لا ریب فیها , وان اللّه ببعث من فی القبور , علی ذلک نحیی وعلیه 
تمختس معلیه نفت ضا ان شهاء الله.. 


فک الق «لفه اد بقوا الا رهم وی وان تفا الام ی میصاحها واه 
ببتهم‌ما اتسطاعوا قامم لن برالا بشید معا فعلما دلی وان کان نی بدان 


به . 


وعهد ان حدث به حدث , ولم یقیر عهده هذا , وهو آولی بتغییره ما آبقاه 
الله , لفلان کذا وکذا , ولفلان کذا وکذا , ولفلان کذا , وفلان حر , وجعل 
عهده الی فلان . بسم الله الرحمن الرحیم , هذا ما تصدق به موسی بن 
جععر جففز باراض بمکان کذا| و کذا] , وحد د الاراض کذا| وکذا . کلها ونخلها وأرضها 
وبیاضها ومائها وآرجائها وحقوقها , وشریها من الماء , وکل حق قلیل آو کثیر 
هو لها فی مرفع , آو مظهر , آو مغیض , آو مرفق . آو ساحه , آو شعبه 
مشعب , آو مسیل , او عامر , آو غامر , تصدّق بجمیع حقه من ذلک علی 
ولده من صلبه الرجال والساء یسم هالیها ها آخرخ اللّه عژوجل من 
و ی 
مساکین آهل القریه بین ولد موسی ( للذکر مِل حظ الاأْنتَییّن 1 


( النساء : 11/4 . ) 


فان قواشت.: اسر آخ هن ولد فمستی: فلا حق لما اف سوه الضدذفه ی برجم 
الیها بغیر زوج , فان رجعت کان لها مثل 


س‌ 


حظ التی لم تتزوج من بنات موسی ر وان من (توتی من ولد موسی وله ولد 
فولده علی سهم آبیه , ( للذکر متّل حظ الاأنتییّن ) علی مثل ما شرط 
فوسی تن خعفر افی»ولدم مر صلیه»: 


وان من توفی من ولد موسی ولم یترک ولا رد حقّه علی آهل الصدقه , 
وان لیس لولد بناتی فی صدقتی هذه حق / آن یکون آباژهم من ولدی 1 
وانه لپس لاأحد حقّْ فی صدقتی مع ولدی و ولد ولدی و اقاتهم ,ها بقی 
رد 


۳ 
آنه 


واٍذا انقرضوا ولم یبق منهم آحد فصدقتی علی ولد آبی من أمّي ما بقی, آحد 
منهم علی ما شرطته بین ولدی وعقبی . فان انقرض ولد آبی من أمّی 
ولدی وعقبی . 


فاٍذا انقرض من ولد آبی ولم یبق منهم آحد فصدقتی علی الأوّل فالاأوّل , 
حلّی یرئها الله الذی ورثها , وهو خیر الوارئین . 


تصدق موسی بن جعفر بصدقته هذه , وهو صحیح صدقه حبساً بتلاً با , لا 
له تح تما ولا راید اشفا وه اللهی مصل ممالدار الا رم 


لا یحل لمومن یومن باللّه والیوم الأخر آن یبیعها , آو شیئاً منوا , ولا یهبها , 
ها .ولا ریا متا ما وضفته عیها .حثی بر ال ار وم 


وجعل صدقته هذه الی علوث وابراهیم , فان انقرض آحدهما دخل القاسم مع 
الباقی منهما , فاٍن انقرض آحدهما دخل اسماعیل مع الباقی منهما , فان 
اتقوض آخدهما دخل العیانس فم: لیاف متضعا 


فان اتقرض اختهها فاد کی هن من فان مق مت له الاو اوقم 
دنه 


وزعم آبو الحسن ( علیه السلام ) آنْ آباه قدّم |سماعیل فی صدقته علی 
العباس , وهو اصغر منه . 


( الکافی : 53/7 , ح 8 . عنه الوافی : 570/10 , ح 10121 , ومستدرک 
الوسائل : 15/8 , ح 8942 , و254/14 , ح 16634 , قطعتان منه . 


تهذیب الأحکام : 149/9 , ح 610 , قطعه منه . عنه وعن الکافی والعیون 
والفقیه , وسائل الشیعه : 202/19 , ح 24427 . 


هرهاق خی کته وگن 
التهذیب , الوافی : 572/10 , ح 10122 . 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 37/1 , ح 2 . عنه البحار : 281/48 , ح 
2( 


- اه ( علیه السلام ) خیر آهل الأأرض : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : روی ابن عقده , عن علی ؛ پن الحسن بن فصٌال . 
ش خی لاس و سای فد مان 10۴ , قالا : کنا عند آبی | 
براهیم ( علیه السلام ) اٍذ قال اد الأرض , 
فدخل آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) - وهو صبوه - 


فقلنا : خیر هل الأأرض ! ثْ دنا فضشه الیه فقبله , وقال : یا بنوخ ! تدری ما 
قال ذان ؟ قال : 


نعم , یا سیّدی ! هذان یشکان فی . 

قال علی ین آسباط : فحدّئت بهذا الحدیث الحسن بن محبوب , فقال : بتر 
( بتره بلرا من باب قتل : قطعه علی غیر تمام . ویقال فی لازمه بیر یبتر 
الحدیث , لا , ولکن حدثنی علیٌ بن رئاب : أنْ آبا ابراهیم ( علیه السلام ) 


قال لهما : |ن جحدتماه حقّه آو خنتماه فعلیکما لعنه اللّه والملائکه والناس 
ای شا بای ات انش اصحایی اند . 


قال علیخ بن رئاب : فلقیت زیاد القندی , فقلت له : بلغنی آَنْ آبا ابراهیم ( 
علیه السلام ) قال لک کذا وکذا ؟ 


3 ۱ 


۱ اج لمات رتفا 


اه مر و ایا ۵و و و قاس مان 


ان اللهعروجل آظهز .یه القدل والر آفت والرجین 
1 - المحدث الققیث ؛ : وفی الدژ النظیم لجمال الدین یوسف بن حاتم 


ا لاله له ای خی فال فس.دگر الرضار یه تسام ال اه 
آلعفن موی( یم ار 


او مسا اقا اد این ی اس وا لاش ام فا 
علیهماالسلام وش کین اکرحی هد انحاری سن اه الأرض 
فد یم آفرانی اد وله اتمه غیایی وفالا الا ان الله عر ول 
به العدل والر آفه والرحمه 1 طوبی لمن صذقه , وویل لمن عاداه 


وججده . 

( الأنوار البهیه : 210 س 13 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم ۰76 ) 

وم( اعد الاات ‏ علص ول اللم کت ی الله غاهت الم لی) 
۱ ی , آو عمن رواه 

0 : ی سا ابا عون ماه ات 1 آسآلک عنها ؟ 

قال ( علیه السلام ) : وعن أق شی ء تسأل ؟ 


فا ی کر ای اه ی رم ی 
وکتبه وعلم الأوصیا ( علیهم السلام ) : وکتبهم ؟ 


قال قیال ز له لام مار ماک سل تا بدا لک 


( بصائر الدرجات , الجزء العاشر : 531 ح 19 . عنه البحار : 176/26 ح 
54 


مختصر بصائر الدرجات : 62 س 12 . ) 
دبع یا ها لاس ات 


محقد بن عمرو , قال عبدالله پن آبان الزیات : قلت للرضا ( علیه السلام ) 
واه وال سای آن عده للم 


قال قفا ( غلبه اسلا )ولد ای عرش اعمالمم علن الاه‌فی کر 
894 


( بصاثئر الدرجات , الجزء العاشر : 535 ح 37 , والجزء التاسع : 450 ح 11 
تهوسانل الشیعه ۰ 114/16 ۴ 21126 وفیه عن مین علی ین 
وان اس ابا هار ری 339 


بای الفرکات یه اتسار و 


2 - محمد بن یعقوب الکلينی رم هر اخجازز , عن آأحمد بن _محقد بن 
آبی نصر , قال کنت عند آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) فأخرج الینا 
خاتم آبی عبد اللّه ( علیه السلام ) وخاتم آبی الحسن ( علیه السلام ) ؛ 
وکان علی خاتم آبی عبد اللّه ( علیه السلام ) : آنت ثقتی فأعصمنی من 
الناس ۰ ونقش خاتم ای الکشن ۱ علیه البملاه) تست لاد , وفیه ورده 
وهلال فی اعلاه . 


( الکافی : 473/6 ح 4 . عنه وسائل الشیعه : 99/5 ح 6034 , و443/4 ح 
6 , والبحار : 11/47 ح 11 , قطعه منه , و10/48 ح 4 , قطعه منه . ) 


ان طاعته ( علیه الزیلای ا فیرح 


1ج فد تن عقوت الکلیتت ۰ احمدرین مدع لت ین 


الحکم , عن الحسین بر آییت العل عون امد بر هه وی مرن لا 
قال : اتا ترمت ی( راو یه ااسلام )۱ «ِ( 


سأل رجل فارسی آبا الحسن ( علیه السلام ) فقال : طاعتک مفترضه ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : نعم 

قال : مثل طاعه علی بن آبی طالب ( علیه السلام ) ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : نعم 

( الکافی : 187/1 ح 8 . 


الا سس ور هی و بیارض زر لماع 
البحار : 301/23 ح 54 ۰ ) 


- عرض الاعمال علیه ( علیه السلام ) : 

1 - الصفار؛ : حدثنا الهیثم النهدی , عن آبیه , عن عبد الله ین آبان . قال : 
فلت للرضا ( علیه الشلام ) وکانبیتی وبیته شی.۶ اد الله لی ولموالیک 
فقال ( علیه. السلام )والله. ان آعمالکم لتعرصن علیهفن کل خمیتن: 


وا فا ها یل مه وی ان عبوا هس بان 
ال هل روانه النمدت: 


( بصائر الدرجات , الجزء التاسع : 450 ح 8 , و9 . عنه وسائل الشیعه : 
6 25 21 ز ففیم اه لا عرضی امالفه علی الا عم کل 
خن وا لوار و 2 و و ) 


2 - محقد بن یعقوب الکلینی : ۳ ای افص ی مت 
ی لین ال 


وکان مکیناً عند الرضا ( علیه السلام ) قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : 
ادخ الله لی ولا هل بیتون . 


فقال ( علیه السلام ) : آولست آفعل , واللّه ! ان عمالکم لتعرض علیْ فی 
کل یوم ولیله . 


,فاستعظمت ذلک , فقال لي : آما تقراً کتاب اللّه عر وجل : ( وقل 


۳۳ موی اه ای وه وا انز کل لام 
هو واللّه ! علیث ( الاأنعام :105/9 


بن. آبفت طالتب: ( غلیه اسلا 


( الکافی : 219/1 ح 4 . عنه نور الثقلین : 264/2 ح 328 , والوافی : 
5/3 ح 1084 , والبرهان : 157/2 ح 4 . عنه وعن البصائر , وسائل 
الشیعه : 108/16 ح 21106 . 


تأویل الأیات الظاهره : 213 س 6 . 


بصائر الدرجات : 449 , الجزء التاسع , الباب 6 ,.ح 2 . وفیه : ابراهیم بن 
هاشم عن القاسم ین محقد الزیّات , عن عبد له بن آبان الزتات . وکان 
یکی عید التضا علیه اسلا اب فطع مه عبة الجان: 347/23 ج 
47 


قطعه منه فی ( ما نزل من القرآن فی علی ( علیه السلام ) ) و ( سوره 
الانعام : 105/9 ) . ) 


3 - ابن شهرآشوب ؛ : موسی بن سیّار , قال : کنت مع الرضا ( علیه 
السلام ) وقد آشرف علی حیطان طوس , , وسمعت واعیه فأتبعتها , فاذا ( 
الواعبه : الضرا خعلی الفیت وانعیه:: 


لسان العرب : 397/15 . ) 


نحن بجنازه , فلمّا بصرت بها رایت سیّدی , وقد ثثی رجله عن فرسه , ثم 
اقا لام فرتصوا. ال بل ایا و اس 


(. الشخله : الذکر والاتی.من «هلد. الضان والفعت .ساغه. بولد . التخحم 
الوسیط : 422 . ) 


نم آقبل علی وقال : یا موسی بن سیّار ! من شیّع جنازه ولی من آولیائنا 
خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه لاذنب : 


حلی ادا وضع الرجل علی شفیر قبره.: رابت سدض قد آقبل:«فافر خ الناتن 
عن الجنازه حّی بدا له المیّت فوضع یده علی صدره ثم قال : يا فلان بن 
فلان | انش بالجته , فلا خوف علیک بعد هذه الساعه . 


فقلت : جعلت فداک , هل تعرف الرجل ؟ فوالله ! ائها بقعه لم تطأها قبل 


فقال یه با هی نو سای اما علمت اش انم توص انا 


آعمال شیعتنا صباحاً ومساء , فما کان من التقصیر فی آعمالهم سألنا الله 
تعالی الصفح شاج سا کا مر ال یرال الله الشکر لصاجبه : 

( المناقب لابن شهرآشوب : 341/4 س 2 . عنه مدینه المعاجز : 228/7 ح 
1 , والبحار : 98/49 ح 13 , ومستدرک الوسائل : 164/12 ح 
9 , والأنوار البهیّه : 215 س ۰12 ) 


قطعه منه فی ( سیرته ( علیه السلام ) فی تشییع الجنائز ) و ( ثواب تشییع 
جنازه المومن ) و ( مرکبه ) . 


ره روا الم ۱ یله یمالس وان ) 


1 ۶ الضتارت نا معافیه من مر عن آلسین بسن لت الوسات عن 
آپی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال ۳ ۳ 
الله ضلن الله علبه والة وسام ) شفام وال فته.. 


المعار » 2200290/7 :جالیهار 7/6۰ 80:24 , 


قرب الاسناد : 348 ح 1259 . عنه البحار : 87/49 ح 5 , و239/58 ح 2, 


و5<50/22 ح 4 , ومدینه المعاجز : 99/7 ح 2201 . عنه وعن البصائر , 
البحار : 303/27 ح 2. 


الخرائج والجرائح : 817/2 ح 26 . ) 
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ماو اضش یاف اس 

1 - ابن حمزه الطوسی عن محمد بن العلاء الجرجانین قال : حججت 
فرآیت علیْ بن موسی الرضا ( علیه السلام ) یطوف بالبیت , فقلت له : 
جعلت فداک , هذا الحدیث قد روی عن النبن ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
افزم .مات ولم بعرف: آماق نمانه بفات مفجه‌حاهلیه.: 

قال : فقال : نعم . . . قال : قلت : فمن امام زماننا ؟ فائی لاآعرفه . 

قال : آنا هو , فقلت له : ما علامه آستدل بها ؟ 

قال : تعال |لی البیت , وقال للغلمان : لاتحجبوه |ذا جاء . 


قال : فأتیته من الغد ۸ فسلم غلین وقشی م. فخعل فاظرتی مب وین بخه 
صبر" , وبیده رطب یأکله , فنطق الصبین وقال : الحد 


, حقّ مولای , وهو الامام . 

( الثاقب فی المناقب : 495 ح 424 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 290 ۰ ) 
- شهاده النخله بامامته ( علیه السلام ) : 


1 - الحضینی ؛ : عن آبی الحسن محقّد بن یحیی , وآبی داود الطوسی , قالا 
: دخلنا علی آبی شعیب . . . فأمرنا بالجلوس , فجلسنا دون القوم , وکان 
الوقت فی غیر آوان حمل النخل والشجر , فانثنی آبو شعیب الی علیْ بن 
آم الرفادبفعال» تیا علین: االی هده التکله؛ءاجتن متما رطبا بواشا : 


فقام علی الی النخله , نخله فی جانب الدار لاحمل فیها , فلم یصل لها 
حتّی رآیناها قد تهدلت آثمارها , فلم یزل بلقط منها , ونحن ننظر الیه حتّی 
الط ولا یی عم نم ان هت ووضفه سیر آیدتا 


وقال لنا : کلوا , واعلموا یسیراً قی فضل الله علی سیدکم آبی محشّد 
الحسن ( علیه السلام ) . اف 
الرطب من کل نوع غریب , وذا نحن بخادم قد آتی من دار دنا الحسن | 
علیه السلام ) . 


وقال : مولاک یقول لک : با آبا شعیب ! آغرس هذا النوی فی بستانک 
بالبصره پخرح منه نخله واحده ایه لک وعبره فی حیاتک وبعد وفاتک . 


0 . فجاء فی نفسی من آمر التخله و و ما و تج 23 


الم ال ال مه سول الاو فعض االرضا ی ه لاهن اعد 


( الهدایه الکبری : 338 , س ۰9 ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

یه تساه ایو ای اقا اف 

1 او خعفر الطی تفال اوعد کت بالفذیت وکنت. اختاف نان 
آبی جعفر ( علیه السلام ) وآبوه بخراسان . فدعا جاریته یوماً , فقال لها : 
قولن( .فی کشض: العه < ابو العسن :عفن النافت .فی ‏ الضافب اب 
الحسن الرضا ( علیة السلام.) . ) 


( فی کشف الغفقه : یوماً بجاریه , وهکذا فی التاقب فی المناقب , وفی 
[ثبات الوصیه : فدعا یوما بالجاریه . ) 


لهم : یتهبُاون للمأتم . 

( قم التافت فن التافت ماو ) 

قلضا تق ها من محلهتا انا وعناعه: فلا > الاسالناه مسفن ؟ 

فلا کان الغد , آعاد القول , فقلنا له : مأتم من ؟ 

فوال از یمالسا ات ما رش یی لو لو تا ای 

( فی کشف الغقه : خیر من علی ظهرها , وفی الثاقب فی المناقب : مأتم 
خیر من علی ظهرها , وهکذا فی المناقب , وفی بات الوصیه : ماتم خیر 
من علی ظهر الارض . ) 

فورد الخبر بمضی آبی الحسن ( علیه السلام ) بعد ایام . 

( دلائل الامامه : 401 , ح 359 . 

کشف الغقّه : 369/2 , س 18 , بتغییر آخر لم 


نذکره . 
اثبات الوضیه : 223 .سن 11 . 
المناقب لابن شهر آشوب : 389/4 , س 7 عن نوادر الحکمه , بتغییر آخر 


لس تیه ای ال 2یا یی اعلام الفن الیجار, 
: 0 2 39 . 


اقلا ال 100/2 رش 2 یه اهاز ۳ 109ص 2 وتات 
الهداه : 337/3 , ح 21 . 


الثاقب فی المناقب : 515 , ح 443 . 
قشاع هقی( شین عتصلی عای ار ار 2) 
تمه فتقلیاه:فی بط اته( علیم الولاه )۱ 


ام اش امین مره ]را از ی السا ی تقولس فا 
ی ام ی ار ات ۱ 
وتهلیلا وتمجید| من بطنی فیفزعنی ذلک ویهولنی , فاذا آنتبهت لم اسمع 
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شیتا , فلا وضعته وقع علی الأأرضٍ واضعاً یدیه علی الأرض رافعاً رأسه 
الی السماء , یحرّک شفتیه کائّه یتکلم , فدخل الیّ آبوه موسی بن جعفر ( 
علیهماالسلام ) فقال لی : هنیثاً لک یا نجمه ! کرامه ریک .۰ . . فاثه بقیّه الله 
تعالی قی. ار ضه: . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 20/1 ح 2 . 
- زلزله الأأرض لغضبه ( علیه السلام ) : 


زر ات لور رنف یم صذقه فا ۶ کیت غند ال رضاز 
ی 


اذ وفد علیه قوم من آهل ارمینیّه , فقال له زعیمهم : یا آتیناک ولانشک فی 
امامتک , ولانشرک فیها معک آحداً , ولِنْ عندنا قوم من اخواننا لهم الأموال 
الکثیره , فهل لنا آن نحمل زکاه آموالنا (لی فقراء |خواننا , ونجعل ذلک صله 
بهم وبرّا ؟ 
فغضب ( علیه السلام ) حتّی تزلزلت الأْرض من تحتنا , ولم_یکن فینا من 
بُحر جوابا ,_وآطرق رآسه ملیّا , وقال: من حمل الی آخیه شیثا یری أَنْ ذلک 
الشی نا له حفصاا علیم ,هلاه عدابا لایقدب.نه آحوا من العالمی: 
نو تال ده 
( مستدرک الوسائل : 135/7 ح 7837 . 
پاتی الخدیت بتمامه فی ف 1 رقم 1445 ۰) 
+ اعتوات الصامفن بقصل الامام التضا ز غلیه السلام )۰ 

1 - آلشتیه الضتوق. : جوا ابو علت الخشین ین اخمد الیعق* الحاکم قال 
: حدثنی محّد بن یحیی الصولی قال : حدّثنا الحسن بن الجّهم قال : حدّثنی 
آبی قال : صعد المأمون المنبر لشا بایع علیث بن موسی الرضا ۱ 
سس مس ی 

بن الحسین بن علی بن آبی طالب ( علیهم السلام ) : , والله لو 

هذه تا ی ره البکم لبزقها بان الله. غر وجل : 


ز عون اخباه الرضا زر عليهالملام ان 14/2 و بعته وعن الامالی ‏ 
البحار : 130/49 ح 6 . 


آمالی الصدوق : 525 ح 15 . 
روضته الواعظین :252 نت 


7 . ) 
- تحیه المهدی له ( علیهماالسلام ) عند ولادته : 
1 - الراوندی ؛ : عن حکیمه , [قالت ]۲ : دخلت یوماٌ علی آبی محشد ( علیه 
السلام ) : فقال : پاعشه ۱" بیتی عندنا اللیله , فاِنْ اللّه سیظهر الخلف فها . 
۱ ۳ ات هقی ها ماخ 
تعالی ] الی القبله , فأخذته . 
فتادانی اه مد من الحخره + سای بای ال باه ۱ 
قالت : فأتیته به . 
وقال : انطق يا بنی باذن اللّه ! 


فقال علی انسااي ) اه آغون بالاه لته العلیم ون مهن اللم‌علن 
محمّد المصطفی , وعلی المرتضی . . . وعلیْ بن موسی [الرضا] . . 


( الخرائج والجرائح : 455/1 , ح 1 . عنه حلیه الأبرار : 173/5 , ح 1, 
ومدینه المعاجز : 31/8 , ح 2666 . 


کت[ رز ون 


کناب العاته تون وه( عاود اسلا اس ین مهو هه مره" 
1 12 :۰) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
۱ 


اه ۰ ۳ ۳ ِ ِِ / وله فی بلاده / نما فی تا ند 
وثلائه وخمسین . 


( المناقب لابن شهرآشوب : 332/4 س 8 . ) 
- اِنْ آبیه ( علیه السلام ) کان یأتیه ( 


1 لرضا ( عله لام فال کر اک ۲ 9 آیی کان 
عندی البارحه , قلت : آبوک ! قال : 
قلت : آبوک ! قال : آبی 


قلت : آبوی ! قال : فی المنام , ان جعفرا کان یجی ء الی آبی فیقول : با 
بنخ ! افعل کذا , با بنن ! افعل کذا . 


قال :فلت غلیه بقع دلک تففال لی با خسن ضاضا ویقاها واخده 
( قرب الاسناد : 348 ح 1258 , عنه البحار : 302/27 ح 1 , و87/49 ح 4 
, و239/58 ح 3 , ومدینه المعاجز : 453/6 ح 2098 , و99/7 ح 2202 . 


قطعه من فی,( آن الایت (.علیهم السلام )۰ متاممم ویفظتمم واخده. )و( 
ما رواه غعن الضادی: ( علیه السلام ) ) : ) 


جوانة: ( علیه السلام ) عن‌خس عشرم: الق 

1 - الشیخ الطو ز و شفت | اند وف الحمیری , عن محمد بن 
طشسی ای مقال ۱ ای لاس فی مر یی انح ترا ۶ 
السلام ) , جمعت من مسائله ممّا سئل عنه فاخاف کته کین عشر و المت 
فاد 

7 هه ایا وه 90 


غشر آلف:مشاله . غته الیعار * 
9 ح 14 . 
الاتوار البهیه * 217 سن 17 . ) 
- کلامه ( علیه السلام ) العجیب حین ینظر الی السماء : 
1 - الصفار؛ : حدثنا آحمد بن محقّد , عن الحسن بن علی الوشاء, قال : 


ریت آبا العمین الرضا زعلب السام ومار الن الما وا که 
کال لام اتخطاظیی رها مت یه سا مسا مهد ساعه ند سکت: 


ز الخطاق ضرب.من الظیور القواطه غرنض التفاز محفیی. الحتاج طو یله 
, منتفش الذیل . المعجم الوسیط : 245 . ) 


( بصائر الدرجات , الجزء العاشر : 531 ب 18 ح 22 . عنه البحار : 88/49 
بوخ 


مختصر بصائر الدرجات : 63 س 1. ) 
- عنایه اللّه به ( علیه السلام ) فی دفع الأفعی عنه : 

دا و یت ۶ . معشر بن خلاد قال : قال آبوالحسن الرضا ( 
و آلی قبلت بوماً من الفرع , فحضرت الصلاه فنزلت 
( رجال الکشیخ : 95 رقم 151 . 
بات الخدیت ستمامه قی فد رقم ۰.667 ) 


( ب ) - اختصاص بعض الأیّام والأأزمان به ( علیه السلام ) 


وفیه ثلائه مور 


الأوْل اختصاص پوم الأربعاء به ( علیه السلام ) : 


او 


الصقر بن آبی دلف الکرخی قال : لمّا حمل المتوگل سیّدنا آبا الحسن 
العسکر:؛ ( علیه السلام ) جثت آسأل عن خبره . . . فقلت : قوله : لاتعادو 
الأبّام فتعادیکم , ما معناه ؟ 


اه ار ها ما 
موسی بن جعفر وعلیْ بن موسی . . . 


الصا ت8۸ و ور ای ۰ و وه ره ار الا 


معانی الاخبار : 123 , ح 1 . غنه اثبات الهداه : 491/1 . ح 177 , ومدینه 
المعاجز : 510/7 , ح 2505 . 


ار اه وا لصو کم 1 ات عنه‌خمال الاشوع 50۵ 
فحه ال را کر همع 

افیا الا غفال ۰ 79 2 من 2ات اور مضمونه:. 

(ثبات الوصئه : 266 , س 11 . 

جامع الأخبار : 90 , س 3 . 


روضه الواعظین : 430 , س 11 . عنه المناقب لابن شهرآشوب : 308/1 , 
س 9 . 


الصراط المستقیم : 159/2 , س 12 . 
جمال الأسبوع : 35 , س 5 . عنه البحار : 210/99 ,2 1 . 
کفایه الأثر 


: 285 , س 7. عنه البحار : 413/36 ح 3. 

اعلام الوری : 245/2 , س 15 . 

الهدایه الکبری : 363 , س 10 . 

یه لداع رشن ای اد فصو ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

2 - السیّد ابن طاووس : : یوم با و وهو باسم موسی بن 0 : وعلی 
رال وا رو 

یأتی الحدیث بتمامه فی رقم 540 ۰ ) 

1 - الحافظ رجب البرسی ؛ : وعنهم ( علیهم السلام ), مه فا و 
اللیالی والاأیام , من لم یعرف هذه الاأیّام لم یعرف اج و 
فالسبت ) , رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) النبه ولا نبیْ بعده . 

۱ امه انوار . الدضا ء والجواد ‏ والمادی:, ها لعشکری: : 
والمهدی ( علیهم السلام ) : 0 
( مشارق آنوار الیقین : 45 س ۰20 ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
التالت اختضاض الشاعه النافجه چه (عليه لام 1 


دافم ۶ ب ره الساعه االوقت. ] الافته من الارجعرکعات من هد 
الظهر الی صلاه العصر للرضا ( علیه السلام ) . . . . 


و ۱ 


والکلام طویل آخذنا منه موضع الحاجه 


( خ عافد ز علیو التسبلا )ینف تایه 


وفیه عشره آمور 
الوّل - علمه ( علیه السلام ) بکل شی ء وجوابه بالقرآن : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدٌثنا الحاکم آبو علین الحسین بن آحمد البیهقی قال 
: حذئنا محشد بن بحیی الصولوه قال : حذثنا آبوذکوان قال : سمعت ابراهیم 
بن العبّاس یقول : ما ریت الرضا ( علیه السلام ) یسأل عن شی ء قط لا 
علم , ولا رآیت آعلم منه بما کان فی الزمان الاوّل ٍلی وقته وعصره , وکان 
المأمون یمتحنه بالسوال عن کل شی ۶ , فیجیب فیه , وکان کلامه کله 
وجوابه, وتمئله انتراعات من القرآن , وکان یختمه فی کل ثلائه ویقول لو 
اردت آن آختمه في آقرب من ثلائه تخثمت , ولکلی ما مررت بایه قطْ لا 
فکرت فیها , وفی اي شی ء انزلت , وفی ای وقت , فلذلک صرت آختم فی 
کل ثلائه آیام . 


ومی کلامة.( علیه الشلام ! الحفهور قولة: الصفاتر من الختوب طرق: آلی 
الکناشن وم لم بکف: الاه فی العلیل لم فه کی الکیر ء ولو ام عای 
الله الا ست مار ء ان لداعت ای عضوم اه مره 
دا اه فجن تمصت اه ای تا ات مب 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 180/2 ح 4 , عنه حلیه الأبرار : 
4 ح 1 , قطعه منه , ووسائل الشیعه : 217/6 ح 7773 , قطعه منه , 
والبحار : 174/68 ح 10 , قطعه منه , و353/70 ح 55 , قطعه منه . 


الاأنوار البهیه : 212 س 10 , قطعه منه , 


المناقب لابن شهر آشوب : 360/4 س 6 , قطعه منه . عنه وعن الامالی ؛ 
البحار : 90/49 ح 3 , قطعه منه . 


آمالی الصدوق : 525 ح 14 , قطعه منه . 
کشف الغمّه : 316/2 س 5 , قطعه منه . 
اعلام الوری : 63/2 س 4 . 

ااقصول امه ورین 1 ماو ره 
روضه الواعظین : 252 س 12 , قطعه منه . 


قطعه منه فی ( موعظته ( علیه السلام ) فی استصغار الذنوب ) و ( آحواله 
مع المأمون ) و ( ما ورد عن العلماء آو غیرهم فی عظمته ) و ( تدبّره ۱ 
علیه السلام ) فی القر آن وختمه:فی ثلافه یام ) !( 


التاتی له( یه اتساه ارالخسف روا سره 


+ آلشتم. الضدوق هب الستن ین محقد التوفلت نز الیاشحیه تقول * 
با الرها لماعت نمی دس از 
بن سهل آن یجمع له آصحاب المقالات مثل الجاتلیق , ورأس الجالوت , 
روا الصابیپین . والهربذ الأکبر وأصحاب رَردْهشت / وت 
اعله الشامون ای فحال : ادشاقم عل , ففعل , ی 
قال ام بای سا کم خی عاخنت آن ساطظروا این سید 
المدنی القادم علق , فاذا کان بکره فاغدوا علوق , ولا بتخلف منکم آحد . 


فقالوا : السمع والطاعه يا آمیر 


المومنین ! نحن مبکُرون ان شاء اللّه . 


قال الحسن بن محمّد النوفلیث : فبینا نحن فی حدیث لنا عند آبی الحسن 
الزضا ( غلیة الشلام ) م اددخل علیتا, ناسر العادم + فکان: بعولی. آمز. آنت 
الحسن ( علیه السلام:) فقال له. با شندی ۲ ان آمیر. الخومنین بفرنک 
السلام , ویقول : فداک آخوک ! أثه آجمع ال آصحاب المقالات , وآهل 
الأدیان , والمتکلمون من جمیع الملل , فرآیک في البکور الینا آن آحببت 
کامم وان کرشته رتم روا اس آن تصر ایح رل 
علینا . 


فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : آلفه السلام , وقل له : قد علمت ما 
اروت و اباتضار الیک بکنة ان شاء اللّه . 


قال الحسن بن النوفلت : فلقّا مضی یاسر , التفت الینا , ثم قال لی : یا 
وقلت ! آنت عراقت و ره العراقت غیر غلیطه ۳ ۱ 


فقلت : جعلت فدای ۲, پرید الامتحان , , ویجتٌٍ آن یعرف ما عندک , ولقد 
نع لو آساسشن؟غیر وتیق التان : , وبتس والله !ما بنی 


فقال لی *وما یناه فی هدا البات ۲ 


قلت : ان آصحاب الکلام والبدعه خلاف العلماء, وذلک آنْ العالم لا ینکر غیر 

الکن : ماضخاب العغالات «والشکلمین ۲ واهل الشرک , آصحاب آنکار 

ومباهته , ان احتججت علیهم بِأْنْ اللّه واحد قالوا : ۰ صح وحدانیته : وان قلت 
ار سا سل الم صلی الم یه الم ماد 


) قالوا : آثبت رسالته , ثم پباهتون وهو یبطل علیهم بحچته ویغالطونه , حتّی 
یترک قوله , فاحذرهم جعلت فداک . 


قال : فتبسٌّم ( علیه السلام ) ثم قال لی : يا نوفلیت ! آفتخاف آن بقطعوا 


علن حجْتی ؟ 

فقلت : لا واللّه , ماخفت علیک قط , وائی لأرجو آن یظفرک اللّه بهم ان 
شاءالله تعالی . 

فقال ( علیه السلام ) لی : با نوفلو" ! آتحث آن تعلم متی یندم المأمون ؟ 


قال ( علیه السلام ) : |ذا سمع احتجاجی علی آهل التوریه بتوراتهم , وعلی 
آهل الانجیل بانجیلهم , وعلی آهل الزبور بزیورهم , وعلی الصابئین 
بعبرانیّتهم , وعلی آهل الهرابذه بفارسیُتهم , وعلی آهل الروم برومیّتهم , 
وعلی. 9 المقالات بلغاتهم 1 فاذا قطعت کل صنف , ودحضت حچته 4 
وترک مقالته , ورجع الی قولی رام المأمون الموضع الذی هو سییله لیس 
مس لقی نفد رلک کین اد افف ولا حول ولا قنم الا بالات الخلة 
العظیم . 


فلمّا دخل الرضا ( علیه السلام ) قام المآمون , وقام مجقّد بن جعفر وجمیع 
بنی هاشم , فما زالوا وقوفا والرضا جالس مع المآمون , حی آمرهم 
بالعلوس فجلوام فلم پل الصامون» یلا غلیم مخدته ساعه تن نظ الفیت 
الی الجاثلیق , فقال : يا جاثلیق ! هذا ابن عمّی علی بن موسی بن جعفر , 
وهو من ولد قاطمه بنت تبیّا , وابن علی بن آبی طالب صلوات اللّه علیهم , 
فاحب آن تکلمه او تحاجّه وتنصفه ؟ 


ففال الجائلیق :یا آمیر الموسنین ! 


کیف آخا لا بر 2 یکناب انا متکرمر وی لا امن 

فقال له الرضا ( علیه السلام ) : يا نصرانی ! فاٍن احتججت علیک بانجیلک 
قال الجاثلیق : وهل آقدر علی رفع ما نطق الانجیل ؟ نعم , واللّه ! أَقر به 
علی.رم آنفی:: قال:( علیه السلام ) ماتقول فی:توحتا الویلمرت: ؟ 
قال : بخ , بخ , ذکرت آحث الناس الی المسیح . 


قال ( علیه السلام ) : فأقسمت علیک , هل نطق الانجیل : ان یوحنا قال : 
اما المسیح | 
فبشرت به الحواریین فآمنوا به ؟ 


قال الجائلیق : قد دک لک تفا نخس مس رنه رل مباهل بت 
ووصیه , ولم یلخص متی یکون ذلک ؟ ولم تسم لنا القوم فنعرفهم . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : فان جثناک بمن یقرأً الانجیل , فتلا علیک ذکر 
محفد , واهل بیته وامته , اتققمن به ؟ 


قال : سدیدأ . 

قال الرضا ( علیه السلام ) لنسطاس الرومی . : کیف جفظک للسفر الثالث 
فزم ۰( الستفر + العقاب آو الکتات: الکسر ءوجرء من اجزاء التوراه : الضفخم 
الوسیط : 433 . ) 

الانجیل ؟ 


قال: ۶ ها احفظتی؛ لف مب اشفت: الی. زاس الجالوت.فقال: السنت: عفر 
الانجیل ؟ 


قال ی نهر 


فا فکفضای ایکا مه کر فطف وا شش ی فا شا 
لی , وان لم یکن فیه ذکره فلاتشهدوا لی , ثم 


قرء ( علیه السلام ) السفر الثالث حتّی بلغ ذکر النبت ( صلی اللم علیه وآله 
وسلم ) وقف بش قال : با تضر انیت ی اسالی: نحی العسیع واه »انعم 
توا لها اتصول. ؟ 


قال مب باعلا رگد سه واهل بت ها یه برس فال الوضا عاره 
السلام ) : فان الیسع قد صنع مثل ما صنع عیسی ( علیه السلام پ) , مشی 
علی الماء , وآحیی الموتي , وآبرء الأأکمه والابرص . فلم تلخذه ینته و 
ولمٍ یعبده آحد من دون الله عروجل. ولقد صنع حزفیلالیت ( علی السلا 
موم من نش 


نم التفت الی رآس الجالوت فقال له : يا رآس الجالوت ! آتجد هولاء فی 
شباب بنی اسرائیل فی التوراه ؟ اختارهم بخت نصر من سبی بني اسرائیل 
, حین غزا بیت المقدس . ثم انصرف بهم الی بابل . فأرسله الله عروجل 
الیهم فأحیاهم , هذا فی التوراه , لایدفعه الا کافر منکم . 


قال ر آس الجالوت : قد سمعنا به وعرفناه . 
یفارص 


فا( یت الا الا من ار ای اتمه قافن هه عر ات( 
اد خر اقطظرت الخصام انم 218 :) 


ویتعجّب ! نم آقبل علی النصرانی . . . قال الرضا ( علیه السلام ) : یا 
نصرانی ! هل تعرف فی الانجیل قول عیسی 


( علیه السلام ) : ی ذاهب الی ریُکم وربّی والبارقلیطا جاء , هو الذی 


یشهد لی بالحق کما شهدت له , وهو الذی یفشر لکم کل شی ۶, وهو الذی 
یبدا فضائح الأمم تین نی الکفر ؟ . 


فقال الحاغلنق ها کرت فا سین الاتصیل دیف ره 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 154/1 ح 1 . 
باتن:الشدیت تما مهافن فت ظ رهم 8 297:) 


دیفم موس الق ال رس فا 
قی البوم التالت هن تخولی البضره .۱ الرضا ( علیه السلام )<قد وافن 
فقضه مرا آاحسش تن مخت وان له دارمب فان بین بنیه مرف زین 
آشرج ولمیه فعال با هشن نید ۱ احصر خیم العوم الذین حسروا عنه 
محقّد ین الغضل , وثیرهم من شیعتنا . وأحضر جاتلیق اسان دنا 
الجالوت , ومّر القوم آن یسألوا عمّا بدا لهم . . . نم ان الرضا ( علیه السلام 
) التفت الی الجائلیق فقال ۱ ۱۳ ۳7[ 
علیه واله وسلم ) ؟ 


قال : لو دلٌ الانجیل علی ذلک ما جحدناه . 
فقال ( علیه السلام ) : آخبرنی عن السکته التی لکم قی السفر الثالث ؟ 
فقال الخانليق ء ام مرن استاة الله‌تعالی:: لا بجود تن ان نموم 


قال الرضا ( علبه السلام )2۱ فان فترنک الم استم محته ودکرمنن واه 
عیسی به 


واه نی رتیل موه بکرم ٩‏ 
قال الجانلیق : ٍن فعلت آقررت , فائی لا آر5 الانجیل ولا آجحده . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : فخذ علی السفر الثالث الذي فیه ذکر محشّد , 
ای یی له لسع زر ضای اه یه الم اد 


قال الجائلیق : هات ! فأقبل الرضا ( علیه السلام ) یتلو ذلک السفر - الثالث 
فم اایل ی نی مجند( .ضلن الله علف داله تسام فعال: ۱ 
خانلیی امن‌هدا انیت المتصوف. ؟ 


قال الجاثلیق : صفه؛ 
قال ( علیه السلام ,, هل ۳ ۰ حب الناقه والعصا 
والکساء , ( التبتَ مت الذی بجذوته و عکلوت نه فی التَقِرّله والأنجیل 


3 2 
فزفم بلْتزوف وتقلم عي الغبظر وتجل هم الطعت وحم عه 
الحتل- <ت وبصع عَنهْم | صر 2 هم والاعلل النی کا تث عَلَبهم ( یهدی الی الطریق 
( الأعراف : ۳157/7 7 


الاقصد مالفا الاعنل تحالضراظ الاقوف: 

فتالنک با ای ایح یی رخ الله و کته ول عخد هکم الضفه فن 
الانجیل لهذا النبی ؟ 

فأطرق الجائلیق ملیّاً , وعلم أثه ان جحد الانجیل کفر فقال : نعم , هذه 
الصفه فی الانجیل , وقد ذکر عیسی ( علیه السلام ) هذا النبی , ولم بصهٌ 
فد اتتضاری اس ‌صا کم« 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : ما (ذا لم تکفر بجحود الانجیل , وأآقررت بما 
فیه من صفه محمّد ( صلی الله علیه واله وسلم ) , فخذ علین فی السفر 
الثانی 


بفایی ااوجدی: دکرهره هدکی فضید مبودگز. اه تفا مه ب ود کی الختتین 
والخسشی( .عم الساام ۶ 


فلا سمع الجاثلیق , ورس الجالوت ذلک , علما آنْ الرضا ( علیه السلام ) 
عالض تا در اه هاا تنعل 


( الخرائج والجرائح : 341/1 ح 6 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2389 . ) 
الثالث - علمه ( علیه السلام ) بالنجوم : 


1 - السیّد ابن طاووس ؛ : وجدت فی کتاب نوادر الحکمه تألیف محشّد بن 
آخمد بن عبد الله الق . وهو جلیل القدر بین علماء الشیعه » رواه عن 
الزضا ۱ غلبم السلاه تفا فال او الحمین تصلوات. اللخعلیه لاس 
سهل : کیف حسابک للنجوم ؟ 


قالخ ها سفق ی ۶ لا تعاعته:: 

قفا ابش تشد یه الملاه )لهج کم لنور الیل ون الفمن 
فضل درجه ؟ وکم لنور القمر علی نور المشتری فضل درجه ؟ وکم لنور 
المشتری علی نور الزهره فضل درجه ؟ 

فقال : لاآدری . 

فقال ( علیه السلام ) : لیس فی یدک شی ۶, ان هذا آیسره . 

( فرج المهموم : 93 س 19 . البحار : 245/55 ح 25 . 


قطعه منه فی ( احتجاجه ( علیه السلام ) مع الحسن بن سهل فی علم 
النجوم ) . ) 


ِِ السید آبن طاووس ؛ ۰ وجدت فی کتاب مسائل الصباح بن نضر الهندی , 
0 ات خلت الره خاه , روایه ۷ العباس بن نوح , 
وا عبد اللّه بن محمد 


تن «آخمد الضهدایین .من اضل. کناب عتیق لا الان» یماکان کت افن 
۳ , بالاسناد هر سا , وذکر اجتماع العلماء 
تحضره المانفن: فظهور تمه الوضا ( غلیه الشلام ).علی میم العلماع: 
وحضور الصیاح بن النضر الهندی عند مولانا الرضا ( علیه السلام ) , وساله 
ایاه عن مسائل کثیره . 


منها : سوّاله عن علم النجوم . 

فقان :ها هد تفه * هو عفن اضل ضحن, کرو" آن آقل من کلم قن 
النجوم اٍدریس , وکان ذو القرنین به ماهر , وأصل هذا العلم من اللّه تعالی 
> وتقال : ان الله تعالی بفت المتعم الذی, هوالمشتری الی الارض::. فی 


صوره رجل , فأتی بلد العجم فعلمهم خی ی ۱ 
دلک رکاتی بلو آلمت ام رح منعمه کمن هنا یضار علم ااتجوم بالفند. 


وقال قوم : هو من علم الأنبیاء , وخضوا به لأسباب شّی , فلم یدرک ( فی 
الخشتذر ی هو عاق من عام الانبياع. ) 


( فی المستدرک : فلم یستدرک . ) 

المنجمون الدقیق منها , فشابوا الحق" بالکذب . 

( فرج المهموم : 94 س 6 . عنه مستدرک الوسائل : 100/13 ح 1489 . 
البحار : 245/55 ح 26 , عن کتاب النجوم . 

قطعه منه فی ( اِنْ الأنبیا ( علیهم السلام ) : کان عندهم علم النجوم ) و ( 
کان ذوالقرنین ماهرا بالنجوم ) و ( کان ادریس ( علیه السلام ) آوّل من 
تکلم فی النجوم ) . ) 

الرابع - 


1 - الشیخ الصدوق ؛: حتناتمیم بن عبد ال پن تعیم ال قرشت ( رضی 
الم ال سح سای ال الا ین موس ( 
علیهماالسلام ) عّا پرویه التاس من آمر الزهره , وژتها کانت امراه فتن بها 
هاروت وماروت , وما یروونه من آمر سهیل اه کان عشاراً بالیمن . 


( العشار : من یأخذ علی السلع عکسا . العکس : الضریبه یأغذها المکاس 
من یدخل البلد من التجّار . المعجم الوسیط : 602 . ) 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : کذبوا فی قولهم : اهما کوکبان , واتما کانت 
دائتین من دواتّ البحر , فغلط الناس وظوا آئهما الکوکیان , وما کان ال 
عرٌ وجل لیمسخ آعدائه آنوارً مضیئه , ثم ببقیها ما بقیت السماوات والأُرض 
, وان المسوخ لم یبق آکثر من ثلائه یام حّی ماتت , وما تناسل منها شی ۶ 
, وما علی وجه الأأرض الیوم مسخ , وان التی وقع علیه اسم المسوخیّه مثل مثل 
القوم وال نالرت داش هها زا هیرمل ما عبت الله علی خورهاه 
قوما غضب الله علیهم ولعنهم بانکارهم توحید الله , وتکذیبهم رسله . 

وأمّا هاروت وماروت , فکانا ملکین علما الناس السحر لیجترزوا عن سحر 
السحره ویبطلوا به کیدهم , وما علما آحدا من ذلک شیتاً الا قالا له : ( ما 
تک فد قلایکیر ) فکفر قوم تاستعفالهم لها آستها بالاحترار منم وجعلها 
یققون یما 


تعلموه بین المرء وزوجه . 


قال اللّه عرّ وجل : ( وا هم بضآژین به ی من أحد ال بادّن اللّهٍ ) ( البقره : 
2۸2 ) 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 271/1 ح 2 . عنه البحار : 323/56 
ح 4 , ونور الثقلین : 109/1 ح 296 , ووسائل الشیعه : 147/17 ح 
1 , قطعه منه , والبرهان : 138/1 ح 2. 


قظافه هقی زامن ایک تمیق کرت لسن امه رورم ایور 
2 ).) 


1 - الشیخ الصدوق ؛: ۰۰ . آحمد بن محقّد بن آبی نصر البزتطی قال : کنت 
شاک فی یی الحین الرضا ( علیه اسلا , فکتبت الیه کتاباً اتالت فیه 
الاذن علیه به ؛ 3 ِِ فی نفسی آن | ۲۱۱ |ذا قفا علیه عن ثلاث 


فال *فانا نی خواب ها کشت به الم فاهاتا اللهه ناکم آضا ما-طلیات من 
الاذن علی فان الدخول ال صعب , وهولاء قد ضیْقوا علی فی ذلک , 
فلست تقدر علیه الأآن , وسیکون آن شاء الله . 


وکتب ( علیه السلام ) بجواب ما آردت آن أسأله عنه عن الایات الثلاث فی 
الکتاب , ولا واللّه , ما ذکرت له منهِنْ شیثاً , ولقد بقیت متعجٌّباً لما ذکرها 
فد الکاب تولش آنو اه عوانی لاد لک شفوففت علی‌معی ها کنف در 
( علیه السلام ) . 


( عیون آخبار الرضا 


( علیه السلام ) : 212/2 ح 18 , 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2420 . ) 


2 لح و ین مد زره وس فال عاع موم ال ناب ایت 
0 ض ‏ الله علض شفاه نها انا هک 
۰ فخرجت الأجوبه فی جمیعها , وخرجت رقعه الواقفین بلا جواب 


و ری 26 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2546 . ) 

3 - الراوند ؛: روی عن الحسن بن علت الوشّاء قال : کثا عند رجل بمرو , 
وکان معنا رجل واققیث , فقلت له : اثق اللّه , قد کنت مثلک 0 
قلبی , , فقصم الأربعاء . والخمیس , والجمعه , واغتسل وصل رکعتین ,؛ 

الله ار ی سای اتب ی ها الاسر. 


فرجعت الی الییت , وقد سبقنی کتاب یی الحسن ( علیه السلام ) ال 
بامرت ‏ ان اه الب هد ای الرسل 


( الخرائج والجرائح : 366/1 ح 23 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2450 . ) 
السادش:* علمة ( علية السلام ) بکیفیه انستنهادهوقا نله 


1 - الشیم الصدوق *:... آبی الصلت الهرفک قال : ان المأمون قال 
تا ای ای ی ار ان ال ین اه 
الما الک وبا شک 


فقال له انشا ( لیم الشلام) ان کامت 


هذه الخلاقه لک 0 . فلایجوز لک آن تخلع لباساً آلششک. اد 


کی 
فقال له المامهن هیا این رشنول الله فلایه لیس فیول هدا الامر ۲ 
فقال ( علیه 2 ) : لست آفعل ذلک طائعا آبدا . قما زال یجهد به ناما 


فقال له : فان لم تقبل الخلافه , ولم تجب مبایعتی لک , فکن ولی عهدی له 
, تکون الخلافه بعدی؛ 


و واللّه لقد حدّثتي آبی , عن آبائه , عن 
امیرالمومین: ( غلیهم السلام ) + غن زسول الله ( صلی اللة. علیه وال 
0 یا فا سا وا ال مطلدیا سکن 
علیث ملیکه السماء وملائکه الارنن , وآدفن فی ارو و وه الی جنب هارون 
الزشند: 


فنکت المامونه ۶ فال یا اش هل لام که ان هر امش 
ایا ی 


[۱ 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 139/2 ح 3 . 
بای الخویت سمامهفیاف دوقفم 757 ::) 
الشانبع تمه( غلیه الصلام ایاصامن شرعت : 


1 آبو عمرو الکشیث ابراهیم بن محمّد بن العباسی الختلی قال : حدذثنی 


عمران قال : حدثنی محمّد بن عیسی , عن الحسین بن علوث ۰ عن المرزبان 
ين عمران القمی,الأشعری قال قلت لیس الحسن الرضا (علبه اسلا : 
اسالی عن آهم الاضور الفت ء آمن شیععکم آنا ؟ ققال ( علیه الشبلام ۷ : 

قال: ۶ فلت نمی مکتو تب ند کم ؟ قال» له التسنلاض :عم 

( رجال الکشعة : 505 رقم 971 . 

الاختصاص : 88 س 7 . عنه البحار : 271/49 ح 16 , بسند آخر . 


بضاتر الدرجات : الجوء الرایع 193 ب 3 ۶ 8 بتفاوت.. عنه البخار : 
56 ح 16 . 


قطعه منه فی ( مدح المرزبان بن عمران الققی الأشعر5 ) . ) 

اش و ( یی الما ارات 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یحیی راخب مه دزی 

عیسی بعن مفعز بن خلاره فا[ : سمعت آباالحسن ( علیه السلام ) یقول 
ی : معقر بن خلاد بن آبی خلاد , ثقه روی عن الرضا ( علیه 

السلام ) ۰ رجال النجاشیت : 421 , رقم 1128 جً وعذه الشیخ من اصحات 

الصا[ له الا از مالوفن. سن اسخات الکاظم ( علبه السطلاش 1 

رجال الطوسی : 390 , رقم 45 . رجال البرقی : 53 . ) 

ربما ریت الرویا فاعتُرها , والرویا علی ما تعیّر . 


( الکافی : 276/8 ح 527 . عنه البحار : 173/58 ح 32 , ووسائل الشیعه 
: 502/6 ح 8549 


(۰ 


رود وی الما عم نما میب ال فلت: رب را 
ی و اههد اصعات الا ز عم الم اس ارم یم اضحات 
الهادی ( غلیه السلام ), قانلا مسا فزمولاه و رجال الطوست * 392 رقم 
2 و421 رقم ۰1 ) 


للرضا ( علیه السلام ) : رآیت فی النوم کأَنْ وجه قفص وضع علی الأأرض ؛ 
فیه آربعون فرخاً . قال ( علیه السلام ) : |ٍن کانت صادقه خرج مثا رجل , 


فعاش آربعین یوماً . 

( فی البحار : ان کنت صادقاً . ) 

فخرج محشّد بن ابراهیم ( اين ) طباطبا فعاش آربعین یوم . 

( الخرائج والجرائح : 363/1 ح 18 . عنه البحار : 52/49 ح 57 . ) 
التاسع - علمه ( علیه السلام ) بعدد آولاد الرجل الواقفیت ذکورا وأناناً: 


1 ابق عمره الکسه ۶ ر ۳ خطات.وکان عاقفا , قال : 
تاه ناریو مر فال : کنت فی مسجد رسول ال 
ای ال الم ای ی اسان ی یقلت له ی 
الرجل ؟ 


قال : الرضا ( علیه السلام ) , قلت : فماباله لایجی ء عنه , کما یجی ء عن 
ابائه ؟ 


قال : فقال لی : ماآدری ماتقول , ونهض وترکنی , فلم ألیث لا یسیرآ حتّی 
جاءنی بکتاب فدفعه الیث 


ققرآته فادا خط لسن بجید» فادا فیه: ؛ با ابزاهيم: !الک تحل:من آبانک:: 
وان لک من الولد کذا وکذا , من الذکور فلان وفلان , حلی عذهم بأسمائهم 
, ولک من 0 فلانه وفلانه , حتّی عذ جمیع البنات باسمائهن . 


قال مکانتشت مت با لفق سم فال تفخط علی اشتان 
( رجال الکشین : 469 رقم 895 . 

یاتن الخدیت.تمامه فن رقم 38 ) 

لها شرت امه یت لام ایک که السحان ما[فنه: 


1 الشیح الضدوق 4 مد بنرعلمة ( علیهماالشلام )ان الرضا علره 
ی 
. فقال للرضا ( علیه السلام ) : قد احتبس المطر , فلو دعوت اللّه عرٌ 
ول آن فنطر آلانس: 


فقال الرضا (غلیه الش‌اام :۰ فلا کان یوم الائنین غدا الی 
ار 1 زفحند الله هانی لیم 
قال : « الَهِمٌ يا رپ ! آنت عظمت حقّنا هل البیت , فتوسّلوا بنا کما 
آمرت , وأملوا فضلک ورحمتک , وتوقعوا احسانک ونعمتک , فاسقهم سقیاً 
تاقعا عاتا ات رات شم سا امسر وتا عس ی ۶ 
لسان العرب : 157/2 . ) 


ولاضائر , ولیکن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا| الی ( ضاره 
اس ی ی 


: 494/4 . منازلهم ومقاهم 

قال : فوالذی بعث محشّدا بالحقٌ نبا ! لقد نسجت الریاح فی الهواء الغیوم 
بو ارعدت وایرفت زر فقض ک الناسن کامم ربدفن انس عن العطر .. 

فقال الرضا ( علیه السلام ) : علی رسلکم آیها الناس ! فلیس هذا الغیم 
لکم , اما هولأأهل بلد کذا . 

فخضت: آ تایه مرت سای سحانبه ای سل علی رد ورن 
فتحز کوا . 


فقال : علی رسلکم , فما هذه لکم , تما هی لأهل بلد کذا , فما زالت حتّی 
جاعت عشر سحابه وعبرت , ویقول علیٌ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) 
فی کل واحده : علی رسلکم؛ لیست هذه لکم , تما هی لاأهل بلد کذا . 
آقبلت سحابه حادیه عشر , فقال : 0 انقدم سعایه سا الاه 
ِ« ,. فاشکروا اللّه علی تفصْله علیکم , وقوموا الی مقا 
ومنازلکم . 

اه 


بأتی الحدیث بتمامه فی رقم ۰475 ) 
[ )له [ غلیة الا ) بالاعانی 


وفیه آربعه آمور 
اال مه ( علیه اللاه )لته مخ راون 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن زیاد بن جعفر ال همدانی ( رضی الله 
عنه ) قال : حدثنا علیْ بن ابراهیم بن هاشم , عن آبی الصلت الهروی قال : 
کان الرضا ( علیه السلام ) یکلم الناس بلغاتهم , وکان والله ! آفصح الناس 
واعلمهم یکل لسان علفه بففلت له بوها ۶یا این رنتول الم انیا غحفب 
من معرفتک بهذه اللغات علی 


اختلافها . 


فقال ( علیه السلام ) : یا با الصلت ! آنا حجّه اللّه علی خلقه , وما کان اللّه 
لییّخذ حجٌّه علی قوم وهو لایعرف لغاتهم , آو ما بلغک قول آمیر المومنین ( 
علیه السلام ) : آوتینا فصل الخطاب ! فهل فصل الخطاب الا معرفه اللغات 


( عنم ان ااساا علیه لام )اه ور ی 2 
4 ح 11 , ومدینه المعاجز : 124/7 ح 2228 , والبرهان : 43/4 ح 2 
, والبحار : 190/26 ح 1 . عنه وعن الاعلام , اثبات الهداه : 279/3 ح 91 . 


اعلام الوری : 70/2 سس 14 


الفتافت این شش آاشوت: * 3/4ددسن 18 مرا رنه مین العیهفن 
البحار : 87/49 ح 3 . 


کشیف الغته ۶ 29/2 ون 11 


قطعه منه فی ( معرفه الحجه بجمیع اللفات ) , و ( ما رواه عن علیث ( علیه 
السلام ) )۰ ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . یاسر الخادم قال : کان غلمان لأبی الحسن ( 
علیه السلام ) فی البیت الصقالبه ورومیّه , وکان او ال( یه الم 
) قریباً منهم , فسمعهم باللیل بتراطنون بالصقلبیّه والرومیّه ویقولون : تا 
کّا نفتصد فی کل سنه فی بلادنا , ثم لیس نفتصد هیهنا ء فلا کان من الغد 
وجّه آبو الحسن الی بعض الاأطبّاء فقال له : آفصد فلاناً عرق کذا , وآفصد 
فلاناً عرق کذا , وأفصد فلاناً عرق کذا , وأآفصد هذا عرق کذا . 


( عیون آخبار 


الرضا ( علیه السلام ) : 227/2 ح 1 . 
باتی الصدیت صاافی .فد 7 وفم 1و2 ) 
التانن له (رغلبه الم ابلشان الحوانات.: 

- الامام العسکری ( علیه السلام ) : کان علوخ پن موسی ( علیهماالسلام 
0 1 
رکبه لم یجسر آن ( راض روضا وریاضه وریاضا المهر : ذلله وطوّعه وعلمه 
السیر , فهو راّض ( ج ) راضه . المنجد : 287 ( 


یسیره مخافه آن پشب به , فیرمیه ویدوسه بحافره . 


وکان ناک ی این شیم یز فقال این رسول: الله. ! آنادن: لی آن 
از کبه و آتبی رخ هلاه ؟ 


قال : آنت ؟ قال : نعم . 
قال : لما ذا ؟ 


قال : لأّی قد استوئقت منه قبل آن ارکته بان ضار هعلق نف وله 
الط لظاهریی کایه اه میت یی لو لالم آهن لت 


فا ار که فد 
فقال : سیره . 


فسیره؛ وما زال یسیّره ویعدیه حتی آتعبه وکده , فنادی الفرس : یاابن 
رسول الله ! قد المنی منذ الیوم فاعفنی منه والا فصبرنی تحته . 


اف افال الضیمة: سل ما هه-خیر لک آن بصیرکابجت مفمن ٩‏ 


قال. اضر غلیه تلا 2 صضوقم اقفال ‏ د مت رم فان 
الفرس وسار . 


فلما نزل الصبي قال ( علیه السلام ) : سل من دوابٍ داری وعبیدها 
وجواریها , ومن اموال خزائنی ما شثت . فانک مومن قد شهرک 


اللّه تعالی بالایمان فی الدنیا . 


فا الضیط با این رون اللم! اصلی الله غلیک والک ] واشال ما افترخ 
؟ قال : با فتی ! اقترح فان اللّه تعالی بوققک لاقتراح الصواب . 


فقال : سل لی ریک التقیه الحسنه , والمعرفه بحقوق الاخوان . والعمل بما 
اعرف من ذلک . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : قد آعطاک اللّه ذلک , لقد سألت أفضل شعار 
الا لخیت دنا مه 


( التفسیر المنسوب الی الامام العسکری : 323 رقم 170 . عنه وسائل 
الشیعه : 223/16 ح 21418 , قطعه منه , والبحار : 416/72 س 3 . 
ضمن ح 68 , ومدینه المعاجز : 100/7 ح 2204 , بتفاوت پسیر . 


ق هقی کنو ماو بعلیه اسلا الاشرس ی 


2 - ابن حمزه الطوست ؛: ۰۰ . آبو عبد اللّه الحافظ النیساپورت فی کتابه 
الموسوم بالمفاخر , ونسبه الی جده الرضا ( علیه السلام ) وهو : أه قد 
دخل علی المآمون وعنده زینب الکذابه , وکانت تزعم نها زینب بنت علیث 

این تیان لا وا لها ها الی ها امه ال اه 
السام 9۰ ایا بت وت هی الاب قاس الن الا 
فان تک صادقه , فان السباع تعفی لحمها . مسعت برک السیاع فنرل 
الرضا ( علیه السلام ) الیها فلا رأته بصیصت . مات ال سا شوم 
فصلّی فیما بینها رکعتین وخرج منها . 


بین السباع کان 


سبعاً ضعیفاً ومریضاً و تا ی آحم انز عایه سم له 
اه سا مس راهم سا رل له ها لت ری 
الق لسن کهما فلت للاغر ؟ 

قال ( علیه السلام ) : [ثه شکا ال وقال : ی ضعیف , فاذا طرح علینا 
فریسه لم آقدر علی مواکلتها , قاشر [لی الکبیربأمری , قأشرت الیه فقبل 
قال : فذبحت بقره والقیت الی السباع , فجاء الأسد ووقف علیها ومنع 
الساغ ان تاکلوا خیش الصفی بن بر الساع خی اکله‌ها . 

( الثاقب فی المناقب : 546 ح 488 . 

بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 478 . ) 

قالش عم له اسلا ختها شرس 

1 - ابن شهرآشوب ؛ : هارون بن موسی فی خبر قال کت 
ان ز کل ام وه اف هتم ره وف که ات 1 
الفرشس ای لیم اال‌تورات ونر له اواایس ال 

پم بعظ رای تام از واعطی متسه( هم السای ۱ ِِ 
ی 

یأتی الحدیث آیضاً فی ف 4-2 رقم 970. ) 

ان هزغ تاه ات اسر 


[ فقو ین عقوب: کیت ؛ و 
آ را لشیته لرضا (علیه اسلام) قول : : لاتقتلوا القنبره . ۰ . فلتها کثیره 
التسبیح؛ تقول فی آخر تسبیحها : لعن الله 


فیقضی آل فحم ( غلیهم ااسلام )۰ 
( الکافی : 225/6 ح 3 . 
باتی. الخذبت بتعامه فی ف 2 رقم 1776 ۲۰ 


اتمه ۲ قلیه الشیلام / بالسته ناف 


وفیه ثلائه آمور 
الاغل یکاهه ( غلیه السلام )بالقار یه 


1 - الصفار؛ : حدثنا عبد اللّه بن جعفر , عن آبی هاشم الجعفری , ( هو داود 
بش القاشتم کما ض خر ها رملی امه الرهان ۶ 4122/2 وا لد الوتی : 
معجم رجال الحدیث : 76/22 , رقم 14897 . 


قال الشیخ : داود بن القاسم الجعفرْ ۰ ۰ . وقد شاهد الرضا , والجواد , 
فالماف: مالشکر م حصاخیه ام( علن السلای ام آلمپرست 67 
رقم 266 . 


فالظاهر أنْ المراد من آبی الحسن اما الرضا ( علیه السلام ) کما آورده 
المجلسی فی تاریخ آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , وامّا الهادی ( 
علیهماالسلام ) کما صرح به فی الخرائج . ) 

قال : دخلت علی آبی الحسن ( علیه السلام ) , فقال تیا ایا هافتم ا کا 
هذا الخادم بالفارسیه , فائه بزعم انم فختینما , فقلت للخادم : « زانویت 
چیست » ؟ فلم یجبنی ۰ 


۳ ؛ یقول ؛ رکبتک , ثم قلت : « نافت چیست » ؟ فلم 


فقال ( علیه السلام ) : یقول : سژتک . 


( بصائر الدرجات الجزء السابع : 358 س 2 . عنه البحار : 88/49 ح 7, 
آترحه‌ نی تاره لام اس الخسن الرضا ر علبه التام ا الفضول امه 


للحرٌ العاملی : 417/1 ح 570 , آشار |لی مضمونه . 


الخرائج والجرائح : 760/2 7 79 , وفیه : داود بن القاسم عن آبی الحسن 
صاحب العسکر ( علیه السلام ) , قطعه منه , و675 ح 6 , قطعه منه . عنه 
البحار : 157/50 ح 46 , و137 ح 19 . ) 


التاش اه( اه ای سا 


اک ِِ 
قوما لم ارهم ولم اعرفهم , وهو یخاطبهم بالسندیه , مثل زقزقه 
رازیر . 


) فی الحدیث « دجاج سندي , ونعل, سندیه , کائهما نسبه الی السٌند بلاد , 
آه الشتد نهر بالهند غیر بلاه السند , اف الی السندیه قریه معروفه من قری 
بغداد . مجمع البحرین : 71/3 . ) 


( الزقزقه : الضحک الضعیف والخقه , وصوت طاثر عند الصبح . القاموس 
المحیط : 352/3 . ) 


( الرُرزور بالضمٌّ : نوع من العصافیر , مجمع البحرین : 316/3 . ) 


نم لقیت بعده ضاحبتاً آباالخسن علوه بن مختد ( عليهماالسلام ) بسا اء: 
وعنده نخار یصلح عتبه بایه , ,روهو بخاطبه بالسندبه کخطاب الزرازیر , 
فقلت فی نفسی : لا اله الا الله , هکذا کان جذه الرضا ( علیه السلام ) 
یخاطب بهذا اللسان . 


فقال, اه نتفر یی وی ی ی آبا هون وقه انا والشا فضل 
الخظات. 


فقلت : جعلت فداک؛ وما معنی فصل الخطاب ؟ 


قال ( علیه السلام ) : |جابه کل عن لغته لغه مثلها , وجمیع ما خلق اللّه 
تعالی . 


( الهدایه الکبری : 315 س ۰19 ) 


2 رات فان ابو اشماعیل اند سفت بالسته :ان نله قه 
العرب حجّه , فخرجت منها في الطلب , فدللت علی الرضا ( علیه السلام ) 
فقصدته , فدخلت علیه وأٌنا لاآحسن من العرییّه کلمه , فسلمت بالسندیه , 
فرد علین بلغتی ات ی 


(الخرانج مالخرانه 94071 و اهوم الحدیت تما مه فی: رقم 289 :) 


3 - الراوندي ؛ : روی عن محفد بن الفضل الهاشمی قال : . . . فلمّا کان 
فی الیوم الثالث من دخولی البصره , اذا الرضا ( علیه السلام ) قد وافی 
فقصد منزل الحشن نن. محقد , داخلی له دارم( وقام بین بدیه تصرف هن 
آموه وه فمال : یا حسن بن محمّد ! آحضر جمیع القوم الذین حضروا عند 
محمّد ین الفضل , وغپرهم من شیعتنا , وأحضر جاثلیق النصاری , ور آس 
الجالوت , ومر القوم آن بشالو! عما بدا لهم . . . فابتدر عمرو بن هداب 
فقال ان محعّد بن الفضل الهاشمیع ذکر عنک آشیاء لاتقبلما القلوب . 


فقال الرضا ز علیه شاه ) وهای ؟ 
قال ‏ اخرتا غبی. ای ضرف کل ما آنرلة الله ,وهای شعرف کل لسان اغه 
۱ 

فقال الرضا ( علیه السلام ) : صدق محشّد بن الفضل , فأنا آخبرته بذلک , 
فهلهوا فاسألوا . 

قال : 


فلز ای ترا ای وا اه ایب وا 
ان شاء الله . 


فسأل کل واحد منهم مسأله بلسانه ولغته , فاأجابهم عشّا سألوا سوه 
ولغاتهم , , فتحیر الناس وتعجبو| تافو خمیفا بائه افصح منهم بلغاتهم . 


فان الما ان میا ها رحل تسو ی وهض رات رصاعت 
اختجاخ ج کلام با لته 


فقال له ( علیه السلام ) ناهن فا حض رم فا وه را ایو ی سس 
اف سا له مش ال ی ای فی ض یر 
فسمعنا السندی یقول بالسندیه : بثطی بثطی بثطله . 


یت 


حال ان ال ای اه ان مت رسول 
اللّه , ثم رفع منطقه کانت علیه , فظهر من تحتها زثار فی وسطه فقال : 
اف ات بان سول له اف اس له سای ای 
فقطعه . 


ثم قال لمحشّد بن الفضل الهاشمین : خذ السنده الی الحشام فطقره , 
۱[ 
لمحل باقن اگوی 


( الخرائج والجرائح : 341/1 ح 6 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2389 . ) 
التالت» کلمت ( غله الستاام )تسالسقا یه مالقا ر رنه 


1 شم ااصدوق تا ان ری الم که )فال ها سین 
عبد اللّه قال : حوثنا آحمد بن آبی عید اللّه البرقن قال : حدثنا آبو هاشم 
دای ها مه اف ال کنت آتفّی مع آیی الحسن ( علیهالسلام ) 
فیدعو بعض غلمانه ( تقذمت ترجمته فی رقم . .. ) 


بالصقلبیه والفارسیه , وربما بعثت غلامی هذا بشی ء من الفارسیه فیعلمه , 
وربما ( الصقالبه : جیل من الناس کانت مساکنهم الی الشمال من بلاد 
البلغار؛ وانتش وا ان فی کثیر من شرق آ هرق و هم المسمون الاان 
بالسلاف . المعجم الوسیط : 519 . ) 

کان بتغلق الکلام غلی قلاهه بالفا ره فیفته هو غلن قلانیه. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 228/2 ح 2 . عنه |ثبات الهداه : 
3 2 90 , والبحار : 87/49 ح 2 , ومدینه المعاجز : 124/7 ح 2229 . 


بصائر الدرجات : 356 ح 13 , مضمراً وبتفاوت . عنه البحار : 87/49 ح 6 . 


الناس ) . ) 


الفضل الرانع:: سعچر انه ۱ علیه السلام | 
[ ]لامش تشن الوعت اجه : 
1 ایو عفره اکن 2 :  .‏ محقد بن سنان , قال : شکوت الی الرضا ( 


لت اما وحم اعس | فأخذ قرطاسا فکتب الی آبی جعفر ( علیه 
السلام ) 


, وهو أَقل من نیّتی . 

قدفع الکتاب. الی الخادم + وآمرتی آن آذهب معه+وقال. : اکتم. !۱ 
فأتیناه وخادم قد حمله . 

قال : ففتح الخادم الکتاب بین یدی آبی جعفر ( علیه السلام ) . 


فجعل آبو جعفر ( علیه السلام ) ینظر فی الکتاب ویرفع رأسه الی السماء, 
ویقول ناج , ففعل ذلک مرارا . 


فما زلت صحیح البصر حتّی آذعت ما کان من آبی جعفر ( علیه السلام ) فی 
امر عینی , فعاودنی الوجع . . . . 


( رجال الکشية : 582 , ح 1092 . 
باتی الخدیت امه فی ف: و رقم 2994 ) 


(ب ) - علمه ( علیه السلام ) بالمغیبات 


1) 
الاتل تخلمة ( غاته السلام ابا فن ااسبایر + 


1 - الصفار؛ : حدثنا آحمد بن محشّد بن آبی نصر , قال : استقبلت الرضا ( 
علیه السلام ) الی القادسیّه فسلمت علیه فقال لی : اکتر لی حجره لها 
تابان باب الی الحان ساب الی خارعء فاند. اسر عایک.:. 


قال : وبعث لیخ بزنفیلجه فیها دنانیر صالحه ومصحف , وکان یأتبه رسوله 
فی ( الزنفیلجه : بکسر الزای والفتح , وفتح اللام , شبیه بالکتّف , قال : 
وق ‏ نتزه اه بالفا رنه بر شم ان . لسان العرب : 201/2 !( 


حوائجه فآشتری له . وکنت یوماً وحدی ففتحت المصحف لْقرأً فیه , فلقّا 
نشرته نظرت فی ( سوره ) ( لَمْ ین ) فلذا فیها آکثر ما فی آیدینا آضعافه 


آثبتناه من مدینه المعاجز . ( 
( البینه ۰ 1/98 . ) 


فقدمت علی فرائتها فلم آعرف منها شیناً , فأخذت الدواه والقرطاس 
فاردت آن آکتبها لکی آسأل عنها , فأتانی مسافر قبل آن آکتب منها بشی ۶ 
ومندیل , وخیط , وخاتمه , فقال : : مولای پامر و آن نضع المصحف فی 
مندیل وتختمه وتبعث الیه بالخاتم , قال : ففعلت ذلک . 


( بصائر الدرجات , الجزء الخامس : 266 ح 8 . عنه مدینه المعاجز : 47/7 
ح 2147 , والبحار : 46/49 ح 41 , و50/89 ح 16 , واثبات الهداه : 
3 مج 123 . 


الخرائج والجرائح : 719/2 ح 23 . 


رجال الکشَی : 588 رقم 1101 , وفیه : محقّد بن الحسن قال : حدئنا 
۳0 0 
له اسلا آحدیو ای قاس ولم یل العوهم وا بل ال 
الی البصره قال : فبعث الیل مصحفا و .۰ ... عنه البحار : 54/89 ح 22 , 
واثبات الهداه : 307/3 ح 167 . 


دلائل الامامه : 369 ح 325 . عنه مدینه المعاجز : 48/7 ح 2148 . 


فطف م فی (ر ص ای ال القاته و مایم اوه 
الصلام ) السدل نايم اب 


2 آبو عمرو الکشی ؛ : وجدت تک بخفرن بن آخند الفاریابی , حذثنی 
محمّد بن عبد الله بن مهران قال 


: آخبرنی أحمد بن محشد بن آبی نصر قال : دخلت علی آبی الحسن ( علیه 
السلام ) آنا وصفوان بن یحیی ومحقّد بن سنان , وآظثه قال : عبد اه بن 
ری او که ال نس وهی‌هرد ۶[ : فجلسنا عنده ساعه , , ثم 

, فقال لی : اما انت يا احمد ! فاجلس ,. فجلست , فأقبل یحدّثنی 
۲( #جی:ذهت غاسه الیل« فلا اردت: الاضراف:فال. لیر 
آحمد اتتضرافت: آه قبیت * 


قلت : جعلت فداک , ذاک الیک , ان آمرت بالانصراف انصرفت , وان آمرت 
بالقیام آقمت . 


قال : آقم , فهذا الحرٌ , وقد هداً اللیل وناموا , فقام وانصرف . 


فلقا ظننت آثه قد دخل , خررت اللّه ساجدا , فقلت : الحمد للّه , حجّه اللّه 
ووارث علم النبیین , آنس بی من بین |خوانی وحیبنی , فأنا فی سجدتی 
وشکری 7 قماعلمت لا وقد رفس برجله ,نم قمت, فاخذ بیدی :قغمزها 
, ثم قال : پا ( رفسه رفسا : ضربه برجله . المصباح المنیر : 232 . ) 


امد ان ایو المتوفین:( علید. الصلام معا ضعضعه زو صوجانافی 
مرضه , فلمّا قام من عنده , قال له : يا صعصعه ! لاتفتخرن علی اخوانک 
تاد امه له ره یور 


( رجال الکشی : 587 رقم 1099 . عنه البحار : 269/49 ح 11 , مثله , 
و292/70 ح 22 , ومستدرک الوسائل : 89/12 , ح 13599 . 


الهدایه الکبری 


: 287 س 14 . 
فصافه هی زر ماهام عن امین المخ مت علیه هام :۱ 


3 - آبو عمرو لکشت ؛ : حدثنی حمدویه , قال : حدّثنا الحسن بن موسی , 
قال : حدثنا علی بو طای وکان واقفیّا , قال : کنت فی الموقف یوم 
و را ی , فوقف 
امامین کت مها شدید آلتی موف اضاننی عون یرنه 


قال : فقال الرضا ( علیه السلام ) لغلام له شیتاً لم آعرفه , فنزل الغلام 
فجاء بماء فی مشربه فتناوله , فشرب وصب الفضله علی راسه من الحر , 
کش قال»: اهلا ,. فملاً المشربه , ثم قال :۰ اذهب فاسق ذلک الشیخ , قال : 
فجائنی بالماء فقال لی : آنت موعوک ؟ 


وعک عک افو موه کب آضابة الم من یم ای افرتب:الموا نو 
: ۰797/5 ) 


قال : فذهبت واللّه الحمّی , فقال لی یزید بن اسحاق : ویحک , يا علت ! 
قها تریدسعه هدا ما ختطظی و فال تیا آخی.۲ وعیا . 


قال له بزید ۱ «فحنت تحدیت ابراهیم ین شفیت وکان-واققیا مثله :ال : 
کیت ون تشحو رن للع ۱ ضلی امعم وال کم یی 
انشا کی دهعت که هن الرحان ؟ 


فقال : مولی لبنی هاشم , قلت : فقن آعلم بنی هاشم ؟ 
قال : الرضا ( علیه 


السلام ) , قلت : فما باله لا یجی ء عنه , کما یجی ء عن آبائه ؟ 


قارم قفا لین وه ادف ها تقو نوتمه وکسم فلش ات الا شترا 
حتّی جاءنی بکتاب فدفعه الی , فقرأته فلذا خط لیس بجیّد , فاذا فیه : یا 
(براهیم ! نک نجل من باتک , وان لک من الولد کذا وکذا , من الذکور فلان 
وفلان , حثّی عذهم ( فی البحار : تحکی . ) 


پاشها هم لیم بالات فلایه وفلا نویر میم الیات. باسما تمه 
قال : وکانت بنت تلقب بالجعفریّه , قال : فخط علي اسمها , فلا قرأت 
الکتاب قال لی : هاته , قلت : دعه , قال : لا, آمرت آن آخذه منک . 

قال : فدفعته الیه , قال الحسن : وآجدهما ماتا علی شکهما . 


( رجال الکشیْ : 469 رقم 895 . عنه البحار : 63/49 ح 81 , واثبات 
الهداه : 307/3 ح 164 , و165 , و166 , آشار |لی مضنونه . ومدینه 
المعاجز : 125/7 ح 2230 , ملجصاً. 


قطعه منه فی ( علمه بعدد آولاد الرجل الواقفیع ذکورا وآناناً ) و ( کتابه ( 
علیه السلام ) |لی ابراهیم بن شعیب ) . ) 


4 - آبو عمرو الکشی ؛ : . . . الحسین بن بشار , قال : لمّا مات موسی بن 
چعفر ( علیهماالسلام ) خرجت الی علت پن موسی ( علیهماالسلام ) غیر 
لا آن 


1 * با کسیی. ۲ ان اندت آن سنظر الله الیک 
من غیر حجاب , وتتظر الی اه من غیر حجاب , قوال آل محم ( علیهم 
و(مامته ,نم قال لی : ما اب ۳ ان لیاسم الاقر وضقه. :وکین 
علفتتا مر آلدی آت‌عاه مت شکت فلا فال رت پاک ؟ 


قلت له : آجل ۰ 
( رجال الکشی : 449 رقم 847 . 


5 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : علیْ پن محمّد , عن ابن جمهور , عن 
اند ایعر بت یه الاه جگن تشن بدا , عن الغقارو؛ قال : کان لرجل 
من ( فی الارشاد : عبید اللّه . ) 


آلن اس دافم طولی اتب( صلی ایض الم ی هعشا ۶ 
- علو حو" , فتقاضانی وألهٌ علیث , وآعانه الناس , فلمّا رآیت ذلک صلّیت 
الصبح فی مسجد الرسول ( صلی الله علیه وله وسلم ) , ثم توجهت نحو 
الرضا ( علیه السلام ) وهو یومئذ بالعزیض , فلمّا قربت من بابه اذا هو ( 
فی کتاب تاریخ قَمّ عن بعض الرواه : ان « العرزیض » من قری المدینه 
علی بعد فرسخ منها , وکانت القریه ملکا للامام الباقر ( علیه السلام ) , 


وأوصی الامام الصادق ( علیه السلام ) بهذه القریه اٍلی ولده علیت العْرَیضی 
وکان ند وفان الضادق:( علیة الملام. ) این ی ولا تشا اتف ال 
القریه وسکن بها . تاریخ قَمّ : 224 . ) 


قد طلع علی حمار وعلیه قمیص ورداء , فلمّا نظرت الیه استحییت منه , 
فلمّا لحقتی وقف ونظر الیْ فسلمت علیه - وکان شهر رمضان - فقلت : 
جعلنی اللّه قداک , ان لمولاک طیس , علی حقا ۷ 
اظن .فیتشیتی. آله نافره بالکف عنی» وواللد ما قلت له کم له. علوت:: 
تشتت. لق. سا بر فامرنی تالطلوره ۳ 
ات ۱ ۱ ۱۳۹ ۱7۳ 
وحوله الناس , وقد قعد له السوال وهو یتصدذق علیهم , فمضی ودخل بیته , 
یم خرج ودعانی . فقمت الیه ودخلت معه , فجلس وجلست ,. فجعلت 
آحدثه عن ابن المسیّب وکان آمیرالمدینه , وکان کثیرا ما حدثه عنه , فلما 
فرغت , قال : لا َظک آفطرت بعد . 


فقلت : لا , قدعا لی بطعام فوضع بین ید , وأمر الغلام آن یأکل معی , 
فأصبت والغلام من الطعام , فلمّا فرغنا قال لی : ارفع الوساده , وخذ ۳ 
تحتها ۰ فرفعتها وال ص نگ دنانیر . فأخذتها ووضعتها فی کشی : وآمز 
آربعه من عبیده ان یکونوا معی حتّی یبلغونی منزلی . فقلت : جعلت فدای 
ما ظا ان الم تب دمن مایم انا میهد کت 


فقال لن " اصبت 


اصات الله. یک الزشاد» وامرهم. آن تتضرفوا ادا رذذنهم + فلع فرنت من 
هل لیهست زود نوم , فصرت الی منزلی ودعوت بالسراج , ونظرت الی 
الدنانیر وذا هی ثمانیه وآریعون دینارأٌ 4 وکان حق الرجل علوه ثمانیه 
فاتترین دار[ , وکان فیها دینار یلوج فأعجبنی حسنه , فأخذته وقژیته من 
السراج فاذا علیه نقش واضح : حوٌ الرجل ثمانیه وعشرون دیناراً . وما 
نف خهق لک ول ولا سا عرقت ها له علی والحمد لله .رت اافالمین 
الا ی و 


( الکافی : 487/1 ح 4 . عنه مدینه المعاجز : 13/7 ح 2110 , واثبات 
الفام ودرا ام رح ای ۱ لس 
: 816/3 ح 1425 . 

ارشاد المفید : 308 س 9 . عنه البحار : 97/49 ح 12 . 

کش له 32 27 1 


المتافت. لابن"شهر اشوب: : 345/4 ننن 4 باختضار .عته وغن. الکشتف:: 
البحار : 59/49 ح 76 . 


روضه الواعظین : 245 س 10 . 

المستجاد من الارشاد : 215 س 4 . 

قطعه منه فی ( لباسه ( علیه السلام ) ) و ( مرکبه ) و ( انفاقه ( علیه 
السلام ) علی الفقراء ) و ( اعطاوّه ( علیه السلام ) لمن کان علیه ديین ) و 
( (طعامه ( علیه السلام ) الصائم عند الافطار )۰ ) 


6 - محشد بن یعقوب الکلین ؛ : ابن فصال , عن عبد اللّه بن المغیره , قال 
تفت راغها محجیت ی کی اشسال لا رت 


بمکّه خلج فی صدری شی ‏ فتعلقت بالملتزم , الَهمٌ قد علمت 
طلبتی وارادتی , فآرشدنی الی خیر الأدیان , 9۰9۰ نفسی آن آتی الرضا 
( علیه السلام [ 1 فاتیت المدینه فوقفت ببابه وقلت للغلام : قل لمولای : 


رل ضرن آهل العر اق لباب : 
قال : فسمعت نداعم وهو یقول : ادخل يا عبد اللّه بن المغیره ! ادخل 
باعبدالله بت الخفیره ! فدعلت:, فلت نظر اله-فال لی:* فد اجاب. الله 
دعاءک وهداک لدینه . 

فقلت: ۶ آشید الک عته اللهء امبته علی خاقه: 

( الکافی : 355/1 ح 13 . عنه الوافی : 177/2 ج 629 . عنه وعن العیون , 
هدیته القعاخر ۶ 91/7 :19 2 م عنه:وعن العیون: وعن الکشف:: اتبات 
الهداه : 248/3 ح 9 . 

رجال الکشی : 594 رقم 1110 . عنه البحار : 272/48 ح 33 . 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 219/2 , ح 31 , وفیه : علی بن 
الحسین بن شاذویه الموذب قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر 
الحمیری عن آبیه م عن محقّد بن عیسی رن آلتن ین لوب فصال 
قال + قال لا ید الله بن. الفغیده ی 

کشف الغقّه : 302/2 س 6 . 

الاختصاص للمفید : 84 س 18 . 

الصراط المستقیم : 197/2 ح 11 , مرسلا . 


الفرايه مره ۰ ۵۵0۳ کل بر عفن العشون کش اعد 
والاختصاص النحار 39/8 ع 2۸4 . 


الثاقب فی المناقب : 475 ح 398 


المناقب لابن شهر آشوب : 371/4 س 4 . ) 


7 - الحضینود ؛ . جعفر بن محمّد بن یونس قال : جاء رجل من شیعه 
3 
فسألنی ان آنفذه الیه , فلقا آنفذت الکتاب فقال : جعلت فداک , سهوت 
آن آذکر فی الکتاب عن سلاح رسول اه | صلی الله علیه وله وسلم ) , 
آين هو ؟ وعن الاحرام هل یجوز فی الثوب الملم , آم ل؟ ۰۰ . فورد جواب 
اه وق اخوه ۶ ان کس بت آن مان متام رسیل الله سای 
اللق عليه والف‌جسام. اس این هو ۱ فنحم لا تیه ری 


یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2545 . ) 


8 - الشيخ الصدوق : حدثنا بی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا سعد بن 
اس تضر ال نت ال » قعلنت: قی. تفستی. ادا بدخلیت:علی, این الکسن 
الوضا! علیة السلاض) ار اسالم کم این هن الق فلت «عارت 
مایت سل سر ال تسف وی , ثم قال : کم 
آتی لک ؟ فقلت : جعلت فداک , کذا وکذا . 


فا ( له الشاام فان اک جک ففد اتف انوا عون وت 


, قد والله ! آردت آن آسألک عن هذا , فقال ( علیه السلام ) : 
قد آخبرتک . 


( عفن اخبار الزضا ( علیه اللام 220/2۰۱ عای تسه ,موننه آلیعاسو: 
7 ح 2185 , واثبات الهداه : 273/3 ح 71 , والبحار : 740/49 ۰.26 ) 


ی 9 . عن علیّ بن جعفر , عن آبی الحسن ال طیّب ( 
علیهماالسلام ) دخل او علیت تن فونتی: الرضا (-علمماالشلام ) 


السوق , فاشتری کلباً وکبشاً ودیکاً , فلمّا کتب صاحب الخبر اٍلی هارون 
بذلک قال : قد آمتا جانبه . 


وکتب الزبیری : ان علیْ بن موسی الرضا ( علیه السلام ) قد فتح بابه ودعا 


فقال هارون : واعجباً من هذا ! یکتب آنْ علیت بن موسی ( علیه السلام ) 
قد اشتری کلبا وکبشاً ودیکا , ویکتب فیه بما یکتب . 


[ وه ای تیا اه الما اون و و 


0 الشتغ الضدوی» ها محقوسن الخینبن الولیدقال. ۲۰ 


حدثنا محمّد بن الحسن الصفار , عن آحمد بن مجشّد بن عیسی قال : حدّثنا 
فی المدینه : زعلان . ) 


( فی المناقب والخرانج :مد بن عیدالله الاشعری::) 


الرضا ( غلیه. السلام 1 وتی عطش شدیه فکرهت: آن: استستفی فدفا ماه 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 204/2 ح 3 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2145 . 


بصائر الدرجات : 259 ح 16 . عنه وعن العیون , اثبات الهداه : 263/3 ح 
1 , والبحار : 31/49 ح 5 . 


الخرائج والجرائح : 732/2 ح 39 . 


دلائل الامامه 1 + 3069 ۳ 324 ۲ وفیه ً ۳ الحسین محمد بن هارون بن 
مینکن یه .عن مد بن. الخشن بن. احقد. بن الولید عله 
مدینه المعاجز : 46/7 ح 2146 . 


قطعه منه فی ( سقایته ( علیه السلام ) لمن کان به عطش شدید ) . ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی قال : حدثنا 
علی" بن ابراهیم بن هاشم قال : حذثنی الریان بن الصلت قال : لا آردت 
الخروج الی العراق وعزمت علی تودیع الرضا (,علیه السلام ) فقلت فی 
فسی : لذا وذعته سالته قمیصا من ثیاب جسده لاکقن به , ودراهم من ماله 
اصوْغ بها لبناتی خواتیم , فلا وذعته شغلنی البکاء والأًسف علی فراقه عن 
مساله ذلک را ی , فرجعت 
فقال لی : آما تخت آن آدفع الیک قفیضا مر 


تیاب جسدی تکمن فیه |ٍذا فنی آجلک , و ماتحبٌ آن آدفع الیک دراهم تصوْغ 
بها لبناتک خواتیم 


فقلت : پا سیدی ! قد کان فی نفسی آن آسآلک ذلک , فمنعنی الغم 
بفراقک , فرفع ( علیه السلام ) الوساده سا ور الی , ورفع 
جانب ا خی فآخرج دراهم فدفعها الیث , وعذدتها , فکانت ثلائین درهما . 


( عیون اخبار الزضا( علیه السلام )۶۰ 2۱۱/2 خ 17 عنم هدیته آامعاید.: 
7 ح 2166 , والبحار : 35/49 ح 16 , واثبات الهداه : 267/3 ح 55 . 


تاه زیر و ار 
الثاقب فی المناقب : 476 ح 400 . عنه مدینه المعاجز : 65/7 ح 2167 . 
تا نمی( اغفای صلیه تسام ۲ فص ال اه ای 


2 الشیه الضدهف ۳ عوتا مخید بن. احمد استانت * زر راد فین النجار * 
وغیر واحد من المشایخ . ) 


3 مد این اعد الله ِ قال : حذثنی سعد بن مالک , 


| آنا 3 


فأضمرت فی قلبی آمرا فقلت : ( شزا فا وج لِعْة ) الایه , قمت علی 
کالبرق الخاطف فقال : آنا واللّه ( القمر : ۰24/54 ) 


البشر الذی یجب علیک آن تثبعنی 
فقلت : معذره الی اللّه 


غیفن اغبان الرضا غلیه اللام 7۰۸۱۱/2۶۰ 2 عله فونته ااتعاجه : 
7 ح 2178 , والبحار : 38/49 ح 21 , واثبات الهداه : 272/3 ح 65 . 


الثاقب فی المناقب : 477 ح 402 , بتفاوت . 


قطعه منه فی ( سوره القمر : 24/54 ) . ) 


(2 


13 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا علی بن عبد اللّه الوژاق قال : حثثنی محشد 
بن جعفر بن بطه قال : حدّثنی محقّد بن الحسن الصفار , عن محمّد بن 
عبدالرحمن الهمدانیث قال : حذثنی ابو محمد الغفاری قال : لزمنی دین 
ثقیل فقلت : ما لقضاء دینی غیر سیّدی ومولای ابی الحسن علیّ بن موسی 
الرضا ( عليهماالسلام ) ؛ فلقا آصبحت آتیت منزله , فاستأذنت فأذن لی , 
فلا دخلت قال لی ابتداء : یابامحشّد ! قد عرفنا حاجتک وعلینا هک 
, فلا آمسینا آتی بطعام للافطار فأکلنا , فقال : يا آبا محشّد ! تبیت آأو 


تنصرف ؟ 
فقلت : يا سیّدی ! ان قضیت حاجتی فالانصراف آأحث الین . 


قال : فتناول ( علیه السلام ) من تحت البساط قبضه فدفعها لین , فخرجت 
ودنوت من السراج فاٍذا هی دنانیر حمر وصفر , فاول دینار وقع بیدی فرایشت 
نقشه کان علیه :با با ند االداتیر شمسو نسم وتعشرمن ها احصاخ 
دینگ تاره معسرمن معا لگ 

( قی الط راعه» خمسماته ار سضرا لونک: »اسف ار انقفیی, ) 


فلقا آصبحت فثشت الدنانیر فلم آجد ذلک 


الفیتای مدا هی ایض شا : 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 218/2 ح 29 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2179 , واثبات الهداه : 272/3 ح 67 , وحلیه الأبرار : 377/4 ح 
4 . عنه وعن الخرائج, البحار : 38/49 ح 22 . 


الثاقب فی المناقب : 477 ح 403 . 


الخرائج والجرائح : 339/1 ح 3 , بتفاوت . عنه مدینه المعاجز : 198/7 ح 
4, واثبات الهداه : 299/3 2 136 , مختصرا . 


هه هقی( قاتا اه ات 
اطعامه ( علیه السلام ) ضیفه الصائم ) . ) 


14- الشیخ الصدوق ؛ نا امد ین زیاد ‏ بن عفر الهمدانت ) رضی الله 
قال : ۰ حدذثنی فیض بن مالک ال قال ‏ : حدلنی 9 المداتنوث ۳ ) 
فی المدینه : زرقان . ) 


وغل این السیین الرضا یه الم ند آن شاه غن عه امین 
جعفر ال صادق ( علیه السلام ) ؟ 


قال : فأخذ بیدی فوضعها علی صدري قبل آن آذکر له شیناً ما آردت , نم 
قال لی تیا تخس ام ان عبد الله لصکن اقاما. 


فا تسا ا رشان شاه عفن ان اسانه: 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 220/2 ح 35 . عنه مدینه المعاجز : 
27 2186 . 


کشف الغقه 


022 نم ماوت بر غنه و العیهن الیای 209 2 
ولثبات الهداه : 274/3 ح ۰72 ) 


اس شوت 4 ههد بل رای مولویه ز ری ۴ ۱ 
۰ سمعت الهشام العّاست یقول : دخلت علی آبی الحسن الرضا ( علیه 
البتاای ان ارید آن اساله ای لصداع اضانتت بوان‌ نیت لف توب 
من ثیابه احرم فیهما , فلقا دخلت سألت عن مسائلی فأجابنی ونسیت 
حوائجی ؛ فلقا قمت لأخرح وآردت آن آوژعه قال لی : اجلس , فجلست بین 
بدیه , فوضع بده علی رآسی وعوذنی ۰ نم دعا ی بتوبین من تیابه . 


قدفعهما الیْ وقال لی : احرم فیهما . 


قال العبّاسیٌ : وطلبت بمکه ثوبین سعیدیین ,؛ احدیهما ای مایت 
بمکه منهما شیثاً علی نحو ما آردت , فمررت بالمدینه فی منصرفی فدخلت 
علی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , فلثا وذعته وأردت الخروج دعا 
ی یی ی عل المشت ان کت له میا زب 
[اقطعهما لابنک ]؛ 


( یت آلتوبت وشیا : رقمته ونقشته . المصباح المنیر : 661 . ) 
( ما بین المعقوفتین عن الخرائج . ) 


( عون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 220/2 ح 36 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2187 . عنه وعن کشف الفقه والخرائج , البحار : 40/49 ح 28 . 


کر القته : 032 د تن 19 آفرد مصمونه. غته.وعن 


القتون نات دام زر وفع و و 
الثاقب فی المناقب : 478 ح 404 . 


الخرائج والجرائح : 356/1 ح 9 . 
قطعه منه فی ( اهداء ثیابه ( علیه السلام ) لمن آراد آن بحرم فیه ) . ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا الحاکم آبو علیخ الحسین بن آحمد الببهقیث 
قال : حدثنا محقد بن پحیی الصولیت قال : حدّثنا عون بن محشّد قال : حدّثنا 
آبوالحسین محشد بن آبی عبّاد قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول 
یوماً : باغلام ! آتنی الغداء , فکأثی آنکرت ذلک , فتبیّن الانکار فیث , فقراً : ( 
قال لقتل-خ عانتا عَدآعتا ) . 


( الکهف : 62/18 . ) 
فقلت * امین اعلم الناسش :و افضامم : 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 128/2 ح 7 . عنه مدینه المعاجز : 


7 ح 2236 , والبحار : 271/49 ح 15 , ونور الثقلین : 276/3 ح 
150. 


۱ 


ی 


فقال : کتبت الیه کتاباً , وآضمرت فی نفسی , آئی متی دخلت علیه , . آساله 
عن ثلاث مسائل من القرآن , وهی قوله تعالی : ( آقانت ثشمغ الم أَوٍ 
تهدی العْمَیَ ) وقوله : ( قمن یُردٍ اللةْ آن هی و یَشْرخ صَدرَخ و للاسلم ) 
وقوله : ( تک لاتهدی مَن اخْببّت وَلَکنّ الل دی 


ری نیا ۶ ره 


قال آحمد : فأجابنی عن کتابی , وکتب فی رو لیات ای اضمروانفی 
تست آن اشاله هام وله ادگ رها فی کنامی النه . 


( الغیبه : 71 ح 76 . 
یاتی الخدیت‌بتمامه فیف 8 رقم 2423 . ) 


8 - آبو جعفر الطبری ؛ رن لو لقن فعی بن هروه نیهوت 
ارسلتی انوالخسن الاول ( عاید السلام اما شا یا 0 العکان 
الدی بعتتی الیه : فاذا آبوالخشن الرضا ( علیه, السلام ) قال + فقال لی ‏ 
فیم قدمت ؟ 


قال : فکبر علیث آن لا آخبره حین سألنی , لمعرفتی بحاله عند آبیه ( علیه 
التعلام ات فلت لها افش آن ار انا هرد رلکتفی ی 


فقال *قدمت با فیازشر اقی کتا ماسقا فص ما قدیت آ: 


( دلائل الامامه : 371 , ح 330 . عنه مدینه المعاجز : 102/7 ح 2205 , 
واثبات الهداه : 310/3 , ح 183 آشار الیه . ) 


9 - ابو جعفر الطبری ؛ : آخبرنی آبو الحسین محمّد بن هارون بن موسی , 
عن آبیه , قال آخبرنی آبو چعفر محقّد پن الحسن بن احمد بن الولید , عن 
هعقر من خلادم قال : سالنی ربان بو الضلت آن انسادن له علی اف 
الخشسن ( لیم سای اشرامان ین اران ان تعرس 


الی تعیم بن حازم , لمّا آلت علی الخلیفه - ان وجدث الی ذلک سبیلاً , و آن 
اساله آن یکسوه ففتضا یکین فف, آکفاته ان وت ممصدت 2 ویمت: لس من 
الخداهم التی صرنتم باسمه .. 


اهر الی ال ات رل اس ا لین ملیف لام 
آتیته قال لی : آين کنت ؟ قلت : کنت عند ریان ۹ 


فعلّت له رم ان فا الر ناسین آمره‌بان بر دا مم‌زوالن: الشفتن:: 
فقال آبو الحسن : آشتهی آن یلقانی , قلت : نعم , جعلت قداک . 

قال" آشتهی آن آکسوه+ قسخت: فقال ما لی سم ؟ 

فقلت : جعلت فداک , ما کثا الا فی هذا . 

فقال : يا معشر ! ان المومن موقق ان شاء اللّه , قل له : یأتینی اللیله . 


فلمّا خرجت آتیته فوعدته حّی بلقاه باللیل . , فلقّا دخل علیه جلس قذامه , 
وتنگیت آنا ناحیه , فدعانی فأجلسنی معه . ثم أقبل علی ریان بوجهه , قدعا 
له بقمیص , فلما اراد 1 , فلمّا خرج نظرت فاذا 
ثلائون درهما من دراهمه , فاجتمع له جمیع ما اراد من غیر طلبه . 


( دلائثل الامامه : 370 , ح 329 . عنه مدینه المعاجز ۰ 59/7 , ح 329 , 
باختصار . 


7 0 50/7 


یفن آضاد الزضا لاسام 209/2۳ 


ح 10 , بتفاوت . عنه مدینه المعاجز : 7 .ح 2159 , وحلیه الأبرار 
4 ح 5 . عنه وعن المناقب والکشی , البحار : 33/49 ح 9 , و10 . 
عنه وعن کشف الغقّه , اثبات الهداه : 265/3 ح 48 . 


التافت لایخ شم آشوت 90/۸ ین :9 مختضر | ماهنت : 

(علام الوری : 55/2 س 12 , بتفاوت . 

ژجال. الکشت. * 547 رقم 1036 : قفاوت سییر بر.عته: تبات. الهداه:: 
0 ح 169 , . عنه وعن کشف الفقه وقرب الاسناد , البحار : 29/49 ح 
کشیف الغته * 299/2 را ماوت 

الثاقب فی المناقب : 476 , ح 399 , کما فی العیون . 

قطعه منه فی ( انفاقه ( علیه السلام ) القمیص والدراهم ) . ) 


0 - ابن حمزه الطوسی ؛ : عن ابراهیم بن آبی البلاد , قال : کان لی جار 
یشرب المسکر , وینتهک ما الله به اعلم . 


قال : فذکرته للرضا ( علیه السلام ) وکان له محبّاً فقال : یا آبا السحاق ! 
اما علفت ان ول بعلت ( علنه الصلام ) تخل له قده الا وت له آخری 
1 


قال : فانصرفت , فلذا آنا بکتاب منه قد آتاني فیه حوائج له , فأمرنی آن 
آشترهها شین :دسا را ء ققلت فی‌تفسی خوالله ۱ عاعدنی آن‌سکتب. ال 
اد ام نکن ند وی عم ولا اعلم له ند یا : 


قاعا کارنسسن ارت ادا نا سح او سر ان مایت نف لیات : 
فنزلت 


الیه فقال لی : اخرج 
فقلت : لاآفعل فی هذه الساعه , ما حاجتک اذ آتیت ؟ 


قال : فأخرج یدک وخذ هذه الصلّه , وابعث بها الی مولای لینفقها فی 
الحاجه , وما یقدر آن یتکلم من السکر , فأخذت ما آعطانی وانصرفت , 
فنظرت:و: نها فادا هن نون دار . 


فقلت: ‏ وهذا والله اسضداق.ها فال لیف وال غلن ۰( علیه. الشلام. 7 
وفی کتابه بحاجته . فاشتریت حوائجه , وکتبت الیه بفعل الرجل فکتب : هذا 
من ذلی . 


( الثاقب فی المناقب : 493 ح 422 . 
قطعه منه فی ( کتابه الی ابراهیم بن آبی البلاد ) ۰ ) 


- الاربلی ؛ : عن سلیمان بن جعفر الجعفری , قال : قال لی الرضا ( 
علية السلام ) + اشتر. لی:جاریه من ضقنما کدا وعذا: 


فاضت له جاریه عند رجل من آهل _ المدینه کما وصف , فاشتریتها و 
الثمن الی مولاها , وجئثت بها شاعجیته ووقعت منه 1 فمکئت اما ثم 
ای ها مهو ی قیال ال نم شتا الم پولیش 
لصافم ۳ له الحارنه میات اتف 

فقلت : آأمجنون نت , نا آجتری ء آن أقول له یر؟ها علیک ؟ فدخلت علی 
اتی‌السی ( علب الصام فقال لی فا <با شلیفارد اصاحب العارنه 
رواد آروها غل فلت واه وهای ان انار 


ال + فرتها ,علیه بخد امن قفعلت وفکت: ناما دم 


لقینی مولاها فقال : جعلت فداک اس ی یج 
الجاریه , فائی لاآنتفع بها , ولاآقدر آدنو منها , : ی لاآقدر آن آبتدءه 
بهذا . 


قال : فدخلت علی یی الحسن ( علیه السلام ) فقال : یا سلیمان ! صاحب 
الجاریه برید ان اقبضها منه , وارد علیه الثمن ؟ 


قل ‏ قح سای لک قال ‏ قی غلت الا رازن 
( کشف الغقّه : 299/2 س 19 . عنه البحار : 62/49 ح 80 . 
قطعه منه فی ( [شتراه الجاریه ) .۰ ) 


2 - الراوندی ؛ : روی اسماعیل بن مهران قال : آتیت الرضا ( علیه 
شام میا آااخی الصا وکا شا افش و 

فقال آحمد : |ذا دخلنا علیه فذگرنی حلّی آسأله عن سثه , فائی قد آردت 
فلا دخلنا علیه , وسلمنا وجلسنا یب 
آن قال( غلیه الفلاه ان با آخمد ام ای علیک مره سین ۱ فعال: 
وثلائون . 

فقال : ولکن آنا قد آتت علخ ثلاث وآربعون سنه . 

( الخرائج والجرائح : 365/1 ح 22 . عنه اثبات الهداه : 302/3 ح 141 , 
والبحار : 53/49 ح 61 . ) 


29 رت رف کت ام هاشم الجعفری قال : کنت فی مجلس 
الزضا( علیه السلاه. ) ففطشت عظشا شندیدا + عنمیته. آن آاششسفین .قی 
مجلسه . 


فدعا بماء , فشرب منه جرعه ثم قال : با 


آبا هاشم ! اشرب فائه بارد طیّب , فشربت , نم عطشت عطشه آخری , 
فنظر الی الخادم وقال :, شربه من ماء وسویق وسگر , ثم قال له : بل 
الصویق معا عليه السکن تعدصله جوفال شرت ابا هاشم. | فا شام 


۳ 
( الخرائج والجرائح : 660/2 ح 3 . عنه البحار : 48/49 ح 47 . 


یاتی:الخدنت. آنضا ق رما مه للعظاشن )برع شفایته ( عليه السلام ) 
لمن کان به عطش ) ۰ ) 


4 - الراوندی ؛ : روی عن الریّان بن الصلت , قال : دخلت علی الرضا ( 
علیع. السلام. )"بخراسان: وفلت فی فننی: ۰ آساله عن هذه الدراهم 
التظرونه:اسطه.: فافا دخلت علیه فال لقلامه ‏ ان ابا عفحقد: پشتهن من 
هم الدانش التن علیها اشسعی فیل شین در هما معا 


فحاع بها] اعلام فاحدتمایت فلت قی ی ۱ یه کسای مه بعض ها عاه 


فالتفت الی غلامه فقال : وقل لهم : لا یغسلون ثیابی وتأتی بها کما هی , 
فاتیت بقمیص وسروال ونعل . 


( الخرائج والجرائح : 768/2 ح 88 . عنه اثبات الهداه : 304/3 ح 150 , 
والبحار : 56/49 ح 68 . 


قطعه منه فی ( اعطاوه ( علیه السلام ) الثیاب والدراهم ) ۰ ) 


5 - الراوندي ؛ : روی عن محمد بن زید الرزامین , قال : کنت ( فی نور 


الثقلین واثبات الهداه : : الرازی ۰( 


فی خدمه الرضا ( علیه السلام ) لمّا جعله المأمون ولیخ عهده , فأناه رجل 
من 


الخوارج وفی کشّه مدیه مسمومه , وقد قال لأصحابه : والله ! لاَْتینْ هذا 
الذی زعم آثه ابن ( المدیه : الشفره الکبیره . المعجم الوسیط : 859 . ) 


رسول اللّه - وقد دخل لهذا الطاغیه فیما دخل - , فأسأله عن حسٍْته , فان 
کایت له هی وا ارست. ناس من ماه زانسادن علیه فا در لد 


فقال له آبو الحسن ( علیه السلام ) یقن شلک وف رات 
رال ما هی ال اه 


فقال ( علیه السلام ) : ان آجبتک بجواب یقنعک وترضاه , تکسر التی فی 
ای وی متا تایه نصا ات یوم ی کار ! وأنت 
ان سل ال ماس عایر مق ؟ فان نی زب لجسز تایب شا 1 
حال یزعمون هم موجدون وآولتک لم پودوا اللّه وا یعرفوه ؟ ویوسف 
بن بعقوب نب این نبیخ » اين نیت یسأل العزیز وهو کافر فقال : ( قال 
اْعلنی علی خزالن ایض ای فیط له بان لت فان 
الا ها ار ای الما اه را 
اش 2 


احتاتت لی دا الامز وا کزهی علیه‌ها الخی: انکرت وشیت ۳ 
قفا لغب علیک سر ین آشید اک این تبث الله وک هاوق : 


( الخرائج والجرائح : 766/2 ح 86 . عنه 


البحار : 55/49 ح 67 , ووسائل الشیعه : 206/17 ح 22353 , مختصراً 
ونور الثقلین : 433/2 ح 101 , واثبات الهداه : 303/3 ح 149 , مختصرا . 


الصراط المستقیم : 198/2 ح 20 , مختصرأً وبتفاوت . 

قطعه منه فی ( سوره یوسف : 55/12 ) . ) 

6 - الراوندی ؛ : روی عن احمد بن عمر , قال : خرجت الی الرضا ( علیه 
السلام ) وامرآتی حبلی , فقلت له : ای خلفت آهلی وهی حامل , فادع 
اللّه آن یجعله ذکراٌ؟ 

فقال ( علیه السلام ) لی : هو ذکر فسقه عمر . 

فعی عضیت ان اسیه عا مرت لاله 

قال ( علیه السلام ) : سشه عمر . 

قورزت الکففه وف ولد ان لی دسگی غلا ر قیرزت یته: عم . 

فقال لی جیرانی : لانصدذق بعدها بشی ء ممّا کان یحکی عنک . 

فعلمت آثه کان آنظر لی من نفسی . 

( الخرائج والجرائح : 361/1 ح 16 . عنه البحار : 52/49 ح 55 . 

الناقب فی المناقب : 214 ح 187 . عنه مدینه المعاجز : 237/7 ح 2291 


الصراط المستقیم : 197/2 ح 12 , بتفاوت واختصار . 
یأتی الحدیث آیضاً فی ( تسمیته ( علیه السلام ) الصبیان فی الأرحام ) . ) 
3( 


7 - الراوندق ؛ : روی اسماعیل بن آبی الحسن قال : کنت مع ال رضا ( 
علیه السلام ) وقد مال بیده علی الارض کائه یکشف شیناً , فظهرت سبائک 
ذهب , ثم مسح بیده علیها فغابت . 


لغ اعظانی.ه حدم نها 
قال ( علیه السلام ) : لا, ان هذا الأمر لم یأّت وقته . 


( الخرائج والجرائح : 340/1 ح 4 . 
یآتی الحدیث آیضاً فی رقم 485 . ) 
8 - الحافظ رچب البرسی : اِنْ الرضا ( علیه السلام ) قال یوماً فی 


س‌ 


مجلسه : لا له لاله مات فلان , نع صبر هنیثه , وقال : لا اله ل اللّه غل 
وکفر , وحمل [لی حفرته , ثم صبر هنیثه وقال : لا اله الا الله , وضع فی 
قبره , وسئل عن ره فأجاب . نم سئل عن نبیه فأقزر ثم سئل عن امامه 
فاخبر , وعن العتره فعذهم , ثم وقف عندی فما باله وقف , وکان الرجل 
واقفیا . 


( مشارق آنوار اليقین : 96 س 16 . عنه اثبات الهداه : 305/3 ح 154 , 
ومدینه المعاجز : 232/7 ح 2285 , والبحار : 71/49 ضمن ح 95 . 


یأتی الحدیث آیضاً فی ( السوّال فی القبر ) و ( عذاب الواقفه فی القبر ) . 


9 - این شهرآشوب : فی الروضه قال عبد الله بن ابراهیم الغقارظ فی 
رورا ی ی ۳ 
سیر اش اه اس ید الم ارافد العار ام دعر 
رجال الحدیث : 80/10 رقم 6644 . 


وعدّه الکشی فی رجاله من آصحاب الرضا7 , قائلاً : ما روی فی آبی محشّد 
الأْنصاری من آصحاب الرضا7 , رجال الکشم* : 612 , رقم 1140 . ) 


قی شون ال وا تیکلمه آنه 


الحسن ( علیه السلام ) فی آمری؛ فدخلت علیه فلذا المائده بین یدیه فقال 
لی : کل . فاکلت؛ فلا رفعت المائده أقبل یحادئتی . تم قال آرقع ما 
تحت ذاک التضلی فلذا هی نلائمائه دینار وتزید فاذا فیها دینار مکتوب علیه 
تابت:فیه : « لا اله:[ا الله : محقد رسول الله + .صلی الله علیه واله وعلی 
اه یه هی خاش وف العاتف ااحرت زا له سایق هروه آلد نانین 
فاقض بها ( فی البحار : لم ننسک . ) 


نک وانفق ها بقی:علین عرا لک 


( المناقب لابن شهرآشوب : 337/4 س 21 . عنه البحار : 58/49 ضمن ح 
۵ ومدینه المعاجز : 226/7 ح 2279 . 


قطفه مته قی( آداغ‌وین المدیون:):) 

الثانی - علمه ( علیه السلام ) بما فی الأرحام : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلينن ؛:... الحسین بن سعید قال : کنت آنا وابن 
بان المدتی , دحا علی یی الحسن اپرضا[ له للم )فقال له ان 
غیلان : ۰ . . أصلحک اللّه , ژی خلفت امرآتی وبها حبل , فادع الله آن یجعله 
غلاما . 

فأطرق الی الأرض طویلاً , نم رفع رأسه فقال له : سشّه علیّاً , فائه آطول 


. 0 


فدخلنا مکه فوافانا کتاب من المدائن : (ثه قد ولد له غلام . 
( الکافی : 11/6 ح 2 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1647 . ) 


2 -الشیخ الضدوق *: حمفنا آحمد ین زیاذ بن 


خر ال هدانت ( رضی اللهخه) فال شتا فلخرین تراهم بخ هاشم 
, عن آییه , عن عبد الله بن محقد الهاشمی قال : دخلت علی المامون یوما 
فأجلسنی وآخرج من کان عنده تم دعا بالطعام , فطعمنا ثم طیینا , نّ آمر 
بستاره فضربت , ثم افیل:علی عص من ( الساره 100 
المحیط : 65/2 . ) 


کاتفی المضا قفا لاله ۲ انیت لا هم بر 

فأخذت آقول : 

رف العضی ول والضحیم‌ها ابفان,) 

سقیا بطوس ومن آضحی بها قطنا 

فن عترم. | تخضطعی: افو ناور 

(ق سای امه تعیرش ) 

قال کی فان لو باه ارات لوف اط ی و لسن [ن 
نصبت آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) علماً . فوالله اک رت 
۳ 7 
بد کاز عندهم علم ما کان وما هو کائن الی بوم القیامه . رت وصی القوم 
ووارثهم , وعندک علمهم , وقد بدت لی الیک حاجه . 


قال : هاتهان فقلت:: :هه ال اهر بم خطتنی ‏ ولا آقدم غلیها من جوا ره فد( 
فی البحار والمدینه , واثبات الهداه : حظیتی . ) 


ات ی شام و اسفظت و وهی الا ن سمل قدلنی صلی: ها دتتعا له رنه 


فقال : لاتخف من اسقاطها , فانها 


تسلم وتلد غلاما" آشبه الناس بش 4 ویکون له خنصر زائده فی بده الیمنی 
لیست بالمدلاه , وفی رجله الیسری خنصر زائده ( الخْتْضَرّ : الاصبع الصغفری 
الفعخم الخسیظ 9و2 ) 


( فی هامش العیون ای یر مو شاه بل تمه ) 
لیست بالمدلاه . 


فقلتِ فی نفسی :, آشهد أنْ اللّه علی کل شی ء قدیر , فولدت الزاهریه 
اما آشته اه ی ای خفن ان ساملا یی 
رای ری ی تنم ار ۳ بالعدلاه علی ما کان وصفه لی الرضا ( 
اسلا آفس وهی ای یاهع ۱ 


والحدیث فیه زیاده حذفناها , ولا حول ولا وه الا باللّه العلیث العظیم . 


( لعل الزیاده التی حذفها الصدوق ما آوره الشیخ فی الغیبه بأثه لمّا قال له 
الرضا ( علیه السلام ) : لاتخش من سقطها . . . فقال المأمون فی نفسه : 
هذه واللّه فرصه ان لم یکن الأمر علی ما ذکر خلعته , فلم آزل آتوقع آمرها 
حتّي ادرکها المخاض , فقلت للقیمه : |ذا وضعت فجیئینی بولدها ذکرا کان 
او ای قما شعزت الا بالقنمه وقد ایسی, ( بالعلام ) کما وصقه راند: البد 
فالرخل: کانه کوکت تط ‏ فاردت آن آخرخ هن الاهر بومتد + جاسلم عاافین 
بدی النةفلم تطاوعتی نفییتی : لکنی «فعت: الیه الخانم.: 


فقلت : دبر آلامر قلیتن فلیک متی خلاف»:,وانت الفقوم* وباللد. آن لو فعل 
لفعلت . ) 


( یفن اخبار الرنضا ( علبه اللام 223/2 خ24 غنه هدیله 


هه هو و ایا هروه ری سای زان ار 20 
3 2 81 . 


غیبه الطوسیت : 74 ح 81 , بتفاوت وزیاده التی حذفها الصدوق . عنه وعن 
المناقب , البحار : 306/49 ح 16 . 


الثاقب فی المناقب : 486 ح 415 , کما فی الغیبه . عنه مدینه المعاجز : 
27 2198 . 


المناقب لابن شهرآشوب : 333/4 س 9 , عن کتاب الجلاء والشفاء , قطعه 
منه وبتفاوت . عنه مدینه المعاجز : 97/7 ح 2199 . 

الخرائج والجرائح : 660/2 ح 2 ۰ مختصراً . 

الصراط المستقیم : 198/2 ح 18 , قطعه منه مرسلا . 

قطعه منه في ( آحواله ( علیه السلام ) مع المآمون ) و ( ولایه عهده ( علیه 
الثالث - علمه ( علیه السلام ) بالوقائع الحالیّه : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آبی قال : حدثنا سعد بن عبد اللّه , عن محشد 
بن عیسي بن عبید , عن آبی علی الحسن بن راشد قال : قدمت علی 
احمال وآتانی رسول الرضا ( علیه السلام ) قبل آن آنظر فی الکتب , آو 
اوه بها الیه , فقال لی : یقول الرضا ( علیه السلام ) 
ولم یکن لی فی منزلی دفتر اصلا . 


قال : فقلت : فأطلب ما لا آعرف بالتصدیق له , فلم آجد شین ولم آقع علی 


۶ 


فلقا ولی الرسول قلت : مکانک , فحللت بعض الأحمال فتلقانی ذفتر لم 
0 به ای علمته ان لرعظلت لا ال سفه متس له 


(غیو اخیان الوصا ریهاشم 2/2 2 یه متفه |[ مد اکن 
7 ح 2192 , والبحار : 42/49 ح 32 , واثبات الهداه : 275/3 ح 77 . 


تا الدرعاشت المع الها مس تور ع طل: 
الخرائج والجرائح : 720/2 ح 24 . ) 


2 - الحضینی ۰: عن محمّد بن موسی القمی , عن ابراهیم بن زید السامری 
, عن جعفر بن محمّد بن یونس فا دمم دبا اه انلس الرضا زر یه 
السلام ) اٍلی مولی له حماراً بالمدینه وقال : تبیعه بعشره دنانیر ویو 
شیتا , فعرضه المولی , فاتاه رجل من اهل خراسان من الحاخ فقال له : 
معی ثمانیه دنانیر , ما آملک غیرها ,۰( فبعنی هذا الحمار , فقال ال آمرنت 
آن لانقصه من العشره دنانیر شیثاً ) فقال له : ارجع لمولاک آن شئّت , 
لعله‌ یادن لی:فی ببعه فده ( مامین آلمعقوفتین آنشاه من المدننه..) 


الثمانیه الدنانیر , فرجع المولی الیه , فأخبره بخبر الخراسانی فقال له : قل 
له ان قیلت میا الدشارنن صله, اختنااسی الما نبه.. 


فقلت له , فقال : قد قبلت , فسلمت الیه , وحج آبو الحسن معه , فلا کثا 
فی تفص الا لقن تصرف ی وارا آنایضاعت الحمار یکی : 


فقلت له : ما لک ؟ ! 


قال : سرق 


وا رهم وله ریم یه تففتی وا نس دیس ی و لا ماه 


فأخبرت آبا الحسن ( علیه السلام ) : آَنْ هذا صاحب الحمار الذی اشتراه , 
ذکز من اقطته کدذا وکذا . 


فقاان آيه اتصت ۳ اه تشر وا مق کم آزا تفت موه فا فان 


قال : فمضینا , فلقّا کثا فی 66نولاالمدینه بعد رجوعنا من مکه , نظر آبو 
الحسن الی قوم متنگبین عن الطریق , فأشار الیهم وقال" : سارق الحمار 
معهم , والحمار معه , والرجل ما آحدث فیه حدثاً , فامض الیه وقل له : 
ها ای ان موی ار ایو کان اه یا نت 
آمرک الی السلطان , فأتینه فقلت له ما قال . 


قالبشارق العماز عل عهدا فخه آن لا بدل علی ‏ وارد الخمار + وفا 
علیه الخرج , وقدم صاحب الحمار فقال : هذا حمارک وما علیه , فانظر 
1( فنظر .وقال : جعلنی الله.فدای: ها 


( الهدایه الکبری : 289 س 23 . عنه مدینه المعاجز : 253/7 ح 2305 . 


قطعه منه فی ( اعطافه ( علیه السلام ) النفقه لمن سرق نفقته فی 
المنصرف من الحخ ) , ( حجّه ( علیه السلام ) ) و ( مرکبه ( علیه السلام ) ) 
۳ 


3 - حسین بن عبد الوهاب ؛ : روی عن الحسن بن علی الوشاء المعروف 
ی 


ج خلل : الثوب الجَیّد الجدید غلیظا آورقیقاً . المعجم الوسیط : 194 . ) 
افی ال اساهه اه ی وی موه الاک عاه ی ون 
للتجارم: قهردت مدهه مره لیلا وکتت آقول بالوقف علی موسی بن جعفر ( 


علیهماالسلام ) , فوافق موضع نزولی غلام سود کاثه من آهل المدینه فقال 
لی : یقول لک سیّدی : وجّه ال بالعیزه التی معک لأکفن بها مولی لنا قد 


توهی . 
تبسن قطن اه ان مخططظ وکا نم لین الم 
الوسیط : 151 . ) 


فا( غلیه السااه ات لین موس راز قلهماالساای) 


فقلات کر ماتفین خیرم ولاحلت لا قافن الطایی نی شعاد [ 
ققان لی ی دهعت لحیره عیای:: 


فقلت له : انن ما اعلمها ففن:: 
فحضی فاد الالنه فقال» هن دفی عروض السفط ) آخلازی:: 


فقلت فی نفسی : : آن دوه ِ دلاله 1 ِِ ابنتی قد دفعت لی 
ونسیتها . 


فقلت لغلامی : هات هذا السفط الذی ذکره , فأخرجه الیْ وفتحته فوجدت 
الحبره فی عرض یاب فیه , فدفعتها الیه وقلت : لا آخذ لها ثمناً , فعاد ال 
وقال : نهدی ما لشن لی دفنها البی:ایشک قلانم :دوسالتکه تیغها و آن تا ع 


لها بثمنها فیروزجاً وسبحاً "قاتم لها بهدا ضا شالت , ووچّه مع الغلام الثمن 
الذی یساوی 


فعجبت مشّا ورد علی وقلت : واللّه لأْکتب له مسائل آنا شاک فیها , 
ولامتخنه تفسایل؛شعل آیوه ( علیم. السلام ) عا , وأثبث تلک المسائل فی 
درح » , وعدت الی بابه 1 والمسائل فی کصش ومعی صدیق لین مخالف لایعلم 
شرح هذا الأْمر , فلمّا وافیت بابه ریت العرب والقوّاد والجند یدخلون الیه , 
فجلیت: ناخته دارم وفلت فیشفسی *متی. آنا اضل. الین هد , وآنا متفکُر 
وقد طال قعودی وهممت سیف , اذ خرح خادم الوجوه ویقول : 
آين این ابته الیاس الفننه ج* ؟ 

فقلت : ها آنا ذا , فاأخرج من کشه درجاً وقال : هذا جواب مساتئلک 
تسیر هار ففتخته واز | قیها المسانل التت فی کلی وخواها تفت ها : 


فقو کی مها 


فقلت تسد اللض مرو اه ای یت اکته للعیت اسففر الا نوت 


فقال لی رفیقی : |لی آین تسرع ؟ 
فقلت : قد قضیت حاجتی فی هذا الوقت وآنا آعود للقائه بعد هذا . 


( عیون المعجزات : 111 س <1 . عنه وعن المناقب , البحار : 69/49 ح 
93 . 


غيبة الظطوسی : 72 2 77 : متضرا ویتفاوت . عته اثبات آلهداه:* 294/3 < 
119. 


وه 2 تفا ور 
اعلام الوری : 53/2 س 5 , قطعه منه , وفیه : الحاکم الموقق بن عبد اللّه 


العارف النوقانی , قال : آخبرنا الحسن بن آحمد بن محقد السمرقنده 
اامخر مال را سس له ساره 


قال : آخبزنا ابه سعد الزاهدء قال.* آخبریا غید. العذیر .ند یرنه 
الشیرازی بمصر , قال : حدثنا عمر بن محقّد پن عراک , قال : حدثنا علت 
بت فحتند الشیرواتی م.قال * عسینا علیت بن احفد. الوشاء. الکوفیت قال. : 
خرجت . .۰ . . عنه مدینه المعاجز ۰ 2 2219 ات هدام 
5 عنم وعن الساقت : البعار :۱0/۸9 سس 16 لو 


171[ 
الفتاقت لاینن. تشر اشوب: : 3360/4 نی 20 + مختصرا قفاوت + و341 تن 
3 قطعه منه . عنه مدینه المعاجز : 117/7 ح 2221 . 


مجمه: البیان * 205/3 س, 19 آشار الی: قضوته.. غنه تور التقلین : 
2 س 7 واثبات الهداه : 297/3 2 131 . 


دلائل الامامه : 374 ح 337 . عنه مدینه المعاجز : 117/7 ح 2222 . 


الثاقب فی المناقب : 479/2 ح 406 . عنه مدینه المعاجز : 119/7 ح 
223 


الهدایه الکبری : 291 س 1 , قطعه منه . عنه مدینه المعاجز : 255/7 ح 
6. 


تاه مه و سس 
یدیه ) و ( کتابه ( علیه السلام ) الی الحسن بن علوث الوشاء ) . 


(4 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حثنا عبد الواحد ین محقد بن عبدوس النیسایورک 
العطا 
۳ 


عن موسی بن مهران قال : سمعت جعفر بن یحیی یقول : سمعت عیسی ( 
فی البحار والمدینه واثبات الهداه : محمد بن اآبی یعقوب البلخی . ) 


بن خر سول مارون ی رفن آلر یه ال مه ادکر سس انم 
حلفت بها فی آل أبی طالب , فاتک حلفت ان ادْعی آحد بعد موسی الامامه 
ضربتت: عتقه ضبراً , وهذا علی انته تاعی هدا الامر ».ویقال فبه عایقال قی 
آنیه -فتظر الیه معضیا فقال " وماعری ۶ ترید آن. اعتلمم کلمم.. 


ال شین را همست اضر لها خی از ان 
السام) مااف ز ی ولمم الا مدرون لت کی سس 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 225/2 ح 3 . عنه مدینه المعاجز : 
57 2209۰ والتعار تف9ف/فا ‏ عله واقات هدام 2727/۰ و8 
قطعه منه . [ 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحسین بن آحمد بن |دریس , عن آبیه , عن 
احمد بن محمد بن عیسی , عن الحسین بن موسی قال : خرجنا مع ( فی 


الخرائج : الحسن . ) 


آبی الکشنن الرضار علیه اللام. ) ال بعض آملاکه فی وم لاتصات: فیجم 
فلمّا برزنا قال : حملتم معکم المماطر ؟ 


( الممطر والممطره : ثوب ضوف بتوفی هن 


مرب الفاتی اعطا ۰1002 ۲ 


لقاع لام عضا حاجفا ال الععاطی وشن سحات لا تین | لمظی فا 
( علیه السلام ) : لکئی حملته وستمطرون . 


( فی کشف الفشه : لکئی قد حملته . ) 


قال : فما مضینا الا بسیرا حثّی ارتفعت سحابه ومطرنا حتثّی آهمّتنا آنفسنا , 
فشایشی شا آحه ال اس 


و اخنان الیضا ری انار 2 22 7 موی | ماه 
7 ح 2188 . عنه وعن الخرائج وکشف الفقّه , البحار : 41/49 ح 29 . 


اعلام الوری : 0۱1/2 سس 4 . 
التافتب این شوت :11 وروی 2 اور تم ره 


کف اه 0/2 وی اه تم وعت ویب تات لام وم زرم 
74 


الضراط المشتقيم * 196/2 ۰7 آوزد مضموته . 
الخرائج والجرائح : 357/1 ح 10 . ) 

3 - الحضینی ؛ : الحسن بن ایراهیم 1 1 
قال : أحلتک عنه بثلائه آشیاء رآینها منه : خرجنا معه فی یوم صائف شدید 
الحژ , |لی بعض الاماکن فقال لنا فی الطریق : حملتم مماطر ؟ 


فقلت : جعلت فداک , وما حاجتنا |لبها فی هذا القیظ الشدید ؟ والناس قد ( 
القیظ + شده ال . المضیاح المتیر : ۰521 ) 


ماتوا بالحد . 
فقال ( علیه السلام ) : لکثنی حملت ممطری , فما سرنا ال بسیرآ 


جثی, نشأت سحابه , فجاء منها من المطر شی ۶ عظیم مقضا نف سا اه 
الا تبللت تیابه . 


قاتا حون شعه بر وغتفم: خماعم من تشماضا اه الست: بالخدته يف عاها 
جعفر ین عمر الذی غلب علی المدینه, فرأیاه رث الیژه چا کر و 


ی زار 

فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : تضحکون من ریاثه بّه جعفر ؟ ! 
فا را تیا ۲ 

۱5 


از 0 1 


فا و آای مر انشا هقی ازور اه ی تا میم رلک 


فقاله تزع فن غاشر ها فدفروا و افروا ال من فرع قیم 
آ هیرگ آخرون ۰ فأصابتهم الاافه قذهب زرعهم . 


فقال هم الم آنهکم عن الزراغه‌فی عامکم هذا؟ 

فکان هدا-فتا ر ابیت وتصفت:. 

( الهدایه الکبری : 289 س 6 . 

قطعه منه فی ( |خباره بالوقائع الأتیه ) ۰ ) 

4 - محمد بن یعقوب الکلینی : : علی بن ابراهیم , عن محمد بن عیسی , 
عن یونس ۰ عمّن ذکره قال : قیل للرضا ( علیه السلام ) : نک تتکلم بهذا 
الکلام , والسیف یقطر دما ؟ 


فقال ( علیه:السام ای ان للسوادیا من ذفت همان باضعف خاهه التمل.: 
فا اضه البخانت آمتضاه 


[لیه . 


[ السهه ال اهر اه وادها سف زر ) ات اجه الوفطا : 
41( 


( الکافی : 59/2 ح 11 . عنه البحار : 116/49 ح 8 , و186/57 ح 17, 
و158/67 ح 16 , ووسائل الشیعه : 203/15 ح 20284 , واثبات الهداه : 
3 ح 21 , والوافی : 272/4 ج 1930 . 


قطعه منه فی ( آحواله مع هارون ) . ) 


ون یت اک ی اون ار فان ی 
۱ ۱ و 7 
ولیس لک ولد ؟ 


فأجابه بو الحسن الرضا ( علیه السلام ) شبه المغضب : وما علمک أَثّه ۷ 
تکیت له مالله ااضی الا وال لش پر قی اللموته درا 
یفرق به بین الحق والباطل . 


( الکافی : 320/1 , ح 4 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2460 . ) 

ی تال دی 3 
الرحمن -رباب الرضا ( علیه السلام ) ۰ ۰۰ فقال له یونس : یا سیّدی ان 


ال را اه 


قاز عم انا ال اص ال الک فیس فاد کر ان ارم 


قال : فخرجنا من عنده ولم نعلم معنی « فاذا » حتثّی وافینا 


اقا و سا ناس شم یور اون افو خآ 
الم ایا ود پم ام ساسا اه هو الظال و ایا رو 
متوگهین تحو الحای, فمال: لن بش فا » سا ععتاه » فضار هن 


الکوفه الی البصره ولم یبد اه بسو ۶ . 
( قرب الاسناد : 345 ح 1253 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1559 . ) 


7- الشيخ الصدوق : حدننا آحمد ین زیاد بن چعفر ال همدانتٌ ( رضی الله 
یحیی قال "کت عند الرضا ‏ علیه لام ) قدل علیهالحسین بن خال 
الصیرفوخ فقال له : جعلت فداک , ای آرید الخروج الی الأًعوض 


) الأعوض : موضع بالمدینه . هامش العیون . ) 


فقال ( علیه السلام ) : حیث ما ظفرت بالعافیه فالزمه؛ فلم یقنعه ذلک , 


ف و ال ای ی ان 
المال . 


( عیهن اخبار الرضا ( غلیه: السلام ) 1229/2 رعته مدیته التعاحز < 
7 ح 2226 , والبحار : 45/49 39 , واثبات الهداه : 280/3 ح 94 . 
( 


8- ابن حمزه الطوسی ؛ : عن بکر بن صالح , قال : قلت للرضا صلوات 
الله علیه : امراتی اخت محمّد بن سنان بها حبل , فادع الله تعالی آن یجعله 
ذکرا . 

قال ( علیه السلام ) : هما اثنان . 


فقلت فی نفسی : محمد وعلی , فدعانی 


نع اتضرافی فقال تفت فاحدا کلا موالاخوی ام عمره: 


فقدمت الکوفه, وقد ولد ۹ لام وجاریه فی بطن واحد 1 فسمیت کما 
آفر ی مایت میتی ام عمره ؟ 


قعالت ان ای ات مر مره 


( الثاقب فی المناقب : 214 ح 188 . عنه مدینه المعاجز : 238/7 ح 
2292 


الخرائج والجرائح : 362/1 ح 17 . عنه البحار : 52/49 ح 56 . 


افیا ارگه ‏ الهاهمص ارم تا ال ان 
3 س 22 , واحقاق الحو* : 366/12 س 1 . 


ور الا تضار ‏ 2 نویه سفن عق ین خضا لح 
کشف الفقه : 305/2 س 10 . عنه [ثبات الهداه : 306/3 ح 161 . 
الصراط المستقیم : 197/2 ح 13 , مختصرا . 


قظعه میه فی: ( قسفیته: 7 تشفيیته ( اعلیه الشلام ):الضبییان فی الارجام ). 
( 


- الراوندی ؛ : روی الحسن بن سعید , عن الفضل بن یونس قال : خرجنا 
نرید فکه 1 المدینه وبها هارون الرشید یرید الحخ , فأتانی ال رضا ( 
علیه السلام ) - وقد حضر غدائی وعندی قوم من آصحابنا - فدخل الغلام 
فقال +بالیاب زحل یکی ابا الخسن بسادن علیک:. 


ففلت ان ان ال ارف ارت ی فص هی آا لس( 
السلاه )بفقلت اتلد یرل خی دحل : 


قال ( علیه السلام ) لی بعد الطعام : یا فضل ! ان آمیرالمومنین کتب 


تم الق سامت کی ها الم فانفها یروس 


قال : قلت : واللّه ! ما لهم عندی قلیل ولا کثیر , فان آخرجتها من عندی 
ذهبت , فان کان لک فی ذلک رای فعلت . 


فقال : پا فضل !ادفعها الیه , فاٍئه سیرجع الیک قبل آن تصیر الی منزلک ۳ 
فدفعتها؛آلاک ظلاً الیه , قال : فرجعت المث ) کما قال . 


( الخرائج والجرائح : 368/1 ح 26 . عنه اثبات الهداه : 302/3 ح 143 , 
والبحار : 54/29 ح 64 , ومدینه المعاجز : 217/7 ح ۰2268 ) 


را ره ها تس شمه فا ۶ که شم الرفتا را 
اسلا امد فص مه هم اعد عال هد امام الرافسه. 


فقلت له ( علیه السلام ) : آما سمعت ما قال هذا القاعد ؟ 
قال زر علیهاللام عم اما انم هفمن کمن لایمان. 


فلمّا کان باللیل دعا علیه فاحترق دکانه , ونهب السداق ما یقی من متاعه , 
فرآته‌من الغه بین بدی اش الحسن ( علیه السلام) خاضما خشتکیدا ‏ قامر 


له بشی ۶ . 


نم قال : یا صفوان ! آما اثّه موّمن مستکمل الایمان , وما یصلحه غیر 


( الخرائج والجرائح : 370/1 ح 28 . عنه البحار : 55/49 ح 66 . 
یآتی الحدیث آیضاً فی ( استجابه دعائه ) و ( انفاقه ( علیه السلام ) ) ۰ ) 
اس فا او وا زا وا ال ی لاه 


جعفر الحميري . فی کتاب دلائل الرضا ( علیه السلام ),. باسناد الحمیری 
ی , الی آبي الحسن الرضا صلوات اللّه علیه قال : کنت 
معه وقه پریدعض آمواله . فامر غلاما له-یحهل له فباء : فعحیت: من دلک 


لت ها تمه 
قاطا راز قی ضن آلظریی لیا[ ی السماء ‏ فألقوا 
القباء علیث وعلیه , وخر ساجداً فسجدت معه , نم , وبقی 


5( و 


( الأأمان من آخطار الأْسفار والاأْزمان : 128 س 21 . عنه البحار : 259/73 
جح د ۵ 


قطعه منه فی ( صلاته ( علیه السلام ) ) و ( توسّله برسول اللّه ( صلی الله 
طلیه .واه وشلم) لکف الفطر. ]..) 


الخاهس له له التتلای 8اه ]لماش 


1 - الشیخ الصدوق ؛ ای آخفت ید اللسیی کی خفن | مرو 
السعواب قال ‏ فد سر فا من خراهان الب کرعان فعطع لاوس 
علیهم الطریق وأخذوا منهم رجلا ائهموه بکثره المال فبقی فی آیدیهم مدّه 
یعذبونه لیفتدی منهم نفسه , وآقاموه فی الثلج وملقوا فاه من ذلک الثلح , 
فشدوه فرحمته امرآه من نسائهم فأطلقته ق ند که وا 
حتّی لم یقدر علی الکلام , ثم انصرف الی خراسان وسمع بخبر علیٌ پن 
وی الا شتساجوو » فرای. فیقا بری النائم کات 
قانلا بل له ان ایبول رصلی اه عاموالد 


فصلی ) قد مد خراسان فساه قم ی فرها هی دافم یم 


قال : فرأیت کایی قد قصدته ( علیه السلام ) وشکوت الیه ما کنت دفعت 


الیه , وأخبرته بعلّتی فقال لی : خذ من الکمون و التعتر وااعاض , ودقه وخذ 
منه فی فمک متین آو ثلائاً , فالک تعافی . 


فانتبه الرخل من منامه. ولم بفکر فیما کان رآی فی منامه ولا آعته به اجنین 
ورد جات نیسایون ۰ فقیل له :ان علم. بن موش الوضا (ر علیه السلام. ) 
قدارتحل من نیسابور وهو برباط سعد؛ فوقع فی نفس الرجل آن یقصده 
ویصف له آمره لیصف له ما ینتفع به, من الدواء , فقصده 2 
فدخل البه فعال له با انن-رصول الله: !| کان هن آضری کیت وعیت: 

انفسد علیْ فمی ولسانی حثّی لا آقدر علی الکلام 70 


فقال الزضا ( علیه السلام ۶ الم اعلمک: ؟ آذهب فاستعمل ها وصفته. اک 
فن مناعی:. 


فقال له الرجل : یا ابن رسول الله ! [ن رأیت آن تعیده علود . 


ی 


قال الرجل : فاستعملت ما وصف لی فعوفیت . 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 211/2 ح 16 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2329 . ) 


(ج ) - اخباره ( علیه السلام ) بالمغیبات 


1) 
لأْوّل - اخباره بما فی الضمائر : 
1 - الصفار؛ : .۰ .. آحمد بن الحلال قال 


: سمعت الأخرس بمگه یذکر الرضا ( علیه السلام ) فنال منه , قال : 
لم من ارت سا مراد اه واللم لاخ زره 
المسجد؛ 

فاقمت:فلن:دلی قما تتعرت الا تزقعة آبی الخشن ( علية السلام) 


سیم الله الرزخمن الرخیم عفن .علیی الا کففت.فن الاخرزش :فان الله 
تقتی , وهو حسبی . 


( بصائر الدرجات , الجزء الخامس : 272 ح 6 . 


بای الحدیت تقافه قرف 8 دوقفم 2413 ) 


2 - محمّد بن پعقوب الکلینی ؛ و ون مه الفاساتت فا خرن 
بعض آصحابنا 1 
فلم اره سر به . 


قال : فاغتممت لذلک وقلت فی نفسی : قد حملت هذا المال ولم پسر به . 
فقال : با غلام ! الطست والماء. 
قال فققو لین گرم فا هر قال ) لغلای هت فلت الا 


قال + فخعل پسیل من بین: اضابعه فی الظست هب مان الشفت. ال فعالن 
لی :من کان هکدا , لایبالی بالذی خملته النه,: 


( الکافی : 491/1 ح 10 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 486 . ) 

3 - الشیخ الصدوق ؛ : .۰ . . الحسن بن علی الوشٌاء قال : کنت کتبت معی 
ال کیره قیل آن اقطه‌علن ای الخشی,( کید الشلام) , وجمعتها فی 


کتاب ممّا روی عن آبائه ( علیهم السلام ) : وغیر ذلک , وأحببت ان اثبت فی 
امره واختبره 


, فحملت الکتاب فی کمی وصرت الی منزله , وآردت آن و 
فآناوله الکتاب 1 فجلست ناحیه وآنا فک فی طلب الاذن علیه به ؛ وبالباب 
جماعه خلوس تتحدتون:» قبینا آنا کذلک .فق الفکره فی. الاختیال للدغول 
عله رز بغلام قد خرح من الدار فی یده کتاب , فتادی و 
علیت الوشاء ابن بنت الیاس البغدادو؛ 


ی[ ی ۵ زرا ات بن علو* , فما حاجتک ؟ 


فقال : هذا الکتاب ۳ بدفعه الیک , فهاک خذه , فأخذته . وتنجخیت ناحیه 
فقر آته , فاذاً وال فیهجواب: مستاله مشاله فعتو دلک فطاعت. علیم: 
وترکت الوقف . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 228/2 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2448 . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسن بن علی الوشاء قال : بعث ال 
آبوالحسن الرضا 7 عایة السلام ) غلامه ومعه رقعه فیها : ابعث ال بثوب 


فکتبت الیه وقلت للرسول : لیس عندی ثوب بهذه الصفه , وما آعرف هذا؛ 
ب وک ش الضرب من الثیاب , فاعاد الرسول ال وقال : فاطلبه . 

فأعدت لیه الرسول وقلت : لیس عندی من هذا الضرب شی ۶, فأعاد ال 
الرسول : اظلبه» فاله عندی.فته ... فوجدته فی.سقط فحت. النیاپ: کافا 
فحملته الیه . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 229/2 ح 1 . 


یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2449 


(2 


و لش الضدون و رین سید فال * کتت عند ای الخشتن الرضا 
( 


فقلی رفن ی ها ساسا الک والصاه ی حقیل یلار رات 
فقال ها من اش والضاد ۳ 


دی اد هروا ون رس 


6الشت اتصوو ‏ و الم فقو افطل سین مهافت | اه 

تالا له الا ال با سول نی مر 
لی المجلس , فأخرج الفضل یمیناً مکتوبه بالعتق والطلاق , وما لا کفاره له , 
وقالا له : ما جتنای لنقول کلمه حق وصدق:: وقد علمتا آن الامزه امرتکم 
ز تال کم با ار رون الم وال ی تمولهبانسها غلبه صما ناه ور 
تتعتق. ما تفلک > والنساء طوالی و 
ای ای اه 


فلم یسمع منهما , وشتمهما ولعنهما , وقال لهما : کفرتما النعمه ! فلا تکون 
لکما السلامه , ولا لی آن رضیت بما قلتما . 


فلمٌا سمع الفضل ذلک منه مع هشام , علما آئهما آُخطثا , فقصدا الممون 
بعد آن قالا للرضا ( علیه السلام ) : آردنا بما فعلنا آن نجلایک . 


فقال لهما الرضا ( علیه السلام ) : کفتفا.فان فلونکما علن.ما. اخبرتفاتن 
ی الا الکما لم تجدانی کما اردتما: 


فلقا فخلا غلی المامون قالا ‏ با آمرالهومین: ۱ زا قصدیاء الزضا ( غلیه 
السلام ) وجژبناه , واردنا ان نقف ما یضمره لک . # 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 167/2 ح 30 . 
بان کت امه فی ف د رقم 767 ) 


7- الشیخ الصدوق ی ی : : سألنی العبّاس بن 
اذا قرآها ۳1 


قل 0 : فابتدآنی ( علیه السلام ) بکتاب قبل آن آسأله آن یحرق کنبه , 
: أعلم ضاحبک ائی |ذا قرأت کنبه ال عقتها . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 219/2 ح 33 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2473 . ) 

8 - الراوند ؛ : روی عن محشّد بن الفضیل الصیرفی قال : دخلت علی 
الرضا ( علیه السلام ) فسألته عن آشیاء , وآأردت آن آسأله عن سلاح 
رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فاغفلته . . . فاذا رسول للرضا ( 
علیه السلام ) آتی , وکان معه رقعه فیها : 


تتی ات تخس الک شا سل ال تاره اس انار 
) عندی . 


( الخرائج والجرائح : 663/2 ح 6 . 
باتن الحدیت 


بتمامه فی ف 8 رقم 2522 . ) 


> الراوندی 9 . الحسن بن علق بن یحیی قال : : زودتنی جاریه لو 
0 قاتا رت بمته کیت ابا ی 
ی الخسن الرصا ( علیه المبام )روصت الساشا تس موسیت 


ان آکتی له افناله غه المحرم هز ای الاک ۱ 

فلم آلبث آن جاءنی الجواب بکل ما سألته عنه . 

( الخرائج والجرائح : 357/1 ح 11 . 

یًتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2446 . ) 

0 - الراوند ؛ : ان آحمد بن محشد بن آبی نصر البزنطی قال : ی کنت 
من الواقفه علی موسی بن جعفر ( علیه السلام ) وک کی الرضا ز حلت 

السلام ) , فکتبت الیه آساله عن مسائل ونسیت ما کان آهمٌ ( المسائل ) 


ال , فجاء الجواب عن جمیعها؛ ثم قال ( علیه السلام ) : وقد نسیت ما کان 
هم المسائل عندک . 


0 ی ۳ ابتداء ۱ ۳ آن 
عضی کر من الیل فال للعلام ۶ هات العات التی: انا فیوا اینام اخمد 
البزنطی فیها . 


قال : فخطر ببالی آن لیس فی الدنیا من هو آحسن حالاً منّی , بعث الامام 
بمرکوبه ال , وقعد ال , ثم امر لی بهذا الاکرام ! 


وکا( غلبه الا اتفواکا علی مه یفص مفصاین فا را 


آحمد ! لاتفخر علی آصحابک بذلک . 
( الخرائج والجرائح : 662/2 ح 5 . 


الدضا ( یه السلام آ ی 1 
الناس ثم التفت ال فقال : یاسلیمان ! ان اه حلماء , علماء , یحسبهم 
ات اما اه 


( المناقب : 334/4 س 22 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 995. ) 


2 - الحافظ رجب البرسی : ان رجلا من الواقفه جمع مسایل مشکله فی 
طومار ۱ ۱ ۲ 2۴ 
وقف لیخف الناس من المجلس , فخرج الیه خادم وبیده رقعه فیها جواب 
مسأله بخطٌ الامام ( علیه السلام ) فقال له الخادم : این الطومار ؟ فأخرجه 
فقال له : یقول لک ولیخ اللّه : هذا جواب ما قیه:: فده ومضی 


( مشارق آنوار الیقین : 96 س 11 . 


یآتی الحدیث آیضاً فی ف 8 رقم 2547 . ) 
ده له وی ینزید الخرحانن فا ی واباا لخسن: ( 
علیه السلام ) الطریق . . . فلمّا کان فی المنزل الاخر دخلت علیه وهو 


مکی ۶ , وبین یدیه حنطه مقلوّه یعبث بها , وقد کان آوقع الشیطان ( لعنه 
الم دی ال شون ایا و روا 


فقال 


( علیه السلام ) : اجلس یا فتح ! فا لنا بالرسل سوه , کانوا تاکن 
ویشربون ویمشون فی الاسواق بو کر جسم متعد دز الا خالق الأجسام الواحد 
الأحد . 


( اثبات الوصیه : 235 , س 3 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 805 . ) 

الثانی - اخباره بالوقائع الماضیه : 

1 - الصفار؛ : حدّثنا معاویه بن حکم , عن سیلمان بن جعفر الجعفری قال : 
کنت عند آبی الحسن ( علیه السلام ) بالحمراء فی مشربه مشرفه علی ( 
تاتی ترجمته فی ( وضوء الرضا7 ) . ) 


ا تدم والمانده ین ایام ادا وفع راسه فرای رخا فستر کا فرفم بدهان 
اف امه ۶ ی ار )۱ 


الطعام , فما لبث آن جاء فصعد الیه , فقال : البشری !جعلت فداک , مات 


الزبیرخ , فأطرق الی الأأرض وتغیّر لونه ٍ واصفر وجهه , نم رفع رأسه فقال 
: نی اه و از فی لت مره ۲۶۱ لیس باکبر ذنوبه ۱ 


قال : واللّه ( ها | تیه روا قَأِِلُوا تازا ) ثم مه یده ( فی الخرائج : 
قال اللّه تعالی : 


( نوح : ۰25/71 ) 


فأکل , فلم یلبث آن جاء رجل مولی له : [فقال له : ] جعلت فداک , مات 
الزبیر 5 . 


ققال تما کار وت ی ؟ 
قفا[ یرت هه اقفر فیه اه 


تا ماس هه وا راوشد 


: 36/7 ح 2134 . 


الخرائج والجرائح :۰ 727/2 ح 31 , بتفاوت سیر . عنه اثبات الهداه : 
3 ح 148 , ونور الثقلین : 427/5 ح 26 . 


قطعه منه فی ( سوره نوح : 25/71 ) . ) 


2 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : : الحسین بن آحمد بن هلال رفن آجمد. تن 
هلال ؛ عن فحند بن بسان , قال : فلت لایی الحشین الرضا ( علیه السلام ) 
فی یام هارون "نک فد شهرت نقسک دا الافر انیت ای ای 
وسیف هارون یقطر الدم . 


0 : جآنی علی هذا ما قال رسول الله ( صلی الله 

علیه وآله وسلم ) : ان أخذ آبو جهل من رأسی شعره , فاشهدوا ی لست 
بش انا افول کم ان اد اون من رای وخ اتمدوا ات 
استت یمام 


( الکافی : 214/8 ح 371 . عنه البحار : 115/49 ح 7 , ومدینه المعاجز : 
7 ح 2308 , واثبات الهداه : 240/1 2 51 , قطعه منه , و253/3 ح 
3 , والوافی : 178/2 ح 631 , و816/3 ح 1423 . 


المناقب لابن شهرآشوب : 339/4 س 23 .۰ عنه البحار : 59/49 ضمن ح 
74 1 ومدینه 


المعاجز : 227/7 ح 2280 . 
الاتوار البهته : 217 س 10 
قاعه هقی ها رما سل الله سل امن له شام )۱ 


3 - آابن حمزه الطوسیت ؛ : عن الحسین بن عمر بن پزید , قال : 


خرجت بعد مضی آبی الحسن موسی ( علیه السلام ) , فلقا صرت قرب 
المذیته: فلت لمعانل ین فعانل. "غدا حدخل علی: هدا الرجل ۶٩‏ 


قال" وا زجل ؟ فلت علزن بن موسی( علیهماالسلام:]: 

قال ‏ والله لاففلع آیدا بلق لاتقهل هن تم الله و 

قال الحسین بن عمر : فلمّا کان من الغد مضیت فدخلت علی الرضا ( علیه 
السلا )بالعداه‌فعال مرا یکی رن فا یا شین یهد 
قلت : جعلت فدای هو من موالیک . 

فقال لی : قل له آصبت فالزم , . . . 

( الثاقب فی المناقب : 493 ح 423 . 

بای الخذنت شمامه فی اف 4۶2 رقم 1072 :) 

4 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانت قال : حدثنا 
علی بن [براهیم بن هاشم , عن محمّد بن عیسی , عن ابی حبیب البناجی 
اه قال بر ایت رسول. الله ( ضلی الله غلیه واله فسلم. اف التام وفد 
وافی البناج , ( فی بعض المصادر : النباجی . ) 


( فی بعض المصادر : النباج , - وهو الصحیح - منزل لحجاج البصره , معجم 
البلدان : 255/5 . ) 


ونزل بها فی المسجد الذی ینزله الحاجٌ فی کل سنه , وکأئی مضیت الیه 
وسلمت علیه ووقفت بین بدیه , ووجدت عنده طبقا من خوص نخل المدینه 
فیه تمر ( الحخوص : 


ورق النخل . المنجد : 199 ۰ ) 


صیحانون فکاأثه قبض قبضه من ذلک التمر فناولنی منه , فعدذدته فکان تمانیه 
۰ قرو ۲ ی آعیش بعدد کل تمره سنه , فلا کان بعد 
بقدوم 0 ۱ ۱ ۱ 
ور ات الناس پسعون الیه فمضیت نحوم فاذا هو جالس فی الموضع الذی 
کت رابت فیهالنی ( ضلی الله غلجه واله وشام ده وته خصیز متل:ها 
کان تحته , وبین یدیه طبق خوص فیه تمر صیحانیْ , فسلمت علیه فرد 
السلام علیت واستدنانی خذ فناولنی قبضه, من ذلک التمر , فعذدته فاذا عدده 
مبل:دلکه التیر الذ فا ول رصول: الله ( صلی:الله علیه تواله توسلم. )۰ 
فقلت له ردب تا این ,رسول الله ر ضلی الاه,علیه واله-وسلم ۱ 
۱ اد سل ال ام ی ال لت وال مسلر) 
زدناک . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 210/2 ح 15 . عنه مدینه المعاجز : 
7 2 2143 . 


عنه وعن الاعلام , البحار : 35/49 ح 15 , واثبات الهداه : 266/3 ح 53 . 
کشف الغقّه : 313/2 س 9. 


مجمع البیان : 205/3 س 18 , آشار الی مضمونه . عنه نور الثقلین ۱ 
2 سس 5 , واثبات الهداه : 297/3 2 130 , آشار |لی مضمونه . 


ات وه هش ماوت میا دمن دیل | تخویت 


: وآقام یومه ورحل یراد به خراسان علی طریق البصره والأهواز وفارس 
وکرمان . 


اعلام الوری : 1/2« سس 1. 
تور الابضار : 3272 س 5 . 
الثاقب فی المناقب : 483 ح 412 , بتفاوت . 


فلا لاه ره بل هی تاو ی و الم شراخ 
7 2 2144 . 


ینابیع الموده ۱ 121/3 سس 7 بتفاوت بسیر . 


الضواعق المخرفه :204 سشن. 27 عنه مناقب اهل: البیت: ( علیهم السلام ) 
: : 281 س 5 , واثبات الهداه : 316/3 س 1 . 


المناقب لابن شهر اشیت : 342/4 , سس 2 عنه مستدرک الوسائل : 
2 2 14334 , والبحار + 118/49 9 


- الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحسین بن ابراهیم بن آحمد بن ( فی المصدر 
۳ تن آخهد بن. انراهیم..ولکن الضحه ها انتاه: من. معخم. زحال 
الحدیث : 174/5 , رقم 3242 . ) 


هشام المکتب ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم , 
عن آبیه , عن یحیی بن بشّار قال دخلت علی الرضا ( علیه السلام ) بعد 
مضیّ آبیه ( علیه السلام ) فجعلت آستفهمه بعض,ما کلمنی به فقال لی : 

نعم !يا سماع , فقلت : جعلت فداک واه اه من صاخ نا 
فی الکتاب , قال : فتبشم فی وجهی . 


( عفن اخبار التضاز علیه السلام) 214/2۰ 21 


عنه مدینه المعاجز : 71/7 ح 2172 , والبحار : 37/49 ح 19 . ) 


- الراوندی ؛ : روی عن الوشّاء قال : لدغتنی عقرب , فأقبلت آقول : یا 
۳ لاد نو ۱ 7 مر لب 


ققال لف اشضا رل الفلاق ان مه مقالله تقایل لام : 


قال : وقد کنت رأیت فی النوم رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , 
ولا , والله ! ما کنت آخبرت به احدا . 


( الخرائج والجرائح : 364/1 ح 20 ۰ عنه البحار : 52/49 ح 59 . 

کشف الغشّه : 305/2 س 18 . عنه اثبات الهداه : 306/3 ح 162 . 
الضراظ المشتفیم: 197/2 ع 14 مبتفاوت: ) 

ان تس یدز یه عن ابراهیم بن نظَام قال ای لاوس 


وجعلوا فی فمی الفالوذح ال حتّی نضح , 1 حشوه بالثلج بعد ذلی , 
فتخلخلت آسنانی ور وت الرضا ( علیه السلام ) فی النوم 


فقال ( علیه السلام ) ات و ی 
خر ۰ ذکرت له حالی . . فقال ( علیه السلام ) نا اسر گنه ی 
( مکارم الاأخلاق : 181 س 16 . 

یًتی الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2365 . ) 


- الاربلیخ ؛ : عن الحسن بن علی* الوشاء , قال : قال فلان بن ( تأنی 


بعنوان حسن بن علی بن بنت الیاس فی ( تلاوه الرضا ( علیه السلام ) 
القران عند وفاته ) . ) 


محرز : بلغنا أَنْ آبا عبد اللّه ( علیه السلام ) , کان |ذا آراد آن یعاود آهله 
للجماع توا وضوء الصلاه؛ وأحتٌ آن تسال آبا الحسن الثانی عن ذلک؛ قال 
الوشاء : فدخلت علیه فابتدآني من غیر آن آسأله فقال : کان آبو عبد اللّه ( 
علیه كت نا خامضها اد آن ماود توص وه الضلان بواذا آراد اضا 
توضٌأاً للصلاه 


فخرجت الی الرجل فقلت : قد آچابنی عن مسألتک من غیر آن آسأله . 

( کشف الغقّه : 302/2 س 12 . عنه البحار : 63/49 ضمن ح 80 , 
و305/77 ح 13 , و295/100 ح 50 , ووسائل الشیعه : 385/1 ح 1018 , 
واثبات الهداه : 306/3 ح 157 . 

قطعه منه فی ( وضوء الصادق ( علیه السلام ) عند العود الی آهله ) . ) 


9 - الحافظ رجب البرسی : من کرامته ( علیه السلام ) أَنْ آیا نواس مدحه 
بابیات , فاخرج له رقعه فیها تلک الابیات , فتحیر ابو نواس وقال : واللّه ! پا 
هلت اللة اساقالها اور ید سمعها آحدسمای: 


تمدحنی بها . 


( مشارق آنوار اليقین : 96 س 26 . 

تقت آلجدیت اضا قی ( غفون ( علیه السلام العف فالتخا هدفه ار ) 
2 

الثالث - اخباره ( علیه السلام ) بالوقائع الحالیه : 

1 


۰ 


وفلت:علی: الزضا زر علیه الشلام وان شضای فقی اماشه وان رملن اف 
طریقی رجل یقال له : مقاتل بن مقاتل , وکان قد مضی علی امامته 
بالکوفه . 


فا لمع ! فقال : عندی فی ذلک برهان وعلم . 
فان نز الرضا ( قلیه لام ها لصا 


فقلت : من ؟ قال : مقاتل بن مقاتل المسنون الوجه . الطویل اللحیه , 
الأقنی الأنف ؟ وقال : آما ی ۳ رآیته , ولادخل علی , ولکثه آمن وصدّق , 
فاستوص به . 


( رجال الکشوه : 614 رقم 1146 . 


- الشیخ الصدوق ؛ : ۰ .. عن عبد السلام بن صالح الهروی قال : رفع الی 
اب ان رن ع ی اه انشا مد اس ام 
والناس یفتتنون بعلمه . فأمر محمد بن عمرو الطوسی حاجب المأمون ۰ 
فطرد الناس عن مجلسه و اخض رخ , فلما نظر الیه المأمون زبره واستخف 
به . فخرج آیوالحسن ( علیه السلام ) من عنده مغضباً وهو یدمدم بشفتیه 
ویقول : ۰ وحق 7 المصطفی والمرتضی وسیده النساء , لأأستنزلن من حول اللّه 
وحل بای یه را بکینشیا لطود کات احلهدم آلکسه ام : 
واستخفافهم نبه » وبخاصته وعامته ۱ 


نم آثه ( علیه السلام ) انصرف الی مرکزه , واستحضر المیضاه وتوضٌاً 
لیر کفتین وفنت: فی,الناتیه فقال. ۱ 


انلیا دا القذرم الخاععه : والرکهه الواشه: والفتن: المتایعم. بل لا 
المتو ی 


قال: ابو الصلت: عبد السلامضالح الهر وی :فها استتر مولای دعاعمحی 
وقعت الرجفه فی المدینه . وارنج البلد . وارتفعت الز عقه والصیحه , 

واستفحلت آلنغرم ء وتارت لغیره , وهاجت القاعه قلم آرانل مکانی لف 
آن سلّم مولای ( علیه السلام ) , فقال لي : یا آبا الصلت ! اصعد السطح 
فانک ستری امراه بغیّه غثّه رثه , مهیْجه الأشرار , متسخه الأطمار . یسمیها 
اهل هذه الکوره سمانه , لغبا وتها وتهتکها , وقد اسندت مکان الرمح الی 
نحرها قصبا , وقد شدذت وقایه لها حمراء الی طرفه مکان اللواء , فهی تقود 
جیوش القاعه , , وتسوق عساکر الطغام الی ففتر الهاموزنه , ومنازل قواده ۰ 
مسرت لسع قلم ار اشوس یرمع باق سووهاما ‏ شضه نالا عجار 


ولقد رآیت المأمون 2( قد برز من قصر شاهجان متوها الورت رقها فما 
شعرت الا بشاجرد الحجٌام قد رمی من بعض آعالی السطوح بلبنه ثقیله , 
فضرت: نها ر اس الضاهون فاشفطت بیضته نفد آن شفت جلد هاشته؛ 

قعالن لفادف اللبته بعض من عرف المامفن * ویلک ۲ هدا آمیرالمغحتین ۱ 
فتخی سا تفیل دس سل ای لام ال لها ای 
, ولایوم انزال الناس علي طبقاتهم , فلو کان هذا امیرالمومنین لما سلط 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 172/2 ح 1 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم ۰.795 ) 


الرابع - اخباره 


( علیه السلام ) بالوقائع الاتیه : 


1 3 آنق عفر الکست توب فند الله 0 
ات ۱یا اه 


دی بن تا لد آای‌موفشی مهف صاو ات را ها ۶ 


قال :.تعم باشته فق نلانین رطبه:::. ولیشن کل فا-ظلب: وجد .تم فال. + 
ارک ستعمر , فعاش مائه سنه . 


( رجال الکشی : 604 رقم 1123 . 
یأًتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1668 . ) 


- الشیخ الصدوق :۰۰ . آبی محقد المصريّ قال : قدم آبو الحسن الرضا 
اک اشاله ادن فی ره ال عضر جر الها : 


فکتب ( علیه السلام ) الث : آقم ما شاء اللّه . 
قال : فآقمت سنتین , نم قدم الثالثه , فکتبت الیه آستأذنه ؟ 


فکتت ۰( عليه الفلام. )ال * اخزع هار کا لک صتع الله لی:ه فان الاهد 


قال * فخراخت تفاضیت: سا خیرا مه مق الفر مفدادهه عسلعت: مرن تلک 
الفتنه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 222/2 ح 41 . 
پانن: الحدیت تمامه قن.ف وا رقم 2412) 
3 - الشیخ الصدوق ؛ ۰ .۰ بن بن عمر بن بزیع قال : کان عندی 


چاریتان حاملتان 0 اارضا زر له لس ماع دی میاه 
ان بتعوا لاه 


تعالی آن یجعل ما فی بطونهما ذکرین , وان يهب لی ذلک . 

قال : فوقع ( علیه السلام ) : آفعل ان شاء اللّه تعالی , ثم ابتدآني ( علیه 
السلام ) بکتاب مفرد نسخته : بسم الله الرچمن الرحیم , عافانا الله ویک 
بأحسن عافیه فی الدنیا والااخرهبرحمته , الأمور بید الله عروجل , یمضی 
ها مها بر ی با بت واه لام وا ان شا اسان , فسم 
الغلام محشّدأً , والجاریه فاطمه , علی بر که الله تعالی . 


قال : فولد لی غلام وجاربه , علی ما قاله ( علیه السلام ) . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 218/2 ح 30 . 

باتی ا لخد امه فیبف: 9 رقم 2526 ) 

4 - الراوندی ؛ : روی عن محقّد بن الفضل الهاشمی قال : لا توفی الامام 
اه واخضلت له ها کانففن وقلت :ای ضانن 
الی البصره . . . فقال ال رضا ( علیه السلام ) و فا 


ایا اه ها یفام ها اوقت 
ومتی تقدم علیهم ؟ 


قال:( علیه الشلام ) : بعد ثلانه آبام من وضولک: ودخولک البضره:: 


فلا کان فی الیوم الثالث من دخولی البصره , |ذا الرضا ( علیه السلام ) قد 
وافی فقصد منزل الحسن بن محفد , واخلی له داره , وقام بین یدیه 


یتصرف بین امره ونهیه . 


ثم نظر الرضا ( علیه السلام ) الی ابن هداب فقال : ان آنا آخبرتک آنک 
شتلی فی .هجم الایام ند دی رجم لک , آکنت مضقا لی ؟ 


قال : لا , فاِنْ الغیب لا یعلمه الا اللّه تعالی . 

قال ( علیه السلام ) آولیس ال بقول : ( عم اقب قلاطهز علی یه ی 
ورثه ( اجه ۲ 20/72 ار 

ذلک الرسول الذی اطْلعه اللّه علی ما شاء من غیبه , فعلمنا ما کان وما 
بکون: ال وم ,الشامد وان الدی: غیریک به بان هداب ۱ آکانن الی 


خمسه یام , فان لم یصخٌ ما قلت لک فی هذه المده فائی کذاب مفتر , 
وان ض فعاه اه الوا علی اللموعلی ماه 


کل اوه ایا ارات رن مس ها فا سس و 
ولا جبلا , وهذا کائن بعد آپام . 


وک وله اع ی ساسا زیم یی تا ز نس 
فا خن رازفا وله ال ول کله بات رات 


قال محقّد بن الفضل : کان فیما آوصانی به الرضا ( علیه السلام ) فی 
من البصره , آن قال لی : صر الی الکوفه , فاجمع الشیعه 

درم آلی قاوم همه واهرتش, آن. ال فی دار خقض بن یش 
۱ 


فضرت ی لوف فا کلمت اشنم ان اتصضا عاته انا انم انیم 


فانا بهها نو تضر رین مزاخم. آد ها بن لام خاوق آلرضا: (علیه اسلا ): 
ی ۱ 
, فاذا هو فی الدار , فسلمت علیه . 

[ الغرائج والجرائح : 341/1 ح 6. 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2389 . ) 

کارا یه ۳۰ فال عل من آلخسسین بخ بخ کان لا آخ بزی رای 
تفا بقان له ی الم سکن مامر وا , فکتبت الی آبی الحسن ( 
علیه السلام ) آشکما البه: وانناله. الدعاء : فکتب:( غلبه السلام ) الت ‏ 


پسوی حالف نیسحت واه تتفوت از علی .ماه مه 
أَمُ ولد له - فلانه - غلام . 


قال غلیث ین الخسین بن بخین:: قما مکتنا الا آقل من سته حتی,رخع الی 


الحف" هر و ان اش ری( ان 
الشاام اتمه ام بلدم تلی لام 


( الخرائج والجرائح : 358/1 ح 12 . 
یآتی الحدیث آیضاً فی ف 8 رقم 2482 . ) 


6 الحمیری ۰:.. . الحسن بن الجهم قال : وکتب الیْ بعد ما انصرفت من 
مکه فی صفر : یحدث الی اربعه اشهر قبلکم حدث . 


فکان من امر محمد بن ابراهیم . وامر اهل بغداد . وقتل اصحاب ژقیر 
وهزيمتهم . 


( قرب الاسناد : 393 ح 1375 . 


نات الحدیت:تمامة فیزق 


8 رقم ۰.2437 ) 


7 - محمّد بن یعقوب الکلینت ؛ : علی بن ابراهیم , عن أبیه , عن بعض 
اه 
السته التن حق قیها اروت بوید الدی : فانهی الی شیل عر‌بشار الطریی > 
وانت اهب الیه مکه» بقال له قارع قطر الیه ابو الخنین ( عانه الم 
ال ای ار فاد ع را آربا ی تام رها میت ای ۱۳ 
وی , وافی هارون ونزل بذلک الموضع , صعد جعفر بن یحیی ذلک الجبل , 
وأمر آن یبنی له تم مجلس , فلا رک 


فلتاانضرت ال هرا فطع اربا ارت 


( الکافی : 488/1 ح 5 . عنه مدینه المعاجز : 15/7 ح 2111 , واثبات 
الهداه : 250/3 ح 15 , والوافی : 818/3 ح 1426 . 


ارشاد المفید : 309 س 5 . عنه البحار : 56/49 ح 70 . 

کشف الفقّه : 274/2 س 15 . 

الثاقب فی المناقب : 498 ح 430 . 

المناقب لابن شهر آشوب:: 340/4 س.14, بقفاوت . ) 

8 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا علیْ بن عبد اللّه الوژاق قال : حدثنا سعد بن 
عبد الله قال : حدثنا محمّد بن الحسین بن آبی الخطاب قال : حدّثنی 


الفام 


) أنا معه فقال له ياعم الاتکدب آباک ولا اغایم فان هذا آمز لایقط : 


خرج وخرجت معه الی المدینه , فلم یلبث الا قلیلاً حثّی آتی الجلوده 
فلقیه فهزمه , نم استأمن الیه . قلیس السواد وصعد المنیر : فکلم. تفرسه 
وال ان هافر للمامیرف فا ی سح نم احرج ال را سا 
فقات بحرحا رن 


( فی کشف الفمه فمات بمرو . ) 


(عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ).۰ 207/2 خ 8 . غثه مدیته المعاخز ‏ 
7 ح 2157 , والبحار : 246/47 ح 5 . عنه وعن کشف الفّه , البحار : 
9 ح 8 , واثبات الهداه : 264/3 ح 46 . 


کشت الفته 002 من 6 سار فا و کیش 

قطعه منه فی ( آحوال عقه محشّد بن جعفر ) . ) 

و آلشتیخ الضدوق ۰ حننا احمد تن زیاد بن جعفر ال همدانی ( ری اااه 
عنه ) قال : حدئنا علیْ بن ابراهیم ین هاشم, عن محقّد بن عیسی بن عبید 
. عن صفوان بن پحیی قال : لقّا مضی ابو الحسن موسی بن جعفر ( 
علیهماالسلام ) وتکلم الرضا ( علیه السلام ) خفنا علیه من ذلک فقلت له : 
(لک قد آظهرت آمراً عظیما , وائا نخاف من هذا الطاغی ! 

فقال ( علیه السلام ) : لیجهد جهده فلا سبیل له علی . 


قال صفوان : فأخبرنا الثقه أَنْ یحیی بن خالد قال للطاغی : هذا علی ابنه 
قد قعد وادذعی الأمر لنفسه . 


فقال : ما یکفینا ما 


ضتا پابیه: از ترید. آن تعتلممی‌حضها .ولقه کات الترآحکه مفضین لین ریت 
سل صای لاه وال ای اد فا یداه 


عفن آخباز اتحضا رعلنه الملاه 226/2۰۰ یه مفته: زان 
7 ح 2210 . 


الکافی : 487/1 ح 2 , مختصراً . عنه مدینه المعاجز : 12/7 ح 2108 , 


والوافی : 816/3 ح 1422 . عنه وعن العیون , أثبات الهداه : 250/3 ح 
12. 


ارشاد المفید : 308 س 5 , مختصرا . عنه وعن العیون , البحار : 113/49 
2 


فان اتمه یازا و24 رس ال 
ک ‏ 2/ قا 
اعلام الوری : 60/2 س 8 . 

اثبات الوصیّه : 207 س 3 , بتفاوت . 


المتاقب لابن تتهر آشوب:: 340/4 ان 19 * مختضرا .و369 سن. 17:: 
قطعه منه . 


نور الابضار : 322 س 20 , بتفاوت . عنه اثبات الهداه : 313/3 س 6. 
عیون المعجزات : 110 س 17 , بتفاوت . ) 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحسن بن آحمد بن |دریس , عن آبیه , عن 
(براهیم بن هاشم , عن محمّد بن حفص , عن حمزه بن جعفر الارجانی قال 
خرج هارفن-من الخسجد الخر ام من بات مرج الرضا ( علیه. السلام.) 
من باب . 


فقال الرضا ( علیه السلام ) وهو یعتبر لهارون : ما آبعد الدار وآقرب اللقاء 
بطوس , یاطوس !يا طوس ! ستجمعنی و[یاه 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 216/2 ح 24 . عنه مدینه المعاجز : 
7 2175 , واثبات الهداه : 271/3 ح 62 , بتفاوت . 


المناقب لابن شهرآشوب : 340/4 س 25 , بتفاوت . عنه البحار : 115/49 
ضمن ح 6 . 

کشف الغقه : 315/2 س 6 . 

اعلام الوری ۰ 19/2 سس 11 . 

الثاقب فی المناقب : 492 ح 420 . 

نور الأبصار : 323 س 16 , بتفاوت . عنه اثبات الهداه : 318/3 س 15 . 
بر یی هر ی و با ی 
بن عمار, , والحسین بن ان ترا لین بر اف سعید المکارود , فقال له 
علیت ین آبی ( فی البخار ومدیته (لمجاحر. ۱ ( 


: جعلت فداک , آخبرنا عن آبیک ( علیه السلام ) ما حاله ؟ فقال ( 
ی : اه قد مضی . 


قال له : فلی من عهد ؟ فقال ( علیهالسلام ) :لت 


۳ ما رسول له[ صل له له واه وم هي لیب نی 
ففال لموشول اه لاله مایت الم مزا 


خدشت من قبلک خدشه فأنا کاب . فکانت ۱ 
صلی الله علیه وآله وسلم ) . وهی ول آیه آنزع لکم ٍن خدشت خدشه من 
قبل هارون فأنا کذاب . . .. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 213/2 ح 20 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 734. ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آحمد پن زیاد بن جعفر الهمدانت ؛ قال : 
حدُثنا علیْ بن ابراهیم بن هاشم , عن ابیه قال : حدثنی محول السجستانی 
قال : لا ورد البزید. باشخاض الرضا ( علیه الشلام.) الی خراسان ( فی 
البحار واثبات الهداه : مخول . ) 


کت ابا ا له ی امه ان ول ال هی ان غیت رالد 
وسلم ) فودّعه مرارا , کل ذلک برجع |لی آلقبر ویعلو صوته بالبکاء والنحیب 
, فتقذمت الیه وسلمت علیه , فرد السلام وهناته فقال ( علیه السلام ) : 
زرنی فائی اس ی ی ای اه وا اه ات ی 
غربه , وأدفن فی جنب هارون . 


فا فراعت نها لظریعه عن مات وش هدقن الی یت ما رون 


( عیون اخبار الزضا ( علیه السلام: ).* 217/2 :26 . غنه مدیته. المعاهد:: 
7 2 2177 , والبحار : 117/49 ح 2 , واثبات الهداه : 272/3 ح 64 , 
والانوار البهنه 222 سن 12 . 


فده هی اه اور دام هو لاله ر ضلن لاه له راخ 
وسلم ) قبل خروجه من 


ات یمان 
3( 
3 - الشیخ الصدوق ؛ : حدئنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی قال : حدئنا 


علیْ بن ابراهیم بن هاشم , عن آبیه , عن موسی بن مهران قال : رأیت ( 


علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) فی مسجد المدینه وهارون یخطب 
فقال : آتروننی وایاه ؟ ندفن فی بیت واحد. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 226/2 ح 1 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2247 , والبحار : 286/49 ح 8 . عنه وعن کشف الفغقه , |ثبات 
الهداه : 278/3 ح 86 . 


کشف الفقّه : 303/2 س 17 . عنه البحار : 63/49 ضمن ح 80 . 
ا ۳ 


ی و[یاه توف تفت ایو ه اب فده البیت . 


الفصول المهقه لابن الصباغ : 246 س 3 , بتفاوت یسیر . 
نور الأبصار : 323 س 19 . عنه اثبات الهداه : 318/3 س 9 . 


عیون المعجزات : 111 س 11 , عن محشد بن عیسی , مرفوعاً الی محشّد 
بن مهران , کما اورده المسعودی فی أثبات الوصیه . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محمّد بن علی ماجیلویه ( رضی الله عنه ) 
مه محتو نود آبی:القا سم عال.- س نس 


رها[ کلب اسلا و بر ال هاون پم او مات فا 


وهارون هکذا , ضمّ بین اصبعیه؛ ۳ 
اند ان توف الزضا ( عله السلام ) آلی جتت 
هارون . 


( عیهن اخبار الزضا ( علیه السلام ).226/2 2 عته مدیته المعاجز ۰ 
7 ح 2245 , والبحار : 286/49 9 , واثبات الهداه : 278/3 ح 87 . 


قطعه منه فی ( مدفنه ) و ( آحواله ( علیه السلام ) مع هارون ) . ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛: حذنا آحمد بن محقد بن بحیی العطار قال : حدثنی 
ابی , وسعد بن عبد الله جمیعا عن محقد بن الحسین بن ابی الخطاب , عن 
آحمد بن محقّد بن آبی نصر البزنطی , عن عبد الصمد بن عبید اللّه , عن 
ی ی وا ی ی نام 
نالسرا : : اجتمع علیه آهل. بیته وغیرهم من قریش.. فبایعوه 


وقالوا له 1 بعئت الی آبی الحسن ال رضا ( علیه السلام ) کان معنا , 
وکان ام 0 


فقال محقّد بن سلیمان : اذهب الیه فاقرآه السلام , وقل له : اِنْ آهل بیتک 
اخمعواواها آننکفن معهم فان وایت: آن‌تانینا قافعل. 


قال,: فانیته.ذهو: بالحمراع2 فادیت ها ازسلنی:بة آلیه::ه فقال <اقرآه من 
السلام وقل 


زا یرون هه ایک 


قال : فجنته فأبلفته ما آرسلنی به , فمکثنا یام , فلقا کان یوم ثمانیه عشر 
جاءنا ورقاء قائد الجلودیٌْ فقاتلنا وهزمنا , وخرجت هارباً نحو الصورین , فلذا 
( الصوران : موضع بقرب المدینه . ) 


هاتف یهتف بی : يا آثرم ! فالتفثٌ الیه , فلذا آبو الحسن ( علیه السلام ) 
وهو یقول : مضت العشرون , ام لا ؟ 


وهو محمّد بن سلیمان بن داود بن حسن بن حسن بن علیْ بن ابی ( آی هذا 


المبائع المنهزم من قائد الجلودی . ) 
طالب ( علیهم السلام ) : 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 207/2 ح 9 . عنه مدینه المعاجز : 
7 2 2158 , والبحار : 220/49 2 7 , واثبات الهداه : 264/3 ح 47 . ) 


6 الشیح: الصدوق ۰ حطنا آبو العاشه علت بن آحمد. ین غید الله نن 
احمتتین آبی عید الله الترقت رجمه الله فال. -حفنی: ابی ۸ معلی ین محفد 
نن ما جیلویه. جفیع هک ام , عن آییه , عن 
لرضا ( یه الا او ان ری ماش , اذ مر علینا جعفر بن 

عمر العلویٌ , وهو رث الهیثه , فنظر بعضنا (لی بعض وضحکنا من هیثه 
ریق ارجا( عم ام ۱ و ی فری کر ال : 


( فی الفصول المهمه : سترونه 


قفا میا شم اه تحوم دی ول الغدیبته تحسنت:حا له فان وت رن 
ومعه الخصیان والحشم . 


وجعفر هذا هو جعفر بن عمر بن الحسن بن علیْ بن عمر بن علیْ بن 
الحسین بن علی بن آبی طالب ( علیهم السلام ) : . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 208/2 ح 11 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2162 , والبحار : 220/49 7 8 , واثبات الهداه : 265/3 ح 49 . 


الضافت این شهر اضوفت ۶ درد سن 2۰ ۶ تاختضار کته ون الفیون: ر 
البحار : 33/49 ح 11 . 


اعلام الوری : 56/2 س 4. 

الثاقب فی المناقب : 486 ح 414 . 

کش الفته ۰ 31/2 ن 4 

ار ا هن اه ین وشات 


0 لهداه | 


7 - الشیخ الصدوق نا احمد بن محشّد بن یجبی ال عطار ( رضی 
د له ساره ان ال ان یت ای بل ور نی لی ده 
1 , فحججت ودخلت علی آپی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , 
فخرح الیث وهو متزر بازار موژد , وت و علیه وقبلت بده وسألنه عن 
مسائل , ثم شکوت الیه بعد 


ذلک ما آلقی من قلّه بقاء الولد؛ فأطرق طویلاً ودعا ملیاً نم قال لی : ای 
ارو آن تصری و وی یل وان بل له ول هد ول وش رو ام 
حیاتک , فان الله تعالی اذا آراد آن بستجیب الدعاء فعل , وهو علی کل شی 


۶ قد پر . 


قال : فانصرفت من الحجٌ الی منزلی فأصبت آهلی ابنه خالی حاملاً , 
فولدت لی علاما سقیته (براهیم , ثم حملت بعد ذلک فولدت لی غلاماً 
سمیته محید وکنیته ۳ الحسن ۰ فعاش ابراهیم نیفاً وثلائین لسنه , وعاش 
او این دیع هرس تب امد اعتلا جمیعاً وخرجت حاجْا" 
ی , فمکثا بعد قدومی شهرین . و وی شاه کین 
اول الشهر , وتوقی محمّد فی آخر الشهر , ثم مات بعدهما بسنه ونصف , 
۱ 


[ عفن اخاز الرضا (عايه الشسلاه.)* 222/2 42 رنه ورتم ]لوا سر 7 
7 ح 2196 , والبحار : 43/49 ح 34 , واثبات الهداه : 276/3 ح 79 
ووسائل الشیعه : 32/5 ح 5819 , قطعه منه . 


قطعه منه فی ( استجابه دعائه ( علیه السلام ) ) . ) 

18 الشته. الضدوی **خوها. ابو علیت الخسن تن اخهد البمقق: هال.« 
ح ند بن حی السوله فال معا عون ین محقد فال * ما 
محقد بن آبی عیّاد قال : قال المآمون یوماً للرضا ( علیه السلام ) : ندخل 
بغداد ان شاء اللّه تعالی , فنفعل کذا وکذا . 


فقال ( علیه السلام 


له : تدخل آنت بغداد یا آمیرالمومنین ی ی ۳ 
بغداد ولاترانی . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 224/2 ح 1 . عنه اثبات الهداه : 
7/3 2 83 , مختصراً , والبحار : 285/49 ح 7. 


قطعه مته فی: ر اجواله (علیه السلام ).مع المامون :.) 


9 - الشیخ المفید؛ : ذکر المدائنت عن رجاله , قال : لمّا جلس الرضا علوث 
بن موسی ( علیهماالسلام ) فی الخلع بولایه العهد . . . فذکر عن بعض من 
حضر ممّن کان یختص بالرضا ( علیه السلام ) , اه قال : کنت بین یدیه فی 
ذلک الیوم , فنظر ال وأنا مستبشر بما جری , فأوماً ال آن ادن , فدنوت 
منه فقال لی من حیث لایسمعه غیری : لاتشغل قلبک بهذا الأمر , 
ولاتستبشر له , فاٍئه شی ء لایتمٌ . 


( الارشاد : 312 س 4 . 
یاتی الخدیت بتمامه فیف و3 رقم ۰752 ) 


0 لیخ تسه میسن آبی نضی التظت فان فان لن النکارشخ: 
منامام بعد سای وم فلت کی الرضا ۱ علد اسلا ) یره 
فا فمال ال لام ات ال ملع فان ول اس 
ولیس له ولد ؟ 


ولم یک ولد اجه خعفر (علید. الشلام ) بقلم نمض الایامحی ولد( علیه 
السلام ) 


( الارشاد : 318 س 10 . 
بان کیت بش امه فی فا 4 رقم 1102 ) 


1 - ابنا بسطام النیسابورتان » : عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام )۰ 
له رای مصروعا قدعا له بقدح فیه اء , ن قراً علیه ( الحمد ) و ( 


الخفتن تفت اف الفتم مب مر الما کب انب موه 
قافای , وقال له ۶ بقوه الک آیدژ. 


( کامل الزیارات : 513 , ب 102  ,‏ 800 . 
یآتی الحدیث آیضاً فی رقم 474. ) 
الخامس - اخباره ( علیه السلام ) بالوقائع العاشه : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینین انش مدز عون مغلی ینمی 
عن الوشاء , قال انیت خراسان - وآنا واقف - فحملت معی متاعاً وکان 
ففی: تفت وی افین. تقضش. الر رم تولم آشعر به ولم آعرف مکانه , فلا 
قدمت ( الوشی : نقش الثوب , ویکون من کل لون . المعجم الوسیط : 
6 . ) 


زار اه با مهف ی صواحه رال ره بات موه 
ورق . المعجم الوسیط : 342 . ) 


مرو ونزلت في بعض منازلها لم آشعر الا ورجل مدني من بعض مولدیها , 
فقال لیا الختین الصا لیم الساه اعفول لک ات له ات 
ال ای ی 


فا ففلت ‏ عفن آختر ابا الخسن بعدوفی »و انا قدفت آنفا ما ند وت 
وشی ! فرجع الیه وعاد الین فقال : 


قال , فوجدته فی آسفل الرزمه , فبعثت به |لیه . 


( الکافی : 354/1 ح 12 . عنه البحار : 68/49 ح 90 , واثبات الهداه : 
3 ح 8 , ومدینه المعاجز : 30/7 ح 2128 , والوافی : 176/2 ج 628 
80 


2 - محقد بن بعقوب الکلینی ؛: ... السحاق صاحب الحیتان , قال : خرجنا 
تس نی یه با لس یضار عله الم ) , وقد خرجنا من المدینه , 
ور فا هه هر زرف 2 , فقال : ویحک يا فلان ! لعل معک سمکا ! 

( فی التهذیب : قدم هو من سباله . ( وهو موضع بقرب المدینه ) . ) 
فقلت : نعم , يا سیدی ! جعلت فدای . 

فقال ( علیه السلام ) : انزلوا , ثم قال : ویحکم !لعله زهو ؟ 

قال : قلت : نعم , فأریته . فقال : ارکبوا لاحاجه لنا فیه . 

( الکافی : 221/6 ح 10 . 

باتن الخذیت بتمامه قی.ف 2 5۶ رقم ۰1788 ) 


د خسته اوق ۶۵ مس صوشی امیران انم کف الب الصا فان 
الصات سفاله ان و ال دون زد 


فکتب ( علیه السلام ) الیه : وهب اللّه لک دکرأً صالحاً , فمات ابنه ذلک 
وولد له اين . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 221/2 ح 38 . 


ع 
پا تبی 


الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2528 . ) 

4 - الشیخ الطوسی* ؛ : روی محقّد بن عبداللّه پن الأفطس , قال : دخلت 
غل الغاون ری ماه نم فال *مصم‌الله الرضا ر غلنه السلام ) : 
ها کان اعلمه لقن خر تست سالنه لنله :وف بامدلة آلناین. 


فقلت : جعلت فدای ! آری لک آن تمضی الی العراق وأکون خلیفتک 
بخراسان . 


فتبسم نم قال : لا , لعمری ! ولکن من دون خراسان بدرجات , ان لنا هنا 
ها ی وا را 


فقلت له : جعلت فداک ! وما علمک بذلک ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : علمی بمکانی کعلمی بمکانک . 

قلت : وأین مکانی آصلحک الله ؟ 

فقال ( علیه السلاه )۰ آققبعنت السشته یی فیک آطفت:ا وی 
وتموت بالمغرب . . . . 

( الفیبه : 73 ح 80 . 

یأتی الحدیت بتمامه فی ف 3 رقم 786 . ) 

التادیتد اخباره نفحیی ۶ ابته الکواد ( علهماالسلام ) للضلام غاوه: 


اب لاخ ۶ : قال هرئمه بن آعین .۰ . طلبنی سیّدی آبو الحسن الرضا 
سا موه ما . فقال لی : اعلم یا هرثمه ۰۰۱ . اعلم 
پا هرثمه ! اه قد دنا رحیلی فص بجدّی وآیائی وقد بلغ الکتاب آجله , 
ای وا را سا ای ایا رل وت ای 
ناقه له مسرع من جهه الصحراء 


, علیه وعثاء السفر فینیخ راحلته وینزل عنها , فیصلی علی وصلوا معه علیت 


( الفصول المهقّه : 261 س 18 . 
باتی الحدیث بتمامه فی رقم 454 . ) 
السابع - اخباره ( علیه السلام ) عن محل دفنه وظهور الماء والحیتان فیه : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . آبی الصلت الهروی , قال : بینا آنا واقف بین 
ی ای اه اه ی ار ام فا را 
الصلت ! ادخل هذه القبّه التی فیها قبر هارون , وائتنی بتراب من آربعه 
جوانبها , قال + فمطیت: فانیت ‏ بر فلطا فلت بین دیف 


قفا تی لین ها الرانر وهو من غند البات:فتاملیه ر فاخژن وه 


رمی به . 


نم قال : سیحفر لی هیهنا , فتظهر صخره لو جمع علیها کل معول بخراسان 
ما فعماس .فا : فی الذی عند الرجل توالدی ند آثر اس»مل: دای 
ثم قال : ناولنی هذا التراب , فهو من تربتی . 


نم قال : سیحفر لی فی هذا الموضع , فتظهر صخره لو جمع علیها کل 
معول بخراسان لم یتهیْاً قلعها ثجْ قال : فی الذی عند الرچل , والذی عند 
الزاشس ضل دلیتر فال:تفاولتی ها التراب قمم هن کرتی: 


نم قال : سیحفر لی فی هذا الموضع , فتأمرهم آن یحفروا لی سپع مراقی 
الی انتفان : وآن یشق لی ضریحه. فان ابوا الا ان یلحدوا , فنامرهم ان 
یجعلوا| اللحد ذراعین وشبراً , فان اللّه سیوشعه 


مایشاء؛ فاذا فعلوا ذلک فاک تری عند رأسی نداوه , فتکلّم بالکلام الذی 
اعلمک الم پنبع الما حبی بفلی اللخد » وتری فبه خیتانا ضغارا فعت اما 
الخی الحی اعای فانا ا نی فاد آجرصمی هه نشدی ۶ کرحت رین وه 
کیره :, خالتعظت العهان: الضذار خی لاییفی مها تین :۴ کر تففب ج(۱ 
قایت فضع یدک علی الماء ینم کلم بالکلام الذی [ اعامگفاه سضته الما 
هلابتی مه روا قعلن دلی حصر له میرم 


(عوی اخای ار یل ی وس را 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 455 . ) 

2 - الشیخ المفید؛ : آخبرنی آبو القاسم جعفر بن محقّد , عن محشّد بن 
عقوت غن معلی بن. محفد ‏ عرن مسافر , قال اه ارات هنن 
الخس ان باقع موه خفن مال نی این الجسین الرضا ز غلیه السلام 
) : اذهب الیه وقل له : لاتخرج غداً , فک ن خرجت غداً هزمت وقتل 
آصحابک , فان قال لک دض آنن عامت هد 5 فعلن رابت فی: انوم 


قال : فأتیته فقلت له : لاتخرج غداً , فک ان خرجت غداً هزمت وقتل 
اسجایک ‏ فقال لف تسشن این علفت ها 


قلت : رآیت فی النوم . 

فقال : نام العبد ولم یفسل استه !ثم خرج فانهزم وقتل آصحابه . 
( الارشاد : 314 س 18 . عنه البحار : 57/49 ح 71 . 

الکافی : 491 صدر ح 9 . 


عنه الوافی : 822/3 ح 1431 . عنه مدینه المعاجز : 19/7 ح 2114 , 
واثبات الهداه : 251/3 ح 18 . 


تفه ۱0/2 رم( اضرا ) 

ار ای الب او ان کای: ار قیالع اظا 
رضا ( علیه السلام ) - قال : دخلت علی الرضا ( علیه السلام ) وقد عزم 
القامون بالمشیر الیضداد مفعال : بااین غاد آماتفخل العرای تولانزاه.. 

قاله کیت وقلت: - ایشتی ان ان آاهلی مه لو: 

فالا غلیه الشلای ۰ سا انت: فمتتتلها ر واسا عبت تفسی. 

فاعتل وتوفی بقریه من قری طوس , وقد کان تقدم فی وصیّته آن یحفر 
قبره مما لین الحائط , , وبینه وبین قبر هارون ثلاثه اذرع , وقد کانوا حفر وا 


ذلک الموضع لهارون , فکسرت المعاول والمساحی فترکوه 4 وحفر وا حرت 
آمکن الحفر . 


فوال یه الشاام اد اف ادلی لاس اه سل فان 
تک هر گس نع لصا گاید تالف ان فاد نم یی تم 
عفر فها ها بت لد 


فحفرنا ذلک المکان , فکانت المحافر تقع فی الرمل اللیّن بالموضع , 
ما الک ما اه هروه فلت یش وی ( 
عقماالسام اش ی مرن رون الا رد ها تفا اف لدم 


( الخرائج والجرائح : 367/1 ح 25 . عنه البحار : 307/49 ح 17 , 
و324/48 


س 6 , قطعه منه , والأنوار البهیّه : 233 س 7 قطعه منه وبتفاوت . 
الصراط المستقیم : 199/2 ح 23 , باختصار . 
قطعه منه فی ( کاتبه ( علیه السلام ) ) و ( مدفنه ( علیه السلام ) ) . ) 


این را شوت ی ات ارفا وال انس من 


قال : نعم , عبد اللّه الذی بخراسان یقتل محشد بن زبیده الذی هو بیغداد , 
( قی الفصول المهمّه : عبد اللّه المأمون . ) 

( فی الفصول المهقه : محقد الأمین . ) 

فقتله , وکان ( علیه السلام ) یتمثّل : 

وان الضغن بعد الضغن یفشو 

علیک ویخرج الداء الدفینا 

( المناقب لابن شهر آشوب : 335/4 س 5 . 

عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ): 209/2 ح 12 , وفیه : آبی رضی اللّه 
عنه , قال : حذثنا سعد بن عبد الله , عن محمد بن عیسی بن عبید , عن 


اش سای کدی الویل هه مالعا 2141:8272 
واثبات الهداه : 266/3 ح 50 . عنه وعن المناقب , البحار : 34/49 ح 12 . 


کلایل الاعاست. ۶ 67 20ونم کقاوت اف المتن منهج یب وود 
المعاجز : 43/7 ح 2142 . 


۲ 


الفصول المهقه لابن الصباغ : 247 س 14 . عنه وعن نور الأبصار , اثبات 
الهداه ۱ 31/3 سس 


8. 
توص هه 09 1 
نور الابصار : 323 س 4. 
الثاقب فی المناقب : 481 ح 409 . 
اعلام الوری : 56/2 س 11 . 
یأًتی الحدیث آیضاً فی ( اٍنشاده الشعر ) ۰ ) 
5 - المسعودی : روی الحميری عبد اللّه بپن جعفر , عن محشّد بن الحسین , 
قال : حدثنی سام بن نوح بن دژاج , قال : کثا عند غشان القاضی , فدخل 


الم تلم اه سار ام ااعدوسنن اصعاب: الخدت ر فا یه 
ورفعه وحادثه ۰ 


فقال الرجل 3 الرشید پقول : لأْخرجنْ العام الی مکه , 


فقلت: ما شید افضل رفن آن اتفرت: لین اللفک فحل ال رشسوله:: 
فآخرج الی هذا الرجل فانذره . 

فخرجت الی مکه , ودخلت علی الرضا ( علیه السلام ) , فآخبرته بما قال 
هارون , فجژانی خیرا ثم قال : لیس علی منه باس , آنا وهارون کهاتین , 
واوما باصبعه . 

( (ثبات الوصیّه : 205 س 17 . 

قطعه منه فی ( آحواله ( علیه السلام ) مع هارون ) . ) 


6 - المسعودي : روی الحمیری, باسناده قال : اجتمع علوم ۳ حمزه 
البطائنی , وزیاد القندط , وابن آبی سعید المکاره . فصاروا االی ضا ۱ 
علیه الستلاة ام فحخلها الیه .الا انب آطام ؟ فقال* هم 


فقالوا له : ما تخاف مّا قد توعدک به هارون , وما شهر نفسه آحد من 
ابائک بما شهرتها 


ان( افو ان التی من طارون. سوعم.فاست. تاماخ 
( اثبات الوصیّه : 206 س 1 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 291 . ) 
و تایه یی ای ]فا افیا اسان 


وفیه او واحد 
- انبات شجره اللوز وائماره علی یده الشریفه ( علیه السلام ) : 


1 + الشیة الضدوق. 2:۳ دنا ابو واشتع: محتد بن. احمد بن. اسحاق 
النیسابوری قال : سمعت جذتی خدیجه بنت حمدان بن بسنده , قالت : لما 
دخل الرضا ( علیه السلام ) بنیسابور , نزل محله الغربی , ناحیه تعرف 
تلاش اناد ۶ اقی زان خيي سندوه واما شلی شنم ان الرضا ۳ یه 
السلام ) ارتضاه من بین الناس , ( فی المدینه : پسنده . ) 


تن الما هی کلفه فارستد حقتاها ‏ سرضرت, 


فلمّا نزل ( علیه السلام ) دارنا , زرع لوزه فی جانب من جوانب الدار , 
فنبتت وصارت شجره ؛ وا مرت فی سبه ره فعلم الناس بذلک , فکانوا 
یستشفون بلوز تلک الشجره , فمن آصابته علّه تبژک بالتناول من ذلک اللوز 
متستتضا , فعوقی به:ر فمن. أضابه رمد جفل دلی. اللوز علی عبیه فعوقی : 
وکانت الخال ۱ عسر علها خاها ءتاولت من وی آللود , ختقف علما 
الولاده , وتضع من ساعتها . 


وکان |ذا آخذ دابه من دواث القولنج آخذ من قضبان تلک الشجره , فامد 
علن ها ای توت وا ره القولنج ببرکه الرضا ( علیه السلام ) , 
فمضت الاْیّام علی تلک الشجره فیبست . فجاء جذی حمدان وقطع آغصانها 
فعمی , وجاء آابن حمدان 


۱ ۱ 1 
یبق له شی ۶ . وکان لأبی عمرو هذا ابنان, , وکان یکتبان لأبی الحسن محقد 
تن ابزاهتم ین سعجور, تفال لاحدهما ‏ آنوالناشنمم ولا خن : آبو صادق , 
فارادا عمازه:تلک الدار م-وانفقا غلیها عشزین, آلف درهم : وقلعا الباقن من 
اصل تلک الشجره , وهما لایعلمان ما یتولد علیهما من ذلک؛ ۰ 
ضیاعا امین خراسان: , فرد [لی نیسابور فی محمل قد اسودّت رجله الیمنی 
فشرعت رصله قمات مت لیر شرحت آللسه. «عطظعته :طولا م ماخ 
المنیر : 309 . ) 


اقا ند شش 


وأمٌا الاخر وهو الأکبر فاٍثه کان فی دیوان سلطان نیسابور یکتب کتابا ؛ 
وعلی راسه قوم من الکتاب وقوف , فقال واحد منهم : دفع الله عین 
السوء:بمن کاتب هدذا الخط ..فارتعشت. بده من ساعته وشقط القلم:من 
یذع , وخرجت. بیده بترم : ( الثتر : خراخ ضفار . المعجم الوسیط 38 ) 
ورجع اٍلی منزله , فدخل اٍلیه آبو العبّاس الکاتب مع جماعه فقالوا له : هذا 
الذی آصابک من الحراره فیجب آن تفصد الیوم , فافتصد ذلک الیوم فعادوا 
الیه من الغد , وقالوا له : یجب آن تفتصد الیوم آیضاً , ففعل فاسودت یده 
مت مات مر لگ دهکان فوتقها عمیها فی افل مین نسته:: 


( عیون: اخبار الزضا ( علیه. السلام ):: 132/2 1:2 ..عنه مدیته المعاجز 


: 130/7 ح 2237 , والبحار : 121/49 ح 2, واثبات الهداه : 258/3 ح 33 
, باختصار . 


المناقب لابن شهرآشوب : 344/4 س 5 , باختصار . 
الثاقب فی المناقب : 496 ح 425 , باختصار . 


قطعه منه فی ( نزوله ( علیه السلام ) بنیسابور فی مسیره الی مرو ) و ( 
خراع خحو الابار المتعلقه بالزضا ۱ علیه السلام ) ) و ز الاستشفاء لور 


الشجره التی غرسها الرضا ( علیه السلام ) ) ۰ ) 


( ه ) - علمه ( علیه السلام ) بالجال 


وفیه آمران 
الأْوّْل - علمه بشهاده آبیه ( عليهماالسلام ) : 


1 - الصفار؛ : حدثنا عباد بن سلیمان , عن سعد بن سعد , عن صفوان بن 
یحیی قال و دس : [ثهم رووا عنک قی 
" 


فقال ( علیه السلام ) : جائنی سعید بما قد کنت علمته قبل مجیثه . 


( بصائر الدرجات : الجزء التاسع 487 ح 6 . عنه البحار : 292/27 ح 5 , 
و235/48 , ح 41 . 


الکاقی: ۶ 3911 من 3 ..عته الیحار * 293/27 ضفن 6 ومذینه 
الععاحده 242/7 ضمی ‏ 2296 والایی 662۱5 من < ۰1205 | 


2 - الصفار؛ : حدثنا عباد بپن سلیمان , عن سعد بن سعد , عن آحمد بن عمر 
قال : سمعته یقول - یعنی آبا الحسن الرضا ( علیه السلام ) - : ای طلّفت 
ام فروهقت اسحاق فی هه موت 


فلت له« جعلت قدای.طلقتها وقه عامت وت این الخسن : 
فا( علیه السلام ) هم 


(اقال التجلشی یل الخذیته الطاهی ان ام فروه من سا الکاظن ۱ 
علیه السلام ) , وکان الرضا ( علیه السلام ) وکیلاً فی تطلیقها , فطلاقها بعد 
العلم تالعوت اقا مت علی آن العلم الای هو متاظ الحکم الشوعین هو 
العلم الحاصل من الأسیاب الظاهره , (ا ما بحصل بالالهام ونحوه , آو علم 
السلام ) عائشه لتخرب اه ات سر فیل ای ده 
تحل لهنْ الأزواج . 


فیختمار آنتیکون الفراق با لتطلیی القعتی اللغهیه ان نکن الطلای ظا هرا 
للمصله لعدم 3 فی تزویجها بعد انقضاء عده الوفاه من بوم ۳ 
بان یکون ) علیه السلام [ کان آخبرها بالموت عند وقوعه , البحار : : 
7 ر) 


( بصائر الدرجات : الجزء التاسع , 487 ح 4 . عنه البحار : 292/27 ج 4, 
و235/48, ح 40 . 


الکافیة وضع دوریم آلهان ۶ 299۳27 ار هو 6 و یدنه 
الا نج وی 629 سفن 1265 


دلائل الامامه : 370 ح 328 , بتفاوت . عنه مدینه المعاجز : 243/7 ح 
7 ) 


3 - محمّد بن یعقوب الکلینی ۰ : علی بن ابراهیم , عن محمّد بن عیسی , 
رال سا ی 


حین آخرج به - با الحسن ( علیه السلام ) آن ینام علی بابه فی کل لیله بدا 
ماکان 1 الی ار بانب خیرم 


لاف کل لاه تفر رای لسن قی ا تخیر ای سم الففاه 
فصاصن ادا اصتع تصرف ال مر ان 


قالش فک له هی العال اشنم فا کمن لت ابا 
عنه وفرش له , فلم یأت کما کان یتی ۰ فاستوحش العیال وذعر وا , ودخلنا 
اهر دعر را خفه وآفم, العسه ارس راو 


عظیم من ابطائه , فلقا کان من الفد آتی الدار ودخل الی العیال , وقصد 
الی مْ ی فقال لها : هات التی آودعک او 1 فصرخت ولطمت وجهها , 
وشقت جیبها وقالت : مات والله ! سیّدی , فکشها وقال لها ای ی 
ء , ولاتظهریه حتّی یجی ء الخبر الی الوالی , فاخرجت الیه سفطا , وآلفی 
دینار او آربعه الاف دینار ۰ قدفعت ذلک آجمع الیه دون غیره وقالت : آنه 
قال لی فیما بینی وبینه , وکانت اثیره عنده : ( الأثیر , ج آثراء : المکلام 
المکین» المتجد : 3 . ) 


احتفظی بهذه الودیعه عندک , لاتطْلعی علیها آحداً حثّی آموت , فاذا مضیت 
فهن بای مف ای اما هک فارفهها نیمسای ی فقو مب 


وقد جاءنی والله 2 سیدی , فقبض ذلک منها وآمرهم بالامساک جمیعا 
قفا شا لا ناما پسرمتی جات 


الخریطه بنعیه , فعدٌدنا الا وتفقدنا الوقت , فاذا هو قد ( الخریطه : وعاء 
قی خله آمسعوه ‏ لت ما خیم امعم الط 22 


مات فن الوفت القی فعل انم الختتن ( غلیه السلام )سا فعل هن فایه 


( الکافی : 381/1 ح 6 . عنه البحار : 246/48 ح 53 , واثبات الهداه : 
3 ح 10 , ومدینه المعاجز : 33/7 ح 2132 , والأنوار البهیّه : 203 س 
5 , والوافی : 663/3 ح 1266 . 


دلائل الامامه : 372 ح 333 , وفیه : آخبرنی آبو الحسین محشّد بن هارون , 
غر نیمهن عفر سم الولنه رن اس مه یه اش نی فال ‏ 
خدتی مسافر فال یقفاوت له مدیته المفاخن ۶ 107/7 :2212 
الخرائج والجرائح : 371/1 ح 29 , بتفاوت . عنه البحار : 71/49 ح 94 . 


اتات لته 200 ان 2 اوه و 20 ۵ مهد مت و یه 
مستدرک الوسائل : 455/2 ح 2453 , باختصار . 


قطعه منه فی ( نومه ( علیه السلام ) علی باب حجره آپیه , مراعیا لوصیّنه 
)۵ ( مظالیه,وواتم آییه (:علیهفاالسلاض ) التی کافت:عند ام اجمد ). ) 


الاتی» علمه ر غلیه الساام اباجل شتا النارن « 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محقد بن موسی المتوکّل قال : حدّثنا عبد اللّه 


عن الحسن بن علود الوشاء, عن مسافر قال : کنت مع آبی الحسن الرضا 
( عله التلام ای یلد یمین البرک فقال ( ۶ 
اقا ها کی هل یر تن مانحل بمم تفت هد امه 1 
تالماعت من دا طارومن وان ای بیش 


قال مسافر : فواللّه !ما عرفت معنی حدیثه حثّی دفناه معه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 225/2 ح 2 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2208 . عنه وعن البصاثر والارشاد , البحار : 44/49 ح 36 . 


الکافی ۰ 401/1 مین 9ب نف مذه آ لاه 0/۰ یه 
دغن آلفیون مالضار : اناگ الهداه ود 2 19 


ارشاد المفید : 309 س 18 . 
دلائل:الامامه< 9 رشن 7 : آوزد مضمونه:: 


المناقب لاين شهرآشوب : 340/4 س 2 . عنه البحار : 59/49 ضمن ح 74 


کشف الغمّه : 275/2 س 3 . 
بصائر الدرجات : 504 ح 14 . 
اعلام الوری : 60/2 س 3 . 

الثاقب فی المناقب : 482 ح 411 . 


اافیول امه ای اه وا ی 22 تم اقات اشامت 1 رن 
22 


نور الابصار : 322 س 24 . 
قطعه منه فی ( اخباره ( علیه السلام ) بشهادته ) . ) 


هر زا هه سب ان سا 
علیه السلام ) پیشکو 


عمّه بعمل السلطان , والتلیس به , وآمر وصیّنه فی یدیه . 

فکتب ( علیه السلام ) : ما الوصیّه فقد کفیت آمرها . 

فاعی الرحان و ها و مه مات و لک هی وم 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 204/2 ح 2 . 

بان العدیهت سشامه فیفه ۲ رقم ولو وم 

3 - الحضینی ؛ : عن محقّد بن میمون الخراسانی , عن محشّد بن اسحاق 
الکوفن , عن علی بن مهران , قال : جاعنی رجل من شیعه آبی الحیسن 


الرضا ز یه ایض , فقلت : جعلت فداک اف ی 


قال جعفر بن محمد بن یونس : : فأردت الخروج الیه , فحملت پرساله 
الرجل , فلا عاد جعفر , آخبرنا آثه آبقی الرساله ۱[ نم 
قال له : قد کفیت موونتها . 

فحفظت منه ( علیه السلام ) , فلما قدمت وجدتها قد ماتت قبل قدومی 
بیوم واحد . 


4 - ابن شهرآشوب ؛ : خالد بن نجیح قال : دخلت علی الرضا ( علیه السلام 
) فقال لی : من ههنا من اصحابکم مریض ؟ 


فقلت : عثمان بن عیسی من آوجع الناس . 
فقال ( علیه السلام ) : قل له : یخرج , ثم قال : من ههنا ؟ 


فعدّدت علیه ثمانیه , فأمر باخراج آربعه , وکف عن آربعه , فما آمسینا من 
الغد حتی دفتا الاربعه الذی کف 


عن اخراجهم , وخرح عثمان بن عیسی . 
( المناقب : 335/4 س <1 . عنه مدینه المعاجز : 223/7 ح 2273 . ) 


( و ) - اخباره ( علیه السلام ) بالااجال 


۳ 


الاخل + اخباره بشعافت آییه ر فاییماا لام ): 


الفضل بن شاذان , قال : حذثنا محمّد بن الحسن الواسطی ومحمد بن 
یونس , قال : حدثنا الحسن بن قیاما الصیرفی , قال : حججت فی سنه 
ثلاث وتسعین ومائه شالت آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) فقلت : جعلت 
فداک , ما فعل آبوک ؟ ! 


قال ( علیة السلام ) *منضی کما قضی. اباوم:: 


قلت : فکیف آصنع بحدیث حدّثنی به یعقوب بن شعیب , عن آبی بصیر 0 
آباعبد اه ( علیه السلام ) قال 0 
وکفن وقبر , ونفضوا اندتفم فن زاب قبرم فلاتض مها یه ۲۶ 


ففال (رغلیه السلام 2 کف آبه خر م لیس خکدا تاه مها قال + 
جاءکم خن ضاخب هذا آلا سر 


( رجال الکشوة : 475 رقم 902 . 

قطعه منه فی ( مارواه عن الصادق ( علیه السلام ) ) . ) 

نو هر الکر ری ۰ محمّد بن عیسی , قال : حدذثنا صفوان » عن 
و الحسن [ علیه السلام ) قال ضفوان ۰ ادحلت:عایه ایزاهیم واسماعیل 


ابنا پی سقال فسیلما علیه , فاخبراه بحالهما . وحال اهل: تماق .هد 


زاف هها با تقد تو موه 

( رجال الکشین : 472 رقم 899 . 

تقم الحدیث بتمامه فی رقم 235 . ) 

3 - آبو عمرو الکشی ؛:... حسین بن عمر بن یزید , قال : 


دخلت علی الرضا ( علیه السلام ) وآنا شاک فی امامته . . . فقلت للرضا ( 
علیه السلام ) : قد مضی آبوک ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ای واللّه ! و[ئی لفی الدرجه التی فیها رسول الله ( 
صلی الله علیه واله وسلم ) . . . . 


( رجال الکشی : 614 رقم 1146 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 285. ) 

4 - الشیخ الصدوق ؛ . جعفر بن محقّد النوفلی قال : آتیت الرضا ( 
ِِ وهو نآرق فسلمت علی , ثم جلست وقلت : جعلت 


قفا کذیوا ۱ هم ال ولی کانتضا ها قشم یانب ولانکم اوه :: 
وله والله داق افو کها دافه عی اس طا تعاس السلاس . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 216/2 , ح 23 . 
پاتی الجدیت بتمامه قی ف 4-2 رقم 1099 . ) 
الثانی - اخباره ( علیه السلام ) بشهاده نفسه : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینین ویر یی رن[ بن 
ال اس سای بان اساسا ع السای ان 


را هار ها ازفیان فا ان ۶ 
قال : نعم , جعلت فداک . 


فقال اه انشا اه روا ول الصا له لته والهء‌سام) 
البارحه , وهو یقول : يا علث ! ماعندنا خیر لک . 


( الکافی : 260/1 ح 6 , عنه الوافی : 599/3 ح 1168 . 
بصائر الدرجات : الجزء العاشر 503 ح 9 . عنه البحار : 306/49 ح 15 . 
الخرائج والجرائح : 366/1 ح 24 , بتفاوت . عنه البحار : 54/49 ح 63 . 
قاعه هقی( ها وا ول الل لت للم لیم وله شام اب 


بیان : قال العلامه لمجلسی فی ذیل الحدیث : لعل لمل ذکر العیتان این ی 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : .۰ . . مسافر قال : کنت مع آبی الحسن الرضا ( علیه 
ام ای تیا فیرین ال روه ال( ام 
)تفا کین هولاع لایدرون مایحل بهم فی هم الشسنه۲۰ 

تفا مایم سا ساره انا که یرم و را یهت 

فال مسا فر * فوالله ما غرفت معتی دنه خی دفام معه:: 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 225/2 ح 2 . 

باتی الحدیث بتمامه فی رقم 445 . ) 


ددالشنه الضدوی تم ین آیت الضلت الفر و فال * فلت للرضار عایه 
السلام ) : 


قفا یه لاه اک سا سل وی فلت تصول 
بالسم , باغتیال من یغتالنی آعرف ذلک ی ما ی من رسول له ( 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 203/2 ح 5 . 
یاتی الحدیت بتمامه قی .4-1 رفم ۰910 ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛: . . . الحسن بن الجهم قال : حضرت مجلس المامون 
یوما . وعنده علیْ بن موسی الرضا ( علیه السلام ) , وقد اجتمع الفقهاء 
واهل الکلام من الفرق المختلفه . . . قال الحسن بن جهم : فلما قام الرضا 
ز له سم یم ارت ‌صرات فوات عل. وقات ۸ : پا آابن 
رسول اللّه ! الحمد للّه الذی وهب من جمیل رآی آمیر المومنین ما حمله 
علی‌ها اری مرن آکر افه لی :وف له لفولی.. 


فقال ( غلیه السلام ).با این الجهم ۷۱ بغزیی ما آلفته علیه.من اکرامی 
والانستهاع متین م. فانه مسقداتی بالیس ,وه طالم. الی: آن آعرف ذلک ۳ 
مفهود ال هن آباتیسفن زسول الله ( ضلی الله غلبه واله:وسلم. )2 فاکتم 
هذا ما دمت حیا . 


ال الخیتن ین الجفم «قما حونت اجدا بهذا الخدیت الن. آن مضی ( عایة 
السلام ) ور مقتولاً بالسم . 


( عیون ی 


یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2386 . ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ . اسحاق بن حمّاد قال : کان المآمون پعقد 
مجالس النظر 0 
فی اماضه. امترالم من لین اب طالب ( غلنه السلام: هه علن 
سب السمایظز لمرای الخسن کت بن موس رس ( هباج 


وکان الزضا علیه السلام ) یقول: لا تایه الخین نی بو ولا توا ند 
تدای مافنلتی الا ا غرم« علعته اد لی هن الضن حلی باه الحات 
ال 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 184/2 ح 1 . 
باق الخدیت افیف رقم 791 :) 


6 - الشیخ الصدوق : : حدثنا محقد بن علی ماجیلویه ( رضی الله عنه ) قال 
: حدثنا علین بن ابراهیم بن هاشم , عن آبیه , عن عبد السلام بن صالح 
الهروی قال ۰ عصی الرسا ز خی اسلا یل [لی سأفتل بالسم 
مظلوما , واقبر الی جنب هارون , ویجعل الله تربتی مختلف شیعتی وأهل 
محبْتی , فمن زارنی فی غربتی وجبت له زیارتی یوم القیامه , والذی رد 
مدا ( ضلی الم غلیه ,واله‌وسله. بالشته: ( فی المدنه: آوجیت. زیار یه 
فی یوم القیامه . ) 


واصطفاه علی جمیع الخلیقه , لا یصلّی حد منکم عند قبری رکعتین الا 
اشتحی عفن هی فعل هم گام : 


خالشت اکرضاا فده محته از سین آلله. غایت تال مسا سامح 
بالوصیه 


, اِنْ زار قبری لأکرم الوفود علی اللّه پوم القيامه , وما من مومن یزورنی 
فيیصیب وجهه قظری مرن الماع الاجفم اند تعالی جسده علی النا 


( یف اخیاد الصا ز له سای ها و2 مه هت ای 
2246 فالعار 26/۵95 2 2 وایات الهدام قورع وم 
قطعه منه , ووسائل الشیعه : 559/14 ح 19820 . 


قطعه منه فی ( کیفیه شهادته ) و ( مدفنه ) و ( ثواب زیارته والصلاه عند 
قبره ) . ) 


7 - الشیخ الصدوق تا یم تون عند للم رن نمیم القرشیت ( رضی الله 
وا یال هی توت ال اس و 
خلف الطاطر و قال : حذثنی هرنمه بن آعین قال : کنت لیله بین یدی ( فی 
المدینه : الطاهری . ) 


قافن یمین اللیل: آرتم سا عات‌عه آین لیاف الاتضراف:: 
فانصرفت , فلمّا مضی من اللیل نصفه قرع قارع الباب , فأجابه بعض 
کمایس فقاام له له اعت احی دی ۱ 


قال ۳ وافت ام آزه انش ۵ رس کیت الی سیّدی الرضا ( علیه 
السلام ) 1 فدخل الغلام بین بیدی ودخلت وراءه 1 فاذا آنا بسیدی ) علیه 
اسان ان سم حالس ال ی اه اف ۳ 
مولای ۱ 


فقال ( ل اساس ‏ اسن رخا رت 


فقال لی : اسمع وعه , يا هرثمه ! هذا آوان 


رحیلی الی الله تعالی , ولحوقی بجذی وابائی ( علیهم السلام ) : , وقد بلغ 
الکتاب ۳ , وقد عزم هذا الطاغی علی سمی فی عنب ورمان مفروک؛ 
فأضا العنب فائه ی السلک فی السمّ , ویجذبه بالخیط بالعنب , ( قرّک 
الشی ء قَرْکاً : . یقال : فک الجمّص وقرک الجوز : حگهما لیزیل ما 
امن اند را : ۰.686 ) 


وا الرقان فائه یطرح السمّ فی کت بعض غلمانه , ویفرک الرشان بیده 
لیتلطخ حبّه فی ذلک السم , وأثّه سیدعونی قی الیوم المقبل منرت ۳ 
الرقان والعنب. ویسالنی آکلها فاکلها . نع بنقد الحکم ونحضر العضاء : فاذا 
آنا مت فسیقول " نا اتسله ید فا خال‌ولی ففل آهع سک ید 
ئه قال لی : لاتتعرّض لغسلی ولا لتکفینی ولا لدفنی , فیک ان فعلت ذلک 
غاخاین القدات ها اترعتی ول ی الما رم اه سم 


قال : فقلت : نعم , یاسیّدی ۲ 


قال : فاذا خلی بینک وبین غسلی حتّی تری فیجلس فی علوّ من ابنیته 
مشرفا علی موضع غسلی لینظر , فلا تتعژض يا هرثئمه ! لشی ء من غسلی 
حتثّی تری فسطاطاً آبیض قدذ ضرب قی جانت. الدار + فادا رایت ذلک 
فاحملنی فی آثوابی التی آنا فیها نیت کر فراع اافطاط خی مد 
ورائه , ویکون من معک دونک ولا تکشف عنّی الفسطاط حتّی ترانی فتهلک 
, فائه سیشرف علیک ویقول لک اه تفه ایس عم نامام لا 
زقس له الا آمام وله , فمن یغسُّل 


ابا لین لسن موی تایه توا ندیه رفن لاد الختان مونکی 
بطوس ؟ 


فاذا قال دلک فاجیة وقل له زا تقول زان الافام لا نختب آن بفشله الا آمام 
مثله , فان تعذی عتعد ففنتل الاماه لم تبطل: |مامة الامام لتعذی غاسله , 
ولا تظلت. آمامه: الامام آلذن بعده: بان:غلب علی: سل ابیة ولو ترک آبو 
الحسن علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) بالمدینه . لقشّله ابنه محمّد 
ظاهرا مکشوفا , ولا یفسّله ان ایضا لا هو من حیث یخقی؛ : فاذا ارتفع 
, فلذا آراد آن پحفر قبری فائّه سیجعل قبر آبیه هارون الرشید قبله لقبری , 
ولا یکون ذلک آبدا , فاذا ضربت : آله من الحدید 
بنقر بها الصخر 2 


( نث تیا : صاح . المعجم الوسیط : 896 . ) 


الأرض ولم یحفر لهم منها شی ء , ولا مثل قلامه ظفر , فاذا اجتهدوا فی 
ذلک وصعب علیهم فقل له عنی ی اضر که ارخ رت سور واخی ,قوب 
قیلة فیر آنیث‌هارفن الرشید , فاذا ضصربت نفذ فی الأرض الی قبر محفور ,؛ 
وضریح قائم , فلذا انفرج القبر فلا تنزلنی الیه حّی بفورٍ من ضریحه الماء 
الاییض فیمتلی ء منه ذلک القبر حتّی یصیر الماء ( مساویا مع وجه الارض ) ؛ 

یضطرب فیه حوت بطوله , فذا اضطرب فلا تترلنی الی القبر الا (ذا غاب 
9 وآغار الماء فأنزلنی فی ذلک القبر , وآلحدنی قی 


دلک الض ار کم نها راب تافو لو زر فان القیو یی من 


نفسه ویمتلی ۶ . 
فا لتق سم وی مگ قالن لت احقط ها وت الیکیی ماصول. چه 


قلت : آعود باللّه آن أخالف لک مرا یا سیّدی ! 


قال هرثمه : نم خرجت باکیاً حزیناً فلم آزل کالحبّه المقلاه لا یعلم ما فی 
نفسی الا الله تعالی : ثم دغانی المأمون, فدخلت: الیه . فلم. آزل قائماً الی 
ضحی النهار نم فال المافون : امض با هرنمه ۱ الی: ابن آلحسن. ( علید 
السلام ) فاقرآه منّی السلام وقل له : تصیر الینا آو نصیر الیک , فان قال 
لک بل نضیر آلبه فاساله-عی آنتفذم دلک.. 


قال : فجنته فلا اطْلعت علیه قال لی : يا هرثئمه ! آلیس قد حفظت ما 
آوص نکن نم ۲ 


قلت بلی 2 فا قدموا ال تعلی قیقد علمت ها ارسلک ه. 


قال : فقدمت نعلیه ومشی الیه , فلمّا دخل المجلس قام الیه المأمون 
قاتماً , فعانقه وقتّل ما بین عینیه , واجلسه الی جانبه علی سریره وآقبل 
علیه یحادثه ساعه من النهار طویله , نم قال لبعض عغلمانه : یوّتی بعنب 
ورمان . 

قال هرثمه : فلمّا سمعت ذلک لم آستطع الصبر , ورآیت النفضه قد عرضت 
فی( نفض اللتوت: اوالضیع :< هب بفض لونه:. الععجم المتمیظ ۰ 941 ) 


بدنی , فکرهت آن یتبین ذلک فین , فتراجعت القهقری حتّی خرجت فرمیت 
نفسی فی موضع من الدار , فلا قرب زوال الشمس احسست 


بسیدی قد خرج من عنده ورجع الی داره , ثم ریت الأمر قد خرج من عند 
۳۹۹ ها , فقلت :ما هدا ؟ 


فقیل لی : علّه عرضت لأبی الحسن علیْ بن موسی الرضا ( علیه السلام ) 
ما شقن ببس نف علی من اما اعرفست: 


قال. قفا کانمن الثات الناتن .من اللیل.خی. غلا الضیاخ ‏ وششعت 
الصیحه من الدار فأسرعت فیمن آسرع , فاذاً نحن بالمأمون مکشوف 
از این تال الار فا فا قمع یت و یکی . 


قال : فوقفت فیهن وقف وانا آنخس الضعداء + ند آضبخنا فجلنین المامون 
هه ی مر ی ی 

٩۰‏ الوا نیا موص ‏ ای از استه ود 
1 ار فا ی رات تسا وه 
ضرب , فوقفت من ظاهره وک من فی الدار دونی , وآنا آسمع التکپیر , 
والتهلیل چات فنررو ااوای مفضت الصا مش انیت ار 


(اضاع این عضوعا تفای تشر آنته , ااعسم الط 20 . 
( 


فال #فاذا آنا نالعآمون قد شرف فلی بعش اعالق داره:فضاخ د با هرایه ۲ 
آلیس:ز تم آن الرماص لا بعسله الا امام له م.فاین:محتدین غلره این عنه 
وه صف سول الم ( صای اه غیت الم ماه 


ً. وهذا بطوس خراسان ۱ 


فا فقلت لفیا امین الففمین ۲ زا قول نامام دیب آن شاه 
لا امام مثله , فان تعدّی متعدٌ فغسل الامام لم تبطل مامه الامام لتعی 
عاشله + ولاتیطل, انامه المام الق بعدوهدیان خلب+علی سل نید ولو 
ترک آبو الحسن علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) بالمدینه لغسّله ابنه 
خحتد طا هیا موس له ان آضا اه مر کش تفن 


قال تفت کت کی رس سم القی‌ظاط بط ای زعابه سای 
مدرخ فی آکفانه . فده علی مرت لام فصلی یه المامن 
وجمیع من حضر , ئمّ جثنا [(لی موضع القبر فوجدتهم یضربون المعاول دون 
قبر هارون لیجعلوه قبله لقبره , والمعاول تنبو عنه حنّی مایحفر ذژه من 
تا ال ای ما هه اس ی 
حفر قبر له ؟ 


فقلت: له یا آمیو الفومین تقد آموتی آن اضزت مغولا واخدا فت فناه 
کر آمتر المع ای ار شید بل آضرت ری 


قال : فاذا ضربت يا هرثمه ! یکون ماذا ؟ 
قلف: اه آخبر انم لا بجفن آن.یکون فیو یی فیله اقبره: فادا انا ریت 


هذا المعول الواحد نفذ الی قبر محفور من غير ید تحفره , وبان ضریح فی 
و 


قال, المامون* شبخان اللم اما آغخت هدا الکلام ا ولا آعخب:من اهر آبی 
الخشت ‏ له الصلام )و اوی اه مه ی ترای : 


قال هرثمه 


: فأخذت المعول بیدی فضربت به فی قبله قبر هارون الرشید , قال : فنفذ 
(لی قبر محفور من غير ید تحفره . وبان ضریح فی وسطه , والناس 
بنظوفن الیه فعال + انرله الیه‌ دبا هرنیه.۱ 


فقاتا آمیر المو شین ان ی ای تابن بح تفس 
آرض هذا القبر ماء أبیض , فیمتلی ۶ منه القبر حلی یکون ی 


الأرض , ثم یضطرب فیه حوت بطول القبر , فاٍذا غاب الحوت وغار الماء 
وضعته علی جانب القبر , وخلیت بینه وبین ملحده فقال : فافعل يا هرثمه ! 
ما آمرت به . 

۳ 


قال هرثمه : فانتظرت ظهور الماء والحوت , فظهر نج غاب , وغار الماء : 
والناس ینظرون , ثم جعلت النعش الی جانب قبره , فغطی قبره بثوب 
الق اتتتاوم از از فبره سید بو تلا ید او ی قضر 


فاشار العامفن الق الناسن آن‌هاتها الترات بایدیکم واطرخوه فید. 
قصت ‏ مل با اس لح اقا ال وک ام را 


فقلت : قد آمرنی آن لا بظرح علیه الترات رو آخبرتی آن القیز فتلن عامن 
دا تفه شرب نمی ع علی وحه ار شا (لمامون ال الناسن 
ان ۱ 


قال : فرموا ما فی آیدیهم من التراب , نم امتلاً القبر , وانطبق , وتریع علی 
وجه الأارض , فانصرف القامون وانصرفت 1 فدعانی الفامفن وخلانی ثم 
قال‌تلن اسالی مرا هه اضق و ای لس ره 


اللم روخه )نها تضهن وه 

قال : فقلت : قد آخبرت یا آمیر المومنین !بما قال لی . 

فقال : بالله لا ما صذقتنی عشّا آخبرک به غیر هذا الذی قلت لی . 
قال : فقلت : يا آمیر المومنین ! فعشّا تسألنی ؟ ف 

قالل با هر یه اه اس البی یا غیر هو فلت عم 


قال : ما هو ؟ قلت :خبر العنب والیشان , قال : فأقبل المُمون بتلوّن آلوانً 
۱[ 9 دز اخري , ثم تمدد مغشیّا علیه , قسمعته 
في غشیته وهو یجهر وپقول : ول لاوس ال وشن رس 
له ( صلی الله یه واله وسلم ) ویل له من علت بن آبی طالب ( علی 
السلام ا ول تلماجون من فاظطمه ال هرا عللها السام ا ویل آلعامون 

اس لس و ان ی سمل اع 
مت بر هن ول امین سس تفر ول لین موی 
بن جعفر , ویل للمآمون من علیْ بن موسی الرض ( علیهم السلام ) : , هذا 
وال او احسران امس سقول هد الفول وک رم 


قلشاو تقد ال لک مات مات فرع خی لد 


قال : فجلس ودعانی , فدخلت علیه وهو جالس کالسکران , فقال : واللّه ! 
ات غلبم منه .وا جمیع من ی آلارض والسماء :ول 1 
انک آعدت. مقا مسا رابت وشسخعت سشضا : 


لیکونن هلاکک فیه . 


فا فعلت یا امتر آلموستین. اان,ظهوت علی ی هن ان میی فایت 
فی حل من دمی . 


قال : لا, واللّه ! وتعطینی عهداً ومیثاقاً علی کتمان هذا وترک اعادته , فأخذ 
علوج العهد والمیثاق , وأکده علوث . 


2( 
قال : فلما ولیتٍ عنه صفق بیدیه وقال ۱ یَسْتَحْفُونَ من التّاپس 
1 ه ِ 9 مس مس 9 لو ِ 1- ِ ک ۳۹ 1 
حون من اللّه وف مَعَهمْ دیون ما ری من القَوّلِ وان ال 

با یَعملون مجیطا ) 


( النساء : 108/4 . ) 
وکان للرضا ( علیه السلام ) من الولد محشّد الامام ( علیه السلام ) , وکان 
بقول له الرضا ( عليه الساام ) : الصادیء حالصا : والفاضل ز هه آغین 


(.عبوق, اخبار الزضا ( علیه. السلام .۶ 245/2 1.2 غته: مدشة. المعاخو : 
7 ح 2249 , 


والبحار : 9/49 ح 3 , قطعه منه , و293 ح 8 , واثبات الهداه : 281/3 ح 
99 1 قطعه منه . 


العدد القویّه : 276 ح 13 . 
الهدایه الکبری : 282 س 12 , بتفاوت . 

کشق الغته: : 2/2 دنس 17 قطعه مته.وتفاوت.. 

دلائل الامامه : 351 ح 305 , وفیه : آبو الحسن بن عبّاد , قال : حذثنی آبو 
غل مد بن-فزشد لوگ فال.۶ دنا فد بر متیر فال: * دنت 
محمّد بن خالد الطاطری . . . , بتفاوت . 

غیون المع ات : حل1 سس 3 : کما آمره الختین قق الم دآنه 


یم هقی ور لسوت 
اعلام الوری : 86/2 س 4 , قطعه منه . 


قطعه منه فی ( کیفیه شهادته ( علیه السلام ) ) و ( تغسیله وتکفینه علی 
یدی ابنه الجواد ( علیهماالسلام ) ) و ( محل دفنه ) و ( قاتله ) و ( آولاده ) 
قر ان الما تاه الا آحاختصله ] و 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن زیاد بن جعفر ال همدانی ( رضی الله 
عنه )حقال نا علوه :ین ابراهیم ین همغن ایبهزعن اسر الخاده.: 
قال : قال علیم بن موسی الرضا ( علیهما السلام ) : لاتشد الرحال |لی شی 
عم افیف ال ال نوا الوا ممتول ,مالس طلما ی هر یی 
موضع غربه , فمن شذ رحله الی زیارتی استجیب دعاوه , وغفر له ذنوبه . 


( فی الخصال : ذنبه 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 254/2 ح 1 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2253 , واثبات الهداه : 283/3 ح 99 . 


الخصال : 143 ح 167 . عنه وعن العیون , البحار : 36/99 ح 21 , ووسائل 
الشیعه : 562/14 ح 19828 , والفصول المهشّه لح العاملیث : 376/3 ح 
37 


قطعه منه فی ( ثواب زیارته ( علیه السلام ) ) و ( زیاره قبور الائْمٌ ( علیهم 
السلام ) : ) و ( کیفیه شهادته ( علیه السلام ) ) و ( مدفنه ( علیه السلام ) 
) و ( زیاره 


قبور الثم ( علیهم السلام ) : ) و ( ثواب زیارته ( علیه السلام ) ) . ) 


- الشیخ الصدوق ؛ : . ۰ . عبد السلام ين صالح الهروک قال : سمعت 
0 - وله ماما الا حول شید 


ققیلن ‏ مس ایا انم رازه ؟ 
قال : شر خلق اللّه فی زمانی یقتلنی بالسم . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 256/2 ح 9 . 
پاش الخت امه قی رفر 25 5:) 


0 - ابن ججر الهیتمی : وآخبر قبل موته بأثه بأکل عنباً ورقاناً مبثوثاً ویموت 
ُ وان المامون رید دفنه خلف الرشید فلم یستطع , فعان ذلک کله کما 


( الصواعق المحرقه : 204 س 23. ) 


1- ابن الصیاخ ؛ : قال هرئمه ین آعین اف وا | لشه هید آزام 
العاعین الا اه کان ما ال التال ای مرف یه و 
وکان قائماً بخدمه الرضا ( علیه السلام ) وجمع مصالحه موثراً ۱ 

جفیم. اضخایت م هی مه ند المامن وقربه منه قال : طلبنی سیدی 
تخس الرضا( علیهالسلام ) فی بوم من الا , فقال لی : یا هرثمه ! 

لی مطلعک علی آمر یکون سا عندک , لاتظهره لأحد مذّه حیاتی , فان 
۱ ز: فحلفت: له انید لا انفزخ:بما 
قق لدرلی مد یاه فعال لین *«اغعلم با هتفه یه فد دنا ریات 


فلصوقت :بای ,وابائی فقد نع الکنات. احله+ واتن. اطغع نبا ورقانا مقتوبا 
فأموت , ویقصد الخلیفه آن پجعل قبری خلف قبر یه الرشید , وأنّ اللّه 
لایقدره علی ذلک , وان الأرض تشتد علیهم فلاتعمل فیها المعاول , 
ولایستطیعون حفر شی ء منها رن ام با سره ابا ی ره 
الجهه الفلانیه من الحدٌ الفلانی بموضع یمینه له عنده , فاذا مه 
فاعلمه بجمیع ما قلته لک ,. لیکونوا علی بصیره من آمری , وقل له : 
آوضعت فی نعشی وآرادوا ی 
۳ ۲( 7۳ ها ید نف ال نتم 
المصباح المنیر : 549 . 


مسرع من جهه الصحراء , علیه وعثاء السفر فینیخ راحلته وینزل عنها , 
فیضلی»( الوعتاعة النشه,مالتعت.. الفعکم الونسنط 1043 ) 


علخ وصلوا معه علین , فاذا فرغتم من الصلاه علیثخ وحملتمونی الی مدفنی 
آلدی عفته لین فاحفر شیتا بسیرا من .وجه. الارض» ججه فیرا مطبقاً 
معموزا را فی فغره.ماء ایض :ادا کشفت عته الطیقات تضب الماء ,. فوذا 
قذفیی فاوفی مق تالم زانلا با موه امن دا امش ۶رمیه 
ل موی 


قال هرثمه : فواللّه ما طالت الأْناه حتّی کل الرضا عند الخلیفه عنباً ورقاناً 
مفتونا فمات . 


عن آبی الصلت الهروق , قال : دخلت علی الرضا وقد خرج من عند 
المآمون فعال "یا آبا الصلت» قد فعله‌ها رححعل بوند. الله ویمتدهم فاخام 


فات اف الوم ال ات 


فا هر مه ۶ فوصت علی غیو الله المامون شرمع الیهمفی: اب ا اروت 
الرضا ( علیه السلام ) فوجدت المندیل فی یده وهو یبکی علیه . 


فقال شیا اضر المه‌متین۰ ان کلام آنادن لی: آن: افوله لین ؟ 


قال : قل , قلت : ان الرضا سر ال فی حیاته بأمر , وعاهدنی آن لا آبوح 
به لأحد لا لک عند موته , وقصصت علیه القضه التی قالها لی من أوّلها الی 
آتوها ‏ وهو خعست مت دیس ی جمین مرا بعتارم ال العضان: 
اف تفا ال فد افل اش و اسر ا: 
کها فان یل ول کل آاحدا 
ااخلشه نات الرحجل فلض وه ترا مارم ان لس فا 
تمه قلف هر آلنید 


فقلت لها امیر اهر الم تخیر انم 


قال : نرید ننظر الی ما قلته , فعجز الحافرون فکانت الأأرض آصلب من 
۱ 1 وعجزو ِ حفرها 1 9 الحاضرون من ذلی 1 وتبین 
«ِ( 


فقال : آرنی الموضع الذی آشار الیه , فجتت بهم الیه فما کان [ آن کشف 
التراب عن وجه الأرض فظهرت الأطباق فرفعناها و مه قبر 
. وذا فی قعره ماء آبیض . وعلمت الخلیفه , فحفروا و قبره علین 
الضفه الق دگر نها له واشذف علیه 


المامون و ابضرح ۰ 


نم ان ذلک الماء نشف من وقته , فواریناه ورددنا فیه الأطباق علی حالها 
۳۳ 1 ولم یزل الخلیفه المأمون یتعکّب بما رأی ومما لسمعه منین 
ویتأسُف علیه ویندم وکلما خلوت. فی:خذ مته بعول. ان با هریم کف 
قال لک آبو الحسن الرضا ؟ فآعید علیه الحدیث فیتلْف ویتأسف ویقول : 
اه هرا انیس ای «الفن رالاس سمل الم ان له رش 
بها علی ما فات . المعجم الوسیط : 842 . ) 


راجعون . 

( الفصول المهشّه : 261 س 18 . عنه اثبات الهداه : 318/3 س 21 . 
ثور الابصار : 323 س 22 . عنه الانوار البهیه : 236 س 17 . 

حلیه الأبرار : 421/4 س 9 , عن مطالب السئول . 

کشف الغقّه : 265/2 س 15 , بتفاوت . 


فاعس هقی[ قایله ان( گنه مایت ارف محل له ول اخارخ 
تحت نتم الجو‌اه ۱ علیاا لام )لام علیه ار ۱ 


الثالث - اخباره ( علیه السلام ) بمحل شهادته : 

1 - الشیخ الطوسیخ ؛ : روی محقّد بن عبداللّه بن الأفطس , قال : دخلت 
علن المامفن فعزیتی وصانی» بخ فال : رم الله الرضاز( علبه السلاس )ها 
کای اه لد ای یس لته للم فد اهتنا 


فقلت» *حفلین. فدای.. ار لک .ان عضی: الت: القواق اکن خفیی 
بخراسان؛ 


فتبسٌم نم قال : لا , لعمری , ولکن من دون خراسان بدرجات , ان لنا 


هنا مکناً , ولست ببارح حتّی یأتینی الموت , ومنها المحشر لامحاله . 

فقلت له : جعلت فداک , وما علمک بذلک ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : علمی بمکانی کعلمی بمکانک . 

فلت وان مکانین اضلحک ازاه:؟ 

قفا( صلیه الشاام. ۳ لمی‌ یت ای مامتا مریم 
وتموت بالمغرب . . . . 

( الفیبه : 73 80 . 

یأتی الحدیت بتمامه فی ف 3 رقم 786 . ) 

الرابع - اخباره ( علیه السلام ) بکیفیه شهادته : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا محقد بن علی ماجیلویه , ومحمّد بن موسی 
المتوکل ۱ 
هشام ال فا الوژاق رضی الله عنهم , قالوا : ح٩‏ 
علن بن ابراهیم بن هاشم , عن آبیه , عن آبی الصلت الهروی , قال 0 
واقف ین بدی ابی الحنس علی بن:موسی الرضا ( علیهماالشلام اج[ قال 
لیا آبا الصلت ااذخل هذخ العیم التی فنها فتر هاوون وائتتی هراب :من 
ارتفه نو آتیما , قال قفضیت افانیتنه .فلا فلت ین ندیم 


قفا لیا لقن هیا القر انب مس یو بای فا دام حدم مش 


رمی به . 


نمْ قال : سیحفر لی هیهنا , فتظهر صخره لو جمع علیها کل معول بخراسان 
زاف تسف مالسا فان 


الجه‌هری : المغول :: الفاس العظیمه التی یتفر :بها الطخر : لسان العزت: ۰ 
1 . ) 


لم یتهیْاً قلعها نم قال : فی الذی ند الرعل م والدي نی ال اس مت دلگ 
ثم قال : ناولنی هذا التراب , فهو من تربتی . 


ثم قال : سیحفر لی فی هذا الموضع , فتأمرهم آن یحفروا لی سبع مراقی 
الی اشفا وان یشق لی ضریحه؛ فان ابوا الا ان یلحدوا , فنامرهم ان 
یجعلوا اللحد ذراعین وشبرا , فاِنْ الله سیوشعه هایشاء؛ فاذا فعلوا ذلک 
فانک تری عند رأسی نداوه , فتکلم بالکلام الذی اعلمک , فائه ینیع الماء 
خی مین اللحدم وتری فیه خیتانا ختفار | تقفت :لها الخیز آلخی. اعظری» 
قانها علتقطه.:فادا لم ببق ه: سین ۶*خرجت: سته حوته. کبیرزم :, فالتقطت 
الحیتان الصغار حلّی لایبقی منها شی ء , ثم تغیب , فاذا غابت فضع یدک 
علی الماء , ثم تکلم بالکلام الذی آعلمک , فائه ینضب الماء ولایبقی منه , 
فافع خلی اضر المامون. 


نم قال ( علیه السلام ) :یا آبا الصلت »اعدا آدخل علي هذا الفاجر , فان آنا 
خرجت ون مکشوف الر اس فتکلم امک وان انا خرجت وانا مغطی 
الرانت فلا تکلهنی 


2 فلا آصیحنا من القد , لیس ثیایه وجلس فجعل, فی 
به پنتظر , فبینما هو کذلک اٍذ دخل علیه غلام المأمون , فقال له : 
9 4 فلیتتن تعله ورداعه د قفا تمشی وانا آبعه حن ۳ 

المامون , وبین یدیه طبق علیه عنب , وأطباق فا کهه , ,. وبیده عنقود 


قفا ایض تالرشها (غلیه الشلای ) فنت ناویل ماسن عشه 


2 


وآجلسه معه , ثم ناوله العنقود؛ وقال : يا ابن رسول اللّه ! ما رآیت عنبا 
آحسن من هذا ! 

فقال له الرضا ( علیه السلام ) : ربما کان عنباً حسناً یکون من الجثه . 
فقال له : کل منه . 

فقال له الرضا ( علیه السلام ) : تعفینی منه . 

فقال : لاب من ذلک , وما یمنعک منه لعلک تتهمنا بشی ء. 


فتناول العنقود فاکل منه , ثّناوله , قاکل منه الرضا ( علیه السلام ) ثلات 
ات وف امه فقال المامون ان ان 


فقال : الی حیث وجهتنی . 


فخرج ( علیه السلام ) مغفطی الرآس , فلم آکلمه حثّی دخل الدار , فأمر آن 
بغلق الیاب: فعلق., نم:نام ( علیه السلام ).علی فر اش ومکنت واقفا فی 
صحن الدار مهموماً فجزونا: 

قبینما آنا کذلک , اٍذ دخل علیت شاث حسن الوجه , قطط الشعر , آشبه 
الناس ( قطط : الشدید الجعوده , وقیل الحسن الجعوده , الجعد خلاف 
الفبط رحالتط الدی لمع ان لعرتی ۰ 121۳5:5507 
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بالرضا ( علیه السلام ) , فبادرت الیه , فقلت له : من آین دخلت والباب 
مغفلق ؟ ! 


فقال : الذی جاء بی من المدینه فی هذا الوقت هو الذی آدخلنی الدار , 


فقال لی : آنا حشٍّه اللّه علیک پا آبا 


الصلت ! آنا محشّد بن علی , ثم مضی نحو آبیه ( علیهماالسلام ) ؛ قدخل 
وأمرتی بالدخول معه , فلا نظر الیه الرضا ( علیه السلام ) وئب الیه . 
فعانقه وضقه الی صدره , وقبل ما بین عینیه ۱ 
سَحبة , سَعباً : جژه علی وجه الأرض , آقرب الموارد : 498/1 «( 


[۱ 


وریت علی شفتی الرضا ( علیه السلام ) زبداأً آشد بیاضاً من الثلج , و رآیت 
اباجعفر ( علیه السلام ) پلحسه بلسانه , ثم آدخل یده بین ثوبیه وصدره , 


کاشکر میا سا پالعض هر تاشاعه ان عفر ( هلیم سای 
دی ادها ( یساس 


فقال آنهعهشی ( له اساات اقا ابا الفلت ای تمعن الما 
هن اند 

اف انم میا لاعفا کی اقظ لها اس کب 
ات ره فا اه هر او گام 
ققال لی نگ با با الضلت ۲ فان لی«مرن هنن یر ی اف تلد 

نم قال لی : ادخل الخزانه , فأخرج ال السفط الذی فیه کفنه وحنوطه , ( 
اتف وی نع خه ال لفط کالجوالیز اسان آلعست. 
7 ) 


فدخلت , فاذاً آنا بسفط لم آره فی تلک الخزانه قطّ , فحملته الیه , فکقنه 
تفای نله . 


ثم قال لی : ایتنی بالتابوت , فقلت : 


آمضی الی النجار حّی بصلح التابوت ؟ 
قال : قم ! فاِنْ فی الخزانه تابوتاً , فدخلت الخزانه فوجدت تابوتأً لم آره 
قط فأتیته به , فأخذ الرضا ( علیه السلام ) بعد ما صلّی علیه , فوضعه فی 


التافت توص . فده و تحصلی ی کین له ی معا ین ار التاردت 


فقلت : یا ابن رسول اللّه ! الساعه یجیثنا المأمون ویطالبنا بالرضا ( علیه 
السلام ) , فمانصنع ؟ 

فقال لی : اسکت ! فائه ,سیعود یا آبا الصلت ! مامن نبی یموت بالمشرق 
فک وت بالمغرب 1 ات ال بین ارآکهها و آجسادهما 1 وما تم 


فقام ( علیه السلام ) , فاستخرج الرضا ( علیه السلام ) من التابوت , 
ووضعه علی فراشه که لم یفسْل ولم یکفن . 


2 قال لی : با آبا الصلر. ! قم فافتح الباب , شا مه رن 


ففتحت الباب , فلذاً المأمون والغلمان بالباب , فدخل باکیاً حزیناً قد شق 
جیبه , ولطم راسه , وهو یقول : یا سیداه ! فجعت بک يا سیدی ! 


ند وم فاشن عنه اس وقال وا ی یفام بعفر القیر.: 
فحفرت الموضع , فظهر کل شی ء علی ما وصفه الرضا ( علیه السلام ) . 


فقال فیعض علشانه: الشت رم اه ماه 

ققال یپک اش ال مقس الناس قاس آن تخفز له فی ارام 
فلت له آمزیی ان تحفر همست فرافی وان اش له ر نع 

فقال 


تا الیها بامرنبة ابو الصلت نوی ار ولکن سفر له لح 


قلقا راق ما ظهی له فن النداو فالفان معیردد نی فان المآمون: لم برل 
لا سای با عحاقه قی‌حناتة: خی ازاناها تعده‌فانه: ایضا ۲ 


قال : لا ! قال : اه قد آخبرک أنّْ ملککم یا بنی العبّاس مع کثرتکم وطول 
مدّتکم مثل هذه الحیتان حتّی |ذا فنیت آجالکم , وانقطعت آثارکم . وذهبت 


دولتکم , سلّط اللّه تعالی علیکم رجلاً ما فأفناکم عن آخرکم . 
ود ی 
قال لی : یا آبا الصلت ! علّمنی الکلام الذی تکلْمت به . 


فلت: ۶ فالله نفد شتا الکلام هن شاعتی عفد کیت صدذفیت: و فامد: 
بحبسی , ودفن الرضا ( علیه السلام ) . 


فحبست سنه , فضاق علیّ الجبس , وسهرت اللیله , ودعوت اللّه تبارک 
وتعالی بدعاء ذکرت فیه محشّداً وال محشّد صلوات اللّه علیهم , وسألت اللّه 


تجتهه آن رفح علی فا استم وعانی ی دخل غلمم. ابو جعفر مد رن 
علی ( علیهماالسلام ) . 


فقال لی : با آبا الصلت !ضاق صدرک ؟ 

فقلت : ای واللّه ! 

قال : قم ! فأخرجنی ثم ضرب یده الی القیود التی کانت علیْ ففگها , و أخذ 
بیدی وأخرجنی من الدار , والحرسه والغلمان پروننی فلم یستطیعوا آن 


نی , وخرجت من باب الدار . 


فان لیب آعضقی وان للهت‌فای لم صلن 


الیه ولایصل الیک آندأً . 

فقال آبو الصلت : فلم آلتق المآمون الی هذا الوقت . 

( عفن اخیار الرضا ( شیم الهلام 242/2 له موه النعاش: 
7 , ح 2248 , و329 , ح 2366 , قطعه منه , واثبات الهداه : 280/3 
رح 35 , ووسائل الشیعه : 167/3 , ح 3306 . 


آمالی الصدوق : 526 , ح 17 , باختلاف . عنه البحار : 300/49 , ح 10 , 
و46/79, ح 35 . 


کشف الغفه : 330/2 : سن 12 : فرشلا عن الطیرسیه . 
اعلام الوری : 81/2 , س 14 . 


الخرائج والجرائح : 352/1 , ح 8 , مرسلاً عن آبی عبدالله محقد بن سعید 
الیسابووی: غن این الضلت رعته الیخار 49/50« 27 : 


الثاقب فی المناقب : 489 , ح 417 , مرسلا وبتفاوت . 


روضه الواعظین : 252 , س 22 ۰ مرسلاً . عنه المناقب لابن شهر آشوب : 
4 بسن 12 : 


الصراط المستقیم : 198/2 , ح 22 , بتفاوت واختصار . 
قارف مان الفیهه 7 ون را 
قطعه منه فی ( ملاطفته مع ابنه الجواد ( علیهماالسلام ) حين شهادته ) و ( 


قاتله ( علیه السلام ) ) , ( اخباره ( علیه السلام ) عن محل دفنه وظهور 
الماء والحیتان فیه ) , و ( مدفنه ( علیه السلام ) ) و 


( مجی ء ابنه الجواد ( علیهماالسلام ) بعد شهادته لتجهیزه وتکفینه ) . ) 

(3 

الخامس - اخباره بشهاده ابنه الجواد ( علیهماالسلام ) : 

1 یبن کی آاد اب کم بن عمران قال: . فلا ولد 
7 اه سای سا وان 


ی ۲ . فلما ولدته طاهره مطهره , 
فال الوصا ز علیه السلاه نصا کی مه یه افل التاع. 


( سیون العف ات :121 نن 11 
باتی الحدیت تمامه فی ف 2 4 رقم 1083 :) 

السادس - اخباره باجل اسحاق بن جعفر : 

1 - بو عمرو الکشی ؛ : حمدویه , قال : حدّثنا الحسن بن موسی , قال : 
حدّثنی الحسن بن القاسم ی ها تا ۱ 


الموت , فابطا علیه الرضا ( علیه السلام ) قال : فغمّنی ذلک لابطاءه عن 
عمّه قال : نم جاء فلم یلبث آن قام . 


قال الحسن : فقمت معه فقلت : جعلت فداک , عمک فی الحال التی هو 
فیها وتقوم وتدعه . 
فقال ( علیه السلام ) : عقی یدفن فلاناً , یعنی الذی هو عندهم؛ 


قال : فوالله ! ما لبثنا آن تمایل المریض , ودفن آخاه الذی کان عندهم ( 
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فا آلخمین الخسانن فکان العشن بن آلفاسم عرف 


( رجال الکشو* : 613 رقم 1143 . عنه البحار : 66/49 ح 87 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا محمّد بن علی ماجیلویه قال : حدثنا محمد بن 
یحبی العطار , عن محقد بن آحمد بن یحیی بن عمران الأشعرّ , عن 
هارون الجارتن عن مجتدین داود؛ فال 1 
السلام ) فتاه من ( فی البحار : الحسن بن هارون بن الحارث . ) 
آخبره ثه قد ربط ذقن محشّد بن جعفر , فمضی آبو الحسن ( علیه السلام ) 
ومضینا معه , واذا لحیاه قد ربطا , واذا اسحاق بن جعفر وولده وجماعه ال 
ی 2 


تا 


قال : وخرج لیصلّی فی المسجد , فقلنا له : جعلت فداک , قد سمعنا فیک 
(فی الحار فاتات ادا عملا ال دای ) 


هوّلاء ما نکره حین تبشمت . 


فقال آبو الخسن ( علیه السلام ) : تما تعجبت: من بکاء اسحاق وهو یموت 
ال یاه یرهم 


قال:2 فیر امجخند ومات اشحاو: 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 206/2 ح 6 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2155 , والبحار : 31/49 ح 6 , واثبات الهداه : 264/3 ح 44 
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3 - الشیخ الصدوق : : حدثنا محمّد بن علیْ ماجیلویه , عن عمّه محمّد بن 
آنی مار معن س ی کل لوف غن نوش عن الت اه ال 
: حدذثنی یحیی بن محمّد بن جعفر قال فاص اس مرضا شتدیدا فانام اب 
آلکسن الرضا زر یه الشاام )مور وی استان حالشسکی درم 
هی ی 


فان یعیی * فالقفت الق ابو الخستن ( علیه الهلام )قفا تا یکی ی 
1 


قلت : یخاف علیه ما تری ! قال : فالتفت الیت آبو الحسن ( علیه السلام ) 
قال : لازخ نغتَمَن فان اسحاق سیموت قبله . 


قال.بخیین:* فبرا آبی», فحتد, ومات. اسفاق: 


( عفن آخبار الرضا ( علیه الستلام ).: 206/2 7 قال این بابفبه فن دیل 
الحدیث : علم ال رٍضا ( علیه السلام ) ذلک بما کان عنده من کتاب علم 
المنایا , وقیه مبلغ آعمار آهل بیته متوارثاً عن رسول الله ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) , ومن ذلک قال آمیر المومنین ( علیه السلام ) : آوتیت علم 
المنایا , والبلایا , والأنساب , وفصل الخطاب . عنه مدینه المعاجز : 55/7 ح 
6 , واثبات الهداه : 264/3 ح 45 . عنه وعن المناقب , البحار : 
9 ح 7. 


النافت.فین الفتاقت:*481: :409 ۶ فرشا کن بخیی بن محتد این خعفر ؛ 


المناقب لاين شهرآشوب : 340/4 س 5 : کما فی الثاقب . 
اعلام الوری : 55/2 س 


۳-9 


- الاربلی ؛ : آلخسن ین ان الخسن ( فی. تسه : الخیشن) قال.: 
کب 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) ونجن حوله نبکی , من بنیه واخوتی , وعمّی 
او ای و ی ال تم فا اس ی اه سر 
الینا , فلما خرج تبعته فقلت له : جعلت فدای , دخلت علی عمک وهو فی 
هه العال چنص بعیموسسی تکام کن مک شیر ال 
لی : ارایت هذا الذی یبکی عند راسه ؟ سوف ببرا هذا من مرضه ویقوم , 
ویموت هذا الذی یبکی علیه . 


فقام محمّد بن جعفر من وجعه , واشتکی اسحاق ومات وبکی علیه محمّد . 
( کشف الغقه : 300/2 , س ۰.9 ) 

السابع - اخباره ( علیه السلام ) بأجل رجل : 

۳ : محفد ين بحیی الخرقی , عن آبی الحسن الختّاف رت 


2 


2 لت ای فآ سای 
مریضا . 
فقال لی : آجرک اللّه . 


فلا قدمت الکوفه , وجدت آبی قد مات قبل مسألتی [یاه عن الدعاء له 
تالعا یه 


( الهتایه الکرهه 290 ی 20 


2- الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محشد بن موسی بن المتوگل قال : حدّثتا عبد 
اللین جعق الم ۳ 0( 


شین نشفید یتح من آیت: الختتیی؛ الرضا ( یه الملام از 
نظر الش رس ففال له ات اللهر تشعص لاد دس دم 


او تما ده وش تمالاب مه فان ما قاری فمات هه خی ولاز 


( عون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 223/2 ح 43 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2194 , والبحار : 43/49 ح 35 . عنه وعن الاعلام اثبات الهداه : 
776/3 80 . 

اعلام الوری : 55/2 س 1 . 

الثاقب فی المناقب : 481 ح 407 . 

ثور الابضار : 322 س 17 . 


المناقب لابن شهرآشوب : 341/4 س 15 . عنه وعن الاعلام , البحار : 
9 ح 75 ۰ ومدینه المعاجز : 91/7 ح 2195 . 


کت 1 و 


الصواعق المحرقه : 204 س 25 . عنه اثبات الهداه : 316/3 س 16 , 
وصتاقت ۱ ۱ 7 : 281 س 3. 


ینابیع الموده 1 12 سس 3 بتفاوت . ) 
3 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آبی قال : حدّثنا سعد بن عید اللّه , عن محشّد 


بن عیسی بن عبید , عن محمد بن آبی یعقوب , عن موسی بن هارون , ( 
فی عدذه من المصادر : موسی بن مهران . ) 


قال : رآیت الرضا ( علیه السلام ) وقد نظر الی هرثمه بالمدینه فقال : 


کائی به 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 210/2 ح 14 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2163 . عنه وعن کشف الفقه , |ثبات الهداه : 266/3 ح 52 . 


دلائل الامامه : 374 ح 335 . عنه مدینه المعاجز : 62/7 ح 2164 , واثبات 
الهداه : 311/3 ۳ 199 اورد مضمونه . 


کشف الغقه : 304/2 س 7 , مرسلا . عته وعن العیون والمناقب , البحار : 
9 ح 14 . 


اعلام الوری : 2/2 سس 1. 
الثاقب فی المناقب : 482 ح 410 . 
اتبات اوض هن اب 


( وا آسصاید دا ( علیه اسلا ) 


وفیه عشره آمور 
الاغل«علی. المآنون : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ :۰۰ . عن عبد السلام بن صالح الهروی قال : رفع الی 
ایا رن ی ی اس 
والناس یفتتنون بعلمه 1 فأمر محمد بن عمرو الطوسی حاجب المأمون , 
فطرد الناس عن مجلسه وأحضره , فلما نظر الیه المأمون زبره واستخف 
به . فخرج آیوالحسن ( علیه السلام ) من عنده مغضباً وهو یدمدم بشفتیه 
ویقول : ۰ وحق 7 المصطفی والمرتضی وسیده النساء , لأستنزلن من حول اللّه 
۶ ول بحعانی له اکن سا ایو کات احل هم انکفره آا 
واستخفافهم به , وبخاضته وعامّته . 


نم آثه ( علیه السلام ) انصرف الی مرکزه , واستحضر المیضاه وتوضٌاً 
وصلی رکعتین وقنت فی الثانیه فقال : « 


اللفم با دا القذوم الخاععه : والرکهه الواه والفتن: المتایعم. بل لا 
المته‌الیه ‏ 
قال آبو الصلت عبد السلام صالح الهروی : فما استتغٌ مولای دعاءه حلْی 
وقعت الرجفه فی المدینه , وارتخ البلد , وارتفعت الزعقه والصیحه , 
واستفحلت النعره , وثارت الغبره , وهاجت القاعه , فلم آزائل مکانی اٍلی 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 172/2 ح 1 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 795. ) 
التاتیتعلی مت رن الق ای 

1 - آبو عمرو الکشی ؛: . . . علث بن |سماعیل المیئمی , عن آپی الجسن 


الرضا [ علیه التساام] نت قال : آذانی محشّد بن الفرات , آذاه اللّه , وأذاقه 
اللعس همیب وا له غافن احد کس یا اه لهس تخدید: 


قال محشّد بن عیسی : فأخبرانی وغیرهما آثه مالبث محشد بن فرات الا 
قلیلاً , حبی قتله ابراهیم بن شکله آخبث قتله . 


( رجال الکشی : 555 رقم 1048 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 10 رقم 3462 . ) 
الثالث - علی یونس بن ظبیان : 
- آبو عمرو الکشی ؛: . . . یونس , قال : سمعت رجلاً من الطیاره یحدّث 
9 ال ی 


تعضی اللبالت وانا فی الطواف مفارا دام من فوق راشی با پونس ی 
آنا اللّه , 


لا اله الا آنا فاعبدنی , وأقم الصلاه لذکری , فرفعت رآسی فاآذا . 


فنضت: آبوالحشین ( غلیه السلام )عصا ام ی قشهه ق فال تلرعل : 
اخرج علی: لعنی الله اولعن .من .خفن ! ولعن یونس ین ظبیان أَلف لعنه 
بتیعهاألف لعنه کل لته مها باقع من امد مایاداه الدشطان 


قال یونس ی ی , حثّی ضرع 
مغشیاً علیه: وقد قاء رجیغه , وجمل میت 


( رجال الکشی : 363 رقم 673 . 

بات الحدیت تما مه فیدفت: 10 ره 3404 ) 

الرایع - استجابه دعائه علی بکار : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحاکم آبو علی الحسین بن آحمد البیهقی قال 


: حدثنی محمد بن یحیی الصولی قال : حذثنی احمد بن محمد بن اسحاق 
الخراسانی قال : سمعت علی بن محمد النوفلی یقول : استحلف الزبیر بن 
بکار رجل من الطالبیّین علی شی ء بین ن القبر والمنبر , فحلف فبرص , فآنا 
زارنه وبساقیه وقد میه برص کثیر , وکان افو اه 
الرضا ( علیهماالسلام ) فی شی ۶ , فدعا علیه . 


ی وأمّا آبوه عبد 
الرشید وقال : اقتله یاأمیرالمغ‌منین !فلثه لا آمان له . 


فقال یحیی للرشید : [ثه خرج مع آخی بالاأمس وآنشد آشعارا له فأنکرها , 


فحافه بحیی بالبراءه وتعجیل العقوبه_, فحمْ من وقته ومات بعد ثلائه , 
وانخسف قبره مزا ت کثیره , وذکر خبرا طویلاً له اختصرت هذا منه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 224/2 ح 1 . عنه اثبات الهداه : 
2/3 2 292 اور مضمونه «ومد یت المعاخن* 11277 2216 والیجاز 
: 84/49 ح 3 .۰ ) 


اه د انم ام ای رای 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ومحشد بن الحسن بن آحمد بن الولید؛ قالا 
: حدثنا سعد بن عبد الله , عن محمّد بن عیسی بن عبید قال : حدثنا علیث 

بن الحکم , عن محشّد بن الفضیل قال : لمّا کان فی السنه التی بطش 
هارون بال برمک , بدا بجعفر بن یحیی وحبس یحبی_ین خالد , وتزل 
بالبرامکه ما نزل , کان آبو الحسن ( علیه السلام ) واقفاً بعرفه یدعو , ثم 
طاطا ز اننته: فستل عفن ولیک ؟ 


فعال: ای کنت ادعو اللهعالی. غلی البرامکه نها قعلها بایی. ( غایه 
السلاش ام (فیدلانل الافاه قاتا الموصه : فت ادا سای فا فعلوا بن 
فاستجاب اللّه لی الیوم فیهم , فلما انصرف لم یلبث الا بسیرا حتّی بطش 
بجعفر ویحیی , وتغیرت احوالهم 


[ غیون اخباز الرضا( علیه السلام. : * 122572 غته مدینه: | آمعاس زر 
7 ح 2207 . عنه وعن کشف الفقه , البحار : 85/49 ح 4 , واثبات 
الهداه : 277/3 ح 84 . 


دلائل الامامه : 373 ح 334 , بتفاوت فی الاألفا ظ 


. عنه مدینه المعاجز : 104/7 س 9 . 
عیون المعجزات : 111 س 3 , بتفاوت . 
کشف الفغمه : 303/2 س 12 . 

اثبات الوصیه : 208 س 21 . 

الدعوات للراوندی : 70 ح 168 . ) 


السادس - استجابه دعائه لمن يحب معرفه الامام بعد الکاظم ( علیه 
السلام ) : 


1 - آبو عمرو الکشتَ ین ارم موی 1 
نی سای وم ای لس راشف ال ات تاه 5 
شقر ( شقر ) . رجال النجاشمه : 453 , رقم ۰1225 ) 


ی ی و , فقلت له لمّا طال الکلام بینی 
اک کانمصای: لماعت تفیل فاساله ان دی ای ی 
۳ (لی قولکم . 


قال : قال لی محشد : فدخلت علی الرضا ( علیه السلام ) فقلت له : جعلت 
فداک , ان لی آخاً وهوٍ أسنْ منی وهو یقول بحیاه اپیک , وآنا کثیراً ما 
لاظرو فقال لم نما فن ام سلرصاحی ان کان فالمنزل ال 
ذکرت , آن بدعو له لی حتّی آصیر الی قولکم ! فیح آن تدعو ال ل 


قال : فالتفت آبو الچسن ( علیه السلام ) نحو القبله , فذکر ما شاء اللّه آن 
یذکر , ثم قال : « اللهم | خذ بسمعه وبصره , ومجامع قلبه , حتّی ترده الی 
الحق » . 


قال : 


وکان یقول هذا, وهو رافع یده الیمنی قال : فلمّا قدم آشبزرنین نها کان: 
فالاه ما لت اا رای فلت مالس 


( رجال الکشی : 605 رقم 1126 . عنه البحار : 273/48 ح 34 , واثبات 
الهداه : 307/3 ح 168 , ملجصاً , ومدینه المعاجز : 121/7 ح 2225 . 


الافت 0 ون 20 صتتضر | وتفا وت 


قطعه منه فی ( دعاوه ( علیه السلام ) لمحمد بن اسحاق ) و ( هدایه رجل 
فاقت ای ی السای ۱ 


الا هت اتا ی انم خی سل الما زب 


و اف اس یی ال ۶ کت قع الیش ز عانه السلام 
) تالفدنه قمه عم قومنقاعد ففال * هدا امام رال آقحته . 


فقلت له ( علیه السلام ) : آما سمعت ما قال هذا القاعد ؟ 
قال ( علیه السلام ) : نعم , آما اثه مومن مستکمل الایمان . 
قلعا. کان"باللیل دعا غلیه فاخترق:دکانه ء ونفت: السعاق,ما بفی .من متاعه : 


( الخرائج والجرائح : 370/1 ح 28 . 
تقذم الحدیث آیضاً فی رقم 416 . ) 
التامشت استجابهوغا کی ( له الملاه )ام اه ات 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . آحمد بن عبد الله بن حارثه الکرخوخ قال : کان 
لایعیش لی ولد وتوثی لی نضعه عشر من الول , فحججت ودخلت علی 


آپی الحسن الرضا ( علیه السلام ) . کت آلفه بعد دلیما مسفن 
قلّه بقاء 


الولد؛ فاطرق طویلاً ودعا ملیاً ثم قال لی : ای لأرجو آن تنصرف . ولک 
حمل وآن یولد لک ولد بعد ولد , وتمئّع بهم لیام حیاتک , فان اللّه تعالی |ذا 
آراد آن بستجیت الدعاء فعل وه لین بل یب قرو : 


قال : فانصرفت من الحجّْ الی منزلی قاصتفت: آهای اه عالی اه 
فولدت لی غلاماً سقیته براهیم ۰ ای را 


رون اه 2 ح 42 . 
تقذم الحدیت بتمامه فی رقم 434 . ) 
التاسعت اتا یس وا ره لفیا مسا : 


1 الشنتخ الضه ون . علث بن محشد , عن آبیه محشّد بن علی ( علیهم 
التتلام ) : ۵ 
ولو و المطر , فجعل بعض حاشیه الماحونت والمتعضبین علی 
الرضا یقولون : انظروا لقّا جاءنا علتَّ بن موسی ( علیهماالسلام ) وصار 
دنت دا . سس الا العطر « اصل < ای الخامور. قاس فلیه. 
فعال للرضا ( علیه السلام ) < قد ان المطر: قلودعوت الله:عر وجل 
اه 


فقال ترا یه ارام 
قال : فمتی تفعل ذلک ؟ وکان ذلک یوم الجمعه . 


قال : یوم الائنین ۰ . . فلمّا کان یوم الائنین غدا |ٍلی الصحراء , وخرج الخلائق 
تظر ون فد العشیر م فحفه لاه ,وانتی علی ها[ 


« اللَهِمٌ يا رب ! آنت عظمت حقّنا آهل البیت , فتوسّلوا بنا کما آهرت ,ٍ 


وافلوا فضلی ورحمنک: وتو کنو اخسمانک وتعمنی: ,. قاسمقم سقیا نافدا 


عامّأً غیرراثت ولاضائر , ولیکن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم 
هذا الی منازلهم ومقاژهم » . 


قال : فوالذی بت مدا بالحق سا , لقد نسجت الریاح فی الهواء الفیوم , 
داعوت ارفت‌ممییت اقلت سا سا عسی ال با الا 
هد تایه تا الا اس ان واه علی فاه عا ی 
وقوموا الی مقاژکم ومنازلکم فانها مسامته لکم , ولرووسکم ممسکه عنکم 
لب تدخلوا الی مقاژکم , ثم یأتیکم من الخیر ما یلیق بکرم اللّه تعالی 
و 


ونزل من المنبر , وانصرف الناس , فما زالت السحابه ممسکه الی آن 
فویوا رن مار لمم تم عاعت: وین المطرم منت مهن مالحیا خر 
فالعفرآن فا لوا 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 167/2 , ح 1 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم ۰475 ) 
العاشر - هدایه رجل واقفی بدعائه : 

1 آیق وه الکسی ‏ رم میدن آشتا سر فا صاضفتن نع 
1 , فقلت له لمّا طال الکلام بيني وبینه : ان کان 
ضاخیک با لمترله التن تعول فاشاله آن-یدعه الله لین حنی. آرجع الی فولکم... 


قال : قال لی محمّد : فدخلت علی الرضا ( علیه السلام ) فقلت له : جعلت 
قدای:؟ ان لی آخا وهه. اس مس 


وه تقوان بان ای ی ای اخت آن خی الم له 


قال : فالتفت آبو الچسن ( علیه السلام ) نحو القبله , فذکر ما شاء اللّه آن 
یذکر , ثم قال : « اللهم | خذ بسمعه وبصره , ومجامع قلبه , حثّی ترده الی 
الحق » . 


قال :,وکان یقول هذا وهو رافع یده الیمنی قال : فلقا قدم آخبرنی بما کان 
+ قوالله !ما لیئت الا یسیرا حلی قلت بالح . 


( رجال الکشو* : 605 رقم 1126 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی رقم 473 . ) 


( )مور اوه( علبه ااسلام اقن آمور بان 


1) 
صت الار ‏ ل( غلبه السلام ال لتصره وا لک فه 


1 - الراوندی ؛ : روی عن محمد بن , الفضل الهاشمین قال : لمّا توفی الامام 
ی را ی یا 
السلام )-فراحت عایم الا مر 1 : نی صائر 
الی البصره . فقال ال رضا ( علیه السلام ) بل یقف علت هذا. فابلخ 
آولیاءنا ۳۹ تیهام ای قفاوم ام ول وم [ بالله . . . فقلت : 
ومتی تقدم علیهم ؟ 


قالز غلیه التطلاق ) #جعد نلاته ام من مصوای فوکولن. النضره:: 


فلمّا کان فی الیوم الثالث من دخولی البصره , ذا الرضا ( علیه السلام ) قد 
وافی فقصد منزل الحسن بن محمد , ای ل‌ِ داره / وقام بین بدیه 
بقض کی یفن آمرت عفیه فعال با ون بن محتد. | اضر حفیه: آلموم 


از له ام ای نا لسن موم یی و شخ و 
الخشی نج علی با ممطالت ( لیم سای مدا سل الله 
ضلی اه یه سل «صایت البوش الفخر فن معجد رصول الاه 
صلی الم تیه الم وسلم اشوالی له روافرای کد نصا 
کات ضاحه [ليهی مات ارتی نی کر هر آموره» فاتوت حلیه بما فره 
الحظ له , ووعدته آن یصیر ال بالعشیٌ بعد العصر من هذا الیوم , لیکتب 
عندی جواب کناف صاحبه رز ها ماه ها وه ی ول حون ما میم 
تالف 


-س. سا 
‌ 


قال محقّد بن الفضل : فشهد له الجماعه پالامامه , وبات عندنا تلک اللیله , 
فاعا اشخ ورع الخفاغم و اوضانی نطا اراد وعضی رشته آشعه سح .۱ 
وا فیط اه یل عت نطو فصن ارج ر مات 


فش فا دایرف ری عفط الامی هقی 


فغمضته , نت قال : افتح عینیک ؛ففتحتهما , فذ ای اب ای لاه 
! ولم آر الرضا ( علیه السلام ) . 


فا شش اتلد کان قیا ایشانش چ انا از علیه: سناش دی 
وقت منصرفه اضر آنعال ی ضر الن الکینه قاحی الشعه 

بحاص ای فاد نمی مرش ان ال ود ون سر 
۰ 


قت ای که 


فأعلمت الشیعه : أَنْ الرضا ( علیه السلام ) قادم علیهم . 


فان با عفد هر اش اد ییا ماو لو زر غایه اسلا 
ی , فبادرت 7 
فاذا هو فی الدار + فسلعت غایخ 


( الخرائج والجرائح : 341/1 ح 6 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2389 . ) 
- علمه ( علیه السلام ) بالأماکن وما تحت الأرض : 


1 - المسعودی : الحمیری , عن محمّد بن عیسی تن احمج ین .عفر الحلا ل 
, قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) انیس اخاف غلیک من هار ون 


فقال ( علیه السلام ) ی ی زب و 
وصلت لیها . 


وقال الوشاء : سألته عن هذه البلاد , فأخبرنی هاش هی ملق والنت: 2 
خانها بت الذهتب , وفیها نمل کبار آشباه الکلاب , لیس بش نها الطیر فضلا 
عن غیره , تکمن باللیل فی الأاحجره , وتظهر بالنهار مرها آاروا ای هو 
البلاد علی الدواتٍ التی تقطع فی اللیله ثلائین فرسخاً , لایصبر شی ۶ من 
الدواب صبرها فته کرو تفا : ثم یرجعون من وقتهم , فاذا ات النمل 
خرجت فی الطلب بخالفی نم آحدا ا تاه هی آلرنه انسیا 
فاذا لحقتهم , قذفوا لها قطع اللحم , فاشتغلت بها , ولولا ار 
وقطعتهم ودوابهم 


( اثبات العصه 206 سین 16 


ارات واله رنه 969 ور قفاوت ده نات آلمداه ۰ 2۵02/3 
4 , قطعه منه , والبحار : 54/49 ح 65 , و185/57 ح 16 , ومدینه 
المعاجز : 219/7 ح 2269 . 


الصراط المستقیم : 197/2 ح 16 , مرسلا بتفاوت واختصار . ) 
د. آخبازه ( علیه السلام ) بوجود قضب. السکر فق. الصیف : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا علت بن عبد اللّه الوژاق قال : حدّثنا سعد بن 
عبد الله قال : حذثنا یعقوب بن یزید قال : حدثنا محمّد بن حسان وابومحمد 
النیلی, عن الحسین بن عبد الله قال : حدثتا محشّد بن علیت بن شاهویه بن 
عبد اللّه , عن آبی الحسن الصائغ , عن عشّه قال : خرجت مع الرضا ( علیه 
السلام ) الی خراسان آوّامره فی قتل رجاء بن آبی الماک الذی حمله 

ات ی تا ۳ آن فان شعتیا. هومته تفن 
فره ؟ 


قال : فلا صار الی الأْهواز قال لأهل الأْهواز : اطلبوا لی قَصب شکر . 
فقال بعض آهل الأهواز مشن لایعقل : آعرابی لایعلم أَنْ القصب لایوجد فی 
الصیف , فقالوا : یا سیدنا ! ان القصب لایوجد فی هذا الوقت , ائما یکون 
فی الشتاء . 

فقال ( علیه السلام ) : بلی , اطلبوه فائکم ستجدونه . 


فقال اسحاق بن ابراهیم : واللّه ! ما طلب سیّدی الا موجوداً , فأرسلوا اٍلی 
جمیع النواچی فجاء أکرّه اسحاق فقالوا : عندنا شی ء ادخرناه للبذره نزرعه 
, فکانت ( که 


: الحژاث . المعجم الوسیط : 22 . ) 
هذه احدی براهینه . 


فا ضار ال فریه م دنه قول فی: ووق ۶ لی. آلحمد ان اطفنی:: 
و ان میتی ۳ ۳ , ولاعذر لی ان 
الأرض ومغاربها من الموّمنین والمومنات ؛ . 


قال : فصلینا خلفه آشهراً فما زاد فی الفرائض علی الحمد ولا آنزلناه فی 
الأْولی , وعلی الحمد وقل هو الله آحد فی الثانیه . 


زر آخیای الا ز ام ره ی | ای 
7 ح 2154 , والبحار : 116/49 ح 1 , و34/82 ح 24 , قطعه منه , 
و228/83 ح 49 , قطعه منه , واثبات الهداه : 263/3 ح 43 , قطعه منه , 
ومستدرک الوسائل 451/4 ح 5134 , قطعه منه , و391/16 ح 20285 . 


قطعه منه فی ( دعاوه ( علیه السلام ) فی سجوده ) , و ( السور التی 
قرآها فی الصلاه ) , و ( نهیه ( علیه السلام ) عن قتل رجاء بن آبی الاک 
۱ و ار ۳ 1 آهواز فی 
طویقه الیحزاشان:) :) 


2 - الراوندخ ؛ : قال آبو هاشم : ثه لمّا بعث المآمون رجاء بن آبی الضجاک 
لحمل آبی الحسن علی بن موسی ( علیهماالسلام ) علی ریق الأهواز ‏ 
ولم یم به علی طریق الکوفه فیفتتن به اهلها؛ 


وکنت بالشرق من ایذج , 


قفا مه شرت لیف ,بالا هار هنشت لمرم مان ال لعانی, له 


_- 


وکان قزتضا رز وکان زمن القیظ؛ 
( القیظ : شده الحر . المصباح المنیر : 521 . ) 


فقال ( علیه السلام ) لی : ابغ لی طبیباً , فأتیته بطبیب , فنعت له بقله , 
فعال ای لا آع رف علی وحه الأأرض حداً یعرف اسمها غیرک ؛ فمن 
آين عرفتها , الا ها لیست فی هذا الأوان , ولاهذا الزمان ؟ . 


ال فان لی قصیت: اسر . 


قال الطبیب : وهذه آدهی من الأولی . ما هذا بزمان قصب السکر , 
ولایکون اف 

فقال الرضا ( علیه السلام ) : بل هما فی آرضکم هذه , وزمانکم هذا , وهذا 
معک . فامضیا الی شاذروان الماء فاعبراه , فسیرفع لکم جوخان - آی بیدر 
- فاقصداه , فستجدان رجلاً هناک آسود فی جوخانه , فقولا له : آين منابت 
قضتبالشکر .؟ وآین منابت الحشيشه الفلانیه ؟ - ذهب علی آبی هاشم 
اسمها - فقال هه | دونک القوم . 


فقمت معهما فاذا الجوخان , والرجل الأسود . 

قال : فسألناه , فأوماً الی ظهره , فاذا قصب السگر والحشيشه , فأخذنا 
منه حاجتنا , ورجعنا لي الجوخان , فلم نر صاحبه فیه , ورجعنا الی الرضا ( 
فقال لی المتطیّب : ابن من هذا ؟ 

قلت:: این-شید الانیاء. 

قال : فعنده من آقالید النبه شی ء ؟ 

قلت : نعم , وقد شهدت بعضها , ولیس بنبی . 


ال فیدا نش 


نبو ؟ 


قلت : آمّا هذا فنعم . 


فبلغ ذلک رجاء بن آبی الضجاک فقال لأصحابه : لثن آقام بعد هذا لتمدن 
الیه الرقاب , فارتحل به . 


( الخرائج والجرائح : 661/2 ح 4 . عنه اثبات الهداه : 302/3 ح 145 , 
بتفاوت واختصار , والبحار : 117/49 ح 4 , ومدینه المعاجز : 220/7 ح 
2270 


الثاقب فی المناقب : 488 ح 416 , بتفاوت . 


هعقب ( آضانه ایض ( له السلام) حین ورویمه همان )و( 
وروده ( علیه السلام ) بمدینه آُهواز فی طریقه الی خراسان ) و ( تعلیمه 
الظییی فا لته الوم نی ارفا 


ها ام و و وخ اهاز | 


1 تقد بن. عقوت الکلیت ۶ علت ین تراهیفعن باشر الخادم: 
والریّان بن الصلت جمیعاً قال و المخلوع , واستوی الأمرٍ 
للمامون: کتب الی الرضا ( علفم السلاه ) بستقدمه الق خراسان «.فاعیل 
علیه آبو الحسن ( علیه السلام ) بعلل , ۱ 7۳ 
الا ای آن لحم له اسلا ارت یه اعد ۱ 


فقال ( علیه السلام ) : علی شروط آسألکها . 


فلا حضر العید , بعث المآمون الی 21 ( علیه السلام ) , یسأله آن 
یرکب , ویحضر العید | 


قال : فحذثنی یاسر الخادم : . . . ثم خرج ونحن بین یدیه , وهو حاف قد 


الی نصف الساق وعلیه ثیاب مشره , فلما مشی ومشینا بین یدیه , رفع 
داسه ال الشای دک ارت سر ات ضایر زا 1 السماء والختطان 
تجاوبه / والققواد والناس 9« الباب قد تهیو وا 1 ولبسوا السلاح 1 وتزینو| 
باحسن الزینه ‏ فلمّا طلعنا علبهم بهذه الصوره , وطلع الرضا ( علیه السازم 
) , وقف علی الباب وقفه , ثم قال : اللّه آکبر , اللّه اکبر , الله آکبر , 
اکتر عنم قاهانا ماللت اکتر غلی جارقتا من‌رتتعم ا عام ۷ 
غلی ها الا فص او 


فا شنت فرص لصا غارس ها ال آنت 
الحسن ( علیه السلام ) , وسقط القوّاد عن دوایّهم . ورموا بخفافهم لّا 
رآوا بالحسن ( علیه السلام ) حافیاً , وکان یمشی ویقف فی کل عشر 
خطوات کر لات هه آت 


قال باس فقل الیتاا ان الشماخ والا رضت العال شاویم در وصارت فره 
ضحه واحده من البکاء . وبلغ المامون دلی . ۰ 


( الکافی : 488/1 ح 7. 
یاتی الخدیت تمامه فی2:۰ رفم 781 :) 
4 شفه قم ( غلبه السلام اف اعادم تشه یه اد الیه:خضیر مرانک | < 


] اتخض یی شید آلیتر رضی‌ لاه تفا رازه 
الله سلمان و وید ال خسن فیشن پرهرها موایو الیتم مالک تن الیوای 
رف ۳۹ 
دخلت خبابه الوالبیه . 


قفا لها تا ضانها مه الخضان اس فلت بو موونی: 
وکلا اذ تیته استدعی بالحصاه منک ۰ وطعها بهذا لاتم ان 


تا شرت ال له رها زاس موی صل ات الات مها 
قارت میتفرن ام ی 
تا لا ۲ 


قال اه ا ان زره و9 , کما کان فی عنفوان شبابک ؟ 


قال : يا حبابه ! ویجزیک ذلک آو نزیدک ؟ 

فقلت:: با مولای اردنی. من فضلک. علرن:. 

فالز ان نوی ها هر ای 

فقلت : يا مولای ! هذا البرهان عظیم . 

قال:* وهدا اعظم فتهها تحویته رما لانفلم الناسن به:: 

فقلت : يا مولای ! اجعلنی لفضلک آهلاً , فدعا بدعوات خفیّه حرّک بها 
شفتیه , فعدت والله شابّه طریّه غصّه , سوداء الشعر حالکا , نم دخلت 
خلوه فی جانب الدار ففثشت نفسی فوجدتها بکرا , فرجعت وخررت بین 
یدیه ساجده . 

تقلم الحدیث بتمامه فی رقم 379 . ) 

- اخباره ( علیه السلام ) بمحل دفنه : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰۰.۰ عبد السلام بن صالح الهروه* قال : لا خرج 
غلی مر صوسی اارضا علمفاالسلم ال الفاه نن.. 


دخل دار حمید بن قحطبه الطائی , ودخل القتّه التی فیها قبر ,هارون 
الرشید , نو خط بیده للی جانبه ,نم قال : هذه تربتی + وفیها آدفن . 
سشحفل اللههدا المکان مختلف شعتی واحل مخت 

رفن اان الرضار غلته الفلام 1362۳ 1 : 

بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 481 . ) 

1 + مخقدرین عقوت الکلین: ۲ الحشین:ین. آحمد.بن ,هلال م عن: باس 
ااخاش فان فلت لای الجتسی الرها تاه ارات ی الوم 
کأنْ قفصاً فیه سبعه عشر قاروره اذ وقع القفص فتکشرت القواریر . 
فقال ( علیه السلام ) و ۳ 


( الکافی : 214/8 ح 370 . عنه البحار : 223/49 ح 16 , ومدینه المعاجز : 
7 ح 2307 , ونور الثقلین : 430/2 91 , والوافی : 177/2 ج 630 
المناقب لابن شهرآشوب : 352/4 س 3 . عنه البحار : 99/49 ضمن ح 15 
. عنه وعن الکافی , البحار : 160/58 ح 7. ) 

۳ ) علیه هت ره 


۰ 


زخل هن ال المدفه: قعا ده ایا . مسالنین: ان ان ؟ 
فأخبرته : ی رجل من آهل العراق . 

قلت له : ممّن آنت ؟ 

قال : مولی لأبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) . 
فقلت له : لی الیک حاجه؛ 

قال : وماهی ؟ 

قلت : توصل لی الیه رقعه؛ 

قال : نعم , |ذا شئت . 


فخرجت وآخذت قرطاساً, وکتبت فیه : 


بسم الله الرجمن الرحیم ء ان من کان قبلک من آبائک یخبرنا بأشیاء فیها 
دلالات وبراهین , وقد احببت ان تخبرنی باسمی واسم اف وولدی . 


قال : نم ختمت الکتاب ودفعته الیه , فلما کان من الغد آتانی بکتاب مختوم 


, ففضته وقر آته , فاذا امن آاکای میا ور 


بسم اللّه الرحمن الرچیم , یا ابراهیم ! ان من آبائک شعیباً وصالحاً , وان 
قر اضا نی فک | معا بوقلانه وفاا ند غعس آیه داد اما انعر میا . 


قال؛ فقال له بفض آهل المکس تاقلر آکما فک فی غیرهاار ققه 


صلذقک فیها فابحث عنها . 

( رجال الکشین : 470 رقم 896 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2402 . ) 
2( 


- ارشاد الرجل الواقفت علی یدیه : 


1 - حسین بن عبد الوهاب ؛ : روی عن الحسن بن علی* الوشاء المعروف 
بابن ابنه الیاس اک 9 
فوردت مدینه مرو لیلا وکنت آقول بالوقف علی موسی بن جعفر ( 
علیهشاالسلام ام قمافی موضه ترولی غلام آستهو کانه من اهل المدشه.فعال 
لی : یقول لک 


دی و الا مالس مک کی نا مولی ناف نی 
تم و ۳ 
قال ( یه الشاام اه علض بن شفسی استا ز مالسا 


فقلات مسا جع شعاد ار وقی ها فت الاییم قصصی ‏ غاد ان 
فقالتلی: یمد هت السیره بای 


فقلت اه ان‌ها اعاهها مفیه 
فمضی وعاد الثالثه فقال : هی فی عرض السفط الفلانی . 
فقلت فی نفسی : ان صحّ قوله فهی دلاله . 


فعجیت مقّا ورد علیٌ وقلت : واللّه لأکتبنْ له مسائل آنا شاک فیها , 
ولأمتحنله بمسائل سثل آیوه ( علیه السلام ) عنی + وأثیگ تلک المسائل فی 
درخ » وعدت الی بابه ؛ والمسائل فی کشی . در خا ده ریخ دوم 
فقو اماین اس الا ات 


فقلت : ها آنا ذا , فأخرج من کشّه درجاً وقال : هذا جواب مسائلک 
وتفسیرها , ففتحته وذا فیها المسائل التی فی کمی وجوابها ونفسیرها . 


تمعن آشییه الب وتشداه علی شین آری ه لاه مس اسف النهه ون 
الیه وقمت . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 408 . ) 


ری نی مه رد بوتش فال سایقم لیات ارس 
ااخنین الرسا صلوات لماع فها مسانل وف اافیم ول وافمة 
اقت ی ات ید لسن وس فوصت الرعاء له فترعت 


الأجوبه فی جمیعها , وخرجت رقعه الواقفین بلا جواب , فسألته : لِمَ خرجت 


فقال لی الرجل : ما عرفنی الرضا ولا رآنی , فیعلم ای واقفی , ولافی 
القوم الذین جنثت معهم من یعرفنی , اللهمّ ! [ّی تائب من الوقف , مقر 
بامامه الرضا ( علیه السلام ) , فما استتم کلامه حتّی خرج الخادم , فاخذ 


رقعته من یده , ودخل بها وعاد الجواب فیها الی الرجل 
فقال : الحمد للّه , هذان برهانان فی وقت واحد . 
[الهدايه الکترت 8 رشن 6 

باتی الخدت امه فیبف: 9 رفم 2540 ) 


کل الرحل ا اتمه با له ا اه مه ید زراب 

لها توت صفالم ای انسماغیل: ادص » فعتفت با لته ان لله قی 
العرب حجّه , فخرجت منها في الطلب , فدللت علی الرضا ( علیه السلام ) 
فقصدته , فدخلت علیه وأنا لاآحسن من العربیّه کلمه , فسلمت بالسندیّه , 
فرد علیْ بلغتی , .. . قلت : ای لاآحسن من العربیّه شیثاً , فادع اللّه آن 
با ماس اه و ار ی ی 


وقتی . 
( الخرائج والجرائح : 340/1 ح 5 . 
نقذم الحدیث بتمامه فی رقم 289 ۰ ) 
- تسمیته ( علیه السلام ) الصبییان فی الأرحام : 
1 - الراوندی ؛ : و رم خی اسر ید , قال : خرجت الی الرضا ( علیه 


السلام ) وامرآتی حبلی , فقلت له : [ئی جلفت آهلی وهی حامل , فادع 
الله ان شفای را 


فقال ( علیه السلام ) لی : هو ذکر فسقه عمر . 

ی یت ان اه تال ماس 

قال:( علیه السلام )۰ سته: غهر : 

فوردت الکوفه وق ولد این یوس غاب تیه من 

فقال لی جیرانی : لانصذق بعدها بشی ء ممّا کان یحکی عنک . 

فعلمت آثه کان آنظر لی من نفسی . 

( الخرائج والجرائح : 361/1 ح 16 . 

تقثم الحدیت آیضاً فی رقم 402 . ) 

2- این حمزه الطوسی ؛ : عن بکر بن صالح , قال : قلت للرضا صلوات 
اللّه علیه : امرآتی آخت محشّد بن سنان بها حبل , فادع اللّه تعالی آن یجعله 
ذکرا . 

قال ( علیه السلام ) : هما اثنان . 


ی و۱3 قحعاتیعد ان افین فقالن ۶ شم فاعدا 
علیّاً , والأخری آَم عمرو . 

( الثاقب فی المناقب : 214 ح 188 . 

تقام الحدیث بتمامه فی رقم 414 ) 

- اخباره ( علیه السلام ) بأنْ کید آعدائهم لایضرژهم : 


1 - الشیخ الصدوق ی قال : دخلت علی سیدی ومولای 
۱ - فی دار المأمون وکان قد ظهر فی دار 
المأمون أنْ الرضا ( علیه السلام ) قد توفی , ولم یص هذا القول , فدخلت 
الاذن علیه ؛ ؛ قال : وکان فی بعض ثقات خدم المامون غلام یقال له : 
صبیج الدنلموه وکان توالی دیحو ولایتهم. ولد ضیم قد خرع فاها زاین 


قال لیم باس مه :۱ الییتت تغل نی قفه: الجاممنسعلن: سم فلا نیتم ؟ 
قلت : بلی . 


: اعلم پا هرنمه ! نْ المامون دعانق وثلائین غلاماً من نقاته علی سژم 
فی الثلث الأوّل من اللیل . . . فقال : یأخذ کل واحد منکم سیف 
دق وامضوا حت کاوا رف علی سن مهسیالرضا (ر علمماالسام اف 
۰ فان وجدنموه قائماً ن قاعدا او نائما فلا تکلموه ۰ وضعو| آسیافکم 

واخلطوا لخمه ودمه دعر فعطحه ذمحم, نم افلیها علیه تسشاط 
9 آسیا فکم به , وصیر وا الیت ؛ , وقد جعلت روز واحد منکم علی هذا| 
الفعل وکتمانه عشر بدر دراهم , وعشر ضیاع منتخبه , والحظوظ عندی ما 
حییت وبقیت _ . قال : فبادر الفلمان الیه بالسیوف ووضعت سیفی ۳ 
قانم آنظر لته انم فد کار ام مصر ۱ الیه , فلس علی بدنه ما لا 
تفا کی اسف وه ی وا ام وا ی ها لاله یوت 
فقال : ما صنعتم ؟ 


فالوات فهنا ما مایا ام امین 
قال : لا تعیدوا شین مقّا کان , فلمّا کان عند تبلج الفجر خرح المامون 


و هام حاقیا حانسرا ی ار له را ی واه در 9 
تضر فه تم هطفته:: فارهدن فا * مهن خنده؟ 


فلت لا علم لباربا آمیر الموفتين اففال ۶ آشگوا وانظرها.: 
قال صبیح : فأسرعنا الی البیت فاذا سیّدی ( علیه السلام 


) جالس فی محرابه یصلی ویسیْح . . . قال هرثمه : فأکثرت » له عر وجلٌ 
شکرا وخمدا , 2 وعلت عای سیدی الرضا [ غلیه السلام) فلا رانی قال؛ 
با فرکهه آء پمال ایض با کندهمشیا خی یلع الکنانم احل: 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 214/2 ح 22 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 470 . ) 
ها یضار علیه النولام سمل ات امدفی النتشانلن الر + 


9 ی و 
عای اتوضا ز علد المام و توت وافی بعف ان ا‌ ال ِ 
شیم ال فاحایه فیسنت واخسی:عن السا یه 


فقلت : 1۳ ! لأسألثه عم سأل ان آباه . فان آجاب بمثل جواب 
کافت تلاله «: فسالته فایاب مت جواب یبد فی الخساتل ااسة بت ۷ 
فی الجواب ۳ ولایاء ۰ ننک عن لایس ۱ 


وقد کان یی قال لأبیه : ی أَحنخ علیک عندالله یوم القيامه آلک زعمت أن 
عبد اللّه لم یکن ماما , فوضع یده علی عنقه ثم قال له : : تعم » , احتخح علیث 
تالک عنه الاه عر وحل , فما کان فیه من اثم فهو فی رقبتی . 


فلما وذعته قالٍ : ثه لیس آحد من شیعتنا یبتلی ببلیّه آو یشتکی فیصبر علی 
لا کب الم له سر لت ی 


ی : 


فالتا ان وا وک متا میت سر کیت کنیع ربخ باه 
عرق المدینی , فلقیت منه شده , فلما کان من قابل حججت فدخلت ( 
عرق المدینت : مرگب اضافی , وهو حَیّط یخرج من الرجل تدریجاً ویشتاٌ 
وجعه . مرآه العقول : 101/4 . ) 


ی و او ین : جعلت فداک 0 
رجلی , وبسطتها بین یدیه , فقال لی : لیس علی رجلک هذه بأس , 
اهر السحی فان یتح لم ای ۱ 
پسیرا حتّی خرج بی العرق , وکان وجعه یسیرا . 


( الکافی : 353/1 ح 10 . عنه البحار : 67/49 ح 88 , ومدینه المعاجز : 
7 ح 2127 , واثبات الهداه : 248/3 ح 7, والوافی : 175/2 ج 626 . 


هام هقی( تام ی ره الفری العست عم (علقه سای ) 
) و ( موعظته ( علیه السلام ) فی الصبر علی البلایا ) . ) 


بای یا اکن 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدئنا عل بن عبد اللّه الوراق قال : حدّثنا سعد بن 
عبد ال , عن الهیثم بن آبی المسروق النهدی , عن محمّد بن الفضیل قال : 
تزلت: بنطن, م2 فاصانین العرق المدینیٌ فی جنبی وفی زعلی : خوعات 
علیالرضا ( علیه السلام) المدنهفقال : ما لی آراک متوجْعاً ؟ 


0 , 


ی توتکلخ بکلام وتف علیه من فال ۱ عليه السلام 

: لیس علیک بأس من هذا , ونظر اٍلی الذی فی رجلی فقال : قال آبو 
1 هر کل من شتا لا خیرم کفت اف بح 
اتف آکر الفسشهید» 


ققلت فیشییین ل آبزا پالله اف رل آیداد 
فا قفا تاه میا ی مات 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 221/2 ح 39 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2191 , والبحار : 42/49 ح 31 , و129/79 ح 5 , قطعه منه , 
واثبات الهداه : 275/3 ح 76 , ووسائل الشیعه : 260/3 ح 3580 , قطعه 


منه . 
فا مق وا ای اف مسا لا ۳ 
- معجزته ( علیه السلام ) فی استضاءه یده کعشره مصابیح : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی هون فان یی ی و ۳ 
عن الحسن بن منصور , عن آخیه . قال : دخلت علی الرضا ( علیه السلام ) 
ی مت یپ , فرفع یده فکانت کانْ فی البیت عشره 
فتصابیه زوا شادن علیه رجل فخلی یه تم ادن له 


( الکافی : 487/1 ح 3 . عنه مدینه المعاجز : 13/7 ح 2109 , واثبات 


الهداه : 250/3 ح 13 , ونور الثقلین : 51/4 ح 23 , والوافی : 816/3 ح 
4 


: 348/4 س 21 . 


کشف الغثه : 304/2 س ۰4 عن کتاب الدلائل . عنه اثبات الهداه : 306/3 
ح 159 . عنه وعن المناقب , البحار : 60/49 ضمن ح 76 . 


الناقب فی المناقب : 498 ح 428 , و153 ح 140 . ) 
صم :یر الشف علن ختتم ار رف 


1 - الشیخ الصدوق, ؛ : حدئنا محمّد بن آحمد السنانيّ ( رضی الله عنه ) قال 
: حذثنا محشد بن آبی عبد اللّه الکوفی قال : حدثنا محشّد بن خلف قال : 
حدثتی هرثمه بن آعین قال : دخلت علی سیّدی ومولای, بعفی الوصا[ 
علیه السلام ) - فی دار المآمون وکان قد ظهر فی دار المآمون آنْ الرضا ( 
علیه السلام ) قد توقی , ولم یصٌّ هذا القول , فدخلت آرید الاذن علیه؛ 
قال : وکان فی بعض ثقات خدم المأمون غلام یقال له : صبیح الدیلمیث 
وکان یتوالی سیّدی حقّ ولایته , ,ولذا صبیح قد خرح فلمّا رآنی قال لی : پا 
فکمه ۱ الستت عم ی مه الماآمون لیف هم عاافته و مات بل 


اعلم یا هرثمه ۲ أنْ المامون دعانی وئلائین غلاما من ثقاته علی پسژه 
0 الا من الیل م فلت یه وقو ضار یلها را مره 
کثرم الشموع وبین یدیه سیوف ۳ 
غلاما واخد علینا العهد. والمیناق بلسانه ولیسش بحضرتنا آخدمن خلق الله 
قیرتا م ففال نا هیا العمد لارم لکمد کم تفعلون ما آم رکه تیه ولا سالفدا 
فیه شین , قال : فحلفنا له 


تفقال خ باشد کل واحت‌فکم سا سم دامضوا حنی دحاو علی غلت نن 

موسی الرضا ( علیهماالسلام ) فی حجرته , فان وجدتموه قائماً آو قاعداً و 
نائما فلا تکلموه , وضعوا اسیافکم علیه , واخلطوا لحمه ودمه وشعره 
وعظمه وم , ثم آقلبوا علیه بساطه , وامسحوا آسیافکم به , وصیّروا ال 
وق ععلت لکل اجه سم کل هرا الفلن تما نم سر ندز دراهم 7 
وعشر ضیاع منتخبه , والحظوظ عندی ما حییت وبقیت , قال : فاخذنا 
الأسیاف بایدینا ودخلنا علیه فی حجر نه فوجدناه مضطععاً فا طرف بدبه 
ویکلم بکلام لانعرفه ۰ قال : فبادر الفلمان الیه بالسیوف ووضعت سیفی 
وانا فاتم اظراليه ماه فد عان:علم مضیرا البه علیبی علی ندنه ما لا 
تعفل اس ای | علی ماه و حر وان ها عله ارت 
فقال : ما صنعتم ؟ 


قالو فلا ها آمرتاایهیا اهر امه ۱ 


قال : لا تعیدوا شیتاً مقّا کان , فلا کان عند یلح الفجر خرج المآمون 
بای انا خسرا ی ار اه وا یس او له 
خر تم سم هر قارع نش فا من فندم: ۱ 


قلت : لا علم لنا یا آمیر الممنین ! فقال : اسرعوا وانظروا . 


ی الی البیت فلذا سیّدی ( علیه السلام ) جالس قی 
ند بصان»ویسح + فلت با آمیر آلمومشن: ا هو دا تریصتخصا فی 
به یصلی ویسبح , فانتفض المأمون وارتعد , 


بر فال : غدرتمونی لعنکم الّه انم التفت |ٍلی من بین الجماعم فقال لی : 


2 


اح رت اه خی الاب ال له ام ۳ 
قلت : لک , پا مولاي لوقد سقطت لوجهی؛ فقال : قم , پرحمک اللّه , ( 
پریدون لبْطَُواً ور الله بافوههم واللة مُیٌِ وره ی ولو ره الکفژون ) 


( الصف : 8/61 . ) 


کال شرفت ال امامفن یت سیم کفظم ال الیل تفا زو 
تاضتیه ما فراعک ۳ 


فقلتلم ۶یا آمیز الموفتین. ۱ هو والله حالس فی رنه وقضاد ات وقال 
لی کیت وکیت , قال : فشد آزرانه و او برد اند وقال : قولوا : آنه کان 
غشی علیه , وائه قد آفاق . 


قال هرثمه : فاکثرت له عژ وجل شکراً وحمداً , ثم دخلت علی سیدی 
الرضا ( علیه السلام ) فلمّا رآنی قال : یا هرئمه ! لاتحدّث احداً بما حدّنک 
به صبیح الا من امتحن اللّه قلبه للایمان بمحبْتنا وولایتن فقلت : نعم , یا 
سیدی , , ثم قال : یا هرثمه اتفاللم ا ص نا کب هورتسا سس ناه کات 
اجله . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 214/2 ح 22 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2173 , وحلیه الأبرار : 446/4 ح 3 , والبحار : 186/49 ح 18 , 
واثبات الهداه : 269/3 ح 60 . 


دلائل الامامه : 360 ح 


7 , وفیه : عن آبی علی محشد بن زید الققّث , عن محشّد بن منیر , عن 
المعاجز : 75/7 س 9 . 


یمن المع ات زد سم ام تفافت .غته موه اصفاخن :76/7 ان 7: 


الهدایه الکبری : 280 س 22 , بتفاوت . 
المناقب لابن شهرآشوب : 349/4 س 3 , بتفاوت . 


قطعه منه فی ( آمره ( علیه السلام ) بکتمان آسرارهم لا عن آهله ) و ( 
اخباره ( علیه السلام ) بأنْ کید آعدائهم لا یضژهم ) و ( آحواله ( علیه 
السلام ) عغ المامون 2 ( سنوره الصف : 8/61 ) و ( دعاوه ( علیه السلام 
) لصبیح الدیلمی ) . ) 


اطظ تفا از مراشن 


وفیه خمسه عناوین 
الأوّل - شفاء المصروع علی یده ( علیه السلام ) : 


1 انا سسظام التشانی ان دعن آبی آلحسن الرضا ز علیه الساام ‏ 
آئه رای مصروعاٌ قدعا له بقدح فیه ماء , ن فرا علیه ( الحمد ) و ( 
المعوّذتین [ 4 ونفت فی القدح ی ثم امن بت الماء علی آنفبة ووجهه 
قافان دوقال له :۳ بعوو ای آیدا: 


( کامل الزیارات : 513 , ب 102 , ح 800 . عنه البحار : 50/99 ح 7 . 
ومستدرک الوسائل : 410/10 , ح 12269 . المصباح الکفعمی : 207 س 
12 1 قطعه منه . 


البلد الأمین : 283 س 10 . عنه البحار : 50/99 ح 


0 .۰ ) 
ناشن قی اه ا تفر امین وه ۳ عنم ازسلای ]<: 


1 - محمد بن یعقوب الکلینین ؛ . الحسین بن عمر بن یزید , قال : 
۱ 

مضیت وکنت فی بعض الطریق خرج بی عرق المدینین , فلقیت منه شده , 
فلمّا کان من قابل حججت فدخلت علیه وقد بقی من وجعی بقیه , فشکوت 
الیه وقلت له : جعلت فداک , عوّذ رجلی , وبسطتها بین یدیه , فقال لی : 
لیس علی رجلک هذه بأس , ولکن آرنی رجلک الصحیحه , فبسطتها بین 
یدیه فعوذها , فلمّا خرجت لم آلبث الا یسیرا حثّی خرج بی العرق , وکان 


( الکافی : 353/1 ح 10 . 
تفام الحدیث بتمامه فی رقم ۰467 ) 

یه الصحهق ی هید لام پترصاله المف فا ول وعیل 
بن علی الخزاعی ( قدس سره ) [علی ] علی موسی الرضا ( علیهماالسلام 
اه فقال لیر شام هن خلیه اایرار عمدمه العاعر ر) 


پر ای فصو للم ۱ از و قافن قضیده م والتسعای: سی: آن 
لاآنشدها آحداً قبلک؛ 


فقال ( علیه السلام ) : هانها , فأنشده : 


ها هل سای او عم اس فا زره وا کرت 
خذ هذه الصره فانک 


ستحتاج الها .۰ .: وکانت له جاریه لها من قلیه محلّ ‏ قو ینت نها ملد 
عظیفا ٍ فاوحل اهل الط غلیها ,قرو آلیها فعالوا : آغا العین الیمتی 
فانسم نا نها اوه ففه یت وافا انسی ف جیار سم 
ونرجو آن تسلم؛ 


فاغتم لذلک دعبل غفا شدیدا , وجزع علیها جزعا عظیما , نم اثه ذکر ما کان 
معه من وصله الجبه . فمسحها علی عینی الجاریه , دیما سای ما 
ال ال ات ماه اس انا فلی رای ال الصا 
0 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 263/2 ح 34 . 
بای الخدیت مابه فی.اف و رقم 709 :) 


الزاوهالازتتها ۴ امن الفتره انس رما ترا ره زرا 1 


ت ی ی ی 
الرضا ر علبه السلام انفسا ور قفا ترل ( غلیه التام ) دازنا زرع 
لوزه فی جانب من جوانب الدار , فنبتت وصارت شجره , وآئمرت فی سنه 
, فعلم الناس بذلک , فکانوا هون لور جلی: التتعر هي قمن اضاینه: ۶اه 
تبژک بالتناول من ذلک اللوز مستشفیا , فعوفی به , ومن اصابه رمد جعل 
دلی, اللوز علین ینیم قعوفی: وکانت الحامل اذا عسر علییا ولانها : 
شوت من لک الای س ی ها دادم و مت من سا عنم 


وکان اذا آخذ دابّه من دواث القولنج آخذ من قضبان تلک الشجره , فأم* 
علی بطنها فتعافی , ویذهب عنها 


ریح القولنج ببرکه الرضا ( علیه السلام ) . 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 132/2 ح 1 . 
تقتم الحدیت بعامه قی رقم 411 ) 
الخامس - قراءته ( علیه السلام ) القرآن لشفاء المریض : 
- اینا بسطام النیسابوریّان » : عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , 


ار و را ی را 
اه ی ات و ای را ۱ ره وه 


- 


فأفاق , وقال له : لا یعود الیک بدا 
( کامل الزیارات : 513 , ب 102 , 800 . 
تقذم الحدیث آیضاً فی رقم 474 . ) 


( ی ) - معجزاته ( علیه السلام ) فی الحیوانات 


وفیه اربعه عناوین 


الاتلنت اخيافن ( غلبه السلام ) آسندین رین و امرهها بافتر انس حسنخ بن 
مهران : 


1ب الشية الضدوق. 2#حتضا آیی الحشسن فد ین القاسم الشفتتر ( رن 
الله عنه ) , قال : حدثنا یوسف بن محمد بن زیاد , وعلی بن محمّد بن سیار 
, عن آبویهما ی ی ی و ی 
علیهماالسلام ) لا جعله المأمون خلت عفد باس اتعطر ۶ تخل هن 
حاشیه المأمون والمتعضبین علی الرضا یقولون : انظروا لمّا جاءنا علیْ بن 
موسی ( علیهماالسلام ) وصار ول عهدنا , فحبس الله عثّا المطر , واتصل 
دلی:بالمافون:»فاشتد علیه + ففال. للرضا ز اغاية 


الشیلام فد تن الفطظر صلی دفون الله غ فحل آن تعظر تناس 
قفا العضا ز علیه اسلا اه سم 
قال : فمتی تفعل ذلک ؟ وکان ذلک یوم الجمعه . 


فا بوم. الاتی:+ فان رشتول الله: (بضلی الله غلیه وال وشلم ) آناتق 
الا ای قععه آمیزالمومتین قلین [.علیم الفتلام ار وقال: بایتم 
! انتظر یوم الائنین فأیرز الی الصحر|ء واستسق , فان الله تعالی سیسقیهم 
اد هم ما یی له ها موی هه امش نداد مهم عضای : 
ومکانک من ریک عر وجل . 


فلا کان یوم الائئین غدا ٍلی الصحراء , وخرج الخلائق پنظرون , فصعد 
المنبر , فحمد اللّه وأئنی علیه , نج قال : « اللَهِمٌ يا رب ! آنت عظمت حمَنا 
اهل, البیتم: فتوشاها بدا کما. آمرت ء وافلوا فصلک: وزکستک. ,وتو زعها 
احضانی وففتک,, فاسفهم.سقا تافعاً غاما غیورایت تولاضاتر + ولیکن اند اء 
ماهر تعکر ات ی ها ترا ای بان ی ی اسان 
الهزت 7/2۰ 1 


( ار مر تور ضیرم ییا حور و امه لنمان. | لعرنی : 
۵ . ) 


انصرافهم من مشهدهم هذا (لی منازلهم ومقاژهم » . 


قال : فوالذی بعث محقدا بالحق نبا ! لقد نسجت الریاح فی الهواء الغیوم 
سارت وت من ی آلناس اس هون اش سا 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : علی رسلکم یا الناس ! فلیس هذا الغیم 
تا ها ار اس 


الرفق والتوْدَُ , والاسترسال : الاستیناس والطمأنیته ٍلی الانسان والثقه به 
نها بخد نف عاضاه السون والسات عمجم جر و نی 


کذا . 
قضتت: )تایه وعیرشه ی تاساعت ساب اخیی شمان علیه رد هیر 
فتحز کوا . 


فقال : علی رسلکم , فما هذه لکم , تما هی لأهل بلد کذا , فما زالت حثّی 
جاعت عشر سحابه وعبرت , ویقول علیّْ بن موسی الرضا ( علیهما السلام ) 
فی کل واحده : علی رسلکم؛ لیست هذه لکم , ائّما هی لأهل بلد کذا . 


تافلت تساه ریقف ی فا یا این ۳ هنم شا نش یا انار 
عروجلٌ لکم , فاشکروا اللّه علی تفصٌُله علیکم , وقوموا ٍلی مقاژکم 
ومنازلکم فائها مسامته لکم , ولرژوسکم ممسکه عنکم الی آن تدخلوا [لی 

مقاژکم , نم بتکم ) فی المصدر : مسامه , والظاهر انه غیر صحیح صحیح , یدذل 
فا ی الا شا 


سامته : قابله ووازاه , المنجد : 365 . ) 

کی خاسا یه کم الله ال لالم : 

ونزل من المنبر , وانصرف الناس , فما زالت التخانه غشسکه الی. آن 
خوتوا ۳ فی المصیی خعلی اسر ماهر اش هک ها بل .ار 
البحار ومدینه المعاجز . ) 


من منازلهم . تنم جاءت بوابل المطر , فملئت الأْودیه والحیاض , والفغدران 
/ الیل الیل الهطر السفند ملسم الق لسان ااست 720۳11۳ 


نآ 


فجعل الناس یقولون : هنیا لولد رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
کرامات له وحل.. 


نم برز الیهم الرضا ( علیه السلام ) وحضرت الجماعه الکثیره منهم , فقال : 
یاٌهاالناس ! ائقوا اللّه فی نعم اللّه علیکم , فلاتنفروها عنکم بمعاصیه , بل 
استدیموها بطاعته وشکره ۳۹ نعمه وایادیه . 


واعلضوا الک لاشفکرون اللهعالن بش نفد آلزیمان بالله وتا عترافت 
بحقوق ی ی 
آحبٌ الیه من معاونتکم لاخوانکم المومنین علی دنیاهم التی هی معبر لهم 
الان تم نان من فل دک ان هن اه الله‌سارن ال 


وقد قال رسول الّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فی ذلک فولاً ما بیفی 
لعاتلم, آن: بزهد قمع فضل, الله. غلیه فیه آن تاغله وعمل: عليه.» فیل : 
ول از ا هلک فلا ن معا راکوت کیت کوت. ۱۰۰ 


فقال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : بل قد نجی . ولایختم اللّه 
فد الا ما لخمی توا اللت عنه الس ات ماما عن سا باه 
کان یمر مژه فی طریق ( فی البحار : ویبذلها له حسنا , وکذا فی مدینه 
المعاجز . ) 


عرض له موّمن قد انکشف عورته وهو لایشعر , فسترها علیه , ولم یخبره 

اف از رت ان ای الموس ره تیاه معا لب ار 
له لک ( المهواه : موضع فی الهواء مشرف مادونه من جبل وغیره , . 
ورأیتم یتهاوون فی المهواه : (ذا سقط بعضهم فی |ثر بعض . لسان العرب 
: 370/15 .) 


الثواب , وآکرم لک المآب 


, ولاناقشک فی الحساب , فاستجاب اللّه له فیه , فهذا العبد لایختم اللّه له 
الا بخیر تدعا رلک الم مر 


وقد قال رسول ال ( صلی.الله علیه وآله وسلم ) فی ذلک فولا ما بیغی 
لعانل. آن بزهد فی فضل: الله: علیه فیه. آن. تأثله وعمل علیه ,. قیل:: 
9 ا فک فان عفن لنوت کیت رک :۱ 


فقال رضفل اهر شین اللهعات شام ان یواست اه 
کلم ال بلس ر توا المع اماب ها من حستات 7 
کان یمر مژه فی طریق ( فی البحار : ویبدلها له حسنا , وکذا فی مدینه 
المعاجز . ) 


عرض له موّمن قد انکشف عورته وهو لایشعر , فسترها علیه , ولم یخبره 
شا متاهه آن بل ان لت لین وه تن مهو ۶ فقال مه رل 
الله کی ا ات وا لک الما لافس نی الحسات:: فاسسای لام 
له یا ال ای الم لد ایس با ی الم 


فاتصل قول رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بهذا الرجل , فتاب 
وآناب , وآقبل علی طاعه الله عژ وجل , فلم یات:علیه سبعة ایام عتی اغیر 
علی سرح المدینه , ( السرح : الماشیه جفناء الدارج , المنجد : 329 . ) 


فوچه رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فی |ثرهم جماعه ذلک 
الرجل احدهم , فاستشهد فیهم . 


قال الامام محمّد بن علی بن موسی ( علیهم السلام ) : 


: وعظم اللّه تبارک وتعالی البرکه فی البلاد بدعاء الرضا ( علیه السلام ) . 


وقد کان: لعامفن هن بزند. آنتیکون هو وت عمده؛ من دون الرضا عایة 
السلام ) ء-وجتفاد کانوا تحضره المامون للرضا ( .علية السلام ).. 


قفا للمامون فصن الک ییا ام الشختن ۲ اعد له ان کون تا 
الخلفاء فی |خراجک هذا الشرف العمیم , والفخر شش سته ناد 
العّاس الی بیت ولد علی , لقد آعنت علی نفسک وآهلک , جثت بهذا 
الساحر ولد السحره , وقد کان خاملاً فاظهرته . ومتضعاً فرفعته , ومنسیّا 
فد کزت: بم م-وختتخعا. فنهت. ( خمل ذکره وضوته حول : خفی , آقرب 
الموارد : 303/1 . ) 


ز توخش نت بالشت ۶ نها مرقفته ر افرت مهار 70 ) 


به , قد ملاً الدنیا مخرقه وتشوّقاً بهذا المطر الوارد عند دعائه , ما آخوفنی 
9 لرجل هد الامز غنتولد العباش الی ولد علت ۱ 


هل ی اخوع لش یت وا که ان ان ۲۰۳ 


فقال المامون ۰ قق کان ها الرجل ,مستیرا غا رصقم الن فسته فارونا آن 

نجعله ولیث عهدنا لیکون دعاوه لنا لنا , ولیعترف بالملک والخلافه لزا ,. ولیعتقد 
فیه المفتونون هه انم لیین‌ضا احغی قی فلیل ولا کتیر هن هدا آلامر انا 
من دونه 1 


ود خشینا ان تر کنام:علی لک الحاله ان یففن عاضا منم‌عالانسیم؛ 


ویأتی علینا منه مالانطیقه , والأن فاذ قد فعلنا به مافعلناه و أخطآنا فی 
بما آخطآنا وآشرفنا من الهلاک بالتنویه به علی ما آشر فنا , فلیس 
یجوز التهاون فی آمره . 


ولکنا ۳ و بصوره من 


تک هب 


قال الرجل : یا آمیر المومنین ! فولنی مجادلته , فائی آفحمه وأصحابه , 
داضق هر ففره مه فلا میهف ی ان لنش مر تمرم فست. انش 
قصوره عمّا رشحته له . 


قال الماممن فا شی ۶ اخت: ال من هرا . 


قال : فأجمع جماعه وجوه آهل مملکنک من الققّاد , والقضاه . وخیار الفقهاء 
اه مین ایا هی مه الدی احات مه لاه 
منهم بصواب فعلک . 


قال : فجمع الخلق الفاضلین من رعیّته فی مجلس واسع , قعد فیه لهم . 
از ام ی ای فا ی 


ااتاعت این الوم من الصا له ارساض ۱ 


وقال له : اٍنْ الناس قد آکثروا عنک الحکایات , وآسرفوا فی وصفک : بما 
اری نکن وقفت علیف پرنت. انیم مته 


قال : وذلک اک قد دعوت اللّه فی المطر المعتاد مجیثه فجاء , فجعلوه آیه 
معجزه لک , آوجبوا لک بها آن لانظیر لک فی الدنیا , وهذا آمیر المومنین 
ادا الله ملکه ماقم اهاز باحد الا متخ بهه فقو اخلی: الفحل الا قد 


عرفت 


«فلشن همه علیی انس غ الکاذبین لک فعلیه ما ننکدبونه . 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : ما دفع عباد اللّه عن التحث بنعم اللّه عل , 
وان کنت لاأبفی آشزا و لابطرا ,توآقا ماذکری ضاحبک الذی آخلنی ما آحلنین 
۰( آشر, آشرا :بطر وفرع» الخنجد 12 ) 


( بطراً : آخذته دهشه , آقرب الموارد : 47/1 . ) 


فا اخلیی. الا معا الف احله اضر وس دی( علیه اتولا: 
وکانت عالمها ماقد علمت». 


فغضب الحاجب عند ذلک , وقال : يا ابن موسی ! لقد عدوت طورک , 
الم ار الما مهن تعنص 1122 


وتجأوزت قدرک آن بعت اللّه بمطر مقذر وقته لایتقذم ولایتایر , جعلته آیه 
) فی 0 : : تجاوزک والظاهر َثه غیر صحیح , کهاجلن علیه البحار 


تسیل نها تصولم تصول نیا« کایک عفت سففل ایه الخلیلن راهم( غلیه 
السلام ) لا آخذ رووس الطیر بیده , ودعا آعضاء‌ها التی کان فژقها علی 
الخال اه ها و هت کون علی ار مس مهن ماس نالعا 


( خفقه , خفقاً : ضربه بشی ۶, آقرب الموارد : 290/1 . ) 

فان کنت صادقاً فیما طم فا خی رین ام اد علی , فان ذلک یکون 
حینتذ ایه معجزه , فاما المطر المعتاد مجیئه , فلست آنت آحق" ین یکون 
جاء بدعائی من غیرک الذی دعا کما دعوت . 


وکان الحاجب آشار الی آسدین مصوّرین علی مسند المأمون الذی کان 
متا الب 


وکانا متقابلین علی المسند . 

فغضب علون بن موسی ) علیهما السلام ( , وصاح بالصورتین ۱ دونکما الفاجر 
۶ فافترشاه ولاتیقیا له: غینا ولا اثرا , فوثبت الصورتان , وقد عادتا اسدین , 

فتناولا الحاجب ۰ وراه 4 وهشماه وأکلاه . ولحسا دمه . 

( ره : دفه وجرشه , آقرب الموارد : 409/1 . ) 

( هشمه , هشماً : کسره , آقرب الموارد : 1391/2 . ) 


لت لیا جاح ما علض بخواضا بالاضمم اه باللسانت فرب شهار : 
2 ) 


والقوم بنظرون متحیرین مقا پپصرون , فلقّا فرغا منه آقبلا علی الرضا ( 
غلیه الشلام ) وقالا با ولظ الله فی ارضت,هادا تامرتا تفع نها ۱ انفعل 
رای ال الا 

فقال الرضا ( علیه السلام ) : قفا , فوقفا . 


قال الرضا ( علیه السلام ) و ی ذلی به , 
وعاد الأاسدان یقولان : آتاذن لزا ان نلحقه بصاحبه الذی افنیناه ؟ ۱ 


قال لا قان لله.غ وجل فیه خدییرا هو ممضیه:.فقالا * ماد عامرنا ؟ 


زرف اتف فا هم مهن حیه میت عش ها نی الشان دنه 


المعاجز . ) 

قال : عودا الی مقرکما کما کنتما؛ فصارا الی المسند وصارا صورتین 
کماکانتا . 

فقال المأمون : الحمد لله الذی کفانی شلز حمید بن مهران » یعتی الرجل 


ثم قال للرضا ( علیه السلام ) : يا ابن رسول اللّه ! هذا الأمر 


لک کم رسشوهل الله (اصلی اللت له واله خسلم انم لکمر فلو عت رل 
عنه لک ؟ 

فقال الرضا ( علیه السلام ) : لو شئت لما ناظرتک؛ ولم آأسألک , فان اللّه 
تعالی قدأعطانی من طاعه سائر خلقه مثل ما ریت من طاعه هاتین 


الصورتین الاجهّال بنی آدم , فائهم وان خسروا حظوظهم , فللّه عر وجل 
فیه ند بیر , وقد ) فی البحار : فیهم , , وکذا] فی مدینه المعاجز ۹ 


آمرنی بترک الاعتراض علیک , واٍظهار ما آظهرته من العمل من تحت یدک , 
کما ۱ 


۱ و 0 1 21 ِ( 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 167/2 , ح 1 . عنه البحار : 180/49 
بتفاوت , آخر لم نذکره , واثبات الهداه : 259/3 , ح 35 , قطعه منه . 


منه , وبتفاوت . 


دلائل الامامه : 376 , ح 340 , بتفاوت . 


قطعه منه فی ( استجابه دعائه ( علیه السلام ) لمجی ۶ ( علمه 
( علیه السلام ) بحرکه السحاب والغیوم ) و ( آحواله ( علیه السلام ) مع 
المأمون ) 


و ( دعاوه ( علیه السلام ) ) و ( موعظته ( علیه السلام ) فی الشکر علی 
التعمة ) و ( اختجاچه ( علیه السلام ) مع حاجب المتوکل بحضرته ) و ( ما 
رامع رشول ال ( صلی للم له ال ای ی 


التاتنکلمه ‏ الحیه ارت ؛ 


1 انح تعروی عه عیق الله بن سوفه فال و بت ز افت البخار ‏ 
شبرمه , واثبات الهداه : سمره . ) 


الرضا ( علیه السلام ) , فاختصمنا فی امامته , فلقّا خرج خرجت آنا , وتمیم 
بن یعقوب السرّاج - من آهل برقه - , ونحن مخالفون له , نری رأی الزیدیّه 
- فلمّا صرنا فی الصحراء , فذا نحن بظباء , فأومی ء آبو الحسن ( علیه 
السلام ) الی خشف منها , فاذا هو ( الخشف : ولد العزال , طلق علی 
الذکر والانتی: الجصناع لیر 20 1 


قد جاء , حنّی وقف بین یدیه , فأْخذ آبو الحسن یمسح رأسه , ودفعه الی 
غلامه , فجعل الْشف بضطرب لکي برجع الی مرعاه , فکمه الرضا یکلام 
لاققمه سکن بت فا با عیه الله او لم وشن ؟ 


قلت : بلی , یا سیّدی ! آنت حجّه اللّه علی خلقه , وآنا تائب |لی اللّه . 
نم قال للظبی : اذهب ( الی مرعاک ) . 

فحاغ الظیی واه مان فقس باس الخشنه (غلیه السلام ورین 
فقال. ابو‌الخسن ۱ علیه السلام دی مایفول ؟ 

قلنا : 


ال ,ور شوله :وان زنوله اعلم, 


قال : یقول : دعوتنی فرجوت آن تأکل من لحمی فاجبتک , وحرّنتنی حین 
( الخرائج والجرائح : 364/1 ح 21 . عنه اثبات الهداه : 301/3 ح 140 , 
والبحار : 52/49 ح 60 . عنه وعن الثاقب , مدینه المعاجز : 216/7 ح 
267 


الثاقب فی المناقب : 176 ح 161 . ) 


2 - الصفار؛ : حدّثنا آحمد بن موسی , عن محشّد بن آحمد المعروف بغزال , 
کنت مع آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) فی حاثط له , اٍذ جاء عصفور 
فوقع بین یدیه واخذ یصیح ویکثر الصیاح ویضطرب . فقال لی : يا فلان ! 
آتدری ها تقول هذا العضوز ؟ 


لش ای رت له اس نی له اعاس: 


فال: ( غليه السلام ٩‏ اما تقو ان هرید اک فراعت کی آلیشت:: فقم 
فخذ تیک النبعه وادخل البیت واقتل الحیه . 


قال : فأخذت النبعه وهی العصا , ودخلت البیت واذا حیّه تحول فی البیت 
1 
( بصائر الدرجات , الجزء السابع : 365 ح 19 . عنه نور الثقلین : 79/4 ح 


0 , واثبات الهداه : 296/3 ح 126 , ومدینه المعاجز : 100/7 ح 2203 . 
عته وعن المناقب والخر انح , التجار :88/49 2 8. 


الخرائج والجرائح : 359/1 ح 12 , مرسلا عن سلیمان بن جعفر الجعفری . 
عنه البحار : 273/61 ح 40 , ووسائل الشیعه : 536/11 ح 15477 


کشف الغقه : 305/2 س 5 , مرسلا عن سلیمان الجعفری . 
الصراط المستقیم : 197/2 ح 10 , مرسلا وباختصار . 
المناقب لابن شهرآشوب : 334/4 س 16 , عن سلیمان بن جعفر الجعفری 


فستدرک: الوسائل * 124/16 .19349 : غرم کتاب لت اللباب:. 
الثاقب فی المناقب : 177 ح 163 . 

قطعه منه فی:( آمرم( غلیه الشلام. ) بفتل الحیه ).) 

الثالث - قضه زینب الکذابه و(عجازه ( علیه السلام ) فی بر که السباع : 
1ب این مره الطوسن ۶ کر الحیت آبو عبد اللّه الحافظ النیسابورت" 
فی کتابه الموسوم بالمفاخر , , ونلسبه الی جذه الرضا ( علیه السلام ) وهو : 
آثه قد دخل علی المأمون وعنده زینب الکذابه , وکانت تزعم آنها ژزینب بنت 
علوج بن آبی طالب , وان علیاً قد دعا لها بالبقاء الی بوم القیامه . 

ففال یضار مره انا او ای اش 

فقالن ( عایه اسلام 2 والله. اقا هی یخی توا لها علت ین این .طالن:: 
فقال شین ماه آعی ها هم ات ی ای الم 

فقال المأمون للرضا ( علیه السلام ) : ما مصداق قولک هذا ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : یا آهل بیت لحومنا محژمه علی السباع , فاطرحها 
الی السباع , فان تک صادقه , فان السباع تعفی لحمها . 


قالت زینب : ابتدی ء بالشیخ . 
قال المأمون : لقد آنصفت . 


فقال ( علیه السلام ) له : آجل . 
0( برکه السباع فنزل الرضا ( علیه السلام 


۲ الوا و فلا نف ها مان ( ی الکات ع ن رها 
. المعجم الوسیط : 59 . ) 


الیه بالسجود , فصلّی فیما بینها رکعتین وخرج منها . 
فامز المامون ریب آن خر ل فابتوطظرعت السباع فاکتها : 


قال المصف رحمه اللّه ورضی عنه : ی وجدت فی تمام هذه الروایه : ان 
بین السباع کان سبعاً ضعیفاً ومریضاً , فهمهم شیناً فی آذنه . فأشاز ( علیه 
السلاق.) الید اعظم الساعسی ۶ قتصع امه له فلا خوخ فیل له سا 
قلت لذلک السبع الضعیف ؟ وما قلت لا خر ؟ 


قال ( علیه السلام ) : اه شکا الی وقال : ی ضعیف , فاذا طرح علینا 
ره لم در علیمواکنه . فاشر آلی نکر بأمری ارت ال فا 
قال : فذبحت بقره وآلقیت الی السباء , فجاء الأسد ووقف علیها ومنع 
الستاغ آن تاکلها خی شنم الصعتی ۲ بر الستام خی آکله‌ها . 


( الثاقب فی المناقب : 546 ح 488 . عنه مدینه المعاجز : 240/7 ح 
95 


کشف الفمّه : 260/2 س 23 , بتفاوت . عنه البحار : 61/49 ضمن ح 79 . 


حلیه الأبرار : 458/4 ح 4 , واثبات الهداه : 311/1 ح 192 , باختصار . 
و313 س 16 , عن کتاب مطالب السئول 


القرع بعد الشتو:* 170/۸ رقم 425 


قطعه منه فی ( علمه ( علیه السلام ) بلسان الحیوانات ) و ( آحواله مع 
المانون ) و( جرمه لحوم آهل البیت ( .علیهم السلام ):: 


علی السباع ) . ) 

زاتمم اهنت 

ی ار 
موسی قالت : رآیت الرضا ( علیه السلام ) واقفاً علی باب بیت الحطب 
فهه تاعی » لت ار آصدا فقلت : باسدی المم‌خاعن ؛ 

فقال ( علیه السلام ) : هذا عامر الزهرائیخ , آتانی یسألنی ویشکو الیث . 
کح اس اند 
ی 


فقال لی : اسمعی . فاستمعت فسمعت شبه الصفیر , ورکبتنی الحمّی , 


( الکافی : 395/1 ح 5 . عنه البحار : 24/27 ح 16 , و69/49 ح 91, 
و67/60 ح 6 , ومدینه المعاجز : 35/7 ح 2133 , ونور الثقلین : 432/5 ح 
0 , واثبات الهداه : 249/3 2 11 , والوافی : 640/3 ح 1232 . 


الضتافتب لاب شهر آضوب 5 344/4 ین 20 : فرضلا تقاوت : وفیه* غافز 
الدهوانی بدل عامر الزهرائی . عنه البحار : 69/49 ح 92 , مثله . ) 


( ک ) - معجزاته ( علیه السلام ) فی الجمادات 


اه زر ما ویو 
الب اشاله الشتور بنن ندیه( علبه المناام ):: 


- الاربلی ؛ : لا جعله الخلیفه المأمون ولی عهده و آقامه خلیفه من بعده 
1 ِ فی حاشیه المأمون ا تنیز کرهوا| لک , وخافوا| خروم الخلافه عن 
بنی العباس 


موه ال فا یم ی اه اافلامی فتضل عتوخم مان سا 
علیه. الستلام. نفون: وکان عاده الرضا ( علیة السلام )دا عاء الیکار 
العامون نحل علم مه شاد هن اوه رسد ای السام عله: 
ورفع الستر بین یدیه لیدخل . 


فلمّا حصلت لهما النفره عنه تواصوا فیما بینهم , وقالوا : ُذا جاء لیدخل علی 
الخلیفه آعرضوا عنه . ولاترفعوا الستر له , فافقوا علی ذلک . فبینا هم 
قعود اٍذ جاء الرضا ( علیه السلام ) علی عادته , فلم یملکوا آنفسهم آن 
سلموا علیه , ورفعوا الستر علی عادتهم , فلقا دخل آقبل بعضهم علی 
توح ار در کوص ها فعض | هلفعا اقاسنه بالات النمیه الایه 
[ذا جاء لانرفعه له 


فلمّا کان فی ذلک الیوم جاء فقاموا وسلْموا علیه , ووقفوا ولم یبتدروا |ٍلی 
ما ۱ 
کانوا پرفعونه , فدخل فسکنت الریح , فعاد الی ما کان , فلمّا خرج عادت 
الون ودحلت قیال فرع یی رم کت اد الشتر رتلط 
ذهب اقبل بعضهم علی بعض وقالوا : هل رایتم ؟ 


قالوا : نعم . 


فقال.تعضهم فص با قوم: | هدا رجل « له عند الله یله ؟ وله یه عتابه/ 
آلم تروا کم لمّا لم ترفعوا له الستر , آرسل اللّه الریج , وسچرها له لرفع 


الشت ‏ کار نها تساه اوحها ال که بو آم معا 
آلت‌ها کاتوا علبه ور ادت 


عقيدتهم فیه . 

( کشف الفقّه : 260/2 س 5 . عنه البحار : 60/49 ح 79 . 

نور الأبصار : 321 س 15 , بتفاوت . عنه |ثبات الهداه : 314/3 س 17 . 
القضول الجهته لانن الضاغ* 244 بش 19 مب تفاوت ‏ 

اثبات الهداه : 311/3 ح 191 , مختصراً عن مطالب السئول . ) 
انبم الما ء علی یوخ ا لس نفد ( غلیه الفیلای ) ویقاع ابرم 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا تمیم بن عبد اللّه بن تمیم القرشی ( رضی الله 
عنه ) قال : حذننا آبی قال : حدننا آحمد بن علمث الأنصاری قال : حذننا عبد 
السلام بن صالح الهروی قال : لها خرج علی بن موسی الرضا ( 
ما سای ای ( في ضوع المضاور تفر تسا ی 


لسوت بو فرب لعفرامط 2 تیا ان رتسول الله. ارقو ها لش 
فنزل ( علیه السلام ) فقال : ائّتونی بماء . 
فقیل : ما معنا ماء, فبحت ( علیه السلام ) بیده الأرض فنبع من الماء , ماء 
توا به هو ومن معه , واثره باق الی الیوم . 


( فی الثاقب فی المناقب زیاده : والماء باق الی یومنا هذا , ویقال للمنبع : 
عین الرضا ( علیه السلام ) , وان انسانا حفر المنبع لیجری الماء ویتخذ علیه 
مزرعه , فذهب الماء وانقطع مذه , نم اهیل التراب فیه فعاد الماء , 
والموضع مشهور . ) 


فلا دغل سابان استته الی الخیل آلنی تخت زمته آلقدوی فقال ۶ الم 


( تعت تتاً الشی ء : قشره وبراه . المعجم الوسیط : 906 . ) 


( القدر : اناء بطیخ فیه , المعجم الوسیط : 718 . ) 
انقع*یه هیا زک فیما بل فبه ءوفها یتخت هه 


آمر ( علیه السلام ) فنحت له قدور من الجبل وقال : لایطبخ ما آکله ال 
فیها . وکان ( علیه السلام ) خفیف الاکل , قلیل الطعم , فاهتدی الناس الیه 
من ذلک الیوم فظهرت بر که دعائه فیه . 


ی دخل دار حهید بن قحطبه الطائیت , ودخل القبّه التی فیها قبر هارون 
الرشید , ثم خط بیده الی جانبه ثم قال : هذه تریتی وفیها آدقن , وسیجعل 
اللّه هذا المکان مختلف شیعتي وأهل محبْتی , واللّه ما بزورنی منهم زاثر 
سل ع همم مشلم ال فحت: له فان اهر خمته مها زرا اهل 
البیت . 


بل اتتقیل الفتله فصلی رکفات ووغا بوغوات قفا فرم سجن ده طا ل 
مکقة:فنها ,.فاحضیت له فیها خفممانه نسبیجه: : نع انصرف . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 136/2 ح 1 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2238 , وقطع منه فی أثبات الهداه : 258/3 ح 34 , والبحار : 
49 ح 1, و331/63 ح 6 , و404 ح 3, و198/83 ح 6 , و36/99 ح 
2 , ووسائل الشیعه : 515/3 ح 4332 , و9/7 ح 8570 , و559/14 ح 
1 , و244/24 ح 30448 , وحلیه الأبرار : 485/4 ح 7 , والاأنوار 
البهبه : 226 سن. 6:: 


۰ 343/4 س 19 ی[ بتفاوت . عنه أثبات الهداه : 312/3 ح 196 , 
قطعه منه . 


الخرائج والجرائح : 915/2 س 16 , آشار |لی مضمونه . عنه |ثبات الهداه : 
30/3 ح 151 , قطعه منه . 


الناقب فی المناقب : 145 ح 137 , و198 ح 174 , مختصرا بتفاوت . 


کتاب آلقاب الرسول وعترته ( علیهم السلام ) : ضمن مجموعه نفیسه : 
3 سس 12 , اورد مضمونه . 


قطعه منه فی ( |خباره ( علیه السلام ) بمحل دفنه ) و ( آکله ( علیه السلام 
و ی ها بر 
4 ) و( شفاعة اهل البیت ( علیهم السلام ): لمن-زار قبرم( علیه السلام ) 
) و ( دعاوّه ( علیه السلام ) ) و ( مسیره من المدینه الی خراسان 
والحوادث الواقعه فیه ) . ) 


الثالث - ظهور عین ماء فی الفلاه : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبو محمّد جعفر بن نعیم بن شا ذان ( رضی 
بش هل حانی حیلی اب الساج ای لین موسی بن سفن | 
علیهماالسلام ) قال : کنت وجماعه مع الرضا ( علیه السلام ) فی مفازه . 
فاصانا عطتتتدیدد ووفاتا زالفعار + الب التفر.» المعحم الوشیط : 
6.) 


حبّی خفنا علی آنفسنا , فقال لنا الرضا ( علیه السلام ) : 


انتها معضما خضقه نا فا گم ضینوان الما فیه.. 


فا ناسا اامو قاصتا الماء وتهها انا خن ریت وووا امن معا 
من القافله , ثغْ رحلنا فأمرنا ( علیه السلام ) بطلب العین , فطلبناها فما 
آصبنا الا بعر الابل ولم نجد للعین آثرا؛ فذکر ذلک لرجل من ولد قنبر کان 
یزعم ان له مائه وعشرون سنه , فاخبرنی القنبر بمثل هذا الحدیث سواء 
عال: + کته انا انسا معه. فن‌تممته م واختیتی الفتبری انم کان فی لک 
مدا لیر اسان 


[ عیون اخبار الزضا ( غعلیه السللام | * 216/2 2 25 رد عنه مدینه: الخعاحر.: 
7 2176 , والبحار : 37/49 ح 20 , واثبات الهداه : 271/3 ح 63 . ) 


ار انهعخضیروره الترات: الی: التر اهم وا لد بانین بضریه« نوی ( غلیه اللام )»: 
1 > آیه خففو الطیر که رب ابراهیم بن مهد فال ؟ ر امت: فختد ( اف 
(ثبات الهداه , ومدینه المعاجز , ونوادر المعجزات : ابراهیم بن سعید , 
والظاهر آلهما مبجد :.راجع : مشتدر کات علم الرجال :150/1 رقم 239 : 
( 


شعلف الوصا( علیمماا متام اد فلت رات ابا ( علیه اسلا ) 
پصضرب بیده الی التراب , فیجعله دنانیر ودراهم . 


فقال : فی مصرک قوم یزعمون : آأنْ الامام یحتاج اٍلی مال , فضرب بیده 
لهم لیبلغهم : أنْ کنوز الارض بید الامام . 


( فی نوادر المعجزات : فی مصرک یزعمون ان الامام یحتاج الی مال , 
فبلغفم آن کنو الارض نید الاصام::) 


( دلائل الامامه : 397 , ح 346 . عنه اثبات الهداه : 345/3 , ح 54 , آشار 
الف هضمو ند ۶ -ممدنه آلمعاحر :۰ 917/7 12 ور 


نوادر المعجزات : 179 , ح 2 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


)9و اب یی > : آحمد ين محقد , عن محقّد بن الحسن ؛ 
موسی , , قال کر و 
اطليه منم فان نید تن فحر رات جوم لیسفیل والی المدینه وکنت:فعن: 
فجاء الی قرب قصر فلان #فتر نت رآ سر لت قفه آنا ول مها 
ثالث . 


فقلت : جعلت فداک ! هذا العید قد أظلْنا , ولا واللّه ! ما آملک درهماً فما 
سواه , فحک بسوطه الأرض حکا شدیدا ثم ضرب بیده , فتناول منه سبیکه 
ده ال انقیوا وا که ها مایت : 


( الکافی : 488/1 ح 6 . عنه وعن البصاثر واعلام الوری » اثبات الهداه : 
21/3 16 , والوافی : 818/3 ح 8427 . 


ارشاد المفید : 309 س 11 . 


الاختصاص : 270 س 13 . عنه وعن الکافی والدلائل , مدینه المعاجز : 
7 ح 2112 . 


بصائر الدرجات : الجزء الثامن 394 ح 2 . عنه مدینه المعاجز : 289/6 ح 
8 . عنه وعن الاختصاص والارشاد , البحار : 


9 ح 45 . 
الخرائج والجرائح : 337/2 ح 2 , بتفاوت . عنه البحار : 49/49 ح 49 , 
و21/80 ح 38 , قطعه منه , ومستدرک الوسائل : 101/3 ح 3123 , 
باختصار . 

دلائل الامامه :368 ع 323 , وقیه : بو اک عل تن هبه الله الموصلت 
القلوت 1 رآ 
البرقی , عن محمّد بن حمزه الهاشمی , عن ابراهیم بن موسی . 

تاه ال اعظین ۶ وه من مرا : 

اعلام الوری : 61/2 س 13 . 

کشف: له 274/2 تن 21 

الصراط المستقیم : 194/2 ح 1 , بتفاوت واختصار . 

المناقب لابن شهرآشوب : 344/4 س 25 , باختصار . 


الثاقب فی المناقب : 183 ح 169 , و473 ح 397 . . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2293 . 


اثبات الوصیه : 209 س 9 , بتفاوت . ) 

2 - الراوندی ؛ : روی |سماعیل ین آبی الحسن قال : کنت مع الرضا ( علیه 
السلام ) وقد مال بیده علي الارض کائه یکشف شین فظهرت ( فی 
المصدر : قال ووالضخيه ما انتاه من التاقت والبخار ر ) 
سبائک ذهب , ثم مسح بیده علیها فغابت . 
فقلت فی نی ۰ لق اعطاتی واعده شتها : 
قال ( غلیه الشلام.) :لام ان هذا الامر لم بات وفته . 
( فی الکشف : لم 


بان والمشارق : ما آن . ) 

( الخرائج والجرائح : 340/1 ح 4 , عنه البحار : 50/49 ح 50 . 

کشف الغقّه : 304/2 س 10 . 

الصراط المستقیم : 195/2 ح 3 , بتفاوت . 

مشارق آنوار الیقین : 96 س 20 . عنه مدینه المعاجز : 233/7 ح 2286 . 
الثاقب فی المناقب : 183 ح 170 . عنه مدینه المعاجز : 240/7 ح 2294 


تقذم الحدیث آیضاً فی ( علمه ( علیه السلام ) بما فی الضمیر ) ۰ ) 

هه این تخفزه ا تمعن غلر بن اسباظ فان * دهیت الی ال زضا( 
علیه السلام ) فی یوم عرفه . . . قلت : يا سیدی ! نی معدم ولیس عندی 
اف یف هرآ 


فحک الأرض بسوطه , , ثم ضرب بیده , ,را فتناول سبیکه ذهب فیها مائه دینار , 
فقال لی : خذها , فآخذتها فأنفقتها فی آموری . 


( الثاقب فی المناقب : 473 ح 396 . 

یتی الحدیث بتمامه فی رقم ۰666 ) 

الشادشن: یلا ن الذهت من ین اضارعت: 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : علی بن محمد , عن سهل بن زیاد , عن 
علیْ بن محقّد القاسانی قال : آخبرنی بعض آصحابنا آثّه حمل الی آبی 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) مالاً له خطر فلم آره سر به . 

قال : فاغتممت لذلک وقلت فی نفسی : قد حملت هذا المال ولم سر به . 
( مثل هذا . ) 

فقال : با غلام ! الطست والماء . 


قال > قفعد علین کرست , ففال نید ( فقال ] الغلام تست فلم الما 


قال * فجغل, پسیل من بین. اضابعه فی ااطست: ذهب م ‏ التفت. الوت قفا[ 
لین من کان هکدا , لایبالی با لزی جمانته. ارت . 


( فی الکشف : حمل , وفی المناقب : حملت . ) 


( الکافی : 491/1 ح 10 . عنه الوافی : 818/3 ح 1428 , ومدینه المعاجز 
: 21/7 ح 2116 . عنه وعن کشف الغشه , اثبات الهداه : 252/3 ح 20 . 


کشف الغقّه : 303/2 س 7 , بتفاوت . عنه البحار : 63/49 ضمن ح 80 . 
المناقب لابن شهرآشوب : 348/4 س 24 . 

الثاقب فی المناقب : 497 ح 427 , بتفاوت . 

قطعه منه فی ( اخباره ( علیه السلام ) عمّا فی الضمیر ) . ) 


( ل ) - معجزات قبره الشریف ( علیه السلام ) 


1) 
الأْوْل - استبصار الرجل المخالف : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا بو طالب الحسین بن عبد اللّه بن بنان الطائیت 
فال «سصفت مد فن عفر لفات تفیل ما نا انم فان نید 
لنا , فی لیله ظلماء , اذ انتبهت فنظرت الی الناحیه التی فیها مشهد علو" 
تن ( العای * الغرفف. الماهوسن الخحیط : 5۱0/4 .۱ 


ی 
المشهد , وصا ر مضیئا که نهار , وکنت شاکاً فی آمر الرضا ( علیه السلام ) 
ول اکن علمت انه حف *ففالت لن این و کانته مخالقه : ما لک با زنة ٩‏ 


فقلت لها : رأیت نوراً 


ساطعاً قد امتلاً منه المشهد , فأعلمت اف دلکه فعفت رها ال الان 
النی: کت یمه حلی ات ها زایت مور ات < واصا. الفنمد منم 
فاستفظمت ذلک , فأخذت فی الحمد لله , لا آلها لم تومن بها کایمانی:, 
فقصدت افش میت لیات ,لها فلت ال ان کان امه الرضا( 
غلنه السلام )حفا: فافتة هد الیات.. 


نم دفعته بیدی فانقتح , , فقلت فی نفسی, ۳ 
ایا ای ی 


دفعته بیدی قانفتح , فدخلت وزرت وصلیت , واستبصرت فی آمر الرضا 
( علیم السلام ) , فکنت آقصده بعد ذلک فی کل لیله جمعه زاثراً من نوقان 
, واصلی عنده الی وقتی هذا . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 278/2 ح 1 . عنه البحار : 326/49 
ح 1 , واثبات الهداه : 285/3 ح 103 . ) 


الثانی - استجابه الدعاء عنده : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا بو طالب الحسین بن عبد اللّه بن بنان الطائیت 
قال : سمعت ابا منصور بن عبد الرژاق , یقول للحاکم بطوس المعروف 
بالبیوردج : هل لک ولد ؟ فقال : لا . 

فقال له آبو منصور راتکه تفه التضا زر یه آلملا اوزدعی ]ال 
عنم دی رفن ولا رفایت صالت الله عالن هاک.فی حوانه فحنفت 
لی . 


قال الحاکم 


من وق ولد رن 1 ولد دکر: 
ال ای و که ال اه ۹ 
المشهد؛ 


قوهش لوا عطانی و آکرستی خلت دلگ 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 279/2 ح 2 . عنه البحار : 327/49 
ح 2, واثبات الهداه : 285/3 ح 104 . ) 


الالت شاد صاخ ال دود 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثئنا آبو نصر احمد بن الحسین الضبی , ومالقیت 
آنصب منه , وبلغ من نصبه أئّه کان یقول : اللهمٌ صل علی محقد , فرداً 
ویمتم من الصلاه علی له قال : سففت: انا بکز الحقامت الفزاء» فن 
که حرب نیسابور , وکان من اتخان الحدیث یقول 0 بعض الناس 
ودیعه , قد فدفنتها ونسیت موضعها فتحیرت , فلمّا آتی علی ذلک مدّه , جاءنی 
صاحب الودیعه یطالبنی بها , فلم آعرف موضعها وتحیّرت , وائهمنی صاحب 
الودیعه , فخرجت من بیتی مغموماً تخیر مرت جماعه من الناس 
یتوگهون |لی مشهد الرضا ( علیه السلام ) , فخرجت معهم الی المشهد , 
وزرت ودعوت الله وجل ای ی ها و ۱ 
بری انش کان اف نیتال لیب دض الودیعه کی موه کامو کد ام 
فرجعت الی صاحب الودیعه فارشدته الی ذلک الموضع الذی رآیته فی 
المنام.: وانا غیز مضدق ما رایت. :. ففصد .صاخ الوديعة ذلک المکان.: 
فحفره واستخرج منه الودیعه بختم 


صاضیا فان ال ی دک لاس شا ا لت و مه اه 
مار فا المشمد ر عای اه النه مالس لام 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 279/2 ح 3 . عنه البحار : 327/49 
ح 3 , واثبات الهداه : 286/3 106 .۰ ) 


ام ها ایا 


1 - الشیخ الصدوق : حدئنا آبو علت محمّد بن آحمد بن محقّد بن یحیی 
المعاذی قال : حدّثنا آبو الحسن محشّد بن آبی عبد الله الهروی قال : حضر 
المشهد رجل من آهل بلخ ومعه مملوک له , فزار هو ومملوکه الرضا ( علیه 
السلام ) , وقام الرجل عند رأسه یصلی ومملوکه یصلی عند رجلیه , فلقّا 
فرغا من صلاتهما سجدا فآطالا سجودهما , فرفع الرجل رآسه من السجو 
قیال الاو فدعا بکترم «داشم من السجودت فا :لیم را 


مولای ! 
فقال له : ترید الحرّیّه ؟ فقال : نعم . 


ققال( ۰ آنتت:.خت لوکه اللته ومصاه کتی:ملانه بل خی لوجه الله تعالی ۶ وفد 
ز8جتها منک بکذا وکذا من الصداق , وضمنت لها ذلک عنک , وضیعتی الفلانه 
وقف. غلیکها وعلی: اولاد کما وآولاد آولادکما ما تاسلها تشهاده هد آلامام ( 
علیه السلام ) . 


ف‌ 


فبکی الغلام , وحلف بالله تعالی وبالامام ( علیه السلام ) , أثه ما کان یسأل 
فی شود لا خده الحاخه بعتما م عفد تعفت: ۱ لاجابه من الله تعالی بهقه 
السرعه . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 282/2 ح 7 . عنه البحار : 330/49 
ح 7 , واثبات الهداه : 288/3 


ح 110 . ) 
الخامس - حل عقده اللسان : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدئنا آبو علت محقّد بن آحمد بن محقّد بن یحیی 
الخظار المغادت قال *جتننا آبو التصر المودن الیشایورخ فال : آضاینتن 
غله شدیده کفل,هنها لسای« فلم آفدر‌علی»الکلام » فحطر بالین آن آزوز 
الزضا ( عله: السلام ) عادعو الله تعالی:عندمم و احعله شفیعی یهن 
تعافیی ان کی فیطلی لسانی , فرکیت جماا د عقصیت: الستهد ؛ 
وزرت الرضا ( علیه السلام ) ,. وقمت عند رأسه , وصلیت رکعتین وسجدت 
, وکنت فی الدعاء والتضع مستشفعاً بصاحب هذا القبر ٍلی ال تعالی آن 
یعاقینی من علتی , ویحل عقده لسانی , فذهبت فی النوم فی سجودی , 
رات فف .هام ان القبر قد انفرج , وخرج منه رچل کهل آدم شدید 
هه خی ابا تضر اقل : لا اله الا الله . 


قال : فصاح علخ صیحه فقال : تنکر لله قدره ؟ قل : لا اله الا اللّه . 


قال : فانطلق لسانی فقلت : لا اله الا اللّه , ورجعت الی منزلی راجلاً. 
هکت آقول لا الم الا الله رمانظلی آسانیه هام ففلق نع ولی:. 


[ عفن اخبان الوضا (دعلیه السلام :293/2۶ ح وق الیجار 331/۸9 
ح 8 , واثبات الهداه : 289/3 ح 111 . ) 


اتف رت ی ار یی و 
یه تیوه 


جوا انم علی محمّد _پن آحمد المعاذی قال : سمعت آباالنصر الموذب 
یقول : امتلاً السیل یوما بسناباد , وکان الوادی آعلی من المشهد , فاقیل 
السیل حثی اذا قرب من المشهد خفنا علی المشهد منه , فارتفع باذن ال 
۵ ی قناه آعلی .من الواذی , ولم یقع فی المشهد منه شی ۶ . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 283/2 ح 9 . عنه البحار : 331/49 
ح 10 , واثبات الهداه : 289/3 ح 112 . ) 


التماففت شاد ال لیا لک اوه 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آیو الفضل محشّد بن آحمد بن ایغ 
السلیطی النیسابوری قال : حدثنی محشّد بن أحمد السنانی النیسابور5 
قال : کنت فی خدمه الأمیر آبی تصر بن آبی علیخ الصغان صاحب الجیش: 
وکان محسناً الیْ , فصحبته, |لی صغانیان , وکان اضخابه پحسدوننی علی 
میله ال واکرامه لی , فسلم |ٍلیْ فی بعض الأوقات کیساً فیه ثلائه آلاف 
در هم هه رن امسر ان امداه ی کر انم حصوت هن عنکه فعارست 
فی المکان ۱ الکیس عندی , وجعلت 


لاس متیر ای فان( ۳ , فلا 
رت له ان لکیس فا کر حمهم ان مها ترا , وقالوا ی ها 
وضعت هبهنا شین , فما وضعت هذا الا افتعالاً , وکنت عارفاً بحسدهم لی , 
فبقیت متحیراً 


لا 2 3 3 


اه عازن موی ره ی او 
فزاره ودعا اللّه تعالی عنده , وکان یکفی ذلک عنده , ویفح عنه , فدخلت 
الب امه این تصر هت العد فنلی اه ما امه ان لزم کی اکیم 
ال وین لیمیا سل 


فقال لی : وما هو ؟ 

فقال لی : انظر آن لا تفسد حالک عندنا . 

فقلته اه وبا الهش لیر 

فقال لی «ففن من لی الکیش.ان اخرت ۲ 

فلت هد ان لم آعه‌شد آرعینهیها لین مماکی تن ویک 

فکتب الی آبی الحسن الخزاعی بالقبض علی جمیع آسبابی بطوس , فأذن 
لی فخرجت , وکنت آکتری من منزل الی منزل حتّی وافیت المشهد علی 
ساکنه السلام , فزرت ودعوت الله تعالی عند رس القیر آن یطلعنی علی 
موضع الکیس , فذهب بی النوم هناک , فرآیت رسولي اللّه ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) فی المنام یقول لی : قم ! فقد قضی الله حاجتک . 


فقمت وجددت الوضوء وصلّیت ما شاء اللّه تعالی ود تاهاب انی انوم 
قرایت رسول الله ( ی الله له اه مسا نی الضام ال ای - 
الکیس سرقه خطلخ تاش ی ی ها 
اف خن ال فان 


فا فاتضر قتا الی. الامیر اب نضر قبل. الضیفاد بلاته: آیام:-غلعا تدخلت 
علیه فقلت له 


: قد قضیت لی حاجتی . 

فقال : الحمد للّه . 

فخرجت وغیّرت ثیابی وعدت الیه فقال : آين الکیس ؟ 
فقلت له : الکیس مع خطلخ تاش . 

فقال : من آین علمت ؟ 


عند قبر الرضا ( علیه السلام ) . 


قال : فاقشعرّ بدنه لذلک , وآمر باحضار خطلخ تاش , فقال له : آين الکیس 
الذی آخذته من بین بدیه ؟ 


0 وکاندفن آع غلمانهم فامر آن بی وبا لضرت:: 

: ها الأمیر ! لا تأمر بضربه , فان رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
7 ) قد اتبزد ری بالموضع الذی وضعه فیه . 
قال : وآین هو ؟ 


ك بحفر موضع لکاتون , فتوجه ای ِِ وحفر 9 لکیس ۳ 
, فوضعه بین یدیه . 


فلقا نظر الأمیر الی الکیس وختمه علیه قال لی : يا آبا نصر ! لم آکن 
غرفت: فضلک: فیل الففت م وساریده فی: سرت وا کرام ونمدیهک ولو 
فت ایک صربه فص ااس م ما لیم و ها 


قال بو نصر : فخشیت آولتک الأتراک آن یحقدوا علی ما جری , فیوقعونی 
فی بلیه , فاستاذنت الأمپر وجتئّت نیسابور , وجلست فی الحانوت این التبن 
الی وقتی هذا , ولا ققه الا باللّه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 284/2 ح 10 . عنه البحار : 331/49 
ح 11 , واثبات الهداه : 289/3 


ح 113 . ) 
الثامن - استجابه الدعاء لمن طلب الولد : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا بو الفضل محشّد بن آحمد بن |سماعیل 
السلیطی ( رضی الله عنه ) قال : سمعت الحاکم الرازخ صاحب آبی جعفر 
العتیت بفول. *یعتنن ایق: حففر العتتت رشهلا الی اس تصهر.نن عید الز زان 
, فلا کان یوم الخمیس استأذنته فی زیاره الرضا ( علیه السلام ) ؟ 


فقال تا اع کمی آموفنا شوه کت ی اما 
اضعب علی اهل. هد امد » جع الزقار فی الطریق , وآسلب 
ثیابهم ونفقاتهم , ومرقعأتهم , فخرجت متصیّداً ذات یوم وآرسلت فهدا علی 
غزال فا رال عم خی ماه لب حانا السشی فوعت الفرال : ,. ووقف 
الفهد مقابله لا یدنو منه , فجهدنا کل الجهد بالفهد آن یدنو منه فلم ینبعث , 
وکان متی فارق الغزال موضعه یثبعه الفهد , فاذا التجاً (لی الحائط رجع عنه 
فدخل الغزال حجرا فی حائط المشهد فدخلت الرباط , فقلت لاأبی النصر 
المقری : آين الغزال الذی دخل هیهنا لأآن ؟ 


فقال : لم آره , فدخلت المکان الذی دخله فرآیت بعر الغزال وآثر البول . 
ولم آر الغزال وفقدته , فنذرت اللّه تعالی آن لا آوذی الزوار نهد الک 1 
اتع یلم ال سشتیل, الکر کته مت سای آمر فرعت» ال هرا 
المشهد , فزرته وسألت اه تعالی فیه حاجتی فیقضیها لی , ولقد سألت 
الله‌تعالی آن بردهتی ولد دکرا بفررفتی ان ی نابلخ ففتل + عدت ال 
مایمن السهم ,سالت: االه‌عالی ان 


بزهقنی, ولد ذکرا فرژقتی ابا آخر ءولم. اسال الله تعالی ها ی اجه الا 
قضاها لیم سا ها هر ام من بر کم هرا اافتشمد علی ما کنه انشا 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 285/2 ح 11 . عنه البحار : 333/49 
ح 12 , واثبات الهداه : 291/3 ح 114 . ) 


2( 
التاسع : استجابه دعوات: آمیز هن. امراء خراسان * 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبو الفضل محقّد بن آحمد بن اسماعیل 
السلیطی قال : دنا بو الطتب محشد بن آبی الفضل السلیطمت قال ؛ : خرج 
حمویه صاحب جیش خراسان ذات یوم بنیسابور علی میدان الحسین بن 
توق ی ۱ ۱۱ ی 
ویجعل بیمارستان - المستشفی - , فمر به رجل فقال لغلام له : آنبع هذا 
الرجل ورژه الی داری حثّی آعود , فلمّا عاد الأمیر حمویه الی الدار آجلس 
من کان معه من القوّاد علی الطعام , فلمّا جلسوا علی المائده فقال للغلام 
: آين الرجل ؟ 


قال : هو علی الباب , قال : ادخله 


فلا دخل آمر آن يصبٌ علی یده الماء وآن یجلس علی المائده , فلمّا فرغ 
قال له : آمعک حمار ؟ قال : لا . 


فأمر له بحمار , ثغ قال له : آمعک دراهم للنفقه ؟ 

فقال : لا: فامر له بألف درهم , وبزوج جوالق خوزیّه وبسفره , وبالات 
ذکرها , فاتی بجمیع ذلک , ثم التفت حمویه الی القواد فقال لهم : آتدرون 
من هذا ؟ 

قالوا : لا . 

قال : 


اعلفها الی کتتافی.شباین کیت الرضا ( غلیه الشلام وغل اظمان رنه 
, ( الطمر : الثوب الخلق البالیخ . المعجم الوسیط : 565 . ) 


( ای العف اممط و موی 


ور آیت هذا الرجل هناک , وکنت آدعو اه تعالی عند القبر آن پرزقنی ولایه 
2 اجابه ال تعالی لن .قنما دغوته فیه: سر که ,هد | المشفد:: 
فایست ام ار شم اس الب عالی لها ا رخا ی یوار ان 
وبینه قصاص فی شی ء . 


قالوا سا هو 


فل وتو ها رای وک میلست لو 
ار ای ها ۱ 


یطمع فی ولایه خراسان وقود الجیش ! 
فقال له القواد : آیُها الأمیر ! آعف عنه واجعله فی حلّ حتّی تکون قد 
اکملت الصنیعه الیه . 


قال : قد فعلت , وکان حمویه بعد ذلک پزور هذا المشهد , وزقج ابنته من 
زید بن محشد بن زید العلوقٌ بعد قتل آبیه ( رضی الله عنه ) بجرجان , 
وله ان قضری: مسلم لاسام عبت نهیم , کل ذلک لما کان یعرفه 
من برکه هذا المشهد . 


ولقا خرح انم الحسین محمد بن آحمد بن زیاد العلوی ؛ وبایع له عشرون 
آلف دجل ,شنیسابور اخحن الکلیقه شا آنفده الی. ار 


۰ فدخل حموبه ورفع قیده وقال لا شید خراسان : هولاء آولاد رسول ال( 
ضلن الاسله واه فلع ) ماه یراکمه ی لا کرحم 
ال لت لماش . 


فاخرج له رسماً فی کل شهر وأطلق عنه , , ورده الی نیسابور , فصار ذلک 
ال لا ای ار ی او 
ایشا کت الما 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 286/2 ح 12 . عنه البحار : 334/49 
ح 13 , واثبات الهداه : 291/3 ح 115 . ) 


اقا مه ار ال که بات ایو 


1 خه الشیه لوق ۳۲ تا ابو الماشر آحمد بن محقّد بن آحمد نزن 
الحسین الحاکم ( رضی الله عنه ) قال + سمعت آبا علت عامر بن عبد ال 
الپیوردی الحاکم بمرو الرود 1 وکان من اصحاب الحدیث یقول : ۳ 
ووقف مد الراس , وجعل بیکی ویدعو باکت کول یا ور 0 
ابنی حیّا فاجمع بینی وبینه , وان کان میت فاجعلنی من خبره علی علم 
ومعرفه , قال : وکنت آعرف اللغه الترکیه فقلت له : آیها الرجل ما لک ؟ 


فقال : کان, لی ولد وکان معی في حرب اسحاق آباد . ففقدته ولا آعرف 
خبره , وله أَمُ تدیم البکاء علیه , فأنا آدعو اللّه تعالی هیهنا فی ذلک , لانّی 
سمعت ان الدعاء فی هذا المشهد مستجاب . 


قال : فرحمته وآخذته بیده , وأآخرجته لأضیفه ذلک الیوم , فلا 


خرخنا من الخشجد اهنا رجلصابت «ظوال تمخط ایهم فعه: فلا ایض 
بذلک الترکیخ وثب ( الرقعه : ما برقع به الثوب . القاموس المحیط : 43/3 
+( 


(لیه فعانقه وبکی , وعرف کل واحد منهما صاحبه , فاذا هو ابنه الذی کان 
ده لاه مالن آن متا وصهی آی تاه مشرم عم علی ی قر 
الرضا ( علیه السلام ) . 


قال : فسألته کیف وقعت الی هذا الموضع ؟ 


فقال وقعت (لی طبرستان بعد حرب اسحاق آباد , وربّانی دیلمی هناک , 
فالان لمّا کبرت خرجت فی طلب آبی وامّی , وقد کان خقی علیْ خبرهما . 
وکنت مع قوم آخذوا الطریق الی هیهنا , فجئت معهم , فقال ذلک الترکت 
ما لیر من 0 9 
تفتنتی آن لا افارق: هد الفتنمد‌ما بعیت:, 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 287/2 ح 13 . عنه البحار : 336/49 
ح 14 , واثبات الهداه : 292/3 ح 116 . ) 


الخاوه عش ال کم امه یمن الا 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبو علین محقّد بن آحمد بن محمّد بن یحیی 
المعاذی قال : حدّثنا آبو عمرو ومحشد بن عبدالله الحکمی , الحاکم بنوقان 
قال : خرج علینا رجلان من الر برساله بعض السلاطین بها ٍلی الأمیر نصر 

بن آحمد ببخارا , وکان آحدهما من آأهل الری , والاخر من آهل قم , 0 
القمیت علین المذهب الذی کان 0۳ بقم فی النصب , وکان 


الرازی* متشیعاً , فلقا بلغا بنیسابور قال الرازی للقشم" : آلا تبداً بزیاره 
الرضا ( علیه السلام ) , ثم نتوجّه اٍلی بخارا ؟ 


فقال القمی : قد بعثنا سلطاننا برساله الی الحضره ببخارا , فلایجوز لنا آن 
شعلن رای تفر مها + متا را وا ترسالفه ورجها تس 
اد حادنا ظوش ء ففال الرارت للقتت ازور الرضا( علبة السلام ) ۶ 


فقال : خرجت من قم مرجئاً , لاآرجع الیها رافضیاً . 
( فی المصدر : الري , وهو تصحیف . ) 


قال : فسلم الرازگ آمتعته ودوابّه الیه , ورکب حمارأً وقصد مشهد الرضا ( 
علیه السلام ) , وقال لخذام المشهد : خلوا لی المشهد هذه اللیله , وادفعوا 
الیث مفتاحه , ففعلوا ذلک . 


قال : فدخلت المشهد , وغلقت الباب وزرت الرضا ( علیه السلام ) , 

قمت عند رأسه وصلیت ما شاء الله تعالی , وابتدأت فی قراءه ی 
آوله , قال : فکنت آسمع صوتاً بالقرآن کما آقرأ 7 

المشهد کلّه , وطلبت نواحیه , فلم ر حداً , فعدت الي مکانی , وأخذت فی 

القراءه من ول للقرآن یکت سید الصوت کا آفرا اقا , فسکتث 

هنیثه , وأصغیت باأذنّ , فذا الصوت من القبر , فکنت آسمع مثل ما آقرأً, 

7 , فقرأت ۰ ( وم تشر لین 

مق الق 3۱ ۱1 : 85/19 - 


) . 6 


ویساق المجرمون الی جهتّم ورد ) حثّی ختمت القرآن وختم . 

فلتا. اصنخت رخف ال وان و فسالهن مس ها هی عفر ین فده 
القراءء ؟ 

فقالوا : هذا فی اللفظ والمعنی مستقیم , لکثّا لانعرفه فی قراءه آحد . 
قال : فرجعت الی نیسابور فسألت من بها من المقرئین عن هذه القراءه , 
فلم یعرفها ی الی. الر:: فسالت بعض. المفرئین غن 


هذه القراءه بر فقلت : من قرأً ) یوم پحشر المتقون الی الرحمن 9 
ویساق المجرمون الی جهثم وردا ) ؟ 


قفا یمن آین نت وراه 

فقلت : وقع لی احتیاج |لی معرفتها فی آمر حدث لی . 

فقال : هذه قراعء رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) من روایه آهل 
البیت ( علیهم السلام ) : , ثم استحکانی السبب الذی من آجله سالت عن 
هذه القراءء , فقصصت علیه القضه ( ی طلب حکایه السبب . ) 

صحت لی القراءه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 281/2 ح 6 . عنه البحار : 329/49 
ح 6 , ونور الثقلین : 358/3 ح 151 , واثبات الهداه : 287/3 ح 109 . 


فد الق 7/2 اس 22 شام 


کشف الغقه : 267/2 س 23 ۰ وفیه : قال الحافظ عبد العزیز بن الأخضر 
الجنابذی , فی کتابه : قال عبد الله بن محقّد الجقال الرازت , قال : کنت 
آنا وغل نی موتمی ین بابوبه: القفه وفن آهل: الزک ۳ فلعا بلعنا. سا نون 
قلت لعلیٌ بن موسی القمیت : هل لک فی زیاره 


قیره الرضا (علیه السلاه )نوس کی کته الیعار 7/۸9 33ص 1 
الاتن یس شاد الرحل الهاففت ی ره 


1 - آبو عمرو الکشی ؛ : حدثني خلف بن حشاد , قال : حدثنی آبوسعید قال 
: حدّثنی الحسن بن محمّد بن آبی طلحه , عن داود الرقت , قال : قلت لأبی 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) : جعلت فداک , یه والله ! ما یلچ فی صدری 
من آمرک شی ۶ الا حدیثاً سمعته من ذریح برویه عن آبی جعفر ( علیه 
السلام ) , قال ( علیه السلام ) لی : وما هو ؟ قال : سمعته یقول : سابعنا 
قائمنا ان شاء الله . 


قال.( علیه السلام ۶۰ ضصدفت ‏ وضدق درم عضدق. آبه-جعفر ( -علیه 
السلام ) . 


فازددت واللّه شکاً , ثم قال : پا داود بن آبی خالد ! آما والله ! لولا أنْ 
موسی ( فی البحار : يا داود بن آبی کلده . ) 


قال للعالم : ( سَتجذْنی ان شا اللّْ ایا ) , ما سأله عن شی ۶, ( الکهف 
: 69/18 ۰ ) 


وکذلک آبوجعفر ( علیه السلام ) لو لا آن قال : ن شاء اللّه , لکان کما قال 


قال : فقطعت علیه . 


( رجال الکشو : 373 رقم 700 . عنه البحار : 260/48 ح 13 , واثبات 
الهداه : 561/3 ح 631 . 


قطعه منه فی ( سوره الکهف : 69/18 ) و ( مارواه عن الباقر ( علیه 
السلام 


) ) ۰ ) 
الثالت عشر 2 ارشاد الرجل الواققت قی آلنوم : 


1 الرافتوگ تروق غن الخمن .ین لق الوشاء فال < کته ول مره 
وکان معنا رجل واقفت , فقلت له : الق اللّه , قد کنت مثلک ۰ 
قلبی , قصم الأریعاء , والخمیس , والجمعه , واغتسل وصل کین : 

الله ان ری فی ای فا تسیل یم علجم هدا الا موه 


فااتیفم ات فاص فان یت امد اساسا مالس الا 


فقلت : وکیف ذلک ؟ 


فا آیاتی ابو آتختش لاخ هقی الم فا یا انرا صص الم تسیا 
الی الحق . . . . 


( الخرائج والجرائح : 3606/1 ح 23 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2450 . ) 


ال ان رو ها اتترض 


1 - ابن حمزه الطوسی ؛ : ان آنو شروان المجوسی الاصفهانی کان بمنزله 
عند خوارزمشاه , فارسله رسولاً الی حضره السلطان سنجر بن ( آئسز بن 
محمٌد بن آنوشتکین الملک خوارزم شاه : کان عادلا کاقاً عن آموال الرعتّه . 
محاً لیهم , وکان تحت طاعته السلطان سنجر شاه , آصابه فالجاً فعالجوه 
یک ما آمکن فلم بر , فأعطوه حرارات عظیمه بغیر علم الط , فاشت؟ 
مرضه وخارت قواه , ومات سنه ا|حدی وخمسین وخمسمائه , وکان یقول 
عند الموت : ( ما آغنی عثّی مالیه , هلک عثّی سلطانیه ) الحاقه : 28 - 29 
ااففلی بفی اه رسای ماوقا 16۱0 


ملکشاه 4 وکان 


به برص فاحش وکان, بهاب ان یدخل علی السلطان لما قد ( ابو الحارثت 
سنجر بن ملکشاه بن آلب آرسلان بن داود بن میکائیل بن سلجوق بن دقاق 
, سلطان خراسان , وغزنه , وماوراءالنهر , وخطب له بالعراقین و آذربیجان , 
وآران , وآرمپنیه , والشام , والموصل , ودیار بکر , وربیعه , والحرمین , 
دب ای ای اس فص سای اسان ار رد 
وفیات الأعیان : 42712 , رقم 290 . وقال الذهبیت : ولد بسنجار من 
الع بر اعام 0220و رقم 2و۱ 


عرف سس شفون (الظناتم شه م فیامصا اایت ری تا صلوات :ال اه 
بطوس قال له بعض الناس : لو دخلت قبته وزرته , وتضرعت حول قبره , 
تست هه ال ال سحانه عالی لاجایی یه وا ال عک دلگ 


فقال : ی رجل ذمّی ولعل خدم المشهد یمنعونی من الدخول فی حضرته . 
فقیل له : غیر زیک وادخلها من حیث لایطلع علی حالک احد . 


ففعل واستجار بقبره , وتضّع بالدعاء وابتهل , وجعله وسیله زلی اللّه 
سبحانه وتعالی , فلمّا خرج نظر الی یده فلم بر فیها آثر البرص هن نز 
ثوبه وتفقد بدنه فلم یجد به آثرا , فغشی علیه , واسلم وحسن اسلامه 

وقد جعل للقبر شبه صتدوق من الفطه , وآشق علیه ما , وهذا مشهور 


( الثاقب فی المناقب : 205 س ۰21 ) 
الخامس عشر - شفاء المکفوف : 
1 - ابن حمزه الطوسی ؛ : ومما شاهدناه آیضا : 


آن محفّد بن ن علیْ النیسابوری قد کف بصره منذ سبع عشره سنه , لایبصر 


اس 


عیناً ولاآثراً , فورد حضرته صلوات اللّه علیه من نیسایور زائراً , اذ دخلها 
متضرّعاً وزار , فوضع وجهه علی قبره 0 ر آسه ترا وی 
بالمعجزی رز 
ام مه ره بای اسان ار 

فیا لها من فضیله ! قد فاق فضلها , وراق خبرها . 

( الثاقب فی المناقب : 206 س 15 . ) 

السادس عشر - شفاء الاخرس : 

1 - الحرّ العاملیت ؛ : اِنْ بنتاً من جیراننا کانت خرسا , نم زارت ( خرس 
الرجل عرسا اف لمنانه. عن الکلام , فهو آخزسن . قرب الموارد : 36/2 
0۳ 

قبر الرضا ( علیه السلام ) یوماً فرأت عند القیر رجلاً حسن الهیثه , ظثت آأثه 
الرضا ( غلیه السلام )+ فقال لا : مالک لا تتکلمین ؟ تکلمن, ۱ 

فنطقت فی الحال , وزال عنها الخُرس بالکلیّه؛ فقلت فیها هذه الأبیات : 
یا کلیم الرضا علیه السلام 

وعلیک السلام والاکرام 

کته یه آن نکون کلیها 

لکلیم الرضا علیه السلام 

( قیال نوار الریه کاستی عششن آکون کلنها) 

اضباک اصظباه آم فشک 

البارع ممّا یصبو الیه الامام 

آم آرانا الاعجاز فیک وهذا 


الوجه آقوی من غیره والسلام : 
( اثبات الهداه : 298/3 ح 133 . عنه الأنوار البهیّه : 245 س 8 .۰ ) 


السابع عشر - شفاء ولد 


ال ان ورن کی 


1 - السیّد جعفر آل بحر العلوم ؛ : فی فردوس التواريخ نقلاً عن بعض 
الا تعاطا سس ای ی اه ولد یت ای ۱ 
خی الدق : داء تعرفه العامه بالسخونه الرفیعه . المنجد : 219 . ) 


فحکم الأطبّاء علیه بالتفاج , والاشتغال بالصید , فکان من آمره آن خرج 
تما مع مات وخاستته فی طلب, ااصید ی فیتما هه کدی فاد هو 
رال ون سر فا سم ای بت فد امن ادا 
الغزال الی قبر الامام علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) , فوصل ابن 
العلی الیل لاه ای ما سامن رقم ال خسن رخله کان اضا: 
فحادل ید ارعرال ۶ فله سر یله علو اعدا یه روا من لک 
فأمر ابن الملک غلمانه وحاشیته بالنزول من خیولهم , ونزل هو معهم 
خقشی اقا بهع کال لوب یر السید الفرت نی فسه علی 
ال با ی مان او خر ال . مس فها امن 
صاحب المرقد فعوفی , فأخذوا جمیعاً فی الفرح والسرور , وبشروا الملک 
تا اوا هم خن اف یحاری 


وقالوا لد ان مفیض علیه م سل هه حییمضل الب تون له فینی 
علیه قبه , ویستحدت ,هناک بلدا ویشیده . لیبقی بعده تذکارا , ولا بلغ 
السلطان ذلک , سجد للّه شکراً , ومن حینه وجّه نحو المعمارین , وبنوا علی 
فشنهدم"بقعه :و قبه وشوزا بدور علی. البلد:. 


( تحفه العالم : 59/2 س 11 . 


( 


التصل. الخامسن ‏ مبار وال‌سل یه ( علیه الشتلاه | 
( ) - فضل زیارته ( علیه السلام ) 


1) 
اتسوا رو ارس وس له( صلی له غیت اه وو کم ۰ 


1 - الشیخ الصدوق ؛ . سلیمان بن حفص المروزی , قال : سمعت 
آباالخسن خوسی ۳۳ علیهماالسلام ) یقول : ان ابنی علوة . 
زارت ت زار رفنول الق ( صضلی الله یه واله ممام . 


0 : کنت عند 
آبی عبد اللّه جعفر بن محشّد الصادق ( علیهماالسلام ) : ... فدخل موسی 
بن خففر ( علهماالساام ) :.فاخلسه علن فخدم مه اقب بقل ما بش غبننه:: 
نم التفت الیه , فقال له : یا طو سی ‏ اه الامام والخلیفه والحجّه بعدی , 
وال گر نایم رخا کون رضا للم عر وج کرو فان ولا هم رن 
ارضه , یقتل فی ارضکم بالسمٌ ظلما وعدوانا , ویدفن بها غریبا, , الا فمن 
زاره فی غربته وهو یعلم أثه (مام بعد آبیه مفترض الطاعه من اللّه عژوجل 
کار کمن وشن الله ۳ خی اللمه یه اه عم 


( الأمالی للصدوق : 470 , ح 11 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1 . ) 
الثانی - آنْ زبارته تعدل آلف حجٌّه 


1 لیخ الضووی ۶ مب : احفه ین صحتد. ین آبی, تضر الیرنطم فا 
قرآت کنات آبی الحسن الرضا ( 


علیه السلام ) : آبلغ شیعتنا آنْ زیارتی تعدل عند اللّه آلف حچّه . 
( عون اخبار الرضا ز علبة السلام 25/2 

باتن ا دی با مه افیف 9 وفم 1 242::) 

ااعالت وات شا تهار علیه ایام 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی : محفد بن یحیی , عن علود بن الحسین 
النیسابور ج 8 0 عن 
ورین شمان الما سکن نی انس وین ۱ لالم تال 
خی باه کب یی علی ( له السلام ان لدع الاه کسعی نه 
مبر ور 


قال : قلت : سبعین حجه ؟ 
قال تمه مین آلف هب فا فلت ۶ سیعین اه ؟ 


فا رت تمه لا تفیل مرن زارت ,هبات ند لیلم کان. کمن ,زان الله فی 
عرش( فقلتت کف نار ای سره را 


( ما بین القوسین عن التهذیب وغیره من المصادر . ) 


قال: انعم آذا کان:بوم انامه کان علی فرش الرختن. آربعه من الاولین 
هه رن فأمّا الأربعه الذین هم من لین فنوح وابراهیم 
وموسی وعیسی ( علیهم السلام ) ۰ ۳ الاربعه من الأخرین فمحمد 
+عل والشسن ال واه لاد علزوم : , ثم یمد المطمار , فیقعد معنا 
من زار قبور الم ( علیهم السلام ) : ( فی المصدر : « المضمار » , وفی 
الأمالی : « المطمر » , وما آثبتناه 


الفطفان یط للیباع قیر یف کالحطف ‏ القاففننت الشخیط :112/2 
لا ان اعلا شم درحهه آفرنهم خنمه:ز ار ولد عل ( علیه: السطلام ) : 

( حبوثٌ الرجل جباءٌ : آَعطیئّه الشی ‏ بغیر عوض , والاسم منه الخْبّوّه 
بالق + الفصاخ الیو * 120 ده الجل ها «اعطاه ماه الک 
والحبوه والجباء . لسان العرب : 162/14 . ( 


( الکافی : 585/4 , ح 4 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 564/14 , 
ح 19832 , و565 , ح 19833 , قطعات منه . 


تهذیب الأحکام : 84/6 , ح 167 . 

عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 259/2 , ح 20 . 

الأمالی للصدوق : 105 , ح 6 . عنه البحار : 292/7 4 , قطعه منه . 
الذن‌مشن ۶ 1/2 من ط فطع متهی عته. الا تون البهیه * 242 سین دا 
المزار الکبیر : 546 , ح 4 . 


کامل الزیارات : 511 , ح 798 , وح 799 . عنه البحار : 41/99 , ج 46 , 
وفستدرک الوشاکل 7/10 95 12179 : 


روضه الواعظین : ۰258 س 7 , مرسلا وبتفاوت بسیر . ) 
2 ورین تایه الم یی ام ی شتا عن. انز اه ان 


بان قال + عوتی جحبیین الکشین الحست > قال* جوشی عم بن 


ابنه , وهو شاب حدث , وبنوه مجتمعون عنده , فقال : ان آبنی هذا یموت 
ق ار ی تم رازم مها اسر عارفا بحقه کان عند اللّه عژوجل 
کشهداء بدر . 


( کامل الزیارات : 507 , ح 790 . عنه البحار : 41/99 , ح 43 , واثبات 
الهداه : 200/3 , ح ۰.93 ) 


3 - زید النرسی : : حدثنا الشیخ آبو محقّد هارون بن موسی بن آحمد 
التلعکبرک آیده ال مفال دیا آبه العباس محمد بن سعید الهمدانی , 
قال : حدثنا جعفر ین عبد اللّه العلوق آبو عبد اللّه المحقدی , قال : حدثئنا 
ری بر انس تقو یر ی ی ی ی 
هار مار اش سا مامماالی اسمالحس الصا قاس 
الجثه . 


( کات ند توش المع یفن الاضونالش اه عش 2 ی هر 
عته متسد رک الوساتل :* 7/10 5و بح 12176 . 


کامل الزیارات : 510 آبی , وعلت بن الحسین , وعلی پن 
۳ ۵ ۱ ۳ و 
۰ عنه البحار : 41/99 , 2 45 , ووسائل الشیعه : 560/14 , ح 19824 . 
( 


لشیم او هلان رن سعه فان فان اهر المیه 
علی بن 


آبی طالب ( علیه السلام ) : سیقتل رجل من ولدی بأرض خراسان , ۰ . . لا 
فمن زاره فی غربته غفر اللّه تعالی ذنوبه ما تقذم منها وما اه ولو کانتت 
مثل عدد النجوم وقطر الامطار وورق الاشجار . 


( الأمالی : 104 , ح 5 . 


و ااشیه ارس تلهم بیس قال تفت اباعیت الله 
الضارق خر نلیتا لسام ۲ حول ( بخرج رجل من ولد ابنی 
موسی اسمه اسم آمیر المومنین ( علیه السلام ) , فیدفن فی آرض طوس 
وهی بخراسان یقتل فیها؛ بالسمٌ , فیدفن فیها غریباً . من زاره عارفاً بحقه 
اعطاه الله عرٌ وجلّ آجر من آنفق من قبل الفتح وقاتل . 


( الأمالی : 103 , ح 1 . 
تقم الحدیث بتمامه فی رقم ۰2 ) 
الزانع-فضل زبارتة ( علیه السلام )والضلاه شقن فیرخ ۰ 


1 - الشیخ الصدوق 0 صالح الهروی قال : 

الرضا ( علیه السلام ) یقول : ی 1۳19 
محبتیِ تن رای فق نرتی یت له زبارتن یوم القیامه , والذی ره 
محمّدا ( صلی الله علیه وله وسلم ) پالنبوٌه واصطفاه علی جمیع الخلیقه , 


ای در یا ال الا سل 
یوم یلقاه . 


قالخ اکتا بعد فد ( ضلی الله غلبه واله: وسلم. با لاخاه: مخ 
بالوصیّه ! ان زار قبری لأکرم الوفود 


9 
الاحم الله قالی حشسدن علن الا 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 226/2 ح 1 . 


2 - العلامه المجلسی ؛ : وجدت بخطٌ الشیخ حسین بن عبد الصمد ( قدس 
سود ] مهد لفط ؛ ذکر زیخ یت الحسیر: ب اسمد ید :ون 

ر الرضا ( علیه السلام ) آو واحدا من الثم ( علیهم السلام ) اه 
7 
آلف عمره , وأعتق آلقه و فیم و و ففت آلت هقف ف شتا الله ی نت 
مرسل , وله بکل خطوه ثواب مائه حجّه , ومائه عمره , وعتق مائه رقبه 
فی سبیل الله , وکتب له مائه حسنه , وحط منه مائه سیئه . 


بعار انوا 137/97 ح 25 ببغته مستدرک الوساغل ۰ ۸402/10« 
12259 . ) 


الخامس - فضل زیارته علی زیاره الحسین ( علیهماالسلام ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محقّد بن موسی بن المتوکل , قال : حدثئنا 
علی بن ابراهیم بن هاشم , عن آبیه , عن العبّاس بن معروف , عن علیْ بن 
مهزیار , قال : قلت لأبی جعفر یعنی محشّد بن علین الرضا ( علیهماالسلام ) 
: چعلت فقداک , زیاره الرضا ( علیه السلام ) أفضل , آم زیاره آبی عبد الله 
الحسین ( علیه السلام ) ؟ 


فقال : زیاره ابی: ( علیة 


التتلام:) افضل ودلک: آن آبا غید الله ( یه السلام ازیزفره کل آلنانن: 
قایی [ علبت لام ال ورن الا ال ها انعم 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 261/2 , ح 26 . عنه البحار : 38/99 
رح 34 . 


الکافی : 584/4 , ح 1 . عنه الأنوار البهیّه : 242 , س 8 . 
من لایحضره الفقیه : 2 رح 8 1. 


. 19829 2 4 


کامل الزیارات : 510 , ح 796 . 
میات انار وشن ۱:6 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محمّد بن علی ماجیلویه ( رضی الله عنه ) , 
قال : حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم با 
الله الحته ال فلت ای عفر ( عایه السام) قد یرت بین زاره 
کی آنی ه اه ز عم سای ام رمق ار اه اس 
بطوس , فما تری ؟ 


فقال لی : مکانک؛ ؛ ثم دخل وخرح ودموعه تسیل علی خذیه , فقال : زوار 
ور انش ی للم له لام کون و تانق آنن یه تفای ) 
بطوس قلیلون . 


( فی البحار : قلیل . ) 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 256/2 ,2 8 . عنه البحار : 37/99 , 
ح 26 , ووسائل الشیعه : 563/14 , 


ح 19831 . ) 
المادیتت الح علی یاهع توا له 

1 - الشیخ الصدوق ۲ : حذئنا آبو علین محقّد بن آحمد بن محمّد بن یحیی 
المعاذ النیسابوری قال : حدّثنا آبو الحسن علی بن آحمد بن علین البصرق 
المعدّل قال : رأی رجل من الصالحین فیما بری النائم رسول اللّه ( صلی 
الله غیت اله مصاس ال سل الله او ار مت اماری:؟ 


فقال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : اِنْ هن آولادی من آتانی مسموماً , 
وان من آولادی من آتانی روز لا 


۳ : فقلت له : فمن آزور منهم ,یا رسول اللّه ! مع تشثت مشاهدهم . آو 
: آماکنهم ؟ 


قال : من هو آقرب منک - یعنی بالمجاوره - وهو مدفون بأرض الغربه . 
قاله فقلنه ۶یا سل اللت ای الرضا ز علیه السبلام )۱ ؟ 


فقال [ صضلی الله علنمواله تسلم ) عقل ۶ صلی الله عيق رفن ضای لاد 
یه انا . 


( هرید افی‌آلهان تالم مدا فیما بای هدوت ) 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 281/2 ح 5 . عنه البحار : 329/49 
ح 5 , واثبات الهداه : 287/3 ح 108 . ) 


اتایت ول الاکه له باستر عاه ارس 


1 - الشیخ الصدوق ؛ یز اسآ 
و 


بخراسان لبقعه یآتی علیها زمان تصير مختلف الملائکه , ولا یزال فوج ینزل 
ف ا لاه قمع نضعد الب آن شفم فی لور یب 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 255/2 ح 5 . 
باتی الحدیث بتمامه فی رقم 523 ۰ ) 


التامن تتفاغه. اهل البیت: ( علیهم الشتلام) - لهن زار قبره ( علیه. الصلام 
: 


ی ام یی نام ی ال اور فا هاش 
علی پوس لیا ز علمماالسام االی المافروی انس 
قح انیم حل ال ال اف هارون الرشیدم نم خ بجنم ای 
جانبه ثم قال : هذه تربتی وفیها ادفن , وسیجعل الله هذا المکان مختلف 
شیعتی وأهل محّتی , واللّه ! ما یزورنی منهم زائر > وایسلم کلب متهم 
اد ات ناهوس فا ال الست. 


[ کیون آخبار الرضا ( علیه الشلام )136/2 1 
تقوم الخوت نامه فی رقم 481 ) 

ا تا تن انح م الا شوم ای ]ای " 

1 الشیه اضق تا مت بن رفن اسحایق زر فومن ره 
قال : حدّثنا عبد العزیز پن یحیی , قال : حدّثنا محقد بن زکریّا , قال : حدننا 


محقّد بن عماره , عن آبیه , عن الصادق چعفر بن محشّد , عن آبیه , عن 
آباکه( علنهم السلاه)فال ت قال رشول اللث ( صلی الاه علید 


وآله وسلم [ ۰ ستدفن بضعه نی بارضم 0 لا یزورها مومن 1 
ادخب الله ع موز له آلخنم ,و مر حتیدخ غلی |[ 


( الأمالی : 60 ح 6 . عنه وعن العیون , البحار : 284/49 ح 3 , و31/99 ح 
۳ 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 255/2 ح 4 . 


من لایحضره الفقیه : 351/2 ح 1611 مرسلاً عن النبی ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) . عنه وغن العیون والامالی » وسائل الشیعه : 555/14 ح 
59 , واثبات الهداه : 259/1 ح 81 . 


روضه الواعظین : 256 س 20 , مرسلاً عن النبی ع ( صلی الله علیه واله 
9 . 


جامع الأخبار : 31 س ۰.12 ) 


- الشیخ الصدوق ؛ : قال : حدننا بر بن احمد بن موسی الدقاق , قال : 
اد لدم الرازک قال : حدّثنا عبد العظیم بن عبد ال لحسنت ال 
اس ی اه دق مق عظاز واه بر 1 
جسده علی النار . 


( الأمالی : 521 , ح 1 . عنه البحار : 36/99 , ح 20 , ووسائل الشیعه : 
4 ,ح 19822 . ) 


3 لش الضدوق :فا فد ین آخفد الشتا نت ( ری الله غته ) 


قال : حدثنا آبو الحسین محقّد بن جعفر سدق ی مت 
مجفد. الخسکره ( علیهماالسلام ): یقول ها ی 
ای لت هلاه موی ان اقفر ری سای را 
جریر بن عبد الحمید الأبی سکن الری . قلت آنا : ما آبه بلیده تقابل ساوه , 
تغرفت.بین العا تما وج هام نیعم ر عم اللدان : 50/1 زب آیهه) !( 


تک فوتییی الوصا نیا تسام ریت 


آلا ومن زاره فأصابه فی طریقه قطره من السماء , حزم ال جسده علی 
النار . 
۳ 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 260/2 ح 22 . عنه البحار : 231/57 
ح 73 , و38/99 ح 31 , ووسائل الشیعه : 558/14 ح 19816 . ) 


العاشر - ان زیارته تعدل سبعمائه حجّه وعمره : 
1 آبن. انین الجمهور الاخسافيه. *قال لتق ( ضلی الله علیه واله فشلم.) 


: تدفن بضعه مثّی بخراسان , من زاره عارفا بحقّه , کانت له حجّه مبروره . 
فقالت عائشه : حچّه , یا رسول اللّه ۱؟ 

فقال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : وحجّتین . 

فقالت : وحجٌّتین , یا رسول اللّه !؟ 

فقال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : وآربع حجج . 

فعاات ش واریم ,یا رسول اللّه ۱؟ 

فقال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 


: وسبع حچجج . 
فقالت: + میم نا تسول الله. ۱؟ 
قفا( ضلن الله عیهواله :سل )وین که عسکتت:: 


قفا ی اه ای ال کرت سا ات ای اه 
حچجه , وسبعمائه عمره مبرورات متقبلات . 


( عوالی اللئالین : 82/4 ح 87 . 


احفاق الحقف ۰ 95212 واتبات آلهداه 24579 تن 21 قن کناب موه 
اتقو باختهاه . 


قطعه منه فی ( مدفنه ( علیه السلام ) ) . ) 
2( 
الحاوی ی هن تاره یه اما عفد اااه مت الا 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا آحمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم , قال 
حذثنی ابی , عن جدذی , عن الصقر بن دلف | قال : سمعت سیدی علی بن 
فص سر ی الرضا سای ول تسه کات لب نت هبار 
وتعالی حاجه , فیلزر قبر جدذی الرضا ( علیه السلام ) بطوس وهو علی 
عسل موایضل عند ر اسه رکفنین ,-ولیسال آلاه حاحته کی فنونه م۳ 
ی تا , آو قطیعه رحم , وان موضع قبره لبقعه 
معا اتمه یره سوم الا اعفه الله فن انار و احلم‌وار العذار : 


( الأمالی : 471 ح 12 . 
عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 262/2 ح 32 وفیه : الحسین بن 


علی بن ابراهیم بن هاشم , والحسین بن ابراهیم 


تاتانه , وعلي پن عبد اللّه الوژاق , قالوا : حدثنا علی , ن ابراهیم بن هاشم . 
ح 19840 , والأنوار البهثه : 243 س ۰4 ) 


الناتن فش مان الجواد اجه من زار ایام (علهمااللای )+ 


1 - ابن قولویه القمی ؛ : حذثنی جماعه مشایخی اع هی : قن امد بخ 
محمّد بن عیسی , عن داود الصرمی , عن آبی جعفر الثانی ( علیه السلام ) 
تقال سنضعته بقل سفن زار قتر ای فله الچته.. 


( کامل الزیارات : 505 , ح 786 , و787 , وفیه : حدثنی الحسن بن عبد 
اللّه یی من مس مه عیسی , عن داود الصرمی . عنه وعن 
التهذیب , مستدرک الوسائل :۰ 355/10 , ح 12171 , والبحار : 40/99 , ح 
9 و40 . 


التهذیب : 85/6 , ح 170 , محشّد بن آحمد بن داود , عن آبیه آحمد بن داود 
, عن محمّد بن قولویه , عن سعد بن عبد الله . عنه وسائل الشیعه : 
24 19800 . ) 


2 - ابن قولویه القمّین ؛ : حدّثنی محشّد بن الحسن بن آحمد , عن محشد بن 
الحسن الصفار , عن العبّاس بن معروف . عن علی بن مهزیار , قال : قلت 
لأبی جعفر الثانی ( علیه السلام ) : مالمن زار قبر الرضا ( علیه السلام ) ؟ 


قال ( علیه السلام ) : فله الجثه , واللّه 


1 
( کامل الزیارات : 509 , ح 793 . 


ثواب الأعمال : 123 , ح 2 , بتفاوت . عنه وعن الکامل , البحار : 39/99 , 
ح 37 ۰ ووسائل الشیعه : 560/14 ح 19823 . 


المزار للمفید : 196 , ح 3 , مرسلاً , بتفاوت . 
جامع الأخبار : 32 , س 18 . ) 

3 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محمّد بن علی ماجیلویه ( رضی الله عنه ) , 
قال : حدثنا علیْ بن ابراهیم بن هاشم , عن أبیه . عن عبد العظیم بن عبد 
الله الخست مغر آیی چعفر محتفد.ین عله الرضا( علیهاالسلام. )فا : 
ضمنت لمن زار ( فی البحار : حتمت . ) 
ان (بغلته اسلا ) نوس بغان‌فا فحفه اله علی الله‌ ال 
( فی الوسائل : زار قبر آبی الرضا ( علیه السلام ) . ) 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 256/2 ,ح 7 . عنه البحار : 37/99 , 
ح 25 , ووسائل الشیعه : 556/14 , ح 19811 , وص 553 , ح 19804 . 


من لایحضره الفقیه : 349/2 , ح 1603 , مرسلا. ) 


4 - الشیخ الصدوق نا مخ ین آلخشین ن احمر بن آلولند: زر روضی 
ال کی ار ها ی لس ساره رد اه 
بالات ی ای سا ما ات عفر له شام 
ات ار ای ال 


) بخراسان ؟ 
قال ( علیه السلام ) : الجثه واللّه ! الجثه والله !. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 257/2 , ح 13 . عنه البحار : 37/99 
رح 28 , ووسائل الشیعه : 557/14 , ح 19813 . ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ( رضی الله عنه ) , قال : حدثنا سعد بن 


عبدالله ,ٍ عن آحمد بن محشّد بن عیسی , عن عبد الرحمن بن اآبی نجران , 
قال : سألت آبا جعفر ( علیه السلام ) را 
قال : الجثه والله ۱. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 257/2 , ح 12 . عنه البحار : 37/99 
رح 27 , ووسائل الشیعه : 556/14 , ح 19812 . ) 


الثالث عشر - اِنْ زیارته تعدل آجر سبعین آلف شهید : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدتنا الحسین بن ایراهیم بن تاتانه , والحسین ین 
با لو وس وس موی ين ال , وعلیْ بن هبه 
الله الورای رضت الله عتهم فالوا. ‏ حدفا علت سن ابراهيم بن فاسم ءعن 
اه مه تن بر ان کر 7 : قال آبو عبد الله 
( علیه السلام ) : یقتل حفدتي بآرض خراسان فی مدینه یقال لها : طوس , 
من زاره الیها عارفا بحقه , آخدنه بیدی بوم القیامه , فأدخلته الجنه , وان 
کان 


من آهل الکباثر . 
قال : قلت : جعلت فداک ! وما عرفان حقه ؟ 


قال : یعلم أثّه (مام مفترض الطاعه شهید , من زاره عارفاً بحقه , آعطاه 
الله( راد فی الففیه* فرببت قنمید :) 


تعالی له آجر سبعین آلف شهید , قرن آتسشمی ی ده ریت له آ للم ۰۱( 
2 ۳ 


وفی حدیث آخر قال : قال الصادق ( علیه السلام ) : یقتل لهذا ( وأوماً بیده 
الي موسی ( علیه السلام ) ) ولد بطوس , ولایزوره من شیعتنا الا الأندر 
فالاندر . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 259/2 ح 18 . عنه البحار : 35/99 
ح 18 آشار الیه , وح 19 , ووسائل الشیعه : 563/14 ح 19830 , واثبات 
الهداه : 92/3 ح 48 , قطعه منه . 

من لایحضره الفقیه : 350/2 ح 1607 , بحذف الذیل . عنه وعن العیون 
والأمالی , وسائل الشیعه : 554/14 ح 19807 , واثبات الهداه : 89/3 ح 
آمالی الصدوق : 105 ح 8 . عنه البحار : 35/99 ح 17 . 


روضه الواعظین : 258 س 23 , مرسلا عن الصادق ( علیه السلام ) , بنحو 
ها آوزتن ااضدهی یا مالی : 


جامع الأخبار : 31 س 1 . 
قافه مت فی ر شهادته: ( علیه السلام»)افی اروض خراسان از ) 
از ابه‌ع سفن زر اضر علیه السلام )کمن انفق 


وقاتل فی سبیل اللّه : 


1 -الشیه الصدول :حنتا محقد پن علت ماجیلویه ( رضی الله عنه ) فال 

۱0 عن الحسین بن زید قال : 
سمعث آبا عید اه جعفر ين محقد الصادق ( علیهماالسلام ) بقول : : یخرج 
آرض طوس وهی بخراسان , یقتل فیها بالسمٌ فیذفن: فنها غریباً :من زاره 
را ها ها ار سا ی ال 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 255/2 ح 3 . عنه اثبات الهداه : 
3 ح 47 . 


آمالی الضدوی 10 المجلسشن: دعب کته وعن الفتون آلیحا 
9 ح 9 , ومدینه المعاجز : 32/6 ح 1824 . 


من لایحضره الفقیه : 349/2 ۳۰ 6۱0 , عنه اثبات الهداه : 45/19 ۰ 


لا رو 

1 - محمد بن یعقوب الکلینیث : : محمّد بن یحیی , عن علی بن ابراهیم 
الجعفری , عن حمدان بن اسحاق , قال ی 
(ق کامل الازات عمدان الاس ات 

-آوخکی النب غن رجل: 


ما توت مر بن ابراهيم - قال ‏ : قال 
دوه وا او( 


فا + فخخت »مد الزباره تعلفیت: نوت بن: تفع ج ففال لن + عال 
اکفف الا ی عله السام )عم راز میر آبی-بلوشن,« رال له .ها 
تدم هد تفه وما ار ز فنشی: الم لم.تیرا فی حدا مر قح فعلت ۳ 
نما تسام ات سرخ ام مر ونان ااحلاتی : 


فر آیته وقد زار , فقال : جثت آطلب المنبر . 
( الکافی : 585/4 , ح 3 . عنه وسائل الشیعه : 550/14 , ح 19798 . 


کامل الزیارات : 505 , ح 788 , و507 , ح 791 . عنه البحار : 40/99, ح 
1 , و41 , ح 44 , ومستدرک الوسائل : 355/10 , ح 12172 , و356 , ح 


۱۹ ۱ 

ی 

اش |تسی تیا العاس ال ها هی یی ات 
( علیهماالسلام ) : 2 فمن شد رحله الی زیارتی استجیب دعاوه , وغفر 
له ذنوبه . 


ای ترا زوس 


ی اه وه نی اشامن اه امرخ وان اقا کرت 
علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) الی 


المأمون . . . دخل دار جمید بن قحطبه الطائو , ودخل القبّه التی فیها قبر 
هارون الرشید , نم خط بیده الی جانبه ثم قال : هذه تربتي وفیها آدفن , 
وسیجعل اللّه هذا المکان مختلف شیعتی وآهل محبْتی , واللّه !ما یزورنی 
ماع آهل الیش 


ین ترا ایو ره 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن محقد بن یحیی العطار , قال : حدثئنا 
سعد بن عبد الله + انوت:ین نو , قال : سمعت ابا جعفر محمّد بن 
علیْ بن موسی ( علیهم السلام ) : , یقول : من زار قبر آبی ( علیه السلام 
) بطوس ال ای ی اه وما تأَجُر , فاذا کان بوم القيامه 
تضی آم مر بسن رتسول ال له ر ضلی اه قله واله فیح 
بفرخ الله تعالی سن‌عحضات العیاد. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 259/2 , ح 19 . عنه البحار : 291/7 
و 


آمالی الصدوق : 105 , ح 7 . عنه وعن العیون , البحار : 34/99 , ح 12 , 
ووسائل الشیعه : 557/14 , ح 19815 . 


جامع الأخبار : 30 , س ۰21 ) 


5 الشیغ الصدوق ** حدننا محندد.ین الخشن بن آحمد بن. الولید ( رضی 
الله عنه ) 


قال : حدثنا محمّد بن الحسن الصفار ان آخمد ین محته بخ عیسی 
ی ی و ۳ 
دنت وا تاعر, 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 261/2 ح 27 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2258 , والبحار : 38/99 ح 33 , ووسائل الشیعه : 558/14 ح 
8 , واثبات الهداه : 283/3 2 101 . 


قطعه منه فی ( کیفیّه شهادته ( علیه السلام ) ) . ) 


ی ی فص و 
التنسا تور قال دخلت علی آبی چعفر الثنی ( علیه السلام ) فقلت له 


فا لو ار کر کون 

فقال ( علیه السلام ) : من زار قبر آبی بطوس , غفر الله له ما تقم من 
ذنبه وماتاخر . 

( المزار للمفید : 195 , ح 1 . 

المقنعه : 480 , س 1 , مرسلا . عنه وسائل الشیعه : 560/14 , ح 
5 . ) 

التادتن نع اری کان اما توق ارات 


1 ؛ : حدّثنا محقد بن موسی بن ال متوگل ( رضی الله 
بفالن-حدننا - قلی بن تراهم تن «اشم رن انب .خن آنی هاشم 
ِِ بن القاسم الجعفر :5 , 


قال : سمعت آبا جعفر محقد بن علیت الرضا ( علیهماالسلام ) , یقول ؛ 
شر کی ی فنه. فسشت مت آاخته 1 
من النار . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 256/2 , ح 6 . عنه البحار : 37/99 , 
ح 24 . 


التهذیب : 109/6 , ح 192 . 


من لایحضره الفقیه : 349/2 , ح 1602 , مرسلاً . عنه وعن التهذیب , 
وسائل الشیعه : 556/14 , ح 19810 .۰ ) 


الشا هش انز علیه السلام )عطاق اللت تن ات ال اه وه 


1 - الشته الضدوق ییا احفداین الخسن القظانین وفحتد نن احفد ین 
ابراهیم اللیتی,ومحندسن ایراهیم ین اسجای العکت الطالغانت ومحتدین 
بکران النقاش قالوا : حدئنا احمد بن محقّد بن سعید الهمدانی مولی بنی 
هاشم قال : آخبرنا علت بن الحسن بن علی بن فضّال , عن آبیه , عن آبی 
الحسن علت بن موسی الرضا ( علبهماالسلام ) أه قال ۰ ان بخراسان 
الما وف رال ان عفن ای 


ففل تیا او تفه ی ۶ 


فا یه سای ای راوس رس با من زا اه 
ون قارب فی‌ بای اعد کان کف راز رتیل اللها یله عله وال 
وسلم ) , وکتب الله تعالی له ثواب ب الف حچّه مبروره , والف عمره مقبوله 
, وکنت 


آنا واباتی شتفعاوة یوم القیامة:. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 255/2 ح 5 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2254 . 


آمالی الصدوق : 61 ح 7 . عنه وعن العیون , البحار : 31/99 ح 2 . 
تهذیب الأحکام : 108/6 190 . 
من لایحضره الفقیه : 351/2 ح 1610 . عنه وعن الأمالی والعیون 


والتهذیب , وسائل الشیعه : 567/14 ح 19836 . عنه وعن الأمالی , اثبات 
الهداه : 254/3 ح 27 . 


روضه الواعظین : 256 س 22 ۰ مرشلا . 
جامع الأخبار : 31 س 15 . 
تحفه العالم : 50/2 , س 16 , بتفاوت . عنه البحار : 321/48 , س 4 . 


قصافه هقی وان الا که اراس اه سای و معا 
الشلام او ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محمّد بن موسی بن المتوکل ( رضی الله عنه 
) قال : حذثنا علوخ بن ابراهیم بن هاشم » عن آبیه , عن آبی الصلت عبد 
القتام ی ال لیر فال عم ار زان متام یل : واللّه ! 


ما مثا الا مقتول شهید . 
قق هه ایا او و۱ 


قال : شرّ خلق اللّه فی زمانی یقتلنی بالسم , ثم یدفننی فی دار مضیقه , 
تشه وه آلف صذیق , ومائه آلف حا ومعنمر , , ومائه آلف مجاهد , 


وحشر فی زمرتنا 


, وجعل فی الدرجات العلی فی الجثه رفیقنا . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 256/2 ح 9 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2255 . عنه وعن الأمالی , البحار : 32/99 ح 2 . 

آمالی الصدوق : 61 ح 8 . عنه البحار : 283/49 ح 2 . 


من لا یحضره الفقیه : 351/2 ح 1609 . عنه اثبات الهداه : 254/3 26 . 


جامع الأخبار : 31 س 23 . 


وه لها 2 
تاج الفوالیدضهن مجموعه فیسه + دح سشن.6 + قطفه فته« مر مار . 


ان تفن ار مه یه ار اه ما سای ماه زا 
) ) و ( قاتله ) . ) 


3 - العلامه المجلسی ؛ : ورآیت فی بعض مولفات آأصحابنا قال : ذکر فی 
کتاب فصل الخطاب عن الرضا ( علیه السلام ) آثه قال : من شْدٌ رحله الی 
زیارتی استجیب دعاوه وغفرّت له ذنوبه , فمن زارنی فی تلک البقعه کان 
کش زار سول الله ری الم عل الم وی کت الله لب وا 
الف کته منرورنم ام فالیت عمره مقبوله , وکنت آنا واناتت شفعاوه بوم 
القیامه . وهدذه البقعه روضه من ریاض الجنه ومختلف الملائکه , لایزال 
فوج ینزل من السماء وفوج یصعد |لی آن ینفخ فی الصور . 


( بحار الأنوار : 44/99 ح 51 . عنه مستدرک الوسائل : 357/10 ح 
7 , قطعه منه , و12178 


, قطعه منه , و361 ح 12184 , قطعه منه . ) 
3( 
الثامن عشر - شفاعته ( علیه السلام ) لزوار قبره فی القیامه : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا علیْ بن آحمد بن محشّد بن عمران الدقاق , 
ومحمٌد بن آحمد السنانی , وعلی بن عبد اللّه الوژاق , والحسین بن ابراهیم 
سا را و و 
الکوفی الأسدی , عن آحمد بن محشّد بن صالح الرازی , عن حمدان 
الديوانین قال : قال الرضا ( علیه السلام ) : من زارنی علي بعد داری آتیته 
الکامل : شطون مزاری .۰ ) 


خی اخاضه من اهوالها + ادا عظایرت الکتت بهبا الا تن الضر اط : 
وعندالمیزان . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 255/2 ح 2 . عنه البحار : 34/99 ح 
2 مان 

روظه ال این ۶ 9و2 تن :ما غ الوضا زر غلیه اسلا اب 

من لایحضره الفقیه : 350/2 ح 1606 . عنه |ثبات الهداه : 253/3 ح 24 . 
تهذیب الأحکام : 85/6 ح 169 , وفیه : محقّد بن آحمد بن داود , عن آبیه , 
عن محقّد بن السندی , عن آحمد بن ادریس , عن علی بن الحسن 
سا رف ایا ی ی 


السوای یم اه چم اشحای لاف فا فا ات ز شاه 
السلام [ . عنه وعن 1 والفقیه والعیون والأمالی 


والخصال , وسائل الشیعه : 551/14 ح 19799 . 

مصباح الزائر : 388 س 11 . مر سلا . 

المقنعه : 479 س 10 . عنه الأنوار البهیه : 243 س 1 . 

الخصال : 167 ح 220 . عنه وعن الأمالی . البحار : 34/99 ح 13 . 


کامل الزیارات : 506 ح 789 , بالسند الذی آورده الشیخ فی التهذیب . 
عنه البحار : 40/99 ج 42 , ومستدرک الوسائل : 356/10 ح 12173 . 


آمالی الصدوق : 106 ح 9 . 

المزار للمفید ضمن المصئفات : 195/5 ح 2 . 

جامع الأخبار : 31 س 8 . 

القتان الکمن 21400 ) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آبی ؛ ومحشد بن, الحسن بن آحمد بن الولید ( 
رضی الله عنه ) قال : حدّثنا سعد بن عبد الله بن آبی خلف قال : حدثنا 
احمد بن محقد بن عیسی ومحقد بن الحسین بن آبی الخطاب , عن آحمد 
بن محمّد پن آبی نصر البزنطی قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول : 
شاه حیاول ای رها یی الا کش تلم مهم الما تا 


( فی الفقیه والوسائل : شفعت فیه . ) 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 258/2 ح 16 . عنه وعن الأمالی 
والفقیه , وسائل الشیعه : 552/14 ح 19802 . 


من لایحضره الفقیه : 349/2 ح 1601 . 

آمالی الصدوق : 104 ح 4 . عنه وعن العیون , البحار : 33/99 ح 7 و8 . 
روضه الواعظین : 258 س 1 . 

جامع الأخبار : 29 


تشن 22 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : جثنا محقد ین براهیم ین [سحاق الطالقان ( رضی 
الله عنه ) قال : حدّثنا آحمد بن محمّد بن سعید الکوفتّ مولی بنی هاشم , 
هی را یا ار ها را ان 
رسول ال ! رأیت رسول اللّه ( صلي الله علیه واله وسلم ) فی المنام 
کائه یقول لی : کیف انتم اذا دفن فی ارضکم بضعتی , واستحفظتم ودیعتی 
, وغیب فی ثراکم نجمی ؟ 


( فی البحار : بعضی . ) 
( فی البحار : ترابکم . ) 


فقال له الصا خبه اس نا نوی رک با تضهن 
. فأنا الودیعه والنجم , آلا ومن زارنی وهو یعرف ما آوجب ال تبارک 
وتعالی من حقی ۳ , فانا واباتی شفعاوه بوم القیامه ومن کنا 
تاه ین ول کان علیه صل غر الما لاسرد 


ولقد حدّثنی آبی عن جدی , عن آبیه , عن آبائه : أنْ رسول اللّه ( صلی الله 
علیه وآله وسلم ) قال : من زارنی فی منامه فقد زارنی , لا الشپطان لا 
یتمئل فی صورتی , ولا فی صوره آحد من آوصيائي , ولا فی صوره آحد من 
شیعتهم , ای الرهیا الصادقه جزء من سبعین جزءا من النبغه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 257/2 ح 11 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2256 . 


عنه وعن الأمالی , البحار : 234/58 ح 1 . 


آمالی الصدوق : 61 ح 10 . عنه البحار : 283/49 ح 1 . عنه وعن العیون , 
البحار : 32/99 ح 3 . 


من لایحضره الفقیه : 350/2 ۳ 1609 . عنه وعن الاعلام ۰ اثبات الهداه : 
3 ح 25 , قطعه منه . 


جامع الأخبار : 32 س 9 . 

وه ألوا ی ۰ نار هرا 

کشف الغقه : 329/2 س 17 . 

اعلام الوری : 71/2 س 3 , عن الحسن بن علی بن فصٌال . 


قی هی ام سا تاه سس الم یماسا 
وسلم ) ) و( (علیهالسلام) پضعه رسول ال ( صلی له علیه ال 
وسلم ) ) . 


4 - الشیخ الصدوق : : حدثنا محمّد بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانی ( رضی 
الله عنه ) قال : حدّثنا آحمد بن محمّد بن سعید الهمدانی مولی بنی هاشم 
قال : حدثنا علیْ بن الحسن بن فصال یل ی ری ۵ 
فی الأمالی والمدینه واثبات الهداه : بن الحسن بن علین بن فصال . 
وفی الوسائل ی و 


غل ره وی الرشا ( مالسلا ول( آنا فصو اسجون:: 
ومدفون بارض غربه , آعلم ذلک بعهد عهده الیث ام 
عو-علی بن. ایی: طالت. (-علیه السلام:) تعن رشول:الله ۰( صلی الم عانه 
واله وسلم ) 


الا افمن ای فیرش کت .۱۱ یاضما خن نوم انامه وفمی کا 
شفعاوه نجی , ولو کان علیه مثل وزر الثقلین . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 263/2 ح 33 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2259 , واثبات الهداه : 267/1 ح 109 , قطعه منه . 


آمالی الصدوق : 489 , المجلس 89 , ح 8 . عنه وعن العیون , البحار : 
34/99 ح 15 , ووسائل الشیعه : 555/14 ح 19808 , واثبات الهداه : 
1 ح 171 , قطعه منه . 


قطعه منه فی ( مدفنه ) و ( کیفیّه شهادته ( علیه السلام ) )۰ ) 
الاشی ع ی ترایز علیه )لت کر 


1 الشیه ااضتوق. ادا ادن تیاون عفر الممدانت (ررضی اه 
عنه ) قال : حدتنا علت , ن ابراهیم ن اشم قال < حذنا محقد بن عیسی 
سعمت وست الوصا : ووارت علم انا .1 خر محقد لت 
الحسین بن علت ین آبی طالب ( علیهم السلام ) : یقول : حدئنی سید 
العابدین علن ی 
الاوضیاء آمیز الموفنین عله بن آبی طالب ( علبهم السلام ) : قال : قال 
زسول اه | خی الما والهوسام )۰ 


ستدفن بضعه مّی بأرض خراسان , ما زارها مکروب لا نفس الله کرت 
ولامذنب الا غفر الله دنوبه . 


( عیون آخبار الرضا ( غلية السلام )1 257/2 ح 14 ..عقه وشات الشیعه:: 
4 ,2 19814 . 


من لایحضره الفقیه : 349/2 ح 1604 , عن رسول اللّه ( صلی الله علیه 
مالة وشلم ) :کته فسات الشیعه :9/14 5و 05 195 عته.وعن الامالی 
والعیون , |ثبات الهداه : 258/1 ح 80 . 

فهصیه له اه رو را انس از لین لاه عیت ها 
ناه 


آمالی الصدوق : 104 ح 2 . عنه وعن العیون , البحار : 33/99 ح 10 . 
جامع الأخبار : 29 س 10 . 


ینابیع الموده : 341/2 ح 989 , وفیه : عن الامام الرضا ( علیه السلام ) عن 
اتیب( ضلی الله غانه واه متام فان ی 


اثبات الهداه ۱ 23 سس 10 , عن کتاب موه القربی ۰ لصاحب الینابیع : 


قافن وق ار اب نات ازای ارو وا ال یال ات اه 
وسلم ) ) . ) 


2 - الشیخ الصدوق ی( 
الفضل التمیمیت الهروطک : سمعت آبا الحسن علی بن الحسر 
القهستانت قال 1 
اسمه حمزه , فذکر أثه خرح من مصر زائرا (لی مشهد الرضا ( علیه السلام 
امه مازعا المسمد 


کان قرب عروب الشمس فزرار اضای ولم یکن ذلک الیوم زائرا غیره , 
فلغا صلی العنمه آراد خادم القیر آن بخرجه. فیقلی الیات ».فتاله آن بعلق 
( غعفه اللیل + ظلام آوله بعش زوالنور الشفق . الصعحم الوسیط 989) 


له لیات تدم قی یی انضای تقو د فاهخا هن ای ساره وا 
پخرجه , ( شسع الشی ء : بعد . ویقال : شسع فلان عن بلده ووطنه : 
ابعده , فهو شاسع . المعجم الوسیط : 481 . ) 


وأثّه لاحاجه له فی الخروج , فترکه وغلق علیه الباب , وأثّه کان یصلّی وحده 
(لی آن اعیی , فجلس ووضع راسه علی رکبتیه لیستریح ساعه , فلما رفع 
راسه رای فی الجدار مواجهه وجهه رقعه علیها هذان البیتان : 

من سژه آن یری قبرأً برویته 

یفتژج اللّه عمّن زاره کربه 

قلیات:ذ] القیر آن الله اسکته 

سلاله من تیه الله تیه 

قال : فقمت وآخذت فی الصلاه الی وقت السحر 1 7 جلست کجلستی 
اات موی رای اک 1 شا ع: 
الخدار شینا , وکان الذی.آراه مکتوبا رظبا کاله کتب فی علک السناعه 


قال : فانفلق الصبح , وفتح الباب , وخرجت من هناک . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 280/2 ح 4 . عنه البحار : 328/49 
ح 4 , واثبات الهداه : 286/3 ح 107 . ) 


العتتوون یمن زاره ( علیه الساام | فقوشر خسن تتونه کیوم ده[ 
1 الشته الضدوق * تحیینا نیم 


بر کته اللد این تیم الفرشت ( ری اللشفته )ال معا آیی فان 
حدثنا آحمد بن علخ الأنصارگ . عن آیی الصلت الهروخ قال : کنت عند 
الرضا ر غلب الفتلام افرحل لد فومر سس ای کر فسنوا لس عره 
علیهم وقژیهم , ثم قال لهم الرضا ( علیه السلام ) : مرحباً بکم وأهلاً, فأنتم 
شیعتنا حقّا , وسیأتی علیکم یوم تزورونی فیه تریتی بطوس , آلا ! فمن 
زارنی وهو علی غسل , خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمّه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 260/2 ح 21 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2257 , ووسائل الشیعه : 569/14 ح 19839 , والبحار : 
7 2 72 , و49/99 ح 6 , واثبات الهداه : 283/3 ح 100 . 


قطعه منه فی ( مدفنه ) و ( مدح آهل قم )۰ ) 
الحادی والعشرون - حضور قوم من الجِنْ لزیارته ( علیه السلام ) : 


1 - السیّد ابن طاووس ؛ : عن آبی محشّد القاسم بن العلاء المدائنث , قال : 
حذثنی خادم لعلی بن محشّد ( علیهماالسلام ) , قال : استأذنته فی الزیاره 
الی طوس . . . قال الخادم : فخرجت فی سفری ذلی . . . ورجعت حذثئته , 
فقال ( علیه السلام ) لی : بقیت علیک خصله لم تحذثنی بها , ان شئت 
حذثتک بها . 


فقلت : يا سیدی ! علین نسیتها . 


فقال ( علیه السلام ) : نعم , بت لیله بطوس عند القبر , فصار اٍلی القبر 
قفوم 


من الجنٌ لزیارته . 


( الأمان من آخطار الأسفار والأزمان : 48 س 2 . عنه الأنوار البهیه : 280 
س 8 , ووسائل الشیعه : 428/11 ح 15175 . ) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
النانتی دالهشووند استخیاب: اخار زبارته ( علیه السلام ) غلی ازج 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . محمد بن سلیمان , قال : سألت آبا جعفر محقد 
بن‌تعلت لها ( علهماالتلام ) , عن رجل حجْ حجّه الاسلام , فدخل متمتعاً 
بالعمره الی الحج , فأعانه اللّه تعالی علی حچّه وعمرته؛ ات مایت 

ثث آتی بغداد , وسلم علی آبی الحسن موسی ( علیه السلام ) : , ثم 
اضر الي بلاده . . . فایهما افضل : اهذا الذی حجْ حجه الاسلام یرجع ۳ 
فیحج ؟ آو یخرج, الی خراسان الف. ام‌شایت ش. موی الرضا | 
علیما السلام. ‏ فیسام ع یه ؟ 


قال : بلی , یأنی اٍلی خراسان , فیسلّم علی آبی ( علیه السلام ) آفضل , 
ولیکن ذلک فی رجب؛ ولاینبغی آن تفعلوا هذا الیوم , فان علینا وعلیکم من 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 258/2 , ح 15 . عنه البحار : 37/99 
مر جح 29 . 


الکافی : 584/4 , ح 2 , وفیه : آبو علیْ الأشعری , عن الحسن بن علی 
الکوفی , عن الحسین بن سیف , عن محفد بن اسلم , بتفاوت . عنه وسائل 
الشیعه : 565/14 , ح 19834 . 


التهذیب : 84/6 , ح 166 


ها فن الکا فان 
فصباخ الشترکه: 20و بش 16 


کامل الزیارات : 508 , ح 792 , حدّثنی آبی ومحشّد بن الحسن وعلت بن 
الحسین جمیعاً , عن سعد بن عبد اللّه بن أبی خلف , عن الحسن بن 

بخ ند اه بن المغیره , عن الحسین بن سیف ۳ 
اشلم ۱ ۰ 0 رح 12182 . 

قطعه منه فی ( استحباب زیارته ( علیه السلام ) فی رجب ) ۰ ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


ااکا تباصا هم الالت لو بو کی افو 


- السیّد این طاووس ؛ : رأیت فی بعض تصانیف آصحابنا العجم رضوان 
عم اس ان وجودا اترضا ( علیهاسام ‏ بو ات 
والعشرین من ذی القعده , من قرب او ود ببعض زیاراته المعروفه ا تا 
کون کارا سس رواد یی 


( اقبال الأعمال : 616 س 13 . عنه الانوار البهیّه : 244 س 3 . والبحار : 
243/99 50 . ) 


ا را اعوسات ار هه ها مش ا افش نمض امه 


- المحدّث الققّی ؛ : قال السیّد الداماد ( قدس سرهم ) فی رساله آربعه 
7 فی ذکر اما یوم دحو الاأرض یوم الخامس والعشرین من دی القعده 


ان زیاره الرضا ( علیه السلام ) فیه آفضل الأعمال المستحبه , وآکد الا داب 


( الأنوار البهیّه : 244 س ۰.9 ) 
الخامس والعشرون - استحباب زیارته ( علیه السلام ) 


فی رجب : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : .. . محشد بن سلیمان , قال : سألت آبا جعفر محقد 
بن علیت الرضا ( علیهماالسلام ) عن رجل حمٌ حجّه الاسلام , فدخل متمئعاً 
بالعمره رلی الحخ , فأعانه اللّه تعالی علی حجّه وعمرته؛ ثم آتی المدینه . 

نم انیبقداد « وسعلم غلی آبی, الحسن موفتین ( علیه الشلام: ) : 
اقص ی الي بلاده . . . فایهما آفضل : آهذا الذی حجْ حجّه الاسلام یرجع ۳ 
فیح ؟ آو یخرج, الی خراسان الی آبیک علیت بن موسی الرضا ( 
علیهماالسلام ) فیسلم علیه ؟ 


قال بل ایانی: آلی. خر اسان ام علی آنی: ( علیبه اتسلام) آفسلن : 
ولیکن ذلک فی رجب . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 258/2 , ح 15 . 


(ب ) - کیفیه زیارته ووداعه ( علیه السلام ) 


1 - ابن قولویه ؛ : حدّثنی حکیم بن داود بن حکیم , عن سلمه بن الخطاب , 
عن عبد الله بن احمد , عن بکر بن صالح , عن عمرو بن هشام , عن رجل 
با , قال : |ذا آتیت الرضا علی بن موسی ( علیهماالسلام ) 

فقل : « اللهِمٌ ! صلّ علی علی ین موسی الرضا المرتضی , الامام التقی 
النقی , وحجٌتک علی من فوق الأرض ومن تحت الثری , الصدّیق الشهید , 
صلاه کثیره تامّه , زاکیه متواصله را ی اس 
آحد من ( فی المصباح : صلاه کثیره نامیه زاکیه مبارکه 


۰( 
اولیا نک 


( کامل الزیارات : 513 ح 800 . عنه البحار : 50/99 ح 7 , ومستدرک 
الوسائل : 410/10 ح 12270 . 


مصباح الکفعمی : 655 س 5 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : ذکر شیخنا محشد بن الحسن فی جامعه فقال : |ذا 
آردت زیاره الرضا ( علیه السلام ) بطوس فاغتسل عند خروجک من منزلک 
وقل حین تغتسل : « الم ! طقّرنی وطهّر قلبی , واشرح لی صدری , 
واجر علی لساني مدحتک والثناء علیک , فاثه لا حول ولا قوّه الا بک , اللهم ! 
اجعله لی طهورأ وشفائا « 


پل بخین یم هه له تین لهس ی لام ام ون 
له وی اين رسول ال خی الله + وکلت»علی للم اللیت ۱ ایک 
توجهت , , والیک قصدت , وما عندک آردت » 


فاذا خرجت فقف علی باب دارک وقل : « اللهخ ! الیک وجهت وجهی , 
ون حافت آهلی ومالی وولدی وما خولتنی , ویک وتقت فلاتخیبنی م پا 
فلا ی من ارادهر ولا یه من خفطاه تفیل کین مخفد وال مد 
واحفظنی بحفظک , فاثه لا یضیع من حفظته » 


فاد دافیت شالها فاغتتییل رف خیم تسه المع ۲ ظفرنی فطغر لن 
قلبی , واشرح لی صدری , واجر علی لسانی مدحتک ومحبتک والثناء علیک 
, فاثه لا قوّه الا کی عفد علست: ان قوه دینی التسلیم لأمرک , والائیاع 
شید شک مادم علی-خی مک , اللهد ۲ اجعل لیا ونفرا : 
الک علی 


کل شی ء قدیر » 


والبس آطهر یابک , وامش حافیاً وعلیک السکینه والوقار , والتکبیر 
وال الیو مب قصر حطای وق ردص 


تاه آلرخش رخ شش اه وا ی یمه تشن ال تم 
صلی للهعاه ردان ) , آشید آن لا له اه وحده لا شریک له . 
و آن مدا عبده ورسوله , واشهد ان علیا ول الله » . 


وسر حلّی تقف علی قبره ( علیه السلام ) وتستقیل وجهه بوچیک , واجعل 
القبله بین کتفیک وقل : < آن شهد آن لا اله الا له وحده لا یک له , وآشهد 
أنْ محفدا عبده ورسوله , واأئه سید الالین والأخرین , واه سید الأنبیاء 
والمرسلین تالاید اصل علی صفتد غیدی , ورسولک ونبیک , وسید خلقک 
اجمعین , صلاه لا یقوی علی احصائها غیرک . 


الامی اضل غلی آمیر ازموعین غلس نی طالت عل الساام ام وی 
واخی رسای اد آاخته علمی: وله ها یا لخن شنت من شلفی:: 
والدلیل علی فن فته» رسای مان این مد لی ‏ عصلم فصاری ره 
حلفی رعالنسین علی ایاضر وااسلام عای درخه لاه ی اد 


لاه ال مایم هداس رصن ی ات التمم 
والحسین , سیدی شباب ]و الجته , الطهره الطاهره المطهّره , التقیه 
التقیه الرضیه ( المرضیه ) الز کنه., سیده نساء اهل الجته اجمعین , صلاخ لا 
یقوی علی احصائها غیرک . 


المع ! صل علی الحسن والحسین سبطی نبیک , وسیّدی شباب آأهل الجثه 


الایگ اضل علی بات رن الخستن م عیدک اافاکمدفی فک خالدلیل غیت 
من بعئته 9 ۰ وتان الدین بعدلک . وفصل قضاتی بد بین خلقک 1 سید 


اللهغ 2 
المع ! صلّ علی جعفر بن محشّد الصادق , عبدک وولی دینک , وحجٌْتک علی 
ی , الصادق الباژ . 


التا هی لته ی ی 


الایتاضا علی عل: بن فافت الرضا الفرضی معی کر فلت سیک 
القائم بعدلک , والداعی الی دینک , ودین ابائه الصادقین , صلاء لا یقوی 


علی احصائها غیرک . 

اللیت ال عای کم بر عافد ولیک لها نم با کم والداعی لت 
الم اضل علی قل ین فقو غندی وولیت دینک 

الامت اضل علی الخشن بت غلفم الغافل بامرف الفاتم فن خلفی.: 


وک المختی عن نی ۱ علب خلعی زر ألخحصوصن: بکرافی:: 
الواعی ات طاعتی وطاقه رسولی او انی ۶ یس اخمعین : 


انیت فص ی تک لت القايم فیه ای ما اه اه اف 
تعجّل بها فرجه , وتنصره بها , وتجعلنا معه فی الدنیا والاخره . 


الم ! نی اقب الیک بحبهم , واوالی ولیهم , واعادی عدوّهم , وارزقنی 
بهم خیر الدنیا والاخره / 


فاضرفرعی بهم شت الدتیا الا خرمم واهوال بوم القيامه ۱ 


نم تجلس عند رأسه وتقول : « السلام علیک یا ول اللّه , السلام علیک یا 
حجّه اللّه , السلام علیک یا نور اللّه فی ظلمات الأرض . السلام علیک یا 
عمود الدین,. السلام علیک یا وارث آدم صفمة اللّه , السلام علیک يا وارث 
نوح نجی اللّه , السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل اللّه , السلام علیک یا 
وارث اسماعیل ذبیح اللّه , السلام علیک یا وارث موسی کلیم اللّه , السلام 
علیک یا وارث عیسی روح اللّه , السلام علیک یا وارث محشّد بن عبد الله 
خاتم النبیین , وحبیب رپ العالمین , السلام علیک يا وارث علیْ بن آبی 
طالب ( علیه السلام )مامت الموفنین: ول الله ب الضلام غایی .با ارت 
فاطمه الزهراء سیّده نساء العالمین , السلام علیک یا وارث الحسن 
والحسین دی شباب اهل الخنهم السلام. علیی: یاو ارت علمت.ین الخشستنن 
سید العابدین , السلام علیک يا وارث محقد بن علی باقر علم الاوْلین 
والأخرین , السلام علیک یا وارث جعفر بن محشّد الصادق الباژ الأمین , 
السلام علیک یا وارث آبی الحسن موسی الکاظم الحلیم , السلام علیک ها 
الشهید السعید , المظلوم المقتول , السلام علیک آیها الصدّیق الوصی الباژ 
التقی , آشهد نک قد آقمت الصلاه , وآتیت الزکاه , وأمرت ۱ 
ونهیت عن المنکر ۰ روعبدت ااات حخاضا ح ره آتاک الیقین ,,السلام علیک یا 
ایا الحسن ورحمه الله وبرکاته , (ئّه حمید مجید , لعن اللّه مه قتلتک , لعن 
الاف اه مک [من 


الب اه آکست مان الظل والجی وال یه ال ارت 


لق تنکت:غلی القبن وتقول: ۰ ۶ اللهغ ۲ آلیک-صمدت من ارضی:: وقطعت 
البلاد رجاء رحمتک , فلا تخیبنی ولا تردنی بغیر قضاء حوائچی 7 وا شم 27 آ یوب 
علی_قبر این آخی رسولک صل انی. علیه .وال بای فان نگ زائثر 
وافدا عائذا ممّا جنیت علی نفسی , واحتطبت علی ظهري ای ناف 
(لی اللّه تعالی یوم حاجتی وفقری وفاقتی #قلک فتن ازاه مقاما محمودا , 
وأنت عند الله وجیه » . 


نم ترفع یدی الیمنی وتبسط الیسری علی القبر وتقول : 


« اللهع ۲ نی اقب الیک تخمم:وتولاسهم ۸ اتولی, آخرهم نها تولستا:نته 
امن وان ال للم ین کل یچم دوه , اللهه ! العن الذین بدلوا دینک , 

وغیر وا نعمتک وائهموا نبیک , وجحدوا بآپاتک . وسخر وا بامامک , وحملوا 
الناس علی آکتاف آل محشد , له دا اه کته مه 

والبراءه فی الدنیا والااخره پا رحجمن > . 


بق تال غنق یه تعول:صضلی رالله علیک. با ابا آتخسن ۲ صلی اال 
علی روحک وبدنک , صبرت ات الصادق المصدذق . لعن ال من قتلک 
بالایدی والأْلسن ِ. 


بش ال فا لته علی قایل آمیر الموفین تععای له الخشن وحسه 
۱ ۹ 
تحوّل ند رأسه من خلفه , وصلّ رکعتین تقرأً احدیهما ( الحمد ) و ( یس ) 
وفی الاخری ( الخعد اه الرخفن) فان 


- آ 


لم تحفظهما فتقرا ( سوره الاخلاص ) فی کلیهما , وتدعو للمومنین 
الوعای لغفی لین لحم اعوایی ماش عنه وایه ها رت 
دلتکن لا ی ید القیر : 


الوداع : 


فلذا آردت آن توژعه فقل : « السلام علیک یا مولای وابن مولای ورحمه اللّه 
وبرکاته , آنت لنا جثه من العذاب , وهذا آوان انصرافی عنک , ان کنت 
ای ای و مس ی ما کر وا موف 
قربک , , وقد جرت بنفسی للحدتان , وترکت الأهل والأولاد والأأوطان , فکن 
لی شافعا یوم حاجتی , وفقری وفاقتي , یوم لا بغنی عنّی حمیمی ولاقریبی 

, یوم لا یغنی عنی والدی ولا ولدی 7 اسان الله الذی قذر علون رحیلی الیک 
آن تنفقس بک کربتی , 4اشال الاه الذی قذر علی فراق مکانک و 
آخر العهد من زيارتي لک , ورجوعی الیک 1 وأسال اللّه الذی آبکی علیک 
عینی آن تجعله ستببا لین وذخرا , د سل اللّه الذی آراتیه مکانک , وهدانی 
الستلیم علیک ,وربازتی لاک آن پورزش حوشکم « قیزر کته من خراففنکم 
فی الجنان , السلام علیک با صفوه الله , السلام لت علخ امیر المومنین , 
ووصین رسول رب ب العالمین , وقائد الغر المحجلین , السلام علی ۳/۳ 
والحسین سیدی ۳ آهل الجثه , السلام علی ات وتسمیهم واحدا 
واحدا ( علیهم السلام ) متفه الله وبر کاته . 


السلام علی ملائکه اللّه الحافین , السلام علی ملائکه اللّه المقیمین 
المسبحین , الذین هم بافزه یعملون . 


السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین , اللهِمٌ ! لا تجعله آخر العهد من 
زیارتی لاه , فان جعلته فاحشرنی معه ومع آبائی ( فی نسخه : آبائه ) 
الفان تون ات اهان فتی تاره آندا ما ای مکی کر 
شی ۶ قدیر . 

فتقول: ۰ آستووعک: اللم‌ و اترعیک ماقرا علیک السلام آفنا بالله وس 
دعوت الیه + اللهع اقاکتیتا مع الشاهدین: اللهغ ۱ فاررفتی جنمم ومودنیم 
آیدا عا آبقیتنی . , السلام علی ملائکه الله . وزغار قبرک یا ابن نبی الله , 
السلام علیک می بدا ما بقیت , ودائما اذا فنیت : السلام علینا وعلی, عباد 
اللّه الصالحین » . 


ادا شوت هلف فلا ول موحیی یش رارقا 2۱۱ 
تعالی . 


(فیون اختان الرضا غلیه الا اه 2072 سر و هن کال 
الزیارات , البحار : 44/99 ح 1 , و48 ح 3 , قطعه منه , من دون ذکر 
الوداع . 


کاهل الزیارات لو 2 901 م«اورد الجدیت افر هلا عن تعضهم ( اعلیهم 
السلام ) : من دون ذکر الوداع . عنه مستدرک الوساتل : 16 : 361/10 ح 
5 , قطعه منه . 

الفان فد من لفات * 197 سس 1 مسا باختخضان: 

من لایحضره الفقیه : 3603/2 ۳ 223 

تهذیب الأحکام : 86/6 ح 171 . 

مصباح الزاثر : 389 س 13 . 

المزار للشهید : 219 س 2 , بتفاوت واختصار . 

الهزان الکییر 94اه 1 ترا و047 من 9 
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الشیخ المفید؛ ؛ : تقف علی قبره ( علیه السلام ) ( بعد آن تغتسل لزیارته 
وتلیس آطهر ثیابک ) وتقول : « السلام علیک یا ولیث الله ! واين ولیه . 
السلم یی با چته لاه وان هه السای ییا ام امد ۱ 
والعروه الوثقی , ورحمه الله وبرکاته , اشهد آنک مضیت علی ما مضی 
علیه آباوک الطاهرون , صلوات اللّه علیهم , لم توّثر عمی علی هدی , ولم 
تمل من حوّ |لی باطل , وأُک نصحت لله ولرسوله , وأیت الأمانه , 
فجزاک اللّه عن الاسلام وآهله خیر الجزاء , آتیتک بأبی آنت واأمی زائراً : 
عارفا نی :»+ موالیا اولیاتی , ععادیا لاعد انک» فاشفع لی غند ری » . 


نم انکبٌ علی القبر فقبّله , وضع خدیک علیه , ثم تحوّل الی, عند الرآس 
فقل : « السلام علیک یا مولای ! یا ابن رسول اللّه ورحچه اللّه وبرکاته , 
آشهد آلک الامام الهادی ۰ والول المرشد : ابر الی الله من آعدائک . 
مات الق االه یی مصلی ااع له مه الا مایت 


بت صل و کفتر الزیاره , وصل بعدهما ما بدا لک , وتحول الی عند الرجلین , 
فادع بما شنت ان شاء الله » . 


وداع آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : 

تقف علی القبر وتقول : « السلام علیک یا مولای ! یا آبا الجسن ! ورحمه 
الله ف کانهم اون الله رید مرا علیی الما مایا بالله وناز سول 
وبما جّت به , ودللت علیه ز اللف فاکتا نم الشاهدین 6 


انکتٍ علی القبر وقتّله 


موم شیک علیهن و ضرف ارات ان ضاء الا 
( المقنعه : 480 س 6 . عنه الاأنوار البهیّه : 243 س 9, بتفاوت . 


المزار الکبیر : 551 ح 2 , بتفاوت یسیر . عنه البحار : 51/99 ح 10 , 
قطعه منه . ) 


4 - السید ابن طاووس : : یوم الاربعاء , وهو باسم موسی بن جعفر , وعلیث 
بن مولسی ؛ ۰ ومحقد ین علی , وعلی بن محشّد , صلوات الله علیهم أجمعین 
زیارتهم ( علیهم السلام ) : : « السلام علیکم با آولیاء اه , السلام علیکم 
بامم مالسا علکم ناور آلله قي ظامات ره انسام علرکم 
صلوات اه علیکم وعلی آل بیتکم الطتّبین الطاهرین , بأبی آنتم وی لقد 
اه اه ی و 


فلفن الله. آغذانکم من ال فالانشره آحمعت ایا ابر ال ال منک 


باتقولای: یا ابا ات اهیم موش بت عفر با مولای: ایا ابا العسن عا بن 
موسی !. . . آنا مولی لکم , موّمن بسرّکم وجهرکم , متضیّف بکم - فی 
یومکم 11 وهو بوم را رسک رک فاضیفونی و اجیرونی بل 


بیتکم الطیبین الطاهرین » . 

رخا الاسمغ رن و هه یار و0 رو 3 
فتاعی شنه قی ز اختصانی توم من امه هر اي ایام 
العلامه المطلسشت ۶ ادا ارت من مت لی فر تارج 


آبن الخشتن الزضا (.علبه السلام, ) فقل :-ماتفدم دکره عند التوخه لزباره 
صاحب الغر* ( علیه السلام ) , فاذا وصلت الی قبره فقل : 


« السلام علیک ها العلم الهادی , السلام علیک أبّها الوصی الکو , السلام 
غلیک آبها الامام الب التقیه « .الشلام علیک: آنها العلم. العطر من الانوب.؛ 
السلام علیک یا وعاء حکم اللّه , السلام علیک یا عیبه سل اللّه . السلام 
علیک نها الحافظ لوحی اللّه , السلام علیک آها المستوفی فی طاعه اللّه , 
السلام علبی آنها المترجم لکتات الله: السلام علیک نها الداعی ان توحید 
ال , السلام علیک یا المعیّر لمراد اللّه , السلام علیک آیها المحّل لجلال 
, والمحژم لحرام اللّه , والداعی [لی دین اللّه , والمعلن لأحکام اللّه . 
12۳ له , السلام علیک یا آبا الحسن ! آشهد یا مولای ! 
1 حجّه ال وأمینه , وصفوه اللّه وحبیبه ,, وخیره اللّه من خلقه , , وحچته 
علی عباده , آشهد أّه من والاک فقد والی اللّه , ومن عاداک فقد عادی اللّه 
, ومن استمسک بک وبالئمه من آباتک وولدک , فقد استمسک بالعروه 
الوثقی , وآشهد آنکم کلمه التقوی وأعلام الهدی , ونور لسائر الوری » . 


نم تنب علی قبره وتقبله وتقول : 

« بأبی آنت وأثی آیها الصدیق الشهید , بأبی آنت وأمی یا ان آمیر 
المومنین ! وسیّد الوصیّین , وامام المسلمین , وحجّه اللّه علی الخلق 
اجمعین » . 

وتصلی عنده رکعتین , فاذا فرغت وأردت الوداع فقل : 

« یا مولای !یا آباالحسن !یا مولای ! آبها 


التضا: )انش زاترا مواشهد اک شش موف هه اباتی و افضل مصصنوه:: 
وآشهد أن من زارک فقد وصل ول الله ( صنلی: الله علبه واله مسلم )۸ 
وآبهج فاطمه سیّده نساء این لا الا وال من الله آلنور 
ان فلا جعام. الاد آخر العهد من زیارنک , واتیان مشهدک , ورزقنی 
العتی مود ای ارت العالسس» ‏ 


( بحار الأنوار : 50/99 ح 9 , عن الکتاب العتیق للغروچ . ) 


- العلامه المجلسیة ؛ : آقول : وجدت فی بعض مولفات قدماء آصحابنا ؛ 
۱ با ۱ 
سث واربعین وسبعمائه , فاوردتها کما وجدتها . 


قال : زیاره مولانا وسیّدنا آبی الحسن الرضا علیه وعلی آبائه وآبنائه الصلوه 
والسلام کل الاوفات صالحه لربارخه و احصلما فی شش رت 


روی ذلک عن ولده ۳ جعفر الجواد صلوات ال علیه وسلامه , وهی : << 
السلام علیک یا ولی الله ۱ السلام علیک یا حجْه الله ! السلام علیک 
ناتورالله فی.طلیات الارض شام غلبی با عمیو الوین ۲ السلام. علیی 
امارت آدم صفوم الله ! السلاملی با وارت ماه لاله ۲ لام 
اهاز ات کم له رسای ارت ی ریت۱ 


الشلاف علنک. با وارت.-مشفقه -رسول الم ۲ السلام::علیک. با -وارت 
آمیرالمومنین علی بن آبی طالب ! السلام علیک یا وارث الحسن والحسین 
شوت فسات اهل-الکم. اااشا علی سا ات ی لس 


السلاخ غلیک باوارت معید بن علیت باقر علم الاولین. والاخرین ۲ السلام 
علیک. با وارت عفر ین مد الضادی ,ال الفت ۲ السلام علیک باوارت 
موسی بن جعفر العالم الحفیت ! 

السلام علیک آیها الصدّیق الشهید ! السلام علیک ها الوصی الب التقی ۲ 
آشهد آنک قد آقمت الصلاه وآتیت الزکاه , وأمرت بالمعروف ونهیت عن 
السکره.هغیوت اه خی بای لین 


0 علیک من امام عصیب , وامام نجیب , وبعید قریب , ومسموم غریب 
السلام علیک ها العالم النبیه , والقدر الوجیه , النازح عن تریه جده وأبیه ! 
السلام علی هن اهر اولادم فصاله بالقاخه عایه قیل,مصول, العنل. الیة ۱ 
السلام علی دیارکم الموحشات , کما استوحشت منکم منی وعرفات . 
الشامتفای‌شاوات: العف الوا ازعط لت روا لعصت ا(منیه 


اللام علی فقوت العفان ی وهه صارت به. ارض اسان خر اسان :. 
السلام علین قلیل ال اترینه وف و عین: فاطمه سیده: فساء العا لمیر 


السلام علی البهجه الرضویه , والأأخلاق الرضیه , والفصون المتفرعه عن 
الشجره الاحمدیه . 


السلام علی من انتهی الیه ریاسه الملک الأعظم , وعلم کل شی ء لتمام 
الأمر المحکم . 


الشلام علین من اسماخهم میاه .الشاناین * هه کلم آمان. المخاه فین ۸ 
وحججهم |بطال شبه الملحدین . 


الشلاض عای هن کشسرت له.وساده دالدم امیر الففستین ی خضم. احل 
الکت دصتت عافد الفین:: 


السلام علی عَلّم الأعلام , ومن کُسر قلوب شیعته بغربته الی یوم القیام . 


السلام علی السراج الومّاج , والبحر العجْاج الذی صارت تربته مهبط 
الا وال خه اس 


ای ای 


وملوک الأدیان , وطاهری الولاده , ومن اطلعهم اللّه علی علم الغیب 
والشهادم تفا اهل الساده االشفاده | 


ادلی وف ال کاس مظان ات مالس او سح 


با فیس وس شتفای لاه رجمته 

ات ی اکتا 

طابت بقاعک فی الدنیا وطاب بها 

شخص وی بسناباد مرموس 

( ثوی بالمکان : آقام . المصباح المنیر : 88 . ) 
ی الا و 
شخص عزیز علی الاسلام مصرعه 

فی رحمه اللّه مغمور ومغموس 
ی 
ای ال فان از اش 2:66 
با قبزخ. آنتت فیر قه-تضنه 

حلم وعلم وتطهیر وتقدیس 

قخرا بانی سفوظ یه 

وبالملائکه الأطهار محروس 


( هذه الأبیات الخمسه فی المناقب لابن شهر آشوب : 359/3 , منسوبه 
لعلین بن آحمد الحوافیث . ) 


فی کل عصر لنا منکم امام هدی 


فربعه آهل منکم ومآنوس 
وظل آسد الثری قد ضفهاالخیس 


( قال المجلسیت : الثری کقلی طریق فی سلمی کنیره الأْسد . البحار : 
۶9 س 18. ) 


( الخیس : الشجر الکثیر المْلِتف . المعجم الوسیط : 265 . ) 


( الأعیس من الابل : الذی پخالط بیاضه شقره , ج عیس . المعجم الوسیط 
: 639 .) 


حّی متی یزهر الحقٌ المنیر بکم 


فالحق فی غیرکم داج ومطموس ( الطموس : الدروس والامحاء . القاموس 
المحیط : 330/2 . 


( 
ه الشاش ی مقر ااارد اش ار وم وضو از انار 


یم و رفظم الا یم فا اه فی ام اساعات سس رکفت 
السواکن , وتج* کت المتح کات . 


السلام علی من جعل اللّه امامتهم ممیزه بین الفریقین , کما تعبد بولایتهم 
آهل الخافقین . 


الشتلام علی من احی اللمش دارس‌ کی این دهم لاه لنمام 
کلفه الات ریت العا اهر 


السلام‌غلی شهیر الخول وفه اتساغات موخروف لا له الم فی آلرموخ 


أ ت . 


ای یرفن انا موه مزاع الوا 
نحن والله من شروطها . 


ااتاص ای نع فقو کل ماوق با ول شم ون خی لمیر ازخص | ع 
بسبعه آبائهم ماهم 
هم آفضل من یشرب صوب الغمام 


السلام علی علیْ مجدهم وبنائهم , ومن آنشد فی فخرهم , وعلاتهم بوجوب 
الصلوه علیهم , وطهاره ثیابهم . 


السلام علن قیر الاقمان د السکلم مه کل لغه‌پلسانهم 7 القانل لشیفیته ها 
کان ادلی اما ها غلی اه ی نی فم رها توص 

السلام علی فرحه القلوب , وفرج المکروب ۰ وشریف الأشراف ۰ ومفخر 
عبد مناف , يا لیتنی من الطائفین بعرصته وحضرته , مستشهدا لبهجه 


آطوف ببابکم فی کل حین 


کأَنْ ببابکم جعل الطواف 


السلام علی الامام الرژوف الذی هیچ آحزان یوم الطفوف , باللّه آقیم 
مایا ار ساسا نی هت یرای ال اعد ااسنه ح واه 
یکم الدار. لعضیت: تعص فاجیکم شکران العرار بوالشلام. علیکم با جهاه 
الدین ۰ واولاد النبیین ۰ وساده المخلوقین , ورحمه الله وبر کاته . 


ثم صل صلاه 


التیار مخ واهدها اليه لدابت للم عیه ‏ شش ول 


«اللهم ای اسئلک با اللد ! الداتم فی ملکه, القاتم قی عتو.: المظاع 
قطان الرنی باتهم ادف صموی معانة ‏ العادل فی 
پوت العالی قی افص هم الکر نمض کی ای هو وه 


الهی حاجاتی مصروفه الیک و احالت موقوفه لدیک کاد وققتني بخیر 
تا دبای لوف له تاقوا ار توف الفطالت چا ها انا 
النه کل راقتف معا رلت عصحوا من اعض ساسا خلی عادات اسان 
والکرم . 


الک تالفیری اتاخت فی مه الا شاه وتان ار آزدی تشه 
باس الدفاع» ویالتظرو: ال نظرت؛ با آلی الحان فصامعت::: والن 
الأرضین فتسطحت . والی السموات فارتفعت . والی البحار فتفجرت . پا 
می حل اعرن آدوات: احطات السیر ب ولطی فن. دفاقی خطرات, الدگر . 
لاتحمد يا سیدی آ الا تفه منک فتضی حمدا ولا علی اند ماما 
استوجبت بها شکرأ. 


ققتن تحص یا وک تا یی اتهاهی الاو نبا مق رو اف ای 
اد اوه قعسی مد دون وس ری سکن الشا کرو 
وانت آلعتید للذ توب فی عفوی::,والنا شر علی الخاطین جتا بتتر ی 
وانت لاش ۱ 


1 تا ای و 
اایسان ال فا ات با اه فاگ یی باه 
عدلک . 


سیدی ! لو 


علمت الأارض بذنوبیٍ لساخت بیس ؛ ام الجبال لهذتنی / آخالسموات 
لاختطفتنی , او البحا رز ارف سید ! سیدی ! سیدی ! مولای ! مولای ! 
مولای ! قد تکژر وقوفی لضیا فتی , فلاتحرمنی ما وعدت المتعرضین 


توف تا با ون فا ها شور ی 
الذاکرین !یا محمود من حمده !یا موجود من طلبه ! یاموصوف من وخده 
! یامحبوب من اح ! یاغوث من آراده !,یامقصود من اناب الیه ! یامن 
ااعلم العیب الا هو آيامن اتضرف السوة ال هی ايامن لاشتر الامر لا هه ۱ 
من یف لذنب [ هو ایا من لایخلق الغلق هو !با من ایتزلالقیث 


3 ائی آأستغفرک استغفار حیاء , وأستغفرک استغفار رجاء , وأستغفرک 
استغفار انابه . خاتتری استغفار رغبه 1 ا تن تک استغفار رهبه , 
مدرک استغفار طاعه , فافع رک استغفار ایمان 1 واشستغف زک 
استغفار |قرار , وأستغفرک استغفار اخلاص , وأستغفرک استغفار تقوی , 
یتفر که استغفار توکل 1 خاست ک استغفار ۳ 1 اتف که 
امتغفار عامل لک»هارت سک الیک:. 


فصل علی محقد وآل محقد , وتب علیْ وعلی والدي , بما تبت وتتوب علی 
جمیع خلقی , یا آرحم الراحمین . 


یا من تسقی بالغفور الرحیم !یا من تسشی بالغفور الرحیم !یا من تسقی 
تن ی تس او ی ی ی 


, یاغوت المستغیئین 1 واباخ آشتی سلامی ودعائی 1 وشفعهم فی جمیع 
ماسألتک , وأوصل هدیتی الیهم کما ینبفی لهم , وزدهم من ذلک ما ینبغی 
لک باضعاف:لانتحضهها خیرک.. 


ولاحول ولاقوه الا باللّه العلیْ العظیم , وصلی اللّه علی طیّب المرسلین 
محمّد واله الطاهرین » . 


( البحار : 52/99 , ح 11 . عنه مستدرک الوسائل : 360/10 , ح 12183 . 


قال العلامه المجلسی ؛ : واعلم أَنْ ظاهر العباره یدل علی آأَنْ هذه الزیاره 
مرول :عن. الخواه ( علنه. السلام. )-وتحمل. آن, نکون ارشازه.قی. قوله « 
ژوی ذلک » راجعه الی کون آفضلها فی شهر رجب , وفی بعض عباراتها ما 
یوهم کونها غیر مرویه , والله یعلم . البحار : 58/99 , س 12 . ) 


(ج ) - کیفیه الصلاه علیه ( علیه السلام ) 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه, من آصحابنا , عن آبی المفصّل 
الشیبانی , قال : حدئنا ایق مد عبد ال بن محشّد العابد بالدالیه لفظا , 
قال : سألت مولای ما وا سار تسج اه 
پسزٌ من رأی , سنه خمس وخمسین ومائتین آن یملی علیْ من الصلوه 
علی النبی و آوصیائه غلیه وعلنمم السلام :و احضرت ععی. قوطاسا کیرا : 
فاملی عله لافطا هزیر کنات 


الصلاه علی النبین ( صلی الله علیه وآله وسلم ) . . . الصلاه علی علیخ بن 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : 


پر ی ی و ی ی 
من خلقک الله ۱ کما حفلنه جته علی.حلعی, مقاتها بامری « اضرا 


وشاهدا علی عبادک , وکما نصح لهم فی السرٌ والعلانیه ودعا الی سبیلک 
بالحکمه والموعظه الحسنه ی 
اولیانک وخیرتک من خلقک , اک جواد کریم . 

( مصباح المتهیٌد : 399 , س 12 و404 , س 8 . 

البلد الاهتن لسن 1۶ 

ال اس ور زا نار وی 0 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


ی 


( . الرحیم : « اللَهمٌ صلّ علی 
محقد سیّد المرسلین . . . وصلّ علی آمیر المومنین . . . وصلّ علی علی 
موی [الرضا] [مام الموّمنین ووارث المرسلین وحجه رب العالمین . 
( الغیبه : 165 , س 20 . عنه البحار : 17/52 , ضمن ح 14 . 

حمال ال سوه ره هه ار وه ور و 

المزار الکبیر : 666 , س 3 . 

مضباح امین 72 ین 9 

البلد الأمین : 79 , س 10 . 

دلائل الامامه : 545 , ح 524 . ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


نش فان اوه که اتصا سعی ال اش علمی سای ای 
و یوم من و ان 


۰ الهع صلّ علی علی بن ( ما بین المعقوفتین آبتناه من مصباح 
المتهجّد وروضه الواعظین ۰ ) 


موسی الرضا امام المسلمین , ووال من والاه وعاد من عاداه , وضاعف 


( اقبال الأعمال : 372 س 12 . عنه البحار : 108/95 ضمن ح 3 . 
مصباح المتهجٌد : 620 ح 699 . 

مصباح الکفعمیخ : 831 س 10 . 

المقنعه : 329 س 7 . 

البلد الأمین : 229 س 16 . 

روضه الواعظین : 355 س ۰7 ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


ژد احاصاه سای الیه ز غلیه الستام ‏ والتراف فند 


1 مخت بن عقوت الکلیت: ۲ ابو علون الاشعر کر عن. الخسن بن .عل 
الکوفی , عن علیْ بن مهزیار , عن موسی پن القاسم , قال : قلت لأبی 
جعفر الثانی ( علیه السلام ) : قد آردت آن آطوف عنک وعن آبیک , فقیل 
لی : ان الاوصیاء لایطاف عنهم . 

فقال لی : بل طف ما آمکنک , فاثه جائز . . 

قلت : طفت یوماً عن رسول اللّه (.صلی الله علیه وآله وسلم ) , فقال 
تلا مکات + ضای الاه علی رتتول ۱ 


الیوم الثانی عن أمیر المومنین ( علیه السلام )۰ ۰ .والیوم التاسع عن 
با [الرضا ] ( علیه السلام ) . 


فقال ۶ اکن خالله اه الله‌عالویس الدی لاف مج الغیاه غیرم 


[ الکافن: 14/24۰ 2 یه زور ات 


12036 والانوار البفته ۰ 262 نس 17 


التهذیب : 450/5 , ح 1572 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 200/11 
,رح 14620 . ) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


2 - الراوندگ ؛ : قالوا ( علیهم السلام ) : : ژثه یصلی العبد . . . یوم الأحد : 
اربع رکعات [تهدی ] الی علی بن موسی [الرضا] ( علیهماالسلام ) . 


( الدعوات : 108 , ح 243 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


ِ السید ابن طاووس : : حدّت رت محمد الصیمرک , قال : حدئنا آبوعبد 
1 اخمد بن عند آلله التجلت باستاد رفعة البهم ضلوات الله علیهمت: فال:: 
هن حعل وا صلانه لرسول اللدم وآمین المامین .فا وضیاء من بعده » 
صلوات الله. علبهم آجیعنن وسلم.. اضعت الله: له تواب: صلانه. اضعافاً 
مضاعفه . حثی ینقطع النفس . ویقال له قبل آن یخرج روحه من جسده : 
پافلان. انهخینک. الینا والطافک: لنا + فهدا بوم نجازانک ومکافانک , فظب 
نفساً , وق عیناً قفا آع اللهءلک .فهنیتا لک‌نها. ضرت. النه:: 


قال : قلت : کیف یهدی صلاته ویقول ؟ 


قال : پنوی ثواب صلاته لرسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ولو 
آمکنه آن یزید علی صلاه الخمسین شیثاً , ولو رکعتین فی کل رکعتین فی 
کل یوم , ویهدیها لی واحد 


منهم . 


یفتتح الصلاه في الرکعه اأولی مثل افتتاح صاان ال تزیصه س ۰ رات | 
ثلاث مرّات , آو مه في کل رکعه , ویقول بعد تسبیح الرکوع والسجود 
تباث سای لاله علی مد اه اللسن طاشن فیک 
رکعه . 


ما یهدیه الی الرضا علیْ بن موسی ( علیهماالسلام ) : « اللهمّ ان هانین 
الرکعتین هدیه مثّی |لی عبدک وابن عبدک , وولیک وابن ولیک , سبط نبیک 
علی بن موسی الرضا , ابن المرضیین ( علیهماالسلام ) - والدعاء الی اخره 
عباوت امین + . 


(حمال اسهم رس 5 اه سای 21598 نحص 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
- السید آبن طاووس 4 روی هه رای فی الیوم السادس من شهر 


7 المبارک رکعتان , کل رکعه بالحمد مره , وبسوره الاخلاص خمساً 
ویو مه لاحل ها مر هصق ولا الوضا ز غلبه ااسلاع ‏ فقوت 


( اقبال الأعمال : 410 , س 2 . عنه البحار : 43/99 , ح 49 . ) 
قال المجلسود : فیناسب ایقاع هذه الصلاه فی روضته المقذسه بعد زیارته 


( ه ) - التوسُل به ( علیه السلام ) 


۱ 
الأْوْل - فی یوم الجمعه : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : روی عن الصادق ( علیه السلام ) , أثه قال : 
یوم الأربعاء والخمیس والجمعه , فاذا کان یر روا قوب 
( فی المصدر : قم , ص ربا ای ی سار ۰( 


جدیداً , ثم اصعد الی آعلی موضع فی دارک . . . ثم ارفع یدیک الی السماء 
وقل : اللهِمّ ی ذکرت توحیدی یاک . . . . 


( فی البحار : ذخرت . ) 

وتقول : الَهمْ ی حللت بساحتک لمعرفتی . . . وأسألک بالحقٌّ الذی جعلته 
عند مخند وال فحند فد لته علمه فالحس .مب وغل [الرضاار 
( مصباح المتهجد : 331 , س 7 . عنه البحار : 38/87 , ح 7. 

قطعه منه فی ب 5 , ( التوسٌل به ( علیه السلام ) فی الأدعیه . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

التافی < لاواع لین 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . عن محمّد بن سلیمان الدیلمی , عن آبیه , قال 
خاعرل‌رالی دا الصادق ۱ علیم السلام) ففالن له باشیدی ۱ اشکو 
ینوکت متا انا یس 


فقال ( غلیم الشلام :]3 جنک الیل فصل رکعتین اقرا فی الأولی 
فمها لد هايه الگرسی هقی الر کید ۱ التاشت امد دار الحسو.. 


و ات وی ی ای سال خاک 


( الأمالی : 292 , ح 567 . عنه البحار : 346/88 , ح 60 , و112/89 , ح 1 
۳ 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
الثالث - للاستفغناء : 
1 - العلامه المجلست ؛ : 


الخفاء العضن لول کل ماحد من الا لیم اشلام)* لا جع زد 


« اللَهمٌ صلّ علی محشد وأهل بیته , وأسألک اللهم بحقٌ محشد وابنته وابنیها 
الچسن والحسین ( علیهم السلام) : الا آُعنتنی بهم علی طاعتک ورضوانک , 

وبلغتنی بهم أفضل ما بلغته احداً من آوليائهم فی ذلک . .. وأسألک الَهِع 
بحق ولیک: علیت بن. هوسی. الرضا ( علیهماالسلام: ) آنسیننین. به : 
وسلمتنی مقّا آخافه وأحذره , فی جمیع آسفاری , فی البراری والقفار , 
والاودیه والغیاض , والبحار . . 


( البحار : 251/99 , ضمن ح 10 , عن کتاب العتیق للفروو5 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
الرابع - للنجاه فی الأسفار : 

ىِ الراوندی واه وحدذت آبو الوفاء الشیرازی قال : کنت شاه دا [بکرمان 
فی ید ابن الیاس مقیْداً مغلولا] ,. فوقفت علی هم هشوا بقتلی , 
فاستشفعت ال له عالی بمولاا ابی محمّد علتَ ۱ 
فر یت ابش ای وت سا 
لاتتوسّل بی [ولابابنتی ] ولابابنت فی شی ء من عروض الدنیا بل للأخره , 
ولما توَمّل من فضل الله تعالی فیها . . . وأما علیْ بن موسی فللنجاه من 
الاسفار قبه ال وااستی . 
( الدعوات : 191 , ح 530 . عنه البحار : 35/91 , س 8 , بتفاوت . 
البحار : 32/91 , ح 22 , عن قبس المصباح . 


البحار : 


79 2 10 , عن کتاب العتیق للغروی . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
الخامس - لدفع الوباء والطاعون : 


1 - السیّد الشیّر؛ : فی کتاب المحدث الکاشانی . . . آیضاً یکتب ویحمل 
ضغة: [أی.هن اضابه الوباءة الطاغمن ۲ : 


« بسم اللّه الرحمن الرحیم یاهو , يا من هو هو , يا من لیس هو الا هو , صل 
علی محشد و آل محشد [واجعل لحامل کتابی هذا من کل هم وغم وخوف 
فرخا فتوها ای ری فد وغلی ب ‏ معل االرضا ی 
(رظت الاتته شید الشیر ‏ 67ن 21 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
السادس - لقضاء الحوائج المهشه : 

1 - الکفعمی ؛ : روی عن الصادق ( علیه السلام ) : أثّه من قلّْ علیه رزقه 
آه ضافت: عایه: یرتم اه کانت له خاحه مه مرا دنیامدها خر نهر 


فلیکتب فی رقعه بیضاء ویطرحها فی الماء الجاری عند طلوع الشمس , 
وتکون الأسماء فی سطر واحد . 


« ی الله:ا تایه الما الحت الفیی سفن العیه الولیل. ای 
ات را ی [الرضا ( علیه السلام 
( البلد الأمین : 157 س 5 . عنه البحار : 236/99 ضمن ح 3 . 

مصباح الکفعمی : 530 س 1. ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

السابع - لسرعه الاجابه : 


1 - العلامه المجلسی ؛ : وجدت فی نسخه 


قدیمه , من ملفات بعض آصحابنا رضی الّه عنهم ما هذا لقظه : هذا 
الوا رواه فد یاهع ان ( عم سای و وقال ۶ وا 
دغمت فی اش الا ایت سرعه الاجابه وهو . 


«الی ان مالک تیه ای رت ازریم با آباالحسن ۱ب 
علی پر‌موستن ۲ وا الصا ایا انش اللد ابا عتفالله ای سای 
پایشتدیا ۱ ومولانا نا توکمتا واستتمع وتوّلنا تک الی له وقمناک 
یف نج ماهاتا زیا شا اه الم ارتفه لا ند ال 


( البحار : ۰247/99 س 16 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

الثامن - توسّل الملائکه به ( علیه السلام ) : 

لا الکتضميه ۰ متا هعاء اه البتت: | لتعوهر هی 


« یا من اظهر الجمیل ! وستر القبیح , يا من لم یواخذ ! بالجریره ولم بهتک 
الستر؛ یا عظیم العفو ! یا حسن التجاوز ! یا باسط الیدین ! بالرحمه , 
یاصاحب کل حاجه !یا واسع المغفره !یا مفژج کل کربه !یا مقیل العثرات 
ایا کریم الصفح ! یاعظیم المنْ !یا مبتدتاً بالتعم ! قبل استحقاقها 1 
! یا سیداه , پا غایه رغبتاه ! اسالک بک وبمحمد وعلیث وفاطمه 0 
والحسین , وعلیث بن الحسین , ومحمد بن علیْ , وجعفر بن محفد , 


وموسی بن جعفر ,؛ و , ومحمد بن علی , وعلیث ابن 


محشّد , والحسن بن علی , والقائم المهدی , الاأمّه الهادیه علیهم السلام آن 
ای یس وال مت نات ر الم , آن لاتش؟ه خلقی بالنار , 
وان تقفن نها انت هي ولا تفع نها آناباحله. 6 


( فی فلاح السائل : وتذکر ما ترید . ) 


( مصباح الکفعمت 7 رنه آلیصان ب ور و تفه 10 
/ وت . 


فلاح السائل : 195 , س 19 . 
امین ون 17 
التاسع - فی عالم الروّیا : 


1 - الحضینی : : حدثنی محقد بن زید الققیت , عن محقّد بن پشر , قال : 
حذثنی الحسین ولقیت بشر , , وحدثنی بهذ| الحدیث عن عبد اجره 
اللأفی قال : خرجت مع هرثمه بن آعین الی خراسان , وکا مع المآمون , 
وکانسیت ( تشه لترضا ره السام) او ی کت ورعان مفروی 

, لا حضرت الرضا ( علیه السلام ) الوفاه , وکان ) المأمون حمله من 
المدینه فی طریق الأهواز ( ما بین المعقوفتین آثبتناه من مدینه المعاجز 3 


یرید خراسان . فلمّا صار بالسوس لقیه الشیعه بها . وکان علیت بن آسباط 
الفارسی قد سار من دار بهدایا و آلطاف لیلقاه بها , فقطعت اللصوص 
وآخذوا کلقّا کان فیها . وأخذوا الهدایا والألطاف التی کانت مع علیت بن 
اسباط , وکان ذا مال ودنیا عربضه , فطالبه القفص بأن 
بمال عظیم , وعذبوه الی آن قال قائل منهم : احشوا فاه خور ‏ 


ففعلوا| ذلک , فانتثرت نواجذه فتاه اضر اشتة / وتر کته القفص , وجمیع 
سائر من فی القافله وساروا بالغنیمه , فیکی علتّ بن آسیاط وقال : وال 
الشا اد مهن ی قسعه م فراق. ق تایه دنا الرضا ( علیه 
السلام ) وهو یقول له : لاتحزن فاِنْ هدایاک وآلطافک عندنا بالسوس , ]ذا 
وردناها ووردتها ۳ فوک فاول مدینه تدخلها فاطلب السعد ااعستحوی ۰ 
فاحش به فاک , فان الله یرد علیک نواجذک , وآنیابک وأضراسک , فانتبه 
مسرورا فقال : الحمد للّه حق حمده علی ما رآیت , وحقّاً مارآیت , وحمل 
نقسه حتّی دخل ال مدنتة.ء والتفس السعد بها + فاخده: وی فام:: فرو 
الاه له خیم واحته مشا یکی مها الرضا ( یه لام ) 
بالسوس , فلقّا دخل علیه قال له : یا علیث ! قد وجدت جمیع ما قلنا لک فی 
السعد حفاً , فادخل الی تلک الخزانه , فانظر هدایاک وألطافک , وجمیع ما 
کان :متا اهدیته. الیتا ترام بخاله , وما کان لک فخذه . 


فدخل علی بن آسباط الخزانه , فوجد جمیع ما کان معه لم يفقد منه شیناً ‏ 
فاخذ ما کان له , وترک الهدایا والألطاف دا تا ره ام 
المامون , , فزوجه اخته , وجعله ولیث عهده , وضرب اسمه علی الدراهم , 
وهی الدراهم الرضویّه , وجمع بنی العباس , وناظرهم فی فضل علیْ بن 
موسی , دح آلزممم ااعته , ورد فدکاً علی ولد فاطمه 


لیوا ما تفت کیخظویل: 
( الهدایه الکبری : 279 س 9 . عنه مدینه المعاجز : 252/7 ح 2304 . 


مار انوا الیفیی 9 تین اضرا وتفا وت و غفه: الیعار 72149 
ضمن ح 95 , واثبات الهداه : 304/3 ح 152 . عنه وعن الهدایه , مدینه 
المعاجز : 231/7 ح 2284 . ) 


2 ال شاوی رمحا انفالشاس اک کازت شم سر نازیر 
مع آبت الهیجاء تن حمدان:قال *وکان آبو ظاهر شلیفان مکزما لابی لهیجاء 
بان کار یتتندعیه الی طعامد یاک ععم,میست که ابضا باللیل. ال دز 


معه , 


فلمّا کان ذات لیله سألت آبا الهیجاء آن بجری ذکری عند سلیمان بن 
الکنشن مماله ااطلافین ؟ 


فأجابنی الی ذلک , ومضی الی آبی ظاهر فی تلک اللیله علی رسمه , وعاد 
من عنده ولم یاتنی , وکان من عادته آن یفشانی عند عوده من عند سلیمان 


فا تم رها تکاله سب ارت یقرت ای لت 
را سر ی ات ی اه 
عظیمه من الایاس من الحیاه واستشعار الهلکه , فاغتسلت ولبست تیاب 
نها کسی* وافلت علی السملمه لت ای دااجف ری واتصزع 
واعثر فنت بذنوبی و منها ذنبا وتا , وتوجهتر الی الله بمحمد وعلی . 

اسر توس وی الصا سول ارل آقل ها مهس الم 
ال ان اسم ال توا مت الصا وال خاعوآنا اسفیت ال ال 


توت الیه تام السغفتین ر غلیه الشلام از تست یی فقوت 

قرانت آمیر الفعشیی یه لام اففال میا این کسش و 

قل ییا امنز المفشیم افقال <عالی راک علی هه اعالم ؟ 

فقلت : یا مولای ! آما یحق لمن یقتل صباح هذه اللیله غریباً عن آهله وولده 

بغیرٍ وصیّه . . . فقال : تحوّل, کفایه اه ودفاعه بینک وبین الذی یوعدک فی 

ما ارصدک به من سطواته , اکتب : 

« بسم اللّه الرحمن الرحیم من العید الذلیل فلان بن فلان الی المولی 

الجلیل الذی لا له الا هو الحی القیوم , وسلام علی ال یس , ومحمد وعلیت 

وفاطمه . . . ومحمد وعلین . .. » 

قفا ار هقی الیتو موف فا یا فنی من فنانه الما 

قال این کشتمرد *فانتیفت وففت ففعلت: ها آفزتی: به:. 

فلا آصبحنا وطلعت الشمس استدعیت . . . فلا دخلت علی آبی ظاهر . 
آقبل علت فقال : قد کنا عزمنا فی آمرک علی ما بلفک 


و نرق این اک 0 1 


( مصباح الزائر : 535 , س 21 . عنه البحار : 231/99 , ح 1 . 
البحار : 23/91 , ح 21 , عن قبس المصباح . ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

العاشر - لمن غفل عن 


صلاه اللیل : 
1 - الشیخ الطوسیت ؛ روی عن الصادقین ( علیهم السلام ) : و 


من صلاه اللیل فلیصل عشر رکعات ی 
ی تا نی , فتقول فیها اثنتی عشره مه : « 
الحمد لله شکرا| » 


نم تقول : « اللَهمٌ صلّ علی محشّد وآل محشّد , وصلّ علی علیْ وفاطمه . 
موی وطایت [الرضاا وم قافن هم عداتحی مه 


( مصباح المتهجٌد : 138 , س 13 . عنه البحار : 251/84 ح 59 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
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الحادی عشر - فی الساعه الثامنه بعد طلوع الشمس : 


- الکفعمی ؛ : الساعه الثامنه من الأربع رکعات من بعد الظهر اٍلی صلاه 
ی مدع آنا خبر شن اعی,سبا خیز 
من سثل , یامن آضاء باسمه ضوء النهار . واظلم به ظلمه اللیل , وسال 
باستخه,وایل. السیل وروی املع بل خی با معا الساوات ورن : 
و ضووه 1 والشرق والمغرب رحمنه , پا واسع الجود آسآلک بحق 
ولیک تقل۴ بن موس الرضا ) علیهماالسلام ) , و مدمه بین دی حوائجی 
ما آخافه ۳9 فی حمیع استقاری 4 وقی البراری والقفار 4 والآودیه 
والاکام , والغیاض والجبال , والشعاب والبحار , يا واحد !یا قار !ٍ 


غزیز اباخار یاتسار اون تفعل ی کدا فکدا *. 
دعاء آخر لهذه الساعه : 


المع ات الکاشی لمات ولاف ات والمشع للکررات ‏ 
والسامع للأصوات ۰ والمخرج من الظلمات , والمجیب للدعواتٍ, ۰ الر احم 
للعبرات , جتار الأأرض والسماوات . با ول یا مولی !یا علیت یا أعلی !یا 
کریم یا آکرم !یا من له الاسم الأعظم با من علم الانسان ما لم بعلم ! 
هن الخلی المصوت مات لت الری اولتته فالفیتم شا کر : 
2 فوجدته صایراً وبالامام الرضا علی بن موسی , , الذی آوفی 0 
, ووتثق بوعدک , وأعرض عن الدنیا وقد آقبلت الیه , ورغب عن زینتها وقد 
1 
وقذمتهم اضاقت وبین بدی حوائجی 0 تنهدینی الی سبل مرضاتک , 
8۹ تا طاعتک 1 وتوفقنی لابتفاء الزلفه بموالاه اولباتی 1 ۲ 
الحظوه من معاداه اعدانک , 0 کلف اداء فروضک واستعمال ستئتی , 
7 


( مصباح الکفعمی : 187 س 13 . عنه البحار : 349/83 س 12 . 
البلد الأمین : 144 س 10 , قطعه منه . 

مصباح المتهجّد : 515 ح 597 , قطعه منه . 

مفتاح الفلاح : 469 س 5 . 

قطعه منه فی ( اختصاص بعض الساعات به ( علیه السلام ) ) ۰ ) 


الثانی عشر - 


1 - الشیخ الطوسی : : نسخه الکتاب الذی یوضع عند الجریده , مع المیّت 
یقول قبل آن یکتب : « بسم اللّه الرحمن الرحیم . آشهد آن لا له الا اللّه 
وحده لاشریک له ۰ ۰ . وان محقداً ( صلی الله علیه وآله وسلم ) عبده 
مشاه ماه مق عس شا والرمتل هم الم اس ۴ 


ول اللع و امامت : 
ون امه من ولده اند ار آولهم الحسن . ِ بن موسی [الرضا ] 
۰ وان علیاً ومد[ وجعفرأ وموسی وعلثا. . آثشه وقاده ودعاه الی 


الله عر وجل , وحجّه علی عباده » . 
( عضاح لت 6 رنه یهار وخ 


اتخففات سوفن الخصا میرک الوسانل رد زر 
ح ۰.1881 ) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
۳3 
الثالث عشر - فی الأدعیه : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : فلذا صلّیت الفجر . . تقول ما یختص هذا الموضع 
ات صل یم ووال م توب تَ تقول ۰ 


اللهمٌ ! ای وهذا الیوم المقبل خلقان من خلقک . . .۰ رضیت باللّه را , 
وبالاسلام دیناً , وبمحقد ( صلی الله علیه 9 یر ) بت وبالترآن کتابا: 
وبعلی ماما , وبالحسن والحسین . . . وعلیٌ بن موسی [الرضا] . آنقه 
وساده وقاده . ۰ 


( مصباح المتهجد : 200 , س 10 . 
البحار : 


3 56 , عن جثه الأمان . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

2 - الشیخ الطوسیت # ۰ ومن دعاء السرٌ , یا محمّد 1ِ. . قل للذین بریدون 
التقلاب الی : اعلموا علما یقینا , أنْ هذا الکلام ال ها ارت مه ندرم ده 
ال بعد الفراتض آن تقولو |« 


« اللَهِمٌ اه لم یصبح آحد من خلقک . ۰ » نم اسجد سجده الشکر وقل ما 
اه انا اه 


فقال : اذا سجدت , فقل : 

لیم انن آشهدی و آشهه ملانکتی.و اشاعکی-وتشلی:وجمیع شلفی:بانک 

ات ال رجون صق له ولمسی سیب ون موی 

االتاا ی اس او ای میم ره هم و م6 

( مصباح المتهجد : 235 , ح 341 . عنه البحار : 235/83 , ح 59 . ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

3 - الراوند ؛ : روی عن الم ( علیهم السلام ) : : |ٍذا حزنک [آمر] فصل 
هن خذ المصحف وارفعه قوق رأسک هت ی تقلخ الوم 


رکعتین 
اي اسلک] بعق نی امس ی 2 
علیه وآله وسلم ) . . . وبحق ۳ من المرضیین . 


( الدعوات : 57 , ح 146 . عنه البحار : 375/88 , ح ۰33 ) 


فا لکوت وی اخدبا امه موم 


الحاجه . 


4 - السیّد اين طاووس ؛ : اه لمولانا آبی ابراهیم موسی بن جعفر الصادق 
( صلوات الله علیه ) ما دعا به مغموم الا فرح الله غقه . .. : 


« بسم اللّه الرحمن الرحیم سبحانک اللَهمٌ وبحمدک آثنی علیک . . . آسآلک 
ان حصلین علی ول ا وس دا رای هه عیاض . دوعلی لت 
بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) 


( مهج الدعوات : 284 , س 8 . 
البلد الأمین : 389 , س 1 . 


البحار : 444/92 , ح 1 , عن کتاب العتیق للغروی . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


5- السید ابن طا ووس ؛ : دعاء یختص بالیوم الثالث عشر من شهر رمضان 
۰ ای نی ایک بطاعت ووایی ‏ وولیه مصته ی را 
آمیرالمومنین چبیب نبیک , وولایه الحسن والحسین . . . وعلیْ بن موسی 
االرضاا ی ات اوه دوم : بالتسلیم تافو 
کر ی ها لت ی تا 


( اقبال الأعمال : 426 , س 4 . عنه البحار : 37/95 , س ۰4 ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
6 - السیّد ان طاووس ؛ : . . . عن الوفصّل بن عمر , عن آبی عبد اللّه 


الصادق ( علیه السلام ) , قال ی قاطیه ( لها السام لاه 
نصلیی و علمها سل عم سا الاغز ال حای میا آن 


الله تعالی . 


الدعاء : ترفع یدیک بعد الصلوه علی الثیت ( صلي الله علیه وآله وسلم ) 
وتقول ۶ الوم ای انوعه الیک بهم واسالک نحنک العظیم : آن و 
ای سرا سس و ار 


۱0 


۱ 
البحار : 183/88 , ح 9 , و184 ح ۰10 ) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


اد این طاوفن: تفن کنات الحاضیه لی رن خعنه ااشرورای 
0 2 اللة قال + فرات علی بی جعفر الزاهد آخت نزمه 


عیسی العلوق بخذن انش ایعص الا ( عم الساام ای مسر دعاه 
السارای : 


تص ال سم الا شا شاء للم وتا الا ال اللم ایا 
علی وامامته . . . بعلی بن موسی الرضا من المرضیین . . 

( مهج الدعوات : 388 , س 21 . عنه البحار : 268/82,ج 6 . ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


ی ادا هس ۱ ِِ التتی این چتتر الای فی‌خماه 
1 وله دعاء الطلحی . . للهق ! ات اسالی تام اه لعیرات 

آقلب الیک بأل من توجته 2 العاه ی س وسو بر هی اه 
له 


وسلم ) . . . وبالامام المرتضی والسیف المنتضی , مولای علیْ بن موسی 
الرضا ( علیهماالسلام ) . . 


( مهج الدعوات : 406 , س 19 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


9 - الستّد اين طاووس ؛ : فی کتاب لغاثه الداعی عن مولانا الصادق 
فصلوات ال اد در فال دا لمصخی فوعهع لیر ای کب فل .۰ 


« اللهِعٌ بحقْ هدا القرآن وبحقٌ من آرسلته به وبحق . . . علی بن موسی ( 
علیهماالسلام ) » عشر مدّات . . . وتسأل حاجتک . 

( اقبال الأعمال : 474 , س 7 . عنه البحار : 146/95 , س ۰9 ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


0 ی ایو او یساش شاخ مالقا 
جعفر ( علیه السلام ) : من دعا بهذا الدعاء مزّه واحده فی دهره کتب فی 
رق ؛ , ورفع فی دیوان القائم ( علیه السلام ) , فاذا قام قائمنا ناداه باسمه 
۱ ی ال وه باواخد با احد + انقتت. الیک 


برسولک فلت امیرالمه ین فلت بن‌ موس الزضا الراضی 
بحکمی , . . » . 

( مهج الدعوات : 398 , س 18 . ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


1 - السید ابن طاووس : : باسنادنا الي جذی السعید آبی جعفر الطوسیث 
۰ عن عبد الله بن عطاء قال : حذثنی ابو 


ِِ ۱ قال 
: یا بنیث ! اثه لاب آن یمضی الله عرُوجلّ مقادیره وأحکامه علی ما أحبٌ 
وقضا . . ولاتدعو الله عرٌ وجل 1 
دنا ولاخره لا نتک کاننه ماکان . فقال علی ( علیه السلام) : 

1 اروت ذلی فعل 2« بسم, له الرختن, الرحیم فص 
وسبحان اللّه . . . وآشهد آأنْ علت بن آیی طالب والحسن . ۱[ 
یا ای ام و 


[9 
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والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


2 - السیّد ابن طاووس تتهن کناته اضان وی تکوم فا واه 
سیدی آن یعلمنی دعاء ادعو به عند الشدائد , فقال لی و روط 
ما آکتبه لک «رفادنه فف کل شدم تخاب وتقظی, ها تصام منم بل 


شمه الاد الرحمن الرحیم , اللهة ان دنوبی وکثرتها قد آخلفت وجهی 
عندک . لام وقد آضرحنت بومی هذا| لاثقه لو ولارجاء , ولالجاً ولامفزع ,؛ 
پا رو ست مادعا یسوم لیا 
غیت راله وا 2 


عل. آمیر المومتین :۰ ممدشی معلعه: [الرضا ( علیهم القملای ) 
( مهج الدعوات : 303 , س 14 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


3 - السیّد ابن طاووس ؛ : قال آبو حمزه الثمالی , انکسرت ید اینی مژّه 
فایت بش بعی بن کت الله المجیر : فیط النمم‌ععال * ار کسرا فیح 
نم صعد غرفته بجی ۶ بعصابه ورفاده ری ای ون 


تعالی با 0[ ۰ 
آلیک رک تب لوف ۰ وعلت بن موی الرضا الحنضی :ار که 
المصطفی المخصوص بکرامتک , والداعی الی طاعتک وحجتک علی 
الخلق آجمعین . 


( مهج الدعوات : 208 , س 9 . عنه البحار : 230/92 ,2 21 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


4 این وس ۶ سکن قعا ویب قهت م افن اس ال 
علیه السلام ) , قال : ان عندنا ما نکتمه ولانعلمه غیرنا , آشهد علی آبی , 
ائه حدئتی عن آبیه , عن جدّه , قال : قال لی علبت بن أبی طالب ( علیه 
السلام ) : پات ار لا ان خی فا ادا اه اه ها ات 
نع 


وقدره . وحکمه فیک فعاهدنی آن لاتلفظ پکلام سره |لیک حتّی آموت 
فقل : هذا الدعاء : « سبحان اللّه والحمد للّه و اله الا لاه وان فحقدا 
صلواتک علیه وله تراک ی و اتمه علت بن ی طالب. 
ها 


( مهج الدعوات : 184 , س 14 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


انس ام وی کح وی اتشاخوین الفامسین آلایوین ۳( 
علیه السلام ) : « بسم ال الرحمن الرحیم , یا آسمع السامعین , يا آبصر 
الناظرین . . الم صل علی محقّد المصطفی : , وعلی علی المرتضی . 
هی ن‌هوست الرض لیم لام 


( مهج الدعوات : 29 س 11 , و281 س 3 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


6 - السیّد ابن طاووس ؛ : . . . آبو علیْ محشّد بن هشام , ذکر آنْ الشیخ 
العمری قذس الله روحه املاه علیه وامره ان یدعو به : 


« اللهِمٌ هقی ان ای رف تلآ رک وی عرک 
رسولک . : الا !| فکما هدبتنی لولایه من فرضت طاعته علیٌ من ولاه 
اهر ک بعد رسولک ۰ علیه واله , حنّی والیثك وّلاه امرک ِ/ 
المومنین , والحسن . بش۳ [الرضا] ومحتدا , وعلیا ( علیهم السلام ) : 


ی , 

رغال الاسمه ون ۶ 

اکمال الدین واتمام النعمه : 512/2 ح 43 . عنه البحار : 327/92 ح 3 ۰ ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


7 - السید ابن طاووس : محقّد بن آبی قژه باسناده. . , آبو عمرو محمّد 
بن محمد بن نصر السکونی رضی الله عنه . قال : سالت ابا بکر احمد بن 
محمّد بن عثمان البغداد یک ؛ آن یخرج الیث آدعیه شهر رمضان التي کان عمّه 
اف جفیر شبن مان سس الشعیه آلعض ی الله که وارضاه ده 
بها . 


فاخرج الی دفترا . الدعاء في کل لیله من شهر رمضان ۰۰ ۰ « الم 
ی افتتح الثناء 9 ! صل علی محمّد عبدک ورسولک . 
ال صل علی علت آمبر المومین لقن ال بر 
نس ی ال ۱ یم ام یی ای ای 
وامناءک فی بلادک . 


( اقبال الأعمال : 322 س 6 , و324 س 14 . عنه البحار : 166/24 ح 14 
, قطعه منه , عن القائم ( علیه السلام ) . 


مصباح الکفعمی : 770 س 1 , مرسلاً , بتفاوت . 
مصباح المتهّد : 577 س 17 , مرسلا, بتفاوت . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


له اش طاوونی قفا فاد مروت غی الکاظم ( علیه: اتسلام 
) : 


« [لهی ! ان ذنوبی وکثرتها 


قد غیرت وجهی عندک . 


اللهم ! وقد آضبحنت فی پیومی هذا| ولاثقه ۹ ولارجاء ۰ ولامفزع مها 
ولاملتجاء غیر من توسشلت بهم الیک , ۰ وهم رسولک وله رل میرالمقمتین 
ما ها را با لصا لیم اسلا 


( البلد الأمین : 387 س 9 . 


الحژانی , قال ۳ آبو عبد الله ِِ 5 جعفر العمانت ال الکاتب ( رضی 
الله عنة). فال : حضا آبوعلی بن.هقام» قال * حفنی آبراهیم.ین اسحاق 
و ی ان ای رای 
تی سرا رز قال ‏ سععت موی وروی مر مر( ضاوات ال لت ) 
بوغو مدا الها عم وعن الکتات العف الجار رو ۱ 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


9 - الکفعمن ؛ : دعاء مستجاب مرو عن الکاظم ( علیه السلام ) : 
فا فد ای ای امیس سالک ان ای 
وسیدنا محمّد عبدک ورسولک سیک آلتال وشن موی 
ال سا تسا اه ای وا اه ای اه 
کامله متواصله , . . » . 


( البلد الأمین : 389 س 1. 


البحار : 444/92 ح 1 , عن کتاب العتیق للغروو5 , بتفاوت 


وزیاده «( 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


0 - الکفعمی ؛: دعاء قاف مرو عن النبی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
9 لیخ ان اشالکتباشمی با الله ابا وب لیات ام لادم مها 
را ی ی ای 
الترتی ید هلت من عوسی ا رها : آسالک آن تصلی علی محققد وال 
7 میم ای ها یا مها اکتا 


( البلد الأمین : 365 س 20 .۰ ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


1 - الکفعمی ؛ : دعاء عظیم مرويْ عن الصادق ( علیه السلام ) : « الا 
! یارب السموات السبع ومن فیهنْ , والأرضین السبع ومن فیهنْ 
ومرسل محمّد ( صلی الله علیه واله وسلم ) رحمه للعالمین وخاتما للتبّین 
۰ وبوصیه ومویده , وسبطیه وولدیه . . . والرضی . والتقی , والنقی ( 
لا 1 


( البلد الأمین : 370 س 18 . ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

2 - العلامه المچلسی ؛ : عن الشیخ الفاضل الشیخ جعفر البحرینی ؛, آثه 
رأی فی بعض مولفات امتخاینا الامامیّه آثه روی مرسلاً عن الصادق ( علیه 


السلام ۲, قال : ما لاجدکم ادا صاق ام رعا ان لاشایل ای 
عارها غلن آمر هس الم . . قائلا 


+« اللهن نی آتخه الک بالقرآن العطیم.... بخ فحند وعلیت:. بب وغان 
الرض ( علیهم السلام ) : . . . » . 


( البحار : 244/88 , س 13 . عنه مستدرک الوسائل : 260/6 ح 6822 . 
( 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


3 اللامه امس ۶ فا ماب بزوی. انم تمولانا اب ارام 
م سطی هاصا ‏ رت 


ها دعا به موم الا فقو الله عهم لامکر وب الا تن اه یه که : 
2 مالک آن تضای‌علی مولانا وس نا فرسولی محتد یی الخااض.. 


وعلیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) . . . صلاه تاه عامّه , دائمه نامیه 


( البحار : 444/92 ح 1 , عن کتاب العتیق للفرو . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
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الرابع عشر - فی الزیارات : 


1 - السیّد ابن طاووس ؛ : فاذا آردت هذه الزیاره [آی زیاره الاأْثمّه الأطها ( 
علفم السلام ۱.۳۱ :.: فقف فلی رنه خضولا نا اش تسد ( غلیه: السلام ) 
وقل : 

» السلام علیک یا مولای یا ابا محشد الحسن , بن علیّ الهادی وال 
الفطفرین, المتخین فصل علیهما ما آضاء صب دام صلام ترفنهما آلن 
تضوانی فی آلفلیین هن ایک 


( مصباح الزائر : 409 س 6 


. عنه البحار : 67/99 س 2. 

قصاعه منم :فین ف 1 رت 2 ۶( لغب( غلیه السلا) رن ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

2 این المشهدگ ۲ وبارن امش النومتین غلي:ین آبین.ظالت «ضلوات الله 
علیه : تقف علی الباب وتقول : « اتّذن لی علیک يا امیر المومنین . . . » ثم 
تقف علی المشهد وتقول : 

« السلام علی رسول الله الیشیر النذیر . . . ثم تصلی عند الراس ار 
رکعات زیاره ندبا وتقول بعد صلاتک سول ۳ 
ااسلام یی ابا الحیس فلی بن موست الرضافی المزخ سس : 

( المزار الکبیر : 244 ح 8 . عنه البحار : 342/97 ح 33 . ) 

الخامس عشر - التوسل به ( علیه السلام ) للاستخاره : 

1 - العلامه المجلسیت ؛ : عن الشیخ پوسف بن الحسین , أثه وجد بخط 
الش الیت مصم ی تفس له رمعم ال را( آنر لته ) 
عشر مات : ثم تدعو بهذا الدعاء : 


وا ار مها ی سل 
موس لت االرصار سم سای 


( البحار : 251/88 ,ح ۰6 ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

ما ورد عن العلماء آو غیرهم فی عظمته ( علیه السلام ) 
وفیه آمران 


( ) - ما قال الشعراء فی عظمته ( علیه السلام 


( 
وفیه خمسه موارد 
لول - آبو نواس : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن یحیی المکثب قال : حدثنا آبوالطیّب 
احمد بن محمّد الوژاق قال : حدثنا علی بن هارون الحمیری قال : حذئنا 
لو ین دربن سلیمان التهفلت فال. .۱ المامون تا جعل علتن 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) ول عهده , ون الشعراء قصدوا المآمون , 
ووصلهم باموال جمه خی مدحوا الرضا ) علیه السلام [ / وصو بو| رأی 
الخافون فی الأشعار دون آبی نواس فأذنه ولم بقصده ولم یمدحه , ودخل 
علی المأمون فقال له : یاأبانواس ! قد علمت مکان علیّ بن موسی الرضا 
مه . وما ا کته به , فلماذا اخرت مدحه ؟ و آنتت شاعر زمانک وقریع 
دهرک , فآنشد یقول : 


قیل لین انتت اوعد التاسن ط۳ 
فی فنون من الکلام النبیه 

لک من جوهر الکلام بدیع 

یثمر الدژ فی یدی مجتنیه 

فعلی ما ترکت مدح ابن موسی 
والخصال التی تجمّعن فیه 

قلت لا آهتدی لمدح امام 

کان ید یل -خادها لا بی.: 


فقال المأمون : آحسنت ! ووصله من المال بمثل الذی وصل به کافْه 
الشعراء , وفصٌله علیهم . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 142/2 ح 9 . 


اعلام الوری : 65/2 س 17 , قد آتی بالأشعار . 

روضه الواعظین : 260 س 13 , قد آتی بالأشعار . 

المناقب لابن شهرآشوب : 342/4 س 23 , قد آتی بالاشعار . 
کف لته 7/2 1 ورن 20 فد آنی بالاقعار : 

بشاره المضطفی لشیعه المرتضی ( علیه السلام ) : 80.س.6: 


تذکره الخواصْ : 321 س 2 , قد آتی بالاأشعار , عنه الأنوار البهیّه : 215 
سس 7 , قد اتی 


بالأًشعار . 
الوافی بالوفیات : 249/22 س 13 , قد آتی بالأشعار . 
وفیات الأعیان : 270/3 س 16 , قد آتی بالأشعار . ) 

- الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آبو نصر محشّد بن الحسن بن ابراهیم الکرخی 
کاس دق قاژ: وت آبو الحسن محشّد بن صقر الفسانی قال : حدثنا 
ابو بکر محمّد بن یحبی الصولی قال : سمعت با العبّاس محقّد بن یزید 
المبژد یقول : و هه آ ری ذات یوم من ِِ , کر براکب ۱ , 
علیهماالشلاة )"فانشا تفول : 
ادا ایضونک اافین من و غایه 
وعارض فیک الشک آثبتک القلب 
ولو ارت قوها اشوک افاذهم 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 144/2 ح 11 . عنه البحار : 236/49 
۹ 


التاتیع ابا آلعیاین اضرا ۳ 


1 - ابن شهرآشوب ؛ : آبو العبّاس الصوليخ بخاطب علیث بن موسی الرضا ( 
علیه السلام )قیفصله علی المامون : 


کفی بفعال امری ۶ عالم 
علی آهله عادلا شاهدا 


یری لهم طارفا مونقاً 
ولایشبه الطارف التالدا 

( فی العیون : آری . ) 
یمنْ علیکم بأموالکم 
وتعطون من مائه واحداً 
فلایحمد الله فص | 
نکن اعدا نکش اند 

( فی العیون : تتض ۱ [ 
فلت قسیمک فی قعدد 
کما فصّل الوالد الوالدا . 
( المناقب : 349/4 س 


24 
غیفن: اخبار الوضا ( غلبه السلام 2 19/1 ی 11 ماوت ) 

الثالت - دعبل بن علیخ الخزاعمت : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا الحاکم آبو علیْ الحسین بن آحمد البیهقی قال 
: حدثنی محمد بن یحیی الصوليیخ قال : حدذثنی احمد بن اسماعیل بن 
الخصیب قال : لمّا ولی الرضا ( علیه السلام ) العهد , خرج الیه ابراهیم بن 
العبّاس , ( فی البحار : الخضیب ۰ ) 

ودعبل بن علی , وکانا لا یفترقان , ورزین بن علی آخو دعبل , فقطع علیهم 
الطریق " فالتخقما الی: ان نها ال بعص الضارل حمیرا کانت: تحمل 
الت یت فعال ارام وانشنه: 

آعیدت بعد حمل الشوک آحمالا من الخزف 

نشاوی لامن الخمر بل من شدذه الضعف 

تم قال لرزین بن علیح : آجز هذا فقال : 

فاه کتتم غلی: راک تصیرفن الی. العضت 

تساوت حالکم فیه ولم تبقوا علی الخصف 

نم قال لدعبل : آجز , یا آبا علی ! فقال : 

اذا فات الذی فات فکونوا من ذوی الظرف 

ها تتضق آلیوم فا نایم خی 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 141/2 ح 7 . عنه البحار : 234/49 
ح ۰1) 
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- الاربلن ؛ : عن آبی الصلت الهروي قال : دخل دعبل بن علی الخزاعت 
2 ای سول ار ای 1 
یه واه فسلی ای ق کات ی ید « والیت خلت تسین [ 
شا فلی تال الرضا که اسلا ) 


: هاتها یادعبل ! فآنشد : 

تجاوبن بالأرنان والزفرات 

تایه وتات 
یخبُرن بالأنفاس عن سر آنفس 
ار یا ی نب 
فأسعدن ات ی تا 
صفوف الدجی بالفجر منهزمات 
غلن اتخرضات الخا لیات ال 
سلام شج صبٌ علی العرصات 
فعهدی بها خضر المعاهد مألفاً 
من العطرات البیض والحفرات 
رصان ی ات 
وبعدی تدانینا علی القربات 
داه احظان او مساگرا 
ویسترن بالأیدی علی الوَجنات 
واٍذ کل یوم لی بلحظی تشوه 
یبیت بها قلبی علی نشوات 

فکم حسرات هاجها بمحسر 


وقوفی یوم الجمع من عرفات 


آلم تر للأیْام ما جر جورها 

علی الناس من نقص وطول شتات 
ومن دول المستهزئین ومن غدا 
بهم طالباً للنور فی الظلمات 
فکیف وین نی یطالب زلفه 

ال الله‌بعد الضوض والضاه‌ات 
سوی خب آبناء النبیت وَهطه 
وبفض بنی الزرقاء والعبلات 

وهتت ها ارت مه وارما 

آولوا الکفر فی الاسلام والفجرات 
هم نقضوا عهد الکتاب وفرضه 
ومحکمه بالزور والشبهات 

ولم تک الا محنه كََعََهِم 

بدعوی ضلال من هن وهنات 
تراث بلا قربی وملک بلا هدی 
وحکم بلا شوری بغیر هدات 
وا شاف 
ورّت آجاجاً طعم کل فرات 

وما سهلت تلک المذاهب فیهم 
علی الناس الا بیع الفلتات 


وما قیلْ آصحاب السقیفه جهره 
بدعوی ترات فی الضلال نتات 
ولو قلدوا الموصی الیه آمورها 
لو بت سامت علی العی ات 
اخن هانم الرسل المضی من اافدی 
فمقترشن انا فمی الفت ارت 
فان خندوا کان: القدیر فتییده 
و اه ارات 

وی من القرآن تُتلی بفضله 
واٍیثاره بالقوت فی اللَرّبات 
وعرٌ خلال آدرکته بسبقها 
مناقبٌ کانت فیه موتنفات 
مناقبٌ لم تدرک بخیر ولم ثتل 


بشی ء سوی حد القنا الدربات 


نج لجبریل الأمین وأنتم 

عکوف علی المّزی معا ومنات 
بکیت لرسم الدار من عرفات 
وأجریت دمع العین بالعبرات 

( فی الحلیه : آذریت . ) 

وبان غری صبری وهاجت صبابتی 
رسوم دیار قد عفت وعرات 
دار یات من اوه 
ومنزل وحی مققَرٌ العرصات 
لال رسول اللّه بالخیف من منی 
وبالبیت والتعریف والجمرات 
دیار لعبد اللّه بالحیف من منی 
وللمتتد الجاغی ال ااصلوات 
دیار علیْ والحسین وجعفر 
وحمزخ والسگاد ذی التقنات 
دیار لعبد اللّه والفضل صنوه 
نج رسول الله فی الحَلوات 
وسبطی رسول اللّه وابنی وصیّه 
ووارثِ علم اللّه والحسنات 


منازل وحی الله بُنزل بیتها 

علی حمد المذکور فی السْورات 
منازل قوم یُهتدی بهداهم 

وتومَن منهم زَلهُ العّرات 

منازكٌ کانت للصللاه وللّقی 
وللصوم والتطهیر والحسنات 
منازل لائیمٌ یحل بربعها 

ولا ابن صفاک هاتک الخرمات 

دیا عفاها جورٌ کل منابذ 

ولم تعفٌ للایام والسَتوات 
قفانسئل الدار التی خف آهلها 
متی عهذٌها بالصوم والصلوات 
وآين الأولی شطت بهم عُربة النوی 
آفانین فی الأطراف مفترقات 

هم اهل.مترات التبیت ادا اعتتها 
وهم خیرٌ سادات وخیر خمات 

لذا لم ناج اللّه فی صلوانا 
بأسمایئهم لم تقبِل الصلوات 
مطاعیم فی الأقطار فی کل مشهد 
لقد شَرّفوا بالفضل والبرکات 


و اش وین 
وخصتطعر دواحته مقر ایت 

اذا ذکروا قتلی ببدر وخیبر 
هیام خنین. تاه الختر ات 
فکیف یُحبونَ النبی ورهطه 
وَهْم ترکوا آحشاءهم وَعرات 
لقد لاینوه فی المقال وآضمروا 
قلوباً علی الأحقاد منطو یات 
فان سکن الا تفر کت 
فهاشم آولی من هن وقنات 
تیآ یر هه 
فقد حل فیه الأمنْ بالبرکات 
تبیت الخدق خلی علیه. ملیکه 
ی | زان 
وصان غعلیه الم با شارق 


ولاعت نجوم اللیل مستدرات 
َفاطمٌ لو خلت الحسین مُجَدْلاً 
وقد مات عطشاناً بشط فُرات 
اذاً للطمتِ الخه فاطمٌ عنده 
وأجریتِ دمع العین فی الوَجنات 
َفاطمٌ قومی يا ابنة الّیر فاندْیی 
جوم سموات بأرض فلات 

قبورّ بکوفان و بطیبه 
وأخری بفعٌ نالها صلوات 

وأخری برض الجُورّجان دام 
وقبرّ بباخمراء لدی الغربات 
وقبرٌ ببغداد لنفس رَکیّه 

تضفنها الرحمن فی الغرفات 
وقبرٌ بطوس یالها من مصیبه 
مت علی الأحشاء بالزفرات 
الی الحشر حتّی یبعث اللّه قائماً 
فرع علّا الم والکربات 

لت و موی ارشدااله امه 


مضلیه ای افضل الصا ارت 


فا الممضٌات التی لسث بالفاً 
مبالغها مثی بکنه صفات 

قبور ببطن النهر من جنب کربلا 
معژسهم منها بشط فرات 

فا عطاشاًبالغرات فلیتتی 
تُوفِیُ فیهم قبل حین وفاتی 
الی اللّه آشکوا لوعة عند ذکرهم 
تفتتی بکاسن الدل وا لقضایت 
آخاف بآن آزدارَهم فتشوقنی 
مصارغهم بالجُزع والنخلات 
تقشمهم ریب المنون فما تری 
لهم غفزه مغشیه الخخرات 

خلا َنْ منهم بالمدینه عصبه 
هدبنین أنضاءاً من اللَرّبات 

قلیله رُوّار سوی أن رورا 

من الصبع والعقبان والرخمات 
لهم کل وم ثُربَهٌ بمضاجع 

توت فی نواحی الأرض مفترقات 
تتکب لًواء السنین چوارَهُم 

ولا تصطلیهم جمره الجمرات 


وقد کان منهم بالحجاز وآرضها 
مقاویه شارون قفا رمانة 
چمی لم تژره المذنباثك واوجّةٌ 
نیو لدی الأستار والظْلّمات 
(ذا وردوا خیلاً بسَمر من القنا 
میباعیر خرت: افخموا الفمزات 
فاٍن فخروا یوماً توا بمحشّد 
وجبریل والفرقان والشورات 
وعَدّو عایاً ذا المناقب والغلی 
وفاطمه الزهراء خیر بنات 
وحمزه والعباس ذ الهدی والتقی 
وجعفرأً الطیّار فی الحجبات 
آولتک لا منتوج هند وحزبها 
سمیه من نوکی ومن قذرات 
ستسأل تیم عنهم وعدیهم 

فبتع همم آقن الفعر انش 


هم منعوا الأباء عن آخذ حشقهم 


وهم ترکوا الأبناء هن شتات 
وهم عدلوها عن وصی محمد 
قبیعتهم جاءعت علی الغدرات 
ولیهم صنو النبیٌ محمد 

آبو الحسن القَدْاج للغمرات 
ملاقک فی آل النبی فائهم 
آحبّای ما داموا وآهل نقاتی 
تخیر ومد | تفش وم 
علی کل حال خِیّره الخیرات 
نبذت الیهم بالموه صادقاً 
وسلّمث نفسی طایعاً لولاتی 
فیا رب زدنی فی هوای بصیره 
وزد حبهم يا رب فی حسناتی 
تایکوها ح ال ات 
وماناع قمری علی الشجرات 
وانی لمولاهم وقال عدوهم 
وائی لمحزون بطول حیاتی 
بنفسی آنتم من گهول وفتیه 


لفک نات آو لحمل دیات 


وللخیل لمّا قید الموث خطوها 
فاظلفتم فنهن بالذزبات 

أَحثٌ قصت الرحم من أجل حتّکم 
وآهجر فیکم زوجتی وبناتی 
وأکتم حبّیکم مخافه کاشح 

(6 

عنید لأهل الحق" غیر موات 

فیا عینْ بکیهم وجودی بقبه 
فقد آن للتسکاب والهملات 

لقد خفت فی الدنیا وا سعیها 
وانین ارو الامت عنذ وفاتی 

آلم تر آّی مذ ثلائون چَجٌّه 

آروح وآغدوا دائم ث" 
آری فیثهم فی غیرهم مت 
وأیدیهم من فیثهم صفرات 
وکیف آداوی من جوی بی والجوی 
آمیّه آهل الکفر واللعنات 

وآل زیاد فی الحریر مصونه 

وال رسول الله ٍَِِ 
سابکیهم ما ذ# فی الاقق 


ونادی منادی الخیر بالصلوات 
وما طلعت شمس وحان غروبها 
فباللیال آنکنمم وبا لغدوات 

دیار رسول ال آصبحن بلقعاً 
ول زیاد تسکن الحجرات 

وآل رسول اللّه ثدمی نحوژهم 
وآل زیاد یه الحجلات 

وآل رسول اللّه تسبی حريمَهّم 
وآل زیاد آمنوا السزبات 

( آضاف صاحب الحلیه بعدها هذا البیت : 
ول رسول ال نحف جسومهم 
ول زیاد عُلْظ القصرات ) 

وآل زیاد فی القصهور مصونه 
وال ول الله قین فان 
لذا وتروا مَدوا (لی واتریهم 


کف عن الأْوتار 


فلولا الذی آرجوه فی الیوم آوغد 
تقطع نفسی |ثرهم حسرات 

خروج امام لا محاله خارح 

بقوم علی اه الله وال کات 

یمیّز فینا کل حقّ وباطل 

ویجزی علی النعماء والنقمات 

فیا نفس طیبی ثم یا نفس فابشری 
فغیر بعید کل ما هو آت 

ولا تجزعی من مده الجور نی 
آری قلتی قد آذنت بثبات 

( آضاف صاحب الحلیه بعدها هذا البیت : 
فیا رث عجْل ما أثل فیهم 
لأشفی تفسی من آسی المحنات ) 
فان قرب الرحمانْ من تلک مذتی 
وأجُر من عمری ووقت وفاتی 
شفیث ولم آترک لنفسی غضّه 
ورویت منهم مٌنصّْلی وقناتی 


فائی من الرحمن آرجو بحبهم 


حیاه لدی الفردوس غیر بتات 

عسی اللّه آن پرتاح للخلق یه 

الی کل قوم دائمْ اللحظات 

فان قلث عُرفاً آتکروه بمنکر 

وغطوا علی التحقیق بالشبهات 

تقاصر نفسی دائماً عن جدالهم 

کفانی ما آلقی من العبرات 

آحاول نقل الصمٌ عن مستق‌ها 

واسماع آحجار من الصلدات 

فخسیین مه آن ابو رو 

تردد فی صدری وفی لهواتی 

فمن عارف لم ینتفع ومعاند 

تمیل به الأهواء للشهوات 

کائک بالأضلاع قد ضاق ذرعها 

لما حمَلّت من شده الزفرات 

فقال دعبل : یا ابن رسول اللّه لمن هذا القبر بطوس ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : قبری , ولاتنقضی الاأیّام والسنون حثّی تصير طوس 
مختلف شیعتیی؛ فمن زارنی فی غربتی کان معی فی درجتی یوم القيامه 
مغفورا له . 


ونهض الرضا ( علیه السلام ) وقال : لاتبرح , وأنفذ الیه صرّه فیها مه دینار , 
فردها وقال : ما لهذا جتّت , وطلب شیئا من ثیابه , فاعطاه جبه من خز 


والضته توقال لادم : قل له خذها فک 


ستحتاج الیها ولاتعاودنی 1 فأخذها وسار من مرو فی قافله , فوفع علیهم 
اللصوص وآخذوهم . وجعلوا| یقشمون ما آخذوا منم امدالمم , فتمتل رجل 
را ۱ ال 
هرا ات فا ال راهم ها امه رل 


فقال : فأنا دعبل قائل هذه القصیده , فحلوا کتافه وکتاف جمیع من فی 
القافله ورتها الیهم جمتغ‌ها اخه منهم , وسار دعبل حتّی وصل الی قم 
فأنشدهم القصیده . فوصلوه بمال کثیر , وسألوه آن یبیع الجبه منهم بألف 
دینار , فابی وسار عن قم فلحقه قوم من آحد انهم وأخذوا الجبه منه فرجع , 
وسالهم ردها فقالوا : لاسبیل الی ذلک , فخذ ثمنها الف دینار , فقال : علی 
ان تدفعوا الی شیتا متها , فاعطوه 39 وآلف دینار , وعاد الی وطنه فوجد 
اللصوص قد آخذوا جمیع مافی منزله , فباع المه دینار التی وصله بها الرضا 
( علیه السلام ) من الشیعه. کل :دینار: تماه درهم , ون 9و الرضا ( علیه 
السلام ) : نک ستحتاح الیها . 


( کشف الغقه : 318/2 س 4 . عنه البحار : 245/49 ح 13 . 
حلیه الأبرار : 391/4 س 3 . 

معجم الأدباء : 99/11 رقم 26 , بتفاوت . 

مروج الذهب : 308/3 س 16 , قطعه منه . 


ا ع یی 7 بش فا و 0 مت رف دم 
ماه مه 


العدد القویه : 283 ح 15 , و292 ح 16 . عنه 


البحار : 259/49 ح 14 . 
الفصول المهمه لابن الصباغ : 248 س 8 , بتفاوت . ) 
#۷( 
الرابع - العباس الخطیب : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا الحاکم آبو علت الحسین بن آحمد البيهقیت قال 
: حدثنی محقّد بن یحیی الصولی قال : حدثنا محمّد بن یزید النحویْ قال : 
خدنی. این ات عبدون کن. ای فا * لضا بای المامون الرضا ( ی 


السلام ) بالعهد آجلسه الی جانبه , فقام العیبّاس الخطیب , فتکلم فأْحسن , 
نم ختم ذلک بان آنشد ؛ 


لاب للناس من شمس وقمر 
فانت:شمسن هد دلک آاتمر 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 146/2 ح 16 . عنه البحار : 140/49 


حج 16 .۰ ) 

آلشاشس- لقو م2 

1 الضقدی * وانشن الته‌فلت اعلمن بن عوسی. ( علیممااللام . : هن 
الوافر ] 


رآیت الشیتبِ مکروهاً وفیه 
وان لا تلیقربه الذنوب 

اذا رکب الذنوب آخو قشیب 
فما آحد یقول : متی یتوب ؟ 
هداعا لعاتیات با زاس 


ومّن مد البقاء له شیب 


سأصحبّه بتقوی الله حتّی 

یفرّق بیننا الأجل القریتٌ 

( الوافی بالوفیات : 251/22 س 3. ) 

(ب ) - ما ورد عن العلماء فی عظمته ( علیه السلام ) 

1 - آبو عمرو الکشی ؛ : علی بن محقد قال : حدّثنا محقّد بن آحمد , عن 
بعض اصحابنا .عن محقد ین الحسن بن سّاح , عن آبیه قال : قلت لیونس 


دای لا ای قا له علی ان ال ار ز یه ال 
لایقدم بالکتاب الذی کتبته الیه , 


لوجهت الیه بخمسماثه مامد رومی . 
قال : نعم , قلت : ویحک , فأک شی ء آردت بذلک ؟ 
فان اروت آن: آغنیه غره و فایتکم: ففلت: ارت آن‌غعر الله فن غرشه:: 
( رجال الکشی : 494 رقم 948 . ) 
- الشیخ الصدوق تن انم فا سرت ماو از یا من 
وا وهده علي ین موس الرضا ‏ له اسلام )- وقد اجتت ات 
وآهل الکلام من الفرق المختلفه . . . قال المأمون : لا آبقانی اللّه بعدک یا 


۲ الشی توا دوجو املع الم هل ها الست ‏ مالی 
شوم بای محر ای اللی عرن الاشلام هه را 


زو ارت رای شون و سل 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2386 . ) 

هه اس رالاس تفیل سا رات ان عم 
ال ال اعلم منه یم کان: قت 
الزمان الأوّل الی وقته وعصره , وکان المأمون بمتحنه بالسوال کنر کل 


شی ۶/ فیجیب: فیه . وکان کلامه کلهه‌جوایه وتمثله انتزاغات من القرآن: ؛ 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 180/2 ح 4 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی رقم 364 . ) 
4 - الشیخ الصدوق ؛: .. . رجاء بن آبی الضجٌاک یقول : بعثنی 


ها با ها رات را اف ال ای 
ققمو ولا اکتن دکرا للم فی تجمتع آوفاتف وا اش خوفا للم ع وحل منم 
وکان |ذا آصبح صلّي الغداه , فلذا سلّم جلس فی مصلاه , يسیّح اللّه 
وتخسان بوک موم ااه بفضایه لین نی صلی االه عای الم بطم ) 
حبي تطلع الشحجس .نم سکن سحده بفی. فنها خلی-عالی التهارن: , , فلشا 
وروت علی العانون رسای کی حاله کم ظریمه تاره بسا امه 
منه فی لیله ونهاره , وظعنه واقامته , فقال لی : یا ابن آبی الاک ! هذا 
خیر هل الأرض وآعلمهم وأعبدهم , فلاتخبر حداً بما شاهدته منه لثلا بظهر 
فضله: ال غلی. لسانم فبالله. آستعیت ها آموی می ار همه والا سا عم 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 180/2 ح 5 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ج 2 رقم ۰669 ) 


5 - الشیخ المفید؛ : کان الامام القائم بعد آبی الحسن موسی بن جعفر ( 
علیهماالسلام ) , ابنه آبا الحسن علی بن موسی ِ ( علیهماالسلام. ) :, 
لفضله علی جماعه [خوته واهل: تن .وود علمه , وحلمه وورعه , 
واجتماع الخاضه والعامه علی ذلک فیه , ومعر فتهم به منه , ولنص آبیه ( 
علیهماالسلام ) علی امامته من بعده , واشارته الیه بذلک , دون جماعه 
اخوته واهل بیته . 


( الارشاد : 304 س 5 . عنه [ثبات الهداه 


تن 12 
کف العنه: 269/2 دزن 
تفه تا وم مسا مت ۲ 


6 - الشیخ الطوسی ؛ : قال ( الموسوی ) : وسأل آبو بکر الأرمنت عبد اللّه 
تن میرم با یت ات علی علیت ( ای اترضار عیه لاش ۱۱ 


فالت یی میاه لم تک و اه وشن لنت, 

( الغیبه : 62 ح 64 . ) 

7 - آبو علن الطبرسی ؛ : روی الحاکم آبو عبد اللّه الحافظ باٍسناده , عن 
الغضل بن المبّاس , عن آبی الصلت عبد السلام بن صالح الهروی , قال : 
مازایت اعلم من علت نموت الرضا (.علیهماالساام ) 9 
شهد له بمثل شهادته , ولقد جمع المآمون فی مجالس له ذوات عدد علماء 


الأدیان , وفقهاء الشریعه , والمتکلمین , فغلبهم کن آخرهم ی ما رفن 
آخذمنفم الا اف له.بالفضل ,واه علی تفتمته ابا تخضور: 


ولقد سنمفت علی بن, موسی الرضا ( علیهماالسلام.) بقول : کنت آجلششن 
فی الرفضه,والعاها ء بالمدیبه منوا قرون» فاد آعنی الواجد منهم:عن مساله 
ی را سا ای را 


( (علام الوری : 64/2 س 7 . عنه البحار : 100/49 ضمن ح 17 ؛ والأأنوار 
اهر رده 


کف الهته:: 316/2 تین 23 


قطعه منه فی ( مرجعیته ( علیه السلام ) للعلماء فی المسائل العوبصه ) . 
( 


8 - العلامه الحلیٌ ؛ : وکان الکاظم ( 


غلیه السلام ) آزهد اهل:زمانه و اعلفهم مب وکدا فلده النضا.( غلیه الشلام.).. 
( نهج الحق وکشف الصدق : 258 س ۰2 ) 


9 - علن بن یوسف بن المطهّر الحلْیْ ؛ : من کتاب الذخیره : کان علیْ بن 
موسی ( علیهماالسلام ) غریز الفضل , واسع الروایه , وافر الأدب . متقن 
الدرایه , [ذا عمل وعلم , وزهد وورع وحلم . 


( العدد القویه : 292 ح 17 . ) 


0 - بعض قدماء المحدّئین والموَیخین ( رحمهم الله ) : آبو الحسن الرضا ( 
علیه السلام,) سمی علی , وعلیث اعطی فهم الاول وحلمه , , ونصره ۰ وورده 
۰ آودینه 1 واغان محبه الااخره وورعه ۰ وصبره علی ما یکره 1 صاحب 
الألسن واللغات , ذو الأعلام الباقیات , مرضی الصدیق والعدوٍ . آفضل آل 
امن طالت م مین سم رشتول الله رل اللف‌علبه واله وسام اون 
العهد هن الم غریت خراسان بیبح الجود والعلم ع طود الوفان: والخلم»؛ 
السد اامفصیم ب آمان اه خر اسان بت الصایس علی الاساها لت اع و 
طوس وت , مشهده مثل عصا موسی . 


3 0 


ی 1 


قفا ازاهسین یاکسا تن عم شی,: #قط الا عاید 
الجلاء والشفاء : قال محمد 


بن عیسی الیقطینی : لمّا اختلف الناس فی آمر آبی الحسن الرضا ( علیه 
السلام ) جمعت من مسائله مقا سل عنه وأجاب فیه ثمانیه عشر آلف 
مسأله . 


وقد روی عنه جماعه من المصئفین : 


مه آنغ نکر الخظیت ی با ره ملیف میت ورن وا لمات فی 


وذکر آبو جعفر القمّی : فی عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : أَنْ المآمون 
جمع علماء سائر الملل مثل الجاثلیق , ورس الجالوت , وروساء الصابئین 
منهم . عمران الصابی والهربذ الأکبر ۰ وأصحاب زرادشت 4 ونسطاس 

ا رومیت وا عفن : منهم سلیمان المروزی , نم احضر الرضا ( علیه 
السلام ) , فسآلوه فقطع الرضا واحداً بعد واحد . 


فا لام ایکا مش ارف هه فک کلم انهان اه ار ار 
, حتّی جعله ولیث عهده , وزوجه ابنته . 


( المناقب لابن شهرآشوب : 350/4 س 20 , عنه البحار : 99/49 , ح 14 . 
( 


2 - ابن شهرآشوب وی المجاضرات در 


( المناقب لابن ی : 362/4 س 5 . عنه البحار : 100/49 ضمن ح 
6 .) 


3 - المسعودي : روی عبد اللّه بن غنام بن القاسم . عن عبد اللّه بن 
بن الفضل الهاشمیث , قال 


لقد ریت من علافانت الرضا ( غلیه السلام) ها لو آدرکت: آمیو المومین 
خا کت ابالف ان ار ای ارفا رات 


( اثبات الوصیّه : 204 س 19 ۰ ) 

4 - السمعانو : والرضا ( علیه السلام ) کان من آهل العلم والفضل مع 
شرف النسب . 

(الاتمات 7۵/2ن 0 2 

5 - ابن حجر الهیتمم" : منهم [آی من آولاد موسی الکاظم ( علپه السلام ) 
) علی الرضا ( علیه السلام ) , وهو آنبههم ذکراً , وأجلهم قدرا , ومن نم 


اجه العامون: فحل ففته:: وآنکحه آبنته , خآشتر که فی مملکته , وفوض 
الیه آمر خلافته . 


( الضواعق المتزفهت 204 سسن 20 عن ضافت. اهل البیت ( علیهم: السلام 
) : : 280 س 18 . ) 


6 - الذهبي : وکان ( علی الرضا ( علیه السلام ) ) سید بنی هاشم فی 
زمانه , واجلهم وانبلهم , وکان المامون یعظمه ویخضع له , وبتفالی فیه , 
حتّی آثه جعله ولیْ عهده من بعده . 
( تاریخ الاسلام : 270/14 س ۰.7 ) 


7 - سبط ابن الجوزی : قال الواقدی : سمع علی الحدیث من آبیه 
وعمومته وغیرهم , وکان ثقه یفتی بمسجد رسول الله ( صلی الله علیه 


( تذکره الخواص : 315 س 15 . ) 


محمد 


البیت ۰ 1 لها شین 7 یعتبر حدیتثه ۴ روی 
عنه غیر آولاده وشیعته , وأبی الصلت خاصّه , فان الأخبار التی رویت عنه 
بین بواطیل , اما الذتت قیها لانی الصلت ولأٌولاده به ای زکوزده 
کان. اجل هن آن یکدب, وفبون بستاباة حارج التوقان مشهوز بزار بجنب قبر 
الرشید , وقد زرنه خر دا کثیره , وما حلت بی شده فی وقت مقامی 
بطویین: ب فزرت. فش علی بن مونیتن الرضا ضلوات. الله: علی جدم:وعلية.: 
ودعوت اللّه |زالتها عثی ۳ استخیت لی ووالت غی‌فلی الشت ‏ وقذا 
شی عحته مرارا فوخده حجلی ز اسان الله هه ااحصظنی: 
مالس بضای ال که میحر 


( کتاب الثقات : 456/8 س 12 . ) 


9 - الصفدی : آبو الحسن الرضا ابن الکاظم بن الصادق بن الباقر بن زین 
العابدین هو آحد الاأئمّه الائنی عشر , کان سید بنی هاشم فی زمانه . 


( الوافی بالوفیات : 248/22 س 4, و9 . ) 


0 - ابن الصبّاغ ؛ : قال الشیخ کمال الدین بن طلحه : تقدم آمیر المومنین 
علیْ بن آبی طالب ( علیه السلام ) , وزین العابدین علیْ بن الحسین ( 
علیهماالسلام ) , وجاء علیْ بن موسی الرضا هذا تالثهما , ومن آمعن نظره 
وفکره , وجده فی الحقیقه وارثهما , نمی ایمانه , وعلا شانه , وارتفع مکانه 
, وکثر اعوانه , وظهر برهانه , حتّی ادخله 


الخلیفه المأمون محل مهجته , وآشرکه فی مملکته , وفوّض الیه آمر خلافته 
, وعقد له لو رووس الأشهاد عقد نکاح ابنته ۰ وکانت مناقبه طلبه» : 
ماه یی متسه ال یف کم هام ه ارهشته الکرنه وه 


االقضول و حور نی 


1 ۰ ابن الضباغ : : قال بعض الائقه من آهل العلم : متاقب علی بن 
لس مس ات المناقب , وآمداد فضائله وفواضله متوالیه کتوالی 
الکتائب ۰ ومولاته محموده البوادی والعواقب وعجایب آوصافه من غرایب 
العجایب / وسودده ونبله قد حل من الشرف فی الذروه والمفارب / فلشوا 
الثه. الشند الظالع ۶ ولضناوبه النحنن القازبت. 


آما تقترفت آناته-قاشهر من الضباع: المتیر + و اضواع من غارضش. الشمشن 


8 الا مه شتا تفن مرس تا نم و لا نامز معا مات فا هرک مه 
فخار , وحسبک من علوّ مقدار جاز علی طریقه وژثها عن للاباء , ووژثها عنه 
البنون . فهم جمیعاً فی کرم لارصشه . وطیب الجرومه کأسنان المشط 
متعادلون , فشرفاً لهذا البیت المعالی الرتبه , للسامی المحلّه , لقد طال 
السماء علاً ونبلاً وسماً علی الفراقد منزلة ومحلاً , واستوفی صفات الکمال 
فما یستنی. فی شی ۶ مته غیر : والا اتتظم. هقلاء الانته انتظام اللالت:, 
وتناسبوا فی الشرف , فاستوی المقدّم والتالی , ونالوا رتبه مجد یحیط ۳7 
المقضّر والعالی , اجتهد عداتهم فی خفض منازلهم والله پرفعه , ورکبوا 
الصعب والذلول في تشتیت شملهم , والله یجمعه , وکم ضیّعوا من 
حقوقهم ما لایهمله الله ولایضیعه . 
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- ابن حجر العسقلانن : وکان یفتی فی مسجد رسول اللّه ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) ام و ی 
بن آبی ایاس , ونصر بن علی الجهضمی , ومحمّد بن رافع الفشیری 
وغیرهم . 


کال دی ایک ون المالمن این نی ی بقل : 
و ۱ ۹ ۱/۱۳۵۱ ۸ ۱۳۲۳۵ 1۳/۱ ۱۳ 
مع جماعه من مشائخنا وهم اٍذ ذاک متوافرون . الی زیاره قبر علیْ بن 
را فا ها ی ی 5 
( تهذیب التهذیب : 339/7 س 7 و12 . ) 


الباب الثالث - سیره وسننه ( علیه السلام ) 


التصل الاقل ۶ سی ند الاتماعیه ( علیه الشلام ) 
( آ) - سننه ( علیه السلام ) فی الزک والتجمّل 


1) 
- کان ( علیه السلام ) یلبس الطیلسان والخز : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینیث ؛ : عده من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , 
ی و ی ال ۰ را ای اما ۱ اه 
لها اف ای ۰ ی ها ان یات بر ویو 
ی ور ار 
المنزله , روی عن آبی الحسن موسی , والرضا ( علیهماالسلام ) , وکان 
الرضا ( علیه السلام ) یشیر الیه فی العلم والفتیا , رجال النجاشت : 446 
رم 120۵ 


۴ 


طیلسان از 


( الظیلستان : کساة اخضر پلسته الخواض من المشايه والعلماعء وه من 
لباس العجم . ) 


( الکافی : 448/6 


ح 11 . ) 


هک ی اه اه ال اس 
رافع مولی الثبت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) تال یی هد فا 
حو رقعاضانی وال علی رواد الناس و فلا وایت کی صایت ال 
کی ‌هشسعه آلرمول از صلی اه وال شاد ارب تست ال 
علیه السلام ) وهو یومئذ بالعربض , فلمّا قربت من بابه اذا هو قد طلع علی 
حمار وعلیه قمیص ورداء . 


( الکافی :۰ 487/1 ح 4 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی جح 1 رقم 384 . ) 


لش الضد و ری ید الشلام تن‌ضاله: ایو الصالت: ال ات ها 
وهو راکب بغله شهباء . . . فاخرج راسه من العماریه , وعلیه مطرف خر ذو 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 134/2 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 2562 . ) 


هه و و تن اس اه ال کان وس ال شهار هه 
القتلاضا فن ااصی ع کنر خفی الساء له ,سم وس اخابسا 
من الثیاب , حتّی [ذا برز للناس تزین لهم . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 178/2 ح 1 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 627 . ) 
5 


آبو نصر الطبرسیة ؛ : عن سلیمان بن رشید , عن آبیه قال : ( عده الشیخ 
مر آضحاب الزضا ( .له السلامی) رال الو 30 مر گر 
پالیرهن اصعات الکاظم( عله السلاص ال الیرتی 2و ها با 
ورد فی سلیمان ۳ انوم فلم تجد:<کره فی الکتب الزجالیه !( 


زا ی اس این رها ارام متا ار 


( الدَژاعه : ثوب من صوف , وخبه مشقوقه المقذدم . المعجم الوسیط : 
0 . ) 


( مکارم الأخلاق : 97 س 12 , و99 س 4 , قطعه منه . ) 

6 - آیو نصر الطبرسی ؛ : عن محقّد ین عیسی , قال : آخبرنی ( قال 
ی 
ومشافهه . رجال النجاشی : 333 رقم 896 . 

فاحتمال کونه عن آبی جعفر الثانی ( علیه السلام ) قوچ . 


وگیم الشزه من اضخات الرضا والادی وا لعشسکری ( غلیهم السلام ) ۰ 
رجال الطوسین : 393 رقم 76 , و422 رقم 10 , و435 رقم 3 . 


ولعل المراد. هن : « آخبرنی من آخبر عنه » الرضا ( علیه السلام ) , بقر 
السیاق , والله العالم . ) 


من آخبر عنه أثّه قال ( علیه السلام ) : اِنْ آهل الضعف من موالی یحبّون 
1 اجلسن علی. اللنود ءع المن لین , ولیس یتحمّل 


الزمان ذلک . 
( اللبد : ما یوضع تحت السرج . المعجم الوسیط : 812 . ) 
( مکارم الأخلاق : 92 س 8 . عنه البحار : 309/76 ضمن ح 23 .۰ ) 


7- آبو نصر الطبرسی ؛ : عن معقر بن خلاد قال : سمعت آباالحسن الرضا 
( علیه السلام ) یقول : واللّه ! لثّن صرت الی هذا الأمر لاکلن [الجشب ] 
بعد الطیب , ولالبسن الخشن بعد اللین , ولأَتعبنْ بعد الدعه . 
رشان وین اتام‌شفن الهارمفلکن دق المظدر تلبت ) 
( مکارم الأخلاق : 107 س 9 . عنه البحار : 314/76 ضمن ح ۰25 ) 

8 - الراوندی ؛ : روی عن الحسن بن علیت الوشاء , قال : کنت ( فی 
ااخراظ الخش خی : الخسن الوساء. ۱ 
بالمدینه ب " « صریا » فی المشربه مع آبی جعفر ( علیه السلام ) , فقا 
وقال : لاتبرح . 
( ظویا #توهف فرنه. آشتتها. موسیشن خعفو ( علهماالسلام )؟ علین: تایه 
آمیال من المدینه , المناقب : 382/4 س 20 . ) 


( المشربه بفتح المیم وفتح الراء : الغرفه , ومنه « مشریه ام ابراهیم ( 
علیه السلام ) » واما سقیت بذلک لاأنْ ابراهیم بن النبیٌ ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) ولدته مه فیها . مجمع البحرین : 89/2 . ) 


فقلت فی نقسی : کنت أردت آن آسأل آبا الحسن الرضا ( علیه السلام ) 
فشضا مرا هر فلم. افو ادا خاه الت اه خر ( علت العلای) اسآ 


فأرسل الیج من قبل آن آسأله , ومن قبل آن یعود الث وآنا فی المشربه 


وقال الرشول * تقو لک امن تا این الخشتن آلتی کان تصلی قنها : 
(افن الضر اظ العف سا من شاب التی کان صلی ما الزضا ز ار 
السلام ) . ) 

( الخرائج والجرائح : 383/1 ح 13 . عنه البحار : 52/50 ح 25 . 


الصراط المستقیم : 200/2 ح 9 , بتفاوت . عنه أثبات الهداه : 347/3 ح 
2 


قطعه منه فی ف 3 , ب 1 , ( اهداوه ( علیه السلام ) اللباس ) . ) 


9 - ابن آبی الجمهور الأحسائی ؛ : روی : آنْ الرضا ( علیه السلام ) لبس 
الخرٌ فوق الصوف , فقال له بعض جهله الصوفیّه لمّا ری علیه ثیاب الخر : 
کتف تزعم. ایک من هل الزهد موات علی ما ام من ات لا ات 
فکشف ( علیه السلام ) عمّا تحته , فرآوا تحته ثیاب الصوف , فقال ( علیه 
السلام ) : ( هذا لله , وهذا للناس ) . 


( عوالی اللثالی : 29/2 ح 71 . عنه البحار : 222/80 ضمن ح 9 . ) 
- کیفیه تلبسه بلباس جدید : 


یه افو 4 ارم یازا ی و ین ینماان 
, قالا : حثثنا سعد بن عبد اللّه , قال : حدثنی علی بن, الحسین الخیاط 
اس ۳ 


عن آبی الحسن العسکری , عن آبیه (ی آپی جعفر محقّد الجواد] , عن 
ی ار : که کان باتن تایه ۱ 

یمینه , فٍذا لیس وبا جدیداً , دعا بقدح من ماع , فقرأً علیه : ( [ 
لته فی له ال قذر ) عشر مات , و ( قلْ هو لح ) عشر مات , و 
( کل بایها الکفتون ) عنشر ضزات , نظ نضحه علی دلک: آلتوب: نم قال : ۰ من 
سل 9۵ تنوه چن بل ان بلج , لم یزل فی رغد من عیشه ما بقی عنه 


فم 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 315/1 , ح 91 . عنه حلیه الأبرار 
۵ , ح 5. 


مکارم الأخلاق : 95 س 25 , مرسلاو بتفاوت عن الرضا ( علیه السلام ) . 
قطفه نزهفی ۱( الشستور التی فراها ز علیه الساام اغنه لیمن التوت ) 

- فراشه ( علیه السلام ) فی الشتاء والصیف : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا الحاکم آبو علین الحسین بن آحمد الببهقیث 
بنیسابور , سنه آثنین وخمسین وثلائمائه قال ۰ : حدئنا محمد بن یحعیی 
الصولیه قال.: خدننا عون بن مخند رعن. انق غاد قال * کان جلوس الرضا 
( علیه السلام ) فی الصیف علی حصیر , وفی الشتاء علی مسح , ولبسه 
الغلیظ ( المسح : الکساء من شعر . المعجم الوسیط : 868 . ) 

من الثیاب , حتی [ذا برز للناس تزین لهم . 


( عیون آخبار 


الرضا ( علیه السلام ) : 178/2 ح 1 . عنه البحار : 89/49 ح 1 ۰ و300/76 
ج 7 ۰ و321 ح 2 ووسائل الشیعه : 53/5 ح 883 , وحلیه الایرا ‏ 
۵ ح 3 . 

الاتفان النفته 2 ین د 2 مزتلاه. 

المناقب لابن شهرآشوب : 360/4 س 14 . 

کشف الغقه : 316/2 س 21 . 

اغلام الورق: ۰ 64/2 من 4 ر-هرسلا عم مخت تن آبی غباق: 

مکارم الأخلاق : 109 س 20 . 

الفصول المهشه : 251 , س 16 . 

قطعه منه فی ( لباسه ( علیه السلام ) ) . ) 

- نقش خاتمه ( علیه السلام ) : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینث ؛ : عدّه من آصحابنا , عن آحمد بن آبی 
عبداللّه , عن آبیه , عن یونس بن عبد الرحمن , قال : سألت اکن 


قال ( علیه السلام ) : نقش خاتمی : « ما شاء اللّه لا قوّه لا بالله » ونقش 
خاتم آبی « حسبی الله » , وهو الذی کنت اتخثم به . 


( الکافی : 473/6 ح 5 . عنه البحار : 11/48 ح 5 , قطعه منه , و2/49 ح 
1 , قطعه منه , ووسائل الشیعه : 100/5 ح 6035 . 


الأنوار البهیه : 211 س 18 , قطعه منه , مرسلا . 
قطعه منه فی ( نفش خاتم الکاظم ( علیه السلام ) ) . ) 


2 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : 


ین خاله رگن بیدالعشن تست ( له اسام ۱ . فقال ( 
۳" السلام اس وکا فیر ات رها خفن ارت ماش اللّه , لا 
قوّه [ تالله 4 


وقال الحسین بن خالد : ومد یده ال وقال : خاتمی خاتم آبی ( علیه 
السلام ) آیضا . 


( الکافی : 474/6 ح 8 . 
باتی الخدیت مامه فی .اف 1 - رقم 3932 .) 

و ان خففن الظر ‏ کان له امس تفه ۶ الیرم لام 
1 

ِ قدام [50جعفر ۲۳۳ ۱ علیه 0 شتا اي 2 
فقال لی : آتعرف هذا الخاتم ؟ 

9 فقات له ۶ نعشم آغ رفن نقشه , فأا صورته فلا . 


وکان خاتم فصّه کلّه وحلقته , وفضه فص مدور , وکان علیه مکتوباً : « 
حسبی الله » , وفوقه هلال , واسفله ورده , فقلت له : خاتم من هذا ؟ 


فقال : خاتم آبی الحسن [الرضا] ( علیه السلام ) . فقلت له : وکیف صار 
فی یدک ؟ 


قال : لا حضرته الوفاه دفعه ال , نع قال لی : لا تخرج من یدک الا الی 
له رت 


( مکارم الأخلاق : 86 س 14 . ) 
و ای صیخشت اه سین للم : 


( الفصول المهمه 


: 244 س 18 . 
نور الأبصار : 309 س 16 . ) 
+ فشسنکنة: ( علیه السلام )۰ 


1 - آبو جعفر الطبری :۰۰ . یعقوب بن یوسف باصبهان , قال حجچت سنه 
احدی وئمانین ومائتین . وکنت مع قوم مخالفین , فلمّا دخلنا مکه تقذم 


س‌ 


بعضهم فاکتری لنا دارا فن زفاق .من:شنوق اللیل: فی:دان خدیچه ‏ تنسسی: | 


الزقاق بالضمٌّ : الطریق والسبیل والسوق , مجمع البحرین : 177/5 . ) 
دار الرضا ( علیه السلام ) , وفیها عجوز سمراء فسأآلها . 
فقالتت انانمن قواليفم: فهدم دار الرضا علت ین موسی ( علیهماالشلام ) 


( دلائل الامامه : 545 ح 524 . عنه مدینه المعاجز : 123/8 ح 2734 . 
الغیبه للطوسیت : 23 ح 238 . عنه وعن الدلائل , البحار : 17/52 ج 14 . 
جمال الأسبوع : 301 س 14 . عنه البحار : 78/91 ۰2 ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

- کاتبه ( علیه السلام ) : 

اعد الزاوتد روص آلخسن تین عیامت‌:وکان کات الرضا ( عبط السلام )4 


( الخرائج والجرائح : 367/1 ح 25 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 437 . ) 


1 - آبو نصر الطبرسی ؛ : عن یحیی بن حماد , عن سلیمان بن یحیی , قال : 
را سم اس ایا پر کم ان با الا رک و ره 


فوفا اتشظ فاصنا . 


ثم قال : يا سلیمان ! آخبرنی آبی عن آبائه ( علیهم السلام ) : , عن رسول 
لوحت الله عله واه تلم ) آم قن نو آیز اس ی ان 
ولحیته وصدره سبع مات ت لم بقاربه داء ابدا . 


( مکارم الأخلاق : 66 س 23 . عنه البحار : 115/73 ح 16 . 


قاعه هقی | عاعش سول النه رصن الله اه ال سای ۱ و( 
حارسه ) . ) 


- کان ( علیه السلام ) یستعمل الطیب : 


1 هد تن یورب الکلینیت عدّه من أصحابنا , عن احمد بن آبی عبد 
کار ان اه لس له سا رو مه باه ار 


( الکافی : 518/6 , ح 3 . عنه وسائل الشیعه : 155/2 , ح 1791 , والبحار 
: 104/49 , ح 27 , وحلیه الأبرار : 313/4 , ح 2 , والوافی : 713/6 , ح 
5 ) 


رداص ی دربن الهلید بن رید فال.: انش ابا عفن ( علیه 
السلام ) فقلت : جعلت فداک , ماتقول فی المسک ؟ 


فقال لف ان اس ترا ( علیم تلا از ام ان ند له مشک فیه بان 


( الهدایه الکبری : 308 , س 2. 


3 - الشیخ الصدوق ؛ :  .‏ محقد بن یحیی الصولی قال : حدثتنی جذتی ام 
آبي واسمها عذر , فا : اشتریت مع عدّه جوار من الکوفه , وکنت من 
مولداتها قالت : فحملنا الی المأمون . فکتا فی داره فی جثه من الأکل 
والشرب , والطیب وکثره الدنانیر , فوهبنی المأآمون للرضا ( علیه السلام ) 

._وکانت تسأل عن آمر الرضا ( علیه السلام ) کثیرا فتقول : ما آذکر منه 
شیتاً ۳ ی ی ی وی الهندی السنیخ , ویستعمل بعده ماء ورد 
ی 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 179/2 ح 3 . 

بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 657 . ) 

1 - المسعودی ؛ : . . . الفتح بن یزید الجرجانی قال : ضمّنی وآباالحسن ( 
قلیه السلام ) الطریق لغا قدم به المدیته . .۰ . فلقا کان فی المتزل الاخر 
دخلت علیه وهو متکی ء , وبین یدیه حنطه مقلوه یعبث بها . . . . 

( اثبات الوصیّه : 235 , س 3 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 805 . ) 

- غلمانه ( علیه السلام ) : 

بابن ابنه الیاس و 


فوردت مدینه مرو لیلا وکنت آقول بالوقف ره موسی بن جعفر ( 
علیهماالسلام ) , فوافق موضع نزولی غلام اسود 


کائه من آهل المدینه فقال لي : یقول لک سیّدی : وجّه الیّ بالعیره التی 
معک لأکقن بها مولی لنا قد توفی . 


فقلت له : ومن سیدک ؟ 

قال ( علیه السلام ) : علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) . 
( غیون المعجزات : 111 س 15 . 

تقدّم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 408 . ) 

2 - الشیخ الصدوق ؛: . . . یاسر الخادم قال : کان غلمان 
لأبی الحسن ( علیه السلام ) فی البیت الصقالبه ورومیه . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 227/2 ح 1 . 

بانی الخدیت تنامه قی ف. 7 رقم 2351 :) 

(2 

- حارسه ومراقبه : 


ی . سلیمان بن یحیی , قال : تهتاً الرضا ( علیه 


۱ 
تقتم الحدیت تمامه قی رقم 628 ) 
- وکیله ( علیه السلام ) : 
+ ابوظفوه ال دی اافضل بن شا زان و فال ری یبدا لغزیر بن 
سید 1 وکیل الرضا ( علیه السلام ) وخاطته . 


( رجال الکشی : 483 رقم 910 , و506 رقم 975 . 


یآتی الحدیث بتمامه فی رقم 645 . ) 


2و هه الک راهم ی مه المموا بت فالت دنت ( 
علیه 


السلام ) ال : قد وصل. الحساب تعیّل اللّه منک : .. وکتبت الی. موالیث 
مان کاا آمرمم ا ‏ ی ال ها راشای 


( رجال الکشية : 611 , ح 1136 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2403 . ) 
خادمه ( علیه التسلام ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ ای , عن محمد 
ها 


( التوحید : 250 ح 3 . 
بانی الخدیت بتمامه قی اف 4-1 رقم و8 ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . محمد بن علی الخراسانیث خادم الرضا ( علیه 
السلام ) . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 134/1 ح 31 . 
پانی الخدیت بماخه فی ف: 1 رقم 844 ) 


و الشتح الصدوق ۶ب آلحسن ین محقد التوفلت نم آلهاتمت یقول:: 
تقاقوه ‏ ی وی اضا ز الا ای اسامین آمر الفضل 
نن سهل آن یجمع له آضصحاب المقالات مثل الجاثلیق . . . نغ قال لهم :؛ 
با تم لضر . ویت آن تاظرو ین غقب ۰ . .تالا ؟ آلسی 
مالطاعهسا امتر‌الم‌فنیه 


قال الحسن بن محقّد النوفلی : فبینا نحن فی حدیث لنا عند آبی الحسن 
السضا ( علية السااش) از دول ‌عایا پاش الخادم .وتان تتولی. مر 


آبی ال خسن ( علیه السلام.) . 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 154/1 ح 1 . 
باتن:الخدیت بتمامهافی فت 8 رهم 8 297:) 
- نومه ( علیه السلام ) : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ ۰ ابراهیم بن العتاس قال : ما رآیت آباالحسن 
۹ ی 
النوم:باللیل 2 کنیر السفر بحین اکتر لبالبه من لها الی.الخه: 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 184/2 ح 7 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 693 . ) 
- جوده ( علیه السلام ) : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ . ابراهیم بن العبّاس قال : ما رآیت آباالحسن 
هی ی 1 شام کر 
ارو هدفه فی الق واکفر کی رنه کم اللسالی ااسا امن 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 184/2 ح 7 . 
تقثم الحدیث بتمامه فی رقم 693 . ) 
+ اشتتر ام( علیه السلام ) العار یه 


- الاربلی ؛ : عن سلیمان بن جعفر الجعفری , قال : قال لی ال رضا ( 
غلیه السلام) اشتن لن جاریه مرها کدا وکا 


فأصبت له جاریه عند رجل من آهل المدینه کما وصف , فاشتریتها ودفعت 


( کشف الغفقّه : 299/2 س 19 . 
تقلام الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 377 . ) 
- شراه ( علیه السلام ) کلباً وکیشا ودیکا : 

1 - الشیخ الصدوق ؛: ۰.۰ . عن علی بن جعفر , عن آبی الحسن الطیّب ( 
علیه السلام ) قال : سمعته یقول لا تیاه لخن سین عفر ( 
علیهماالسلام ) دخل آبوالحسن علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) 
السوق , فاشتری کلباً وکبشاً ودیکاً , فلمّا کتب صاحب الخبر الی هارون 
بذلک قال : قد آمیا جانبه . 


فقال هارون : واعجباً من هذا ! یکتب آنْ علیت بن موسی ( علیه السلام ) 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 205/2 ح 4 . 
باتی الحدیث بتمامه فی رقم 778 ۰ ) 
1 - الشیخ الصدوق : حدنا محقد بن موسی بن المتوگل ( رضی الله عنه 
2 رایت آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) فی یوم 
الجمعه , فی وقت الزوال علی ظهر الطریق یحتجم , وهو مُحرم . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 16/2 ح 38 . عنه البحار : 31/56 ح 
2 , و116/59 ح 24 , ووسائل الشیعه : 514/12 ح 16948 . 


تا مت ی رک هنال لاشرام اب 
2 


تن الط توف الا قازم دا ال ار علیف لاه 
ربما تبیغه الدم , فاحتجم فی جوف اللیل . 


( مکارم الأخلاق : 68 س 3 . عنه البحار : 123/59 ح 56 , ومستدرک 
الوسائل : 83/13 ح 14831 . ) 


- خضابه ( علیه السلام ) بالحناء والکتم : 
ی * تم سالجا مالکنه: 
علفت ‏ ( الکتم : تنبت فی المناطق الجبلیه بافربقیه , والبلاد 


الدلمر سا شید ملق رت ای ستغما فصمما قم آلتضات سوه 
القذاد. القعحم المتدظ 70۰ ) 


فی ذلک جرا , ائها تحبٍ آن تری منک مثل الذی تحت آن تری منها ( یعنی 


المزاه خن النهیته ) «ولعد خرجن تساه می العخاف ال العجور :ما آخرحفن 
الا قله تهیا ( فی البحار : : تهیثه ۰( 


آزواجهن . 
( مکارم الأخلاق : 76 س 15 . عنه البحار : 102/73 ضمن ح 9 . 


یآتی الحدیث آیضا فی ( استحباب الزینه للرجال والنساء ) و ( الخضاب 
بالعتاء والکم )اد 


- تدهینه بالخیری 


( الخیر بت تبات: له نهر مر فعلی غلی اضفرم لاه الویر ستخر .رنه 
المعجم الوسیط : ۰264 ) 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینن ؛ : عدّه من آصحابنا , عن آحمد بن آبی 
عبدالله , عن آبیه , وابن فصٌال , 


عن الحسن ؛ بن الجهم . قال : رایت ( قال النجاشین : الحسن بن الجهم بن 
مارا مالسا رال النجاشی : 50 رقم 109 . ) 
آباالحسن ( علیه السلام ) یهن بالخیری فقال لی : ادهن 


فعاش آد یت ؟ وق روف یه عفن آبی: عتدالله زر عایة 


السلام ) آئه قال : آکره ریحه . قال : قلت له : فالی کنت آکره زیحه , 
0 
ال لارارین:. 


( الکافی : 522/6 ح 2 . عنه وسائل الشیعه : 165/2 ح 1829 , والبحار : 
59 ح 11 , و104/49 ح 28 , قطعه منه , والوافی : 722/6 ح 
69. 


هه بای وا شلینا : 

1 - محشّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محشد بن یحیی , عن آحمد بن محقّد بن 
عیسی 4 کی بای تن مروت صر فیک یی نا 91 
0 11 ۰ آدخله فی اف المعحم 
الخسیظ :431 ) 


( الصا هه هن مرف فیما یسم ججمه هرن 27/2۰ ) 
وبالزنبق الشدید الح* خسفیه , قال : وکان الرضا ( علیه السلام ) آیضاً 


( الرَبق : نبات من الفصیله الزنبقیّه . له زهر طیّب الرائحه . المعجم 
الوسیط : .۰402 ) 


فقلت لعلیخ بن جعفر : لم ذلک ؟ 
فقال علی : ذکرت ذلک لبعض المتطیّبین , فذکر آثه جیّد للجماع . 


( الکافی : 524/6 , ح 2 . عنه وسائل الشیعه : 168/2 , ح 1837 , 
والوافی : 724/6 , ح 3574 . 


مسائل علیْ بن جعفر : 343 , ح 845 . ) 

- اطلاوه بالنوره : 

1 - آبو عمرو الکشی ؛ : محشد بن مسعود , قال : حدثنی آبو علی 
المحمودی قال : حدثنی واصل قال : طلیت آباالحسن ( علیه السلام ) 
بالئوره , ( هو محقّد بن آحمد بن حّاد المحمودی یکت باعل خن 
الشیخ فی رجاله من آصحاب الهادی ( علیه السلام ) . 


ولکنْ الکشی آورد [الحدیث ] فی عداد من روی ع اتصا هسام 
لمات نی حوال اخحاته هلاه 


( لم نجد ذکره فی آصحاب الرضا ( علیه السلام ) . ) 


فستدوت: مضر. الما خن الخام این ال رخ عت ولی: لماع وتلی 


( رجال الکشع* : 614 رقم 1144 . عنه البحار : 276/49 ح ۰.27 ) 
کتانهشط الله لیذ کر خها نخه( غلیه: | تو لاس۰ 


1 - ابن شعبه الحژّانی ؛: کان [آی الرضا ( علیه السلام ) ]ذا آراد آن یکتب 
تدکرات خوا نهد کیت تم اف الرخس ام ارگ انشا الله نع 


یکتب ما یرید . 

( تحف العقول : 443 س 2. 

یآتی الحدیث آیضاً فی رقم 686 . ) 

- ایابه وذهابه فی الطریق : 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا , عن سهل بن زیاد . عن 


الهیثم بن آبی مسروق النهدی , , عن موسی بن عمر بن بزیع , قال : قلت 
للرضا ( علیه السلام ) : جعلت فداک , ان الناس رووا ان ول الله: ( 


صای اللهع الم مس اب کان ادا اد فیرش ری غیو نود 


کان یفعل ؟ 

قال : فقال ( علیه السلام ) : نعم , وآنا آفعله کثیرا , فافعله , ثم قال لی : 

آما له ار لک 

( الکافی : 314/5 ح 41 , و129/8 ح 124 . عنه البحار : 276/16 114 
. قطعه منه . 


اقبال الأعمال : 590 س 12 بزیاده . عنه البحار : 372/87 ضمن ح 25 . 
عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 479/7 ح 9907 . 


تهذیب الأحکام : 226/7 ح 987 . عنه وعن الکافی , الوافی : 111/17 ح 
1 , ووسائل الشیعه : 463/17 ح 23002 . ) 


خ استلقاوه ( علیه السلام ) بعد الفداء : 


1 - البرقت ؛ : عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر , عمّن ذکره قال کات 
آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) |ذا تغذی استلقی علی قفاه , وآلقی رجله 
الیمنی علی الیسری . 


( المحاسن : 449 ح 352 . عنه وسائل الشیعه : 377/24 ح 30824 , 
البحا 
والبک رز 


: 419/63 ح 30 . ) 
- نومه ( علیه السلام ) بعد صلاه الفجر : 

دب الشیه ا زوس ی ی هزین مادقا آرسل الیث آبوالحسن 
ااتضاد علیه السلام ]) فیساح. فلت علیه تما : انصرف , فاذا کان 
غداً فتعال , ولاتجی ء الا بعد طلوع الشمس , فائی آنام |ذا صلّیت الفجر . 
( الاستبصار : 350/1 ح 1323 . 


بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 698 ۰ ) 


- مرکبه : 
الا اتشر ری لام عوکان علق بو‌عسی ( علهسااسلام 
1 ۱ منهم آن یرکبه . . وکان 


هناک صبیْ ابن سبع سنین , فقال : يا ابن رسول اداتادن پیت ان آر کته 
و ایرد واذلله ؟ 


فا ات هلعش فان ( قلیه النملام ار که دق گنه 


( التفسیر المنسوب الی الامام العسکری : 323 رقم 170 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ح 1 رقم 371 . ) 


2 - محّد بن یعقوب الکلینن ؛ : . . . الغفاری قال : کان لرجل من آل آبی 
رافع مولی الثبت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) - یقال له « طیس » - علی 
جح : فتفاضاتی وال علي : هاغانه الناس , فلقا رایت ذلک صلیت الصبح 
فی مسجد الرسول ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , ثم توجهت نحو الرضا ( 
علیه السلام ) وهو یومثذ بالغریض , فلما 


فرشت:من باية ادا هو فطع علی ,شمان وعلیه قمیض ورداع:. 
( الکافی : 487/1 ح 4 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 384 . ) 

3 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . عبد السلام بن صالح آبو الصلت الهروو؛ قال : 
وهو راکب بقله شهباء . . . . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 134/2 ح 1 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 2562 . ) 

4 - الشیخ الطوسو* ؛ : . . . آبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروی5 قال : 
کنت مع الرضا ( علیه السلام ) لیا دخل نیسابور وهو راکب بغله شهباء , 
وق خر خعلهاع بسا تور فی استفناله: زب 

( الأمالی : 588 ح 1220 . 

بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 743 . ) 

5 - الحضینیت ؛ : . عن جعفر بن محمد بن یونسر , قال : دفع سیّدنا آبو 
الحسن الرضا ره ۳ 7 . مولی له.حفارا بالمدیته عقال: ۰ تتیعه 
بعشره دنانیر , ولاتنقصها شین 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 407 . ) 

6 - ابن حمزه الطوسیة ؛ : عن علی بن آسباط , قال : ذهبت الی الرضا ( 
علیه السلام ) فی یوم عرفه فقال لی : اسرج لی حماری , فاسرجت له 
حماره . 


( الثاقب 


فا ره م9 

بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 666 . ) 

7 - ابن شهرآشوب ؛ : موسی بن سیّار , قال : کنت مع الرضا ( علیه 
السلام [ وقد آشرف 7 حیطان طوس وسمعت واعیه فآتبعتها ۰ فاذا 


نحن بجنازه , فلمّا ( الواعیه : الصراخ علی المیّت ونعیه . لسان العرب : 
5 . ) 


بصرت بها رایت سیدی , وقد ثثی رجله عن فرسه , نم اقبل نحو الجنازه . 


( المناقب لابن شهرآشوب : 341/4 س 2 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 353 . ) 


8 - ابن الصبّاغ ؛ : . . . محشّد بن آبی سعید بن عبد الکریم الوزان , فی 
محزم سنه سث وتسعین وخمسمائه قال : اورد صاحب کتاب تاریخ نیشابور 
قی کتان ار لش مس الصا ز مسا شام ) اون الی‌ شا تور 
فی. الشفره: النی. حضت قیها یفضلم. السماده م: کان-.فی. فبب سور 
بالسقلاط علی بغله شهباء . 


( الفصول المهشه : 253 س 13 . 
یاتی الخدیت بتمامه فی ف: 9 رقم 2579 ) 

1 - الشیخ الطوسیت ی خعقوین [سمال بن بر , عن آبی الحسن ( 
1 . وآخبرنی محشّد بن اسماعیل : آثّه صلی فی ضیعته 
9 
بن محقّد جمیعاً آن ضیعته:الشن: فضر فیها. الحمر ۶ 


) 


تهذیب الأحکام : 213/3 ح 520 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1375 . ) 


زیت( یت اسلا | فی الاکل واتصآفد 


هقی کنسه کش موضوعا 
رامع ای قیال له : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . علی بن میثم یقول : . . . وکان الرضا ( علیه 
۱ 7 


و را وا اه تفا ۱ 

تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 75. ) 

- کان ( علیه السلام ) قلیل الأکل : 

1 - الشیخ الصدوق ۰.۰ ۰ عد السلام ين صالح الهروث فا : لا خرج 
علت بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) لی المامون ۰۰ . فلمّا دخل سنابا 
اس ال نحل ای عادو سم اسر( عه مان ) 


اه ی ال رقال > لبطیح ما آکله لا فیها . وکان ( علیه 
السلام ) خفیف الأکل , قلیل الطعم . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 136/2 ح 1 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 481 . ) 

1 - آبو الفضل الطبرسی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) . , قال ( علیه 
۳ ال العم‌ضا ای ای اخاه آئی قد آذیت 
( مشکاه الأنوار : 273 


و 
بان الخفیت,هامه:فن :7 رقم 2187 ) 
- آکله ( علیه السلام ) التمر : 


ی ی 
محمّد بن اسماعیل الرازی , عن سلیمان بن جعفر الجعفري , قال : 

ی ی ی 
آکله , يأکله بشهوه , فقال لی : با سلیمان ! ادن » فکل . 


قال ۶ قدتوات نبته فا کلت جعه ,و نا 0 له : جعلت فداک ! ی آراک تأکل 
هذا آلتعر موه اضقال ( علیه لاه 2 تعفرم ای لاح 


قال ۶ قلت : ولم ذاک ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لأْنْ رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) کان 
تمریا , وکان علی ( علیه السلام ) تمریّا , وکان الحسن ( علیه السلام ) 
تمریاً . وکان آبو عبد اللّه الجسین ( علیه السلام ) تمریْاً . وکان زین 
العابدین ( علیه السلام ) تمریّا , وکان آبو جعفر ( علیه السلام ) تمریاٌ , 
وکان آبو عبد اللّه ( علیه السلام ) تمریاً , وکان آبی ( علیه السلام ) تمرپا 
انا تضر , وشیعتنا یحبّون التقز بر لانهم-خافوا 1 
سلیمان ! یحبُون المسکر با با 


( الکافی : 345/6 ح 6 . عنه وسائل الشیعه : 136/25 ح 31438 , 
والبحار : 102/49 ح 23 , وجلیه الأبرار : 


4 ح 2. 


اه فی کان رو له ری نله له راله‌فسم افیا او 
کان الحسن ( علیه السلام ) تمراً ) . و ( کان الحسین ( علیه السلام ) 
ترا اسوا کان چشن این ۱ یه الملام )سرا سور کان البافو 
علالسلام آنتمرا ) وق کان الضادی ( یه السام اضرا ایو کان 
الکاظم, (علیه السلام )تمریا ) + و ( فضائل الشیعه )۰ ) 


2 - البرقی ؛ : عن ابیه وبکر بن صالح جمیعا , عن سلیمان بن جعفر 
الجعفری , قال : دعانا بعض آل علی ( علیه السلام ) قال : فجاء الرضا ( 
علیه السلام ) وجثنا معه قال : فاکلنا ووقع علی الکذ , فألقی نفسه علیه , 
والناس پدخلون ( کذ فلان : اشتد فی العمل وال فی محاوله ۳ 
المعجم الوسیط : 779 . ) 


والموائد تنصب لهم وهو مشرف علیهم وهم یتحدئون , , اذ نظر الیث فاصغی 
براشه:«فوال : آبغنی قطعه تمر . قال : فخرجت فجئته بقطعه تمر فی 

قطعه قریه , فأقبل یتناول , وآنا قائم وهو مضطجع ۱ 
وهی بیدی . 


فا و کنتا وتا قفا ها ان فیضعا مهم یراجت تفن 
التمرات ( هذه الکلمه لیست فی الوسائل . ) 


ال اکتا 


( المحاسن : 539 ح 820 . عنه وسائل الشیعه : 134/25 ح 31434 , 
والبحار : 140/63 


ح 57 . ) 


- کل السویق بالسکر : 


دزد ون بعقیوت لکش ی و زامن ات عصالله فا کیت 
۱-۹ ل ‏ تست ۱ شیر 
الناتی السویق بالسکر , فاته ردط للرجال. 


وفشره السیارح عن عبید اللّه ثه یکره للرجال , فائّه یقطع النکاح من شده 
برده مع | ۰ 


( الکافی : 307/6 , ح 13 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2396 . ) 

فضته ( له الیا ی ) الکتیی و لته ای 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : روی معشر بن خلاد ,ٍ عن آبی الحسن الرضا( علیه 
السلام ) قال : کان - وهو بخراسان - |ذا صلّی الفجر جلس فی مصلاه الی 
ان الم الهش مر بخه یط فیها مسا ویک ات بیا ها دا یمد 


واحد , ثم یوّتی بکندر فیمضفغه . 

( من لایحضره الفقیه : 319/1 ح 1455 . 
یتی الحدیث بتمامه فی رقم ۰659 ) 

- آکله ( علیه السلام ) الحقص المطبوخ : 


1 مدب ارعقوب لک ۰ مد نی سر آخمد و هن 
عیسی , عن الحسین بن سعید , عن نادر الخادم , قال : کان ( لم پذکروه 
فی الکتب الرجالیّه الا أَنْ المحقق التسترخ قال : روی عنه أنْ الرضا ( علیه 
السلام ) کان اذا آکل آجدنا .۰ . قاموس الرجال : 334/10 رقم 7919 , 
والخحق اللما ره قال > تافر خاوم الرضا ( علیه السلام) 


: جمله من روایاته فی معاشره الرضا ( علیه السلام ) . مستدرکات علم 
الرجال : 54/8 رقم 15491 . ) 


آبوالخنتن ( علیه السلام )یاکل الحقض المطیوخ قبل الظعام وبعده:. 


( الکافی : 342/6 ح 1 . عنه وعن المحاسن , وسائل الشیعه : 126/25 ح 
302 


المحاسن : 505 ح 644 , وفیه : نوح بن شعیب , عن نادر الخادم قال : 
کان. آبهالخشن الزضا ( علیه السلام)..» عنم الیجار ۶ 263/63 2 ) 


۱[ 
الا( عله السام )ال اد ای الطهر وکان وتا 
۱ 


( الکافی : 343/6 ح 4 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم ۰2320 ) 

- آکله ( علیه السلام ) الکاث من البستان : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینین ؛ : عن عدّه من آصحابنا , عن آحمد بن آبی 
ععدالل ون اون نزن ای ۱ رأی آباالحسن ( علیه السلام ) 
ی , فقیل له : اِنْ فیه السماد . 

( الکافی : 365/6 ح 6 , عنه طبّ الثم ( علیهم السلام ) : للشبر : 251 
س 16 , وحلیه البرار : 462/4 ح 3 , عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
5 ح 31631 . 


2 ح 687 , عنه البحار : 197/59 ح 3 , و203/63 ح 13 . 
قطعه منه فی ( منافع الکراث ) . ) 


2 تسام ان رآیت آبا الحسن الرضا ( علیه 
1 یفام شود 


ققال ( قلیه السلام )لا عای بیع 

( المحاسن : 513 ح 692 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1803 . ) 
+ آمرم( علیه السلام )باشتراء لحم المفادیم : 

1 - الراوندی ؛ : قال الرضا ( علیه السلام ) [لغلامه ] : اشتر لنا من اللحم 
المقادیم , ولانتشتر [لنا ] المآخیر , فان المقادیم اقت هن لفرنی ههد ( 
ما بین القوسین لیس فی البحار «( 
من الأذی . 


( الدعوات : 140 ح 353 . عنه البحار : 75/63 ح 70 , ومستدرک الوسائل 
: 56 2 20128 . ) 


- آکله ( علیه السلام ) الخضراء مع الطعام : 

1 اه نو الظیرف ‏ عت آخمه بز هارون , قال : دخلت علی الرضا 
علیهالسلام ) قدعابالانده , فلم یکن علیها بقل , قامسک یده تن قال : 
غلام ! آما علمت انی. لااکل غلی. مانده لینتن علیها خضراء, فانت نها : 


فا قذفت و انن با لتق قمه بدم فاکل ره اکلت معه:. 


سب /, 


( مکارم الأخلاق : 167 س 1 . عنه البحار : 199/63 س 12 , مثله 


قطعه منه فی ( |کرامه ( علیه السلام ) الضیف ) . ) 

- افتتاحه ( علیه السلام ) الطعام بالخل : 

1 - البرقیخ ؛ : عن محشد بن علی الهمدانت : آَنْ رجلاً کان عند آبی الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) بخراسان , فقامت الیه مائده علیها خل وملح , 
فافتتح ( علیه السلام ) بالخل . . . . 

( المحاسن : 487 ح 554 . 

بای الخدیت نامه فیرفت: 9۱2 زقم 1760 :) 

- اذخاره ( علیه السلام ) قوت سنته : 


لشیم اتضدیق المع ین ‌خلان ابا الحشت الرضا ( علیه السلام ) 


فقال ( علیه السلام ) : آنا آفعله . - یعنی بذلک احراز القوت - . 
( من لایحضره الفقیه : 102/3 ح 407 , و169 ح 750 , مثله . 
یأتی الحدیث آیضاً فی ف 2 - 5 رقم 1693 . ) 

- سقایته ( علیه السلام ) لمن کان به عطش شدید : 


المناقب والخرائج : محمد بن عبید الله الاشعری . ) 


الزضا ( علیه. السلام ) وبی عطش شدید فکرهت. آن» استسقی فدعا بهاء 


( عون انار الرضا زر قلیم الاه 04/2 2 


تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 387 . ) 


2 - الراوندی ؛ : روی عن آبی 


هاشم الجعفرو قال : کنت فی مجلس الرضا ( علیه السلام ) فعطشت 
عطشاً شدیداً توت ان نمی قق معاسه.: 


فدعا بماء , فشرب منه جرعه نم قال :یا آبا هاشم ! اشرب فاّه بارد طیّب 
, فشربت , نم عطشت عطشه آخری , فنظر الی الخادم وقال : : شربه ,من 
ماء وسویق وسگر , ثم قال له : بل السویق , وانثر علیه السگر بعد بله , 
وقال : اشرب باآباهاشم ! فائّه بقطع العطش . 


( الخرائج والجرائح : 660/2 ح 3 . 
تقدّم الحدیث آیضا فی ج 1 رقم 399 . ) 
- اطعامه ( علیه السلام ) الصائم : 


ی و هد الا شا ان زا فا ات 
رافع مولی انیت [ صلی اللهعلبه وله وسلم ) - یقال له « طیس » - علی 
حف . فتقاضانی وال علخ » واعانه الناس : فلا ریت ذلک صلیت الصبح 
قی اجه الرسول ( ضلی الله له وانه قشم اه نو مت و السا ( 
علیه السلام. ) وهو بوفت بالغررض مب فامرت بالظوش الی تعوعه : فلم 
اتلن صلت هروا ضانم , فضاق صدری واردت ان انصرف فاذا 
با ی 


فقلت : لا , فدعا لی بطعام فوضع بین ید , وآمر الغلام آن یأکل معی , 
قاتوت والغلام من الطعام . 


( الکافی : 487/1 ح 4 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 384 . ) 


دای بو وس ی موس 9 


علیهماالسلام ) * فلا آضیحت. انیت منزله : فاستاذتت فاذن لی . فاتا 
دخلت قال لي ابتداع : با آبامجقد ) قد عرفنا حاجتک وعلینا قضاء دینک . 
فلت امفا ان شام لافطا قاتا بففال ی با تفه اسآ 
تنصرف ؟ 


فقلت : یا سیّدی ! ٍن قضیت حاجتی فالانصراف اَحتٍ الی . 

قال : فتناول ( علیه السلام ) من تحت البساط قبضه فدفعها الن , فخرجت 
ودنوت من السراج فلذا هی دنانیر حمر وصفر . . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 218/2 ح 29 . 

تقدّم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 390 . ) 

- اکرامه ( علیه السلام ) الضیف : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی : : الحسین بن محمّد . عن السیاری 
عبید بن ای عبدالله البغدادی عمُن اخبره , قال رل بابی ۱ فی 
الوسائل : الحسین بن محمد السیاري , بحذف لفظ « عن » قبل کلمه 
السیاری . ) 


3 


الرضا ( علیه السلام ) ضیف وکان جالساً عنده یحدّثه فی بعض اللیل , 


فتغیر السراج , فمد الرجل یده لیصلحه , فزبره آبوالحسن ( علیه السلام ) , 
نش بادره: ففسته ر فاصلحه کم فال له : ات قوم لانستخدم اضیا فنا 


( الکافی : 283/6 ح 2 . عنه وسائل الشیعه : 316/24 ح 30642 , 
والبحار : 102/49 ح 20 , وحلیه الأبرار : 477/4 ح ۰7 ) 


2 - آبو نصر الطبرسی ؛ : عن آحمد بن هارون , قال : دخلت علی الرضا ( 
علیه السلام ) فدعا بالمائده . . . فاکل , وأکلت معه . 


( مکارم الأخلاق : 167 س 1. 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 643 . ) 


3 - الراوندي ؛ : ان آحمد بن محمّد بن آبی نصر البزنطی قال : ای کنت 
فزن الوا فعف ای موه تن حفن ( علی شام ) ۳ 
الم ام کت لبم سا نمسای میت با کان اد اسان 
ال فا الحوافعن ها رس فا رعله شام )کشت ها 
کان آهد النشانل, عندی.. 


فاستبصرت , نم قلت له : یاابن رسول ال 1 انتوی آن ندعونی الی دارک 
فی آوقات علم ام لا هفشنده لنا من الدخول علیکم من آیدق الاعداء . 


قال ؛ نع بعث ال مرکوباً فی آخر یوم , فخرجت الیه وضلیت معه العشائین 
فد هی علیت می الوم انداعا ‏ واساله فنحتی الب آن خی کنبر 
من اللیل؛ ثم قال للغلام : هات الثیاب التی آنام فیها , لینام آحمد البزنطم 


فا + فعطن ببالی: آن لسن فی. الذبا من هو اخسن عالا من مش لاسام 
بمرکوبه الیْ , وقعد ال , ثم آمر لی بهذا الاکرام ! 


وکان ( علیه السلام ) 


قد اثکاً علی یدیه لینهض , فجلس وقال : يا آحمد ! لا تفخر علی آأصحابک 
بذلک , فان صعصعه بن صوحان مرض , فعاده امیر ( فی العیون : زید بن 
صوحان . ) 


المقفتن: ( غلیه السلام از واگرمهب جوم یج علی وه وضع راطق 
فلا اراد الشوض ال باصعصهه ا کر ی آحرایا فعلت هی 
[لما فعلت جمیع ذلک لاه کان تکلیفاً لی . 


( الخرائج والجرائح : 662/2 ح 5 . عنه اثبات الهداه : 303/3 ح 146 , 
قطعه منه . والبحار : 48/49 ح 48 . 


عیون خبار الرضا ( علیه السلام ) : 1 
ار ی 
بتفاوت . عنه مدینه المعاجز : 67/7 ح 2169 , والبحار : 36/49 ح 18 
عنه وعن قرب الاسناد , اثبات الهداه : 268/3 ح 57 . 


رجال الکشیث ۰ 588 رقم 1100 , وفیه : محقد بن الحسن البرائی , 
وعتما رس خاهد الکسیانقالا تیا محته یداد فان ععشا انم زمرت 
, عن ا|سماعیل بن مهران . 


قال محمد بن یزداد : ِِ 0 بن ۳ بن نعمان 4 کن احمد بن 
: 293/70 


ح 23 , ومستدرک الوسائل : 90/12 : ح 13600 . 


الصراط المستقیم : 198/2 ح 19 , مرسلا وباختصار . 


قرب الاسناد : 377 ح 1333 بتفاوت . عنه مدینه المعاجز : 68/7 ح 2170 
, والبحار : 269/49 ح 10 . 


قطعه منه فی ( ما رواه عن علی ( علیهماالسلام ) ) و ( اخباره ( علیه 
السلام ) عشا فن الضمیر )و( کتابه ( علیه الصلام ) الی آحهد یبن مدقد ین 


آبی نصر ) . ) 


زاب وضو[ یی آلرسااه اف اف اتایت اسان 


الاغلن دنرم( عليه السلام )اف الفز آن مهف تلاند. ایام * 


1 - الشیخ الصدوق ؛ :۰۰ . اٍبراهیم بن العبّاس یقول : ما ریت الرضا ( علیه 
ای تا ی ار ۰ وکان کلامه کله وجوابه وتمثله 
انتزاعات من القرآن , وکان یختمه فی کل ثلائه ویقول : لو آردت آن آختمه 
فی آقرب من ثلائه تختّمت , ولکّی ما مررت بایه قط الا فکُرت فیها , , وقی 
َو شی ء آنزلت , وفی آأیْ وقت فلدلی: صرت. اختم فی. کل ثلانه آیام . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 180/2 ح 4 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 364 . ) 
الثاتی«خنمه ( علیه السلام ) قراغن الفرآن : 


1 - النجاشین ؛ : . . . آبو الحسن علی بن علی ببغداد , سنه اثنتین وسبعین 
ومائتین قال : .. . ودخلنا الی الرضا ( علیه السلام ) , وآخی 


دعلل زقا ها قندی ال آخو شنته مانتین مخ ر طلا لی ق بعد آن خلع الرضا 
املسم ای اج دعل رت احصوت 


وقال له : احتفظ پهذا القمیص , فقد صلیت فیه آلف لیله آلف رکعه , 
وختمت فیه القرآن اه مت 


( رجال النجاشیخ : 276 رقم 727. 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 703 . ) 

التالشت که امه ر عم ارام انا اس 

هه یی الا تشن ات از و اوه ان المآمون لمّا آراد 
تسیل پر (علبه اسلا مس ماس ال ام خی ارند آن 
آستعمل الرضا ( علیه السلام ) علی هذا الأمر من بعدی , فحسده بنو 
هاشم وقالوا : آتولی رجلاً جاهلاً لیس له بصر بتدبیر الخلافه ؟ فابعث الیه 
رجلا یأتتا , فتری من جهله ما تستدل به علیه . فبعث الیه فأتاه , فقال له 
مها شتا انا الخشسی اضفد الند. ۱ ۱39 


ِِ قائماً. ۰ وحصجر اللّه 1 0 لب ۳ 
تال تیاده دای سر هم و اصل: عرفه الاه و حیده: 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 149/1 ح 51 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 839 . ) 


الزانعت ام ای ال الفسقفی اند اراا 


اف ۷ 
الفضل بن شاذان , قال : حذثنی عبد العزیز بن المهتدی وکان خیر قثمت 
رأیته , وکان وکیل الرضا ( علیه السلام ) وحاضّته , قال : سألت الرضا ( 
علیه السلام ) فقلت : ای لا آلقاک فی کل وقت , فعشن آخذ معالم دینی ؟ 


قال ( علیه السلام ) : خذ , من یونس بن عبد الرحمن . 


( رجال الکشو* : 483 رقم 910 , و506 رقم 975 , قطعه منه . عنه 
البحار : 251/2 ح 66 , ووسائل الشیعه : 148/27 ح 33449 . 


( 


2 - ابو عمرو الکشی ؛: محقد بن مسعود: قال ؛ حنتی محقد بن نصیر , 
قال محفد بن. نضیر : قال محقد بن عبسی , وحدّث الحسن بن. علیّ بن 
یقطین بذلک ایضاً قال : قلت لأْبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : جعلت 
فدای یلا لاه ال ال آسالی غن کل ما اخام الهیمن الم چی : 
3 


فقال ( علیه السلام ) : نعم 


| رجال الکشیة : 490 رقم 935 . عنه وسائل الشیعه : 147/27 ح 
8 «هالبعار : 251/2 2 67 والفضول. الغهته للحء العاملن 


: 1 ح 916 . 
قطعه منه فی ( مدح یونس بن عبد الرحمن ) . ) 


اه مه الک ور سم اخمدس فالک ممفت ‏ و ی 
کر کید اآعربن تن الجهتوی , قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : اِنْ شمّتی 
بعیده , فلست صل الیک فی کل وقت رفاخد حعالق دیتی .هن نوتس فولی 
ابن یقطین ؟ 


قال : نعم . 

( رجال الکشع* : 491 رقم 938 . عنه البحار : 251/2 س 15 , ووسائل 
الشیعه : 148/27 ح 33450 . 

قطعه منه فی ( مدح پونس بن عبد الرحمن ) . ) 


4 - آبو عمرو الکشی ؛ : محمّد بن قولویه , عن سعد بن عبدالله , عن 
مد نن طیسی: : غرم احفد ین الوایه , عن علی بن المسیّب , قال : قلت 
للرضا ( علیه السلام ) ستی یواست اضل ایک فی کل وف 
فمفن آخذ معالم دینی ؟ 


فقال ( عایه السلام ‏ من کی ین اوم القفه ء المامفن.علی: الدین 
والدنیا . 


قال.غلت‌نین الخست: فلا اتصر فت»ر قدفت علی زکر با بن ادم., فتوالته 


مهن الولید غن یبن الشست:فالن فلت ااوضا یی یو وک 
( رجال الکشی* : 594 رقم 1112 . عنه وسائل الشیعه : 146/27 ح 
2 والفصول المهمه للحر العاملی : 589/1 ح 914 . عنه وعن 
الاختصاص , البحار : 251/2 ح 68 . 


4 . عنه البحار : 278/49 ح 33 . 
قطفه شته افی ( مدز گرا بر اوم القتی: )م) 
الخامس - تعلیمه الطبیب بمعالجته تالا ریت 


1 - الراوندخ ؛ : قال آبو هاشم : ثّه لمّا بعث المآمون رجاء بن آبی الضجاک 
لحمل آبی الحسن علت بن موسی ( علیهماالسلام ) علی ریق الأهواز ‏ 
ولم یم به علی طریق الکوفه فیفتتن به اهلها؛ 


وکان ۳ بآ ۳ ِِ . وکان زمن ی 


فقال ( علیه السلام ) لی : ابغ لی طبیباً , فأتیته بطبیب , فنعت له بقله , 
فقال الطبیب, : لاأعرف علی وجه الأأرض حداً یعرف اسمها غیرک ؛ فمن 
این عرفتها » الا تما لیست فی هدا الاوان, ولاهدا الزمان:؟.. 


ال تفای ای قنینه آ فیدر : 


فا اتب وهی آوشو نارای ها ها ان قفته ای 
وایکون الا کی الساع 


فقال الوضا ( غلیه السلام ای هما قف ارضکم هدم زورما نکم هدا2 وهتا 


( الخرائج والجرائح : 661/2 ح 4 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 465 . ) 

السادس - قراءته ( علیه السلام ) القرآن بعد صلاه الفجر وطلوع الشمس : 
- الشیخ الصدوق ؛ : روی معشر بن خلاد , عن آبی الحسن الرضا ( علیه 


لسلاء ) قال : کان - وهو بخراسان - |ذا صلی الفجر جلس فی مصلاه الی 
ان تاه لت 


بر گیونی: را لمضحق :قیفر | که 
( من لایحضره الفقیه : 319/1 ح 1455 . 
یتی الحدیث بتمامه فی رقم ۰659 ) 
السابع - تعلیمه التعویذ عند النظر الی الکواکب : 
1 - آبو نصر الطبرسی ؛ : وکان آبوالحسن الرضا ( علیه السلام ) ذا نظر 
الی هذه الکواکب التی یقال لها : السُهی فی بنات النعش , قال : « اللهمٌ 


ون هوداین آسته امین کل عقرت وه 


فال وکا یلح و با بات مات جسه فظر الا الا موس 
عقرب ولاحیه . 


( مکارم الأخلاق : 278 س 19 . 
یآتی الحدیث آیضاً فی رقم 682 . ) 
الثامن - تقریره ( علیه السلام ) رساله ابن محبوب ۰ 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : روی آحمد بن محقّد بن آبی نصر قال : قلت لأبی 
الخشن انشا ز یت الا ات انس ال اسان 


۰ , لاتقل الز*اد , بل قل السلاد , ان الله تعالی یقول : ( وقظ 
فی السْرُد ) . 


( سباً : 11/34 . ) 
( شرح مشیخه تهذیب الأحکام : 53/10 س 8 . 
یأتی الحدیث آیضا فی ( سوره سباً : 11/34 ) . ) 


( د) - سننه ( علیه السلام ) فی العبادات 


(1 


- وضووّه ( علیه السلام ) : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . . الحسن بن علی الوشاء قال : دخلت 
علی الرضا ( علیه السلام ) وبین یدیه ابریق , یرید ان یتهیّا منه للصلاه , 
فدنوت منه لاصتٍ علیه فابی ذلک 


وقال : مه یاحسن ! . ها آناذا ۱ آتوضأً للصلاه وهی العباده . فآکره آن 


( الکافی : 69/3 ح 1 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1186 . ) 
- وضووّه ( علیه السلام ) بعد النوم من غیير استنجاء : 


و : آخبرنی الشیخ ید اللّه تعالی , عن آحمد بن محقد 
ار 1 
من نومه ( قال النجاشی : سلیمان بن جعفر بن ابراهیم بن محمّد بن علی 
بن عبدالله بن جعفر الطیار , آبو محشّد الطالبیث الجعفرد . روی عن الرضا 
( علیه السلام ) , رجال النجاشی : 182 رقم 483 . ) 


یتوضٌأاٌ ولا یستنجی , وقال ( علیه السلام ) - کالمتعجّب من رجل سشاه - : 
بلغنی انه اذا؛طض ع 5 خرجت منه الریح استنجی . 


( تهذیب الأحکام : 44/1 ح 124 . عنه الوافی : 135/6 ح 3941 . عنه 
وعن الفقیه , وسائل الشیعه : 345/1 ح 916 . 


من لابخضره: الفقيه : 22/1 عم 65 وفيه : عن: آبی الخسن الرضا ( غلیه 
السلام ) . عنه الوافی : 135/6 ح 3942 . ) 


- وضووّه وقیامه ( علیه السلام ) لصلاه اللیل : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنی الشیخ ده اللّه تعالی , عن آحمد بن محشّد 


یحیی , عن محقّد بن علیْ بن محبوب , عن آحمد بن محمّد , عن سعید بن 
جناح , عن بعض آصحابنا , عن سلیمان الجعفری قال : بت مع الرضا ( علیه 
السلام ) فی سفح جبل , فلمّا کان آخر اللیل قام فتنخی ی 
مرتفع , فبال وتوضٌاً وقال : من فقه الرجل آن یرتاد ( ارتاد الشی ء : طلبه 

. المعجم الوسیط : 381 . ) 


لموضع بوله , وبسط سراویله , وقام علیه , وصلّی صلاه اللیل . 


( تهذیب الأحکام : 33/1 ح 86 . عنه وسائل الشیعه : 338/1 ح 891 , 
والوافی : 105/6 ح 3856 . 


- اشتراوه ( علیه السلام ) الماء للوضوء بمال کثیر : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینیت ؛ . صفوان , قال : سألت آباالحسن ( 
علیه السلام ) , عن رجل احتاج الوضوء للصلاه , وهو لایقدر علی الماء ؛ 
فوجد بقدر مات اه ان درم و بألف درهم , وهو واجد لها , پیشتری 
ویتوضّا او یتیمم ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لا ۰ بل یشتری , قد آصابنی مثل ذلک فاشتریت 
وتوضصٌأت , ومایشتری بذلک مال کثیر . 


( الکافی : 74/3 ح 17 . 
پاتی الخدیت شاه قی .اف لد ورف 1222 :) 
- خوفه ( علیه السلام ) من اللّه فی آداء حقوقه : 


[ ده توبن متسه من آزن خض فان 


ذکرت للرضا ( علیه السلام ) شیتاً فقال ( علیه السلام ) : اصبر فائی 
ارجو آن یصنع الله لک ان شاء الله ۰ والله ! آثه لتکون علیْ النعم من 
الله عروجل , فما آزال منها علی وجل - وحرک یده - حتّی آخرج من 
الحقوق التی تجب للّه علی فیها . 


فقلت : جعلت فداک ! آنت فی قدرک تخاف هذا ؟ 

قال ( علیه السلام ) : نعم , فأحمد ربّی علی مامنْ به علی . 
( الکافی : 502/3 ح 19 . 

بای الخدیت بتمامه فی ف :1 + رقم 1430:) 

- اهتمامه ( علیه السلام ) بالفراّض والنوافل الیومیه : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی : . آحمد بن محمّد بن آبی نصر قال : 
فلت ای الس ( ماه ان آصحاینا یختلفون فی صلاه التطوّع , 
بعضیم بصلّی اریعاً وآريعین , وبعضهم اش ی و 


فقال فیه ای اه ایام ال ان وی 
سیم ار وال مانیه دایها هه لیر ایا فلل ارم تور کففین ره 
المعرتب , ورکفتین .فیل عشساع لاخره : ور کین جعد الفشاه و مق قعود 
تعذان بر کعه من قیام 4 وثمانی صلاه اللیل والوتر ژلاغاً 1 ورکعتی الفجر , 
والفراثض سبع عشره , فذلک احد وخمسون . 


( الکافی : 444/3 ح 8 . 
ناتی الخدیت نامه فی ق1 و رقم اومهلس) 


2 - محمد بن یعقوب 


الک یی عن تام ین غمان قال + شالت غن اطع بالهان فد کر 
۳۳ ِ رکعات قبل الظهن مان عتها. 


( الکافی : 444/3 ح 9 . 
بای الخدیت شاه فی اف 1 د و رقم 1997 ) 

- اهتمامه بأوقات الصلاه ؛ 

1 - الشیخ الصدوق ؛: . . . الحسن بن محقد النوفلی ثم الهاشمی یقول : 


لقا قدم علت بن موسي الرضا ( علهماالسلام ) علی المأمون دام ال 
پزسیل آن بحمع له اضتات الما یل الحاتلیی + وب فال لعی: 
الی ,نما جمعنکم لجیز وابیت آن تناظروا این عقی . با 
والطاعه پا آمیر: | لمفهنیره ۱ : لجن قکر ون آن شاء اللّه . 


ی ی : فلما دخل الرضا ( علیه السلام ) قام 
العامون.. . نم التفت الی الجائلیق , فقال : يا جاثئلیق ! هذا ابن عمی علی 
0( , وهو من ولد فاطمه بنت نبینا , وابن علی بن ابی 
طالب صلوات الله علیهم , فاحبٍ ان تکلمه او تحاجّه وتنصفه ؟ . . . ثم 
التفت الی المأمون فقال : الصلاه قد حضرت . 


فقال عفران ۶یا سدی. الا تقطع علوة .مسالتی فققد ریق قلبی.: 
قال الرضا ( علیه السلام ) : نصلّی ونعود , فنهض ونهض المأمون ۱ 


الصا املسم اداتا اوصلی الاشسارعا حای محر بر عفر 
بش رخا , فعاد الرضا ( غلیة السلام ) 


(لی مجلسه , 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 154/1 ح 1 . 

بات الکدیت بتهامهاقی فت 8 رهم 8 297: ) 

2 - النجاشی* ؛ : . . . آبو الحسن علی بن علی ببغداد , سنه اثنتین وسپعین 
ومائتین قال : بسا الب الرضا ز علبه سار ) ,. وأخی دعبل . فأقمنا 


عنده الی آحر سنه ماتتین , وخرجنا وه رز یداع 
)کلف آخی د کی فاص 


فقال له ۶ احفظ بهدا القفتض: فقذ ضایت. فیه الق یله آلفن ز که 
( رجال النجاشین : 276 رقم 727. 

پاتی التخویت مکی رقم 705 1 

- اهتمامه ( علیه السلام ) بالصلاه : 


1 اد ین طاووشت درو شاد لو غید الله ان فش ا خر 
فی کتاب دلائل الرضا ( علیه السلام ) , پاسناد الحمیرخ الی سلیمان 
الجعفری , الی آبی الحسن الرضا صلوات ال علیه قال کفت-صه وه 
وخ ساجدً فسجدت معه ‏ ب رفعت رأسی ۱ فروم فصو 
: یا رسول اللّه !یا رسول اللّه . 


۱ و و آخطار الأسفار والأزمان : 128 س 21 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 417 . ) 
- لباسه فی الصلاه : 


1 - | لشیخ الصدوق ؛ : روی عن 


مان ی خفن العف تمالع ات الا نله اسلا ای 
فی جبه خر . 


رقم ایتضر یه 1۱20/1 02 که ون یدنب قالش 
: 359/4 2 5387 , والوافی : 410/7 ح 6217 . 


تهذیب الأحکام : 212/2 ح 832 . عنه البحار : 91/49 ح 6 . 

ذکری الشیعه : 144 س 8 . 

یأتی الحدیث آیضاً فی ( حکم الصلاه فی الخر ) ) 

- صلاته ( علیه السلام ) فیما یشتریه من سوق المسلمین : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : .. . آحمد بن محقّد بن آبی نصر , عن ال رضا ۱ 


علیه السلام ) قال : . . . آنا آشتری الخفٌ من السوق , ویصنع لی , واصلّی 
فیه . ولیس علیکم المسأله.. 


( تهذیب الأحکام : 371/2 ح 1545 . 

یاتی الجدیت بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1254 .) 

- سواکه ( علیه السلام ) عند کل صلاه : 

1 - آبو نصر الطبرسی ؛ : کان للرضا ( علیه السلام ) خریطه فیها خمس 
ففاه‌ یک م. هکنوت علی. کل غاد مما انسم لام من الصاوات الخمسش.- 
پشتای به عند تلی الصلام.. 

( مکارم الأخلاق : 47 س 1. عنه البحار : 137/73 ضمن ح 48 . 
باتن:الخدت آبضا فی:( استصات الشدای غعنه کل صلاه اج ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : روی معشر بن خلاد. عن آبی الحسن الرضا ( علیه 
التلاه )فا انم بخرافتان > ادا ضلی لمیر 


جلس فی مصلاه الی آن تطلع الشمس , ثم یوّتی بخریطه فیها مسا 
فیستاک بها واحدا بعد واحد , نم یوّتی بکندر فیمضغه نم یدع ذلک فیوّتی 
بالمصحف , فیقر | فیه . 


( من لایحضره الفقیه : 319/1 ح 1455 . 
یأتی الحدیث بنمامه فی رقم 659 . ) 

- کان ( علیه السلام ) یصلّی الغداه فی أَول الوقت : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا الحاکم آبو علی الحسین بن آحمد البیهقی قال 


ها مین بخ لصو لت قال خی نو رام ابی توافسها و 
قالت تاشترنت مه عم حوارد مرن الکو فه رکفت من صودانیا فالت ۶( فو: 


نسخه : عذار . ) 


فحملنا الی المأمون , فکنا فی داره فی جنه من الأکل والشرب , والطیب 
ور الوا مت الماسن رها رل السام تا رت یر 
دارم فقدت جمیع ما کنت فیه من النعیم , وکانت علینا قیمه تنبهنا من اللیل 
1 وتأخذنا بالصلاه , وکان ذلک من آشد شی ء علینا , فکنت آتمیتی الخروج 
دارم سای آن وی لحری یداه نب العاس + قاتا ضرت اش هر له 
, کنت کی قد آدخلت الجته . 


قال الصولی : وما رآیت امرآه قط تم من جدّتی هذه عقلاً , ولا آسخی کفّاً, 


وتوقیت سنه سپعین ومائتین ها ایا ۳ 
فی المصدر : توقت . 


الرضا ( علیه السلام ) کثبراً فتقول ما آذکن فته: شتا الا آنی کف اراه 
یتبخر بالعود الهندی السنیث , ویستعمل بعده ماء ورد ومسکا 


, وکان ( علیه السلام ) |ذا صلّی الغداه وکان یصلیها فی أوّل وقت , ثم 
یسجد فلایرفع راسه الی ان ترتفع الشمس , ثم یقوم فیجلس للناس او 
پرکب , ولم یکن آحد یقدر آن پرفع صوته فی داره , کانت ما کان , ایْما 
یتکلم الناس قلیلا قلیلاً . 


وکان جدّی عبد اللّه یتبژک بجدذتی هذه , فدبرها بوم وهبت له , فدخل علیه 
خاله العباس بن الأخنف الحنفیخ الشاعر فأعجبته , فقال لجای : هب لی 
هذه الجاریه . 

قال* هی مدیره .. فقال العباین بن الاختفت:: 

ابا عون تین پاسشی الغدر 

واتاء لا بکتینبی الدهز 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 179/2 ح 3 . عنه البحار : 89/49 ح 
2 , و142/73 ح 2 , قطعه منه , ووسائل الشیعه : 156/2 ح 1793 , 
وحلیه الأبرار : 471/4 ح 4 . 


الانهان الیسته م1 2 سنوی آوود مصمونه ۶ مهستد رک الخشانل :»2140/0 
9 قطعه منه . 


مکارم الأخلاق : 39 س 19 , قطعه منه . 


قطعه منه فی ( تطیبه ( علیه السلام ) ) و ( آمره ( علیه السلام ) هل داره 
بالصلاه ) و ( جاریته ( علیه السلام ) ) . ) 
- جلسته ( علیه السلام ) بعد السجده فی الصلاه : 


1 - الشیخ الطوسی ؛: علی ين الحکم, گن رحيم ب فا فلت اب آلخشن 
الرضا ( علیه السلام ) + آرای لذا یت فرفعت رأسک شاوی ی 


فقال ( علیة السلام )* لاتنظرها آلی ما. اضتغ: اضتعوا ما تقمرون.. 

( فی التهذیب : ما آصنع آنا ۰ ) 

( الاستبصار : 328/1 ح 1230 . 

تهذیب الأحکام : 82/2 ح 304 . عنه الوافی : 726/8 ح 6974 , والفصول 
المهقه للخر العاملی : 651/1 ح 1030 . عته وعن الاستبصار . وسائل 
الشیعه : 347/6 ح 8147 . 


قسامه سته ی اسفحات الحلوس هد السحجه النانه فی ال کفه الاءلی 
والثالثه ) ۰ ) 


- جلوسه ( علیه السلام ) فی مصلاه بعد صلاه الفجر : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : روی معشر بن خلاد , عن آبی الحسن الرضا( علیه 
السلام ) قال : کان - وهو بخراسان - |ذا صلّی الفجر جلس فی مصلاه الی 


تا ی وا ها با 
واحد , ثم یوتی بکندر فیمضفه , ثم یدع ذلک فیوّتی بالمصحف , فیقر | فیه . 


( من لایحضره الفقیه : 319/1 ح 1455 . عنه وسائل الشیعه : 26/2 ح 
2 , و460/6 ح 8442 , والوافی : 1554/9 ح 8744 . 


مکارم الأخلاق : 292 س 21 , مرسلا . عنه البحار : 130/83 ضمن ح 2 . 


فاعم مفه. قی. ۳( که ۱ غلنه السام. ‏ اور قراس یه المتلاع ) 


القران عو ضلاه القر تطاوع الشخس او (مضفه ر غابه السلام | الکندر 
بعد ااسوای:) 


(2 


خقوه [ علبه السلام افی اتصا خخوفه.من اه 


ار هی الک 7 : حدثنی محمد بن مسعود., قال و نا علو" , 
الحسن , قال : حذثتی معشر بن خلاد قال یا 
ا شام ان رها من اضعا کل ره الساام ) بمال لب فیتر 

تفای که افان امه ار قیوعت سوه وان : 
اغر مه عم ما ی( مت سا ] 


ِ 


اه 


و ۱ بضم 9 0 0 : هو موضع بین ۱۹ . لسان 
العرب : 351/8 . ) 


( العاه ای قراخ اف ای هد له له لت و 
هن ین لالم مق معصم لیلد ان ۰ 92۳2 


فلا ضلیت رکفة: اقبل آقعن تجوی : فاقبلت غلی ضلانی لم آخففها : ولم 
ینتقص منها شی ء , فدنا مثی نم رجع الی ثمامه , فلا فرغت من صلاتی 
ولم أَخقف دعایّی , دعوت بعضهم معی فقلت : دونک الأْفعی تحت الثمامه , 
خر لعف الا اللة کفام 


( رجال الکشی : 95 رقم 151 . عنه مستدرک الوسائل : 37/3 ح 2959 , 
وحلیه الأبرار : 371/4 ح 6 . 


مشکاه الأنوار : 14 س 18 . عنه وعن الکشی , البحار : 246/81 ح 38 . 
قطعه‌مه فی ( غنایه الله:به ( غلیه الشسلام )اف دفم: الافعی غنه ).و 


ماه ( غلیه. اسلا ) فی الخوفمن اللط) ) 
صاانه فی مشنحه لت( صلی الله عان له و ول 21 


1 - الشیخ الصدوق ؟:۰۰. الحسن بن علی بن فصّال قال : ریت آباالحسن 
اه آن: بووع للخروج ال العفره: : فان الفتر عن 
موضع رأس النبوة ( صلی الله علبه وآله وسلم. ) بعد المغزب. . . حلی آتی 
القبر , فقام الی جانبو یصلی , فالزق منکبه الأْیسر بالقبر , قریباً من 
الأسطوانه التی دون الأأسطوانه المخلفه عند رأس النبن ( صلی الله علیه 
واله وسلم ) .قضلی یز کعات اوتمان: رکعات فی تعایه: 


قال : وکان مقدار و وسجوده ثلاث تسبیحات اکن , فلما فرع سجد 
سجده اطال فیها حتثی , بل عرقه الحصی . 


قال : وذکر بعض آصحابه اه آلصق خذه بأرض المسجد . 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 17/2 ح 40 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 665 . ) 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : الحسین بن سعید , عن محقّد بن |سماعیل قال : 
رآیته ( ی الرضا ( علیه السلام ) ) یصلّی فی نعلیه لم یخلعهما , ( الظاهر 
هو محمّد بن اسماعیل بن بزیع الذی عدذه الشیخ فی رجاله من أصحاب 
الکاظم , والرضا والجواد : , رجال الشیخ : 360 رقم 31 , و386 رقم 6 , 
و405 رقم 6 . 


وعه البرقت من آصحاب الرضا والجواد8 , رجال البرقیت : 


4 و56 . ) 
واخشته قال ۶ کعتی الطواف: 

( تهذیب الأحکام : 233/2 ح 915 . عنه وسائل الشیعه : 425/4 ح 5604 . 
قطعه منه فی ( حکم الصلاه فی النعلین ) . ) 

تصهوم ار غلنه السلام یه الله ال خن رخف ااحضاای: 

1 - الصفدیْ : روی لعلی الرضا ابن ماجه : قال محبٌّ الدین بن النجٌار : 
آتباناعبد الوطات بن علی الامین قال : کتب ال آبو الغنائم هبه اللّه نن 
حمزم العلوق , قال : آنبآنا آبو عبد الرحمن الشاذیاخی قراعه علیه : آنبأنا آبو 
غیداللم: محند ین کید اد الحاکم النیسابوری قال : آنبأنا بو علن الحسین 


بن مه بسا ای مرا آمحوس‌ست من عمره الم 
حدثنا خالد بن آحمد بن خالد الذهلی : حدئنا آبی قال : صلّیت خلف علی بن 


موسی الرضا بنیساپور , فجهر ببسم اللهر الرحمن الرحیم فی کل سورم , 
کر ای ون اللی ر یاه اه لاس ان تسم ی اه 
الرحمن الرحیم . 


( الوافی بالوفیات : 250/22 س 14 . 


الله الرحمن الرحیم ) . ) 


- رکوعه وسجوده : 
1 - الشیخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن الحسن بن آحمد بن الولید ( رضی 
الله عنه ) , قال : حذثنا محمّد بن الحسن الصفار , عن آحمد بن محمّد بن 


عیسی , عن محمد بن اسماعیل بن بزیع قال بزایت: اباالخسن. ( -غلیه 
السلام ) |ذا ( 


هی صاانه یه لاس التطوای فی العن )) 
سجد یحژک ثلات آصابع من شاف ۰ واحده بعد واحده تخکا خشفا : که 
بت ان کل و هر ارم 


قال : ور آیته یرکع رکوعاً آخفض من رکوع کل من رآیته یرکع , کان |ذا رکع 
جنج بیدیه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 7/2 ح 18 . عنه البحار : 300/81 ح 
8 , و105/82 ح 11 , قطعه منه . 


الکافی : 320/3 ح 5 , قطعه اه و322 3 . عنه حلیه لایران :3203/4 
۱ الوسائل ۰ 134/4 بنن 6 آنتاز ۳ مهو نه:: 
قطعه منه فی ( حکم علذّ التسبیح بالأصابع فی الرکوع و السجود ) . ) 


- دعاوه فی سجوده : 


21 الشتع الضدوق و اب الخنین الضانع رفن عم فال «حرحت نع 
الرضا ( علیه السلام ) الی خراسان . 


فاسا ضار الیتفرنهه تمه ول فی شجویم لک آلخمد ان ای : 
ولاججّه لی ان عصیتک ی ی , ولاعذر لی أن 
دنمان امین والمرسان »۰ : 


( ین اخار اترضار غلیه السلام وروت رگ 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 464 . 


۹ الفتج.نن پوید الجرخانيه قال :ضفنی واباالخشن ر 
0 ِ_« .2 قستفعته بقول فی:نجودم: : راغما: 
لک پاخالعن داخرا حاصفا : 


( اثبات الوصیه : 235 , س 3 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 805 . ) 
- دعاوه فی آوّل لیله من شهر رمضان عند رویه الهلال : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ . الحسن بن علی الخژاز قال : دخلت علی آبی 
لحسن علت ين موسی الرضا ( علیه السلام ) آخر جمعه من شعبان .1 
. ثم قال ( علیه السلام ) -معاشن ی را طام هلال سمن ران 
فلانشیرنها الب بالاضانم , ولکن استقبلوا القبله , وارفعوا آیدیکم ٍلی السماء 
, وخاطبوا الهلال وقولوا : + ۶ رتنا ورتک الله. رت العالمش,,. اللهم ۱۰ احعاه 
علینا هلالا مبارکا اه ی مس و تناها فیه مسا تشه ی 
پشر. وعافیه, واستغملنا قیه نظاعتی. ایک علین کل شی:۶: قدیر , 
( فضائل الأشهر النلائه : 98 ح 84 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1382 . ) 
- سجدته ( علیه السلام ) بعد ابطال ما آوهمه الفتح : 


1 المتسودگ خن مب مب الفتض فن برد الجرجاتش قال نی و اباالخسن: ( 
علیه السلام ) 


الطریق . . . قال : . فقلت له ی و 
وی مان املع نف کات اوقع فی خلدی آثکم ارباب . 


قال : فسجد ( علیه السلام ) فسمعته یقول فی سجوده : راغماً لک یا 
خالفی:داخر|.. 

( اثبات الوصیه : 235 , س 3 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 805 . ) 

- تسبیحه ( علیه السلام ) فی سجوده فی محل قبره : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . عبد السلام بن صالح الهروی قال : لمّا خرج 
علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) |ٍلی المأمون . . . ثم دخل دار حمید 
بن قحطبه الطائیْ , ودخل القبّه التی فیها قبر هارون الرشید , نم خط بیده 
الیتحاه تن فا ری نها ادف بسن اسمل السله فصای 


رکعات ودعا بدعوات , فلما فرغ سجد سجده طال مکثه فیها : فاحصیت له 
فیها خمسمائه تسبیحه , ثم انصرف . 


([غیون آقبان الرضا ز عیه تا مر 3 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 481 . ) 
- قنوته ( علیه السلام ) فی الصلاه وما یقول فیها : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ زاین اب الضخاک یقول : بعثنی المأمون فی 


ای ات ای قام فصلّی سث 


رکعات . .. , ویقنت فیها قبل الرکوع ویعد القراعه؛ ویقول فی قنوته : « 
له ! صل علی محقد وآل محشّد , الَهعٌ ! اهدنا فیمن هدیت , وعافنا 
فیمن عافیت , وتولنا فیمن تولیت , وبارک لنا فیما آعطیت , وقنا شلّ ما 
قضیت , فانک تقضی ولایقضی علیک , [ثه لایذل من والیت . ولایعژ من 
عادیت , تبارکت ربنا وتعالیت » . . . وکان قنوته ( علیه السلام ) فی جمیع 
صلاته : « رت اغفر وارجم ناور عفا تدم 7 الک انت الاع الأجل الاکره 


۷۳ 

( عیون 2 ( علیه السلام ) : 180/2 ح 5 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 669 ۰ ) 

- دعاوه ( علیه السلام ) فی قنوته : 


ار این شور شم این ااصتیته عنه تسام ین صالح فا رم ای 
شون ان الرضا (.علیه لام یه مالس الکلم والاسن شفون 
تعلمه ,فاص رین مرن لطس قظرد لاس کن ماه و ار 
فلقا نظر الیه المامون زبره واستحف به: فحرج الرضا ( علیه السلام. ) 
یقول : وحقٌ المصطفی , والمرتضی . وسیده النساء , لأْستنزلن من حول 
له عر وجل بدعائی علیه , مایکون سبباً لطرد کلاب آهل هذه |لکوره له , 
واستخفافهم به , وبخاصته وعاهته 4 نم # آتی منزله واغتسل ضایر که 
قال ی مها اه وال ی اش ای ای اه 
سا یرس تفت الصا ات انم ای من : 


بی , وطرد الشیعه عن بابی , وأذقه مراره الذل والهوان , کما آذاقنیها , 
واحعله طریی الاوچاش: مشرید آلاهاین »هام سم دعانمه ی .ووعت 
الرجفه , وارتفعت الزعقه , وثارت الفبره . 


( المناقب لابن شهرآشوب : 345/4 س 10 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 796 ۰ ) 


۵ لد این اه یت شام له با یی ال ها ( 
لاسام 


« الفزع , الفزع الیک , يا ذا المحاضره والرغبه , الرغبه الیک يا من به 
المفاخره / وت اللهةٌ شا هد هواجچس النفوس , ومُراصد حرکات القلوب / 
مقطا تمس ات ا لس را مغر کل هل تسف رقم کضی الامت ما اس 
( مهج الدعوات : 79 س 7 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2078 . ) 

1 - الشیخ الطوسی ؛: . . . محمّد بن |سماعیل بن بزیع , عن, آبی الحسن ۱( 
قایه الساا )ال هار نی م وین اشفا عیل ۰ هصلی فی ری ره 
فقطر فی صلاته . . . . 

( تهذیب الأحکام : 213/3 ح 520 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1375 . ) 

د کان(علیه اتااف ) یصای شا هن بسن آس‌طالی زر غلیه الساا) 


1 لیخ الضدوق از بت رحاعنن. ات تج یقول کی الم امین فی 


. فکنت معه من المدینه |ٍلی مرو , فوالله ما ریت رجلاً کان آتقی له 
تال مت ولااکتن وکا لا تیه ارقانه زول است وف لام کر ول 
منه , وکان |ذا اصبح صلی الغداه , فاذا سلم جلس فی مصله . 


و ی بن آبی طالب ( علیه السلام ) آربع رکعات , یسلّم فی 

کل.ر کفتین میت ی کل رین فلا ار و 
ویحتسب بها من صلاه اللیل نم بقوم فیصلی رکعتین. الباقیتین مرا کر 
الأولی 29 الملک .وف البانبه. العمد للم فص ای علی 
الانسان . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 180/2 ح 5 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی رقم 669 ۰ ) 
- کان ( علیه السلام ) بصلّی صلاه اللیل : 


1 عا لیم ا لوق ازجا بن اس الضفای قیال ی السامین قی 
اشخاص ۳ بن موسی 1 تسام ( من المدینه . وقد را ان اخذ 
به علی طریق البصره 1 والاهواز , وفارس ۲ ولااخذ نف غلی طریق قم 1 
اسر آن اعهام نوت ای ها یه اد سا 


فکنت مه من العدنته الی:فژهه فواللت ما رابت رعلا کان افن للم تغالن 
منه , ولااکثر ذکراً له فی جمیع آوقاته . ولاأشد خوفاً له عر وجلٌ منه , 
فکا ادا اخضلی الفدام ید مت عقوم فسات العشاه ا یم ارم رکعات 
وتفتت قی ااتانت قیل ال کمع ومد القراعم ناو 


ق ام جلس فی فضااج , یذکر اللّه عز وجل ویسبحه ویحمده , ویکبره ها 
ما شاء الله , ویسجد بعد التعقیب سجده الشکر؛ 


کم باوخ ال قراشه متفاها کان العلت الاخیر فن. اللیل قام من فراشه 
بالتسبیح , والتحمید والتکبیر , والتهلیل والاستغفار , فاستاک ثم توصٌی , نم 
قام الی صلاه اللیل , فیصلی ثمان رکعات , ویسلم فی کل رکعتین , یقر | 
فی الاأولیین منها فی کل رکعه الحمد مژّه , و ( قل هو اللّه ثلائین مه . 

ثم یقوم فیصلی رکعتین الباقیتین , یقراً فی الأْولی الحمد , وسوره الملک , 
وف آلانبه الکم تلف وهای ین غلی آ لیا 


نم یقوم فیصلی رکعتی الشفع , یقرا فی کل رکعه منهما الحمد لله مثژه , 
وقل هو الله ثلاث مات , ویقنت فی الثانیه قبل الرکوع وبعد القراءه , فاذا 
سلم قام فصلّی رکعه الوتر یتوچّه فیها , ویقراً فیها الحمد مره , وقل هو 
الله ثلات مات : وقل اغوز بت الفای ماه واخده موف ا تین الباسن 
مره واحده , ویقنت فیها قبل الرکوع وبعد القراءه . ویقول فی قنوته : « 

ال اضل علی, مخند وال فحند , اللهت ۱ افدنا فیمن هدیت»:: وغافنا 
فیمن عافیت , وتولنا فیمن تولیت , وبارک لنا فیما آعطیت , وفنا شرّ ما 
فص فاگ یو قضی: سای اه ال مه فالسره دا ی 
عادیت , تبارکت ربنا وتعالیت » . 


نم یقول : « أستغفر اللّه وأسأله التوبه » سبعین مژه , فاٍذا سلّم جلس فی 
التعقیب ماشاغ اه . 


۰ ولایدع صلاه اللیل , والشفع , والوتر 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 180/2 ح 5 . 

یتی الحدیث بتمامه فی رقم ۰669 ) 
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- اتیانه ( علیه السلام ) لصلاه اللیل فی المسجد الحرام : 


س‌ 


این آ ی ی 0 
السلام ) فی المسجد الحرام صلاه اللیل , فلا فرغ جعل مکان الضجعه 


سجده . 
( الکافی : 448/3 ح 26 , عنه الوافی : 1599/9 ح 8814 . 


تهذیب الأحکام : 137/2 ح 531 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
6 ح 8517 .) 


تاه ( غیه الشای اب که الک ند آزخین : 


1 - الشیخ الطوسیت ؛ : . . . (سماعیل بن سعد الأشعرو؛ , قال : سألت آبا؛ 
ف:غ قم الکسن الزضا ( علیه السلام ) « غن ساعات الویر ؟ 


قال مد قد کان ابی,زنما آوتر تخقما انفجر الضتت. 
( تهذیب الأحکام : 339/2 , ح 1401 . 

بای الخذیت:شنامه فی ف 1 5 رقم 1343 :.) 

- صلاته ( علیه السلام ) فی السفر : 


1 - الشیخ الصدوق ؛: .. . رجاء بن آبی الضجّاک یقول : بعنني المآمون فی 
اشخاص قل ۶ بن موسی ) علیهما السلام [ من المدینه / وقد امرنی ان اخذ 
به علی طریق البصره , والأهواز 


نع هر ای وی قاری ان آ فا رس ان 
والنهار , حتّی اقدم به علیه؛ 


فکنت معه من المدپنه اٍلی مرو , فواللّه ما ریت رجلاً کان آتقی للّه تعالی 
منه . ولاأکثر ذکراً له فی جمیع آوقاته , ولاآشة خوفاً له ع وجل منه . . . 
وکاٍن فی الطریق یصلّی فرائضه رکعتین رکعتین , الا المغرب , فاثه کان 
یصلیها ثلائاً , ولایدع نافلتها , ولایدع صلاه الیل , والشفع , والوتر . ورکعتی 
القضر « قی شصر واحضر وتان یهت اف التیار فی نمی ربا: 
وکان یقول بعد کل صلاه یقظرها : « سبحان اللّه , والحمد للّه , ولا اله الا 
الله , والله اکبر » , ثلائین مژه , ویقول : هذا تمام الصلاه , وما رایته صلی 
الضحی فی سفر ولاحضر . . . . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 180/2 ح 5 . 

بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 669 ۰ ) 

- وقت انیانه ( علیه السلام ) لصلاه المغرب فی السفر : 


1 - الشیخ الطوسیت ۶ آخمد زا مت بن عیسی , عن علیْ بن سیف , عن 
فد رن رن ار ار 


س‌ 


تصای عفر رل افیلت» مه من الفتش و رجعی السد اد 
( الاستبصار : 265/1 ح 958 . 


تهذیب الأحکام : 29/2 ح 86 . عنه الوافی : 293/7 ح 5941 . عنه وعن 
الاستبصار , وسائل الشیعه : 175/4 ح 4834 . ) 


لش زورره 


بن عبدالله , عن آحمد بن محقد , عن آبی همّام اسماعیل بن همّام , قال : 
و اج وه سار ۳ 
نصل . ) 


زرد خی ظفرت تفای فصلی نا لیا هار ابش رت 
محجمود . 


( تهذیب الأحکام : 30/2 ح 89 . عنه الوافی : 294/7 ح 5942 . عنه وعن 
الاستبصار , وسائل الشیعه : 195/4 ح 4903 . 

الاستبصار : 264/1 ح 954 . 

قطعه منه فی ( وقت صلاه المغرب ) . ) 

- کیفیه خروجه ( علیه السلام ) لصلاه العید : 


1 - محقد بن یعقوب الکلینت ؛ : عل ين اپراهیم , عن یاسر الخادم . 
للمآمون 5 الب خراسان . فاعتكٌ 
له اند الحشی ‏ علیه الشتام فلج عرص له المامون آنفماد 
لاف کاس اد ال لام ال اه او 


فقال ( علیه السلام ) : علی شروط آسألکها . 


فلمّا حضر العید , بعث المأمون الی الرضا ( علیه السلام ) , یسأله آن 
پرکب , ویحضر العید سختصا ی رات 


قیغت: ال الرضا ( عليه. السلام.) + قد. علمت ما کان:بتی, وسک .من 
الشووط ی یلصا لایر وفع له لاهن ها اسد ندلیه آن 
تطمئنْ قلوب الناس , ویعرفوا فضلک , فلم یزل 


مایا ماع وهای ود تب یا آمیر المومنین ! 
۱ ۱ ۱۲ ۳ 


فقال العامون ای کش شنت پر وامی المامون العگاد‌والناش آن یروا 
التسات اه الک لاسام 


قال : فحذئنی یاسر الخادم : آثه قعد الناس لاأبی الحسن ( علیه السلام ) 
فی الطرقات , والسطوح , الرجال والنساء والصبیان , واجتمع القاد والجند 
علی باب آبی الحسن ( علیه السلام ) , فلمّا طلعت الشمس , قام ( علیه 
السلام ) فاغتسل , وتعقم بعمامه بیضاء من قطن , آلقی طرفا منها علی 
ی تم فا لجمنم موالیت.: آفعلوا :متل, ها 


فق آخذ بیده غکازا , ثم خرج ونحن بین یدیه , وهو حاف قد شمر سراویله 
الی نصف الساق ات 
ناس ال ماه وک و 


( الکافی :۰ 488/1 ح 7. 

تقدّم الحدیث بتمامه فی رقم 781 . ) 

- عبادته ( علیه السلام ) فی السجن : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی ( رضی الله 
عنه ) قال : حدذثنا علیْ بن ابراهیم بن هاشم , عن ابیه , عن عبد السلام بن 


صالم اهروت فا چت ای باب لها التی خیش فا اترضا زب 
التتلام 


) بسرخس وقد قَیّد ( علیه السلام ) , فاستأذنت علیه السخان ؟ 
فقال : لا سببل لک الیه . قلت : ولم ؟ 


فارشا ای وم لاه یسرک وا تفیل اه 
شاعه. ( فتل وجهه عنهم : ضرفه. المعجم الوسیط :673 ) 


فی صدر النهار ۰ وقبل الزوال , وعند اصفرار الشمس , فهو فی هذه 
الأوقات قاعد فی خض اج ویناجی ربه ۱ 


قال + فقلت له : فاطلب لی منه فی هذه الأوقات انا غلية , فاستآذن لی 
قدخلنت غلیه هه فاعد فی مصلان شفکر.. 


قال. ام لته فقات له سا اس سل .وا ی که یک 
الناس ؟ 

قال : وما هو ؟ قلت : یقولون + اک هن ان التاش لک نیو ی 

فقال ( علیه السلام ) : اللهِمٌ فاطر السموات والأرض , عالم الغیب 
والشهاده:: 4 شاهد بأئی لم آقل ذلک قط , ولا سمعت آحداً من آباُی ( 
علیهم السلام ) : قاله قطّ , وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الأْمّه , 


وأنْ هذه منها؛ نج آقبل علوت فقال لی : یاعد اسلا ۱ کان الناین کمن 
یا ی ما , فممّن نبیعهم ؟ 


فلت باآین رستفل تالله. ا تفت فال ۲ باغید السلام !میک ات لما 
آیخت الله عالی امن اه کسا شک که 


قلت : فان الله ال انا مق پولاتکم:. 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 183/2 ح 6 . 


عنه البحار : 268/25 ح 10 , و91/49 ح 5 , قطعه منه , و170 ح 7, 
و309/79 ح 10 , قطعه منه , ووسائل الشیعه : 98/4 ح 4615 , قطعه 
منه , وحلیه الثبرار : 361/4 ح 1 . 


الاأنوار البهیه : 212 س 14 , قطعه منه . 


قطعه منه فی ( آثه ( علیه السلام ) اه ( علیه السلام ) کان مسجوناً فی 
سرخس ) . ) 


ت اف عرص تیاده رای ی 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا تمیم بن عبداللّه بن ‏ تمیم القرشت ( رضی الله 
عنه ) قال : حنتی آبی , عن آحمد ین علت الانصارق قال : سمعت رجاء بن 
آنی: الضحای, تفول. :۶ بعننی. المامون: فیم اشخاصن: علر: بن قوسی ) 
لاسام من میتی وف ۳ آن آخذ به علي طریق البصره , 
والأهواز , وفارس . ولاآخذ به علی طریق قم , وأمرنی آن أحفظه بنفسی 
باللیل والهاز دی اه مامیه 


فکنت معه من المدینه الی مرو , فوالله !ما ریت رجلا کان آتقی للّه تعالی 
منه , ولااکتر ذکرأ له فی جمیع آوقاته , ولاشدٌ خوفاً للم عرُ وجل منه, 
وکان |ذا آصبح صلّي الغداه , فاذا سلّم جلس فی مصلاه ۰ یسح اللّه 
مک ماس رصن ی الست رصان الم عم وا اس 
ام اس مر تیه ییا خی صالی المار: 


نم آقبل علی الناس یحدٌثهم , وبعظهم |لی قرب الزوال , نم جدّد 


وضوعه , وعاد الی مصلاه , فذا زالت الشمس قام فصلّی سث رکعات , 

یقراً فی الرکعه الأْولی الحمد , وقل یا ها الکفرون , وفي الثانیه الحمد , 

وقل هو اللّه آحد , ویقراً فی الأربع فی کل رکعه الحمد للّه , وقل هو اللّه 

ویسلم فی کل رکعتین : ویقنت قبهما فی الثانیه قبل الر کوع و بعد 
۶ . 


تبون یضایر کعتین: ۸ کم بقیم وتضلی: الظمر به قاوا شام سس لاد 
وحمده , وکبره وهلله ما شاء الله . 


نم سجد سجده الشکر , یقول فیها مائه مره : « شکرا له » , فاذا رفع 
ی , وقل هو الله احد , 
هلاقم کل فیرشت فص اند کل رکعتین قبل الرکوع وبعد 
القراءه . 

بش نید رسک تیضای» رگنب متقفت: فی: الناتتفره فادا سم قاش سای 
العصر؛ فاذا سلم جلس فی مصلاه , یسبح الله ویحمده , ویکبره ویهلله ما 
شاء الله . 


ثم سجد سجده یقول فیها مائه مزژه : « حمداً للّه » , فاذا غابت الشمس 
توضا وصلی المغرب ثلاناً . بأذان ۳ ۰ وقنت فیي الثانیه قبل الرکوع 


وبعد القراء , فلذا سلم جلس فی مصلا . یسبح الله ویحمده , ویکبره 
ویهلله ما شاء اللّه؛ 


ثم یسجد سجده الشکر ث پرفع راسه ,وم یتکلم حثی بقوم ویصلی آربه 
زکعات. شتیدلیمنین. + ویعنت فی کل رکعنین .قق, التانیه قبل ار کوع: ونعد 
ااقراعم انعر اف الاولت مهار رم | عون فا زا الکفر و 


وفی الثانیه الحمد , وقل هو الله آحد , ویقراً فی الرکعتین الباقیتین الحمد , 
وقل هو الله . 


ثم یجلس بعد التسلیم فی التعقیب ما شاء اه , ثم یفطر , ثم یلبث حتّی 


تم یقوم فیصلّی العشاء الاأخره آربع رکعات , ویقنت في الثانیه قبل الرکوع 
وبعد القراءه 4 فاذا سلم جلس فی متام . یذکر اللّه عر وخل ویسبحه 
ویحمده , ویکبره معاله ما شاء الله , , ویسجد بعد التعقیب سحجده الشکر؛ 


یأوی |لی فراشه , فاذا کان الثلث الأخیر من اللیل , قام من فراشه 
بالتسبیح , والتحمید والتکبیر , والتهلیل دا فاستای ثم توضّی , ثم 
قام الی صلاه اللیل , فیصلی ثمان رکعات , ویسلم فی کل رکعتین , یقر | 
قق الا وله حتاف کل رکه الحهد ما همقل هه الله تلا تین ان : 


یصلّی صلاه جعفر ت اطا له ار کات اضق کار وه 
هر ۳ 
من صلاه اللیل , ثم یقوم فیصلی رکعتین الباقیتین , یقراً فی الاأْولی « الحمد 
وهی الفلک سمونی الانه الحمد سمل ان -علن اسان : 


ث یقوم فیصلی رکعتی الشفع . بقراً فی کل رکعه منهما الحمد لله مه . 
وقل هو الله ثلاث مات , ویقنت فی الثانیه قبل الرکوع وبعد القراءه , فاذا 
سلم قام فصلّی رکعه الوتر یتوجّه فیها , ویقراً فیها الحمد مره , وقل هو 
اللّه ثلاث مات , وقل اعقد پیت القای مه وا حدم وفل 


اغود برب التامن مه واخدهویفنت فیها قبل الر کوع ونخد القراغه 


وول قفا کول ۰( له صل علی محقد وال محقّد , الم و ی 
وفنا نش ما فضیت م قات فص ولاف علی. 2 ال من خالعت « 
ولایعژ من عادیت , تبارکت ربنا وتعالیت » ؛ 


لخ تقوله آشتفقو الله و اساله النونه کین متمس فان سلم خلشن فی 
التعقیب ماشاء اللّه » قاذا قرب من الفجر قام فصلی رکعتی الفجر » بیقر 
فی الأولی الحمد , وقل يا ها الکافرون , وفی الثانیه الحمد , وقل هو اللّه 
ادا طاه الفصیه این افامتمصای الففاه رکفش شفادا شام خلس فن 
التعفییتجی خطلم الشفسن د هه الشسکر خی عالی تیار 


وکان قراءته فی جمیع المفروضات فی الأولی الحمد , ولا آنزلناه , وفی 
الثانیه الحمد , وقل هو اللّه , الا فی صلاه الغداه والظهر والعصر یوم 
الجمعه , فائه کان یقراً فیهاب ی ز وتف ر 6 | لحففه روالمنا ففیی: 


وکان یقرأٌ فی صلاه العشاء الخره لیله الجمعه فی الأولی الحمد , وسوره 
الجمعه , وفی الثانیه الحمد , وسیّح اسم ریک الأعلی , وکان یقرا فی صلاه 
الغداه پوم الائنین ویوم الخمیس فی الاولت الحمد 1 وهل آتی تن 
الانسان 1 وقی الثانیه الحمد , وهل آتاک حدیبت الغاشیه ؛ وکان بجچهر 
بالقراعه فی المغرت: وا عساء ب وصلاه الیل م والشفم والففر وااعداه ؛ 
ی ای لایر متیر 


وکان یسیح 


قی الا عرآفم صل عهشتان زنل الشیه للم وا الا اللسفاااه 
اکبر » ثلاث مژات؛ 


وکان قنوته ( علیه السلام ) فی جمیع صلاته : « رب اغفر وارحم , وتجاوز 
عشّا تعلم , الک آنت الأْعرٌْ الأجل الاکرم » ؛ 


ار اسف تفر ام سا یواح الا دا اه 
کل ار بان فی الظرق بان فزانعه رک رین الا ارت 
, فاثّه کان یصلیها ثلاث . ولایدع نافلتها . ولایدع صلاو اللیل , والشفع . والوتر 
و الفجر , فی سفر ولاحضر , وکان لایصلّی من نوافل النهار فی 
السفر شیئا؛ 


وکان یقول بعد کل صلاه یقظرها : « سبحان اللّه , والحمد للّه , ولا اله الا 
اللهه والله. اکن » «نلانتن مه بمعتقول هد ام الضلاوه وما زانتة ضلی 
الضحی فی سفر ولاحضر , وکان لایصوم فی السفر شیئا؛ 


وکان ( علیه السلام ) یبدا فی دعائه بالصلاه علی محشد وله , ویکثر من 
ذلک فی الصلاه وغیرها , وکان یکثر باللیل فی فراشه من تلاوه القرآن , 
فادارمفتبابه فیها دکرحه اه تارسکن و فسال ال الم توعد بممن النان 


فان( له اسلا ای ای اه رکه ی مه اه 
باللیل والنهار . 


وکان |ذا قرأً قل هو اللّه قال سا : « اللّه آحد » , فلذا فرغ منها قال : « 
کذلی الله ربنا » , تلائا . 


وکان |ذا قراً سوره الجحد قال فی نفسه بسا : « با 


آنها الکافرون* فاذا فرع متها.قال* رین الله , ودینی الاسلام » , نلاناً. 
وان دا فرا وال وان رما دالف اما ری و اناعلی رلک 


من الشاهدین » . 
وکان دا قر الا اقشستم بیوم القيامه ءقال. نو الفرآغ« شبحایی اللمت ۳ 


وکان یقراً فی, سوره الجمعه ( فُلْ ما ند له عَیَد من الق وین اجره 
للدین انقوا واه یر اللّزقین ) ؛ 


وکان |ذا فرغ من الفاتحه قال : « الحمد للّه رتْ العالمین » , واذا قراً سبح 
ا ک ااعی 8 
الدین عاصها قال 2 یی المع ایک ی ی 


وکان ( علیه السلام ) لاینزل بلداً لا قصده الناس بستفتونه فی معالم دینهم 


خیجیبوه وخ نقم آلکیو‌حن آنبه ی بان عن علن ز علیهم التاام:) 
عنرسول ال له ( سل الله علیه واله وسلم ). 


فلمّا وردت به علی المأمون , سالنی عن حاله فی طریقه , فاخبرته بما 
شاهدته منه فی لیله ونهاره , وظعنه واقامته , فقال لي : يا آبن آبی 
الضجاک ! هذا خیر آهل الارض وأعلمهم وأعبدهم , فلاتخبر آحداٌ بما شاهدته 
شنم لا یی فصله ار لین تسام بالق انشمین ما وهی دنهد 
والاساءه به . 


( قق یه لایر ار شانفین) 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 180/2 ح 5 . قطعّ منه فی البحار 


: 91/49 ح 7 , و193/73 ح 5 , و155/80 ح 3 , و32/82 ح 23 , و79 ح 
15 , و88 ح 7, و208 ح 25 , و100/83 س 13 , و219 ح 37 , و52/84 
ح 3, و85 ح 4 , و89 ح 8 , و231 ح 44 , و310 ح 4 , و59/86 ح 28 
و50/89 ح 14 , و210 ح 3, و217 ح 2 , و314/93 ح 12 , و322 ح 4 . 
ووسائل الشیعه : 55/4 ح 4496 , و83 ح 4572 , و101 ح 4624 , 
و73/6 ح 7380 , و76 ح 7390 , و85 ح 7410 , و110 ح 7474 , و119 
ح 7501 , و121 ح 7507 , و156 ح 7609 , و216 ح 7772 , و460 ح 
0 , و9/7 ح 8571 , و96 ح 8839 , و156 ح 8994 , و523/8 ح 
2 , و539 ح 11386 , ومستدرک الوسائل : 266/4 ح 4662 , 
و408 ح 5031 , وحلیه الأبرار : 364/4 ح 4 , ونور الثقلین : 10/1 ح 37 , 
و25 ح 114 , و331/5 ح 60 , و467 ح 35 , و554 ح 11 , و608 ح 17 
و686 ح 10 , و700 ح 6 . 


تعلیقه مفتاح الفلاح للخواجوئی : 681 س 13 . 


من الایحضرن الففیه: 202/1۰۰ و92 بر قطعه مت یه وگن العیون: 
وسائل الشیعه : 60 .2 7 7 , و118 سس 2 


مشکاه الأنوار : 57 س 5 , قطعه منه . 


من الفجیته الی خزاسان اه ( خکم الصیم فی الستر )و ( اند ( غله 
السلام ) فی السفغر ) و ( کان ( علیه السلام ) یصلّی صلاه اللیل ) و ( کان ( 
علیه السلام ) یصلّی صلاه جعفر بن آبی طالب ( علیه السلام ) ) و ( 
معاشربه ( غلیه السلام.) مع الناس )"و ( الابات والسوز التی. قرآها فی 
الضلاه ) و ( ها فردغن العلماء آه رهم فی عطفه ( علیه السلام ۵:۱۱( 
آحواله ( علیه السلام ) مع المأمون ) و ( قنوته ( علیه السلام ) فی الصلاه 
فطاول ماع من رسمه ال مارا نی الضان ‏ 
و( حکم الحهر ماه فی الضلاه ۱ ) 


4( 
- صومه ( علیه السلام ) : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . ابراهیم بن, العباس قال # ها وایت: ابا لچننین 
الیشا ( عم ااسام ما آخا امه نا . وکان کثیر الصیام , فلا یفوته 
ما ام ار فل سور ان 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 184/2 ح 7 . 
یتی الحدیث بتمامه فی رقم ۰693 ) 
- حچّه ( علیه السلام ) : 
1 - الحضینی* ؛ : . . . جعفر بن محمّد بن یونس ء قال : دفع سیّدنا آبو 


اا ار سا اد السلام ) ٍلی مولی له حماراً بالمدینه وقال : تبیعه 
بعشره دنانیر , ولاتنقصها شیئا 


, فعرضه المولی , فتاه رجل من آهل خراسان من الحاجْ فقال له : معی 
ثمانیه دنانیر , ما آملک غیرها , ( فبعنی هذا الحمار , فقال : ی آمرت آن 
لاآنقصه من العشره دنانیر شیتاً ) فقال له : ارجع لمولاک ان شثت , لعله 
أذن لک قی بیعه بهده الثمانیه الدنانیر , فرجع المولی الیه , فأخبره بخبر 
الخراسانیت فقال له : قل. له-ان: قبلت. ما الچیتارین ضله . آخذنا. فنگ 
الثمانیه . 


فقلت له و ففال:* قد قبلت ۸ فسافت. الیه بوخ آبم آلخشتن سعه : 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 407 . ) 
- لبسه ( علیه السلام ) الخاتم وهو مخرم : 

1 - الشیخ الصدوق : حدثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا آحمد بن 
ادریس رگن مهد ین مهد ان امات بق: کضران انعر کال : حدئنا 
ال ال ها له الا ی رم نا 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 17/2 ح 41 . عنه البحار : 168/96 
ح 9 , ووسائل الشیعه : 491/12 ح 16869 . 


قطعه منه فی ( حکم لبس الخاتم للمحرم ) . ) 
- صلاه طوافه ( علیه السلام ) عند المقام : 


الا نالیم ای معا معا کت سه ار 
الحسن ( علیه السلام ) 


بمکّه فی السنه التی حجّ فیها ار الیش اما وه عفر( شلد 
السلام ) , وأبوالحسن یوع البیت , فلقا قضی طوافه عدل الی المقام , 
فان تور 


فصار آبو جعفر ( علیه السلام ) علی عنق موقق یطوف به , فصار آبو جعفر 
الی الحجر , فجلس فیه فآطال , فقال له موفق : قم جعلت فداک ! 


فقال : ما رید آن آبرح من مکانی هذا لا آن بشاء له 

خاتتان فی وجهه الغٌ , فأتی موفق آباالحسن ( علیه السلام ) , فقال له : 
جعلت فداک ! قدجلس ابو جعفر ( علیه السلام ) فی الحجر , وهو یابی آن 
یقوم . 


فقام آبوالحسن ( علیه السلام ) فأتی آبا جعفر ( علیه السلام ) , فقال : قم 
, یا حبیبی ! 


فقال ها ارید آن: برع من کات ها رتفال بای با حبییی: ۱ 
نغ قال : کیف آقوم وقد واعت البیت وداعأً لا ترجع الیه ؟ ۲ 
فقال له : قم , با حبیبی ! فقام معه . 


اه 2و ی مرها تن ی وی و63 
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اثبات الوصیه : 210 , س 6 . 

مه کی ار انب تیار مها تام 
- خروجه ( علیه السلام ) للحي والعمره : 

1 - الحمیری ؛ : محمّد بن 


و (لقد آود الشخ خر ی 
الوسائل والعلامه المجلسیت فی آحد نقلیه فی الیحار , السند هکذا 
آحمد بن محمد بن عیسی 
خلاقه, لان.ما آفزدهما ستذ لحدیت آخر فین قرب الاسناد : 374 رح 1330 
, لا الحدیث الذی قمنا بایراده هنا , والصحیح ما آثبتناه , فالأمر اشتبه علیهما 
آوسهو من قلمهما الشریف . ) 


جعلت فداک , کیف نصنع بالحخ ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ما نحن فنخرج فی وقت ضیّق تذهب فیه الاأیام 
فآفرد له الحخ . 


قلت له : جعلت فداک , آرآیت ان آراد المتعه کیف یصنع ؟ 
قال ( علیه السلام ) : ینوی العمره , ویحرم بالحخ . 


( قرب الاسناد : 382 ح 1344 . عنه وسائل الشیعه : 300/11 ح 14860 
, و353/12 ح 16493 , والبحار : 95/96 ح 4 . 


قطعه منه فی ( حکم عدول المتمتع الی الافراد فی ضیق الوقت ) . ) 
- عمرته وحجه ( علیه السلام ) فی عام واحد : 

1 - الشیخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن الحسن بن آحمد بن الولید ( رضی 
یت سین استن: ارض ی 0 


0 


فقال ( علیه السلام ) : اعنمرت فی رجب ودخلت متملعاً , وکذلک آفعل اذا 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 16/2 ح 36 . عنه البحار : 96/96 ح 
6 , ووسائل الشیعه : 249/11 ح 14712 . 


- امساکه ( علیه السلام ) عن الطیب وهو مُحرم : 
1 - محقد بن یعقوب الکلینی :: محمّد بن یحیی تقف آخمد بر دهع 
محمد بن اسماعیل , قال : ریت آباالحسن ( علیه السلام ) کشف بین یدیه 


هقی در هسام ایس هه و۳ 
النعلین ) . 


و یت ی 

( الکافی : 354/4 ح 6 . عنه وسائل الشیعه : 442/12 ح 16724 . 

قطعه منه فی ( حکم الطیب للمحرم ) . ) 

وم یه التفلام ) الخمار راکا : 
1 - الشیخ الطوسی ؛ : سعد بن عبداللّه رت ار عفن شیم لو سفن 
۷ : أثه رآی آباالحشتن الانی:( علیه التتلام )-ترمی العمار ( 

فی الوسائل : 

ت۳۹ 

( الاستبصار : 298/2 ح 1064 . 


تهذیب الأحکام : 267/5 ح 910 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
4 ح 18589 . 


قطعة منهفی [ خکم:رفین الجهاز راعبا):) 


- ارساله 


) علیه السلام ) الثیاب والدنانیر مع طین قبر الحسین ( علیه السلام ) الی 
بعض اصحابه لیحجوا عنه : 


۱  ا‎ 1 


تقامت ترجه من[ آباست ۰( 

( الرزمه : ما شْدٌ فی ثوب واحد . القاموس المحیط : 168/4 . ) 

قذنانین و وه لی وخته. لاخ موستی بن نید مه لیو تس بن یه 
لیس فی التهذیب : « دتانیر » . ) 

الرحمن , وأمرنا آن نحجْ عنه , وکانت بیننا مائه دینار , آثلائاً فیما بیننا , فلا 
آن ( فی التهذیب : « آنا »۰ ) 

اروت ان اعشد الاب مود ایت فی اضعاف القات ظیا مدفعلت:لر سول ۶ با 


هذا ؟ 


فقال لیس یوچّه بمتاع لا جعل فیه طیناً من قبر الحسین ( علیه السلام )۰ 
تم فال الرسول+ قال آیوالحتتن ( علبة الشلام. ]هو آمان بادن الم 
خافر لقاال 0 ۰ مر !( 


صله آهل بیته , وقوم محاویج , وأمر بدفع ثلائمائه دینار الی ریم امرآه 
کانت ( فی التهذیب : اضاف « لایوّبه لهم » . ) 


ای ایا مالفا ریاشع 


( الاستبصار : 279/3 ح 992 . 
تهذیب الأحکام : 40/8 ح 121 . 


عنم وعن الاستتضان »تاغل الشیعه: »208/11۰ 2 14637 رقطعه مد 
و523/14 ح 19741 , قطعه منه , 90/22 ح 28101 . 


کامل الزیارات : 465 ح 707 , مختصراً وفیه : آبوالحسن الرضا ( علیه 
السلام ) . عنه البحار : 124/98 ح 23 , ومستدرک الوسائل : 218/8 ح 
295 . 


القان الک ۳ 02نخ او کنو ارف 


مکارم الأخلاق : 244 س 14 : مختصراً وفیه : آبوالحسن الرضا ( علیه 
السلام ) . عنه البحار : 252/73 ضمن ح 47 . 


الفزار لاش المفید شین الم مات 0142 را وت 


فضل زیاره الحسین ( علیه السلام ) : 90 س ۰.7 للعلوی الشجری , 
باختصار . 
۲ رِ 


یات هی ای الا رو ات ری شوم تیه لت اسلا ۳ 
خر اه ای ی ما و ای 
ای ای ان ای ار و رای 
زوجته ) و ( ضروره شهاده الشهود عند الطلاق ) . ) 


- دعاوه ( علیه السلام ) عند خروجه من منزله : 


1 - البرقی ؛ : عن آحمد بن محمّد , عن آبان الأحمر عنم الحلبت, عن آبت 
وال ( عب الم فا کان اه جعفر ر غلیه السلام ) [دا خرورمن 
بیته یقول : « پسم الله خرجت , وبسم اللّه ولجت , و علی اللّه توکلت , 
ولاحول ولاقغه الا باللّه العلوخ العظیم » . 


قال 


محتد بن سان : فکان آبوالخسن الرضا ( علیه السلام )بقول دلک ادا خر 
من منزله . 

( المحاسن : 351 ح 36 . عنه وسائل الشیعه : 386/11 ح 15076 , 
و15077 , والبحار : 171/73 ح 19 . 


قظفه: مه قی ز انستخباب القرانه بالمانور غند خر و المساقر من مت له ]. 
( 


4 الخاعت غیت آشای ااقی الخفاه وکین ان اس 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ( رضي الله عنه ) قال : حدثنا سعد بن 
عبدالله , ومحمد بن یحیی العطار جمیعا , عن احمد بن محمّد بن عیسی , 
عن الحجٌال ء عن سلیمان الجعفرْ قال : قال الرضا ( علیه السلام ) : 
جاعت ریح وآنا ساجد , وجعل کل شا ای مها ترا دی 
الدعاء علی ربی عز وجل : حلی. سکنت.. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 7/2 ح 17 . عنه البحار : 162/82 
ضمن ح 3 , و165/88 ح 20 , ووسائل الشیعه : 506/7 ح 9980 . ) 


- دعاوه ( علیه السلام ) فی یوم الجمعه : 


الشیه ااضدوق ۰ تین امین تاد بت عفر الممدانین ها 
حدّثنی علیْ بن ابراهیم بن هاشم قال : حدّثنی یاسر قال : کان الرضا ۲ 
علیه السلام ) ذا رجع بوم الجمعه من الجامع , وقد آصابه العرق والغبار , 
رفع یدیه وقال : « اللهمٌ ان کان فرجی مفا آنا فیه بالموت , فعجْله الیث 
الساعه » , ( فی البحار : فعجّل لی الساعه . 


( 
ولم یزل مغموماً مکروباً , ٍلی آن قبض ( علیه السلام ) . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 15/2 ضمن ح 34 . عنه البحار : 
9 ح 13 , و177/79 ح 17 , ووسائل الشیعه : 449/2 ح 2618 , 
خالاتوار التهية :232 بنن 16 . 


قطعه منه فی ( کان ( علیه السلام ) یتمثی الموت لنفسه ) و ( رفع الیدین 
حین الدعاء ) . ) 


+ دعاوه ( علیه السلام ) غعنذ.ببعه الناسش له.بعد. آن:هنده المامون بالفتل.۰ 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . غیات بن آسید , قال : سمعت جماعه من آهل 
المدینه یقولون : . . . فاخذ البیعه فی ملکه لعلی بن موسی الرضا ( 
علیهماالسلام ) , بعهدٍ المسلمین من غیر رضاه , وذلک بعد آن هدده بالقتل 
۱ یکلا هی اش من اه له 
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ی اب 0 ۵ ۳ 
عهده , وقد آکرهت واضطررت کما اضطر یوسف ودانیال علیه السلام , أذ 
فل کل واه معا لداع مرن ‌ظا یه رجاته . 

ال ال غود الا کی ولا ولاهلی امن لک خواعتی اقامة دنک 

واحیاء سئه نبیک محمده , فانک آنت المولی هت النصیر , ۰ ونعم ۳ 
ام ند ااسسی ۸ 


( عیون آخبار الرضا 


تقد الحدرت بتمامه فنه 1 رقم وم ) 


دعاوه حین الطواف : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا محقّد بن 
بحبی العطار : عن. محقد بن. آحمد بن بحبی, بن عمران الاشغرک قال : 
ام ی ی ای 
الرضا ( علیه السلام ) قال : کنت معه فی الطواف , فلمّا صرنامعه بحذاء 
الرکن الیمانث آقام ( علیه السلام ) , فرفع یدیه ث قال : « یا الله , یا ولیث 
العافیه , ویا خالق العافیه , ویا رازق العافیه , والمنعم 1 
بالعافیه , والمتفصل بالعافیه علیْ وعلی جمیع خلقک . يا رحمن الدنیا 
والاخره ورحیمهما بصن علی محمد وال محمد , وارزقنا العافیه 1 ودوام 
العافیه , وتمام العافیه . وشکر العافیه فی الدنیا والاخره , پا آرحم 
الراحمین » . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 16/2 ح 37 . عنه البحار : 195/96 
سار شمه و وا 1 ود 
قطعه منه , وحلیه الأبرار : 483/4 ح 3 . 

تهذیپ الأحکام : 95/3 ح 257 , وفیه : علیْ بن حاتم , عن محقد بن آبی 
عبدالله , عن سعدبن عبدالله , عن احمد بن محمّد , عن البرقی , عن سعد 


اقبال الأعمال : 465 س 13 . 


دغاء الظوات ایو( رقم الیذین خن الدعاء ی 
واه ( غایه لام ) لت ات 


1 لیخ آلضدوق ۶ بسن عل ین عاضم ون سح بن غلرن موس 
عن ابیه علیْ بن موسی , عن ابیه موسی بن جعفر , عن ابیه جعفر بن 
محقد , عن آبیه محشّد بن علی 2 ان أنیغ غلوه ال بن الحسین رت ایند 
الختمین ین علمتزنن: است,.طالیت ([ علنهم. السلام اب فا ات ی 
اه ای ی کال 
رشول اللب( اصلی الله غلیه واله فعلم ) .مرا یک با ابا عنه الله بازین 
( فی المصدر 4ب آنیت کعتب , ولکثه غیر صحیح . ) 

السموات والأرضین ۰ . . وان اللّه عر وجل رکب فی صلبه [أی موسی ین 
جعفر ( علیهماالسلام ) ] نطفه مبارکه زکیه رضیه مرضیه , وسقاها عنده 
ی ی با 


علیه 9 ۳1 7( 


( عیون اخبار الرضا ( علیه السلام ) : 59/1 , ح 29 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ح 1 رقم 322 . ) 
- دعاوه ( علیه السلام ) للفرس : 


ام ار ی تا انا و یز شاماد 
) بین یدیه فرس 


سیع سنین , فقال : با این رسول ال ! آناذن لی آن ارکبه واستره وادللهت 


قال ۸ افت ؟ فال هم :: قال ۳ علبه السلام ) ار کید« فر کید : 
فقال : 1 فسیره؛ وم زالٍ یسیره ویعذیه حلی آتعبه ِِ فنادی 


تجنه 
که 


قال الرضا ( غليه السلام * صعق ‏ افقال ]۶ « الم صرم 0 قلان 
الفرس وسار . . 


( التفسیر المنسوب الی الامام العسکر5 : 323 رقم 170 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 371 . ) 
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او ای یا وه بای 


آلشید اين طظافوتسن متا باستادها الت غید.الاه بن جعفر الحمیر , 
فی کتاب دلائل الرضا ( علیه السلام ) , پاسناد الحمیرخ الی سلیمان 


الجعفري , الی آبی الحسن الرضا صلوات ال علیه قال : کنت معه وهو 
تفد تم آمواله . . . وآقبلت السماء , فلقوا القباء علی وعلیه . 
فسمعته یقول ۱ ایا وله ان ار . 

( الأمان من آخطار الأسفار والأزمان : 128 س 21 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 417 . ) 


- توسله بالنبی 


ووصیه وابنته ( علیهم السلام ) : : 


- الشیخ الصدوق ؛ :۰۰ . عن عبد السلام بن صالح الهروی قال : رفع اٍلی 
ِ آنْ ۱ ع هی اه سار ا الم 
والناس یفتتنون بعلمه 1 فأمر محمد بن عمرو الطوسی حاجب المأمون ۰ 
فطرد الناس عن مجلسه و احضراة , فلما نظر الیه المأمون زبره واستخف 
به . فخرج آیوالحسن ( علیه السلام ) من عنده مغضباً وهو یدمدم بشفتیه 
ویقول : ۰ وحق ۳ المصطفی والمرتضی وسیده النساء 1 لأستنزلن من حول اللّه 
عر وجل بوعاتی یه مها بکون تا لطیه ای اه هی الک زان 
واستخفافهم نبه » وبخاصته وعامته ۰ 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 172/2 ح 1 . 

بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 795 ۰ ) 

- وداعه لبیت اللّه الحرام : 

1 - محقد بن یعقوب الکلینی : : محمّد بن یحیی مر احفد ین هدام ان 
ابر اه تن آس فحموتض ال ایت اباالخسن ( یه سای هدع المت:: 
( فال التخاشی؟ : ابر اهن بن. آنی مخموه الخراشا تفه زوین الدضا 
( علیه السلام ) , رجال النجاشمة : 25 رقم 43. ) 


فلقا آراد آن یخرج من باب المسجد خی ساجدا , ثم قام فاستقبل الکعبه 
فقال : « اللَهِمْ ی آنقلب علی آن لا اله الا آنت » . 


( الکافی : 531/4 ح 2 . عنه حلیه الأبرار : 485/4 ح 6 . 
تهذیب الأحکام : 281/5 ح 958 . 


عیون آخبار 


1 


قصفهته کی( الحفاع ند فهاغ آلست::) 


2 - الشیخ الصدوق : حدثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا آحمد بن 
ادریس ی دی و ۲ 
1 الا اه ای و ات ای ان 
ی تست با ی 
پدیه فدعا , ثم التفت الینا فقال : نعم المطلوب به الحاجه الیه , الصلاه فیه 
افضلفن: الصلام: قی,کبرة سین شتته آو تقهرا , فلمّا صار عند الباب قال : 
« لیخ ۱ (ی,خرخت علن آن لالهلا انت *. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 17/2 ح 42 . عنه البحار : 370/96 
ح 1 , ووسائل الشیعه : 271/5 ح 6521 , وحلیه الأبرار : 484/4 ح 5 . 


قطعه منه فی ( الدعاء عند وداع البیت ) و ( فضل الصلاه فی بیت اللّه ) . ) 
نموه( الم السلام عفر انیت (.ضای الا یه ولمم 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا سعد بن 


بن محمّد بن عیسی , عن الحسن بن علی بن فصال قال : ( عده الشیخ 
را ی الا ات ار ی ال , رجال الطوسی : 
1 , رقم 2 , رجال البرقی : 54 . ) 


ژایت آباالخشن ( علیه السلام. ) وه یرید. آن.بووع للخزوخ الی العتره:: 
نان الین عن. عقصع وان الشت ( ال لاه علیه. واله وسلم. ) هه 
المغرب , فسلم علی انب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , ولزق بالقبر , 

نش انصرف‌صیی این الیرم فقام ال جانبه مصلی «فالز قي منکبه. الابسر 
۳1 قرسا من الاشظوانه التی دون الاسطوانه. المشافه. عندر اس الق ( 
لت اه واه سل وی ست رام اسان بر اتف 
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قال : وکان مقدار رکوعه وسجوده ثلاث تسبیحات اه ۳ , فلما فرع سجد 
سجده آطال فیها حثّی بل عرقه الحصی . 


قال: ۶ ود کرتعض آضخانبه انم الضق کم بان امد 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 17/2 ح 40 . عنه وسائل الشیعه : 
4 ح 5603 , قطعه منه , و161/5 ح 6223 , و9/7 ح 8568 , قطعه 
منه , وحلیه الأبرار : 483/4 ح 4, والبحار : 314/80 ح 5 , بحذف الذیل . 


کامل الزیارات : 69 ح 57 . عنه البحار : 157/97 ح 35 . عنه وعن العیون 
,. وسائل الشیعه : 359/14 ح 19385 . 


قطعه منه فی ( صلاته فی مسجد النبی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ) و 


( کیفیه وداع مسجد النبی ) . ) 

- زیارته لفاطمه ( علیها السلام ) والاْئمٌ ( علیهم السلام ) : فی البقیع : 

1 - ابن حمزه الطوسیة ؛ : عن علی بن آسباط , قال : ذهبت الی الرضا ( 
علیه السلام ) فی یوم عرفه فقال لی : اسرج لی حماری , فاسرجت له 
خماره :نم خرج من المدیته الی النفم برور فاطمه ( علیها الشلام ) ۰ فزار 
وزرت معه؛ فقلت : سیدی ! علی [من ] اسلم ؟ 

[ تاه مه اما لک فاص مان بل هن ) 


اس ی تست رم ی یت و 

, وعلی الحسن والحسین , وعلی علیْ بن الحسین , وعلی محشّد بن علی 
رِ وعلی جعفر بن محشّد , وعلی موسی بن جعفر علیهم آفضل الصلاه 
وأکمل التحیّات , فسلّمت علی ساداتی ورجعت . 


فلا کان فی بعض الطریق قلت : يا سیدی ! ی معدم ولیس عندی ما 
انفقه فی عیدی هذا . 


0 , ثم ضرب بیده , ,را فتناول سبیکه ذهب فیها مائه دینار , 


فقال لی ‏ خدها م فاحوتها فاشعتها فی آموری:: 
( الثاقب فی المناقب : 473 ح 396 . عنه مدینه المعاجز : 230/7 ح 
2283 


قطعه منه فی ( مرکبه ) و ( اخراجه ( علیه السلام ) سبیکه الذهب من 
الارض ) . ) 


- حرزه ( علیه السلام ) : 


ر عن آحمد بن محقد بن عیسی , عن معشر بن خلاد , قال ام تون 
آبوالحسن الرضا ( علیه السلام ) فعملت له دهناً فیه مسک وعنبر 2 فام نی 
آن: اکفت فی قرطاس « یه الکروه وج ام الکتات :ود آلمع‌دتین ‏ 
وقوارع من القرآن , وآجعله بین الغلاف ( قال الفیض فی ذیل الحدیث : 
قوارع القرآن الایات التی من قرآها آمن من الشیاطین والانس والجنْ , 
فائها تقرع الشیطان آأی تدهاه وتهلکه . 


خالقا روز ففعلی رم ایهم ند تلف به وان انظر الب 


( الکافی : 516/6 ح 2 . عنه وسائل الشیعه : 151/2 ح 1778 , والبحار : 
9 ح 26 , وحلیه الأبرار : 469/4 ح 1 , والوافی : 707/6 ح 5333 . 


قطعه قته قین ( الشسور والایات القی امن ( علیه. الستلام: )یکایها هی زره 
۰( 


تعویدن:( علیة الشلاق )نغته التظر الن الکوا کت 
1 - آبو نصر الطبرسی ؛ : وکان آبوالحسن الرضا ( علیه السلام ) |ذا نظر 
الی هذه الکواکب التی یقال لها : السُهی فی بنات النعش , قال : « اللهمٌ 


رد اما لصو 


تا شوای این تون اقا ای عون ار وا ال یه 


( مکارم الأخلاق : 278 س 19 . عنه البحار : 145/92 ضمن ح 15 . 
یآتی الحدیث آیضا فی ( تعلیمه التعویذ عند النظر اٍلی الکواکب ) . ) 
ااعژه اهر 

1 


- السید ابن طاووس : : عوذه وجدت فی ثبابه (,علیه السلام ) قال : 
مات الم رال بر وس ( صلوات ال لب )ومد هنود 
و , وفی آخره عوذو ذکر أنْ آبائه ( علیهم السلام ) : کانوا یقولون : 
۱ 
فی قراب سیفه , وفی آخرها آسماء اللّه عرٌ وجل رهاتة: ( علیه الملام) 
شرط علی ولده وأهله آن لا یدعوا بها علی حد , فا ما دعا به لم یحجب 
دعاثه عن اللّه جل اسمه وتقداست آشماعه , وهو . 


« اللهمٌ بک آستفتح وبک آستنجح . وبمحمّد صلی اللّه علیه وآله آتوجه , 
اللهِمٌ سهّل لی حزونته . 


( مهچ الدعوات : 297 س 3 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 3378 . ) 
- یمینه ( علیه السلام ) فی عتق غلمانه : 


- الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحاکم بو علیْ الحسین بن آحمد البیهقت قال 
: حدثنی محمد بن یحیی الصولیث قال : حذئنا آبو ذکوان قال سمعت 
ابراهیم بن العبّاس یقول : سمعت علیّ : نوی الضا اه السام ۱ 
یقول : حلفت بالعتق آلا آحلف بالعتق 1۳ آعتقت رقبه , وأعتقت بعدها 
خفیم کا ادلی , آن کان آری ی ی ها الی. ند تون من 
غلمانه ) بقرابتی من رسول ( فی المصدر : یری , وفی الوسائل : « آن 
کان ار انی خش. قفی ال المنتور 


: | ن کنت آری ای خیر . وفی البحار : بیان : « ان کان یری » آی ان کنت 
آری «( 


اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) الا آن یکون لی عمل صالح . فأکون 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 237/2 ح 11 . عنه البحار : 95/49 
ح 9 , ووسائل الشیعه : 232/23 ح 29457 , وحلیه الأبرار : 476/4 ج 6 


ق ‏ ی ام اس ای ۲ 
اما تیا لهاتم اس برد 


1) 
انم احل بت 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . محمّد بن عیسی الیقطینی , قال : بعث التَ 
آپوالحسن ) علیه السلام [ رژم یاب 1 وغلمانا ودنانیر . ۰ ۳ بالمال 
بامور قو؛ صله آهل بینه , وقوم محاویح 8 


( الاستبصار : 279/3 ح 992 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی رقم 676 . ) 

دا کین آییبه: ( مالسلا )۱ 

1 المتوده ‏ ۶ رو عن محت ین عفر بن یزیهءگن اخیه آلخنسن ین 
0 


فلقا مضی ( علیه السلام ) بعث الی الرضا ( علیه السلام ) : آنْ المال 
الذی کان لک علی آبی ( علیه السلام ) , فهو لک علی . 


ز اقات موه 202 سس دور ) 


- نومه علی باب حجره آبیه ( علیهماالسلام ) , مراعیاً 


لوصیته : 

1 - محقد بن یعقوب الکلینت ؛ . مسافر , قال : آمر آب وابراهیم ( 
علیه السلام ) - ۳ 
فی کل لیله بدا ماکان حا الی از بانب خرف 


قالتفکا فی کل یله فرش لانی الشتن فی الخهلتر نق بان بعد العشاء 
ام فاد ات اصنی ان ره 


( الکافی : 381/1 ح 6 . 

تقم ا لورت تما مه فی 1 رقم 2844) 

ِ تولیه آمر آبیه ( علیهماالسلام ) بعد وفاته : 

اه کب ند رس( له اسلا ] متل غاب 
علی سس ان مر موانن شاخ وانن الفکات بر للع عای : 
ای ی ام 


فقال له آبوالحسن ( علیه السلام ) : فأخبرنی عن الحسین بن علوث ( 
علیمماالفطلام): کان امافا اه کانعی افام: ۶ فال ِ اتاشا: 


قا یه اسلا فم ی اه ال رن تشن( 
علیهضاالنتاام ]ب 


قالر ا لمات وان کاع تس الخسی( عاسمااسااد ۱ 
قال : کان شخسا تفه فن و یی الاه مه ای 


قال : خرج وهم 


+ ان الذی 1 افیا اضر 
انیمقمه مین :صاحت دا لامر آن بای تعوادم فیلیه امن ای بر مرت ون 
, ولیس فی حبس ولافی اسار . . 


( رجال الکشیت : 463 رقم 883 . 

بان الحدیت‌ شاه فی :4*2 رقم 1068 :) 

تهتاغاته: مغ ابته الجهواد ( علیهها یلام ):: 

1 - حسین بن عبد الوقاب . کلثم بن عمران قال : . . . فلقّا ولد 
لوجخفر[ له لام ) قل الا لد اسلا ) لصجاه :دولآ 


شبیه موسی بن عمران ( علیه السلام ) , فالق البحار , وشبیه عیسی بن 


قاتا وله طا درخ هی نیو کان ول یلیم را غته ی مموی: 
( عیون المعجزات : 121 , س 11 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 4-2 رقم 1083 . ) 


2 المتعودو 5 کللم تن ,غفوان:: فال «قلت للرضا ( علیه السلام) 
2 ات تحت الضبیان فادع اللم آن بر فک ولد 


فلا ولد بو جعفر ( علیه السلام ) کان طول لیلته یناغیه فی مهده , فلفا 
طال ذلک علیخ عده لیال . 


قلت له : جعلت فداک , قد ولد للناس آولاد قبل هذا , فکل هذا تعوّذه ؟ 


فقال : ویحک الیس هدا غوده: انما آغزم بالعلم غ ا. 
( تاه 1 2 ره 
بات الکییت تفه قی :22۰ 4 رقم و110 2) 


اه ار یه ال ما 
1 - العیاز شی : عن محقد بن عیسی بن زیاد قال : کنت فی دیوان ابن عباد 
, فرأیت کتاباً ینسخ , فساألت عنه ؟ فقالوا : کتاب الرضا الی ابنه ( 
عليهماالسلام ) من خراسان , فسألتهم آن پدفعوه الیخ ؛ , قدفعوه ال , فاذا 


شیم آللم آلرحمن الرخيم آنهای الله طویلا راما کش فان با ولدی ۱ 
قدای ابوک اب وقد آوسع الله علی ار پاایتف ا نات ای ار 
فا را ی سا 


( تفسیر العیاشین : 131/1 , ح 436 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2393 . ) 

شا ضافنه قی تمس ایفه الخواور علمهاالهلام ) 

- الاربلی ؛ : ۰.۰ . آمیّه بن علی , قال : کنت مع آبی الحسن ( علیه السلام 
) بمکه فی السنه التی حيّْ فیها , نم صار اٍلی خراسان ومعه آبوجعفر ( علیه 
السلام ) . , فجلس فیه فأطال . . . فأتی 


و و االعشی اه تا ۱ , فقال له : جعلت فداک ات ان 
نا 0( "وهوات ان بقوم: 


آبا جعفر ( علیه السلام ) , فقال : قم , يا حبیبی ! 

فالتا ار ان رسای با وال هیا سیب 

نغ قال : کیف آقوم وقد واعت البیت وداعأً لا ترجع الیه ؟ ! 

فقال له : قم , يا حبیبی ! فقام معه . 

( کشف الفقه : 362/2 , س 17 . 

تقلم الحدیث بتمامه فی رقم 671 . ) 

+ اظقامه القها که لابته الخوادر علیهما لیام )۳ 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینن ؛ : . . . یحیی الصنعانی , قال : دخلت علی 
ی الخسن الرضا ‏ علیه للم ) وه مک هو تس هو زا نهآ 
اجعفر ( علیه السلام ) . 

( الکافی : 360/6 , ح 3 . 

بات الخذبت:بتمافه فی؛ف 4*2 رقم 1078 .) 

- مراقبته لابنه الجواد ( علیهماالسلام ) فی معاشرته مع الأقارب : 

1 - محشّد بن یعقوب الکلینيت :۰۰ . ابن آبی نصر قال : قرأت قی کتاب 
آبی الحسن [الرضا] الی 1 : یا آبا خعفر: ۲ بلغتی 
الموالی |ذا رکبت آخرجوک من الباب الصغیر , فائما ذلک من بخل منهم 
تیال ی امه حیرا . 

وأسألک بحقی علیک , لایکن مدخلک و مخرجک الا من الیاب الکبیر . فلذا 
رکیت , فلیکن معک ذهب و فضصّه , نم لایسالک آحد حد شینا ال اعطیه 
سالک مر موف آن تب .فلا نعظه اقا موه خسن ور نار والکثیر الک" 


وت تال که من 


عمّاتک فلاتعطها آقل من خمسه وعشرین دیناراً والکثیر الیک . 

ای اما آرید بل آن برففک الله فانفق و امن فی العرتین اقارا. 
( الکافی : 43/4 , ح 5 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2395 . ) 

- مراقبته لابنه الجواد ( علیهماالسلام ) فی الأکل والشرب : 


کته ین تعقوت الکلیی فیس یناه بن آنی گید االله فا کنب 
اه الحسن [ علیه السلام ) من خراسان | تا یر 
الثانی السویق بالسگر , فائّه رده للرجال . 


( الکافی : 307/6 , ح 13 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2396 . ) 
- ملاطفته مع ابنه الجواد ) علیهما السلام ) حین شهادته " 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . آبی الصلت الهروی , قال : بیتا آنا واقف بین 
بخ آس ای رن مالسا ز لاسام اب قاتا اس 
من الغد , لبس ثیاپه وجلس فجعل فی محرابه شار مفستتا هه کدی ۱ 
دخل علیه غلام المآمون , فقال له : اجب آمیرالمومتین, فلیس نعله وررداعع 
, وقام یمشی وآا اه خی رخا المأمون , وبین یدیه طبق علیه عنب . 

فتناول العنقود فاکل منه , ثّ ناوله , فاکل منه الرضا ( علیه السلام ) ثلاث 
خات ‏ هن بض و فاه زففال المامن ۰ لت ین ؟ 


فقال : الی حیث وجهتنی . 
ق ‏ عاه سای ان ال ارم ین 


الوا امن آن بقلق الباب فقلق بقق ناش قلیه اسلا بعلی:فرافت: 
ومکثت واقفا فی صحن الدار مهموما محزونا. 


لک ای ات فش ی السشفر فا لش 

الاش اهاز بالات 0 
وتب الیه , فعانقه وضمّه آا ص و ول بین عینیه و ستکنهاشتخبا 
لی فراشه واکت علیه محقد ين علت ( علیهاسلام )له ویساژه بشی ۶ 
۲۳ 


(غیون اخبار الرضا ( علبه الستام اه 2ص 242 رح . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 455 . ) 
- دعاوّه لابنه الجواد ( علیهماالسلام ) 


1 - العیاشی +: عن محقد بن عیسی بن زیاد قال : کنت فی دیوان ابن عباد 
, فرآیت کتابا ینسخ . فسالت عنه ؟ فقالوا : کتاب الرضا [لی ابنه ( 
علیهماالسلام ) من خراسان > تیم آن پدفعوه الیخ ؛ , قدفعوه ال , فاذا 


قم 39 الزختم آنهای الله‌طو هر آعاد مه ایا ولری. ۲ 


( تفسیر العیاشین : 131/1 , ح 436 . 
یاتی الخدیت بتمامه.فی اف 8 رقم 2993 :) 
- دفاعه عن ابنه الجواد ( علیهماالسلام ) بعد الافتراء علیه ؛ 


یه هی ارگ یج ی ان فحتی. حون سب علت: ( 
علیهماالسلام ) , قال : کان 


ای تفس تیه از ماقم ناما کین الرتایون بویت وه 
ی و مر ول الصا یه ام 


وقالوا لعنهم اللّه : یه من شتیف الأْسود مولاه , وقالوا : من, لولق؛ وائهم 
تدارا الما تجمام ال الفافه وال مک توس مم 
من الناس بالمسجدالحرام فعرضوه علیهم . ۰ 


قال : وبلغ الخبر الرضا علیْ بن موسی ( علیهماالسلام ) , وما صنع بابنه 


محجمد . 


فقال تغالسفت الما تفت ایض و مخ کم مر تفه فها سل 
علمتم ماقد. زهیت یه مازته القنظته:, دما ادعی علنها فن: ولادتها ادراهتم 
این زسهل اللی ( .ضلي اللخ علیع وال وس ۰ وه موقال الیضا علی ن 
هوسی ( علیهماالسلام ) : الحمد له الذی جعل فیٌ وفی ابنی محقّد , 
آسوه برسول الله وابنه ابراهیم . 


( دلائل الامامه : 384 , ح 342 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 935. ) 
یضته لایته الخواد( علیشما السلام )1 بالضاد لقر اند 


1 - العیا شی : عن محقد بن عیسی بن زیاد قال : کنت فی دیوان ابن عباد 
, قرآیت کتاباً ینسخ ۰ فسالت عنه ؟ فقالوا : کتاب الرضا الی ابنه ( 
علیهماالسلام ) من خراسان . فساألتهم آن پیدفعوه الین ؛ , قدفعوه الی , فاذا 

فیه دیرفق کرت ال مالی ما بت سم رخا آنسمی االله ۱ 
بالصله لقرابتک , ولموالی موسی وجعفر رضی 


الم متا 


فا سعیده , فائها امرآه قوو؟ الحزم فی النحل و الصواب : فی رقه الفطر 


قال اللّه : ( من ذا الذی بُقرِضْ ال فا حستا قیَْیَة و له و آطتاقا 
1 پقبض ن وببصَط و الیه ترَجَعَون . 


۲0 . 1 9 10 
وقال : ( لنفِقَ دُو سَعه من سعته ی ومن قدر عَلَیّه رِرْفْه و قلیْنفق متا 
عاتل-خ اللَدْ ) . 


وق آسخ له علک کفیرا ,پاش افهای نوی آ لسع فی الا مور میا 
فتحظی حطک وا لشلام . 


( تفسیر العياشین : 131/1 , ح 436 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2393 . ) 
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+ اتمامة بظعام ابقه:( غلیهما تلا )۰ 

1 - محشّد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . . پحیی الصنعانی قال : دخلت علي آبی 
سا هسام او موی رم ماه 
ن ش جعفر ( علیه السلام ) . . . . 

( الکافی : 360/6 ح 3 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 113 . ) 

- دفاعه ( علیه السلام ) عن اٍیمان آبی طالب : 

1 - الکراجکی ؛ : قال : حدّثنی آبان بن محشّد قال : کتبت الی الامام الرضا 


علی بن موسی ( علیهماالسلام ) : جعلت فدای , قد شککت فی یمان آبی 
طالب . 


قا تفص له ایام انش ان تم اسان امن الب کان 
مص که لت النان 


زک یی هن و 


یاتی 


الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2398 . ) 
- آمره ( علیه السلام ) هل داره بالصلاه : 


۳ 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . محفد بن یحیی الصولی قال : حدذثتنی جدتی ام 
يس واسمها عذر . قالت "ات مغ عاه جوان‌فن, الکففه رونت من 
مولداتها قالت : فحملنا الی سامین نا ی ری ها 
مالشربس والطیت وه ندید م موه الا عون لها علبه الشام) 
: فلمّا صرت فی داره فقدت جمیع ما کنت فیه من النعیم . وکانت علینا 
قیمه تنبهنا من اللیل , وتأخذنا بالصلاه , وکان ذلک من آشدٌ شی ء علینا , 
قکنت ای الظر وج نازخ 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 179/2 ح 3 . 
تقذم الحدیت بتمامه فی رقم 657 . ) 
آمزم( غلیه السلام.) بعض اضحایه بظلاق اضر ان 
1 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . محقّد بن عیسی الیقطینی , قال : بعث التَ 
آپوالحسن ( علپه السلام ) رژم ثیاب , وغلماناً ودنانیر . . . وآأمر ۳ 


تاموز می هاه هه وقوم خایت مب ایو بح ۳ ینار ۵ 
ایام کات لس امرس آن اطاتها هه مها اما 


( الاستبصار : 279/3 ح 992 . 
علفه ( :علیه السلام ):علی: عدم شکلمه مع آخیه زید؛ 


لشیم الصتوق وج این آبت غیدفن 


, عن آبیه قال : لمّا جی ء بزید بن موسی آخی الرضا ( علیه السلام ) اٍلی 
المامون وقد خرح بالبصره واحرق دور العباسیین , وذلک فی سنه تسع 


فا لس ال امفن تا نی ضرعت الیرم خر کت: آن ید یویر اعاتا سه 
بلی 7 ۰ وتقیف وعدی وباهله وال زیاد ۰ وقصدت دور بلی عمّک ؟ 


قال وکان مراحاً : آخطاّت پا آمیر المومنین | من کل جهه , وأن عدت بدأت 
بأعدائنا , فضحک المأمون وبعث به الی آخیه الرضا ( علیه السلام ) وقال : 
قد وهبت جرمه لک فلا حافا تفر عنفه وحلی شاه سای ۱ 
آندا ها عاف. 
( ایا اتسار عم لفط هر روص 
رت ماه ی رارق ره 
یه( علیه السلام. ):عفا فعل آخوی رت 

1 - ابن شهرآشوب ؛ : دخل زید بن موسی بن جعفر ( علیه السلام ) علی 
او فده و بر , فسلم زید علیه فلم یجبه 


و( 


( المناقب لابن شهرآشوب : 361/4 س 16 . 
تقدّم الحدیث آیضا فی ج 1 رقم 127 . ) 


2 لیخ لاه ان نید بیس شرع بای علی الم آمون فک 
بافافا مت اه الما آتان غلی ین 


موسی الرضا ( علیهماالسلام ) یره عن ذلک , فسار الیه فیما قیل وحجّه 
وقال له : ویلک يا زید ! فعلت بالمسلمین ما فعلت , وتزعم آک ابن 
ده بت رسفل ال( صلی ال یه ماه روت فالله لاش الا تتره 
عایک هو الاه ( صلی الم ی الم تفای 

( تاریخ الاسلام : 271/14 , ضمن رقم 281 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی جح 1 رقم 128 . ) 

1 - الشیخ الضدوق : : ... عمیر بن يزید. قال " کنت عند آبی الحسن الرضا 
اه سای ی ی ار در ساسا ال 
ات ات ی ی آر رفظ ماه تسف ی 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 204/2 ح 1 . 

تقدّم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 130 . ) 

معا شیونه: ( علیه الساای امه اضحایهوغامانه ۰ 


1 - محمّد بن یعقوب الکلينت ؛ : . . . یاسر الخادم , ونادر , جمپعاً قالا : قال 
لیا آنو الحسن ( علیه السلام 7 هل قمت علی رووسکم واأنتم تأکلون , 
فلاتعوموا نی تقرخوانه. هلر ها دغا عضا فیقال له ۰ هم باکلون:فیعول:« 
دعهم حتّی یفرغوا . 


( الکافی : 298/6 ح 10 . 

بان الخدیت تمافه فیفت: 7 رقم 151 2:) 

- موعظته ( علیه السلام ) فی نصیحه العشیره : 
1 


الشیخ الصدوق ؛ : ۰ ۰ . الریّان بن الصلت قال : جاء قوم بخراسان الی 
الوصا یه لاه الا ها من اه تاد ایا فعه 
, فلو نهیتهم عنها . 


فقال ( علیه السلام ) : لاآفعل . فقیل : وم ؟ قال : ی سمعت آبی یقول 
: النصیحه خشنه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 290/1 ح 38 . 
بای الخفت امه فی اف 7 رقم 23170 
+هعا شیر قفا( غلیه اسان انم ‌ممال که ۰ 


ی ام اس هن لاس ان الرضا ( علیه السلام )لا 
خن لی فاندیی اسلا ممالکه ی لایس ها ات 


( المناقب : 361/4 س 10 . 
پاتی الخدیت ماه قی فه 7 وفم 22060 .) 
اکراخه( تغلیه الشلام )مان فخوار بت فخعا یر که رسیم 


1 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ : روی عن نادر الخادم قال : کان آبوالحسن 
رسای اک آحدا لاش وه ی عم مس امه 


( فی الوسائل : لایستحدثه . ) 


( الکافی : 298/6 ح 11 . عنه البحار : 102/49 ضمن ح 22 ۰ ووسائل 
الشیعه 267/24 2 30510 ) 


2 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : وروی نادر الخادم , قال : کان آبوالحسن ( 
و ی اه 


۳ 


( الکافی : 298/6 ح 


2 . عته البحاد .102/49 ضمن ‏ 22 غنه.وعن. الفخاسن: البحار * 


المحاسن : 424 ح 215 , وفیه : نوح بن شعیب , عن نادر الخادم . . . عنه 
البحار : 141/71 ح 9 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 374/24 ح 
7 . ) 


3 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یحیی, , عن آحمد بن محّد , عن 
هشن بن حلا من آن الکشن الا صلوات الب یه : قال -حوحتنوان 
ار داود بن عیسی بن علی , وکان ینزل بتر میمون ؛ , وعلوث توبان غلیظان 
د قرایت امراه عحیرا مها اسان فلت .حون نع هانان 
الجاریتان ؟ 


فقالت : نعم , ولکن لایشتریهما مثلک . 
فک وان رن ادها وال خر موه 


اش اف ا سار احالقضت دوهی ار ماخ : 
9 . ) 


فدخلت علی داود بن عیسی فرفعنی وآجلسنی فی مجلسی , فلقّا خرجت 
من عنده قال لأصحابه : تعلمون من هذا ؟ هذا علیٌ بن موسی الذی یزعم 
آهل العراق آَئّه مفروض الطاعه . 


( الکافی : 478/6 ح 4 . عنه وسائل الشیعه : 304/17 ح 22597 , 
و52/5 ح 5881 , وحلیه الأبرار : 466/4 ح ۰4 ) 


4 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عده من آصحابنا زو ای بر مه ی 
عم ید آللهین الص لت مر ی ان فن اهل بلخ ال کت سم رالوضا( 
علیه 


التتلاق )فی شفره الی ر اسان مقدعا بهها نفانده لفم فجمغ غلیها قوالیه 
من السودان فخیرهم فولت:۶ععات فدای, لو-عرلت. هو نما نده ٩‏ 


فقالن ر لیف تام تس ان لت ها زک نع الب واعف وان واه 
والاب واحد . والجز|ء بالاأعمال . 


( الکافی : 192/8 ح 296 . عنه البحار : 101/49 ح 18 , ووسائل الشیعه 
7 6/24 2 30504 ۰ اجلیة الایرار : 473/4 2 1 والانوار اللوته.: 216 
س 10 , والوافی : 470/4 ح 2369 .۰ ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰ , , یاسر الخادم قال : کان الرضا ( علیه السلام ) 
|ذا کان خلا , , جمع حشمه کلهم عنده , الصغیر والکبیر , فیحدثهم ویانس بهمر 
ویونسهم ۰ وکان ) علیه السلام ۱ |ذا جلس ی المائده لایدع صغیر 
ولاکبیرا لو السائس والحجام ر الا او معه غلی مائدته , 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 159/2 ح 24 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم ۰789 ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا الحاکم آبو جعفر بن نعیم بن شاذان ( رضی 
الله عنه ) قال : حدثنا آحمد بن (دریس , عن ابراهیم بن هاشم » عن 
ابراهیم بن العبّاس قال : ما ریت آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) جفا آحداً 
بکلمه قط , ولارآیته قطع علی آحد کلامه حتّی یفرغ منه , وما ر آحداً عن 
حاجه یقدر علیها , ولا مد رجله بین یدی جلیس له قط , ولا ائّکی بین یدی 


جلیس له قط , ولا رأیته شتم أحداً من موالیه وممالیکه قط , ولا رأیته تفل 
, ولا رآیته یقهقه فی ضحکه قطّ؛ بل کان ضحکه التبسّم , وکان اذا خلا 
ونصب مائدته آجلس معه فقلی مائدته ممالیکه وموالیه خن البغاب 
الشناتسن + 


هکان ( علیه السلام ) قلیل انوم بالیل کی یتخس کر لاله مه 
ال ال لته وتان کر الصاصه فا ارفا ای افو 
ویقول : ذلک صوم الدهر . 


وکان ( علیه السلام ) کثیر المعروف والصدقه فی الس , وأکثر ذلک یکون 
منم فی:اللیالی الفطلمه» فش زعم آنه ای مه فی فصاه فلا تضیی: .: 

( فی الأنوار البهیّه : فلاتصذقون . وفی الحلیه والبحار : فلاتصذقه . ) 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 184/2 ح 7 . عنه حلیه الأبرار : 
4 ح 2 , و473 ح 2 , والبحار : 90/49 ح 4 , و96/94 ح 14 , قطعه 
منه , ووسائل الشیعه : 90/1 ح 213 , قطعه منه , و209/12 ح 16104 , 
قطعه منه , و265/24 ح 30506 , قطعه منه , ومستدری الوسائل : 
7 ح 7990 , قطعه منه , و512 ح 8778 , قطعه منه , و414/8 ح 
9 , قطعه منه , و439 ح 9928 , قطعه منه . 


الا توا یه 2و ۵ 

کشف الغقّه : 316/2 س 11 , بتفاوت . 

اعلام الوری : 63/2 س 11 , بتفاوت . 

المناقب لابن شهرآشوب : 360/4 س 9 , قطعه منه وبتفاوت . 
الفصول المهمه 


لابن الصباغ : 251 س 13 , قطعه منه . 
قطافه پتصفی ( وم ارو موم او که اقا تفت ارت 


- الشیخ الصدوق ؛ :۰۰ . بو هام داود بن القاسم الجعفرو؛ قال : کنت 
نی محع ۳ الخسر 1 علیه السلام [ فیدعو بعض غلمانه با لصقلبیه 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 228/2 ح 2 . 
تقدم الجدیت شمامه قی 1:2 رقم 377 :) 

8 - آبو الفضل الطبر سی ؛: عن بعض آصحاب الرضا ( علیه السلام ) قال : 
آبق غلام لژأبی الحسن الی مصر ُ, فاصابه انسان, من اهل المدینه 1 فقیده 


دخو پم فذح المدشه لبلا فان به هنرلم آنن. الحنین:م. فخره: ااره 
هشن قفا الیه الخا مشاه یه بتشصم حر اند فان کف ها ؟ 


قال ( علیه السلام ) : غلامک فلان وجدته . 
فقال للفلام : اذهب , فأنت حد . 


( مشاه الاأنوار : 229 س 5 . عنه مستدرک الوسائل : 486/15 ح 
2 .) 


9 - المسعودی ؛ : روی الحمیری , عن محقّد بن عیسی , وعنِ الحسن بن 
محقّد بن معلّی عن الحسن ین عل الوا قال : نی أم محقد  ,‏ 
لام آری رش ترا اه اهاز ٍِِ 


[اتات الوس هن ورن 2 


عیون المعجزات : 133 , س 12 , قطعه منه , بتفاوت . عنه البحار : 


کشف الفمه : 384/2 , س 17 . عنه وعن الدلائل , اثبات الهداه : 381/3 , 
9 


دلائل الامامه : 413 , ح 374 . عنه مدینه المعاجز :۰ 443/7 , 2 ِ , 
رو هب تالماعت سای ی الشن ین خلت اور ) 


انیت طهیل اخویا مه رضم لحاس 
- جاریته ( علیه السلام ) : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . محمد بن یحیی الصولیت قال : حذثتنی جذتی ام 
ايي واسمها عذر . قالت : اشتریت مع عدّه جوار من الکوفه , وکنت من 
مولداتها قالت : فحملنا الی المأمون . فکتا فی داره فی جثه من الأکل 
فالتترت ب والظیف و نوم الدتا بر وی المامون ارضا ر علیه الساام ) 

ی ان 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 179/2 ح 3 . 

تقذم الجدیت بتمامه: فی.رفم 657 ) 

ضعانفر نم( غلیه اسلا ) مع‌علمانه اف عیین آخرم الاجیر : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینن ؛ : محمّد بن یحیی , عن آحمد بن محمّد , عن 
سلیمان بن جعفر الجعفری قال : کنت مع الرضا ( علیه السلام ) فی بعض 


الخاهد نات ان انضری الب رن تال لین > تصرف مفیفت ری 
اللیله 


ات ی اکن ای ای سای ال ها سای 
بالطین ( فی التهذیب : مع المغیب , بمعنی مکان الفیاب , وزمانه , کمغیب 
التمس :( آی و هو ( علیه السلام ) دخل:حین:غروت الشتمس.) + والتظاهر 
هو الصح لت کان تفن اضحات الصادی ولاز مها سا 
رال اف و ور ال وی 0 و 0 
0 رقم 4 


اواری الدوابٌ ۰ وغیر دلی , وأذا معهم اسود لیس منهم . 


ز الاو قیقر فاغولن هه فش الوا ملسم ادا السضیاه 


فتال ( فاه اتماات وا ها الا هی ۶ 
فقالوا : یعاوننا ونعظیه شیتا . 
فلز عنغ سای اه فاطه علن ای 


فقالوا : لا , هو پرضی مثّا بما نعطیه , فأقبل علیهم يضربهم بالسوط , 


فقلت : جعلت فداک , لم تدخل علی نفسک ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : ای قد نهیتهم عن مثل هذا غیر مره آن یعمل معهم 
آحد حثّی یقاطعوه آجرته ! 


واعلم, الط ماه احدٍ یعمل لک شیثاً بغیر مقاطعه , ثم زدته لذلک الشی ۶ 
ثلائه آضیعاف علی آجرته الا ظن أک قد نقصته آجرته , واذا قاطعته نم 
آعطیته أآجرته حمدی علی الوفاء , فان زدته حبّه عرف ذلک لک , ور آی آتک 


قد زدته . 


( الکافی : 288/5 ح 1 . عنه حلیه الأبرار : 479/4 ح 2 


. والبحار : 106/49 ح 34 . 
الأنوار البهیه : 217 س 8 , قطعه منه . 


تقخیت گام ۶ 212/7 :932 عنه. وی الکافن. « عسانل اشرجت. ؛ 
49 ح 24247 . 


ی ی ی 


( و ) - معاشرته ( علیه السلام ) مع الناس 


1) 
- سیرته ( علیه السلام ) فی رذ السلام : 
1 - المسعودی ؛ : . . . الفتح بن یزید الجرجانی قال : ضمّنی وآباالحسن ۱ 
علیه السلام ) الطریق لمّا قدم به المدینه . . . فلم آزل آدلف حتثی قربت 
منه ودنوت ۰ فسلمت علیه ورد علی السلام . 
( اثبات الوصیّه : 235 , س 3 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 805 . ) 
- ضحکه ( علیه السلام ) وتبسمه : 
۰ الشیخ ند و 2 ابراهیم بن ایعتاس قال : ما رآیت آباالحسن 
2 ۱[ 
( عیون اه 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 693 . ) 


- قبول عذر من اعتذر الیه ( علیه السلام ) : 


1 - الیّاشی ؛ : صفوان قال : استأذنت لمحقّد بن خالد علی الرضا آبی 


الحسن (,علیه السلام ) , وأخبرته هه لیس یقول بهذا القول , واه قال : 
وله ال ار اند نمی الب قواف: 


فقال ( علیه السلام ) : ادخله 


فدخل , فقال له : جعلت فداک , [ثه کان قرط متّی شی ۶. وأسرفت عغلی 
نفسی , وکان فیما یزعمون آثّه کان یعیبه ( بعینه ) , فقال وا تن 


س‌ 


الله ممّا کان منثّی , فاحب ان تقبل عذری , وتغفر لی ما کان منی . 
نافیل ان اس نان باصن ها واه وا 
الت بیده - ومصداق ما یقول الأخرون , - یعنی المخالفین - قال ال لب 
علیه وله السلام ۰ ( قیما رخمه من اه لنت له ولو کنت قطا علیظ الب 
لانقصواً من حولک قاغف عم واشتفیر لهُمْ وَشاورْهْم فی الأمرٍ ) ؛ 


| 
تششاله کن ایب قاری اشفه مضی تحاستفر له 


( تفسیر العیاشوخ : 203/1 ح 163 . عنه البحار : 275/49 ح 25 , ونور 
الثقلین : 404/1 406 , والبرهان : 323/1 ح 2. 


1 - ابن شهرآشوب ؛ : سلیمان الجعفری قال : کنت عند آبی الحسن الرضا 


( المناقب : 334/4 س 22 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 995 . ) 
مر مد تیه 


و ی ی بن محبوب , عن موسی بن عمر ؛ 
خر فا( آرسل ال آنالسن ایرضا [ علیه السلام ) ی 
حاجه , فدخلت علیه فقال : انصرف ف , فاذا کان غدا فتعال , ولاتجی ء الا بعد 
طاوع التجس سا نام ها فلت الکو . 

( الاستبصار : 350/1 ح 1323 . 


تهذیب الأحکام : 320/2 ح 1309 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
6 ح 8535 . 


تعلیقه مفتاح الفلاح للخواجوئی : 44 س 13 , بتفاوت ِ 


(۰.۲ 


- محادثته ( علیه السلام ) مع الناس فی اللیل : 

1 - آبو عمرو الکشی ؛ . زکریٌا بن آدم قال : دخلت علی ال رضا ( علیه 
السلام ) من ول را موت ۳ جربر » فسالتی عقه: , وترحم 
علیه , ولم یزل یحدثنی وأحدثه , حّی طلع الفجر ,. فقام ( علیه السلام ) 
فصلی الفجر . 

( رجال الکشوخ : 616 رقم 1150 . 

بانی:الخدیت نامه فی.ف:10 رقم 3434 ) 

تشمیته: ( غلیه السلام اما قی الارجام : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ . الحسین بن سعید قال + کتت:آنا:وانن 


غبلان المدائتی » دخلنا علی ی الم الا عله الم اه اد ان 
عبلان سب اصاحت: له 


ی خافت: امر ات قها کب فاد اللة ارم بخعله غلاما . 
فأطرق الی الأرض طویلاً , نم رفع رأسه فقال له : سشّه علیّاً , فائه آطول 


», 0 

( الکافی : 11/6 ح 2 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1647 . ) 
- غضبه ( علیه السلام ) علی من ااعی ادعاءّ باطلاً : 

لت آیمتضوه الکرت ۰ . پونلس ؛ , قال : سمعت رجلاً من الطیّاره یحدّث 
۱ , آثه قال : کنت فی 

بعض اللیالی وآنا فی الطواف , فاذا نداء من فوق رام اه نی 
انا الله لا ال لا آبا فاغتدنی,وافم الصلاه لذگرن . 


ففضب آبوالحسن ( علیه السلام ) غضباً لم یملک تفسه : نغْ قال للرجل ؛ 
آکره ی ی لاه آ وهی هرک ها 


( رجال الکشیت : 363 رقم 673 . 
یأًتی الحدیث بتمامه فی ف 10 رقم 3464 . ) 
تواضفه زر لیم المنلام االفن راو مورا 


1 - الشیخ الصدوق ؛ :۰ ۰ . الفتح بن یزید الجرجانی قال : لقیته [آی الرضا] 
ای و فا ی 
ور اسه . 


( التوحید : 60 , ح 18 . 
باتی الخذبت:شمامه قی.اف 4-1 رقم 840::) 
+ شا ظفته:( علیه. التبلام 


) مع من لایقر بامامته : 

اه مرو ای ی الیو سای وال مات موزت ب 
جففر ( غلیهماالشلام ) خرجت الین. علمت بن موسی (.علتهماالسلاع ) غیرد 
موّمن بموت موسي ( علیه السلام ) , ولامقٌ بامامه علیث ( علیه السلام ) 


الا آنمفی نس آن اشاله واض فه و عاعا ضرت الق دنه انتهیت الیه 
فهه با لصراعه فاساذفت علیه ورخلته فاد نانی» الظفتین:: 


( رجال الکشی : 449 رقم 847 . 

تقام الخدیت شاه فی 1 راهم 293 

ی( اغلمه الشملام ان قل الفحالی ۰ 

1 - الصقّار؛ : .۰ . آحمد بن الحلال قال : سمعت الأخرس بمکُّه یذکرٍ الرضا 
( علیه السلام ) فنال منه , قال فلت مکه فا تطریت سنا فرآینه 
ففلت.: والله لافنلته [دا شرع فن الششرد؛ 

قافیت ی دی فماستصت اد سک اه الخس ره تست 


2 + الخفیرظ ۶ حسی الربان قال.* دخلت علن العیاشتت نوما ::قطلب 
ووای مفرطاضا با اعحلی فعلت ها لک ۲ 


فقال : سمعت من الرضا ( علپه السلام ) آشیاء حتاج آن آکتبها لاآنساها , 
فکتبها فما کان بین هذا وبین آن جاءنی بعد جمعه فی وقت الحرّ - وذلک 
فقال : من عند هذا , قلت : من عند المأمون ؟ 

قالت لا فلت تفن تن الفصلبن شم ٩‏ 

فا رن بعزه 


هذا . 
فقلت : ویلک ! خذلت , آیش قصتک ؟ 


قفا ۵ خی من هد مخت کان بای تن ی انکرارست سح ماع 
ام لاب العف یکسا فعل ها ۱۰ 


فقلت : ویلک , استغفر ربک . 


فقال ی : لو قلت برآأسی هکذا , لقالت 


فق ۶ ات ای مس نیو ان بت کف له ان ام اوه م ععايه 
آزار مضیوغن وف عغنفه کیر بضرب .خول :هدا العشکر, لقالوا ماکان اقی 
وقت من ( الکبر : الطبل ذو الوجه الواحد . المعجم الوسیط : 773 . ) 


الاتقا اطع هر ان ها رها هه یز لک کت 


نم کان یذکره عندی وقتاً بعد وقت , فدخلت علی الرضا ( علیه السلام ) 
فقلت له : ان العباسی یسمعني فیک , ویذکرک وهو کثیرا ما ینام عندی 
فجاه . 


فقال هش وه تا مات بایان الامای ان الاسا ان ۱ 


فقلت له : ان الفضل بن سهل هو ذا تین ات الفرای فی ام لد 
واتفا ی خارخ ی بان الب اسیاق ی ان افیل تدای ادن 
آن یخرج منهم عشرون , ثلائون رجلاً , کأثهم قاطعوا الطریق , آو صعالیک , 
ها 


قتلوه ( صعالیک العرب : لصوصهم وفقراوهم . المنجد : 425 . ) 
فیقال : قتله الصعالیک . 


فسکت فلم یقل لی نعم , ولا , لا . 


فلمّا هرت الی الحوان بعثت فارساً الی زکریٌا بن آدم , وکتبت الیه : ان 
هاهنا آمورا لایحتملها الکثاب , فان ریت آن تصیر اٍلی مشکوه فی یوم کذا 
وکذا , لأأوافیک بها آن شاء اللّه . 


فوافیت وقد سبقنی الی مشکوه 1 فأعلمته الخبر , , وقصصت علیه القضه , 
9 یوافی هذا الموضع بوم کذا| وکذا . 


فقال : دعنی والرجل , فودعته وخرجت ورجع الرجل لی قمّ وقد وافاها 


قامنک هگن الق که الب ز گرا واستاز الخاسن انحاگه وسلم مه 


| قرب الاسناد : 343 ح 1252 . عنه البحار : 263/49 ح 7 , ووسائل 
الشیعه : 83/15 ح ۰.20034 ) 


2 
- نهیه ( علیه السلام ) عن قتل رجاء بن آبی الضیٌاک الذی حمله الی 
خراسان : 


1 ماش السجوی يم رفن ی لین انم و نع قال رت 

ما اه السلام اس اس کل ماس اس 
الصکاک الدی حمله الی اسان بای کال سید آن دز 
نفسا مقمنه بنفس کافره ؟ . ... 


( غتون اخیار الدضار غلبه الشلای 2۱ 205/2 ع5, 


تقذم الحدیث بتمامه فی جح 1 


رقم 464. ) 
- دخوله الحشام واعانته الغیر : 
1 - ابن شهرآشوب ؛ : دخل ( علیه السلام ) الحشام فقال له بعض الناس : 
دلکنی ی رجل ! فجعل یدلکه , فعرفوه فجعل الرجل یستعذر منه وهو یطیّب 
قلبه ویدلکه ۰ 
( المناقب لابن شهرآشوب : 362/4 س 3 . عنه البحار : 99/49 16 . 
تقلم الحدیث آیضاً فی ( دخوله الحقام ) . ) 

- الصفدی : دخل یوماً حقّاماً , فبینما هو فی مکان من الحمام , اٍذ دخل 
1 لیر اس با اش فص 


علی رآسه , فدخل من عرفه , فصاح بالجندی : هلکت وآهلکت , آتستخدم 
ات ول ال صلت اللهعای اله ام امواهام سس ۱۰ 


فاتتی الجندف یفیل رحلیه م ویقول 4 هلا عضیضی ار آمزیکگ. ۱ 

فقال : ها مثوبه , وما آردت آن آعصیک فی ما آثاب علیه . 

نم قال : من الرمل ] 

لیس لی ذنب ولاذنب لمن 

قال لی : یا عبد ! آو يا آسود ! 

انا اد میتی 

ظلمه وهو سنی لایحمد 

( الوافی بالوفیات : 251/22 س 14 . 

نور الأبصار : 309 س 8 . 

قطعه منه فی ( |نشاوه ( علیه السلام ) الشعر ) و ( دخوله الحمّام ) . ) 


1 شانی یر ات موش انب فا کت لها[ عزیه 
ااشلام ادلی حطان ین : 


2 فاتبعتها , فذا نحن بجنازه , فلمّا بصرت بها رآیت ی جاح 
وقد ی رجله عن فرسه , نم آقبل نحو الجنازه فرفعها , ثم آقبل یلوذ بها 
کما تلوذ السخله بآشها . . . 

حتّی |ذا وضع الرجل علی شفیر قبره , ریت سیدی قد آقبل , فأآفرج الناس 
عن الجنازه حتّی بدا له المیت فوضع یده علی صدره ثم قال : يا فلان بن 
فلان ! آبشر بالجثه , فلا خوف علیک بعد هذه الساعه . . . . 

( المناقب لابن شهرآشوب : 341/4 س 2 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 353 . ) 


+ الشتع الضدوق ۶ب اب هاشم داود تفای ال فا وت 
ِِ و ۱ 


مور ان تیال ها لیا ووره و او 
أ ره ی 

- کان ( علیه السلام ) یتمّی الموت لنفسه 

یه ااصیوق اش فان شکان ا ترایز یه السلام زا ره 
عش شین العای سرت سا رن خر رس وقال .۶ 
الای ان کات فرخت معا نا یه بالموت که له الساه 0 
وا اه اه سس ات 

اه ی ری 69 

- احتجابه ( علیه السلام ) عن 


بعض ۰ ۰ 


- الامام العسکری ( علیه السلام ) : ولقا جَعل الی علی بن موسی الرضا 
ی ال کل ر آم لمات )لته اه ال ان قوس 
بالات ام ی سس سر تیه کل الهام . 


فقال ز غليه اللای )بت انا صغول فاص فممن فص ففم : 


فلا کان فی الیوم الثانی جاووا وقالوا کذلک , فقال مثلها , فصرفهم |لی 
آن جاوّوه هکذا یقولون ویصرفهم شهرین , ثم آیسوا من الوصول ۰ وقالوا 
للحاجب : قل لمولانا ی اس اه تا 
وقد شمت بناٍ اعداونا ار تِِ ۰ هذه الکژه , ونهرب 
آعدائنا . 


( مضضت من الشی ء مضَضاً من باب تهب : تألمت . المصباح المنیر : 
9 


فقال قا ی موی تاد لاه ای رصان 
وهای صفی اما عم مفای و ساموت این سا اخ لو : 
فیقوا قاما , حقالوا *باانن رسول الله, آماهدا العماء العطیم: والاستحتاف 
بعد هد ا الخحات الضعتم اص افیه قفی ما فه هد ٩‏ 

فقال الرضا ( علیه السلام ) اقروا وق اتگم شر فصیتهقیقا گتك 
ِ_ : 30/42 ) " 


الا ی ال وال موی ام اه الوا ی 


ومن تعده فر: آبانت الطاهرین ( علیهم السلام ) : , عتبوا علیکم فاقتدیت 
بهم . 


قالوات مان باس ول اللم؟ ۲ 


قال هم [ : لدعواکم ا گنشوه میرالمومنین علی بن اش‌طالت رد 
السلام. ).: ویک ! ما شیعته الحسن والحسین ( علیهماالسلام ) . 
وسلمان / وابی دز / 8 1 وعمار_ , ومحمد ی نف بکر الذین لم 
یخالفوا شیثا 0 

فاعا آنتم. ادا فلت نکم تیه مان فی, ار اعمالکم له« حخالفون»: 
مقضرون فی کثیر من الفرائض , [و] متهاونون بعظیم حقوق |خوانکم فی 
اللمم تفن کیت تحت النفه مور کفن اتمه ات لاب مه امه | : 

لو قلتم آنکم موالوه ومحبوه . والموالون لأْولیائه . والمعادون لعدائه لم 


انکره من ۳ ولکن هذه مرتیه شریفه اذعیتموها ان لم تصدقوا قولکم 


قالوا : یا ابن رسول اللّه فا نستغفر اللّه ونتوب الیه من قولنا بل نقول - 
کما عم مولانا - لحن کم . ومحبو| اولبا نکم ایا اعدا نی 


قال الرضا (علیه السلام ‏ قا تفای یراع 
ات ام یرال ی ی یر تیه ال لا که 
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قال : سین مه . 


فقال لحاجبه : فاختلف الیهم سین مزه متوالیه ناد علیهم واقر آهم 
سلامی , فقد محوا ما کان من ذنوبهم باستغفارهم وتوبنهم , واستحقوا 
الکرامه لمحبْتهم لنا وموالاتهم , وتفقد آمورهم وأمور 


ال هن فورعم تعفات وم ات تلا مدقم معا اش 

( المَعَتّه : الائم . المصباح المنیر : 401 . ) 

( التقشسیر المتشوت ال الامام الفیکرگ ( علبه السلام ,+ 312 رقم 159 
نه آلهان ۱/۵9۳ و شم 24 مین 11 قفاوت بستیر ودوا یردان 
4 ین 1 مرن 4:2 بتفاوست.. 


الاحتجاج : 459/2 رقم 318 , بتفاوت ۰ عنه البحار : 330/22 ح 39 , 
قطعه منه فوشائل الشعه ۲ 2217/16 21400 ۶ قطعه بننه : 


قطعه منه فی ( سوره الشوری : 30/42 ) و ( معرفه الشیعه وحقیقه 
التشت )۰۲ ) 


1 - الحافظ رجب البرسین : فی روایه : اِنْ رجلاً من المنافقین قال لأبی 
الخشن الناتی ( علبه السلام:) << آن مر شیعتکم. قوما بشریبون الخمر 
علی الطریق » . 


فقال : « الحمد للّه الذی جعلهم علی الطریق , فلایزغون عنه » . 


واعترضه خر فقال : « ان من شیعتک من یشرب النبيدٌ , فقال : « فقد 
کان اصحابٍ رسول الله پشربون النبیذ » . 


فقال الرجل : « ماآعنی ماء العسل , وائما آَعنی الخمر » - قال : - فعرق 
ایحا ال واه ای ارم ی فلت ان و 
رسیس الخمر ( س : وجه الشریف . ) 


وحبنا ال هو هل ۳ ون قعو الیو میم 0 
یجد ربا رقوفاً شوتییا قطوفاً" ,.واماماً اش 


الحوض عروقاً , وسادتاً له بالشفاعه وقوفاً , وتجد آنت روحکٌ فی برهوت 
ملهوفا » . 


نارق آنهان اتف 2و ار کته آلهاه ۶ 4/27 12 
ون که متام 14/76۵۳ یی 6 تاه 


علم الفینفي. اضول الدین + 602 لباب و 1 اافضل و . 


اد ری وراه و یس ما ان 
السلام ) : ی کناب التمحتض : 39 - 40 ح 40 , وفیه : « عن فرات بن 
آ ها - کنت عند آبی عبد اللّه ( علیه السلام ) اٍذ دخل علیه رجل 
من هولاء الملاعین , فقال : واللّه لأسوتثه من شیعته , ققال : یا آبا عبد له 
آقبل اٍلیْ . فلم یقبل الیه , فاعاد , فلم یقبل الیه, ثم اعاد الثالثه , فقال : ها 
اه فلا لین ول مورا قیال رن مک رین اس 
ال ما ای اف اس ار وس ال آ ات 
رل اللف صلی اه غله وال سل ) انا وال ما 
لس ای لد اما عبت المسکره ال سنا ارکی راطیر هن آن 
یجری للشیطان فی آمعائهم رسیس , وان فعل ذلک المخذول منهم , فیجد 
ربا رووفا , ونیا ی الحوض وقوفا , وتکون واصحابک 
یت اه ای ۱ 102 


فی ( ابتعاد المومن المحث لأل البیت ( علیهم السلام ) : عن شرب الخمر ) 
هر تاه ات ( مه السام اخنفی الشسمها) 


شاه شارت الک الا وال لاف 


1 - آیو عمرو الکشَتْ ؛ : وجدت بخط جبریل بن آحمد : حدثنی محقّد بن 
لاهن مفران فان یعس اساسا تمس فرات وال < 
کان یغلو فی القول , وکان یشرب الخمر , فبعث الیه الرضا ( علیه السلام ) 
: حصیر صغیره قدر ما پُسجد علیه . المصباح 


المنیر : 181 . 
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فقال محقد : تما بعث بالجُمره , لاصلّی علیها , وحتُنی علیها , والتمر نهانی 
عن الأنبذه . 


قال نصر بن صباح : محمد بن فرا ت کان بغدادیا . 
( رجال الکشیة : 554 رقم 1046 . ) 
دیز یو رنه( غلیه یلاق مه اضعا ره < 

1 - البرقی ؛ ی روش ال : هلک مو 
الا لاسام ال در ال : آشر علوم 
واماته.. 
فقلت : آنا آشیر علبک ۲ 


تفا مل ای اه اتب ان سول للم ای لاه را 
وسلم ) کان یستشیر اصحابه , ثم یعزم علی مایرید . 


( المحاسن : 601 ح 21 .۰ عنه وسائل الشیعه : 44/12 ح 15600 , 
والبحار : 101/72 ح 23 . ) 


- آمره ( علیه السلام ) بقتل الحیم : 


1 - الصفار؛ : . . . عن سلیمان من ولد جعفر بن آبی طالب , قال : کنت مع 
آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) فی حائط له , اٍذ جاء عصفور فوقع بین 
یدیه واخذ یصیح ویکثر الصیاح ویضطرب . . . 


قال ( علیه السلام ) : [ئها تقول : ٍنْ حیّه ترید کل فراخی فی البیت , فقم 
فخذ تیک النبعه وادخل البیت واقتل الحیه . 


قال : فأَخذت النبعه وهی العصا , ودخلت البیت واذا حیّه تحول فی البیت 
۳ 


( بصاثر الدرجات , الجزء السابع : 365 ح 19 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 476 . ) 


(ز ) - سننه فی هدایاه ( علیه السلام ) وعطاوّه 


)1 

وفیه خمسه وعشرون موضوعاً 

الاخل ع آغانته لمن اسشعان.مته ( علچه السنلام 1 

1 - محشّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا , عن آحمد بن محشّد بن 
خالد , عن أحمد بن محشّد بن آبی نصر قال : قلت لابی الحسن الرضا ( 
علیه السلام ) : جعلت فداک , اکتب لی اٍلی اسماعیل بن داود الکاتب لعلی 


قال : آنا أَضنْ بک آن تطلب مثل هذا وشبهه , ولکن عوّل علی مالی . 


( ضْ به علیه , صَاً وضنانه : بَجل به بُخلا شدیداً . المعجم الوسیط : 545 . 
( 


( الکافی : 149/2 ح 5 . عنه البحار : 111/72 ح 18 , ووسائل الشیعه : 
9 ح 12471 , والوافی : 416/4 ح 2224 . 


تنبیه الخواطر ونزهه النواظر : 515 س 13 . ) 


اشانی> انفاقه ( غلیه السلاه: ) 


اه : علیْ بن محمّد , عن سهل بن زیاد , عن 
بن الحکم , عن دعبل بن علیت : أئه دخل علی آبی الحسن الرضا ( 

ی 

قال : فقال له : لِمَ لَمْ تحمد اللّه ؟ ! 

فال افو ‌عای ای تفر( علبه الشسااه توامن نی وت 2 

فقلت : الحمد لله . فقال لی : تأذبت . 

( الکافی : 496/1 , ح 8 . عنه [ثبات الهداه : 333/3 , ح 14 , ومدینه 

المعاجز : 308/7 , ح 2343 , والوافی : 830/3 , ح 1441 . 


ی ی 


2 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . . الغقاری قال : کان لرجل من ال آبی 
ت وی الع | سلی ال لیم رالف وس ) - یقال له : « طیس » - 
علیْ حق , فتقاضانی والحخ علی ۰ واعانه الناس , فلقّا رأیت ذلک صلیت 
الصبح فی مسجد الرسول ( صلی الله علیه وله وسلم ) , نم توجهت نحو 
از ای و ی رت نآ 9 
هو قد طلع علی وحوله الناس , وقد قعد له السوال وهو یتصدذق علیهم . 


( الکافی : 487/1 ح 4 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ح 1 رقم 384 . 


3 - الشیخ الطوسی ؛ : ۰ . . محمّد بن عیسی الیقطینت , قال : بعث التَ 
آپوالحسن ) علیه السلام [ رژم یاب 1 وغلمانا ودنانیر . ۰ و بالمال 
کانور اف ضبله آهل بینه ؛ وقوم محاویح . 


( یضار زور رم رون 


ری ان نی ییا یه کیت هه ال را ز اه اسلا 
تالهدسه کم مع قوض بقاعد فمال ها ماه ال آقهه , 


فقلت له ( علیه السلام ) : آما سمعت ما قال هذا القاعد ؟ 
فا ليم ال ما و اما اه مش کمن اسان 


فلمّا کان باللیل دعا علیه فاحترق دکانه , ونهب السدّاق ما یقی من متاعه , 
فرآتهتفن. اعد تین بو ات الحست ( علیه السلام ) خاضعا خسکیا فاهر 
له یی ۶ 

( الخرائج والجرائح : 370/1 ح 28 . 

تقثم الحدیت آیضاً فی ج 1 رقم 416 . ) 

الثالث - اعطاوّه الفمیص والدراهم |لی آخی دعبل الجزاعمت : 

1- النجاشی ؛ : علیْ بن علیْ بن رزین بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد 


اللیی ین فا رای این اه رل من ی رماع 
حدیثه الا من قبل ابنه اسماعیل . له کتاب کبیر عن الرضا ( علیه السلام ) . 


قال عثمان بن آحمد الواسطی , وأبو محقد عبد اللّه بن محشد الدعلجی , 
حذثنا احمد بن علین , قال : حذثنا اسماعیل 


بن غلیغ تین غل ین رزتن آبو الفاشم قال شتا آبن» آبو آلحسن: علت ین 
و ال اه لکش رها [ 
علیه السلام ) بطوس , سنه ثمان وتسعین ومائه , وکتا قصدناه علی طریق 
البصره ودخلناها , فصادفنا بها عبد الرحمن بن مهد علیلا , فاقمنا علیه 
اما , ومات عبد الرحمن وحضرنا جنازته , وضٌْلی علیه , ودخلنا (لی الرضا ( 
علیه السلام ) , وأخی دعیل , فاقمنا عنده ٍلی آخر سنه مائنین , وخرجنا الی 
ی بعد آن خلع الرضا ( علیه السلام ) علی آخی دعیل قمیص خر آخضر , 

وأعطاه خاعفا ) الخژ من الثیاب : ما ینسج من صوف و[بریسم , وما نسح 

من ابریسم خالص . المعجم الوسیط : 231 . ) 


فضه عفیی به ودفم: آلیهتذر آهم رو يف وقال له با وغین. اه فلین فظ 
وقال له : احتفظ بهذا القمیص , فقد صلیت فیه آلف لیله آلف رکعه , 
وختمت فیه القرآن لت وه : 

قال : حدّثنا بالکتاب الذی آَوْله حدیث الزبیب الأحمر , وآخره حدیثه عن آبائه 
ی گن جایر بن غید الله* ان الله.خم آخم ولد« فاظفه علی النار . 

( رجال النجاشین : 276 رقم ۰727 عنه حلیه الأبرار : 363/4 ح 3 . 

آمالی الطوسیخ : 359 ح 749 . عنه البحار : 310/79 ح 15 , قطعه منه , 


عنه وعن النجاشی , وسائل الشیعه : 99/4 ح 4618 , قطعه منه , و360 
ح 5392 , قطعه 


منه . 


قطعه منه فی ( ما رواه عن جابر ) و ( ختمه ( علیه السلام ) قراءء القرآن 
) و ( صلاته ( علیه السلام ) ) . ) 


2 الشیخ الضدوق مه الرتان‌ین الضلت فال.: لها اردت الخروع ات 
العراق 0 الرضا ( علیه السلام ) فقلت فی نفسی : [زذا 
ودعته سالته قمیصاً من ثیاب جسده اکن به , ودراهم من ماله آصوغ بها 
لیتاتی خوانيم .فلا ودعته شعلتی, الیکاء والاشیت علی فراقه عن مسأله 
ذلک تفا را ی ! ارجع , فرجعت فقال لی 

: آما تحت آن آدفع اٍلیک قمیصاً من ثیاب جسدی تکقن فیه |ذا فنی آجلک , 
ا مات آن آدفع الیک دراهم تصوغ بها لبناتک خواتیم . 


فقلت : پا سیدی ! قد کان فی نفسی آن انمالگ ذلک , فمنعنی الغم 
بفراقک , فرفع ( علیه السلام ) الوساده 1 الی » _ورفع 
جانت: لفخلی فأخرج دراهم فدفعها ال , وعذدتها فکانت ثلائین درهما . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 211/2 ح 17 . 
تقم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 388 . ) 
الرابع - اعظاوه ( علیه السلام ) المتدیل والخاتم : 


1 الصمار وا ,احهد تن مخت رم ایض ز فا ۶ استفیات: الرضا( 
علیه السلام ) الی القادسیه . . . بعث ال بزنفیلجه فیها دنانیر صالحه 


ومصعف: .۰ ..فعدفت. علی فراتها فلم. اعرف, منها تشیتا بفاخدت: الذواه 
والقرطاس فآردت آن 


اکتبها لکی آسال عنها , فأتانی مسافر قبل آن آکتب منها بشی ۶ ومندیل , 
وخیط , وخاتمه , فقال : مولای پأمرک آن تضع المصحف فی مندیل وتختمه 
وتبعث الیه بالخاتم , قال : ففعلت ذلک . 


ای رالاس مور و ز 
تقتم الخذیت ماه فی 1 رقم 991 ) 

الخاه اهداق ی له اتسااض عی ی ماه اهر 

ات یه خفن الطظیی تم غن تفر فن ,عادو فا شالتیر ان 
الصلت آن آستادن له علی آبس الحسین ( علیه السلام ) بخراسان ۰۰۰ 
فلا ضرت الی ال خاسی وشول یلع( علیم المتلام امه کل 
لح اس یات 


فلمّا خرجت آتیته فوعدته حّی بلقاه باللیل . , فلقّا دخل علیه جلس قذامه , 
وتنگیت آنا ناحیه , فدعانی فأجلسنی معه ‏ ثم أقبل علی ریان بوجهه , قدعا 
له بقمیص 1 , فلمّا خرج نظرت فاذا 
تلاتون ,در هما من دراهفه: فاجتمع له خمیه‌ها. ار ادسمن‌فید :ظلیه: 


( دلائل الامامه : 370 , ح 329 . 
تقلم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 395 . ) 

2 یه اج مد تن احمه الصفوانن ۶ فا رای 
ما 
قمیص خلعه علیه مولانا الرضا آبوالحسن ( علیه السلام ) . 


( الغیبه 


: 310 ح 263 . عنه البحار : 313/51 ح 37 , واثبات الهداه : 690/3 
106. 


فرج المهموم : 248 س 19 . 
الخرائج والجرائح : 468/1 س 11 , وفیه : خلعه علیه علو النقی ( علیه 
السلام ) وکذا فی الثاقب فی المناقب : 590 ضمن ح 536 , ومدینه 
المعاجز : 145/8 ضمن ح 2754 . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
السادشیت اهداوه ( علیه الشلام ) توبین سشفیدیین لفن ارات آن بخرم فیی 

- الشیخ الصدوق ؛ : . . . الهشام العبّاسی یقول : دخلت علی آبی الحسن 
لرضا [ علنة السلام ۱ وآا آرید آن آسأله . . . آن یهب لی ثوبین من ثیابه 
آحرم فیهما , فلا دخلت سالت کن مسائلی 0 ونسیت حوائجی ؛ فلما 


قمت لأخرج وآردت آن آوگعه قال لی : اجلس ( 
دعا لی بئوبین من ثیابه , فدفعهما ال وقال لی : آحرم فیهما . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 220/2 ح 36 . 

تقثم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 392 . ) 

الشایعه اعطاون( غلیه التبا ) التباب فالذر ام 

1 - الراوندی ؛ :۰۰ . الریّان بن الصلت , قال : دخلت علی الرضا ( علیه 
السلام [ بخراسان وقلت فی نفسی : آسأله عن هذه الدرآاهم المضر وبه 
باسمه , فلمّا دخلت علیه قال لغلامه : اٍنْ آبا محمّد یشتهی من هذه الدنانیر 
التی علیها اسمی فهلمٌ بثلائین درهما منها . 

فجاء بها 


الغلام فاخذتها :نم قلت فی:نقسی: لیته کسانی من بعض ما علیه. 


فالتفت الی غلامه فقال : وقل لهم : لا یغسلون ثیابی وتأتی بها کما هی , 
فاتیت بقمیص وسروال ونعل . 


( الخرائج والجرائح : 768/2 ح 88 . 
تقام الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 400. ) 
مشاه( له اسلا الطعام الی المسا رت 


1 ,- محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : آحمد بن محشّد , عن آبیه ٍ عن معشر بن 
خلاد , قال : کان آبوالحسن الرضا ( علیه السلام ) |ذا آکل آتی بصحفه , ( 
الصحفه . آناغهت اه الطعام , العش الخط ون کی 


فتوضع بقرب مائدته فیعمد اٍلی آطیب الطعام ما یوّتی به , فیأخذ من کل 
شی ء شیثاً , فیضع فی تلک الصحفه ثم یأمر بها للمساکین , ثم یتلو هذه 
الایمل فا مت العف اه هو اه الله ی وحل اه لیس کل انسان 
یقدر ( البلد : 11/90 . ) 


علی عتق رقبه , فجعل لهم السبیل الی الجئه . 


( الکافی : 52/4 ح 12 . عنه البحار : 363/66 س 16 , ووسائل الشیعه : 
9 ح 12520 , والأنوار البهیه : 214 س 2 , ونور الثقلین : 582/5 ح 
0 والوافی : 507/10 ح 9998 , والبرهان : 464/4 ح 2 . عنه وعن 
المحاسن , البحار : 97/49 ح 11 . 


المحاسن : 392 ح 39 , و389 ح 20 , بتفاوت . عنه البحار : 348/63 ح 3 
, و362/71 


ح 21 , ووسائل الشیعه : 287/24 ح 30561 , و292 ح 30582 , ونور 
الثقلین : 583/5 ح 26 . 


قطعه منه فی ( ما ورد عنه فی سوره البلد ) . ) 
عا هو ی از از ی سس 


۳ و 1 
علید لام ) اوه دوه اج یوق ی سالنه عن الحلال »انعر ام 
فل ید رجل طرال ار لاسام که ای رسول ال 
من( دم ادا واذقه : اشتدت: سشمرته رففو اد « المعجم. الومیط 102 : 
( 


محبیک ومحبی آبائک وآجدادک ( علیهم السلام ) : , مصدری من الحخ وقد 
با ها معی ها ا اضف له رهان » ارت ان تنهضنی الی بلدی , 
لله علی نعمه , فاذا بلفت بلدی م تفت بالدی ولیتی»عیک , فلست 


۳9 صدفه . 


فقال لت اعلسش رمک اللعن وافل علی آلتاسن یدیم :خیت قن قوا وق 
هد اشا مان ال وه رای کال 1 


فقال له سلیمان : قذم اللّه آمرک , فقام فدخل الحجره وبقی ساعه , نم 
خرج ورد الباب واخرج یده من اعلی الباب؛ 


وقال : ین الخراسانو ؟ فقال : ها آناذا . 


قفا ی ای ی ی ی سا 
ولاتصدّق بها 


عثّی , واخرج فلاآراک ولاترانی , ثم خرج , فقال له سلیمان : جعلت فداک ! 
لقد اجزلت ورحمت , فلماذا سترت وجهی عنه ؟ 


فقال : مخافه آن آری ذل السوال فی وجهه لقضائی حاجته , ما سمعت 
خی رسولن الله:( صلی الله علیه والة فسلم ) : المشتر بالخمته بعدل 
سیعین جگه , والمذه بالشسته دول ر. مالفستر مها خفن لد : دا 
رجعت الی آهلی ووجهی بمائه 


( الکافی : 23/4 ح 3 . عنه وسائل الشیعه : 456/9 ح 12489 , والبحار : 
9 19 یه آلابزار 374/۶ 2 2 وهای الشه 211 من 7: 
والوافی : 422/10 ح 9804 . 


ارشاد القلوب : 136 س 18 , قطعه منه . 
قطعه منه فی ( انشاده ( علیه السلام ) الشعر ) و ( ما رواه عن رسول 


0 
فی مسائل الحلال والحرام ) . 


(2 


العانت «اعطاوه ( غلیه السلام ) الفقه لهن تشرق تفه هد ضرق نه 
الحخ : 


1 - الحضینیت ؛ : . جعفر بن محمّد بن پونس , قال : دقع سیّدنا آبو 
ام ها اه نت م۳۵ ۲ بالمدینه وقال : تبیعه 
بعشره دنانیر 1 ولاتنقصها تیگ ج فعرضه المولی 1 فأتاه رجل من آهل 
خراسان من الحاجٌ فقال له ها 


دنانیر , ما آملک غیرها , ( فبعنی هذا الحمار , فقال : ای آمرت آن لاآنقصه 

هن الخشره دا شیر تیا )فعال له ارکم لمولای كِِ , لعله یآذن لک 
فی بیعه بهذه الثمانیه الدنانیر , فرجع المولی الیه , فاخبره بخبر الخراسانی 
قفال. له ۶ فل .له ارخ.قیلت»ما الدتا رین ضله:: آخذنا فنی التمانیه.: 


فقلت له , فقال : قد قبلت , فسلّمت الیه , وج آبو الحسن معه فلا کثا 
فص الا زلف حرف واه را عصاحته لاسکی 


فقلت له : ما لک ؟ قال : سرق حماری , وعلیه الخرج , وفیه نفقتی وثیابی 
ی ی 


ات ابا اقا ایو ال اعطه یم ها 
شیم الخدیت رتمامه‌فی 1 رقم 407:) 


الخاف ین ماو اسف رای لماع تال الحلال ی 
اه 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی : . الیسع بن حمزه , قال : کنت فی 
مخلس ی اتخین آلرضا [ علیه للم ) اجه :ود اجتب الهخاق کید 
لین الحلال وال اس 


( الکافی : 23/4 ح 3 . 
تقلم الحدیت تعامه فی رقم ۰706 ) 

این ,بعش ع اعطا هم ار غلیه السلام ) الداتر تم کان سای 
هه وت وال اس فا کاس لحم | 


اییی اک لین ال ی الا یت وال تیه رمال له یو اب 
علن حقّ , فتقاضانی وال علت , واعانه الناس , فلقّا رآیت ذلک صلّیت 
الصبح فی مسجد الرسول ( صلی الله علیه وله وسلم ) , ثم توجهت نحو 
الرضا ( علیه السلام ) وهو یومثذ بالعزیض , فلمّا قربت من بابه |ذا هو قد 
طلع علی حمار وعلیه قمیص ورداء , فلمّا نظرت الیه استحییت منه , فلما 
لجقنی وقف ونظر ال فسلمت علیه - وکان شهر رمضان - فقلت : جعلنی 
الله فدای ,ان لمولای ظیس. غلی ها : وقد والله شهرتی..» فامونی 
تالجلوس الب رجوعه پم ارلمخی. ضلیت اامعري ...فا فرعا قال 

تست لوب ده نو یه ی 0 و آذا دنانیر , فأخذتها ووضعتها 
و 4 دینارا , وکان حو" الرجل علی ثمانیه زر 
دینارا , وکان قیها دینار یلوج فأعجینی حسنه , فأخذته وقّیته من السراج 
فاذا علیه نقش واضح : حو" الرجل ثمانیه وعشرون دینارا , وما بقی فهو لک 


( الکافی : 487/1 ح 4 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 384 . ) 
2 ۱ نیخ الصدوق ؛ ۰ . آبو محقد الغقاری قال لزمتیآدینن تفیل قفلت 


ی قاتا اصیحت یت رن فاس ات فان 


لی , فلقا دخلت قال لی ابتداءاً : یابامحشد ! قد عرفنا حاجتک وعلینا قضاء 
دینک : فلا آمسشا ات تطعام. لا فطار فاکلتا, ففال *با ابا معتد: تبفت. و 


تنصرف ؟ 
فقلت : يا سیّدی ! |ٍن قضیت حاجتی فالانصراف آأحث لین . 


هه راصح هیال مس ره 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 218/2 ح 29 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 390 . ) 

3 انن شفر آشوب: وف الروضه: قال ید الله تن درآ شیم آاغما رگ قی 
ِِ انآ علت غریم لی واداب ۰ قلقا مضی عنی مررت من 
فدخلت علیه . . . ثم قال : ارفع ما تحت ذاک المصلی فاذا هی ثلائمائه 
دینار وتزید . . . فخذ هذه الدنانیر فافش ها نی ما فی ها سی عت 
عیالک . 

( المناقب لابن شهرآشوب : 337/4 س 21 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 404 . ) 

تت ‏ عس تست ۲ 


ار مارد ان 


فا فا الفلا ری لگ 
فقال : غلی قدر مروتی ؟ 
قال یش شلات 


ادا فتعصه‌قل فال۶یا غلام ۲ اغطظهسا نی خیتار , 


( المناقب لابن شهرآشوب : 360/4 س 19 . عنه البحار : 99/49 ضمن ح 
6 .) 


ا نایم ال زا ام ترافس ی وی 


ا ر ا وی یه الفطاف ار اسان غاله کلد ی هه 
غرقه ز ففال له الفضل شن سمل ان هد مغر 


فقال ( علیه السلام ) : بل هو المغنم , لا تعدنْ مغرماً , ما ابتغیت به آجراً 
وکرما . 


( المناقب لابن شهرآشوب : 361/4 س 7 . عنه البحار : 100/49 ضمن ح 
۰16 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحسین بن ابراهیم بن آحمد بن هشام الموَدب 
, وعلت بن عبدالله الوراق رضی الله عنهما قالا : حدّثنا علیّ بن ابراهیم بن 
هاشم , عن آبیه ابراهیم بن هاشم , عن عبدالسلام بن صالح الهروق قال : 
دم تن علی الر یر قدشن سر ) اعلی اعلت مس تساه 
7 المعاجز . ) 

الرضا ( علیهماالسلام ) بمرو فقال له : یاابن رسول اللّه ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) ! ی قد قلت فیک قصیده , وآلیت علی نفسی آن لاآنشدها 
آحداًٌ قبلک . 

فقال ( علیه السلام ) : هانها , فأنشده : 

مدارس آیات خلت من تلاوه 

ومنزل وحی مقفر العرصات 

فلما بلغ الی قوله : 


آری فیثهم فی غیرهم متقسماً 


وآیدیهم من 


فیتهم صفر ات 


بکی آبوالحسن الرضا ( علیه السلام ) وقال له : صدقت با خزاعوخ ! فلفا 
بلغ الی قوله : 


(ذا وتروا مدوا الی واتریهم 
اکقاً عن الأوتار منقبضات 


رال والر هه االضفی ال کل هوک من در روم سا آعرت 
5 ) 


خفل ا‌الشسهن (علیه السلام یمیت که هم هلت از للم مفصا: 
فلما بلغ الی قوله : 


لقد خفت فی الدنیا ویام سعیها 
وی لأُرجو الأمن بعد وفاتی 


قال. الرضا ز علیه اسلا ۶ امک الم یوق آلفزغ الاکیر مرقلعا انتفی. آلی 
قوله : 


وقبر ببغداد لنفس زکیه 
تضفنها الرحمن فی الفرفات 


قال له الرضا (.علیه السلام: ) : اقلا الحق لک بهدا القوضع تین بهما تمام 
قصیدتی ؟ 


فقال اسان ول | رل 
فقال ( علیه السلام ) : 


وقبر بطوس یا لها من مصیبه 
توقد فی الأحشاء بالحرقات 


الی الحشر حثی یبعث الله قائماً 
یفرح عنا الهِمٌ والکربات 
فقال دعبل : يا اين رسول اللّه ! هذا القبر الذی بطوس قبر من هو ؟ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : قبری , ولاتنقضی الأیّام واللیالی , حتّی تصیر 
طوس مختلف شیعتی وزواری , الا فمن زارنی فی غربتی بطوس کان معی 


تم نهض الرضا ( علیه السلام ) بعد فراغ دعبل من انشاد القصیده , وآمره 
آن لایبرح من موضعه , فدخل الدار , فلقّا کان بعد ساعه خرج الخادم الیه 
بمائه دینار رضویّه فقال له : یقول لک مولای : اجعلها فی نفقتک . 


فقال دعبل : 


واللّه ما لهذا جثت , ولاقلت هذه القصیده طمعاً فی شی ۶ یصل لو , , ورد 
الضتم: فشال تما هن ات الفضاد( عليه الشلام ام اه ک و نشف بر 


فایته انش لیصا یه الا ی | تففم فان رهق زر 
خذ هذه الصرژه فانک ستحتاج الیها , ولاتراجعنی فیها , فاخذ دعبل الصره 
والجبه , وانصرف وسار من مرو فی قافله , فلمّا بلغ « میان قوهان » وقع 
لیم انلس اهامای اه ها ما ار یس 

کتف , وملک اللصوص القافله وجعلوا یقشمونها بینهم , فقال ِ من 
القوم متمثلا بقول دعبل فی قصیدته : 


آری فیئهم فی غیرهم متقشماً 

وأیدیهم من فیثهم صفرات 

فسمعه دعبل فقال له : لمن هذا البیت ؟ 

فقال : لرجل من خزاعه یقال له : دعبل بن علیْ . 


قال : فًنا دعبل قائلٍ هذه القصیده التی منها هذا البیت , فوثب الرجل الی 
رئیسهم 1 وکان یصلی علی ۳ 0 1 وکان من الشیعه / فآخبره فجاء 
ین نی غلن‌جا وفال ا ات وعل ؟ 


فقال : نعم . 


فقال له : آنشدنی القصیده , فآنشدها فحل کتافه , وکتاف جمبع أهل 
القافله , ۰ ورد د الیهم جمیع ما اد من اگرآمه دعیل , وسار دعبل حتّی وصل 
الی قم فسأله اهل. فم آن.نتشندهم القهیده: فآمرهم آن یجتمعوا فی 
المسجد الجامع . 


فلما اجتمعوا| صعد المنبر فآنشدهم القصیده 1 ۰ فوصله الناس , من المال 
والخلع پشی ۶ کین جوا ضل سم ی الحیم فشسالم: ان سیعیا وراد 
فامتنع من ذلک 


پتفقالوا لت فیعنا شتا مها بالت:زشار ز فا هم ونشار عن قض .قاطا 
خرج من رستاق البلد , لحق به قوم من آحداث العرب , وأخذوا الجيّه منه , 


فرجع دعبل الی قم , وسألهم ر5 الجیّه , فامتنع الأحداث من ذلک ۰ وعصوا 


فقالوا لدعبل : لاسبیل لک الي الجیه . فخذ ثمنها آلف دینار , فأبی علیهم 
فلما ینس من رهم له سالهم آن یدفعوا الیه یقفا جتها + فاجانوة الی 
ذلک , وأعطوه بعضها , ودفعوا الب تفن باقیها آلف.ان » هاتضرفت دعیل 
الی وطنه , فوجد اللصوص قد آخذوا جمیع ما کان فی منزله , فباع المائه 
ار ان ان الرضا ز لاسام وس ها فا من الشیعه کل ار 
بمائه درهم , فحصل فی یده عشره الاف درهم , فذکر قول الرضا ( علیه 
السلام ) : انک ستحتاج الی الدنانیر . 


وکانت له جاریه لها من قلبه محل , فرمدت عینها رمداً عظیماً , فأدخل أهل 
الط علیها , فنظروا آلبها فعالوا : آما العین. الیمتی قلیشن لنا فیها حیله:: 
وقد ذهبت , وأمّا الیسری فنحن نعالجها ونجتهد , ونرجو آن تسلم . فاغتة 
لذلک دعبل غفا شدیدا , وجزع علیها جزعا عظیما , ثم اثه ذکر ما کان معه 
هن وضله الحنه:: مها علی عیفی الحارته ونوا بتضانه. ها او 
ال قاخشت واه اختسا کاها قنل سر که ات الحسن الرضا ز عاه 
التتلام): 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) :263/2 34 عنه مدیته الفعاجز 


185/7 ح 2260 , وحلیه الأبرار : 384/4 ح 4 , ووسائل الشیعه : 
4 ح 19819 , قطعه منه , عنه وعن الاعلام : |ثبات الهداه : 457/3 
ح 90 , قطعه منه , والبحار : 39/99 ح 36 , قطعه منه . 


اکمال الدین واتمام النعمه : 373 سس 6 . عنه وعن العیون ۰ البحار ۱ 
9 ح 9 . 


روضه الواعظین : 249 س 16 , قطعه منه , وبتفاوت , و260 س 7 . 


مه , 
قیال فا رن فد مر 


رجال الکشی* : 504 ح 970 , قطعه منه , وبتفاوت . عنه حلیه الأبرار : 
4 ح 5. 


ای العفیه کم دس ای مناوت 


کت اه 1 26 وا زب فا اشامت کته ال‌هار : 
9 2 12 . 


دلائل الامامه : 357 ح 306 , بتفاوت . 
حلیه الأبرار : 415/4 س 3 , عن مطالب السئول بتفاوت . 


اعلام الوری : 66/2 سس 3 بتفاوت . عنه وعن العیون والاکمال 1 وکشف 
الفقّه : اثبات الهداه : 284/3 ح 102 . 


نور الأبصار : 310 س 6 , بتفاوت عن الطوسو . 

العدد القویه : 283 ضمن ح 14 . 

تار یخ الاسلام : 270/14 س 12 , آشار الی قطعه یسیر منه . 

الخرائج والجرائح : 769/2 ح 89 , قطعه منه . عنه البحار : 56/49 ح 69 . 


قطعه منه فی ( شاعره ( علیه 


السلام ) ) و ( شعره ( علیه السلام ) ) و ( مدفنه ) و ( شفاء عین الجاریه 
2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحاکم آبو علیْ الحسین بن آحمد البیهقی قال 
+ خی مفحفد. ین بخین: الضولو فال. خدنین هارمن بن غبدالله الما* 
قال : لمّا وصل ابراهیم بن العبّاس ودعبل بن علی الخزاعی الی الرضا ( 
علیه السلام ) , وقد بویع له بالعهد انشده دعبل : 

مدارس آیات خلت من تلاوه 

ومنزل وحی مقفر العرصات 

وانشتدم آرا هم نا رت 

آرالت عناء القلب بعد التجلّد 

حضارع اولاو التی رنه 


فوهب لهما عشرین آلف درهم من الدراهم التی علیها اسمه , کان المآمون 
آمز تضر نها قیب رلک الوفت: 


قال : فَمّا دعبل , فصار بالعشره آلاف التی حصته الی قَمٌ , فباع کل درهم 
بعشره درآاهم ز فتخلضت له مانه آلفت:ذر هه : 


وأمٌا ابراهیم فلم یزل عنده بعد آن آهدی بعضها , وفرژق بعضها علی آهله 
الی آن توفی ؛, وکان کفنه وجهازه منها . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 142/2 ح 8 . عنه البحار : 234/49 
له ای ار ۱۱/۸ ای الم 22۱0 ند ماو 


مور که اسان 88/10 239 12 فامت رعیت کنات الفرر والذرد 
لد مرت 


هر و 21 
قطعه منه فی ( شاعره ( علیه السلام ) ) . ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا الحسین بن ابراهیم بن آحمد بن هشام 


المکثب ؛ , قال : حدّثنا علی بن ایراهیم بن هاشم , عن آبیه قال : نظر 
انفتواین ای آبی الحسن علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) ذات 2 
وقد خرج من عند المأمون علی بغله له , فدنا چنه بو تواس , فسلم علیه 
وقال : یااین رسنول الله ! قد.قلت فیک آییاتاً , قاخت آن تسمعها ملی:. 
قال :؛ هات , فأنشاً یقول : 

مطهّرون نقیّات ثیابهم 

تجری الصلوه علیهم آینما ذکروا 

من لم یکن علویاً حین تنسبه 

فما له من قدیم الدهر مفتخر 

فالله لمّا بری خلقا فأتقنه 

صفاکم واصطفاکم آیُها البشر 

فأنتم الملاً الأعلی وعندکم 

علم الکتاب وما جاءعت به السور 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : قد جئتنا بأبیات ما سبقک الیها آحد , نم قال : 
یا غلام ! هل معک من نفقتنا شی ء ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : آعطها یاه , ثم قال ( علیه السلام ) : لعلّه استقلّها 
با ام منم الید. القله .وله کانبت مه اححی ممانین ع بالناسن : 
اسحاق بن موسی بن عیسی بن موسی , ودعا للمامون ولعلی بن موسی 
الصا لها المام من هده یه النهده مت یت حم فیه ین علی بن 
عیسی بن هامان , فدعا اسحاق بسواده فلم پجده , فأخذ علماً آسود , 
فالتفیت عفال ۶ ها لاش یت قد یاک ها آمر رصان 
. المعجم الوسیط : 818 . ) 


ولست آعرف الا آمیرالممنین المأمون والفضل بن سهل؛ ثم نزل ودخل 


هامان غلی 7 یوم 2 وت بن موسی الرضا ) علیهماالسلام [ 


فقال عبداللّه : ما قولی فی طینه عجنت بماء الرساله , وغرست بماء 
الوحی , هل ینفخ منه الا مسک الهدی , وعنبر التقی . 


قال : فدعا المأمون بحقه فیها لوَلةّ , فحشا فاه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 143/2 ح 10 . عنه حلیه الأبرار 
4 ح 2 , عنه وعن کشف الفقّه , البحار : 236/49 ح 5 . 


نور الأبصار : 309 س 18 , باختصار . 
اعلام الوری : 65/2 س 3 , بتفاوت . 


المناقب لابن شهرآشوب : 366/4 س 1 , قطعه منه , بتفاوت . عنه البحار 
: 148/49 ح 24 . 


بقارم الخصطفی آشیعه الفر تضی( علیه السلام )1 نن 2 صفاوت:. 
التضول الخهته لاين الضیاغ: 247 سن 22 قفاوت 

کشف الغقّه : 317/2 س 11 . 

وفیات الأعیان : 271/3 س 3 , آتی بالأشعار فقط . 

الوافی بالوفیات : 249/22 س 18 . 

قطعه منه فی ( شاعره ( علیه السلام ) ) . ) 


(ح ) - سننه ( علیه السلام ) فی الکتابه وکیفیتها 


وفیه موضوعان 


ال باون( غلیه اسلا ) بالشمله کته الکانه: 


1 - اين شعبه الحژانی ؛ : کان [ٌی الرضا ( علیه السلام ) آذا آراد اب 


بو کات هز آ نک کتی, ۶ شش الله. | رخ زاره ویر انا لاه : 
یکتب ما رید . 


( تحف العقول : 443 س 2 . عنه البحار : 335/75 ضمن 


ح 13 . 

تقذژم الحدیث آیضاً فی ( کتابه بسم الله لتذگر حوائجه ( علیه السلام ) ) . ) 

الثانی - کان ( علیه السلام ) یضع التراب علی ما یکتبه : 

1 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ : عن علیْ بن ابراهیم , عن آحمد بن محقّد 
بای ایح یا ای ایا 

الشی ء "وضع علبه.: التر اب.. المخم الوتسیط : 53 .) 

الکتاب : ففال * لاباشن به:. 

( الکافی : 673/2 ح 8 . عنه وسائل الشیعه : 139/12 ح 15875 , 

والبحار : 104/49 ح 29 , وحلیه الأبرار : 520/4 ح 24 , والوافی : 711/5 

ج 2929 . 


تحف العقول : 443 س 1. عنه البحار : 335/75 ح 12 . ) 


(ط ) - سننه ( علیه السلام ) فی الط 


وفیه موضوعان 
الأْوّل - طبابته ( علیه السلام ) بدوائه الجامع : 


1 - ابنا بسطام النیسابوریان : محمد بن علیْ بن رنجویه المتطیب , ( فی 
البحار ومستدرک الوسائل : زنجویه . ) 


قال : حدّثنا عبدالله بن عثمان , قال : شکوت الی آبی جعفر محشّد بن علیت 
بش فونتی ایهم السلام ‏ برد النعده قی: دی قفا با فی موادی. 


فقال ( علیه السلام ) : آين آنت عن دواء آبی , وهو الدواء الجامع ؟ 
قلت : یا ابن رسول اللّه ! وما هو ؟ 


قال : معروف عند الشیعه . قلت : سیّدی ومولای ! فآنا کأحدهم , فأًعطنی 
ضفته خی اعالته, و اعظن النانین ؟ 


قال : خذ زعفران 


, وعاقر قرحا, وسنبل , وقاقله , وبنج , وخربق ( العاقر قرحا : نبات من 
الفت اه سا من ای الصم ال سس و۱ 


( القاقْلّه : ثمر نبات هندی من العطر , مقوّ للمعده والکبد , نافع للقتّیان 
والأعلال . القاموس المحیط : 53/4 . ) 


(الشتعت رفن امه جتمی ان هس رو الففجم الوتمط 71۳۰ 
ِ( 


اتض مه ففاقل انیم اج آع توا وآبرفیون جزئین , یدق ذلک کله دقأ ( 
الحریق : نبات ورقه کلسان الحَمّل ابیض واسود , ینفع الصرع والجنون 


2 


والمفاصل , وربما آورث تشنجا , وافراطه مهلک . وهو سم للکلاب 
ها سا ۱2 


ناعماً , وینخل بحریره , ویعجن بضعفی وزنه عسلاً منزوع الرغوه . 

( الناعم : لین . المعجم الوسیط : 935 . ) 

فیسقی منه صاحب خفقان الفوّاد , ومن به برد المعده حبه بماء کمّون 
یطبخ , ( الکمون : کتئثور , حَبٍ مَدژ مُجَشْ , هاضم طارد للریاح . القاموس 
المحیط : 373/4 . ) 

فائه یعافی باذن اللّه تعالی . 


( طت الائمٌ ( علیهم السلام ) : : 90 , س 1 . عنه البحار : 247/59 ,ح 7, 
ومستدرک الوسائل : 16/ 464 , ح 20554 . 


الفصول المهمه للحر العاملی : 201/3 , ح 2848 . 
قطعه منه فی ( الشراب الذی یعالح به بردالمعده وخفقان المعده ) . ) 


2 شام الا ان ای خسن متس رای قالش 
۱۳ 


روا : قلت ۰ ِ ال ۱ وجفا تتندید : 


( الشوصه : ریج تنعقد فی الضلوع . . . وقال جالینوس : هو ورم فی حجاب 
الا موه وال اسان الرت ‏ 50 ۱ 


فقال له : خذ حبه واحده من دواء الرضا ( علیه السلام ) مع شی ء من 
زعفران ر.واطل به.حول آلشنو ضه. , 


قلت : وما دواء آبیک ؟ 

قال : الدواء الجامع , وهو معروف عند فلان وفلان . 

قال : فذهبت الی آحدهما , وأخذت منه حبّه واحده , فلطخت به ما حول 
الشوصه مع ما ذکره من ماء الزعفران , فعوفیت منها . 

( طب الأمّه ( علیهم السلام ) : : 89 س 7 . عنه البحار : 246/59 ح 5 , 
ومستدرک الوسائل : 463/16 ح 20552 , بتفاوت . 


الفصول المهشه للحرّ العاملی : 199/3 ح 2845 . 
فاعم هتم قی فع: 4 وت و ( فواع ابیة الرضا ( علهماالشلام )مد ) 

3 - ابنا بسطام النیسابوریّان » : آحمد بن العبّاس بن المفصُل قال : حدّثنی 
ات ید الله بن العبّاس بن المفصّل , قال : لدغتنی عقرب , فکادت 
شوکته حین ضربتنی تبلغ بطنی من شده ما ضرربتدی , وکان ابوالحسن 


العسکریْ ( علیه السلام ) جارنا فصرت الیه , فقلت : اینی عبد ال لدغته , 
ها ز ی لصو ففال تم والظاهه اه خحت 


(« 


فقال ( علیه السلام #9 اسقوه من دواء الجامع , فانه دواء الرضا ( علیه 
السلام ) . 


قال:: ذواء مغروف ۸ قلت:: مولاق افانی لا آغرفه:. 


قال : خذ سنبل وزعفران , وقاقله وعاقر قرحاً , وخریق آبیض وبنج ( العقار 
ج عقاقیر : ما یتداوی به من النبات , المنجد : 519 . ) 


( الخریق : جنس زهر من فصیله الشقاریات , ورقه کلسان الحقل آبیض 
وأسود ۰ وهو سم للعلاب والخنازیر , وی للناس فالأببض منه بفی ۶ , 
والأسود یسهّل المعده , المنجد : 172 . ( البنح : نبات سام من فصیله 
الا ات آرافه کرحم ااشو ار سا 


وفلفل ان آجزاء سواء بالسویه , انز فیوان جزعءین یدق " دفا ناعماً , وینخل 
بحریره ویعجن بعسل منزوع الرغوه , ویسقی منه للسعه الحیه والعقرب 
چیه الوم اتید له الستی ‏ یلاها صاخ الم ۶ رد2 ) 


0 ساعته . قال : فعالجناه به وسقیناه فبری ۶ من 

عته , ( الحلتیت را و زا 
1 : ولم یبلفنی آثه ینبت ببلاد العرب , ولکن 
ینبت بین پست وبین بلاد القیقان , لسان العرب : 25/2 .) 


ونحن نتثخذه ونعطیه للناس الی یومنا هذا . 


رظت انز علیمم الفلاضی )ون 17 عنم مدرک المایلن.: 
6 ح 


71 
والفصول المهشه لح العاملی : 198/3 ح 2844 , والبحار : 245/59 ح 4 
۳ 


ایند فا لته یه تفا االحرانی ال شا 

ون وا ای عازت فلت خی ارت رخا 
السلام ) وبین یدیه تور فیه اجاص اسود فی [بانه فقال : اثه هاجت ( التور : 
اتف ال اس ۱00 


( اجاص یا 
وفلسطین شا غ علی .الک ترش وشجرها . المعجم الوسیط : 


بی حراره ار الاخاص بطفی عِ الحراره 1 بقت کر الصفراء , وان الیابس 
ای اه اما وا تا ملاع دح . 


( فی المستدرک : یستل . ) 


( مکارم الأخلاق : 165 س 10 . عنه البحار : 189/63 ح 2 , ومستدرک 
الوسائل : 406/16 ح 20350 . 


یآتی الحدیث آیضاً فی ( منافع الاماص ) . ) 
( ی ) - موقفه ( علیه السلام ) مع ساثئر الفرق الاسلامیه 
وفیه مرا 

الاتل شا لقرقه فا : 

وفیه موضوعان : 

- تکفینه ( علیه السلام ) یونس بن یعقوب : 


1 اب عهره الکست. ۱ ری حمخويه گرم گنس اضتخایا : آن 


وائما سقی فطحیّاً , لأنْ عبدالله بن جعفر کان آفطح الراس؛ وقد قیل : یه 
کان ( ای کان عریض الصدر . ) 


آفطح الرجلین؛ وقیل : [ئهم نسبوا لی رجل یقال له : عبدالله بن 


( الأفطح : العریض . المعجم الوسیط . ) 
( رجال الکشی* : 385 رقم ۰720 ) 
۹ ( علیه السلام ) بالحنوط والکفن وغیرهما لیونس بن یعقوب بعد موته 


1 - آبو عمرو الکشمة ؛ : قال آبو النضر : سمعت علمة بن الحسن , یقول : 
و و فبعث الیه آبوالحسن الرضا ( علیه السلام 
( بحنوطه وگفنه , وحجمیع ما یحتاج الیه 7 و موالیه وموالی آبیه وجذه / آن 
یحضر وا جنازته , وقال لهم : هذا 0[ عبداللّه ( علیه السلام ) , کان 
یسکن العراق , وقال لهم : احفروا له فی البقیع , فان قال لکم هل المدینه 

: [له عراقی , ولاندفنه فی البقیع فقولوا لهم : هذا مولی لأبی عبدالله ( 
علیه السلاع )۲ وکان یسکن العراق., فان متعتمونا آن ندقبه فن الیفیم.: 
منعناکم آن تدفنوا موالیکم فی البقیع . 


ووجّه آبوالحتتن علی بن موسی ) علیهما السلام [ الی زمیله محمد بن 
الختات مد کان رخلا ف هل الخوفه تضل عایه آزت. 


تم الخشت و فال نی مت بر الولیه تفا رای صاحت 

وآنا عند القبر بعد ذلک فقال لی : من هذا الرجل , صاحب القبر ؟ 

کی آباالحمی خی ن ممی( شام اوصایی هم دای آن 

آرشی قبره آربعین شهرا , آو آربعین یوماً فی کل یوم , - قال آبوالحسن : 
ملی - . 


( هو علیْ بن الحسن بن الفصال یقول : ان التردید بین الشهر والیوم من 


جانبی 


0 


ال تففال لصا امعم ان الشریو نویه نی فیوی الیتق ۲ 
قلی الله غیت ماهس اب فان کاتم ره من ها صضت تسیر : 


( الصرّ : الصیاح . المصباح المنیر : 338 . ) 
فأآقول : آبهم مات حتّی آعلم بالفداه ؟ 


فص السریر فی اللیله التی مات فیها هذا الرجل , فقلت : لاآعرف احداً 
منهم مریضاً ,. فمن الذی مات 0 فلما کان من الغد جاءوا 1 فآخذوا بخ 
السرتر وقالوا لی: : صولی لاب فیداللم [ علیه النسلام اه کان پشکت الغر اف 


وقال علیْ بن الحسن : کانت مه آخت معاویّه بن عمّار , وکانت تدخل علی 
آبی عیدالله ( علیه 7 اضر اتف حانت مضر یه وکانت: مدع غلین ان 


( رجال الکشیة : 386 رقم 722 . عنه البحار : 282/66 ح 18 , قطعه منه 
, و26/79 ح 12 , ووسائل الشیعه : 197/3 ح 3393 , قطعه منه . 


قطعه هقی ( اشخیات رش القین بالماء ارشفین بوفا رز کل بو هتم )و( 
مدح یونس بن یعقوب ) . ) 


النانی - الفرقه الواقفیه : 
9 لیشه ‏ قن الش وه 


ی احت مر شتا الا 


, الا من یتولی منهم عّا . 
فا قلعت قدا کا اوه کم فرع خولی نکم بخد الععر فه:؟ 
قال ( غلبه الملام. )با عفران اتمم‌ووانت: ۱ خر کهم ‏ 


قال حمزه : فتناظرنا في هذا الحدیث , فکتبنا به ٍلی الرضا ( علیه السلام ) 


فکتب ( علیه السلام ) : هم الواقفه علی موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) 


( رجال الکشین : 462 رقم 882 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2464 . ) 
- هم یعیشون شکاکاً ویموتون علی الزندقه : 

1 ان فره الکس ‏ تصفال شم فقو اضتا با بسن ای الکشن 
الرضا ( علیه السلام ) , قال : سمعناه یقول ( علیه السلام ) : یعیشون 
شا کا , ویموتون زنادقه . 
قال : فقال بعضنا : آما الشکاک فقد علمناه , فکیف یموتون زنادقه ؟ 


قال : فقال : حضرت رجلا منهم وقد احتضر , فسمعته یقول : هو کافر ان 
مات موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) . 


قال : فقلت : هذا هو . 

( رجال الکشین : 456 ضمن رقم 862 . عنه البحار : 263/48 ح 20 . 
قطعه منه فی ( دم الفرقه الواقفیه ) . ) 

یه عفوو الکسف ۰ فتدن الخسن: فا ری ابه‌فلین القارشی۳ 


, عن محمّد بن الحسین الکوفی , عن محمّد بن عبد الجبار , عن عمر بن 
فرات , قال : سألت آباالحسن الرضا ( علیه 


السلام ) عن الواقفه ؟ 

قال ( علیه السلام ( : یعیشون حیاری , ویموتون زنادقه ۰ 

بهذا الاسناد , عن آحمد بن محقّد البرقت , عن جعفر بن محمّد بن بو 1 
قال : جاءنی جماعه من اصحابنا معهم رقاع , فیها جوابات 0 
رقعه الواقف , قد رجعت علی حالها , لم یوقع فیها شی ء . 

( رجال الکشیت : 460 رقم 876 و877 . و456 رقم 861 , وفیه : جعفر 
بن معروف , قال : حذثنی سهل بن بحر , قال : حذثنی الفضل بن شاذان 
رفعه عن الرضا ( علیه السلام ) . . . عنه البحار : 263/48 ضمن ح 18 , 
و267 ح 28 . 

قطعه منه فی ( دم الفرقه الواقفیه ) . ) 

3 - آبو عمرو الکشی ؛ : ابراهیم بن محمّد بن العبّاس الختلت , قال : 
حذثنی أحمد بن ادریس الققت قال : حدثنی محقّد پن آحمد بن بحیی ؛ 


نا الا له لا ای و 


(پرید بالمهظوره ‏ الحاففیه صخهم الشرین 93/3 4:) 
ففال. ( علید السلا )۰ یعیشون.ماعاشه اعلی شیب ثم موتون رتادفه: 
( رجال الکشین : 461 رقم 878 . عنه البحار : 268/48 ضمن ح 28 . 
قطعه منه فی ( دم الفرقه الواقفیه ) . ) 


مه وت وو خف ‏ ص یسیع 


اسراهته :یکین اس آلبلاد قال فا الرضا ۱ علع السلام )ما فعل 
الشقیّ حمزه بن بزیع ؟ 


قلت : هو ذا , هو قد قدم . 


فقال ( علیه السلام ) : یزعم آنْ آبی حیْ , هم الیوم شکاک , ولا یموتون 
غداً الا علی الزندقه . 


ب ز آکه قال 
عند موته هه اف توب اما 


قال صفوان : فقلت : هذا تصدیق الحدیت . 


( الغیبه : 68 ح 72 . عنه البحار : 256/48 ح 10 , واثبات الهداه : 293/3 
فصدینه المعاهه + 125/7 1 225 : 


قطعه منه فی ( ذمٌّ حمزه بن بزیع ) ۰ ) 

یمه کین ۵ خلفی , عن الحسن بن طلحه المروزی , عن محمد 
تن عاضم تا سعت الصا ملم لام ایقول : یا محمّد بن عاصم ! 
بلغنی نک تجالس الواقفه ! 
فقلت : نعم , جعلت فدای ! آجالسهم و آنا مخالف لهم . 


قال ( علیه السلام ) : لا تجالسهم , فان ال عْز ول بقول : وقدنرّل 
علیکم فی الکتاب : ( آن |ذا سَمعثم ءَايّتِ ال بکقَرُ بها وَْستَهراً بها 
تَفْعْذُواً مَعَمم و علّی تخوضوا فی دیب عتره ی اتکم انا تفع )" 


یعنی بالایات ( النساء : 140/4 ) 


الافضیات الکیف کقرها نها ال آففه: 


( رجال الکشی : 457 رقم 864 . عنه البحار : 264/48 ح 22 , والبرهان : 
1 4 وفقلمة. البرهان : 140 سن 34 . 


قطعه منه فی ( سوره النساء : 140/4 ) و ( نهیه ( علیه السلام ) عن 
مالس ای اور رالات ای 


ام اهلن النار- 

اد ایو عفر الکس فختد تن الخسن ال + وی ابه علخ الفار زین 
الدضا ( علیه التسلام )"فقال لی.: مات علیت ین آبی حمزه: ٩‏ 

قال ( علیه السلام ) : قد دخل النار . 


قال : ففزعت من ذلک , قال ( علیه السلام ) : آما یه سثل عن الامام بعد 
موسی ابی ( علیه السلام ) فقال : لا اعرف اماما بعده , فقیل : لا ؟ 
فضرب فی قبره ضربه اشتعل قبره نارا . 


( رجال الکشو* : 444 رقم 833 . عنه البحار : 242/6 ح 62 . 


قاعهرمته فی.( الست‌ ال غن الانتهقی اف )و ری عنین اش هزم ۱ 
( 


2 - آبو عمرو الکشی : محمّد بن مسعود , قال : حدّثنی علیْ بن الحسن , 
قال ون ای خهرم کات مر 


اوه اضخاساه آن الصا له لاه اقا هد رم 


آقعد علی بن آبی حمزه فی قبره , فسئل عن الأئمّه , فأخبر بأسمائهم حنّی 
انتهی الیث , فسئل فوقف میرن مر آشه رنه اه فبره سار 


( رجال الکشی : 444 رقم 834 , و403 ضمن رقم 755 . عنه البحار : 
6 ح 61 , قطعهمنه . 

قظعه مته فی ( السغال,عن آلائنه فی القیز )و ( دم علمت بن آبی خمزه ) 
( 

- آئهم کقار بما آنزل اللّه عر وجل : 


1 - آبو عمرو الکشی ؛ : محقد بن الحسن البرائی , قال : حدثنی آبوعلی , 
قال : حدّثنی یعقوب بن یزید , عن محقّد بن آبی عمیر ۱ 
آصحابنا : قلت للرضا ( علیه السلام ) : جعلت فداک ! قوم قد وقفوا 


قال : قال ( علیه السلام ) : کذبوا . وهم کقّار بما آنزل اللّه عرٌ ول علی 
مج کر صف اه اه امس لو ای ال ی بل اور 
بش اه لا ال لو اس رل الله فی ال ول لاه ز یی اه 
وآله وسلم ) . 


( رجال الکشمن : 458 رقم 867 . عنه البحار : 265/48 ح 25 . 
فقو الفرفه لیاف 


اف نمرون لالز (رضای الله اه ماه لت تال ز ری 
السلام ) : : 


1 اه عضوه لس ۰ لین و فان تن مد ین ام 


عن آبی عبدالله الراز5 در امن مد بآ تزع هتوب 
الفضیل , عن آبی الحسن ( علیه السلام ) , قال : قلت : جعلت فداک , ای 
خلفت این ای رم این مان و ای ای تن اش ادن الدنیا 
عذ اوه للهعالی: 


)1۳ الم ی انح وآله 3 ۷۳ و 9 ( علیه 
السلام ( 1 وکذبوا فلانا وفلانا 1 وکذبوا جعفر [ وموسی ؛ ولی زا علیهم 
ا شام اش 


وادخل الفقر بیتک . " 


قفا ( عل الشلاه اد کف اه فحال باه 
قاتا مه الما هش 


قلت وا سیدی ۱ أشدٌ 1 هم مکروبون 1 وببغداد لم یقدر الحسین آن 
بخرع الی الخمرو.فسنکت:. 


وسمعته یقول فی ابن آبی حمزه : آما استبان لکم کذبه ؟ آلیس هو الذی 
یروی ان راس المهدی بهدی الی عیسی بن موسی ؟ ! وهو صاحب 
السفیانی . 

فقال* ان اباالخسن( علیه الشلام ).یود الی تمانيد اهر 


( رجال الکشیة : 405 رقم 760 . عنه البحار : 261/48 ح 14 , ومدینه 
المعاجز : 126/7 ح 2232 . 

فص نیم فی.( ی اف يف مه اور این ان سید اهر نم اس 
مهران ) . ) 


- مطالبته آموال 


ای( عیهماالطلاه التی کانت خ وهی" 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا علین بن آجمد بن محقّد بن عمران الدقاق ( 
زضی الله عته ) قال:: حدشا محقد نن: آبی:عند اللة الکوفت قال:: عونتی 
جریر بن حازم , عن آبی مسروق قال : دخل علی الرضا جماعه من الواقفه 
,. فیهم علیْ بن ابی حمزه البطائنی , ومحمد بن اسحاق بن عفار , 
فا لح نرتسن زر فالهان تاجن لس 


بن آبی سعید المکاری فقال له عل ین ای مره : جعلت فداک , آخبرنا 
ی اه ابا ات 
قفا یه لام مه فا ی 
قفا وخ فالی من هی 


فقال ( علیه السلام ) : ال . فقال له : اک لتقول قولاً ما قاله آحد من 
آبائک علی پن آبی طالب ( علیه السلام ) فمن دونه ! قال : لکن قد قاله 
2 


فقال له : آما تخاف هوّلاء علی نفسک ؟ ! 


فقان بصعت وا کت ایو ما سل للم سل الا 
وآله وسلم ) آتاه آبو لهب فتهدّده , فقال له رسول اللّه ( صلی الل 
سار کشت هر قیاق تور اب 
بها رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) . اوّل ایه آنزع ان 
خدشت خدشه من قبل هارون فآنا 


کذاب . 
فقال هافر ارت فد ابا تا شالت ان ارت ها القرل.: 


قال ( علیه السلام ) : فتریدها ذا , آترید آن آذهب الی هارون فأقول له ای 
امام , وأنت لست فی شی ء, لیس هکذا صنع رسول اللّه ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) فی آوّل آمره , تما قال ذلک لأهله وموالیه ومن یثق به , فقد 
حطهم به زون التاس انم تتقدین الامافه لقن کان قتلی.من آنانق ول 
تقولون ائه الما یمنع علی بن موسی آن یخبر ان اباه حی تقیه , فائی لا 
آلقیکم فی آن آقول ی امام . فکیف لقیکم فی آن آدعی له حمن لو کان 
حیاً . 


( عون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 213/2 ح 20 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2171 , والبحار : 52/18 ح 4 , قطعه منه , و114/49 ح 5 , 
واثبات الهداه : 267/1 2 108 , قطعه منه , و269/3 ح 58 . 


قظفه مت .فی* اخبار»( غلیه الشتلام )سالوفانه لانیه )روز سا رواه خن 
واه زار صلی الم شاه ما ی 


و . آحمد بن محشّد قال : آحد القوم عثمان بن 
عیسی , وکان یکون بمصر » 9 عنده مال ِ ,. وستث جوار , فبعت الیه 
آبوالحسن ( علیه السلام ) فیهنْ وفی المال . 
( رجال الکشی : 598 رقم 1120 . 


باتی الخدیت بتمامه فی 8:۵ 


رقم 2481 . ) 


3 - الشیخ الطوسی : : روی محمّد بن الحسن بن الولید . عن الصفار , 
وسعد بن عبدالله الأشعری جمیعا هت یر ید الا تاره هی شم 
اصحابه قال : مضی ابو ابراهیم ( علیه السلام ) وعند زیاد القندیٌ سبعون 
الق ففار سوم مان ی ارام لماع دیسان مور 
جوار , ومسکنه بمصر . 


قبعث لیهم آبوالحسن الرضا ( علیه السلام ) : آن احملوا ما قتلکم من 
المال . وما کان اجتمع ی عند کم من آنات وجوار 1 فائی وارثه وقائم 
مقامه , وقد اقتسمنا میراثه , ولا عذر لکم فی حبس ما قد اجتمع لی 


نت 


ولوارثه قبلکم , وکلام پشبه هذا ! 


قاعا این ان همه قایم آنکرقرد ام رف ها فده هو کدی ویان ااخفدظ 


واه انش دشن ای کت اه ان آا تفای لا یی لو مت 
هکیت قانم بومن:د کر آله مات غهه فیطل واعمل علی آبه.قه عضی 
کما تقول زار بدقع شی ۶ الیک:: وا الجواری فقد هم : 
وتزوجت بهن . 


( الغیبه : 64 ح 67 , عنه البحار : 252/48 , ح 4 . 


عیتافت اخبازز الرضا ( علیه السلام ) : 113/1 ح 3 , وفیه ۰ حدئنا :2 
ومحشّد بن الحسن بن آحمد بن الولید قالا :وتا فحند تن نخیی العطار : 
عن آحمد بن الحسین بن سعید , عن محمّد بن جمهور , عن آحمد بن حشاد 
قال : 7 


علل الشرائع : 


6, ب 171 ح 2 , باختصار . عنه وعن العیون , البحار : 253/48 ح 5 . ) 
ات ای ۵ یی یز هی الزسای ۲ 


وفیه سبعه موضوعات 
الأول - عیادته ( علیه السلام ) المرضی وعیاده الناس اه ؛ 


و این مرو الکسق ۶۶ قر آت فی کاب سوه ین این بن فذار عقاه : 
ص شک به ی فک ر تا : حدثنی احمد بن محمد بن عیسی,, عن 
لت بن الحکم ‏ عن سلیمان بن چعفر . قال قال لی علت بن عیید اه بن 
کف او را ی 


ل الاجلال والميبه له و انفی. علیه... 


قال : فاعتل آبوالحسن ( علیه السلام ) علّه خفیفه , وقد عاده الناس , 
فلقیت علیْ بن عبید اللّه فقلت : قد جاءک ما ترید , قد اعتل آبوالحسن ( 
علت السلام. )-عله خففم. عقه.کایه: الناس بر نان ایفت اصول غایه ر 
فالیوم . 


قال فجاءالی یی الحسن ( علیه السلام )عانداً فلقیه آبو الحسن ( علیه 
فرحاً شدیداً . 


ث مرض علی بن عبید اللّه , فعاده بو الحسن ( علیه السلام ) وأنا معم , 
فجلس حتّی خرج من کان فی البیت + فلا خرضا آغبرتنن صولام لنا : آن أَمْ 
شلفه آمر اه غلوت ین عبیه الله کات 


ی ۳ , فلا خرج , خرجت واتعت علی االموچع الذی 


ی مد 
سلمه , فخثرت به آباالحسن ( علیه السلام ) فقال : يا سلیمان ! ان علی 
بش ده فا رات قولده بسن اه الجثه , پا سلیمان ! ان ولد علی 
ففاظمة ( غلنهها | لسلام ام ادا ع فیم الله هد اضر لح یکوتها کالناس.: 


( رجال الکشی* : 593 رقم 1109 . عنه وعن الاختصاص , البحار : 222/49 
9 


الکافی : 377/1 ح 1 , قطعه منه . عنه الوافی : 125/2 ح 589 . 

و ی ی 
7 

1 الشیخ الضدوق. ؛ :. ۰ عبد السلام بن ضالم. الهروک قال : جنت. ان 
باب الدار التی جبس فیها الرضا ( علیه السلام ) بسرخس وقد قیّد ( علیه 
السلام ) , فاستأذنت علیه السجٌان . . . فدخلت علیه وهو قاعد فی مصلاه 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 183/2 ح 6 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 668 


+( 
الثالث - شکوی بعض آصحابه ( علیه السلام ) عشا بقوله المخالفون : 


اش ای ره الک مو وف و ایا همینا ارف ععفن مخ و رن 
عیسی العبیدی , قال : سمعت هشام بن ابراهیم الجبلیْ , وهو المشرقی 
تقو اشاوت ماه علی یی ال( اه الما , في سنه تسع 
وتسعین ومائه , فحضروا وحضرنا سثّه عشر رجلاً علی باب ان آلشتتن 
الثانی ( علیه السلام ) , فخرج مسافر فقال : آل یقطین ویونس بن عبد 
الرحمن , ویدخل الباقون رجلا رجلا . 


فلمّا دخلوا وخرجوا , خرح مسافر فدعانی وموسی , وجعفر بن عیسی , 
ویوسن ؛ فآدخلنا ختعا علیه والعناس قائم ناحیه بلا حذاء ولارداء / وذلک 
قی شنه آیی السرانا قساما زب آمرتا پالجلوتی»فلفا جلتسا فال له جعفر 
بن عیسی : بل سیدی | نشکوا 7 


شا تا اقفر مه 


فقال ( علیه السلام ) : هعذا کان آصحاب علوثت ِِِ , ومحمد بن 
علین , وأصحاب جعفر , وموسی ( صلوات اللّه 9 , ولقد کان تحت 
زراره یکقرون غیرهم , وکذلک غیرهم کانوا یکفرونهم . 


فهها خاضرانم.فقما انا معلهانا الکلام فان کا با سدع علن. هدی 
ففزنا , وان کنا علی ضلال , 


فهذان أضلانا , فمرنا نترکه ونتوب |لی الله منه , یا سیّدی ! فادغنا ٍلی دین 
الله:نسعی:. 


قفا ای ای ها اما ای هر ها اه 
الخدنعهت الک دنه را . 


فده ی ی زو توا لفزر والام اغلی . 


فقال جعفر : جعلت فداک , ان صالحاً وأبا الأسد , خضٌی علی بن یقطین , 
خکیاعنک.: آلهضا جکیا لک شا من کلاضا : 


فقلت لهما : مالکما ؟ والکلام یثنیکم اٍلی الزندقه . 
فقال ( علیه السلام ) : ما قلت لهما ذلک , آنا قلت ذلک ! واللّه ! ما قلت 
لهما . 


وقال پونس : جعلت فداک ! [نهم یزعمون ۳ زنادقه . وکان جالساً" الی 
جنب رجل وهو متربع رجلاً علی رجل , وهو ساعه بعد ساعه مغ وجهه , 
وخدبه علی باطن قد مه الأٍیسر . 


ی اش ی 


وقالن الخشرف له + والله اما ول الما یقول آنافی ( غلبم السلام ) و 
عندنا کباب شفیناه کناب الخامعم قنهجفیم: مایکلم الباش قبه عن آبانکاز 
عم لام هه ها سم علوب. 

فقال له جعفر شبیهاً بهذا الکلام , فأقبل علی جعفر فقال : فٍذا کنتم 
لاتکلمون: بکلام آبائی ( علنهم السلاض) ۶ .فیکلام آنی بکن وعفر تربدون آن 
تتکلموا . 


( رجال الکشوه : 498 رقم 956 . 


قطعه مته: افی. ( جوعظته. ( علیه السلاض از فی: عدم الاعتتاع بما ,بقوله 
المخالفون ) . ) 

الرابع - اسلام الناس علی بده الشریفه : 

1 - ابن شهرآشوب ؛ : ذکر ابن الشهرزوري فی مناقب الأبرار : أنْ معروف 
الکرخ کان من موالی علِتّ بن موسی الرضا ( علیه السلام ) . وکان آبواه 
نصرانیین , فسلما معروفاً ٍلی المعلم وهو صبی , فکان المعلم یقول له : 
ق ی او : پل هو الواحد , فضربه المعلم ضریاً مبرحاً, 
فهرب ومضی الی ( البترح : الشه , والعذاب الشدید: مالادی ال لقی 
منه بَرحاً بارحاً , ویرحا مبرحاً . المعجم الوسیط : 47 . ) 


الرضا ( علیه السلام ) وأسلم علی یده , ثم لته آتی داره , فدق الباب , 
فقال آبوه : من بالباب ؟ 


فقال : معروف . 

فقال : علی آقْ دین ؟ 

قال : علی دینی الحنیفی , فأسلم آبوه ببرکات الرضا ( علیه السلام ) . 
( فی البحار : دين . ) 


فا ففره فت فعشت »تفای رم کر کت کلما کیت فیه: لا خذمه مدای ع و 
برد فورمین آلرضای ع ای 


( المناقب لابن شهرآشوب : 361/4 س 19 . عنه البحار : 262/49 ضمن 


ح 4 .) 
الخامس - تقبیل یده ( علیه السلام ) : 
تن بش یی الک «تی ی علی نن اساظ فان نی ۱ 


الحسن اااصا له الم ال ان ی ار ال قال الاب مسر 


(توکان تقو کنر قفا انکان فیه سم الله الرحین الرخمم قخت نمی 
افر سا لنوت که سرا فلت لت فوای 0 1۳9 


قال : فضرب واللّه !یده الی الدواه لیضعها بین یدیه , فتناولت یده ففیّلتها 
واخذت الدواه فکتبته ۱ 


( الکافی : 59/2 ح 9 , و386/6 ح 9 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1985 . ) 
الشتادتن «جفیلن آلناس راسهز عایه ك« : 


۳ ۱ 


فقبل رأسه وقال : آشهد آن لا اله الا الله . 
( الکافی : 88/1 ح 2. 
کف الشدیتف ماه قی: ( فان الله قعالی اف 1« رقم 799 ) 
الشایع + تقییل الققهاع بدم الشریفه ( علیه الشلام )۰ 
- الدپلمی ؛ : قیل ای نت و 

: أعظ عبر الق" . قال الرضا ( علیه السلام ) : آعظم من القتل 
1 , لاْنْ القاتل لم یفسد بضرب المقتول غیره , 
ولابعده فساداً , والزانی قد آفسد النسل الی یوم القيامه , وحل المحارم , 
فلم یبق فی المجلس فقیه الا قبل یده وأق بما قاله . 


[ اراد الخامت 71 سونو 


یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1922 . ) 
( ل ) - هجرته ( علیه السلام ) وأسفاره 


1) 
الأْول - آسفاره : 
- سفره ( علیه السلام ) |لی القادسیه : 

1 - الصفار؛ : حدثنا آحمد بن محشّد بن آبی نصر , قال : استقبلت الرضا ( 
علیه السلام ) الی القادسیّه فسلّمت علیه فقال لی [ 
بابان :باب الی الخان:, وباب الی خارج, فائه: استر علیک.. 
( بصائر الدرجات , الجزء الخامس : 266 ح 8 . 
تقدّم الحدیث بتمامه ج 1 رقم 381 . ) 
الثانی - ما جری علیه ( علیه السلام ) فی مسیره من المدینه الی مرو : 
هقی تم یر وزرا : 


متا( ان سای اضر ول اه صاتی للم غایه و تست | 
وبکاه قبل خروجه الی خراسان : 


1 - الشیخ الصدوق : : . . . محول السجستانی قال : لما ورد البرید 
باشخاص الرضا ( علیه السلام ) الی خراسان کنت. زا با لتفینه : فدخل 
وا 4 


( عیون اه 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 429 . ) 


- اشخاص المآمون الرضا ( علیه السلام ) من المدینه الی مرو علی طریق 
البصره وفارس : 


1 - محشد بن یعقوب الکلينوخ ؛ : کان المأمون آشخصه من المدیته |لی مرو 
علیت ریق الیرم ارس فلا خر ج التامون 


, وشخص الی بغداد , آشخصه معه , فتوقی فی هذه القریه . 
( الکافی : 486/1 س 13 . عنه الوافی : 824/3 س 9 . ) 


- اين حجر العسقلانت : قال الحاکم فی تاریخ نیسابور : آشخصه التانت 
من المدینه الی البصره , ثم اٍلی الأهواز , ثم ٍلی فارس , ثم الی نیسابور , 
العم ان ارت ال زره ان ی ی 


( تهذیب التهذیب : 339/7 س ۰.4 ) 
- مرافقوه ( علیه السلام ) من المدینه الی خراسان : 


- آبو عمرو الکشی ؛ : حمدویه , وابراهیم قالا : حدثئنا 0 بن 
ِ : کان الجوانت خرح مع آبی الحسن ( علیه السلام ) الی 
خراسان , وکان من قرابته 


۱ 
- مسیره ( علیه السلام ) فی سفره الی خراسان : 


1 همق تن عقوت الکلش ۶ طلیت ین ابراهیم رفن پاش الخادی: 
دار امین الصا مت فال آمر المخلوع , واستوی الأْمرٍ 
للیاون. کت ال الرضا ( عله السلام )شمه الی غراسان,.فاعل 
غلیه. آبه الخنس ( علیه السلام ابعلل : فلم پرل العامون بکانبه فی دی , 
حلی؛+علم آنم لا محیض هو انم .لا یکف .عنم ز فخرم ( علیه السلام ): 
ولأبی جعفر ( علیه السلام ) سبع سنین . 


فکتب الیه المأمون : لا تأخذ علی طریق الجبل وقمٌ , وخذ علی طریق 
ال مالفا 


( الکافی : 488/1 ح 7. 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم ۰781 ) 


- الشیخ الصدوق ؛: .. . رجاء بن آبی الضجّاک یقول : بعنني المآمون فی 
۳ قل ۶ بن موسی )۱ علیهما السلام [ من المدینه / وقد و 1 آخذ 
ب: علی رین التضرمن والاههان , وفارس ر ولا اخذ به علی طریق قح . 


وی ای نو و 
عنم الحویت شا هقی رقم 669 
- سفره ( علیه السلام ) الی العراق : 


یت و ۰ عن الفتح بن یزید الجرجانت, قال ۰( قال این 
السلام ) , واختلفوا آ هر التضا یام الالت ( لاسام ٩‏ مخوع 
الرجال : 12/5 -13 . 


داففطفر الیو اغونن زر موسرم بان المر امن اس اتخشن ام 
روی عنه الفتح بن یزید الجرجان هو الرضا ( علیه السلام ) . معجم رجال 
الحدیث : 249/13 , رقم 9300 , کما أَنْ المحفّق التستری ( قدس سره ) 
استظهر کونه الهادی ( علیه السلام ) . قاموس الرجال : 371/8 و375 , 
رقم 5873 . ) 


لقیته ( علیه السلام ) علی الطریق عند تض افیف که الیخر اسان : 
وهو ساثئر الی العراق ( صرح المحقّق التستری - قده - والسیّد الخوثی - 
قده - بان ضمیر « لقیته » 


نزن ای نکن لادم رز عیه لاش خر اس ازدی وه 
المتو کل ( لع امن العدته الی الغراق,,وآفا الرضا ( غلیم السلام ), ق) 
آشخصه المآمون من المدینه ی خراسان , راجع قاموس الرجال : 371/8 
رف 00 سوقه شرآما الفضا ز علی الم ) قمه ریات العراق وا 
اسصه لامرن الی خراسان. 


ولکن الصدوق - قدّه - رواها فی عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) وهو 
پشتغر بکون الفراد.هن آبی الخشن هو الرضا ( غلیه السلام )1 ) 


( التوحید : 60 , ح 18 . 
بات الخفیت سهامم فیتف 1 رقم 940 ) 
- وروده بمدینه آهواز فی طریقه اٍلی خراسان : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . عن آبی الحسین الصائغ , عن عشّه قال : خرجت 
مع الرضا ( علیه السلام ( الی خراسان واه , . . فلقّا صار الی الاأهواز 
فال لأهل الأهواز : اطلبوا لی قضب ۳ 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 205/2 ح 5 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 464 . ) 
- وروده ( علیه السلام ) بمدینه آهواز فی طریقه اٍلی خراسان : 


تم الراوتخه تقال آبهاشر الق یعت المآمون بوخاءبن این الضفاک 
ای ایا ۱ 
ولم 


یم به علی طریق الکوفه فیفتتن به آهلها؛ 

وکنت بالشرق من ایذج , فلمّا سمعت به سرت الیه بالأهواز . . 
(الخرانم والجر اه 6612 

هرت ار ی رل ی 5 


- اصابته المرض حین وروده بأهواز : 


1 - الراوندخ ؛ : قال آبو هاشم : ثه لمّا بعث المآمون رجاء بن آبی الضماک 
ال این اد بن موی سای لت ری ار 
ولم یم به علی طریق الکوفه فیفتتن به اهلها؛ 


وکان ول لقانی له ۳ ۳ وکا زمن القبظ؛ 


فقال ( علیه السلام ) لی : ایغ لی طبیباً , فأتیته بطبیب , فنعت له بقله , 
فقال الطیبب, نوبرق علی وید الأرضٍ احداً یعرف اسمها غیرک . فس 


( الخرائج والجرائح : 661/2 ح 4. 
تقلم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 465 . ) 
ی 


1 - السیّد ابن طاووس ؛ : اما لم یزر الرضا ( علیه السلام ) مولانا 
اهر ال ی ( اه لها رل لیا یه اهامو تفت هر اسان هتم( 
علیه السلام ) من المدینه ٍلی البصره ولم یصل الکوفه , ومنها توجٌّه علی 
ظرمق الکوفه الی تقو ای ال فد فدطلیا واه اهاما تخاضصه ار هه 


منهم , فذکر ( علیه السلام ) آنْ الناقه مأموره , فما زالت حثّی برکت علی 
۱ 
ضیفه فی عد , - فما مضی الا یسیر , حتّی صار ذلک الموضع مقاما شامخا, 
وهو الیوم ( مدرسه معروفه ) - , ثم منها ٍلی مزیومد , ( فی الأنوار البهیّه : 
فریومد . ) 


وقال دق خالیی الخیر اامشمون د ان فص انس روم وتا الی سا 
وتوفی بها وافق لین با رتسسر علیه الاام )اافی‌جخمانی الاولی بزنة 
ای ی 


( فرحه الغر* : 130 , س 16 . عنه الأنوار البهیه : 224 س 3 . 

- نزوله ( علیه السلام ) بنیسابور , وما جری فیه من الحوادث : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدننا او مر مارین اللان ان معفان ‏ 
1 ۶ ی کات موی رها عنوماالیلای ] 
نیسابور ایام المامون , قمت فی حوائجه والتصف فی اتود ما دام بها , 
کا رم الوم تیه الب سر ۳ 
آشیْعه الی مرو , فلقا سار مرحله آخرج رآسه من العقاریه وقال لی : یا آبا 


عدالله ایض ساسا فد فمت ( الععا ف کاب العضام لش 
: 429 ) 


بالواجب ولیس للتشییع غایه . 
قال : 


9 قلت : كِ بحق ۱ لمصطفی 1 والمر نت ضی 4 والزهر|ء 4 لا حدذئتنی بحدیت ندز نشفینی 
به جبی ارجع . 


عازن کی ی اتود وف تخت راو شون الم( سای 1 
عاه الههصاس ار ول آذری الما ی ای 


قال : قلت بحقّ المصطفی شا ی وت 


فقال : حدثنی آیی عن جدّی , عن آبیه الق سفن ناخ ِ اه سمع آباه 
یقول : سمعت آبی علی بن آبی طالب ( علیهم السلام ) : یذکر أثّه 

النبن ( صلی الله علیه وآله وسلم ) یقول : قال اللّه جل جلاله : لا اله الا 
آلاه اسنی مه قاله ختضا مره قلنه دح فص وس و کی ایرد 


( لیس فی المستدرک « من » . ) 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 137/2 ح 2 . عنه البحار : 126/49 
ح 2 , و198/90 ح 24 , والجواهر السنیه : 118 س 24 , قطعه من ذیله , 
ومستدرک الوسائل : 360/5 ح 6087 . 


هم ی فی ار فا ووامهی الا خادمت تیه ) 


2 - الشیخ الطوسی ؛ : قال : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصّل ۱ 
بح العنبری* املاء من آصل کتابه , قال : 
حذثئنا اک ها ۱ 
قال : حدثنا خالی آبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروی قال ۳ 
الرضا ( 


علیه السلام ) لمّا دخل نیسابور وهو راکب بغله شهباء , وقد خرح علماء 
نیسابور فی استقباله , فلما سار الی المرتعه تعلقوا بلجام بفلته , وقالوا : 
9 


رسول اللّه ! حدثنا بحق آباتک الطاهرین . حدثنا عن آبائک صلوات ال 
علیهم اجمعین؛ 


ااتطف س ن ‏ هام رای ار ۱ 


جعفر ,؛ , عن آبیه جعفر بن محقّد , عن آبیه محقّد بن علینْ , عن آبیه علیْ بن 
الحسین , عن آپیه الحسین سید شباب آهل الجثه ۰ امیرالمومنین , 
عن رسول ال له ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , ار ور 
الروح الأمین مش 2 تقذست استفاهج وجل وجهه , 1 : نی آن ال , لا 
اله 71 آز وحدی , ٍ عبادی فاعبدونی , ولیعلم من لقینی منکم بشهاده آن لا 
الما الا مکاضا با ۶ ان فد دخل:خضنی منوخن کی مر ای : 


فقاله یا ای ول ال هیا الا لام زا 
قال : طاعه اللّه ورسوله , وولایه هل بیته ( علیهم السلام ) : 

( الأمالی : 588 ح 1220 . عنه البحار : 14/3 ح 39 , و134/27 ح 130 , 
و120/49 ح 1 , والبرهان : 359/3 ح 4 , و102/4 ح 2 , وحلیه الأبرار : 
4 ح 1. 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 134/2 ح 


1 , وفیه : حذئنا ابو سعید محمّد بن الفضل بن محقّد بن اسحاق المذگر 

النیسابوری تیانع الم دی ای الحسن بن علی الخزرجی 

كِِ السعدو* قال : حدثنا عبد السلام بن صالح آبو الصلت الهروو* قال 
. بتفاوت . عنه البحار : 122/49 ح 3 . 


یه | لکواظی هرهم العواظن خ و9 سر مهم رس غن نی الضات 
الهرو5 . 


اعلام الخیس 1 هزین هرا ع ات الصلت: آلفروی:. 


قطعه منه فی ( ما رواه ( علیه السلام ) من الاأحادیث القدسیه ) , و ( 
مرکبه ( علیه السلام ) ) . ) 


س‌ 


3 - ابن شهرآشوب ؛ : لمّا نزل الرضا ( علیه السلام ) فی نپسابور بمحله 
فوز| آفرببناغ حفامتوکفر فناخ م:وطلعه خوض قوقه. مضان , فاغتسل 
هن الخفش یف ارت , فصار ذلک سنه . .. . 


( المناقب لابن شهرآشوب : 348/4 س 10 . 

بای لت امه کی رم 7/22 

قزوله ( غلیه السلام )ششایون متحفته النارن « 

1 - الشیخ الصدوق ؛: . . . خدیجه بنت حمهدان بن بسنده , قالت : لمّا دخل 
الرضا ( علیه السلام ) بنیسابور , نزل محلّه الغریی , ناحیه تعرف بلاش آباد 


۲ فی دار جدذی بسنده , وائما سمی بسنده لانْ الرضا ( علیه السلام ) 
ارتضاه من بین ( فی المدینه : پسنده . 


( 

التاتنویتده (زمافی کلم فا یه مها مر 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 132/2 ح 1 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 441 . ) 


2 - ابن الصبّاغْ ؛ : . . . محشّد بن آبی سعید بن عبد الکریم الوزان , فی 
محزم سنه سث وتسعین وخمسمائه قال : اورد صاحب کتاب تاریخ نیشابور 
ق تایه ان تون نمی الصا هسام اف الی تا 
قی السفره التی خصْ فیها بفضیله الشهاده . کان فی قیه مستوره 
بالسقلاط علی بغله شهبا ء . وقد شق نیشابور فعرض له الامامان 
الحافطان للاحادیت الوبه + بعالمشانران: علی السه المخدیه د آبو فرعه 
الزازت , ومخند بن. اسلم. الطوسین » ومعهما خلايق, لاتحضون. من ظطلیه 
ااعلی وال تاه واه الرهانه وال ر ان : 


: آیها السیّد الجلیل ابن الساده الاأئمّه بحق آباتک الأطهرین , وأسلافک 
ما ها آریتنا وخمک المیمون الهبارک: وروفت لنا خدینا غن آبانک 
عن جدذک محشّد ( صلی الله علیه واله وسلم ) نذکرک به , فاستوقف البغله 
, وأمر غلمانه بکشف المظله عن القبه , وأقژ عیون تلک الخلایق برویه 
طلعته المبارکه , فکانت له ذوابتان ( الدُوْبّه بالضمٌ : الظفر من الشعر ذا 
والذةابه طرف العمامه والسوط . مجمع البحرین 57/2 ۰ ) 


علی عاتقه , والناس کلهم قیام علی طبقاتهم بنظرون الیه , وهم بین صارخ 
وباک , ومتمرغ فی التراب , ومقبّل لحافر بغلته 


لا هو 
(القضولن الفمته دور من 13 

بات الخدیت بتمامهافی: 9:۵ رقم 2579 : ) 

آمتم( کلب التیلاش اسیتاع لام وف فان شیر رس : 


1 - اين شهرآشوب ؛ : لمّا نزل الرضا ( علیه السلام ) فی نیسابور بمحلّه 

فوز | , آمر بیناء حمّام , وحفر قناه , وصنعه حوض فوقه مصلّی , فاغتسل 

فن الخوصض وصلی قی اس وه نصا الک هر ال ۶ کرماند روضا» 
و 


ومعنی ذلک ان رجلاً وضع همیاناً علی طاقه , واغتسل منه وقصد الی مکه 
ناسیا , فلمّا انصرف من الحجٌ آتی الحوض للغسل فرآه مشدود فسأل 
التاش رف العضی: ‏ این الحوض فران ال دود مسا نیسای هه 
الصحیح کما فی البحار . ) 


عن ذلک ؟ 
فقالوا : قد آوی فیه ثعبان ونام علی طاقه , ففتحه الرجل ودخل فی 
الحوض , وآخرج همیانه وهو یقول : هذا من معجز الامام ( علیه السلام ) , 


فنظر بعضهم [لی بعض وقالوا : آی کاهلان ! لثلاً أخذوها , فسقی الحوض 
تذلک کاهلان./ وسعیت. المحله( فهر )لته فتم الا :قضتقه‌ها وقالها:: 


فوزا . 

هه 
ره 

الذی لاذ به الظب " 

یه والقوم جلوس 

من آبوه المرتضی 

یزکو ویعلو ویروس 


( المناقب لابن شهرآشوب : 348/4 س 10 . عنه البحار : 60/49 ضمن ح 
6 , ومدینه المعاجز : 229/7 ح 2282 


فاعم مته قمم زر صوله ( لب الفلام ) ماه فقو ان تابور ما کرت 
تفن آلحه اد :۱ 


(2 


1 - الشیخ الصدوق : : یقال : ان الرضا ( علیه السلام ) لما دخل نیسابور 
نزل فی محله یقال لها : « الفروینی » , فیها حمام وهو الحمّام المعروف ( 
الپوم ) بحمام الرضا ( علیه السلام ) , وکانت هناک عین قد قل ماوّها , 

فاقام علیها من آخرج ماوها حّی توفر وکثر , وائخذ من خارج الدرب حوضاً 
ینزل الیه بالمراقی ی 
فیه , ثم خرج منه وصلی علی ظهرم , والناس یتناوبون ذلک الحوض 

ویغتسلون, فیه ویشربون منه , التماسا. للب رکه 4 ویصلون علی ظهره 4 
ویدعون اللّه عرٌ وجلٌ فی حوائجهم فتقضی لهم , وهی العین المعروفه بعین 
کهلان , یقصدها الناس الی یومنا هذا . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 135/2 س 22 . عنه البحار : 
9 ح 5 , وحلیه الأبرار : 356/4 ح 6 . 


تقذم الحدیثت آیضا" کمیر .از توفر ماء عین الحمام ببرکه استحمامه ( علیه 
السلام ) فیه ) . ) 


غنیبله: ( غلیه: السلام ) قی مذیته ۳ : 
1 - العلامه المجلسی ؛ : قال آبو عید ال الفقیه الهمدانت فی کتاب 


الیلدان؟ آن آبا موئتی الاشفری ری انة شال آهبر المومتین علت بن ابیت 
طالب (عابه لاه رقم اسلم امد 


وخیر المواضع عند نزول الفتن , وظهور السیف ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : آسلم المواضع یومئذ آرض الجبل , فاذا اضطربت 
خراسان , , ووقعت الحرب بین آهل جرجان وطبرستان , , وخربت سجستان , 
فأسلم المواضع یومتذ قصبه قمّ, تلک البلده التی یخرج منها ار 
نان آیاهآتا ها وت معا فعهی بلتم سسی هرا 


بها موضع قدم جبرئیل , وهو الموضع الذی نبع منه الماء الذی من شرب 
مت امن ق ادا وی ماه الط لدم ها سنه کته الطتر 
زونه تفس العضا ز لیم لام سفن نی مضه سر کی 
شاه رل الصا موی اه الضاض اب وا نها ۵( 
یه السلام ان 


( بحار الأنوار : 217/60 ح 47 . ) 

- نزوله ( علیه السلام ) فی قریه الحمر اء : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . عبد السلام بن صالح الهرو5 قال : لمّا خرج 
علم بن مفست: الرضا ( علیهماالسلام. ) رالی. الماعون فبلع: ( فزب:): قویه 
باا ول الله اقد تال لسن اقلا ضلی:؟ 

فنزل ( علیه السلام ) فقال : ایتونی بماء . 


فقیل : ما معنا ماء , فبحث ( علیه السلام ) بیده الأرض فنبع من الماء ماء 
توصَا به هو ومن معه , واثره باق الی الیوم . 
( فی الثاقب فی المناقب زیاده : والماء باق الی یومنا هذا , ویقال للمنیع : 


الرضا ( علیه السلام ) , وان انسانا حفر المنبع لیجری الماء ویتخذ علیه 
مرگ فذقته آلهای واتفهع فده کر آهل القراب: فیه فعاد: الما : 
والموضع مشهور . ) 


فلما دخل سناباد استند الی الجبل الذی تنحت منه القدور فقال : 
« اللَهمٌ آنفع به , وبارک فیما یجعل فیه , وفیما ینحت منه » . 
ند امد( علیة السلا) فتخت له دور شن: العیل فقال < لابطیع: ها اکله: ۷ 


فیها , وکان ( علیه السلام ) خفیف الأکل , قلیل الطعم , فاهتدی الناس الیه 
من ذلک الیوم فظهرت بر که دعائه فیه . 


دخل دار حهید بن قحطبه الطائی , ودخل القبّه التی ,فیها قبر هارون 
الرشید , نم خط بیده ٍلی جانبه نع قال : هذه تربتی وفیها آدفن , وسیجعل 
اللف‌هدا المگان ملیف تن دافل محتیمواللت‌ها پرورنی منم رات 
5 علوث منهم مسلم 1 وجب له غفران اللّه ورحمته بشفاعتنا آهل 
البیت . 


نع اتشقیل الصله فصای, رکعات برض بوعها تم فلا فرع پحوسده طال 
کته قیهام فاحضیت له فیما اخونیها موی رش انصرف . 


رفن اخنار النضا ز له لاه 190/2 
تقفم الخست تام فی ها رقم 291 
موی الا هن لور علیه ا نوتاه اتف کل له 

1 - الشیخ الصدوق ؛ نصا نی ارم الاک یقول : بعثنی المأمون فی 


۱ 


, فواللّه ما ریت رجلاً کان أُتقی للّه تعالی منه , ولاأکثر ذکرا له فی جمیع 
آوقاته , ولاآش؟ خهفا للع فحل سته: 


وکان ( علیه السلام ) لاینزل بلداً لا قصده الناس بستفتونه فی معالم دینهم 
فیجیبهه ویچئهم الکثبر عن آییه . عن آبائه, عن علت ( علبهم السلام ) : 
عم رس الله ادلی الله )لاله وشای نب 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 180/2 ح 5 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی رقم 669 . ) 

الثالث - ولایه عهده ( علیه السلام ) وما چری علیه : 
وفیه ثمانیه عشر عنواناً 

* یی تایه عهیه ( علیه السلا )سامت 


 1‏ آلشيه الصهی یه نله ی فد الهش فال فلت علی 
الشاین بجیا 0 فد ال ۱ ناوشی ال بش واهل سک آر 
بت نخس الوش ( یه السلام. )۲ علما مرا اک بحصت 
نتعجب منه , جئته یوماً فقلت له : جعلت فداک ان آبانک موسی بن حعفر 
بصع بن مد مدق تلف وان بن السی ( علبهم السلام ۱ 
بد کاز عندهم علم ما کان وما هو کائن الی بوم القیامه ۳ وصی القوم 
ووارثهم , وعندک علمهم , وقد بدت لی الیک حاجه . 


قال : هاتها , فقلت : هذه الزاهریّه خطتنی , ولا آقدم علیها من جواری قد 
خملت عبر اوقت , وهی الأن حامل ۱ 


فقال + لاتخق. من. اسقاطها ۶,فایها تسلم. وعلد غلاما اشنبه. التاین باشه: 
ویکون له خنصر زائده فی بده الیمنی لیست بالمدلاه , وفی رجله الیسری 
خنصر زائده لیست بالمدلاه . 


فقلتِ فی نفسی نر آشهد أنْ اللّه علی کل شی ء قدیر , فولدت الزاهریه 
قلاما آشیه لاس اه رقم بده المیی ضرر نوم اس بالمدلا هی 
را ی ده ۰ هلاه لها کان فمه لیه الرضا [ 
عله السام تفن تلومی: کی عفن ام عل اس 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 223/2 ح 44 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 405 . ) 

تاربهه اخز البیفه نلاب عفده: ۱ علیه السلاش ) الماچون:: 

1 الشیخ الصخوق ۰ سم اآنه دکوان. فا سمعت. ابر اهیم بخ العباش یقول 
احدی ومائتین . ... 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 245/2 ح 2 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 149 . ) 


2 - الشیخ المفید؛ : فی السادس منه [آی شهر رمضان ] سنه احدی 
ومائتین من الهجره کانت البیعه لسیدنا ایف-الخفتی غلت بن فوسنی الرضا( 
ها 


آلسند ان طاووس ؛ : ذکر المفید : فی التواريخ الشرعیّه ان انوم 


صلوات الله علیه فیه. 
( اقبال الأعمال : 410 س 4 . عنه البحار : 25/95 ضمن ح ۰.2 ) 


4 - الکفعمیت ؛ : وفی آوْله [رمضان ] سنه احدی ومائتین ( فی کلا 
الشستختین المظیو‌عتین مته" اجدی وماته .مهو خطا نقینا . ) 


کانت البیعه للرضا ( علیه السلام ) . 
( مصباح الکفعمی : 679 س 4 . ) 


این یت اشوي ماخ آلیشسه فی مه اارضار له تسلاضر ) فیه 
المسلمین من غیر رضی , فی الخامس من شهر رمضان سنه احدی 
ومائتین . 

( المناقب لابن شهرآشوب : 367/4 س 12 . عنه البحار : 10/49 ضمن ح 
اه 


- اقتراح ولایه العهد له ( علیه السلام ) وضرب الدراهم باسمه : 
ریخا الحاکم او تحسی من داتفه ال 


اه 
طاهر قال : آشار الفضل بن سهل علی المأمون آن یتقرّب الی اللّه عرّ 
قل موا سس صلی الاه وله سل له ی بالمم بای 
ال ی وی ارضا عاالسام ‏ ملسعی دیسا کات هن اند 
الرشید فیهم , وما کان یقدر علی خلافه فی شی ء . فوجّه من خراسان 
محمد , وعلی بن موسی بن جعف ( علیهم السلام ) : , وذلک فی سنه 
مائتین . 


فلما وصل علین بن موسی ( علیهماالسلام ) 


الی المآمون وهو پمرو , ولاه العهد من بعده , وآمر للجند برزق سنه , 
وکتب الی الافاق بذلک . وسماه الرضا وضرب الدراهم باسمه . وامر 
الناس بلبس الخضره . وترک السواد , 


وزوجه اینته أمُ حبیب , وزقح اینه محقّد بن علی ( علیهماالسلام ) ابنته أ 
الفضل بنت المأمون , وتزوج هو ببوران بنت الحسن بن سهل , زوجه بها 
عیها الفضل وان کل هد فی بوم وا سوه کازسعت ارس اعد 
لوا( له سا ) فد 


قال الصولن : وقد صعّ عندی ما حدثنی به حمد بن عبید اللّه من جهات , 
منها : ان عون بن محمّد , حدذثنی عن الفضل بن سهل النوبختی وک 
له قال : لا عزم المأمون علی العقد للرضا ( علیه السلام ) بالعهد قلت : 
فلا ی اف ای مها ای ات اه 
0( 


فکتبت الیه علی ید خادم له کان یکاتبنی بأسراره علی یده , وقد عزم 
ذوالریاستین علی عقد العهد . والطالع السرطان . وفیه المشتری 
والسرطان , وان کان شرف المشتری , فهو برج منقلب لایتمْ امر ینعقد 
فیه , ومع هذا فاِنْ المژيخ فی المیزان [الذی هو الرابع ووتد الأرض ] فی 

پیت العافبه ء دا ریدل علی نکیه المعفود له وعافت امیرال هنن دلک.: 
اقلا بعت علی ازاوقف عی هداهن ظنری. 


فکتب الی : |ذا قرأت جوابی الیک فاردده الیْ مع الخادم , ونفسک آن یقف 
اند علی سا ی و آن ترجه و 


الزیاشتین غق عرمه,دافایه ان فعل دک آلخفت. الدتي کی وعلمت: الک 


الفضل بن سهل ذا الریاستین قد تنبه علی الامر وراج ان مهب وتان 
جسن العلم بالنجوم . قخفت والّه علی نفسی , ورکیت [لیه فقلت له : 
ها اه 


قال : لا . 
قلت : آفتعلم أنْ فی الکواکب نجماً یکون فی حال آسعد منها فی شرفها ؟ 
قال : لا . 


قلت : فامض العزم علی ذلک از کنت تعقده , وسعد الفلک فی آسعد حالاته 
۱ فأمضی الأمر علی دس غلفت. انن.- هرهم اهل الدنیا خنی وقم الفید 
فزعا من المأمون . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 147/2 ح 19 , عنه البحار : 132/49 
ح 8 


(علام الوری : 75/2 س 1, باختصار . 
کی الا و و سا ساخضان 

مروج الذهب : 28/4 , س 3 . 

تار بخ الاسلا :270/1۸ ین 21 آشار الی: مظهونه: 

قطعه منه فی ( آزواجه ) ۰ ) 

تفر اند ( علیه السلام )لول ولابه فده الما وه 

1 - محشّد بن یعقوب الکلینن ؛ : علیْ بن ایراهیم , عن یاسر الخادم , 
والریّان بن الصلت جمیعاً قال : لما اد اف المخلوع , واستوی الم 


لامامون., کنت الق الرضا ( له السلام ‏ پسه هه:الی: عواسان » فاعیل 
علیم ای انس علت اسلا بعللن فش رل 


المأمون یکاتبه فی ذلک , حثی علم آثّه لا محیص له , و آثه لا یکف عنه , 
فخرع [ خلیمه لاخ از هلاس عفر زر کایه اتتسلام ارس وس 


فکتب الیه المأمون : لا تأخذ علی طریق الجبل وقمٌ , وخذ علي طریق 
البصره . والأهواز , وفارس , حتّی وافی مرو » فعض غلية. المَامون آن 
یتقلد الأمر والخلافه , فأبی آبو الحسن ( علیه السلام ) قال : فولایه العهد ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : علی شروط آسألکها . 
قال المأمون له : سل ما شئت . 


فکتب الرضا ( علیه السلام ) : اي داخل فی ولایه العهد علي آن لا آمر ولا 
ی , ولا آفتی ولا ای , ولا ال اغزلن , ولا اغیر شا فا هو فان 
وتعفینی من ذلی کله 

فأجابه المآمون الی ذلک کله . 

( الکافی : 488/1 ح 7. 

باتی الحدیث بتمامه فی رقم ۰781 ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . غیاث بن آسپد , قال : سمعت جماعه من آهل 
لت عولین ی ی ده ال اون عشر ننه ولا 
وعشرین یوما . . . نم قبل ( علیه السلام ) ولایه العهد من المأمون , وهو 
باک حزین عن آن لایولی احدا ولایعزل اخدام ولافتر رها ولاسته وان 
ی اف ی 
الخاص منهم والعامٌ . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 


1 ح 1. 
تس الخدیت تما هقی 1 رقم ) 
تور | شطع وا لش یه( یه انشا عم وله ولا امین 


1 + الشية المفید؛ : دکر المداتيخ عن.رجاله :.قال ؛ لا جلس الرضا علرت 
4 ی , قام بین یدیه الخطباء 


والشعراء , وخفقت الاألویه علی رآسه , فذکر عن بع ض من حضر مقّن کان 
ی 
8 . ) 


یختص بالرضا ( علیه السلام ) , ه قال : کنت بین یدیه فی ذلک الیوم , 
فتظر ال انا منز ما در ۳9 ال آن ادن , فدنوت منه فقال لی 
من حیث لایسمعه غیری : لاتشغل قلبک بهذا لاد ,. ولاتستبشر له , فائه 
شی ء لایتم . 


اراد 12 نس 2 


اعلام الوری : 74/2 س 13 . عنه مدینه المعاجز : 175/7 جح 2250 , 
واثبات الهداه : 299/3 ح 135 . 


اتقو المتو ایا ود فد ات رنه ابا را 
3 سر 1 


کتثنف الفطه :277/2 ان 17 

نور الأبصار : 317 س 12 . 

الأنوار البهیه : 229 س 18 . 

قطعه منه فی ( اخباره ( علیه السلام ) بالوقایع الاتیه ) . ) 


- الاربلی ؛ : فی سنه سبعین وستمآه وصل من مشهدم ال شریف ( علیه 
[ هد قوّامه , ومعه العهد الذی کتبها المأمون بخط 


یده , وبین سطوره , وفی ظهره بخط الامام ( علیه السلام ) ما هو مسطور 
, فقبلت مواقع اقلامه , وسرحت طرفي فی رپاض کلامه , وعددت الوقوف 
قلیه من نون الوا نعاضه رونعاتن عرفا فخرفا نعماهه نخط المامون- 


شحح اه ای الم ها کاب هی هنارت سر 
ای ی و موی سر یفنم با هن 


صوره ما کان علی ظهر العهد بخط الامام علی بن موسی الرضا ( 
علمماالنولای) : 


بسم اللّه الرحمن الرحیم . الجمد للّه الفقال لما یشاء , لا معقب لحکمه . 
ولا راد لقضائه , یعلم خائنه الأعین , وما تخفی الصدور دا یر 
مخ چایه السین ماه السی الطاهین افو وا کی نی 
بن جعف ( علیهم السلام ) : : أنْ آمیر المومنین عضده اللّه بالسداد , 
ووققه للرشاد , عرف من حقّنا ما جهله غیره , فوصل آرحاماً قطعت جد ان 
نفوسا فزعت ,. بل آحياها وقد تلفت , وآغناها |ذ افتقرت , مبتغیاً رضا رب 
العالمین لا برید جزاء من غیره , وسیجزی اللّه الشاکرین , ولا یضیع جر 
المحسنین , وأثه جعل ال عهده , والامره الکیری ان بقیت بعده , فمن حل 
عقده آمر الله:يشه‌ها ,.وفضم عروه. احت. الله اینافها » فقد آباج جزیمه : 
وأحل محرّمه , اد کان بذلک زاربا علی الامام , منهتکا حرمه الاسلام , بذلک 


الکین.۸ واضظراب: خیل الفسلمین » طلعوب مر الخاهانه ‏ -وزضد فرضه 
کر مات تخر ونکت انا یی + آن: اسان ار 
التافتن قفا نی حلافته » اعد قشم اه و حفیشی ال آمنن ره 
المطلب خاصّه , بطاعته وطاعه رسوله ( صلي الله علیه وآله وسلم ) , وأن 
لا آسفک دما حراماً , ولا آبیج فرجا ولا مالاً , ال ما سفکته حدود اللّه , 
واباحته فرایضه , _وان, اتخیر الکفاه جهدی وطاقتی , وجعلت, ۳ 
نفسي عهداً مدا پسألنی اللّه عنه , فاثه عروجل یقول : ( وَأَوَفُواً بالعَقّد 
آن العقد کان عفول )وان اخذقتم آو غترت:» آو بذلت.: کنت. لاغیر 
مستحقا؛ وللنکال متعلضاً اد بل من سخطه , والیه ِ فی 


والجامعه والجفر یدلان علی ض؟ ذلک , وما آدری ما یفعل بی ولا بکم , 
الحکم الا للّه یقضی بالحق وهو خیر الفاصلین ان 
امیرالمومنین / واثرت «رضاه / بوالله پعصمنی وایاه 1 وانتهدت الله له 
تقنمی بدا لی بو کف بالله تتمجدا . 

( کشف الفقه : 333/2 س 7. 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2498 . ) 

(3 


ز هلال اتسار ۶ ری ان المامون قداقد آلی ماغه هی ال آبی 
لت : تایه لوص لس و وم ی بن ی ۱ ( 
علهماا لام | ناخ شرعای 


طریق البصره حلّی جاووه بهم » وکان المتولي لاشخاصهم المعروف 
بالجلودی , فقدم بهم علی المأمون فآنزلهم دارا ب واتزل الرضا. زان 
السلام ) داراً ٍ واکرمه وعظم آمره . ثم آنفذ الیه ای آرید آن آخلع نفسی 
ش الا فمم امک ها ها ر اف رلک 


فأتکر الرضا ( علیه السلام ) هذا الأمر وقال له : آعیذک بالله یا 
امیرالمومنین ! من هذا الکلام , وان یسمع به احد . 

فردٌ علیه الرسول : فلذا آبیت ما عرضت علیک فلابدٌ من ولایه العهد بعدی , 
فأبی الرضا ( علیه السلام ) ایاء شدیداً , فاستدعاه الیه ومعه الغضل ین 
سمل ده الواشسن لسن کی المجاس رهم وعال له - اب قد رابت آن 
اقلدی امر المسلمین , وافسخ ما فی رقبتی , واضعه فی رقبتک . 


فقال له الرضا ( غلیه السلام للم الما ایا امن ۲ اه لاطاقه 


قا قان ه لیی الفمی مرس رو 
فقال له اغفتی من دلگ با آمیرالمومین ۲ 


فقال له المأًمون کلاماً کالتهدید فیه علی الامتناع علیه وقال فی کلامه : ان 
عشر ین الخطاب حفل الشرری فیرشساسه اخوسم جک اسر له سین غلبم 
السلام ) , وشرط فیمن خالف منهم آن یضرب عنقه , ولابدٌ من قبولک 
ماارید منک , فائی لااجد محیصا عنه . 


فقال له الرضا ( علیهالسلام) : فاتی آچبیک الی ما ترید من وله لد 
ی ام لا ام توا اس ولا اف لا آقضی ول ادلی وا 


آعزل , ولا یش ارفا فاحاه نیون الی ذلک کلّه , وخرج ذو 
الریاستین وهو یقول 7 واعصیبا | وقد زایت عخیا. . سلونی ماد ات ؟ 

ققالها ها زاس اضلعی الله ۱ 

قال : رأیت المأمون آمیرالمومنین یقول : قد ریت آن اقلدک آمور 
ااستای وا سای ری واه فرشم برات ان بر 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) یقول : يا آمیرالمومنین ! لا طاقه لی بذلک 
هلاقم قضا رابت خلافه .قظ کافت اضیم:ضما آمیرا لخن تفه مها 
ویعرضها علی علیْ بن موسی الرضا , وعلی بن موسی الرضا برفضها 


ویابی . 
ها 27 و و 


غیهن. آخباز الرضا ( -علیه السلام ۶۰ 141/2 6 باختضان. غته: وسائل 
الشیعه : 205/17 ح 22352 . 


(رشاد المفید : 309 س 24 , بتفاوت , عنه وعن العیون , البحار : 136/49 
جح 11 . 


اعلام الوری 22/2 نت رتفا وت 
کشف الغمّه : 275/2 س 7. 

ها الظالی نس ی فان : 

قطعه نوفیا اخوالهمع المامون ار غله فباله تلایا نید 

+ امناعه عن التدعل فین آموز الولابه: 

1 - محقّد پن یعقوب الکلینی ؛ : عده من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , عن 


مقر ین لاد فا فان لین آوالکشس الرضا ( علیه السلام ) قال نی 
القامون سا اآلخسن اه کسرالی هص ف طیعی وه التداکی 


التی قد فسدت علینا . قال : قلت له : يا آمیرالمومنین ! ان وفیت لی 
وفیت لک , اما دخلت فی هذا الأمر الذی دخلت فیه , علی آن لا آمر , ولا 
انهی , ولا اولی < ولا ان وما زادنی هذا| الأمر الذی دخلت فیه فی 
النعمه عندی شیتاً , ولقد کنت بالمدینه , وکتابی ینفذ فی المشرق والمغرب 
, ولقد کنت آرکب حماری , وأمرٌ فی سکک المدینه, وما بها َعر مّی , وما 
کان نها اخد منفم .سس آلنی حاجه بمکتی. قضاه‌ها ال الا فضیتما له 


قال : فقال لی : آفی لک . 


( الکافی : 132/8 ح 134 . عنه البحار : 155/49 ح 27 , والوافی : 
823/3 1432 . 


قطعه منه فی ( آحواله مع المأمون ) . ) 


2 > مسق تن بعقوین. الکلیتیت: 2۶ علیم ین ابزاهیم عفن بامسز الخادم: 
والزانبن: الصلت جمیت فال و آمر المخلوع , واستوی الأْمرٍ 
تلعاون. کت النالرضا سل اسلام )شوه ی عراسان: قاعل 
له آنه الخشتن ( علیه السلام ال قلعم پل العامون اند فی. دی 
۱ می و اه( له , فخرح ( علیه السلام ) , 
ولأبی جعفر ( علیه السلام ) سبع سنین . 


فعض علیه آلامون. اهلد آلاف و الشاافه م فایی. ایق الخفیت ر اه 


فقال ( علیه السلام ) : علی شروط آسألکها . 
قال المأمون له : 


( الکافی : 488/1 ح 7. 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم ۰781 ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : حدئنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : دنا آحمد بن 
ادریس قال : حذئنا محمّد بن آحمد بن,یحیی بن عمران الأشعری قال : 
حدثنا؛ معاویه بن حکیم , عن معشر بن خلاد قال قفا لی: ان لخن الرض 
7 7 ۶و لسن اظار خعص هن ی ند 
هلیم هندج البلدان التی قد فسدت علینا . 

فقلت له : تفی لی واوافی اک رب فان ما دخلت فیما دخلت علی آن لا 
آمر فیه ولا ۹ , ولا آعزل ,ولا 3۳ ب ولا ار پقذمنی الاک 
فواللّه ! ان ( فی البحار * ولا آسیر :۰ ) 

الخلافه لشی ء ماحدذئت به نفسی , ولقد کنت بالمدینه آترژد فی طرقها 


علي دابتی , وان آهلها وغیرهم یسأآلونی الحوائج , فأقضیها لهم , فیصیرون 
کالاعمام لی : وان کتبی لنافذه فی الامضار . وم زدتنی من نعمه هی علیث 
من ربی . 


فقال له : آفی لک . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 166/2 ح 29 . عنه البحار : 144/49 
ح 20 , وحلیه الأبرار : 475/4 ح 4 . 


قطعه منه فی ( آحواله مع المأمون ) . ) 
+ آخذ البیعهله ( علیه السلام ) بولاية العهد من غیر رضاه" 
تشه الضدوی ری یات ین آشتده فال 


: سمعت جماعه من آهل المدینه پقولون :۰۰ ۰ تم ملک عبد اه المأمون , 
الرضا ( علیهماالسلام ) اللسس سا ای رای ی ان ره 
ال و یه مره بچه آگری , فی کلها یابی علیه , حتّی آشرف من 
تأبیه علی الهلاک . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 18/1 ح 1 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 3 . ) 

له قیو له و لایی | زه وه 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلود 
ما وتف ی ی ی 
روی آسجایا عن الرضا ( علیه السلام )آ قال له رجل ۶ اضامی: 2 


فقال له آبوالحسن الرضا ( علیه السلام ) : یا هذا ! آبهما آفضل , النبیت ( 
صلی الا علنه والم مرش و لت ؟ 


فقال : لا , بل النبیت . 
قال ( علیه السلام ) : فأیهما آفضل , مسلم آو مشرک ؟ 
قال : لا , بل مسلم . 


قال ( علیه السلام ) : فِنْ العزیز , عزیز مصر کان مشرکاً وان وس 
له البحلام ) نبا وان العامون»فسلم موآا وضی ‏ ویوشف.ستلن العریر 
1 


پولیه حین قال : ( اْقَلیی علّی خرآلن الأرْض ای حفیظ عَلِی ) , وآنا 
اجبرظه ( سیف : 55/12 ) 


علی ذلک . 

وقال, ( علیه السلام ) : فی قوله تعالی : ( اجْقَّیی علی خرَألن الأَرَض نی 
حخفیظ عليم ) . 

ال صافظ لما فن ب فا لسک اسان 

ز یفن اخان الرضا ز یه الا اه وا را رای 


2 ح 100 . عنه وعن العلل , وسائل الشیعه ۰ 202/17 ج. 22347 
قظفه مهب اه وم لغاش بالیعار 49و 0 عظعه ست 
و267/12 ح 37. 


سین العانس ۰ 1802 هدفه وه و18 نود قظفه نو 
عنه مستدرک الوسائل : 139/13 ح 15013 , والبرهان : 256/2 ح 63 . 


علل الشرائع : 238 ب 173 ح 2. 
قطعه منه فی ( سوره یوسف : 55/12 ) . ) 


یه ا لصو سنا نشب زا مسا از ری له 
قال : حذتنا علت بن ابراهیم پن هاشم اه اه ی 
آبی الصلت الهروٌ قال : ان المأمون قال للرضا ( علیه السلام ) : یا اين 
رسول الله ! قد عرفت علمک وفضلک وزهدک , وورعک وعبادتک اراک 
احق بالخلافه منی . 


ال از هنم و مر ول ای روا ی 
الدنیا ارجو النجاه من شرّ الدنیا , وبالورع عن المحارم ارجو الفوز بالمغانم , 


وبالتواضع فی الدنیا آرجو الرفعه عند اللّه ع وجل . 


فقال له المأمون : فائی قد ریت آن آعزل نفسی عن الخلافه , وأجعلها لک 
وابایعک . 

فقال له الرضا ( علیه السلام ) : ان کانت هذه الخلافه لک , واللّه جعلها لک 
, فلایجوز لک آن تخلع لباساً آلبسک اللّه وتجعله لغیرک , وان کانت الخلافه 
لیست لک فلابجون لک آن تخعل لی.ها لسن لک 


قفا له الماهوت یا آیم حول ال فلا لیم فتول هیا ار درب 


فقال ( علیه السلام) ام اما تبطاضا با فا علض اه 
فقال له : فان لم تقبل الخلافه , ولم تجب مبایعتی لک , فکن ولی عهدی له 
, تکون الخلافه بعدی . 

فقال الرضا ( علیه السلام ) : واللّه لقد حدتنیر ام ی ایض 2 
بالمومتن ( علبهم للم ): هن رسول له | صلي ال علیه وال 
5 


فنکین القآمون:, ثم قال له :یا انن: رسول الله.ومن الدی:یفتلک:, آو نقدز 
علی الاساءه الیک وآنا حث ؟ 


فقال الرضا (.علیه السلام. ) : آما نی لو. آشاء آن: اقول , لقلت من الذی 


فقال المأمون : یا ابن رسول اللّه تما ترید بقولک هذا التخفیف عن نفسک 
حتف هد الامر یه یفول نتاس اه راهه 


فی الدنیا . 


فال الرض | یه تاج والّه ما کذیت منذ خلقنی ری عر وجل 9 


فقال المأمون : وما 5 ؟ 
قال ( علیه السلام ) : الأمان علی الصدق . 
قال : لک الأمان . 


قال : ترید بذلک آن یقول الناس : اِنْ علث بن موسی الرضا ( علیهماالسلام 
) لم پزهد فی الدنیا؛ بل زهدت الدنیا فیه , آلا ترون کیف قبل ولایه العهد 
طمعاً فی الخلافه ! 


فغضب للمأمون , , تم مّ قال : اک تلفاتین بدا بما آکر هه , , وقد آخت سطوتی 
, فبالله آقسم لثن قبلت ولایه العهد , والا آجبرتک علی ذلک , فان فعلت , 
وال ضربت عنقک ۱ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : قد نهانی اللّه تعالی آن آلقی بیدی الی 
التهلکه , فان کان الأمر علی هذا , فافعل ما بدا لک , وآنا آقبل ذلک علی 
انس ادلی اجدا وا کلم ادا بل ارفص هلاه رم واکون افت الا مر 
هر ید متا , فرضی منه بذلک وجعله ولین عهده علی کراهه منه ( علیه 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 139/2 ح 3 . عنه نور الثقلین : 
1 ح 634 قطعه منه . 


علل الشرائع : 237 ب 173 ح 1 . عنه مدینه المعاجز : 134/7 ح 2239 , 
وحلیه الأبرار : 439/4 ح 1 . 


آمالی الصدوق : 65 ح 3 . عنه وعن العیون والعلل , البحار : 128/49 ح 3 
, ووسائل الشیعه : 203/17 


ح 22349 , واثبات الهداه : 266/1 ح 105 , قطعه منه . 

زفخضه | لوا عظین + 240 زو کم فرشا : 

المتافت لاین شور آشوت:< 362 نس 22 :موبلا فاوت:. 

ینابیع الموده : 167/3 س 1, بتفاوت . 

تعلیقه مفتاح الفلاح للخواجوئی : 472 س 19 , قطعه منه , بتفاوت . 


کناب القاب:ا لول ره زا ری السااه هی خمه هر 
24 9 تفا وت 


ی و 
وا واه ی رس ول ال ی ال وال ی 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : حدئنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی ( رضی الله 
قیه ار فا »تاغل تن انراهیم.ین فاشمرکن اببه رن الربان:نن 
الصلت قال مدا علی لین موسی‌الوضا ( ما لام ) جع اه 
: یاابن رسول الله ! الناس یقولون : نک قبلت ولایه العهد مع اظهارک 
الزهد فی الدنیا ! 


فقال ( علیه السلام ) : قد علم اللّه کراهتی لذلک , فلمّا خیرت_بین قبول 
ذلک وبین القتل , اخترت القبول علی القتل , ویحهم ! آما علموا ان یوسف 
( علیه السلام ) کان نبیّاً ورسولاً , فلهّا دفعته الضروره له تولی فان 
العزیز , ( قال اجْعلنی عَلی خرَآلن الأْض ای حفیظ عَلیمٌ ) , ودفعتنی 
الضروره الی قبول ذلک ( یوسف + 55/12 1 


( فی الأمالی وروضه الواعظین : دفعت لی . ) 
علی اکراه واجبار 


بعد الاشراف علی الهلاک , علی أی ما دخلت فی هذا الأمر الا دخول خارج 
متهب حالی لاه المشکن وه الخش ها رم 


[ غیون: آخبان الرضا ( یه السلام )139/25 مب شته قور النقلین : 


2 ح 99 , والبرهان : 256/2 ح 67 . عنه وعن الأمالی , البحار : 
9 ح 4 . عنه وعن العلل , وسائل الشیعه : 203/17 ح 22348 . 


آمالی الصدوق : 68 ح 3 . 
علل الشرائع : 239 ب 173 ح 3 . 
روضه الواعظین : 247 س 7 , مرسلا عن الریان بن الصلت . 
قطعه منه فی ( سوره یوسف : 55/12 ) . ) 

4 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا علیت بن عبدالله الوژاق ( رضی الله عنه ) قال 
: حدثنا علیْ بن ابراهیم بن هاشم , عن آبیه , عن عبد السلام بن صالح 
الهروی قال وا ! ما دخل الرضا ( علیه السلام ) هذا الأمر طائعا , ولقد 
خمل ال ال مرها ب اض ماع رفن النضیه مفارهمن: اه 


صر و : 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 141/2 ح 5 . عنه البحار : 140/49 
ح 15 , ووسائل الشیعه : 205/17 ح 22351 . ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : حثنا علت بن آحمد بن محقد بن عمران الدقاق ( 
تضیی الله یه مالعا هعد یبن ات اه الووف بصن فد ن 
اسماعیل البرمکی , عن محقّد بن عرفه قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) 
: یاابن رسول الله 


اقا خفلی ی ال ی یه ره 


فقال ( علیه السلام ) : ما حمل جدّی آمیرالمومنین ( علیه السلام ) علی 


( عیون اخباز. الزضا ( علبه السلام 140۳2-۰۰۲ .4 عنه وساتل: الزیعه:: 
7 ح 22350 , والبحار : 140/49 ح 14 . 


المناقب لابن شهرآشوب : 364/4 س 14 . ) 


6 ال اشامت مومت ان الما نفد اند الی‌ ماه من ال امن 
ظالت . فحملهم آلیه من المدینه , وفیهم علت بن موسی الرضا ( 
علیهما السلام [ فأخذ بهم تلف طریق البصره حّی جاوّوه. بهم بهم » -وکان 
المتولی لاشخاصهم المعروف بالجلودی , فقدم بهم علی المآمون فآنزلهم 
دارآ وأنزل الرضا ( علیه السلام ) دارار, واکرمه وعظم آمره , ثم آنفذ الیه 
لت اسان احام شنمی‌من الخط فم وافندک اه تفا آنکرفی لگ ٩‏ 


فانکر الرضا ( علیه السلام ) هذا الأأمر وقال زو اک زاین 
امیرالمومنین ! من هذا| الکلام 1 وان یسمع به احد . 

فر5 علیه الرسول : فاذا آبیت ما عرضت علیک فلابدً من ولایه العهد بعدی , 
فابی الرضا ( علیه السلام ) اباءا شدیدا , فاستدعاه الیه ومعه الفضل پن 


ولد و الشاسین یش فین الععلس یرهم وخال: له دای و یت آن 
اقلدی امر المسلمین , وافسخ ما فی رقبتی , واضعه فی رقبتک . 


قفا له الرضا ز غلیه اسلا لین الما ام الم فتیم ( نب لاظا فد 


قال له 


: فاٍئی مولیک العهد من بعدی . 

فقال له اعفتی من دیا امیر المهمین ۱ 

فقال له المآمون کلاماً کالتهدید فیه علی الامتناع علیه وقال فی کلامه : اِنْ 
عمر بن الخطاب جعل الشوری فی سه , آحدهم جک آمیرالموّمنین ( علیه 


السلام ) , وشرط فیمن خالف منهم آن یضرب عنقه , ولابدً من قبولک 
ماارید منک , فائی لااجد محیصا عنه . 


تال له ارضا ( علبهالسلام ) :فاتیآخبیک الی ما تمید من وله ام( 
قلی انتی.! اهر ولا هی« بل افتیء ولا اقضی مولا آولی فلا آعل: 
آعر ییا مما هو قأئم ۰ فأجابه المأمون الی ذلک کله . 
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افتداژهوسول الله( صلی, الله غلبه داله فسلم نمی فقو دلانه اعد 


1 - الشیخ الصدوق : حدثنا الحاکم آبو علیْ الحسین بن احمد البيهقیَ قال 
: حذننا محقد بن یحبی الصولت قال : حدثنا محقّد بن یزید المبرّد قال : 
علیه السلام ) بالامتنان علیه , بأن ولاه العهد را 
اللع ‏ صلی الله یه الب وصاه ) لحفیو خی ند 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 144/2 ح 12 . عنه البحار : 163/49 
2 


کشف الغقه : 306/2 من 19 ؛.بتفاوت و اختضار . عنه البحار 


: 172/49 ضمن ح ۰.9 ) 
- ارشاده ( علیه السلام ) للمأمون فی آمر الولایه : 


- الشیخ الصدوق ؛ : حدَنا الحاکم آبو علت الحسین بن آحمد البیهقت قال 
: حدئنی محقّد بن یحیی الصولت قال : حدَتنا آحمد بن القاسم بن آسماعیل 
قال " تففت ار ام نالعا شول #ا عتت الما تین اعد اعلق ین 
مقر اتضا عیام ار قال شارضا ز له الشام ۱ 
یا امیرالمومنین ! ان النصح لک واجب , والفش لاینبغی لمومن , ان العامه 
کر مات ی واه کر یا 


ر فعلت:بالفضل تن سمل موالز ای لک آن بدا عنف ردحین .یصلم: لک ام کت 


قال اب اهیمفکان عالله قوله ها نشب فی لوق ال آلامر الیه:: 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 145/2 ح 15 . عنه البحار : 290/49 
ح 3 


کشف: الم ۶ 09/2 نی و 
یه لا یه ام هد هن یه 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدٌثنا الحاکم آبو علی الحسین بن آحمد البیهقی قال 
: حدثنی محمد بن یحیی الصولی قال جدثتی آحمد بن مختد ین اسخاق 
قال : حدثنا آبي قال : لا بویع الرضا ( علیه السلام ) بالعهد , اجتمع الناس 
الیه یهئئونه , فأومی ء الیهم فانصتوا , ثم قال بعد آن استمع کلامهم : بسم 
اللّه الرحمن الرحیم , الحمد له الفغال لما یشاء , لامعقّب لحکمه , ولاراگ 
لقضائه , ( یَعلَمْ حَالِته الأَعْْن وما تحْفی الصْذُورٌ ) 


وصلی اللّه علی محشّد فی الاوْلین ( غافر : 19/40 ۰ ) 


والخرین . وعلی آله الطیْبین الطاهرین . آقول وآنا علیْ بن موسی بن 
جعفر ( علیهماالسلام ) : ان آمیرالمومنین عضده اللّه بالسداد , ووققه 
للرشاد , عرف من حنا ما جهله غیره , فوصل آرحاماً قطعت , وآمن نفوساً 
فزعت؛ بل آحیاها وقد تلفت , 9 آزااقیت + ستقا رن رت 
الخاتمین شید فا الا مت هه 


( وسیجّزی اللَهْ السّکرین ) و ( ایْضیعٌ أمْرَ ( آل عمران : 144/3 . ) 


الْفُحَسیِینَ ) وأثه جعل الیْ عهده , والامره الکبری ان بقیت بعده , فمن ( 
التوبه : ۰120/9 ) 


حل عقده آمر اللّه تعالی بش‌ها , وقصم عروه أحبّ اللّه ایثاقها , فقد آباح 
فریمه ز واخل خخ مهب انا بان بلی زاربا علی الاسام : ۳ نظزرفه 
ااسام ی زاره اه وعانصی العف اون 9 ی ] 


جری السالف , فصبر منه علی الفلتات , ولم یعترض بعدها علی الغرمات , 
حهفا | القلیه: الاضر یهن یر موه وکام » الععصم یط ۶ 699 
( 


علی شتات الدین , واضطراب حبل المسلمین , ولقرب آمر الجاهلیه : 
ورصد المنافقین فقین فرصه تنتهز , , وبائقه تبندر »؛ . وما آدتی ها تفعام نی فلا نکر 
ان الحکه ( الانفه الداهه وال الفعخم الط :77 ) 

الا هقی الک من کی االعا شا 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 146/2 ح 17 . عنه البحار : 141/49 
ح 17 , وتحفه العالم 


۱ 


قطعه منه فی ( سوره آل عمران : 144/3 ) , و ( سوره التوبه : 120/9 ) 
, و ( سوره غافر : 19/40 ) . ) 


- تدبیر الفضل بن سهل فی ولایه العهد للرضا ( علیه السلام ) : 


1 الشیخ الضدوق ۳ حیتا آجفدرین زیان بن.جعففر الخمدانت (ارضی الله 
عنه ) قال : حدثنی علی بن ابراهیم بن هاشم , عن الریّان بن الصلت قال : 
آکثر الناس فی بیعه الرضا من القوّاد والعامه , ومن لم یحب ذلک وقالوا : 
ان هدام تذیین الفضل ین سمل ری الریاستین , فبلغ المآمون ذلک , فبعث 
ال فی جوف اللیل + فضرت النه فقال : یا ربان:» ابلغنی, آن الناس یقولون 
هفاضا له الا ات عم ی افص سل 


فقلت : يا آمیرالمومنین ! یقولون ذلک . 


قال : ویحک .یا یتان ! لیچسر آحد آن یجی ۶ ٍلی خلیفه واین , خلیفه قد 
موی ک الق سا ها فر ال 


فال تنفلت له اواللم ایا ام الصفشن. آماتکفن علی ها اخو: 

قال :۷ والله اما کان کمایمولون» ولکین شاختری شست ولگ آیم آضا 
کتب الیْ محمد اخی یامرنی بالقدوم علیه فابیت ( علیه ) , عقد لعلیٌ بن 
هامان , 


واهزه آن یقیدنی بقید , ویجعل الجامعه فی عنقی , , فورد علی بذلک الخبر , 
وبعئت هرتمه بن این الی سجستان وکرمان وما والاها . فآفسد علخ 
امری فانهزم هرئمه وخرح صاحب السریر , وغلب علی کور خراسان من 
ناحیه , ( الکوره : الصقع , والبقعه التی یجتمع فیها قری ومحال . المعجم 
الوسیط : 804 . ) 


دیدشت تفا عفن انوم , فلما ورد ذلک علی لم یکن لی قوّه فی ذلک 
ولا کان لی مال انقوّی به , ورایت من قوّادی ورجالی الفشل والجبن , 
آردت. آن. الحق ( فشل : تراخن وحن : المعجم الوسط : 690 .) 


نقلک کابل فلت فی ی ۶ قلک کابل رجل. کافر ز هید محفه له 
الأموال فیدفعنی الی یده , فلم آجد وجها آفضل من آن آتوپ الی اللّه 
تعالی من ذنوبی , واستعین به علی هذه الا هو و استجیر باللّه تعالی , 
وآمرت بهذا البیت - وآشار الی بیت - فکنس , وصببت علی الماء , ۳0 
ثوبین آبیضین , وصلیت آریع رکعات , فقرأت فیها من القرآن ما حضرنی , 
ودعوت الله تعالي واستجرت به , وعأهدته عهدا وثیقا بنیه صادقه , ان 
آفضی اللّه بهذا الأمر ال , وکفانی 1 آن آضع هذا 
الأمر فی موضعه الذی وضع اللّه فیه , ثم قوی فیه قلبی ر فبعنت طاهر[ 
الی علیْ بن عیسی بن هامان فکان من امره ما کان , ورددت هرثمه بن 
اعین الی رافع ( بن آعین ) فظفر به وقتله , وبعثت الی صاحب السریر 
فوانته وندلت لمسیا یرجم 


, فلم پزل آمری یتقوی حتّی کان من آمر محشّد ما کان , وأفضی اللّه ای 
بهذا الأمر واستوی لی , فلشّا وب ال تعالی بما عاهدته علیه , آحببت آن 
آفی اللّه بما عاهدته , فلم آر ۳ أحق بهذا الأمر من بی الحسن الرضا ( 


فقلت : وقق اللّه آمیرالمومنین . 


فقال : يا ریان ! |ذا کان غداً وحضر الناس فاقعد بین هقلاء القوّاد وحدّثهم 
بقضان ار امین غلن ین اس ات عله شام ار 


کت تا زوا اه اخوت ش الحنت سا الا ما هدفه منی :۲ 


فقال نخان | اد ایا اعد آخدا تن علی‌هدا الامن: لقد قففت. آن 
آجعل اهل فع سار ودثاری . 


ققلت :با امیزالهففتین: ۱[ اس را 


فقال : نعم , حدّث عثّی بما سمعته مّی من الفضائل , فلا کان من الفد 
قعدت بین. القوای قی الدان فقلت : خدتتی. آمیرالمومنین.: عن. آنبه > غن 
اد سول ال هل ماه ره سای ال کت ار 
فهذا علی مولاه . 


وحتی: آمترالشوشین نم عون آنهتفن آباتد فا ز فال رتتول: الله:ر ضان 
الله علیه وآله وسلم ) : علی مّی بمنزله هارون من موسی #کنت. اخاط 
الحدیث بعضه ببعض لا حفظة علم: وجهه , وحداثت بحدیت خیبر , وبهدذه 


الأخبار المشهوره . 


رجلاً صالحاً . 
وکان المأمون قد بعث غلاماً الی مجلسنا یسمع الکلام فیوذیه الیه . 


قال الریّان : فبعث ال المأمون فدخلت الیه , فلقا رآنی قال : يا ر 
خاارهاک للأحادیث وأحفظک لها 0 


قال : قد بلغنی ما قال الیهودی عبدالله بن مالک فی قوله : رحم اللّه علّا , 
کان رجلاً صالحاً , واللّه لاقتلثه ان شا اللّه , وکان هشام بن ابراهیم 
الراشد الهمدانيت من آخص الناس عند الرضا ( علیه السلام ) من قبل آن 
یحمل , وکان عالما آدیباً لبیبا . وکانت آمور الرضا ( علیه السلام ) تجری من 
عنی ی پم تمالع او این کالما ال فنلم تخل اه 
الحسن ( علیه السلام ) . 


فلما حمل آبوالحسن اتصل هشام بن ابر اهیم بدی الریاستین وقزبه 
ذوالریاستین وآدناه , فکان ینقل آخبار الرضا ( علیه السلام ) الی ذی 
الریاستین والمأمون , فحظی بذلک عندهما , وکان لا بخفی علیهما من 
آخباره شیثاً , فولاه المأمون حجابه الرضا ( علیه السلام ) , فکان لایصل الی 
الرضا ( علیه السلام ) الا من أَحتٍ , وضیّق علی الرضا ( علیه السلام ) , 
وکان من یقصده من موالیه لایصل الیه , وکان لایتکلم ارت( لاسام 
[ فی داره بشی ۶ الا اورده هشام عن المامون وذی الریاستین 1 وجعل 
المانون العباس آنته فی حجز هضاه وفال له آربه:. 


قال : وآظهر ذو الریاستین عداوه شدیده لأبی الحسن الرضا ( علیه السلام 
) , وحسده علی ما کان المأمون یفصّله , فاژزل ما ظهر لذی الریاستین من 


آیق: الختنن ( غعلیه السلام ) آن اب عم المآمون کانت: تحته وکان یضها : 
مکارت تم باب نها ال اسر ماه و کات یل ات ای آلخسه 
الرضا علیه الشای مهم کر لانشن وم یی 


فقال ذو الریاستین حین بلغه ذکرها له : لاینبغی آن یکون باب دار النساء 
فتشر فا ال معاسک: 


قامو الغامفن نم تون المامون بانی الرضا ( لیم السلام ) توما 
والوضا له تسام ۳ الغامون ها بو ان رل اد این ره 
السلام ) بجنب متزل المأمون , قلمّا دخل آبوالحسن ( علیه السلام ) الی 
الشاخنت خر الی لباب مسویوا فال باالعصم اهاهدا الاب ال 


٩ سددته‎ 


فقال : رأی الفضل ذلک وکرهه . فقال ( علیه السلام ) : « لا للّه و[ئا (لیه 
راجعون » فالاحضل وا لدخول پیت آتر لمغمتین وه ! قال درم ؟ 


قال : فتحه والدخول الی ابنه عشک , ولاتقبل قول الفضل فیما لایحلٌ 


وفومه 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 151/2 ح 22 . عنه حلیه الأبرار 
4 ح 2 , والبحار : 137/49 ح 12 , واثبات الهداه : 32/2 ح 131 , 
قطعه منه , وح 132 , قطعه منه . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : وقد ذکر قوم : اِنْ الفضل بن سهل آأُشار الی 
المآمن بان یجعل علت پن موسی الرضا ۹ 


, فائه ذکر ذلک فی کتابه الذی صنْفه فی آخبار خراسان , وقال : کان 
الفضل بن سهل ذو الریاستین وزیر المامون ومدبر اموره , وکان مجوسیا , 
فاسلم فلی ید یحیی بن خالد وصحبه . 


وقیل : بل ۳ سهل والد الفضل علی یدی المهدق , ون الفضل اختاره 
با رد دونه , فایئما لقب بذو الریاستین / فاثه تقلّد پا رنه 0 


فقال الفضل حین استخلف المأمون یوماً لبعض من کان یعاشره : آين بقع 
قعلن فتها انبته .من فعال اس فساض فیما آناه ٩‏ 


فقال : اٍنْ آبا مسلم حولها من قبیله ٍلی قبیله , وآنت حولتها من آخ الی آخ 
رت لحاس ضا اجه . 


فقال ال رش سول ی ریا هن اه الب ات که فان ان 
الغاهفن باعل علن موم الزها ز علسماالشام ااولت سیده : 
ای اسنط مالس انم 

وکان علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) ورد علی المأآمون وهو 


ای وا ایک ای پات سیر مت آبی الضجای 
. وکان الرضا ( علیه السلام ) متزوجا بابنه المأمون , فلقا بلغ خبره 


العباسیین ببغداد ساءهم ذلک , فأخرجوا ابراهیم بن المهدی وبایعوه بالخلافه 
, ففیه یقول دعبل بن علین الخزاعین : 


یا معشر الأجناد لا تقنطوا 

خدها عطاا کف مر خط ۱ 

بلذها الأمرد والأشمط 

(العتن الشوق :شوه ایکا والظرت,: القاموس المخیط 509 ) 
[صا ای تفر اهاط وشخاط 


که از 2۵2 
والمعبدیات لقوّادکم 

لاشفهان اک لا یط 

( قال المجلسی : المعبدیات نغمه معروفه . ) 
وهکذا پرزق أصحابه 

خلیفه مصحفه البربط 


فخلک ان ابزاهیم ین المهنگ کان لها فرب العوف نیا قی آلشریف 
فا نله آلعای یر اراهم عم آن الفصل ین سول اعظا علید فا 
تقد الصو اب فعنخ من مره خضی فا الم اعران وال علی الفضل ن 
سهل حثّی قتله غالب خال المآمون فی حشام بسرخس مغافصه , فی 
نخان وهای صعافصه * آی فقالیه, المضاح الم < 449 
( 


عله کانت. اضاحه ۳9 1 ِِِ 


الرشید , وذلک فی صفر سنه ثلاث ومائتین , وکان ابن اثنتین وخمسین سنه 


هذا ما حکاه آبو علیث الحسین بن آحمد السلامخ فی کتابه . 


والصحیح عندی آَنْ المأمون ائما ولاه العهد وبایع له للنذر الذی قد تقد 
دک وان الفظل‌ن سمل یلاها معا له , وکارهاً لأمره , لاأثّه 
کان من صنائع آل برمک , ومبلغ سنْ الرضا ( علیه السلام ) تسع وآربعون 
سنه وسئه آشهر , وکانت وفاته فی سنه ثلاث ومائتین , کما قد آاسندته فی 
هذا الکتاب . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 165/2 ح 28 . عنه البحار : 142/49 
با 


الاأنوار البهیه : 233 س 3 , قطعه منه . 


فی ( مدّه عمره الشریف ) و ( مبلغ سثّه عند ولی عهده ) و ( تاریخ شهادته 
ومحل دفنه ) و ( کیفیه شهادته ) و ( تزویجه ( علیه السلام ) بابنه المآمون 


۳ 
- استعانه المأمون بالرضا ( علیه السلام ) بعد قتل الفضل : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا الحاکم بو علیج الحسین بن أحمد البيهقی قال 


و 0 تا 
ما کان وقتل بل العامون الی الرضا ( قلیهالسام اسکی وقال له : هذا 
وقت حاجتی الیک با آباالخستن ۱ فتنظر فی آلامز ففعیتنی.. 


فقال له * علیک التدبیر با آمیرالمومتین ! وغلینا الدغاء: 


قال : فلقا خرج المأمون قلت للرضا ( علیه السلام ) : لِمّ ارت - آعژک 
آللهه.ها حالم ای ام اآموستین وایته ؟ 


قفا تسا اسن ا لت من .هد اسر کی یر 
ال الصحته ااجسم تاه فیس ااعنیت.. ۱ 


قال : فرآنی قد اغتممت فقال لی : وما لک فی هذا , لو آل الأمر الی ما 
تقوم وانت منی کما انت:غایه الا نم ما کایت تهفنک الا عن کی « و کت 
دشن الاست: 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 164/2 ح 25 . عنه البحار : 171/49 
ح ۰8( 


(3 


قتل المأمون : 


اه ارو ۶ ووق انم قضه نان ین سول مه ای که نا هم 
۱ "پات رستیل الله احتک.قی ست. قافل 
لی المجلس , فأخرج الفضل بفتنا مکتویه بالعتق والطلاق , ومالا کفاره له , 
وقالا له ناما جننای اتمول کلم‌خته وصدق:. وقد:علا آن الامزه آمزتکم 
سالحی فک این رصول له ای یله بلستا غله صماساه و 
ینعتق ما نملک , والنساء طوالق . وعلت ثلائون حشّه راجلاً نا , علی آن 
ای ای یه ال 


فلم یسمع منهما , وشتمهما ولعنهما , وقال لهما : کفرتما النعمه ! فلاتکون 
لکما اتمه ول ان رضفت سا فاتما 


فلمّا سمع الفضل ذلک منه مع هشام , علما آئهما آخطنا , فقصدا المآمون 
بعد آن قالا للرضا ( علیه السلام ) : آردنا بما فعلنا آن نجلبک . 


فقال, هم الرضا ( علیه السلام ) : کذبتما , فاِنْ قلوبکما علی ما آخبرتمانی 
, الا فا .اه دای که ار نما 


قفا فان تاناسون الا نا ارام وی ۱۱.۲ قصیا الصا ز اه 
ااشلام متام ماروا آنتعف ها یره لی ت#فعاتا وعال 


فقال المآمون : وققتما , فلا خرجا من عند المأمون , قصده الرضا ( علیه 
السلام ) , وأخلیا المجلس , وآعلمه ما قالا, وآمره آن یحفظ نفسه منهما , 
فلعا شمع:دلی من الرضا ( علیه السلام )عم آن الزضا 


[لنه التتلام اه لصاوف 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 167/2 ح 30 . عنه البحار : 163/49 
جح 3 


قتافه هقی اضایه ز یالتعا قی لت ان 


مق الخامفن شرع الشهاد ملیس. الخضری مد طلايه عفد الرضا رن عایه 
السلام ) : 


- الصفدو : کان المأآمون بخضع تا لا سین الوضا ( غایه السلام 
۲ جعله ولین عهده من بعده , وکتب الی الا فاق 
پولک انش لاس لول مها . 


هه ی اه هت شم تاماقم ی یا لش و 


مصعیا ضا. 
ولمّا جعله ولوث عهده , : نزع السواد العباسین ۰ و لین الناس الخضره ‌ 
وضررب: آنسم. الرضا ز علی السلام اتقلی الشای دهم اک لف‌نوضا 
بالف الف درهم 


( الوافی بالوفیات : 248/22 س 10 , و249 س ۰7 ) 


2 - ابن حچر العسقلانی : قال آبوالحسن یحیی بن جعفر النشّابه العلوق : 
فتاه الماسن ول یو مو لش اناد الخص هقی امه 
( تهذیب التهذیب : 338/7 س 20 ۰ ) 
+ کیفه ایغ الا شوه ( غلیه الشلام )۰ 
الصنق ع تا اما لت زین احمه ی عضو از 
( رضی الله عنه ) بنیسابور , سنه اثنتین وخمسین وئلائمائه قال : حدئنا 


محمّد بن علیْ ماجیلویه قال : حدٌثنا آحمد بن محمّد بن خالد البرقيت قال : 
ار آبی قال ور نی الریان بن 


شبیب خال المعتصم , آخو مارده : أَنْ المآمون لمّا آراد آن یأخذ البیعه 
لتفشیه. ان آلم‌ نت م 0 آلخنین. علت سن فیسن. الرضا . ( 
علیهماالسلام ) بولایه العهد , ولفضل بن سهل بالوزاره , آمر بثلائه کراسی , 
فنصبت لهم , فلما قعد و علیها 7 ات للناس, فدخلوا یبایعون . فکانوا 
هو بایجافمن. علن بان النلاته-م من اغلی. الامام . الن. الختصر 
فیخرجون ری ( امامت آکین الاضایمع العاموشن ااخخیط .۱13/4 :) 


[دالختضر هت الاب الضفری. آن الخسظی:, الماهوتن المخیط: :96/2 ) 
بایع فی آخر الناس فتی من الأنصار , فصفق بیمینه , من آعلی الخنصر الی 
اعلت الابفام فم ابوا امن الرضا ( علیه السلام ) نی قال :کل و 
بایعنا بایع بفسخ البیعه غیر هذا الفتی , فائّه بایعنا بعقدها . 

فقال المامون: وما فشسخ البیعه:فن عفدها ؟ 


فا اوالکسی یه سای هقی سوفن آعای اضر ای ای 
الابهام , وفسخها من آعلی الايهام ٍلی آعلی الخنصر . 


قال +قماخ آلناشن فی دلکن خامن الحامون باغایی الناش ال البیعه علی نما 
وصته آوالعس ( له سای وال لاش کف مسعی انامه من 
اتف عفد تاغل لاوای واه ها 


قالت یلعای اقا مت رت 


(عیفن. آخبان الرضاا( علیه التلام )اج 2و2 2 سعته حلیهر الاران< 
4 ح 2 , ونور الثقلین : 60/5 32 , والبحار : 184/64 ح 1 . 


علل الشرائع 


: 239 , ب 174 ح 1 . عنه وعن العیون , البحار : 144/49 ح 21 . 
المناقب لابن شهرآشوب : 369/4 س 8 .۰ ) 


2 - آبو علی الطبرسیة ؛ : ذکر رواه السیر : أنْ المأمون لمّا آراد العقد 
للرضا ( علیه السلام ) , آحضر الفضل والحسن بن سهل , فآعلمهما بما قد 
عزم علیه من ذلک وقال : ای عاهدت اللّه تعالی أثنی ان ظفرت بالمخلوع 
آخرجت الخلافه الی افص ال اس طالتت: فضا اعله احدا افضل من هدا 
الرجل علی وجه الأرض . 


فلما رآیا عزیمته علی ذلک آمسکا عن معارضته , فأرسلهما الی الرضا ( 
علیه السلام ) فعرضا ذلک علیه فامتنع منه , فلم یزالا به حثّی آجاب , ورجعا 
الی المأمون فعژفاه اجایته , فسر به وجلس, للخاضه فی یوم خمیس ,؛ 
وخرج الفضل بن سهل فاعلم الناس برآی المأمون فی علی بن موسی ( 
علیهماالسلام [ ۰ 4 قد 2 عهده , وقد سماه الرضا . مر بلبس 
الخضره , والعود لبیعته فی الخمیس الااخر مق آن یأخذوا رزق سنه . 


قفا نانوی رم لاس علی هام می لام نخان 
والقضاه وغیرهم فی الخضره , وجلس المأمون , ووضع للرضا ( علیه 
السلام ) وسادتین عظیمتین حتّی لحق بمجلسه وفرشه , وأجلس الرضا ( 
سا هه چی النسیه ‏ یه نامه چسف را اسر اه 
التاش نت الا مایم ال الا فالتا ر الا ای 
فتلقی بها وجه نفسه , وببطنها وجوههم . 


فقال الماون اشنظ نی لاف 
فقال 


الرضا ( علیه السلام  )‏ ان رسول. الله ( ضلی الله.علبه واله وسلم. ) هکذا 
کان یبایع . 


فبایعه الناس ویده فوق آیدیهم , ووضعت البدر , وقامت الخطباء والشعراء 
,. فجعلوا یذکرون فضل الرضا ( علیه السلام ) , وما کان من المأمون فی 
ام 
مره 


تفا اوای پالان تشن منوتب قوتا مت یف فان دهم ام 
بالجلوس . 


ی سا 0 
فخذ جائزتک مادام الما نون : ارجع یا آیاحفم ۲ لس فخایی: و 


نم جعل آبو عبّاد یدعو بعلوکٌ وعبّاسیّ , فیقبضان جوائزهما حتّی نفدت 
الاأموال . 


قال المآمون للرضا ( علیه السلام ) : اخطب الناس , فحمد اللّه سبحانه 
, وآئنی علیه وقال : اِنْ لنا علیکم حقّاً برسول اللّه ( صلی الله علیه وله 
فسام )ولگ عاا اب فاد ام ایتم الا دلی اعت محت عل 
الحق لکم . 


ولم یذکر عنه غیر هذا فی ذلک المجلس , وآمر المأمون فضربت الدراهم , 
وطبع علیها اسم الرضا ( علیه السلام ) , وخطب للرضا فی کل بلد بولایه 
العهد * وخطی عند الجتار بن ند قی: تلک السنه علی عتبر رستول الله ( 
صلی الله غیت وال مسلم امه معا مس ادها الم * ول ید 
( علیفم اسلا 


ستّه آباء هم ما هم 

آفضل من یشرب صوب الغمام 

( فی العیون : سبعه . ) 

ی و 

کشف الغمّه : 276/2 س 9 . 

التضوان له مس در وا 


المجدی فی آنساب الطالبیین : 128 س 2 , قطعه منه , و365 س 16 , 
قطعه منه . 


الأنوار البهیه : 228 س 3 , بتفاوت . 


شاد آلمفید 0 ین دم شام نم ره ارتقایر ام وف 
قطعه منه , والبحار : 145/49 ح 23 . 


روضه الواعظین : 248 س 11 . 
نور الابضار : 316 س 3 , بتفاوت.. 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 145/2 ح 14 , قطعه منه . عنه البحار 
: 155/49 ح 28 . 


الم (۲[]لالابن شه رآشوب : 363/4 س 20 , بتفاوت . 
مقاتل الطالین 4 هشن کل قفاوت 


قطعه منه فی ( کیفیه مبایعه الناس مع النبیج ( صلی الله علیه واله وسلم ) 
۰( 


ها قال النانس بعد قبوله ( علیه. السلام. ),ولایه هد المآمون : 


1 - آبو عمرو الکشی ؛ : علی بن محقد قال : حدّثنی محشّد بن آحمد , عن 
یعقوب , عن الحسین , عن ابن راشد , قال : لمّا ارتحل آبوالحسن ( علیه 
السلام ) الی خراسان قال : قلنا لیونس : هذا آبوالحسن حمل الی خراسان 
فقال : ان دخل فی هذا الأأمر طایعاً و مکرهاً , فهو طاغوت . 

( رجال الکشوه : 


2 رقم 943. ) 


2 - آبو عمرو الکشی ؛ : آدم بن محشّد القلانسی البلخی قال : حدثنی علی 
بن محمّد بن یزید القمی , قال : حدثنی احمد بن محقد بن عیسی , عن 
از ی , قال : لمّا 
حمل آبوالحسن ( علیه السلام ) اٍلی خراسان قال یونس بن عبد الرحمن : 
ان دخل فی هذا الأمر طائعا آو کارها , انتقضت النبوّه من لدن آدم . 


( رجال الکشمة : 496 رقم ۰.953 ) 


الق التاتی:: احوال ۳ خلیه الساام ) و خافام ز ماند 


الاال فا عصرن [ علیه ا تاه ۲ 


1 - الشیع الصدوق ۶ب قیات‌ین اسب قال ۲ سععت جماعه ین اف 
ی 
او همم بجد رید عمج سر بالأمین, 0 
رس 7 
عبد الله المامون , عشرین سنه وثلاثه وعشرین یوما 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 18/1 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 3 . ) 


2 - آبو علی الطبرسی ؛ : کان فی یام |مامته ( علیه السلام ) بقیّه ملک 
الرشید , ثم ملک بعد الرشید ابنه محمّد المعروف بالامین , - وهو ابن زبیده 
- لاه نین و< 


وعشرین یوما , نم خلع الامین وحبس , واجلس عقه ابراهیم بن ( فی 
ثلاث سنین وئثمانیه عشر یوما . ) 

شکله اربعه عشر یوما , ثم اخرج محمّد بن زبیده من الحبس, وبویع له 
عبدالله بن ( فی اعلام الوری والفصول المهمقه : سنه وسبعه اشهر . ) 


هارون المأمون عشرین سنه وثلائه وعشرین تس فأخذ البیعه فی ملکه 
لعلیت ( اکتفی فی اعلام الوری والفصول المهمه بعشرین سنه . ) 
پات زا لاسام سوه السمومن ی او خر 


به , فقتله بالسم بطوس من ارض خراسان , فمضی الی کرامه اللّه , 
ضلوات اللة علیة.. 


تا اتمه ین مهم مت را و 
آعلم ای 1/2 ون 1 ۰ 

اه 7 

المناقب لابن شهرآشوب : 367/4 . 

قطعه منه فی ( قاتله وکیفیه شهادته ( علیه السلام ) ) . ) 


3- ابن شهر آشوب ؛ : فکان فی سنی امامته بقیه ملک الرشید , نم ملک 
الامین ثلاث سنین وثمانیه کشیر. ها , وملک المأمون عشرین سنه وثلائه 
وعشرین یوما . 


( المناقب لابن شهرآشوب : 367/4 س 10 . عنه البحار : 10/49 ضمن ح 
21 


دای الضا ۶ مفاضرة الامین والما نون 
( الفصول المهقّه : 244 س 18 . 
نور الأبصار : 309 س 16 . ) 


التانی: مشا ورن الحکان معهافی خرن 


- الراوندو* ؛ : روی عن محشد بن الفضل الهاشمیخ قال : ۰ ۰ . فلا کان فی 
لیوم الثالث من دخولی البصره , ٍذا الرضا ( علیه السلام ) قد وافی . 
قال ( علیهالسلام ) رن جع بن محقد بن علمم بن 
الخشین ین علی بن آبی ظا لب ۱ علیهم لام ) #ءجانن وشسول آلله. 
ای اه ی ,صلیت: الیفم القخر فف مسجه سول له ( 
ضلی الله علبه وال وشلم ) :وال المتم, واقرایدسد آن,صابا - 
کاب صاحته له ء هاسشاری کی کر من آمورم» فاستت» یه با قیه 
الحظ له , ووعدته آن یصیر ال بالعشیْ بعد العصر من هذا الیوم , لیکتب 
عندی جواب ن کناب ضاخيهرواا دای له با فده یه ولا حول ولا نقنم لا 
بالله . . . . 


( الخرائج والجرائح : 341/1 ح 6 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2389 . ) 


الثالث - تهدید بعض عمال الخلیفه بقتله ( علیه السلام ) 


1 - آبو عمرو الکشی ؛ : محقد بن مسعود قال : حدّثنی علی قال : حدثنی 
اد 
قال : فقال ( علیه السلام ) : فأنت آیضا علی با عباست ! 

فقال ۲ تعم : ولتخبیه الی ما سالک آن لاعظیی القاضیه م. نعتی. البق : 


( رجال الکشیة : 501 رقم ۰.961 ) 


ال آیعند حواله ( غلیه السلام ) مم مارفن ااعتارنن* 
1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ . یونس ۰ عقن ذکره قال : قیل للرضا ( 
علیه السلام ) اک تکلم بهذا العلام والتسیف بقطر دما ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ان له فآقیا من ذهب حماه باتوی خلقه النمل , 
قلخ اه التخانت ام تصل اند 


( الکافی : 59/2 ح 11 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 412 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محّد بن موسی المتوکل ( رضی الله عنه ) 
قال : حدثنا محقّد بن یحبی العطار . عن محشد بن آحمد الأشعرو , عن 
عمران بن موسی , عن ابی الحسن داود بن محمّد النهدی , عن علیْ بن 
جعفر ؛ ٍ عن آبی الحسن الطیّب ( علیه السلام ) قال : سمعته یقول : لمّا 
توفی آبو الحسن موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) دخل آبوالحسن علی بن 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) السوق , فاشتری کلبا وکبشا ودیکا , فلما 
کتب صاحب الخبر اٍلی هارون بذلک قال : قد آمثّا جانبه . 


ان یزرا( اف فا وتا اه 


فقال هارون : واعجباً من هذا آیکتد ان علیت بن. خی علیه السای) 
قد اشتری کلبا وکبشاً ودیکا , ویکتب فیه بما یکتب . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ۰ 205/2 ع 4 غته مدیته المعات ‏ 
7 ح 2153 , والبحار : 114/49 ح 4 , واثبات الهداه : 263/3 ح 42 . 


اعلام الوری : 60/2 س 15 . 
الثاقب فی المناقب : 492 ح 421 , بتفاوت . 
المناقب لابن شهرآشوب : 369/4 س 19 , مختصراً . 
کشت الغته ۰ 1/2 3 رن 12 


فده منم کی رال علصه ( علیه السلام شاقن الضمین ای (شرامم غاد 
السلام ) کلبا وکیشا ودیکا ۱ .) 


3 الشنه الضدوقی کی فحفین القضیل قال ۶ آخبزتی من نع الرضا 
( علیه السلام ) وهو یتظر الی هاروق یاه صوفات عفال ۳ مهار ون 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 226/2 ح 2 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 431 . ) 

4 - المسعودی : . سام بن نوح بن دژاح , قال : کتا عند غسان القاضی , 
فدخل له سا ان رای ها اس ای ور 
فاًعظمه ورفعه وحادثه . 


فعال الرخل: ۰ شععت ها رون الدشند قول - لاحرجن: العاض الق هکه:: 
ولأخذن 


ری موشی ولا یاف ابید . 


فقلت : ما شی ء آفضل من آن اف ال الله کت وج , والی رسوله , 
فأخرج الی هذا الرجل فانذره . 


فخرجت الی مکّه , ودخلت علی الرضا ( علیه السلام ) , فآخبرته بما قال 
قارف انیه خیرا بر ال ان علت عتهاس , انا عفارون کهاتین : 


أوضاباضرعه ۰ 
( اثبات الوصیّه : 205 س 17 . 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 439 . ) 
الخامس - آحواله ( علیه السلام ) مع المأمون 


1) 
«آفتد اجه الخلافه للامام النضا ز علنه السلام ) 


1 - محمقد بن یعقوب الکلینی ؛ ۰ معقر بن خلاد , قال : قال لی 
ایو الخسن الرضا ( علیه السلام ) قال لی المامون : یاآباالحسن ! لو کتبت 
(لی بعض من یطیعک فی هذه النواحی التی قد فسدت علینا . قال : قلت 
له : یا آمیرالمومنین !ان وفیت لی وفیت لک ۱۴ 
الق دخلت فیه علی آن لا ام بو نمی ولا ادلی , ولا آعزل . 


( الکافی : 132/8 ح 134 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 754 . ) 

- الشیخ الصدوق ؛ : ۰ ... معقر بن خلاد قال : قال لی آبوالحسن الرضا ( 
علیه الستام ) قال لب المآمون ی ار 
ٍِِ هذه البلدان التی قد فسدت علینا ۱ 


ات ی تیا ای سم سکلت سا ات ی ۳ 


آمر فیه ولا آنهی , ولا آعزل ولا آولی . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 166/2 ح 29 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 755 . ) 

3 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . آبی الصلت الهرو5 قال : ان المأمون قال 
للرضا ( علیه السلام ) : يا ابن رسول الله ! قد عرفت علمک وفضلک 
وزهدی , وورعک وعبادتک , واراک احق بالخلافه منی . 


المامون : 


ی لاخ رت 

فقال له الرضا ( علیه السلام ) : ان کانت هذه الخلافه لک , واللّه جعلها لک 
, فلایجوز لک آن تخلع لباساً آلبسک اللّه وتجعله لغیرک , وان کانت الخلافه 
لنست: لک فلایعور لی: آن تخعل لی ما لیس لک: 

فقال له الشاهفت خ با ان مرول اللهفلای لک من فیول ها الا 

فقال ( علیه السلام ) : لست آفعل ذلک طائعا بدا . . . فقال له : فان لم 
تقبل الخلافه , ولم تجب مبایعتی لک , فکن ولیْ عهدی له , تکون الخلافه 
نقدی .فا( علجه التیلام:):: الامان علی الضدق. 

قال : لک الأمان . 

قال : ترید بذلک آن یقول الناس : ان علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام 
)| لم پزهد فی الدنیا؛ بل زهدت الدنیا فیه , آلا ترون کیف قبل ولایه العهد 
طمعاً فی الخلافه ! 


, ثم قال : اک تتلقانی آبداً بما آکرهه , وقد آمنت سطوتی , فبالله ۳۹ 
لش کت وایة نود ۱9۲ ای علی دلی و فان فلت وال رت 
عنقک ! 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 139/2 ح 3 . 


رالفيه الصوق ح دروم کید الله بن فد الما :ال * فلت علن 
الشاضون ها : 9 سا یه ۱ اهل نکن واه شک [ن 
یت ااالعشیی الیضا از لیم شام )لها مان اه پیت 
نتعجب منه , جئته یوماً فقلت له : جعلت فداک و ی ی یی 
, وجعفر بن محمد , ومحمّد بن علیث , وعلی بن الحسین ( علیهم السلام ) 
, کان عندهم علم ما کان وما هو کائن الی بوم القيامه 1 وآنت وصی القوم 
ووارثهم , وعندک علمهم , وقد بدت لی الیک حاجه . 


قال : هاتها , فقلت : هذه الزاهریّه خطتنی , ولا آقدم علیها من جواری قد 
ی ی و ی , فدلنی علی ما نتعالج به 


فقال. + لاعف من اسقاطها بفایها تسلم وید غلاما اشبه الناسن: باه : 
ویکون له خنصر زائده فی بده الیمنی لیست بالمدلاه , وفی رجله الیسری 
خنصر زائده لیست بالمدلاه . 


فقلت فی نفسی : آشهد أن الله علی کل شی ۶ قدیر , فولدت الزاهربه 
غلاماً آشبه الناس بارش روم الیمنی خنصر زائده 


انیت با لمذلام ‏ خفی رحله: التسری خنصر راندم لت تایلام علیها 
کان ضفه ی ار هسام امن بل علی تیانع ۱ 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 223/2 ح 44 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 405 . ) 


ها وی اس شش لاس یل نها رات الصا هاند 
ک ‏ ۰ اعلم منه.تما کان: فی 
الزمان الأوّل الی وقته وعصره , وکان المأمون بمتحنه بالسوال عن کل 


شی ۶ , فیجیب فیه . 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 180/2 ح 4 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 364 . ) 


- الاربلی ؛ : فی سنه سبعین وستمآه وصل من مشهده ال شریف ( علیه 
0 از احف و امه مه العهد ال کنبما المامون بحط رده رفس 
سطوره , وفی ظهره بخط الامام ( علیه السلام ) ما هو مسطور , فقبّلت 
فوای اقلاخم وسرجت‌ رفن فی ریاس اف وق الوقوی غلبم من 
تعاس تفه ها قت ها مسا هط الما هن 


بسم الله الرحمن الرحیم . هذا کتاب کتبه عبد الله بن.هارون الرشید. آمیر 
المومنین لعلیْ بن موسی بن جعفر ولی عهده , اما بعد : 


صوره ما کان علی ظهر العهد بخط الامام عليّ بن موسی الرضا ( 
عیهجاانا ) : 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


مالض له الق اما 
( کف الغفه: 2/ ون 7 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2498 . ) 


فالتا تور روت آن الما ون شد اه الی اه ان ار 
0 ب ام رل من اند ومع فلس صوشی اضا ۲ 
علیهماالسلام ) . .. فقدم بهم علی المأمون فأیزلهم ۳ تفازل رخا 
له فلا داراش ات من اس بت ای ال اس ردان احاه 
تسس انوم یی ها ریفس ری 


فأنکر الرضا ( علیه السلام ) هذا الأمر . . . فقال له المآمون کلاماً کالتهدید 
فیه علی الامتناع علیه وقال فی کلامه : ان عمر بن الخطاب جعل الشوری 
فی سته , انح آمیرالمومنین ( علیه السلام ) , وشرط فیمن خالف 
و فا تا 


فقال له الرضا ( علیه السلام ) : فاتّی ۳ الی ِ هر .ولانبق: العهد:: 
غیت اهر «فاحاه الصامون ادلی کلم : 
( روضه الواعظین : 247 س 15 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم ۰.753 ) 
- احتیال المآمون علی قتل الامام الرضا ( علیه السلام ) : 
1 - الشیخ الصدوق ؛: . . . هرئمه بن آعین قال : دخلت علی سیّدی ومولای 


تا فف وان امه وکان قد ظهر فی دار 
المأمون 


ان الرضا ( علیه السلام ) قد توقی , ولم یصخٌّ هذا القول , فدخلت آرید 
الاذن علیه؛ قال : : وکان فی بعض ثقات خدم المامون غلام یقال له : : صبیح 
الدیلمیت وکان یتوالی سیّدی حق ولایته , ولذا صبیح قد خرج فلمّا رآنی قال 
لی : یا هرثمه | النست علم انی نقة المامون علی. سه: وغلانتته ؟ فلت : 
بلی . 


: اعلم یا هرثمه ! آنْ المأمون دعانی وثلائین غلاماً من نقاته . . . فدعا 
5 3 غلاها رجاخه علیا آلعید والششاق پلسنانه بب ففال شبات کل داخد 
شنک شا شمه وامصوا سح لوا علم. وین موم الرضا ۱ 
علپهماالسلام ) فی حجرته , فان وجدتموه قائما آو قاعداً آو نائماً فلا 
تکلمم وا انسافکم علمی اخط امه ودمه درم و اش یه 


قال : فأخذنا الأأسیاف بأیدینا ودخلنا علیه فی حجرته , فوجدناه مضطجعاً 
یقلب طرف یدیه ویکلم بکلام لا نعرفه , قال : فبادر الغلمان الیه بالسیوف 
موضفت سفن فا قانم انظر دبک مه کارت اه ترا ال اس 
علی بدنه ما لا تعمل قبه السیوف فطووا علی بساطه و 
فلت الماموت فا رها خنه 


قالا تناها سا پا ام امن اش لیر ایو ناه 
یدیه , فلمّا دخل علیه حجرته سمع همهمته فارعد ثم قال : من عنده ؟ 


فلت لا علم لناربا آمیر الومتين اعفال ۶ اسشتگوا مانظرها:: 
قال صبیح : فأسرعنا الی البیت فاذا سیّدی ( 


غیت الشلام تعاس اف مر اه سای ورس 


فا فر کف ال از ای و یه قاری تالم فقالن ی 
یاصبیح ! ما وراءک ؟ 


تا زر آمیر المومنین هو واللّه جالس فی حجرته , وقد نادانی وقال 
لین کیت وکیت ت قالم : فشد 3 آزراره ۳ برد 5 آتوابه وقال : قولوا : آئه کان 
غشی علیه . وائه قد 


و ی 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 470 . ) 


نی ابص ون . علث بن محشد , عن آبیه محشّد بن علی ( علیهم 
اه ات زا ام ی ی ی ال 
ولیث 1 المطر , فجعل بعض حاشیه الحامهة والمتعضبین علی 
الرضا یقولون : انظروا لقّا جاءنا علتَّ بن موسی ( علیهماالسلام ) وصار 
ول وا تن الامعا الا و واصل دای مالمامو هاش ماش 
فعال للرضا (علیه السلام )تقد اکسن النطر : فلو«عوت الله عر فعل 
اما الا 


فقال ترا ی 
قال : فمتی تفعل ذلک ؟ وکان ذلک یوم الجمعه . 
قال یوم الافتته. قفا کان بوم الاشن غدا ال السخراه. موق ان 


للمامون من برید ان یکون هو ولوث عهده من دون الرضا ) علیه السلام [ ۰ 
تاد کانم صضنه العامین سا عله السلام 


1 


فان المان سفن انلنی با مر الفففین. ای یاه ار وراد 
الخلفاء فی اخراجک هذا الشرف العمیم , والفخر العظیم من بیت ولد 
العباس الی بیت ولد علیث , لقد آعنت علی نفسک وآهلک , جئت بهذا 
الساحر ولد السحره , وقد کان خاملاً فأظهرته , ومتضعاً فرفعته , ومنسیّاً 
فذکرت به , ومستخقا فنقهت به , قد ملاً الدنیا مخرقه وتشوّقاً بهذا المطر 
الوارد عند دعاثه , ماآخوفنی آن یخرج هذا الرجل هذا الأمر عن ولد العبّاس 
الن. ولد علت ؟ ۲ 


بل ما آخوفنی آن یتوضّل بسحره الی ازاله نعمتک , والتوائب علی مملکتک 
م هل خی احد غلی تفه وخلکه ول تجراریک: ۱5 


فقال المامون خعد کان هدا الرحل,مشیتر | عیام یذغم الی نقسهه فاردنا. آن 
نجعله ولیث عهدنا لیکون دعاوه لنا لنا , ولیعترف بالملک والخلافه لزا , ولیعتقد 
فیه مهف ره ات سا ای ف قلل, ها وا شا الاسر انا 
من دونه , 
وقد خشین آن ترکناه علی تلک الحاله آن ینفتق علینا منه مالانسده , وپأتی 
علینا منه مالانطیقه , والان فلذ قد فعلنا به مافعلناه , وأخطأنا فی آمره 
تقااخطا موش فا هن اللای بالتويم به علی با ارات لسن ور 
التهاون فی ایح 


ولکثّا نحتاج آن نضع منه قلیلاً قلیلاً حتّی نصوّره عند الرعایا بصوره من 
ایشتحی مدا الامر کبفاه معا وا انم 


قال الرجل با آمیو الففتین, ۱ فولین:مجاذلقهه فان آفضمة. واضخانه : 
واضع ضر فدرم ۶ قاولا پهیینک کم خی لانر آنه: مر آنه , وبینت للناس 


قصوره عمّا رشحته له . 

قال المأمون : ما شی ء أحث الم من هذا . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 167/2 , ح 1 . 
تقذم الحدیت بتمامه فی ج 1 رقم 475 . ) 

هه | لماففن صرق آخیه تیه ال الزضا ار معلیه الوا 


اش میا ار هر ی هه ال ی 
موسی بن جعفر ( علیههاا لسلام [ (لی المأمون , , وقد کان خرح بالبصره 1 
وآحرق دور ولد العباس , وهب المأمون جر مه لأخیه علی بن موسی الرضا 
( علیهماالسلام ) , وقال له : یا آباالحسن ! لثن خرج ِِ وفعل ما فعل , 
ی ان ها 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : يا آمیرالممنین !لا تَقِسن خی زیداً الی زید 
بن علن , فاّه ان من علماء آل محقد , غضب له عتوجل بر فاه | عداعه 


ولقد ات آیی خوشی بن اجعفر: [ مها السای آند انهاشع ام سکف یه 
مخت ین علی ( هم السلام ) بقول +رجم الله عم وید اه دعا لت 
الرضا مر آل زهخند + ولو‌ظفن لوفی بما وعا الثه : ولقد. اشتشارتن, قی 
خروجة : فقلت له «با عم اان رضیت آن تکون المعتول الصلوب بالکناشه 
قاری قاتا ملس تال عفر سس مه سل خن نع وا همست 


فقال الهاهون :با آبا الخشی. ۲ الیش قوجاء فیمن ای الاخافه شیر جهها 
ما جاء ؟ 
فقال الرضا ( علیه السلام ) : ان زید بن علی لم یذع مالیس له بحق , واه 


کان انقی له هن دلکم آنهقال : آدعوکم الی الرضا من آل محمّ ( علیهم 
السلام ) : , واتما جاء ما جاء , فیمن یدعی آَنْ اللّه تعالی نصّ علیه , ثم 


یدعو |لی غیر دین اللّه , ویضل عن سبیله بغیر علم , وکان زید 0 
خوطب بهذه الایه : ( وَجهدواً فی الله حقٌ جهاده ی هو امْتبل-کَم ) . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 248/1 ح 1 . 

بان الخذیت‌ شمامه.قیاف:9 رقم 2385 :) 

- رجوع المأمون الی الرضا ( علیه السلام ) فی المسائل الفقهیّه وغیرها : 


1 > الشته الضدوق خرف روانة هحفد بن: آحمد ش یخی باستادم قال: 


2 


ژفع الی المامون , رجل دفع رجلا فی بترفمات . . . فسال ابا اکن ۲ 
له اه ای مت 


فقال ( علیه السلام ) : دیته علی آصحاب الغوث الذین صاحوا الغوث . 
( من لایحضره الفقیه : 128/4 ح 451 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2497 . ) 
- الشیخ الصدوق ؛ : ۰۰ . آبی الصلت عبد السلام بن صالح الهروی قال : 


1 آب ۳ علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) عن قول 
اللّه تعالی : . . . فقال المآمون 


: فرجت علی یا با الحسن ( علیع السلام ) فرح اللّه عنک بقل لت یا 
ابن رسول اللّه فما معني قول اللّه عر وجلّ : . . . فقال المأمون : فرجت 
سا ال رم ام کی این فیل ال تفالی یت ما 
المآمون : فجت عثی فلج اللّه عنک . 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 134/1 ح 33 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1961 . ) 
- برکه السباع وقضه زینب الکذابه : 

1 این هزور۳ ره . آبو عبد اللّه الحافظ النیسابوریٌ فی کتابه 
الموسوم بالمفاخر , ونسبه الی جدذه الرضا ( علیه السلام ) وهو 1۳ قد 
دخل علی المآمون وعنده زینب الکذابه , وکانت تزعم اما زینب بنت علیث 
برد ای ظالب وان علا قح ذغا لها بالیفاء الی یوم الفيامه ؛ 
ال الما تسا ها له ی ای 
قفا( غلیه اسلا وله ها هی ناخ لاه لفها رس این طالت:: 
فقالت شیب ماه آخی فا ول شین انس طالت:: 
فقال المأمون للرضا ( علیه السلام ) : ما مصداق قولک هذا ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : یا آهل بیت لحومنا محژمه علی السباع , فاطرحها 
الی السباع , فان تک صادقه , فان السباع تعفی لحمها . 


قالت زینب : ابتدی ء بالشیخ . 
قال المأمون : لقد آنصفت . 
فقال ( علیه السلام ) له : آجل . 


تخت یر که الت اف[ 


الرضا ( علیه السلام ) الیها , فلمّا رأته بصبصت , و آومأت الیه بالسجود , 
فصلّی فیما بینها رکعتین وخرج منها . 


قامز الصامون زیت آن رل فایت: رت السیاغ فاعاتها: 

( الثاقب فی المناقب : 546 ح 488 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 478 . ) 

(2 

تشیفرن: ( علية: الشسلام: ) ند المامون. : 

1 - الشیخ الصدوق : . . موسی بن محمد المحاربی , عن رجل ذکر 
سمه . عن یی الجمین آلزا ( علیه السلام ) : ان المأمون قال له : هل 


فقال ( علبه السلام. ).+ قد .رونت هته. الکتیر + فقال, * انشدنی. اخسن ما 
زویته فی. الحلم.. 


فقال ( علیه السلام ) : 

(ذا کان دونی من بلیت بجهله 

آبیت لنفسی آن تقابل بالجهل . 

ققال المامون : آذا آمرت آن شب الکتات کی تقو ؟ 
قال : ترث , قال : فمن السحا ؟ 

قال : سح , قال : فمن الطین ؟ 

قال : طن . 


قال : فقال المأمون : پا غلام ! : درب هذا الکتاب , وسحه , وطنه وامض به 
الی الفضل بن سهل بسک ای لح( علت انسلام اطاحانة آلی درهر 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 174/2 ح 1 . 
باتی:العذیت یتمامه قن.فت 7 رهم 2284 :) 

تا اه ااعلم من المامفن:؛ 

لته الضووی یم الحسنین ند ارتو فا ۶ 


الهاشمی یقول : لا قدم علي بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) علی 
المأمون ۳ الفضل بن سهل آن یجمع له آصحاب المقالات مثل الجاثلیق , 

فرا الجالوت 4 وروساء الصابتیین , والهریذ الأکبر اصخانن ژژذهشت , 

وقسطاس الرومی والمتکلمین , لیسمع کلامه وکلامهم , فجمعهم الفضل 
بن سهل , ثم اعلم المآمون باجتماعهم فقال : آدخلهم علی , ففعل , فرب 
1 , ثم قال لهم : ای اما جمعتکم لخیر , وأحببت آن تناظروا ابن 
عمّی , هذا المدنیث القادم علة , فاذا کان بکره فاغد وا علوت , ولا بتد اف 
منکم آحد . 

فقاله| شمه و الظاعه با آفیر الغومتین: این یرفن ان سا اللت. 

قال الحسن بن محمد النوفلیث : فبینا نحن فی حدیث لنا عند ۳ الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) , اٍذ دخل علینا یاسر الخادم , وکان بو لیم ان ات 
الحسن ( علیه السلام ) فقال له : يا سیدی ! اِنْ آمیر المومنین یقرتک 
السلام , ویقول : فداک آخوک ! آثه آجمع ال اصحاب المقالات ۰ واهل 


الأدیان . والمتکلمون من جمیع الملل , قرآیک قي البکور الینا ٍن أحببت 
کامس ان کرش رای اس وهای ات انتصر ال ی رلک 
علینا . 


فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : آپلغه السلام , وقل له : قد علمت ما 
آردت : وان ضاثر الیک بکره:[ن شاء الله . 


فا آلخسن تن فلت قفا مضی باتوی تفت لیا رش فا الم جرا 
نوفلو ! آنت عراقن , و ره العراقوخ غیر غلیظه , 


قما. عندک فی جمع این غسک علینا م اهل الشرک: و اضخاب الفقالات ؟ 


فقلت : جعلت فدای ۲, پرید الامتحان , , ویجتٌٍ آن یعرف ما عندک , ولقد 
نی لین انماس ین وق السان رت ها للم اضا نتف:.. 


فقال ۲ غلبم الشاام انلیا فلت ات آن عم شقن دم الما مون:؟ 


قال ( علیه السلام ) : ٍذا سمع احتجاجی علی آهل التوریه بتوراتهم , وعلی 
ام تام 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 154/1 ح 1 . 
پاتی الخدیت بتمامه.فی اف 9 رقم 2978 :) 
ی سا 


۱ 1۳ 0 آن 
آخذ به علی طریق البصره , والأهواز , وفارس ۱033 
وامرنی ان احفظه بنفسی باللیل والنهار بای آقدم به علیه . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 180/2 ح 5 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی رقم 669 . ) 

- اخبار المأمون بدخوله البغداد : 


ال ویس عون ان او اقال ال الماسین معا 
للزضا (.علبه الشلام ) ۶ تفخل :بعداد انشا الله ععالی نم ففعل کذا فکذا . 


فقال ( علیه السلام 


له تدخل: انت؛بغداد با آمیز الفغ‌متین,: 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 224/2 ح 1 . 
تقلم الحدیت بتمامه فی ج 1 رقم 435 . ) 
هدقع قب المامونبقرائته ( علیه السلام ) الجرز : 


1 - الستّد اين طاووس ؛ : حرز لمولانا علي پن موسی الرضا ( 
الخس عات نوی الرضا ز علهماالتام ) فص حمیوین تیه بو 
تبائه واواها حمیدا فاحتماها ب‌وناولها جاربه ام اتقناما ب قما لت آن جاعت 
وا ها ی ای وا ی ات را 
انا 


فقلت : جعلت فدای , ان الجاریه وجدت رقعه فی جیب قمیصک فها هی ؟ 


فا یه ام با تیه هی یی اما فا تفت لو کی 
بها . 


فقال ( علیه السلام ) : هذه عوذه من آمسکها في جیبه کان البلاء مدفوعاً 
عنم ویانت هرا مق الشیطان الرجید. بر آیلی-علن العمیه له 
وهی .۰ و ی 00 , کما رواه ابو 
السات الم فد 


قال : کان مولای علخ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) ذات یوم جالسا 
قی رلم سا هل علمرصیل المامون تفعال* آحب. امش آلمومن ۱ 
فقام علو بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) فقال لی : یا آبا الصلت ! اه 
لا بدغونی فی هذا الوقت لا لداهیه 


, والله لا یمکته آن یعمل بی شیناً اکرهه , لکلمات وقعت ال من جذی 
تشیوا ی ر صلی الاص مایم واه خر 


قال : فخرجت معه حثّی دخلنا علی المأمون , فلا نظر به الرضا ( علیه 
السلام ) , قراً هذا الحرز الی. آخزمب فلا وقف,بین بدیه نطر. الب العامون 
وقال : یا آبا الحسن ! قد آمرنا لک بمائه آلف درهم , واکتب حوائج آهلک , 

فلمّا ولی عنه علیث , رو ی ی ای وا 
الیخفی قفا +یقول 1 مراد هه اراد |ام 


( مهج الدعوات : 49 س 11 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2095 . ) 
واه هد الماضون: همیخ اشه .اه زر له لتیار 


- ابن چلکان : کان المأمون قد زوجه [أی آباالحسن الرضا ( علیه السلام 
0 ام یب فی سته | تین حاکن , وجعله ول عهده , وضرب اسمه 
علی الدینار والدرهم , وکان السبب فی ذلک , آثه استحضر آولاد العبّاس 
الرجال منهم والنساء ,. وهو بمدینه مرو من بلاد خراسان 1 وکان عددهم 
ثلائه وثلائین آلفاً ما بین الکبار والصغار , واستدعی علیّا المذکور , فأنزله 
آحسن منزله , وجمع خواص الأولیاء , واخبرهم آثه نظر فی آولاد العبّاس , 
وآولاد علیٍْ بن آبی طالب رضن الله غنهما : فلم تجة فی, وفته. آخدا افضل : 
ولااحق بالأمر من علی الرضا , فبایعه , وآمر بازاله السواد من اللباس 
والأعلام . 


( وفیات الأعیان : 269/3 س 15 . 


عنه مناقب آهل البیت ( علیهم السلام ) : : 279 س 14 . 


قطعه منه فی ( آسماء آزواجه ) و ( آحواله ( علیه السلام ) مع المأمون ) . 
( 


ض یه ال اسآ مم ی 


1 - الصفدی : آل آمره [ آی الرضا ( علیه السلام ) ] مع المآمون ال آن 
الیو" ت و این ان ان 2 وقال : ما توصینی 


فقال للرسئل: قل له پوشی آن لا تعطی. آحدا ما تدم اون 
( الوافی یالوفیات : 251/22 س 9 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 179 . ) 

- وصیّته للمأمون بالاحسان الی ابنه الجواد ( علیهماالسلام ) : 


- الشیخ الصدوق ؛ : ۰ . . یاسر الخادم قال : لمّا کان بیننا وبین طوس 
تفت متا ری ال وان ( علیه السلام ) , فدخلنا طوس وقد اشتدّت 
ون لخاد , فبقینا بطوس ابا , فکان الغامون یأتیه فی کل یوم 
کان فی آخر یومه الذی قبض فیه , کان ضغیفاً في ذای الیوم . ی 
علیه وضعف , فوقعت الصیحه وجاءعت جواری المأمون هسام 1 حافیات 
حاسرات , ووقعت الوحیه بطوس؛ 
وجاء المأمون حافیاً حاسرآً یضرب علی دانشه موی ی هرت : 


ویتأشف ویبکی , وتسیل دموعه علی خدّیه , فوقف علی الرضا 3 
المیلام نوفده آفان فعال با یمق والله‌ها آدری اه الیصشین اعفام 


علی ؟ , فقدی لک وفراقی (یّاک , آو تهمه الناس لی ای اغتلتک وقتلتک !. 
 ,‏ قال : فرفع طرفه الیه , نم قال : احسن يا امیرالمومنین ! معاشره ابی 
جعفر ( علیه السلام ) فان عمرک وعمره هکذا وجمع بین سبابتیه . . . . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 241/2 ح 1 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 782 ۰ ) 
+ شتفویحه ( علیه السلام )مه اخت المامون : 


1 - المسعودیٌ : آحمد بن آبی نصر السکونی قال : لمّا اجتمع الناس 
للأملاک وخطب الرضا ( علیه السلام ) فقال : « الحمد للّه الذی بیده مدار 
الأْقدار , ویمشیته نتم الأمور . وآشهد آن لا له لا اللّه , شهاده یواطی ۶ 
علیها القلب اللسان:. والسه الاعلان: + واشهد آن محقدا عیده ورتوله 
انتجبه نبّاً , فنطق البرهان بتحقیق نبوّته , بعد آمر لم یأذن اللّه فیه . وقرب 
آممات فشه لاه لیف وحم که الدعاه عبرم اامضا ع 


والتی تذکر آم حبیبه آخت آمیر المومنین عبد الله المأمون صله الرحم , 
وآمشاج الشبیکه , وقد بذلت لها من الصداق خمسمائه درهم , تزجنی یا 
ارات 


فقال المأمون : نعم , قد زوجتک . 
فقال : قد قبلت ورضیت . 

( اثبات الوصیه : 212 ش 20 . 
قطعه منه فی ( آزواجه ) ۰ ) 


2 - ابن چلکان : کان المأمون قد زوجه [آأی آباالحسن الرضا ( علیه السلام 
) ] ابنته ام حبیب فی سنه آثنتین ومائتین . ... 


( وفیات 


الأعیان : 269/3 س 15 . 

باتی الخدیت شاه فی رقم 779 ) 

(3 

- عیادم المامون غن. الرضا ( غلیه السلام اف مرخته : 


1 - محشد بن یعقوب الکلینی ؛ : علی بن ابراهیم , عن یاسر الخادم , 
والریّان بن الصلت جمیعاً قال اه آمر المخلوع , واستوی الأمر 
للخامون:: کنب: ال الرضا (.علبه السلام ) نومه الی. غراسان ب فاعتل 
علیه آبو الحسن ( علیه السلام ) بعلل , فلم یزل المأمون یکاتبه فی ذلک , 
یر کلم الم لا مصیص له و له لا یکت هه ب فکزح ( علية, الشاام )۱ 


فکتب الیه المأمون : لا تاخذ علی طریق الجبل وقمّ , وخذ علي طریق 
البصره 1 والأأهواز , وفارس , حثی وافی مرو » فعرض علیه المأمون آن 
بتقلد الامر فالخلافه: فایی ابو الحشن:( علیه السلام ) فال : قولابه العهد. ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : علی شروط آسألکها . 

قال المأمون له : سل ما شئت . 


فکتب الرضا ( علید السلام )2 اني داخل قی ولابه آلعهد غلی, آن لا آمر ولا 
ام , ولا آفتی ولا آقضی , ولا اولی ولا اعزل , ولا آغیر شیئا مما هو قائم , 
هقی عفن دلگ کانم 


فأجابه المآمون الی ذلک کله . 


قال : فحدّئنی یاسر قال : فلا حضر العید , بعث الممون الی الرضا ( علیه 
ای دراه ان پر نو روم ی 


فبعث الیه الرضا 


( علیه السلام ) : قد علمت ما کان بینی وبینک من الشروط فی دخول هذا 
الامن : فتفت. الیه. المامون: : الما ارید بذلک: آن تظمنن فلوب الناشن:: 
ویعرفوا فضلک , فلم یزل ( علیه السلام ) یراه الکلام فی ذلک , فلج علیه 
فقال. :یا مین المزشین. !ان آغفتنی من دلی. فهو, اجب ال , وان لم 
هی سرت کم میج رصول له ی له له وال ویتلم) بو شوه 


فقال المأمون : اخرج کیف شئّت , وآمر المأمون القوّاد والناس آن یبگروا 
الی باب آبی الحسن ( علیه السلام ) . 


قالد تحت بانشر الغاذض» اه قعد الناسن لایی: الخسن ( غلیه اسلا ) 
فی الطرقات , والسطوح , الرجال والنساء والصبیان , واجتمع القوّاد والجند 
علی باب آبی الحسن ( علیه السلام ) , فلمّا طلعت الشمس . قام ( علیه 
السلام ) فاغتسل , وتعقم بعمامه بیضاء من قطن , آلقی طرفاً منها علی 
صدزره وطر فا بین کتفیه وتشر فا ره رقم عم سا دنه ای 
عن ساقیه . المعجم الوسیط : 493 . ) 


تایه ال ما فعلت 


ی , ثم خرج ونحن بین یدیه , وهو حاف قد شمر سراویله ( 
ااار صای ا ها الصر الرستا ۱۵۱9 


الی نصف الساق وعلیه ثیاب مشره , فلما مشی ومشینا بین یدیه , رفع 
رانختة الی السماء وکبر ازداخ تکبیرات , فخیل الینا 1 السماء والحیطان 
تجاوبه , والقوّاد والناس 


تغل الا ی توا میا تاو ی باحس لت قفا ماهتا 
علیهم بهذه الصوره . 


وطلع الرضا ( علیه السلام ) ء وقف علی الباب وقفه , ثم قال : الله آکبر , 
الله آکبر , اللّه آکبر , اللّه آکبر علی ما هدانا , ال آکبر علی ما رزقنا من 
تیم از عاضوا لخضه للهعلیها الا مها آضوا با 


فا توف هی مرا لاش | ی اراس تعاس وا ال ای 
الحسن ( علیه السلام ) , وسقط القوّاد عن دوایّهم . ورموا بخفافهم لّا 
۳۳۲ بالحسن ( علیه السلام ) حافیاً , وکان یمشی ویقف فی کل عشر 
حطوات هم کر لت ات 


قالباشتن ۶ ففخل, لین ان السماء والازض الا وید و وضارت: مره 
ضحه واحده من البکاء ۰ وبلغ المامون ذلک . 


قفا که لقن سا تراتسا آنیرعفیین نالرت 
الصلی علن ها السلم ای ب ناس والرای آن تساه آن برس 
ی اه ال موه سا ال فص اه ال له ال )ید 
فلبسه , ورکب ورجع . 


( الکافی : 488/1 ح 7 . عنه مدینه المعاجز : 176/7 ح 2251 , وحلیه 
الأبرار : 435/4 ح 1 , والبحار : 198/80 س 7 , قطعه منه ۰ ووسائل 
الشیعه : 56/5 ح 5891 , قطعه منه , و453/7 ح 9844 , والوافی : 
3 ح 1429 . 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 149/2 ح 21 بتفاوت . عنه حلیه الأبرار 


4 ح 2 , والاأنوار البهیّه : 231 س 5 , قطعه منه . 


ٍرشاد المفید : 312 س 21 , بتفاوت . عنه وعن العیون , البحار : 133/49 
ح 9 , و360/87 ح 12 , وآعیان الشیعه : 17/2 س 16 . 


روضه الواعظین : 250 س 11 . 
اعلام الوری : 75/2 س 19 , قطعه منه وبتفاوت . 
المناقب لابن شهرآشوب : 371/4 س 13 , قطعه منه وبتفاوت . 


که هام 7 مه فک فطع مت واه تب ده 
البحار : 171/49 ح 9 . 


الفضول المهقه لابن الصباغ : 260 سشن 17 : بتفاوت. 

خلیة الابوار :420/4 ننن 11 غن مطالب السئول ء.بتفاوات:: 
اتبات اه ها هنن و اشان ال یو ره 

عوالی اللثالی * 221/2 ح 24 : قطعه منه, وبتفاوت. 

نور الأبصار : 320 س 13 . 


قطعه منه فی ( کتابه ( علیه السلام ) |لی المأمون : ) , و ( امتناعه ( علیه 
السلام ) عن التدجُل فی آمور الحکومه ) , و ( قبوله ( علیه السلام ) لولایه 
العهد ) و ( مسیره ( علیه السلام ) فی سفره [لی خراسان ) و ( کیفیه 
خروجه ( علیه السلام ) لصلاه العید ) و ( |عجازه ( علیه السلام ) عند 
خروجه لصلاه العید ) . ) 


2 الشیه الضدوف شتا اخمد ین باون عففر المندانت ( نی الله 
عنه ) قال : حدّثنا علی بن [براهیم بن هاشم قال : حذثنا یاسر 


الخادم قال : لمّا کان بیننا وبین طوس سبعه منازل , اعتل آبوالحسن ( علیه 
السلام ) , فدخلنا طوس وقد اشتلات به العله , فبقینا بطوس اما , فکان 
المأمون یأتیه فی کل یوم مژتین , فلقّا کان في آخر یومه الذی قبض فیه , 
کان ضعیفاً فی ذاک الیوم , فقال لی بعد ما صلّی الظهر : یایاسر !ما آکل 
الناس شیناً ؟ 


قلت: ۶یا دی من باعل :هیهت مع‌.ما آنت فیه 1 فانتضتب [.علیة الشلام ) 
نم م قال : هاتوا المائده , ولم, یدع من حشمه آحدا [ آقعده معه علی المائده 
, یتفقد واحداً واحدا؛ فلا آکلوا قال : ابعثول الی النساء بالطعام . فحمل 
الطعام الی النساء , فلمّا فرغوا من الأکل لغمی علیه وضعف , فوقعت 
الصیحه وجاءعت جواری المامون ونساوه , حافیات حاسرات , ووقعت الوحیه 
تطویت رحا مان ساضا ر ای السوت ینف الا 
وغیرهم . لسان العرب : 381/15 . ) 


حاسراً یضرب علی رأسه , ویقبض علی لحیته , ویتأشف ویبکی , وتسیل 
دموعه علی خدّیه , فوقف علی الرضا ( علیه السلام ) وقد آفاق فقال 9 
سیدی اجالله. ها آدرق أَحْ المصیبتین آعظم علیث : فقدی لک وفراقی 
تاک . آو تهمه الناس لی ی اغتلتک وقتلتک ؟ ! 


قال : فرفع طرفه الیه نم قال 7 اخنش با امیرالمعمفتین ساره اش 
جعفر ( علیه السلام ) , فان عمرک وعمره هکذا , وجمع بین سبابتیه . 


قال فلا کات من لک نات قضی یه قدها ز هت وه 


الیل بعضه , فلقّا آصبح اجتمع الخلق وقالوا : اِنْ هذا قتله واغتاله , یعنون 
المامون توفالها * فتل این رشول الله:( ضلی الله غلیه والم وسلم رواک 
القول والجلته وکا مد خففر بن. محد و اسان لین المامون.: 
وخاع الی خراشان تنوکان عق اف الحشن ( علیه الشلام. ) فقال: العآمون:: 
یا أباجعفر ! اخرج الی النساء وأعلمهم , أَنْ آباالحسن لایخرج الیوم وکره آن 
یخرجه فتقع الفتنه؛ فخرج محشّد بن جعفر الی الناس فقال : ها الناس ! 
تفژقوا فان آباالحسن ( علیه السلام ) لایخرج الیوم , فتفلژق الناس وغسّل 
آدالشی ( علیم السلام ای ال موفرن: 


ها تراهم تین امس نی ات ری نالعا 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 241/2 ح 1 . عنه البحار : 299/49 
ح 9 , و351/63 ح 3 , قطعه منه , واثبات الهداه : 280/3 ح 96 , قطعه 
منه , ووسائل الشیعه : 266/24 ح 30507 , قطعه منه . 


الاتوار البهیه : 233 س 13 , قطعه منه , و235 س 11 , قطعه منه : 
ومستدرک الوسائل : 306/2 ح 2047 , قطعه منه . 


قطعه منه فی ( قاتله ) و ( تغسیله وتدفینه ) و ( آحوال عقّه محقّد بن 
جعفر بن محشد ) و ( وصیّته للمأمون بالاحسان الی ابنه الجواد ( 
علیهماالسلام ) ) . ) 


سایق الفزع ااخفمانه فلخت فلت اتعفاف وال عضضا اه 
الضلت الهرهض , فال:* رح 


المآمون الی الرضا ( علیه السلام ) یعوده فوجده یجود بنفسه فبکی وقال : 
آعرد علت با آمی ابان آعش نوی وقد کاق می هانک آنل بو علظا 
علت من دلی ماش ان الباس تعوامن مای‌صعیی سا ییا ال الله هن 
ذلی بری ۶ . 


فقال له الزضا ( علیة السلام. ). ۰ ضدفت: با آمیر الموفتی ۷ انت: والله ۲ 
بری ۶ . 

نم خرج المامون من عنده , ومات الرضا ( علیه السلام ) , فحضره المأمون 
قبل آن یحفر قبره , وآمر آن یحفر الی جانب آبیه , ثم آقبل علینا فقال : 
۱ 0 1۳۱ ی 
م.قحفرهو | فلعا آاشهوا الی اللحد بیع ما نظهز فبه شمک: نه قاض الماء: 
فدفن فیه الرضا ( علیه السلام ) . 

( مقاتل الطالبین : 460 س 12 . عنه البحار : 309/49 ح 19 . 

الانوار البهیه : 238 س 3 : باختصار . ) 


- وصیّه آبیه ( علیه السلام ) الی المأمون فی الاحسان الی الرضا ( علیه 
السلام ) : 


۱ السع لصدوق ؛ . سفیان بنٍ نزن فا کت نهها عل وان 


ففال القوم جمها :وال اما عم 

قال : علمنیه الرشید . 

قیل له : وکیف ذلک , والرشید کان یقتل آهل هذا البیت ؟ 
قال : کان بقتلهم علی الملک , لأنْ الملک عقیم , ولقد حججت 


معه سنه , فلمّا صار الی المدینه تقدّم الی حجّابه , وقال : لا یدخلن علی 
رجل من آهل المدینه ومکّه من آهل المهاجرین والاأْنصار وبنی هاشم وسائر 
بطون قریش الا نسب نفسه . . . فأنا ذات یوم واقف اٍذ دخل الفضل بن 
الربیع , فقال ی ی ی او ۳ 
ون ۱ هر وسائر القواد ؛ 

اعفظها علی: ام نع فال اه آنان له ولا رل. ۱ 
ره 
بال و رها نمی تفای رم ما ماه وه ان 
العرب : 206/3 . ) 


کلم من السجود وجهه وأنفه . . . فقام الیه الرشید واستقبله اٍلی آخر 
البساط , وقبل وجهه وعینیه , واخذ قیده جی یره کی اصدر المجلس , 
وأجلسه معه , وجعل یحذثه ویقبل بوجهه علیه , ویساله عن احواله ۱ 


نم قام , فقام الرشید لقیامه , وقبل عینیه ووجهه , نم آقبل علیْ وعلی 
اافن ای انا کی لاه اه نی اما اه ها ی 
یدی عمُکم وسیدکم , خذوا برکابه , وسووا علیه ثیابه , وشیعوه الی منزله . 


فأقیل علی آبو الحسن موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) سا نی وین 


| علکت هذا الامر فاخسین الی ولدی.: نم اتضرفنا « وکنت اجرا ولد آبن 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 88/1 , ح 11 . عنه البحار : 129/48 
۰ 4 / واثبات الهداه ۰ 180/3 ۳ 29 , قطعه منه ؛ ومدینه المعاجز : 

6, ح 2035 , وحلیه الأبرار : 248/4 , ح 5 , قطعه منه , و277 , ح 


1 , ومستدرک الوسائل : 270/8 , ح 9420 , و389/13 , ح 15690 , 
قطعتان منه , وآعیان الشیعه : ۰8/2 س 9 , قطعه منه . 


الاحتجاج : 341/2 رقم 272 , قطعه منه ۰ عنه البحار : 133/48 , ح 5 , 
آشار الیه . 


اخفای الک 09/12 بش (ل یفن کتات فضان الخطات مب قطعه چیه 
ینابیع الموده : 165/3 , س 3 , قطعه منه . ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه 

خطظلب المامون اسهم هه علیه لام ۱ 


1 - القندوزی الحنفی : کتب بعض الخلفاء وهو المأمون بن هارون الرشید 
الت یت بن صوشیت الصا ز یمسا تسارم ) علی اریا روت 


۳ الا أنْ ی و 


( ینابیع الموده : 204/3 س 18 . ) 
+ اعتر اف:المامون تفضانل الزضا ( علیه التتلام )۰ 
ز - الشیه وت ری مه تون غبوالله ی الافظین رال وخات 


قلف المامون فقای وخانی» تقفالت وحم الله الرضا ز غلیه اسلا 
ها گان موی آخو سصعخت ساله للم وق باه تالا 


فقلت, ۵ حعلت. قدای 1 ار الک ان تفن الن. الهراق: و اون خلتفنک 
بخراسان . 


فتبسُم نم قال : لا , لعمری ! ولکن من دون خراسان بدرجات , ان لنا هنا 
کا یت سای سای نموت فا سر ات اه 


فقلت له : جعلت فداک ! وما علمک بذلک ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : علمی بمکانی کعلمی بمکانک . 
قلت : وین مکانی آصلحک اللّه ؟ 


وا ی 
فقلت ‏ ای واه رورس لا نوتیز 9 


( الفیبه : 73 ح 80 . عنه اثبات الهداه : 294/3 ح 121 , والبحار : 
9 ح 22 . 


المناقب لابن شهرآشوب : 337/4 س 3 , بتفاوت . عنه البحار : 57/49 ح 
7۹ , ومدینه المعاجز : 226/7 7 2278 , واثبات الهداه : 312/3 ح 195 , 


و 
السلام ) بالوقائع العامه ) . ) 


شف اضله امن اهر علیه السنلاما سیر اه ره 


1 > این الخوزقت دک آهبکن الضولت فن کناب: الامواق ۶ آن هارون کان 
یچری 


علی موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) وهو في حبسه کل سنه ثلائمائه 
آلف درهم , وآأنزله عشرین آلفاً , فقال المأمون لعلن بن موسی ( 
علیهما السلام ) ی ره ایک ی کی مات لصرلی توضاه 
تالف آلف درهم.: 


( تذکره الخواص : 319 سس 2۸ . ) 
- آرشاده ( علیه السلام ) المامون فی آمر الخلافه وغیره : 


1 لش الیو کان الزضاعلیت بن میسن ( علهفاالسلام ۱ بر وعظ 
المأمون اوا ع بت بر دصق نله هش سا سوه سراف کار 


الفاهون وه ول ای همم بظی کرا هم وا ما له 


ودخل الرضا ) علیه السلام [ یوماً علیه , فرآه یتوضأً للصلاه والغلام بصب 
علي یده الماء فقال, لاتسیرک با امیر امین ! بعباده ربک آحدا , , فصرف 
المأمون الغلام ۹ تمام وضوئه بنفسه , وزاد ذلک فی غیظه ووجده . 


وکان الزضا ( علیه اسلا ری علف خسن والفضل: نت سول عند 
المامون ( ری غلیه ریا وزرایه عانه وغاتبه . القاموس المحیط : 490/4 . 
( 


(ذا ذکرهما , ویصف له مساویهما , وینهاه عن الاصفاء لی قولهما , وعرفا 
ذلک منه , فجعلا یحژ[ضان علیه عند المامون , ویذکران له عنه مایبعده منه , 
ی ی او , فلم یزالا کذلک , حلی قلبا رأیه فیه , 
وعمل علی قتله , فاگفق أثّه کل هو والمآمون یوماً طعاماً , فاعتل منه 
الزضا. ( غلیه الملام) :+ اظهز المافون تمار ضا . 


( الارشاد : 5 سس 3 . عنه وسائل الشیعه : 478/1 


الأنوار البهیه : 233 س 16 , قطعه منه . 

تعلیقه مفتاح الفلاح للخواجوئی : 99 س 17 , قطعه منه . 

اعلام الوری : 80/2 س 4 , قطعه منه . 

رنه ال اقظین :255 نن 13 : 

کشف الغقّه : 280/2 س 18 . 

المستجاد من الارشاد : 217 س 4 . 

قطعه منه فی ( حکم الاستعانه فی الوضوء ) . ) 
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تضعته ( اقلبه السلام ) لامامون کین نضیب الملام.: 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا حمزه بن محقّد بن آحمد بن جعفر بن محمّد 
بن زید بن علتّ بن الحسین ین علت بن آبی طالب ( علیه السلام ) بقمٌ فی 
فیما کتب الن , سنه سبع وئلائمائه قال : حثني یاسر الخادم قال : کان 
الرضا ( علیه السلام ) ذا کان خلا , جمع حشمه کلهم عنده , الصفیر والکبیر 
, فیحدثهم ویأنس بهم ویونسهم , وکان ( علیه السلام ) اذا جلس علی 
المائده لا بدع صغیرا ولا کبیرا , حتّی السائس والحجام , الا ای مهن 
مائدته . 


قال یاسر الخادم : قبینا نحن عنده نها , أذ سمعنا وفع القفل الذی کان 
عبات الشامون الی دار این الحشه ز غله کسام 


فقال لنا الرضا ( علیه السلام ) : قوموا تفٌقوا . 


فقمنا عنه , فجاء المأآمون ومعه کتاب طویل , فأراد الرضا ( علیه السلام ) 
آن یقوم , فأقسم علیه المأمون بحق رسول اللّه ) 


ظلی للم غاب وله ام ٩‏ الا خیم اند , خم جاء حتق انکب. علن. آبن 
الحسن ( علیه السلام ) وقبل وجهه وف ر پحیس علی ما فقو | رین 
الکتاب علیه , فاذا هو فَتحْ لبعض قری کابل , فیه : اا فتحنا قریه کذا وکذا, 
فلمّا فرغ قال له الرضا ( علیه السلام ) قریه سر گوی ال یرگ 
!۱ 


فمالن له الماففن ‏ آولیشن فی رلک سزور ۲ 


فقال سا آمیر الم تین الق اللخ اقب کته ز ضن الب اغلیه. راد 
وسلم ) , وما واگ اه من هذاالأمر وخظک به , فالک قد متتعت آمور 
فی هذه ال ۳ الوحی . وان ۱۳ 
والاتضاز یظلمون دونک 1 ولایرقبون فی موّمن الا ولاذمّه 1 را علوم 
المظلوم دهر یتعب فیه نفسه , ویعجز عن نفقته , ولایچد من یشکو الیه 
حاله , ولا یصل الیک , فاثق اللّه يا آمیرالمومنین ! فی آمور المسلمین . 
وارجع لی بیت :۱ 
امترا وفتن ان هالی الهم هنن سل العمودفی فمط الفمتظا رصن 


آراده آخذه ؟ 

قال المأمون : یا سیدی ! فما تری ؟ 

قال : آری آن تخرج من هذه البلاد , وتتحوّل الی موضع آبائک وأجدادک , 
وتنظر فی آمور المسلمین , ولا تکلهم الی غیرک , فان الله تعالی سائلک 
عا ول که 


فقام المأمون فقال : نعم ما قلت یا سبّدی ! هذا 


هافر این ان موه نی مولع وی ها شوب یه 
غشا شدیدا دا ی ای یت ات و له 
الاه هر ما اه ای وان ات سای ال 
للنواّب , وهی ما ینزل بالرجل من الکوارث , والحوادث المولمه . ) 


ولم یکن للمأمون عنده ری ۳ 
علیم السلام ۲ جرا ماه خه الراشن ال الماین فبال. له 


ام الم مس رها هداالهای ای ارت ۱۳ 
فا ای ی آب ال ع ماه اعد لکش هه اه ان 


فقال : با آمیرالمومنین ! ما هذا الصواب , قتلت بالأامس آخاک. توا آ 
الخلافه عنه , وبنو ایک معادون لک , وجمیع آهل العراق , وآهل بیتک 
والعرب , نم آحدثت هذا الحدث لثاني , اک ولتت ولایه: آلخهد لابی الختفن 
( علیه الصلام امواختخها میس ایک , والعامّه , والفقهاء , والعلماء , 
ول العباس 4 لایرضون بذلک . وقلوبهم متنافره عنک , فالرآی آن تقیم 
بخراسان حتّی تسکن قلوب الناس علی هذا , ویتناسوا ما کان من امر 
مخت آخیک ۸ هیهت با آمیرالمومنین ! مشائخ قد خدموا الرشید , 1-9 
الأمر , فاستشرهم فی ذلی , فان آشاروا بذلک فامضه . 


تب موز بل ۳9۵ 


اب 
المأمون بهذا 


الشننت:: 

فقال المأمون : نعم . 

فلما کان من الفد جاء آبوالحسن ( علیه السلام ) , فدخل علی المأمون؛ 
فقالن یا مب رالموهین اما تفت ؟ 


فحکی ما قال ذو الریاستین , ودعا المأمون بهوّلاء النفر , فأخرجهم من 
الحبس . فاأوّل من آدخل علی پین آبی عمران , فنظر الی الرضا ( علیه 
السلام ) بجنب المأمون فقال : آعیذک باللّه يا آمیرالممنین ! آن تخرج هذا 
الأمرالذی جعله اللّه لکم , وخضکم به , وتجعله فی آیدی آعدائکم ومن 
کان آباوک یقتلهم , ويشّدونهم فی البلاد . فقال ون یا ابن لزانی 


فادخل آبو یونس , فلمّا نظر الی الرضا ( علیه السلام ) بجنب المآمون 
فقال : يا أمیرالمومنین ! هذا الذی بجنبک , والله ! صنم یعبد من دون الله . 


قالن له آلمامون یا این ال اتيه توانت‌سشعه علی هو سا عرسی. 1 فنمه 


نم آدخل الجلودی , وکان الجلودی فی خلافه الرشید , لمّا خرج محقد بن 
جعفر بن محشّد بالمدینه , بعثه الرشید , وآمره ان ظفر به آن یضرب عنقه , 
وأن یغثر علی دور آل آبی طالب , وآن یسلب نساءهم , ولا یدع علی واحده 
ممف الا یا واحدا « فقعل الجلودی ذلک , وقد کان مضی آبوالحسن موسی 
تفت رم شا ات ماه اناوت ال اتسار تخس 
الرضا رنه لس مه امس یله , فلا 


نظر الیه الرضا جعل النساء کلهن فی بیت , ووقف علی باب البیت , فقال 
الجلود لأبی الحسن ( علیه السلام ) : لاب من آن آدخل البیت فاأسلیهن , 


کم آمرنت ام یه مر 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : آنا أسلبهِن لک , وأحلف ی لاآدع علیهن شیناً 
الا آخذته , فلم یزل یطلب الیه ویخلف له , حیّی سکن , فدخل آبوالحسن 
ال رضا ( علیه السلام ) فلم یدع علیهن شینا حّی آقراطهن , وخلاخیلهن , 
وازز ار هت الا آخذه منهنْ وجمیع ما کان فی الدار من قلیل وکثیر . فلت 
کان فی هذا التوم و ادخل الحلودت علی المامون فال الرضا ( علیه السلام ) 
3یا آمچر المفمنین. هب‌بلی نهد الشیغ. ۱ 


فقال المامون با مدق 1 هدا الذق فعل بیتات محفد.( صلی الله غلیه 
وآله وسلم ) ها فعل من سلبهنْ , فنظر الجلود الی الرضا ( علیه السلام ) 
ومقکلم المامون میساله.عن: آن تقفح عنه منهته له , فظن انب بفین عایه 
لما کان الجلودک فعله , فقال : یا آمیرالمومتین ! سالک بالله وبخدمتی 
الرشید آن لا تقبل قول هذا ف . 


فقال المآمون : يا آباالحسن ! قد استعفی , ونجن نب قسمه , نم قال : لا 
واللّه ! لاآقبل فیک قوله , آلحقوه بصاحبیه , فقدّم فضرب عنقه , ورجع ذو 
الریاستین الی انیت سهل , , وقد کان المأمون آمز آن یقدم النواتب ورذها ذدو 
الریاستین , فلمّا قتل المأآمون هوّلاء علم ذو الریاستین اه قد عزم علی 
الخزوع, فقال الرضا ( قلنه السلام ۱ فاضعت با آمیر العومن 


! بتقدیم النوائب ؟ 
فقال الغامفن »با سدی: ۱ فرهم انت بدلی: 
فا : فرع آبو‌الخسن ( علیه الشلام ) مضاخ بالاتن * قوفها التوانت 


قال : فکائما وقعت فیهم النیران فاقبلت النوائب تنقدم وتخرح ؛ وقعد 
الا شین رفی مر له ر قتعت الب العاحهن هام شا له مالی فهیت 
فی بیتک ؟ 


فا یا افتراتمممتی نی مایخ ی ام ی 
والناش‌یاخمو ی بل آخنی الفخلم ونضه الوضا ر علیه الشلام ارولا امن 
السعاه . والحشاد . وأهل الشن مان این ففعتی احای سر اسان 


فقال له المافون نی غنک قفا ما فلت له یوک وفی لک 
الغواتل , فلست آنت عندنا الا الثقه المآمون الناصح المشفق , فاکتب 
انفسک مات به من السمان والامانیوایک لس ماتون به مها : 
قذهب:وکتب لنفشه کتابا وج علیه العلماء وانشبة الف العاموت ۳۳۹ 
وأعطاه المآمون کل مااحثٍ , وکتب خطّه فیه , وکتب له بخطه کتاب الحبوه 

الت که یوک | مکدا فن اافوال الا والستطا سر قفت له. هن 
الدسا امام. 


فقال ناشن سا راون ای ان نینط .این ( 
عفد السلام ی هداالامان معا ها اعطیت ر اه ول ی 


فقال المأمون : قد علمت أنْ آباالحبین ( علیه السلام ) قد شرط علینا آن 
لا پعمل من ذلک شین , ولایحدث حدتاً , فلانساله ما یکرهه , فسله نت فثّه 


قال یاسر : فقال لنا الرضا ( علیه السلام ) : قوموا تنجوا , فتنینا فدخل 
هنن نها ماه منم آوالس ر اه له فان لش فا ها یا 
فص ٩‏ 


قال : ا سیّدی ! هذا مان ما کبه لی آمیرالعقبنین وت آولی آن تعطینا 


فقال له الرضا ( علیه السلام ). ۱۳ ی 
قائماً قرأه , فلا فرغ قاٍل له آبوالحسن الرضا ( علیه السلام ) : یا فضل ! 
لک علستا, ها ها القیت الله ی وحل : 


قال یاسر : فنغض علیه آمره فی کلمه واحده , فخرج من عنده وخرج 
المامون وخرجنا مع الرضا ( علیه السلام ) , فلمّا کان بعد ذلک بیّام ونحن 
کب دم اتسار ورد علیژی الربانتین باه یه نان بن سم 

ی نظرت فی تحویل هذه السنه فی حساب النجوم ,. فوجدت فیه آنک 
9 شهر کذا یوم الأربعاء حرّ الحدید , وحرّ النار , فأری آن تدخل أنت 
والرضا وآقبر المفمنین الحمام فی هذا" ظ الیوم 1 فتحتجم فیه , وتصت 
الدم علی,ندیی لیزول تجمه غی:: فیعت الفضل الی المامون وکتب الید 
لاله ان تفرخل العتام شم سل بلس رت السای آاضا 
ذلک . 


فکتتب الصامون: الیتالرشا ز له السلام ) رقعه فی ذلک , فسأله قکتب 
الیه آبوالحسن ( علیه السلام ) : لست بداخل غداً الحمام , ولاأری لک یا 
اه هش ان 


تدخل الحشام غداً , ولاآری للفضل آن یدخل الحشام غداً , فأعاد الیه الرقعه 
مژتین . 


فکتب الیه آبوالحسن ( علیه السلام ) : لست بداخل غداً الحشّام , فائی 
زایت-زسول الله ( لین ال علیه والة: وسلم ) فن النهمفی هده آللیله 
تقول لی, با لت لابوخل الختام دا ,فلا ای لک:جا امیر المومتیره. 
ولاللفضل آن تدخلا الحمام غدا . 


فکتب الیه المأمون : صدقت , یا سیّدی !_وصدق رسول اللّه ( صلی الله 
غلم میلست وان الحاه دا مالفا یو اعلم ها تلم 


قال یاسر : فلما آمسینا وغابت الشمس فقال لنا الرضا ( علیه السلام ) : 

قولوا نعوذ باللّه من شر ما ینزل فی هذه اللیله , فأقبلنا نقول ذلک , فلا 
ضلی الرضا «( علیه السلام: ) الضیخ قال لنا : قولوا تخود بالله من نق ما 
تتزل.قی هدا النوم > فما زلنا تقول دلی, فلفا کان فریبا من .طلوع الشتمشن 
قال الرضا( غلبه السلام) - اضعد السظه فاستمم هل مه شسا : 


فلما صعدت سمعت الضچه والنحیب وکثر ذلک / فاذا تالقامهن قد دخل من 

الباب الق کان الداره.ش سار آبی الجشن, ( علبه السلام: ) تعول ۳۳ 

سیّدی !يا آباالحسن ! آجرک اللّه فی الفضل , وکان دخل الحقام فدخل 

علیه قوم بالسیوف فقتلوه , وأَخذ من دخل علیه فی الحشّام وکانوا ثلائه نفر 
و هی اب خالها لفضا نی اقا مرن . 


قال : واجتمع القوّاد والجند من کان من رجال ذی الریاستین علی باب 
الخامین:: قیال 


اغتاله وقتله فلنطلبنْ بدمه . 
قفا الا سار تیه اسام ای نی ات ان ره رنه 


وتفزفهم . 

فا یانن *-فر کب التضا ( خلیه السلام | وفال لی از کت فاعا شرا من 
الباب نظر الرضا ( علیه السلام ) الیهم وقد اجتمعوا وجاوا بالنیران لیحرقوا 
الباب , فصاح بهم واوما [لیهم بیده , تفژقوا , فتفژقوا . 

قال یاشر ؛ فاقبل الناس والله !یقع بعضهم:علن بعض : وما آشاز الی. آجة 
الاار کضن وم ولم‌نعت له احق: 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 159/2 ح 24 . عنه البحار : 164/49 
ح 5 , و350/63 ح 1 , قطعه من صدره , و351 ح 2 , قطعه منه , وحلیه 
الایدان" 2471/4 23 فطظعه؛ من زره فلا تون الییه* 16 2 سین 9 ون 
4 , قطعتان منه , ووسائل الشیعه : 265/24 ح 30505 , قطعه من 
تتزهس ان الشیعه ۰ 29/1 ین 17 باحصا 


الکافه 90 ۵ ب اه هلاقن در دق ها 40 یه 
اباتالمدام ر کرع 1 تاتطار: 


ارشاد المفید : 313 س 19 , کما فی الکافی . عنه البحار : 170/49 ح 6 , 
قطعه منه . 


کشف الغمّه : 279/2 س 8 , قطعه منه . 


فرح المهفو ۶ هس 1 آشار ال مضه نم ود وشن 18 ءفماعه 


منه . 

روضه الواعظین : 251 س 8 , قطعه منه . 

اعلام الوری : 77/2 س 7 , قطعه منه . 

المناقب لابن شهرآشوب : 347/4 س 8 , قطعه منه . 


قطعه منه فی ( معاشرته ( علیه السلام ) مع خدمه ) و ( موعظته ( علیه 
السلام ) فی ولاه الأمر ) و ( کتابه ( علیه السلام ) الی | زا زان ال وا 
تهان ین مفیول آلله زر صلی الله اه واه تیه اب 


2 - المحدّث الققی ؛ : فی الدرّ النظیم , عن یحیی بن آکثم , قال : کنت 
یوماً عند المأمون , وعنده علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) , ودخل 
الفل یک فمل حوال با شوم فعال للمامفن فد ولیت تفر القلایی:فلانا 
الترکیخ , فسکت ( الَغُر : الموضع الذی بخاف منه هجوم العدو . المصباح 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : ما جعل اللّه تعالي لامام المسلمین وخلیفه 
رب العالمین القائم بأمور الدین آن فولی تا من عون العفنلمین اخدا 
من سبی ذلک التغر؛ لأنْ الأأنفس تحن الی آوطانها , وتشفق علی آجناسها , 
وتحب مصالحها وان کانت مخالفه لاأدیانها . 

فقال المأمون : اکتبوا هذا الکلام بماء الذهب . 

( الأنوار البهیّه : 219 س 16 , عن الدر النظیم . 

قطعه منه فی ( موعظته ( علیه السلام ) فی تولیه الثغور بالسبایا ) . ) 


< تقب. المامون الق:الرضا ( .غليه. السلام ) تفیل علیه( غلیم: السلام) 
علی جمیع الصحابه : 


- 1 


الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا تمیم بن عبداللّه بن تمیم القرشی ( رضی الله عنه 
) قال : حثنا آبی قال : حذثنی آحمد بن علی الأنصارهه , عن اسحاق بن 
حمّاد قال : کان المأمون یعقد مجالس النظر , ویجمع المخالفین لأهل البیت 
( علفم لام موامیه فی ماه ارامومشس تن ات طالت ( 
علیه السلام. ) 0 
خی مها راما سا م۱ 


وکان الرضا ( علیه السلام ) یقول لأصحابه الذین یثق بهم : ولاتغتژوا منه 
بقوله + قفا سن نعانی والاه | غیره , ولکثه لاب لی من الصبر حتی یبلغ 
الکتاب آجله . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 184/2 ح 1 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2242 , والبحار : 189/49 ح 1 , واثبات الهداه : 261/3 ح 37 . 


قطعه منه فی ( قاتله ( علیه السلام ) ) و ( اخباره ( علیه السلام ) بشهادته 
علی ید المامون ) . ) 


4) 
مخز غلیه ااسلام ) لاطا الرخل الضو‌فرفلی ماد 


- الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا الحسین بن ابراهیم بن آحمد بن هشام المقذب 
۱ بن عبدالله الوژاق , وأحمد بن زیاد بن جعقر الهمدانث رضی اللّه 
همم لها * حتا علی عق راهم بن طافم بف. یه زد گرم سخ دس 
شتا و و 
الفامهن یقعده لین بمینه |ذا قعد للناس پوم الائنین ؛ ۰ ویوم الخمیس , 


فرفع الی المأمون : أنْ رجلاً من الصوفیّه سرق , فأمر باحضاره , فلمّا نظر 
الیه وجده فعس فا ,. بین عینیه آثر ( القشف : : خشونه العیش ۰ المصباح 


المنیر : 503 ۰ ) 


التجوی ففال لهج واه نی الا نان الحمتله, ولهدا الفعل آلغبه» آنتشب 
ال الشترفه مع‌ فا ارش ‏ سفیل آتار ی وطظاهری ؟ 


قال * فعلت رل اخطرار | ااعتبار رح نی ای من الخمسن عفن 
, 
فقال المأمون : أَجْ حو لک فی الخمس والفی ء ؟ 


قال : رن اللّه تعالی قشم الخمس سّه آقسام , وقال اللّه تعالي : 
واعلفواً انمَا غنمتم هن شی ء فان لله حَمسَةه و وللرَسول ولذی ای 
وَالیتمی هتکن و بر ا سمل آن کنتم ءامنتّم بالله وَما انرَلتا اد 

یوم وم الْفْرقَان یوم 0 ۳ 


) . 41/8 + ۳ ) 


وقشم الفی ع علی سیّه آقسام فقال اللّه تعالی : ( قآ أَقَ ال عَلّی سوه 
ی من ال القری فلله فسوی وَلّذٍي القربی وَالیتَمی والمسکین وابن 


السَییلِ کی لایکون دولهم بَیْن الاعنیاء منم ) 
( الحشر : ۰7/59 ) 


قال الصوفیح : فمنعتنی حقّی وآأنا ابن السبیل منقطع بی . ومسکین لاآرجع 
کل ی ۶ همت فاه | لقر ان 


فقال له المامفن.* آعطل ها من صووه لاه توعکما من آحکامه تفن 
الشار ش احل اساظیر ی .1 


فقال الضوف آندا سک ها خدطظر غیزی و آفمحد ازله عایها 


فالتفت المامون الی آبت الکسشن الرضاز غليه السلام قفا" ماایقول 


ِ 


فقال ( علیه الساام )هتقو ۰ رقم سر و 

ففضت: المامون عضبا شدیدا تشر فال للضو فقو لها قطاعی: ۱ 

فقال الصوفیخ : آتقطعنی وآنت عبد لی ؟ 

فعال المافون ملک اومن این رت عیدا زی ۲ 

قال_ دا اف تیه من ما اس میرن اعد لین ی آتیی 
فلاآعطیت آل الرسول 3 ۱ رای ۱ ات ها وق ان 
الخبیث لایطهّر خبیثاً مثله , اما یطعّره طاهر , ومن فی جنبه الحذ لایقیم 


الجدود علی غیره حتّی یبد پنفسه , آما سمعت ال تعالی یقول : ( 
نمرون لناس بالبرُ وَتسَوّن اتفتی کظ نتم مْ تثلون الکتبت افلاتعقلون ) . 


( البقره : 44/2 .۰ ) 
قالتقت المامون:الی الرضا علیه الساام )قفا ما ترقفی ارم 


فقال ( علیه السلام ) : ان اللّه تعالی قال لمحمّد ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) ۰ (قْل قللّه الْحْحَةٌ البلعَةُ ) وهی التی لم تبلغ الجاهل فیعلمها علی 
جهله کما یعلمها العالم ( الأنعام : 149/6 ) 


بعلمه , والدنیا والأخره قائمتان بالحشّه , وقد احتجٌ الرجل . 

فاضو الفافتن ند زنلک باطلای الض فه مر ماخت: فف. الانن ماشتفلن 
بالرضا (علیه السلام )خی شته فعتله. معن کان فتل. العضل بن سفل 
وجماعه فن الشیعت. 


قال. الضدوی عفیت رای ع رزوی ها الصدیت کما کته وان بر قصن 


( عفون: اخبار الرضا ( علیة المیلام )۶ 237/2 1:2 


. عنه حلیه الأبرار : 4 ح 1 , ومستدرک الوسائل : 32/18 ح 21935 , 
وتحفه العالم : 49/2 س 2, آشار الی مضمونه . 


غلل الشرايمه 240 یب 12۸ 2 رنه هن العون» الار 288/29 
1 


المناقب لابن شهرآشوب : 368/4 س 14 . 
قطعه منه فی ( کیفیه شهادته وقاتله ) , و ( سوره الأنعام : 149/6 ). ) 


- سبب قتل الرضا ( علیه السلام ) وجهد المأمون لاطفاء نور محبّته عن 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدئنا تمیم بن عبداللّه بن تمیم القرشیّ ( رضی الله 
عنه ) قال : حذثنا آبی , عن آحمد ين علخ الأنصار قال : سألت اباب أه 
ااضل الفرفت ی 2 
التتیلام امه اکوامه وه لو ها ماه له من هلاه آلنید عم ؟ 


فقال : اٍنْ المآمون تما کان یکرمه , ویحبّه لمعرفته بفضله , وجعل له ولایه 
العهد من بعده لیری الناس انه راغب فی الدنیا , فیسقط محله من 
تقوسهم ! فلا لم بظهر عته قی دلی. للناس لا ما ازدادبه فصلا عنذهم: 
وحا فی تفم تام , جلب علیه المتکلمین من البلدان طمعاً فی آن یقطعه 
واحد منهم ,. فیسقط محله عند العلماء , ( وبسببهم ) پشتهر نقصه عند 
العاقه , فکان ایکلمه خصم من البهود والتصاری , والمجوس . والصایئین , 
الا قطعه انز مه الحند.. 


وکان الناس یقولون : واللّه 


! [ثه آولی بالخلافه من المأمون , وکان أصحاب الأخبار یرفعون ذلک الیه 
فیفتا ظ من ذلک , ويشتذ حسده له؛ 


وکان الرضا ( علیه السلام ) لایحایی المأمون من حقّ , وکان یجیبه بما پکره 
فی آکثر آجواله , فیفیظه ذلک ویحقده علیه , ولایظهره له , فلقّا آعیته 

ی , فقتله بالسم . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 239/2 ح 3 . عنه حلیه الأبرار : 

4 3 , والبحار : 290/49 ح 2 , وأثبات الهداه : 280/3 ح 95 , 

قطعه منه فی ( قاتله وکیفیّه شهادته ) ۰ ) 


- احتجاجه ( علیه السلام ) علی المأمون فی تفضیل النبیْ ( صلی الله علیه 
واله وسلم ) : 


- الذهبی : قال المأمون یوماً لعلت بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : 


فقال ( علیه السلام ) : مایقولون فی رجل فرض اللّه طاعه نبیّه علی خلقه 
, ( فی وفیات الاأعیان : بنیه ۰ ) 


ها ی یه فا ام باق آلن س ی 

( تاریخ الاسلام : 271/14 س 3 . 

وفیات الأعیان : : 271/3 س 9 . 

الوافی بالوفیات : 250/22 س 5 . 

سیر آعلام النبلاء : 391/9 س 11 . ) 

- استخفاف المأمون بالرضا ( علیه السلام ) واستجابه دعائه علیه : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا علی بن عبدالله بن الوژاق والحسین بن 


واحمد بن زیاد 


بن جعفر الهمدانی رضی اللّه عنهم قالوا : آخبرنا علی بن ابراهیم بن هاشم 
ی ای ی و در 
نعیم بن شاذان ( رضی الله عنه ) ,.عن آحمد بن ادریس , عن ابراهیم بن 
هاشم , عن عبد السلام بن صالح الهروی قال : رفع الی المآمون ان 
آاالحسن کل وم موس راب سل ای لین الکلام واناین 
یفتتنون بعلمه , فأمر محمد بن عمرو الطوسی, حاجب العاشتون : فطرد 
الناس عن مجلسه واحضره , فلما نظر الیه المأمون زبره واستخف به . 
فخرج آبوالحسن ( علیه السلام ) من عنده مغضباٌ وهو یدمدم بشفتیه ویقول 
: وحقّ المصطفیٍ والمرتضی وشسده النساء , لاسرلن من جول الله عر 
فجل بدعانی, علبه.: .ها یکون. سا لطزن کلاب اهل هده الکهرخ ناه 
واستخفافهم به . وبخاضته وعامته . بل اه ( علیه السلام ) انصرف لد 
مرکزه , واستحضر المیضاه وتوضا وصلی رکعتین وقنت فی الثانیه فقال : 


ماه الفدوه انا هب والوخه الوانه وا لش لسا نش بل 
المتوالیه , والأیادی الجمیله , والموآهب الجزیله . یا من لا یوصف بتمثیل ولا 
یمثّل بنظیر , ولا یغلب بظهیر , يا من خلق فرزق , وألهم فأنطق ‏ وابتدع 
فشرع . وعلا فارتفع , وقدر فأحسن . وصور فأتقن , وأجنح فابلغ , وآنعم 
۷ فأجزل , یا من سمّا فی العرٌ ففات خواطف الأبصار , ودنی 
فی‌الات فا ها ار اس ایا با ی ات 
سلطانه , وتوخد 


بالکبریاء فلا ضدٌ له فی جبروت شأنه , یا من حارت في کبریاء هیبته دقائق 
لطائف الأْوهام , وحسرت دون ادراک عظمته خطائف آبصار الأْتام , یا عالم 
خر ات علیت: العار کیب ماد اعطات اعار الاظرن و با مت 
الوجوه لهیبته وخضعت الرقاب لجلالته ۰ ووجلت القلوب من خیفته , 
وارتعدت الفرائص من فرقه , یا بدق یا بدج با قوی یا منم , یا علت یا 
واستخف نی وطرد الشیعه عن ِ وأذقه ۳۳ الذل دال ان کی 
ااافای اه را سا و انار 


قال آبو الصلت عبد السلام صالح الهرفی * فما انشتم فولای ذغاءم.حیی 
وقعت الرجفه فی المدینه , وارتخ البلد , وارتفعت الزعقه والصیحه , 
واستفحلت ( ارتخْ البحر : اضطرب . المصباح المنیر : 219 . ) 


) الرَعقة : مصدر المژه ۰ ویقال : سمعت زعقه المقدن صوته . المعجم 
الوسیط : 394 . ) 


( استفحل الامو + تفافم:واشت : العفعم. لوط 676۵۰ ) 

اروت ارت العوه عهاخت: ااقاعم یب قاس رال مان ند انسلم ( 
الغبره : لطخ الغبار . المعجم الوسیط : 643 . ) 

( قاعه الدار : ساحتها . المعجم الوسیط : 766 . ) 


مولای ( علیه السلام ) , فقال لی : يا آبا الصلت ! اصعد السطح فانک 


ی ادا ها 
هذه الکوره سماأنه , لغبا وتها وتهتکها , , وقد اسندت مکان 


الرمح الی نحرها قصباً , وقد شدت وقایه لها حمراء الی طرفه مکان اللواء 

.که تعوخ جنوشن القاعه : .وتضوق عشاکر الطفام. ال قصر المامون:: 
ومنازل قوّاده , فصعدت السطح فلم آر الا نفوسا تزعزع بالعصی , وهامات 
ترضخ بالأحجار . 


ولقد رآیت المآمون متدژعاً , قد برز من قصر شاهجان متوجهاً للهرب , فما 
شعرت الا بشاجرد الحجام قد رمی من بعض آعالی 1 
فا را ای فاتقات سته اد ان شعت جلد هافتم» 


( الهاقه : الدابه . المعجم الوسیط : 995 . ) 

فقال لقاذق اللبنه بعض من .عرف المامون: ویلی ۲ هذا آمیرالمقمنین ۲ 
فتت وتا ولد اک اراک ین ها ترامسا اه 
, ولایوم انزال الناس علی طبقاتهم , فلو کان هذا آمیرالمومنین لما سلط 


ذکور الفخّار علی فروج الأبکار , وطرد الفامون وجنوده اسوء طرداٌ بعد 
اذلال واستخفاف شدید . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 172/2 ح 1 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2241 , والبحار : 82/49 ح 2 , و257/82 ح 3 , و344/88 ح 5 
, وحلیه الأبرار : 449/4 ح 4 , وثبات الهداه : 261/3 ح 36 , قطعه منه . 


و 
ما کی ود رن اش 
قطعه منه فی ( اخباره ( علیه السلام ) بالمغیبات ) و ( استجابه دعائه ( 


علیه السلام ) ) و ( توسله بالنبی ووصیه وابنته ( علیهم السلام ) : ) و ( 
دعاوه ( علیه السلام ) علی 


من ظلمه , واستخف به وطرد شیعته عن بابه ) ۰ ) 


2 این شقر آتوب ۶ ایو الضلت یی السلام ن خالع فال خرف ان 
المایین ان الرضا ( علبه السلام ).بعقد مجالس الخلام والنانش یعون 
بعلمه , فأنفذ محشد بن عمرو الطوسو" ,قظرد الناس غعن: مجلسه و احضره 
, فلمّا نظر الیه المآمون زیره واستخفّ به , فخرح الرضا ( علیه السلام ) 
یقول : وتف 7 المصطفی , والمرتضی , , وسیده النساء ! لأستنزلنث من حول 
له عر وجل بدعائی علیه , مایکون سببا لطرد کلاب آهل هذه الکوره لاه , 
واستخفافهم به , وبخاصته وعاهته ۰ نم 7 آتی منزله واغتسل فضای ‏ کعتیرم < 
قال ی مدا ات ای رکه اسهم الم ار اه 
ی ای ی ی بو 
واتتتی بی « وطرد الشیعه: عن. بانیم واذقه فزاره الدل والععان.. 
را ای را اب 9 
وقعت الرجفه , وارتفعت الزعقه , وثارت الغبره , فلا سلّم من صلاته قال 
: اصعد السطح , فانک ستری امراه بغیّه , رثه غنّه , متسخه الأطمار , 
مهیجه الأشرار , یسیها آهل هذه الکوره سمانه , لغبا وتها وتهتکها , قد 
آتت ان امه لیتسا فضتا تفش تایه لها خهرا الی دی 
لها مکان اللواء , فهی تقود جیوش الغاغه , وتسوق عساکر الطغام الی فصر 
الخامون وهی قضو ات نام فی سا هحان , قال رات المامون تا 
قد برز من 


قصر الشاهجان , متوجهاً للهرب فما شعرت الا بشاجرد الحیٌام , قد رماه 
من بعض آعالی السطوح بلبنه ثقیله 1 
شقت جلده هامته , فقال بعض من عرف المأمون " ویلک اقیز الم منز ۱ 
مت رس اه فقالی ار لک لیس هذایوم اتضییز والخحاناه 
ولایوم, انزال الناس علی طبقاتهم ومقادیرهم , فلو کان هذا اقیر ال منیم ۸ 

لما سلط دکور الفغار علی, فروح الابکار ء,فظرد الجامون آتتوء‌ طرد 2 بعد 
افلال. ماشحصاف شدید . ونهیها امخالهه فصلت: المامون: آرفین لها 
واشلاء دهقان مرو » و آن یطوّل جدرآنهم , وعلم آنِ ذلک من ۰ 
الرضا ( علیه السلام ) ؛ فانصرف ودخل علیه , وحلفه آن لایقوم له : وقتّل 
راسه , وجلس بین یدیه وقال : لم تطب نفسی بعد مع هولاء , فما تری ؟ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) ؛ اّق اللّه فی أمّه محقّد ( صلی الله علبه بوآله 
وسلم [ وضاه لاک من هذا| ار وخضک به.. , فانک قد ,ضیعت آمور 
المسلمین ,. وفوضت ذلک الی غیرک تک سای که الا سح 
وقعدت فی هذه البلاد , وترکت دار الهجره ومهبط الوحی , وان ایا 
والأْنصار یظلمون دونک 1 ولایرقبون فی موّمن الا ولاذمّه 1 و کل 
الفطاوم دضر. عبت فیه:تفسه » -ویعحق فن. نففتم .. فلایجد من بشکو [لیه 
صاله و لصا ره 


فاثق اللّه با آمیرالمومتین ! فی آمور المسلمین , وارجع الی بیت لنوه. 
مد ال سا له موه آلمماحرس فا صار دیا عاعت ۲ امس امن 


والی:المسامین یل العمهن فی وسط الفسظاط مین اراده آخدم:. 


فقال : نع ما قلت يا سیّدی ! هذا هو الرآی مرخ نت للرحیل سو انا 
ذوالریاستین فقالن ‏ فلت: آفسن آخاک ات الوم عم الصا 
واخرجت الخلافه من بنی العباس زر افتراضی النانن نک و 
اولیاء ابیک نحو عل بن عمران , وابن مونس , والجلودی , وکانوا لم یدخلوا 
فی عهد الرضا , فأمر باحضا ر المحبوسین واحداً بعد واحد , فأدخل علیه ابن 
عمران فخاض فی عقده للرضا فامر بقتله , وثثی بابن مونس بعد هجره 
فی الرضا . 

فلقا آدخل الجلودی قال الرضا ( علیه السلام ) من کرمه : هبنی هذا , وکان 
اغار ذلک فی دور ال اآبی طالب وقت خروج محمّد بن ابی طالب , وعری 
نساءهم , فقال : یاامیر المومنین !بالله ! لا تصغ الی مقاله فی , قال : نعم 
, وآمر بقتله , فاغتم بذلک ذوالریاستین /فعال المامین اساخه : اکتب حچه 
لک انا آاغرلی تاه کب ما شا ع. 


خووه یه اسر موم الغامون ه وامتانه فین وفع ا راز ع یه 
السلام ) . 


فقال : اه لا یکتب , فأتاه واستدعاه للتوقٌع فأیی , فکان ذو الریاستین 
یخلّط 7 التضا ( لش السلام ار تقد المامون 4 یکت الی هداد 
توا سم اه مساو عفیه ها ری 


یا معشر الأْجناد ! لا تقنطوا 
خذوا عطایاکم ولا تسخطوا 
بلذها الأمرد والأشمط 
والمعبدیّات لقوّادکم 

لا تدخل الکیس ولا تربط 
وهکذا پرزق آأصحابه 


خلیفه مصحفه البربط 


کلم شنم القامفن لک اعت و ماس قیه کلامقو الرباشین ورب فعزم 
علی اهلاک الرضا ( علیه السلام ) . 


( المناقب لابن شهرآشوب : 345/4 س 10 . 


فاعم مت قی: ۲( وقاغم فی قنوته. اور( خوعظه. التضا ( علیت ااعطلام ) 
للمامون فتن آمر الخلافه دغیر6 )7 


الباب الرابع - العقائد 


الفضل الاعل: التوخیة 

وا 

1 الحمیر ۶ معاویی بوه‌حکيم ۶ غن البرنط۳ فال.* فلت لاس الکسنن 
الرضا ( علیه السلام ) : للناس فی المعرفه صنع ؟ 

قال ( علیه السلام ) : لا. قلت : لهم علیها ثواب ؟ 

قال ( علیه السلام ) : بتطوّل علیهم بالثواب , کما یتطوّل علیهم بالمعرفه . 
([ تصال شاه یکذا : . المعجم الوسیط : 572 . ) 

( قرب الاسناد : 347 ح 1256 . عنه اثبات الهداه : 50/1 ح 38 . 


تحف العقول : 444 س 6 , بتفاوت یسیر , , وقیه : قال صفوان بن یحیی : 
سألت الرضا ( علیه السلام ) . عنه البحار : 337/75 ح 21 . ) 


العلوی و ۳ ۱-۳ آلهمدانت 
جفیا عن لقن بزید من یس الحسن (عله الم بان ساله 
عن ادنی ( قدمت ترخمته فن رقم ون ) 


ز قال التلشت ( قوس شمه این رل السلام اتسل التای 
والثالث , 


مرآه العقول : 301/1 ح 1 . ) 
المعرفه ؟ 


فقال + الاقران باه لا اله‌ غرم ولاشیه له ولانظیر .و آنه قدیم متفت ( قین 
العیون : ولاشبیه . ) 


( الکافی : 86/1 ح 1 . عنه الفصول المهقه للحرژّ العاملی : 134/1 ح 32 , 
والوافی : 343/1 ح 266 . 
افو دوخ ره مغ الفیون: انار 079 2 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 133/1 ح 29 , وفی هامشه : وفی 
نسخه ( الرضا ( علیه السلام ) ) . 


کشف الغقّه : 286/2 س 1 , آورده فی ضمن آخبار الرضا ( علیه السلام ) 
قاقلا متتل ( غلیة السلام اب رب ) 


3 - محقد بن یعقوب الکلینی + : عدّه من آصحابنا , عن آحمد بن محشّد بن 
تال ان خن ایض فا ول ای اب اس 
الرضا ( علیه السلام ) من وراء نهر بلخ , فقال : ی آسآلک عن مسأله فان 
اجبتنی فیها بما عندی قلت بامامتک ! 


فقال آبوالختتن ( غلیه السلام )سل غفا روت« 


اعتماده ؟ 


فقال آبوالحسن ( علیه السلام ) اي اللّه تبارک وتعالی ین الا این : 


فقام الیه الرجل فقبل رأسه وقال : آشهد آن لا اله الا اللّه , وأنْ محشّداً 
رون الله وان عاا وضترسول ال ۱ صلی الم یه واله وشلم ۱ 
والقبّم بعده بما قام به رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ولتکم 
اه الضا ده و ای الطلی من ده 


( الکافی : 88/1 ح 2 . عنه البحار : 104/49 ح 31 , والوافی : 350/1 ح 
273. 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 117/1 ح 6 , وفیه : حدثنا آبی قال : 
لدب خد اه کال نا مد ین اجنین رف سابع 


التوحید : 125 ح 3 , باختصار . عنه البحار : 143/4 ح 13 . 
قطعه مته.فی, ( تقبیل الناس ر استه ( علیه السلام ) )1 ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : حذننا علین بن آحمد بن محشّد بن عمران الدقاق ( 
ی ی ی ی ال ی من 
ان الرضا اه اف ام ال اعلم علمک اللّه الخیر , 
الله تیار ک متغالی قنیم + حالفدم صفه‌:دلت: العافل غلی: اه این 
ولاشی ء معه فی دیمومته , فقد بان لنا باقرار العاقه معجزه الصفه ها 
شی ء قبل الله , 


شی ‏ مع اللّه فی بقائه , وبطل قول من زعم آثه کان قبله , آو کان معه 
شی ۶ . 

ی ی ی , لام لم 
ذلک الشی ء لاهذا , وکان الأْوّْل آولی بأن یکون خالقاً للأْول . 


بش وضف شفنه ار وتعالی باسماهتوعا الخلی ب آز خلفمم از خن دهم ر 
وابتلاهم , الی آن یدعوه بها تسین تیه تفحیعا بضیوا: , قادرا قاهراٌ ۳ 
قیضا م ظاها باضا اطعا کشا مها یا رها لها وف اه 
هذه الأسماء . 


فلا ری ذلک من آسمائه الغالون المکدٌبون , وقد سمعونا نحث عن ال 
ان لاش منله: ولاشتی عفن الخلی فی حاله قالوا " آسبرونا اد رعمتم اه 
لامثل للّه ولاشبه له , کیف شارکتموه فی آسماء الچستی ! فتسئیتم 
بجمیعها ! فان فی ذلک دلیلاعلی آثکم مثله فی حالاته کلها , آو فی بعضها 
دص ان تخس کم ار سا اند 


فیل مان لها رک ال له اافیاد اساعشی آسا هعلی الا 
المعانی , وذلک کما یجمع الاسم الواحد معنیین مختلفین , والدلیل علی ذلک 
قول الناس : الجاتز عندهم السائغ , وهو الذی خاطب اللّه عرّ وجل به 
الخلق سم , لیکون علیهم حجّه فی تضییع ما ضیعوا , , وقد 
یقال للرجل : کلب وحمار , وئور وسکره , وعلقمه وآسد , وکل ذلک 


علی خلافه , لاه لم تقع الأسماء علی معانیها التي کانت بنیت علیها ؛ لأن 
اسان لس سکلت تعافمم دای رکه االه: 


وائما یسمفی اللّه عر وجل بالعالم لفیر علم حادث علم ج ی واستعان 
به لیف ای نآ موالی ها فطلی من خامه وه ما 
مضی_مقنا آفنی من خلقه ما لو لم بحضره ذلک العلم ویفیبه , کان جاهلاً 
ضعیفاً , کما آا أینا علماء الخلق , اما سمّوا پالعلم , لعلم حادث , اذ کانوا 
قیله جهله , وریما فارقهم العلم قاتا لت الحیل انا ی 
الله الما باه افیل شتا فده مه العاای والعاوی اس العام . 
فلت العف غلی. ها رات 


ی سا نها , لاجزء فیه یسمع به الصوت , ولایبصر به , کما آَنْ جزئنا 
الذی نسمع به لانقوی علی النظر به , ولکثه عرٌ وجل آخبر أثه لاتخفی علیه 
الأصوات , لیس علی حد ما سشینا نحن , فقد جمعنا الاسم بالسمیع واختلف 
المعنی , وهکذا البصير لالجزء به آبصر , کما آثا نبصر بجزء مثّا لاینتفع به فی 
ق رولیت الم بصی لایحیا تتضا توا اليهب فقه حفنا. الاننم 

واختلف المعنی , وهو قائم لیس علی معنی انتصاب , وقیام علی ساق فی 
کبد , کما قامت الاشیاء , ولکن آخبر أّه قائم یخبر آثه حافظ , کقول الرجل 
: القائم بأمرنا فلان , وهو عژوجل القائم علی کل نفس بما کسبت والقائم 
آیضاً فی کلام الناس الباقی , والقائم آیضاً یخبر عن الکفایه کقولک للرجل : 


قمه یام فلان .ای اکفهه مالقا نش ها فاعم علی ساق رقف خمهتا الاسم وله 


وأمّا اللطیف فلیس علی قلّه وقضافه وصغر , ولکن ذلک علی النفاذ فی ( 
قَصّف قضاقة : دق ونحف , لاعن هُزال . المعجم الوسیط : 742 . ) 


الأشیاء , والامتناع من آن یدرک , کقولک : لطف عن هذا الأمر , ولطف 
فلان فی مذهبه و قو له بخبر که له غمض فبهر العقل , وفات الطلب وعاد 
متعشقاً متطلفاً , لایدرکه الوهم , فهکذا لطف اللّه تبارک وتعالی عن آن 
تذر که مان پوصقم حاللطافه سا الصفر والفله ب قمی‌خفضا الاسم 
واختلف المعنی . 


وم الخبیر , فالذی لایعزب عنه شی ۶ ولایفوته . لیس للتجربه والاعتبار 
بالأشیاء , فتفیده التچربه والاعتبار 1 علشا لولاهما ما علم ر لان من کان 
کدای کان تاه وله الیل بل یی ما بیلص رن ناس 
العیر عنسول همه وقه مسا آ سم داعلت العمیی. 


وا الظاهر فلیس من آجل ئّه علا للاشیاء برکوب فوقها , وقعود علیها , 
وتتستض لدراها.. تولکن ن ذلک لعفره, ولخلیه الاشیاء ز وفدرته علیهام. کعول 
الرجل : ظهرت علی آعدائی , وآظهرنی اللّه علی خصمی , یخبر علی الفلج 
والعلیه: فمکضا موز اللد علی الاشباخ 


ووجه آخر وهو : آثه وهو الظاهر لمن آراده , لایخفی علیه شی ء, ۳ 
لک ما یری , فا ظاهر آظهر وأوضح آمراً من اللّه تعالی , فاتک لاتعدم 
صنعته حیثما توجهت یی هن آنازه ما یی 


والظاهر متا البارز بنفسه , والمعلوم بحذه , فقد جمعنا الاسم ولم یجمعنا 
المعنی . 


وأشا الباطن فلیس علی معنی الاستبطان للأشیاء , بأن یغور فیها , ولکن 
دلکشته: علق استبطانه: للاشیاء:» علما وحفظا وتدبیرا » کقول. الفاتل 
آبطنته ین رم روت مه وه ناسین ادا که 
المع السفره فقو جععنا الاشم واخلی المعیی . 


۷ القاهر فانه لیس علی معنی علاح ونصب . واحتیال ومداراه ومکر , کما 
یقهر العباد بعضهم بعضاً , فالمقهور منهم یعود قاهراٌ , والقاهر یعود مقهوراً 
ملک لک مه الاه تبارت وتعالی علی آن منم ما سلی میسن به ازدر 
لفاعله «مفله. الامتتاغ فا ار ادف ام خر مته طرفه: عر ار 
له : کن فیکون , والقاهر متا علی ما ذکرت ووصفت , فقد جمعنا الاسم 


وهکذا جمیع الأسماء , وان کثا لم نستها کلّها , فقد یکتفی الاعتبار بما آلقینا 
الیک #9 عر وجل عوننا وعونک فی ارشادنا وتوفیقنا . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 145/1 ح 50 . قَطعٌ منه فی البرهان 
: 121/4 ح 1, و121 ح 1, و127 ,ح 2, و286 ح 5 , و362 ح 1. 


التوحید : 186 ح 2 . قطع منه فی نور الثقلین : 706/1 ح 28 , و751 ح 
البحار : 176/4 ح 5 , و74/54 ح 49 , والفصول المهّه للحرّ العاملی : 


1 ح 64 , و154 ح 71 . 


الکافی : 120/1 ح 2 , مرسلاً و بتفاوت ۰ قَطعّ منه فی نور الثقلین : 
1 .ح 229 , و756 ح 232 , و508/2 ح 142 , و232/5 ح 9 , و234 
ح 15 , و383 ح 28 , و580 ح 9 , والبرهان : 546/1 ح 4 , والوافی : 
1 ح 394 , والفصول المهقه للحرّ العاملی : 208/1 ح 173 . 

کنو القواند ۶ فمرمن قن اشار الی مخنجه‌ند . 


الاحتجاج : 357/2 ح 282 , قطعه منه . عنه البحار : 36/54 ح 8 , قطعه 


مه , 
مصئفات الشیخ المفید , مسأله فی الاراده : 16/10 س 4 , قطعه منه . 
قطعه منه فی ( دعاه ( علیه السلام ) للحسین بن خالد ) . ) 


(ب ) - المذاهب الثلائه فی التوحید 


1 - الشیخ الصدوق ؛: ... محقد بن عیسی بن عبید , قال : ۰۰ . قال لی 
الرضا ( علبه السلام ۲ + للناسن کی النوحید تايه مذاهت :نف وتشبید , 
واثبات بغیر تشبیه؛ 


فمتفت: االنقی تخود + عمتهتب. آلشنه. یحور بطار آلله ارگ تفای 
لایشبهه شی ۶ , والسبیل فی الطریقه الثالثه |ثبات بلاتشبیه . 


( التوحید : 107 ح 8 . 
۳ الحدیث بتمامه فی رقم 845 . ) 
«آلشنخ الضدوق *«حفنا مخت ین الخسن ن. احمذبن الولید ( رضی 


الله عنه ) ۰ قال : حذثنا محشد بن بحیی العطار , قال : حثنا محشقد بن 


هشام بن ابراهیم , قال : قال العباسی : قلت له ( هو هشام بن ابراهیم 
ار امس ساسا فد ار 
رحال الطو‌نست ۰ 394 رقم 1 :معله الیر یمن اصعات الکاطم ۲ عایم 
الساام رال اند 


تیعتی ابا اتحسن ( علیه السلام. ان خلت قدای آمرنی بعض خوالیک. ان 
سالک عفن ساله.. 


قال ( علیه السلام ) : ومن هو ؟ 

قلت : الحسن بن سهل , قال : فی ی شی ء المسأله ؟ 
قال : قلت : فی التوحید . 

قال : وق شی ء من التوحید ؟ 

قاایت صبالی عنم | اکن م ام اتود ۲ 


قالخ ففال یه از ینف اه لاه مذاهت مصفت لیات یه 
ومذهب النفی , ومذهب اثبات بلاتشبیه؛ 


فمذهب الاثبات بتشبیه لایجوز , ومذهب النفی لایجوز , والطریق فی 
الفذهب اانالت اثاث بلا تشسیه:. 


( التوحید : 100 ح 10 . عنه البحار : 304/3 ح 41 . 


قرع آلسمهوم 9 ی 12م صاوت.:) 


( ج ) - معنی توحید اللّه 


1 - محمد بن یعقوب الکلینث ؛ : محمد بن الحسن , عن سهل بن زیاد , عن 
محمد بن اسماعیل بن بزیع , عن محمّد بن زید , قال : جئثت الی الرضا ( 
علیه السلام ) آسأله عن التوحید , فأملی علیّ : « الحمد له فاطر الاشیاء 
انشاءٌ , ومبتدعها ابتداعا بقدرته وحکمته , لا من شی ۶ فیبطل الاختراع , ولا 
لعلّه فلا یصبٌ الابتداع 


, خلق ما شاء کیف شاء , متوجداً بذلک لاظهار حکمته , وحقیقه ربوییّته , لا 
تضبطه العقول , ولا تبلغه الأوهام , ولا تدرکه بصار وا یط مت و 
عجزت دونه العباره , وکلت دونه ال دورن وضل فیه تصاریف الصفات , 
احتجب بغیر حجاب محجوب , واستتر بغیر ستر مستور , عرف بغیر رویه , 
سار نی مت تس حم ولا لقاال 


( الکافی : 105/1 ح 3 . عنه الوافی : 442/1 ح 360 , والفصول المهقه 
للحه العاملی: ۰ 2186/1 4 قظعه. ضته م غنه وغرخ الغلل. والته‌خید: 
البحار : 161/54 ح 95 . 

علل الشرائع : 9 , ب 9 ح 3 . عنه وعن التوحید , البحار : 263/4 ح 11 . 
التوحید : 98 ح 5 . 

قظعهسته:فی, ( :دقاف ( غلیه السلام انفن‌بضفات الله شغالن )1 ) 

2 له الضدوی ۰ فا فحتو ن لسن یبن ادن الولید ری 
الله عنه ) , قال : حذثنا محشد بن الحسن الصقار , عن عباد بن سلیمان , 


عن. سعد یبن سعد : قال: * سالت. آباالحسن. الرضا ( علیه السلام: ) عن 
التوحید ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : هو الذی آنتم علیه . 
( التوحید : 46 ح 6 . عنه البحار : 240/3 ح 23 . ) 


الشیه: الضدوی تایه بن الخست بن. احفد من الولی ( ری 
الله عنه ) , قال : حذننا محقد 


بن الحسن الصفار زر هنم من یس او بر ات ی 
عم م عن تسد فا لت علی الوصا یه انسام ففاز. 
لی : قل للعباسی یکف عن الکلام في التوحید وغیره , ویکلم الناس 
یعرفون , ویکف عم ینکرون , بواٍذا سألوک عن التوحید فقل کما قال ال 
عروجل : ( فْلْ هُ ال َحذ ** له الَعذ * لغ تلة ول ولا * وق تن 
کَفْوا آحذم ) 


واذا سألوک عن الکیفیّه فقل کما قال اه عر وجلٌ : ( لسن کمله ی شت ۶ 
4 

( الشوری : 11/42 . ) 

واژا سألوک عن السمع فقل کما قال الله عرٌ وجلّ : ( هَوّ السَمیعٌ الْعَلِیمْ ) 
فکلّم الناس بما یعرفون . 

زاره 197/2 ) 

( التوحید : 95 ح 14 . عنه البحار : 69/2 ح 24 , ونور الثقلین : 707/5 ح 
53 , واثبات الهداه : 60/1 ح 20 . 

قطعه منه فی ( |رشاده ( علیه السلام ) الناس فی بیان التوحید وآوصافه ) 
6[ نود یفنم ۰ ۱2 هر وم وی ۱1/۵2 و سره 
التوحید ) . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا علیْ بن آحمد بن محشّد بن عمران الدقاق ؛ 
فا ها مرو ای فد الله الک قال ۰ مد ین 
آسماعیل: الثر میس فال: ی الجسین بن الخستن «فال, هد نت رگن چن 
زیاد , عن عبد العزیز بن المهتدی , 


قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن التوحید ؟ 


قفا ۱ لیم تلاصا ک س تفر ر کل فقالات اه وا سا تک ری 
لخن 


قال ( غلیه السلام ) + کما بفرء الناسن:: وزاد فیه؟ کدلی الله ری : کدلک 
الله رتّی , ( فی الکافی : یقرو‌ها ۰ ) 


کخلک الله ری 
( التوحید : 284 ح 3 . عنه مشکاه الأنوار : 10 س 4 . 


الکافی : 91/1 ح 4 . عنه وسائل الشیعه : 70/6 ح 7373 , ولثبات الهداه : 
1 ح 2 , والوافی : 369/1 ح 286 . 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 133/1 , ح 30 . عنه نور الثقلین : 
5 ح 5 . عنه وعن التوحید , البحار : 268/3 ح 2 , و29/82 ح 18 , 
و347/89 ح 8 . 

کشف الفقه : 286/2 س 3 . 


قطعه منه فی ( سوره التوحید ) ) 


لس علخ ی موسی الا [ لالم )ی فول له عزوطن 
رکه ابر وفو بُذرک اضر ) . قال ( علیه السلام ) : لا تدرکه اب 


القلوب , ( الأنعام : 103/6 ِ#ِ- 

فکیف تدر که آبصار العیون . 

( الأمالی : 334 ح 2 . 

باتی الحدیت تمامه فی ف:6 رقم 19398 :) 
6 - البرقین ؛ : .۰.۰ . آبی هاشم الجعفرک 


قال ۰ اخترفی الاشفت ین انم هشال الرضا (علیه السلام) شین 2 


من التوحید ؟ 
فقال : آلا تقراً القرآن ؟ قلت : نعم ! قال : اقرأً : ( مدرک ابر وفَو 
بذری الا بضر ) , فقرأت , فقال ی لسن قال : لا 


۱ هام و اقور کاا حضاه که نهی تدری کر عم 
( المحاسن : 239 , 2 215 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1937 . ) 


7 - المسعودی : روی الحمیري قال : حثثنی أحمد بن آبی عبد اللّه البرقت 
پات لب رد لاه ال ی وواایی یه ام 
الطریق ( تقذمت ترجمته فی رقم . . . ) 


لمّا قدم به المدینه , فسمعته فی بعض الطریق یقول تشن آنفین لاه رف 
#ففر. اطاع الاه خااع- 


فلم آزل آدلف حلی قربت منه ودنوت , فسلمت علیه ورد علی السلام , 
قاال ( فا ی الشن‌ک (زا ی ارت الط تشر الم 
5 . ) 


ما ابتد نی آن قال لی : يا فتح ! من آطاع الخالق لم یبال بسخط المخلوقین 
ز اف اسخط ا تال لین آن بحل بش سحط ارفا موه : 


یا فتح ! ان اللّه جلّ جلاله لایوصف الا بما وصف به نفسه , فأّی یوصف 


الذی بعجز الحواسّ آن تدرکه , والأوهام آن تناله , والخطرات آن تحدّه , 
والأبصار آن تحیط به , جل عما بصفه الواصفون , وتعالی عما ینعته الناعتون 
1 نای 


ق قربهت( تا فلانا برهتاي عته بنای ایا ده آقرت: اهاز 224۳1 
0 

وقرب في نأیه , فهو فی نأیه قریب , وفی قربه بعید , کیّف الکیف فلایقال 
کنف. واین الاين فلایقال آين::. اد هو منقطع الکیفیه والأینیه , الواحد الأحد 
جل جلاله بل یی کنمه سود( صلیم ال عایت واه فسام. ار . وقد 


کون« الیل اش باست: اسر که اف اع ایعت ام اطا غه حراه 
طاعته , فقال : 


( وا تَقَفواً لا آن أعْتل-هُمْ اه وَرَسُولَة و من قَصْله ی ) وقال ( التوبه : 
29 ) 


تبارک اسمه فقو بت هی ااغيه ۵ رها اف الاعت ام ۳ 


ار را ی ۱ 
الأحزاب : ۰66/33 ) 


له ( صلی الله علیه وآله وسلم ) حیث یقول : ( طِیغُواً ال وأطیغوا 
الرَسُول واولی الامرِ منم ) . 


( النساء : 59/4 . ) 


پا فتح ! کما لایوصف الجلیل جل جلاله , ولایوصف الحچه , فکذلک لایوصف 
المومن المسلم لأمرنا , فنبیٌنا ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آفضل الانبیاء 
فخضنا (اصلی الله علیه وال هسام ) افص الاوساع: 


قال لی - بعد کلام - : فآورد الأمر الیهم وسلم لهم . 
ثم قال لی : آن شئّت . فانصرفت منه . 
فلا کان‌فی الغهتلطفت فی الوضول یه فسلمت فری السلام. 


العمل 


: الرفق به , مجمع البحرین : 120/5 . ) 


فلت ۶ این تشول اللم..1 این لی فی کلفه صلخت اف درم لین( 
اختله لصو - اضطرت وفته الاختلاجم عخم البخرین * 295/2 ) 


ققال لن سل فاصم لین خفاییا ی فان العالم والخعلم شربان فن 
الرشد , مأموران بالتصیحه , فْمّا الذي اختلج فی صدرک فان شا العالم 
بای اللهه ان الله ابید علی یه احدا اف آرفن‌س رصول ول 
ما عند. الرسول خهو عند العالم + وکل ما اطلع الرسول, علیه فقد. اطلع 


آمضیاه مر 

یا فتح ! عسي الشیطان آراد اللبس علیک فآوهمک قین نفک ها آوردت 
علیک , وآشکک فی بعض ما آنباتک؛ حثّی آراد |زالتک عن طریق ال 
وصراطه ( فی البحار : وشکک . ) 


معاذ اللّه , هم مخلوقون مربویون » مطیعون داشرون راغمون , فلا جاعک 


قال فتح : فقلت له ی 
الملعون علین , فقد کان اوقع فی خلدی نکم ارباب . 


واه پتصوی ‏ ان ای الم یه اس وشات اآعرن 
: ۰164/3 ) 


قال : فسجد ( علیه السلام ) فسمعته یقول فی سجوده : راغماً لک یا 
خالقی داخرأً خاضعاً . 


(ععه انفی للم ادن وافاهمخمم النخرین 4/62 ) 
ن قال 


: يا فتح ! کدت آن تهلک , وما ضرّ عیسی ( علیه السلام ) ان هلک من ( فی 
البحار : تهلک وتهلک . 


هلک زذا شنت رمک الاه: 
( فی البحار : [ذا هلک من هلک . ) 
فالمع فخر کت و نانمس ورتها کشف‌ااه سم الیش 


فلمّا کان فی المنزل الاخر دخلت علیه وهو مثکی ‏ , وبین یدیه حنطه 
مقلوه یعبت بها , وقد کان آوقع الشیطان ( لعنه اللّه ) فی خلدی ثه لاینبغی 


ان یاکلوا ولایش بوا . 


: اجلس پا فتح ! فان لزا بالرسلر 9 کانوا یأکلون ویشربون 1 
ویمشون فی الأسواق , وکل جسم متغذ لا خالق الأجسام الواحد الأحد , 
منشی ۶ الاشیاء 1 ومجسم الاأجسام , وهو السمیع العلیم , تبارک اللّه عم 
یقول الظالمون , وعلا علوّا کبیرا . 


تخقال : (دا شتت زخمک ال 


تا الوض ود 2 ی ی عیسو رک الوا نله 09/12 و 
و 


کشف الفقه : 386/2 س 3 , بتفاوت . عنه [ثبات الهداه : 137/1 ح 269 , 
قطعه منه , و382/3 ح 58 , قطعه منه , و766 ح 76 , قطعه منه , والبحار 
: 177/50 2 56 , و366/75 ح 2. 

احقاق الحو* : 455/12 س 6 , قطعه منه . 

الکافی : 137/1 ح 3 , قطعه منه . عنه الوافی : 432/1 ح 355 . 


یفن ار لیاتسا سا کی وایمن وو اه 
السلام ) 


فی رد السلام ) و ( سجوده ( علیه السلام ) ) و ( کیفیه جلوسه ( علیه 
السلام ) ) و ( کان رسول اللّه ( صلي الله علیه واله وسلم ) آفضل الانبیاء 
ی ای اس مرت 
بسیره الا نبیا ( علیهم السلام ) : ) و ( طاعه انم ( علیهم السلام ) : ) و ( 
غلم الا بر علی التسلاص اه اش ان الاسه لیف السلای )وکین 
مربوبون , مطیعون ) و ( سوره النساء : 59/4 ) , و ( سوره التوبه : 74/9 
) , و( سوره الأحزاب : 66/33 ) , و ( دعاوّه ( علیه السلام ) فی السجود ) 
و ( موعظته ( علیه السلام ) فی طاعه اللّه وطاعه المخلوق ) و ( موعظته 
( علیه السلام ) فی التقوی ) و ( موعظته ( علیه السلام ) فی السوال وآأجر 
العالم والمتعلم ) و ( مدح فتح بن یزید الجرجانی ) . ) 


2 2 


فکتب ال بخطه صقز : وان فتحاً آخرج ال الکتاب , فقرآته بخط 


بسم اللّه الرژحمن الرٍْحیم . الحمد للّه الملهم عباده الحمد , وفاطرهم علی 
معرفه ربوبیته 1 الدال لین وجوده بخلقه , , وبحدوت خلقه علی از 


, وبأشباههم علی آن لاشبه له , المستشهد آیاته علی قدرته , الممتنع من 
الضفات. انم من الابضار وفنته من الامهاه لاه طه یه لا آمد لکمانه : 
ولاغایه لبقائه , لا یشمله المشاعر , و لا یحجبه الحجاب , فالحجاب بینه وبین 
خلقه , لامتناعه مما یمکن فی ذواتهم ۲ ولامکان ذواتهم ما یمتنع منه ذاته , 
ولافتراق الصانع والمصنوع 1 والرت والمربوب 1 والحاد والمحدود؛ 


آحد لابتآویل عدد , الخالق لا بمعنی حرکه , السمیع لا بآداه , البصیر لا 
بتفریق آله , الشاهد لا بمماسّه , البائن لا ببراح مسافه , الباطن لا باجتنان , 


الظاهر لابمحاذ . الذی قد حسرت دون کنهه نواقد الأبصار , وامتنع وجوده 
خوانل الام‌هان. 


آوّل الدیانه معرفته , وکمال المعرفه توحیده , وکمال التوحید نفی الصفات 
1 لشهاده کل صفه آئها غیر الموصوف 1 وشهاده الموصوف آ نف غیر 
, وشهادتهما جمیعاً علی آنفسهما بالبیّنه الممتنع منها الأأزل؛ 


قشم حصنش: آ اه فقو سم وم خن فقو ام رفن ام فقه ایطل ال 
ومن قال : کیف ؟ فقد استوصفه , و من قال : علی مّ ؟ فقد حمله , ومن 
فال + ام فد آنلی مه من عال لیم نهیم ی 


عالم اٍذ لا معلوم , وخالق اذ لا مخلوق , ورتٍ اذ لا مربوب . واله اذ لا مألوه , 


( التوحید : 56 ح 14 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2488 . ) 


زا اضق ااع فا سهاند شاب 


آلاساش 1 زگره 


( علیه السلام ) : . . . فقام الیه رجل فقال له : یاابن رسول اللّه ! صف لنا 
ریک , فان من قبلنا قد اختلفوا علینا . 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : ثّه من یصف ره بالقیاس , لاپزال فی الدهر 
فی الالتباس , مائلاً عن المنهاج , طاغیاً فی الاعوجاج . ضالاً عن السبیل , 
قائلا غیر الجمیل . 


نم قال ( علیه السلام ) : آعرژفه بما رف به نفسه , آعتژفه من غیر روّیه , 
واصفه بما وصف به [نفسه ] من غیر صوره؛ 
لایدرک بالحواس 1 ولایقاس بالناس , معروف بالأایات ,. بعید بغیر تشبیه , 


ومتدان فی بعده بلانظیر , لایتوهم دیمومیته 1 ولانفتل بخليقته , ولایجور فی 
قضیته . 


الخلق الی ما علم منهم منقادون , وعلی ما سطره فی المکنون من کتابه 
ماضون , لایعملون بخلاف ما علم منهم ولاغیره یریدون , فهو قریب غیر 
ملتزق , وبعید غیر متقص , یحقق ولایمثل , [و] یوخد ولایبقض , یعرف 
بالایات , ویثبت بالعلامات , فلا اله غیره , الکبیر المتعال . ... 


( التفشه التشفمی لیاف الک یه لاه ور ور 
و29. 


یتی الحدیث بتمامه فی رقم 1003 . ) 


0 اه 4 آصحانت ۳ 
اف ای 


جعلت فداک ! قلنا نحن بالصوره , للحدیث الذی روی : آنْ رسول اللّه ( 
طلی: الم یه واله مسا ) را ره ی صری بات وقال هشام بن 
الحکم بالنفی للجسم . 


فقال ( عليم, السلام ) : یا آحمد ! اِنْ رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) لمّا آسری به اٍلی السماء , وبلغ عند سدره المنتهی , خرق له فی 
الحجب مثل ی اجه عفر ای هن تفر( الم کل تفت اضیق کثقب 
الط : 451 . ) 


العظمه ماشاء اللّه آن یری , وآأردتم آنتم التشبیه , دع هذا يا آحمد ! لاینفتح 
کلیی مهف ار عای : 


( تسیر 2۵/1 اش اه نایهار و0 هر وال مار 
1 س 6 , ونور الثقلین : 130/3 ح 45 , و155/5 ح 39 . 


اه مر خر ااعشت رش ای ایام اه و الک موی 
فی لیله المعراج ) . ) 


3- آبو عمرو الکشیث : محمّد بن مسعود , قال : حذثنی علی بن محمّد 
القفیث , قال : حدّثنی آحمد بن محقّد بن خالد البرقت ب ی ایفعتت الم 
محقّد بن موسی بن عیسی من آهل همدان , قال : حدثنی |شکیب بن 
عبدک الکسائی , ( فی البحار + کیت ین احمدالکیسانوگی) 


قال : حدئنی عبد الملک بن هشام الحثاط , قال : قلت لأبی الحسن الرضا ( 
الا سای ای الا ال سا 


جبلم ! عشا ذا تسألنی ؟ 


فقلت : جعلت فداک , زعم هشام بن سالم : أنْ اللّه عرٌ وجل صوره , وأَنْ 
آدم خلق علی مثال الربٌ , ویصف هذا , ویصف هذا , وأومیت الی جانبی , 
وزعم یونس مولی آل یقطین , وهشام بن الحکم : أنْ اللّه شی ء لاکالأٌشیاء 
, بائنه منه , وهو بائن من الاشیاء . 

فرظضا ان اتبات الشی ‏ آن نعال عنم لاخالاخسشام بر سی ۶ لا کالا شیاع 
ثابت موجود , غیر مفقود ولامعدوم , خارج من بر , حد د الابطال وحد 
التشبیه , فبگ القولین آقول ؟ 

قال : فقال ( علیه السلام ) : آراد هذا الاثبات , وهذا شبه ربّه تعالی 
بمخلوق , تعالی اللّه الذی لیس له شبیه "۳ ۰ ولامثل ولانظیر , ولاهو 
فی صفه المخلوقین , لاتقل بمثل ما قال هشام بن سالم , وقل بما قال 
مولی ال یقطین وصاحبه . 


قال : قلت : فنعطی الزکاه من حالف هشاماً فی التوحید ؟ 
زاف المضدر *«خالی » بالخاء المعجفه: وما نتاه:فن الوشانل::) 
قفا ها 


( رجال الکشی : 284 رقم 503 . عنه البحار : 305/3 ح 43 , ووسائل 
الشیعه: 228/0 119012 . قطعه مده : 


قاطا یه اف ( خی اعطاء ال گام انیم تفیل ای این 
4 - الشیخ الصدوق ؛ : حدْثنا محمّد بن القاسم المفشر؛ , قال : حوثنا 


۳ 5 س‌ 
یوسف بن محمد بن زیاد , وعلی بن محمّد بن سیار , عن ابویهما , عن 


الجسین 


بن علیْ بن محمّد بن علیث الرضا , عن آبیه , عن جده ( علیهم السلام ) : 
قال : قام رجل الی الرضا ( علیه السلام ) فقال له : یاابن رسول الله ! 
صف لنا ربک , فان من قبلنا قد اختلفوا علینا . 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : [ثه ین بصف ره بالقیاس لا یزال الدهر فی 
الالتباس , مائلاً عن المنهاج , ظاعناً فی الاعوجاج . ضالاً عن السبیل , قائلا 
رال رظن ار اه ار ات ود 09 
ها ای و و ره اس ما و ره 
عیرصوره . 


لایدرک بالحواس , ولایقاس بالناس , معروف بغیر تشبیه , ومتدان فی بعده 
لابنظیر , لایمتل بخلیقته , ولایجور فی قضیته . 


( فی البحار : ولایجوز . ) 


ام ان ما ای فان هس ی با باقن ام ی کاس 
, ولایعملون خلاف ما علم منهم , ولا غیره پریدون . 


فهو قریب غیر ملتزق , وبعید غیر مُتَفص , یحقق ولا یمثل , ویوجد ( قصی 
قاروا ای اف سم ای ار 
5 ) 

ار انم از ی ای انشا 


قال بعد کلام آخر تکلم به : چدّثنی آبی , عن آبیه , عن جدّه , عن آبیه ( 
غل لاه امن سوام اللی صلی الله وال سم ادها 
ما 


اه مه هرن ولا مضه بالقدل میم ی له وت فاد 
( التوحید : 47 , ح 9 و10 . عنه البحار : 297/3 , ح 23 , بتفاوت . 
فتاه ره قمم راشای ع آلتیی ( صلی لاه انم واه مسا ی 

5 +« الشیه الضدوق *:جفنا مخند بن الحجسن بن. احمد بن الولید؟ ر قال: 
حدثنا محمّد بن الحسن الصقار , عن محمد بن عیسی بن عبید , عن یونس 
بن عبد الرحمن , قال : قلت لابی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : روینا أنْ 
الله علمٌ لاجهل فیه , حیاه لاموت فیه , نور لاظلمه فیه ؟ 
قال ( علیه السلام ) : کذلک هو . 
( التوحید : 138 ح 12 . عنه البحار : 84/4 ح 17 . ) 

6 - الشیخ الصدوق ‏ : .۰ . . عبد العزیز پن مسلم قال : سألت الرضا ( علیه 
السلام ) عن قول ال عوجل ۶ سا الاة سیر )فقال ز علبه الشتلام 
( : ان اللّه تعالی لاینسی 9 ار المحدّث , 
تخا زمر یه ز .وی ماع پوه بان اسهم رت : 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 125/1 ح 18 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1954 . ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . علوخ بن الحسن بن 


علت بن فضّال , عن أییه , عن الرضا علت بن موسی ( علیهماالسلام ) قال 
ان الله تبارک وتعالی لایسخر ولایستهزی , ولایمکر ولایخادع , ولکثه 
1 یجازیهم جزاء السخربه , وجزاء الاستهزاء , وجزاء المکر والخدیعه 


( التوحید : 163 ح 1 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی رقم 1955 . ) 


اقا شاقن الاوسران الب 


1 یه اتضدوق 3 آلحشن بن فخته التهفلت ‏ آلماشمن یهول : 


لا قدم علر ین نموسی الرضا ( علبهماالسلام ) علی المآمون ر و اف 
بن سهل آن یجمع له آصحاب المقالات مثل الجائلیق , و . . . ثم قال لهم ؛ 
آ اعا سس کر خر سواحست آن زوا این عنی: ارات ااسد 
مالطاعفه ام امن 


قال الحسن بن محقد النوفلت + قلفا عظل, الیضا ( غلبم الطلاه )قام 
اه رن نم تفت الی آلجاتلیق , فقال : یا جائلیق !هذا ابن عقی علت 
طالب صلوات اللّه علیهم . فأحت آن تکلمه آو تجاشه وتتصفه ؟ . ۱ 


وقغا خمران ففال « یل سا عفران. ۲ 


فال یا شخ ۱ الا تصرنی. عم لاه نحل هل بوتد عسفقفه ء اه ود 


قال الرضا ( علیه السلام ) : اِنْ اللّه المبدی الواحد الکائن الأوّل , لم یزل 


ولا مهو ,ولا خخکما الامتضانها + ولامذکورا ولا شا ولا شها معا 
اشیم بت .هن لاشیاء فیرمم ولا هن فقت کان: ولا الی. وفت عکون: « ولا 
بشی ء قام ولا (لی شی ء یقوم , ولا [لی شی ء استند ولاقی شی ۶ استکن 
, وذلک کلّه قبل الخلق لد لا شی ۶غیره , وما آوقعت علیه من الک فهی 
صفات محدثه , وترجمه یفهم بها من فهم . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 154/1 ح 1 . 
یاتی الحذیت بتفامه قی ق 8 رقم ۰2378 ) 


- الشیخ الصدوق ؛ : ۰ . . ابراهیم بن محشد الهمدانین قال : کتبت الی 
رح( ی یا ی سا 
اختلفوا فی التوخید 


فمنهم من یقول : جسم . 
ومنهم من یقول : صوره . 


فکتب ( علیه السلام ) بخطه سیجان من لایح ولایوصف , لیس کمئله 


( التوحید : 100 ح 9 . 
پاتی العدیت شامة فی ف 9 رقم 2407:) 


( و ) - فی التوحید ونفی التشبیه 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا عبد الواحد بن محشّد بن عبدوس العطار 
النیساور رضی الله عنه قال : حدثنا علت بن محقد بن قتیبه , عن الفضل 
بن شاذان قال : قال علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : من أقرٌ 
نید آلله م وقی تشه گنه رون هه ها لا باق سم واه بان نز 


الحول والققه , والاراده والمشیثه , والخلق والأمر , والقضاء والقدر , وان 
آفعال العباد مخلوقه خلق تقدیر لاخلق تکوپن . , وشهد آن محفداً رسول اللّه 
( صلی الله علیه وله قشاق صقان علا والأئمّه, بعده حجح الله , ووالی 
آولیاءهم . وعادی آعداءهم . واجتنب الکبائر ۰ وق بالرجعه والمتعتین , 
وآمن بالمعراج , والمساءله فی القبر , والحوض والشفاعه , وخلق الجثه 
والنار ؛ والصراط والمیزان , والبعث والنشور . والجزاء والحساب , فهو 
موّمن حقّا , وهو من شیعتنا آهل البیت . 


تفات. له المطتوع ضفه کاب الم اس و ور رز 7 دعته السار 
: 7197/8 187 , قطعه منه , و312/18 ح 24 , قطعه منه , و121/53 
ضمن ح 161 , و9/66 ضمن ح 11 , ووسائل الشیعه : 317/15 ح 20626 
, قطعه منه , واثبات الهداه : 542/1 353 : والفضول المهقه للحو 
العاملی : 437/1 ح 607 , قطعه منه . 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محمّد بن موسی بن المتوکل ( رضی الله عنه 
) قال : حدّثنا علی بن ایراهیم بن هاشم , عن آبیه , عن الصقر بن دلف , 
عن یاسر الخادم قال : سمعت ابالحسن علت بن موسی الرضا ( 
الیه ما نهی عنه فهو کافر . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 114/1 ح 1 . عنه البحار : 293/3 ح 
6 , ووسائل 


الشیعه :۰ 339/28 ح 34904 . 

کشف الفغمه : 284/2 س 20 . 

الدژه الباهره : 37 س 2 . عنه البحار : 356/75 ح 10 . 

الاحتجاج : 384/2 ح 290 . 

نزهه الناظر وتنبیه الخاطر : 127 ح 3 . عنه البحار : 353/75 س 11 . 
العدد القویه : 297 س 1 . 

آعلام الدین : 307 س 4 . عنه البحار : 357/75 س ۰2 ) 

3 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محقّد بن موسی بن المتوکُل ؛ , قال : حدئنا 
علخ بن الحسین السعد آبادی , قال : حدذئنا اد تن آ ‏ ها 
عن داود بن القاسم , قال : سمعت علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) 
یقول !من له للم بخلقه کهو مرب * ومن وضفه دنمان توق دز ؛ 
ومن نسب الیه ما نهی عنه فهوکاذب , نم تلا هذه الأیه : ( اما یفتری 
الکذت الذین لایْوْمنون بات الله و اولل- کی هم الکذبون . 
( النحل : 105/16 . ) 
( التوحید : 68 ح 25 . عنه نور الثقلین : 87/3 ح 231 ۰ ووسائل الشیعه : 
8 . 34919 , والبحار ۰ 299/3 ح 28 , والفصول المهمه للحز 
العاملی : 245/1 ح 237 . 


تقوضهه: این 46 رل عم الزضار غایه السلام ا و48 نسن 
1. 


مشکاه الأنوار : 9 س 15 . 
جامع الأخبار : 6 س 14 , مرسلا . 
قطعه منه فی ( سوره النحل ) . ) 


دمم ره االه اه نی 


1 - العیاشع" ؛ : الأًشعت 


بن حاتم , قال : قال ذو الریاستین : قلت لأبی الحسن الرضا ( علیه السلام 
) خلت فدای اخیرنی,عطا اختلت» فيه الناش من الرکبه * فعال عضو 


فقال ( علیه السلام ) : یا آبا العنّاس ! من, و با ی نز 
نقسه , فقد آعظم الفریه علی اه قال اللّه : ( لاثذرکة الابْضر وفو بُذر 
ایض هو اللطیف. الخن. )۲ هدم الایصار 0 هت الاعش م ها هی 
البصار التی ( الأنعام 6 ) 


ِ 


فی القلب لایقع علیه الأأوهام , ولایدرک کیف هو . 


( تفسیر العیاشو* : 373/1 ح 79 , عنه البحار : 53/4 ح 31 , والبرهان : 
1 ح 8. 


مجمع البیان : 344/2 س 17 . عنه البحار : 245/87 س 15 . 
قطعه فی ( سوره الأنعام : 103/6 ) . ) 


2 تا ویک ور ار وال ون مهم 
اسماعیل , عن الحسین بن الحسن , عن بکر بن صالح , عن الحسن بن 
سعید , عن ابراهیم بن محمد الخزاز او ال : دخلنا علی 
آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , فحکینا له : آن محمّد ( صلی الله علیه 
والوتص )اک رعفی فرع الشات الم فق فیس آساء لا رن رنه 


وقلنا : أن هشام بن سالم , وصاحب الطاق , والمیئمیٌ یقولون : آنه آجوف 
الی السده , والبقته صمد , فخه ساجدا له ث قال : 


« سبحانی ! ماعرفوک ولاوخدوک 


فمن آجل ذلک وصفوک . سبحانی,ٍ ! لوعرفوک لوصفوک بما وصفت به 
ِ , سبحانک ! کیف طاوعتهم آنفسهم آن یشبهوک بغیرک . الم ! 
اضف الا ات کی وا اس نی اس اه لک یر 
فلاتجعلنی من الفهم الظالفین. ۱ 


نم التفت الینا فقال : ماتوهمتم من شی ۶ , فتوهموا اللّه غیره , نم قال : 
نحن آل محشّد النمط الاأْوسط , الذي لایدرکنا الغالی , ولایسبقنا التالی , یا 
فحید ان ( النقط ‏ الظريفه, اه الاسلوتب «المعخم الوسط * و ..) 


رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) حین نظر الی عظمه ریّه , کان 
فی هبثه الشاب الموفق وس آبناء تلاتین. تسه ۲۱۱ 


تاه اس رسک وغل ان تکور ی تفه لمتاو فیرن 
قال : قلت : جعلت فداک , من کانت رجلاه فی خضره ؟ 


قال : ذاک محمّد , کان اذا نظر الی ربه بقلبه , جعله فی نور مثل نور 
الحجب , حتّي یستبین له ما فی الحجب , ان نور الله منه اخضر , ومنه 
آخفز م هت ارت مه یر تولی تا اه کی 

فنحن القائلون به . 


( الکافی : 100/1 ح 3 . عنه الوافی : 406/1 326 . عنه وعن التوحید , 
اثبات 


الهداه : 58/1 ح 12 , قطعه منه . 
التوحید : 113 ح 13 , عنه البحار : 39/4 , ح 18 . 
البحار : 12/55 , س 13 . 


ِ 0 


3 - محمد بن یعقوب الکلینی : : محمد بن یحیی , عن آحمد بن محشد , عن 
آبی هاشم الجعفری , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال + سرالنه 
عن الله هل بقضف ؟ قعال ( علیه:السلام ) اما مره الفر ان.؟ 


قلت : بلي ,_قال ( علیه السلام ) آما تقرء قوله تعالی : ( لاثو رکه الَبْضَرٌ 
وف بُدرک اضر ) ؟ قلت : بلی . قال ( علیه السلام ) 0 
؟ قلت : بلی , ( الأنعام : 103/6 ۰ ) 


قا ل ( علیه السلام ) : ما هی ؟ قلت : آبصار العیون . 


فقال ( علیه السلام ) : ان آوهام القلوب آکبر من آبصار العیون , فهو 
لاتدرکه ( فی التوحید : آکثر . ) 


الأوهام , وهو یدرک الأوهام : 


( الکافی : 98/1 ح 10 . عنه البرهان : 546/1 س 37 , والوافی : 386/1 
30 حالخضول العمته لاد العاملی * 182/1 130 : 


التوحید : 112 ح 11 , عنه البحار : 39/4 ح 16 , ونور الثقلین : 753/1 ح 
7 قطعه.مته موالیزهان 1 2صسن در متام 


قطعه منه فی ( سوره الاأنعام : 103/6 ).۰ ) 


4 - محشد بن یعقوب الکلینین ؛ : . . . محقد بن عبید قال : کتبت الی آبی 
الک 


الرضا ( علیه السلام ) آأسأله عن الرویه , وما ترویه العامّه والخاضه ؟ 
وسالته آن یشرح لی ذلک . 


فکتب ( علیه السلام ) بخطّه : الفق الجمیع لا تمانع بینهم , أَنْ المعرفه من 

جهه الرقیه ضروره , فذا جاز آن ُری اللّه بالعین , وقعت المعرفه ضروره . 
لمع بای السرنه من و تون سا و لیست بایمان , فان کانت 
تلک المعرفه من جهه الرقیه ایمانً 0 
تا ی ای ی فا 
دار و وان کی اهر الکو ارت یا 
لم تخل هذه المعرفه التی من جهه الاکتساب آن تزول , ولا و 
الا اه ی ان اف ای ی 
اه 


( الکافی : 96/1 ح 3 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2516 . ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن زیاد بن جعفر ال همدانی ( رضی الله 
عنه ) قال : حدّثنا علی بن ابراهیم بن هاشم , عن ابیه ابراهیم بن هاشم , 
عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال : قلت لعلی بنِ موسی ال رضا ( 
علیهماالسلام ) : یاابن رسول الله ( صلی الله علیه واله وسلم ) ما تقول 
فف الخذنت الذق بروبه اه الخفت ‏ آن الفرمتن تزورون ریم فی 
منازلهم فی الجثه ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : یا آبا الصلت ! اِنْ اللّه تبارک وتعالی 


فص شتا ری لین دا له خزلی نیع شاه من ان 
والملاتکه , وجعل طاعته طاعته , ومتابعته متابعته , وزيارت فی الدنیا 


والآخرم زیارته , فقال عر وجلٌ : ( من بطع الرَسول قَقَ آطاع ال ) , وقال 
۰ ( ان الذین یبایقوتک الما ( النساء : 80/4 ۰ ) 


بایغون ال یذ له قوق دهم ) . 
( الفتح : 10/48 ۰ ) 


فان انش ی ال ی تس )وا کی هاین آدبته 
ی راواله ال سومان ری ال له وله فسلم )نی 
الجثّه آرفع الدرجات , فمن زاره فی درجته فی الجّه من منزله , فقد زار 
له تبارک وتعالی . 

ها ی کم او ول اکن رتیل امه اش‌ای آ فد 
ی ال التسمم تا رات لاله لا ال لاله هت 
۰ 


فقال ( علیه السلام ) : یا با الصلت ! من وصف اللّه تعالی بوجه کالوجوه 
فقد کفر , ولکن وجه اللّه تعالی آنبیاژه ورسله وحججه صلوات اللّه علیهم , 
هم اس هم وه اب له مرو و ی ی وت 


9 تعالی : م2 من عَلیها قان * ویبقی وَجه ویک دُو الجَلّل والاگرام 
ال ول 5 جهة ) ؛ 


( الرحمن : ۰27/55 ) 
( القصص : 88/28 . ) 
فالتظر. ال انماعالله ای فرسله مه ار غاسم ااساام اعاوی 


درجاتهم ثواب عظیم للمومنین یوم القيامه . 


وقد قال النبیْ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : من آبفض آهل بیتی وعترتی 
۳ یرنی ولم آره یوم القیامه . وقال : اِنْ فیکم من لایرانی بعد آن یفارقنی 


با با الضلت ان الله ارگ وال وی مان و ری با ضان 
والأٌوهام تا 
آهما الیوم مخلوفتان ؟ 


فقال از غلیه شا ) عم ون سول الم ری ال یه وال وس 
قد دخل الجثه ورأی الثار لا عرج به الی السماء . قال : فقلت له : ان 
قوماً یقولون : [لهما البوم مقدرتان غیر مخلوقتین . 

فقال ( علیه السلام ) : لاهم ما ولانحن منهم , من آنکر خلق الجثّه والنار 


علی شی ۶ , ویخلد فی نار جهنم . 


فا الله تعالی هدمی که این نک ها ال عون و نون ها 
وین میم ءان ) ؛ 

( الرحمن : 44/55 . ) 

وقال النبخ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : لمّا عرج بی الی السماء آخذ 
بیدی جبرائیل ( علیه السلام ) فادخلنی الجثّه , فناولنی من رطبها , فاکلته 
فتحوّل ذلک نطفه فی صلبی , فلمّا هبطت الی الأرض واقعت خدیجه , 
فحملت بفاطمه ( علیها السلام ) . ففاطمه حوراء انسوخ , فکلما اشتقت 
الی:رانحه الخه: شممت:ر اتحه ای فاطمه:( علیها الشلاه ) 


( عیون آخبار 


الرضا ( علیه السلام ) : 115/1 ح 3 . قطعّ منه فی البحار : 139/97 ح 4 , 
ونور الثقلین : 521/1 ح 424 , و120/3 ح 26 , و60/5 ح 31 , و192 ح 
3 , و196 ح 44 , والبرهان : 266/4 ح 1, و269 ح 1, و407 ح 5 . عنه 
وعن التوحید والأمالی والاحتجاج , البحار : 119/8 ح 6 , قطعه منه . عنه 
وعن الأمالی , وسائل الشیعه : 340/28 ح 34906 . عنه وعن الاأمالی 
والاحتجاج , البحار : 4/43 ح 2 . 


التفخیو 2117 اه مسانلن العف 92/12 ع 1۱9920 ۶ غره ور 


العیون , البحار : 3/4 ح 4 , عنه وعن العیون والمعانی , الفصول المهمّه 
للحرژ العاملی : 246/1 ح 240 , قطعه منه . 


آمالی الصدوق : 372 ح 7 . عنه وعن التوحید والعیون والاحتجاج , البحار 
4 ح 6 , و283/8 ح 8 , قطعه منه . 


الاحتجاج : 380/2 ح 286 , مرسلا . عنه وعن العیون والأمالی والتوحید , 
الفصول المهقه للحلٌ العاملی : 361/1 ح 472 . قطعه منه . 


قطعه منه فی ( درجه النبت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فی الجثّه ) و ( 
ار ای اه ی ای ای ی 
النساء : 80/4 ) و ( سوره الفتح : 10/48 ) و ( سوره الرچمن : 27/55 
و سره العص ۰ ۱۱/29( سایواه عصر سول الم ز ضلی اه 


علیه وآله وسلم ) ).۰ ) 
6 - الحر العاملی ؛ : فی عیون الأخبار . وفی بت 
ار , قال - قلت للرضا ( علیه السلام ) : ارجا رآی ره فی المنام . 


فقال ( علیهالساای نع ان دای «عل لایخ له ان الله قار حعالی لایر 
فی الیقظه , ولافی المنام , ولافی الدنیا , ولافی الاخره . 


ااقصول هه 12 


لم ده فی العنون والته‌خید ولکن قی الامالن الشخلش التانسم والتما تون : 
8 ح 5 , وفیه : عن الصادق ( علیه السلام ) ۰ ) 


(ح ) - معتمد الرب سبحانه 


1 این مر اسوب. ۶ 2 آیه اسحاق الموصلت : ان قوماً من ماوراء النهر 
سألوا الرضا ( علیه السلام ) ۰ . . معتمد رت العالمین , آين کان ؟ وکیف 
کان ؟ اذ زارت ولاسماء ولاشی . 


فقال ( علیه السلام ) : ۰ , ۰ وأقّا معتمد الرتٍ عرّ وجلّ فائه ین الأين , 
وکیف الکیف وان ربی بلاایم ولاکیف , وکان معنمده گله قدرته سبحانه 


( المناقب : 355/4 س 7 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی رقم 1155 . ) 


(ظ )- قفرد آله انم ای 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا مجقد بن آحمد السنانی ( رضی الله عنه ) قال 
[ حتتا هید بن: این عید اللة. الکوقمن فال. :.جتها مد بن. اماعیل 
ول تن با ۳ 
محقّد بن عرفه قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : خلق اللّه الأشیاء 
بالتدرم. ام سیر ااقدرع:؟ 


فقال ( علیه السلام ) : لایجوز آن یکون خلق الأشیاء بالقدره , لک |ذا قلت 
: خلق الأشیاء بالقدره فکاأک قد جعلت القدره شینا غیره , وجعلتها آله له 
بها خلق الأشیاء , وهدا شری , واذا قلت : خلق الاشیاء بغیر قدره :.فائها 
تصفه اثه جعلها باقتدار علیها وقدره , ولکن لیس هو بضعیف وعاجز , 
ولامحتاح اٍلی غیره , بل هو سبحانه قادر لذاته لابالقدره . 


رفن اخار الرضا زر علیه: شاه ۱ و له وعن النوخیهه 
البحار : 136/4 ح 3 , والوافی : 452/1 س 20 , 


التوحید : 130 ح 12 , باختصار . 


2 - الشيخ الصدوق ۰ : حدّثنا علت بن آحمد بن عبد اللّه البرقی ؛ , قال : 
حدذئنا ابی , عن جده احمد بن ابی عبد الله , عن احمد بن محمّد بن ابی 
نصر قال : جاء رجل الی الرضا ( علیه السلام ) فقال : هل یقدر ریک آن 
یجعل السماوات والارض وما بینهما فی بیضه ؟ 


قفی اضف فن. الخة ,. قد جعلها فی عینک , وهی اَقلٌ من 
سس [ذا فتحتها عاینت السماء والأرض وما بینهما , ولو شاء لأعماک 


( التوحید : 130 ح 11 . عنه نور الثقلین : 39/1 ح 38 , والبحار : 143/4 ح 
2( 


( ی ) - علم اللّه سبحانه وتعالی 


1 - محشد بن بعقوب الکلینت ؛ : آحمد بن |دریس , عن الحسین بن عبد الله 
بغن محتد بزبعید لد , وموسی بن عمر , والحسن بن علیث بن عثمان , 
عن ابن سنان_قال : سألت آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) ۰ هل کان ال 


۶ وحل غاوفا سسه فیل ان بحلی الحان. ؟ 
قال ( علیه السلام ) : نعم 


قلت : یراها ویسمعها ؟ 


قال ( علیه السلام ) : ما کان محتاجاً الی ذلک , لاأئّه لم یکن بسألها , 
ولایطلب منها , هو نفسه , ونفسه هو , , قدرته نافذه , فلیس یحتاج آن 
یسقی نفسه , ولکثه اختار لنفسه آسماء لغیره , یدعوه بها لانة آذا لم.یدع 
باشتمه لح یعرف« فازل .ما اختار لنفسه 


, العلن العظیم , لاه آعلی الأشیاء کلّها , فمعناه اللّه , واسمه العلت 
العظیم هه ال اتما نو علا اغلی کل نیع 


( الکافی : 113/1 ح 2 . عنه نور الثقلین : 232/3 ح 472 , و295/5 ح 84 
, قطعه منه , والوافی : 465/1 ح 376 . 


خی ای الصا زر هام 9 و هر یه خی این 
الثقلین : 262/1 ح 1048 , قطعه منه , والبرهان : 242/1 ح 12 . 


فغانت الاخبان * 2 ور 


التوحید : 191 ح 4 . عنه وعن المعانی والاحتجاج , البحار : 88/4 ح 26 ؛ 
و175 ح 3 , و163/54 ح 102 , قطعه منه . 


الاحتجاج : 387/2 ح 294 . 
مصباح الکفعمی : 418 س 6 , قطعه منه . 
قطعه منه فی ( علّه جعل الأأسماء له تعالی ) . ) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا علن بن آحمد بن محشّد بن عمران الدقاق ( 
رضی الله عنه ) قال یتنا معتونن ایس ید الله الکفه ب ند ود بر 
اسماعیل البرمکی قال : حذثنا الفضل بن سلیمان الکوفی , عن الحسین بن 
خالد قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول رل الم ای عالما 
قادرا,حیا قدیما « سمیعا بصیر | . 


فقلت له باین رپسول ال ان قوماًیقولون : لم یزل الّه عالماً بعلم, 
وقادر1 بقدره , وحیاً بحیاه , وقدیماً بقدم , وتشطتفا شتمع 2 وتصی را تن 


فقال ( علیه السلام 


فا ی دا عم تشک ای ات خر وله من لا 
لین یی 2 


نش فال ( غليه الشلام )+ لم,پرل الله عر فجل -علیما قاذرا بخبا قدهها : 
شا یر لوا میم عالممه سمل الفتیر کون ماس هون عانا کیرا : 


( یفن اخبان الرضا ( عليه الم ۰ ۱۱۵/۱ 102 عنم عفن الاماله 
والتوحید والاحتجاج , البحار : 62/4 ح 1 , عنه نور النقلین : 707/1 ح 34 , 
و135/3 ح 63 . 


اه وف و ی الیخار ۰ 47/52 و زر قطافه مه وا لهافیت ۶ 
1 س 16 , قطعه منه . 


آمالی الصدوق : 229 ح 5 . 
الاحتجاج : 384/2 ح 291 . 
روضه الواعظین : 46 س 9. ) 


3 - الشیخ الصدوق " : حدئنا عبد اللّه بن محقد بن عبد الوهاب القرشی 
فان تحنا امد ین الفضل بسن المقفره عال دحضا ابو نظر متصورین: عبه 
اللّه بن ابراهیم الاصبهانین قال : حدثنا علی بن عبد اللّه قال : حدثنا آلحسین 
ن بشار , عن یس الحسن علت بن مویسی الرضا (علیهمالسلام) قال" 
شالنه آرفلم لاه الشی اه لس کم رب آن اهکان کف کان تکو رد ؛ 


(ای قب تن و فا دای عم تا کت و 


قال ( علیه السلام ) : ان اللّه تعالی هو العالم بالأشیاء قبل کون الأأشیاء. 
قال عر وجل : ( لا 


5 تستنسجٌ ما کم تقملون ) , وقال لأهل النار : ( ولو ( الجانیه : 29/45 . 
( 


روا آقادها لمَا هو عَنه عَنه عَهٌ وَالهَم هم لکذبون 4 
( الأنعام : ۰28/6 ) 


فقدعام ی فجل ان لهودههم اعادها لها مها غتهع فا للملانکه ۳ 
قالت : ( فی التوحید : قالوا . ) 


( أجْقل فیها من بفْسِذٌ فیها وَیسَفک الدماء وحن ی 2 بعمدک ونقَدسَ لک 


قال ای عْلغُ ما لالَفون ) فلم یزل اللّه عه وجل علمه سابقا لاشیاء, ( 
البقره : 30/2 ۰ ) 


قخیسا فنل آن لفیا قاری اللد ربا وتات علوا کیرا + خلق الأشیاء 
#عنها عایی ها کفاشاء ز کول تا لم رل لها سمها تضیوا.. 


(افی التوخیه* علیما ) 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 118/1 ح 8 . عنه نور التقلین : 53/1 
ح 84 , و709 ح 46 , قطعه منه , والبرهان : 170/4 ح 1 . 


التوحید : 136 ح 8 . عنه البحار : 47/54 ح 24 . عنه وعن العیون , البحار : 
4 2 1 , ونور الثقلین : 6/5 ح 20 . 

قطعه منه فی ( سوره البقره : 30/2 ) و ( سوره الأنعام : 28/6 ) و ( 
سوره الجائیه : 29/45 ) . ) 


4 - الشیخ الطوسی ۱[ و 
الشام سا 


هم اس اه توا اه با 
َسَاء وییث وعندة و ام الکتب ) , فأمّا من قال ای ار 
ء الا ( الرعد : 39/13 . ) 


بعد کونه , فقد کفر وخرج عن التوحید . 
( الفیبه : 430 ح 420 . عنه البحار : 115/4 س ۰1 ) 
5 - آبو علی الطبرسی ؛ : روی العیّاشی باسناده عن الفتح بن یزید 


الجرجانن , قال : قلت لأبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) جعلت قداک , 
آیعرف القدیم سبعانه الشی:۶ الذی لم یکن آن لو کان کیف کان: یکون ٩‏ 


قال ( علیه السلام ) : ویچک ‏ ان مسألتک لصعبه , آما قرأت قوله عرْ وجلٌ 
+ ( لو کان قیهما عالقَة الا اللة لقشدا )۸ ( ولقلا بقضهم علی ( الانبیاء:: 
1 


بَعّض ) , لقد عرف الشی ء الذی لم یکن , ولایکون آن لو کان کیف کان ( 
المومنون : 91/23 . ) 


یکون , وقال,: ویحکی قول الأْشقیاء : تب" اجفُون * لَلی َعْمَلّ له 
فیقا ترکث کلا [لها کلِمة هو قاللها ) , وقال : ( ولو روا لقاژوا لِمَا توا ( 
المقمنون : 100/23 .۰ ) 


عَلْهٌ واَهْمْ ل کذیُون ) , فقد علم الشی ‏ الذی لم یکن لو کان کیف کان ( 
الاأنعام : ۰28/6 ) 


یکون , وهو السمیع البصیر 


: الخبیر الغلیم. 
( مجمع البیان : 117/4 س 32 . عنه نور الثقلین : 552/3 ح 119 . 


قطعه منه فی ( سوره الأنعام : 28/6 ) و ( سوره الأنبیاء : 22/21 ) و ( 
سوره الموّمنون : 1009091/23 ) . ) 


زک ات آیساه اه نان با ای 


1 - محشّد بن بعقوب الکلینیت ؛ : آحمد بن |دریس » عن الحسین بن عبد الله 
. عن محمّد بن عبد الله. وموسی بن عمر , والحسن بن علی بن ( فی 
العیون : محمّد بن عبید الله . ) 

ویب ینمی 

( فی العیون : یعنی الرضا ( علیه السلام ) . ) 

قال ( علیه السلام ) : صفه لموصوف . 


( الکافی : 113/1 ح 3 . عنه الفصول المهشه للحدٌ العاملی : 204/1 ح 
16. 


معانی الأخبار : 2 ح 1 . عنه وعن التوحید والعیون , البحار : 159/4 ح 3 . 
التوحید : 192 ح 5 . 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 129/1 ح 25 . عنه نور الثقلین : 11/1 
ح 40 , والبرهان : 44/1 ح 5 . ) 


2 - آبو جعفر الطبرو ؛ : وقال آحمد بن علی : دعانا عیسی بن الحسن 
القعی آنا وأبا علی , وکان آعرج ۳ * اوخلنن. آنن عتی اخمد ین 
اسخان غلی اسهم نخس قایه لام ای فقال فا آعمسی سای 
! کان علیث 


بن موسی ال رضا ( علیهماالسلام ) یقول : بسم اللّه یت , الرحیم آقرب 
ال الاشد الا عم موما ال النت اوه 


( دلائل الامامه : 419 ح 383 . عنه مدینه المعاجز : 450/7 ح 2452 , 
مات الهدام ‏ ده 2و اشار ال عضو دب 


نوادر المعجزات : 188 ح 7, بتفاوت . 


قطعه منه فی ف 7 , ب 2, ( شفاء البرص بمسح ید الامام ( علیه السلام ) 
) , وف 9 , ب ۰4( عن الرضا ( علیه السلام ) ) . ) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


ام او تناها آسا ال یاهع اه اف 
٩‏ تشم للم اک تا وم 


رالات 9 ) 


4 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : ,۰ . اين سنان قال : سألت آباالحسن 
الصا له سای و ار ال ار شمه ان عم 
الخلق ؟ 

قال ( علیه السلام ) : نعم 

قلت : یراها ویسمعها ؟ 


قال ( علیه السلام ) : ما کان محناجاً (لی ذلک , لاه لم یکن بسألها , ولا 
یطلب منها , هو نفسه , ونفسه هو , , قدرته نافذه , فلیس یحتاح آن یسمی 
نفسه , ولکثه اختار لنفسه آسماء لغیره , یدعوه بها , لاه 0( 
لج ,یعرف بفاول.ما اختاز لنقسه : 


العلی العظیم , له آعلی الأشیاء کلْها , فمعناه اللّه , واسمه العلی العظیم 
هو ال اسمانهم علی کل نمی 


( الکافی : 113/1 ح 2 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 820 . ) 
زا ل 1 < اس الله الاعظم 


1 - الشیخ الصدوق ۰۰:۰ . محمّد بن سنان , عن الرضا علت بن مو سی ( 
علیهماالسلام ) أنّه قال ام بسم الّه الرحمن الرحیم آقرب الی اسم ال 
از مه ای ان ات مایا 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 5/2 ح 11 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1896 . ) 


ز ها اسان پالله بشانة 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محشّد بن الحسن بن آحمد بن الولید ( رضی 
الله عنه ) قال : حدثنا محشّد بن الحسن الصفار , عن آحمد بن محقّد بن 
عیشی + غن بکر بن ضالع الرازت«عن آبی الضلت الهر وک قال : سالت ال 
رضا ( علیه السلام ) عن الایمان ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : الایمان عقد بالقلب , ولفظ باللسان , وعمل 
بالجوارح , لا یکون الایمان الا هکذا . 


( نون اضان الرضاز قلیه الملام 2 227/1 ع 3 رعته اتتصول النوتد 
لح العاملة : 439/1 ح 612 , والبرهان : 214/4 ح 14 . عنه وعن 
الخصال , البحار : 65/66 ح 13 . 

الخصال : 178 ح 240 . 


معانی الأخبار : 186 ح 1 . 


التبیان فی تفسیر القرآن : 55/1 س 8 , بتفاوت . ) 

ارو یرت ۳ هیلاع فلت یی موس الفضا | 
علیهماالسلام ) : اِنْ الایمان هو التصدیق بالقلب , والاقرار باللسان , 
فالعفل‌بالار کان: 

( مجمع البیان : 38/1 س 31 . 


الصواعق المحرقه : 205 س 16 


۳ 


3 ایو علیت الطرشیت رو عته( ای الرضا.ز علیم. السلام )) : الایمان 
قول مقول , وعمل معمول , وعرفان بالعقول , واثباع الرسول . 


( مجمع البیان : 38/1 س 32 . 


جامع الأخبار : 36 س 1 , وفیه : عن الصادق , عن آبائه , عن النبی ( صلی 
الله علیه واله وسلم ) . ) 


(ن ) - حقیقه الایمان 


این تشه الک ان ۶ عال ( .له یلام ۳ لا کل کید سفرشه 
الاتما: خن تکون تیه حضال ات" الفه فی الدینم حسن التقذیر فی 
پا مت وا ی را 


( تحف العقول : 446 س 15 . عنه البحار : 339/75 ح 38 .) 


یش )+ ارکان التفان 


1 - الحمیری ؛ : آحمد بن محشّد , عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر قال : 
وسمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول : الایمان آربعه آرکان : التوکل علی 
ال ول بالرها ام اه اسر الاه, ع تون ال ات 
قال عبد صالح : ( وقل- ال سَتّاتِ ما مکرواً ) . 
(غافر : ۰45/40 ) 
( قرب الاسناد : 354 ح 1268 , عنه البحار : 135/68 ح 13 . 
تحف العقول : 445 س 11 , مرسلاً, عنه البحار : 338/75 ح 26 . 


قطعه منه فی ( سوره غافر : 45/40 ) . ) 


(ع ) - درجات الایمان والتقوی والیقین 


1 - محمّد بن یعقوب الکليني ؛ : عدّه من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , 
والحسین بن محمّد , عن معلی بن محقّد جمیعاً , عن الوشاء , ( تقذمت 
ترجفته فی ( تلاوته الفران ) :) 


عن آبی الحسن ( علیه السلام ) قال : سمعته پقول : الایمان فوق الاسلام 
بدرجه , والتقوی فوق الایمان و : ات فوق التقوی بدرجه , 
وماقشٌم فی الناس شی ‏ آقل من | 


( الکافی : 51/2 ح 2 , و52 ح 6 , عنه البحار : 136/67 ح 2 , و139 ح 5 
, والوافی : 145/4 ح 1736 . 


نزهه الناظر وتنبیه الخاطر للحلوانث : 133 ح 26 , بتفاوت . 
العدد القویه : 299 ضمن ح 34 . عنه البحار : 355/75 س 3 . 
قرب الاسناد : 354 ح 1269 , بتفاوت . عنه البحار : 171/67 ح 21 . ) 


رف ) - آقسام الایمان 


1 - الحمیرقٌ ؛ : محقّد بن الجسین بن آبی الخطاب قال : آخبرنا آحمد پن 
محمّد بن آبی نصر قال : ان الله عژ وجل قد هداکم ونور لکم , وقد کان آبو 

عبد الله ( علیه السلام ) یقول : [ثما هو مستقرژ ومستودع ,.فالمستقرژ 

الایمان الثابت . والمستودع المعار , تستطیع آن تهدی من ضل اللّه . 

( فی البحار : آنستطیع . ) 

( قرب الاسناد : 382 ح 1345 , عنه البحار : 222/66 ح 7 . 

قطعه منه فی ( ما رواه عن الصادق ( علیه السلام ) ) . ) 


2 - الحمیرخ ؛ : زعم آأثّه سمعه [أی الرضا ( علیه السلام ) ] یقول : - قال : 
وذکر الا مان مستقر ومستودع - , آا المستقرز الذی پثبت ی الایمان ۰ 
دالخسستودع الحغار . 


( قرب الاسناد : 392 ح 1372 . ) 
( ص ) - حدوت العالم واثبات وجوده سبحانه وتعالی 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آحمد بن محقّد بن یحیی ال عطار ( رضی الله 
عنه ) , حدنا سعد بن عبد اللّه . قال : حدنا ابراهیم بن هاشم . عن علتَ 
علیهما السلام ) ؛ آثه دخل علیه رجل فقال له سا انن سول ال ( ضات 
الله علیه واله مسلم ها الدلیل علی خدوت الغالم ؟ 


( فی الأمالیث و کشف الفمّه : حدت . ) 


ققال. ( علیه. اتسلام ) : انت لم نکن ث کنت.» وقد علمر. آنک لم تکلوّن 
نفسک , ولا کوّنک من 


هو مثلک . 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 134/1 ح 32 . 


التوحید : 293 ح 3 . عنه وعن الأمالی والعیون والاحتجاج , البحار : 36/3 ح 
11. 


آمالی الصدوق : 288 ح 6 . 
الاحتجاج : 353/2 ح 280 , مرسلا . 
کشف الغمّه : 286/2 س 6 . 
زوضه آلواعظین:: 20 سن 2 

بحار الأنوار : 256/54 س 10 ۰ ) 


( ق )دق الله تعالی العروف الجعسم 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰۰ . علی بن الحسن بن علی بن فصٌال ۱ 
یا ۱۱۱ : ان ۳1 
خلق اللّه تعالی لیعرف به خلقه , الکتابه الحروف المعجم , وان الرجل لذا 
رت کی ر اه عضا , فزعم آأثه لایفصح ببعض الکلام ی 
تعرض علیه حروف المعجم , نم یعطی الدیه بقدر ما لم یفصح منها . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 129/1 26 . 


3 
۹ 


یتی الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 3009 . ) 
زی ات الذلن فلی سین الترانج 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّئنا عبد الواحد بن محقّد بن عبدوس النیسابور 
العصار. (حصی لاه که ایور م سته تسین نمانه ‏ عال ؛ 

با علن بن مد ین قشبه الیسایورگ: فال : سععت الفضل ین.شادان 
بقول : سأل رجل من الثنویه آبا الحسن علیْ بن موسی الرضا ( 


علیهماالسلام ) وأنا حاضر , فقال له : ی آقول : ان صانع العالم اثنان , 
قما الدلیل علی آنه واحد ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : ۱ 
الثانی لا بعد ٍثباتک ِِ فالواخد فخمم علنس ماکتر من واه محتاف 


( التوحید : 269 ح 6 . عنه البحار : 228/3 2 18 , والفصول المهشّه للحت 
العاملیث : 135/1 ح 34 , نور الثقلین : 2707/1 35 , قطعه منه ۰ ) 


ز یب یفانت الم ای 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محشّد بن علم" ماجپلویه ( رضی الله عنه ) . 
الصيرفق رن عتد بسن غود الم ال اسان تاه الوصا ز مالسا 
قال : دحل رجل من النادقه علی الرضا ( علیه الم ) , وعنده جماعه 
فقال له آیو لحسن ( علیه السلام ) : : نها الرجل ! آرایت ان کان القول 
قولکم - ولیس هو کما تقولون - آلسنا وایاکم سَرَعا سواء , ولا یضرّنا ما 
صلینا وصمنا , وزکینا واقررنا ؟ 


فسکت فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : وان 


بکن القول فولیا هو کما تقو لد الم فد هکت وتجورا ٩‏ 
فقال رمک الله افاوجدتی کلف هه کواین هه ؟ 


قال: ز علية اشتلام :هیلک بان الخی‌ذهت: الب علط هی ان آلاین: 
وکان ولا آنن , وهو کیف الکیف , وکان ولا کیف , ولا بعرف بکیفوفیه , ولا 
باینونیه , ولا یدرک بحاشه , ولا یقاس بشی ۶ . 


قال الرجل : فلذاً آثْه لا شی ء, اذ لم بدرک بحاشه من الحواسن . 
فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : ویلک ! لا عجزت حواشک عن ادراکه , 


آنکرت ربوبیّته , ونحن اذا عجزت حواسنا عن ادراکه آیقثا أثه ربنا , خلاف 
الأشیاء . 


قال الرجل : فآخبرنی متی کان ؟ 
فقاز آ ال له الا اه ای ی لش ای ی ۱ 
قال النخل فا ازدان یت 
قال آبو الحسن ( علیه السلام ) : ای لمّا نظرت الی جسدی فلم یمکثی 
یم ار 1 ونم لسکا که : چجر اامتنبه 


یشم علفت ان با الشارسا تقافر مها اهم ان الفلی 


بقدرته 1 وانشاء السحاب 1 وتصریف الریاح ومجری الشمس والقمر 
والنجوم . وغیر ذلک من الأایات العجیبات المتقنات , علمت ان لهذا مقذرا 
منشناً . 


و 
قال الرجل : فلِم احتجب ؟ 


فقال ان الخنسین ( علیه السلام ) : ان الاحتجاب عن الخلق لکثره ذنوبهم , 
فاأما هو فلایخفی علیه خافیه فی آناء اللیل والنهار . 


قال : فلم لا تد رکه 


خانته نهد ؟ 


قال ( علیه السلام ) : للفرق بینه وین خلقه الذین تدرکهم حاشّه الابصار 
منهم ومن غیرهم , ثم هو آجل من آن یدرکه بصر , آو یحیط به وهم , آو 


قال : فخْدّه لی؛ قال ( علیه السلام ) : لا حذ له . 


قال : ول ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لأْنْ کل محدود متناه الی حد , واذا احتمل التحدید 
احتضل, الزینادض: هادا احتمل, آلزباده» احتمل, التفضان., هی غین مخدود: ولا 
متزاید , ولا متناقص , ولا متجژء , ولا متوهم . 


قال الرچل : فأخبرنی عن قولکم : له لطیف , سمیع , بصیر , علیم , حکیم , 
آیکون السمیع لا بالادن: ِِ لا بالعین م والاطیی. الا معمل آلیدین.؛ 
والحکنش لا بالختقه:؟ 


تال اه انز یه سای ) :رن اللطیف مثا علی حد ائخاذ الصنعه , 
آو ما ریت الرجل مثا یتخذ شیثاً یلطّف فی اخاذه ؟ فیقال : ما آلطف فلا 
! فکیف لا یقال للخالق الجلیل : لطیف ؟ اٍذ خلق خلقاً لطیفاً وجلیلاً , ورب 
فی الحیوان آنواج ی کل سس مات ن کته ثی الصوز6: ۱ یه 


کر رها الین: الاشجار لها م اظانتها الصا خوله تقا فغیر الماوامم-ففانا 
عند ذلک : ان خالقنا لطیف لا کلطف خلقه فی صنعتهم؛ 


وقلا 4 ی نمی عایة اصو ات حلفه انش العرش الب لزق من 
ای ال اکنو متها منت 


نها وبخر ها ولا تیه غايه لهاما ر ففلنا عند دلی ند که میم لا بادته 


وقلنا : ائّه بصیر لا ببصر , لاه بری آثر الذژه السحماء فی اللیله الظلماء 
علی( سَجم شجما : اسود . المعجم الوسیط : 420 ) 


الصخره السوداء , ویری دییب النمل فی اللیله الدَجیه , ویری مضارّها 
وستافعیا وان فادها وفراجها ونسلها فعانا عته دلی.: آنه یصیر لا کیضرد 
قال : فما برح حثی آسلم . وفیه کلام غیر هذا . 

( التوحید : 250 ح 3 . عنه نور الثقلین : 588/4 ح 136 , قطعه منه . 
عون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 131/1 ح 28 . قَطعٌّ منه فی نور 


الثقلین : 150/1 ح 483 , و424 ح 486 , و754 ح 226 , و765 ح 227 , 
و135/3 ح 62 , و561/4 ح 30 , وعنه وعن التوحید , البحار : 36/3 ح 12 


الاحتجاج : 354/2 ح 281 . عنه وعن التوحید والعیون , الفصول المهمه 
للحر العاملی : 140/1 ح 44 , قطعه منه . 


الا 0 یی الماام و نم و وی ارس 
5 ح 22 , قطعه منه , والوافی : 317/1 ح 253 . 


علل ال اه و و ار فاعم جوم یی الا و قاس 1 
قطعه منه فی ( خادمه ( علیه السلام ) ) . ) 


آحمد بن الولید ( رضی الله عنه ) قال : حدّثنا محمّد بن عمر الکاتب , عن 
ی ی ی ی ای و 

فا سععت. آباالحمن الرضا ( یه السلام انشکلم بهضا الکلام عنه 
با 


قال این آبی زیاد : ورواه لی واملی آیضاً آحمد ین غند الله العلوخ مولی 
لهم وخالاً لبعضهم , عن القاسم بن یوب العلوی : اِنْ المأمون لما آراد آن 
پستعمل الرضا ( علیه السلام ) جمع بنی هاشم فقال لهم : ی آرید آن 
استعمل الرضا ( علیه السلام ) علی هذا الأمر من بعدی , فحسده بنو 
هاشم وقالوا : آتولی رجلاً جاهلاً لیس له بصر بتدبیر الخلافه ؟ فابعث الیه 
رجلاً یتنا , فتری من جهله ما تستدل به علیه , فبعث الیه فأتاه , فقال له 
هاش با خسن عدالست مواصت نا علها ید الاه اه 


فشتعه ار علیه الساف )تال قففه هلا اتکی ‌مظرفا بت ات افتتاست: 
اخفص‌ای سک ارب السصر العسا :9۸1 ) 


نم قال ۳ ال ِِ 9 معرفه اللّه توحیده , ونظام 
توحند آلله. نف ااضفان دنه بو لنهاوه الفففل آن کل ضفه فصو 
39 , وشهاده کل موصوف أنْ له خالقاً لیس بصفه ولاموصوف , وشهاده 


صفه وموصوف ( فی بعض المصادر : مخلوق . ) 


بالاقتران , وشهاده الاقتران بالحدوت , وشهاده الحدوت بالامتناع من الأزل 1 
( فی بعض المصادر : « الحدت » وکذا فی ما یاتی . ) 


الممتنع من الحدوث , فلیس اللّه من عرف بالتشبیه ذاته , ولا[یاه وحخده من 


اکتنهه , ولاحقیقته آصاب من مثّله , ولابه صدّق من نهّاه , ولاصمد صمده 
من آشار الیه , ولایه عنی من شیّهه , ولاله تقد مت مضه وله ِ 
من توهمه , 2 کل "مقر وق بتفشته مضتیهغ , وکل قائم فی سواه معلول ,؛ 

ال رل اه فا ند ری وا کر 


اللّه الخلق حجاباً بینه وبینهم , ومباینته اه , ومفارفته آیثتهم , وابتداءه 
باه «ولبافم علی آن لاانداء له لعج کل مسدء ( قی التوحید - اسف ) 


عن انتداء غیره: . وادوات [یاهم دلیلهم ان 9 فیه , لشهاده 
الأدوات ( فی التوحید والاحتجاج : واَدوه [اهم دلیل . 


تفا قه الما منن م قاسهاو متیر من احعاله خیم و ود ان ههد ره کنهه تفریمق 


وبین خلقه , وغیوره تحدید لما سواه . فقد جهل اللّه من استوصفه , وقد 
تعذاه من اشتمله , , وقد آخطآه من اکتنهه . 


( فی بعض المصادر : استمثله . ) 


ومن قال : کیف ؟ فقد شیّهه , ومن قال : لم ؟ فقد علْله , ومن قال : متی 
؟ فقد وقته , ومن قال : فیم ؟ فقد ضمنه 


, ومن قال : الی م ؟ فقد نهاه , ومن قال : حتّی م ؟ فقد غیاه , ومن غیاه 
فقد غایاه , ومن غایاه قعد حر ام سر او که و مار وصفه فقد 
آلحد فیه , ولایتغیر اللّه بانغیار المخلوق , کما لایتحدّد بتحدید المحدود , أحد 
لاشاونل عدد.م ظاهن لابتاویل المباشره: 2 .نجل لایاتفلالن رقيه. باظن 
ِِ بافناین لا بمسا فا فریف لانمدا امس اظیفت خیم رسمخود لابعد 
, فاعل لاباضطرار , مقدّر لابحول فکره , مدیّر لابحرکه , مرید لابهمامه 
9 لابهمّه 1 مدرک لابمحشه , سمیع لابآله , بصیر لابآداه 1 لاتصحبه 
الأاوقات , ( فی بعض المصادر ۳۹ : بمکشه . ) 


ولاتضمنه الأماکن انا خده السنات 1 ولاتحده , الصفات 1 ولاتقیده الأدوات 1 
سابق الأوقات کونه / والعدم وجوده » والابتد|ء آزله . 


بتشعیره المشاعر عرف آَنْ لا مشعر له , وبتجهیره الجواهر عرف آن لا 
جوهر لمم ویمضاونه چین الاشیاء عرف آن لا ضه هم وتععارنته ین الامور 
عرف ان کرین لهم‌ضان النوز بالطلمه والحلانه بای والکشسی بالبلل : 
والصر ) آفی المصدر وم وت ما ِ من سائر المصادر 1 


( الصرد : البرد . القاموس المحیط , « صرد » . ) 


بالکرفر حالف ین معادانها * مفری بین هت انبانها حالف ی بتفریقها علی 
مفرقها + ونألیفها علی معلقها : ذلک قوله تعالی : ( ومن کل" شی ء حَلَفتا 


+ و<ه _ 


مر لا و 


ملک ت دکرونَ ) ؛ 
( الذاریات : 49/51 ۰ ) 


ففتزق بهابین قبل وبعد , لعلم آن لاقبل له ولاعد , شاهده بغرائزه آن لا 
غریزه لمغرزها , داله بتفاوتها آن لاتفاوت لمفاوتها , مخبره بتوقيتها آن 
لاوقت لموقتها , حجب بعضها عن بعض یمان احعاب وا تیه 

, له معنی الربوبیه اذ لامربوب / وحقیقمٍ الالهیه اذ امالوه / ومعنلی العالم 
ولامعلوم , ومعنی الخالق ولامخلوق تنل اج ولامسموع . لیس مد 
خلق استحق معنی الخالق , ( فی بعض المصادر : منذ . ) 


ولاباحداثه البرایا استفاد معنی البرائیه , کیف ولاتغیبه مذ , ولاتدنیه قد , ( 
فیعض الحصاور ای 

ولایحجبم, لعل ۰ ولاتوفته منی ,؛ ولایشتمله حین ؛ ولاتقاربه مع » , انما تحد 
ااخوات آنقفا متسر لاله ال رها 


هقی الاشیاه نود افعالهام متا ند الفدشه ب مضا فد الا لیم ز فی 
بقضرن اامضاو مد ااخو خفه 


لولاالکلمه افترقت فدلت علی مفژقها , وتباینت فأعربت عن مباینها , لما 
تحلی ( اف تفن المصاوو ها لول ااتکملن:) 


صانعها للعقول , وبها احتجب عن الرویه , ولیها تحاکم الأوهام , وفیها آثبت 
غیره , ومنها آنیط الدلیل » وبها عرفها الاقرار . 


( فی العپون : آنبط , والصحیح ما آثبتناه من التوحید وسائر المصادر , وهو 


وبالعقول یعتقد التصدیق باللّه , وبالاقرار یکمل الایمان به , ولادیانه الا بعد 
معرفه 1 ولامعرفه [ با لاخلاص 1 ولا اخلاص مع التشبیه / ولانفی مع اثبات 
الضفات للتشیبه 


فکل ما فی الخلق لایوجد فی خالقه , وکل ما یمکن فیه یمتنع فی صانعه , 
لاتجری علیه الحرکه والسکون , وکیف یجری علیه ما هو آجراه , آو یعود 
فیه ها که ابنداه۱۰ آذا لتفاوتت زاتم« ولقی | کنهه , ولأمتنع من الأزل معناه , 
ولما کان للباری معنی غیر معنی المبروء , ولو حدٌ له وراء , ذا لحد له آمام 
, ولو التمس له ( فی الاحتجاج اه وی له را وی هسام ) 


التمام آذاً لزمه النقصان ء کیف یستحو الازل من لایمتتغ من الحدوث. 
وکیف پنلئلی ۶ الأشیاء من یمتنع من الانشاء , واذاٌ لقامت فیه [ المصنوع , 
ولتحوّل ( فی بعض المصادر : لایمتنع . ) 


دلیلاً بعد ما کان مدلولاً علیه لپس فی مجال القول حجّه , ولاقي المسأله 
دا ون ال ال ک سل ی 


( فی بعض المصادر : محال . ) 

جواب , ولافی ای 2 تعظیم , ولافی ابانته عن الخلقي ضیم , الا بامتناع 
الأزلث 1 ولما لابدی ء له آن یبتدء , لا اله لا الله اد العظیم , 
کذب العادلون , ( فی التوحید : وما لابواً له آن | 0 


قضاا ال تقیدا شوه شسر ایا سا رخصی هل فص اه 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 149/1 ح 51 . عنه البحار : 128/49 
ح 2 ۰ قطعه منه , ونور 


الثقلین : 39/1 ح 40 , قطعه منه . 


التوحید : 34 ح 2 . عنه نور الثقلین : 66/2 ح 248 , قطعه منه , و293 
اف هموح 9 الحصول ااسخ ات الغاملی 155/1۰ 
ح 76 , قطعه منه , و202 ح 162 , قطعه منه . عنه وعن العیون والاحتجاج 
توامالی الطوتت والممیة ؛ الیحار 227/۸7 :3 


الاحتجاح : 359/2 ح 283 , مرسلاً , وبتفاوت . 
آعلام الدین : 69 س 2 . مختصراً وبتفاوت فی بعض الاألفاظ . 
آمالی المفید : 253 ح 4 . عنه البحار : 231/4 س 2. 


آمالی الطوسيخ : 22 ح 28 , باختصار , عنه البحار : 230/4 ح 4 مثله , 
والبرهان : 236/4 ح 2 , قطعه منه . 


العدد القویّه : 294 ح 25 . مختصراً وبتفاوت فی بعض الاألفاظ . 


فطع ص فی سره کارا 1 رف ار که کلمت ( یه لام 
) علی المنبر ) . ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا علی بن آحمد بن محقّد بن عمران الدقاق ؛, 
قال *-حضا فد بن ای عبد الله الکوفه ‏ هال * تا مجتد نن 
اسماعیل البرمکی , قال : حدثنا الحسین بن الحسن بن برده , قال : حدثنی 
العباس بن عمرو الفقیمی , عن آبی القاسم ابراهیم بن محقّد العلوی , عن 
الفتح بن یزید الجرجانی , قال : لقیته ( علیه السلام ) علی الطریق عند 
قتضرافی .من غکه الی:( ها ایت الفضاتر تن : |[ ود 


۳9 هه ۱ , آم الثالث 5 2 1 
5 -3 1 . 


واستظفر اند الخچتی: ( قدش سره ابا المزاو من ان الکسن. الدی 
روی عنه الفتح بن یزید الجرجانی هو الرضا ( علیه السلام ) . معجم رجال 
الحدیث : 249/13 , رقم 9300 , کما أَنْ المحفّق التستری ( قدس سره ) 
استظهر کونه الهادی ( علیه السلام ) . قاموس الرجال : 371/8 و375 , 
رقم 5873 . ) 


( صرح المحقق التستری - قده - والسید الخوئی - قده - بان ضمیر « لقیته 
» یرجع الی آبی الحسن الهادی ( علیه السلام ) حیت اه الذی آشخصه 
الفته کل( لع )من المینه. الن العرای اقا الرضا ز غلیه السلام ) ,هایا 
لشخصه المامون من المدینه الی خراسان , راجع قاموس الرجال : 371/8 
رقم 9300 ففیه و اما اضر غیت الم و لمات زاوها 
ات ضه السات ای را ساره 


ولکن الصدوق - قذه رواها فی عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) وهو 
۱ ی ای سس 


ا 1 7 ۳ ِ 
السلام رنه فال با فتم. امن ارضی الخالی لفرسبال 


سح العخا مور سس اسخظ لها اه من ماع ی ر سار 
وحدیر ‏ لشسان العیی: 9917/13 ] 


یسلّط علیه سخط المخلوق , وان الخالق لایوصف الا پما وصف به نفسه , 
وان بوصف الذی تعجز الحواسٌ آن تدرکه , والأوهام آن تناله , والخطرات 
آن تحدّه , والأبصار عن الاحاطه به , جل عشّا وصفه الواصفون , وتعالی عشّا 
بنفته الباعتون + بایفی فريه» وقوت فی باآبه : فهو فی نعده قریت:: وقی 
و . فلااس 3اب یقال له کیصم هن لایر #۵ فلا ها 


پا فتح ۱ بغذاء الا الخالق الرژاق , فاٍئه جسّم الأأجسام , وهو 
لیس بجسم ولاصوره , لم یتجأ ولم یتناه , ولم یتزاید ولم یتناقص , مبژٌء 
من ذات ما رکب فی ذات من جشمه , وهو اللطیف الخبیر , , السمیع البصیر 
, الواحد الأحد الصمد لیلد ام تلد دول یکت له کفوا آخد» منشی. : 
الاشیاء : ومجشم الاجسام , ومصور الصور , لو کان کما یقول و , لم 
یعرف , اهامای سوفن مرو بر ی ای ۰ من 


فلت رال حور اش راخ فلس سنوت ا اما 


فقال : آحلت ثبتک اللّه ! تما التشبیه فی المعانی , فاَمّا فی الأسماء فهی ( 
خلت : وفاه , 


المنجد : 148 . ) 


واحدم 1 وهی دلاله علی المسمی , وذلک أنْ الانسان وان قیل واحد فانه 
0 آثه جّه واحده ولیس بائنین , والانسان نفسه لیس بواحد / لان اعضاءه 

1 الا مختلفه غیر واحده وهو آجزاء مجزاه لیس سواء , دمه 
شیر لحمه ۰ ولجمه قیر دمه » وخصیه شیر عروقه ۰ وشعره خر بشرد 
وسواده غیر بیاضه , وکذلک سائر جمیع الخلق , فالانسان واحد فی الاسم 
لاماحد کی المرب دالله کل حااام لاله واحد لاواعد. غبره ء. ولااختلاف: فیه. : 
ولاتفاوت ولازیاده / ولانقصان . 


فأمّا الانسان المخلوق المصنوع المولف , فمن آجزاء مختلفه , وجواهر 
شی , غیر آله. بالاجتماع شی: ۶ واحد . 


قلت : فقولی : اللطیف فشره لی , فائی آعلم آنْ لطفه خلاف لطف غیره 
ااقن یی ای اب ان ی 


فقال ( علیه السلام ) : يا فتح ! تما قلت اللطیف للخلق اللطیف , ولعلمه 

بالشی ء اللطیف , آلا تری الی آثر صنعه فی النبات اللطیف , وغیر اللطیف 

, وفی الخلق اللطیف من آجسام الحیوان , من الجرجس والبعوض , وماهو 

آصغر منهما , ما لایکاد تستبینه العیون , بل لایکاد یستبان لصغره الذکر من 

الأنثی , والمولود من القدیم , فلقّا رأآینا صفر ذلک فی لطفه واهتدائه 

الاو الم ینعی ضصاها تالکسن مه ویو ای اس 
مجفع النحرن : 70/3 ) 


والجمع لما یصلحه پما فی لجج البحار , وما فی لحاء الأشجار , والمفاوز , ( 
اللحای قر العود اه الشحر : 


الشخه 717 :) 
( التقارخه ال ماما تشان المرن 2و9 ) 


والقفار . وافهام بعضها عن بعض منطقها , وما تفهم به آولادها عنها , ونقلها 
الغذاء ( العمر* عفاژه لا تبات بفا. ول فاعم لشان العوت :1۱10/5 بر ) 


الیها , نم تألیف آلوانها حمره مع صفره , وبیاض مع حمره , علمنا أنْ خالق 
هذا الخلق لطیف وان کل صانع شی مغ 1۱ 


قلت : جعلت فداک ! وغیر الخالق الجلیل خالق ؟ 


قال : ان اللّه تبارک وتعالی یقول : ( تبارک اللّْ أَسَنْ الْحَلفَین ) فقد آخبر 
أنْ فی عباده خالقین ؛ 


زاین 214/29 


و 7 


فالتا ره غلق لمم عجلا خشندا لمخوار 


قلت : ان عیسی خلق من الطین طیرآ دلیلاً علی نبوّته , والسامری خلق 
عحلا خسدا لتقص شاه نی ( علنه. الفتلاض: اب خساع الم ان-یکون: ذلک 
کا لک ان هدا لهه العخت ؟ 


فقال : ویحک يا فتح ! ان للّه |رادتین ومشیتین . , |راده حتم , واراده عزم , 
پنهی وهو یشاء , ویامر وهو لایشاء , آو ما ریت آأئه نهی آدم ( علیه السلام ) 
وزوجته عن آن یأکلا من الشجره , وهو شاء ذلک , ولو لم يشا لم یأکلا , ولو 
اکلا تغلبت مشیتهما مشله ال مواهی شام رده 


ابنه اسماعیل ) علیهماالسلام ۳ و شاء آن لایذبحه 1 ولو لم پشاً آن لایذبحه 
افلیتتشفیه اتراهیم مه الاک فحل.. 


قلت : فرجت عثی فژج اللّه عنک , غیر نک قلت : السمیع البصیر . سمیع 

اوه 

فقال : [ثه یسمع بما یبصر , ویری بما یسمع , بصیر لابعین مثل عین 

المخلوقین , وسمیع لابمثل سمع السامعین , لکن لمّا لم یخف علیه خافیه 
هن آثز الدتع الشوداء علی الصحرم الضفاء فی اللیله الطافاء غحت الترد 

والبحار , قلنا : بصیر لابمثل عین المخلوقین , ولمّا لم يشتبه علیه ضروب 

اللغات , ولم یشفغله سمع عن سمع , قلنا : سمیع لامثل سمع السامعین . 


وت تفا تاک اقض یت سا 

فا اش له ان کت 

قلت : یعلم القدیم الشی ء الذی لم یکن آن لو کان کیف کان یکون ؟ 
قال : ویحک ! اِنْ مسائلک لصعبه , آما سمعت اللّه پقول : ( لو کاش فیهقا 


اد 1 ال لقسدتا ) , وقوله : ( وَلقلا بَعْضُهْمْ عَلّی بَعْضٍ ) ( الأنبیاء 
۸,1 ) 


زونه رو 


وقال : ل آهل النار ( خر کقا تفع حاعا غ الدع کا تعصل ) ۱ 
وقال 1 ولو ِِ لعاذُوا لمَا تهوا عَنهة ع عنة ) فقد علم ) الفاطر 3 !( 


( الأنعام : ۰28/6 ) 
الشی ء الذی لم یکن ان لو کان کیت کان نکون:: 


یت هم وم فرخله ی فادنی: و آشد:: فلت موجه وراسه وخرجت و 


ف رف اون وا رها ان غرم هه لا تس الم الما 


( التوحید : 60 ح 18 , و185 ح 1 , قطعه منه , وفیه : محمد بن علیث 
ماجیلویه , قال : حدثنا علیْ بن ابراهیم بن هاشم , عن المختار بن محمّد بن 
المختار الهمدانی , عن الفتح . قطع منه فی نور الثقلین : 710/1 ح 47 , 
و418/3 ح 28 , و55 ح 108 , و420/4 72, و368 ح 105 , ووسائل 
الشیعه : 155/16 ح 21230 , والبحار : 82/4 ح 10 , و139 ح 5 , و147 
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الکافی : 137/1 ح 3 , و118 ح 1 , قطعتان منه . وقطعّ منه فی نور 
الثقلین : 755/1 ح 


8 و62 ح 120 , و103/2 ح 374 , والفصول المهشه للح العاملیث : 
1 ح 1 , والوافی : 481/1 ح 393 . 


تحف. العقول :482 نن. 3 ۶ قطعه مته اغنه البحار : 182/68 41 
و303/4 ح 30 . 


غیفن آخبان الرضا ( غلیه اسلا :127/1 2 22 «.قطعه* مه تفا وت : 
عنه وعن التوحید , البحار : 


4 ح 2. 


کا ۱ ی ای قطفی ی ع تضو لاله زلت العایای:: 
1 ح 209 , 


والوافی : 522/1 ح 426 , ونور الثقلین : 76/4 ح 15 , قطعه منه 


, 103  297/5و‎ , 


قصاعه. جته.: 40 ع 32 مر قطعه چته مد اه 2 و09 61 
ووسائل الشیعه : 


6 سس 14 , مثله . 


قطعه منه فی ( تواضعه ( علیه السلام ) لمن رام تقبیل یده ورجله , و ( فی 
صفی ارايم الل ی وغل السام او که لب ای مها 
ورن المومتون ۰ 10/23 919 ) موز ورن انیا 22/217 ) و( 
سوره قاظر ۰ 37/5 )و( سورم‌الاعام ۰ 26/6 )بو عوعطته [ هید 
السلام ) فی التقوی ) , و ( موعظته ( علیه السلام ) فی رضی الله ) , و ( 
مدح فتح بن یزید الجرجانی ) . ) 


ین مر ال وا اوق 


1 - محمد بن یعقوب الکلینت ؛ : آحمد بن ادریس , عن محقد بن عبد الجبار 
, عن صفوان بن یحیی قال قلت لب الجسین [ علیه السلم ) : آخبرنی ( 
عذه الشیخ من آصحاب الکاظم والرضا والجوا ( علیهم السلام ) : : رجال 
الطوسی : 352 رقم 3 , و378 رقم 4 , و402 رقم 1 . 


وروی عنهم ( علیهم السلام ) : , معجم رجال الحدیت : 130/9 رقم 5922 
۳ 


الاو ده مامت احله ؟ 


قال : فقال ( علیه السلام ) : الاراده من الخلق الضمیر , وما پیدو لهم بعد 
دلی.فن الفعله انا هن اللهعالن قارادته اخدانه لاعسر دلی, لانه لایر هه 


/ 


ولايهمٌ , ولایتفگر , وهذه الصفات منفیّه عنه , وهی صفات الخلق , فاراده 
اللّه الفعل , لاغیر ذلک , یقول له : کن فیکون بلالفظ , ولانطق بلسان , 
ولاهته + ولاتفکر »ولا کیف لدلی» کما آنة لاکیف له.. 


( الکافی : 109/1 ح 3 . عنه الفصول المهشه لح العاملی : 194/1 ح 
8 , والبرهان : 369/2 ح 1 . 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 119/1 ح 11 . عنه الفصول المهمّه 
للحرٌ العاملی : 196/1 ح 153 , قطعه منه . عنه وعن التوحید والأمالی , 
البحار : 137/4 ح 4 . 
التوحید : 147 ح 17 . 


آمالی الطوسیخ : 211 ح 365 , قطعه منه . عنه نور الثقلین : 55/3 ح 85 


ها اف ی 


فساله فی الاراده‌ضشنن الفخ فات لاش المفیه 1۱1/10 ی 18 ماوت 
+( 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محقد بن الحسن بن آحمد بن الولید ( رضی 
ور سلمانس ح ال , قال : قال الرضا ( علیه السلام ) : 
المشیّه والاراده من صفات پا مارا تال ری هروا 
شائبا «-فلیسن تمه حد : 


( التوحید : 337 ح 5 . عنه البحار : 145/4 ح 18 , و37/54 ح 12 , 
ومستدرک الوسائل : 182/18 ح 22449 , ونور الثقلین : 476/3 


ح 27 ۰ والفصول المهمّه للحر العاملی : 196/1 ح 152 . 

مختصر بصائر الدرجات : 143 س 1 . 

مقلمه البرهان : 159 س 16 . ) 

3 - الحلوانی ۰ : وسئل [الرضا ( علیه السلام ) ] عن المشیه والاراده ؟ 
فقال : المشیه کالاهتمام بالشی ء, والاراده اتمام ذلک الشی ء۶. 

( نزهه الناظر وتنبیه الخاطر : 133 ح 27 . 

آعلام الدین : 307 س 22 . عنه البحار : 357/75 س 19 . 

العدد القویه : 299 ح 35 . عنه البحار : 355/75 س 5 . 


الدژه الباهره : 39 , سس و و فیه ۱ المشیه الاهتمام بالشی , والاراده 
آمام ذلک . عنه البحار : 356/75 ضمن ح 10 , و126/5 ح ۰75 ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛: . . . برید بن عمیر بن معاویه الشامی قال : دخلت 
علی علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) بمرو . . . فقلت له : فهل لله 
عر وجل مشیه واراده فی ذلک ؟ 


فقال ( غلبه الفلام )قفا الطاغات قاراوه اللهم ومشنه قیها الا مرها 
والفضا لها الا مها رها وه مس فی اسان اف وا 
والسخط لها , والخذلان علیها..... : 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 124/1 ح 17 . 

بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 849 . ) 


5 - البرقن ؛: ۰۰ . محقّد بن |سحاق قال : قال آبوالحسن ( علیه السلام ) 


!... آتدری ما المشیّه ؟ فقال : لا . 
فقال ( علیه السلام ) : هقّه بالشی ء, آو تدری ما آراد ؟ قال : لا . 
قال ( علیه السلام ) : (تمامه علی المشیه . 
( المحاسن : 244 ح 238 . 
یآتی الحدیث بتمامه فی رقم 859 . ) 


[ قراخ قی یاوخ ۱اه 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰۰ . الفتح بن یزید الجرجانت قال : لقیته [أّی الرضا] 
( علیه السلام ) ۰ ۰ . قلت : ان عیسی خلق من الطین طیراً دلیلاً علی نبوّته 
با رت اي یآ ری( کي سای اس 
ی و ها ا اس ۲ 


فقال : ویحک يا فتج ! ان للّه ارادتین ومشیّتین , , |راده حتم , واراده عزم , 
پنهی وهو یشاء , ویأمر وهو لایشاء , آو ما ریت آئّه نهی آدم ( علیه السلام ) 
وزوجته عن آن یأکلا من الشجره , وهو شاء ذلک اسشفت اش اراد 
اکلا لعلبت مشیتهما مشیّه الله : وآمر ابراهیم بذیح ابته |سماعیل ( 
علیهماالسلام ) و شاء آن لا بذبحه , ولو لم یشان لا بذیحه لغلبت مشیّه 
اس هافر » 


( التوحید : 60 , ح 18 . 
تقذم الحدیبث بتمامه فی رقم ۷0 . ) 


( خ ) - البداء 


1 - الراوندی ؛ : ... . الحسن بن محمّد بن آبی طلحه قال : قلت لل رضا ( 
علیه السلام ) ای اس ی لهس ی بطانه فان[ له 
السلام ) : نعم , آن شنت حدئتک , وان شنت آتیتک به من کتاب اللّه قال 
اللّه تعالی جلّت عظمته : ( یِقَوّم اِحْلوا الأرَضّ الْمْقَدَسَة ای کب ال کم 


) الأیه فما دخلوها , ودخل آبناء آبنائهم , وقال عمران : ان اللّه وعدنی آن 
یهب لی غلاما 


نبا قی: ستتی. هه هتفر طاذا بلغا ففلدت. آهر آنهر مزیخ , وکفلها 
زکریّا , فقالت طائفه : صدق نبی اللّه , وقالت الأخرون : کذب , فلا ولدت 
مریم عیسی ( علیم السلام ) قالت الطائفه التی آقامت علی صدق عمران 
: هذا الذی وعدنا اللّه . 


( قصص ااأنبیاء : 214 ح 280 . 


یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1927 . ) 
(و ا-کسنه الم‌بالشینع 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحسین بن آحمد بن ادریس ( رضی الله عنه ) 
4 گن اببه ال حفا فحند بن بندار عنم محد بن علیت الکه‌قو عن 
محقّد بن علی الخراسانی خادم الرضا ( علیه السلام ) قال : قال بعض 
آترتادفه یی الخسن ( علیه الهلام )هل بقال له ده ی ۱۶ 


فقال ( علیم السلام ) : نعمي وقد سقی نفسه پذلک فی کتابه فقال : ( قُل 
َو شی ء أکبَرٌ ‏ شوه فل ال شهیدم یی وتکُم ) فهو شی ء لیس کمتله 
شی ۶ . 

( الأنعام : 19/6 .۰ ) 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 134/1 ح 31 . عنه البحار : 259/3 
ی 


قطعه منه فی ( سوره الأنعام ) و ( خادمه )۰ ) 
2 - الشیخ الصدوق ی و ی 


محمّد بن جعفر بن بطه و فال * خدنتی ده من اصحابتا , عن محمّد بن 
کین بن سین قفا فال لی ابو لعفین ( علبه السلاه )۰ 


ما تقول ذا قیل لک : آخبرنی عن اللّه عٌ وجل شی ء هو آم لا؟ 

قال فقلت له : قد آثبت اللّه عر وجلّ نفسه, شیناً , حبث بقول : (قل ی 
شی ء آکبژ شهدة قُل اللَهْ شهیدم بَیّیی ویْتكَم ) فأقول : له شی ء لا ( 
الأأنعام : 19/6 ۰ ) 

کالا شتا ات یفن الششه غنه انطا له ونفه:: 


قال لی: ۶ ضندفت: و اضبت:. 


نم قال لی الرضا ( علیه السلام ) ۶ للناسن فی الجو‌ختد کلانه مذاهب :تفن 
وتشبیه » واثبات بغیر تشبیه : : قمذهب النفی لایجوز , , ومذهب التشبیه لایجوز 
رای الله با رک وصالی»لاشبهه نی ۶ والسیل قی الظرشه الالنه. اثبات 


بلاتشبیه . 


( التوحید : 107 ح 8 . عنه البحار : 262/3 ح 19 . ونور الثقلین : 706/1 ح 
9 , قطعه منه , و561/4 ح 28 , قطعه منه , والبرهان : 519/1 ح 2 . 


قطعه منه فی ( سوره الأنعام ) و ( المذاهب الثلائه فی التوحید ) . ) 
( ض ) - الجیر والتفویض 


1 - الحمیری ؛ : محقّد بن عبد الحمید . عن الحسن بن علون بن فصٌال قال 
: وسألته ( آی الرضا ( علیه السلام ) ) فقلت ۱ 
ای | نم واه مسا مت اس الق امس شم انه سم 
استقبال القبر . 


قال : فقال ( علیه السلام ) : تسلّم آنت من حیث یسلمون , فان آبا عبد 
الله ( علیه النطلاه. )کر انسانا مره العوضه ففال, ۶ والله لاله 


نم ذکر القدر فقال : اه یدعو اٍلی الزندقه . 
فقال له الحسن بن جهم : فأهل الجبر ؟ 


قال ( علیه السلام ) : وما یقولون ؟ قال : بزعمون أنْ اللّه تبارک وتعالی 
کلف العباد مالایطیقون . 


قال ( علیه السلام ) : فأنتم ماتقولون ؟ قال نقول : ان اللّه لایکلف آحدا 
فا اظت تالف اه القور تفیل ۲ اگوی 


اضق شیر ۲ 


فقال ( علیه السلام ) : جفَّ القلم بحقیقه الایمان لمن صدّق وآمن , وجفٌ 
القلم بحقیقه الکفر لمن کذب وعصی . 


( قرب الاسناد : 390 ح 1368 , عنه البحار : 149/97 ح 13 , قطعه منه . 
قطعه منه فی ( ما رواه عن الصادق ( علیه السلام ) ) . ) 

2 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : الحسین بن محقد , وق و بن محمد , 
عن الحسن بن علی الوشاء. رک ۱1| 
شالته + فعلت : الله فعض الاغر الن. العباه ؟ 

ها[ غلنه اسلا ال آغ سین ول 

فا له لام ات اللم آعدام اکن رلک 


قالش فا فا الله این اد ۱ نا وی تخسانی یه ات اولی 


( الکافی : 157/1 ح 3 . عنه الوافی : 541/1 ح 443 . 


, البحار : 15/5 ح 20 . 


غیفن. اخبان الرضا ار علية: السلام :143/1 ع: 40 له وعن: التوخیه 


خالکافی ال اه اه 27 س ف1 تفیل ات لاح ازع ملی:: 
1 ح 216 . 


کشف الفمّه : 289/2 س 2. 

تفسیر العیاشو : 259/1 ح 201 , عنه البرهان : 395/1 ضمن ح 1 . 
الدر المنثور : 231/1 س 8 , قطعه منه . 

قطعه منه فی ( ما رواه من الأحادیث القدسیه ) . ) 


الشیهاتصدوق وا تیم ینعی اللم ین ترش (ترضی له یه 
و ی اه ساره ,. عن برید بن عمیر بن 
ععاوه ااشایته فان لت ای کی بم فیسی الوها ( ماس لام ) 
مره تاعاس رسول لاه ری لا عو اسان عفر بو محی ‏ 
یلاها ار وه ار ایا ان 


قال ( علیه السلام ) : من زعم أنْ اللّه یفعل آفعالنا , نم یعدّبنا علیها , فقد 
قال بالجبر . ومن زعم ان الله عر وجل فوّض آمر الخلق والرزق اٍلی حججه 
( علیهم السلام ) : . فقد قال بالتفویض , والقائل بالجبر کافر , والقائل 


فلت اه ای نالا اضعا اخر ار 


فقال زر یه یاهامن ال مان ها اهاپ ور تسا ها 
علنه . 


فقلت له + فهل لله ع وخل فشته ,و اراده فن ولیک 


1 

فقال ( علیه السلام ) : فأمّا الطاعات فاراده اللّه , ومشیٌّته فیها الأْمر بها , 
والرضا لها , والمعاونه علیها , وارادته ومشیّته فی المعاصی النهی عنها , 
والسخط لها , والخذلان علیها . 

قلت : فهل للّه فیها القضاء ؟ 


قا ( علیه السلام ) : نعم , ما من فعل یفعله العباد من خیر آو شرّ , الا 


قلت : ما معنی هذا القضاء ؟ 


قال ( علیه السلام ) : الحکم علیهم بما یستحمّونه علی آفعالهم من الثواب 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 124/1 ح 17 . عنه وسائل الشیعه : 
8 ح 34907 , قطعه منه , والفصول المهقه للحرّ العاملیت : 239/1 
ح 228 , والبحار : 328/25 ح 3 , قطعه منه . عنه وعن الاحتجاج , البحار : 
5 ح 18 . 

الاحتجاج : 397/2 ح 304 , مرسلا . عنه البرهان : 412/2 ح 2 . 

توضه آلهاعاین 47 ان 12 


تزهه. الناظر وننیه الخاظر :131 ع 22 موفیه وروی نع اضخاتب 
الرضا ( علیه السلام ) آثه قال : دخلت الیه بمرو . . . . 


العدد القویه : 298 ح 32 . عنه البحار : 354/75 س 13 . 


قطفه هقی مه للم رای هر اقا فده اه دک اس 


ها هی ات اه هر ی از 
عنه ) ره 


اش ی ارت کن یه عن یاسر الخادم قال : 
خلت لحار یه اسلا ) : ما تقول فی التفوبض 


فقال ( علیه السلام ) : اِنْ اللّه تبارک وتعالی فوّض الی نبیّه ( صلی الله 
علیه له وشاه ) ام دنه حعال 99 2۳ 
له قانتقوا ) , فأمّا الحلق ( الحشر : 7/59 


والرزق فلا"؛ :ثم قال ( علیه السلام و ان اه عز وجلّ یقول ۰( اه ِق 
کل شی ء ) وهو یقول : ( ال الذی خَلَقَکُم ثم رَرَقکم نم بُمكم تم ( 
ال 10/1 


یک قل من شرَکالکم من یفْعل من دلکم من شت ء سْحته وتعلی عَقا؛ 
ض ؟ ت یش کون ) . 


( الروم : ۰40/30 ) 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 202/2 ح 3 . عنه البحار : 7/17 ح 9 
, و328/259 ح 1, ونور الثقلین : 279/5 2 25 , واثبات الهداه : 751/3 ح 
27 


قطعه منه فی ( سوره الرعد : 16/13 ) و ( سوره الروم : 40/30 ) و ۲ 
هو ار 9 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آحمد بن ابراهیم بن هارون الفامی فی مسجد 
الکوفه قال : حدثنا محمّد بن عبد الله بن جعفر الحمیری , عن ابیه , قال : 
حدثنا ابراهیم بن هاشم , عن علی بن معبد , عن الحسین بن خالد ۷ 
الحسن علی بن موسی الرضا 


ها لام فان فلت لا پااین رال ال نان الناس شتا له 
القول بالتشییه والجبر , لما روی من الأخبار فی ذلک عن آبانک الا ( 
علیهم السلام ) : 


فقال ( علیه السلام ) : یاابن خالد ! آخبرنی عن الأخبار التی رویت عن 
اباتی انز قلیهم التلام ام فی اه والخیس اند آم الاختان التی»رویت 
ال رضلی الله علمواله فسلم تفس ری ۱ 


فقلت : بل , ما روی عن النبن فی ذلک آکثر . 


قال ( علیه السلام ) : فلیقولوا : ان رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم 
) کان یقول بالتشبیه والجبر لذا . 


ِِ لا اه تقولفن ۶ ار ترسول الله لمقل من لک شتا مواما زوم 


قال : فلیقولوا فی آبائی الم ( علیهم السلام ) : : هم لم یقولوا من ذلک 
والجبر , فهو کافر مشرک , ونجن منه براء فی الدنیا والاخره . 


یاابن خالد ! نما وضع الأخبار عثا فی التشبیه والجبر الغلاه , الذین صعّروا؛ 
ضت" عظعه الله تعالی:, فمن آخبهم فهد ابعضتام.ومن ارفقضهم ففخ احسا 
ومن والاهم فقد عادانا , ومن عاداهم فقد والانا , , ومن وصلهم فقد قطعنا , 
ومن قطعهم فقد وصلنا , ومن جفاهم فقد بژنا , ومن بژهم فقد جفانا , 
ومن اکرمهم فقد ۳ وف هام فقم اعرسا ز وفن تلهم دیا 
ومن رهم 


فقد قبلنا , ومن آحسن الیهم فقد آساء الینا , ومن آساء الیهم فقد آحسن 
الینا , ومن صدّقهم فقد کذبنا , ومن کذبهم فقد صدّقنا , ومن آعطاهم فقد 


را , ومن حرمهم فقد آعطانا . 
باآین خالد امن کان من شتا قلا یخن مهم لا ولاتضیرا : 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 142/1 ح 45 . عنه البحار : 266/25 
ح 8 . ووسائل الشیعه : 181/16 ح 17 , و340/28 ح 34908 , قطعه منه 
, عنه وعن التوحید والاحتجاج , البحار : 294/3 ح 18 , عنه وعن التوحید , 
البحار : 52/5 ح 88 , واثبات الهداه : 749/3 ح 22 . 


روضه الواعظین : 43 س 12 , قطعه منه . 
التوحید : 363 ح 12 . 


الاحتجاج : 399/2 ح 306 . عنه وعن التوحید والعیون , الفصول المهمه 
للحرژ العاملی : 245/1 ح 236 , قطعه منه . 


قف مه یز )امه لته افیا تفای ۱ 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا سعد بن 
عبد الله قال : حدثنا آحمد بن محقّد بن خالد البرقن , عن آبیه , عن 
یانب ععفر الخمیرت ز عن ان الحسن الرضا. ( علیه السلام افال ‏ 
دکر عنده الجیر والتفوزض.: 


فا( غله الملای اعا ا عم کی‌ مها اس امین سای 
علیه احد الا کسرتموه ِ 


قلنا : ان ر آیت ذلک . 
فقال ( علیه السلام ) : اِنْ اللّه تعالی لم بطع 


پاقداه تدایع ی وم سمل الساه فی ملک هه المالی نا ماجفمن 
والقادر علی ما آقدرهم علیه , فان ائتمر العباد بطاعته ای 
صاواً . ولامنها مانعاً , وأن ایتمر وا بمعصینه فشاء ان یحول بینهم وبین ذلک 
فعل‌ مان آم بح فصماوا فان هه الفی, اشا سم ره 

شفال از ایهم استلام ‏ من یط خوود ها کلاه فعض هخا لفه: 


( عیون اخبار الرضا ( علیه الفتلام. ۰ ۱44 49 غتهبوعن التوخید 
والاحتجاح , البحار : 16/5 جح 22 . 


التوحید : 361 ح 7 . عنه وعن العیون , البحار : 239/68 س 9. 
الاحتجاج : 399/2 ح 305 , مرسلا . 
الاختصاص : 198 س 6 . 
کشف الغقّه : 289/2 س 13 . 
فشختضر مضاتر: الدرسات 1342 من 2) 

- الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا الحاکم آبو علی الحسین بن آحمد البیهقت قال 
یی فخت و بسن بحیی: | لضو له فا میا اه دزمان فال. . سسعت 
ابراهیم پن اایا یل تست الصا ایا ود نله حل : 
ایکلف الله العباد مالایطیقون ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : هو آعدل من ذلک . 
قال ۶ افیقدرفن علن کل ها ارادوه: ؟ 
قال : هم آعجز من ذلک . 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 141/1 ح 43 . 
کشف الغقّه : 288/2 س 11 . 


اتافیبالهوفات 4922 رن ماوت 


تاره تام 270/۱۵۰ من و وه فال الفیند فیر .فان 
المازتفمقال سل خلت تن مقفت الوصا( علمما زاس ام امامت 


نور الابصار : 312 س ۰25 ) 


- الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محمد بن ابراهیم بن اسحاق الموّدذب ( رضی 
و آخمد ین لین الا یضار نز غن نید الشلام تن ضالح 
لوزوت 9 شب ابالعشی کی من موی ین سب ( عم سر 

: یقول : من قال بالجبر فلاتعطوه من الزکاه شیثأً , ولاتقبلوا له شهاده آبدا , 
ان الله تعالی لایکلف تفش [ وسعها . ولایحملها فوق طاقنها ولاتکسب 
کل نفس / علیها , ولاتزر وازره وزر آخری . 
( عیون اخبار الرضا ( غلیه النسلام ) 143/1 2 47 .-عته البجار.؛ 
1 ح 9 , قطعه منه , و64/93 ح 25 , قطعه منه . عنه وعن 
التوحید , البحار : 16/5 ح 21 , ووسائل الشیعه : 224/9 2 11890 . 


التوحید : 362 ح 9 . عنه نور الثقلین : 305/1 ح 1223 . 
کتفت اه 9/2 2 ین 0 
ره آ لو آعین ۰ ین 2 


قطعه منه فی ( حکم دفع الزکاه الی من یقول بالجبر ) و ( حکم شهاده من 
یقول بالجبر ) . ) 


- الحلوانیث ؛ : فی بعض الروا ایات : ان بعض الناس تفا الرضا ( علیه 
السلاء ) , فقال : یاابن رسول ال ۱ ! آتقول : آن اللّه تعالی فوّض الی عباده 
آفعالهم 1 


فقال 


[ یه الا هه آضعف خن دلگ اقا 
فا فاخته ۶ فالز غله السلام هو اعیال مش دلیت ال 


قال : فکیف تقول ؟ قال ( علیه السلام ) : آقول : آمرهم ونهاهم , وآقدرهم 
علی ما آمرهم به , ونهاهم عنه وخیُرهم , فقال عر من قائل: ( وَفْلِ اعْمَلوا 


قسَیری اللهْ عَمَلَکَم ورَسوله ) وقال سبحانه : ( قَمن شاء قَلیوّمن وَمن شاء 
( التوبه : ۰105/9 ) 

فلیکف ) فقال صالن دا موغیدا ۳ فجن تغمل معال دنه خفار الکوفت< 
۵ ) 


ره و * وَمن یِعمَل منقال درو سَرّا بر و ) . 

( الزلزله : 7/99 - 8 .) 

( نزهه الناظر وتنبیه الخاطر : 132 ح 24 . 

العدد القویه : 298 ح 33 , قطعه منه , عنه البحار : 354/75 س 18 . 


قطعه منه فی ( سوره التوبه : 105/9 ) و ( سوره الکهف : 29/18 ) و ( 
3 


این الصا ال صاحب: کتاب‌ثر الدرنت سا القضان تن یل 
علی ان تمعن الرضا ( علسفاالشاان )فی محلسن الخامفن قال : 
یا آباالحسن ! الخلق مٌجترون ؟ 

( فی العدد القویه ونزهه الناظر : مجبورون . ) 

قال( علیه السلام )ورن الله‌شالی آغدل من آن بصعت 

قال : فمطلقون ؟ 

فا لاه الیکش ارس قندم باه الم تمهت 

( الفصول المهمّه 


: 251 س 21 . 

کشف الغقّه : 306/2 س 14 . عنه البحار : 172/49 ضمن ح 9 . 
العدد القویّه : 299 ح 34 . عنه البحار : 354/75 س 32 . 

الطرائف لسیّد بن طاوس : 330 س 10 , عنه البحار : 59/5 ح 110 . 
نزهه الناظر وتنبیه الخواطر : 132 ح 23 . 

نور الابصار : 314 س 23 . ) 


(.ظ 6 اافضاه زانفدد 


اه ایو مره الکست ‏ «عدنی تیه جانیا هتم ابا تضیر. الا * ی 
العبیدیٌ , عن هشام بن ابراهیم الختلی وهو المشرقی قال : قال لی 
آبوالحسن الخراسانیخ ( علیه السلام ) : کیف تقولون فی الاستطاعه بعد 
یونس , فذهب فیها مذهب زراره , ومذهب زراره هو الخطاء ؟ 


فقلت : لا , ولکثه ۳۷ آنتث وأمی , مایقول زراره فی الاستطاعه وقول 


زراره فیمن قذر ونحن منه برء / ولیس من دین اک وقال الااخرون 
بالختر وتخرن.مته برع ولینین مر زین آیاتک... 


قال : فبأو شی ء تقولون ؟ 


قلت : بقول آبی عبد اللّه ( علیه السلام ) , وسأل عن قول اللّه ع وجل ( 
وله علی التّاس حنٌ ابیت مَن اشتطاع الیّه سَییلا ) , مااستطاعته ؟ 


( آل عمران : ۰97/3 ) 


قال فقال آبو عبد اللّه ( علیه السلام ) : صکْته وماله , فنجن بقول آبی 
عبد اللّه ( علیه السلام ) نأخذ . 


قال*ضدق آبه غید الله( غلیه الشلام ]ها هو لح 
( رجال الکشی : 145 رقم 229 . عنه البحار : 44/5 ح 
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قطعه منه فی ( سوره آل عمران : 97/3 ) و ( ما رواه عن الصادق ( علیه 
السلام ) ) . ) 


2 ارف تن هه فن بت ین ید الرعمش رفن ای الخشنالضا 
وه السااه اسعال فلت یکی افا شا ال ورف وی 


فقال ( علیه السلام ) : لایکون الا ما شاء اللّه وأراد وقذر وقضی . 

( قال ) : قلت : فما معنی شاء ؟ 

قال ( علیه السلام ) : ابتداء الفعل . 

( قال العلاأمه المجلسی ؛ فی ذیل الحدیث : ابتداء الفعل آی آوّل الکتابه 
فی اللوح . آو آوّل ما یحصل من جانب الفاعل , ویصدر عنه ممّا یوَدی اٍلی 
وجود المعلول . ) 

قلت : فضا معنی: آراد ؟ 

قال ( علیه السلام ) : الثبوت علیه 

قلت ۶ فها ففتی قور ؟ 

فال ز یم لانشن عم ول ری 

قلت : فما معنی قضی ؟ 

قال ( علیه السلام ) : اذا قضاه آمضاه , فذلک الذی لامرد له . 

ورواه عن آبیه , عن محشّد بن سلیمان الدیلمی , عن علیْ بن ابراهیم . 

( المحاسن : 244 ح 237 . عنه البحار : 122/5 68 . 


تعلیقه مفتاح الفلاح للخواجوتی : 600 س 9 , قطعه منه عن الکاظم ( علیه 
السلام ) ۰ ) 


3 - البرقی ؛ : عن آبیه , عن محشّد بن آبی عمیر , عن محشد بن اسحاق 
قال : قال آبوالحسن [الرضا] ۱ 


یه الشتلام ) لیونتن مولی لین بعطین یا (رماشن المعتهفتن: اشاه 
من الکافی . ) 


یونس ! لاتتکلم بالقدر . 
قال : [تی لا انکلم.بالقذر ولکنی اقول : لایکون. الا ما آراد الله وشاء وقضی 


۰ للا 
وودر . 


فقال ( علیه السلام ) : لیس هکذا آقول , ولکثی آقول : لایکون الا ما شاء 
اللّه وآراد وقذر وقضی , ثم قال : آتدری ما المشیّه ؟ فقال : لا. 


فقال ( علیه السلام ) : هشه بالشی ء, آو تدری ما آراد ؟ قال : لا . 
قال ( علیه السلام ) : اتمامه علی المشیه , فقال : آو تدری ما قدر ؟ قال : 
لا . 


قال ( علیه السلام ) : هو الهندسه من الطول والعرض والبقاء , نم قال : 
الله |ذا شاء تا آراده 1 وذا آراده قذره 4 وذا قذره قضاه 1 وذا ِِ 
امضام.. 


با پوس ان القدرنه الم مولوا پقول انله ه( عما تفاغون ۱ آن بفاء( 
قال العلایت المجلمیی فی دیل الجدیت. الظاهر ان المراد با لقدرته ها من 
یقول : ان آفعال العباد ووجودها لیست بقدره اللّه ویقدره . بل باستقلال 
(راده العبد به , واستواء نسبه الارادتین الیه , وصدور آحدهما عنه لابموجب 
غیر, الاراده:: کما ذهب: الیةبعض. الععترله , لابقول اهل الجته.هن: استاد 
دایم الیستها نش ی و عفر اه سار مش سار لیم ان شعو مر 
ال الیش مت اسا الا ی ال سا ها ری ن اه زر اه 
السلام ) وکلام یونس [ثما هو فی الترتیب , فان 


که ی اای اتوی ی را نامام 
کلام یونس بالعکس . ) 


ال )بولاقالها تقول آهل الک (الجقه للم الدی هلا لقدا ها ز الانسان 


0/76 .) 
کت لتهتدی لول آن هدّلتا ال ) , ولاقالوا بقول آهل النار : ( وتا ( الأعراف : 
7 . ) 

عَلبت عَلیتا شِفوئتا وکتّا قَومّا لین ) , ولاقالوا بقول ابلیس : ( ( المومنون 
: 106/23 . ) 

وب ها انفشی) 2 ولافالوا تقو نوج دز وا تم ی ان( الخشر ؟ 
5 .) 

آردث آن آسع لک (ن گان اللَ بریة آن بوک هو ریم وله رجفون ) . 
( هود : 34/11 . ) 


۰ بان آدم بمشتّتی کنت نت الذی آذّیت 


فما آصابک من حسنه فمئي , وماآصابک من سّثه فمن نفسک رلک ای 
لا اشال تا آفعل .هم نسالون بت ال فوظمت لین کل شی: بریدهه: 


( المحاسن : 244 ح 238 . 

الکافی : 157/1 ح 4 , وفیه : علث بن ابراهیم , عن آبیه , عن |سماعیل بن 
از و توتتتی زن نید. العف فا فال. لی اوه الخش الزضار علیه 
السلام ) : . . . بتفاوت . عنه الوافی : 542/1 ح 444 , والفصول المهشه 
للحرژ العاملی : 231/1 ح 212 , قطعه منه . 


تفسیر الققمع : 24/1 س 5 


, بتفاوت . عنه البحار : 116/5 ح 49 , قطعه منه , و122 ح 69 , ونور 
الثقلین : 5/4 ح 19 , قطعه منه , والبرهان : 39/1 س 24 . 


تعلیقه مفتاح الفلاح للخواجوئی* : 600 س 7 : قطعه منه . 
فختضر تضاند الوفجات: 129 ون در کما فی العافی: 
قطه هقی اه اه ار اه او وه اسان ۰0/6۵ ۳۰( 


سوره المومنون : 106/23 ) و ( سوره الأعراف : 43/7 ) و ( سوره الحجر 
: 39/15 ) و ( سوره هود : 34/11 ) و ( مارواه من الأحادیث القدسیه ) ۰ ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛: . . . برید بن عمیر بن معاویه الشامی قال :,دخلت 
عسعلت تس فی الاضا مها موس فلت ۰ فیلات فا 
القضاء ؟ 


قا ( علیه السلام ) : نعم , ما من فعل یفعله العباد من خیر آو شرّ , الا 


قلت : ما معنی هذا القضاء ؟ 


قال ( علیه السلام ) : الحکم علیهم بما یستحمّونه علی آفعالهم من الثواب 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 124/1 ح 17 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 849 . ) 

5- الراوند ؛ : قال الرضا ( علیه السلام ) : ثمانیه آشیاء لاتکون الا بقضاء 
الله ,۵ قدرم :الم والیفظه مه هالقله .و الضففت مالضته والفر ض و الحوت 
والحیاه . 


( الدعوات : 169 ح 470 . 


عنه البحار : 95/5 ح 17 . ) 

6 - آبو الفضل الطبرسیخ ؛ : عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : اِنْ 
عدذه من قریش جاوّ| یعودونه بشی ء کان اصابه من عض برذون , فقالوا : 
لو کنت ( البرذون یطلق علی غیر العربی من الخیل والبغال . المعجم 
الوسیط : 48 . ) 

ادا رزکست کان معک,القلامان آه التلاته فزیبا من نانک 


فقال ( علیه السلام ) : ان اللّه عر وجلّ |ذا آراد آمر حال بین المرء وقلبه , 
فاذا وقع القدر ونفذ آمر اللّه , رد ٍلی کل ذی عقل عقله . 


( مشکاه الاأنوار : 249 س ۰6 ) 


7 - الحرٌ العاملی ؛ : عن, الحسن بن الجهم , قال : قلت للرضا ( علیه 
التتلاض ی آن بدعو اه ع" وجله فیحول لاش ذکراً , والذکر آنثی ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ان اللّه یفعل مایشاء . 
( فشائل الشنعه: : 142/7 2 9952 زر عن قرب الاسناد ولم انغتر .عای. 
یآتی الحدیث آیضاً فی ( آثر الدعاء فی جنین المرآه ) ۰ ) 


( غ ) - معنی استطاعه العبد 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : علی بن ابراهیم , عن الحسن بن محقّد , 
عن علی بن محشد القاسانن , عن علیث بن آسباط قال : سألت آباالحسن 

الرضا ( علب السلام ) عن الاستطاعه ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : بستطیع العبد بعد آربع خصال : آن یکون مخلی 

العرب ر ضحیه الخسم : سلیم الخوارع: له سیب وارد من االه.. 


قال : قلت : 


جعلت فداک , فشر لی هذا . 


قال ( علیه السلام ) : آن یکون العبد مخلّی السرب , صحیح الجسم , سلیم 
الجوارح , ( السرب : الطریق والوجهه , یقال : خل سربه : طریقه ووجهته , 
ج آسراب . المعجم الوسیط : 425 . ) 


پرید آن یزنی فلایجد امرأه ثم یجدها , فمّا آن یعصم نفسه فیمتنع , کما 
امتنع یوسف ( علیه السلام ) وا ای سم رات ی و هتواه 
ایا متا لته ار اه رم عصص و 


( الکافی : 160/1 ح 1 . عنه الوافی : 547/1 ح 451 , والبرهان : 115/3 
جح 1 . 


التوحید : 348 ح 7 . عنه البحار : 37/5 ح 54 . ) 
() - کیفیّه انفاذ آمر اللّه واتمام |رادته 


1 - ابن شعبه الحژانی ؛ : قال ( آی الرضا ( علیه السلام ) ) ۰ ٍذا آراد اللّه 
آمراً سلب العباد غعو لهم + خانه آمره , ونثت ارادته ؛ فاذا آنفذ ام ۱ الی 
کل ذی عقل عقله , فیقول : کیف ذا اب دا کب 


( تحف العقول : 442 س 13 . عنه البحار : 335/75 ح 7 .) 


( با ) - کیفیّه اعطاء المعرفه للعباد 
1 د ان شعت الک انوه ععالن الفضل. + خلت لای الحسن‌ال رضا ( عاید 
ای تن نی امس هراصع تس عاهی اسان 


قال له ای الم مااسای ای مورتای تیم من 
یجعله مستقرّاً فیه , ومنهم من یجعله مستودعاً عنده , فا المستقر فالذی 
لایسلب اللّه ذلک آبدا, وأثّا المستودع , فالذی یعطاه الرجل , نم بسلبه لاه 


( تحف العقول : 444 س 4 . عنه البحار : 337/75 ح 20 .) 


( تا ) - آفعال العباد هل هی مخلوقه آم غیر مخلوقه ؟ 


1 - ,الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا عبد الواحد بن محشّد بن عبدوس النیسابورک 

العطار ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا علي بن محمّد بن قتیبه , عن حمدان 

بن سلیمان النیسابوری , عن عبد السلام بن صالح الهروی قال : سمعت 

ی علیخ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) یقول 1 العباد 
مه 


فلت له داش رل الله سای تارف فا دمم 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 315/1 ح 90 . عنه وعن المعانی , 
البحار : 30/5 ح 37 . 


معانی الأخبار : 395 ح 52 . ) 


2 - ابن شعبه الحژانی ؛ : قال الفضیل بن سار ۶ سالت ال رضا ( یه 
السلام ) عن آفاعیل العباد مخلوقه هی , آم غیر مخلوقه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : هی واللّه ! مخلوقه - آراد خلق تقدیر , لا خلق تکوین 


ثم قال ( علیه السلام ) : 


ِنْ الایمان َفضل من الاسلام بدرجه , والتقوی أفضل من الایمان بدرجه , 
ولم یُعط بنو آدم آفضل من الیقین . 


( تحف العقول : 445 س 3 . عنه البحار : 338/75 ح 22 . 
قطعه منه فی ( فضل الایمان والتقوی والیقین ) . ) 
(۶ا )حالفعال مخلوقم عفترم قبل طلغ العباه 
1 - الشيخ الصدوق ؛: . . . حمدان بن سلیمان قال : کتبت الی الرضا ( 
علیه السلام ) اسآله اه ره 


فکتب ( علیه السلام ) : آفعال العباد مقدره فی علم اللّه , قبل خلق العباد 
بالفن ام 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 136/1 ح 34 . 
یًتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2463 . ) 


(جا) - فی خلق الهواء 


1 اه مره الکست دی موه مه قال تین مد ین عیسی : 
عن جعفر بن عیسی , عن علیْ بن یونس بن بهمن قال : قلت للرضا ( علیه 
السلام ) تب , ان آصحابنا قد اختلفوا . 


فقال ( علیه السلام ) : فی َو شی ء اختلفوا فیه ؟ احک لی من ذلک شین . 


قال : فلم یحضرنی الا ما قلت : جعلت فداک , من ذلک ما اختلف فیه 
زراره , وهشام بن الحکم , فقال زراره : ان الهواء لیس بشی ۶ , ولیس 
بمخلوق , وقال هشام : ان الهواء شی ء مخلوق . 

قال ۶ فقال ( غلنه. الشلام ) لی + .قل فی هدا بقول هسام : ولاقل, تقول 


زرا ره . 


( رجال الکشع* : 267 رقم 482 . عنه البحار : 322/4 س 10 . ) 


زا الفیه فی خاش انباغ التدایم 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانن ( رضی 
الله عنه ) قال : حدّثنا آحمد بن محشّد بن سعید الکوفی , عن علی بن 
الحسن بن علی بن فضال , عن آبیه , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام 
) قال ؛ قلت له یاابن رسول اللّه !لم خلق اللّه عرّ وج الخلق علی آنواع 
تهج , ولم یخلقه نوعا واحدا ؟ 


فقال لثلا یقع فی الأوهام یه عاجز , فلاتقع صوره فی وهم ملحد الا وقد 
خلق الله عرْ وجل علیها خلقاً , ولایقول قائل : هل یقدر اللّه عر وجلّ علی 
آن یخلق علی صوره کذا وکذا , الا وجد 


ذلک فی خلقه تبارک وتعالی , فیعلم بالنظر الی آنواع خلقه , أثه علی کل 


شی ۶ قدیر . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 75/2 ح 1 . عنه البحار : 41/3 ح 15 
, ونور الثقلین : 551/4 ح 62 . 


علل الشرائع : 14 , ب 9 ح 13 . عنه البحار : 59/59 ح 1. ) 
[خا )فرش الاعفال علی آلله غن کل نوم 


1 - الصقار؛ : ۰ . . عبداللّه بن آبان الزثات : قلت للرضا ( علیه السلام ) : 
او قویا موالک‌ سنوی آن تدم الل ام 


قال «ففال ۳ علیه ااسلام 2 مالله نی لاغرض اعفالیم لین الله فی کز 
ی 


( بصاثئر الدرجات , الجزء العاشر : 535 ح 37 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 348 . ) 
الفصل الثانی : النبه وما یناسبها 


( آ) - الاأنبیاء والمرسلون ( علیهم السلام ) 


الأوّل - الفرق بین الرسول والنبی والامام 


1 محقد .ین بغقوب الکلیتی ۶ ۶ .. کتب. الخسن ین آلعاس المعروفخ 
فا هام ای یا سل 
والتبر والاماه ؟ 


قال : فکتب ( علیه السلام ) , آو قال : الفرق بین الرسول والنبت والامام , 
أنْ ات الذی ینزل علیه جبرئیل ویسمع رت 


والنبي ربما سمع الکلام , وریما رآی الشخص ولم یسمع , والامام هو الذی 


( الکافی : 176/1 ح 2. 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2440 . ) 

النانین الوا الغزم هت الاسار غلییم لام اد له ری ی 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّئنا محمّد بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانت ( رضی 
الله عنه ) , قال : حدّثنا آحمد بن محشّد بن سعید الکوقيت الهمدانث , قال : 


خوا عای المع ی ال ی ای لکش الرضا 
) 


علیه السلام ) قال : اما سّی آولوا العزم آولی العزم , لاه کانوا آصحاب 
ارات والخز انم , وذلک آَّ کل نب بعد نوح ( علیه السلام ) کان علی 
اه ایا ام 


وکل نب کان:قی: ایام ابر اهیم وهدم: کان علی سره دمماخه ها 
لکتابه الی زمن موسی ( علیه السلام ) ؛ 


وکل نب کان في زمن موسی وبعده کان علی شریعه موسی ومنهاجه , 
وتابعا لکتابه: الت. ایامعیفتی ( علیه النملام ٩‏ 


وکلْ نب کان في یام عیسی ( علیه السلام ) وبعده کان علی منهاج عیسی 
مه زوا یه تایه الی رف ییات ر لیم الله غایه باه ورام ۱ 


فیعلاغ کته ارلها الق فیم اقلا ماه وال( ام الا 


وشریعه محمّد ( صلی الله علیه وله وسلم ) لاتنسخ الی یوم القيامه , 
ولانبیث بعده الی یوم القیامه ۰ 


قفی آرعی ان قتای آض اشسعت الفرآن دبک نم فومه ضا کل فی ونم 
ذلک منه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 80/2 ح 13 , عنه البحار : 34/11 ح 
8 , ونور الثقلین : 176/3 ح 258 , قطعه منه , و24/5 ح 45 , ووسائل 
الشیعه : 338/28 ح 34901 , قطعه منه , والفصول المهشه لح العاملی 
: 428/1 ح 587 , والبرهان : 179/4 ح 5 . 


فلل الشرانه 22سی 101 عم 2 ضیوعت الغیون» الیخار ۶ 2221/76 
3 , قطعه 


منه . 
قصص الاأنبیاء للراوندی : 277 ح 335 . 


قطعه منه فی ( استمرار شریعه رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
ال تعضالعتامه او( استضرار شریعه کل واخهممم التص تفه اهر چه 
من ار اشم‌بعد وسول له( اصلی الله قلبه واله وسلم.)ب آو انس 
تالف ان 


التالت* اوضاف الانبياة والرزتتل ( غلیهم السلام ) *: 


1 - علی بن ابراهیم الققی ؛ : حدّثنی یاسر , عن آبی الحسن الرضا ( علیه 
السلام): قال :ما بفعت الله: تیا الا ضاحت»ماه سنوداء ضافیه::. 


( المثژّه : العقل آو شذته , والأصاله والاحکام , المعجم الوسیط : 862 . ) 

( السوداء : موئّث اأسود , وأحد الاأخلاط الأربعه التی زعم الأقدمون ان 
الجتتنم میا غلیها مها قواهه ‏ وفتها ضلاخه وفتفادم ء وهی ۶ الصفراغ: 
والدم , والبلغم , والسواد . المعجم الوسیط : 461 . ) 


( ولعل المراد من هذه العباره أَنْ النب کان صاحب عقل کامل , وفطانه 
واحکام , وصافیه من الاخلاق الردیثه . ) 


( تفسیر القشّیث : 334/2 س 4 , عنه البحار : 64/11 ح 3 , ونور الثقلین : 
5 ضمن ح 16 .۰ ) 


الرابع - معجزات الأنبیا ( علیهم السلام ) : والحکمه فی اختلافها : 


1 اشنم الضدوی ۶ حوتنا خعقر ین مد تن مشرون ار راضی اللم عته ) 
فا تا ا سین مد معا هو وفال تا آنو عوه 


اللّه السیّارخ , عن آبی یعقوب البغدادی , قال : قال اين السکُّیت لأبی 
آلخستن الوضا( یه السااما لفادا یعت الله عر ول موی ان عهران 
بالعضا ویده البیضاء واله السنح, ویعت:عی شی ( علیه السلام انبالطت : 
منعت عحتدا | لقن الله‌عاه واله تسام الک شوااخصات. ؟ 


فقال له آرمالکشن غلبه اسلام )ان الما رک وسالی تا بعت موس 
( علیه السلام ) کان الأغلب علی آهل عصره السحر , فآتاهم من عند ال 


عرٌ وجلّ بما لم یکن عند القوم وفی وسعهم مثله , ویما آبطل به سحرهم , 
واه ار تا 


وان اللّه تبارک وتعالی بعث عیسی ( علیه السلام ) فی وقت ظهرت فیه 
الزمانات ( الزمانه : العاهه , زمن یزمن, زمنا وژمنه وزمانا , فهو زمن , 
والجمع زمنون » وزمین , والجمع زمنی , لائه للبلایا التی یصابون بها . لسان 
العرب « زمن » . ) 


واحتاج الناس الی الطثْ , فأتاهم من عند اللّه عرٌ وج بما لم یکن عندهم 
متله چوها اصا ملعم مایا راما کفه ولایوض‌ تن الم ال 
هم 


قا لاه قاری وا نی تست | ز لین للم غیت وال نسم ارفی دفت 
کان الب علی آهل عصره الخطب والکلام , ( وأظثه قال : ) والشعر . 
۱ 


فقال ابن السکیت : تالله !ما ریت مثلک الیوم قط , فما 


اه ی ای 


فقال ( علیه السلام ) : العقل یعرف به الصادق علی اللّه فیصدّقه 
خالکادب‌تعلی لاه شک ده 


-‌ 


فعال ان الشکیت هد اهالله ا الخعات:. 

(| عیون آخبان الرضا ( غلیه السلام. ۰1 79/2 ۶ 12 ,سعته تفر الثقلین:؛ 
1 ح 145 , قطعه منه , و55/2 ح 212 , قطعه منه . والبرهان : 
1 ح 1, عنه وعن الکافی , اثبات الهداه : 266/1 ح 103 . 


الاحتجاج : 437/2 ح 309 , مرسلا . عنه وعن العلل والعیون , البحار : 
1 ح 1 , قطعه منه . 

علل الشرائع : 121 , ب 99 ح 6 . عنه وعن العیون» مستدرک الوسائل : 
1 ح 32 , قطعه منه , و203/11 ح 12743 , قطعه منه . عنه وعن 
العیون والاحتجاج , البحار : 70/11 ح 1, 


تحف العقول : 450 س 1 , قطعه منه , مرسلا . عنه البحار : 344/75 ح 
45 


المناقب لابن شهرآشوب : 403/4 س 1 , وفیه : ابن الرضا ( علیه السلام ) 
الکافی : 24/1 ح 20 . عنه البحار : 210/17 ح 15 , والبرهان : 28/1 ح 1 
, والفصول المهمّه : 121/1 , ح 16 , قطعه منه , والوافی : 110/1 ح 23 
, عنه وعن العلل , اثبات الهداه : 95/1 ح 86 . 

قطعه منه فی ( موعظته ( علیه السلام ) فی العقل ) . ) 

الخامس - استمرار شریعه کل واحد منهم الی من بعده : 


- 1 


الشیخ الصدوق ؛ بو نموم علن ین ال کنو یه : کن 
نز "اما کی ولو انعر ولی العزم 
تلهم کانوا اصعات الران لهاتم وراک ان کلب بعد نوم (علد 
السلای رن شسود و راهم نها لعایه اس من ارام الیل 
( علیه السلام ) ؛ 


وکل .خی کان ف ایام ابرآشم موه ان علی تشر بعته .وتا جهم وتایعا 
لکتابه الی زمن موسی ( علیه السلام ) ؛ 


وکل نب کان في زمن موسی وبعده کان علی شریعه موسی ومنهاجه , 
ابا لکنانه الم ایام عیشی (علبه السلام ۶۱ 


وکلْ نب کان في یام عیسی ( علیه السلام ) وبعده کان علی منهاج عیسی 
قرو ها تانق ال منیا مخت رصلی الله‌عانه والموولد ۱ 


فهةلاء الخمسه آولوا العزم , فهم آفضل الاأنبیاء والرسل . 
( غیون اخبار الرضا زعلبه الشلاه 0/2 و1 
تقدم الخویت تما هقی رقم 970 ) 


ا تاونس تفت الیل میا فه فحته ( شلی اه لیف ال وسام اه 
وصیه علی ( علیه السلام ) : 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینت ؛: تن الفضیل»عن آبی العنشن:1 
علیه السلام ) قال : 9 دای کش ند ( ضای: آزله 
عا وله ی فص شرا علها سای 

( الکافی : 437/1 ح 6 . 


اتف الحدیت 


بتمامه فی رقم ۰1005 ) 
الشانم بات الن اساء الاه محخجه ( غلیم اسلا )خی آلحی: 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰۰ . عن عبدالسلام بن صالح الهروه* قال : قلت 
لعل بن موسی الزضا ( غلهماالسلام ) بای سل ال ر علی ال 


علیه واله وسلم ٍ/ ما تقول فی الحدیث الذی پرویه آهل الحدیث : ان 
الموّمنین یزورون رهم فی منازلهم فی الجئثه ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : پا آبا الصلت !. , قال اللّه تعالی ۰( کل یمن علنها 


0 


فان * ویبی ومة ریک دُو الْجَلَلٍ ورام ) , وقال عر وجل : ( کل شی ء ( 
الرحمن 27/55۰ ) 


هالک الا وعْهَة ) ؛ 
( ق8820 


تط ال ییاه ال لففالی فرام محصتهر عاشه لام ری سای 
سیم ای هم اآمنامه: 


۱۲۳۳۳ 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 816 . ) 

1 - مجفد: تن عقوت الکلیدیه ۰ هید بل میتی , عن آحمد بن محقد بن 
متام » مقول ات موی تس هرت یر : العظر , وأخذ الشعر , 
وکثره ( فی المکارم : التعطر . ) 

( فی الفقیه والتهذیب : احفاء الشعر . ) 

الطروقه , . 

( ومنه الحدیت 


: « کثره الطروقه من سنن المرسلین » یرید کثره الجماع وغشیان الرجل 
ازخاخه هها اخل له ۰ : ۰205/5 ) 


( الکافی : 320/5 ح 3 . عنه وسائل الشیعه : 103/2 ح 1619 , و141 ح 
4 , وحلیه الأبرار : 389/1 ح 2 . عنه وعن الفقیه , الوافی : 28/21 ح 
2034. 

تهذیب الأحکام : 403/7 ح 1611 . 


کرد لانحضرم الففیه و24 110 مب یه ون لفق دم والکافن: : 
وسائل الشیعه : 15/20 ح 24904 , و241 ح 25537 . 


مکارم الأخلاق : 55 س 3 , بتفاوت . عنه البحار : 83/73 ضمن ح 1 . 
تحف العقول : 442 س 11 , مرسلا . 

قطعه منه فی ( آخذ الشعر والعطر ) . ) 

2 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحاینا , عن سهل بن زیاد , 
والحسین بن محقد , عن معلّی بن محشد جمیعاً , عن الحسن بن علیث 
الوشاء , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : سمعته یقول : 
7 کر ی 


آبی سفیان , فزوجه ودعا بطعام , وقال : ان من ( فی المحاسن وغیره من 
الکت ام صحفت ) 


سنن المرسلین , الاطعام عند التزویج . 


( الکافی : 367/5 ح 1 . عنه وسائل الشیعه : 94/20 ح 25121 , وحلیه 
الأبرار : 387/1 ح 2, والوافی : 401/21 ح 21437 . 


تهذیب الأحکام : 409/7 1633 . 
المحاسن : 418 


ح 184 . عنه البحار : 190/22 ح 3 , و277/100 ح 42 , ووسائل الشیعه : 
0 س 6 , مثله . 


فطع مته تفیل خیم وشتوان الله ار ضلی الق مهو لموسای با مور 
تیان اس سا واه ک ول ار ات لاه له ات مس ) 


دص عقوت تناها ماع ول نامع 
احمد بن محقّد بن أبی نصر , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : 
الطیب من آخلاق الاأنبیاء. 


( الکافی : 510/6 ح 1 . عنه وسائل الشیعه : 142/2 ح 1846 , والوافی : 
6 2 5294 . ) 


التاسع - آخلاق الأنبیاء : 


هو ی و راهن مه و فا مایت: ۱۱ 
الحسن ( علیه السلام ) اختضب , فقلت : جعلت فداک , اختضبت ! 


قفا تمس فا موه اخلاق الایاء التظف :»وا لنطت فحلق الشتر 
سکن ا ار فد 


( الکافی : 567/5 , ح 50 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1838 . ) 

2 - آبو نصر الطبرسی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) قال : آربع من آخلاق 
ایا انیت التیی بالموسی::م ملق الجشد الوم« کنر ( 
الخوسی ‏ اله بحاق بها الشعر ااحفجم الوشیط 8917 ) 

الطروقه . 

( مکارم الأخلاق : 58 س 20 


| 

قطفه هقی الشاین ات ینعی ی 

3 - ابن شعبه الحل‌انی ؛ : قال ( علیه السلام ) : من آخلاق الاأنبیاء التنظف . 
(سف الیل ما ۵ سار هم 


العاشر - قوت الاأنبیا ( علیهم السلام ) : : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینت ؛ ی 
السلام ) قال : ۱ ااتقتی وناز یز 
وت اما ام ار ار لاه ای ان سل فوتآنرات ( 
شعیرا . 


( الکافی : 304/6 ح 1 . 
باتی الخدیت نتمامه قی :2+ 5 رقم 1810 ) 


الحادی عشر - نقش خاتمهم ( علیهم السلام ) : : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا سعد بن 
عبد الله , عن احمد بن محمّد بن خالد , عن محمد بن علی الکوفی , عن 
الحسن بن آبی العقب الصیرفیْ , عن الحسین بن خالد الصیرفی قال : 
قلت لاأبی الحسن علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : الرجل بستنجی 
وخاتمه فی اصبعه , ونقشه « لا اله الا الله » . 


فقال ( علیه السلام ) : آکره ذلک . 


ق ام دای ار ناس کاس لت یلع زد 
وسلم 


) وکل واحد من آبائک ( علیهم السلام ) : یفعل ذلک , وخاتمه فی اصبعه ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : بلی , ولکن کانوا یتختمون فی الید الیمنی , فاثقوا 
الله وانظرها لاسکی 


قلت : وما کان نقش خاتم آمیر المومنین ( علیه السلام ) ؟ 
قال ( علیه السلام ) : ولم لاتسألنی عمّا کان قبله ؟ 
قلت : فأنا آسآلک ؟ 


قال ( علیه السلام ) : نقش خاتم آدم ( علیه السلام ) « لا اله الا اللّه , 
محفد رسول الله » , هبط به معه . 


ات ی ی یب ی : یا 
0 


۳ 


قال : فلمّا استوی نوح , ومن معه فی السفینه , ورفع القلس وعصفت 
المه ( اعاس خحل انم ال الفم امفه ار شا ری 


علیهم , قلم يأمن نوح ( علیه السلام ) الغرق , وآعجلته الری فلم پدرک له 
ان لا لاه لت ددم 


فقال بالسریانیّه : « هیلولیا آلفاً آلفاً , يا ماریا !یا ماریا ! یقن » . 


قال : فاستوي القلس واستقلژت السفینه فقال نوج ( علیه السلام ) : 
کلام این الانه من القری و لکفت آن ااعا رف 


فا فتفتش فی شاه لا آله الا الله آلف هیا رف اصلحین 6 
قال : وان ابراهیم ( علیه السلام ) لمّا وضع 


ون که التنی عضت رل ز قلبه الشلام )فاوخ الله ع سل ها 
یغضبک يا جبرائیل ؟ 


فا وال ای یی لنش فش دی علی وه الا رن یو 
تشاظت عانه: غدءی ک 0 , قأوجی الله عز وجل الیه : اسکت ائما یفخل 
القبی الده اف ال ملک قاتا انا قله دی احنه انا نت 


فا ار تفن خال ۲ لیم التااش مات ال ات ام ار عاوه 
السلام ) فقال : هل لک من حاجه ؟ 
قالش انا الیک, فلا مقاهیظ للم نع فحل عندم‌خانتها فتفشسته احرف:* 


« لا اله ال اللّه , محقد رسول اللّه , لا حول ولا قوّه ال باللّه , فوْضت آمری 
آلف اللتاشعت ظیرته الی الامس کی الله ۴ 


فآوجی الم عرٌ وجلّ الیه : آن یتختّم بهذا الخاتم , فاّی آجعل النار علیک 
بردا و9 ۱ 

قال : وکان نقش خاتم موسی ( علیه السلام ) حرفین اشتقهما من التوراه : 
اضر تخر اضق تن 

قال ۶ وکان نقشن خانم سلیمان ( غلیه السلام ) « سبحان.هن. الجم الحخ 
بکلماته » ؛ 


وکان نقش خاتم, عیسی ( علیه السلام ) حرفین اشتقهما من الانجیل « 
ای فد رک امن احلمه ففیل لغی ی اللم‌ مه تام 


وکان نقش خاتم محقّد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) « لا اله الا اللّه , 
محمّد رسول الله » . 


وکا تفش خاتم آفیر الموشین: ( علبه السلام ۶ العلک له 6 


وکا تفن انم ا لکش یی لیر لیا انامه ازعتم للم 
فا اه آلخسین ( یه اسلا ان اللع‌الم مره 


وکان:علت بن الخسین ۳ علیه الشتلا ).تیم بخايم آیببه الخشین: ( عليد 
السلام ) . 


وکان محمد بن علیت ( علیه السلام ) یتختم بخاتم الحسین بن علی ( 
علیهماالسلام ) . 


وکان نقش خاتم جعفر بن محمد ( علیهماالسلام ) « اثه ولبی وعصمتی من 
خلقه » . 


وکان نقش خاتم آبی الحسن موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) « حسبی 
الله » . 


قال الحسین بن خالد تب ابوالحسن, الرضا ( علیه السلام ) کفه , 


وروی فی غیر هذا الحدیت : له کان نقش خاتم علیث علون بن الحسین ) 
علیهماالسلام ) « خزی وشقی قاتل الحسین , با 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/2 ح 206 , قطعٌّ منه فی البحار : 
4 ح 31 , 


و70/60 ح 13 , و134/72 س 22 ۰ ونور الثقلین : 361/2 ح 109 , 
و435/3 ح 90 . عنه وعن الأمالی قَطَعٌ فی البحار : 62/11 ح 1 , و107 ح 
3 , و68/42 ح 16 , و242/43 ح 13 , و6/46 ح 14 , و221 ح 3, 
و8/47 ح 1 , و10/48 ح 3 , و205/90 ح 2 ؛ ووسائل الشیعه : 333/1 ح 
5 , 101/59 ح 6041 . 


مکارم الأخلاق : 84 س 18 , بتفاوت کثیر 


مغته ون العیون والامالفت: البعار خ 200/77 :6 مستتدر ی الوشسایل:: 
1 ح 552 , قطعه منه . 


الخصال : 335 ح 36 , وفیه : بسند آخر عن آبی الحسن موسی بن جعفر ( 
علیهماالسلام ) . عنه وعن العیون والاأمالت , البحار : 285/11 ح 1 , قطعه 
منه , و35/12 ح 11 , قطعه منه , ومستدرک الوسائل : 303/3 ح 3636 . 


آمالی الصدوق : 369 ح 5 , قطعٌّ منه فی الجواهر الستیّه : 16 س 22 , 
و22 س 1 , و52 س 13 , و94 س 9 , عنه وعن العیون والخصال , اثبات 
الهداه : 167/1 ح 33 , قطعه منه . 


قطه هه ی انآ او ی ان اس ی شون نی 
جعفر ( علیهماالسلام ) ) و ( نقش خاتم جعفر بن محقد ( علیهماالسلام ) ) 
و ( نفقش خاتم محمد بن علی ( علیه السلام ) ) و ( نقش خاتم علیٌ بن 
الحسین ( علیهماالسلام ) ) و ( نقش خاتم الحسین ( علیه السلام ) ) و ( 
نقش خاتم امیرالمژمنین ( علیه السلام ) ) و ( نقش خاتم عیسی ( علیه 
السلام ) ) و ( نقش خاتم سلیمان ( علیه السلام ) ) و ( نقش خاتم موسی 
( علیه السلام ) ) و ( نقش خاتم ابراهیم ( علیه السلام ) ) و ( نقش خاتم 
نوح ( علیه السلام ) ) و ( نقش خاتم ادم ( علیه السلام ) ) و ( ان الائم ( 


علیهم السلاخ ):+بتخمون:بالیمتی: ) و( انه. ( ضلی. الله غلیه واله. فشلم.) 
کان یتخلم فی یده الیمنی ) و ( حکم من یستنجی وخاتمه فی یده ) و ( ما 
رواه من الاحادیث القدسیه ) . ) 


الانی عس هت ان الاسا ( علتمم الفتاای آ کان وه عماجم 


5 السید آبن طاووس ؛ ۰ وجدت فی کتاب ی الصباح بن نضر الهندی 1 
ولا لت پرمعسی لها لیات اه اه تساه ام مسا 


منها : سوّاله عن علم النجوم . 


فقال : ی ی و ی و یت 
یا سا ای ای 


( فرج المهموم : 94 س 6 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 366 . ) 
اتالتم د الشکته التی انیا الله اس علهم ای 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینت ؛ : . . . علین بن آسباط قال : قلت لأبی 
الی: ایضا از عم الا کت فا اس ات شا آیسترا سا 
طریقنا مخوف شدید الخطر ؟ 


فقال : اخرج با ۰ ۰ . وقل : « بسم اللّه اسکن بسکینه اللّه , وقلژ بوقار اللّه 
ماهویان ابو یل وا قي الا ال 


انا اضلعی للم سا ا تیه ۱ فا تیه تخرد انیم نما ره ره 
کضوره آلاتسان 


فیها قلوب الانبیاء , وکان التابوت یدور فی بنی |سرائیل مع الانبیاء . 


( الکافی : 471/3 ح 5 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1354 . ) 
الز انغدعشر-جم الاتیا( غلیهم النشلام :۸ 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الفضل بن شاذان : .۰ . . فان قال : فلِم جعل 
وقتها عشر ذی الحجه ؟ 


قیل ج لا الله ععالی. احته آن بعیم.بهده. الفبادهفی: آبام التشریق , وکان 
آوّل ما حجّت الیه الملائکه , وطافت به فی هذا الوقت , فجعله سئه ووقتاً 


(لي یوم القيامه ۰ فا النبیون آدم ونوج و ابراهیم وموسی وعیسی ومحمد 
صلی الله علیه وعلیهم آجمعین , وغیرهم من الاأنبیاء , ما حجُوا فی هذا 
الوقت , فجعلت سثه فی آولادهم |لی یوم القيامه . . . . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 99/2 ح 1 . 

بانن الصیت سفق رقم 2371 

الحاممره یرت ولا خ الا نیا ر لیم المسلای ).۶ 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینت ؛ : ۰ .. بعض آصحابنا , عن الرضا ( علیه 
السلام [ ۳9 کان یقول و : علیکم بسلاح الانبیاء , فقیل : وماسلاح 
الأْنبیاء ؟ قال ( علیه السلام ) : الدعاء . 

( الکافی : 468/2 ح 5 . 

باتن الخدیت سمافه فی اف :7 رقم 2211 ) 


السادس عشر - ان 


الله تعالی آنژل سکینته:علی الانبیا ( علیهم السلام .۶ : 


1 - العیّاشیت ؛ : عن العباس بن هلال ی و و 
) قال : سمعته وهو یقول للحسن  :‏ شی ء السکینه عندکم ؟ وقراً: 
« آنزل الله سکینته علی رسوله » فقال له الحسن : جعلت فداک 


فا زتری ۵ ٩‏ 


قال با یه التولامی از ۶ ریم رخ من الخه تمه لها ور کصورن. وه 
الانسان . 


قال : فتکون مع الاتبیاء ؟ 

فقال له علی بن آسباط : تنزل علی الاٌنبیاء والأوصیاء ؟ . . . . 
( تفسیر العیاشی : 133/1 ح 442 , و84/2 ح 39 . 

بانن الخدیت شمامه قیف: 6 دقم 1952 ۰ ) 


[ یز )یفن ااتیاه الشای ( عنم ااسلام ] 


1) 
الأل - آدم ( علیه السلام ) : 
اجه التی: ال سا اجه ارعلیه ااسلام انوغاه اضر اخه مخ رالخیه: 


7+ الشنه الضدوق ۶ «حتتا غیو الوآخوین مه برن دوس آلتسانوره: 
القطای رصن الله‌فته ) فا دحا ی ی فحر و قسه ی مداد 
بن سلیمان , عن عبد السلام بن صالح الهرو قال : قلت للرضا ( علیه 
السلام ) : پااین رسول 1 ! آخبرنی عن الشجره التی اکل منیا آدم وحواء 
بروی ها العنب؛ ومنهم من بروی لها شجره الحسد؛ 


فقال ( علیه السلام ) : کل ذلک حقٌ . قلت : فما معنی هذه الوجوه علی 
اختلافها ؟ 


فقال ( 


علیه السلام ) : يا آبا الصلت ! اِنْ شجره الجثّه تحمل آنواعاً , فکانت شجره 
الحنطه وفیها عنب ولیست کشجره الدنیا , وان آدم ( علیه السلام ) لمّا 
آکرمه الله تعالی ذکره باسجاد ملائکته , وبادخاله الجثّه , قال فی نفسه : 
هل خی الم شسا ال من 


فعلم اللّه عرٌ وجلْ ما وقع فی نفسه , فناداه : ارفع رأسک یا آدم ! وانظر 
(لی ساق العرش , فرفع آدم رآسه , فنظر الی ساق العرش , فوجد علیه 
که : لا له الا ال , محقد رسول اللّه ( صلی الله علیه وله وسلم ) , 
وعلیْ بن آبی طالب آمیر المومنین ( علیه السلام ) , وزوجته فاطمه سیّده 
ساء العالمین» والخشن والخسین شسیدا قیات آهل اجه 


فقال اسر قله لام شارت امن فلا 


فقال عرْ وجل : هوّلاء من ذرْیْتک , وهم خیر منک ومن جمیع خلقی , ولولاهم 
ما خلقتک , ولاخلقت الجثه والنار , ولاالسماء والاأرض , فایاک آن تنظر |لبهم 
بعین الحسد , فأخرجک عن جواری؛ 


کتظن ایهم شین اند وی تیش بر فتسلط عایه الشتظان:: 
اکلش الشعره التن هن ها عبط عای‌عاع وه لي فاه 
ی ین و ی سس اس 
اک 


۲ 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 306/1 ح 67 . عنه البحار : 362/16 
ح 62 , و273/26 ح 15 


, ونور الثقلین : 60/1 ح 112 , واثبات الهداه : 483/1 ح 144 , قطعه منه 
, عنه وعن المعانی , البحار : 164/11 ح 9 , والجواهر السنیه : 196 س 
7 و197 , س 4 , قطعه منه . 

معانی الأخبار : 124 ح 1 . عنه اثبات الهداه : 169/1 ح 37 , قطعه منه . 


قصص الاأنبیاء للراوندی : 43 ح 9 , قطعه منه , و45 ح 11 , قطعه منه . 
عنه اثبات الهداه : 614/1 ح 634 , والبحار : 6/27 ح 11 . 


قطعه منه فی ( آنْ آسمائهم ( علیهم السلام ) 1 
) و ( اِنْ النب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) والائم ( علیهم السلام ) 


فصل من جمیم اخلانی ) و( مارواه عن انم[ علی السلام ) )و [ مارا 


الیوم الذی سلب فیه آدم و حو|ء لباسهما ۱ 


1 - الکفعمی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) : مایمن من سافر في یوم 
کته بل لام ان اه الاه نی مس ماه ی 


یه لب آدم ( له لام وقاء ( له سم لام ۳ 
( مصیاح الکفعمیع : 245 س 2. 

بان الخدیت‌ شمه فیرف. 7 وقم 2255 ] 

- یوم هبوط آدم ( علیه السلام ) : 


1 - محمد بن یعقوب الکلینیث 


هو واه ان فا ره انا ای یضار 
علیه السلام ) فی یوم خمسه وعشرین من ذی القعده . 


فقال ( علیه السلام ) : صوموا , فائی آصبحت صائماً , قلنا : جعلنا فداک , 
ای یوم هو ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : یوم . . . هبط فیه آدم ( علیه السلام ) . 

( الکافی : 149/4 ح 4 . 

بانن الخدنت تمامه: فی ف 1 * رقم 19 14 و 

قبط( علیم السلام ) وشکوامنهن ااوختنه» 


ز وال سالت آبالحسن الرضا ( عله اسلام ) عن 
الخرم واعلامه ‏ کف ضاربعضها آفرب موم بعکن , وبعضها آتخه من ی ٩‏ 


فقال ( علیه السلام ) : ان اللّه عر وجل لمّا أهبط آدم من الجه , هبط علی 
آبی قبیس, , فشکا الی ریّه الوحشه , وأئّه لایسمع ما کان بسمعه فی الجته 
, فأهبط اللّه عروجل علیه یاقوته حمراء , فوضعها فی موضع البیت , فکان 


یطوف بها آدم , فکان ضوو‌ها یبلغ موضع الأعلام , فیعلم الأعلام علی ضوئها 
1 


عیفر اضحا نا , عن آحمد بن محشّد بن عیسی ای تاه نها غرل 
تام الکتد سفن ای العست الوضا یه الشاام) شمه 


( الکافی : 4/ 195 ح 1 . عنه وعن التهذیب , الوافی 


: 191/12 ح 11730 , و192 ح 11731 . 
تهذیب الأحکام : 448/5 ح 1562 , بتفاوت . 


ش لاخضره: العقیم 22 صم ع و تفه ون الشیت: دا لکافن 
والعیون فقوت الاتفادء مشایل الشیعه * 221/13 :17601 . 


علل الشرائع : 420 ب 159 ح 1 , و422 ح 4 , بسند آخرٍ عن صفوان بن 
پحیی , قال : سثئل الحسن ( علیه السلام ) , وهو خطاً قطعاً والصحیح 
آبوالحسن ( علیه السلام ) . عنه البحار : 213/11 ح 23 . 

قصص الاأنبیاء للجزاثری : 50 س 18 . 

عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 284/1 ح 31 , و285 ح 32 , بسند 
اخر . عنه نور الثقلین : 64/1 ح 125 . عنه وعن العلل , البحار : 72/96 ح 
2 و43 ود 

قرب الاسناد : 360 ح 1290 , بتفاوت . عنه البحار : 73/96 ح 6 , مثله . 
قصاعه هقی( عم فرت فص آعلاش ااعرمه عتی )با 

- نزول نخله العتیق والعجوه مع آدم ( علیه السلام ) : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینت ؛: ۰۰. معقر بن خلاد , عن آبی الحسن الرضا 
( علیه السلام ) قال : . . نزل مع ادم ( علیه السلام ) العتیق و العجوه , 
ومنها تفزق آنواع النخل . 

( الکافی : 347/6 ح 12 . 

بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 906 . ) 

خ ور خا تمه ( علیه الولام. ۰ 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : 


, الحسین‌بین خالو رظن آبی الجشن, الثاتی ز علبه السلام انب :ففال ۲ 
خیم سای ۱ 01 : لا . 


قفا( تایلام )هلا الم الا الله م شحته رها ال 
( الکافی : 474/6 ح 8 . 

بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 932 . ) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسین بن خالد الصیرفیخ قال : قلت لأبی 
الحسن علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : .۰ . ما کان نقش خاتم 
ای الهغفتین ( علبه السلام ۶۱ 

قال ( علیه السلام ) : ولم لاتسألنی عشا کان قبله ؟ 

قلت : فأنا آسألک . 


قال ( علیه السلام ) : نقش خاتم آدم ( علیه السلام ) « لا اله الا اللّه , 
محفد رسول الله » , هبط به معه . . .. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/2 ح 206 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 878 ۰ ) 
- آولادآدم ( علیه السلام ) من حلاء : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . علی بن محشّد بن الجهم قال : حضرت مجلس 
لمامون , وعنده ررض علره بن موسی ) علیهماالسلام [ فقال له الشا یونم ؛ 
فما معنی قول اللّه عرژوجل : ( قَلَقَا اتل-هما ضَلکا جعلا لَ و شرکاء فیماً 
ءاتل-هما ) . 
قال له الرضا ( علیه السلام ) : ان حوّاء ولدت لادم خمسمائه 


۱ 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 195/1 ح 1 . 
بان الخدیت .شا هه قن ف و رقم 2382:.) 

- کیفیه تزویج آولاده ( علیه السلام ) : 


1 - الحمیری ؛ ول 1 فتتالعه‌تعن التاتین. کی 
تاش من آشای ای اه 


فقال ( علیه السلام )ر یلهالا فشیخاه تم مت و 
لین الثانی قابیل واضا له فد بطن . فزقح هابیل التی مع قابیل ‏ 2 


( قرب الاسناد : 366 ح 1311 . عنه البحار : 226/11 ح 5 , ونور الثقلین ؛ 
1 جح 10 . 


بأتی الحدیث آیضاً فی ( بدایه وقوع التحریم فی تزویچ الأخت ) ۰ ) 

الثانی - نوح ( علیه السلام ) : 

- بیته ( علیه السلام ) ودعاوه فیه : 

1 - السیّد ابن طاوس ؛ : . . . آبو شعیب الخراسانی قال : قلت لأبی 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) ؛ ما افضل رازه ف آهی المخیی (عاید 
الشلام ام ابا السیی ( علیه السلام ۲۱۱ 

قال ( علیه السلام ) : . . . آين تسکن ؟ قلت : الکوفه . قال : ان مسجد 


الکوقه بیت نوح ( علیه السلام ) وله فله رخا مایم امن تکیت الله 2 
مائه مغفره , لانْ فیه دعوه نوح ( علیه السلام ) حیث قال ۳ 


رب" اعْفرّ لی وود ولمن دَحل بیّیت مومت ). 
فا( فلت 2 لفن نی موالویه؟ 
قال ( علیه السلام ) : آدم وحواء . 
( فرحه الفری : 130 , ب 8 ح 73 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1524 . ) 
- هبوطه ( علیه السلام ) وبناوه قریه الثمانین : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن زیاد بن جعفر ال همدانی ( رضی الله 
عنه ) , قال : حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم , عن آبیه , عن عبد السلام 
بن صالح الهروی , قال : قال الرضا ( علیه السلام ) لقا هبط نوح ( علیه 
شام لب از بسن کات هو قطن وین سس سین تفزندا < فبنی حیت 
( علل الشرائع : 30 , ب 24 ح 1 . عنه البحار : 322/11 ح 30 . ) 
- عذاب قومه : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن زیاد بن جعفر ال همدانی ( رضی الله 
عنه ) قال : حدثنا (براهیم بن هاشم , عن ابیه , عن عبد السلام بن صالح 
الهروی , عن الرضا ( علیه السلام ) قال : قلت له : یاابن رسول الله ! لا 
عله آغرق الله عرٌ وجلٌ الدنیا کلها فی زمن نوح ( علیه السلام ) . وفیهم 
الأطفال , وفیهم من لاذنب له ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ما کان فیهم الأأطفال , لأنْ اللّه عرٌ وجلٌ 


آعقم آصلاب قوم نوح , وآرحام نسائهم آرفین اما ب فاقطع اسلمم 
ففر ولاف فیمم ماکان ال ول ای ماه فن لاونب له 


و اما البافون من فوم نیح فأفرفو لتكذببيم لثبت له نوح ( علیه السلام ) 
2( وأتاه . 


( غیون آخبار الرضا.( غلیه الشلام ) : 75/2 2 : عفه: نور التقلین : 3584/2 
ح 75 , والبرهان : 217/2 ح 5 . عنه وعن العلل , البحار : 283/5 ح 1 , 
320/119 ح 25 , والفصول المهقّه لح العاملی : 276/1 ح 301 . عنه 
وعن العلل والتوحید , وسائل الشیعه : 139/16 ح 21181 . 

علل الشرائع : 30 , ب 23 ح 1 . 

التوحید : 392 ح 2 . 

قطعه منه فی ( ان اللّه لایعدب عبداً لا ذنب له ) . ) 

له بالا نخ ۰( یمهم الررااه )۳ 

له الراوندی: یم رل لخن ی هی گر ی آس,عه الما 
صلوات اللّه علیه قال لا شرف نوح صلوات له علب | 
اللّه بحقّنا , فدفع اللّه عنه الفرق . 

( قصص الاأنبیاء : 105 ح 99 . 

تدم الحدیث بتمامه فی رقم 1002 . ) 

قوش خانمه. (علیه السلام )۰ 


ز شنک اوه یب سیب کال الصوه فش فا وی 
الحسن علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام 


این ها کان تفن خاتم امیزالمافنیت ( غایه السلام ٩)‏ 
قال ( علیه السلام ) : ولم لاتسألنی عما کان قبله ؟ 


قلت : فأنا آسالک . . . وان نوحاً ( علیه السلام ) لا رکب السفینه , آوحی 
له عز وجل الیه با نوج ! آن خفت الفرق فهللنی لا و نتلتی النخام 


قال ی 
الریح علیهم , فلم پأمن نوح ( علیه السلام ) الغرق , وأعجلته الریح فلم 
۳ آلفت موه 

فقال بالسریانیه : « هیلولیا آلفاً آلفا , يا ماریا !یا ماریا ! آیقن » . 


قال : فاستوي القلس واستقلژت السفینه , فقال نوح ( علیه السلام ) : ان 
کلاما سای الاهنه هن الغوی, لحم آن لافارفتی.. 


قال ۶ فقیقی فی‌خاکنه هلا الم الا آلله. آلف وبا رت اصلخی ‏ 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/2 ح 206 . 

تقذم لحدیث بتمامه فی رقم 878 . ) 

۳ 

الثالث - ابراهیم ( علیه السلام ) : 

صولخ آثر آشیم:( علیه الملای )۰۰ 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسن بن علیخ الوشاء قال : کنت مع آبی , وآنا 


القعده فقال : لیله خمس وعشرین من ذی القعده ولد فیها 


براهیم . 

( ثواب الأعمال : 104 ح 1 . 

بان الخدیت نتمامه اف ف:1 و رفم:1421:) 

ابر اختم وفظه یه انبه اشماغیل:( علیهماالزنلای ‏ 


1 - الشیخ الصدوق : : حدثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النیسابوری 
العطار بنیسابور ,؛ فی شعبان سنه آثنین وخمسین وثلائمائه قال : حذئنا 
محمّد بن علی بن محمّد بن قتیبه النیسابوری , عن الفضل بن شاذان , قال 
: سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول : لمّا امر الله تبارک وتعالی ابراهیم ( 
غلیه السلام.) آن یذیح مکان انب زسماعیل این الدی الم همم ی 
ایراهیم بر علیهالسلام.) آن‌سکون بدیح ایته. اسفاعیل:( علیه. الملام)ییدهب 
وائه لم یومر بذیح الکبش مکانه , لیرجع الی قلبه ما یرجع و 
الذی یذبح آأعر ولده بیده , فیستحق* بذلک آرفع درجات آهل الثواب 
المصائب . 


فآوحی اللّه عر وجلّْ الیه : يا ابراهیم ! من أحٌ خلقی الیک ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : يا رب ! ما خلقت خلقاً هو آَحٌ الیْ من حبییک 
مخت( ضلی الله غلیه: وال متا ان 


فاوخ المع له یا ان اه ۱ اف آخت این اد تشه ؟ 
قال ( علیه السلام ) : بل هو أَحتٍ اٍلیْ من نفسی . 

قال : فولده آحث الیک آو ولدک ؟ 

قال ( علیه السلام ) : بل ولده : 


قال : فذیح ولده ظلماً علی آعدائه آوجع لقلبک , آو ذیح ولدک بیدک فی 
طاعتی ؟ 


قال : 


پارت بل دیجه فلی. اند اعدانه. آاحم لفلین.: 


قال را شک انا رف ای اس ی آلنه خزود 
وآله وسلم ) ی تا 
, کما پذیح الکبش , فیستوجبون بذلک 


فچزع ابراهیم ( علیه السلام ) لذلک , وتوجع قلبه , وآقبل یبکی , فأوحی 
الله غر وجل. الیة :زا اتراهيم ا قد قذیت جرعی: علی.انک. (شماغیل لو 
ذبحته بیدک بجزعک علی الحسین ( علیه السلام ) وقتله , وآوجبت لک آرفع 
درنات اه الوات فلی لفات 


فذلک قول اللّه عرّ وجل : ( وَقدَیْتَه بذج عظیم ) , ولاحول ( الصافات : 
037 ) یج .د 


ولاققه الا باللّه العلث العظیم . 

( عیون اخبار الرضاا( غلیه. السلام. :۸209/1 ب1 رز عته: تور التقلیر: ۰ 
4 ح 94 , والجواهر الستیّه : 195 س 21 , والبرهان : 30/4 ح 6 , 
عنه وعن آمالی الصدوق , البحار : 225/44 ح 6 . 

الخصال : 58 ح 79 , عنه وعن العیون , البحار : 124/12 س 10 . 

المنتخب للطریحی : 32 س 14 . 

تأویل الایات الظاهره : 486 س 19 . 


قطعه منه فی ( بکاء ابراهیم علی الحسین ( علیهماالسلام ) ) و ( سوره 
الصافات : 107/37 ) , و ( ما رواه عن ابراهیم ( علیه السلام ) ) ؛ و ( ما 
وان آلاحاست|عسه نی ) 


- السکینه التی آنزلها اللّه علیه ( علیه السلام ) 


1 - محشّد بن یعقوب الکلینث ؛ : . . . علین بن آسباط قال : قلت لأبی 
الخشس رها رعی سای اف وا یس سای اخ شا امش ان 
طریقنا مخوف شدید الخطر ؟ 


فقال : اخرج با . .. وقل : « بسم اللّه اسکن بسکینه اللّه , وقلژ بوقار اللّه 
مواهدعیادن الله ولا حول ولا فغم الا باللم»: 


:- اصلحک الله.: ماالسکیته ؟ قال * ریح تخرح من الجله : لها ضوره 
ِِ الانسان , ورائحه طیّبه , وهی التی 9 علی: ابر اهیم: + :فاقیات 
تذور حول ارکان الینت مهو یضمع الا ساطین ,: 


( الکافی : 471/3 ح 5 . 
بای الخدیت بتفامه فی ف 1 + و رقم 1354 .:) 

تج این پایتیت 

1 - الراوندی ؛ : . . . بن الحسن بن فصٌال . ای مخت اس 
ات الله»عانه ها ه ول تفت ابر هتم افی انار دعا رک بجفنا .: 
قع انار لیم بیدا متطلاهان 

( قصص الاأنبیاء : 105 ح 99 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1002 . ) 

- نجاه |براهیم فی یوم الغدیر وصومه ذلک الیوم : 


۳ طاووس : : من کتاب النشر والطی رواه عن ال رضا ( علیه 
ال و فان نوم التیر ی لاله اسر 
و 


وهو الیوم الذی نجا فیه |براهیم الخلیل 


اات ضصا مک رام 

( اقبال الأعمال : 777 س 19 . 

یأنی الحدیث بتمامه فی رقم 1006 . ) 

- نقش خاتمه ( علیه السلام ) : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . 4 لخن ی له تصرف قان ق 7 
الحسن علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : . . . ما کان نقش خاتم 
آمیرالمومنین ( علیه السلام ) ؟ 

قال ( علیه السلام ) : ولم لاتسألنی عقا کان قبله ؟ 

قلت : فأنا سالک ؟ 


قال : ۰ وان ابراهیم ( علیه السلام ) لمّا وضع فی کقه المنجنیق غضب 
مرت لاسام )مار بل سر : ما یغضبک يا جبرائیل ؟ 


فا نله ما ناک من سکع مه ار وه 
تشاظت غانه عد۶ی ود , فاوخن اللهعر وجل البه * اشکت انما بعکل 
القبد الدی تخاف الفوت ملک قاتا آبا فاتم غیرد آحده ادا ستت . 


فا فسات ی ای( امه متام اشفانت ال سا ان 
تام ال هل لسن حاکه ۱ 


قال : أمٌا الیک فلا , فأهبط اللّه عرٌ وجل عنده خاتماً فیه ستّه حرف : « لا 
اله الا له , محقد رسول اللّه , لا حول ولا قوّه الا باللّه , فوْضت آمری الی 
اللفاشت مر الب الم کی ام 


فآوجی الم عر وجلّ الیه : آن یتختّم بهذا الخاتم , فاّی آجعل النار علیک 
د 
و 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/2 ح 206 . 
تقذم لحدیث بتمامه فی رقم 878 . ) 
- بکاه علی الحسین ( علیهماالسلام ) : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : . ... الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا ( علیه 
السلام ) یقول تا أعر له تبارک وتعالی براهیم [ علیه السلام ) آنر یذیح 


مکان آیته (سماعیل و الکس ال ان له لیب قاوحی اه ول الیه 
یا ارام .امه احت امن ای :۰ 


فقال ( علیه السلام ) : يا رب ! ما خلقت خلقاً هو أَحبٌ ال من حبییک 
مخت( ضلی اللم علیه وال وله ان 


قاری ول ال رف اه کم آمانته ای سای 
الله علیه وآله وسلم ) , ستقتل الحسین ( علیه السلام ) ابنه من بعده , 
طلماً وعدواناً , کما یذیح الکبش , , فیستوجبون بذلک سخطی . 

فجزع ابراهیم ( علیه السلام ) لذلک , وتوجع قلبه , و آقبل یبکی 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 209/1 ح 1 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 884. ) 

- مولده ( علیه السلام ) : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : .. . بعض آصحابنا , عن آبی الحسن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : ... وفی ول یوم من ذی الحجّه ولد ابراهیم خلیل الرحمن , 


) 


تهذیب الأحکام : 304/4 ح 919 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 909. ) 

الرایع - اسماعیل بن ابراهیم ( علیهماالسلام ) : 
آنه نو الر یهن 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰ . . علی بن الفصٌال , عن أبیه قال : سألت 
آاالشس لین مومت الصا مالسلا ی تفیل ال( 
له الاب اه واله لا این اسر : 


قال : یعنی |سماعیل بن ابراهیم الخلیل ( علیه السلام ) . بآ تاغل 
ار ال ال ی ال به لبراهیم ( قلَمَّا بلع م مه 
لما عمل مثل عمله (قال نت ای ازی في العتامآثی آدتشک فانطر ما 
با ) ولم یقل : یا آبت افعل ما رآیت , ( سَتَجدنی 


قاعا عرش علن دیعه فدای الم شتی یم م بکیش املن باکلن فن وا 
ویشرب فی سواد , وینظر فی سواد ویمشی فی سواد , ویبول فی سواد , 
وییعر فی سولد , وکان برتع قبل ذلک فی ریاض الجه آربعین عاما , وما 
خرج من رحم آنثی , وئما قال الله عرٌ وجل : ( کن فیکون ) , فکان لیفدی 
به اسماعیل , فکل ما یذیج فی منی فهو فدیه لاسماعیل الی یوم القیامه , 
دا ند اه 


والعله التی من آجلها دفع اللّه عرٌ وجلٌ الذیح عن اسماعیل , هی العلّه التی 
مت اجلها دمم الدیچ عن عید اللهء وهی کون الب (ر صلی الله 


علیه وآله وسلم ) والاأئمّه المعصومین ی 
فیبرکه النبٌ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) والاْْمْ ( علیهم السلام ) : د 
الله الذیح عنهما , فلم تجر الستّه فی الناس بقتل آولادهم , ولولا ذلک 
علی الناس کل آضحی التقرّب الی اللّه تعالی بقتل آولادهم و کل هام 
الناس الق الله ک من اضخم نی قداهلاسمال ( لت اس ) 
الق توق افیا مد 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 210/1 ح 1 . 

بأتی الجدیث بتمامه فی رقم 914 . ) 

- هو ول من رکب الخیل : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محمد بن الحسن ؛ قال : حدذثنا محمّد بن 

الحسن الصقار , عن العباس بن معروف , عن محمّد بن سنان , عن طلحه 

بن زید , عن عبدوس بن آبی عبیده , قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) 

یقول تال شب کب خی اما غیل , وکانت وحشیه لا ترکب , فسخرها 

اللّه تعالی علی |سماعیل من جبل منی , و[ئما سقیت الخیل العراب , لاأن 
اال بنر کفان دسن ظ اسماعیل : 


( علل الشرائع : 393 , ب 131 ح 5 . عنه نور الثقلین : 42/3 ح 20 , 
والبحار : 107/12 ح 21 , و153/61 ح 2 . 


قطعة فنفی از عله شفیه الخیل, الغزات ات ) 


زد الشيه الضدوی ۰ سا آیی( نضی الله عته.) فا تا شمدسن 
عبد 


الخفقوی بر عن این الک الوصا علیم الساام )فا ۰ وی لته 
افسفاعیل تا دز لو ٩‏ 


قال : قلت : لا آدری . 

فقال ( علیه السلام ) : وعد رجلاً فجلس له حولا بنتظره . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 79/2 ح 9 . عنه نور النقلین : 342/3 
100 ۰ والیبرهان * 15/3 .1 .-عته ون العلل ء وسائل الشیعه ‏ 
2 ح 15967 , والبحار : 94/72 ح 10 . عنه وعن العلل والمعانی , 
البحار : 388/13 ح 1 . 

علل الشرائع : 77 , ب 67 ح 1 . 

قعانی الا اک 0 آوودمصمونه فلا 

قعهتمنه قیع ( عله شمه اشها غیل تضاوی ال دا 

الخامس - داود ( علیه السلام ) : 

- قظه داود ( علیه السلام ) : 

1 - علی بن ابراهیم الققین ؛ : . . . الحسن بن خالد , عن الرضا ( علیه 
السلام ) , آله قال که و لته رنخص العد لها دجم 
کوجه الانسان , فکان |ذا وضع التابوت بین یدی المسلمین والکقار , فان 
نقدّم التابوت لاپرجع رچل حتّی یقتل آو یغلب , ومن رجع عن التابوت کفر 


وقتله الامام , فأوحی اللّه الی نبیهم : أنْ جالوت بقتله من بستوی علیه درع 
موسی ( علیه السلام ) , وهو رجل من ولد لاوی بن یعقوب ( علیه السلام ) 


بز امه راون اس مه کان اس ایا وکا له نزن شین اوح وود 
( له السلام ا فا فت طالوت: ای یی اسرایل * وععهر لحرب 
جالوت , بعث الی ده : آن آحضر ولدک , فلمّا حضروا دعا واحداٌ واحداٌ 
من ولده , فألبسه درع موسی ( علیه السلام ) , منهم من طالت علیه , 
من فتاه + فعال لاش هل تین ولدی دا عال ( 
علیه السلام ) : نعم , آصغرهم ترکته فی الغنم یرعاها , قبعث الیه ابنه فجاء 
به , فلمّا دعی اقبل ومعه مقلاع , قال : فنادته ثلاث صخرات فی طریقه 
فقالت : يا داود ! خذنا , فأخذها فی مخلاته , وکان شدید البطش , قویّاً فی 
سس شاه فا سا الی‌ طالفی ند ومع مت علنه. الفلام ) 
فاستوت علیه , ففصل طالوت بالجنود , وقال لهم نبیهم : یابنی |سرائیل ( 
ان اللةَ مُبتلیکُم بتهرٍ ) فی هذه المفازه فمن شرب منه فلیس من حزب 
الله ,. ومن لم یشرب منه فائه من حزب الله , الا من اغترف غرفه بیده , 
فلقّا وردوا النهر اطلق الله لهم آن یغرف کل واحد منهم غرفه پیده , ( 
قشرنوا جنه الا قلبلا حتفم ) فالاین شریوا سته کانوا سین آلفا . هد 
ایا ایا تا نا ام 


یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1905 . ) 
«قص مه واویر علیه الستلام رمع آورتا : 


و 8 


. آیو الصلت الهروق قال : لمّا جمع المأمون لعلت بن موسی الرضا ( 
علیهماالسلام ) ۰ آهل المقالات من آأهل الاسلام والدیانات , من الیهود 
والنصاری 1 والمجوس والصابئین 4 وسائر المقالات 1 فلم یقم 20 لا وقد 
آارخه و کایم عم حهرا: 


قام الیه علت بن محقّد بن الجهم , فقال له : یا اين رسول اللّه ! آتقول 
بعصمه الاأنبیاء ؟ قال ( علیه السلام ) : نعم 


وأشا داود ( علیه السلام ) فمایقول من قبلکم فیه ؟ 


فقال علت رن محقد بن الجهم ون ۶ زن دامن له السلام | کان ین 

به یصلّی فتصوّر له ٍیلیس علی صوره طیر آحسن مایکون من الطیور , 
داود ضلاته وقام لیاد الطیر » فخرج الطیر (لی الدار: فخرج الطیر 
آلی. الشطع:: عصعه فی.طلیت.: فشقط الطیر‌دار « آیزبا بان ۷ : 
قاس چاو فی ر لیر بامراه آورا تصل رخا سر الما خراها : وان 
قد آخرج اوریا فی بعض غزواته؛ 


قکتت: ال صاعه- آرافتم آمزیا آمام ابو« فقتم. قظفن. آورنا 
بالمشرکین , فصعب ذلک علی داود , فکتب الیه ثانیه : آن قذمه آمام 
التایوت : فقومم ففیل آمربا زد فنزه دود با هر آنه.. 


قال : فضرب الرضا ( علیه السلام ) پیده علی جبهته وقال : لا للّه وثا الیه 
راجعون | لفد تم تسا سیخ آنساء اد ال اشامن نصا توح رح نی 
آثر الطیر , نش بالفاحشه , نم بالقتل ۲ 


فقال : یا ابن رسول اللّه ! 


فما کان خطیئته ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ان داود ( علیه السلام ) ما ظِن أن ماخلق 
له عتوجلٌ خلقا ‏ ام منه " قییت له عتوجل الیه الملکین فتسوّرا 
المحراب , فقالا : ( ضقان بَقی بَفطتا علي بَفْضٍ فاکم تیا بالعق" 
وَلاشطط واهدتً ای یسواء الصر ط * ان هَداً خی له و تَسع وَتَسعون تعجه هجه 
ولی تَعْجَة وجدَه ققَال اکفلنیها وعرّنی فی الْخطَاب ) 


فعجّل داود ( علیه السلام ) علی المعی علیه فقال : ( لَقَدٌ طَلمَکَ بسوّال 
تفچیک ال تقاجه ) .ول بسا المکعی الینه علی دلک ؛ ولم يقی علت 
المدعی علیه , فیقول له : ما تقول ؟ 


فکان هذا خطیثه رسم الحکم , لاماذهبتم الیه , لا تسمع اللّه عرُوجل یقول : 
( یدود لا جنک حليقة فی الأرْض قاجْکُم یی الّاس بالحق" ولاتّبع َو 
) الی آخر یه ! 

فقال : یا ابن رسول اللّه ! فما قضته مع آوریا ؟ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) اِنْ المرآه في ایام داود ( علیه السلام ) کانت 
اذا مات بعلها , آو قتل , لاتتزوج بعده آبدا , وآوّل من آباح الله له آن یتزوج 
بامرآه قتل بعلها , کان داود ( علیه السلام ) , فتزوج بامرآه آوریا لمّا قتل , 
هتخت نها مته رفدلی ادیش علی آلناشن .من فیل. امزیا . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 191/1 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2381 . ) 
3( 


سامس حسسا ی لیوا سای 


تیف خانمه ر علیه الیلام) : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسین بن خالد الصیرفیخ قال : قلت لأبی 
الحسن علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : . . . وما کان نقش خاتم 
اشت‌ لته ر علیه الشساای ٩۱‏ 

قال ( علیه السلام ) : ولم لاتسآلنی عشا کان قبله ؟ 

قلت : فآنا سالک ؟ 


فال م شفکان نفین خائم مان( غلیم السلام: )۳ ها نم الحم 
الجنْ بکلماته » . . .. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/2 ح 206 . 
تقم لحدیث بتمامه فی رقم 878 . ) 
ما اعظی الله لسلیمان ( علیه السلام ): 


1 الخضیی اهامای بن ری فاله اییت ابا خعمی در غلنه 
السلام ) فقلت : جعلت فداک , ماتقول فی المسک ؟ 


قفا فد ان یضار عیاض ار ان ی له مس فیه ات 
فکتب الیه الفضل بن سهل یقول : یا سیدی ! ان الناس یعیبون ذلک علیک . 


فکتب ( علیه السلام ) : يا فضل ! آما علمت . . . ان سلیمان بن داود ( 
علیه السلام ) وضع له کرسی من الفصٌّه والذهب مرع بالجوهر وعلیه 
علم , وله درج من ذهب |ذا صعد علی الدرج اندرج فترا , فاٍذا نزل انتثرت 
بین یدیه . والغمام یظلله , والانس والجنْ تخدمه , وتقف الریاح لأمره , 
وتنسم وتجری کما یامرها , والسباع الوحوش والطیر عاکفة 


من حوله , والملائکه تختلف الیه , فما یضرژه ذلک , ولا نقص من نبوّته شینأً 
تا ی ان ها اه ده ره 


( الهدایه الکبری : 308 , س 2. 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2490 . ) 

- عدد آزواج سلیمان بن داود ( علیه السلام ) : 

1 و توب الک تم و فا 

ریت آباالحسن ( علیه السلام ) اختضب , فقلت : جعلت فداک , اختضبت ! 
فقال : نعم , ان التهیثه ممّا یزید فی عفّه النساء . . . نم قال : کان 
لسلیمان بن داود ( علیه السلام ) الف امراه فی قصر واحد , ثلائمائه مهیره 
ون ها تم وی هن 

( الکافی : 567/5 ,2 50 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1838 . ) 

السابع - |دریس ( علیه السلام ) : 

- آثّه ( علیه السلام ) أول من تکلّم فی النجوم : 

1 - السیّد ابن طاووس ؛ : وجدت فی کتاب مسائل الصبّاح بن نضر الهندی , 
لمولانا علیْ بن موسی الرضا صلوات الله علیه . . . وسواله [یاه عن مسائل 
منها : سواله عن علم النجوم . 

فقال :۰ ۰.۰ . أنْ َوّل من تکلّم فی النجوم |دریس .. . . 

( فرج المهموم : 94 س 6 . 

تقدّم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 366 . ) 


التامن- ده القزنین ( علیه المتلام )۰ 
- آثّه ( علیه السلام 


) کان ماهر بالنجوم : 


كِ السید آبن طاووس ؛ ۰ وجدت فی کتاب ِ الصباح بن نضر الهندی 1 
مولا ی اس اه ی دا سا 


منها : سواله عن علم النجوم . 
فقال : . . . أنْ آَوّل من تکلّم فی النجوم |دریس , وکان ذو القرنین به ماهراً 


( فرج المهموم : 94 س 6 . 

تقدُم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 366 . ) 

التاسع - اسحاق ( علیه السلام ) : 

- منطقه اسحاق التی یتوارثها الأنبیا ( علیهم السلام ) : : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰۰ . اسماعیل بن هقّام قال : قال ال رضا ( علیه 
السلام ) . . . کانت لاسحاق النبت ( علیه السلام ) منطقه یتوارنها الأنبیاء 
الأکابر . . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 76/2 ح 5 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1966 . ) 
العاشر - یعقوب ( علیه السلام ) : 
+ افتباط تعقوب ر غلیة الیلای )۰ 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا الحسن بن عبد اللّه بن سعید العسکرو , قال : 
آخبرنا آبو الحسین النسابه محمّد بن القاسم التمیمی السعدی , قال : 


آخبرنی آبو الفضل جعفر بن محشّد بن منصور , قال | دک ره 
با ی در بن الحسن بن جعفر 


موسی بن جعف ( علیهم السلام ) : عمّا یقال فی بنی الأفطس ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ن الله عرّ وچ ته یاه مت 
ای ری اس ای ای سا ی ی سای ) 
* فه اطییاست رسون له (اصل لاه له واله ی و ای یر 
منیا مه الا عتر هت ولد اسرال فعال ۰ روم من توت 
وشمعون بن یعقوب , ویهودا بن یعقوب , ویشاجربن یعقوب , وزیلون بن 
یعقوب , ویوسف بن یعقوب , وبنيامین بن یعقوب , ونفتالی بن یعقوب , 
نوی ۳ اسف ره الحسن النسابه ثلائه منهم . 


و ی ی وی 7 
الحسن فانتشر من سثه ابطن , وهم بنو الحسن بن زید بن الحسن بن علی 

, وینو عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علی , وبنو [براهیم بن الحسن بن 
ال ی , وبنو الحسن بن الحسن بن الحسن بن علیْ , وبنو داود بن 
الحسن بن الحسن بن علی , وبنو جعفر بن الحسن بن الحسن علی , فعقب 
الحسن بن علین من هذه السّه الأبطن ی ی الطشتن ۱ ات ۳ ۱8 
فقال : بنو محمد بن علی الباقر بن علیْ بن الحسین ( علیهم السلام ) : 
بطن وود له یامه نجل در حالس , وبنو 


بن الحسین بن علی , وبنو عمر بن علی بن الحسین بن علی , وبنو علیْ بن 
فقهلاع الشه الا بط تشر اللعی ول موه سم علس ( علمسا السیاام 
۷ 

( الخصال : 465 ح 5 , عنه نور الثقلین : 87/2 ح 313 . 


قطعه منه فی ( آسباط الحسن ( علیه السلام ) ) و ( آسباط الحسین ۲( 
علیه السلام ) ) . ) 


الحادی عشر - پوسف ( علیه السلام ) : 
- لباسه ( علیه السلام ) : 


1 - العیّاشی ؛ : عن العبّاس بن هلال الشامی [ قال : قال آبو الحسن ] عن 
آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , قال : قلت : جعلت فداک ! وما عجب 


الی الناس من یأکل الجشب , ویلبس الخشن ویتخشع ؟ 


( جشَب جشْباً الطعام : کان بلا ادام , فهو چَسشبٌّ . المعجم الوسیط : 123 . 
( 


قال:* آما علست آن توس ین جعقوب ۲( علیه السلام: ) اتب انن بت کان 
یلیس آقبیه الدیباج مزروره بالذهب ۶ وبکلشس فی مجالشر ال فر عفن بخکم 
, ولم یحتَقٌ الناس الی لباسه , وائما احتاجوا (لی قسطه , واثئما یحتاج من 
الامام الی آن |ذا قال صدق , واذا وعد آنجز , واذا حکم عدل . 

ان الله لم یحژم طعاماً ولا شراب امن حلال , وائما حرم الحرام , قلّ آو کثر , 
وقد قال : ( فْل مَن حَرم زبتة اللّه ای أخْرَحَ لعبادو ی والطیبتِ و من الق 
. 


( الأعراف : ۰32/7 ) 


( تفسیر العباشیة : 15/2 , ح 33 , عنه البحار : 305/76 , ح 19 , 
والمستدرک الوسائل : 242/3 , ح 3484 , والبرهان : 13/2 , ح 14 . 


و ۷ 
2 رح د< . 

و ی( رهام ار سس اف و 
ای ای ی اه ای ال ی ی 
فقال دخل قوم من آهل خراسان علی ابی الحسن ( علیهالسلام ) 


فقال لهم : ان یوسف بن یعقوب ( علیه السلام ) . . . کان یلبس ا اج 
ویتزژر بالذهب . . . . 


( مکارم الأخلاق : 92 س 1 . 
بانن الحویت امه فی اف 2 رف کر 9 ) 

- الاربلی :۰ .. وکان الرضا مثکناً فاستوی جالساً, نم قال : کان یوسف 
3 یلیس ِِِِ الق ده‌سالدهت: فیحلس علی کات آلی فرعون 
( کشف الفقه : 310/2 س 5 . 
باتی لح شنامه فی عفر 97 ) 


لصو ی یوبن الوایی بش بزید فا انیت ایاعففز ( علیه 
السلام ) فقلت : جعلت فداک , ما تقول فی المسک ؟ 


فقال لی 


* ای اب الرضا ( علجه لاف ام ان تقد له مشک فیه بان 
اک ی و وت 


الساء ) کان :یلتسن الدیبا- ۳9 بات ِِ وجلس ِِِِ 
الذهب وأللکترن , فلم بضزه ذلک , ولانقص من نبوته شیئاً . 


( الهدایه الکبری : 308 , س 2. 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2490 . ) 
- شده حب عمّه یوسف له ( علیه السلام ) : 


اف توق تس سا و ای قال ها از فا اه 
السلام ) ۰ ۰ . کانت لاسحاق النبت ( علیه السلام ) منطقه بتوارثها لأْنبیاء 
الأکابر ات عند عمه یوسف . وکان یوسف عندها ووانت تحبه ,. فبعت 
الا آبوه وقال : ابیت ال وارنة الیک ء فضفت البه. *رعه غیدی, نله 
سا له ای خی 


قال : فلا آصبحت آخذت المنطقه فربطتها فی حقوه , وألبسته قمیصا 
0 0 |ذا سرق ی الزمن دفع ای 
صاحب السرقه , فکان عبده . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 76/2 ح 5 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1966 . ) 

+ آختبال عم پوشف می: ره الییا ؛ 


از الشیت اوق 


مسعود , عن آبیه , عن عبید الله بن محمّد بن ( فی العلل : عبد الله . ) 


خا هام ی اس کف یی الما فا سوت ای و دزن 
الرضا ( علیهماالسلام ) یقول : کانت الحکومه فی بنی |سرائیل [ذا سرق 
آحد شیتاً استرق به , وکان یوسف ( علیه السلام ) عند عمّته وهو صغیر 
ی ووانت اسسای اه لیصحت ها اه وت 
الوسیط : 931 . ) 


طلب پوسف يأخذه من عشته , فاغتقت لذلک وقالت له : دعه حتّی آرسله 
الیک فارسلتة., و آخذت. المنطقه وشدتها توسطه تحت التياتب.. 


فلا آتی یوسف آباه جاعت فقالت : سرقت المنطقه , ففتشته فوجدتها فی 
وسطه , فلذلی قال آخوه یوسف , حین جعل الصاع فی وعاء ۴ 
یَسْرق قَقَدٌ سرق آخْ له و من بل ) ؛ فقال لهم یوسف : ما جزاء من وجد 
فی ( یوسف : ۰77/12 ) 


رح ۱ 


قالوا : هو جزاوه , کما جرت ! لسثه التی تجری فیهم , ( بدا باتهم بل 
معا یه بر اس رجا اس معا آخف) « تن فال آخوه نوس ( 
پوس : 76/12 :) 


( آن بیرق قَقَ؟ سَرّق أخ له و من قَْلْ ) , یعنون المنطقه , فأسژٌها یوسف 
کته ولخ مها لش 


( عیون آخبار الرضا ( 


علیه السلام ) : 76/2 ح 6 . عنه نور الثقلین : 446/2 ح 138 , والبرهان : 
2 2 10. 


تفسیر القمَتَ : 355/1 س 9 , وفیه : الحسن بن علت , عن آییه , عن 
آ وان ۱ رب ۱۳ 3 والعلل 
والعتاش , البحار : 249/12 ح 15 . 


انش شرت مقس و 


تفسیر العیاشوج : 186/2 ح 54 , عنه نور الثقلین : 442/2 س 4 , مثله , 
ومستدرک الوسائل : 150/18 ح 22366 . 


قطعه منه فی ( سوره یوسف : 76/12 - 77 ) . ) 
- تدبیره ( علیه السلام ) لیام القحط والسنین : 

1 یه علض الظیرست ۲ فی کاب نها ادف امن مد بن 
المخضیه :۳ الخضت:: کنرم العشب فرفاقه الغیتن م القاموسن الط < 
1 )| 


فکبسه فی الخزائن , فلقا مضت تلک السنون . وأقبلت السنون المجدبه 
اقبل ) کبس 11 فی توبه : آخفاه و آدخله فیه . القاموس المحیط : 
2 . ) 


الکو نی افطات الما مس اساسا تشر وروی 
عیفر ی لاه الهش ی 


لم ییق بمصر وما حولها دینار ولا درهم الا صار فی مملکه یوسف , وباعهم 
قن: السته النانبه عالحلت والجوافرش عل لین بفضر معا خولما حل 
ولاجواهر الا صار فی مملکته , وباعهم فی السنه الثالثه بالدوا والمواشمة 
از حولها دابه ولاماشیه الا صارت فی مملکته . وباعهم 
فی السنه الر ابعه بالعبید والاماء و یو لم یبق بمصر عبد ولا مه لا صار فی 
مملکته , وباعهم فی السنه الخامسه بالدور والعقار ؛ حتّی لم یبق بمصر 
وما حولها دار ولاعقار لا صار فی مملکته , ویاعهم فی السنه السادسه 
بالمزارع والانهار , حّی لم یبق بمصر وما حولها نهر ولامزرعه , الا صار فی 
مملکته , وباعهم فی السنه السابعه برقابهم ی له هی سر ما حول 
عبد ولاحژ 1 صار عبد یوسف , فملک احرارهم وعبیدهم واموالهم . 


وقال التاش::-ها رانا وما سععنا نملک اعطاه اللدفن الفلک ها اعطی :هد 
الملک , حعما وعلما 9 


دام ؟ ات علینا ی ۷ 0 ِ ۱ تا ا حور رن 
البلاء لاگون بلاغ علیهم : ولکن الله انجاهم.علی بدی.. 

قارخآه المای از ار ایک 

قالش ان اشمه الا واشیی وا نجل ای قه اسفت ای 
مصر کلهم , ورددت علیهم اموالهم وعبیدهم , ورددت علیک آیها الملک ! 
خاک فک اک خن آن سین الا یفصرتی بعکم ال موب 


فا له امک ان دل لد ی تفر 


بآ ااشتی الا یرتک ولا احکم لاسکی ولو لا ماقویت عایه ولا آهتدیت 
له . ولقد جعلت سلطانا عزیزا لایرام ..وأنا آشهد آن لا له اللّه وحده 
ای هه دای مهم فان قلی مایب لها مکون اس 


خی آلیان ۶ 2343 نس 12 قنه: البرهان ۶ 222 و 41 اهزور 
الثقلین : 435/2 ح 107 . 


فصن لاسام الا و 2و وم وفیه و آیی عید الله زر عاید 
السلام ) , وبتفاوت , عنه البحار : 291/12 ح 76 . 


قطعه منه فی ( ما رواه عن یوسف ( علیه السلام ) ) . ) 

- سبب ابتلاءه واستحقاقه السجن : 

1 - علیخ بن ابراهیم الققت : حدثنی آبی , عن العبّاس بن هلال , عنٍ آبی 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) , قال : قال السجّان لیوسف : ای لاحبک؛ 
فقال توسف ( علیه السلام ) : ما آصابتی نلاء الا من الحت : |ن کانت عشتی 
أحبْتنی ( فی نسخه : خالتی . ) 


فسرقتنی , , وان کان هن ون فحسدونی اخوتی , وان کانت اضر آه العزیز 
آضتتی فخیستنی.. 


فا مگ سس زر غامد سای هن اس ال ال قفا سا رن 
بماذای ش شف استحققت السجن ؟ 


فاوحی الله الیه : آنت اخترته حین قلت : ( زب" السکن اخث ال مقا 
نی النه | هلا فلت الفافية آخت الیقمها بدعوتی انبم 


( توتف ص زود 


ی 


. عنه نور الثقلین : 424/2 ح 59 . عنه وعن العیاشین , البحار : 247/12 


تفسیر العیاشوخ : 175/2 ح 21 , بتفاوت واختصار . عنه البرهان : 254/2 
ح 45 , ونور الثقلین : 445/2 ح 136 . 


قطعه منه فی ( سوره یوسف : 33/12 ) و ( ما رواه عن یوسف ( علیه 
اللاه او سازمان من عونت ااخفست ۱ ) 


4) 
خااست اه نسم ما نی عایه: 


1 آنو تضیر الظیر نی ۶ ان آلجسن یبن فلت عنم یی الرضا ز عایه 
السلام ) - قال : کان یوسف ( علیه السلام ) یلبس الدپباج ویتزژر بالذهب , 
( تزژر الثوب : صار ذا آزرار , الزژ : شی ء کالحبّه آو القرص بُدخل فی 
العروه . المعجم الوسیط : 391 . ) 

ویجلس علی السریر , وائما یم ان کان یحتاج الی قسطه . 

( مکارم الأخلاق : 91 س 11 . عنه البحار : 307/76 ضمن ح ۰23 ) 


1 الشع الضدیی سنا آبن فان *حیتا فد بت ید آلاهعن احده 
بن محمّد بن عیسی , عن الحسن بن علیْ بن فصال , عن ( تقدمت ترجمته 
نی( کبفه مواغه ( غلیة الستاام. ) عم فبر الثت ( .صلی الله خلية »اه 
وسلم ) ) . ) 


آبی الحسن ( علیه السلام ) آثه قال : احتبس القمر 


عن بنی |ٍسرائیل , فأوحی اللّه عر وجلٌ الی موسی آن آخرج عظام یوسف 
ز علیه الستطلاض ) هن مضو « موده طلوع القمر. ادا آخرع عظامم ::فال 
ففسی ( غایم الفتلام اسعنن ملق موه ؟ 


فقیل له : ان هیهنا عجوزا تعلم علمه , فبعث لیها , فأتی بعجوز مقعده 
فمیاع(.قی الحصدز + عجف ر والضحیه ما انتتاه ..) 


فقال لها : آتعرفین موضع قبر یوسف ؟ 
قالت : نعم . 
قال : فأخبرینی به . 


فقالت : لا حنّی تعطینی آربع خصال : نطلّق لی رجلی , وتعید ٍلیْ شبابی , 
وترد الیل بصری , وتجعلنی معک فی الجنه . 


قال هک زاغا مومت( عم شام قال یلم ضوع 
الب با مونت ۱ آعطها ماسالت .تفای ما تقطی: غلت : ففعل:», قدانه 
علیه , فاستخرجه من شاطی ء النیل فی صندوق مرمر . 


فلقا آخرجه طلع القمر , فحمله الی الشام , فلذلک بحمل آأهل الکتاب , 
موتاهم الی الشام . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 259/1 ح 18 . 
علل الشرایئع : 296 ب 232 ح 1 . 


الخصال : 205 ح 21 . عنه وعن العلل والعیون , البحار ؛ 126/13 ح 25 ؛ 
و172/55 س 5 , قطعه منه , و67/79 ح 4 . 


قصص الاأنبیاء للراوندی : 135 ح 139 . 


قطعه منه فی ( حبس القمر فی عهد موسی ( علیه السلام ) ) و ( ما رواه 
عن موسی ( علیه السلام ) ) و 


( ما رواه من الاحادیث القدسیه ) . 


الاتیتی خی زا ]ای ): 


- مجیئه ( علیه السلام ) لتعزیه آهل البیت ( علیهم السلام ) : عند وفات 
ااتیت ری اه علنه وال فسلم ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن ابراهیم بن السحاق ( رضی الله عنه ) 
.فال : آخبرنا آحمد بن. محقد الهمدانی ».عال: :حنا علی بن. الحسن نن 
علت بن فصال: را نا یا 
علیهما السلام ) 4 فال. لها قیض رسول اللد ( صلی الله غلبه وال وشلم:) 
انا قوف علین اس لت ی احمه ماه الفت عون کلامه لا 
یرونه . 


فقال علی بن آبی طالب ( علیه السلام ) : هذا هو الخضر ( علیه السلام ) 
انا مرف مر که صان لمات وال ملس 


( اکمال الدین واتمام النعمه : 391 ح 6 . عنه البحار : 515/22 ح 19 . 
قطاه یه کی( سا روا نع یه انسای ای 
و خالشم الصنوی سعیتا لور ون خعقو ی العایر. الخل ازمم رها 


السمرقندی ( رضی الله عنه ) , قال : حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود , 
عن آبیه محقّد بن مسعود , عن جعفر بن آحمد , عن الحسن  ِِ‏ 
فصّال , قال : قال یال هیارا ای 
قیضو ول ال ( ضلی الله غلبه وال وولم ۲ , جاء ال 


خضو ( لیم الساام ار خوقف لین بات الیت م وفته علت وقاطمه وا لحشن 
والحسین ( علیهم السلام ) : , ورسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
قد سجّی بئوبه ٍ فقال : السلام علیکم یا آهل بیت محقد ( کل تفس ذاِقَة 
الْمَوّتِ وَائّما توَقَونَ أَجُورکُم یوم القِیمه ) ان فی اللّه خلفاً من کل هالک , 
اس کل مسا ود کا من از آل عصوان و ی ) 


کل قا هوق وغل تقو رشی ماسکشی الم لیت کی ففال ان 
لنوت ر لب الا ات ها ات اصی ملد السام اهر کم 
بنبیکم ( صلی الله علیه واله وسلم ) . 


( اکمال الدین واتمام النعمه : 391 ح 5 , عنه البحار : 299/13 ح 18 , 
و515/22 ح 18 . 


قتاشمس قی از ها ای خر رم اما ای ساوداه ق ی( 


علیه السلام ) ) . ) 
- بکاه علی مصائب النبوخ وأهل بیته ( علیهم السلام ) : : 
1 - علی بن ابراهیم القمّی ؛ : . . . اختلف یونس وهشام بن ابراهیم فی 


العالم الدی" ۱۳ کی و ره 1 
یکون علی موسی حیّه في وقته . وهو حجه اللّه علی خلقه ؟ فقال قاسم 
الصیعل : فعموا دلی ال اس الخشن الصا له السای صا سکن 
ذلک . 


فکتب ( علیه السلام ) فی الجواب : آتی موسی العالم , فأصابه وهو فی 
جزیره 


من تجرایر البحو: شا خالشا :.وآهاشکتا , فسلم غلیه موستی فایکر السلام: 
اذ کان بارض لیس فیها سلام . 


قال» هن انت: ؟ 

قال( عليه السلاق ۰ آنا موسی: ین مر آن.. 

ات ات سین فان الری کلعه الله کنیا ۶ 
قال ( علیه السلام ) : نعم 

قال : فما حاجتک ؟ 

قال : جئت آن تعلمن ممّا علمت رشداً. 


قال : ای وکلت بأمر لا تطیقه , ووکلت آنت بأمر لا آطیقه , ثم حدّئه العالم 
بما یصیب آل محشّد من البلاء , وکید الأعداء , حتّی اشتد بکاوهما , , ثم حدثه 
العالم عن فضل آل محشّد , حتي جعل موسی یقول #ا نی کشت‌من ال 
محمد اروخی تک قاتا معقانا ز فلا نا بصعت سول الاه: ( صلی اراد 
علیه وآله وسلم ) الی قومه , وما یلقی منهم , ومن تکذیبهم یاه . 


پاتی الخدیت:شمامه افیف 8 رقم 2542 ) 

- حضوره ( علیه السلام ) فی الموسم وعند من ذکره : 

1 - الشیخ الصدوق 4 ح مالفا زا زوس 
السمرقندی ( رضی الله عنه ) , قال : حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود , 
عن آبیه محمّد بن مسعود , عن جعفر بن احمد , عن الحسن بن علیّ بن 


فصٌّال , قال : سمعت پاالحسن علیٌّ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) 


الخیای فده لا یوت سین شفخ: قی الضور واه ابانتا فشل: 
اک ی ۳ 


وائّه لیحضر الموسم کل سنه فیقضی جمیع المناسک , ویقف بعرفه فیومن 
علی دعاء الموّمنین , وسیونس الله به وحشه قائمنا به فی غیبته , ویصل به 


وحدنه . 

( اکمال الدین واتمام النعمه : 390 ح 4 . عنه البحار : 299/13 ح 17 , 
و152/52 ح 3 , ووسائل الشیعه : 85/12 ح 15705 , واثبات الهداه : 
3 ح 181 , وحلیه الأبرار : 415/5 ح 1 , و426 ح 2. 

قطعه منه فی ( آنس المهدی بالخضر فی غیبته ( علیهماالسلام ) ) و ( 
حضوره فی الموسم لاأداء مناسک الحقٌ ) و ( حضوره ( علیه السلام ) عند 

تخطورمخ ( ليم الساا ااقی موش اداع‌ سای ارس 

1 الشیم الضدوق: ی الحشن ین غعلیت بن فظال ب.فال ! 
آاالحسن علت بن موسی الرضا ( علبهماالسلام ) یقول : ان ات 
) (کمال الدین واتمام النعمه : 390 ۳ 4 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 896 . ) 

اتاات ع میتی ( اغلیه ارام 

- درع موسی ( علیه السلام ) : 


و اب اه ی لخن نی لد رخ اشفا ید 


السلام ) , آثه قال : ( فیه سکیته من ریک ) السکینه ریج من الجنّه لها وجه 
کوچه الانسان , فکان |ذا وضع التابوت بین یدی المسلمین والکقار , فان 
تقذم التابوت لایرجع رل حتی تقنل آو تعلب»: ومن رجع عن التابوت کفر 
و 
موسی ( علیه السلام ) , وهو رجل من ولد لاوی بن یعقوب ( علیه السلام ) 
باه دامن ای , وکان اش ایا وکان:له سره سین اصغرهی داود 
( علیم,السلام ) + فلا فت +طالوت: الی بی, اسراتیل « وخففهم. لحرب. 
جالوت , بعث الی آزقته ار آحضر ولدک , فلا حضروا دعا واحدأٌْ واحداٌ 
من ولده , فألبسه درع موسی ( علیه السلام ) , منهم من طالت علیه , 
وتقم منز قضر اه بان ای اه کف یی وی ایا فاز ۱ 
علیه السلام ) : نعم , آصفرهم ترکته فی الغنم یرعاها , فبعث الیه ابنه فجاء 
به , فلمّا دعی اقبل ومعه مقلاع , قال : فنادته ثلاث صخرات فی طریقه 
فقالت : یا داود ! خذنا , فأخذها فی مخلاته , وکان شدید البطش , قویّاً فی 
تقانه نها عا: ۰ قاجا لت طالو نس دیع قوشتی: ۱ غلیه اسلا ) 
توت یف 


یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1905 . ) 
- نقش خانمه ( علیه السلام ) : 


ای وی 8 


الحسین ین خالد الصیرفت قال فلت یی لین عل تن موی توص 
( علهماالسا) ‏ سوها کان خفنق انم اهر المومشن.( غلبه السلام )۰ ؟ 


قال ( غلیه السلام ا وم لاخسالتی غتا کان قبله ؟ 
قلت : فأنا سالک ؟ 


ها تیان تام وی له الا )رف ات اش 
التوراه : 


« اضر تخر اضدق تیم #۷ 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/2 ح 206 . 

تقذم لحدیث بتمامه فی رقم 878 . ) 

و له با نم ( لیم بای ۶« 

1 - الراوندی ؛ : ۰۰ . علت بن الحسن بن فصال ۰ عن آبیه , عن الرضا 
صلوات اللّه علیه قال : .وت مویسی [ علیه السلام ] ۵ ۳ 
فا ها لام , فجعله بسا . 

( قصص الاأنبیاء : 105 ح 99 . 

تقو الحدیت تمامه فن رقم 1002 :) 

دیکافم غای مضا تب انیت هل تم ( علیفم الملام ) 

ی 0 آنهسا کان 2 
یکون علی موسی حجّه في وقته , وهو حجه اللّه علی خلقه ؟ فقال قاسم 
الضیفن * فک | لک الن این الخسر الضا ( علبه السلام )ام سالوته کن 
ذلک . 


فکتب ( علیه السلام ) 


فی الجواب : آتی موسی العالم , فأصابه وهو فی جزیره من جزائر الیحر , 
اما حالما وامّا فکتا تام علیه موسی فنکر السلام , اذ کان نام 


لیس فیها سلام . 

قال : من آنت ؟ 

قان:( علیه السلام اد آنا تین عمر ان 

فا ات متشه عفران آلدی کلمه نیما ۶ 

قال ( علیه السلام ) : نعم 

قال : فما حاجتک ؟ 

قال : جئت آن تعلمن ممّا علمت رشداً. 

قال : ٍتی وکلت بأمر لا تطیقه , ووکّلت نت بأمر لا آطبقه , نج حدّنه العالم 


بما یصیب آل محشّد من البلاء , وکید الأأعداء , حثی اشت بکاهما , , ثم حدثه 
لعالم عن فضل آل محیّد , حّي جعل موسی یقول : با لتتي کنت من آل 


2 


محمد اروت دنز فلانا انا فلا -عصعت رو ال( ضلی ,لاه 
علیه وآله وسلم ) |لی قومه , وما یلقی منهم , ومن تکذیبهم یاه . 


( تفسیر الققّیت : 38/2 س 4. 
یأنی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2542 . ) 

- قصّه قتل رجل من بنی |سرائیل وذیح البقره : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا, علن بن 
موسی بن جعفر بن ابی جعفر الکمیدانی , ومحمد بن یحیی العطار کن 


آحمد بن محقّد بن عیسی , عن آأحمد بن محشّد بن آبی نصر البزنطی قال : 
شفعت آباالشتنن الرضا ( غلیه السلام ) یفول. ان رحلا منتنی 


اسرائیل قتل قرابه له , ثم آخذه وطرحه علی طریق آفضل سبط من 
اساظ ی [شرانیل شنم حا لت دی تفه لوا تعومی ( که الساام ۰ 
ان سبط آل فلان قتلوا فلاناً , فأخبرنا من قتله ؟ 


قال : ایتونی ببقره ۳ قالوا دا هروا قال أعُود تال آن کون 
الْجَهِینَ ) ولو آنهم عمدوا الی أح پقره اخزانتم , ولکن شددوا فشدد الله 
علیهم , ( قَالواً ادغ ی ی و ی بیع 
قارٍضْ ولا یکرٌ ) یعنی لاصغیره ولاکبیره , ( عَوَانْ م بيْنَ لک ) , 9 
عمدوا الی, ای بقره اج اتهم ولکن شددوا فشدد که یهم ( ف غ 
ریک ین تا ما لها قال یه و یِفول ها بقرهْ صفراء قاقع وا کو 
لتظرین ) ولو هم عمدوا الی ۹ بقره لاجز آتهم 0 شدد وا فشدد الله 
یه ( زبک یبین لنا ما چی ان البقر تشبه علیتا ول (ن شاء 

للهْ لمَهَیَدُونَ *قال انهة و بَفول ناب رخ لا دلول یر الأرَضَ وَلاتسْقی الحَرت 
7 ) فطلبوها فوجدوها ( البقره : 
2 - 71. 


عند فتیع. من بتی. استرائیل فقال: : لا آبیغها الا تملاء فسکها هیا : قجاووا الن 
موسی ( علیه السلام ) فقالوا له ذلک؛ 
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9 


بح 


فقال : اشتروها , فاشتروها وجاوّوا بها فأمر بذبحها , ثم آمر آن یضرب 
المیّت بدتبها , فلقّا فعلوا ذلک حیّی المقتول وقال : يا رسول الله ! اِنْ ابن 
عمّی قتلنی دون 


من یعی علیه قتلی , فعلموا بذلک قاتله؛ 
فقال رشول الله موتی‌:تن عمران.( علیه السلام ۲ لعض اضحایه : ان 
هذه البقره لها نبا . 


قال : ان فتی من بنی |سرائیل کان باژاً بأبیه , وائه اشتری تبیعاً , فجاء (لی 


ارت ی انعم ملظ ۲.92 


ورأی أنْ المقالید تحت رآسه , فکره آن یوقظه , فترک ذلک البیع , 
فاستیقظ آبوه ( المقلاد ( جح ) المقالید : المفتاح . المعجم الوسیط : 754 . 
( 


فأخبره , فقال له : آحسنت , خذ هذه البقره فهی لک عوضاً لما فاتک . 


فا قفا رون الا پوس ی هران ‏ عاو سای اوه ان 
ال ها بات اهات.: 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 13/2 ح 31 , عنه البحار : 68/74 ح 
1 فنوز التفلین 97/1۶ ۶ و2 قفاوت سیر عنه. وعن الفياشي. 
البحار : 262/13 ح 2 ۰ ومستدرک الوسائل : 211/15 ح 18033 , 
والبرهان : 111/1 ح 2. 

تقسیر العباشت :46/1 7 -غخ التتنطظی.. 

مجمع البیان : 134/1 س 27 : مرفوعاً بتفاوت واختصار . 


قطعه منه فی ( سوره البقره : 67/2 - 71 ) و ( ما رواه عن موسی ( 
علیهماالسلام ) ) . ) 


2 - الراوندی ؛ : آخبرنا الشیخ آبو المحاسن مسعود بن علی بن محمّد 
الصتوایی من لین تن عیو,الصمد التشفه هن السید آیی الیر کاسم ار 


بن الحسین الحسینت اک 
ی 0 ۳ 2 
البزنطی , عن الحجال , عن مقاتل 0 
قال ی را تس حا 
ذبحوا وما تیشر لهم من البقر , فعنتوا وشددوا| , فشدد علیهم . 


( قصص الاأنبیاء : 160 ح 175 . عنه البحار : 266/13 ح 4 . ) 
سك 
۱ 


الرضا ( ِ سای مات ای ره ۵ ۳ الاسم الا عطم فکان 
پدعو به فیستجاب له , فمال الی فرعون , فلمّا مر فرعون فی طلب 
موسی واصحایه , قال فرعون لبلعم : ادع اللف علی موسن وأصحابه 
علیه حمارته , فأقبل یضریها , فأنطقها اللّه عوجل فقالت وراک غارت 
تضرینی , آترید جی ء معک لتدعو علی موسی نبیْ اللّه وقوم مومنین ! فلم 


ندال رها حت عطها : وله الاسم لا عظم مرت لسراته 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1948 . ) 


الهاخ موسی ( علبه. السلام ) والطست. التی تسیل فیه. فلوب؛ الانبیا ( 
علیهم السلام 


1 - العیّاشیت ؛ : عن العباس بن هلال 2 
) قال : سمعته وهو یقول للحسن : أٌَ شی ۶ السکینه عندکم ؟ وقراً: 


ار له الله تتکنته علی وله مس افیلعلن: الحسن فعالن.« 
فقال : السلاح . فقال ( علیه السلام ) : نعم , هو تابوتکم . فقال : فأق شی 
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قال ( علیه السلام ) اک( 


( تفسیر العیاشیت : 133/1 ح 442 , و84/2 ح 39 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1952 . ) 
: عن عبد اللّه بن جندب , عن آبی الحسن الرضا ( علیه 

السلام ) , قال : کان علی مقدذمه فرعون سشمائه آلف ومائتی آلف , وعلی 
ساقته آلف آلف . 

قال : لها صار موسی فی البحر اد فرعون وجنوده قال : فتهیب فرس 
0جزاز۳آن بدخل البحر فتمتل له جبرئیل علی ماذیانه . فلا رأی. فرش 
فرعون الماذیانه آعا فدخل البحر هو وأصحابه فغرقوا . 


( الاختصاص ضمن المصْفات : 266/12 س 11 . عنه البحار : 134/13 ح 
1 . والبرهان : 196/2 ح 7 , و183/3 ح ۰2 ) 


1 - الشیخ 


تاو . الحسن بن علی بن فصّال , عن آب ی الحسن ( علیه 
رک 1 ه قال 1 9 «فاسی الله عوحا 
الی موسی :۰ : آن آخرج عظام یوسف ) علیه السلام [ من مصر . ووعده 
طلوع القمر اذا آخرج عظامه . . . فلمّا آخرج طلع القمر , فحمله [لی الشام 
تبقلدلی تحمل اهل الکاتب:م‌اهم الی الشاد. 


(عیفن آخبار الرضا ( غلیه السلام یووم 18 
- تغسیله آخاه هارون ) علیهما السلام ) 


مخ بن فقوت الک یت ام من فال: ۶ سالت الوضا ر عایه 
السلام ) عن الامام یغسله الامام ؟ 


( الکافی : 385/1 ح 2 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 979. ) 
الرابع عشر - یوشع بن نون ( علیه السلام ) : 
- کتابه ( علیه السلام ) : 

1- الراوندی : : قال ایو الخیتن الرضا ( علیه السلام ) : وجد رجل صحیفه 
فأنی ها ] رسول الله ( صلی الله علیه وله وسلم ) فنادی الصلاه جامعه , 
فما تخلف احد [لا] ذکر ولا آثثی , فرقی المنبر فقرآها , فلذا کتاب من یوشع 


ن نون وصت موسی [ علیه اسلا تصااا خیها هلاه الرخسن ارم 
ن رتُکم بکم لرووف رحیم , آلا ان خیر عباد اللْه 


التقی النقوث الخفی , وان شلّ عباد اللّه المشار الیه بالأصابع , ( فی البحار : 
الحفی . ) 

فمن. احت: آن یکتال بالمکیال الأوفی , وآن یوفی الحقوق التی آنعم اللّه 
سبحانه بها علیه , فلیقل فی کل یوم : « سبحان الله کما پنبغی لله , 
#الخیمال کا یی لو له اه کم شم لاه الهش کی 
ینبغی لله , ولاحول ولا قوّه الا بالله کما ینبغی لله , وصلی الله علی محقد 
الت ماطل هم تمالع رین دا حیرصت اه 


فترل ( .ضلی, الله علیة واله مستلم عفن الما فی الدعاع: فصین هرنه رم 
رقی المنبر . 

فقال : من أَحث آن بعلو ثناه علی ثناء المجتهدین فلیقل هذا القول فی کل 
یوم , فان کان له حاجه قضیت , او عدو کبت , او دین قضی , او کرب 
کشف , وخرق کلامه السماوات السبع حتی یکتب فی اللوح المحفوظ . 


( الدعوات : 46 ح 114 . عنه وعن مهج الدعوات , البحار : 4/84 ح 7 . 
ومستدرک الوسائل : 376/5 ح ۵136 . 


مه الدغوات: 306 اس 13 1 97 اش :1 سقاوت, عقه البخان :376/13 
173/9220 نی خر 2 1/67۵ 1ات 6 سل 


تفه هقی ر فا .رها سول الله لین الله له واله‌صلم ار 
الخامتنن"عشر دا نیال الب ( علیه الیلاه ) 

- منزله دانیال ( علیه السلام ) فی قلب الملک : 
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الراوندی ؛ : عن این بایویه , عن آبیی : حدننا مت هی عویی الهار و 
بن. آتراهتمم غن الرضا ( غلیه السلام.) 2 
غلیه الستاام ام اتف ان کون لی ان لک 

ققال :ها معلی من فلیی.؟هال: ال معل واعظمه. 

قال دانیال ( علیه السلام ) : فاذا جامعت , فاجعل هشتک فی . 

قال : ففعل الملک ذلک , فولد له ابن آشبه خلق اللّه بدانیال . 


( قصص الأنبیاء : 230 ح 274 . عنه البحار : 371/14 ح 11 , و366/57 ح 
5 


هقی ما یروا رها ال ازع الا 
السادس عشر - یونس ( علیه السلام ) : 
هقی تخوس 

1 - العیاشی ۰: عن معمر , قال : قايٍ آبوالحسن الرضا ( علیه السلام ) : 
ان یونس لا آمره اللّه بما آمره , فاعلم قومه فاظلهم العذاب , ففیّقوا 


بینهم وبین آولاذهم :: ۰ وبین البهائم واولادها , , تم مْ عجوا الی اللّه وضجوا| , فکف 
ال العذاب عنهم » قذهب یونس مفاضباً , فالتقمه الحوت فطاف به سبعه 


قن البجر. 
کم تفن ای اف تخت ۰ 


ال ( یه للم ) : نله یا لفظه الجوت ؛ وقد ذهب جلده وشعره ‏ 


1 
له علیه شجره من بقطین فاظته فلقا قوی آخذت فی الییس , فقال : با 
رب !| شجره اظلتنی ییست , فاوحی الله الیه : یایونس ! تجزع لشجره 

اظلتک , ولاتجزع لمائه الف او یزیدون من ای ۰ 


( تفسیر العیاشین : 137/2 ح 47 . عنه نور الثقلین : 3286/2 ح 135 , 


و438/4 2 119 , والبرهان : 2203/2 9 , والبحار : 400/14 ح 14 . 


اه ی ها را ی 
علیه السلام ) ) . ) 


- استجابه دعائه ( علیه السلام ) فی ول المحلم : 


7 الشته الضدوی ی لزان نن شنت فا ۶ وعلت علی: ال رضا ( 
عل الملاه اقی ال مایم ال مامت | اسان ات ۱ 


قلت : لا . 
فقال ( علیه السلام ) : اِنْ هذا الیوم هو الیوم الذی دعا فیه زکریٌا ( علیه 


- 


الششلام انزنه عر فجل فقال ( رب هب لق من لذنک دربه طعه اک شمنع 
الحعاآء ) , ( آل عمران : 38/3 .۰ ) 


فاستجاب اللّه له ۱ الملائکه فنادت زکریّا ( وَفو قََلِمْ بحَلّی فی 
المخزاب أَلْ ال ببَشرک بَفْیّی ) فمن صام هذا الیوم نم دعا اللّه عز ( آل 
عمران : 39/3 .) 


ول اتتشات: الله له ما ایشتای: لیه ال کی « 
( عیون آخبار الرضا ( علیه 


السلام ) : 299/1 ح 58 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1407 . ) 
التافن بعش ی( غلبه السلاه )اد 

- ائه ( علیه السلام ) کان یبکی ولا یضحک : 


ی لسن لسع الصا ره السلات اسهال : 
.. کان یحیی ( علیه السلام ) پبکی ولا یضحی . . . . 


( قصص الاأنبیاء : 273 ح 326 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 905. ) 

تاه ریس زر علیت الشلام ان 

کر نی ریم ریم اسلا 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسن بن علیخ الوشاء قال : کنت مع آبی , وآنا 
غلام , فتعشینا عند الرضا ( علیه السلام ) لیله خمس وعشرین من ذی 


القعده فقال : لیله خمس وعشرین من ذی القعده . . . ولد فیها عیسی بن 
مس ها الا و 


( تواب الأعمال : 104 ح 1 . 
بات الخدیت شنامه:فی اف 1 ۶ رقم 1421 :) 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . . صفوان بن یحیی : قلت للرضا ( علیه 
السلام ) : . . . فان کان کون , فالی من ؟ 


فاشان بنده الن: این خعفز ر علیه الساام امه قانم ‏ ره 
فقلت : جعلت فداک , هذا ابن ثلاث سنین ! 


فقال : وما 


( الکافی : 321/1 , ح 10 و383 , ح 2 . 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1093 . ) 


- الشیخ الصدوق : : ۰ .۰ صفوان بن یحبی صاحب السابرخ قال : سألتی 
1 هه الجاتلین ]۳ آوصله کت ار ( علیه السلام ) , فاستأذنته 
فیداک ال( -عایه السام )ها بوحتا انا آسا مین ونم 


علیه السلام ) , روح ال وکلمته شا ارس ی سلی اه ام 
واله وسلم ) , ویبشر به , ویر علی نفسه , ائّه عبد مربوب , فان کان 
عیسی الذي هو عندک روح اللّه وکلمته , لیس هو الذی آمن بمحشّد ( صلی 
له علیه واله وسلم ) . ویشر به ‏ ولا هو الذی اف للم ع وج بالهنونه 


عم 


والربوبیه , فنحن منه براء, فأین اجتمعنا 1 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 230/2 ح 1 . 
یًتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2387 . ) 


3- آپو جعفر الطبری ؛ : . . . محمد بن المحمودی , عن آبیه , قال : کنت 
اقا علی راس الرضا (علیه السلام ] وس , فقال له بعض آصحابه : |ن 
حدّث خَدّث فالی من ؟ 


قال: الی ابتی ای :خعفز. 
فال فان اسف ارم ؟ 
فقال له آبو الحسن ( علیه السلام 


) : اِنْ الله بعث عیسی بن مریم قائماً بشریعته فی دون السنْ التی یقوم 


( دلائل الامامه : 388 , ح 343 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 129 . ) 

1 - محشّد بن یعقوب الکلینی ؛ . صفوان بن یحیی , قلت للرضا ( علیه 
السلام ) : ی با ری ی ۱۳۳۱۱ 
اه مه فا و ات ی ای هرا اه ای 


فقال : ومایضژه من ذلک , فقد قام عیسی ( علیه السلام ) بالحجّه , و 


( الکافی : 321/1 , ح 10 و383 , ح 2. 
یتی الحدیث بتمامه فی رقم 1089 . ) 


قالخ ان الق ی اتراهمسن ای خحمووه فا کت رفن خی 
را ای با ی ار سر , فقال له بعض 


من کانعتده * انتحدت جوت قافن فا له ایتی محنید : 

ذکان الشانل اضف بسن ای عفر از علیه النلام).: 

فقال له آبوالحسن ( علیه السلام ) : ان اللّه تعالی بعث عیسی بن مریم ( 
علیهماالسلام ) ثابتاً باقامه شریعه فی دون السن الذی آقیم فیه آبو جعفر 
تاها علی تربع 

( کفایه الأثر : 273 , س 9 . 


بانب الخویت هفامه 


فی رقم 1095 ۰ ) 


3ج الخراز القتی ...۸ احفف‌بن مخند تن ایب نضر قال : .,دخلت:علی 
و ۱ 
قائم تقد انش له علات تن 


فقلنا له فلا الله فداک انس واعوه بالله وی حون :من تکون 
بعدکی ؟ 


فا ایتی هد ماوها الب 


قال : فقلنا ی هقی هد آلسشت ان الله 


( کفایه الأثر : ۰275 س 4. 
یتی الحدیث بتمامه فی رقم 1096 . ) 


غ هدع یه ا تسا این تم | مات ور هه 


الحسن الرضا ( علیه السلام ) بخراسان , فقال قائل : یاسیّدی ! ان کان 
ای ۱ 


قالخ ال این جعفر آنتت:: 

فکان الفائل استضفر سس آنی جعفر ( علیه السلام):, 

فقال آبوالحسن ( علیه السلام ) : ان اللّه سبحانه بعث عیسی پن مریم 
زستولا تیب وصاحتب :شیر هه میتد اه ۶فی آضفز من السم الذی قیه ابو ععفر 

( هلاه ان 

( الارشاد : 319 , س 3 . 

یاتت: | لخدیت ماه فی رقم 1101 :) 


+ واه با نب ( علیمم ]سا ات 


الراوندی ؛: ۰۰ . علت بن الحسن بن فصَّال عن آییه» عن الرضا صلوات 
الله علیه قال : ۱ قتله , دعا 
له اه سس اه 

( قصص الأنبیاء : 105 ح 99 . 

تقذم الحدیبث بتمامه فی رقم 02 .) 
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- نقش خاتمه ( علیه السلام ) ؛ 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰۰۰ الحسین بن خالد الصیرفت قال : قلت لأبی 
لخن له ین موس الرسا [ علی اسلا )۱ ۰ . وما کان نقش خاتم 
اک 

قال ( علیه السلام ) : ولم لاتسألنی عّا کان قبله ؟ 

قلت : فأنا سالک ؟ 

الاحل < طوی لعید در اه من له ی ۳ 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/2 ح 206 . 

تقذم لحدیث بتمامه فی رقم 878 . ) 


- نزول مریم و عیسی ( علیهماالسلام ) فی مدینه ناصره بعد رجوعهما من 


مصر .: 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . علیْ بن الحسن بن علی بن فصٌال , عن آبیه 
قال : قلت لأبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : . . . فلم سشّی النصاری 
نصاری ؟ 


قال : لأئهم من قریه اسمها ناصره من بلاد الشام , نزلتها مریم وعیسی ( 
۳ 


) , بعد رجوعهما من مصر . 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 79/2 10 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی رقم 904. ) 
- َنْ عیسی ( علیه السلام ) هو المولود من غیر آب : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : وفی حدیث آخر : ۰ فائه ما شیّه آمر آحد من آنبیاء 


اللّه وحججه للناس , الا آمر عیسی بن مریم ( علیه السلام ) وحده , لائّه 
تفخمن الا دحا : , وقیض روحه بین السماء والارض , نم رفع الی السماء 


وره علض روحهه ولی فول الا تعالی ۶( از کال اه تفیسی ان یی 
وراففک ال ومْطَهَرُّکَ ) وقال عرّ وجك حکایه لقول عیسي ( علیه السلام 
ام لتاس وکنت علم فیط قادقه و فیتیی کنت آنت 


ت_ 


الرَفیتِ هم وآنت عَلی کل شی ء شهیذ) . ۱ ۹( 2 
ان عیسی هو مولود من غیر آب . ... 

(رعیون اخبار الرضا ز علیه السلاف ) 219/1 رن 

بانی الخدیت تضامه فی »رقم م9 ) 

- ائه ( علیه السلام ) کان یبکی ویضحک : 


اه و انامه ان امه اس ی ی اوه 

بن الجهم , عن الرضا ( علیه السلام ) , قال : کان عیسی ( علیه السلام ) 
۳ , وکان یحیی ( علیه السلام ) یبکی ولا یضحک , وکان الذی 
۱ 


( قصص الاأنبیاء : 273 ح 326 . عنه مستدرک الوسائل : 413/8 ح 9834 , 
البحار : 
واببی ار 


4 ح 41 مثله , و249 ح 38 , و60/73 ح 11 . 

الکافی : 665/2 ح 20 , عن آبی الحسن الاْوْل 7 وبتفاوت . 

مشکاه الأنوار : 191 , س 6 , کما فی الکافی . 

قطعه منه فی ( یحیی ( علیه السلام ) ) . ) 

العشرون - مریم ( علیها السلام ) : 

- اسم نخلتها ۰ 

1 - محقد بن یعقوب الکلینی ری یی رز ادف فد زان 

معفر بن خلاد , عن ابی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : کانت نخله 

مریم ( علیها السلام ) العجوه , ونزلت فی کانون , ونزل مع آدم ( علیه 

السلام ) العتیق و ( قال العلامه المجلسی : کانون الاوّل والثانی شهران 
من الشهور الرومیه فی قلب الشتاء , وکا ْ المراد هنا الأّل ِ( 

العجمه زوها تفن آنواع النتل:: 


( الکافی : 347/6 ح 12 . عنه البحار : 217/11 ح 28 , و220/14 ح 31 , 
قطعه منه . 


المحاسن : 530 ح 775 . عنه وسائل الشیعه : 139/25 ح 31448 , 
والبحار : 131/63 ح 18 . 


قطعه منه فی ( نزول نخله العتیق والعجوه مع آدم ( علیه السلام ) ) . ) 
- کیفیه حملها 


1 - البرقی ؛ : عن آبیه وبکر بن صالح , عن سلیمان الجعفری , قال : قال 
ای الصا هرا ای ری 


علیها السلام ) ؟ 


فقال. ( علبه السلام. ) * من قمن الضرفان. : تزل. بها جبرئیل * فاطغفها 


( المحاسن : 537 ح 811 . عنه البحار : 138/63 ح 48 , ووسائل الشیعه 
: 24021 27417 . 


۱ 
لجعفوخ . ولیس له ذکر فی الکتب الرجالیه ولعل الجعفی تصحیف الجعفرک 
0 , البحار ۰ 216/14 ح 18 . ) 


هام النین ۲ خی الاب یه واله فسای) 


1) 
کان.رصول الله ( صلی الله غله واله فسلم. ) افضال الازاع 


1 - المسعودق ؛: ۰۰ . الفتح پن یزید الجرجانت قال : ضّنی وأباالحسن ( 
ای ی ای ی و 
ع ‏ ص ام کاس اما ی ارات 
ولشرکه فی طاعته , وأوچب لمن آطاعه جزاء طاعته , فقال : ( وا تقو 
ی سول و من قطْله ی ( رجمهم,الله ) 4 ) وقال تبارک 
یعکی قول من ترک طاعته + ( لت تا ال وتا الّسولا ). 
نك فا [ صلن الا لاله ول احصل ال نیاغ: 


( اثبات الوصیه : 235 , س 3 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 805 . ) 
- ان النبیج ( صلی الله علیه وله 


وسلم ) طاهر مطهّر : 
1 بالشیع الظرست خ یب القافم الضیقل قال کیت له هلت قداک 
سا آرالسمنی صاوات له لسن سس سول لام ز علن 
اللة غلية واله وسلم ) عند موته ؟ 


فأجابه ( علیه السلام ) : النب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) طاهر مطهّر . 


( التهذیب : 107/1 ح 281 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2492 . ) 
+ یه( ضلی, الله تغل واله وسام )| کان هیا ۰ 


1 - آبو عمر الکشمة ؛ : . .۰ . عبد الله ور 
ای ال ات ایا ها و 
ی رامیت ای موسی ‏ عص ضا ات سا 


قال : نعم , سمه فی ثلاثین رطبه . 


اک 


( رجال الکشون : 604 رقم 1123 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1668 . ) 
تشه ( لاله الب وراه ااست ها سیب 


- الشیخ الصدوق ؛ و ما ی ال ید 
ِ ات لح ( علیه 2 ) فقلت 


للم کل التت (.صلی الله غلیه:و الم وسلم )بابی القاسم ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : لأئّه کان له ابن یقال له : قاسم , فکثی به . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 85/2 ح 29 . 

بات الخدیت شمامه اف زقم :10024 :) 

- ثه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) کان مثبعاً مسلْماً موَدٌیاً عن اللّه سبحانه 


له الضدونی نوی اون آلکشی ات اسان اترضا 
ِ الما بوما دق 9 عنده کوم مرن آضحانة م وقد کانوا بتار عون 
ف الخدنسن الا نف سول له ضلی لاه غله والفن شا اف 
الشی ء الواحد ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ان اللّه عرٌ وجل حلژم حراماً , وأحل حللاً , وفرض 
فرائّض , فما جاء في تحلیل ما حژم الله , آو تحریم ما أحل الله , آو دفع 
فریضه فی کتاب الله , رسمها بین قائم بلاناسخ نسخ ذلک , فذلک مما 
لایسع الأخذ به م لأْنْ ر سول الله ( صلی الله علیه واله وسلم ) لم یکن 
لیحرژّم ما أحل اللّه , ولالیحلل ما حرّم اللّه , ولالیغیر فرایض اللّه وأحکامه , 
کان قی ذلک کله متبعاً مسلماً موّدیاً عن الله . . . وکذلی قد نهی رسول 
الله( صلن ال ای وا س سم | عن شاه میس رام , فوافق فی ذلک 
نهیه نهی الله تعالی:ء واقر تاشاة:ر فضار.دلی الامد واعیا لازها کعذل 
فرایض اللّه تعالی , 


اف فیک ام ام مالعا ملع ضلی الام له 
واله وسلم ) نهی عن آشیاء لیس نهی حرام , بل اعاقه وکراهه , وآمر 
باشیاء لیس امر فرض ولاواجب؛ بل امر فضل ورجحان فی الدین 4 ثم 
تسف رای الفعاول دی حول 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 20/2 ح 45 . 

یاتی. الجدیت بتمامه قی :1+ 5 رقم ۰1160 ) 

هآ روا اللض صلی الم لیم الم سا اه الفراع اس رسای 

1 - آبو منصور الطبرسی ؛ : عن صفوان بن یحیی قال تیا لنیت این فخم 
امه صای شریه: ان ادا ای مرها | بل الم ۱۸ 
, فاستأذنه فأذن له , فدخل , فسأله عن آشیاء من الحلال والجرام , 
والفرائض والاأحکام . . . فقال آبوالحسن ( علیه السلام ) : فمن المبلّغ عن 
الله الی اللفایز: . الجه قآلایسن آنه لاتدر که الابضار سول بحنطون بم عاضا : 
لنش فتاه مر آلشر شخ ند (ضلی الله علبه واله فسلم ۱ ۴ 

قال : بلی . 

( الاحتجاج : 373/2 ح 285 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2391 . ) 


- أَنْ رسول الّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) هو المقصود من قوله تعالی 


( وباللجّم هم یَهْتَدُونَ ) : 
| 


السلام ) عن قول اللّه 


تعالی ( وعلَمتٍ الم حم توت ) ی 


( الکافی : 207/1 ح 3 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1976 . ) 

ففاه لاله ای ال هسام اتففی آساحس 
دوهی قوب الک تشز بر یس روا 

ریت آباالحسن ( علیه السلام ) اختضب , فقلت : جعلت فداک , اختضبت ! 
فقال : نعم . | التهیثه مشا یزید فی عفّه النساء , . . ثم قال : .۰ ۰ . وکان 
۱ وکا عنوه 
تسع نسوه , وکان یطوف علیهنْ فی کل یوم ولیله . 

( الکافی : 567/5 , ح 50 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1838 . ) 


- کیفیه تعشم النبیي ( صلی الله علیه واله وسلم ) : 


ز م افو ال ۱ . آبی همام , عن آبی الحسن ( علیه 
السلام ) . ات رسول اه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قسدلها من 
بین بدیه ومن اب 


( الکافی : 460/6 , ح 2 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1913 . ) 
و خی اتف ( صلی اه عاونا ۱ 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : 


عفن بن: عیستی. آخوه:-فال + مالتت: الوضا( علیه: السلام ) غن وه 
را وما یقول الناس فیه ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ۰ .. یوم الائنین یوم نحس قبض اللّه عرٌ وجلّ فیه 
۱ 2 
( الکافی : 146/4 ح 5 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1425 . ) 
- اٍنْ علیْاً ( علیه السلام ) غسّل النبخ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . القاسم الصیقل قال : کتبت الیه : جعلت فداک 
+ لاعف آسوالمفمین صلوات ال غلیه ین سل رسول الله رصن 
الله.غلیه : واله وسلع ) عند موره ؟ 


فأجابه ( علیه السلام ) : النبیخ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) طاهر مطّر , 
ولکن.آمیر الموفتین ( علیة السلام )فعل وجخرت به السته.. 


( التهذیب : 107/1 ح 281 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2492 . ) 


«تخشیل ,غلیق( غلیت السلام )تخس الثبیة ( صلی الله غلیه والهوسلم )انیم 
الملانکه وا لضاام:ع ار 


1 الرافتدت رو غن غند الرخفن‌شن کون فال فال. آب مالخس ۳ 
علبه السلام )+ لها قیض رسول الله: | صلی الله-علیه واله وسلم ) هبط 
خرکنل ه الخ که تاه النین کانها سظو نف ام آلعد..فننع ام 
المومنین ( علیه 


السلام ) بصره , فرآهم من منتهی السماوات ت الی الأُرض , ثم کانول, 1 
النبي ( صلی الله علیه وآله وسلم ) مع علیت ( علیه السلام ) ویصلون علیه 
, ویحفرون له - واللّه ما حفر له غیرهم - . 


ولثقا وضع فی قبره . تکلم محشّد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) - وفتح 
لعلیت نتمعه + قسمعه. توضنهم بعلرل : فیکی. آمیرالموتین ( علبة. الشلام ), 
وسمعهم یقولون : لن ینالوه جهدا , وهو صاحبنا بعدک . . . . 


( الخرائج والجرائح : 778/2( 102 . 


- روّیه علی ( علیه السلام ) الملائکه وجبرئیل والروح عند تغسیل النبی ( 
صلی الله علیه واله وسلم ) : 


1 - الراوندی ؛ : روی عن عبد الرحمن بن کثیر , قال : قال آب والحسن ( 
علیه السلام ) : لا قبض رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) هبط 
جبرئیل و الملائکه والروح , الذین کانوا یهبطون فی لیله القدر , ففتح آمیر 
الممنین ( علیه السلام ) بصره , فراهم من منتهی السماوات الی الارض , 
نم کانها عون الشی ( صلی: له علنه واله فسلم ) جع علو ۱ علجه 
السلام ) ویصلون علیه , ویحفرون له - والله ما حفر له غیرهم - . 


ولمّا وضع فی قبره , تکلم محقد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) - وفتح 
لعلی سمعة - قسمعة توصیهم بعلیث , فیکی آمیزالمقمنین ( علیه السلام ) , 
وسمعهم یقولون : لن ینالوه جهدا , وهو صاحبنا بعدک . 


( الخرائج والجرائح : 2778/2 102 . 
توالت تایه هن رقم ون 
+ بوم مبعته ( ضلی الله علیه واله وسلم ) : 


1 - الشیخ الصدوق ؛: آبی ؛ فال : حدتتی سعد بن عبد اللّه فال : حد3تتی 
پر ار ی ای انخییه الرضا زب لام تا مت 
را ی ال وا و ات یال من رت 
فصوم ذلک الیوم کصوم سبعین عاما . 


قال سعد بن عبد اللّه : - کان مشایخنا یقولون : ان ذلک غلط من الکاتب - 
وهو اند اغلات لیا نفیرن من ری 


( ثواب الأعمال : 83 ح 5 . عنه البحار : 37/94 ح 21 . عنه وعن کتاب 
فضائل الأشهر الثلائه , وسائل الشیعه : [ علیه السلام ) 7/10 ح 13809 . 


فضائل الأشهر الثلائه : 20 ح 7 . عنه البحار : 36/94 ح 15 . 
قطعه منه فی ( صوم یوم المبعث ) . ) 


2 - الشیخ الطوسی ؛ : محقّد بن پعقوب , عن عدّه من آصحابنا , عن سهل 
بنتاصرعن عض اضبابا: عی یی الخسن الرضا ز عبه ااسلام ).عال ؛ 
بعث اللّه محقداً ( صلی الله علبه واله وسلم ) رحمه للعالمین فی سبعه 
وعشرین من رجب , فمن صام ذلک الیوم کتب اللّه عرْ وجلٌ له صیام سین 
شهرا , وفی خمسه وعشرین من 


دی القعده وضع اللّه الببت 4 وهو, او رحمه وضعت علق وجه الا ررض ۰ 
فجعله اللّه عرٌ وچلّ مثابه للناس واأمنا ی 
صیام سین شهرا , وفی ول یوم من ذی الحجّه ولد ابراهیم خلیل الرحمن , 
( تهذیب الأحکام : 304/4 ح 919 . 


الکافی : 149/4 ح 2 , وفیه : عن آبی الحسن الاأْوْل ( علیه السلام ) . عنه 
وعن التهذیب , وسائل الشیعه : ( علیهماالسلام ) 8/10 ح 13812 . 


رفضه الواعین ‏ و دشن 1 فلا عت الرضا در غلیه الیتیلام ] 

قظفه فتهفی. ( بوم ,ولادت ار اهنم العلیل ز عليه السلاه ۱ ) و( فصل ,صوم 
یوم السابع والعشرین من رجب ) و ( فضل صوم یوم الخامس والعشرین 
من ذی القعده ) و ( فضل صوم یوم الأژل من ذی الحچه ) . ) 

ات از تتنبعته ر صلی الله غایه الم ول ال وم اوه 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . علیْ بن الحسن بن علی بن فصٌال . عن آبیه , 
عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : . . . شریعه محشّد ( صلی الله 
علیه واله وسلم ) لاتنسخ الی یوم القيیامه , ولانبوث بعده الی یوم القيامه . 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 80/2 ح 13 . 

تقدّم الحدیث بتمامه فی رقم 870 . ) 


- حکم النبی ( صلی الله علیه واله وسلم 


)بلکیه ها قی. ایدق المشیر کین :بعة اسلا تمه 


1 - الشیخ الطوسی ؛: ۰.۰ العّاس ین هلال . عن آبی الحسن الرضا ( علیه 
شام انیس ان اش ضای ال له راوس ) لم عطر کی سوت 
هه کر فان هت اساد آقلاه علن ما فی یده.. 


( تهذیب الأحکام : 295/6 ح 824 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1868 . ) 
هو التیت:(رصضلی الله له والهت مزلم )۱ 


1 - الشیخ الصدوق ها میم بر فید: زامن شیم فرش عال ۲ 
خی ای ی امد هن لت ااسار من آی الصلت الیروت فا 
فلت للرضا له العلم ابای سول ال ان کی واه ال نت نوم 
یزعمون أنَ ال نیت ( صلی الله علیه وله وسلم ) لم یقع علیه السهو فی 


نه ۱ 


فقال ( علیه السلام ) : کذبوا لعنهم اللّه ! اِنْ الذی لایسهو هو اللّه الذی لا 
اله الا هو . 


قال : قلت : یاابن رسول اللّه ! وفیهم قوماً یزعمون أنْ الحسین بن علی ( 
علیه السلام ) لم یقتل , وأثّه آلقی شبهه علی حنظله بن آسعد الشامی , 
وآثّه رفع الی السماء , کمارفع عیسی بن مریم ( علیه السلام ) , , ویحتجون 
بهذه الایه : ( ون یَجْعَلّ ال للکفرین عَلی الْفوّمنین سَبیلاً) ! 


( النساء : 141/4 ۰ ) 
ققالر یه السلام ‏ یه لمخم کت لد مه 


وکفرها پتکذنهم لت ال لس( صلی ال علیة وله وسلم. ) فی اخازه بان 
الحسین بن علخ ( علیهماالسلام ) سیقتل , واللّه ! لقد قتل الحسین ( علیه 
السلام ) , وقتل من کان خیرأً من الحسین , آمیر الموّمنین , والحسن بن 
ع خی الساه اوها ا ول موی الما لول باس 
باعال هر فاه یله ۶ خدعهم داضت .ال فوضه تففنلد. ‏ آلقامون 
المحیط : 38/4 ۰ ) 


یغتالنی , آعرف ذلک بعهد معهود الیْ من رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) , آخبره به جبرئیل عن رب العالمین عرٌ وجل . 


وأمّا قول اللّه عژٌ وجل : ( ون یَجْعَلَ ال للکَفرین عَلّی الْمْمنینَ سبیلاً) 
که بعیل ال بقل الا اکا یر کی موس هر ولفد او الله خر رح 
عن کفار قتلوا ی , ومع قتلهم یاه لن یجعل اللّه لهم علی 
ار ی سا مات ارحته.. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 203/2 ح 5 . قطعّ منه فی البحار : 
7 ح 14 , و350/25 ح 1 , و214/27 ح 16 , و271/ ح 4 بتمامه , 
و285/49 ح 5 , ومدینه المعاجز : 154/7 ح 2 ( رضی الله عنه ) , واثبات 
الهداه : 267/1 ح 107 , و751/3ح 29 , ونور الثقلین : 564/1 ح 630 , 


قطعه منه فی ( |خبار النبیخ 


( صلی الله علیه وآله وسلم ) بقتل الحسین ( علیه السلام ) ) و ( اخباره 
بشهادته ( علیه السلام ) ) و ( الثم ( علیهم السلام ) : کلهم مقتولون ) و ( 
بعام ره لام اعلی عم کب الیت ‏ صلی اللعشله دانه شام )۱ 
و 


2( 
موه ی ایام سم ای اس 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . عبد السلام بن صالح الهروی قال : قلت لعلیث 
بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : ياابن رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
فسلم ) ها تقول. فی. الخدیت. الا بزمبه: اهل. الخدیت : ان المقمنیز: 
یزورون ربهم فی منازلهم فی الجئه ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : يا آبا الصلت ! اِنْ اللّه تبارک وتعالی فصُّل ننبیّه 
محشدا ( صلی الله علیه واله وسلم ) علی جمیع خلقه من النبیئین والملائکه 
, وجعل طاعته طاعته 0 
و 
فمن زاره فی درجته فی الجنه من منزله فقد.زار اللة غاری وتعالی.. 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 115/1 ح 3 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 816 . ) 

- فضل الصلاه علیه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . ابن المغیره 


قال + سمعت آبا الحسن | علیه السلام ) بقولم ی 
و ان ( رن : 
و یُضَلون عَّی التبي ییا الذین ءَامَُواً ضلوا عَلیّه َسَلمواً تسلیها ) , اللهم 
صل علی محشد النبیت وذتته , قضی اللّه له ( الأأحزاب : ۰56/33 ) 


مائه حاجه , سبعون فی الدنیا , وثلائون فی الاخره . 

ومن سر آل محم ( علیهم السلام ) : فی الصلاه علی النبیخ وآله فقال : 

» اللهخ ! صلّ علی محّد وآل محمّد فی الاوْلین , وصلّ علي محشد وال 
محمّد فی الاخرین , وصل علی محشد وال محشّد فی الملاً الاعلی . وصل 
علی محمد وال محمّد فی المرسلین . 


الم ! أعط محقّداً ( وآل محفّد ) الوسیله والشرف , والفضیله والدرجه 
الکرهه ای ان آمنت بمحقد ولم آره , فلا تحرمنی یوم القیامه_رژبته , 
وارزقنی صحبته , وتوفني علی ملته , واسقنی من حوضه مشربا روا , 


- 


سانفا هسام لا اظما دم آیدا ۸ انی‌علی کل ی ۶ قدیر . 

اللیت کما امفت تخت ام ارف فنین فی الحان ریت . 

المع ایلع روت ی یه روشاه که ی فان شنصای علیه 
النت ( ضلی الله غلیه واله فشلم ) بهذم الضلوات ء هدمت ذنوبه ء ومحیت 
خطایاه . ِ 

( توا الاعمال:* 1۱97 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1304 . ) 


5 ان محفدا کان 


آمین اللهفن اه 


1 - الحافظ رجب البرست : عن محقد پن سنان , من یی الحسن الرضا ( 
علیه السلام )أه قال اسان ۱۱ ی ۳ 


( فشارق انوار التفین : ون 14 : 
بات الکدیت امه افیف 2 4 رقم 982:: ] 
- عدم احتراق شعره ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بالنار : 


1 این تهمزی الطونمیت زعن عسی ین مخشی | لعقانت فال* دخل الرضا 
تیه الشام اعلی الفامون وف اقا ای ارت ی هت ۱ 


قال المأمون : , بالباب بدوی , , واه قد دفع سیع شعرات بزعم آئها من 
لحیه رسول ال ی ی یا 


کان صادقاً ومنعت الجائزه , فقد بخست شرفی , , وان کان کاذباً اعصاینه 
الحانزه: ففدرسخر بیس وفا افنی‌هما اعمل م٩‏ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : علیْ بالشعر . 


فلا ر امه فان هنم اشامن یه رل الله ( لین للم لیف له 
وسلم ) , والباقی لیس من لحیته 


فقال المأمون : من آين قلت هذا ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : علیْ بالنار , فألقی الشعر فی النار فاحترقت ثلاث 
در ۱ ویقیت الاربع التی. آخرجها الرضا ( -غلية السلام ).له یکت لا 
فقال المأمون : علین بالبدوک . 


فلمّا مثل بین یدیه , آمر بضرب رقبته , فقال البدوکْ : 


ما ذنیی ؟ 

فا ری | هر 

قفا همین لته ار اللم لت ال امه دالص موی اب اه 
من ۰ 

فتمکن الحسد فی قلب المأمون . 

2 فن المناقتب: :0-۳497 42 عیه فذیته المعاجز + کد2 2 


الشافت: لاتن هر اشخت: ۰ 2417/۸ ان هب آفزی همه نه: تفا وت رنه 
البحار : 59/49 ضمن ح 76 , واثبات الهداه : 312/3 ح 197 , ومدینه 
المعاجز : 236/7 ح 2289 . ) 


ءغوض الاخفال .طلیه: ( ضلین الله یه واله یلم )2 

1 - الصفار؛ : حدثنا آحمد بن محشّد , عمّن رواه , عن صالح بن النضر , عن 
تن , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , , قال مه بقول فت 
دا وت ی ار را الا 


[ تاک ازدراي ال الاسم سر مالسا وا که وی ند 
البحار : 346/23 ح 45 . 


قطعه منه فی ( عرض الأعمال علی الم ( علیهم السلام ) :)۰ ) 
2 - محمّد بن یعقوب الکلینی + یه هن اضخا نا , عن آحمد بن محشّد , 
عن الوشاء , قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول : اٍنْ الأعمال تعرض 
غلی سول الله ر صلی الله علیه واله عم ام آرا رها وای‌ها< 


( الکافی : 220/1 ح 6 . عنه البحار : 131/17 ح 


4 , ونور الثقلین : 264/2 ح 330 , ووسائل الشیعه : 107/16 ح 21103 , 
والوافی : 546/3 ح 1086 , والبرهان : 157/2 ح 6 . 


صالخا ۱ فد توص اک ال ام الات ش رفن 
البحار : 150/17 ح 49 . ) 


۶ اف فه فولق ( لین اللهعایه واله فشای )ایا ان ای 


تشه الضیوی تا آخمدبت لخن القطان فا ۴ ِِ 
بن محشد بن سعید الکوفیت قال : حدثنا علی با ا.«".««ِ علوت 
الفظال. ‏ عرم یه فال + سالت لسن عل بن موسی الرضا ۲ 
علیهماالسلام ) عن معنی قول الثبت ( صلی الله علیه واله وسلم ) : ِ 


قال : یعنی |سماعیل بن ایراهیم الخلیل ( علیه السلام ) وعبد ال بن عبد 
ی ها اسماعیل فهی الفلامالحلیم الذی بر له بت ام اهیم ( قلَّا 
بل مه السَعب قال مت ی آزی فی المتام ائی لتَخک قانطر ادا تری 
#- ب افْقلٌ ما تور ) وهو ما عمل مثل عمله , ولم یقل : با آبت افعل 
ما رات خی انا من الصّبرین ) ؛ 


( الصاقات : 102/37 ۰ ) 


قاتا رم فلتخم فان الاه بنه انم سک آهاه با کان افو ها 


وکان یرتع قبل ذلک فی ریاض الجثه آربعین عاماً . وما خرج 


من رحم آنثی , وائما قال اللّه عرٌ وجلٌ : ( کُن قَیِکُونْ ) , فکان لیفدی به 
[سماعیل , فکلٌ ما یذیح قی منی فهو فدیه لاسماعیل الی یوم القیامه , 
فهذا آحد الذبیحین . 


وا الأخر : فِنْ عبد المطلب کان تعلّق بحلقه باب الکعبه , ودعا اللّه آن 


پرزقه عشره بنین , ونذر له عرٌ وجلٌ آن پذیح واحداً منهم,متی آجاب اللّه 
دعوتفته فلا جلغها عسره فال* قد وف الله لی , فلاوفین لله ع وجل . 


فأدخل ولده الکعبه وآسهم بینهم , فخرج سهم عبد اللّه آبی رس ول اللّه ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) , وکان أَحٍ ولده الیه , ثم آجالها ثانیه , فخرج 
سهم عبد اللّه , ثم آجالها ثالثه , فخرج سهم عبد اللّه , فأخذه وحبسه وعزم 
علی ذبحه , فاجتمعت قریش ومنعته من ذلک , واجتمع نساء عبد المطلب 
پیکین ویصحن , فقالت له ابنته عاتکه : یا آبتاه ! اغدر فیما بینک وبین اللّه 
عرٌ وجل فی قتل ابنک ؟ 


قال و کیفت اعقر با سیه. ۲ فانک مبار که ؟ 
قالت : آعمد الی تلک السوائم التی لک فی الحرم فاضرب بالقداع علی ۱ 


ااشاهفت کل ال مان سل یه ول لیب اس الم 
5 . ) 


( القدح : السهم قبل آن پراش ویْتصل . القاموس المحیط : 483/1 . ) 


ابنک وعلی الاٍیل , واعظ ریک حلی یرضی . قبعث عبد المطلب الی ابله 
فاحضرها , واعزل منها عشرا, وضرب بالسهام , فخرح سهم عبد الله , فما 
زال یزید عشرا عشرا 


راشای ماه فص بر فرص | سس نی الاان مس قرریی کم 
ازخکت لها خبال تهامه؛ 


قفا عیق الهط ای لا مس ای الا ات هار ویتسا کز 
ذلک یخرج السهم علی الابل , فلقّا کانت فی الثلائه اجتذبه الزبیر , 
اه ان و آخواتهما من بحت ما , فحملوه 1 وقد انسلخت جلده خدذه 
الدی کانت.علی الارض ,و الوا برفعوته ویفلونه: ونخشحون عته الترآب»: 
فأمر عبدالمطلب آن تلحر الابل بالحزوره 1 ولایمنع احد منها وکانت مائه , 
فکانت لعبد المطلب خمس من السنن آجراها اللّه ع وجلٌ فی الاسلام , 
حژّم نساء الاباء علی الأْبناء , وسنّ الدپه فی القتل مائه من الابل . وکان 
یطوف بالبیت سبعه آشواط , ووجد کنزاً فأخرج منه الخمس , , وسمی زمزم 
حین حفرها سقایه الحاج , , ولولا ان ععلن عیدا لمطلت عان ختهم وان عزمه 
کان علی ذیح ابنه عبد اللّه شبیه بعزم [براهیم علی ذیح ابنه اسماعیل , لما 
افتخر النبي ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بالانتساب الیها , لأجل آئهما 
التان له( ناه غله الما را ان ال کید 


والعلّه التی من آجلها دفع اللّه عژ وجلّ الذیح عن |سماعیل , هی العلّه التی 

من أجلها دقع الذیج عن عبد ال 1 
ام ال ی ال مستم )ات ی ای ال ال 
عنهما , فلم تجر السّه فی الناس بقتل آولادهم , ولولا ذلک لوجب 


علی الناس کل آضحی التقلّب الی اللّه تعالی بقتل آولادهم , وکلٌ ما یتقلژب 
الا سای الله ک محر من اشحته وف قواع اساعیل راشای 
آلف مات 


( عیون اخبار الرضا ( علیه السلام ۰ 210/1 1.2 عته نهر التقلین ۰ 
1 ح 145 , و430/4 ح 95 , قطعه منه , والبحار : 128/15 ح 69 , 
ووسائل الشیعه : 496/9 ح 12572 , قطعه منه , و416/20 ح 25966 , 
قطعه منه , والبرهان : 30/4 ۳ 7 ومستدرک الوسائل : 986/16 ۳ 
8 . قطعه منه . 


الخصال ده ور تمعن نالعا 122/12 1 فاعم من 
قطعه منه فی ( ی /سماعیل هو الذبیح فی القرآن ) و ( دفع اللّه الذیحج عن 
اشضال مه الاه که الا ر عانمم الساام اه شیم الصاوات : 
7 ) . ) 
« فییا تفت نله الشست (رضای الم له داله له )مارم 

1 الشه الضده‌ق ۰ یا آخمد بن. زیاد بن عفر آل سمدانیت ( وضی: االه 
عنه ) قال : حدثنا علیْ بن ابراهیم بن هاشم , عن الریّان بن الصلت قال : 


سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول ما بعث له عروجل نیال بتحریم 
الخمر . ( فی جمیع المصاد ( علیهم السلام ) : نبیا . ) 


و ای تا تا مان توف اه اند . 
اقب الوسانن مه 


02 


الکو ال رت موم العلی نافم لقطه اتافرک | «الفا نوس الحظ 
+ 182/2 ) 


فال من( یه الا اسف ۶ لا اه پالیلنسه مها الا مع 
ایند اج 


( عون آخبار الرضا ( علیه السلاف ۰ 19/2 ج و عته البحار ۶ ( علیها 
السلام ) 3/63 ح 4 , قطعه منه , و134/76 ح 26 , قطعه منه , ووسائل 
الشیعه : 320/5 ح 6670 , ونور الثقلین : 669/1 ح 347 , قطعه منه , 
و542/2 ح 77 , قطعه منه , عنه وعن الغیبه , البحار : 97/4 ح 3 , قطعه 


مه , 

تهذیب الأحکام : 102/9 ح ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 6 , قطعه منه . 
غیبه الطوسوخ : 430 ح 419 , بتفاوت . 

الکافی : 148/1 ح 15 , قطعه منه , عنه الوافی : 511/1 ح 409 . عنه 
وعن التهذیب والعیون والتوحید والقشیخ , وسائل الشیعه : 300/25 ح 
7 

التوحید : 333 ح 6 , قطعه منه , عنه البحار : 108/4 ح 25 , و135/76 ح 
28. 

تفسیر القشمة : 194/1 س 5 , وفیه : عن یاسر , عن الرضا ( علیه السلام ) 
, عنه البحار : 99/4 ضمن ح 7 , و ( رحمهم الله ) /63 ح 5 مثله , والبرهان 
: 17/1 ح 2. 

قافه کته قی ( آلفیاعن حول الیت مظلها او ( تخریم الخضر انر) 

# آنه ( صلی الله یه اله:ولم ) صاخت 


الأمر : 
الرضا ( علیت السلام ) قال و ار 2 7 


دا الب ) فقال ( علیه السلام ) هی خخیه که ال الارکن , وشبک بین 
اه 


قلت : کیف ذلک جعلنی اللّه فداک ؟ . .. فقال : هذه آرض الدنیا , والسماء 
الدتا لها فحتیا که ور ورن امه فین لنتساء النسا سب 


والسماء السایعه فوقها قبه . . پر وهو قول الله : ( اللَه الذی حَلق سبع 
سَموّتِ ومن الأرَض مهن بِتترّل الامَر بیتهن ) 


( الطلاق : ۰12/65 ) 


فأقّا صاحب الأْمر فهو رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , والوصیت 
بعد رسول ال له ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قائم هو علب وه الأرض . 
اش زار افو الا مدشن اشفا و ات۱ سیر 


( تفسیر الققی : 328/2 س 12 . 

باتی الخدیتتمامه فی اف 6 رقم 2031 ) 

> کان رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) یجهر بتکبیره واحده ویس 
1 - الشیخ الصدوق ۰۰ . یی علي الحسن ين راشد قال : 
آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) عن تکبیره الافتتاح ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : سبع 

قلت : روی عن النب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) أثُه کان یکیر واحده . 
فقال 


( علیه السلام : ان النبی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) کان یکبر واحده 
یجهر , ویس ستا . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 278/1 ح 18 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1284 . ) 
- چهره ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بیسم ال الرحمن الرحیم فی الصلاه 


1 - الصفدی : ۰۰ . خالد بن أحمد بن خالد الذهلی : چدّثنا آبی قال : صلّیت 
خلف علی بن موسي الرضا بنیسابور , فجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم فی 
کل سوره . ویذکر أن رسول الّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) کان بجهر 
فش لالم ارس 


( الوافی بالوفیات : 250/22 س 14 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 661 . ) 

(3 

- دخوله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) الکعبه وصلاته فی زوایاها الأربعه : 
1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمد بن یحیی , عن اسماعیل بن همام 
قال تال وال( له اسلا )بل العتر صلی الا له وا 
وسلم ) الکعبه فصلی ( ذکره النجاشیت والشیخ فی رجالیهما من اصحاب 
الرضا ( علیه السلام ) , رجال النجاشی : 30 , رقم 62 , رجال الشیخ : 
8 رقم 15 . 


وأمّا البرقیح فقد عذه من آصحاب الکاظم ( علیه السلام ) , قاتلا : آبو همام 
, وهو اسماعیل بن همام , رجال البرقث : 51 . ) 


قی تناها الاریع‌مضلی قی کل # امنهر کفتین.:. 
( الکافی 


: 4 ح 8 . عنه البحار : 380/21 ح 6 . 


تهذیب الأحکام : 278/5 ح 949 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
3 2 ۰.17738 ) 


- رجوع النبیخ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) من منی : 


1 - محقد بن یعقوب الکلینی : : محمّد بن یحیی , عن آحمد بن محقد , 3 
شمان امه اس انش له الملش الا رستول ۱ 
( صلی الله علیه وله وسلم ) حین غدا من منی فی طریق ضیبٌ , ورجع ما 
تا ی اس ال ای و این ای هه 
البلدان , 451/3 . ) 


( المآزمان : تثنیه المازم , وهو موضع بمکه بین المشعر الحرام وعرّفه , 
وهو شعب بین جبلین یُفظی آخره ای رادار : 40/5 . 
( 

وکان |ذا سلک طریقاً لم یرجع فیه . 


( الکافی : 248/4 ح 5 . عنه البحار : 395/21 ح 17 , عنه وعن الفقیه , 
وسائل الشیعه : 458/11 ح 15255 , والوافی : 181/12 ح 11727 . 


مت لایخظرن الففیه ۶ 164/2 006 صزسلا دنه وتضائل. ]اجه 
1 2 14669 . 


کش ات ات الاه علش اه وزشا ۲فی الالن نمی رخا 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : علی بن حاتم , عن آحمد بن علت قال : حدثنی 
مرن آین لصان رن ترس مان مات آن: کمن اضتا تا 
اجتمعوا علی هذا الحدیت : 


منهم 


یونس بن عبد الرحمن , عن عبد اللّه بن سنان . عن آبی عید الله ( علیه 
السلام ) وصباح این ار ی الختیین:( عایه 
ایام تا عفن مان ی ین خیدالله ز عایه اساات اه 


قال فحقد بن سلیمان *: وسالت الرضا ( علیه السلام: )نغن: هذا الخدیف 
مرش نم و[ هولاء جهیعاً : سألنا عن الصلاه فی شهر رمضان . کیف 
مق نان ال ی اه مومسم ار 


فقالوا جمیعاً : [ثه لمّا دخلت أوّل لیله من شهر رمضان , صلّی رسول اللّه ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) المغرب ۰ نق صلّی آریع رکعات التی کان 
یصلیهنْ بعد المفرب فی کل لیله , نم صلّی ثمانی رکعات؛ فلقا صلّی 
العشاء الآخره , وصلّی الرکعتین اللتین کان بصلیهما بعد العشاء الآخره , 
وهو جالس فی کل لیله , قام فصلی ائنتي عشره رکعه , ثم دخل بیته , فلفا 
رأی ذلک الناس , ونظروا (لی رسول اللّه ( صلی الله علیه واله وسلم ) 
وقد زاد فی الصلاه حین دخل شهر رمضان سألوه عن ذلک , فأخبرهم 0 
قنم الا ها افص شم رمصان.علی: ا لو . 


فلمّا کان من اللیل قام یصلّی , فاصطفّ الناس خلفه , فانصرف الیهم فقال 


: آیُها الناس ! ان هذه الصلاه نافله , ولن بُجتمع للنافله , ولیصلٌ کل رجل 
منکم وحده , ولیقل ما له ال مق اه واه ان لا ما کف فی با نام 


فافترق الناس , فصلّی کل واحد منهم علی 


حیاله لنفسه . 


فلمّا کان لیله تسع عشره من شهر رمضان , اغتسل حین غابت الشمس , 
وصلی المغرب بفسل؛ فلا صلّی المغرب , وصلّی ارت کات ای ان 
امس ی کل ند اه و ال 


فلمّا آقام اه لها ۸ سره و اه معا وال ان , فلا انفتل 
9 تفر ی کل را ی ایو وا و اه 
مات 

و 
وأوتر 

فلمّا کان لیله عشرین من شهر رمضان , فعل کما کان یفعل قبل ذلک من 
بعد العشاء الاخره؛ 


فلا کات یله اعد ورین ال شین فابت: الشسن 2ص میا 
فلمّا کان فی لیله اثنتین وعشرین زاد فی صلاته , فصلّی ثمانی رکعات بعد 
المغرب , وأثنتین و عشرین رکعه بعد العشاء الاآخره؛ 

فلضا کافت لیلم لا معشرنن م۸ سل ایضا کفا. اعتشیل فی, ابله: تبرغ 
عشره , وکما اغتسل فی لیله احدی وعشرین , ثم فعل مثل ذلک؛ 

قالوا فسالوم عن صلاه الخمسیره هم ماحالما فی شم ر‌هخضان ۲ 


فقال ( علیه السلام ) : کان رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
یصلی هذه الصلاه , ویصلی صلاه الخمسین علی ما کان یصلی فی غیر شهر 
رمضان , ولا بنقص منها شیئاً . 


( تهذیب الأحکام : 64/3 ح 217 . 


الاستبصار : 464/1 ح 1801 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 32/8 
ح 10040 . 


اقبال الأعمال : 262 س 15 . عنه البحار : 19/78 ضمن ح 25 , قطعه منه 
۳ 


- صوم النبی فی شعبان : 

1 - الشیخ الصدوق . سلیمان المروزی عن الرضا علی_بن موسی 
صلوات الله علیه ۳ فا : کان رسول الله ( صلی الله علیه واله وسلم ) 
یکثر الصیام في شعبان ولقدکانت نساوه (ذا کان علیهنْ صوم 7 احرنة الی 
مان ما اقب رسول اه عل یات که واه وم واه 
( فضائل الأشهر الثلائه : 55 ح 33 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 2600 . ) 

- استغفار النبوع ( صلی الله علیه واله وسلم ) عند القيام من مجلسه : 


1 - ابن فهد الحلی ؛ : قال [الرضا ( علیه السلام ) ] : کان رسول ال له ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) لایقوم من مجلس وان خف , حثّی یستغفر اللّه 
یاهع ی ۵ 


( عذه الداعی : 5 سس 8 . 


مکارم الأخلاق : 300 س 18 , عن الصادق ( علیه السلام ) , عنه البحار : 
0 ضمن ح ۰22 ) 


ارام زر لت ال توالت ره واه کل ی 


افو العلت ۰ غنه االرضا ز غلیه الشلاه. فا : کانرصول الله«( 
ضلی: اللة, علود 


وآله وسلم ) یستغفر اللّه غداه کل یوم سپعین ملژه , ویتوب الی ال ره 
مژه قلت : وکیف کان یقول : « آزنتتففن لاه واوت الیه » ؟ 


فقال ( علیم السلام ) : کان یقول : « آستغفر الله » سبعین مژه ویقول : « 
اتوب الی الله » 


سبعین مره . 


( عژه الداعی : 265 س 10 . عنه البحار : 297/83 ضمن ح 58 , وفیه : 
قن الضادی:( غلیه السلام اب 


- تسبیحه وتکبیره ( صلی الله علیه وآله وسلم ) عند الهبوط والصعود : 


1 - العلامه المجلس ؛ : [قال ( علیه السلام ) : ] وکان رسول ال له ( 
الا امه را ی ار 


( بحار الأنوار : 358/96 ح 24 , عن بعض النسخ الفقه الرضوی عٌ ( علیه 


السلام ) . 
ی 
یا 

- آنْ رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) هو المراد من قوله : ( 
والسْماء رقعها ) : 

نا لوشمن کلم الا )فال سل 
الستام اب اه عم مه العران سات ۳ الم اسان ) 


قال ( علیه السلام ) ٩‏ 
تتجاه للع 


فی غیر موضع فقال : ( وَالتّجُم لا هوی ) وقال : ( وَعَلَمَتِ وبالتجم هم 
ره تون ) فالعلامات الاوصیاء , وآلنجم رسول اللّه . قلت : یسجدان ؟ قال ( 
علیه السلام ) : یعبدان . قوله : ( وَالسَمَاء َقعها ووَضع المیران ) قال ( 
علیه لاسما حول له ز صلی الله‌علیه ما فعلم رزفعهتا ند 
الیه . . . . 


( تفسیر القشوج : 343/2 س 3 . 
پات الخدنت شمامه قی.ف: رقم 2032 ) 


ان ال ردان لت واله» شا ) کلف دک اسم در 2 ای لین 
نفسه واله ( علیهم السلام ) : : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی : : ۰ عنید الله نن غید الله الدهفان فا : 
دخلت علی ابی الحسن الرضا ( علیه السلام ) فقال لی : مامعنی قوله ِ) 
ودگر اشم رَبه ی قضلی ) ٩‏ . . فقلت : جعلت فدای , فکیف هو ؟ فقال ( 
علیه السلام ) رسای ی ی 


( الکافی : 494/2 ح 18 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2053 . ) 

وال رای را الا انوا 

1 - الصفار؛ : حذثنا عباد بن و سلیمان , عن سعد پن سعد , عن یحیی , عن 


این الخشتن الوضا ( غلیه, السلام ). فال:: فال.: آنین آیی,بشلاح رستول: اه 
لیات علم واله هس سمل ععوفی من دا 


کلمت ‌فقال صفوان ود کرتا تسف رصول الله ( اضلی الله علیة واله وسلم ) 


فقال ( علیه السلام ) : آتانی اسحاق بن جعفر , قچظم علی رسالتی بالحو 
تفاس الست ال ده هس سول الله ‏ صلی له اه 
وسلم ) ؟ 


قال : فقلت : لا , کیف یکون هذا ؟ وقد قال آبو جعفر ( علیه السلام ) : 
مت تلاخد فیتا فنل التایفت فی بنن استر اثنل ,تخیت ‌مادار داز الاع: 


ار واه رن نی الفقار شیف تال الم 


فقال ( علیه السلاض )2 فزل به یر تبل .من النسفاء .و کان: حلیته فته: 
وهو عندی . 


( بصاتر الدرجات , الجزء الرابع : 209 ح 57 , و200 ح 21 قطعه منه 
فتغافت. غته الیعان* 65/42 سس :14 + مدرک الفسانل :10/3 9ج 
1 


قطه. فته اف ( عندم ( علیه السلام ) سیف سول الله ( ضلی الله: غلیه 
ال وهی 


2 - الصقار؛ : حدّثنا محشد بن یحیی العطار , قال : حدثنا محقد بن الحسن 
الصقار او نیرسن , عن آحمد بن محشّد ین آبی نصر , 
ی کرش رشول الله ( ضلی. لام 
علیه وله وسلم ) , : اه مصفود الحمایل , وقال : اتانی, اسحاق , 
و ی ۱ ۳ ۱ 
الله علیه واله وسلم ) , فقلت له : 


وکنف یکون هو ؟ وقذقال بو جغفر ( علیه السلام ) : الما مثل: السلاحخ؛خینا 
فل اتاوت مش اش ال نها دار نوتدای الغای 


( بصائر الدرجات , الجزء الرابع : 198 ح 15 , و 205 ح 43 . عنه البحار : 
56 ح 15 . 


قطعه منه فی ( ما رواه عن الباقر ( علیه السلام ) ) . ) 

3 - محمد بن یعقوب الکلینیت ؛ : آحمد بن محقّد , ومحشّد بن یحیی , عن 
محمّد بن الحسن , عن محمّد بن عیسی , عن احمد بن آبی عبد الله , عن 
آپی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : سألته عن ذی الفقار سیف رسول 
الله ای ال له رال مس اه اه ی ؟ 


قال ( علیه السلام ) : هبط به چبریل ( علیه السلام. ) من السفماء: وکانت 
حلیته من فصه , وهو عندی . 


( الکافی : 234/1 ح 5 , قطعه منه , و222/8 ح 391 , قطعه منه . عنه 


وسائل الشیعه : 511/3 ح 319 , والوافی : 572/3 ح 1127 , و573 ح 
1128 


روضه الواعظین : 252 س 8 , مرسلا . 
عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 50/2 ح 195 . 


قطفه هته فی:( غندع ( غلیه السلام:) شیف رشول الله (تصلی الله علیه 
هسام ۱ 


- فضل الاعتکاف عند قبره ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : 
1 > لته ان 


طاووس ؛ : ۰ ۰ ۰ آحمد ين محقّد بن آبی نصر قال : سمعت الرضا علی بن 
موی فاما شاه ول ۰ واعتکاف لیله فی شهر رمضان یعدل 
هه وتات هی بسح سل الا سل الم واه زا ) 
وعند قبره بعدل حجّه وعمره ۰ .. ومن اعتکف عند قبر رسول الله ( صلی 
تس تا سس فا و 


( اقبال الأعمال : 484 س 21 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1513 . ) 


1 الشیه الطو شوه ی فد مد نون اس فضر , عن آبی الحسن ( 
۱( ۰ ستل ( علیه السلام ) عن قول ال تعالی ۳ 
واعْلَمواً ما قیقلم شن شت ع فا له ُشتة و وللشول ولذی القَوّبی 
الْیتمی والَمَسَکین ) . 
فق له قوش ان ان تفه اکن هن هو وتات ال مر صت 


فقال( تعلیه الساام ) غوایدالی الما ا رابت رل الب( صلی نله عم 
واله وسلم ) کیف صنع ؟ اثما کان یعطی علی ما یری هو , کذلک الامام . 


( تهذیب الأحکام : 126/4 ح 363 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1457 . ) 
+ تفنميم التبش (دصلی الله غلیه و اله 


تلم | الضذدفات الن تمانیه اند 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ . عن صفوان . ۰ . وأحمد بن محشّد بن 
انف تضر ز وال .وال 2 
بسهم من ماله , ولایدری السهم اي شی ء هو ؟ . 


فقال. ( عليت اتشااق )اد شم باخدمن ماه 
فقلتا لهجعلا فدایه کیف‌هضار واجدا من شاه و 

فقال ( علیه السلام ) : قول_اللّه عرْ وجلّ ( لَمَا الصَدَقْ لْفْفَراء 
والمسکین والعملین عَلیها وَالفْولقه قُلوهُمْ وفی الَرقاب والعرمین وفی 


یل الله واین السل ) نم غقد بدم‌تماننهه فال: و کدلک قشسعها رفتول 
( التوبه : ۰60/9 ) 


الله( لاله هن ال وغل ماه آزتمم 

( الکافی : 41/7 ح 2 . 

باتی الخدیت‌شمامه :قیاق رهگ رقم 1765 ) 

کیفیممبایقه آلنامن معمالتنت ( ضلی الله عایه:هاله ورینام )2 

1 - آبو علی الطبرسیة ؛ : ذکر رواه السیر : أنْ المأمون لمّا آراد العقد 
للرضا ( علیه السلام ) , آحضر الفضل والحسن بن سهل , فأعلمهما بما قد 
عزم علیه من ذلک . . . فارسلهما الی الرضا ( علیه السلام ) فعرضا ذلک 
علیه قامتتع منه , فلم بزالً به حلی آجاب , ورجعا الي المامون فعرّفاه 


اجابته 1 فسر به وجلس للخاضه فی پوم خمیس . ان ابنه العباس بن 
السا عون 


فبایع له ول الناس , فرفع الرضا ( علیه السلام ) یده فتلقّی بها وجه نفسه 
, وببطنها وجوههم . 


فقال آلمامون + اسط ناک یه 


ففال اترسا ز یه السلام اجان سل للم( صلی له عنم والم وسام. ۱ 
هکذا کان یبایع . 


فبایعه الناس ویده فوق آیدیهم . 

( اعلام الوری : 73/2 س 1 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 771 . ) 

)4 

- تزویجه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بآمنه بنت آبی سفیان : 

1 «-هخند ین عقوت الکلتت ۶۲ آلخسن بن غلیت الوشاء قر ای 
آلخشن لرضا ( علبه السام)فال *سنه ردول : ان النجاشی لمّا خطب 


پل ال یاه واه ی ات ای سا 0 
فا ام وال ان هشن امرس سا مامت درون 


( الکافی : 367/5 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 874 . ) 

د اه( ضالی اه قایه وال وشنای ) کان ‏ ش قی ده | ای 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسین بن خالد الصیرفیت قال : قلت لاأبی 
الحسن علیْ بن موسی الرچا ( علیهماالسلام ) : الرجل بستنجی وخاتمه 
فی اصبعه , ونقشه « لا اله الا الله » . 


فقال ( علیه السلام ) : آکره ذلک . 


فقلت له : جعلت فداک , آولیس کان رسول اللّه ( صلی الله علیه وله 
فا در وهای کم سا 


ذلک تمه کی اصهی وان ان انم مود[ بل بل علبه 
وآله وسلم ) « لاله الا الله , محقد رسول الله » . 


قفا یه السام )خن رواک کاها نونف اند ای 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/2 ح 206 . 

بات الخمیت امه فیف 1 رقم 975 ) 

ختق ز ی للم غلیه الم مزا )رل ال تشر لاش ای 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : علی بن ابراهیم , عن آبیه , عن علی بن 
فده العا ماع ای او ای ی شمان بن جعتی ااجعمری ‏ 


عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : أَنْ رسول اللّه ( صلی الله علیه 
وال سل )ان سحنه التظر نی الا الا خر ساسا هن 


( الکافی : 360/6 ح 6 . عنه وسائل الشیعه : 173/25 ح 31563 , 
والبحار : 267/16 ح 72 , و178/63 ح . ) 


و کات توص تانالعا اله مسا ) 


1 - العلامه المجلسی ؛ : قال الرضا ( علیه السلام ) : البیت الذی فیه اسم 
محمّد یصبح اهله بخیر , ویمسون بخیر . 


( بحار الأنوار : 131/101 ح 27 , عن عذه الداعی ولم نعثر علیه فی 
المصدر المطبوع . 


بانن الحدیت آیضاً فی ( تسمیه الأولاد ۰۲( 
نیرسن ارام لاس 


۵ الا فان انح 


بت الوشاء : سألت هولانا آباالحسن علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام 
ول مرول الت ز ضلی لاه شام وال تساه ی فدی‌ سا ؟ 


قفا آنوالخشت ز علق تسام ان ون له (صتلی الب اه وآله 
وسلم [ ۳ خیضا نا بالمدینه صدقه , وخلف نسته آفراس وثلاث نوق : 
العضباء , والصهباء , والدیباج . 


وبغلتین : الشهباء , والدلدل , وحماره الیعفور . وشاتین حلوبتین . وآربعین 
تافه جلونا + وسیعه زا الففان ده فدرعه رات ااقضول:د وعصاهته السحات. : 


وحبرتین ( فی الوسائل : ذات الفضول . ) 
یمأنیتین , وخاتمه الفاضل , , وقضیبه الممشوق , وفراشاً من لیف 4 وعبائین 


قطوانتتین » ومخاذا من آدم: ضار دلک الی قاطمه ( علیها السلام ) + ماحلا 
درعه وسیفه , وعمامته وخاتمه , فائه جعله لامیر المومنین ( علیه السلام ) 


( کشف الغقه : 496/1 س 7 , عنه البحار : 210/29 س 8 , ووسائل 
الشیعه : 102/26 ح 3258 . 


تمه هه افیا( قرف اوق ار لیم الما ) غرم سول نله یت |[ 
علیه والش وی ۱۱ پر رات قاطفه | مها الشاام ابعن راستول لاه 
صلی الله علیه واله وسلم ) ) . ) 


عون( لاله یه الم ای )ات لام 
1 - الصفار؛ : حذئنا عبد الله بن محقد , عن معفر بن خلاد» عن آبی الخسن 


الرضا (عله السام امکال : سجفته قولی ای الب سره الی خریل م 
واسژ 


شبرکال ال مد( صلی اللهه یه وا للم ارو اس مح ی سلی: له 
علی الم فش )الم شا الم 


( بصائر الدرجات , الجزء الثامن : 397 ح 3 . عنه مدینه المعاجز : 45/5 ح 
1 , والبحار : 174/2 ح 12 . ) 


شراخ تشه ام ال( ضلی الله. اه وله دا اه 
ید الصدوق ۳ اسحاق الطالقانت ؛ , قال : حدتنا 


۳ . الرضا ها ار مر ایا و 


رسول الله . 
( صفات الشیعه ضمن کتاب المواعظ : 259 ح 70 . عنه البحار : 312/18 
ح 23 . 
فاعم مت فی ( جراخم آنکر الفغراع 1 ) 

2 - الحمیریٌ ؛ ۰ آحمد بن محقّد بن آبی نصر قال : وقلت للرضا ( علیه 
السلام ) : فقال (تعلیه لام | لی‌سه تیاو مان سول له 


صای الا عا باه ها اس ارفش رل ر طاه اسلا ) عونها زر 
یطاه اد و ,ٍ فمضی انب ( صلی الله علیه واله وسلم ) فاراه الله من 
( قرب الاسناد : 356 ح 1275 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1884 . ) 


خر ق العخب لرسول الله ( اضلی الله:علبه وال‌توسلم )اف یله 


المعراج : 


ن موی الرضا ( علنمالسلم )ال > قال ۰ اه 


فقلت : جعلت فداک , قلنا نحن للخدیت الدی زو ار رتسول 
اللغر ضلی ارات علنه ماله سای سار ی ماب فان تام 
بن الحکم بالنفی للجسم . 


فقال ( علیم السلام ) : یا آحمد ! ان رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
وستلض) لا آسری به لین لماع مولع عند درم الممی خرق له فی 
العشت‌ لس ارنآ هوشر العطه‌ ها سا لاه ارت ری 
۱ 
تقوم الحویت تما مه یف 1 ۶ رهم 806 ) 
اف اش ی این سابع 

1 - الحمیر ؛ : حدثنی الریّان بن الصلت , قال : سمعت ال رضا ( علیه 
السلام ) بقول رکان رسول ال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) لذا وج 
بعث معه من ثقاته من یتجشس له خبره . 


( قرب الاسناد : 342 ح 1249 . عنه البحار : 61/97 ح 2 ۰ ووسائل 
الشیعه : 60/15 ح 19987 . ) 


اش که ال ایا الام عا لین الا ام مار اشنم 


1 محف ین یعقوب: الکلیتن ۶ بو علین اسناط بت فال * کنت عملت 
مق عاعا ال ی ار لرو فلت وال دید علی ای الش ارت 
و (لی خملت متاعا قد نار علین , وقد. غرمت 
عل ان ار ال شهار کت با اضرا 


فاذا هاجت علیک الاأمواج فاتک علی بسارک , وأوم الی الموجه بیمینک , 
وقل : »2 قری بقرار الله , واسکنی بسکینه اللّه , ولا حول ولا قوه الا بل 
[العلو العظیم ] » . 


قال علو" بن آسباط : وسألته فقلت ؛ جعلت فدای , ما السکینه ؟ 


قال : ریح من الجثه , لها وجه کوچه الانسان آطیب رائحه من المسک , 
وفت‌النی. انز اما اه ای 
فهزم المشرکین . 


( الکافی : 256/5 ح 3. 
تقوم الخینت شاه فد رقم کوو 1 ) 

ی ال لین الا ها ام ای )رات ان 

1 - البرقي ؛ : عن آبی یوسف , عن ابراهیم بن عبد الحمید , وزیاد بن 
غزوان لها عن و لس الرهادر علیه السلام» فان * هی الب( 
صلی الله علضواله سم ) تفر حل مرب بیدی یال فرح ییا , 
وکان بحبها حباً شدیدا , فأکلها واطعن مر کان اه 
فال ع نت ح فاد فحلو القات, عیشت ها ار 


( یقال 


: علی قلبه طخاء : غشیه من کرب , آو جهل , آو هم . ) 

( المحاسن : 549 ح 876 . عنه وسائل الشیعه : 167/25 ح 31542 . 
مکارم الأخلاق : 162 س 13 . عنه وعن المحاسن , البحار : 169/63 ح 8 . 
قصافه مه فیدر ماه رل للم صلی ادلی ال وم ی 


ما تسوا انا ای هلاقم اس موه 
والفضه : 


1 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . . الحسین ین بشار , قال : سألت 
اتکی بر ی ایا ان کت سل ال [ ی مات رازه 
فتلی ان گام ؟ 


فلاز کاه فیها . ِ 9 


وقی الذهب ففی کل عشرین دیناراً نصف دینار , فان نقصت فلا زکاه فیها . 
( الکافی : 516/3 ح 6 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1434 . ) 

- وسّق النبیْ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : 


1 - محشد بن بعقوب الکلینیخ ؛: . . . سعد بن سعد الأشعری قال : سالت 
اتکی ۱ کلم سا ال ماس ال اس اد , والشعیر , 
والتمر , والزبیب ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : خمسه آوساق بوسق الق( ضلی. الله علبه. واله 
وسلم ) . 


فعلت : کم آلوشتف: و قال( علیه السلام ): تون ضاعا.. 


( الکافی : 514/3 ح 5 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1435 . ) 
+ کا سول الله رصان اللهعلیه باه موی عفن 

خن الط رزیت هن بانط نم هی نبا ۵ عن ال 
رضا ( علیه السلام ) قال : "کان رسول له [ صلی له علیه ول 
( مکارم ۱[ 
یأتی الحدیث بتمامه فی چ . .. رقم ۰۰۰ ) 


سم ای الیل ال فلت ادف الا رای امه هو رها 


يس نصر قال ‏ دکرتا له اکوفه 1 2 آهل 
بیته , فقال ( علیه الیسلام ) : مر الم معا بر کت ارضه فی بده حاخده 


مر ات ای ی ای ان بفه تال پر گرا 
صنع رسول اله ص الله علیه وآله وسلم ) بخیبر قبّل سوادها وبیاضها , 
یعنی آرضها ونخلها , والناس یقولون : لایصلح قباله الأرض و النخل ؛ وقد 
بل رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) خیبر , وعلی المتفبّلین سوی 
قاله ار تروص انس فن:حص صوم» 


وقال : ان آهل الطائف آسلموا , وجعلوا علیهم العُشر ونصف العشر , وان 
اهل مکه دخلها رسول الله ( صلی 


ات هل وی ای سای تن ری وان نها 
فانتم الطلقاء . 


( الکافی : 512/3 ح 2. 

باتی الخدیت بمامه‌فی رقم محو1 ز) 

+ اعتمار النیو۳( ضلی الله علیه واله فشسلم.) خین ضده الفتتتر کون 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی : . آحمد بن محقّد بن آبی نصر , قال : 
۱ 
یکون حاله , وق شی ء علیه ؟ قال ( علیه السلام ) : هو حلال من کل شی 


...۰ قلت : فأقبرنی عن البت ( صلی اللهعلیه وآله وسلم ) حين صدّه 


قال ( له السلام )لا وله آعتمر قد رلک 

( الکافی : 369/4 ح 2 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1550 . ) 

ت کات فصو له لام نیمسای م۳ : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . سلیمان بن جعفر الجعفری , قال : 
وخ ای اه ای را ره مس هر و 
مج؟ فی آکله یأکله بشهوه , فقال لی : با سلیمان ! ادن فکل . 


فال ز فد ات نت فا کت مه را له : جعلت قداک , ای آراک تأکل 
ها اتصسمن احصال علتالساام عم انس لاتم 


قال : قلت : ولم ذاک 


؟ قالِ ( علیه السلام ) : لأنْ رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) کان 
ره 


( الکافی : 345/6 ح 6 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 7 .) 
- نقش خاتم النبی ( صلی الله علیه واله وسلم ) : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی : سهل بن زیاد , عن محمد بن عیسی ب عن 
الحسین بن خالد , عن آبی الحسن الثانی ( علیه السلام ) قال : قلت له : 
[ئا روینا قی الحدیث : أنْ رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله ۱ 
یستلجی وخاتمه فی اصبعه , وکذلک کان یفعل أمیرالمومنین ( علیه السلام 
) . وکان نقش خاتم رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) « محشد 
رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) » , قال ( علیه السلام ) : صدقوا 


قلت : فینبغی لنا آن نفعل ؟ قال ( علیه السلام ) : اِنْ آولتک کانوا یتختمون 
فی الید الیمنی , واتکم انتم تتختمون فی الیسری 


قال : فسکت . فقال ( علیه السلام ) : آتدری ماکان نقش خاتم آدم ( علیه 
السلام ) ؟ فقلت : لا . 


فقال ( علیه السلام ) : « لا اله الا الله , محشد رسول اللّه » , وکان نقش 
خانم النبث ( صلی الله علیه واله وسلم ) : « محشد رسول الله »: وخاتم 
امیر المومنین ( علیه السلام ) : « الله الملک » , وخاتم الحسن ( علیه 
السلام ) 


: « العه ل لله » . وخاتم الحسین ( علیه السلام ) : « ان له بالغ مره » , 
وعلیث بن الحسین ( علیهماالسلام ) خاتم آبیه , وآبو جعفر الأکبر خاتم جذه 
آلسن سل ام ی له سای« الم رن 
وعصمتی من خلقه » , وأبوالحسن الاوّل ( علیه السلام ) « حسبی اللّه » , 
وأبوالحسن الثانی « ماشاء الله , لا قوه لا باللّه » . 


وقال الحسین بن خالد : ومد یده ال وقال : خاتمی خاتم آبی ( علیه 
السلام ) آیضا . 


( الکافی : 474/6 ح 8 . عنه وسائل الشیعه : 331/1 ح 869 , قطعه منه , 
و100/5 ح 6037 , و83 ح 5987 , قطعه منه , والبحار : 124/16 ح 57 , 
مثله , و70/42 س 17 , مثله و258/43 ح 43 , وحلیه الأبرار : 418/1 ح 
8. 


مکارم الأخلاق : 87 س 3 , قطعه منه . عنه مستدرک الوسائل : 265/1 ح 
52. 


قطعه منه فی ( نقش خاتم آدم ( علیه السلام ) ) و ( کیفیه تخثم الائم ( 
علیهم السلام ) : ) و ( نقش خاتم علی ( علیه السلام ) ) و ( نقش خاتم 
الحسن ( علیه السلام ) ) و ( نقش خاتم الحسین ( علیه السلام ) ) و ۱ 
نقش خاتم علیْ بن الحسین ( علیهماالسلام ) ) و ( نقش خاتم ابی جعفر 
الباقر ( علیه السلام ) ) و ( نقش خاتم الصادق ( علیه السلام ) ) و ( نقش 


خاتم آبی الحسن الاوّل ( علیه السلام ) ) و ( نقش خاتم الرضا ( علیه 


السلام ) ) ۰ ) 

+ آن التیت( ضلی. الله علبه: وال فستلم ) اضاقت الر کعه وال کفتین الن 
الصلاه : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الفضل بن شاذان : ۰۰ . فان قال : فلع جعل 


ااتشیه فنا کی دالشکید و فیل ۶ وال 


فان قال : فلِمّ جعل آصل الصلاه رکعتین , ولمّ زید علی بعضها رکعه , 
وعلی بعضها رکعتان , ولم یزد بعضها شی ء ؟ 


قیل : ان آصل الصلاه تما هی رکعه واحده , لاأْنٍ آصل العدد واحد , فان 
۱ ۱ 2 : آأنْ العباد لا 
یوژون تلک الرکعه الواحدم التی لا صلاه أقلْ منها بکمالها وتمامها » والاقبال 
علیها , فقرن الیها رکعه آخری لیم بالثانیه ما نقص من الاأولی , ففرض 
ع ول اعل: الصلای رک و مرول الله. [ الم ال علید وال 
یام .ان العباد لا یودذون هاتین الرکعتین تعام ها اما مه کها له , فضم 
الی الظهر والعصر , والعشاء الاخره , رکعتین رکعتین , لیکون قیها تمام 
الرکفتین ااولیین + ند عم آن اضلاه الت کون یل الناین ی 
وقتها آکثر للانصراف الی الافطار . والأکل والشرب ۰ والوضوء والتهیّه 
للمبیت , فزاد فیها رکعه واحده لیکون آخف .علیهم ضبن رواب 
الضلاهفی المض دالله فودا رت بر القداه علی مالیا 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 99/2 ح 


1 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2371 . ) 

(5 

- اه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آضاف النوافل اٍلی الصلاه : 


1 - الشیخ الطوست :۰ ۰« عل بن الحسن بن علب ی ای 
نا 1 ان الله تعالی تما فرض 
علي الناس فی الیوم واللیله سبع عشره رکعه , من آتی بها لم بسأله ال 
ول ار ایا سای رین اه سل اه عایت ماه مسا 
) الیها مثلیها لیتم بالنوافل مایقع فیها من النقصان . 


( الأمالی : 649 ح 1348 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1- 5 رقم 1229 ۰ ) 
- زوال التقه عنه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بعد نزول آیه التبلیغ : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا الحاکم آبو علخ الحسین بن آحمد البیهقث قال 
: حدثنا محقد بن یحیی الصولی قال : حدثنی سهل بن القاسم النوشجانی 
قال : قال رجل للرضا ( علیه السلام ) : يااین رسول اللّه اه یروی عن 
عروه بن الزبیر أئّه قال یرت آالی ی االسضايه چاه دتم ) 
وهو فی تقیه . 


فقال ( علیه السلام) : آّا بعد قول اللّه تعالی : ( با الشول بل ما آنرل 


نک م ز وک مق قعا مت رتاو وال فک من انس 
فاته رال کل که مان لاه وحل سم آمر االه عالی هلک فرشا 


( المائده : 67/5 . ) 
فعلت ما اشتهت بعده , و اما قبل نزول هذه الأیه فلعلّه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 130/2 ح 10 . عنه البحار : 221/16 
ح 16 , و122/37 ح 16 , والفصول المهقّه لح العاملی : 664/1 ح 
1047. 


قطام فقس( اه رقف ارات مهو ی ی 
شخ الاک از ی ها هی ارام ای 


1 الراونده ۶ روق فن هید الرحمنرشن کش : فا ال آبوالخشن:( 
علیه السلام ) : لها قنض رسول الله: ( صلی. الله علیه واله وسلم) هبط 
جبرئیل والملائکه والروح , الذین کانوا بهبطون فی لیله القدر , ففتح آمیر 
آلخومسن له السلام. یره فراه من هی السماوات .ال اارض ‏ 
نم کانوا عون الق ( صلی الله علیه واه شام امرضع صلت ( علیم 


س‌ 


السلام ) ویصلون علیه , ویحفرون له - والله !ما حفر له غیرهم - . 


ولا وضع فی قبره . تکلم محمّد ( صلی الله علیه واله وسلم ) - وفتح 
لعلوخ سمعه - فسمعه یوصیهم بعلی , فبکی آمیرالمومنین ( علیه السلام ) , 
وسمعهم یقولون : لن ینالوه جهدا , وهو صاحبنا بعدک اقا ت ابر 
المومنین ( علیه السلام ) رآی الحسن ( علیه السلام ) مثل الذی رآی 
افتر المه‌فتین (علیه. لام ) , حثّی اذا مات الحسن ( علیه السلام ) رآی 
منهم الحسین ( علیه السلام ) مثل ذلک , حتّی 


اذا مات الحسین ( علیه السلام ) رأی علی بن الحسین ( علیهماالسلام ) 
متقم فنل دلیس خی اداماتعلی ن لسن ( علمعاالسلام )رای مهد 
محفد بن علی: (علهماالسلام.) مثل دلی: + عی |ذا مات محفد بن علیت ( 
علیهماالسلام: )رای عففربن محضد ( علیقماالسلام اامتهم متل دلی:, حلی 
(ذا مات جعفر بن محمّد ( علیهماالسلام ) رای منهم موسی بن جعفر ۱ 
علشفاالشای) منل دای 


فتمع: الا وضاع رف اون ری نها الشعه: ا سا ,ههد برع الی آخریا . 
( الخرائج والجرائح : 778/2 ح 102 . 


بضای الدرجات: 225 1 قیوعت العاغه اتسار ۶ روز 1و ح وا 
وج 289/27 ح 3 . ومدینه المعاجز : 47/3 , رقم 713 و936 , و1245 
و1409 . 


یأتی الحدیث آیضاً فی ( تغسیل علیْ جسد النبت ( صلی الله علیه وآله 
وشلم. ا همع الملانکه»الصاان گلده ارف ( هبوظ الفلانکه اتقسیلن الانت ز علیمم 
السلام ) : والصلاه علیهم ) و ( رویه علی ( علیه السلام ) الملاتکه وجبرئیل 
والروح عند تغسیل النبی ( صلی الله علیه واله وسلم ) ) . ) 


قشاع غاین اسهم اس وشن الم( ضلی امه اه سا ات اه 
ماریه : 


زب عفر الط مین آیم المق ل مخت ین یه الامن ها 
حذثنی جعفر [بن محمد] بن مالک الفزاری , قال : حذثنا محمّد بن 
اسفاان الخستیت من اس مختد الخسن نن فلت (رعهفاالسلاه امفال 


کازه اب حهتر تفت ال مه ولقد قال فیه الشاکُون المرتابون - ویسّه خمسیه 


وعشرون شهرا - : آئه ( الادِمَة اش هس لین سوت فاص آتیاضا ‏ 
لسان العرب « آدم » . ) 


و هش لد الا زا امن 


وقالوا لعنهم الله : اه من شتیف الأأسود مولاه , وقالوا : من لوَلةّ؛ وئهم 
اخذوه ( فی نوادر المعجزات : سعید بدل « شنیف » وفی الهدایه الکبری : 


والرضا عندالمآمون , فحملوه اٍلی القافه , وهو طفل بمگه فی مجمع من 
الناس بالمسجدالحرام فعرضوه علیهم 1 فلما نظر وا الیه وزرقوه باعینهم 1 
2 ۱ زرقت عینه نحوی ۰ |ذا تقل بت ۳ بیاضها , البحرین 


لوجوههم سچدا . ثم قاموا . 

فقالوا لهم : يا وبحکم ! مثل هذا الکوکب الدرّیْ , والنور المنیر , یعرض 

علی آمثالتا , وهذا والله ! الحسب الزکی ۰ والتسب المهذاب الطاهر با 
! ما تردد الا فی آضاا ده زأاکیه وراه طاهره , فواللة ! ما هو الا من ذرژثه 
آمیر المومنین علی بن آبی طالب , ورسول اللّه , فارجعوا واستقیلوا اللْه 

واستغفروه 1 ولانش وا" فی مثله . 


وکان فی ذلک الوقت سثه خمسه وعشرین شهرآً " فنطق بلسان ان 
( رهفه رهفاً" : رققه وحدّده . المعجم الوسیط : 377 ( 


السیف , وأفصح من الفصاحو یقول : الحمد للّه الذی خلقنا من نوره بیده , 
واصطفانا من بریته , وجعلنا امناءی علی خلقه ووحیه . 


مار الناین انا مستونن علت الرضا ات موفتی ااعاخاه 


۳ 1 اه 2 بن 71 ۳ ِِ فاطمه ۳ َ 
محمّد المصطفی , ففی مثلی یشک , وعلی وعلی ابوی یفتری , واعرض 
علی القافه ! ؟ 


وقال : والله ! نی لأعلم بأنسابهم من آبائهم , ای واللّه لأعلم بواطنهم 
وظواهرهم , وی لأعلم بهم آجمعین , وما هم الیه صائرون , آقوله حقّا , 
واظهره شوه رما وتنام الم فیل خی امس فا السما ات 


والأأرضین 


2 | لولا تظاهر الباطل علینا , وغلیه دوله الکفر , وتوتب آهل 
ات والشرک والشقاق علینا , لقلت قولا" یتعکّب منه الاولون والااخرون 


س‌ 


نم وضع بده علی, فیه ,نم قال : یا محقّد ! اصمت ,,کما صمت آباوک ( 
فاصبرٌ کمّا صَبَر أوَلواً العَرُم من الْسْلِ ولاتستمجل هم ) , الی آخر ( 
لاأحقاف ۲ 35/46 ۰( 


عم 


الایه . 


ول الرل. الی‌خایهه فرصم علن بوم وهی ی ر فان النا ین 
والناس یفرجون له . 


قال : فرآیت مشیخه بنظرون الیه ۰ ونقولون : ( اللة أَعلغْ عیث یحْقل 
رسَالتة ) . 


( الأأنعام : ۰124/6 ) 


فسألت, عن المشیخه ؟ قیل : هوّلاء قوم من حیْ بن هاشم » من آولاد 
عبدالمطلب . 


ال اه شیر الصا ات تس موی زر لیاتسا )روما اه اه 
محمد . 

قفا الیو لله ات النفت لین فص مضه مر تهب فهال ول 
کامیم ناهد پیت هه ماه امه ومااعی- این 


فی:ولاتتها ابراهتم ان تسول الله. 6 ۰ فاله ۶ لاسبا مدا از ارت اعلم,: 
قضرنا لنفلم : 


مهافت ای ان الل خصای آالهان رآ 
ات وا فش سول نله سلی لاه عاه واله ام 
) علی آصحابه , وظنْ بماریه من دونهنْ , وکان معها خادم یقال له « جریح 
وا ات الم سا یبد رسول اس لهس مان الم خا 
وآله وسلم ) , وأسلم جریح معها , وحسن ایمانهما واسلامهما , فملکت 
ماه ملت ول ادها بعض ار سول الله اصلی اسان 
واله وسلم ) . 


فأقبلت زوجتان من آزواج سول الله ی الله یی ماه شا )1 
اردا تشکوان رسول اه ( صلی الله علیه واله وسلم ) فعله ومیله الی 
ماربه , وایثاره [یاها علیهما , حتّی سولت لهما انفسهما آن یقولا : ان ماریه 
[ئما حملت بابراهیم من « جریح » , وکانوا لایظئون جریحا خادما زمنا . 


( الزمانه : عدم بعض الاأعضاء وتعطیل القوی , آقرب الموارد : 560/2 . ) 
فاقبل آبواهما (لی رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) وهو جالس فی 
ی یا رسول ال !مایحل لا وایسعنا آن 


قال : وماذا تقولان ؟ قالا : يا رسول اللّه ! اِنْ جریحا یآتی من ماریه 
الفاحشه العظمی , وان حملها من جریح , ولیس هو منک یا رسول الله ! 


فآرید وجه رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , تلوّن لعظم ماتلقّیاه 
۱ ؛ ثم قال : ( اربد وجهه وتربد : احمر حمره فیها سواد عند الغضب , لسان 
العرب : 170/3 . ) 


ویحکما ! ماتقولان ؟ ! 


فقالا : يا رسول اللّه ! ثنا خلْفنا جریحاً وماریه فی مشربه , وهو یفاکهها ( 
فاکهه : مازحه , تفاکه القوم : تمازحوا - آقرب الموارد « فکه » . ) 


ویلاعبها , ویروم منها ماتروم الرجال من النساء , فابعث الی جریح فانک 
یو العا فا و ی الم 


فقال الیت ( اصلی اه ماه مس ات با العف سفن 
ذاالفقار , حتّی تمضی الی مشر به ماریه , فان صادفتها وجریحا کمایصفان ۲ 
فآخمدهما ضرباً . 

فقام علی ( علیه السلام ) واثشح بسیفه , وأخذه تحت ثوبه , فلقّا وی وم 

من بنن بذی رسول الله آتی الیه راجعا , فقال له : با زسول الله .! آگون 
قیما اموتی کالشسه الشجمام‌فی الانم اه الشاهه بنی عالاری الغاتت: ٩‏ 


فقال النبیث ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : فدیتک یا علوخ ! بل الشاهد یری 


قال : فأقبل علیْ وسیفه فی یده حّی تسوّر من فوق مشربه ماریه , وهی 
( تسورته : ای علوته , لسان العرب : 3860/4 . ) 


جالسه وجریج معها , یدّبها بآداب الملوک , ویقول لها : عظمی رسول ال 
و میم وتحوا عر ها العلاص خی سار رن ال ان الم ین 
وسیفه مشهر بیده , ففزع 


مه رتم و نی ال تعله یسنان متفه الی داش بقل 
ارام من الی المشربه , وکشف الریج عن آئواب جریج , فانکشف 
هیضعا رال ال با سره ! 


فعال: فا ام وین ینعی فقس ۱ فان ان لین فش 
قال : فنزل جریح , وأخذ بیده آمیر المومنین . وجاء به لی رسول الله ( 


صلی الله علیه وآله وسلم ) ؛ فأوقفه بین یدیه , وقال له : یا رسول اللّه ! 
ان جریحا خادم ممسوح . 


فولی النبت ( صلی الله علیه واله وسلم ) بوچهه الی الجدار , وقال : حل 
لهما -یاجریح !- واکشف عن نفسک حتی تبین کذبهما . ویحهما ! ما 
اج آهما.علی المع وله ۲ 


فکشف جریح عن آئوابه , فٍذا هو خادم ممسوح کما وصف . فسقطا بین 
بخع. سول الم ز اصلی: الب عايم وله شام ار حخالا ۱ 
التوبه: استففر لنا فلن تخود 


فقال سول الله رصن ال علیق واله‌وسلی )۶ لانات, الله علیکها ,تفا 
۱ 


کا را تون تلم افان افرت اا وا ازیو کر ای ان ان 
الایه التی فیها : ( آن تستگفر هم سین مره قلن تفهر ال هم ) . 


( التوبه : ۰80/9 ) 


قال الرضا علیت بن موسی ( علیهماالسلام ) : الحمد للّه الذی جعل فیت 
وفی ابنی محمّد , آسوه برسول اللّه وابنه ٍبراهیم . 


ولا بلغ عمره 


سثٌ سنین وشهور قتل المأمون آیاه وبقیت الطائفه فی حیره , واختلفت 
الکلمه بین الناس , واستُصفر سن آبی جعفر ( علیه السلام ) وتحیر الشیعه 
فی سائر الأمصار . 


( دلائل الامامه : 384 , ح 342 . عنه مدینه المعاجز : 264/7, ح 2312 , 
وحلیه را : 5344 ح 2. 


۳ ۰ 0 2 27 , قطعه : 


الهدایه الکبری : 295 , س 13 , بتفاوت . عنه البرهان : 127/3 , ح 5 , 
قطعه منه . 


المناقب لابن شهر آشوب : 387/4 , س 1 , قطعه مرسلا . عنه البحار : 
0 , ضمن ح 9 . 


قطقه هقی( ذفا عفن آیته الجیان ( لیا السلام اد الافتراء غلیه ) 
و ( ما رواه عن النبی ( صلی الله علیه واله وسلم ) ) و ( مارواه عن علی ( 
علیه السلام ) ) . ) 


- قصه المباهله : 


لب الشته الشریت المرتضی ۰ نی الشته ادام اللهعنه فان [مامدن 
پوماً للرضا ( علیه السلام ) : آخبرنی باکبر فضیله لأمیر المژمنین ( علیه 
التفلام ) تدل قلسما الفران ؟ 


ِ : فقال له الرضا ( علیه السلام ) : فضیلته فی الهباهله , قال | 

: ( قمَن حاجّک فیه من م بقد ما جاء + من از قَقل تقاا 
با وابتاءکم ویسآعتا وَیِسَاءَکَم وآنفُستا انیم بر لفق 
الله‌تعلین لکد ):قدقا رسون الله 


مه 


ِ 
عم 
8 


0 


1 
1 
0 


تس 


اس 


۱ 


فکانا ابنیه , ودعا فاطمه ( علیها السلام ) فکانت فی هذا الموضع نساژه , 
ودعا آمیر المومنین ( علیه السلام ) فکان نفسه بحکم اه عرٌ وجلّ , 

ثبت أثه لیس آحد من خلق اللّه سبحانه أجل من رسول اللّه ( صلی الله 
علیه وآله وسلم ) وأفضل , فوجب آن لایکون آحد آفضل من نفس رسول 
الله ( ضلی الله علیه وال وتتتلم ) بخکم الله غر وجل . 


قال فعال له موه شین قح لاه شاف الخیم و وا عا 
ول له از صلی الم له وال سم )اه اوه ود کر الشاء لبط 
العت توتا وا بس ال له ری لاه یهام شم اش رهام 
یا اک الا لس یه مالیا یم فی امه 
دون غیزم ز. فا بکون شیر آلموفتین ( صلیه الصلام اما کرت مرن اافضالن ؟ 


قال : فقال له الرضا ( علیه السلام ) : لیس بصحیح ما ذکرت یا آمیر 
المومنین ! وذلک أَنْ الداعی (ثما یکون داعیاً لغیره , کما یکون الأمر آمرا 
لغیره , ولایصعٌ آن یکون داعیاً لنفسه فی الحقیقه , کما لایکون آمرا لها فی 
الحقیقه ولذا لم یدع رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) رجلاً فی 
المباهله الا آمیز المومنین [ علیه الشلام ).. فقو بیت انم تفه التی عناها 
اللد تعالت فی نایم جع هه دی مر بله: 


قال 


#فقال الصاممن :زا سرد العناب فقط ااستال . 


( اتقو الفخارن ضمن الختات اوه سس هی یه آلنخار :350/0 
ح 10 , و257/35 س 12 , و188//49 ح 20 . 


قطه بثه افی( فایزل من القران قی قلق. (غلبه السلام.) انوز مانزل 
من: القران. فی فاطمه ( علنها السلام | ) و ( مانذل من القرآن.فی 
پا وا ۱۱ 


الفضل التالت: لاه فضا پتاس‌ها 
الاغل, < ناهد واآلایه اعد 


1) 
- معنی الامام وحقیقه الامامه : 


1 - الصفار؛ : حدّثنا الهیثم النهدی , عن اسماعیل بن مهران , قال : کنت آنا 
واخفد ین نضر غند آلرضا ( علیه. السلام. ) ر قجری کر الامام:: 


1 2 الما هل القمر : تکور قی کل عکان.: اه 
تراخ فن. کل فکان::. 


( بصائر الدرجات , الجزء التاسع : 463 ح 9 . عنه البحار : 136/26 ح 15 . 
( 


2 مد بسن عقوت الخلشه ۳ انم فعته الق مین العلاع رقعه فن ید 
العزی نم عسلم. فال, + کت مغ الرضا ( قلبة الشلام )بهرو فاحتتهتا فی 
الجامع یوم الجمعه فی بدء مقدمنا ۰ فأداروا آمر الامامه وذکروا کثره 
اختلاف الناس فیها , فدخلت علی سیّدی ( علیه السلام ) فأعلمته خوض 
الناس فیه , فتبسٌم ( علیه السلام ) ثم قال : یاعبدالعزیز ! جهل القوم 
وخدعوا عن آرائهم , | اللّه عژ وجل لم یقبض نبیّه ( صلی الله علیه واله 
شام ای اکفل له الذین 


ی و ی ی 
والجدود والأْحکام , وجمیع ما یحتاج الیه الناس کلاً , فقال عرُوجل : 
َرَطتَا فی الکتب من شم ء) , ( الأْنعام : 38/6 ۰ ) 


واننل, فی حقم الوداي وقب آفر عمیه (صلی الله علبی وال سای ۳۰ 
النیم اکعلت کم دینک وانعفت علییم تقمین ورضیف لحم الاسلم دیآ 
وأمر الامامه ( المائده : 3/5 ۰ ) 


مشاه ال صلی ال الم ای اس ری 
معالم دینهم , وآوضح لهم سپیلهم ,_وترکهم علی قصد سبیل الحق ,,وآقام 
لهم علّا ( علیه السلام ) علما واماما, وما ترک لهم شیناًیحتاج الی امه[ 
تفن عم آن اه هر وحم لته دی کنات ال بومر ره 
کتانبتالله قمه کا فر رفظ 


هل یعرفون قدر الامامه ومحلها من الأّمّه , فیجوز فیها اختیارهم ؟ 


ان الاتاهه اخل قدرا ر واعظه شانا تواعلا مکانا رواف‌جانا مواشد غورا 

من آن یبلغها الناس بعقولهم , آو ینالوها پآرائهم , آو یقیموا |ماماً باختیارهم , 
الامامه خص اللّه عر وجل بها ابراهیم الخلیل ( علیه السلام ) بعد النبوه 
دالخلم مرقه کال و فصیلم بر نوا واساد اد کرم‌ فا زان 
جَاعِلَکَ لِلّاس اما ) , فقال الخلیل ( علیه السلام ) سروراً بها ( علیهم 
السلام )زر خن ات اقال الله ار لین ز عییر 


السلام ) : ( لایتال عَهّدی الظلمین ) 
تفر 122/2 ) 


فابطلت هذه الایه مامه کل ظالم الی یوم القیامه , وصارت فی الصفوه , 
آکرمه اللّه تعالی , بان جعلها فی یت , هل الصفوه وا ) 
وت َو و اسْحق ویَعْفوبِ بافلة وکلاً جقلْتا صلحین * وجعَلتهْمْ الم یَهَذُ ون 
بامرتا وَأوحمَا الم فغل قرب وقَام الصّلوو وایتاء الرّکوه وکائوا لتا 
غیدین ) . 


( الأنبیاء : 72/21 - ۰.73 ) 


فلم تزل فی ذژیته یرها بعض عن بعض ِ فقرنً , حثی وژنها اللّه تعالی 
النبي ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , فقال جل وتعالی ۰( ان أولی التّاس 
بانرهيم لذین ابو 1 التبوهٌ والذین عَامَتُوا وله ولو الَمومنین ا؛ 


خاضّه , فقلدها ( صلی الله علیه وآله وسلم ) علیاً ( علیه السلام ) بأمر اللّه 
تعالیتعلی رت ها ترورض االد , فصاریت في ذریْت الأاصفیاء الذین آتاهم اللّه 
العلم والایمان , بقوله تعالی : ( قَالَ ۳ اما الَعلم والیمن لقَذ لین فی 
کتب اللهٍ الی یَوْم البَعتِ ) , فهی فی ولد عل ( علیهم السلام ) : خاضه 
الی یوم القیامه , آذ لانبی بعد ( الروم : 56/30 ۰ ) 


ففتد [ لیم الله غلیه ملسم رفن این عضار فولاء الخفال:: 
ان الامامه هی متزله الاسياع وارت الاوضیاء وان الامامه خلاقه. اللد.: 


دای الشل رصان هد الم سار ام تام اعی این ۱ 
علیه السلام 


ا اساسض وهای الدیم مها اللسین یمضااع ا لیا شخ الم ین : 


اک تماق ابش سای اتات فراع تام ام الما 
والزکاه 1 والصیام والحح والجهاد 1 وتوفیر الفی عِ والصدقات 1 وامضاء 
الحدود والأحکام ؛ , ومنع الثغور والأطراف . 


الامام یحل حلال ۹ ۰ ویحژم حرام اللّه , , ویقیم حدود اللّه , ویب عن دین 
الله , ویدعو الی سبیل ربه بالحکمه , والموعظه الحسنه , والحجه البالغه . 


الامام کالشمس الطالعه المجلّله بنورها للعالم , وهی فی الأْفق بحیث 
لاتنالها الأیدی والأبصار . 


الانام الب الم ما لشراه الرا وم اتود الساطع تخاللهه ادف کی 
صاهت الجی مر و اخوار ادا فان لحم الشار 


تفاس الما مالس خی ام ال ای |ام ای سس ی 
الامام النار علی الیفاع , الحا ۹۲0اصطلی به , والدلیل فی المهالک , من ( 
الا اه ال ای 
الوسیط : 1065 . ) 

قفا 


الامام السحاب الماطر , والغیث الهاطل , والشمس المضیثه , والسماء 
الطلله الا اه یواست 


الامام الأْنیس الرفیق . والوالد الشفیق , والأأخ الشقیق , وال البژه بالولد 
الصفیر تسه لیاف از ذاهه اناد 


( النوود : الداهیه . المعجم الوسیط : 895 . ) 
الامام امین اللهافی خاقه مه علی عبانم بو حیرفت ی 


پوس لداع الیالله یه الداب اع سیم لاله 


الامام المطقر من الذنوب , والمبژّاً عن العیوب , المخصوص بالعلم , 
الموسوم تالخلرن نام له وف ال 1 ت انیم هداز 
فرین . 


الامام واحد - , لادانیه آحد , و عالم , ولایوجد منه بدل , ولاله 
ا تاه من المفطل لوتاب ۱ 


فمن ذا الذی یبلغ معرفه الامام , و یمکنه اختیاره ! هیهات ! هیهات ! ضلّت 
العقول . وتآهت الحلوم . وحارت الالباب وخسئت العیون . وتصاغرت 
العظماء , وتحیرت الحکماء , وتقاصرت الحلماء , وحصرت الخطباء , وجهلت 
للبّاء ,. وکلت الشعراء , وعجزت الأدباء , وعیبت البلغاء , عن وصف شآن 
مر شآنه / و فضیله من فضائله , وأَقرّت بالعجز والتقصیر , وکیف یوصف 
بکله میت کروه آو بفهم شی ء من امره , او یوجد من یقوم مقامه , 
ویغنی غناه 1 لاکیف فان ؟*؟ وهو بحیت النجم من ید المتناولین 1 ووصف 
الواصفین . فأین الاختیار من هذا ؟ ۳ العقول عن هذا ؟ واين پوجد مثل 
هدذا ؟ ۱ 


اتظئون ی ذلک یوجد في غیر آل الرسول محشّد ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) , کدّبتهم واللّه آنفسهم , ومثتهم الأیاطیل , فارتقوا مرتقاً صعباً 
دحضاً , ترل عنه الی ( قال العلامه المجلسی ؛ : « ومئتهم الأباطیل » آی 
آوفعت فی انقسهم الامانف الباطله, صرات العفول* 387/2 ) 


( الق تال الفاتیس الط 3۳ 37 
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الحضیض آقدامهخ 1 راموا اقامه الامام بعقول حائره 7 ناقصه , وآراء 
حضله ور بقل حان یی اه نصا سس بر هی لس 2 ) 


فلت واه ها رف له ای افو او اما ار 
9/ ) 


صعباً , وقالوا افکاً , وضلوا ضلالاً بعیداً , ووقعوا فی الحیره , |ٍذ ترکوا الامام 
عزه ضیرم وزنن» آهم-التیطان: اعفا لهم ی فده ین الیل و کاتوا 


رغبوا عن اختیار اللّه واختیار رٍسو اللّه ( صلی | واله وسلم ) 
واهل پیت الی اختیارهم والقرآن وش دق وا" ما بَسَاء وَیَحْتَارُ ما 
کان لقم الخترم نکن تک 


( القصص : 68/28 ۰ ) 


خقال غ فص در وها کان لمومن و ۶ هه وا قشن لاه هو له و افطا 
آن کون لَمْم الَخبره من آمرهم ) آلایه , 


( الأحزاب : 36/33 .۰ ) 
وقال : ( ها لَكْمْ کیت تخکُمون * أم کم کتب فبه تشون * ان 


4 


لا تحترون * م لک من علّنا بَلعذ الی توم القیمه نلک تما 


۳9 0 


سَلهْم ایهم بدلک زعيه أم لَْم شرکاء * قلیایوا بشر‌کالهغ ان کائوا حدقین 


( القلم : 36/68 - ۰41 ) 


وقال عرّ وجلّ : ( أقلایتدبژون الفْرَعانَ أم عَلی قلوب اقلا ) ( محقد : 
7 ) 


ام ( طیع عَلی فلوم قهمْ هون ) . 
( التوبه : ۰87/9 ) 


‌ 


ام ( قالوا متا وم لایَسْمَمون 


* ان سر الگوآی" ند اه الط لبم الذین یعون * ولو عَلم ال هم 


حَیرّا لاسْمَعَهم ولو أسْمَعَهُم لتولوا وم رون ) . 
( الأنفال : 21/8 - 23 . ) 


ام ( قَالواً سَمغتا وَعَضتتا ) بل هو فضل الله یوتیه من یشاء ( البقره : 93/2 
۳ 


وال ذوالفظل:) لحظیم ‏ 


فک امش تا ار الاساش کا لاس فا طیجول ۱ 
کح و الخامش معط ۵۱/۸ 


القدس والطهاره ۰ والنسک والزهاده . والعلم والعباده , مخصوص بدعوه 
سول ز صلت لاه علیه واه وشلی ان سل السا الیل رف 
فیه فی نسب , ولایدانیه ذوحسب فی البیت من قریش , والذروه من هاشم 
. والعتره من الرسول ( صلی الله علیه وآله وسلم ) . والرضا من اللّه عرٌ 
وجلسرف الاشزاف معوالفرعمن:عید فناف متام العلم کامل الحله: 
مضطلع بالامامه , عالم بالسیاسه , مفروض الطاعه . قائم بآمر ال عرٌ 
فاصم لاو اللمر حافظ کدی انامه 


ان الانبیاءوالا۶شه صلوات ال همه عنم اللّه ویوّتیهم من مخزون علمه 
ری ججمه ها دوه رهم , فیکون علمهم فوق علم آهل الزمان فی قوله 
تعالی : ( آفمن تقدی آلی العق احو آن کنع آن لا یل آن ندعم قما 
لک کف کون اوقواه تبارک وتعالی 1 من یذ ت الْحکمة فقد ارت 
خَیرّا ( یونس : 35/10 . ) 


کنیا ) , وقوله فی طالوت : ( ان اللْة اصَطقل-خ عََیْکم وَرَادَة و ( البقره : 


9/2 ) 
بسَطة فی الْعلم والجسم وال نی فلکة و من تولخ و یم ی 
وقال له ز صلی للم علته وال دام ) ۰( آنرز ال علیک الکتت 
والحکقه وغلعک‌ ها لم ( البفره : 247/2 ] 


تکُن تقلَمْ وگان فطل اللّه عَلَیکَ عظیجا ) , وقال فی امه من أهل بیت ( 


النساء ۰ 113/4 . ) 
یه وعترتم , وذریّنه صلوات اللّه علیهم : و یحْسْدذُونَ,الّاسَ علی ما 
تلهم ال من فصْله ی قَقَد ءَاتیاً ءال ِ لت والَحكُمَة وءَاتیتم 


لک عطیتا * فولقم قن ان بو ی وملقم کن ص؟ له وکتی بخوتع سعیت 


( النساء : 54/4 - 55 . ) 


وان العبد ذا اختاره اللّه عرٌ وجل و , شرح صدره لذلک , وآودع 
قلبه ینابیع الحکمه , وألهمه العلم الهاما , فلم یعی بعده پجواب , ولایحی 
فیه عن الصواب , فهو معصوم مود , موفقق مسدد , قد آمن من الخطایا 
والزلل والعثار ؛ یخصه اللّه بذلک لیکون چجته علی عباده , وشاهده علی 
خلفه: ودلی فصن الله هه من سا والله وم الفضل | اعظید.. 


فهل یقدرون علی مثل هذا فیختارونه , آو یکون مختارهم بهذه الصفه 
فیقذمونه / تعدوا| " وبیت ال ۳ الحق , ونبذوا| کتاب ال وراء ظهور هم کاخ 
لایعلمون , وفي کتاب اللّه الهدی والشفاء , فنبذوه وائیعوا آهواءهم , فذشهم 
له ومقتهم وآتعسهم , فقال جل وتعالی : ( ون أصَل من ائَبعَ هولة بعیّر 

( لت مایم انوا وال توالسد ء الا حطاط 


7 
مجی جُن اللّه ان ال لاتهدی الوم الطمین ) , وقال : ( قَتعْسّا ( القصص : 


ک 


) 8 

۳۳ تن ماه اس فا کت ما قند ال وعند ( محمّد : 
7 .) 

عاواً کیک َطبغ اه علی کل" قلب متیر جر ) , وصلّی الّه علی ( 
غافر : 35/40 . ) "۳ 


التیت موه الم ی اه شتا کر 


( الکافی : 198/1 ح 1 . قطعّ منه فی اثبات الهداه : 745/3 ح 4 , والوافی 
: 480/3 ح 990 , ونور الثقلین : 136/4 ح 98 , 191 ج ۰90 ) و279 ح 
۶2 303/2 ح 60 ۰ وسائل الشیعه : 353/28 ح 34949 , ومقذمه 
التزهان : 73 تن دود وله سن 12 :دوشن 12 تووو ش 3 و127 شن 
5 142 س 15 , 153 س 17 , و160 س 21 , و174 س 6 , و191 س 
8 و200 س 19 , و208 س 22 , و279 س 33 . و309 س 27 , و314 
س 23 , و322 س 9 , والبرهان : 376/1 ح 8 , و434 ح 2 , و524 ح 1, 
و268/3 ح 3 , ومقذمه الایضاح : 59 س 6 ۰ والفصول المهقه للحژ 
العاملیه : 384/1 ح 514 , وح 515 . عنه وعن العیون , نور الثقلین : ( 
قدس سرهما ) 0/3 , ح 105 , واثبات الهداه : 436/1 ح ۰7 ) 


عیون 


آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 216/1 ح 1 , باسناده عن القاسم بن مسلم . 
عر. آخیه ید العرق مت مطلم فا کافی ام نم ی العاس ‏ 
01 10۶ اه هه وا ال فص و01 5 
قطعتان منه ۰ والبرهان : 234/3 ح 2 , وعنه وعن الاکمال والمعانی 
والامالی والاختجاح والتحف: والفنه , البخار 120/29 :4 


اکمال الدین واتمام النعمه : 675 ح 31 . عنه وعن الکافی والعیون 
واامالشته نان دا ام ات دام 411 


معانی الأخبار : 96 ح 2 . 

آمالی الصدوق : 536 ح 1 . عنه وعن الکافی والعیون . الفصول المهشه 
للحژ العاملی : 490/1 ح 692 , ووسائل الشیعه : 262/23 ح 29526 , 
البرهان : 65 س 33 , قطعه منه . 

الاحتجاج : 439/2 ح 310 . 

تحف العقول : 436 س 13 , مرسلا وبتفاوت . 

غیبه النعمانی : 216 ح 6 . 

الصراط المستقیم : 83/1 س 8 , و115 س 18 , قطعه منه . 

المناقب لابن شهرآشوب : 246/1 س 6 , قطعه منه , وبتفاوت . 

یا ی : فوق علوم اهل زمانهم ) 


اس ما رت لزع 


السلام ) بالامامه فی یوم الغدیر ) و ( فضل القرآن ) و ( سوره البقره : 2 
3 و124 و247 و269 ) و ( سوره النساء : 113/4 , 54 - 55 ) و ( سوره 
الأنعام : 38/6 ) و ( سوره الأنفال : 21/8 - 23 ) و ( سوره التوبه : 30/9 ) 
و سوره پونس : 35/10 ) و( سوره الانبیاء : 72/21 - 73 ) و سوره 
القصص : 68/28 , 50 ) و ( سوره الروم : 56/30 ) و ( سوره الأحزاب 
3 ) و ( سوره غافر : 35/40 ) و ( سوره محشّد : 24/47 ) و ( سوره 
القلم : 36/68 - 41 ).۰ ) 


رم ال با مر 
- الشیخ الصدوق ؛ :۰ . . الحسن بن الجهم قال : حضرت مجلس المآمون 

ِ 0 الرضا ( علیه السلام ) , , وقد اجتمع الفقهاء 

وأهل الکلام من الفرق المختلفه , فسأله بعضهم , فقال له : يا ابن رسول 

الله !باک شی. ء تضه الامامه لمذعهها ؟ 

قال ( علیه السلام ) : بالنص والدلیل . 


قال. له تقذلاله آلاتاض ‌فیما هی قال. ‏ غلیه السلاشی اف القای: 
واستجابه الدعوه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 200/2 7 1 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2386 . ) 

خ ار عتوفض ( عاییم السااش )تفع | موی 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : 


۳ الرضا ( علیه ال لام 1 ثٍِِ اجتمع 77 ها الکلام و 1 
انامه .همم م مان لقرتی وه ما که اار کشسفا نی واویت 


الناس ؟ 
قال ( علیه السلام ) له : آما بلغک قول الرسول ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) : القوا فراسه المومن , فائه ینظر بنور الله ؟ قال : بلی . 


قال ( علیه السلام ) : وما من مومن الا وله قراسه , ینظر بنور اللّه علی 
قدر لمانه , ومبلغ استبصاره وعلمه , وقد جمع اللّه للأئقه ما ما فاقه فی 
جمیع الموّمنین . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 200/2 ح 1 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2386 . ) 
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- ضروره وجود الامام : 

اه فحتوسی قوب ااکاشت :۰ اخمد نم خحتد : کن مد بخ آ لین 
عن عباد بن سلیمان , عن سعید بن سعد , عن محمد بن عماره , عن ( فی 
البصائر : سعد بن سعد . ) 


ابی. لکشم الرضا ( غلبه السلام ) قال « ان آلعته لاتقوم لله غلی خلقه. الا 


( الکافی : 177/1 ح 3 . عنه اثبات الهداه : 77/1 ضمن ح 8 , مثله , 
والوافی : 61/2 ح 492 . بصائر الدرجات : الجزء العاشر 506 ح 13 . عنه 
البحار : 51/23 ح 103 . ) 


2 - محمّد بن یعقوب الکلینی 


ال 5 


قال ( علیه السلام ) : لا 


قلت : ف]ٌنا نوی عن آبی عبد اللّه ( علیه السلام ) , ها لاتبقی بغیر امام الا 
انا ایا ال اس ای ماد 


قفا و تاه )لام لاشفی تن زا مات 


( الکاقی 91۳ یسفن العتون مات الدام 278۳ 1۵ 
والوافی : 65/2 ح 504 . 


بصاتر الدرجات : 509 , الجزء العاشر , الباب 12 ح 7 . 
علل الشرائع : 198 , ب 153 ح 19 . عنه البحار : 24/23 ح 29 . 

عپون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 272/1 ح 2 . عنه [ثبات الهداه : 
1 ح 101 . عنه وعن العلل والغیبه النعمانن والبصاثر , البحار : 
3 2 42 . 

غیبه النعمانی : 139 ح 9 . 

(کمال الدین واتمام النعمه : 201 ح 2 , و202 ح 5 , بتفاوت فی المتن 
والسند . عنه البحار : 34/23 ح 58 , ونور الثقلین : 369/4 ح 116 , 
و117 , واثبات الهداه : 105/1 ح 111 و114 . عنه وعن غیبه النعمانوث ؛ 
البحار : 33/23 ح 55 . 

الامامه والتبصره : 4 س 18 . ) 


بن محمّد , عن الوشّاء قال : سألت آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) هل 
تبقی الارض بغیر (مام ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لا 
فا بر ی اشالاتفی الا ان تشخط الله ع معا علی لاد 
قال : لاتبقی , اذاً لساخت . 


(الکافی ۰ 2179/1 13 عم وغن بضاتر الخرجات:: بات آلهداه: 7971 
ح 21 . عنه الوافی : 65/2 ح 505 . 


علل الشرائع : 198 ح 20 . عنه وعن العیون والبصائر , البحار : 28/23 ح 
1. 

عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 272/1 ح 3 . عنه اثبات الهداه : 
1 ضمن ح 101 . 

بصائر الدرجات : 509 ح 6 . 


(کمال الدین واتمام النعمه : 203 ح 8 . عنه نور الثقلین : 369/4 ح 118 . 
عنه وعن العلل , ثبات الهداه : 105/1 ح 114 . 


غیبه النعمانخ : 139 ح 11 . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛: حئنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا سعد بن 
ار ات وان ند ی این 
محمّد بن ( فی العلل والامامه والتبصره : محمّد بن القاسم . ) 


الفضل , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال ۰ : تکون 
الأرض ولمم رف العلل وال مامم ای تسیل 


فیها؛ 
فقال ( علیه السلام 


) : لاء اذا لساخت بآهلها . 


( عفن آخبار الرضا ( عليه. الشتلام. )۶۰ 1272/1 غته. اتبانت. الهدام؛ 
1 ح 100 . عنه وعن العلل والبصائر , البحار : 27/23 ح 39 . 


علل الشرائع : 198 ب 153 ح 17 . عنه اثبات الهداه : 121/1 ح 186 . 
بصائر الدرجات : ۱08 الجزء العاشر ح 4 . وفیه : محمد بن علیْ بن 
اسماغیل : عن العاس پن معروف .۰.۰ . عنه [ثبات الهداه : 129/1 33ر 
المناقب لابن شهرآشوب : 245/1 س 11 . عنه اثبات الهداه : 143/1 ح 
1 . 

کشف الغمّه : 293/2 س 17 ۰ مرسلا . 

الامامه والتبصره : 34 س 18 . ) 

5 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا سعد بن 
عبد الله , عن الحسن بن علی الزیتونی , ومحمد بن احمد بن آبی قتاده , 
عن ( فی العلل : الدینوری . ) 


آحمد بن هلال , عن سعید بن سلیمان , عن سلیمان بن جعفر الحمیری قال 
تسالت ضایر عله الفلام لت ای الا مس 


فقال ( علیه السلام ) : لو خلت الأأرض طرفه عین من حشّه , لساخت بأهلها 
( یفن اخبار الرضا ( غلیه السشلام )27271۴۰ 2 عنم اتبات: آلمداه:: 
1 ح 102 . عنه وعن العلل واکمال الدین والبصائر , البحار : 29/23 
ح 43 . 

ا(کمال الدین واتمام النعمه : 204 ح 15 , وفیه 


: حثنا آبی , ومحشّد بن الحسن قالا : حدثتا عبد ال بن تفر م3 
عن آحمد بن هلال , عن سعید بن جناح ال 
عنه وعن العلل , اثبات الهداه : 106/1 ح 120 . 


بضاتر الذرخات 09و نی انم ال انح در 
وی و سای 
هامش الامامه والتبصره وی سس 7. 


تفر نصا ناتدای را ور ضرف قفا وش 


6 - الشیخ الصدوق *: حذثنا بی ( رضی الله عنه ) , قال : حذثنا الحسن بن 
اخمت الما لک مه عن انبهم عن اتراهم ین انی: محموو» ال مان الرضا ( 
علیه السلام ) : نحن حجح الله فی خلقه , وخلفاه فی عباده, وأمناه علی 
سره , ونحن کلمه التقوی , والعروم, الوثقی , , ونحن شهداء اللّه و الا مهد وی 
ترتتمر ضا مشک الم اتسغوات وال رض آن روا سا صرل الصت هشیر 
الرجمه , ولاتخلو لارض ون ن قانم ما ظاهر امخاف نم خلت بوها تخیر 


( اکمال الدین واتمام النعمه : 202 ح 6 . عنه البحار : 35/23 ح 59 , 
ام کی تور ایس 04۰ 002 2 
و220/4 7 116 , و369 ح 114 , و580 ح 93 , و74/5 ح 77 , واثبات 
الهداه : 105/1 ح 112 . ) 


7- الشیخ 


الصدوق ؛ : حدثنا محفّد بن الحسن ( رضی الله عنه ) دار کی 
الاشسین قیفر الخمیوت , عن یعقوب یزید , عن صفوان بن بحیی , قال : 
سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول | 
اقا ض ان 


( اکفال الذین واتمام امه 228 و یه اسان 4229 9 
واثبات الهداه : 110/1 ح 138 , و496 ح 192 . ) 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محمّد بن, الحسن پن آحمد بن الولید ( رضی 
الله عنه ) , قال : حدثنا سعد بن عبد الله , عن احمد بن محمّد بن عیسی , 
عن العباس بن معروف , عن |براهیم بن مهزیار , عن اخیه علی بن مهزیار , 
عن الحسن بن بشّار الواسطی , قال و بن خالد للرضا ( علیه 
پا وا آتخله ار عفن ماد ٩‏ 


فقال( یه ملاس 3 


اکفال آلخین, تام التقمه حوه ‏ 42 یم لباز ۸ 29 و8 
واثبات الهداه : 112/1 ح 150 . ) 


- هم ( علیهم السلام ) : موْیُدون بروح من اللّه : 


یه | تصووی انش نو الخمه فا ری ی ال نوت 
وا وهده علش بن موس الرضا ( له اسلام ) ,وق ات ال 
وآهل الکلام من الفرق المختلفه , فسأله بعضهم . . . فقال الرضا ( علیه 
السلام ) : ان الله عروجل قد 


دنا بروح منه , مقدسه مطغّره , لیست بملک , لم تکن مع آحد من مضی 
[ا مع رسول له ( صلی الله علیه واله وسلم) , وهی مع النقه متا 
تسدّدهم وتوققهم , وهو عمود من نور بیننا وبین اللّه عروجل . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 200/2 ح 1 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2386 . ) 

- معرفه الامام : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ین تکیی ن: احفد ن ام دی رن 
انتخ. ای یر فا : قلت لاأبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : اذا مات 
الامام , بم یعرف الذی بعده ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : للامام علامات , منها آن یکون آکبر ولد آبیه , ویکون 
فیه الفضل والوصیّه , ویقدم الرکب فیقول : الی من آوصی فلان . 


فیقال : الی فلان , والسلاح فینا بمنزله التابوت فی بنی اسرائیل , تکون 
الامامه مع السلاح حیثما کان . 


( الکافی : 284/1 ح 1 . عنه نور الثقلین : 250/1 ح 993 , عنه وعن 
الخصال , |ثبات الهداه : 714/3 ح 1 , والوافی : 131/2 ح 596 . 


الخصال : 116/1 ح 98 , بتفاوت . عنه وعن الکافی , البحار : 137/25 ح 
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امه تیه ها و و 


2 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ : علیْ بن ابراهیم ,. عن محمد بن عیسی , 
یعس و وه مر و ات الحسورن اارضا ز یه 


السلام ) قال : سألته عن الدلاله علی صاحب هذا الأمر ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : الدلاله علیه : الکبر , والفضل , والوصیّه , |ذا قدم 
الرکت اافد الوا ال من ارصی فان ۰ 


قیل : فلان بن فلان , ودوروا مع السلاح حیئما دار , فا المسائل فلیس 
فیها حچّه . 


( الکافی : 285/1 ح 5 . عنه البحار : 166/25 ح 35 , واثبات الهداه : 
53 2 6 . 


اثبات الوصیه : 208 س 16 , بتفاوت . ) 
با ؛ : حدثنا محشد بن موسی بن المتوگل ( رضی الله عنه 
, قال : حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحمیرق , قال : حدثنا الحسن بن ظریف 
ی تک ۳ ۳ , عن آبی الحسن الرضا ( 
علیه السلام ) , قال : من مات ولیس له امام , مات میته جاهلیه . 
فقلت له : کل من مات ولیس له امام مات میته جاهلیه ؟ 


( اکمال الدین واتمام النعمه : 668 ح 11 . عنه البحار : 78/23 ح 7 . 
واثبات الهداه : 118/1 ح 169 . 


قطافم متفه قی زد التافمه وا تا :۱ 


4 - الشیخ الطوسی ؛ : قال ( الموسوو ) : روی علی بن معاذ , قال : قلت 
ضقان سم یه اس ای علی علت اي الوصا رخله اسلا 


) ؟ 
فاص روت رل 


( الغیبه : 61 ح 61 . ) 
ه ان اافامه هن روط لهس 


1 - الشیخ الصدوق ؛ :۰۰۰ اسحاق بن راهویه قال : لمّا وافی آبوالحسن 
تا ای اراد آن بحرخ‌متها ال المامون راختی 
طلیه اضخات: الخدیته فصا و( یا اين رسول اللّه ترحل عیّا ولا تحدننا 
بحدیت فنستفیده منک ! وکان قد قعد قفی العماریه , فاطلع ر اسه وقال : 
7 0 
ای طالت زر عم اس بقول : 1 
وسلم ) یقول : سمعت اللّه عروجلٌ یقول له لا اللهجصیی. زرقمرن وخ 


قال قاتا کت ال احله بادانا بشیزوظیا , وانا هن بخ میا , 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 135/2 ح 4 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 2564 . ) 
- ولایه آل محمٌ ( علیهم السلام ) : : 
- الأسدی الکوفی ؛ : وعن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) آثه قال : 


با . قمن لم یوالنا کان من أهل هذه الآیه : ( 
وقدفتاً ای ما عملّواً من عَمَل قَجعلتَةُ هباء مورا ) . 


( الفرقان : ۰23/25 ) 


رالمشته کات مر کات العی و وان الخ رات ۱ ی و 
عنه مستدرک الوسائل : 175/1 ح 290 . 


تقدم الحدیث آیضاً فی ( سوره الفرقان : 23/25 ) . ) 
رنه ی 


ار اوه ال او ماخ شمسا رال تلا مات موی یه 
جغفر ( علیهماالسلام ) خرخت الی علمت ین موسی.( علیهما السلام ). ۶ 


فقال رد فا ماه ان اروت انس نات امن یر 
حجاب " وتتظر ال له من غیر حجاب , قوال آل محف ( علبهم السلام) : 
ووال ولی الأمر منهم . 


( رجال الکشین : ( صلی الله علیه وآله ) 9 رقم 847 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم ۰283 ) 
هر وال ام علیمی السلای ار ال نم سس نج رو 


اه اه مره الکیت هر این سار فا لا مات موش ات 
جعفر ( علیهماالسلام ) خرجت الی علیث بن موسی ( علیهماالسلام  )‏ 
موّمن بموت مو سی ( علیه السلام ) . 

فقال ( علیه السلام ) : يا حسین ! ان آردت آن بنظر الله الیک من غب 
حجاب , وتنظر اٍلی اللّه من غیر حجاب , فوال آل محمّ ( علیهم السلام ) : 
ووال ولی الامر منهم 


( رجال الکشی : ( صلی الله علیه وآله ) 9 رقم 847 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 283 . ) 
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- علائم الامام ( علیه السلام ) و آوصافه : 


ای ی ی رام ری تس 
فد وی اه مریم ور هه ان ای ی اس یه اوه 
اطلع علیه , ویبسطه فیعلم , ویقبض عنه فلایعلم , والامام ولد ویلد , ویصحٌ 
ویمرض , ویاکل ویشرب , ویبول ویتفوّط , وینکح وینام , وینسی ویسهو , 
ویفرح ویحزن , ویضحک ویبکی , ویحیی ویموت , ویقبر ویزار , ویحشر 
ویوقف , ویعرض ویسال , ویثاب ویکرم , ویشفع , ودلالته فی خصلتین : فی 
اوه اه ها وا وس ات توف ۱ 
ید وی یه سس ی ی نهر مسا ) 
وا و 
جبرئیل ( علیه السلام ) من علام الغیوب عر وجل؛ 


وجمیع الاأثمّه الأحد عشر بعد النب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قتلوا 
والصجّه , لاکما تقوله الغلاه والمفوّ‌ضه لعنهم الله , فائهم یقولون : 


تهم لم یقتلوا علی الحقیقه , واه شبّه للناس آمرهم , فکذبوا , علیهم 
عضت الهم قانه ها شید ام 


احد من آنبیاء اللّه وحججه للناس , الا آمر عیسی بن مریم ( علیه السلام ) 
وحده , لأئّه رفع من الأرض حیّ , وقبض روچه بین السماء والأرض , , ثم رفع 
الی السماء ورد علیه روحه , وذلک قول الله تعالی : ( لد قال اللهٌ بعیسی ۳ 
ی متوفیک وَرافعک الی وَمَطهْرک ) , وقال عر وجل ( آل عمران : 55/3 . 
( 


۳ 
شهیذ) 


( المائده : 117/5 . ) 


ویقولون الشخاورون للضد فی از نم ۱ علیهم السلام ) : : اه ان جاز آن 


؟ 


والذی یجب آن یقال لهم : ان عیسی هو مولود من غیر آب , فلم لایجوز آن 
یکونوا مولودین من غیر آباء ؟ فائهم لایجترون علی اظهار مذهبهم لعنهم ( 
فی بعض النسخ والبحار : لایجسرون . ) 


اللّه فی ذلک , ومتی جاز, آن یکون جمیع آنبیاء اللّه , ورسله وحججه بعد آدم 
1 مولودین من الاأباء والأقهات , وکان عیسی ( علیه السلام ) من بینهم 
مولودا من غیر آب , جاز ار یه آمر غیره من الأنبیاء والحجج ( علیهم 
السلام ) : , کما جاز آن یولد من غیر آب دونهم , وائما آراد اه عرّ وجلّ آن 
1 


( عیون آخبار الرضا ( علیه 


ا لاش اد 1 هر و یه النوهان 2851۰ 2 باختضار مها سار 
4 ح 11 باختصار . وعنه وعن الخصال , البحار : 117/25 ح 2 . 


الخصال : 28<ظ ح 2 , قطعه منه . 
کشف الغقه : 291/2 س 2 : مرسلا وبتفاوت . 


هقی ای یه ماه الم ی را 
الم ( علیهم السلام ) : کلهم مقتولون بالسیف آو بالسمٌ ) و ( سوره آل 
عمران : ۱5/3 ) و ( سوره المائده : 117/5 ) و ( ذم الغلاه والمفوضه ) و 
( دعاوه ( علیه السلام ) علی الغلاه والمفوضه ) . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن ابراهیم بن |سحاق الطالقانت ( رضی 
الله عنه ) قال : حدذنئنا آحمد بن محقّد بن سعید بن عقده الکوفی قال : 
ختا مین آلخشن یقلت بن قصال یقن اس ال مت ام 
بن موسی الرضا ) علیهما السلام ) ) قال : للامام علامات , یکون آعلم الناس 
, وأحکم الناس , وأتقی الناس , واحلم الناس , وآشجع الناس ۰ وآسخی 
الناس , واختد الناس , ویلد مختوناً , ویکون مطعّرا , ویری من خلفم کما 
یری من بین یدیه , ولایکون له ظلّ , واذا وقع الی الأرض من بطن امه , 
وقع علی راحتیه رافعاً صوته بالشهادتین , ولایحتلم , وینام عینه ولاینام قلبه 
ایکون سا 2 مشتوق: علنه فرع سول ال( صلی. اللم علبة وال تام 
( , ولایری له 


بول ولاغائط , لأنْ اللّه عرْ وجل قد ول الأرض بابتلاع ما یخرج منه . 


ویکون رائحته آطیب من رائحم المسک , ویکون آولی بالناس منهم بأَنفسهم 
۱ 2 علیهم من آبانهم وأمهاتهم , ویکون آشة الناس تواضعاً له عرٌ 
کون احفالاس‌صا تمرم مت اک ناش تا نمی عفه 


ونگون. دعاوه :مستجابا محي له لو دغا غلی ضخزم. لانشفت بتصفین : 
ویکون عنده سلاح رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) وسیفه ذو 
الفقار ؛ رٍ . ویکون عنده صحيیفه فیها آسماء شیعتهم الی بوم القيامه , وصحیفه 
فیها 0 اعدائهم_ الی بوم القیامه ۰ ویکون عنده الجامعه , وهی صحیفه 
طولها سبعون ذراعاً فیها جمیع ما یحتاج الیه ولد آدم , ویکون عنده الجفر 
الاکیر والاصغر» واقات ماعز 2 واهاب کیش .۰( الاخاب :.الجلد. المغلف 
لخسم الحیوان قبل آن بیغ المععم الوسیط ۰ 1099 :) 


فیهما جمیع العلوم حتثّی آرش الخدش , وحثی الجلده ونصف الجلده , 
ویکون عنده مصحف فا طمه ( علیها السلام ) . 


عفن ایا الضا ( له الا اب رمع رنه من النما ی 
3 ح 106 , قطعه منه . عنه وعن الخصال والمعانی والاحتجاج , البحار 
: 116/25 ح 1 . 


من لایحضره الفقیه : 300/4 ح 910 . عنه الوافی : 490/3 ح 992 . عنه 
و رم له ااسه للع ای ۶ 09/۱ 2 زر فتاه ی 
عنم ون العتون والاحتصاح , انبات:الهداه + 716/3 92 


نایز و 3 1 


الخصال : 527 ح 1 . 

معانی الأخبار : 102 ح 4 . 

کشف الغقّه : 290/2 س ۰1 مرسلا . 

الاحتجاج : ( علیهماالسلام ) 8/2 ح 311 . 

قطعه منه فی ( مواریث الامامه ) . ) 

3 - الشیخ حسن بن سلیمان الحلی ؛ : آحمد بن محشد بن آبی نصر قال : 
ی بت ات یت احمد بن عمر الحلال فی جواب 


بسم اللّه الرحمن الرحیم , عافانا اللّه وٍیاک بأحسن عافیه ! سألت عن 
الاماض آذا مات با ی یعزف الامام الزی بعده ز آلامام له غلاما نت : 


منها آن یکون آکبر ولده , ویکون فیه الفضل , ولذا قدم الرکب المدینه قالوا 


ال ناویح وان ؟ 


قالوا الق فلان:ین فلان + والسلا فیت بفتزله التابوت فی تن اسرائیل: 
قکونها مع | ملاع آشما کانن : 


( مختصر بصائر الدرجات : 8 س 16 . 

یآتی الحدیث آیضاً فی ف 8 رقم 2414 . ) 

علم الائم ( علیهم السلام ) * : 

1 ۵ الضاره ها غند آللویین موه عن الخسن.نشن فوسی: الخساب::: 
غرم عبات بن یه الحلی رگن شون اشحاق من مس وهال قلف ( 
فی البحار : الحلبی . ) 


لأبی الحسن ( علیه السلام ) : یکون عندکم ما لم یجی ء عند النبیْ ( صلی 
الله علیه واله وسلم ) ؟ 


ال فا( هام ی اه نحص غلی شاه 


واحداً بعد واحد . 
( بصاثر الدرجات , الجزء الثامن : 413 ح 4 . عنه البحار : 93/26 ح ۰.22 ) 


2 - الحمیری ؛ : . . . آحمد بن محقّد بن آبي نصر , قال : سمعت الرضا ( 
عم انس ) ولمم این ای هی هیا ان ای ااعانم 
وما علم جعفر بما یحدث من آمر اللّه , فواللّه لقد قال ال تبارک وتعالي 
بچکی عي رسوله ( صلی الله علیه وله وسلم ) ۰( ما آازی قا بععل بن. و( 
کم ان ایغ الا ما بُوخی |لی ) . 


( قرب الاسناد : 374 ح 1330 . 
باق الحدیت ماه فی ف :2 4 رقی و1 1 ) 

3 - المسعودي 2 یی وان خسن( 
ایام ار . فقال لی : + کل سا اطلع الرشتل قلیه وعر 
اطلغ آوضیاوه عاید.. 
( اثبات الوصیه : 235 , س 3 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 805 . ) 
- علم الامام بامامته : 
1 - محقد بن یعقوب الکلینی : : محقد بن یحیی , عن محمّد بن الحسین ؛ 
ی وا : قلت للرضا ( علیه السلام ) نیرت ی ارام ی 
عم انم اسام ؟ حین یبلفه ان صاحبه قد مضی تاه قیز تحضی. ؟ مل اه 


الحسن قبض ببغداد , وانت ههنا . 
قال ( علیه السلام ) : 


یعلم ذلک حین یمضی صاحبه . 
ال لته التفاام. ار امه لام 


( الکافی : 381/1 ح 4 . عنه البحار : 247/48 ح 55 , ومدینه المعاجز : 
7 ح 2131 , والوافی : 662/3 ح 1264 . 


بصائر الدرجات : الجزء التاسع 486 ح 1 . عنه البحار : 291/27 2 1 . 
مختصر بصائر الدرجات : 4 س 16 . ) 

- علم الامام ( علیه السلام ) بموته : 

ات ای ات 1 با 9 ار 
تام عم ی مت ۱ فان تسه 


فلت ایو کیت بعت: لیه بخین ب خالم بالزظب والربهان المتمومین: 
غلم هه فا" نم . 


قلت ‏ فاکلة وه بقلم ۸ فیکون هیا علی شفسشته ؟ 


فقال : لا ۰ اه یعلم قبل ذلک لیتقم فیما یحتاج الیه , فلذا جاء الوقت آلقی 
الله عالیهعلی له السان ‏ مش تیه لخد 


مدینه المعاجز : 378/6 , 2052 , 379 , 2 2053 . 

تضافر الذرخات ۶ آلخز العاشر اه رد ی دوو بخ مور یر ات 
الهداه : 189/3 , ح 57 , والبحار : 285/27: 2 1 و2 , و235/48 :۰ ح 42 , 
6 


غلم الکاظم ( علیه الفتلام ایعفته )) 

قورع الان ( علیهم الا )۱ 

1 - الصفار؛ : حدثنا عبد اللّه بن محشد , عشن رواه , عن محشد بن خالد , 
عن حمزه بن عبد الله الجعفری , عن ابی الحسن ( علیه السلام ) , قال : 
کتبت ( فی موضع آخر من البصائر : حمزه بن عبدالمطلب بن عبد الله 
الجعفین , ولکن لم نجده فی کتب الرجال . ) 


( قال المحقق النمازخ : لم یذکروه . . . وهو من آصاب الرضا ( علیه 
السلام ) , مستدرکات علم الرجال : 375 رقم ۰5049 ) 


کین ی قطان ای الوا ماه لام ماع لمو مورب فحففته لت ( 
الفلق : نصف الشی ۶, المنجد : 594 ۰ ) 


ای الحسن ( علیه السلام ) وقلت جعلت فداک , ان آصحابنا رووا حدیثاً 
فا تخس ای اخت ارم اتمه ری 


قال : فنظر فیه , ثم طواه حّی ظننت آثه قد شقّ علیه , ثم قال : هو حقّ , 
فحوله فی آدیم . 


( الأدیم : الجلد , وآمره ( علیه السلام ) بجعله فی الجلد لیکون آدوم وآأکثر 
بقاءٌ من القرطاس لاهتمامه بضبط هذا الحدیث . ) 


( تضاین الدرا الصزه لاس مهو لیات 14ص 4 .عید انار 
2 ح 12 . 


هر ما زا وم وال 
2 - الصقار؛ : حذثنا علیخ بن اسماعیل , عن موسی بن 


طلحه , عن حمزه بن عبدالمطلب بن عبد اللّه الجعفی قال : دخلت علی 
الرضا ( علیه السلام ) ومعی صحیفه اوقرطاس فیه عن جعفر ( علیه 
السلام ) : ان الدنبا مثلت لصاحب هذا الأمر فی مثل فلقه الجوزه . 
فقال ( عليق السلام ا ا عففم ها والله حون فاتفلوه ال ادیم.: 


( بصائر الدرجات , الجزء الثامن : 428 , الباب 14 ح 2 , بتفاوت . عنه 
البحار : 145/2 ح 12 . 


الاختصاص : 217 س 6 . عنه وعن البصائر , البحار : 367/25 , ح 10 . 
قطعه منه فی ( ما رواه عن الصادق ( علیه السلام ) ) . ) 

+ ارو لایه مس تووالت ( علنمم لام )یر سمش دنا رو هی 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینت ؛: ۰., محشّد بن الفضیل , عن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : قلت ۰( فل یفطل اللّه ویرخفته ی قیذلک قلیلرخوا مود 


مَمّا یجمَعون ) : قال ( علیه السلام ) : بولایه محمد وال محم ( علیهم 
السلام ) اس 


( الکافی : 423/1 ح 55 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1960 . ) 
- أنْ الم ( علیهم السلام ) : هم المقصودون من قوله تعالی : ( وَعَلمَتِ 


وبالتجُم هم یِهتدُون ) : 
1 - محشد بن یعقوپ الکلینی ؛ : ۰۰ . الوشّاء قال : سألت الرضا ( علیه 


التام عن فول اللت تمالی ( #عاعت ویالتجم هم بَهتدُون 


) قال ( علیه السلام ) : نحن العلامات . 
( الکافی : 207/1 ح 3 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1976 . ) 

د آن الاند ( علیهم السبلام )هم آهل الزذکز: 

1 الضوار ۶ ۰ سلیمان بن جعفر الجعفری قال نز ز سمعت آپا الحسن 


دنر 


علیه البام: تفیل نی کول لاه عاای : ( قسلواً هل الذکر ان نتم 
لاتعْلَمُون ) قال ( علیه السلام ) : نجن هم . 


( بصاثر الدرجات , الجزء الأْوّل : 60 ح 12 . 


تس 


یأتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1977 ) 


1 , عن آبی الچسن الرضا ( علیه السلام ) 
قال . فال اه عالی ( علیمم السلام ) [ فقل| َمُلَ الذکر ) وهم الاأئقه ( 
ان كنثمٌ لاتعْلَمون ) فعلیهم آن یسئلوهم , ولیس علیهم آن یجیبوهم , ان 
شاف اجابها هان شاه لم نختیوا ‏ 
( بصاثئر الدرجات , الجزء الأوّل : 62 , الباب 19 ح 20 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1989 . ) 


الصثار؛ ضفوان: تن یخی فا ل + سالهه من فول اللم-عالی» ۰( 
قشلوا اه الکفر ان کلم لافلمون ۳ 


قال ( علیه السلام ) : نحن هم . 
( بصاثئر الدرجات , الجزء الأوّل : 62 , الباب 19 ح 21 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1990 . ) 


4 - محمد بن یعقوب الکلینیث 


الوشاء قال : سألت الرسا با ( علیه السلام ) فقلت له : جعلت فداک , 
قفل اهل 1 92 فقال ( علیه السلام ) : نحن آهل الذکر ونحن 
المسوولون . 


( الکافی : 210/1 ح 3 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1978 . ) 

ان ات لیف اتسلاه هم ابو ات | 

1 - علی بن ابراهیم القمّی ؛: ۰۰۰ فضاله بن یوب قال ار 
الشتلام )اعن قول الله عز وحل ۰ ( کل ارعیتق ان اطبح کم ور 
اگم بقای شهین م ) فقال ( علیه السلام ) : ماک آبوا نیم آی الا ( 
علفر الشا ‏ ماه اوات الم یس فد زر فرب اه 
معین م ) یعنی بعلم الامام . 

( تفسیر القشّخ : 379/2 س 9 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2041 . ) 

مر ها اس وا لیر ای 


زب مین عقوت الک ی نافیل عن آبی الحسن ( 
علیه السلام ) فی قوله : ( و الَْسَجد له قلاتاغواً مَع ال عط ) ؛ 


قال ( علیه السلام ) : هم الأوصیاء . 

( الکافی : 425/1 ح 65 . 

بانی الفذیت ها مه فیدف: 6 رقم 2 ( فونن مرها ) 
- آنّْ ولایتهم ( علیهم السلام 


) : هی المراد من قوله تعالی « یُوفون بالتَدُر » : 


1 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ ۰ محقد بن الفضیل , عن آبی الحسن ( 
علیه السلام ) فی قول ال و وج : ( یُوفون بایدر ) باذع اکن ,علیمم 
من ولایتنا . 


( الکافی : 413/1 ح 5 . 
یاتف الخذیت تعامه فی .6 رقم ۰2027 ) 


- أَنْ المراد من قوله تعالی « ألَمْ مك الاولين . .۰ .» آعداء هل البیت ( 
علیهم السلام ) : : 


- الحسینت الاسترآبادخ ؛ : روی بحذف الاسناد مرفوعاً الی العتاس « 
, عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) فی قوله عرٌ وجل ۳7 
هلک الاوّلین ) قال ( علیه السلام ) : یعنی الاول والتانی ‏ ( نم شعهه 
الاخرین ) قال : الثالث والرابع والخامس . 


( کالی خفعل با لخکرمین )امن نی آدیه: 
( تًویل الایات الظاهره : 729 س 13 . 


تشد 
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یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2049 . ) 


4( 
- أَنْ الثم ( علیهم السلام ) : هم المراد من قوله تعالی « وعبَادٌ الرَعْمَن » : 


1 - العاملی الاصبهانت ؛ : وفی کنز الفوائد وغیره عن الباقر والصادق 
والرض ( علیهم السلام ) : فی قوله تعالی ۰( وتا الرَحْمَن الدین ون 
عَلی الاژض هوٍتا ) قال : هم الثم ( علیهم السلام ) : یتقون , ومشیهم علی 
الأرض ( فرقان : ۰63/25 ) 


خوفاً من عدوّهم . 
( مقذمه البرهان : 342 س 5 


یآتی الحدیث آیضاً فی ف 6 رقم 1997 . ) 
ای الا ( غلیهم الشاام هم المراو عفن زباا الوه عع ۱ 


اتسور توب ۰۶ قی تفه الرضاه( علیه السلام )لس افی القران 
1 ال عَامَنْواً ) الافی حقّنا , ولافی التوراه : يا ها الناس الافینا . 


( المناقب : 53/3 س 3 , عنه البحار : 333/37 ضمن ح 73 . 
البرهان : 166/1 ح 3 . ) 

- أَنْ الاأئم ( علیهم السلام ) : هم الصادقون : 

1 - محشّد بن یعقوب الکلينث ؛ : ۰ .. ابن آبی نصر عن یی الچسن الرضا 
( علیه السلام ) قال اف قول اللّه عر وجل : ( با الذین عَامَئوا 
اعوا الاه و کموا خع الطذفیه ا. م2 الصادعون هم الانگه.. 

( الکافی : 208/1 ح 2 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1959 . ) 


خر ال اقفر اشفا توا امه علی رولیت الا ( انیم 


السلام ) : : 
1 - آبو علو" الطبرسو" ۰ ۷( آلشن قالوا را له اشتقفواً) روه 
محمّد بن الفضیل قال : سألت آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) عن 


کقاله ( یه الشاام ی والله اما زقس ان 
( مجمع البیان : 12/5 س 13 . 
یآتی الحدیث آیضاً فی ف 6 رقم ۰.2026 ) 


.ان الان ( علیهم السلام ) 


: هم آهل الذکر : 


1 - الصقار؛ ز .۰ . صفوان بن یحیی , عن آبی الچسن الرضا ( علیه السلام ) 
قال : قال ال تعالی ( علیهم السلام ) ( شلوا ال الدر) وهم لاه 
ان کم اعی لیم آن هه ۶ ار شا اخاها رین شاها لم 
یجیبو 


( بصاثئر الدرجات , الجزء الأوّل : 62 , الباب 19 ح 20 . 
یتی الحدیث بتماه فی رقم 1989 . ) 
۵ ندال الا تاغل الوا هه 


- آبو منصور الطبرسی ؛ : روی خالد بن آبی الهیثم الفارسی قال : قلت 
۳ الحسن الرضا ( علیه السلام ) : اٍنْ الناس یزعمون آأنْ فی الأأرض آندالاً 
فمن هولاء الأبدال ؟ 


قال ( علیه السلام ) : صدقوا , الأبدال هم الاوصیاء , جعلهم اللّه عر وجلٌ 
فی الازض بدل الانیاعت ادا رفع الاساء وخمیم بفختد ( صلی: الا علیه 


وآله وسلم ) . 
( الاحتجاج : ( صلی الله علیه واله ) 9/2 ح 312 . عنه البحار : 248/27 1 
1 


دمم ( عانهم ااسلاق 2 احل سشت‌توارت اهارهمفن اون هی 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : و سس 
علیه السلام ) وذکر شیتاً فقال : و تاجن بت ارت آشاغرسا عم 
آکابرنا , القذه بالقذه . 

( الکافی : 320/1 ح 2 . 

بای الخدیت بمامه فی اف 2 رقم 1091 ]) 


عِ 
ان 


‌ 


ولایتهم ( علیهم السلام ) : کمال الدین : 


این آدرشن العلیت تروق عن الرضا( عليه السلام ) اهفال. + کمال 
الدین ولایتنا والبراءه من عدونا ۱ 


رصن هم ی و الا رزوی و۳ 
5 مواربث الامامه : 


الم اتضویی ۶ توس عل این العشن ین عله بن فطال اغن اف : 
ع ای لخن موشی: الوضا .۱ 97 ) قال : للامام 
علامات . . . ویکون عنده سلاح رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
و سیفه ذو الفقار . ویکون عنده صحیعه فیها آسماء شیعتهم الی بوم القيیامه 
, وصحیفه فیها آسماء اعدا مهم (لی یوم القيامه ۰ ویکون عنده الجامعه . 
وهی صحیفه طولها سبعون ذراعاً فیها جمیع ما یحتاج الیه ولد آدم , ویکون 
عنده الجفر الأکبر والأْصغر ۰ واهاب ماعز ۰ واهاب کش , فیهما ؛تبلاظه 
جمیع العلوم حلی ارش الخدش ۰ وحتّی الجلده ونصف الجلده ۰ ویکون عنده 
ی فا طحه ( علیوا لام )۰ 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 212/1 ع 1 . 


ای از هی اوه رال سا توا زر یی تسام هر 
افضل من جمیع الخلائق : 


21 الشیخ الضدوق 2 بعیو الشلام ین ,صالح المروخ قال < قلت للرضا ( 
علیه السلام ) : یاابن رسول الله !. . . فقال ( علیه السلام ) : یا آبا 


الصلت !۰ . . ان آدم ( علیه السلام ) لا آکرمه اللّه تعالي ذکره باسجاد 
ماه واه اشفا ق شسه ری لها اخصریی ۲ 


فعلم اللّه عرٌ وجل ما وقع فی نفسه , فناداه ارف راشی را امه لوازظی 
(لی ساق العرش , فرفع آدم رآسه , فنظر الی ساق العرش , فوجد علیه 
مکتوبا : لا له الا اللّه , محشد رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ؛ 
وغلرسنن: ابفتطالت آمیر المومنین ( علیه السلام ) ۱ 
نساء العالمین:. والخسن والحسین سیدا:شیاتب. اهل الجنه . 


فقال اخض زر فلیم الا ایا وت من لا ۲ 


فقال عرٌ وجل : هولاء من ذرْیْتک , وهم خیر منک ی , ولولاهم 
ما یی ای الم وا لا سا وا 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 306/1 ح 67 . 


- أنْ ال محم ( علیهم السلام ) : هم الذین یستنبطون من القران ویعرفون 
الحلال والحر ام 

1 العاشت <عن یه الله بن جندت. قال : کتب الي بو الحسن الرضا ( 
علیه السلام ) : ذکزت رحمک الله ! هولاء القوم الذین وضفت. : آلهم کانوا 
تالا مه لکم |خواناً , والذی صاروا الیه من الخلاف لکم , والعداوه لکم ؛ 
دالاس کم جوالت اقا بر مان ای صوات مایم رح 


وذکر فی آخر الکتاب : ان هوّلاء 


القوم سنح لهم شیطان اغتژهم بالشبهه . . . بل کان الفرض علیهم , 
والواجب لهم من ذلک الوقوف عند التحّر , ورد ما جهلوه من ذلک الی 
عالمه, ومستنیطه , لأنْ الله یقول فی محکم کتابه : ( ولو روخ الي الرَشول 
والی آولی الامر مئهْم لعلمة الذین بشتنم-بطوتة و مِْهْمٌ ) بعنی آل محم ( 
9 الذین 0 ۶ الحلال 
فا تخر ام بو هم لته للم کی حامه.: 


( تفسیر العیاشی : 260/1 ح 206 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2475 . ) 

ان الایت ( علیقم الساام هم الرادفن ( ادلی اف اکن الفرارج: 

1 - العیاشی ؛ : عن عبد الله بن جندب قال : کتب ال آبو الحسن الرضا ( 
علیه السلام ) : ذکرت رحمک اللّه ! هوّلاء القوم الذین وصفت : هم کانوا 
تالا هشیم اک اخانا ملد ضار االیه مه لخلا فکمه مالفدایه تسه 
بل کان الفرض علیهم , والواخت لهم من دلک الوقوف عند التحیر ‏ ور ِ 
جهلوه, من ذلک (لی عالمه ومستنبطه زان الله یقول, فی محکم کتابه : ( 


وی و ال اشول والت ادلی 4 ای ال ها و 
مش ای الشعتی [ عاشمم الساش ) 2 


( تفسیر العیاشیة : 260/1 ح 206 . 
باتی الخدیت سم امه فی ف: 9 رقم 2475 ) 

- آنْ الم ( علیهم السلام ) : ورثه رسول ال و عندهم العلوم : 
1 لیم 


: فی قوله : ( ال ُوژ السَموت والاْض - الی قوله - واللّةْ کل" شمه 
0 آبی , عن عید الله بن جندب قال : کتبت الی 0 
الرضا ( علیه السلام ) : اسال عن تفسیر هذه الایه ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) ال الجواب : .۰. . فلمّا قبض التب ( صلی الله علیه 
وله ففتم اک ادن الست وه فص آمباع اه ی ارصه ء ها عم 
المنایا , والبلایا وآنساب العرب . ومولد | لاسلام , ومامن فنه تنل مائه به , 
ونهدی مائه به » [ وحن نعرف سائقها / وقائدها 1 وناعقها 1 وان لنعرف 
الرجل ذا رآپناه بحقیقه الایمان , وحقیقه النفاق ۰ واِنْ شیعتنا لمکتوبون 
بایوتما مه تما ء آبائهم , آخذ اللّه علینا وعلیهم المیثاق , , پردون موردنا , 
یمن هوحتا ی لشن علی فلع الا لام را شم انوم لام 


نحن آخذون , بحجزه نبیْنا , ونبینا آخذ , بحجزه ربنا , والحجزه النور , وشیعتنا 
اخذون بحجزتنا , من فارقنا هلک , ومن تبعنا نجا , والمفارق لنا , والجاحد 
لولایتنا کافر , ومتبعنا وتابع آولیائنا مومن 1 لا بحینا کافر , ولا ببغضنا موّمن 1 
وف ات مطخ سا کارسحا علیاالت ان عنم فا 


نحن نور لمن تبعنا , وهدی لمن اهتدی بنا , ومن لم یکن متا فلیس من 
ااشلام مین شی عذتوها مت الله لین موه مهم وبا ا ۱ 
ت ا ‏ و ا ای ال لاه فظر اسان ضا اشکه امن 
الغرق فی بحرکم 


, ومن الخسف فی برّکم , وبنا نفعکم اللّه فی حیاتکم , وفی قبورکم , وفی 
محر کف هید الضر اوعد الر ان وه و لک الا و 


( تفسیر الققی : 104/2 س 3 . 
باتی الخدیت نامه فی فا و رقم 2476 ) 
+ انقم ( علیهم السلام ). - الاشهر المع‌مایت: 


ارف یی الک وی بحفق تیر الا کب هازه: : کتبت الی الرضا ( 
ی ی ۳ وی 
۳ معلومات . فلاجدال فینا , ولارفث , ولافسوق فش 


( رجال الکشی : 461 رقم 880 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2532 . ) 

خآ الای ز علییی السلام )هد العلیاخ 

1 -.الشیخ الصدوق ؛ : حدئنا عبد الواحد بن محقّد بن عبدوس النیسابورت 
اه عن عید السلام بن صالح الهروت قال : «سمعت 
آباالحسن ع ی موی ایض ز الا ول لوا 
ایا آمزا . 


قال تام لوا فلا التاش م۵ فان نان له غلموا ععاشن انا 
لاتبعونا : 


قال : قلت : یاابن رسول اِلّه فقد روی لنا عن آبي عبد اللّه ( علیه السلام 
را فا موی عم علفا لنضاری بد: الشفها یس اه هتسه العلماعم: ار 
0 


بوجوه الناس الیه , فهو فی النار . 

فقال ( علیه السلام ) : صدق جذی ( علیه السلام ) , آفتدری من السفهاء ؟ 
فقلت : لاء یاابن رسول اللّه ! 

قال ( علیه السلام ) : هم قضاص مخالفینا , آوتدری من العلماء ؟ 

کقلت لا این ول الله ری الله یهد ال رام )۲ 

فقال : هم علماء آل محمٌ ( علیهم السلام ) : الذین فرض اللّه طاعتهم , 
واوجب مودتهم , ثم قال : آوتدری ما معنی قوله : او لیقبل بوجوه الناس 
فقلت : لا . 


قفا لیر قله الساا ای مالله:ندلی اتفاع الاصامه شون سرا موس موز 
ذلک فهو فی النار . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 307/1 ح 69 , عنه وسائل الشیعه : 
رقطاعه هر مورک المسال 11513 2 1291 
, قطعه منه , عنه وعن المعانی , البحار : 30/2 ح 13 . 


معانی الأخبار : 180 ح 1 , عنه وسائل الشیعه : 141/27 ح 33426 , 
ققعه.سه والهافن 1/1 هنن 7 


قطعه منه فی ( ما رواه عن الصادق ( علیه السلام ) ) و ( موعظته ( علیه 
السلام ) فی احیاء امرهم ونشر علومهم ) . ) 


ان ال تک یم الس لاه ات کلیم یداو تا تس سا 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : وفی حدیث آخر : . . . وجمیع الأئمّه الأحد عشر بعد 
النبیخ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 


قتلوا منهم بالسیف وهو امیر المومنین والحسین ( علیهماالسلام ) , 
والباگون فتلوا بالشع ‏ فتل کل واحد منهم طاعتة زمانهوجری: ذلک علبهم 
علی الحقیقه والصّه , لاکما تقوله الفلاه والمفوضه لعتهم اللّه . فائهم 
تقواون ۱ ام لم بعناها علی الفهم واه شته لاش آمرهم: دیا 
لیم عضت اوه 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 213/1 ح 2 . 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : . ۰ . عن آبی الصلت الهروه* قال : قلت لل رضا ( 
یه السلام | بان رسهل ال آ ان قب سواد الکو ۰ وا تون ان 
الحسین بن علی ( علیه السلام ) لم یقتل باه هه ی حطله رن 
آسعد الشامی , وأثّه رفع اٍلی السماء , کمارفع عیسی بن مریم ( علیه 
السلام:) بب.. فقال.( علیه السلام 2 کذبوا » علییم غضت. الله ولعنتد.؛ 
دکفروا تکیمص لت ال ز ی الا عیه دا رم اف شا وان 
الحسین بن عل ی ( عليهماالسلام ) سیقتل , واللّه ! لقد قتل الحسین ( 
1 0 آمیر المومنین , والحسن 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 203/2 ح 5 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 910 . ) 
- آل محشّد هم النمط الأوسط : 


1 - محمد 


بن یعقوب الکلینین ؛ : :اکن انز هیم: این مجمد الحران * ومحهد بن 
آلخسین فالا + وحاتا علی آیی الحسن الرضا( عابة التملام ) , فحکینا لد : 
هم نو رسای ال یه واه سم رای نم صیر السات ارام 


فی تسرل آبناء قلائین تستة.. 


وقلنا : أن هشام بن سالم , وصاحب الطاق ۹ یقولون : آنه آجوف 
ال اس وال مهف ساعها ال 


نم التفت الینا فقال ی ی 
نجن آل فحته التفط الاممنط, الدی لا بدر کنا الغالی ,هلا نسبعنا التالین.: 
( الکافی : 100/1 ح 3 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 814 . ) 

ایهم ( غلییم السلام فی الیاساغ و الضه [ع: 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰ ۰ ۰ مبارک مولی الرضا علي بن موسی ( 
علیهماالسلام ) قال * ایکون آلعومن‌عوها خی کین ها حصال : 
من ربه , وسته من نبیه , وسثه من ولیه . 4 


۱ البأساء والضد|ء . 
( الأمالی : 270 , المجلس 53 ح 8 . 

پانن الخذیت تمامه فیاف: 7 وقم 2303 :) 

- آنهم ( علیهم السلام ) : مخلوقون , مربوبون مطیعون : 


1 - المسعودو ؛ : . . . الفتح بن پزید الجرجانیج قال : ضشنی وآباالحسن ( 
علیه السلام ) 


الطریق . . . قال لی : يا فتح !۰ . . [ئهم مخلوقون مربوبون , مطیعون 
داخرون , راغمون . ... 


( آتبات امه هون 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 805 . ) 

هر ااعما شوم الکفننن علی الانم ( یمهم اسلا ۳۰۱ 

اه الضار ی تشن سفن اس آلخسشن الرضان علیه السملاق اب قالبه 
سمعته یقول فی الامام حین ذکر یوم الخمیس فقال : هو یوم تعرض فیه 
الاعمال:ب .غلن الان (,علیمم السلام + 

( بصاثر الدرجات , الجزء التاسع : ( علیهماالسلام ) 8 ب 5 ح 9 . 

تقدم الخدیت شمه فی رقم م2ل9:.) 

+ علض لاش تون الات اتف انعاعان عفیی از ام 


1 - الشیخ الصدوق الط مالسا رن رنه 
قال - سالت ای ی ۰ 
قیل لت (رصلی الله انم وال تلم تا اس ال کش ؟ 


قال .: یعنی |اسماعیل بن ابراهیم الخلیل ( علیه السلام ) وعبد اللّه بن عبد 
التظلت , اما اسماعیل فهو الفلام الحلیم الذی بشر الله به ابراهیم . 
فلما عزم علی ذبحه فداه اللّه بذیح عظیم. . . والعلّه التی 9 
الله عرٌ وجل الذیح عن اسماعیل ی ی 
غند له 


وهی کون النبت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) والاْمّه المعصومین صلوات 
او شبیرکه الثیت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) والأئ 
( علیمم السلام )+ دفم آلله. لیخ ععفما : 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 210/1 ح 1 . 
تدم الجدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 914. ) 
یرون ری از فلمه السام ۱ 


1 - المسعود ی الجرجانی قال : ضمّنی وآباالچسن ( 
علیه السلاع ) الطریق ‏ "ال با ق اف لب رت آسبوج: 
کانوا یأکلون ویشربون ویمشون ِ الأأسواق . 


( اثبات الوصیه : 235 , س 3 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 805 . ) 


(3 

.ظاعفین ( غلنیم الساام اعطاه الزه: 

1 - المسعودي ؛: ۰۰ . الفتح بن یزید الجرجاني قال : ضمّنی وآباالحسن ( 
علیه السلام ) الطریق . . . قالي لی : یا فتح !۰۰۰ آم کیف یوصف من قرن 


الجلیل فلا باه یل ال ر صلی الع را وس احیی ول 
( آَطیعُواً ال وَطیفُوا سول وأوّلِی الم منک ) . یا فتح ! کما لایوصف 
الجلیل جل الم ۶ وو‌صی له م خکدلک. ایض الحکگمن اامماخ 
۱ 


وا 


4 رقم ۰805 ) 


- معرفتهم ( علیهم السلام ) : بجمیع اللغات : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . عن آبی الصلت الهروی قال : کان الرضا ( علیه 
ال باعا هش وان واللّه ! آفصح الناس وآعلمهم بکل 
لسن ملق خلت مها با ای لاله ۲ یلاعت یعرف 
بهذه اللغات علی اختلافها . 


فقال ( علیه اللاه ) خی ابا الضلت: ۱ ناخ اللهعلی خلقه ,ها کان الله 
لیتخذ حجّه علی قوم وهو لایعرف لغاتهم . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 228/2 ح 3 . 

تقدم الخدیت بتماهه فی: .1 رقم 374 ) 

- کیفیه تختمهم ( علیهم السلام ) : : 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . . الحسین بن خالد , عن آبی الحسن 
الثانی ( علیه السلام ) . . > قال ( عبت النبلام ) فلت 1 ۳ ۵۱ 
کانوا یتختمون فی الید الیمنی , واِئکم آنتم تتختُمون فی الیسری 

( الکافی : 474/6 ح 8 . 

تقدّم الحدیث بتمامه فی رقم 932 . ) 

- لباس الائمْ ( علیهم السلام ) : 


أ 3 2 ۳ ِِ ۳۳9 
رها اش یقت رز رام ۳ اس ال الم هن ها 


ون دم دق ز غلیهفا السلام: ار 

( الکافی : 452/6 ح 8 . 

بات ا کدی تما مه افیف 8 رعم 2432 ) 

در ان( علیهم السلام ‏ ع ارو تین میرک فضا ام 

1 - الصفار؛ : حذثتا عبد اه بن جعقر بن محشد : عن عیسی , عن داود 
النهدی , عن علی بن جعفر , عن آبی الحسن ( علیه السلام ) آثه سمعه 
تقول له ادن ( لیا لاخترا فلا : 


فا فا و0 فان ازع لام لولعم ار 
من ذلی . 


( بصائر الدرجات , الجزء العاشر : 532 س 18 . عنه البحار : 371/25 ح 
21 


مسائل علیْ بن جعفر : 323 ح 807 . 


السلام ) . ) 


ان الاضام لا فتاه الا اشات ی 

1 + الضفار؛ ۶ یه آتراهیم ین آبیتسفای: م قال من 
التضا ربغله السلام ۱ ند تا عی یی یه الا علیم السلای ۱ 
الامام لا یفشله الا الامام , وقد بلغنا هذا الحدیث , فما تقول فیه ؟ 
فکتب الیث : آنْ الذی بلفک هو الحة" و 
( مختصر بصائر الدرجات : 13 , س 19 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2399 . ) 


و تایه اوق ی سر ماع 


قال : کنت لیله بین یدی المأمون حتّی مضی من اللیل آریع. ساعات , نم 
الاب فاخانه عض علماتیس خعال لد ۱ 


قای تفت مها و اخنش‌علی آنما نیو آسدخ الی سیّدی الرضا ( علیه 
السلام [ , فدخل الغلام بین ید ودخلت وراءه 1 فاذا آنا بسیدی ) علیه 
الام ا صصن دا الم تا ها هس اف ۱ 
مولای ۱ 


فقال [ علنه الشلاه ) لت آخسن 2 یت 


فقال لی : اسمع وعه یا هرثمه !هذا آوان رحیلی الی ال تعالی . ولحوقی 
بجدی وآبائی ( علیهم السلام ) : , وقد بلغ الکتاپ آجله وقد عزم هذا 
الطاغی علی سمی . . . فاذا انا مت فسیقول 0 آغسله بیدی , فاذا قاي 
ذلک فقل له . ویقول لک با هرتمه ! الیس زعمتم نامام لایفشله [! 
لاد الحجاز , , ونحن بطوس ؟ 


فاذا قال ذلک فأجبه وقل له : [ئا نقول : اِنْ الامام لایجب آن بغشله الا (مام 
مثله , فان تعلای متعٌ فغسل الامام لم تبطل امامه الامام لنعدی غاسله , 


ولابظلت آفامه الامام الدن بعده بان علتب علی عسل آبیه هه هرک 


آیق آلکسن لت ین موسی الیضا ( علتهماانسلام: ‏ بالمویه لقشاه اه 
مت طاهرا محشمفا م ول تفه الا ناسا اه 


من حیت یخفی . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 245/2 ح 1 . 
با الک امه ای رف وی 

انم لیم السبلام از هون اه سرت 


1 - الامام العسکري ( علیه السلام ) : وقال علیْ بن موسی الرضا ( 
علیهماالسلام ) ما یکره آحد کم ان جنفی را آننة امه الذین ولداه ؟ 


فا ی ها 
کاانهی ا تام فم ی ما شا ها اس ات 


(زالتفشن التیفت نامام العت کر علیه السلاه )دید دقن 1۵6 
, عنه البحار : 260/23 س 14 , ضمن ح 8 , و10/36 س 3 , ضمن ح 1 :, 
والبرهان : 245/3 س 19 , ضمن ح 3 . ) 

نید الا اسان فا وا اس 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : حدننا محقّد بن ابراهیم بن اسحاق , قال : حدت 
فصٌال ان ای و اس لس ادن مس راز وا 
اه فال ‏ هن اه فی الا موف ری 

( فی الاأمالی : فی الاخره . ) 


( غیون اخبار الزضا( غلیه: السلام ) ۴ 2102:5972 بفته.وعن. الامالی: : 
البحار : 262/26 ح . 


آمالی الصدوق : ( علیهماالسلام ) 8 ح 17 . ) 
مه لخوم. آهل البیت:( علیهم السلام ) 


: علی السباع : 


- اين حمزه الطوسی ؛ : ۰۰ . آبو عبد اللّه الحافظ النیسایورت فی کتابه 
9 بالمفاخر , ونلسبه الی جده الرضا ) علیه السلام [ وهو : أثه قد 
دخل علی المآمون وعنده زینب الکذابه . وکانت تزعم نها ژینب بنت علیث 
با ‌طالت مان دهع اما سالتفا الم لاحم 


فقال ( علیه السلام ) : یا آهل بیت لحومنا محژمه علی السباع , فاطرحها 
الا وا صاوقه ای الا ی احها . 


قالت زینب : ابتدی ء بالشیخ . 
قال المأمون : لقد آنصفت . 
فقال ( علیه السلام ) له : آجل . 


ففتحت برکه السباع فنزل الرضا ( علیه السلام ) الیها ۳ 
آهسات ال لوصا رسمار کف خر عرسا .: 

( الثاقب فی المناقب : 546 ح 488 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 478 . ) 

- تعلّق رحم آل محمٌ ( علیهم السلام ) : بالعرش : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یحیی + عن الوشّاء , عن محقد 
بن فضیل الصیرفی ی : ان رحم ال محمد 
الثم ( علیهم السلام ) وم و : اللهمٌ صل من وصلنی , 
واقطع من قطعنی , نم هی جاریه بعدها فی ارحام المومنین , تم تلا هذه 
الأابه "روا تقوا الله الدی تماعلون به ق عالارجام ).: 


( النساء : 


). 4 

( الکافی : 156/2 ح 26 ۰ عنه البحار : 129/71 ح 93 , ونور الثقلین : 
1 ح 27 , والبرهان : 338/1 ح 3 , والوافی : 505/5 ح ( قدس 
۱ 

قعه هقی زر شور التسا 1۰ 


ان اشتماغهم ( علیمم لام کانت مکنوبهعلین. ]ار 


1 - الشیخ الصدوق ؛: ۰۰ . عبد السلام بن صالح الهروی قال : قلت للرضا ( 
عل الساام ) ار ال ار التی آکل منها آدم 
وحوّاء ما کانت ؟ ۰ .۰۰ فقال ( علیه السلام ) : یا آباالصلت ! اِنْ شجره الجثه 


تحمل اقاعا فکانت شجره الحنطه وفیها عنب ولیست کشجره الدنیا ؛ 
وان انم( کلب السلام انا اخمه الام تعالی کرم باشتجاد. ما ککند: 
ار خاله الم قال می یه هل سای امش افسل ی ؟ 


فعلم اللّه عرٌ وجل ما وقع فی نفسه , فناداه *ارفع زاشسی را او اغانخان 
(لی ساق العرش , فرفع آدم رآسه , فنظر الی ساق العرش , فوجد علیه 
مکتوبا : لا له الا الله , محقّد رسول الله ( صلی الله علیه واله وسلم ) , 
هت ون ایین طا ات آمیرالمومنین ( علیه السلام ) و 
تساء العالفین 7 والحسن والحشین سیدا باب اهل الجنه.. 


ققال اد ار غلبم لاف روا وی ای فلا ۱ 


فقال عر وجل : هولاء من ذریْتک , وهم خیر منک ومن جمیع 


خلقی , ولولاهم ما خلقتک , ولاخلقت الجثّه والنار , 9 ی 
فا کر انس هن اتسیو فا ری یوار 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 306/1 ح 67 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 879 . ) 

و شم( علص اسلا اشنا سول الله ی للم له ما له مسا ) 
1 - الحمیری ؛ : أحمد بن محشّد بن آبی نصر قال و 
السلام ) یقول : آتانی (سحاق فسألني عن السیف الذی آخذه الطوسی , 
قال المجلسی : المراد بالطوسی المآمون , ولعله از 
تما عها شفه. آنم هت ره له لاه لین ام لس اه 

هو سیف رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ؟ فقلت له : لا + ئما 
الفبلا فا مت له تفت فی ی ار انل ‏ اشا ان السلاع کات الک 
فیه . 

( قرب الاسناد : 364 ح 1306 . عنه البحار : 203/26 ح ۰.2 ) 

ان الانم (علیهم السلام ) امعم ختخا تون واحده : 

1 > الخفزی رت آلخشن ین همست التاس سعن این الخشن 
الرضا ( علیه السلام ) , قال : قال لی ابتداءً : ان آبی کان عندی البارحه . 


قلت : آبوک ! قال : فی المنام , ان جعفرآً کان یجی ء الی آبی فیقول : با 
بنث ! افعل کذا , يا بنث ! افعل کذا 


قال + قدعلات علیه فد ولگ ففال نی : بسن ان صاعا شتا واحده 


( قرب الاسناد : 348 ح 1258 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 360 . ) 

.ار الاضاض( علیه السلام) قانم علی وچمه اا ررض 

لرضاز ی سای کال ۷ 7 : ( والسفَاء 
دا الب ) فقال ( علیه السلام ) ی هی که ال الان ‏ و کم 
اصابعه . . . . 

قلت : کیف ذلک جعلنی اللّه فداک ؟ ۰ .۰ . فقال : هذه آرض الدنیا , والسماء 
الدنیا علیها فوقها قیّه ۰ ۰۰ والأرض السابعه فوق السهاء السادسه , 


والسماء السایعه فوقها قبه . . پر وهو قول الله : ( اللَه الذی حَلق سبع 
سَموّتِ ومن الأرَض مهن بِتترّل الامَر بیتهن ) 


( الطلاق : 12/65 ۰ ) 
اما صاحب الأْمر فهو رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , والوصی 
مه رل ال ۱۶۱ خ الا تیه وال وی قانم ق سل وت ۱ ری 
فانما یت ل الامر البهدفر فوق السماء فن نين السماوات والارضین 

باتی الحدیت نامه فی اف 6 رقم و20 ) 

- هبوط الملائکه لتغسیل الاْنمْ ( علیهم السلام ) : والصلاه علیهم : 


1 - الراوندی ؛ : روی عن عبد الرحمن بن 


کثیر , قال : قال آب والحسن ( علیه السلام ) : لمّا قبض رسول الله ( 
شاوی ال فیص اه یا هظحل والیلا که فالری الدین او 
۱ کنوایفشلون الثیت ( صلی الله علیه وال 
سم مه علی لیم السلام امین ی ها مات 
المومسش ( له التعام سای ال ۱ عله: لام ال الذی رات 
آمیرالمومنین ( علیه السلام ) , حتّی |ذا مات الحسن ( علیه السلام ) رأی 

ی لکش رعله للم ال ی وین انا مات لسن اه 
ال را اه ن الجسین ( علیهمالسلام ) منهم مثل ذلک , حی [ذ 
ات ی من ای اد ۱ 
مالسلا ال لک مکی دا هاتمتد سءعلت ( علهباالسام) 
رای عفن یمالسا اس مل دی را مات عفر 
بن محشّد ( علیهماالسلام ) رأی منهم موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) 
مثل ذلی . 


فش الا ماع یقولون ۰ اسر نها آلشنعه سا وکا تخر ع ال اخرها: 
( الخرائج والجرائح : 778/2 ح 102 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 934. ) 

- آئهم ( علیهم السلام ) : یتختمون فی الیمنی : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ . الحسین بن خالد الصیرفین قال : قلت لأبی 


اه مت ۳ 9 
فی 


اصبعه , ونقشه « لا اله الا اللّه » . 
فقال ( علیه السلام ) : آکره ذلک . 


فقلت« له * خلت قوا رد اولین د دم کل واحم هن آبانک: عایفم الستلاه 
یفعل ذلک , وخاتمه فی اصبعه ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : , ولکن کانوا یتختمون فی الید الیمنی . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/2 ح 206 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 878 . ) 

- من دان اللّه تعالی بغیر (مام من الائمٌ ( علیهم السلام ) : : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : . اين آبی نصر , عن آبی الحسن ( علیه 


السلام ) فی قول اللّه عر وج : ( وم أضَل من التع هولة بقثر هی کُن 
اللمت) قالزر علق اه امن ار دی واه امش نت 


الهدی . 
( الکافی : 374/1 ح 1 . 

باتی الصدیت شا هم ی فا رف 200 

خاسساب لین مم الای ( عس ی لاه > فی امه 

1 - الشیخ الصدوق *: ۰ ۰ . الریان بن شبیب قال : دخلت علی ال رضا ( 
آن شکوی هقی لد رجات العلی من الخنان فاحن احز نا , وافرح لفرحنا , 


وعلیک بولایتنا او را را مت مر وم 
القيامه . 


( عیون آخبار الرضا ( 


علیه السلام ) : 299/1 ح 58 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1407 . ) 
- وجوب حفظ آسرارهم ( علیهم السلام ) : عن غیر آهله : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . هرئمه بن آعین قال : دخلت علی سیّدی ومولای 
ی - فی دار المأمون وکان قد ظهر فی دار 
المأمون أنْ الرضا ( علیه السلام ) قدتوفی , ولم یصع هذا القول , فدخلت 
آرید الاذن علیه؛ قال : وکان فی مات و الاو لام تفا و : 
صبیح الدیلمیث وکان بتوالی سیدی حق‌ ولایته 1 وذا صبیع قد خرح فلما ی 
قال لی : یا هرثمه | الشت علض ایی نعه الماممی لیس وعلاتییم ۲ 
قلت : بلی . 


: اعلم پا هرنمه ! آنْ الفامون دغاتی وثلائین غلاماً من نقاته علی سرژم 
ِِ فی التلت الاتل من الیل عبت ففال. : ناخد کل واه هکم تفا 
بیجم وافتضوا حلی تدخلوا علی علوه تن فوسی الرضا ( عیهماالشاام ) فن 
7 ۰ فان وجدنموه قائما آو قاعدا او نائما فلا تکلموه . وضعو| آسیافکم 

واخلطوا لخمه ودمه وشعره: وعظمه ومحه, نم آقلنوا علیة بسناطه , 
ِِِ آسیافکم به , وصیر وا الیخ ؛ , وقد جعلت روز واحد منکم علی هذا| 
الفعل وکتمانه عشر بدر دراهم , وعشر ضیاع منتخبه , والحظوظ عندی ما 
حییت, وبقیت . . . قال : فبادر الفلمان الیه بالسیوف ووضعت سیفی ۳ 
قانم ار الیو کات کار اه میا یمن دای 


۵ فقال 
الا اقا ایض مر ال ۱ 


قال لا تعیدوا شیتاً مقّا کان , فلا کاب عند تبلج الفجر خرح المأمون 
, ثم قام حافیاً حاسر1 تقد لنتر یه انا مین یه , فلا وعل عم 
خر که رنف هس فاد ند فا من یم ۲ 


قلت : لا علم لنا یا آمیر الممنین ! فقال : اسرعوا وانظروا . 


فال صبح : فأسرعنا الی البیت فاٍذا سیّدی ( علیه السلام ) جالس في 
2 ای ترس : قال هرتمه ؛ قأکترت للع وجل شکرا وحمداأ 


وخلت علی سم الرضا ( علیه السلام) فلا رای قال 1۳ 
جثت احدا بما جنک به صیح من آمنجن اه له من من 
وولایتنا . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 214/2 ح 22 . 

تقذم الحدیت بتمامه فی رقم 470. ) 

(6 

اخضافاء الان ( غایمم السلان )ومع ؛ 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . . عبد العزیز بن مسلم قال : کنا مع 
الرضا ( علیه السلام ) 9 فن. الجامع یوم الجمعه قی بده 


مقدمنا , فأداروا مر الامامه وذکروا کثره اختلاف الناس فیها , فدخلت علی 
تسد ( قلبه الشلام ) فاطلمته خمض النایتن فیه:ر فتیسم ( علیه السلام 


) نم قال : يا عبد العزیز ! جهل القوم وخدعوا عن آرائهم ۰۰ . ِنْ الامامه 
عم له عز وج نها راهم هل علم لسلام ) بد الق .وله 
شه تالم تضیای سس فه ماه ساشساد نها دکره زا خاعای 


لاس اقاهّا ) ار ۰ وس دی ) 
قال الله خباری تتعالی ( علیچم السلام ۰( تال عقدی الطلمین ) 


فابطلت هذه الاابه امامه کل ظالم الی بوم القيامه , وصارت فی ِ 
آکرمه اللّه تعالی , بان جعلها فی ریت آهل بل 
وت َو و اسخق وَیَعْفوبَ بافلهة 1 صَلحینٍ ِ 


تس 


بای وأوحضا یم فعل الحَیْرَتِ واقام الصّلوه ولِیتء الْکوه وَکائُو 


و 


ءِ 
۲ 


31 


فلم تزل فی ذریْته یرثها بعض عن بعض , قرنا فقرنا , حلّی وژئها الله تعالی 
النبت ( صلی الله علیه واله وسلم ) م فقال جل وتعالی : ( لِنْ اوّلی الاس 
بایرهيع للذین الَبِعَو وهدّا الّبینٌ والذین عَامَنُوا وال وَلیٌ الَمَوْمنینَ ) , 
فکانت لم خاضه , فقلدها ( صلی الله علیه, وآله وسلم ) علیّاً ( علیه السلام 
بأمر اللّه تعالی علی رسم ما فرض الله , فصارت في ذرب ه الاأصفیاء 
الذین آتاهم اللّه العلم والایهان , بقوله تعالی ۰ ( قال الدین. آونها العلم 
والاین ج لقَدٌ لیم فی کتب اللَه [لی یوم البَفتِ قَهذا یو ات , فهی فی 
ولد علیث ( علیهم السلام ) ی ی 


سم 


لانب بعد محمّد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ۰ ۰ . اِنْ الأنبیاء والأئمه 
ِِ اللّه علیهم يوققهم اللّه ویوتیهم من مخزون عه , وحکمه مالایوّتیه 

, فیکون علمهم علم آهل الزهان فی قوله تعالی : ( أقَمَن یَهٌدی 
ی 7 5 حقٌ آن 1 بتبع من 7 لا آن بهُدعم قما کم کف ت* تحعمون ) 


( الکافی : 198/1 ح 1 . 

نقذم الحدیث بتمامه فی رقم 938 . ) 

- مانزل من القرآن فی الاأئم ( علیهم السلام ) 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . . عبد العزیز بن مسلم قال : کنا مع 
الرضا ( علیه لام تفای فی الجامع یوم الجمعه فی بدء 


مقدمنا , فآداروا ۳ الامامه وذکروا کثره اختلاف الناس فیها , فدخلت علی 
سیدی ( علیه السلام 


( یل وت عن ۳ و ی خصْ له عر وجل ۳ 
اند اهیم الخلیل ( علیه السلام دیهد التوه 
والخله مرتبه ثالثه فص هراق با کت امه لامعا لیم بان فان 


فی ذزبته , آهل الصفوه والطهاره . 


فلم تزل فی ذریْنه یرثها بعض عن بعض , قرناً فقرناً , حثّی وژئها اللّه تعالی 
الثبت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ٍ فقال جلّ وتعالی : ( ان أوْلی الّاس 
باتزهيم للذین البغوغ وقذا الییهٌ والذین ءَامَئواً وال ول الغوّمنین ) . 

فکانت لم خاضه , فقلّدها ( صلی الله علیه وآله وسلم ) علیّاً ( علیه السلام 

)از الله تغالن. علی پرسم رما تفر الله ۶ فضارت فی. یه ال صفیاء 
الذین آتاهم اللّه العلم والایهان , بقوله,تعالی : ( قال الذِین آوثوا للم 
والاین لَقَد لیم فی کتب اللهٍ الی بَوّم الْبفْت قهذا یوم البعَت )۰ , فهی فی 
ولد علت ( علیهم السلام ) : خاّه الی یوم القیامه , ذ لانیت بعد محقد ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) . . . ان الأنبیاء والأئقه صلوات اللّه علیهم 
یوفقهم اللّه ویوتيهم من مخزون , وحکمه مالایوتیه غیرهم . فیکون 
علمهم فوق علم ,آهل الزمان فی قوله تعالی ۰ ( آقمن بهدی الی الحق" 
او" آن سب من لانهدی لا آن بهُدی قما لَکُمْ کف تجْکُمُون ) وقوله تبارک 
وتعالی 9 یوت الجكُمَة فقد و 


ح۳ کییرا ) , وقوله فی طالوت : ( رن | اصطقل-مُ عَلیکمٌ وَرَادَه و 
تشطه فی الوم والجشم واللة 8 یی مُلْكَةٌ و من ید سع علیم ) » 
وقال لنبیّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : ( أنرَل اللَةْ عَلک ( البقره : 
۸ ) 


9 
اما 
تِ 
ام 
- 
5 


الکتب والکُمه وعلَمَکَ ما لَم تن تقلَمْ وگان قَطْلْ اللّه علَیِک عظیضا )۰ 
ی وی سم , وذریته ات الله علیهم : ( ام 


یحَسدّون ,لاس علی ها عابل-هم من فصْله ی فقدذ عءاتیتا عال ایرهیم 
الکتت وَالْحكُمَه هن ملک ِِ 2 من عءامن به ی ومنهّم من 


۳ 


ضَذ عَنْة وکقی بجهَنْمّ سَعیرا ) . 
( الکافی : 198/1 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 938 . ) 
- آن الات ( عفر ااساام 7ص این آوتوا العلم : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینت ؛: ۰ ۰ . محشّد بن الفضیل قال : سألته ( الرضا 
علیه, السلام ) ) عن قول اللّه عر وجلٌ : ( بل هو ءایث م بت فی ضْدُور 
الذین آوئوا العلق ) قال : هم الأن ( علیهم السلام ) : خاضه . 


( الکافی : 214/1 ح 5 . 
بان الخدیت شمه افیف 6 رقم وراه ) 


2 - ابن شهرآشوب ؛ : . . . محمّد بن الفضیل , عن آبی الحسن الرضا ( 
علیه السلام )۰۰ . فی قوله تعالی : ( بل فُو عاِث م بت فی دور الذین 


اوتوا الفام) 1 


_- 


نجن هم , ویانا عنی . 

( المناقب : 420/4 س 16 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2006 . ) 

اش غاییم الساام اه کلمات الله التی ها تفت 

ای ات و 
فی قوله عالی: ۲ تا فدت کلفت: الله. ) فا ( :غلية الشتلام ار 
الکلمات التی لا تدرک فضائلنا , ولا تستقصی . 

[ هقدمهه آلترهان 292-۰ را 7 

یآتی الحدیث آیضاً فی ف 6 رقم 2008 . ) 

7 

| 
الجهم قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول : ما قال فینا مومن شعرآً 
یمدحنا به الا بنی اللّه له مدینه فی الجتّه آوسع من الدنیا سبع مرّات , 
یزوره فیها کل ملک مقلّب . وکل نبی مرسل . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 7/1 ح 3 . عنه البحار : 231/26 ح 5 
, و291/76 ح 11 , ووسائل الشیعه : 598/14 ح 19893 . ) 


ان تممم ( علیهم الشلام ) »معمی و عون * 


1 + المشعود : روق عن الحشین ین غلی الوشاء + قال : دخلت غلی 
التضا علیه السلام فقال لی ان ای الارخه غندیب فودایی اس ع 


قفا ینف انوم یا بر عال وتا متا تیه له اوه 
( بات الوصه ۶ 10فن 1 ) 

ان اللف اعظا هم ( علییم لاش اک ها اعظیو اور یه السلاه 7 
الحسن ( علیه السلام ) فی مفازه , فحمحم فرسه فخلی عنه عنانه , فمر 
الفرس ( المفازه : البیّه القفر . المعجم الوسیط : 706 . ) 


تتخطی الت آنسان فراث وزخع فنطن البت آبوالحمن فا انه لم بط 
دانسا ال واعهی محتدا وال مخ ز علفه انساام کر 


( المناقب : 334/4 س 13 . عنه البحار : 57/49 ح 72 . 
تدم الحدیث آیضاً فی ( علمه ( علیه السلام ) بلسان الفرس ) . ) 
: 0 الولایه عند معایته الهوت ؛ 
- الراوندی ؛ : عن محقّد بن علی ( علیهماالسلام ) , قال : مرض رجل 


هن اضحات الرضا ( علیه السلام ) , فعاده؛ فقال : ۰۰ . اما الناس رجلان : 
مستریح بالموت 1 ومستراح منه ) به [ 4 فجدد الان بالله وبالولایه ک 


( الدعوات : 248 , ح 698 . 
باتن الخدیت‌ شاه فی اف 2 رقم 117 :) 
- ثمره الصلاه علی محمد وآله ( علیهم السلام ) 


یه و تا اه و اش قطان مه سگرن 
النقاش 


, ومحشّد بن ابراهیم بن اسحاق رضی اللّه عنهم قالوا : حدثنا آحمدبن محشّد 
بن سعید الهمدانی قال : آخبرنا علن بن الحسن بن علی بن فصال . عن 
آبیه قال : قال الرضا ( علیه السلام ) ری ار 
فلیکتر هت الصلان غلی مهو اه ماما نهده الذنوت هما : 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 294/1 ح 52 . عنه وعن الأمالی , 
البحار : 47/91 ح 2 , ووسائل الشیعه : 194/7 ح 9093 . 


تیه الک اظر وتزهه التواظن ۶ 3/2 7سشن 10 

آمالی الصدوق : 68 ضمن ح 4 . 

شوه آلها ع دود را 

جامع الأخبار : 59 س 14 . 

قطعه منه فی ( موعظته ( علیه السلام ) فی کقاره الذنوب ) ) 

لضلاه غلی مخته وال( عليهم الشلام )-شعدن التشتیه والتملیل والتکبیر. 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن الحسن القطان , ومحشّد بن بکران 
النقاش , ومحقّد بن ابراهیم ين اسحاق رضی ۷ آحمد 
فصٌّال , عن آبیه قال + قالاضا ‏ قلد ااسام ) 1 
تقدل عند الله ع وحل الستیح والنملیل والتکنیر ‏ 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 294/1 ضمن ح 52 . عنه وعن 
الأأمالی , البحار : 747/91 2 , ووسائل الشیعه : 194/7 ح 9094 . 


آمالی الصدوق : 68 ضمن ح 


4. 
ره لو این دود ی 13 ) 
- یوم مصائب آل محمٌ ( علیهم السلام ) : : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینیت ؛ فقو بر عیشت آخوه فا # شالت 
لرضا ( علبه لام )عن صوم عاشوزاء وم بقل نس فی؟ - 


الائنین فتشامنا به , وتبژک به عدوّنا ,ٍ ویوم عاشوراء قتل الحسین صلوات 

اه ای یه این ماهس شام الم صای لاه اس 

( الکافی : 146/4 ح 5 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1425 . ) 

شا ال از نز یت ( صلی له علیه وله وسلم ) 

للع فا خی من ال الصا کی ارانم ای 
عن علین بن معبد , عن الحسین بن خالد .عن آبی الحسن علی ین موسی 

الیضا ( علییما السلام ) قال ۱[ 


فقیل این مسیون ۱ ! النظر الی الاأئَمّه منکم عباده , آو النظر الی 


فا تنل ای ال میم و ال( ی اللی یم وال سم ادها 
لم یفارقوا منهاجه , ولم یتلوئوا بالمعاصی . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام 


166 وال الشیعه دح وه دم مور العین.: 
1 ح 48 . 


آمالی الصدوق : 242 ح 2 , بحذف الذیل . عنه البحار : 218/93 ح 2 , عنه 
وعن العیون , الفصول المهقه للحدّ العاملی : 365/3 ح 3112 . 


3 
- الاستعانه بالاْئمٌ ( علیهم السلام ) : فی الشدائد : 


1 العاشت ۰ غن فحفدین آنن زد الراوگ عفن ذکره : قن ال رضا ( 
علیه السلام ) پقال لا تزلت بکم شم . فاستعینوابنا علی ال 7 
اللّه : ( وله الأْسْمَاء الَجسشتی قاوعوخ با ) . 


( تفسیر العیّاشی : 42/2 ح 119 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1949 . ) 


2 


انیم ( علیهم الضلام ا یرون اه غن عاشی وا : 


1 - ابن_شعبه الحژانی ؛ : قال ( علیه السلام ) : اثا آهل بیت نری وعدنا 
فا سا ات رل اه ی اسف للم ۱ , 


شحف فقو ۶ صل الم خانه واه سنا )یر نت انار * 
5 ح 34 . 


انوا هنن 7 


شاه انوا ۶ 13 شن.1.. غنه البحان 2 97/72 22 « ومتد ک 
الوسائل : 458/8 ح وووو , ) 


(َ 


عضا بعی‌سراغاته اما ( غانه لام .: 


له ایو تن لنوت عنم ایس داش المهرگ : 


قال که ها بالیضرن موی لوا ز قلیه سای اریتال زب ی 
دحل توم من اه راسان غلی نی السبین ارعلنه انسامفمالوا از 
التاین قد انکرها علیی ها اللبانن آلذی تلیشیه.. 


فا فقال مت اب ون یت ای انا ای 
ان ب مان پل لماح ورزر ال هت وحاین حالس ال فرغرن 
فلم یضعه ذلک , ( تزژر الثوب : صار ذا اززار 2 ال ی ۶ کالحته 
اتف ی الا ال ۱ 


وائما یم لو] احتیح منه اٍلی قسطه , وائما علی الامام ثه |ذا حکم عدل , 
[واذا وعد وفي ], ولذا حدّث صدق . وائما حم الاه الد اه هیا کر یه 
ها که ال الله الحلال‌ مها فا مه مدا گس 


( مکارم الأخلاق : 92 س 1. عنه البحار : 308/76 ضمن ح 23 . 
قطعه منه فی ( لباس یوسف ( علیه السلام ) ) . ) 


2 ارت + وخ غایه بخراسان قوم من الصوفیّه فقالوا له : ان 
ارالهومین ااعامفن نضر تسا ول الم تفالی مین شم فراکش اد 
الیتت ال الناهد 9 توا الناس , ونظر فیکم آهل البیت , فرآک آولی 
النامنبالباش + فرای آن برد هد الاسر الیک: دوالانقه تا ال من باکل 
ااتی تاش این رب کشت : ای عبط اه بااآدم + العاموس 
المحیط : 171/1 ) 


6 کات از , ویعود المریض , قال : وکان الرضا مْکتاً فاستوی جالساً, 
نم فال:: کان پوشف نبا پلیش آفیته دیا حالف ده بالذهتب»: ماس 
مثکئات ) الزرد : الدرع المزروده یتداخل بعضها فی بعض . المنجد : 297 . 
( 

الی فرعون و ! اما یراد من الامام قسطه وعدله , (ذا قالٍ صدق , 
واذا حکم عدل , واذا وعد آنجز , ان الله لم یحژم لبوسا وا اخوا , وتلا ۷ 
فل من حَرَم زیته اللّه الّنی أحْرَج لعبناده ی وَالطیِّتِ من الررّق ) . 

( الأعراف : 23/7 . ) 

( کشف الغقه : 310/2 س 5 . عنه البحار : 275/49 ح 26 . 

نور الأبصار : 315 س 6 . 

البحار : 120/67 ح 11 , عن کتاب شرح نهج البلاغه , لابن آبی الحدید . 
نزهه الناظر وتنبیه الخاطر : 129 ح 17 . 

العدد القویّه : 297 ح 29 . عنه البحار : 354/75 س 3 . 

الدژه الباهره : 37 , س 13 , آورد فیه قطعه من ذیل الحدیث , وآشیر الی 
صدره فی الهامش بأثه فی احدی النسخ . عنه البحار : 351/10 ح 11 , 
و118/67 ح 7. 


قطعه منه فی ( لباس یوسف ( علیه السلام ) ) و ( سوره الأعراف : 23/7 
۰( 


+ آن الامامه لانکون.فی فم ولاخال.: 


۳ ۱ ۱ 


بن بزیع , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) آثه سثل : آتکون الامامه 
فی عم او خال ؟ 


فقال : لا, فقلت : ففی آخ ؟ 
قال : لا , قلت : ففی من ؟ 
قال : فی ولدی . وهو یومتذ لا ولد له . 


۲-0 


کفایه الأثر : 274 , س 5 , حدثنا محقد بن علی , قال : حذثنا آبی , قال : 
حدّثنا سعید بن عبد الله , قال : حدثنا محمّد بن الحسین بن آبی الخطاب , 
واحمد بن محمّد بن عیسی , عن محمد بن اسماعیل بن بزیع , عنه البحار : 
حلیه الأبرار : 611/4 , ح 16 , عن ابن بابویه ؛ . 
الامامه والتبصره : 59 , ح 46 . 
قطعه منه فی ( النص علی امامه آبنه الجواد ( علیهماالسلام ) ) ) 
فص ولد فاطوه وغل( عایفهاا لام ) علی انار 

موه ال ماما و هی فا ی فا اس امن 
2 و ۳۹ 
اعدا عفهم الله هدا الا مر لم کون کالناشن: 
( رجال الکشی : 593 رقم 1109 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 712 . ) 


عصرفه الناه یک ماه فلها التملام ) 


1 - ابن شهرآشوب ؛ : تاریخ بغداد وکتاب السمعانی وآربعین ابن المودن , 
ومناقب فاطمه عن ابن شاهین , باسانیدهم , عن حذیفه , وابن مسعود , 
قال النبیْ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : اٍنْ فاطمه آحصنت فرجها , فحژم 

لله ذژیتها علی النار . . . ویقال : ای من ولدته بنفسها , وهو المرویٌ عن 
علیْ بن موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) . 


( المناقب : 325/3 س 22 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 2968 . ) 

- أَنْ الامام لا یفشله الا الامام : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : الحسین بن محشّد , عن معلّی بن محمد , 
عن آلخشین بن غلن الوشاء را ری ۱ 
( علیة السلام ) قال : قلت له : ایهم بحاخونا بقولون : ان الامام. لایفسله الا 
الامام . 

قال : فقال ( علیه السلام ) : ما یدریهم من غسله , فما قلت لهم ؟ 


قال : فقلت : جعلت فداک , قلت لهم : ان قال : اه غسّله تحت عرش 
ربی فقد صدق , , وان قال غشله فی تخوم الأرض فقد صدق . 
ی زاس ای ره لس ی 


قال ( علیه السلام ) : لا هکذا . قال : فقلت فما آقول لهم ؟ قال 7 
اساض ‏ فل مد ی اه اه ان اش ای سا ال ۱ 
علیه السلام ) : نعم 


) 


قال المجلسی ؛ : لمّا کان جوابه علی سبیل الفرض والشک آمره ( علیه 


السلام ) بالقول بالجزم والیقین , والأأحادیث الصریحه وارده باه حضر بغداد 
عند غسل ابید والصلاه علیه ودفنه را العقول : 256/۵4 .) 


( الکافی : 384/1 ح 1 . عنه البحار : 290/27 ح 5 , بتفاوت , والوافی : 
3 -ح 1268 . ) 


و ی ی ی 7 ی ی 
الفلاه ان الامام یله الامام ؟ 


( الکافی : 385/1 ح 2 . عنه البحار : 364/13 ح 4 , و290/27 ح 6 , 
والوافی : 666/3 ح 1270 . 


قاعه توا فی ( تسیل موی آخام‌هازنفن ( عایهماا اسلا ب) 
رمک رد ری لا مساو 
۷ ۳0 ۱۳۹۲ ۳0 ۲ ۷ : قلت للرضا ( علیه 
السلام ) : ان الامام لایغشله الا الامام ؟ 


مان( ی لایر آما توف ماه و و وه شین اه 


( الکافی : 385/1 ح 3 . عنه البحار : 289/27 ح 2 , و247/48 ح 54 , 
والوافی : 666/3 ح 1269 . 


از لوا الم نی 


بیان الحدیث : لعلّ الخبر محمول علی التقیه اما من آهل الستّه آو من 
نواقص العقول من الشیعه ۳ 
حضور الامام , وحضور الملائکه لاینافی حضوره . 


قال الفیض الکاشانی فی بیانه : یظهر من هذا الحدیث آَنْ غاسله ( علیه 
الئلام | کاضی تیل (علبه السلاه مغ الملانکة دما فند اه آلنی خصر 
وی عض سا اف ال 


فطعه فته فی۰( حضور الملانکه عند تعسیل کل واخد من الانم. ( -علیهم 
السلام ) : ) . ) 


- ما نزل فیهم ( علیهم السلام ) : من القرآن : 


الصا چم صفوان رن تین آنی الکشن ( علیه الملام 2 فا 
+ فلت یکون الامام یسئل عن الحلال والحر ام ولایگون عنده فیه ننی:ع. 


سس ۱ "لام قال الله‌تعالی::( ققلوا هل الذکر ) هم الانته ( 
ان کنثق لاتقلمون 


قلت : من هم ؟ قال ( علیه السلام ) : نجن . 
( بصاثر الدرجات الجزء الأوّل : 59 ح 8 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 988. ) 
جرا ده ااقرآن فیرا عوا نف 
1 - العیاشی ؛: عن الحسین بن بشار قال : سألت آبا اللحسن ( علیه السلام 


) عن قول اللّه ( وین التاس : من بُمْجیک قَوَلَهْ و فی العتوه الا ) قال ( 
علیه السلام ): فلان وقلان 


, ویهلک الحرث والنسل , النسل هم الذژیه , والحرث الزرع . 

( تفسیر العیاشو : 100/1 ج 287 . 

یأتی الحدیث آیضاً فی ف 6 رقم 1901 . ) 

2 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . . سلیمان الجعفری قال : 
آباالحسن ( علیه السلام ) یقول فی 9 الله تبارک وتعالی : ( اد جشون یا 5 


ایضی من الْقَوّلِ ) قال ( علیه السلام ) : یعنی فلاناً وفلاناً 0 
الجهاح . 


( الکافی : 275/8 ح 525 . 
یًتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1923 . ) 
ان الاماه ند الله عالی فی اه : 


1 - آبو عمرو الکشی ؛ : . . . بکر بن صالح قال : سمعت الرضا ( علیه 
السلام ) یقول : مایقول الناس فی هذه الاأیه ؟ قلت : جعلت فداک , وأٌ 
آیه ؟ 


0 


قال : قول اللّه عرٌ وج "( وقالب التهوة تذالله قلولة غلث دوم وَلَعبْو 
با الوا مك 7 بداخ مشوطتان سفق کنف بشاع) فلت * اختلفوا 5 


۲[ 
الامام فی باطن الکتاب . 


( رجال الکشین : 456 رقم 863 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1929 . ) 
ان اش رهم اسلا یر ارس 


1 - محمد,بن یعقوب الکلینی عی فا اضحایتا عن اخمدبن فد نی 
آبی عبد الله البرقیت , عن علیْ بن 


محقد بن سلیمان , عن آبی یوب المدینی , عن سلیمان بن جعفر الجعفرقٌ 
عن. آبی الخسن الرضا ( غلیه السلام ) قال : فی کل جناح هدهد مکتوب 
بالسریانیّه : آل محشّد خیر البریه . 


( الکافی : 224/6 ح 1 . عنه وسائل الشیعه : 394/23 ح 29832 , 
هالفضول الضمته للع العاملی :420/2 :2170 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ). : 261/1 ح 20 , وفیه : عبد اللّه بن 
محمد بن عبد الوهاب قال ایا اضر مین یه الاه فا سیر 
المنذر بن محمد قال : حدتنا الحسین بن محمّد قال : حدئنا سلیمان بن 
جعمن : رگ الرضام سکن آباته»: عن علیل بر آنی .الب (»علنهم السلام. )< 
قال : . . . عنه البحار ۱ ۷۱ 
85/4 ح 31 , واثبات الهداه : 481/1 ح 138 . ) 


+ آن عتوهم ( علیهم السلام )- الجفن والخامفه, وعلم الضایا والزلابا" 


1 اتحافظ شا ترتع معفورین سار غن این الکسن الرضا( 
علیه السلام ) آثه قال : یاابن سنان ! ان محشّداً کان مین اللّه فی خلقه , 
فلما قبض کنا نحن آهل بیته وخلفافه . وعندنا علم المنایا والبلایا . ۳۳ 
العرب 4 ومولد | لاسلام , والجفر والجامعه 1 وما من فنه حص: آیه 4 او بهدی 
بآیه . الا ونجن نعرف ناعقها وقایدها وسایقها . ولا لنعرف الرجل ذا رآینا 
تعه مار آو النفاق , وان 


شیعتنا المکتوبین بأسمائهم , آخذ اللّه علینا وعلیهم العهد قبل 
السموات والارض , بردون موردنا 1 ویدخلون مدخلنا . لیس علی 
الاسلام غیرنا وغیرهم الی یوم القیامه . 


( مشارق انوار الیفین: : کاس 14 : 


ی 
خلفه اه( آن آسماء شبهنهم مکتویون عندقم ( علیهم الساام) : ) .۰ ) 


- وصیه الامام الی الذی بعده ای ام وعهد من رسول نله ود 
الله علیه واله وسلم ) : 


1 - الحمیری ؛ : آحمد بن محقّد , عن آحمد بن محمّد بن آبی نصر , قال : 
فل الوا له اللام لام وا ای ال ام کی عم 
تسیر فاص لس اه کت مضاع اد کت :۱ 

فالب( علیه الشلام اج اما بوضت باهز اللعی احل . 


فقال : اگه حکی عن جک قال : آترون أنْ هذا الأمر الینا نجعله حیث نشاء 
ای اه او ف سول الب رصان له ی وال ام ار 
رجل فرجل مسمی . 


فقال ( علیه السلام ) : فالذی قلت لک من هذا . 
( قرب الاسناد : 352 ح 1261 . عنه وعن البصاثر , البحار : 68/23 ح 2. 


بصائر الدرجات : 492 ح 9 و10 , بسند آخر مضمره وبتفاوت فی بعض 
الألفا ظ . ) 


< ان لام الم ه آخرهم (ر علیفم السلام )ات بوافق الفران هواس 7 
1 


- آبو عمرو الکشی ؛ : حدّثنی محمّد بن قولویه , والحسین بن الحسن بن 
ام ال ال ی 
و بن عبد, الرحمن فی حدیث قال یات العراق 
ی اه یت کسام تمتیا بری ‏ صفت مرا ات ی 
سرا فن عد ی اس لسن اترضا یه السای ار درا 
احادیت کیره آننکون هن آحادیت این عیدرال له( علیه السلام) وفال .لت 
ان آبا الخطاب کذب علی آبی عبد اللّه ( علیه السلام ) فش لاه را 
الخطاب ! وکذلک أصحاب آبی الخطاب یدسون هذه الأحادیث الی وم هذا 
فی کتب آصحاب آبی عبد اللّه ( علیه السلام ) , فلاتقبلوا علینا خلاف 


القرآن؛ 

فا ان عضا محتا عوافقه الغران م مد افته تسه ۲ م اللهوفن ( 
فین آلمشو. : ان تحدئنا.) 

رسوله نحدّث , ولانقول : قال فلان وفلان , فیتناقض کلامنا , اِنْ کلام آخرنا 
مثل کلام اولنا , وکلام اولنا مصادق لکلام اخرنا؛ 

فلذا آتاکم من یحدثکم بخلاف ذلک فروه علیه , وقولوا : آنت آعلم وما 
جئثت به ! فان مع کل قول مثا حقیقه وعلیه نورا , فما لاحقبقه ولانور علیه , 
فذلک من قول الشیطان . 


(ترال الک 2و ره قیه انار 292 من 02 وال 
الشیعه : 99/27 ح 33318 , قطعه منه . 


قطعه منه فی ( ذمّ آبی الخطاب وآصحابه ) و ( دعاوّه ( علیه السلام ) علی 
آبی الخطافت و [ و ) المیزان فی معرفه الأحادیث الصحیحه و 
الموضوعه ) . 


وی الق که یی تقشسان کل ماخ هر الا هی ات )سب 


( .هدا ااعتوانتمسفاهففا آفادم. المجلسی: والفتض فی بیان الخدیت:: 
فراع فعایعتا غلی ,تمام الخدیت . ) 


نش بعقوب الکلینت ؛: . باه ها مارا ره نام 
) : ان الامام لایغشّله الا الامام ؟ 


فقاز یه انا اد مدرب مور فتاه 0 کی شیر دی 


( الکافی : 385/1 ح 3 . 
+ آن الانز( علیهم السلام. اند کامم معتتون : 


1 ایو عم الکست ‏ بو نید الاه و 
وا فان شالت اا او ار لفات سا 


تن خاله مد بای هوش ه عف سلات الله علی ؟ 
قال : نعم , سمه فی ثلاثین رطبه . 


قلت : وهن المحدّث ؟ قال : ملک آعظم من جبرئیل ومیکائیل , کان مع 
زنل الله ز صلی الله‌مليه واله فسلم ام فحه رمع الانته صلوات: له 
کلم 


( رجال الکشی : 604 رقم 1123 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1668 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ :: . . فحقد بن اسماعیل بن بزیع عن الرضا ( علیه 
السلام ) قال :۰۰۰ وقال ( علیه السلام ) فی ثم( علبهم السلام) : 


[تهم علماء صادقون مفهّمون محدُئون . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 18/2 ح . 

بانی الخدیت‌ امه فی 1 * 5 رقم 1232 :) 

تیمها بش ( عم اضق هی ول و 

1 - ابن فهد الحلی ؛ : قال الرضا ( علیه السلام ) : لا یولد لنا مولود الا 
تام مدا فارا مضی تسه اش فان تا را وا تیا 

ز ی هه 

- وجوب معرفه حقوق الاأئمٌ ( علیهم السلام ) : وحقوق الرعیّه علیهم : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدئنا علت بن عبد الله الوژاق ( رضی الله عنه ) 
قال : حدثنا سعد بن عبد اللّه قال : حدثنی الحسین بن آبی قتاده . عن 
محشّد بن سنان قال : قال آبوالحسن الرضا ( علیه السلام ) : اثا آهل بیت 
قخب حنا پرسول: الله | صلی الله علیه والممستلم ار فمن اخد پرسول 
الاه خها وله عط نا ی فه له لاح لو . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 236/2 ح 9 . عنه البحار : 177/46 


ح 32 , و224/93ح 20 .۰ ) 


2 - ابن شعبه الحوانت ؛ : قال ( علیه السلام ) لأّپی هاشم داود بن القاسم 
الجعفر:: با داود ۱ لنا علیکم حّاً پرسول اللّه ( صلی الله علیه واله 
وسلم ) , وان لکم ( تقذمت ترجمته فی ج 1 رقم .... ) 


غلینا خما: قمن ظرفت خصا وجحب خمه, وفت آم بعرف: جع قلاخ له : 


( قح ااعقول. ٩‏ ( سل اه غانع الم مش اس 17 , هه الیخار ‏ 
5 ح 39 . ) 


- فضل زیاره قبورهم ( علیهم السلام ) : : 
1 - اين المشهدی ؛ : ۰ . . حسن بن علی الوشّاء قال قلت الزضا ( ی 
لام ) : جا ای زار کی آحومن ۱( قیمع السلام ۱۰۰ قال له مثل 


ما لعن آتی قیر آبی عید الّه ( علیه السلام ) وا آفزه راز 
یر ای ند الله علیه اسلا فال. : ال 


( المزار الکبیر : 32 ح 3 . 

بانن الخدیت شمامه.قی ف:1 ۶ رقم 1327 :۲ 
َ( 

- الحثٌ علی زیاره قبورهم ( علیهم السلام ) : 


1 - الشیخ الصدوق :۱ .۰ . باسر الخادم ,قال : قال علبت بن موسی الرضا 
( علیهماالسلام 1 الرحال الی شی ء من القبور الا الی قبورنا . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه 


السلام ) : 254/2 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 452 . ) 

+ آلهم»( علیهم السلام. )۶ ال الذ کر وغندهم علم الحلال؛ ,وا خر او 

تعلبه , عن زراره . عن احمد بن موسی , عن علی بن اسماعیل , عن 
ضفه ار بن سح سعن آیت: الخسن د علیه السلام ارفا فلت « کون 
الامام یسئل عن الحلال والحرام , ولایکون عنده فیه شی ء . 


قال ( علیه السلام ) : لا۰ قال اللّه تعالی : ( قَسَلْواً أَهلَ الذکُرٍ ) هم الاأئّقه ( 
آن کنتم لاتعلمون ) . 


( الأنبیاء : ۰7/21 ) 


قلت : من هم ؟ قال ( علیه السلام ) : نحن . قلت : فمن المأمور بالمسأله 
؟قال ( علیه السلام ):: آنتم.. 


فلت ۶فایا نلک وقد رفت: اه ایفع می ادا آنسته هن هدا آلوه:: 


فقال ( .اي الفلام ان ها امم ان ها معا الحهاته :ها 
ذلی الینا . 


( بصائر الدرجات الجزء الأوّل : 59 ح 8 , عنه البحار : 278/17 , ح 
6 و178/23, ح 22 . 


قطعه منه فی ( ما نزل فیهم ( علیهم السلام ) : من القرآن ) و ( سوره 
الانبیاء : 7/21 ) . ) 


.ای اشاهی الشنفه نویه ید الا ( عایمم الینلا 1 
هه رو کی ی 


. حمران بن آعین یقول : قلت لأبی جع فر ( علیه السلام ) : آمن شیعتکم 
آنا ؟ 


قال:( غلیه اتسطلام ات ای‌والله افی الونبا ولا خرج را احد من شیعتنا آ 
نیکست نصا آیمت اس اس لا خن سولی عم ۳ : 


( رجال الکشمه : 462 رقم 882 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2464 . ) 
2 - الحافظ رجب البرسیت : عن محمّد بن سنان , عن آبی الحسن الرضا ( 


علفه الشلام ) آله‌فال : بااین‌ستان. اد.و ان شسهتا آلمکتهون اسمائهم : 


آخذ اللّه علینا وعلیهم العهد قبل خلق ام وا لا ره , پردون موردنا , 
#بذخلون مدغلیا , لیشی علی:حمله الاسلاض غیر نا مغهرهم الی یوم القنامه»: 


( مشارق آنوار الیقین : 45 س 14 . 

تقثم الحدیث بتمامه فی رقم 982. ) 

- أنْ اللّه عرٌ وجل عقد الأیمان بهم ( علیهم السلام ) : : 

1 - محقّد ین یعقوب الکلینت ؛ : . یه و یه میت 


ال الرضا ( علیه 0 قوله عرُوجل : ( ولکل" جقلتا مولت 
م‌ِ) 


ِ 


۳ 1 بذلک لا ) 0 ۳ 
( الکافی : 216/1 ح 1 . 

یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1917 . ) 
- أَنْ الم ( علیهم السلام ) : هم المحسودو 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینین ؛ 


ِِ بن الفضیل , عن آبی الحسن ( علیه السلام ) فی قول ال 
ارک وعلی ام تکشاین لاس علی ار هم اه مه فساه .۱ 
قال ز علی الفای عتعی الفعم دنه 


( الکافی : 206/1 ح 2 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1918 . ) 

ان الاماتفن الق آن‌خفف آمامه الات ( علیهم التملاه ان 
1 - این بابویه القمّي ؛: ۰۰ . یحیی بن مالک ,عن آبی الحسین الرضا ( علیه 


ع۶" هه 


السلام ) قال : سألته کن قول اللّه عر وجل ( ۳ ال یأمَرْکُمْ آن ئُوَذوا 
الأْمَتَتِ [لی هلا ) فقال ( علیه السلام ) : الامام یودٌی الی الامام , ثم قال 
> پا خی اه والله الیش فته ی اها حو آهد.ش. الله:. 

( الامامه والتبصره : 38 ح 19 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1919 . ) 


2 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : . آحمد پن مر , قال : سألتِ الرضا ( 
علیه السلام ) عن قول اللّه عژٌ وجل ( ان اللة یامرکم آن بُوَخُوا مت ]ی 
هلا ) قال ( علیه السلام ) هم الانته:هرن ال مخ ( غلیهم الشنلام )< 
یودی الامام الأمانه (لی من بعده . 

( الکافی : 276/1 ج 2 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1920 . ) 


خاش رامعم التسلام هم المتضووون من وله تعالی ‏ 


رال من تیه )۳ 


1 - العياشي : عن آبان بخ ۵ الحسن الرضا ( علیه السلام ) 
قال : فسالته عن قول اللّه : ( ییا الذین عامثواً أَطیغواً ال واطیقو 
الْسْول واأقلی الاأمر 9 ( فقال ( علیه السلام ) : ذلک علیث بن 
طالب ( علیه السلام ) ثم سکت 


قال : فلمّا طال سکوته قلت : نم من ؟ قال ( علیه السلام ) : نم الحسن , 
بش شکت قاتا طال سکع ته فلت ی و 
( علیه السلام ) . قلت : ثم من ؟ قال ( علیه السلام ) : ی علی بن الحسین 
( علبهماالسلام. )1ب وشتکت » فلم یزل پسکت عند کل واحد حثی آعید 
الخسالد خفول ۲ خی ساهم ال اخرهض ( علسم السلام ):: 


( تفسیر العیاشو : 251/1 ح 171 . 
یآتی الحدیث آیضاً فی ف 6 رقم 1921 . ) 
ی 


1 - العیّاشی ؛ : عن العبّاس بن هلال الشامی [ قال : قال آبو الحسن ] عن 
آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , قال : قلت : جعلت فداک ! وما عجب 


الی الناس من یأکل الجشب , ویلبس الخشن ویتخشع ؟ 


قال : ۰۰ . ائما بحتاج من الامام الی آن اذا قال صدق , واذا وعد آنجز , واذا 
حکم عدل . 


( تفسیر العیاشمخ : 15/2 , ح 33 . 


تقتم العویت تمامه فن رفمنو هه 


ده( 

مه و بر قوب ای موه خی ی آخمد ‏ که 
عیسی , عن صفوان پن یجیی قال : کنت عند الرضا ( علیه السلام ) 
فعطس , فقلت له : صلی الله علیک , ثم عطس , فقلت ضلی الله علیک 
, ثم عطس رفقلت: «صلی آلله غلرک , وقلت له : جعلت فداک , (ذا عطس 

مثلک , نقول له کما یقول بعضنا لبعض بواخنیی: |[ تاو که ول 1 


قال عبت الا ار اش عون ک لو الله علی ‏ ق وال حح ند 
؟ 


قال ( علیه السلام ) : ارحم محقدا وال فخند : 
( لعل سنا تسقطار آه الساتل سکتفن الصواوی) 


قال ( علیه السلام ) : بلی , وقد صلّی اللّه علیه ورحمه , وژئما صلواتنا علیه 
تس تال سعض امس ال هاستطا وا سانل ستت الحوات 
. واللّه آعلم . ) 


لنا وقربه . 


( الکافی : 653/2 ح 4 . عنه البحار : 30/17 ح 10 , و256/27 ح 5 , ونور 
الثقلین : 303/4 ح 227 , والوافی : 637/5 ح 2756 . 


قطعه. مت قی.( موغطه فی. الضلوات :علی مخید و ال فخم (علیهم 
السلام ) : ) . ) 


- هم ( علیهم السلام ) : یرئون العفو والشکر والصبر عن بعض الأٌنبیا ( 
علیهم السلام ) : : 


1 - محمد 


بن یعقوب الکلینث ؛ : الحسین بن محشّد الأشعری هه بن محمد , 
ار ار ساسا 
عله الم اسیاسان فوشیل ۱ اه مورا الضورمن آل سعفوت 
, وورثنا الشکر من آل داود , - وزعم اه کان کلمه آخری , و نسیها محمّد 
قات ام ای وا ال ال تس ال ی 


( الکافی : 256/8 ح 480 . عنه الوافی : 672/3 ح 1277 . ) 
- خلق الشیعه من طینتهم ( علیهم السلام ) : : 


1 + ال الضدوق ۶۰ آنین:بقال :خی نید اللمءین خعفر مغ اخمد 
بن محقد , عن ابن آبی نجران , قال : سمعت آباالحسن ) ( علیه السلام ) 
قال النجاشوة : عبد الرحمن بن آبی نجران - واسمه عمروین مسلم - 
التمیمت مولی: کوفرن ۹۹ 2و عن الرضا زر علیه السلام 2 رخال 
النجاشین : 235 رقم 622 . 


عذه الشیخ والبرقین من آصحاب الرضا والجواد ( علیهماالسلام ) . رجال 


0 و والاهم فقد والاا از 


شیعتنا بنظرون بنور اللّه ویتقلبون قی رحمه اللّه , ویفوزون بکرامه اللّه , 


مرضنا لمرضه , ولااغتم الا اغتممنا لغقه , ولایفرح الا فرحنا لفرحه , ولا 
یغیب عا آحد من شیعتنا آين کان فی شرق الأأرض و غریها , ومن ترک من 
شیعتنا دیناً فهو علینا , ومن ترک منهم مالا فهو لورئته , شیعتنا الذین یقیمون 


السام مفتونتار گام وشتون الست الحرام . دضومون تبهر رمصان: 
ویوالون اهل البیت , یتبژوون من انم 7 آولتک آهل الایمان والتقی , 


وأهل الورع والتقوی , ومن رد علیهم فقد ر5 علی ال ؛ٍ ومن طعن ۳7 
ق ی یاه ار دا وا صدقاً , واللّه ان آحدهم 


لیشفع فی مثل ربیعه ومْضّر فیشقعه اللّه تعالی فیهم لکرامته علی ال 
عژوجل . 


( صفات الشیعه ضمن کتاب المواعظ : 236 ح 5 . عنه البحار : 167/65 ح 
5 , ووسائل الشیعه : 24/1 ح 28 , قطعه منه , و179/16 ح 21290 , 
مختصرا . 


فضائل الأشهر الثلائه : 105 ح 95 . 
قطعه منه فی ( فضائل الشبعه و آوصافهم ) . ) 
ان الان ( علیهم السلام اد هم لزان فی سره العومن وا لشاقق ۰ 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن موسی المتوگل , عن ( زاد صاحب 
الوسائل فی سند هذه الروایه محمد بن یحیی , عن احمد بن محمد . ) 


الخسن بن:علة الخرار مقال ۰ سععت. الرضا ( علیه السلام )یقول:؛ 
خی دموا آهل السته اج هو اد له علرمشستعها هم الدعال: 


فقت لت تا سل االسما ان 
قال ۱ بموالاه 


اعدائنا , ومعاداه آولیائنا , ژئه [ذا کان کذلک اختلط الحقٌ بالباطل , واشتبه 
الامر , فلم یعرف موّمن من منافق . 

صقات الشعه ی کاب ال اه و وه الا :391۳72 
را ی او ان الرا لت ایا )۱ 
ووسائل الشیعه : 179/16 2 21289 . ) 


+ اس ی ال و ای انا ام 


1 تن این عقوت الکلنین: ؛ تفای اه و 
ابا لک ای : لاتقتلوا لقتیزه , . . قلها کتبرد کفیره 
التسیح ول کی آتر خسستها این اللتصعضی ال محم ز اس اسلا 


( الکافی : 225/6 ح 3. 

پاش الخدیت امه فی اف 2 رقم 1776 

- خطبته فی مظالم آبائه ( علیهم السلام ) : عبر الزمن : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا الحاکم آبو علیْ الحسین بن آحمد البیهقی قال 


: حدثنی محقد بن یحیی الصولی قال : حذثنی محقد بن آبی الموج بن 
الحسین الرازی قال : سهعت آبی یقول : حدّثنی من سمع الرضا ( علیه 
السلام ) یقول : الحمد له الذی حفظ ما ما نع الناس , ورفع متا ما 
وضعوه , حتی لقد لعتا علی منابر الکفر ثمانین عاما , وکتمت فضائلنا , 
وبذلت الأموال فی الکذب علینا , واللّه تعالی یابی لنا لا ان یعلی ذکرنا , 
ویبین فضلنا فمالاه ها هداسا سهاها هیر یل 


ال ضلی ]له یه وله وتلم )توفر انا خته ی ی ضار آفرتا روما تروق 
عنه ه سیکون بعدنا من أعظم آیاته ودلالات نبوته . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 164/2 ح 26 . عنه البحار : 142/49 


حج 18 .۰ ) 
+ الم ( غلنفم السلام )۱ علماء خاها ضاذفون : 
1 - الشیخ الطوسیت ۲ : آخبرنا محمّد پن محشّد , قال اخبرنا ابوالخنسن 


علی بن محشد البژاز , قال : حدّثنی آبو القاسم زکریّا بن یحیی الکتنجی 
ببغداد فی شهر ربیع لول سنه ثمان وعشرین وثلائمائه , وکان یذکر أن 
سثه فی ذلک الوقت آریع وثمانون سنه , قال : حذثنی ابو هاشم داود بن 
القاسم بن اسحاق الجعفری , قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول : 
الاتته: علماء لماع صادفون:؛ مفیضون:: محد تون 


( الأمالی : 245 ح 426 . عنه وعن البصائر , البحار : 66/26 ح 1 , و2 . 
بصائر الدرجات : الجزء السابع : 339 ح 1 , وفیه : عن یعقوب بن یزید , 


عن. این پریم‌عن اش الخسن ( علیه السلاض ) : یه النردهان 7.99 
و100 ح 16 . ) 


2 - ابن شهرآشوب ؛ : سلیمان الجعفری قال : کنت عند آبی الحسن الرضا 


فقلت فی نفسی : ینبغی آن یکونوا آنبیاء , فترک الناس نم التفت الیْ فقال 
ایحا اه ییالال 


آنبیاء ؛ ولیسو| آنبیاء . 


( المناقب : 334/4 س 22 . عنه مدینه المعاجز : 222/7 ح 2271 , 
والبحار : 57/49 ح 73 . 


قطعه منه فی ( کان ( علیه السلام ) یجلس فی البیت و یجیب الی 
المسائل و ( اخباره ( علیه السلام ) بما فی الضمیر ) . ) 


- حضور الخضر ( علیه السلام ) عند الائغ ( علیهم السلام ) : وسلامه علیهم : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ . عن الحسن بن علیث بن فصّال , قال : 

ان ی ی اه ی 

لبانتتا .فنتناد. قنسمع صوته واتری شخصه .واه لیحضر حیث ما دکر ‏ 

فمن ذکره منکم فلیسلم علیه 

) (کمال الدین واتمام النعمه : 390 ۳ 4 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 896 . ) 

ار عتهنمه ( فلیسم الشلام )۱ لانشبيه اعین ارس 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا محقد پن محشّد , قال : آخبرنا آبوالحسن 

علت بن محقد الا ال : حتی آی الاسم رکرتا بن بحبی آلکجت 

قال : حدّثنی آبو هاشم داود بن القاسم بن اسحاق الجعفری , قال : 

2 1۱ ۱ ۱ 

( الأمالی : 245 ح 427 . عنه البحار : 66/26 ح 3 . 


بصائر الدرجات , الجزء الثامن : 439 ح 1 . عنه البحار : 126/24 ح 3 . ) 


2 - الطریحی :؛ : روی عن الامام علی بن موسی الرضا ( علیه السلام ) 
حیت قال :نها الماس ! اعلموا وتیقنو ای نامع کل ولتلثا آعین ناظره ‏ 
ی و ی ۳ ۲ 
ناظره , والستا ناطقه , وقلوبا وافیه , ولیس یخفی علینا شي ء من آعمالکم 
وآقوالکم , وآفعالکم , بدلیل قوله تعالی : ( وقلِ الوا قسیری ال 

ورَسُولةٌ و وَالْمُوْنُوَ ) ولو لم یکن کذلک ما کان لنا علی الناس 


( التوبه : 105/9 . ) 
( المنتخب : 214 س 21 . 
قطعه منه فی ( سوره التوبه : 105/9 ) . ) 


9( 
عدان آلناس عبید انم قی ااظاعم وصوال عم فی الذیرن.: 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی : اخمد ین مختد ,اغن عان بن الحکم , 
ای و رس 1 
+ کت فانها علی را الا( غلبه اللام )خراسشان موی دمن ی 
هاشم , وفیهم اسحاق بن موسی ین عیسی العباسیْ فقال : يا اسحاق ! 
بلغنی ان الناس یقولون : تا نزعم ان الناس عبید لنا , لاوقرابتی من رسول 
الله ( .صلی: الم علیه واله ونسلم )ما قلیه قظ ولاتشففته من آباتی قاله:: 
ولاباعتی عی احذ‌هن اباتی قاله, ولکنی اقول * ]ناشن 


عبید لنا فی الطاعه , موال لنا فی الدین , فلیبلّغ الشاهد الغائب . 


( الکافی : 187/1 ح 10 . عنه نور الثقلین : 52/4 ح 26 ۰ ووسائل الشیعه 
: 261/23 ح 29525 , والوافی : 94/2 ح ( قدس سرهم ) . 


آمالی المفید : 253 ح 3 . عنه وعن آمالی الطوسی , البحار : 279/25 ح 
21. 

بشاره المصطفی لشیعه المرتضی ( علیه السلام ) : 70 س 3 , بتفاوت فی 
الفتن والستد. 

آمالی الطوسی : 22 ح 27 , وفیه : آخبرنا بو عبد اللّه محشّد بن محشّد بن 
النعمان , قال : آخبرنی الشریف الصالح آبو محقّد الحسن بن حمزه العلو5 
الحسيني قال : حدّثنا محشّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیري , عن یه , عن 
احمد بن محمد بن عیسی , عن ۰ .۰ . . عنه مقذمه البرهان : 66 س 21 . ) 
ار الا علیمم السلام اختافاء الله ف مج فی ارنه* 


1 - محشّد بن یعقوب الکلینی ؛ : الحسین بن محشقد الأشعری , عن معلی بن 
محمّد , عن احمد بن محمّد , عن آبی مسعود , عن الجعفری قال : سمعت 
آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) یقول : لاه خلفاء اللّه عرْ وج فی 


ارضه ۱ 
ت اف و9 له الا 0 ون 


- آئهم ( علیهم السلام ) : کانوا تابعین لرسول اللّه ( صلی الله علیه واله 
وسلم ) : 


1ب الشیه الضدهی وس اخمو نن 


الحسن المیثمی : آثه سأل الرضا ( علیه السلام ) یوماً وقد اجتمع عنده قوم 
و رن 


فقال ( علیه السلام ) : وکذلک قد نهی رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) عن آشیاء , نهی حرام , فوافق فی ذلک نهیه نهی اللّه تعالی , وأمر 
بأشیاء , فصار ذلک الأْمر واجباً لازماً کعدل فرایض اللّه تعالي , ووافق فی 
لک آمره آمر الله‌عالی , فمااجاء فی اللهی غن جخشول الله (ر صلی, الله 
علیه وله وسلم ) نهی حرام , ثم جاء خلافه , لم یسع استعمال ذلک , 
ها ای الا تا کم ری وحن 
الله علیه وآله وسلم ) , ولا نامر بخلاف ما آمر رسول الله ( صلی الله علیه 
واله وسلم ) , الا لعله خوف ضروره , فأما آن نستحل ما حرم رسول الله ( 
یی از موه فا , آو نحرّم ما استحل رسول اللّه ( صلی 
علیه وآله وسلم ) , فلایکون ذلک آبداً , لا تابعون لرسول اللّه ( صلی 

علیه وله وسلم) , مسلمون له + کم بان بسولالله [ علي الله 

وآله وسلم ) تابعا لامر ربّه عرٌ وجل مسلما له . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 20/2 2 45 . 


الله 
الله 
علیه 


زا الحدیت 


بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1160 . ) 
ع ان لاه فان تا همه زر شمش فاص ضا اس نم 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . علی بن الحسن بن علی بن فصال , عن آبیه , 
سس آس آپخسن آلرضا لب لام فقال ( علیه اسلام ) 9 
بت ادا فلبتا اللده مج لیات لا حقوقا من لها لا هم 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 86/2 ح 31 . 
یتی الحدیث بتمامه فی رقم 1016 . ) 


7 ۳۹ ) علیهم السلام [ : آولیاء المومنین و یأخذون حقوق الناس من آیدی 
الظلمه : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ بق | لسن رن خرن مت فا[ عن یی 
ی یا فقال ( علیه السلام ) : ۰ تن 
آولیاء المومنین انما نحکم لهم خر ۳ حقو قهم ممّن تا , ولانَخذ 


لأنفسنا 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 86/2 ح 31 . 
باتناالخییت امه فی رقم 1016 ) 

+ زنب الجاحد فتهم. و آجر المخسن. الیهم ( علیهم السلام )۰ 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی عوو من . آفخاینا رد اه او ور 
عقاش ات کف فا شالت الوا زر لیس الساه ا فلت له انامه مه 
ومن غیرکم سواء ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : الجاحد منا له 


ذنبان , و المحسن له حسنتان . 

( الکافی : 378/1 ح 4 . عنه الوافی : 126/2 ح 592 . ) 

- شفاعتهم ( علیهم السلام ) : لزوارهم : 

0 


ان لکل [مام عهدا فی عنق آولیائه وشیعته , وان من تمام الوفاء بالعهد , 
وحتفن الاداع( فی العقنعه : اعناق. ) 


زیاره قبورهم , فمن زارهم رغبه فی زیارتهم , وتصدیقاً بما رغبوا فیه , کان 


زلوت اف معا وی 

( الکافی : 567/4 ح 2 . 
هه ون تور امه 
هلحرم ااحفیه 94/2۳ 7 و 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 260/2 ح 24 . وفیه : محمّد بن 
الحسن بن آحمد بن الولید قال : حدثنا محقّد بن الحسن الصقار هه 
شق خح ده بر نمی ٩‏ عفن لش ین علیت العتا عفاز.: رو ور 
العلل , البحار : 97/116 , ح 1 . 


تهذیب الأحکام : 78/6 155 , و93 ح 175 . 
والمقعه.. شا ئل ااشیعه 322/14 19512 ء مالتضول الممته آلبه 
العاملی : 369/3 ح 3119 . 


الشتان للحفیدضتن الیصفات 2184 2 ما20 


0 


کامل الزیارات : 236 ح 352 , و237 ح 353 , مثله . عنه وسائل الشیعه : 
( رحمهم الله ) /14 ح 19562 . 


المناقب لابن شهرآشوب : 208/4 س 25 . 

زواضه ارو اعظین 222 24 ولاز نزن 23 

عوالی اللثالی : 81/4 ح 86 , وفیه : عن الصادق ( علیه السلام ) , مرسلا . 
جامع الأخبار : 27 س 20 , و33 س 12 , بتفاوت . 

فضتات الراتن 274 سس 5 

المزار الکبیر : 39 ح 15 . 

قطعه منه فی ( ان الثم ( علیهم السلام ) : هم الشفعاء یوم القیامه ) . ) 

توس لبق الا بیاغ بالات( عایمم المیلام اتفی الشدایه: 

1 - الراوندی ؛ : آخبرنا الأأستاد آبو القاسم بن کمح , عن الشیخ جعفر 
الدوریستیث , عن الشیخ المفید , عن آبی جعفر بن بابویه , حدثنا محمّد بن 
بکران النقاش ۰ حذئنا آحمد بن محمّد بن سعد الکوفی , حدثنا علیْ بن 
الحسن بن فضصٌال , عن آبیه , عن الرضا صلوات اللّه علیه قال : لمّا آشرف 
نوح صلوات اللّه علیه علی الغرق , دعا اللّه بحقّنا , فدفع اللّه عنه الفرق . 

تسا شم اد اهمفن التاردعا الاخ ح ها التان غلیمینرا مسلایا 


وأنْ موسی ( علیه السلام ) لا ضرب طریقاً فی البحر , دعا اللّه بحمّنا , 
فجعله پبسا . 


هن غشیتی له لاه تا ارادال د له فا لاه تیا بو مر 
القتل , فرفعه الیه . 


( قصص الاأنبیاء : 105 ح 99 . عنه البحار : 69/11 ح 27 , و40/12 ح 27 , 
قطعه منه , و325/26 ح 7 . 


مقدمه البرهان : 31 س 19 . 


قطعه منه فی ( توسٌُل نوح ( علیه السلام ) بالائمُ ( علیهم السلام ) : ) و ( 
توسُل ابراهیم ( علیه السلام ) بالائمٌ ( علیهم السلام ) : ) و ( توسٌل موسی 
( علیه السلام ) بالْئمٌ ( علیهم السلام ) : ) و ( توسّل عیسی ( علیه السلام 
) بالئمٌ ( علیهم السلام ) ۰ ) ۰ ) 


- سیره الاْتمٌ ( علیهم السلام ) : مع المخالفین : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . آحمد بن محمّد بن آبی نصر قال : 
قلت لاأبی الحسن ( علیه السلام ) و ۲۰۲۱۳ 
منذ کذا وکذا سنه , وقد دخل قلبی من ابطاءها شی ء؛ فقال ( علیه السلام 
۷ با اخفده ۲ اک فالشیظان آن یکون, له علیی یی بتک ؛ 
وعلیک بالصير وطلب الحلال , وصله الرحم , وایاک ومکاشفه انا , فا 
۳ ای ۱ , فنری والله ! فی 
2[ 

( الکافی : 488/2 ح 1 . 

بای الخدیت ماه فی فقو 7 رقم 2972 :) 

- الفوضم قی احادیت الایط ( علیهم الشلام ):*: 


اه الضووق تم ال ار امن ای مهو ود 


فقلت للرضا : یاابن رسول اللّه ! ان عندنا آخباراً فی فضائل آمیرالمومنین 
( علیه السلام ) . وفضلکم آهل البیت , وهی من روایه مخالفیکم 1 
مقلن عت کمره آمتدین ها 


ف یه ال تا ای امس را ات و تا 

فی فضائلنا , وجعلوها علی ثلائه آقسام : آحدها الغلٍ , وثانیها التقصیر فی 
آمرنا . وثالئها التصریح بمثالب آعدائنا . فاذا سمع الناس الغلة فینا کتروا 

سا وم ان ای اس ها ام 

واذا سمعوا مثالب آعداعنا بأسمانهم ثلیونا پأسماءنا , وقد قال اللّه عُوجل 
: ( ولار تشیوا الذین تذغون چن دون الله ۵ َیسْیُواً ال دوم | بقیّر علّم ) . 


( الأأنعام : 108/6 ۰ ) 


یا ابن آبی محمود ! |ذا آخذ الناس یمیناً وشمالاً , فآلزم طریقتنا , فاثه من 
لزمنا لزمناه . ومن فارقنا فارقناه , ان آدنی ما بخرح به الرجل من اللیمان 
آن یقول للحصاه : هذه نواه , نم یدین بذلک , ویبرء من خا 


باب آنی,مخههد ! احفظ ما حذثتی به , فقد جمعت لک خیر الدنیا والأاخره . 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 303/1 ح 63 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 2623 . ) 

الثات + الاماهة والولایة. الخاطة 
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( 1 الخفشه التجیا ( علیهم السلام ): 

وفیه موضوعان اثنان 

خ ان رل اه وا تم مه یم( خیم الا مر باتوی و 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسن بن الجهم قال 


حضرت مجلس المأمون قفا . وعنده علیث بن موسی الرضا ) علیه 
الستلاخ ام وقه احمم التقهای واه لکلا و الفری الملمم ب فساله 
بعضهم . 


قال ( الرضا ),( علیه السلام ): ۰۰ . وقال عروجل فی,محکم کتابه : ( ان 
فی دک لت لَلْمتوسَمینَ ) , فأوّل المتوسمین رسول اللّه ( صلی الله 
واله وشلم )< تم آمیر الضوخنین: ( علیه. السلام. ) من بعده:, نم الجشتن 
ی ها ای ها 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 200/2 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2386 . ) 
- وجود اسم النبی والائمٌ ( علیهم السلام ) : فی التوراه والانجیل والزبور : 


1 ارآ رون مد تن القصل لاش فا یماکان 
في الیوم الثالث من دخولی البصره . |ذا الرضا ( علیه السلام ) قد وافی 
فعض صول. آلخسش ش,محفده واخلی لم ارم‌موقام بیق بجیه بتض اف سین 
آمره ونهیه فعال :یا حشن ین محشد ! احضر جمیع القوم الذین حضروا عند 
محمّد بن الفضل , وغیرهم من شیعتنا . وأخضر جاتلیی النصاری , ورس 
الجالوت , ومّر القوم آن یسألوا عمّا بدا لهم . . . نم ان الرضا ( علیه السلام 
) التفت الی الجاثلیق فقال : هل دل الانجیل علی نبوّه مج مد ( صلی الله 
ماه ناه موی ٩‏ 


قال : لو دل الانجیل 


علی ذلک ما جحدناه . 
فقال ( علیه السلام ) : آخبرنی عن السکته التی لکم فی السفر الثالث ؟ 
فقال الجائلیق : اسم من آسماء اللّه تعالی , لایجوز لنا آن نظهره . 


قال الرضا ( علیه اللام )۶ تقان قفورنک ال انشم فحته ور کرن و اف 
غیسنی به واه بسن ی اسر اتب تبهوم نف چم دا گرم 


قال الا ان فلت افررت تفای لا ارد الانحنل ولا احشزم: 


قال الرضا ( علیه السلام ) : فخذ علی السفر الثالث الذی فیه ذکر محشّد , 
متتارن غفتی رقلبه سای اعد ۳ صلی ال علیه له مس ۰ 


قال الجاثلیق : هات ! فأقبل الرضا ( علیه السلام ) یتلو ذلک السفر - الثالث 
هر الاتخیل--ح تاغ زد کن‌هع نی | من الا لته واله: فمیلم. ) وال 
جاثلیق ! من هذا النبی الموصوف ؟ 

قال الجانلیق : صفه؛ 

قال ( علیه السلام ) : لا آصفه الا بما وصفه اللّه : هو صاحب الناقه والعصا 
والکساء ,, ( التّبی الا الّذٍی یجدُوتَة و منوا دهم ِ" وله والأنجیل 
أَمرْهم بالْمَفْروف 9 هم گنر المنکر وَیْجل لهُمْ الطّتِ و یُحَرْمْ عَلبهم 
الخبل-ت ویَصَع عََهْمْ اصَرَهم والاغلل لین کاتث عم ) بهدی" ای 3 
( الأعراف : 157/7 ۰ ) 

الأقصد , والمنهاج الأعدل , والصراط الأقوم . 

شالیق ادها نیقی و فیس و الله م کلف هل بح هلاقن 
الانجیل لهذا النبی ؟ 


فاطرق الجاثلیق ملیْاً , وعلم آثّه آن جحد الانجیل کفر فقال : نعم , هذه 
الصفه فی 


لانجیل وقد ذکر عیسی ( علیه السلام) هذا ردام نگ عین | رارق 


أثه 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : ما |ذا لم تکفر بجحود الانجیل , وآقررت بما 
فیه من صفه محمّد ( صلی الله علیه وله وسلم ) , فخذ علیٌّ فی السفر 
الثانی ,؛ فائی آوجدک نك وذکر وصیه , وذکر ابنته فاطمه , وذکر الحسن 
والحسین ( علیهم السلام ) 


فا رنه را تا ان الجالوت ذلک , علما أنْ الرضا ( علیه السلام ) 
عالم بالتوراه والانجیل فقالا : واللّه قد آتی بما لا یمکننا رده ولا دفعه , ال 


بججود التور اه / والانجیل 1 والزبور / وقد بشر به موسی وعیسی, ) 
علیهماالتشلام ) جمیعا , ولکن.لم بتقوز غتدنا بالضکه آله محفد هداب قفا 


اشصه‌محت, فلا بجو لیا آن نفد لکم یوتحم شا کون آنه فد کم آو 
غیره . 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : احتجزتم بالشک , فهل بعث اللّه قبل و بعد 
من ولد آدم الی پومنا هذا نبیاً اسمه محقد ( صلي الله علیه وآله وسلم ) ؟ 
ام تیوه فی نی هن الک آلفی» ان لها االه.غای. حسع ها عس 


محمّدنا ؟ 


فأحجموا عن جوابه وقالوا : لا یجوز لنا آن نقر لکم , بان محقداً هو محشدکم 
, لا آن آقررنا لک بمحشد , ووصیّه , وابنته , وابنیه , علی ما ذکرت , 
آدخلتمونا فی الاسلام کرها . 


فقالل اترضا ۳ غلنه الساام ۱ ان با حاتلیق ا امن ی وه اللم وه 
رسوله , 


اه ده که ها یرابخا ی مدرم 


قال : ما |ذا قد آمنتنی فان هذا النبین الذی اسمه « محشد » , وهذا الوصیثت 
الذی اسمه « علیٌ » , وهذه البنت التی اسمها « فاطمه » . وهذان 
السبطان اللذان اسمهما « الحسن والحسین ( علیهم السلام ) : » فی 
التوراه والانجیل والزبور . 


قال الرضا ۱ غليه السلام دا الق دکر هقی التم رام نم عالاتجیل از 
والزبور ؛ من اسم هذا النبوت , وهذا الوصیث , وهذه البنت , وهذین السبطین 
صدق وعدل , ام کذب وزور ؟ 

قال : بل صدق وعدل , وما قال اللّه الا بالحو . 


فلما آخذ الرضا ( علیه السلام ) |قرار الجاثلیق بذلک , قال لرأس الجالوت : 
قاتشم لا ن سار ان عالفت. ۰ السعر القاایی مرس دام 

فا هات: با زک الله علیی و وعلی هت ولد 

ی ی ی و الی ذکر 
محقد , وعلت ؛ وفاطمه , والحسن والحسین ( علیهم السلام ) : فقال : 


سألتک پا وان الجالوت ! ۰ بحق * اللّه , آهذا فی زبور داود 1 ولک من الأمان ۰ 
والذ که والعند رما فد اعظیته:الجانایی ۱ 


کفال ر امن العالوت عم ها نی لته عامما هم 
فا الوضا ( غلیه الشلای ) #خبخف الغشر لیات التمه آتزلها الله علی 


موسی بن عمران ( علیه السلام ) فی التوراه , هل تجد صفه محمد , وعلیث 
رعفاطفه ‏ مالتیه دا لین ( عنم الملام عفن التهراه 


منسوبین الی العدل والفضل ؟ 

فا تعم .وم جحصو هد قمع کافر. بر هو آنببانه : 

قال له الرضا ( علیه السلام ) : فخذ الأن علي سفر کذا من التوراه , فأقبل 
الرضا ( علیه السلام ) یتلو التوراه , وآقبل رس الجالوت یتعجّب من تلاوته 
وییانه , وفصاحته ولسانه , حّی |ٍذا بلغ ذکر محقّد ( صلی الله علیه واله 
وسلم ) قال اش الجالوت : نعم , هذا اخماد هت آحماد , والیا : , وشبر 
وشبیر , وتفسیره بالعر بیه : محمد , وعلیث , وفاطمه , والحسن 1 


( علیهم اللام :فلا الرضا ( علية السلام ) الشسفر الی.شقامه:: 

( الخرائج والجرائح : 341/1 ح 6 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2389 . ) 

( ها الما هن المت تاره (اعلت لاه 

وفیه سبعه وآربعون عنواناً 

- عرض الأعمال علیه ( علیه السلام ) : 

ی ی یت تا 
عنق الرضا ( غلیه السلام. اقا تسه ان اصفالکر انعر ض لول فی کل توق 
تلف 

قال, :, فاستعظمت ذلک فقال لي : آما تقراً کتاب اللّه عر وجل : ول 
ی ۳ 
فالل اصلی خش اس تطالیت ( یه امد 

( الکافی : 219/1 ح 4 . 

تقدم الجدیت بتمامه فی. .1 رقم 392 :) 
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- اين شهرآشوب ؛: آبو المضاء عن الرضا ( علیه السلام ) قال قی قوله : ( 
کال ال التوی ‏ م ول موی آها رنه نقال له او صا ورین اف 
عقد الم ز علیه الملام ) بسعحم رحال الخسته 52۳2 مرف 1482 
اقا فی اصجاب الرضا ( علبهالسلام ) آو روابتهعنه( علیه السلام ) 
مذکور فٍ فیما بأیدینا من کتب الرجال والحدیثت 1 غیر ما آورر زا عن المناقب 
( 


( تما ولو َت وم اللّهٍ ) قال : علت ( علیه السلام ) . 

( المناقب : 272/3 س 13 . 

یأتی الحدیث آیضاً فی ف 6 رقم 1899 . ) 

3- ابن شهرآشوب ؛ : قوله : ( وَیُحتْکُم ال تقُسَة و ) 

قال الرضا ( علیه السلام ) : علی خوّفهم به . 

( المناقب : 272/3 س 12 . 

یأتی الحدیث آیضاً فی ف 6 رقم 1911 . ) 

انا (عليه لاه اهق المراومن فوله ععالی : ز شاه مه ار: 


و هی[ ای امین تن از قان باه 
آباالحسن ( علیه السلام ) عن قول لاه وجل ( آفمن کان یه 
کی وه تاه که )ال( یه الم امر توت صلرات 
آللت له الشاهه علی سل الم ( علی لاه لاله سم هرس ل 
اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) علی بیّنه من ره . 


( الکافی : 


1 ح 3 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1962 . ) 

0 *( آفمن کان علی بت گن به ی وَتْلوخْ شاهد دا 
) قیل : الشاهد منه علی نز 1 


ی ال عل و سر ید مه ویو مر ای و فوس 
الرضا ( علیهماالسلام ) . 


( مجمع البیان : 150/3 س 13 . 

یآتی الحدیث آیضاً فی ف 6 رقم 1963 . ) 

- أَنْ علیاً ( علیه السلام ) هو الذی عنده علم الکتاب : 

1 - الصقار؛ : . ۰ . آحمد بن عمر , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) 
في قول اللّه عر وجل : ( قَل گقی بالله شهیدم | بیبی وَیْتکُمْ وَمَن عندة و 
عِلمٌ الکِتّب ) قال : علیت ( علیه السلام ) . 

( بصائر الدرجات , الجزء الخامس : 234 , الباب 1 ح 9 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1973 . ) 

د آن:عایا ( غلیه السلام ) صهالمر ادن یال 

1 - القست : فی قوله : ( ال و ز لوب والازض الب قوله ‏ ول 
الخشم ‌السا ر له السای ) وا 


قکتب ( علیه السلام ) الی الجواب : ۰.۰ . مثلنا فی کتاب اللّه کمثل مشکاه 
والمشکاه فی القندیل , 


فیحن المشکاه ۰ ۰ . لٍ تُو ژ علی تور یی ال وه هن نشاع فیط رت 

له لت یلاس وال بل" باعل انسلام ) 

بهدی اللّه لولایتنا من آحب . .. مکی وراه الأتییاء ونحن ورثه آولی العلم , 

کما قال اللّه [ تفه )ون ( کر قلیالشت رین ما تاغوفرآه 

) من الشرک من اشرک بولایه علیث ( علیه السلام ) ( ما دعوم لب ) من 

ال( من ینیب ۰ من 

یجیبک الیث بولایه علی ( علیه السلام ) . 

( تفسیر الققمج : 104/2 س 3 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2476 . ) 

- أَنْ علیّاً ( علیه السلام ) هو المراد من قوله تعالی : ( ون یم بالعدل ) : 
ی : حمزه ه بن عطاء , عن آبی جعفر ( علیه السلام ) فی 

: ( هل یستوی هو وَمن یَأمَرٌّ بالْعدلِ ) قال ( علیه السلام ) : هو علیت 

و بت هه ی فص نهیم . 

ففخم فه ای الما ی الا له الما 

[ المتافی 02 

یآتی الحدیث آیضاً فی ف 6 رقم 1980 . ) 


- أَنْ علیْاً ( علیه السلام ) هو المراد من قوله تعالی : ( 


نذر سا شدیذا] [ : 

1 - ابن شهرآشوب ؛ : الرضا ( عليهماالسلام ) فی قوله : ( لینذِر باس 
شدیدا ) الباس الشدید علیت بن آبی طالب . وهو لدن رسول الله ( صلی 
الله علیه واله وسلم [ یقاتل معه عدوه . 

( المناقب : 81/2 س 9. 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1984 . ) 


خا الفرآهن فوله لین« کل وا بالساعه 4 هو التکوی: پولایه عارت 


یز ی شهرآشوب ؛ : علی بن حاتم فی کتاب الأخبار لأیی الفرج این 
شادان.: انم ترل فوله تعالین 0 توا بااشاعه ابفنی, کدیوا ولایه غلن 
( غلنه السلام )مهو الم خی العضا ز غابه الشلام ) 

( المناقب : 103/3 س 3 . 

یآتی الحدیث آیضاً فی ف 6 رقم 1995 . ) 

- آثّه ( علیه السلام ) آفضل الأْوصیاء : 

1 - المسعودو ؛ : . لادتعا ی وا لت ۱ 
علیه الشنلام ) الظریق .. قال لی با فتخ ۱ ..»فضینا ( علیه السلام. ) 
آفضل الأوصیاء . 
( اثبات الوصیّه : 235 , س 3 . 
تدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 805. ) 

+ شین خانمه: ( علیه السلام )۰ 


1 الشته لضف ی لسن الک اف فا هقی 
الحسن علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : 


قفا کان تفش خانق اهیرا خفن ( قایم الشلام )5 
و کات هیر انم امن( له الشام اس الفلی للم 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/2 ح 206 . 

تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 878. ) 

2 مخ بر عقوت الکا یرم ۰ الحسین بن خالد , عن آبی الحسن 
الثانی ( علیه السلام ) . فقال ( علیم السلام ) : کار تم ده 
خانم ار التافین ‏ عله الم ات اللد المای.. 

( الکافی : 474/6 ح 8 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی رقم 932 . ) 

غان لا ز له سوفن انشا اد اه اوه 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : الربان بو الضلت هشال :حصر الرضا ( «عایه 
لالم ) مجلس آلممون ‏ یفرو ز وقد اجتمع فی فجلسه جماعه من غلماء 
آهل العراق وخراسان . 

فقالت العلماء : فأخبرنا هل فشّر الله عوجل الاصطفاء فی الکتاب ؟ 

و نتم : فحین میّز اللّه الطاهرین من خلقه , فآمر نبیّه 
بالمباهله بهم فی آیه الابتهال قفا روم ار 2 


من م بَعد ما جاعک من العلم قَمل تعالوا تَدخ یتاعتا وأبَاَكمْ ونساعتا 
ویسا کم وانشمتا وانفسکم نم هل قتخقل لقتت ال علی الکذییت )۱ 


5 


فبرز الثبيْ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) علّ والحسن والحسین وفاطمه 
صلوات الله علیهم , وقرن انفسهم بنفسه , فهل تدرون مامعنی قوله ِ) 
چ آنفستا و أنفسَکه ) ؟ 

قالت العلماء : عنی به نفسه . 

فهالن. اجه الخسن ( غلیه السیلام ۳ هقلطم مار باعل بر ای 
طالب ( علیه السلام ) . ومقا یدل علی ذلک قول النب ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) , حین قال : لینتهینْ بنو ولیعه , آو لأبعثنْ البهم رجلا کنفسی , 
نی لت ین آنی طالب۳ لیم الشلام ) . وعنی بالایناء الحسن والحسین ( 
علیهماالسلام ) , وعنی بالنساء فاطمه ( علیها السلام ) , فهذه خصوصیه 
لایتقمهم فیها آحد , وفضل لایلحقهم فیه بشر , وشرف لایسبقهم الیه خلق 
, از جعل نفس علیت ( علیه السلام ) کنفسه . . . . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 228/1 ح 1 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2384 . ) 


- آَنْ ولایه علی ( علیه السلام ) هی المراد من قوله تعالی : « کلِمَء الَفَوّی 


1 - الحسینیت الاسترآبادو* ؛ : . . . مالک بن عبد اللّه قال : قلتِ_لمولای 
الرضا ( علیه السلام ) : قوله تعالي : ( وَألرََهُمْ کلِمه الَفوی وَکَائواً و بها 
فا( غلیه لام سنی ذلایه ات الهغمین ( علیم الشلام ).: 

( تأوبل لیات الظاهره : 577 س 12 . 

باتی العدیت :بتمافه فی ف :6 رقم 2027:) 

- آن علیاً 


( علیه السلام ) کان آشدٌ الناس علی الکقار : 


1 - این شهرآشوب :: قشتر الزضا ( غلبه السلام )قوله‌شالی : ( عالدیت 
عقاو اش ء علی الکتاز ام ان لا ( علبة السلام امنهم.. 


( اقب دش 310 


2( 
را ( له ام ۱ حوهالصد ان سم اسان اسان کی سره 
1 - عل بن ایراهیم القمَ ؛ : .. ۰ الحسین بن خالد . عن آبی الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) فی قوله : ( خلق النشع ) قال ( علیه | لسلام ) 
: ذلک آمیر المومنین ( علیه السلام ) . ۰ عَلقة ان ) فال ( علی 
السلام ). علمت تیان کل شی ‏ بحتا لام له وقال : ( وَعَلَمَتِ 


وبالتخم هم تون ) فالعلامات الأْوصیاء . . . قوله : ( والسَد *رقعها وَوَصعَ 
ا ‏ ۱ ماع رسول الله. ز ضلی: الا 

وسلم ) وففه: الله. لیم وله انم آمیر الف‌منین ار غلیه 
( تفسیر القْی : 343/2 س 3 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2032 . ) 


أَنْ علیّْاً وفاطمه ( علیهماالسلام ) هما المرادان من قوله تعالی : « 5 
البْحَرَینِ » : 


1ب فرات الک وم یی قارع ات سسوم ایض | 


علیهماالسلام ) قال : سألته عن قول اللّه تبارک وتعالی : ( متخ ابَعْتَیْن 
تیان ) قا ل ( علیه السلام ) : ذلک علی وفاطمه ( علیهماالسلام ) . 


( تفسیر فرات الکوفث : 460 ح 601 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2033 . ) 
آن غلیا ( علیه السلام ) هو اراد من دنه الا رش 


1 - این شهرآشوب ؛: قال الرضا ( علیه السلام ) فی قوله تعالی : ( تلع 

ادف ) پزلزله الأرض , فأتبعتها خروج الدابّه , وقال : ( أخْرَجتا لَهْم ده من 
ض تلهم ) قال : علی . 

( المناقب : 102/3 س 2. 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2050 . ) 

- منزله علی ( علیه السلام ) فی سوره التین : 

1 - الحسینی الاسترآبادیٌ ؛ :۰۰ . محشّد بن فضیل قال : قلت لأبی الحسن 

الرضا ( علیه السلام ) 0 الله عرٌ وجل : ( وَالتّین وَالرَیْتونِ ) 


فقال ( علیه السلام ) : التین والزیتون , الحسن والحسین ( علیهماالسلام ) 
, قلت : ( وطور یی 1 ۱ ین ) قال [ ملیه اسلا لسن هو طوزسینیی» وله 
طور سیناء , قال : : وطور سیناء . 


فقال [ علیه التلام )۰ عم هی آمیر آلفوتیی بقل الا الخیق عانتما 
لو السَِحتِ ) قال ( علیه السلام ) وله هم اسر ال مین ( علنه 
السلام ) وشیعته , ( فَلهمٌ 


اجه قبه متون . قال : قلت : ( قما یکد ته 
السلام ), مه , لاتقل هکذا , هذا هو الکفر باللّه , لا واللة:ها کت 
رسول اللّه بالله طرفه عین . 


قال : قلت : فکیف هی ؟ 
قال ۶ فهن کیک بعد با لوین * والدین آمیرالمومتین: ( اعلیه الشلام نز 


( تأویل الایات الظاهره : 788 س 6 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2060 . ) 
- منزله علیٌ ( علیه السلام ) فی سوره الانشراح : 


سینت 


1 - ابن شهرآشوب ؛ : عبد السلام بن صالح , عن الرضا ( علیه السلام : 
آلم تسرغ تک ضذرک )با محقد الم تجمل غلقً وصتک ‏ ( ووقتا. 
وررّک ) بقتل مقاتله الکقار , وآهل التأویل بعلی , ( ورَفَعْتا تک ذِکَرَ 
رفعنا مع ذکرک يا محشد ! له زینه . 


۱ 


( المناقب : 23/3 س 8 . 

یآتی الحدیث آیضاً فی ف 6 رقم ۰.2059 ) 

ود وت ی 

الرسا (علت السلام ؛ : ان ۳ طالیهنی باسم ار 

علیم السلام ) فی کتاب اللّه عر وجلٌ , فقلت لهم : من قوله تعالی : ( 
وجعلتا له لسان صِدّق لب ) فقال ( علیه السلام ) : صدقت هو هکذا . 


( تأویل الیات 


الظاهره : 297 س 13 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 4 رقم 1988 . ) 

هو تب ی وی لصو ایب ۳ 
1 - این شهرآشوب ؛ : الرضا ( علیه السلام ) فی ( فی جنم-پ اللّهٍ ) قال : 
فی ولایه علیْ ( علیه السلام ) . 

[ الفتاقت 73/3 2اسن: 21 

یأتی الحدیث آیضاً فی ف 6 رقم 2019 . ) 

تقو بت ولا معا زر علیه اسلا ) لین المستر کین 

1 - محقّد بن یعقوپ الکلینی ؛ :۰۰ . محقّد بن سنان , عن الرضا ( علیه 
السلام ) فی قول اللّه عروجل ( کر علی شین ) ( وله خلت )( 2 
تَدعْومَمٌ الیو ) یا محقّد من ولایه علی . . 

( الکافی : 418/1 ح 32 . 

یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2022 . ) 

- آنْ ولایه علوخ ( علیه السلام ) هی المراد من قوله تعالی : « کلِمَة الّفْوّی 


: >> 

1 - الحسينيت الاشترآبادگ * -.. : . مالک بن عبد اللّه قال : قلت_لمولای 
الرضا ( علیه السلام ) : قوله تعالي و الرموم کلقة النوی وکانوا احو بعا 
قال ( غلیه السلام :هی ولابه: آمتر الفة‌منین.( علیه السلام ).. 

( تأویل الاأیات الظاهره : 577 س 12 . 

پاتی العدیت‌نتمامه‌فی ق رقم 2027 


- آنْ المراد بتکذیب الصدق فی القرآن هو النبی ووصیّه ( علیهماالسلام ) 


1 - اب شهرآشوب ؛ : الصادق والرضا ( علیهماالسلام ) , قالا : ( قمن الم 
مِقّن کَدّب عَلّی اللّه ودب بالصّدّق از جع ) اه محقد ( الزمر : 32/39 . 
( 


وعلی ( علیهماالسلام ) . 
اف ون 7 

باتی الخدیت بتمامه فی ف6 رقم ۰2017 ) 

> التض غلی آماسته ( غلیه البزاام ۰ 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الفضل بن شاذان قال : سئل المآمون علی بن 
قخشی: الرضا ( علمفاالسلاه ‏ ان یکت له فحض الاسلام علی سل 
الایجاز والاختصار . 


فکتب ( علیه السلام ) له : ان محض الاسلام شهاده آن لا اله الا اللّه وحده 
لا شریک له , الها واحدا آحدأ . . وأنْ جمیع ما جاء به محمّد بن عید الله هو 
لحقّ المبین ای هو هس اه را 


وحجچه . . 


وان الدلیل نعده . » والحجه علي المومنین 1 والقائم بامز المسلمین , 
والناطق عن القرآن ۰ والعالم باحکامه ۰ اخوه بت ووصیه وولیه , 
ال ان سل ار نمی دی ای طالت. ز له 
لام از اس ال اه ال اد ال اه وال 
الوصیین , ووارث علم النبیین والمرسلین . . . . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 121/2 ح 1 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2495 . ) 

- فضل زیاره آمیر المومنین ( علیه السلام ) : 

1 - الشیخ الطوسمه ؛ 


. آحمد بن محشد بن آبی نصر قال : کّا عند الرضا ( علیه السلام ) 
0 غاص با ها 1 فتذاکر وا پبوم الغدیر فانکره بعض الناس ؛ 

فقال الرضا ( علیه السلام ) : .با این آبی نصر ! این ما کنت فاحضر یوم 
الک و ات ی بر اه ای ال ی فا 
ومومنه , ومسلم ومسلمه , ذنوب سین سنه , ویعتق من النار ضعف ما 
آعتی قی .تشر رفضان »یله القدر زر ولیله القطر ء خالذرقم فبة بالت 
درهم لاخوانک العارفین , فافضل علی |خوانک فی هذا الیوم , وسث فیه کل 
مومن ومومنه . 

( تهذیب الأحکام : 24/6 ح 52 . 

بات الخدیت بشمامه فی فا رقم 92 موی ) 

+ آلنفی عن ااقاه فی توضییه ( عایه ااسلام ) 


- الامام العسکريٌ ( علیه السلام ) : قال آمیر المومنین ( علیه السلام ) : 
اال ی ما ای ای وا اي ها 
والصتیتون والیارااصا حون 


لس فم (قل و اک تک 1 و 
غضب عَلیّه ) . 
( المائده : 60/5 . ) 


وآن پستعیذوا به من طریق الضالین , وهم الذین قال الله : 
قل یاهل الکیّپ لاتغلوا في دينکم غیْر الحق ولاتئیغوا اهواء قَوّم فد صَلوا 


تاه 
( المائده : ۰77/5 ) 


نم قال آمیر المومنین ( علیه السلام ) : کل من کفر باللّه فهو مغضوب علیه 
بفصال عن شیل الله ع وجل . 


وقال الرضا ( علیه السلام ) کذلک وزاد فیه فقال : ومن تجاوز ( یحتمل آن 


یکون المشار الیه فی کلام الامام الرضا ( علیه السلام ) ما تقدّم من قول 
ماه ار المومتت ( عفد الساام ۰ کل هت کف ال ال : 


ویحتمل آن یکون المشار الیه کل ما تدم من صدر الحدیث الی هنا . ) 
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وقال آمیر الموّمنین ( علیه السلام ) : لاتتجاوزوا بنا العبودیّه , ثم قولوا ما 
شئتم ولن تبلغوا , ویاکم والغلق کفلو النصاری , فائی بری ء من الغالین . 
قال : فقام الیه رجل فقال له : یاابن رسول اللّه ! صف لنا ریک , فان من 
قبلنا قد اختلفوا علینا . 

فقال الرضا ( علیه السلام ) : اٍثه من یصف ریّه بالقیاس , لاپزال فی الدهر 
فی الالتباس , مائلا عن المنهاج , طاغیاً فی الاعوجاج , ضالاً عن السبیل , 
قائلا غیر الجمیل . 

نم قال ( علیه السلام ) : آعرژفه بما لاف به نفسه , آعتژفه من غیر روّیه , 
واصفه بما وصف به [نفسه ] من غیر صوره؛ 

لایدرک بالحواس ۳ ولایقاس بالناس , معروف بالایات بعید بغعیر تشبیه ۲ 


ومتدان فی بعده بلانظیر , لایتوهم دیمومیته 1 ولایمئل بخليقته , ولایجور فی 
قضیته . 


الخلق الی ما علم منهم منقادون 


. وعلی ما سطره فی المکنون من کتابه ماضون , لایعملون بخلاف ما علم 
منهم ولاغیره بریدون , فهو قریب غیر ملتزق , وبعید غیر متقص , یحقق 
ولایمثل , [و] بوخد ولایبقّض , یعرف بالاایات , ویثبت بالعلامات , فلا له غیره 
, الکبیر المتعال . 


فا ال ایآ ی يااین رسول اللّه ! فان معی من ینتحل 
موالاتکم (و] بزعم ان فده کاماضفات علیت رعلية الشاام موه واه 
رت | + 


قال : فلا سمعها الرضا ( علیه السبلام ) , ارتعدت فرانضه وتضیب عرقاً : 
وفال + قتحان. الله 7 انفعان الله- ا فا تقو الطالهون, والخاف ور 
اولیش غلا ( علیه السلام ) کان آکلا قیال کلین» [و]شاربا فی, الشاربن: 
وناکحا فی الناکحین , ومحدثاً فی المحدّئین » وکان مع ذلک مصلیاً خاشعاً 
[خاضعا] بین بدی اللم‌ک ول .دلیلا « هلیم آقاها 1 «اففن ان | فده 
صف و لیا ۱۳۶ 


[فان کان هذا الا فلیس منکم آحد لا وهو له , لمشارکته له فی هذه 


قال ( علیهالسلام ) : حدثتی آبی عن جدی ۷ 
علیه واله وسلم ) , آئه قال : ماعرف الله تعالی من شبهه بخلقه , ولایعدله 
ی و افیف عناوم 


فقال الرخلبااین زضشول الله ۲ آنمم برغمهن ار علیا ( غلیم السّلام ) لا 
آظهر من نفسه المعجزات التی لایقدر علیها غیر الله تعالی دل ذلک علی 
اه ۱۳۵1 


ظهر لهم بصفات المحدئین العاجزین لبس بذلک علیهم وامتحنهم لیعرفوه , 
وایکفی اسا تفش ية اکتا | حن انعم 


ققال الرضا ( علیه السلام ) : أْل ما هاهنا ائهم لاینفصلون مشن قلب هذا 
علیهم ,. فقال : لمّا ظهر منه الفقر والفاقه , دل علی أنّ من هذه صفاته 
وشارکه فیها الضعفاء المحتاجون لاتکون المعجزات فعله , فعلم بهذا آأنْ 
الذی ظهر فله مت ] الخعجرات. نما کانت..ففل القافر آلذی. لانشته 
المخلوقین , لافعل الشحوت المجتام الفشاری تاصععاه فن صفات الصعی 


نم قال الرضا ( علیه السلام ) ی 
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آقا قول رسول الله ( صلی الله علیه واله وسلم ) فما حذثنيه آبی , عن 
خدی : عن انية » [عن حدم آم عن‌تزشول الله | ضلی اللد علبه والد فسلم ) 
< ان الله لایفیضن الم اس اغا پترعه من لاش لک اه ] قیص 
العلماء . 


فاذا لم ینزل عالم الی عالم یصرف عنه طلاب حطام الدنیا وحرامها , 
ویمنعون الحق آهله , ویجعلونه لغیر آهله : ایخذ الناس: رغساء جقالا ء 
فسئلو| ففتوا بغیر علم فضلوا واضاها 

وأما قول آمیر المومنین ( علیه السلام ) فهو قوله : يا معشر شیعتنا ! 
والمنتحلین [موذتنا | ! [یاکم وأصحاب الرأی , فائهم آعداء السنن فلت 
منهم الأحادیث ( تفلت ۱۳۹ فجأه . المعجم الوسیط : 699 . ) 


آن یعوها . 


فاتخذوا عباد اللّه خولا , وماله دولاً ۱ فذلت لهم الرقاب , وآطاعهم الخلق ) 
وفی الحدیث : « ائخذوا مال الله ولا , وعبیده خولا » ای عبیدا . مجمع 
البحرین : 367/5 . ) 


( اتمه العیه ای ال ال هن سا ای نم لسع افش 
4 . ) 


شاه الکلات نوبازغوا الخق آطلهه شا بان الصا فین و من 
الجهال . والکثار , والملاعین . فسئلوا عشّا لایعلمون , فأنفوا آن یعترفوا 
بامم مهن فعارضو الین زاتمم فان 1 ۶ فا له کان دوه 
آ الصا انا الرخلین اولی افص طافر فده 


واما قول غلت ین الخسین ( علهماالسلام ابفاه قال ‏ ادا رتم اش 
قد حسن سمته وهدیه , وتماوت فی منطقه | عم فی حر کاته , فرویدا| 


لایغ رز نکم . 
( هدیه : آی سیرته . المنجد : 859 . ) 


فا اکنی اف خی اون ایام مر کفت: ااسا نش شا من اضف ره 
ومهانته وجبن قلبه , 

فنصب الدین فٌاٌ لها , فهو لایزال یختل الناس بظاهره , فان تمکُن من 
حرام اقتحمه . 


فاٍذا وجدتموه یعفٌ _من المال الحرام ( فرویداً لایغژئکم , فان شهوات 
الخلف متفه قها ار من هن المال. الحرام) وان کفر فبحملعسه 
علی شوهاء ( الشوهاء : العابسه , القاموس المحیط ( شاه ) . ) 

قببخه: فیانی»متها خع ما : 


فلذا وجدتموه یعفٌ عن ذلک فرویدا لایغژئکم حتّی تنظروا ما عقده عقله , 
فما اکثر من بترک ذلک اجمع نم لایرجع الی عقل متین 


#فیکون فا بفتتوه: بجهله. آکتر متا بضاحه حقله :, 


فاذ| وجدتم عقله سا فرویدا لایغزنکم حتّی تنظ ر وا مع هواه یکون علی 
عقله منکن مه عقله علی ههام م مکی ففبته ار تاسات الباطله وزهده 
فیها , فان فی الناس من خسر آلدنیا والاخره بترک الدنیا للدنیا , ویری أنْ 
ده الرتاسه الباطله آفضل من لدّه الأموال والنعم الصباحه المحلله , فیترک 
ذلک آجمع طلباً للرئاسه حتّی / لا قیل له الق الله دنه الْعتَهْ بالائم 
فَحسْبّهُ و جَهَتْمْ وَلبنْس ال مهاذٌ ) 


( البقره : ۰206/2 ) 


فهو یخبط [خبط ] عشواء , یقوده ول باطل الی آبعد غایات الخساره , ویمد 
بده بعد طلبه لما لایقدر [علیه ] فی طغیانه , فهو یحلّ ما حرّم اللّه , . ویحژم 
من اجله ۱ فأولتک اه اس سا فا اسرد انا 


ولکنٌ الرجل , کل الرجل , نعم الرجل , هو الذی جعل هواه تبعاً لأمر اللّ , 
ی واه اه تعالی رش انلس سود ۳ الی ع الأبد 

هن الب فی الاطل وغل ان عایل: ما بحتمله من ضرانه تیه لت هام 
بت فیندار اند و نفد وان کنفن ما سلحفه. مخ اس انها ان اه هداد 
یوْدّیه الی عذاب لاانقطاع له ولازوال . 


فذالکم الرجل , نعم الرجل , فبه فتمسشْکوا , وبسنته فاقتدوا , واٍلی ربکم 
ی مه ات دا 


قال الرضا ( علیه السلام 


) : اِنْ هولاء الضلال الکفره ما آتوا الا من جهلهم بمقادیر آنفسهم حثی اشت؟ٌ 
اعجابهم بها , وکثر تعظیمهم لما یکون منها , فاستبدوا بارائهم الفاسده , 
واقتصروا علی عقولهم المسلوک بها غیر السبیل الواجب , حتّی استصغروا 
قور الله مهاختقر وا آمرهم فتها ونوا بعظیم شانه.. 


اذ لم یعلموا هه » القادر بنفسه , الغنی بذاته , الذی لیست قدرته مستعاره , 


ولاغناه مستفادأً بوالدی نن ستاء آففرمز وفن شا تاه موم شاء آعجزه 
بعد القدره « واففنه بعد الغنی : 


قنظ روا الی«عیی قد اختظه: [اللد. ] بقدربه ب سین ها قصله ندمت واره 
بگرامته » لنوحتب: نما جتعهتعلی شلف « ملصعل ما آبام فن:دلی تذانا علی 
طاعته وباغتا علی اتباع آمره , ومومناً عباده المکلفین من غلط من نصبه 
علیهم حجه , ولهم قدوه , فکانوا کات شاک من ملوک ۳ پنتجعون 
فضله , ویوشلون نائله , ( انتجع فلاناً : ِِ بظطلت. موف المعجم 
الوسیط : 903 . ) 


وال الصیت الصا السعحم الط + 967 


ویرجون الِتفیْوْ بظله 1 والانتعاش بمعروفه 1 ِِِ الی اقاتوام بجزیل ) 
یقال : تفیْاً بفیثه آی التجأً الیه . المنجد : 602 . 


( انتعش : نشط بعد فتور . المنجد : 819 . ) 


عطائه الذی یغنيهم عن کلب الدنیا , , وینقدذ هم من التعرژض لد نو المکاسب ۰ 
( الکلت: العطش الشدندء واذاه وشام . اب : 693 . ) 


۱ 


فبیناهم یسآلون عن طریق الملک لیترضدوه وقد وجّهوا الرغبه نحوه , 


فاٍذا رآیتموه فأعطوه من التعظیم حقّه , ومن الاقرار بالمملکه واجبه , 
و ناکم آن تسوا 0 غیره . آو تعظمو| سواه کتعظیمه , فتکونوا قد 
خستم ال مه و از رش ع ایرد , واستحققتم بذلک منه عظیم عقوبته . 


فقالوا ف کولی: فا غاهن عفدها ماوت ار قما لشها ان.طام:علی قض 
عبید الملک فی خیل قد ضمها الیه سیده , ورجل قد جعلهم فی جملته , 
خاصوال قد حباه بها . فنظر هوّلاء . وهم, للملک طالبون , فاستکثر وا ما 8 
بهذا العبد من نعم سیّده , ورفعوه عن آن یکون هو المنعم علیه بما وجدوا 
معه , فأقبلوا الیه یحیونه تحیه الملک , ویسمونه باسمه , ویجحدون ان 
نگون قوفه ماک وله صالک 


فاقبل علیهم العبد المنعم علیه , وسائّرٍ جنوده بالزجر والنهی عن ذلک , 


واختضه به . 


وان قولکم آب ما تقولون یوجب علیکم سخط الملک وعذابه ۰ ویفیتکم 
کلما آملتموه من جهته , وآقبل هوّلاء القوم یکدبونهم مر وج 
۱ فمازال کذلک حتی غضب [عليهم ] الملک لا وجد هوّلاء , قد سهوا به 
عبده , وازروا ( ار الزرع ازرا : التف فقوّی بعضه بعضا جالفه اانط , 
( 


علیه فی مملکته , وبخسوه حقّ تعظیمه , فحشرهم آجمعین (لی حبسه , 
ووکل بهم من یسومهم سوء العذاب . 


فکذلک هولاء وجدوا آمیر المومنین ( علیه السلام ) عبداً آکرمه اللّه لین 
فضله 


, ویقیم حجْته , فصغر عندهم خالقهم آن یکون جعل علیّاً له ] عبداً , وأکبروا 
تا ه ف و ی آسممصا هه حق واساه 


وقالوا لهم : يا هقلاء ! ٍنْ علّاٌ وولده عباد مکرمون , مخلوقون , مدیرون ؛ 
لانعدرون الا علی. ها افخریم ال غیت رت العالضوس تلاکو الا ما 
ماک [اللّه ۹۱ لایملکون موتاً , ولاحپاة 1 ولانشورأ , ولاقبض ۲ اقا 
ولاحر که , ولا سکونا , الا ما اقدرهم اللّه علیه وطوقهم . 


وان ربهم وخالقهم یجل عن صفات المحدئین , ویتعالی عن نعوت 
المحدودین . 


وان هن دهم اد واخدا منهم* آریابا هن-دون: الله فهو فن الک فزین: 
وقدتضل ها الشبیل: 
7 القوم 1 خماجا وامتذوا فی طغیانهم یعمهون , فبطلت آها نیام وخابت 


جعه‌النرس کته ها ریودا وجماها وهو عموخ , اعتَژ فارسه وغلبه , 
ِِِ المحیط : ( علیه السلام ) ۰7/1 ) 


اتود افو الق اب دم 


[ التفشنن اشتت ای لاسام العس که ر یماسا ۰ 0و فش دوه 
9 *-عنه آلبرهان : 52/1 ح ۰40 1859 سن 30 : و492 اس 9 ضمن خ 1 


اه 


او الاک الظاهرم و ونم ی ی ایا ردو و زر 
0 6 و کم 2 قط مره 
وتنبیه الخواطر ونزهه 


النواظر : 418 س 15 , قطعه 


منه . 


الاحتجاج : 159/2 رقم 192 , و450 رقم 313 , و453 رقم 314 , قطعٌ 
منه , وفی نور الثقلین : 25/1 ح 110 , والبحار : 184/71 ح 1 , وعنه وعن 
التفسیر , البحار : 273/25 ح 20 ۰ ووسائل الشیعه : 317/8 ح 10777 , 
ومستدرک الوسائل : 264/17 ح 21297 , و308 ح 21429 , ومقذمه 
البرهان : 64 س 16 , واثبات الهداه : 761/3 ح 62 - 64 . 


قطعه منه فی ( فی توصیف الله ) و ( سوره البقره : 206/2 ) و ( سوره 
المائده : 60/5 و77 ) و ( مارواه عن رسول الله ( صلی الله علیه واله 
وسلم ) ) و ( ما رواه عن علی ( علیه السلام ) ) و ( ما رواه عن ال سجاد ( 
علیه السلام ) ) . ) 


(3 


+ قلتسن. اب طالب فی ابه الخاهاه:: 


+ اند الشریف المرضی ی الشنع دام الله‌عه قال المامون 
وم للرضا ( علیه السلام) آختتمر ایو او مر ‌یم عا 
السلام بدل علیها القران : 


قال : فقال له الرضا ( علیه السلام ) : فضیلته فی المباهله , 
جلاله :۰ قمن حامّک فیه من م بَعْدٍ ما جاعک من العلم قَل تعالوا تاع 
ییا عتا وابتاعکم ونساعتا یناکم و أنفستا دم ی 7 فده لعتت 
اللة علن الکذیین ) فدغاءرسول الله ( صلی الله علية واله وسلم. ) الخشن 
فالکفسن ) ۱ علمماالسله ال عفن هی 


فکانا ابنیه , 


ودعا فاطمه ( علیها السلام ) فکانت فی هذا الموضع نساوه , ودعا آمیر 
المومنین ( علیه السلام ) فکان نفسه بحکم اللّه عر وجل . وقد ثبت آثه 
لیس آحد من خلق اللّه سبحانه أجل من رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) وآفضل , فوجب آن لایکون آحد افص من من ول الم سل 
الله علیه وآله وسلم ) بحکم اللّه عژوجل . 


( الفصول المختاره ضمن المصئفات : 38/2 س 2. 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 936. ) 

> انم( علیه اسلا فسیم الخته با انار 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانی ( رضی 

الله عنه ) قال : حدثنا آحمد بن محقد بن سعید الکوفیّ قال حریا عل۳ 
بن الحسن بن علیت بن فضصّال , عن آبیه قال : سألت آباالحسن ( علیه 


السلام ) فقلت له ۰ کی ات ی اه وا 
القانستم ؟ 


قفا( لاسما ره نان این ال ام فا یره 
قال : فقلت له : یاابن رسول اللّه ! فهل ترانی آهلاً للزیاده ؟ 


یز , آما علمت ی رسول الّه ( صلی الله علیه 


قال ( علیه السلام ) : آما علمت أَنْ رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) آب لجمیع امّته , وعلی ( علیه السلام ) منهم 


؟ 
قالدزر عبط ااسلام. :اما علفت ان لا ( مایم اسلا ) فامتم الحته والتار 
1 


قال ( علیه السلام ) : فقیل له آبو القاسم , لاأْثّه بو قسیم الجثه والنار . 
فقلت له : ومعنی ذلک ؟ 


قال ( علیه السلام ) : ان شفقه النبی,( صلی الله علیه وآله وسلم ) علی 
آئته شفقه الباء علی الأولاد , وأفضل أمته علوخ ( علیه السلام ) ومن بعده 
, شفقه علت ( علیه السلام ) علیهم کشفقته ( صلی الله علیه وله وسلم ) 
بل ود وخلیتته ولماش بجم فلولک فا ( سل الله علیه وال 
وسلم ) : آنا وعلت بوا هنم الم : وصعد الب ( صلی الله علیه وال 
فلورثته , فصار بذلک آولی بهم من آبائهم وأهاتهم 0 
ام سای ره اسلا ای بل سول 
ای ای ال ی سر 


( یفن اخبار الا علبه تلا وروی جر و2 لسع ال 
والمعانی , البحار : 95/16 ح 29 . 


علل الشرایئع : 127 , ب 106 ح 2 . عنه نور الثقلین : 238/4 ح 18 . 


معانی الأخبار : 52 ح 3 , وفیه : سألت الرضا آباالحسن ( علیه السلام ) . 
عنه البحار : 242/27 ح 1 , قطعه منه , 


ومستدرک الوسائل :۰ 398/13 ح 13718 . 


قظقم مت فین ( عم« تفت آلشمت ۳( بضلی اللة علنه واله اسلم: )ازبابی 
المانشض انم اسان سس نله( صان الله غله الم لمآ «( 

- ولایته ( علیه السلام ) مکتوبه فی جمیع صحف الأنبیا ( علیهم السلام ) : : 
1 - محمد بن یعقوب الکلینیث ؛ : محمّد , عن آحمد بن محشّد , عن ابن 
محبوب , عن محقّد بن الفضیل , عن ابی الحسن ( علیه السلام ) قال, : 
وله کل ( عله لسام )که فی حمی صحت الاساء وولن یفت ال 
رسولا , الا بنبقه محمّد ( صلی الله علیه واله وسلم ) , ووصیه علوت ( علیه 
السلام ) . 


( الگافی * .437/1 .6 کته فع هه آلبز‌هان 25 من 21 م والوافی:: 
23 1000 . 


بضانر. الدرخات: 92 آلجزع آلاتی 92 الاب و 1 عته البجان : 
56 ح 24 . 


کاویل الا بات الظاهری ۲ ون ام وفیه. تن آبی. الختتین. الرضا [ عایه 
السلام ) , و388 س 14 . 


المناقب لابن شهرآشوب : 253/2 س 16 . 


قطفه: فته: این سوه آلرل خمها شیم مور بوصم علیة: ( 


علیهماالسلام ) ) . ) 
وت لت ری انشا سوم آاغدین ماه تن وی ار 
هطقن اه و یه افش ب ماش فا تا 


الوا لت السام سصره 


فاجتمعنا فی الجامع بوم الجمعه فی بدء مقدمنا , فأداروا آمر الامامه 
وذکروا کثره اختلاف الناس فیها , فدخلت علی سیدی ( علیه السلام ) 
فاعلمته خوض الناس فیه , فتبسٌم ( علیه السلام ) نم قال اند الخریر .۱ 
جهل القوم وخدعوا عن آرائهم , ان اللّه عژوجل لم یقبض نبیّه ( صلی الله 
علیه واله وسلم ) حتی آکمل له الدین , وآنزل علیه القران . . , وأنزل فی 
حجّه الوداع وهی آخر عمره ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : ( الوم عم 
کم یتک ولمم عَلَیْکم نمی وَرَضیث لْكَمْ الاسْلَم دیتا ) , وآمر الامامه 
فر‌تمام الدین مرحم شصن [ صلی اللهتغلیه واله ورسی )صی 2 
معالم دینهم , وآوضح لهم سپیلهم ,_وترکهم علی قصد سبیل الحق ,,وآقام 
لهم علًّ ( علیه السلام ) علما واماماً , وما ترک لهم شیثاً بحتاج الیه الأمّه الا 
بیّنه , فمن زعم أَنْ اللّم عرٌ وجلٌ لم یکمل دینه , فقد رد کتاب اللّه . 

فقال جل وتعالی :۱( ان وی التّاس باترهيم للذین انبعَوهْ وَهدّا الب ب 0 
عامتواً وال ول المَوّمنین ) , فکانت له خاضه , فقلدها ( صلی الله علیه 
وه وی جع ام مرا علی عب رها پر ۳ 


( الکافی : 198/1 ح 1 . 


دا اه من کانی: آلشش اات سا ی الوصا رده 
السلام ) قال : |ذا کان 


یوم القیامه زفت آربعه یام الی اللّه , کما تزف العروس الی خدرها . 
قیل : ما هذه الأیام ؟ 

قال : یوم الأضحی , ویوم الفطر , ویوم الجمعه , ویوم الغدیر . 

واِنْ بوم الغدیر بين الأأضحی والفطر والجمعه , کالقمر بین الکواکب . 
انوم وی اه ابر هه ات مه ارم حضافم ی | لت 


وهو الیوم الذی آأکمل اللّه : به الدین, کی اخاشق الق صای اه له ان 
وسلم ) علا آمفر المفمتن علما بایان فضباته موضاعم, فصاه دی الوم 


فا کوض الکفالم یوم شمه الشطانسفنهم ففل. اعفال: السشنه: 
ومخت ( المزنمه الکره دالمخد: و26 ) 


آل محمد . 


وهو الیوم الذی یعمد اللّه فیه ٍلی ما عمله المخالفون , فیجعله هباءٌ منثورأً 
مه الیو آلای ماهر رتیل له سای ان فضت کشت راهم ال 
بازا نیت المعمور, وصمدمحبرائیل( علیه السلام بر وتجتی اند |املاککه 
المومنین والائم ( علیهم السلام ) : , ومحبیهم من ولد ادم ( علیه السلام ) . 


وهو الیوم الذی یأمر اللّه فیه الکرام الکاتبین , آن برفعوا القلم عن محبّی 
اهل البیت وشيعتهم ثلائه یام من یوم الفدیر , ولایکتبون علیهم شیثا من 
خطایاهمم کر امه لمختنه علرت وان [ غلسم السلام ) 

وق ا یوق الخیشفله الله میالم وروی تحوتة: 


تالم الک ناهفصا ی ید فص و ای الم وه 
واخوانه , 


هلاسم ناد 


و لد بجعل هم 
وعملهم مقبولا 


وهو یوم تنفیس آلکرب , ویوم تحطیط الوزر , ویوم الحباء والعطیه , ویوم 
تشر العلم م موم انشا مالعند الاکه دوم تایه الخعاعم دوم 


العظیم , ویوم لبس الثیاب . ونزع السواد . ویوم الشرط 
المشروط , ویوم نفی الغموم , ویوم الصفح عن مذنبی شیعه امیر 
وهو پوم السبقه , ۰ ویوم اکثار الصلاه علی محمد وال محمد ۰ ویوم الرضا , 

ویوم عید آهل بیت محشّد , ویوم قبول الأعمال , ویوم طلب الزیاده , ویوم 
استراحه الموّمنین , ویوم المتاجره , ویوم التودد , ویوم الوصول الی رحمه 


الله , ویوم التزکیه , ویوم ترک الکباثر والذنوب , ویوم العباده , ویوم تفطیر 
الصا 
قمن قطر افیه ضاعما مسا کان کم اطفم اما و‌فناما الی ان عینیر 1 
نم قال : آوتدری ما الفثام ؟ قال : لا . 

اقا کم لت 


وهو یوم ِ یهلی ۶ بعضکم بعضاً ء فلذا لقی مت آخاه یقول : الحمد 


وهو یوم التبم في وجوه الناس من آهل الایمان , , فمن تبسٌم فی وجه آخیه 
بفم العدی بظر اللت الیف‌وم النیامهبالرخمه « مظن لد الف: اجه وین 


له قضرا فی اه مسر تضاع و سود 


هو بوم رهق رسلنو| لقسففی الق له کل مش اما وم 
و دبیره 


ی لاله اه کین شا تاش ر یلم الذرخات ی 
قابل مثل ذلک الیوم 1 فان مات مات شهیدا , وان عاش عاش سعیداً , ۰ ومرر 
اطعم مومناً کان کمن أطعم جمیع الانبیاء والصدیقین , ومن زار فیه مومت 
آدخل اللّه قبره سبعین نوراً , ووشُع فی قبره , ویزور قبره کل یوم سبعون 
۱۳| 


وفیبوم ادن فرض آلله الولایة علی. اهل اتتشات الس: فستی انیا 
ال السماء الساصه: فزین نها العرش. ثم ستق الیها 2( 
, فزنها بالبیت المعمور , ثم سبق |لیها آهل السماء الدنیا . فزینها بالکواکب 
عرسا عمهاار سس یت رکه , فزینها بالکعبه , تم سبقت الا 
الم نف بر هقی تن .ی لاه یه واله وس ان تب یت 
الیها الکوفه . فزینها بامیر الممنین ( علیه السلام ) , وعرضها علی الجبال , 
خای العتالسسالت و افسل الجواهر دب سیقت. الیها حبال. آغر , 
فصارت معادن الذهب والفضه ۰ وما لم ف بقژ بذلک ولم یقبل صارت لاتنبت 
شیناً ی ای ی اس با ار | ۱ 
صار ملحاً آجاجاً , وعرضها فی ذلک الیوم علی النبات , فما قبله صار حلواً 
طیباً , وما لم یقبل صار ما , ثم عرضها فی ذلک الیوم علی الطیر . فما 
قبلها صار فصیحا مصوْتا , وما انکرها صار اخرس مثل اللعن ۰ ومثل 
المومنین فی قبولهم ولاء ( اللکن 


ب تقان آوی ‏ ااتت ا سا وی ) 

امیر, الموّمنین فی یوم اون ی , کمثل الملاتکه فی سجودهم لادم , ومثل 
آنزلت هذه الآیه : ( الوم اکملث کم دیتکم ). 

( المائده : 3/5 . ) 


ات لها وکا ومیل باتوی و وف ره 
ا(ذنصب لته ص تا , وخلیفه من بعده فی ذلک الیوم . 


( اقبال الأعمال : 777 س 19 . عنه البحار : 262/27 ح 5 , قطعه منه . 


قطعه منه فی ( نجاه ابراهیم ( علیه السلام [ فی یوم الغدیر وصومه ذلک 
الیوم ) و ( صوم یوم الفدیر ) و ( سورهالمائده : 3/5 ) . ) 

- فضل الصدقه فی یوم الفغدیر : 

تال اه ری آمد ین تقو نی ابص فال تقو 
الصا لاسام والخلس ای بافلم با روا هم نویه فکره 
قص الناشم فقال الوصا زر علیه الا ای ماد هم نالی ره 
اتیای الا رفن فافسل ی اخوانی قی ها الوم تفه کل موس 
وموّمنه . . . . 

( تهذیب الأحکام : 24/6 ح 52 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 3292 . ) 


0 


1 ۶ انن. الفال: المماپون ۰ سل الرضا زر له السلام: ۱ عن فول 
اریمس ( یه متفه 


ضربه بالسیف آهون من موت علی فراش ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : فی سبیل اللّه . 

( روضه الواعظین : 397 س 23 . 

مشکاه الاأنوار : 304 س ۰.1 ) 

- موضع قبره ( علیه السلام ) : 


1 ۱ امن مس ان ی فا زره فسالته زر آخرالرضا ۱ 
علیه السلم )) عصک امه المعشین ماه اسلا ۰ 


فقال ( علیه السلام ) : ماسمعت من آشیاخک ؟ 

فقلت له : حدّثنا صفوان بن مهران عن جدک : آثّه دفن بنجف الکوفه . 
ورواه بعض آصحابنا عن یونس بن ظبیان بمثل هذا . 

فقال ( علیه السلام ) : سمعت من یذکر آثه دفن فی مسجدکم بالکوفه . 
فقلت له : جعلت فداک , آیش لمن صلّی فیه من الفضل ؟ 


قفا ای الا ان کف ز قلیب ازسا ا صت من | فص 


( قرب الاسناد : 367 ح 1315 . عنه البحار : 239/97 2 11 . 
قطعه منه فی ( ما رواه عن الصادق ( علیه السلام ) ) . ) 
الست لت 2 
فقال ( علیه السلام ) : الفری 


فان تیه الم ات مه طوالان خصا بایان کالضومتون 
بظاهر الکوفه قرب قبر علی بن آبی طالب ( علیه السلام ) . معجم البلدان 
: 196/4 . ) 

فقت هی فک اش هه ام شوت ری لس 


( لته ۶ الارض الوامهف و عبه المکان کته ممستفه.: الصعکم 
الوسیط : 334 . ) 


قال ( علیه السلام ) : لا, ولکن بعض الناس یقول : دفن بالمسجد . 
( کامل الزیارات : 88 ح 89 . عنه البحار : ( رضی الله عنه ) /97 ح 29 . 
فرحه الغری ع : 131 ح 74. ) 

> انم ر عایه الضلام ) الفرآو‌فن دایم ار 

تس بر فان الصا اون آدرسشسر متا احمد 
بن محقد بن عیسی , حدّثنا الحسین بن سعید , قال : حدُثنا الحسین بن 
بشار , قال : سألت آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) عن الداثه ؟ 

فا( له التفااه ۳ ار الم فییزه صلد ات الله علیه لو هن 

( مختصر بصائر الدرجات : 209 س 11 . ) 

انم( علیه السلام )هه العودن نوم القیا مب 

یه السلام )ال الموتن و ی 0 ۳۳ 
یسمع الخلائق 

( تفسیر الققیت : 231/1 س 14 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1945 . ) 

9 


گنف ( قاند السلام ) قسسیم الحته لزان : 


حلثنی اه تار : 


قال المأمون یوماً للرضا ( علیه السلام ) : یاآباالحسن ! آخبرنی عن جدّک 
آمین امن ب باه مخه شه یم اجه هار میا معی, م فمد. کی 
فکری فی ذلک ؟ 

فقال له الرضا ( علیه السلام ) : يا آمیر المومنین ! آلم ترو عن آبیک , عن 
آبائه , عن عبد الله بن عبّاس , آأثّه قال : سمعت رسول الله ( صلی الله 
علنه‌واله وسلم) تعول عبت علیث ایمان«صنعصه کفر ؟ فعالتبلی.. 
فقال الرضا ( علیه السلام ) : فقسمه الجثه والنار |ذا کانت علی حبّه 
وقصه.. که قسیم_الجله والتار» خفال. العامون : لا ابقانی الله بعدک , 


۲ ا ص هن 
. 


قال آبو الصلت الهروق : فلقّا انصرف الرضا ( علیه السلام ) الی منزله , 
آتیته فقلت له اه رل ی هرا 
ها تا اه امین ۱ 


فقال الرضا ( علیه السلام ): یا آبا الصلت ! ما کلمته من حیث هو . ولقد 
سمعت ( فی الکشف : انا کلمته من حیث هو . ) 


این تخت رس رای سل ( علیه السلا ) اقا فا تشم آزاه 


( ضلی,الله عليه وال وشلم ) :یا علمق. | آبت فسیم الجه:یوم القيامة.: 
تقول للنار : هذا لی , وهذا لک . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 86/2 ح 30 . عنه البحار : 193/39 
ح 3 


مناقب آهل البیت للشروانث : 186 س 21 , قطعه منه . 

کشف الغمّه : 309/2 س 16 ۰ مرسلا . 

ینابیع الموژه : 404/2 57 , بتفاوت . 

قطفه ختض ی ها وکام عم رشن اللی( تن له له الوصا ای ) 
شیرا تاغل سا رها الم ز ای الم یساس ) 


- الاربلی ؛ : قال الحسن بن علی الوشاء : سألت مولانا آباالحسن علت 
ی ای سل ال را 
واله وسلم ) غیر فدک شیثا ؟ 


فان اواتشی ره ان شون الم صلی نله عات رال 
وسلم ) خلف . . . وخلف سته افر اس وثلاث نوق : العضبا ء 1 والصهبا ء 1 
۲ 


وبغلتین : الشهباء , والدلدل , وحماره الیعفور , وشاتین حلوبتین , وآربعین 
ناقه حلوبا ,. وسیفه ذ الفقار , ودرعه ذات الفصول 1 وعمامته_ السحاب 1 
ِِ یمأنیتین , وخاتمه الفاضل , , وقضیبه الممشوق وفراشاً" من لیف , 
وعبائین قطوانیّتین , ومخاداً من آدم , صار ذلک الی فاطمه ( علیها السلام ) 

, ماخلا درعه وسیفه , وعمامته وخاتمه , فانه جعله لامیر المومنین ( علیه 
السلام ) . 


( کشف الغقّه : 496/1 س 7 . 


4( 
اتشایه فغاه ( یه الساام ای امه ما تا را ام کی 


3 - ام العسکری ( قلیه السلام ‏ ال نی مس اسا ۱ 
عسالسلم ) - ۱ اللم,‌صالی.. آلهود آنالتجاری. | والعت کنن 
والنواصب . . لایودذون آن ینژل دلیل معجز من السماء یبین عن محمد 
و الا .. قال ‏ قاتا ک وم متا سول الم لین للهانه رالد 
کی وی اه , فعاندوه وقالوا : یا محمّد ! انک تذعی علی 
فلوتنا علایسا فیها عارکیم انز یی سره ااشتاه ما او 


فقال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ). 1 
1 رب العالمین , اذ انطقِ صحائفکم باعمالکم ۵ 


فقالوا : لاتبعد شاهدک فائه فعل الکذابین , بیننا وبین القیامه بعد , آرنا فی 
اعس ها خی تام صقن تفعله لک من الکداتتن.. 


فقال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) لعلی ( علیه السلام ) : 


فاستشهدها علخ ( علیه السلام ) . 


شوت امس من ای اب مخ ی اسان 
محقّد خیر من عند ربُکم آیه بیّنه , وحجّه معجزه لنبوّته , وامامه آخیه علی ( 
علیه السلام ) مخافه ان تبهرهم حجته , ویقمن به عوامهم , ویضطرب 


فقالوا : يا محمّد ! لسنا نسمع هذه الشهاده التی تدعی آَنْ جوارحنا تشهد 
بها . 


فقال یا علت ! هقلاء من الذین فال اه تعالی ۰ ( ان الدین حقّت عَلَیهم 
کلِمث زبک لایومئون * ولو جاعْهْمْ کل عابو ) ادع عليهم بالهلاک ِِ 
علیهم علت ( علیه السلام ) بالهلاک , فکل جارحه نطقت بالشهاده علی 


( التفسیر المنسوب الی الامام العسکرخ : 488 رقم 310 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1898 . ) 
اند له المتلام ) غراف فانلم معا نی سور 


1 - محمد بن یعقوب الکلینیت ؛ : علیث بن محمّد , عن سهل بن زیاد , عن 
موس العس مک لسن ین لیم فال ‏ فلت ازع 
التلاش ان مر امین (سلید لام ) فد غرف فااه »لاه ال 
بقل نها ما لمح الای یل قمه وصولم تاش هرا ری فی ادا 
صوائح تتبعها نوائح , وقول ام ( الاو : نوع من الطیور یشبه البط , ولکثه 
آکر ته سا وان قفا هواس ۱ 

که ات اه تدای ارت هیلاع 
کرد وله موه بای الیل با سا« ووه غری لب شام آن 
ماه اما اما ایام لس وی 


قفا یه اساسا دای ول رف تن الم اشسضی مقادند 


اللّه عژوجل . 
( الکافی : 259/1 ح 4 . عنه البحار : 246/42 ح 47 , ونور الثقلین : 


1 ح 637 , و220/4 ح 119 , واثبات الهداه : 399/2 ح 1 , والوافی 
: 594/3 ح 1162 . ) 


- علّه |عراض الناس عن علی ( علیه السلام ) : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محقّد بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانی ( رضی 
الله عنه ) قال : حدثنا آحمد بن محقّد بن سعید الکوفی قال : حدثنا علت 
بن الحسن بن علیْ بن فصّال , عن آبیه , عن آبی الحسن الرضا ( علیه 
السلام ) قال هن اسر نمی ( یه الم ) , کیف مال الناس 
عنه ال غیرو :وفد ظر فقو فصاه وسشا یه ند وکانه سن زشول الله-( صلی 
الله علیه واله وسلم ) ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : آثما مالوا عته الی غپره , وقد عرفوا فضله , لاه قد 
کان قتل من آبائهم وأجدادهم . واخوانهم واعمامهم , وأخوالهم وآقربائهم , 
ااتا لا ی ی ال الا 


ولرسوله عدداً کثیرأً , فکان حقدهم علیه لذلک فی قلوبهم , فلم یحیّوا آن 
یتولی علیهم , ولم یکن في قلوبهم علی غیره مثل ذلک ۱ 
الحماهشن نی رسشعل لاه زر صلی لفات ماله عشاه از سا کان اه 
فلدلی عدلوا عته بر جمالها الی ستهواه:: 

( فی العلل : غیره . ) 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 81/2 ح 15 , عنه 


وعن العلل , البحار : 480/29 ح 2 . 
علل الشرایئع : 146 , ب 121 , ح 3 . ) 
د عله قعود علوع ( علیه السلام ) غن مجاهده بعض آعدانه.: 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محشّد بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانی ( رضی 
۳ <جونا اب شعید: الحسین ین عله العدمط فقال : خضا ( فن 
+ آلختن:) 


آلکس ین فیط له تانق فان شالته ملظ رنه فوشت ۳ 
هسام ) ای اه بان رش الم ایغ ین 
طالب (.علیه السلام ) 9 
تقو الم ر ضلی لاله وال سم است سا هقی ااهء لا ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : لأئّه اقتدی برسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم 
و 


وکذلک علی ( علیه السلام ) ترک مجاهده آعدائه لقله آعوانه علیهم , فلشّا 
لم تبطل نبوهرسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) مع ترکه الجهاد 
ثلاث عشره سنه وتسعه عشر شهرأً , فکذلک لم تبطل امامه علی مع ترکه 
الخهای مها فعفرنن سفته دا کایت الفله الما عم لهما رواخ 


( فصن اخار الرضا ( له السااف صاخ ول سوفن العللب: 
وسائل الشیعه : 88/15 ح 20 ( قدس سرهما ) , والبحار : 435/29 ح 22 


علل 


الشرائع : 148 , ب 122 ح 5 . 
حلیه الأبرار : 341/2 ح 5 . ) 
- العله التی من آجلها لم یبت علیت ( علیه السلام ) بمگه : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی "قال:: جدنبا آجفد بن ادزیشن , عن محمد 
بن آحمد بن یحیی بن عمران الأشعری , عن محمد بن معروف 9 
مر گنف و هی کات الخستی زانلا ال ان ۱۱2 
لم ( فی العلل : عقبه . ) 


رها اهامای امد کرو رین اس الخشن: ( علیه الظلام ) 
. مستدرکات علم رجال الحدیث : 171/2 , رقم 2653 . 


وائما آوردنا الحدیث فی موسوعتنا هذه لنقله الصدوق فی عداد آحادیث 
الرضا [ علبهالسام اف وی الم الا لش 


بس کن سعه از ها جر هتها بح هه له وخ الم 
قال ۶ فلت له 2 لمزای ؟ 


قال: کان‌بکزه آن‌بیت بارضن قد‌هاخز هنها وان بضلن: عضو وجخرج 


([غیون آخبار الضام علبه التتلام ).5 2:64/2: 24 ب عته وغن العللء البجان 
: 107/41 ح 11 , و82/96 ح 32 , ووسائل الشیعه : 235/13 ح 17631 
علل الشرائع : 452 , ب 208 ح 1 . ) 

همغن احاغه ليم الساام انقدها لشا ول الک هه 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حثثنا آحمد بن الحسن القطان قال : حذننا 


آحمد بن محشّد بن سعید الهمدانی قال : حدثنا علیْ بن الحسن بن علی بن 
فصَال , عن آبیه , عن آیی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : سألته عن 
آفیر العومنین ( علیه السلام) الم رترخع وا تسا ولی ام الناسن ؟ 


( فی المصدر : فدک . ) 


فقال ( علیه السلام ) : لأثا آهل بیت اذا ولْینا اللّه علر وجلّ , لایخذ لنا 
حقوقنا من ظلمنا الا هو ۰ ونحن آولیاء امس انما نحکم لهم 7اه لهم 
قوف هو ها آعفم مب ول ناخ زا سا : 


( فی المصدر : یظلمهم . ) 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 86/2 ح 31 . 


۱ گ. کش العیته : 116/2 0 


الصراظ تفه و0 تشن لام( علیه اسلام راشای ده 


الظرانف. ۰ 251 وفیم غن اس الخسن. عنی. موی اب عفر ۳ 
علیهماالسلام ) . 
قطعه منه فی ( ان اللّه تعالی یأخذ حقوقهم ( علیهم السلام ) : 


لیم اق ار مالسا ات نیون آلاسه من ِِ 
اعد ۱:۱ 


- ذنب الم خاه ۰ گنه ؛ والمقاتل معه ) علیه السلام ( : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محمد بن یحیی الصولی قال : حدثنا عون بن 


فقل تلف آللمسی ای آمبر التفشین ز لی الا ی اد 


فقال له : قل : لا من تاب وأصلح فا شیف یه ماه ره لس ی 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 88/2 ح 35 . عنه البحار : 319/32 
ح 289 , و221/76 ح 4 , ووسائل الشیعه : 335/15 ح ۰20674 ) 


ان ( علیه السشلام ) لا تام تلات لیال.من السنه : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : روی سعید بن سعد , عن آبی الحسن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : کان آمیر المومنین ( علیه السلام ) لاینام ثلاث لیال : لیله 
ثلاث وعشرین من شهر رمضان , ولیله الفطر , ولیله النصف من شعبان , 
وفنها عفسم الارزاق ولا حال.وما یکون قی السته . 


امه اه ی کات سار الم اه 
وسائل الشیعه : 110/8 ح 1091 . 


مسار الشیعه ضمن مجموعه نفیسه : 38/7 س 10 , وتیل رن شنز 
المومنین ( علیه السلام ) , بزیاده . 


البحار : 123/88 ضمن ح 13 , و88/94 ح 15 , وفیه : عن آحمد بن 
عبدون , عن الحسین القزوینی , عن علی بن حاتم القزوینی , عن احمد بن 
ادریس گر اجه من سینت عن الیربت , عن سعد بن سعد , 
کر اس اساسا ره السا مه تا ی مالس ات دام 
نظفر علیه فی 


المطبوع منه . ) 

- عیادته ( علیه السلام ) لصعصعه بن صوهان فی مرضه : 
ی با و ای وی و 
ال *حنا الاسعد مصیر برد الحفین بسعلی سن المرریان. ‏ عال 

نا الاساه او العاسم الحسه تن ال قال : [حدثنا] علت 
مس الصا وال اح ارات القواصر رن سعه ین انس 
القاسم الحسین بن مامون , قال : احدثنا] ابو نصر محّد ين محشّد 


لمات مقال : ااا حعقیی ی این دم آان ن لاح 
النخعی . 


ئه سمع مولانا الحسن الأخیر ( علیه السلام ) یقول : سمعت آبی یحدّث 
عن جذه علیْ بن موسی ( علیهم السلام ) : : آثه قال : اعتل صعصعه بن 
صوحان العبد فعاده مولانا رای( نف لام اتیاهن 
آضحجابه + فلفا. استف بهم المجلین فرح ضعضعه., فقال: آمیر الفومتین ( 
علیه السلام ] ؛ لاتفتخرن علی: اخو انک .بعیادتن اباک:: 


نظر الی فهر فی وسط داره , فقال لأحد آصحابه : ناولنیه . 


1 جمع آفهار مور , هو حجر رقیق نسحق به الأدویه ۰ المنجد : 


فأخذه منه , و آدٍره فی کفه , فأذا به سفرجله رطبه فدفعها |لی آحد 
آصحابه وقال : قطعها قطعاً , وادقع الی کل واحد مثّا قطعه , وادفع الی 
صعصعه قطعه , وال قطعه , ففعل ذلک , فادار مولانا ( علیه السلام ) 
القطعه من السفرجله فی کقه , فاذا بها تقاحه 


قفا ان دنک ال وفال له اقظفا واوفع ای کل و اد قصاعفه » 
الب صضسسه انطعه ‏ وال فطفی: 


ففعل ذلک , فدار مولانا علیث ( علیه السلام ) قطعه التقاحه فی که , فاذا 
هی حجر فهر . 


فرمی به الی وسط الدار , فأکل صعصعه قطعتین واستوی جالساً وقال : 
شفیتنی وزدت فی ایمانی ولیمان آضخایک صلوات الله 1 
تام الطهدین( شه اسلا 

( نوادر المعجزات : 56 , ح 22 . 

عیون المعجزات : 50 , س 9 , وفیه : حدّثنی الشیخ آبو محقّد الحسن بن 
بتفاوت بسیز . عنه مدینه المعاجز : 432/1 ح 293 . 

قطعه منه فی ( ما رواه عن علمث ( علیه السلام ) ) . ) 

2 - الحمیرق ؛: . . . آحمد بن محمّد بن آبی نصر قال : قلت له ( آی الرضا 
( علیه السلام ) ) : جعلت فداک . . . فقال ( علیه السلام ) : . . . ان آمیر 
الموّمنین صلوات اللّه علیه , عاد صعصعه بن صوحان فقال له : یا صعصعه ! 
لاتفخر علی اخوانک بعیادتی: لباک :وانظر لفسنک «*فکان الامر قد .وضل 
ی 

( قرب الاسناد : 380 ح 1343 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی رقم 1126 . ) 

- کان علو ( علیه السلام ) تمریّاً : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینین ؛ : . . . سلیمان بن جعفر الجعفری , قال 


: دخلت علی آیی الحسن الرضا ( علیه السلام ) وبین یدیه تمر برنی , وهو 
مج فی آکله يأکله بشهوه , فقال لی : يا سلیمان ! ادن فکل . 


قال : فدنوت منه فأکلت معه , وآنا آقول له : جعلت فداک , ای آراک تأکل 
هذا التمر بشهوه !فقال ( علیه السلام ) : نعم , ی لأحبّه . . . وکان علین ( 
علیه السلام ) تمریا . 

( الکافی : 345/6 ح 6 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 637 . ) 

- سیره علی ( علیه السلام ) فی عتق المملوی : 

محتی ین بعقوین: اند ۶ , اين محبوب قال : کتیت الي آبي 
۵ من ان 
شیخا کبیرا رنه زمانمرومن اه لو ٩‏ 

فقال ( علیه السلام ) : من آعتق مملوکاً لا حیله له , فاِنْ علیه آن یعوله 
حی بستغنی عنه , وکذلک کان آمیر الموّمنین ( علیه السلام ) یفعل , آذا 
اغتق الضفار :,وفن. لا حیله. له.. 

( الکافی : 181/6 ح 1 . 

باتی العدیت امه فی ف 9 رقم 2451 :) 
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(ج ) - فاطمه الزهراء ( علیها السلام ) 

الا تیم فا امه تخت( علهعاالسلام اسن ندال 


1 - الشیخ الصدوق ؛: ۰ . . آبو الصلت الهروقْ قال : لمّا جمع المآمون لعلتَ 
بزمموشی الرضا ر عانهما السا رم 


, آهل المقالات من آهل الاسلام والدیانات ,. من الیهود والنصاری , 
4 , وسائر المقالات / فلم یقم ۳ 1 وقد امه حجته / 
کاأثه آلقم حجرا . 


فقال الرضا ( علیه السلام ) .۰ ۰ . ان الله عژوجل ما تولی تزویج آحد من 
خلعه الا ونوا هن امم ز یه السلام ان ورس موی وصولن الله: صلن 
اللم له له فسلم اب فاظفمیه علض علیه السلام . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 191/1 ح 1 . 
پاتی العدیت‌تتمامه فی.ف رقم 1ووهی) 
الثانی - فاطمه ( علیها السلام ) فی آیه المباهله : 


ی ار ده مات ااضتت فا عض الا ها 
السلام ) مجلس اون در و امد ۳ 5۰ هن ما 
اهل العراق وخراسان . 


فقالت ای * قاخنا هل فص الم توح الاضطافاتفن الکات ۲ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : فحین میّز اللّه الطاهرین من خلقه , فأمر نبیّه 
بالمباهله بهم فی آیه الابتهال , فقال عروجلر ِِِِ من حأمّک فیه 
من م بَقد_ما جاعک من العلم قَقْلّ تقالوا بة بکغ آتناعتا وابْتءم ویساعتا 
تاک خافقا وانفسدم هل فتجقل لت ال ی ادن )۱ 
تب ای خی الله علی رال اسل قلا والحمن والسن رها ید 
صلوات الله علیهم , وقرن انفسهم بنفسه , فهل تدرون مامعنی قوله 9 
و نفُستا و أنفُسَكم 


۳ 
قالت العلماء : عنی به نفسه . 


فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : لقد غلطتم , ائما عنی بها علین بن آبی 
طالب:( علیه الستام) بر ِ 
وآله وسلم ) , حین قال : لینتهین بنو ولیعه , آو لابعتنْ الیهم رجلاً کنفسی , 
تعنی: علمم. بن آبی ظالب ( علیه السلام. ) ق اب لسن والهییین 
علیهماالسلام ) , وعنی بالنساء فاطمه ( علیها السلام ) . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 228/1 ح 1 . 


سس 


باتش ا لخد سمامه فیبف 9 رقم 904 2:) 


تال شرا فا مق( لاسام اقو رو اللب یی الاب یم 
واله وسلم ) : 


- الاربلن ؛ : قال الحسن بن علی الوشّاء : سألت مولانا آباالحسن علت 
۵ 
واله وسلم ) غیر فقدک شینا ؟ 


فقال آبوالحسن ( علیه السلام ) ۰ ان رسول الله ال الله غانه وله 
وسلم ) خلف . . . وخلف سته افر اس وثلاث نوق : العضباء , والصهباء , 
یبا 


وبغلتین : الشهباء , والدلدل , وحماره الیعفور , وشاتین حلوبتین , وآربعین 
ناقه حلوبا ,. وسیفه ذ الفقار , ودرعه ذات الفصول , وعمامته_ السحاب ۰ 
وحبر تین یمأنیتین , وخاتمه الفاضل , , وقضیبه الممشوق , وفراشاً من لیف , 

دای ار نداهن یضار لک ان فاطام ۱ اما اسان 


( کشف الفقّه : 496/1 س 7 . 
الرابع - فاطمه ( علیها السلام ) فی آیه المباهله : 


1 اه الضزیش المرنضین خی الشته آدام الله عره:فال المآمون 
بهتها الوضا. ( علیه الشام 2 آخیرین ای فضیاه اضر الوشین ( عایه 
الشلام )حدل علیما لفران ؟ 


۳ : فقال له الرضا ( علیه السلام ) : فضیلته فی الهباهله , قال الله < 

۰ کعن عاکک فبه منم تقد عا قافک چن للم قفل عالقل با 
وابتاعکم ویساعتا ونساعکم وانمقستا وأنمسَکم تم تتهل فتجعل 
نله ی الق ول الیل له غلیه با ۳ 
والحسین ) ( علیهماالسلام ) آل عمران : 61/3 ۰ ) 


قکانا ایهم قدعا فاطفه( علما الشلام )رفعانت فی هدا الموضه اوه 
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( الفصول المختاره ضمن المصئفات : 38/2 س 2. 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 936 . ) 

الخامس - الحیطان السبعه التی کانت وقفاً علیها ( علیها السلام ) : 

1 - محقد بن یعقوب الکلینی : : محمد بن یحیی رح موی و 
آبی الحسن الثانی ( علیه السلام ) فا تا لا 
کانت رات سل اللفر ضلی اللق له وان ‌عسلم )لماماته ر علس 
السلام ) ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : لاثما کانت وقفاً , وکان رسول اللّه ( صلی الله 
علنه وال وفنلم ابا رالیه 


منها ماینفق علی آضیافه , والتابعه یلزمه فیها , فلا قبض جاء العبّاس 
پخاصم فاطمه ( علیها السلام ) فیها , فشهد علی ( علیه السلام ) وغیره 
آئها وقف علی فاطمه ( علیها السلام ) , وهی : الدلال , والعواف , 
والحسنی , والصافیه , وما لام ابراهیم , والمیتّب , ( فی قرب الاسناد 
والبحار : مال ام ابراهیم . ) 

( فی البحار : المبیت . ) 

ال فد 


( الکافی : 47/7 ح 1 . عنه البحار : 236/43 ح 5 , و297/22 ح 6 ؛ 
والوافی : 559/10 ح 10111 . 


قرب الاسناد : 363 ح 1301 , بتفاوت ۰ عنه البحار : 296/22 ح 2 , 
و183/100 ح 10 , ومستدرک الوسائل : 56/14 ح 16094 . 


اهب 145/9۰ 602 بر قطفه مته مر عته وغرد الفقیه والکافی موسانل 
الشیعه : 199/19 ح ( رضی الله عنه ) 25 . 


الفقیه : 180/4 , ح 633 ۰ ) 
الا فش ها زا الا هی رین ؛ 


1 - بعض قدماء المحذئین والمورزخین ( رحمهم الله ) : قال علیث بن موسی 


فلع سای او هقی رخ مر الک ایروفی ی 
و ای 


( کتات القات الرشهن جعترته ( ایهم السلاض )من مهم وفو وم وه 
0 س 11 . ) 


ادها( سا الا 


یه فا ای یر و ی اف او ال ماو رشان 
ایس مه امه روا الا 1 


( قرب الاسناد : 392 ح 1374 . عنه البحار : 149/97 ح 14 ۰ ) 

ا تاه فوفها ر غا را 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : علی بن محمّد وغیره , عن سهل بن زیاد , 
موی عم ساب سار له الا ار ید 
فاطمه ( علیها السلام ) ؟ 


فقال ار شیم اه وف ی اه اه وش ام شکور 


( الکافی : 461/1 ح 9 . 

عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 311/1 ح 76 , وفیه : حدثنا آبی , 
ففجت ین الحسیبن احمو ین الولید: وأحمد بن محمّد بن یحیی العطار , 
ومحمّد بن علی ماجیلویه , ومحمّد بن موسی المتوکل قالوا : حذثنا محمد 
بن یحیی العطار , وأحمد بن |دریس جمیعاً . عن سهل بن زیاد الأدمیخ , عن 


ادن فد ز انیس الط فا عنه البحار : 191/97 ح 
1 


معانی الأخبار : 268 س 3 . 


المناقب لابن شهرآشوب : 365/3 س 19 . عنه البحار : 185/43 ضمن ح 
17 


تهذیب اأحکام : 255/3 ح 705 . عنه وعن الفقیه والکافی والعیون 
والمعانی , وسائل الشیعه : 368/14 ح 19406 . 


فت لا تحضون القفیه ,148/1 4و6 عفه وال ااشعت:: 


4 ضمن ح ۰.19407 ) 


۵و ۳۶ اخدرین هون ای شش فان امن قاط وه رت 
سول الله (صلی الله عصواله سلی ‏ شمان د وت 


فان اه سای اسان نصا را ای ان هه آلمش اه 
- وعیسی بن موسی حاضر - فقال له عیسی : دفنت فی البقیع . 


فقال الرجل : ماتقول ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : قد قال لک . 

فقلت لم این الله اما ار تن موس م او تفن آیانک . 
فا هیا وت یروا 

( قرب الاسناد : 367 ح 1314 . عنه البحار : 192/97 ح 2. 

قطعه منه فی ( ما رواه عن الصادق ( علیه السلام ) ) . ) 

رای هی ی رسای 

ی امش و معا ال ارات فا 
۰ کنت بخراسان مع علت بن موسی الرضا ( علبهماالسلام ) فی مجلسه 
هر : لحجن ونجن ؛ ۱۳ السلام ) مقبل علی قوم و 
کسمه خماله زیون فالمت ال ففال :ماود ای ول انا الوم 


ِنْ فاطمه ( علیها السلام ) أحصنت فرجها , فحژّم اللّه ذئیتها علی النار . 
فوالله ها دا کر للم مالس له وا و 


( عیون آخبار الرضا ( 


علیه السلام ) ۰ 232/2 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی جح 1 رقم 124 . ) 
7 . علی بن ابراهیم بن هاشم قال : حدثنی یاسر : 


ئه خرج زید بن موسی ده ۳۷ الحسن ( علیه ۹ وآحرق 
وفتل:..: فقال الهامون؟ اد هیوا بة ال اش الحستن.؛ 


قال له آبو الحسن ( علیه السلام ) : یا زید !مرک قول سفله هل الکوفه : 
ان فاطمه ( عليها السلام ) آحصنت فرجها , فحلم اللّه ذ#یتها علی النار ؟ 


( فیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 234/2 ح 4 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 25 . ) 


( د) - الحسنین ( علیهماالسلام ) 
وفیه ثمانیه عناوین 
الأوّل - الحسنین ( علیهماالسلام ) فی آیه المباهله : 


1 اوه ال لالح فال « عفن اتسار غایه 
السلام ) مجلس امامون ‏ تم ۹ ۶ همع اه 
آهل العراق وخراسان . 


فقالت العلماء : فأخبرنا هل فشْر اللّه عوجل الاصطفاء فی الکتاب ؟ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : فحین میّز ال الطاهرین من خلقه , فأمرٍ نبّه 
بالمباهله بهم فی آیه الابتهال , فقال عرْوجلْ : يا مجقد ۱( قَمَن حاَجّک فیه 


من م بَعدٍ ما جآعی من العلم قَفل تعالو تذغ أنناعتا وَأبَاءَكَم ویساعتا 


- 


وَیساءکم و آشمتا وأنفُسکم نم هل فتجعل لَعتت الله علی الکذبین 
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ری اتف( سای نله ام فا واتخسی امه 
وفاطمه صلوات له علیهم , وقرن آتزنرم نم بنفسه , فهل تدرون مامعنی 
قوله وان #انفتتکر ۲ 


قالت العلماء : عنی به نفسه . 


فهالن. اجه الخسن ( غلیه السیلام ۳ هقلطم مار باعل بر ای 
: 

وآله وسلم ) , حین قال : لینتهینْ بنو ولیعه , آو لأبعثنْ الیهم رجلاً کنفسی , 
بعتی کل بن ای الب( علبه: السلام ) «توعنی‌بالایناء الخسن والحسین ( 
علیهماالسلام ) . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 228/1 ح 1 . 
یاتی الجدیت‌بتمامه فی ف 8 رقم 2384 .) 


الثاتی + ففلدهفا ( علیهماالملام.) .ها فعل هما ول الله ( صلی اه 
علیه واله وسلم ) : 


1 - آبو جعفر الطبری ؛ : حدثنا آبو المفصٌل محقد بن عبد اللّه , قال : حدثنا 
جعفر بن مالک الفزاری , عن عبد الله بن یونس , عن المفصّل بن عمر 
اک اک( 
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اما فارطا من مت اد فد ااشرایت مضه 
ببیت المقدس , , فی شهر رمضان سنه آثنتین وثلائمائه , عن نصر بن علیث 
الجهضمی , قال : سألت آباالحسن علی بن 


ففنتی: الوضا ( علیمما التلام )عن موالید ات وا مار هم ( عایشم السلام 
۳ 


وما حدّثنی عن محشّد بن اسماعیل الحسنیْ, , عن آبی محقد ( علیه السلام 
مهو الخانی عشر.<: فال. : ولد. آبه .مخت الخسشن بن علی ۲( 
علیهماالسلام ) یوم النصف من شهر رمضان | 
کانت بدر . 
وبعد خمسین لیله من ولاده الحسن ( علیه السلام ) علقت فاطمه ( علیها 
ی , فعق عنه رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
, وحلق ز آیبة . و آم آن یتصاق ) ولا کان الحدیث حول ولاده سیدنا 
1 , فالظاهر آثّه ( علیه السلام ) هو المراد من 
الضمیر فی « عنه » وکذا فی ما بعدها من الکلام . ) 


بوزن شعره فضه . ولما ولد , اهدی جبرئیل اسمه فی خرقه حریر من ثیاب 
الجنه . 


واشتق اسم الحسین من اسم الحسن . 

وان اش بالتت :ها سره لصو الیتالر اسر 

( دلائل الامامه : 158 ح 71 . عنه مدینه المعاجز : 227/3 ح ۲( 
علیهماالسلام ) . ) 

التالت ی رن با لته یو رما( علههاا تلا 


مه بن قوب الیل بو توا هم وشن آیس عی: رحس 
اه ال ای ار ام 


متی ؟ 


فقال : اه قال ( علیه السلام ) : لا ولد الحسن بن علی هبط جبرئیل 
تالتهتيه.علن الب ( صلن 


الله علیه وآله وسلم ( هی الیوم السابع مرن آن بسمیه ویکثیه واه 
رأسه و یعق عنه , ویثقب آذنه , کذلک ( کان ) حین ولد الحسین ( علیه 
السلام ) آتاه فی الیوم السابع فآمره بمثل ذلک . 


قال : وکان لهما ذوّابتان فی القرن الایسر , وکان التقب فی الأّذن الیمنی ( 
الذوابه من کل شی ۶ آعلاه 1 وشعر مقدذم الر آس . المعجم الوسیط : 308 
3 


( القرن : الروق من الحیوان وموضعه من رآسنا آو الجانب الأعلی من 
الزاس . القامونن المحبظ 964/4 :) 


فی شحمه الأذن . وفي الیسری فی آعلا ارو فا لشرها قی تن 
والشنف ( القرط : ما بُعلق فی شحمه الأذن ۰ المنجد : 620 . ) 


ین کی این سوفن سا لیف تاهاب خی توف 
سل ال تا ای وا وا ی 
مجمع البحرین : 76/5 . ) 


فی الیسری 


وقد روی أنْ الب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ترک ( له" ) ما ذوّابتین 
فی وسطظ الر آنسن... 


وهو أصعْ من القرن . 
( الکافی : 33/6 ح 6 . عنه البحار : 257/43 ح 40 . 
وی الاحا هه سم ال ۱ ور تا هفرع آبس عنه الله( 


علیه السلام ) ند وعن الکاقی»بعسانل الشنفه. ۰ 132/21 7509 2 
و450 ح 27555 , باختصار . ) 


الرایع - نزول لباس العید لهما ( علیهماالسلام ) من الجته : 
1 - 


ان رای فان ای تیه انیا درک فی ات تس فان رها ۳ 


علیه اُسلام ‏ 9 الجنیتن 1 ) 9 1 1 2 العید 


فقالت : ثیایکما عند الخیّاط فذا آتانی زیُنتکما , فلمّا کانت لیله, العید آعادا 
العول علن انهما : فیکت ورحمتهما فعالت لهماما قالت عی الاولف», فرط 
علیها فلا آخذ الظلام , قرع الباب قارع . 


فقالّت فاطمه ۶ من هو ٩‏ 


قال : یا بنت رسول الله ! آنا الخیاط جثت بالثیاب , ففتحت الباب فلذا رجل 
مق هر ناش اعد 


قالت فاطمه :,والله لم آر رجلاً آهیپ شیمه منه , فناولها مندیلاً مشدودا ثم 
( الشیمه : الحْلق . المعجم الوسیط : 504 . ) 


انصرف , فدخلت فاطمه ففتحت المندیل فاذا فیه قمیصان ودژاعتان 
وسروالان , ورداءان وعمامتان , وخقان آنتتودان معقبان بحمره » ِِ 
وألبستهما , ودخل رسول اللّه وهما مزینان . فحملهما وقبلهما , ثم قال ( 
صلی ال تایه الم سل ) : رایت الخاط؟ 

قالت لیا انا تما ول له وال هش لیات 
قال : يا بنئه ! ما هو خیاط , ما هو رضوان خازن الجثه . 

قالت فاطمه : قمن آخبرک یا رسول اللّه ؟ 

قال : ما عرج حتّی جاءنی وأخبرنی بذلک . 


( المناقب : 391/3 س 3 , عنه اثبات الهداه : 565/2 ح , والبحار : 
3 ضمن ح 52 . 


مدینه المعاجز : 323/3 ح 910 , 


0 زغن کات اامالی امن ید الله السفید التیاهرظ ,) 


قطعه منه فی ( ما رواه عن الحسنین ( علیهماالسلام ) ) و ( ما رواه عن 
قانافه | غاها اسلا ا اس رواشم سمل لله رل الا عامه واه 
وسلم ) ) و ( ما رواه عن رضوان خازن الجنه ) . ) 


6( 
الخامشی> آلحنس ( علسماالسلام اف اه الصاهی: 


1 -_السیّد الشریف المرتضی ؛ : حّثنی الشیخ آدام اللّه عرّه قال المأآمون 
تقما الزضا ۱ علبه الشلام. )2 اغترنی,باکنن فصیله:امیز الموضيق ( عاید 
السلام.) بل قلیها الفران ؟ 


۳ : فقال له الرضا ( علیه السلام ) : فضیلته فی الهباهله , قال ال جل 
۰ قمن حامّکَ فیه من م بَعْد ما جاعک من العلم قَل تعالق توغْ 

۳ وابتاءکم ویساعتا ونساءکم وأنفستا کم ِِ تتهل فتخعل لقتت 

الله علی الکدتشن ) قدغا رشول الله( صلی. اه له دنام )لس 

والحسین ) ( علیهماالسلام ) آل عمران : 61/3 ِ 

فکانا ابنیه . 


افص اامتارشن ااصتفات 02 ری 3 


الساس» آن السشین. ( غلیهما لسلام. ) ها المراد من فولة عالی. : 
لو والعرجان : 


1 - فرات الکوفت ؛ : .۰ . . علی بن فضیل ۱ 
علیهماالسلام ) قال : سألته عن قول اللّه تبارک وتعالی : (یحرَخ منهمَا 


اه اه مانتیو ری 
السلام ) : . 


( تفسیر فرات الکوفی : 460 ح 601 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2033 . ) 
السایع - المراد من قوله تعالی « والئّین والرَیثُونٍِ » الحسنین ۲( 


علیهماا تشلام ): 

1 - الحسینی الاسترآباد ؛:۰۰. محشّد بن فضیل قال : قلت لأبی الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) 1 الله عرٌ وجل : ( والتّین وَالرَیتُون ) 
ال خر 


فقال ( علیه السلام ) : التين والزیتون , الحسن والحسین ( علیهماالسلام ) 


( تأویل الایات الظاهره : 788 س 6 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2060 . ) 

1 - آبو الفضل الطبرسه* ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) قال اه لت 
والحسین ( علیهماالسلام ) فجاء محقّد بن الحنفیّه الی الحسین ( علیه 
السلام ) فقال : با آبا عبد اللّه ! آلا تذهب الی آبی محشد فان له سثاً؟ 


فقال له الحسین ( علیه السلام ) : سمعت جدّی رسول اللّه یقول : ما 
متهاجران ید احدهما. صاحبه ِِ , الا کان البادی ء السابق الی الجثه , 


7( 
عبد اللّه , اذهب بنا الیه . 


( مشکاه الاأنوار : 209 س ۰2 ) 


رز ) الامام الحشن.بن.علیت ( علیهماالشلام ) 

وفیه خمسه عناوین 

الادل الش عی ماه له انامه 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الفضل بن شاذان قال : سئل المآمون علیث بن 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) آن یکتب له محض للاسلام علی سبیل 
الایجاز والاختصار . 


فکتب ( علیه السلام ) له : ٍنْ محض الاسلام شهاده آن لا اٍله الا اللّه وحده 
لا شریک له , الهاً واحداً آحدأ . . وان جمیع ما جاء به محقّد بن عبد الله هو 
لحقّ المبین ما ور یمیمص امه سل الا اسان 


وحجچه . . 


وان الدلیل نعده . » والحجه علي المومنین 1 والقائم بافز المسلمین , 
والناطق عن القرآن 1 والعالم باحکامه ۰ اخوه و ۰ ووصیه وولیه , 
دای ان سرام سیون موش ان ن آبی طالب [ علی 
و ۱ 
سیّدا شباب آهل الجنه . . . . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 121/2 ح 1 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2495 . ) 

التانی+کان العشسن ( غلیه السلام تفر تا : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . سلیمان بن جعفر الجعفری , قال : 
دخلتسلن ای انلس الرهار طلسم وه بر بر وهی 
مج؟ فی آکله یأکله بشهوه , فقال لی : يا سلیمان ! ادن فکل . 


قال 


: فدنوت منه فأکلت معه , وآنا آقول له : جعلت فجاک , ای آراک تأکل هذا 
التمر بشهوه ! فقال ( علیه السلام ) : نعم , ای لاأحبّه . . . وکان الحسن ( 
علیه السلام ) تمریّا . . 

( الکافی : 345/6 ح 6 . 

تقثم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 637 . ) 

الثالث - نقش خاتمه ( علیهماالسلام ) : 

مهن عقوت الک لنش خالو تشن آبی: الخسن 
الثانی ( علیه السلام ) .۰ . . وکان نقش . . . خاتم الحسن ( علیه السلام ) : 
« العژه لله » . 

( الکافی : 474/6 ح 8 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 932 . ) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسین بن خالد الصیرفمج قال : قلت لاأبی 
الحسن علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : ۰ . . وما کان نقش خاتم 
امترا هن یه اسلا )۲ 

قال ( علیه السلام ) : ولم لاتسألنی عشا کان قبله ؟ 

قلت : فأنا سالک ؟ 


قال وکا تفن ام الخینه ی غلیت ( علییما تساه اه الق وال 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/2 ح 206 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 878. ) 
الرابع - آسباط الحسن ( علیه السلام ) : 

لاله المیدوی 2 ین هید الله نت یه 


بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علی , قال : سألت علیت 
4 : عمّا یقال فی بنی الأفطس ؟ 


و :ان ال عرٌ وجل آخرج من بنی اٍسرائیل وهو یعقوب 
والکتاب... :۰ ونشتر من الخسن ولجسین این آمیر المقمنین ( غلبم 
السلام ) من فاطمه بت رسول اه( صلی اه علیه وله وسلم ) 

ان , وبنو عبد اللّه : نن الحصی بی الخسی نع 

وبنو ابراهیم بن الحسن بن الحسن بن 1 
الحسن بن علیْ , وبنو داود بن الحسن بن الحسن بن علیْ , وبنو جعفر بن 
الحسن بن الحسن علین , فعقب الحسن بن علیْ من هذه السته الأبطن . . 


( الخصال : 465 ح 5 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی رقم 887. ) 

الخامس - کان ( علیه السلام ) یعس فی مسجد ذی الخلیفه : 

ی بن تعقمی. أ اک ۶ فال«علت بن: اسباظ لابفه الخمین:( 
ی نا لم نکن عرسا ۰ قال ( علیه السلام ) : 
) 


الکافی : 566/4 ح 4 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1474 . ) 

( و ) - الامام الحسین بن علی ( علیهماالسلام ) 

وفیه آربعه وعشرون عنواناً 

الأوّل - النصْ علی امامته ( علیه السلام ) : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الفضل بن شاذان قال : سئل المآمون علی بن 


موسی الرضا ( علیهماالسلام ) آن یکتب له محض للاسلام علی سبیل 
الایجاز والاختصار . 


فکتب ( علیه السلام ) له : ٍنْ محض الاسلام شهاده آن لا اٍله الا اللّه وحده 
لا شریک له , الهاً واحداً آحدأ . . وأنْ جمیع ما جاء به محمّد بن عید اللّه هو 
لحقّ المبین وا هو سس ای و ات تا 


وحجچه . . 


وان الدلیل نعده . » والحجّه علي المومنین 1 والقائم تام المسلمین , 
والناطق عن القرآن ۰ والعالم باکاسه ۰ آخوه ۹ ووصیه وولیه , 
۱ ای ی ۰ 
اسام و اس اس 
سیّدا شباب آهل الجنه . . . . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 121/2 ح 1 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2495 . ) 


التاع ارتضای عم اسلا اس اسان اس اصلی ال لت اد 
وسلم ) : 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : وفی روایه آخری , عن آبی الحسن الرضا ( 
غلیه السلام ).۰ ان 


اه یلام لادتعا یلاق لا 
فص فیرش مر وم ی ی می انم 


( الکافی : 465/1 ضمن ح 5 . عنه البحار : 198/ ضمن ح 14 , واثبات 
الهداه : 227/1 ح 15 , ومدینه المعاجز : ( علیهماالسلام ) 8/3 س 13 , 
وحلیه الأبرار : 117/3 ح 2 , والوافی : 757/3 ح 1377 . ) 
افو عانفه ( غلیه ایشا )۰ 

1 هد نزن عفون: آل گنه ۱۸ الحسین بن خالد , عن آبی الحسن 
التاتف لیم فقال ( علیه السلام ) : ۹ 
خات الحشی رس شا 2 »2 لاله آمره ۸ 

( الکافی : 474/6 ح 8 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 932. ) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسین بن خالد الصیرفیت قال : قلت لأبی 
الحسن علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : . . . وما کان نقش خاتم 
آمی رامین ( خلیه الشلام ) > 

قال ( علیه السلام ) : ولم لاتسألنی عمّا کان قبله ؟ 

قلت : فأنا سالک ؟ 


فال رس وکا انم ا لزع تسا اون للم تالم ارو 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/2 ح 206 . 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 8738 


7 
التا لاش میم ارب 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینت ؛: . , . جعفر بن عیسی قال : کتبت لی آبی 
الخشن الرضا ( غلبه السلام اب امن ارات النی فل آلت سن 
متاخ یر ماس اه ازج اه 
ومن بعده جدی ( علیهماالسلام ) 


( الکافی ۰ 452/6 ح 8 . 
باتی الخدیت شتمامه فیاف 8 رقم 2432 :) 
الخاشتی هل الما مهف وله ا شین( عیه لام 

1- الشیخ الصدوق حدئنا علیع بن آحمد بن عبد الله بن آحمد بن آبی عبد 
له البرقت رضی اللّه عنه قال : حدتتا آبی , عن جدّی آحمد ين آبی عبد 
شالت تاالتی الرصاا له لفات لد 2 لا له ضا رت لاه 
فی ولد الحسین ( علیه السلام ) , دون ولد الحسن ( علیه السلام ) ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : لأنْ اللّه عرْ وچلّ جعلها فی ولد الحسین ( علیه 
السلاه اش ولو با هی وله الخش اه[ لاس تنعل 7 


( الأنبیاء : ۰23/21 ) 


( یهن ااخیار الرضا: ( یه السلام ۰۳ 922 17 ره کون این : 
53 ح 35 . عنه وعن العلل , البحار : 259/25 ح 22 . 


علل الشرائع : 208 , ب 156 ح 10 . 


عنه [ثبات الهداه : 541/1 ح 350 . 
قطعه منه فی ( سوره الاأنبیاء : 23/21 ) ۰ ) 
التتا وس کان | لخنمین ( علیه السلاش ای ۳ 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . سلیمان بن جعفر الجعفری , قال : 
ول کی ای اساسا رها ارو سر و 
مج؟ فی آکله یأکله بشهوه , فقال لی : با سلیمان ! ادن فکل . 


لد و فا کلت‌ نافیل له : جعلت فداک , ای آراک تأکل 
قدا التهر بشهوه | فتال ( علیه السلام): ی وان 
واه اس له لس مر 


( الکافی : 345/6 ح 6 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 7 . ) 


الشايغت اغباز لت ( صلی الله علیه: وال وسلم ‏ تفل آلحنشن. (علیه 
السلام ) : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰ ۰ . عن آبی الصلت الهروک قال : قلت لل رضا ( 
عم لام بای رل اما ی شاد الکو : :ها زعفون آن 
الحسین بن علی ( علیه السلام ) لم یقتل اه ای نوه علن اس 
آسعد الشامین , وأئثه رفع اٍلی السماء , کمارفع عیسی بن مریم ( علیه 
السلام ) . . . فقال ( علیه السلام ) : کذبوا , علیهم غضب اللّه ولعنته , 
وا یآ الم ری الاه کت لور ی 


ایا این بن عل قّ ( علیهماالسلام ) سیقتل , وال ! لقد قتل 
السسین [ یه السام ‏ 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 203/2 ح 5 . 
بای لخدیت پماقهفی ف 1 رقم 910 ) 


شاوی سنا تقوم اهب مقسری ال تیا 
اک ۱ 
ان محمود : فال *عال الرضا ( علیه الملام ) ۶ ان المحوم: شهر کان اهل 
الخافاه مهن که العال< قاسعلت یم جهاعا و وهی فیه وتا 
وسسی قیه ذراربنا ونسائا , وأضرمت التیران فی مضارية 1 
من ثقلنا , ولم ترع لرسول الله حرمه فی امرنا . 


ان بوم الحسین آقرح جفوننا , وأسپل روا ۸ وال عزیزنا بارضن کرت 
وبلاء , متا با ات توت وبلاء ا ات الکرب البلاء الی یوم الانقضاء , 
فعلی ها الخسق فلیک: الا کم فان الکاء بخط الذ توب العطاه. 


نم قال ( علیه السلام ) : کان آبی ( علیه السلام ) اذا دخل شهر المحژم 
لایری ضاحکا , وکانت الکابه تغلب علیه حتثّی یمضی منه عشره ایام , فاذا 


کان یوم العاشر کان ذلک الیوم یوم مصیبته , وحزنه وبکائه , ویقول : هو 
الم ال بقل فد خسن لب الا 


( الأمالی : 111 ح 2 . عنه البحار : 283/ح 17 , ووسائل الشیعه 


: 504/14 ح 19697 , قطعه منه . 

زفظه آلواعظین + 197 ننشن 13 : فرسلا کن الرضا ( غلیه: المبلاض ]. 
المناقب لابن شهرآشوب : 86/4 س 11 , قطعه منه . 

اقبال الأعمال : 16 س 12 . 

هقدمه مثیر الاخزان : 5 سن 12 قطعه مته.. 

قطعه منه فی ( ما رواه عن آبیه الکاظم ( علیه السلام ) ) . ) 

۱ 

التاسع - العاشر من المحژم یوم قتل الحسین ( علیه السلام ) : 


1 .هلو ون عقوت الکلرتت ۱ وب صففر برن کیسین فال * شالت الرضا | 


فقال ( علیه السلام ) : عن صوم ابن مرجانه تسألنی ! ذلک یوم صامه 
الأدعیاء من آل زیاد لقتل الحسین ( علیه السیلام ) , وهو یوم یتشام به ال 
محمّد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) . ویتشام به آهل الاسلام . . .پویوم 
عاشوراء قتلٍ الحسین ك ی به این را فان مدا زد 
ال که تدای الاه ایهم .. 


( الکافی : 146/4 ح 5 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1425 . ) 

الغاشتر.- تزول الملانکه عند قهادته ( علیه السلام ۰:4 

1 - ابن حمزه الطوسی ؛ : عن محقد بن سنان . قال : سثل علی بن 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) عن الحسین بن علی ( علیهماالسلام ) وأثه 
قتل عطشانا ؟ 

قال:( غلیه السلام.) :مه رفن آین 


ذلک ؟ وقد بعث اللّه تعالی الیه آربعه آملاک من عظماء الملائکه , هبطوا 
له وقالها له الم ورجنله یعرعان علیک السلام ویقولان : اختر [ن شئت , 
افاتار اند اسر‌ها دما مها ممکی هن کل عده لیم اه الرنع ابا ۶ 


فقال الحسین ( علیه السلام ) : ( علی اللّه ) وعلی رسول اللّه السلام؛ بل 
الرفع الیه . 


مدقعوا الیه شربه: من الضاع قشربهار فقالو] له آها, ای لاتظما بعدها آیدا . 


( الثاقب فی المناقب : 327 ح 269 . عنه مدینه المعاجز : 495/3 ح 
100 


قظفه شتت فی ( فا شماه ( .لبط السلام.) رد الملانکه ادو ار ها وواهگن 
الحادی عشر - معجزته ( علیه السلام ) یوم عاشوراء 

1 - ابن حمزه الطوسیة ؛ : عن محشّد بن سنان , عن الرضا ( علیه السلام ) 
قال : هبط علی الحسین ( علیه السلام ) ملک وقد شکا الیه أصحابه 
العطش , فقال : ان اللّه تعالی بقرتک السلام ویقول : هل لک من حاجه ؟ 


ی ی : هو السلام , ومن ری السلام , وقال : 


1[ 
باصبعک خلف ظهرک یروا . 


فخط الحسین باصبعه السیّابه فجری نهر آبیض من اللبن , وحلی من 
العسل , فشرب منه هو واصحابه . 


فقال الفلک:ت بااوت رو اه 


! تذن لی آن آشرب منه , فائّه لکم خاصّه , وهو الرحیق ی المختوم الذی ( 
خنمه ختفه ومسلی فی دلک قَلْیتتاقس ال مُتَتَفِسَو مَتنفسون 9 


( المطففین : 26/83 . ) 
فقال الخشین ( علبه:الساام )۱ ان کت تحت آن شرت مه وک 


( الثاقب فی المناقب : 327 ح 270 . عنه مدینه المعاجز : 495/3 ح 
1009 


اف زر شا سفن الا ماد وش تالایا 
را ایض لسن ( مالسا هر مصر امطی وا 2 ای 


این شیر مان وه ها عم زان آلخسشیت ( له یلام 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النیسابوري 
العطار (.رضی الله-عنه.) قال . حذئنا علیت نن محفد بن فتیبه»:عن العضل 
بن شادان قال : سمعت الرضا ( علیه السلام. ) تقول" : لا حمل. رآ 
الحسین بن علیث ( علیهماالسلام ) الی الشام ۰ آمر یزید لعنه اللّه فوضع 
ونصبت علیه مائده , فاقبل هو لعنه الله وأصحابه باکلون ویشربون الفقاع , 
فلمّا فرغوا 7 هن تال اس فوضع فی طست تحت سریره , وبسط 

رقعه الشظرنج: وجلسن بزید علیه اللعته یلعب بالشطرنج . ویذکر الجسین 
و باه 2 ف اقی ی ۲ کر فمتی 


فمن کان من شیعتنا فلیتوژع عن 


شرب الفقاع , واللعب بالشطرنج , ومن نظر الی الفقّاع و الی الشطرنج, 
ید کر الخسسن ( علیه السلام یفن دید وال فیاه محه الله ک وحل 
بذلک ذنوبه 1 ولو کانت بعدد النجوم . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 22/2 2 50 . عنه البحار : 2/299 2 
, قطعه منه , و176/45 ح 23 , و492/63 ح 34 . 


گنای لهها ۶ رن 1 


جامع الأخبار : 153 س 19 . عنه وعن الدعوات , البحار : 237/76 ضمن ح 
23. 


شف رن الققیه ۰ 01/۳ 911 یه من آلعمن وتیل وت 
5 ح 32133 . 


ارات ۹ 2 معا تسام زر مها ی 


الحسین ( علیه السلام ) عند رویه الفقاع والشطرنج , وئواب اللعن علی 
قاتلیه ) و ( موعظه فی ترک شرب الفقاع و اللعب بالشطرنج ) . ) 


التالت عشر + زاس الخسین ( علیه الشلام ) ومخلن, یزید اللعین. .فی 
الشام : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . عبد السلام بن صالح الهروک قال : سمعت 
ال ی ی سا وه سا ال - آوّل من الخذ له 
الفقاع فی الاسلام بالشام پزید بن معاویه لعنه اللّه , فأحضر وهو علی 
المائده , وقد نصبها علی راس الحسین ( علیه السلام ) ,. فجعل یشربه 
ویسقی اصحابه ویقول لعنه الله : اشربوا فهذا شراب مبارک , ولو لم یکن 


من برکته 1 آنا ول ماتناولناه . و عدونا بین آیدینا ۰ 9 منصوبه 
خیم ون کل ر شوش تفا کته مر خاهسا مظمیه: 


زو آخبای المضای له ای اور وی 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1832 . ) 
الرابع عشر - بکاء الرضا عند رویه تربه جذه الحسین ( علیهماالسلام ) : 


1 - ابن قولویه ؛ : آخبرنی حکیم ین داود بن حکیم , عن سلمه , عن آحمد 
استاق ااوش ‏ عی ای تکار بقل اتسن ارم ایآ 
الجسین:ین علی ( علهماالسلام ) , قاها ظیته جمراع» فدخلت علی الرضا 
( علیه السلام ) فعرضتها علیه , فأخذها فی کقّه , نم شقها , نم یکی حلّی 
جرت دموعه , ثم قال : هذه تربه جدی . 


( کامل الزیارات : 474 ح 723 . عنه البحار : 131/98 ح 56 , ومستدرک 
الوسائل : 334/10 ح 12125 . ) 


الخامس عشر - |قامه المأتم للحسین ( علیه السلام ) وئواب البکاء علیه ؛ 


با ی و ی 
علیه السلام ) فی ال یوم من المحژم فقال : . . . یاابن شبیب ! رن 
المحرّم هو الشهر الذی کان آهل الجاهلیّه یحژمون فیه الظلم والقتال 
لحرمته , فما عرفت هذه الأْمّه حرمه شهرها , ولاحرمه نبیها , لقد قتلوا فی 
هذا| الشهر ذزبته وسبوا نساءه , وانتهبو| ثقله , فلا غفر الله لهم ذلک 
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بااین شتت: ۱ ان کبت‌شاکنا لشین ۶ فایک الخشین این علت نی ای.طالت ( 
علیهماالسلام ) , فائه ذیح کما یذیح الکبش ۹ 
۱ ممقی ابر دهعت السموت لسع 
والارضون لقتله . 


لک کل دنب اف ۳0 قلیل کان آو کثیرأ . 


یاابن شبیب ! ان سیک آن تلقی اللّه عرْ وجلّ ولا ذنب علیک , فزر ال 
حسین ( علیه السلام ) . 


یاابن شبیب ! ان سک آن تسکن الغرف المبنیّه فی الجتّه مع النبی ( صلی 
الله علیه وآله وسلم ) فالعن قتله الحسین . 


اه من الثواب ی 
ی 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 299/1 ح 58 . 

باق الخذیت ماه فن :51 رقم 1407 ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الریّان بن شبیب قال : دخلت علی ال رضا ۱ 
ق الما ای ال هس ال ال ای یت ای نت ۰ 
قلت : لا . 
فقال ( علیه السلام ) : . . . یاابن شبیب ! ان المحرّم هو الشهر الذی کان 


اهل الخاهاة بح فون 


قیم اتظام دنرم فا غورف هی هه زمر ها ول در 
نیتها دم و ی ٩‏ شون روت بای ی وا ولج ۳ 
اللله خلی تام فدسکت اسان لش شین سا 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 299/1 2 58 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1407 . ) 


لاه ی فا ای و اش ها ی 


1 - محمقّد بن یعقوب الکلینی تا بر تفن .فا ۶ قلمعه لا وین 
الحسن ( علیه السلام ) : [ثا نأکل الاشنان . 


فقال : .۰ .. کل طین حرام مثل المیته والدم ولحم الخنزیر لا طین قبر ال 
حسین ( علیه السلام ) فان فیه شفاء من کل داء , ولکن لا یکثر منه , وفیه 
آمان هن کل خوف:: 


( الکافی : 378/6 , ح 2. 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1833. ) 


2 - الشیخ المفید؛ : روی آبو القاسم محشّد بن علی . عن آبی الحسن الرضا 
یه الشام اقال ن دای الححی هافر فقال ۰ شتهان الله.( 
قی لاد الکفرت ااظوی .۲ 

والحمد للّه ولا اله الا اللّه واللّه آکبر » مع کل حبّه منها , کتب له بها ستّه 
الاف حسنه , ومحی عنه سته الاف سیئثه , ورفع له سثه الاف درجه , وأثبت 


له من الشفاعه مثلها . 
( المزار : 151 


1-۳ 


المزار الکبیر : 367 ح 13 . عنه البحار : 133/98 ح 65 , ومستدرک 
الفسائل :213/4 4057 5( علیها السلام )10 12 ( قدش سره ). ) 


الثامن عشر - الشفاء فی تربته ( علیه السلام ) : 


1 الشيه الطوت ۶ اخیرنا اب خفن هن مهن عید ارف 
الوسائل : ابن خنیس . ) 

له قال : حدئنی آحمد بن محمّد بن سعید الهمدانت قال : حدّثنا علیْ بن 
الحسن بن علی بن فصٌال قال : حدّثنا جعفر بن ابراهیم بن ناجیه قال : 
ی ال , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال 
: سألته عن الطین الذی یوکل ,,یأکله الناسٍ ؟ فقال ( علیه السلام ) : کل 


طین حرام , کالمیته والدم , وما هل لغیر اللّه به , ماخلا طین قبر الحسین ( 
علیه السلام ) , فائه شفاء من کل داء . 


( الأمالی : 319 ح 647 , عنه البحار : 120/98 ح 7 , ووسائل الشیعه : 
4 ح 19754 . 


الخرائج والجرائح : 872/2 ح 89 , عنه وعن الأمالی , البحار : 151/57 ح 
5. 


قطعه منه فی ( تحریم آکل الطین ) . ) 
التاسع عشر - الامان والتباک بتربته ( علیه السلام ) : 
ای الطوی وی قهر بش وی الط , قال : بعث الی 


آبوالکتی ( علیه السلام ابرم تیاب مایا فونا شرج:ه بفاها آن: اروت آن 
آعبی الثیاب 


بر آیت فی, آضعاف الثياب طینا , فقلت للر سول : ما هدا ؟ 


فقال : لس بوچه بمتاع لا جعل فیه طیاً من قبر الحسین ( علیه اٌسلام  )‏ 
نم قال الرسول : قال آبوالحسن ( علیه السلام ) : هو آمان باذن الله . 


( الاستبصار : 279/3 ح 992 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم ۵76 . ) 
العشرون - فضل زیارته ( علیه السلام ) والبکاء علیه : 


1 - العلویک الشجرو ؛ : حدثنا محقد بن محشّد بن نوح النخعین , قال : حدّثنا 
اسحاق بن محمّد بن المنصوری المقری ء, قال : حدثنا محمّد بن عمران 
بن حجٌاح , قال : حدّثنا حسن بن حسین , عن محقد بن اسماعیل بن بزیع , 
عن علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قال : من زار الحسین ( علیه 
السلام ) عارفاً بحقه , فکاَتما زار اللّه عر وجل فوق عرشه . 


( فضل زیاره الحسین ( علیه السلام ) : 71 ح 57 . ) 


اه فص ار و مه ای ای و 
فی شهر رمضان : 


1 - السید ابن طاووس . : . . احمد بن محمّد بن آبی نصر قال : سمعت 
الرضا علت بن موسی ( علیهماالسلام ) یقول : ۰ ومن زار الحسین ( 
علیه السلام ) یعتکف عنده العشر الأواخر من ان فکائما اعتکف 
عند قبر النبی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , ومن اعتکف عند قبر رسول 
اللم ضلن الله علنه واله‌توشلم ) کان 


ذلک آفضل له من حچّه وعمره بعد حچٍّه الاسلام . 
قال الرضا ( علیه السلام ) : ولیحرص من زار قبر الحسین ( علیه السلام ) 
فی شهر رمضان آن لایفوته لیله الجهنیْ عنده , وهی لیله ثلاث وعشرین 


فئها اللیله المرجوّه ,قال : وأدنی الاعتکاف ساعه بین العشائین , فمن 
اعتکفها نفد ادر ک.حطه و قال 3 تیه مخ لدلة: القذر . 


( اقبال الأعمال : 484 س 21 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1513 . ) 
الثانی والعشرون - فضل زیاره الحسین ( علیه السلام ) فی لیله الجهنی : 


| لد این طاوفین ۲ب احهد تن مد سم اس تضر قال. ۶ تسصعت 
الرضا علی بن موسی ( علیهماالسلام ) یقول : . . . ولیحرص من زار قبر 
الحسین ( علیه السلام ) فی شهر رمضان ان لایفوته لیله الجهنی عنده , 
وهی لبلة غلات وعشرین قانما اللیله الفزجاه:: 


( اقبال الأعمال : 484 س 21 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1513 . ) 
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نات فالعشرفن - اتب دک الخسنن ( غله انعم اند ریم الختاغ 
والشطرنج واللعن علی قاتلیه ؛ 


1 - الشیخ الصدوق : : . ,. الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا ( علیه 
السلام ) یقول لیا حهل راس الحسین بن علت ( علهماالسلام ) الب 
الشام . آمر یزید لعنه اللّه فوضع ونصبت علیه مائده . فأفیل هو لعنه ال 
۳ باکلور هرفن اقا مس فصن ار الی الفتاع ان 


الب ارت یه کر انس( غلیه تسام ی یفن خریوتو زا 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 22/2 ح 50 . 
تقذم الحدیت بتمامه فی ج .. . رقم 1034 . ) 
الزانعوالعشرون» آسباط الحشین ( علیه السلام )۰ 


1 - الشیخ الصدوق ؛ ۰ عبید اللّه ین عید اللّه : بن الحسن ین جعفر ین 
الای ‏ ع بعال کی ی الشاش ؟ 


فقال ( علیه السلام ) :ان ال عرٌ وجل آخرج من بنی اٍسرائیل وهو یعقوب 
وک و ی ی ولجسین این آمیر المقمنین ( علبم 
السلام ) "من قاطمه بنت رسول له( صلی له علیه واله وم ) 
عشر سبطا . 

تشن آلخسن ( له اسلا قفا ی رین علف ا لارنج 
وک و بای ی جر 
, وبنو زید بن علی بن الحسین ی ی ی 


یت بن الحسین بن علی , وبنو علی بن علی , 7 ۱۷ 


فهولاء السته الأٍبطن نشر اللّه عر وجل من الحسین بن علیث ( علیهماالسلام 
. 


( الخصال : 465 ح 5 . 


بتمامه فی رقم 887 . ) 

- الامام علیْ بن الحسین ( علیهماالسلام ) 
فا یس وا 
الاغلن اهر علیه الا 1 


1 - الشیخ الصدوق ؛ . سهل بن القاسم النوشجانی قال : قال تِ 
ها . ان عبد اللّه بن عامر بن کریز لمّا 
افتتح خراسان آصاب ابنتین لیزدجر بن شهریار ملک الأعاجم , فبعث هه 
الی عثمان بن عفان 1 فوهب احدیهما للحسن 0 للحسین ( 
علیماالسلام ) بفمانتاغتدهما نقساوین ؛ 


وکانت صاحبه الحسین ( علیه السلام ) نفست بعل ین الحسین ( 
علیهماالسلام ) فکثل علیّاً ( علیه السلام ) بعض مهات ولد آبیه , فنشاً وهو 
لایعرق آفا غیر‌ها ,خع علم آنها مودلانه:. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 128/2 ح 6 . 
یاتی الحدیت بتمامه"فی.ف: 4-2 رقم 1047 ..) 
الثانی - لباسه ( علیه السلام ) : 


1 الخمیری ۰ اخمون موه عن آحفوه نت نی ایس نضن .فان 
قال لی : ما تقول فی اللباس الخشن ؟ 


فقلت:: بلغتی آن الخسن ( غلیه السلام ) کان یلسن: وان جعفر ین محفد 
یض سم گاید آلمت ید امه تمس فت الما 


فقال ( علیه السلام ) لی : البس وتجمّل , فِنْ علت بن الحسین ( علیه 


السام ) کانبلیس ان 
دینار | / 


تهاقف[ ادرف والقطرف : واحد القطار ۵ , وهی | 
۳ 


( فی البحار : فیشتو فیه . ) 


فاذا جر الشتاء باعه وتصذق بتمنه , وتلا هذه الاایه : ) قل من خر زيتة 
الله الْتی جح لعباده ی والطیبتِ و من الق ) . 


( الأعراف : 23/7 . ) 


( قرب الاسناد : 357 ح 1277 . عنه وسائل الشیعه : 365/4 ح 5404 , 
قطعه منه , و75 ح 5745 , والبحار : 6 ح 2 , و231/80 ح 24 , 


الکافی : 451/6 ح 4 , وفیه : عدّه من آصحاینا , عن سهل بن زیاد , عن 
الخه س لت الساء رن آی السن اعصضال علبه الشلام ا سفاوت 
واختصار . عنه وسائل الشیعه : 364/4 ح 5400 , والبحار : 106/46 ح 98 
وخلبة الایرار: 335/2 خر 3 , 


تفسیر العباشمخ : 14/2 ح 31 , مثل ما فی الکافی , و16 ح 34 , قطعه 
منه , وبتفاوت . عنه البحار : 306/76 ح 22 , ونور الثقلین : 22/2 ح 81 , 
و23 ح 83 , والبرهان : 13/2 ح 12 , وح 15 . 


قطعه هقی ار مه فن ال ال او امن الساه ( 
علیه السلام ) ) . ) 
ینعی زک اس وف وی و 


الوسّاء قال ٩‏ سمعت الرضا ( علیه السلام) بقول : کان علت بن الحسین ( 
علیه السلام ) یلبس ثوبین فی الصیف یشتریان بخمسمائه درهم . 


( الکافی : ( قدس سره ) 1/6 ح 5 . عنه وسائل الشیعه : 15/5 ح 5767 , 
وحلیه الأبرار : 335/3 ح 1 . 


مکارم الأخلاق : 100 س 10 , مضمراً . عنه البحار : 307/76 ضمن ح 23 
۵( 


3 - محقّد بن یعقوب الکلينی ؛ : عدّه من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , عن 
احمد بن محقد بن آبی نصر , عن ابی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : 
کان علین , بن الحسین ( علیهماالسلام ) یلیس الجبه الخر بخفسین دیبارا : 
و ال ( الک : ما ینسح من صوف و ابریسم ۰ المعجم الوسیط : 
۳۵ 


۳۳ ذو آعلام . المعجم الوسیط : 555 . 
( 


( الکافی : 450/6 ح 2 . عنه وسائل الشیعه : 364/4 ح 5399 , والبحار : 
6 ح 97 , وحلیه الأبرار : 335/3 ح ۰2 ) 
ال تیش خافه ( علی الساام: 


1ب مد ین بعقوت: اکن ۱ . الحسین بن خالد مین اب انح 
الناتی:( علیه المبلام, ]: فقال ( علیه السلام ) : , وکان نقش خاتم . 


ای خاس اه ایا 9 اه ای 


( الکافی : 474/6 ح 8 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 932. ) 
2 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسین بن خالد الصیرفمة قال : قلت لأبی 
الحسن علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : .۰ . . وما کان نقش خاتم 
آمف المشتیره ( علیه السلام ٩۱‏ 
قال ( علیه السلام ) : ولم لاتسآلنی عشا کان قبله ؟ 
قلت : فآنا سالک ؟ 
قال:عبس مرو کان لو بن الخسین ( غلیه السلام )شنم بخانس آمیه الخسین 
( غلیه الشبلام اجه ورمی فن غیر هدا الجدیت ۰ انه کان تفن خاش علره 
علیهماالسلام ) » . 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/2 ح 206 . 
تدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 878. ) 
الرابع - تطیبه ( علیه السلام ) : 

1 - آبو نصر الطبرسی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) , قال : کان لعلی بن 


الحسین ( علیهماالسلام ) مشکدانه من رضاض معلقه فیها مسک , فاذا آراد 
ان تخر ولیشن فان او لها واخرع متما فمستح به.. 


( مکارم الأخلاق : 39 س ۰17 ) 

الخامس - النص علی امامته ( علیه السلام ) : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الفضل بن شاذان قال : سثل المآمون علی بن 
قوش النضا ( 7 ان بکتت هفخ الایسلام ای 
الایجاز والاختصار . 


فکتب ( 


ی : ان محض الاسلام شهاده آن لا اله لا اللّه وحده لا شریک 
, الهاً واحداً حداً . . . ون جمیع ما جاء به محشّد بن عبد ال هو الحق 
لمین . واتصدیق ید : ویجمع من مضی قیله من رسل ال ونیا 


وحججچه . . 
وا الدلیل نعده . » والحجّه علي المومنین 1 والقائم بافز المسلمین , 
والناطق عن القرآن 1 والعالم تاحکامه 1 اخوه و وه / ووصیه وولیه , 
0 بمنزله ی ۱ 
السلام ) , امیر المومنین . . . ثم علی بن الحسین زین این 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 121/2 ح 1 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2495 . ) 

السادس - تزویجه ( علیه السلام ) بابنه ۹ هام ود ۳ : 


ار ار( فلیه السلام ) فا رنه 0 1 
فبت اج آه ولد انا , ففال ( عاید السلام )۶ باس بحلی . 


فقلت له : بلغنا عن آبیک : أَنْ علی بن الحسین ( علیهماالسلام ) تزقج ابنه 
الحسن ب عت راشای وا ود خی وی 
اا ی 


فقال ( علیه السلام ) : لیس هکذا , اما تزقج علی بن الحسین "۲ 
عل اشامت ال وا ول ال 


بن الحسین المقتول عند کم , فکتب بذلک الی عبدالملی بن مروان ۰ فعاب 
ات سس مها احص ی ای مرا 
اتوایس قفا فراانکات فان ان اس انس( عمماالسا ‏ 


همان اعد 
( الکافی : 361/5 ح 1 . 

باتی الحدیت بتمامه فی ۰1:۵ 5 رقم 1568 : ) 
الشانعت خذفیته عسمان. ایبه الخشیتین ( علیهما یلاس 


ام وه الک تیم اسعاعل بنسیل فالخ نی بصن آحتا ی 
وسالنی آن آکتم سمه فا ی ی 
علی‌ش. آبی: مره + وانن الستیاعم هانن المکازی ره فال له علیه 


ژوینا عن آباتک : ان رشان لایلی 0 1 [مام مثله . 


فعال له آبوالخشن: ( "علیه السلام ۱ فاختری عن. الخسین بن, علین: ( 
کیمما لام اب کان ناما ای کان ع ام فازه: کان اما یا 


ها ریق الا رقم ی ام فا من بن ا لسن( 
علیهفاالشام). 


قال ( علبه الساام ) واین کانعله بن الحسین ( علیهماالسلاه )۲ 
قال : کان مجبوسا بالکوفه فی:ید عبید الله بن زیاد.. 


فاردر یه ارام اه رم هی لا مهن ی هلیم امش ی آ رفس 


( رجال الکشمه : 463 رقم 883 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 4-2 رقم 1068 . ) 


التامنت کان تین العابدین ( علیه السلام )تم ۱۳ 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی : : . . . سلیمان بن جعفر الجعفری , قال : 
دخلت علی ابي الحسن الرضا ( علیه السلام ) وبین یدیه تمر برنی , وهو 
مجذ فی اکله باکله بشهوه , فقال لی : یا سلیمان ! ادن فکل . 


قال : فدنوت منه فأکلت معه , وأنا آقول له : جعلت فداک , ای آراک تأکل 
ی ی ۱ 
العابدین ( علیه السلام ) تمریا 


( الکافی : 345/6 ح 6 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 7 . ) 
التاسع ِ زاون ) علیه السلام ( القرآن 3 وفاته 


1 - محمد بن یعقوب الکلینیث ؛ : محقد بن آحمد , عن عشه عبد الله بن 
الصلت , عن الحسن بن علي بن بنت |لیاس , عن آبی الحسن ) ( علیه 
السلام ) قال النجاشیه : الحسن بن علیّ بن زیاد الوشاء بجلی , کوفت , 
قال آبو عمرو دک سای عحته الهساع مهو ابر بت الناته الخ عن 
امن اضخات الرضا ( علیه الشلام )سوحال النسا ‏ 39 رف 80 

( 


قال : سمعته قول : ان علت ؛ بن ااحسین ( علبمالسلام ) لها سضیت 
وا 1 دا شوه 


بر 9 ین و یز 3 9 
و واورتتا الاْض ۳ من الجنه حیث تسَاء قنعم أجَرُ العملین [ نم قبض من 
7 


( الزمر : ۰74/39 ) 


( الکافی : 468/1 ح 5 . عنه البحار : 152/46 ح 13 , ومستدرک الوسائل 
: 7133/2 1620 , ونور الثقلین : 749/5 10 , والانوار البهیه : ۰128 س 
2 


و 
و743 ). ) 


الغاشی» اقفطاخ مایحته از غلیه السلام ) الن ا نیال 


۵ نصر الطبرسی ؛ : وقال الرضا ( علیه السلام ) : کان علی بن 
۸ ۹ ۱۲۸ ۱ و 
قوضعته بین پدیه , فجاء سائل , فأمر به فدفع الیه , فوشی غلامه بذلک الی 
ام ولد له , فامرته فاشتراه من السائل , ثم آنته به فوضعته بین پدیه , فجاء 
سائل فسأل , فآمر به فدفع الیه , ففعلت ذلک ثلائا , فلقّا کانت الرابعه 
آکله . 


( مکارم الأخلاق : 165 س ۰.1 ) 

الحادی عشر - تعلیمه ( علیه السلام ) الدعاء : 

1 - الراوندی ؛ : قال الرضا ( علیه السلام ) : رآی علین بن الحسین ۱ 
علیهماالسلام ) رجلا یطوف بالکعبه وه تقول ‏ الم ! آلی آسآلک الصبر 


, 


قال.۶ فضرب علش بن الخسن از علییماالسلام )علی کنفه زب فان 
سالت البلاء ؟ قل : « الم ! لثّی آسالک العافیه والشکر 


علی العافیه » . 

( الدعوات : 114 ح 261 . عنه البحار : 285/92 ح 1 . 

مشکاه الأنوار : 258 س 9 , بتفاوت . عنه البحار : 292/1 ح 6 . 
باتی الحدیث آبضاً فی ( تعلیمه ( علیه السلام ) الدعاء ) . ) 
التاتی شیر فلا طفته: ( اغلیه الشلام )مع ضفا ایک :* 


1 - حسین بن سعید الأهوازی ؛ : الحسن بن علت قال : سمعت ( هذا 
مق سین الحشرنعل واه الوساء الکویی له لیف مه 
اصحاب الرضا والهادی ( علبهماالسلام ) , والبرقی من أصحاب الکاظم 
والرضا والهادی ( علیهم السلام ) : , وبین الحسن بن ِ بن فصٌال الذی 
الشی واترفی می آمخاب الوضا ( علم السلام ام وس لسن 
ع تین الای که الشت شاب الوسا ۱ عن السلام ‏ 
0 مر ای الا دص ایا دا سا ال ۱ 
ور رف و وه تال ال ار 5 
و58 ) 


آباالحسن ( علیه السلام ) یقول : ان عل بن الحسین ( علیهماالسلام ) 
را ماه کا ده الی متلت خاخ ‏ الفوط تج له ری فا 
احلد غلنن اسان هم فاعم سین سار 

( کتاب الزهد : 45 ح 120 . عنه البحار : 92/46 ح 80 , و143/71 ح 16 . 


قطعه منه فی ( ما رواه عن علی بن الحسین ( علیهماالسلام ) ) 


3 
الثالث عشر - تزویج مولاه بعض اتهانت ولد 1 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا الحاکم آبو علخ الحسین بن آحمد البیهقث قال 
: حدذثنی محمّد بن یحیی الصولیخ قال : حدثنا عون بن محمد الکندی قال : 
([ 
بخراسان : ان بیننا وبینکم نسبا 


اد 


قال : اٍنْ عبد اللّه ين عامر بن کریز لمّا افتتح خراسان آصاب ابنتین لیزدجر 
بن شهریار ملک الأعاجم , فبعث بهما ٍلی عثمان بن عفّان , فوهب احدیهما 
للحسن , والأخری للحسین ( علیهماالسلام ) , فماتتا عندهما نفساوین 


وکانت صاحبه الحسین ( علیه السلام ) نفست بعلی بن الحسین ( 
علیهماالسلام ) فکقل علّاً ( علیه السلام ) بعض أمّهات ولد آبیه شا وه 
لایعرف ما غیرها , ثم علم ها مولاته , فکان الناس یسونها أمّه , وزعموا 
آئه زقح مه , ومعاذ اللّه ! اما زقح هذه علی ماذکرناه , وکان سبب ذلک , 


اه بواف عص مایت ند خری عساه قلفته آممهیم فمال ما : آن کان 
ها ای ام ار 

فقالت : نعم , فزوجها . 

[ یه اه ای تا نی و | 

فقال آتاس + رقم غلی بن الحسین:( غلیه السلام ) آقهوفال لن عون : 


قال لی ( انظر ما رواه الکوفیث الأهواز ی" عن النضربن 
سوید , عن حسین بن موسی 


, عن زراره , عن آحدهما ( علیهماالسلام ) قال : ان علت بن للحسین ( 
علیهماالسلام ) تزوج أَمْ ولد عثه الحسن ( علیه السلام ) , وزوج مه مولاه 

فلا عاع دای ید الملی من ردان کت م۶ باقن ان کات 
لاتعرف موضعک من قومک , وقدرک عند الناس ۳[ 
مولاک بأک , فکتب الیه علوث بن الحسین ( علیهماالسلام ) : قهمت کتایک , 
وا اشوم پرسول ال له( ضلی, الله علیه وله فسلم ) فقو ابیت 
بنت عمّه زیدا مولاه , وتزوج مولاته صفیه بنت حول" بن |< ۲ 
وزادقب الیخیب : فاعا آنتمی الکاتب الی عید الما قال * مد هن اه 

نن الحسین. آمرین عاکان یصعفما احد آا غلی نن الحشیی: »انم بدلی راد 

شرف . راجع کتاب الزهد : 60 ح 9 , والتهذیب" : 397/7 2 1587 .۰ ) 


تجهل .ین القاسم : مایق طالیت غتدیا لا کبس هدا الخدیت.غم الرضا 
( علیه السلام ) . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 128/2 ح 6 . عنه البحار : 8/46 ح 
0 . والذافی ۰ 94/21 خ1 خفن العالر 3/2۰ .17 ۰ آشار آلن 


اه ی اه او روا لاه اما ای ۱ 
و( 

(ح ) - الامام الباقر ( علیه السلام ) 

وفیه تسعه عناوین 

الأوّل - النصْ علی امامته ( علیه السلام ) : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : 


سره الق اش شادان فلع شفل المامودن علی من وس الوضا: ( 
ی ای ی ار 


فکتب ( علیه السلام ) له : ان محض الاسلام شهاده آن لا اله الا اللّه وحده 
لا شریک له , الها واحدا آحدأ . . وأنْ جمیع ما جاء به محمّد بن عید الله هو 
لحقّ المبین وق نمی فافش رل اه انا 


وحججه . . 
وان الدلیل نعده . » والحجه علي المومنین 1 والقائم باضو المسلمین , 
والناطق عن القر ان 1 والعالم باحکامه ۰ آخوه 1 ووصیه وولیه , 
0 ی و ای ات ای اه 
الا ار الب ی ی اه ی 

زو اکار اترضا رز مها و روز 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2495 . ) 

الثانی - آثه ( علیه السلام ) کان محدناً : 


7 ار ۳ 2 


( بصائر الدرجات , الجزء السادس : 340 ح 6 , والجزء الثامن : 392 ح 14 
. عنه البحار : 72/26 17 , و79 ح 37 . ) 


اتالت نوش خاش ( علبه السلام ):: 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : 


. الحسین بن خالد نن آت الخشین التانی ( علیه الشلام اس فعال ( علیه 
یلام انس ام یج مر کرام ده آاعسن [ 
عمالساه دا له با ارم 


( الکافی : 474/6 ح 8 . 
تقوم الخدیت مامه: فی رقم 932 ب) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسین بن خالد الصیرفم* قال : قلت لأبی 
الحسن علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : ۰۰ . وما کان نقش خاتم 
اف یره ( علیه السلای ٩۱‏ 

قال ( علیه السلام ) : ولم لاتسألنی عشا کان قبله ؟ 

قلت : فآنا سالک ؟ 

فا یکاش هن ات الشسس ۲ علیه اسلا ان الم ان امه 
غلیهماالسلام ). 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/2 ح 206 . 

تدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 878. ) 


الرابع - آثه ( علیه السلام ) کان یضرب فسطاطه فی الحرم , ویودب بعض 
خدمه خارج الحرم : 

1 الحضیره آحمد بن محمّد بن آبي نصر قال ساله تصموا نت وان 
حاضر 1 یوَدّب مملوکه فی الحرم ؟ 
فقال ( علیه الشلام - کان آنه‌ععفر ( علیف اسلا یرت فستطظاظه فی 
حذ الحرم , ( 


تشر ) بعض آطنابه فین الجرم وبعضها فی الحل : فادا اراد آن یقدب بعض 
خدمه , ( ما بین المعقوفتین لیس فی البحار . ) 

آخرجه من الحرم فأذبه فی الحل . 

( قرب الاسناد : 364 ح 1303 . عنه وسائل الشیعه : 228/13 ح 17614 
, والبحار : 73/96 ح ۰.7 ) 

الخامشن ز ویحه ‏ علیه السطاه )اهر ام تس که 


/ 


1 - آحمد بن محمّد بن عیسی الأشعر ود ؛ : آحمد بن محّد ( یعنی ابن آبی 
نصر ) قال : سألت آباالحسن ( علیه السلام ) عن رجل تزوج امرأه ( ما بین 
الخععو‌کتین. انتام مت الهسانل::) 


بنسیته ؟ 


فقال ( علیه السلام ) ان آبا جعفر ( علیه السلام ) تزقج امرآه بنسینه , نم 
قال لأبی عبد اللّه ( علیه السلام ) : يابنيخ ! له لیس عندی من صداقها شی 
۶ اعطیما اه ادخ غایها ! 


فاظانی: کسا ی تففام فاغطاها شام تناها 


( کتاب النوادر : 114 , ح 287 . عنه البحار : 351/100 ح 25 , ووسائل 
الشیعه : 21 ۳ 8 . 


یأتی الحدیث آیضاً فی ( ما رواه عن الباقر ( علیه السلام ) ) ۰ ) 
الشادسشند کان ( غلیه السلاه )یی ۳ 
1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . سلیمان بن جعفر الجعفری , قال : 


اس ای ها رم 
مج؟ فی آکله یأکله بشهوه , فقال لی : پا سلیمان ! ادن فکل 


قال: ۶ قدنوت: حنه فا کلت و وان افقل زو ۰ , آئی آراک تأکل 
جدا التمر پشهوی | فقال ( جلیه السلام ) : ی ها 
اتخففر ( اه الشلام )سر 


( الکافی : 345/6 ح 6 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 637 . ) 

السایع - کان ( علیه السلام ) لایصلی فی البیداء : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ , آحمد بن محشد بن آبی نصر ر ر قال : 
۱ 4 کافی التد اع ۰ ار 
البیداع فی المحمل, ؟ ..... فقال : کان جر له الما 1 بلغ ذات 


الخیشی خد تایه ۱ یی با رس ال سی ناه 
یه اف رسای او 


( الکافی : 389/3 ح 7. 

یاتی الحدیت بتمامه فی ف:1 - 5 رقم 1267 ..) 

التامن - اثخاره ( علیه السلام ) قوت سنته : 

1 - محشد بن یعقوب الکلينيت ؛: .۰ . الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا 
ر له اسلا ول وس وان او سر وا ال( علسالسلام) 
لایشتریان عقده حتّی یحرز اطعام سنتهما . 

( الکافی : 89/5 ح 1 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1692 . ) 

التاسع - ابعاده ( علیه السلام ) المروحه 


عن وه الم اه الم مت 

1 - الحمیرق ؛ : آحمد بن محمّد بن آبی نصر قال : . . . وقال ( الرضا ( 
علیه السلام ) ) ام ار رس وق 
استترت بمروحه علی وجهها , فاماط المروحه بقضیبه عن وجهها . 


( قرب الاسناد : 363 ح 1300 . 

باتن الخدیت: نتماهه فن ف:1 5 رقم 1575 ۰ ) 
( ط ) - الامام الصادق ( علیه السلام ) 

وفیه تسعه عناوین 


ا لالب ات ‌علی امامته زر عیضا انا 


1 الشته اتضدوقن ی الفضل ین شاد آن,فال سل آلمامون غلت تن 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) آن یکتب له محض الاسلام علی سبیل 
الایجاز والاختصار . 


فکتب ( علیه السلام ) له : ٍنْ محض الاسلام شهاده آن لا اٍله الا اللّه وحده 
لا شریک له , الهاً واحداً آحدأ . , وأنْ جمیع ما جاء به محمّد بن عید اللّه هو 
لحقّ المبین ی ان ول ان 


وحجچه . . 


ون الدلیل نعده . » والحجه علي المومنین 1 والقائم بام المسلمین ؛ 
والناطق عن القرآن 1 والعالم باحکامه ۰ اخوه 9 ووصیه وولیه , 
7 ِ منه بمتزله هارون ۱ ۲ 
السلام ) , آمیر المومنین ۰۰ . ثم موسی بن جعفر الکاظم . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 121/2 ح 1 . 
۳ الحدیت 


بتمامه فی ف 8 رقم 2495. ) 
التانیع ایه( علیه السلام ) کان اعلی احل زر هازه 


1 - الراوندي ؛ : روی عن محفد بن الفضل الهاشمی قال : . . . فلمّا کان 
فی الیوم الثالث من دخولی البصره , اذا الرضا ( علیه السلام ) قد وافی 
فعض صرل: آلخشی نموه واحلی لهدارتوفام ین که یناف ن 
آفرم: فنفیه: فقال : پا حسن بن محمد ! آحضر جمیع القوم الذین حضروا عند 
محمّد بن الفضل , وغیرهم من شیعتنا , وأحضر جاثلیق النصاری , ورس 
الجالوت , ومُر القوم آن یسألوا عمّا بدا لهم ۰ ۰ . فقام الیه نصر بن مزاحم 
فقال : یا ابن رسول اللّه اقا ول فیستی تنم رز لاسام 


فقال ( علیه السلام ) سار آفلت کی نام صفت. ام رهطم 
کان آعلم آهل زمانه ! 

( الخرائج والجرائح : 341/1 ح 6 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2389 . ) 

الثالت - وضوقه ( علیه السلام ) عند العود الی اهله : 


- الاربلی ؛ : عن الحسن بن علوت الوشاء , قال : قال فلان بن محرز : 
7 ان آباعبد اللّه ( علیه السلام ) , کان اذا آراد آن یعاود آهله للجماع 
توضٌأً وضوء الصلاه؛ وأحث آن تسأل آبا الحسن الثانی عن ذلک؛ قال الوشاء 
+ فدخلت علیه فابید ان من غیر آن آساله فعال.: کان: آییعید اللهر علنه 
السلام ۱۱ خاهه وراد از فاد 


تتوضا وضوء الضلانر غاذا اراد ایضا توضا ااضلان:. 
( کشف الفقّه : 302/2 س 12 . 

تقدّم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 423 . ) 
اند لا وی 


[ بت این ارت یل دا لرضا ( علیق السلام )نو ان تشن 
ارم 7۳ 


( ال ای الم ات | اتف ازو سس وی 


فال ( له السلام )فد کان لایی غنه الله ( علبه السلام )فطل تشتظل 


( مکارم الأخلاق : 112 س 22 . عنه وسائل الشیعه : 59/5 ح 5907 .۰ ) 
الخامس - خاتمه ( علیه السلام ) : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی : : سهل بن زیاد , عن محمّد بن عیسی , عن 
صفوان , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : قوّموا خاتم آبی عبد 
الله ( عایه الشاام ) فاخده ای همه یه 

قال * قلت:: بنعه دراهم ؟ قال ( علیة السلام ):: شعه دنانیر. 

( الکافی : 470/6 ح 17 . عنه وسائل الشیعه : 76/5 ح 5963 . 


مکارم الاأخلاق : 80 , س 7 , مرسلا . عنه البحار : 10/47 ح 8 , و 
1 ح 2 , ومستدرک الوسائل : 165/17 ح 21 ( قدس سرهما ) .۰ ) 


ادیش ی ات یف شا مد 


[ مد اس عقوت لح یر لسن تن خالو و انی: الخسنن 
الثانی ( علیه السلام ) . 


. فقال ( علیه السلام ) : . . . وکان نقش . . . خاتم جعفر ( علیه السلام ) « 
الله ولیی وعصمتی من خلقه » . . . . 


( الکافی : 474/6 ح 9 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 932 . ) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ . الحسین بن خالد الصیرفی قال : قلت لابی 
لحسن علت پن موسی الزضا (علهماسلام): ۰ وما کان نقش خاتم 
قال ( علیه السلام ) : ولم لاتسألنی عشا کان قبله ؟ 
قلت : فآنا آسألک ؟ 


قال : . . . وکان نقش خاتم جعفر بن محمّد ( علیهماالسلام ) « اثه ولیی 
وعصمتی من خلقه » . . . . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/2 ح 206 . 

تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 878. ) 

السایع - اثخاره ( علیه السلام ) قوت سنته : 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛: . . . الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا 
زر سای ا یل ان اور راد دا( مالسا ) 
لایشتریان عقده حتّی یحرز اطعام سنتهما . 

( الکافی : 89/5 ح 1 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1692 . ) 

الثامن - کان الصادق ( علیه السلام ) تمریّاً : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینن ؛ : . . . سلیمان بن جعفر الجعفری , قال : 


در < 


غلی, اف الخسن الرضا ز علبت السلام آنویین بذیه تفن برفی وهو فک ی 
آکله باکله شم م فعال لب :اسان این کل 


قال : فدنوت منه فأکلت معه , وآأنا آقول له : جعلت موس و اش رای تانن 
ی , آلی لأحبه . . . وکان 
( الکافی : 345/6 ح 6 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 637 . ) 

الناشتمخخضیله ( غلیه الشلام )بعصی آولادم.علی بو : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی : . عن سعد بن سعد الأشعری قال : 
سألت آبا الحسن رضا ( علیه السلام ) عن الرجل و 
الیه من بعض , ویقدم بعض ولده علی بعض ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : نعم , قد فعل ذلک آبو عبد اللّه ( علیه السلام ) , 


( الکافی : 51/6 ح 1 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1650 . ) 
10) 
- الامام الکاظم ( علیه السلام ) 
وفیه ثلائه وثلائون عنواناً 
د آنه. ( غلية السنلام ) کان مجونا : 
1 آنق غضر الکنی: ۱ بر ند الاه بن طاووس قی سته ثمان وتلائن 


ومائتین قال : سالت آبا الحسن الرضا ( 7 0 فلت هن 


ی نصا اس االه غل ما ٩‏ 
قال : نعم , سمه فی ثلاثین رطبه . 


قلت : وهن المحدّث ؟ قال : ملک آعظم من جبرئیل ومیکائیل , کان مع 
رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) . وهو مع الاأئقه صلوات الله 
علیهم , ولیس کل ما طلب وجد . 


( رجال الکشمة : 604 رقم 1123 . 
یأًتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1668 . ) 
- تکلمه ( علیه السلام ) فی المهد : 


1 - الاربلی ؛ : عن زکریا بن آدم , قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) 
یقول : کان ابی ( علیه السلام ) ممّن تکلم فی المهد . 


( کت تفه رز یه هر ای 0 7 
واثبات الهداه : 204/3 ح ۰102 ) 


اب ( علية الصلام ا ان اعلم اه زمانه مولع اوه زود : 

1 - الراوندگ ؛ : روی عن محقد بن الفضل الهاشمی قال : ۰ ۰. فقام الیه ( 
رها سا ی فاحی ال ان ول ال ها 
تقول فی جعفر بن محمّد ( علیهماالسلام ) ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ما آقول فی امام شهدت امه محشد قاطبه , بثّه 
کان اغلم اهل زمانه. 


قال : فما تقول فی موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) ؟ 
قال ( علیه 


السلام)* کان:مئله:. 
قال : فان الناس تا ون 

ذقره :: فکان یک ۱ الأنباط و ۱ 0 آهل خر اسان لد ۱ ۳ 
الروم بالرومیّه , ویکلم العجم بألسنتهم , وکان : یرد علیه من الافاق علماء 
الیهود والنصاری , فیحاجٌهم بکتبهم وآلسنتهم . 

( الخرائج والجرائح : 341/1 ح 6 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2389 . ) 

- وضووّه ( علیه السلام ) : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ وی فد بر توهش فالله ۶ فلس لا رین 
الحسن ( علیه السلام ) : | ناکل الاشنان . 


فقال : کان آبو الحسن ( علیه السلام ) |ذا توضاً ضمْ شفتیه . 

( الکافی : 378/6 , ح 2. 

پانی الجفیت‌ امه فی ف 2و رفم دوو 1 ) 

2 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محمّد بن عیسی , عن الحسن بن علی پن 
و آنی طلوات: االه 
علیه , ( تقدذمت ترجمته فی رقم .... ) 

افش اف رهق ما صا حنو‌ها ساللا ‏ فتوض ان 


( تهذیب الأحکام : 3/1 ح 29 . عنه الوافی : 261/6 ح 4243 , ووسائل 
الشیعه : 267/1 ح 699 . 


الاستبصار : 85/1 ح 268 .) 
ای( غلیه السلام: ) کان بضلی الظهر.غلی مه آقدام 


1 - العلامه الحلی : روی اين بایویه فی کتاب مدینه العلم : فی الصحیح 
عن الحسن بن علی الوشاء , قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول : 
کان آس وا خلی‌الظر خلت ند آقدام » 


( تفن المظلتب: ۰ 200/1 اش 27 تفه الیعان 2180/5 19 رسد رک 
الوسائل : 112/3 ح 3152 . ) 


+ کان لته آلبتلای هی قی ا خی الوه ی مهف 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینت ؛ : ۰ . الحسن بن الجهم , قال : قلت لأبی 
الخشوت غل اسلا : آعترض السوق فأشتری خّا لا آدری , آذکوخ هو آم 
لا ال (رعلته السلاه ال میی. 

قلت : فالنعل , قال : مثل ذلک . 


فلت ان اضق من هداب فال ت اپرعت غضا کان آبه الخسن( غلية الستلام 
) یفعله . 


( الکافی : 404/3 ح 31 . 
باشیا لت امه فی.ق 1 رهم 10 و ) 

ده او ان کان تسیا قیلعت اوآ هن نت یی را 

1 - الحمیری ؛ : آحمد بن محمّد , عن آحمد بن محشّد بن آبي نصر , قال ( 
علیه,الشاام ات کاز ای (علیف السلام شید فت العتتیر الاو اکن مور یر 
رمضان , فی کل لیله عشرین رکعه . 

( قرب الاسناد : 353 ح 1263 . عنه البحار : 384/93 , ح 2. 


تهذیب الأحکام : 67/3 ح 219 , وفیه : ابراهیم بن اسحاق 


و کح« ون 
سنان قال 1 ی 


الاستبصار : 466/1 ح 1803 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 34/8 
ح 10043 . 


قرب الاسناد : 353 ح 1263 . عنه وسائل الشیعه : 35/8 ح 10045 . ) 
- وسادته ( علیه السلام ) : 

1 - مجقّد بن یعقوب الکلينت ؛ : علي ين محشّد بن بندار 0 
فا سا ای ار اد 

فقال ( علیه السلام ) : کان آبی ( علیه السلام ) یتوشْد الریش . 


( یه ی ام تعها مایا ها شاه الم ای امه و1 
( 


( الزیشن: کسوه الظایره الواعد وش المععم الوسیظ وود ) 

( الکافی : 7450/6 5 . عنه وسائل الشیعه : 457/4 ح 5711 , و337/5 
ح 6724 , وحلیه الأبرار : 319/4 ح ۰.2 ) 

ِ لباسه ) علیه السلام [ : 


1۳ 0 بن فیا ما لس 3 ات با 
ملق واه اک فق التصف : انصلت ف ۱ 


قال : لا بأس , وقد کان لأبی الحسن ( علیه السلام ) منه جباب کذلک . 
( الکافی : 455/6 , ح 11 . 

بات الکدیت شمامه فی :1 هم 1257 :) 

- کان ( علیه السلام ) یلیس جلد السنجاب : 


1 - آیو نصر الطیرسی ؛ : سئل الرضا ( علیه السلام ) عن جلودالثعالب 
والسنجاب ار 


فقال ( علیه السلام ).: قد,زرایت الفتخات: علن این ( علیه السلاض )۸۰۱ 
ونهانی عن الثعالب والسهور . 


( مکارم الأخلاق : 111 س 1. 

یأتی الحدیث آیضا فی ف - 5 رقم 1 ( رضی الله عنه ) ۰ ) 

قفش انم الکاظص (علیه السااش )۱ 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ . یونس بن عبد الرجمن , قال شالت 
باالحسن پا ای 1 عون بعش خاتمة وخاتم آیبه ( علیهماالسلام 

5 

فال( یه السلام ای فش خانم ایی #حشسیت لاه 

( الکافی : 473/6 ح 5 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 622 . ) 

2 -مخند ین بعقوب الکایرت :۰ ینب منکن این ای 

الثانی ( علیه السلام ) . . فقال ( علیه السلام ) : کات تفت انم 
ماهس لالز لیم الا وی ال 

( الکافی : 474/6 ح 8 . 


نتمامة قی رقم 932 ) 


3+ الشیخ الصدوق.: : : بب الحسین ین خالد الصیرفخ قال * فلت لابی 
الحسن علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : . . . وما کان نقش خاتم 
اداله یت لته السام 2۱ 

قال ( علیه السلام ) : ولم لاتسألنی عشا کان قبله ؟ 

قلت : فآنا سالک ؟ 


قال : .۰ . . وکان نقش خاتم آبی الحسن موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) 
« حسبی الله » . . . . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/2 ح 206 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 878 . ) 

دمکان خلمق بر ایشه:( علیه السلام امن لد هه 


1 - محشّد بن یعقوب الکلینن ؛ : عدّه من أصحابنا هو 
آحمد بن محشّد بن آبی نصر , قال : قلت لأبی الحسن ( علیه السلام ) : 
ی و سل 


ار و ان 


( الکافی : 484/6 ح 3 . عنه وسائل الشیعه : 105/2 ح 1624 , 
و231/14 ح 19067 . 


من لایحضره الففیه ۰ 9092 1 بعش وی الکافی ال آفن: 2650/6 
0 ) 


ملظ ی رو ها نع هفاضا( 
علیه السلام ) , قال 


فلا له ان التاش سر عمون ان کل حلق ی غیزن من متا 


فقال : سبحان اللّه ! کان آبوالحسن - یعنی آباه - یرجع من الحٌ فیأتی 
بعض ضیاعه فلایدخل المدینه حثّی یحلق رأسه . 


( مکارم الأخلاق : 55 س 5 . عنه البحار : 83/73 ضمن ح ۰.1 ) 

- ورود الخصیان علی بنات الکاظم ( علیه السلام ) : 

دا ور : ... محقد بن |اسماعیل بن بزیع , عن الرضا ( علیه 
( علیه 


الستلام ) فال ۰ .. تعشالتهدعن فناع الستاع من الخصیانفعال 
الشام انا رم سیسات ات العسن ( علیه السلام فا ی 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 18/2 ح . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1232 . ) 
کلمت ند اف مواقم له( مها سای 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا الحاکم آبو علخ الحسین بن آحمد البیهقث قال 
: حدثنی محمّد بن یحیی الصولی قال : حدّثنی المبرّد قال : حدثنی الریاشی 
قال : حدثنا آبو عاصم , ورواه عن الرضا ( علیه السلام ) : آنْ موسی بن 
جعفر ( علیه السلام ) تکلّم یوماً بین یدی آبیه ( علیه السلام ) , فأحسن , 
فقال له یا بت الیو لآ الم حمای علی ماع وسرور اس انا ء 
, وعوضاً عن الاأصدقاء . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 127/2 ح 4 . عنه البحار : 


8 ح 39 . 
قطعه منه فی ( ما رواه عن الصادق ( علیه السلام ) ) . ) 
د بان( غالبه السلام بقظه الرلییه عنه مش هدت: سوت مک 


1 - الحمیرخ ؛ : محقد بن الحسین بن آبی الخطاب , قال : آخبرنا آحمد بن 
مهب ایس قضر و فا 


شالت الرضا ( علیه. السلام ) عن, الرحل بر غمرن. المخرم +« من آين 
بقطع التلبیه ؟ 


قالت کان ایو الخسن‌هلی اه غلیه قطه انتلیه ادا تظر ای وت شک 


( قرب الاسناد : 379 , ح 1337 . عنه البحار : 189/96 , ح 2 , ووسائل 
الشیعه : 396/12 , ح 16608 . ) 


- کان ( علیه السلام ) یعس فی مسجد ذی الخلیفه : 

1 مه رم بعقفت أ کیت خر فا عفن اساظ لاس الخشن: ( 
علیه السلام ) ونحن نسمع : (ثا لم نکن عرژسنا . . . قال ( علیه السلام ) : 
تضلی فیم. وتضطخع.ن. وکان ابف الجشین. ( :علبه السلام ) خصلی هد العتمه 
( الکافی : 566/4 ح 4 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1474 . ) 

ب کان ( غلیه اتملام وی این 


1 - الحمیر»* *: قال. [آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) ] : کان. آبو الحسن 
( علیه السلام ) یتژب الکتاب . 


( تب الشی ء :۰ وضع علیه التراب , ویقال : تب الکتاب . المعجم الوسیط 
و وا 


( ترب ) .۰ ) 

( قرب الاسناد : 364 , ح 1302 , و383 , ح 1348 .۰ . عنه البحار : 48/73 
,.ح 1, ووسائل الشیعه : 139/12 , ح 15877 . ) 

"1 


1- الشیخ الطوسی ؛ : وروی سعد , عن معاویه بن حکیم , عن معمر بن 
حالس ها 9 اطا۲2 لخن( کلم الا 


قال الشخ : قوله ( علیه اسلام ) ات 
التمسنهلی الفرا ی لا بجعت کا اف کل حاه. 


( تهذیب الأحکام : 11/2 , ح 23 . عنه وسائل الشیعه : 68/4 , ح 4531 , 
والوافی : 91/7 , ح 5512 . ) 
+ آهزم ( قلیه التزلاش آیکشن هر آن‌ملیسن قصه کارن آ 


زاشیه السووی ی وس (سماعیل ی سره نها | فاد 
السلام ) فال.: ,... وشالته عن فناع التشاء من الخصیان . ففال. ( -علیه 
الشلام ۱ کانها نون علو‌هات اس لخن ( لاسام وا شین 


فقلت له : قد روی بعض آصحابنا آثه کانت لأبی الحسن موسی ( علیه 
السلام ) مرآه ملبسه فصه . 


فقال ( علیه السلام ) : لابحمد اللّه , اما کانت لها حلقه فصٌّه , وهی عندی 
الأان , وقال ان العباس: بعتی. آخاه خن عون عمل له 


عود ملبس فصّه من نحو مایعمل للصبیان ی ی 
فامز بة آيه الخشتت ‏ غلیه السلام ) فکنتر م.. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 18/2 ح . 
یأنی الحدیث بتمامه فی 1 - 5 رقم 1232 . ) 
- اغتساله ( علیه السلام ) یوم الجمعه : 


1 - الحمیر ؛ : حذلنی الریّان بن الصلت ؛ قال : سمعت ال رضا ( علیه 
الا افطل ان ای لب ااساه ال مت ااخععه که ال 


( قرب الاسناد : 360 , ح 1285 . عنه البحار : 127/78 , ح 12 , و23/87 
رو پموشاکل الصیقه : دوع ۱9 رو ومع 6رد ماوت 
یسیر . ) 


- اکتحاله ( علیه السلام ) : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینیث ۲ : محمّد بن یحیی زگ آخمه بن سوفن 
این فصال , عن الخستن بن الخمم قال 0 
۳۳ 


میلا من حدید , ومکحله من عظام فقال : هذا کان لأبی الحسن ( علیه 
السلام ) فاکتحل به , فاکتحلت . 


( الکافی : 494/6 ح 2 . عنه وسائل الشیعه : 103/2 ح 1618 , والوافی : 
6 جح 5293 . 


مکارم الأخلاق : 43 س 12 . عنه البحار : 95/73 ضمن ح 11 .۰ ) 
11 ! 


- کان ( علیه السلام ) یقرن فی الطواف تقیه 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : , . اک و هو بو رآ نف فلا ارام عه 
القران فی الطواف بین و والثلائه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : . . . کان آبی ( علیه السلام ) یطوف مع محشّد بن 
(براهیم فیقرن , وائما کان ذلک منه لحال التقیه . 


( الاستبصار : 221/2 ح 760 . 
باتن الخدنت امه قی ف:1 ۶ رقم 1480 :) 
- مشورته ( علیه السلام ) مع بعض غلمانه : 
1 الترقت ۲ تفن دمن اضحابتا.غن غلیه ین اسناط .غرم الکسن ین 
الکیه فا تا ای العشن لرضار خای سا قدکرا آباد ۱ 


علیه السلام ) فقال : کان عقله لایوازن به العقول , وربما شاور الأسود من 
سودانه . 


فقیل له : تشاور مثل هذا ! 
قال:( خلیه التفلاه ان الله‌قبازک وعالی رها فتم لسانه: 
قالقکاتا ریما انا علیه پاش عفیهف لاله مالسا 


( الفعاسن 232602 رنه الیعان ۶ 101/72 و2 وفشاتل الشری : 
4 15602 . 


مکارم الأخلاق : 306 س 1. عنه البحار : 254/88 ضمن ح 5 . 
قطفه فته فی.( ها رواه‌غعن الکاظم ( علیه التلام )۱ ) 
ب کان الکاظم ( غلیه اسلا ) قفر با 


ای ی تست ۰ سلیمان بن جعفر الجعفری , قال : 


الرضا ( علیه السلام ) وبین یدیه تمر برنی , وهو مج فی آکله بأکله بشهوه 
, فقال لی : يا سلیمان ! ادن فکل . 


قال : فدنوت منه فأکلت معه , وآنا آقول له : جعلت فداک , ای آراک تأکل 
هذا التمر بشهوه !فقال ( علیه السلام ) : نعم , ای لاحبّه . . . وکان آبی ( 
علیه السلام ) تمریا . 

( الکافی : 345/6 ح 6 . 

تدم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 637 . ) 

- سیره الکاظم ( علیه السلام ) فی قطع الأشجار : 


همم تن یققوب ال 2 ۲ انام ای [0: 


فقال ( علیه السلام ) : سألنی رجل من آصحابک عنه , فکتبت الیه : ق 
قطع ابوالحسن ( علیه السلام ) سدرا وغرس مکانه عنبا . 
( الکافی : 263/5 ح 7. 
باتن:ا دی تما مه قین ف قرعم اوه :) 
د اخبازنضوت اببه ( علنفهاالسلا ‏ وادا عونت 

1 - آبو عمرو الکشیت ات 
الشلام  )‏ قد عرفت اتقطاعی الیک والی آیک , وحلفته بحقّ اللّه , 
رسوله وحق آهل بیته , وسشیتهم حثّی انتهیت الیه 6 
ال لاش ای ارکه ان ول ان ح یس سالته رن ار ات او 
؟ 


فقال ( علیه السلام 


قلت : جعلت فداک , ان شیعتک آو قلت : موالیک یروون : أنْ فیه شبه 
را الا هو هلک . 


قلت : جعلت فداک #قلعاکه منی فنخفیم. ؟ قال: ر غلیه السلام) : فقال ( 
علیه السلام ) + ستخان الله. ا هد والله.عات : 


فلت فیت کان‌تههفین المچیته قمات: آبوه فی‌ت هداد فمن این خلت 
موته ؟ 

قال( علیه السلای )جات مته ما قلمت به آنه قدمات: 

قلت : فأوصی الیک ؟ قال ( علیه السلام ) : نعم 

قلت : فما شرک فیها آحد معک ؟ قال ( علیه السلام ) : لا . 

قلت : فعلیک من |خوانک امام ؟ فقال ( علیه السلام ) : لا 

قلت : فأنت امام ؟ قال ( علیه السلام ) : نعم 

( رجال الکشمه : 494 رقم 947 . 


قعه: فتم فی: ( الاض علیهعن. ایبه الکاظم ر علیهماالسلام ).۵ ( یه 
علی نفسه ) . ) 


2 - آب [اعمرو الکشين ؛ : حدّثنی محقّد بن مسعود , قال : حدّثنا جعفر بن 
احمد , عن حمدان بن سلیمان , عن منصور بن العباس البغدادی , قال : ( 


حدثنا (سماعیل بن سهل 


قال : حدثنی بعض آصحابنا وسألنی آن آکتم اسمه قال : کنت عند الرضا ( 

علیه السلام ) فدخل علیه علی بن آبی حمزه , وابن الساج واين المکاری 
فعال له ایی انعر اف ای ال( اقلا 

ی 

فا فانت امام عقترض ضا غته .موه الله ‏ قال ۶ نعم: 

فا این ال ای ان المکا رف فقو وله آمکنی مر تیه 

قال : ویلک , وبما آمکنت ؟ آترید آن آتی بغداد وآقول لهارون : آنا امام 

مفترض طاعتی ؟ والله ماذاک علیت , وئما قلت ذلک لکم عند ما بلغنی من 

اختلاف کلمتکم وی نت اسر کم لا جر نت کما قمی نج عون کم 

قال له ابن آبی حمزه : لقد آظهرت شیناً ماکان بظهره آحد من آبائک 

ولایتکلم به ! 

قال ( علیه السلام ) : بلی , واللّه ! لقد تکلم به خیر آبائی رسول اللّه ( 


ضان الله علص واه فسلم ا ۲ امس الله‌عالی آن و عش ره الا فرسن 


بحمم فو آحن هه ارس وج وفال لقم ‏ امرمیول الله شون 
آشوهم تکذیا له شالیبا علیه ققه اولهتب: ۳ الالیت. التحریص وا لافساه. 
القاموس المحیط : 156/1 ۰ ) 


فا کم ار صلی ال انم وال سای ان ی وت قلفنت 


فهدا آنل.ها ابخع کم من آبه ان ام 
وآنا آقول : 


ان-فدنستی هار ون خدشا «-فاست: بامام ۲ فهدا ما آبدع لکم من آیه آلامامه 


فا هتساشن اسان لاه اتکی اشم نامام اه 


فقال له آبوالحسن ( علیه السلام ) : فاخبرنی عن الحسین بن علی ( 
علیهماالسلام ) , کان اماماٌ آه کانغیر هام ؟ 


فالره کاس ها ال بر غیت سای تفن ولی منم ۲ 


قا ع ینانخس ( لاسام ابقال ز لیم الا ۶ وان کان 
علشین الخصنت علشماا سا ۱ 


قال نان مجوسا بالکففه:فن یو عبید الله بخ زبای. 
قالک رح وهم اایطلفون خی ولی آمن انبم نم اتضترف:: 


قفا لف آالشن ‏ ان سای ان الم امن تن انس 
عمماسام آربای کرط ما اس اه موس صاحت مدا ارم 
آن با بغداد , فیلی ارزو ۷۳ , ولیس فی حبس ولافی اسار . 


فا لغش ا وتاب ار مساق یخن برری عفیه ‏ 
قال : فقال آبوالحسن ( علیه السلام ) : آما رویتم فی هذا الحدیث غیر هذا 
؟ 


قال : لا . 


فان ( ایض تسلاض اب بل مااله و قفوم یی الا القان وا درون 
مامعناه ؟ ولج قیل ؟ 


قال له علوخ : بلی والله , ان هذا لفی الحدیت . 
قال له ابوالخشن:( غعلیه السلام )1 : وبلی: کیف., اختر ات علیه شین ءندغ 


للا 
نم 


قال دسا ی ای ناشن الضاوین عن دی الله خعالی : 
( فی البحار : الذین یصدون . ) 

( رجال الکشی : 463 رقم 883 . عنه البحار : 269/48 ح 29 . 
بات الوض هه مین ات ار 


قطعه منه فی ( النص علیه عن آبیه الکاظم ( علیهماالسلام ) ) و ( نصّه 
علی نفسه ) و ( تدفین علی بن الحسین جسمان آبیه ( علیهماالسلام ),) و 
(تولیه مر یه( علبهمالسلام )بعد وقاته ) و ( ما رواه عن رسول له | 
صلی الله علیه وآله وسلم ) ) و ( موعظته فی التقوی ) . 


3 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ 5 این ابر محقه جعن فعلی بن. فقو 
عن علی بن آسباط قال فا الصا له الا ان سا سای 
هی ان بای ی لاه مها له من ی ها اف 


فقال ( طلیهبالشلام) خ شبحان اللغ.۱ نموت رشول الله ( ضین الله علیه 
وآله وسلم ) ,,ولایموت مو سی ( علیه السلام ) ! قدوالله مضی , کما 
قضی ررسول الله ری الله عله رالم سل صولکی اللعخاری وال 
تس دقرم سم( فلن اللمعليم داله وستم اطع را بسن ۵ 
الیل اولاد لاتم تسضوعمن عرابه به ‏ صلی له عایه وان 
وسلم ) هلق جرا , فیعطی هوّلاء ویمنع هوّلاء , لقد قضیت عنه فی 


هلال ذی الحجه آلف دینار , بعد آن آشفی علی طلاق ( آشفی فلان : اقترب 
فتق و آاخفصم المسیط دوم ) 


( الکافی : 380/1 ح 2 . عنه الوافی : 673/3 ح 1278 , والبحار : 
8 سس 17 , و232/49 ح 18 , وتحفه العالم : 23/2 س 16 . ) 


4 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : آحمد بن ادریس , عن محشّد بن عبد الجبّار 
الخوتی : ابو جریر القمی فقد روی عن ابی عبد الله , وابی الحسن , والعبد 
الصالح , والرض ( علیهم السلام ) : , معجم رجال الحدیث : 81/21 , رقم 
۷0 ر) 


لژبی الحسن ( علیه السلام ) : جعلت فداک , قد عرفت انقطاعي الی آبیک 
ونم النک ثم حلفت له محف زستول الله ( ضلی الله علیه. واله وسلم.) 
وحقّ فلان وفلان , حلی انتهیت لیه ,باه لایخرج مثی ماتخبرنی به (لی آحد 


فقال ( علیه السلام ) : قد والله مات . 

فقلت : جعلت فداک , اِنْ شیعتک یروون : أنْ فیه سثه آربعه آنبیاء . 
قال ( علیه السلام ) : قد واللّه الذی لا اله الا هو , هلک . 

قلت : هلاک غیبه , آو هلاک موت , قال ( علیه السلام ) : هلاک 


فقلت + لعلی :سیفن تفیم تفعال از علیه: الستلاه )اسان اللع ۲ 
قلت : فآوصی الیک , قال ( علیه السلام ) : نعم , قلت : فأشرک معک فیها 


احدا . 


ها ات الاب لفات میگ اک ماه زان .اه 
اسلا لا 


قلت : فأنت الامام , قال ( علیه السلام ) : نعم 

( الکافی : 380/1 ح 1 . عنه الوافی : 674/3 ح 1279 . 

قطعه منه فی ( النص علیه عن آبیه الکاظم ( علیه السلام ) ) . ) 

5 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسرور ( رضی الله عنه ) 
قال : حدثنا الحسین بن محمّد بن عامر , عن المعلی بن محقّد البصری قال 
: حدثنا علوٌ بن رباط قال : قلت لعلیٌ بن موسی الرضا ( علیه السلام ) : 


اب اعد ی ای امه سای ها ام ون ۲ 
تعلم . 


فقال ( علیه السلام ) : سبحان اللّه ! مات رسول اللّه ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) ولم یمت موسی بن جعفر ( علیه السلام ) ! بلی والله لقد 
مات ,؛ وقشمت آمواله ونگحت جواریه . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 106/1 ح 9 . 

اکمال الدین واتمام النعمه : 39 س 17 . عنه البحار : 254/48 ح 7 . ) 


6 - آابن حمزه الطوسی ؛ : عن الحسین بن عمر بن یزید , 


قال : خرجت بعد مضی آبی الحسن موسی ( علیه السلام ) , فلا صرت 
اک( 


قال : واه لاتفلح آ ۱ 


قلت : وما یدریک ؟ قال : آشهد أَنْ آباه قد مات , وأثه حجّه اللّه علی خلقه 
تبوالله لا دخلت شک آیدا : 


قال الحسین بن عمر : فلقّا کان من الغد مضیت فدخلت علی الرضا ( علیه 
السلام ) بالغداه فقال : مرحباً یک یا حسین ! نم آقعدني وسألنی عن 
و : ما فعل آبوک ؟ فقال ( 
غلیه الررلام )* 

اف ی او مس ۲ 

قال ( علیه السلام ) : مضی مضی الموت . 

فقلت له : من الامام من بعده ؟ 

قال ( علیه السلام ) : آنا الذی من خالفنی کفر . 

قال : فلم آقبل منه , قال : فا شی ء لک علی آبی ؟ 

قلت : آنت آعلم . 

قال : لک علیه آلف دینار وهی علمم حّی آقضیکها , قال : فلم آقطع علیه . 


قلت : جعلت فداک , هو من موالیک . 
فقال لی : قل له : آصبت فالزم . 


قلت : پا مولای ! هذه آیه ۰ اشهد ان 


آباک قدمضن رواک اامام امن فده 

( الثاقب فی المناقب : 493 ح 423 . 

قطعه منه فی ( نضّه علی نفسه ) و ( اخباره بالوقائع الماضیه ) . ) 
- تولیه آمر تجهیز آبیه ( علیهماالسلام ) : 


1ج ای عفن الظیت ول آمشم از اه تیه وف ( لت الما 
) انته.علوت الدضا ر علیه السلام )رودفن داد هار فر ی 


( دلائل الامامه : 306 س 11 . ) 
- علمه ( علیه السلام ) بموته : 


ز ار و راهم این ابی.قمود فا * فلت لاب الحشتن الرتا 
(معلعه الشلاش )۶ الامام بعلم. معن:طوت :۱ فال ۰ نعم:, 


فلت فابوک یت کبعت الیه بحین بن ‌غاله بالرطت والربها ن: آلمسموفن 
عاححف ؟ فا رسد . 


قلت : فأکله وهو یعلم , فیکون معیناً علی نفسه ؟ 


فقال : لا۰ اه یعلم قبل ذلک لیتقم فیما یحتاج الیه , فلذا جاء الوقت آلقی 
الاه عالی‌علی قلبه اسان احضی فیه الحیی.: 


- قاتله و کیفیّه شهادته : 


1 اون الکستین 2 رن ید لاه ی و ره 
دای فان عسالت ا انحفن رها ای وت هر 
را ان مور ۱۱ 


؟ 
قال : نعم , سشه قی ثلائین رطبه . 

( رجال الکشی : 604 رقم 1123 . 

نانن الخدیت:تماهه قی 5-1 رقم 1668 :) 
- فضیله قبره ( علیه السلام ) : 


این ایس جمهون الاحشانت #خ بووین الرضا (غلیه اسلام) اقا 
قبر ۳ ببغداد 1 آفان لأهل الجانبین . 


( عوالی اللثالی : 84/4 ح 93 . ) 

- نجاه بغداد ببرکه قبره ( علیه السلام ) : 

1 - الشیخ الطوسیت ؛ : محمّد بن آحمد بن داود , عن محمّد بن هام , قال 
: حدثنا ابو جعفر احمد بن بندار , عن منصور بن العباس , عن جعفر 
الجوهری , عن زکریا بن ادم القمی , عن الرضا ( علیه السلام ) , قال : ان 
الله تجا بغداه-بمکان قبور. الخسیت ین قیها. . 


ز قوت جامع. الاخان د ان فین ای السنن..خوسی: مفحتد: الخفای ( 
علیهماالسلام ) . ) 


(فی الخامع< ای لخن مممنی ی مد الجواد ( علهفاالسلام ‏ ) 
( التهذیب : 82/6 , ح 162 , عنه البحار : 2/99 ح 6 . 

جامع الأخبار : 28 س 20 . 

قطعه منه فی ( نجاه بغداد ببرکه قبر الامام الجواد ( علیه السلام ) ) ۰ ) 
- دفع العذاب عن آهل بغداد ببرکه قبره ( علیه السلام ) : 


1 - آبو عمرو الکشی ؛:.. . زکریّا بن آدم قال : قلت للرضا ( علیه السلام 
) : ی آرید الخروج عن 


آهل بیتی فقد کثر السفهاء فیهم ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : لاتفعل فان آهل بیتک یدفع عنهم بک , کما یدفع عن 
آهل بغداد بأبی الحسن الکاظم ( علیه السلام ) . 

( رجال الکشین : 594 رقم 1111 . 

باتی الخذیت بستضامه فین فه ‏ وقم 2224 :) 

- فکره الوقف علیه ( علیه السلام ) : 


1 - العیاشی ؛ : عن آحمد بن محشّد قال : وقف علی آبوالحسن الثانی ( 
علیه السلام ) فی بنی زریق فقال لی وهو رافع صوته : با آحمد ! قلت : 
لبیک . 


قال ( علیه السلام ) : [ثه لقّا قیض رسول الّه ( صلی الله علیه وآله وسلم 
) جهد الناس هه ؛ نور الله فابی الله الا آن یتَمٌ نوره بامیرالمومنین ( 
علیه السلام ) , توکی ابوالحستن [ غلیه السلام. ) جهد این آبی حمزه 
واضخایه:غلی 0 نور الله , فابی الله الا آن تم نوره , وان اهل الحق آذا 
دخل فیهم داخل سیّوا به , وٍذا خرج منهم خارج لم یجزعوا علیه , وذلک 
ارم علیم تم من آمرهم , وان آهل الباطل |ذا دخل فیهم داخل سروا به , 
واذا خرج منهم خارج جزعوا علیه , وذلک ائهم علی شک قن امه ی آن 
الم یقول : ( قمَستقر و جع _ و 5مَستَودع ) . 


( الأنعام : ۰98/6 ) 


قالخ فال. اه غیه الم له اتملاه بت آلممتفه ایو او وم 
ااتعان: 
ر‌ 


( تفسیر العیاشی : 372/1 ح 75 . عنه نور الثقلین : 211/2 ح 120 , 


قطعه منه , والبرهان : ( قدس سرهم ) /1 ح 10 . عنه وعن الکشین , 
البحار : 223/66 ح 14 . 


قرب الاسناد : 347 ح 1255 , مختصراً وبتفاوت . عنه البحار : 262/49 ح 
5, و222/66 ح 6 , قطعه منه , ونور الثقلین : 211/2 ح 121 . 


رجال الکشوة : ( قدس سرهم ) 5 رقم 837 . عنه البحار : 261/48 ح 15 


قطعه منه فی ( ما رواه عن الصادق ( علیه السلام ) ) ) 
۳۳ 

( ک ) - الامام الجواد ( علیه السلام ) 

وفیه ثمانیه عناوین 

الأوّل - بشاره الامام الرضا بولادته ( علیهماالسلام ) : 


1 - الشیخ الصدوق له ۳۳3 
بن زید بن علیث بن الحسین بن علین بن آبی طالب ( علیهم السلام ) : 

فی رجب , سنه تسع ونلائین وثلائمانه , قال ی 
هاشم فیما کتب ال سنه سبع وثلائمائه . 


قال ۶ نی ند بن. سین بیغ عبد آلرعمن بن نی تخران 
وصفوان بن یحیی , قالا : حدئنا الحسین بن قیاما وکان من روساء الواقفه , 
قی دلایل, الامامة * ماسادضد عنم الحمیرگ م ظن. آحمد بن: مخت ین 
عیسی ۷ , قال : سئلنی الحسین بن قیاما 
الصیرفی , وکذا فی أثبات الوصیه , ونوادر المعجزات . ) 


فسألنا آن نستأذن له علی الرضا ( علیه السلام ) ففعلنا , فلمّا صار بین 
یدیه , قال له 


: آنت |مام ؟ قال : نعم ! 
ام ادا نت 


قال : فنکت ( علیه السلام ) فی الأأرض طویلاً منگس ال رآس , نم رفع رآسه 
الب« فعال له * ما غلمی این لست: اما ؟ 


( فی |ثبات الهداه : « ما آعلمک ؟ » . ) 
قال له : [ا قد روینا عن آبی عبد الله ( علیه السلام ) : ان الامام لایکون 


عقیفا : وانت قد بلفغت السن , ولیس لک ولد . 

ها فنکس نویه اطول من المژه الأولی , ثم رفع رأسه , فقال : ی 
اشفی‌الاه آنه لایخضی الابام واللیالی ی برذفتی الله هلدا متمن 

( فی دلائل الامامه : اللهم ای آشهدک آئثه لاتمضی الأیام واللیالی حّی 
ارزق ولد یملاً الأرض عدلاً وقسطاً کما ملئّت جوراٌ وظلماً ._وکذا فی اثبات 
الوضته باتین تفییر » وقی مادر العفجحوات:صی. اررق ولد ا یکین لک حته 


قال عبد, الرحمن بن آبی نجران : فعدّدنا الشهور من الوقت الذی قال . 
فوصت الله لها خعنر [ علید اسلا افی: افل من سنط, 


قال : وکان الحسین بن قیاما هذا واقفاً فی الطواف , فنظر الیه آبوالحسن 
الأوّل ( علیه السلام ) فقال : مالک ! حیرک اللّه تعالی ؟ فوقف علیه بعد 


الدعوه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 209/2 , 2 13 . عنه |ثبات الهداه : 
3 , ح 51 , والبحار : 34/49 , ح 13 , و272 , ح 18 , ومدینه المعاجز 


: ۰37/7 2136 , وحلیه الأبرار : 612/4 , ح 18 . 
اعلام الوری : ۵۸ س 3 . 


دلائل الامامه : 368 رخ 322 رجاختلاف» غنه مدیته المعاجد * 38/7 :۰ 
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قاتا مضه 2 0 را اف 

2 میدن عقوت الک و این قهیاما الوانمظه مان من 
الواقفه - قال : دخلت علی علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) . 
فقال لی, "لاه اج ال ی ها مه ال باه ی 
الباطل وآهله . 

فولخ لم دنه آیو,جعفر ار علیه الشلام ]۰ 

( الکافی : 354/1 , ح 11 . 

بای الحفیت امه ی رهام و 10 


شالت موش اضر ال ال فان رالات 
سامت صاعی ؟ خاعت ار مالعا 


فدخلت علی الرضا ( علیه السلام ) فأخبرته , قال : فقال لی : الامام ابنی . 
فا هن خر ۶ احو آن فول ایتی ولیفن له ولد ؟ 


ول بکن» ولد این جعقر ( علیه الشلام ان فلم کف ال ای ولد (-غلیه 
السلام ) . 


( الارشاد : 318 , س 10 . 


). 2 


4 - آبو عمرو الکشی ؛: ... الحسین بن بشار قال : استأذنت آنا والحسین 
بن قیاما علی الرضا ( علیه السلام ) ۰۰ . فقال له : فوالله ! له لاتمضی 
الایام واللیالی حثّی یولد لی ذکر من صلبی بقوم بمثل مقامی , یخی الحق 
ویمحی الباطل . 


( رجال الکشمه : 553 , ح 1 ( قدس سرهما ) . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1086 . ) 

5 - آبو عمرو الکشی ؛: . . . محشّد بن الفضیل , قال : قلت للرضا ( علیه 
السلام )۱ : جعلتت فدای:: ها خال قفوم قد وففها علی آنیک:فوسی:( عاره 
السلام ) ؟ 


فقال : لعنهم اللّه , ما آشدٌ کذیهم ! آما هم یزعمون أثّی عقیم , وینکرون 
من یلی هذا الامر من ولدی . 


( رجال الکشیه : 458 , ح 868 . 


6 ان اف عییی یسمصصی بقل فلت لاس الخمین ال رضا 
( علیه السلام ) : قد بلفغت مابلفت , ولیس لک ولد . 


فقال : يا عقبه ! ان صاحب هذا الأْمر , لایموت حثی بری خلفه من بعده . 
( کفایه الأثر : 274 , س 11 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 4-2 رقم 1097 . ) 


7- المسعودی : : . . . کلثم بن عمران , قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) 
: آنت تحت الصبیان 


, فادع الله آن پرزقک ولد . 

فقال : انما آررق ولد واحد , وهو یرثنی . 

( اثبات الوصیه : 217 س 3 . 

نانن الخدیت تماهه قین فت.: 42 رقم 1105 .) 


فقال لق.: آها له لابولد لین الا واخد ملک اللمه ی مه بو کیره 

( اثبات الوضیه :219 ,سن. 1 . 

بای الخدیت نامه فی رف ۱2 وفع 100 مر ) 

التاییت ای غلیه الضلام )مولوو کم ولد ام بر که وه 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , عن 
علی بن أسباط , عن یحیی الصنعانی , قال : دخلت علی آبی الحسن ( فی 


الرضا ( علیه السلام ) وهو بمکه , وهو یقشر موز ویطعمه آباجعفر ( علیه 
السلام ) . 


فقلت له : جعلت فداک , هذا المولود المبارک ؟ 


قال وبا نی اهنا المولوه الدی ثم پولدفی الاشلام مللم مولوه 
اعظم بر که غلی شهضا ند 


( الکافی : 360/6 , ح 3 . عنه البحار : 35/50 , ح 24 ۰ ووسائل الشیعه : 
5 2 31566 . ) 


الکافی : 321/1 , ح 9 , عن آحمد بن مهران , عن محشد بن علوخ , 


عن آبی یحیی الصنعانی . .۰ , بتفاوت . عنه |ثبات الهداه : 323/3 , ح 13 , 
وحلیه الأبرار : 607/4 ح 9 , والوافی : 376/2 , ح 854 . 


الکافی : 360/6 , ح 1 , عن عدّه من أصحابنا , عن أحمد بن آبی عبد اللّه , 
منه . عنه وسائل الشیعه : 174/25 , ح 31567 . 


ال ری رو ی ی ی از تام ای عم ردو 
۳ 14 ِ 


کف الخته ۶ 2 2و2 19 مرا غرم ایستحتی ‏ اصتانه تا وت 


اتبات العضه* 218 مس 22 ر را رفن عل: ون اسباظ عم غرن عم 
الصنعانیخ , بتفاوت . 


المخاشن: وه نع 96 رن یهن مدشن عمری و گر خی اس 
موسی الصنعانن , قطعه منه . عنه وسائل الشیعه : 174/25 , ح 31567 , 
والبحار : 187/63 , ح 3 . 

الضراظ المتيم هشن خاوت 

انوا 2 من 2 

قطعه منه فی ( اطعامه الفواکه لابنه الجواد ) . ) 

2 - الراوندی ؛ : قال ابن آسباط , وعبّاد آبو اسماعیل : یا عندالرضا ( علیه 
السلام ) بمنی اٍذ جی ء بأبی جعفر ( علیه السلام ) , قلنا : هذا المولود 
الشار ۲۰۵ 


قال : 


تعمش هد العولفد المبار که الدی لم علوفی لاسام اعطظو بر که متا 
( الخرائج والجرائح : 385/1 , س 2 . عنه البحار : ۰20/50 س 14 . ) 
النالث - أثه ( علیه السلام ) کان محدناً : 


1 - المسعودی ؛ هی کر ارو رت ور , عن صفوان بن یحیی , قال 
*قال پل رات سا رعلت یلام : کاز آنوشحففر محد یا . 


( اتبات المضیه 19 2 اس 17 ) 

ااتایه ات ای امامته دم ایب الوصا مها ماه ) فان ونم 

1 مر تن عقوت کیت امد ن مان رن مه رارق عق 
این قیاما الواسط و کان .من الوافمه حفال ۰ دعلت علی علیت ین کقستین 
الرضا ( علیهماالسلام ) , فقلت له : یکون امامان ؟ 

قال : لاء الا وأحدهما صامت . 

( فی الارشاد : الا آن یکون آحدهما . ) 


فقلت: لت هو. دا ان لین لک صاقت وله نکن ولد له ایو تفر زر علره 
السلام ) بعد - . 


فقال لی : واللّه ! لیجعلنْ اللْهٍ مثّی ما یثبت به الحقٌ وآهله , ویمحق به 
الباطل ( فی الارشاد : بلی , واللّه . ) 


وأهله . 


فولد له بعد سنه آبو جعفر ( علیه السلام ) , فقیل لابن قیاما : آلا تقنعک 
هذه الابه ؟ 


فقال : آما والله , ها لّیه عظیمه , ولکن کیف آصنع بما قال آبو عبد اللّه ( 
علیه السلام ) فی 


ابنه . 

( الکافی : 354/1 , ح 11 , و321 , ح 7, باختصار . عنه مدینه المعاجز : 
7, , ح 2135 , و275 , ح 2316 , وحلیه الابرار : 606/4 , ح 7 , 
والوافی : 176/2 , ح 627 , و375 , ح 851 , والبحار : 68/49 , ح 89 , 
واثبات الهداه : 247/3 , ح 4 , و323 , ح 11 , مرسلا وباختصار . 


ارشاد المفید : 318 , س 15 . عنه البحار : 22/50 ,ح 12 , وکشف الغقّه 
۱ 


الخرائج والجرائح : 899/2 , س 2 , آشار |لی مضمونه . 
الصراط المستقیم : 167/2 , س 4. 
قطفه.فته فی ( بنشاره الرضا بولاده اه الجواد( علیهماالفلام ۱ ):) 


1۱ ای بر هار 


فقال : لا ! فقلت : ففی آخ ؟ 

قال : لا ! قلت : ففی من ؟ 

قال : فی ولدی . وهو یومتذ لا ولد له . 
(الکافی : ج 1 . ص 286,ح 3 . 

تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 977 . ) 


وشن توت الکایت یس لیف سار فا کت آزه 
فا ان اس الم له مایا یل 


تکون اماماً , ولیس لک ولد ؟ 


فاجايم. آنو: الختین, الرضا( علیه السلام )اب واللهه لا فصن الایام 
والاالش خی ی ال ولد واه ی ه ال لباظا. 


( الکافی : 320/1 , ح 4 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2460 . ) 
الخامتن - التض غلی آمامته عن آببه. ( غلیهماالشلام ) ۰ 


- الشیخ الصدوق ؛ : .۰ . . عبد السلام بن صالح الهروگ ۰ قال : سمعت 
ِ ۱ الحزاعت ول فا ایام اصا لیم الا ۲ 
قصیدتی التی آوْلها : 


مدارس آپات خلت من تلاوه 

ومنزل وحی مقفر العرصات 

فلا اتفیت: الی فولی «بففال ( علیة الشلام ان با دعیل »۱ الافام‌نجدی 
فخصد ای 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 265/2 ح 35 . 

تقو الخدیت تمامه فی رفم 1117 :) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الفضل بن شاذان قال : سئل المآمون علی بن 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) آن یکتب له محض الاسلام علی سبیل 
الایجاز والاختصار . 


فکتب ( علیه السلام ) له : ٍنْ محض الاسلام شهاده آن لا اٍله الا اللّه وحده 
لا شریک له , الهاً واحداً آحدأ . . وأنْ جمیع ما جاء به محمّد بن عید اللّه هو 
لحقّ المبین بای همم نمی قاه ق سل الا وان 


وحججچه . . 


فان الدلیل ده وله شلی او مین وا لها با العشمین 


. والناطق عن القرآن , والعالم بأحکامه , آخوه وخلیفته , ووصیّه وولیّه , 
والذی کان منه بمنزله هارون من موسی , علی بن آبی طالب ( علیه 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 121/2 ح 1 . 
یًتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2495 . ) 


3 - الشیخ المفید؛ : حدثنی آبو القاسم جعفر بن محقّد , عن محشّد بن 
یعقوب , عن بعض اصحابه , عن محمّد بن علیْ , عن معاویه بن حکیم , عن 
اب آیی-+تضر الیرنظ,:مال ال لی,النجاننت من الامام بعد ضاحبکه ؟ | 
فی الکافی : ابن النجاشین , کذا فی غیبه الطوسوخ . ) 

فاحث آن تسأله حی آعلم . 

فدخلت علی الرضا ( علیه السلام ) فأخبرته , قال : فقال لی ؛ الامام ابنی . 
فال ۶ ( فی کشی الفته ای بعدی: کدا فی غییه الطونوت .) 

هل یجتری ء آحد آن یقول ابنی ولیس له ولد ؟ 

( في الکافی : هل یتجژی , کذا فی کشف الغقّه , وفی غیبه الطوسی : هل 
یجرا. ) 


فم نک ولد ایوشفهی ( علیه الستلاض )بقلم هط الایامنخی فاد (عایه 
السلام ) . 


( الارشاد : 318 , س 10 . عنه البحار : 22/50 , ح 11 , وکشف الغشه : 
2 س 5. 


الکافی : 320/1 , ح 5 , بتفاوت سیر . عنه حلیه 


الثبرار : 605/4 , ح 5 , والوافی : 376/2 , ح 853 , واثبات الهداه : 
3 ,2 3 , بتفاوت , ومدینه المعاجز : 274/7 , ح 7 . 


الصا اه 1 ما 


غیبه الطوسی : 72 , ح 78 . عنه [ثبات الهداه : 294/3 , ح 120 , و324 , 
ح 19 , 


التاقب لانن شش اشتفب: 996/۸۶ وش 24 دم السدت العاجر: 
27 2277 


اع ال 2 ی ۵ 
قاعه‌مت قی ( سشانن ایضا ارو اه لاد ساسا :۲ 


4 - حسین بن عبد الوهاب ؛ : روی عبد الرحمن بن محمّد , عن کلثم بن 
عفران قال : فلت للتها ( علیم السلام ) ادع الله آن,بذرفی قلدا, 


فقال:( علیه. السلاض ات ها از رق هلدا واحدا هو یر کی : 


ان رها ی ای تاره 
ولد لی شبیه موسی بن عمران ( علیه السلام ) , فالق البحار , وشبیه 


فلما ولدته طاهره مطهّره , قال الرضا ( علیه السلام ) نصا , فيبکي 
له وعلیه آهل السماء ۰ ویغعضب ال تعالی علی عدوه وظالمه , فلایلدت الا 
شرا ح توح انش لیف ای یمه عفایه ارشضی: 

وکان طول لیلته یناغیه فی مهده . 


) المناغاه : 


تکلیفک لها رفن الکلاصاعی بت ادا کلم ضضا لام مه اایی 
. لسان العرب : 336/15 . ) 


( عیون المعجزات : 121 , س 11 . عنه حلیه الأبرار : 525/4 , ح 4 , 
والبحار : 15/50 , ح 19 , ومدینه المعاجز : 399/7 , ح 2408 . 


الاأنوار البهیه : 251 , س 15 . 


قطعهفته فی‌تر اشار اد اه وان( غالا ام زاغا 
قع اش الحای( علسساالسام ۱ اور ماب ها بای العواو رعاممها ااس ام 
) ۰) 


5 - الصفار؛ : حذثنا علیخ بن اسماعیل , عن محقد بن عمرو الزیات , عن 
تفای 


قال : دخلت علی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) وقد ولد له آبو جعفر ( 
علیه السلام ) . 


‌ مم 


( بصائر الدرجات : الجزء الثالث : 158 , ح 14 . عنه البحار 18/50 , ح 3 , 
و186/26 , ح 23 , ونور الثقلین : 323/3 , ح 24 . ) 

0 ایق غفره الکسشت ۰ هدن آلخشن الرانت مفال فا یه 
القازست, قال وی میفون النعانین عن محتد ین الفضیل. 

قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : جعلت فداک , ما حال قوم قد وقفوا 
علی آبیک موسی ( علیه السلام ) ؟ 


فقال ‏ آخنهم اللهضا اش کفیمم ۲ آها اف ون الب ففیم گر ون 
من 


بلتب‌هتا از غرسن وفع 

( لعل هذا البیان ناظر باستدلالهم علی عدم 0 الامام الکاظم ( علیه 
السلام ) , بما سمعوه من آبائه ) علیهم السلام ) ۰« 1 الامام لایکون 
عقیماً » , و قد مضی من آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) سنین و لم 
یولد له ولد بعد , فیزعمون أنْ آیاه لخ بت ۲ 

( رجال الکشین : 458 , ح 868 , عنه البحار : 265/48 ,2 26 . 


قتاعخ تمه قی ‏ ان الوضا سای اه الخهاه ز عمهاا تسام او( 
الترفة الحاقه )و( دغای غلی القر قهااحافنة ۱ ) 


(۹5 

7 - آبو عمرو لکش ؛: حمدویه بن نصیر , قال : حدثنا الحسن بن موسی , 
ات ۱ 
البحار : الحسین بن یسار . ) 

ارام تا ی تساه ای سرا 


( فی المصدر : « صرنا » , وفی التنقیح : « صوبا » , والصحیح : ما آثبتناه 
من البحار , راجع هامش رقم 407 . ) 


فأذن لنا , قال : آفرغوا من حاجتکم . 

قال له الحسین : تخلو الأرض من آن یکون فیها (مام ؟ فقال : لا . 
قال : فیکون فیها |ثنان ؟ قال : لا, الا وأحدهما صامت لایتکلم . 
[ قی الخضتو * واخد دما انشاه.فی الیجار . ) 

قال * ققد علمت انک شنت بامام : 

قال : 


ومن آین علمت ؟ 


فال ففال الم قوالله رم ات ال اش وال لت نله کی کر مد 
صلبی یقوم بمثل مقامی , یی الحق ویمحی الباطل . 


ینیع لخف سحی الاطل,) 


( رجال الکشمه : 553 , ح 1 ( قدس سرهما ) . عنه البحار : 34/50 , < 
9 , وتنقیح المقال : 341/1 , س 6 . 


اعلام الوری : ۰7/2 , س 3 . 

قطعه منه فی ( بشاره الرضا بولاده ابنه الجواد ( علیهماالسلام ) ) ) 

8 - آبو عمرو الکشی ؛ : حمدویه؛ وابراهیم قالا : حدثنا بو جعفر محشّد بن 
غیشی + قال ۰ آخبزتی: مشافر قال . آمرتی آنهالجتیتن ( علیه. السلام ) 
بخراسان . 

فقال : الحق بأبی جعفر ! فائه صاحبک . 

( رجال الکشی : 506 , ح 972 . عنه البحار : 34/50 , ح 18 . ) 

9 ی ی امد ی مد ی و ده ری 
نصر . قال : دخلت علیه ( علیه السلام ) بالقادسیّه فقلت له : جعلت فداک 
, ( فی البحار : علی الرضا ( علیه السلام ) . ) 

سید آن اسااک وش وا خی عطاقم یل وا ار 
فکاک رقبتی من النار , فرآنی وقد دمعت فقال : لاتدع شینا ترید آن 
تسالنی عنه الا سالتنی عنه . 

قلت له : جعلت فدای , ای سألت آبای - 


فقوتا رل اف ها الخوضعه بعن یه مرن بعفه اب فد لمی رک . وقد سالتک 
منذ سنین - ولیس لک ولد - عن الامامه فیمن تکون من بعدک ؟ فقلت : 
فی ولدی . 


وقد وهب اللّه لک ابنین , فأنهما عندک بمنزلتک التی کانت عند آبیک ؟ 


( ای ماه فش اتصاوی رواها علی المشون فان اعراو( 
علیه السلام ) هو الولد الوحید , کما [ کت الم ۱ 
اک ای ان ات ات۲ 
اه از شالت رس نش هو 


فقلت له : جعلت فداک , قد رآیت ما ابتلینا به فی آبیک , ولست آمن من 
الاحداث . 

فقال : کلا , |[ن شاء اللّه , لو کان الذی تخاف کان مثی فی ذلک حچّه آحنخ 
بها علیک , وعلی غیرک . 


آما علمت ان الامام الفرض علیه , والواجب من اللّه , |ذا خاف الفوت علی 
نفسه آن پ ی اها ی ره 


ان اللّه تبارک وتعالی یقول فی کتابه : ( وَما گان اللّهْ لْصِل قَوّمَام ید 
فل ی س آمص ا بعفی اربنطت مها 0 ۳ 
التوبه : ۰115/9 ) 


فان الافز تجیی ۶ علی یر مابختن‌نن : ان شاع اللهتعالی:: 


( قرب الاسناد : 376 , ح 1331 , عنه البحار : 67/23 , ح 1 , ولثبات 
الهداه : 325/3 , ح 


0 , قطعه منه . 
قطعه منه فی ( سوره التوبه : 115/9 ) . ) 
0 - محمد بن یعقوب الکلینین ؛ : محمد بن یحیی , عن آحمد بن محشّد . 


فکنت تقول : یهب الله لی غلاماً ی 
فلا ال یومک 1 فان کان کون . فالی من ؟ 


فآشار بیده ای ات خففر (تعليه انشا )وه فا ین ره 

فقلت : جعلت فداک , هذا ابن ثلاث سنین . 

فقال : ومایضره من ذلک , فقد قام عیسی ( علیه السلام ) بالحچه , 
آقل ( فی عیون المعجزات : یضرژه ذلک , وکذا فی آثبات الوصیه . ) 

( فی کشف الغفه : وقد قام , فی آثبات الوصیه : قد قام , وفی الارشاد : 
« کان » بدل « قام » . ) 

( اتفام.فن ات الخضانن: واها فی الاضل ع و این ات > یسوفی غیون 


( الکافی : 321/1 , ح 10 و383 , ح 2 . عنه نور الثقلین : 334/3 , ح 67 , 
وحلیه الأبرار : 543/4 , ح 2 , و607 ح 10 , والبحار : 102/25 , ج 4 , 
و ,256/14‏ 52 , والوافی : 376/2 


رز 


اد اتمه رد و یه ی هه ما و 


القتضیل اه لاه الا دنه تا القر امه وروی 


اتبات هه مه دوه ری 


کنات لفات الرتصول رنه( غایمم ا سا ار هه مرو 
6 تن 12 . 


اعلام الوری : 93/2 , س 1 . عنه وعن الکافی والارشاد , البحار : 21/50 , 
جح 9 


وه الوا غیت 261 من 12 ممراتسا . 

الخرائج والجرائح : 899/2 , س ۰7 قطعه منه . 

الضر اظ المستقيم : 166/2 + بسن 11 . 

المستجاد من کتاب الارشاد : 225 , س 4 . 

قطعه منه فی ( سنْ عیسی ( علیه السلام ) حین نبوّته ) . ) 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینن ؛ : الحسین بن محشّد , عن معلی بن محقد , 
عن محمّد بن جمهور , عن معمر بن خلاد . قال : سمعت اسماعیل بن 
ابراهیم یقول للرضا ( علیه السلام ) : ان ابنی فی لسانه ثقل , فأنا آبعث به 
فقال *#هوءمهلی .آنی»خفر م-فابعت بدا آلیه.. 

( الکافی : 321/1 


ح 11 . عنه البحار : 36/50 , ح 25 , ومدینه المعاجز : 295/7 ,ح 2334 
, واثبات الهداه : 323/3 , ح 14 , وحلیه الأبرار : 608/4 ,2 11 , والوافی 
: 379/2 ,ج 6863 .) 


2 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یحیی , عن آحمد ین محشّد , 
عن معقر بن خلاد قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) وذکر شیتا فقال : ما 
( فی الارشاد : احمد بن محمّد بن عیسی . 


خاختکم الق دلگ .ها ایو عفر فد اخلسته معاسین:: وص رفه فکازی.: 
فان انا اهل بیت»توارت اضاغ اعن اکایرتام: القدم بالقدم:. 


2 


) القذه جِ بالضم والتشدید 5 ریش السهم ‌» والقذه بالقذه > پضرب مثلا 
للشیئین بستویان ولایتفاوتان , نقلاً عن هامش المصدر . ) 


( الکافی و , عن آحمد بن مهران عن محمّد بن 
علین , عن معقظر بن خلاد قطعه منه . عنه حلیه الأبرار : 603/4 ح ) 2 , 
و606 ح 6 , والوافی : 374/2 ح 848 , وح 849 . 

ارشاد المفید : 318 س 1 . 

اعلام الوری : 93/2 س 9 . عنه وعن الارشاد , البحار : 21/50 ح 9 . 
کشف الفغمه : 351/2 س 20 . 

الفصول المهفه لابن الصباغ : 265 س 17 . عنه اثبات الهداه : 322/3 ح 5 


72 س 


16. 
الخرائج والجرائح : 899/2 س 5 . 

الضراط الخفم 66۵/2 سس 16 
الفتتتاد من کات الااه 2 مس 10 


قطعه منه فی ( آئهم ( علیهم السلام ) : آهل بیت یتوارث آصاغرهم عن 
احاتم ای 

3 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمد بن یحیی , عن آحمد بن محمّد , 
عن صفوان بن یحیی : قلت للرضا ( علیه السلام ) : قد کثا نسألک قبل آن 
۲۳۸۷ 


ی 


فآشار بیده الی ایو جعفر ( علیه السلام ) , وهو قائم بین یدیه . 
فقلت : جعلت فداک , هذا اين ثلاث سنین ! 


( للعلامه المجلسیخ حول هذا الحدیث کلام , راجع : مرآه العقول : 376/3 
ح 10 . ) 


فقال : وما یضره من ذلک , فقد قام عیسی ( علیه السلام ) بالحجه , وهو ( 
قی ی اهراب اه ای وکا مق ات امه ۱ 


( فی البحار : من ذلک الشی ء . ) 
( فی کشف الغقّه : وقد قام , وفی |ثبات الوصیّه : قد قام , وفی الارشاد : 
« کان » بدل « قام » . ) 


( فف الفضول اتف افل هن تلا شین ان وکدا فی. کته اافته:م 
وروضه الواعظین , والبحار , وفی عیون المعجزات : وهو 


ابن سنتین . ) 


( الکافی : 321/1 , ح 10 و383 , ح 2 . عنه نور الثقلین : 334/3 ح 67 , 
وحلیه الأبرار : 543/4 , ح 2 , و607 ح 10 , والبحار : 102/25 ح 4 , 
و256/14, ح 52 , والوافی : 376/2 ح 856 , ومدینه المعاجز : 276/7 , 
ح 2317 , واثبات الهداه : 322/3 , ح 7 , باختصار , و326 , ح 24 , 
ازشاد الضفید : 317 ,سن 18 : عته کشف الععه: : 391/2 بش 15 : 


القضول الته ان امه دوم بش ده اقا الا 


بات المض هه 1۱9 2 6 و269 رن 6 


کای القانت اه مضه ات لاه خیش رت سره ار 
6 12 


اعلام الوری : 93/2 , س 1 . عنه وعن الکافی والارشاد , البحار : 21/50 , 
9 


ووضه الو‌اعظین : 261 وس 12 مرشلا . 
الخرائج والجرائح : 899/2 , س ۰7 قطعه منه . 
الصراط المستقیم : 166/2 , س 11 . 
المستجاد من کتاب الارشاد : 225 , س 4. 
قطعه منه فی ( بعثه عیسی ( علیه السلام ) ) . ) 


4 - محمّد بن یعقوب الکلینن ؛ : الحسین بن محشّد , عن معلّی بن محشد , 
عن محمّد بن جمهور , عن معمر بن خلاد قال : سمعت اسماعیل بن 


[مزاهیم تعول لارضا ( غیه الشبلام اج ان ایسی قی لسانه تغل بفانا ارت ره 
النی دا منم علت د اسهم رو مرها وا 


( الکافی : 321/1 , ح 11 . عنه البحار : 36/50 , ح 25 , ومدینه المعاجز : 
7 ح 2334 , وأثبات الهداه : 323/3 , ح 14 , وحلیه الأبرار : 608/4 
رح 11 , والوافی : 379/2 ح ۰863 ) 
5 - الخژاز الققی ؛ : حدّثنا علی بن محقّد الدقاق , قال : حدّثنی محقّد بن 
الحسن , عن عبد الله بن جعفر الحمیری , عن محمد بن احمد بن ابی قتاده 
, عن ی , عن اسحاق بن اسماعیل , عن ابراهیم بن آبی محمود , 
قال * کنت: واففا علی ر اس ای الخمن عل چن موسی: ( علیهماا لشلام ) 
و , فقال له بعض من کان عنده : ان حدت حدث , فالی من ؟ قال : 
الی اینن فجخقد . 


هکان اسان اضر سس آریسعیی یه ا لاس 


فقال: له آبوالخشن ( علبه السلام اد رن الله ال بت غیشی ین :مریم ( 
علیهماالشلام )ایا باقامة شزیعه فی دون السن الق آقیم قیه. ابو جعفر 
تانتا علن شریحته . 


( فی المصدر : « دور » والظاهر آثه غیر صحیح . ) 
( کفایه الأثر : 273 , س 9 . عنه البحار : 34/50 , ح 20 . 
دلائل الامامه : 388 , ح 


3 . وقیه حدّثنی بو الفضل محشد بن عبد اللّه , قال حدثنی آبو النجم بدر 
بن عشّار الطبرستانت , قال : حدثنی ال ون پن با رقالی روف 
محمّد بن المحمودی , عن امه , قال : کنت واقفا . . . وباختلاف فی المتن . 
مر اما 2 : 


ثبات الوصیه : 220 : سش ٩‏ : مرسلا : عن المخمودط , وباختلاف . 

اعلام الوری : 94/2 , س 9 . 

قطعه منه فی ( سنْ عیسی ( علیه السلام ) حین نبوته ) . ) 

6 - الخژّاز القمت ؛ ام و درو , عن, عبداللّه 
ال : دعلت علی الرضا[ علیهالسلام )نا وصفوان بن بحیی باه وت ( 


فقلنا له : جلنا الله قداک:: ان -.وآعود باللم .وت خدت.ء فمن یکون 
بعدکی ؟ 


قالن * ابتی هد واوها النه. 


قال : فقلنا : وهو فی هذا السنْ ؟ قال : نعم , وهو فی هذا السن؛ ان ال 
تبارک وتعالی احتجٌ بعیسی بن مریم ( علیهماالسلام ) وهو ابن سنتین . 


( کفایه الأثر : 275 ۰ س 4 . عنه البحار : 35/50 , ح 23 , بتفاوت , 


اثتات اوه :219 


روضه الواعظین : 261 , س 12 . 

حلیه الأبرار : 614/4 , ح 20 عن ابن بابویه . 

الهدایه الکبری : 359 , س 24 . 

قطعه منه فی ( سن عیسی ( علیه السلام ) حین نبوته ) . ) 

7 الخژاز الققی ؛ : حدثنا علیْ بن محمّد , عن محمد بن الحسن , عن 
عبدالله بن جعفر الحمیری , [عن احمد,بن محمد بن عیسی ), عن ( فی 
اکمال الدین : محمّد بن موسی المتوکل , قال : حذثنی محقد بن یحیی 


آخفد نی محتفیی آبی ضر ‏ یه بو عفر فان ۰ فت لاب لسن 
الرضا ( علیه السلام ) : قد بلغت مابلفت , ولیس لک ولد . 


فقال با غفیبه. | ان صاحب هدا الامر « لایضوت ی بر خافه فن:( فن 
(کمال الدین : يا عقبه بن جعفر !. ) 


( فی اکمال الدین : ولده من بعده . ) 
بعده , 
( ی ماه اه و ولو ) 


( کفایه الأثر : ۰274 س 11 . عنه البحار : 35/50 , ح 22 , واثبات الهداه : 
2,3 21 . 


اکمال الدین : 229 , ح 25 , وفیه : محمّد بن موسی بن المتوگل , قال : 
حدذثنی محمد بن یحیی العطار , عن احمد بن محمّد بن عیسی 


بفن آحمد بن فحد ین ابیت تصضوت س اه خلیه: آلابران 611/4 وش 17 : 
والبحار : 42/23 , ح 80 . ) 


دلائثل الامامه , : 435 ی 2( 


اب 
قطظعه منه فی ( بشاره الرضا بولاده ابنه الجواد ( علیهماالسلام ) ) . ) 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا الحاکم آبو علیثت الحسین بن آحمد البیهقت 
قال : حدذثنی محمّد بن یحیی الصولی , قال : حذثنا عون بن محمّد , قال : 
جوا آبوالحسن بردت آی وان سب اارضا زر الما ) 
, ضقه الیه الفضل بن سهل قال : ما کان ( علیه السلام ) یذکر محّدا ابنه 
( له لام ال بقل کش ات ایو عفن و کت ات الا 
جعفر , وهو صبیٌ بالمدینه . 


فیخاطبه بالتعظیم . وترد کتب آبی جعفر ( علیه السلام ) فی نهایه البلاغه 
والحسن . 


ی اه وهای فا 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 240/2 , ح 1 . عنه البحار : 18/50 , 
ح 2 , وحلیه الأبرار : 610/4 , ح 14 , واثبات الهداه : 324/3 , ح 18 . 


اد اه 


2 , س ۰19 ) 
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9 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا علبت بن عبد ال الوژاق , قال حذت 
الختاط , قال و تال تلبت ارصا زر اه 
سا مد یی ای ی ع ‏ س و ات ف 


, اِنْ ناسا ( القنطره : جسر متقوّس مبنیٌ فوق النهر یعبر علیه , المعجم 
الوسیط : 762 . ) 


( آربق : بالفتح ثم السکون وباء مفتوحه موخده , وقد تضَمٌ - ویقال بالکاف 
مکان القاف : من نواحی رامهرمز , من نواحی خوزستان . معجم البلدان : 
1 . ) 

یزعمون أنْ آباک حی . 


فقال : کقبوا ! لغتهم الله+ ولو کان عا ها قنقم میرانه ز ولانکم تساه : 
ولکه‌والله دا العفت کسا خافه, یی انب طالب ( علبه ااسلامی: 


قال * قفلت له هانآیری. ۱ قال 2 علیک بای محقد من بعدی«وافا ‏ 
فانی داب قی وخه ا ار لا ار عم عته تور کفسن صطونین. : قیر ای مهد او 


( فی الثاقب : غائب فی وجه . ) 
( فی الثاقب : فبورک . ) 
قال : قلت : جعلت فداک , قد عرفنا واحداً , فما الثانی ؟ قال : ستعرفونه 


( فی مدینه المعاجز : ستعرفه . ) 
نم قال ( علیه السلام ) : قبری وقبر هارون الرشید هکذا . وضم باصبعیه . 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 216/2 , ح 


3 . عنه البحار : 260/48 ,۰ 12 , و285/49:ح 6 , و18/50 , ح 1 
اف ی سیم ار ای 1 7 
6و2 2ج 17 قصعه نم : 


اعلام الوری : ۰9/2 , س 1 . 
الثاقب فی المناقب : 491, ح 419 , مرسلا. 


قطظفه: هقی ( -مرفته. ار یه تلا 1 مزر ااره صعفته ابه ۰( 


علیهماالسلام ) ) و ( ذمٌ الواقفین علی آبیه ( علیهماالسلام ) ) و ( دعاوه 
علی الفرقه الواقفیه ) . ) 


0 - الشیخ المفید؛ : آخبرنی آبو القاسم جعفر بن _محشّد , عن محشّد بن 
پعفوت عر آلخس نن محت ده ع الخیر انیت کی ابیهه فا : کنت واقفاً 
( فی الکافی : الحسین بن محمد . ) 


موه ای آلخییت شاه لا ساسا فان فایل و 
! آٍن کان کون , فالی من ؟ 


فا الت. ای عفر ایزی: 

کار القایل اضف من آیی عففر. از علیه الیولام ):: 

فقال آبوالحسن ( علیه السلام ) : ان اللّه سبحانه بعث عیسی بن مریم 
رتولا تییا: ز اجب شربعه مبقد آه:فی, اضعر من الشسن آلذی فیه ابو عفر 
( علیه السلام ) . 

( الارشاد : 319 , س 3 . عنه کشف الغقه : 353/2 , س 3 . 


الکافی : 323/1 , ح 13 , و384 , ح 6 . عنه نور الثقلین : 334/3 , 


ح 168 , وحلیه الأبرار 


4 , ح 53 , ومدینه المعاجز : 277/7 , ح 2319 , واثبات الهداه : 
23 5 


الفصول المهقمه لابن الصباغ : 265 , س 20 , وفیه : « الجیرانین » بدل « 
الخیر انیت ۳ وبتفاوت فی 


المتن . عنه احقاق الحق : 419/12 , س 5 . 

اعلام الوری : 94/2 , س 9 . عنه وعن الارشاد , البحار : 23/50 , ح 15 . 
روضه الواعظین : 261 , س 9 . 

قطعه منه فی ( سنْ عیسی ( علیه السلام ) حین نبوّته ) . ) 

1 الشیه الید؟ اخرتی ابو الفاشم سفن مت من عون 
اک ی 
السلام ) جالساً را کی ی 
: آلقوا آبا جعفر فسلموا له 7 ( قف الکافی ۰ لها ی هقی 
الکشی , وکشف الغقه . ) 


وأحدئوا به عهدا . فلا نهض القوم التفت ال فقال : رحم اللّه المفصل , 
لق کان ( قی کش الفته:: اخذوا : 


الأجاد والاأجاد وبناء مةجد : مقوی , وثیق , محکم , لسان العرب : 70/3 . 


( 

زاف یج اللم و کدافن | لکفش د 

لیقنع بدون هذا . 

( فی باه الهداه : فقد کان یقنع , وفی الکشو( : لیکتفی . ) 


[ الارشاد ی من و عنه کف آلفته۰ 3/2 ین 7 2 والیکان * 
7 ح 37 , واثبات الهداه : 322/3 ح 4. 


اعلام الوری : 95/2 س 1 . عنه وعن الارشاد , البحار : 24/50 ح 16 . 


الکافی : 320/1 ح 1 . عنه حلیه الأبرار : 603/4 ح 1 , والوافی : 374/2 
ح 847 , واثبات الهداه : 322/3 ح 4 . 


رجال الکشین : 328 ح 593 . 

اضرا المسفیم 107/2۰ رش 13 

رده الواعظین : :261 تن 16 : 

قطعه منه فی ( مدح المفصّل ) . ) 

2 - الشیخ المفید؛ : حدثنی آبو القاسم جعفر بن محشّد , عن محشّد بن 
یعقوب , عن بعض اصحابه , عن محمّد بن علیْ , عن معاویه بن حکیم , عن 
این آبی نصر البزتطی قال : قال لی النجاشی : من الامام بعد صاحبک ؟ 
فاحبٍ ( فی الکافی : ابن النجاشی , وهکذا فی غیبه الطوسی . ) 

اش اه ی آغ ام : 


قذفات‌ ای الصا ز له اشساه فاص فا قفا لب لاسام ی 
فال,۶ فی کشق الفته + ای بعدی ..وفکدا فی‌کمه الظوننت :) 


هل یجتری ء آحد آن یقول ابنی ولیس له ولد ؟ 
( قق الکافن : هل یتجوی + .وهکذا فی کشف العقه 


کی یه الطغست هل یر | ۳ 


ول یکت »وله ایخخففی ز علیه ارام اس فلم من ار بای لد اه 
السلام ) . 


( الارشاد : 318 س 10 . عنه البحار : 22/50 ح 11 , وکشف الفقه : 
2 س 5. 


الکافی : 320/1 ح 5 , بتفاوت یسیر . عنه حلیه الأبرار : 605/4 ح 5 , 
والوافی : 376/2 ح 853 , واثبات الهداه : 247/3 ح 3 , بتفاوت , ومدینه 
المعاجز : 274/7 ح 7 . 


الضراط الختهیه 162/2۰ نو 1 


غیبه الطوسیت : 48 سس 6 . عنه اثبات الهداه : 324/3 ۳ 19 و294 ۳ 
2.120 


المناقب لابن شهر آشوب : 336/4 س 24 . عنه مدینه المعاجز : 225/7 ح 
77. 


اقلا لور 92 رز 
مه هقی اخا رت تالوهانه یی :۳ 

3 - آبو جعفر الطبری ؛ : آخبرنی آبو الحسین محمّد بن هارون بن موسی , 
فا تا ای( ری ال ع اه قال اسر او سر یو ره 
الحسن ( فی نوادر المعجزات : التلعکبری . ) 


نزن اخفخنش. الو اند , قال : حدٌثنا محشّد بن آحمد.بن آبی عبد اللّه البرقیت ؛ 
قال ( فی نوادر المعجزات : محشد بن آبی عبد الله البرقث . ) 


خیی:: کربا بن ادم فا : ی لعند الرضا ( علیه السلام ) اٍذ جی ء یأبی 
جعفر ( علیه السلام ) تفه اف رفن ارم سین , فضرب بیده الی 


الأرض , ورفع رأسه الی السماء , فأطال الفکر . 
فقال له الرضا ( علیه السلام ) : بنفسی آنت لِم طال فکرک ؟ 


( فی نوادر المعجزات : فیم طال فکرک , وفی اثبات الوصیّه : فیم تفکر 
ضاونلا : منذ قعدت , وقفی البحار ۳ ِ( 


فقال ( علیه السلام ) تفییا تفا بافن فا مه ۱ 
( فی المصدر : ۰ صنع , فا تاه من عدته | اهر ات ) 


موی وه رها ی مسا قیال شتا فاستاه وفن ی 


بین یم رت فا خبایت ات وهای اتآها نع الا ماه 
( دلائل الامامه : 400 , ح 358 . عنه البحار : 59/50 , ضمن ح 34 . 
الأنوار البهیه : 258 , س 10 . 

اتبات: مضه و2 من 2 

نوادر المعجزات : 183 , ح 10 . ) 

4 - آبو جعفر الطبری ؛: . . . محقّد بن المحمودی , عن آبیه , قال : کنت 
واققا علی راس الرضا ( علیه السلام ) بطوس , فقال له بعض آصحابه : |ن 
حدّث خَدّث فالی من ؟ 

قال تال ای یی عم : 

قال : فان استصفر سثّه ؟ 


فقال له آبو الحسن : ان الله بعث عیسی بن مریم قائماً بشریعته قی دون 
اش ای یعوم ما ابو جعفر علن شرفت 


( دلائثل الامامه : 388 , ح 343 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 9 .۰ ) 
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المسعودی ۰ : روی عبد الرحمن بن محقد , عن کلثم بن عمران . قال : 
قلت للرضا.( علیه السلام. ) : انت تخب الضبیان : فاد ال ان بور فک ولد 
فقال : تما آرزق ولد واحد , وهو یرثنی . 


فلا ولد بو جعفر ( علیه السلام ) کان طول لیلته یناغیه فی مهده , فلفا 
طال ذلک علیخ عدذه لیال . 


قلت له : جعلت فداک , قد ولد للناس آولاد قبل هدا , فکلٌ هذا تعوّذه ؟ 
فقال شوک الیسهها عودهه زها او بالعلی غرا 

وکان فده وفتشتون علی ضفه موالید آباته ( علیمم التملام )۰ 

( آثبات الوصیّه : 217 س 3 . 


قعا ی فی زر انم استا لاو اس ااحمای لماش )و( 
ساغامهباشه الجوان ز علیهماا لام یله لاوتم ۱.:) 


6 - المسعودی ۰ : روی الحمیری , عن محقّد بن عیسی ( فی [ثبات الهداه 
: یحیی الاشعری . ) 


الأشعری , عن الأسدی , عن آبی خداش , عن حثان بن سدیر . قال : قلت ( 
فیم کشت ااعفه لاب السن الرضا 7 ب) 


للرضا ( علیه السلام ) : یکون امام لین له عقب ؟ 

فقال لیر ها اه لایولو لیا واه لک الم ی مضه کر 
( فی کشف الغقه : منشی ۶ . ) 

(رایی الضه 19 2 ور 


کش القسه :302/2 من 17 + تخد آلشتد الا الر اوق الاخیرغرن دلانن 
الحمیر" 


, عنه البحار : 221/49 , ح 11 واثبات الهداه : 306/3 , ح 158 و312 , ح 
18. 


ی و ی 


ی 1 شا 


قفا لباقم آفحل یی من ها اتبایدسن فرت ما مره مه 
قتلی خه حته الله عالی من تعدی,. 


فص انا کل ادن سا فعشه سم علق رما سای فا یر 


بی . 


فال لی ؛ یااین ناقع ! آلا آحفنک بخدیت ؟ لا معاشر الانقته : |ذا حملته أقه 
خمم لت مرا ات ار وا : 


( فی مدینه المعاجز : فی بطن , کذا فی البحار . ) 


فاد امی له في: بظن. اه ارسه امن رقم الله ای له. اغلام الار ی 


وان قولک لأْبی الحسن ( علیه السلام ) : : هن حجه الدهر والزمان من بعده 
؟ فالذی حدتک آبوالحسن ما سألت عنه هو الحمّه علیک . 


فقلت : انا ال العابدین.. 


وان یه روانش فقال لی باقع الم یطاق 
گروخه روخی وروی رف رشنول اللن ( ضلی لاه علبه واله وسلم ۱ 


( المناقب : 388/4 , س 11 . عنه البحار : 55/50 , ح 31 واثبات 


السادس - علائم امامته ( علیه السلام ) : 
ای وا یه نو دی دای اور ی 
قال ؛ کنت مع آبی الحسن ( علیه السلام ) جالسا , قدعا بابنه , وهو صغیر 


فاجلسه فی حجری وفال لن ماع مضه وفع فا لیس 
آنظر بین کتفیه 


قال : فنظرت ۱9[ 
بش قال لن * ار هدا ٩‏ ماه‌فن:هدا الخوضع کان من ابیت ( له ااسلام) 


(اقینالکافید: کان صاه قی .هدا المعضع.من ای ) 
(افی کتلنف الفته اف آیین:.:) 


[ الازشاد : ۵18 :شن 20 عته: کشف العته 7 92/2 من 14 مرسلا: 
والبحار : 120/25 , ح 3 . 


الکافی : 321/1 , ح 8 . عنه الوافی : 376/2 , ح 855 , ومدینه المعاجز : 
7 لاه ور و 1 وه انار 
ال هی مه اه مار هر 


۵ و یت موه الا سر و 


جعفر , باختصار . 

الخرائج والجرائح : 900/2 , س 2 ۰ قطعه منه . 
الصراط المستقیم : 167/2 , س 8 . 
المستجاد من کتاب الارشاد : 225 , س 14 . ) 


2 - المسعودی *: غن الحسن بن الجهم : قال : دخلت علی الرضا ( غلیه 
ای ی ۱ 
ظونل حری ‏ ایقلت ی اس ان هداامام بسا کنفت عون : 


قال : قلت : ماتقوله لی جعلت فداک . 
فا اضبت بر تین کف یی تفر از غلیه الساام ها رآنی بل 
رمز اصبعین . 


فقال ل لا کان ی فان دا انمض .عون ایو وی ص اه ات اناد 


(اشات اه 19 زو ی ) 


السابع - آداژه دين آبیه الرضا بعد شهادته ( علیهماالسلام ) : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینث ؛ : عده من آصحابنا وم امن مه تون 
عن الحگال؛ وعمرو بن علمان. عن رجل من آهل المدینة » عن المطرفیت 
فال فصن آبه‌الخسر الزضا ز غلیه السلاق) مولی کلیه: اربغه الاف در هی 
فقلت فی نفسی : ذهب مالی . 


فارتتیل. الیش ابو جففر ( علیه الشلام: 1 ادا کان دا فانی:ولیکن معک 
میزان ( فی المناقب و ارشاد المفید : اذا کان فی غد فائتنی , وفی کشف 
الغشه : |ذا کان فی الغد , وفی روضه الواعظین |ذا کان غد . ) 

وآوزان . 


ی ای عفر عم رالات +نصی لیعامسا 
فک عليه ارعه آلاف:در هم ؟ 


فقلت : نعم ! فرفع المصلّی الذی کان تحته , فاذا تحته دنانیر ! فدفعها الیث 
( الکافی : 497/1 , ح 11 . عنه مدینه المعاجز : 310/7 , ح 2346 , 


واثبات الهداه : 334/3 , ح 17 , باختلاف بسیر , والوافی : 832/3 , ح 1 ( 


ارشاد المفید : 325 , س 16 . عنه کشف الفقّه : 360/2 , س 19 . 
الخرائج والجرایح : 378/1 , ح 7 , مرسلا . 

الفتاکتب لایت تفر آشوب * ۱91/4 مسفن ال ففزنا . 

روضه الواعظین : 267 , س 6 , مرسلا . 

اعلام الوری : 99/2 , س 7 . عنه وعن الارشاد , البحار : 54/50 , ح 29 . 
قصعه مته قی ف 3 .1 ۰( آداعدین آبیه ( غلیهماالسلام ): ) 
النامن-تجاه بعداد بیر که فبره( علیه السلام ):؛ 


1 - الشیخ الطوسو ؛ :۰ ۰ . زکریٌّا بن آدم القمّی , عن الرضا ( علیه السلام 
) , قال ان الله نجا بقداد بمکان قبیر الکسیشتین فیما 


( التهذیب : 82/6 , 2 162 . 
فقم آلجدیت نامه فی رف 109 | 
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(ل ) - الامام علی الهادی ( علیه السلام ) 
وفیه موضوع واحد 


ان علنمعن النضا ز عایه ایام : 


1 اشنم ازضیدوی : 


: ... عبد السلام بن صالح الهروو , قال : سمعت دعبل بن علی الخزاعت 
بقول : لا انشدت مولاش الرضا ( علیه السشلام ) فضیدتن التی اما : 


مدازتن آیات:خلت هن تلاوه 

ومنزل وحی مقفر العرصات 

فلمّا انتهیت الی قولی : 

1[ 3یا تدغبل: ۲ الافا بعدی.محتد ات بمب ونعع مختند 
ابنه علوم . . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 265/2 ح 35 . 

تشم الحنیت مافهة فت رقم 1117 ) 


2 الشته اتضدوق ی الفظل ین شاخ ان فال سل آلمامون غلت تن 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) آن یکتب له محض الاسلام علی سبیل 
الایجاز والاختصار . 


فکتب ( علیه السلام ) له : ٍنْ محض الاسلام شهاده آن لا اٍله الا اللّه وحده 
لا شریک له , الهاً واحداً آحدأ . , وأنْ جمیع ما جاء به محمّد بن عید اللّه هو 
لحقّ المبین ی ان ول ان 


وحجچه . . 


ون الدلیل نعده . » والحجه علي المومنین 1 والقائم بام المسلمین ؛ 
والناطق عن القرآن 1 والعالم باحکامه ۰ اخوه وخلیفته , ووصیه وولیه , 
دی کان منه بمزله هارون من موسی ۰ علق بن اب طالب لب 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 121/2 ح 1 . 
بای الخدیت بتماشه فی اف :8 


رقم ۰2495 ) 
- الامام الحسن العسکری ( علیه السلام ) 
وفیه موضوع واحد 


لش ازرضا زر الا 


1 الشتخ الضدوی تب سید السلام‌نن صالم اهروت رفال مسجعت 
دعبل بن علی الخزاعی بقول + لا انشدت مولای الرضا ( عابه السلام) 
قصيدتی التی آولها : 


مدارس آیات خلت من تلاوه 

ومنزل وحی مقفر العرصات 

فلمّا انتهیت الی قولی : 

فقال ( علیه السلام ) : یا دعبل ! الامام بعدی محمّد ابنی . . . وبعد علی 
1 

(عیون آخبار الرضا ( غلیه السلام :265/2 .25 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1117 . ) 

2 - الشیخ الضدوق ؛: ... الفضل ین شاذان قال : سئل المامون علی ین 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) آن یکتب له محض الاسلام علی سبیل 
الایجاز والاختصار . 


فکتب ( علیه السلام ) له : ٍنْ محض الاسلام شهاده آن لا اٍله الا اللّه وحده 
لا شریک له , الهاً واحداً آحدأ . . وان جمیع ما جاء به محقّد بن عبد الله هو 
لحقّ المبین ری مین مصی ار رل ای 


وحجچه . . 


وان الدلیل نعده . » والحجّه علي المومنین ۰ والقائم خر المسلمین ؛ 
والتاظی: عن العران.» والعالم. باخکامه: : 9 وخاشفنه و موص اه ول 9 


دالدن کان. فته. مره ها رون من ی ۶ لت ین اس .طالی:ر فلنه 
السلام ) 


, آمیر المومنین .۰ . ثم الحسن بن علی .... 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 121/2 ح 1 . 

باتن الخدیت.بتماهه قن. ف. 9 رقم 2495 ) 

(ن ) - الامام المهدی ( علیه السلام ) 

وفیه ثلاثه موارد 

الأْوّل - خصائصه ( علیه السلام ) : 

وفیه سبعه عشر موضوعاً 

- اسمه ( علیه السلام ) ونسبه : 

1 - ابن الصبّاغ : روی ابن الخشاب فی کتابه - موالید هل البیت - یرفعه 
بسنده الی علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) , آثه قال : الخلف 
الصالح من ولد ابی محمد الحسن بن علیْ , وهو صاحب الزمان , القائم 
المهدی [عجُل اللّه تعالی فرجه الشریف ]. 

( الفصول المهقه : ص 292 س 8 . 


کشف الفقّه : 475/2 س 3 , بتفاوت پسیر . عنه حلیه الأبرار : 466/5 ح 
6 واثبات الهداه : 597/3 ح 48 . 


ینابیع الموژه : 392/3 ح 36 . 

قایه المر اه 0 ره 

لاهن اترضا ( فلیعداالشلام )۳ 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰ ۰ . عبد السلام بن صالح الهرو , قال : سمعت 
دعبل بن علی الخزاعین یقول : لمّا آنشدت مولای الرضا ( علیه السلام ) 
قصیدتی التی آأوْلها : 


مدارس آیات خلت من تلاوه 


ومنزل وحی مقفر العرصات 
فلما انتهیت الی قولی : . . . 


فقال ( علیه السلام ) : يا دعبل ! الامام بعدی محشّد ابنی . 


اه الحته الفانض: الختان 


۰ وبعد الحسن 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 265/2 ح 35 . 
تقر الما مهف رف 1117 :۲ 
- النص علی امامته ( علیه السلام ) : 


1 اشنم اتضووی ین ارفص بن ان قالش المامون هل ین 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) آن یکتب له محض الاسلام علی سبیل 
الایجاز والاختصار . 


فکتیب( غليه السلام )له ان محض‌الرسلام شهاده آن ۱ ال الا اللم وحته 
لا شریک له , الها واحدا آحدأ . . وان جمیع ما جاء به محقد بن عبد الله هو 
الحقّالمبین ی اه ها 
وحججه . . 

وان الدلیل نعده . » والحجه علي المومنین ثٍِثِ3 والقائم با المسلمین , 
والناطق عن القرآن 1 والعالم باحکامه ۰ 0 وهی ووصیه وولیه , 
والذی کان منه بمنزله هارون من موسی , علینث بن آبی الب ( رد 
السلام ) بر ای ای الما الا وا ال غرم 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 121/2 ح 1 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2495 . ) 

- صفته ( علیه السلام ) : 


1ب ایو مره الکس .۰ مت کمدویه فال هن فد خرن 
واقفی - حدذثنی علی بن محمّد بن قتیبه , قال : حذثنی الفضل , قال : حدئنا 


: حدّثنا الحسن بن قیاما الصیرفیة , قال : سألت آباالحسن الرضا ( علیه 
لماعت خلت ای ما اه 


قال : مضی کما مضی آباوه ( علیهم السلام ) : 

قلت : فکیف آصنع بحدیث حدینی به زرعه بن محمّد الحضرمی , عن 
سا غن مپزان ان آبا عوو لام ز عیه الساام افال ان ای هدفه 
شبه من خمسه آنبیاء , ُحسَد کما خسد یوسف ( علیه السلام ) , ویغیب 


قال : کذب زرعه , لیس هکذا حدیث سماعه , اما قال : صاحب هذا الأمر 
تعه الا تفر عم سایقم مه ی میم اشنا وولم ل نی 


( رجال الکشوة : 476 رقم 904 . 


اه هه فیک و وه ی الحسرفه اس فا ساصفی الضاوق ۲( 


علیهماالسلام ) ) . ) 
2 «محتد ین بعقوت الکلیتیه ؛ : عدّه من آصحابنا , عن جعفر بن محشد , 
عن این فصال‌سغعن الربان الضلت. ها[ * سمعت لین آلر ضا ( علیه 


الستلام ا ول تس کر الفای ‏ علبه الملاه 2 ۱ فقال رعله السلام ) 


: لایری جسمه , ولایسمّی اسمه . 


( الکافی : 333/1 ح 3 . عنه الوافی : 404/2 905 . عنه وعن الاکمال , 
وسائل الشیعه : 239/16 ح 21457 . 


اکمال الدین واتمام النعمه : 370 ح 2 , و648 ح 2 . عنه البحار ؛ 


1 حم 12 , واثبات الهداه : 477/3 ح 170 , و490 ح 227 , وحلیه 


(ثبات الوصیه : 266 س 23 .۰ عنه اثبات الهداه : 579//3 ح 755 ؛ 
ومستدرک الوسائل : 284/12 ح 14103 . 


الافافه و الیرم 10 

3 - محقد بن بعقوب الکلینت *: عوه:من أصخابنا +غن سعد بن عبد. الله:: 
عن یوب بن نوح قال : قلت لأبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) 9 ۳ 
1 وان وفع الله ای هید سیر نهد توع کی 
ی فر و ی ید بخ 2 


فقال ( علیه السلام ) : ما منّا آحد اف لت هاش نالعا 
وستل ( فی الاکفال ۶ واشارت :) 


عن العشاتل سوخقلت الب آلاموال + الا اغتبل ب آوخات عیفر اه رن 
شع الم لوا الامولاما خامخهه الولادم مالقا و حمه فن یه 


( فی الاکمال دی یت الله هی ول لهذا الامن وجلا خقبت: المولد 
والمنشا . ) 


(الکافی 21و ور غنه ات الموامت ( ی الله علیه والد دسر 
3 ح 34 , قطعه منه , والوافی : 393/2 ح 886 . 


غیبه النعمانث : 168 ح 9 . عنه البحار : 37/51 ح 8 . 
ا(کمال الدین واتمام النعمه : 370 ۳ 


1 . عنه البحار : 154/51 ح 5 . عنه وعن الکافی , اثبات الهداه : 477/3 ح 
169. 


کشف الغقّه : 524/2 س 6 . 
اعلام الوری : 240/2 س 6 , بتفاوت . 
یاف 0 نی 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن زیاد بن جعفر ال همدانی ( رضی الله 
عنه ) , قال : حدثنا علتّ بن ایراهیم ين هاشم , عن آبیه , عن علیّ ین معبد 
, عن الحسین بن خالد قال : قال علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : 
لا دین لمن لا ورع له , ولا یمان لمن لا تقیّه له اک[ 
اعفاکم بالتخه. 


فقیل له این رمتول الله الیفتی ۰ قال: ار علیه السلام ) الب وم 
الففت الففایم ء ومع فاها اف ال غله لام 
ترک التقیّه قبل خروح قائمنا فلیس منا . 


ففیل له این رل الله عفن الفانم .شک اهل الییت: ٩‏ 


قال ( علیه السلام ) : الرابع من ولدی اين سیّده الاماء بطهّر اللّه به لأرض 
عن کل موه مها من کل طلم وه ای الا که 
وهو صاحب الغیبه قبل خروجه , فاذا خرح آشرقت الاأرض بنوره , ووضع 
میزان العدل بین الناس , فلایظلم حد حداً , وهو الذی تطوی له الأرض ؛ 
ولایکون له ظل , وهو الذی ینادی مناد من السماء یسمعه جمیع آهل الارض 
بالدعاء الیه؛ 


یقول : لا ان حجّه اللّه قد ظهر عند بیت 


الّه فائبعوه , فان الحقّ معه وفیه , 
) ( ان تسا ئترل عَلبم الدشتاه اه فطل ا ۱ 


( الشعراء : 4/26 . ) 

( (کمال الدین واتمام النعمه : 371 ح 5 . عنه البحار : 395/72 ح 16 
قطعه منه , ونور الثقلین : 47/4 ح 13 , و97/5 ح 88 , قطعه منه . عنه 
وعن اعلام الوری , البحار : 321/52 ح 29 . 

اعلام الوری : 241/2 س 6 . 

کفایه الاأثر : 270 س 4 . عنه وعن الاکمال والاعلام . وسائل الشیعه : 
6 ح 21381 , قطعه منه . عنه وعن الاکمال , اثبات الهداه : 477/3 
ح 172 , قطعه منه . 


مشکاه الاأنوار : 42 س 21 , مرسلا عن الرضا ( علیه السلام ) , قطعه منه 
کشف الفقّه : 524/2 س 19 , عن الحسین بن خالد عن الرضا ( علیه 
السلام ) . 

جامع الأخبار : 96 س 5 , قطعه منه , وبتفاوت . 


قطا هراق ( عکم تفه افل رمع المفمی ( اه السااه ای شوه 
الشعراء 4/26 ) و( قی التفته والورع قق الدین):) 


- صفته ( علیه السلام ) عند خروجه : 
1 - الشیخ الصدوق : : حذثنا محمّد بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانی ( رضی 


الله‌عنه قالخا آجمدین علن الاضار هدن این الضلت مره 
فا فلت الرضا (علیه الشلام ) *هاعلامات القاعی سکم 


قال ( علیه السلام ) : علامته آن یکون شیخ السن , شاب المنظر , حتّی ان 
التاظر الیه آتنشبه انوه ار مین سنه او دوتیا؛ 


وان فه فان ان لیم شور اش ولا نی هی ایب احله: 
( اکمال الدین واتمام النعمه : 652 ح 12 . عنه البحار : 285/52 ح 16 , 


واثبات الهداه : 722/3 ح 29 , وحلیه الأبرار : 255/5 ح 1 , والوافی : 
2 سس 10 . 


الخرائج والجرائح : 1170/3 , س 4. 
اعلام الوری : 295/2 س 6 . عنه اثبات الهداه : 733/3 ح ۰91 ) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن زیاد بن جعفر ال همداني ( رضی الله 
عنه ) قال : حدثنا علیْ بن ابراهیم بن هاشم , عن آبیه , عن عبد السلام بن 
صالح الهروی , قال : سمعت دعبل بن علی الخزاعی یقول : لمّا انشدت 
مولای الرضا ( علیه السلام ) قصیدتی التی ألها : 

شدارتنن ابات خلت زین اوه 

ومنزل وحی مقفر العرصات 

فلا انتهیت |لی قولی : 

خروح امام لا محاله خارج 

بقوم‌علی ام الله وال کات 

یمیز فینا کل حقّ وباطل 

ویجزی علی النعماء والنقمات 


بکی الرضا ( علیه السلام ) بکاء شدیدا , ع رفع رأسه المخ فقال لی : با 
خرا خن ای روم الفدس علی سای تین الشیه ۶ قمل وی من هدا 


فقلت : لا, يا سیّدي ! الا ای سمعت بخروج امام منکم یطّر الأرض من 
الفساه میم داح 


فقال ( علیه السلام ) 


ی ی , وبعد علین ابنه 
الحسن , وبعد الحسن ابنه الحجّه القائم , المنتظر فی غیبته , المطاع فی 
ظهوره , لو لم یبق من الدنبا بوم واجد لطول له لک الوم حتی بخ 
فیملاها عدلا کما ملئّت جوراٌ وظلماً ۳ ملی ! ؟ فاخبار عن الوقت , ولقد 
ای ی ی 
ه عب واته‌دستم) دیل ۶ نا رصول اللق زر ضلی الله اه و اله,نسام. ) 
! متی یخرح القائم من ذژیتک 3 


فقال ( صلی الله علیه وآله وسلم ), : مْله مثل الساعه ( لایْجلیها لوفتها [ 
هو نفلت فی السَمَوَتِ والاْض نایک الا بعْته ) . 


( الأعراف : ۰187/7 ) 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 265/2 ح 35 . عنه مستدرک 
الوسائل : 393/10 ح 12246 , قطعه منه . 


اثبات الهداه : 739/1 س 11 عن فرائد السمطین . 

تفش آلانضان 12۶ ون 1 ی‌باختضار.: 

کفایه الأثر : 271 س 10 . 

ینابیع الموژه : 348/3 س 5 , قطعه منه . 

قطعه منه فی ( الاصّ علی ابنه الجواد ( علیهماالسلام ) ) و ( الاص علی 
علی الهادی ( علیه السلام ) ) و ( النص علی الحسن العسکری ( علیه 


السلام ) ) و ( الذص علی الحجه القائم ( علیه السلام ) ) و ( مدح دعبل بن 
علیت الخزاعین ) و ( ما رواه 


عن علی ( علیه السلام ) ) و ( مدح دعبل بن علی الخزاعی ) .۰ ) 


زا ست *: روی علت ين ابراهیم , عن أبیه , عن الریّان بن 
الضلت : فال :فلت الرضاه عله السنام ) : ات‌ضاحت هک آلامز ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : آنا صاحب هذا الأمر , ولکئی لست بالذی آملاًها عدلا 
کما ملئت جورا , وکیف آکون ذلک علی ما تری من ضعف بدنی » وأنْ 
القائم هو الذی (ذا خرج کان فی سن الشیوخ . ومنظر الشبان , قویّاً فی 
خن ی ومد بخم آلی اعطق شحره.غلی وحه اارضن لخلعما ولو‌ضا 
بین الجبال لتدکدکت صخور ها ,.یکون معه عصا موسی , وخاتم سلیمان , 
ذلک الرابع من ولدی , یغیبه اللّه في سترو ما شاء , نم یظهره 
الأرض قسطاً وعدلاً , کما ملئت جوراً وظلماً , کأثی بهم آين ما کانوا , 


نودوا نداء یسمع من بعد , کما یسمع من قرب , یکون رحمه ۰ 
وعذاباً علی الکافرین . 


( اعلام الوری : 240/2 س 15 . عنه وعن الاکمال , البحار : 322/52 ح 
30. 


اکمال الدین واتمام النعمه : 376 ح 7 , بحذف الذیل . عنه اثبات الهداه : 
3 ح 173 , وحلیه الأبرار : 256/5 ح 4 , قطعه منه , و257 ح 1 . 


کشف الغقّه : 524/2 س 11 , بحذف الذیل . 
الصراط المستقیم : 229/2 س 18 , باختصار . 
الوافی : 468/2 س 7. 
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ما 


منه فی ( عنده عصا موسی ( علیهماالسلام ) ) و ( عنده خاتم سلیمان ( 


علیهماالسلام ) ) . ) 
- عنده عصا موسی ( علیهماالسلام ) : 
1 - آبو علت الطبرست ‏ .امین بن الصلت #قال +فله للرضا ( علیه 


فقال ( نید الطام اج اناتصاخت هه لاغز وان القاتم هی ‌النی: آذا 


( اعلام الوری : 240/2 س 15 . 
- عنده خاتم سلیمان ( علیهماالسلام ) : 


و رو الریّان بن الصلت تال فا را ان 
الام )ات صاحت ها الم ؟ 


فا را را ی هه ی هه ای ۱۱ 
خرح . . . یکون معه عصا موسی , وخاتم سلیمان . ... 


( اعلام الوری : 240/2 س 15 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1118 . ) 

- لباسه وطعامه , والشدائد عند قیامه : 

1 - النعمانی ۵ اکا غلت بن الخسی فاد خا فخته ین خی 
ایا الا , قال : حدثنا محقد بن 


عل الکوقت : عن عفر ین خلاد , قال : ذکر القائم عند. آبق الخمن الرضا 
( قلیه الساام ) ففال + نتم الیو ارکی الا متکم تخد 


قالوا : وکیف ؟ قال ( علیه السلام ) : لو قد خرج قائمنا ( علیه السلام ) لم 
تک الا العی ز العای سا خی و الوم الط ی وه کنایهسعه لا قات 
الفتداند انیت سان العمی واتجراحات. السستند لادم , الا 
2 ) 


والعرق » والنوم علی السروج , وما لباس القائم ( علیه السلام ) الا الغلیظ , 
تاعاس الا الخیت:: 


( کتاب الفیبه : 285 ح 5 . عنه [ثبات الهداه : 543/3 ح 527 , والبحار : 
2 ح 126 . ) 


وی مضه وروی 
1 - الحضینیخ ؛ : عن علوه یبن مه وا ان سالگ 


فا شسیعت الرضا ز لب الم یل دای می ان ال 
لایری جسمه ولایسمی باسمه احد بعد ِِ حتّی یراه . ویعلن باسمه 
ار 


فهاا ها نا امن فا اب له امصات اما وم 


قال ( علیه السلام ) : هو کل جایز مطلق , واٍئما نهیتکم عن التصریح باسمه 
لیخفی اسمه عن اعدائنا فلایعرفوه . 


[ الیتایه الکره وی 2 نو مدرک آلوماتل 05/192۱ 2 2 
7 , بتفاوت . ) 


له یتفر عی السلام ) 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن ابراهیم بن ااسحاق ( رضی الله عنه ) 
قال : حدذنتا محقد بن احمد الهمدانت قال : حذتنا علتّ بن ( فی العلل : 


الحسن بن 


علی بن فضّال , عن آبیه , عن آبی الحسن علی بن موسی الرضا ۱ 
علیهماالسلام ) آثه قال : کاأئی بالشیعه عند فقدهم الثالث من ولدی , 
ل بطلبون المرعی ولایجدونه ِ 


فا له سم ولگ او را الم ما( یه اسلا ان اماخفم 


قلت : ولِمَ ؟ قال ( علیه السلام ) : لثلا یکون فی غنقه لاحذ بیعه اذا قام 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 273/1 ح 6 . عنه اثبات الهداه : 
3 ح 84 بتفاوت . عنه وعن العلل , البحار : 152/51 ح 1 . 


علل الشرایع : 245 , ب 179 ح 6 . 


(کمال الدین واتمام النعمه : 480 ح 4 . عنه البحار : 96/52 ح 14 . عنه 
وعن العلل , اثبات الهداه : 7486/3 210 , وحلیه الابرار : 270/5 ح 5 . ) 


ج اتف المفدی فعض فی یه( عاهما لاه 

1 - الشیخ الصدوق : : . . . الحسن بن علیْ بن فصال , قال : سمعت 
اباالحسن علی بن موسي الرضا ( علیهماالسلام ) یقول : ان الخضر ( علیه 
السلام ) . . . سیونس الله به وحشه قائمنا به فی غیبته , ویصل به وحدته . 
( اکمال الدین واتمام النعمه : 390 ح 4 ., 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 896 . ) 

- رویته ( علیه السلام ) قبل قیامه : 


ار اه مه بو الخست تس انیم الخطات فاله آخشا. آخسیه 


محمد بن 


آبی نصر قال «شالته ( ای الرضا لب اسلا یفن مهار وه 
فأمسک : ثم قال : [ثا لو اعطیناکم ماتریدون لکان شزا لکم . وأخْدٌ برقبه 
ات الامر : فا صقال [ علیه الملام ادواتم بالعران تزون اما 
هولاء الفراعتم , وما آمهل لهم , فعلیکم بتقوی اللّه . ولاتغژتکم الدنیا , 
اتف وا هن ال لوب فان آلامو فد وصل لکد 


( قرب الاسناد : 380 ح 1340 , و 1341 . عنه البحار : 110/52 ضمن ح 
16. 


قطعه مثه فی ( موعظه فی التقوی ) ۰ ) 
- انتظار الفرج : 
وت الک ی ان ان ا ارات وا زر 


کتبت: ال ام لسن الرضا ( علبه السلام. )اشکها جفای اه .ماس 


قو مخ ( لیم التملام. اانطه ان الله تارف ال اخد متا آولیائنا علی 
الصبرِ فی دوله الباطل , فاصبر لحکم ریک , فلو قد قام سید الخلق لقالوا : 
( یویْلتا هن م بعتَتا من ترقدتا هَذا ما وِعَد امن خ وضَدق الْمَوسَلون ) . 


( الکافی : 207/8 ح 346 . 
یاتی الخدیت بتمامه فی ف 8 رقم 2439 : ) 


2 - العیاشیخ ؛ : عن محشّد بن الفضیل , عن آبی الحسن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : سألته عن شی ء فی القرج ؟ 


فقال ( غلیه السلام 2۱ آولیسن تعلم آن اتظار الفرخ من الفرخ ؟ ان" الله 
یقول ( علیهم السلام 


) : ( انتظرواً ای مَعکُم مُن الفْنتظرین ) . 
( الأعراف : ۰71/7 ) 


( سیر اه ۶ 1982 مره آتبرهان ‏ مد وتو 
الثقلین : 333/2 ح 149 . 


اکمال الدین واتمام النعمه : 645 ۳ 4 , بتفاوت یسیر . عنه نور الثقلین : 
72 ح 33 . 


عنه وعن العیاشی , البحار : 128/52 ح 22 . 
بانی الخدیت آنضا فی( تففره الاعراف 7۱۷/7 ) 


3 - العیاشی ؛ : عن محشد بن الفضیل , عن الرضا ( علیه السلام ) قال : 
سألته عن انتظار القَرَج ؟ 


فقال ‏ یه لاه انس عم ان اسظار الفرعسن اامست؟ 
ثم قال : ان اللّه تبارک وتعالی یقول : ( وَارْقبواً نی مَعَكَمْ رقیب ) . 
( هود : 93/11 . ) 


( تفسیر العیاشیة : 159/2 , ح 62 . البرهان : 232/2 ح 4 , ونور الثقلین : 
2 ح 201 . 


یأتی الحدیث آیضاً فی ( سوره هود : 93/11 ) . ) 


+ الشیخ الظوشیت ۰ الفضل من این استاظ نکن الخشنین لحم 
اه فرح 


فقال ( علیه السلام ) : آُولست تعلم أَنْ انتظار الفرج من الفرج ؟ قلت : 
لااذری الا آن تعلعتن.. 


فقال از علیه انشا )هس اتظان ازع من افری 
( الغیبه : 459 ح 471 . عنه البحار : 130/52 ح 29 ۰ ) 


- الأمر 


بانتظار الفرج والنهی عن التوقیت : 

1 - الحمیری ؛ : محمّد بن الحسین بن آبی الخطاب قال 
محشّد بن آبی نصر قال : قلت له ( آی الرضا ( علیه السلام ) ) : 
فداک ار 
یال ارت تال ان ی احا فا سای رتیل ال ی لاه 
وآله وسلم ) , ثلاث وعشرین سنه . 


کالب عاته لاس رن کای ای فص نله( علیه اسلا قا لاه کی 


قال . 

فقلت له : < جعلت فدای , فأ شی ء تقول آنت ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : ما آَحسن الصبر ! وانتظار الفرج ! آما سمعت قول 
العبد الصالح : ( اتف تقو اثی مَقکم رقیت ) ( انتظرواً ات 22 هر ( .هو 
1 . ) 

التظ رین 


( الأعراف : ۰71/7 ) 


فعلیکم بالصبر , فاثه [ئما یجی ء الفرج علی الیأس , وقد کان الذین من 
فیک اضر هکم . 


وقد قال آبو جعفر ( علیه السلام ) : هی واللّه السنن , القْدّه بالقده , 
ومشگاه بمشکاه , ولابدٌ آن یکون فیکم ما کان فی الذین من قبلکم , ولو 
کت ی موه اور کت علی تسه ال من او 


ولو أنْ العلماء وجد وا من یحدئونهم , ویکتم, سزهم , , لحدئوا ولبینو| الحکمه , 
ولکن قد ی عر وجلّ بالاذاعه تام فوم تا واه که[ 


, ولهذا ستر علی صاحیکم لیقال : مختلفین , مالکم لاتملکون آنفسکم , 


وتصبرون حلّی یجی ء الله تبارک وتعالی بالذی تریدون ؟ 


ان فا ام لمتمستی ععلی هاش لاس ماه اد الماک 
وتعالی وقضاوه والصبر , وائما بعجل من بخاف الفوت ۰ 


ان آمیز الغومتینضلوات الله علیه عاد ضعضعه. بن-ضوحان فقال لد 
باه ار علی ای سای ینعی ای الا 
قد وصل الیک . 


ولایلهیئک الأأمل , وقد رآیت ما کان من مولی آل یقطین , وما وقع من 
الغراعته من آمرکم + ولولا دفاع الله عن:ضاخیکم وحس«عذیره له ولکم : 
هو وال من له , ودفاعه عن اولیائه , آما کان لکم فی, آبی الحسن 
صلوات اللّه علیه عظه ؟ ما تری حال هشام ؟ هو الذٍی صنع بأبی الحسن ( 
عه لاتم وال امه وی ای الم عفر او مار کی 
1 


وقال : لو آعطیناکم ماتریدون لکان شرّاً لکم , ولکنْ العالم یعمل بما یعلم . 


( قرب الاسناد : 380 ح 1343 . عنه البحار : 110/52 ح 17 , و196/48 
تین لاه 2( 2و ره ی مه رها 22 1 
تور تایه 7922 1 


اکمال الدین واتمام النعمه : 645 ح 5 , قطعه منه . عنه نور الثقلین : 
2 34 3930 2 202 والبرهان 


ف ی و تفه 


رجال الکشی : 278 رقم 496 , قطعه منه . 
التخار 9/2 تن 19 بقظعه هد 


قطعه منه فی ( ما رواه عن آبی جعفرالباقر ( علیهماالسلام ) ) و ( عیاده 
وین ز له لس ) تمهصفه بت مقس و (سور؟ الأعراف : 
7 و ( مره وه 93/11 اه الضیر لاتظار الفرع 


- المهدی صاحب عیسی ( علیهماالسلام ) : 
ی عرش اه فا یال الفیه نو قالطا 
ی 
الزمان ؟ 


قال : من قاتل صاحب عیسی ابن مریم ( علیه السلام ) , [وهو المهدی ( 
علیه السلام ) ]. 


( صحیفه الامام الرضا ( علیه السلام ) : 273 ح 8 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 2939 . ) 

- اختماغ الشیعه من جمیع البلدان عند‌قیام المهدی ( علیه السبلام ): 

1 - العیّاشت ؛ : عن آبی سمینه , عن مولی لأبی الحسن قال : سالت 
ای ی +( این ها تکوئوا بات کم اللة میا ) 


قال ( علیه السلام ) : وذلک والله ! آن لو قد قام قائمنا ء یجمع الله الیه 
شیعتنا من جمیع البلدان . 


( تفسیر العیّاشی : 66/1 ح 117 . 
یآتی الحدیث آیضاً فی ف 6 رقم 1900 . ) 
تخر آلعتوفته لله‌غعالین قی عفن القا تم ( یه الش ام 


الشته شرف آلدین الاشتر اناد ی لاس استباط قالن. .]دا 
9( [وا] لا اللّه ع وجل . 


۱ تال الأایات الظاهره : 369 س 5 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1996 . ) 
التانی - علامات القَرَح : 


وفیه موضوعان 


- مراحل علامات الفرج : 
1 - الحمیرق ؛ : آحمد بن محمّد بن آبی نصر قال : وسألته عن قرب هذا 
الأمر ؟ 

مر 


فقال ( علیه السلام ) : قال آبو عبد اللّه ( علیه السلام ) حکاه عن آبی 
جعفر ( علیه السلام ) قال : آوّل علامات القَِج سنه خمس وتسعین ومائه , 
وفی سنه سثٌ وتسعین ومائه تخلع العرب آعنتها , , وفی سنه سبع وتسعین 
ومائه یکون الفناء , وفی سنه ثمان وسعین ومائه یکون الجلاء . 

فقال ( علیة السلام ات آما تریبتی هاشم قد انملعوا باهلییم واولادهم: ۱ 
فقلت : فهم الجلاء ؟ 


قال ( علیه السلام ) : وغیرهم , وفی سنه تسع وتسعین ومائه یکشف الله 
البلاء آن شاء الله , وفی سنه مائتین. یفعل الله ما بشاء: 


فعاتاد له اهنا مدایس اخر ایکون فی تفه الما ی ۳ 


قال ( علیه السلام ) : لو آخبرت آحدا لأخبرتکم , ولقد خُبرت بمکانکم , ما 
کان هذا من رایی ان یظهر 


ققا ی الیکض عفن ادا اراد لامک خمالی اظمامتنتی من لح ام 
یقدر العباد لح ستره . 


فقلت له : جعلت فداک , اک قلت لی فی عامنا الأوّل - حکیت عن آبیک - 
ان انقضاء ملک ال فلان علی راس فلان وفلان , لیس لبنی فلان سلطان 
بعدهما . 

قال ( علیه السلام ) : قد قلت ذاک لک . 


فقلت : أصلحک اللّه , ذا انقضی ملکهم , یملک آحد من قریش یستقیم 
علیه الأمر ؟ قال ( علیه السلام ) : لا . 


قلت : یکون ماذا ؟ 

قال ( علیه السلام ) : یکون الذی تقول نت وأصحابک . 
قلت : تعنی خروج السفیانخ ؟ فقال ( علیه السلام ) : لا . 
فقلت : قیام القائم ؟ 

قال ( علیه السلام ) : یفعل اللّه مایشاء . 


قلت : فأنت هو ؟ قال ( علیه السلام ) : لا حول ولا قوّه الا بالّه . وقال : ان 
قذام هذا الامر علامات , حدث یکون بین الحرمین . 


قلت : ما الحدث ؟ قال ( علیه السلام ) : عصبه تکون ویقتل فلان من آل 
فلان ( فی البحار : عضبه . ) 


رنه رین نها . 


فا تفت فا یر ان ققحت و ماش ام را ان 
فعاسا هداد زنوهدا الیل قدفج غلی الناس هه یات ررق.: 


فقال ( علیه السلام ) : ان آردت الخروج فاخرج , فائها سنه مضطربه , 


فقلت له : جعلت فدای 


, [لهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخیر , فنبایعهم بتأخیر سنه ؟ قال ( علیه 
السلام ) : بعهم . قلت : سنتین ؟ قال ( علیه السلام ) : بعهم . قلت : ثلاث 
شیف ؟قال ( طلیه الساام )۰ ایکون لکشت عاکتر من ات شین 


( قرب الاسناد : 370 ح 1326 . عنه وسائل الشیعه : 32/17 ح 21907 , 
قطعه منه , و36/18 ح 23081 , قطعه منه , والبحار : 183/52 ح 8 ؛ 
قطعه منه , واثبات الهداه : 50/3 ح 34 , و296 ح 128 , قطعه منه , . 


قاعه تنم اف ( ها روا عن البافر ( غلهماالهلاص ازع ما رواه.عن این 
الکاظم ( علیهماالسلام ) ) . ) 


1 

- التقیه قبل خروج المهدی ( علیه السلام ) : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسین بن خالد قال : قال علین بن موسی 
الرضا ( علیهماالسلام ) : لادین لمن لاورع له , ولاایمان لمن لاتقیه له , ان 
اکرمکم عند الله اعملکم بالتقیه . 

فقیل له : یاابن رسول الله الی متی ؟ قال ( علیه السلام ) : الی یوم 
الوقت المعلوم ۳ البیت ( علیه السلام ) , فمن 
ترک التقیّه قبل خروج قائمنا فلیس ما . 

) (کمال الدین واتمام النعمه : 371 ۳ 5ّ. 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1115 . ) 

الثالث - علائم الظهور : 

وفیه حد عشر موضوعاً 


- النداء باسمه ( علیه السلام ) : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا آحمد پن 
ادریس قال : حدثنی علیخ بن الریّان قال : حذثتی عبید الله بن عبد الله 
الدهقان الواسطث عن الجسین بن خال الکوفيث , عن آبی الحسن الرضا ( 
علیه السلام ) قال : + ععلت فوای:, حویت کان: پرفیه غیدالله بن 
بکیر ۰ : فقال ( علیه السلام ) لی : وما هو ؟ 


فلت رو ی یه یسور اه ان لقن با تغیو الل ( قایه اللام آنفن 
السنه التی خرج فیها ابراهیم بن عبد اللّه بن الحسن فقال له : جعلت فداک 
۱ با 0 


فلت فان ز ی ااتاا و اقا اراک نما کیت لاسام وال سم 


فا تن او ی نله تک ول شالت لت نان یویر ارم ضا و 
فما من خروج , وما من قائم . 

قال : فقال لی آبوالحسن ( علیه السلام ) : ان الحدیث علی ما رواه عبید , 
ی اد الا خی اد 
) بقوله : « ما سکنت السماء » من النداء باسم صاحبکم , و « ما سکنت 
الارض » من الخسف بالجیش . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 310/1 ح 75 , عنه وعن المعانی 
والامالی 1 وسائل الشیعه : 41/415< ۳ 7 (,. 


امالت الا رونت : 


2 ح 926 , وفیه : محشّد بن محقد , قال : آخبرنی الشریف آبو محمّد 
آحمد پن محقد بن عیسی العلویْ الزاهد قال : حدّثنا حیدر بن محقّد بن 
1 تقیم السشضر فننی فال صیتا. اه عفر مد بش خفر آلکست فال : حدئنا 
حمدویه بن نصر رت عیسی , عن الحسین بن خالد قال : 


فعانین 7 6 ح 1 , عنه البحار : 189/52 ح 17 . 
قطعه منه فی ( ما رواه عن الصادق ( علیه السلام ) ) . ) 
2 - الحضینو* ؛ : عن بن الحسن بن فضاله , عن الریّان بن الصلت , 
رها عم ام ند ار ۳ 
3 , فتوقعوا الََج الأعظم من تحت آقدامکم . 
( الهدایه الکبری : 364 س ۰.8 ) 


3 - النعمانی ؛ : حذثنا محمد بن یعقوپ , قال : حذثنا علی بن محمّد . عن 
بعض رجاله مت اروت تن توح , عن آبی الحسن الثالث ( علیه السلام ) ( 
عذه الشیخ والبرقت فقی زجالهما من اضخات. الرضا. والجواد: والهادی: ( 
علیهم السلام ) : . معجم رجال الحدیث : 260/3 رقم 1613 . ) 


(قف العاد ان شیارا اف تفن آلکات:.۳ 


آئه قال : |ذا رفع علمکم من بین آظهر کم , فتوقعوا الفرج من تحت 
اقدامکم . 


( کتاب الغیبه : 187 ح 39 . عنه البحار : 155/51 


0 

اثبات الوصیه : 267 س 1 . عنه [ثبات الهداه : 579/3 ح 756 . ) 

4 - النعمانی ؛ 3 آخیر افو بن هام , قال : حدثنا آحمد بن ما بُنداذ , قال 
: حدثنا آحمد بن هلال تسایس ضاخفن ای آلخشتن الرضا ( :علیه 
السلام ) أثه قال : اِنْ هذا سیفضی |لی من یکون له الحمل . 


( قال العلاأمه المجلسی فی ذیل الحدیث : لعلّ المعنی آَه یحتاج أن یحمل 
لضعر مه تما آن کین لها ۶ هی کون خامل الذاش .۲ 


اه[ و و 
تا 

1 - الحمیر ؛ : احمد پن محقّد بن عیسی , عن احمد بن محقّد پن آبی 
المغیر فن کید عفن 0 بش الکسن ۱ علت انشا , قال : 
هه فا انا ارو 


قال ( علیه السلام ) : یقوم القائم بلاسفيانی ! ان آمر القائم حتم من اللّه , 
واه السفیانت نم هر اللهولایکون فا تالا پسفیا نت 


قلت : جعلت فداک , فیکون فی هذه السنه ؟ 
فان( غلیه النتتلاه )ماع ]رل 

قلت : یکون فی التی یلیها ؟ 

قال ( علیه السلام ) : بفعل اللّه ما یشاء . 

( قرب الاسناد : 374 ح 1329 . عنه البحار : 182/52 ح 5 , 


واثبات الهداه : 730/3 72 , قطعه منه . ) 


2 - النعمانی ؛ : آخبرنا محقد بن هقام ی 
1 * قیل.هدا الامر اسان : 
والیمانیث 1 والمروانیث 1 وشعیب بن صالح , فکیف یقول هذا هذا ؟ . 


( کتاب الغیبه : 253 ح 12 . عنه اثبات الهداه : 735/3 ح 97 , والبحار : 
2 ح 99 . ) 


3 - النعمانی ؛ : آخبرنا علت بن آحمد البَندنيچ , عن عبید اللّه بن موسی 
العلوی , عن محمّد بن موسی -ن, اجمذ.ین ایق احمد: کن محقد ین علت 
القرشی »,عن الحسن بن الجهم , قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) 
اصلحک الله ! آنهم یتحذدئون ان السفیانیث یقوم وقد ذهب فا 
العباس: 


ققال ۰( غلیه الفتلای اند کم تشم وان انیم لعا. 
( کته دز الما 2و 5و و ۲ 

تالا ات لاه قل قیاق التانم (شلیه رای 

1 - الحمیریق ؛ : آحمد بن محمّد بن عیسی , عن آحمد بن محشّد بن آبی 
تصرر فال « شفعت ار سا لاسام یل ان ای رو ان 


جعغرا زغم آن ابق الغانمه وضا علم‌جعفر ها بخدت من: آمر اللغ + فوالله 
لقد قال اللّه تبارک 


وتعالی یحکی عن رسوله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : ای | 
بتعل بیولا بکم ان انم الا ها نوی الیت. )۰ 


( الأحقاف : ۰9/46 ) 


وکان بو جعفر ( علیه السلام ) یقول : آربعه آحداث تکون قبل قیام القائم 
ندل علی خروم نها اخدات فد فضی,هفا لاه م-عنقی واحد:, 


قلنا : جعلنا فداک , وما مضی منها ؟ قال ( علیه السلام ) : رجب خلع فیها 


صاحب خراسان , ورجب وب فیه علیْ بن زبیده , ورجب خرج فیه محمّد 
بن ابراهیم بالکوفه . 


قلنا : فالرجب الرابع مثصل به ؟ قال ( علیه السلام ) : هکذا قال آبو جعفر 


قال.* وکان فی: الکتر الفق.قال الم ۶( هکان کفونه کید لهما )لو( 
الکهف : ۰82/18 ) 


من ذهب فیه : بسم الّهالرجمن الرجیم , محمّد رسول ال ( صلی الل 
0 بحزن تفت لسن راخ الذیا ِِ با الیها ! 
عقل عن ال ان یی له تا ی لین ی انم 


قلالهت ان اه فص عفن ان بلادهم مفرشه فال ( علیم الشیلان از« 
وکیف ذلک ؟ 


قلت « جعلت: قدایه .یعون آنه. بر .من *جبلهم سیعون. آلفا جدخلون 


الا یه لام لام اففری‌مادای کدی مها عضیی الله غلی 


بنی |ٍسرائیل الا آدخلهم مصر , ولارضی عنهم الا آخرجهم منها ٍلی غیرها . 


ولقد آوحی اللّه تبارک وتعالی الی موسی ( علیه السلام ) آن یخرج عظام 
زمنه , فسالها موسی آن تدله علیه فابت الا علی خصلتین , فیدعو الله 
فیذهب بزمانتها ,. ویصیرها معه فی الجثه فی الدرجه التی هو فیها . 

فأعظم ذلک موسی , فأوحی اللّه الیه : ومایعظم علیک من هذا , آعطها ما 


الا رل م توعو لیم اسر تس ال لمیر ی سا موی 
لضودم خ فاخر عه من الیل فت فطظ حور قجمله مونیتن : 


( السقط : وعاء من قضبان الشجر ونحوها , توضع فیه الأشیاء کالفاکهه , 
ونحوها . المعجم الوسیط : 433 . ) 


ولد قال رمتول الله ۰( ضلی الله: علیه وله فسلم) ۶ اقساوا رخونکم 
الوا قی فا رها ام توت ال له هت الفرم . 


( فی الکافی : فائه یذهب بالغیره ویورت الدیاثه . ) 


فا ات ی فا کی رشان الم ین الب غلیه اه ماه و قفا( 
تس 


عرفات فیدعو اللّه الا استجاب اللّه له , ما له ففی ۰ الدنیا ۳۹ ۱ 
وا الفاحر قمی اسر ادا , 


قلت له : جعلت فداک , اه بلغنی نک قلت : لابقاء لملکهم بعد الخامسه؛ 
قال ( علیه السلام ) : لیس هکذا 


قلت , ولکن لابقاء لملکهم بعد السابعه , ولیس نحن فی السابعه . وصلی 
1 


( قرب الاسناد : 374 ح 1330 , و391 ح 1370 , قطعه منه . وقطْعٌ منه 
قی, فسانل الشیعه 58/2 1073 :14740 و والیجان : 192/92 ج 7 
و208/57 2 9 , و73/73 2 9 , و251/96 ح 7 , ونور الثقلین : 607/1 ح 
5 , 288/3 ح 178 , و11/5 ح 11 . عنه وعن العتاشین والکافی , البحار 

: 294/13 ح 9 , قطعه منه , ووسائل الشیعه : 203/15 ح 20283 , 
قطعه منه . 


قصص الاأنبیاء للراوندیک : 186 ح 232 , قطعه منه . عنه وسائل الشیعه : 
73 4357 , والبحار : 211/57 ح 16 . 


تفسیر العیاش : 304/1 ح 73 , قطعه منه . عنه البرهان : 456/1 ح 8 . 


الکافی : 386/6 ح 9 , وفیه : عن علیث بن ابراهیم , عن آبیه . . . قطعه منه 
ب و501 ح 25 , قطعه منه . عنه وسائل الشیعه : 523/3 ح 4355 , 
و255/259 ح 31847 , 83/27 ح 33269 , والبحار : 533/63 ح 25 , 
والوافی : 603/6 ح 5023 . 


قظعة مه اف ر عم الامام نی (ها زوا من الاخادیتت القدسته: )و ما 
رواه عن رسول ال له ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ) و ( ما رومٌعن 
الیاقر زا لیم للم روز ست مالکفی ۵2/1۱9 اور شوره ااحعات 


) . ) 9/46 : 


- ظهور رایات قیس بمصر , ِِ بخراسان : 


را 0 0 


قال : سثل رجل آباالحسن ( علیه السلام ) , عن اج ؟ 
فقال ( عایه السلاق رید الاظار جع ام اخفل لک ؟ 
فقال : بل تجمل لی . 


قال ( علیه السلام ) : اذا رکزت رایات قیس بمصر , و رایات کنده 
بخراسان . 


( فی غیبه الطوسی : تحرکت . ) 
رف فص الکتيت اه کرشین نوم ) 
( الارشاد : 360 س 21 . عنه وعن الغیبه , البحار : 214/52 ح 68 . 


غیبه الطوسیخ : ( علیهماالسلام ) 8 ح ( صلی الله علیه وآله ) 9 , بتفاوت . 
عته امات الهداه :728/3 61 :.وفیه:: آباالحنستن الرضا ( علند السلام ) 


الخرائج والجرائح * 1165/3 س 5 , بتفاوت ؛ عنه منتخب الانوار المضیثه : 
6 , س 4 ۳ 


ماه از هون و زات اریان و وی وم 
کشف الفقه : 461/2 س ۰12 ) 
- ظهور حدث بین المسجدین وقتل آولاد من العرب : 
تاه ان کن احمد ين مجقد بن آیم نصم 


عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , قال : لایکون ماتمدْنْ الیه آعناقکم 
خم نوا وشتضوا م انم کم الا ااقلیل خر فرا 


+ الم * اکتت التاسن آن روا ان تفولوا عاقا وه ون ) 
( العنکبوت : ۰29/2 ) 


نم قال : ان من علامات الفرج حدثاً یکون بین المسجدین , ویقتل فلان من 


( الارشاد : 360 س 11 . عنه نور الثقلین : 150/4 ح 12 . 

غیبه الطوسی : ( علیهماالسلام ) 8 ح ( علیه السلام ) 7 , قطعه منه 
وبتفاوت . عکنه اثبات الهداه : 28/3 2 60 ۰ عنه وعن الارشاد , البحار : 
2 ح 56 . 

کشف الغقه : 461/2 س 2. 

الخرائج والجرائح : 1169/3 س 8 ۰ قطعه منه . 

منتخب الأنوار المضیته : 38 . س 3 . 

قه هی یم لکیس وروی 

- قتل البیوح : 

1 - الحمیر ؛ : محشّد بن الحسین بن آبی الخطاب قال : آخبرنا ( قی 
البحار : احمد بن محمد بن عیسی . ولیس هو فی سند الحدیت الذی 
آوردناه هنا , بل هو سند لحدیت آخر فی قرب الاسناد ۰ 374 , ح 1330 , 
فهذا اما اشتباه منه ؛ او سهو من قلمه الشریف . ) 


آحمد بن محمّد بن آبی نصر عن الرضا ( علیه السلام ) قال : قدّام هذا 
الامر قتل بیوح . 


فلت ها شوخ ها یه اتای ا را ره 
( قرب الاسناد : 384 ح 1353 . عنه البحار : 182/52 ح 6 ۰ ) 
2 - النعمانيخ * : حثثنا محشّد بن هشّام , قال : حوثنا 


جعفر بن محشّد بن مالک , قال : حدثنا معاویه بن حکیم , قال : حدّثنا آحمد 
بن محمّد بن آبی نصر قال ی : قبل هذا 
پتیوح , مات زد ها توح ؟ 


فقال : الشدید الحد . 

ات اه ره ای و2 بر ۱ 

(1 

- فتنه الصمّاء الصیلم : 

1 الشیع الصدوق نا آ مد مختد میصی ال ای [ ری الا 
, قال : حدّثنا آبی , عن محشّد بن آحمد , عن محشّد بن مهران 


خاله احمد بن رک #قال: فال لی الدضا لین وهی [ علهمعاالشلام ) 
ای متزلی سعواد ۶ : 


قلت : الکرخ . 


قال ( علیه السلام ) : آما ثه أسلم موضع , و لاب من فتنه صمّاء صیلم 
تسقط ( وفی الحدیث : آثّه نهی عن اشتمال الصفّاء, قال : هو آن یتجلل 
الرجل بثوبه ولایرفع منه جانباً , وائما قیل له صفّاء , له (ذا اشتمل بها سذ 
غلن نمه فرحليم الساند کلیا ., لسان العرت* 3239/12 | 

( الضیام * الذاهیه خساضل ما تیب . الجعجم الوسنظ 21و ) 

فیها کل دلیجه فبطانته:-وولی غند ففدان الیعة اتالت من ولد : 


[ الولیجه * بصانه. الرخل ء وم تدم معتمدا غلیه من غیز اهلک:: المعخم 
الوسیط : 1056 . ) 


( قطان 


تا تا ربق ارت وه هیا ی رایاشخ الط رای 


( اکمال الدین واتمام النعمه : 371 ح 4 . عنه البحار : 155/51 ح 6 , 
واثبات الهداه : 477/3 ح 171 . ) 


2- النعمانی ؛ : حدثنا محمّد بن همام , قال : حدئنا اخفه ردان وهته 


ال و ای فا 
محبوب الزژّاد قال : قال لی الرضا ( علیه السلام ) : ثّه يا حسن ! سیکون 
فتنه صمّاء صیلم , پذهب فیها کل ولیجه وبطانه , - وفی روایه : یسقط فیها 
کل ولیجه وبطانه - وذلک عند فقدان الشیعه الثالث من ولدی , یحزن لفقده 


اهل اارض رف تسوت لین ال رایع 

والسماء , کم من مومن ومومنه متأشفی متلقّف , حیران حزین لفقده , ثم 
اطرق 4 وقال : پایی وأقی سمت جدّی وشییهی ۰ وشیبه 
به ایس ما کانوا , قد توذو| 1 من بالبعد ر کما یسمعه من بالفرب 


کون بر کم لیا لو یم سو ایا علی الکا فش 
ففلت: بابی :دای آنتم ما دلی النداع؟ 


قال (علي الشلاه )نفلت اضوات فیرعت آقلها ۶( الا له اللم. علن 
الطلهین ) . 


رف 10/1 

والتاش۳ ارفت ارف )با مر المقمتین: 
( النجم : ۰57/53 ) 

والثالث : 


یرون یداً بارزاً مع قرن الشمس ینادی : « لا ٍنْ الله قد بعث فلاناً علی 
هلاک الظالمین » , فعند ذلک یاتی المومنین الفرج , ویشفی الله صدورهم , 
ویذهب غیظ قلوبهم . 


( کتاب الغیبه : 180 ح 28 , عنه وعن الغیبه الطوسی , البحار : 289/52 , 
1 


دلائل الامامه : 460 ح ( قدس سره ) 1 , بتفاوت . 


اکمال الدین واتمام النعمه : 370 , ح 3 بتفاوت , عنه البحار : 152/51 , ح 
3 , ومقذمه البرهان : 209 س 13 , قطعه منه . 


عیون اخیار الرضا ( علیه السلام 0۵/2۰ 14 قفاوت پسیی عته آلیخان ۰ 
منه , ونور الثقلین : 386/5 , ح 39 . 


الخرائج والجرائح : 1168/3 , ح 65 , مرسلا وبتفاوت سیر . 


یه زر جح و فاوت: واضار مج ام ات مدا 
3 2 50 


|ثبات الوصیّه : 268 , س 2 , بتفاوت . 

مختضر ای اساف رس امه ی و مش و 
منتخب الأنوار المضیثه : 36 س 12 . 

توش ای ادف الا همق و وس 2و و اه ید 
امه ها و 1 2 تفای ) 

- ابتلاء الشیعه فی غیبته : 

1 - التعما نت مدب هام فالی حتنا: عید آلله .ین عفر الخیرت 


قال 2 ی 
اش واکیر ,تلو بالجنین. فقو بظن: آته والزضنع « ی بقال. غاب ومات 
تقو لو ۳ آمام هوق خاب برصول الله ( صلن الله عانه وله سل 
وغاب وغاب , وها آنا ذ آمفت حتف آنفی: 


( کتاب الفیبه : 180 ح 27 . عنه البحار : 155/51 ح ۰7 ) 
- رجعه الامام الرضا ( علیه السلام ) فی زمن المهدی وشکواه اٍلی جده : 


1 - الحضینی ؛ : حدثنی محمّد بن اسماعیل . ی 
ات ی هیر نا بر الله الضاوف ,( یه الا . یاسیدی ! |لی ان 
یسیر المهدی ( علیه السلام ) ؟ 


قال : الی مدینه جده رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ۰ ۰ . ویحضر 
السیّد محقّد الأکبر رسول الله رموالضتنق الاعظم آمیر النومین. , وفاطمه 
والحسن والحسین , والاْئْمْ ( علیهم السلام ) : |مام بعد امام , وکل من 
محض الایمان محضا ومحض الکفر محضا . . . 


فیفوم علیم تن مونتی.( علیمم: السلام )۳ فیشکی اليجه سول آلله ( 
صلی الله علیه وله وسلم ) ما نزل به , وتسییر المأمون ایاه من المدینه 
الی طوس بخراسان من طریق البصره من الأهواز , ویقصْ علیه قَصْته ٍلی 
ان له با مر 


( الهدانه الکری* رود 


س 11 . عنه حلیه الابزار : 371/5 ح 1, والبحار : 1/53 س 3 ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
رجعه آلمو‌متین:فی زمن المهدی ( علیه السلام ):؛ 

1 - الشیخ حسن بن سلیمان الحلی هن لش زن ه اصان 
عن ضفوان ین بخبی .گر ای الحشن الزضا ( علیه. السلام )اقال:: 
یقول فی الرجعه : من مات من الموّمنین قتل 0 
مقدمه البرهان : 359 س 15 . ) 
2 - الشیخ حسن بن سلیمان الحلی ؛ : آحمد بن الحسین , عن علی بن ریّان 
, عن عبید اللّه بن عبد الله الدهقان , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام 
) قال : سمعته یقول : ان لله خلف هذا النطاف زبرجده خضراء , منها 
اخضاّت ( فی البصاثئر : النطاق , وکذا فی البحار . ) 
( فی البصائر : من خضرتها . ) 
السماء . 
قلت : وما النطاف ؟ قال ( علیه السلام ) : الحجاب , ولله عرٌ وجل وراء 
دلک‌مصون آلف الم ار من غود العن واه لماعت مایا وقلایا 
( مختصر بصائر الدرجات : 12 س 2 , عنه البحار : 197/30 س 8 , 
و91/55 ح 10 , والبرهان : 47/1 ح 9 و216/4 ح 4 . 


تضایه الدحات ء العرع الغاشر 2 وه 7 یعادت رورت ای 
الحسن 


تاه تا زا هون ده موی ۱ 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آحمد بن زیاد بن جعفر ال همدانی ( رضی الله 
عنه ) قال : حذثنا علی بن ابراهیم بن هاشم , عن آبیه , عن عبد السلام بن 
صالح الهروق قال : قلت لأبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : پاابن رسول 
الله ۲ ما تمول فی جدیت رمی فن: الضادی. ( علیه السلام. ).۶ آنه قال: |۱۱ 
خرج القائم ( علیه السلام ) قتل ذراری قتله الحسین ( علیه السلام ) بفعال 
آبانمم ‏ 

با هم 


فقال ( علیه السلام ) : هو کذلک . 


فقلت : وقول الله عر وجل : ( ولاترژ وازره ورزر خی ) ما ( الأنعام : 
6 . ) 


۵ 
قال ( علیه السلام ) : صدق اللّه فی جمیع آقواله . ولکن ذرار5 قتله 
الحسین ( علیه السلام ) برضون بأفعال آبائهم , ویفتخرون بها , ومن رضی 
شیثاً کان کمن آتاه , ولو َنْ رجلا قتل بالمشرق , فرضی بقتله رجل فی 
العغرتب +-لکان. الزاضی عند الله: غر فعل. شریک الفاتل. : واتما بمتلهم 
القائم ( علیه السلام ) اذا خرج : لرضاهم بفعل آبالهم . 

قال ۰ فقلت لف یاض ی ع دا الغاعم ( علیه السلاه کم زا فا ؟ 
قال : یبدا ببنی شیبه , فیقطع آیدیهم , لأئهم سژاق بیت اللّه عر وجل . 


( فی المصدر : » فیقاطع 6« والصحیح ۳ آثبتناه 


شم | حضاو ۲ 


غیفن اخیار الرضا ( لیم تسام ۵/1۷ 2 طنم ون ااعلل + الیکار 
: 295/45 ح 1 , و313/52 ح 6 , و239/68 س 19 , ووسائل الشیعه : 
6 ح 21180 , واثبات الهداه : 455/3 ح 83 . 


علل الشرایع : 229 , ب 164 ح 1 . عنه حلیه الأبرار : 404/5 ح 3 , 
8 قطعه منه. 


پتابیع الجونم:* 242/5 ح 26 «ستفاوت:: 


قطعه منه فی ( سوره الاأنعام : 164/6 ) و ( ما رواه عن الصادق ( علیه 
السلام ) ) و ( حد السرقه ) و ( حرمهأکل مال الکعبه ) و ( وجوب انکار 
المنکر ) . ) 


الفصل الرابع - المعاد والخساب والشفاعهة 
وفیه ستّه عشر موضوعاً 
‌ الرجعه : 
- الشیخ الصدوق ؛ : .۰ . الحسن بن الجهم قال : حضرت مجلس المأمون 
وا وهده علش ین موس الرضا ( لاسام  )‏ وقد تیال 


وافل الکلام .من الفرق الماقه.ب: .ال العامون نا اءالکسن. با 
ول کی ار ۲ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : [ئها لح قد کانت فی الأمم السالفه , ونطق 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 200/2 7 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2386 . ) 


2 لعلامه المتلست. ۶ ۶ وخفت: شم بعض الاغلام. نقلا من.خط امد 
۳ 


له روحه قال : روی الصفوانی فی کتابه باسناده قال : سثل الرضا ( علیه 
السلام ) عن تفسیر ( نا این ) الأّیه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : واللّه !ما هذه الأّیه الا فی الکثه . 
( بحار الأنوار : ( قدس سره ) /53 س 16 . 
یآتی الحدیث آیضاً فی ف 6 رقم ۰.2020 ) 
- جزاء من آنکر التوحید وکدّب الرسل : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ تا ین مختوبن. الخفم ‏ فال ‏ 
المأمون یسأل الرضا ۳ بن موسی ( علیهماالسلام ) عمّا پرویه التاس 
من آمر الزهره , و[ئها کانت امراه فتن بها هاروت وماروت , وما پروونه من 

ار ار ار 
فقال الرضا ( علیه السلام ) : کذبوا فی قولهم : ۰۰ . اٍنْ التی وقع علیه اسم 
المسوخیّه مثل القرد , والخنزیر والدبٌ 1 ما هی مثل ما مسخ 
آلله: علی صورها 997 طضت. الله عفن بانگارهم فد ال 
وتکذیبهم رسله . 
0[ 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 367 . ) 
- چزاء من آنکر المعراج : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . علی بن الحسن بن علی بن فضٌال , عن آببه , 
کن اس الکشن لت بن موشی الر سا ( علب السلام ) ان فال 
تالمفیاخ فقو کرو لاله : 


(استقات اه شین کات لاه ور اس و 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 929 . ) 
- جزاء المستهزء بالاأنبیا ( علیهم السلام ) : والسات لاولادهم : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . محمّد بن سلیمان الدیلمی , عن الرضا ( علیه 
السلام ) , آثه قال : . . وان البعوض کان رجلاً یستهزی ء بالانبیا ( علیهم 
السلام ) : ی و ۱ 
تعالی موضا وان الفعّله هی من الجسد , وان نبیاً من آنبیاء بنی |سرائیل 
کان قائماً یصلّی اذ آقبل الیه سفیه من سفهاء بنی اسرائیل فجعل بهزء به , 
ویکلح فی وجهه ها بش هن انح حه اللم تساه معالی فیاه 


قار نيع کاقشیطا ش سا یشان سین آوای الا سا 
ویبعضونهم , زقش هه آوزاغا . 


( علل الشرائع : 486 , ب 239 ح 3 . 
باتن الخدیت:تمامه افیف 5-2 رقم 1820 :) 

- کتابه آعمال اهل آلبلاد 

1 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ : علیْ ین ابراهیم , عن محمّد بن عیسی بن 
عبید قال : کنت آنا وابن فصٌال جلوسا, اذ آقبل یونس فقال : دخلت علی 


ای اه ای ات : جعلت فداک , قد آکثر الناس 
فی العمود . 


فا ففال ار قایه الشلا) لم این مارا ارام عمووا هرن جدیه 
یرفع لصاحبک ؟ 


قال : قلت : ماآدری . 


ماک هه کل کل یلون برفم الله به آعمال تلک البلده . 


قال فقام ابن فصّال فقبّل رأسه وقال : رحمک اللّه !يا آبامحشّد ! لا تزال 
تجت تا لخدیت الجت ال دح لام ها 


( الکافی : 388/1 ح 7 . عنه مدینه المعاجز : 240/4 1266 , والوافی : 
3 ح 1295 , والبرهان : 157/2 ح 9 . ) 


بآ ات اللّه تعالی : 
0 ی قال " 


ذلک شش له . حالما عان اللعیشی خ اس هق لاملا فالله با سین 
! ما عذبهم الب اش ها 


( رجال الکشین : 553 رقم 1045 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 10 رقم 3455 . ) 
- حضور الملائکه عند قبض روح المومن : 


1 - الراوندی ۰: عن محمّد بن علی ( علیهماالسلام ) , قال : مرض رجل 
ف اضعاتهالتضا ر لیم السلام ) : عادم.. 


فقال : کیف نجدک ؟ قال : لقیت الموت بعدک؛ پرید به مالقیه من شذه 
مرضه . 


فقال : کیف لقیته ؟ قال : شدیدا آلیما . 
فال * مالفتنه: آنما لقیت ماییدوک به 2 وب فیعض حاله.. 


ائما الناس رجلان : ۰ مستریع بالموت 1 ومستراح منه ) به [ , فجدد الایمان 
تالامباللاید تکن تفش رها« 


ففعل الرجل 


و قالش ان من اللم اهوم فانک ی تاه :اتف سا من 
علیک , وهم قیام بین یدیک , فائذن لهم فی الجلوس . 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : اجلسوا ملائکه ربّی . 


ققا سر اه سر وا انم اس کل ی لفق ال من 
ملائکته ( فی البحار : فذکروا . ) 


تقاموا لک سوام اس اه بان آمشه کر رالات سل 


بل غفضی التعل. .یه وفال اسلا خی بای رسول الما هک 
شخصک ( فی البحار : هذا . ) 


مائل لی مع آشخاص محشّد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ومن بعده من 
لاتم( علیهم ااسلام ) :وفضی الزحل. 


( الدعوات : 248 , ح 698 . عنه البحار : 194/6 , جح 45؛ و ,72/49‏ 96 


مدرک الوسانل ۲ 1۱26/2 وت 2 

معانی الأخبار : 289 , ح 7 , وفیه : حدّثنا محمّد بن القاسم المفشر , قال : 
حدثنا آحمد بن الحسن الحسینین , عن الحسن بن علین [الناصري ], عن 
ایبه: ۶ ان محصن ی علی و قطعه متهم۶*عتم الیحار ۰ 0/حصل مع بل 


قطفه فنهفی: ( حور الملانکم غندالرضا ( عغلیه التطام )هر اند الولاته 
عند معاینه الموت ) . ) 


3 ۳ 2 
- آَنْ الله لا یعدذب عبدا لا ذنب له : 


1 شالشه اتصدوی ین ید اسلا فم‌ضاله لیر ی 


ال, رضا ( علیه السلام ) قال : قلت له بااین تسول لاد ! لا علّه آغرق 
الله عر وجل الدنیا کلها فی زمن نوح ( علیه السلام ) , وفیهم الأطفال , 
وفیهم من لاذنب له ؟ 


۳ من له عرٌ وجل آعقم رهقوم و , وارحام 
وجل الک تاه من 1 له . 


( عیون ۳[ 
۰ عذاب المصلوب فی القبر : 


0 ی عذاب 0 


فا عفقال له الساای انعم ان الله ی فص ناهد آلاع آن ستفظاه 


( الکافی : 241/3 ح 16 . عنه البحار : 266/6 ح 112 . ) 


خاشغال قیاقش 


1 - الحافظ رجب البرسی : ان الرضا ( علیه السلام ) قال یوماً فی .مجلسه 
: لا له لاله مات فلان . . وحمل الی حفرته , ثم صبر هنیثه وقال : لا له 
الا الله وم قی گرم مولع فا اب ماع ی اه 
بل ی امامت فاخیر , وعن العتره فعذهم ی 
وکان الرجل واقفت . 


( مشارق آنوار الیقین 


: 96 سس 16 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 403 . ) 
- عذاب الواقفه فی القبر : 


1 - الحافظ رجب البرسی ان الرضا ( علیه السلام ) قال یوها فی مجلسه 
: لا له الااللّه مات فلان , , ثم صبر هنیثه , وقال : لا له الا الله غل وکفر , 
وحمل الی حفرته , ثم صبر هنیئه وقال ".لا آله الا الله. وضع: فن: قبره:: 
وان غن وه فاحاب هی سل رو تیم ها فد , تم سئل عن [مامه فأخبر , 
وعن العتره فعذهم , ثم وقف عندی فما باله وقف , وکان الرجل واقفیا . 


( مشارق آنوار الیقین : 96 س 16 . 

تقلام الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 403 . ) 

+ ال صایزی القههن غند الحنیای : 

1 - علی بن ابراهیم القمّی ؛ : حدثنی آبی , عن جعفر بن ابراهیم , عن آبی 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) , قال : |ذا کان یوم القیامه آوقف الموّمن 
بین یدیه , فیکون هو الذی یتولی حسابه , فیعرض علیه عمله , فینظر فی 


فا لمیر ان فقیر لدلی: امن وی عفر اه قرع تفه 
تم بری یاب فتفل که وتلمسل تقتقه:» وتف روج نم .مطن الی؟ ها 
اعظام الله‌فن الک ات فییت فرح 


نش تقو الله للملایکه + توا الضخف التی قیها الاعمال التف لم‌تعملوها ۲ 


قال : فیقروونها نم یقولون : وعزٌنک ای لعف انا لم-تعمل متقا شیما فیقول 
: صدقتم , نویتموها فکتبناها لکم , ثم 


پثابون علیها . 


[ قفشی ‏ ۱ 262 ی وه اسان 9۵۶ 7 اه وتو 
و204/67 ح 12 , ونور الثقلین : 214/3 ح 421 , و570/5 ح 39 , 
ومستدرک الوسائل : 91/1 ح 64 . 


امعم ی ار سوام سا حا میت هو ی 


2 - علی بن ابراهیم القمّی ؛ : حدثنی آبی , عن جعفر وابراهیم , عن آبی 
الا هار ها رت اه 


الموّمن بین یدیه , وعرض علیه عمله , فینظر فی صحیفته , فاول ما یری 
سیئاته , فیتغیر لذلک لونه , وترتعد فرائصه , نم تعرض علیه حسناته , 
فتفرح لذلک نفسه , فیقول الله عژوجل : « بدلوا سیئاتهم حسنات , 
ماطموها لاس » فمول آلاه اش 


فقو آلتافی راهظا کان ولاعسه واخدم وه فولم رز بل اه انم 


( الفرقان : 70/25 . ) 


قال وقراً عند آبی عید اللّه ( علیه السلام ) ( این یَفولون ربا هت نا 
من أرُوجتا ودر یتنا 279 عْیْن وَامْعلتا لقن ماما ) ؛ 


( الفرقان : ۰74/25 ) 
فقال ( علیه السلام ) : قد سألوا الله عظیماً آن بجعلهم للملقین آئشه ! 
فقیل له : کیق هدا یاابن رسول الله ؟ قال ( غلیه السلام ) : ائما آنرل الله 
« الذین یقولون رنا هب لنا من آزواجنا وذریّاتنا قه آعین واجعل لنا من 
المتقین اماما » . 

ام 2 ی 7 مره ازجا 


هفطاع مه 242/69 4 قطعه متفه و32 من 21 
قطعه منه: ونور الثقلین : 41/4 126 .. 


قطعه منه فی ( ما رواه من الأحادیث القدسیه ) و ( مارواه عن الصادق ( 
علیه السلام ) ) . ) 


ص روف 


1 - علت بن ابراهیم القت ؛ : حدْتنی آبی , عن الحسن ( الحسین ) بن خالد 
عن الرضا ( علیه السلام ) , قال : [ذا کان بوم القيامه ینادی مناد : آین 
الصابرون ؟ فیقوم فتام من الناس نم ینادی : آين المتصیُرون ؟ فیقوم فنام 
من الناس . 

قلت : جعلت فدای , وما الصابرون ؟ 


فا ار عنم اتسلاس ۶۰ غلی مالفا ما وغل ات 


( تسیر فصن ۶ ره الزهان 9/1 7 رفنور آلغلیه 
: 426/1 ح 500 . 


ار ور وفیس لطس رین وگو الخسو ی هی فا 
سمعت أبالحسن ( علیه السلام ) بقول قال محقد ین علت [علیهالسلام 


تخفت العقول 96۶ هس 12 فرشا غن ای خعفر البافر (.علیه الشلام ). 
( 


تايه ال رن هم ار رای 


1 - محقد بن یعقوب الکلینی ان تخیر آحمهن: مخ داریا 
این آنی جر ان-رفعه قال : قال : ثلائه یوم القیامه علی کثبان 


( نف کید الرخمن تن ایی زان الدی وف غته: اخمد بر مخت | دم 
رجال الحدیث : 302/9 , رقم 6335]. 


فا شیک سوی ع الساز عل اسلا اسان ایور 
رقم 622]. 


عدّه الشیخ فی آصحاب الرضا والجواد ( علیهماالسلام ) [رجال الطوسی : 
0 رقم 9 و403 رقم 7]. 


قال السید الخوئی ( قدس سره) : وفی التهذیب [347/2 , ح ( قدس 
نترهماً ) 0] روانه شعد.ین غبد الله‌عن این آبی تجران ولازم دلک بقاء این 
اهر ان ال ان العشک ( قلیه الطاشه الا فحالی » و لعله فسالد 
علی عدمه . وکیف کان . فالظاهر صحه ما ذکره الشیخ من کونه من 
اضحاب: الجماد ( علیة. السلام )مان کان::ظاهر کلام التجاسی بعظی 
اختصاض ماه الصا رولیت الشاام ادلی لکترم رصع لح و ار غلیه 
السلام ) . [المعجم : 300/9 و301 رقم 6335]. ) 


( کیت تال من الرملن و جع ) اکتهودکب م انم القاخوین ااحعن : 
1 .) 


الخسک: آخذهم مودن ادن اختشابا . 
( الکافی : 307/3 , ح 27 . عنه وسائل الشیعه : 374/5 , ح ۰6828 ) 
- القول بالتناسخ : 
- الشیخ الصدوق ؛ : ۰ .. الحسن بن الجهم قال : حضرت مجلس المأمون 
وا وعده علش ین موسی الرضا ( له اسلا ) , وقد اجتت ات 


وال اضف اقفر انس تفه من ال العاممی نا نا لین ایا 
تقول فی القائلین بالتناسخ 


ِ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : من قال بالتناسخ فهو کافر باللّه العظیم , 
مکذب بالجثه والنار . . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 200/2 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2386 . ) 
آلیاپ الخامشن- قی الاحکام وقی قصول 


الفضل آلاخل +سقلمانت الففة 
العف کن للم لا فعرایا 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : .۰ ۰ . محشّد بن سنان : ان با الحسن علی بن موسی 
التضا ( علبه السام) , کتب |لیه بما قی هذا الکتاب جواب کتابه الیه بسأله 
عنه : جاعنی کتابک تذکر : أن پعض آهل القبله یزعم أَنْ اللّه تبارک وتعالی 
لم بخل شا ولم یحرّمه , لعلّه آکثر من التعیّد لعباده بذلک در ضل قن 
قال ذلک ضللاً بعیداً , وخسر خسراناً مبیناً , له لو کان ذلک لکان جایزأً 1 
ی او وی دهم رک الضااه 
والصیام , واعمال الب کلها , والانکار له ولرسله وکتبه , والجحود بالزنی 
والسرقه , وتحریم ذوات المحارم,. وما اشبه ذلک من الامور التی فیها 
فساد التدبیر , وفناء الخلق , ٍذ العلّه فی التحلیل والتحریم التعبّد لاغیره . 
فکان کفا ایطل اللهتغالی به قول خت فال خلی. ۱ مجضا کلما: احل. اللة 
تبارک وتعالی , ففیه صلاح العباد وبقائهم , ولهم الیه الحاجه التی لا 

یستغنون عنها , ووجدنا المحرزم مین الأشیاء لا حاجه بالعباد الیه , ووجدناه 
مفسداً داعیاً للفناء والهلاک , تم رآیتاه تبارک وتعالی قد أحل بعض ما حدم 
فی وقت الحاجه , لما فیه من الصلاح فی ذلک الوقت , نظیر ما 


حلّ من المیته , والدم , ولحم الخنزیر , ذا اضطرّ الیها المضطر , 

ذلک الوقت من الصلاح والعصمه , ودفع الموت؛ فکیف . آنْ 0 
لم یحل لا لما فیه من المصلحه للأبدان , وحم ماحژّم , لما قیه من الغساد 
دی وضف فی کناب موادت نز نله وححخه., ۲ 


( علل الشرائع : 592 ب 385 ح 43 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2513 . ) 


القانت شک الیمانه عم الب تیه 


1 - محقد بن یعقوب الکلینی ند بن ی اسان فن اعمت فن 
عمر الحلأل قال : قلت لأبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : الرجل من 
اضدانتا تعمیتی الکتاب ولا بقل ارمه‌ ی یحور لی ان ارویه غنه ؟ 


قال : فقال ( علیه السلام ) : (ذا علمت آَنْ الکتاب له فاروه عنه . 


( الکافی : 52/1 ح 6 . عنه البحار : 167/2 س 4 , والوسائل : 80/27 ح 
8 والوافی : 231/1 ح 163 . ) 


تیه کته الخمع بیع امه ابا الیل سا 


1 - الشیخ الصدوق : حدثنا آبی , ومحقد ین الحسن بن أحمد بن الولید ( 
رضی الله عنه ) قالا : حدثنا سعد بن عبد الله قال 0 عبد 
اللّه المسمعی قال : حذثنی آحمد بن الحسن المیثمی : أثه سأل الرضا ( 
غلیه السلام. ) بهما وقه اجنمم. نومه ی دب تن ر عون 
فین الخدتین المتلفین کن رن ول الله ( ضلی, اللة غلیه ماله مسام ) فن 
الشی ء الواحد ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ان اللّه عژوجل حژم حراماً , وأحل حلالاً , وفرض 
فرائض , فما جاء فی تحلیل ما حژّم الله , آو تحریم ما آحل الله , آو دفع 
فریضه فی کتاب اللّه , رسهها بین قائم بلا ناسخ نسخ ذلک , فذلک ما لا 
بسع الأْخذ به , لا رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) لم یکن لیحژم 
ما آحل الله , ولا لیحلل ما حژم الله , ولا لیغیر فراض الله وأحکامه , کان 


فی ذلک کله متبعاً مسلماً موَدّیاً عن اللّه , وذلک قول الله عز وجل : 
يعْ الا ما وی مت ) ؛ فکان ( علیه السلام ) مثبعاً لله , ( الأنعام ِِ 


قیاق لها آموه‌سمنه اسان 


قلیته عفانم برد کم آلخویت فی آلشی ۵ غرو رصول الله [ صلی الله اه 


فقال ( علیه السلام ) : وکذلک قد نهی رسول اللّه ( صلی الله علیه وله 
وسلم ) عن اشیاء , نهی حرام, فوافق فی ذلک نهیه نهی الله تعالی , وامر 
بأشیاء , فصار ذلک الأمر واجباً لازماً کهدل فرایض اللّه تعالی , ووافق فی 
لک سره آمر اللم‌شالی ها حاعفی افیا اقدانت ال .وال ار 
الفعم الخیط ‏ 98 ) 


عن رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نهی حرام , ثم جاء خلافه , لم 
بسع استعمال ذلک , وکذلک فیما آمر به , لا لا نرحص فیما لم پرخص فیه 
رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم) , ولانآمز بخلاف ما آمر رسول 
اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , [لا لعله خوف ضروره , فامّا ٍن نستحل 
قم زسول ال سل الک عله وله وسلی ] , آو نحژّم ما استحل 
رسول اللّه ( صلی الله علیه وله وسلم ) , فلایکون ذلک آبدا , لا تابعون 
لرسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم 


, مسلمون له , کم کن رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) تابعً 
ی , وقال عرژ وجل +( ها #افل که ال سول فحدوم 
ما تل-کم عَبْه قانتقواً ) , وان رسول ( الحشر : 7/59 . ) 


للّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) تهی عن آشیاء لیس نهی جرام , بل 
اغافه وکر اه . عامز باشياه لیس ام فرضم علاواختب* .بل آهز. فضل 
ورجحان فی الدین , ثم رخص فی ذلک للمعلول وغیر المعلول, , فما کان 
کر حول اللفر صلی الله علیه ماه ام .نمی اغاقص ان ارحص : 
فذلک الذی یسع استعمال الرخص فیه , |ذا و لک ۲ که اسان 
باتفاق پرویه من یرویه فی النهی ولا کرت فان الخبران صحیحین 
معروفین باثفاق الناقله فیهما , یجب الأخذ باحدهما , آو بهما چمیعا , آو 
الله,عنت داله سم ار ای الب والیناوکان تازی دلک :هن بات العناد 


قالاکاره وترق الشايم لرسول ار صلن اه عابه وال وسلی | مشرکا 
بالله العظیم .. 


فا فرهغلکم من خبرین مضافین :ها عرضو‌هما علن: کناب الم قعا کان 
قي کنات اللة موجودا علالا آوخراها بقالتعوا ما وافق الکنات وما لخ‌یکن 
فی الکتاب , فأعرضوه علی سنن النبخ ( صلي الله علیه وآله وسلم ) , فما 
کان فی السثه موجودا منهیاً عنه نهی حرام اما موز سین رصه لاله [ 
صلی الله علیه 


دافم ) امر ارام تفا نعوا ما وافق نت سول ال تم رصن للم ۴ 
واله وسلم ) وامره . 


ای ی نمی اف و کی ان ینعی لا فنای 
فا اه ی الا ماما یا ای تم 
یحلامه , فذلک الذی یسع الأخذ بهما جمیعا , آو بأنهما شئّت , وسعک الاختیار 
من باب التسلیم والائباع , والردٌ للی رسول الله ( صلی الله علیه وآله 
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ومالم نجدوه فی شی من هده الوجوه . فرذوا| الینا علمه , , فنحن آولی 
بذلک , ولاتقولوا, فیه بارانکم سکم تالک مالت افو وا 
طالبون باحثون حثی باتیکم البیان من عندنا, 


( قال الصدوق ؛ : کان شیخنا محمّد بن الحسن بن آحمد بن الولید2 سیّی ء 
الرآی فی محقّد بن عبد ال المسمعیتث راوی هذا الحدیت , وائما اخرجت 
هذا الغبر فی هذا الکتاب , لاه کان فی کتاب الرحمه , وقد قرآته علیه فلم 
ینکره , ورواه لی . ) 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 20/2 ح 45 . عنه البحار : 233/2 ح 
5 , ووسائل الشیعه : 113/27 ح 33354 , و165 ح 33499 , قطعه منه 
, ونور الثقلین : 284/5 ح 45 قطعه منه . 


قطعه _منه فی ( أنْ رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) کان مثبعاً 
فشلما مَقذیا عن الله سبحانه وعالی ) و( آن الانغ( علیهم السلام) : کانوا 
ان سول ال ان الله عله واه 


وسلم ) ) و ( سوره الأنعام : 50/6 ) و ( سوره الحشر : 7/59 ) . ) 


2 - آبو منصور الطبرسی ؛ : روی عن الحسن بن الجهم , عن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : تجیثنا الأحادیث عنکم مختلفه , 
قال ( علیه السلام ) ما جاعک عتا ققسه علی کتاب له وجلواحادی 


فان کان یشبههما فهو متا , وان لم یشبههما فلیس ما 

فلت * بجتا الرجلان. -«.جکلا ها نقه + مجویتين. مایم« لا تعلم. مدا 
الحو" ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : اذا لم تعلم فموشع علیک بأیهما آخذت . 

( الاحتجاج : 264/2 ح 233 . عنه وسائل الشیعه : 121/27 ح 3373 , 
فالیخار : 224/2 و3 


الوافی : 293/1 س ۰7 ) 
۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 


العزان فوجدتها قظعه‌ین اصداب ابی‌ خر( عله لاسام ار وت 
آصحاب آبی عبداللّه ( علیه السلام ) متوافرین , فسمعت منهم وآخذت 

رها یتشد کی ای ال من لها له سای 
فانکر منها حادیث کثیره ۱ ۱۰| 
) وقال لی : ۰۰ . فلاتقبلوا علینا خلاف القرآن؛ 


فائا ٍن حدئنا , حدثنا بموافقه القرآن , وموافقه السثه , اا عن اللّه وعن 
رسوله نحث , ولانقول : قال فلان وفلان , فیتناقض کلامنا , اِنْ کلام 


آخرنا مثل کلام أوْلنا , وکلام آوْلنا مصادق لکلام آخرنا؛ فاذا آناکم من یحدّثکم 
بخلاف ذلک فردوه علیه , وقولوا : آنت اعلم لم وما جقت به ! فان مع کل قول 
منا حقیقه وعلیه نورا , فما لاحقیقه ولانور علیه , فذلک من قول الشیطان . 


( رجال الکشوه : 224 س 11 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 984 . ) 


الخامس - حکم الرجوع الی العالم عند التحیر 


1 - العیاشی ؛ : عن عبد اللّه بن جندب قال : کتب لیخ آبو الحسن الرضا ( 
علیه السلام ) : . . . ان هوّلاء القوم [آی الواقفه ] سنح لهم شیطان اغتژهم 
اور ی تم اس وی ۰ بل کان الفرض علیهم , والواجب 
یا ی اس ها ان ۲ 
ومستنیطه لأْنْ له یقول فی محکم کتابه ۶( وله وخوخ [لی الرَسُول والی 
آولی الأقر منم لعَلمَة الذین پبست بستنم-بطوتَةٌ و مهم ) یعنی آل محمٌ ( علیهم 
السلام ) : : وهم الذین را , ویعرفون الحلال والحرام , 
قس ااح تاه لیس اه 


( تفسیر العیاشی : 260/1 ح 206 . 


یاتی الخدیت بتنامه قی ق. 8 رقم 2475 ) 
السادس - قاعده فقهیه فی الاأْخذ بما خالف العاقه 


1 - العلامه المجلسی ؛ : روی الشیخ قطب الدین الراوندخ فی رساله 
الفقهاء علی ما نقل عنه بعض الثقاه باسناده عن الصدوق , عن ابن المتوکل 
کن الشعه ابادک سین الر عم ابم مدع عحتد بن: خید الله عال : 
قلت للرضا ( علیه السلام ) : کیف نصنع بالخبرین المختلفین ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : |ذا ورد علیکم حدیثان مختلفان , فانظروا ما یخالف 
متقما لها نوی وانطووا ما اکن اتارهم فتعوم: 


( هار الاتوار ۶ 2352 ج 19 عم رساله القعماة ار اند که شاک 
الشه.: 119/27 ج 9307 سکن زساله الققیاع للراونحت فلکن لم خر 
علی رساته» و القصولن الشته للی العاملی 7/۰ ۱93 ستفاوت.» ) 


السایع - الأخذ بخلاف قول العاقه 

1 + الشتة الظوسیت ۶ . مجتد‌ین. اسماغیل بن بزنع قال * سالت: الرضا 
( علیه السلام ) عن صلاه طواف التطوّع بعد العصر ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : لا . 

فذکرت له قول بعض آبائه : اِنْ الناس لم یأخذوا عن الحسن والحسین ( 
علیهماالسلام ) الاالصلاه بعد العصر بمکه . 

فقال. ( غلیه السلام) : نعم. ولکن. ادا رایت. الناسش بفیلون علی شی: ۶ 
فقلت : ان هوّلاء یفعلون . 

قال ( علیه السلام ) : لستم مثلهم . 

( الاستبصار : 237/2 ح 825 . 

یتی الحدیث بتمامه فی رقم 1490 . ) 


التامن کم الر خوع الی فقیه البلد والاخذ بضلاف ها آفتن, بة 


1- الشیخ الصدوق تا علر ین آخمد تن ید آلله من اخمدسن یس یه 
اللت اتف ج ملد وروی ابر . عمحکه بو.علی اوه 
ومحمّد بن علی بن هاشم , وعلیْ بن عیسی المجاور رضی اللّه عنهم قالوا 
: حدثنا علیْ بن محشّد بن ماجیلویه , عن آحمد بن محشّد بن خالد عن أحمد 
بن محشّد السیّاریٌ , عن علی بن آسباط قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) 
: یحدث الاأمر لا آجد بدا من معرفته , ولیس فی البلد الذی آنا فیه آحد 
ا نع حما اک : 


قال : فقال ( علیه السلام ) : ائت فقیه البلد فاستفته فی آمرک , فاذا 
آفتاک بشی ء فخذ بخلافه , فان الحوث فیه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 275/1 ح 10 . عنه وعن العلل , 
البحار : 233/2 ح 14 . 


علل 


الشرائع ۰ 531 , ب 315 ح 4 , بتفاوت یسیر . عنه وعن العیون والتهذیب , 
فسال لش 115/27 2 33356 « والقصهل الممکه للت الفاملی : 
1 جح 872 . 


تهذیب الأحکام : 294/6 ح 820 , مضمراً . عنه الوافی : 263/1 ح 204 . ) 
لتاق - کم ار ان جالاتهاو واتفیانتن فی النوا نات 


1 - البرقیت ؛ : عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر قال : قال رجل ( تقذمت 
وی وا ال اس !( 


من آصحاتا ان آلخشم ( غلیه الشاام )نی علی الا سم آلی‌اه 


فأبی ذلک وقال : قد رجع الأمر اذاً الیهم فلیس معهم لأحد آمر . 


( المحاسن : 213 ح 93 . عنه مستدرک الوسائل : 264/17 ح 21293 , 
والبحار : 307/2 ح 56 . ) 


العاشر - حکم الأحادیث المتشابهه 


1 - الشیخ الصدوق ؛: . . . عن آبی حیّون مولی الرضا ( علیه السلام ) قال 
و ی ۳ 0 کمتشابه القرآن , ومحکما کمحکم القرآن , 
۳( الی محکمها , ولا تثبعو| متشابهها نفخ سا فتاه . 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 290/1 ح 39 . 


یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1886 . ) 
الخازی عضر - راز التض ی عن القواعد الکلته اتصادرع فن الاتم ( علیفه السلام ) 


1 - ابن |دریس الحلْی ؛ : آحمد بن محمّد بن آبی نصر , عن آبی الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) قال : علینا [لقاء الاصول الیکم , وعلیکم التفریع , . 


( فی المصدر : التفرع , وما آثبتناه عن الوسائل . ) 


( السراثر : 575 س 15 . عنه وسائل الشیعه : 62/27 ح 33202 , 
والفصول المهشّه للحژ العاملی : 554/1 ح 825 . ) 


العفل الناتی:: الظامارن 
۱ اش یلو 


وفیه تال واحده 
- ح البلوغ فی اشتراط التکلیف : 


1 مد ین سقوت الکتت يب غلبم الفضل الوا مات فا کیت 
الف الرضا ( علیه اللام ) :....صاحه اللوعغ ؟ 


ققال ( غلیه السلام )ها آوختب: علی الهففتین الخدود:. 
( الکافی : 76/6 ح 6 . 
باتی الحدیت.شنامه فی ف: 9 رقم 2482 ۰ ) 


نب -ظهارخ افل الکتاب 


وفیه مساله واجده 
دشک ما بشتری.مم اهل آلکتای:: 

> این آدرتشن: الحلت ۲۲ اخمداین مد ین اس تضر البزنطی صاحب 
1 1 سالته.عن, الرجل اشتری وبا من السوق لبیساً 
لایدری لمن کان , یصلح له الصلاه فیه ؟ 


قال (طلبه السلای ا ان کان اشتراه هن عم فلیصل فیه مر وان انترا: 


( الشر ار : 72 دشن 13 


(ج ) - طهاره الجلود 


وفیه مساله واحده 


- حکم جلود الخشر الوحشیه المذگاه : 


[ تقد ین عقفب | کلینت ی القعاسم الصیعل فال : کیت الی آلرضا 
( علیه السلام ) ی ال ماد لیف ناه الخیر ار ۳ 
ثیابی فأصلّی فیها . 


فکتب ( علیه السلام ) الیث : ایخذ ثوباً لصلاتک . 
( الکافی : 407/3 , ح 16 . 


باتی الخدیت .امه قی اف 5 دقم :2491 ) 
( د) - نواقض الوضوء 


وفیه سبع مسائل 
- حکم من نسی بعض الوجه فی الوضوء : 


1 - الشیخ الصدوق 7 ضنا آنی.( رضی الله عته. ) عال ۶.جرتنا ند ین 
عبد اللّه قال : حدّثنا آحمد بن محشّد بن عیسی , عن محمّد بن عن 
آبیه قال : سألت آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) عن الر< یبقی عن 
وجهه |ذا توضٌاٌ ؟ 


) فی البحار : آذا توضاأً موضع لم بصبه الماء !( 
فقال : یجزیه آن یبله من بعض جسده . 


( نون آخبار الزضا ( علیه السلام ).۰ 22/2 ۶ 49 غنه آلیخار ۶ 359/77 
ال الشفه: 2۱۱ هی ص و12 مصاص: ) 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنی الشیخ ؛ , عن آبی القاسم جعفر بن محشد , 


ار سر آلاه موه الم سااعفعی فال عسالا الرسا ز غلنه السلام 


) عن الرجل ینام علی دابته ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : |ٍذا ذهب النوم بالعقل فلیّعد الوضوء . 
( الاستبصار : 79/1 ح 245 . 


تهذیب الأحکام : 6/1 ح 4 . عنه الوافی : 255/6 ح 4225 . عنه وعن 
الاستبصار , وسائل الشیعه : 252/1 ح 652 . ) 


- حکم الوضوء بعد المذی : 
1 - الشیخ الطوسی :؛ : الحسین بن سعید , عن محمّد بن اسماعیل , عن 
از الحسن ( علیه السلام ) قال : سألته عن المذی , فآمرنی بالوضوء ( هو 


مخ نو مان ال متسه نی کم تشر الا انم 
۰( 


منه , ثم آعدت علیه سنه او فآمرنی بالوضوء منه وقال : اِنْ علیّاً آمر 
العقداد ان تشال, رتسول الله ( ضلی الله علیه والهفتلم ام ما ستخی: آن 
یسأله فقال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : فیه الوضوء. 

قلت : وان لم آتوضٌاً ؟ 

قال ( علیه السلام ) : لابأس . 


( الاستبصار : 92/1 ح 296 وح 295 , مثله وبتفاوت , وفیه : سألت الرضا 
( علیه السلام ) . 


تهذیب الاحکام : 18/1 ح 42 , و43 . عنه البحار : 279/2 ح 41 , والوافی 
: 265/6 ح 4255 , و4256 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
1 2 733 , و281 ح 741 . 

قطاعه نیقی فا ام ول رال لین الله یه الم مصلم )۱ 
- حکم الوضوء بعد البول والغائط والریح 


1 - محمّد بن 


یعقوب الکلینت ؛ : محشد بن یحیی , عن آحمد بن محشد , عن محشّد بن 
سهل , عن زکریا بن ادم , قال : سالت الرضا ( علیه السلام ) عن الناسور , 
اتعض الفضوع ؟ 


(فی الوتانل ؟ التاضون:) 


رتور عله تخت قی آلعیه دیحوت ون السففده موی لته 
المصباح المنیر : 603 . ) 


1۱ 
الشبغه :250/1 2 646 :و292 ح 767 , والقضول المهقه للح* العاملی : 
2 ح 1134 . 


تهذیب الأحکام : 10/1 ح 18 . عنه وعن الکافی , الوافی : 247/6 ح 
1201 . 


الاستبصار : 86/1 ح 272 . 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 22/2 ح 47 . عنه البحار : 216/77 ح 
9 .) 


2 - الشیخ الطوسی ؛: . . . محمّد بن عیسی قال : کتب الیه رجل هل یجب 
الوضوء مما خرج من الذکر بعد الاستبراء ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) : نعم 

( الاستبصار : 49/1 , ح 138 . 

یاتی الخدیت نتمافه فی‌اف 8 رقم 2520 :) 
- حکم القی ء والهده والدم بعد الوضوء : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدّثنا سعد بن عبد قال 


عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : سألته عن القی ء والرعاف 
والمذه والدم ۳ الرعاف ً الدم یخرج من الانف . المعجم الوسیط : 354 . 
( 

( المده : القیح . المعجم الوسیط : 858 . ) 

آینقض الوضوء ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : لاینقض شیئا . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 22/2 ح 46 . عنه البحار : 216/77 
تفن :9 :گم آلنهدنت مسا نل الشیمعه 202/۱ 079 


تهذیب الأحکام : 16/1 ح 34 , بتفاوت . عنه الوافی : 263/6 4249 . 
الاستبصار : 84/1 ح 264 . ) 

- حکم الوضوء بعد خروج الندی والصفره من المقعد : 

1 - محقد بن یعقوپ الکلینی : : محمد بن یحیی آحفه ینف ند واعق 
علیّ بن آحمد بن آشیم , عن صفوان قال ۱ 
رجل وانا حاضر فقال : ان بی جرحا في هقعدتی فأتوضاً وأستنجی و آخد 
بعد ذلک الندی والصفره من المقعده , آفاعید الوضوء ؟ 

فقال.: وقد آنقیت :.فعال : تعم . 

قال : لا. ولکن رشه بالماء , ولاتعد الوضوء . 


آخمت: عم اضر فال دسا الرضا ( علیه الماام) ول :دنه وت 


[ الکافی.* 19/3 .3 .غتنه الیجار ۰ 63/77 فن. 18 «مفساکل الشریه « 
1 ح 769 , مثله . 


تهذیب الأحکام : 46/1 ح 131 , و347 ح 1019 . عنه وعن الکافی 


, وسائل الشیعه : 292/1 ح 768 , والوافی : 267/6 ح 4264 . ) 
- حکم الاستعانه فی الوضوء : 

1 - الشیخ المفید؛ : کان الرضا علی بن موسی ( علیهماالسلام ) یکثر وعظ 
المآمون |ذا خلا به . . . ودخل الرضا ( علیه السلام ) یوماً علیه , فرآه یتوضٌاً 
للصلاه والغلام یصت علی یده الماء فقال : لاتشرک یا آمیرالمومنین ! بعباده 
ربک آحدا , , قصرف المامون الغلام , وتولی تمام وضونه بنفسه . . . . 
( الارشاد : 315 س 3 . 


تقگم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 788 . ) 

[ باه ار 

وفیه ثمان مسائل 

- عدم تنس ماء البثر بالملاقاه : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنی الشیخ آیده اللّه تعالي , عن آبی القاسم 
جعفر بن محقد , عن آبیه , عن سعد بن عبد الله , عن احمد بنِ محمّد , عن 
مدیم اسان بر مه عال : کت الی»رحل. اشاله. ان تال | ۰ 


الوضا ( علبت السلام ) : عقال» ماع التر واسع لا بفنده ی ۶ لا آن 
قعن رتم آوزر فف الاستضار : لاینجخسه . ) 


طعمه , فینزح منه حلّی یذهب الریح , ویطیب طعمه , لأْنْ له ماژه . 


( تهذیب الأحکام : 234/1 ح 676 , و409 ح 1287 , قطعه منه . عنه 
وسائل الشیعه : 172/1 ح 428 . 


الاستبصار : 33/1 ح 87 . عنه وسائل الشیعه : 141/1 ح 347 , و172 ح 
27 


الکافی : 5/3 ح 2 , قطعه منه . عنه وسائل الشیعه : 


1 ح 345 , و170 ح 422 . عنه وعن التهذیب , الوافی : 39/6 ح 
6 وح 3707 . 


عوالی اللثالی : 11/3 ح 14 . 

الفصول المهّه للحرژ العاملی : 9/2 ح 1114 . 

قطعه منه فی ( کیفیه نجاسه ماء البثر ) . ) 

کم قاری ال والراله و 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن |دریس , عن محشّد بن آحمد , عن عباد بن 
سلیمان , عن سعد بن سعد , عن محمد بن القاسم , عن آبی ( هو محمّد 
بن القاسم بن الفضیل الذی تقذمت ترجمته فی ( الرجوع الی المعژس ) . 
( 


الحسن ( علیه السلام ) فی البثر یکون بینها وبین الکنیف خمسه آذرع وأقل 
واکثر , یتوضٌا منها . 


قال ( صلیه: السلام ۱ لین بکرم مه فرت ولا مد نصا مها سل ما 
لم یتغیر الماء . 


( تهذیب الأحکام : 411/1 ح 1294 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
1 2 516 . 


الگافن + ۵8/6 موی القفیه بالتیت رصان ال الشسنه 
: 1 ح 425 . 


الاستبصار ۰ 46/1 ح 129 . 
من لایحضره الفقیه : 13/1 ۳ 3 بحذف سوال الراوی . عنه وسائل 


الشیعه : 141/1 ح 349 . عنه وعن الکافی والتهذیب , الوافی : 98/6 < 
352 


الفصول المهشه لح العاملی : 9/2 ح 1116 . 


فطافه مه فی( تساه ها الن تفن اوه هبح امتطعمه ارم زر تقوم 
نجاسه ماء البثر بمجرژّد الملاقاه ) ۰ ) 


تصایه ماه لیر عفر رنه ان طا همه 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : . محمد بن اسماعیل بن بزیع قال : کتبت الی 
رجل اسالخ ان سل زا تن اترسا زب السلای ) فقال | 
واسع لایفسده شی ۶, الا آن یتغیّر ریحه آو طعمه , , فینزح منه حتّی پذهب 
( تهذیب الأحکام : 234/1 ح 676 . 
بای ا دس هقی فقس 2 ی ) 

2 - الشیخ الطوسیت ؛ : . . . محشّد بن القاسم عن آبی الحسن ( علیم 
الصلام. ) قی الیتر,یگون نها مین الکنیی خمسه دیع ماعل واکرن بتوضا 
ضنقا . 


فا( ليم لام اد یی بیقر ولد وا هار ساسا 
لم یتغیر الماء . 


ی الأحکام : 411/1 ح 1294 . 
- کیفیه تطهیر ماء البثر : 


۳ ۷ رح 3 ااالخس لس 0 علیه السلام ): 0 
تکعت فی. آلعترالن ضوع فتعطر ها قطر ات عم ول آه کم , آو یسقط 
را ی , ما الذی یطهرها حثّی یحل الوضوء 
الا 


فوقع ( علیه السلام ) بخطه فی کتابی : تنزح منها دلاء . 
( الکافی : 5/3 ح 1 . 
یاتی الخدیت بتمامه قی ف 8 رقم 2507 : ) 


2 - الشیخ الطوس ؛ : . محفد بن اسماعیل بن بزیع قال : کتبت الی 
رجل اساله آن یسال با لسن اا له ای فا : ماء البثر 
واسع لا یفسده شی ۶ , لا آن یتغیر ریحه آو طعمه , , فینزح منه حتّی پذهب 
( تهذیب الأحکام : 234/1 ح 676 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1172 . ) 
- عدم نجاسه ماء البثر بمجزد الملاقاه : 

1 - الشیخ الطوسیت ؛ : . . . محمّد بن القاسم عن آبی الحسن ( علیم 

السلام ) فی البثر یکون بینها وبین الکنیف خمسه آذرع وأقل وان فتوضا 

منها . 

قال ( علیه السلام ) : لیس یکره من قرب ولابعد , یتوضٌاً منها , ویغتسل ما 

لم یتغیر الماء . 

( تهذیب الأحکام : 411/1 ح 1294 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1173 . ) 

- حکم ماء الحمام : 

1 این ابش الجمهور* *قال. الرضا ز.عليه السلام )۶ هاء الا لا یتخت 

( فی المستدرک : لا یخبت . ) 

( عوالی اللئالی : 12/3 ح 17 . عنه مستدرک الوسائل : 194/1 ح 328 . ) 
- الشیخ الطوسی ؛ امن و عفن : محقّد بن |سماعیل بن بزیع 

ار ها آشبهه , هل تطهره ( 

تقذمت ترجمته فی ( کان 7 یصلی صلاه الطواف فی النعلین ) !( 


قال ( علیه السلام ) : کیف تطهر من غیر ماء. 


( التهذیب : 273/1 ح 805 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 453/3 
ح 4152 . 


الاستبصار : 193/1 ح 678 . 
عوالی اللثالین : 60/3 ح 176 . ) 
- حکم غسل الرجلین بعد الحمام : 


1 - آبو نصر الطبرسی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) قال : من غسل رجلیه 
بعد خروجه من الحمّام فلا باس , وان لم یغسلهما فلا باس . 


( مکارم الأخلاق : 50 س 3 . عنه البحار : 78/73 ضمن ح ۰21 ) 

( و) - التخلی 

وفیه ثمان مسائل 

- طلب مکان مناسب للبول : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . سلیمان الجعفری قال : بث مع الرضا ( علیه 
السلام ) فی سفح جبل , فلقّا کان آخر اللیل قام فتنیگی , وصار علی موضع 
مرتفع , فبال وتوضاً وقا : من فقه الرجل آن یرتاد لموضع بوله , وبسط 
تضرا اش یلص ی لام الا 

([ تهذیب 0 

تقذم الحدیت بتمامه فی ف 3 رقم 650 ۰ ) 

کم اتتقیال اتقباه وغیر‌ها ژاتسیا رها عند ااتخلی* 


1 مد این تخفوتب الگلیة ۶ مخقه بن بحین باساوم:رقعه قال سل 
او اتصی زر غلیه السااض )مات العا بط ؟ 


( فی البحار نقلاً عن المقنع : سئل آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) . ) 
قال : لا تستقبل القبله ولا تستدبرها , ولا تستقبل الریح ولا تستدبرها . 


وروی 


ایضا فن حوینت آخره از تفیل ا امس ولا القمر.-. 


( الکافی : 15/3 ح 3 . عنه الوافی : 107/6 ح 3861 , و3862 . عنه وعن 
المقنع , وسائل الشیعه : 301/1 ح 791 . 

بحار الأنوار : 182/77 ح 32 عن المقنع . ) 

التقنی سعن مخند بن اسماغیل هال. < لت علن. اس لسن الوضا ( 
علیه السلام ) وفی منزله کنیف مستقبل القبله , سمعته یقول : من بال 
حذاء القبله , ثم ذکر فانحرف عنها اجلالا للقبله , وتعظیما لها , لم یقم من 
مقعده ذلک حثّی یغفر الله له . 


( تهذیب الأحکام : 352/1 ح 1043 , و26 ح 66 , قطعه منه . عنه الوافی : 
6 ح 3869 , و3870 . 


. 796 7 303/1 : 


ذکری الشیعه : 210 س 12 , قطعه منه . 

عوالی اللثالی : 24/3 ح 62 . ) 

- حکم غسل الفراش وما شابهه |ذا آصابه البول : 

ای بو عم | مد دومع مر نا هس اه 
مخمود قال *.فلت. للرضا ( :عله. الشتلام )۰ الطنفسه والفرانن: یصیی‌ها 
البول , کیف ( الطنفسه بالضمٌ والفتح والکسر فی الطاء , وکذلک فی الفاء 
الیشاطظ: الحضنر .. واللوب» المتجد. :174 ) 


بصن بهما وهو خن کثیر الحشو ؟ 
قال ( علیه السلام ) : 


یغسل ما ظهر منه فی وجهه . 

( الکافی : 55/3 ح 2 . 

تهذیب الاأجکام : 251/1 ح 724 وفیه : آحمد بن محشّد , عن آبیه , عن سعد 
بر فیه االه مهن مد مر رهق ای هت وه 
البحار : 131/77 س 3 . 


الشیعه : 400/3 ح 3972 , والوافی : 140/6 ح 3953 . ) 


- حکم تطهیر الثوب والبدن من البول : 


ایک مرن ال اد اخ ین کی انیت یبن صاحت 
ی سالنه+عن آلبول بصیب الجس:د ؟ 


اه ای ا ال ال ما اه و 


( السراثر : 557 س 13 . عنه وسائل الشیعه : 345/1 ح 915 , و396/3 
ح 3965 , والبحار : 103/77 8 , و209 ح 21 . ) 


- حکم تطهیر محل الفائط : 
1 * مجمد .ین بعقوب الکلینی ۶۰ محمد تن نجبی , عن احمد بن محشّد , عن 
ابراهیم بن ابی محمود , قال, : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول 


یستنجی ویغسل ما ظهر منه ( آُی محلّ الغائط ) علی الشَرَج هل یه 
الاتمله : 


( السَرَح : مَجمع حلقه الدبر . المعجم الوسیط : 477 . ) 
( الکافی : 17/3 ح 3 . 


قه مات الشهه :۰ ۸۱7/3 4091 دنه معین اتمدیت وا لققیه ر الواقت 
: 124/6 2 3908 , و3909 . 


تهذیب الأحکام : 45/1 ح 128 . 
الاستبصار : 51/1 ح 146 . 


فن. لایخضرن الففیه.: 21/1 00:۶ فرساه رنه ون الاستیضار والتمدیت 
والکافی , وسائل الشیعه : 347/1 ح 919 . 


عوالی اللثالی : 45/4 ح 160 . ) 

کم بقاء اثر التجاشه بعه ازاله العین:؛ 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : سثل الرضا ( علیه السلام ) عن الرجل یطاً فی 
الحقّام , وفی راشای ما فا ی شا اس 
آسود ممّا وطثه من القذر وقد غسله , کیف یصنع به وبرجله التی وطی ۶ 
بها ؟ آیجزیه الغسل آن یخلل آظفاره بأظفاره ویستنجی , فیجد الریح من 
آظفاره , ولا یری شیثاً ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : لاشی ء علیه من الریح والشقاق بعد غسله . 


( شت یرم القفیه 421 ع وم بسفیه سای ا هت و۸0 
6 , والوافی : 151/6 ح 3978 . ) 


- طهاره الثوب الذی یشتری من المسلم : 


ای آدوتسن: ]لح : آحمد بن محشد بن آبی نصر البزنطی صاحب 
لرضا [ علیه السلام ) قال 2 سالفه .عن. الرجل اشتر ی وبا هن السوق: لییسا 
( فی الوسائل : للبس . 


ی کات سا ای ات هی 


قال ( علیه السلام ) : |ٍن کان اشتراه من مسلم فلیصل فیه , وان اشتراه 
من نصرانی فلایلبسه ولا یصلی فیه حتی یغسله 


( السراثر : 572 س 13 . عنه البحار : 82/77 ح 3 , والوسائل : 490/3 
: 


حکم ما یشتری من آهل الکتاب ۰۲ ) 


- حکم المستنجی وخاتمه فی یده : 


اشنم ااووق ۶ رب سس اند السرفه فان + فلت ان 
الحسن علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) الرجل بستنجی وخاتمه 


س‌ 


قی اعد صفه ولا اله ار ال » فعال. ( غلبه السلام > آکرم.دلی: 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 54/2 ح 206 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 878 . ) 
(ز ) - الوضوء 
- حد غسل الوجه فی الوضوء : 


هس وت ی ی اسان رانا کت ی 
الرضا ( علیه السلام ) اسأله عن خد الوجه ۲ 


فکتب ( علیه السلام ) : من ول الشعر الی آخر الوجه وکذلک الجبینین . 
( الکافی : 28/3 ح 4 . 

بای العذیت امه فی فت 9 رقم 2427 ) 

- کیفیّه وضوء الرجل والمرآه : 


آ مک بن تطقوت الکاس فلت بن اتراشم زعن سیم (شحاق و 
انز هنم ۳ 0 
السلام ) قال : فرض اللّه علی النساء فی الوضوء للصلاه آن یبتدئن بباطن 
ار سوفن الرحال 


بظاهر الذراع . 
( الکافی : 28/3 ح 6 . عنه الوافی : 334/6 ح 4409 . 
من لایحضره الفقیه : 30/1 ح 100 , مرسلا وبتفاوت . 


تهذیب الأحکام : 76/1 ح 193 . عنه وعن الکافی والفقیه , وسائل الشیعه : 
1 ح 1238 , و1239 . 


تعلیقه مفتاح الفلاح للخواجوئی : 88 س 13 , بتفاوت . 

عوالی اللثالی : 203/2 ح 109 . 

ذکری الشیعه : 94 س 27 . ) 

1 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینت ؛ : عدّه من آصحابنا , عن آحمد بن محشّد , 
عن احمد بن محقّد بن آبی نصر , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) 
قال ۴ سالیه عن-المشه علی المدمین کنف: فم ؟ 

فوضع کقه علی الأصابع , فمسحها الی الکعبین ا|لی ظاهر القدم . 

فقلت : جعلت فداک , لو آنْ رجلاً قال باصبعین من آصابعه هکذا ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : لا , الا بکقه . 

( فی العوالی : لایکفه . ) 


( الکافی : 30/3 ح 6 . عنه نور الثقلین : 598/1 ح 77 . عنه وعن التهذیب 
, الوافی : 284/6 ح 4300 . 


تهذیب الأحکام : 64/1 ح 179 , بتفاوت یسیر , و91 ح 243 , عنه مفتاح 
اللفلاح : 89 س 8 . 


وسائل الشیعه : 417/1 ح 1058 . 


قرب الاسناد : 368 ح 1318 . عنه البحار : 259/77 ح 6 . الدر المنثور : 
2 


,. قطعه منه . 

عوالی اللثالی : 25/3 ح 66 . ) 

- حکم الاستعانه فی الوضوء : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلينن ؛ : علیْ بن محمّد بن عبد اللّه , عن ابراهیم 
بن اسحاق الأحمر , عن الحسن بن علی الوشاء قال : دخلت علی الرضا ( 
علیه السلام ) وبین یدبه (بریق , پرید آن بققیا سنه ااصلا مس قدخوت: مکه 
لاضب غلية: فایی دلک + فقال ۱ 

فلت له نی ان اص عای ری سکره ان اور ٩.‏ 

فا یه تا محر اس اسر 

فقال ( علیه السلام ) : آما سمعت اللم عرٌ وج 
7 بشرک بعبا 
الکهف : 110/18 . ) 

آتوضأ للصلاه وهی العباده : فاکره آن یشر کنی فیها احد. 


( الکافی : 69/3 ح 1 . عنه نور الثقلین : 316/3 ح 267 , وحلیه الأبرار : 
4 2 5 , والوافی : 330/6 ح 4398 . 


تهذیب الاأحکام : 365/1 ح 1107 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
1 ح 1266 . 


تعلیقه مفتاح الفلاح : 100 س 5 . 
عوالی اللئالی : 197/2 ح 96 . 

قطعه فتهدفی ( موره الکیف 110/19 او مشوفن ر غلیه شام :۳ 
- حکم الوضوء لمن اغتسل غسل الجنابه : 


اه الا یه ۶ 


آحمد بن محشد قال : سألت آبا الحسن الرضا ( علیه السلام ) عن غسل 
الجنابه ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : . . . لا وضوء فیه . 

( الاستبصار : 123/1 ح 419 . 

بان الخدزت شمامه فی زقس 11900 )۲ 

- حکم الوضوء والغسل بماء الغدیر الذی یستنجی فیه الانسان : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . محشّد بن |(سماعیل بن بزیع قال : کتبت |لی 
شن. شاله .عن القدیر. ای ی ی 
فیشتنجی فبه آلانسان مرول آه سمل فیه. الکتت » صاحده ا لو لارچو:د ۶ 
فکتته( علجه التیبلام ۶۱ لاتوضا من سل هد الا مت ظر مرخ الب 
( تهذیب الأحکام : 418/1 ح 1319 , و150 ح 427 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم ۰.2508 ) 


(ح ) - وضوء الجبیره 
وفیه ثلاث مسائل 
- حکم المسح علی الجبائر فی موضع العسل فی الوضوء مع تعذُر نزعها : 


0 999 ۰ 99 73 
تا 
الکسیر ( قی التهذیب : 363/1 , ح 1098 , آبا ٍبراهیم ( علیه السلام ) : 
فاشار آلشنه ال سای فی صلعه علی اشسخه العصتحه من الکانی ۶ 
النضا اه لام او که امس مسفن تم بر 


نسخه . ) 


تکون علیه الجبائر 


کون نها لجر ههد کیفت یم با لو رد سل الضانه ول 
الجمعه ؟ 


قال ره السای عفن ما عضال البه اتف ما نوی دا انس عانه 
الصا نز( آلخصلن ۰ پالکفیو الما الای فمیل مم فا حا‌بااست اضا. 
( 

سا فتمه ای را شام سا تم از کرو انعر یر ار 
الکافی رو نع وعن المیت وال الشعه: 21031 
7 والبحار : 371/77 س 22 . 


تهذیب الأحکام : 362/1 ح 1094 , و363 ح 1098 , عنه وعن الکافی , 
الوافی : 359/6 , ح 4461 . 


الاستبصار :۰ 77/1 ح 238 . 

ذکری الشیعه : 96 س 34 , وفیه : عن الکاظم ( علیه السلام ) . 
قطعه منه فی ( حکم الکسیر الذی علیه الجباثر فی الفسل ) . ) 
- حکم المسح علی الجباثر فی الوضوء : 

1 - الشیخ الصدوق ۱ 
الا ی ات 0 الرسا له الشاج) کال 0 
یکمن علین یدق الرجلس ابخرية آن-بعسه فی الوشمء علی الدهاء الفظلی 
علیه ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : نعم , یمسح علیه ویجزیه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 22/2 ح 48 , عنه البحار : 365/77 


ح 1236 . 
الاستبصار : 76/1 ح 235 , بتفاوت . 


تهذیب الأحکام : 364/1 ح 1105 . عنه وسائل الشیعه : 465/1 ح 1235 , 
والوافی : 361/6 ح 4467 . ) 


سوسیا ویب پیت 

اف تا و را ۱ 
تقذمت ترجمته فی ( رویاه ( علیه السلام ) ) . ) 

ز ایند ؟ 

فقال ( علیه السلام ) بر آسه : لا. فقلت آبماء جدید ؟ 

فقال ( علیه السلام ) بر آسه : نعم . 


( تهذیب الأحکام : 58/1 ح 163 . عنه وعن الاستبصار , وساثئل الشیعه : 
1 ح 1061 , والوافی : 291/6 ح 4319 . 


الاستبصار : 58/1 ح 173 . ) 


( ط ) - الجنابه 


وفیه عشر مسائل 
سا تب اافسل ,علت | لرحل والمر زه ۰ 


زب انم آدویشر. ال خر 2 : آحهد بن محقّد بن آبی نصر البزنطیْ صاحب 
الا ری لام تال 7 سالته ما جوعت العسل علی الرجل: والمز آم:؟ 


قال له اسلا 2 دا آنلحه امحب الفصل حالخی ها ترسد: 


( السراثر : 557 س 19 . عنه وسائل الشیعه : 185/2 ح 1882 , والبحار 
ی تال ال سار یه لام م0۱00 2 3 


قطعه منه فی ( ما یوجب المهر ) و ( ما یوجب الرجم ) . ) 
کر رم 


ی و : : عدّه من أصحابنا , عن احمد ین محقّد بن 
ال ات ی اس الا ار یف ال 

فقال ( علیه السلام ) : |ذا التقی الختانان فقد وجب الفسل . 

فقلت : التقاء الختانین , هو غیبوبه الحشفه ؟ 

قال ( علیه السلام ) : نعم 


( الکافی : 46/3 ح 2 . عنه وسائل الشیعه : 183/2 ح 1876 , والوافی : 
6 ح 4541 . 


تهذیب الأحکام : 118/1 ح 311 . 
الاستبصار : 108/1 ح 359 . ) 


مد بنبعقون ۱ مایت ؛ : عدّه من اصحاینا , عن آحمد ین محقّد , 
ی ۳33 ۳ 
حثّی تنزل ؟ 

فا ها انم اس 

( الکافی : 47/3 ح 5 . عنه وسائل الشیعه : 186/2 ح 1885 . عنه وعن 
التهذیب , الوافی : 407/6 ح 4564 . 

تهذیب الأحکام : 123/1 ح 327 . 

الاستبصار : 108/1 ح 354 .) 


3 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یحیی ماخ نم ان 
محقد بن اسماعیل بن بزیع , قال ها ار 
یجامع المرآه فیما دون الفرج وتٌنزل المرآه , علیها 


فا تسام 
( الکافی : 47/3 ح 6 . عنه وعن التهذیب , الوافی : 407/6 ح 4566 . 


تهذیب الأحکام : 123/1 ح 328 , و125 ح 337 . عنه البحار : 368/57 ح 
70. 


الاستبصار : 108/1 ح 355 . ) 
- کیفیه غسل الجنابه : 

0 : آخبرنی الشیخ ؛ , عن آحمد بن محقّد , عن أییه , 
محشّد قال وا ی 
فقال: ( علیم الشلام )تغل ید ک المتن هن المزفق ال اصایعک» متول 
ان قدرت علی البول ی ی اه سل ما ی 
نم آفض ی راسک وجسدک , ولا وضو ۶ فیه . 
( الاستبصار : 123/1 ح 419 . 


تهذیب الاحکام : 131/1 ح 363 , عنه الوافی : 504/6 ح 4797 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 230/2 ح 2018 , و247 ح 2067 . 


قرب الاسناد : 368 ح 1319 باختصار . عنه البحار : 43/78 ح 5 , وسائل 
الشیعه : 233/2 ح 2028 . 


قطعه فته فی ( حکم آلوضهء لفن افعتسل غسل الجنابه ).: ) 
- حکم من آجنب لیلاً فتعذر علیه الغسل حّی طلع الفجر : 


1 نی الطوشیت مس اسمافیل بن غیسیبعقال خسالت: اترضا: ( 
علیه السلام ) عن . 


رجل آصابه جنابه فی آخر اللیل فقام لیفتسل ولم یصب ماء فذهب یطلبه آو 


قال : یغتسل |ذا جاءه ثم یصلّی . 

( تهذیب الأحکام : 210/4 ,ح 610 , و213 , ح 619 . 

یتی الحدیث بتمامه فی رقم 1388 . ) 

- حکم الغسل بعد انزال المنی : 

هب عون که ایس مرمع و رازه بن عامر , 
عن علی* بن مهزیار 0 0 , قال : 
سالت آباالحسن ( علیه السلام ) عن المرآه تعانق زوجها من خلفه . تک 
علی مره فیاییها الشعههم یل الما علهما العسل ۶ او لا یخی علیها 
الفسل ؟ 

قال ( علیه السلام ) : |ذا جاءتها الشهوه , فأنزلت الماء , وجب علیها الغعسل 
( فی المصدر : علیه الغسل , وهو غیر صحیح , یدل علیه ظاهر العباره , 
وتا تزا لها را 


(لکافی 4/۵ 7 عون لیتسا الشیعه: 187/2۰ 2 
7 , والوافی : 408/6 , ح 4568 , و4569 . 


تهذیب الأحکام : 122/1 , ح 326 , بتفاوت یسیر . ) 
اون مسج 


فا + سالت آا الحسن ( علیه السلام ) عن المراه تری فی مناماًفتتزل" 


الا ای تا ما هقف ای ای 
آعلیها غسل ؟ قال ( علیه السلام ) : نعم 
( الاستبصار : 108/1 ح 356 . 


تهذیب الأحکام : 124/1 ح 333 . عنه الوافی : 407/6 ح 4563 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 190/2 ح 1899 . ) 


هکم العتیل منم بهاع انز الظیت اوغیرم علی لبون« 
1 - محقد بن یعقوب الکلینی : : محمد بن یحیی و نم توش عن 
ابراهیم بن آبی محمود , قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : الرجل یجنب 


فیصیب جسده وراسه الخلوق , والطیب :و استی: ۶ اللدد میل علک الروم:؛ 


ر خی رت اسب ام اخایه ال عفران : العفجم الخروسه > 
2352 )0 


( لکد غلیه: الوس نویه لکدا «لومه ملضق به. الخفجم الفیظ + م89 ) 


و ی 
ب 


والظرار وما آشبهه فیفتسل,.فادا فرغ وجد‌شا قدیقی فین جسده من آثر 
الخلوق والطیت وغیرم:؟ 


قال ( علیه السلام ) : لا باس . 
( الکافی : 51/3 ح 7. 


تهذیب الاحکام : 130/1 ح 356 , بتفاوت پسیر . عنه وعن الکافی , وسائل 
الشیعه : 239/2 ح 2040 , والوافی : 510/6 ح 4812 . ) 


تک الکنشین الاه یه الخاتر هن ال 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛: . . . عبد الرحمن بن 


الختا ال تست انس اسان یه لام کش کون 
یه الا را که ارم تم نامع توت سل لام 
, وغسل الجمعه ؟ 


فا اه سای ی ها فص لته الوا ما را ات اد 
الصانیم ها سس دیما لاه عساه ماع لحار زو لاشت 
بجر احته . 

( الکافی : 32/3 ح 1 . 

پاتی العدیت بتمامه فی رقم 1187 ) 

-.جکم عسل المت والجتت: (ذا کان الماع قلیلا: 

1 - الشیخ الصدوق : جدئنا الحسین بن آحمد بن |دریس ( رضی الله عنه ) 
فان شالت ابا آلخسن الصا یه الا تم ون 
فی السفر فیموت منهم میت ومعهم جنب ۰ ومعهم ماء قلیل , قدر ما 
یکتفن. اخدهضا یه : آنهما بیدا ند ؟ 


قال ( علیه السلام ) : یغتسل الجنب ویترک المیّت , لأنْ هذا فریضه وهذا 


سا 
لنننه , 


این آخبار الرضاار فیط الساای اس 022 1۱0 مرمع ازع ا ار 
58 3 


مدش الا ۱0 ور تم ممایل اهر 1 م0 
الشیعه : 376/3 ح 3908 . 

الاستبصار ۰ 102/1 ح 11 . 

علل الشرائع : 305 , ب 250 1 ) 


- غسل 


مس المیت : 
1 - الشیخ الطوسی ؛ : ۰ ۰ . القاسم الصیقل قال : کتبت الیه : جلت فداک 
نصا اه هو لس اه سای 
الله علیه واله وسلم ) عند موته ؟ 


فأجابه ( علیه السلام ) : النبیخ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) طاهر مطّر , 
دلکن. آمیر الففین ( علیه السلام ) فعل وجوت به السته . 


( التهذیب : 107/1 ح 281 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2492 . ) 


( ی ) - الأْعُسال المندوبه 


وفیه مسألتان 
- غسل یوم الجمعه : 


1 فد بن بعقوب: | لکلتیت ۶ لین اتراشم: غن آببهم.غزن عید االه 
اس ی سا الشا ار سا ال تساه 
ای 


ققال ( علیه ااسلام )واجب:علی کل ذکر وانتیء ید اوعد . 


( الکافی : 41/3 1 , و42 ۰ج 2, عن علی بن محقد , عن سهل بن زیاد 
وعن محقد بن یحیی , عن احمد بن محمّد , عن ابن آبی نصر , عن محمد 
بن عبد الله . عنه وسائل الشیعه : 312/3 ح 3733 , والفصول المهمه 
للحر العاملی : 45/2 ح 1216 . عنه وعن التهذیب والاستبصار , وسائل 
الشیعه : 313/3 ح 3730 . 


تهذیب الأحکام : 111/1 ح 291 , وح 292 , و9/3 ح 28 . عنه وعن الکافی 


الاستبصار : 103/1 ح 336 , و337 . 


- غسل قضاء الحاجه : 


1 مت بی عقوت اتکی ۶ بصفانل بن مفال و فال فلت [لرضا ( 
علیه السلام ) : جعلت قدای ۱ 


فقال ( علیه السلام ) : |ذا کانت لک حاجه الی اللّه عرّ وجكَ مهّه 
فاختسل والبس | ای تارف .خن الطیی: ۱ 
فصل رکعتین . 


( الکافی : 477/3 ح 3 . 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1349 . ) 
(ک ) - الحیض 


وفیه سبع مسائل 

- حکم الصفره قبل الحیض وبعده : 

هه مر تیه ات وخ تن ان نی آاله وق صعامنه ون 
حکیم , قال : قال : الصفره قبل الحیض بیومین فهو من الحیض , وبعد ( 


قال النجاشی : معاویه بن حکیم بن معاویه بن عقار الدهنی ثقه , جلیل فی 
آصحاب الرضا ( علیه السلام ) , رجال النجاشی* : 412 رقم ۰1098 ) 


یام الحیض لیس من الحیض , وهی فی یام الحیض حیض . 
( الکافی : 78/3 ح 5 . عنه وسائل الشیعه : 280/2 ح 2141 . ) 
- أقل یام الحیض وأکثرها : 


1 1 ۰ هد بن تما بل و با 
0۳ ۱ 


فقال ( علیه السلام ) : آدناه ثلائه , 


وآبعده عشره . 
( الکافی۳ ده هم 1 و و ند آخشی ,یقفاوت سیر ج غنه وسانن 
الشیعه : 294/2 ح 2167 , و2168 , والوافی : 434/6 ح 4647 , و435 
ح 4649 . 
تهذیب الأحکام : 156/1 ح 445 , و446 . 
الاستبصار : 130/1 ح 446 , و447 . ) 
- حد استظهار الحائض : 

1 الیش الط نهد به یو اززه , عن آجمد بن محقّد , عن محمّد 
بن خالد , عن محشّد بن عمرو بن سعید , عن آبی الحسن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : سألته عن الطامت , کم حذ جلوسها ؟ 


فقالن ( غلچه السلام )تظر فدم‌ها کانت تحیض:: ند تستطهر بلانه ایام 


( الاستبصار : 149/1 ح 515 . 


تهذیب الأحکام : 172/1 ح 491 , و492 . عنه الوافی : 439/6 ح 4660 . 
عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 303/2 ح 2196 . ) 


ِ 9 الرضا ( ۳ التببلام ( قال 7سا عن 
تستظهر ؟ 
فقال بر غایم تسام مر مر ام ورف 
( الاستبصار : 149/1 ح 514 . 


تهذیب الاحکام : 171/1 ح 489 . عنه الوافی : 439/6 ح 4658 . عنه 
وعن الاشتتضار ۸«وسائل الشعه:* 2902/2 2195 .) 


کم المراه المستحاضه : 


بن یعقوب الکلینیث ؛ ۰ : محقد بن اسماعیل , عن الفضل بن شاذان , عن 
0 بر وی نکن ای العسی اه الیل فا 1 : جعلت 
فدای , لذا مکثت المرآه عشره آیام تری الدم ثم طهرت , فمکثت ثلائه یام 
اش رات الفضعد یعیش ااصلام ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لا , هذه مستحاضه , تغتسل وتستدخل قطنه بعد 
قنه ءمتجمع ین لضلا تین عسل: : وبانیمازوخها آن اراد 


( الکافی : 90/3 ح 6 . عنه الوافی : 472/6 ح 4713 . 


تهذیب الاأحکام : 170/1 ح 486 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
2 2392 . 


قطعه منه فی ( حکم جماع المستحاضه ) . ) 

- حکم اجتماع الحیض مع الحمل : 

1 - الشیخ الطوسیت ؛ : الحسن بن سعید , عن صفوان قال : سألت 
آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) عن الحبلی تری الدم ثلائه یام , و آربعه 
ایاق فضلی ؟ 

قال ( ,علیه السلام )7: تمشک: عن الضلاه. 

( الاستبصار : 139/1 ح 478 . 


تهذیب الأحکام : 387/1 ح 1193 . عنه الوافی : 467/6 ح 4705 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 331/2 ح 2280 . 


عوالی اللثالی : 31/3 ح 84 . ) 
- حکم قضاء صلاه الحاّض التی تحیض فی وقتها : 


1 - الشیخ الطوسیت ؛: آحمد بن محشد , عن شاذان بن الخلیل النیسابورک , 
عن یونس بن عبد الرحمن , عن عبد الرحمن بن الحجاج 


فلد ک فا ای هم ریخ ی اس کت اه ماه آلخشی ۲ 
علیهماالسلام ) , وبقی بعد آبی الحسن , ورجع الی الحق ولقی الرضا 
علیه السلام ) , رجال النجاشم* : 237 رقم 630 . 

تفا الشیخ؛فی باب المخنیدیی جن وکلاع ا لاتم ( غلیهم السلام)ه وکا 
ی هک ات تا وصات ی سر 
الرضا ( علیه السلام ) علی ولایته . الغیبه ۰ 348 رقم 302 . ) 


سالتهغق الم ام تظمت بعدها نزو الشمسن بولم تصل الظهر :هل عایها 
قضا ء تلک الصلاه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : نعم 
( تهذیب الأحکام : 394/1 ح 1221 . 


الاستبصار : 144/1 ح 494 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 360/2 
ح 2364 .) 


- حکم جماع المستحاضه : 
1 - محقّد بن یعقوب الکلينث ؛ : . . . صفوان بن یحیی , عن آبی الحسن ۱ 


علیه السلام ) قال : قلت له ۰ جات قذای , [ذا مکثت المرآه عشره یام 
تری الجم ند هرت -قمکنت انم ام طا ده رز رات الم بعد دای 
1 


قال ( علیه السلام ) : ۰ ۰ . هذه مستحاضه , تغتسل وتستدخل قطنه بعد 
قطته بو مها نها ها ان آراد. 


( الکافی : 90/3 ح 6 . عنه الوافی : 472/6 ح 4713 . 


( م ) - غسل المیّت 


وفیه اربع مسائل 


وه لت ال رل یه از 


0 


ااتتهل هت امه نو لاس ات ای عم عم ام اه 
قال یه ای و کی ی فان ی وکا سم ی ره 
( تهذیب الأحکام : 298/1 ح 871 . عنه وسائل الشیعه : 491/2 ح 2723 , 
والوافی : 327/24 ح 24127 . 
ذکری الشیعه : 44 س 19 . ) 
کم واه | له فلی ال توا لا خی 

مه بخ الطر ی یب ی لسن اصحایا قازنه بت 
آیوالحسن الرضا ( علیه السلام ) بقبر بعض من آهل بیته , فنزل عن داب 
ووضع خذه علی القبر وهو یبکی ویقول : » الهی بدت قدرتک ولم نید واهیه 
فجهلوک وقذروک +وا تس علی یر دا قذروک , وشبهوک بخلقک , ,. فمن 
ثم لم یعرفوک ولم یعبدوک . فان الهی بری ۶ من الذین بالتشبیه طلبوک , 
وبالتحدید وصفوک , لیس کمثلک شی ۶ . 

( بشاره المصطفی لشیعه المرتضی ( علیه السلام ) : 207 س 14 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2081 . ) 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : العبّاس بن معروف , عن محقّد بن الحسین , 


تور مر مد اسان عازن ۰ 
الشتلام ) 


شین ۶ نضتعه آلتاس غندنا : یضفون آیدیهم غلی. القیر آذا ذفن الفیت, 


قال ( علیه الفتام. ) ۶سا دلک امن لام بر که الضلام غانو ء ها من درک 
الصلاه فلا . 


( تهذیب الأحکام : 467/1 ح 1532 . عنه وسائل الشیعه : 198/3 ح 3396 
, والوافی : 530/25 ح 24589 . ) 


- ثواب زیاره قبر الموّمن وقراءه سوره القدر : 

کال سیون فا اس اه ااسام ای ی 
قبر مومن . فقراً عنده ( 1 أنرَاتة فی نله الْقَذر ) سبع موات . الا غفر الله 
لز وتات ان 


ان انخضرم: الففته ۰ 116/1 ع 541 ند مساتل العه 227/۱۰ 2 
9 , ونور الثقلین : 614/5 ح 12 , والوافی : 577/25 ح 24704 . 


ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : 236 ح 1 , بتفاوت . عنه وسائل الشیعه : 
23 3480 . 


جامع الأخبار : 168 س 19 . 
البحار : 169/79 ح 4 , عن کتاب الهدایه . 
یآتی الحدیث آیضا فی ( سوره القدر ) ۰ ) 
(ن ) - صلاه الجنائز 
وفیه ثمان مسائل 
+ کيفیه الضلام .غلی الخا زد » 
آ الشیه ا لاوس ۶ احمد س فکته بو قیمع محتو ین اسماعیلن 
بن بزیع , عن عمّه حمزه بن بزیع , عن علیْ بن سوید , عن الرضا ( علیه 


السلام ) فیما یعلم قال فی الصلاه علي الجنائز قال : تقراً فی الأولی با 
الکتاب , وفی الثانیه تصلی علی النبیخ وآله , وتدعو فی الثالثه 


[ام یه ]مهاب هی الا له تسه توف فا 
( الاستبصار : 477/1 ح 1844 . 


تهذیب الأحکام : 193/3 ح 440 . عنه الوافی : 446/24 ح 24421 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 64/3 ح 3028 . ) 


- عدد التکبیرات فی الصلاه علی المیت : 


1 الشیخ الضدوق ؛ ۰ غن. الحشی بن التضر قال:+ قلّت للرضا ( علیه 
الشلام ) ی 


قال : رووا ها اشتقت من خمس صلوات . 
( فی العلل : قال : قلت : رووا.) 


فقال ( علیه السلام ) : هذا ظاهر الحدیث , فاَما فی وجه آخر , فان اللّه عرٌ 
وجل قد ( فی العلل : فأمّا باطنه «( 

فرض علی العباد خمس فرائض : الصلاه , والزکاه . والصیام , والحجٌ , 
والولایه , فجعل للمیّت کل فریضه تکبیره واسدو سفن بل الویب. زر 
خمساً . ومن لم یقبل الولایه کیر آربعا , فمن آجل ذلک تکبُرون خمساً , ومن 
خالفکه یر ازها . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 82/2 ح 20 . 

یاتی الخدیت نتمامه فی‌اف: 7 رقم 2373 :) 

- حکم رفع الیدین فی تکبیرات صلاه الجنازه : 

1 - محقّد بن بعقوب الکلینین ؛ : عذه من آصحابنا ,.عن سهل بن زیاد , عن 


0[ قال ات ادا کلم لام ) فایع : 
جفلت فدای ان الانن بر فعون ایدم فین, التک علن 


المیت فی التکبیره الأولی , ولایرفعون فیما بعد ذلک 1 فأقتصر که التکبیره 
الأولی کما یفعلون ؛ آو آرفع ید فی کل تکبیره ؟ 


فقال ( غلیه التلام) : ارزقع یدی فی. کل تکبیره: 
( الکافی : 184/3 ح 5 . عنه الوافی : 449/24 ح 24425 . 
تهذیب الأحکام : 195/3 ح 446 . 


سار 476/1 2و۱ عون یت والکاقی + .عسانلن الششه 
+ 2933 3111 . 


بحار الأنوار : 356/78 س 16 . ) 

+ گیفیه الضلام .علین المیت الفخالفن:: 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا , عن سهل بن زیاد . عن 
آحمد بن محقّد بن آبی نصر , قال : تقول : ( الدعاء علی المخالف ) ( یأتی 
ترجمته فی ( جهاد العدو - آحکام الأُرضین ) !( 


» الم اخز عبدک فی عبادی وبلادک ۳۳ آصله نارک , وآأذقه آش 
عذابک , فاثه کان بعادی اولاعگ هالی: آعداءک یش افل یت که( 
لین الهش الم متام ۷ 


( الکافی : 190/3 ح 6 . عنه وسائل الشیعه : 70/3 2 3041 . ) 
که لام ای از اب 


فن قوب الط نغور اس ان ان 
فا فا ات را یا ات 


فقال ( علیه السلام ) : آما علمت آأنْ جدو ( علیه السلام ) صلّی علی عّه 
1 


( وهو زید بن علی بن الحسین ( علیهماالسلام ) 


العضلمتب بالکناسه یام من الذه اف الطات : ] 
فلت اعلم دای بولک لاافیمه تا . 


قال : آییّنه لک , ان کان وجه المصلوب الی القبله فقم علی منکبه الأیمن , 
وان کان قفاه الی القبله فقم علی منکبه الأْیسر , فان بین المشرق 
والمفرب قبله , وان کان منکبه الأْیسر الی القبله فقم علی منکبه الأّیمن , 
وان کان منکبه الأْیمن الی القبله فقم علی منکبه الأْیسر , وکیف کان 
متخرفا فلا عرایل..هتا کیه: «. ولیکن وجمی. ال ها بین: الخشرق والمغرت: , 
ولاستقیله ولا تستذیرن الینم: 


قال آیو‌هانتتم ۶ وقد فهمت ان:شاء اللمم فممته والله 1 


( فی العیون : قال آبو هاشم : ثم قال الرضا ( علیه السلام ) : قد فهمت 
ان شاء الله . ) 


( الکافی : 215/3 ح 2 . عنه وعن التهذیب , الوافی : 485/24 ح 24482 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 1/255 ح 8 , وفیه : حدّثنا محمّد بن 
علی بن بشار ( رضی الله عنه ) , قال : حدثنا آبو الفرج المظفر بن آحمد 
نن الحسن القذهيتن :.قال. : آخیریا ابو القضل العباس بن محتد بن القاشتم 
بن حمزه بن موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) , قال : حدّثنی الحسن بن 
شنهل القت ب عن محتد رن خاهد..عن. نی هاتتم. العفر نم من این 
الحسن ( علیه السلام ) . . . بتفاوت . عنه البحار : 3/79 ح 4. 


تهذیب الأحکام : 327/3 ح 1021 . عنه وعن العیون , والکافی . وسائل 
الشیعه : 130/3 


ح 3208 , واثبات الهداه : 87/3 ح 35 , قطعه منه . ) 

- حکم الصلاه علی العریان والمدفون : 

1 - الشیخ الطوسی* ؛ :۰ . . رجل من آهل الجزیره قال : قلت لاأّبی الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) : . . . لا یصلون علیه [المیّت ] وهو مدفون بعد ما 
یدفن ؛ 


قال ( علیه السلام ) : لا ,لو جاز ذلک لأحد , لجاز لرسول اللّه ( صلی الله 
تغل ات شم فلا صلی»علی لصف رس علی الما 


( تهذیب الأحکام : 328/3 ح 1023 . 
باتی السدیت تمامه فی رقم 1216 ) 
کی ااضلا ای ال الموه وا موب 

1 - الشیخ الظورنت ۳ احمد بن محمّد , عن اسماعیل بن سعد الأشعر 5 , 
عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : سألته عن الصلاه علی المّت 
فا ( علیه الفیلاه ااضا الموفرن فخمس کر ات م.هاها المتافق فارنم:: 
ولا سلام فیها . 
( الاستبصار : 477/1 ح 1848 . 


تهذیب الأحکام : 192/3 ح 439 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
3 3050 , و91 ح 3014 . ) 


شک الضلام غلی الیل المتت: 


1 - الشیخ الطوسیت ؛ : آحمد بن محمّد رگن رحلبکن آنی الخش: الرضا( 
علیه السلام ) قال : قلت ۶ لکم ضلت علی الصیت زد راغ من السنین ؟ 


قال ( علیه السلام ) : یصلّی علیه علی کل حال , الا آن یسقط لغیر تمام 


( الاستبصار : 480/1 ح 1859 . 


تهذیب الأحکام : 331/3 ح 1036 , وفیه : عن آبی الحسن الماضی ( علیه 
السلام ) . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 97/3 ح 3124 . ) 


( س ) - الدفن 

- حکم دفن الولد المسلم المتوفی فی بطن أمّه المشر که : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : ۰ .. یونس قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن 
الرجل تکون له الجاربه ی آو النصرانیه , فیواقعها فتحمل . ثم یدعوها 
رلی آن تسلم فتأبی علیه , فدنی ولادتها فماتت وهی تطلق , والولد فی 


اه 
فطره الاسلام ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) : یدفن معها . 

( تهذیب الأحکام : 334/1 ح 980 . 

یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2541 . ) 
- کیفیه حمل سریر المیت : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : کتب الحسین بن سعید اٍلی آبی الحسن ال رضا ( 
علیه السلام ) بسانه عن سریر المتت مخمل , آله جانب یبدا به فی الحمل 
مرن خوانبه الاریعء آن‌ها خق علی الرجل:, بخمل,مم آظ الخواب شا :؟ 
فکتب ( علیه السلام ) : من آبها شاء . 
( من لایحضره الفقیه : 100/1 ح 465 . 
یأتی الحدیث آیضاً فی ف 89 رقم 2457 . ) 


+ کیفتم ون اسان 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : سعد بن عبد اللّه , عن محشّد بن الحسین , عن 
محقد بن اسلم , عن رجل من 


ال راهان اف یازا یه یف 
هی تحت , فخرجوا یمشون علی الشط , فاذا هم برجل میت عریان , والقوم 
لیس علیهم الا منادیل متّزرین بها , ولیس علیهم فضل ثوب یوارون الرجل , 
فکیف یصلّون علیه وهو عریان ؟ 


فقالن ( یه تام تم روا علی توت توا رفن تور نم دایح ۳ 
قبره , ویضعوه فی لحده 4 یوارون عورته بلبن , او احجار ,؛ او بتراب , ثم 
یصلون علیه , ثم یوارونه فی قبره . 


: ولا یصلُون علیه وهو مدفون بعد ما یدفن , قال ( علیه السلام ) : 
۱ اللم ( ال الله. غاب واه تلم اه 
بصلی: کل المو من مولاعلی الخویان. 


( تهذیب الأحکام : 328/3 ح 1023 , و201 ح 471 , وفیه : محقّد بن 


اخمد سر حیی: گر اتسار رشن مدب . اشلمد عن زلف اه 
الجزیره . . . عنه الوافی : 478/24 ح 24473 , قطعه منه و488 ح 1871 


ا فان و ۵ 1۱97 قطاعه یه تفع آلششت یشان 
الشیعه : 106/3 ح 3148 , قطعه منه . 
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قطعه منه فی ( حکم الصلاه علی المدفون ) . ) 
خواض وضع الید غلی الفتر مقر اعه الققر ستعا : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد 


بن سین عن محجتدرین: اخمد: قال ۰ کت یقید قمشیت مع علول تن بلال 
ال وین سا بن‌بوی رال ی ین تال فال لب صاجت 
ها الفیس عص الرضا ( غله اساام ال موی قیی آفنه کر ورس 
غلی الفیرم ففرا ( ۱ آنزلنغفی یلم العیر )شم‌موات خ آخن جوم المدم 
الأکبر + آفتوم الفزع . 


( الکافی : 229/3 ح 9 . عنه البحار : 302/7 ح 58 , والوافی : 581/25 ح 
4716 


کامل الزیارات : 528 ح 808 . عنه البحار : 295/99 ح 3 . 


تهذیب الأحکام : 104/6 ح 182 . عنه نور الثقلین : 613/5 ح 10 . عنه 
وعن کامل الزیارات , وسائل الشیعه : 226/3 ح 3475 . 


دعوات الراوندی : 271 ح 772 , مرسلا وبتفاوت . عنه البحار : 54/79 


المقنعه للمفید : 492 س 4 , بتفاوت . 

فذارر امن 242 نو 

المزار للمفید ضمن المصئفات : 216 ح 2 . 

عوالی اللتالی : 60/2 ح 161 , بتفاوت . 

قطعه منه فی ( لیات والسور التی آمر بقرائتها ) . ) 
ات وت 


ی ال مه 9 الرضا ۱ ی السلام 1 ِِِ 
و گفنه , وجمیع ما یحتاج له ۳ موالیه وموالی ات وجذه 1 آن یحضر وا 
جنازته . . . علی 


بن الحسن , قال : حدّثنی محقّد بن الولید , قال زان صاخت: الففیوخ وان 
0 , فقال لی : 


من هذا الرجل . صاحب القبر ؟ فان آباالحسن علی بن موسی ( 
علیهماالسلام ) آوصانی به , وأمرنی ۳ ن ری قبره اه را ار آنسعین 
تحما ک کل فا ابو ااحین رد لشک مثی - . 


( رجال الکشی : 386 رقم 722 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 718 . ) 
- حکم من نبش قبر امرآه ففجر بها , وأخذ ثیابها : 


1 - ابو جعفر الطبری ؛ : . . . محمد بن المحمودی , عن ابیه , قال : 

فا خی الرضا ( عم لام وی فیس نمی مان وس 
آبی جعفر ( علیه السلام ) ستٌ سنین وشهور , واختلف الناس فی جمیع 
الافضان : واجتمع من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلا , 
وخرجوا اٍلی المدینه , وأتوا دار آبی عبد اللّه ( علیه السلام ) فدخلوها , 
وبسط لهم بساط آحمر , وخرج الیهم عبد اللّه بن موسی ی 
المجلس , وقام مناد فنادی : هذا ابن رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
وتلم  )‏ قمین اراد الشنغال فلیسال.: 


فقام الیه رجل من القوم فقال له : ما تقول فی رجل قال لامرآته : آنت 
طالق عدد نجوم السماء ؟ 


قال : طلقت ثلاث دون الجوزاء . 
فورد علی الشیعه ما زاد فی غفهم وحزنهم . 
نم قام الیه رجل آخر فقال : 


ما تقول فی رجل آتی بهیمه ؟ 


وکان قد اجتمع فقهاء الأمصار . فهم فی ذلک اٍذ فتح باب من صدر المجلس 
, وخرج موفق . 


نم خرج ] 
المسال التانه , فقال له این رس له ۱ وه 
1 


ِِِ : یعژر ویحمی ظهر البهیمه , وتخرجح من البلد , لایبقی علی الرجل 
رها 


فقال : ان عقّک آفتانی . بکیت وکیت . 


فقال له عبد له بن موسی : رأیت آخی الرضا ز علنه لام وف احات 
قی هک الم الم | اس 


فقال له آبو جعفر ( علیه السلام ) : نما سئّل الرضا ( علیه السلام ) عن 
تانشن یت قیر اهرآه ففتن سا زواخد اما م فامر بقطته لاس مه محاده 


( دلائل الامامه : 388 , ح 343 . 
نقدّم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 129 ۰ ) 
(ع ) - التیمم 

- مسوغات التیفقم : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنی الشیخ ده اللّه تعالی , عن آحمد بن محقد 
, عن آبیه , عن سعد بن عبد الله , عن محقد بن الحسین ۰ ومحمّد بن 
عیسی , وموسی بن عمر بن یزید الصیقل , عن احمد بن محمّد بن آبی 
زب عن آمی الخسنن الوضا ( علیه الشنلام.) فی الرجل تصبه 


قال ( علیه السلام ) : لا یغتسل , یتیمم . 


( تهذیب الأحکام : 196/1 ح 566 . عنه وسائل الشیعه : 347/3 ح 3830 , 
والوافی : 550/6 ح 4906 , مثله . ) 


لاله الط‌ت ۶ رم ید ین یه آلاه , عن آحمد بن محقّد بن 
عتتفت زعت. اما عیل ین مساق الکید عن العضا ( علیه اسلا ) ال 
التیمم ضربه للوجه . وضربه للکفین . 

( الاستبصار : 171/1 ح 597 . 


تهذیب الأحکام : 210/1 ح 609 . عنه الوافی : 582/6 ح 4982 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 361/3 ح 3872 . 


ذکری الشیعه : 108 س 20 . 
عوالی اللثالی : 45/3 ح 130 . ) 
- حکم التیمّم بالطین : 


آ هرن خقوی الک ۶ قس راهم ین عم ناه 

با اه وا فا ایا ال 
التای ‏ مایت دا 
بن سفیان القَلفرت کوفت ,نقه, قه للعدل به اد من جله ‏ ودیه . 
قوره مرو کی ات آلکسن فوست ر علبه یلام ) , رجال النجاشی : 
5 رقم 561. 


وعدّه الشیخ والبرقی تاره من آصحاب الکاظم ( علیه السلام ) , وتاره من 
اضخات الرسا ر غله الساض رال ای 


5 رقم 21 , و379 رقم 4, ورجال البرقی : 49 و53 . ) 


ات وت , وان کان فی 


( الکافی : 66/3 ح 4 . عنه وسائل الشیعه : 356/3 ح 3855 . ) 


2 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنی الشیخ آیده اللّه تعالي , عن آبی القاسم 
جعفر بن محمد , عن آبیه , عن سعد بن عبد الله , عن احمد بن محمّد , عن 
علی بن مطر , عن بعض آصحابنا قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن 


الرحل اتضیت الما فلا تانب ام بالطین 
فقال ( علیه السلام ) : نعم , صعید طیب , وماء طهور . 


( تهذیب الأحکام : 190/1 ح 549 . عنه وسائل الشیعه : 354/3 ح 3851 , 
والوافی : 577/6 ح 4973 . ) 


- حکم التیم عند عدم الماء الا آن پُشتری بمال کثیر : 


ار و۳۱۱ ون ی یف , عن آحمد بن محقد , عن 
السلام ) : عن وخل احتاج الی و 
فوجد بقدر مایتوضاً : به بمائه درهم , او بالف درهم , وهو واجد لها , یشتری 
ویتوضّا او یتیمّم ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لا . بل یشتری , قد آصابنی مثل ذلک فاشتریت 


ومایشتری بذلک مال کثیر . 

( فی الفقیه : ما یسوءنی , والوسائل : یسژنی . ) 

( الکافی : 74/3 ح 17 . 

تهذیب الأحکام : 406/1 1276 . 

من لایحضره الفقیه : 23/1 ح 71 , مرسلا بتفاوت عن الرضا ( علیه السلام 
) . عنه وعن التهذیب والکافی , وسائل الشیعه : 389/3 ح 3948 , 
والوافی : 556/6 ح 4921 , و4922 . 

قطعه منه فی ( اشتراوه ( علیه السلام ) الماء للوضوء بمال کثیر ) . ) 

- حکم التیمّم الواحد لصلوات کیره : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : محمّد بن علیْ بن محبوب , عن العبّاس , عن آبی 
هام ,-عن الرضا ز غلیها لسلام ) قال 2 تم لکل ضلاه جی بمجد الما 


( الاستبصار : 163/1 ح 568 . 


تهذیب الأحکام : 201/1 ح 583 . عنه الوافی : 568/6 ح 4952 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 379/3 ح 3919 . ) 


( ف ) - النجاسات 
- حکم آنیه الذهب والفصّه : 


ی : محقد بن اسماعیل بن بزیع ۹ 
السلام ) قال : . وسألته عن آنیه الذهب والفضصّه . فکرهها . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 18/2 ح 44 . 


یتی الحدیث بتمامه فی رقم 1232 . ) 


- ما ینتفع من المیته وما لاینتفع به 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینت ؛ : ۰ . . الفتح بن یزید الجرجانت , عن آبی 
الحسن ( علیه السلام 


) قال + کنیته الب( علید السلام ) اسالة.م خلوه الفقه الفن یک لها 
ان ذکی ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) : لا ینتفع من المیته باهاب ولا عصب , وکل ما کان 
من السخال ( من ) الصوف وان جر , والشعر والوبر والانفحه والقرن , ولا 
یتعذی الی غیرها [ن شاءالله . 

( الکافی : 258/6 ح 6 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2487 . ) 


الفصل الثالث : الصلاه 


( 1 مقمانع: الضلاه واداسا 


- فضل الصلاه 


1 - محمقد بن یعقوب الکلینی ؛ 7 آبه داهن عنم الکسین: ین هید عن 
محمّد بن الفضیل ۰ کر ایس العسن الرها ۲( علبه ااسلام ) قال : الصلاه 
قربان کل تقیث . 


( الکافی : 265/3 ح 6 . عنه وعن العیون والفقیه , وسائل الشیعه : 43/4 
ح 4469 , ونور الثقلین : 205/4 ح 51 . 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 7/2 ح 16 , وفیه : حدثنا آبی ( رضی 
الله عنه ) , قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه , عن محشّد بن الحسین بن آبی 
الخطاب , عن محشّد بن الفضیل . . . . عنه البحار : 307/79 ح 4 . 


فن لاحضرم آلقفیه: : 136/1 م 627 غنه معن الکافی. الوافی ۲ 2477 
دود . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا محشّد بن 
یحیی العطار , واحمد بن ادریس جمیعا بی مح تن بن. آخمد بزن سییر سین 
عمران الأشعری قال : حدّثنی الحسین بن 


عید اه وق مین هید موه , ( فی نسخه : الحسین بن عبید 


عن زکریا بن آدم , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : سمعته 
یقول : الصلاه لها آربعه آلاف باب . 


( غنفن آخبار اترضا ( غلیه لام )255/1۶ جر و مغ ال ال اه 
, البحار : 303/79 ح 1 , ولم نعثر علیه فی العلل . 


من لایحضره الفقیه : 124/1 ح 598 . 
تهذیب الأحکام : 242/2 ح 957 , مرسلا . عنه الوافی : 827/8 ح 7206 . 
الخصال : 638 ح 12 . ) 
- فضل الصلاه قی بیت الله : 

- الشیخ السدون: ,یی بت لاش فا - اختمر او‌الخشن الرضا( 
ِ السای ‏ فلا وی لت فصار ال اب الا وت 


خن لت نی ور ال . فقال وس ی 
الیه اه ما ای ی ی فا ی 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 17/2 ح 42 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم ۰664 ) 

- آمر الصبیان بالصلاه قبل البلوغ : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : روی الحسن پن قارن آثه قال : سألت آباالحسن 
الزضا ( علیه السلام ) 4 و شنت :و انا اسمع : عن الرزجل بخنن ولده هه لا 
یصلی الیوم والیومین ؟ 

فقال ( علیه السلام ) * وکم اتی 


طلی الغلاه؟ 
فقال مان سین« قعال ( علیه الساام) «شان الم خر الضلام ۱۲ 
فا لالخ فال از یه الصا لته ها دی 


) من لایحضره الفقیه : 182/1 ۳ 2 . عنه وسائل الشیعه : 20/4 ۳ 
2 , والوافی : 195/7 ح 5757 ۰ ) 


2 - الشیخ الصدوق ای این موی اضر رزخ 
لام ) قالی اه العلام ااصا مه ارم سس یه ملع ماه 
شعرها منه حتی یحتلم . 


( من لایحضره الفقیه : 276/3 ح 1308 . عنه وسائل الشیعه : 229/20 
7 , و 460/21‏ 27580 . 


قصافهته فی: (ر وت سر آلمزآن شغر‌ها عق النالع ۱ ) 
- الدعاء بعد الاقامه وقبل تکبیره الافتتاح فی کل صلاه : 


1 - السیّد ابن طاووس ؛ : الشیخ آبی محشّد هارون بن موسی قال : حدّثنا 
مخ تنل و مفیی فا دسا محند بن: لسن بو بالات 
عن عبدالرحمن بن نجران , عن الرضا ( علیه السلام ) قال : تقول بعد 
الاقامه قبل الاستفتاح فی کل صلاه : 


» اللهم ! ! رب هذه الدعوه التامّه , والصلاه القائمه , بخ مخت ۰( صلی الله 
علیه وله وسلم ) الدرجه والوسیله , والفضل والفضیله مسالله آستفتح , 

وبالله آستنجح , وبمحمّد رسول اللّه وال محشد آتوجه , اللهذ تا 
محشّد وال محشد . واجعلنی بهم عندک وجیهاً فی الدنیا ولأاخره ومن 


المقژبین 


, > 


( فلاح السائل : 155 س 9 . عنه البحار : 375/81 ح 29 , ومستدرک 
الوسائل : 123/4 ح 4293 . 


قضاعه ستهفی: لیم غلبم الساام ) الحفاع هو الضام ال الفتای اب ) 
کم الن‌اک ند کل صبلاه 


1 - آبو نصر الطبرسی ؛ : وکان للرضا ( علیه السلام ) خریطه فیها خمس 
متا دبیم عکتونه علی, کل ماحه مها اسم لام من الضاهوات الکمسن. ‏ 
بشتای. به عند نلی الضاای:: 


( مکارم الأخلاق : 47 س 1 . 
تقدّم الحدیث آیضاً فی ف 3 رقم ۰652 ) 


(خید اد اقذاق الق اتض الیوسته افیا 


وفیه سبع مسائل 
- الفرائض والنوافل الیومیه 
1 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا الحسین بن عبید اللّه قال : حدّثنا الشریف بو 


اک بن الحسن 
بن علیْ بن فصَال 0 
ی ی ۱ 
العباده مشهره الناشن.. 


قال : ان اللّه تعالی [ما فرض علی الناس فی الیوم واللیله سبع عشره 
7 7 
ال [ صلی الله عله والت ونیلع ] ییا لها لین بالتوافل عایمع قها من 
التقصان بیان المع ول لارعت 


ین ضرق الصا هو لصو نت ایب ببلی ه فت ی 


( الأمالی : 649 ح 1348 . عنه البحار : 251/67 ح 5 , و293/79 ح 24 , 


قطعه منه فی ( عدد رکمابت صلاه الفریضه ) و ( ان لثیت ( صلی الله علیه 
یه نی الم نس الهه الشه ۱ 


اه ار ره 

کف ۳ 2 
له سا کف لاه من و ۱ 

فقال رل تسام هافر رن کف 

( الکافی : 446/3 ح 16 . عنه وعن التهذیب , الوافی : 81/7 ح 595 . 
تهذیب الاحکام : 3/2 ح 1 . 


الاستبصار : 218/1 ح 771 , وفیه : عن آبی جعفر محمّد بن علیّ بن 
الحسین , عن ابیه , ومحمّد بن الحسن , عن محمّد بن یحیی رین 
احمد بن یحیی , بگن خحقد نن مات رن :یونم ین عید الرخفن , قال : 
الشلام )۲ نو و اد وت والکافی #۷ ۳ : 49/4 ح 


3 
عوالی اللتالی : 65/3 ح ۰.8 ) 


1 هام۱ عن سهل , عن آحمد 
یختلفون في صلاه التطوّع : 1 
خسن فا خیر تسمالدی عم به انا که وین امه وله ٩‏ 
فقال ( علیه السلام ) وی کال مشک وید 
شوم ال وال مان مرها بعد الظفنم مسا ق. الق سود کف هه 
المفزب , ورکفتین قبل عشاء لاخره + ورکعتین بعذ العشاء.. من قغود 
تعذان برکعه من قیام , وثمانی صلاه اللیل والوتر تلانا ور ور صفت الفجر , 
والفراثض سبع عشره , فذلک احد وخمسون . 


( الکافی : 444/3 ح 8 . عنه وعن التهذیب , الوافی : 78/7 ح 5486 . 
عوالی اللثالی : 66/3 ح 12 . 


تهذیب الأحکام : 8/2 ح 14 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 47/4 ح 
479. 


اه مه فاص اه رام اه وس اس و 


النوافل ) . ) 
- عدد رکعات صلاه الفریضه : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . و بن فصَال ی 
نا 1 ال ای اف 


۱ 


کی ای و الا له که ی تارکفت ری آس تالم شاله الا توح ۳ 
سوآها 2 


( الأمالی : 649 ح 1348 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1229 . ) 
هار هخا ان | لقر آزت ‏ 
1 - العلامه المجلسیت ؛ : . . الحسین بن خالد قا ل :۰۰۰ فقال [الرضا] ( 
اتملاش ۱ ۰ رن سارک وال عم ضاوات ااعرانص لوا 
النوافل . 
( بحار الأنوار : 129/78 ح 16 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2376 . ) 
کی انش سس الای اارسهن اارشم ی ااضاام: 
1 - الصفد : . . . خالد بن آحمد بن خالد الذهلیت : حذثنا آبی قال : 
صلّیت خلف علیْ بن موسی الرضا بنیسابور , فجهر ببسم اللّه الرحمن 
الرحیم فی کل تور ۵ :: 
( الوافی بالوفیات : 250/22 س 14 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 661. ) 
- حکم قنوت صلاه الفجر والوتر : 
1 - الشیخ الصدوق ! : حدثنا الحاکم آبو محقد جعفر بن نعیم بن شاذان قال 
: حدّئنی عمّی آبو عبد الله محقّد بن شاذان قال : حدّثتا الفضل بن شاذان 


قال : حدثنا محقد بن اسماعیل بن بزیع بعنق الرضار یه السلام )ها 
تاله ‏ اعوت ی الق هار ۶ 


فقال ( علیه السلام ) : قبل الرکوع . 


فا مس الته فر رب الفاع فک هد کراهه دید 
الیهس ا تام فد ات ال ام که 


ما فیه التماثیل . 


وسألته عن الصبیّه یزوجها آبوها , ثغُ پموت وهی صغیره , نم تکبر قبل آن 
بدخل بها زوجها , آیجوز علیها التزویج آو الأْمر الیها ؟ 


قال ( علیه السلام ) : یجوز علیها تزویج آبیها . 


وقال ( علیه السلام ) : قال آبو جعفر ( علیه السلام ) : لاینقض الوضوء الا 
ما ره ری ندیه حقلسا الله لک او ها الفنم انعر االه کر 


وستالنة عنم الصلان که وا نموه تهضین آو عیام ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : قَصّر مالم تعزم علی مقام عشره . 


وسألته عن قناع النساء من الخصیان . فقال ( علیه السلام ) : کانوا یدخلون 
غلی‌شات. اس تخس( علبه السلام ) فلا هم 


هر ی سا ات 
فقال ( علیه السلام ) : تتقگع 
قبتتااته عن آنیه آلدهت :و لعصه فگرها. 


فقلت له : قد روی بعض آصحابنا آثه کانت لأبی الحسن موسی ( علیه 
الشلام ) مرا ملیسه قصه : 


فقال ( علیه السلام ) : لابحمد اللّه , اما کانت لها حلقه فصٌّه , وهی عندی 
الأن , وقال : اٍنْ العبّاس یعنی آخاه حین غدر عمل له عود ملبس فصٌه من 
نحو مایعمل للصبیان کون قصته له عشر ه تخر همم فامر به آبو الختتن ( 
علته ااساض کر + 


وسألته عن الرجل له الجاریه فیقبلها هل تحلّ لولده ؟ فقال ( علیه السلام ) 
: بشهوه ؟ 


قال:: لا فاترک. شینا ادا قبلها بشفخه 


, ثم قال ( علیه السلام ) ابتداءاً منه : لو جژدها فنظر الیها بشهوه حرمت 
عم آنه و ات 


قلت : |ذا نظر |لی جسدها ؟ قال ( علیه السلام ) : |ذا نظر الی فرجها . 


فسالتهعن که العاربة الضفیره الفتن الفی:آدا تم تفه لمریکن علی الرحل 
استبراوها ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : |ذا لم تبلغ استبرئت بشهر . 

قلت : وان کانت ابنته سبع تف آمجوها شن تانضمان ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : هی صفغیره ولایضرژک ان تستبرنئها . 

فقلت : مابينها وبین تسع سنین ؟ فقال ( علیه السلام ) : نعم , تسع سنین . 
وسألته عن امرآه ابتلیت بشرب نبیذ , فسکرت , فزوجت نفسها من رجل 
فی سکرها , نم آفاقت فانکرت رلک , نم ظلنت آثه پلزمها فزوجت منه , 
فآقامت مع الرجل علی ذلک التزویح , آحلال هو لها ر آم التزویح فاسد 
لمکان السکر , ولاسبیل للزوج علیها ؟ 

قال ( علیه السلام ) : اذا قامت بعد ما معه آفاقت , فهو رضاها . 


0 - [ ِ- اشنا 


فقال ( علیه السلام ) : بلی , یجوز آن یزوجها . 
قلت : فیتز#جها هو أن آراد ذلک ؟ 


قال ( علیه السلام ) : نعم . قال : وقال ( علیه السلام ) لی : آحسن باللّه 
الظث فا له 


یقول : آنا عند ظنْ عبدی , ان خیراً فخیر , وان شا فشرّ , وقال فی لاتم ( 
علیهم السلام ) : : [ئهم علماء صادقون , مفقمون محدئون . 


قال ۰ وکتبت الیه ( علیه السلام ) ۰ اختلف الناس علی فی الربیتا , فما 
نامرنی فیها ؟ 


) . ۸۸2 


فکقب: لا بان مها 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 18/2 ح 44 . قطعّ منه فی وسائل 
الشیعه : 251/1 ح 649 , و268/6 ح 7929 , و231/15 ح 20355 , 
و270 س 17 , و85/21 ح 26593 , والبحار : 205/62 2 30 , و385/67 
ح 44 , و215/77 2 8 , و243/80 ح 4 , و200/82 ح 10 , و81/86 ح 8 , 
و131/100 ح 4 , و44/101, ح 4. 


الفخالشن 62 فطع نوی عفن آلکافی العی بالات 
3 :5 و قطعه:مته.. 


الرسائل العشر : 261 س 12 , قطعه منه . عنه مستدرک الوسائل : 
7 .2 20787 . 


کشف الفقّه : 301/2 س 1 , قطعه منه , وفیه : عن صفوان بن یحیی . 


النوادر لأحمد بن محشّد بن عیسی : 100 ح 242 , قطعه منه . عنه البحار : 
1 ح 27 , قطعه منه . 


مکارم الأخلاق : 229 س 18 , قطعه منه . عنه البحار : 46/101 ح 18 . 
شا رم اه 2 0 


و283 ح 1285 , و215/3 ح 998 , و250 ح 1191 , و259 ح 1230 , 
قَطعّ منه , عنه الوافی : 189/7 ح 5744 , و390 ح 6163 . عنه وعن 
العیون ,. وسائل الشیعه : 437/4 ح 5645 , قطعه منه . عنه وعن الکافی 
والعیون والتهذیب والاستبصار 1 وسائل الشیعه : 275/20 0 2019 1 


تهذیب الأحکام : 426/5 ح 1482 , و281/7 ح 1192 , و381 ع 1541 , 
و392 0 1 ر, و480 ۳ 19260 1 وفیه : وقد روی فی حدبت آخر هه 
ستا ( علیه السلاه ) غن دلک( اموقتاع الشاء الخر انرضن العضیان ۰ 


فقال : آمسک عن هذا ولم یجبه , و6/9 ح 19 , و81 ح 347 , و91 ح 390 
. و124 ۳ 8 , قطع منه . عنه وعن العیون والفقیه والاستبصار ,؛ وسائل 
الشیعه : 533/8 ح 11374 , و140/24 ح 30183 , قطعه منه . عنه وعن 
الفقیه والعیون , وسائل الشیعه : 294/20 ح 25661 , قطعه منه . 


الکافی : 271/1 ح 3 , و394/5 ح 9 , و418 ح 2 , و525 ح 1 , و267/6 
۱14242 فطع فنه تفه وساتل الشیعه. : 207/20 2543 
و226 ح 25487 , قطعه 


منه , والوافی : 155/21 ح 20975 , و415 ح 21458 . عنه وعن العیون , 
90| 


7 وسائل الشیعه ۱ 322/25 ۳ 312 . 


الاستبصار : 331/2 ح 1178 , و236/3 ح 852 , و252 ح 903 , 91/4 ح 
6 , و95 


ح 367 , قطعّ منه . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 226/20 ح 
8 , قطعه منه . 


ذکری الشیعه : 147 س 21 , قطعه منه . 
ای اوه وی و اس مها قطان 


مزاول لام مین از اس الکاظم( 
علیه السلام. ) تکسر هرآه ملتس فضه. کانت له )بو ( هرود الخصیان علی 
بنات الکاظم ( علیه السلام ) ) و ( حکم ولایه الأْخْ علی تزویج الأخت ) و ( 
حکم تزویج المرآه السکران نفسها ) و ( حکم استبراء الجاریه الصغیره ) و 
( حکم چاریه الأب للولد ) و ( حکم آنیه الذهپ والفطّه ) و ( حکم کشف 
الرآس لام الولد ) و ( حکم صلاه المسافر بمکه والمدینه ) و ( حکم تزویج 
الصغیره ) و ( حکم الصلاه فی الثوب المعلّم ) و ( حکم شرب الفقاع ) و ( 
مارفام‌فن الاحادیت: القدشسته. )ه( ها وواهن البافر ار له المااض و ( 
کتابه ( علیه السلام ) الی محمد بن اسماعیل بن بزیع ) . ) 


- حکم الفرائض والنوافل فی المحمل : 


1 دیق فقوت الکیت ۶ وین یی رم عرن احفد بزرصمان:: 


آبی الحارث , قال : سألته -یعنی الرضا ( علیه السلام ) - عن الأربع رکعات 
مدا لخفرت فی السضر ای الجفال»» ولافکنتی الصلاه علی ار 
هل آاضایها نی التسمل ۲ 


فقال ( علیه السلام ) عم ضایا فی العخمل, 


( الکافی : 441/3 ح 11 , عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 86/4 ح 
0 , والوافی : 518/7 ح 6491 . 


تهذیب الأحکام : 15/2 ح 37 . ) 

2 - محمقد بن یعقوب الکلینی : : محمّد بن یحیی , عن آحمد بن محمّد , عن 
ابن آبی نجران عنم ضقانت کم آبی الجمتن. الرضا ( علیم السلام ).قال.: 
ضصل,ر کعتی اافهر اف المخمل.: 

( الکافی : 441/3 ح 12 . عنه الوافی : 519/7 ح 6492 . 


تهذیب الأحکام : 15/2 ح 38 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 103/4 
ح 4631 .) 


(ج ) - مواقیت الصلاه 

وفیه ثمان مسائل 

- فضل الصلاه فی آَوّل الوقت : 

ی ی سس که بر مجمه گر تون نراد »کی 
عیلیم السلام.) : اکون فی السوق فآأعرف ی ویضیق تلا آن آدخل 
فاصلی . 


قال [ علیه الساام ۰ ان الطان عارن الشسن فی انم احمال ۶ از 
دواد ( کب الشنس تطاعت, النفخه + دوم ,) 


کبدت , ولذا غربت , فصل بعد الزوال , فاِنْ الشیطان پرید آن یوقعک علی 


حد ( کید السماء : ما یستقبلک من وسطها . المصباح المنیر : 523 . ) 
( فی الوسائل : یوقفک . ) 
یقطع بک دونه . 


( الکافی : 290/3 ح 9 . عنه وسائل الشیعه : 242/4 ح 5037 , والوافی : 
7 2 ۰6072 ) 


2 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد , عن البرقی . عن سعد بن سعد قال : قال 
الرضا ( علیه السلاه ابا قلان ۰ وا دعل الوفت:غعلیی فصامها م-فای زا 
تدری ما یکون . 


( تهذیب الأحکام : 272/2 ح 1082 . عنه وسائل الشیعه : 119/4 ح 4674 
, والوافی : 243/7 ح 5841 . ) 


- وقت صلاه الظهر والعصر : 


1 ««الشیه الظوی: اس اعمد ین فه تقال ۶ سالته عن وفت صلاه 
الظی والعخن؟ 


فکتب ( علیه السلام ) : قامه للظهر وقامه للعصر . 
( التهذیب : 21/2 ,۰ج 61 . 

بان الخدیت امه قوف 0 رقم 224122 

- وقت صلاه الظهرین والعشاءین : 


1 تمت ورین قوب الکیی ری اتماغیل مور ان فا کیت ان 
التضا ( غله السام آز دک اسان ای زرا زالت امس اعد دل روت 
الظهر و العصر , وأذا غربت دخل وقت اا نت والعشاء الاخره لا ان هذه 
خی هم نت لت ما توافت لعفرت ال رت الیل 


فکنت:( علیه السلام )۰: کدلی آلوفت:: ظیر آنتوفت المغرت:ضییر. واحز 
وقتها ذهاب الحمره ومصیرها الی البیاض 


فی أفق المغرب . 

( الکافی : 281/3 ح 16 . 

یاتی الخدیت پتمامه فی.ف 8 رقم 2428: ) 
- حکم وقت صلاه الفجر بعد صلاه اللیل : 


1 - الشیخ الطو سیث ؛ : آحمد بن محشّد بن ی هنن مه و رن 
ابی‌تضر فال * سالت الرضا( علیه السلام )عنن کفتی الفخر ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : احشوا بهما صلاه اللیل . 

( الاستبصار : 283/1 ح 1029 . 

تهذیب الأحکام : 132/2 ح 511 . عنه مفتاح الفلاح : 716 س 5 , والوافی 
: 315/7 ح 5992 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 263/4 ح 
7 ) 

- وقت صلاه الفداه فی الجمعه وغیر الجمعه : 


1 - العلامه المجلسی ؛ : کتاب العروس باسناده عن الرضا ( علیه السلام ) 
آئه قال : صلّ صلاه الغداه |ذا طلع الفجر وآضاء حسناً , وصل صلاه الغداه 
امه اد اتطام الفحر فی آخل وفها . 


( بحار الأنوار : 74/80 ح 6 , و354/86 ضمن ح 33 . 
مستدرک الوسائل : 139/3 ح 3208 , و292/1 ج ۰644 ) 
- وقت صلاه المغرب : 
1 - الشیخ الطوسی ؛ :۰ . . عن آبی همّام |سماعیل بن همّام , قال : رآیت 
الرضا ( علیه السلام ) - وکثّا عنده - لم یصل المغرب , حتّی ظهرت النجوم . 


( فی الاستبصار : لم نصل . ) 


( تهذیب الأحکام : 30/2 ح 89 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 656 . ) 


- وقت فضیله صلاه العشاء : 
1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن يحيي , عن آحمد بن محّد 
عیتی و کن. اف فصال , قال : سال علیَ بن آسباط یا الجسن ) ( 
السلام ) قال النجاشو" : علیخ بن آسباط بن سالم بياع الرّطی آبو | 
وکان فطصا رت فرصم غن دلگ اتقو هر که فد وین الرضا. ( غایه 
السلام امن فیل دی رحال لاش حور ر و وی 


عو الشه فی اضخاب آلرضا ۱2 مها تساه وتان مایت 
2 رقم 23 , و403 رقم 10 . 


تسم ا لفق اتسور اما ال( اه الم 
ای کان العاض کان ال لت الا 


( الکافی : 280/3 ح 10 . عنه وسائل الشیعه : 205/4 ح 4929 , والوافی 
: 2287 5902 . ) 
- حکم تأخیر المفرب حتّی یغیب الشفق لعذر : 


1 - آبو عمرو الکشی ؛ : محمّد بن مسعود , قال : < نی علی بن الحسن , 
عون معفربن حلاه قال که با الخظات 
ات رت شخ ی یاه زا ۱۱۱ 


آهل الکوفه فصاروا لا یصلون المغرب حتّی یغیب الشفق ولم یکن ذلک , 
فادای الفشاض ,مصاعت: اجه 


3 


2 


اف انیت والاستهار صاحت الحاخه: ) 
وقال : ان رجلاً سأل آبا الحسن ( علیه 


السلام )فقال * کنف. قال. اتید الله ( غلنه المبلاه افی. اس ا لطاب زا 
قال , ثم جاءعت البراءه منه ؟ 


فقال ( علیه السلام ) له : آکان لأبی عبد اللّه ( علیه السلام ) آن یستعمل 
ولیس له آن یعزل ؟ !. 


( رجال الکشو* : 293 رقم 518 , عنه وسائل الشیعه : 192/4 ح 4892 . 


الاستبصار : 268/1 ح 968 , وفیه : آحمد بن محشّد بن عیسی , عن سعید 
بن جناح , عن بعض آصحابنا , عن الرضا ( علیه السلام ) . 


تهذیب الأحکام : 33/2 ح 99 , بتفاوت . عنه الوافی : 271/7 ح 5888 , 
عنه وعن الاستضار » هشال القعه 192/۳۰ 2 2029 


قطامه مته قی. نز انب الکطات ۱ 
( د) - القبله 


وفیه مسأله واحده 

- حکم الصلاه فوق الکعبه : 

را ی ار ایا اه 
اه اه ار ی را 
ولکثه یستلقی علی قفاه , ویفتح عینیه الی السماء . ویعقد بقلبه القبله التی 


فی السماء البیت المعمور ویقر. فاذا آراد آن یرکع غمض عینیه , فاذا آراد 
آن یرفع رآسه من الرکوع فتح عینیه , والسجود علی نحو ذلک . 


( الکافی : 392/3 ح 21 . عنه الوافی : 544/7 ح 6558 . 
تهذیب الأحکام : 376/2 ح 


6 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 340/4 ح 5339 . 
عوالی اللثالی : 72/3 ح 28 . ) 


( قآ آنانبوع التضاین 


دقیه تسیع: ضرع یساله 
- حکم الصلاه فی الخز : 

1 - الشیخ الطو سین ؛ : مجقد بن آحمد بن یحیی , عن معاویه بن حکیم ,؛ 
عن معمر بن خلاد قال ایا 
فی الخه ؟ 
( الخر : ما نسج من صوف وحریر اصالکریر فعص . المنجد : 177 . ) 
فقال ( علیه السلام ) : صل فیه . 


( تهذیب الأحکام : 212/2 ح 829 . عنه وسائل الشیعه : 360/4 ح 5391 , 
والوافی : 410/7 ح 6216 . 


ذکری الشیعه : 144 س 7. ) 


2 - الشیخ الصدوق 4 روی عن سلیمان بن جعفر الجعفر الم قال تر ارت 


( من لایحضره الفقیه : 170/1 ۳ 902 
تقثم الحدیث آیضاً فی ف 3 رقم 651 . ) 
- حکم الصلاه فی وب علیه وبر ما لایةکل لحمه : 


1 - الشیخ الطوسی ؛: ۰۰ . ابراهیم بن محشّد الهمدانت قال : کتبت الیه : 
۲ 


فکتب ( علیه السلام ) : لایجوز الصلاه فیه . 
( الاستبصار : 384/1 , ح 1455 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2409 . ) 
- حکم الصلاه فی ثوب حشوه القز : 

1 - الشیخ الطوسومد ؛ : 


الکشین ین یه فال. ۶ ف رات کناب مد ین ابزراشم الق آیی: آلکتین 
اتشضا ( علیه اسلا ا تال الضلا فن کون سم فر ۶ 


فکتب ( علیه السلام ) اٍلیه قرآته : لا بلس بالصلاه فیه . 
( تهذیب الأحکام : 364/2 ح 1509 . 
یأتی الحدیث آیضاً فی ف 8 رقم 2502 . ) 
- حکم الصلاه فیما یشتری من سوق المسلمین : 
1 - الحمیری ؛ : عن أحمد بن محشّد بن عیسی , عن البزنطی , عن الرضا ( 


یه املام کال ال عن الم الفراغ ی الرحل الستن من 
آسواق المسامی فش ال ای اه د هت ام (۱؟تصای :دسا 


قال ( علیه السلام ) : نعم , اِنْ آبا جعفر ( علیه السلام ) کان یقول : ان 


الخوارج ضَیقوا علی آنفسهم بجهالتهم , اِنْ الدین آوسع من ذلک , ان علی 
بن آبی طالب ( علیه السلام ) کان یقول ای یتنا قبم وش ما ی 


۱ ۱ 1 
( قرب الاسناد : 385 ح 1358 . عنه البحار : 82/77 ح 2 . 


تهذیب الأحکام : 368/2 ح 1529 , بتفاوت . عنه وسائل الشیعه : 491/3 
ح 4262 , و455/4 ح 5706 . 


فصن ی ها اما ی ای ار اتاقط 
علیه السلام ) ) . ) 


ای اون اه اه بر دی آی عت الا اب 
الرضا ( علیه السلام ) 


فا شالت عن الیجلن آتری با من. السفی لنیسا لاندری. لفن کان : 
یصلح له الصلاه فیه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : ان کان اشتراه من مسلم فلیصل فیه , وان اشتراه 


( السراثر : 72ظ س 13 . 
بات الکدیت شمافه فی رقم و119 ) 

3 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . اسماعیل بن عیسی قال : سألت آب االحسن ( 

غالا و اوه فراع با الرجل فی سول یی آنضان الحل 
ایتشال عن ذکاته اذا کان البائّع مسلماغیر عارف ؟ 

ال یه ای ای فا ات تصوت یف فلا شا ی 

( تهذیب الأحکام : 371/2 ح 1544 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1700 . ) 

4 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشد , عن آحمد بن محشد بن آبی نصر , 
عن الرضا ( علیه السلام ) قال #سبالته عن. الخفاف: بانی: السوق رخ 
الخف لا یدری آذکی هو آم لا ؟ ماتقول فی الصلاه فیه , وهو لا یدری , 
انصات فی؟ 


قال : نعم , آنا آشتری الخفٌ من السوق , ویصنع لی , وأصلّی فیه , ولیس 
علیکم اافت ات 


( تهذیب الأحکام : 371/2 ح 1545 . عنه الوافی : 421/7 ح 6247 . عنه 
وعن قرب الاسناد , وسائل الشیعه : 492/3 ح 4265 . 


قرب الاسناد : 385 ح 1357 , بتفاوت . عنه البحار : 82/77 ح 1 . 


( علیه السلام ) فیما پشتریه من سوق المسلمین ) . ) 
- حکم لبس جلد ما لا یو کل لحمه : 


له آلشیه اوه اخمه ب موی و ند سا سفن آلزبان تن 
السلت قال : سالت ایا لحسن الرضا ( علیه انسلام ) عن لیس فراء 
السمور , ( الفراء بالکسر والمد : جمع الفرو الذی یلبس من الجلود التی 
صوفها معها . مجمع البحرین 329 ۰( 


والسنجاب , والحواصل وما آشبهها , والمناطق , والکیمخت , والمحشو 
بالق ( الکفخت ‏ حلود دوات متهمانیکون:< یا ومته .ها کون میتهیر آجم 
الوسائل : 491/3 ح 4263 . ) 

والخفاف من آصناف الجلود ؟ 

فقال (غلیه الشلام )لا باس دا عله الا باتعالب:. 


( تهذیب الأحکام : 369/2 ح 1533 . عنه وسائل الشیعه : 352/4 ح 5366 
ر و377 ح 5443 , و444 ح 5670 , و459 ح 5719 , قطعه منه , 
والفصول المهشّه للحرّ العاملوخ : 306/3 ح 2994 . ) 


2 اه تصو لاف کت فا ازرسا ز غای الساام یو ای 
والسنجاب والسفور ؟ 


فقال. ( علیه. السلام ‏ قد رایت. السنجات: علی اب ( علیه. السلام ).۱ 
ونهانی عن الثعالب والسهور . 


( مکارم الأخلاق : 111 س 1 . عنه البحار : 230/80 ح 21 ۰ ووسائل 
الشیعه : 351/4 ح 5363 . 


تقذم الحدیت آیضا فی ( أَنْ الکاظم ( علیه السلام ) یلبس جلد السنجاب ) . 
( 


ششکس الضلان فن اتب الخعام 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰ .. محقّد بن اسماعیل بن بزیع ,عن الرضا ( علیه 
اسلا فا ۶ مب فهالتة ن الضلام.فی. آلتوب. المعلم + فکرم‌نها فیه 
التفای زب 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 18/2 ح 44 . 

تقرم آلحدت‌بمامه فی رقم 1232 :) 

- حکم الجلوس علی بساط فیه التمائیل : 

1 + الشیم الطوسه ۶ ....شعدبن اسماعیل:,.غنن آبیه :قال. + تمالت. آبا 
الکشتن الرضا(علبه السلام: )بر کر رجل دعل .علی: رجل. غندم. تسا 
له تال ۰ 

( الاستبصار : 394/1 ح 1503 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1262 . ) 

- حکم الصلاه فی الخفٌ المعمول من جلود الثعالب والجز : 

1 - الشیخ الطوسی ۰ : محقد , عن علی بن السندی . عن صفوان 1 
الرحمن بن الحجاج ِ و بو الحون ( 
زالخرد : لبانن التشاع من الوین: المقجم الوسنط ۲117 

منه , یصلی فیها , آم لا؟ 

قال ( علیه السلام ) : اذا کان ذکیاً فلا باس به . 

( تهذیب الأحکام : 367/2 ح 1528 . عنه وسائل الشیعه : 358/4 ح 5385 


الاستبصار :۰ 382/1 ح 1449 . ) 
- حکم الصلاه فی 


النعل : 
هه یناموت ال نی کی 
ترا لاسام ال افصل عوقو ااصلان التعلا. 


( الکافی : 489/3 ح 13 . عنه وسائل الشیعه : 426/4 ح 5610 , والوافی 
: 430/7 ح 6271 ۰ ) 


- حکم شد الازار والمندیل فوق القمیص : 

1 - الشیخ الطوسیّ ؛ : سعد بن عبد اللّه و 7 
0 

فقال ( علیه السلام ) : لا باس . 

( الاستبصار : 388/1 ح 1475 . 


رن لایتحضرم الفقیه * 166/1 2 780 + صنه‌ففن: الاتتضار #الوافن:: 
7 ح 6158 . 


تهذیب الأحکام : 214/2 ح 842 . عنه وعن الاستبصار والفقیه , وسائل 
الشیعه : 397/4 ح ۰5508 ) 


یا رصم فی‌حایی ا تا لس واه 


1 - الشیخ الطوسی ؛ ‏ آچمد بن محقّد , عن الولید بن آبان قال : قلت 
ی اصلیتنی الفی والصحات ؟ 


قال ( علیه السلام ) : نعم 

فقلت : یصلی فی التعالب |ذا کانت ذکیه ؟ 
قال ( علیه السلام ) : لاتصل فیها . 

( الاستبصار : 382/1 ح 1450 . 


تهذیب الأحکام : 207/2 ح 811 . عنه الوافی : 406/7 ح 6207 عنه وعن 
الاستبصار 


, وسائل الشیعه : 349/4 ح 5358 , قطعه منه , و357 ح 5381 ۰ ) 


اش و ۰ اد و مه وی ی هی بو مهب ای اس 
زید قال 7 


فقال ( علیه السلام ) : لاتصل فیها . 
( الاستبصار : 381/1 ح 1445 . 


تهذیب الأحکام : 206/2 ح 807 و210 ح 824 . عنه الوافی : 406/7 ح 
6 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 357/4 ح 5380 . ) 


جک الضااه فی القی ری بات کی 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینیت ؛ : علی . عن سهل , عن بعض آصحابه , عن 
ال ام ال ۰ فلت اس ار ای اس( 
تقذمت ترجمته فی ( اکتحاله ( علیه السلام ) ) . ) 


السوق فآشتری خفا لاآدری , آذکت هو آم لا ؟ قال ( علیه السلام ) : صل 


قلت : فالنعل , قال : مثل ذلک . 


فلت نی اضیق فن هدان فال»* اترشت: عضا کان آبه الحسشن ۳ علیه السللام 
) یفعله . 


( الکافی : 404/3 ح 31 . 


تهذیب الأحکام : 234/2 ح 921 , عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
3 ح 4268 . 


قطعه منه فی ( کان آبو الحسن الکاظم ( علیه السلام ) یصلّی فی الخفٌ ) 


1 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : 


القاسم الصیقل قال : کتبت الی الرضا ( علیه للسلام ) : ی آعمل آغماد 
السیوف من جلود الحمر المیته , فیصیب ثیابی فاصلی فیها . 


فکتب ( علیه السلام ) الی : اثخذ ثوباً لصلاتک . 
( الکافی : 407/3, ح 16 . 

یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2491 . ) 
- حکم الصلاه فی جلود السمور : 


1 - الشیخ الطو سیخ ؛ : آحمد بن محشّد , عن البرقمث تن 
الأشعری , عن الرضا ( علیه السلام ) قال : سألته عن جلود السشور ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : أَْ شی ء هو ذاک الأدبس ؟ 

( الادیتتن: معا کان آخضر فقتیربا شوادا بالخععم الوشیظ 70۶ 2) 
فقلت : هو الأْسود . 

فقال ( علیه السلام ) : یصید ؟ 

فقلت : نعم , یأخذ الدجاج والحمام . 

قال ( علیه السلام ) : لا 

( الاستبصار : 385/1 ح 1461 . 


تهذیب الأحکام : 211/2 ح 827 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
4 ح 5359 .۰ ) 


1 - الشیخ الطو سین ؛ : آحمد بن محشّد بن عیسی, عن اسماعیل بن سعد 
الاشعدی فال: سالتهکن التوت الا بریشم هل تضلین فبه رل .۲ 


قال ( علیه السلام ) : لا 


( الاستبصار : 385/1 ح 1463 . 
تهذیب الأحکام : 207/2 ح 813 . ) 
سک | الا هقی وی السساع هو ار 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینین ؛ 


: محمد بن یحیی , عن آحمد بن محقّد , عن محشّد بن خالد , عن اسماعیل 
بن سعد الأحوص قال : سالت آبا الحسن الرضا ( علیه السلام ) عن الصلاه 
فی جلود السباع , فقال ( علیه السلام ) : لاتصل فیها . 

فال خسالته؛ هل بصلن. الرخل ی کوب رتم ففال عابه السرلاه )۰ 
لا . 

( الکافی : 400/3 ح 12 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 367/4 ح 
1 , قطعه منه , والوافی : 412/7 ح 6223 , و423 ح 6249 . 


تهذیب الاأحکام : 205/2 ح 801 , و208 ح 814 . عنه وعن الکافی , 
وسائل الشیعه : 354/4 ح 5371 , قطعه منه . 


الاستبصار : 386/1 ح 1464 , قطعه منه . عنه وعن التهذیب , وسائل 
الشیعه : 369/4 ح 5417 . ) 


هکس ارام فیعض اس وی 
من تقوت ای : آحمد بن |دریس , عن محقّد بن آحمد , 
ای لخن الرضا ( علیه السلام ) آه 1 الدارش التی ببخذ 
منها ( الدارش : جلد انتنود . المعجم الوسیط : 280 . ) 

الخفاف ؟ 

قال* ففال ( غلته الشلام )دا فصل فا قاها کذیع بخرء الکلات: 

( الکافی : 403/3 ح 25 , عنه وعن التهذیب , الوافی : 413/7 ح 6225 . 
تهذیب الاحکام : 373/2 ح 1552 . 


علل الشرائع : 344 , ب 51 


ح 1 . عنه البحار : 109/77 ح 11 , و217/80 ح 1. 


) . 4 


کی لش حرش لش و فی اعل 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی ۲ : عدّه من آصحابنا ف امه یز مد ین 
ی ز فال + سال, الخسن بن. قیاها ( اقی 
الوتساتل. ‏ العسن بن نی ما . 


آباالحسن ( علیه السلام ) عن الثوب الملحم بالق والقطن , والقرٌ آکثر من 


قال ۶ لا باس + وقة کان لایت: الخسن ( علیه السلام ) منه خیاتب کذلی.. 


( الكافي : 455/6 , ح 11 . عنه وسائل الشیعه : 373/4 , ح 5431 , 
وحلیه الأْبرار : 320/4 , ح 3 , والوافی : 425/7 , ح ۰6254 ) 


- حکم بلل فرج الجنب : 

1 - الشیخ الطوسی : آحمد بن محشّد , عن ابراهیم بن آبی محمود , قال : 
تمالت ابا آلختین لرضا ( علیه السلام ) عن الم ازارها 
تنت ف کال الخنه هی کف اضلی: نید ؟ 
قال ( علیه السلام ) : ذا اغتسلت , صلّت فیهما . 


( تهذیب الأحکام : 368/1 ح 1122 . عنه وسائل الشیعه : 498/3 ح 4279 
, والوافی : 179/6 ح 4049 . ) 


زو سکاو الفقاین 
کم تحفل. اامضلی ها پیز رده 


الشیه: الطوتت ۶ ده احمه بن 


التلم ‏ فی الرحل بصلی , قال و و 
مخ شن وه تا 


( الوم : کل ما اجتمع وارتفع له رأس من تراب آو رمل آو حجاره آو قمح , 
او نجو ذلک . المجم الوسیط . ) 


( الاستبصار : 407/1 ح 1555 . 


تهذیب الأحکام : 378/2 ح 1574 . عنه الوافی : 483/7 ح 6404 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 137/5 ح 6141 . 


عوالی اللثالی : 15/4 ح 40 , بتفاوت . ) 
- حکم الصلاه علی الطریق : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محمّد بن عیسی , عن الحسن بن علی بن 
فضٌال , عن الحسن بن الجهم , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال 

: کل طریق یوطاً فلا تصل علیه . 

قال:۶ فلت نم قد روی عن وی < آن الضلاه علی الظواهز لاباسن نها 
قال ( علیه السلام ) : ذاک ریما سایرنی علیه الرجل . 
قال : قلت : فان خاف الرجل علی متاعه الضیعه . 
قال ( علیه السلام ) : فان خاف الضیعه فلیصل . 


( تهذیب الأحکام : 221/2 ح 870 . عنه وسائل الشیعه : 148/5 ح 6178 , 
والوافی : 448/7 ح 6311 . ) 


- حکم الصلاه علی سریر من ساج : 


1 اه الظوتیت 2۶ امن مد من ان راهم تن انت عجمهی فا 
قلت للرضا ( 


علیه السلام) ۶ الرعل تصلین غلی, رفن سا هه غلی: السای ؟ 
قال ( علیه السلام ) : نعم 


( تهذیب الأحکام : 310/2 ح 1259 . عنه وعن الفقیه , وسائل الشیعه : 
5 ح 6268 , و364 ح 6804 , والوافی : 744/8 ح 7019 . 


من لایحضره الففیه : 169/1 ح 799 . 
قطعه منه فی ( حکم السجود علی الساج ) . ) 
کی اضرلا لیف 
یه ای ۵ امن و ون تون آتساال ره ار 
ال : سالت آذ لس الا[ لا )من ای والط کون 
له لتهاعل , فانصا : 
ری 
ون رخا :دخل «غلی: رخ .فنده ساط عغلبه متا ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : لا تجلس علیه , ولا تصل علیه . 
( الاستبصار : 394/1 ح 1503 . 


تهذیب الاأحکام : 370/2 ح 1540 . عنه الوافی : 465/7 ح 6366 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 440/4 ح 5655 , و170/5 ح 6245 . 


قطعه منه فی ( حکم الجلوس علی بساط فیه التمائیل ) . ) 
خکم الضاان ال آلنور : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : محشّد بن آحمد بن یحیی , عن معاویه بن حکیم , 
قمع رن اخلاد مغر ار الا ) قال اس اصاا ان 
القبر مالم یتخذ القبر قبله . 

( الاستبصار : 397/1 ح 1514 . 


تهذیب الأحکام : 228/2 ح 897 . عنه الوافی : 450/7 ح 6320 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 159/5 ۳ 024. 


- حکم الصلاه فی الطریق والجاژه : 

1 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ : محشد بن یحیی , عن آحمد بن محقد , عن 
محقّد بن الفضل , قال : قال الرضا ( علیه السلام ) : کل طریق یوطاأ 
فیط ق. : کانت فیه جادم: ام لم نکن «لاستتفی الضلاه فیه.. 

قای این الا تیه تا مه سر 

( الکافی : 389/3 ح 8 . عنه وعن الفقیه , الوافی : 448/7 ح 6310 . 
تهذیب الأحکام : 220/2 866 . 


السعه:: 147/5 6175.. 


البحار : 308/80 س ۰12 ) 
کم ضا ی الزکل غی المخمان عند اهر اما نیشن 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : سأل سعد بن سعد آبا الحسن الرضا ( علیه السلام ) 
خی ال رح تکون سفت آلصر اه آلها ‏ فی الحعمله ا شاه میهف 


قال ( علیه السلام ) : نعم 


( من لایحضره الفقیه : 285/1 ح 1296 . عنه وسائل الشیعه : 329/4 ح 
7 والوافی : 462/7 ح 6353 . ) 


کی ان الللبفی اتف تا ماک نی لین 


1 - الشیخ الطوسو ؛ : الحسین بن سعید , عن عبد الرحمن بن آبی نجران 


آبا الحسن ( علیه السلام ) عن الصلاه باللیل فی السفر فی ( تقذمت 
ترجمته فی ( فضل شیعتهم ) . ) 


المحمل ؟ 


قال ( علیه السلام ) : اذا کنت علی غير القبله فاستقبل القبله , ثم کبر 
وصل حیث ذهب بک بعیرک . 


قلت : جعلت فداک , فی أَوّل اللیل ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : |ذا خفت الفوت فی آخره . 

( تهذیب الأحکام : 233/3 ح 606 . عنه البحار : 122/80 ح 59 , وسائل 
الشیعه : 251/4 ح 5065 , قطعه منه , و331 ح 5307 , والوافی : 
7 2 6504 . ) 

- حکم الصلاه فی البیداء : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن پحیی راخ رن زو 
احمد بن محقّد بن آبی نصر , قال : قلت لأبی الحسن,( علیه السلام ) : 
کثا فی البیداء فی آخر اللیل فتوضٌأت واستکت , وآنا هم بالصلاه , نم ِِ 
دخل قلبی شی ء , فهل یصلی فی البیداء فی المحمل ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : لاتصل فی البیداء . 


( التتاع: اس ره ماما یه سکن وخ الم که آفت:. 
معجم البلدان : 523/1 . ) 


قلت : واین حد البیداء 0 


قفا موه الط ای اس ها اس ای 
قیال یخی ای مس ات ۱ صلی له اه 
وسلم ) . 


( الصعرن مد دی الطیفه ءعلی سته امبال 


من المدینه , کان رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) یعس فیه ثم 
پرحل لغزاه او غیرها . 


والتعریس : نومه المسافر بعد |دلاجه من اللیل فاذا کان وقت السحر آناخ 
ونام نومه خفیفه , ثم پثور مع انفجار الصبح لوجهته . معجم البلدان : 
5 . ) 

قلت : وآین ذات الجیش ؟ 

ففال: ( غلية الشاام - دون الخفیرم بل نهد امیال.: 

( الکافی : 389/3 ح 7. عنه وعن التهذیب , الوافی : 467/7 ح 6367 . 
تهذیب الأحکام : 375/2 ح 1558 . 


الشیعه : 155/5 ح 6199 . 


قطعه منه فی ( کان الباقر ( علیه السلام ) لایصلی فی البیداء ) . ) 
(ز ) - آحکام المساجد 


- آفضل مواضع المسجد الحرام للصلاه : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عده من آصحابنا زگ ادن محته : 
عن ابن فصٌال , عن الحسن بن الجهم قال,: سألت آبا الحسن الرضا ( علیه 
ار ما 

قال ( غلیه الملام: ):* الخظیم ما ابین الخبر وباب الییت:: 

قلت : والذی یلی ذلک فی الفضل ؟ 

قد کر آنهغند مقام. ابراخیم ( علیه الشبلام. در 


قلت : نم الذی بلیه فی الفضل ؟ 
قال ( علیه السلام ) : فی الچجر . 
قلت : نم الذی یلی ذلک ؟ 

فال( علية السلام 2 کلما دتیمی الست:: 
( الکافی : 525/4 ح 1 . 


عنه وسائل الشیعه : 273/5 6527 , والوافی : 46/12 ح 11483 . ) 
بقل الضلان فی الفشسخد الخر ام تفردا علی الخماقه:عی غرم 
ی ی 7 : عده من آصحابن رگن هل ین زیاد > کن 


عن الرجل یصّی فی جماعه قی منزله یمه آقضل و هه 
الحرام ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : . وحده . 


( الکافی : 527/4 ح 11 . عنه وسائل الشیعه : 239/5 ح 6439 , والوافی 
: 47/12 2 11486 ۰ ) 


- فضل الصلاه فی الحرمین وما بینهما : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : آبی ؛ قال : حدّثنی سعد بن عبد اللّه هی 
رده کر اس نی لماع اس المنسن الرضا اعلیه السام ) 
قال : سألته عن الصلاه فی المسجد الحرام , وفی مسجد الرسول ( صلی 
الله علیه و اله-مسام سفی الفضل جوا ؟ 
(افی الختانل:* اهما فی الفضل::) 
قال ( علیه السلام ) : نعم + والصلاه فیما بینهما تعدل آلف ضلاه: . 


( ثواب الأعمال : 50 ح 1 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 288/5 ح 
70. 


تهذیب الأحکام : 250/3 ح 686 . ) 
- حکم جعل مسجد البیت کنیفاً : 


ای ان الحای 2 امه بر تون ریت ات ساره 
الرضا ( علیه السلام ) قال : 


سألته عن رجل کان له مسجد فی بعض بیوته و داره , هل یصلح آن یجعله 
کنیفا ۶ 


قال ( علیه السلام ) : لا باس . 


( السراثر : 574 س 9 . عنه وسائل الشیعه : 209/5 6346 , والبحار : 
0 2 43 . ) 


- فضل مسجد الکوفه : 
1 - السیّد ابن طاوس ؛ : . . . آبو شعیب الخراسانی قال : قلت لأبی 


س 
الخشین الرضا (علیه‌الشلاص )اما افصل: وبازه قبر آمیر العوفین ( عید 
التعام )اس ماه انس لت شاه ی 


قال * نم قال : این تسکن ؟ 
: الکوفه . قال : ان مسجد الکوفه بیت نوح ( علیه السلام ) , لو دخله 
۱ 1 
) حیث قال : ( رب" اعْفر لی ولد وَلمن دَحل بَبْیِی مُوْمبنا ) . 
فا( ی اس دنه 
قال ( علیه السلام ) : آدم وحواء . 
( فرحه الفرو : 130 , ب 8 ح 73 . 
باتن الخذیت بمافه فی: رقم 1522 ) 


- فضل الصلاه فی مسجد الکوفه : 
1 - ابن قولویه ؛ : حدّثنی آبو عبد الرحمن محشّد بن آحمد بن الحسین 
العسکری , عن الحسین بن علی بن مهزیار , عن آبیه , عن الحسین بن 
سعید , عن محمّد بن سنان قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول : 
الصلاه فی مسجد الکوفه 


فرادی آفضل من سبعین صلاه فی غیره جماعه . 
ام ی مار 9 گت راد 


ثواب الأعمال : 50 ح 2 . عنه البحار : 371/80 , ح 33 , و397/97 ح 34 . 
عنه وعن الکامل , وسائل الشیعه : 239/5 ح 6440 , و259 ح ۰6490 ) 


(ح ) - آحکام السجود 


وفیه ون ان واحده 
- حکم انخفاض موضع السجود عن موضع القیام : 


1 - الشیخ الطوسی ؛: . . . محشّد بن عبد اللّه , عن الرضا ( علیه السلام ) 
قال : .۰ . . قلت : فیصلی وحده , فیکون موضع سجوده اسفل من مقامه ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : |ذا کان وحده فلاباس . 
( تهذیب الأحکام : 282/3 ح 835 . 
باتی الخویت‌تمامه فی رقم 0و1 ز) 


(ط ) - مایسجد علیه 


کم السجوو علن الکم فی ال دالبرد: 

اه لطس اخمدبن ححته رن این طالب غبة الله بت الصات 
, عن القاسم بن الفضیل قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : جعلت فداک , 
الرحل تفخد علق که من اد ال والیزد. 

قال ( علیه السلام ) : لا بأس به . 


( الاستبصار : 333/1 ح 1250 . 


تهذیب الأحکام : 306/2 ح 1241 . عنه الوافی : 740/8 ح 7008 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 350/5 ۳ 2 .) 


کر الشخوه غلی تفر 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محقّد , عن علیْ بن اسماعیل , عن محمّد 
بن مر بنشفید مغ آنی. الحتنین الرضا .( غلیة السلام ) فال. لانشخد 
علی العفر, :و لاعلی الفیر بت ولاعلی الصار وج 


( فی الحدیث : « لایسجد علی القفر » که ردی القیر المستعمل مرارأً, 
وقی عباره بعض الاأفاضل : القفر شی ء پشبه الزفت . ورائحته کرائجه 
القیر . مجمع 


البحرین : 463/3 . ) 


( الصاروح : خلیط یستعمل فی طلاء الجدران والأحواض . المعجم الوسیط 
تن 


( تهذیب الأحکام : 304/2 ح 1228 , عنه وعن الکافی , الوافی : 735/8 2 
2994. 


الکافی : 331/3 ح 6 , بتفاوت . 


الاتتضار ۶ 334 و12 مت وی الیت مالکافی .هشال الشرعد 
: 353/5 ح ۰6773 ) 


- حکم السجود علی الکتان : 


1 - الشیخ الطوسی : آحمد بن محشّد , عن آحمد پن ,اسحاق , عن یاسر 
الخادم یه قال ۲ 
( هو ( خادم الرضا ( علیه السلام ) ) کما صرح به السید البروجردی , 
الموسوعه الرجالیه : 388/4 , والسید الخوئی , معجم رجال الحدیث : 
0 رقم 13409 و8 رقم 13410 , وعدّه الشیخ فی رجاله من آصحاب 
الرضا ( علیه السلام ) , رجال الطوسی* : 395 رقم 15 , وقال : یاسر 
الخادم له مسائل عن الرضا ( علیه السلام ) , الفهرست : 183 رقم 797 . 


ویظهر من حدیث رواه الصدوق أه آدرک الامام الهادی ( علیه السلام ) . 
عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 315/1 ح 91 . 


واستغرب الصدوق ( ره ) حدیثه عن آبی الحسن العسکری ( علیه السلام ) 
1 نفس المصدر . 


وفال الما فقانین + اسسفرایه ( فجه: از رین رورم ان ,لقاع بات الخادم 
( علیه السلام ) 


آیضا بعند غدم فضل ظویل بینهما : تنقیع المقال * 307/3 رقم 12954 . 
وعلی کل حال فأبو الحسن ( علیه السلام ) فی الروایه اما آن یکون با 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) وامّا آن یکون آبا سس الهادی ( علیه 
السلام ) ولم نجد قرینه علی التعیین وان کان الاأل آظهر . ) 

[ ان لفله. کت ری مت ال یر ان شم یره 6 


وقد آلقیت علیه شیتاً آسجد علیه , فقال لی : ما لک لا تسجد علیه , آلیس 
هو من نبات الارض . 


ز الاتضا رود 2 زب نم مغ ال شیر سا ی 
5 ح 6755 . 


علل الشرائع : 341 ح 4 , وفیه : آبی ؛ , قال : حدثنا محمّد بن یحیی 
العطار من مد ین احفه ب.عن اعره بن الحسن , عن آحمد بن اسحاق 
الفشیمعن باشر الحاد: عتهة ایحا + 148/82 2 4 

من لایحضره الفقیه : 174/1 ح 827 . 

تهذیب الأحکام : 308/2 ح 1249 , و235 ح ۰.927 ) 

- حکم السجود علی الساج : 

1 - الشیخ الطوسی ؛: . . . ابراهیم بن آبی محمود قال : قلت للرضا ( علیه 
الشلام. ۱ الرجل تصلیت ب.. وشسنجه علی: الساع قال ۰( علیة السلام ۱ : 
نعم . 

( تهذیب الأحکام : 310/2 ح 1259 . 

تدم الحدیث بتمامه فی رقم 1261 . ) 

- حکم عدّ التسبیح بالأصابع فی السجود : 


1 لیخ السووی ۶ 


. محمّد بن اسماعیل بن بزیع قال : ریت آباالحسن ( علیه السلام ) ذا 
۰ ثلاث اصابع من اصابعه , واحده بعد واحده تحریکا خفیفاً" , کاه 


ره 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 662 . ) 
( ی ) - الأذان والاقامه 


- فضل الاأذان والاقامه : 


- الشیخ الصدوق ؛ : قی روایه العنّاس بن هلال , عن آبی الحسن الرضا ( 
ِ لام ال ی واه بای ای انعر ال که 


وا ام ای ی اد ی اه ی ال 
اغتنم الصفّین . 


( من لا یحضره الفقیه : 186/1 ح 888 . عنه وسائل الشیعه : 381/5 ح 
63 والوافی : 559/7 ح 6589 . ) 


کم الازان قانها وراکیا فماشیا ۰ 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ ۰ علیٌ بن محقد , عن سهل بن زیاد . عن 
آحمد بن محقّد بن آبی نصر , , عن آبی الحسن ( علیه السلام ) قال : : یفْدن 
الرجل وهو جالس , ولا یقم الا وهو قائم , وتوْدن وآنت راکب , ولا تقم لا ( 
فی الوافی : ولایقیم . 


( فی الوافی : ولاتقیم . ) 

ات غعان آلار ظزن: 

( الکافی : 305/3 ح 16 . عنه الوافی : 593/7 ح 6663 . 

تهذیب الأحکام : 56/2 ح 195 , وفیه : عن عبد صالح ( علیه السلام 


والکافی . وسائل الشیعه : 402/5 ح 6927 . ) 


- حکم الجلوس بین الأذان والاقامه : 

ی هد بر انیت , عن سهل بن زیاد, عن 
فا ان والاقامه فی الصلاه کلها: ماک یل لها اه ایا 
( الکافی : 306/3 ح 24 . عنه الوافی : 585/7 ح 6644 . 


تهذیب الأحکام : 64/2 ح 228 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 448/5 
ح 7054 , و397/5 ح ۰6908 ) 


- حکم الأذان جالساً وراکبا : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : روی آحمد بدار محمد بن ۳ نصر البزنطی , عن 
الرضا ( علیه السلام ) , آثه قال : یودْن الرجل وهو جالس , ویودن وهو 
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(قن لاتحضره القفيه ۶ ۵31 هو هشال الشفه 8102/5 
3 , والوافی : 593/7 ح ۰6664 ) 


- حکم الفصل بین الاأذان والاقامه بجلسه آو رکعتین : 


1 - الشیخ الطوسیت : الحسین بن سعید , عن سلیمان بن جعفر الجعفری 
0 ۰ قاافافه تخانش او کیت : 


( تقامت ترجمته فن ( وضوء آلرضا ( علیه الشلام ) ).. ) 
( تهذیب الأحکام : 64/2 ح 227 . عنه وسائل الشیعه : 397/5 ح ۰6907 ) 
- حکم 


اعاده الأقامه لمن یعید الصلاه 


1 + الشیه توش و موس تن ی فا ۶ کیت یهد دج رن 
اعای الصا .ها ادن ماخایه ؟ 


( تهذیب الأحکام : 282/2 ح 1124 . 

یاتی السدیت تمامه فی.ف 8 رقم 2527 :) 

- رفع الصوت بالأذان فی المنزل : 

1 - محشد بن یعقوب الکلینيت ؛ : علی بن مهزیار , عن محشد بن راشد قال : 
حدثنی هشام بن ابراهیم : ثُه شک ال ای الحشن الوصا ز علبه السلام ) 
تتتقمه و آنه: لاپولد له ولد فامره آن تر فم ضو تهبالا زان فی. مند له 

ال قفعلت فاد هب نله سعسی :و کر ولوی:: 


قال محقّد بن راشد : وکنت دائم العله ما نفک منها فی نفسی وجماعه 


وعن عیالی العلل . 
( الکافی : 308/3 ح 33 , و9/6 ح 9 . عنه وعن الفقیه , الوافی : 562/7 
ح 6594 . 


من لایحضره الفقیه : 189/1 ۳ 903 . 


تهذیب الأحکام : 59/2 ح 207 . عنه وعن الفقیه والکافی , وسائل الشیعه : 
5 ح 6960 , و373/21 ح 27334 . 


الدعوات : 189 ح 526 , قطعه منه . عنه البحار : 156/81 ح 53 , 
ومستدرک الوسائل : 39/4 ح 4130 . 


المصباح الکفعمی : 202 س 2. 


روضه الواعظین : 343 س 21 , نحو ما فی الدعوات 


عوالی اللثالی : 


۵4 ح 43 . 
قطعه منه فی ( تکثیر الولد ورفع السقم ) . ) 
- حکم الفصل بین الأذان والاقامه بجلسه : 


1 - الحمیری ؛ : آحمد بن محشد , عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر قال : 
وسألته ( الرضا ( علیه السلام ) ) عن القعده بین الأذان والاقامه ؟ 


فقال ( غلیه السلاش اه الففنده تفا ادا پمک نها نافلد 
وقال ( علیه السلام ) : توَدّن وأنت راکب وجالس , ولاتقم الا علی وجه 
الأرض وأنت قائم . 


( قرب الاسناد : 360 ح 1288 , و1289 . عنه البحار : 137/81 ح 30 , 
ووسائل الشیعه : 399/5 ح 6917 , قطعه منه , و405 ح 6935 , قطعه 
منه . 
قطعه منه فی ( استحباب الأذان قائماً وراکباً وجالساً ) ۰ ) 
که هن نستی الاقامهم,قدکر فی: نبا | لفرلام 

1 - الشیخ الطوسی ۰: محمد بن علی بن محبوب , عن محقد بن الحسین ,؛ 
غش اسحاف بن آدم دی ای العانن الحعضل : بن حسان الدالانث , عن ( 
فی الاستیضار والهافی فوشماتل الضیعة : الفضل.. 
زکریٌا بن آدم , قال : قلت لأبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : 
قداک کنت فی صلاتی فد کرت کت ال رکفه الایستاا فی الفراعه ِِ 
آقم , فکیف آصنع ؟ 


فا له الا ۶ اسکت موه فراعی وق ۶ قوذ قامت. اتضااه هه 
قامت الصلاه , ثم امض فی قراءتک وصلاتک , وقد تقت صلاتک . 


( تهذیب الأحکام : 


2 ح 1104 . عنه الوافی : 619/7 ح 6742 . عنه وعن الاستبصار , 
وسائل الشیعه : 435/5 ح 7018 . 


الاستبصار :۰ 304/1 ح 1128 . ) 
دک ۷ اقغال الضلان 


وفیه خمسه موضوعات 

الأوّل - تکبیره الاحرام : 

وفیه ثلاث مسائل 

افتتاح الضلاه بسبع تکبیر نت" 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا علی بن 
ابراهتمبن هاشتم : غن آبیه ء.غیم آخمد بن عند الله الخلتجية ررغن آبی..عل 
الحسن ین راشد قال * سالت ابا الخسن الرضا ( غلية السلام ) .عن تکبتره 
الافتتاح ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : سبع . 
قلت : روی عن النب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آثه کان یکبُر واحده . 


فقال ( علیه السلام ) : اِنْ النبخ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) کان یکتُر 
واحده یجهر , ویس سا . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 278/1 ح 18 . عنه وعن الخصال , 
البحار : 359/81 ح 8 , ووسائل الشیعه : 33/6 ح 7274 . 


الخصال : 347 ح 16 . 


قطعه منه فی ( کان رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) یجهر 
تشرط واخده هش سا ) ۳ 


- حکم ترک تکبیره الاحرام ولو نسیاناً : 


1 شنم لصو ۳ آحمو وی ختو هگن مخ بن یل عفن الرشها ( 
علیة السلام ) قال : آلاضام بتحغل. آوهام ضن-خلفه الا تکبیره الافتتاح. 


( فی بعض الکتب : یحمل . ) 
( تهذیب الأحکام 


. 812 7 277/3 : 


: 14/6 ح 7223 , و240/8 2 10534 , والوافی : 1252/8 ح 8182 . 


الکافی : 347/3 ح 3 , عنه الوافی : 913/8 ح 7380 . عنه وعن التهذیب , 
وسائل الشیعه : 15/6 ح 7229 . 


بحار الأنوار : 239/85 س 9 , و250 س 11 , و255 س 14 . 
قافه مته اف ( کم سوه الماممم مه حفظ الامام نم 
- حکم من نسی تکبیره الافتتاح حتّی کبّر للرکوع : 

1 - الشیخ الطوسو ؛ : سعد بن عید الله , عن محشّد بن الحسین بن آبی 
الخطاب , عن أحمد بن محقّد بن آبي نصر , عن آبی الحسن الرضا ( علیه 
التلام ) قال + قلت له.: رجل نسی آن بکیر قکبیره الافتناع ی کبر للزکهم 
فقال ( علیه السلام ) : آجز آه , . 
( قال الشيخ الطوسی فی ذیل الحدیث : فهذا محمول علی من نسی 
تکبیره الافتتاح ثم لم یتحقق أثه لم یکبر؛ بل یکون شاکا . فائه يجب علیه 
خینتد آلخضن. فق.صلاته:: قاطا مغ الیفین. دالعلم باه ام یر وعب: عایه 
اعاده الصلاه . ) 
( تهذیب الأحکام : 144/2 ح 566 . 


ان وه ره ها تشه وان 
6 ح 7231. 


من لایحضره الفقیه : 226/1 ح 100 . عنه وعن التهذیب , الوافی : 915/8 
ح ۰.7389 ) 


الثانی - القراءه : 
وفیه آربع مسائل 


قراءء القرآن بغیر وضوء : 


1 - الحمیری : قال محقد بن الفضیل : وسألته ( آی الرضا ( علیه السلام ) 
) فقلت آقر المصحف ثه یأخذنی البول , فآقوم فآبول ور کی و اعفتنل 
پدی نید آعود الی المصحف فاقز | فیت ؟ 


فا یه اه الا کی شضا الصااه:. 


( قرب الاسناد : 395 ح 1386 . عنه وسائل الشیعه : 196/6 ح 7716 , 
والبحار : 210/89 ح 2. ) 


کم الفرآعم فالتا قله وتان تفر ااعایمه 


- ان ادرنس الحلی :: آحمد نن محقد بن آبي نصر البزنطیْ صاحب 
لا ای از شاه کن رحل اراد ان بقر مات این ار آکتر 
فی نافله ( , هل یصلح آن بقرآها وهو جالس ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لیصلی رکعتین بما آَحتٍ , ثم لینصرف فلیقرآ ما بقی 
یا اهر فان دای مر ان فا ره يمن 


ان اتود للم مق ال کعس مفلقر اقلا تاه 

( السراثر : 572 س 18 . عنه وسائل الشیعه : 137/6 ح 7553 , بتفاوت . 
( 

کم ف. فر | تفت سور مهد لخد : 


1 - الشیخ الطوسی دز ی , عن سعد بن سعد 
الأشعری 0 ۳9 الرضا ( علیه السلام ) , قال, : سألته عن رجل 
قرا فی رکعه الخمد وتضف سوره:: هل یجزیه فی القانیه آن لا نقر | الخفد 


قیق آ افیف السهنه ۰ 
فقالرز غلبم الشسلام هرا او و فرا اف من لسن 
( الاستبصار : 316/1 ح 1177 . 


تهذیب الأحکام : 295/2 ح 1191 . عنه الوافی : 676/8 ح 6848 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 45/6 ح 7299. ) 


دشک العف الا خفان فت ات 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . رجاء , ار الضخاک یقول "تن آلمامون فن 
۱ . فکنت معه من 
المدینه الی مر 2 وکان یجهر بالقراءه فی المغرب والعشاء , وصلاه 
اللیل , والشفع والوتر والغداه , ویخفی القراءه فی الظهر والعصر . 
وکان ( علیه السلام ) یجهر ببسم الله الرحمن الرحیم فی جمیع صلاته 
باللیل والنهار . . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 180/2 ح 5 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 669 . ) 
الثالث - القنوت : 
وفیه فشساله: و اخده 
+ اتتجبای القجت فالخ مت واآون دامع 
1 - الشیخ الطوسی : آحمد بن محشّد بن عیسی , عن البرقی , عن سعد 
بن سعد الأشعرک ی اس ای از 7 لح غن 
القتوت هل یقنت فی الضلاه کلها آم فیما یجهر فیها بالقراعء ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لیس القنوت الا فی الغداه , والوتر , والجمعه , 
والمغرب . 


( الاستبصار : 340/1 ح 1279 . 


تهذیب الأحکام : 91/2 ح 


8 . عنه الوافی : 751/8 ح 7041 . عنه وعن الاستبصار , وسائل 
الشیعه : 265/6 ح 7919 . ) 


و 
وفیه ثمان مسائل 
کی تم وهای او ی دای 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : احمد ین محقد , عن معقر بن خلاد , قال : سالت 
آبا الحسن ( علیه السلام ) عن السجود علی الثلج ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : لا تسجد فی السبخه , ولا علی الثلج . 

( تهذیب الأحکام : 310/2 , ح 1257 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه 
: 151/5 , ح 2188 , قطعه منه , و164 , ح 6229 , و358 , ح 6787 , 
والوافی : 743/8 , ح 7016 . 

الاستبصار : 335/1 , ح 1262 , بتفاوت یسیر . ) 

- حکم ترک رفع الیدین من الأرض بین السجدتین : 

1 این نوشن الخلمه: ۰ ۰ احمد بن. شین ای تضر الینطیت ضاحت 
الرضا ( علیه السلام ) قال : سألته عن الرجل یسجد نم لا برفع یدیه من 
الأرض , هل یسجد الثانیه ؟ هل یصلح له ذلک ؟ 

قال ( علیه السلام ) : ذلک نقص فی الصلاه . 


( السراثر + داش 16 عتنه الیجار ۰ 51/84 تن 2 وال الشبعه ‏ 
6 ح 8247 . ) 


کش هرن تاک او اهوم الا زیم 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشد بن عیسی , عن علی بن آحمد , عن 


الذی پنشتی السنجده القانيه من الر کفه النائیه: آوشی فیها ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : اذا خفت الا تکون وضعت وجهک الا مه واحده , 
فاذا سلمت سجدت سجده واحده , وتضع وجهک مره واحده , ولیس علیک 
سهو . 


( الاستبصار : 360/1 ح 1365 . 


تهذیب الأحکام : 155/2 ح 607 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
6 ح 8198 . ) 


کم من ترک السجدی فق الز کعه الاولی.: 

1 - الشیخ الطو سیْ ؛ : آحمد بن محمّد بن عیسی , عن آحمد پن محشّد بن 
این نضر. .فا : سالت با الحسن ( علیه السلام ) عن رجل یصلی الرکعتین 
کی ناه فهض دا کم رم رک سده فی ار وای.؟ 


قال : کان بو الحسن ( علیه السلام ) یقول : |ذا ترکت السجده فی الرکعه 
الأولی فلم تدر واحده آو ائنتین استقبلت حتّی یصعٌ لک ثنتان , فذا کان فی 
الثالثه ولرابعه فتر کت دم بعد. آن نونف حفطظت الریمع ادن 


۱ د‌ 


( تهذیب الأحکام : 154/2 , ح 605 . عنه وعن الکافی , وقرب الاسناد 
والاستبصار , وسائل الشیعه : 365/6 , ح 8195 . 


الکافی : 349/3 , ح 3 , قطعه منه . عنه وعن التهذیب , الوافی : 931/8 , 
ح 7424 . 


الاستبصار : 360/1 , ح 1364 . 
قرب الاسناد : 365 , ح 1308 . عنه البحار : 143/85 , ح 3 . ) 
- حکم مسح التراب عن الجبهه فی الصلاه : 


س‌ ۹ 
دایم آدرتس العل ۶ آخفد رن 


محفذن ای تضر آلرتطت صاحب الرضا ز عله السلام اعال عانعن 
الرجل یمسح جبهته من التراب , وهو فی صلاته قبل آن یسلم ؟ 


قال زر غله لام لا باس 


( السراثر : 572 س 8 . عنه البحار : 281/81 ح 3 , و303 ح 25 , 
والوسائل : 374/6 ح 8218 . ) 


- حکم الجلوس فی الصلاه بعد السجده 

1 - الشیخ الطوسی ؛ :. . . رحیم , قال : قلت لأبی الحسن الرضا ( علیه 
السلام ) راک اذا صلّیت فرفعت تاک وه یز الاولیت 
ما ی سا , ثم تقوم , 7 

قفا( ليم الا اد ای وا ال ها اصتی او ها وروت 

( الاستبصار : 328/1 ح 1230 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 658 . ) 

- حکم سجده السهو : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشّد بن عیسی , عن البرقی , عن سعد 
بن سعد الاشعری قال : قال الرضا ( علیه السلام ) فی سجدتی السهو : آذا 
نقصت قبل التسلیم , واذا زدت فبعده . 

( الاستبصار : 380/1 ح 1439 . 


تهذیب الأحکام : 195/2 ح 769 . عنه الوافی : 994/8 ح 7579 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 208/8 ۳ 1. 


عوالی اللثالی : 106/3 ح 144 . ) 
- استحباب اکثار السجود : 


1 - محمد بن یعقوب الکلینین ؛ : علین بن محمّد , عن سهل بن زیاد , عن 
الوشاء 


قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول : آقرب ما یکون العبد من ال 
عژوجل وهو ساجد , وذلک قوله عرٌ وجل : ( وَاسَْجْدٌ وَاقترب ) . 


( العلق : ۰19/96 ) 


( الکافی : 264/3 ح 3 . عنه وعن العیون وسائل الشیعه : 379/6 ح 
23 . ونور الثقلین : 611/5 ح 16 , والوافی : 22/7 ح 5389 . 


عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 7/2 ح 15 , وفیه : حدثنا آبی ( رضی 
الله عنه ) , قال : حدّتا سعد بن عبد اللّه ین آحمد من مت تون عیسی , 
۳ ۱ ۰ عنه البحار : 161/82 ضمن ح 3 , 


قطعه منه فی ( سوره العلق ) . ) 
الخامس - التشقّد : 

وفیه مساله و آخده 

- اجزاء التشهّد فی الرابعه عن الثانیه : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محقّد , عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر 
قال : قلت لأبي الحسن ( علیه السلام ) : جعلت فداک , التشهّد الذی فی 
الثانیه یجزی ء آن آقوله فی الرابعه ؟ 
قال ( علیه السلام ) : نعم 
( الاستبصار : 342/1 ح 1287 . 


تهذیب الاحکام : 101/2 ح 377 . عنه الوافی : 768/8 ح 7085 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 397/6 ح 8274 . ) 


- الصلاه والسلام علی رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) عقیب کل 
فریضه 


1 خر ند تن آلخشینشن ان الاب فا ۶ اضوا زر ین 
الوشاا انار و احید بر حون ی م رام انس السایوی ) 


آخفدین دنر انس ضرف آنس:الخسشن الرضا( علیه السلام ادفال : 
فات مه کیی اصا فلی توا ای ی ال اه واله ما او 
دبر المکتوبه , وکیف السلام علیه ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : تقول : « السلام علیک یا رسول اللّه ! ورحمه اللّه 
وبرکاته , السلام علیک یا محقّد بن عبد اللّه ! السلام علیک یا خیره اللّه ! 
السلام علیک یا حبیب اللّه ! السلام علیک پا صفوه اللّه ! السلام علیک یا 
آمین الله ! آشهد الک رسول الله : وآشهد آنک محقد بن عبد الله + وآشهد 
آلک قد نصحت لاْمْتک , وچاهدت فی سبیل ربک , وعبدته حتّی, آتاک الیقین , 
فخزای اللم* با رسول اللخ + افضل ما جزی نبا غن امتة اللفم ضل علی 
محند وال مختد » افضل ما ضلیت. غلی, شا هیم وال اتزاهیم م ایک میهد 


مجید » . 


( قرت الاساد.: 392 میم 1944 و هه النهار 24/83 25 
ووسائل الشیعه : 474/6 ح 8478 , 


قفه هقی ( سا یم سل لها صلی فاص )افیف 
ات 


- قرائه « آیه الکرسوث » بعد کل فریضه وعند النوم : 


مد ین عقوت آلکایترت مت تایبا رن آحمد 


بن محقد , عن الحسن بن علی , عن الحسن بن الجهم , عن ابراهیم بن 
مهزم , , عن رجل سمع اباالحسن ( علیه السلام ) , یقول : من قراً « آیه 
الکرست »سید امه لم بخ الغا له ان تاه موس فرآها قی دش کل 
فریضه لم یضره ذو خحمه . 


داهن فص فل نی خی ااسته ین ار مه لاه ول موه 
یقرآها من بین یدیه ومن خلفه وعن یمینه وعن شماله , فلذا فعل ذلک رزقه 
االهی وحل رم معط وم 


وقال : (ذا خفت آمرا فاقراً مائه آیه من القرآن من حیث شئت , ثم قل : « 
اللهِمٌ اکشف عنی البلاء » , ثلاث مات . 


( الکافی : 621/2 , ح 8 . عنه البرهان : 245/1 , ح 2 , وفیه , عن رجل 
تفع ابا عید الله (ر علیه السلاه ) ,وه تضی مر والوافی * 1759/9 بح 
7 , ونور الثقلین : 171/3 , ح 237 , قطعه منه . عنه وعن ثواب 
الأعمال , وسائل الشیعه : 468/6 , ح 8464 . 


توا الاعفال ۰ 91 مخ رن این الحشسن الرضا(عليه السلام و157 
رح 9 , قطعتان منه . عنه نور الثقلین : 258/1 , ح 1028 , و701/5, ح 
5 , والبحار : 200/73 , ح 14 , قطعه , و266/89 , ح 10 , و349 , 
ضمن ح 16 , و217/92, ح 10 , قطعه منه . عنه وعن 


الدعوات , البحار : 37/83 , ح 42 , قطعه منه . 

الدعوات للراوندی : 217 , ح 589 , و218 , ح 590 , قطعتان منه . 
آعلام الدین : 369 , س 7 , قطعه منه , مرسلا . 

مخمم البیان»* ۱5 6 تن 22 :تحو ما قی تواب الاعهال.: 

جامع الأخبار : 45 , س 4 , قطعه منه . 


ظت الاتم ( غلهم الشلام ) + للسید الشیر.: 324نبسی 1 «تجو ما فن 
حامه الا ار 


عدذه الداعی : 294 , س 20 , بتفاوت یسیر . 
عوالی اللثالی : 24/4 , ح 74 , قطعه منه . 


شکارم الا 248 سش 16 مها اف الصا هت تاره 
فالدعوات العار ۵/99 من 7 رصفت م1 


فطع فتهفی. ( فراعم الفر این غتد التوم فعند القوی: )مر الفاء غید 
القوف: او مووه ارم ما2 25 زاوها خلاره ۲1/۱۱2۰ 
۳ 


- تلاون خمسین آیه بعد التعقیب فی کل یوم : 


1 - الشیخ الطوسیة ؛ : محقد بن آحمد بن یحیی , عن معاویه بن الحکیم , 
عن معقر پن خلاد , عن الرضا ( علیه السلام ) قال : سمعته یقول : ینبغی 
للرجل |ذا آصیح آن یقراً بعد التعقیب خمسین آیه . 


( تهذیب الأحکام : 138/2 ح 537 . عنه وسائل الشیعه : 198/6 ح 7723 , 


و475 ح 8480 , والبحار : 191/83 ح 53 , والوافی : 1725/9 8998 . 
قطعه منه فی ( تلاوه القرآن فی کل صباح ) . ) 
- تعقیب صلاه الغداه : 


لها امه اس دهعت الصیان لت 
شمان دنن حفقر رالخمیر ع عن الرضا ( علیه السلام اقا خسن فا نهد 
صلاه الفجر : 


« بسم اللّه الرحمن الرحیم , لا حول ولا قوّه ال باللّه العلی العظیم » مائه 
مه کان آقرب الی اسم اللّه الأْعظم من سواد العین |لی بیاضها , واثه 
دح فیها اش الم الا ام 


( مهچ الدعوات : 379 س 12 . عنه البحار : 162/83 ح 41 , و223/90 
ضمن ح 1 , والوافی : 806/8 س 14 , ومستدرک الوسائل : 89/5 ح 
12 


اخای فص هه و یلهالا هام راک مغر فیه 


مضیاح الکقعمت: :. 411 سن 14 .وفیه + آنه: من بسمل: وحوقل :بعد ضلاه 
الفجر . . 


2 - ابن فهد الحلی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) : من قال فی دبر صلاه 
لغراء لم بلتمس حاجه لا تیشرت له , وکفاه الما آهشه : « بسم ال 
وصلی اللّه علی محشد وله , وأفوض آمری الی اللّه اٍنْ اللّه بصیر بالعباد , 
فوقاه اللّه سیّثات ما مکروا , لا له الا آنت سبحانک ی کنت من الظالمین 
« قافتا له وستام:من الق مکدلی تجی المومین کشا الله دمم 
الوکیل , فانقلبوا 


تفه امن ال وفضل و نم پمشسهم وف ما شاه الله ۷ حول ,ولا عن ا 
ها ال ایا ها الا 


ی حسبی ی وت . حسبی الرازق من 
اه لا له ال هو 0 و 


( عذه الداعی : 268 س 7 . عنه البحار : 186/83 س 18 آشار الیه . 
یتی الحدیث آیضاً فی ( الدعاء فی نافله اللیل ) ۰ ) 
- تعقیب صلاه الفداه والمغرب : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ ۳ ؛ قال : حذثتی سعد بن عید الله رن امد ان 
محمد قال اس مر این سره قال ضفت نا ( تقدمت ترخیزر 
فی ( التیمم بالطین ) . ) 
م۱ مين قال في دبر صلاه الصبح وصلاه المغرب 
قبل آن یثنی رجلیه , و یکلم آحد 1( له ومللکتغ و بصلون غلی اي 

" بأیا الذین عَامَنُواً صلوا عَلیّه وَسَلقوا تسْلیمّا ) , اللهمٌْ صلّ علی محقّد 
النبن ( الأحزاب : 56/33 ۰ ) 

و هقی الله له ما تاه رصن من الا و وان فی الا خرمم 
فلت فلت ما فعتی تصلاه الم وصلام ملانکنه روضلاه المقمتین ۲ 
قال ( علیه 


السلام ) : صلاه اللّه رحمه من اللّه , وصلاه ملائکته تزکیه منهم له , وصلاه 
المومنین دعاء منهم له , ومن سر آل محمٌ ( علیهم السلام ) : فی الصلاه 
علی النبی وآله فقال : « اللهمْ ! صل علی محشد وآل محشّد فی الاوّلین , 
وصل علی محقّد وال محمّد فی الاخرین توص ی مد ال ی و 
الا الاغلن ۶ مصلعایه مه رال موم امرسوران. 


له ! آعط محقداً ( وآل محقّد ) الوسیله والشرف , والفضیله والدرجه 
الکبیره , الم ! ی آمنت بمحقّد ولم ره , فلا تحرمنی یوم القیامه_رژیته , 
وارزقنی صحبته , وتوقنی علی ملته , واسقنی من حوضه مشربا رویا , 
سائغا هنیثا ۵( , نک علی کل شي > قدیر ,المع کما آمنت 
بمحمّد ولم آره ,_فعژفنی فی الجنان وجهه ری مه ی 
تحیه کثیره وسلاما » . 


فان یفن لیر ی الله له واله: وشتم استم اتصوات : 
هدمت ذنوبه , ومحیت خطایاه , ودام سروره » واستجیب دعاوه . وأعطی 
املهم متس له فن رنفه, ‏ اعن علی خدیه وهی له سب انواع ااخدر 
هل وتا یف اسان ااعلی لت بات ات وه 


( ثواب الأعمال : 187 ح 1 . عنه البحار : 95/83 ح 3, و58/91 ح 38 . 
جامع الأخبار : 62 س 3 . 
قطعه منه فی ( سوره الأحزاب : 56/33 ) و ( فضل الصلاه 


علی النبت ( صلی الله علیه واله وسلم ) ) ۰ ) 
- تعقیب نافله اللیل : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : تدعو بالدعاء المروق عن الرضا ( علیه السلام ) 
عقیب الثمانی الرکعات : « اللَهمْ ! ای سالک بحرمه من عاذ یک منک , 
ولجا الیر یک واستظل تفیی . واعتصم بحبلک ولم ی ال ک تا خول 
العطایا با ی الاسا رو با تن ری حون عنام اد نوی 
رغبا ورهباً , وخوفاً وطمعاً , والحاحاً والحافاً ٍ وتضوّعا وتملقاً , وقائماً 
وقاعدا , وراکعاً وساجدا , وراکباً وماشیاً . وذاهباً وجائیاً , , وقی کل حالاتی ۰ 
داشالک ان صلی لیس وال فک وان تقعل یک اک 


( مصباح المتهیٌد : 150 ح 239 . 

یأتی الحدیث آیضاً فی ( الدعاء فی نافله اللیل ) . ) 
- تعقیب صلاه العشر الأواخر من شهر رمضان : 

( هکذا عنونه الشیخ الطوسی والسیّد بن طاووس . ) 


1 - الشیخ الطو سیخ ؛ : علین بن حاتم , عن علیْ بن الحسین , عن آحمد بن 
آس ند لاه کی این ان الوم کف الرضا ( عل ما ۷ 


« اللهِمْ صلّ علی محشد وآله فی الأوّلین , وصلٌ علي محشّد وآله فی 
الاخنین م مصل لین مت واله قون الما ااغلیم:.وصل ان مه واه 
فی النبیّین والمرسلین . 

اللیت اعظ مجتدا الوتاه مالشر فن و اقضرلما تدرخه الکبیوه: 


اللهم ای آفئت بمحشد علیه وله السلام , ولم اوه فلا توونن یوم القيامه 
رویته , وارزقنی 


صحبته , وتونی علی ملته , واسقنی من حوضه مشریاً روا لا آظماً بعده 
ایذاج اک علیه کل نیع ویر : 


اللیت کما امفت بمخته علم آرمن قع فتی فی الجنان وجمه:: 

ال آیاغ‌ووس ند یه کبرة مسلاما *.. 

( , تهذیب الأحکام : 86/3 ح 243 . 

اقبال الأعمال : 458 س 12 . عنه البحار : 130/95 س 4 . 

قطعه منه فی ( دعاء صلاه عشر الأواخر من شهر رمضان ) ۰ ) 

( م ) - سجده الشکر 

ذفیه مسالتان 

- حکم سجده الشکر بعد الصلاه : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محقّد بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانت تس 
۱ 
بن فصٌال , عن آبیه , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : السجده 
مد الفره شکر له تالیدکره شلی ما وق له اعد من آدا فریسته 
وأدنی مایجزی فیها من القول آن یقال : شکرا لله , شکرا لله , ثلاث مات 
قلت : فما معنی قوله : شکرأً للّه ؟ 

قال.؛ یقول ۶ هذه الشجده ی شکرا للم عز وجل علی ما وففتی له .هن 
خدمته , وآداء فرائضه , والشکر موجب للزیاده , فان کان فی الصلاه تقصیر 
لمبقر بالتمافل تم هنم ا لدم . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 281/1 ح 27 . عنه وعن العلل , 
البحار : 198/83 ح 5 , ووسائل الشیعه : 5/7 ح 8562 . 


علل الشرائع : 360 , ب 79 ح 


1 . عنه نور الثقلین : 529/2 ح 27 . ) 

2 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشّد بن عیسی , عن البرقی , عن سعد 
بشید الا تیعر ک سغه آنی الحمین الرضا ( یه الشلام ااقال ادن 
سجده الشکر ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : آ شی ء سجده الشکر ؟ 


فقلت له : ان آصحابنا یسجدون بعد الفریضه سجده واحده ویقولون : هی 


سجده الشکر . 
فقال ( علیه السلام ) : تما الشکر اذا آنعم له تعالی علی عبده التعمه آن 
یقول : ( سْبْحن الذی سَخر لا تک ومَا کتّا له و مُفرنین * وا الی بت 


َنقل ای 
( الزخرف : 13/43 و14 . ) 
( تهذیب الأحکام : 109/2 ح 413 . 


تدکیی اه هس هر تم وفن القفته ز فشاکل ااشعه 7۱7۹ 
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من لایحضره الفقیه : 218/1 ح 972 . عنه نور الثقلین : 594/4 ح 15 . 
عنه وعن التهذیب , الوافی : 825/8 ح 7203 . 


قطعه منه فی ( سوره الزخرف : 13/43 و14 ) . ) 
- ما یقال فی سجده | لشی 

1 - الشیخ الصدوق ؛: . . . سلیمان بن حفص المروز5 قال : کتب ال آپو 
الحسن ( علیه السلام ) : قل فی سجده الشکر مائه مژه : شکرا شکرا , 
وان شنت : عفوا عفوا. 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 280/1 ح 23 . 


با لخد افیف رفص 2171 


(ن ) - آحکام الشکوک 

وفیه ثلاث مسائل 

- حکم الشک فی الرکعتین الأْوْلتین والأخیرتین : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یحیی , عن آچمد بن محشد , عن 
الحسن ین علت الوشاء , والحسین بن محمّد , عن معلی بن محقّد , عن 
الحسن بن علی الوشاء قال : قال لی آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) : 
الاعاده فی الرکعتین الأْوْلتین , والسهو فی الرکعتین الأخیرتین . 

( الکافی : 350/3 ح 4 . عنه الوافی : 972/8 ح 7518 . 

الاستبصار : 364/1 ح 1386 . 


تهذیب الأحکام : 177/2 ح 709 . عنه وعن الاستبصار والکافی . وسائل 
الشیعه : 190/8 ح 10384 . ) 


ای ال 

1 - الشیخ الصدوق و ی و ۳ وچ 
ائنتین صلی , آم ثلائاً , آم آربعاً | عن الرضا ( علیه السلام ) آثه قال : یبنی 
فاص ی یس سا ی اسر 


یقینه , ویسجد سجدتی السهو بعد التسلیم , ویتشهّد تشیّدأً خفیفاً . 


اشن لانخظرم الففیه 230/17 خ 1023 ب فتط ماگ الشیعه 223/8 ج 
0 , والوافی : 986/8 ح 7556 ۰ ) 


- حکم کثیر الشک : 


1 «الشيه الضتوقی ۶« فال آلرضا ز غلیه لام | : دا کثر غلیک آلسهو قی 
الضلامم: فام. علی: تلا نک ولا مق : 


( من لایحضره الفقیه : 224/1 ح 988 . عنه وسائل الشیعه : 229/8 ح 
0 , والبحار : 


5 س 5 , والوافی : 999/8 2 ۰.7588 ) 
( س ) - قواطع الصلاه 


وفیه آربع مسائل 
- حکم الالتفات الی الخلف فی الصلاه : 


029 


۳ ۳9 ۳ ۱ 

ذلک صلاته ؟ 
قال ( علیه السلام ) : |ذا کانت الفریضه والتفت الی خلفه , فقد قطع 
صلاته , فیعید ما صلی ولا یعتد به , وان کانت نافله , فلا یقطع ذلک صلاته , 


ولکن لا یعود . 


( السراثئر : 572 س 10 . عنه وسائل الشیعه : 246/7 ح 9238 , والبحار 
: 303/81 ضمن ح ۰.25 ) 


- حکم من أحدث فی الر کعه الرابعه حین الجلوس : 
1 -الشیخ الطوست مد ین آحمد تن ی نکن اد بسانمان : 
عن سعد بن سعد , عن محمّد بن القاسم , . عن الفضیل بن یسار , عن 


ا ها ال ار ات 
حین جلس فی الرابعه ؟ 


فقال : ان کان قال : آشهد آن لا اله الا اللّه , وأنْ محشداً رسول اللّه فلایعد 
, وان کان لم یتشهد قبل آن یحدت فلیعد . 


( الاستبصار : 401/1 ح 1531 . 


تهذیب الأحکام : 205/1 ح 596 , و354/2 ح 1467 . عنه وعن الاستبصار , 
وسائل الشیعه : 234/7 ح 9206 . ) 


- حکم تزاحم فریضه العصر ونافلتها : 


۱۳ ۱ س‌ رم 
1 - الشیخ الطوسی ؛ : احمد بن محمد 


سعد بن |(سماعیل , عن آبیه لسماعیل بن عیسی قال : سألت الرضا ( علیه 
الشام ) عن الرحل یصی اون ثم بقل فیدرکه وت العصر من قبل 
آن بفرع من تافایه .میتی ع بالعضر بعد تاملیه: آو بصلها بغذ العضر , 
یقحرها حتّی یصلیها فی آخر وقت ؟ 


فا( هسام ۶سصلی خر خی تافاته فین وم خر : 
( الاستبصار : 291/1 ح 1096 . 


تهذیب الأحکام : 167/2 ح 659 , و275 ح 1092 . عنه الوافی : 359/7 ح 
8 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 244/4 ح 5047 . 


الد المتئور : 45/2 س 13 . ) 

- حکم خروج المذی فی الصلاه : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : الحسین بن سعید , عن ابن آبی عمیر , قال : 

حدّثنی یعقوب بن یقطین قال +سالت آا لته السا ( له لاسام اه 

الرجل ( عده الشیخ من آصحاب الرضا ( علیه السلام ) , رجال الطوسی : 

5 رقم 13 , والبرقین من آصحاب الکاظم ( علیه السلام ) , رجال البرقیث 
2 

یمذی وهو فی الصلاه , من شهوه آو من غیر شهوه ؟ 

قال ( علیه السلام ) : المذی منه الوضوء . 

( تهذیب الأحکام : 21/1 ح 53 . عنه الوافی : 266/6 ح 4260 . 


الاستبصار : 95/1 ح 306 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 281/1 ح 
۸0 


و 6 لا نفد 
- فضل یوم الجمعه : 


() 1 - محقد بن یعقوب 


الکلینت ؛ : علت بن ابراهیم * عن آخیه اسعاق من ابراهيم + , عن محقّد بن 
الجمعه آقصر لام : 


یه لام ای 
قلت : جعلت فدای , کیف زاکی ؟ 


قال ( علیه السلام ) : ان اللّه تبارک وتعالی بچمع آرواح المشرکین تحت 
عین الشمس 4 فاذا رکدت الشمس , عذب الله رو المشر کین برکود 
ی ۱ ۱ 


ناه فاد کان یوم الخفه یکین للشتشن,ر کوومر قع الله عتمم العدات 
لفضل یوم الجمعه فلا یکون للشمس ر کود . 


( الکافی : 416/3 ح 14 . عنه البحار : 163/55 ح 22 , و52/58 ح 37 , 
والوافی : 1083/8 ح 7779 . 


مصباح الکفعمیت : 554 س 11 . 


مصباح المتهکد : 283 س 8 . عنه البحار : 172/55 ح 32 , و275/86 
من ۱2 وی الوا مسا ای 1 
۳ 


شهار من السور فی لیله الجمعه ویومها : 


1 - الحمیری : آحمد بن محشّد , عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر قال : 
ال ارضاً له السلام ۲ 1 
سم ریک الأغْلّی ) وفی الفداه « الجمعه » و ( فْلْ َو اللةْ أَحَذ ) وفی 
ِِ « الجمعه » و « المنافقین » والقنوت فی ال رکعه 


الأْولی قبل الرکوع . 


( قرب الاسناد : 360 ح 1287 . عنه وسائل الشیعه : 156/6 ح 7610 , 
والبحار : 27/82 ح 14 , و189/86 ح 26 . 


قطعه منه فی ( محل القنوت فی صلاه الجمعه ) و ( السور التی آمر 
بقراءنها فی الصلاه ) . ) 


- مأیقر أ فن صلاه لبله الخمینن ۰ 

ام موه ای الف رف تایه ای عم رم 
احمد بن علت الققت ؛ باسناده عن علت بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) 
قال ان الحفقه ایلتین فص ان-قر ای لبله الست: سل ماقرا فن 
عشیّه الخمیس لیله الجمعه . 
( بحار الأنوار : 311/86 ح 16 . 
مستدرک الوسائل : 112/6 ح 6568 . ) 
عها هیا فی صلای ای موه اه 


1 - العلامه المجلسی ؛ : آبو محمّد جعفر بن آحمد بن علیّ القمّت,باسناده 
عن الرضا ( علیه السلام ) قال : یستحت آن یقراً قی الرکعتین الأخراوین 


ی 


من صلاه الظهر بوم الجمعه فی کلتیهما ( الق له )و (قُل مُو ال اعذ) 


( بحار الأنوار : 357/86 س 14 . 


بات الصفیت ایضا بماهه قبه [ الا ات والسفر التی امد مقراعها کت الضلاه 
.۰( 


+ محل القنوت فی صلاه الجمعه : 


1 - الحمیری ؛ : . . . آحمد بن محقّد بن آبی نصر قال : ( قال الرضا ( علیه 
السلام ۰ ) :....-وفی الجمعه :. الفنوت فی الر کفة. الاولق, قبل ار کوع:. 


( قرب الاسناد 


: 360 ح 12867 . 
- ما یقال فی قنوت صلاه الجمعه : 


1 ات نوشن موی ای این فال فا اب الخشن اترضا زان 
السلام ) : اي شی ء تقولون فی قنوت صلاه الجمعه ؟ 

قال : قلت : ما تقول الناس . 

قال ( علیه السلام ) : لا تقل کما یقولون , ولکن قل : « اللهمٌ ! صلح عبدک 
وخلیفتک بما ۹ به آنبیاءک ورسلک , وخفه بملائکتک اوه برو) 
لس ای تاره مرس نوت وس اه وس ا ای ی 7 
فقو ی لسع حوفه آسا بعد که سر نیا سول کل ام من 
خاعی علی دی سططا نا موانین ی ها یروک مغدومه ماععلنی من 
اتضاز۵ انی علی کل نی ۶ فویر »0 


( مصباح المتهشد : 366 ح 494. 


هه مر ی ی ی رای زا هو ری اه 
و6. 


تقذم الحدیث آیضاً فی ( تعلیمه علیه السلام الدعاء لقنوت صلاه الجمعه ) . 
( 


ی نیس ات 


ای ار ال خسن مه ین آیس: نی السنطه صاخت 
| تسالهع ال وال عضا له صاحن ؟ 


قال ( علیه السلام ) : |ذا قامت الشمس فصلّ رکعتین , فلذا زالت فصل 
اافرسته شاه ترش فاد رال فیل آن عصلی ار عفن قلاتصاممام واتدا 
تالف نمی وا فک ار فش نع ام ورسته . 


( السراثئر 


: 573 س 3 . عنه وسائل الشیعه : 326/7 ح 9487 , والبحار : 170/86 
ضمن ع 9 . 

یأتی الحدیث آیضاً فی ( وقت نوافل یوم الجمعه ) . ) 

- وقت نوافل یوم الجمعه : 

هد این افش ال ۰ اخفدین: شته ین اضر الرنظی صاخت 
الرضا (.علیه السلام) خال : سألته عن رکعتی الزوال یوم الجمعه قبل 
الاذان , آو بعده ؟ قال ( علیه السلام ) : قبل الأْذان . 

( السراثر : 573 س 6 . عنه وسائل الشیعه : 326/7 ح 9488 . ) 


- آبن ادرشن اح دش مت بو ان نی الرنظی صاخ 
1 


قال ( علیه السلام ) : لذا قامت الشمس فصل رکعتین , فلذا زالت فصل 
الفریضه ساعه تزول , فلذ زالت قبل آن تصلت الر کفتین فلا ضامها وید 


( السراثر : 573 س 3 . 

تقذم الحدیث آیضاً فی رقم 1321 . ) 

- عدد نوافل بوم الجمعه : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : علیٌ بن محشّد وغیره , عن سهل ین زیاد » 
عن آحمد ين محقد بن آبی نصر قال : قال آبو الحسن ( علیه السلام ) : 
الصلاه النافله یوم الجمعه سث رکعات بکره , وسث رکعات را 
ورکعتان |ذا زالت الشمس , ثم صل الفریضه , وصل بعدها سث رکعات . 
( الکافی : 427/3 7 1 . عنه الوافی : 1101/8 


ح 7818 . تهذیب الأحکام : 10/3 ح 34 . 


الاستبصار : 409/1 ح 1565 . عنه وعن التهذیب والکافی , وسائل الشیعه 
: 325/7 2 9484 . 


جمال الأأسبوع : 244 س 4, عنه البحار : 14/87 ح 3. ) 


2 یط ۶ امد بر فد عن آجمد شن فحتدن ان:ضو فال ۶( 
قال الرضا ( علیه السلام ) ) : فی النوافل یوم الجمعه سث رکعات بکره , 
وستث رکعات ضحجوه , ورکعتین |ذا زالت الشمس 1 وسث رکعات بعد 


( قرب الاسناد : 360 ح 1286 . عنه البحار : 23/87 ضمن ح ۰.8 ) 


دت لش ایهم الرضا( غلیهالفلاه ‏ آنه:قال ۶ فصلی: یت 
رکعات بکره , وسث رکعات بعدها اثنا عشره , وسث رکعات بعد ذلک ثمان 
ره کف فا الم 

( مصباح المتهٌد : 347 س 16 , عنه البحار : 257/84 ح 61 , قطعه منه 
قفاوت عنه: عفن فان الا سیوع م الیعار 2 197 ع 1 


تا 0 0 ی رما اه اه 


4 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محقّد , عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر 
قال : سالت اباالحسن ( علیه السلام ) عن التطوع یوم الجمعه ؟ 

الزوال , ورکعتان اذا زالت الشمس , وسث رکعات بعد الجمعه , فذلک 
عشرون رکعه سوی 


( الاستبصار : 410/1 ح 15369 . 


تهذیب الأحکام : 246/3 ح 668 , باختلاف فی السند . عنه وعن الاستبصار 
, وسائل الشیعه : 323/7 ح 9477. ) 


5 - الشیخ الطوسی : آحمد بن محشد , عن البرقیت , عن سعد بن سعد 
الأاشعر و" ی ای ۳ 
یوم الجمعه , کم رکعه هی قبل الزوال ؟ 


قال ( علیه السلام ) : سث رکعات بکره , وسث بعد ذلک اثنتا عشره رکعه 
بت رل مانین ری که + در اند الومال » قفوم ریت 


( الاستبصار : 411/1 ح 1571 . 


تهذیب الأحکام : 246/3 ح 669 . عنه الوافی : 1103/8 ح 7824 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 323/7 ح 9476 . ) 


( ف ) - صلاه العیدین 


وفیه آربع مسائل 
- کیفیه تکبیر صلاه العیدین ۳ 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشد , عن |سماعیل بن سعید الأشعری , 
عن الرضا ( غلیه الشلام ) قال : سالته عن التکییر فی العیدیی:؟ 


قال ( علیه السلام ) : التکبیر فی الأولی سبع تکبیرات قبل القراءه , وفی 
الأخیره خمس تکبیرات بعد القراء» . 


( تهذیب الأحکام : 131/3 ح 285 . عنه الوافی : 1320/9 ح 8329 . 


الاستبصار : 450/1 ح 1741 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 439/7 
ح 9800 . ) 


۵ [ ی ی ]سا هر 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : روی 


هل غایه ضلاج و 


فا ی ی لا سین | ای 


وسائل الشیعه : 432/7 ح 9776 . 


تهذیب الأحکام : 288/3 ح 867 , وفیه : آحمد بن محشّد , عن سعد بن 
فد الاشغرت سفن الرصاغليه الشلام ....دعته وعرن. الففس م الوافی. 
9 ح 8272 . 

الاستبصار ۰ 447/1 ح 1727 . 

بحارالأنوار : 357/87 س 4 . 

تقدّم الحدیث آیضاً فی ( حکم صلاه العیدین فی المنی ) . ) 

- حکم رفع و 

ونس قال :اه عن تکیر این 2 
آن یرفع فی آوّل التکبیره ؟ 

فقال ( قلیه اتسلام ابر فععم کل تکشرم:< 


( تهذیب الأحکام : 288/3 ح 866 . عنه وسائل الشیعه : 474/7 9896 . 
( 


+ کیفه الدغاء لاخ ان فی القظر والاضخی: 


1 - محمد بن یعقوب الکلینیث : : محقد بن یحیی , عن علیث بن ابراهیم 
الجعفری؟ , عن محشّد بن الفضل ار له اس ال : قال 
لبعض موالیه یوم الفطر وهو یدعو له : يا فلان ! تقتثل اللّه منک ومثا , نم 
اقا 

م‌ 


خی کانزيوم آلاشخین 
فقال له :با فلان اععیل الله.ضا ومنک:. 


قال : فقلت له یا انن. رتسول الله۰! فلت قی. القطر تسا « وتقول قن 
الأضحی غیره ؟ 

قال : فقال ( علیه السلام ) : : نعم , ی قلت له فی الفطر تفیل هک 
ومنا , لاه فعل مثل فعلی , وتاسٌّیت آنا وهو فی الفعل , وقلت له فی 
الأضحی خفل اللهما خی واه مکضا ان تین ت که ان یر 
فقد فعلنانحن غیر فعله . 

( الکافی : 181/4 ح 4 . عنه البحار : 105/49 ح 33 . 


هیضرم یهت 192 1 482 نهد الکافی وال اتید ؛ 
7 2 9902 . ) 


وفیه آربع مسائل 
دک ویر ال کت ۱ 
فد ین عقفت الکلشیت ۶ب لت من الفضل الواتمسظرت قا :+ 


کتبت: الب * آذا انکشفت الشمسش آه القمر بهانا راکت لا آقدر غلی التزول 
؟ 


قال : فکتب ( علیه السلام ) الیْ : صلّ علی مرکبک الذی آنت علیه . 
( الکافی : 465/3 ح 7 . 

بان الخذیت‌ شاه فی ف و رقم 2483 ) 

+ کفقیه یلام الکتیبه فن:: 


این آذنشن الخلیه ۰ امه ین له نی این تن الترارت صاحت 
الرضا ( علیه السلام ) قال : سالته عن صلاه الکسوف ما حذه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : متی أحتْ , ویقراً ما أَحبٍ , غیر آثه یقراً وبرکع , 


ویقر | 


( السراثر : 573 س 8 . عنه وسائل الشیعه : 496/7 7 9952 , والبحار : 
8 س 3 مثله . ) 


- حکم القراءء فی صلاه الکسوف : 
1 - ابن افریش ااحل ۶ و آخفد بو فد بن ای نصر الیزنظت ضاعب 
الرضا ( علیه السلام ) قال : سألته عن القراعه فی صلاه الکسوف , فهل 
1 


تال( غلیه الفلام )2 از اعست‌سوره فیدات با کی فاقر | بعانحه الکزاب 
وان فرآت ون فن رکفنن واه : فلا تعرا بفانکه الیاب‌ ی تنم 


السوره , ولا تقول : سمع ال لمن حمده فی شی ۶ من رکوعک لا الرکعه 
( السراثر : 573 س 11 . عنه وسائل الشیعه : 497/7 ح 9953 . ) 

- حکم صلاه الکسوف جماعه وفرادی : 

1 - الشیخ الطوسیت : الحسین بن سعید , عن صفوان , .عن محمّد بن 
یحیی الساباطی 0 ۳ ۳ 
وب خد اه , آو فرادی ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : آقْ ذلک شئت . 


( تهذیب الأحکام : 294/3 ح 889 . عنه وسائل الشیعه : 503/7 ح 9974 , 
والوافی : 1368/9 ح 8386 . ) 


( ق ) - صلاه الخوف 
اه الشیف ی ال اساه: 


محجمد بجبی ۱ بن محمد , عن 
دب ۱ ۵ بن بحر , عن 
بعقوب | لکلینی ؛ : محمد جمد 
3 بن بر ۳ 


باعل ان فیطل آکون فی ری یه مسفن زک 
الشیخ فی رجاله من أصحاب الکاظم والرضا والجوادعليهم السلام . رجال 
الطوسی : 360 رقم 31 , و386 رقم 6 , و405 رقم 6 , وروی عن آبی 
الم ای الکسن الرضا نسحم الات عاس الساف ی راحه مفحم 
رجال الحدیث : 100/15 رقم 10246 ۰ ) 


للصلاه فی مواضع فیها الأعراب , آنصلّی المکتوبه علی الأأرض , فنقرء أ 
الکتاب وحدها , أم نصلی علی الراحله فنقرء فاتحه الکتاب والسوره ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : (ذا خفت فصل علی الراحله , المکتوبه وغیرها , فلذا 
قرات الحمد وسوره ات (لی , ولاآری بالذی فعلت بسا . 


( الکافی : 457/3 ح 5 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 449/8 ح 
6 , والوافی : 1072/8 ح 7763 . 


التهذیب : 299/3 ح 911 . ) 

- حکم القرائه عند الخوف علی الراحله : 

1 - محقد بن یعقوب الکلینی : محمّد بن یحیی , عن آحمد بن محقّد , عن 
محشّد بن اسماعیل , قال : سألته وقلت : آکون فی طریق مگ , فننزل ( 


تست مرسهه قه ( کان یه السا مسا لاه ال افش ال 
( 


سایق ام اقا الاغراید اتحای اث یه علی الارسن ف‌ شور از 
اااتستصا ام های کلن ال احله فص ها ال اف وا ۳ 


فقال ( علیه السلام ) : |ذا خفت فصلّ علی الراحله المکتوبه وغیرها , فاذا 
قرات لحم مفرح اه ول ای لدع ماج 


تا 


( الکافی : 457/3 ح 5 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 449/8 ح 
6 , والوافی : 1072/8 ح 7763 . 


التهذیب : 7299/3 911 . 
قطعه منه فی ( حکم قراءه الحمد وحده فی صلاه الخوف ) . ) 
- حکم قراءه الحمد وحده فی صلاه الخوف : 


1 - محشّد بن یعقوب الکلینن ؛:.. . محمّد بن |سماعیل , قال : سألته قلت 
: آکون فی طریق مکه 5 
المکتوبه علی الأرض فنقرء أَمٌ الکتاب وحدها , ام نصلی علی الراحله فنقر ء 
فانجه الکناب والسمین ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : |ذا خفت فصل علی الراحله المکتوبه وغیرها , فاذا 
قرات الحمد وسوره ات (لیث , ولاآری بالذی فعلت بسا . 


( الکافی : 457/3 ح 5 . 


(ر ) - صلوات النوافل 
وفیه ثلاث عشره فتاه 


بقل | آحفری: 


1 فلت ین ایراهيم الققت يب این اف تضور بن. الرضااز غلیة آلسلام 
) قال ۰ اقال (علیه الم ار کات بعد لت 


| تقسیر العتی ( 92 تشر 1 هه 11 : 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2029 . ) 


جخا فا الفت : 


دص یی یه ال این امه تصو ون الوا عابة الساام 
) قال :۰۰۰ ( وب جوم ) رکعتان قبل صلاه 


الصبح . 

( تقشیر القفن : 333/2 بسن 7/29::12 32 امن 11 : 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2029 . ) 

تافله الظی و اف 

1 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ : الحسین بن محشد الأشعری , عن عبد الله 
بن عامر. . عن علین بن مهزیار , عن فضاله بن آیوب , عن حشّاد بن عثمان , 
قال : سألته عن التطوّع بالنهار , فذکر أثُه یصلّی ثمان رکعات قبل الظهر ( 
قال النجاشود : روی عن آأبی الحسن والرضاعلیهماالسلام . رجال النجاشم 
: 143 , رقم ۰.371 ) 

وثمان بعدها , 

( الکافی : 444/3 ح 9 . عنه وسائل الشیعه : 48/4 ح 4480 . 

تهذیب الأحکام : 9/2 ح 18 . 

قطعه منه فی ( اتیانه علیه السلام بالنوافل ) . ) 

- حکم نافله العشاء : 

روما کررن ق . هشام المشرقی اه دخل علی آبی الحسن 
الخراسانمه فقال ( علیه السلام ) : ان آهل البصره سألوا عن الکلام فقالوا : 
ان ی ول کی اه ار سای اسان کی مالس 
بعد العتمه . 

( رجال الکشیه : 490 رقم 934 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1889 . ) 


- حکم توافل النهار فی السفر : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محقّد , عن آبیه , عن محقد پن الحسن 
الصفار , عن احمد بن محمد بن عیسی , عن علیْ بن احمد بن اشیم » عن 
صفوان بن یحیی 


قال شالت اعضا ز غلیم ازساام )فن التطغی با لهار مواافی اسف 


فقال ( علیه السلام ) : لا , ولکن تقضی صلاه اللیل بالنهار , وأنت فی 
السفر . 


فقلت. : جعلر» فا اه اتسار الفی ماش از امیان زا 
فی السفر ؟ 


قال ( علیه السلام ) : آما آنا فلا آقضیها . 
( الاستبصار : 221/1 ح 781 . 


تهذیب الأحکام : 16/2 ح 45 . عنه الوافی : 121/7 ح 5591 . عنه وعن 
الاستبصار , وسائل الشیعه : 82/4 ح 4569 , و92 4597 . 


قطعه منه فی ( استحباب قضاء نوافل اللیل فی النهار وان کان مسافراً ) . 
( 
- حکم عشر رکعات بعد المغرب : 


1 - محمد بن یعقوب الکلینیت ؛ : علی بن محمّد, عن بعض آصحابنا , .عن 

آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : من صلّی المغرب . وبعدها آربع 

رکعات , ولم یکلم حلی بصلی عشر رکعات , یقرا فی کل رکعه بالحمد. 
, ( قُل هُواللَه أَحذٌ ) کانت عدل عشر رقاب . 


( الکافی : 468/3 ح 4 . عنه وسائل الشیعه : 117/8 ح 10211 , ونور 
الثقلین : 704/5 ح 34 . 


تهذیب الأحکام : 310/3 ح 963 . 


قلاخ الشاتل 2 رو سامت نع الیحان 100/84 یر 
8 , ومستدرک الوسائل : 299/6 ح ۰6869 ) 


2 لاوس ۰ آخود نن مه من یی مغر یی تخت :فا 


تالا الرضا زر عایه الشلاش ان افص اتب العاد انیا 
فا هی اسلا 


قال ( علیه السلام ) ۶ ست واربعونر کعه فرائضهم وتوافله.. 
( فی جمیع المصادر : سثه . ) 

فلت هد رو اف دراوم 

قال ( علیه السلام ) : آو تری آحداً کان آصدع بالحو" منه ؟ . 
( الاستبصار : 219/1 ح 776 . 

رجال الکش : 143 رقم 225 . 


تهذیب الأحکام : 6/2 ح 10 . عنه الوافی : 83/7 ح 5499 . عنه وعن 
الاستبصار , والکشین , وسائل الشیعه : 60/4 ح 4506 . 


عوالی اللثالی : 67/3 ح 13 . ) 
- فضل نافله اللیل والاستغفار فیها : 


زاس افال السا تور ال اترضا ز فلیه تسام )اه فلکم ام 
الیل قاس تس تقوم آحر یلعای شیاین رات بیس 
ی ای و ی و 
عذاب القبر , ومن عذاب النار , ومد له فی عمره , ووشع علیه فی معيشته 


نم قال ( علیه السلام ) : اِنْ البیوت التی یصلی فیها باللیل , یزهر نورها 
لاهل السماء , کما یزهر نور الکواکب لاهل الارض . 

( روضه الواعظین : 351 س 17 . عنه البحار : 161/84 ح 53 . 

جامع الأخبار : 70 س 24 , قطعه منه . ) 

- وقت نافله اللیل : 


ی و ی هر فش قالش کشت له ماه < 


لل 
سیبدی 


ا وی غن جنک آنه قال.: لا باشجان: بضلی, الرجل ضلاه اللیل: فی. اذل 
اللبل ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) : فی أ وفقت صلی فهو جائز ان شاء الله . 
( التهذیب : 337/2 , ح 1393 . 

یاتی الخدیت بتمامه فی ف 8 رقم 2518 .) 

- حکم الفصل بین الشفع والوتر : 

1 - الشیخ الطوسین ؛ : آحمد بن محشّد کن البرقت ۱ 
الأشعری , عن آبی الحسن الرضا ( 4 2 قال : 
آتصل , آم وصل ؟ 
فا علیه تسام )۰ فص 


بن لسعد 


کل شود ۲ 
سالته عن الوتر 


( الاستبصار : 348/1 ح 1314 . 
تهذیب الأحکام : 128/2 ح 492 . عنه وسائل الشیعه : 65/4 ح 4521 . ) 
عو یی انبان ای |ام 


- الشیخ الطوسی ؛ : احمد بن مجقّد , عن اسماعیل بن سعد الأشعرت . 
۳ ابا الحسن الرضا ( علیه السلام ) , عن ساعات الوتر ؟ 


قال : أحبُها ال الفجر الأوٍل , وسألته عن آفضل ساعات اللیل قال : الثلث 
الباقی» وساله: غن العتر بعدفجر الضنه فان نعم فد کان آبی زا آوند 
بعد ما انفجر الصبح : 


( تهذیب الأحکام : 339/2 , ح 1401 . عنه البحار : ۰124/80 ج 66 
فا وم وال اف 00 9 


قطعه منه فی ( اتیان الکاظم علیه السلام رکعه الوتر بعد الفجر ) . ) 

- حکم تبدیل نافلتی الفجر بالشفع : 

1 - الشیخ الطوسی :: محمّد بن علی بن محبوب , عن بنان بن محمّد , عن 
سعد بن السندی , عن علین بن عبد الله بن عمران , عن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : قال الرضا ( علیه السلام ) : اذا کنت فی, صلاه الفجر 
فخرجت ور آیت الصبح , فزد رکعه الق ال کرت ااات یافیا : 
واجعله وترا . 


( تهذیب الأحکام : 338/2 ح 1397 . عنه وسائل الشیعه : 7258/4 5090 
, والوافی : 338/7 ح 6058 . 


- حکم من یصلّی صلاه اللیل فیدخل فی الصباح : 

1 - الشیخ الطو سی ؛ : آحمد بن محشد , عن البرقیت , عن سعد بن سعد , 
عن آبی الحیین الرضا ( علیه السلام ) , قال : سالته عن الرجل یکون قی 
لداعت ها ی اون از واه تفت شا مرت‌ضلای الیل ۳ 
فال ( علیه لام ۱ یه آنتصااها مضیجا : 
( الاستبصار : 292/1 1070 . 
تهذیب الأحکام : 339/2 ح 1404 . عنه البحار : 123/80 ح 62 , والوافی : 
7 ح 6110 , عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 259/4 ح 5092 
0 
- حکم النوافل عند طلوع الشمس وارتفاعها : 

-1 


الشیخ الصدوق : ۰ حدثنا محمّد بن علی ماجیلویه قال : حذثنا محمّد بن 
بختین القظار ‏ یم نع مرن آخمد من نی عون علسین استاظ و کون 
الحسن بن علیث , عن سلیمان بن جعفر الجعفری قال : سمعت الرضا ( 
غلبم السلام: ایفوال هلا شیف احد آن بصلی: ادا ظلعت الشفنن زاس 
تطلع بقرنی شیطان , فاذا ارتفعت وصفت فارقها , فیستحب الصلاه فی 
ذلک الوقت والقضاء وغیر ذلک , فذا انتصف النهار قارنها فلا ینبغی لأحد آن 
یصلّی فی ذلک الوقت , لاأنْ آبواب السماء قد غلَقت , فاذا زالت الشمس 


وهبت الریح فارقها . 


( علل الشرائع : 343 , ب 47 ح 1 . عنه نور الثقلین : 407/3 ح 179 , 
قطعه منه , والبحار : 149/80 ح 11 , ووسائل الشیعه : 237/4 ح 5024 . 
( 


اش اتصوانت المعزوه 


- الصلاه لقضاء الدین : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشّد , عن آحمد بن آبی داود , عن ابن 
ای ین ی ای ای ها 
موسی الشبیری الزنجانین فی تعلیقته علی اسانید الکافی , بعد الاشاره الی 
روایه التهذیب هذه : ویحتمل کون الصواب ابن الحمزه , وقد عو تلو بن 
الحمزه من اصحاب ابی جعفر الثانی علیه السلام , کما فی رجال الطوسیت 
: 406 , رقم 16 .۰ ) 


الرضا ( علیه السلام ) فقال له > با این تنل اللم ی تم ضال ماع 
دین » , وقد اشتدذت حالی , فعلمنی 


دغاء آزاتدعقت: لاه وج یه ررفتی الله:: 


قفا ره لام اه االم س وارشم مضه کر سا ر کر 
نتم الرکوع والسجود فیهما , ثم قل : 


« یا ماجد یاکریم , با واحد یا کریم , آتوچه |لیک بمحشد نبرک نب الرحمه , 
پاشحند ایا سول الله, ان آنوعه یی الی الله رنه فرب کل شین و آن 
تصلی‌علی مخت وعلی اهل ببه وه آسالی تیه من فحا ی رتخا بر | 
ات , الم به شعتی , واقضی به دینی , واستعین به علی عیالی » 


( تهذیب الأحکام : 311/3 ح 966 . عنه الوافی : 1431/9 ح 8486 . 


الکافی : 473/3 ح 2 , وفیه : عن آبی حمزه , عن آبی جعفرعلیه السلام 
قال ۶عاء ول الی البت .صلی: الله:معلیه وال سای عه وعن الشهدیتی , 
وسائل الشیعه : 124/8 ح 10225 . 


قطعه منه فی ( الدعاء عقیب صلاه قضاء الحاجه ) . ) 
ءضلان: عفر ین اب طالت قی لیام لت ی زرا رت 


1 داتشه الضشدوق * ح نا محقد ین تگران التاشن .توبن انداسم 
بن: اسان الضورت ۱ رمنی الله عم فان یا احمو بن. محر ین 
پا ی ای ون الا رات 
ی اه ان سار 
قال * هی لب هم االله فا ال فانمن انار فد 


کیها الذتوت الکتاد» 

فلت ففل فماصلام مایخ ی صان سار اللیالی ۲ 

فقال : لیس فیها شی ء موظّف , ولکن ان آحببت آن تتطوع فیها بشی ۶, 
فعلیک بصلاه جعفر بن آبی طالب واکتر قیها من ذکر اهر وجل , وگ 
الاستغفار والدعاء , فان آبی ( علیه السلام ) کان یقول : الدعاء فیها 
مستجا 


قلت له : اِنْ الناس بقولون : ئها لیله الصکاک . 

( الصکٌٍ : الکتاب , والذی یُکتب للهده ,مرب , اصله جک , ویجمع صکاکاً 
فضکوکا ب« مکانت. آلارزای ستن. صکاکا اما کاتت: تخر مکتونه . لسبان 
العرب : 457/10 . ) 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 292/1 ح 45 . 


آمالی الضدوق: 32 الفجلشس النامن. 1.2 عته وعن فضائل, الاشهر. الثلاته 


ماه هو دمن و 

وه اه اخصانه وی 1 

فا من تیان تفن کات الضواعظ اف 4 رو 
المزار الکبیر : 409 ح 4 . 


قطفه. هنهاقی ( اقضل لیله التضف:من:شعیان او ( مازوان:غن انبه الکاظم 
علیه السلام ) . ) 


- الصلاه لقضاء الحواج : 


1 - محمد بن یعقوب الکلینین ؛ : محمد بن یحیی , 
ق : 


علیْ بن دویل , عن مقاتل بن مقاتل , ة 


جعلت فدای 


! علمنی دعاء لقضاء الحوائج ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : |ذا کانت لک حاجه الی اللّه عرّ وجل مهقه , 
فاغتسل والبس آنظف ثیابک , وشمٌ شیتاً من الطیب , ثم ایرز تحت السماء 


خمس عشره مرژه , نم تسجد فتقول فی سجودک : « اللهمّ اِنْ کل معبود 
من لدن عرشک الی قرار آرضک فهو باطل سواک , فاتک [آنت ] الله الحق 
المبین , اقض لی حاجه کذا وکذا , الساعه الساعه » , وتلجٌ فیما آردت . 


( الکافی : 477/3 ح 3 . عنه الوافی : 1420/9 ح 8468 . 

مصباح المتهجّد : 532 س 3 . 

تهذیب الأحکام : 117/1 ح 306 , قطعه منه , و184/3 ح 417 . عنه وعن 
الکافی , وسائل الشیعه : 333/3 ح 3800 , قطعه منه , و131/8 ح 
6-.«. 


مکارم الأخلاق : 313 س 11 . عنه وعن مصباح المتهجّد , البحار : 353/88 
ح 13 . 


قطعه منه فی ( استحباب غسل قضاء الحاجه ) و ( الدعاء لقضاء الحوائج ) 
دز لا بات‌بوالست التی آمز مقراعها فق الصلاع ۱ ) 


2 - آبو نصر الطبرسی ؛: عن الرضا ( علیه السلام ) قال : |ٍذا حزنک آمر 
0( , تقراً فی |حدیهما « الفاتحه » و 


« آیه الکرسی » , وفی الثانیه « الفاتحه » و ( انا آَنرَلْتة فی یله الق ر ) ثم 
خذ المصحف , وارفعه فوق رأسک وقل : « للم بحقّ من ارشنلته ال 
خلقی , وبحق کل آیه فیه , وبحق کل من مدحته فیه علیک , وبحقک علیه , 
ولا نعرف آحدا آعرف بحمّک منک ماس با الله سر رات دی 
محقّد » عشرا, « بحق علیْ » عشرا, « بحقٌ فاطمه » عشراً . بحق امام 
بعد کل امام بعده عشرا , حلّی ینتهی الی امام حقق الذی هو امام زمانک , 
فانک لا تقوم من مقامک حتّی تقضی حاجتی . 


( مکارم الأخلاق : 313 س 3 . عنه البحار : 353/88 ح 14 , ومستدرک 
الوسائل : 315/6 ح 6895 . 


دعوات الراوندی : 57 ح 146 وفیه : روی غ عن الاأئشهعليهم السلام 
وبتفاوت . عنه البحار : 113/89 ح 3 . 


قضافم. فته فی ( الدفاء: هد لام الحاخه ارم( لا بات مالشژو التی جر 
بقراءنها فی الصلاه ) . ) 


> ان لقاع الخاخه نف ره وه 


1 - بو نصر الطبرسی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) یصلّی رکعتین , یقرأ 
فی کل واحده منهما «الحمد » مره و ( [ نَلتة ) ثلاث عشره مره , فلذا 
فرغ سجد وقال : « اللهمٌ یا فارج الهمٌ ! ویا کاشف الغق ! ومجیب دعوه 
المضطرین ! ورحمن الدنیا ورحیم الأخره ,. صل علی محشد وال محشد , 
وارحمنی رحمه تطفی ء بها عنّی غضبک وسخطی , 


وتغنینی بها عمن سواک » , ثم یلصق خدّه الایمن بالأارض ویقول : « يا مذل 
کل جبار عنید ! ویا معر کل ذلیل ! وحقک قد بلغ المجهود مّی فی آمر کذا , 
ففرج عنی » , ثم یلصق خذه الأیسر بالأرض ویقول مثل ذلک , ثم یعود الی 
شون سوم ول سل ال وان ال ماه هه وی 
حاجته . 


( مکارم الأخلاق : 315 س 4 . عنه البحار : 355/88 ضمن ح 19 , 
ومستدرک الوسائل : 319/6 ح 6904 . 


فاعم فته فی ۳ لیات مالشتور التی اصر‌علیه السلام تفر اعتما فی الصلان او 
( تعلیمه علیه السلام الدعاء عقیب صلاه قضاء الحاجه ) . ) 


- صلاه الحاجه فی یوم الجمعه : 


1 - الشيخ الطوسی ؛ : روی عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) آثه قال 
دق کات له خاه فدضا ها دا سفلت لها بالله کل اسسه: 


ای ‏ فم وم لاعف اعسل 
راسه بالخطمی یوم الجمعه , ویلبس انظف ئیابه , ویتطیب باطیب طیبه , 
ثم یقدّم صدقه علی امری ء مسلم بما تیسر من ماله , تم لپرز الی آفاق 
السماء ولایحتجب , ویستقبل القیله , ویصلی رکعتین , یقراً فی الاوله ‏ 
کف یم مر روا رها ی ور ره 
قیقرآها خمین عشره موه , ۶ برفخ 


رأسه فیقرآها خمس عشره مرژه , ثم یسجد انیه فیقرآها خمس عشره مژه 
, ثم یرفع راسه فیقراها خمس عشره مره , نم ینهض , ثم برفع راسه 
فیقراها خمس عشره مره , فیقول مثل ذلک فی الثانیه , فلذا جلس قرآها 


ری وک سای تسا , یقرآها بعد التسلیم خمس عشره مره ثم 
یخر ساجدا قیمزآها. خسن عشره مژه , نم یضع خذه الایمن علی الأرض 
فیقرآها خمس عشره مه نم یضع خدّه الأیسر علی الأرض فیقرآها خمس 
عشره ماه , ثم بخ ساجدا فیقول وهو ساجد یبکی : 


« یا جواد یا ماجد , یا واحد يا آحد , يا صمد يا من لم یلد ولم یولد , ولم یکن 
بو و هچ و 
عرشک الی قرار آرضک باطل الا وجهک جلّ جلالک , پا معژ کل ذلیل ,: 
فذل کل غزریز ی ۱ 
نم تقلب خژک الأیمن وتقول ذلک ثلائاً , ثم تقلب خذک الأیسر وتقول مثل 
ذلک ثلائا؛ 

قال آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) : فٍذا فعل العبد ذلک یقضی اللّه 
حاجته , ولیتوجه فی حاجته الی الله بمحمد وله علیه وعلیهم السلام 
ویسمیهم عن آخرهم . 


۱ 
خا اه کی من ارفا ار و 


قطعه منه فی ( صوم الأأربعاء والخمیس والجمعه لقضاء حاجه مهقّه ) و ( 
الدعاء لقضاء الحاجه ) و ( التوسّل بالنب صلی الله وعلیه وآله وسلم واله 
علیهْم الشلام )ور لابات والسشور التی مر بفرانتها فی الضلام ).. ) 


- صلاه الاستخاره و کیفیتها : 
1 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یحیی فر. آخمد رز مخ فد بر 


ابن فصٌال . قال : سأل الحسن ين الجهم آباالحسن ( علیه السلام ) لابن 
اشباط فقال :,مایری له نواین اسباط حاضر ونعنجشها + برکت ال و 


الیحر الی مصر , قأخبره بخیر طریق ابر فقال ( علیه السلام ) : الب وائت 
المسجد فی غیر وقت صلاه الفریضه , فصل کی داشگ اللمهمانت ماج 
, ثم انظر ای شی ء یقع فی قلبک فاعمل به . 

وقال له الحسن : الب أحث الیث له , قال : وال . 


( الکافی 2۳۸71۵ عنه فعن انیت« ال الشعه ۰64/8۶ 
6 و454/11 ح 15246 . 


تهذیب الأحکام : 180/3 ح 409 , و311 ح 964 , والوافی : 1413/9 ح 
95 


مصباح الکفعمیت : 515 س 1 مرسلا . 
مصباح المتهٌد : 533 س 13 . 
البلد الأمین : 159 س 20 . 


مکارم الأخلاق : 307 س 18 . عنه وعن مصباح المتهجّد , البحار : 280/88 
ح 30 . 


فتح الأبواب : 141 س 6 بتفاوت فی المتن والسند . ) 


مس یی توف آلکلتی لسن ارام مکی هر 


عن ابن آسباط ؛ ومحمّد پن آحمد , عن موسی بن القاسم البجلی , عن علیث 
بن آسباط قال : قلت لأبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : جعلت فدای , 
ها تری اخذ.*| 7 آوتیخرا: فان ظریقا معوف: ندیه الخطر ٩‏ 


قفا اخر شا ولا غلیک آن بان شسخه رفول ال (ضلی اللهعلیه 
وال قشم ) وتصلن رکعتین فی‌ یز وفت: قریضه:ر نم اعشتتخیر اللم مانه 
مه ومژه , نم تتظر فان عزم اللّه لک علی البحر , فقل الذی قال اللّه عر 
وجل : ( وقال انوا فیها سم الله مَجْرلها وَمَرسَل-ها اِنّ َبی لعَمُورٌ رَجيم 
فان اضطرت یی الحر ( ود 21/11 ) 


فانک علی خانیک الا یمن وق خی اللداشکن تس کیته الم موف توفار 
اللّه , واهدء باذن اللّه , ولا حول ولا ققّه الا باللّه » . 


قلنا : اصلخک الله : ما الشکیته ؟ 


قال : ریح تخرج من الجتّه , لها صوره کصوره الانسان , ورائحه طیّبه , 
التن ۱ 
الاسایرر 


قیل له : هی من التي قال اللّه عرٌ وجلّ : ( فیه سکیته من لک وتقیه مه 
ترک ال مُوسی وءَال رون ) . 


( البقره : ۰248/2 ) 


الأنبیاء : 9 اتابوت تخیر نیم ی ۳ النییاء : ثم آقبل علینا 
فقال : ماتابوتکم ؟ قلنا : السلاح . 


قال : صدقتم , هو 


تابوتکم وان خرجت با فقل الذی قال اللّه عرّ ول : و رک 
انا هرا چا کا دق رنه و ی را وت ) فلله ۷ مر فد 
ا ‏ رنه فمم ‏ وا لوف 1 


لل 


نم قالر : فلذا خرجت من منزلک فقل : « بسم الله افتت تالاه و کات 
خی اه , لا حول ولا قوّه لا بالله, » . فان الملائکه بضرب وجوه الشیاطین 
ویقولون : قد سشی الله وامن لافس ون لاله + وفال لا حول و 
قوّه الا بالله . 


) الکافی : 471/3 ۳ 5 , قطع منه فی وسائل الشیعه : ونور الثقلین : ۰ 
1 ح 366 , و251 ح 994 , و360 ح 104 , والوافی : 1413/9 ح 
6 , والبرهان : 136/4 ح 4 . 


قرب الاسناد : 372 ح 1327 و1328 , قطع منه فی البحار : 103/12 ح 
0 , و443/13 ح 5 , و203/26 ح 3 , و243/73 ح 25 , ووسائل الشیعه 
۰ 391/11 ح 15087 , عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 64/8 ح 
7 , و454/11 ح 15247 . 


قطعه منه فی ( سوره الزخرف : 13/43 - 14) و ( سوره البقره : 248/2 
) و ( سوره هود : 41/11 ) و ( السکینه التي آنزلها اللّه علی ابراهیم علیه 
السلام ) و ( السکینه التی آنزلها اللّه علی الأنبیاءعليهم السلام ) و ( الدعاء 
بالمآئور لمن رکب البحر والبَر ) 


(ت ) - صلاه الجماعه : 
یی تساه 
- فضل الجماعه : 
الشیه الظوست دشعد رن ایی جفرن غ الفیا سس معروف 0 

علی بن مهزیار , عن محمد بن عبد الحمید , عن مجمّد بن عماره قال : 

ازسلت. الی: ابیت الحتتدن لیصا( علیه السام) اساله ی رح سای 
المکتوبه وحده , فی مسجد الکوفه افضل , او صلاته فی جماعه افضل ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : الصلاه فی جماعه آأفضل . 


( تهذیب الأحکام : 25/3 ح 88 . عنه وسائل الشیعه : 240/5 ح 6442 , 
والوافی : 1169/8 ح 7962 . 


ذکری الشیعه : 264 س 37 , بتفاوت . ) 

عتحکم آغادم الضلاه: اما سا امن ضلی فر ادف ؛ 

رصم بن عقوت الدایی. :5 محقد ین |سماعیل قال : کتبت |لی 
7 
بقتدی بصلاتی 1 والمستضعف با 7و کرد ان انقذم ؛ , وقد صلیت 


۰ 7 


فکتب ( علیه السلام ) : صل بهم . 

( الکافی : 380/3 ح 5 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2504 . ) 
کم من ره غدر فن ضاای | لخماعه ۰ 


ان ای موی الا وین الوشا 


علیه السلام ) فی الرجل یکون خلف الامام . فیطیل التشقّد فتأخذه البول . 
آو یخاف علی شی ۶, آو مرض , کیف یصنع ؟ 


قال ( علیه السلام ) : را وینصرف , ویدع الامام . 
( عوالی اللثالی : 109/3 ح 157 . 
تهذیب الأحکام : 349/2 ح 1446 , و283/3 ح 842 , وفیه : سل علیْ بن 
جعفر آخاه موسی بن جعفر علیهماالسلام , وهکذا] فی من لایحضره الفقیه : 
1 ح 1191 . ) 
لالخ کی ان لت المتا اس 

ما ۱ ۱ و لجع بزن علو 


غلیه السلام ) فال. بر قلت له کی 


توت ال ها ان ام الا الک ی رم ای 
ذلک ؟ 

فا از کته السااش ععی ی ااخمت دخنساد 

( الاستبصار : 431/1 ح 1665 . 


تهذیب الأحکام : 37/3 ح 132 . عنه الوافی : 1209/8 ح 8067 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 365/8 ح 10916 . ) 
دک ال نامام 3 


ِ ۱۱ ی 1 
الق سکن مت , ویکون بینهم وبینه ستر , : ار تا 
( علی 


السلام ) : نعم 


( تهذیب الأحکام : 276/3 ح 804 . عنه وسائل الشیعه : 408/8 ح 11035 
, والوافی : 1192/8 ح 8028 . ) 


کم ارشفاغ. ان اتخفاض فان الا موم غن. الافامت: 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : محقد بن آحمد بن یحیی , عن محشد بن عیسی , 
غرم ضقوان ۶ عرن: محفونین عید الم » عی الرضا ز علية السلام )؛ فال ؟ 
سالته عن الامام یصلی فی موضع , والذین خلفه یصلّون فی موضع اس 
قر اه ای وی سم روالزین خافه فی مفضه رقم فته؟ 
فعال ( علیه اللام )ایکون مکانمم توا : 
فا فلت + فیصلی وحده مر فیکون: موم سجوژم: اشفا من فا فه؟ 
فقال ( علیه السلام ) : |ذا کان وحده فلاباس . 


( تهذیب الأحکام : 282/3 ح 835 , عنه وسائل الشیعه : 358/6 ح 8178, 
و412/8 ح 11044 , قطعه منه , والوافی : 1193/8 ح 8030 . 


قطعه منه فی ( حکم ما |ذا کان موضع السجود آسفل ) . ) 

هکم قمع الر آسن مرن التیخدم قیلن | لام 

فا 7 7 1 
وآرفع ( لم یذکروه فی الکتب الرجالیه , الا آثه روی عن آبی الحسن , 
والرضاعلیهماالسلام , تهذیب الأحکام : 280/3 ح 824 , و17/6 ح 37 . ) 


داشت له افاعیی شاه 


۴ 
قال ( علیه السلام ) : آعد واسجد . 


( تهذیب الأحکام : 280/3 ح 824 . عنه وسائل الشیعه : 391/8 ح 10986 
, والوافی : 1254/8 ح 8186 . ) 


- حکم رفع الرأس من الرکوع قبل الامام : 
1 - الشیخ الطوسی ؛ : سعد بن عید اللّه و ی 
عفن ( قال السیّد الخوئت : سهل الأشعرٌ هو سهل بن الیسع . معجم 
رجال الحدیث : 332 رقم 5618 . 


قال التخانفت هل نی الیشیم ین ید الله تن فد ارف تقو 
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وغتم. الشیغ: فی«زجاله .من اضحات: الکاظم والرضاعلیهما السلام.:. رجال 
الطوتس : 377 رقم 2 ) 


رکع مع امام یقتدی به , ثم رفع رأسه قبل الامام ؟ 
قاز( عایه اش ات وه من 

( الاستبصار : 438/1 ح 1688 . 
هه ور او و 


تهذیب الاأحکام : 47/3 ح 163 . عنه الوافی : 1254/8 ح 8188 , مثله . 
عنه وعن الاستبصار والفقیه , وسائل الشیعه : 390/8 ح 10983 . ) 


2 - الشیخ الطوسية ::. .. اين فظال قال * کتبت الی آبی الحسن الرضا ( 
قلیه السلاش ‏ فی رجل کان خلت آمام بانم بم مف کم فیل: آن:ترکه: الزمام 
, وهو یِظن ان الامام قد رکع , فلما 


رکع رآه لم برکع , فرفع رأسه نم آعاد الرکوع مع الامام , آیفسد علیه ذلک 
صلاته , ام تجوز تلک الرکعه ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) : ینم صلاته , ولا یفسد ما صنع صلاته . 
( تهذیب الأحکام : 277/3 ح 811 , و280 ح 823 . 
یاتی الخدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2445 . ) 
-حکم تصویل الرشام الما دومع شا رم الن رورت 
1 - الشیخ الطو سی ؛ : آحمد بن محمّد بن عیسی ,. عن علی بن آشیم , عن 
الحسین بن یسار المدائنی : آثه سمع من یسأل الرضا ِِ ۰ 
2 


رجل صلی الی جانب رجل , فقام عن یساره وهو لایعلم , کیف یصنع ؟ 
علم هو وهو فی الصلاه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : یحذله عن یمینه . 
( تهذیب الأحکام : 26/3 ح 90 . 


لا ماقم 0 که 1 نی هن تفت ها تشه 
: 345/8 ح 10861 , و10862 , والوافی : 1188/8 ح 8015 . 


الکافی : 387/3 ح 10 , مضمراً وبتفاوت . عنه وسائل الشیعه : 344/8 ح 
1 . ) 


کم هه المامفم مه خفظ الابزای:: 


خی الط هب سول ی الا ز غليه اسلا 
1 الافتتاح . 


( تهذیب الأحکام : 277/3 812 . 


- حکم الاقتداء بالفاسق : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : محشّد بن 


امد ین بحین م گن. آحمد بن .محر ان سعد برم شمان , عن آبیه قال 
: قلت للرضا ( علیه السلام ) رجل یقارف الذنوب , وهو عارف بهذا الأمر , 
اصلّی خلفه ؟ قال ( علیه السلام ) : لا . 

( تهذیب الأحکام : 31/3 ح 110 , و277 ح 808 , بتفاوت . 


هن لایحضرن [آفقبه 4 219/1 1116 کته وفن آلفخت:«مسانل. آلشیعه 
8 ح 10 , والوافی : 1181/8 ح 7996 . ) 


- حکم الصلاه خلف المخالف : 
نوی اش بر کبس یتوس دب و وی بای 
ام کت ات رورا با ات نت تن 
مضیت الی آبی الحسن ( علیه السلام ) ۰ ای 
فقال لی ۶ ضلیت: العقمه ؟ 

۳ 


9 ۱ 


فأخذ فی شی ء آخر ولم یجینی , فقلت له : ای فعلت هذا وهو عندی جائز 
, فان لم یکن جائزاً قمت الساعه فأعدت ؟ فأخذ فی شی ء آخر ولم یجبنی 


( قرب الاسناد : 387 ح 1360 . عنه البحار : 62/80 ح 26 .) 
۲ 


وفیه آزيع غرم مسالة 
ی قصر آلسان عصه لیاف 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : الصقار , عن ابراهیم بن هاشم , عن رجل , عن 
2 0 
پلحق رجلاً علی رأس میل فلم یزل بتبعه حلی بلخ النهروان ؛ . وهی آربعه 
فراسخ من بفغداد , آیفطر |ذا آراد الرجوع , , ویقطر ؟ 


ریز اف و ان ند 
السفر ثمانیه فراسخ , [ثما خرج پرید آن بلحق صاحبه فی بعض الطریق , 
ای توص ای اه سس ره بر 
النهروان داهی محانبا رلکان علیه ان وی ی اللل‌ستر والتطا: فان 
هو آصبح ولم ینو السفر , فبدا له من بعد آن آصبح فی السفر قصّر , ولم 


( الاستبصار : 227/1 806 . 
تهذیب الأحکام : 225/4 ح 662 . عنه الوافی : 137/7 ح 5626 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 468/8 ح 11190 , و458 ح 11164 , 
قطعه منه , و187/10 ح 13183 , قطعه منه . 

قطعه منه فی ( اشتراط افطار الصوم بقصد المسافه ) . ) 


ی سا ان اش خی را لت 
این خی کم قر الرحل ادا ان ی ام ال ماس ار 
فیها , یسیر فی الضیاع یومین ولیلتین , وثلائه آیّام ولياليهن ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) : التقصیر فی مسیره یوم ولیله . 


( من لایحضره الفقیه : 287/1 ح 1305 . 
- اشتراط قصر الصلاه بعدم کون السفر معصیه : 

1- الشیغ الطوسه : #الضار « غن الحسن ین علء.عن آخمد بن:قلال: 
کات دیسا فا ال رای لت ای انس ار اه 
الشسلام ] بخراشان. فسالاه عن التقضیر ٩‏ 


فقال ( علیه السلام ) لأحدهما : وجب علیک التقصیر , لأْنْک قصدتنی , وقال 
للاخر : وجب علیک التمام ار 


( الاستبصار : 235/1 838 . 


تهذیب الأحکام : 220/4 ح 642 . عنه الوافی : 178/7 ح 5720 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 478/8 ح 11215 . ) 


- حکم صلاه المسافر فی الحرمین : 
1- الحمیری ؛ : عبد ال بن عامر ار ازور زر , عن صالح بن 
الله الخنعمر" قال : کتبت [لی ی الخسن موسی ( علیه للم ) اسان 
عن الصلاه فی المسجدین , آقضر آو آت 
فکتب لین : أْقْ ذلک فعلت , لا بأس . 


قال + وکتیت: الب اسالم-فنه خضیت لی .فی نحل مدرک سل للفر ام آن 
پراها , وتکشف بین یدیه ؟ 


قال : فلم یجبنی فیها . 


قال : فسألت آّا الحسن الرضا ( علیه السلام ) قتها خشافیه ز فاحاش 
لها اخایی انعم و الا اه فان قی الضلای ‏ فتر : 


( قرب الاسناد : 304 , ح 1194 . عنه البحار : 81/86 , 


0 مر 


اه و زنخگی ضلا الا قرافی اس ای 


با : . .. محقد بن اسماعیل بن بزیع 4 ۵ 
السلام ) فالی وساتضعن. الصلاه بخکه وا مدییه مضیر اما ؟ 


فقال ( علیه اللام هی ام رم علی فا ری : 

( غیفن اخبار الرضاغلیه الشلای +182 نم 24 

بانی الخدیت‌ تمامه‌فی»رفم 1232 :۲ 

سألت الرضا ( علیه السلام ۲ ققلت "ان اصحابنا اختلفوا ق الخرمین " 
یقصر , , وبعضهم تم , وآنا ممّن تم علی روایه قد رواها ۰ 
فی التمام کر تالف ی ده هه کان ٩‏ 


قال ( علیه السلام ) : رحم اللّه اين جندب ثم قال لی : لا یکون الاتمام ال 
ان تحمه علی اقایعسشه ام وصل ال اقل مات 


فا این یه ۶وکان مین آن .با فرتین با تما 
[ یضار 3312 1179 


تهذیب الأحکام : 426/5 ح 1483 . عنه الوافی : 189/7 ح 5745 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 533/8 ۳ 5 1 . 


بحار الأنوار : 92/86 س 12 . 


( مدح عبد اللّه بن جندب ) ۰ ) 

- حکم القصر والاتمام فی الحرمین : 

1 - المسعودی : قال آبو خداش النهدی : وکنت قد حضرت مجلس موسی 
( علیه السلام ) فاتاه رجل . . . وساله عن الصلاه فی الحرمین , تتم , ام 
لا 1 


قال ها و اای ق سات عل الرضا | علبه تام ) کل تن 
هدی العا بل فاحایم الوا اه احات موی غایه الساام ۱ 


( اثبات ألوضته 2227 اس 5 

یأنی الحدیث بتمامه فی رقم 1615 . ) 

- حکم الصلاه لمن دخل علیه الوقت , فسافر : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینت ؛: الحسین بن محقد , عن معلّی بن محقد , 
عن الحسن بن علی الوشاء . قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول : 


|ذا زالت الشمس خات فی ]أحعصر و وت نرید السفر فأتم , فاذا خرجت 
بالق لس 


( الکافی : 434/3 ح 2 . 


تهذیب الاأحکام : 161/3 ح 348 , و224 ح 562 . عنه وعن الکافی , 
الوافی : 144/7 ح 5640 . 


الاتتضان 2۸0/1 4و هه وعن. آلتهدنب:والکافی مب فسافل ای 
8 ح 11323 . ) 


+ شک ااصلاه ام تفر ال خر 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن الحسن وغیره , عن سهل بن زیاد 
, عن احمد بن محمّد بن آبی نصر , قال : سالت الرضا 


( علیه السلام ) عن الرجل یخرج |لی ضیعته , ویقیم الیوم والیومین والثلائه 
, ایقطر ام تم ؟ 


قال له لادم ات ای لها ای یه هساو 
( الکافی : 437/3 ح 3 . عنه الوافی : 157/7 ح 5668 . 
تهذیب الأحکام : 214/3 ح 523 . 


آلارتصار 9 و و یه مر اعد مالکافی م ال ال تخد 
8 ح 11272 . 


3 , والبحار : 34/86 ح ۰12 ) 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشّد , عن ابن آبی نصر , عن آبی الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) قال : سالته عن الرجل پرید السفر فی کم یقضر ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : فی ثلائه برد . 
( الاستبصار : 225/1 ح 800 . 


تهذیب الأحکام : 209/3 ح 504 . عنه الوافی : 139/7 ح 5629 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 454/8 ح 11148 . ) 


ی ض زک[ زب 
فا خی الما که فاعفال الدی بای لیس له ام بن الصلاه ( انار 
(لی تعلیقتنا علی الحدیث . ) 

یه رم اک سم ال دزی و ۶ 


( وزذت هد آلروانه بعیتها بستد آخر فن. ابی ید الله 


علیه ا تسام ز الکاقی: :26/۸2 12-1 


فما فی التهذیب ان کانت مرسله - حیث آنْ المعصوم علیه السلام لم یذکر 
فی الروایه - فالروایه عن آبی عبد اللّه علیه السلام , وان کانت مسنده 
فالروایه اما عن الکاظم آو الرضا آو العسکری علیهم السلام حیث ان 
سندی بن الربیع کان من آصحابهم علیهم السلام , معجم رجال الحدیث : 
8 رقم 5581 . ) 


( تهذیب الأحکام : 218/4 ح 636 . عنه وسائل الشیعه : 487/8 ح 11242 


قطعه منه فی ( صوم المکاری والجمال ) . ) 
- حکم صلاه المسافر |ذا بدت له الاقامه فی آثناء الصلاه : 

- الشیخ الطوسی ؛ > آخمداین فحتد من ورین سمل مگر. آببه فال 
سالت آا خسن (علیه الم )عن رل بخرح کي ستر ول | 
هو سهل بن الیسع الأشعری الذی تقدّمت ترجمته فی رقم .۰.۰ . ) 
الاقا مه وفه.فین ضلا نم آنتخ آم مقر ؟ 
قال ( علیه السلام ) : یتمْ اذا بدت له الاقامه . 


( تهذیب الأحکام : 224/3 ح 565 . عنه وسائل الشیعه : 511/8 ح 11311 
, والوافی : 150/7 ح 5656 . ) 
سکم ز کففی :| لفجر اف | ارتهر * 


21 الشتة الطوست کی یف کناب لخیه الله‌نن فحفد الب آبی الخسن:( 
خلت اسلا ) "اعلف انا في روا ای دا سا 


) فی رکعتی الفجر فی السفر , فروی بعضهم : ان صلهما فی المحمل . 


وروی بعضهم : آن لاتصلْهما الا علی الأأرض 
قاغلفتن کته ات فنوی: یکی فی: دزی ٩:‏ 
فوقع ( علیه السلام ) : موشع علیک بایّه عملت . 
( تهذیب الأحکام : 228/3 ح 583 . 
بانی:الهدیت سشامه افیف ۲ رقم 2479 
- حکم صلاه الرجل فی ضیعته : 
1 - الشیخ الطوسی ؛ : سعد , عن محقّد بن آحمد , عن آحمد بن الحسین , 


عن فخفد این آشماغتل بن بزنع.غن. آبی الخشن.( علية السلام ) قال :؛ 
شا تایه السلاه ی لا الصا اف ده 


النعلین ) . ) 

عن الرجل یقظر فی ضیعته ؟ 

فقال ( علیه اتساام )2 لازاسن,ها آم .بت مفام شرع نام الا ان یکون له قیما 
منزل یستوطنه . 

فقلت : ما الاستیطان ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : آن یکون له فیها منزل یقیم فیه سثّه آشهر , فاذا 
کان کذلک یتم فیها متی یدخلها 


وقال : وآخبرنی محمّد بن اسماعیل : آه صلّی فی ضیعته فقطّر فی صلایه 
ال و اهامای نود و یبن ههبج 


( تهذیب الأحکام : 213/3 ح 520 . عنه الفصول المهقه لیر العاملی : 
2 ح 1440 , قطعه منه . 


الاشطان ۵ 921 اف شم مه فع الصا 
الشیعه : 494/8 ح 11266 , و500 ح 11282 . 


من لایحضره الفقیه : 288/1 ح 1310 , وفیه : عن آبی 


اما سای متا نک شش 
عنه وعن التهذیب , الوافی : 162/7 ج 5686 . 
فاعم منی فین (نعم ارف الصانظ فین دی الاستطای ی سا ماه 
السلام فی ضیعته ) . ) 
ی اقهالفی تاکز تال رای 

7 الخیر دی الخسننن نی العطاب فا اضرا اخوه 
محقد ین آبی نصر قال : وسألته ( آی الرضا ( علیه السلام ) ) عن الرجل 
پرید السفر الی ضیاعه , فی کم بیقر ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : نلائه . 


( قرب الاسناد : 383 ح 1349 . عنه البحار : 34/86 ضمن ح 12 , 
ووسائل الشیعه : 497/8 ح 11274 . ) 
شک من لیا اتف تفر و کر 


1 - الشیخ الصدوق روی محقّد بن آبی عمیر , عن محمّد بن اسحاق بن 
عقاره کال ساب ابا الحسن الرسا (علیه السام اعی ایران کافت بی 


ری مک فضات اد اه وحانه الخعریر فکمه ؟ 

فا یه آزای قلیش لا اخاوه.. 

وفی روایه الحسین بن سعید , عن ابن آبی عمیر , عن محشّد بن اسحاق بن 
ار رن اش لخن ( له انس فا لیم السلای ۱ لسن لیا 
قضاء . 


( من لایحضره الفقیه : 287/1 ح 1306 و1307 . عنه الوافی : 969/8 < 
513 


تهذیب الأحکام : 226/3 ح 572 , و235 ح 618 , عنه وعن الفقیه , وسائل 
الشیعه : 507/8 ح 11303 


۰( 
- حکم قضاء نوافل اللیل فی النهار للمسافر : 


1 الشیخ الظوسی ۵ صفوان‌ ین بضی قال سالت الرضا ز غایه 
السلام ) عن التطلع بالنهار , وأنا فی السفر ؟ 


ققال ( .غليه السلام )۰ لام ولکن شفضی ضلاه اللیل بالتهار م وانت فن 
السفر . . . . 


( الاستبصار : 221/1 ح 781 . 


( خ ) - صلاه القضاء 


- قضاء صلاه المغفمی علیه : 


1 ه لشیم الطوست . .کید آلله بن,محته +« قال ۶ کبت [لبه:جعنت 
ای ایو ال هرسرس که ۲ 
فقال بعضهم : یقضی صلاه یوم الذی آفاق فیه , وقال بعضهم : بقضی صلاه 
ثلائه آبام , ویدع ما ۱ج سوی دلی , وقال بعضهم : آنه لا قضاء علیه . 
فکتب ( علیه السلام ) : یقضی صلاه یوم الذی یفیق فیه . 
( الاستبصار : 459/1 ح 1786 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2480 . ) 
< خکم الضلاه والضوم وال ونساتر. العباد ات گر المیت زماهعا ؛ 


1 - الشهید الثانی ؛ : محقّد بن آبی عمیر , عن الامام ) ( علیه السلام ) عذه 
الا هن ای اس لس ار و 


یکی ابا اند واشم این غمیر. ریاد فولی"الارد تفه رحال. لو نزن : 
8 رقم ۰26 ) 


تخل غلی ای فتیم الضلام لام 


والحح والصدقه , والبرژ والدعاء . 

قال : ویکتب آجره للذی بفعله وللمیت . 

خال السد شهدا ی در که مخت بن آس خر من آایته مولعم ولا ( 
وهو السید ابن طاووس الذی 1 الشهید هذه الروایه عن کتابه « غیات 
سلطان الوری لسکان الثری » . ) 

الرضا ( علیه السلام ) . 


( ری امه ۱ من کب ههار ۱11/99 سن. 12 و عمشساتل 
الشیعه : 279/8 س 5 . ) 


2 اس الا ۶ نات در ان مس رال اشضا ز غلبه الساای ۲۱ 
قال فص عن الفت. ال سالصوم والصم.ر عفعله. ال کنن: ( علیه 
الشسلاش 1 


( ذکری الشیعه : 75 س 2 .۰ عنه البحار : 5 سس 4 , ووسائل الشیعه 
: 281/8 ۰10667 ) 


- حکم قضاء صلاه الکسوف : 

1 - ابن آذرتنن: الحلی .2 آخمد بن فحتد. بن ای تضر الیزنطرة ضاحت 
ی لته عون ضاان ال کتتتوفه هل علی مه فر گرا 
قال ( علیه السلام ) : اذا فاتتک فلیس علیک قضاء . 

( السراثر : 573 س <1 . عنه وسائل الشیعه : 502/7 ح 9970 . ) 

العضل الرانع »لصوم 


( [) - فضل شهر رمضان 


- فضائل شهر رمضان وآعمالها : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا محشّد بن ابراهیم بن اسحاق قال : حذننا آحمد 
آبیه:عن آبی الخسن فلت بن.هوشی الرضا۳ 


علیهماالسلام ) قال : الحسنات فی شهر رمضان مقبوله , والستثات فیه 
مغفوره , من قرأً فی شهر رمضان آیه من کتاب الله عر وجلٌ کان کمن 

ختم القرآن فی غیره من الشهور , ومن ضحک فیه فی وجه آخیه المومن لمٍ 
بلق یوم القیامه الا ضحک فی وجهه وبشره بالجته , ومن آعان فیه مومناً 
اعانه ال ال علي واه علن ااسراط وم فقو اقا من کت 
فیه غضبه کف اللّه عنه غضبه یوم القیامه , ومن نصر فیه مظلوماً نصره 
اللف عی کر من صارا .ی الوا عض عم کته اسان 
والمیزان , شهر رمضان شهر البرکه , وشهر الرحمه , وشهر المغفره , 
ی و و 

, فاسآلوا اللّه آن یتقتّل منکم فیه الصیام , ولایجعله آخر العهد منکم , 
. ویعصمکم من معصیته , [ثّه خیر مسوول . 


( فضائل الأشهر الثلائه : 97 ح 82 . عنه البحار : 341/93 ح 5 , ومستدرک 
الوسائل : 359/7 ح 8413 . 


وتافه ستیافی ( ماه ز مین فخل ی تما انیا 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن ابراهیم بن ااسحاق ( رضی الله عنه ) 
قال : حدثنا آحمد بن محقّد الکوفیت قال : آخبرنا المنذر بن محشّد قال : 
خوتا ااعشن تن غاب انح او تال ۰ خلت علی لسن ان وت 
الرضا زر لاسام ار یه مر اند ده مر من آصحانه: 
منهم عبد السلام بن صالح , 


وصفوان بن یحیی , واحمد بن محمد بن آبی نصر , ومحمد بن اسماعیل بن 
بزیع , ومحمد بن سنان , وخادماه پاسر , ونادر , وغیرهما فقال : معاشر 
شیعتی هذا آخر یوم من شعبان , من صامه احتسابا غفر له . 


فقال له محشد بن اسماعیل : یا ابن رسول الله ! قما تصنع بالخیر الذی 
روی فی النهی عن استقبال رمضان بیوم او یومین ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : یا ابن اسماعیل ان رمضان اسم من آسماء ال عرٌ 
وجل فلا یقال له جات فدفت عاصعل ممالت عم اللدی واه 
وهو مضاف الیه . 


فقال محقّد بن اسماعیل : فهل یجوز لاأحد آن یقول : استقبلت شهر 
رمضان بیوم او یومین ؟ 

قال ( علیه السلام ) : لا, لأْنْ الاستقبال اما یقع لشی ء موجود یدرک , فاآمّا 
ما لم یخلق فکیف یستقبل ؟ 


فقال : با ابن رسول اللّه ! شهر رمضان وان لم یخلق قبل دخوله فقد وقع 
اليقین بائه سیکون . 


فقال هه زونه ای یکی له دون , ( فکیف وقع لک الیقین 
بأئه سیکون ) . وربما طالت لیله أوّل یوم من شهر رمضان . حتّی یکون 
صبحها پوم القيیامه . فلا یکون شهر رمضان فی الدنیا آبد , فیصبح الناس 
لایرون شمساً ولانهاراً , ولایرون من مساجد اللّه علی وجه الأرض شین , 
ویرفع اللّه الکعبه , والمسجد الحرام الب الاعه اس فی بل 1 
الزمار: القزان خن لانهخد قشم للفر ان حافط: دلشی ۶ من تمجید: الاه 
ذاکر , 


فحینئذ پرفع الله عوجل حجّته من الارض فتسیخ باهلها , وتسیر جبالها , 
وتسجر بحارها , وتبعثر قبورها , ویکور عن السماء شمسها , وینکدر نجومها 
/ وینتثر کواکبها / فیومتذ وقعت الواقعه / وانشقت السماء / فهی یومتذ 
واهیه , نم قال ( علیه السلام ) : معاشر شیعتی [ذا طلع هلال شهر رمضان 
فلایشترها الید:بالاصانع ملک اشسشاوا القبله :وارقعا ایذیکم الی الشتهاء 
, وخاطبوا الهلال وقولوا : 


قررتا فری اللهرت الفالمیم» اللهغ ۲ اخعلم علتا هلالا فبارکا هو فضنا 
لصیام شهر رمضان تساه حطس ها مهف سره اوه ار تلا 
فیه بطاعتک , اک علی کل شی ء قدیر » . 

فضا من کید فعلن: دنک الا کنیه. اللت ختار کی وتعالی اف خمله ال خو مین 
واببته فی:. وان الحفغورین ند کانت فاظمه»شیدن تسا العالمی: ( 
علیها السلام ) تقول ذلک سته , فاذا طلع هلال شهر رمضان فکان نورها 
یغلب الهلال یخفی , فاذا غابت عنه ظهر . 


( فضائل الأشهر الثلائه : 98 ح 84 . عنه البحار : 56/43 ح 49 , قطعه منه 
, ووسائل الشیعه : 320/10 ح 13508 , قطعه منه . 


هه هقی( نامر فا وا تسا از ارفا ید ری ولاز 
وآوّل لیله من شهر رمضان ) و ( فضل صوم آخر یوم من شعبان ) و ۱ 
دعامه قف اذل یله من شم رصان عندرفیه القلال ) !( 

- فضل شهر رمضان وموقفه فی القيامه : 


1 + الشیه الضدوق »تا الخشین بن اجنین آذریشن:: 


عن آبیه , عن عبد اللّه بن عامر قال : حدّثنی آبی , عن الرضا ( علیه السلام 
) آثه قال : |ذا کان یوم القیامه , زقت الشهور الی الحشر , یقدّمها شهر 
رمضان , علیه من کل زینه حسنه , فهو بین الشهور یومتذ کالقمر بین 
الکواکب , فیقول آهل, الجمع بعضهم لبعض : وددنا لو عرفنا هذه الصور ؛ 
فینادی مناد من عند اللّه جلّ جلاله : پا معشر الخلائق ! هذه صور الشهور 
التي عدٌتها عند اللّه اثنا عشر شهراً في کتاب اللّه یوم خلق السموات 
والأرض , سیّدها وأفضلها شهر رمضان , آبرزتها لتعرفوا فضل شهری علی 
ساثئر الشهور , ولیشفع للصائمین من عبادی وامائی , وآشفعه فیهم . 


( فضائل الأشهر التلائه : 110 ح 102 . 


قاهه مف قی ( ری مور الشفه ی الصیافه از ماس امن وف 
القدسیه ) . ) 


+ تفا الا تک [ رات 


1 - الشیخ الصدوق ۰ ی مهد ین: ایزاهای تن اس .280۰ 
7 آله قال ان له 
تبارک وتعالی ملائکه موکلین بالصائمین والصائمات , یمسحونهم باب 
ویسقطون عنهم ذنوبهم , وان للّه تبارک وتعالی ملائکه , قد 7 
بالاستغفار للصائمین والصائمات , لا یعلم عددهم 1 اللّه قر وج 


( فضائل الأشهر الثلائه : 104 ح 92 . عنه البحار : 361/93 س 13 , مثله , 
ووسائل الشیعه : 405/10 ح 13708 . 


( 

وی رام ار ما ره 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : عن یاسر الخادم قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : 
هل یکون شهر رمضان تسعه وعشرین یوما ؟ 

ففال [ علبه اسلا ان شهن رصان لا فعض مر تلانین بوما اند : 


( من لایحضره الفقیه : 111/2 ج 474 . عنه وعن الخصال , وسائل الشیعه 
: 273/10 13404 . 


الخصال : 530 ح 5 , وفیه : محشّد بن علین ماجیلویه , عن علی بن [براهیم 
ها شم غن اه مر پاش الخار ی ما سار ور رورا و ) 


- حکم الزیاده والنقصان فی یام شهر رمضان : 
1 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . محمّد بن الفضیل قال : سألت آبا الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) عن الیوم الذی یشک فیه , ولایدری آهو من شهر 


الشهور من الزیاده والنقصان . . . . 


( تهذیب الأحکام : 166/4 ح 474 . 

باتی الخذیت تمافه فی,رقم 1397 ::) 

- علامه دخول شهر رمضان : 

1 الشییه الظمت ۶ ضخته بن الفقضیلن فا سالت ابا آلجستن 
الرضا ( علیه السلام ) عن الیوم الذی یشک فیه . . . فقال ( علیه السلام ) : 
فصوموا للرویه , وافطروا للرویه . 

( تهذیب الأحکام : 166/4 ح 474 . 


فی رقم 1397 . ) 
- حکم رویه الهلال قبل الزوال وبعده فی أوّل شهر رمضان : 


هه ات وه ی رت یی ها زیت رز اه 
۲ جعلت فدای م ویها عم علننا الملال می سمی رعصان ‏ فنزی من الند 
الهلال قبل الزوال وربما رایناه بعد الزوال , فتری آن نفطر قبل الزوال لذا 
تایتا هم ام لا وف ریاف دنک ٩‏ 


فکتب ( علیه السلام ) : نت (لی اللیل , فاثه ان کان تامّاً ری قبل الزوال . 
( النهذیب : ۰177/4 ح 490 . 

یاتی الحدیت نتمامه فی .اف 8 رقم 2519 :) 

- التهوٍ لدخول شهر رمضان : 

تن ۱ ی 0 
آلهزوت. فال. »+ جحلت: :غلی. آین. آلخستن. علیة: بن. موسی, الرضا ۱ 
علیهماالسلام ) في آخر جمعه من شعبان فقال لی : یاآباالصلت ! ان 
شعبان قد مضی اکثره , وهذا اخر جمعه منه , فتدارک فیما بقی منه 
یرک تا مصیم مت وی بارفال نها یی رها یی 


۱ واکتر من الدعاء والاستفقار وتلاوم القرآن , وتب الی اللّه من ذنویک , 


ولا تدعنْ آمانه فی عنقک الا آذینها , ولافی قلبک حقداً علی موّمن الا نزعته 
, ولا ذنبا انت مرتکبه الا قلعت عنه بماتق الله ند کل 


هقی نگ آمر یلاق ی ی سس ین یل 
علی اللّه هو حَسَْه و ان ال بلغْ آثره ی قَه جَقل ال 1 


له لک" ی ء دا 
( الطلاق : 3/65 . ) 


کت من آن تقول فیما بقی من هذا الشهر « اللهِمٌْ ٍن لم تکن قد غفرت 
لزا ایا رس ان ایا خی ان لاه ار 


متغالی تفت فی ها ای رقاا مس الا اجممه شم فان 


( عیونٍ اخبار الرضا علیه السلام : 51/2 ج 198 , عنه در : 72/94 ح 17 
قطعه منه . 


اقبال الأعمال : 257 س 13 . 


قطعه منه فی ( سوره الطلاق : 3/65 ) و ( الدعاء فی العشر الأواخر من 
شعبان ) . ) 


2 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : علی بن ابراهیم , عن آییه , عن علیْ بن 
آسباط . قال و ار , فدخلت به 
المدینه علی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , وقلت له : ی حملت 
متاغا قدبار ( باز السوق آو.الشلعه : کسدت : المنجد : 54 . ) 

عاشت فد غر مت غلی آن اش الی:مضر فا کبس آهعر | 

فقال : مصر الحتوف یقیّض لها آقصر الناس آعماراً 

( الحتف : الهلاک . معجم الوسیط : 154 . ) 

( قیّض اللّه له کذا : قذره له . معجم الوسیط : 770 


3 
قفا سل الاه ( ی للع مالته اش ها الق لته 
رکب البحر . 


تم قال لی : لا علیک آن تأتی قبر رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
فصایم مر کهیر , فتستخیر الله مائه ,مژه , فما عزم لک عملت به , 
فان ر کیت: الطهن ففل: ۰ « الحفد له( الدی, نف لا هدا قفا کا. 21 ۵ 


مُفُرنین * ولا (لی زبثا ل مُنقلبون ) » 

( الزخرف : 13/43 - 14 . ) 

وان رکبت البحرٍ فلذا صرت فی السفینه , فقل : ( یشم ال مَجُرلها 
ومْرسل-هاً ان یی لور رَجیم ). 

( هود : 41/11 . ) 


فلذا هاجت علیک الاأمواج فائک علی یسارک , وآوم الی الموجه بیمینک , 
وق »2 قری بقرار الله . واسکنی بسکینه اللّه , ولا حول ولا قوه لا ال 
[العلر العظیم ] » . 


قال علی بن آسباط : فرکبت البحر فکانت الموجه ترتفع فأقول ما قال , 
فتتقشع کاأئها لم تکن . 


قال علی بن آسباط : وسألته فقلت : جعلت فداک , ما السکینه ؟ 


قال : ریح من الجثه , لها وجه کوچه الانسان آطیب رائحه من المسک , 
نش النی آنداضا ی ی اه اه اه ی 
فهزم المشرکین . 


( الکافی : 256/5 ح 3 , عنه وسائل الشیعه : 242/17 ح 22432 , ونور 
الثقلین : 201/2 ح 94 , قطعه 


منه , و361 ح 105 , قطعه منه , 593/49 ح 13 , والوافی : 415/17 ح 
0( 


تفر الق ۸ 282/2 2 ته الیعار 7۹/۶۰۹۶ ع 11 مقطاعه مه : 
و259/88 ح 8 , قطعه منه . 


قطعه منه قی ( ما رواه عن رسول اللّه صلی الله وعلیه وآله وسلم ) ؛ و 
تعلیمه. علبه السنلام. الدفاء لمن. برید آن ترکب: البخر ) و ( الزخرف. : 
43 - 14 ) و ( هود : 41/11 ) و ( السکینه التی آنزلها اللّه علی نبیه 
ضلی الله عغلیه والتوسلم نوم آلخین ای) 

- حکم من واقع امرآه فی یوم من شهر رمضان عشر مرّات 


1 - الشبخ الصدوق ؛ . الفتح بن یزید الجرجانی , أثه کتب الی أبی 
[علیه لام ) بسأله عن رجل وا آعر اه قی هر رعصضان مره 
حلال او حرام , فی یوم واحد عشر مات 


قال ( عليه. السلام )عایه عشر حمارات:ء لکلشته کمارن: فان اکل. اه 
شرب فکفاره بوم واحد.. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 254/1 ح 3 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2489 . ) 


( ب ) - ما یمسک عنه الصائم 


فقیه. انا غرم مشاه 
دح کم هن لاک ادا وفن ارم 


1 - محشّد بن یعقوب الکلينت ؛ :۰۰ . عبد الرجمن بن الحٌاج قال : سألت 
ای ای را ها 
4 آوتفعلدلک فی هر رمضان , ماذا علیهما ؟ 


فا( قلیه الستلام ).نما جمعا الخعا رهم سل ها غلی الخق شام 
( الکافی : 376/4 ح 5 . 
یتی الحدیث بتمامه فی رقم 1499 . ) 


بعکم المشفضه والاستفاق, ماخضال الغبار آلی الحلق متععدا فی: شهز 
رمضان : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : محمّد بن الحسن الصقار , عن محمد بن عیسی , 
کال ای سای نحص المووی ال سه ول ره 
سلیمان ين حقص المروز الا ری لکاطم , والرضا ‏ والهادی علهم 


قال الوحیدقدس سره : وکان له مکاتبات الی الجواد والهادی والعسکری 
علیهم السلام , تعلیقه الوحید : 172 . وقال المحقق التستری قدس سره : 
فالمستفاد من الأخبار روایته عن الکاظم والرضا والهادی علیهم السلام , 
وأمّا عن الجواد والعسکری علیهماالسلام کما قال الوحید فلا , قاموس 
الرجال : 252/5 رقم 3371 . ) 


غلیظة , آوکنس بیتاً فدخل فی آنفه , آو حلقه غبار فعلیه صوم شهرین 


( تهذیب الأحکام : 214/4 ح 621 . 


) ۰ 12850 2 0 


ای و سس ی ناشیا اع لس ماه | رده 


باقن تفه قن: اما عیل,بن فیس فا +سالت الزضا ز غلبه السلام) 
عن رل اضاسهه جنابه‌فیشهر رصان فتاه خن رصح , أ شی ء علیه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لا یضژه هذا , ولا یفطر , فاِنْ آبی ( علیه السلام ) 
قال : قالت عائشه : ان رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آصیح 
جنباً من جماع غیر احتلام , قال : لا یفطر ولا یبالی . ورجل آصابته جنابه 
ای نی با 19[ " لاتشتی ععلنه , بغتسل , 
ورجل آصابه چنابه فی آخر اللیل فقام لیفتسل ولم یصب ماء فذهب یطلبه 
اد بغت هن باننه: فعسیر غلیهشی #حنن. اضتع کیف نضنع. ۱ قال * تشن 
ادا حاعم ن بضلن.. 


( تهذیب الأحکام : 210/4 ,2 610 , و213 , 619 , وفیه : سعد بن عبد 
له عن این جمفر ری ام زد وروی 0 


الاستبصار : 88/2 , ح 275 , قطعه منه . 


قظعه مه فی ( جکم.من. اجنتب لبلا فقعدر علیه | لغسل ی ظلع: آلفعر. ).۵ 
( فا زواهتعن عانته ادا 


- حکم السواک والمضمضه للصائم : 


و همه الک عفر اضچاا سل رای ی 
الریان بن الصلت , عن یونس 


قال : الصائم فی شهر رمضان یستاک متی شاء , وان تمضمض فی وقت 
فریضه فدخل الماء حلقه فلیس علیه شی ۶ , وقد تم صومه . 


وان نمضمض فی غیر وقت فریضه فدخل الماء حلقه فعلیه الاعاده ۰ 
والأْفَضل للصائم آن لایتمضمض . 


( آلکافی 107/۰ 4 رته:وعن: الفت مالاشضان لاله« 
0 2 12584 . 


تهذیب الأحکام : 205/4 ح 593 . 
الاستبصار ۰ 94/2 ح 304 . ) 

2 - الشیخ الطوسی ؛ : الصفار , عن ابراهیم بن هاشم , عن موسی بن آبی 
الخنس الرانک در.عن اس الخست الرضا ( علبة الشلام )فا ساله عاض 
جلسائه عن السواک فی شهر رمضان ؟ 
قال ( علیه السلام ) : جائز . 


فا تفه هار لس ید رم ی لوف فا ما قافن 
الشهای الرطت توخلرطویته: | لعلی:؟ 


تارضم 


( کیت الاحگام 263/4 بح 799 بخ ,وعن الاتخضاره وسانل الشیخه< 
0 2 12893 . 


الاستبصار : 92/2 ح 295 . ) 

مش (عمای ال قیقر دا نم : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : ... اين فطال قال : کتبت الی آیی الحسن الرضا ( 
علیه السلام ) , اساله عن قوم عندنا یصلون , ولا یصومون شهر رمضان , 
وربما احتجت الیهم یحصدون ی فاذا دعوتهم للحصاد لم یجیبونی هن 


اطعمهم , وهم یجدون من یطعمهم , فیذهبون الیهم 


ویدغونی , وآنا آضیق من (طعامهم فی شهر رمضان ؟ 
فکتب ( علیه السلام ) بخطه آعرفه : آطعمهم . 

( من لایحضره الفقیه : 110/2 ح 469. 

یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2444 . ) 

- کقاره الأکل والشرب فی شهر رمضان 


1 - الشیخ الصدوق ؛ , الفتح بن یزید الجرجانث , آأثه کتب الی آبی 
لحس [ علیه سلام) بسأله غن رجل وا ماه فمتشیر وخضان من 
حلال او حرام , فی یوم واحد عشر مات 


قال ( علیه السلام ) : علیه عشر کفارات , کل مرّه کقاره , فان آکل آو 
شرب فکفاره یوم واحد . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 254/1 ح 3 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2489 . ) 

- حکم الاحتقان للصائم : 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عده من آصحابنا عن سهل بن زیاد , عن 
احمد بن محشّد , أثه سأله عن الرجل یحتقن تکون به العله فی شهر ( یأتی 
ترجمته فی ( جهاد العد8 - آحکام الأُرضین ) . ) 

رمضان؟ ففال ۳( غلیه السلام ) الضانم لابخوو له آن رختهن . 

( الکافی : 110/4 ح 3 . 

تهذیب الأحکام : 204/4 ح 589 . 

الاستبصار : 83/2 ح 256 . 


فالکای سا تن وم رو 


یداه لور الضانم 


1 - محمد بن یعقوب الکلینین ؛ : محمد بن یحیی , عن 


آحمد بن محشّد , عن محشد بن خالد , عن سعد بن سعد الأشعری , عن آبی 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : سالته عمّن یصیبه الرمد فی شهر 
رمضان , هل یذ عینه ( الدّرور کرسول : مایذژ فی العین من الدواء 
الیابس . مجمع البحرین :۰ 307/3 . ) 

بالنهار وهو صائم ؟ 

قال ( علیه السلام ) : یذرّها |ذا آفطر ولایذژٌها وهو صائم . 

( الکافی : 111/4 ح 2 . عنه وسائل الشیعه : 75/10 ح 12864 . ) 

- حکم شم الریحان للصائم : 

الشه الظوت که شفه یی الم جع یحو رد 
: ( تقذمت ترجمته فی ( قضاء الحائض الصلاه التی تحیض فی وقنها ) . ) 


سالت آبا الحسن ( علیه السلام ) عن الصائم , آتری له آن یشم الریحان , 
ام لا تری ذلک له ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : لا بأس به . 


دنت الاخگاه 266 02 غفه ورن الاستضا رب هشال ]اه 
0 2 12929 . 


الاستبصار : 93/2 ح 297 , وفیه : آبو الحسن الرضاعلیه السلام . ) 


مد اه الظسه ادن ند فال. : کنتب .رل ال این الخنتن 
( علیه السلام ) : هل یشم الصائم الریحان یتلدّذ به ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : لابأس به . 
( تهذیب الأحکام : 266/4 ح 803 . 
یاتن الحدیت 


بتمامه فی ف 8 رقم 2553 . ) 
- حکم وصول الدخان والغبار الی الحلق : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن الحسن بن علی بن فصٌال , عن عمرو بن 
نعید رن الزضا ( غلية السلام )فا سالته‌عن الضانم ند شود او 
بغیر ذلک , فیدخل الدخنه فی حلقه ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : جائز , لا بأس به . 

قال ( علیه الشلام ) : وسالته عن الصائم بدخل الغبار فی.خاقه ؟ 

قال ( علیه السلام ) : لا باس . 


( تهذیب الأحکام : 324/4 ح 1003 . عنه وسائل الشیعه : 70/10 ح 
1 , و94 ح 12932 , قطعه منه . ) 


- حکم افطار یوم الفطر علی التمر وطین القبر : 


1 - ابن شعبه الحژّانین ؛ : قال له ( علیه السلام ) رجل فی یوم الفطر : ای 
افطرت الیوم علی تمر وطین القبر . 


ققال ( علیه لاه اتعصععت اراس ال که 

( تحف العقول : 448 س 7 . عنه البحار : 342/75 ح 42. ) 

- حکم صوم یوم الشک : 

طت‌الیه ااضدوی ۶و یو العطیم ین تیه اللم | تخشت عن سمل 
سعد قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول : الصوم للرویه , والفطر 
للرویه , ولیس منّا من صام قبل الرویه للرویه , وافطر قبل الرویه للروّیه . 
قال فلت تیا این رشن الله: اقا تری قی صود یوم الشی ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : 


جدثنی آبی , عن جدّی , عن آبائه ( علیهم السلام ) : قال : قال 


ایس الموین ( علیه الساش  )‏ لنن اضیم بوما بن شیر ان ات 
من آن افطر یوما من شهر رمضان . 


زا تخضره الففهرت 0۵ یا ار 
1 


فضائل الشهر الثلائه : 63 ج 45 وفیه, علي پن احمد , عن محقد بن 
البحار : 303/93 ح 19 . 


قطعه منه فی ( ما رواه عن علیث علیه السلام ) . ) 


2 - الشیخ الطوسی ؛ : علی بن مهزیار , عن محمّد بن عبد الحمید , عن 
محند بر الفسل وا د سالت ابا الحسن الرضا ( علیهالسلام ) عن الوم 
الذ ی فیه مولایدزی آهف من شف رزمضان و مر تیا 


قفا (زعت لام ی رصان تون من آلتهوی مه وا یت 
الشهور ,من الزیاده والنقصان 1 فصوموا للرویه 4 وافط وا للرویه 1 ولا 
تعکیتی ان تمه او رام موف ودک الد یت 


( تهذیب الأحکام : 166/4 ح 474 . عنه وسائل الشیعه : 27/10 ح 12749 
, قطعه منه , و253 ح 13343 , قطعه منه , و263 ح 13375 , قطعه منه 


قظعه» مت فی:( تخواز الزنادم والقصان فین. عون ایام من رمضان او( 


و اف الظر سیر توت اون خر 


آبی ( تقدمت ترجمته فی ( رویاه علیه السلام ) ۰ ) 

الحس ( علیه السلام ) قال : کنت جالساً عنده آخر یوم من شعبان فلم آره 
ضاتما بفاوم ها تده فق ال( علية اللام ) ادن وکای: دای هد العضر : 
قلت له : جعلت فداک , صمت الیوم , فقال لی : ولِمَ ؟ 


قلت : جاء عن أپی عبد اللّه ( علیه السلام ) فی الیوم الذی یشک فیه أثْه 


قال ( علیه السلام ) : آلیس تدرون اما ذلک ذا کان لا یعلم آهو من شعبانِ 
آم من شهر رمضان ؟ فصامه الرجل وکان من شهر رمضان , کان یوماً 
وحق اللّه له , فأّا ولیس علّه , ولا شبهه , فلا . 


ققلت: اقظر لان 5 ففالز غلیه السااس )۱۳ 


قلت : وکذلک فی النوافل , لیس لی آن آقطر بعد الظهر ؟ قال ( علیه 
النتتلا ) : نع 


( تهذیب الأحکام : 166/4 ح 473 , عنه وسائل الشیعه : 17/10 ح 12720 
۶ تایه متورع 2 :241 1 باختضا. 


قطعه منه فی ( |فطار صوم النافله ویوم الشک بعد الزوال ) . ) 
(ع) 2 داب الضالم 


- فضل اطعام الضائم : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : روی موسی پن بکر , عن آبی الحسن الرضا ( علیه 
النبااش. .فا نطر کاخ که السانم افطل منتضیا مک . 


(قی آلمکاره تضطیری..) 
( مصباح المتهکد : 626 س 6 . 


الکافی 


: 68/4 , ح 2 عن آبی الحسن موسی ( علیه السلام ) . 
مکارم الأخلاق : 129 س 1, بتفاوت . عنه البحار : 317/93 ح 8 . 


المحاسن : 396 ح 66 , وفیه : عن آبی الحسن موسی علیه السلام . عنه 
البحار : 317/93 ح 5 . 
مصباح الکفعمی : 834 س 7 , مرسلاً عن آبی الحسن علیه السلام . ) 
- دعاء الصائم عند الافطار : 
- الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا محشد بن ابراهیم بن اسحاق قال : حدثنا 


که بر لخن وا سر فا 


اک 
قال عند |افطاره : 


9 « لیم الکضضا یه دای ررفی افطیااعر کوب فع مان واعیر 
درک ایت العنین الرخیض یر الله‌سا ادحل علی وممت اتعضصان 


( فضائل الأشهر الثلائه : 96 ح 81 , و106 ح 98 , عنه البحار : 312/93 
ضمن ح 6 ۰ ومستدرک الوسائل : 359/7 , ح 8413 . 


قطعه منه فی ( تعلیمه علیه السلام الدعاء عند الافطار ) ۰ ) 
کش اقا افاات له 


1 - الشیخ الطوسی ؛:۰۰. عن صفوان قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) 
کل خر من داد نبیر کی راین مل ف له 
حّی بلغ النهروان . ی اه کراس نف دادیب افطر دا اراد ال و عم 
ویقظر ؟ 


قال 


یه ی ها تفر وا مقر و ریا تاو ره 

التر ات رس ما کی ردان او صاخ کی سص الوی 

تایه اس ال و ال رای ان کر هن مره ره 

اهر دان,اه حاتا علکان علید ان سس ال شترا مالتطا فان 

هو اصبح ولم ینو السفر , فبدا له من بعد آن آصبح فی السفر قضّر , ولم 
یومه ذلک . 


( الاستبصار : 227/1 ح 806 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1366 . ) 
- فضل الصدقه عند الافطار : 

+ آلشته ااضدوق تا فختوین راهم بن استاق فال: وتا آحمد 
1 : حهتنا علمخ بن الحسن بن, علمت بن فضال _ 
ای اس وه و ها ای 


تصدذق وقت افطاره علی مسکین برغیف 6( 
عتق رقبه من ولد اسماعیل . 


( فضائل الأشهر الثلائه : 96 ح 80 , 106 ح 97 . عنه البحار : 318/93 ح 
0 , ووسائل الشیعه : 316/10 ح 13500 . ) 


بعکم افطار-ضوم الخندختب»ویوم الشی بعد الزوال :۰ 
1 - الشیخ الطوسی ؛ : معقر بن خلاد , عن آبی الحسن ( علیه السلام ) 


قال ؛ کنت جالساً عندم آخر پوم من شعبان فلم آره ضانهاس فا نون بمائده 
فقال ( علیه السلام ) : آدن , وکان ذلک بعد العصر , قلت له : جعلت 


فدای: ضمت النوم « فقال لی.: ولم (... فقلت. : افظر الان ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : لا . 

قلت : وکذلک فی النوافل , لیس لی آن آفطر بعد الظهر ؟ 

قال ( علیه السلام ) : نعم 

( تهذیب الأحکام : 166/4 ح 473 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1398 . ) 

( د) - من یصعّ منه الصوم 

وفیه ثلاث مسائل 

کم فقضاء صوم تلانه: ایام فی الشهر علی الخسافر * 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا , عن آحمد بن محشّد , 
عن فخند. ین تاذ 2 نکن ابت, الخنشن الرضا ( 
علیه السلام ) قال : سالته عن صوم ثلائه آیام فی الشهر , هل فیه قضاء 
علی المسافر ؟ قال ( علیه السلام ) : لا . 

( الکافی : 130/4 ح 3 . عنه وسائل الشیعه : 223/10 ح 13272 . ) 

- حکم الصوم لمن قدم من السفر قبل الزوال ولم یطعم شیثاً : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی 6 تفن اضحانا , عن سهل بن زیاد » عن 
آحمد بن محشّد قال : سألت آباالحسن ( علیه السلام ) عن رجل قدم من 


سفر فی شهر رمضان . ولم یطعم شیناً قبل الزوال ؟ قال ( علیه السلام ) 
: یصوم . 


( الکافی : 132/4 ح 7 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 190/10 ح 
11 


تهذیب الأحکام : 255/4 ح ۰755 ) 


- 1 


محقّد بن یعقوب الکلینت : محقّد بن اسماعیل , عن الفضل بن شاذان : 
هن قال (علیه السلام) ی ری 

( الکافی : 143/4 ح 9 . 

تهذیب الأحکام : 235/4 ح 688 . 


الاستبصار : 101/2 ح 330 . عنه وعن التهذیب والکافی , وسائل الشیعه : 
0 خ 13210 . 


عوالی اللئالیت : 138/3 ح 24 . ) 
(ه ) - صوم النذر 
وفیه آربع مسائل 


- حکم من نذر صوما معینا فعجز عنه : 


1 مهد بو .عقوب: الکو 2 عدم هم اضتحارتا , عن آحمد بن محقد , 
عن محشّد بن سهل , عن ادریس بن زید , وعلیْ بن ادریس قالا : سألنا 
الرضا ( علیه السلام ) عن رجل نذر نذراً ان هو تخلص من الحیس آن یصوم 
ات ی ی 3 
فمد للرجل فی عمره وقد اجتمع علیه صوم کثیر , ما کقاره ذلک الصوم ؟ 


قال ( علیه السلام ) : یکشر عن کل یوم بمد حنطه آو شعیر 


( الکافی : 143/4 ح 1 , و144/4 ح 3 , عنه وعن الفقیه , وسائل الشیعه : 
0 ح 13662 , و390 ح 13664 , وفیه : عنهم , عن سهل بن زیاد , 
عن آحضد ینف هب اسر رگن آس: لس اارصاقلیه: | ما۰ 


من لایحضره الفقیه : 99/2 ۳ 2 , بتفاوت . عکله وسائل الشیعه : 
0 ح 13666 . ) 


کم مرن صام تبعضن آیام التدر وافطظر یعضها لعذر ۰ 


که ین تقعوی الگلتی کی کت آلسین لیا لزضا ( غله اسلا 
): جعلت فداک , رجل نذر 5 یصوم آیاما" معلومه , فصا هم نم و 
فاقطر آتنی عفی ضومه و ام تست ها مین ٩‏ 


فکتب ( علیه السلام ) الیه : یحتسب ما مضی . 
( الکافی : 141/4 ح 2 . 

بای الخویتهمامه افیف 8 رقم 2495 ) 
* کفارن انظال ضوم: الندر »* 


1 - الشیخ الطوسیْ ؛ : ۰۰ . القاسم الصیقل اثّه کتب الیه : يا سیّدی ! رجل 
ی« 1 , ما علیه من الکفاره 
1 


فاجابه ( علیه السلام ) : یصوم یوماً بدل یوم , وتحریر رقبه موّمنه . 

( الاستبصار : 125/2 406 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2493 . ) 

- حکم ابطال صوم النذر لعذر : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ن. . . القاسم بن آبی القاسم الصیقل قال : کتب الیه 
: یا سیّدی ! رجل نذر آن یصوم کل جمعه دائماً ما بقی , فوافق ذلک الیوم 


پوم عید فطر , آو آضحی , آو یام التشریق , آو سفر , آو مرض , هل علیه 
صوم ذلک الیوم 


۲۱ و فضاهه؟ آه کی رتم با س ده‎ ٩ 


شکقت: ( غلیه سای ) آلیه + کد وم لاه عیی ضایف هه لام کلها: 
وتصوم یوماً بدل یوم |ٍن شاء اللّه تعالی . 


( تهذیب الأحکام : 234/4 ح 686 . 


یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2494 . ) 
( و ) - الصوم المندوب 


هفخ تا شیر تساه 

- مایتمٌ به صیام شهر رمضان : 

1 - العلامه المجلسیت ؛ : . . . الحسین بن خالد قا ل : ۰ . . فقال [الرضا] ( 
غلیه: السلام ) ان الله کبا زک صعالی رب تلم صیام. هر رمضان رام 
النوافل . 

( بحار الأنوار : 129/78 ح 16 . 

باتی الخدیت نامه فی ف: 7 رقم 2976 ) 

- صوم بوم الأربعاء والخمیس والجمعه لحاجه مهمه : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : روی عن آبی_ الحسن الرضا ( علیه السلام ) آثه قال 
کات لعاضه قوضا مها دراه ی نا له کل انسید. 


والجمعه . . . قال آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) : فاذا فعل العبد ذلک 
یقضی الله حاجته . . . . 


سا ال هه هس 9 


- حکم صوم اوّل یوم من المحژم : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : دنا محقّد بن علی ماجیلویه ( رضی الله عنه ) قال 
: حذثنا علیت بن ابراهیم بن 


هاشم عن آیبه , عن الرتان بن شبیب قال شیرتا رف 


قلت : لا . 


فقال ( علیه السلام.) : ان هذا الپوم هو الیوم الذی دعا فیه زکریّا ( علیه 
الدْعَاآء ) , فاستجاب لا 0 فاد وکا ( هو قاله تخل 
فی ( آل عمران : 38/3 . ) 


الوا ان اه ری ی امه ات لام هت رز 
عمران : 39/3 ۰ ) 


فجل, اتعاتب: اناد له کما استجاب آلله کر ۲ 


قاری پاش سس ۳ الم هه الشیر الوخان احل التا هت 
یحلژمون فیه الظلم والقتال لحرمته , فما عرفت هذه الأمّه حرمه شهرها , 
واکرمهها ‏ لعد قاها قی هد الشهر دیسا ما ها نیوا عم 
فلا غفر الله هم لک آبدا . 


یاابن شبیب ! ان کنت باکیاً لشی ء فابک للحسین بن علی بن آبی طالب ( 
علیهماالسلام ) , فائه ذبح کما یذیح الکبش و ۳ 
عشر رجلاً ما لهم فی الأأّرض شبیهون , ولقد یکت السموات السبع 
والأأرضون لقتله , ولقد نزل الی الاأرض من الملائکه آربعه آلاف لنصره , فلم 
یذن لهم , فهم عند قبره شعث غیر الی آن یقوم القائم ( علیه السلام ) 
فیکونون من انصاره , وشعارهم : يا ( شعت : الشعرٌ 


, تغیر , شعت زر آسه فیدنه - اس فمه اشتعت: وهی تتعناع یعت ولا مز: 
ار وق آلفجی الما 24 


ات ای( الا 


پاانن تفت ادص ی اکن انح لس الشام )۱ 
لا فتل جبی الکسشن ضلهوات الله عاید. افظرث الشهاء دما چترایا سر 


لک کل دنب 7 نت قلیلا کار ای کشوا : 


بااین یت ان تک آن میب الله غ وحن بو دیش هایس فری ال 
حستت ( عایت السلامن: 


پاابن شبیب ! |ٍن سک آن تسکن الغرف المبنیّه فی الجثه مع النبن ( صلی 
الله علیه وآله وسلم ) فالعن قتله الحسین . 


پاانن شیت ۱ ان شک آن کون رلک من التو اب متل ها لمن. استستین مع 
الحسین بن ع زر یمام ال ی کر + با لتتنین کنت مغهم 
اف و یآ 


پااینشیی ان تشک آن کون مظا افی الدات القلی.شن الخازن 
فاحزن لچزننا , وافرح لفرحنا , وعلیک بولایتنا , قلو آنْ رجلاً اب حجراً 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 299/1 ح 58 . قطعٌّ منه فی البحار : 
4 ح 2 , و201/45 س 14 , ونور الثقلین : 334/1 ح 120 , واثبات 
الهداه : 456/3 ح 85 , والبرهان : 7280/1 3 . عنه وعن الامالی , وسائل 
۷ 


: 469/10 ح 13870 , و502/14 ح 19694 , والبحار : 299/44 ح 1 , 
قطعتان منه . 


آمالی الصدوق : 112 , المجلس السابع والعشرون ح 5 . عنه اثبات الهداه 
: 573/2 ح 6 , قطعه منه . عنه وعن العیون , البحار : 285/44 ح 23 , 
و102/98 ح 3 , ووسائل الشیعه : 417/14 ح 19493 قطعه منه . 

اقبال الأعمال : 16 س 21 . 


قطعه منه فی ( استجابه دعاء زکریّاعلیه السلام فی آوْل یوم من المحژم ) 
و اقامه الضاتم لاخستن غاب السلام وثواب البکاء علیه ) و ( بکاء السماء 


والاسضن کلی فیل العسین علبه السلام ابو( یات انعر معرا تاو 
الشاه ف اه وس ال ان و و ی 
الخزن لت لس مالسا اهر ای الا اه لاه 
- حکم قضاء صوم المندوب فی السفر : 


1 فعقذزن بعقوت الکلیت لمان خ هر ان قاس فلت ارت 
( له الفاام ار 0 لشهری الذی آسافر فیه؛ 


قال ( علیه السلام ) : لا 


قلت : فاذا قدمت آقضیه؛ قال ( علیه السلام ) : لا , کما لاتصوم کذلک 


( الکافی : 130/4 ح 4 . 
- حکم صوم المندوب فی السفر : 


[ ند ین بعقوتب الکليت ادن مت عفن الفرتبانین عفران 
قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) 


ای قاصوه رت ال ارا خ وه 
قال ( علیه السلام ) : لا 
قلت : فاذا قدمت آقضیه؛ قال ( علیه السلام ) : لا , کما لا تصوم کذلک لا 


داتافی 0 اه وال زره 0 ور ور 2و3 
قطعه منه فی ( حکم قضاء صوم المندوب فی السفر ) . ) 
- فضل صوم شهر رجب : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا عثمان بن عبد اللّه بن تمیم القزوينی قال : 
حدثنا آبی قال : حدثنا آحمد بن علوخ الأنصار" ۳/7 
الهروق قال : قال علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : من صام آوّل 
یوم من رجب رضی الله عنه یوم يلقاه , ومن صام یومین ,من رجب رضی 
الله عنه یوم یلقاه , ومن صام ثلائه ایام من رجب رضی الله عنه وارضاه , 
وآرضی عنه خصمائه یوم یلقاه , ومن صام سبعه یام من رجب فتحت 
۳ السماوات السبع بروحه |ذا مات , حتّی یصل الی الملکوت الأعلی , 
عم خنای تایه لسن رحت فتحت له آبواب الستم التمانیه .نعن ساد 
من رجب خمسه عشر یوماً قضی اللّه عر وجل له کل جاجه , الا آن یسأله 
فی ماثم , لو فی قطیعه رحم , ومن صام شهر رجب کله , خرج من ذنوبه 
کنوم ولد نم اه زو نی من التار ۳۳۹ الخه مه الخضطظفی الاخبار - 


( فضائل الأشهر الثلائه : 39 س 8 . عنه البحار : 42/94 7 28 ۰ ووسائل 
الشیعه : 479/10 


ح 13891 . ) 


ِ السید ابن طاووس : : الشیخ جعفر بن محمد الدوریستی فی کتاب 
۳ تاشاده الی الشته العه اند بسن ند بور ایی خر نی 
رضوان الله عليف, عن مولانا الزضا ( علیه السلام ) قال : من صام خمسا 


وعشرین (قن: لمضدر : مسا ورین بوما > فالظاه 8 ]لته | 
اثبتناه کما فی الوسائل ۰ ( 

راکب هل آلله صففد رای الیوم کفاره سبعین سنه . 

( اقبال الأعمال : 175 س 23 . عنه وسائل الشیعه : 482/10 13901 . 
( 


ِ السید آبن طاووس : : الشیخ جعفر بن محمد الدوریستی فی کتاب 
2 باسناده الی الرضا ( علیه السلام ) قال : ومن صام یوم السادس 
فلع ری فرح کل ام مه ای لیم ارم ثمانین سنه . 


( اقبال الأْعمال : 176 س 17 . عنه وسائل الشیعه : 482/10 13901 . 
( 


۸ - السید ابن طاووس ؛ : روی جعفر بن محمد الدوریستی فی کتاب 
الحسنی باسناده اٍلی الرضا ( علیه السلام ) , قال : ومن صام یوم الثامن 
والعشرین من رجب کان صومه لذلک الیوم کفاره تسعین سنه . 


( اقبال الأعمال : 188 س ۰17 ) 

5 - السید ابن طاووس : روی جعفر بن محمد الدوریستی فی کتابه 
باسناده |لی الرضا ( علیه السلام ) قال : ومن صام یوم التاسع والعشرین 
من رجب کان صومه ذلک الیوم کفاره مائه سنه . 

( اقبال الأعمال : 189 س ۰4 ) 


6 - السید ابن طاووس ۰ : روی 


شقفو بن من ااخونفتی فت کاب لس تساوخ ال ایشا زد 
السلام ) , قال وف ضای تم ال وف یت فد لام لها ین 
ذنبه وما و 


( اقبال الأعمال : 190 س 3 . ) 
- صوم ثلائه أیام من شهر رجب : 


ی تا و زا هی اسا یاه فا 
حدثنا آحمد بن محمّد بن سعید الهمدانی , عن علی یبن ی بو 
فاص یهن اب لین خی ین موی لها [ لس ) 
ای ات ول یوم من رجب رغبه فی ثواب اللّه عرٌ وجل وجبت له 


ومن صام یوم فی وسطه شمْع فی مثل ربیعه ومٌضّر . 

ومن صام یوماً فی آخره جعله اللّه عرٌ وجل من ملوک الجه , وشفعه فی 
آبیه وامّه ۰ وابنه وابنته ۰ و آخته و آخیه / وعمه وعمته ۰ وخاله وخالته . 
ومعارفه وجیرانه , وان کان فیهم مستوجبا للنار . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 291/1 ح 40 . 

فضائل شهر رجب المطبوع ضمن کتاب المواعظ للصدوق : 121 ح 1 . 
امالی الضففی : فلز : الفاشن التالت که 2 غنه ون کنات فسشانلن رتور 
رجب والعیون 1 البحار : 34 ۳ 5 , ووسائل الشیعه : 7۳/10( ۳ 
5.-. 

کشف الغقّه : 295/2 س 1. 

اقبال الأعمال : 129 س 5 . 

روضته الواغین* فان 1 

جامع الأخبار : 82 س 9 . 


نور الأبصار : 314 س 19 .۰ ) 


- صوم یوم السابع والعشرین من رجب : 


1 لشیم انوس برض اضحایتام عن این الحشن الزضا ر عاه 
تشاد قال 0 2 


این فم مرو شین م برچ هبور صام جلی انوم کب اه ۶ 
وجل له صیام سین شهرآ . 


( تهذیب الأحکام : 304/4 ح 919 . 
تدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم ۰.909 ) 


- صوم یوم المبعث : 


اش الضقوی ی لخن عانعن ام الخش اررها اه 
السلام ) , قال ی ام لا 


فضیرن هن نهر راجت , فضوم :الک الیوم عضوم تسبعیرن قاما . 


قال سعد بن عبد اللّه : - کان مشایخنا یقولون : ان ذلک غلط من الکاتب - 
وه ای اقلا لیا یفن من رت 


( ثواب الأعمال : 83 ح 5 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 908 . ) 
- فضل صوم شهر شعبان : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محقّد بن ابراهیم بن اسحاق قال : حدثنا آحمد 
بن محمّد الکوفی , عن علی بن الحسن بن علی بن فصال ۶ کن آیهه ظن 
ای ما 2 ال نوم. من شعبان 
وجبت له الرحمه , ومن صام یومین من شعبان وجبت 


له الرحمه والمغفره والکرامه من الله عرژٌ وجلّ یوم القيامه , ومن صام 
شهر رمضان وجبت له الرحمه . ومن صام ثلائه ایام من اآخر شعبان , 
ووصلها بصیام شهر رمضان کتب الله له صوم شهرین متتابهین , ومن صام 
شیر رخضان لها واحسانا خر منم الدتوب کبوم وله ۳ 
عیه الشام | سای اس کن یمد عی.ه ( .عم السلام 1 
تسیل الله ( عم التظام. :فا 2 
فانقجه الله , ومن آدز که لیله القدر فلم یغفر له فانهده اللّه , ومن حضر 
الجمعه مع المسلمین فلم بغفر له فأبعده الله ومن [ر کت والدیه آو 
آجدهما فلم یغفر له فأبعده اللّه . ومن ذکرث عنده فصلی علوخ فلم یغفر له 
فبعده الله . 


قیل : یا رسول اللّه : کیف یصلّی علیک ولایغفر له ؟ فقال ( صلی الله علیه 
واله وسلم ) ۶ آن العید زا ضلی ونم هن بعلی آلی اعت ی الصا 
فضرب بها وجهه ماد صلی عل وی آلی غن که 


( فضائل الأشهر الثلائه : 53 ح 31 , و115 ح 109 . عنه البحار : 80/94 ح 

7 , و261/86 ح 75 , قطعه منه , ووسائل الشیعه : 506/10 ح 13970 
, قطعه منه . 

قطعه منه فی ( ما رواه عن رسول اللّه صلی الله وعلیه وآله وسلم ) . ) 

- فضل صوم آخر یوم من شعبان : 


ال ی تفش علت ان اقا 


: دخلت علی آبی الحسن علیت بن موسی الرضا ( علیه السلام ) آخر جمعه 
من شعبان , وعنده نفر من اصحابه , منهم عبد السلام بن صالح , وصفوان 
بن یحیی , واحمد بن محمّد بن آبی نصر , ومحفد بن اسماعیل بن بزیع , 
9 ان پاسر رم ِ : معاشر شیعتی 


( فضائل 0 : 98 ح 84 . 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا المظقر بن جعفر بن المظفر العلوی 
, قال : حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود , عن ابیه قال : حدثئنا 

بن. الحتنتن بن علیخ بن, فصال. قال : جدنا محقد بن الولیة : عن 
ی فت ات ات بر سس اس ۱ 
علیمهاا متام الم صام شرت ان معا عاعدا اعاه یله رل 
الجثه . 


وفن: اشتففر الله سبعین مره فی. کل بوم: فن. شعبان-ختشتره. الله. نوم 
القیامه فی زمره رسول اللّه ( صلی الله علیه وله وسلم ) , ووجبت له من 
الله الک امن. 


همق فی ان دق واه سیف شنم آلله وه طلین الا 
ومن صام ثلائه یام من شعبان , ووصلها بصیام شهر رمضان کتب اللّه له 
صوم شهرین متتابعین . 


(غیون اخار الرضافایه الا 51و ره ون الخضال نز تیدا 
7/94 


ح 16 , ووسائل الشیعه : 503/10 ح 13963 , و509 ح 13977 , قطعه 


منه . 

الخصال : 582 ح 6 . 

کشف الغقه : 292/2 س 11 . 

الفصول المهشه لابن الصبّاغ : 252 س 20 , بتفاوت واختصار . 
نور الابصار : 314 سن 15 , بتفاوت . 


شعبان ) . ) 


(ز ) - آحکام شهر رمضان : 

وفیه سبع مسائل 

- حکم التفریق فی قضاء شهر رمضان : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی 7 عم من اضحاین , عن آحمد بن محشد , 
عن علین بن آحمد بن آشیم * عن اسلیجان تین معفر اجره فال ۲ سل 
آباالحسن ( علیه السلام ) عن الرجل یکون علیه ایام من شهر رمضان , 
آیقضیها متفاقه ؟ 

قال : لابأس بتفریق قضاء شهر رمضان , ائما الصیام الذی لایفق کفاره 
الظهار , وکفاره الدم , وکقاره اليمین . 

( الکافی : 120/4 ح 1 . 

تهذیب الأحکام : 274/4 ح 830 . 

الاستبصار :۰ 117/2 ح 382 . 


من لایحضره الفقیه : 95/2 ح 428 , وفیه : آبی الحسن الرضاعلیه السلام 
1 , و382 ح 13647 , قطعه منه . 


قطاقی مه فش کی شرفت ام کسام یار وله لس 
( 


- حکم من مات وعلیه صوم شهرین منتابعین : 


1 دعقم الکایه تقوم من اصحاینا یفن ملاع 


الخسنین علی الوشاعم عن این الخشن:الرضا لیم السلام )عالن ‏ 
سمعته یقول ام ۳۳ 


آن تتض ق .عن, الشهر الاتن م.ویقصی الشفر النانن 
( الکافی : 124/4 ح 6 . 


تهذیب الأحکام : 249/4 ح 742 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
0 ح 13542 .۰ ) 


- صوم یوم الخامس والعشرین من ذی القعده : 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا , عن سهل بن, زیاد , عن 
یوسف بن السخت , عن حمدان بن النضر تک مت بر کید الله الضیمن 
قال. * خرج علینا آبوالحسن. یعنی الرضا ( علیه السلام. )افی یوم خمسه 
وعشرین من ذی القعده . 

فقال ( علیه السلام ) : صوموا , فائی آصبحت صائماً , قلنا : جعلنا فداک , 
ای یوم هو ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : یوم نشرت فیه الرحمه , ودحیت فیه الأرض , 
وتصیت: قیه الکعبه :. دهیط فیه آدم ( علیه النسلام ), 

( الکافی : 149/4 ح 4 . عنه البحار : 217/11 29 , قطعه منه . 


تهذیب الاأحکام : 304/4 ح 920 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
0 ح 13819 . 


اقبال الأعمال : 616 س 17 . 


من ذی القعده یوم نصب الععبه ) و ( صومه علیه السلام یوم الخامس 


والعشرین من ذی القعده ) . ) 
2 - الشیخ 


الطوسی ؛:۰۰ ۰ بعض آصحابنا ی ی 
۱ ۰ فمن صام 
تک الوم کت اه تعسام اسان مورا . 


( تهذیب الاأحکام : 304/4 ح 919 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 909 . ) 


- صوم یوم دحو الأرض : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : قال الرضا ( علیه السلام ) : لیله خمسه وعشرین 
هامریت ار دنت اه ,. فمن صام ذلک الیوم کان 
کمن صام سئّین شهرا . 


( من لایحضره الفقیه : 156/2 ح 673 . عنه وعن المصباح , وسائل الشیه 
: 450/10 ح 13817 . 


مصباح المتهجٌد : 669 س 2 , مرسلا. ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : آبی ؛ قال : حدثنا آحمد بن |دریس قال : حدّثنا محمّد 
بن آحمد قال : حدثنا آحمد بن الحسین , عن آبی طاهر بن حمزه , عن 
الحسن بن علیْ الوشّاء قال : کنت مع آبی وأنا غلام , فتعشّینا عند الرضا ( 
وعشرین من ذی القعده ولد فیها ترا ی ها ین فرم 
علیهما السلام , وفیها دْجیت الأرض من تحت الکعبه , وأیضا خصله لم 
یذکرها آحد , فمن صام ذلک الیوم کان. کمن ضام سین مر 


( ثواب الأعمال : 104 ح 1 . عنه البحار : 122/94 ح 1 


من لایحضره الفقیه : 54/2 ح 238 . عنه البحار : 214/14 ح 13 , قطعه 
هتمس خر تفای 0و خ 9 قطعه میم یشقن ات الا الم 
وسائل الشیعه : 449/10 ح 13815 . 


اقبال الأعمال : 617 س 2 ۰ وفیه بعد نقل الحدیث : وفی روایته من کتاب 
ثواب الأأعمال الذی نسخته عندنا الان : أَنْ فیه یقوم القائم علیه السلام . 


السلام ) . ) 


- صوم یوم الاأوْل من ذی الحچّه : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : .. . بعض آصحابنا , عن آبی الحسن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : .۰ .. وفی أَوّلٍ یوم من ذی الحجّه ولد ابراهیم خلیل الرحمن , 
( تهذیب الأحکام : 304/4 ح 919 . 

تدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 909. ) 

- صوم یوم الغدیر : 

1 - السیّد ابن طاووس ؛ : من کتاب النشر والطیْ رواه عن ال رضا ( علیه 
التلام ) فال. کم هان بفم القدیر بین الاضعی:»والفطر والجمعه:. کالقمر 
رن الوا کت 

مهو یوم الک هقی اس اه لیا من بارس فصاخه شک | زاب 

وهو الیوم الذی آأکمل اللّه به الدین فی |قامه النبیٌ ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) علیّا آمیر المومنین علما , وابان فضیلته ووضاعته , فصام ذلک الیوم 


) 


اقبال الأعمال : 777 س 19 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1006 .۰ ) 
- فضل صوم ثلائه ام من کل شهر : 


1 - العیاشم» ؛ : عن بعض آصحابنا , عن آحمد بن محشد قال : سألته کیف 


فقال ( علیه السلام ) : صوم ثلثه آیّام فی الشهر : خمیس من عشر , 


و ی و من عشبم ی , ان الله 
دهر . 


( الأنعام : 160/6 ۰ ) 


( تفسیر العتاشی : 386/1 ح 135 . عنه البرهان : 566/1 ح 9 , ووسائل 
الشیعه : 428/10 ح 13766 , والبحار : 103/94 ح 36 . 


قطعه منه فی ( سوره الاأنعام : 160/6 ).۰ ) 

2 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا , عن سهل بن زیاد . عن 
آخشد.بن فد بن ای تضر و قال. تسالت. ابا العکسشن ( عله الشام آدغن 
الصیام فی الشهر کیف هو ؟ 


0 زب 
الشفر تور الاعام ۱000 


الدهر ) . 


( الکافی : 93/4 ح 7 . عنه وسائل الشیعه : 425/10 ح 13755 , 
والبرهان : 565/1 ح 3 . 


الدروع الواقیه : 55 


س 16 . 


تهذیب الاأحکام : 302/4 ح 3 , بسند آخر . عنه البحار : 100/94 ح 25 . 
عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 425/10 ح 13756 . 


قطعه منه فی ( سوره الاأنعام : 160/6 )۰ ) 
3 - الشیخ الطوسی ؛ : محشّد بن آحمد بن یحیی , عن موسی بن جعفر 
المدائنن , عن ابراهیم بن اسماعیل بن داود قال : سألت الرضا ( علیه 


فقال ۱( له لام ان ات ام فن الشیر مآلام‌عاه روتنس ده لحضفه 


فقلت : ان آصحابنا یصومون آربعاء بین خمیسین . 

فعال.( غلیه الشاام) ۶ ایام لک ولا باس تخمیس تن آرتعانین: 

( الاستبصار : 137/2 ح 448 . 

تهذیب الأحکام : 304/4 ح 918 . عنه الدروع الواقیه : 59 س 15 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 429/10 ح 13768 . ) 

(ح ) - الصوم المحژم 


وفیه مسألتان 

- حکم صوم یوم العاشر من المحژم : 

امد بن تعیب نکم 2۶ آلعسن نفلت امامت ( اف یه 
الشت سین .۱ 


عن محشّد بن عیسی بن عبید قال : حدثنی جعفر بن عیسی آخوه قال : 
سالت الرضا ( علیه السلام ) عن ضوم عاشوزاع وها بعول الناس فیه ؟ 


۰ , وهو پوم 0 
مخت (اضلی الله لیف الف‌خسلم )شام 


به هل الاسلام , والیوم الذی بتشام به آهل الاسلام لایصام , ولایتبک به . 
ویوم الائنین یوم نحس قبض اللّه عرْ وجل فیه نبیّه , وما آصیب آل محشد لا 
فی پوم الاثنین فتشامنا به » وتبژک به عدونا , وبوم عاشوراء قتل الحسین 
صلوات له علیه وتبژک به ابن مرجانه , وتشام به آل محمّد صلی اللّه 
۱ وکان" حشره مع الذین ستو سس . والتیژک بهما . 


( الکافی : 146/4 ح 5 . عنه وسائل الشیعه : 460/10 ح 13848 . 

تهذیب الأحکام : 301/4 ح 911 . 

الاستبصار : 135/2 ح 442 . 

قطعه منه فی ( یوم رحیل النب صلی الله وعلیه وآله وسلم ) , و ( یوم 


مصات اح ای شام و الا و اس مس ول وم 
علیه السلام ) ۰ ) 


ِ حکم صوم یوم الاضحی وعاشورء 2 


1 لش الضون ۶ فا اب الخسن الرضا علیه السلام ام الاصعی 
فی الیوم الذی یصام فیه , ویوم عاشوراء فی الیوم الذی یفطر فیه . 


( المقنع : 59 س 23 . عنه وسائل الشیعه : 285/10 ح 13428 , و398 
س 12 , مثله . ) 


( ط ) - صوم المسافر 
وفیه آربع مسائل 


و ی 1 


فقال ( علیه السلام ) : 


لاتاست سا لت ماه ما لا آن تک ها سرا یضار 
فقلت : ما الاستیطان ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : آن یکون له فبها منزل یقیم فیه سثه آشهر , فاذا 
کان کذلک تم فیها متی یدخلها . . . . 


( تهذیب الأحکام : 213/3 ح 520 . 


1 لشیم الضدوق عیی. رجا بن. اش الصتای قول. ۶ بعتی العاهون فن 
اشخاص عل۳ بن موسی 7 علیهما السلام ( من المدینه . وقد ای ان اخذ 
به علی طریق البصره 1 والاهواز , وفارس 1 ولااخذ به علی طریق قم 1 
مافرت ان حفظه یس ال مالمای سی افتر ی ات 


فکنت معه من الجدینه الی مرو , فوالله ! ما رآیت رجلاً کان آتقی لله تعالی 
منه , ولاأکثر ذکر له فی جمیع اوقاته. ولاشة خوفا له عر ول منه . 
وکان |ذا آقام فی بلده عشره آیام ضاتضا لایفطر . : وکان لایصوم فی 
ار ی 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 180/2 ح 5 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم ۰669 ) 
- حکم من خرج للسفر فی شهر رمضان مصبحا : 
1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محمّد , عن علیْ بن ی 


سلیمان بن جعفر الجعفری قال : سألت آبا الحسن الرضا ( علیه السلام ) 
عن الرجل ینوی السفر فی شهر رمضان , فیخرج من آهله 


بعد ما یصیح ؟ 


قال ( علیه السلام ) : |ٍذا آصبح فی آهله , فقد وجب علیه صیام ذلک الیوم , 
الا آن یدلج دلجه . 


( الدلج : سیر اللیل . مجمع البحرین : 300/2 ۰ ) 
( الاستبصار : 98/2 ح 317 . 


تهذیب الأحکام : 227/4 ح 667 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
0 ح 13178 . ) 


- حکم صوم المعاری والجمال ۱ 


1 - الشیخ الطوسی :۰۰۰ سندی بن الربیع قال : فی المکار والجقال 


( تهذیب الأحکام : 218/4 ح 636 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1373 . ) 

( ی ) - کفاره الصوم 

وفیه ثلاث مسائل 

* کماره.من خاهع آو اقظر قی,شهر رمضان.متعقدا کان. آو تاسیا ؛ 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدَتا عبد الواحد بن محقّد بن عبدوس العطار 
و 1 ,عن عبد السلام بر صالح الهر و قال 
: قلت للرضا ( علیه السلام ) : یاابن رسول اللّه ! قد روی عن آبائک فیمن 
جامع فی شهر رمضان , آو آفطر ب فتق کات کماراته ورد عنمم. ایضا 


کفاره واحده / فبایکت الخبرین ناخذ 0 


فقال ( علیه السلام ) : بهما جمیعاً . 


قال ( علیه السلام ) : متی جامع الرجل حراماً , آو آفطر علی حرام فی 
شهر رمضان , فعلیه ثلاث کفارات , عتق رقبه , وصیام شهرین متتابعین , 


واطعام سین مسکیناً , وقضاء ذلک الیوم , وان کان نکح حللاً , آو آفطر 
علی حلال , فعلیه کقاره واحده , وقضاء ذلک الیوم . وان کان ناسیاً فلا شی 
ء علیه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 314/1 ح 88 . عنه وعن المعانی البحار : 
3 ح 3 . 


تهذیب الأحکام : 209/4 ح 605 . 
الاستبصار :۰ 97/2 ح 316 . 
من لایحضره الفقیه : 238/3 ۳ 8 (. 


معانی الأخبار : 389 ح 27 . عنه وعن العیون والتهذیب والاستبصار والفقیه 
, وسائل الشیعه : 53/10 ح 12814 . 


عوالی اللثالی : 315/2 ح 15 قطعه منه . ) 
- حکم الکفاره بتکژر الوطی ء : 


تالغ مه الخلیت ق وی ین الیضا له الشااه اب ان الک مکی 
بتکژر الوطی ۶ . 


( مختلف الشیعه : 227/1 س 24 . عنه وسائل الشیعه : 56/10 ح 
9 


عوالی اللثالی : 138/3 ح 23 . ) 
- حکم التفریق فی صیام کقاره الظهار , والدم , واليمین : 


1 * محفت بخ" تعقوت. | اکن . سلیمان ين جعفر الجعفرق قال : 
لت و بکین ره ی 
رمضان زر ایقضیما تفا موه 


فا مت رالات اه ایکا مر ناش گام لیم ام 
ی 


( الکافی : 120/4 ح 1 . 


تفای 


- فضل الاعتکاف فی شهر رمضان : 
1 - السید ابن طاووس ؛ : 


. احمد بن محقّد بن آبی نصر قال فسففت الرضا لین بخ هوسی. ( 
لاسام حول ۰ واعتکاف لیله فی شهر رمضان یعدل حچه , 
مس رس اه از ماه ام اه سم اه 
قبره یعدل حجّه وعمره , ومن زار الحسین ( علیه السلام ) یعتکف عنده 
ی او اسر ان فکائما اعتکف عند قبر النبیٌ ( صلی الله 
۲ علیه وله وسلم ). ۶ص اع کید کنر رس لاله ( صای الله علنه مااد 
وسلم. ) کان دلی افضل, له من هه وعمرم هد خه: | لا سلام :: 
قال الرضا ( علیه السلام ) : ولیحرص من زار قبر الحسین ( علیه السلام ) 
فی شهر رمضان آن لایفوته لیله الجهنیْ عنده , وهی لیله ثلاث وعشرین 
فانها اللیله المرجوه قال ( وآدتن. ااععکات: شاه تن العشانین ء فصن 
اعتکفها فقد آدرک حظه آو قال : نصیبه من لیله القدر . 
( اقبال الأعمال : 484 س 21 . 
الفصل الخامس : الزکاه 
( [) - مقدمات الزکاه 


- الحقوق المالیّه سوی الز کاه : 


1 2 اب علن الطیرمنین * :رمی الولید بن, آبان ء عن ابی الخشن, الرضا ( 
علیه السلام ) قال : قلت له : هل علی الرجل فی ماله سوی الزکاه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : نعم آين ما قال اللّه : ( وَالْذِین یَصِلْونَ ) . 
( فالتا 99 ین 13 

یأتی الحدیث آیضاً فی ف 6 رقم 1972 . ) 

- دفع الزکاه اٍلی الامام ( 


علیه السلام ) : 
0 ۳ 0 الیه ۳ ن 


فیها زکاه خمسه وسبعین , والباقی صله فکیت: ( غلبم السام اسان 


( تهذیب الأحکام : 60/4 ح 162 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2509 . ) 

(ب ) - ما تجب فیه الژکاه وم لانجب 

وفیه قلانت: مفبا تن 

- حکم اخراج حقوق اللّه : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی + : عدّه من آصحابنا رن آنهد بن فخته: بن 
عیسی , عن آحمد بن محمّد بن آبی نصر قال : ذکرت للرضا( علیه السلام 
) شیثاً فقال ( علیه السلام ) : اصبر , فائی آرجو آن یصنع اللّه لک ان شاء 


اللّه , نم قال : فواللّه ماآثر الله-عن, العفمن من هه الدنبا خیر لد وا 
عجْل له فیها , 2 صقر الدنیا وقال : 3 شی ء هی ؟ 


_قال : ای صاحب النعمه علی خطر , له یجب علیه حقوق اللّه فیها . 
والله اه لتکون علی النعم من اللّه عروجل , فما آزال منها علی وجل - 
ای تا فا 


خه زره فدای , آنت فی قدرک تخاف هذا ؟ 
قال ( علیه السلام )عم «فقاجمد ری غلی ماه به لت . 


( الکافی : 502/3 ح 19 , عنه البحار : 105/49 ح 32 , ووسائل الشیعه : 
9 ح 


1 , والوافی : 475/10 ح 9918 . 


قرب الاسناد : 387 ضمن ح 1359 , وبتفاوت , عنه البحار : 90/70 ح 60 
, قطعه منه . 


قطعه منه فی ( خوفه علیه السلام من اللّه فی آداء حقوقه ) و ( موعظته 
غلیهالساام فی کاس تهب 


- حکم زکاه مال التجاره اذا نقص المتاع ولم ینمو : 

1 - الحمیری ؛ : محقّد بن الحسین بن آبی الخطاب قال : آخبرنا آحمد بن 
محمّد بن آبی نصر قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن الرجل یکون فی 
قخه الا مدا ساپس لسن تعیب اد اف ی رآ لهج یه اه 
؟ 


(باز ۶ کشد فطل ب آلمفخم ال یط 70 ) 


قالِ ( علیه السلام ) : لا, قلت : فائه مکث عنده عشر سنین , ثم باعه , کم 


قال ( علیه السلام ) : سنه واحده . 


( قرب الاسناد : 379 ح 1336 . عنه وسائل الشیعه : 73/9 2 11554 , 
والبحار : 37/93 ح 2 . ) 


کی گام له آلعامل اف الم ارو فا دای 


1 - محمد بن یعقوب الکلینین ؛ : . صفوان بن یحیی , وأحمد بن محقّد بن 
بی نصر قالا : ذکرنا له الکوفه 0( عوفاسار قتقا .احل 
پیب قهال ز فلت ٩:۵‏ پچ هی یب 


ومالم یعمروه منها آخذه الانام ۳-9 ممّن یعمره وکان للمسلمین , 
المتقبلین 


فی حصصهم العشر ونصف العشر . ۱ 
( الکافی : 512/3 ح 2 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی رقم 1556 . ) 


(ج ) - من تجب علیه الزکاه 


وفیه مسألتان 

2 حکم زکاه الّین وودیعه الرجل 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : سعد بن عبد اللّه , عن آحمد بن محشّد , عن ابراهیم 
بن آبی محمود قال : قلت لابی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : الرجل 

یکون له الودیعه والدین فلا ضل الشتا ند ماخذهفا ‏ مت سب علیه الر کاخ 

فال ز علیه الملام )یادها کر کول علنه الکول بو دی : 

( الاستبصار : 28/2 ح 80 . 


تهذیب الأحکام : 34/4 ح 88 . عنه الوافی : 121/10 ح 9277 . عنه وعن 
الاستبصار , وسائل الشیعه : 95/9 ح 11610 . ) 


- زکاه مال الیتیم : 

1 - الشیخ الطوسی ۰ : سعد . عن محمّد بن الحسین , عن محمد بن عبد 
الحمید , عن محمد بن الفضیل قال : سالت ابا الحسن الرضا ( علیه السلام 
ان بیط ضفار ۶ لیم هال ین آممم م آه اخیهم ء هل.علی مالمم.: ام:؟ 


فقال ( علیه السلام ) : لاتجب فی مالهم زکاه حنّی یعمل به , فاذا عمل به 
وجبت الز کاه , فاشا اذا کان موقوفاً فلاز کاه علیه . 


( الاستبصار : 29/2 ح 85 . 


تهذیب الأحکام : 27/4 ح 67 . عنه الوافی : 127/10 ح 9293 . عنه وعن 
الاستبصار , وسائل الشیعه : 88/9 ح 1590 . ) 


زو دما ای یه ال زد 
- ماتجب فیه الزکاه 


1 - محفّد بن یعقوب الکلينی ؛ : ۰ . . کتاب عبد اللّه بن محقّد الی آبی 
الحسن ( علیه السلام ) : جعلت فدای؛ روی 


ا ‏ ی اسای ) ا »‌رسول اه حای الا 
اه ی سه اهاط ارس ار 
والزبیب , والذهب والفصه , والغنم والبقر والابل , وعفا رسول الله ( صلی 
الله علیه واله وسلم ) عما سوی ذلک . 

قوگم موه الساام 6 گنلک هو ال کاتفلی کل ما کل بانضاع 


وکتب فید الله ۶ وروی قیر هذا الرعل.غن آنی,غبه الم( علیه السلام ).اه 
هی او رن 


فقال انم عند الله:۱ غلیه اتنطلام نی الصوت کلما : کاه.. 


قال : فأخبرنی جعلت فداک؛ هل علی هذا الأر" وما آشبهه من الحبوب ,: 
الحفقص , والعدس , زگاه ؟ 


فوقع ( علیه السلام ) : صدقوا , الزکاه فی کل شی ء کیل . 
( الکافی : 510/3 ح 3 , و11 ح 4 . 


بای الخدیت‌شماهه فی ق. 9 رقم 2477« ) 
( ان الکفت راشف 


وفیه فتاه واحده 
- تصاب الذهب والفضه:: 


ز "هجد ین بعقوت الجلینی ی , عن آحمد بن محقّد. بن 


یاالحسن ( علیه اللام) فی کم وضع رسول ال ( صلی الله علیه وال 
سم ) ار گاج ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : فی کل مائتی درهم خمسه دراهم , فان نقصت 
فلاز کاه فیها , , وقی الذهت ففی کل عشرین دیتارا نضف دار : فان 


نقصت فلازکاه فیها . 


( الکافی : 516/3 ح 6 . عنه وسائل الشیعه : 138/9 ح 11687 , قطعه 
ما ۱ اه 


قاعه عله فت ( ها وم رن اللهضای الم وعايت واله فشلم یه کاج 
من الذهب والفطه ) . ) 


( و ) - الغلأت 


وفیه ثلاث مسائل 
5 نصاب زکاه الغلاه الأربع : 


, صطد بن عقوت الکلییر ؛ : عده من آصحابنا , عن احمد پن محقّد‎  1 
السلام عن اف ماست یه الز گام من ال رالشعین» ها موادت ؟‎ 


فقال ( علیه السلام ) : خمسه آوساق بوسق النبی ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) . 


( الوَسٌق : مکیِلهٌ معلومه وهی سیون صاعاً , والصاع خمسه آرطال وثلث . 
المعجم الوسیط : 1032 . ) 


فقلت : کم الوسق ؟ قال ( علیه السلام ) : ستون صاعاً . 
فلت فهل علی العتب:: کاه, آف فا عبت غلیه ادا ضره ییا ؟ 
قال ( غلیه السلام ): عم اذا خرضه. اخرج ز کاند: : 

( خرضن خرضا * قدرم بالظن. المعجم الوسیط* 227 ) 


( الکافی : 514/3 ح 5 . عنه وسائل الشیعه : 175/9 ح 11772 , و195 ح 
8 , قطعه منه , والوافی : 79/10 ح 9194 . 


قطعه: هقی ( عشق ات صلی ال عنم له مسا ۲۰۸ 


بن یحیی , وأحمد بن محشّد بن آبی نصر قالا : ذکرنا له الکوفه وماوضع 
علیها من الخراج , وماسار فیها آهل بیته , فقال ( علیه السلام ) : من آسلم 
اک اه ی ی وا مه ار ات اما والانهار ‏ 


ونصف الُشر مشّا کان بالرشا فیما عمروه منها . . . ولیس فی آقل مر 
خمسه او ساق شی ء من الزگاه . . .. 

( الکافی : 512/3 ح 2. 

یتی الحدیث بتمامه فی رقم 1556 . ) 


- حکم زکاه الغلات الأربع ما سقت السماء والأنهار وما کان بالرشاء : 


1 - محمد بن یعقوب الکلینین ؛ ۱ . صفوان بن یحیی , وأحمد بن محقّد بن 
آبی نصر قالا : دکرنا له الکوقه وماوضع علیها هن الخراج , وماسار فیها آهل 
بیته , فقال ( علیه السلام ) مره سای طو عا تزکت. ارضه فی .یده. رواخ 


مه انش مخا فت الما واا مان عصت الکت ما کان بالرشا ها 
عمروه منها , ومالم یعقروه منها اخذه الامام . . . . 

( الکافی ۰ 512/3 ح 2. 

یتی الحدیث بتمامه فی رقم 1556 . ) 

- وقت آداء زکاه الغلات : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینث ؛ : عدّه من آصحابنا عن آحمد ین محقّد , 
عن محفد بن خالد البرقیث , عن سعد بن سعد الأشعرقٌ «گن. آنی الخسن 


الرضا ( علیه السلام ) قال : سألت عن الرجل تخل علیه الزکاه فی السنه 
فی ثلات آوقات , أیقمرها حثّی یدفعها فی وقت واحد ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : متی حلّت آخرجها . 
وعن الزکاه فی الحنطه والشعیر . والتمر والزبیب , متی تجب علی صاحبها 
5 


قال ( غلیه الشلام 2 ازا زساضرم ادا( ها خرض : 
( الکافی : 523/3 ح 4 . عنه وسائل الشیعه : 194/9 ح 11817 , قطعه 


منه , و306 ح 12087 , والوافی : 139/10 ح 9320 , والفصول المهشه 
لح العاملی : 139/2 ح 1479 , قطعه منه . ) 


( و )عدزگاه ما سچی القلای الارند 


وفیه مسألتان 

- حکم زکاه الاْز والرطبه : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یحیی بر 
محمّد بن اسماعیل قال : قلت لابی الحسن ( علیه السلام ) : لنا رطبه ( 
الرطبه : وهی نبات کالبرسم 3 . المعجم 
الوسیط : 51 , « رطب » . ) 

وآرزاً, فما الذی علینا فیها ؟ 


فقال ( علیه السلام ) و 
قبا سعت. ( فی الحضفر * فا وه ااضحح ها ا تاه من الهسا تن 


ی از 
قال : وکیل بالمکیال . 


( الکافی : 511/3 ح 5 . عنه وسائل الشیعه : 62/9 ح 11522 , و67 ح 
7 , قطعه منه , والوافی : 57/10 ح 9144 . ) 


- حکم زکاه القطن والزعفران : 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمد بن یحیی , عن 


آحمد بن محقّد , عن علیْ بن مهزیار , عن عبد العزیز بن المهتدی قال : 
سألت با ( قال النجاشی : عبد العزیز بن المهتدط بن محشّد بن عبد العزیز 
الأشعر ی القمی , ثقه , روی عن الرضاعلیه السلام , رجال النجاشین : رجال 
النجاشیت : 245 رقم 642 . 


عده الشتخ فن. رجاله-من. اصعاتب. الرضاغلبه. السلام» وفیمن کم بر عتهم 
علیهم السلام , رجال الشیخ : 380 رقم 10 , و487 رقم 66 


قال الکشی : حدّثنی علن بن محشّد القتیبن , قال : حلثنی الفضل بن 
شاذان , قال : حذثنی عبد العزیز بن المهتدی وکان خیر قمیت رایته , وکان 
وکتل الرضاعلبه. الشلام وخاضته . . . وجال الکس 483 رقم 910 :) 
الحسن ( علیه السلام ) عن القطن والزعفران , علیهما زکاه ؟ 

قال ( علیه السلام ) : لا . 

( الکافی : 512/3 ح 5 . عنه وسائل الشیعه : 68/9 ح 11538 , والوافی : 
0 ح 9155 . ) 

( ح ) - | 1 [ل یت مره للزکاه 

- حکم اعطاء الصدقه لبنی هاشم : 


[ 2 ا لیر ۰۳ احمد بن معتو بن ای تضر قال «صسالتة آای الرضا ( عاید 
السلام ) ] عن الصدقه تحل لبنی هاشم ؟ 


فقال ( غلیه لام الا ملگ صوقاث عصیم فیعض غحل مد 


فقلت له : جعلت فداک , |ذا خرجت الی مک , کیف تصنع بهذه المیاه 
ا اه شم که مالحفته م ععاعما ضد فات د قال ( علبه السام ور 
وا ۲ 


ابن بزیع وغیره . قال ( علیه السلام ) : وهذه لهم . 


( قرب الاسناد : 370 ح 1325 . عنه وسائل الشیعه : 276/9 ح 12010 , 
والبحار : 73/93 7 5 . ) 


- حکم اعطاء ال زکاه الی الواقفه : 


1 - بو عمرو الکش ؛ : وجدت بخط جبریل بن آحمد فی کتابه , حدثنی 
سهل بن زباد الدمن قال : حدثنی محشّد بن آحمد بن الربیع الأقرع ( فی 
الوسائل : احمد بن محمّد . ) 


حیْ من الزکاه 1 ۳ 


ها( یهلا اعقاو کمان هش کف وف 


( رجال الکشن : 456 رقم 862 . عنه وسائل الشیعه : 228/9 11902 
, والبحار : 263/48 ح 19 , و69/93 ح 43 . 


قطعه منه فی ( دم الواقفیه ) .۰ ) 
- حکم اعطاء الزکاه الی الأقارب : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی توش ات ند لاه , عن سهل بن زیاد 
, عن علیْ بن مهزیار , عن آبی الحسن ( علیه السلام ) قال : سالته عن ( 
هس سس الرسا اما لاسام بت نع ی مار ان 
اخسای الرضا , والجواد , والهادی وروی عنهم علیهم السلام 1 
علی التعیین . 


وآما فی الاستبصار : 35/2 ح 105 , عن آبی الحسن الأوّل علیه السلام 


ارم کته .[ای علیه رین صقر بار] من اضحاب؛ الکاظم علبه: السلام م وام ند 
روایه عنه علیه السلام ۰ 


نعم , عدّه ابن شهر آشوب من خواصّْ آصحاب الکاظم علیه السلام , ورده 
السیّد الخوئی ( فده ) : بأنْ الحسن بن سعید آوصل علی بن مهزیار |ٍلی 
الرضاعلیه السلام حتثّی جرت الخدمه علی یدیه , فکیف یمکن آن یکون من 
خواصْ الکاظم علیه السلام بل هو من خواصٌ الرضاعلیه السلام , فکأَنْ 
الأمر اشتبه علی ابن شهر آشوب . معجم رجال الحدیث : 198/12 . ) 
الرجل یضع زکاته کلها فی آهل بیته , وهم پتولونک ؟ 

فقال : نعم . 

( الکافی : 552/3 ح 8 . عنه الوافی : 181/10 ح 9393 . 

تهذیب الأحکام : 54/4 ح 145 . 


الاتصضار دور و وفيه * عرن انم الخسن لالب عیم* وف 
التهذیب والکافی , وسائل الشیعه : 246/9 ح 11940 . ) 


- حکم دفع الزکاه [لی شارب الخمر : 


۳ 


( هو داود بن مافنه الصرمی , صلْح به السیّد الخوئی فی المعجم : 129/7 
, رقم 4422 , والاأردبيلية فی جامع الرواه : 305/1 و309 . 


قال التجانتتین فی ترجمته » رو غنن الرضاعليه السلام وتفین الب ایام ابی 
الحسن صاحب العسکرعلیه السلام , وله الیه مسائل , راجع رجال النجاشیث 
: 1 رقم 425 . 


وروی عن ابی جعفر محمد بن علین , وابی 


اکن دای الجفن مدب رهم وای: لخن الا لت وایی: الخشن 
العسکرء , والطیب علیهم السلام , راجع معجم رجال الحدیث : 137/7 
رقم 4445 . 


فعلن, هذا بختمل رجوع الضمیر الی اخذهم غلیهم السلام: ) 
قال ( علیه السلام ) : لا 
( الکافی : 563/3 ح 15 . 


التهذیب : 52/4 , ح 138 , بتفاوت .۰ عنه الوافی : 189/10 ح 9408 , 
ووسائل الشیعه : 249/9 ح 11947 . ) 


- حکم اعطاء الزکاه (لی من یقول بالجسم : 


1 - آبو عمرو الکشی ؛:.. . عبد الملک بن هشام الحتاط , قال : قلت لأبی 
الخسی اارحاز غلیه السای ۱ خاسای ای اد فا #قال* تنل یا 
ببلخ.ا غاد تسالنن ؟ 


فقلت : جعلت فداک , زعم هشام بن سالم : آنْ الله عژٌ وجل صوره , وان 
سل الرب , ویصف هذا , ویصف شذااه مومت الی جانبی 
وشعر راسی . 


قال : قلت : فنعطی ال زکاه من حالف هشاماً فی التوحید ؟ 
قفا ره 

( رجال الکشیخ : 284 رقم 503 . 

تقم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 807 . ) 

- حکم دفع الزکاه (لی من یقول بالجبر : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ ی هت 
الک لت بو هس نف( عم الم ول گس فا 
بالحتر فلاتعطون من الر کام شتا .رد 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 143/1 ح 47 . 

تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 854 ۳ ) 

- اشتراط الایمان والولایه لمستحق الزکاه : 

ی : : عدّه من آصحاین , عن احمد پن محقّد , 


و ی 0 : لا , ولازکاه الفطره 


( الکافی : 547/3 ح 6 . عنه الفصول المهشه للحر العاملی : 137/2 ح 
0 . والوافی : 187/10 ح 9403 . 
هه 2 6 


تهذیب الأحکام : 52/4 ح 137 . عنه وعن المقنعه والکافی , وسائل الشیعه 
: 2221/9 11880 . 


عوالی اللثالی : 122/3 ح 35 . ) 

2 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , عن 
احمد بن محمّد بن عیسی , عن احمد بن محقّد بن ابی نصر قالٍ : سالت 
الرضا ( علیه. الشلام ) عنم الرحل له فراهتوههالی مواتاع نحنون. آمیر 
المومنین ( فی التهذیب : آیتام «( 

ضلوات الله یه رولشن هر فون ضاخت هدا آلامز ایعطون من ال اه ؟ 
قال ( علیه السلام ) : لا . 

( الکافی : 551/3 ح 3 . عنه الوافی : 186/10 ح 9401 . 


تهذیب الأحکام : 55/4 ح 147 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 248/9 
ح 11946 . ) 


کم اعظا الز گام مغ قضند الط واتفضل:: 


ا مخت التورت کت ال قفش عن ال ماع اصحااس عرن وین 
صدقه قال : کنت عند الرضا ( علیه السلام ) , اٍذ وفد علیه قوم من آهل 
ارمینیّه , فقال له زعیمهم : لا آنیناک ولانشک فی امامتک , ولانشرک فبها 
مُعک آجدا ,وان عندنا. فوم من اخوانتنا لهم الاموال. الکتتره.: -فهل لا آن 
تخمل ای ایا ات۶ وا ول بای سا 


فغضب ( علیه السلام ) حتّی تزلزلت الأرض من تحتنا , ولم_یکن فینا من 
بُحر جوابا _وآطرق رأسه ملیّا , وقال : من حمل الی آخیه شیثاً بری آنْ ذلک 
اسف تا هم نصا علیص یه الله‌عیانا لاه تمه آخدا من الفاان.: 
نم لاینال رحفتة . 


فقال از عیمفم وومه هه خی عای خیم ۰ کیش دای با موم ۱ ففید آخرنی 
؟ 

فقال :: اما غلعت آن ال خاک وتعالن:ه لم فرق هم اف تعسش ومالن: 
فمن یفعل ذلک , لم برض بحکم الله بو ها بواتر کی ابر 
, ومن فعل مالزمه , باهی الله به ملائکته , وأباحه جئنه . 

( مستدرک الوسائل : 135/7 ح 7837 . 

قطعه منه فی ( زلزله الأرض لغضبه علیه السلام ) . ) 

- حکم من یحصد الزرع ولم یحضر عنده مسکین : 

1 - علیْ بن ابراهیم القَفی ؛ : . .. سعد بن سعد , عن الرضا ( علیه السلام 


) قال : قلت 1 


یصنع ؟ قال ( علیه السلام ) : لیس علیه شی ء. 

( تفسیر الققی : 218/1 س 19 . 

یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1941 . ) 

( ظ دز کان اافظرع 

وفیه آربع مسائل 

- مقدار زکاه الفطره ونوعها : 

1 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ : محقد بن یحیی , عن آحمد بن محمّد , عن 
محشد بن خالد , عن سعد بن سعد الأشعری , عن آبي الحسن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : سألته عن الفطره کم ندفع عن کل رأس من الحنطه , ( فی 
الوسائل : یدفع , وفی سائر المصادر : تدفع . 

والشعیر , والتمر , والزبیب ؟ 

قال ( علیه السلام ) : صاع بصاع الب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) . 

( الکافی : 171/4 ح 5 . عنه وعن الفقیه , الوافی : 251/10 ح 9531 . 
من لایحضره الفقیه : 115/2 ح 492 . 

تهذیب الأحکام : 80/4 ح 227 . 


الشیعه : 2332/9 12156 


2 - الشیخ الصدوق : : حدثنا محمّد بن الحسن قال : حذثنا محمّد بن الحسن 

الصفار , عن یعقوب بن یزید , عن یاسر القمی , عن آبی الحسن ال رضا ( 
غلی السنلام ) فال.: الفطظر۵.ضاع مت حنطه و آوضاع موه تفر ء اه ضاع هن 
زبیب » والما خقف الحنطه معاویه . 


( علل الشرائع : 391 , ب 129 ح 4 . 


تهذیب الأحکام : 83/4 ح 241 . عنه 


الوافی : 254/10 ح 9539 . 


الاتتضار ۶ 9۱2 و1 مت وعت السکیت: و العلل و سا نان شوه 
9 2 12160 ۰ ) 


3 - الشیخ الطوسی ؛ : سعد ين عبد اللّه ۰ عن محشد بن عبدالجار . عن 

فوان بن یحیی , عن جعفر جعفر بن محمد بن یحیی , تعه نت الله بن المغیره , 
عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) فی الفطره ه قال ای من الا 
اي نیقی مهن الا فظ ضاغ: 


( لاف لک مه مد یی تخر ونظیه ۶ ای یک بر سین 
بالفارسیه : کشک . المعجم الوسیط : 22 ۳ ) 


( الاستبصار : 46/2 ح 150 . 


تهذیب الأحکام : 80/4 ح 229 . عنه الوافی : 252/10 ح 9532 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 333/9 ۳ ۸,8 ) 


و و اس کای ااعظیه وتارس 2 
[ ارط رک ی یا ی مه ش زار 
عن سلیمان بن حفص المروزی , قال : سمعته یقول : |ٍن لم تجد من تضع 
( تقدمت ترجمته فی ( حکم مفطرات الصوم ) . ) 


الفظرم:فیه فا ها لک الشاعم فبلن الصلام: .وا لضدقم تضا من کم ی آو 
قيیمته فی تلک البلاد دراهم . 


( تهذیب الأحکام : 87/4 ح 256 . عنه الوافی : 245/10 ح 9520 . 


الاستبصار : 50/2 ح 169 . عنه وعن النهذیب , وسائل الشیعه : 347/9 ح 
56 , و356 ح 12224 , قطعه منه . 


قحاه:فته اف ( که اور اج 


القیمه السوقیه عما یجب فیه الفطره ) . ) 

- حکم |خراج القیمه السوقیّه عقّا یجب فیه الفطره : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . سلیمان بن حفص المروزی , قال : سمعته 
یقول : ان لم تجد من تضع الفطره فیه , فأعزلها تلک الساعه قبل الصلاه , 
والصدقه بصاع من تمر , او قیمته فی تلک البلاد دراهم . 

( تهذیب الأحکام : 87/4 ح 256 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1449 . ) 

- حکم دفع القیمه عشّا یجب فی الفطره الی الامام ( علیه السلام ) : 
ال ۳ 
از اس سای ارآ ام بت 
فطره العیال ؟ 

قکفت [ قلبه الساان ) بخطهت فیضت:: 

( تهذیب الأحکام : 60/4 2 162 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2509 . ) 


(ی ) - الصدقه 


وفنه لاف متیدافا: 

- فضل الصدقه : 

0 ی ابا شدید له 7 
) : مره یتصدذق بالقبضه من الطعام بعد القبضه . 

( مجمع البیان : 495/5 س 25 . 


تقدّم الحدیث آیضاً فی ف 6 رقم 2055 . ) 
خاتتضات لصفم خی اتظل و امه ان و وم ای ال : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینیت ؛ 


+ تم:من: اضجابتا . عن أحمد بن آبی عبد اللّه , عن محمّد بن علیْ , عن 
محمد بن عمر بن یزید قال + خیرته: ابا لسن الرضا ( علیه: الشلام ان 
ات سا تن ,. وبقی لی بت صفغیر . 


فقال ( علیه السلام ) : تصدّق عنه , ثم قال حین حضر قیامی : مر الصبی 
ی 
به الله وان قل «بعد آن,تصوی النته قیه > عظیم :: 


اي اللّه عرٌ وجلّ یقول : ( قمن بَعْمل مثقال درو حَیرّا یَرَهُ و * ومن یَعمَل 


چثقال 5و شا یره و ) , وقال ( علیهم السلام ) ( قلاافتحم اعََبَه * وا 
آترلک ما [ الزلرله : 7/99 -8 .۰ ) 


تِ 


لعتة * قک رقتم * أَ اطع ی وم ذٍی مَسْعته * تتیتا دا مَفرتم * او 
مسکینا دا مره ) . 
( البلد : 11/90 - 16 . ) 


علم اللّه عرٌ وجل آنْ کل آحد لایقدر علی فک رقبه , فجعل |طعام الیتیم 
ینعی 


( الکافی : 4/4 ح 10 , عنه وسائل الشیعه : 115/1 ح 288 , قطعه منه , 
و376/9 ح 12278 , ونور الثقلین : 582/5 ح 19 , قطعه منه , و651 ح 
9 , قطعه منه , والوافی : 391/10 ح 9750 . 


قطفة مته:فی ( رم الله 1190 16 اهر تمرم الزلز له ووز بو 
)۰( 


2 - محمد بن یعقوب 


الکلینن ؛ : علیه بن: محفد:بن عبد الله بعن آخمدین موه جع غیر واخد 


نس کل نی اساط , عن الحسن بن الجهم قال : ( تقذمت ترجمته فی ( 
اکتحاله ) . ) 


قال آبوالحسن ( علیه السلام ) لاسماعیل بن محقد وذکر له آنْ ابنه صدّق 
غفمه فال. : یه نجل ی فال (.غلیه السلام  )‏ قصره آن تصدی وله با لکشسره 


بثق قال قال: یه جعفی( غلبه السلام )۶ ان رخا هن ی آشرائیل کان له 
از مکان تم ما رسای نی افه , ففیل له ان ای لیله بدحل باحله 
یموت . 


قال : فلمّا کان تلک اللیله و آبوه ذلک , فأصبح ابنه 
شلیفا بفاناه آبوه فقال له با بنت ۲ هل عملت البارخه تیا من الخیر ؟ 


قال : لا ۰ الا أن سائلا آتی الباب وقد کانوا اژخروا لین طعاماً . فأعطیته 
السائل , فقال : بهذا دفع الله عنک . 


( الکافی : 6/4 ح 8 , عنه البحار : 501/14 ح 26 , قطعه منه , ووسائل 
الشیعه : 376/9 ح 12279 . 


قطعه مته فی ( ما رواه کن الباقرغليه السلام ):, ) 
- مایِتَم به الز کاه : 


1 - العلامه المجلسود ؛ : . . . الحسین بن خالد قا ل : ۰.۰ فقال [الرضا] ( 
علیه السلام ان له تبار وتان تدالو گان بالصد یه 


( بحار الأنوار 


: 129/78 7 16 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2376 . ) 


ااقضل الساونن : آلکمسی 
( مان انس 


وفیه آربع مسائل 
خاه آشفس | یساس :: 


0 0 ۳ 
آبی الحسن الرضا [ علیه السلام ) فسالوه آن بجعلهم فی حلّ من الخمس 


فقال : ما آمحل هذا ۱ تا بالموده نالستتکم: ونزوون عنا خ جعله ) 
قی العوالی : ما أحل . 


له لام .وجعلنا لهج جهو آلخسسن : لا تخعل ,لا تخعل »لا تصعل. لاخو: منکم 
فی حل . 


( الکافی : 548/1 ح 26 . عنه وعن التهذیب , الوافی : 335/10 ح 9657 


تهذیب الأحکام : 140/4 ح 396 . 


الاستبصار : 60/2 ح 196 . عنه وعن التهذیب , الوسائل : 539/9 ح 
6. 


المقنعه : 284 س 9 . 
عوالی اللثالی : 127/3 ح 7. 
قطعه مته فقین( آن الخمتن حو اهل, الییت علیهم السلام ۱ :) 


- الخمس حو" آهل البیت ( علیهم السلام ) : 


1 - محقد بن پعقوب الکلینی  *‏ ... محقد بن زید قال : قدم قوم من 
خراسان علی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) فسألوه آن یجعلهم فی 
طرام ای ۰ 


فقال : ما آمحل هذا ! تمحضونا بالموده بألسنتکم , وتزوون عثّا حقّا جعله 


وه الگفتن :لا تجعل را تجعل ج لا تخعل لاحد کم افی جل : 
( الکافی : 548/1 ح 26 . 

بان الکیت شمافه اف رقم 142 .) 

وت انضال الخمسم ال الما ( علته الرلام ‏ 


انم عفر اتکی ی راهم ی یه تدای ال نب 
1 


( رجال الکشیة : 611 , ح 1136 . 
یاتی الحدیت بتمامه فی ف8 رقم 2403: ) 
- حکم یصال الخمس الی الامام ( علیه السلام ) والتص؟ ف بغیر اذنه ؛ 


1 ۶ محقد ین عقوت الکلت ؛ که رل هی ان ها تفع 
0 سا وا ی 


فکتب ( علیه السلام ) الیه : 


قح له اکن ایهم ان الله پات کریم من علی الم ارات 
وعلی الضیق الهِمٌ , لا یحل مال الا من وجه احلّه اللّه , وان الخمس عوننا 
کل سا , وشلی عیالا نا ز ععلی وال ما له ونشری. من راصنا 
ممّن نخاف سطونه , فلا تزووه عنا , ولاتحرموا آنفسکم دعاءنا ما قدرتم 
علیه , فاِنْ اخراجه مفتاح رزقکم , وتمحیص ذنوبکم , وما تمهُدون لأنفسکم 
لیوم فاقتکم , والمسلم من یفی لله بما عهد له , ولیس المسلم من اجاب 
باللسان . وخالف بالقلب 1 والسلام ۱ 


(الکافی :547/1 ع 25 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 


رقم 2548 . ) 

( ب ) - ما یجب فیه الخمس 

وفیه مسألتان 

1 - محمد بن یعقوب الکلینیت ؛ . آحمد بن محمّد بن عیسی بن یزید قال 


: کتبت : جعلت لک الفداء اتعلمني ماالفانده معا ها رایع اسات اراد 
تعالی - آن تم ببیان ذلک راکنا آکمسا کی رصان این نوم 


فکتب ( علیه السلام ) : الفائده مما بفید الیک فی تجاره من ربحها , وحرت 
یهد تراد اسان , 


( الکافی : 545/1 , ح 12 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2425 . ) 

- حکم الخمس فیما سدح به صاحب الخمس : 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینث ؛ بن الحسین پن عبد ربه , قال : 
کت ۳ : هل علوم فیما 
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فکتب ( علیه السلام ) الیه : لا خمس علیک فیما سح به صاحب الخمس . 

( الکافی : 547/1 ح 23 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2459 . ) 


(ع ۲+ الکنز 


وفیه مساله واحده 


- مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : روی آحمد بن محشد بن آبی نصر , عن آبی الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) قال : سألته عمّا یجب فیه الخمس من الکنز ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ما تجب الزکاه فی مثله , ففیه الخمس . 
( من لایحضره الفقیه : 21/2 ح 75 . عنه وسائل الشیعه : 495/9 


ح 12570 , والوافی : 320/10 ح ۰9634 ) 

تر ‏ اه اه او ار ال الا رب 
فیه الخمس ؟ فقال ( علیه السلام ) : ما یجب فیه الزکاه من ذلک ففیه 
الخمس , وما لم یبلغ حذ ما یجب فیه الزکاه فلا خمس فیه . 


( المقنعه : 283 س 6 . عنه وسائل الشیعه : 497/9 ح 12574 . ) 
([ د) - الغوص 
وفیه 2 واحده 


- خمس ما یستخرج من البحر : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : وسثئل آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) عّا پخرج 
من البحر من اللوْلوْ والیاقوت والزبرجد ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : |ذا بلغ قیمته دینارً ففیه الخمس . 
( المقنع : 53 س 14 , عنه وسائل الشیعه : 499/9 س 6 , مثله . ) 


( ه) - المعدن 


وفیه مشاله: واخذه 
مفداز ها نهر منادیم ی ها ی شمش : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : محمّد بن الحسن الصفار , عن یعقوب بن پزید , عن 
آحمد.بن. فحفد ین آبی تنضر فال : سالت با الحسن ( علبه السلام) عفا 
آخر: المعین من قلیل اه کفیر »هل فبه نی ۶ ۱ 


قال ( علیه السلام ) : لیس فیه شی ء حتّی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاه 
عشرین دینارا . 


( تهذیب الأحکام : 138/4 ح 391 . عنه وسائل الشیعه : 494/9 ح 12568 


عوالی اللثالی : 128/3 ح 9 . ) 

( و ) - قسمه الخمس 

وفیه آربع مسائل 

- اخراج الخمس بعد الموونه 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ . ابراهیم بن محمّد الهمدانی قال : 


کتبت الی آبی الحسن ( علیه السلام ) : آقرآنی علو بن مهزیار کتاب آبیک 
( علیه السلام ) فیما آوجبه علی آصحاب الضیاع نصف السدس بعد الموونه 
رهام تن عم من اه تقم عفن موه نضق انجذس م لا کین دزی 
فاختلف من قبلنا فی ذلک؛ 


فقالوا + ست فلی الا آلخنسش هد المو ون مووته اتعه مخرانیا , 


خکب از غش ایام و مقوشه مسقونم الم رم آنعف] خر ام الستطان 


( الکافی : 547/1 ح 24 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2404 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : فی توقیعات الرضا ( علیه السلام ) الی ابراهیم بن 
محمد الهمدانی : ان الخمس بعد الموونه . 


( من لایحضره الفقیه : 22/2 


ح 80 . 
یأتی الحدیث آیضاً فی ف 8 رقم 2406 . ) 
- سهم اللّه والرسول من الخمس للامام : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . آحمد بن محشّد بن آبی نصر , عن آبی الحسن ( 


علیه السلام ) قال : . سئل ( علیه السلام ) عن قول اللّه تعالي ۳ 
واعلَفواً نما غیقثم من شی ء قأنْ لِله خُمُسَةٌ و وللرَسول ولذی الفْرْبّی 
وَالَْمی والْسَکین ) 


فقیل له : فماکان للّه فلمن هو ؟ 


فا زا الا ول زر صلی الله له سای اکن 
للرسول فهو للامام . 


( تهذیب الأحکام : 126/4 ح 363 . 


۳ شیّ ؛ : عن محقّد.بن الفضیل , عن آبی الحسن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : . . . الخمس لله و للرسول وهو لنا . 


( تفسیر العیّاشی : 62/2 ح 56 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1950 . ) 

1 - الشیخ الطوسیة ؛ : علیْ بن الحسن , عن آحمد بن الحسن , عن آحمد 
بن محشّد بن آبی نصر ۱ : قال له 
ابر اهیم نش ایی الیلاد. » وجبت علیی زگاه:؟ فقال. (,غلیه السلام لا ولکه 
نفصل ونعطی هکذا . 

وسئل ( علیه السلام ) عن قول اللّه تعالی : ( وَاعْلَمُواً 


اقا ام من شی ء فان لاه ره و وَللرَسُول ولذی الفْرّبی تن 
والْمَسَکین ) 


( الأنفال : ۰41/8 ) 
فقیل له : فماکان للّه فلمن هو ؟ 


قال له ای ۶ الرسلن ۲ ی اللض ی همم ار سا ان 
للرسول فهو للامام . 


ففیل: ند افر ایت آن کان ضنت اکتر موه ضفق: : وضتت. اف .من صضتفت ‏ 
فکیف نصنع به ؟ 


فقال ( غلیم الم ادای آلی الما ارآیت تتول الله ( صلی الم عایم 
واله وسلم ) کیف صنع ؟ نما کان یعطی علی ما یری هو , کذلک الامام . 


( تهذیب الأحکام : 126/4 ح 363 . عنه وسائل الشیعه : 519/9 ح 12621 
+ قطعه ضتهه دالخافی ۰923/10 9625 . عنم وقی: الکاقی بوسائل 

الشیعه : 512/9 ح 12605 . 

الکافی : 544/1 ح 7 , بتفاوت . عنه نور الثقلین : 155/2 ح 100 , 

9 ح 12620 . 

قرت اسان وود ج تکفا بات .له الیطار حوزو و1 

عوالی اللثالیت : 130/3 ح 15 , قطعه منه . 


قطعه منه فی ( سهم اللّه والرسول من الخمس للامام ) و ( تقسیم رسول 
اللّه الخمس ) و ( سوره الأنفال : 41/8 ) . ) 


التفل الا تال ار 


11 )وجمان اسف 


وفیه سبع مسائل 


- خرمه الحرم ( مکه ) عند آهل الجاهلیه : 
مه بت شوب الکتت و ‏ صعض اصحایتا :ها 


: سألته عن قول اللّه عر وجل : ( قلا أقْسِمٌ پقوقع الْجُوم ) قال : آعظم 
اثم من یحلف بها قال وان ام لفات سیون الخوم : وایفسمون به 
, یستحلون حرمه اللّه فیه , ولایعرضون لهن کان فیه , ولایخرجون منه دابّه 

. یعظمون البلد ان یحلفوا به , ویستحلون فیه حرمه رسول الله ( صلی 
لامعا وله ورس 


( الکافی : 450/7 ح 5 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2035 . ) 
- علّه قرب بعض آعلام الحرم وبعده : 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی : . آحمد بن محقّد بن آبی نصر , قال : 
سألت آباالحسن الرضا ( اسلا ) عن 2 واعلامه , کیف ۳9 
بعضها آقرب من بعض , وبعضها آبعد من بعض ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : اِنْ اللّه عر وجلٌ لمّا آهبط آدم من الجتّه ۰ ۰ . فأهبط 
الّه عروجلّ علیه یاقوته حمراء , فوضعها فی موضع البیت ی 


بها آدم , فکان ضووّها یبلغ موضع الأعلام , فیعلم الأعلام علی ضوئها , 
یا 


( الکافی : 4/ 195 ح 1 . 

تقلّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم ۰880 ) 

- فضل الاقامه بالمدینه واختیارها علی الاقامه بمکه : 

توبن قوب ال کار معتواین یحیی , عن آحمد بن محشّد , عن 


ابن فصٌال ار ال سا ای ی الا | 
ال المفام مه او 


بالمدینه ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : آَحْ شی ‏ تقول آنت ؟ 

قال : فقلت : وماقولی مع قولک ؟ 

قال ( علیه السلام ) : ان قولک یردک الی قولی . 

قال : فقلت له : آما آنا فأزعم آنْ المقام بالمدینه أفضل من المقام بمکه . 


قال : فقال ( علیه السلام ) : آما لئن قلت ذلک لقد قال آبوعبدالله ( علیه 
السلام ) ذاک یوم فطر جع لمیر سم الم( صلی لته عم واه واه 
) فسلم علیه فی المسجد ثم قال : قد فصلنا الناس الیوم بسلامنا علی 
تتتوان ای ای له عم له جوا 

( الکافی : 557/4 ح 1 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 347/14 ح 
32( 


تهذیب الأحکام : 14/6 ح 29 . 

قطعه منه فی ( ما رواه عن الصادق علیه السلام ) . ) 

- غفران الذنوب للحاجْ ٍلی آربعه آشهر : 

هدن دون انیت : عدّه من أصحابنا , عن احمد بن محقّد , 


لکشت النفام )۶ ی الا اس یه الایت آررعه 


قال ( علیه السلام ) : ان اللّه عر وجل ( آباح للمشرکین آشهر الحرم آربعه 
آشهر. ).اد ( ما بین. المعقوفتین آنبسام فن الفلل » فقی الکافی: : آباج 
المشرکین الحرم فی آربعه آشهر . ) 


یقول : ( قسیخواً فی الارّض ارتَعة هر ) ثم وهب لمن يحٌ من 


( التوبه : 2/9 ۰ ) 
امعم ات ات ارعه ارت 
( الکافی : 255/4 ح 10 . عنه البرهان : 100/2 ح 3 . 


علال التر انم ده 191 تفه تب فلت لا ید الله فان 
التتداام » 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 83/2 ح 23 . عنه وعن العلل , البحار : 

6 ح 60 . عنه وعن العلل والکافی , وسائل الشیعه : 97/11 ح 
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المحاسن : 335/2 ح 107 , بتفاوت . 

قطعه منه فی ( سوره التوبه : 2/9 ) . ) 

- استچابه الدعاء فی جبال مکه : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : علی بن ابراهیم , عن آبیه , عن ابن فصٌال 
تن الرضا ( عله السلام )تال : سمعته یقول : ماوقف آحد فی تلک 

الجبال الا یی افو فا تا عضو یسکات اف تمس زر و۳ 

الکفار فی ز ففشجاب. اهر فی دنا هم .. 


( الکافی : 256/4 ح 19 . عنه وسائل الشیعه : 160/11 ح 14525 , 
و546/13 س 2 و4 والوافی : 222/12 2 11775 . 


عذه الداعی : 56 س 2 مرسلاً , عنه البحار : 261/96 ح 39 . ) 
- فضل الحخْ والعمره : 

1 - الشیخ الطوسی* ! : الحسین بن سعید , عن ابن بنت الیاس . عن الرضا 
( علیه السلام ) قال : ان الحجْ والعمره ینفیان الفقر والذنوب , کما ینفی 
الکیر الخبث من الحدید . 


( تهذیب الأحکام : 22/5 ح 65 . عنه وسائل الشیعه : 107/11 ح 


1 , والوافی : 239/12 ح 11815 . ) 
+خوفه اکل مال. ال کت 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . عبد السلام بن صالح الهروی قال : قلت لأبی 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) : یاابن رسول الله ! . . . بأج شی ء یبدا 
القائم ( علیه السلام ) منکم |ذا قام ؟ 

قال : یبدا ببنی شیبه , فیقطع آیدیهم , لأثّهم ستّاق بیت اللّه عرٌ وجل . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 273/1 ح 5 . 

تقلم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1145 . ) 

- یوم نصب الکعبه : 

1 - محقد بن یعقوب الکلیينو* ؛: . .. محشّد بن عبد الله الصیقل قال : خرج 
ذی القعده . . . قلنا : جعلنا فدای , ای یوم هو ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : یوم نشرت فیه الرحمه , ودحیت فیه الأرض , 


( الکافی : 149/4 ح 4 . 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1419 . ) 
( ب ) - العشره 
- آداب التجام الدواب : 


1 + اب یر ضایر نزن 8 ۲ عن الرضا ( علیه السلام ) قال : علی کل منخر 
فن آلدوات شیطان :فاد اراد اخد کم آن باجهها بفلیوی الاه ی -وجل : 


- 


( القنخر : مثال مسجد , خرق الأنف , واصله موضع ( النخیر ) وهو الصوت 


6 ,. ) 
( مکارم الأخلاق : 254 س 3 . عنه وعن الکافی , البحار : 209/61 ح 14 . 
الکافی : 539/6 ح 13 , وفیه : عن بعقوب بن جعفر قال : سمعت آبا 
الختین ای لام رنه ورن الشته ولماش خسان. انیم 
1 ح 15346 . 

تهذیب الأحکام : 165/6 ح 307 . 

المحاسن : 628 ح 101 . 


من لایحضره الفقیه : 1866/2 ۳ 6 عنه وسائل الشیعه : 491/11 ۳ 
98 ر ) 


- آداب السفر : 
1 د این فهد الحلش * ۶ قال [الرضا] ( علیه السلام-). < الخقیق خرز افی 
السفر . 


( عذه الداعی : 129 س 9. ) 
- السفر فی یوم الأربعاء : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰ . . محشد بن آحمد الدقاق البغدادی قال : 


کتیت: الن. ات الختتن الناتن ( علیه السلام ) آساله عن الخروع بوم الاربعاء 
لایدور ؟ 


( « الأُربعاء لایدور » آی آخر آربعاء من الشهر . ) 
فکتب ( علیه السلام )_: من خرج یوم الأریعاء لایدور , خلافاً علی, هل 
1۳ 


( الخصال : 386 ح 72 . 


بان الخدیت مامه قیاق 6 رقم 2603 ) 
( ج ) - الاستطاعه 
وفیه تیاه واحده 


- حکم الحخ بالمال الموهوبه من قبل السلطان : 


اب مه بم قوب العلتگ وم نی شام عال * فلت الزضا ( یه 
السلام ) : الرجل یکون 


علیه الدین ویحضره الشی ۶, نم آو بح ؟ قال ( علیه السلام ) : 
یقضی ببعض , ویحج ببعض . + ای المال من ناحیه السلطان؛ 
قال ( علیه السلام ) 

( الکافی : 279/4 ح 4 . 


یاتی الخدیت شمامه فی رقم 1471 ) 
( د) - النیابه فی الحخ 

وفیه ثمان مسائل 

- حکم نیابه الحیجٌ عن الحوث : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . محقد بن عیسی الیقطینن , قال : بعث الی 
آبوالحسن ( علیه السلام ) رژُم ثیاب , وغلماناً ودنانیر ء وحجّه لی وحجّه 
نطو ,ابر ییا ۸ وخکه لبوتشن بن. کید الرخمن 7 اضرا آن دنه ., 
( الاستبصار : 279/3 ح 992 . 
تفثم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم ۰676 ) 
کم انستتایه اهر اه 9 فی الح<خ : 
عن سلیمان بن جعقر قال لت الر شا[ ایا 
صروره حجّت عن امراه صروره ؟ 
قال ( علیه السلام ) : لا ینبفی . 
( الاستبصار : 323/2 ح 1144 . 


تهذیب الأحکام : 414/5 ح 1440 . عنه الوافی : 316/12 ح 12012 . عنه 
ون الاسعتضار ء فسائل الشعه: 179/11 14571 . 


المعتبر : 767/2 س 17 . ) 
- حکم حخ المیت للوصی بعد وصیته : 


عن آحمد بن محقّد بن آبی نصر و ی بت ی اد , قال : سألت 


ان ار ی الم و سای فا ات 
یحخحْ عنه ؟ 


ق ریسفت ال ی مهن هام زر 


( الکافی : 308/4 ح 3 . عنه وسائل الشیعه : 167/11 ح 14540 , 
والوافی : 125/24 ح 23771 . ) 


ختحکی تفاس هآ دض تیه تفر کین لاد 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی + : عده من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , عن 
اخفد بن فحقد نن. آبی نصر + عن:رکزیا بن آدم قال.: سالت آباالخسن: ( 
علیه السلام ) عن رجل مات وأوصی بحجّه , آیجوز آن یحجْ عنه من غیر 
الیلد الخی مات فیه ؟ فعال ( علیه السلام )ماکان دون الخیعات:فلاباش:, 


( الکافی : 308/4 ح 1 . عنه وسائل الشیعه : 167/11 ح 14541 , 
والوافی : 125/24 ح 23772 . ) 


- حکم من آوصی بالحجْ مبهماً : 

1 - الشیخ الطوست ؛ :۰ . . محقّد ین الحسن الأشعری قال : 0 
خامضتی و دم 7 حگها عتن ۱ ی 

فلا شاه اسلا انیی وامت فن کایک: 


فکتب ( 


( الاستبصار : 137/4 ح 513 . 

باتی:ا دی ها مه افیف 8 رقم 2510 ) 

- حکم من آأعطی حچّه فدفعها الی الغیر : 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینت, : عده من آصحاینا , عن سهل بن زیاد , عن 
الحسن الرضا ( علیهالسلام ) ال ار ای ی 
الی غیره ؟ 

قال ( علیه السلام ) : لابأس به . 

( الکافی : 309/4 ح 2 . 


تهذیب الأحکام : 417/5 ح 1449 , و462 ح 1609 . عنه وعن الکافی , 
وسائل الشیعه : 184/11 ح 14580 . ) 


- حکم ما یفضل من موونه الحخ البذلی : 

1 - محقّد بن یعقوب الکلينن ؛ : عدّه من آصحابنا , عن آحمد بن محشّد , 
وسهل بن زیاد جمیعا , عن آحمد بن محمّد بن آبی نصر , عن محمد بن 
عبدالله القفیت قال وود ارت آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) عن الرجل 
یعطی الحجه یحخ بها ویوشع علی نفسه فیفضل منها تابر ها هی ؟ 

قال ( علیه السلام ) : لاهی له . 

( الکافی : 313/4 ح 1 . عنه الوافی : 325/12 ح 12032 . 


تهذیب الأحکام : 415/5 ح 1443 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
1 ح 14573 .۰ ) 


- حکم تشریک جماعه کثیره فی الحجه المندوبه : 


تبیغ انوس مسفن من متتمین اسماغیل فال شالت ااالخسم 
( علیه السلام ) : کم آشرک فی حچجْتی ؟ 


قال ( علیه .السلام 2 کم شقت:: 
( الکافی : 317/4 ح 9 . عنه وسائل الشیعه : 202/11 ح 14622 . ) 


( ه ) - آقسام الحه 


وفیه مسألتان 

- حکم عدول التمتع الی الافراد مع الاضطرار : 

1 - الشیخ الطو سین ؛ : آحمد بن محشّد بن عیسی , عن محمّد بن اسماعیل 
پن بزیع قال : سألت آبا الحسن الرضا ( علیه السلام ) عن المرأه تدخل 
مکه متمشعه فتحیض قبل آن تحل , متی تذهب منعتها ؟ 


فا ( غلیه السلای ۳ کان انم حعفر زر عله الساام اسفول وال امن 
من یوم ( فی التهذیب : کان جعفرعلیه السلام یقول : ) 


التووتن زکان‌جوشی ( غاب لاه اسصل عصلن الصه سم ها ره 


معا : ات ار اه فوالک مایت مه شرس ر تون 
ویسعون , ثم یحرمون بالحخ؛ 


ققال ( قلیه السلام ال الشمس فد کرت تایه عطلان ی ات 
فق ال ( علیه السلام ) : لا , |ذا زالت الشمس ذهبت المتعه . 


فقال ( علیه السلام ) : لا, وهی علی احرامها . 
فقلت : فعلیها هدی ؟ 


قال : لا , الا آن تحت آن تتطوع , نم قال : ما نحن , فلذا رأینا هلال ذی 
الحّه قبل آن نحرم , فاتتنا المتعه . 


(اتضار 311/2۶ 


ح 1107 . 


تهذیب الأحکام : 391/5 ح 1366 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
1 ح 14858 . 


فطع فته قویر سا ترفاه ین البافرعليه السلا او ( ما روام.فن: رنه 
الکاظم علیه السلام ) . ) 


2 - الشیخ الطوسی ۰: موسی بن القاسم , عن محمد بن سهل , عن زکریا 
فب ارم فال تال آا انس زر له لام ان الم ول وه 
عرفه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لامتعه له , یجعلها عمره مفرده . 


ی ام و رصان مان ]لش ؟ 
1 2 14852 . 


الاستبصار : 249/2 ح 874 , وفیه : « زکریا بن عمران » . بدل « زکریا بن 
ادم » . ) 
- حکم الحخ لمن کان علیه ین : 


هه عقوت کت ۰ اخمدرن ون تین عفن یی هام 
قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : الرجل یکون علیه الدین ویحضره الشی 
ایقضن دینه آو بخ ؟ 

قال ( علیه السلام ) : یقضی ببعض , ویحج ببعض . 

فلتند فام نکن الایشدر تفه لح ففال:( غلیه السلام ‏ عصی رنه 


معا و ای ال ماع اتستها فا زا ای زا 
( الکافی : 279/4 ح 4 . عنه وسائل الشیعه : 141/11 ح 14472 . 


منه فی ( حکم الحخ بالمال الموهوبه من قبل السلطان ) . ) 
زه آ سمتافیت اس 

ات هشال 

- میقات احرام آهل العراق : 


- الشیخ الصدوق ؛ : ۰۰ ۰ الحسن بن علی الوشّاء ابن بنت الیاس , عن 
ی ۳۳ الرضا ( علیه السلام ) آثه قال : دا آهلَ هلال ذی الحجّه ونحن 
بالمدینه , لم یکن لنا آن نحرم لا بالجخ , لاکا نحرم من الشجره . وهو الذی 
وقّت رسول اللّه ( صلی الله علیه واله وسلم ) , وأنتم |ذا قدمتم من 
العراق فاهل الهلال , فلکم آن تعتمروا , لأنْ بین ی ذات عرق وغیرها 
تا وت لک سل لاه هي الله اس ال تس ۰ 


( یوت اقیار آترضاعلیه السلام و19 35 

یأتی الحدیث بتمامه فی رقم 1516 . ) 

جعل مواقیت الق من قبل رسول اه ( صلی اللهعلیه وله وسلم ) 
الزضا علیه السلام )اقال : کت الید 11 مس موالیک نا 
ببطن العقیق , ولیس بذلک الموضع ماء ولا منزل 1 وعلیهم فی ذلک موونه 
شدیبده , ویعجلهم آصحابهم وجمالهم , ومن فرا بصن لتق یه یز 


میلاً منزل فیه ماء , وهومنزلهم الذی ینزلون فیه , فتری آن یحرموا من 
موضع الماء لرفقه بهم , , وخفته 1 


فکتب ( علیه السلام ) : ان رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) وقت 
المواقیت لأهلها , ولمن 


آتی علیها من غیر آهلها , وفیها رخصه لمن کانت به علّه , فلا یجاوز المیقات 
الا هن ام . 


( الکافی : 323/4 ح 2 . 
پاش الحدیت امه قوف و رقم 2072 :) 


- میقات احرام آهل البصره : 


۳۳ ۷ 
عرض العقیق ؟ 


فکتب»( غلبه السنلام )۰ آخرم من موحرم 
( الکافی : 320/4 ح 8 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2539 . ) 


(ز ) - الاحرام 


وفیه عشر مسائل 

- حکم الحجامه حال الاحرام : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . مقاتل بن مقاتل قال : رآیت آباالحسن الرضا ( 
علیه السلام ) فی یوم الجمعه , فی وقت الزوال علی ظهر الطریق یحتجم 
, وهو محرم . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 16/2 ح 38 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم ۰629 ) 


- حکم الاحرام عقیب الفریضه : 


1 - الحمیری ؛ : محقّد بن الحسین بن آبی الخطاب قال : آخبرنا آحمد بن 
محقد بن آبی نصر قال : سألته [الرضا ( علیه السلام ) ] : کیف آصنع ذا 
آردت الاحرام ؟ 


قال فا ای الا اه اعفه ااخ ره اف یر ام ره سکیا 
انشوسی النداء فلیه.. 


قلت : آرآیت |ذا کنت محرماً من طریق العراق ؟ 
قال ( علیه السلام ) : لث اذا 


( قرب الاسناد : 379 ح 1338 . عنه وسائل الشیعه : 371/12 ح 16542 
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- الاحرام من المیقات لمن مر علیه : 

اتضا له الم ال کیت یم 0 

ببطن العقیق , ولیس بذلک الموضع ماء ولا منزل , وعلیهم فی ذلک موونه 

سر اضحابهم وخت الم #ومن وا ۶ بطن العفیق یمه کش 
میلا منزل فیه ماء , وهومنزلهم الذی ینزلون فیه , فتری آن یحرموا من 

موضع الماء لرفقه بهم , . وخفته > 

فکتب ( علیه السلام ) ان رسول الّه ( صلی الله علیه وله وسلم ) وقت 

ای الا ان ۲ 

( الکافی : 323/4 ح 2. 

یاتی الجدیت بتمامه فی .اف 8 رقم 2472 :) 


- حکم الاحرام فی الثوب الملخم : 


1 - الحضینوه ؛ . جعفر بن محمّد بن یونس قال ای ان 
الا یا یا ام 
ورن خوات کایه و وفی ارم ولا باس با لاخ ام-فی المتب العلیم : 


پاتی الخدیت:تمامه افیف 8 رقم 2545 :) 
یه | 2 


1 - محمد 


بن یعقوب الکلینی ؛ : محقد بن یحیی , عن آحمد بن محشّد , عن آبی 


این الرضا (علیه لام اه سل سکن المع هی بعطع اللیه؟ 
قال ( علیه السلام ) : لذا نظر الی آعراش مکه عقبه ذی طوی . 

قلت : بیوت مگّه ؟ قال ( علیه السلام ) : نعم 

( الکافی : 399/4 ح 4 . 

تهذیب الأحکام : 94/5 ح 310 . 


الافتضاره 10 اه عفن اشخت والکافن ما انعر 
2 2 16584 ۰ ) 


- حکم النزول بالمعژس لمن مر به من مکه والصلاه فیه : 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : آبو علی الأشعری , عن ابن فصال قال : 
قال علی بن أسباط لأبی الحسن ( علیه السلام ) ونحن نسمع :لا لم تکن 
عرسا , قاخبریا این. الفاشته نن القضیل ایم. ثم یکن عرش وانه شالی 
قامرته.بالعود الق المع ننره فیعت سر قیه . 


زاف ۲ موی الخهه کار رن الصا النت فغای واه 
وسلم یعس فیه نم یرحل . . . والتعریس : نومه المسافر نومه خفیفه . 
معجم البلدان : 155/5 . ) 

فقال ( علیة السلام )نم 

فقال له : فاثا انصرفنا فعر‌سنا , فا شی ء نصنع ؟ 


قال ( علیه السلام ) : تصلّی فیه وتضطجع , وکان بو الحسن ( علیه السلام 
) یصلی بعد العتمه فیه . 


فقال له محمّد : فان مر به فی غیر وقت صلاه مکتوبه . 
قال : بعد العصر . قال : سثل 


آبو الحسن ( علیه السلام ) عن ذا , فقال ( علیه السلام ) : ما رثخص فی 
فا کی وک الصا ال ین ات مامتا اه 
وقال : یقیم حتّی یدخل وقت الصلاه . 


قال : فقلت له : جعلت فداک , فمن مر به بلیل آو نهار یعس فیه , آو اما 
التعریس باللیل ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ان مر به بلیل آو نهار فلیعژس فیه . 
( الکافی : 566/4 ح 4 . 


: 372/14 ح 19413 , قطعه منه , و373 ح 19416 , قطعه منه . 


تهذیب الاأحکام : 16/6 ح 37 , بتفاوت , عنه وسائل الشیعه : 371/14 ح 
412 


) و ( ان الکاظم علیه السلام کان یعس فی مسجد ذی الخلیفه ) . ) 
- حکم الرجوع الی المَعَرّس لمن تجاوزه : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینث : : عدّه من أصجاینا , عن آحمد بن محقّد . 
هیرجین ی لو من فا ساسا عس سای 
را ال 


( الکافی : 565/4 ح 2 . عنه وسائل الشیعه : 372/14 ح 19414 . ) 


2 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : آبو علی الأشعري , عن الحسن بن علی 
الکوفث , عن علی بن آسباط 


ی مهب الفانسین ال فال ر تفیل اه تم شاه 
عد بر لاتم به الفضیل بن یسار البصرو؛ , ثچ النهدچ الذی قال 
التجاشوت فیه - تفهن و ابدهد رمی عن الرضاعلیه اتشلام ء رجا الفجاشمه 
: 62 رقم 973. 


عذه الشیخ من آصحاب الرضاعلیه السلام , والبرقین من آصحاب الکاظم 
علیه السلام . رجال الطوسي* : 391 رقم 55 , ورجال البرقت : 52 . ) 


قلت لابی ال ن ( علیه السلام ) : جعلت فدای , ان جمالنا مر بنا ولم 


ینزل المعژس . 
( امه هه خی ال هه ان سین لت لین ال تیه رالد 
وسلم یعس فیه ثم یرحل . . . والتعریس : نومه المسافر نومه خفیفه . 


معجم البلدان : 155/5 . ) 
فقال ( علیه السلام ) : لاب آن ترجعوا الیه , فرجعت الیه . 
( الکافی : 565/4 ح 3 . 


شن لایخضرم الففه 62 وف 60و عم وی الکافیه نخ‌ساعل اه 
4 2 19415 ۰ ) 


- حکم الطیب للمُحرم : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ بر آتها یل فان ارت 
ار 
| 

( الکافی : 354/4 ح 6 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 674 . ) 

و |زات ای ‏ قیل را تیا 2 

شهااظ ی کر ره وه تاغل فان" کت الی ارت 


الحسن الرضا ( علیه السلام ) : هل یجوز للمحرم المتمتّع آن یمس الطیب 
قبل آن یطوف طواف النساء ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : لا . 
( الاستبصار : 290/2 ح 1029 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2505 . ) 
که سا المخرم ده با شتا قیه ار دک« 


1 - الشیخ ,الصدوق ؛ : کتب ابراهیم بن سفیان اٍلی آبی الحسن ( علیه 
السلام ) : المحرم یغسل یده بأشنان فیه الأذخر . 


فکتب ( علیه السلام ) : لاه لک . 
[ م تیاه 22/2 1028 
بانی الخدیت تشانه قی اف و رقم 2801 ) 


(ح ) - لباس الاحرام 


وفیه مساله واحده 


- حکم لبس المحرم ثوب المْلَحم : 
1 - الراوندی ؛ : . الحسن بن علی بن یحیی قال : زودتنی جاریه لی 


نوین ملکمین وسالتی آن احرم فبما 7 الی 
آبي الحسن الرضا ( علیه السلام ) قلم ابیت آن جاعنی الجواب 

تاه و , وقی اسفل الکتاب: ۰ لا با ان امه موم : 

( الخرائج والجرائح : 357/1 ح 11 . 


یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2446 . ) 


فا ات بسانت اقب اف یا شا 


قاط تارف الاو 

1 - الحمیری ؛ : الفضل الواسطی قال ال 
ادا ظاف 1 بالست هم فلت یر تقو فا ی ورلی الظوا ی 

( قرب الاسناد : 393 ح 1378 . عنه وسائل الشیعه : 377/13 ح 18002 
1 


- فضل الصلاه علی الطواف للمقیم بمگه : 
1 - الحمیرخ ؛ : محقّد بن الحسین بن آبی الخطاب قال : آخبرنا آحمد بن 
0 :؛ سألته ( آی الرضا ( علیه السلام ) ) عن المقیم 
, الطواف له آفضل آو الصلاه ؟ 
قال ( علیه السلام ) : الصلاه . 


( قرب الاسناد : 383 ح 1350 . عنه البحار : 200/96 ح 1 ؛ ووسائل 
الشیعه : 311/13 ح 17820 ۰ ) 


- حکم الخروج من الحرمین بعد ارتفاع النهار قبل آن یصلّی الظهرین : 


1 - محمّد بن یعقوب الکینوث 


؛ : علیخ بن ابراهیم , عن آبیه , عن عبدالرحمن بن حمّاد , عن ابراهیم بن 
1 شمه معول من خر ۱ ۳ الک من اسان 
الکاظم والرضا والجوادعليهم السلام . رجال الکشمة : 446 رقم 839 . ) 


من الحرمین بعد ارتفاع النهار قبل آن یصلّی الظهر والعصر , نودی من 
خلفه لا صحبک الله . 


( الکافی : 543/4 ح 17 . عنه وسائل الشیعه : 286/13 , ح 17761 . 
التهذیب : 452/5 ح 1577 . ) 

( ی ) - آحکام الطواف 

وفیه ثمان مسائل 

- حکم القران فی الطواف : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشّد بن عیسی , عن علین بن آحمد بن 
اشیم , عن صفوان بن یحیی, , واحمد بن محقّد بن ابی نصر قالا : سالناه 
غن القران قن الطواف.یت اشته‌غین والنلانه ؟ 

قال. ( علیه الشلام ۱۷۲۰ + الما هه اسبوع ور کفتان + وفال.: کان این ( عایه 
السلام ) بطوف مع محمد بن ابراهیم فیقرن ۰ وائما کان ذلک منه لحال 
التقیه . 

( الاستبصار : 221/2 ح 760 , و761 . 


تهذیب الأحکام : 115/5 ح 375 , و116 ح 376 مع اختلاف سیر . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 371/13 ح 17982 , و17983 . 


قطعه منه فی ( ان الکاظم علیه السلام کان یُقرن فی الطواف تقیّه ) ۰ ) 
باقن التشآع فی الح۸ : 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛: ... آحمد بن محشّد قال : قال آبوالحسن ( 
علیه السلام ) فی قول اللّه ع 


وجل : ( ولْیَصَوَفوً بانیّتِ الْعتیق ) قال ( علیه السلام ) : طواف الفریضه . 
طواق النساة. 


( الکافی : 512/4 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1991 . ) 
2 الشیخ الطوست: ۰ ملد بن آحمد.بن بخین عن محمّد بن عبدالحمر 
7 
تقذمت ترجمته فی ( لباسه علیه السلام ) !( 
[ ار 
( الاستبصار : 232/2 ح 806 . 


تهذیب الأحکام : 254/5 ح 863 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
3 ح ۰.18179 ) 


3 - الشیخ الطوسی ؛ : محشد بن الحسن الصقار , عن محشد بن عبد الجّار 
, عن العباس , عن صفوان یبن یحیی قال : ساله ابو حارث عن رجل ( 
تقدمت ترجمته فی ( مشیه الله وارادته ) . ) 


تما لشیم ال لس فطاق یتح مهل عات اخاف الشا ؟ 
ار یه اه ار ما فا هرن ری 
( الاستبصار : 232/2 ح 805 . 


تهذیب الأحکام : 254/5 ح 862 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
3 ح ۰.18175 ) 


- الاشاره والایماء الی الحجر الأسود عند المزاحمه : 
1 - محمد بن یعقوب الکلینی + : عدّه من آصحابنا . عن احمد بن محقد بن 


کی احفدسی فد بت آنی: نضه بگن فد نن عبید اللم»فال. : 
سئل الرضا ( علیه السلام ) عن 


الجخر الاسود. وهل بقاتل علیه الناس اذا کترو۱:؟ 
قال ( علیه السلام ) : |ذا کان کذلک فأوم الیه (یماء بیدک . 
( الکافی : 405/4 ح 7 . 


تهایت الاخگام و10 ح مود ر عته ورن الکافی:د وساعل.. اتید : 
6/13 7 ۰17857 ) 


- حکم من طاف واجباً فاختصر فی الحجر : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . ابراهیم بن سفیان قال : کتبت الی آبی الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) : امرآه طافت طواف الحجْ , فلمّا کانت فی الشوط 
السابع اختصرت فطافت فی الحجر , ار کین الفریضه , وسعت 
#طافت ظواف التضاع, کط انت منی.: 

فکتب ( علیه السلام ) : تعید 

( من لایحضره الفقیه : 249/2 ح 1199 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2400 . ) 

- حکم استلام آرکان البیت : 

1 - الشیخ الطو و تگ اساص ات 
فخفود. فال: : فلت للرضا. ( علیه. السلاخ. )۰ استلم آلیمانیت:: والشامن 
هالغربوش ؟ 

قال ( علیه السلام ) : نعم 

( الاستبصار : 216/2 ح 743 . 


تهذیب الأحکام : 106/5 ح 343 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
3 ح ۰.17908 ) 


- حکم الشک فی عدد آشواط الطواف : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : محقّد بن یعقوب , عن اسماعیل , عن آحمد بن عمر 
المرهبی , عن آبی الحسن الثانی ( علیه السلام ) قال : سالته [و] قلت : 
رجل شک فی الطواف 


فلم یدر اسثه طاف او سبعه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : ان کان فی فریضه آعاد کلما شک فیه , وان کان فی 
تافله بتی علن ما هو آقل . 


( تهذیب الأحکام : 110/5 ح 359 . عنه وسائل الشیعه : 360/13 ح 
7 ) 


- حکم الشک فی عدد الأشواط لجماعه مع تحفظ بعضهم : 

1 - محشّد بن یعقوب الکلينت ؛ : علیت بن ابراهیم , عن آبیه , عن صفوان , 
قال : سألته عن ثلائه دخلوا فی الطواف , فقال واحد منهم لصاحبه : ( 
هت تفه قی ( مش الله وا راوید ) ( 

تحفظوا الطواف , فلا ظئوا آثهم قد فرغوا قال واحد : معی سثه آشواط ؟ 


قال ( علیه السلام ) : ٍن شکوا کلهم فلیستآنفوا , وان لم یشکوا وعلم کل 
واحد منهم مافی یده فلیبنوا . 


( الکافی : 7429/4 12 , عنه وسائل الشیعه : 419/13 ح 18104 . 
التهذیب : 134/5 ح 441 . ) 

- حکم المر آه التی حاضت فی آثناء الطواف آو السعی : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی : : محمّد بن یحیی و اخههبر محتد : 
عمّن ذکره , عن آحمد بن عمر الحلال , عن آبی الحسن ( علیه السلام ) 
قال : سألته عن امرأه طافت خمسه آشواط نم اعتلت ؟ 


فا ز غلی ۵۱۱۹ ات الآ نف الماق اس اه 
بالصفا والمروه , وجاوزت النصف , علمت ذلک الموضع ۳ 
هی قاعت اف قی اقا مه سین بعاها آن 


تستأنف الطواف من آ#ْله . 

( الکافی : 449/4 ح 3 . عنه وسائل الشیعه : 454/13 ح 18200 . ) 

(ک ) - صلاه الطواف 

وفیه ثلاث مسائل 

- حکم رکعتی الطواف الواجب خلف المقام حیث هو الان : 

1 - محقد بن یعقوب الکلینی : : محمد بن یحیی .عن احمد بن محقّد . عن 
ابراهیم بن ابی محمود قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) 
طواف الفریضه خلف المقام حیث هو الساعه , آو حیث کان علی عهد 
تما اس یلاها واه ۱ ؟ 

قال ( علیه السلام ) : حیث هو الساعه . 

( الکافی : 423/4 ح 4 . 


تهذیب الأحکام : 137/5 ح 453 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
3 ح 18112 . ) 


- حکم صلاه طواف التطوّع بعد العصر : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ آخهد بن مه رن یی رن متس تفا عرل 
بن بزیع قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن صلاه طواف التطلع بعد 
العصر ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : لا . 


فذکرت له قول بعض آبائه ) علیهم السلام ) : : أن اس م یخذوا عن 
الخشسن انس ۱ عاهضاا تسام لا الصااه معا تحضر که 


فقال ( علیه السلام ) : نعم , ولکن (ذا رآیت الناس یقبلون علی شی ۶ 


فقلت : اِنْ هوّلاء یفعلون . 

قال ( علیه السلام ) : لستم مثلهم . 

( الاستبصار : 237/2 ح 825 . 

تهذیب الأحکام : 142/5 ح 470 . عنه وعن الاستبصار 


, وسائل الشیعه : 436/13 ح 18154 . 
قطعه منه فی ( الأخذ بخلاف قول العاقه ) . ) 
- حکم صلاه الطواف فی النعلین : 

1 - الشیخ الطوسی ؛: . . . محشّد بن اسماعیل قال : رآیته ( آی ال رضا ( 
علیه الشای ) )یل ی تعلیت لم. بخاعهها م زاحسبه. فا - « فتی 
الطواف . 
( تهذیب الأحکام : 233/2 ح 915 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 660 . 
عنه وسائل الشیعه : 425/4 ح 5604 . ) 
( ل ) - تروک الاحرام 
وفیه ثمان مسائل 
- حکم التظلیل للمّحرم العلیل : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : سعد پن عبد اللّه , عن الحسن بن علی , عن 
العباس بن معروف , عن بعض آصحابنا عن الرضا ( علیه السلام ) فال " 
شالت اکن المعرم لهزمیل , فاعتل فظلّل علی رأسه , آله آن یستظل ؟ 
قال ( علیه السلام ) : ( الزمیل : الرفیق فی العمل آو السفر . المعجم 
الوسیط : 401 . ) 

نعم . 

( تهذیب الأحکام : 311/5 ح 1069 . عنه الوافی : 606/12 ح 12710 . 


الاستبصار : 185/2 ح 617 . عنه ,وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 526/12 
ح 16983 , وفیه : عن آبی عبد اللّه علیه السلام . ) 


کم فشی الجحرم تخت ظل المخیل * 
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لمحمل ؟ 
فکتب 


ای ای ی سح 1 


( علیه السلام ) : نعم 


قالٍ : وسأله رجل عن الظلال للمُحرم من آذی مطر , آو شمس , وآنا آسمع 
, فامره ان بفدی شاه , ویذبحها بمنی . 


( الکافی : 351/4 ح 5 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2506 . ) 
-تجکم الاستظلال للم میم لحار او امس 


1 - محمقد بن یعقوب الکلینی ؛: . . . محمّد بن اسماعیل بن بزیع قال : 
7 
, آو شمس ء وآنا اسمع , فامره ان یفدی شاه , ویذبحها بمنی . 


( الکافی : 351/4 ح 5 . 
یاتی الجدیت بتمامه فی فت 8 رقم 2506 ) 
- حکم لبس الحلی المعتاد للمرآه المخرمه : 


1 - محشد بن یعقوب الکلینت ؛ : آبو علی الأشعری , عن محشد بن 
ان ی و اس ی ایام اه بات رز قال 
التجاشی ؛ قید الرجمنرین, الاح النجلی مولاهم. کوفف راغ السایرت : 
سکن بغداد , وژمی بالکیسانیه , روی عن ابی عبد الله , وابی الحسن 
علیهماالسلام . وبقی بعد ابی الحسن علیه السلام , ورجع الی الحق , ولقی 
الرصاعله السلای ده وان بعه هقف با ها رحال لاه :237 
و 


قفا اه اند لخن الا وک یزلام 
ات فی کضم ااتضاعانه السلام علی ول هر کیان افص 317 وک 
202 
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آباالحسن ( علیه السلام ) عن المرأه یکون علیها الحلی والخلخال , 
والمسکه والقرطان من الذهب والورق , تحرم فیه وهو علیها , وقد کانت 
تلیسسه.فی نها فبل-جعها ان عه [ذا احرفتر آه تثر که علی خاله ٩‏ 


قال ( علیه السلام ) : تحرم فیه وتلبسه من غیر آن تظهره للرجال فی 
مرکبها ومسیرها . 


( الکافی : 345/4 ح 4 . عنه وسائل الشیعه : 496/12 ح 16886 , 
والوافی : 587/12 ح 12646 . 


تهذیب الأحکام : 75/5 ح 248 . 
الاستبصار : 310/2 ح 1104 . ) 
- حکم لبس الخاتم للمخرم : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . محمّد بن اسماعیل بن بزیع قال : رآیت علی 
آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) - وهو مَحرم - خاتما . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 17/2 ح 41 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 670 . ) 

یه تزع وه 

1 متسد ین عقوت الکلیت: ۰ ۳ آه لو ار ی کی و 


ِ بن 


( الکافی : 349/4 ح 4 . عنه وسائل الشیعه : 505/12 ح 16915 , 
والوافی : 600/12 ح 12684 ۰ ) 


- حکم التظلیل للمجْرم المضطا : 


ات فد بن تعفوت اکن 2 احفد غرن فلت بسن امد ارتیرج عم 
موسی بن عمر 


, عن محشّد بن منصور , عن آبی الحسن ) ( علیه السلام ) قال السیّد 
الخوئی : روی عن ابی الحسن , وموسی بن جعفر , وعبد صالح , 
والرضاعلیهما السلام . معجم رجال الحدیث : 274/17 , رقم 11828 . ) 
قال : سألته عن الظلال للمحرم . 
قال ( علیه السلام ) : لایظلّل الا من علّه مرض . 
( الکافی : 351/4 ح 6 . عنه وعن التهذیب , الوافی : 601/12 ح 12692 


تهذیب الأحکام : 309/5 ح 1060 . 


الاستبصار : 186/2 ح 621 . عنه وعن التهذیب والکافی , وسائل الشیعه : 
2 2 16960 . ) 


- حکم بیع الجواری وشراءها للمخرم : 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینن ؛ : آحمد بن محشّد , عن البرقبت , عن سعد بن 
سعد , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : سالته عن المحرم 
یشتری الجواری ویبیع ؟ قال ( علیه السلام ) : نعم 

( الکافی : 373/4 ح 9 . 

من لایحضره الفقیه : 308/2 ح 1529 . 


تهذیب الأحکام : 331/5 ح 1139 . عنه وعن الفقیه والکافی , وسائل 
الشیعه : 441/12 ح 16721 . ) 


( م ) - کقارات الاحرام 
- کثاره التظلیل : 


1 - محقد بن یعقوب الکلینن ؛ : آحمد بن محقّد , عن ابراهیم بن آبی 
محمود قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : المحرم یظلل علی ۱ 
ویفتدی |ذا کانت الشمس والمطر یضرّان به ؟ قال ( علیه السلام ) : نعم . 


قلت : کم الفداء ؟ قال ( علیه السلام 


( : شاه ۰ 
( الکافی : 351/4 ح 9 . عنه وعن التهذیب , الوافی : 607/12 ح 12711 


تهذیب الاحکام : 311/5 ح 1066 . 


الاتصتضار * 187/2 ۱626 عته وعن اتیب والکافی:« وسافل ا شید 
155/13 ح ۰.17466 ) 


2 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشّد بن عیسی , عن البرقی , عن سعد 
بن سعد الأشعری , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : سألته عن 
ااتکرخ بل علی تفر ۱ 
قفا لیم الام ات آمم له ؟ 


قلت : یوذیه حرّ الشمس وهو مُحرم , فقال ( علیه السلام ) : هی عله , 
یظلل ویفدی . 


( الاستبصار : 186/2 ح 624 . 


تهذیب الأحکام : 310/5 ح 1064 . عنه الوافی : 611/12 ح 12723 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 154/13 ح 17465 . ) 


- حکم مواقعه الرجل آهله وهو مُحرم : 

1 - الشیخ الطو سیخ ؛ : محقّد بن آحمد بن یحیی , عن محقد بن عیسی , 
عون احمدبن .صحتد فال یت اس ول فرح باس تا ی 
هو محشّد بن عیسی بن عبد اللّه بن سعد بن مالک الأشعری آبو علی , , شیح 
الققیین ووجه الاشاعره , ودخل علی الرضاعلیه السلام وسمع منه وروی 
عن آبی جعفر الغانی علیه السلام . ( رخال التجاشمه ۰ 338 رقم 905 ) 
للاحرام , ثم یواقع آهله قبل آن هل بالاحرام , قال : علیه دم . 
( تهذیب الأحکام : 317/5 ح 41091 . 


الاستبصار 


+ 190/2 ح 638 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 337/12 ح 
16453 . ) 


- حکم من لاعب آهله وهو محرم : 


0 ۳ 1 1 
اصلام )عون ارم شاوی یه ی هام . آو یفعل ذلک 
سین ومضان « ما دا لا کال ( له الساام ) ۶ معا معا 

تام مات ال سا 


( الکافی. 26/4 و عنم وعن اتیب مسا اه ود 
8 


تهذیب الأحکام : 324/5 ح 1114 , و327 ح 1124 , وفیه : عن آبی عبد 
الا هللا ) ملد 


قطعه منهافن ( خکم من یعیت باهله وهه‌ضاتم ).۰ ) 
کفازخ تفه قلی ]اسر مه 

1 - الحمیری ؛ : محشد بن الحسین بن آبی الخطاب قال : آخبرنا آحمد بن 
میدن یی تضین ها[ و ی ی 
الصید 0( , فقلت له : 
الجاهل علیه شی ‏ ؟ فقال ( علیه السلام ) : 
ی ی 
قال ( علیه السلام ) : بالائم , وهو لاعب بدینه . 


( قرب الاسناد : 379 ح 1339 . عنه وسائل 


الشیعه : 71/13 ح 17257 . ) 

- کقاره صید العبد مُحرماً : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : سعد بن عبد ال , عن محقّد بن الحسن , 

تت ی ی ورس ای 1 
النجاشی : عبد الرحمن بن آبی نجران , - واسمه عمروبن مسلم - التمیمیث 
فولمر کوفیت و آیو الفصل»: روی عن الوضاعلبه السلام .مب وکانلقه نقه 
عذه الشیخ فی رجاله تاره من اضحاب الرضاعلیه السلام 4 وتاره من 
آصحاب الجوادعلیه السلام ؛ رجال الطوسی : 380 رقم 9 , وکذا البرقت 
فی رجاله : 54 , و57 ) 


آباالکتتیت ( غلیه السلام ) غن فید. اضاب ضیدا هه خخره: هل علی مولاه 
شی ء من الفداء ؟ 


( الاستبصار : 216/2 ح 742 . 


تهذیب الأحکام : 383/5 ح 1335 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
3 ح ۰.17348 ) 


- حکم اضطرار المخُرم اٍلی الصید آو المیته : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : اِنْ آبا الحسن الثانی ( علیه السلام ) قال : 
اد ی ی امن اس 


) من لا یحضره الفقیه : 235/2 ۳ 1 عنه وسائل الشیعه : 9/13 ح 
۸9 ر) 


(ن ) - الوقوف بالعرفات 


وفیه مساله واحده 


جر کش شا ۵ | آغیویت ی | ای 


لشیخ الصدوق ؛ : روی 
سعد بن سعد , 


عن الرضا ( علیه السلام ) : فی المسافر اٍلی مکه وغیرها , هل علیه صلاه 
العفین القطر مالاضعی : 


قال ( علیه اللای انعر الا میسن انح . 
ز هن اتعضره الففیه هد درو 1881 


نقدّم الحدیث آیضاً فی رقم 1329 . ) 
( س ) - الوقوف بالمشعر 


وفیه مسأله واحده 

- حکم من لم یدرک الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس : 

1 - الحمیری ؛ : الفضل الواسطی قال : قال ( الرضا ( علیه السلام ) ) : 
ومن آتی جمع , والناس فی المشعر قبل طلوع الشمس , فقد فاته الحجٌ , 
وهی ( فی البحار والوسائل : جمعا. ) 

مره مفرده مان ضاء آفامهان شاء رخم« معلیه ال من قابل :. 


( قرب الاسناد : 393 ح 1380 , عنه البحار : 324/96 ح 3 , والوسائل : 
4 ح 18563 . ) 


(ع) - رمی الجمار 


وفیه فتساله واحده 
« کم ر مب الکهان زاکا : 


1 - الشیخ الطوسی* ؛ : . . . عبدالرحمن بن آبی نجران : آثه رأی آباالحسن 
الناتی ( عابه السلام ) ترمن الجفار وجه‌تاکب خی زهاها کلها : 


( الاستبصار : 298/2 ح 1064 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم ۰675 ) 

( ف ) - الذیح 

وفیه تسع مسائل 

- حکم |جزاء الهدی والبدنه عن الواحد آو آکثر : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ؛ قال : حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم , 
عن ابیه , عن علی بن معبد , عن الحسین بن خالد , عن ( تقدذمت ترجمته 
فی ( حکم وصیه من اوصی بجزء من ماله ) . ) 

آنی الختسن ۱ علیم السلام فا فلت له عن کم ری عا یدنه ؟ 

قال ( علیه السلام ) : عن نفس واحده . 

قلت : فالبقره ؟ 


قال ( علیه السلام ) : تجزی ‏ عن خمسه آذا کانوا یأکلون علی مائده 


واحده ۰ 


فلت کف ضارت: الندنه لا تحای ۶ الا غن ماخوه مالفرن شرع وم 


خمسه ؟ 


قال ( یه السلام) ۶ ان الیدنه لم خکن قها من العله ما ان عی آلیقره: 
ال ال شام کون [ عله السام بای اس اه 
۳۳ , وکانوا آهل بیت یأکلون علی خوان واحد ۰ وهمٍ »2 ادنوه , واخوه 
۰ 9 > , » واین آخیه 1 وس 1 وامر اته , هم الذین آمزا بعباده العجل , 


الله ار ک ایشا 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 83/2 ح 22 . عنه نور الثقلین : 80/1 ح 
8 . عنه وعن العلل والخصال والمحاسن , وسائل الشیعه : 121/14 ح 
1 م قفیة. :عون آیی الجسن الرضاغلیه السلان.: 


علل الشرائع : 440 ب 184 ح 1 . عنه البحار : 295/96 ح 9 . 
الخصال : 292 ح 535 . عنه البحار : 216/13 ج 8 , قطعه منه . عنه وعن 
العیون , نور الثقلین : 88/1 ح 239 , قطعه منه , عن آبی الحسن 
الرضاعلیه السلام . 
المحاسن : 318 ح 44 . ) 

2 - الشیخ الطوسی ؛ : سعد بن عبد الله, , عن محمّد بن الحسین , عن 
الحسن بن علیْ بن فصال 7 توا ده القطان اساط , عن آبی 


الحسن الرضا ( علیه السلام ) قالا : قلنا له : جعلنا فداک , عرّت الأضاحی 
علینا بمکه , افیجزی آثنین آن پشترکا فی شاه ؟ 


( الاستبصار : 267/2 ح 949 . 


تقذیت: الاحکام ۶ 209/5 :704 عنه وغن الاستتضار + فسائل الشیعه * 
4 ح 18762 . ) 


- حکم بیع الثیاب للهدی لمن تمّع بالعمره الی الحخ : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلينن ؛ : علی بن ابراهیم , عن آبیه , عن بعض 
ای ها را فا فلت له پرجل مه 
بالعمره الی الحج فی عیبته ثیاب له , یبیع من ثیابه 


ویشتری هدیه ؟ 
( العیبه : وعاء من دم ونحوه یکون فیه المتاع . المعجم الوسیط : 639 . ) 


کال( تیه لاه هو هی اس مس وی وااباخه فا مر 
ثیابه . 


( الکافی : 508/4 ح 5 . عنه نور الثقلین : 190/1 ح 680 . 


تهذیب الاأحکام : 238/5 ح 802 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
4 ح 18982 . ) 


- حکم من لم یجد ثمن الهدی : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی * : بعض آأصحابنا , عن محمد بن الحسین , عن 
آحمد بن عبد اللّه الکرخی قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : المتمتع یقدم 
ولیس معه هدی 7 ایضوم الم بت عیی.؟ 

ات : یصبر الی یوم النحر , فان لم یصب فهو ممن لم یجد 
( الکافی : 510/4 ح 16 . عنه وسائل الشیعه : 180/14 ح 18924 , 
و199 ح 18976 , ونور الثقلین : 189/1 ح 675 . ) 


۲ وروی محقد بن آحمد ين یحبی 3 


قالدر له سا اي ان کم دون اس فد کی 
وقال : لایضشی الابما قد عف به . 
( التهذیب : 207/5 ح 692 . 


الازیتتضان ومع 9 عنم و اتب خسالن الشعه :۰ 107/1۸ 
ح 18723 


و115 


ح ۰18750 ) 
ی[ تم ی 


ماک کان دی کی مس ای به بفلما اوه اصحفته جظر ال 
فرحمته , ورققت علیه , ثم ی ذبحته . 


قالخ فقال لی ۶ ماکنت اخت لک آن تقعل در لا یش شتا هه هذا کت بجه: 
( الکافی : 544/4 ح 20 . 


تهذیب الاأحکام : 452/5 ح 1578 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
04 2 18998 ۲۴ 


- حکم صوم السبعه لمن صام الثلاثه ( بدل الهدی ) : 

1 الشیه اس مد بن. آحمد ین سین , عن آحمد بن محمّد بن 
آیی نصر ار ای ای با 
فاذا ظن آئهم قد دخلوا , فلیصم السبعه الایّام 
( التهذیب : 41/5 ح 121 , عنه وسائل الشیعه : 189/14 ح 18952 . ) 
- حکم صوم الیومین بدل الهدی : 

ایض لو ۶ مد بر امد یبن ی , عن عمران بن موسی , 
کن محند .ین اعبد الحمیه»عن علن من الفضل الواسظ عال ۰ "سمعته ( 


هو من آختحایت الرضا والکاظم 7 / ووصفه الصدوق بصاحب 
الرضاعلیه السلام . معجم رجال الحدیث : 


2 ,رقم ۰8369 ) 


پقول : |ذا صام المتمتع یومین لا یتابع صوم الیوم الثالث فقد فاته صیام ثلائه 
یام فی الحخْ , فلیصم بمکه ثلائه یام متتابعات , فان لم یقدر ولم یقم علیه 


الجتال.. فلیضمها فی. الطریق + آو آذا قذم علی. آهله ضام عشره آیام 
متتابعات . 

( فی التهذیب : ٍلی آهله . ) 

( الاستبصار : 279/2 ح 993 . 


تهذیب الأحکام : 231/5 ح 782 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
4 ح 18970 . 


قرت‌ لاه خق9و ض و دز ماوت وفیه : فان الرخانة السلام ند 
البحار : 291/96 ح 3 . ) 


کم نتم الاب للگر آعه لش 
[ الشنه نان 2 عم ین شون این ان سر :فان <سشالت. .۱ 
الخشن. ( علیه الشسلام )عن المتمه کون له فضول من الکشوه عفد الذی 
یحتاج الیه , فتسوّی تلک الفضول بمائه درهم یکون ممّن یجب علیه ؟ 

فقال : له بذ من کراء ونفقه . 

قلت : له کراء, وما بحتاج الیه بعد هذا الفضل من الکسوه . 


قال ( علیه السلام ) : و َ شی ء کسوه بمائه درهم ؟ هذا من قال اللّه : 
( فمن لم ند بجه قصیام نله لیام فی الْحح وَسَیقو ادا رَجفتْمْ ) . 


( البقره : ۰196/2 ) 


( تهذیب الأحکام : 486/5 ح 1735 . عنه وعن قرب الاسناد , وسائل 
الشیعه : 201/14 ح 18981 . 


قرب الاسناد : 388 ح 1364 , بتفاوت . عنه البحار : 


6 ح 2. 
قطعه منه فی ( سوره البقره : 196/2 ) . ) 
کر ول ال اس اف یی لت 


1 الحمیرص ‏ ب ی اقبرا اخمدبم.محن وین آنی. تظر.: غیم. این آلحسن 
الرضا ( علیه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداک , کیف نصنع بالحخ ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ما نحن فنخرج فی وقت ضیّق تذهب فیه الاأیام 
فآفرد له الحخ . 


قلت له : جعلت فدای , آرآیت ان آراد المتعه کیف بصنع ؟ 
قال ( علیه السلام ) : ینوی العمره , ویحرم بالحجْ . 

( قرب الاسناد : 382 ح 1344 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 672 . ) 


( ص ) - العمره 
وفیه ثمان مسائل 
عطاق ره اش 


1 امه السخلسه #دی لین ین خالد ها خی ال [الرضا ( 
علیه السلام ) : ان الله تبارک وتعالی . . . تقم الحخ بالعمره . .. . 


( بحار الأنوار : 129/78 ح 16 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2376 . ) 


- فضل عمره شهر رمضان : 


1 - السیٌد ابن طاووس ؛ : باسنادنا ٍلی آبی المفصُل قال : آخبرنا علیْ بن 
محمّد بن بندار القمَی اجازه قال : حدّثنی یحیی بن عمران الاشعري , عن 
( علیهها لسلام. ول عمرم فی شیر رحصان یل مرها اف 


یله فی نهر رزمضانیعدل :با عتکاف لیات فی مسعد رسول: الله ۱ 
صلی الله علیه وآله وسلم ) وعند قبره یعدل حجّه وعمره , ومن زار 
الحسین ( علیه السلام ) یعتکف عنده العشر الأواخر من شهر رمضان 
فکانها اغتکف عند فبر آلین:( .ضلن ال علبه: واه وسلم )وم آعذکف 
عد کش تون اله له ( صلی الله‌غابه اه وسام ) ادلی افصاه دمن 
حجّه وعمره بعد حچه الاسلام . 


قال الرضا (علیه السلام ۶ ولیحرض منز از فیز الخسین:( علیه السلام ) 
فی شهر رمضان آن لایفوته لیله الجهنیث عنده , وهی لیله ثلاث وعشرین 
فانها اللیله المرحده . 


قال : وأدنی الاعتکاف ساعه بین العشائین , فمن اعتکفها فقد آدرک حظه - 
اه قال. < خصییه عفن لجله العنن. 


( اقبال الأعمال : 484 س 21 . عنه البحار : 151/95 ضمن ح 4 . 

قطعه منه فی ( فضل الاعتکاف فی شهر رمضان ) و ( فضل الاعتکاف عند 
فبر, التیوت ضلی. ال وغليه. واله..وسلم ) و( فضل. يار الخستیرخ علیة 
السلام والاعتکاف عند قبره فی شهر رمضان ) و ( فضل زیاره الحسین 
علیه السلام فی لیله الجهنی ) . ) 

- حکم حخ التمتع علی من اعتمر فی رجب : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . .. آحمد بن محمّد بن آبی نصر البزنطی قال : قلت 
لاب الخسن ( غلیه السلام < کیف ضنعت فی:عافک ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : اعتمرت فی رجب ودخلت متملعاً , وکذلک آفعل 


ادا اعتمرتر: 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 16/2 ح 36 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 674 . ) 

- حکم عمره مفرده فی کل شهر : 

لوط ۰ ۰ امن مد من آنی نضر قال ( علیه الشتاام )کل 


شهر عمره . 
( قرب الاسناد : 369 ح 1320 , عنه البحار : 331/96 ح 19283 . ) 
- کیفیه عمره التمتع ۳ 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : موسی بن القاسم , عن آحمد بن محقّد قال : قلت 
لأبی الحسن علیّ بن موسی ( علبهماالسلام ) ادا اوآ 
اتمثع ؟ 
فقال ( غلیه السلام اه له بالحم جوانو العم فاد فلت که طفت 
ات + ات ار نت الصا سس نالعا اس 


( الاستبصار : 172/2 ح 567 . 

تهذیب الأحکام : 86/5 ح 285 عنه الوافی : 537/12 ح 12506 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 352/12 ح 16490 . ) 

- حکم احرام العمره بعد هلال ذی الحجه 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا سعد بن 
عبد اللّه قال : حدثنا آحمد بن محشد بن عیسی کر ادن ی 
الوشّاء ابن بنت الیاس , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) آثه قال : 
اذا هل هلال ذی الحجّه ونحن بالمدینه , لم پکن لنا آن نحرم الا بالح , لا 
نحرم من الشجره , وهو الذی وقت رسول اللّه 


ای له علیه وله وی مقر من لهتاق فا البلال: 
فلکم آن تعتمروا , لأنْ بین آیدیکم ذات عرق اما ری ار سر 
الا ضای له لاله وو ام ۰ 

قفا اه تا ین اد ان قفا ام ی 


فذهب پها محمّد بن جعفر |ٍلی سفیان بن عیینه وآصحاب سفیان فقال لهم : 
ان فلاناً قال کذا وکذا , فشنع علی آبی الحسن ( علیه السلام ) . 


وا و 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 15/2 ح 35 . عنه البحار : 233/49 ح 20 
, و96/96 ح 7, و127 ح 10 , ووسائل الشیعه : 314/14 ح 19297 . 


قطعه منه فی ( مواقیت الحخٌ ) . ) 

- حکم سقوط العمره عمن تمتع بالعمره : 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینت ؛ : عدّه من آصحابنا 1 
آحمد بن محمّد بن آبی نصر قال ی ( علیة: السلام ) عن 
العمره آواجبه هی ؟ قال ( علیه السلام ) : 

قلت : فمن تملع یجزی عنه ؟ قال ( علیه السلام ) : نعم 

( الکافی : 533/4 ح 2 , عنه الوافی : 467/12 , ح 12335 . 

تهذیب الأحکام : 434/5 1506 . 

الاستبصار : 325/2 ح 1153 . عنه وعن التهذیب والکافی , 


وسائل الشیعه : 305/14 ح ۰19267 ) 
ی 

1 - الشیخ الطوسی : : موسی بن القاسم , عن صفوان بن یحیی , قال : 
قلت لأبی الحسن علي بن موسی ( علیهماالسلام) : ان ابن السراج روي 
کی سای اسلا رالد بل تفای پالنیت سا 
وسعی بین الصفا والمروه , فیفسخ ذلک , ویجعلها متعه ؟ 


فقلت له : لا . 


فقال : قد سألنی عن ذلک , فقلت له : لا, وله آن یحل ویجعلها متعه , وآخر 
عمنسانی مرول علی فص بو ال ماه مان سا 


( ساخ سین الفهعله والجیم بعد الالف. : الطیلسان. الاخضر اه الاشود , 


فقال الفضل بن الربیع : یا آبا الحسن ! آنْ لنا بک آسوه , آنت مفرد للحخْ, 
وانا مفرد . 


فا اه انیت رها آبا سفری ابا ی 
فقال له الفضل بن الربیع : فلی الاآن آن آتمثع وقد طفت بالبیت ؟ 


فقال له آبی : نعم , فذهب بها محمّد بن جعفر الی سفیان بن عیینه 
واصحابه . 


فقال لهم : آأَنْ موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) قال : بن الربیع 
ای ها ی ار 


( تهذیب الأحکام : 89/5 , ح 294 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
2 ,2 16492 , والوافی : 440/12 , ح 12773 . 


الاستبصار ۰ 174/2 , ح 576 . 
ی 


( مارهاه فن, ابی الکاظم غلیهما الشلام ).۰ ) 
[ کم ات وذاع الکفنه عفنعه ای ( صلی الله علي وال وس ۲ 


وفیه مسالتان 

- الدغاء غند وداع البیت * 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینت ؛ . ابراهیم بن آبی محمود , قال : رآیت 
آباالحسن ( علیه السلام ) وژع , فلا آراد آن یخرج من باب المسجد 


خر ساجداً ریش قام فاستقیل. الکعبه فقال : « اللهع آنی. آنقلب علن آن. لا 
اله الا انت » . 


( الکافی : 531/4 ح 2. 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 663 . ) 

2 - الشیخ تب صوننی:برم تینلام. قال. > اغتهر ابوالختن الرضا ( 
اه ای اس را تا ی ی تس 
کی ین اس ی ی و , ثم رفع یدیه فدعا , ثم التفت الینا 
فقال : نعم المطلوب به الحاجه الیه , الصلاه فیه آفضل من الصلاه فی غیره 
سئین سنه آو شهراً, فلقا صار عند الباب قال : « اللهِمٌ ! ژئی خرجت علی 
آن لا اله الا آنت » . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 17/2 ح 42 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 664 . ) 

+ کنفیه. الوداع قی مشسنجد النبیت( ضلی االهعابه والم منلی )۰ 
1 - الشیخ الصدوق ؛: ۰ . . الحسن بن علی بن فصٌال قال : رآیت آباالحسن 


ی ان نوخع للخروج الی العمره + فانی. الفیز.غن 
حفتم زلف اس( صلی لهس ام سار ) 


بعد المغرب , فسلّم علی النب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , ولزق بالقبر 
, ثم انصرف حلی تی القبر , فقام الی,جانبه یصلّی , فألزق منکبه الأیسر 
بالقبر , قریباً من الأْسطوانه التی دون الأسطوانه المخلّقه عند ر أس النبیث ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) رفصلی تست ر کعات. آه مان ز حعا مه نوم تعاید 


قال : وکان مقدار 4 وسچجوده ثلاث تسبیحات ۳ اکاز , فلما فرع سجد 
سجده اطال فیها حتی , بل عرقه الحصی . 


قال : وذکر بعض آصحابه اه آلصق خذه بأرض المسجد . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 17/2 ح 40 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 665 . ) 


(ر) - المزار 


ال انم ت یل لاه ز سفی اف خایه ال ماد ) 
فصن بان رشتول الله ز فلی له عایم ماله مسام ) 


بر ۱۳ عن لس ین الجهم ال ِِ 
اس لصا لاسام ها ان 
المدنته, آه وحل‌بانی الس ولبانن مه ؟ 


قال : فقال لی : أَحْ شی ء تقولون آنتم ؟ 


ها ۰ 


قال ۲ آما افن فلت زلکی ,اعد شهد آبو غبه الله ( علیه السلام ) غیدا 
بالمدینه , فانصرف قدخل علی الب ( صلی الله علیه وله وسلم ) فسلّم 


آما لقد فصْلنا هل البلدان کلهم مکّه فمن دونها , لسلامنا علی رسول اللّه ( 
صلن له درالم وس 


( کامل الزیارات : 547 ح 838 . عنه البحار : 144/97 ح 33 , ووسائل 
الشیعه : 349/14 ح 19367 ۰ ) 


- زبارة رزشول الله ( ضلی الله:علبه واله وسلم ) غقیت الفراتض: 


1 - الحمیری ؛ : . . . آحمد بن محشّد بن آبی نصر , عن آبی الحسن الرضا ( 
علیه السلام ) قال : قلت له : کیف الصلاه علی رسول الله ( صلی الله 
علیه واله وسلم ) فی دبر المکتوبه , وکیف السلام علیه ؟ 


فقال ( علیه السلام ) #تعولنه السلام علیک‌ با رسیول اللد: ۱ ورخمه: له 
وبرکاته , السلام علیک با محقّد بن عبد اللّه ! السلام علیک یا خیره اللّه ! 
السلام علیک با جبیب الله. ] الشلام»:علیک با صفوه الله ! السلام. علیک ,یا 
آمین. اللد ! آشهو نک رسول الله» واشهد آنک محقد بن غید الله:ه واشهد 
آنک قد نصحت لامُتک , وچاهدت فی سبیل ریک ءٍ وعبدته حتّی آتاک الیقین , 
فجرای الله-باترسول اللهت افضل‌ها چری با عن انش انمض صل علی 
مد وال‌فخیر ۶ افضان-ها ضالیت: غلی زیرهم وال ابر افتم.:. ایک هید 


مجید > . 

[افرت اناد 82 و خفن 2 1344 

تقذم بتمامه فی رقم 1299 . ) 

که هش ارن خوت اه الا [ ی ال اه له اه )+ 


1 - محمد بن یعقوب الکلینیث 


/ 


۰ : محقد بر بن یحیی , عن آحمد بن محمّد , عن صفوان بن یحیی , قال : 
شالتها اش ول سای اس الق کی مرس رسرل ۳ 
صلی الم علیه. مالف قلعم )ول اسامعلی: الست ( ضلی: ال مایم اه 
وسلم ) ؟ 


قفال.( علية السلام. ) لم بکن ابو آلخبتتن ( علبهة السلام:) یشتم.زلک: 
قلت : فیدخل المسجد فیسلّم من بعید , لا یدنو من القبر ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : لا, قال : سلّم علیه حین تدخل , وحین تخرج , ومن 


( الکافی : 552/4 ح 6 . عنه وسائل الشیعه : 340/14 ح 19351 , 
والبحار : 156/97 ح 29 . ) 


2 - محشّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من أصحابنا ,.عن سهل بن زیاد , عن 
احمد بن محمّد بن آبی نصر , قال : قلت لأبی الحسن ( علیه السلام ) : 
کت تساه علی سول ال( ی الله یه وال سل اند فیری ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : قل : « السلام علی رسول الله ,. السلام علیک یا 
حبیب الله , السلام علیک یاصفوه اللّه , السلام علیک یا آمین, اللمه. آشنقد 
ایک قد نصحت لاأمْتک , وجاهدت فی, سبیل اللّه , وعبدته حتّی آتاک الیقین , 
فحرای له افص اسر سا خن اه «اللمت صل علی وال مدید 
افصضل .فا ضایت علن ابراهم ال ایراهیم: ای خمیه سید 


( الکافی : 552/4 ح 


.3 


تهذیب الأحکام : 6/6 ح 9 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 343/14 ح 
5 . 


کامل الزیارات : 55 ح 32 . عنه البحار : 155/97 ح 25 , ومستدرک 
الوسائل : 193/10 ح 11829 . 


المزار للمفید ضمن المصئفات : 172/5 ح 1 . 
النلداامین 277شن م1 
المقنعه : 458 ح 3. ) 


وب این قواميه ۶ نی ری ۸ , عن آحمد بن محمّد 
بن عیسی , ویعقوب بن یزید , وموسی بن عمر من اخمد بن فحتد ین 
ی , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : قلت : کیف السلام 
علی رسول الله ( صلی الله علیه واله وسلم ) عند قبره ؟ 


فقال ( علیه السلام ) 4 ول هه امعم تسیل 1اه , السلام علیک 
ورحمه اللّه وبرکاته , السلام علیک پا رسول اللّه , السلام علیک پا محمّد بن 
عبد ال , السلام علیک يا خیره اللّه ۰ السلام علیک یا حبیب اللّه , السلام 
علیک یا صفوه الله , الفتلاخ علیک: با آمین: اه ,فقو اس برش لد 
وانمد ای ج و ید لاه ترآشود ای فد تست که توا تفن 
ستبیل: ]2 , وعبدته حّی آتاک الیقین ی 
آفته + اللیم: ا صل علی محند وال فخفد . افسل ها صلیت علی ابراهیم 
وآل ابراهیم , اک حمید مجید » . 


( کامل الزیارات : 58 ح 36 . عنه 


البحار : 155/97 ح 28 , ومستدرک الوسائل : 193/10 ح 11829 . 
قضیاخ القعصی 1 ون ۵ ) 

- کیفیه وداغ رن الله ز ضلی الله لیم واله وتیاد 1 

1 - الشیخ الصدوق ؛ عن الحسن بن عل بن فضّال قال : رأیت 
اباالخنست ( عاید السلام ی الحر ال ااعفرن. دار 


القیر عن موضع رأس النبت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بعد المغرب , 
4 ی را ولزق بالقبر» نم اتضری 


حی ای القبر , فقام الی چانبه یصلی , فالزق منکبه الأیسر القبر , قریبا 
۳ الاسظوانه التن, دون الاسنطوانه الفعافه عتد اس الیت ( :صلی ۱1 
علیه وآله وسلم ) . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 665 . ) 


الثانیه - زیاره آنیز. تفه ( علیه السلام ) 
فصل زباره امتر آلمومتین غلی قاری الخسین ( غلییما الشلام ۰ 


1 - السیّد ابن طاوس ؛ : آخبرنی الوزیر السعید نصیر الدین ( قدس اللّه 
روحه ) من والهه:ه کیلش فصل الم عن ذی الفقار , عن الطوسی , 
عن الفیت: غر هدس اخمدقال : آخبرنا محقّد بن بکران النقاش قال : 
حدثنا الحسین بن محشّد المالکت قال : حدّثنا آحمد بن هلال قال حدنا بو 
شعیب الخراسانی قال : قلت لأبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : 
افضل ب زبا رخ فقز هر المع ( علیه,الشاای ‏ آوخبارم الخستن 


( علیه السلام ) ؟ 


قال ( علیه السلام ) : ان الحسین قتل مکروباً , فحقٌ علی اللّه جلّ ذکره 
آن لا پاتیه ( فی المصدر : فحقا . ) 


مکروب الا فژج اللّه کربه , وفضل زیاره آمیر المومنین ( علیه السلام ) , 
علی. زبارده عبر الکسبیه ( علبه السلام. | .. کفضل. امتر المومتین..علی 
الحسین ( علیهماالسلام ) . 

قال : ثم قال : آين تسکن ؟ 

( فی البحار : قال لی . ) 

قلت : الکوفه . قال : ان مسجد الکوفه بیت نوح ( علیه السلام ) , لو دخله 
رجل ماثه مژه , لکتب الله له مائه مغفره , لان فیه دعوه نوح ( علیه السلام 
) حیث قال : ( رب اعفر لی وَلوَلد وَلمن دَحل بیتی مَوْمتا ) . 

( نوح : ۰28/71 ) 

فال ۶( فلت 2 لمت.عنی بوالدیة ؟ 

( فی البحار : من عنی . ) 

قال ( علیه السلام ) : آدم وحواء . 


( فرحه الفرچ : 130 , ب 8 ح 73 , عنه البحار الأأنوار : 261/97 ح 14 , 
ووسائل الشیعه : 381/14 ح 19432 . 


قطعه منه فی ( فضل زیاره الحسین علیه السلام ) و ( بیت نوح علیه 
السلام ودعوته فیه ) و ( سوره نوح : 28/71 ) و ( فضل مسجد الکوفه ) . 
( 

ااقاله سار ام سیلتات 


فص بارخ ( علیه السلای ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : آبی ؛ قال : حدّثتا سعد بن عبد اللّه : عن محقد بن 
الکن بن ای 


الخطاب , عن محشّد بن |سماعیل , عن الخیبرو . عن الحسین بن 
الققی , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال و ۳ 
الله( علیه الشلام )بط الفرات:, کان کمن از الله فوق عرثته , 


( ثواب الأعمال : 110 ح 1 . عنه البحار : 69/98 ح 3 . عنه وعن التهذیب 
والکافی , وسائل الشیعه : 411/14 ح 19480 , ولم نعثر علیه فی الکافی 
المطبوع , نعم , اه روی بهذا السند عن الکاظم علیه السلام حدیثاً آخر . 
انظر : 582/4 2 9. 


کامل الزیارات : 278 ح 438 . عنه البحار : 70/98 ح 4 , مثله , 
ومستدرک الوسائل : 250/10 ح 11948 . 


تهذیب الأحکام : 45/6 ح 98 . 
الفناقت لابن ‌شر اشوت 129/17 سن 17 
جامع الأخبار : 24 س 6. ) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ : آبی ؛ قال : حدثنا علی پن ابراهیم , عن آبیه , عن 
اخی ع ی سس ال ال ی ۱ الحسن الرضا ( 
قلیه السلام اعتن نی قیو آلخسیه ‏ عله اللاخ اه 
قال ( علیه السلام ) : تعادل ( حجّه ) وعمره . 
( ثواب الأعمال : 111 ح 8 . عنه البحار : 28/98 ح 2, مثله . 
کامل الزیارات : 290 ح 471 , بتفاوت . عنه البحار : 28/98 ح 1 , 
ومستدرک الوسائل : 265/10 ح 11980 , ووسائل الشیعه : 419/14 ح 
8 ر ) 


دی 


طاوس ؛ : ۰ . . بو شعیب الخراسانیت قال : قلت لأبی الحسن الرضا ( علیه 
ها ال تاه ار منز اه سا را ان 
العشین اه شاه ۱ 


قال ( علیه السلام ) : ِنْ الحسین قتل مکروباً , فحقّْ علی اللّه جلٌ ذکره 
آن لا ياتیه مکروب لا فرح الله کربه . . . . 


( قرحه الفرک : 130 , ب 8 ح 73 . 
ناتی الخذیت نامه قی.ف :1 2 5 رقم 1524 ) 


4 - ابن المشهدی ؛ : آخبرنی الشیخان الجلیلان العالمان آبو محشّد عبد اللّه 
بن جعفر الدوریستی , وآبو الفضل شاذان بن جبرئیل قالا : حذثنا الشیخ 
الصدوق ی 
الحسین ؛ ین بابویه ( رضی الله عنه ).قال : حدّتتی آبی قال : حدتنا سعد 
قال "فلت للرضا ( علیه الستلام ): اه را 
سای اس فا سل ها لش ان سر ان و اللهر علیه الم ۱ 


قال : قلت : وما لمن زار قبر آبی عبد اللّه ( علیه السلام ) ؟ قال : الجثه , 
خاللت. 


( قطعه منه فی ( ثواب زياره قبر الانتم‌غليهم السلام ) . ) 
5 - الشعیری ؛ : عن الحسین بن محشد القشقت قال : قال 


آیق الخنشن:غات ین فوشی بن خففه ( علیهم الستلای اه ادنی ها قافن 
زاثر آبی عبد اللّه ( علیه السلام ) بشط الفرات , |ذا عرف حّه , وحرمته , 


وولایته , آن یغفر له ما تقذم من ذنبه , وما تاخر . 

( جامع الأخبار : 24 س 11 . ) 

- زیارته ( علیه السلام ) فی النصف من رجب وشعبان : 
۰ 1 0 
آخمدین فحتد ین آهم نصر ال : شالت یا الحسن الرضا ( علیه 


قال عا سای هقی | ریم یت رت ور تا 


ورواه آحمد بن هلال , عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر زان ابیت | لشفنتن 
الرضا له + غیر اند بای لمات افصل آن تور نم اسر عایه 
السلام )۲۰ 


( کامل الزیارات : 338 ح 568 و569 . عنه وعن مصباح المتهیٌد البحار : 
58 2 14 و15 و16 . 


تهذیب الأحکام : 48/6 ح 108 . عنه وعن الکامل والمصباح والاقبال , 
وسائل الشیعه : 466/14 ح 19613 . 


مصباح المتهجد : 807 س 4 , بتفاوت . 


اقبال الأعمال : 158 س 18 و21 , بتفاوت . عنه البحار : 97/98 ح 24 , 
و25 و346 س 18 . 


مار و 


المزار الکبیر : 346 ح 2 . ) 

الرابعه - زیاره الامام الکاظم ( علیه السلام ) 

> استخباب و بارن: قیر الکاظه ( علیه آلسلان. ؛ 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمد بن یحیی , عن آحمد بن محقّد , عن 
الحسن بن علی الوشاء , عن الرضا ( علیه السلام ) قال : سألته عن زیاره 
۳ 
علیه السلام ) : 
دم 


( الکافی : 583/4 ح 2 . عنه وعن کامل الزیارات , مستدرک الوسائل : 
0 ح 12167 . 


کامل الزیارات : 497 ح 769 , و770 مثله . عنه البحار : 3/99 ح 12 , 
1 


تهذیب الأحکام : 81/6 ح 158 . عنه البحار : 3/99 ح 14 , مثله . 


وسائل الشیعه : 544/14 ح 19786 . 


جامع الأخبار : 28 س 5 . ) 
- فضل رنائه ( علیه السلام ) فی جمیع الأوقات : 


1 - الحرژ العاملی ؛ : الفضل بن الحسن الطبرسی فی ( کتاب الااداب الدینیه 
) ۰ عن خلف 1 ۲ : ان آصحابنا 
وا ما : آَنْ الشعر لیله الجمعه , ویوم الجمعه 
, وفی شهر رمضان ری اس 
علیه السلام ) , وهذا 


( المقصود منه هو الکاظم علیه السلام , لاطلاق آبا الحسن علیه , فی 
اصطلاح الرجالیین . ) 


شهر رمضان . 

فقال لی : ارث با الحسن, فی لیله الجمعه وی ی رصان مق زنل 
بففی ساند الایام فان الله یکافنگ» علی دلگه: 

( وسائل الشیعه : 599/14 ح 19898 , عن کتاب الا داب الدینیّه لفضل بن 
الخشن الط رش و 

فضل فبارته ( غلیه السلای )۰ 

1 - محشد بن قولویه القت ؛ : حذثنی آبی ؛ ,.عن سعد بن عبداللّه ِ 
آخفد بن مه نن «غیهی عوعن آین علی الوساعیعن الحسن تن 


الفاشطت فا فلت للرضادر علیه: لام ) 1 
السای اسفدادت فالخ ان کان ز کته کی مش ات الححات ‏ 


( کامل الزیارات : 497 , ح 771 . عنه البحار : 3/99 , ح 15 , وسائل 
الشیعه : 547/14 , ح ۰19792 ) 


2- محقد بن قولویه القمَی ؛: حذننی علیْ بن الحسین , عن سعد آبن عبد 
,. عن آحمد بن آبی عبد الله البرقیث , عن الحسن بن علی الوشاء, قال 

* قلنت للرضا ( علیه السلام :"ما لفن, زار قبر آییک ابق الختبین. ( اغایه 

السلام ) ؟ 

فقال : زره , قال : فقلت : فا شی ء فیه من الفضل ؟ 

قال : له متل من زار قبر الحسین ( غلیه السلام ): 

( کامل الزیارات : 497, ح 772 . 


عنه البحار : 3/99 , ح 11 , آشار الیه , ومستدرک الوسائل : 352/10 , ح 
6 1 . 


تواب الاعمال وعقاب الاعمال : 123  :‏ 1 , بتفاوت بسیر . عنه البحار : 
59 10 . ) 


3 - محقّد بن قولویه الققی ؛: حدّثنی محقّد بن الحسن بن آحمد این الولید 
تفت ارم که , عن آحمد بن محمّد . عن الحسن بن علی الوشاء, 
عن الرضا ( علیه السلام ) , قال : زیاره قبر ابی مثل زیاره قبر الحسین ( 
علیه السلام ) . 


( کامل الزیارات : 499 , ح 778 . عنه البحار : 5/99 , ح 24 ۰ ووسائل 
الشیعه : 547/14 , ح ۰19794 ) 


ار ی ۳۳ 
رحیم , قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : جعلت فداک ! لِنْ زیاره قبر آبی 
ات[ له لام اسقاد عضا ماه وا تایه ساره 
من وراء الحیطان , فما لمن زاره من الثواب . 


فا : فعال له < واللة امثل.ها لمن آئی: فبر رسول الله (اضلی. الله غایه 
خاله تسام 


( کامل الزیارات : 499 , ح 779 . عنه البحار : 5/99 , ح 25 ۰ ووسائل 
الشیعه : 547/14 , ح ۰19795 ) 


5 - محمد بن قولویه القمیت ؛ : حذثنی محمد 


شن لش رف مج دی لخن الصا تمعن آخمد بن مهن نیا 
۱ بن الحکم , عن رحیم , قال : قلت یه ۱۵ تن 
ای ها اقا ی قما لمن 


زاره . 
فقال تلهم ها لفداتی فیر | لحسین ( علیه السلام ) من الثواب . 


قال : ودخل رجل فسلم علیه , وجلس وذکر بغداد ورداعه آهلها , وما یتوقع 


قال : فقمت لأخرج , فسمعت آبا الحسن ( علیه السلام ) . وهو یقول : آما 
آنالکسی (عاید الشاام اقا 


( کامل الزیارات : 500 , ح 780 . عنه البحار : 5/99 , ح 26 , ووسائل 
الشیعه : 548/14 , س 3 , ضمن ح 19795 , آشار الیه . ) 


6 - الشیخ الصدوق ! الحسن بن علت الوشّاء قال قلت للرضا ( علیه 


فا( لیه السلام. )۶ لهمتل مار فیر ات شیه الله (غام سای 
( ثواب الأعمال : 123 ح 1 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1539 . ) 


0 تا وی ی یی ری ای 


ن قل ین »مرن این فان فال+ فلت الوصا( لیم النش لام 
لت از آناک ؟ 


وه ودره 


( تهذیب الأحکام : 82/6 , ح 160 . عنه وسائل الشیعه : 545/14 , ح 
8 , والبحار : 2/99 :2 5 . 


مصباح الزائر : 377 , س 4 . 
التاقت ان تفر 29 وروی 7 
المزار للمفید : 191 , ح 2 . 

المزار الکبیر : 39 , ح 17 . 

جامع الأخبار : 28 , س 14 . ) 

8 - الشیخ الطوسی ؛ : محمّد بن آحمد بن داود , عن آبیه , عن آحمد ابن 
و اه چا وی و تس بر با ی ری موی رت و ن 
الرضا ( علیه الستلام عالحن زار قیر ابیت ۲ 
قال : زره , فقلت : آج شی ء فیه من الفضل ؟ 


قال : فیه من الفضل کفضل من زار قبر والده - یعنی رسول اللّه ( صلی 
الله عنم ها له یرل 


ات اتکی ان ادها فا سل مت فراع شرت 
( تهذیب الأحکام : 82/6 , ح 161 . عنه البحار : 4/99 ,2 18 . 


کامل الزیارات : 498 , ح 774 , وفیه : حدّثنی آبی . وعلث بن الحسین , 
ومحمد بن الحسن , رحمهم الله , جمیعا , عن سعد 


۳ , عن یعقوب بن يزید » عن الحسین بن یسار الواسطیت , قال : 
بتا عت سر که مدرک الوسانل :352/10 ۰ 
: 4/99 مرح 17 . 


المقنعه للمفید : 477 , س 3 , قطعه منه . 
مصباح الزاثر : 377 , س 6 , قطعه منه . 
الا لک نع و ها ی خی 
الزان تفه ۱91 ای رات رت 
جامع الأخبار : 28 , س 15 .۰ ) 

- کیفیه زیاره الامام الکاظم ( علیه السلام ) : 


1 لش الضیوی حنا رین لس بر آحممن: الولید ر رین 
الله عنه ) قال : حدّثنا محشّد بن الحسن الصفار , عن علی بن حشان قال : 
سل الرضا ( علبة السلام. )اف اتیان فیر ایت آلخسن ممسی (ع یه السارم 
۰ 


قال ( علیه السلام ) : صلْوا فی المساجد حوله , ویجزی فی المواضع کلها 
ان تقول : 


« السلام علی, آولیاء اللّه اشفا نف السام علی آأمناء اللّه م وأحبّائه , السلام 
علی اخار اللّه وخلفائه , السلام علی محال معرفه اللّه , السلام علی 
مساکن ذکر اللّه , السلام علی مظهری آمر الله ونهیه , السلام علی الدعاه 
(لی الله , السلام علی المستقژین فی مرضات. اللّه , السلام علی 
المخلصین فی طاعه ال , السلام علی الأدلاء علی اللّه ای ار 
من والاهم فقد والی الله , ومن عاداهم فقو غاو: الله , ومن عرفهم فقد 
عرف اللم: 


ومن جهلهم فقد جهل اللّه , , ومن من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله 7 
من فقو لین کر اند آنتبهد الله ای سلم لمن سالمکم , وحرب لمن 
حاریکم , مومن بستّکم وعلانیتکم , مفوّض فی ذلک کلّه الیکم , لعن اللّه 
عد آل محمّد من الجن والانس من الاأوّلین والاخرین ۳ الی اللف وم 
فشلی الله:علت مد واله الطاهرین: . 


هذا یجزی فی الزیارات ب کلها ,ٍ وتکثر من الصلاه علی محقد وآل محشد 


وله . 4 وتتمی ِ واحدا تیش و . وتبرا من اعدائهم ۰ وتخیر ما 


( عون اخبار الرضاعلیه الشلام* 271/2 1 عنم وعن القفیه:والتهذیت؛ 
وسائل الشیعه : 549/14 ح 19797 . 


کامل الزیارات : 522 ح 803 , و498 ح 773 , قطعه منه . عنه مستدرک 
الوسائل : 354/10 ح 12170 , و353 ح 12169 , قطعه منه ؛ والأْنوار 
ال 205 7 


یت الاخفام 102/6 1782 ز .عون فخته برد بققوت :853 ۰2 164 : 


منه . 


عنه وعن الکامل والعیون , البحار : 4/99 ح 16 , قطعه منه , و126 ح 1, 
و2 , ود . 


المزار للمفید ضمن المصئفات : 205/5 س 3 , مرسلاً وبتفاوت . عنه 
مصباح الکفعمیخ : 669 س 22 , مرسلا وبتفاوت . 


من لایحضره الفقیه : 3609/2 ۳ 4 ,+ بتفاوت ۱ 
البلد الامین ؛ 297 شن 4 مرسلا ویتفاوت: : 
الکافی : 578/4 ح 2 , وفیه : عن الرضاعلیه السلام قال 


: سثل آبی عن تیان قبر الحسین علیه السلام ولعلٌ ما فیه « قبر الحسین 
» مصحف « قبر آبی الحسن » کما پشهد بذلک ایراده فی باب زیاره قبر 
ایند الخسن موی وی عفر الانی عشمالسام وین ده آلخسته 
المصیْحه من الکافی للسیّد الزنجانیث . ) 
الخاسته+ زبارم الاتت ( علیهم السلام ) 
و فضل بارخ آخد‌هن ات ا عیفم الا ۶۱ 

1 - الشیخ الصدوق : آبی ؛ قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه 4 رن هه بر 
بی عبه له الیرقت , عن الحسن بن علی الوشاء قال : : قلت للرضا ( علیه 
السلام ) : مالمن آتی قبر آحد من الانّه علیهم السلام ؟ 


قال ( علیه السلام ) : له مثل ما لمن آتی قبر آبی عبد اللّه ( علیه السلام ) 


قال : فقلت : ما لمن زار قبر آبی الحسن ( علیه السلام ) ؟ 

قال ( علیه السلام ) : له مثل من زار قبر آبی عبد اللّه ( علیه السلام ) . 
( فی الوسائل : مثل مالمن . ) 

( تواب الأعمال : 123 ح 1 , عنه وسائل الشیعه : 546/14 ح 19791 . 


المزار الکبیر : 32 ح 3 . عنه البحار : 124/97 ح 33 , ومستدرک الوسائل 
: 310 -ح 11800 . 


قطعه منه فی ( فضل زیاره الکاظم علیه السلام ) . ) 
کی یم ارم احدصن الان ر عایمم السلام) 


1 لش د این افو هن کلام اترضا زر غلیه السااق اهاز ارت انم 
آخقهه ۱ عایهم السای ا ۶ فمیت وه 


ضریحه وقل : « السلام علی القائمین مقام الأنبیاء , الوارئین علوم الأصفیاء 
, السلام علی خلفاء اللّه وخلفاء رسوله , السلام علیکم یا من هم زمام 
الدین , ونظام المسلمین , وصلاح الدنیا , وغه الممنین . السلام علیکم یا 
اصل الاسلام النامی , وفرعه آلسامی , السلام علیکم یا من بهم تمام 
الصلاه والزکاه , والصیام والحجٌ والجهاد , وتوقر الفی ء والصدقات , وامضاء 
الحدود المسقیات , والاحکام المبیّنات , السلام علیکم یا من بهم تمتع 
الثغور والاطراف::. وتجزی. آمور. الخلق: بامامتهم علی: القضه وااتصاف . 
السلام علیکم آیُها المحلّلون حلال اللّه , والمحژمون حرام اللّه, والمقیمون 
وود للم دامن رد سین الم ادن له فسلن اللف, تالک 
والموعظه الحسنه , والججٌّه البالغه , السلام علیکم یا من فضلهم کالشمس 
المضیثه الطالعه , المجلْله بنورها العالم , وهی فی الافق بحیث لا تنالها 
الأیدی والأبصار . السلام علیکم أیُها البدور المنیره , والسرج الزاهره , 
والاٌنوار الساطعه , والنجوم الهادیه قی غیاهب الدجاء , وطرق البلد القفر , 
واهم البعار لام علیکم یا من خه کالماء الم نه‌غلی الطعاعم فالعداء 
المری ء النافع علی الطوی , الدالون علی الهدی , والمنجون من الردی , 
والنار علی الیفاع لمن اهتدی واصطلی , السلام علی الأدلاء فی المهالک 
المفارق لهم هالک , واللازم لهم لاحق , السلام علي من علومهم کالسحاب 
الماظل,ااعت الما طر ‏ عالسهاء الظایله نوا ملاع 
الغزیره 1 والفغدیر والروضه ۰ 


السلام علیکم يا من هم کالاأمین الرفیق , والوالد الشفیق , وال البژه 
بالولد الصغیر . 


السلام علیکم يا 


فرص ای وی الواهت م وحم دشک شاف الا سا 
اللّه فی خلقه . 9 اضف املاه ایک با 
الدغام ال اه ان خر خفن ال هللا علی الفظتر و من 
آلتوت ال تین من العیوتی» انس م‌غلی الخصومین عنم آلرسوم: 
مالکام السلوم افص کل اه الخس وان .. السلا عانکم ایام 
الذین بمی فسات »فیط الساففیی.ء یوار الک فزین تام تعلن 
امه ی ای ای و وم تاعاس 
الساده الميامین ,. ومن عجزت عن ذکر فضلهم البلغاء وقصرت عن 
ادراکیم لاه مسرت فی ست ای اتحطیاع ول کت الیه الحکما : 
یضار رد رم اقا هسام عی فد هم کات فص من ند 
المتا لت الشتاام علی اتافاء الوم اتحماین نب عالدغاه آلفن. لا کین : 
ای میالع الط ارس مایا رها دما لا 
السلام علی المخصوصین بدعوه الرسول , ونسل الطهر البتول . السلام 
علی من لا یسبقهم آحد فی نسب , ولا یدانیهم فی جسب, البیت من 
قریش , والذروه من هاشم , والعتره من الرسول هی ای 
وسلم , والرضا من اللّه عرٌ وجل ‏ , شرف ب ال شراف , والفرع من بنی عبد 
الطاعه» السلام علن من اختارهم اللهعالن للایامه ‏ وشرام خندودهم 
لذلک . وآودع قلبوبهم پنابیع الحکمه , فلم یعیوا| بجواب 1 ولم یقص وا| عن 
صواب , السلام علیکم آیها الساده المعصومون 


الویذون ۸ امه ففون المس‌دون : الشلام علیکم با من آتواالسان والرلل 
والخطاً والخطل , الشهداء علي الخلق» والأمناء علی الحف* , السلام علیکم 
وعلی آباککم الا کرمت . الذین آتاهم اللّه فضله . وهدی بهم سپله , وأوضح 
بهم من الدین منهجه , وافتتح بهم مقمْله ومرتجه , ذلک فضل الله یوْتیه من 
ساه وس ال العیه رو مار ویر کا یه 


تفیل الشرنع:وصل ضلاه آلربارخموما بدا تک‌تهن الضلواست: نق اذغ چم 
اس ها وا وا ره 
با محیق الاموات با ظهر اللاحتین با خار المسنجترین».نا آسمع الساصفین 
با ابضیر الناظرین ,وبا ره المستص یره با عماه من لا غفاد لهتیا اسند 
من لا سند له , يا ذخر من لا ذخر له , پا حرز من لا حرز له , پا حرز الضعفاء 
, یا کنز الفقراء , یاعظیم الرجاء , یا منقذ الغرقی , يا محیی الموتی , يا 
آمان: الخانفین یا له العالمین :با ضانع کل مصنوع»: یا جابر کل کسین:,.ا 
صاحب کل غریب , يا مونس کل وحید , يا قریبا غیر بعید , یا شاهد کل 
غائب , يا غالبا غیر مغلوب , يا حیْ حین لاحی , یا محیی الموتی , يا حول لا 
الق اف اشها توا مس م ات العانم غلی کل من ها کسعت 


, 


ذکر الوداع : تقف کوقوفک فی الزیاره 


وتقول : « السلام علیکم یا آمناء اللّه فی آرضه , وحجْته علی خلقه , وختژان 
علمه , , وموضع سره وباب نهیه وآمره , وصراطه المستقیم , سلام مودع لا 
ستم ولا قال ولا مال ورحمه اللّه ویرکاته , الم ! صلّ علی محشد وال 
فد م واجفل قووار ای غفیها باله کل علی ورواضا عکه موصو لا 
بالنجاخ منک ودعاعا لک مقرونا بخسن الامایه: وخضوعتا بین یدبک داغیاً 
الن رفک توا فرافنا بدتونتا شقیفا الن,عمری موامطاعنا آیکدسها ی 
غفرانک , وزیارتنا لاولیاتک مشفوعه بالقبول منک . ومرجعنا من هذا الحرم 
الشریف |لی خیر مرجع , |لی جناب ممرژع , وسعه ودعه , وحفظ وامان , 
فا مقشا هلف لس واه عالطا لیالد او 


اللهم ! لا تجعله آخر العهد مثا لزیاره ساداتنا وآئقتنا , والمفروض علینا 
طاعتهم , والرجوع الیهم , والکون معهم . الم ! فاشهد با قد جبنا داعیک 

ولبئینا منادیک , وامتثلنا آمره , واقتفینا آثره , المع ! فاکتبنا مع الشاهدین , 
هم ! لا تچعله آخر العهد مثّا لزيارتهم وذکرهم , والصلاه علیهم , وارزقنا 
ذلکی اغجافا کثیره 1 وذا توفیتنا فاشهد با سامعون مطیعون مومنون ؛ 
مصدّقون غیر مکذبین , مقژون غیر جاحدین . ولأمرک مسلّمون , وبحبلک 
معتصمون , ولاأئمتنا طائعون , ولأمرهم وحکمهم خاضعون , لا مستکبرین ولا 
متکبرین . وبما رضیت لزا راضون , ولما آعطیتنا آخذون , ولأنعمک شاکرون 
, وزدنا من فضلک الینا , وآلهمنا شکرک لما آنعمت به علینا و 
العالم تیه الصلم والسلا کم هن الییت اند خی مخز 


ورجمه الله ویر کاته متا نهد ها فطل طمام ء وفف:عمام, متعاقبت اللبالن 
والایام » . 


نم ادع کنیراً , وانصرف مرحوماً آن شاءاللّه تعالی . 

( مصباح الزائر : 485 س 2 . عنه البحار : 187/99 س ۰7 ) 

السادسه - زیاره فاطمه بنت موسی ( علیهماالسلام ) 

- فضل زیاره فاطمه المعصومه بنت موسی بن جعفر ( علیه السلام ) بقم : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آبی ومحشد بن موسی پن المتوگل ( رضی الله 

عنه ) قالا : حذثنا علیْ بن ایراهیم بن هاشم , عن آبیه , عن سعد بن سعد 


فان فنالت خی الرضا ر انه‌السام عم ار قاعمه شت مومییت 
بت صقر [ عامماالسلاد ) : 


ققال ( غلید السلام ) : من زارها قله الحتد.. 


( غیون. اخباز الرضاغلیه السلام * 267/2 :1 . عته وغن تواب الاعمال : 
البحار : 316/48 س 17 , و265/99 ح 1 . 


تواب الاعمال : 124 ح 1 . عنه وعن العیون وکامل الزیارات , وسائل 
الشیعه : 576/14 ح 19850 . 


کامل الزیارات : 536 ح 826 . 
ینابیع الموده : 165/3 سس 19. 


الیخاز < 228/۳57 < 0ا6 2 عن کناب مخالمی المغمتین. لاقاضی, نفد آلله 
2 العلامه: المخاسن ۳ ده فد ر عن علتر بن-عوسی. الرضا ( 
علیهماالسلام ) , قال : يا سعد عندکم لنا قبر , قلت : جعلت فداک , قبر 


قال : نعم , من زارها عارفاً بحقها فله الجثه . 


بحار الأنوار : الأنوار : 265/99 ح 4 . 
- کیفیه زیاره الفاطمه المعصومه ( علیها السلام ) بقم : 


1 - العلامه المجلسی ؛ : رآیت فی بعض کتب الزیارات , حدّث علی بن 
ابراهیم , عن آبیه , عن سعد , عن علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) , 
قال : قال : يا سعد عندکم لنا قبر , قلت : جعلت فداک , قبر فاطمه بنت 
موسی ( علیهماالسلام ) ؟ 


قال : نعم , من زارها عارفاً بحقها فله الجثه , فلذا آتیت القبر فقم عند 
و افیفا: وثلائین تکبیره . وسبح ثلانا وثلائین 
جیهم .واجمد الله خلانا و تلاتین دتجمودهم بل و 


« السلام علی آدم صفوه اللّه , السلام علی نوح نبوخ اللّه , السلام علی 
ات اهیی خلیل انلس السلام علی مفسی کلیم الله» السلام علف عنستی روج 
الله , السلام علیک یا رسول اللّه , السلام علیک یا خیر خلق اللّه , السلام 
علیک یا صفی اللّه یی ی وت التتلام 
علی نا اضر موی ورین اس الب مضه وسولن اللم م لام 
علیک یا فاطمه سیّده نساء العالمین , السلام علیکما یا سبطی نب الرحمه 
4ص ی بای اهل. الحم السااد. علییسا عا من الکسه سد الفابدیه: 
تقفام‌عین الناظرین ء-السلام غلبی با مجدین غلی سافر العلم بعد النبه 
الا علیی با جعفر م سصو الضاوی البات الا مین 2 الا علیگ: ۱ 


موسی 


پو ی ناه انس ما ی اسان یازا لسن 
السلام علیک با محقد بن علض لفط : السلام علیک با علی بن محفد : 
التعت الا اسر السلام علی با خی ی شام علی الوست 
فده ز انیم حل علی رک وسراجک , وولی ولیک , ووصی وصیک , 


السلام علیک یا بنت رسول اللّه , السلام علیک یا بنت فاطمه وخدیجه , 
البسلاه قلیی بات اسر الفمین ‏ السام عبات هشن والعسی 
السلام علی با بنت‌ولت الم لام علی‌یا احت جلی الله.: التملام 
علیک یا عمّه ولیّ اللّه . السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر , ورحمه ال 
قر کانه الم یی و له یتنا ویتکم فی الجله . وخشرنا قي 
زمرتکم واوردنا حوض نبیکم , وسقانا بکاس جذکم من ید علی بن 

طالب ارات ال علنگم ب اشسال اه ایا عم الموو اسر 1 
بجمعنا وقاکم فی زمره جذکم محقد صلی الّه علیه واله , وأن لا بسلین 
معرفنکم ‏ [نه ول قدیز . انقتب الی الله بحیکم: والبرا من آعدانکم : 
0 , راضیاً به غیر منکر ولا مستکیر ۱ 
موه راضطلب لین ویک ربا سره الا ورضاک‌والدار اا رم : 
یا قاطمه اشفعی لی فی الجتّه , فاِنْ لک عند الله شاناً من الشأن . اللهمْ 
ی سالک آن تختم لی بالسعاده , فلا تسلب مثّی ما آنا فیه , ولا حول ولا 
قوه الا 


تالله. العلت. الفظيم , انیم اسجب با خقله بکرم و نگ ورزحمنی 
تعانگ « عضلی اه علی محته واله امن اد ساسا باکر 
ان 


( بحار الأْنوار : الأنوار : 265/99 ح 4 . عنه مستدرک الوسائل : 368/10 ح 
218 : فهافه مته.. 


قطعه منه فی ( فضل زیاره الفاطمه المعصومه ) . ) 

السابعه - زیاره عبد العظیم ( علیه السلام ) 

- فضل زیاره عبد العظیم الحسنی ( علیه السلام ) : 

1 - المحلاث النوری ؛ : وفی حواشی الخلاصه للشهید ال ثانی ؛ : هذا عبد 
العظیم المدفون فی مسجد الشجره فی الری وفیه یزار , وقد نص علی 
زیارته الامام علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قال : من زار قبره 
وجبت له الجئثه . ذکر ذلک بعض النسابین . 

( مستدرک الوسائل : 367/10 ح 12195 . ) 

الثامنه - زیاره الاموات 

+ زاره صالحی فوالی اات [ علیمم السلام ات« مخایم : 

1 - ابن قولویه ؛ : حدثنی محشّد.بن الحسن بن آحمد بن الولید , عن الحسن 
بن متیل , عن محمّد بن عبد الله بن مهران , عن عمرو بن عثمان قال : 
سسمعت. الرضا ( یه السلام سول هی لم شور سلی ضاتا ماضا: 
صالحی موالینا , یکتب له ثواب صلتنا , ومن لم یقدر علی زیارتنا , فلیزر 
صالحی موالینا , یکتب له ثواب زیارتنا . 

( کامل الزیارات : 528 ح 807 . عنه البحار : 295/99 ح 2 , مثله . ) 
یاف آلاموات وتلاوه القر ان غنو القنور والیه که ها :: 

۳ 0 || - 1 


محشّد_بن یزید المدنت , قال : کنت مع مولای علیْ الرضا صلوات اللّه علیه 
حاضر لامر حبابه , وقد دخلت الی الوا , فلم تلبث الا بمقدار 


قال صولنا السضا لیات 1[ 


قلنا : يا سیُدنا وقد قبضت قال : ما لبثت الی آن عاینت جهازها . حتّی 
رها رم 
الی حفرتها 1 7 سیدنا بزیارتها 1 وتلاوه القرآن عندها , والتبژک 
بالدعاءهنای . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 380 . ) 


( ش ) - کشارات الصید 


وفیه خمس مسائل 
مستم ازظیر انا اکن آ حون 


1 - محشّد بن یعقوب الکلینی ؛ : بعض آصحابنا , عن آبی جریر القمی قال : 
قلت لابی الحسن ( علیه السلام ) : نشتری الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلک 
1 


فقال ( علیه السلام ) : کل ماآدخل الحرم من الطیر ما یصفٌ جناحه , فقد 
هر لسن 

زالعافی2368ع ی عته مسا اش ۲916691۵ 

ص الم ی امس ان اعض امسیل : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی قوه خن اضچانت , عن آحمد بن محشد , 


کن انم ای ضرم کن آنت الحسخن الوضا زر له السلام اعال. سالتهعن 
ااخ مه لس ففاه ۰ ار یمالسا 


) : علیه کفاره . 
فان آخایه خطا زیامت اهاط تعاطا عون ۲ 


قلت : پرمی هذه النخله یم تا . قال ( علیه السلام ) : 
هذا الخطاً وعلیه الکقاره . 


قلت : فاله آخد طائرا متعتدا قذبخه وهه محرم . قال ( علیه السلام. ).۰ 
علیة الکمارن:: 


قلت : آلست قلت : ان الخطاً , والجهاله , والعمد لیسوا بسواء , فلا شی 
۶ فضلاامفتد الحا هلو الحاظی. ۶ فا ر عنم لام نله انم ولعت 


بدینه . 
( الکافی : 381/4 ح 4 . عنه وسائل الشیعه : 69/13 ح 17252 . 

تهذیب الأحکام : 360/5 ح 1253 . ) 

- کقاره قتل حمامه الحرم للمحل : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ۰ : محمّد بن یحیی , عن آحمد بن محّد, 
صفوان بن یحیی , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : من آصاب 


لاه ام 


( الکافی : 233/4 ح 7 . عنه وسائل الشیعه : 26/13 ح 17148 , و51 ح 
1 ,والوافی : 105/12 ح 11596 . ) 


- کفاره صید المخرم فی الحرم 
1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ ۳ ی 
التی له السام ال اه ی رم اضات رما الا فا 
علیه السلام ) : فی الارنب شاه . 


) 


فی الفقیه والوسائل : دم شاه . ) 
( الکافی : 387/4 ح 8 . 


هن لایخضره القفیه* 3/2 و 12 11 بعته وغتن الکافیء وسانل: التتربه : 
1/13 7 17121 . 


تهذیب الأحکام : 343/5 ح 1189 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
3 ح ۰.17123 ) 


- حکم الکفاره لرجلین آصابا ضندا وهدا محرمان : 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : علی ین ابراهیم , عن آبیه , ومحقد بن 


_ل 


اس ال رصن اس صر و 
یحیی جمیعاً , عن عبد الرحمن بن الحجٌاج قال : سألت آباالحسن ( علیه 
السا )ان یی آاضایا ترا رها مخرعانم لح اناوت 
واحد منهما جزاء ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : لا , بل علیهما آن یجزی کل واحد منهما الصید . 
( قی آلتهدیتب: لاممل غلیهما خمتها .) 
قلت : ان بعض آأصحابنا سألنی عن ذلک , فلم آدر ماعلیه . 


فقال ( علیه السلام ) : ٍذا آصبتم مثل هذا فلم تدروا , فعلیکم بالاحتیاط 
جی تسالها غنه فعامها : 


علیْ بن ابراهیم , عن محمّد بن عیسی , عن یونس , عن عبد الرحمن بن 
الحجاح مثله . 


( الکافی : 391/4 ح 1 , عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 46/13 ح 
31 154/27 2 33464 . 


تهذیب الأحکام : 466/5 ح 1631 . عنه البحار : 259/2 ح 10 . ) 


(ت ) - الاحصار والصید 


وفیه مسأله واحده 


- حکم حيّْ المخُرم |ذا آحصر : 
1 


: عده من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , ومحشّد 
یحیی,ٍ ند این سح ی , عن آحمد بن محمّد بن آبی نصر , 

تا ای ای ی و 

ء یکون حاله توا ستی ۶ ليم ٩‏ 

قال ر غلیه اللام ) 2 هلال من کل نی 

فقال ( علیه السلام ) : نعم , من جمیع ما پحرم علی المحرم , وقال : 

بلفک قول آبی عبد ال ( علیه اسلا ۰۰پثپثحثحثحچح«ث«حچح«ح«ح«ح«ِ 

قدرت علین ! 

قلت : آصلحک اللّه ! ما تقول فی الحج ؟ 

قال ( علیه السلام ) : لاب آن یحٌ من قابل . 

قلت:: آخبرتی غرم المحصور والنضدود؛ ما سواع ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : لا. قلت : فأخبرنی عن النبیْ ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) حین صدّه المشرکون قضی عمرته ؟ 


قال ( لیم لاه الا وله اهر و ژلی.. 
( الکافی : 369/4 ح 2 . عنه نور الثقلین : 68/5 ح 53 . 


تهذیب الأحکام : 464/5 ح 1622 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
3 ح 17524 , و188 ح 17541 . 


فطع عفه فب ۱ اعضار لقن صلی آللم. مخلنه واه فسام. .هه 
ا اقفر ون اس ما واه کم اسان عه تساه ۲ 


(ث ) - رمی الجمار 


- آوصاف 


حصی الجمار وکیفیه رمیها : 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عده من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , عن 
آعمد ین عحترس اس ضرع اب الم له السام ) فال ی 
الجمار تکون مثل الأنمله , ولاتأخذها سوداء , ولابیضاء , ولاحمراء , خذها 
له صفطه رین فا , فصمها علی الامام تیا تفر الاب 
, وارمها من بطن الوادی , واجعلهنْ عن یمینک کلهنْ , ولاترم علی الجمره , 


شید ال رن اون م لام عیدحضن اه 


( الکافی : 478/4 ح 7 . عنه وعن قرب الاسناد , وسائل الشیعه : 33/14 
ح 18519 , قطعه منه . 


تهذیب الأحکام : 197/5 ح 656 . عنه وعن قرب الاسناد والکافی , وسائل 
الشیعه : 61/14 ح 18586 باختصار , و65 ح 18598 , قطعه منه . 


کرت لاه 9 اوه ناه وتو رو 
- حکم الطهاره لرمی الجمار : 


1 - الحمیری ؛ : الفضل الواسطی قال : قال ( الرضا ( علیه السلام ) ) : 
تیش العمار الا فایت اهر . 


( قرب الاسناد : 393 ح 1379 . عنه البحار : 273/96 ح 9 , ووسائل 
الشیعه : 57/14 ح 18578 . ) 


- وقت رمی الجمار وکیفیته : 

1 - محقد بن یعقوب الکلینی خ شم تون اسما یل نم هام 
قال : سمعت آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) یقول : لاترمی یوم 
النحر حتّی تطلع الشمس . 

وقال : ترمی الجمار 


مزنطای الوادی» حقل کل عمره فن یفیک رخ تال من الیو الاک 
اذا رمیت جمره | قبه . 


( الکافی : 482/4 ح 7 . عنه وسائل الشیعه : 66/14 ح 18600 , و70 ح 
3 , قطعه منه . ) 


الفصل الثامن : الجهاد والتقیه 

( ) - آحکام الجهاد 

وفیه: ارنع مسا تل 

فص سای 

1 مدمه بن بعقوت الطیتر و هب , عن احمد پن محقد , عن 
قال : سالته عن قول آمیر المومنین صلوات الج غان. ولد الک رد 
اه 

( الکافی : 53/5 ح 1 . 


تهذیب الأحکام : 123/6 ح 215 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
5 ۳ 19923 . ) 


کم المحالست مه الو مساانی حور 


1 + ابق القضل الطیر سم ۶۶ عن الخسن بن الجفم فال * فلت ( ققدمت 
ترجمته فی ( اکتحاله ) ۰ ) 


لبی الحسن ( علیه السلام ) : آجلس الی السلطان , فان ریت یتعژی 
ها او احی ی هه 


ققال ( غلبه السلام ) لا باس 


( مشکاه الأنوار : 317 س ۰18 ) 
- حکم معاونه السلطان ومساعدته : 


1 - العیاشی ؛: عن سلیمان الجعفری قال : قلت لأبی الحسن الرضا ( علیه 
السلام ) : ماتقول فی آعمال السلطان ؟ 


فقال ( علیه السلام ) 


: یا سلیمان ! الدخول فی آعمالهم , والعون لهم , والسعی فی حواتجهم , 
عدیل الکفر + والنظر لیم علی العمة هن الکتاتر الی تشعت به‌البار.. 


( تفسیر العیاشون : 238/1 ح 110 . عنه البحار : 374/72 ح 25 ؛ و15/76 
ح 21 , ومستدرک الوسائل : 356/11 ح 13246 , والبرهان : 365/1 ح 
1 , ووسائل الشیعه : 191/17 ح 22325 . 


مها اه ام ی ی ای ار 
( 
- حکم تولیه عمل السلطان عند الضروره : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . . الحسن بن الحسین الأْنباري , عن آبی 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال" : کتبت البة 1 
عمل السلطان , فلمّا کان فی آخر کتاب کتبته الیه آذکر آّی آخاف علی 
خیط عفن مان الساطان عقول. لی:* اک راقض + ولستا نشی فی. ایک 
ترکت العمل للسلطان للرفض . 

فکتب ال آبو الحسن ( علیه السلام ) : قد فهمت کتابک , وما ذکرت من 
۱ 
به رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , ثم تصير آعوانک وکثابک آهل 


اه فاذا صار الیک شی واسیت به فقراء المومنین , حتّی تکون واحدا 
منهم کان ذ بذا , والا فلا . 


( الکافی : 111/5 ح 4 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2438 . ) 


ات اعضیان ای 


وفیه سبع مسائل 
اخکام ار یرت 
1 


- محمّد بن یعقوب الکلینن ؛ : عدّه من آصحابنا , عن آحمد بن محشّد بن 
عیسی , عن علیْ بن احمد بن آشیم , عن صفوان بن یحیی , واحمد بن 
ند ین اس ضر فا ۰ اکرنا له الکوهه وماوضع علیها من الخراج , 
وماسار[ قال لنجاشٍ : لقی الرضا و باجعفر علبهمالسلام ‏ 


وعثه الشیخ من آصحاب الکاظم والرضا والجوادعليهم السلام , رجال 
الطوسیخ : 344 رقم 34 , و366 رقم 2, و397 رقم ۰5 ) 


فیها آهل بیته , فقال ( علیه السلام ) : من أسلم طوعاً ترکت آرضه فی یده 
ماش ات ها ار نت القّشر مثّا کان 
بالرشا فیما عمروه منها , ومالم بعترخه نها ارم الامام , فقبله ممّن 
یعمّره وکان للمسلمین , وعلی المتقبلین فی حصصهم الغُشر وتصف العُشر 
/ ولیس فی آقل من خمسه آوساق شی ۶ من الزکاه 1 وما آخذ بالسیف 
قدلی. الی الاعام شاه بالزی تبرت 1 الاش( لفق االمت ای 
وآله وسلم ) بخیبر قبل سوادها وبیاضها , یعنی آرضها ونخلها . والناس 
یقولون : لایصلح قباله الأرض و النخل , وقد قبّل رسول اللّه ( صلی الله 
علیه وله وسلم ) خییر وغل ال لین سوت عیال: 8 ۳ 


وقال : ان آهل الطائف آسلموا , وجعلوا علیهم العّشر ونصف العشر , واِنْ 
هل مکه دخلها رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) عّنوه , فکانوا 
اسراء فی یده 


, فاعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء . 


مالتصول ال ما ای ۱ 6 


تهذیب الأحکام : 38/4 ح 96 , و118 ح 341 , وح 342 بتفاوت پسیر . عنه 
وسائل الشیعه : 158/15 ح 20204 , و176/9 ح 11775 , قطعه منه , 
و189 ح 11805 , قطعه منه , و184 ح 11793 , قطعه منه , والوافی : 
0 ح 9695 . 


ا یضار 25/2۰ ره من ألشکیت مالکافی س مان الشیعه ‏ 
9 ح 11773 , قطعه منه , و182 ح 11790 , و188 ح 11804 , 
قطعه منه , و157/15 ح 20203 . 


فرت تاد + 82و ع مدز زر و1 نز قطظعه حتف اشفا وت یه 
البحار : 59/97 ح 6 , و168/100 ح 10 , قطعه منه . 


قطعه منه فی ( زکاه حصٌّه العامل فی المزارعه والمساقاه ) و ( زکاه 
الغلات الأریع مها سقت السماء والأنهار , وما کان بالرشاء ) و ( سیره 
وقنول الله صلی الب وعلبهبواله وستم قن الا اضی العفته خه عتون وخیر ها 
۹ الا اه زر صا هام فت رالات ای ال 
وعلیه وآله وسلم ) . 


7 
الاسلام : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی : : علی بن ابراهیم , عن محمّد بن عیسی , 
عن یونس , عن ابی 


امین ترا( یه نت انفان «ت زت یه فوا ی شتا فن 
موالیک بلغه أَنْ رجلً یعطی السیف والفرس فی سپیل اللّه ,فأتاه فأخذهما 
ها شا ها رن اما 
هوّلاء لایجوز , وامروه برد هما . 


فقال ( علیه السلام ) : فلیفعل . 

قال : قد طلب الرجل فلم یجده , وقیل له : قد شخص الرجل . قال : 
فلیرابط ( المرابطه «انرظ کل من اافریفین ها یمق رو 
معذ لصاحبه . مجمع البحرین , « ربط » . ) 

ولایقاتل . 


قال:* ففی ال قزفین دا للم وعسقلا نوم اشیه فده التغور تفقالن ‏ نم 


فقال. له ۶ بحاهد ؟قال لا الا آن-تخاف علی در اری الفسلمین:: 
ققال : ار ایک ان ارف شاه ین ااخسلمین ام ی هم وی 


قال : یرابط , ولایقاتل , وان خاف علی بیضه الاسلام والمسلمین قاتل ,؛ 
فیکون قتاله لنفسه ولیس للسلطان . 


قال : قلت : فاٍن جاء العدو الی الموضع الذی هو فیه مرابط , کیف یصنع ؟ 


قال : یقاتل عن بیضه الاسلام , لاعن هولاء , لأْنْ فی دروس الاسلام دروس 
دیس فد صلی لاله ال مش 


ری مه او ی رن اهر توت ی لا ره 
السلام ) نجوه . 


( الکافی : 21/5 ح 2 . 
علل الشرابع 603 , ب 385 ح 72, بتفاوت . 
تهذیب الأحکام : 


5 2 19943 , قطعه منه ۰ ) 


- حکم الدفاع عن الأهل والأقرباء والمال وان خاف القتل : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی یم من اضتخانا غن اخفد ین معتد تن 
خالد , عن آبیه , عفن ذکره , عن الرضا ( علیه السلام ) , عن الرجل یکون 
فی السفر ومعه جاریه له فیحی قوم برد ون آخد خارفه. , امنم عاریته 
هنن آن توخد مان :خاف غلی نفسه القتل ؟ فال ( غلیه السلام ).۰ تعم 
قلت ۶ وکدلک ان کانت فعه آمر اه ؟:قالن ( علیه المنلاض )۰ رعم 


ق کال اش روا ای این عان 
شالف ال رل تام ای 


( قلت ) : وکذلک المال پریدون آخذه فی سفر فیمنعه , وان خاف القتل ؟ 
قال ( علیه السلام ) : نعم 
( الکافی : 52/5 ح 5 . عنه وسائل الشیعه : 122/15 ح 20121 . ) 
- حکم من نذر آو آوصی بمال للمرابطه : 
1 - الحمیری ؛ : حدثنی محشّد بن عیسی قال : آتیت - آنا ویونس بن عبد 


الرهتن بات الیضا ( علبه‌الشلام) الاب ِِ ۳ علت فیانا : 


فاستادا بعدهم مرح الادن قفا دلوم فا موش وین مه من 
ار 


فدخل القوم وتخلفنا , فما لبثوا آن خرجوا وأذن لنا , فدخلنا فسلمنا علیه 


+ قرگ الشاام نم آموتابالجلوننء ال له ,نوس تن عید الرخمن با نی 
! تآذن لی آن آسالک عن مسأله ؟ 


فقال ( علیه السلام ) له : سل . 

فقال له یونس, نی کی رن فر. فقلاع مادم واوضی آن یدفع من 
ماله فرس والف درهم : , وسیف الی رجل یرابط عنه , ویقاتل فی بعض 
هذه التغور . فعمد الوصیٌ قدفع دلی که الی رجل من آصحابنا , فأخذه وهو 


لالم انم لیات دای وت بعو فما تقول. ‏ ایجل له آن برانط عن دنا 
الرجل فی بعض هذه الثغور ر آم لا ؟ 


فقال ( غلیه السلام ) : بر علی الوضو فا آخد منه ولا برابظ ر قانه لم بان 
لذلک ( فی الوسائل : لم یات . ) 


[۱ 

فقال نوتش :قانه لا بغرف القضی :ولا بذری آنن.فکانه: 

فقال له الرضا ( علیه السلام ) : یسأل عنه . 

قفا له ون شید انیب معد شا یهت ماه هم عای ز کف یه ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : ٍن کان هکذا فلیرابط ولا بقاتل . 


فقال له یونس : فائّه قد رابط وجاعه العدوٌ , وکاد آن یدخل علیه فی داره , 
فما یصنع , یقاتل ام لا ؟ 
فقال له الرضا ( علیه السلام ) : |ذا کان ذلک کذلک فلا یقاتل عن هوّلاء , 


ولکن یقاتل عن بیضه الاسلام , فان فی ذهاب بیضه الاسلام دروس ذکر 
محمّد ( صلی 


الک توالت موام ر 

فقال له یونس : يا سیّدی ! اٍنْ عفّک زیداً قد خرج بالبصره وهو یطلبنی , ولا 
اه علی سس صاخ کي ۶ ره ال النصر. آه اوح لس الیو فد ؟ 
فا( یه السااق )یل ارم الت الکوفشس فاد قضن ال اضر 

قال : فخرجنا من عنده ولم نعلم معنی « فاذا » حتّی وافینا القادسیه , حنّی 
جاء الناس منهزمین یطلبون یدخلون البدو , وهزم ابو السرایا ودخل برقه 
الکتفه شا عما عمش طاشن هار هش تم الخعار : 
فقال لی یونس : « فاذا » هذا معناه , فصار من الکوفه الی البصره ولم 
یبد اه بسو > . 


( قرب الاسناد : 345 ح 1253 . عنه وسائل الشیعه : 32/15 ح 19947 , 
والبحار : 62/97 ح 1 . 


- حکم مصالحه الجزیه مع الحاکم : 

تاش انسجوی فان ایض تام اش ای ما 
الجزیه , وسالوا عمر آن یعفیهم , فخشی ان یلحقوا بالروم , فصالحهم علی 
ان صرف ذلک عن رووسهم , وضاعف علیهم الصدقه , فرضوا بذلک ۰ 
ما اس ها ی ای ار 


( من لایحضره الفقیه : 15/2 ح 40 . عنه وسائل الشیعه : 152/15 < 
9 , والوافی : 350/10 ح 9682 . ) 


جک تال ازرفام 


1 ی ام عون اس هن 


فختو ین اس بر رظن اب الخیم الرضا زر غلیم اسلا قال تفر لد 
رجل من بنی فلان فقال : ما نخالفهم اذا کنا مع هولاء الذین خرجوا 
بالکوفه . 


ققال ( علیه اسلا + فانلهم قاس ولد فلان ضل التزی مالرم مه 
هو ثغر من ثغور العد فقاتلهم . 


( تهذیب الأحکام : 144/6 ح 248 . عنه وسائل الشیعه : 80/15 ح 20023 
۳ 


- حکم شراء ما یسبی من المشر کین و نکاحهم : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشّد بن عیسی کین امد ین صحتد ین 
ان ار , عن محشّد بن عبد اللّه قال : سألت آبا الحسن الرضا ( علیه 
4 خرجوا وقتلوا آناساً من المسلمین , وهدموا المساجد , 
وان المستوفی ( فی الوسائل , وفی الوافی : المتوقی . ) 


هارون بعث الیهم فآخذوا وقتلوا , وسبی النساء والصبیان , هل یستقی 
شراء شی ء منهن , ویطاهن , آم لا ؟ ۱ 


قال ( عليه السلام )2 لا یامن بشر ۶ متاعمن وستییوه. 


( تهذیب الأحکام : 161/6 ح 295 . عنه وسائل الشیعه : 130/15 ح 
20143 , والوافی : 261/17 ح 17240 . ) 


(ج ) - التقیه 


وفیه آربع مسائل 
- التقثه فی العبادات وعند خوف الضرر : 
- الشیخ الصدوق ؛ : ۰ ۰ . سهل بن القاسم النوشجانت قال : قال رجل 


لرضا ( علیه السلام)ْ تاه سول اه اه بر و ره ار 
قال # توت سول الله ر ضلی االه ده واه 


وسلم ) وهو فی تقیه . 

فقال ( علیه السلام) : أقا بعد قول اللّه تعالی : ( با سول بل ما 
س زت وا کف نا لت رنه و وا قسنگ من اس 
قاه ال که تساه ال ول و ار الله مان 
( الماخدم : 67/5 .۰ ) 


فعلت ما انتففت ده وتا فل کول هدن الاب قاعلهت. 


سم 
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( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 130/2 ح 10 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 933. ) 
یه وا لورغ:فی ا[درد « 
1 الشیه الضدوق وم الخسین ین اد فال ت-قال علت بن فوسی 
الرضا ( علیهماالسلام ) : لادین لمن لاورع له , ولاایمان لمن لانقیّه له , اِنْ 
اکرمکهعند الله اعفلکم تا لتفیه: 
) (کمال الدین واتمام النعمه : 371 ۳ 5ّ. 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1115 . ) 

- الامام العسکر5 ( علیه السلام ) : ولقا جُعِلَّ الی علیْ بن موسی الرضا 
: علیهماالسلام ) ولایه العهد دخل ( آی الحاجب ) علیه آذنه فقال : اِنْ قوماً 
بالباب بسا تون عایی 2 : تحن من شیعه علرت ( غلیه السلام ) . 


الیوم الثانی جاوا قالوا ِِ . قال 9 زره 
الحسن 


والخشین: (علماالسلام ‏ م.عمای ر وا کر ر والخقداد م توغفان : 


همکد بسن اس کر آلدیم, ام باه | سا من اوافرم تلم گنها با سمخ 
[فنون ] زواجره . 

فاعا انتم. آذا قلتم انکم .شیعته «.وانتم. فی. آکتر اغمالکم له مخالفون:: 
مقضرون فی کثیر من الفرائض , [و] متهاونون بعظیم حقوق اخوانکم فی 
الله :-وتعون یت انب التعته : وتر کفن النمیه احت لایر من التفیها ... 
( التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : 312 رقم 159 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 719 . ) 

- آخذ العهد علی الشیعه بالتقثه فی دوله الباطل : 


1 لته الضدوی ۰ ریم صوصی بم لت القرش بر غن. اب الخسن 
الرضا ( علبه السلام ) قال : رفع القلم عن شیعتنا . 


فقلت : يا سیّدی ! کیف ذاک ؟ 

قال ( علیه السلام ) ۰ آخذ علیهم العهد بالتقیّه فی الباطل , يأمن 
الناس ویخوّفون ویکفرون فینا ولا نکفر فیهم , ویقتلون بنا ولا نقتل بهم . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 236/2 ح 8 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 3306 . ) 


[3)- الامر بالعروف والتهن.عن اانتگر 
وفیه تانق مضبائل 
- وجوب انکار المنکر : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت لاأبی 


عن الضاویق (علبه السلام ۰ اقا ادا وت ا لهاتم 


( علیه السلام ) قتل ذراری قتله ال حسین ( علیه السلام ) بفعال آبائهم . 
فقال ( علیه السلام ) : هو کذلی . 


فقلت : وقول الله عرژ وجل : ( ولاتر وازره ورزر خی ) ما ( الأنعام : 
6 . ) 


معناه ؟ 


قال (غلیة الساام )#1 ضندی للم افی جفیع اقوالغ,,ولکن داز فیزه 
الحسین ( علیه السلام ) پرضون بأفعال آبائهم , ویفتخرون بها , ومن رضی 
شیثاً کان کمن آتاه , ولو َنْ رجلا قتل بالمشرق , فرضی بقتله رجل فی 
المعوت بان الراضی عند الله ‏ وجل شویک لقاتل , وائمً بقتلهم 
القاتم ( علیه الساام وا حور راهم بقل انم 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 273/1 ح 5 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1145 . ) 
- الاهتمام بالتوریه : 


1 - آبو منصور الطبرسی ؛ : بالاسناد الذی تکژر [السیّد العالم العابد 
ابوجعفر مهدیْ بن آبی چرب المرعشت ( رضی الله عنه ) , قال : حدثنی 
الشیخ الصدوق آبوعبدالله جعفر بن محّد بن آحمد الدوریستی ؛ , قال : 
حذثنی ی ی ی ی آبو جعفر محقد 
المفشر الأستر آبادی قال : حدّثنی ان مان تا بر مت سین 
زیاد , وآبوالحسن علین بن محشد بن سیّار - وکانا من الشیعه الامامیه - . 
قالا : حذثنا ] آبومحشد الحسن العسکری ( علیه السلام ) 


, قال : دخل علی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) رجل فقال : 
فت له الا ات لمحت ویو 


قال : وما هو ؟ قال : رجل کان معنا یظهر لنا آثه من الموالین ال محشّد 
الم تس سن.- آعدانهم. فر آیته. آلیوموعایه ك قد خلعت علیه , وهو ذا 
بطاف به ببغداد ۰ وینادی المنادون بین یدیه . شر المسلمین ۱ ! اسمعوا 
توبه هذا الرجل الرافضی , ثم پقولون له ِ 2 نیالنا ند 
رستول الله. (ر خلت الاه 0 وآله وسلم ) آبا بکر . فاذا قال ذلک ضیّوا 
وقالها * فد تای»وفظل. آنا یک علی علی ین انس طالت ۱ علیه السلام ) 
فقال الرضا ( علیه السلام ) و ای اه ای 
آعاد علیه . 


مالک اما ام اهش ان ی ی ال تیه ها نی لس 
کراهه آن ینقل الیهم فیعرفوه ویوذوه , لم یقل الرجل خیر الناس بعد رسول 
اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ( آبوبکر ) , فیکون قد فصْل آبابکر علی 
علت ( علیه السلام ) توت فال یر ناس یبد رشول اله ( سلی الا 

ای ار له ایکا سس 
دیه من بعض هولءاجهله ار ی اه ای نب 
ار ار سا 


( الاحتجاج : 458/2 ح 317 . عنه البحار : 15/68 ح 27 , بتفاوت یسیر . 


التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : 360 رقم 249 , 
بتفاوت سیر . عنه مستدرک الوسائل : 265/12 ح 14068 , والبحار : 
+ انز ترک آلامر تالفعتوف والتهی رن ال کر 

| مه مین عقوت الکا توعد مق اضعایبنا رشن اخمه نمی بسن 
خالد , عن محمد بن عیسی , عن محمّد بن عمر بن عرفه قال : ( لم نعثر 
علیه فی الکتب الرجالیه . ) 


سمعت آاالحسن ( علیه السلام ) یقول : لتأمرن بالمعروف . ولتنهنْ عن 
المنکر , او لیستعملن علیکم شرارکم , فیدعو خیارکم فلایستجاب لهم . 


( الکافی : 56/5 ح 3 . عنه وسائل الشیعه : 118/16 ح 21130 وفیه : 
قال : سففت. آباالحسن الرضاعلنه السلام.. 


تهذیب الأحکام : 176/6 ح 352 . 


مشکاه الأنوار : 50 س 16 مرسلا . عنه مستدرک الوسائل : 181/12 ح 
7 , والبحار : 93/97 ح 90 . ) 


الفصل التاسع : النکاح والأًولاد 


( آ) - مقدّمات النکاح وآدابه 


وفیه احدی عشره مسالة 
- استحباب اطعام الطعام عند التزویح : 


1 - ابن شعبه الحژانی ؛ : قال ( علیه السلام ) : من السنه اطعام الطعام 
عند التزویج . 


( تحف العقول : 445 س 10 . عنه البحار : 338/75 ح 25 . 


نقدّم الحدیث بتمامه فی ج . . . رقم . . . ) 


ِ التسمیه وتلاوه القرآن وملاطفه الزوجه قبل الدخول بها : 


ز العاش ۶ عن سلسان الععورک فا سمفت: ابا ز مت ترهوته 
فی ( وضوء الرضاعلیه السلام ) . ) 


الحسن ( علیه السلام ) یقول : |ذا آتی أحدکم آهله فلیکن قبل ذلک ملاطفه 
, فائه با لقلبها , وأسل لسخیمتها , فاذا آفضی الي حاجته قال : بسم اللّه 
تلانا .فان قدر.آن بقرا آت آبه خضرنه.من العران, فعل: ولا قد کفده 
التسمیه . 


فقال لقبر جل قی الیجلسن فان هرا پم الله الک الرخیم اوجد رد ؟ 
قفا یه ایا وا ای ا مق کاب اه قفا یسم اه 
ا تخت رخ 

( تفسیر العیّاشی : 21/1 ح 14 . عنه البحار : 238/89 ح 37 , والبرهان : 
1 ح 25 . 

قطعه منه فی ( سوره الحمد : 1/1 ) . ) 

- الزواج مع المر آه الصالحه المطیعه : 


1 مهد تن عقوت الکیتی ال ات 3 , عن الفضل بن شاذان 
السلام ) قال ماآفاهعید فانده خر من زوچه صالحه ات 
واذا غاب عنها حفظته فی نفسها وماله 


( الکافی : 327/5 ح 3 . عنه وسائل الشیعه : 39/20 ح 24975 , والوافی 
: 772/21 ۰20829 ) 
هه 


1 - الشیخ الطوسود الصلت الدلالم ند کتب: آلی. آمنق الخته:( 
علیه السلام ) ۳ , ثم [ئها زوجتنی نفسها , 
واشهدت الله وملائکته علی ذلک , ثم ان آباها ز#جها من رجل آخر , فما 


تقول ؟ 

قکتتب: ( علية الشلام )۶ الترمیخ الذاعم لا بکون الا بولیت وشاهدیره : 

( تهذیب الأحکام : 255/7 ح 1100 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2530 . ) 

- تزویج الرجل الشریف الجلیل القدر بامرآه دونه حسباً 3 ت 


0 ای از 
عن الرجل متزوع المراه ء ویتفع ام ولد. آیتهام ففال, ( علیة السلام. ) : 
لاباس بذلک . 


فقلت له : بلفنا عن آبیک : آَنْ علیْ بن الحسین ( علیهماالسلام ) تزقج ابنه 
الحسن قرف الا با ول اس یا وا مر 
آصحابنا سالنی آن: اسالی غنها:: 


قفا( علیه الفطام اه لیس دام ما رگم علت بن الخسین. ۲ 
علیهماالسلام ) ابنه الحسن , وامٌ ولد لعلت بن الحسین لمقتول عندکم ؛ 
الا کت اه نی و رات اه ای 


فان بان لت سا تن هه تساه امس نالف 


( الکافی : 361/5 ح 1 . عنه وسائل الشیعه : 73/20 ح 25064 , قطعه 
منه , والوافی : 203/21 ح 21087 . 


قرب الاسناد : 369 ح 1324 , عنه البحار : 163/46 ح 4 , و17/101 ح 8 
عله 


وعن الکافی , وسائل الشیعه : 471/20 ح 26123 . 

تهذیب الأحکام : 449/7 ح 1798 , قطعه منه . 

قطعه منه فی ( تزویج علیْ بن الحسین علیهماالسلام ابنه الحسن وأَمٌ ولد 
۰( 


لاخیه ) 


- نزویج الخر اه البیضاء ۱ 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عده .من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , عن 
کون ال عن عص آستانه من ان لهس( علیبه اسلا ال 
( قال النجاشی : بکر بن الصالح الرازي , مولی بنی ضبّه , روی عن آبی 
ا لسن موس ی الا هر وال لاس0 رم 2 


عیم الشته فن. اصحات الرضاغلیه. السلام و .یفنم بر عفم غرم 
السلام , رجال الطوسین : 370 رقم 2, و457 رقم 3 


وعژه البرقیخ : من آصحاب الرضاعلیه السلام , رجال البرقوخ : 55 . ) 
شتعادة الرعل: ان نکش لنوت کخن ام آهتیضاع: 


( الکافی : 335/5 ح 7 . عنه وسائل الشیعه : 58/20 ح 25027 , والوافی 
: 1 2 20796 . 


عوالی اللثالی : 299/3 ح 82 . ) 

- التزویج بالمر آه العجزاء والبیضاء : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی شون عفن فغان بن محمد , 
عر اج تن میب یه ال وال ال ار یر : |ذا 
نکحت فانک عجزاء , . 


( العَجُز من الرجل والمرآه : ما بين الوَرَگین , وعجز الانسان عجزأً من باب 
تعب : عظم عجزه . مجمع البحرین : 24/4 . ) 


) 


الکافی : 335/5 ح 3 . عنه وسائل الشیعه : 57/20 ح 25025 , والوافی : 
1 ح 20792 ۰ ) 


- التزویج باللیل : 
1 - العتاشیت ؛ : عن الحسن بن علیيٍ بن بنت الیاس قالي : سمعت آباالحسن 

الرضا ( علیه السلام ) یقول : اِنْ الله جعل اللیل سکناً , وجعل النساء سکنا 

, ومن السئه التزویج باللیل واطعام الطعام . 

( تفسیر العیاشین : 371/1 ح 67 . عنه البحار : 278/100 ح 48 , ووسائل 

الشیعه : 80/17 ح 22040 , والبرهان : 544/1 ح 8 , ومستدرک الوسائل 

: 196/14 ح 16492 . 

قطعه منه فی ( استحباب |(طعام الطعام عند التزویج ) . ) 

2 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : الحسین بن محمّد , عن معلّی ین محقّد , 

عن الحسن بن علی الوشاء, عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : 

وزد مت 0 التزویج , قال : من السته التزویج بالکل: ای الا حیا: 

الا ی اه اه 4 

شتکنا بوالضتا رما هر سکن 


( الکافی : 366/5 ح 1 . عنه نور الثقلین : 749/1 ح 200 , والوافی : 
1 ح 21413 . 


تهذیب الاأحکام : 418/7 ح 1675 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
0 2 25115 . 


المناقب لابن شهرآشوب : 353/4 س 15 . 

عوالی اللثالی : 303/3 ح 103 ۰ ) 

ره وی اف 

1 - الشیخ الطوسی ؛: ۰ . . محمّد بن اسماعیل بن بزیع , عن آبی 


الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : سألته عن الرجل یقراً فی الحشام 
وینکح فیه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لا بأس به . 

( تهذیب الأحکام : 371/1 ح 1135 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1891 . ) 
- حکم العزل فی سثه وجوه : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدّثنا سعد بن 
ند اراد , عن محمّد بن عیسی بن عبید , عن القاسم بن یحیی 3 
عن یعقوب الجعفری قال : سمعت آبا الحسن ( علیه السلام ) یقول : 
لاباس بالعزل فی ( عزله عزلاً : آبعده ونجاه . المعجم الوسیط : 599 . ) 


و وجوه : : المرآه التی آیقنت آئها لاتلد , والمسئّه , والمرآه السلیطه , ( 
السلاطه حدذه اللسان / بقال رجل سلیط آی صخجاب بدی ۶ اللسان 1 
ما اه ری مه ار و 


والتدیه سوالغر اه التف لاترضه‌ولدها م والامهه 


( بَدّا علی القوم : آفحش فی منطقه وان کان کلامه صدقاً , فهو بذی ۶ , 
واهرآه-بخبه کدلک»: الهضاع الفتیر :41 :.) 


قال مصّف هذا الکتاب : یجوز آن یکون آبو الحسن صاحب هذا الحدیث 
ی 
لأنْ بعقوب الجعفری قد لقیهما جمیعا 


ز یوت اخبار الرضاغايه الما 299 1۶ . عنم وعی الخضال ب آلیها 
: 101 ح 3. 


تهذیب الأحکام : 491/7 1972 . 


من 


وتان الشیعم :152/20 201 25 


الخصال : 328 ح ۰22 ) 
- حکم النکاح بین الطیور والبهائم 

1 - فخقد بن تعقوب الکليته. ۶ عفن اضتحاتا ء غن. سمل بن. ژیاد: 

واحمدا ین مد ند جصفا معن انن: آبی نضر فال: : سال رجل الرضا [ یه 

الشلام ای التمع من العمام مرت مرت «خ الطیر اعد مات ۲ 

کال (غلبه السلام )ان سا کان شم الماتر : 


( الکافی : 548/6 ح 19 . عنه البحار : 226/61 ح 14 , ووسائل الشیعه : 
1 ح 15433 , والفصول المهشه للح العاملی : 351/3 ح 3083 . ) 


رب 2۱ المعاشیه الفز آم ای رد 


وفیه سبع مسائل 
- بدایه وقوع ۳ فی تزویج الأخت : 


1 * الخمیر جمد ان محقد ين أبی نصر قال -والتن خن آلنانین کنف 
1 


فقال ( علیه السلام ), احیلت وا هاییل, و اعا له ی بان و حملات: فی 
الیطن الثانی قابیل واختا له فی بطن فزقح هابیل التی مع قابیل ‏ رویز اج 


( قرب الاسناد : 366 ح 1311 . 
تقدم الحدیث آیضاً فی ف 1 - 4 رقم 881 .) 
+ حکم النظر الی. شغر آخنت الزوجه : 


1 - الحمیری ؛ : آحمد بن محقّد بن آبی نصر قال : وسألته ( الرضا ( علیه 
السلام ) ) عن الرجل آیحل 


اد لیر ی 

فقال ( علیه السلام ) : لا , الا آن تکون من القواعد . 
فلت له اف اش ای ۳ 

قال ( علیه السلام ) : نعم 

قلعت فا لت هقی الیش فا 


فقال ( علیه السلام ) : شعرها وذراعها , وقال : اِنْ آبا جعفر ( علیه السلام 
تام ام ره ری ارت مره ای وعهها ی ماما ]موه 


( قرب الاسناد : 363 ح 1300 , عنه وسائل الشیعه : 199/20 ح 25420 
, ونور الثقلین : 590/3 ح 101 . 


الکافی : 346/4 ح 9 , قطعه منه . 


من لایحضره الففیه * 2189/2 1010.۶ ز قطعه مته فراعت وگن 
الکافی وقرب الاسناد , وسائل الشیعه : 494/12 ح 16879 . 


قصعه شته فی بر ایعادن عليع السلام المروحه فن وجه الفز اه المجرفه )) 
کر الا ره ره ی له 

1 - آبو نصر الطبرسی ؛ : من کتاب اللباس , عن محشّد بن اسحاق , عن 
الرضا ( علیه السلام ) قال : قلت له : آیجوز للرجل الخصیل آن یدخل علی 
سا ایام توص ری هی ورس ۱ فا( انم لام )۱ 

( مکارم الأخلاق : 225 س 21 . عنه البحار : 46/101 ح 17 . ) 

-حکم: نظر. الخضن الی؛ الفر آح:: 


اسماعیل رین تفن فا سالت آبا الکسن الرضا ‏ غليه اسلا 2 کن 
قناع الحرائثر من الخصیان ؟ 


قفا کانها نوعلون غلی بات این الختشن ۰( علبه السلام )ولا هرن 
قلت : فکانوا آحرارا ؟ 

قال : لا, قلت : فالأحرار بتقثع منهم ؟ 

قال : لا . 


[ الکافی هه عون امش سای مه 
0 2 25487 . 


تهذیب الأحکام : 480/7 , قطعه منه . 
الاستبصار : 252/3 ,2 903 , نحو ما فی التهذیب . ) 
- حکم ستر المرآه شعرها عن الغلام قبل بلوغه : 

1 - الحميرق ؛ : محمّد بن الحسین بن آبی الخطاب قال : آخبرنا ِِ 
محشّد بن آبی نصر قال : وسمعته ات ارت ماع تون 
تقطی المز ام ز انشها منت العلام ی بیاغ ااغلام 


( قرب الاسناد : 385 ح 1355 . عنه البحار : 35/101 ح 17 , ووسائل 
الشیعه : 229/20 ح 25498 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : روی آحمد بن محشد بن آبی نصر , عن الرضا ( 
السلام ) قال : يوخذ الغلام بالصلاه وهو ابن سبع سنین , ولا تغطی ِ 
( من لایحضره الفقیه : 276/3 ح 1308 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1227 . ) 


کی التجتو ند ممل که الوله آه الهالد اه روج 


الشیخ الطویتتیت ۰۶ احمد یبن مهن هد بش استماعیل:, نگن. آببه 


|سماعیل بن عیسی قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن الخادم یکون 
لملد الرجل : آه لمالده: اه اهلوع هل بعل له انس د بین بدیها آم لا ۲ 


قال : ما الولد , فلا آری به بأساً , 


افال الشیع العه العاملی: + شفی ان شضه ها بالوند اتضفیر ادا قعم اوه 
جاریته علی نفسه . وسائل الشیعه : 37/2 , س 1 . ) 


( تهذیب الأحکام : 372/1 ح 1140 . عنه وسائل الشیعه : 36/2 ح 1408 . 
( 


- ح البنت التی یجوز للرجال معاشرتها : 
کته بن عقوت الک ۶ شفیم من اصتاسا « گن سل ین ریاو عن 


هارون بن مسلم , عن بعض رجاله , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) 
و 
افل. الفخایسن جمیعا ایهم منونمم سال گن‌ سا ۲ ففرل .شم 
, فنجاها عنه . 


( الکافی : 533/5 ح 3 . عنه وسائل الشیعه : 230/20 2 25501 , وحلیه 
الأبرار : 479/4 ح ۰1 ) 


( ج ) - نکاح الاماء 


وفیه عشر مسائل 

کم کشیف. الر امن لام الوان ‏ 

1 - الشیخ الصدوق ؛ :۰ محم بن اسماعیل بن بزیع , عن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : ۰ فالتت تیآ الوله لها ان تکشی زر اسها بست. اند 
الرجال ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : تتقثع 


[ یفن اخیار الرضا یه 


السلام : 18/2 جح 44 . 
- حکم تحلیل المر آه جاریتها لزوجها : 


اشنم الصتوق ‏ ال مضتومن اشاغیلن بن تیم الرضا: ز غلن 
التلام ان اه احت مارا 


فقال ( علیه السلام ) : ذلک له . 

قال : فان خاف آن تکون تمزح ؟ 

( فی التهذیب : وکیف له بما فی قلبها ؟ فان علم ها تمزح فلا . ) 
قال ( علیه السلام ) : فان علم نها تمزح , فلا . 


هن لا یضرا یه 299/3 عنم 7 و ر.عته فسانل الشیفه:: 301/20 2 
5 , و128/21 ح 26703 . 


تهذیب الأحکام : 462/7 ح 1854 . ) 
- حکم التمتع ث رجل باذنه ۱ 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشد بن عیسی عن آحمد بن محقد قال 
شالت الرضا( غلیة الصلام ) عن الرحل بمع امه تجلن دنه ؟ 


قال( غلیه الما )نهر 
( الاستبصار : 146/3 ح 532 . 


تهذیب الأحکام : 257/7 ح 1110 . عنه الوافی : 365/21 ح 21385 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 40/21 ح 26478 . ) 


+عکم التمم بالامه ,نان اهلها* 


1 - العیاشی ؛ : عن آحمد بن محمّد بن آبی نصر قال : سألت الرضا ( علیه 
السلام ) : ینمثع الأمه بلذن آهلها ؟ 


قال ( علیه السلام ) : نعم , ان اللّه یقول : ( انوم بان أَهلهن ). 
( النساء : 25/4 
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( تفسیر العتاشی : 234/1 ح 89 , عنه البحار : 340/100 ح 9 , والبرهان 
: 362/1 ح 4. 


تهذیب الاحکام ادن ۹۳ عیشتی , عن 
ج 2. 


الاستبصار : 146/3 ح 531 , کمافی التهذیب . عنه نور الثقلین : 469/1 ح 
6 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 40/21 ح 26477 . 


قطعه منه فی ( سوره النساء : 25/4 ) . ) 
- حکم استبراء الأمه بعد الوطی ‏ : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشّد بن عیسی , عن البرقی , عن سعد 
نن شعد الاشعر گ ».عن آبی الحسن الرضا ( .علیه السلام: ) قال * سالته غن 
رجل یبیع جاریه کان یعزل عنها , هل علیه منها استبراء ؟ 
قال ( علیه السلام ) : نعم 
وف آذ نها خی که الا را یی دانسا ؟ 
( فی التهذیب والوسائل : البائع . ) 


قال ( علیه السلام ) : آهل المدینه یقولون : حیضه , وجعفر ( علیه السلام ) 
یقول : حیضتان . 


لته ی آ دنیب ار ایا نکن ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : آهل المدینه یقولون : حیضه , وکان جعفر ( علیه 
السلام ) یقول : حیضتان . 


( الاستبصار : 359/3 ح 1287 . 


تهذیب الأحکام : 171/8 ح 594 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
1 ح 26619 . 


قطعه منه فی ( ما رواه 


کم الاشت اعموظی الاب الخار یم النت نها ولد 
1 - الشیخ الطوسی ؛ : محمّد بن الحسن الصفار , عن آحمد بن محشد , عن 
محمّد بن سهل , عن محمّد بن منصور الکوفی قال : سألت الرضا ( علیه 


السلام ) عن الفلام یعبت یجاریه لا یملعها ولم یدرک انح لأْبیه آن 


قال ( علیه السلام ) : لا بحثژم الحرام الحلال . 
( تهذیب الأحکام : 283/7 ح 1198 . عنه الوافی : 162/21 ح 20997 . 


الاستبصار : 165/3 ح 599 . عته وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 421/20 
ح 25980 ۰ ) 


- تخییر الأمه فی فسخ العقد وعدمه بعد العتق : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : روی محقّد بن آدم ء عن الرضا ( علیه السلام ) أثه 
قال : اذا آعتقت الأْمه ولها زوج خیرت , ان کانت تحت عبد وت 


( تهذیب الأحکام : 342/7 ح 1400 . عنه وسائل الشیعه : 164/21 ح 
0 , والفصول المهقه : 357/2 ح 2036 . 


عوالی اللئالی : 349/3 ح 285 . ) 
- حکم تزویج أَم ولد مات صاحبها ولم یعتقها : 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : علیْ بن ابراهیم , عن آبیه , عن |سماعیل 
بن مژّار , وغیره , عن یونس فی ام ولد لیس لها ولد - مات ولدها - ومات 
عنها صاحبها ولم یعتقها , هل یحل لأحد تزویجها ؟ 


فا( یی اشلام د لارکت آمه انح 


لأحد تزویجها الا بعتق من الورثه , فان کان لها ولد ولیس علی المیت دین 
فهی للولد ۰ وذا ملکها | الولد فقد عتقت بملک ولدها لها ۰ وان کانت بین 


( الکافی : 193/6 ح 6 . عنه وعن التهذیب والاستبصار , وسائل الشیعه : 
 , 173/23‏ 29329 . 


الاستبصار : 13/4 ح 39 . 
تهذیب الأحکام : 239/8 ح 863 . ) 


تک رک تحار بالات لوزن 


دی 9 : ... محقد بن اسماعیل بن بزیع , , عن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : ۰ . وسألته عن الرجل له الجاریه فیقبَلها هل تحلّ لولده ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : بشهوه ؟ 


قال : لا, ماترک شیثاً لذا قبّلها بشهوه , نم قال ( علیه السلام ) ابتداءا منه : 
لو جردها فنظر الیها بشهوه حرمت علی آبیه وابنه 


قلت : |ذا نظر الی جسدها ؟ قال ( علیه السلام ) : |ذا نظر الی فرجها . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 18/2 ح 44 . 
باتن الخدیت‌سمامه فی 1+ رقم 1292 ) 
کم هن ها امه وه‌ظاها غیرم ۵ آدیت 
1 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . جعفر بن محمّد بن |سماعیل بن خطاب , أله 


ک الی * له و این له کانت له اوه تشد فان رطاها 
فعل فا من تم‌فاصات ییا ولا یمه اس ابا 


قمدد الجاییه: ات آن الرحل قحو ماه که نبا خلت «فانت لد 


قکب ز لیاسم ان کان اناد اک اه مشاه نی خلا وا : 
فاِن,ذلک لایحل لک , وان کان الابن لیس منک , ولافیه مشابهه منک فبعه 
وبع امه . 


( الاستبصار : 367/3 ح 1313 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2436 . ) 


( د) - عقد النکاح 


وفیه ثلاث وعشرون مسأله 
- استحباب الخطبه للتزویج : 


1 - محمد بن یعقوب الکلینیت ؛ ۲ : آحمد بن محشّد , عن معاویه بن حکیم قال 
: خطب الرضا ( علیه السلام ) هذه الخطبه « الحمد له الذی حمد فی 
الکتاب نفسه , وافتتح بالحمد کتابه , وجعل الحمد ان کر آع فعل فده 
وآخر دعوی آهل جئته , وآشهد آن لا له اا اللّه , وحده لاشریک له شهاده 
اتصها له ,ها نز ها عتده« وصلی للم خلی:مند خایم النیهروخیر الب 
ای له ال الرخمهر نشحرم له مر کین راهم سای 
الملاتکه , والجمد للّه الذی کان فی علمه السابق , بوکتابه الناطق , وبیانه 
الصادق , أيّ أحقّ الأسباب بالصله والأثره , وولی الأمورٍ بالرغبه فیه سیب 
آوجب سبباً , وأمر آعقب غنی , فقال جل وعرّ : ( وَو الذی جَلَقَ من المَاء 
شرا قَجَعلَة و تسبا وَصِهدا وّگان ریبک قدیژا ) , وقال : ( ونوا الأَیَفی 
نکم ( الفرقان : 54/25 ) 


والصّلجینَ دک وامالِکم آن 7 فقراء يْعَنهمٌ ال من فصله ی 
وال وسم لیذ ) » . 


( النور 


) ۰. 32/24 : 


ولو لم یکن قی المناکحه المصاهره آیه محکمه , ولا سثه مثبعه , ولا آثر 
القلوب ؛ وتشبیک الحقوق , وتکثیر العدد , وتوفیر الولد لنوائب الدهر , 
وحوادت الامور . مایرغب فی دونه العاقل اللبیب ۰ ویسارع ۳ الموفق 
المصیب , ویحعرص علیه الأدیب الأریب ۰ 


فاولی التاش تالله مر نیم آمره عافد مه و اعضی: فضاگه وتا 
جزاءه , وفلان بن فلان_ من قد عرفتم حاله وجلاله , دعاه رضا نفسه , 
و آتاکم یثاراً لکم واختیارا , لخطبه فلانه بنت فلان کریمتکم , وبذل لها من 
الصداق کذا وکذا , فتلقوه بالاجابه , وأجیبوه بالرغیه , واستخیروا اللّه فی 
آمورکم , یعزم لکم علی رشدکم ان شاء اللّه , نسأل الله آن یلحم 7 
بالبرٌ والتقوی , ویولفه بالمحبّه والهوی . ویختمه بالموافقه والرضا , یه 
سمیع الدعاء , لطیف لما یشاء » . 


تق آهتحا شا ین توهش امن اماخیل مس وراه 
و 
السام ال سح تیوه ها د کی مفاه هی کم هسام . 


( الکافی : 373/5 ح 7 . عنه الوافی : 397/21 ح 21431 , و398 ح 
232 


عوالی اللثالی : 297/3 ح 77 . 


مکارم الأخلاق : 196 س 21 , بتفاوت واختصار . عنه البحار : 264/100 ح 
4 , ومستدرک الوسائل : 211/14 ح 16521 . 


قطعه منه فی ( سوره 


التور:* 32/24 )و( سنوره القرقان-* 54/25) . ) 
2 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محقد بن آحمد , عن بعض آصحابنا قال : 

کان الرضا (علیه السلام ات فی ال اع ه الست له اسلا تقدر : 
ولا له الا الله خضوعا لعرّته , وصلی الله علی محشد وآله عند ذکره , ان 
الله ( حَلَق من المَاء بسّدا قجعله و تسباً وَصهّرّا ) » - ( الفرقان : 54/25 . 
( 

الی آخر الایه - . 

( الکافی : 374/5 ح 8 . عنه الوافی : 399/21 ح 21433 . 

قطعه منه فی ( سوره الفرقان : 54/25 ) . ) 

- حکم عقد النکاح بقصد المزاح : 

امامت بو قوب الکلم هدعو رن انب ون ان یر ون 
المشرقی گن: الرضا ( علیه ااسلام ).اقا : قلت له : ماتقول فی رجل 
ادف اه قظت امرآم الی فشها وهی مارحه ع فسات المر آم‌:عن دلکاب؟ 

فقالت : نعم , فقال ( علیه السلام ) : لیس بشی ء. 

قلت : فیحل للرجل آن یتزل‌جها ؟ قال ( علیه السلام ) : نعم 


( الکافی : 563/5 ح 28 . عنه وعن الفقیه , وسائل الشیعه : 300/20 ح 
274 


لاح ی همه 
- حکم تزویج الصفغیره : 


هه هو ی اسان تمعن ارت له 
السلام ) قال : 


. وسألته عن الصبیّه یزوجها آبوها , ثم یموت وهی صغیره , نم تکبر قبل آن 
بدخل بها زوجها , آیجوز علیها التزویج آو الأمر الیها ؟ 


قال ( علیه السلام ) : یجوز علیها تزویج آبیها . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 18/2 ح 44 . 

یاتی الخدیت بتمامه فی رقم 1232 .) 

- حکم نکاح جاریه آخطاً العاقد وسشاها بغیر اسمها ؛ 

رجلاٌ خطب الی عم له ابنته , قمع وا ان بر اجه اه ات یا 
وانالرج. اتظاسانه الحارنه نها بر اشعیای کات نتم فاطمه 
فسقاها بغیر اسمها , ولیس للرجل ابنه باسم التی ذکرها الزوج 

( فی الفقیه والوسائل : المزوح . ) 

فوقع ( علیه السلام ) : لابأس به . 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛: .. . محمّد بن شعیب قال : کتبت الیه : ان 


( الکافی : 562/5 ح 24 . 
یأنی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2514 . ) 
تعکر ازشتیر آع اخاریت ا هروه 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : .. . محقد بن اسماعیل بن بزیع , عن الرضا ( علیه 
القلام اقا ی واه مت اتما لصف لس ای زا له تاه 
ام بکن علف الرحل استوا ها ۱ 
فقال ( علیه السلام ) : |ذا لم تبلغ استبرئت بشهر . 
قلت : وان کانت ابنته سبع سنین آو نحوها من لاتحمل ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : هی صغیره ولا بضرک ان تستبرئها . 
فقلت : ما بینها وبین تسع 


سنین ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : نعم , تسع سنین . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 18/2 ح 44 . 
یاتی الحدیت تمامه فی 1 .5 رقم 1232 ) 
- حکم تزویج المرآه السکران نفسها : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ :۰۰ . محشّد بن |اسماعیل بن بزیع , عن الرضا ( علیه 
الشاام) قاله دنه سالته کن امراه اتایتی تفر یبد هر فقوت ز 
فزوجت نفسها من رجل فی سکرها , ثم آفاقت , فأنکرت ذلک , ثم ظنت 
ئه یلزمها فزوجت منه , فأآقامت مع الرجل علی ذلک التزویج , آحلال هو لها 
, م التزویج فاسد لمکان السکر , ولاسبیل للزوج علیها ؟ 


قال ( علیه السلام ) : ذا قامت بعد ما معه آفاقت , فهو رضاها . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 18/2 ح 44 . 

یأنی الحدیث بتمامه فی 1 - 5 رقم 1232 . ) 

کر مور اح ارام عفن اهر اهر وا وا نکر 

1 - محشد بن بعقوب الکلينث ؛ : علی بن ابراهیم , عن آبیه , عن عبدالعزیز 
تن الفهتدی قال : سالت الرضا ( علیه السلام ) قلت : جعلت فداک , ان 


آخی مات , وتزاجت امرآته , فجاء عشی فاعی ثه قد کان تزوجها 1 
ی شتا ان الما کاس وه سی و و 


فقال ( علیه السلام ) : پلزمک اقرارها 


مه انکان‌ها: 


( الکافی : 563/5 ح 27 . عنه وعن الفقیه , وسائل الشیعه : 299/20 ح 
21 


من لایحضره الفقیه : 303/3 ۳ 42( . ( 
- حکم من تمتّع بامرآه فزجها آهلها رجلا آخر : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : روی عن یونس بن عبد الرحمن قال : سألت الرضا ( 
لنه لام امن رل ری ابرامس نف فعلی با اهلا و ها عفن 
رجل فی العلانیه , وهی امراه صدق ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لا تمکن زوجها من نفسها حتّی تنقضی عدّتها وشرطها 


قلت : آن کان شرطها سنه , ولا یصبر لها زوجها ؟ 


قال ( علیه السلام ) : فلیثق اه زوجها , ولیتصدّق علیها بما بقی له , فائها 
قد ابتلیت , والدار دار هدنه , والمومنون فی تقیه 


ق ای مق یا اس افص اب کف هه 

قال ( علیه السلام ) : تقول لزوجها |ٍذا آدخلت به : يا هذا ! وثب علی آهلی 
فز اخوتی تفیر امرس ولم تست مرو نیم وی ان قد رضیت , فاستأنف آنت 
الیوم وت اشتین تشر وبجا ضخیعا فیما بینی وک 


قال : وقلت للرضا ( علیه السلام ) : المرآه تتزقج متعه فینقضی شرطها , 
فتتز#ج رجلاً آخر قبل آن تنقضی علذتها ؟ 


قال ( علیه السلام ) : وما علیک , اما اثم ذلک علیها . 


ز مه خر نف 29 0۱ ی انا ال او اوح 


الکافی : 


665 6۰ ۶ بسنند. آخر عن. آنی الحسن موشی علیه السلام * بتفاونت::: 
عنه وسائل الشیعه : 75/21 , ح 26571 . 


قطعه منه فی ( حکم امرآه تزجت متعه ثم تتزقج بآخر فی عذتها ) و ۱ 
حکم امرآه زوجوها آهلها بغیر آمرها ) . ) 
ی 


1۳ کن عنده اه 
یتزقج باختها متعه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لا؛ قلت : حکی زراره , عن آبی جعفر ( علیه السلام ) 
* آنما هی:متل الاماء بتز ها شاع؟ 


قال ( علیه السلام ) : لا, هی من الأربع . 

( الاستبصار : 148/3 ح 541 . 

تهذیب الأحکام : 259/7 ح 1122 . عنه الوافی : 307/21 ح 21293 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 20/21 ح 26416 . عنه وعن الاستبصار 
وقرب الاسناد , وسائل الشیعه : 78/21 ح 26576 . 

قرب الاسناد : 366 ح 1313 , آورده فی باب ما ورد عن الرضاعلیه السلام 
. عنه وسائل الشیعه : 477/20 ح 26138 . و21/21 ح 26418 , والبحار : 
0 ح 11 , وفیه : عن ال رضاعلیه السلام . ) 

نکم نکاع ام آبته المه‌ظوعم 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : الحسین بن سعید قال : کتبت الی آب ی الحسن ( 
علیة السلام )۶ رجل کانت له امه نظاها قعاعت اساعنا, 


بش اماب مه ی ی رش سا 

فکتب ( علیه السلام ) : لا تحل له . 

( الاستبصار : 159/3 ح 577 . 

پاتن الخدیت:سشمامه فی.فت 9 رقم 2458 ) 

- حکم تزویج امر آه قبل انقضاء عده آختها : 

1 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ : , قال : قرأت فی کتاب رجل 
الی توا سس راز له سا ات فا رل بر دراه 
متعه اٍلی آجل مسشی فینقضی الاأجل بینهما هل له آن ینکح آختها من قبل 
ان نیع نها ٩‏ 

فکتب ( علیه السلام ) : لایحلٌ له آن یتزوجها حتّی تنقضی عدّتها . 

( الکافی : 431/5 ح 5 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2550 . ) 

- حکم نکاح القابله : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : محشّد بن علی بن محبوب , عن آحمد پن محشد بن 
بضس 3[ ۱ : یتز#ج الرجل المرآه التی قبلته 
فقال: ان آللد آسا سم الله علید من دلی: 

( الاستبصار : 176/3 ح 637 . 


تهذیب الأحکام : 455/7 ح 1821 . عنه الوافی : 262/21 ح 21198 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 502/20 ح 26203 . 


قرب الاسناد : 385 ح 1356 , وفیه : محقّد بن الحسین بن آبی الخطاب 
قالش آخنزنا امس فخند مت اس ‌تض فان من ماوت زرفته وسا کل 
الشیعه : 502/20 ح 26202 , والبحار : 18/101 ح 


(۰. 9 

- حکم ترک وطی ء الزوجه آکثر من آربعه آشهر : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : سأل صفوان بن یحیی آبا الحسن الرضا ( علیه 
السلام ) عن الرجل تکون عنده المرآه الشابّه , فیمسک عنها الأشهر والسنه 
لا یقربها , لیس پرید الاضرار بها تنکمن آفه مضه کون فق: دلی آتما. ٩‏ 
قال ( علیه السلام ) : اذا ترکها آربعه آشهر کان آثماً بعد ذلک . 


ز شش رن الم دا که اه و اش وا نز 
الشیعه : 140/20 ح 25246 . 


تهذیب الأحکام : 412/7 ح 1647 , و419 ح 1678 وفیه : آحمد بن محقّد 


کم تزویه آلبا کزه آو الشبه بغیر اذن آبیها* 

1 - الشیخ الطو سیخ ؛ : آحمد بن محشّد بن عیسی , عن سعد بن اسماعیل , 
عن آبیه قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن رجل تزوج ببکر آو یب لا 
۳ , ولا آحد من قرابتها , ولکن تجعل المراه وکیلا فیزوجها من غیر 


قاری یت اتسلاه ار 
( الاستبصار : 234/3 ح 843 . 


تهذیب الأحکام : 382/7 ح 1548 . عنه الوافی : 432/21 ح 21483 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 272/20 ح 25608 ۰ ) 


- حکم تزویج الرجل المراه وزوجه ابیها وامٌْ ولده : 


1 مهن عقوت الک اه عا الا رشعن کر 


عن عمران بن موسی ۰ عن محمّد بن عبد الحمید . عن محمّد بن الفضیل 
تِ : کنت عند الرضا ( علیه السلام ) فسأله صفوان عن رجل تزقج ابنه 
جل , وللرجل امرآه وأمٌْ ولد , فمات آبوالجاریه , أیحل للرجل المتز#ج 


ار هام ولد 
قال : لابلس به . 


( الکافید 62و م2 عنم ون فزت الاسان :هساک التنعه: :171/20 
ح 26125 , والوافی : 204/21 ح 21090 . 


قرب الاسناد : 394 ح 1385 . عنه البحار : 17/101 ح 6 . ) 

- حکم الوطی فی دبر الزوجه : 

روبق تحیی رخف ی فد رن 
بن الحکم قال : سمعت صفوان بن یحیی یقول : قلت للرضا ( علیه 

1 : ای رجلا من موالیک ۱۳ آن اشالکی: عن: .مساله هابک , 

۱ , قال ( علیه السلام ) : وماهی ؟ 

قال ( علیه السلام ) : ذلک له . 

قال : قلت له : فأنت تفعل ؟ 

قال ( علیه السلام ) : انا لانفعل ذلک , 

( فی التهذیب والاستبصار : قال : لا , انا لانفعل ذلک . ) 

( الکافی : 540/5 ح 2 . 


تهذیب الأحکام : 415/7 ح 1663 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
0 ح 25259 . 


الاستبصار : 243/3 ح 872 . ) 


لته و۵ مد بن امه بن یمن معا وبه 


بن حکیم , عن معشر بن خلاد , عن الرضا ( علیه السلام ) أثه قال : أَجْ شی 
ء یقولون فی تیان النساء فی آعجازهث ؟ 


فعلت له بلفتی آن اه الکتات لا رن بدل ساسا 

فقال : اِنْ الیهود کانت تقول : اذا آتی الرچل المرآه من خلفها خرج الولد 
کال 1 الله تعالی ( یِسَاَةكَم حَوث لکم قائوا حَرتکم آتّی شم ) ( 
البقره : 223/2 . ) 

قال : من قُبّل ومن دب , خلافاً لقول الیهود , ولم یعن فی آدبارهن . 

( فی العباشم* والاستبصار : من خلف وقذام . ) 

( تهذیب الأحکام : 460/7 ح 1841 . 

الاستبصار : 244/3 ح 877 . 

تسین الا ۱111/۴ دود یه ور ا لقن 927۰2:2171 : عزه 
وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 141/20 2 25248 . والبرهان : 216/1 ح 
16. 

قطعه منه فی ( سوره البقره : 223/2 ) . ) 


1 


فقال ( علیه السلام ) : ما ذکر له عروجلٌ ذلک فی الکتاب لا فی موضع 
۳ 3 قوله عزُ وجلّ : 1 اتائون الذکران من العلمین * درون مَ خلق 
من آژوجکم بل آنثغ قَوَمْ عَادُونَ ) . 


( مستدرک الوسائل : 232/14 ح 16582 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1998 . ) 
مک یازا ررض سا مان 


بعض ۰ 

1 - الشیخ الطو مه مخ رون یش رفن من بن علاو وال ۰ 
ات الصور هه سای و تا رها سای هی 
تم مفت:ترخمته فی. (وفیا النخاعلية السلام .:) 
بعض ؟ 
قال ( علیه السلام ) : لا , ولا باس به فی الاماء . 
( الاستبصار : 241/3 ح 862 . 


تهذیب الأحکام : 422/7 ح 1688 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
1 ح ۰27247 ) 


مک تیان المراه‌تفن یره 

1 - العباش ؛ : عن الفتح بن یزید الجرجانية قال : کتبت [لی الرضا ( علیه 
السلام ) . . فورد منه الجواب > سسات: "عفر ان جاریته فی دبرها , 
قالرا اه ال از ییحی کتافان الل سای . 

( تفسیر العناشوخ : 111/1 ح 336 . 

و او ون ای 


وحل عال سارت ۱ [ ترا ای اس الا 
ق اما ی ها : 


فقال ( علیه السلام ) : أحلْتها آیه من کتاب الم تعالی قول لوط ( علیه 
السلام )۱۶ قاء یفن اطفه خر )عفد علم هم لا پرنتون العتد. 


( هود : ۰80/11 ) 
( الاستبصار : 243/3 ح 869 . 


تهذیب الأحکام 


: 414/7 ح 1659 . عنه نور الثقلین : 387/2 ح 176 . عنه وعن الاستبصار 
, وسائل الشیعه : 146/20 ح 25261 . 


قطعه منه فی ( سوره هود : 80/11 ) . ) 

کم تضديق المر اه فی دعوی نفی اروش 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : محشّد بن آحمد بن یحیی , عن الهیثم بن آبی 

ی ای رس ۱ 

ِ مر یز خی للم لاشعرت ال فلت للرسا ۱ بلتم 
: الرجل یتزج بالمرآه فیقع فی قلبه آنْ لها زوجا . 


و 
لیس لها زوج ؟ . 


( تهذیب الأحکام : 253/7 ح 1094 . عنه وسائل الشیعه : 32/21 ح 
6 , والوافی : 356/21 ح 21365 . ) 


کی لشیم تشر وی الوا ی ی 

1 - الشیخ الطو سول ؛ : آحمد بن محشّد بن عیسی , عن سعید بن اسماعیل 
سکن اه فال: سالت الرضا ر لاسام ) عن رل رم امراه بشوط 
ی وان لا تطلت مها ولذا ؟ 

قالهز غیت ازساای لا اش 


( تهذیب الأحکام : 375/7 ح 1515 . عنه وسائل الشیعه : 302/21 ح 
4 ) 


دک هر لاح آمو ام فادعی آخر اه تتجها فارگررت: 


1« الشته الطوت ۰ الصمار ر غن اخممء عم له بن اخههعن پوس 
قال 


لته عن رجل رح ابر آه یم بلد من الیلدان:ه فسالها ۶ الک( -قوفت 
ترجمته فی ( لباسه علیه السلام ) . ) 

زوح ؟ 

فقالت : لا, فتزل‌جها , ثم ان رجلاً آتاه فقال : هی امرآتی , فأنکرت المرآه 
فقال ( له اتفاام هی اقر او الا آن شم این 


( تهذیب الأحکام : 468/7 ح 1874 , و477 ح 1914 , مضمره ومکاتبه . 
عنه وسائل الشیعه : 300/20 ح 25673 . ) 


هکم افو آ مات ولاز تیان وتا مهو ای ریم 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محمّد بن عیسی اه ینک ون 
ای تفر من خی الم فا : سال سائل الرضا ( علیه السلام ) 
عن الرجل یتزج بنت الرجل , ولأبی الجاریه نساء وأمهات آولاد , یل له 
تزویج شی ء من نساء آبی الجاریه وأمهات 2 

رقیقه,مّا کنْ له قبل مولد الجاریه آو بعدها ۶ ال اف تیم لک 1 
۳ الجاریه لتیولدتها ‏ 


( تهذیب الأحکام : 450/7 ح 1801 . عنه وسائل الشیعه : 472/20 ح 
7 , والوافی : 205/21 ح ۰.21093 ) 


اک تم ری سا عرام نش اراو ان که ارس ا< 


وه لا ی و ساره ی هاش 
ها رال تساه المرنان عن الرحل 


یفجر بالمرآه , وهی جاریه ( تقدذمت ترجمته فی ( ذبیحه ولد الزنا ) ۰ ) 
قوم آخرین , ثم اشتری ابنتها , یحل له ذلک ؟ 

قال ( علیه السلام ) : لایحژم الحرام الحلال . 

ورجل فجر بامرآه حراما . آیتزقج ابنتها ؟ 

قال : لایحرژم الحرام الحلال . 


( تهذیب الأحکام : 471/7 ح 1889 . عنه وسائل الشیعه : 427/20 ح 
8 ) 


( ه ) - آولیاء العقد 


- حکم ولایه الوصیخ فی عقد الصغیره : 
1 - محشد بن یعقوب الکلینی ؛ : محقد بن یحیی , عن آحمد بن محقد , عن 
محمّد بن اسماعیل بن بزیع , قال : ساله رجل عن رجل مات , وترک ( 


تقدّمت ترجمته فی ( کان علیه السلام بصلّی صلاه الطواف فی النعلین ) 


آخوین والشت ولا فه صفیرن بفعند آحد آلاعوین الوضت: خرف لاحم من 
ابنه , ثٌ مات آبو الابن المزوج , فلقا آن مات قال الآخر : خی لم یزوج ابنه 
, فزقج الجاریه من ابنه . 


فقیل للجاریه : أَقْ الزوجین أحبٌ الیک , الاأوّل آو الأاخر ؟ 

قالت : الاخر 

نم اِنْ الأخ الثانی مات وللأخ الأْوْل ابن آکبر من الابن المزوج . 
فقال للجاریه : اختاری آیهما َحبٌ الیک , الزوج الأوّل آو خر ؟ 


فقال : الروایه فیها ها للزوج الأخیر , وذلک ها [تکون ] قد کانت آدرکت 
حین زوجها , ولیس لها آن تنقض ما عقدته بعد |دراکها . 


( الکافی : 397/5 ح 3 . عنه الوافی : 440/21 ح 21495 . 
تهذیب الأحکام : 387/7 ح 1554 


. عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 282/20 ح 25631 . ) 

-ولایة الاب علی البتت الضفیره ,وال له : 

1 - محشّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا عن آحمد بن محقّد , 
عن الحسین بن سعید , عن عبد الله بن الصلت قال ات 0 
را علیه سم کن اجره الصغیره یزوجها آبوها , آلها آمر |ذا بلغت 
قال ( علیه السلام ) : لاء لیس لها مع آبیها مر . 

قال : وسألته عن البکر لذا بلغت مبلغ النساء , آلها مع آبیها آمر ؟ 

قال ( علیه السلام ) : لا, لیس لها مع آبیها آمر مالم تکبر . 

( فی التهذیب : مالم تئیب . ) 

( الکافی : 394/5 ح 6 . عنه وعن التهذیب , الوافی : 413/21 ح 21457 


تهذیب الأحکام : 381/7 ح 1540 . 


الاستبصار : 236/3 ح 851 . عنه وعن التهذیب والکافی , وسائل الشیعه : 
0 256202 .وفية .شالت آبا غند الله علية السلا. ) 


کم الاستدآن من الک ماتتدفی التر مره 
1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛: محقّد بن یحیی , ی و 
آحمد بن محقّد بن آبی نصر قال : قال آبو الحسن ( علیه السلام ) : 
الهرآه الدکر ادها ماما توالت آمزها. الما : 


( الکافی : 394/5 ح 8 . عنه الوافی : 431/21 ح 21478 . عنه وعن 
قرب الاسناد , وسائل الشیعه : 274/20 ح 25615 . 


قرب الاسناد : 


1 ح 1292 . عنه البحار : 273/100 ح 24 . ) 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : .. . محقّد بن |سماعیل بن بزیع , عن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : مشاه ع مره کات ین انس فاعتقاها , ولها آَخ 
غائب وهی بکر , آیجوز لأحدهما آن یز؛جها , آو لایجوز الا بأمر آخیها ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : بلی , یجوز آن یزوجها . 

قلت : فیتز#جها هو |ٍن آراد ذلک ؟ قال ( علیه السلام ) : نعم 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 18/2 ح 44 . 

یأنی الحدیث بتمامه فی 1 - 5 رقم 1232 . ) 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : روی عن یونس بن عبد الرحمن قال : سألت الرضا ( 
علیه السلام ) عن رجل تزقحج امراه متعه , فعلم بها اهلها , فزجوها من 


رجل فی العلانیه , وهی امراه صدق ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لا تمکن زوجها من نفسها حتّی تنقضی عدّتها وشرطها 


قال ( علیه السلام ) : تقول لزوجها |ٍذا آدخلت به : یا هذا ! وثب علی آهلی 
نامر ولم بآ مرو نی دی ( انت 
الیوم رخ تر ای ویحا ضحیجا فیما تون وی : 


( هلحرم ارف فیه 9213 


0 
- حکم التمتّع بالبکر بغیر ٍذن آبیها : 


1 - الحمیری ؛ : . . . آحمد بن محشّد پن آبی نصر . . . , وقال ( الرضا ( علیه 
السلام ) ) : ... . البکر لا تنز هح متعه: الا بادن آبیها : 


( قرب الاسناد : 361 ح 1294 . 
باتق الغدیت ,قمامه قی رقم 1627 ) 


1اه نزن 


وفیه متعااه واحده 
- حد النفقه علی العیال : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدئنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدّثنا آحمد بن 
ادریس , عن محقد بن احمد , عن علیْ بن اسماعیل , عن محمّد بن عمرو 
بن سعید , عن بعض اصحابه قال : سمعت العياشین وهو یقول : استأذنت 
الرضا ( علیه السلام ) فی النفقه علی العیال فقال ( علیه السلام ) : 
المکروهین . 


قال : فقلت : جعلت فداک !لا واللّه ! ما آعرف المکروهین ؟ 


قال : فقال ( علیه السلام ) : بلی , یرحمک اللّه , آما تعرف أنْ اللّه عروجل 
کره الاسراف , وکره الاقتار فقال : ( والذین لآ أنقفواً لمْ بُسَرفوا وَلَم 
یقَْبُواً وکان بین دَلک قواها ) . 


( الفرقان : ۰67/25 ) 


( الخصال : 54 ح 74 . عنه البحار : 347/68 ح 11 , ووسائل الشیعه : 
1 ح 27863 , ونور الثقلین : 28/4 ح 100 . 


روضه الواعظین : 499 س 17 , مرسلا وبتفاوت . 
قطعه منه فی ( سوره الفرقان : 67/25 ) 


و ابا عخرم بالر‌شاع 


- حکم تزویج الفلام مع من آرضعتها أمّه : 

1 - الحمیرخ ؛: آحمد بن محقد بن آبی نصر قال : سألته ( الرضا ( علیه 
السلام [ [ عن امر آه آرضعت جاریه , نم م ولدت آولاداً , اررفت غلاضا : 
یحل للفلام آأن یتز#ج تلک الجاریه التی آرضعت ؟ 
قال (انه نی اب نی اخ. 


0 .ح 25915 , والبحار : 321/100 ح 1 . ) 


- اشتراط اتحاد الفحل فی نشر الحرمه بالرضاء : 

1 - محقّد بن یعقوب الکلينن ؛ : عدّه من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , 
وعلی بن ایراهیم , عن آبیه , عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر قال : سألت 
[باالحسن ( علیه السلام ) عن امراه آرضعت جاریه ولزوجها ابن من غیرها , 
ایحل للغلام ابن زوجها آن بتز#ج الجاربه التی آرضعت ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : اللبن للفحل . 


( الکافی : 440/5 ح 4 . عنه الوافی : 244/21 ح 21165 . عنه وعن 
قرب الاسناد , وسائل الشیعه : 390/20 ح 25908 . 


قرب الاسناد : 369 ح 1323 , و383 ح 1347 . عنه البحار : 321/100 ح 
1( 


کم زونه الرحل-شت اه الدی ارضعته ام ولو سره 


1 اه وی ۰ تون امد بن یم عم متدربن آلکسن.: 
عن صفوان , عن علی بن اسماعیل الدغشین , 


عن رجل من آهل ( فی التهذیب والوافی : الدعشی , بالعین المهمله . ) 
الشام , عن عبدالله بن آبان الزیات: عن آبي الحسرع الرضا ( علیه السلام ) 
قال ۰ سالته عن رجل تزقج بنت عمّه وقد ارضعته ام ولد جذه , هل تحرم 
علی الفلام , آم لا ؟ 

قال ( علیه السلام ) : لا 

( الاستبصار : 202/3 ح 730 . 


تهذیب الأحکام : 325/7 ح 1341 . عنه الوافی : 228/21 ح 21131 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 392/20 ح 25913 . ) 


- شراتط الرضاع فی نشر الحرمه : 
1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : علیْ بن ابراهیم , عن آبیه , ومحشّد بن 


۱ 0 ۹۷۵ 6 ۱ 2 
مت ی : قال الرضا ( علیه السلام ) : ما یقول آصحابک فی الرضاع 


قال :فلت کانوا بقولون:* لین اافجل ی« حاعنهم الروانه غنک. : آنه 
یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب , فرجعوا (لی قولک . 


قال : فقال : وذلک لاأْنْ آمیر المومنین سألنی عنها البارحه فقال لی : 
لی اللبن للفحل , وآأنا آکره الکلام ؟ 


فقال لی : کما آنت , حثّی آساآلک عنها , ما قلت في رجل کانت له أَهات 
آولاد شتّی , فأرضعت واحده منهْ بلبنها غلاماً غریبا ال رم من 
ولد ذلک الرجل من اتمات الأولاد الشثی محرماً علی ذلک الغلام ؟ 


قال : قلت : بلی . 
قال : فقال 


او از راشای اقا بان الرضام افیف فان : 
ولایحژم من قبل الامهات , وائما الرضاع من قبل الامهات , وان کان لبن 
الفحل ایضا یحژم . 

( الکافی : 441/5 ح 7. 


تهذیب الأحکام : 320/7 ح 1322 . عنه وعن الکافی , الوافی : 250/21 ح 
25 


الاوتضار 200 و2 ی دنت وا لکا فنه مات لس 
0 2 25910 ۰ ) 


- حکم تزویج الرجل مع الجاریه البالفه التی آرضعتها أَمُ ولده : 
ِ المسعودي : قال اب خداش النهدی : وکنت قد حضررت مجلس .موسی 
۲ علیه السلام ) فأتاه رجل فقال له : جعلنی اللّه فداک , أَم ولد لی آرضعت 
جازیه لی بالعه پلین اشی» آبعل لی تکاخها « آم رم عاض ؟ 
فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : لارضاع بعد فطام . 
فسالهعرن الضلام فی العر مین تم آم تفر ۲ 
فقال : ان شئت آتمم , وان شئت قضر . 
قال له : الخصیخ یدخل علی النساء ؟ فأعرض وجهه . 


قال ی و 
هم الما نز بالات ای احانی شمیت زر عنم السطام ۱ 


( [(ثبات الوصیّه : 222 س 5 . عنه مستدرک الوسائل : 546/6 ح 7480 , 
و287/14 ح 16735 , قطعه منه , بتفاوت , و368 ح 16981 , قطعه منه 
دلائل الامامه : 390 ۳ 4 , بتفاوت ۰ 

قطعه منه فی ( حکم الصلاه فی الحرمین ) 


+( 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 


(ح ) - ما یحرم بالمصاهره ونحوها 


- حکم تزقح البنت بعد تزقح امها متعه : 


1 مود بن فقو | لین ۰ "-مجهد ین بصنیا ی 
ام ی یا 1 


قال ( علیه السلام ) : لا . 
( الکافی : 422/5 ح 2 . عنه نور الثقلین : 463/1 ح 153 . 
قرب الاسناد : 366 ح 1312 . عنه البحار : 16/101 ح 2 . 


من انحضره الققیه 295/2 1205 سامت .غنه وعن الکاقی, الرافی 
: 72-1 21017 . 


تهذیب الأحکام : 277/7 ح 1175 . عنه وعن الفقیه وقرب الاسناد والکافی 
, وسائل الشیعه : 457/20 ح ۰26087 ) 


- حکم من وطاً جاریه ثم آراد آن ینکح ابنتها : 

1 - محقد بن یعقوب الکلینی 7 اخفه نم ملق تمعن آآحنسن 
بن بشر قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن الرجل تکون له الجاریه ولها 
آنه فیفع.علنهام ایضاه له. آن بقع علی ایتیا ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : آینکح الرجل الصالح ابنته . 


( الکافی : 433/5 ح 11 . عنه وسائل الشیعه : 466/20 ح 26105 ,؛ 
والوافی : 176/21 ح 21023 . ) 


زرط )افو اکتا وافل الاب 


خحک ام کته وا ام 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محمّد بن عیسی , عن اسماعیل بن سعد 
الأشعرع قال : سألته عن 


ال منم رات 


( عذه الشیخ فی رجاله من آصحاب الرضاغليه السلام + وقال : (سماعیل 
بن سعد الأاشعر ی الأحوص الأشعر ید" القفیٌ ثقه . رجال الطوسی : 367 
رقم 12 .۰ ) 


قال ( علیه السلام ) : لا آری بذلک بأساً . 
قال : قلت : فالمجوسیه ؟ 

قال ( علیه السلام ) : آَمٌا المجوسیه فلا . 
( الاستبصار : 144/3 ح 520 . 


تهذیب الأحکام : 256/7 ح 1104 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
1 2 ۰.26465 ) 


2 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشّد بن عیسی , عن محمد بن سنان ,؛ 
عن الرضا ( علیه السلام ) قال ۳ 


فقال ( علیه السلام ) : لا بأس به . 

فقلت: « آلمجون یه ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : لا باس به , یعنی المتعه . 
( الاستبصار : 144/3 ح 521 . 


تهذیب الأحکام : 256/7 ح 1105 . عنه الوافی : 369/21 ح 21394 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 38/21 ح 26468 . ) 


3 - الشیخ الطوسی ؛ ور ری , عن معاویه بن حکیم , 
عن ابراهیم بن عقبه , عن الحسن التفليسيت قال سای 
الشلام ) آیتمتع من الیهودیه والنصرانیه ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : یتمتع من الحژه المومنه َحٌ ال , وهی آعظم 
حرمه منهما . 


( الاستبصار : 145/3 ح 524 . 
تهذیب الأحکام : 256/7 ح 1108 . عنه وعن الاستبصار والفقیه , وسائل 


الشیعه : 26/21 ح 26431 , و38 ح 26470 . 


هن لایخظترم: الخفیه 29919 1990 : غنه وسانل الشعه 940/20 
0 . عنه وعن التهذیب , الوافی : 370/21 ح 21398 ۰ ) 


- حکم نکاح الذمیه |ذا آسلمت نم اأسلم الزوج 
1 - الشیخ الطو سیخ ؛ : آحمد بن محشّد بن عیسی ون احفد بت مد تن 
آبی نصر قال : سالت الرضا ( علیه السلام ) عن الرجل تکون له الزوجه 
الت‌ اه ام هن کل لها ارن خ فده ؟ 

قال ( علیه السلام ) : اذا أسلمت لم تحل له . 

قلت : جعلت فداک , فان الزوج آسلم بعد ذلک , آیکونان علی النکاح ؟ 
قال ( علیه السلام ) : لا, بتزویج جدید . 

( الاستبصار : 181/3 ح 659 . 


تهذیب الأحکام : 300/7 ح 1255 . عنه وعن الاستبصار وقرب الاسناد , 
وسائل الشیعه : 542/20 ح 26295 . 


قرب الاسناد : 378 ح 1335 , بتفاوت . عنه البحار : 383/100 ح 3 . 
عوالی اللثالی : 272/2 ح 30 , قطعه منه , و337/3 ح 243 , بتفاوت . ) 
- حکم التزویج بالمجوسیّه |ٍذا آسلمت سرّأً: 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : محقد بن آحمد بن یحیی , عن آبي اسحاق , عن 
صفوان قال : سالته عن ِ یرید 9 فیقول لها : أسلمی , ( تأّتی 


فتقول : [ئی ی الاسلام واخاق ان + هلکی( آشید ان اله الا الله:: 


وحده 


شریک له , وآشهد أنْ محشدا کیده ورسوله ) . 
قال ( علیه السلام ) : یجوز آن یتزوجها . 


هل فان ها بقه دک لا نان مور ای غلیها ار ای ات دس 


قال ( علیه السلام ) : آن شئت فآأمسکها , وان شنت فطلقها . 


( تهذیب الاأحکام : 459/7 ح 1835 . عنه وسائل الشیعه : 563/20 ح 
55 . ) 


- حکم تزویح النصرانیه علی المسلمه : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینین ؛ : محمّد بن یحیی , عن آحمد حمد بن محمّد , 
ابن فصال , عن الحسن بن جهم قال : قال لی آیو الحسن الرضا ( 
سا اد اما سول ی حلص هی سا 
قلت : جعلت فداک , وما قولی بین یدیک ؟ 

قال ( علیه السلام ) : لتقولن , فان ذلک یعلم به قولی . 

قلت : لایجوز تزویح النصرانیه علی مسلمه , ولا غیر مسلمه . 


قال ( علیه السلام ) ول ؟ فلت: ۶ لقول: الله عد وجل: ۶ توا 
العشر کت خن نون | : 


ورن 


قال ( علیه السلام ) : فما تقول فی هذه الآیه ( وَلْْکصَتَتُ من الذ 
الکتت من قلعم ۲۱ 


و 
0 
وه | 


وبو 


4 


( المائده : 5/5 . ) 


قلت : فقوله : ( وَلَأاتکِجُواً الَمشرگتِ ) نسخت هده الایه , فتبشم , نم 
#9 


( الکافی : 357/5 ح 6 . عنه البحار : 278/2 ح 38 , ووسائل الشیعه : 
0 ح 26274 , ونور الثقلین : 


1 ح 806 , و594 ح 55 , والبرهان : 214/1 ح 1 , و449 ح 8 , 
والوافی : 143/21 ح 20942 . 


تهذیب الأحکام : 297/7 ح 1243 . 
الاستبصار : 178/3 ح 647 . 
قطعه منه فی ( سوره المائده : 5/5 ) . ) 


( ی ) - المتعه 


وکبه ارنع شره منساآة 
- فضل منتعه | ام 
1 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ : علیث بن ابراهیم , عن آبیه . وعدّه من 
آصحابنا , عن سهل بن زیاد , عن البزنطت قال کف اضعا .۱ 
( الکافی : 105/6 ح 2 . 


رد لاتخضره الخیه + 927/3 161 , غنهوفن الکافی وتناکل. الشرهه: 
1 ح 27145 , و308 ح 27148 . ) 


- حکم متعه البکر : 
1 - الشیخ الطوسی ؛: , . الفقات الدلال , آئه کتب الی آب ی الحسن ( 
علیه السلام ) را ما [لها زوجتنی نفسها , 


واشهدت الله وملائکته علی ذلک , ثم ان آباها زوجها من رجل آخر ۳ 
تقول ؟ 


( تهذیب الأحکام : 255/7 ح 1100 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2530 . ) 


- حکم المتعه لمن عرفها آو جهل بها : 


مه هه ای اه اه لت اه 
عرفها , وهی حرام علی من جهلها . 


) 


من لایحضره الفقیه : 2902/3 ۳ 195 , عنه وسائل الشیعه 8/21 ۳ 
6, ,والوافی : 343/21 ح 21339 . ) 


تشک ار ام ات مه ی تداع را هقی ع یا ؛ 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : روی عن یونس بن عبد الرحمن قال : 


قلت للرضا ( علیه السلام ) : المرآه تتزقج متعه فینقضی شرطها , فتتزوج 
زجلا آخر قیل ان عخضی عیها.؟ 


قال ( غلیه اسلا ) < ممااغلیک»: انها. انم دلی علیها.. 

( من لایحضره الفقیه : 294/3 ح 1400 . 

تقم الکریت تم امه اف رقم 

کم فزاخم التعت الوا ا لداع 

1 - الخسترت ۲ آخمد ین مه وگن آخم: بن فحتد »اس نضر فال ۲ 
فی الرجل یتزقج المرآه متعه , نم یتزوجها رجل فن بعده طا هرا فسالته:( 
الرضا ( علیه السلام ) ) آیّ الرجلین آولی بها ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : الزوج الاأوّل . 

وقال ( علیه السلام ) : البکر لا تنز#ج متعه الا باذن آبیها . 


( قرب الاسناد : 361 ح 1294 . عنه البحار : 313/100 ح 7 ؛ ووسائل 
الشیعه : 33/21 ح 26451 , قطعه منه , و76 ح 26572 قطعه منه . 


کم الم باکت ی ار اعد 


1 - الشیخ الطوسیت آحمد بن محقّد بن آبی نصر تن نی الختتی اهنا 
( علیه السلام ) قال : قال آبو جعفر 


( علیه السلام ) : اجعلوهن [أی التملع بالاماء] من الأریع . 
فقال له صفوان بن یحیی : آعلی الاحتباط ؟ 

قال : نعم . 

( الاستبصار : 148/3 ح 542 . 


تهذیب الأحکام : 259/7 ح 1123 . عنه الوافی : 307/21 ح 21292 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 20/21 ح 26414 . 


قطعه منه فی ( ما رواه عن الباقرعلیه السلام ) . ) 
- حکم عذ المتعه من الزوجات الأربعه : 


1 - الحمیری ؛ : آحمد بن محقّد , عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر قال : 
شالته ( الرضادر علیه السلاض) اف الاونع هی ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : اجعلوها من الأربع علی الاحتیاط . 

( آی المر آه متعه . ) 

( آی الأُریع الزوجات اللواتی جاز للرجل . ) 

( قرب الاسناد : 362 ح 1296 . عنه البحار : 313/100 ح 9 . ) 

- حکم التمفع بالامه لمن بقدر علی الخذم : 

1 - العیّاشی ؛ : قال محقّد بن صدقه البصری : سألته عن ( قال النجاشی : 
فحندبن صذقه العتتر الیصری ابو جعفرهروق عن آبی الستن موی 
والرضاعلیهماالسلام , رجال النجاشی : 364 رقم 983 . 


عوه الشنية ایضا من. اضخات الرضاعليه السلام م-ففال* :مد ین ضدفه 
بصرو؛ غالیث . رجال الطوسی : 391 رقم 60 . ) 


الختفه: الیش فی هدا یمتز له الاماء ؟ 


قال : نعم , آما تقرء قول الله : ( ومن لم یَسْتطعٌ منم طوّلا آن ینکح 
المَحَصَتَتِ المَوْمتتِ ) الی قوله ( ولا 


تَخِدَتِ آخدان ) ( اللساء : ۰25/4 ) 


فکما لا یسع الرجل آن یتزوج الأمه وهو یستطبع آن یتزقج بالحرّه , فکذلک 
لا تشم الرجل: آن پم بالامه وه ستطیح ار بتر فع بالخم.. 


( تفسیر العیاشوة : 234/1 ح 90 , عنه البحار : 340/100 ح 10 , ووسائل 
الشیعه : 79/21 ح 26579 , والبرهان : 361/1 ح 2 . 


قطعه,هته فی ( سورع النساء: 25/4 :) 
- حکم تزویج الرجل مع بنت مملوکه آبیه : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : الصفار , عن آحمد بن محقّد , عن البرقی , عن 
علي بن |دریس قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن جاریه کانت فی 
تو یی بت خرخت منفلکی فولوت جا رنه د. آیخل لایتی: آنتینر وجها 
قال ( علیه السلام ) : تعم , لا باس , قبل الوطء وبعد الوطء واجد. 

( فی التهذیب : لا باس به . ) 

( الاستبصار : 174/3 2 632 . 


تهذیب الأحکام : 453/7 ح 1813 . عنه الوافی : 201/21 ح 21084 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 475/20 ح 26133 . ) 


- حکم التمتع بالزانیه المشهوره بالزنا : 
1 - محقد بن یعقوب الکلینی. ؛ : محمد بن یحیی , عن آحمد بن محّد , عن 
محقّد بن |سماعیل قال : سأل رجل آبا الحسن الرضا ( علیه السلام ) وأنا 
اسمع عن رجل یتزوح امراه متعه , ویشترط علیها آن لایطلب ولدها , فتاتی 
بعد ذلک بولد , فشدد فی انکار الولد ؟ 


قال ( 


علیه السلام ) : آیجحده اعظاماً لذلک ؟ 
فقال الرجل : فان ائهمها ؟ 


ی 


ئ 


عروجلٌ بقول : ( الرّایي لاتنکخ الا زانعة أو مُشرِکة وراه اینیخها الا زان 
اه ری تم دلی علی ال هه 
( النور : 3/24 . ) 


( الکافی : 454/5 ح 3 , عنه وعن الاستبصار , نور الثقلین : 572/3 ح 26 . 


تهذیب الأحکام : 269/7 ح 1157 , بتفاوت . عنه وعن الکافی والفقیه , 
وسائل الشیعه : 27/21 ح 26433 , قطعه منه , والوافی : 350/21 ح 
2 


الاستبصار : 153/3 ح 560 , بتفاوت . 


ار یه ور و رز ات هه ]ناف وال 
الشتعه * 224/21 .26428 : قظعه: منم ی 25 2 26230 قطظفد. مقة 
7 . 


النوادر لأحمد بن محشّد بن عیسی : 87 ح 201 , عنه البحار : 318/100 ح 
7 , ومستدرک الوسائل " : 471/14 ح 17337 . 


قطعه منه فی ( سوره النور : 3/24 ) . ) 

2 - محفد بن یعقوب الکلینیت ؛ : علیْ بن ایراهیم و ۳ 2 
عص یبن الله فال سالت: ۱ آلستن ( قلیه السلام | 
غن. الضر ام العسساء الفاجره .هل ور للرجل, آن‌یت مه منما بدا او آکثر ؟ 
فقال ( علیه السلام ) 


: |ذا کانت مشهوره بالزنا فلایتمتع منها ولاینکحها . 
( الکافی : 2454/5 6 . عنه الوافی : 352/21 ح 21354 . 
تهذیب الأحکام : 252/7 ح 1087 . 


تا 142 و هر یه جع کیت وال کافی تال ]ارات 
1 2 26436 . 


تال اه اتتهیی شم تم مات ۱ سم سیرک تال 
: 4 ح 17277 , والبحار : 309/100 ح ۰40 ) 


کم النمتم بامه الرخلن بفین اذنه 


ان 9 ی 0 تم بالات لا بان 
اهلها . 


( الکافی : 463/5 ح 1 . عنه وسائل الشیعه : 40/21 26475 , والوافی 
: 1 ح 21382 . 


قرب الاسناد : 364 ح 1304 , آورد مضمونه . عنه وسائل الشیعه : 40/21 
ح 26479 , والبحار : 313/100 ح 10 . ) 


- حکم التمثع بالأمه علی الحلژه : 
( مج بل بعموت الکلور؟ ی و عن آحمد بن محقّد بن 


هل یر ی کان يم الا ی صا ارات کب 
النعلین ) . ) 


الرعل آن میامن المملو که یادن اهلها وله اهر آمبوا م۶ 
قال ( علیه السلام ) : نعم , |ذا رضیت الحژه . 
قلت : فان آذنت الحژه یتمتع منها ؟ 


قال : 


نعم . 
وروی ایضا آنه لابخون ان شم تالا مه علین له و 
( الکافی : 463/5 ح 3 . عنه وعن التهذیب , الوافی : 366/21 ح 21386 


تهذیب الأحکام : 257/7 ح 1111 . 


آلاستتضار 146/3 اه ووو غته وغره آلهذب والکافی م وال الشیید< 
1 ح 26480 . 


0 ح 38 , ومستدرک الوسائل : 460/14 ح 17289 . ) 


کم ها لفشرظ الرخل فالضر ام تس یت 
نب 
المتعه نکاح بمیراث ونکاح بغیر میراثت فان اشترطت کان / وان لم 
یشترط لم یکن . 

( فی الاستبصار والعوالی : لم تشترط . ) 

قوف آضا انش سا رات روط اما بو 

( الکافی : 465/5 ح 2 . عنه وسائل الشیعه : 230/26 ح 32894 
و32695 ,. عنه وعن التهذیب والاستبصار وقرب الاسناد . وسائل الشیعه ۲ 
1 ح 26546 . 

تهذیب الأحکام : 264/7 ح 1139 . 

الاستبصار : 149/3 ح 546 . 

عوالی اللثالی : 344/3 ح 271 . 


فت مساو رم عوو ول متفه کات سعف غیت ا لتاق تقو 6 


- حکم نقل المرآه المتملّع بها من بلد الی بلد : 


محقّد , عن معقر بن خلاد قال : سألت آبا الحسن الرضا ( علیه السلام ) 
کش ال بعر قح المر امه فیجملما ف توالت لد ؟ 
فقال.( علیه السلام )وه النکات آلا خر ء لاور هیا : 


( الکافی : 467/5 ح 7 . عنه وسائل الشیعه : 77/21 ح 26573 . ) 
(ک ) - المهر والصداق 


وفیه احدی عشره 1۳ 
- مهر الشنه : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحسین بن آحمد بن |دریس , عن آبیه , عن 
امد من لین سین ان آنن آبی. تضر + کن الحسین ین خالد قال :۰ 
قلت لأبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : جعلت فداک , کیف صار مهور 
النساء خمسمائه درهم , [ثنتی عشره اوقیه ونش ؟ 


( التتتن : نضصف کل شی:۶, یقال : تن آوقبه : وژن مقداره عشرون درهما 


الهش سس 922 ) 


قال ( علیه السلام ) ان الله غر وجل اوجب علی, تقسته. الا بکترم مومن 
مائه تکبیره ٍ ویسبحه مائه نسبیحه , ویحمده مائه تحمیده , ویهلله مائه 
تهلیله , ویصلّی علی النیت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) مائه مه , نم 
یقول : « اللهمٌ زجنی من الحور العین » الا زوجه الله حوراء . 


فمن نم جُعل مهور النساء خمسمائه درهم , وأیْما موّمن خطب الی آخیه 
حرمته , بذل له خمسمائه درهم ولم یزوجه فقد عقه , واستحق/ من الله عژ 
وجل لا یزوجه حوراء . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 84/2 ح 26 , و25 , مختصراً . عنه 


فن آلتهدیب :سا تل الشیعه *: 244/21 27001۳2 
الکافی : 376/5 ح 7. 


تهذیب الأحکام : 356/7 ح 1451 . عنه وعن الکافی والعیون , وسائل 
الشیعه : 90/7 س 12 . 


0 ح 10 . 


قطعه منه فی ( الدعاء لمن یحتٌ التزویج مع الحور العین ) ۰ ) 
- آقل المهر فی عهد رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله ) : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : . 4 اوه ان هد باصن ال 
خلت لابی الحسن ( غلیه السلام )۱ ما هط 
لابیها اجاره شهرین یجوز ذلک ؟ 


فقال ( علیه السلام ). : ان موسی ( علیه السلام ) قد علم اه سیتمٌ له 
شرطه بر وی ی و ی 
غلین عهد رو اللده ر صلی: الله علیه وال فسلم ) بتروع الفراه علی 
النشنوزه من القد ان , وعلی الدرهم , وعلی القبضه من الحنطه . 

( الکافی : 414/5 ح 1 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی رقم 1644 . ) 

- حکم جعل صداق الجاریه عتقها : 


1ب اشنم الظویگ:۰ ۲ محندنن: انم عن الرضا ( علیه السلام ) فی 
الرخل فول لجارنشة :فد آعتفتی 2( 


قال ( علیه السلام ) : جاز العتق , والأمر الیها , ان شاعت زوجته نفسها , 


فان ز#جته نفسها فأحث له آن بعطیها شیثا . 
( الاستبصار : 210/3 ح 759 . 


تهذیب الأحکام : 201/8 ح 709 . عنه الوافی : 483/21 ح 21555 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 99/21 ح 26630 . ) 


- ما یوجب المهر : 


یره [فرشن لح ود این شم بن: انیت تما صاخ 
٩‏ 


قال ( علیه السلام ) : ٍذا آولجه آوجب الغسل والمهر والرجم . 

( السرائر : 557 س 19 . 

تقذم الحدیث آیضاً فی ف 1 - 5 رقم 1190 . ) 

- ثبوت المهر بدخول الخصی : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : محمّد بن علی بن محبوب , عن آحمد بن آبی نصر 
قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن خصی تزفج امرآه علی آلف درهم , 
ثم طلقها بعد ما دخل بها ؟ 

قال ( علیه السلام ) : لها الألف الذی آخذت منه , ولا عذه علیها . 


( تهذیب الأحکام : 375/7 ح 1517 . عنه وسائل الشیعه : 303/21 ح 
5 ) 


را 2 


ی ۱ ۲ بها 
ما همان سفسال عی المع الم ان سعمعاها سین او 
وهل علیها عذه ؟ فلم یکن عندنا فیها شی ۶ 


- ص‌. 


تر آرک فد نک مرس 

فکتب ( علیه السلام ) : هذا لا یصلح . 

( قرب الاسناد : 388 ح 1361 , 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2419 . ) 

شک اه ها رین اضر هخا وم ای 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : علی بن ابراهیم , عن آبیه , عن ابن آبی 
کمیر بعن علی بن, ان حمره ال فلت یی الخشن الرضا ( علبه ااسلام 
) : تزوج رجل امرآه علی خادم . 

و ی 


( فی التهذیب : لها وسط من الخدم . ) 
فا اه لاه ماس وت . 


( الکافی ولد اج 7 ند وعن العافی» فسال الشتعه: :2289/21 
5 , والوافی : 461/21 ح 21539 . 


تهذیب الأحکام : 366/7 ح 1485 . ) 


- حکم مهر المرآه المتمتع بها ولها زوج : 


1 ۱ یی که هلر زین وت عیفر 
العیی ر عم لام سل روج الیر سور ات عناوم : 
واعظاها بعص مها واقره باليافی ول مرا وعلم بعد دخوله بها قبل 
آن یوقیها باقی مهرها , ما زوجته نفسها , ولها زوج مقیم معها , آیجوز له 
رسای فهوها , آم ات ٩‏ 


فکتب ( علیه السلام ) : لا بعطیها شیثاً , لها عصت الله ع وجل . 


( الکافی : 461/5 ح د . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2466 . ) 

- حکم جعل شی ‏ فی التزویج لاب الزوچه : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : الحسین بن محشّد , عن معلی بن محمد , 
ی تام الرها ۱ 
علیه السلام ) قال : سمعته یقول : لو آَنْ رجلاً تزقج امرأه , وجعل مهرها 
عشرین آلفاً , وجعل لأبیها عشره آلاف , کان المهر جایزاً , والذی جعل لاأبیها 
فاسدا . 


( لاف هه افص رومیت مسا ات 
1 2 27046 . 


الاستبصار : 224/3 ح 811 . 

تهذیب الأحکام : 361/7 ح 1465 . 

عوالی اللثالی : 359/3 ح 319 . ) 

- حکم الدخول قبل اعطاء المهر : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , 
وعلی بن ابراهیم , عن آبیه جمیعا , عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر قال : 
قلت لاأّبی الحسن ( علپه السلام ) : الرجل یتزوج المرآه علی الستواخم 
المعلوم , پدخل بها قبل آن یعطیها ؟ 


قال ( علیه السلام ) : یقم الیها ما قلْ آو کثر , الا آن یکون له وفاء من 
عرض , آ[ن حدت به حدث آذی عنه , فلا باس . 


( الکافی : 413/5 ح 2 . 
تهذیب الاحکام : 358/7 ح 1455 . 


الاستضانی وا 2و 0و عم خر آتیفیتب مسا تشه 255/21 
0 


27029 


التوادر لاخمد .ین فحند بن. غیسی. :115 ضمن. ۳ 289« عنه. الیحاز : 
0 ح 27 , ومستدرک الوسائل : 70/15 , ح 17564 . ) 


- حکم التزویج بالاجاره : 


1 - محقّد ین یعقوب الکلینت 1 , عن سهل بن زیاد , 
قلت لابي الحسن ( علیه السلام ) 2 0 
آرید آن آنکعک احدی ابتتیت هدند هتیرن علی؛ آن تاجرّنی تمنی حجج فان أَیُعَفت 
۱ 


( القصص : 27/28 . ) 
قال ( علیه السلام ) : الوفاء منهما آبعدهما عشر سنین . 

قلت:: فدغل بها قبل. آن ینقضی الشرط: آو بعد انقضانه ٩‏ 

قال : قبل آن ینقضی . 

قلت له : فالرجل یتزفج المرآه , ویشترط لأبیها اجاره شهرین یجوز ذلک ؟ 


فقال ( علیه السلام ), : ان موسی ( علیه السلام ) قد علم اه سیتمٌ له 
شرطه ی و ی ی 
غلن عه مصول الم ر صلی ال علیه واه وشلم ) رو المراه عت 
الون ف المر ان موی دوه هی القضه من الحسا : 


( الکافی : 414/5 ح 1 , عنه البحار : 37/13 ح 8 , والبرهان : 224/3 , ح 
1 


تهذیب الأحکام : 366/7 ح 1483 , قطعه منه . عنه وعن الکافی , وسائل 
الشیعه : 280/21 


ح 27088 . 
عوالی اللثالی : 358/3 , ح 315 , قطعه منه , و359 ح 318 , قطعه منه . 
النوادر لأحمد بن محشّد بن عیسی : 115 ضمن ح 289 , عنه البحار : 
0 ح 27 , ومستدرک الوسائل : 59/15 , ح 17533 , قطعه منه , 
و78/15, ح 17592 . 


قطعه منه فی ( سوره القصص ۵2/28 افل الفهر فی. هد رتسول 
الله علیه السلام ) ۳ 


( ل ) - آحکام الاأولاد 


۶ فضل الأولاد : 


1 < ابو نضرز الظیوست ۲ عن الزضا( علیه الشلام ).فا ۶ ان الله‌جاری 
وتعالی |ذا 9 


( مکارم الأخلاق : 209 س 22 . عنه البحار : 91/101 ح 7 . 


من لایحضره الفقیه : 309/3 ح 1492 . عنه وسائل الشیعه : 357/21 - 
9,. ) 
- تکثیر الولد ورفع السقم : 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینت ؛ :۰۰ . هشام بن ابراهیم : آثه شکی الی آبی 
الم الرضا زب سا اشنم واه ال وی خامره آن برض 
توت فلز ان فی هد 


فال ۶ ففعلتم قاذفب الله علی شقمی: و کر ولد 

قال فختد بن راشد ۶ و کت دائم العله ها آنفی عنها افی نقسی. متا عه 
خدمی وعیالی , فلمّا سمعت ذلک من هشام عملت به , فاذهب الله عنی 
ون عبالی العلل:. 


( الکافی : 308/3 ح 33 , و9/6 ح 9. 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 


5 رقم 1281 . ) 
- فضل التسمیه باسم محمد : 


1 - الح العامليث ؛: آحمد بن فهد فی ( عثه الداعی ) قال : قال ( لم نعثر 
علیه فی المصدر المطبوع . ) 


الرضا ( علیه: السلام. ) * البیت. آلذی فبه مد بضبه اهله: .بخیرن ویمسون 


( وسائل الشیعه : 394/21 ح 27389 , والبحار : 131/101 ح 27 . عن 
عده الداعی , ولم نعثر علیه فی المصدر المطبوع . ) 

+ اشتخبات پسمیه الولد تضحتد وعلت قیل آن بولی: 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینین ؛ : محمّد بن یحیی , عن آحمد بن محشّد , عن 
علی بن الحکم عن الخسی تن سفید.فال ۶ کت آنا این ن غیلان المدائنی , 
باعل ای العس الوا ( له اسلا فقال ای ای ای 
اللّه باقن اه هم با له همان قرو ان پس یه محته] ون له غلاب 


فقال ( علیه السلام ) : من کان له حمل فنوی آن یسشیه علیّاً , ولد له غلام 
, ثم قال : علی محمد , ومحمد علیٌ , شیتا واحدا . 


قال * اضلعک الله ای خلفت اضر انت:ونها خبل:فاتغ الله آن بحعله خلاما 
فأطرق الی الأرض طویلاً , نم رفع رأسه فقال له : سشّه علیّاً , فائّه آطول 
[ رم 

قدخانا مکه فوافانا کتابتهن المداين ۶ له قد .ولد له غلام, 

( الکافی : 11/6 ح 2 . عنه وسائل الشیعه : 376/21 ح 27342 . 

قطعه منه فی ( علمه بما 


فی الأرحام ) و ( تسمیته علیه السلام ما فی الأرحام ) ۰ ) 
- حکم ولد المشکوی : 


1 - الشیخ الطوسی ؛: . . . یعقوب بن یزید قال : کتبت الی آبی الحسن ( 
علیه السلام ). فی ,هد العضر رحل. و فقعلی صارفته رن شی فی و لذه.: 


فکتب ( علیه السلام ) : آن کان فیه مشابهه منه , فهو ولده . 
( الاستبصار : 367/3 ح 1314 . 

پاش الحدیت امه قیافت واوفم و و2 :) 

- علّه تسمیه العرب آولادهم یکلب ونمر وغیرهما : 


و ی و اب 
۷ عن الرضا ( علیه السلام ) ال : فلت ام ان 
فدای , لِمّ سموا العرب اولادهم بکلب ونمر وفهد واشباه ذلی ؟ 


قال ( علیه السلام ) : کانت العرب آصحاب حرب , فکانت تهول علی العدوٌ 
پأسماء آولادهم , , ویسمون عبیدهم هفرح ؛ ومبارک ,؛ , ومیمون ,؛ شیاه ذلک 


للا . 


( ای اسصاله الا ود هی هن ای لها 
: 101 ح 7 , ووسائل الشیعه : 390/21 ح 27378 . 


معانی الأخبار : 391 ح 35 . ) 
کم حضانه آآن لد : 


1 - الشیخ الصدوق ؛: ۰.۰ . یوب بن نوح قال : کتب الیه بعض آصحابه : اثه 
کانت لین اهر اه : 


ولیمتها ولدن وخلیت شتاهها + 


فکتب ( علیه السلام ) : المرآه أحقْ بالولد الی آن یبلغ سبع سنین , الا آن 
تشاء المر اه . 


( من لایحضره الفقیه : 275/3 1305 . 

یاتی الخدیت بتمامه فی ف 8 رقم 2543 .) 

موم رضاع ولد 

ان( ۵ 
السلام ) قال : سألته عن الصبی , هل یرضع آکثر من سنتین ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : عا 

قلت : فان زاد علی سنتین , هل علی آبویه من ذلک شی ء ؟ 

قال ( علیه السلام ) : لا 

( الکافی : 41/6 ح 8 . عنه وسائل الشیعه : 454/21 ح 27566 . 

تهذیب الأحکام : 107/8 ح /363 . 

من لایحضره الفقیه : 305/3 ح 1464 . ) 

- حکم تفضیل بعض الأولاد علی بعض : 

1 - محقّد بن یعقوب الکلينن ؛ : محمد بن یجیی , عن آحمد بن محمّد بن 
خالد , عن سعد بن سعد الأشعری قال : سألت با الحسن الرضا ( علیه 


السلام ) عن الرجل یکون بعض ولده احبٍ الیه من بعض , ویقدّم بعض ولده 


فقال ز علیه: السلاه )۰ ی م1 
بل ما بل دی ۲ ات ی 


فقمت آنا 


به حتّی حزته له . 


( آی قمت وتصرّفت فیما آعطی آیی لأخی من النحله حتّی جمعت له , 
#ذلی تایه کان: ملقلا ..) 


فقلت : جعلت فداک , الرجل یکون بناته أَحبٌ الیه من بنیه . 


قال ( علیه السلام ) : البنات والبنون فی ذلک سواء , اما هو بقدر ما 
پنزلهم اللّه عژوجل منه . 


( الکافی : 51/6 ح 1 . 


تهذیب الاأحکام : 114/8 ح 392 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
1 ح 27660 . 


قطعه منه فی ( تفضیل الصادق علیه السلام بعض آولاده علی بعض ) و ۱ 
تفضیل الکاظم علیه السلام بعض آولاده علی بعض ) . ) 


الفصل العاشر : الطلاق 


(۱ ]قاتا الا 


وفیه اربع وعشرون مساله 


- شرائط صیّه الطلاق : 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ . عن آحمد بن محقّد بن آبی نصر قال : 
سألت ۱ ۱۱ ۱۱۳ 
بشهاده عدلین ؟ 


فقال.( غلبه ااسلام ‏ لسن ها بظلاق , 
فعات «جعلت وان کش ظلای الست 


فقال ( علیه السلام ) : یطقها |ذا طهرت من حیضها قبل آن یغشاها 
بشاهدین عدلین دگما فال الله.ع فحل فی کنایه فان خالف دلی در الی 


کتاب الله عر وجل . 
( اشاره الی قوله سبحانه : « فطلقوهن لعدتهث » . ) 
فقلت امش فانصا عیاقو کین ماش سنا هت دا ادن 


فلز یلاع لاور این لماع فی اتطاق توق شون 
شهادتهن مع غیرهنْ فی 


الدم |ذا حضر ته . 
فقلت ؛ فان آشهد رجلین ناصبیین علی الطلاق , آیکون طلاقاً ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : من ولد علی الفظره: اجتزت شهادته:علی: الظلاق 
بعد آن تعرف منه خیرا . 


( الکافی : 67/6 ح 6 . 

تقلم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1651 . ) 

- حکم الطلاق |ذا لم یکن جامعاً للشرائط الشرعیّه : 

1 ی 09 ۳ 
اضر آنهبعی ها ما مادم عدلين ۶ 

فقال ( علیه السلام ) : لیس هذا بطلاق . 

فقلت : جعلت فداک , کیف طلاق السئه ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : یطلْقها |ذا طهرت من حیضها قبل آن بغشاها 
کما قال له عر وجل فی کتابه .فان خالف ذلک ژد (لی 
1 

فقلت له : فان طلّق علی طهر من غیر جماع , بشاهد وامرآنین . 

فقال ( علیه السلام ) : لاتجوز شهاده النساء فی الطلاق , وقد تجوز 
شهادتهِن مع غیرهن فی الدم اذا حضرته . 

فقلت : فان آشهد رجلین ناصبیین علی الطلاق , آیکون طلاقاً ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : من لد علی الفطره آجیزت شهادته علی الطلاق 
بعد آن تعرف منه خیرا . 


( الکافی : 67/6 ح 6 . عنه وسائل الشیعه : 23/22 ح 27921 , 


قطعه منه , و26 ح 27930 . 
تهذیب الأحکام : 49/8 152 . 


قرب الاسناد : 365 ح 1309 , بتفاوت سیر . عنه وسائل الشیعه : 186/22 
ح 27909 , و398/27 س 14 , مثله , والبحار : 147/101 ح 34 . ) 


- شرائط الشهود فی الطلاق : 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ ۰ عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر قال : 
ی ی ار . فقلت له ۳ 
طلّق علی طهر من غیر جماع , بشاهد وامرآنین . 


قفا ( فلفم اتاام ۶ شوه شمان اف الا سوق نی 
شهادتهن مع غیرهن فی الدم |ذا حضرته . 


فقلت : فان آشهد رجلین ناصبیین علی الطلاق , آیکون طلاقاً ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : من لد علی الفطره آجیزت شهادته علی الطلاق 
بعد آن تعرف منه خیرا . 


( الکافی : 67/6 ح 6 . 
باتن الخدیتسشمامخفین رقم کم ) 

- حکم شهاده النساء فی الطلاق : 

1 - محقد بن یعقوب الکلینت ؛ :۰۰ . عن أحمد بن محشد بن آبی نصر قال : 
تا اس ها ی ری ار 0 
طلّق علی طهر من غیر جماع , بشاهد وامرآتین . 

فقال ( علیه السلام ) : لا تجوز شهاده النساء فی الطلاق . 

( الکافی : 67/6 ح 6 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1651 . ) 


حکم شهاده الناصبیح علی الطلاق 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ ببن ادن عفن اس سیف 
7 ی فان ای مس ساص یم 
علی الطلاق , آیکون طلاقا ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : من ولد:علی الفظره اجیزت شهادنه»علی الطلاق 
بعد آن تعرف منه خیرا . 


( الکافی : 67/6 ح 6 . 
- حکم تفریق الشاهدین علی الطلاق : 


0 
امراته علی طهر من غیر جماع ز واشمد البوم.رجلا با مکسن خفنيه: آاه: 
ثم آشهد آخر . 


فقال ( علیه السلام ) : [ئما آمر آن یشهدا جمیعاً . 
( الکافی : 71/6 ح 1 . 
تهذیب الأحکام : 50/8 ح 157 . 


الاشتتصار < 28 1005 عنم وم الیدیت والکافی «وساغل شید 
: 49/22 7 ۰.27993 ) 


و 


| ۹ 
ِِِِ : فلانه طالق , وقوم یسمعون کلامه , ولم یقل لهم اشهدوا , 
نوج 


1 
قال ( علیه السلام ) : نعم , هذه شهاده . 


( الکافی نا دق خفن 
محمّد , عن علی بن احمد بن اشیم قال : سالته عن رجل . . . وزاد فی ذیل 
الحدیث : افتترک معلقه . 


تهذیب الأحکام : 49/8 ح 155 , وح 153 . عنه وعن الکافی , وسائل 
الشیعه : 50/22 ح 27996 , و27997 . 


من لایحضره الفقیه : 34/3 ح 109 , وفیه : سألت آبا الحسن علیه السلام . 
عنه وسائل الشیعه : 319/27 ح 33834 . ) 


هو تیب له یی امن آنمرزی موه 
محد نی تصر فا خسالت آا العسن ۱ عله السام ان رل کات 
تراسا یه یاف سای تال فاص ال سر وه 
علیها الطلاق , ولم یقل لهم اشهدوا ؟ 


قال ار انم الشاام سوم 
( الکافی : 72/6 ح 3 . 


تهذیب الأحکام : 49/8 ح 154 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 50/22 
ح ۰.27995 ) 


- حکم طلاق الزوجه عن الزوج مع الشهود : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : ۰ ۰ . محقد بن عیسی الیقطینی , قال : بعث ال 
آپوالحسن ( علیه السلام ) رم تیاب , وغلماناً ودنانیر ۰ ۰ . وآمر بالمال 
بامور فی صله آهل بیته , وقوم محاویج , وآمر بدفع تلائمائه دینار (لی رُحَیم 
اقواه کایت 2 


تون ان اطفرا عم دحا ییالال سس ان دای 


( الاستبصار : 279/3 ح 992 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 676 . ) 
-غلهتخويم المطاقه انا علی المظاق علن شنک زوجا غیرخ: 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محشّد بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانت ( رضی 
الله عنه ) قال : حدثنا أحمد بن محقّد بن سعید الهمدانت , عن علین بن 
الحسن بن علی بن فضْال , عن ابیه قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن 
العله التی هن احلها اتحل الفطایه للعده لروجها صن تنکح بزوجا غرم ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : اِنْ اللّه تبارک وتعالی اما آذن فی الطلاق مرّنین , 


فقال عر وجل : ( الطلوه مان قاِمساک م یمَعژوف او تسریخ م باکسن ) 
( البقره : ۰229/2 ) 


یعنی فی التطلیقه الثالثه , ولدخوله فیما کره اللّه عرٌ وجلٌ له _من الطلاق 
العالت:».جمها الله غلنه.,. قلا تحل له ضن بعد.حتت. کم روجاً غبرم. «. لفلا 
بوقع الناس الاستخفاف بالطلاق , ولا تضاژ النساء . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 85/2 ح 27 . عنه نور الثقلین : 223/1 ح 
0 , قطعه منه , و224 ح 865 . 


علل الشرایئع : 507/2 ب 276 ح 2 . عنه البحار : 151/101 ح 48 . 


مت اضر ااعههت 4 0 ون له ار او هم 
وعن العلل والعیون , 


وسائل الشیعه : 121/22 ح 28165 . 
قطعه منه فی ( سوره البقره : 229/2 ) . ) 
- ان الخصیه لایحلل المطلقه ثلائاً : 

1 - الشیخ الطوسیت ؛ : محمد بن علیْ بن محبوب , عن محمّد بن الحسین ,؛ 
عن صفوان , عن محمّد بن مضارب قال سالت الصا علنه اشملام اکن 
الخصیت یحلل ؟ 
قال ( علیه السلام ) : لایحلل . 
( الاستبصار : 275/3 ح 979 . 
تهذیب الأحکام : 475/7 ح 1909 , و34/8 ح 104 . عنه البرهان : 223/1 
ح 7 , والوافی : 290/21 ح 21245 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه 
: 132/22 2 28201 , و133 ح ۰.28202 ) 
- حکم التطلیقه الثانیه بعد الرجوع وعدم الجماع فی الأولی : 

و سیث ؛ : آحمد بن محشّد بن عیسی , عن آحمد بن محشّد پن 
ایتم. تضر قالن *ساانت الرضا ( علیه السلام ) عن رجل طلق امرأته 
بشاهدین در پر اجه ولم یجامعها بعد الرجعه حتّی طهرت من حیضها , ثم 
طلقها. علی طهر بشاهدین.: آیقع علیها: النظليقه النانیه م» وقد راجعها ولم 
( فی التهذیب : آتقع . ) 
قال ( علیه السلام ) : نعم 
( الاستبصار : 281/3 ح 998 . 


تهذیب الأحکام : 45/8 ح 140 . عنه وعن الاستبصار وقرب الاسناد , وسائل 
الشیعه : 143//22 ح 28229 . 


قرب الاسناد : 366 ح 1310 . عنه البحار : 148/101 ح 35 . 


عوالی اللثالی : 280/2 ح 12 . ) 
- حکم تفریق الشاهدین 


فی الطلاق : 

اي الظوسیت ‏ هدن احفدن یخی , عن آحمد بن محّد , عن 
فختند بن انسهاغیل بن نیمعن الوضا زر علیه: السلاق ):قال ۶ سالتم عن 
تفریق الشاهدین فی الطلاق ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : نعم , وتعتد من ول الشاهدین , وقال : لایجوز حتثّی 
یشهدا جمیعا . 


( الاستبصار : 285/3 ح 1006 . 


تهذیب الأحکام : 50/8 ح 158 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
2 ح ۰.27994 ) 


کف لیماف اتسوا 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : الصقّار , عن محشقد بن الحسین , عن آحمد بن 
شلد پن ان رن انس الحسن عنم لاسام قال 7 
حاضنر ع رل طلی امرانه انا مین ملس واجو؟ 


فا ققال لین ایو امه اه اسلا ی طا ی ان تا تلست: 


قال : نم التفت الیت فقال : فلان لایحسن آن یقول مثل هذا . 
( الاستبصار : 290/3 ح 1025 . 


تهذیب الاأحکام : 91/8 ح 313 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
2 ح 28148 .) 


+جکم الفعلل الغیر البالغ فی الصالجه تلایا : 


1 هت یل عقوت ال ۳ , . علی بن الفضل الواسطی قال : کتبت 
الی الرضا ( علیه السلام 1 
تنکح زوجا غیره , فتزوجها غلام لم یحتلم . 


قال ( 


علیه السلام ) : لا + حلی یبلغ . 
فکتبت الیه : ما حد البلوغ ؟ 
فعال ( علیة السلام ) :ها آاوجتب علی المذمتین الندون. 
( الکافی : 76/6 ح 6 . 
بانی الخدیت‌تفامه قرف 8 رفم 2484 :) 
- حکم البکر ٍذا طلقت ثلائاً ونزقجت من غیر نکاح : 
1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محمّد بن عیسی , عن محمّد بن اسماعیل 
بن بزیع , عن الرضا ( علیه السلام ) قال : البکر |ذا طلقت ثلاث مات , 
وتزجت من غیر نکاح فقد بانت , ولاتحل لزوجها حتّی تنکح زوجا غیره . 
( الاستبصار : 298/3 ح 1053 . 


تهذیب الأحکام : 66/8 ح 217 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
2 ح ۰.28143 ) 


کش سا ازاظلیق المخال امرایه ایا فی‌افکاسن ماس 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشّد بن عیسی , عن الهیثم بن آبی 
مسروق , ی 
العلوین‌متن کان .مضه ففال ( بغلیه السلام )۰ نما انم مفیم غلی خر ام 
( فی الوسائل : ینتقصه . ) 

قلت : جعلت فداک , وکیف وهی امرآته ؟ 


فا تایه ای اش فد انوا فلت کیت لیا وال 8اه 
السلام ) : طلقها وذلک دینه , فحرمت علیه . 


( الاستبصار : 291/3 ح 1028 . 


تهذیب الأحکام : 58/8 ح 187 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
2 .2 


2۵053 . ) 
- حکم طلاق السکران والصبی , والمعتوه , والمغلوب علی عقله : 

1 - الشیخ الطو ۳ دس مد عن فد ی من ز کربا ین 
آدم قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن طلاق السکران , والصبی , 
والمعتوه , والمفلوب علی عقله , ومن لم یتزوج بعد ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : لا یجوز . 


( تهذیب الأحکام : 73/8 ح 246 . عنه وسائل الشیعه : 34/22 ح 27956 , 
و83 ح 28082 . ) 


کش کر وب المظاقه ایا : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا محمد بن علی ماجیلویه قال : حدثنا محمّد بن 
یحیی العطار , عن آحمد پن محمّد بن عیسی , عن جعفر بن محقّد 


الأشعر , عن آبیه قال : سألت آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) عن تزویج 
المطلقات ثلاث ؟ 


فقال لی : اِنْ طلاقکم الثلاث لایحلٌ لفیرکم , وطلاقهم یحل لکم , لأئکم 
لاترون الثلاث شیتا , وهم یوجبونها . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 85/2 ح 28 . عنه وعن العلل , البحا 
1 ح 54 , ووسائل الشیعه : 74/22 س 16 . 


تهذیب الأحکام : 469/7 ح 1880 , و59/8 ح 193 . 


الاستتضار 292/3 1025 : غنه وعن التهذیب ,-وساغل الشیعة:: 74/22 
ح 28060 . 


علل الشرائع : 511 , ب 284 1. ) 


قیر ها ره ]حالف : 


لت لشیم زمره 


: : محمّد بن الحسن الصقار ری موه ار زر منکن 
قال : سألته عن الطلاق ؟ 


( المراد من « او و مت هفراعم رش مد ان نضر الستظی 
بقرینه روایه یعقوب بن یزید عنه . ) 


فقال ( علیه السلام ) : علی طهر , وکان علی ( علیه السلام ) یقول : 
لایکون طلاق الا بالشهود . 


فقال له رح ان اضرا لش شود امد و لیس اه مین رس 
فقال ( علیه السلام ) : من الیوم الذی آشهد فیه علی الطلاق . 
( التهذیب : 50/8 , ح 159 . عنه وسائل الشیعه : 28/22 ح 27936 . 


فاقه یه یز ماس وام ‏ ات سا تشاام. تور بیع عم | اس اه رد 
شهاده الشهود ) . ) 
- حکم طلاق زوجه شارب الخمر ومن یکثر ذکر الطلاق : 


1 - ابو عمر الکشی ؛ : وجدت فی کتاب 8 
0( ماس قال مسالت االعسی ارضا ره اه 
( فی العیون : احدی واربعین ومائتین !( 


, وقلت له : اِنْ لی ابن آخ قد زوّجته ابنتی , وهو یشرب الشراب , ویکثر 
ذکر الطلاق . 


فقال ( علیه السلام ) له : ان کان من اخوانک فلا شی ء علیه , وان کان من 


فقل لفات رو غن ابانی 


( علیهم السلام ) : : [اکم والمطلقات ثلائاً فی مجلس , ( فی المصدر : 
اروی . ) 


فالهن ذوات ازواج ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : هذا من اخوانکم لامنهم , ائه من دان بدین قوم 


فا فلت له این ال فش اباک خهی س تق اه اه لاه 
علیهما ؟ 


قال : نعم , سمه فی ثلاثین رطبه . 


فلت من المحات. ؟دقال هلک اعظم من خیرئیل وهیکا تیلب کان مه 
رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , وهو مع الأمّه صلوات اللّه 
کاس فولسن کز ما طلت هه فا نگ مرت فا اند تس 


( رجال الکشین : 604 رقم 1123 . عنه البحار : 66/49 ح 86 , قطعه منه 
و140/101 ح 17 قطعه منه . 
عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 310/1 ح 74 , قطعه منه . 


معانی الأخبار : 263 ح 1 , نحو ما فی العیون . عنه وعن العیون , البحار : 
1 ح 55 , ووسائل الشیعه : 75/22 28062 . 


قعه هقی[ اکن یه اسلا هن یفاک لاه )توا کان سین اند 
صلی اناه له وی ح ان ای سا ام 
محدّئون ) و ( قتل موسی بن جعفرعلیهماالسلام بالسمٌّ واسم قاتله ) و ( 
أنْ الکاظم علیه السلام کان محلنا )۰ ) 


- حکم ما لو آشهد الزوج علی الرجعه 


بعد الطلاق : 


1 - محمد بن یعقوب الکلینیث : : محمد بن یحیی , عن آحمد پن محّد , عن 1 
محمّد بن خالد , عن سعد بن سعد , عن المرزبان قال سالت آيا الحسن 
لرضا [ علیه السلام) عن رل ال لامرانه :اعتی فقد یت سپیلک ‏ نج 
آتفیوتایت رجا عدوای تاش ای ها کل آن‌بعامعا ی مت 
لذلی آشهر بعد العذه آو اکتر تفت تاسرت ۱ 


قال ( علیه السلام ) : اذا آشهد علی رجعته فهی زوجته . 
( الکافی : 74/6 ح 2 . 


تهذیب الأحکام : 43/8 ح 130 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
2 ح ۰.28212 ) 


- کیفیّه طلاق الأخرس : 
تشه ین رعقوت لاعفا من آه عی ازساعل ان 
ارس نی الا طلای ام اع ان ۲۳ علز 
ذلک فی قبل الطهر بشهود , وفهم عنه کما یفهم عن مثله ویرید الطلاق , 
سا طلاقه علی السد: 


( الکافی۰ 128/6 ق عم وی الانستضار واتمیت مسا لش وب 
2 ح 27991 . 


الاستبصار : 301/3 ح 1068 . 
تهذیب الأحکام : 74/8 ح ۰.250 ) 


۱ بر سالت الوا 
ز غلیه الصلاف هن ال کمن دم الم امصعت فاس کلم : 


قال ( علیه السلام ) : آخرس ؟ 

قال ( علیه السلام ) : فیعلم منه بغفض لامر آته وکراهه لها ؟ 
قت ههد آرهوی ان ای ؟ 

قال ( علیه السلام ) : لا , ولکن یکتب ویشهد علی ذلک . 
قت ای ای ای ی لس ک‌سط ی 


قال ( علیه السلام ) : بالذی یعرف به من فعاله , مثل ما ذکرت من کراهته 
ات اه زرا 


( تهذیب الأحکام : 74/8 ح 247 . 


الکافی ۰ 128/6 ح 1 , وفپه : علیْ بن ابراهیم هن اکن مج 
7 . وبتفاوت . 


الاستبصار : 301/3 ح 1065 . 


ام اه ی و و ی الاستمضای باه 
والکافی , وسائل الشیعه : 47/22 ح 27988 . 


عوالی اللثالی : 378/3 ح 31 . ) 
- حکم طلاق الأمه المزوجه حرا : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : . , الریان بن شبیب : رجل آراد آن یزقج مملوکته 
جرا بشترط علیهآه متی شاء فیفق بنهما . آیجوز ذلک له , جعلت فداک 
فکتب ( علیه السلام ) : نعم , [ذا جعل الیه الطلاق . 
( التهذیب : 341/7 , ح 1393 , و374 , ح 1514 , بتفاوت یسیر . 


بانن الخدیت شنامه.فی :۵ رقم 2۸07 ) 
- حکم الحلف بالطلاق : 
1 - الشیخ الصدوق 


+ : حدثنا الحاکم آبو علین الحسین بن آحمد البیهقی قال : حدثنی محمّد بن 
یحیی الصولی قال : حدّثنی آحمد بن محمّد بن اسحاق الطالقانت قال : 
حدثنی آبی قال : حلف رجل بخراسان بالطلاق , أنْ معاویه لیس من 

آصحاب رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آام کان الرضا ( علیه 
السلام ) بها , فأفتی الفقهاء بطلاقها , فسئل الرضا ( علیه السلام ) ؟ فأفتی 


: آثها لاتطلق . 
فکتب الفقهاء رفعه واتقده‌ها الیه وقالها لم: عنم این فلت بااین زسولن اللّه 
! [ئها لم تطلق ؟ 
فوقع ( علیه السلام ) فی رقعتهم ی کنخ ابت: تدعید 
الخدری أنْ رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قال لمسلمه ( پوم ) 


الفتح وقد کثروا علیه : آنتم خیر وأصحابی خیر . ولاهجره بعد الفتح , فأبطل 
ای هل هو احخاا ام 


قال : فرجعوا الی قوله . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 87/2 ح 34 . عنه البحار : 89/19 ح 44 , 
و166/33 ح 436 , و158/101 ح 78 . 


قطعه منه قی ( کتابه الی فقهاء المدیته ) و ( ما رواه غن رشول الله صلی 
الله وعلیه واله وسلم ) . ) 


(ب. ]+ آحکام العذه 


وفیه سبع مسائل 
ع ع یه الهز ام ال ظاقوا زعجها فیل. ان بذخل سا 
1 - الشیخ الطوسیت ؛ : آحمد بن محشّد بن عيسي ی احضو تخد رن 


آیش تصتر معا مس تون مر سا ات فال سالت الوا ز قلت الهاام ۱ 
عن 


رجل تزوج امرآه فطلقها قبل آن یدخل بها ؟ 

قال ( علیه السلام ) : لا عذه علیها . 

وسألته عن المتوقی عنها زوجها قبل آن یدخل بها ؟ 
قال ( علیه السلام ) : لا عذه علیها , هما سواء. 

( الاستبصار : 339/3 ح 1210 . 


تهذیب الأحکام : 144/8 ح 497 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
2 ح 28510 . 


قطعه فته فی:( عم وفام المر اه التی:فات ژوجها قبل؛ آن پدخل بها 1 : ) 
یم المتوفین» توا تسا تفیل ان بوخ اه 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : ۰ ۰ . محشّد بن عمر الساباطی قال : سألت الرضا ( 
علیه السلام ) ۰.۰ . عن المتوقی عنها زوجها قبل آن یدخل بها ؟ 


وا اه سای لا یم یار ها شوه 
( الاستبصار : 339/3 ح 1210 . 

تقم العدیت عامه‌افی: رقم 1602 :) 

- عدّه المتوقی عنها زوجها : 


1 - الحمیری ؛ : .۰ .۰ . آحمد بن محمّد بن آبی نصرقال : . . . قلت : 
فالمتوفی عنها زوجها ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : هذه لیست مثل تلک [المرآه التی طلقها زوجها 
غائبا ] , هذه تعتد من یوم یبلفها الخبر #لان علیفا آنحر: 


( قرب الاسناد : 362 ح 1297 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی رقم 1665 . ) 


اش انم اییست ای 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محمّد بن عیسی , عن اسماعیل بن سعد 


ات ترا یه الساای ‏ یاهع المخرخ کش ای ؟ 
قال ( علیه السلام )الق هون : 


( تهذیب الأحکام : 68/8 ح 225 . عنه وسائل الشیعه : 189/22 ح 28351 
۳ 


تشم الم آه التی طافها الدخل غایرا: 
1 - الحمیری ؛ : آحمد بن محقّد , عن آحمد بن محقد بن آبی نصرقال : 
وسأله ( الرضا ( علیه السلام ) ) صفوان - وآنا حاضر روا ام 


ام وهای م فمضت: رتور 


ققال [ یه اساسا قاست اه مفه‌طا یه زا که رات 
عدتها تم حیق لا توا 


قلت : فالمتوفی عنها زوجها ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : هذه لیست مثل تلک , هذه تعتدذ من یوم یبلفها الخبر 
یا ان 


( قرب الاسناد : 362 ح 1297 . عنه وسائل الشیعه : 227/22 ح 28452 
علل الشرایع : 509 , ب 281 ح 1 , عنه وسائل الشیعه : 232/22 ح 
469. 

تهذیب الأحکام : 163/8 ح 565 , قطعه منه . 


الکافن ۶ 111/6 6ب قطفه مه ی وی 11 اي قظفه هر عنم ها نز 
الشیعه : 228/22 ح 28454 , و229 ح 28459 قطعه منه وبتفاوت . 


الاستبصار : 354/3 ح 1268 , قطعه منه . 
عوالی اللثالی : 286/2 ح 30 . 
قطعه منه فی ( عذه المتوقی عنها زوجها ) . ) 


- عده المطلقه والمتوفی عنها زوجها : 
1 - البرقیت ؛ : . 


. عن آبی خالد الهیثم الفارسی قال : سثل آبو الحسن الثانی ( علیه 
السلام ) : کیف صار الزوج |ذا قذف امرآأته کانت شهادته آربع شهادات 
اه 

وسألته کیف صارت عدّه المطلقه ثلاث حیض , آو ثلائه آشهر . وصار فی 
المتوقی عنها زوجها آربعه آشهر وعشراً ؟ 

قال. ( صلیه الیفلای ارت ماقم | تفه تلا یاف ان تایه ارتیم 
پات آع لرخم مق الولد.. 

واأمّا المتوقی عنها زوجها , فاِنْ اللّه شرط للنساء شرطاً فلم حابهِنْ فیه , 
وشرط علیهنْ شرطا فلم یحمل علیهنْ فیما شرط لهنْ؛ بل شرط علیهِن 
مثل ماشرط لهن . 


فأمّا ما شرط علیهنْ , فائه جعل لهِنْ فی الاپلاء آربعه آشهر , , له علم آنْ 
ذلک غایه صبر النساء , فقال .فی کتابه : ( للذین ولو من تلهم ربص 
أربعه آشهر قان قآغو قَانَّ ال عَفُورْ رَحیمْ ) , فلم یجز للرجال آکنر من 
ار : 226/2 ۰ ) 

آشهر فی الایلاء لأْئه علم أَنْ ذلک غایه صبر النساء عن الرجال؛ 


واتاها قرط لین قعان عین ۳ ارعه اسیر اریفتی: ادا( الیفرخ 
2 ) ۱ 


توقی عنها زوجها , فأوجب علیها |ذا آصیبت بزوجها , وتوقی عنها مثل ما 
آوخت لها فیسبا هد | الب قها یه علم آن خایه صیر الفراه ارنعه اففز فن 
ترک الجماع , فمن نم آوجبه علیها ولها . 

( المحاسن : 302 ح 11 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 3260 . ) 

ند عنم | [قظ قم. ند فا دم ال وی 


- 1 


الشیخ الطوسو" ؛ : . . . آحمد بن محشد , قال : سألته عن الطلاق ؟ 


( المراد من « احمد بن محمّد » هو احمد بن محمّد بن آبی نصر البزنطی 
بقرینه روایه یعقوب بن یزید عنه . ) 


فقال ( علیه السلام ) : علی طهر . . . فقال له رجل : ان طلقها ولم يشهد , 
نم اشهد بعد ذلک بایام , فمتی تعتد ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : من الیوم الذی آشهد فیه علی الطلاق . 
( التهذیب : 50/8 , ح 159 . 


(ج ) - آقسام الطلاق 


الأوّل - طلاق السئه : 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ ۱ 
سألت با الحسن ( علیه السلام 1 . فقلت : جعلت فداک , کیف طلاق 
السته ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : یطلقها |ذا طهرت من حیضها قبل آن یغشاها 
بشاهدین عدلین کما قال الّه عز وجل قي کتابه , فان خالف ذلک ژ الی 
کتاب اللّه ( (شاره الی قوله سبحانه : « فطلقوهن لعذتهن » ۰ ) 

عروجل . 

( الکافی : 67/6 ح 6 . 

نقلم لحدیث بتمامه فی ف رقم 1651 . ) 


الثانی - الظهار 


- حکم الظهار بقصد الحلف : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشّد بن عیسی , عن الحسن 
قصال معا سس ال سالت وتا (علت اسلا 


رجل ظاهر من امرآته ؟ 
( الاستبصار : 258/3 ح 925 . 


توش الاکاه و و ی عم وی الاتصای محاعان یی : 
2 ح 28680 ۰ ) 


ی ی ]زا 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : الحسین بن سعید , عن اين یی عمیر . عن عبد 
اش لام ال الظهار علی رین دق اعوضا الا مرا مان 
: ( تقذمت ترجمته فی رقم ۰.۰۰ . ) 


انت عا کظفر ای ولا وله آنت بل کظفر ای ان فزگ:: 
( تهذیب الأحکام : 13/8 ح 41 . 


الاستبصار : 260/3 ح 931 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 334/22 
ح ۰28732 ) 


ای ما از اه 
1 - محقد بن یعفوب الکلینت ؛ : عدّه من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , عن 
القاسم ین محقد الّات قال : قلت لأبی الحسن ( علیه السلام ) : ی ( 
فلا ی وی ی اس هیارا ما 
کامه الران 21/2 

ظاهزت هن اه آتی.: 

فعال زعایه الما ی وت ۲ 

فا فان آنرفات کی نان لت | 

قعال یه الا ای ای اند 


( الکافی : 158/6 ح 24 . عنه نور الثقلین : 256/5 ح 10 . 
تهذیب الأحکام : 13/8 ح 42 . 
الاستبصار : 


3 ح 933 . عنه وعن التهذیب والکافی , وسائل الشیعه : 333/22 - 
228 


عوالی اللثالی : 399/3 ح 7. ) 
- حکم کفاره الظهار بالحنث : 


1 - محاند ين بعقوب الکلینت ؛ کفبه: یی هتسه این اس 
ن ( علیه السلام ) 0 ! ان بعض موالیک یزعم اد الرجل 


1 تکلم بالطهان مخبت علبه الکفارخ ء.خنت. آه لم بت یهلا 
کلامه بالظهار , وائما جعلت علیه الکفاره عقوبه لکلامه , وبعضهم یز عم 1 


الکفاره لا تلزمه حثّی یحنث فی الشی ء الذی حلف علیه , فان حنث وجبت 
غلیه الکفارخ, والا فلا کماره .عایه. 

فوقع ( علیه السلام ) بخطه : لا تجب الکقاره حّی یجب الحنث . 

( الکافی : 157/6 ح 19 . 

تاش او افیف ورف 0 247 

- حکم الظهار |ذا کان علی غضب : 


1 - محقد بن یعقوب الکلینی شحو یی نیع آخفد ین مس ی مظان 
ان ای تضر عن الرضا ( علیه الشملام) فال : الظهار لایعع علی: | لخضب.. 


( الکافی : 158/6 ح 25 . عنه نور الثقلین : 256/5 ح 6 . 


تهذیب الأحکام : 10/8 ح 31 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 315/22 
ح 28681.) 


- حکم الکقاره لمن ظاهر من نساء متعدژده : 


ی 


فهیر ان آباء الکسن:الرضا ( عليه الستتلام ااعن رعل ار فزن: آربم نموه ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : یکفر لکل واحده منهنْ کفاره . 
یش ال گر کل نا ی مرن مد نس ساره وا یه 


قال ( علیه السلام ) : علیه لکلّ واحده_منهما کقاره عتق رقبه , آو صیام 
شین فتاتعین او اظعام سین مسکتا ۰ 


( الکافی : 158/6 ح 20 . عنه وسائل الشیعه : 327/22 ح 28714 . 
والفصول المهمّه للحر العاملی : 382/2 ح 2096 . ) 
الثالث - الخلع والمبارات : 
- المختلعه تبین بغیر طلاق : 

1 - الشیخ الطو سین ؛ : آحمد بن محقّد بن عیسی , عن محمّد بن اسماعیل 
بن بزیع قال : سالت آبا الحسن الرضا ( علیه السلام ) عن المرآه تباری 
زوجها , آو تختلع منه پشهاده شاهدین علی طهر من غیر جماع , هل تبین 
منم بالگ ؟ اهنامز انه ما لمقعها بطلای ؟ 


فقال ( علپه السلام ) : تبین منه , وان شاعت آن یرد الیها ما آخذ منها 
ونکون: اضر آنت قعلت.. 


فقلت:: اه قد.رهی لا آنها لا تین رفنه ی سیعها بطلاق. 
قال ( علیه السلام ) : لیس ذلک , اذا خلع . 
فقلت. ۰ تین فتنه ؟ قال.( عليه السلاه )۰ نعم 


( مایت الاگام. * 998 2و عنم عم الکافی وال الشعد: 
2 2 28607 , و293 ح 28628 , قطعه منه . 


الکافی* 143/6 اج 7 یه و بر خیم گر آحهه رن 


مختو ر. غرن فخته بن استاعیل قال * سالت: آبا الکسن الرخاعلیه السلام.. 
من تفا وت 
ِ و9 


الاستبصار : 318/3 ح 1132 . 
عوالی اللثالی : 288/2 ح 36 , و393/3 ح 3. ) 


/ د‌ ( > | لایلاء والتدبیر 


وفیه آربع مسائل 
ِ حکم مذه الایلاء : 


1 - العیاشی ؛ : عن العبّاس بن هلال , عن الرضا ( علیه السلام ) قال : ذکر 
لنا اٍنْ آجل الایلاء آربعه آشهر بعد ماپأتیان السلطان , فلذا مضت الأُربعه 
الاشمز : فان سا آمسی ,ون شاء طلَوْ , والامساک" لسن 


( تفسیر العپاشی : 113/1 ح 346 . عنه البحار : 171/101 ح 11 , 
ووسائل الشیعه : 349/22 ح 28762 , والبرهان : 219/1 ح 13 . ) 


2 - الحمیری : آحمد بن محشّد , عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر قال : 
9 | - وآنا حاضر - عن الابلاء ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : اما یوقف آذا قذّهته الی السلطان , فیوقفه 
السلطان ارنهة آشمر: تسعول له تا آن طلم و انا آن تفسک:: 


( قرب الاسناد : 362 ح 1298 . عنه وسائل الشیعه : 348/22 ح 28760 
, والبحار : 170/101 ح 3 . ) 


- حکم الایلاء والظهار علی الامه : 


1 - الحمیری ؛ : آحمد بن محشّد بن آبی نصر قال : سألت الرضا ( علیه 
الظام اعن الرحل بقلی من امه ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : لا, کیف یوّلی ولیس لها طلاق ! 


هلت وا هر شا 


فقال ( علیه السلام ) : کان جعفر ( علیه السلام ) یقول : یقع علی الحژه 
دالایه الظان. 


( قرب الاسناد : 363 ح 1299 , عنه وسائل الشیعه : 322/22 ح 28703 
, و346 ح 28755 , قطعه منه , والبحار : 170/101 ح 4 , قطعه منه . 


باتش الکت. آسضا فی ( مانووامعن الضادف غلیه السلاش ]:) 
ِ حکم آولاد المدبر وا[ بعد موته . 

- الشیخ الصدوق ؛ : سئل الرضا ( علیه السلام ) عن رجل دیّر مملوکاً له 
۱ هبتر از , فاشتری المدبر جاریه بأمز مولاه . فولدت منه آولادا , نم ان 
المدبر مات قبل سیده . 


فقال ( علیه السلام ) : آری َنْ جمیع ما ترک المدبُر من مال ماع تقو 
للذی دبّره , وآری آن أم ولده رق للذی دبره , وأری آنْ ولدها مدبرون 
کفیته: اييفم فاد مات آلدی دس آناهم ی فمم احران. 


( المقنع : 38 س 36 . عنه مستدرک الوسائل : 8/16 ح 18957 . ) 
دک اولان الصازبة ندز 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : سأل الحسن بن علیت الوشّاء آبا ( تقدّمت ترجمته 
فی ( تلاوته علیه السلام القرآن ) . ) 


آلخیشی ( تعلیه اشامت لزید فی‌سلن ۱ 


قفا( غلیه السلام نب آن کان‌لم بعیل الاره قما فی تا ابر نها 
وان کان لم یعلم , فما فی بطنها رقّ . 


فا شاه عن آلرخل مدین المفاه کت وهه کسن الطال رک 


یحتاج , آیجوز له آن یبیعه ؟ قال ( علیه السلام ) : نعم , |ذا احتاج |لی ذلک . 
( من لایحضره الفقیه : 71/3 ح 247 . 


الکافی:: 183/6 1 قطعه متة .1846 خر قطعه مته ب.غفه وغره 
لفقیه , الوافی : 626/10 ح 10220 , و633 ح 10238 . 


الاستبصار : 27/4 ح 89 , و31 ح 108 , قطعه منه . 


تهذیب الأحکام : 258/8 ح 938 , و260 ح 946 , قطعه منه . عنه وعن 
الکافی والفقیه , وسائل الشیعه : 116/23 ح 29216 , و123 ح 29234 . 


عوالی اللثالی : 308/2 ح 40 , و429/3 ح 30 , و431 ح 2 , قطعه منه . 
کافن هقی یه زمر ام 


(ه ) - الکقارات 


وفیه مساله واحده 


اش ااظوزریوت کت پوتش بن ید الرعمو هد ون ایی. تفت ترخه 
فن ( لباسة علیه السلام ).۰ ) 


امن له السلام )قال لته عن رای له کلاره اظعام عشره 
ما ی ی سای اس اس مس ۳ 
علی الصغار والرجال علی النساء ؟ 


فقال (.غلیه. السلام ۱ : کلهم بواغ میم اف لم بقذر هن المسامین 
فعبالاتیم تما العنم الق خر مه اهل. العف مقن لا دصت:: 


( الاستبصار : 53/4 ح 181 . 


تهذیب الأحکام : 297/8 ح 1101 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
2 ح 28857 , و388 ح 


8 ,قطعه منه . ) 
(و) - اللعان 


وفیه مت واحده 
- کیفیه الملاعنه : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : قال : سأل البزنطین آبا الحسن الرضا ( علیه السلام 
افقال. اصاحی اه کیت العلاعته ؟ 


فان[ غلیه الستلاب آ دیفه ایام ول طهزم ای الفله: جیختل آلرسل 
عن یمینه , والمر اه عن یساره . 


ففی نو آخو یقوم الرجل فیحلف آریع رات باه !له لمن الصادقین 
فیما رماها به , ثم یقول الامام له ان لاه : فا لفنه آلاه یدندم ۳ 
یقول الرجل ی ن فیما رماها به , نم تقوم 
خظ تقول لها الامام ای الله: فان غضتب الله شید . 

نش تقول الم آه « کشت الله علسا آن کانمن الضاذفین قیما رماها یه 


( من لایحضره الفقیه : 346/3 ح 1664 و347 ح 1665 . عنه وسائل 
الشیعه : 408/22 ح 28903 و28904 . 


الکافی : 165/6 ح 11 , عنه وسائل الشیعه : 409/22 ح ۰.28906 ) 


الفصل الحادی عشر : الوقوف والصدقات 
( 21 الوقف 


وفیه مسألتان 


- شرائط لزوم الوقف وحکم الرجوع فیه : 


1 مین بععوت ال لبنت ۱(«۱۰«۰پ9۰ِ و قدنف 9واو اد 
یی الحسن ( علیه السلام ) قال وا ال يف ال , ثم یبدو 
له ان بخدت فن لک شتا ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : آن کان 


آوقفها لولده ولغیرهم , ثم جعل لها قیْماً لم یکن له آن برجع فیها , وان کانوا 
صغارا وقد شرط ولایتها لهم حنّی یبلغوا فیحوزها لهم , لم یکن له آن یرجع 
فیها , وان کانوا کبارا لم یسلمها اٍلیهم ولم یخاصموا حتّی یحوزوها عنه , فله 
آن یرجع فیها , له لا یحوزونها عنه وقد بلغوا . 

( الکافی : 37/7 ح 36 . 

من لایحضره الفقیه : 178/4 ح 626 . 

تهذیب الأحکام : 134/9 ح 566 . 


الاستضار 102/4 ۶ 392 . غته. وعن آلتنایب والفقته والکاقنم فسانل 
الشیعه : 180/19 ح 24395 . ) 


- حکم بیع الوقف لأداء الدین 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . آبی طاهر بن حمزه , آثّه کتب الیه : مدین 


فکتب ( علیه السلام ) : یباع وقفه فی الدین . 
( تهذیب الأحکام : 138/9 ح 576 . 


باتی الخدیت امه فی ف 9 رقم 2111 : 
(ب ) - الصدقات 


وفیه فتساله واحده 
کم هن تصوق علی فعض ولده ن اراد آن دگل ار < 


1 - الشیخ الطو سیْ ۰: آحمد بن محمّد بن عیسی , عن محمّد بن سهل , 
عن آبیه قال ا اس اصا ‏ اه ای اس 
علی بعض ولده بطرف من ماله ثم یبدو له بعد ذلک لیدخل معه غیره من 
ولده ؟ 


( الاستبصار : 101/4 ح 388 . 
تهذیب الأحکام : 136/9 ح 574 . عنه 


الوافی : 519/10 ح 10019 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
9 جح 24401 .۰ ) 


ااقضل النایی عشر * الونه 
ففية مسالتان 
- حکم الرجوع فی الهبه : 

1 - الشیخ الطو سیخ ؛ : آحمد بن محشّد بن عیسی , عن محمّد بن اسماعیل 
بن پزیع قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن الرجل یأخذ من ام ولده 
شیناً , وهبه لها بغیر طیب نفسها , من خدم او متاع , ایجوز ذلک له ؟ 

قال ( علیه السلام ) : نعم , |ذا کانت أ ولده . 

( تهذیب الأحکام : 206/8 ح 729 . عنه وسائل الشیعه : 243/19 ح 
8 , و197/21 ح 26887 , و169/23 ح 29321 , والوافی : 
0 ح 10076 . 

عوالی اللثالی : 425/3 ح 17 . ) 

- الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشّد , عن الحسین , عن صفوان بن یحیی 
قال : سالت الرضا ( علیه السلام ) عن رجل کان له علی رجل مال , فوهبه 
لولده , فذکر له الرجل المال الذی له علیه ؟ 


فقال شس نک منوسی عی العضا وا کمم رسانت ات یه مقر 
کان مه لولد له ۱ 


قال علنه الا عم کف وه له ورد قحهاه هه آیدا : 
( الاستبصار : 106/4 ح 405 . 


تهذیب الأحکام : 157/9 ح 649 . عنه الوافی : 533/10 ح 10060 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 230/19 ح 24478 . ) 


الفصل الثالث عشر : العتق 
وفیه سبع مسائل 

- حکم من قال : کل مملوک قدیم فی ملکی فهو حر : 

1 - المسعودی : روی الحمیری, باسناده قال : اجتمع علیث بت آنی حمزه 
البطائنی , وزیاد القنده . واين آبی سعید المکاره* , فصاروا | الی الرضا ( 
علیه السلام ) , فدخلوا |لی فقالو :بت امام ؟ فقال : نعم . ۰ . فقال له 


ندا لک + فقال له 1 
حر , ما یعتق من ممالیکه ؟ 


اللّه 1 ۰( والقیر 55 زنغ متابل کی ماد افو خون کت 
العزجخون القدیم م.والعز جون الحدیت , سته آشهر . 


( اثبات الوصیّه : 206 س 1 . 
فقتم الحدیت امه فی ۶ 1 رقم 291 ) 

- حکم عتق المملوک البق فی کقاره الظهار : 

1 - محشد بن یعقوب الکلينیت ؛: علث بن |براهیم , عن آبیه , عن آبی هاشم 
الجعفر و" ی 
تقذمت ترجمته فی ج 1 رقم .۰...) 

مملوکه , یجوز آن یعتقه فی کقاره الظهار ؟ 

( فی‌آلوساتل:: کمارم الیفین والظهار ‏ ) 

قال غلیة السلام) لا باس به ما لم غراف مته مسا : 

قال آبو هاشم ( 


رضی الله عنه ) : وکان شالت نصر بن عامر القمیث آن آسأله عن ذلک . 
( الکافی : 199/6 ح 3 . 
تهذیب الأحکام : 247/8 ح 890 . 


الشیعة 03/23 29157 


نهک رفن سم کلف اعتفف الماک 

مت نی فقوت : ]کلم . ابن محبوب قال : کتبت الی آبي 
۳ 
شیخا کبیرا رنه رما نم وسن اخاه ام ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : من آعتق مملوکاً لا حیله له , فاِنْ علیه آن یعوله 
حتّی یستغنی عنه کی ان ار اف ال ] بقع , |ذا 
اعتق الضفار م.ومن لا عیلة له:. 

( الکافی : 181/6 ح 1 . 

باتن:الخدیت تما مه قی‌ف و رقم 2451 :) 

اه 

من عقوت کی ی امن سم ون آیی و ی وا 
نسخت من کتاب بخط آبی الحسن ( علیه السلام ) و 2 وی[ 
اخ له اه من له وج . هل یقع علیها عتق . . فکتب ( 
( الکافی : 29/7 , 2 1 . 


پانق الشدیت‌تمامه فی.ف و رقم 241 ) 


- حکم الیمین بالعتق : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ هو و کی 
1 : حلفت بالعتق الا احلف بالعتق , 
آعتقت رقبه , وأعتقت بعدها جمیع ما آملک از 
۳ الی عبد ( فی المصدر : یری , وفی الوسائل : « ان کان آری ۹ 
خیر » . وفی الدژ المنثور تن کت ریا حور وی ار : بیان : « 
ان کان یری » آی ان کنت آری . ) 


آسود من غلمانه ) بقرابتی من رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) الا 
ان یکون لی عمل صالح , فاکون افضل به منه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 237/2 ح 11 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 683. ) 
- حکم القرعه لاحراز مملوک المعتق بین الممالیک : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : علی بن ابراهیم . عن ابیه , عن |سماعیل 
اکن سس قال مت رل کان اه الک ان اک( هو 
پونس بن عبد الرحمان مولی علی بن یقطین بن موسی , کان وجها فی 
تا سا ای اس ی ی ای ات و 
والرضاعلیهماالسلام , وکان الرضاعلیه السلام یشیر الیه فی العلم والفتیا . 
رجال النجاشی : 446 رقم 1208 . ) 


عی اتف کنات الهش سل وم ها سم هی اه ی مات 
هی 


بدر ام اف شامه ارب هل گر سا اعرعه ؟ 


قال : نعم , ولا یجوز آن بستخرجه أحد الا الامام , فان له کلام وقت القرعه 
یقوله , ودعاء لا یعلمه سواه , ولا یقتدر علیه غیره . 


( الکافی : 197/6 ح 14 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 60/23 ح 
2106 


تهذیب الأحکام : 230/8 ح 830. ) 


1 - محمد بن یعقوب الکلینین ؛ : محمّد بن یحیی , عن آحمد بن محمّد بن 
عیسی , عن ابن فصٌّال , عن الحسن بن الجهم , قال ی 
علیه السلام ) یقول فی رجل آعتق مملوکا له , وقد حضره الموت , وآشهد 
له بذلک , وقیمته سمائه درهم , وعلیه دین ثلاثمائه درهم ولم. بتز ک: شیف 


غیره . 


قال ( علیه السلام ) : یعتق منه سدسه لاه اما له منه ثلائمائه درهم , 
الجمیع . 


۱ الکافی ۶ 27/7 :2 . فته وعن میب والانستضار . فسائل ترجه : 
2,9 24752 , والوافی : 622/1 , ح 10214 . 


تهذیب الأحکام : 169/9 , ح 690 , و218 , ح 855 , بتفاوت پسیر فیهما . 
الاستبصار : 8/4 , ح ۰25 ) 

الفصل الرایع عشر : الأیمان والنذر 

وفیه ثلاث مسائل 

کم الیفین الکاذیه الفيه:: 


1 - محمد بن پعقوب الکلینی ؛ 4 امد سح و وی اسفاعیل تسه 
1 


( علیه السلام ) قال * سألته عن؛رجل خلف فین قطیعه رجم ؟ 


فلز له اس ماس الا ری ام ای الم ام از 
نذر فی معصیه , ولا یمین فی قطیعه رحم . 


قال : وسألته عن رجل آحلفه السلطان بالطلاق وغیر ذلک فحلف ؟ 
قال ( علیه السلام ) : لا جناح علیه . 

فسالته عی رل بغاف,علی فاله من الساطان:/ فیعاف ایتهی به ونم ؟ 
قال ( علیه السلام ) : لا جناح علیه . 


مشالتت هل بحاف الرکل علینمال اخبفد: کفا علن ماله. ؟ فال ز وه 
السلام ) : نعم 


( الکافی : 440/7 ح 4 , عنه وسائل الشیعه : 224/23 ح 29425 . 


تهذیب الأحکام : 285/8 ح 1048 , عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
3 ح 29410 , قطعه منه . 


تاه ميدق( ما رواخ خن سول الله‌ضلی الله تعای ماه ساب 
نکم امین ای رخاف اف کی ۰ 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یحیی ور هب عن 
اسماعیل بن سعد الأشعرو , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : 
اه رم کل خی مره فلین و ما حات: ۱ 

قال ( غلیه السلام )ات الیعیت علی امین 

( الکافی : 444/7 ح 2 . 


اتسضرم له ود و 99 الا وف وین > لیف ا تلم 
. عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 245/23 ح 


) 9 

- حکم من نذر آن بتصدّق بدراهم فصیّرها ذهباً : 

1 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ : آبو علی الأشعرک , عن علی بن مهزیار . 
قال رام ترا ی سر 
قضی اللّه حاجته آن یتصدّق بدراهم ها( 
ذهبا ووخهها الیک» آبخوز ذلک آه بغید ؟ فقال ( غليه السلام ) ۰ 

( الکافی : 456/7 ح 11 . 


تهذیب الأحکام : 305/8 , ضمن ح 1135 . عنه وعن الکافی , وسائل 
الشیعه : 309/23 ح ۰.29628 ) 


اخضل الخاستن عفر تالبهالشاره 


( داب الینه وااتسای 


وفیه ثلاث مسائل 
ب کم اتقار قوت الوسته ۰ 

موس موی الک ۰ مخ دیسرن اجه بن هت ان 
این فطل , عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) 

الشا انا اطعا مکی ور ار 

وکان آبو جعفر وأبو عبد اللّه ( علیهماالسلام ) لایشتریان عقده حتّی یحرز 
اطعام ( العقده : کل ما پمتلکه الانسان من ضیعه , آو عقار : آو متاع ب او 
مال.. ااسجم الوسط 6۱۸۰ ) 


( الکافی : 89/5 ح 1 , عنه وسائل الشیعه : 434/17 ح 22927 , وحلیه 
الثبرار : 2445/3 1 , و126/4 ح 7, والوافی : 93/17 2 16929 . 


قرب الاسناد : 392 ح 1373 . 


قطعه شه فی ( انار لاف والضاوق لیا ا تسا مقوت تما ار 
2 


اتف ده و تما مت یس ‌خلاه با الخشتن. ال رضا ( له لاش 


فقال ( علیه السلام ) : آنا آفعله . - یعنی بذلک احراز القوت - . 


( من لایحضره الفقیه : 102/3 ح 407 , و169 ح 750 , مثله . عنه وسائل 
الشیعه : 434/17 ح 22926 , والوافی : 94/17 ح 16932 . 


تقلام الحدیث آیضاً فی ( ااخاره علیه السلام قوت سنته ) . ) 
کم التظر الی: اللاقت بال ترا ره 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی اک 
سلیمان الجعفرو ,.عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , قال : المطْلع 
فی الشطرنج کالمطلع فی النار . 


( الکافی : 437/6 ح 16 . عنه وسائل الشیعه : 322/17 ح 22622 , 
والوافی : 231/17 ح 17180 . ) 


- حکم سماع الفناء : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا الحاکم آبو علین الحسین بن آحمد البيهقیت قال 
: حدثنا محقد بن یحیی الصولیْ قال : حذثنا عون ين مجقد الکندیٌ قال : 
حذثنی ۳ الجسین محمد بن آبی عیاد , وکان مشتهرآ. بالسماع وبشرب 
النبیذ قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن السماع ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لأهل الحجاز رای فیم , وهو فی حیّز الباطل واللهو , 
آما سمعت الله تعالی بقول : ( ولذا وا باللغو مرو کزاها ) . 


( الفرقان : ۰72/25 ) 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 128/2 ح 5 . عنه البحار 


262/66 س 8 , و244/76 ح 16 , ونور الثقلین : 529/3 ح 19 , و42/4 
ح 135 , ووسائل الشیعه : 308/17 ح 22612 . 


قطعه منه فی ( سوره الفرقان : ۲2/25 ) . ) 
(ب ) - ما یکتسب به 


)1 

دحکم هقی آیدی الخبانرد" 

امتح سل الرضاز غلیه اتسلام ‏ عن.عال مت اند ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : ولبنی مه مال !؟ . 

( الدعوات : 119 ح 278 . عنه البحار : 55/100 ح 30 ۰ ) 

مسا صات اه 

1 - الشیخ الطوسی ؛ آلو الما شنم نون کولونه : عن. آنتهن قو عیذ الله بو؛ 
خر یر ان ای ناساس و هل دی اس 

الحس الرضا [ غله السلام ) : ذکر آثه لو آفضی الیه الحکم لأْقٍ الناس 

قلیها کی آیذروم دعلم ستظر فقرشی ۶ بها عدت ی مبلظانه.. 


وذکر آنْ النبخ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) لم ینظر فی حدث آحدئوه 
وهم مش ر کون , وان من اسلم اقزه علی ما فی یده . 


( تهذیب الأحکام : 295/6 ح 824 . عنه وسائل الشیعه : 292/27 ح 
79. 


قطعه منه فن. ( کم القبث صلی اللة. وعلية واله وسلم بملکبه ما قی آندی 
المشرکین بعد اسلامهم ) . ) 


- حکم بیع العصير من آهل الکتاب آو المسلم قبل آن یختمر : 


1 ۱ الطوسیت ؛ : محمٌد بن احمد بن یحیی ؛ علیخ بن السند / 
0 0 عن 9 
۰ ۰ .2 
ی 


عن محمد 


بن |سماعیل قال : سأل الرضا ( علیه السلام ) رجل - وآنا آسمع - عن 
العصیر یبیعه من المجوس , والیهود , والنصاری , والمسلم , قبل آن یختمر 


قال ( علیهه السلام اش آذا بعته خلالا زفهه اعلم.م یفنی العضین ‏ 
وینسی ۶ تمنه ۰ 

( تهذیب الأاحکام : 123/9 ح 533 . عنه وسائل الشیعه : 380/25 ح 
8, والوافی : 255/17 ح 17228 . ) 


- حکم ابتياع ما یسبیه الظالم من آهل الحرب وما یسرق منهم : 1 - محشد 
بن یعقوب الکلینیت ؛ ی آسسا رت تن هدیمح و مد ین 
ای را فا ٍ سألت الرضا ( علیه السلام ) عن قوم من 
العوت‌ضالحوا منم حفروا + ولعلهم الما عفروا لاله لم بعدل علهم ز انضام 
ان یشتری ( خفر بفلان : نقض عهده وغدر به . المعجم الوسیط : 246 . ) 


من سبیهم ؟ 
فقال : آن کان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم , وان کان قد 


قال + وتان عن سبی الدیلم یسرق بعضهم من بعض , ویغیر 0 
علیهم بلا امام آیحل شراهم ؟ قال : اذا قوا ی فلا بات تشر انم 

قال ( علیه السلام ) : وسألته عن قوم من آهل الذشه آصابهم جوع فآتاه 
رجل بولده فقال : هذا لک فأآطعمه , وهو لک عبد ؟ فقال ( علیه السلام ) : 
لاتبتع حژا , فائه 


لا بصلح لک , ولا من آهل الذمه 

( الکافی : 210/5 ح 8 . عنه وعن التهذیب , الفصول المهشّه للحد العاملی 
: 257/2 ح 1794 , و1795 , قطعه منه , ووسائل الشیعه : 245/18 ح 
8, و246 ح 23599 , قطعه منه , والوافی : 258/17 ح 17234 . 


تهدیب الاحکام ۶ 16176 293 : قظعه مته: ومضمرا .1629 296 : 
قطعه مته 76 27 فاعم هه رو 27 2289 و23« قطعة دنه 
. عنه وسائل الشیعه : 130/15 ح 20144 . 


الاستبصار : 83/3 ح 282 , قطعه منه . 
قطافهامته فی ( کم اشتراء اولاخ احل الخته )) 
+جکم بیع العخین النجسنمن افو والتضاری ‏ 


تم تین تقو کلییت ! وکا نم فان سالت آباالحسن ( 
علیه السلام )..: فلت ۲ اوتحم ۲ 


قال : فقال ( علیه السلام ) : فسد 

ق ره فز وه الصا ری وش فا رس اون فده 
قال ( علیه السلام ) : نعم 

( الکافی : 422/6 ح 1 . 

باتی الخنیت شمامهفن رقم 1701 ) 

خاک ین ؟ | لکلی »اف و 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینت ؛: ۰۰ . عن الحسن بن علت الوشّاء قال 


ستل یه الحسن الرضا ( علیه لام ) عن شراء المغیه 1 
السلام ) : 


تفن للرکل الخاربه تلم انا ال من کت من الکلت کت 
والسحت فی النار . 


( الکافی : 120/5 ح 4 . 
انیا لخد تفه فی قم 705 1 ) 

- حکم بیع المدثر مع الحاچه : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : سأل الحسن بن علیت الوشاء آب االحسن ( علیه 
السلام ) . هن النحل ۲ وهو حسن الحال , نم یحتاج , آیجو 
هآ هال ‏ ه السای ‏ فا اخیا ال اک 

(من لایخضره الققیه : 71/3" 247 . 

تقلم الحدیث بتمامه فی رقم 1682 . ) 

- حکم تقویم الأب جاریه البنت ووطنها بالملک : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ۰ : محمّد بن یحیی , عن احمد پن محقد , عن 


این فصعت فا سالت. با العسن ارصا( عات السام ای کت‌سفت 


لابنتی جاریه حیث زوجنها , فلم تزل عندها فی بیت زوجها حتّی مات زوجها , 
خرخفت ال مار ایا اف الا ان ای ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : قوّمها بقیمه عادله , واشهد علی ذلک , نم ان شئت 
فطاها . 


( الکافی : 471/5 ح 5 . 


تهذیب الاأحکام : 345/6 ح 970 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
7 2 22489 . 


الاستبصار : 51/3 ح 166 . ) 
- حکم ما یشتری من السوق : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشّد , عن سعد بن |سماعیل , عن آبیه 


آبا الحسن ( علیه السلام ) عن جلود الفراء , ( قال السیّد الخوئی : روی 
7 . 


تفا هه اسان هیا لیر ال ا راغ زاس مخت تا روا 
الشیخ باسناده عن اسماعیل بن عیسی قال : سالت الرضاعلیه السلام عن 
رحل. ی . تقدیتب ااحگام ۰ 210/4 رقم: 610 مالاستتصان 9/2 رقم 
6 . ) 


یشتریها الرجل فی سوق من آسواق الجبل , آیسأل عن ذکاته لذا کان البائع 


قال ( علیه السلام ) : علیکم آنتم آن تسأ[لوا عنه , اذا رآیتم المشرکین 
یبیعون ذلی , وذا رایتم یصلون فیه , فلا تسالوا| عنه . 


( تهذیب الأحکام : 371/2 ح 1544 . عنه وعن الفقیه , الوافی : 420/7 ح 
5 و6246 , ووسائل الشیعه : 492/3 ح 4266 . 


فن. ایخضرم الققی 167/1۳ 9و وفیه: ۶ ما اسفاعیل .ین غشی: آرا 
الحسن الرضاعلیه السلام . 


قطعه منه فی ( حکم الصلاه فی ما یشتری من سوق المسلمین ) . ) 

- حکم الخمر والدم فی المطبوخ والعجین : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یحیی . عن محمّد بن موسی , 
عن الحسن بن المبارک , عن زکریا بن ادم قال : سالت ( فی الوافی : 
الحسین . قال السید الخوئی : فی بعض نسخ الکافی : الحسین ۰ وهو 
الموافق لما فی الرجال , معجم رجال الحدیث : 87/5 , الرقم 3066 . ) 

) 


فا الفجانش خر کر ان ادفدین. یو الله بش هه لاش هه الفتزر کقد 
جلیل,: عطیم القدن, وکان له وخ عیه الرضاعليه السلام« رجال النجازش*.: 
4 رقم 458 . ) 


آباالختشن ( علیه السلام ) عن قطرن-خمر آونبید .فشک قطرت قیقد 
فیها لحم کثیر . ومرق کثیر ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : هراق المرق آو بطعمه لاأهل الذشه , آو الکلاب , 
واللحم فاغسله وکله . 


قلت : فان قطر فیها الدم ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : الدم تأکله النار ان شاء اللّه . 

قلت : فخمر آو نبیذ قطر فی عجین , آو دم ؟ 

قال : فقال ( علیه السلام ) : فسد 

قلت : آبیعه من الیهود والتصاری وأبیّن لهم , فاتهم یستحلون شربه ؟ 

قال ( علیه السلام ) : نعم 

قلت : والفقاع هو بتلک المنزله اذا قطر فی شی ء من ذلک ؟ 

قال : آکره آن آکله |ذا قطر فی شی ء من طعامی . 

( الکافی : 422/6 ح 1 . 

تهذیب الأحکام : 279/1 ح 820 , و119/9 ح 512 . عنه وعن الکافی , 
وسائل الشیعه : 470/3 ح 4204 , و358/25 ح 32119 , والوافی : 
6 2 4146 . 

عوالی اللثالی : 470/3 ح 39 , قطعه منه . 

الاستبصار : 94/4 ح 363 , قطعه منه . 


اه اش بت نی دی من الیهود والنصاری ) . ) 


کم آشت رآ الفین بافل ما ذفعها شاخیها: 


1 - محمد بن یعقوب الکلینیت ؛ : 


مح ی بو یی مورک موش ام گر محر کی 
محمّد بن الفضیل قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) با 
رجل , نم ذهب الی صاحب الدین , فقال له : ادفع الی ما لفلان علیک , فقد 


اشتریته منه . 
قال. ( اغلبه السلاض ۰ جدفم: الیه فیمه ما برقع ال صاخت: آلدین و ویر 
( الکافی : 100/5 ح 3 . 


تهذیب الأحکام : 191/6 ح 410 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
8 جح 23820 . 


عوالی اللثالی : 232/3 ح 123 . ) 
- حکم بیع مال الأیتام |ذا لم یکن لهم وصی ولا ولی : 


ات ار 0 علیه السلام 1 عن : ما وترک او 1 
زاغا انا ضازا ری حها رن فانک هل مسر ان یراع 
الخواری ؟ 


قال ( علیه السلام ) : نعم . . . وعن الرجل یموت بغیر وصیه , وله ورثه 
صغار وکبار , آیحل 9 ومقا کف هن عبر آنتتولی العاضی سع:ز لک ,: 
فان تولاه قاض قد تراضوا به , ولم پنشامره الخلیفه 9 ۱ 
لا ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : [ذا کان الأکابر من ولده معه فی البیع , فلابأس به 
ادا رضی الفزقه بالبیع فقام عدل افی. رلک . 


( الکافی : 66/7 ح 1 


- حکم بیع الدقیق : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن تمعن امد اف هدمع 
ابن فجَال قال : سمعت رجلاً تال آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) فقال 
ای اعاله الذفیی واه ر والناش فهلون:: ینعی 


( فی الفقیه والتهذیب : الرقیق , بالراء . ) 


فقال له الرضا ( علیه السلام ) : ومابأسه , کل شی ء مشّا یباع |ذا اگقی اللّه 
کته العید. فلاباس: 


( الکافی : 114/5 ح 3 . عنه وعن التهذیب , الوافی : 182/17 ح 17076 


7 ح 22185 . 


تهذیب الأحکام : 362/6 ح 1039 . عنه الفصول المهشّه للحرّ العاملی : 
2 ح ۰.1735 ) 


- حکم بیع الصرف : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینن ؛ : آبو علی الأشعری , عن محقّد بن عبد 
الجیّار , ومحشّد بن |سماعیل , عن الفضل بن شاذان جمیعاً , عن صفوان بن 
ی ی 
الرجل الدراهم بالدنانیر , فیزنهل وینقدها , ویحسب اه وا 
یقول * رتیل ای یخی اعطیه الذتانیه ؟ 


فا ها ای اش هی راد 


فقلت< اما هو افی دار وخده« وامکتهم. فربنه: عضها من تعضن , -وهذا 


فقال ( علیه السلام ) : [ذا فرغ 


ف وتا وانفادها یامن القلام الخی پرسله آن.یکون فقو الزی بابعه: 
ویدفع الیه الورق . ویقبض منه الدنانیر , حیث یدفع الیه الورق . 


( الکافی : 252/5 ح 32 . تهذیب الأحکام : 99/7 ح 429 . 


) ۰23401 2 8 


- حکم بیع الدینار بالدرهم : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . محمّد بن عمرو قال : کتبت الی آبی الحسن 
الرضا ) علیه السلام [ : ان آخر اه من آهلنا ات آن تدفع الیک و 
دیناراً , وکان لها عندی فلم یحضرنی , فذهبت الی بعض الصیارفه فقلت : 


سامت از لت آن اتکی ارس عش ندرا رفاعر ی 
مه رم دنا پر نها تین فشسین دزهها , وقد بعثت بها الیک . 


قکب ( علیة السام) لت +مصلت الدنانی : 
( الاستبصار : 95/3 ح 326 . 

پانی الحجیت :امه فی اف 9 رقم 2517 ) 

- حکم الدراهم المفغشوشه والناقصه : 

1 - الشیخ الطوسی :۰۰ . جعفر بن عیسی قال : کتبت الی آبي الحسن ( 
0 ما تقول جعلت فداک , فی الدراهم التی آعلم آئها لا تجوز 
واّما ا ای ی ی آخفمم رکه ری ای 
حدٌ ماصار الیٌ من قبلهم ؟ 
فک( قلیه الا لس لک 


وکتبت الیه : جعلت 


فداک , هل یجوز ان وصلت رالن ره علی صاحبه من غیر معرفته به , آو 
ابداله منه , وهو لا یدری اد له مت وار رم عليق ٩‏ 


فکتب ( علیه السلام ) : لا یجوز . 

( تهذیب الأحکام : 116/7 ح 506 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2435 . ) 

(2 

- حکم آخذ القیمه بدل الطعام فی السلف : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ :۰ . . الحسن بن علی بن فضصٌال قال : کتبت 
۳ 2 : الرجل یسلفنی فی الطعام , فیجی ء 
الوفت ولیسن عندی ظعام : اعطیه بقيفته دز اهم ؟ 

قال ( علیه السلام ) : نعم 

( الکافی : 187/5 ح 12 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2441 . ) 

کم فتر آع الصفیت: 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینت : : عدّه من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , عن 
الحسن بن علیت الوشاء قال : سئل آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) عن 
شراء المغئیه , فقال ( علیه السلام ) : قد تکون للرجل الجاریه تلهیه , 
( الکافی : 120/5 ح 4 . عنه وعن التهذیب , الوافی : 207/17 ح 17124 


تهذیب الأحکام : 357/6 ح 1019 . عنه البرهان : 475/1 ح 17 . 


الاستبصار : 61/3 ح 202 . عنه وعن التهذیب والکافی , وسائل الشیعه : 
7 ح 22136 , قطعه منه , و124 ح 22154 . 


قطعه منه فی ( حکم ثمن الکلب والمغنیه ) . ) 

- حکم بیع النخل |ذا حمل : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : الحسین بن محقّد , عن معلی بن محشّد , 
عنن الحسن بن علث الوشاء قال : سالت الرضا ( علیه السلام ) هل یجوز 
بیع النخل |ذا حمل ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : لا یجوز بیعه حثّی یزهو . 

(قت المضدر خ روز وها انتای عن ساتن الخضادز :) 

فقلت : وما الزهو , جعلت فداک ؟ 

قال ( غلیه السلام ) *بخم ویصهر م.وشته ذلک « 

( الکافی : 175/5 ح 3 . عنه وعن الفقیه , الوافی : 534/17 ح 17784 . 
تهذیب الأحکام : 85/7 ح 363 . 

الاستبصار : 87/3 ح 298 . 


من اسر ارم ۰ و1 لاو ده خی الاستضار ماه 
والکافی , وسائل الشیعه : 211/18 ح 23513 . ) 


- حکم تصغیر المکیال والببع بها : 


1 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمد بن یحیی , عن احمد بن محمد , عن 
قال : سالته عن قوم یصغرون القفیزان یبیعون بها , قال ( علیه السلام ) : 
اولتتک الذین ( القفیز : مکیال کان یکال به قدیما , ویختلف مقداره فی 
الاده معارل لد یی الم را لصدیت هم عفر یلو عراها دومن 
الا یمام ماسم مهن ضاعا . المعجم الوسیط : 7510 !( 


( الکافی : 184/5 ح 3 . عنه الوافی : 482/17 ح 17679 . ) 

کش تم | نتم اک مت از 

1 - مجمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : آبو علی الأشعری , عن الحسن بن علی بن 

عبد الله , عن عفه محمّد بن عبد الله , عن محمد بن اسحاق بن عمار قال 
: قلت للرضا ( علیه السلام ) : الرجل یکون له المال قد حلّ علی صاحبه 

بیغ لخلوه هی مانه دهم بالفت: دوهم و« ویوعر عته القال الی: وفت.. 

فا علیه الملا ).۳ یاس فد آمزتی آیین ففعات رای:. 

وزعم آأثه سأل آباالحسن ( علیه السلام ) عنها , فقال له مثل ذلک . 

(فی الشدیت: ابا الخست مسوسی: عایه السلامی: ) 

( الکافی : 205/5 2 10 . 

تهذیب الاأحکام : 53/7 ح 228 . 


الشیعه : 55/18 ۳ 23110 . 


قطفه مته-فی ( مارعان عن ابية الکاظم غلیهفاالسلام ۱ : ) 

- حکم اشتراء آولاد آهل الذشه 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛:... عن زکریٌا بن آدم قال : سألت الرضا (۱ 
عه السام اعی وم المده ص ندرا 
الذِمه آضانهد جوع فتاه رجل 9 فقال : هذا لک فآطعمه ِِ عبد ؟ 


الذمه . 

( الکافی : 210/5 ح 8 . 

باتن الخیت نامه فی ف 2 و عم 1۳09 :) 

- حکم الجاریه اذا اشتراها الرجل بکرأً ثم ظهر خلافه : 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : علی بن ابراهیم , عن آبیه , عن |سماعیل 
بن مژار , عن یونس , عن رجل اشتری جاریه علی آئها عذراء فلم یجدها 
عذراء ؟ 

قال : پر علیه فضل القیمه |ذا علم آثّه صادق . 


الکافی 16/۳ 2 ا ق علی وعن یضار سا ری 
8 ح 23257 . 


تهذیب الأحکام : 64/7 ح 278 . 

الاستبصار : 82/3 ح 278 . ) 

مق ااحضیر فالختت هم انم هن تفن وم 7 

ی : : عدّه من آصحاین , عن سهل بن زیاد , 


الحسن ( علیه لام عن بیع العصیر فیصیر خمرا بل آنبقیض الثمن 


قال : فقال ( علیه السلام ) : لو باع ثمرته مشن یعلم أثّه یجعله حراماً لم 
بکن بدلک بان فاضا زا کان عضیرا فلایباع لا بالنهد: 

( الکافی : 230/5 ح 1 . 

تهذیب الأحکام : 138/7 ح 611 , بتفاوت . 


الاتضا ۰ 106 2ص قفاوت ره وعن لشکست ما لکافی بسا 
الشیعه : 229/17 2 22398 . ) 


-.حکم بنم الخمر والختزیر لمن: اسلم وعلیه ذین : 
وه باعل بر انا خیم 


#کر آف عن اوم. است رن , عن محمّد بن سنان , عن معاویه بن سعد , 

غن الزضا. ( علیه الملام ).عال. سالته عر تضرانت. اشلم ونده حور 

1 وخنازیره , فیقضی دینه ؟ فقال ( علیه 
السلام ) : لا 


( الکافی : 231/5 ح 5 , و232 ح 14 . عنه وسائل الشیعه : 226/17 ح 
2 ,والوافی : 251/17 ح 17210 . ) 


- حکم بیع الأرض بحنطه منها ومن غیرها : 
1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : الحسین بن محشّد , عن معلّی بن محّد , 
1 , عن الوشاء قال : سألت 


لرضا ( علیه السلام ) عن رجل بشتری من رجل سا را مه سا 
کر , علی آن یعطیه من الأرض ؟ 


ال( الا رام 


قال:: فلت له قما تقو[ جعلیی الله فدای ان اشتری. مته الا ود یکی 
معلوم , وحنطه من غیرها ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لا باس . 
( الکافی : 265/5 ح 8 . 


تهذیب الأحکام : 149/7 ح 661 , و195 ح 865 . عنه وعن الفقیه والکافی 
, وسائل الشیعه : 237/18 ح 23583 , و239 ح 23588 , قطعه منه . 


من لا یحضره الفقیه : 151/3 ح 666 . ) 
ععگو.ها له ارغی البانع بالیرآنه‌من لنوت فا گر الحفگ رح 
1 الشیه الطوشع تخت عفر بن غیسی فا : 


کنبت: الی. ای الخسن ۳( غلیه السلام )۱ جعلت قدایم المتاع: بباع: قیمن 
یزید , فینادی علیه المنادی , فاذا نادی علیه بری ء من کل عیب فیه , فلذا 
اشتراه المشتري ورضیه ولم یبق الا نقده الثمن , فربما زهد , فاذا زهد فیه 
اعی فیه عیوبا وأئه لم یعلم بها , فیقول له المنادی : قد برئت منها , 


لمٌ اسمع الیز اعن متها : ایضوق فلا یجب غلیه التمن.: آم لایضدق فیخت: علبه 
الثمن ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) : علیه الثمن . 

( تهذیب الأحکام : 66/7 ح 285 . 

یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2434 . ) 

- حکم بیع المرعی : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : عده من آصحابنا رن اه نش مه تون 


وسهل بن زیاد , عن آحمد بن محمّد بن آبی نصر , عن |دریس بن زید , عن 
ابی الحسن ( علیه السلام ) قال : سالته وقلت : جعلت فداک ! ان لنا 


ضیاعاً ( ذکره الصدوق فی مشیخه الفقیه مع علخ بن |دریس مع توصیفهما 
بصاحبی الرضاعلیه السلام . شرح مشیخه الفقیه : 89 . ) 


ولها حدود . وفیها مراعی , وللرجل متا غنم وابل . ویحتاج |لی تلک المراعی 
ام سل هآ ای اما 


قفا( غلیه الساام ادا کات اه ار له آ حمی خی ولیک 
الی ما یحتاح الیه . 


فا وقلت لم ۶ الرحل ستغ الفر اعت ۲ 
فقال ( علیه السلام ) : ذا 


کانت الأرض آرضه فلابأس . 
( الکافی : 276/5 ح 2 . 
من لا یحضره الفقیه : 156/3 ۳ 6895 بتفاوت ۰ 


تهذیب الأحکام : 141/7 ح 623 . عنه وعن الفقیه والکافی , وسائل الشیعه 
: 371/17 ح ۰.22774 ) 


2 - محمّد بن یعقوب الکلینی هر ار و 

رت ی ی ی ی ات 

7 حدود تبیغ حدودها عشرین میلا واقل واکثر , یاتیه الرجل فیقول 
+ آعصایی هو را عم سک خی کدا وکذا درهما . 

فقال ( علیه السلام ) : |ذا کانت الضیعه له فلاباس . 

( الکافی : 276/5 ح 3 . 


تهذیب الأحکام : 141/7 ح 624 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
5 ح ۰.32264 ) 


خض ی | لسن ای ار شم شرا 
1 لیخ لصو کب مهد ی آخمت بن یی من اد من ماه 
شالته عن العفیر نتریها علی. الرمی لتنتج البغال؛ ایحل دلک: ؟ 


زد رکف امرس ان یه باس رش العاسس ایس « 
443/3 ) 


قال ( علیه السلام ) : نعم , انزها . 
( الاستبصار : 57/3 ح 185 . 


تهذیب الأحکام : 384/6 ح 1137 . عنه البحار : 225/61 ح 10 . عنه وعن 
الاستبصار , وسائل الشیعه : 235/17 ح 22416 . ) 


خکم اد ارباف الفری‌ها تقونه: المخییتی ال پوت لتیر این 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : روی محمّد بن اسماعیل بن بزیع , عن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : سألته عن مسأله کتب بها الی محقّد بن عبد ال القمی 


فقال : لنا ضیاع فیها بیوت نیران , بهدی الیها المجوس , البقر , والغنم , 
والدراهم , فهل یحل لارباب القری آن یأخذوا ذلک , ولبیوت نیرانهم قلام 
یقومون علیها ؟ 


فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : لیأْخذ آصحاب القری من ذلک , فلا بأس 


به . 


را خضره ال توف ور و نم مسا ا شمه 7 291/1 
8 والوافی : 368/17 ح 17435 . ) 


- حکم من دفع الیه مال لیْفرُقه فی المحاویج وکان منهم : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : الحسین بن سعید , عن اين آبی عمیر , عن عبد 
الاشین بن ال قل. ماه رل آعطاه رجل مالاً لیقشمه فی ( 
تقدمت ترجمته فی رقم .۰ ... ) 
محاویح, اوق شتا کین وهو محتاج , اباخطفته لته ولا بعاین: ۲ 
قال ( علیه السلام ) : لا یأخذ منه شیثاً حی یأذن له صاحبه . 


( تهذیب الأحکام : 352/6 ح 1000 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
7 2 22514 . 


الاستبصار : 54/3 ح 176 . ) 
- حکم بیع الأرض قبل انتهاء مدّه الاجاره : 
1 - محمد بن یعقوب الکلینین ؛ : . . . یونس قال : کتبت الی ال رضا ( علیه 


السلام ) 4 تاه ن تلع من خن ارضا آه غشر دک سین مشاه 

بت ان المقیل آراد نع ارضه التی فایا فنل انعصاء السنن الاو جل 
تا سس ال اما اه اس ال واه 
المتقثل له ؟ 


فا :فکتیی ( غلیف لام اه ان بیع ادا استرظ هن المتره آن 
تفیل من آلنشنین عاله:: 


( الکافی : 270/5 ح 1 . 
پانق انامه فی.اف رقم 7و2 
2 کم پم ها «فضظمرفم البان ا رفن : 

آو تو ۱ اه : آحمد بن محقّد بن آبی نصر البزنطیْ صاحب 
الرضا ( علیه السلام ) قال *تالته.غرن .رل یکون لها لغنم بفظغ: هرم" البا ها 
وهی آحیاء ؟ آیصلح آن ینتفع بما قطع ؟ 

قال ( علیه السلام ) : نعم , یذیبها ویسرج بها , ولایأکلها ولایبیعها . 

( السراتر : 573 س 17 . ) 

- حکم بیع تراب المعدن والدراهم : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار , عن السندی بن الربیع 
قال : حدذثنی محمد بن سعید المدائنی , عن الحسن بن صدقه , عن ابی 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداک , ایّی آدخل 


المعادن وآبیع الجوهر بترابه بالدنانیر والدراهم ۰ قال ( علیه السلام ) : لا 
باس له , 


قلت وآنا ِ الدراهم تراهم ی و9 , وأصیر الوضح ( 


( الوَضَح : الدرهم الصحیح . المعجم الوسیط : 1039 . ) 
غه 
قال ( علیه السلام ) : |ذا کان فیها دنانیر فلا بأس . 


قال ۰ بت ذلک 1 بن 0 الساباطی قال : کذا قال لی ابو , ثم 


قال .ار ادلی آیم غند الا( غلنه السلام) کمنمعم الذق تفص 

( تهذیب الأحکام : 117/7 ح 509 . عنه وسائل الشیعه : 162/18 ح 
1 ) 

(ج ) - بیع الحیوان 

وفیه مسألتان 


1 - العیّاشی + + عن الحسن : بن علت الوشّاء , عن الرضا یه لاد ) 


( تفسیر العیاشوة : 321/1 ح 111 . عنه البحار : 53/100 ح 18 , ووسائل 
الشیعه : 120/17 ح 22142 , والبرهان : 475/1 ح 19 . ) 


حکم شرا آلفتم مش رظه الات ‏ 


1 - محمد بن یعقوب الکلینث من آضحا نا , عن آحمد بن محشد بن 
عیسی ۰ عن معاویه بن حکیم ر عم صص توبن حیاب ااسلات : عن ر غرم 
الشیخ من آصحاب الصادق علیه السلام . رجال الطوسی : 286 رقم 86 , 
وروی لکشت و امر الرضاعلیه السلام محقد بن حیاب ای 


آبی الحسن ( علیه السلام ) قال : سألته عن الرجل یشتری ماه شاه علی 
آن یبدّل منها کذا وکذا 


قال ( علیه السلام ) : لایجوز . 
( الکافی : 223/5 ح 1 . عنه وسائل الشیعه : 288/18 ح 23685 . 
تهذیب الأحکام : 79/7 ح 338 , و81 ح 349 . ) 


و سا اند 


وفیه موضوعان 

الأوّل - خیار العیب : 

وفیه مسالتان 

< افیتناخ .| لعیوت ااتی توخب الخبار من احدات: لسته؟ 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ وی و ی ی رس 
غن. کل بت اسباط من ی الکشسن الرتا ( قلیه ااسلام ) فان : 

یقول : الخیار فی الحیوان اه ام سره رو مان تفه قا 
1 واحدات السنه ترد بعد السته . 

قلت : وماآحداث السنه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : الجنون , والجذام , والبرص , والقرن , فمن اشتری 
کح هه ادا م قلح ارس اعان صاکت الی صاخ ااستهسن 


بوم اشتراه : 


( الکافی : 216/5 ح 16 , عنه وسائل الشیعه : 6/18 ح 23015 , قطعه 
صقر 12 0 30 22 جع هه 


تهذیب الأحکام : 63/7 ح 274 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 99/18 
ح 23234 . 


قطعه منه فی ( خیار الحیوان ) . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محقد بن علی ماجیلویه ( رضی الله عنه ) قال 
: حدثنا محقد بن یحیی العطار قال : حدثنی محمّد بن احمد , عن محمّد بن 
عیسی قال : کان ابن فصٌال یروی عن ابی الحسن الثانی ( علیه السلام ) 
فی اربعه اشیاء خیار سنه : الجنون 


/ والجذام / والبرص 4 والقژن ۰ 


( الخصال : 245 ح 104 . عنه البحار : 110/100 ح 8 , ووسائل الشیعه : 
8 ح 23237 . ) 


یفن خاش تخر انا تشن ارات 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ضبن یی یرم من امد بر دنه 
, عن آبی هقام قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول : یرد المملوک 
من احداث السنه من الجنون , والجذام , والبرص . 


فقلتا 2 کیف بر من اخوات: اه 


قال ( تعلیه‌السلام )هد آول. الشتته: فاد اشتر بت :مملوکا بهشی موه 
هذه الخصال مابینک وبین ذی الحچجّه رددته علی صاحبه . 


فقال له مه فا ای من ول ۱ 


قال ( غلیه السلام اد لش الاباق من دلگ الا آن یه الم یه کان اه 
عنده . 


وروی عن یونس آیضا : أَنْ العهده فی الجنون , والجذام , والبرص سنه . 
وروی الوشاء دأن العهده فی الجنون وحده الی سنه . 


( الکافی : 217/5 ح 17 , عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 98/18 ح 
۰,02« 


تهذیب الأحکام : 63/7 ح 273 , و64 ح 275 , بتفاوت ۰ ) 
2 - محمّد بن یعقوب الکلینی دم مرن اضتخا نا .: عن سهل بن زیاد , عن 


ابن فصّال , عن آی‌التی لها ز له الساش) 1 قال : تر؟ الجاربه 
من ات حضال هن اون مادام ادص مها تون الحدنه را 


نها تکون.قی ( قی الهذیب: القرن والخونه .) 
( الکافی : 216/5 ح 15 . 


تهذیب الأحکام : 64/7 ح 277 , بتفاوت . عنه وعن الکافی , وسائل الشیی 
: 8 ح 23231 . ) 


الثانی - خیار الحیوان 

وفیة مساله واجده 

+ کم تخیار الخنوان للمتفرترین ۰ 

1 - محقد بن یعقوب الکلینن ؛ : . . . علین بن آسباط , عن آبی الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) قال : سمعته یقول : الخیار فی الحیوان ثلائه آیام 
( الکافی : 216/5 ح 16 . 

باتی الخدیت نامه فی رقم 1723 :) 

قال : سمعت ابا الحسن علیْ بن موسی الرضا ( علیه السلام ) یقول : 
صاحب الحیوان المشتری بالخیار ثلائه ایام . 


( تهذیب الأحکام : 67/7 ح 287 . عنه وسائل الشیعه : 10/18 ح 23024 , 
والوافی : 515/17 ح 17752 . ) 


العضل اسان قشر < ااعرص مان تیان 
وفیه عشره مسائل 
کم آداع وین المقتول مرن ذرق ۰ 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : الصفّار , عن یوب بن نوح , عن صفوان بن یحیی , 
غن.عید الخمید بن شعید قال ات اا انش ارس را اسان 
رجل قتل وعلیه دين ولم بر ی‌مالا «قاحة اهله الدیه فن فایله. اخلهم آن 


قال ( علیه السلام ) : تعم , قال : قلت : وهو لم بترک شیتاً 


قال ( علیه السلام ) : [ثما آخذوا الدیه , فعليهم آن یقضوا عنه الدین . 
( تهذیب الأحکام : 192/6 ح 416 . عنه وسائل الشیعه : 365/18 س 3 . ) 
+ خک فن ادعی علن لسن وا : 

1 - الشیخ الطو سی ؛ : آحمد بن محمّد بن عیسی , عن محمّد بن سهل , 
عن آبیه قال : سألت آبا الحسن الرضا ( علیه السلام ) عن رجل أُوصی 
بدین , فلا رال بح ۶ مدع لیم ای عم ففیم علیم الییه اه بحافت 
کیف اه میم 
فقال ( علیه السلام ) : آری آن یصالح علیه حتی یوذی آمانته . 


( تهذیب الأاحکام : 189/6 ح 403 . عنه وسائل الشیعه : 447/18 ح 
8 ) 


۵ یه الوبیی ردان ان حصوب تن عصعد ین | اکن :1 


۱ 


وهو یخالط الناس وهو یوْتمن , یسعه شراء الفضول من الطعام والشراب , 
فول یحل له ام ؟ وهل بحل له آن بتضلع من الطعام , آم لا یحل له الا قدر 
فتداغه: ؟ 

قفا( علیه السلام )لا باسن,عا آکل:: 


( تهذیب الأحکام : 194/6 ح 424 . عنه وسائل الشیعه : 369/18 ح 


) 0 


کی میا از ی ور هی خر 2 
3 الشته الطوشگ ۶ مین الخسن الصار سکن سح بزن -غید الجتار 


ی 


ازتتتترض حراشم هن وخل:ر فسفطظت بای راهم او رت ولا سا ها 
شی ع.. الضاعته الذرآهمه الذراهم الاولی آو الحانه لت جوز تن الباشه 
؟ 


قا ال ای ات او اهلد ام ایا 


( تهذیب الأحکام : 117/7 ح 508 . الاستبصار : 99/3 ح 344 . عنه وعن 
التهذیب , وسائل الشیعه : 207/18 ح ۰.23506 ) 


کم اوه کی الشمیم هو 1 


1 - محمد بن یعقوب الکلینیت ؛ : علیْ بن محمّد , عن سهل بن زیاد , عن 
معاویه بن حکیم ان ام , عن رجل من طبرستان یقال له 
محفد قال : قال معاویه : ولقیت الطبرو؛ محشّداً بعد ذلک فأخبرنی قال : 
استدان فی حق - الوهم من معاویه- اجل سنه , فان اتسع والا قضی عنه 
ایاد مت الا 


( الکافی : 407/1 ح 9 . عنه البحار : 250/27 2 11 , والوافی : 655/3 ح 
4 . ) 


که اراء وین آلمفشن علی الما مر شم ااغا ری 
1 - العیاشی ؛ : عن عمر بن سلیمان , عن رجل 


من آهل الجزیره قال : جعلت 
فداک , ان الله تبارک وتعالی یقول : ( فتظره میسره: ) قأخبرتی: عن 
هذه النظره التی ذکرها اللّه ۷ 
آن بنتظر , وقد آخد مال هذا الرجل , وأنفق علی عیاله . ولیس له غله 
ینتظر ادراکها بل وی تا عحلن , ولا مال غائب ینتظر قدومه ؟ 


قال ( علیه السلام ) نعم , ینتظر بقدر ما ینتهی خبره الی الامام , فیقضی 
0[ , [ذا کان بت 
انفقه فی معصیه الله فلا شی ء له علی الامام . 

( تفسیر العیاشین : 155/1 ح 520 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1909 . ) 

سکم وین الم خل دا مانت: امش تفر 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : الحسین بن سعید قال : سألته عن رجل ( هو 
الخشیرن تن سفید الاهوازگ الذی روی عن الرضا , وآبی جعفر النانی.مایین 
الحسن الثالث علیهم السلام , فهرست الشیخ : 58 رقم 220 . 


فعلی هذا یحتمل رجوع الضمیر فی قوله : « سألته » ٍلی کل واحد منهم 
آفزض: رتخا بوزاهم الی آجل مسمی , ثم مات المستقرض 7 تا ها 
العازض کید موت المیی ص عون ای الم نف مرن الا لها لاو اف 
حیاته ؟ 

فقال : [ذا مات فقد حل مال القارض . 


) 


التهذیب : 190/6 ح 409 . عنه وسائل الشیعه : 344/18 ح 23811 . ) 

- حکم ترکه من مات وعلیه دین مستوعب : 

1 - محقد بن یعقوب الکلینی : : محمد بن یحیی تن آخههز مخت ورن 
ابن آبی نصر , باسناد له هن درل صعف هرک عیا لا وغلیه ذین. : 
ایتق عفر سن عاله ؟ 


قال ( علیه السلام ) : آن استیقن آَنْ الدین الذی علیه بحیط بجمیع المال : 
فلاینفق علیهم , وان لم بستیقن فلینفق علیهم من وسط المال . 


ام و و 27 


تهذیب الأحکام : 164/9 ح 672 . 

الاستبصار : 115/4 ح 438 . 

الفقیه : 171/4 ح 599 . ) 

کم مرن کان له:علین غیزم در هم فسات 

1 - محقّد بن یعقوب الکلین * :۰۰۰ یونس قال : کتبت الی ان آلخننتن 
الرضا ( علیه السلام ) : ان لی علی رجل ثلائه آلاف درهم , وکانت تلک 


الدراهم تنفق بين, الناس تلک الأیام 1 0 تنفق الیوم , فلی علیه تلک 
الک هم اما سا فیعض یره الیاسن ۱ 


قال ؛ فکتب ( علیه السلام )لت از اه هه افو ین ا باتش کی 


( الکافی : 252/5 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2536 . ) 
- الشیخ الطوسیت . یونس قال : کتبت الی آبی 


الحسن ال رضا ( علیه السلام ) : اه کان لی علی رجل دراهم ,,واِنْ 
السلطان أسقط تلک الدراهم ِِِ دراهم آغلی من تلک الدراهم الأولی 
ولها الیوم وضیعه , فا شی ء لی علیه وی ای آسقطها السلطان , 
آو الدراهم التی آجازها السلطان ؟ 

فکتت:( عليه اسلا ۱ الذراهم الاوای: 

( الاستبصار : 99/3 ح 343 . 

باتی الحنیت سمامه فی فا و رقم 2540 ) 

دضفان القطار والصا نخ: 

1 - محشّد بن یعقوب الکلینت ؛ : علی بن ابراهیم , عن آبیه . عن |سماعیل 
بن مرار , عن یونس قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن القضار 
فالضائفم: آيشتتون ؟ فال ( علیة السلام ) > لابصلع الناتن الا آن-بضته | 
قال : وکان یونس یعمل به ویأخذ . 

( الکافی : 243/5 ح 10 . عنه وسائل الشیعه : 144/19 ح 24325 . 
تهذیب الأحکام : 219/7 ح 958 . 

الاستبصار : 132/3 ح 473 . ) 

- حکم الفرم فی الضمان : 

1 و یی 10 ۳ ۱ 
قلزء 9 7 و تا ۳4 


کال فا ز علم‌اسام اد لس خی الصامن رازه ی من اک 
الخال: 


58 ح 239603 


تهذیب الأحکام : 209/6 ح 485 . 
من لایحضره الفقیه : 54/3 ح 1860 . ) 
الفضل السانع عفر * آلوذیته 
وفیه تاد واحده 
- حکم الاقتراض من الودیعه : 
1« آتن دربن الحلت: 2۰ اخمه بن .مخت بن ای تصر التنظة صاحت 
الرضا ( علیه السلام ) قال : سألته عن رجل کانت عنده ودیعه لرجل فاحتاج 
الیها هل له له آن باخد متا -وهه مجمع علی آن.سر ها بغیر ادن صاحبنا 
1 
قال ( علیه السلام ) : |ذا کان عنده وفاء , فلاباس بأن یأخذ ویرد . 
( السراثئر : 573 س 20 . عنه وسائل الشیعه : 86/19 س 14 . ) 
اافضل التاسن هر < الم اه والمشاقاج 
وفیه مسألتان 
- حکم اکراء الأُرض بالطعام والدراهم : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : محمّد بن یعقوب , عن محقد بن عیسی بن عبید , 
عن علی بن مهزیار , قال : قلت له : جعلت فداک , ان فی یدی آرضا. ( 
قال النجاشی : روی عن الرضا وآبی جعفرعلیهماالسلام , واختص بأبی 


جععر آلنانی :وت کل له و غظم ععله متهم ه یدای ای العسن التالت لیم 
السلام . رجال النجاشی : 253 رقم 664 . 


من آاشه فی رحاله قی اضعات الرضا مالکفاه مالمادی عامی ااسلام, 
فحال لماش :9 رقم 1922 رقم رم 417 رقم 3 : 


فل الک فا یات ایس مقر الصواذعاه سای له ال الکسی ‏ 
0 رقم 1040 . 


فعلی هذا یحتمل عود الضمیر |لی الرضا آو آبی جعفر الجواد علیهماالسلام . 
( 


والمعاملین قبلنا من الأکره . والسلطان یعاملون علی آنْ لکل جریب طعاماً 
( الأکار کشذاد : الحلراث , جمع أَكَرَة , آقرب الموارد : 621 . ) 


( الجریب من الأرض 


والطعام مقدار معلوم , آثه ثلائه آلاف وتسعمائه ذراع , وقیل : اه عشره 

لاف ذراع.. اقرت الموارتر] 

معلوما , آفیجوز ذلک ؟ 

قال : فقال لی : فلیکن ذلک بالذهب . 

قال : قلت : فان الناس اما یتعاملون عندنا بهذا لا بغیره . فیجوز آن آخذ 

ری اهب آخد المهان ؟ 

قال : فقال : وما تغنی |ذا کنت تأخذ الطعام ؟ 

قال * فقلت. + فاله لیس یمکتنا فی: شیتی وشی: ۶ الا هد . 

قال لی : علی آنْ له فی یدی آرضا ولنفسی . وقال له 
1 


فی ذلک مضه , یعنی فی شیثه وشی ۶ نفسه , ای 
المعامله . 


: علی آَنْ علینا 
یمکننا غیر هذه 
قال : فقال لی : قد وشعت لک فی ذلک . 

فقلت له : اِنْ هذا لک وللناس آجمعین ؟ 

فقال لی: + قد تدمت خیت لم استاذته لاضحابنا جمیفا . 

فقلت : هذه لعله الضروره ؟ فقال : نعم 

( التهذیب : 228/7 ح 996 . عنه وسائل الشیعه : 51/19 ح 24131 . ) 
- حکم ما |[ذا اختلف صاحب الأأرض والعامل فی التقدیر والقرار : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی, ؛ : علیّ بن محشّد , عن محقّد بن آحمد , عن 
من میم تاه از لت لا رس نت تحت کی 


( لباسه ) . ) 


الحسن ( علیه السلام ) : اِنْ لنا آکره فنزارعهم , فیجیئون ویقولون لنا : قد 
حزرتا هداز عتر النتی جرا فدرم بالنخمین -المعجم الوشطا 


: ۰170 ) 
الژرع بکدا مدا فاعطواه ونچن تن لکم. ان .یم سکم علن: دا 


آاحرن. 


فا یت انلام امه اتمه فا | اه سای این 
شتا ی فلت اه بیع کی ول لا :ان الصنر لعرسحت.ع کی 


قال : فاذا راد برة علیکم ؟ قلت : لا 


قال ( علیه السلام ) : فلکم آن تأخذوه بتمام الحزر , کما أثُه (ذا زاد کان له 
ب کذلک |ذا نقص کان علیه . 


( الکافی : 287/5 ح 1 . عنه وسائل الشیعه : 233/18 ح 23570 . 


تهذیب الأحکام : 208/7 ح 916 . عنه وسائل الشیعه : 50/19 ح 24130 . 
( 


الفصل التاسع عشر : الاجاره 
- حکم آخذ الأجره لکتابه المصحف : 


- آبن ادریس الحلّی ؛ : آحمد بن محقّد بن آبی نصر البزتطی صاحب 
ی ی 


یت سا ایو 


( را رد من له سل الشعه : 161/17 اس 12 له 
و102/19 ح 24243 . ) 


- حکم مقاطعه آجره الأجیر : 


1 .. عن سلیمان بن جعفر الجعفری قال : 


ً د لیس منهم . 
۱ 4 اذ 
ره 
بالطین او 
یعملون بالط 


یه اسلا هانهها النل مفعم ؟ 
فقالوا ؛ یعاوننا ونعطیه شیثاً . 
ی ای تا فان ای 


فقالوا : لا , هو پرضی ما بما نعطیه , فأقبل علیهم یضربهم بالسوط , 


فقلت : جعلت فداک , لم تدخل علی نفسک ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ای قد نهیتهم عن مثل هذا غیر مه آن یعمل معهم 
آحد حثّی یقاطعوه آجرته ۱.... 


( الکافی : 288/5 ح 1 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 696 . ) 
کم | تقضاع | لحارم بویت ال کر ؛ 

1 + مجقد ین تعقوب الکلیتیت * :. ابراهيم الهمدانت قال : کتبت الی: آبیت 
الحسن ( علیه السلام ) وسألته عن امرآه آچرت ضیعتها عشر سنین علی 
آن تعطی الأجره فی کل سنه عند انقضائها, لاتقد لها نی هت الاخرخ 
مالم یمض الوقت , فماتت قبل ثلاث سنین آو بعدها , هل یجپ علی ورئتها 
اتفاد الاجار‌الی الففت آم کون الاجاره متعضه‌تموفت المراه؟ 

فکتب ( علیه السلام ) : آن کان لها وقت مسمی لم یبلغ فماتت , فلورئتها 
تلک الاجاره , فان لم تبلغ ذلک الوقت وبلفت ثلثه , آو نصفه آو شیئا منه , 
فیعظی ور نتها بعدر مایلعت من دلک العفت ان شاغالله : 

( الکافی : 270/5 ح 2 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2404 . ) 

- حکم اقتراض الرجل من مال الیتیم : 


1 - العیاشو ؛ : عن آحمد بن 


محمّد قال : سألت آبا الحسن ( علیه السلام ) عن الرجل یکون فی یده 
مال لایتام فیحتاح فیمد یده , فینفق منه_ علیه وعلی عیاله , ,وهو بنوي آن 
برگه البهم , آهو من قال الله : ( ان الذین تاکلون أمَوَل الیتعی ظلما ) 
الابه ؟ 

( النساء : ۰10/4 ) 

فا له الشلاش )- اکن شعی له الا تال الا عضو ولا توف 


قلت له + کم آدنی ما یکون من مال, الیتیم ادا هو اکله» وهو لا نوی روه 
حلی یکون یاکل فی بطنه نار ؟ 


قفا( غلیه السلام ات فلیله وکتیوه واخق ادا کان هرن تغسته ونم آن لا 
یرده الیهم . 


( تفسیر العیاشی : 224/1 42 . عنه البرهان :۰ 347/1 ح 12 . 


تهذیب الأحکام : 339/6 ح 946 , بتفاوت . عنه وعن الکافی والعیاشیت , 
وسائل الشیعه : 259/17 ح 22472 , و260 ح 22473 . 


الکافی : 128/5 ح 3 , بتفاوت . عنه البحار : 271/76 ح 17 , ونور الثقلین 
: 01 ح 90 , والبرهان : 346/1 ح 3 , والوافی : 307/17 ح 17324 . 


قطعه منه فی ( سوره النساء : 10/4 ) . ) 

- حکم استخدام آهل الذشه : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : محقد بن آحمد بن یحیی , عن آحمد , عن ابراهیم 
بن آبی محمود قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : الجاریه النصرانیّه 

9 قات تلم اما تض ایفم ااتوصام ولا سل مو‌شناند ؟ 

قال ( علیه 


السلام. )۶ لاباس : تغسل بذیها . 

( تهذیب الأحکام : 399/1 ح 1245 , و385/6 ح 1143 . عنه وسائل 
الشیعه : 422/3 ح 4050 , و497 ح 4278 , والوافی : 209/6 ح 4129 . 
( 

یم خناطه اد الکتاتب. تفضار تهم آلمس امین 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشّد , عن ابراهیم بن آبي محمود قال : 
فلت للرضا ( علیم. الشلام ) : الخاظ. ان القصار یکون ههد اهتضرایا 8 
القضار : المبیض للثیاب , المعجم الوسیط : 739. ) 


وأنت تعلم أه یبول ولا یتوضٌأاً , ماتقول فی عمله ؟ قال ( علیه السلام ) : 
لا بآیین. 
بالسن 


( تهذیب الأحکام : 385/6 ح 1142 , عنه الوافی : 209/6 ح 4128 . ) 
الفصل العشرون : الوصیّه 


1 


کی هن آوضی اقرا ‏ 

۱ لحسن (,علیه السلام ) ِِ ار و 
وله قرابه من قبل آبیه وأمّه , ماحدٌ القرابه بعطی من کان صقر ان 6 
لها حد ینتهی الیه ایک نی تفن ٩‏ 

فکتب ( علیه السلام ) : آن لم یس , ُعطاها قرابته 

( تهذیب الأحکام : 215/9 ح 748 , 

بای العتیت شماهه قرف 9 رقم 222 ) 


- حکم العمل بالوصیه : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . . جعفر بن عیسی قال : کتبت الی آبی 


1( 
سا واه امه فان المصت ها ای لش من الم هایس 

وقال فی الباقی : قد صیّرت لفلان کذا , ولفلان کذا , ولفلان کذا فی کل 
سنه , وفی الحخْ کذا وکذا , وفی الصدقه کذا فی کل سنه , ثم بدا له فی 
کل دک 

فقال : قد شنت الأوْل , ورآیت خلاف مشیتی الأولی ۳0 آله آن پرجع 
فیها ‏ او #اا مک عم عس ان آران رای 
فکتب ( علیه السلام ) : له آن یفعل ما شاء , لا آن یکون کتب کتاباً علی 
( الکافی : 59/7 ح 9 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2433 . ) 

- حکم شراء الوصیخ من مال المیت اذا بنع فتمن. راد 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسین بن ابراهیم الهمدانی قال : کتبت مع 
محمّد بن یحیی : هل للوصی آن یشتری شیثا من مال المیت اذا بیع فیمن 
زاد یزید ویاخذ لنفسه ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : یجوز |ذا اشتری صحیحاً . 

( من لایحضره الفقیه : 162/4 , ح 566 . 

باتی الخدنت نامه فی فت 9 رقم 2453 .) 

کم الوض مالفا ,هه کالقایل ۶ 


- این شهرآشوب ؛ : رجل حضرته الوفاه فقال عند موته : لفلان عندی 
آلف درهم الا قلیلاً, 


کم القلیل ؟ قال : القلیل هو النصف , لقوله تعالی : ( یَأیها الّْْعل * قم 
الیل الا قلیلا * تضَقَه و ) . بلأثر عن الرضا ( علیه السلام ) . 


( المناقب : 358/4 س 25 . 
یآتی الحدیث آیضاً فی ف 6 رقم 2045 . ) 
- حکم الوصیه بالکتابه 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : روی عن ابراهیم بن محّد الهمدانت قال : کتبت الی 
بی الحسن ( علیه السلام ) " رجل کنب کنابا بخطه‌تولم بقل لورتته «ده 


_- 


وصیتی , # لته ای فد آوهیت ب الا ار کتب کتابا فیه ما اراد آن یوصی 
به , هل یجب علی ورئته القیام بما فی الکتاب بخطه بو لض با هر فمر بذلی ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) : ٍن کان له ولد , ینفذون کل شی ء یجدون فی 
کتاب آبیهم فی وجه الب او غیره . 


( من لایحضره الفقیه : 146/4 ح 507 . 

کی ره لا ]ال ۳ 

توت که یی اه تنایص وال 
نسخت من کتاب بخط آبی الحسن ( علپه السلام ) : فلان مولاک توقی ابن 
ِِ ورگ ام وله له لین لها وله فرصی لوا الق , هل تجوز الوصیه ؟ 


یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2415 . 


- حکم دفع المال الی آحد 3 


ی 2 !( 


لرجل علیه مال , فهلک وله وصیّان , فهل یجوز آن یدفع الی أحد الوصیین 
دون صاحبه 0 


قال ( علیه السلام ) : لایستقیم الا آن یکون السلطان قد قسّم بینهم المال 
وضع غلی. ید هد النضی:, معلی: ید هدا التضی راو همان بامر 
السلطان . 

( الاستبصار : 119/4 ح 450 . 


تهذیب الأحکام : 243/9 ح 941 . عنه الوافی : 172/24 ح 23851 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 377/19 ح 24798 . ) 


- حکم من آوصی بجزء آو سهم من ماله : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : محمد بن علی بن محبوب , عن آحمد بن محقّد , 
عن ابن آبی نصر قال ۳ 
بجزء من ماله ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : واحد من سبعه ان اللّه یقول : ( ها سَبْعٌ یوب لک 


نس هم جْرء مَفسو ی 
باب مهم جَرء م ). 


( الحجر : ۰44/15 ) 
فلت فرسلن آوضی تم من ماه 


فقال ( علیه السلام ) : السهم واحد من ثمانیه , نم قرأً : ( [َمّا الَدَقَتُ 
لِلْفْعَرًء والسکین ) الی آخر الایه . 


( التوبه : ۰60/9 ) 


: 132/4 ح 498 . 
تهذیب الأحکام : 209/9 ح 828 . عنه نور الثقلین : 19/3 ح 65 , قطعه 
منه , والوافی : 140/24 ح 23790 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه 
: 384/19 ح 24813 , قطعه منه , و385 ح 24816 , قطعه منه . 

عوالی اللثالی : 117/2 ح 325 , قطعه منه . 


تیا هقی و که تیار 00 2 اد در 


عوالی اللثالی : 276/3 ح 24 . 
قطعه منه فی ( سوره التوبه : 60/9 ) و ( سوره الحجر : 44/15 ) . ) 


2 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محقّد بن عپسی , عن اسماعیل بن همام 
الک ریواصت رالد ۱ 


قال (قلیه السلام) 4 آلجزه من ستفه تقو ( لها سعة آنوت لکل بات 


لدجوو و وه ۶ یه و ( 
مَنهْمّ جز 


۶ معسوم 
( الحجر : 44/15 . ) 
عنه , عن ابن همام , عن الرضا ( علیه السلام ) مثله . 
( الاستبصار : 132/4 ح 499 و500 . 
تهذیب الأحکام : 209/9 ح 829 , و830 . عنه نور الثقلین : 19/3 ح 66 , 
والوافی * 140/24 ح. .23791 ..عتة وعن, الاستبضار . وشائل الشیعه * 
9 ح 24814 . 


تفسیر العیّاشیْ : 244/2 ح 21 , بتفاوت یسیر . عنه البحار : 214/100 ع 
4 ومستدرک الوسائل : 129/14 2 16283 , والبرهان : 


2 ح 5. 
قطعه منه فی ( سوره الحجر : 44/15 ) . ) 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینث ؛ هقی اهب ال ۱۳ له اب 
سعید المکارخ علی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) . . فقال : رجل 
قال عند موته : کل مملوک لی قدیم و میا آفحه له 


تِِ ۰ ان اللّه عز ذکره یقول فی کتابه ون الْقدیم 


( الکافی : 195/6 ح 6 . 
تدم الحدیث بتمامه فی ف 10 رقم 3454 . ) 
ی ون هن تن 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشّد , عن سعد بن الأحوص القشّی قال : 
سالت آبا الحسن ( علیه السلام ) عن رجل آوصی الی رجل ی 
عدّه الشیخ فی رجاله من آصحاب الرضاعلیه السلام , قائلا : سعد بن سعد 
الأحوص بن سعد بن مالک الأشعری الققیت ثقه . رجال الطوسیت : 378 
رقم ۰4 ) 


قرابته من ضیعته کذا وکذا جریباً من طعام , فمرّت علیه سنون لم یکن فی 
سل والینه م ‏ نصا ی یر با نایم 
الشتین الماضته ام لا؟ 


فقال ( علیه السلام ) : 


اش لا االیبان اعظامم‌ف اه ره قوس 


فع تسام اامضی توضایا. اف ر باتهم و آدرک الوارت: اضق آنسفرد ارضا ( 
فی الوسائل : یعزل . ) 


بقدر ما یخرح منه 3 اذا قسم الورثه ۰ ولا بدخل هذه الاأرض فی 
قسمتهم , بآ گیفت :وک رم ٩‏ 


فقال ( علیه السلام ) : نعم , کذا ینبغی . 
( تهذیب الأحکام : 237/9 ح 922 . 


9 ح 24893 , والوافی : 182/24 ح 23868 . ) 


- حکم تجاره الوصی بمال الیتیم : 


1 - الشیخ الطوسی : امن مه رن » عیسی , عن |سماعیل بن سعد 
الاشعره ,.عن. ای الحشسن الرضا ( علیه الشلام. 4 قال : سالنه عن قال 
الشیم حل لاوضه آن عتهر آهرسسن فیم ؟ 
فا یه السلای ات ان ففلن فی صامن ‏ 
( تهذیب الأحکام : 241/9 ح 933 . عنه وسائل الشیعه : 348/19 ح 
0 , والوافی : 302/17 ح 17321 . ) 
کم زر ای ال تمرف فیه کا یه 


1 - محقد بن یعقوب الکلینی : : محمّد بن یحیی , عن احمد بن محمد , عن 
احمد بن محقد بن آبی نصر مغ ابی حمیله بفرم. الرضا ( علیته المنلام.) 
قفاب تسالته عنم رل اوضی ارجل شیف وان قی حفن فعایه یه 
فقال له الورثه : اما لک النصل , ولیس لک المال ؟ 


قال : فقال 


( علیه السلام ) : لا , بل السیف بما فیه له . 


فا ۶ فقلت: ۶ وحن آوضی برجل دوف وکان یم سا دی فقال: اامر ت ۶ 
[ثما لک الصندوق ولیس لک المال ؟ 


فا فا اه الس عه سا ها زد وف اتفیه اه 


( الکافی 417 بان قه.وعن افقف هشال الشیعه :991/19 2 
227 


تهذیب الأحکام : 211/9 ح 837 . 


الشیعه:: 389/19 .24824 , قطعه فته , والوافی ۰ 144/24 .23798 


عوالی اللثالی : 277/3 ح 30 . 
قطفه فنه فی ( هن آوضین لشخض ضتدوق فیه‌مال ) :) 
کم ا توص ال ااعانت.: 


1 - محمد بن یعقوب الکلینیث + : عدّه من آصحابنا بو امین مخ تون 
مر سقذ تن اما مین من یه از : سألت الرضا ( علیه السلام 
) عن رجل حضره الموت , فآوصی_ (لی, ابنه وآخوین , شهد الاين وصیته 
وغاب الأخوان , فلقا کان بعد آیام آبیا آن یقبلا الوصیّه مخافه آن یتوتب 
علنهها اه و فلمتعرا آن ها تسا تعیب فضهن آهعا ای عظ معا دهو 


ماع فیفم ان نها ایبه: ب فا | الشرط فلم یکفهما ابنه , وقد 
اشترطا علیه ابنه . 


وقالا : نحن نبراً من الوصیّه , ونحن فی حلّ من ترک جمیع الأأشیاء والخروج 
ی 


قال ( علیه السلام 


) : هو لازم لک , فارفق علی أو؛ الوجوه کان , فالک مأجور , لعل ذلک بحل 


( الکافی : 60/7 ح 14 . 
تهذیب الأحکام : 234/9 ح 916 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
9 ح 24693 , والوافی : 174/24 ح 23853 . ) 


(2 


دک فن آضی ال شتخص بخال اتضصعه یوت با ۶ ؛ 


ار 2 9 ۱ 1۱و ۰ , عن آحمد بن محقّد بن 
استظهر السیّد الخوئمث باه تا رت ای الأشعر ی 
الذی عذه الشیخ فی رجاله من آصحاب الرضاعلیه السلام , وقال : ثقه . 
رجال الطوسی : 367 رقم 12 . ) 


اباالکسن( غایه السلام. ) عن وجل مافر عضره الموت : قدقع.ماله الن 
رجل من التچّار فقال : ان هذا المال لفلان بن فلان , لیس لی فیه قلیل 
ولاکثیر , فادفعه الیه , یضعه حیث یشاء , فمات ولم یأمر صاحبه الذی جعل 
له بامر , ولایدری صاحبه ما الذی حمله علی ذلی , کیف یصنع به ؟ 

قال ( علیه السلام ) : یضعه حیت یشاء |ذا لم یکن يأمره . 

( الکافی : 63/7 ح 23 . 

تهذیب الأحکام : 160/9 ح 662 , وفیه : عن الرضاعلیه السلام . عنه 
الوافی : 162/24 ح 23828 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
9 2 ۰.24626 ) 

کم هی ای اتخض توق کت ماب 


1 - محمد بن 


بعقوب الکلینن؛ اا ‏ ار اتطا 
فعلت رح که 20 , فقال الورثه : [ثما لک 

التووی دلنسش لی الما ؟ 

قاله قفا ای اش مهف 

( الکافی : 44/7 ح 1 . 

تقی او مهف ور 

0 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یجیی اف اخفوین مه مرن 

اش فصال معن الس ین الجیموعال ۱ 

۳۵ توا کل ۱05 , وخلف ولداً رجالا وتساء وصبیاناً که ۶ رل منهم 


لاخوتی وأخواتی , وآنا اه لرضاهم عنک . 


تا فنص 
قلت : فان لم یعطهم ؟ 
قال : کان ذلک فی عنقه . 


قلت : فان رجع الورثه علي فقالوا : عطنا حقّنا , فقال : لهم ذلک فی 
الحکم الظاهر , فأمّا بینک وبین اللّه عرّ ول فأنت منها فی حلَّ ادا کان 
فما تقول فی الصبو لام آن تحلّل ؟ 

فا تعمم زا کان لها ها ترضبه آو تفطیه فلت فان لم یکین لها ۶ 


قال : 


فلا , قلت : فقد سمعتک تقول انم تجوز تعلیاها ء فقال:ت ها آعتی,بدلی 
اذا کان لها مال , قلت : فالاب یجوز تحلیله علی ابنه ؟ 


فقال : له ما کان لنا مع آبی الحسن ( علیه السلام ) , آمر یفعل فی ذلک ما 
شاء . 


قلت : فاِنْ الرجل ضمن لی عن ذلک الصبی وآنا من حضته فی حلّ فان 
قاتا لرحل فیل آن سم الصنت فلاشی هیال لام اند علی. ما 
شرط لک . 


[الکافی 2/2 7 له ففن الم نیت ز خسانی الشیعه عع1ور۸رع 
2370 


تهذیب الأحکام : 167/9 , ح 682 , بتفاوت یسیر . ) 

- حکم الوصیه باخراج الولد من المیراث : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینن ؛ : آحمد بن محشّد , عن عبد العزیز پن 
المهتدی , ( عن جده ) ص ص و نش اکن نش رن سر اه 
قال : سألته , بعني أباالحسن الرضا ( علیه السلام ) عن رجل کان له این 
یذعیه ز فتفان مارجه فرزن المیرات مب هانا مضمم فکری انم ؟ 


فقال - یعنی الرضا ( علیه السلام ) - : لزمه الولد باقراره بالمشهد , 
لایدفعه الوصیخ عن شی ء قد علمه . 


( الکافی : 64/7 ح 26 . عنه وعن الفقیه والتهذیب ‏ الوافی : 90/24 ح 
205 


من لایحضره الفقیه : 163/4 ۳ 9 . 
تهذیب الأحکام : 235/9 ح 918 . 
الاستبصار : 139/4 ح 520 . عنه وعن التهذیب والفقیه والکافی 


, وسائل الشیعه : 424/19 ح 24882 . ) 
جک موم مات ین وض مرکا شوال فاطلادا کارا وفتارا ؛ 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینیث ؛ : محمّد بن پحیی , وغیره , عن آحمد بن 
محمّد بن عیسی , عن اسماعیل بن سعد الأشعری قال : سالت الرضا ( 
علیه السلام ) عن رجل مات بغیر وصیّه . وترک آولاداً ذکرانا ( وانائا ) , 
وغلمانا صغارا . وترک جواری وممالیک , هل یستقیم آن تباع الجواری ؟ 


قال ( علیه السلام ) : نعم 


وعن الرجل پیصحب الرجل فی سفره فیحدث به حدت الموت ۰ ولایدرک 
الوضته ر کیف بضنع بمناعه « وله آولاد صفار کیان آنجوز آن ندفم متاعه 
ودوابه الی ولده الکبار , 1 الی القاضی 1 فان, کان فی بلده لیس فیها قاض 
کیف یصنع , وان کان دفع المال الی ولده الأکابر ولم یعلم به قذهب ولم 
یقدر علی رده کیف یصنع ؟ 


قال ( علیه السلام ) : آذا آدرک الصغار وطلبوا فلم یجد بدا من اخراجه ال 
ان یکون بامر السلطان . 

وعن الرجل یموت بغیر وصیه , وله ورته صغار وکبار , آیحل شراء خدمه 
ومتاعه من غیر آن بتولی القاضی بیع ذلک , فان تولام قاض قد تراضوا به , 
متام اس , انا الر مه ام ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : [ذا کان الأکابر من ولده معه فی البیع , فلابأس به 
ادا دض الم رکه بالیع وفام. عرل فی:دلک.. 


( الکافی : 66/7 ح 1 , عنه وسائل الشیعه : 362/17 ح 22755 


تهذیب الأحکام : 239/9 ح 927 , عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
9 ح 24880 , قطعه منه , والوافی : 177/24 ح 23855 . 


قطعه منه فی ( حکم بیع مال الأیتام لذا لم یکن لهم وصی ولا ولی ) ۰ ) 
- الزام الفضت الایتام باخد آموالهم»بعد ادراکمهم " 


1 - محمد بن یعقوب الکلینث : محقد بن یحیی تفن اهب مد ین 
عیسی , عن سعد بن اسماعیل «گن ایبه فال : سألت الرضا ( علیه السلام 


( کن وصت ینام تدرک اانهه مغر سم آن اخوا الدی لیم فان 


از یه ای او یوم زگره ای راک 
( الکافی : 68/7 ح 1 . 


ضر « لامخضوم: الففیه 165/۸ نج زونه ون الکاقت. مه ا تدای 
4 ح 23869 . 


تهذیب الأحکام : 240/9 ح 930 , و245 ح 951 . عنه وعن الکافی والفقیه 
, وسائل الشیعه : 371/19 ح 24788 . ) 


- حکم وصیه من آاوصی بجز ء من ماله : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدئنا آبی ( رضی الله عنم ) قال : حدَثنا آحمد بن 
ادریس , عن آحمد بن محمّد بن یحیی بن عمران الأشعری قال : ِِ ً 
عبد الله الرازی , عن آحمد بن محمّد بن آبی نصر عن الحسین بن 
عن ( هو الحسین بن خالد الصیرفی الذی عدّه 3 
الرضاعلیه السلام , والبرقت من آصحاب الکاظم علیه السلام , رجال 
الطوسی 


: 373 رقم 22 , ورجال البرقین : 48 و53 . ) 

آبی الحسن ( علیه السلام ) قال : سألته عن رجل آوصی بجزء من ماله ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : سبع ثلثه . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 308/1 ح 70 . 

تهذیب الأحکام : 209/9 ح 831 . 

الاستبصار 133/4 ح 501 . 


اضر الففیه ۶ 2۸ 529 ون آلفامی: والاستهان 
تفن مالعانی را الشعه فا 0و 1 2۸۰ . 


معانی الأخبار : 218 ح 3 . عنه وعن العیون , البحار : 208/100 ح 1 . 
عوالی اللثالی : 276/3 ح 25 . ) 

کم وه | زور۵ 

1 - مجمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : علی بن ابراهیم , عن آبیه , عن آبی طالب 
عبد اللّه بن الصلت قال یل بن ماما لزان وه 
والی نیسابور : أَنٌ رجلاً مت اشوس مات واوضت. للففراء نی من ماله 
, فأخذه قاضی ی 

فکتب الخلیل الی دق الرباستتن بدلک:, فسال المامون عن دلی ؟ 

ققالن ؟ لین غتری فی دی نی ۶ 

فسأل آباالحسن ( علیه السلام ) ؟ فقال آبوالحسن ( علیه السلام ) : اِنْ 
المجوسی لم یوص لفقراء المسلمین , ولکن ینبغی ان یوخذ مقدار ذلک 
الفال من‌مال الضدفه: فیر. علن قفراع المعوزو:. 


( الکافی : 16/7 ح 1 . عنه وعن التهذیب والفقیه , الوافی : 88/24 ح 
21 


تهذیب الأحکام : 202/9 ح 807 . 
الاستبصار ۰ 129/4 ح 487 . 


لا ی امه ۱۵ ی مه ی ااستضان دالتغدیت : 
والکافی , وسائل الشیعه : 342/19 ح 24729 . 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 15/2 ضمن ح 34 . عنه البحار : 202/100 
ح 4 , ووسائل الشیعه : 342/19 ح 24729 . ) 


- حکم وصیه الذمی : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینث ؛ : علیْ بن ابراهیم , عن آبیه , عن الریّان بن 
شبیب قال : آوصت مارده لقوم نصاری فژاشین بوصیّه , فقال ( قال 
النجاشی : ریان بن شبیب خال المعتصم , ثقه , سکن قم , وروی عنه آهلها 
-وجفع مسانل الصاح بن نضر. آلهندت للرضاغلیم السلام برجال التجارت:* ۰ 
5 رقم 436. ) 

آصحابنا : قشم هذا فی فقراء المومنین من آصحابک , فسألت الرضا ( 
علیه السلام ) فقلت : اِنْ آختی آوصت بوصیّه لقوم نصاری , وأردت آن 


فقان از یفاضا ام الوم لیا ارت تال لیا 
وتعالی : ( قاتا ِْمَهْ و علی الذین یبَدلْوتَه و ) . 


( البقره : 181/2 . ) 
( الکافی : 16/7 ح 2 , عنه نور الثقلین : 161/1 ح 537 . 


تهذیب الاأحکام : 202/9 ح 806 , عنه وعن الکافی , الوافی : 87/24 ح 
220 


الاسضا هو له و مهافت وکا فی مسا ال شوب 
19 2 24730 . 


قطعه منه فی ( سوره البقره : 181/2 ) . ) 
کف آوضی قفا ای معا که 


قوی: سین ی مت ,عن آحمد بن محمّد , عن 
ی زان له ی راهن ۵ 3 


مق تفا اد قر آتم و ات مماه کا لبهکان خفیم ها خی رن به 
علی الثلت , کیف یصنع فی وصیته ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : یبدا بالعتق فینفذه . 

( الکافی : 17/7 ح 3 . عنه وعن التهذیب , الوافی : 46/24 ح 23634 . 
الاستبصار : 135/4 ح 510 . 

من لایحضره الفقیه : 158/4 ح 547 . 


تهذیب الأحکام : 219/9 ح 861 . عنه وعن الفقیه والاستبصار والکافی , 
وسائل الشیعه : 400/19 ح 24841 . ) 


تس هو وی لاه و 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینیث ؛ : محقه بن یحیی , عشّن ذکره , عن آبی 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) : فی ام الولد لذا مات عنها مولاها وقد 
ای لا فال( فلی‌الساام ای فی ات و ولا الخشت. 

( الکافی : 29/7 ح 3 . 


تهذیب الأحکام : 224/9 ح 879 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
9 ح 24869 , والوافی : 113/24 ح 23746 . ) 


هآ رو ی ی ما 


مه ین تقو لکش هل نی راهم تفن ابید مغر صفوان 
ال ات ایا اه اه 


یحیی , عن آحمد بن محقّد , عن صفوان , وأحمد بن محشّد بن آبی نصر , 
قالا ۰ سألنا آبا الحسن الرضا ( علیه السلام ) عن رجل آوصی بسهم من 
ماله ولا توری السنه اک ی وه ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : لیس عندکم فیما بلغکم عن جعفر , ولا عن آبی 
جعفر ( علیهماالسلام ) فیها شی ء ؟ ! 


قلنا لم .لیا فدای مها تتغعتا اصخاینا بد کزهن:شتا من:هدا عن با باتک 

فقال ( یه الطاق اب اافمم واخوسن مانیه: 

فقلنا له : جعلنا فداک , کیف صار واحداًٌ من ثمانیه ؟ 

فقالن ( غلیه السلام ات اما تفر اکتات اللهی وعر ؟ 

قلت : جعلت فداک , ای لأقرآه , ولکن لا آدری آ موضع هو ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : قول _اللّه عرْ وجلّ ( لَمَا الصَدَقتْ لْفْفَراء 
والعسکین والعملین نما ۳۳1 فلوم وفی‌بالر قافتوا ترفن وف 
سییل الله وَابّن السَبیلِ ) نم عقد بیده ثمانیه , قال : وکذلک قشمها رسول 
ال ( التوبه : 60/9 . ) 


لصا ال لها له شا )ی تساس آسم مر فا لشیم اد سم 
تمانیه . 


( الکافی : 41/7 ح 2 . عنه وعن التهذیب , الوافی : 142/24 ح 23794 . 
معانی الأخبار : 216 ح 2 , عنه نور الثقلین : 235/2 ح 212 . 


یر ۵ 00 ی ار ی نم هی ا ای اسان 


تهذیب 


الأحکام : 210/9 ح 833 . 


الشیعه : 385/19 ح 24817 . 


قطعه منه فی ( تقسیم النبي صلی الله وعلیه وآله وسلم الصدقات الی 
تفانته اسهم ) و ( سوره التوبه : 60/9 ) . ) 


الفصل العای مایت + ال الا 
وفیه احدی عشره مسأله 

را تا ال سیم 
وی س 
عن آبی الحسن [ علیهاسلام )ال 1 


( تقدمت ترجمته فی رقم . ۰( 
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فداک , کان عندی کبش سثنته لأضی به , فلقّا آخذته فأضجعته , نظر الوخ 
فرحمته , ورققت علیه , ثم ای ذبحته ؟ 


فا قعال ( خلت سای لها کت احت که آم تفع لس شتا 
هم 


( الکافی : 544/4 ح 20 . 
التهذیب : 83/9 ح 352 , عنه الوسائل : 91/24 ح 30079 . ) 
هحکم ذبیخه ون انا فالضبن والفر اه : 


1 + الشبه. الضدوق ۲ رون ضعفوان بن. بخبی فا ۶ سال الفرشبان. آرا 
الحسن ( علیه السلام ) عن ذبیحه ولد الزنا , وقد عرفناه بذلک ؟ 


( قال النجاشی : مرزبان بن عمران بن عبد اللّه بن سعد الأشعری القمّی , 
روی عن الرضاعلیه السلام , رجال النجاشیت : 423 


رقم 1134 . 
عذه الشیخ فی رجاله من آصحاب الرضاعلیه السلام , والبرقث من آصحاب 
الکاظم علیه السلام , رجال الطوسین : 391 رقم 52 , ورجال البرقت : 51 
+( 

قال ( علیه السلام )+ لا باس به + والمر آه والصتيش اذا اضطظ وا الید . 


( من لایحضره الفقیه : 210/3 ح 969 . عنه وسائل الشیعه : 47/24 ح 
9955 . ) 


- حکم ذبیحه المخالف : 
0 0 ی ۱ 
یتح ی ال ۱ 


آنهاک غن دیحه کل من کان غلی:خلاف الژی. ازت علیه و اضحابی:: الا قت 
وقت الضروره یه . 


( الاستبصار : 86/4 ح 330 . 


تهذیب الأحکام : 70/9 ح 298 . عنه وسائل الشیعه : 51/24 ح 29964 . 
عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 67/24 ح 30017 . 


بحار الاتوار : 3/63 س 11 , و21 س 7 . 
عوالی اللثالی : 455/3 ح 11 . ) 
ی حکم ذبائح الیهود والنصاری وطعامهم : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشّد بن عیسی , عن سعد بن اسماعیل , 
غین, انب اشتضاعل برن- نی فا یت 
الیهود والنصاری وطعامهم ؟ قال ( علیه السلام ) : 


( الاستبصار : 86/4 ح 329 . 


تهذیب الأحکام : 70/9 297 . عنه وعن 


الاستبصار , وسائل الشیعه : 64/24 ح 30007 ۰ ) 
خاک شی ] اش و التوی الا 
1 - الشیخ الطوسی ؛ : الصفار , عن محمد بن عیسی بن عبید , عن یونس 


فد ید الرحدنه نت ای لسن اترضا زب السام ی فا : قلت : 
مات ای ان رد ای ار ی ان 


_- 


لیلا , فان الناس یکرهون ذلک 1 
فقال ( علیه السلام ) : لا باس بذلک . 
( الاستبصار : 65/4 ح 234 . 


تهذیتب. الاحگام ۶ 14/9 خ 5و عنه. وفن الاستیضار * وسائل. الشییه:* 
3 ح ۰.29802 ) 


1 - ابن آبي الجمهور الأحسائی ؛ : روی,زراره فی الصحیح قال : واللّه ! ما 
رایت.متل ایی جعفر ( علیه السلام ) فط فال "سالته فلت : اضلحک اللت. 
فقال( غلبه الشلام. کل ماد ولا تاکل ماضیف:: 
وروی سماعه بن مهران , عن الرضا ( علیه السلام ) مثله . 
( عوالی اللثالی : 468/3 ح 30 . ) 
- حکم ما صاده البازی والصقر : 

الط ست ؛ : احمد بن محقّد بن عیسی , عن البرقیث , عن سعد 
الاری ال بل یمه والرحل بط اه ۲ 
قال ( علیه السلام ) : کل منه وان کان قد آکل منه آیضاً شیناً . 


قال : فرددت علیه ثلاث مدات:: کل ذلی یقول متل هذا . 
( الاستبصار : 72/4 ح 263 . 


تهذیت. الاخگام ٩‏ 29و 17 خن لاسام ال ا له 
23 2 ۰.29730 ) 


- حکم ما یصیده الکلب والفهد : 

- الشیخ الطو یی که امش توبن نی خی سر کر با بسن ادق فا 
1 ابا الحسن الرضا ( علیه السلام ) عن الکلب والفهد پرسلان فیقتل 
0 


فا فقال ([ علیه اتطلاه) لی « هیا ما فال االمعالیز مکی اه( 
المائده : 4/5 . ) 


( تهذیب الأحکام : 29/9 ح 114 . عنه وسائل الشیعه : 344/23 ح 29703 


قطعه منه فی ( سوره المائده : 4/5 ) . ) 
ی تس اه 


1 وت مت ون و و ردان هه 
التتلام ااقن ظروق الطیر الیل دی وگرها ۶ 


( طرّق طرّقا وطروقا : آتاهم لیلاً . المنجد : ۰464 ) 
فقال ( علیه السلام ) : لا بلس بذلک . 


آحمد بن محقّد بن عیسی , عن علی بن آحمد بن آشیم , عن صفوان بن 
یحیی , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) مثله . 


( الکافی : 215/6 ح 1 . 


تهذیب الأحکام : 14/9 ح 53 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 


23 72 29801 . 
الاستبصار : 65/4 ح 232 , و233 مثله . ) 
کر وه ان یر چم ا یضار 


- محمقد بن یعقوب الکلینی ده من اضحاینا ٍ عن آحمد بن آبی عبد 
اللهب.عن امد ین فحتد ین اس تضر .غال * سالت ابا الحسن الدضا ( 
علیه السلام ) عن رجل یصید الطیر یساوی دراهم کثیره , وهو مستوی 
الجناحین , ویعرف صاحبه , او یجیثه فیطلبه من لا يتهمه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لا یحل له امساکه , یرده علیه . 
فقلت له : فان هو صاد ما هو مالک بجناحیه لایعرف له طالباً ؟ 
قال ( علیه السلام ) : هو له 


( الکافی 1222۵ دنه وغن کیتسال آلشیه تس ور زود جح 
214 


تهذیب الأحکام : 394/6 ح 1186 , و61/9 ح 258 . عنه وسائل الشیعه : 
5 ح 32355 , والوافی : 356/17 ح 17413 . ) 


- حکم قتل القنبره وآکل لحمها : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی 7 رفن اضخانتا , عن سهل بن زیاد , عن 

آنفم عبه الله الخامورانود من سلیمان: الخعفر فال : سمعت آبا الحسن 

الرضا ( علیه السلام ) یقول : لا تقتلوا القنبره , ولا تأکلوا لحمها , فائها 

وی ؛ تقول فی آخر تسبیحها : لعن اللّه مبغضی آل محمّ ( علیهم 
م‌ ۰ ۰ 


( الکافی : 225/6 ح 3 . عنه وسائل الشیعه : 396/23 ح 29837 , 
والبحار : 300/61 ح 


آمالی الطوسیة : 687 ح 1459 , وفیه : آخبرنا آبو الحسن , عن آبیه , عن 
محقّد بن الحسن قال : حدثنا محقّد بن آبی القاسم , حدُتنا احمد بن محشّد 
بن الخالد , قال : حدثنا علی بن محقّد القاسانی قال : حدثنی آبو یوب 
الخداتت ال . یسلا اافوعب عن اس لعشم الرصا اه 
السلام . 


قطعه منه فی ( تسبیح القنبره ) و ( معرفته علیه السلام بلسان الطیور ) 
( 


ااقصل الا ار اه از ره 


مت 


([1) - آداب آأکل الطعام 


وفیه عشرون مسأله 
اح تم : 

- البرقن ؛ : عن ابراهیم بن هاشم , عن ابراهیم ين آبی محمود قال : 
فش اهنا فال : دکر للوضا (علد السلام | الیسوء بل اامعام 
بقی ال علیه السلام ) تدای ضی ۶ احفته الخل ی . 


( المحاسن : 425 ح 227 . عنه وسائل الشیعه : 364/24 ح 30787 , 
والبحار : 356/63 ح 22 . ) 


- الاربلیت ؛ : امتنع عنده [آی الرضا ( علیه السلام ) ] رجل من غسل الید 
قبل الطعام , فقال ( علیه السلام ) : اغسلها . فالغسله الأولی لنا , وآمّا 
الثانیه فلک , فان شنت فاتر کها . 
( کشف الفمه : 307/2 س 4 . عنه البحار : 349/75 ضن ح 6 . ) 
- فضل الملح : 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یحیی , عن احمد بن محقد بن 
عیسی , عن ابراهیم بن آبی محمود قال : قال لنا الرضا ( علیه السلام ) : 


ای الادام آحری ؟ 


ِ 


( فی المحاسن : آجزاً . ) 

فقال بعضنا : اللحم , وقال بعضنا : الزیت , وقال بعضنا : اللبن . 

( فی المحاسن : السمن . ) 

فقال هو ( علیه السلام ) : لا , بل الملح , ولقد خرجنا الی نزهه لنا ونسی 
بعض الغلمان الملح , قذبحوا لنا شاه من آسمن ما یکون , فما انتفعنا بشی 
( الکافی : 326/6 ح 7 . عنه وسائل الشیعه : 460/11 ح 15260 , 
و82/25 ح 31253 . المحاسن : 592 ح 102 , بتفاوت . عنه البحار : 
3 ح 27 . 

مکارم الأخلاق : 179 س 16 , بتفاوت . 

قطعه منه فی ( خروجه للنزهه ) . ) 

- افتتاح الطعام بالخل آو الملح : 

1 الرفت ‏ عن هید بن علی المفدان ان رجلا کان ند ان الکسدن 
الرضا ( علیه السلام ) بخراسان , فقامت الیه مائده علیها خل وملح , 
فافتتح ( علیه السلام ) بالخل . 

فقال الرجل : جعلت فداک , اتکم آمرتمونا آن نفتتح بالملح ! 


قفا یه توا سا هه ی ال رش ارو ی 
العقل . 


( المحاسن : 487 ح 554 . عنه البحار : 303/63 ح 14 , و398 ح 17 . 
عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 407/24 ح 30911 . 


الکافی : 329/6 ح 4 . عنه حلیه الأبرار : 461/4 ح 1 . 
قطعه منه فی ( فوائد الخل ) و ( افتتاحه الطعام بالخل ) . ) 
«حکم التخلل 


بعود الرمان وقضیب الریحان : 

1و ای تضز الظیز سی ؛ : من کتاب طب الاأئمٌ ( علیهم السلام ) : 
الرضا ( علیه السلام ) قال : لاتخللوا ٩‏ 
فانهما یحژکان عرق الجذام . 

قال وکا سمل الله ز صلن اللد غلف شام ال کل ما اضات 


لا الخوص ( الخوص ها هی فا ای 
المعجم الوسیط . 


( القضت: کل ات کین شسافه انانیت ده کقویا وه قضتب: آلشی : 


ونبات مائی من الفصیله النجیلیّه , له سوق طوال , ینمو حول الأنهار , وقد 
پززع: المعجم الوسیط * 737 .:) 

( مکارم الأخلاق : 143 س 12 . عنه البحار : 436/63 ضمن ح 1 , 
ومستدرک الوسائل : 319/16 ح 20020 . 


قطعه منه فی ( کان رسول اللّه صلی الله وعلیه وآله وسلم یتخلل ) و ( 
مضززات التخلل بعود الرمان وقضیب الریحان ) . ) 


- حکم آکل السویق : 


1 - البرقی ؛: عن السیاری . عن النضر , بن همغن من اضتخانبا امن 
ال رسای ای لسن الرضا له انسلام ال : السویق لما 
شرب له , . 


( قال العلامه المجلسی فی ذیل الحدیث : آی ینفع لأْحْ داء شرب لدفعه , 


ولا منفعه قصد به . ) 


( المحاسن : 488 ح 558 . عنه وسائل الشیعه : 16/25 ح 31014 , 
والبحار : 276/63 ح 4 , والفصول المهقه لح العاملی : 62/3 < 


51 
قطعه منه فی ( منافع السویق ) . ) 

تک ره اقا کمه فیل. انشتتضا: | کالما : 

1 - مجمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : علی بن محمد بن بندار ون اجفت بن: اب 
قیی لاه ار الوم , قال : آکل الغلمان ( فی 
الوسائل : نادر الخادم . ) 

یوماً فاکهه , ولم یستقصوا آکلها , ورموا بها . 


فقال له آنو الخستن ( له ااسلام) خستخان الم ان کم اتتن: 
فان ناسا لد اه امن سا ارب 


( الکافی : 297/6 ح 8 . عنه وسائل الشیعه : 372/24 ح 30813 , 
والبحار : 102/49 ح 21 . 

المحاسن : 441 ح 304 . 

قطعه منه۰ قیاق 7 ری 1 بر خوغطاه له غلیه السلامفی الاسر اف ار ) 
کم اکن الا من 


1 - البرقث ؛ : عن سعد بن سعد الأشعری قال : سألت الرضا ( علیه 
السلام ) عن الاامص , فقال ( علیه السلام ) : وما هو ؟ - فذهبت آصفه - ( 
لا خض والا خیض : طعام یذ من لحم عجل بجلده , آو مرق السیکباج المبرّد 
التضمی‌هن الدهن. مع با خامیر: الفاهوس الحخیظ. .433/2 :) 


فقال ( علیه السلام ) : آلیس الیحامیر ؟ قلت : بلی 0 
لکد اهر ام وا لتخم اضا داد شیم العند., 
آلحت و مار الوعی ‏ اسان الغرت 21/4۰ ) 


پالخل ها تخرد والیتار؟ 
( ال المخاظ ن مر القدر کی ها الیو نان العرت 96/45 
قلت : بلی : قال : لا باس به . 


( المحاسن : 472 ح 470 . عنه وسائل الشیعه : 193/24 ح 30322 , 
و50/25 ح 31144 , والبحار : 85/62 ح ۰2 ) 


- حکم الأکل فی الأسواق : 


انن, [دریس الحلی + : آحمد تن مخفه بن: آبی نصضر الترنطیه صاخت 
۱ خشل انا خفن ر امه الصاام اعی له ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : السفله الذی یأکل فی الأسواق . 

( السراثر : 576 س 6 . عنه وسائل الشیعه : 395/24 ح 30872 . ) 

- حکم آکل لحوم البْخات : 

1 - الشیخ الطو سی ؛ : محمّد بن أحمد بن یحیی رح ون امه رفن 
بکن بن تصاله مغ یمان الخعتر ۳ غن ات آلخسش: ۳۱ علیه: الشاام ) 
تقذمت ترجمته فی ( وضوء الرضاعلیه السلام ) ِ( 

فا ۰ مهم ,ول ۳ اک لجوم البغاتین .ولا آهز اخدا باکلما رفن حوزرت 
( البِخّت : الابل الخراسانیه , واحدها بْختی وجمعها بخاتیْ . المعجم الوسیط 
۳9 


طویل . 
( الاستبصار : 78/4 ح 290 . 


تهذیب الأحکام : 203 48/9 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
4 ح 30314 . 


بحار الأنوار : 179/62 س 10 . ) 


- حکم آکل لحوم البراذین والخیل والبغال : 
ات 


یر خی ین با , عن آحمد بن محشد , عن البرقیت , عن سعد بن 

نفد ردغن الرضار علية السلام ).قال" سالتهعن لحوم لیر ادن عااخیل : 

والبغال ؟ 

( البردون : یطلق علی غیر العربن من الخیل والبغال , من الفصیله الخیلیّه 
قطن الخلقه م غلیظ الاعضاء ‏ فوی الارجل.,عظیم الخوافر ‏ لفحم 

الوسیط : 48 . ) 

قال ( علیه السلام ) : لا تکلها . 

( الاستبصار : 74/4 ح 274 . 


تهذیب الأحکام : 42/9 ح 175 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
4 ح 30135 .۰ ) 


کم آکل الشسنمک الذق لیتتن له فییر ‏ 

1 محند این بعقوب الکليتره ۰ : آبه علمة الاشعرگ ء عن الجشن :ین علیت 
ود عون ساسا تین حعمر , قال 9 
الختان + فال :شرا سم نمی بة: ابا الخشسن الرضا ر علبه السلام. ) 
وقد خرجنا من المدینه , وقد قدم هو من سفر له , فقال : ویحک ۱ 
لعل معک سمکا ! 

( فی التهذیب : قدم هو من سباله . ( وهو موضع بقرب المدینه ) . ) 
فقلت : نعم , يا سیّدی ! جعلت فداک . 

ققال, ( غلیه الساا ) لاتم فال کم اامله‌نزین ؟ 

قال : قلت : نعم , فأریته . فقال : ارکبوا لاحاجه لنا فیه . 

والزهو سمک لیس له قشر . 

( الکافی : 221/6 ح 10 . 


تهذیب الأحکام : 3/9 ح 6 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 138/24 ح 
10. 


قطعه منه فی ( اخباره علیه السلام عن الأمور العاقه ) .۰ ) 
تشم الشمک دا اخلت ظه فامتوا یکون مق وی 


هه بن عقوت کل کی وش فان کت الی ال زضا ر ره 
الشاام ۶ سیک لا یکین له فش : آروکل.؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ان من السمک ما یکون له زعاره فیحتک بکل شی ۶ 
فتذهب قشوره , ولکن آذا اختلف طرفاه , یعنی ذنبه ور اسه , فکله . 


( الکافی : 221/6 ح 13 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2538 . ) 

کم اکل دنیجه الشاه (دا لت قبل آن تموت. 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محشّد بن یحیی رفعه قال : قال آبوالحسن 
الرضا ( علیه السلام ) : |ذا ذبحت الشاه وسلخت , آو سلخ شی ‏ منها قبل 
آن تموت , لم یحل اکلها . 

( الکافی : 230/6 ح 8 . 


تهذیب الاخکام :56/9 خ 233 وقیه : احمدین معحتد م غن مد بن بخین 
رفعه . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 17/24 ح 29869 . 


البحار : 302/62 س 5 , عن کتاب المسالک للشهیدرحمه الله . 
عوالی اللئالی : 321/2 ح 12 , و459/3 ح 26 . ) 

- حکم آکل النطیحه والمتردیه وما آکل السبع : 

هه یی عقوت سس مه لین 


بن محقد , عن الوشاء قال : سمعت آیا الحسن ( علپه السلام ) یقول : 
التخیحه والت سس ها اکل اتسی زا درکت تایه نک 


( قد ورد معنی المترذیه والنطیحه فی حدیت عن الصادق علیه السلام فی 
قول الله عر وجل : « المنخنقه » قال علیه السلام : التی تختنق فی رباطها 
مه الم فوده»» المزيضه التی. لاتجو الم الذبم تر ولا یضطرت::-ولایخرح 
لهادم , و « المتردیه » التی تردی من فوق البیت اونحوه , و « النطیحه » 
کی اه سا رای رو ۱:1 


( فی التهذیب : وما کل السبع منه . ) 


( الکافی :235/6 1 عنم وعن التفزیت:« وشاعل الشییه* 238/24 
0 


تهذیب الأحکام : 59/9 ح 248 . 

تفیش العتاشة:: 2292/1 17 موفیه غن ان العشن: الرخاعلیه السلام 
. عنه وسائل الشیعه : 219/24 ح 30385 , والبحار : 324/62 ح 29 , 
والبرهان : 434/1 ح 7 , وتفسیر الصافی : 9/2 س 15 . ) 

- حکم آکل ذبیحه الخصیٌ والصبیت والمر آه : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ات و ی تین اعطو ی هو 
بعض آصحابه قال : سأل المرزبان الرضا ( علیه السلام ) عن ذبیحه الصبیث 
قبل آن ناغم ودببخه الصر آن:؟ 


فقال ز له السلای ۰ اس یه لت والششوالخر ام ادا اختماه یا 
الیه . 


( الکافی : 238/6 ح 4 . عنه وسائل الشیعه : 46/24 ح 29949 


,و47 ح 29953 . ) 
- آکل لحم الفنم : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : علیث بن محمد , عن سهل بن زیاد , عن 
بعض اخات اه مج و اسماعیل - قال : ذکر بعضنا اللحمان عند 
ای ای از ی ال زا ات 
من لحم الماعز . 


زار ی وا ی اقا ام وم رو 


قال : فنظر الیه آبوالحسن ( علیه السلام ) وقال : لو خلق اللّه عر وجل 
مصعض فی. ای من الضان فده ها زسماعیل لاسام 


( الکافی : 310/6 ح 1 . عنه وسائل الشیعه : 43/25 ح 31119 , والبحار 
: 11/12 م 13 , قطعه ضه .متفر التغلین 2422/47 79 : 16 243 97 
( 


2 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : بعض آصحابنا , عن جعفر بن ابراهیم 
۳ : قلت لأّبی الحسن الرضا ( علیه السلام 
آن اهل نی باکلون لعم المافزن ولاناکلون لحم الضان.. 


قال ( هلاه لیا فلت اون اه امه اراد 


فا( لیاتسا له له آلام ع ول خی ام السان افهه تن 
انشا وس هی اصاع مب الحوی .. 


( الکافی : 310/6 ح 3 و2 وفیه : آبو الحسن علیه السلام بتفاوت . عنه 
وسائل الشیعه : 43/25 ح 31118 , ونور الثقلین : 422/4 


ح 80 و82 و431 ح 98 و99 , قطعه منه . 
المحاسن : 467 ح 445 , بتفاوت . 

مکارم الأخلاق : 150 س 8 , بتفاوت . 

ظطت الاعشه للسید الشتر : 163 سن 8 . ) 

- حکم آکل ما یقطع من آلبان الغنم : 

1 - اين |دریس الحلیع ؛ : آحمد بن محقد بن آبی نضر البزنطیة صاحب 
الرضا ( علیه السلام ) قال : سألته عن رجل یکون له الغنم یقطع من آلیاتها 
وهی آحیاء ؟ آیصلح آن ینتفع بما قطع ؟ 

قال ( علیه السلام ) : نعم » یذیبها ویسرج بها , ولا یأکلها . 

( السراثر : 573 س 17 . 

تقذم الحدیث آیضاً فی رقم 1719 . ) 

- حکم البهیمه الموطوئه : 


لا ار ی ی 


قفا در یت سای اسان کات اه ها مت و اه 
احرقت بالنار ولم ینتفع بها . . . وان لم تکن البهیمه له قوّمت , فاخذ ثمنها 
منه , ودفع |لی صاحبها , وذبحت واحرقت بالنار ولم ینتفع بها , . . . 


( الکافی : 204/7 , ح 3 . 
بات کدی شمافه فی رقم 1871 ) 
- حکم أکل الجَدّی الذی پرضع من لبن خنزیره : 


ل‌ ۹ 
1 - محمد بن یعقوب الکلینیت ؛ : حمید بن زیاد , عن عبد الله بن احمد 


النهیکی 


دقن این ات قمیز ز قم ستتر. سر حشاهه: مق اف آلخسن السضا ( غایه 
السلام ) فی جَذی یرضع من خنزیره ثم ضرب فی الغنم ؟ 


خی الاک خن اناد المع . العععم الط 111 :) 


قال ۳ غله لام هه مت له الم قما غرفت باه مره فلا تاکله:: 


( الکافی : 250/6 ح 2 . 
تهذیب الأحکام : 44/9 ح 184 . 


الاشتضان 25/۵ 279 ر خن ون آلیدت دالکافیم فسات شرع 
4 2 ۰30241 ) 


- ما یحرم من ذبیحه الشاه : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینیث : : محمد بن یحیی وان مد ین آحمد: غن 
محمد بن عیسی(ر : ق. غبید الله التهفان + عون فرستت ور ابر اهیم نت 
غتوالحیوه کی انش السن الرضا ( له السام ) فال:#عرم من الشاه 
هه اسام" الوم عااخستان : «التصت الحنا هه افو . فالسال: 
شرا 


زر الفرازه. کت لاضم بالکنن. تخترن فبه. ااضفراآع عفن تافو علی 
هضم المواد الدهنیه . المعجم الوسیط : 862 . ) 


( الکافی : 253/6 ح 1 . 
تهذیب الأحکام : 74/9 ح 314 . 


المحاسن : 471 ح 463 . عنه البحار : 38/63 ح 17 . عنه وعن التهذیب 
والکافی , وسائل الشیعه : 171/24 ح 30265 . ) 


( ب ) - آکل الطیور 


تفت لاش متمائل 


- آکل لحم دجاج الماء : 
لش اتصووی تال زر گرا 


اذض اباالکسن )۱( علیه الصلاه ) صرمت برخفته فی ( عکم الخمر ودالتبید ) 
( 


عن دجاج الماء ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : ان کانت تلتقط غیر العذره , فلا بأس به . 


( من لایحضره الفقیه : 206/3 ح 941 . عنه وسائل الشیعه : 165/24 ح 
9 , بتفاوت . ) 


سکم اکل لحم الغر اب:وبیضیا 

1 و زر فص قرو آخهو و سیم تن 
ور تج . عن آبی یحیی الواسطی فا تنل ارضا شاه 

۱ ب الابقع ؟ 

فقال, ( علية السلان) + له لا نوکل + وفال:: ومن اجل لک الاسنود ؟ : 

( الکافی : 246/6 ح 15 . 

تهذیب الأحکام : 18/9 ح 71 . 


الاشتصار 06/۵ 29 عنم فعن. آلتهدیت: وا لکافی: مشاغل الشع 
4 2 30143 . ) 


2 - محمد بن یعقوب الکلینی ۰ : محمّد بن یحیی رن عن لاه بن محمد , 
عن علین بن الحکم عن آبی 1 قال : سألت آبا ات الرضا ( 


فقال ( علیه السلام ) : لاتأکله . 
( الکافی : 252/6 ح 10 . 


تهذیب الأحکام : 16/9 ح 62 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 126/24 
ح 30144 ۰ ) 


- حکم آکل لحم النسر : 


1« الشیخ الطوستیه »فد ین اخمدین. یحبی:«عن الحسن بن علم۳» عن 
عمه محمد بن 


عبد الله , عن سلیمان بن جعفر الهاشمی قال : حدّثنی آبو الحسن الرضا ( 
غلجه السلاغ )عال:تطرها ان اف مرس کات لبله هرفن بالمدیته فمال ‏ 
ان هارون وجد فی خاصرته وجعا فی هذه اللیله , وقد طلبنا له لحم النسر , 
( التسَرٌ : طائر من الجوارح حاٌ البصر قوو , من الفصیله النسریّه , من 
ند ای اب مه رارصا رب له تفار قوف مد تا 
ذوجوانب مزوده بقواطع حاده , وله قائمتان عاریتان 4 ومخالب قصیره 
ضعیفه , وجناحان کبیران , وهو سریع الخطی , بطی ء الطیران , یتغذی 
بالخیت: لاحم الحنمات ار مضط | م عهه تجوطن. الساطن الساند 
فالفعتذله » المعجم الط : 917 


فارشتل: الیتا منه.شها ففال له + ان دا ضی, ۶ لا ناکله « ولا توخله بیوضا : 
وله کان عندنا ها اعصینان.. 


( تهذیب الأحکام : 20/9 ح 83 . عنه وسائل الشیعه : 192/24 ح 30319 . 
( 


ااطفته التاته 


وفیه سبع عشره تم 
- حکم آکل الباذنجان : 


1 - الشیخ الطوست ؛ : آخبرنا الحسین بن ابراهیم القزوینت قال : حدثنا آبو 
عبة الله محقد بن وان عال " حتنا آبو العاسم. علیت ین حيشتخ قال. : 
حثنا بو الفضل العبّاس بن محقد بن الحسین قال : جذثنا آبی قال : حگثنا 
صفوان بن یحیی , عن الحسین بن آبی غندر , عن آبی الحسن موسی , 
وآبی الحسن الرضا ( علیهماالسلام ) قالا : الباذنجان عند جداد النخل لا داء 


فیه . 
( فی الوسائل : جذاذ النخل . ) 
) 


ای آوان |دراکه . ) 


( الأمالی : 668 ح 1402 . عنه البحار : 224/63 ح 8 , والفصول المهقّه 
لخد العاملی:: 127/3 2 27/21 عغنه فعن الفحاسن: وسانل نیمه : 
5 ح 31708 . 


المحاسن : 526 ح 756 . عنه البحار : 222/63 ح 2 , ووسائل الشیعه : 
5 ح 31711 . 


قطعه منه فی ( منافع الباذنجان ) ۰ ) 
- حکم آکل الهندباء : 


1 - البرقی" ؛ : قال الرضا ( علیه السلام ) : علیکم بأکل بقله الهندباء , ( 
الهندباء : بکسر الهاء وفتح الدال , وقد تکسر مقصورة ومد : بقله معتدله 
نافعه للمعده والکبد والطحال . القاموس المحیط : 308/1 . ) 


فاله رید قی‌بالمالن واله لد هن ات ان: بکته ماله هولدم فلیدشن. اکل 
الهندبا . 


رصن اعد ال ری 2 ماخ فان مش رن 
الصادق,علیه السلام , فاد الرواية الثانیه (قا تکون مرسلة, لا آبا بضیز لم 
یدرک الرضاعلیه ااتملام , وامّا مسنده لقی آن قلنا قلنا بان البرقیث آد رک 
اارسافاه الم ماه را من رنه واه حضری ان 
19 


( المحاسن : 508 ضمن ح 662 . عنه البحار : 207/63 ضمن ح 10 , 
و01 ضمن خ 21 ووساغل الشیعه* 160/25 ین 16 :) 


ای فا تن ابی: فیق للم نی من بش عل مها برع فال. < 
تفت آلر ضا زعلی الشلای اتعول عا کر 


پاک بقاتنا المتمباغ,فاها خریدفی المال والوند, 


( المحاسن : 509 ح 664 . عنه البحار : 207/63 ح 12 , و81/101 ح 23 
, ووسائل الشیعه : 181/25 ح 31593 . ) 


3 - البرقی ؛ : عن ابراهیم بن عقبه الخزاعی , عن یحیی بن سلیمان , قال 
: وایت آبا الحنش. الرضا ( علجه السلام ) بخراسان فی .روضه وهو یاکل 
الک اش تن فعلت لو حلت‌تفدای بان نان سفن - آن المصاء مار 
علیه کل بومتقطوه من الجه»م فقال ( علیه السلام ان کان. الهتداء 
بقطر علیه قطره من الجله , فان الکزاث منغمس فی الماء فی الجثه , 
لت قانهپس ند فمال ( غلیه السلام ) :لا بعلق هد شی 8 


( المحاسن : 513 ح 692 . عنه البحار : 204/63 ح 18 , و149/77 ح 7 
ختصراً , ووسائل الشیعه : 192/25 ح 31641 . 


قطعه منه فی ( آکله علیه السلام الکلژاث ) . ) 
< آکل الفیزن.: 

1 - بنا بسطام النیسابوریان >> .۰ : آحمد بن محشد بن عبد اللّه النیسابوری 
قال : حدّثنا محشّد بن عرفه قال : کنت بخراسان آیام الرضا ( علیه السلام 


اافالمامون, فقلتللزضا ز له السلام ) ۷ انن رسول اللهه ۱ تقول 
فی آکل التين ؟ 


قال ( علیه السلام ) : هو جید للقولنج , فکلوه . 


( طتبٍ الاأتشهعليهم السلام : 137 س 12 , عنه البحار : 185/63 ح 3, 
ومستدرک الوسائل : 403/16 ح 20335 , 


والفصول المهقه للحدژ العاملی : 169/3 ح 2798 . 
قطعه منه فی ( منافع التین ) . ) 
- آکل الباذنجان والباذورج : 


ها تاش شمان ای ی ازع الا ان کات یل 
لبعض قهارمته : استکثروا لنا من الباذنجان , فایّه حار فی وقت البرد , بارد 
یوقت اعد تال فا ماه وف کز سا 


وقال مخت ( یه الساام )اتقو ۶ انوم لا جوا تکرش انیا آمته: 
وحخامة آلاکتین تام والقلانا لیتی امه 


( طت الائشهعليهم السلام : 139 س 16 , قطعّ منه فی البحار : 123/59 ح 
4 , و214/63 ح 12 , و222 س 17 . مثله و237 ح 6 : ومستدرک 
الوسائل : 76/13 ح 14779 , و417/16 جح 20394 , و422 ح 20420 , 
و429 ح 20448 , والفصول المهشه للحرّ العاملی : 225/3 ح 2882 . 


قطعه منه فی ( حجامتهم علیهم السلام ) , و ( خواص الباذنجان والباذورج ) 
۰( 


- آکل الزیت : 

1 - آبو نصر الطبرست ؛ : وقال الرضا ( علیه السلام ) : نعم الطعام الزیت , 
بطیب النکهه , ویذهب بالبلغم , ویصقی اللون , ویشد 3 العصب , ویذهب 
بالوصب , ویطفی ء الغضب . 


( مکارم الأخلاق : 180 س 20 , عنه البحار : 183/63 ح 22 , ومستدرک 
الوسائل : 365/16 ح 20193 . 


یأتی الحدیث آیضاً فی ( منافع الزیت ) . ) 
- آکل اللبان : 
1 اه تضر الطیرینت ۳ عن الرضان( 


علیه السلام ) قال : آطعموا حیالاکم اللبان , فان یکن فی بطنهن غلام , 
خرج ذکی القلب , عالما شجاعا , وان یکن جاربه , حسن خلقها وخْلقها , 
وعظمت عجیزتها , وحظیت عند زوجها . 

( مکارم الأخلاق : 184 س 18 . عنه البحار : 444/63 ضمن ح 8 . 

یآتی الحدیث آیضاً فی ( خواص آکل اللبان ) ۰ ) 

- آکل التفاح : 

1 - بو نصر الطبرسی ؛: عن الرضا ( علیه السلام ) , قال : التمقاح نافع من 
خصال : من السحر , والسم , واللمم . ومما یعرض من الامراض , والبلغم 
العارض , ولیس من شی ء آسرع منفعه منه . 

( مکارم الأخلاق : 163 س 17 . عنه البحار : 174/63 س 7 مثله . 

یآتی الحدیث آیضاً فی ( خواص التفاح ) ۰ ) 

ب صاعم الخیز الما 

1 - ابن شهرآشوب ؛ : ستئل ( علیه السلام ) عن طعم الخبز والماء ؟ 

( آورده المولف فی آحوال الامام الرضاعلیه السلام . ) 

فقال ( علیه السلام ) : الماء طعم الحیاه , وطعم الخبز طعم العیش . 

( المناقب : 353/4 س 17 . عنه البحار : 99/49 ح 15 . ) 

- اختیار خبز الشعیر علی الحنطه : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی : : علی بن ابراهیم , عن محمّد بن عیسی , 


گن پوسنعن یی الخسن الرضا علیه السلام )بقال ار 
علی الب کفضلنا علی الناس م فا میت الا فقددعا لاکل الشعیر پباری 


, ومادخل جوفاً الا واخرج کل داء فیه , وهو قوت الأنبپا ( علیهم السلام ) : 
قفا لایر ان : اش الله غالی ان تحمل فوت. انشاقه ال یر[ 


( الکافی : 304/6 ح 1 . عنه وسائل الشیعه : 12/25 ح 31002 , والبحار 
: 66/11 ح 15 . 


مکارم الأخلاق : 145 س 9 , وفیه : ۰ . . آبی اللّه آن یجعل قوت الانبیاء 
للأشقیاء . عنه مستدرک الوسائّل < 6 2 20065 , عنه وعن الکافی , 
البحار : 274/63 ح 1 . 

البحار : 279/59 س 7. 

قضعه متیفی ( فوت الاتیاغعليهم: السلاه. او( متاقع الضعیر )۲ 

اک الرنوزه 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یحیی , عن آحمد بن محمّد بن 
عیسی , عن آبی همّام , عن سلیمان الجعفری , عن آيي الحسن الرضا ( 
علیه السلام ) قال : نعم القوت السویق , ان کنت جائعاً آمسک , وان کنت 
( الکافی : 305/6 ح 1 . عنه طت الأتمهعليهم السلام للشتر : 158 س 3 . 


المحاسن : 490 ح 572 , بسند آخر . عنه وسائل الشیعه : 17/25 ح 
7 ,و19 ح 31025 , قطعه منه , والبحار : 280/63 ح 23 . 


قطعه منه فی ( منافع السویق ) . ) 
کم الم اسان 


1 السشع الضتوی تیاه آخمه بن تیان بن عفر الممدانت ر وی اراد 
غنه ) قاحسا علت بن. ابر آهیم بن هاشتم : 


عن پاسر الخادم قال : سأل بعض القوّاد آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) 
غن اکل الط بفال ان بعض اجه اه باکان. الطین ؟ 


فغضب , نم قال : اِنْ آکل الطین حرام مثل المیته والدم ولحم الخنزیر , 
فانههن عن ذلک . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 15/2 ح 34 . عنه البحار : 151/57 ح 4 , 
ووسائل الشیعه : 224/24 ح 30396 . ) 


2 - الشیخ الطوسی ؛ : ۰ ۰ ۰ سعد پن سعید الأشعري . عن آبی الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) قال + سالتهعن الظین الذی یکل و یأکله الناس ؟ 
وه ۱2 : کل طین حرام , کالمیته والدم 9 
( الأمالی : 319 ح 647 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 4-2 رقم 1037 . ) 


3 - محمد بن ی ۳ .  .‏ سعد بن سعد , قال + قلت لأبی 
الحسن ( علیه السلام ) : نا ناکل الاشنان . 


فقال : . . . فیه خصال تکره : . . . فقلت : فالطین ؟ 


( علیه السلام ) , . . . 


( الکافی : 378/6 , ح 2 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1833 . ) 
- حکم آکل الارپیان والربیثا : 


هه یا هه ی و 
عبید , عن 


وشن بش عید امن غن. ایس الکشر*( علیه الصلام ) قال.۶ ( تقر مت 
ترجمته فی ( لباسه علیه السلام ) . ) 


قلت له : جعلت فداک , ما تقول فی آکل الأربیان ؟ 

( الاربیان بالکسر : سمک معروف فی بلاده . مجمع البحرین : ۰7/2 ) 
قال : فقال ( علیه السلام ) لی : لا بآس بذلک . 

والأربیان ضرب من السمک . 

قال : قلت : قد روی بعض موالیک فی آکل الرِئیثا . 


) ۸۸2 


قال : فقال ( علیه السلام ) : لا بأس . 


( تهذیب الأحکام : 13/9 ح 50 . عنه وسائل الشیعه : 141/24 ح 30185 . 
( 


سکم اکزم از : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : محقّد بن آحمد بن یحیی اوه ی مر ی 
زکربا بن آدم قال : سألت آبا | ۰ ( علیه السلام ) فقلت : ان آصحابنا ( 
تقذمت ترجمته فی ( حکم الخمر والنبیذ ) . ) 
یصطادون الخر , فآکل من لحمه ؟ 


قال : فقال ( علیه السلام ) : ان کان له ناب فلا تأکله . قال : ثع مکث 
تشاعمرر:فلغا هشمت بالمیام فا : آشا انتت فان اکرخرلک اعلهم فلا ناحله.. 


( تهذیب الأحکام : 50/9 ح 207 . عنه وسائل الشیعه : 191/24 ح 30316 
۳ 


- آکل السلق : 


1 - البرقیه ؛ : عن آحمد بن محفد بن آبی نضر. قال 


: قال آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) : يا آحمد کیف شهوتک للبقل ؟ 
فقلت : ای لأشتهی عاشته . 


قال ( علیه السلام ) : فلذا کان کذلک فعلیک بالسلق , فائه ینبت علی 
شاطی ء ( السلق : بقله لها ورق طوال , واصلٌّ ذاهب فی الاّرض , وورقها 
غضٌ طری یوکل مطبوخا . المعجم الوسیط : 444 . ) 


الفردوس : و 
ار اند الخاطتن لکانت الفرفه یه ند رخا 


قلت : من أحبّ البقول الن؛ فقال ( علیه السلام ) : احمد اللّه علی 
معرفتک به . 


اف دی آ هو فا هت العف خی لدم 


( المحاسن : 519 ح 725 , عنه وعن المکارم , البحار : 217/63 ح 6 و7؛ 
ووسائل الشیعه : 200/25 ح 31670 , و31671 . 


مکارم الأخلاق : 171 س 9 , مرسلا عن الرضاعلیه السلام وبتفاوت . 
اکن الشفرخل ۶ 


1 یه نضر الظیرست ۶ غن الرضا. (عله السلام ] قال. ۶ عایکم 
بالسفرجل , فائه یزید فی العقل . 


( مکارم الأخلاق : 162 س 16 . عنه البحار : 176/63 ضمن ح 37 , 
ومستدری الوسائل : 402/16 ح 20331 . 


یأتی الحدیث آیضا فی ( ازدیاد العقل ) . ) 
- آکل الدباء : 


او ۱ 
الرضا ( علیه السلام ) 


قال تخر العقطین هی التع .وهی الفرن.. 
ا مزع خسن انا تراعاه هن العصیله الفرعتهم فیم آنهاع تزرخ مار ها 


مماصا که ره لس و اعا س العست ۳۳۱۱۰ لفحم الفسیظ 
28۰( 


زاین ۸520 727 کته الحار * 227/609 6 تنل الشچه < 
5 ح 31685 . ) 


کم اکل الا رشان 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : بعض آصحابنا , عن جعفر بن ابراهیم 
الحضرمی , عن سعد بن سعد , قال : قلت لأبی الحسن ( علیه السلام ) : 
[ثا ناکل الاشنان . 


فقال : کان آبو الحسن ( علیه السلام ) |ذا توا ضم شفتیه ۰ وفیه خصال 
تکره : 7 مه پیورت السل , ویذهب بماء الظهر , , ویوهی الرکبتین , فقلت : 
فالطین ؟ 


( فی بعض المصادر : پوهن الرکبتین . ) 

فقال : کل طین حرام مثل المیته والدم ولحم الخنزیر الا طین قبر الحسین 
( علیه السلام ) فاِنْ فیه شفاء من کل داء , ولکن لا یکثر منه , وفیه آمان 
من کل خوف . 


( الکافی : 378/6 , ح 2 , عنه البحار : 236/59 ,2 5 , و435/63, ح 4, 
ووسائل الشیعه : 428/24 , ح 30977 . 


قطعه منه فی ( فضل طین قبر الحسین علیه السلام ) و ( وضوء الکاظم 
علیه السلام ) و ( حکم اکل الطین ) . ) 


( د) - لحوم المسوخ وبیضها 
وفیه ثلاث مسائل 
- حکم کل لحوم المسوخ وبیضها : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی 


: : محمد بن یحیی , عن آحمد بن محشّد , عن محشّد بن الحسن الأشعری , 
عن آبی الحسن الرضاعلیه السلام , قال : الفیل مسخ لاه کان ملکا زئاء , 
والذئب مسخ کان اعرابیا دیوثا , والارنب مسخ کانت امر آه 3 زوجها , 
9 اک پسرق تمور ( الوطواط : 


التاسن , والقرده والخنازیر قوم من بنی اسرائیل اعتدوا| فی السبت , 
| , فوقعت فرقه فی البحر , وفرقه 
فی البژ , والفاره فهی الفویسقه . والعقرب کان تشاعا . والزنبور کانت 
ای ی ای 


( الکافی : 246/6 ح 14 , عنه البرهان : 512/1 ح 1 . 


علل الشرائع : 485, ۰ آبی رضی الله عنه قال : 
1 کال ما لس له الا عن وال 
علیه السلام اتتفه عشر صنفا , ولها علل . . وبتفاوت ,. عنه وعن التهذیب 
تالافیهی سای الشیعه ۱02 و00 وا و 
اه م۰ 06/77۵ 2 2 قطاعه مه 


تهذیب الأحکام : 39/9 ح 166 . عنه نور الثقلین : 691/1 ح 440 , قطعه 


منه . ) 
- حکم آکل لحم المسوخ کالفیل والخقاش وما آشبههما : 
رش لس مت 


وا 1 0 
لسن یال فال سا العسن الرضا ( لاسام ال 
یحث آکل لحم الفیل ؟ 


فا دز ی تا لفات 


فال ( غلیه الصلام لام لهج وق کم الله فان لحوم الامتا خ 
ولحوم ما ( فی جمیع الکتب : مثله , وهو الصحیح , بمعنی : العقوبه 
والتنکیل . المعجم الوسیط : 854 . ) 

مثل به قی صورتها . 

( علل الشرائع : 485 , ب 2237 5 . 

تهذیب الأحکام : 39/9 ح 165 , وفیه : قلت لأبی الحسن علیه السلام . 


الکاقی : 245/6 :4 , وفیه:+ قلت: لابی الحشن علیه الشلام .یی فوسی 
بن جعفرعلیهماالسلام . عنه وعن العلل والتهذیب والمحاسن ۰ وسائل 
الشیعه : 104/24 ۳ 320090 , وفیه : قلت لابی الحسن علیه السلام . 


ا لماش 09:72 مفیه * فلت لابی الحمن. له الشلام بو 1و 
225 و335 ۳ 6 «:, وفیهما : آبا الحسن موسی علیه السلام . عنه وعن 
ات هار خر ور وه دا ال موی یه السلاس) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا علخ بن عبد اللّه الوژاق ( رضی الله عنه ) 
قال + سا مهد سید الا قالن نا عاد سس سلسان رن فحی 


بن سلیمان الدیلمین , عن الرضا ( علیه السلام ) , آثه قال : کانت الخقاش 
امرآه سحرت ضرو لها , فمسخها اللّه تعالی خقاشاً , واِنْ الفأر کان سبطاً 

من الیهود غضب اللّه علیهم فمسخهم فأرا بان آلعوص کار رم 
انیا ( علیمم السلام ): : ویشتمهم , , ویکلح فی وجوههم , , ویصفق بیدیه , 
فمسخه اللّه تعالی بعوضا؛ وان القشله. هی من الجسد » وان نیا من آنبیاء 


شب اتفراتیلن کان هانما بصلی از افیل البه سفنة .هن ماش اریراعل 
اک مها مرس فکانم ی همست لاه 
سبحانه وتعالی قمله . 


وان الوزع کان سبطا من آسباط بنی اسرائیل , یسبّون آولاد الأنبیاء 
ویبغضونهم , فمسخهم الله اوزاغا . 


وامٌا العنقاء , فمن غضب اللّه تعالی علیه , فمسخه وجعله مثله , فنعوذ 


( علل الشرائع : 486 , ب 239 ح 3 . عنه وسائل الشیعه : 111/24 ح 
0103 , والبحار : 221/62 ح 3. 


قظعه منه فی ( جراء المستهزء بالانبیاءعليهم السلام.والساب لاولادهم ) . ) 
- حکم کل لحم الطاووس وبیضها : 

1 هنن تطوتب: الکيتت ۰ تعیمفن. اضحابتا , عن آحمد بن محمّد بن 
خالد , عن بکر بن صالح , عن سلیمان الجعفرقٌ فزم آبی الکشتن. الرضا ( 
علیه السلام ) قال : الطاووس لا یحل آکله ولا بیضه . 

( الکافی : 245/6 ح 9 . عنه وسائل الشیعه : 106/24 ح 30093 . ) 


2 - محمد بن یعقوب الکلینیث 


؛ : عدّه من آصحابنا منم آخمد بن .مد غن,بکر.یی صالخ ون سلیمان 
الجعفرق , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : الطاووس مسخ ؛ 
کان رجلاً جهیلاً فکابر امرآه رجل عومن تحئّه , فوقع بها ثم راسلته بعد . 
تما الله ع «حل انس ۱۳ , ولا یو کل لحمه ولابیضه . 

( الکافی : 247/6 ح 16 . عنه البحار : 42/62 ح 4 , و229 ح 13 . 


تهذیب الأحکام : 18/9 ح 70 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 106/24 
ح 30094 .۰ ) 


( ه ) - حیوانات الجلاله 
وفیه ثلاث مسائل 


- حکم آکل لحم الجلالات : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی " : محمّد بن یحیی ,.عن آحمد بن محشّد , عن 
الخسات بعن علی بن اساضظ , عشن روی فی الجلالات . 


( الجَلّه بالفتح : البعرم , وجلال مبالغه , ومنه قیل للبهیمه تأکل العذره : 
جلاله وجاله , والجمع جلالات . المصباح المنیر : 106 . ) 


قال : لا باس باکلهن |ذا کنْ بخلطن . 
( الکافی : 252/6 ح 7. 
عوالی اللثالین : 466/3 ح 19 . 


کخس ۰ 27/9 195 عنم عفن الکافین وا استصار دمسان العت ‏ 
4 ,2 30247 . 


الاستبصار ۰ 78/4 ح 288 . ) 
- حکم آکل لحم الدجاج الجلال وبیضه : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینن ؛ : محقد بن یحیی , عن آحمد بن محقد , 


) قال : سألته عن آکل لحوم الدجاج فی الدساکر , وهم لا یمنعونها من شی 
ء ( الدسکره : القریه . المصباح المنیر : 194 . ) 


تم علی العذره , مخلی عنها , وعن کل بیضهن ؟ 
( فی الوسائل : فآکل . ) 

فقال ( علیه السلام ) : لا بأس به . 

( الکافی : 252/6 ح 8 . 

تهذیب الأحکام : 46/9 ح 193 . 


الاشتصار ۶ 77۳۸ 2 286 بعنه وعن ایب والکافی » مساتل الشنعه ‏ 
4 ح2 30248 . 


عوالی اللثالی : 466/3 ح 18 . ) 

- حکم استبر|ء السمکه الجلاله والدجاج مالسا والشاه والبقره والابل : 

1 - محقد بن یعقوب الکلینی ۰ : الحسین بن محمّد , عن السیاری , عن 
آحمد حمد بن الفضل کن پوس مگ الرضا ۱ عایه الساام )نی آلسمی 
الجلال آئه سأله عنه ؟ فقال ( علیه السلام ) : ینتظر به یوما ولیله . 

قال السیاری : ان هذا لایکون [ بالبصره . وقال في الدجاج : یحبس ثلاثه 
آبام , والبطه سبعه آیام رها لاه ازججة عشره یوماً , والبقره نلاثین ۳ 
والابل اربعین یوما ثم تذیح . 

( الکافی : 252/6 ح 9 . 


تهذیب الأحکام : 13/9 ح 48 , قطعه منه . عنه وعن الکافی , وسائل 
الشیعه : 167/24 ح 30256 . 


عوالی اللثالی : 467/3 ح 23 , قطعه منه . ) 


( و ) - الأشربه المحامه 


وفیه سبع مسائل 
- حکم شرب الخمر : 


1 ۵ التیه: الصدوق ک نا میم ین موسیسن المتو کل ۶ فال ی 
عون 


بن الحسین السعد آبادی قال : حدثنا آحمد بن محمّد بن خالد هم 
هن ایا سس ای و موس السا ۱ 
علساالساام افیل جزم الله الخمر لما قیها من الفساد . ومن تغییرها 
عقول شارییها , وحملها یاه علی انکار الله عرٌ وجلٌ , والفریه علیه وعلي 
واه ایو .ایکون فنقم عفن القسات والفل م مالقنف زالزنای وعله 
الاختهاه میسن الک ام 
فیذلک قضینا علی کل مسکر من الاشربه آّه حرام محرّم, له یاتی من 
بو انا و شتحل مو نا کل ,رات ۳۱ 3۱3۷۱ ۳ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 98/2 ح 2 . عنه البحار : 107/6 ح 3 . 
عنه وعن العلل , البحار : 483/63 ح 6 , و169/76 ح 7 , ووسائل الشیعه 
: 329/25 ح 32040 . 


علل الشرائع : 475 ب 224 ح 1 . 


( 


کم یشیدنا | مان از [تضار تلا + 

( لت الوشی ۱ عید العزیز ین المهتدي قال : کتبت الی الرضا ( 
ی 

( الاستبصار : 93/4 ح 359 . 


بات الخویته تما معافی.فت 8 رقم 24724 


(ِ« 


1 - الشیخ الصدوق ؛ :۰۰ . الرتان بن الصلت قال : وسمعت ال رضا ( 
علیه الشاام ا عول اه 


زوین ان تایه الا 2 دی 
تقذم الحدیت بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 915 . ) 

- حکم الخمر والفقاع وکل مسکر : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینث : : محقّد بن یحیی , عن محمّد بن موسی , 
کن محقند بن عیسی عن الحسن : پن علت الوساء, عن آبی الحسن الرضا 
( الکافی : 424/6 ح 14 . 

تهذیب الأحکام : 124/9 ح 536 . 


الاتتتصار 95/۸ دموا غته فعن. آلتهدیت: والکافی: مشاغل اش 
5 2 32123 . 


اسان الق 261 ون 2 


- حکم شارب الخمر : 
1 - الشیخ الصدوق ۳۳۳ : قال : حذثنی محمد بن یحیی , عن محمّد بن 
آحمد , ۰ قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : ان ابن داذویه 


1 شا الخمر کاند تفا رععلته الساام )2 صدو بر وه 
قلت ( فی البحار ت داود , وقی الوسائل : آبن یزید . ( 


له . 


( ثواب الأعمال : 292 ح 16 . عنه البحار : 141/76 ح 51 ۰ ووسائل 
الشیعه : 


) . 32014 2 5 


و اش عقوت لک مرف اضحا را ,.عن سهل بن زیاد , عن 
محمّد بن اسماعیل , عن سلیمان بن جعفر الجعفری , قال : سالت 
آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) عن الفقاع ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : هو خمر مجهول فلا تشربه يا سلیمان ! لو کان الدار 
لین او العکم ب لفیات سافعه ۵و لجلدته سا ریت . 


(دالکافی 422/6 و ۵42 ۱0:۵ له مها وت ر عم ال ا یه 
: 17 2 22390 . 


یهار 0 8 , 9 : محمد بن احمد بن یحیی عنٍ احمد بن 
پا ی ۳۳0 


تهذیب الأحکام : 124/9 ح 539 , کما فی الاستبصار . عنه وعن الاستبصار 
والکافی , وسائل الشیعه : 365/25 ح 32137 . 


عوالی اللثالی : 19/2 ح 38 , قطعه منه . 

الرسائل العشر : 262 س 2. 

2 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یحیی , دم فد نن محر ار 
عیسی ) , عن محمّد بن سنان فسات اس راز اه الا 
) عن الفقاع ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : هو الخمر بعینها . 

( الکافی : 423/6 ح 4 . 


تهذیب 


الأحکام : 125/9 ح 542 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 361/25 ح 
7. 


الاستبصار : 96/4 ح 371 . 

الرسائل العشر : 263 س ۰.2 ) 

3 - محمّد بن بعقوب الکلینن ؛ : عده من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , عن 
رفن سید جر عن العسننن. الخمم واین فصال جمیها م«.عالا وال 

آباالحسن ( علیه السلام ) عن الفقاع ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : حرام وهو خمر مجهول , وفیه حث شارب الخمر . 

( الکافی : 423/6 ح 8 . 

تهذیب الأحکام : 125/9 ح 541 . 


5 ح 32131 . 
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فطع میهد اف( حا شارب لقاع ) 


4 هید ین عقوت الکلیتن ؛ 2 ان فصال فا کش ال ان 
الحسن ( علیه السلام ) آساله عن الفقاع ۲ 


( الکافی : 423/6 ح 5 . 
باتی الخدیفت سمامهدفی فا و رقم 2442 ) 


کین فقوت لکشت دی ان فصال عال. : کت رل ات 
الخشی [ علیه السلاه اه اساله من النگا ؟ 


قال کت( علیم اسلا اتقو هه الخفر قیمع شارب الخسر.: 
( الکافی : 424/6 ح 15 . 
نان الخدیت شنامهدفی 


ف 8 رقم ۰2443 ) 


ی : ... محقد بن اسماعیل بن بزیع , عن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : ماه کی رت لماع , فکرهه کراهه شدیده . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 18/2 ح 44 . 
یاتین الخدیت بتمامه فی رقم 1232 ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا تمیم بن عبد اللّه بن تمیم القرشی ( رضی الله 
عنه ) قال : حذثنا آبی , عن آحمد بن علی الأتصار5 , عن عبد السلام بن 
صالح الهروت قال : سمعت آبا الحسن علیّ بن موسی الرضا ( علیه السلام 
ا قتر و قاس بات ر ولد سا علی راس الحسین ( علیه 
شراب خارک للم ی ون رکه الا آنا آوّل وان عدقنا 
ق آنا ی فا تا همه یه ون ای توا سا ها ۲ 


فمن کان من شیعتنا فلیتوژع عن شرب الفقاع , فائه من شراب آعدائنا , 
فان لم: بقغل فلیس: متا ی مر ی ای 

بن آبی طالب ( علیهم السلام ) : قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه 
وشلم: ) + لانلیهها لناسن آعداتی:: ولاتطعهوا -عظاعم. ,اعداتی: :< 
ولااتسلکو| مسالک آعدائی 1 فتکونوا آعدائی 1 کما هم آعدائی 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 23/2 ح 51 . عنه البحار : 176/45 ح 24 
بحذف الذیل , ووسائل الشیعه : 385/4 ضمن ح 5468 , مثله , 
و363/25 ح 32134 باختصار . 

ی 3 
الخلام الشیعه فین النهی.عن فتزب الفعاع ۱ ) 


0 لو ین قوب ااکیی را یخی قال ۶ کیت الی, ات 
ای ای الا سا اه اه ۱۵ 


فقال ( علیه السلام ) : لا تشربه . 
فأعدت علیه کل ذلک آصفه له کیف یعمل ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : لا تشربه : ولاتراجعنی فید.. 
( الکافی : 424/6 ح 12 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2468 . ) 
- حکم شرب الفقاع واللعب بالشطرنج : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا ( علیه 


السلام ) یقول لا حهل راس الجسین بن علت ( علیهماالسلام ) الب 
الشام آمر بزید لعنه اه فوضع ونصبت علیه مائده . خاقبل هو لعنه ال 


واصحابه پاکلون ویشریون ِ ۰ قمن کان من شیعتنا فلیتوزءع عن 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 22/2 ح 50 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1034 . ) 


الفضل التااک والعشرمن: الاعظه 


وفیه مشال: 


واحده 
- حکم اللقطه [ذا لم یمکن ارسالها الی صاحبها : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : الصقار , عن محمّد بن عیسی بن عبید , عن یونس 
بن ند آلرجمن : فال سل اه العسن الرضا (علبه السلام ا عانا اضر ۲ 


فقال : جعلت فدای , تأذن لی فی السوال فان لی مسائل ؟ 

قال ( علیه السلام ) : سل عشا شئت . 

قال له : جعلت فداک , رفیق کان لنا بمکه فرحل عنها ٍلی منزله , ورحلنا 
الی منازلنا , فلا آن صرنا فی الطریق آصبنا بعض متاعه معنا , فا شی ‏ 
نصنع به ؟ 

قال : فقال ( علیه السلام ) : تحملونه حبّی تحملوه |لی الکوفه . 

قال : لسنا نعرفه ولا نعرف بلده , ولا نعرف کیف نصنع ؟ 

قال ( علیه السلام ) : [ذا کان کذا فبعه وتصلاق بثمنه . 

قال له : علی من جعلت فداک ؟ قال ( علیه السلام ) : علی آأهل الولایه . 


( تهذیب الاأحکام : 395/6 ح 1189 . عنه وسائل الشیعه : 450/25 ح 
2 , والوافی : 363/17 ح 17425 , مثله . 


الکافی : 309/5 , ح 22 . وفیه : سألت عبداً صالحاً ( موسی بن جعفر ( 
علیهماالسلام ) ) . عنه الوافی : 363/17 , ح 17424 . ) 


الفصل الرابع والعشرون : الز والتجعّل 
( آ) - زینه الرجل 

وفیه آربع مسائل 

شا الطیت:: 


سلیمان الرازخ قال : حدثنا محقّد بن الحسین بن آبی الخطاب , عن آحمد 
بن 


محفد تن آبی نضر البزنطی:عن ات الخسن الوضا ( علیه الشلام ):فال. 
فلت کی کان آغلن الطیت ؟ 


فقال ( علیه السلام ) لی : ما یقول من قبلکم فیه ؟ 


قلت : یقولون [ن ما مت سالت دموعه 


فقال ( علیه السلام ) : لیس کما یقولون , ولکن حوّاء کانت تغلف قرونها 

فن اظرات جر الک :لها بهطظت. لین اارص ولیت مالععته رات 
اتکی باس تال نت فافع ال عر ول را ارت 
به وخفضته , فذرت حیث شاء عر وجل , فمن ذلک الطیب . 


زغنون اخباز ال ضاغايه سورع ری هون الفلل تم آلیط 
1 ح 5 


علل الشرایع : 492 , ب 241 ح 2 . عنه نور الثقلین : 65/1 ح 135 ۰ ) 
- لبس الخاتم : 


1 - ابن آدرشن الحلی #۶ مد ین مه ین آق:تض لبط صاحت 
الرضا ( علیه السلام ) قال : سألته عن الرجل یلبس الخاتم فی الیمنی ؟ 


ق ای اه ای نی ها ی تسا 
ام وال یمه 0 وی 
- تخفیف اللحیه والأْخذ من العارضین : 


ار لس : آحهد بن محقّد بن آبی نصر البزنطیْ صاحب 
الصا له السای ال : سألته عن الرجل , هل له آن بأخذ 


مت آخرنه ۲ 
قال ( علیه السلام ).- انا من عارضیه فا باسن + واسا من مقتفها فلا. 

( السرائر : 574 س 14 . عنه وسائل الشیعه : 111/2 ح 1644 . ) 

- التمشط : 

1 - محقد بن بعقوب الکلینی ؛ :۰.۰ عبدالله, بن المفیره , عنِ آبی الحسن ( 
مالسا اف فول ال عرویر :( خدواً یتک عنه کل" مسْجد ) قال 
( علیة السلام ) : من دلکی التمشط. غند کل صلاه . 

( الکافی : 489/6 ح 7. 

یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1944 . ) 


( ب ) - زینه الرجال والنساء 


وفیه از نج عشره تال 


- العطر واآخذ الشعر : 
موس ارس [ ملسم بقل ۲ 0 ۰ 
واحد 


( الکافی : 320/5 ح 3 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 873 . ) 
- التطیب والتنظیف والحلق : 


مضه الطرست عی اسضاز علم لاسام اقا اسر اقلا 
الأْنبیاء : التطیْب والتنظیف بالموسی , وحلق الجسد بالنوره . 


( مکارم الأخلاق : 58 س 20 . 


تقلام الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم ۰875 ) 
- الخضاب : 


1 - محشّد پن یعقوب الکلینن ؛ : عده من آصحابنا , عن آحمد بن محشّد ابن 
خالد , عن ابیه او غیره , 


عن سعد بن سعد , عن الحسن بن جهم , قال : 
رآیت آبا الحسن ( علیه السلام ) اختضب , فقلت : جعلت فداک , اختضبت ! 


فقال ای اه رها یف لام واه ی الا ام 
بترک آزواجهِنْ التهیثه . 


نم قال : آیستژک آن تراها علی ما تراک علیه |ذا کنت علی غیر تهیئه ؟ 
قلت : لا, قال : فهو ذاک . 

قال : من آخلاق الأنبیاء التنظف والتطیّب , وحلق الشعر , وکثره 
الطروقه . 


ال ان اسان دا له ای ی اسرا مق کی ماس 
و ار ات الصا ها ار 
وسلم ) له بضع آربعین رجلاً , وکان عنده تسع نسوه , وکان یطوف علیهنْ 
فی کل یوم ولیله . 


( الکافی : 567/5 , ح 50 . عنه وسائل الشیعه : 243/20 , ح 25545 , 
قطعه منه , و246 , ح 25549 , والبحار : 66/11 , ح 13 , و211/22 , ع 


ره 
علیه السلام , وس 19 , قطعات منه . 


قظفه مت فی: ( اما وضو آللمضلی: للم وطلیه توالت وساه بحفوق 
آزواجه ) و ( عدد آزواج سلیمان بن داودعلیه السلام ) و ( آخلاق 
ام 


2ص ی راخ کیت قال شعت اما 


بن موسی ( علیهماالسلام ) : خضبت ؟ 


فال ( لت انا یلاها مامت امین اسر 
ی الا ای 
اه و واه خن تساه من العفای الی اور ۲ اخرتین ار فلههیا 
از واجهن . 


( مکارم الأخلاق : 76 س 15 . 
تقذم الحدیث آیضاً فی ف 3 رقم 631 . ) 
- الذهب والفضه : 
خ ابو آذزنشن الحلی + آخمد تن کته بون. آنی. نضن الیز نطة ضاخت 
ره ال الوا اس الا امه لایر 


به ؟ 


فا علیه السلام ات ان کان ممهها لا یقور لیر همه فلا بان ولا 
فلا زر کت 2 


( السراثر : 574 س 12 . عنه البحار : 536/63 ح 31 , ووسائل الشیعه : 
۲ 


مکارم الأخلاق : 256 س 1. 
مستطرفات السراثر : 56 ح 13 , مضمراً . عنه البحار : 536/63 ح 31 . ) 
- النوره : 

- الأسدو الکوفو ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) : النوره نشره . 


اکا اتفرنی اون الشفی اه ی مورک ایا 
: 388/1 2 ۰943 ) 


-التنویر یوم الجمعه : 


ار 


( مکارم الأخلاق 


9 لین 2 : غته التحار* 92/73 ضمن :۶ 14 


تشر القم 0۵1 626 ی اش هه الا یه 
الشیعه : 367/7 ح ۰9600 ) 


- الکحل : 
1 - الشیخ,الصدوق ؛ : حدّثنی آحمد بن علیْ , عن آبیه , عن علی بن معبد , 
عن عبد اللّه بن مقاتل , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : من 
کار توش سا لاد ۳۳7 خر فلیکتحل . 
( ثواب الأعمال : 40 ح 2 . عنه وسائل الشیعه : 99/2 ح 1603 . 
مکارم و 
مه آنه یر الظیر رخ یی با تفوه فاه له( اتمه کر 
ا لت خالمتم ۱ 0 4 قیال اه همع فان این اسان فت 
المهاح ره الکعل ایا سوم قول یی داد با خر 
المصباح المنیر : 84 . ) 
البصر , وینبت الأشفار , ویطیّب النکهه , ویزید فی الباه . 
( مکارم الأخلاق : 42 س 19 . عنه البحار : 95/73 ح 11 . 
یأتی الحدیث آیضاً فی ( منافع الکحل ) . ) 


3 - آبو نصر الطبرسی ؛ و اب انم العف یت ره 


و( 
الزینه فی منزله . 


فقال : ائق اللّه واکتحل ولاتدع الکحل , قال رسول ال ( صلی الله 


علیه وآله وسلم ) : من اکتحل فلیوثر , من فعل فقد آحسن , ومن لم یفعل 


( مکارم الأخلاق : 43 س 14 . عنه البحار : 96/73 ضمن ح 11 . 
قافه مه ون( شامها غر رل الله ای الم ایو مسا اب 
- التزین بالشعر وتشمیر الثوب : 

1 - بو نصر الطبرست ؛ وف کنات اللباشن :زر قال الرضا ( قلیه السلای) « 


ثلات من عرفهِن لم یدعهن : احفاء الشعر ۰ ونکاح الاماء . وتشمیر ( ۳ 
شاربه حفواً ِِِ : باللغ فی ۳ وآلزق خژه , وفی الحدیث : : له علیه 


الشاق امن آن عفن الس‌ارب نی الاخی ر ای یاف فصها اسان 
العرب : 187/14 . ) 

( شقر ثوبه : رفعه عن ساعدیه , آو عن ساقیه . المعجم الوسیط . ) 
۳ 

( مکارم الأخلاق : 55 س 1 . عنه البحار : 83/73 ضمن ح 1. ) 


اس ای الرضا ر خی فلا اقا آلنقها الخر. 
۰ 


( مکارم الاأخلاق : 58 س 7. عنه البحار : 93/73 ح 14 .۰ ) 
- حکم الاژهان بالبنفسج : 


ی رن سوه یم ی لسن الوم رال 
تخس ره سای وال تال ی ان 


فلت له این ات و انس ۱ وه رمع هه ین اس درل( علره 
السلام 


)نم فا آکرهتریحه فا فلت ال فا کت آکزه ربخه»: وا کره: آن 
۱ 


قال : لابأس . 

( الکافی : 522/6 ح 2 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم ۵32 . ) 

- التطیب یوم الجمعه : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یحیی , عن آحمد بن محقّد , عن 
معقر بن خلاد , عن آبی الحسن ( علیه السلام ) قال : لا ینبغی للرجل آن 


یدع الطیب فی کل یوم , فان لم یقدر علیه , فیوم ویوم لا , فان لم یقدر 
ففی کل جمعه , ولا یدع . 


( الکافی : 10/6:< ح 4 . عنه وسائل الشیعه : 142/2 ح 1745 , قطعه منه 


الخصال : 392 ح 90 , وفیه : آبی رضی الله عنه , قال : حدثنی مد بن 
یحپی العطار تن قح تون امد مر سکن معا وید بر کر ,. عن معمر بن 
خلاد , عن آبی الحسن الرضاعلیه السلام . 


وی یار التضاا سای 79ص رارسا 
اه 


کشف الغمّه : 294/2 س 14 . 


هن لاتخضره الفقیه 272/1 وف سامت ظله عفن الکا فوم: اله‌افیت 
: 694/6 ح 5302 . 


کتاب التعریف ضمن نوادر المعجزات : 10 ح 25 , بتفاوت . 
قطعه منه فی ( استحباب الطیب فی کل یوم ) 


(3 

- ثوب الخز والملون : 

ی و اها ازع اه ی 
عیسی , عن ابن , وسهل بن زیاد , عن محمّد بن عیسی, عن یاسر , 

قال 0 : اشتر لنفسک خیا :وان شتت 
قوشیاً . 

( تقدمت ترجمته فی ( حکم السجود علی الکتان ) . ) 

فقلت : کل الوشی ؟ 

( الوشی : نقش الئوب , ویکون من کل لون . المعجم الوسیط : 1035 . ) 

فقال ( علیه السلام ) : وما الوشی ؟ 

قلت : ما لم یکن فیه قطن , یقولون : ائه حرام . 

قال ( علیه السلام ) : البس ما فیه قطن . 

( الکافی : 452/6 ح 1 . عنه وسائل الشیعه : 36/5 ح 5831 . ) 

- لبس الخرٌ والوبر : 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ + آخفه ین آیت غند الله ره ره وه 
تس ال سات السا س سای عا ات ۱ 


فقال ( علیه السلام ) : هو ذا نلبس الخر . 

فقا هی فد 

فقال ( علیه السلام ) : |ذا حل وبره , حل جلده . 
( الکافی : 452/6 ح 7 . 


تهذیب الأحکام : 372/2 ح 1547 . عنه الوافی : 411/7 ح 6220 . عنه 
وعن الکافی , وسائل الشیعه : 366/4 ح 5408 , وحلیه الأبرار : 465/4 ح 
1 / و2 ۰ 


( 


2 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : . جعفر بن عیسی قال 7 یت ال اس 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) اه ادا ب التی یعمل الخرژ من 
وبرها , اسباع هی ؟ فکتب ( علیه السلام ) ای ال اش فیح 
ومن بعده جدی ) علیهماالسلام ( ۰ 

( الکافی : 452/6 ح 8 . 

باتی الخدیفت سمامهدفی فا و رقم 432 ) 


1 - ابن فهد الحلی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) : من آصبح وفی یده خاتم 
ق عفیی میت ما بمرنی نی ای ی را 
فضه الی باطن کقه وقرآ « لآ أنرَلتَة » الی آخرها نم یقول : « آمنت باللّه 
وحده لا شریک له , کت بالجبت والطاغوت , آمنت تب آل: فد :: 


وعلانیتهم وولایتهم » 


وقاه اللّه تعالی فی ذلک الیوم [من ] شدّ ما ینزل من السماء , وما یعرج 
فیها , وما یلج فی الأرض , وما یخرج منها , وکان فی حرز اللّه وحرز رسوله 
خن نصلینی.- 


( غله الداعی: :129 شن 10 «رعته هشال الشیعه * 91/5 ع 6۵13 


قطعه منه فی ( الدعاء عند التخثم بالعقیق ) و ( قراء سوره القدر عند 
التخثم بالعقیق ) . ) 


«کی قم فیح الم کار 


1 ی . آحمد بن محشّد بن آبی نصر قال : 


ِ 


فقال ( علیه السلام ) : سألنی رجل من آصحابک عنه , فکتبت الیه : قد 
قظع آبخ‌الخسن ( علیه السلام. ) نتیدر | وغرمن فکانه عتبا , 


( الکافی : 263/5 ح 7. 
یًتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2551 . ) 


( ج ) - زینه البیت 


وفیه هرن[ واحده 


0 7 


( المحاسن : 624 ح 76 . عنه وسائل الشیعه : 317/5 ح 6659 , والبحار 
: 176/73 7 10 . ) 


تفیل الخاتسش مرن رگ 


(1) فتزای الاسیباط : 

وفیه ثلاث مسائل 

- حکم میراث ابن البنت وبنت الابن : 
1لیق الطوشی ۶۶ جکود بن السین الصه 

ام سوت ان ال لام : ان علیا ( علیه السلام 

کان لا یألوا آن بعطی المیرات للأقرب . 

قلت : فأیهما آقرب ؟ قال ( علبه السلام ) : ابنه الابن . 


( الاستبصار : 168/4 ح 636 . 


تهذیب الأحکام : 318/9 ح 1144 , عنه الوافی : 793/25 ح 25004 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 113/26 ح 32609 . 


قرب الاستاد : 389 ح 1365 , بتفاوت . عنه البحار : 339/101 ح 1 . 
اه ی ( سوام لاسام اه ای 
- حکم من مات ولیس له وارث سوی امرأه : 

آالشیه الظونمه ۶ اخمو سن تین غیتندن ,.عن البرقی , عن 


بن ای حلص سا آلض فا شالت رال را 
یتمعن رز 


قات ویرک آهر ام قرايه لیش .بت قر اب غیرها ؟ 
قال ( علیه السلام ) : یدفع المال کلّه الیها . 
( تهذیب الأحکام : 295/9 1057 . عنه الوافی : 772/25 ح 24968 . 


الاستبصار : 151/4 ح 569 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 102/26 
ح 32582 , و153 ح 32702 , والفصول المهشه للغر العاملی : 482/2 ح 


6 ) 
+خکم ارت آخنه الخین. الفتست آخره بعع مت امه * 
1 - محشد بن یعقوب الکلینی ؛ : . .. |براهیم الهمدانت قال : کتبت الی آبی 


الحسن ( علیه السلام ) وسألته عن امرآه آچرت ضیعتها عشر سنین علی 
آن تعطی الأجره فی کل سنه عند انقضاتها, , لایقدم لها شی ء من الأجره 
اتعاد آلجار الی الوقت ام کین اسان تفه نموت ارام 

0 ای #اتص اما ده 
قعی ور ها شدر میلعت هنم رلک الوفت اض شا ءاللم . 

( الکافی : 270/5 ج 2 . 


یأنی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2404 . ) 
[ با )شیر ان الق والاخون وال خوارت 
کیرات موتر ی آا عاخوه واخوات نت مات ال حواات: 


- الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محشد , عن محشّد بن |سماعیل بن بزیع , 
قال»: شالت الرضا ( علیه الشسلام ) غن.مبت ترک اه واخوه واخوات 


, فتقشم هولاء میراثه , فأعطوا ال السدس , وأعطوا الاخوه والاخوات 
ما و سا ] 


فمات الأخوات , فأصابنی من میراثه . فأحببت آن سالک هل یجوز لی آخذ 
( فی الوسائل : آن آخذ . ) 


ما اضانن موف آنها غلی هدن آلفنشسمه ام لا ؟ 


فقال ( علیه السلام ) + دی ۱ ات ای خووالین 
قی هداز آلامر > آعنی لخن فصکت: ( غایه السلام ) فلا ,بر فال ۶ هم . 


( تهذیب الأحکام : 323/9 ح 1161 . عنه وسائل الشیعه : 159/26 ح 
73 , والوافی : 747/25 ح 24914 . ) 


کم رفن هات مترک هخا : 


1 - الحمیری *: محشد بن الولید قال : حوئنی حفاد بن عثمان قال : سألت 
انا الخین الرضا ز قایه السام ان رحل هات مرک شمه تا ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : يا شیخ ! عن الکتاب تسأل , آو عن السثه ؟ 
قال فان * فظفت. آله یعتی غعن فول الاس:: قال : فلت ۶ عن الکناب:. 
قال ( علیه السلام ) : ان علیاً ( علیه السلام ) کان یوت الأقرب فالأقرب . 


( قرب الاسناد : 346 ح 1254 . عنه البحار : 334/101 ح 10 , ووسائل 
الشیعه : 147/26 ح 32690 . 


قطعه منه فی ( ما رواه عن علوث علیه السلام ) . ) 
(ج ) - میراث الاُولاد 


وفیه مساله واحده 


کم تفضتل الذگرای غلن الا فی المیر ارت 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی 


؛ : علیّ بن ایراهیم , عن آبیه , عن اسماعیل بن مار , عن یونس بن عبد 
اف بر ات اف وا انآ ۰ سا 
فداک , کیف صار الرجل اذا مات وولده من القرابه سواء , ترث النساء 
وتان رت ییالال واه ام 


فقال ( علیه السلام ) : لأنْ اللّه عر وجلٌّ فصُل الرجال علی النساء بدرجه , 
وان التساع پرحت عیالا علی الرجال . 


( فی التهذیب ۳ 
( الکافی : 84/7 ح 1 . عنه البرهان : 348/1 ح 4 . 


تهذیب الأحکام : 274/9 ح 991 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
6 .2 32560 , والوافی : 721/25 ح 24855 . ) 


الفضل الساخس بالعشرون ۶ الفاخ وافتبارات 


#1 ااقضاه 


- صفات القاضی 
1 - الشیخ الطوسی ؛ : . . ی 

کتاب آبی الأسد الی آبی آن بالثانی ( علیه السلام ) , وقرأته بخطه , 

سأله ماتفسیر قوله تعالی : ( وَلاتأکلوا آمولکم بتکم بالبطِل وَذْلواً با ای 

الخکام ) 

( البقره : 188/2 . ) 


قال : فکتپ ( علیه السلام ) الیه بخطه : الحکام القضام. قال : تم کتتب 


تحته : هو آن یعلم الرجل اه ظالم , فیحکم له القاضی فهو غیر معذور فی 
آجدن» ولی الدق کم له [زا کان قد علم انه ظالم : 


( تهذیب الأحکام : 219/6 ح 518 . 


بان الخدیت شضامه.کی: :۵ رقم 10 ۱:24 


خکم الفضاءبالمقا بیتن والاستتباطات الظیه 

1 - الحمیری ؛ : آحمد بن محشّد , عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر قال : 
وقلت للرضا ( علیه السلام ) : جعلت فداک , اِنْ بعض آصحابنا یقولون : 
نستضع :لا ترحکی عنی فغن: آبای: (علمم. الشلام )۳ فنفیسن." علیه:و تعمل 


به . 


قفا یه الا اسان امه ام جع زر عاور 
السلام ) , هوّلاء قوم لا حاجه بهم الینا , قد خرجوا من طاعتنا وصاروا فی 
موضعنا , فأین التفید ان تافو تفر | با عففن ( عاساانام 
۳ 


قال جعفر ( علیه السلام ) : لا تحملوا علی القیاس , فلیس من شی ء یعدله 
القیاس الا والقیاس یکسره . 

فقلت له : جعلت فداک , وهم یقولون فی الصفه ؟ 

فقال لی هو ابتداءً ۵ اک ستول ااامحلی ال یه رام نا سره به 
آوقفه جبرئیل ( علیه السلام ) موقفاً لم یطأه أحد قط , فمضی النبی ( 
صاین ال عل دا عشاتس اقارای ارام فی ور اه سا ان 


فوقفته علی التشبیه ! 
فقال زر غلیه اللام )تستعان الله احعوا لا شم یی سه آحر عظر 


( قرب الاسناد : 356 ح 1275 . عنه وسائل الشیعه : 58/27 ح 33191 , 
قظعه فته , والبجاز ۰ 299/2 2 28 , قطعه منه :2296/39 22 : قطعه 


منه . 
التوحید : 108 ح 4 , 


قطعه منه . عنه البحار : 38/4 ح 15 . 


قطعه منه فی ( مغراح التبوة صلی الله وعلیه واله وسلم ) و ( ما رواه عن 
الصادق علیه السلام ) . ) 


- طرق ثبوت الدعوی فی استخراج حقوق الناس : 


۰ ل 0 الحقوق وجوه : بشهاده 
رجلین عدلین , فان لم یکن رجلین عدلین فرجل وامرأتان , فان لم تکن 
اسان ول مس میم من ام ی اه مالعا المای 
علیه , فان لم یحلف ( و ) رد اليمین علی المدّعی , فهو واجب علیه آن 
یحلف , ویاخذ حقه , فان آبی آن یحلف فلا شی ء له . 


( الکافی : 416/7 ح 3 . 


تهذیب الاأحکام : 231/6 ح 562 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
7 ح ۰.33682 ) 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینث ؛ : علیْ , عن آببه , عن عبد الرحمن بن حشاد 
ون اش اه بش ند الحمیوره فعض اصحایه میم ال ره( میت 
ترجمته فی ( حکم الخروج من الحرمین ) . ) 

یکون له غلف | لرعل العال .فده : فیعاف همین یر الم یه مکنین: 2 
؟ 

لانشن له ان لت سوه مدای از اش ولا و فیس ی آن 
یطلبه منه . 

( الکافی : 418/7 ح 3 . 

تهذیب الأحکام : 232/6 ح 567 , 


و294/8 ح 1086 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 286/23 - 


2 ر) 
شکم.ها لو ارعی‌ الاب آهعنوه ایه آغار. آلضر اه امه فعض الستاع مادم 
1 - محشّد بن یعقوب الکلینن ؛:۰.. جعفر بن عیسی قال : کتبت الی آبی 


الحسن ام اس , المرآه تموت فیدعی آبوها آثه کان 
آعارها بعض ماکان عندها من متاع وخدم , , اتقبل دعواه بلابینه 1 آم لاتقبل 
دعواه الایق ف اپ ببینه ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) الیه : یجوز بلابینه . 

قال + وکتبت. الب ۶ ان ارعی,زوج الفر اه الجنته اما ای سا 
فی متاعها , آو [فی ] خدمها مثل الذی اعی یوم ص اوه عصر | ها ۶ 
آوالکدم . انکون.فی: دک یمن له الاب فی الدغوی: ۱ 

فکتب( علیه السلام ) :۷ 

( الکافی : 431/7 ح 18 . 


بانی الحدیت شمامه قی .اف 9 دقم 2431 :) 

ای انشا ناه 

وفیه ثلاث مسائل 

- حکم اقامه الشهاده علی المعسر مع خوف ظلم الغریم له 

آ مورن ففوت الک مد بو تایناخد سم ف ترفن 
تقمت ترجمته فی ( حکم الرجوع الی المعزس )۰) 


غن آنی الخشن:( غلیه الشلام ) فال + سالته فلت له ۲ رحل من موالیک 
علیه دین لرجل مخالف رید آن یعسره ویحبسه , وقد علم 


آثه لیس عنده , ولا یقدر علیه , ولیس لغریمه بیّنه , هل یجوز له آن یحلف 
له لیدفعه عن نفسه حثّی پیسر الله له , وان کان علیه الشهود من موالیک 
قد عرفوا آثه لا یقدر , هل یجوز آن یشهدوا علیه ؟ 


قال,( علیه التسلام )۳ لا بجوز آن بشمدوا غلیهء .ولا نوی امه :: 
( الکافی : 388/7 ح 2 . 


تقخیت: الاحکاف ۲ ۱261/6 :699 عنه. وعن آلکافن م وال الشهه. ‏ 
7 ح ۰33878 ) 


- ما تجوز فیه شهاده النساء وما لا تجوز : 
یحیی ۱ 1 
قال : سألت آبا الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : قلت له : تجوز شهاده 
النساء فی نکاح , آو طلاق , آو فی رجم ؟ 


قال ( علیه السلام ) اوه تسام اسان اس ی 
, ولیس معهن رجل . 


وتجوز شهادتهنْ فی النکاح [ذا کان معهنْ رجل . 

وتو شاد قی عو الرتیه انا کان تلانه رحال وامر انان : 
ولا تجوز شهاده رجلین وآربع نسوه فی الزنی و الرجم . 

ولا تجوز شهادتهِن فی الطلاق , ولافی الدم . 

( الکافی : 391/7 ح 5 . 

تهذیب الأحکام : 264/6 ح 705 . 

الاستبصار : 23/3 ح 73 . 


الشیعه : 352/27 ح 33915 , و139/29 ح 35335 , قطعه منه . 


غوالی الفالی وگ تفه ملد 59 م4 قنه وله وت 
5 قطعه منه . ) 


- حکم شهاده الشریک لشریکه فیما هو شریک فیه : 


1 - محقد بن یعقوب الکلینی : : محمد بن یحیی , عن محمّد بن الحسین ؛ 
عن علیخ بن آسباط ی ال ایا 
علیه السلام ) عن رفقه کانوا فی طریق , فقطع علیهم الطریق , فاخذوا 
اللصوص , فشهد بعضهم لبعض ؟ 


فا عم سای ال مایم النفدار من ااصوض اه تشاد 
من غیرهم علیهم . 


( الکافی : 394/7 ح 2 . 

من لایحضره الفقیه : 25/3 ح 68 . 

تهذیب الأحکام : 246/6 ح 625 . عنه وعن الفقیه والکافی , وسائل الشیعه 
: 369/27 ح 33970 . ) 

(ع ]-ضراقط آلشیود 

- شروط شاهد الطلاق : 

1- الشیخ الطوسیت ؛ : محمّد بن آحمد بن یحیی , عن السیارخ,. عن عبد 
لله بن المفیره قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : رجل طلق امرآنه 


قال ( علیه السلام ) : کل من ولد علی الفطره , وعرف بصلاح فی نفسه , 
جازت شهادته . 


( تهذیب الأحکام : 284/6 ح 783 , و283 ح 778 , قطعه منه . 


مخ لاتخضره الفقیه. دور اج وم وه 87 و تفاوت ب غته الهان : 


الشیعه : 393/27 ح 34036 , والفصول المهیّه لح العاملی : 509/2 2 
21 ق عفن ] 


- حکم شهاده النساء فی التزویج : 

1 - الشیخ الطوسیخ ؛ : آحمد بن محقّد بن عیسی , عن سعد بن اسماعیل , 
شهاده النساء فی التزویج من غیر آن یکون معهن رجل ؟ 

قال ز غلیه الشلای احلار ها لا تیم 

( الاستبصار : 25/3 ح 79 . 


تهذیب الأحکام : 280/6 ح 769 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
7 ح 33947 . 


عوالی اللثالی : 539/3 ح 43 . ) 

- حکم شهاده النساء فی الوصیه بالعتق : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محمّد , عن محشّد بن اسماعیل قال : 
سألت الرضا ( علیه السلام ) عن اظز ه اذُعی بعض آهلها نها آوصت عند 
موتها من ثلثها بعتق رقبه لها او لین فلس تدای اوه الا النساء 
‌ 

قال ( علیه السلام ) : لا تجوز شهاده النساء فی هذا . 

( الاستبصار : 28/3 ح 91 . 


تهذیب الأحکام : 280/6 ح 771 عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
7 ح ۰.33948 ) 


- حکم شهاده النساء فی الدم : 


نصر قال : سألت آبا الحسن ( علیه السلام ) عن رجل طلق امرأته . 
فقلت, لد فان طای علی ظهر من غیر-جهاع مبشاهد واموآنین. 


قفا ( فش اتسلا ام تون ماه تسا یلاق مر وف ون 
شهادتهن مع غیرهن فی الدم اذا حضرته . 


( الکافی : 67/6 ح 6 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1651 . ) 
- حکم شهاده الأجیر علی شهاده : 


- الشیخ الصدوق ؛ : سأل صفوان بن یحیی آبا ( تقذمت ترجمته فی ( 
ِِِ وا اوه اس 


الحسن ( علپه السلام ) عن رجل آشهد ی ی 
شهادته بعد آن بفارقه ؟ قال ( علیه السلام ) : 


( فیفخت الا ستخضای «نعم مه کذلکا لغیه ادا اعنو خازت سعمادفه.) 


فلت فیهودع آننهد علن شهاده کب اسلم م. اتجهز شهادته: فا ( غلیه 
السلام ) : نعم 


( من لایحضره الفقیه : 41/3 ح 138 . عنه وسائل الشیعه : 387/27 ح 
301 . 


قطعه منه فی ( حکم شهاده الیهودی قبل اسلامه ) . ) 
2 - الشیخ الطوسی ۰: محقد بن علی بن محبوب , عن محقّد بن الحسین ,؛ 
عن صفوان , عن آبی الحسن ( علیه السلام ) قال : سالته عن رجل اشهد ( 


عت رهق( تاه الله‌مار تیه ) ِ( 


آجیره علی شهاده ند فارقفهء آنجور شهادته له.بعد. آن تفار قه:,:فال 


*لعم »و کدلی العید اذا اعتق تجارت شهادنه 


( تهذیب الأحکام : 257/6 ح 674 . عنه وسائل الشیعه : 371/27 ح 
4 


الاستبصار : 21/3 ح 63 , 
قطعه منه فی ( حکم شهاده العبد بعد عتقه ) . ) 
- حکم شهاده الیهودی قبل اسلامه : 

- الشیخ الصدوق ؛ : سأل صفوان بن یحیی آباالحسن ( علیه السلام ) . 
۳ ود ی شهاد و الم ای ها ۰ فا لیم 
السلام ) : 
( من لایحضره الفقیه : 41/3 ح 138 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1865 . ) 

- حکم شهاده العبد بعد عتقه : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ :. . . صفوان , عن آبی الحسن ( علیه السلام ) قال : 
سألته عن رجل آشهد آجیره علی ننهاده , نم فقارقه ‏ آتجوز شهادته له بعد 
آن یفارقه , قال : نعم , وکذلک العبد |ذا آعتق جازت شهادته . 
( تهذیب الأحکام : 257/6 ح 674 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1866 . ) 
- حکم شهاده من یقول بالجبر : 

1 - الشیخ الصدوق : : . . . عبد السلام بن صالح الهروی قال : سمعت 
االحسن علت بن موس بن چعف ( علبهم السلام ) : قول : من ال 
بالجبر . . . لاتقبلوا له شهاده ابدا . ... 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 143/1 ح 47 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 8534 ۳) 


- ما تجوز فیه شهاده 


الخدم 


1 - علی بن آسباط؛ : الحسین بن خالد الصیرفی قال : قلت لأبی الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) : ان أَمْ ولد للحسن الطویل اوضی, اما مه لاه تخمیم 


قال : فقال ( علیه السلام ) : هذا تجوز فیه شهاده الخدم , ومن حضر من 
احل النست:: 


( الاصول السته عشر + 122 من 8, ) 


افص اسان واتخضرعن الخفین ا تفای الدیات 


( آ) - الحدود 


وفیه عشر مسائل 
+اخد من ادعی النبگه بعد رتسول الله ( صلی الله علیه واله. وشلم ) آو تن 
بکتاب بعد القران : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . علیْ بن الحسن بن علی بن فصٌال , عن آبیه , 
عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : . . . شریعه محشّد ( صلی الله 
علیه واله وسلم ) لاتنسخ الی یوم القیامه . . . فمن ادذعی بعده نبوه , او 
اتف بعد الفر ان کاب فدهه فیاح آکل من "سمع:دلی فته, 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 80/2 ح 13 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 870 . ) 

- حکم النصرانی لذا فجر بهاشمیّه نم آسلم : 

1 - الحلوانت ؛ : نی المأمون بنصرانیت قد فجر بهاشمیّه , فلقّا رآه سلم , 
فقال الفقهاء : هدر الاسلام ما قبل ذلک , فسأل المامون الرضا ( علیه 


السلام ) فقلل : اقتله , فائه ما أسلم حلّی رآي الباس , قال اللّه عرٌ وجلْ : 
( قلَمّا رأواً بأستا قالواً اما باه وعَدَة ) الی آخر الایه . 


( غافر : 


) . 0 

( نزهه الناظر وتنبیه الخاطر : 131 ح 21 . 

کشف الفقه : 306/2 س 16 , بتفاوت , عنه البحار : 172/49 ضمن ح 9 . 
الدژه الباهره : 38 س 7 , بتفاوت , عنه البحار : 351/10 ح 13 . 

یأتی الحدیث آیضاً فی ( سوره غافر : 84/40 ) . ) 

- حکم قذف الرجل المسلم الذشم* : 


1 العلامه اللتس که الصا فلیه الشملام. ]وا قذف لول الننوام 
الذمّی لم یجلد . 


( البحار : 121/76 ضمن ح 18 عن فقه الامام الرضاعلیه السلام , ولیس 
قق الشسخه التی‌ یدیا ز لک دک فی هامشه بام اف نزمه آخری,) 


1 فد ین عقوت الکلیتت يب ب سلیمان تن جعفر الخعفرخ .ها 
شالت باالخنیر الرضا ( علیه السلام ) عن الفقاع؟ 


۱ : هو خمر مجهول فلا تشربه يا سلیمان ! لو کان الدار 
لی: ان الک ده لحلزت ساره 


( الکافی : 2422/6 1 , و423 10 , مثله وبتفاوت . 


۳ 


ققالور ‏ اتلامد وی فیه ح تا ون آاس. 
( الکافی : 423/6 ح 8 . 


تدم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1831 


0 


ده بو وی کت اس فصال تفا کشت ال نت 
الخش ( مالسا ان الم ام ۱ 


فا -فکتیه ( علیه التسلام )یقول هه الخمر م جوفیه‌اخه شارب الخنه:: 
( الکافی : 424/6 ح 15 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2443 . ) 


شمه تن شعوت الکلیت رو واه فال ‏ کیا له ی الرضا 
خه اتا )اساله ت انا 


قال یز : حرام وهو خمر ,. ومن شربه کان بمنزله 
شارب الخمر . . 


( الکافی : 423/6 ح 9 . 
نان الخدیت‌شمامه.فیفت: 9 رقم 2447:) 
- حد بائع الفقاع : 


1 - محقّد بن یعقوب الکلينیت ؛ : ۰ . . سلیمان بن جعفر الجعفره , قال : 
سألت آباالخنیر الرضا ( علیه السلام ) عن الفقاع؟ 


فقال ( علیه السلام ) : هو خمر مجهول فلا تشربه يا سلیمان ! لو کان الدار 
لی آو الخکم لعتلت بائعه...... 


( الکافی : 422/6 ح 1 , و423 ح 10 , مثله وبتفاوت . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1829 . ) 
یو بو تیا وب 


- الشیخ الصدوق ؛ : فی روایه محشد بن آأحمد بن یحیی باسناده قال : 
" ال الا سول ها تس اه اس عان صل ال 


الرجل : [ئی 


کتایت اف ما ای قسعصفعت آلعوشس فظرخت مسنکا وحهن: سفن رقم 
علی هذا وهو علی شفیر بثر , فدفعته فوقع فی البئر ؛ 


فساأل المأآمون الفقهاء فی ذلک ؟ 


فقال بعضهم : یقاد به؛ وقال بعضهم : یفعل به کذا وکذا ۰ فسأل آبا الحسن 
( علیه السلام ) عن ذلک , وکتب الیه . 


فقال ( علیه السلام ) : دیته علی آصحاب الفوث الذین صاحوا الفوث . 

( من لایحضره الفقیه : 128/4 ح 451 . 

بانی الخدیت تشامه افیف 8 رقم 2497 

ی تم ام مه 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : علی بن محشد , عن صالح بن آبی حفّاد , 
عن بعض اصحابه , عن یونس , عن عبد الله بن سنان , عن ابی عبد الله ( 
علیه السلام ) , والحسین بن خالد , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) . 


وصباح الحدٌاء , عن |سحاق بن عشّار , عن آبی ابراهیم ( علیه السلام ) فی 
الول اش لسن 
فقالوا جمیعاً : آن کانت البهیمه للفاعل ذبحت , فلذا ماتت آحرقت بالنار ولم 


پنتفع بها , وضرب هو خمسه وعشرون سوطاً . ریع ح الزانی , وان لم تکن 
البهیمه له قوّمت , فاخذ ثمنها منه , ودفع الی صاحبها , وذبحت واحرقت 
بالنار ولم ینتفع بها , وضرب خمسه وعشرون سوطا . 


فقال : لا ذنب لها , ولکن رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فعل 
هذا , وأمر به , لکیلا یجتری الناس 


ناشفا النشل,: 


(الکافین ۲ 0۸ فرعم سس یضار وال اه : 
2,58 34961 . 


تهذیب الأحکام : 60/10 , ح 218 . 
الاستبصار :۰ 222/4 , ح 831 . 


قظعه مه قی: [ کم یمه العوظو به )و رما وان ن رشول اللهضلی 
الله وعلیه واله وسلم ) . ) 


- حکم من وطی ء مکاتبته التی تحژر بعضها : 

1 - الشیخ الصدوق ۰ : روی ابراهیم بن هاشم , عن صالح بن السندی , عن 
الحسین بن خالد , عن الرضا ( علیه السلام ) : آثه ستل عن رجل کانت له 
امه رفمالت: لام الم :ماادیت من مکاتیتی ها نا وه فم:علن خسات: دلی.. 
فقال اما نعم فاوات بعض مکانتها وعامعها مولاها بعد ولگ ؟ 
قال ( علیه السلام ) : ٍن استکرهها علی ذلک , ضرب من الحدٌ بقدر ماأدّت 
من .مکایتها توا کته من ال قدر ها شی لم‌من سم اسها م فان ات 
تابعته کانت شریکته فی الحدذ ضربت مثل مایضرب . 


( من لایحضره الفقیه : 32/4 ح 95 . عنه وسائل الشیعه : 139/28 س 13 
اه ) 


شرضا اشتت ]هه 


ی : آحهد بن محشّد بن آبی نصر البزنطیْ صاحب 
التضا له السای تال 3 قیتالته ماجوخت: الیل علی الوجل والف آ۵؟ 


قال یی لام ان ان آخلحه اححب لسن و الم رس 
اه و9 


س‌ 


تقدم 


الحدیث آیضاً فی ف 1 - 5 رقم 1190 . ) 

کم الرجل: لت والفز ام مر تنم 

1 - الشیخ الطوسیة ؛ : الحسین بن سعید قال : قرأت بخط رجل الی آبی 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) : رجل ولد علی الاسلام , ثم کفر وآشرک , 
وخرج عن الاسلام , هل یستتاب , او بقتل ولا یستتاب ؟ 


فکنتب. ( علیه. السلام ) * یفتل:: فافا الضراه: آذا ارت فانها لا تفیل غلی 
کل حال؛ بل تخلد السجن , ان لم ترجع الی الاسلام . 


( الاستبصار : 254/4 ح 964 . 
یآتی الحدیث آیضاً فی ف 8 رقم 2552 . ) 


(ب ) - السرقه 


وفیه مسأله واجده 

- ح السرقه : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . عبد السلام بن صالح الهروی قال : قلت لأبی 
الخشن الرضا ( علیه السلام ) .بای رتسول الله ۲ :.: با شی, ۶ بیدا 
القائم ( علیه السلام ) منکم |ذا قام ؟ 

قال : یبداً ببنی شیبه , فیقطع آیدیهم , لأئهم سلژاق بیت الله عرٌ وجل . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 273/1 ح 5 . 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1145 . ) 
(ج ) - المحارب 


وفیه مشتالتا تن 


ِ آقسام حد المحارب وآحکامه : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی : عبیداللّه بن اسحاق المدائتت ِ 
بی الچسن الرضا ( علیه السلام ) قال : سئل عن قول اللّه عو< - 
روا الذین یحاون ال وَرَسولة و وَیَسْعَوّن فی الأرَض قساط آن یلوا ) 
له , فماالذی آذا فعله استوجب واحده من هذه الأریع ؟ 


بت 


نت 


فقال ( علیه الشلای )۳ دا خارب الله ور شوه سفق الارکن فاد 


فقیل م فیل هه وان قنل وآخد الما , قتل وصلب , وان آخذ المال ولم 
بقتل , قطعت پده ورجله من خلاف وان شهر السیف فحارب ال ورسوله 


, وسعی فی الأأرض فساد" 2 بقتل . ولم با المال , پنفی من الأرض . 
( الکافی : 246/7 ح 8 و9 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1928 . ) 

5 کیفیه نفی المحارب : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : 


. عبیداللّه بن اسحاق المدائن , عن آبی الچسن الرضا ( علیه السلام ) قال 

: ستل عن قول الله عروجل : ( اما جَرَوْا الذین بُحَارِبُونَ اللةَ وَرَسُولَةْ و 
وَیَسْعَوّن فی الأتَض قسازا آن یلوا ) الأیه , فماالذی |ذا فعله استوجب 
واحده من هذه الاریع ؟ فقال : . وان شهر السیف فحارنه ال ورسوله , 
وسعی فی الأُرض فسادا 3 بقتل , ولم باخذ المال ,؛ ینفی من الأرض . 
قلت : کیف ینفی وماحد نفیه ‌ 


قال ( علیه السلام ) : ینفی من المصر الذی فعل فیه مافعل |لی مصر غیره 
7 میکتب: الی. آهل دلک. المضر اآنه صتفیطم فلانجالشوه م ولاتبانعوم : 
ی ی 
المصر الی غیره , کتب الیهم , بمثل ذلک حثی تتم السنه . 

قلت : فان توجّه الی آرض الشرک لیدخلها ؟ 

قال ( علیه السلام ) : ان توجّه الی آرض الشرک لیدخلها قوتل آهلها . 

علیت , عن محمد بن عیسی , عن یونس , عن محمد بن ن, سلیمان , عن عبید 
اللّه بن اسحاق , عن آبی الحسن ( علیه السلام ) مثله الا آثه قال فی آخره 


: یفعل به ذلک سنه , فائه سیتوب قبل ذلک وهو صاغر؛ قال : قلت : فان ام 
آرض الشرک یدخلها ؟ قال : یقتل . 


( الکافی : 246/7 ح 8 و9 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1928 . ) 


( د) - القصاص 
وفیه مسألتان 
-حکم وهاء آهل الکتاب وقضاضهم : 


1 - محمد بن یعقوب الکلینیث 


/ 


: : محمّد بن یحیی , عن آحمد بن محشّد , عن علی بن الحکم آو غیره , عن 
آبان تک 2 
دماء المجوس والیهود والنصاری , هل علیهم وعلی من قتلهم شی ‏ [ذا 
وا العسامین مه طهر وا العدواه لفم ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لا, الا آن یکون متعوّداً لقتلهم . 
قال:: وسالته غن المسلم هل یقتل باهل الذقه واهل الکتاب ادا ققلهم ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لا, الا آن یکون معتاداً لذلک , لا یدع قتلهم فیقتل وهو 
ضاعز ‏ 


علیْ بن ابراهیم , عن محمد بن عیسی , عن یونس ۰ عن محمد بن الفضیل 
, عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) مثله . 


( الکافی : 309/7 ح 4 . عنه وسائل الشیعه : 107/29 ح 35270 . ) 
- حکم قتل الحبلی الاصن عوضاً عن قتل ما فی بطنها ؛ 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : روی محشّد بن الفضیل , عن الرضا ( علیه السلام ) 
قال : سالته عن لصْ دخل علی امرآه وهی حبلی , فقتل ما فی بطنها , 
فعمدت المرآه الی سکین فوجأته به , فقتلته ؟ 

قال ( علیه السلام ) : هدر دم اللاص . 


( من لایحضره الفقیه : 122/4 423 . عنه وسائل الشیعه : 61/29 ح 
2 3 . ) 


(ه) - الرجم 
وفیه مفن ات واحده 


- حکم من زنی بجاریه زوجته : 


1 لش وس ۰۳ احمدن فختد مر عم مه ین سمل 


گن زگرا بن آدم. قال. +#سالعه الرضا ( علیه السلام )عن رحل. وطی: ۶ 
جاریه امراته , ولم تهبها له ؟ 


ال( علیت لام ) وان له آلرحم . 
( الاستبصار : 206/4 ح 771 . 


تهذیب الاحکام : 14/10 ح 34 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
8 2 34260 . ) 


1 تایه 


وفیه سبع مسائل 

- حکم دیه جراحه العبد وقصاصه : 

عن یونس ۰ عمن رواه قال : قال : یلزم مولی العبد قصاص جراحه عبده 
من قیمه دیته علی حساب ذلک یصیر ارش الجراحه , واذا جرح الحر العبد , 


( الکافی : 306/7 ح 15 . 


تهذیب الاأحکام : 196/10 ح 778 . عنه وسائل الشیعه : 333/29 ح 
8 , و389 ح 35838 . ) 


خکم مان ظتر الولو 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : سئل الرضا ( علیه السلام ) ما تقول فی امرآه 
ظاترت فوفا وکاتت تاتجه + والضین. الی خنیها فاتخلیت عایه فجداته ٩‏ 


( ظاعرت الم اه اشدت ولد ترضعم. الصفخم الویسط:) 


فقال ( طلیه السلام ان کانت ظاترت القمم للفکر وال فان الونه 
نت علما م وان کات ارت الفوم العفر وا لخاد قالدی علیع فها . 


الب شش ایا الق ی یم میک ]زان 
8 جح 22862 ۰ ) 


کی تا نف من فضی اایغیت مشتخوا: 


اب تقو کر ۱ ۱ ۳ 
۱ 
الدیلمی , قال : سئلت آبا الحسن الثانی ( علیه السلام ) عن رجل استغاث 
به قوم لینقذهم من قوم یفیرون علیهم لیبیحوا آموالهم , ویسبوا ذراربهم , 
ونسائهم , فخرج الرجل یعدو بسلاحه فی جوف اللیل . لیغیثهم رح 
قام علی شفیر البتر یستقی منها , فدفعه وهو لا یعلم ولا پرید ذلک , فسقط 
فی:ابتت مات موفضن الرجل اتید اموال :لد تارج 
انصرف قالوا : ما صنعت ؟ 


قالوا : آشعرت أنْ فلان بن فلان سقط فی البثر فمات ؟ 

ال اس لاه اس حیرشت ا عم شا خی قب اه الیل وا نا اخاف 
الفوت علی القوم الذین استغائوا بی , فمررت بفلان وهو قائم یستقی من 
الت تفه وم از تیم معط مالس لین من که هد ۱ 

قال ( علیه السلام ) : دیته علی القوم الذین استنجدوا الرجل فأنجدهم , 


اند اوه ونتتا غهم: ور ارنفض زر اما لو کان: اج نفشه. باحزی + لکانت 
الدیه علیه , وعلی عاقلته دونهم . 


فدلک. آن .یمان بن داخد: ( علیهماالسلام. . آنته. آضر ام عجورم: مستعدیه 
علی الریه قدغا سلیمان لد 


فقال لها : ما دعاک الی ما صنعت بهذه المرأه ؟ 

قالت : اِنْ رت العژه عژ وجل بعثنی |لی سفینه بنی فلان , لاأنقذها من 
الغرق , وکانت قد آشرفت علی الغرق , فخرجت فی سنن عجلی الی ما 
آمرنی الله به , فمررت بهذه المرآه وهی علی سطحها , فعثرت بها ولم 
آردها , فسقطت فانکسرت یدها 

فقالن شلیمان ( اغلیه السلام )یارب ایما اخکم علی‌الریم؟ 


فأوحی الله الیه : يا سلیمان ! اخکم بارش کسر هذه المرآه علی آرباب 
العقنه التی اقضها الرخ من القنی قاب لابطلم لد آحو سره العا میت 


( المحاسن : 301 ح 10 . 
الکافی : 369/7 ح 1 , بتفاوت . 


تهذیب الأحکام : 203/10 ح 803 , عنه وعن المحاسن والکافی , وسائل 
الشیعه : 263/29 ح 35588 . 


ی ام اما 
علیه السلام ) . ) 


- حکم دیه کلب الصید : 

اس 2 
) قال | علیه السلام | کانت عشرین درهماً ولیکس التقض : 11 
( تفسیر الققّین : 341/1 س 10 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1965 . ) 

1 

1 


پعهفی بن یی زاف مانب الق عفن این 
0 رل را ی هل اد 


قال ( علیه السلام ) : لایقتل به , الا آن یکون متعقداً للعتل . 
تون مر مت ین الیل ین ای الخشه الرضا ( غایه الساام له 


( الاستبصار : 272/4 ح 1027 و1028 . 


تهذیب الأحکام : 190/10 ح 745 , و746 . عنه وعن الاستبصار , وسائل 
الشیعه : 109/29 ح 35276 . ) 


- حکم ضمان المرضعه قتل الولد : 
لته انوس ۰ آجمو نتوین ال , عن محقد بن آسلم , عن 
هارون بن الجهم 0 ال ایو جمدر ( علید متام ] 
+ آنما ظنز. فوم. قتلت. ییا لهم وهی نانمه: فاتفایت عليم. ففتلته.ز. فان 
علیها الدیه ( الظثر : المرضعه لغیر ولدها . المعجم الوسیط . ) 


فن مالها خاضه: « ان کانت تما ظایرت: طلبا ی والقخر وان کات اما 
ظائرت من الفقر فان الدیه علی عاقلتها . 


الضفار من هدن لس عن مه ین اسلم الل زر عن الحشین 
تن خالد‌هیرم عن رات خسن الصا زر عیه بای ماه 


( تهذیب الأحکام : 222/10 ح 872 و874 . عنه وسائل الشیعه : 266/29 
س 8 مثله . ) 


کیرویه الجا رنه لت افتفها الرخل باه 
زب الم ور 9۸ ری اسف 


کتاب الذبات « باستاده الی. آمیرالمفمتین. ( علیه السلام. )قال. : وقضی ( 
علیه السلام ) فی رجل افتَض جاریه باصبعه , فخرق مثانتها , فلاتملک بولها 
۰ فجعل لها ثلث نصف الدیه , مائه وسئه وسئین دینار | وثلثی دینار ؛ وقضی 
لها علیه صداقها مثل نساء قومها . 


وی روا شام بن ابرآهرکی اس لسن (عليم اسلا ) الذبه کامله.. 
( تقدمت ترجمته فی ( معنی التوحید ) . 

( مستدرک الوسائل : 373/18 ح 22991 , عن کتاب الدیات . ) 

الباب السادس- فی القرآن والأدعیه 


الفصل الاأوّل : ما ورد عنه ( علیه السلام ) فی القرآن 


(1۱-ضا ورد غنه ( غلیة السلام | فی قضل الغران وق اس 


ذقیه اتتا عشر آمزا 
الأْوْل - فضل القرآن : 


و 
هقرهتا م.فاداروا آمز الامامه و گرا کترن اخلاف: الناش فنها « فدخلت علی 
سیّدی ( علیه السلام ) فأعلمته خوض الناس فیه , فتبسّم ( علیه السلام ) 
قال : يا عبد العزیز !جهل القوم وخدعوا عن آرائهم , ِنْ اللّه عر وجل 
لم یقبض نبیّه ( صلی الله علیه واله وسلم ) حتّی آکمل له الدین , وأنزل 
سبه البران ۸ قيه تیان کل ی ۶ب فبه المال ولکرم رف و۱ 
والأحکام . وجمیع ما بحتاح الیه الناس کثْلا , فقال ع وجلّ : ( تا قةطتا فی 
الکَتب من شی ء ) . 


( الکافی :۰ 198/1 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 938 . ) 
الثانی - القرآن حبل اللّه 


المتین , وعروته الوثقی : 
- الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا الحاکم آبو علخ الحسین بن آحمد البیهقت قال 


1 
خن اس قال : ذکر الرضا ( علیه السلام ) یوم القرآن ام اه وه 
والایه والمعجزه فی نظمه؛ ؛ قال : هو حبل الله المتین , وعروته الوثقی , 
وطریقته المثلی , المودی الی الجئّه , والمنجی من النار . لا یخلق علی 
اازممتو لت مرکا لام عادو , أفث فلان فی حدیثه |ذا 

خاء‌بکلام عبت الا معتی له لسان العرت :۰ 1۲1/2 :۲ 


الالسنه , لائّه لم پچهل لزمان دون زمان؛ بل جعل دلیل, البرهان والحجه 
علی کل اسان ( لابایبة النظل منم بين ندیه ول من خافد ق رزیل من 
حکیم خمید ) . 


( فصلت : 42/41 . ) 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 130/2 ح 9 , عنه البحار : 210/17 
ح 16 , و14/89 ح 6 , ونور الثقلین : 2630 ج 1058 , قطعه منه , 
والبرهان : 28/1 ح 


هقی رورم ۱ 
الثالث - رد المتشابه علی المحکم : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدئنا آبی ([ رضی الله عنه ) قال : حذثنا علیّ بن 


ابراهیم بن هاشم , عن ابیه , عن ابی حیون مولی الرضا ( علیه السلام ) 
قال 


کف ی تایه الق آن رال مک وی ای را میسفی رس وان 
فی آخاینا شا مشاه العران « وعحعما میم الغرار ِ 
تا مها ال معا متسا شهضا دمن مکسا: فتضا وا 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 290/1 ح 39 . عنه البحار : 185/2 
ح 9 , و377/89 ح 9 , قطعه منه , ووسائل الشیعه : 115/27 ح 33355 , 
ومستدرک الوسائل : 345/17 ح 21535 , ونور الثقلین : 318/1 ح 44 , 
وتعلیقه مفتاح الفلاح للخواجوثی : 567 س 15 , والفصول المهقه للحلژ 
العاملی : 573/1 ح 868 . 

الاحتجاج : 383/2 ح 289 , مرسلا . عنه البحار : 185/2 ح 8 . 

کتثتف: الفته :۰ 294/2 رن ۰22 

زارانف تاقوا یفن انعر این 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا جعفر بن محمّد بن مسرور قال : حدثنا محمّد 
بن عبد الله بن جعفر الحمیری , عن ابیه , عن ابراهیم بن هاشم , عن 
الریّان بن الصلت قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) پا ابن رسول الله ! ما 
تقول فی القرآن ؟ فقال ( علیه السلام ) : کلام اللّه , لا تتجاوزوه , ولا 
تطلبوا الهدی فی غیره فتضلوا . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 56/2 ح 209 . عنه وعن التوحید 
والأْمالی , البحار : 117/89 ح 2 . 


آمالی الصدوق : 438 , المجلس 81 ح 13 . 
التوحید : 223 ح 2 . 


روضه 


الواعظین : 46 س 23 , مرسلا وبتفاوت . ) 
الخامس - آأنْ القرآن لیس بخالق ولا مخلوق : 


1 العباشت + غن فضیل:ین,سار فال : سالت الرضا (غلیه الشلام:) عن 
القتان ۰ ففال علته السااه ا له کلام ات 


۳ 
1 ح 9 . ) 


2 - آبو عمرو الکشتَ : : حمدویه وابراهیم قالا : حدثنا محقد بن عیسی قال 
دی هشام الخشرفن اند دخل علی ابی؛ الحسن الخراشانت فقال ( 
یه الساام رن اه یمسا و الا الوا ان توش یل 
ان الکلام لیس بمخلوق ! 


فقلت لهم : صدق یونس , ان الکلام لیس بمخلوق , آما بلفکم قول آب ی 
جعفر ( علیه السلام ) حین ستل عن القرآن : آخالق هو آو مخلوق ؟ 


فقال ( علیه السلام ) لهم : لیس بخالق ولا مخلوق , اما هو کلام الخالق , 
فقویت از" پونس , وقالوا : ان یونس یقول : آن من السته ان ۳۳3 
الاتسانر کفتیرن وهوجالس بغذ العنمه.. 

فقلت : صدق یونس . 


( رجال الکشی : 490 رقم 934 . عنه البحار : 121/89 ح 11 , ووسائل 
الشیعه : 97/4 ح 4611 , قطعه منه . 


تا وم یی (ا یاف الا رها الا او اسان ال 
العشاء ) ۰ ) 


3 > الشیخ الضدوق ۶ حونبا آحمدرین زیان بن جعفر 


لهمدانت ( رضی الله عنه ), قال : حدتتا علت بن |یراهیم , عن آبیه|براهیم 
2 ۳ 
, او مخلوق ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : لیس بخالق ولا مخلوق , ولکثّه کلام اللّه عرٌ وجل . 
( التوحید : 223 ح 1 . عنه وعن الأمالی , البحار : 117/89 ح 1 . 

آمالی الصدوق : 438 , المجلس 81 ح 12 . ) 

السادس - النهی عن تأویل القرآن : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : .۰ . . بو الصلت الهروخ قال : لا جمع المأمون لعلت 
بیارض اما ار ال الا سس ال الانملام 
والدیانات 1 مس الیهود والنصاری و والصابئین , وسائر المقالات 1 
فلم بقم آحد الا وقد زقس تم 5اه القم حجرا . 


قام الیه علی بن محشّد بن الجهم , فقال له : یا ابن رسول اللّه ! آتقول 
بعصمه الانبیاء ؟ 


قال ( علیه السلام ) : نعم , قال : فما تعمل فی قول اللّه عرُوجل : 
فقو رو ود ان لد کم 
و آن لن تقدر عللء ) وفی قوله عروجل فی بوسف ( قلیهالسلام اب ِ) 
ولَقَدٌ هَمّث بو ی وَهمّ یا ) وفی قوله عرُوجلّ فی داود : ( وَظَّ دَاقود نما 
وود عالی اف هه 


ی اه ال و ی یف تس اه ۳ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : ویحک , يا علیت ! الق اللّه , ولا تنسب الی 
آنبیاء اللّه الفواحش , ولا تتأوّل کتاب اللّه برآیک . فان اللّه عژوجل قد قال : 
(وفا بقلم تاوبلة و الا اللة وال سخون ). 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 191/1 ح 1 . 
باتن:الشدیت تما مهافی فت ظ رهم تووه:) 
التتانعت اعظه ارف کنات له مها نم فیهازن. ۰ 


1 العباشتة ۶ عن:صلیمان الخعفرط فال * سففت ابا ( عقدا مت تفر جوته 
فی ( وضوء الرضا ( علیه السلام ) ) . ) 


الحسن ( علیه السلام ) یقول : ۰ . . وأق آیه عظم فی کتاب اللّه ؟ 
فقال : بسم اللّه الرحمن الرحیم . 

( یر ال 1421۳۰ 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1365 . ) 

الثامن - تلاوه القرآن فی کل صباح : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . معقر بن خلاد , عن الرضا ( علیه السلام ) قال 
: سمعته یقول 1 اصبح آن یقرا بعد التعقیب خمسین ایه . 


( تهذیب الأحکام : 138/2 ح 537 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1301 . ) 
العاستع عفر انه القر ان ند التوموکنه الخوفن: 


1 - محقد بن یعقوب الکلینی ::.. . ابراهیم بن مهزم , عن رجل سمع 


آباالحسن ( علیه السلام ) , یقول : من قراً « آیه الکرسی » عند منامه لم 
یخف الفالج ان شاءالله صقن فراها فی‌ خی کل فر یه لس رم رو و 


قفا تافن ق ز مل وله آحه )دوس ای مه له ورخل بته : 
یقرآها من بین یدیه ومن خلفه وعن یمینه وعن شماله , فلذا فعل ذلک رزقه 
له ول رم مه رم 


وقال : |ٍذا خفت آمرا فاقراً مائه آیه من القرآن من حیث شئت , ثم قل : « 
اللهِمٌ اکشف عنی البلاء » , ثلاث مات . 


( الکافی : 621/2 , ح 8 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1300 . ) 
العاشر - قراءه القرآن فی الحشام : 

1 - الشیخ الطوسو ؛ : سعد بن عید الله , عن محشّد بن الحسین بن آبی 
الخطاب , عن محشد بن |سماعیل بن بزیع . عن آبی الحسن الرضا ( علیه 
ات 


( تهذیب الأحکام : 371/1 ح 1135 . عنه وسائل الشیعه : 48/2 ح 1439 , 
والوافی : 606/6 ح 5032 , مثله . 


قطعه منه فی ( حکم النکاج فی الحشام ) . ) 
الحادی عشر - المراء فی کتاب اللّه : 


1 - العیّاشی ؛ : عن یعقوب بن یزید , عن یاسر , عن آبی الحسن الرضا ( 
علیه السلام ) یقول : المراء فی کتاب الله کفر 


( تفسیر العپاشث : 18/1 ح 3 . عنه البحار : 111/89 ح 17 , ووسائل 
الشیعه : 203/27 ح 33601 , والبرهان : 19/1 ح 16 . ) 


2 ناشن ۶ عن باس الفادم سفن الزضا ز علیه الملام ]انم شقل غن 
القران ال( علبه السلام ) عر اه الحنه ولعن ال آا حنمه. ند 
کلام مغر معاوق نت ماشکل متفر مخت مافر ات مرافت , فهو کلام 
وخبر وقصص . 


زین لا و قنه یار و120۵ و مارا 
1 ح 16 ., 


قطعه منه فی ( ذمّه ( علیه السلام ) المرجثه ) و ( ذِمٌ آباحنیفه ) ۰ ) 


ان ی تین تس اه ارت لسسی ‏ 


7 واه هه ی متس لاف سید ون 
اقاسم بن حمزه من موسی ين جعفر ( علبهمالسلام ) ال حدنا بو 
5 . فصّال 0 
علی بن عقبه , قال : : وحدثنی اه یسیو وین مد 
بن آبی نصر , عن عمرو بن شمر , عن جابر , عن آبی جعفر ( علیه السلام ) 


آبی عمیر , عن حمّاد , عن الحلبی. وهشام بن سالم , وعن کلثوم بن العدم 
عن عبد الله بن سنان , وعبد الله بن مسکان , وعن صفوان , وسیف بن 
عمیره , وابی حمزه الثمالی , وعن عبد الله بن جندب , والحسین بن خالد , 
قن ای الحشت اهاز عانه اسلا 


قال ۱ ۰ ۳ ِِ ۱ . و اللّه بن مهو القداح . وآبان بن 
عن آبی جعفر وی عید اه( علهماسلام ) تقسیر( یم هلر 


قال : وحدثتی آیی , عن عمرو بن ابراهیم الراشدی وصالح بن سعید , 
ویحیی, بن ابی عمیر بن عمران الحلیون ی تن , وآبی طالب 
عله اسلا اقال اه عن مس( نسم ال ال که التّجیم) فقال ( 
غله لیام 2٩‏ البای ماع الله ب لسن سا لت الم ملی اللمم واه 
اله کل شی ۶, والرحمن بجمیع خلقه , والرحیم بالمومنین خاضّه . 


( تفسیر القشی : 27/1 س 12 . عنه البحار : 228/89 ح 8 ؛ والبرهان : 
1 ح 1. ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا محمّد بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانی ( رضی 
الله عته ) فا جرا اخمتین مت تدش سید مولی نی ماه غن علت 


بن الحسن پن علت بن فضّال , عن آبیه قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) 
عن بسم له ؟ قال [ علیه السلام) : معني قول القاثل : بسم اللّه آی 


قال : فقلت له : ما السمه ؟ قال ( علیه السلام ) : العلا 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 260/1 ح 19 . عنه نور الثقلین : 
1 ح 41 , والبرهان : 44/1 ح 7 . 


التوحید : 229 ح 1 . عنه وعن المعانی والعیون , البحار : 230/89 ح 9 . 
معانی الأخبار : 3 ح 1 . ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محمّد بن الحسی بن آحمد بن الولید ( رضی 
الله عنه ) قال : حذثنا محمد بن یحیی العطار , عن احمد بن محمّد بن 
عیسی , عن محقّد ین سنان , عن الرضا علیٌّ بن موسی ( علیهماالسلام ) 
فا ان و ال اه اس ار ای ی لاه الا 
سواد العین الی بیاضها . 

قال : وقال الرضا ( علیه السلام ) : کان آبی ( علیه السلام ) |ذا خرج من 
منزله قال : بسم الله الرحمن الرحیم , خرجت بحول الله وقوّته , لا بحولی 
وقوّتی . بل بحولک وقوتک یارثٌ متعژضا به لرزقک , فاتنی به فی عافیه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 5/2 ح 11 . عنه البحار : 233/89 ح 
5 , و232/90 ح 4 , ونور الثقلین : 


والبرهان : 41/1 ح 9 . 


تفر آلعات 1/1 2 ح با رگن اسعاغیل بسن مهران « قصاعم مه عفد 
البرهان : 42/1 ح 24 , وتفسیر الصافی : 82/1 س 14 . 


جامع الأخبار : 472 س 5 مرسلا . 

مجمع البیان : 18/1 س 32 . 

المحاسن : 252 ح 39 . 

قطعه منه فی ( ما رواه عن آبیه الکاظم ( علیه السلام ) ) و ( اسم اللّه 
الاعظم ) . ) 

(ب ) - ما ورد عنه ( علیه السلام ) فی تفسیر القرآن وتأویله والاستشهاد به 


1) 
الأْوّل - الفاتحه : [1] 


( الم له رب" الْعَلَّمینَ * الَجْمَن الرّجیم * ملک توم ال ناک 27 
ولیّاک تستعین * اهدتا الصوط الْمْسْتَفِیم * صِرط الذین آلعقت عَلَنَهمْ * یر 
المَعَضوب عَلَیْهمٌ * ولا الصَالی ) : 1/1 - 7 . 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الفضل بن شاذان : . . . فان قال : فلم بدء 
بالحمد فی کل قراءه دون ساثئر السور ؟ 


قیل : لاه لیس شی ء فی القرآن والکلام جمع فیه جوامع الخیر والحکمه , 
ماجمع فی سوره الحمد؛ فذلک ان فولة: تعالی العتة له )ما هو آداء 
لما آوجپ اللّه تعالی علی خلقه من الشکر . وشکره لما وقق عبده للخیر , 
( زب" پا اس ی واقرار , وأثه هو الخالق المالک لا 
غیره , ( الرَحْمَنِ الرَجِیمٍ ) استعطاف وذکر لالائه ونعمائه علی جمیع خلقه , 
( ملک وم اکن ) اقرار له بالبعث 


والنشور , والحساب والمجازات / وایجاب له ملک الأخره 1 کما ان له 
ملک الدفاه ( بای یر ) یوقت ال اللمی وحل ما خلاض تا لا 
دون غیره , ) وایاک تَستعین [ استزاده من توفیقه وعبادته ۰ واستدامه لما 
آتعم الله. علنه میم( اهضا: الط النستفيد. ). انشرشاد ادنم. ۱ 
واعتصام بحبله , واستزاده فی المعرفه بربه , وبعظمته وبکبریائه؛ 


(ضقطظ الدیی اعقت علیر اتف اسان والرشد 0 وم 
من آیادیه ونعمه که آولیائه ۰ ورغبه فی مثل تلک اج ۷ ات وت 
هم [ استعاذه من آن ریکون من المعاندين, الکافرین ۰ 

وبمره ونهیه ۰ ( ولا الصَالینَ ) , اعتصام من آن یکون من الضالین الذین 


( عیون و 


بان الخدیت نامه قوف 7 وقم 2371 


التاشت افرته 2 
قوله تعالی ی 
هل عدات عظید 1 ۰7/2 

مهم کل الذعر اب ستوقد تازا قلقَا آصاعب ما حول و دب اللَهْ بئورهم 


ور کم فی طلمت اس ون 172 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن آحمد السنان ( رضی الله عنه ) قال 
: حدثنا محمّد بن ابی عبد الله الکوفی , عن سهل بن زیاد الادمی » عن عبد 
العظیم بن عبدالله الحسنی ( رضی الله عنه ) , عن ابراهیم بن ابی محمود 
قال : سألت آباالحسن 


الرضا ( علیه السلام ) عن قول اللّه تعالی : ( وَترَکَهمْ فی ظَلْمتِ یرون 
افقال یه لام ان الله دی ای ی ها پوصی 
خلقه , ولکثه متی علم آهم لایرجعون عن الکفر والضلال , منعهم المعاونه 
واللطف , وخلی بينهم وبین اختیارهم . 


فا وشسالتم غن فول اللمه عفر ۰ (ختم ال علی فلوم وی سَمعهم 
) قال ( علیه السلام ) یذ 
کفرهم , کما قال عرٌ وجل : ( بل طبَع اللةْ عَلیْها یکفرهم قَلایْوْمنُون الا قلبلا 
)۹ 

( النساء : 155/4 ۰ ) 

قال ماقم اراس سح ها یر یا هل المغاضن. ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : بل بخیرهم ویمهلهم حتثّی یتوبوا . 

قلت : فهل یکلف عباده ما لا یطیقون ؟ 

قفا( شام 2 کیف بعل لک رشن هرن ۵( تا یی امس 
اعد ۱ فا ز غعلیت لام تس نی وه سین بق یر 
علیهماالسلام ) , عن ( فصّلت : 46//41. ) 

آبیه جعفر بن محشد ( علیهماالسلام ) ثه قال من زعم أَ اه تعالی بچبر 
عباده علن المعاضی , آه بکلفهم.ما لا:بتطیفون و 
او اما شین . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 123/1 ح 16 , قطعٌ منه فی البحار : 
5 ح 26 , ونور الثقلین : 33/1 ح 16 


۱ 


, و36 ح 26 , و555/4 ح 71 , ووسائل الشیعه : 312/8 ح 10760 , 
و313 ح 10762 , و227/9 2 11899 , و69/24 ح 30021 , والبرهان : 
۱ اه و 22 ح ال عنم فعن آلاتعا الیسار: 
5 ح 17 , والفصول المهشه للحدٌ العاملت : 238/1 ح 227 , و265 ح 
7 اههد : 


الاحتجاج : 396/2 ح 303 , مرسلاً . عنه وعن العیون , البحار : 74/85 ح 
29 قطعه منه . 


کتتف اه 22 و و فطعتان ته: 


قطعه منه فی ( ما رواه عن الصادق ( علیه السلام ) ) و ( سوره النساء : 
۵ و ( سوره فصلت : 46/۸/41 ) . ) 


قوله تعالی : ( الله تفتهری یم وتف هع فن طفتتیق تعفهون:) :15/2 : 
2 الشته الصدوی وی غلیت تن الخشرین. غلز ین فصال خفن ای 


عن الرضا من مس ای قل با . وعن قول اللّه 
عرٌ وجل : ( اللةٌ بَسْتَهْزی هم ) . فقال ( علیه السلام,) : ان اللّه تبارک 


وتعالی لایسخر ولايستهزی ۶ , ولابمگر ولایخادع . ولکنه عز وجل یپچازیهم 
جزاء السخریّه . وجزاء الاستهزاء , وجزاء المکر والخدیعه . تعالی اللّه عشا 
یقول الظالمون علوّا کبیرا . 

( التوحید : 163 ح 1 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی رقم 1955 . ) 


قوله تعالی : ( ود ال ریک ِلْمَلل-گه 


ِ 


3 - الشیخ الصدوق ؛ ۱ 
موسی رضا (علهمالسلام ) قال : سألته آیعلم الله الشی ء الذی لم یکن 
, آن لو کان کیف کان یکون ؟ 


| 


قال ( علیه السلام ) و و ی ای 
ی اتفعل فیها هن ند فیما عیسشقی لها ء 
( فی التوحید : قالوا . 


م س نی 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 118/1 ح 8 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 822 . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : عن محقد بن سنان أنَ علت بن موسی الرضا 
ره ای ی ایا 


وعله الطواف بالبیت آن اللّه تباری وتعالی قال للملائکه ۰( انی جاغل قن 
الأرْض حلیقة قالْواً اتجْقل فیها من یُفْسذٌ فیها ویسفک الدماء ) , فردوا علی 
اللّه تعالی هذا الجواب , ۳ ولاد وا بالعرش واستغفروا , فاحت الله 
عروجل آن یتعبّد بمثل ذلک العباد , فوضع فی السماء الرابعه بیتأً بحذاء 
العرش , یسقی الضراح , ثم وضع فی 


السماء الدنیا بیتاً یسمی المعمور , بحذاء الضراح , ثم وضع هذا الییت بحذاء 
الییت المعمور خن آمر ادم ( غلية. الصلاض ) فظاف: یه فیاب اللوت مج 
علیه , وجری ذلک فی ولده الی یوم القيیامه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 88/2 ح 1 . 
پاتی الشدیت امه فیاف رقم 1 وه ی 
قولم تعالی : ( قالواً تا هروا ؟ 


الوا ان ای یه لت ها هب ال له وتقول 67 تفه لا 
( عوان م تن آلک) ( قالو اع لتا زبی پبین لا ما لوَنها قال | 


البقر تشّبه عَلینا وان زٍن شاء ال لمهْتذون*قال اه 
دلول نی الارض ولاتسفی الحزت مُسلمة لا شیه فیها قالوا ال جّت بالحق 
62- 71. 

5 الشیخ الصدوق ؛ . آحمد بن محمد بن آبی نصر البزنطی قال : 


ستعت آلالخسن الرضا ( له اسلا )بقول مر تشر 
کل اه له مت انشا که علی سار افصل سط ی اس نت 
اترانلن « تاه ای بح و فعالوز ایس علته السلام. :رن یط 
آل فلان قتلوا فلاناً , فأخبرنا من قتله ؟ 


قال : ایتونی ببقره؛ ( الوا گَخذتا هُژوا قال غود بالله آن 


کون من الْجَهلین ) ولو هم عمدوا الی اأحٍ بقره آجزآتهم , ولکن ش 
فشدر بهم , ( قالواً ااغ تا ریک یبن لتا ما هی قال اه و یفول لها 
بِقره لا قا من و یر ) بعنی لاصفیره ولکبیره « ( عَوان مرن دلک ) , ولو 


۱ ۱ ۱ 
اذغ لنا ریک یبیْن لتا ما لولها قال له و یِفول ها بر صفراء فافع لوَعا 
َ ین ) ولو هم عمدوا الی ِ اجز تیم , ولکن شددوا فشدد 
الم علیهم.. . ( قالوا ا؟ غ لا ریک پبین ما همع | الق 7 ۳ تیه علیتا ول آن 
شَاء اللَه لمهتنون قات ان و یَفول 7 بقره لا تلول ‏ تیژ الاض ولاتشقی 

الکوت مه لا سته قبها قالوا الن جلت بالعو" ) 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 13/2 ح 31 . 
تقّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 898 . ) 


قوله تعالی : ( وَاذ ای ابترهيم رب و یکیمت, قَاتقهُق قال ای جاعلک 
لاس ماما قال ومن دیبّنی قال لایتال عَهّدی ای ) :532 


۳۳ ۲ ِ/ السلام ۰ ف اه 0 
مقدمنا , فأداروا مر الامامه وذکروا کثره اختلاف الناس فیها . فدخلت علی 
سدق ( عله السلام. ) فاعلمتة حفض الانین فبهمفسم ( غلبه السلای) 
نم قال 


: یاعبدالعزیز ! جهل القوم وخدعوا عن آرائهم ۰ ۰ . ان الامامه خصّ اللّه عرٌ 
وجل بها ابراهیم الخلیل ( علیه السلام ) بعد النوّه والحلة فرنیه تالنه : 
مفضیاه نز مه مان واشاد ها دگزه فقال ( ی جاعلک لاس اما 
فقال الخلیل ( علیه السلام ) سرورا بها ( عم السلام ).( وم ری 
قال الله تبارک عالت ( علیهم السلای) ۶ لاسال عیفی الطامی ) 


فمن ذا الذی پبلغ معرفه الامام هه اختیاره ! هیهات ! هیهات ا زارت 
لعفول. نون أيْ ذلک بوجد فی غیر آل الرسول محّد ( صلی الله 

ق اه ی ای الشطای ایس ی ی اس 
وکانوا مستبصرین . 


( الکافی : 198/1 ح 1 . 
ها ۱ 


قوله تعالی : ( وَابغواً ماِتتلواً السْتَطِینْ علی ملک لیم فر سیم 
لک السْیطِین کَقژوا بعَلمُونَ تین ی نرل عَلی العلکین بتاپل 


المأمون یسأل الرضا علیت بن موسی ( علیهماالسلام ) عمّا برویه الناس 
من آمر الزهره , وائها کانت امراه فتن بها هاروت وماروت , وما پروونه من 
۱ ائه کان عشار[ بالیمن . 


فقال الوا لیم انشا ایا ها روا روت فا ناکین عاعا 
الاس السحر لیجترزوا عن سحر السحره ویبطلوا به کیدهم وه غلما احدز 
من ذلک شیثا الا قالا له : ( اما تَعنْ فِنتة قَلاتکفْرٌ ) فکفر قوم باستعمالهم 
لما آمروا بالاحتراز منه وجعلوا یفژقون بما تعلهوه بین المرء وزوجه . قال 
الله عرٌ وجل : ( وما هم بضائین به ی من حد الا باان ال ) یعنی بعلمه. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 271/1 ح 2 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 367 . ) 
قوله تعالی : ( ما بوذ الدیت روا من ء أفّل الکتب وَلااْمُشرکین آن و 


سس 


و عبر گس تسم له بکوس رخمیه وم شاه وال هبو الع سل 


الَعظیم ) : 105/2 . 


8 - الامام العسکری ( علیه السلام ) : قال علیْ بن موسی الرضا ( 
مالسا .۰ انا تعالی در الهود [والتصاری ] والعشرکین 
والنواصب , فقال : ( ما بو لین کقژوا من أقل الکتب ) الیهود والتصاری 


( ولاالمشر کین ) ولامن الخشر کین آلدیی هم تواضب: شتاظون. لذ کر آلله؛: 
هرفح وضاتل لت زر عله الشلام + اند عن تبرت [وصاه وا 
0 


( آن یترْل عَیِکُم ) لایوگون آن ینژل [علیکم ]( قن عبر من کم ) 


من الایات الزائدات فی شرف محمّد وعلیث وآلهما الطیبین ( علیهم السلام 
) : , ولایودون آن ینژل دلیل معجز من السماء یبین عن محمّد وعلی والهما 


فعم. لاحجل.ذلی یعتعون اهل ذینهم من آن-یحاخوک مخافه. آن تیه هم نک 
وتفحمهم معجزتک , فیومن بک عوامهم , ویضطربون علی روسائهم , 
فلذلک یصدون من برید لقاعک یا محقّد ! لیعرف آمرک , بأئه لطیف خلاق 
ساحر اللشان « لافرام ولایرای خی لو اشلم لدنی متا که قمم بمنل. هد 
تضدون العوام عنک : 


نی قال اللّه تعالی : ( وال َختْص یرجمته ی ) وتوفيقه لدین اسلا 
وموالاه محشّد وعلیْ ( علیهماالسلام ) ( من یَسَاء وال دُو الَْصْلٍ الْعظیم ) 
کل شم موه ده مه بای الم ای لت نم رال 
0/2( ) 


آنی"ظالب ( علیه السلام ) : 


قال افو سول للم( صلی اه ییامام اسع 
منهم جماعه , فعاندوه وقالوا : يا محمد ! [نک تذعی علی قلوبنا خلاف ما 
فیها مانکره آن تنزل علیک حچه تلزم الانقیاد لها , فننقاد . 


فقال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ). 2 
و رب العالمین , اذ ِ" صحائفکم باعمالکم و 


فقالوا : لاتبعد شاهدک فاثه فعل الکذابین , بیننا وبین القیامه بعد , آرنا فی 
آفسا ما ناهام هقی وان ماه ای هر الک ای 


فقال وتو لاله( ضلی الله غلیه:الد 


فسا اقات رل یه الساای اند اتود ارحید 
فاستشهدها علیٌ ( علیه السلام ) . 


فقوت کی غایی تم تین آوتل .ی نم مه غاین اتتان 
محقّد خیر من عند ربُکم آیه بیّنه , وحجّه معجزه لنبوّته , وامامه آخیه علی ( 
علیه السلام ) مخافه ان تبهرهم حجته , ویقمن به عوامهم , ویضطرب 


ری | ای موه تست قیل اش اهر اش تیور لتخم 
الکواکت: القضیا الفتیر 617 ) 


فقالوا : يا محمّد ! لسنا نسمع هذه الشهاده التی تدعی آَنْ جوارحنا تشهد 
بها . 


فقال : با علی ! هژلاء من الذین قالٍ اللّه تعالی : ( ِّ الذین حقّت عَلَهم 
کلمت ریک لابوصون * ولو عم کل عءایه ).. 


( پونس : 96/10 و۰97 ) 


ادع علیهم بالهلاک , فدعا علیهم علیث ( علیه السلام ) بالهلاک , فکل جارحه 
نطقت بالشهاده علی صاحبها انفئت حتّی مات مکانه . 


فقال قوم آخرون حضروا من الیهود : ما آقساک يا محشّد ! قتلتهم آجمعین . 


فان سول ]ال ی ال هه لابقا نیقی بان 
اش غله عصت اللعالی. آما اه اجسالها الم ای ند بای 
وآلهما الطیبین آن یمهلهم ویقیلهم لفعل بهم , کما کان فعل بمن کان من 
قل من ی ال لا سای انلس تاه ها الط وفال ال 
هم علی انس وان دعا ی لیس ع ماه اللعرمت 
الیل کرام لمف ید 


وعلیث وآلهما الطیبین ( علیهم السلام ) : 


[ الفشتتن الختضوت نامام اش کر( غليه السلام ار و4 ری 310 
مق لیصا ور ده هر ات و وا و9۱ 1 
بتفاوت یسیر , ومدینه المعاجز : 9/1( ۳ 0 , ومقذمه البرهان : 139 
سس 8 , قطعه منه . 


قطعه منه فی ( سوره یونس : 96/10 و97 ) و ( ما رواه عن رسول اللّه ( 
ظلی‌الله که وال مسلی ار استایهوعا ععلت ‏ عایه السلام. ) علی 


قوله تعالی : ( وله الْعشرق والعفرث قأبتما تولواً فتَ وَجْة اللّه ام ال 
وسع عَليمٌُ ) ۰ 115/2 . 

9 - اين شهرآشوب ؛ : آبو المضاء عن الرضا ( علیه السلام ) قال ( لم 
یذکروه فی کتب الرجال , قال السیّد الخوئی : هو رجل من آهل رقه یقال 
لم آنوخضای رفن ای صیدالله ( علیم الفلاه ام معحم رخال الحووت: 
2 , رقم 14823 . وقد انفرد صاحب المناقب بنقل الحدیث عنه عن 
الرضا ( علیه السلام ) . ) 

فی قوله : ( تما تولوا قتَمّ وَجْة ال ) قال : علی ( علیه السلام ) . 

( القنافي :2/3 بسن د1.عته الا : ف9د هس 6 م ونود این 
1 ح 325 . 

تقدّم الحدیث آیضاً فی ( ما نزل من القرآن فی علی ( علیه السلام ) ) . ) 


قوله تعالی : ( بَدیعٌ السَمَوّتِ والأرْض وَادّا قصَی 


ما قالّما بَفُول لة و کُن قَبَکُونْ ) : 117/2 . 


0 - الشیخ الصدوق ۰۰:4 ۰ الحسن بن محقّد التوفلت یقول : قدم سلیمان 
المروز5 متکلّم ۶ ای هو ها اس 
عمّی علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قدم علین من الحجاز , وهو 
یحبٍ الکلام . . . [ئما وجهت الیه لمعرفتی بقوّتک , ولیس مرادی للا آن 
تقطعه عن حچه واحده فقط . 


فقال سلیمان : حسبک , یا آمیرالمومنین ! اجمع بینی وبینه , وخلنی والذمّ , 
فوجّه المأمون الی الرضا ( علیه السلام ) . ۳ ( علیه السلام ) 
و من البداء يا سلیمان ؟ واللّه عرُوجلَ ِ"ِ ۰ ( بدیع لسَمَوَتِ 
والأرَض ) . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 179/1 ح 1 . 

پاتف الخذیت تضامه فیف 8 رقم 2379 ) 

(2 

قوله ای ال یه ااعایه 137/2 

له الصتوی یر مین سور ال فلت علی ان رضا ‏ 

علیه السلام ) فقال لی ال اسهم کی مق اه 
واذا سلوک عن السمع فقل کما قال اه عر وج : ( هو السَمیعٌ الَْیمٌ ) 

( التوحید : 95 ح 14 . 

تدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 803. ) 


قوله تعالی : ( ویک" وجقَة هو مُوَلیها قاشتیقواً الحتْرَتِ ین ما 


بر که ۶ و 1 ی لایس مسق 2 ۲ 
تکوئوا یت یم ال جهیعا ان ال علی کل" شی ء قدیز ) : 148/2 . 


2 - العیاشی ؛: عن آبی سمینه , عن مولی لأبی الحسن قال : ( هو محمّد 
بن علیٌ ب بن ابراهیم خر ان مولاهم صیرفی , وکان 


عدّه الشیخ والبرقیْ فی رجالیهما بعنوان « محقّد بن علی القرشی » 
ات ار زا رال ام را رال 


البرقیت : ۰54 ) 
شالت ااتعر ع ام عفر سا ات الم 
میعا ) ؟ 


قال ( علیه السلام 2 وذلک والله. | آن: لو قد قاض قاتمتا » بخمه الله. االبه 
شیعتنا من جمیع البلدان . 


( تفسیر العیاشت : 66/1 ح 117 . عنه البحار : 291/52 ح 37 , والبرهان 
: 164/1 ح 11 . 


مجمع البیان : 231/1 س 12 , وفیه : قال الرضا ( علیه السلام ) . عنه نور 
نب ۱ ح نت , واثبات ٍِ : 524/3 ح 415 . عنه وعن 


تقذم الحدیث آیضاً فی ( اجتماع الشیعه من جمیع البلدان عند قیام المهدی 
( علیه السلام ) ) . ) 


قوله تعالی : ( والصیریت ی شاه من اه 
صَدفواً وادال -ک هم الَْْفونَ [ : 177/2 . 


3 - الشیخ الصدوق ؛: . . . مبارک مولی الرضا علیْ بن موسی 


جح 
۳ 


ولل-ک الذین 


( علیهماالسلام ) قال : لایکون المومن موّمناً حّی یکون فیه ثلاث خصال : 
سثه من ربه . وسته من نبیه , وسنه من ولیه . دس هفاضا لته ره 


فالصبر فی البأساء وللضتاء : پقول اللّه ِِِ ( والطیرین فی التاما 
والطّّاء قچین لاس أوّلل-ک الذین ضدفواً واوْلل-ک هم المتَفُونَ ) . 


( الأمالی : 270 , المجلس 53 ح 8 . 

باتی آلحدیت‌ شتمامه کی 7:۵ رقم 2303 :) 

قوله تعالی: ( قایعا امه وغلی الذین تبطوتة و) + 181/2 

4 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ ۰ الریّان بن شبیب قال : آوصت مارده 


لقوم نصاری فژاشین بوصیه 4 ۳ اصحابنا ۱ آقسم هذا فی فقراء 
الموّمنین من آصحابک , فسألت الرضا ( علیه السلام ) فقلت : ان أختی 


آوصت بوصیّه لقوم نصاری , وآردت آن آصرف ذلک الی قوم من آصحابنا 
مسلمین . 

فقال ) علیه السلام ( : امض الوصیمٍ علی ما آوصت به » قال اه تبارک 
وتعالی : ( اما اْمْهْ و عَلی الذین یبَدلوتَةٍ و ). 

( الکافی : 16/7 ح 2 . 

تدم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم ۰1762 ) 


قوله تعالی : ( هر رقضان الّذِی رل فیه الْفْرْعَانْ مُذی للتّاس وَتشت من 
اْهُدی وَالْفْرْقان 19952 


5 - الشیخ الصدوق : : . . . الفضل بن شاذان : . . . فان قال : فلم اذا لم 
ار دفت ون , مثل تلک الاوقات ؛ هخا مت ای ها ی 
ولم یوجبها 


بین العتمه والغداه ۰ وبین الفداه والظهر ؟ 


قیل : له لیس وقت علی الناس اخفْ , ولا آیسر , ولا آحری , آن یِعمٌ فیه 
لصف قالتیی نینه الصایرس سا العف علی آن لاس ای 
یشتفلون, فی ول النهار بالتجارات والمعاملات 1 والذهاب فی الحوائح 1 
داقامه سوق اراد آن لاتایم عن الب سای وله یا هم 
ولیس یقدر الخلق کلهم علی قیام اللیل . ولا یشعرون به , ولا ینتبهون لوقته 
کی ماه ور یدیم ۳ فحقف له عنهم , ولم یجعلما قی آشد 
: ( رید ال یم الْشر ولاریة کم الْْشرّ )۰ 


فان قال : فلع جعل التکبیر فیها آکثر منه قی غیرها من الصلاه ؟ 
قپل لأنَ التکبیر اما هو تکییر للّه , وتمجید علي ما هدی وعافی , کما قال 
الله, عروجل : : ( ولیْکملوا الَعدة ولیکیُوا ال عَلّی ما هَدلكُم ولَعلْكَم 
تشک 


ون ) . 
فان قال : فلِم جعل الصوم فی شهر رمضان خاضّه دون ساثر الشهور ؟ 


قیل : لأنْ شهر رمضان هو الشهر الذی آنزل اللّه تعالی فیه القرآن » وفیه 
فژق بین الحق والیاطل , کما قال الّه عرُوجل : ( شَهْر رمضان الذی آنزِل 
فیه الْفَرَعانْ هُدی للتّاس وت من الْهّدی وَالْفْرْقانِ ) , وفیه ثُبی ۶ محقّد ( 
صلی اللهعلیهواله وسلم ) باه الوا هم رن اف نم 


( عیون آخبار الرضا ( 


بات الویت ,تا سفن :7 وفم 2971 ) 


قوله تعالی : ( ولذّا سالک غبادق اطنی قانی قريبٌ ی دعوم الدّاع ادا 
دَعَان ) : 186/2 . 


6 - محمد بن بعقوب الکلینیت ؛ : . . آحمد بن محشد بن آپی نصر قال : 
قلت لأبی الحسن ( علیه السلام ) ی لا 
مند کذا وکذا سته , وقد دخل قلبی من ابطاتها شی ۶؛ فقال ( علیه السلام 
) :يا آحمد ! یاک والشیطان آن یکون له علیک سپیل حتّی یقنطک . . . فکن 
بالله أوثق , فانک علی موعد من ال آلیسن الله غر بوجل بقول ۶ 52 
سالک عبادی عَنی قانی قریب أجیتٍ دعوم الدّاع ادا دَعَان ) . ۰ وقال : ( 
واللة تهذکم مَففرخ صةْ وقطلا) . 


( الکافی : 488/2 ح 1 . 

پاتی الحدیت بتمامه فی.فت: 7 رقم 2372 .) 

قوله تعالی : ( وتو أموَلکم یتک بالبطِل وَئدلوا با ای الخکام الوا 
قریقّا من أَمول الّاس بالائم وأثم تغلمون ) : 188/2 . ۲ 


7 - الشیخ الطوسی ؛ : . ۰ . الحسن بن علت بن فال قال : قرأت قی 

کتاب یی الأسد الی آبی الحسن بلتانی ( علیه السلام ) , وقرآته یله 

ساله ماتفسیر قوله تعالی ( ولاتاکلواً أولکم بیتکم بالبطِل وئْذْلوً با (لی 
لحکام ) 


فان فکت از غلیه الشلام هه الصا القضام قال ست کت 


یت رد2 


هو آن یعلم الرجل آّه ظالم , فیحکم له القاضی فهو غیر معذور فی آخذه , 
ذلک الذی حکم له |ذا کان قد علم أثه ظالم . 


( تهذیب الأحکام : 219/6 ح 518 . 
تاتیالحدیهت نامه فی فا و رقم 410 ) 


قوله تعالی : ( من لَم یج قصیامْ تن ام فی الحَج" وَسَبْعه لا رجقئم ) : 
196/2 5 ِ 


8 + الشیه الطوست. ۶۶ یب این آبی:نضزر قال :شالت آباالحتین( علیه 
السلام )+ عن. الفتميم .یکون: له: فضول. .فن. الکسیوه .بعد الدی: یجتاح. البة: 
فنسوی تلک الفضول بمائه درهم یکون ممن یجب علیه ؟ . .. 


قال ( علیه السلام ) : و َ شی ء کسوه بمائه درهم ؟ هذا من قال اللّه : 
( قر لد تج قسام ف ام میالع وَسَتْعه ادا رَجفتْمْ ) . 


( تهذیب الأحکام : 486/5 ح 1735 . 
تقذم الحدیت بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1512 . ) 

9 - الشیخ الصدوق ؛ . الفضل بن شاذان : . .. فان قال : فلم [ذا 
مرض الرجل 2 یخرج من سفره , آو لم یفق 
من مرضه حثی یدخل شهرٍ رمضان آخر وجب علیه الفداء الا ول مسق 
القضاء , فاذا آفاق بینهما , آو آقام ولم یقضه وجب علیه القضاء والفداء ؟ 


قیل : لأْنْ ذلک الصوم ما وجب علیه فی تلک السنه فی ذلک الشهر , فا 
الذی لم یفق فاثه لمّا آن مات علیه السنه کلها , 


وقد غلب اللّه تعالي علیه , فلم یجعله له السبیل الی آدائه سقط_عنه , 
وکذلک کلما غلب الله علیه , مثل المغمی علیه الذی یغمی علیه یوماً ولیله 
ری وا که یی سس 0 
الله علیه: العیهفیخ اد لمه لاه ذخل. الشهر. وهی مرن« فلم یب علیم 
الصوم فی شهره , ولا سنته , للمرض الذی کان فیه , ووجب علیه الفداء , 
لاه بمنزله من وجب علیه صوم فلم بستطع آداع» , فوجب علیه الفداء , کما 
فا ای ول و شم ی + من صتام و ضَدقه و تس ) , فأقام 
الخدمشاه ااضتاه اه ام 


فان قال : فلِمّ آمروا بحجّه واحده , لا آکثر من ذلک ؟ 

قیل :لا اللّه تعالی وضع الفرائض علی آدنی القوم مرّه , کما قال ال 
عروجل : ( قمّا اسَتَیْسَر من الْهَدّي ) , یعنی شاه لیسع له القو والضعیف , 
ای اند اضر انس ها وضعت علی آدنی, القوم 1 
الفراتض ال او ادا ی هد داهن ال سفه سا فش 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 99/2 ح 1 . 

بانن الخفنت شا مه قوف 7 وق 25371 ۰) 


0 الشیخ الضدوی *: ... الفضل بن. شاذان قال : سئل المأمون علم بن 
فیا ضا ۱ مالسلا ان اه صصی ااساا علن 
الایجاز والاختصار . 


فکتب ( علیه السلام ) 


له :_اِنْ محض الاسلام شهاده آن لا اله الا اللّه وحده لا شریک له , الهاً واحداً 
آحداٌ وان یی ها اه مخنه بش کید هو الک الفین : 
اه و ی ی ی را ار 


وجخٌ البپت فریضه . ., ولا بجوز الاخراه ففه ا لها فان الله ای ۳۰ 
ویو لح والعترة له 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 121/2 ح 1 . 
یأنی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2495 . ) 


قوله تعالی : ( من لاس من بُعجبک قَوَلهْ و فی الْحتوو الخْیا وْشه اللّ 
عَلی ما فی قلْبه ی وَفْو لد الخضام ) : 204/2 . 


1 - العپاشت *: عن. الحسین بن بشار قال : سألت آبا ( عثه الشیخ قی 


رخاله من اضحاتب: الکاظم والرضا ( علیهماالسلام ) , بعنوان الحسین بن 
پسار المدائنی : وفی نسخه « بشار » . رجال الطوسع : 373 رقم 23 . ) 


الحسن ( علیه السلام ) عن قول اللّه : ( ومن الّاس من بُعْجبُکَ قَولَه و فی 
الوم اقا شیم ای اد فان فلا ملک سره ا ول 
ها ار 


( تفسیر العیاشی* : 100/1 ح 287 . عنه البحار : 189/9 ح 22 , والبرهان 
: 205/1 ح 2. 


تقیم الخدیت یضاق( ما لین رنف ام( یی این لام :2 
.۰( 


قوله تعالی : 


( |۱5 قیل له الق ال أَحَدته ال بالائم قَحسَبْة و جهَتَمْ ویس الما 
206/2 


ره نات اش ال ان تا اه نی 
۳ رسول اللّه ! فان معی من بل وال کم را پم آن هت کرا 
ات لین اه لاه هو الام وت العالفی : 


قال : فلا سمعها الرضا ( علیه السلام ) , ارتعدت فرائصه وتصیّب عرقاً 
وقال : سبحان اللّه , [سبحان اللّه ] عمّا یقول الظالمون والکافرون . 
فاِنْ فی الناس من خسر الدنیا والأخره بترک الدنیا للدنیا ء ویری أنْ لدّه 
الرئاسه الباطله َفضل من لدّه الأموال والنعم المباحه المحلّلم , فیترک ذلک 
ط تکاس ی 191۱۱ 37 ال دنه المرَه بالائم قَحَسْبْهُ و 
جتَمْ وشن المهاد ) . 


( ماوت ایو الاساس اسر ره لاش ات ناد رهم در 
و29. 


نقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم ۰1003 ) 


قوله تعالی ز ( قل بَنظوُون لآ نیتم له فی طِْ جّن الْعمَام والْمَّل- 
ک و لور والی الله جع الاموز) 10/02 0 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محقّد بن ابراهیم بن آحمد بن یونس المعاذی 
قال : حدننا احمد بن محقّد بن سعید الکوف الهمدانت قال > خیتفا علو دن 
الحسن بن علی بن فضٌال , عن آبیه , عن الرضا علیْ بن موسی ( 
مالسا قال سا عر فول له رد : ( هل 


نون ل1 آن ینم هم ال فی ظْلّلِ من الْعمَام والْمّلکَة ) ؟ 


تایه اه ول ها رو لا ام ال که ی 
فا من اامام وکا بر 


( التوحید : 163 ح 1 . عنه وعن العیون والاحتجاج والمعانی , البحار : 


عیون. اخبار الرضا ( علیة السلام )1 126/1 ضمن ‏ 19 راغقه تور التفلین: 
1 ح 777 , قطعه منه . 


الاحتجاج : 389/2 ح 298 . 
معانی الأخبار : 13 ضمن ح 3. ) 


قوله تعالی : ( یِسَاَة کم حَرّث لْكَم قأئوا حَوتَكُم آلی شم ) : 223/2 


4 لشیم الطوسیه ۳ معفر بن علادم عن الرضا ( غلیه السلام ) آزه 
فا اه مليف بان الساع ی اما ۳ ؟ 


فقلت مد بلق ان اه ار ناموت ساسا ۱ 


فقال : اِيْ البهود کانت تقول : اذا آتی الرجل بالهرآه من خلفها خرج الولد 
آحول , فأنزل اللّه تعالی ( ناکم حون کم قَأبوا حرتکم آتی شم ). 


قال : من فَبّل ومن دب , خلافاً لقول الیهود , ولم یعن فی آدبارهن . 
( فی العباشی والاستبصار : من خلف وقذام . ) 

( تهذیب الأحکام : 460/7 ح 1841 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم ۰1599 ) 


قوله تعالی : ( الطْلّقّ مَرّتان قاِمقساک م یمعژوف او تسریخْ م باکسن ) : 
229/2 1 


5 اه الضذوق ‏ عل ین ان 


بن علیت بن فصال , عن یه قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن العلّه 
ال ایا ایا اه ی ها 


فقال ( علیه السلام ) : اِنْ اللّه تبارک وتعالی اما آذن فی الطلاق مرّنین , 


فقال عر وجل : ( الطلهه تژتان قاقساک م یعئژوف َو تشریخ م اکن ) 
یعنی فی التطلیقه الثالثه . 


( عیون ی 


قوله _ تعالی : ولو عد تسالهم ترتص ] نم رشن فان َو قَانٌ 


مس 


اللة عَفْورٌ ریم 1 ۳ والذین توَفوَن منکمٌ یدرون و اروت 2 یتربطن بصن بانفتسهن 
تفه هر وعشرا قافن جلین قلا جاح کم فیما فعلن فی انس 
المع روف وال با لو خیبه ) : 226/2 , و234 . 


6 - البرقیث وی خالد الهیثم الفارسی قال : 1 [آب 
۱ ۳[ ۳ 
ثلائه آشهر , وصار فی المتوقی عنها زوجها آربعه آشهر وعشرا ؟ 

قال ( علیه السلام ) :۰۰ . وآمّا المتوقی عنها زوجها , فاِنْ اللّه تعالی شرط 
للنساء شرطا فلم یحلهنْ فیه وفیما شرط علیهن , بل شرط علیهن منل ما 
شرط لهن . 


فا ما شرط له فائّه جعل لهِنْ فيي الایلاء ,آربعه آشهر لاتم‌عام ان رلک 
غایه صبر النساء , فقال عر وجل : ر للذین یُوْلوَ من نسالهم 


۳ 


3 


ترص ره تقو أَشْهُرٍ ). وا ما شرط علیهن فقال : عذنهن ( آزبعه أَشهْرِ 
وَعشْزا ) یعنی |ذا توثی عنها زوجها . 


( المحاسن : 302 ح 11 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 3260 . ) 


ّ 


قوله پعالی : ( الط مرّتان قِمساک م پمعژوف و تشریخ م باخسن 
ولاپجل لک آن تاخدُوا مقا عءانم بْمَوهَنّ سَيّا لا آن یحاقا الا بُقیما حَذُود الله 
قلِنْ خفته خِمنم الا یقیما خدود اللّه فلا جتا 6 فِ فتدّث 7 

الم قلاتعوها وَمن جع دود الله قأوتل-ک هم الطلِمُون ) : 229/2 . 


۱ 
3 
2-9 
3 
۱ 

۱ ۳۳ 
۹ 


(3 


7 - العیّاشیْ ؛: عن آپی القاسم الفارسی قال : قلت للرضا ( علیه السلام 
[ : جعلت فدای # ال لول فی کنایه : ( قاٍمساک م یمَعرّوف او تسریخَ 
م بسن ) وما یعنی بذلک ؟ قال ( علیه السلام ) : ما الامساک ( البقره : 
۳۹ ( 


بالمعروف , فکف الأذی واجباء النفقه , وأمّا التسریح باحسان , فالطلاق 
علی:مانال بة الکتاب.. 


( تفسیر العیاشی : 117/1 ح 365 . عنه البحار : 155/101 ح 67 , 
ووسائل الشیعه : 512/21 ح 27726 , والبرهان : 221/1 ح 7. ) 


8 - آبو علی الطبرسی ؛: ( قلا جتاح عَلَهمَا ) ( البقره : ۰282/2 ) 


ِنْ الزوج لو خَص بالذکر لأوهم ها عاصية , وان کانت الفدیه له جائزه فبیّن 
الاخن آهما میدن تومل امام من تن هوشی ۳ غلیها الشلام. .. 


) مجمع البیان ۲ 1 3 سس 


۰. 5 


قوله تعالی : ( من ذا الذٍی یف اللة قَرْضَا حستا قَبْضَيقة و له و أطقاقا 
کنیرن وال یِفبض نوتس .ط جالیه برجمو ن ) : 245/2 

9 لاف ان مهب غیسین بو ریاد فال:» کنتدفین:تیوان ان 
عیاذ مه فرایت کتابا پنسخ » فسالت عنه ۲ فعالوا > کتاب الزضا رالی. ابته.( 
و اس . فسألتهم آن پدفعوه الیخ ؛ , قدفعوه (لی , ف]ذا 


فیه :بر قد فقوت لک هالی: و انا خث سوت رجا آن یمی االله | 
تالضله لماک ولموالت هسفق ری اه ان 


فأشا سعیده , فالها امرآه قوو؛ الحزم فی النحل و الصواب , فی رقه الفطر 
, ولیس ذلک کذلی . 


قال اللّ, : ( من دا لذی برض ال قزمتا ختتا قتيتة ع آ اخ ها 
خ واللَة یِفیض ن ویبصسن ط وللیّه ترَجَعَون . 


( تفسیر العیاشی : 131/1 , ح 436 . 


یًتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2393 . ) 


0 5 [- 2 کی ی شهج نج و ج- ]لا 
ان فی دلک لاية لکمْ ان کنثم مَوْمنِینَ * فلمّا فقصَل طالوث بالجْنود قال اب 
و۵ ۳ رت 3 ۶ ]۵0 س مر -. | هو ]او > 
الله ی بتَهّرٍ فهن شرب منة فلیس مني وَمن, يِطعَمَهٌ فان و متی الا 
ی اغتدف ۶ ود ۳ 3 الا تلور و قا جاج- م ۳۹ 
من اغترف عرفهم بیدوی فشربوا منة الا قلیلا مَنهَمْ فلمّا جَاوَرَهٌ و هو 


قل الذین یلو آتهم وا له کم مهن فتم یله عبت فلة گنیزهم بان 
الله وَاللة مَع الطبرین ) : 248/2 - 249 . 


ی قال با اه 
الجثه لها وجه کوجه الانسان , فکان |ذا وضع التابوت بین یدی المسلمین 
والکقار , فان تقدم التابوت لا برجع رجل حنّی یقتل آو یغلب , ومن رجع عن 
التابوت کفر وقتله الامام , فأوحی الله الی نبیهم : : أَنْ جالوت یقتله من 
یستوی علیه درع موسی ( علیه السلام ) , وهو رجل من ولد لاوی بن 
بیع ایام اش دا ی اس وان اش راوگان له 
خضرم بترم آضترهم داود ( علية السلاع ار فلعا عبت بطالوت الیش 
ا(سرائیل , وجمعهم لحرب جالوت 1 بعت الی ۷ ۰ :؛ آن آحضر ولدک , فلما 
9 دعا واحدا واحداً من ولده , قألبسه دی وس 1 
ای ای ها 
1 7 وال فا اه 
صخرات فی طریقه فقالت : يا داود ! خذنا , فخذها فی مخلاته , وکان 
شدید البطش , قوپاً فی بدنه شجاعا , فلمّا جاء (لی طالوت آلبسه درع 


موسی ( علیه السلام ) فاستوت علیه , ففصل طالوت بالجنود , وقال لهم 
نبیهم ی ی ی ی 
اغترف غرفه 2( التهر ای الا لد ان بت کل جاح 
منهم عرفه بیده . ( قشربوا مِثَه الا قلیلا مَْهْمْ ) فالذین شربوا منه کانوا 
شین الما فهدا اضتحان امتجنها به , کها قال الله: 


ای 2 ررض لیا 40/1 ما ی مزا 
النقلین : 247/1 981 , ومقذمه البرهان : 189 س 29 , و235/1 ح 4 , 
#الوا 70/۴ ن ه خاعه اد 


قطعه منه فی ( قصّه داود ( علیه السلام ) ) و ( درع موسی ( علیه السلام 
) ) و ( ما رواه من الا حادیث القدسیه ) و ( ما رواه عن نبین من للانبیا ( 
0 


1 - العياشية ؛ : عن العباس بن هلال , عن آبی الحسن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : سمعته وهو یقول للحسن : آک شی ء السکینه عندکم ؟ . 
فقال له الحسن : جعلت فداک , لاآدری , فا شی ۶ ؟ 


قال ( علیه السلام ) : ریح تخرج من الجتثّه طیبه , لها صوره کصوره وجه 
الاتسان .. فقال له محید پن علت : قول الله * ( فیه شکیته گن 


تیکش اقا ( له الشلام )هی هن ها 
( تفسیر العیاشی : 133/1 ح 442 , و84/2 ح 39 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی رقم 1952 . ) 


قوله تعالی : ( ال 3 لچ الا هو لح الوم لاخ و سبّذ ولا وخ له و ما 
فی السُمَوّتِ وما قف اا رصن من :15 الدی تَشتغ عیده و | _باذنه ی بَعْلَمْ مَا 
ی أنديهم وما حَلَمَهُمْ ولایْجیطون یشی عء من ی 
کو زور2 ۳ السمَوت الا ض ولابودخ و جفْظعْمَا وف العلرهٌ العظیم) : 255/2 ۰ 


2 مهن هلا روش اتاپارعن اجفه بسن مت 
عن الحسن بن علی , عن الحسن بن الجهم , عن ابراهیم بن مهزم , عن 
رش ااتس رای ول : من قرأً آیه الکرسی عند منامه 
لم یخف الفالج ان شاء اللّه , ومن قرآها فی دیر کل فریضه لم یضرژه 


ذوحمه ر 


س‌ 


وقال خفن قنم ( فل فو اند اه ویس ای مه المع ول مه 
, یقرآهاٍ من بین پدیه ومن خلفه , وعن یمینه وعن شماله , فاذا فعل ذلک 
رزقه اللّه عرٌ وجل خیره , ومنعه من شرژّه . 


وقال : |ذا خفت آمراً فاقرأً مائه آیه من القرآن من حیث شثت , نم قل « 
اللهِمٌ اکشف علی البلاء » تلاث مات . 


( الکافی : 621/2 , ح 8 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1300 . ) 


- قراءته 


۳ ۷ الم » ( ال 5 ال 0 


ادخ و سته ولا تم له و ما ی السعوت وعافی, الازض ۱( البفره ؛ 
۶۸ ر) 


( وا بَیتهمَا وما تخت الثَری ) ( عَلم الْعَّب وَالسَهْدو ( طه : 6/20 ۰ ) 
الرَحَمَنْ الرَجيم ) ( من د ی بشقع عندة و بادنه ی ) ( الحشر ؛ 


۰22/59 ) 
قامهن الاتسات‌وها کان:( ها خلفقد )آیها نم یک هو فوله ( الیفره؟ 
2 ) 


( الا یقا شاء ) آی بما یوحی البهم ( ولَبُودغ و جفظُهْما ) أی لایثقل علیه 
یط مافی الا نات ماافیل ض : 


( شیر الق وشن 19 هه آلی‌هان :1240/1 تور التفلین 2 
1 ح 1043 , قطعه منه . 


مجمع البیان : 363/1 س 11 . الکافی : 241/8 ج 437 , وفیه : علی بن 
ابراهیم عن احمد بن محمّد عن محمدربن خالد عن محمّد بن سنان عن آبی 
جریر القمّی - وهو محمّد بن عبیدالله وفی نسخه عبد الله - عن آبی 
الخشن لاسام با 


قوله تعالی : ( ود قال ابرَهيمٌ زب" آیني کت تفي (عوتی قال ولمم 
قال بلی ولکن لیطمَل-ن قلبی قَال فَحْد أرتعه من الطیر رفن الیک نم 
اجقل عَلی 


کر" جبل گلهن جز۶ 2 ااغهن تأیعک سنا واغلغ آَنْ ال عریژ ع کی ) : 
260/2 


4 - العنا شت *ز عن عله بن اسباط رن آبا الحسن الرضا ( علیه السلام ) 
سل عن قول الله ( فال بلی ولین بطعای کل ا.اکان فی فلبه.شیک 
1 


قارب رای اسلا ال موم اراتفی اللی اسان نف شب رس فاز ۳ 
والجز ء واحد من العشره . 


( تفسیر العیاشیت : 143/1 ح 472 . عنه البحار : 73/12 ج 21 ., ونور 
الثقلین : 278/1 ح 1092 , ووسائل الشیعه : 383/19 ح 24811 , 
والبرهان : 250/1 6 , و251 ح 9 . 


المحاسن : 247 ح 249 , بتفاوت . عنه البحار : 176/76 ح 34 , ونور 
النقلین : 275/1 ح ۰1087 ) 


0 ده رس ِ بن موسی ) 7 [ 1 له ما 
یا آبن رسول اللّه ! الیس من قولک : ان الاتیباع معضومون ؟ 


قال : بلی . 


فقال المأمون : ... . فأخبرنی عن قول ابراهیم ( علیه السلام ) : ( رب" 
آرنی کیت تحْي الَوّتی قال آولم تون فا بلی ولکن بطم قلیی ) 
قال الرضا ( علیه السلام ) : ان اللّه تبارک وتعالی کان آوحی الی ابراهیم ( 
علیه السام ) سفن ای یل بان شالت اصاء الب اهر 
فوقع فی 


نفس ابراهیم اه ولگ ااخال فقال ۳ بت ارت کت کی ای 
َو ۹ 


قال ( قال قَْذ آزنعة من الطر قرف ایک لّ اخعل علی کل" بل 
هزغ ناهن نینک سقی ی 2 حكيمُ ) فاخذ آبراهیم 
( علیه السلام ) نسرا وطاووسا , وبطا , فقطعهن وخلطهن , ثم جعل 
اک 0۰ 
مناقیرهن بین هتم نم نم دعاهن تاشیما ۸ ووضع عنده حباً وما؟ , 
تا ای ایا بعض ؛ , حتّی استوت الأبدان , وجاء کل ندن 
حتّی انضمٌ رقبته ورأسه , فخلّی ابراهیم ( علیه السلام ) عن مناقیرهن , 

لرن ؛ , نم وفع فشربن, من ذلک الماء , والتقطن من ذلک الحبٌ وقلن : پا 
نبیخ الله ! آحبیتنا آحیاک اللّه . 


11 


فقال ایراهیم : بل اللّه یحیی ویمیت , وهو علی کل شی ء قدیر . . 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 195/1 ح 1 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2382 . ) 

قوله تعالی : ( لائبْطِلْواً صَدقتکُم بالهن" والادّی ) : 264/2 . 

6 - ابن شعبه الحژانن ؛ : قال ( علیه السلام ) : . . , آفضل ماتوصل به 


الرحم کف الأذی عنها , وقال : فی کتاب اللّه : ( َْطلُواً ضَدقیکُم بالْعَر" 


والادّی ) . 1 
( تحف العقول : 445 س 14 . 


بای الحدیت:شمافهدفی فت 


7 ق 2227 ) 


قوله تعالی اک الی مرو ون تقو خی لک 
ان کم تون ) : 280/2 . 


7 - العیاشی ؛ : عن عمر بن سلیمان , عن رجل من آهل الجزیره قال : 
سأل الرضا ( علیه السلام ) رجل فقال له : جعلت فداک ان اللّه تبارک 
وتعالی یقول : ( قَتَظرةه الی مه مَْسَرَوٍ ) فأخبرنی عن هذه النظره التي ذکرها 
اللّه , لها حدٌ یعرف |ذا صار هذا المعسر لابدٌ له من آن ینتظر , وقد آخد مال 
هذا الرجل بنق اف ی یا اه دوز له اه بط اور انا , ولا دین ینتظر 
محله , ولا مال غائب ینتظر قدومه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : , ینتظر بقدر ما ینتهی خبره الی الامام , فیقضی 
0( «اذا کان آنففه. فی.طاعه الله :فان کان 
انفقه فی معصیه الله فلا شی ء له علی الامام . 


قلت : فما لهذا الرجل الذی اثتمنه , وهو لایعلم فیما آنفقه , فی طاعه اللّه 


, او معصیته ؟ 
قال : یسعی له فی ماله , فیرده [علیه ] وهو صاغر . 


( تفسیر العتاشی* : 155/1 ح 520 . عنه البرهان : 261/1 ح 11 , والبحار 
: 2/100 ح 18 . 


الکافن :93/5 جع کته تور التعلر و29 حور حور 204 


تهذیب الاأحکام : 185/6 ح 385 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
8 ح 


. 0 


قطعه منه فی ( وجوب قضاء دین, المومن المعسر علی الامام من سهم 
الغارمین ان کان انفقه فی طاعه الله ) . ) 


لی : ( با الذین ءاعنوآًیلتا تداتشم یجین الی آجل فُسقّی قالنوه 
فولم تعالی : ( با اذین عامثوًم(دا تداتشم یدئن [لی آجل مُمَّی اوه 
- بتکم کانَبٍ بالعدذل ولاپاب تب آن یکتت عما علمة اللة فلیکتت 
3 سب ی با ۳۵ ۳5 ۳ 


د 
00 
۱۵ 
د_ 
د 
بحسص 
۰ب 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
ما 


8 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عده من آصحابنا , عن آحمد بن محقّد بن 
ترجمته فی ( من قتل حمام الحرم مُحرما ) . ) 

الحسن ( علیه السلام ) فی قول اللّه عرُوجكٌ : ( ولایابِ السُهداء لذا ما 
دُعُوا ) فقال ( علیه السلام ) : |ذا دعاک الرجل لتشهد له علی دین آو حق , 
ینبغ لک آن تقاعس عنه . 


( الکافی : 380/7 ح 3 . عنه نور الثقلین : 


9۳ 


. 1201 2 1 


تهذیب الأحکام : 276/6 ح 754 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
7 ح 33811 . ) 


قوله تعالی : ( واللَه بَعذکُم مَفْفره خثَة وقطْلاً) : 268/2 . 


9 - محمد بن پعقوب الکلینیت ؛ : . . آحمد بن محشد بن آپی نصر قال : 
قلت لأبی الحسن ( علیه السلام ) ی لا 
منذ کذا وکذا سنه , وقد دخل قلبی من ابطائها شی ء؛ فقال ( علیه السلام 
) :یا آحمد ! یاک والشیطان آن یکون له علیک سپیل حتّی پقنطک . 
له آونق . فانک علی موعد.من ال ری ام و 
َالله , تعدکم َعْفرَه مَنْه وفصّلا ) . 


( الکافی : 488/2 ح 1 . 
باتش اد امه فیفت 7 رف 2972 ) 
قوله تعالی : ( ( لایْکَلف اللّْ تشستا الا وشعها ) : 286/2 . 


0 - الشيخ الصدوق ؛:۰۰. الفضل بن شاذان :۰۰۰ فاٍن قال [قائل ] : فلج 
لهناهژها بالفتل مهد انامه کسا آمرها العسل من الایه؟ 


لت ان هد ا تن وا تس ی ممکن الخای الا تال میم ها تفس وی 
( لایکلف الله تیا الا وسْعها ) , والجنابه لیست هی آمر دائم , ئما هی 
شهوه: ها آدا اراد . هیخکنه تعجیلها متاخیر ها لام الاته + والافل مالا کر 
1 ولیس ذلک هکذا ی 


( عیون آخبار الرضا 


( علیه السلام ) : 99/2 ح 1 . 


باتی الخذیت شماهه فیف. 7 رقم 2371::) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ . الفضل بن شاذان قال : سئّل الحامون علی بن 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) آن یکتب له محض الاسلام علی سبیل 
الایجاز والاختصار . 


فکتب ( علیه السلام ) له : ان محض الاسلام شهاده آن لا اله الا اللّه وحده 
لا شریک له , الها واحدا آحدأ . . وان جمیع ما جاء به محقد بن عبد الله هو 
لحقّ المبین ون ی تا ول ی 


وحججه . . 
وان اللّه تبارک وتعالی ( لابْکَلْف ال تقستا الا وشقها ) . 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 121/2 ح 1 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2495 . ) 


4 
الثالث - آل عمران [3] 
قوله تعالی : ( هو الذی أنرل لک الکتت له ء#اث مُخْکَمث هن الِکتب 


ج و وم 


ونر فقشیفگ قاتا ااخیق قمع قاممهم رن یعون ما نشته ود ۵ اییقاء الفتنه 


وائیقاء تأوبلم ی وقا یعلمْ تأوبلة_و للا,اللمْ والْسخُون فی العلّم یَفولوت 
اما بفبی کل هن عند زسا ها تابر ۲ آولوا لیب ) 7/3 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰۰۰ آبو الصلت الهروی قال : لمّا جمع المأمون لعلت 
نن. هوسی آضا ۳ مالسلا و ال المعاا تس من اف لاسام 
والدیانات / مس الیهود والنصاری / 9 والصابئین , وسائر المقالات / 


قام الیه علت بن محقّد بن الجهم , فقال له : یا اين رسول اللّه ! آتقول 
تعضمه الاتبیاع ؟ قال ( علیه الشلام از تعم 


قال : فما تعمل فی قول اللّه عژوجل : ( وعضی عَادَم رَبّهْ و ( فی بعض 
النسخ : فما تقول . ) 


ققوی ) وفی قوله عوجلٌّ : . . . فقال الرضا ( علیه السلام ) : ویحک , یا 
علیث !ای ( طه : 121/20 ۰ ) 


اللّه : ولا تنسب الی آنبیاء اللّه الفواحتش , ولا تتأوّل کتاب اللّه بریک . فان 
اللّه عزوجل قد قال : ( وما یلم تأوبلة و الا ال والٍسخون ) . 


رال غمران ورر) 

( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 191/1 ح 1 . 

بای الخدیت ما هقی اف و رفمر نا و2 :) 

قوله تعالی : ( لایخ الْمَوْه مئون رن ولتاء من ون نی ون تفع 
دَلک قَلَیْينَ من الله فی شت ء لا آن کف افتم تفله ند کم اه فد 
و ولی الله الَمَصیرٌ ) : 28/3 . 
1 

قال الرضا ( علیه السلام ) : علی ( علیه السلام ) خوفهم به . 


( المناقب : 272/3 س 12 . عنه البحار : 88/39 س ۰2 ومقدمه البرهان : 
7 سس 25. 


تقدّم الحدیث آیضاً فی ( ما نزل من القرآن فی علی ( علیه السلام ) ) ۰ ) 
قوله تعالی 


ِ ن ال اصَطقی عءادم _ وال ابرهیم وءال عمرّن عَلی العلمین * 
رهم بَعْصُها من م بَعّض واه سَمیخ لیم ) : 33/3 و34 . 

3 - الشیخ الصدوق ؛ هار ان بت الضیات فا سر ضرع 
ای ی بمرو , وقد ی 
اه العواق تراسا نب ال اه الخسنت ای زنل رل آبان فص 
العتره علی ساثئر الناس فی محکم کتابه . 


فقال: له المام‌ته وایندلی فن کنات الله ؟ 


فقال له الرضا ( علیه السلام ) : فی قول اللَهٍ عروجلّ : ( ال 
دم وئوجا وءال ارَهِيم وال رن ان لیصا اکن 
بَعض واللةُ سَمیغٌ عَلیٌ ) . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 228/1 ح 1 . 
باتی الحدیت امه فیبف: 9 رقم 2984 :) 


لش اتضتوی تن ملع فا ری سای 
المأمون , وعنده الرضا ۳ بن موسی ) علیهما السلام [ فقال له الشاوو نت 
یا آبن رسول اللّه ! الیس من قولک : ان الاتیباع فعضومون ؟ 


فا ی 
فا قما ففتن ففل الله:غ وحل ۰ ( عضاوم و وی ]2 
فقال ( علیه السلام ) : . . . وکان ذلک من آدم قبل النبغه , ولم یکن ذلک 


بذنب کبیر استحق به دخول النار , وائما کان من الصفائر الموهوبه التی 
تجوز علی الأنبیاء قبل نزول 


ای لاف فا اختاق اللم عالی له یا ۶ عانتما لا سوت 
صغیره ولا کبیره . 


۳ 1 - 2 تن چ ‏ لو 
قال اللّه عوجل : ( وعصی عادثُ رل و ققوی * 2 امْتبة رن و قتات عََبّه 
ع۶اد 


- 


وَهدی ) , وقال عژوجل : ( اِنّ ال اصَطقی 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 195/1 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2382 . ) 


قوله تعالی : ( رپ" هث لي ۳ 
الم ضلی فی المخراب أنْ الله َو زک بیغبی ) ۰ 38/3 - 39 . 


که لته الضدوی سی.الرتان ین شبیت فال: رعلت علی ال رضاز 
علهالسای کی ال مس الم ال این مب ان ات ۱ 


قلت : لا . 
فقال ( علیه السلام ) : ان هذا الیوم هو الیوم للذی دعا فیه زکرّا ( علیه 
السلام ) ربه عرٌ وجل فقال دا رشن رد ذرَیة طیبِة انک سَمیع 


الحعاء ) , فاستجاب اللّه له وأمر الملائکه فنادت زکریّا ( وَهو قَلِمْ بحَلی 
فی ( آل عمران : 38/3 . ) 


الفکفا نالا ی یی 
| 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1407 . ) 
قوله تعالی : ( وَمَکروا ومکر ال وله بر 


العکرین ) : 54/3 . 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . علیْ بن الحسن بن علی بن فصال , عن یه , 
فن الرضا علت پن موسن ( مالسلا ) ال تا . وعن قوله : ( 
فک وا عفر الله ۱ .۰ فقال ( علیه السلام )ان الله کبارک وتعالی 


۳9 2 , ولایمکر ولایخادع , ولکنه هر یجازیهم جزاء 
السخربه : وجزاء الاستهراء ء وجزاء المکر والحدنعة: , تعالی آلله عفا یقول 
الظالمون علوّا کبیرا . 
( التوحید : 163 ح 1 . 


یأتی الحدیث بتمامه فی رقم 1955 . ) 


قوله تعالی : ( لژ قالّ ال تعیسی اثی متوفیک ورافغک مق و مُطژک ) : 
55/3 . 
7- الشیخ الصدوق ؛ : روفی حدیث آخر : ۰ فاله ما شبّه آمر آحد من آنبیاء 


له یه لا , الا آمر عیسی بن مریم ( علیه السلام ) وحده , لاه 


رفع من الأرض حیّا ی + تم ری الی السماء 
ورد علیه روحه , وذلک قول اللّه تعالی : ( لا قال ال تعیسی انی متوفیک 
وَرافعک ای وَمَطَهرُک ) , 


( عیون | 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 -4 رقم 952 . ) 
قوله تعالی : ( قَمَن حأجّک فیه من م بَعْد ما جاء من العلم ققّل تعالقا تَدغْ 


تا بعکم ویساعتا ويساءكم وآنفستا واُسَکَم نم تتهل قتجْقل لغتت 
اللّه عَلی الگذیین ) : 


. 1/3 


اه او لاسمین ااصلت فال عسضه الصا ز سا 
السلام ) مجلس امن رو ود آ هم 76۵۷۱ ۴۳۰ ق ع را 
اهل العراق وخراسان . 


ققا لت لعلضاغ ‏ فاعیر نا هل فرش ازام هل الاسطها عفن الکات ۶ 
فقال الرضا ( علیه السلام ) : فشّر الاصطفاء فی الظاهر سوی الباطن فی 
انتی عشر موطناً اضعا 


میز اللّه الطاهرین من خلقه , فأمر نيیّه بالمباهله بهم فی آیه الابتهال , 
فقال عژوجل :يا محمد ! ( من حأجّک فبه من م بَعْدٍ ما جاعک من العلّم 
قفل تالغ بت عتا و بتکم ونساعتا وَیسَاء کم 1 وانفتتکم نم تبتهل 
قتخل مت اه علی الگذیین ) , فبرز النبن ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 

علیا والحسن والحسین وفاطممٍ صلوات, اللّه علیهم , , وقرن زونه 
زنل قرین ماهفتی قواد ۳( واعها وامیکر ۲۱ 


قالت العلماء : عنی به نفسه . 


فقال انو آلخسن ( غله استلای از لد قاستی | فا عتی ها عم ین اس 
طا لب ( علیه السلام ) . . . . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 228/1 ح 1 . 

یاتی الخدیت,تمامه. فی اف 9 رقم 2384 :) 

9 - السیّد الشریف المرتضی ؛ : حثنی الشیخ آدام اللّه عژه قال المأمون 
یوم للرضا ( علیه السلام ) : آخبرنی بأکبر فضیله لأمیر المومنین ( علیه 
السلام ) بدل علیها القرآن ؟ 

قال : فقال له الرضا ( علیه السلام ) : فضبلته 


فی المباهله , قاٍل ال جلّ جلاله ( قعن عامک فیو منم تقد 
الیلم قفل تقالواً تاغ آبتاعنا واعکم ویساعن وَیِسَاء کم وآنفستا 
تبتهل قَتَجْعل لغْتت اللّه علی الگذیین ) . 


) الفصول المختاره ضمن المصئتفات : 292 سس ۳9۳ 


كت 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 936. ) 


فوله تعالي : ( قا ان لِیشر آن یه ال الکتت گم اوه ثم ول 
لاس کوئواً تا لی من دون بالله, ولکن کُوئو, پنب ین بقا کش تعلفون 
الکتب وبا کم تکزشوت ولتفرکز آن تخذواً الملل که والتین آنبا 
هکم بالکفر بعد ا؟ آشم ون ) : 79/3 - 80. 


0 الشیه الضدوی : .. الخسشن:ین الجهم قال:: حظرت مجلسن 
الفامون 1[ الا یا , وقد اجتمع 
الفقهاء وأهل الکلام من الفرق المختلفه , فسأله بعضهم . . . فقال الرضا ( 
علیه السلام ) : حدْتنی آبپ موسی ین چعفر عن آیهجعفر بن محقده عن 
عن: آببه. علود: پن ابی طالب ( علبیم السلام ) : قال : 7 
خی الافعله واه وم لا بز یی فون خی :فان اللهماری عاای 
ائخذنی عبداًٌ یل آن ی تا 


قل الم مادک عازن ۰ ( ها گان تشر آن وه ال الک والخکم واه 
یفول لاس کوئوا عبادا لی 


۳ ۳ ِ 9 ءِ 

من چن دون له روَلکن کویواٌ ر بیین یما کنثم تعلمون الکتب ویقا کنثم تدْرُسَونَ 
5 ایام رکم آن 99 و -گ2 والنبیین اژبابا ایامر د اند 
۰ ۱ 


ّ 
۷ 

۱ 
۳ 
2 
7 

1 
3 
۲ 
0 
۱ ۳۷ ماع 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 200/2 ح 1 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2386 . ) 


ول ال ۳ ان اون ن- باترهيم آلذین ابعُوغ وَقدا الب والّذین 
عَامَتُوا وال ولو آلمَو‌منین ) : 


الرضا 7 ِِ السلام ۱ 92 7 
محر ما قاروا امد الامامد ورکروا کرم اختلای الناین خپا, فلت عای 
سیّدی ( علیه السلام ) فأعلمته خوض الناس فیه , فتبسّم ( علیه السلام ) 

نم قال : یاعبدالعزیز ! جهل القوم وخدعوا عن آرائهم .۰۰ . ان الامامه خص 
ال ادا ال ما اد ی 


آکرمه اللّه تعالي , بأن جعلها فی ذریّته . . . حثی وژثها اللّه تعالی ال نبت 
0 الله علیه واله وسل ) , فقال جل پوتعالی :(نّ أولی اس بانتهنم 
لین ابَعوة وهدا البیٌ والذین عَامَئواً وال وله الَمَوْمنِیَ ) . 

( الکافی : 198/1 ح 1 . 

تم الخویت افیف ماقم م9 ) 

قوله تعالی : ( وله ی الّاس جِنٌ لت من اشتطاع لب سیبلاً) : 97/3 . 


7 


الکشی ؛ : . . . هشام بن ابراهیم الختلن وهو المشرقی قال : قال لی 
ال 0 
یونس ؛ , فذهب فیها مذهب زراره , ومذهب زراره هو الخطاء ؟ 


ففلت ۶ پیب تقو آبیعف اللت ز غلیه السلام) «فشال عن فون المع 
فجل (ولله علی التاس جع الست هن استطاع له میا )ما استظاعته؟ 


قال :,فقال آبو عبد اللّه ( علیه السلام ) : صحْته وماله , فنحن بقول آبی 
عبد الله ( علیه السلام ) نأخذ . 


قال : صدق آبو عبد اللّه ( علیه السلام ) هذا هو الحقٌ . 
( رجال الکشی : 145 رقم 229 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 857 . ) 


قوله تعالی : ( ووضّی یه ترميغ تیه ووب یتبث لاله اضطتی لک 
الدین کلاتعویی لا وانیم خشلفون ۰ 102/5 


13 - الق ؛: فی قوله : ( ال وژ السَوت والوض - الی قوله - وال 
بکل نی ع علخ جاتی آبی +بعن عند الله‌ين جندب فال « کیت ال ایو 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) : آسال عن تفسیر هذه الایه ؟ 


فکتب ( علیه للسلام ) ال الجواب : . ۰. ونحن ورثه الأبیاء ونحن ورثه 
آولی العلم > وأولی العزم من الرسل آن آقیموا الدین ( وَلاتَمُوتْنّ الا ونم 
مُسْلِمُونَ ) . 
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یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2476 . ) 


قوله تعالی : ( وا ج مُحقذ الا سول قد لت من قتله ال أَقاین مّات أو 
فیل انقلبثم علی اَعقَيکُمٌ و مهن جنقیت علی عفه قلن بَضءٌ ال شم 


وسیَجزی اللةْ السکرین ) 144/5 


الشیه لصو آحمدب وین اسحاق :فال: ‏ ختنتا: این 
قال لقا بویع الرضا ( علیه السلام ) بالعهد , اجتمع الناس الیه بهتتونه , 
فأآومی ء الیهم فأنصتوا , نم قال بعد آن 9 شنم الم ازجم 
الرحیم , الحمد للّه الفال لما یشاء , لامعب لحکمه . ۰ . آقول وأنا علیْ بن 
موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) 7" عضده اللّه بالسداد , 
ووققه للرشاد . عرف من حمّنا ما جهله غیره , فوصل آرحاماً قطعت وآمن 
نفوساً فزعت؛ بل آحیاها وقد تلفت , وآغناها افتترت , میفاً رضی رت 
العالمین؛ لایزید جزاء الاامن ده( وسیگری اللة الشحرین ۱۱ 


(غیون: اخباز الرضا ( غلبه السلام 146/2۷ 17 
تقم الکو بمامه فن‌اف د رقم 705 :) 
قوله, تعالی : ( قیقا رقم من ال نت لَهم ولو کنت قطا قلیظ اقب 


2 


لانقطُواً من حولک قاغف عَهْمْ واستَغُیر هم وَسَاورَشم فی الأمر ) : 159/3 


5 - العیاشی ؛ : صفوان قال : استأذنت لمحشّد بن خالد علی الرضا آبی 
الحسن ( علیه السلام ) ۰۰ . فقال ( علیه السلام ) : آدخله . فدخل , 


فقال له : جعلت قداک , ئه کان فرط متّی شی ۶, وأسرفت علی نقسی . 

جوا اسر الما انسیا آن سل رم فا سم 
آقبل . . . قالي اللّه لنبثه علیه وآله السلام : ( قیما رَحْمٍ ُن ال نت لَهْم 
ول کت قطا قلیط القلب لنقطواً من عولک قاغث عتهم واستفیز هم 
وَسَاورَهم فی الم ) . 


( تفسیر العیاشو : 203/1 ح 163 . 
هه تقو 69 
قیله‌تعالن ۶( هم عبت یو الله والله میرم بها تقعلون) 163/2۰ : 


6 - العیّاشی ؛ : عنٍ آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , اه ذکر قول اللّه 
ه تحت توالت فان لد رحساسن الفساء ال ار 


( تفسیر العیاشیْ : 205/1 ح 150 . عنه البحار : 171/66 ضمن ح 13 , 
ونور الثقلین : 406/1 ح 421 , والبرهان : 325/1 ح 3 . ) 


( بلی ان تضیرواً وتتَفوا تأئوکُم تن قورهم هدّا یُمْددکم ریم یحَمُسه ال 
العللی مین :125/5 


7 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : محقد بن یحیی , عن آحمد بن محشّد , 
عن ابی همام , عن آبی الحسن ( علیه السلام ) ر.قش ول الله ع فخل ( 
مَسوهین ) . 


( آل عمران : ۰125/3 ) 


فال # العمانم ماع رشول اللت ( صلی اللهعلیت الم شم افشتها شم 
بین یدیه ومن 


4( ند التفب خاش والشی سل ۶ ارهاه وارشساه.: النعشم 
۱ : ۰.424 ) 


واعتم جبرئیل فسدلها من بین یدیه ومن خلفه . 


( الکافی : 460/6 , ح 2 . عنه وسائل الشیعه : 55/5 , ح 5887 , والبحار : 
0 لسن 22 ففتة: وروی آلکلشی قی: الضحیم.عن. الرضا. ( *عآه 
السلام ) ۰۰۰ , و297/19: ح 41 , والبرهان : 313/1 , ح 1 . 


تفسیر العاشو* : 196/1 , ح 137 , قطعه منه . عنه البحار : 284/19 , ح 
5 , ومستدرک الوسائل : 276/3  ,‏ 35069 , والبرهان : 313/1 , ح 4, 
ونور الثقلین : 388/1 , ح 344 . ) 


قوله تعالی ۳ لبون فی أَمولکم ویک تسف .من الذین وتو 
الکتبِ من کم ومن الذین أَشتَکُوا دی کنیزا وان تضیوا وَتْفوً قاِنّ دَلِک 
من عَژم لاور ) : 186/3 . 


8 - الشیخ الصدوق ؛ هه رشان ۵ رای مویای 
0[ 


وعلّه الزکاه من آجل قوت الفقراء , وتحصین آموال الأغنیاء, ش اللة تنارگ 
وتعالی کلف آهل الصحٌه القیام بشأن آهل الزمانه والبلوی قال اللّه 
تعالی : ( لبْلَوْن فی أمَولکُمْ وأنشْسیکُم ) , فی آموالکم باخراج وفی 
ما #فعرقا فف رلک فن اداع شکر تعم لاه 
عروخل : والطمع فی الزیاده . 


( عیون آخبار 


الرضا ( علیه السلام ) : 88/2 ح 1 . 


یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2511 . ) 


(۵ 

الرابع - النساء : [4] 

قوله تعالی بایها # : ۱ 2 2 من تفس 4 ود وحلق 
۲ 9 انقوا اللع الذی تسا ءلون ی 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینت ؛:۰۰. محشّد بن فضیل الصیرفت , عن الرضا 
(غلیة الساام ) فال.ه ان رجم ال سحفه الانم ( علیهم الساام اد > تجعای: 
بالعرش تقول : للم صل من وصلنی , واقطع من قطعنیی نش جاربه 


بعدها فی آرحام المقمنین , 24 تلا هذه الایه : ( وائوا ال الذی تَاءلون به 
ی والاَرَحامّ ) . 
( النساء : ۰1/4 ) 


( الکافی : 156/2 ح 26 . 
ی 
قوله تعالی : ( بعش الذین لَو تَکواً مه ۶ فهمٌ ذرْیْةٌ قفا ) : 9/4 . 


2 - ابن آبی جمهور الاحسائی ؛: عنه [الرضا ( علیه السلام ) ] ثه قال : 
قم مال الم وشن کش :نا دهم عقویم الوسا فی فوله کتالن ِ 
( فی البحار : بینتین . ) 


لیس الّذین لَة ترکواً من حلفهه ذشتّد ضعفا ) الیه . آشا الثانیه ( النساء : 
09 ۱ 


فعقوبه الأخره فی قوله تعالی : ( لِنّ الْذِینَ کل ول الْیتمی ظلْعّا ) 
له 


[ غوالی اللالت 


: 122/2 ح 336 . 
یأتی الحدیث آیضاً فی ف 7 رقم 2156 . ) 


قوله تعالي : ( وَلیجَشن الذین و ترکُواً ین حَلفِهِغ ده ضِعا خافواً هم 
قلتفُواً اللة ولو و سدیدا ) : 9/4 


3 مه ۳ عن محقد بن سنان أنَ علت بن موسی الرضا 
( یه السلام کت اه تسوا تا 


وحم اکلعال الشیم»ظلما , لعلل کتیرم من وجوم الفشادء آفلن, ولیک آنه: [ز 
اکل الانشان مال الشم‌ظلها بفعه آعان.علی ماد لشیم عس شقن 


ولامحتمل لنفسه , ولا علیم بشأنه , ولا له من یقوم علیه ویکفیه , کقیام 
والدیه , فلا آکل ماله فکاّه قد قتله , ِِ الی 7 0 مع ما 
ترکوا من حلنهم صعفا حافوا علنهخ فقو ال ) . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 88/2 ح 1 . 
یأنی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2511 . ) 


قوله تعالی + ( ا الذِین یلو آمول الِمی طْلَْا تما بأکلُون فقو تاو نوم 
تاتا 5 ون سعیزا ) 10/4. 


1 ۰ ال ام فا فد نم فیس 


۱ ان برته الم اه من فال الله ‏ زر ان الدین 
اون أَمُولَ 


النتتی طظاها ) الا ید ؟ 
فا ماه الا وک ی ها بای تفه و ری و 


( تفسیر العتاشیت : 224/1 ح 42 . 
قفا الحویت ماه هی اف ردو رقم 171 

کار له ان و1 : ستل الرضا ( علیه السلام ) کم آدنی ما یدخل به 
آکل مال الیتیم تحت الوعید فی هذه یه : ( ِّ الذین یَاکلُون أَمُوَل التَمی 
لها الا باون فی بُطونهم تازا وَسَیَضلون سَعیزا ) ؟ 

ققال ( یه آلسای )تفیل و رواخ زوا کان مه آن لا برد لت 
( شخفه اسان سن 1 هن الملیی ۶ 40/1 85 


عوالی اللثالی : 121/2 ح 335 . ) 


ِ_ سم رو 5 ءِ ءِ 3 ءِ 
فوله تعاپی : ( ختمت عقم أمَنكة وتانکق واحولکم وعتنکم وحتنکم 
-ب] و له وم و هبح هم آ[ج ‏ طِ 
وتات الا وتات الاختِ وامَتکم الَتی از عنحم وَاجوتکم 1 ضعه 


اه الص ند ی ان ی لت فان ۶ ارضا رها 
السلام ) مجلس امامون ‏ رود فد آحسم و از جع ماما 
اهل العراق وخراسان . 

فقالت العلماء : فأخبرنا هل فشْر اللّه ع"وجل الاصطفاء فی الکتاب ؟ 


فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : 


. فقول اللّه عژوجل فی آیه التحریم : ( خْرّمث عَلَيکَم اَمَهثکُم وبتائکَم 
و أحوْکَة ) الأیه , فأخبرونی هل تصلح ابنتی ۹ ابنی , وما تناسل من 
صلیی ار سول الل صلی اله تم الم مسا ای خها اه حانصا ؟ 


قالوا : لا . 

قال : فأخبرونی هل کانت ابنه آحدکم تصلح له آن یتزوجها لو کان حیّاً ؟ 
قالوا : نعم . 

قال -فقی :دا بیان 2 لا آنا من اه , ولستم من آله , ولو کنتم من آله 


لحرّم علیه بناتکمر , کما حژّم علیه بناتی , لائنی من اله وانتم من امّته , فهذا 
فرق بین الال والامه . 


( عون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 228/1 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2384 . ) 


قوله تعالی : ومن لَم تشتطغ منک ول | پ بتنکج الْفْعَصَتَتِ الْموْهِتَتِ قمن 
قا ملث ایمنکم مب بتکم الَمْوْمتَتِ ال عم بایمیکم بعکم من م 
بَعض قانجِحُوهنِ ۰1 هه وعومْنٌ جوم و  ِِ‏ ِ 


2 


مُسَفحت ولا مَتخدّت آخدان فاد أخصة فان آیین بقجشو فقلیهن : 

علی المُحضتتِ من اعدا دلک من خی القتت منم وأن تطیژ ِِِ 
لکَمْ واللَة عَفوژ 7َجیدْ ) : 25/4 . 

سا لماش هن آحمد ین هشن اضر قال خسالی ال را( 
لته المیلام 2 یم امه بادن آهما؟ 


قال ( علیه السلام ) : نعم , ان اللّه یقول : ( قَانکِحومُنّ بادن هه ) . 
( تفسیر العیّاشی : 234/1 ح 89 . 


.. للا 


تمد م‌ 





الحدیث آیضاً فی ف 1 - 5 رقم 1583 . ) 


8 - العناشم ؛ : قال محشد بن صدقه البصرو؟ : سألته عن المتعه آلیس فی 
هذا بمنزله الاماء ؟ 


قال : آما تقرء قول اللّه ۰( وش آم تتتطع منک ول آن تنکت 
0/۳ الْفویتت ) لی قوله : ( ولا تحت أكُدَانِ ). 


( تفسیر العیاشی : 234/1 ح 90 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1630 . ) 


قوله تعالی : ( ان تحْتیبُواً کبایر ما هون عَنه نفَر عَنکم سکم وَدخِلکُم 
مدْحَلا گریها ) : 31/4 . 


و سانش ی فان بن الب عم ای انخشن ال مضار غلید 
السلام ) , آثّه ذکر ( فی ) قول اللّه : ( ن تختیئو کبالر ما هون له ) 
عباده الا سره الخمر , وقتل النفس , وعقوق الوالدین , وقذف 
السص ات ام ارس ا ها ال اس 


فان رها را اه ال اک ال ها بل مات 
الله غیت الا 


( تفسیر العیاشی : 238/1 ح 107 . عنه البرهان : 365/1 , ح ۰9 ) 
0 - الشیخ الصدوق ؛ , عن سعد بن عید اه و 


الرضا ( علیه السلام ) فی قول اللّه عر ول : ن کشترنها له ما توت 


ونوخلکم مُدحلا ریما ) قال ( علیه السلام ) : من اجتنب ما آوعداللّه علیه 
النار اذا کان مومنا کفر عنه سیئاته . 


( ثواب الأعمال : 158 ح 2 . عنه البحار : 12/76 ح 13 ۰ ونور الثقلین : 
1 ح 205 , ووسائل الشیعه : 316/15 ح 20623 . 


تفسیر العیاشوخ : 238/1 ح 112 , وفیه : عن آبی الحسن ( علیه السلام ) . 
عنه البحار : 15/76 ح 23 , ومستدرک الوسائل : 356/11 ح 13249 , 
والبرهان : 365/1 ح 13 . 


قظعت‌مته افی ز اضتتات :محارم الله )) 
1 تعالی : ( ولکُلِ " جقلنا قولی مقا تزک الودان والأفربُون والذین 


ل(ل 


ما ری الوا 
9 ث نکم قائوقة تصبتَخ ار ال کان علی کر" شی ء شهیدا ) : 33/4 


1 - محمد بن یعقوب الکلینیث ؛ : محقّد بن پحیی , عن أحمد ین محقّد بن 

کیسی عن الحسن بن محبوب قال ۱ الرضا ( علیه 
لسیلام ) عي قوله عوجر , 0 جَعَلتَا مَولی مِمّا ترک الولدان 

2 ینعم قا کم وم آن الله کان علی کل بش 

ء شهیذا ) 

قال ( علیه السلام ) : ما عنی بذلک الثم ( علیهم السلام ) : , بهم عقد 

اللّه عرٌ وجل آیمانکم . 


اه و اس یه سای ی و ۵ وتو 
والوافی - 901/5 ج 1568 ونر اللفلین 476/17 222 ممالیرهان 
1 ح 1. 


تأویل الأیات الظاهره : 134 س 7. 


تقتصی الفآشن 240/۱۳ 120 ر.وفته۳ کیت ال الرضا (ز غلية الشلام) 
۰ عنه البحار : 364/101 ح 4 , والبرهان : 366/1 ح 2. 


قشافه ته اقیتر ای اال ما مها بان ال بش زاس اسلا ای 


قوله تعالی ۰( الرجال وه شون عَلّی الشماء بقا فطل اللّةْ بَعََهم ی تقض 
ویماً نقفوا ه من اقولهخ قالِْحث فنتت حفطّث للقلب بقا عفط ال والیک 
تخافون ند شورف فظوم اهوم فی المضاجع واصْربُومّ قَانْ 
َطَعْتکم قلاتبَعُوا عَلَیهنَ سبیلا ان ال کان عَلیّا گییزا ) : 34/4 


2 - الشیخ الصدوق ؛ ی ی 
۳ مسائله : 


وعاه آخری‌فی, اقطا آلذ کر شلی ما تعطی آلاشی هلان الاشی سفن رغال 
الذکر ان احتاجت , وعلیه آن یعولها , وعلیه نفقتها , ولیس علی المرآه آن 
تعول الرجل , ولا يوخذ بنفقته ٍن احتاچ , , فوقر اللّه تعالي علی الرجال لذلک 
, وذلک قول الله عرژوجل :۱( الرجال قَوَمُو علی الماء یقا فطل ال 
-ه _ موه بعضَهُمْ غلی بَعض وبا انح | وه اه موَلهمٌ ) . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 88/2 ح 1 . 
باتین الخدیت بتمامه فی ف 8 رقم 2511 ) 


قوله تعالی : ( أمْ یَحْسُدُونَ التّاسن علّی ما عاتل-هَمْ اللَهُ من قصله ی ققَ؟ 
ای ال انرهيم الکتت والجکمه 6ءاتتمْم تک عطیتا ) : 54/4 


3 - محمد بن یعقوب الکلینین ؛ : 


غده من اضتابنا , عن آحمد بن محشّد , عن الحسین بن سعید , عن محمّد 
فصن عن این (ر عونت ترجه فی (ع میل ماما لحرش مرها ) 
«ِ( 


الحسن ( علیه السلام ) فی قول اللّه تبارک ایا تن 
علی ما عاتل.6 هَمْ اللهْ من قطله ی ) ؛ قال ( علیه السلام ) : 


المحسودون 

( الکافی : 206/1 ح 2 . عنه الوافی : 519/3 ح 1031 , ونور الثقلین : 
1 ح 302 , والبرهان : 376/1 ح 3 . 

قصاعه مت فیبر ان الا (علیهم التفلام )هم دون 


4 - الشیخ الصدوق ؛ . الربان ین الضلت قال * حضر الرضا ( علیه 
۳ وق اجتمع کی مه جماکه من علماء 
آهل العراق وخراسان . . . فقال آبو الحسن : ان الله عروجل آبان فضل 
العتره علی ساثئر الناس فی محکم کتابه . 


فقال له الضاممفت وان من کناب الله ؟ 
فقال له الرزضا ( :علبه الستلام )فی قول اللهعروحل بمیز آم تشون 


الناس عَلی ما الم ال من قصله ی ققَ؟ عَاتَب ال ابرهیم الکیت 
َالحکمه وءَانَيِتَهّم مَلکا عَظیمّا ) . 


تم زو التخاظیهرفی آثر هده الی سای لمومین فعال ۰ ناما الخیق عامتوا 
آَطِیغُوا ال و آطیعُواً السَول وأولِی الأفر کر ام نی الوی ( انا 
9/۹( ) 


قر نهم بالکتاب والحکمه وحسد وا علیهما فقوله عژوجل : ) یَحَسْدون 


لاس عَلی ما ءاتلهَمْ ال من قَطْله ی قَقَذ عَاتیناً عالَ میم الب 
الَحکمَه واتمم خاک عطیعا ,نی الطظاعه امضنین_الطاهرین , 
فالعلی متا هه الظاعه له ربب 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 228/1 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2384 . ) 


الرضا 7 7 السلام و ار ور ۳ پوم ۱ 
مقدمنا , فأداروا آمر الامامه وذکروا کثره اختلاف الناس فیها 7 1 
شیدی ( علیه السشلام ) فاعلمته خوض النایتن. فیه:: فتبسم ( علیه السلام. ) 
نم قال : يا عبد العزیز !۰.۰ ان الأنبیاء والأئمّه 


صلوات اللّه علیهم یوفقهم اللّه 7 
مالایوتیه غیرهم , فیکون علمهم فوق علم آهل ,. وقال فی الم 
من آهل بیت نبیّه وعترته , وذریّته صلوات ال علیهم : ۳ یِحَسَدُونّ الاسَ 


علی ما ءَایّل- هم اللَة من فِصْله ی قَقَذ عءاتبتاً عال ریم الَکَتبِ وَالحكُمَة 
وعاتیتهُم ملک عظیها فمنهّم من عءامَنَ به ی ومنهّم من ضَد عَنَه عَنْةْ وکقی 


( الکافی : 198/1 ح 1 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم ۰938 ) 


قوله تعالی ۰( الدین کَمَروا انا سَوف ضلیهغ تازا لا تصجث جْلْودْهُم 
بَلَهُم جُلودا یره لیدُوقواً اعدا اِ ال کان عزیژا حکیمّا ) : 56/4 . 


6 لته ااصخوق 


اک جالع بر مه توق فانک قوس توایهان الم وت زر 
۱ اک ۳ 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قدم علی من الحجاز. وهو یحت الکلام . . . 
[تما وجهت الیه لمعرفتی بقوّتک , ولیس مرادی الا آن تقطعه عن حجّه 
واحده فقط . 


فقال سلیمان : حسبک 0 افو لته مین ! اجمع بینی وبینه , نی 0 
فوجّه المأمون الی الرضا ( علیه السلام ) . . . قال الرضا ( علیه السلام ) : 
ول شاه اش ها فی اس 


قال سلیمان : نعم ۰ ۰ . قال الرضا ( علیه السلام ) : لیس علمه بذلک 
بحوحت ‏ ساعه کی , لاه قد یعلم ذلک, و ثم لایقطعه عنهم , 
ینک فال له عرویل في کناب ( ما سبعت رقم تم عون 
رها لیذُوقواً اعدا ) , وقال لأهل الجثه ۰ قطاء عبر دوز 
عرُوجل یعلم ذلک , ولایقطع عنهم الزیاده . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 179/1 ح 1 . 

بأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم ۰2379 ) 

قوله تعالی ۰( الم باه مر کیان نود وا مت نت ی هلا ورد حکشم ین 
اناس آن تخْکقوا باعل ار ال تعتا تعظکم به ی | ال گان سَمیقام 
بتصیراً ) : 58/4 . 


7 - ابن بابویه القمیث هیر عم آخمد ن له عن هت رین مره 


۱ بعی) 
۳۳ 


بن سعید , عن يحيي بن مالک , عن آپی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال 
: سألته عن قول الله عر وجل ( ان اللة یام کم آن توا الأعتتِ ای لها ) 
1 


فقال ( علیه السلام ) : الامام یقدی الی الامام , ثم قال : یا یحیی ! لته 
( الامامه والتبصره : 38 ح 19 . بصائر الدرجات الجزء العاشر : 496 , 
آلیاب: ع 9 .وفبه. ۶ بعبی بن.مالی عن رل هن اصحاها فال. * سااته : 
عنه البحار : 277/23 ح 9 . 

قظعه منه فی.( آن الامانه.فی القران.هی. امافه الان ( علیهم السلام ۷ ) 
۳ 

(6 

19 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : الحسین بن محقد , عن معلی بن محمد , 


۱ بن علت الوشاء, عن أحمدین,عمر , قال ی 
لسلام ) عن قول له عر وجل نالا مُرکم آن توَفواً الأعتتِ الی أَهلِهَا 
۲ 


قال ( علیه السلام ) هم الا کته من ال محفو( ضلی, الله علیم وال وسلم 
) آن یودذی الامام الاماتة الی من بعده , ولایخص بها غیره , ولا یزویها عنه . 


( الزوی : العدول من شی ء |لی شی ء . لسان العرب : 365/14 . ) 


( الکافی : 276/1 ح 2 , وح 3 وفیه : محشد بن یحبی , عن أحمد بن محشد 
, عن الحسین بن سعید , عن محمد بن 


الیل مین اس لخن ال رای ها ی هر ای 
1 ح 320 , و495 ح 319 , واثبات الهداه : 84/1 ح 37 وح 38 , 
والبرهان : 379/1 ح 2 , والوافی : 525/3 ح 1044 , وح 1043 . 


بصائر الدرجات : الجزء العاشر 496 ح 5 , و497 ح 11 . عنه البحار : 
3 ح 6 , وس 13 . تفسیر العیاشوع : 249/1 ح 165 , بتفاوت . عنه 
البغار 276/29 سن 1 + له 


تأویل الأیات الظاهره : 140 س 3 . 

قصاعه-مته: قی ( آن الاماتة فی العر ان هی امامه الانت زر علهم السلام):) 
0 

قوله تال ایا الذین او أَطیعواً له وأطیعُواً سول وأوّلی مر 


۵ او ۰ رت 


منکم فان تَترعنم فی شی ِ ء قلودوٌ ای اللّه وَالرَسُول أن کنتم نومنون بالله 
وم الأخر دک حَیْر وأسَن تأویلا) : 59/۵ . 


9 - العیاشی ؛ : عن آبان وی ای نایهار یم ات 2 

) قال : فسألته عن قول اللّه : ( بَنها الذین عَاَئوا أطیقو له واطیغر 

الرَسول واولی مر منک ) فقال ( علیه السلام ) : ذلک علی بن 

طالب ( علیه السلام ) ؛ ثم سکت . 

قال : فلمّا طال سعوته قلت : ثم من ؟ 

قال ( علیه السلام ) : ث الحسن , نع سکت , فلقّا طال سکوته . قلت : نی 
0 

من ! 


قال از عالفاای اایمیر غاب سای ام 


قال ( علیه السلام ) : ثم علت بن الحسین ( علیهماالسلام ) : ِ 
بزل پسکت عند کل واحد حلی امد ایا 0 الی 
آخرهم ( علیهم السلام ) : 


( تفسیر العیاشوخ : 251/1 ح 171 , عنه البرهان : 385/1 ح 22 , ونور 
الثقلین : 500/1 ح 332 , والبحار : 292/23 ح 26 . 


موی ار +( 


0 - الشیخ الصدوق ؛ ال ان:ین الضلت ها عفر الرضا ( علیه 
1 وف اختمی فی مهدفه جوا کت مر رعلها ء 
آهل العراق وخراسان . . . فقال آبو الحسن : ان الله عزوجل آبان فضل 
العتره علی ساثئر الناس فی محکم کتابه . 


قفا لها ساموت همان دیش کاب ال 


فقال له الرضا ( علیه السپلام ) : فی,قول اللّه عروجل :۰۰۰( بَأبا اْذین 
منوا آطیعواً ال و طیعواً رد اقلی الافر منکم ).+ بغنی الذی قرنهم 
(الساء ‏ 59/4 ) 

بالکتاب والحکمه وچسدوا علیهما , فقوله عژوجل : ( آم یَجَسْدُونَ لاس 
علی ها عایّل-ه هَمْ اللَة من فصْله ی ققَذ عاتَیتاً ءال ِ الکتب والْجکُمَة 
و ءاَینَهُم ملک 0 ) بعنی الطاعه للمصطفین الطاهرین , فالملک هیهنا 
فتاه امه 


( عیون سا ( علیه السلام ) : 228/1 ح 1 . 
یآتی الحدیث بتمامه فی 


ف 8 رقم ۰2384 ) 


و وی ی ی یلو 
علیه السلام ) الطریق . . . قال لی : يا فتح کیف یوصف من قرن 
یل اه بطاعرسول له( سل له کل وه وسلم ) حیت قول" 
( َطیعُو اللْ و َطیعُوا الّشول و أوّلی الأمر منم ) . 


همم 


تقلم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم ۰805 ) 


قوله تعالی : ( من بطع الاْشول قَقَ؟ أطاع ال ومن تولی ققاً أَرسَلْنَکَ 
و 80/4 
2 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰.۰ عبد السلام بن صالح الهروگ قال : قلت لعلیت 


بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : پاابن رسول الله( صلی لاه عایة و ال 
فا اما ول ی الحویت الوی ره اه ا لحم ال 
یزورون ربهم فی منازلهم فی الجثه ؟ 


فقال ز لیم اتسلام )دیا با الصلت ان الله فارگ وال فلز 
فا زحلیاه اه اه ای اعی سم اه فا الا 
, وجعل طاعته طاعته , ومتابعته مناعنه ‏ وزیاریه فی لد والاخره زیارته , 


فقال عرّ وجلّ : ( من بط الرَسُول قَقَدٌ آطاع ال ) . 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 115/1 ح 3 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 816 .۰ ) 


قوله تعالی : ( وقن 


9 له ع جر 5 لا [ <] . ِ بت 1 1 ۳۳۳ و 
یقثل مَوْمتا مَتَعمَذّا فَجَرَاوْه و جهتمْ دا فیها وَعَضب اللة عَلیْه ولعتة و وَاعد 
له و عذابا عظیما ) : 93/4 . 


۳ : قیل ی ی و و ای ی 
: ان أعظم الکبائر القتل , لقوله تعالی : ( ومن بل مومت مُتعْت فَجَرامه 


قال الرضا ( علیه السلام ) : آعظم من القتل اثماً , وآقیح منه بلاء الزنا , 
ان القاتل لم یفسد بضرب المقتول غیره , ولابعده فساداً , والزانی قد 
آقمد النسل الق یوم القيامة» واحل الفحارمه فلم.تق فی المجلسن ففنه 
لا قبل یده وق بما قاله . 


ان 9 


قطعه منه فی ( موعظته ( علیه السلام ) فی شده قبح بعض المعاصی ) و 
افیا تیاه رف یه ایام ۱ 

قوله تعالی : ( بَستهُون من لاس ولاتشتگفون من اللّه وفة مهم ل؟ 
تون ما لایرضی من القَول وکان اللةّ یقا بَقمَلْونَ مجیطا ) : 108/4 . 


| 
تقذمت ترجمته فی ( وضوء الرضا ( علیه السلام ) ) . ) 


آباالکسن ( غلیه السلام ) تقول قت فول الله تبا رک وعالن ۶ از ستون فا 
پوس من افو ) قال ( علبه السلام )۶ بعتی فلا وقلاا ‏ فاراعییی ( 
النساء : 108/4 . 


بن الجرٌاح . 


( الکافی : 275/8 ح 525 . عنه الوافی : 936/3 ح 1630 , والبرهان : 
1 ح 5 , والبحار : 271/30 ح 141 . 


قشاع -مته فی ز ما ترصن الق آن-فی ادا عم زر غلیمم السلاه :۳ 


قوله تعالي : ( آنرل ال یک الکتب والجکمه وعلعک عا لغ تکُن تفلم 
فا سوفن موب و وهی فو و مه 
وکقی یجنم سَعیدا ) : 55/4 و113 . 


لا لا ۰ 0 
مقدمتا بفاداروا آقر الامامه ودگزها ککرم اختلاف: الباس خها, قدخلت علن 
سندی.( غلبم المتلام ) قاعلمیم حوض التانش.فیم : فیسم ( غلیه السلاه) 
قال : با عبد العزیز ۱... ان الأنبیاء والائشه 


صلوات الله علیهم يوفقهم اللّه ويوتيهم من ون هب و ججمه 
مالایوّتیه غیرهم , فیکون علمهم فوق علم اهل ل الزمان فی قیوله تعالی : 
وقال لن بیّهٍ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : ( آنرلٌ ال عَلیک الَکتت 
والْحكُمَة وعَلْمَک ما لَم تکُن تلم وان ج فطل الله عَلیَکَ عظیا ) . . وقال 
فی الأئقه من آهل بیت نبّه وعترته , وذرئّته صلوات اللّه علیهم ِ 
یحسْدون الّاسَ عَلی ما ءاتل-ه َمْ ال ين فص ی ققذ عاتیتً ال ابر 
الَکتبِ والجکمه وءاتبتج شم فلا عظیفا * قستهه قمتم تن 


_ 


عَامَن یه ی وَمنْهُم من ضَدٌ عَنه وکقی یجَهَنمَ سعیزا ) . 
( الکافی : 198/1 ح 1 . 
نقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 938. ) 


قوله تعالی : ( وان راخ خاقث من م تغلها, تشوزا أق اغراضا قلا جُتاح 
‌ 


عَلیَهمَا, آنٍ بص یصَلحا هم صلخا وا والسخ خی وأجضرّت الانقس السخٌ و از 
جوا 5 تقو قاِنَ اللهَ کان بمَا اون بیدا [ : 128/4 . 


6 - العیاشيْ ؛ : عن آحمد ین محشّد , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام 
) فی قول اللّه : ( وان امْرَه خاقث من م بَغلهّا شوژا َو اغراضا ) , ة 
علبه السلام. ) : تشوز الرجل یه بطلاق امراته فتفول له : ادع ما غلی 
ظهرک , واعطیک کذا وکذا , واحللک من یومی ولیلتی , علی ما اصطلحا 
فهو جایز . 


( تسیر الغاشت:* 278/1 خ 281 عته فشائل الشیعه 2351/21 
0 , ونور الثقلین : 557/1 ح 597 , والبحار : 52/101 ح 7 
والبرهان : 419/1 ح 4. ) 


قوله تعللی : ( وقد رل عَیْمُ فی الکتب أنْ لذا سَمعثم ءَايِ اللّه بُکقَر با 


ویستهرً با قلاتفْعذ وا مَعَهُم حد نی یخوضُوا فی حدبتِ غیره ی کم اد فد 
ان الله عای الففیه والکفرین فی جَهَتَم جمیعا ) : 140/4 


الیسلام 0 له ۹ کف الکتب أَنْ دا هتم غیت 
الله + ۳ بهّا ویشته را بها قلاتقغذو] 


َعَهْم حلّی یَخوضُواً فی حدبت یره ی کم لد" مهم ) , قال ( علیه السلام 
[ اد پمعت الرجل بخخد الک ویکوببه , فیعع فی. اهله , فقم من عنده 
ولا تقاعده . 


( تفسیر العیاشیة : 281/1 ح 290 , عنه نور الثقلین : 564/1 ح 627 , 
والبحار : 43/66 س 13 , باختصار , و262/71 س 10 , و96/97 ح 1 
والبرهان : 423/1 ح 5 . 

مجمع البیان : 127/2 س 14 , عنه نور الثقلین : 564/1 ح 629 . ) 


غله اسلا بقمل 9 


ی برش ال یه تیا امس هن از ول 
بقول : روقد نل علیکم فی الکتاب ؛ (آن اذا سَمقئم ات اللّه تربع 
ترا بها قاَفْعذوا مَعهم عّی یَحُوضواً فی حدیت عیرو ی لک لا جَهمْ 
۳ 

( النساء : 140/4 ) 

( رجال الکشیه : 457 رقم 864 . 

قوله تعالی : ( ون بَجْعَلّ ال ِلَفرینَ عّی المْْمنینَ سییلا) : 141/4 . 


9 الشه: الضدوق سعن ین الضلته الهزوه ال * فلت آلرضا ( 
عاهالسا سای هل ال ای وال مس اون آن 


علیه السلام ) لم بقتل , وه آلقی شبهه علی حنظله بن أسعد الشامت , 
وآثّه رفع الی السماء , کمارفع عیسی بن مریم ( علیه السلام ) , , ویحتجون 
بهه لایه : ( ون یجْل ال لکفرین علّی وین سییلاً) ۰۰۰۱ وأمّا قول 
الاهضر ول .فان ول لن یجعل اللّه لکافر علی مومن حجّه , ولقد 
اخبر اللّه عیوجل عن کثار قتلوا النبیین ی ی 
ی ی ار 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 203/2 ح 5 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم ۰.910 ) 


قوله تعالی ,:.( اِنّ الْمَْفِقَینَ بُحدغون, ال وفع چدغهم ولدا قَامواً (لی 
الصّلَوه قامُواً کسَالی بُرآغون التاس ۱ ال الا قلیلا) : 142/4 . 


عن الرضا علت بن موسی [ علهماالسلام | قال : سانه ِِ 1 

ُحَدعُون اللةَ وَفو حَدِعْهَم ) . ال[ غلیه سم :۱ ۰ ان اللّه تبارک 
وتعالی لایسخر ولايستهزی ۶ , تعکر ولایخادع , ولکثه عر وجل بچازیهم 
خراء الشک مورا شهرا:, فمراء الیکر والعوعت: الی الله 2۶ 
یقول الظالمون علوّا کبیرا . 


( التوحید : 163 ح 1 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی رقم 1955 . ) 


قوله تعالی : ( ال الْْتَهمَینَ بُحدغون اللّ 


وفو دهم ون قاوً ی الطَلوو قامُواً سای یُراغون الا ایکون 
له لا قلبلا * مُدْدیینَ ین دک لا الی هوْء ول ای هوء ومن بل اللّة 


ک _ 


قن تجد له و سبیلا ) : 142/4 - 143 


1 - الحسین بن سعید؛ : . . . محشّد بن الفضیل , عن آبی الحسن الرضا ( 
علیه السلام اقا کیت البه اساله.عن.متیرالد ؟ 

فکتب الی : أنْاللّه بقول : ( ان الْْتفِمَین یُحَدغُون ال وهو حدم ولذا 
الی قوله : سَییلاً ) . 

( کتاب الزهد : 66 ح 176 . 

یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2521 . ) 


قوله تعالی : ( ولدل جَأَعَفم أمَز مُن الأْمن آو الحوف آداء 
[لی اللَشول ولی أوّلی رب خلیم اعلی الوی تنم 
فصْل الله عََیْکم ور له و اه تب ان لا قییلا) :۴ 893/4 


2 - العیاشی ؛ : عن عبد اللّه بن جندب قال : کتب لت خسن الا 
علیة. الشلام  )‏ دکرت رح لاه اه ام ای رس ام کاتا 
بالاهتن لکم اخوانا, والخی-ضاروا الیه.من. الحلاف لکم + والعداوه لکم. : 
فالر اک حالف اف من ناه اس وان للم اه وش 


وذکر فی آخر الکتاب : ان هوّلاء القوم سنح لهم شیطان اغتژهم بالشبهه . 
. بل کان الفرض علیهم , والواجب لهم من ذلک الریی ال رها 
جهلوه من ذلک الی عالمه ومستنبطه + لا الله تقول فین کم کنارت: 


( 5 رتُوة الی الأشول والی وی الم اه ایو سا و 
را 

ز مغرفون: الجلا له الخدام مهم الحته لله علی خاهه.. 

( تفسیر العیاشین : 260/1 ح 206 . 

پاتی العدیت‌مامه فیاف رقم 2475 ) 

قوله تعالی : ( مَدَبدَیینَ بَیْنَ دَلِک لا الی هَوّلاء ولا ای هَوّلاء ) : 143/4 

3 - آبو عمرو الکشی ؛ : . . . یحیی بن المبارک قال : کتبت الی الرضا ( 

علیه السلام ) ۱ , وکنت ذکرت فی آخر الکتاب قول اللّه 

عژوجل : ( َدَبْدَیینَ بَیْن دَلک لا الی هولاء ولا الی هوّلاٌء ) فق ال ( علیه 

السلام ) : نزلت فی الواقفه . 

( رجال الکشیت : 461 رقم 880 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2532 . ) 


قوله تعالی : ( قیقا تقضهم منتهُمُ وکفُرم ات اللّه تلهم ال م‌نیتًء بقّر 
حق" وقولهم فلْویتا غلف م بل طبع ال لیا بکفرهم فلابو ون الا قلیل): 


135/۹4 
4 - الشیخ الصدوق ؛:۰ ۰ . ابراهیم بن ۹ محمود قال : سألت آبا الحسن 


لب تتیيم ) قال ( علیه السلام ) الختم هي الطبه هلی قلوب الکثار 


عقوبه علرر کفرهم , کما قال عرّ وجلٌ : ( بل طت له علنها یج 
بُوْمتُونَ الا قَلیلا ) . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 123/1 ح 16 . 


ت عَلمْ العَیوب * ما فلث هم الا مَا امَرتنی به ی آن اغیدُوا 
1 لَ 2 ۳ 2 ِ 1ص ۲ 
اللة زبی وَرَبکم وکنث عليهم شهیدا مادذفث فیهم فلمّا توفیتیی کنت اآنت 
القیتبِ علیهم وآنت علی کل شی ء شهیدذ ) : 172/4 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسن بن الجهم قال : حضرت مجلس 
المأمون پوماً , وعنده علیْ بن موسی الرضا ( علیه السلام ) , , وقد اجتمع 
الفقهاء وأهل الکلام من الفرق المختلفه کی همم . فقال الرضا ( 
علیه السلام ) : تا ال ی اه , ویرفعنا 
فوق حذنا ۰ ترا تین صریی [ علی السلام ) من النصاری , قال ,اللّه 
تعالی : ( وَلذٌ قالٍ اللهْ بهیسی این مریم انب فلت لاس اخدوی دا 
لعْنِ . من دون الله قال سْبْحَتک قا یَکُونْ لی أنْ فول ا لیس لی بخق ان 


هم شهیتا مَاذشث فیهم فلا توقبتیی کت آنت الرَقیتِ للم وأنت عَلّی 
کل شی ء شهید ) . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 200/2 ح 1 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2386 . ) 

(َ 

الخامس - المائده : [5 ] 


قوله تغالی ۶( الیو اکملت کم دیدکم واتفقت: عایکم نغفتی: فرضیت اک 
الاشاه وت )3/5۶ 


شلد نن. غقوت الک سید الهزت بم مسلم فا * صا نع 
النضا رل سا سس قهعا نی انا رم .نی جده 
مقدمنا , فأداروا مر الامامه وذکروا کثره اختلاف الناس فیها , فدخلت علی 
سیّدی ( علیه السلام ) فاعلمته خوض الناس فیه , فتبِسٌم ( علیه السلام ) 
نم قال : یاعبدالعزیز ! جهل القوم وخدعوا عن آرائهم , ان اللّه عر وجل لم 
یقبض نبیّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) حتّی آکمل له الدین , وآنزل علیه 
القرآن , فیه تبیان کل شی ۶ . . . وآنزل فی حجّه الوداع وهی آخر عم ره ( 
صلی الله علیه واله, وسلم ) 
یِعَمتی ورضیث لَكم الاسْلَم دیا ) . 


( الکافی :۰ 198/1 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 938 . ) 


- السیّد این طاووس ؛ : من کتاب النشر والطی رواه عن ال رضا ( علیه 
) قال ۱ کان تهم‌القاخه رف اعد ام الی الله : 


کما تزف العروس الی خدرها . 

قیل : ما هذه الأیام ؟ 

قال : یوم الأضحی , ویوم الفطر , ویوم الجمعه , ویوم الغدیر . 

دساف تن ای الا اک رقف بت الک اک 

قق ارتوی دی ات اراس اافیلن وه انار رخافم شا ات 

وهو الیوم الذی آأکمل اللّه : به الدین کی اقاشت افص ال ای ان 

) علیّا آمیر المومنین علماً . وأبان فضیلته ووضاءعته , 0 ذلک وت 
وف هدا الیوم انز لت هذم الا به 2 اععلت عم دب مْ ) . 

( اقبال الأعمال : 777 س 19 . 

تقم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم ۰1006 ) 

قوله تعالی ن ( بَسلوتک ماد یل هم فل أچلّ لک الطیتّث ماش وها الم عم 


الجوا م15 مکلییچ عَلفَوتهن ما عَلمَکمُ ال قکلواً ما آشتان عه 
واوکر ی وا ال اَِّ ال سریغ الجساب ) : 4/5 


ی یکاح فا فسات ابا آلخش اسضا ۳( 
علیه السلام ) عن الکلب والفهد پرسلان فیقتل ؟ 


قال : فقال ( علیه السلام ) لی : هما ما قال اللّه تعالی : ( مکلیین ) , فلا 
باس باکله ۰ 


( تهذیب الأحکام : 29/9 ح 114 . 
تقم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم ۰1773 ) 
قوله تعالي : ( ولاتتکخوا العشرکت حّی ون ومد مت کر من ن مسر که 


۰ واوا الت نن ی منوا ولعد عون : خی من مشک 
5 


وتل-ک یعون ی الا 3 له بدغواً [لی الجَّه والعغیژه باانه 


که بت 


بد 
یبن یه ی لاس له یت کون ) : 5/5 . 


بولسسن 0 ( علیه 0 اه ۳ بتز وج 
نیه علی مسلمه ؟ . . . 


قلت : لایجوز تزویج النصرانیه علی مسلمه , ولاغیر مسلمه . 

قال : ول ؟ قلت : لقول اه عر وجل : ( ولتتکشوا العشرگت عتّی بُوْین ) 
قال 1 لایه ( وَالْمُحْصَتَتْ من الْذِین أَوئواً الکتت من قَتلِکُة 
) ؟ قلت : : ( ولائتکخواً الَمشرگت ) نسخت هذه الایه , فتبشم نم 
و گنت 

( الکافی : 357/5 ح 6 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - ظ رقم 1623 . ) 


قوله تعالي : ( بان الذین ایو (۱3 فمَتمْ ای الصّلوه قعسلواً وُجُومکُم 
أبْدیكة_ الی القرافق وامسخواً سکم وارجْلَکة الی این وان کج 


و بِ رب اوح ی ی للا. ۵ ۱ 
جنبا قَاطَْرُو وان کنثم مرصَی , او علی سَفر اوجاء | منکم من العالط 
اوَلَمسم التساء ء فلم یَجدو ف صعید با ۳ 9 4 
واندیکم شلة له ما رید اللة لیجْعل علیکم من حَرج ولکن یُرِیدٌ هر کم ولبته 
۱ لعلکمٌ تشکژون ) ۰ 6/5 . 


5 - العاشیت ؛ > عن صفوان , قال : سألت با الحسن الرضا ( علیه السلام ) 

عن قول ال : ( قاعیلوً چَجُوهَكَم بتکم الی العرافق. واعسَخواً 
0 وَجْلَكَم ی الکَعبیّن ال اي و سا رح ۱ 
الکسر رل مها[ 


3 
[ 
1 
ِ 


( علیه السلام ) : سیکفیک آو کفتک سوره المائده , یعنی المسح علی 
ال آس والرجلین . 


قلت : فاثه قال : اغسلوا آیدیکم الی المرافق , فکیف الغسل ؟ 


قال ( علیه السلام ) : هکذا آن یأخذ الماء بیده الیمنی فیصبه فی الیسری 
ی یمس الی الکف . قلت له ۶ مفه واخدم:, ففال 
( علیه السلام ) : کان بفعل ذلک مرّتین . قلت : یرژ الشعر , قال ( علیه 
السلام ) : آذا کان عنده آخر فعل , والا فلا . 


(| تفسیر العیاشو* : 300/1 ح 54 . عنه البحار : 283/77 ح 32 , 
ومستدرک الوسائل : 311/1 ح 698 , والبرهان : 453/1 ح 18 . 


قطعه منه فی ( ما رواه عن آبیه الکاظم علیهماالسلام ) . ) 


قوله ,تعالي : م احْلْواً الأَضّ الْفْقاسه ای کنت ال لک ولاترتگوا 
0 : 21/5 . 


6 - الراوندی : : باسناده عن ابن و ری ایب آبی صالح عن 
الخشننن محفدین ات طاجه فال ‏ فلف للرضا ( علبه السلام ‏ نان 
الرسل عن الله بشی ء نم تاتی بخلافه ؟ 


اللّه , قال اللّه تمالی 1۸ 0 ۴ ِقَوّم او امه لتی 
کیب اللَةْ ل کم ) الایه , فما دخلوها , ودخل آبناء آبنائهم » وقال عمران : ان 
الله‌مکی آن ست لی‌گاها تا فیس 


هذه , وشهری هذا و ای ولو ار اد موی و مها کر , فقالت 
طائفه : صدق نبوخ اللّه , وقالت الاخرون : کذب , فلمّا ولدت مریم عیسی ( 
علیه السلام ) قالت الطائفه التی آقامت علي صدق عمران : هذا؛ ضض ض 
ض ض ض ض ض ض ض ظ3 الذی وعدنا الله . 

( قصص الأنبیاء : 214 ح 280 . عنه البحار : 203/14 ح 16 , و225/26 ح 
۹ 


ق هقی تدای او ان نس ان ۲ 


قوله تعالی : ( لا جوا اُذین بُحَاربُون ال ور شوه و وََشْعون فی ررض 


تاخا آن توا او لیوا اة نقطع آندیوق و رم ین لاه نوا 
الا زض لک هم جرج فی الا وم فی له عَذاث * عقطید ] : 33/5 


7 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ : علی اه رن رون تما رن ۳ 
عبیداللّه بن اسحاق المدائن , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : 
سئل عن قول الله عژوجل, : ( الما جَرَوَا الذین یُخارِبُون اللة 7 
وَیَسْعَوّن فی الأرْض ۰ آن یقلما ) الابه:ء فا الک اوا فعل ارت 
واحده من هذه الاریع ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : (ذا جارب اللّه ورسوله , وسعی فی الأرض فساداً 
ففتل», فتل.به وان فتل واخه الفال» فبل .وصلب» وان آخه المال: ولم 
بقتل , قطعت یده ورجله من خلاف ان ید ال تسا رت نهک له 
, وسعی فی الأرض فساداً ولم یقتل , ولم 


باخد المال مفیمن الارکخن. 


قال ( علیه السلام ) : ینفی, من المضر الذی فعل فیه مافعل الی مضر غیره 
ها العصر زه متفم* :فلا تجا لسنوم : ,ولائبابعوم: ولاتتا کجوه 
1 ولاتوّاکلوه , ولاتشاربوه , فیفعل لک به سنه , فان خرج من ذلک المصر 
ٍلی غیره , کتب الیهم بمثل ذلک حتّی نتم السنه . 


قلت : فان توجّه الی آرض الشرک لیدخلها ؟ 
قال ( علیه السلام ) : ان توجّه الی آرض الشرک لیدخلها قوتل آهلها . 


علی , عن محمد بن عیسی , عن یونس , عن محمد بن ن,سلیمان , عن عبید 
الله تن اسخاق , عن آبی الحسن ( علیه السلام ) مثله الا ثه قال قی آخره 
: یفعل به ذلک سنه , فاثه سیتوب قبل ذلک وهو صاغر؛ قال : قلت : فان ام 
ارزض الترک بدخلها ؟ فا تفیل 


( الکافی : 246/7 ح 8 و247 ح 9 . عنه نور الثقلین : 622/1 ح 165 , 
و623 ح 166 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 309/28 ح 34834 , 
و316 ح 34848 , و34850 . 


تهذیب الأحکام : 132/10 ح 526 , و133 ح 527 , مثله . عنه وعن الکافی 
, البرهان : 466/1 ح 8 , و9 . 


اه رای و وا ی یه 2۵0/6 19 


قطعه منه فی ( آقسام حد المحارب وأحکامه ) و 


([ کیفیه نفی المحارب ) . ) 


قوله تعالي : ( ما ولیُمُ ال ورَسُولة و والّذین عاتواً اذین قیفوت 
الصَلَوة وبْوْئُوَ الرَکَوه وه کون ( : 35/5 . 


داتشه الضوی اش فا شخ ا ان 
السلام ) مجلس لامون ‏ وود وی آخنوع ۱ من علماء 
آهل العراق وخراسان . 


ققالت تفای هل فضر الاع نحل الاصضفاء فی الکای ۶ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : ۰۰ . فقول الّه علوچلّ : ( وَاعلفواً ما عیقثم 
من شی ء قأنَ له خمسه و للتشول ولدی. الفزین: ) ۹ 
القربی بسهمه وبسهم رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , 
فضل آنضا بتن الال والاشه . 


وکذلک فی الطاعه قال : ( با الذین عامَلوا لمیم ال وأَطیعُواً اللشو 
واقلی الافر فنکق ] ی 7 
الولایه : ( اما وم اللةُ وَسُولهُ و والذین ۳3 الذین بقیمون الصّلود 


توت الز که هم رَکِعون ) , فجعل طاعتهم مع طاعه الرسول مقرونه 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2384 . ) 


1 : ( قل هل تشم بش؟ من لک عَُوتة عند ال من لعَته ال 
غضب عَلیّه ) : 60/5 . 


نن ی 
امد الله ع 


شخ ادها انسمالم: ظر ی المع یی المری اض ونم 


والشهداء , والصالحون : 
وآن یستعیذوا به من طریق الضالین , . وهم الذین قال له تعالی فیهم : ( 
قل هل اسکم راز هن ۱۳3 منوج عنه الله هن لعته له وعشت علیه . 


نقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم ۰1003 ) 


دوه ۷ تعالی : ( وقالتِ الهُودٌ ال وله خلت یْدیهم ولو بقااضض ض 

ض ض ض ض ض ه قالواً بل ید اه مشوطتان تنفق کف یشاء 
ورین گنیر هم قآ انزل النک من ژیک تا وف وأمَیتا بیتهُمْ الْعدَوه 
والبتضاًء الی تقمٍ وم القتعم کلقا اوقدوا از زب آطقاها ال وَیَسْعَوّن فی 


۱[ بن حامد الکشتّ , عن الحسن بن 
و وس شاه فا 7 
اشول لاس فی‌ هد ات فلت صعلت فدا واه آیه ؟ 


قال : قول اللّه عر وجل : ( ِ الیو وال له ی منوا 


با الوا مك 7 باه مسو‌طتان ینعی کیت سا ) .فلت اختافوا فییا: 
قال و الحسن ( علیه السلام) : ولکئی آقول نزلت فی الواقفه الهم قالوا 
: لا |مام بعد موسی ( علیه السلام ) , فردٌ اللّه علیهم , ( بل یداه 


مبشوطتان ) والید هو الامام - 


قاط الا سای ای لا انا و وش له الساام ‏ 


( رجال الکشی : 456 رقم 863 , عنه البحار : 264/48 2 21 , ومقمه 
الترهان 339 تن 31 


قطعه منه فی ( الواقفه ) و ( ان الامام علیه السلام ید اللّه تعالی فی 


ارته ) !( 


1 - الشیخ الصدوق ؛: حدنا محقّد بن الحسن ین آحمد بن الولید؛ قال : 
عبداللّه بن قیس دای ای اضا رکه سا ال تسم 
یقول : (بل یدام مَبسوطتان ) , فقلت له : یدان هکذا ۱ 
ده رال اه سا وان ها ان لها 


( التوحید : 168 ح 2 . عنه وعن المعانی , البحار : 4/4 ح 6 . 
معانی الأخبار : 18 ح 16 . 


تفسیر العیاشوخ : 330/1 ح 145 , بتفاوت . عنه البحار : 291/3 ح 7 , 
والبرهان : 486/1 ح 4. ) 


ال اتضووی #نیی الشی خه ععی التیفاه فقو زان 
٩‏ قارمه وراه اه کال له ان اه 
عمی علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قدم علیْ من الحجاز , وهو 
یحپٍ الکلام . . . اما وجهت الیه لمعرفتی بقوّتک , ولیس مرادی للا آن 
تقطعه عن حچّه واحده فقط . 


فقال سلیمان : حسبک 


, یا میرالمومنین ! اجمع بینی وبینه ۰ وخلنی والذمٌ , فوجّه المأمون الی 
الرضا ( علیه السلام ) . . . قال ( علیه السلام ) : وماآنکرت من البداء 
یاسلیمان ؟ . ال [ علید السام ) : ( قالت یود یَذالله مَقلولة ) یعنون 
اي له تعلی قد فرخ من الأمر, قلیس بحدث شیب تفقال الم محل : 

( علث ایديهم ولعئوا یا قالوا ) , 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 179/1 ح 1 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2379 . ) 
قوله تعالی 4 ( فا القشیع ائخ:قييق لا ۶شول وه حل » من یه الرْسْل 


امه و صِدیقَة کاتا یأکلان اد م انظر کف تبین لَمْم اللبّت 2 انظه نی 
یوقکون ) : 75/5 . 
3 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسن بن الجهم قال : حضرت مجلس 


العامون توما ه دیع بن موس الرضا ( علیه السلام ) , وقد اجتمع 
الفقهاء واهل الکلام من الفرق المختلفه اه عم فان اترضا( 
ای یا یرای اه کارت ایس صاه مت , ویرفعنا 
فوق حّا یراع عسی ی فریمز علهالساام ) خن اتخاری ِ 
تعالی : .۰ . . ( ما الْمسیغٌ این مریم الا سول قَد خلت من له الرْسُل 

و صديقة 4 کات یأکلان الطعَامّ ) , ومعناه : ائهما کانا بت طان « 
الاا تفای ترورض آو یام 


اه لیر الانته امامه در فنحن مه بوعاعفی الدنتبا ولا خیم 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 200/2 7 1 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2386 . ) 


قوله تعالی : ( قُل یل الیکتب لاتقلواً في دنم یر الحق" ولانتیغوا أَهوَاء 
قوم قة ضلواً من قَبل ولو کثیژا وضلوا عن سَوآء الیل ) : 775 


- الامام العسکری ( علیه السلام ) : قال آمیر المومنین ( علیه السلام ) 
۳ ع وخ عیاده ان سالوه ظیی امم وم و هی 
4 وال سا لسن 


وآن یستعیذوا به من طریق الضالّین , وهم الذین قال اللّه تعالی فیهم : ( 
فل هل امس ملک موه عند الله هه اعته الا وعضت. اند | 


وآن پستعیذوا به من طریق الضالّین , وهم الذین قال ال تعالی فیهم ۴ 
فل یام الکّب لاتقلو في دینکُمْ عبر الحق" ولاتتیغوا أمُوَاء وم قَدٌ ضَلوا 
من قبل. و اضلوا کنیوا وضلدا عن سواء الیل ):, وهم التصازق.. 


نم قال آمیر المومنین ( علیه السلام ) : کل من کفر باللّه فهو مغضوب علیه 
ال من سل المع وخ 


فقال. الیضا ار لیم آلستلام کیک تاد فیه فقال مه ای امین 
ال لاسام 


ثم قال الرضا ( علیه السلام ) : لقد ذکرتنی بما حکیته آعن ] قول رسول 
الّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , وقول آمیر المومنین ( علیه السلام ) , 


وقول زین العابدین ( علیه السلام ) . 


وا قول علی ین الحسین ( علیهماالسلام ) , فلّه قال : اذا رآیتم الرجل 
قد حسن سمته وهدیه , وتماوت فی منطقه رتخا فی حرکاته , فرویدا| 


لایغژنکم . 


1 تعالی : ( با نت افو تما لحم والْمَیْسر والانضات والاله 
حُس من عمل السْبّطنِ فَاْتیو وخ للم تقلخون ) : المائده : 90/5 


5 - العیاشیخ ؛ : عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) ۰ قال : یق ول ( 
غلفه اسلا )۶( امس اه اامدان: 


[ یر ااارشه 30 1 19 مر عتم الهار 29576 کل وشات 
الشیعه : 167/17 2 22263 , والبرهان : 498/1 ح 6 . 


الکاقی : 124/5 ح 9 , وفیه ؛ عله من أصحابنا , عن سهل بن زیاد , عن 
الفساه ی انب النمت ورام عس متا نزن السعه 165/17 ج 
6 , والبرهان : 212/1 , ح ۰.2 ) 


دا : عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : سمعته 
ال ار ها ماع اه وا ی میس 


( تفسیر العباشیت : 339/1 ح 182 . عنه وسائل الشیعه : 167/17 ح 
4 , والبحار : 235/76 ح 16 , والبرهان : 497/1 ح 5 , 


والفضول الممقة للحد العاملی: + 239/2 2 1740 


الکافی : 435/6 ۳ 7 ,.بتفاوت ۰ وفیه : محمد بن یحیی , عن آحمد بن 
هقی هعتر اه کوب انس الحنف ‏ هسام فنم لاف 
7 2 ۰17165 ) 


7 - العیّاشی ؛ : عن یاسر الخادم , عن الرضا ( علبه السلام ) قال : سألته 
عق اس )۱ قال ( علیه السلام ‏ التفل من کل شین 


( فی الوسائل : التفل . ) 
یی ه اتف چا ی له هو لد اه شیم 


( تفسیر العباشیة : 341/1 ح 187 . عنه البحار : 236/76 ح 19 , ووسائل 
الشیعه : 167/17 ح 22265 , و325 ح 22673 , والبرهان : 498/1 < 
ات۳9 


قوله تعالی : ( ها الذیت عَامَئوا شلوا عن اتاع ن تیچ لک تسْوْکُم وان 
ی ا قق با اند لک ۶زا ال عتها وال ود حلیه ) 


8 - العیاشی ؛ : عن آچمد بن محمّد قال : کتب ال آبو الحسن الرضا ( 
علمزالسلام ۶ عافانا الوا آحسه غافه. ۱ اما شتا من تانعنا وم 


فعید فرضته قلعم المساله وال السام ولم رغاس الخوات ب ارام 
تتهوا عن کثره المسائل فأبیتم آن تنتهوا مراکم وذاک ! فاثه نما هلک قن 
کان قبلکم بکثره سقالهم لأنبيانهم؛ قال اللّه : ( ییا الذین عَامَتواً لاتسلوا 
عَن آأشیاء ان تب کم تسْوْکَم ) . 


( تفسیر 


العپّاشی : 261/2 ح 33 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2417 . ) 


قوله تعالی : ( یبا الذین عءَامثواً هد ۵ یم لا حَضَر وک الْمَو یم 
لو نان ۳ عدلِ کم آو ار رک ار ی 


الارْض قأضتتکُم میب الَمَوَتِ تحْیسْوهما من م ید الصَلوه قونستان با 1 
ان ارم آاتشتری بهبی لعتا ولو کان دافریی ولانکلق شفده الله انا اذا 


ک ِ 


۱ صٍ 
2 


یمین ) : 106/5 . 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : روی الحسن بن علیّ الوشاء, عن آحمد بن عمر 
قال * ساله غن قول الله عز وجل + ( 5وا عَول هکم أو ءاخزان ( قال 
التخاتیت : آخفد ین عضر‌نن این شعته الحلییته نعه ب وروی عن آنی الخشن 
الزضاه وعن ابه علساالسلام من قبل شم وجال التحاشه 99 رف 245 ) 


مر غیرکم ادقال: ( علیه السلام ) اللدان سکم فسلمان.سواللذان: شن 
ال ات ان ی اب مت را ون لأنَ 
زسول الله. ( صلی الله عليه واله تلم ) فال ‏ < وا نقم سه اهل 
الکتاب » ودلک .اذامات: الرجل بارص: غرية فلم تبجد مسلمین نشهذهما 
فرجلان من آهل الکتاب . 


( من لایحضره الفقیه : 29/3 ح 85 . عنه وسائل الشیعه : 390/27 ح 
9 3 . 


قصفه هقی هار ام اه | تاش عن سفن الله لین اللم معا از 
وسلم ) . ) 


0 - الشیخ الصدوق ؛: . . . عن محمد بن سنان رن یرم 


الا اه اسلا کی ال کی حوانه ما نله 


وعلّه ترک شهاده النساء فی الطلاق والهلال . لضعفهنْ عن الرویه , 
ومخابانمن قی النشاء الطلاق م :فلدلک لا بجوز شهادنهن لا می. موم 
صفو هل وان القابله وا یحو ال آن روا اه کضروره 
جویز شهاده آهل الکتاب اذا لم پوجد غیر هم , . وفی کتاب ۳ عژوجل : 
ائتان دَوَا عدل عنکم متلهین او عَاحَران من عَیْرِکمْ ) کافرین . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 88/2 ح 1 . 
پانی الشدیت‌تتمامه فی .اف رقم 1 که 


قوله تعالی : ( وکنث عَلبهِمْ شهیدا مادم فيهم ما توَفبتنی کنت آأنت 
القیت عم وأنت عی کل" شی ء شهیذ ) : 117/5 . 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : وفی حدیث آخر : . . . فاثه ما شبّه آمر آحد من 
آنبیاء اللّه وحججه للناس دا آقر خی ن‌هری ر له لام اس 
لاه رفع من الأرض حیّا , وقبض روحه بین السماء والاأرضٍ. م ثم رفع الی 
السماء ور علیه روحه . وذلک قول اللّه تعالی : ( لد قال له ب ی 
متوفیک ورافعک ال وَمَطُک ) , وقال عرٌ وجل حکایه لقول عیسی ( علیه 
السلام ) یوم القیامه : ( وَکنث عَلَیْهمٌ شهیدا مادم ۵ فبیم قلها تو یی کیت 


ِ 


آنت الرَقيتِ عَلَیهِمْ وآنت عَلی کل" شی ءٍ شهیذ) .. 
( عیون اخان یضار السلام : 213/1 ح 2 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 


4 رقم ۰952 ) 

(8 

السادس - الاأْنعام : [6] 

- کیفیّه نزول سوره الاأْنعام : 


الحسن الرضا ۰ یه ام قال : ۰ 9 الانعام) 1 0 
ویشیعها: 

ظض ض ض ض ض ض ض ض ض ه سبعون آلف ملک , لهم جل بالتسبیح 
والتعال واتکشر م فص قر ها سعها لمر ال خله *م رجلاتم صمت الناتس 
وضجیجهم , المنجد : 294 . ) 


الی یوم القیامه . 


( تفسیر الققیخ : 193/1 س 19 . عنه البحار : 274/89 ح 1 , والبرهان : 
1 ح 1, وط1ظ ح 7 , عن تفسیر جوامع الجامع للطبرسی مثله . 


مصباح الکفعمیت : 582 س 9 , مثله . ) 


قوله تعالی : ( قل آءٌ شی ء أخْبر شهده قُل الله شهیذم بنیی وَستکُج ) ؛ 
19/6 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . محقد بن علی الخراسانی خادم الرضا ( علیه 
السلام ) قال قال, بعض الزنادقه ی الحسن ( علیه السلام ) هل یقال 


لله (ثه شی ۶ ؟ 


فقال ( علیم السلام ) : نعم, وقد سقی نفسه یدلک فی کتابه فقال 7 
ی شی ء أکْبَرْ شهده قُل ال شهیذم بیّبی وَیتکم ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 134/1 ح 31 . 


نقدّم الحدیث بتمامه فی ج . . . رقم . . . ) 


۰ محقّد بن عیسی پن عبید , قال : قال لي آبوالحسن ( علیه السلام ) : 
قانقه ناذا فیل لک آخری عن ال وحل ی هه آم لا 


قال : فقلت له قد آثیت الّه ع وجل نفیسه شا . حبث بقول : (قل و 
شی ء بر شهده قَل ال شهیذم یی وییتکم ) . 


( التوحید : 107 ح 8 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 845 . ) 


قوله تعالی::( قل اف ش ء ار شهده فل الله شهییم ی نکم ) 
سوره 


4 - العياشية ؛ : عن هشام المشرقی , قال : کتبت الی آبی الحسن 
الخراسانی ( علیه السلام ) : رجل,یسال غن معان قن التوحید :. 


قال : فقال لی : ما تقول |ذا قالوا لک : آخبرنا عن الله شی ‏ هو آم لا شی 
ء ؟ 


قال :رفقلت : ان اللّه بت نفسه شیتاً , فقال (قْل ی شی ء یر شهده 
فُلٍ ال شهیدم بیّیِی وَبیتکم ) لا آقول شیا کالاشیاء , آو نقول : ان الله ( 
الأنعام : ۰19/6 ) 

( تفسیر العیاشیة : 356/1 ح 11 . عنه البرهان : 519/1 ح 3 . 

یاتی. الخدیت:بتمافه فیف 8 رقم 2529 ) 

قهله تعالی * ( [ع خدوا لغادما لا نقوا ره عَنهْ واَهْمْ لکذئون ) : 28/6 . 


آبی الحسن علیْ بن موسی ی( لاسام )9 زنبانه آیعلم اللّه 
الشی ء الذی لم یکن , آن لو کان کیف کان یکون ؟ 


( زاد فی التوحید بعد هذا : آولا یعلم الا ما یکون ؟ ) 


قال ( علیه السلام ) اج له تعالی هو العالم بالاشیاء قیل کون الاشیاء 
قال لأهل النار : (ولة ما لعادوا لها نوا عه وا يم لکدیون )۱ 


( عیون اخبار الرضاعایه السلام : 118/1 ح 8 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 822 . ) 

ال ار جعلت قداک ز اتحزف القدیم سشتبعانه الشی 
۶لدی لم بکن. آن. لو کان کیف کان یکون ؟ 

قال ( علیه السلام ) : ویحک ! ان مسالتک لصعبه . . وقال : 

لعادوا لها نهواعلَه عنة وَانَهَم مْ لکذبنون ) ت له ای الا لش لو بان 
کیف ( الأنعام + ۰28/6 ) 

کان یکون . 

( مجمع البیان : 117/4 س 32 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 824 . ) 

7 - الشیخ الصدوق ؛ ؛ الفتح بن یزید الجرجانی قال : لقیته [آی 
االحسن الرضا] [ علیهالسلام ) ای با و سا 


قال : هات لله آبوی . قلت ؛ 


بغلم القدیم الشی» الذی لم‌یکن آن لو کان کی کان.یکون:؟ 


قال : ویحک ! ان مسائلک لصعبه , آما سمعت اللّه یقول : ۰۰۰ ( وَلَورُكُواً 
لعاژوا لا واه ) فقد علم الشی ء الذی لم یکن ۱ 
یکون . 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 840 . ) 


قوله تعالی ( وقا من داب فی الا ولا طل-ر ‏ بجتاحته لا أمَ 
أفتالکُم ما قطتا فی الکتب من شمه ۶ ای رم رون ) 36۰ 


لا زا یوم ۱ 
مقدمنا , فآدار وا ار الامامه وذکروا کثره اختلاف الناس فیها , فدخلت علی 
سیّدی ( علیه السلام ) فآعلمته خوض الناس فیه , فتبسّم ( علیه السلام ) 
نم قال : یاعبدالعزیز ! جهل القوم وخدعوا عن آرائهم , اِنْ اللّه عر وجل لم 
یقبض نبیّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) حتّی آکمل له الدین , وأنزل علیه 
القرآن , فیه تبیان کل شی ۶ , بیّن فیه الحلال والحرام . والحدود والأحکام , 
دیس ما بح لبم بای کف , فقال عژوجل : ( ما فرَّطتا فی الکَتب من 


شی ء ) . 
( الکافی : 198/1 ح 1 . 


تدم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 938 . 


سك س 


۱ وه اه وف خر الَفْصلین ) : 57/6 . 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰ ۰ . آحمد بن محشد بن |سحاق قال : حدثنا آبی قال 
لا بویع الرضا ( علیه السلام ) بالعهد , اجتمع الناس الیه بهثئونه , فأآومی 
التیم عانضتوا منم فاد ان استی کلامهم :نشیم الله الرحین, الوحیم:: 
الحمد للّه الفغال لما یشاء . . . وأثه جعل ال عهده , والامره الکبری آن 
پیت تدم خی وه اد و عااتعل نش ولا یمه آن الم لا لله صی 
الحق ( وَقو حَيّرّ اَْصلی ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 146/2 ح 17 . 


( 
من ژبی وکدبتم به ی ما عندی ما 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 763 . ) 


قوله تعالی : ( قَلَمَّا له الیل ۶ ا وکا قال هدا ربّی فلا أقل قال 1 
اجب الأفلین _ « قلّا ر۶ا | مر بازغا قال ها رب 
ُدنی ری لأکوتنّ من الْقَوّم الصَالین * 
زی هت نز فلا فلت قال بقوم ی تری 22۶ ثش رکون 
وجهی للذی قطر السْمَوّتِ والارْضَ اتا مر 

6 - 79 و83 . 


0 - الشیخ الصدوق !۰۰۰ . علت بن محقّد بن الجهم قال : حضرت مجلس 
المأمون , وعنده 1 ِِ بن موسی ) علیهماالسلام [ فقال له المأمون : 


یا ابن رسول اللّه ! آلیس من قولک : اِنْ الأنبیاء معصومون ؟ 
قال : بلی . 


فقال المأمون : ۰ فأخبرنی عن قول اللّه عروجل فی حقّ ابراهیم ( علیه 
السلام ) : ( قَلَقّا حَن عَلیه الیل رعا کت قال دا تشی ) ؟ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : ان ابراهیم ( علیه السلام ) وقع الی ثلائه 
آصناف صنف یعبد الزهره , وصنف یعبد القمر , وصنف یعبد | . 
وذلک حین خرج من السرب الذی آخفی فیه , ( قَلَمّا جَنّ عَلیّه ال ) فرأی 
الزهره,( قال هَدّا ربّي ) علی الانکار والاستخبار؛ ( قلَقّا أَقَلّ ) الکوکب ( 
ال لا أَبٌ الافلین ) لا الأفول من صفات المحدث , لا من صفات القدم؛ ( 
قلقّا رءا الم بازغا قال عذا رَبی ) علی الانکارر والاستخبار , ( قلَقَاً أَل 
ال آل-ن لَمّ یهُدنی رَبُی لکوت من الْقَوّم الصَلْيَ ) یقول : لو لم یهدنی 
و لکیت ر: الموم الصا 


فلما آصبح و ( را السَمَسَ بازعة قال.هدا زبی هد اک ,من الزهره 
والقمر علی الانکار والاستخبار لا علی الاخبار والاقرار؛ ( قَلَقاً أقلث ) قال 
لاصناق, الثلائه من عبده الزهره , والقمر والشمس : ( قال_ یقوّم ان بری 
۶ مَمَّا ز تشرِکُون + * ای وَحمّتُ وجَهی للذی قطر السَمَوت الا ض حنیفا وم 
آنا من القشرکین ) ؛ 


وائما آراد ٍبراهیم ( علیه السلام تفا فال ان سین لمم تلا وتو : 
ویتبت عند هم آنْ العباده لا تحق نحق لها کان بصفه الزهره 4 والقمر , والشمس 
, وائما تحق" العباده 


تخالقها وخالق الشسفه ات والا رن 

وکان ما احتعْ به علي قومه مشّا آلهمه اللّه تعالی وآتاه , کما قال اللّه 
عروجل : ( وَتلک خجْننا ءاتیتها (تزهیم عَلی قَوّمه ی ) . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 195/1 ح 1 . 

بانن الخدیت‌ستقامه فی: ف:9 رقم 2382 .) 


قوله تعالی ۳ وَهو ان آنشأکم من تفس وجدو قمسقد وَمُستَودع ق 
قصَلتا الأْیت لقَوّمٍ یَفْقَهُونَ ) : 98/6 


1 - العیاشی ؛ : عن محشّد بن الفضیل , عن آبی ( تقدمت ترجمته فی ( 
من قتل حمام الحرم مُحرما ) . ) 


الحسن ( علیه السلام ) فی قوله ۰ ( وقو الذی آنشأکُم من تفس وجدو 
قَمُسَتَقَرٌ وَمُستَودع ) قال ( علیه السلام ) : ماکان من الایمان المستقر , 
فففیف السترنوم القیعه ( اه آندا اضما کان‌ تما اه الله*ف 
الممات . 


( تفسیر العیاشو* : 371/1 ح 72 . عنه البحار : 223/66 ح 11 , والبرهان 
: 1 ح 7 , ونور الثقلین : 751/1 ح ۰207 ) 


قوله تعالی : ( لاو رکه اضر وَهو بُذرک ایض وَفْو اللطِیف الْحَبیرٌ ) : 
103/6 


2 - البرقت ؛ : عن محقد ين عیسی , عن آبی هاشم الجعفری قال : 
اس راهن سای اه سا الرضا عم لام وی ی 


التوحید ؟ 
فقال : میتی 

قلت : نعم , قال : اقرأً : ( مدرک اضر وقو بوک اضر ) , فقرأت . 
فقال : ما ما لصا ؟ 


قلت : 


ابصار العین , قال : لا ۰ تما عنی الأأوهام , لا تدرک الأوهام کیفیّته , 
یدرک ک فهم . 


( المحاسن : 239 , ح 215 . عنه البحار : 308/3 ح 46 . 
قطعه منه فی ( معنی التوحید ) . ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : حدتا الحسین ین ایراهیم پن أحمد بن هشام 
الموتد فان سا آبورااکسسن سییر اس ان خر 
محمّد بن اسماعیل بن بزیع قال ٍِِ و لحسن لت بن موسي اض | 
علیهماالسلام ) فی قول اللّه عرٌ وجلّ : ( لام ِکَة البْضَر وَو بذک ابر ) 
( الأنعام : ۰103/6 ) 


قال ( ,علیه الستلام ) لاتذر که آوهام القلوب:: فکیف در که ابضار الفتون.. 

( الأمالی : 334 ح 2 . عنه البحار : 29/4 ح 4 , ونور الثقلین : 753/1 ح 
9 , والبرهان : 547/1 ح 5 , وروضه الواعظین : 42 س 17 . 

قطعه منه فی ( معنی التوحید ) . ) 

4 - العیاشی ؛ : الأشعت بن حاتم , قال : قال ذو الریاستین : قلت لأبی 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) : جعلت فداک , آخبرنی عشّا اختلف فیه 
فقال ( علیه السلام ) یا آبا العتاس ! من, وصف اللّه بخلاف ما وصف 
نفسه , فقد عظم الفریه علی الله ؛ قال اللّه : ( لاد رکه الا ی 


ا ایض وهی اللطیف. الحنی ۲ هد اانصار لست-هی. الاعین. + آنما 
اه ی 


3 2 


لایقع علیه الاوهام ۰ ولایدرک کیف هو . 
( تفسیر العیاشی : 373/1 ح 79. 


تقدّم الحدیث آیضاً فی ف 1 - 4 رقم 813 ۰ ) 


و مهن ععوت الکلت تن رفن نی هاش تفن این 
لش ات له الستله انا سا من له هل بوصف ؟ رم قال ‏ 
علیه السلام ) : آما تقرء قوله تعالی : ( لاد رک البْضَرّ وفو بذک ابر ) 
کال اه سای رسای خلت نی فا( 


غایه الا هی قل< اضر آلعیون 


فقالر علف اضعا دام القلوب اک رارصا ی 
لاتدر که الا وهاشن هه تخر ی آلاه‌هام : 


( الکافی : 98/1 ح 10 . 
نقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 ت 15 . ) 


5/6 

6 محقد بن بعقوب الکلینت :> . عبد اللّه بن آبان الزیات , وکان مکیناً 
عتد آلرضا( علبه السلام افال مس ان آعمالکم اتعرض لت فی. کل نوم 
در 


قال, :, فاستعظمت ذلک, فقال لي : آما تقراً کتاب اللّه ع وجلّ : ( وَفْلِ 


اععَلوأقسیری اللَهْ عَملَکَم ا 1 ( هو 
وال او ای ال اب اما 


( الکافی : 219/1 


0 


تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 352 . ) 


قوله ِِ ِ) ولاتشتو الذین یذَعْونَ من دون ال 9 قت ال عَذوم ۱ بقیر 
ریا کل امه عَمَلهم : ال هم تويفهم قتتهم ها کان 

. 1008/6 : 9 

7 - الشیخ الصدوق ؛ . ابراهیم بن آبی محمود , عن علیْ بن موسی 


لا ای فال الرضا ان یی میا اما 
وضعوا آخبارا فی فضائلنا , وجعلوها علی ثلائه أقسام : آحدها الغل , وثانیها 
التقضیر فی. آمرنام هفالتها التضریه ال آخداتا .فاد شمع الباس الخاه 
کیا. کنروا شیعتا ونسوهی ای القمل مریبویسا وا شمعوا. التقصیر, 
اعتقدوه فینا , ولذا سمعوا مثللب آعداءنا بأسمانهم تلبونا بأسماءا , وقد 
قال الله فزوجل : ( ولاتشوا الذیق بذغوق من دون الله فیسیوا اللةعَذوم 


0 1 


2 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 303/1 ح 63 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 2623 . ) 


قوله تعالی : ( ویقلن دمم وَبصَرَهم کما لَم بُوْمنواً به ی أوّل مَتّو ) : 
10/6 


العالم الدی 0 آتهسا کان 2 1 
تکون علی یه ی رتم وهی جه له علرساقه ۱ فعال عاسم 
الا وا ی الم این الیش الضا زر عم اه یال 


عن ذلک . 


فکتب ( علیه السلام ) فی الجواب : آتی موسی العالم , فأصابه وهو فی 
جزیره من جزاثر البحر . . . قال : فما حاجتک ؟ 


قال : جثت آن تعلمن ممّا علمت رشداً. 


قال : [ئی وکلت بأمر لا تطیقه , ووگلت آنت بأمر لا آطیقه , , ثم حذثه العالم 
ما یصیب آل محمد صِ البلاء وذکر ِ من تأوپل هذه الابه ) هب 
اف وان هم فا ام ومواً بو ی اقل جه ق) حنن. اخد الخفاق علنهم.. 


یات الخدیت بتمامه فی ف 8 رقم 2542:) 


قوله تعالی : ( ولتضقی یه أمْدَُ الذین لَْْتونَ یله ولرَصوة ولیفتر فقو 
ما هم مَفْتَرِفُونَ ) :1136 


9 انش رو الک ی اخفو شن فه فا کت لسن 
مهران الی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام) تب رفا یاه آه خسن ۱ 
علیه السلام ) . 


شیم ال امن اتع اقا اللعول کب لصفم الامی ۱ حد 
آمرین : (ّا قبلت الأمر علی ما کان یکو ن عل علیه , وقا آعطیت آلقوم ما 

مهن از قا یر نمی ماک , ولا بحیلتک یکون ِ 
ععلن, الزی رفجیله. بالر آی والمتتتوره «ولکن الامرز الی الله عروحل وحدة ( 

تقر ال ی ام اس ی 


قلا-مضل له ومن بضاله:فلا هفادی له ولن تجذ له -مرشدا . 


فقلت : واعمل فی آمرهم وأحتل فیه , وکیف لک الحیله !واه یقول : 
. ( ولیرَضَوة ولیفترفواً ما هم مُفْترفُونَ ) . 


( رجال الکشمخ : 599 رقم 1121 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2461 . ) 


0 ( قمن برد ال آن تَهدية و یَشَخٌ صذرة و بلاسلم ون یره 


و یَجْعل َدرة و صَیقَا حرجّا کانما ٍ 1 بصَعدٌ فی السماء دلی , 
[ِ علّی الذین لَجْوْمتون ) : 125/6 . 


0 الشیه الضووق حتا غیو الواخین مهن فیدونن. العطارن 
رضی الله عنه ) قال :۰ حدثنا علی بن محمّد بن قتیبه النیسابوری , عن 
حمدان بن سلیمان بن النیسابوری قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن 
قول اللّه ع وجلٌ : ( قمن برد ال آن یَهَدیَةْ و یَشْرَخْ صَدرهُ و للاسلم ) ؟ 


قال ( یه الشلام )وهی تیه آنضله بجع یره ما خرها بقال : 
قن سره له آن تمرم سا فیلحت رالی حم ووار کر ام فی ۳ جر 
بت تور تام اد , والثقه به , والسکون الی ما وعده من ثوابه حثی 
یِطمن الیه؛ ( ومن یرد آن یله و ) عن جثته ودار کرامته في الآخره , 
لکفره به وعصیانه له فی الدنیا , ( یَجْعَلْ صَذرَخ و صَیقّا ) حرجا کالما یَصَفَد 
فی السَمَاء حرَجا ) حتّی یشک فی کفره , ویضطرب من 


تس 


اعتقاد قلبه حلی بصیر ( کالما ید فی السفاء دک َجْعَل اللّْ الجس 
علین الذین اون | . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 131/1 ح 27 . عنه وسائل الشیعه : 
1 ح 183 , والبرهان : 553/1 ح 5 . 


التوحید + 242 ۳ 4 . عنه وعن العیون 4 والمعانی 4 والاحتجاج 4 البحار 
5 ح 22 . 


معانی الأخبار : 145 ح 2 . 
الاحتجاج : 392/2 ح 301 , مرسلا. ) 


۳9 


کی 


فقال : کتبت الیه کتابً , وآضمرت فی نفسی , آئی متی دخلت علیه , آساله 
له آن هرت و بشرخ صَکرة و للاشلم) : قال احمد:فاجاینی عن گتابی 
تن آ ایا ها سس ساسا 


( الفیبه : 71 ح 76 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2423 . ) 


قوله تعالی : رروهو ۳ آنشاً جَلّتِ معرژوشت وَغْیْرَ معزوشت وَالتَحْلَ 


ازع فختلش و والزشون 9 قن فتت وف تقو وا من نقی 
فوا انةٌ و لايِجبٍ المُسرفین ) 


_- 


ی اد ام ونوا حقةه یوم حصاده ی ی و 
: 141/6 . 


2 - العیاشن ؛ : عن الحسن بن علی , عن الرضا ( علیه السلام ) قال : 


قول اللّه : ( ابو عَقَهْ و یوم ضاده ) ؟ 

قال ( علیه السلام ) : الضغث والائئین تعطی من حضرک وقال : نهی 
رسول ( الضغفت : کل ما جُمع وقبض علیه بجمع الکف ونحوه , المعجم 
الوسیط : 540 . ) 

ای وا تلا نان 

الله( صلی ال لیف لاس اس اتحضاد لیا 


( تفسیر العیاشوة : 377/1 ح 97 , و98 . عنه البحار : 95/93 ح 11 , 
ووسائل الشیعه : 200/9 2 11834 , والبرهان : 556/1 ح 11 . 


قطعه منه فی ( ما رواه عن رسول اللّه صلی الله وعلیه وآله وسلم ) . ) 
3 - علیت بن ابراهیم الققی ؛ : آخبرنا آحمد بن |دریس , عن آحمد البرقت 
, عن سعد بن سعد , عن الرضا ( علیه السلام ) قال : قلت : ( عءَابُوا عَقَةْ و 
یوم حضادو ) فان لم یحضر المساکین وهو یحصد کیف یصنع ؟ 

فان( غليه الستلام )۰ آیسن یه بت ۶ 

ز نراقت ۱9/۱ 2 سس 19 برعته الیهار 94/93 ون در تون 


النقلین : 772/1 ح 310 , ووسائل الشیعه : 197/9 2 11823 . والبرهان 
: 555/1 ح 2. 


هه همق از کی فرص ار ای یر موم کیره ای 


4 - المحدّث النورک ؛ : آحمد بن محشد السیّاری فی التنزیل والتحریف 
عن الرضا ( علیه السلام ) فی قوله عم وجل : ( عءَائوا عقَة و یم عضاده ی 
) بفتح الحاء , 


وت ی اه و اه مه اه من ی گرم 
الحتسا کین:: 


مت کا ال ۰ ۳۵/۶ 


وله تعالی : ( نموت لسن بالیژوتتسون شم وا تلون اتب 
أقلَاتعقلون ) : 149/6 . 


5 - الشیخ الصدوق ؛: ۰۰ . محقّد بن سنان قال : کنت عند مولای الرضا ( 
قلیه السلام ) غراشان :بت فرفع الف المامون * ان رجلاً من الصوفیّه 
ترایز فمر باحضاره ۰ . . فغضب المآمون غضباً شدیدا نم قال للصوفود : 
واللّه لأْقَطعیک ! 


فقال الضوفنة ۶ اتقطعتی وأنت عبد لن ؟ 

قفا المامفن ویک اون انم رش ها لک ؟ 

قال_ لک اشتریت من مال المسلمین . فأنت عید لمن فی العشیق 
فلااعطیت آل الرسول تراسا رید 
الخبیث لابطفر خبینا مثله , [ثما بطهره طاهر ی 
ف س قا ی ال عالی توا 
اتمُژون التّاس بالبة وتنسَوّن أنفسَكم وأنشْم تون الکتب آقلاتغقلون 


قالتقت المامون الی الرضا ( غلبه اسلا ففال ما ری فن آمرم:؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ان اللّه تعالی قال لمحشّد ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) (فل قلّه هلق ) وهی التی لم تبلغ الجاهل فیعلمها علی 
حفله کما علمها العالم لخد 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 237/2 ح 1 . 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم ۰792 ) 


قوله تعالی ) یوم تن تَعض, ات #بک لابنقع تفس ایمتهّا لم تک عءامَتَت 
من قتل أَوٍ کستت فی ایتنها حَیْدا ) : 158/6 . 


6 له اتضووق ی راهم ون مه ادا ها زا 


قلت لأبی الحسن علیّ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : لأْْ علّه آغرق 
الله عر وجلٌ فرعون , وقد آمن به وق بتوحیده ؟ 


قال : لاله آمن عند رویه البآس ۰ والایمان عند رویه الباسٍ غیر مقبولی , 
وذلک حکم اللّه تعالی فی السلف والخلف . ۰ . وقال عر وجل : ( نی 

بعض عَایت زبک لاینقغ تفس لیعنها لم تکن ءاعتث م 5( 
یمنها؛ ! غ ض ض ض ض ض ض ض ض ض طق حَیّرَ 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 897 . ) 


قوله تعالي ( من جاء بالکسته قلّة و عَشْژ آفتالها من جء یالسیّه 
قلایْجزی الا ملها وم لَایْطْلَمون ) : 160/6 . 


7 ات یس شمه بن مد فا الم کف خفن الوم 
صوم السنه ؟ 
فقال (عليه السام وان الله‌تعول ‏ ر من عاء بالخشته فله و عر | 


ققالها لته آنام فی الشهر ضوق دهر: 
( تفسیر العاشمت : 386/1 ح 135 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف < 1 رقم 1422 


02 


ی 


قال ( علیه السلام ) : ثلاث فی الشهر فی کل عشر یوم , اِنْ اللّه تبارک 
وتعالی یقول : 


( من جاء بالعسته قَلَهْ و عَشر أَمتالها ) . 
( الکافی : 93/4 ح 7. 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1423 . ) 


9 - الشیخ الصدوق ؛ :۰ ۰ . الفضل بن شاذان : .۰ ۰ . فان قال : فلِ جعل 
فی کل شهر ثلائه آیام , وقی کل عشری آتامه یوم 


قیل : لأنْ اللّه تبارک وتعالی پقول * هن عاع بالخسته فله و غشة افتالعا:) 
, فمن صام فی کل عشره ایام یوماً واحداً , فکاتما صام الدهر کله , کما 
قال سلمان الفارسی رحمه ی ثلائه تام یتختور صوم 
الدهر کلّه , فمن وجد شیثاً غیر الدهر فلیصمه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 799/2 1 . 
بان الخدیت نامه فی ف 7 رقم 2371 :) 
قوله تعالی : ( ولاتزرٌ وازره ورر أَمُرّی ) : 164/6 . 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : السلام بن صالح الهروت قال : قلت لأبی 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) این نت (شالله اج فول اد هل : 
) ولاترژ وَازره ور خی ) ما معناه 


ِ 


قال ( علیه السلام ) : صدق اللّه فی جمیع آقواله , ولکن ذرار5 قتله 
الحسین ( علیه السلام ) برضون بأفعال آبائهم , ویفتخرون بها؛ ومن رضی 
شیئا کان کمن آتاه , ولو نْ رجلا قتل بالمشرق ۳ 
البفری لکان الراضی عند الله ی فحل شبریی القایل ‏ 


( غنسن اخبار الرضاعله اسلا 273/1 و 

تق العدیت تما مه فی ف 22 2 رقم 11/5 ) 

1 - الشیخ الصدوق . الفضل بن شاذان قال : سثل المأمون علی بن 
عوتی. اسضا ۱ ال لام | آن کت له هام علی تفیل 
الایجاز والاختصار . 


فکتب ( علیه السلام ) له : ۰۰ . وأنْ جمیع ما جاء به محشّد بن عید اللّه هو 
الحق المبین همم ی م۱ فش یاه 


وحجچه . . 


_- 


ِا 3 اج ج 
ولا یعب اللّه تعالی الأطفال بذنوب الاباء , ( ولازژ واه ور ری ). 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 121/2 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2495 . ) 
10) 


السابع - الأعراف : [7] 


1 - الشیخ الصدوق ؛ . علیٌ بن محمد بن الجهم قال : حضرت مجلس 
المأمون | علوت 


بن موسی ( علیهماالسلام ) فقال له القامون: با این رشول: الله: ! آلتتتن 
من قولک : ان الانبیاء معصومون ؟ 


قاری 
قال : فما معنی قول الله عوجل : ( وَعضی عءَادَمْ و2 و ققوی ) ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ان اللّه تبارک وتعالی قال لادم : ( اکن آنت 
وَرَوجک الجته قعلا من حثث تما ولاتقر هذه الشجرح ) وآشار لهما الی 
شجره. الختطه ( فعکوتا من الطلمین )+ ولم بقل لهتما ۰ ۷ تاکلا من هدج 
الشجره , ولا مقّا کان من جنسها . فلم یقربا تلک الشجره , ولم یأکلا من 
وئما آکلا من غیرها , لمّا آن وسوس الشپطان الیهما وقال ۰ ( ما تهل-کها 
ریما عَن قذع السْجه ) ولئما بنهیکما آن تقربا غیرها . ولم پنهکما عن 

الاکل منها ( لآ تکوتا قلکتن و تگوتا من العلدین * وقاسَتَهْفا ای ما 
لین الّصحِینَ ولم یکن آدم وحوّا شاهدا قبل ذلک من یحلف باللّه کاذباً ‏ 
فدلل-هما بغرور ایا مه سم ال ای تس وم یز 
و ی و 
الصعاتن الم‌هییه ال تخون علی ااساء عیل ترول الیحی مق . فا 
وا اه یا ی 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 195/1 ح 1 . 
یاتی الخدیت تتمامه فی فت 8 رقم 2382 ) 
قوله تعالی : ( یِبنی عءادم خدوا زیشکم عند کل فزنکد 


وکلواً واشربوا ولائشرفوا له و لایْیِثْ المشرفین ) : 31/7 

2 - العیّاشی ؛ : عن محشّد پن الفضیل , عنٍ آبی الحسن الرضا ر یه 
السلام ) فی قول اللّه 2 مسجد ) قال ( علیه السلام 
) : هی الثیاب . 


( تفسیر العپاشوه : 12/2 ح 21 . عنه نور الثقلین : 19/2 ح 65 , والبرهان 
: 29/2 8 , والبحار : 168/80 س 15 , و222 ح 6 . ) 


و تقو ین عقوی الکلسه ۲ : غل بن ابراهتم عن آییم, عن عبداله بن 
ات وا ال ات السام ی اس 
تقذمت ترجمته فی ( التیمم بالطین ) . ) 


حدُواً ینتم عند کل" مَسْجد ) قال ( علیه السلام ) : من ذلک التمسٌط عند 
صلاه . 

( الکافی : 489/6 ح 7 . عنه وسائل الشیعه : 121/2 ح 1671 , والوافی : 

6 ح 5205 . 

من لایحضره الفقیه : 75/1 ح 95 , وفیه : سثئل آبو الحسن الرضاعلیه 

السلام . عنه نور الثقلین : 18/2 ح 61 , ووسائل الشیعه : 121/2 ح 

3 الوا : 6686 ح 5206 . 

ذکری الشیعه : 19 س 33 , وفیه : عن الرضاعلیه السلام . 

مکارم الأخلاق : 64 س 17 . 

قطعه منه فی ( الزی والتجمّل ) . ) 


قوله تعالی : (رفل من حَرّم زیته ال التی أَخْرَح لعتاده ی والطِیّتِ من 
الررق فلا هت للدین عاعتوا می الحتوه ال 


خالضة بَوم القَبَمه دک بقل الأبّتِ وم یعْلَمُون ) : 32/7 . 


4 - العیّاشین ؛ : عن العبّاس بن هلال الشامی [ قال : قال آبو الحسن ] عن 
آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , قال : قلت : جعلت فداک ! وما عجب 


الی‌الاسص با الم لنش اه هش مت 
قال : . ان اللّه لم یحرژم طعاماً و شراباً من حلال , وائما حرژّم الحرام , 


فل .و کثر , وقد قال : ( فُل مر حلّم زیته الله الّی آَخْرَع لیباده ی 
والطیبت مه من الق ) . 


( تفسیر العیاشی : 15/2 , ح 33 . 
تقّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم ۰888 ) 


و الحضو ۶ ی .ین .ولد ین وید فا انیت ابا خعفه( علیه 
السلام ) فقلت : جعلت فداک , ماتقول فی المسک ؟ 


فقال لی:: ان این الرضا ( علیه السبلام ) آمر. آن یشد له-مشسی. فیه بان: 
فکتب الیه الفضل بن سهل یقول : يا سیدی ! ان الناس یعیبون ذلک علیک . 


فکنش: ( علیه ااتلای اتف | آما ات ان هم ]لد نو عاه 
الشلام ) کان:یلیشن: الجیياخ.. وان تصلیفان ین داود ( علیه السلام ) وضع 
له کرنیی مر اه وا فرع احوهر وعیه عار. فص حضزه دلی 
, ولا نقص من نبوّته شیئاً, رنه الزه مها ال ی مس 
( فل مَن حَرَم زیته 


ال ای أَخْرَح لعتایه ي والطّبٍ ۰ من الق فْلّ هت لَذِین ءَامَواً هی 


کح 2 


اه الصنبا خالِصَه یوم القیمه ) . 


( الهدایه الکبری : 308 , س 2. 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2490 . ) 


6 - الاربلن ؛ : ودخل علیه بخراسان, قوم من الصوفیّه فقالوا له : ان 
أمیرالمومنین ناسون لنظر فیها ولام: الله تعالن من الامز با هراق نب ی 
هذا الأمر ٍلیک , والاأئمّه تحتاج الی من پأکل الجشب و الخشن . 
قال : وکان الرضا مثکتاً فاستوی جالساً , نم قال : ۰ . . ویک ! اما یر 

من الامام قسطه وعدله , آذا قال , واذا 3 عدل , واذا وعد 
ان اللّه لم یجّم لبوسا ولامطعما , : ( قل من حَرَم زیته الله النی أخْرَج 
لعباده ی والطیِیتِ من الرّرْقِ ) . 


( کشف الغقه : 310/2 س 5 . 


قوله تعالی : ( امد لِلّه الذی هدلتا لعَدا ما کتّا لتتدی لول أنْ هدلتا ال ) 
: 43/7 . 


7- البرقی ؛: .۰ .. محمّد بن اسحاق قال : قال آبوالحسن ( علیه السلام ) 
لیونس مولی علت بن بقطین "تا تفت زست ان الله ادا شا شها اراده: 
وذا 0 قذره , وذا قذره قضاه , وذا "1 امضاخ یا پونس ! ان القدربه 


تم تقواها سر فال اافا مالتجای ی کل الخفت ۰ اهر آن المر اه 


بالقدریّه هنا من یقول : اِنْ آفعال العباد ووجودها لیست بقدره اللّه وبقدره , 
بل باستقلال اراده العبد به » واستواء نلسبه الارادتین الیه , , وصدور احدهما 
عنه لابموجب غیر ارادم . کفا ذهب آلبه بعض آلمعترله , لایفول اهل الجنه 
اد دایم اه سار لول ال ار شاد الیش 
شقوتهم , ولابقول ابلیس من اسناد الاغواء الیه سبحانه , والفرق بین کلامه 
( علیه السلام ) وکلام یونس اثما هو فی الترتیب , فان فی کلامه ( علیه 
التلاش ‏ قدیی عقوض علت القضاء ج کما هم الخافع وف لاش ون 


لین 
بهول آهل الجثه : ( الحمَدٌ له الذٍی هدلتا لها وما کنا لتهتدی لا آن هدلتا 
ها 


( المحاسن : 244 ح 238 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 859 . ) 
وتادی أحَب الحَتّه أَضَِحبَ 1 

واد 


) مح 
حفا قول وجدثم قا وعد رتم ح قالو نع 2 
ج ) ۰ 44/7 . 


8 - علی بن ابراهیم القمَی ؛ : حدّثنی آبی , عن محقّد بن الفضیل , عن آبی 
الختشن. ( علیه السلام) فا المودن ام النففس: صلوات الله ( تعدمت 
ترجمته فی ( من قتل حمام الحرم مَحرماً ) . ) 

علیه , یوَدُن آذانا یسمع الخلائق کلها . 


( تفسیر القمّی : 231/1 س 14 . عنه البحار : 63/36 ح 1 , والمناقب لابن 
شهر اشوب : 236/3 س 11 , ونور الثقلین 


و2 و مضه ایا 2 هو ی ول ار ونم کر 
ال ای ا لام 


الکافی : 426/1 2 70 . عنه نور الثقلین : 32/2 ح 122 , والبحار : 339/8 
ح 19 , و269/24 ح 38 , وتفسیر الصافی : 197/2 س 20 . 


تسیر آلیاشی 17/2۰ 41 هقی عن آبین الخشن ال رضاغانه. اسلا 
عنه البحار : 336/8 ح 6 , والبرهان : 17/2 ج 4 . 


تأویل الأیات الظاهره : 180 س 14 , و16 . 
قطعهدمنه فی: ( آن آمیر امین عليه السلاض هو المود نیم الفیافه ان 


قوله تعالی ۳ الزین انحذوا دینهم هو وَلعبا 5 وَعَر هم هم الحیوة الکنب الوم 
یل و هم کما توا لقاء یومهم م2 هذا| وم کائواً 0 یجَحَدّون ( #7 


9 - الشیخ الصدوق "؛ امین ستلم وان : سألت الرضا ( علیه 
اسان فول هزم . قال تعالی : ( قالبَوَم رس 
( فیون ۳ الرضاعلیه السلام : 125/1 ح 18 . 
انا تخت امه فی رقم 1954 ) 
قوله عالی : ( اتظزها انیتععتم‌ من الختظریی )۷ 71/7 


هر مد ی الفسال مر ای ای اسان ان 
السلام ) قال : سألته عن شی ء فی القَرج ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : آولیس تعلم ان انتظار الفرج من 


الفرج ؟ اِنْ الله یقول ( علیهم السلام ) : ( انقظئوا انی معکم هن 
المُْنتظرین ) . 


( تفسیر العیّاشی : 138/2 ح 50 . 
تقدّم الحدیث آیضاً فی ف 2 - 4 رقم 1123 . ) 


1 - الحمیری ؛ 4 آخفد نن امد تن آبی: تضهن اقا ل ۳1 
لرضا ( علیه السلام )) : جعلت فداک . ی نت ۲ 
آحسن .الصبر اروانتظار الفرج ! آما سمعت قول العبد الصالح : 1 


انتظِرواً نی مَعکم من المْنتظرین ) . 
( قرب الاسناد : 380 ح 1343 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1126 . ) 


قوله تعالی : ( وقال مُوسی یَفرَعَوَن نی رَسول من تب" الْعَلمین ) : 
04/7(« 


2 - العیّاشیْ ؛ : عن العبّاس بن معروف , عن آبی الحسن الرضا ( علیه 
السلام ) ذکر قول اللّه : ( یَفرَْعَوْنْ ) يا عاصی . 


( تفسیر العیاشوخ : 318/2 ح 171 . عنه البحار : 140/13 ح 59 , 
والترهان.2/2 7245 + وتون الفلین 1/5 46525 وف فه: البن‌هان 


3 س 11 . ) 

قوله تعالی : ( ولا وقع علنیم الژجز قالوً یغوسی اذغ نا ریک یما عَهة 
ری رین کت عنّا الرَجْرَّ لثْوْمتنَ لک وَلنْرسلنَ مَعک بیی اسرعیل ) : 
13/7 


ده ای اوه هن شحو ی سر آنم کید آللمم تایه 
توا نع الوصا 


(تعایق السااش یله اب یت ها ال ی ی ان اد 
السام )۰ الرجر هه الله رخ فال خر اسان بلاد خر : 


( تفسیر العیاشی : 25/2 ح 68 . عنه نور الثقلین : 60/2 ح ,227 , 
والبرهان : 29/2 س 21 , وفیه : محمّد بن قیس , عن آبی عبد الله علیه 
السلام , وهو سند الحدیث السابق فی العیاشی وقد اشتبه الأمر علی 
البحرانی , فروی هذا الحدیث بتلک السند , والبحار : 138/13 ح 53 .) 


ای ولا عاع ی تم اه اه وی و فال غت اش اسر 
ایک قال آن ترلیی وَلکن انظرّ لی الچبلِ قِن اسر مَکَاتَهُ و قسَوّف ترلیی 
ما تجلی ره و للجبل جَقلة و دکا وحرٌ موی صیقا قلمّا افاق قال 
شیختک تبث الیک وآنا ال القزمنین ) : 143/7 


تلو۱0 هعلق هه رین ال مهم 0 0 
یا آبن 29 اللّه 0 : ان و 


قال : بلی . 


قاي المأمون :۰۰ . فما معنی قول اللّه عرْوجلّ : ( ولمّا جاء مُوسی لمبقتتا 
وکلعه ور و قالْ زب را 


ِ 


و ان کلیم اللّه موسی بن عمران ( علیه السلام 
, علم ان اللّه تعالی أعر آن تُری بالأبصار , ولکثه لمّا کلمه اللّه عروجل , 
۷ + ان الای با مهف راما 
, فقالوا : (لن تَوْمنَ لک ) حلی نستمع کلامه کما سمعت , وکان القوم 
تتیعمانه الفت رجلن فاختان متهم‌شیعین: آلها. , ثم اختار منهم سبعه آلاف , 
نم اختار منهم سبعمائه , ثم اختار منهم سبعین رجا لمیقات ربهم , , فخرح 
بهم |ٍلی طور سیناء , فآقامهم فی سفح الجبل , وصعد موسی اٍلی الطور ؛ 
فسال الله-سالن ان تکامه ‏ تعففم کلامه: 


فکلمه الله تعالی ذکره 1 وسمعوا کلامه من فوق و أسفل.: ۰ ویمین وشمال ,؛ 
ووراء اما , لأْنْ الله عژوجل دق کی اجره تا ای 
سمعوه من جمیع الوجوه فقالوا ۳ لن ( کف لک ان هفا الذم: عنام 
کلام اللّه : ( حتّی ری ال جَهْرّة ) , فلقّا قالوا هذا القول العظیم , 
0 وعتوا| بعت اللّه 8 علیهم صاعقه , فأخذتهم ۹ 


فقال »نمی ارت لها اففل یی اسراتان اذا حجفت انعم تمقالو۱:: 
ذهبت بهم فقتلتهم ؟ ی ۳ 
ع نخل اک فاحياهم الله متفتمم معه قفا لوا : اک له شالت الله آن ریک 


تنظر الیه لأجابک , وکنت تخبرنا کیف هو فنعرفه حو" معرفته؛ 


بالأبصار , ولا کیفیه له , و[ئما بُعرف بآیاته , ویْعلم بأعلامه 
فقالوا : ( آن تَوْمنَ تک ) حتی تسأله؛ 


ال موی با رک 1 یق قه تست تفا ین رال وا عم 
بصلاحهم , فأوحی اللّه جلّ جلاله : یا موسی ! سلنی ما سألوک , 

اراعای ولمم : ای فال مومت عمه اسلا ) "رت ار 
الیک قَالَ ن ترلیی وَلکن انظرٌ [لی الْجبل قَِنِ اسْتقرّ مََاتَهُ و ) وهو پهوی ( 


۳ نو 2 


فسوف ترلیی قلقا تجلی ره 7 


موسی ضعتا قلقاً آقاق قالَ سبْحتک ثثث الیک ) ۰ بقول : رجعت الی 
معرفتی بک عن جهل قومی ۰ ( وتا اوّل المَومنین ) منهم بالک لا ثری:. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 195/1 ح 1 . 
یاتی الجدیتبتمامه فنف 8 رقم 2382 .) 


قوله تعالی : ( وال یم تب لْذٍی ات عایتا قانسَلخ ملهایقَأئبعة السَیّْطنْ 
1 من الْعاوین * ولو شتا لرقفتة بها ولکنهُ و أحلّد الی ارم پچ وله 
قمتلة و کمَتل الکلپ | ن تشیل عآبه بت و تترکة یهت لک متل الْقوّم 
الذین کَهبُواً بانتتا قاقضس الق له فگزون ‏ : 7 و176 . 


این 0 1 كِِ ِ ۳ ۳ الاسم 
الأعظم , فکان یدعو به فیستجاب له , فمال (لی فرعون , فلمّا مر فرعون 


0 0 
فامتنعت علیه حمارته , فأقبل یضربها , فأنطقها اللّه عرْوجلّ فقالت : ویلک 
! علی ما تضرینی , آترید آجی ء معک لتدعو علی موسی نبی اللّه وقوم 
ی ی مر ماع 
وهو قوله : ( قانسلخ مها قَالتقة السَبّْطْنْ قکان من الْعَاوین * ولو 
لرقفتة بها لته و آحلد, [لی, الا ض ومع قولة له و کعتل | لکلب ان 
تحمل علیه بلهت او توعد بلهت ) وهو ختل ضریه:: فقال. الرضا ( علیه 
السلام. ) : فلایذخل الحته.من البهانم الا لانه, عمارخبلعم» وکلب آحنجاب 
الکفت موالته وتان ست الاب ان بعث ملک ظالم رجلاً شرطیاً ‏ 
لیحشر قوماٌ من المومنین ویعذبهم , وکان للشرطی ابن یحبه , فجاء دلب 
فاکل آشه شفت ‏ السرطت علنم: فاحل اللمددلی الدنت الم لها احرر 

الشرطی . 


( تفسیر الققه * 248/1 سش 8» عثه تور اللقلین * 716/1 خ 102/29::73 
ح 369 , و251/3 ح 36 , والبحار : 377/13 ح 1 . 


قطعه منه فی ( قصّه |رسال فرعون بلعم بن باعورا للدعاء علی موسی 
علیه السلام ) و ( البهائم الثلائه التی تدخل الجته )۰ ) 


قوله تعالی : ( وِلّه الْسََاء العْیمتی قاوغوخ بها وَدَرواً اذین بُلْحدُونَ فی 
هی شیر ها کانها عون ) 3190/7 


6 - العیاشین ؛ : عن محمد 


بن آبی زید الرازخ , عقن ذکره, عن الرضا ( علیه السلام ) قال : اذا نزلت 
کم شته. فاستعنا با علی ال , وهو قول اللّه : ( وله الأْسْمَاَء الَحشتی 

عوخ بهّا ) قال ۱ فالله ااسفاه 
۱ , قال : ( قاغوة با ). 


( کسیر العیاشی*: :۰ 119-4272 غنه الیسار + 91اه ۶ مالیرهان: 
2 مر الصافن 24 سر و 


الاختصاص : 252 س 7 , قطعه منه , مرسلاً عن الرضاعلیه السلام . عنه 
البحار : 22/91 2 17 ۰ ومستدرک الوسائل : 228/5 2 5758 . 


قطعه منه فی ( ما رواه عن الصادق علیه السلام ) و ( الاستعانه 
بالا یمه اسلا فی السداید )۱ :) 


7 - آبو منصور الطبرسی ؛ : عن صفوان بن یحیی قال : سألنی آبو قژه 
العتت ضاخب شیرمه , آنداول علی ابی | لجسی الوصا علنه السلام ) 
, فاستأدنه فأذن له . فدخل , فسأله عن آشیاء من الحلال والحرام , 


والقراتض فا اه دس قفا انوف مج آنقه ان الله محمول ؟ 


فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : کل محمول مفعول , ومضاف الی غیره 
تا فالمحمول اسم‌عضومفن الاعط , والحامل فاعل» وهو فاعل ‏ وهو 
فی اللفظ عجدی : وکذلک:قول الفائل:* فوق. » وتحت:» واعلی : واسقل , 
وقد قال اللّه تعالی : ( وله الأْسَمَاه 


الَحْسَتی قَاوِعُوة با ) ولم یقل فی شی ‏ من کتبه أثُه محمول؛ بل هو 
الحامل فی الب والبحر , والممسک للسماوات والأأرض ۰ والمحمول ما 
هنوی. آلله ب ول سم اعدا آمیسالله وعطامع.قط : فال فم وعانه :.« 


یا/*ق ض ض ض ض ض ض ض ض ض ظظ محمول » . 
( الاحتجاج : 373/2 ح 285 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2391 . ) 


‌ ِ ج و 2 ۳ ‌ 
قوله تعالی : ( هُو الّذی حَلقَکُمٍ مش تفس وجدو وجَقل مها رَوجها سکن 


8- الشیخ الصدوق ؛:۰۰. علت بن محقد بن الجهم قال : حضرت مجلس 
یا آبن ۳۹۷ اللّه االیتر عی قولک : ان اتب اء معصومون ۲ 


قال : بلی . 


فقال له المآمون : فما معنی قول اللّه عرُوجلّ : ( قَلَمًَ ءاتل-هُمَا صَلخا 
جعلا له و شرکاء فیما ءاتل-هما ) . 


قال له الرضا ( علیه السلام ) : اِنْ حوّاء ولدت لدم خمسمائه بطن ذکرأً 
واتت توا افم ( علیه السلام ) وحواء عاهدا الله ع فحل ,ودهام وفالا * ( 
لل-ن عاتیتا ضلخا لتکوتن من الشکرین * قَلقا ءاتل-همَا صلخا ) من النسل 
حفا سا منوا من از مان والعاهه 


متفکان ها ناشیا تفیش ها دگرانا ها ایا , فجعل الصنفان للّه 
تعالی ذکره شرکاء فیما آتاهما . ولم پشکراه کشکر آیویهما له عروجل . 
قال الله‌تبارک وتعالی»( فععلی,الله غما پسر کون 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 195/1 ح 1 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2382 . ) 


قوله تعالی : ( خُذ الْعَموٍ وأَمرّ بالعٍْف وأعرض غن الجهلين ) : 199/7 . 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . مبارک مولی الرضا علی بن موسی ( 
علیهما السلام ( قال - الممن مومنا حثی یکون فیه ثلاث خصال : 
سئه من ربه ۰ وسئه من نبیه , وسثه من ولیه . . . وا السته من نبّه 


خ الناس ۰ فان ال عز وجل ۳ نبیه بمدارا الناس فقال ۳ خُذ 
الْعمو وأمر بالعژف وآغرض عن الجهلین ) . 


( الأمالی : 270 , المجلس 53 ح 8 . 
باتی الحذیت ماه قن ق 7 رقم 03 و2 :.) 
النامن - الاتفال ؛ [8 ] 


قوله تهالی : ( الوا سَمعتا وم لایَسْمَغون * 0 عند ال الصَمٌ 
کم الذین لایعیلون * ولو عَلم و فبهم یز یا اسْمَعَهم ولو اسْمََهْمٌ لتولوا 
وَهْم مَفُرصُونَ ) : 21/8 - 23 . 


1 - محمد بن یعقوب الکلینین ؛ ۰ . عبد العزیز بن مسلم قال : کنا مع 
اف بوم الجفعه فی. بدء 


فا فاداژها مدا لاعامة ود کرها کنرم اخبلاف الناسن فیعا 


, فدخلت .علی.سیدی ( غلیه السلام ) فاعلمته.خوض الناس فیه: فتبشم ( 
علیه السلام ) ثم قال : یاعبدالعزیز ! جهل القوم وخدعو[؛0 , ق ض ض ض 
ض ض ض ض ض ض هه عن آرائهم ۰ . ., فمن ذا الذی یبلغ معرفه الامام , 
اه بیکته انیا مات ا فیات بات لول آنظتون ان دلک 
بح ویو آل الیل مت صلی ال له وال ون ای رن لیم 
الشیطان اعمالهم , فصدّهم عن السبیل , وکانوا مستبصرین . 


وز عر اشفا الا فاا رون ال ( صلی الله علیه وله وسلم ) 
واخل که ال اخبارشی» حوعال کر مسل : (قالوا متا وف 
لشعفوت ۰ | بر الواب عند ال 1 کم الذین لیقولون 1 
له فیهم حَیَرَ لاسَمَعَهْم ولو أسمَمَعَهُم لتولوا وَهْم مُعُضُونَ ) . 

( الکافی : 198/1 ح 1 . 

تس توت شا فی قرب و299 


قوله تعالي : ( وا ان صَلائهم عند البیّتِ الا مکاء وَتضدية قَدْوفُواً العَدَابَ 
بقا کم تکفژون ) : 35/8 . 


2 2 عن محقد بن سنان أنَ علت بن موسی الرضا 
ات ای یس 


نت کیش که , مکه , ان کانوا یمگون فیها , وکان یقال لمن قصدها : 


- 


مکا, وذلک قول اللّه عژوجل : ( وا کان صَاَهْم عند 


لت الا مک ء وتدة ) , فالمکاء والتصدیه صفق الیدین . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 88/2 ح 1 . 
باتن:ا یت ها مه افیف 8 زهم 2911 ) 


قوله تعالی ( واغلغوا ما قیقثم من شی و قأْ للم خفتة و وَللرّسول 


فا 


ولذی اْفْرتی لتقی والمسکین وان السّییل ان کُنیْم عامنم بالله وا 


انزلتا عَلی عبدتا یوم الْفْرَقَان وم التَمّی الْجَمَعان وَاللَهْ عَلّی و شوه ء 
قَدیر ) 43/0 


3 - العتّاشن ؛ : عن محقّد بن الفضیل , عن یی الحسن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : سألته عن قول ال 7( والفوا اقا عنتم شن شمه ء قا 
له خسه و فللرمول قلدی القیییت) قال ( علیه السلام ۰۱ آلخمس له 
وللرسول وهو لنا . 


( تفسیر العیاشی : 62/2 ح 56 . عنه وسائل الشیعه : 518/9 ح 12617 , 
ونور الثقلین : 159/2 ح 114 , والبرهان : 88/2 ح 46 , والبحار : 
3 2 15 . 


اس 


تقم الحدیت آیضاً فی ( أَنْ الخمس کله للامام علیه السلام ) ۰ ) 

4 - الشیخ الصدوق ؛ ان الصا فال ‏ خضا الرضا زر عه 
السلام ) مجلس امآمون ‏ تفر -وفد اختفغ: قی» مضه حما عم من علماه 
آهل العراق وخراسان . 
فقالت العلماء : فأخبرنا هل فشّر الله عوجل الاصطفاء فی الکتاب ؟ 


لا سل انس ۱ . . فقول اللّه عروجلّ : ( واعْلَواً نما ثم 
من شی ء فان لله خ کفسه مرول شول 


ولذی الْفْرْیّی ) , فقرن سهم ذی القربی پسهمه وبسهم رسول ال ( صلی 
الله عليه واله مسلم ).دا فضل: ایضا بین: الال والا تیان الله عالون 


جعلهم فی حیز , وجعل الناس فی حیز دون ذلک , ورضی لهم ما رضی 
لنفسه , واصطفاهم فیه , فیدء بنفسه , ثم ثثّی برسوله , ثم بذی القربی 


فی کل ما کان من الفی ۶ والغتیمه ویر دلی ما رز نهک وحل, تفه : 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2384 . ) 


5 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . آحمد بن محشّد بن آبی نصر , عن آبی الحسن ( 


علیه السسلام ) قال : ۰ . . سثل ( علپه السلام ) عن قول الّه تعالي : ( 
َاعلمّوا نما ِِ" من شی ِ فان لله حمَسَة و وَللرَسُول ولذی القَوّبی 
والتعی وا لت کتن | 


فقیل له : فماکان للّه فلمن هو ؟ 


ها له ام ان تا لین هی سای ادن ان 
للرسول فهو للامام . 


( تهذیب الأحکام : 126/4 ح 363 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1457 . ) 
التاسع - التوبه ۰ [9 ] 


قوله تعالی ( قسیکوً فی لژ ی 
الله وان ال مُخْزی الکفرین ) : 


۱۲۲۲۱۲۱۱۱۱ 


الحسن ( علیه السلام ) : لا شی ء صار الحاجٌ لایکتب علیه الذنب آربعه 
رد ۹ 


قال ( علیه السلام ) : ان اه عزپوجك ( آباح للمش رکین آشهر الحرم 
تمد ) اذ یقول ۰ ( قسیجُواً فی الأَرْض اه اهر ) . 


( الکافی : 255/4 ح 10 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1458 . ) 


قوله تعالی : ( وَقالتِ الهو عُرَیرْ اب ال وقالتِ اللّضَرَ سیخ هن اللّه 
لک قَوَلْهُم بافوههم یُضَهُونَ قَوّل الذین کقژوا من بل قَتلَهْم اللَةَ ی 


و وس 


یوَفکون ) ۰ 30/9 . 


الرضا 1 1 السلام ( ۰ ی ال ی اه و 
مقدمنا , فأداروا آمر الامامه وذکروا کثره اختلاف الناس فیها , فدخلت علی 
سیّدی ( علیه السلام ) فأعلمته خوض الناس فیه , فتبسّم ( علیه السلام ) 
ثم قال : یاعبدالعزیز !جهل القوم وخدعوا عن آرائهم .۰.۰ . فمن ذا الذی ببلغ 
معرفه الامام , اه هگیم اختیاره ! هیهات ! هیهات ات العقول . 

آَتظنّون أنْ ذلک یوجد في غیر آل الرسول محقّد ( صلی الله علیه وآلم 
وسلم ) ۰ کذّبتهم والله آنفسهم , ومتهم الأباطیل , فارتقوا مرتقاً صعباً 
دحضاً , تزل عنه الی الحضیض آقدامهم , راموا, [قامه الامام بعقول ره 
بائرو ناقصه , 9 فضله , فلم بزدادها متة لا بغدا ۳۰( قطهم اللد | 


وه 


کون 


وقال عرّ 


وجلٌ :۰۰. ( طیع ی فلوم قَهَم لَفتَهُو ). 
( الکافی : 198/1 ح 1 . 
نقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 938 . ) 


وله تعالی ۳ بریخوت ار تقو پوت ال همم وی الا آن ینم تور 
و ولو رخ الکَفژون ) : 32/9 . 

3 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . محشّد بن سنان قال : ذکر علین بن آبی حمزه 
عند الرضا ( علیه السلام ) فلعنه , ثم قال :ان علی بن آبی حمزه آراد آن 
لا شتد اللم نیت مات هارمه قاس اه ال رش یم بل کر 
المشرکون , ولو کره اللعین المشرک 


قال» فمم وله لوزن برخم انم کذلی [ههوفن کات الم( آزیدون 
آن 1۳ ور ال یافوههم ) . 


( التوبه : 32/9 . ) 
تقد شرت قیه وق آصاله مه اراد آن بظفنی عفر اللد: 
( غیبه الطوسو* : 70 , ح 75 , 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 10 رقم 3453 . ) 


قوله تعالي : ( الا تتضرّوة مه تضرخ ال از َْرَچِة الذین کَمَرواً نی لین لا 
ما في الار از ول لضجبه ی لاتخزن ان ال معتا فأنل ال سَکیتتة و 
یه روأیْدة و بجْنود لمْ تروها وجقل کلمه الذین کَقَرواً السْفْلی وَکِمَةّ الله 


هی الْعْیا وال عزیژ یم ) : 40/9 . 
- نزولها و قرائتها : 


هشقن ید لین عفد 


العتال فان کش نم ای اتخشی ای ( یه اس نوس اه 
0 1 : [تهم بحتگون علینابقول اللّه تبارک وتعالی ۳ 


قال ( علیه السلام ) وها اقمفی کل ۱۵ وله الق فان انلم ال 
اللة شکینته علن رس له سمما تکوم مها تخیر فال. فلت له آبا #جعلت 
فداک وهکذا تقرو‌نها ؟ قال ( علیه السلام ) : هکذا قر آتها . 


( تفسیر العپاشت : 88/2 ح 58 . عنه نور الثقلین : 220/2 ح 160 , 
والبرهان : 128/2 ح 14 , والبحار : 80/19 ح 33 . ) 


2 - العیا ی , عن آبی الحسن ال رضا ( علیه 
السلام ) قال سمعته وهو یقو ل للحسن ی ی 
وقرأً : ف" « آنزل الله سکینته علی رسوله » , فقال له الحسن : 
فداک , لا آدری , فا شی ء ؟ 


فا زر هلا هط اه ودره اسر 
الانسان . 


قال : فتکون مع الأنبیاء . 
قفا له غلین یبن اسباط *تتزل علی الانبیاع والاه‌ضاء ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : تنزل علی الاأنبیاء ( والأأوصیاء ) . قال : وهی التی 


نزلت علی ایراهیم ( علیه السلام ) حیث بنی الکعبه , فجعلت تأخذ کذا وکذا 
یساس ها ال له معا ول 1 


(اقیه تشکیته من وبکم )( النقوه:: 248/2 :) 

قال ( علیه السلام ) : هی من هذا , تغ آقبل علی الحسن فقال : آو شی ء 
التابوت فیکم ؟ 

فقال : السلاح . فقال ( علیه السلام ) : نعم , هو تابوتکم . فقال : فأق شی 
عفی التابوت الخی کان فی.شی اسرائیل. ٩‏ 


قال ( علیه السلام ) : کان فیه آلواج موسی ( علیه السلام ) التی تکشٌرت , 
والطست التی تغسل فیها قلوب الانبیاء . 


( تفسیر العیاشیت : 133/1 ح 442 , و84/2 ح 39 , وفیه : عن الحسن بن 
علیت بن فصٌّال قال : قال آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) .۰ . . قطعه منه 
وبتفاوت , عنه البحار : 450/13 ح 14 , والبرهان : 237/1 ح 16 , ونور 
الثقلین : 201/2 ح 93 . 

معانی الأخبار : 285 ح 3 , قطعه منه وبسند آخر , عنه وعن العیون , البحار 
: 444/13 ح 9 . 


غیون اخبار الرضاليه الشلام 2/۶ و جع ۱90و قطفه تم وجونته آخرء 
عنه وعن الکافی , البحار : 102/12 ح 9 , و53/96 ح 2. 


الکافی : 206/4 ح 5 . عنه الوافی : 150/12 ح 1681 , و150 ح 11682 
و له کته دعر الففیه تال العه 1759472212۳13۰ 


من لایحضره الفقیه : 160/2 ح 691 , عنه الوافی : 151/12 ح 11683 . 


قطعه منه فی ( سوره البقره : 248/2 ) و ( ی السکینه کانت مع 
الانبیا ءعلیهم 


السلام ) . ) 


3 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ زٍ محقد , عن آحمد, عن ابن فچّال , عن 
الرضا ( علیه السلام ) ( قأنرَل اللَهْ سَکیتته 8 یه دایجم و حنود لز نها ) 
, قلت :.هکذا . قال ( غلیه السلام ) + هکذا نقرو‌ها : وهکدا تتزیلها .. 


( التویه : ۰40/9 ) 


( الکافی : 309/8 ح 571 . عنه البحار : 59/89 ح 43 , ونور الثقلین : 
2 دیهان 128/2 و 


1 3 ها الا ی الق ادن آفه یه اک الدیت سته درا 
الکذبین ) : 43/9 . 


4 - الشیخ الصدوق ؛:۰۰. علت بن محقد بن الجهم قال : حضرت مجلس 
الحامفن , وعنده ات علرد بن موسی ) علیهما السلام [ فقال له الاو رت 
یا آبن رسول اللّه ! الیس من قولک : ان الاتباع معصجمون ؟ 


قال : بلی . 
فقال المأمون : . .. فاخبرنی عن قول الله عرزوجل : ( غَقا ال عنک لِم 
اذنت لهَم ) . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : هذا مقّا نزل بلاک آعنی واسمعی یا جاره , 
حاطت الله عروحل بدلک تیه وراد پم آفته « وکزلی قوله فعالی ۰( لزبن 
آشرکت خبط عملک ولَتکوتنٌ من یخییرین ) , وقوله عژوجل : ( ولو 
آن تیک لقَة کدت تزکن اللهم شا قلیلا). 

تیوه افیا اه ای تور هو 


بات الخدیت: نامه فیزق 


8 رقم ۰2382 ) 


قوله تعالی : ( اما السدقث مره والمسکین والْعملین عَلها املع 
فلویمم وفی الاقاب قالعرمین وفی.سبیل الله وانن الشییل فریضه من الله 
وال عَلیخ کید ) : 60/9 . 


5 - الشیخ الطوسی ؛ : . .۰ ابن آبی نصر قال : سألت آباالحسن ( علیه 


فقال ( علیه السلام ) : السهم واحد من ثمانیه , نم قرأً : ( لَمّا الَدَقَتُ 
لِلْفْقآء والسکین ) الی آخر الایه . 


( الاستبصار : 132/4 ح 498 . 

تقم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم ۰1749 ) 

0 - محمّد بن یعقوب الکلینی : . عن صفوان . ۰ . وأحمد بن محشّد بن 
ار الا :سنا با آلحسن الرضا (علیهالسلم ) عن رجل آوصی 
بسهم من ماله , ولایدری السهم اي شی ء هو ؟ . ۰ 

فقال ( علیه الیتلاض) * الشهم واخد فت مانیه 

فعلنا لمعلا قداین کش ضار :و ادا من تایه 

فقال ( علیه السلام ) : قول _اللّه, عرٌ وجلّ ( ما الصَدَقَث لَْْراء 
وکین ۶ والعملین عنم وله فلوم وفی الرقاب والْقرمین وفی 
و 

تقلم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1765 . ) 


7 له اوق ی ال انس ااضلت فا 


حضر الزضا ( علیه السلام ) مجلس الممون مرو و فا شنم شب ححاره 
تضاعه عضف لها ۶ هل العراق دعراسای . 


فقالت العلماء : فأخبرنا هل فشْر اللّه عوجل الاصطفاء فی الکتاب ؟ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : . فلا جاعت قضه الصدقه نژه نفسه 
ورسوله , ونژه آهل, بیته فقال : ( الما الصَدَقَتٌ للفقراء المسکین 
ی والْفولقه فْلَوهْم وفی رقاب والْعرمین فی سبیل الله 

بن السبیل قفرٍ بضَة من اه وَاللّةُ عَلِیمٌ حَکيمٌ ) فهل تجد فی شی ء من 
ی . آو لرسسوله , آو لذی القربی ؟ لأثّه لمّا نژه نفسه عن 
الصدقه , ونژه رسوله ونژه آهل بیته , لا , بل حژم علیهم , لأن الصدقه 
۳ ,. وهی آوساخ آیدی 
سس 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2384 . ) 


قوله تعالی : ( المْتَفِفُونَ تفت بَعصَهُم من م‌ بتعض مروت بالمُنگر 


5 وَبلَهَوّنَ غن ال وف وَبفبضَّون ارم تسوا ال قَتَسبهم ان المَتَفِقَینَ هم 
القَسفون ] : ۰67/9 


۱! 12 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا محمّد بن محمد بن عصام قال : حذثنا محمد 
بن یعقوب الکلینی قال : حذثنا علی بن محمّد المعروف بعلان قال : حذئنا 
ابو حامد عمران بن موسی ین ایراهیم. ی 
ی 


الله عروجل : ( تسوا ال قَتَسِتَهع ) ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ان اللّه تعالی لا ینسی ولا یسهو , ولئما ينسي 
ویسهو المخلوق المحدث , آلا تسمعه عر وجل یقول : ( وما کان زبک تسیا 
) وائما ( مریم : 64/19 . ) 


یجازی من نسیه , ونسي لقاء یومه بان بنسیهم آنفسهم , کما قال | 
وجل : ( ولاتکوئوا کالذین تسوا ال قانسَل-هَم لَنفسَهّم اوتل- 
القَسقون ) , وقال تعالی : ( قالیِوَمْ تنسل-هم کما تسوا لقَاء ( الحشر : 
9 ) 
َوَمهمْ هَدّا ) ی نترکهم کما ترکوا الاستعداد للقاء یومهم هذا . 
( الأعراف : ۰51/7 ) 

لا رک ۷ یجوز علی ال تعالي ۰ قاتا قول اه تعالی : 6 
ظلمت لایْبَصرون ) آأی لا یعالجهم بالعقوبه , و آمهلهم لیتوبوا . 
( البقره : 17/2 . 
( عیون ی 
2 ح 147 , و239 ح 227 , و352/3 ح 124 , و292/5 ح 71 , 
التوحید : 159 ح 1 . عنه وعن العیون , البحار : 63/4 ح 4 . 
معانی الأخبار : 14 ح 5 . 
الاحتجاج : 391/2 ح 300 , مرسلا . 


تاه وی هه و ی ری ی و رن 


زاوها غراف ۱/7 او ضرف ۳ 
قوله تعالی : ( وقا تَققواً لا آن تلهم ال وَرَسْولّذ ) : 74/9 . 


ویو ۱۳۳ 
علیه السلام ) الطریق .. . فسمعته قی بعض الطریق یقول : ۰ .۰. ان الله . 

. الواحد الأحد جل جلاله؛ بل کیف یوصف بکنهه محشّد ( صلی الله علیه 
وم سا , وقد قرن الخلیل اسمه یاسمه» واشرکه فی طاعته , واوچب 
لمن آطاعه جزاء طاعته , فقال : ( وا تقمواً لا آن اعْتل-هَم اللَهْ وَرَسَوله ) 


( اثبات الوصیّه : 235 , س 3 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 805 ۰ ) 


قوله تعالي : ( الذین مت الَفْطوَّعین من الغومتین فی الطدقت والذین 


۶« و م 0 2 0۰ + و 


لایجدُون الا جَهدهم قیسْخرّون منم سَخر ال ه مِنهَم ولمم عَذّاب آلید ) 
9/.. 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محقد بن ابراهیم بن آحمد بن یونس المعاذی 
قال : حدئنا احمد بن محقّد بن سعید الکوفت الهمدانت قال حدننا غعلو کن 
الحسن بن علی بن فضٌال , عن آبیم , عن الرضا علی بن موسی ( 
علیهماالسلام ) قال " -ساته عن قول له ع2 ول ام )زر 
وعن قول اللّه عر وجلٌّ : ( اللةْ بَسْتَهْزِی بهمٌ ) , وعن قوله : ( ( البقره : 
5/2 


کرو قکر له اسوعن فوله ۳۸ 


بُحدغون اللَة وَفَو ( آل عمران : ۰54/3 ) 


ِ ۶و و 


حَدعهَم ) ؟ 
( النساء : 142/4 . ) 


فقال ( علیه السلام ) : اِنْ اللّه تبارک وتعالی لا یسخر ولا یستهزی ۶ , ولا 
یمکر , ولا یخادع , ولکثه عرٌ وجل بجازيهم جزاءٌ السخریه , وجزاء الاستهزاء 
پوجراعالفکر و الخنههعالی الله عتا مفول الطا اوق | کسیر 


ز اه مه ففی اامم ما فان لاسام رارسا ۱ 
3 ضمن ج 15 نون الققلن ۰ 35/1 2 23 + قطعه منه + و345 < 


عیفن, اخبار الدضاعليه السلام: 126/1 .ضفن ع 19 . یه تور التفلین: 
2 ح 255 , ومقلمه البرهان : 178 س 1 , و64/1 ح 5 , قطعه منه . 


معانی: الاخبار : 19 اشمن.خ 3 بان وعن. الاختعاح والعیون. والتوحید : 
الفصول المهشه للحد العاملیخ : 288/1 ح 323 . 

الاحتجاج : 390/2 ح 299 . 

قطعه منه فی ( اِنْ اللّه تبارک وتعالی لایسخر ولایستهزی ء ) و ( سوره 


الیعری۰۰ 15/2 ۵( شووه ال مرا وی اور سره التضاء 142/8 
.۰( 


قوله تعالی: ۰( ارعنیر هم و تفت له ان اون ی 2 
ولن یف الله لَهم لک بائمم کقروا بالله ی لابقدی الق 
القسقین ) : 80/9 . 


1 ی الا ها ی ارم 


تن اه سم فان ان اللّه تعالی قال لمحشّد ( صلی 
الله علیه وآله وسلم ) : ( ان تستكیژ له سعین مره قلن عفر ال هم ), 
1 سواء علخ آشتعقزت 
هم از لو تنتفیر هم لن بکیر له له ), وقال : ( ولاتصل عَلّی احدٍ 
مهم ات بدا ولائقغ عَلی ( المنافقون : 6/63 ۰ ) 


بر ی ) , فلم یستغفر لهم بعد ذلک , ولم یقم علی قبر آحد منهم . 


( تفسیر العباشیخ : 100/2 ح 92 . عنه نور الثقلین : 247/2 ح 257 , 
والبرهان : 148/2 ح 3, و 338/4 ح 1 . 


قطعه منه فی ( سوره المنافقون : 6/63 ) و ( سوره التوبه : 84/9 ) . ) 


فوله تعالی : ( وال" عَلی آخه فم قات. ابتا ولاقق علی فترو.ق مغ 
کقیواً بالله وَرسوله ی ومَائوا وه قسقون ( : 84/9 . 


شم خی مامتان فن اپ الحسن الرضا ( علیه 
ی ۲ اه ها قال یی( صلی المع وله سل ۱0 

ن تشتففز هم سَبهین مره قلنِ بر له هم ) فاستغف ان 
۰ وقال : ( ولاصل" علی آحد نهُم تقات أبح ولاَفمْ عَلی قبّره 
0 ۱۱۵ 


( تفسیر العیاشیت : 100/2 ح 


2 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1956 . ) 

قوله تعالی : ( وق اعمَلَوا فسیری ال ماک وَرَ سول و ) : 105/9 . 

3 - الحلوانی ؛: فی بعض الروایات : ان بعض الناس سأل ال رضا ( علیه 
السلام ) ۰ : یاابن رسول ال ! آتقول : ان الله تعالی فوّض الی عباده 
آفعالهم ؟ .۰ .. فکیف تقول ؟ 


قال ( غلبه السلام )افو ۶ امرهم وتماخم , واقدرهم علي ما آمرهم به, 
ی ی : ( وفْلِ اعمَلواً قسیری ال 
رَسْولة و ) 


( نزهه الناظر وتنبیه الخاطر : 132 ح 24 . 
نقّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم ۰855 ) 


4 - الطریحی ؛ : روی عن الامام عل بن موسی الرضا ( علیه السلام ) 
خییخ قال " لها آلنای !اعلموا وتیکنوا : آن لنا مغ کل ولتتلنا آعین تاظره: 
ولیس بعفی طلی شب > من آممالکم واقوالکم » وافمانکم .بدلیل 


( المنتخب : 214 س 21. 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 997 . ) 


قوله تعالن.( وعاعرون حون لاف الله اقا نف مه وافا شوت عایم وا 
یج حکی ) : 106/9 . 


5 + الشیع الضدوق ۶ الحس بن: مد التوفلة یغول ۶ قدم سلیمان 
المروزع متکلم علی لاور 


فا کم ماس خس فا که .رز ای قرع ین فوتی, االمضا,( 
علیهماالسلام ) قدم علیْ من الحجاز , وهو یحبٍ الکلام . . . ما وجهت الیه 
لمعرفتی بقوتک , ولیس مرادی الا ان تقطعه عن حچّه واحده فقط . 


فقال سلیمان : حسبک , یا آمیرالمة منین ! اجمع بینی وبینه , وخلّنی والذ ‏ 
فویّه المأمون الی الرضا ( علیه السلام ) ۰ ۰۰ قال ( علیه السلام ) 
وما آنکرت ها ان ولا و ول و 


۶ 9 < و تقو و 


۳-0 ۱ ۱ » ۳ 


عَلٍ لیم ) . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 179/1 ح 1 . 
یًتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2379 . ) 


قوله تعالی : ( لارال مهم الذی که هقی فلویهم ۳۱ تا داعم 
: 1100/09 . 


6 - محقّد بن یعقوب الکلینت *: . و 
جعلت فداک , تا کثا فی سعه من الرزق . وغضاره من العیش , . فتغترت 
ی , فادع الله عرٌ وجل آن یرد ذلک الینا ؟ فقال ( علیه 
السلام ) : وأآحسنوا الظرن,بالله .  .‏ قال : ثم قال : مافعل ابن قیاما ؟ 
قانه ح ام الا ال 


۳ 
تن الابه رال سم الری ِتع ریب فی 


یمنعه ,من د 
قوب (1 آن تقطع قلعم ) 
( الکافی : 286/8 ح 546 . 
تایالخدیفت تما مهفی فد 7 رقم 2181 ) 


قوله تعالی : ( وقا کان ال لْصِل قومام بَعد اٌ عدلهم علی یبن هم تا 
تَفون ) : 115/9 . 
7 - الحمیرق ؛ : . . . آحمد بن محشّد بن آبی تصر . قال : دخلت عل یه ( 


عا الصاه االاس سفت له خلت وا وا ی 
- ولیس لک ولد - عن الامامه فیمن تکون من بعدک ؟ فقلت : فی ولدی . 


ود هت للم لک اوه فا مها غود گس لنک الفت: کانت«فته انیت ۲ 
فقال لی : .۰۰ . آما علمت أنْ الامام الفرض علیه , والواجب من اللّه , |ذا 
خاف الفوت علی نفسه ان یحتخج فی الامام من بعده بحجّه معروفه مبینه . 


ان اللّه تبارک وتعالی بقول فی کتابه : ( وق گان اللَه یل قومام بَعد لا 


هَدَلهمْ نی یبین لَهُم مّا تون ) . 

( قرب الاسناد : 376 , ح 1331 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1088 . ) 
قوله تعالی : ( لد بات ال ع الثّيي" والمُهجرین والأَنضارٍ الذین انبَعوه 
فی ساعه العْسَرّه من م بَعد ما کاد بزیغ فلوبْ فربق مهم تم تابت له 
اه و هم رءوف رَحيمٌ ) : 117/9 . ۲ 


الطبرسی ؛ : روی عن الرضا علیْ بن مو سی ( علیهماالسلام ) آثه قراً : 
لقد ناب اه بالنیت غلی المفاخرن دالاصار ال یوبن الخروع:مت 
ال تقو کف سناعة. العشترن وهی صعوبه لاخ 


(مخمه الا و0 نش ی فته‌السان* 2021/21 دایتعا 
2 2 387 . ) 


9 - العلامه المجلست ‏ : روی عن آيي الحسن الیضا ( علیه (لسلام  )‏ 
قال لرجل : کیف تقراً ( لقد ناب ال عَلی اللّبي وَالْفْهجرین وَالأنسار ) قال 
: فقال : هکذا نقرآها ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لیس هکذا قال اللّه , تما قال : لقد تاب اللّه بالنبیت 
علی المهاجرین والانصار . 


( بحار الأنوار : 66/89 س 14 . عن رساله قدیمه . ) 

قوله تعالی : ( بَأْهّا الذین عَامَئواً لوا ال َکُوئواً مع الطدفین ) : 119/9 . 
ی ی من تن تخیی . عن آحمد بن محشد , 
عن ابن آبی نصر , کرد آبي الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : سألته عن 
قول الله عبٌوجل : ( یاهّا الذین عَامَنوا افو ال وکوئوا مع الطّدقین ) ؟ 
قال ( علیه السلام ) : الصادقون هم الأمّه , والصذیقون بطاعتهم . 


( الکافی : 208/1 ح 2 . عنه نور الثقلین : 280/2 ح 394 , ولثبات الهداه : 
1 ح 8 , والوافی : 107/2 ح 563 , والبرهان : 170/2 ح 4 . 


تأویل الایات الظاهره : 218 س 7 


بصائر الدرجات الجزء الأوّل : 51 ح 2 . عنه البحار : 31/24 ح 5 , واثبات 
الهداه : 562/1 ح 421 , والبرهان : 170/2 ح 5 . 


ینابیع الموده : 358/1 ح 16 . 
قطعه منه فی ( آأنْ الأتفهعلیهم السلام هم الصادقون ) . ) 

0 : ( ها کاپ ال القدیته ون حولهم 2 من الاب آن یتحلغُورعن 
لله وَلایرَعبُوا بانقسهم عّن تفسه ی وی باتهم لابْصيْهْم ۳ 5 


کته فص فی سییل الله لتطون, َو تفیظ الکفاز, ولیتالون 


ی ۲ 


سول | 
نب و 
10/9 


1 


۱۳ 


1 الشیخ الضدوی * خر آحهد بن. محفد بن اسحاق .فال, خدتنا این 
قال + لها بویع الرضا ( علیه السلام )بالعهد.. اختمع الناشن. الب بهتونه: 
قفاوم ۶ لیم خانصو اب نم فا هر آن استم کامیی تنم له رحس 
الرحیم : الخمد لله الفغال لما بشاء.لامعقب لحکمه , ولارا؛ لقضائه :... 
آقول وآنا علیْ بن موسی بن جع فر ( علیهماالسلام ) : ان آمیرالمومنین 
عضده اللّه بالسداد , ووققه للرشاد , عرف من حتّنا ما جهله غیره , فوصل 
آرحاماً قطعت , وآمن نفوساً فزعت؛ بل آحیاها وقد تلفت . وآغناها لذا 
1 ی , لایرید جزا|ء اه تسه ( 
یم اعد آخس سین 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 146/2 ح 17 . 


). 3 


قوله تعالی : ( قلولا تقٍ من کُل" فرقه هم طالِقد لیققهُوا فی الدّین 
ولینذژوا قَوَمَهَم ادا رجَعوا ۷ لعَلهم یِحَدَرون ) :۰ 122/9 . 


2 - العیاشی ؛ : عن آچمد بن محشد قال : کتب ال آبو الحسن الرضا ( 
غلتة, السلام: ) عافانا اه یاک حسن عافیه ۱ الما شیعتنا من تایعنا ولم 
تخالعیا ب قال للم( قلولا تفر من کل فرقه منم طالفة لیتتتعوا 
فی الکین ونوا وم 2 ) الأیه . 


( تفسیر العیاشی : 261/2 ح 33 . 
باتی الخدت هقف ۱ رقم 2417) 


وشوو ی افش تا نان و فان فان * فلع امد 
بالح ؟ 
بالجی 


یل تن الوقاوی الب للم همطل ترا تروص من کز 
ارف اه ایا ما قی انا ما یله ای اخرا 
اه ای او فان عي اه ال محر لافس عر 
للات شاخ وال واید نات ای له ای مه ای 

والاستکانه , والتذلل , مع ما فی ذلک لجمیع الخلق من المنافع , فی شرق 
الارض وغربها , ومن فی البرد والحرٌ مقن یحخْ , وممن لا یحْ , من بین 
تاجر وجالب , وبائع ومشتری , وکاسب ومسکین , ومکار وفقیر , وقضاء 
حوانج اقلا ظراف فی الساضه اکن له ااساع فا ریم ما فیه بیه 

, ونقل آخبار الم ( علیهم 


ِ‌ 


3 


السلام ) : الي کل,ضقع وناحیه , کما قال اللّه تعالی قلق تفر منز 
بآ توا فی الذین لوا قمَهغ م ادا رَجَمُوا هم لعلهْة 
یِحَدَرُون ) . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 799/2 1 . 

پاش الکدیت‌ شامه فی ف: 7 رقم 2371 :) 

) 3 

العاش دنونسن: ۲10 

قوله تعالی : ( من بَهدی الی الحق" أحوٌ آن تب من لایهدی لا آن یی 
قما لَکَم کیت تشکمون ) : 35/10 . 


جیورت 
مقدمنا , فأداروا مر الامامه وذکروا کثره اختلاف الناس فیها , فدخلت علی 
سیدی ( علیه السلام ) فأعلمته خوض الناس فیه , فتبسٌم ( علیه السلام ) 
نم قال : يا عبد العزیز !۰.۰ ان الأنبیاء والأئمّه 


صلوات اللّه علیهم يوفقهم اللّه ویوتیهم من مخزون علمه , و حکمه 


مالایوّتیه غیرهم ,,فیکون علمهم فوق علم آهل الذمان فی قوله تعالی :۱ 
أَقمن بهّدی ای ثٍِ اف آن ببع من لایهذی لا آن وق قفا اکر کیف 


۰ ع‌ِ‌ 4 


( الکافی : 198/1 ح 1 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم ۰938 ) 


قوله تعالی : ( قُلْ بقطل الله ویرختیه ی قبدلک قَلیفرَجُوا هو عبه ۶ه 
عحمقون 1 :58/10 . 


2 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : 


عده من آصحابنا , عن آحمد بن محمّد , عن عمر بن عبد العزیز , عن محمٌّد 
موی و موی ای ی و 
ویرخمته ی قبدلک قلیفرخوا هو حَیْرُ مَمّا یَعْمَعُونَ ) ؛ قال ( علیه السلام ) : 
بولایه محمّد وال محم ( علیهم السلام ) : خیر مما یجمع هوّلاء من دنیاهم . 

( الکافی : 423/1 ح 55 . عنه البحار : 61/24 ح 40 , ونور الثقلین : 
2 ح 85 , واثبات الهداه : 2450/1 58 , والوافی : 894/3 ح 1548 


تأویل الایات الظاهره : 221 س 16 . 


قطعه منه فی ( ان ولایه محشّد وآله علیهم السلام خیر مقّا یجمع الناس من 
دنیاهم ) . ) 


3 الشیه. الصدوق ی ایراهیم بن خعد القمد انش قال. ؛ 
قلت لأبی الحسن علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : لاح علّه آغرق 
اللّه عرٌ وجل فرعون , وقد آمن به وأقرْ بتوحیده ؟ 


قال : لأئّه آمن عند رویه البأس , والایمان عند رویه البأس غیر مقیول , 
وذلک حکم الله تعالی فی السلف والخلف . . . وهکذا فرعون لا آدرکه 
الغرق قال : ( ءامنث نَهْ وا ال لا الّذی 


ِ 5 دج 0 ۳ چگ 0 
ءَامَتَتْ به ی بئوا اسْرعیل واتا من المَسْلمین ) ؛ 


فقیل له ( عءآلن وَقَدٌ عَصَیّت بل وکنت ۹ المفُسدین + الوم رک 
ببدّنک تون لِمنْ وی عایهٌ ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 77/2 7. 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 897 . ) 


قوله تعالی : ( ان لذین < حقّت عَلیْهمْ کلمت زبک لایوْمئون * ولو جاعَهْمْ کل 
عایّه حلّی یروا الْعدَاب الالی ) : 96/10 - 97 


4 - الامام العسکرق ( علیه السلام ) : قال عليّ بن موسی الرضا ( 
علیهماالسلام ) : ان اللّه تعالی دم الیهود [والنصاری ] والمشرکین . . . 
قالوا :با محفد ! الک تذعی علی قلوینا خلاف. ما قنها مانکره آن تنرل غلیک 
جه بلرم الانمیاد لها فتفاد: 


فقال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ), لتن عاندتم هاهنا محقَدا 
فستعاندون رب ب العالمین , آذ آنطق صحائفکم باعمالکم , وتقولون : 

الحفظه » فکنیها غلینا مالم تقعل 2( 
عم الا بای سا سم فده لاه ای ی 
جوارحنا تشهد بها . 


ِ- 


وال : پا علی ! هوّلاء من الذین قال اللّه تعالی ( علیهم السلام ) ( ان 
بن حقّت عَلَیِهم کلِمث زبک وتو * ولو جاعءتَهْم کل ایو ) . 


۳( 
نطقت بالشهاده علی صاحبها انفلت حثّی مات مکانه . ... 


زاس امن ات 


الامام العسکری : 488 رقم 310 . 


قوله تعالی : ( ولو شآء ریک من من فی لرَضٍ که جمبتا آقانت تکرة 
لاس حلّی یکُوئوا موْمنین * وقا گان لهس آن تون ال بان اللّه وَیحْعَلَ 
الاخس عَلی الذین لابَعْفَلون ) : 10/ 99 - 100 . 


5 - الشیخ الصدوق ؛ ای لت یه تسلام رن ال ا زمر 
قال : سل المآمون آب 0 الرضا ( علیهماالسلام ) عن 
قول اللّه تعالی :۰.۰ با اپی رسولي اللّه فما معنی قول ال عرٌ وجل ۰و 
شاء نک لامَن من فی الازض كهْم جمیا آقانت تُکُرهْ التّاس حتّی بَکوئوا 
مومنیه * وما کان لِنَفُس آن تُوْمنَ الا بان اللّهٍ ) . 


مر قیفر 
ا ‏ ع ی ۱ : قال : ان 
المسلمین قالوا لرسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 9 
تاتسولن امس فدرت لیم من الناسش قلی الاسایلکش دا مسا 
علی عدونا . 


فقال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : ما کنت لألقی اللّه عِرٌ 
وجل ببدعه لم یحدث الی فیها شیثاً ٍ وما آنا من المتکلفین , فأنزل اللّه 
تعالی علیه : یا محمّد ( ولو شاء بک لاهن من فی 


الا هم جمیا ) علی سبیل الالجاء والاضطرار فی الدنیا , کما یقمنون 
عند المعاینه ورویه الیلس فی الاخره , ولو فعلت ذلک بهم لم یستحقّوا مثّی 
ثوابا ولامدحاً" , لکثی آرید منهم آن یومنوا مختارین غیر مضطرّین آیستحگوا 
منّی الزلفي والکرامه , ودوام الخلود فی جثّه الخلد , ( آقأنت تُکُرخْ الّاسَ 
حتّی یکوئوا موْمنینَ ) ؛ 


وآمما قوله تعالی : ( وا گان لَتفس آن وین الا یلا ال ) 


فلیس ذلک علی, سبیل تحریم اللیمان علیه وک غلی معتی اما ما کات 
لتومن الا باذن اللّه . 


ی آخبار الرضاعلیه السلام : 134/1 ح 33 . 


الحادی عشر - هود : [11] 


قوله تعالي (وفو الدی خلّق السَموت و ارض فی ستّه آبّام وکان عَرَشْة 
و علی القاء لتلوكم یم آخسَن عجلاً وتل-ن فلت کم مَبعوُونَ من م بَعد 


الموت موه الذین کَقَژوا ان هَدا الا سخر هیر ) : 7/11 . 


- الشیخ الصدوق ؛ : حدنا تمیم بن عبد الله بن تمیم الفرشی قال : حذثنا 
غر امن 1 الاتضارت 8 آنق لسلت غیه تساه برد صازه 
الهروخ قال : سأل المأمون باالحسن, علی بن موسی ,الرضا ( 
علیهما السلام ) عن قول اللّه تعالی : ( و و 2 والأَضَ فی 


ِ 
تست 


ستّه تام وکان عرشة و علی العاء لوكَم کم أَمسَن عملا 


فقال ( علیه السلام ) : ان اللّه تبارک وتعالی خلق العرش والماء والملائکه 


قیل غاه سا وال کات الما که ترا انعسا متفر 


و جعل عرشه علی الماء لیظهر بذلک قدرته للملائکه , 


فتعلم آثه علی ( فی المصدر : « فتعلموا » وفی التوحید : « فیعلموا » , 
وما آثبتناه عن الاحتجاج . ) 


کل ات۳ قویز.: , نم رفع العرش بقدرته , ونقله وجعله فوق السموات 
السبع , ثم خلق السموات والأرض فی سه آیّام وهو مستولی علی عرشه , 
وکان قادرً علی آن بخلقها فی طرقه عین , ولکته تعالی خلقها فی سته 
ایام لیظهر للملائکه ما یخلقه منها شیتا بعد شي ۶ , فیستدل بحدوث 
مایحدث علی اللّه تعالی مه بعد مه؛ ولم یخلق اللّه العرش تخاهبه ند 
, لاه غن عن العرش وعن جمیع ماخلق , لایوصف بالکون علی العرش لته 
از تیه بای هن صوه‌خاو عل | ییا 


وآما قوله عر وجل : ( لِلوِکم یم أَحسَن عملاً ) فائه عر وجلٌ خلقهم 
ایبلوهم شکلیت طاعتم وعیادته ‏ اعلی»سبیل: الامتحان: والتجرنه انم لم 
یزل علیما بکل شی ء . 


فقال المأمون : فرجت علّي یا آبا الحسن ( علیه السلام ) فرح اللّه عنک , 
نم قال له :یا این رسوی الله فما مهنی قول الله عرٌ وجل ۰( ولو شا زیک 
امن من فی الارَض كلهْم جهیعا افانت تکره التانت اج تکوتوا ۱۳ 
ما کان تفس آن " توا الا ادن الله ) . 


۱2 بخ ای موی انم , عن آبیه جعفر 
بن محمّد , عن ابیه محمد بن علیث , عن ابیه علوث بن الحسین آبته 
الحسین 


بن علی , عن آبیه علی پن آبی طالب ( علیهم السلام ) : قال : 
0 قالو ارتتول الله زر صلی اللد علیه والة وسلم ) 4 
بازتول الله من قدرت علیه من التاس غلی الاسلام لکتر عددنا.م توفوتا 
علی عدونا . 


فقال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : ما کنت لألقی اللّه عِرٌ 
وجل ببدعه لم یحدث ال فیها شیاً , وما آنا من المتکلفین , فأنزل اللّه 
تعالی علیه : يا محشد ۱( ولو شَاء تک لأْمَن من فی الاض کلم جمبعا ) 
علی سبیل الالجاء والاضطرار فی الدنیا , کما یوّمنون عند المعاینه ورقیه 
الباس, فی و ی با ولا مدحا , 
فادها ال اوه فیعه انشا ات ره الاسن ختین بکونه۱ 


واقا قوله‌تعالی::( وقا کان لسن آن گومن الا تادن الم ] فلیشن ذلی: علی 
سپیل تحریم الایمان علیها , ولکن علی معني آلها ما کانت لتقمن الا بلذن 
الله تضادته خر ما سااعان ماد کات ماه فده و هام تاه لت 
الایمان عند زوال التکلیف والتبّد عنها . 


فقال المأمون :فجت عثی یا با الحسن فلج اللّه عنک , فأخپرنی عن قول 
اللّه تعالی : ( الذین کاتث أَعَْهْم فی غطاء عن ذکری وکائوا ابشتطیفون 
تعتعفا ‏ فقال ( علیه السلاض ان طاع العین لایمته من الذکر «عالدکر 
لایری ( الکهف : 101/18 . ) 


بالعین 


, ولک اللّه عرٌ وجلّ شیّه الکافرین بولایه علت بن آبی طالب ( 
علیهماالسلام ) بالعمیان , لائهم کانوا بستثقلون قول النبیخ ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) فیه : فلایستطیعون له سمعا . 


فقال المآمون : فاجت عثی فنج اللّه عنک . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 134/1 ح 33 . قطعٌ منه فی نور الثقلین : 
2 ح 145 , و310/3 ح 243 , والبرهان : 203/2 ح 2, و208 ح 6, 
والبحار : 201/5 ح 25 , و395/35 ح 2 , عنه وعن الاحتجاج , البحار : 
0 ح 4 . عنه وعن التوحید , البحار +3173 ح 14 , و74/54ح 50 , 
قطعتان منه . 


التوحید : 320 ح 2 , و341 ح 11 , و353 ح 25 , قطع منه . عنه نور 
الثقلین : 473/4 ح 101 , والبحار : 80/4 ح 5 , و49/5 ح 80 , قطعتان 


منه . 
الاحتجاج : 393/2 ح 302 . عنه نور الثقلین : 380/5 ح 14 , قطعه منه . 
قطعه منه فی ( سوره یونس ۰ 10/ 99 - 100 ) و ( سوره الکهف : 


8 اون سل ها ناه وغل واه ورام ۱ 
روخن علي غلیه الستلام )ور احوالمهع الشاهن ) !( 


قوله تعالی 1 و شاهذ مَیْهُ من بل ی 
کیب موی ماما وَرَحمة اوّلل-ک متو سوفن تفر ممی طخ 
الاب قالتّار مَوْعذهْ و قلاتک فی 


مرقت حتف اه الکی من زب ولکن افو الناس لایومون )۵ 17/11 


2 - محمّد بن یعقوب الکلینی : : الحسین بن محمّد , عن" معلی بن محقد , 

عن الحسن بن علی ۱ شالت ۱ ال 
0 , کان یبیع الحل - یعنی الشیرج - روی عن 
الرضاعلیه السلام , رجال النجاشی* : 99 رقم 248 . 


عیم: ا لته فی ,رعالم من اضجاب: الرضاعليه السلام مب وفیفن لم بروعنهم 
علیهم السلام , رجال الطوسین : 368 رقم 19 , و447 رقم 51 . ) 


الحسن ( علیه السلام ) عن قول الّه عرّ وجلّ ( آقمن ان عَلّی بو من 
5ب ی ولو شاج * مه ) 


ققال تن غیت التملام از امس العومسن خلوات لاه یه الشاهه غلی ول 
ال لت ضای اللم لش ال سا اسر سول اه رل ال ی وان 
وسلم ) علی بینه من ربه . 


( الکافی : 190/1 ح 3 , عنه البحار : 357/16 ح 49 , والوافی : 500/3 ح 
1003 . 


قطعه منه فی ( ان علیْاعلیه السلام هو المراد من قوله تعالی ( ویتَلوة 
شاهد من ) . ) 

3 - آبو علیخ الطبرسیت ؛ فقن کان لیب ها هد اه 
) قیل : الشاهد منه علی ۱ ( ۰ِ«۵۰.ص«ِ_ِِ 


ات 
الرضا ( علیهماالسلام ) . 


) 


مجمع البیان : 150/3 س 13 . عنه البحار : 393/35 س 19 . 
الض اظ الختفی موز جرا قفاوت : 
تافیل الابات الظاهره 2و2 نش 2 مصفا و 


تقدّم الحدیث ایض فی ( ان علیاعلیه السلام هو المراد من قوله تعالی « 
ولو شاهد مه ۰ [ 


خل ها ۳ ( ویققم 1 شلک له مَالأً ان جر الا علّی اللّه وم آنا بطارد 
الذین عَاقئواً هم فلقواً رنهغ ولکنی الم قوتا تخهلون ) 


( یِقوم 3 أَسلْکُم علیه مدا ان مرح الا علی الّذٍی قطریی أقلاتففلون ) : 


1 و51 . 

4 الشی اتصص فد سس اسان سم اتضلیک قال حصت اارضا از مه 
السلام ) مجلس امامون ‏ تصره روک ا یج ۳ شم عا ماخ 
اه لعرا و خر ابا 


فقالت العلماء : فأخبرنا هل فشْر اللّه عوجل الاصطفاء فی الکتاب ؟ 


قفا ی ( ی ...ان الله عروجل چکی في ذکر نوج 
کتابه : ( وَیقَوّم 3 أَملْکُمْ عَلیه الا ٍن جر الا علّی اللّه وما بطارد اذین 


عاقلو و رهز وت ارلکَمْ قوَمّا تعُهلونَ ) وجكي عروجل عن هود 
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| علیه یه السلام ) , آئه قال ( علیهم السلام ) ( یوم 9 کم علبّه مرا ان 
ار ِِ ِ ی قطزیی آقلاتولون ) محفال ء وا لت ی و ی 
الله علْیه ِِ 

ز فلا خفن لد نار ی ی وم هرس 


اللّه 0 ِ الادفد علض شم ارت ون 


ک الدین آیدا رل تضهن الی فلا آید| : 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 
بات العدیت ها مهافی: ف 8 رهم 2984 :) 


قوب تعالی : ( ولایَتمعکُم ‏ تضحی ان آردث آن آنضع کم ان کا اللّةْ بُرية 
ویک هو رَبِکم وَالیه ِِ ) : 34/11 . 


5 - العیّاشت ؛ : عن این آبی نصر البزنطی , عن آبی الحسن الرضا ( علیه 


السلام ) قال : قال اللّه في قوم نوح : ( ولایتعْكُمْ تضجی ان أردثُ آن 
انح لک |ٍن کات ال بُریذ آن بعکم ) 0 اه اب 
الهش هل : 


( تفسیر العیاشیة : 143/2 ح 16 , عنه نور الثقلین : 349/2 ح 62 , 
والبرهان : 216/2 ح 1 . ) 


6 - البرقن ؛ :۰۰۰ محفّد بن اسحاق قال : قال آبوالحسن ( علیه السلام ) 


لیونس مولی علیْ بن یقطین با بونشن. امین الله ادا شاغ‌شینا ارادم 
وأذا آراده قذره 1 وذا قذره قضاه 4 وأذا هس اخصاه ۰ 


یا بونس ۲ آن القدربه لم بقولوا . ی بقول ولو : رولاتقَفْکم نصجی 
وضع لک آن کان اهر آن بعکم هو کم والیه ِ 


( المحاسن : 244 2 238 . 
تدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 859 . ) 


قال + وسمعته ( لرضا ( علیه السلام ) )یقول قي قول الله تاک وتعالی:؛ 

وقال_نوح ( علیه السلا م‌ِ) (ولاَتقعكَم نضجی ان اردثٌ أَنْ أنضع لکَم 
ان گان ال بریه ان بوتکم و ربکمْ والیه ترَجَعَونَ ) قال : الأمر الی اللّه 
بهدق فن بشاء : 


( قرب الاسناد : 358 ح 1282 . 

یات الخدیت عمامه قی »رقم 1970 : ) 

قوله تعالی + بش الم فگ رن وَمَرّسَل-ها ان زبی لعفور رحیمْ ) : 41/11 
8 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ . علی بن آسباط , قال : کنت حملت 
معی. فتاغا الی مکه قبار علید ی به المدینه علی آبی الحسن الرضا 
ای و ای حملت متاعا قه.بار علیق وقد: غزمت 
غلی ناهن لی عرم‌قار فا ام 


وان رکبت البحرٍ فلا صرت فی السفینه , فقل : ( سم اللّه مَجْرلعا 
ومَرسَل-ها آن زبی لعفور رَجیم ) . ... 


( الکافی : 256/5 ح 3 . 
تقدم الحدیث بتمامه ف 1 - 5 رقم 1355 . ) 
۱ ۶ 9 ۳ خر آملی ون وعدک اجه و نت کم 


الحکمین ) 
( قال یئوخ اه یس من أَهِک اد عَمَل عَیْرُ صلح ) : 45/11 - 46 . 
9 - الشیخ الصدوق؛ : . . . الحسن بن موسی بن علیث الوشاء البغدادی قال 


: کنت بخراسان مع علیث بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) فی 


مه وید رن موتی حاصز هک افیل ما جماعه فی المجلس یفتخر 
علیهم ویقول : نحن ونحن . وا بوالحسن ( علیه السلام ) مقبل علی قوم 


قال الحسن الوسّاء : ثم التفت اي فقال لی : یا حسن ! کیف تقروون هذه 
لایه : ( قال یوخ له لیس من هِک له عَمَل عبر لح ) ؟ 


فلت من النانسرمن را اه عمل غر-صالم:. 
واصتهم مقر | ۶ انه-عمل غیر ضالد.. 
ی ی ات ال له فهد شها ی اه 


نفاه عن ابیه . ۰ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 232/2 ح 1 . 

تقدم الحنیت تماهه.فی: .1 رقم 124 :) 

یت الصدوق *:.. . علیّ بن ابراهیم بن هاشم قال : حدثنی یاسر : 
مق ال الصامین خاش الی ات سفن 


قال له آبو الحسن ( علیه السلام ) : یا زید !مرک قول سفله هل الکوفه : 
ان فاطمه ( عليها السلام ) آحصنت فرجها , فحلم اللّه ذ#یتها علی النار ؟ 


فقال له زید : آنا آخوک وابن آبیک . 
فقال له بو الحسن ( علیه السلام ) : آنت آخی ما آطعت اللّه عرّ وجل , | 


نوحاً ( علیه السلام ) قال : ( رب" نی من أقلی ون ودک ال وأنت 
کم العیمین ) ؛ فقال اللّه عر وج : ( قال بئوخ له یمن من هلک لد 
عَمل عَیْرُ ضلح ) , فأآخرجه اللّه ع وجلٌ من آن یکون من آهله بمعصیته . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 234/2 ح 4 . 


تدم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 125 . ) 
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قوله تعالی : ( وجاعة و قَوَمْمْ و بهُرِعُون له ین ی قبل کاثو یَعمَلون السَیاتِ 
قال یوم هولاء بتای هن أطهرٌ لکمٌ فا تقوا اللة وَلائَخژون فی صَیفی ایس 
منک رجْل #شید) : 80/11 . 

تاش الط ره مین ید الاک ور فان میات 
تا ی ها 


دبرها ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : أحلْتها آیه من کتاب الم تعالی قول لوط ( علیه 
السلام ) : ( هَولاء بَتاتی هَُّ أَطعَرّ لَکَمْ ) وقد علم آهم لایریدون القرج . 


( الاستبصار : 243/3 ح 869 . 
نقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1601 . ) 


قوله تعالی : ( وقوّم اَلواً علی منت ای عمل سَوف تفلمون من 
تانق عَذّاب یخزیه وَمَنْ ۴ هو کذت ور تََبُوا نی مَعَكَم رقیب ) : 3/11 09 


(14 


2 - العیاشیة ؛ : عن محشّد بن الفضیل , عن الرضا ( علیه السلام ) قال : 
سألته عن انتظار القَرَج ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : آولیس تعلم نْ انتظار الفرج من الفرج 


> 

قال : اٍنْ اللّه تبارک وتعالی بقول : ( وَارَقبوً ای معکُم رَقیب ) . 
( تفسیر العیاشین : 159/2 , ح 62 . 

تقام الحدیت آیضا فی ف 4-2 رقم ۰1124 ) 


ح اه الخمیت ۶ بو احمدنن مد سییر فال فلت له( آق 
الرضا ( علیه السلام ) ) : جعلت قداک . . . فقال ( علیه السلام ) : ما 
آحسن الصبر وانتظار الفرج ! آما سمعت قول العبد الصالح : ( اوتَقبو 
ای َعَکُم رقیب ) . 


( قرب الاسناد : 380 ح 1343 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1126 . ) 


قوله تعالی : ( وت الذین سَعذواً قفی اجه خلدین فیها مَادَامت السموّث 
وَالارَض الا هاشا ریک عطاء غَیْر مَجْذُوذ ) : 108/11 ) . 


4 - الشیخ الصدوق ؛: ۰۰ . الحسن بن محقّد النوفلت یقول : قدم سلیمان 
المروزو متکلّم ِِِ الا امه هه تال ام ان ان 
عنی علت بن موسی الرضا ( علیهماالشسلام ) قدم علی من الحجاز م وه 
یحتٍ الکلام . . . نما وجهت الیه لمعرفتی بقوّتک , ولیس مرادی الا آن 
تقطعه عن حچه واحده فقط . 


فقال سلیمان : حسبک با آمیرالمقمنین ! اجمع بینی وبینه , وخلنی والذق ‏ 
قوحه المامون الین.الزضا ( علیه السلام): 


تال ترا( ناتسا اسان ال عم زوس ها فی 


الجثه والنار ؟ 


قال الرضا ( علیه السلام ) : لیس علمه پذلک بموچب لاتقطاعه عنهم ,له 

+ ( ما 7 کت جردنم تلهم جُلودا رها لِیذوفوا الْعداب ) , وقال 
1 الجئه ( عطاءة عتر متقگوز ) , فهو عروجل یعلم ذلک , ولایقطع عنهم 
زیاده . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 179/1 ح 1 . 
باتش الحدنت امه فی اف 9 رقم 2979 ) 


الثانی عشر - یوسف : [12 ] 
قوله تعالی : ( وَسْرَوه ببتَمن م بکس درهم مَعَدودو وکائوا فیه من الرهدین 
) : 20/12 . 


1 - علی بن ابراهیم القمی ؛ : آخبرنا آحمد بن |دریس , عن آحمد بن محمّد 
بن عیسی و ای در , عن ( فی المصدر : عن آحمد 
تن فخ وه رم ایس ضیرم عن الرضاغلیه اتسار الضکیه ها تاه فن 
المصادر . ) 


الرضا ( علیه السلام ) فی قول اللّه : ( وَسَتَوه یمن م بَهُس دَرَهم مَعْدُودَو 
کل ۱ علیه ال ) : کانت عشرین درهما وس ای یفنم 


یی ات 341 سس 0 کته الیعان ۰ 222/12 8 
و430/101 ح 3 , ونور الثقلین : 418/2 ح 32 . 


قصص الأنبیاء للراوندچ : 128 ح 129 . عنه البحار : 222/12 س 11 


تفسیر العیاشة : 172/2 ح 12 , و15 . عنه البحار : 300/12 ح 91 , و94 
, و430/101 ح 5 مثله , والبرهان : 247/2 ح 12 , و248 ح 15 , ونور 
النقلین : 419/2 ح 39 , ووسائل الشیعه : 228/29 ح 35517 . 


قطعهسته می ( سقدارفيه کلت الضید ای 


قوله تعالی : ( ولقَد هقّث به ی وم بها لول آن را برْهَن یه ی کَدَلِک 
لِتضرف عَلة السُوء والَْعْشاء َو من عبادتا الَمْحْلَصِین ) : 24/12 . 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰۰۰ بو الصلت الهروخ قال : لمّا جمع المأمون لعلیت 
وس ارضا زر ماما ار اه اتاای من ال تسام 
والدیانات 1 مپ الیهود والنصاری ی والصابئین , وسائر المقالات 1 
فلم یقم آحد الا وقد آلزمه حشته , کاثه آلقم حجرا؛ 


قام الیه علت بن محقّد بن الجهم , فقال له : یا اين رسول اللّه ! آتقول 
تعصفه الانیاع ز قال ( علیه السلام ) تعم 


قال : فما تعمل ۰۰۰ فی قوله عروجلٌ فی یوسف ( علیه السلام ) : ( ولقَة 
ققّت بو ی وَقمّ بها ) . . فقال. الرضا ( علیه السلام ؛ ۰ 
وخ فی‌ وی( واه یت هی و ها شرا مین 
شم تضاها ان ار هس مات خام ۱ 
, وهو قوله عژوجل : ( کدّلک لِتصرف 


عَنهْ السُوء وَالْقَعْسَاء ) یعنی القتل والزنا . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 191/1 ح 1 . 
بات الکدیت ها مهافی ف 8 رهم تووه: ) 


اد وی رب ی وین از فان محر تس 
المامون , وعنده الرضا علره بن موسی ) علیهماالسلام [ فقال له المامون ۱ 
پا ابن رسول اللّه ! آلیس من قولک : ان الأْنبیاء معصومون ؟ 


قال : بلی . . . . فقال المأمون : فآخبرنی عن قول اللّه عروجل : ( وَلَقَة 


فمّت به ی و بها لا آن را بَرْهنَ زبه ) . 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : لقد همّت به , ولولا آن رآی برهان ره لهم بها 
کما همت , لکثه کان معصوماً , والمعصوم لا يهمٌ بذنب ولا پاتیه . ۰ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 195/1 ح 1 . 
یأنی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2382 . ) 

قوله تعالی : ( زب" الستن آخت ات فا بر غوتی لته :33/12 

4 + مین آیراهیی القعی : ان هل سفن ای الکشتالرستا 
اه یم قال : وشکی پوسی [ یه لام )قی اجنآ 


قاوجی الله الیه : آنت اخترثه حین قلت : ( رب" السکن اخث للم مقا 
یوعُوتیی یه ) هلا قلت : العافیه َحثٍ ال مشّا یدعوننی الیه . 


) 


تفسیر الق : 354/1 س 3. 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 891 . ) 
قوله تعالی : ( ال امْقلیی عَلی خَرآلن الأرَض ای عفبظ عَلیمٌ ) : 55/12 . 


5 - الراوندی ؛ : روی عن محمد بن زید الرزامی , قال : کنت فی خدمه 
الرضا ( علیه السلام ) لما چعله. المامون. ولت. غهذه : فاناه رجل. من 
الخوارج . . . ثم قال له : آخبرنی عن دخولک لهذا الطاغیه فیما دخلت له 
هم دی کار اوانت انن رسول الله ماحفلک: علی هذا ۲ 


فقال له آبو الحسن ( علیه السلام ) : آرایت هوّلاء اکفر عندک آم عزیز 
مصر وأهل مملکته ؟ آلیس هوّلاء علی حال یزعمون امخ موخدون خاهانگ 
لم پوخدوا اللّه ولم یعرفوه ؟ ویوسف بن یعقوب نب این نب ,ابن نب 
بسأل العزیز وهو کافر فقال : ( قال امیقانی علّی زاین الاوض اثی عفیظ 
عَليمّ ) , وکان یجلس مجالس الفراعنه . وئما نا رجل من ولد رسول اللّه ( 
ی ال هط وم ری ی هد ارو رو یه ما 331 
ارگرت ونقمیت ع 31 


( الخرائج والجرائح : 766/2 ح 86 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 401 . ) 


قوله تعالی : ( اجْعلْنی علی خرَآن الارَض ای حفیظ عَلیمٌ ) : یوسف 
2 . 


6 لشیم الصتوق دی التن بن فوشین قال وی ادا نا عن االزضا 
1۱ 


فا-تریت آلیه هن الصامون هی فان ۲ عم الشاام فا اون زر 
مصر کان مشرکا وان وسی ( عاه لام تا سوان المآمون مسلم ؛ 
وأنا وصیت ویوسف سئل العزیز آن بولیه حين قال : ( اْعَلیی عَلی خرآلن 
الارض اٍتی عفیظ علیخ )۰ 


( رگ آخبار الرضاعلیه السلام : 138/2 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 756 . ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الریّان بن الصلت قال : دخلت علی علون بن 
طفتتی | ضا زر ساسا فلت ام ماانت ول الم این ولو 
دای فلت ولابت العید.مع اظیار ک الهدفی الدتا ۲ 


قفا( غلیه اسلا وی اما لوا ان تسیر له اسلا انشا 


ورسولا, فلما دفعته او 1 . تولی خزائن العزیز , ( قال اجعلنی علی 
خَرَألن الأَرْض نی عفیظ عَلید ) 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 139/2 ح 2 . 
قوله تعالی : رقالواً ٍن بشرق فَقَدٌ سرق أخْ لَذْ و هن قتلْ قأسّها بُو رخ 


قن تقشتهی: علخ بدها اف قال اعم شَ کات وال أَلم بقا تصفون ) : 
12 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوک 
السمرقندی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود , عن 
ابیه قال : حدثنا احمد بن عبد الله العلوی 


0 ال الوضا (علیه السلاه) فی قول لد عر وج (قالو ان 
یشرق قَقَذ سَرق آخ له و من قَبْل قَأسرّها وف فی تقسه ی ولم بد 
له ) ؛ قال ( علیه السلام ) 0 
بتوارثها الأنبیاء الأکاپر , وکانت عند عمه یوسف . وکان یوسف عندها ِ 
تم فعت: لها اوه وقال خ اه الب قاره الک فیفتته لیم 
عم لاه اسب اه ان وی 


قال : فلا ِ آخذت المنطقه فربطتها فی حقوه , وآلبسته قمیصاً 
هد ۳9 ۳ ار فی: ذلک. الژمن دقع الی 
صاحب السرقه , فکان عبده . 


( نیون آخیان اترضاعليه الساای 76/2۰ درفنم فعن. العلل ب آلنه 
2 2 24 . 


تفسیر العياشی* : 185/2 ح 53 . عنه نور الثقلین : 445/2 ح 137 , 
والیرهان» 259/2 1۸ رومشتدرک الوتائل *151/18 اس 12 بقلم 


غ انش اه یت مه 


قطعه منه فی ( منطقه اسحاق التی یتوارثها الأنبیاءعليهم السلام ) و ( شدّه 
حبٌ عقّه یوسف علیه السلام له ) ۰ ) 


قوله تعالی : ( قَبَدا باه تم قیل 
کذلک کفتا لیوسف ها کان لباخد آجا 


۳ 1 :یه ی ََ لسن مس ٩‏ ۳ ِ 4 
یسشاء الله تفع دَرجتِ من تشاء وفوق کل ذٍی علم عَليمّ ) ۰ 112 77 . 


9 - الشیخ الصدوق ؛:۰ ۰ . الحسن بن علیّ الوشاء قال : سمعت علت بن 
قوف ارضا رز ملمصااسا افول ی کان ی (صله لام 
عه چم سین وکانت هر کات سای( علی اسلا ۲ عطق 
البسها اباه یعقوب , فکانت عند ابنته ۰ وان یعقوب طلب یپوسف یاخذه من 
عمته , فاغتفت لذلی وقالت له : 9 حلی ارییتله الیک فارسلته , وآخذت 


فلا آتی یوسف آباه جاعت فقالت : سرقت المنطقه , ففتشته فوجدتها فی 
وسطه , فلذلی قال, آخوه یوسف , حین جعل الصاع فی ۳9 اخیه ) آن 
یسرق قَقَدٌ سَرق آخْ له و من بل ) ؛ 

فقال آمم تسف ما جر ان وحدافی رحلم: ؟ 


قالوا : هو چزاوه , کما جرت الته التی تحری هم ( فتها باهعتهم یل 
وعَاء آخیه نم مٌ اسْتَحرَجها من و آخیه ) , ولذلک قال اخوه یوسف : ( آن 
یسشرق قَقَدٌ سرق آخ له و من بل ) 


ی 

تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 889. ) 

قوله تعالی : ( قلَقا دحلواً یه قالوا بأم العزیژ عسّتا وأفْلتا الط وجنا 
ببضعه فُرْجل-و قوف لا الیل وتهَدق علیاً اٍزْ ال بِّزی الفْتصدقین ) : 

912 


اش عن آجمد یم یوم عن 


یی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : سألته عن قوله : ( وجتا بیضعه 
مَرْجّل-و ) ؟ 


قال ( علیه السلام ) : المْفْل , وفی هذه الروایه ( وَجتتّا ببصَعه ( المفل : 
ترا ی 


الدوم : شجر من فصلیه النخلیات , یستخرج من ثماره نوع من الدبس . 
التضدر * 230 


وقی هامش تفسیر العیاشیت : هو الکندر الذی ندخن به الیهود . وحبه بجعل 
فی الدواء , وصمغ شجره . ) 


مَرجَل-ه ) , قال : کانت المقل , وکانت بلادهم بلاد المقل , وهی البضاعه . 


( تفسیر العیاشی : 192/2 ح 67 . عنه البحار : 314/12 ح 131 , ونور 
الثقلین : 458/2 ح 175 , والبرهان : 266/2 ح 11 . ) 


قوله تعالی : ( وما بوْمنْ أکترُهْم باه الا هم مُشْرِکُون ) : 106/12 . 


1 - العبّب من الفضیل عن الرضا ( علیه السلام) قال : 


( تفسیر العیاشو* : 199/2 ح 92 . عنه البحار : 318/55 س 2 مثله , 
و99/69 ح 23 , ونور الثقلین : 475/2 ح 233 , والبرهان : 274/2 6 . ) 


قوله تعالی : ( عتّی اد اسَتیٌس الرْسْل وَطنواً أَهُمْ قد کذبُواً جاَعَهم تصژتا 
یه تم رب | 7 : 1100/12 . 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . علی بن محمّد بن الجهم قال : حضرت مجلس 
المامون 


,. وعنده الرضا علت بن موسی ( علیهماالسلام ) فقال له المآمون : يا ابن 
تتول الم ا لخن فول : ان الا تییا ۶ معجضو‌مون:؟ 


فال : پلی ۰ فأخبرنی عن قول اللّه عژوجل : ( عتّی دا استیّس الرّسَل 
وظَْواً َُمْ قدٌ کَذبُواً جاَعمْم تصرتا ) . 

قال الرضا ( علیه السلام ) : یقول اللّه عروجلٌ : ( حتّی |۱5 اسَتیُسّ الرَسَل 
) من قومهم , وظنْ قومهم آنْ الرسل قد کذبوا , جاء الرسل نصرنا . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 195/1 ح 1 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2382 . ) 


15 
الثالث عشر - الرعد : [13] 


قوله تعالی < ( ال الذی رقع الْموت بیقر عَمد تروتها نم اتوی عَلی 
الْعرّش وسَحر الشمس َالقَمر کل بجّری لاجل مَسمّی پدبر الامر بفصّل 
الایت اعلکم تفا عبر توعون:) : 2/13 


لت بن. اتراهيم القفیف ۶ ۶ .مب الحسین بن خالد عن یمه آ خسن 
11 ات از 1 : ( والسّمَاء 
دَاتِ الْحْبَّيِ ) فقال ( علیه السلام ) : هی محبوکه الی الأرض , وشیّک بین 
آضتا ه : 


رفع 
الله 
نم عمد 


ار 


فقلت : کیف یکون محبوکه الی الأرض , واللّه یقول : ( اللةّ الذٍی 
السَمَوت بقیر عقد تروتها ) : فقال ( علیه السلام ) پ۰«هح«ِِ ! آل 
تقو ( بفتر عقد کر ۱ )۲ فعلت:: بلی,» ففال ( علبه. السلام ۰ 


, ولکن لاترونها . 


قلت : کیف ذلک جعلنی اللّه فداک ؟ فبسط کمّه ( علیه السلام ) الیسری 
نم وضع الیمنی علیها فقال : هذه آأرض الدنیا , والسماء الدنیا علیها , فوقها 
قبه . والارض لثانیه فوق السماء الدنیا , والسماء الثانیه فوقها قیّه , 
والأرض الثالئه فوق السماء الثانیه , والسماء الثالنه فوقها قبه . والارض 
الر ابعه فوق السماء الثالثه , والسماء الرابعه فوقها قبه . الأُرض الخامسه 
فوق السماء الر ابعه . والسماء الخامسه فوقها قبه . الأیض السادسه فوق 
السماء الخامسه , والسماء السادسه فوقها قبه , والأرض السابعه فوق 
الما اناد یلاع السانقه قعقها فیه مرس الرحمت ار له 
خوی الشهاء اس انس : 


تقو اف ۱۵ 12 
بانو لت تمامه قین فص 1و اه ) 
قوله تعالي : ( له و ۳ عبت من م ین دب من حَلْفه ی بَحتَظوتة و من نو 


الله اِنّ اللة لابْعيرٌ شنم بقوم عتن تقیره| وا انفسوم وا آراد اللهْ بِمَوّم شوع] 
قلا و وه ی وال ۰ 11713 . 


2 - العیاشی ؛ : عن آحمد بن محقّد , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السیلام 
) فی قول اللّه : ( لِنْ ال ایب ما بقوم حلّی بقیرُوا ما بأنفيهم ولا آزاد 
له ِقوم شوا قلا مر له و ) فصار الأمر |ٍلی اللّه تعالی . 


( تفسیر العیاشی* : 206/2 ح 20 . عنه نور الثقلین : 488/2 ح 48 , 
والبحار : 56/6 ح 5 , والبرهان : 284/2 ح 5 , والفصول المهشه للحة 
العاملیث : 291/1 


ح 329 . ) 


3- الحمیری ؛ : آحمد بن محقّد , عن آحمد بن محقّد بن ای اد ها[ 
وسمعته ( الرضا ( علیه السلام ) ),یقول فی قول الم تبارک وتعالی ( ان 
ال ی بقام خن یروا قابانفتیمم قلا اد اللةْ بِقَوّم شوعا قلا مَرَد 
آة و ) , فقال ( علیه السلام ) : اِنْ القدریه یحتجُون بأَوَلهٍ , ولیس کما 
حِ , آلا تری أَنْ اللّه تبارک وتعالی قول ۰( ولا با له بقوم شوعا 
قلا جرد له و ) 0 : ( ولاینقعکم ‏ نضحی اِنْ أردثُ 
آن آنضع لَكَمّ |ٍن کان اللة بُریدٌ آن بُعْویكُمْ هو ریم والیه ترجغون ) قال : 
الاعر لاله نی من شام 


( قرب الاسناد : 358 ح 1282 . عنه البحار : 5/5 ضمن ح 4 , ونور الثقلین 
: 349/2 ح 61 , قطعه منه , و488 ح 47 . 


قطعه منه فی ( سوره هود : 34/11 ) . ) 


قوله تعالی : ( هو الذی یُرِیکُم الق حَوّقا وَطمقا وَیُنشِیْ السَحَاب الْقَال ) 
> 12/1 


تايه الضنوق: ۶ تا اجنین آلخسن الفطان ومحقد بن بکران 
لنقاش , ومحقد بن ابراهیم ین اسحاق ( رضی الله عنه ) قالوا : حد 
فضٌال,, عن آبپه قال :قال الضا (علیة السلام) ی 
( هو الذی ریک 


البوق خَوَفْا وطتَعا ) قال ( علیه السلام ) : خوفاً للمسافر وطمعاً للمقیم . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 294/1 ح 51 . عنه نور الثقلین : 489/2 
ح 52 , والبرهان : 284/2 ح 1 . 


کشف الغقّه : 309/2 س 15 . عنه البحار : 349/75 ضمن ح 6 . 

آمالی الصدوق : 68 , المجلس 17 ضمن ح 4 . 

معانی الأخبار : 374 ح 1 . عنه وعن العیون , البحار : 377/56 ح 11 . ) 
قوله تعالی : ( فْلَ َن رب السَمَوَتِ والازس فُل اف آفاگخدئم مش ذوزه 
ی أَولباء لایملکون لانفسهم ِا حرّارفل هل پشتوی الاغمی والبَصیر ام 
هل تشتوی الظلمث والنور | جَعلوا له شرکاء خَلفوا کخَلقه ی فتَشَبهة 
الْحَلقَ عَلیهم فُلِ اللَهْ حَلِق کل" شی ء وَهو الَوَجِذ اهر ) : 16/13 . 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . یاسر الخادم قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : 
ماتقول فی التفویض ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ان اللّه تباری وتعالی فوّض الی نبیّه ( صلی الله 
علیه وله وسلم ) آمر دینه نم قال ( علیه السلام ) ال اللّه ع* وجل بقول 
: رال حَو کل" شی ء ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 202/2 ح 3 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 850 . ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الفضل بن شاذان قال : ستل المأمون علخ بن 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) 


ان یکت له:مخض الا لام غلی سل الابعان ,و لاخضار.: 


فکتب ( علیه السلام ) له : ای ال لاه موف هعلق 
تقدیر لا خلق تکوین , و ( ال لق کل" شب عء). 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 121/2 ح 1 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2495 . ) 


ِِ تعالی : ( والذین تصلون فا 1 ال بهنی آن هل وَیْحْشَوّن رهم 


777۳ 
علیه السلام ) قال : قلت له : هل علی الرجل فی ماله سوی الزکاه ؟ 


قال ار یه ارام و ایس عاقال له الم او 


زا1271 و 12 نو 
الثقلین : 495/2 ح 91 . 


تقذم الحدیث ۹ ۱ الواجبات المالیه سوی ِِ ۳ 


8 - الشیخ الصدوق هت ۱[ 
ان ٩‏ فاکرمهه دهم بش فال له ان این 
عمّی علیٌّ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قدم علی من الحجاز , وهو 
يحبٍ الکلام .۰ . ما وجهت الیه لمعرفتی بقوّتک , ولیس مرادی الا آن 
تقطعه عن حچجه واحده 


فقال سلیمان : حسبک , با امیر الخمتین ی محانف والذم , 
فقوت المامون الی الزضا (ر علیه السلام ...فا شلیمان + اقلت. .ان 
الار اوق ضقه هن .ضفاد..: 


قال( علیه السلام اد کم تر ده علین اما تفه مر تفا خها مب فضفته مد نم اد 
لم تزل ؟ 
فال یمان #۶ مره 


قال الرضا ( علیه السلام ) : اللّه آکبر ! فالاراده محدثه , وان کانت صفه 
من صفاته لم تزل , فلم برد شیتاً . . . قال الرضا ( علیه السلام ) : قلر 
لک آن تسمیه بما لم یسم به نفسه . قال : قدوصف نفسه بائه مرید . 


قال الرضا ( غلیه السام دم ضفم تسش ال رنه اخاز افن آ 
اناد ولا اخبار عن أن الاراده اسم من اتتما نف : 


قال سلیمان : لأنْ |رادته علمه . 

قال الرضا ( علیه السلام ) : با جاهل ! فاذا علم الشی ء فقد آراده . 

قال سلیمان : آجل . فقال ( علیه السلام ) : فاذا لم یرده لم بعلمه . 

قال سلیمان : آجل . قال ( علیه السلام ) : من آين قلت ذاک ؟ وماالدلیل 
علی ارادته علمه ؟ وقد یعلم مالایریده ادا ؟ وداک فوله ع ول : ( ولل-ن 
شتا لتدهَیَنَ بالذی َوَحیْنا الک ) , فهو یعلم کیف یذهب به , وهو لایذهب به 


بدا . 
قال سلیمان : لاثه قد فرغ من الأمر , فلیس یزید فیه شیثا . 
قال الرضا ( علیه السلام ) : 


هدا قول البهود» فکیف فال‌ععالی:: ( اذغونی آشتجت لکم )۱ قال سلیمان 
: اما عنی بذلک هه قادر علیه . 


لحلق ما 


قال ( علیه السلام ), ی نب ِ) تزیذ في | 
وت ) 


یشاء ) وقال عروجل : ( یعْجواً ال ما یسَاء وی وعنده 
وقد فرغ من الأمر 0 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 179/1 ح 1 . 
تاتیالحییت امه فی فا و رقم 2979 ) 


9 - الشیخ الطوسی ۰: . . . احمد بن محمّد بن ابی نصر , عن ابی الحسن 
۱ رال : قال علیخ بن الحسین , وعلیْ بن آبی طالب 
قبله , ومحقد بن غلت , وجعفر ین محمٌّ ( علبهم السلام ),: کیف نا 
بالحدیث مع هذه للاپه ( یَمَح َمَجُواً اللَه ما یشَاء وت وعندخ و 1 الکتت ۹ 
فأها من قال : بأنْ اللّه تعالی [ ( الرعد : 39/13 . ) 


لایعلم بشی ء الا بعد کونه , فقد کفر وخرج عن التوحید . 
( الغیبه : 430 ح 420 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 823 ۰ ) 


فوله تعالی : ( وَیَفول الق کنوا لش فا ق کف الم یم ۱ 
تک من عنده و علخ الکتب ) ۰ 43/13 


0 - الصفار؛ : حدثنا عباد بن سلیمان ی 
عم یی اکن لیصا ر عله 


السلام ) فی قول اللّه عژ وجل : ( قْل کقی بالله شهیدم | یی وتبْتکُم ون 
عنده و علمّ الکِتّب ) , قال : علی ( علیه السلام ) . 


( بصائر الدرجات , الجزء الخامس : 234 , الباب 1 ح 9 . 
قطعه منه فی ( ان علیاعلیه السلام هوالذی عنده علم الکتاب ) . ) 
الرابع عشر - الفرقان : [14] 


قوله تعالی : ( ول تن ریم آل-ن سکیم لاریحَكُم ولل-ن کقزثم ان 
عذابی لشدید ) : 7/14 . 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینت " وین عفن هل ۱٩‏ سمل بت 
جعلت فداک و ار ای و ال و 
الحال بعض التغییر , فادع الله عر وجل آن یرد ذلک الینا ؟ فقال ( علیه 
السلام ) : آ شی > تریدون تکونون ملوکا ؟ آیسرک, آن تکون مثل طاهر 
وهرثمه ؟ وانک علی خلاف ماانت علیه , قلت : لا والله , مایسژنی ان لی 
الدنیا بما فیها ذهبا وفصّه , وائي علی خلاف ماآنا علیه , قال : فقاٍل : فمن 
آیسر منکم فلیشکر اللّه . اه عروجل یقول : ( آل-ن سَكرَتْم لأزِیدتَکم ) 


( الکافی : 286/8 ح 546 . 
باتی الخدیت امه فی اف :7 رقم 2181 ::) 


تا یه تس ۰ و1 
قوله تعالی : ( قال بیس ما تک آلاتکُون مع السجدین ) : 32/15 . 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا المظفر بن جعفر بن المظف العلوٌ ( رضی 
الله عنه ) قال :۰ حذثنا جعفر بن محمد بن مسعود العیاشی , عن ابیه قال : 
حذثنا علی بن الحسن بن علی بن فصال قال : حذثنا محمّد بن الولید , عن 
اسر نز حلال کن أیی الحین الرضا ‏ علیه السلام )هدر آخ اس 
(بلیس الجارث , وائما قول له عر وجل : ( پابلیس ) , يا عاصی , و سمّی 
(بلیس باه آیاشس من تمه اهر وحن : 


( معانی الأخبار : 138 ح 1 , عنه نور الثقلین : 59/1 ح 108 , 471/4 ح 
9 , والبحار : 241/60 ح 89 , ومقدمه البرهان : 98 س ۰23 ) 


قوله تعالی : ( قال رب ها ای ار له هی الأارْضِ لاه 


آَجمَهین ) : 39/15 . 
2 - البرقت ؛:۰ ۰ . محقد ین اسحاق قال : قال آبوالحسن ( علیه السلام ) 
لیونس مولی علی بن یقطین بات وه ان انله ادا شا سا ارادم 


وذا آراده قذره ۱ وذا قذره قضاه 7 وذا 1 تام . 


تاو ان مورک تس لوپ تفیل انلس رس ها وی از 


( المحاسن : 244 2 238 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 859 . ) 


قوله تغالن چا لها تعة آنوت لکل باب خیم خر تسود :44715 


3 - الشیخ الطوسی ؛ : . ۰ . اين آبی نصر قال : سألت آبا الحسن ( علیه 
اس ای ی 


فقال ( علیه السلام ) یرين سع ۵ نجل : ( لا رت سَبْعَة أنوب لکُلِ 
باب مهم جرء تن ب و مَفسَوم ) . 


( الاستبصار : 132/4 ح 498 . 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1749 ۰ ) 


4 - الشیخ الطوسع بان هام انخنفت رشن الرضا له 
اسلا ) کی رل اوصی بجزه من ماه فال [ خی لا ) من 
تیعه بفول ( لها شبعه یوت لکل باب علقم خر فتشوم ]زر 


( الاستبصار : 132/4 2 499 و500 . 


قوله تعالی : ( وَترَغتا ما هی َدُورِهم من غْل احُوتّا عَلی ژر تین ) : 
11/۳15 . 


5- الشیخ الصدوق هت . الحسن بن محمّد النوفلی یقول : قدم سلیمان 
المروز ی" 0 فلی:المامون فاکر موه صله: نم قال لم ان این 
عمّی علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قدم علیْ من الحجاز , وهو 
يحبٍ الکلام , . . ما وجهت الیه لمعرفتی بقوّتک , ولیس مرادی لا آن 
تقطعه عن حچه واحده فقط . 


فقال سلیمان : حسبک تا ای الما ی مهم خی وال 
قوحه الماههن الت الرضا (علیه السلا 


۰ قال سلیمان : [ثما قلت : لایعلمه لاه لاغایه لهذا , لأنْ اللّه عژوجل 
فضفم‌ها بالخلود .2 و کر‌هنا ان تصعل لهما اتقطاغا . 


قال الرضا ( علیه السلام ) اک( , لاه 
قد فلع دلی وه نم پرپوص ی کم لایقطاعه عتفم ی ارایت:ها اکل: اه الخنه 
وما شربوا لیس یخلف مکانه ؟ قال : بلی . 


قال. ( «علیه السلام. )۰ آفیکون نقظع دلک. غلهم فد اخلف: عکانه: ؟ فال 
سلیمان : لا . 


قال ( غليه السلام ) > فکولی. کلما یکفن فیه: ازا آخلقت*عکانه: .لین 
قال سلیمان : بلی بقطعه عنهم ولایزیدهم . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : لذً ببید فیها , وهذا یا سلیمان ! ابطال الخلود . 
وخلاف الکتاب , ان اللّه عروجل یقول : ( لهُم شا بشَآغون فبها وَلتا قزیذ) 
. ویقول عروجل : ( عَطاء یر مَجْدوذ ) , ویقول عروجل : ( وما هم مها 
بِمَخرجین ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 179/1 ح 1 . 
یًتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2379 . ) 

قوله تعالی : ( ان فی دک لأیّتِ للعْتَوَسْمینَ ) : 75/15 . 

6 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسن بن الجهم قال : حضرت مجلس المأمون 
یوما . وعنده علیْ بن موسی الرضا ( علیه السلام ) , وقد اجتمع الفقهاء 
وأهل الکلام من الفرق المختلفه , فسأله بعضهم . . . 

قال ( الرضا ) ( علیه السلام ) : 


فأول ۰ ۳ له 1 اللّه علیه وله ِِِ با 
المومنین ( علیه السلام [ من بعده , زر ثم الحسن والحسین 0 من ولد 
ای ی 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 200/2 7 1 . 
یأنی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2386 . ) 


قوله تعالی : ( وا حَلَفت لب وااّض وا تما لا بالحی" ون السَاغه 
یه قاضقح الصَفْحَّ الجَمیلَّ ) : 85/15 . 

7 الشیخ الضدوی *۶ حفضا آخمد ین الختتین القطان وم خن بگرآن 
النقاش , ومحشّد بن ابراهیم بن اسحاق ( رضی الله عنه ) قالوا : ح 
آحمد بن محقّد بن سعید الهمدانی قال 9 
فصٌال , عن آبیه قال : قال الرضا ( علیه السلام ) فی قول الم ۶* وجل : 
( قاضقح الصَفْحَ الَجَمیلَّ ) قال ( علیه السلام ) : العفو من غیر عتاب . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 294/1 ح 50 . عنه نور الثقلین : 27/3 ح 
5 , عنه وعن الأمالی والمعانی , البحار : 421/68 ح 56 . 


آمالی الصدوق : 68 , المجلس 17 ضمن ح 4 . 

معانی الأخبار : 373 ح 1 . عنه وسائل الشیعه : 170/12 ح 15988 . 
کشف الغقّه : 309/2 س 14 . عنه البحار : 349/75 ضمن ح 6 . 
تنبیه الخواطر ونزهه النواظر 


: 475/2 س 9 . 

نزهه الناظر وتنبیه الخاطر : 130 ح 19 . 

آعلام الدین : 307 س 17 . عنه البحار : 357/75 ضمن ح 12 . 

الدژه الباهره : 38 س 3 . عنه البحار : 427/68 ح 74 . 

العدد القویّه : 298 ح 31 . عنه البحار : 354/75 ضمن ح 9. ) 
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السادس عشر - النحل : [16] 

قوله تعالی : ( وَعَلَمتِ وبالتجُم هم یَهتَدُونَ ) : 16/16 . 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینین 0 
عن الوشاء قال , : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن قول اللّه تعالی ( 


الم هُم یَهْتذون ) قال ( علیه السلام ) : نحن العلامات والنجم 
ی ی 


( الکافی : 207/1 ح 3 , عنه نور الثقلین : 45/3 ح 39 , والوافی : 521/3 
ح 1037 , والبرهان : 362/2 ح 3 . 


الظاقت لامش اشوت. * 17۵/4 . 12 مر یلاوتم که نو 
النقلین : 45/3 ح 41 , والبحار : 82/24 ح 29 . 


کاویل الا یات مت : 257 س 8 . 
وت ویاتقم و 
التصودین ره عالی عا نم ۰ یهَتَدُون ) .۰ ) 


2 غلرت بن. انز ام | اخت:: | 
الرضا ( 


یه السلای ) سقال (علیه اللام )۲ التحم رشول الم( تصلی ارله یه 


وآله وسلم [ وقد سفاه اللّه فی غیر موضع فقال :ِِ) وَالتَجّم ادا هوّی 0 
۳ ی وباللجّم هم یَهْتَد بهتدون [ فالعلامات الأْوصیاء وم رسول الله . 


( تفسیر الققید : 343/2 س 3 . 
یاتی الحدیث بتمامه فی رقم ۰2032) 


قوله تعالی ( آمسهوا بالله کید ایفم ایعت الق امن بیع 
عَلبه حمّا وک کتر التاس لاتعلشون ) :عم 36 

3- آبو عمرو الکشی ؛: . آحمد بن محقّد قال : کتب الحسین بن مهران 
الی آیی الحسن الرضا ( علیه السلام) کتاباً مفاحا یه انیا لح مارد 
السلام ) . 

بسم اللّه الحمن الرحیم , عافانا له وّاک . ۰ . لا بستقیم الأمر لّ بأحد 
آمرین : ما قبلت الأمر علی ما کان یکو ن ۱ علیه , وا آعطیت آلقوم ما 


ایک سا ۵ ور اهیون به فااین هن بای . ولا بحیلتک یکون 
تفعل, الذی خجیلهبالد ای والفتوره .هلک آلافر ال اللّه عروجل وحده لا 
شریک له , یفعل في خلقه ما/حچه ض ض ض ض ض ض ض ض ض ک 2 
یشاء , من بهدی الله فلا مضل له , ومن یضلله فلا هادی له , ولن تجد له 


رد 


ففلت: ماعمل فی اآمرهم مه اختل فیه 


وکیف لک الحیله ! واه یقول : ۰ ۶ وا قتفواً باه جهد تبلق 
ال من جَمُوث بلی وغْدا عَلبه حَمّا) فی التوراه والاتجیل.. 


( رجال الکشی : 599 رقم 1121 . 
باتی الخدیت نامه فی .ف و رقم 2461 ) 


فولم تعالن ۰( وا ارستا من فبلی الا رجا وی مق فشلما اخل الد کر 
ان عنم ون ) : 43/16 


4 - الصقار؛ : حدثنا احمد بن محقد , عن الحسین بن سعید , عن سلیمان 
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تعالی * ( قشلوا آقل الدحر ان سم لاتعلفون) قال:( علیه السلام )+ انجن 
هم . 


( بصاثئر الدرجات , الجزء الأوّل : 60 ح 12 , عنه البحار : 179/23 ح 26 . 
قطعه منه فی ( آنْ الأتشهعليهم السلام هم آهل الذکر ) . ) 

3 - محمّد بن یعقوب الکلینی ی رن ما سا ی 
عن الوشّاء قال : سالت الرضا ( علیه السلام ) فقلت له : جعلت فداک , ( 


قسّلوا هل الذکر ) فقال ( علیه السلام ) : نحن آهل الذکر , ونجن 
المسوولون . 


قلت : فأنتم المسوولون ونحن السائلون ؟ 


قال. ( لیم السام )یم فلت ها علسا. آن تشالکه * فا ز غلیه 
السلام ) : نعم 


قلت:*ضفا علیکم آن تخییورا ؟ 
قال 


( علیه السلام ) : لا۰ ذاک الینا آن شئنا فعلنا, 
قول اللّه تبارک وتعالی ( دا عَطاَوْتا امن 


(ص : 39/38 ۰ ) 


( الکافی : 210/1 ح 3 . عنه نور الثقلین : 55/3 ح 91 , و461/4 ح 59 , 
ووسائل الشیعه : 64/27 ح 33210 , والوافی : 527/3 ح 1049 , 
والقضول المهته له العاملت 2979/۰ 886 والذر العته 75/1۰ ن 
9 , والبرهان : 369/2 ح 3. 


تأویل الأیات الظاهره : 259 س 15 . 


قضافه: نم قمع( ان الاسمعایمم السلاق هم اه الدکن ارو زر زیوره ص 
58 ). ) 


قوله تعالی : ( وأَحی ریک الی التَجْلِ آن الیذی من الجتال بیُوتا ومن 
السْجر وممّا یعرشون ) : 68/16 . 

0 - ا بن شهرآشوب ؛ و 
نک اي ال ) ] قال ات ( صلی اللهعلیهواله وسلم ) علیث ( 
( المناقب : 315/2 س 11 . عنه البحار : 55/35 ضمن ح 11 . 
قضافه مت یر فا ام سل الصا الوا لت متام 


قوله تعالی ( وضرّت ال تلا تجَْیّن أَحذفقا یم لژ علی بشی ع وفو 


کل عَلّی مَولل-ة تما بو جهِهٌ ایا یخی قل بَشتوی هو وَمن یام بالْعَدْل 
هون صرط ی ششتقیم) :2 : 76/16 


- 7 


وحی 
علیه 


ابن شهرآشوب : حمزممبن عطاء , عن آبی جعفر ( علیه السلام ) فی قوله 
۰ هل یی فو ون ار باعل فال زر علیه اسلا ) هو لو تن ارت 
طالت رل الستاام ایام اعد هه لین خر اط مهم 


و | مه اه الا هن الا رخایت السلای )نت 
( المناقب : 107/2 س 4 . عنه البحار : 111/41 ح 11 . 


تدم الحدیث آیضا فی ( اِنْ علیْاً هو الأمر بالعدل فی قوله تعالی « وَمَن 
یَامُرٌ بالعدل » ) . ) 


قولة تغالی ۶( ها ری الکوت الدين تینوی بایت اللهخاوللدی هم 
الْکَذبُوَ ) ) : 105/16 . 


8 - العیَاشیْ ؛ : عن العباس بن هلال عن آبی الحسن ال رضا ( علیه 
السلام ) آثه ذکر رجلا کذاباً , نم قال : قال الله : ( اما یفْتری الكَذِبِ الذین 


يوَْمِنْون ) . 
( اللحل : 105/16 . ) 


( تفسیر العیاشیت : 271/2 ح 71 , عنه البحار : 262/69 ح 44 , 
ومستدرک الوسائل :۰ 85/9 ح 10286 , والبرهان : 385/2 ح 1 , ونور 
الثقلین ۰ 87/3 ح 232 .) 


ای الصدوی ۲ وب داوذریق العا سم فال ۰ تشمعت حلی ین :موسی 
الرضا نمسای سول سم الم اه نی مک مس 
0 0 


وأولل-ک هم الکَذبُون ) . 
( التوحید : 68 ح 25 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 812 . ) 


تا ره لاس ۱17 


قوله تعالي : ( سْبحَن الذٍی آأسَری یقعبّده ی لیلاً من الْعسجد الحَرّام 
العشجد الأفضا الذی برکتا حول و ری و من ابیت آه وقو روم تسیز 
) : 1/17 . 

1 - آبو منصور الطبرسی ؛ : عن صفوان بن یحیی قال #شالتن آیه قگاه 
المحدّث صاحب شیرمه , آن ارخله علی آیی الحسن الرضا ( علیه السلام ) 
, فاستاذنه فأذن له , فدخل , فساله عن آشیاء من الحلال والحرام , 
والفراتض والأحکام , ۰ وسأله,عن قول الله : ( سبح الْذی آسرزی بعبنده 
ی یلا من السشجد اْحرام ای الْمَسشْجد القصا ) 


فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : قد آخبر اللّه تعالی : أثه آسری به , نم 
آخبر : لِعَ آسری به فقال : ( لِثریَهٌ و من َاییتاً ) فآیات اللّه غیر له , فقد 
آعذر ون لِم فعل به ذلک و رام وقال ( وم ایام( قیاو؟ حخدیت 
م بَعد الله هه بوم هن ) فاخید اه یس | لاس 


( الاحتجاج : 373/2 ح 285 . 
پات الخدیت ماه قین اف و رقم 2391 :) 


قوله تعالی : ( ِنْ أَحْسَتنتعٌ أَحَستيم لشیم وان أسائم قلها قلاا جاء وغذ 


اجه لیسَوغوا ِِِ ۳ و الَقسَجد کما دَحلوخ ول مه ولیتسواً ما 
ات ۰ 7/17 


یه ای : 


: حدّثنا آحمد بن الحسن القطان , ومحشّد بن بکران النقاش , ومحشّد بن 
ابراهیم بن اسحاق ( رضی الله عنه ) قالوا : دنا آحمد بن محقّد بن سعید 
الهمدانت قال : آخبرنا علی بن الحسن پن علی بن فصال ,عن أبیه قال : 
فال الرضا ( علیه ,السلام ) +قی ول الهش وب : ( ان أحسَتتم أحسَنتم 
لأنفُسكَم وان سیم قَلها ) قال ( علیه السلام ) ۳ 
لأْنفسکم وان اشانم لها رت عفر لها 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 294/1 ح 49 . عنه البحار : 3/6 ح 1 , 


ونور الثقلین : 140/3 ح 84 , والفصول المهمه للحر العاملی : 285/1 ح 
36. 


آمالی الصدوق : 68 , المجلس 17 ضمن ح 4 . عنه وعن العیون , البحار : 
8 ح ۰.8 ) 


قوله تعالی : ( ولد رو آن لک قزیه متا مَترفیها ده فیها فحفت 
عَلیها القول قدَمَرنهّا تکمیدا ) : 16/17 . 


- الشیخ الصدوق ؛ . الحسنن بن محمّد النوفلی یقول : قدم سلیمان 
متام 1 مه المامون فآ کرمه ووصله , ثم قال له : ان ابن 
عمّی علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قدم علیْ من الحجاز , وهو 
یحٍ الکلام . . . اما وجهت الیه لمعرفتی بقوّتک , ولیس مرادی الا آن 
تقطعه عن حچه واحده فقط . 


فقال سلیمان : حسبک با آمیرالمومنین ! اجمع بینی وبینه , وخلنی والذق ‏ 
فوجه المأمون الی الرضا ( علیه السلام ) . 


ِ 
سم 


1 : آلا تخپرنی عن قول اللّه عروجل ۰ ( ولد ار ۳۳ 
آن نلک فقو قوبهَ خترفیفا فقشفوا فیما ) بعتی بدلک آنه توت ارادم ؟ 


قال له : نعم . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 179/1 ح 1 . 
یاتی الجدیت‌بتمامه فیف 8 رقم 2379 . ) 


قوله تعالی : ( ولاتفر بو قال لیم لا بالتی هت خسن رن 0 
وأَوَفُواً بالعقّد ان لد کان مسولا ) : 34/17 . 


- الاربلی ؛ : فی سنه سبعین وستماه وصل من مشهده الشریف ( علیه 
نس خسف آلعنه ال کسا 0 


بن جعفر ولین عهده , اما بعد : . .. 


صوره ما کان علی ظهر العهد بخط الامام علت بن موسی الرضا ( 
علیهماالسلام ) 


بسم اللّه الرحمن الرحیم , الحمد للّه الفعال لما یشاء , لا معقب لحکمه , 
ولا را لقضائه , یعلم خائنه الأْعین , وما تخفی الصدور 2 
کت تیان اسرعای مراس آجیو بقل اف الق 
عاقه , وقی بنی العباس بن عبد المطلب خاضه. بطاعته وطاعه رسوله ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) , ون لا آسفک دما حراماً , ولا بیج فرجا ولا 
مالاً ,لا ما سفکته حدود اللّه , وآباحته فرایسٍ . وأن أتجیّر الکفاه جهدی 


اصَ 


, فاثه عوجل یقول : ( وَوفواً بالْعهد ِنّ الَْهّد گان مَسولاً ) . 
[ کشفه الفته 3392 ین 7 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2498 . ) 


قوله تعالی : ( یوم تذغواً ک آتاس م بامههم فمَن یت ح کتبة و بیمینه ی 
فاولل- -ک یر عون کتَبهُم وَلابْظلمُون و [ : 71/17 . 


5 - العتا ی ۱ خن ای له ين هقنام قال : قال الرضا ( علیه السلام ) 


فی قول اللّه : ( جوم و کل اناس م یامه ) فقال ( علیه السلام ) : 
ٍذا کان یوم 1 فال اللة : لیس عدل.من ریکم آن:خولوا کل قفوم من 
۳ ِ 


قالوا : بلی , قال ( علیه السلام ) : فیقول : تمیزوا فیتمیزون . 


( تفسیر العپاشوخ : 304/2 ح 125 . عنه البحار : 14/8 ح 17 , ونور 
النقلین ۰ 


3 ح 345 , والفصول المهقه لح العاملت : 357/1 ح 460 . 


9 , وفیه : [سماعیل بن هشّام , عن آبی عبد اللّه علیه السلام والظاهر أثه 


هقّام کان من آصحاب الرضاعلیه السلام . 
قطعه منه فی ( ما رواه من الأحادیث القدسیه ) . ) 


قوله تعالی : ( ومن ان فی هذه ی آغی فَهُوّ فی الأخزه أغمی واصَل 
تسیل 7217۵ 


26 الشیع الضدویق کج الحشن بن فخقه الته فلت ن2 الماسیه یقون: 
اع قی ‏ و ی را( سا لساای ای لوف باعل 


نن ینوا آن:بخمم له اضنخاب المعالات میل الجانلیق.: نع قال لو ؛ 
[تما حمعتکم لخیر < واخیت: آن تباطزوا .این عفی : ب: فقالوا 4 
الطا با اه تفن ای 


فلّا دخل الرضا ( علیه السلام ) قام المآمون ... ن التفت الی الجاثلیق , 


فاطمه بنت تب واي عل بن آبی طالب صلوات اه علبهم , قح آن 


قال عمران : فکیف لنا بمعرفه ذلک ؟ 


قال الزضا ( یه السلام )۶ قای وفول اتتقال .هن اهل العمن ,وا لخلال: 
الذین یزعمون أنْ اللّه جل وتقذس موجود فی الااخره للحساب فی الثواب 
والعقاب ۰ ولیس بموجود فی الدنیا للطاعه والرجاء . بر ولو کان فی الوجود 
لله عژوجل نقعص واهتضام لم پوجد فی الاخره آنک ۰ ولکنٌ القوم تاهوا 
وعموا وصمّوا عن الحق من چیث لا یعلمون» وقوله عروجل : ( وَمَن کات 
فی هذه ی آأعْمی فقو فی الاأَخْتَه اععی واصل یا )عنم اعمف. گن 
ااخفا نوم العو وه 


(عیون:اخیان الزضاعلیه:الشاام ۱942/1۶ ۱ 
یأنی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2378 . ) 


قوله تعالی : ( ولل-ن شتا لتذهبق بالذی أَوحتا الیک : 
علیتّا وکبلاً | : 86/17 . 


7 لش الضدوی ۶ ی آلخششن بو فحته لو لش تقو قخض یمان 
المروزی متکلم خراسان علی 


‌ 
ع 
2 
فک 

تا 


العامون: فکمه فوضله مخ فال تم آن این یقلت بسن فوسی الرضا ( 
علیهماالسلام ) قدم علی من الحجاز , وهو یحتٍ الکلام . . . اما وجهت الیه 
تمعرافتی سفی ول ماوق الا آن تعصاعه عه حته واحیه فعظ . 


فقال سلیمان : حسبک وا افیر المها تین 1 فخاش والذم , 
فوته: المامون ال الرضا ( علیه. السلام اه د فال یمان فلت آن 
الار اد خهة ام صفاته:: 


قال ( علیه السلام ) : کم تردد علی:انها ضفه‌نهن صفانه قضفته مختنه. أو 
لم تزل ؟ 
قال یمان ۰ فخویه: 


قال الرضا ( علیه السلام ) : اللّهٍ آکبر ! فالاراده محدثه , وان کانت صفه 
من صفاته لم تزل , فلم یرد شینا . . . قال الرضا ( علیه السلام ) : فلي 


قال : قد وصف نفسه بائه مرید . 


فال الرضا غلته الشلام ۰ آسن تم تسه انم مر اهاز عون 


آراده , ولااذخی ض ض ض ض ض ض ض ض ض ظه |خبار عن أَّ الاراده 


قال سلیمان : لأْنْ |رادته علمه . 

قال الرضا ( علیه السلام ) : پا جاهل ! فاذا علم الشی ء فقد آراده . 
فان فاحل قفا ( لیم الاه تاو یرنه پم لیم 
فال اسان ۷ اس فا ز اه اسلا ای این فلت واگ وی 


2 بدا ؟ وذلک قوله عدٌوجل : 
( ولل-ن شئتا هن بالدی أَوِحیّا ایک ) 1 
لایذهب به آبدا . 

قال سلیمان : له قد فرغ من الأمر , فلیس بزید فیه شیثا . 

قال الرضا ( علیه السلام ) : هذا قول الیهود . فکیف قال تعالی : ( ااعّونی 
تخت اک( 

قال ( علیه السلام ) ی 
ها بَسَاء ) وقال عژوجل : ی ی 
وقد فرغ من الأمر با 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 179/1 ح 1 . 
یأنی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2379 . ) 


قوله تعالی, : ( فُل لُل-ن احْتمعت ب الانسن ولج عَی آن یَامُواً یمثلِ هذا 
ان لایائون یمه ی ولو گان بَعْضْهَمٌ یفص طهیزا ) : 88/17 . 


8 - الشیخ الصدوق ؛: ۰۰ . علت بن الحسن بن علیّ بن فصّال ی 
اس مارا راما سای ال + ان لاد 
تبارک وتعالی, آتزل هذا القرآن بهذه الحروف التي بتداولها چمیع العرب نظ 
قای : ( قل لل-ن اجتقعت الاسن وال علی آن ائواً یل ها اْفْرءان 
لایائون یمه ی ولو ان بَعضُهْمٌ لبَْض ظهیزا ) . 


( نون اخباز التضاعلیه 


السلام : 129/1 ح 26 . 
یًتی الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 3009 . ) 


17( 
الثامن عشر - الکهف : [8 1 ] 


قوله تعالی : ( قیْجا لیر بسا شدیک من لته ویشر المْوْمنینَ الّذین 
خملفن الطلخت آن مد آخها عس ۰۱ 2/18 


1 - اين شهرآشوب ؛ : الرضا ( علیهماالسلام ) فی قوله : ( لَْنذِر تأستا 
شدیدا من لته ) الباس الشدید علیه بن آبی طالب , وهو لدن, زشول الله ( 
صلی الله علیه واله وسلم ) یقاتل معه عدوه . 


( المناقب : 81/2 س 9 . عنه البحار : 64/41 ضمن ح 2 . 


باتی الحیدیت تمامه فی ( اِنْ علیاعلیه السلام هو البس الشدید فی قوله 
تعالی ( لین باسا شذیطا )۱ ) 


قوله تعالي : ( وفْلِ الق من ربکمْ ققن شاء قلَبوّین هن شاء قیفر 7 
اعتذتا للظلمین ار اخاط بهم سرادفها وان ی ۳۹9 بِمَاًء کا ‏ 
بشوی الَوْجُوه بتتن ارات وَساعت موتَقَفا ) : 29/18 . 


2 - الحلوانن ؛ : فی بعض الروایات : اِنْ بعض الناس سأل الرضا ( علیه 
السلام ) , فقال : یاابن رسول الله ! اتقول : ان الله تعالی فوض الی عباده 
آفعالهم ؟ . . . فکیف تقول ؟ قال ( علیه السلام ) : آقول آمرهم ونهاهم , 
واقدرهم علی ما آمرهم بد وتهاخع کنه وخترهم ‏ , فقال عر من قائل : 


7 م وه ات 


( قمن شاء من ومن شَاء ف لیکه 
( نزهه الناظر وتنبیه الخاطر : 132 ح 24 . 


- 4 رقم ۰855 ) 


قوله تعالی : ( قلَمّا جَاوَرا قال لِعتل-خ عایتا غدآعتا لَقَذٌ لفیتا هن سَقرتا هَذا 
تضَبا ) : 62/18 . 


- الشیخ الصدوق ؛ آبوالحسین محقد بن آبی عبّاد قال : سمعت 

لرضا رس لام ۳ بوما *باعلام: ا ان القداءد فکاش آعیت دا 
, فتبین الانکار فیح فقراً : ( قال لِعتل-خ عانتا عَدآءتا ) . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 128/2 ح 7 . 

تقلم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 393 . ) 


قوله تعالی و 6 تا ها ات ره 
* قالَ تک آن تستطیع معي صَنْرّا * کف تطیز عَلی ما لَغم یط به ي خُنْرا 


* قال ستجذیی ان شاء 1 سای و1 غصی لک آمزا قال قَا *ن انَبِعتیی 


قلاتشلیی عن شم ء حتّی آجدت لک له دِکّا * قانطلقا عتّی لدّا ربا فی 
السَفیته خرقها ال أحرفتها لفرِق لها لد جنّت سَيا مرا * قال للم أفل 
انک لن تسْتطيع معی صَبرّا * قال لاوّاجدْنی بما تسیث ولانرهقنی من آمّری 
عَسرا * قانطلقا حتّي لذا لفیا علَمّا فقتلٌ و قال آقتلت تَفسا رَکنَهّم بقیر 
تفس لقَدٌ چنت شَيّا نْکرّا * قال الم آفل لک اک آن تشتطیع معی صَبرَا 
ان سالتک عن ی عم بَغذها قلائضجبنی قَذ بَلفْت من لذنی ِِ 
5 آتباً أَهْل عَریه استطعماً آهلها قابوا آن بْصَیفُوهما قَو 


هب 71 1 92 9 1 ۲ 
ن یِنقضّ قاأَقامة و قال لو شنت لتحَذت علبه جرا 


* قال هذا فراق بیبی وبییک تا وین عا | تیستطع یه 2 صَیدا * آّا 
السَفيتَة قکاتت لمسکین یَعْمَلونَ فی البَحَرِ قَاردثٌ أن أعینها وان ان وراعفم 
ملک یَأخد کل سفیته عَصبا + وأقا الْعْلمْ قکَان باه مُوْمتیّن 

یرَهمَهُما طفیتا وکفرّا * قارذتا ان یدهم ربهه حَیرّا مه رکوه وَافرت رحمَا 
* وأمّا الجدار قکان لِعْلمَین بِتیمین فی المدیته وکان تَحْتة و کنژ لهَمَا وکان 
أبْوهما صَلحا قاراد ربک آن لا اشْدَهما وَیِستخرجا کنرهما رَحمَةه من ربک 
اک : 8 - 82. 
العالم 1 آتاه 1 آتهما ان ۱ تجور آن 
یکون علی موسی حجّه في وقته , وهو حجه اللّه علی خلقه ؟ فقال قاسم 
الصیقل»* فکتبها دلک الی آبی الکسن الرضا ( علبه. السلام )2 سالوته‌عن 
ذلک . 

فکتب ( علیه السلام ) فی الجواب : آتی موسی العالم , فأصابه وهو فی 
خروم من زار ارفا حالسا مهاعا میا , فصلم غایه مفسی: دنک 
السلام , از کان بارض لیس فیها سلام؛ 

قال : من آنت ؟ 

قالی لش الم ۵ با ویب هر ان 

فا اشوین ان نی کافه آلاه‌سشکیها : 

قال ( علیه السلام ) : نعم 


« 

13 
1 
۱ 


قال : فما حاجتک ؟ 
قال : جثت آن تعلمن ممّا علمت رشداً. 
قالت نی وکلت بامر لا تطیفه 


, ووگلت آنت بأمر لا آطیقه ثم حدّثه العالم بما یصیب آل محشّد من البلاء , 
وکید الأعداء , حثی اشنا بکا‌هما , ثم حدذئم العالم عن فضل آل محمد , 
حنی جعل موسی یقول : يا لیننی کنت من آل محقد ! وحثی ذکر فلاناً , 
خقلایا موقلایا رعصعیت ری[ له( ضلی الله علید له وسلم ) لی قومه 
روما یلقي منهم , ومن تکذیبهم یاه , وذکر له من تأویل هذه الایه ( لب 

آفدم و بصَرهم کما لَم لو هی ول مرو ) نآ المباق لیم 


مرک یط یی 1 


فقال مواسشنین ( علیه السلام ) : " ستجذنی آن بقَاء الَه ضابز | 15 آ ها ی 
مرا ) . 


۳ 9 ۳ ۳ 3 ۳ ۰ 
قال الخضر فان ای فلاتتماین خن سیخ و عتی آخوت لی متهدیوا) 


ول : سین و ره ت نی هرک بر 


۳ | 1[ 
قوم صالحون فحملوهم , فلمّا جنحت السفینه فی البحر قام الخضر لی 
الطی تضا شا ال اسر : ( أخرفتها شفرق فلا لقة جنّت شط 


لِمَرّا ) 
فقال له الخضر ( علیه السلام ) : أَغْ أَْلْ لک آن تسشتطیع معی صَبْرا ) 


قال موسی ( علیه السلام ) : ( لائوّاخدنی بمَا تسیث ولائوژهفنی من امّری 
عسرا . 


فخرجوا من السفینه , فمژوا فنظر الخضر ( علیه السلام ) الی غلام یلعب 
بین الصبیان حسن الوجه , اه قطعه قمر فی آذنیه درتان , فتأمله الخضر 
الأرض فقال ۰( أقتلت تقستا زکتهم بقیر تلس آَقَة جلت شا تزا ). 


فقال الخضر ( علیه السلام ) : ( لمْ آَفْل لک الک آن تشتطيع معی صَترا ) . 


قال موسی : ( آن سَألْنک غن شی عم بَقدها قلائخجبیی و 8 
غَذدْرّا * قانطلقا - ّ حتّی لد ات 1 


والیها ینتسب النصاری , ولم یضیفوا آحداً قط , ولم یطعموا غریباً , 
فاستطعموهم فلم یطعموهم ولم یضیفوهم , ی علیه السلام ) 
الی-خانط قد رال لدم عضم التضر یج علیه وال : قم بادن ازله ۱ 
فعام 


فقال موسی ۳ بنبع لک آن تقیم الجدار حتی یطعمونا او وهو قوله 
( اه شنت لتخوت: عایم احفا ): 


فقال له الخضر : ( هَدّا فراق یی وتتیک سأنسْک بتاویل ما آم تشتطع یه 
مزا تم مت ما ما مب .دا ات للم ( نکم 
اس ن قواعهم ) ای وراغالسفیته ( تلی 


) کذا لت ادا کات الشفنته:معیوبه الم‌باخد متا یا : 


( وأمّا العْلَمُ ان باه مُوْمتیّن ) وطبع کافراً , کذا نزلت , فنظرت, الي 
چبینه , وعلیه مکتوب طبع کافراً (فحنیا آن تژمتهعا یا زا قارجا 
آن دما رد ا حَیر هه رکوة وأَفْرَبِ ما ) فأبدل اللّه لوالدیه بنتاً , 
( وأهّا الجداژ ) الذی آقمته ( قِکَان لین بیجن فی المدیته وان هت و 
کنر لهما وگان وا لح قااة ریک آن بلغا أَشدَهما - الی قوله لک 
ناویل ما لم فطع عه صر ‏ 


یانی الحدیت بتمامه فی.ف 8 رقم 2542 ) 


5 - آبو عمرو الکشی ؛ : .. . داود الرقی , قال : قلت لاأّبی الحسن الرضا ( 
علیه السلام ) : جعلت فداک ! یه والله ! مایلج فی صدری من آمرک شی 
قال ( علیه السلام ) لی : وما هو ؟ قال : سمعته یقول : سابعنا قائمنا ان 
شاء الله . 


قال ( علية السلام .۰ ضدفت ‏ مفضدق درم فضدق ابو جعفر. ( غلیه 
السلام ) . 


فازددت والله ! شکاً , ثم قال : يا داود بن آبی خالد ! آما والله ! لولا آنْ 
فوتیتی ( فی ادا مومت آنی کلوق: ) 


قال للعالم : ( سَتجدذ: پی ان شا اللّذْ ضایزا ) . فا شاله: عن ر ااکتی : 
6918 


(ِ 

شی ء . 

( رجال الکشی : 373 رقم 700 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 10 رقم 3467 . ) 


6 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : الحسین بن محقّد , عن معلّی بن محقد , 
عن علیث بن آسباط قال " سمعت آپا الحسن الرضا ( علیه السلام ) بقول : 
کان في الکنز الذی قال اللّه عژوجل : ( وکا تختة و کژ ما ) کان فیه : 
بسم الله الرحمن الرحیم , عجیت لمن یقن بالموت کیف پفرح. ! وعجبت 
لمن آیقن بالقدر کیف یحزن ! وعجبت لمن ری الدنیا وتقلبها بأهلها کیف 
پرکن. الیها ! وینبغی لمن. عقل غن الله آن لایلهم الله تبارک وتعالن فی 
قضائه , ولایستبطئه فی رزقه . 


فقلت : جعلت فداک , آرید آن آکتبه . 


قال : فضرب واللّه !یده اٍلی الدواه لیضعها بین یدیه , فتناولت یده فقیْلتها 
واخذت الدواه فکتبته : 


( الکافی : 59/2 ح 9 , و386/6 ح 9 , وفیه : عن علیْ بن ابراهیم , عن 
8ج . قطعه منه , و501 ح 25 اه : 156/67 ح 
4 ی 22/۵ 92و ار 2۵ 6 وال 
الشیعه : 83/27 ح 33269 , 


تنبیه الخواطر ونزهه النواظر : 503 س 19 , بتفاوت فی الاألفاظ . 
تفسیر العیاشیت : 338/2 ح 67 , بتفاوت فی الالفاظ , عنه البرهان : 


2 ح 26 , واثبات الهداه : 198/1 ح 115 , قطعه منه , والبحار : 
209/57 


ح 9 . 
قطعه منه فی ( تقبیل یده علیه السلام ) . ) 


7 سناکس ین فان وف لین استاط: 
عر انب الحشر رها لب الم ال مان ویر کر ال 
فعال ‏ کان لوا هت فیه یشم الله الرخمن سيم لاله اد لد 
محقّد رسول ال له ( صلی الله علیه وآله وسلم ) . عجیت لمن أیفن 
بالموت کیف پفرح , | وعجیت لمن یقن بالقدر کیف یحزن ! وعجیت لمن 
رای الیبا مها اهنیا که برکن نها ا قسشکی لسن عفل ع الله. ان 7 
تیه لاه می بو فد ولا یمه فی فا 


فقال له : حسین بن آسباط : فالی من صار , الی آکبر هما ؟ 
قال : نعم . 


( تهذیب الأحکام : 276/9 ح 1001 . عنه وسائل الشیعه : 99/26 ح 
575, ,والوافی : 727/25 ح 24870 . ) 


8 - الحمیر" . آحمد بن محشّد بن آبی نصر , قال : سمعت الرضا ( 
1 ۰ وکان فی الکنز الذی قال اللّه : ( وکان تَحْتَة و 
گنز ها لوح من ذهب قیه : بسم ال الرحمن الرحیم , محقّد رسول ال 
( صلی الله علیه وآله وسلم ) , عجبت لمن آیقن بالموت کیف یفرح ! 
وعجبت لمن آیقن بالقدر کیف یحزن ! وعجبت لمن رآي الدنیا وتقلبها باهلها 

کیف یرکن الیها ! وینبغی لمن عقل عن الله آن لایهم الله تبارک 


وتعالی فی قضائه , ولایستبطئه فی رزقه . 
( قرب الاسناد : 374 ح 1330 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1135 . ) 


قوله تعالی : ( الذین گاتث هم فی عطاء عن ذکُری وَائواً لایشتطیون 


سَتعا ) : 101/18 . 

9 - الشیخ الصدوق ی شلات یی اما ی الا 
قال : سل لمآمون | آب 0 علٌ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) عن 
قول الله تغالی : ۰ . . ( الذین کاتت اعيمْم فی غطاء عن ذکری وکائوا 


لاتشتطیغون سَشا ) فقال ( علیه السلام ) : ان غطاء العین لایمنع من الذکر 
باکر لاس ماع مب م اکن لاخ عر وجلٌ شبّه الکافرین بولایه علی ين آبی 
طالت ( علبههاالشلام ) بالعصان لنهم کانو "بستتعلون کول ات ضای 
الم کل واله ملق فا رت وم 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 134/1 ح 33 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1961 . ) 
قوله تعالی : ( الَذین صَل سيم رفی اوه الاتا هم سیون اه 


تشبیشون تفا * اولیدک الذین کقزی ایب وم ولقاله ی فیطل افجلوة 
یم هم بَوم القیَمه و5 ) : 104/8 - 105 . 


0 - الشیخ الصدوق ؛ . الفضل بن شاذان قال : سئّل المأمون علی بن 
موسی الرضا ( 0 ) آن یکتب له محض الاسلام علی سبیل 
الایجاز والاختصار . 


فکتر ( علیه السلام ) له : ان محض الاسلام شهاده آن لا له [ 


اللّه وجده لا شریک له , الهاً واحداً حداً . . . وان جمیع ما جاء به محقّد بن 


عید اللّه هو الحقْ المبین و 
اللهن اسانه صحر: 


والبراء» من الذین ظلموا آل محشّد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ۰ وهّوا 
باخراجهم , وسئوا ظلمهم , وغیُروا سثّه نبیهم ( صلی الله علیه واله وسلم ) 
. . والذین حاربوا آمیر الموّمنین ( علیه السلام ) , وقتلوا الأْنصار 
والمهاجرین , وآهل الفضل والصلاح من السابقین , والبراعء من آهل 
الاستیثار , ومن ان فقس الا شعرک ال ولايته‌,, ( الذین صَل سَعَيَهُمْ فی 
اوه الظنا وهم بخسبون انمْم بخسنون ضلفا * آولل-ک الذین کقژوا بَایّت 


دمم اجتولانه آمبر المجمین ( علیه السلام) ز ولفاله ح. کفروا 1 
له بغیرامامته , ( قحیمث اعْملهة قلالقيغ لَهغ توم القتعه ور ), 
کلاب آهل النار . . 


(اغیون: آخبان الرضاغلیه الرلام و1 وه و 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2495 . ) 

قوله تعالی : ( یَیْتی خُذ الکتب بفو وَءَاَبتَة الحْکُم ضي ) : 12/19 . 

ات ال ا لیر رن الضیان قالوا یخی( غلیه السلام ات آذهفت 
ها تسه : 

فقال ( علیه السلام ) : ما للعب خلقنا , فأنزل اللّه فیه : ( وَعَاَیتَهْ الک 
صببا ) رفی دلگ عن ان الخسن الوضا (علیه: السلام. ): 


( مجمع البیان : 


3 س 13 . عنه البحار : 177/14 س 4 , ونور الثقلین : , 325/3 , ح 
33. 


ارشاد القلوب بتفاوت : 
تانیاالخدیت آیضا فن ها رواهغن ی علها لسلام ای 


2 - الحسینی الاسترآبادخ ؛ : محشّد بن العبّاس ؛ قال : حدثنا آحمد بن 
القاسم قال : حدثنا احمد بن محمد السیاری , عن یونس پن عبد الرحمن 
قال : قلت لاأبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) ۳ 
آمیر المومنین ( علیع السلام ) فی کتاب الله عر وجل , فقلت لهم : 
قوله تعالی ۰ ( وجعلتا لّْم لسان صدق عَل ) فقال ( علیه السلام ) : 
صدقت هو هکذا . ۱ 


( تأویل لیات الظاهره : 297 س 13 . 


قطعه منه فی ( ان علیْاعلیه السلام هو المراد من قوله تعالی « وَجَعَتا لهْم 
لسان صدّق علی »)۰ ) 


قوله تعالی:( قشم علیه بفم وله ویقم تقو میقم بعت خیا ) :15/19 
و33 . 


- الشیخ الصدوق : ۰ , . یاسر الخادم قال : سمعت آبا الحسن الرضا ( 
السلام [ یقول ل ۳۳ ما یکون هذا| الخلق فی ثلائه مواطن : ۰ یوم 
یولد ویخرح من بطن امه فیری الدنیا ,. ویوم پموت فیعاین الاخره فاهما : 
ویوم یبعت فیری آحکافا لم یرها فی دار الدنیا . وقد سلم الله عر وج 
علی بحبی ( علیه السلام ) فی هذه الثلائه المواطن , وآمن روعته , فقال : 

( وَسَلم عَلَیْه یوم ولد وَیوَم یوت 


وتو یقت خی ) وقد سلم عیسی بن مریم علی نفسه فی هذو الثلائه 
المواطن فقال : ( وَالسَلَم علَ هم ولد ویو آموث عَیوَم آبعث ع ). 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 257/1 ح 11 . 
بان الخدیت‌ستقامه فیزف. 7 رقم 2149 ) 


قدله تعالی قفا رل انا نوی مها نت ها فا ها ها ی 
لک وما کان ریک تسیا ) : 64/19 . 


4 - الشیخ الصدوق . عبد العزیز ین مسلم قال : سألت الرضا ( علیه 
السلام )مین ول الّه عر وجله : 2۱ تسوا الله سیم ۲۱۱ 


فقال ( علیه السلام ). و وی ی ی 1 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 125/1 ح 18 . 

تدم الحدیث بتمامه فی رقم 1954 . ) 

قوله تعالی : ( در الانسَن آا حَلفْتَه من قَبْلْ وَلَمْ یک سَيّا ) : 67/19 . 
5 - الشیخ الصدوق ؛: . . . الحسین بن محقّد النوفلی یقول : قدم سلیمان 
المروزیْ متکلم خراسان علی المأمون فاکرمه ووصله نر قال له : ان ابن 
کلام تک 
تقطعه عن حچه واحده فقط . 


فقال سلیمان : حسبک 


وا ایو ات 7 والذم , فوجه المأآمون الی 
الرضا ( علیه السلام ) . : [ابوالحسن الرضا ( علیه السلام ) ]: . 
منکرت مس لد اسان ؟ والله ول بقول : ( أَولایدکَرّ الانسَن ج ‏ 
حلَفتَةٌ من قبّل وَلَمْ یک سَيا ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 179/1 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2379 . ) 
198 

العشرون - طه : [20] 


قوله تعالی : ( و شلوتک عن الجبال قَفْل بَنسفها َبّی تسا * قَیدرها قاعا 
صَفْصنا لاتری * فیها عوا وا مه ) : 105/20 - 107 


1 - الشیخ الصدوق ؛ . علیْ بن نعمان , عن آبی الحسن علیْ بن 
موسی الیضا ( علیهماالسلام ) قال 1 و هت ال 
کثیره , قد اغتممت بأمرها , فاسالک آن تعلمنی شین آنتفع به . فقال ( علیه 
السلام ) : خذ لکلْ ثولول سبع شعیرات , واقرء علی کل شعیره سبع مات 


رس وقوله ع وجل : ( ویشلوتک عن الجال ققلْ ها رز تشه ۴ 
قبِدَرها قاغّا ضَفْصَفا لاتزی * فیها عوجا ولا آمتا ) . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 50/2 ح 193 . 

یأنی الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2350 . ) 


قوله تعالی : ( قَالواً آن ثیح عََیّهٍ عکفین حتّی بجع الیتا مُوسی ) : 91/20 


2 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : 


, احمد بن عمر قال : دخلت علی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) آن 
الرزق , وغضاره من العیش , السال بعض التغییر , فادع اللّه علرٌ 
وجلّ آن یرد ذلک الینا ؟ فقال ( علیه السلام ) : . واجستوا الن باه 
قال : ثم قال : تدری لا شی ‏ تحیّر ابن قیاما ؟ قال : قلت : لا . قال : 
تا ره رب چا و با 
مسجد النبو" ( صلی الله علیة واله,وسلم ) : فالتفت البه آبو الحشن ( علیه 
السلام.) ففال ۲ ماترید‌ختری الله ۱ فال :تم فال.: ارانت لو زج النهم 
موسي , فقالوا : لونصبته لنا فائبعناه , واقتصصنا آثره , آهم کانوا آضو تب 
1 : ( قالواً آن نیح عَلَیّه عکفین حتّی یژجع لبتا مُوسی ) . 
قال : : لا؛ بل من قال نصبته لنا فاتبعناه واقتصصنا اثره . 


( الکافی : 286/8 ح 546 . 
بان الخدیت‌ امه فیاف: 7 رقم 2181 :) 


قوله تالی : ( وکدلک آَنرَلْتة فُرءَات رب وصتَفْتا فبه من الوعید للم 
ون أه تمد لَفْم دکَا ) : 113/20 . 

3 - آبو منصور الطبرسی ؛ عن صفوان بن یحیی قال : سألنی آبو قژه 
الق ات ات تصرف آن ادحله‌علی آیالحشن لرضا عله اسلا 


, فاستأذنه 


فاذن له , فدخل , فسأله عن آشیاء من الحلال والحرام , والفرائض 
0 . فقال آبوالحسن ( علیه السلام) : التوراه , والانجیل » والزبوز 
۱ والفرقان , وکل کتاب آنزل , کان کلام اللّه آنزله للعالمین نورً وهدی , 
وهی کلها محدثه , وهی غیر اللّه , حیث یقول ت او بُدث هم درا ) وقال 

( قا تاتبهم خن ذکرٍ گن رهم دنت الا اسْتَمَعَوة وَهم یِلعَبتون ), والله 
آحدت الکتب کلهاالذی آنزلها . . . , فقال آبوقدژه : فلا روینا : أنْ الله قشم 
الرژیه والکلام بین نبیین 2 1 وسی ( علیه السلام ) الکلام , ولمحشد 
( صلی الله علیه واله وسلم ) الروّیه . 


فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) فمن المبلغ عن ال الی الثقلین راکنا 
والتش انم اند رکه اابضان جوا تحطون به کلما ۶ ولیسش: کمله قتی-2: 
النیت مه صای المع وال سا ۱ 


ده 
قال آبو الحسن ( علیه السیلام ).: ای پی بو وتا 
قیخبرهم أثْه جاء من عند اللّه , وأّه بدعوهم الی اللّه بأمر اللّه ویقول : 


اسر ضیوعت مولیین کساسی ع نم عرلن: 
فان تیف , وأحطت , قعلضا. , وهو علی صوره البشر , اما تستحیون ؟ 


قوس الرادفه ان ترفته سا ان کون آنی عن اللم امن رای 


فقال آبو قره : [ئه یقول : 


۳ 
( وَلقٌَ رَءَام رل خی ) ؛ 


فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) کان تج هون الا تش‌فایدل کی ها شام 
حبت قال ( ما کت الوا معا زأی ) ؛ یقول : ما کذب فواد محمّد ( صلی 
الله علیه وآله وسلم ) ما رت عیناه ,نم اخبر پما رأت عیناه فقال : ۰ ( لق۹ 
رأی من ءَايّتِ ره الکنری ) , فآیات اللّه غیر اللّه , وقال : ( وَلأیجیطون به 
ی علها ۸ فاذا رانه الابصار , فقد احاظ به العلم , ووقعت المعرفه . . .. 


( الاحتجاج : 373/2 ح 285 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2391 . ) 


قوله تعالی : ( قأکلا ملها قَبَدت لَهما سَوعتهما وطفقا بَحصقان عَلیهمَا من 
ورق الْحَتَهٍ وعضی ءَادَم ره و ققوی ) :11/20 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : . ات الهروگ قال : لمّا جمع المأمون لعلت 
وس آارسا زر ساسا ار هل انا ی ال اما 
والدیانات 1 مپ الیهود والنصاری , والمجوس والصابئین , وسائر المقالات 1 
فلم یم أحد الا وقد آلزمة خخته : کانه آلقم حجرا: 


قام الیه علیّ بن محقّد بن الجهم , فقال له : یا ابن رسول اللّه ! آتقول 
بعصمه الانبیاء ؟ 


اه الب افیف ارم سا 
وعصی عادم ره و ققوی ) قال الرضا ( علیه السلام ) 9 
عروجل فی آدم : 


( وعضی عَادَمْ ره و ققوی ) فان اللّه عژوجل خلق آدم حجّه فی آرضه , 
وخلیفه فی بلاده , لم یخلقه للجثّه , وکانت المعصیه من آدم فی الجثه لا 
فی الأرض , وعصمته تجب آن یکون فی الأرض لیت مقادیر آمر ال , فلفا 
آهبط الی الأأرض , وجعل حچه وخلیفه عصم . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 191/1 ح 1 . 
یاتی الجدیت بتمامه فی ف 8 رفم.2381: ) 
5 - الشيخ الصدوق ؛ علي بن محقد بن الجهم قال . 0 


یا آبن 1 اللّه ۱ : ان ۳ 


قال : بلی . 
قال : فما معنی قول الله عووجل : ( وَعضی عَادَم رت و قَعَوّی ) ؟ 
فقال( غلیه. اللام )ی وکان دمن اد فیل الفوه سوام نکن لک 


بذنب کبیر استحقٌ 1 النار , ولئما کان من الصغایر ۰ التی 
تجوز علی الاأنبیاء قبل نزول الوحی علیهم و فلعا اجتباه الله تغالی : 
ام کان موادت هیر دنولا وه ۰ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 195/1 ح 1 . 
یًتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2382 . ) 


قوله تعالی : ( مر أمْلَک بالطلوه واطَطَیر عَلنْا الک رژقا تخن ترژفک 
الب وی ) : 132/260 . 


ماش وی وال انس ااصلت فا 


حضر الزضا ( علیه السلام ) مجلس المًمون تا | ها ایرد 
ها عمی من خاهام اه لغران را رات 


فقالت العلهاع فاعنساهن فعن الهش وخ ااسطفاع فی الکتای: ۱ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : ۰ ۰ . فقوله عرْوجلّ : ( وَمر أهْلَکَ یالط۳لوه 
واصطبر عَلیها لاتسلک رژقا تن تورفک والععيَة موی ) فحضّصنا اللّه 
تبارک وتعالی بهذه الخصوصته ‏ , اذ از مع الأمْه باقامه الصلاه 4 


س‌ 


تا تا سح هرمع ره من وراه مان 
رسول اللّه ( صلی الله علیه واله وسلم ) یجی ۶ الی باب علیت وفاطمه ( 
علیهماالسلام ) , بعد نزول هذه الایه تسعه آشهر , کل بوم عند حضور کل 
صلاه , خمس ملژات فیقول : الصلاه رحمکم اللّه , وما آکرم اللّه حداً من 
ذرارخ الأنبیاء بمثل شنم ال هه ای اکرضا هام سا موم دمن کم 
آهل بیتهم . 


( عیون ۳ الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2384 . ) 
الحادی والعشرون - الأنبیاء : [21] 


قوله تعالی تایه شناد دشن رم خففت [ استمَعُوة وَهَمّ بلْعَبُوتَ ) 
: 2/21 . 

1 - ابو منصور الطبرسی ؛ : عن صفوان بن یحیی قال : سالنی ابو قرژه 
المحدّت صاحب شیرمه . ان ادسله علی ای السشین التضا ( غلب السلم ) 
بای فان له فصیل مس ال شاه نت الفلال. والطراس, 
والقرا تس وکام فا آنوانجسی۳ علوه 


السلام ) : التوراه , والانجیل , والزبور , والفرقان , وکل کتاب أنرل کان 
کلام اه آنزله للعالمین نوراً وهدی , وهی کلها مجدثه , وهی غیر الم حبت 


یقول : ها تانهم شن دک من زنهم مُخدت لا اشتمقوه وم و 
واه احوت الیت کمااات اما 


( الاحتجاج : 373/2 ح 285 . 
یأنی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2391 . ) 


قوله تعالی وماً أَرْسَلتا لک الا رجالا تُوجی لیُهغ قَسْلواً هل الذکُر ان 
کم لاتقلمون ) : 7/21 . 


2 - الصقار؛ : حدثنا عباد بن سلیمان , عن سعد بن سعد , عن صفوان بن 
۳ .عن آبی الجسن الرضا ( علیه السلام ) قال : : قال اللّه تعا 


لی ( علی 
السلام ) ( قسلوا أَملَ الخکُر ) وهم امه ( آن کنث لاتقلَمون ) فعليهم | 
یسئلوهم , ولیس علیهم آن یجیبوهم , ان شاوا آجابوا , وان شاوا لم یجیبوا . 


( بصائر الدرجات , الجزء الأوّل : 62 , الباب 19 ح 20 . عنه البحار : 
3 ح 13 . 


قطعه منه فی ( آنْ الأتشهعليهم السلام هم آهل الذکر ) . ) 
3 - العیاشی ؛ : عن آحمد بن محمّد قال : کتب اٍلیْ آبو الحسن ال رضا ( 
مه 1 : عافانا الله ه و 
یخالفنا ۰ ۰۰ . قال اللّه : ( قسْلواً هل الذکُر ان کنثم لاتعلمون 


( تفسیر العیاشیث : 261/2 


تً 


ح 33 . 
بای الخفیت,هفامه:فن ف رقم 2417 :) 

4 - الصقار؛ : جدثنا عباد بن سلیمان ی 
یحیی قال : سألته عن قول الله تعالی : ( قسَلْو [ مق الذکر ٍن ( تقدْمت 
ترجمته فی ( مشیه الله وارادته ) ( 
کنثم لاتعْلفون ) من هم ؟ 
قال ( علیه السلام ) : نحن هم . 
( بصائر الدرجات , الجزء الأوّل : 62 , الباب 19 ح 21 . عنه البحار : 


3 ح 14 . 
قطعه منه فی ( آنْ الأتشهعليهم السلام هم آهل الذکر ) . ) 
5 - الشیخ الصدوق ؛ آلربان بن. الصلت فال * خضو الزضا ( علیه 


السلام ) مجلس امامون ‏ بو دناد ام نی یه جماه هن علدا 2 
اهل العراق وخراسان . 


فقالت العلماء : فأخبرنا هل فشر اللّه عرُوجلٌ الاصطفاء فی الکتاب ؟ 
فقال الرچا ( علیه السلام ) : و هل الذکر الذین قال اللّه عژوجل 


) ف هل الذکر آن 1 لاتلَمون , فنحن آهل الذکر ,قاشالونا ان ( 
الأنبیاء : ۰7/21 ) 


کلتم لا تفلمون: 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 
یًتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2384 . ) 


0 ار هی قوانبت عین «عن این الختشن ( علیه الطلام )فا 
: قلت : یکون الامام یسثئل عن الحلال والحرام , ولایکون عنده فیه شی ؛ 


قال 


اب : ۷ قال اللّه تعالی : ( وال الک ) هم الانقه ( ان 
کنثم لاتعلمون 


( بصائر الدرجات الجزء الاأوّل : 59 ح 8 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم ۰988 ) 


قوله تعالی : ( َو کان فیهما امه الا ال َقَسَدتاً قَسْبْحن اللّه تب" الْعَرٍش 
عَمّا بِصفون ) : 22/21 . 


و جعلت قداک ۶ آتقز اف القدیم سبحانه الشی 
ء الذی لم یکن آن لو کان کیف کان یکون ؟ 


قال ( علیه السلام ) : قعی ان مانب لمیجیه باقن اک واه ی وس 
( لو ان فیهما عَالعذ لا له آقسدتا )۰ 


( مجمع البیان : 117/4 س 32 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 824 . ) 
قوله تعالی : ( لایسَل عَمّا یفعل وهم یستلون ) : 23/21 . 

8 - الشیخ الصدوق ۰ محشّد بن آبی یعقوب البلخی قال : 
۳ 1 
ال حسین ( علیه السلام ) , دون ولد الحسن ( علیه السلام ) ؟ 


فقال ( غلیه. الشاام) لأن اللّه عر وحلّ جعلها فی ولد الحسین ( علیه 
الشاه اب اما ی وله شم له ز اسلا سل 


| 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1030 .۰ ) 


قوله تعالی : ( یلم ها بيْن یدیم وما حَلَهمْ ولایَسْمغون الا من اژتضی 
وم من تیه ی فقوت ) : 28/21 . 


وی شم را وا و و ی سا 
فا او ال : ففلت للرضا ( علیم السلام ) با ین رسول له 
فما معنی قول الله عژوجل : ( ولابن بَشْمَعُون الا لِمن ارتحَی 


قال [ علیه الصلام اد این الا لس ارنضی الله دشن 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 136/1 ح 35 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 2618 . ) 


قولی عالی 2 ( و و اشخق وتققوت تافلة و جقلنا صلحین + 
وجعَلَهْم ألِقة بَهذ ون 1 وَح] له فعْل الْحَیْرتِ واقام ال۲َلوه وایتء 
الّکوه وکائوا لتا عبدین ) : 72/21 - 73 . 


۱ ۱ ار ی ی ی 
متا قاروا ام المامه ویکروا ره اقا ی الباشس ها تدخلت. ای 
ق زر خلنه الملام) ماای حض لاس که تم ( غلیه لام 
قال : یاعبدالعزیز !جهل القوم وخدعوا عن آرانهم ۰ ۰۰ ان الامامه خصّ 
ام اه ال ای ی 


نش آکرخه الم تغالی:: بان جعلها فی فی ریت , آهل الصفوه والطهاره فقال : ( 
وق له و اسَحَقَ ۰ افلة وکا جع تا صلجین * وَجَعَلنَهمّ الم دون 
باقر ا واوط حیتا اليهمٌ فغل الخيرتِ وافام الصّلوه وابتاء الرٌکوه وکاتوا لتا 
0 


( الکافی : 198/1 ح 1 . 
نقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 938. ) 


قویه تعالي ز ( ود لبون اد دعب شک قطل آنرآن لد ر عَلبّه قتادی فی 
الطْلْمتِ آن لا ال لا آنت سَبْحتَکَ انّی کُنث ی 9/21 


1 - الشیخ الصدوق *: .۰۰ آبو الصلت الهروت قال : لقّا جمع المأمون 
لعلی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) , آهل المقالات من آهل الاسلام 
والدیانات / مپ الیهود والنصاری , والمجوس والصابئین , وسائر المقالات 1 
فلم بقه: حد الا وقد الرضه خعته: کانه آلعم جر | 


قام الیه علی بن محشّد بن الجهم , فقال له : یا ابن رسول اللّه ! آتقول 
بعصمه الاأنبیاء ؟ قال ( علیه السلام ) : نعم 


فقال الرضا ( علهه السلام ) : قفا قوله: عرمخل ۶( قدا النون آن هت 
مُقضبا قطن آن ن تقُر عَلیّه ) تما « ظِنّ » بمعني استیقن , ان اللّه لن 
بضیق علیه رزقه , آلا تسمع قول اللّه عژوجل ۳94 ادا ما ابتلل-خ فَقَدر 
علیه ررقة و ) اي ضیق, علبه تردفه لوط آن الله لا بفدن علیه لکان قذ ( 
الفجر : 16/89 . 


( 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 191/1 ح 1 . 

بان الخدیت نامه فیف و رقم 2391 ) 

الثانی والعشرون - الحش : [22] 

قوله تعالی : ( لَیسُهدُواً ما تج هم ونذکزبا شم له في یام مه عتٍ لب 


ما رَرَقهّم من م بهیمه انعم قکلوا مها وَأَطعموا البالِسَ ال قة 
222 

1 ات الصیوهف یس لین ان انبم ان فا فلع ام 
بالحخ ؟ 


قیل. + لعله الوفاده الی الله. عروجل : وطلب: الزياده 2 والخروج من کل 
مااقترق الفند تاثبا مقا مضیء» مستانها لما پتتقیل « مع‌ها فیه هن اخراج 
الامال عشعت الادانه والاشعال نع ااهل والو لیر فحظر آلافنن عن 
اللدات بشاخص:فی الحز.والیزد مایت دلی علیه:ء دانم.مع الخضوع : 
را , مع ما فی دلک لجمیع الخلق من المناقع .۰۰۰ ۰ ( 
لتشهذواً عتفة هم ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 99/2 ح 1 . 
بایا لخفت شتا مه افیف 7 رقم وهی ) 


ی ۰ ( ثم لیفَضُواً تفتهم وَلیْوفوا تَذُورَهَمْ وَلَطوٍّفوا بالبیّتِ العتیق ) 


2 - محمّد بن یعقوب الکلینی عفن اضخانتا , عن سهل بن زیاد , عن 
اح بن محقم ول قال او الحسن ( علیه السلام ) فی قول ال ع 

( ولیَطع و بالیْتِ القتیق ) قال ( علیه السلام ) : طواف الفریضه ( 
ال ی 


. #رحمه الله : قوله : « طواف الفریضه » لعل المعنی آه آیضاً داخل 
فین لا بفه فلعل فی ضبعه. المیالعه اشعارا بذلک , والظاهر آثه طلق هنا 
طواف الفریضه علی طواف النساء لاشعار تلک الایه بتعد؟ الطواف , وقیل 
: المراد بطواف الفریضه هنا طواف الزیاره وحذف العاطف بینه وبین 
طواف النساء ولا یخلو من بعد . مراه العقول : ۰202/18 ) 


طواف النساء . 
( الکافی : 512/4 ح 1 . 


تهذیب الأحکام : 252/5 ح 854 و285 ح 971 , و . عنه نور الثقلین : 
3 ح 104 . 


قاعه متدفی( طواف السا) 
فاد بن. فقوت الکلیی ۵ : آحمد بن محمّد , عن این آبی نصر قال : 
قلت لأبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) ی شرا ساسا ناما 
شاعت ر اسی طلب اتلد قدخانی من ژلی ی ۶ 


فقال ( علیه السلام ) : کان بو الحسن صلوات اللّه علیه |ذا خرج من مکُه 
قال : وقال فی قول اللّه عر وجل : ( نم لَیفُواً نتم وَلْیوقوا ندُورَهُم ) 
قال : « التفث » تقلیم الاظفار , وطرح الوسخ , وطرح الاحرام . 


( الکافی : 503/4 ح 12 . عنه نور الثقلین : 492/3 ح 95 . 
قرسرالانشاوه در 00 12 قطاه هه اوه ره 9 35 1 


قطعه منه وبتفاوت . عنه البحار : 318/96 ح 21 , ونور الثقلین : 493/3 - 
03 مسا نل الشسعه 


: 297/13 ح 17789 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 230/14 ح 
1063 . 


غیفن. اخبار الرضاعلبه. السلام ۶ 312/1 2 92 قطعه هته. غته وسشایل 
الشیعه : 212/14 ح 19011 , مثله . 


فرن لابحضرن. آلغففیه: ۶ 290/2 :1436 , غته-وساتل الشنعه: ۰ 212/14 ام 
0 , ونورالثقلین : 493/3 ح 102 . 


معانی الاأخبار : 339 ح 4 , قطعه منه . عنه وعن العیون , البحار : 317/96 
ح 14 . 


قضعة مته‌تفی ( ما زواه غن ابية العاظم علیهفاالشبلام. ):) 


قوله تهالی : ( وَالَْدْتَ جعلنها کم من شیر له کم فیها حَبرّ قَادکرُواً 
اسَم ال عَلیها جَواف فلا و جبت جنوبما لوا منمّا و طعنوا اقا المع 
کدّلک سکوتها لک لععم تشون ) : 36/22 


4 - الحمیری ؛ اوه وم تعنامم مه اس ایس تن فا ۶ 
وشالته.عن القاتع والمعتژ ؟ 


قال ( علیه السلام ) : القانع الذی یقنع بما أعطیته , والمعت الذی یعت بک . 


( قرب الاسناد : 353 ح 1264 . عنه نور الثقلین : 500/3 ح 143 , والبحار 
: 288/96 2 97 , ووسائل الشیعه : 168/14 ح 18892 . ) 


قوله تعالی ۰( وجهذواً فی الله حَقَّ چهاده ی هو اْتیل- کم وما جعل عَلَیْکُم 
فی الذینِ من حرج مَلة یم ابرهيم هو سمل کم المُسْلمین من بل وّفی 
ها لیکون الرسول شهیذ یم وَتکوئوا شهداء علي الّاس فََفیمُوا الصّلوهة 
ویو ال کوج عاعتضعوا باللم هو مولل- کم فیعض المولی: ونعم اضر ) «- 

22 


رن آبی دون بغن اس فال زب ففقال آلرضا ( غلنبه السلام ) 
0 + ( وعهدها خی الا 
حَوٌ جهاده ی هو اجْتبل-کَم ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 248/1 ح 1 . 
پاتی الخدیت تشمامه فی اف 9 رقم طوو2 : ) 


19 

الثالت والعشرون - المومنون : [23] 

قوله تعالی : ( قا الَحَدّ ال من ولد وَما گان هَعَة و من اه لا لدع کل له 
۱ 


- 


بقا حلق و لعلا لعلابعْضهم علی تغض سین 
یم و فا : 91/23 و100 . 


الحس الریا ( علیه السلام ) جعلت قداک ایعزف القدیم سبحانه الشی 
ء الذی لم یکن آن لو کان کیف کان یکون ؟ 


قال ( علیه السلام ) : ویحک ! اٍنْ مسألتک لصعبه , آما قرآت قوله عرٌ وج ل 
:۰ ولقلا بَفَصْهمٌ عَلی بَفّض ) ... وقال : ویحکی قول ( الموّمنون : 
23 ) 


لله عّ تقو ) (چلب 1 جَاء 
کلاً تا 


ّ 
۳ 
بت 
1 
۳ 
1 
ِ 
0 


0 ارجون * لعلی أَعَمَلْ ضَلکا فیتا ترکث کل لها کَِمَه هو 
لا ) 


اه 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 


) 4 

قوله تعالی : ( تا عَلَبَت عیْتا شقوئتا وکا قوما ضالین ) : 106/23 . 
2ارقت ‏ مهن اسخاق فال فا والخشی ( علیه الشلام) 
لیونس مولی علت بن بقطین با توت امن الله ادا شاع‌شها اراده: 
وذا آراده قدذره , وذا قذره قضاه 1 وأذا 1 آمضان.. 


با پونس ان القدییه لم بقولوا . ول اهل لاعف غاما 
شْفویتا وکا قَوجا ضألین ) 


[الفخاسن 224۰ 938 
تدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 859 . ) 
الرابع والعشرون - النور : [24] 


قوله تعالی : ( الرّاني لاییکخ الا رانية أَو مُشرکة والرَانية لاینکخها لا زان َو 
خشری وخیم دلک علن القومنین ). ِ 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ محشد بن |سماعیل قال : سأل رجل 
ا را ِ 
, فقال ( علیه السلام ) ان ی و , فا 


له عروحلّ یقول : ( اللّایی لاتتکخ الا زانتة او مش رکة والّانتة لاتنکخها ال 
ان أو مُشرک وخ دک عَلی الْمْوْمنین ۱ 


( الکافی : 454/5 ح 3 . 


قوله تعالی : ( وأنِخواً الأیَی منم والسّلچین من بَادکمٌ وََلکُمْ ان 
تکونوا فقراء تعنهم اه مق 


قصّله ی وال وسخ علید ) : 32/24 . 


2 - محمّد بن یعقوب الکلینین ؛ . معاویه بن حکیم قال : خطب الرضا ( 
لیم اسام اه آلایه د ا ‏ ها 
وافتتح بالحمد کتابه , وجعل الحمد اذل.جز اء مجل تعمته , 


والحمد للّه الذی کان قی علمه الساپق , وکتابه الناطق , وبیانه الصادق , 
ن أَحق الأأسیاب بالصله والأثره , وأولی الأمور پالرخیه فیه سیب آوجب 


والصلحین مِنْ عتادگو امک |ٍن یکُوئُوا فقرآء بعنهم عنم اللَه من قَصله ی 
الا وس یط 


( الکافی : 373/5 ح 7 . 
نقدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1588 . ) 


قوله تعالی : اه وژ السَموت والأرِض عتل وره ی گمشگوم فيها متاخ 
المضتاخ فی ژجاجم الرجاجة کالها کوکب درف بوقَدٌ من شَجرو مد مبرکو زیئوتو 
لا شَرقيم ولا عریته یکاز ذ ریا ُصضي ولو لَمْ تسم تاژ تور عَلّی ور یی 
له لٌوره ی من تا وتطرت ال الأمتلَ لاس واللّه بر شی ء عليم ) : 
24. 


3 - محمد بن یعقوب الکلینیت ؛ : علی بن محمّد , عن سهل بن زیاد , عن 
بعقوب بن پزید رٍعن العتّاس بن هلال قال : سألت الرضا ( علیه. الشلام ) 


عن قول اللّه ( اللَهْ بُورٌ السَمَوَت والأرْض ) ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : هاد لأأهل السماء , وهاد لأهل الأأرض 


وف روایه الیر فر۳ خومق.من فی: الشماءدن هدعنهم قی الا ره . 
( الکافی : 115/1 ح 4 . عنه الوافی : 470/1 ح 381 , و382 . 
معاتی الاخیار: 15 ع 6 ..عته فقد مه البزهان : 31 سشن 17 


التوحید : 155 ح 1 . عنه وعن المعانی , البحار : 15/4 ح 1 , و2 . ونور 
الثقلین : 603/3 ح 171 . 


المناقب لابن شهرآشوب : 281/1 س 13 . ) 


4 - القمی ؛ : فی قوله : ( اللّْ موژ السَمَوِت والاض - الی قوله - وال 
کل" شت ء ی ) حتی آیس , عن کید له ن جندب فال کیت ال ان 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) : اسال عن تفسیر هذه الایه ؟ 


ی را رالات یا ی اف نله کل اه 
والعشکام فین. العندیل رف تا ها ی اس اه 
رسول اللّه ( صلي الله علیه وآله وسلم ) ( الما فی زاجم ) من 
عنصره طاهره ( الرَجَاجَهٌ کانها کوَکپ ذُرّی بوة من شَجرو ميرك ریثوته لا 
شرَفته ولا عو ) لادعته , ولا منره [ تاد زجها بضی ۶ ول له تسه 
تاه ) القران ( وه علی تور بقدی ال لور وی من تاء وتطربٌ له ال 
ای واه بل شی ۶ علیش ) فالور علی ( علیه السلام. )موجن الا 
۱ 


( و اش 1022/2 رو 


بای ادن نامه قی اف 


8 رقم ۰2476 ) 
قوله تعالی : ( والْقَوعِدٌ من الَمَاء الْی لایرَجُون ناا قلّس هن جتاغ 


آن تضهن تتاتهج غیر عمجت م بزیتو وأن بَشتقیفن عَیز له والله سَمیغ 
۳ : 60/24 
5 - الشیخ الصدوق ؛ : وس ان موقای رازه 


(غایه السام ) کیب له قی خوان مسائله : 


فشاض ااتشای الم تفیی سای ازهستو را ال رما ای ره 
النساء لما قیه من تهییج الرجال , وما پدعو التهییج الیه من الفساد , 
والدخول قیما لا یحلٌ ولایجمل . وکذلک ما اشه الشعور, الا الذي فال له 
تعالی : ( ولقود من الْماء الی لایرَجون یکاا لیس عَلیهن تاج آن 
ی + یو الحلاب: نا باس بالنظر اٍلی 
شعور مثلهن . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 88/2 ح 1 . 
بانی الخدیت امه یف 9 رقم 1 21 ) 
الخامس والعشرون - الفرقان : [25] 


قوله عالی ۶( بل کموا باشساعه و آغتهتا لفن کت بالشاعه مه یف )2 
25 


1 - ان شهرآشوب ؛ : علیْ بن حاتم فی کتاب الأخبار لأبی الفرج ابن 
تاد اس رل وه ای ۰ ۳ 3 توا بالشاعه انیت کییوا پولاید غلرد 
ز یه شام اوه ال هن الصا( علیه شام . 


( المناقب : 103/3 س 3 . 


ادها هو ای کاب اضاقت اش ی ار 
عل فقو لماوع 


تقگم الحدیث آیضا فی ( آنْ المراد من قوله تعالی « بل کَدْبُوا بالسّاعَه » , 
هه التکدیت بولایم: علهه علیه الشلام ). . ) 


قوله تعالی : ( وَقدشناً لی ما عملّواً من عمل قَحجعَلْتَة هباء شقشوزا ) : 
25 


- الأسدی الکوفی ؛ : وعن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) آثه قال : 
ی , قمن لم یوالنا کان من آهل هذه الآیه : ( 
وقَدفتاً آلی ما عملواً من عمل قَجَعلْتَة هباء مورا ) . 
( الخستق امن کناب التعزیت سس ادن العفحز ات ۲4 سدع 2 : 
یأتی الحدیث آیضاً فی ف 3 رقم 951 . ) 


قوله تعالی : ( المْلک یَوَمل-ذ الْحَودٌ من وکان یَومّا عَلی الکفرین عسیا 
) : 26/25 . 


/ 


3 - السید شرف الدین الاسترآبادی ؛ : محمّد بن العبّاس " قال : حدئنا 
محقّد بن الحسن بن علی , عن آبیه الحسن, , عن آبیه علی بن آسباط قال : 


رانا ی اه سر ای رات ره و 
لا الیت الع اه ی | 
یوقل-ذ الَحَوٌ من ) ؟ 


قال : اِنْ الملک للرحمن الیوم وقبل الیوم وبعد الیوم , ولکن |ذا قام القائم 
ره شاه له هد یا ال لاه ول 


( تاه الایات الظاهره : ص 369 , س 5 . 
قصاعه تفن ( فاد التاس للالی فن قمد القا تم یه اسلا ۱ 
قوله تعالی : ( أم تَجسَت أل ام بَشمغون و بعیِلون ان هم 


الا کالائعم بل هُم َضَل سییلاً) : 44/25 . 
4-علی ین پوشف بن المطغر الحلی *: من کتاب الدر قال. [الزضا ( علبه 
اسلا ۰۱ اقا ال آماالاسن کی نع لامعا الخوین هس 
لم یخرجه غضبه عن حقٌ بدا ری کم بوخله رضاهرتی با ورد اقفر 
لم یأَخذ آکثر من حقّه . الغوعاء قتله الأنبیاء, والعاّه سم مشتقٌ من العمی 
ی ی فا( کل.قم اصل شیبلا ): 


( العدد القویه : 299 ح 36 , و292 ح 18 , وح 20 , قطعه منه . 


بان الخدیت‌شمامه کی ف: 7 رقم 2164 ) 


قوله تعالی : ( وه الذٍی خَلَقَ من المَاء بَسَزا قَجَعَلَة و تسَبا وَصهَرّا وکا 
یک قدیدا ) : 54/25 . 


5 - محمّد بن یعقوب الکلینین ؛ . معاویه بن حکیم قال : خطب الرضا ( 
یه اما هی اه ا ح ها 
وافتتح بالحمد کتابه , وجعل الحمد ال جزاء محل تعفته., 


والحمد للّه الذی کان فی علمه السایق , وکتابه الناطق , وبیانه الصادق , 
ان احف الاشاب الضاه مااترن عواولقی مور نالرکیه قیه منت آدحت 
فا < وامن اععیعشی مفعال خل ور ۰ ( وقو ی حلّق من القاء تشز 
قجعله و تیا وضقها وکان یک قدن5ا ).. 


( الکافی : 373/5 ح 7 . 


بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1588 . ) 


6 - محقد بن یعقوب الکلینت ؛ :۰ . . بعض أصحاینا قال : کان الر رضا ( 

یه الشاخ ) بعطب فی الگاع +« العمد لله ابا لقدرنهن. فصلی انا 

ات و 
صرا )لاح الا 


( الکافی : 374/5 ح 8 . 
نقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1589 . ) 


قوله تعالی :( وعَا الَحْمَنِ الذینَ بَشون علی الارض هَقت ولدا حَاطهْم 
الجهلون قالواً سَلَمّا ) : 63/25 . 


7 - العاملی الاصبهانت ؛ : وفی کنز الفوائد وغیره عن الباقر والصادق 
والرض ( علیهم السلام ) : فی قوله تعالی : ( وعباد رن الدیق تشون 
ی الازص هت ) قال خق الانت ( عاهم الساه ان تون فمشسم ( 
فرقان : 63/25 ۰ ) 


علی الأرض خوفاً من عدوهم . 
( خقنمهه الیرهان 42۳ ین 


تقام الحدیث آیضا فی ( آَنْ الأنشهعليهم السلام هم المراد من قوله تعالی « 
وعباد الرَحمَن ) . ) 


قوله تعالی : ( والذین لآ نققواً لمُ بُسْرفُواً وَلمْ یروا وگان بَيْن دک قواها 
) : 67/25 . 


- الشیخ الصدوق ؛ اتقو اسادنت الرضا ( علید 
ا ی ل قر ی تاره ی 
قال : فقلت : جعلت فداک ! لا, والله 


اما اغوف الفکره‌هین ٩‏ 


قال : فقال ( علیه السلام ) : بلی , یرجمک اللّه , آما تعرف أَنْ اللّه عروجل 
کره الاسراف , وکره الاقتار فقال : ( والْذِین لآ نوا لَمْ بُسَرفُوا ول 
قرو وکان بین دَلک قواجّا ) . 


( الخصال : 54 ح 74 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1610 . ) 


قوله تعالی : ( والذین لایشهدون الدورَ ولا مَرُواً باللعُوِ مرو اما ) : 
,"۳۱ 


9 لش اتصووی وش یت مج ین انیا هو کار شرا 
تالا نیرت نع از مات الوضاز علبه ااسلاف ان اساع : 


قال ( علیه السلام ) ی یس اطخ وللوو: 
ابا شمعت سای فول ۰ واه مه باللند مرا کراعا ) 


( وان آخبار الرضاعلیه السلام : 128/2 ح 5 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1695 . ) 
السادس والعشرون - الشعراء : [26] 


قوله تعالی : ( ان شا تون علنهم هن السماء عابة قطلّت آغتفهم لها 
حَضعين ) : 4/26 ۲ 


ی . الجمسین ین خالد قال تال لا نم سوه 

الرضا ( علیهماالسلام )ده ان اکرمکم عند الله اععاکم باللفیه فقیل [ 
ان تشون آااد ای ی ؟ ال ( لیم الشلام ‏ یه نو آاوفت 

المفاهه یی کوج فاشا اه الست ( علف‌السام رسای فاد 


مناد من السماء تسمعه جمتع هل الارض بالدعاء لیم 


یتقول:: آلا ان حجّه اللّه قد ظهر عند بیت اللّه فاثبعوه , فان الحقٌ معه وفیه 
ام ۳۳ انوم من التتماء 
عَایه و را ی همه عَتَفَهَم لها ۳ 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1115 . ) 

قوله تعالی : وقعله .ققللک هی َعلّت وانت من الگهرین * قال فعلا 
و ناسون فقو نش سکم .لا خفتکم. فوقت لو »دا 
وجَقَلیی من الَمْرَسَلین ) : 19/26 - 21 . 


رش و ی هد نازخ کال رن اس 
المأمون , وعنده ات علرد بن موسی ) علیهما السلام [ فقال له الاو رت 
یا آبن رسول اللّه ! الیس من قولک : ان الاتباع معصجمون ؟ 


قال : بلی . 
قالی لها مون هم فا تمعن فول وت فرون هر ی انا سر 
الصَالین ) ؟ 


قال الزضا از علید الیتلای )+ ان قرعتن قال لسوسی لا آناه:۶( وَفعلت 
قفلتک آلتی قعلت وانت من الکفرین) عن الطریق 0 الی مدینه 
من مدائنک , ( قَقرَرّث منم لَمّا جمْکُمْ قوقبِ لی ربی خکمّا وجَعَلْنی من 
لفزسلین ) 


وقد قال الله عژوجل لنبیّه محشد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : ( للم 
یجذک بتیمَا فاوی ) , یقول : آلم یجدک وحیدا فآًوی الیک الناس ( وَوَجَد 


04 فرحرن 
‌ِ 


طال ) بعنی عند قومک ‌ فهّدّی ) آی هدیهم الی ِ , ( ووَجدک ع لا 
قَعْتی ) , یقول : اغناک بان جعل دعاءک مایا : 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 195/1 ح 1 . 
باتی الخدیت امه فی ف و رقم 2992 ) 


قوله تعالی : ( تون الدکُران من الْعلمین * وِتدژون ما حَلَق لَکُمْ تکم خن 
آروجکم بل ثم قَوَم عَادْون ) : 166/26 - 165 . 


3 - المحدّث النوری ؛ : ِ بنٍ محمد السیارک فی 9 التنزیل 
و 


فقال ( علیه السلام ) : ما دکرءاللّه عتوجلْ ذلک فی الکتاب لا فی موضع 
واحد ۲ ای قوله عزُ وج ۳ تون الذکران من العَلمین * وَتَذَرون مَ حَلق 
کم زبکم مَنْ آژوجکم بل نم قَوَمْ عَادُون ) . 


( مستدرک الوسائل : 232/14 ح 16582 . 
قطعه منه فی ( حکم |تیان النساء فی آدبارهن ) ۰ ) 
قوله تعالی : ( و نژ عَشیرتک الأَفْرَبينَ ) : 214/26 . 


4 سده سااشن ااص ال زار ای 
السلام ) مجلس امامون ‏ مرو وف اوه ی هلاه 
آهل العراق وخراسان . 


فقالت العلماء : فأخبرنا هل فشّر اللّه عوجل الاصطفاء فی الکتاب ؟ 


فرالا زع لمای ار سفن لاه یی ام ی 


قوله عوجل : ( وأنذِژ عَشیرتک الأفْرَیینَ ) . ۰ عنی له عروجل بذلک الا ل 
۲ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2384 . ) 


0 
شا ی تس ۱2۳۱۰ 
قوله تعالی : ودَحَلّ الْمَدیتة علّی چین عفْلَوٍ مَ َنْ أهلهّا قوجد فیها رَجْلَیّن 


تیان قذا من شیقیه ی وقذا من عذوو ی قاشتقن الْذٍی من شْیقتم ی 
ااپاچاصثصپ«ح«صح«ح«ث«ح«ِ زا می ارص وفا یذ آن توت 


1 آلشته اتصدوی: ۰ ب کل ین مین الجهم فا شرت محاش. 
اوه الرضا و تا اسان 
یا آبن رسول اللّه ! الیس من قولک : ان الا تبباع معضفمهن ٩‏ 


قال : بلی . 


قال المأمون : ۰ . . فاخبرنی عن قول اللّه عرُوجلٌ : ( قوَکْرَهُ و مُوسی 
فص عَلیْه قال هدّا من عَمّل الشیّطن ) 


قال الرضا ( علیه السلام ) و ی ی ی 
مدائن فرعون علی حین غفله من اهلها , وذلک بین المغرب والعشاء ( 
فوَجّد فیها رج تقتلان فا من شيعته ی وَقَذا من عَووه ی قَاشتقتة الذی 
من شبعته ی علی الذی من عَدْوّه ی ) , فقضی موسی علی العدو , وبحکم 
اه تعالی ذکره ( قَعَکرَه و 


) فمات , ( قال هَدّا من عَمَل السْیّطَن ) یعنی الاقتتال الذی کان وقع بین 
الرجلین , لامافعله هوسی ( علیه السلام ) من قتله , ( له و ) یعنی 
الشیطان ( عَذو مّضل مین ) . 


فقال المأمون : قما معنی قول موسی ( رب" ای ظَلَمْتْ تفسی قَاعْفر لی 
۳ 


قال : یقول : ای یب چا بدخولی هده المدینه ( قَاعْفرٌ 
لی ) آی استرنی من آعدائک لثلا یظفروا بی فیقتلونی , ( قَعَقَر لَ و له و 
هو العَفَورٌ الرَحِيمْ ) ؛ 


قال موسی ( علیه السلام ) : ( رب یقا َْفت عَلّت ) من القوّه حّی فتلت 
وحلا توکزه ج.( قلن آکون ظهزا للمحرهین) بل آجاهد فی. یلک بهده 
القوّه حتّی ترضی , ( قَاصْيِحَ ) موسی ( علیه السلام ) في المدینه ( حالف 
ترفب قاذا الْذٍی اسْتَنصَرة و بالأقس یَسْتضْرحُةُ و ) علی آخر +( قال له و 
موسی اک لوط مین ) قاتلت رچلاً بالأمس وتقاتل هذا الیوم لأوذیئک , 
وأراد آن ببطش به . ( فلا آن راد آن تنطیش بالذی هو عَذدٌ لا ) وهو من 
شیعته , ( قال تفوسی یذ آنتقلیی کعا فلت تفسام یمس ان رید[ 


ان کون یازا فی الأَض وا ترید آن تَکُونَ من الَمصلچین ) . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 195/1 ح 1 . 
یاتی الجدیت بتمامه فی فت 8 رقم 2382 ) 


قوله تعالی : ( قَجاءلَة امْدَلهْما تشی عَلی استَخْیاء قالث ان آبی یَدْغُوک 
لیجٌزیک اجر مَا 


سَعَیّت آنا قَلقا جَاعغ و وقّص لب الْقصص قال لاتحف تجوّت من الْقَوْم 
الطلمین * قالت اجدلهّما یاب اسْتجره ان خی من استجرّت العَو امین ) 
: 26/28. 


مارا وتدی زفکن این بانویهر کی آنیف تداع بن غتهر )ای تا 
آحمد بن محقّد بن عیسی ,,عن آحمد بن محشد بن آبی نصر قال : سألت 
آباالحسن الرضا صلوات اللّه علیه عن قوله تعالی : ( ان آبی یَدْعُوکَ 
لیخریک اعز ماشقیت لا | آهی النی توح لها ؟ 


( القصص : ۰25/28 ) 


قال ( علیه السلام ) : نعم , ولقا قالت : ( اسْتْجره ان حَبْرٍ من اسْتْجَرت 
الْقَووٌ امین ) قال 0 : کیف علمت ذلک ؟ قالت : لمّا آتیته برسالتک , 
فاقیل معین فال, : کوتی-خلقین ودلیتی علی الطرنق یآ 
کر اه ان بر ی سا 


ولمّاٍ آراد موسی الانصراف قال شعیب : ادخل البیت وخذ من تلک العصی 
عصا تکون معک تدراً بها السباع , وقد کان شعیب آخبر بأمر العصا التی 
آخذها فونعی.ر فلا دحل شالت فتیت: الیه: العضا ,.خضارتفی یدج 
فخرج بها . 

فقال له شعیب : خذ غیرها . فعاد موسی الی البیت , فوثبت الیه العصا , 
فصارت فی یده فخرحج بها . فقال له شعیب : خذ غیرها . فوثبت الیه 
فضار بت فی بدم.. فعال له شفیتب: الم. اقل لیذ غیر‌ها ؟ فال له مفنییی* 
قد رددتها ثلاث مژات کل ذلک تصیر فی یدی , فقال له شعیب : خذها 


وکان یت پزوز فوسی. کل فتتة: + فازا| اکل قام موسی علی ر اسه وکسر 


له الخبز . 
( قصص الاأنبیاء : 152 ح 161 . عنه البحار : 44/13 ح 10 . 


قطعه منه فی ( مار واه عن موسی علیه السلام ) و ( مارواه عن شعیب 
علیه السلام ) . ) 


3 - الشیخ الصدوق : روی صفوان بن یحیی رم اب درف مت اف سین 
فد من ای اس 


الحسن ( علیه السلام ) فی قول اللّه عروجلّ : ( قاّث اِجْدَلهُمَا بت 
ار جر ان خر من استجزت الْقَووٌ امین ) قال : قال لها شعیب ( علیه 


الشلام ) <باعنيه. ارهدا فقو فد ظرفيه برفع الضترم:م آلامین فن. این 
عرفتیه ؟ 


قالت.: یا آبه ! ی مشیت قذامه فقال : امشی من خلفی:: فان ظللت 
فا شدشی الی الطریی فا قیم لا قظر فی آذبار التساه:. 


ات خرن القفیه 1۱2 و روف ون التقیم ۴ 123/۸4 17 
والبحار : 32/13 ح 5 , عنه وعن تفسیر القشیخ , وسائل الشیعه : 199/20 
ح 25422 . 


تفسیر القطو* : 138/2 س 15 , مرسلا وبتفاوت : عنه نور الثقلین : 123/4 
43 


تق الخونت آیضا فی بر تصا ام نس یه السلاق )وقصاعه یم کی 
( ما رواه عن شعیب علیه السلام ) ِ( 


قوله تعالی : ( نی أن آنکخک اخدی ابتتیت هب هتيّن عَلّی آن و تَمّنی 
حجَج فان أْمقت ی شزا قمرن عندی ) : 


. 2/29 


4 ای وس و ی ی یز 
ارب از آنکعک ای ابتتت هد 1 آن نی تَمنی حجج فان آلمَفّت مد 


عشدا قمق عندک ) اج الأجلین قضی ؟ 

( القصص : ۰27/28 ) 

قال ( علیه السلام ) : الوفاء منهما ُبعدهما عشر سنین . 
( الکافی : 414/5 ح 1 . 

تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1644 . ) 


قوله تعالی : ( قان له یَستجیواً لک قلعم اا 0 یعون َهوَعَفْم و وم من أَصَلٌ 
من اتتع هولة بقیّر خی من ال 7 ال لتهدی الْعَوْم الطلمین ) : 50/28 


5 - محمّد بن یعقوب الکلینی جع رفن ای , عن آحمد بن محقد , 
عن ابن آبی نصر , عن آبی الحسن ( علیه السپلام ) فی قول اللّه عرٌ وجل : 
ون أضل من اب هولة بقیّر هُدی من اللّه ) ؛ قال ( علیه السلام ) : 
یعنی من اتخذ دینه رایه بغیر امام من ائمّه الهدی . 


( الکافی : 374/1 ح 1 . عنه نور الثقلین : 132/4 ح 79 , واثبات الهداه : 
1 ح 56 , والبحار : 143/24 س 16 , مثله , والبرهان : 229/3 ح 1 . 


یه ااتان 190 7 


بصاثر الدرجات الجزء الاول : 33 ح 2 , و5 , بتفاوت سیر . عنه البحار : 
2 ح 


07 هد مدرک الوسا کل ۰۰ 29/17 21284 نهد ورن 
الکافی , اثبات الهداه : 127/1 ح 215 . 


هقی زر مر زان لاه ال شیه افام ی یساس 


6 - محمد بن یعقوب الکلینیت ؛ . آحمد بن محمّد بن آبی نصر قال : 
کتبت الی الرضا ( علیه السلام ) کاب , فکان فی بعض ما کتبت : قال اللّه 
عرُوجل : ( قسَلواً أفْلّ الدْکر ان + کشخ هون ) ۰ فقد فرضت علیهم 
المشاله: ول یفر خن علیکم آلحوانت 


قال ( علیه السلام ) : قال ال تبارک وتعالی ( قان لم یستجیبوا تک قاعْلَم 
اقا عون آهوا هد وه من أصّل من اب ع هوَله ) . 

( الکافی : 212/1 ح 9 . 

یاتف الخدیت بتمامه فیاف 8 رقم 2418 .) 

قوله تعالی : ( وَلَقَ وَصّلتَا له القَوَل للم بَتدکرون ) : 51/28 . 

7 - محمّد بن یعقوب الکلینت ؛ : الحسین بن محقّد , عن معلّی بن محقّد , 
عن محمّد بن جمهور , عن حقاد بن عیسی , عن عبد الله بن جندب ( عذّه 
التت وال رت نی حالمتااصین اضحات الضارق .مالکاطم +الرضا.. 
یه الا رال ال هر ی و وود 
رقم 2 , ورجال البرقی : 45 , 50 , 53 ۰ ) 


قال : سألت آباالحسن [ علیه السلام رفن قول المع ای اعد 
ولا لقم القول لعلهم ید دکرون )۱ 


قال 


( علیه السلام ) : امام الی امام 


زای هو هو زاف مرا ی ی ولا 


المناقب لابن شهر آشوب : 96/3 س‌ 1 مرسلا . عنه وعن الکافی 1 
ال ۱ فسات ابا وله ند سا ۲ 


1 وراک یکلا با ویکتز ما کان لهمْ الْختَرة سبْحَنٍ ال 


یعلی :۳2 با اصَل مقّن اب هولة بعیر هُدی من الله ان 
اللد لایهدی الوم الظلمین ) 6828 0 
8 - محمد بن یعقوب الکلینین ؛ ۰ عبد العزیز بن مسلم قال : کنا مع 


۱ یوم الجمعه فی بدء 
مقدمنا , فأداروا آمر الامامه وذکروا کثره اختلاف الناس فیها , فدخلت علی 
تسد( علیه الشاام) فامه حون آلناس فیه ۶ شم ( عابة الهلام ) 
ثم قال : یاعبدالعزیز !جهل القوم وخدعوا عن آرائهم ۰.۰ فمن ذا الذی ببلغ 
معرفه الامام , آو یمکنه اختیاره ! هیهات ! هیهات اشات او : 

اتظیوان ال ای وه فی غیر الا سول فح( ی الله ام واه 
وسلم ) . . . زین لهم الشیطان آعمالهم , فصدّهم عن السبیل , وکانوا 


رغبوا عن اختیار اللّه واختیار سول اللّه ( صلی الله ِِ وسلم ) 
ماه ای تا هافر ار ی ها ای ۲ 


ن هم الْختَرة شبن ال وتعلی عا با بش رِکُون ),. ۰ . وفی کتاب اللّه 

هر والشفاء 1 ۱ وابعوا آهواءهم , , قفذمهم اللّه ومقتهم و آتعسهم , 

فتخالی ۰ ( ون اضل مقم ان ع هوَلة بقیر هُدی من اللّه ان ال 
0 الظلمین ) . 


( الکافی : 198/1 ح 1 . 
نقّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم ۰938 ) 


قوله تعالی : ( الک لاتهدی من بت ولکِنّ اللَ بَهّدی من بَشَاء وَفو الم 
بالهّتدین ) : 56/28 . 


و الشیه انوس وی اعد اس تخد نون آنی تن ی فکاتت 
اااعس الصا هلاه وت ی الیش رن 


فقال : کتبت الیه کتاباً , وأضمرت فی نفسی , آئی متی دخلت علیه , آساله 
عن ثلاث مسائل من القرآن , وهی قوله تعالی : ۰۰ . وقوله : ( لک لأاتهُدی 
من أحْببّت وک ال بَُدی من یِشاء ) . 


قال آحمد : فأجابنی عن کتابی , وکتب فی آخره الایات التی آضمرتها فی 


را و 
بات الحدیت ماه افی قع 9 رهم 2423 ) 
قوله تعالی,: ( ولاتذغ مَع ال الا ءاخر 1 ال الا هو کل شی ء هالک ا 


- 


هه و لة الک واه رَجفو ن ) : 88/28  .‏ 


0 له دون ره دالاس صا له الک کال فلت (ها 
بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : یاابن 


اب هی ات ی ها ینعی الت اانه سر 
آهل الحدیبث : ان المومنین یزورون ربهم فی منازلهم فی الجثه ؟ 


از یه مایا ات ان ار ان 

ما ( شلی لاه اه ی ین همه سس الم الصا یه 

1 رومتاعه ماع وزبارته فی لدب والاخره زیارته . 
. وقال عر وجل : ( کل شم ء هالک الا وجْهَةْ و ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 115/1 ح 3 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 816 . ) 
الثامن والعشر ون - العنکبوت :۰ [29] 


قوله تعالی : ( الم * و حست التاسْ آن یروا آن تقو له عاصا هم لایفتنون) 
: 29 و2 . 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : عده من آصحابنا 0 
مر ین هلاه عالی تفع بای( کل الساام )ول 
تقذمت ترجمته فی ( رویاه علیه السلام ) . ) 


الم * اخیت لاس ان رها ات لها عاا مهد ا ‏ ا ها ری 
ها الفتتة ۱ فلت:: حفلت فدای لا 


فقال ( علیه السلام ) : یفتنون کما یفتن الذهب نم قال : یُحَلصون کما 


( الکافی :۰ 370/1 ح 4 . عنه البحار : 219/5 ح 14 , ونور الثقلین : 148/4 
جح د. 


غیبه النعمانی : 202 ح 


ی 


التضا ( علیه انسلام ال و ۳۳ آعتافکم حتب تمیزوا 
وتمکصوا قلاییقی منکم | لقلیل نم قراً 0 ترکو| 
آن یَفولوا عامتا 5 هم لابعت بفتنون ) . 


( الارشاد : 360 س 11 . 
تقدّم الحدیث آیضاً فی ف 2 - 4 رقم 1137 . ) 


قوله تعالی : ( تک نون الرجال وتَفْطعَون السّییل وت پوت فی تادیکم 
المنکر قما گان جَواب قَوّمه ی لا آن الوا اثیتا بقذاب ال ان کنت من 
الطّدقین ) : 29/29 . 


3 - آبو علث الطبرسي* ؛ : ( وتو فی تَادیکَمٌ الفنکر ) هو آئهم کانوا 
علبه السلام ).. 


( مجمع البیان : 280/4 سن 31 . عته البخار : 146/12 سس :3 . ووشسائل 
الشیعه : 147/12 ح 15902 . ) 


نججد 


قوله تعالی, ۳ ِ هو عءَابثُ م‌ بت فی صَدور الذین ۳ العلم وما ی 
یتنا الا الظِمون ) : 49/29 . 


4 - محمد بن یعقوب الکلینث 7 هن اضتا نا عن آحمد بن محقّد , 
عن الحسین بن سعید , عن محشّد بن الفضیل قال : سألته عن قول اللّه ( 
تقذمت ترجمته فی ( من قتل حمام الحرم مُحرما ) . ) 


۳ 7 َ 
عر وجل : ( بل هو ءایَثْ م بَیتَثْ فی صَدُور الذین 


وئوا الیل ) ؟ 
فا ات رل ی اما تعا گم 
ژالکافی 2124/0 5 


بصائر الدرجات , الجزء الرابع : 226 , الباب 11 ح 12 , و8 , وفیه : عن 
محفّد بن الفضیل مضمرا. 

قضعه:مته قی ( ان الانتمعلهم السلام۰ هم آلدین: آمتها العلم )) 

5- ابن شهرآشوب ؛ : برید بن معاویه العچلیْ , وآبو بصیر , وحمران , وعبد 
الله بن عجلان , وعبد الرحیم القصیری , کلهم عن ابی جعفر ( علیه السلام 
1 

وروی آسباط بن سالم . والحسین بن زیاد الصیقل , وحمران بن آعین , 
والمثثی الحتاط , وعبد الرحمن بن کثیر , وهارون بن حمزه الغنوی , وعبد 
العزیز العبدی , وسدیر الصیرفیخ , کلهم عن آبی عبد الله ( علیه السلام ) . 
وروی محقّد بن الفضیل ۰ عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قالوا فی 
قوله تعالی ۳ ۳ هو عبت م‌ بینت فی صَدور الذین وئواً العلم 4 : لحن هم 
, وایانا عنی . 

( المناقب : 420/4 س 16 . عنه البحار : 203/23 50 . 

ام هقی زر ار ال تام اسهم لو ونوا العلص اند ) 

التاسع والعشرون - الروم : [30] 


قوله تعالی ۳ وه الذي دا الق نم بعيذه 9 وق هون عَلیّه وله المتّل 


ی 


مان الم تلم را فا الصا سین مار مایت فان 2 
: ان این عقی علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قدم علی من الحجاز 


, وهو یحبٍ الکلام . ۰ . اما وگهت الیه لمعرفتی بقوّ‌تک , ولیس مرادی الا 
ان وت ماخ فا 


فقال ایا اب الما شیم ی مس دای والذم . 
فوجه المأمون الی الرضا ( علیه السلام ) . . . قال ( علیه السلام ) 
وماآنکرت من البداء یا | سلیمان ان وا 
الحلق نم یُهیدُهُ و ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 179/1 ح 1 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2379 . ) 


قوله_تعالی : ( وقال لین وتو له واللیمن لَقَة لثم فی کتب اللٍّ ی 
یوم ات فهّدّا بوم ۳ وَلکنکم کننم لاتغلمون ِ( : 56/30 


0 رن 2 
مقدمناً : فادارها آمر الامامه وذگروا کتره اختلاف الناس فیها :.قوخلت علین 
سیّدی ( علیه السلام ) فأعلمته خوض الناس فیه , فتبسٌم ( علیه السلام ) 
نم قال : یاعبدالعزیز ! جهل القوم وخدعوا عن آرائهم .۰۰ . ان الامامه خصْ 
الا ی ال 


نم آکرمه آلله تعالی :بان خعلها قی ذ بتمن 


حلی ورژئها له تعالی النبت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) . ۰ . فصارت فی 
ذریته الأْصفیاء الذین اتاهم اللّه العلم وللایمان , بقوله تعالی : ( قا الذیب 
آوئواً عم واللیعن لقَد لیم فی کتب الله [لی بوّم البِقّت ) . ... 


( الکافی : 198/1 ح 1 . 


ج ً 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 938 . ) 
۳921( 


الثلائون - لقمان : [31] 


قوله تعالی : ( ومن الّاس 2 من تشتری لو العدیث بل غن یل ال 


بقَیّرٍ علم وتخذها فُروا آولل-ک هم عدات مهن ) : 6/31 
1 - آبو علیغ الطبرسو ؛ : ( وَمن اللّاس من بَشتری لهُوَ الحدِیتِ ) آی باطل 


الحدیث , واکثر المفسّرین ِِ ی أث لمراد بلید السفیت تاه ر هه مره 


( مخمع البیان * 313/4 سن 27 رنه البجار ۶ 136/9 سن 24 وفصائل 
الشیعه : 310/17 ح 22618 . ) 


قوله تعالی : ( ولو آمّا فی الأرْض هن شجزه أَفْلَمْ ابر یَفْتهُ و من م 


بعده ی سَبَعَة أبْد بخ ما تفدت کلمت الله ٍنّ ال عریژ حکيمْ ) + بل 7 ره 
از کی اکن 
فی قوله تعالی : ( ما تفد ث کلمت الله ) قال ( علیه السلام ) : 


الکلمات التی لا تدرک فضائلن ولاتستقصی . 

( مقذمه البرهان : 292 س 7. 

تقدّم الحدیث آیضاً فی ( آئهم علیهم السلام کلمات اللّه ) ۰ ) 
الحادی والثلائون 


> السجده : [321 ] 


قوله تعالی : ( اَذٍی آَحَسَن کل شم ء حَلَقَة و وبا حَلْقَ الانسن من طین ) : 
32 : 


1 - الشیخ الصدوق 7 : ... الحسن بن محقد النوفلی یقول : قدم سلیمان 
الفرهن ام تراسا علین الماعمن سا یهد فحضله پم فا له ان ای 
عمّی علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قدم علی من الحجاز , وهو 
یحبٍ الکلام . . . اما وجهت الیه لمعرفتی بقوّتک , ولیس مرادی الا آن 
تقطعه عن حچه واحده فقط . 


فقال سلیمان : حسبک , یا آمیرالمومنین اجمع بینی وینه,وخذی والذق ‏ 
فوجٌه المأمون لی الرضا ( علیه السیلام ) . خ مه ی ۱ 
الانسمَنِ من طین ) .. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 179/1 ح 1 . 
یاتی الخدیت‌بتمامه فیاف 8 رقم 2379 . ) 


قوله قوله تعالی : ( ثم و رثنا الکتت اُذین اطتَیّتا من عنادتا قملَهْم ظالم 
1 تیه ی ومتهم تصد مه سا م یلیرت یادن اه 5 
الکییژ ) ( جثث عذن تدخلوتها بُحلون غیها ین آتاور من دعب ول 
وَلَاسَهْم فیها خریژ ) : 32/32 - 33 . 


ال ده ما ان سای فا تس با رن 
السلام نی 1 قرو ند آ خی 5 هن ما 
اه العراق وصر اسان . قفا الصان» وی عن هنن 


هده الآیه : ( 2 آقریتا الکتت الذين اصَطتیتا من عبادتا ). 
فقالت العلماء : آراد اللّه عروجلٌ بذلک الاأمّه کلها . 
فقال المآمون : ما تقول يا آبا الحسن ؟ 


قفا الا علیه اسلا ال آقا کا فا لاب مکی افو ۶ آران ال 
عژوجل بذلک العتره الطاهره ِ 


ال ای ی لش وه 
قال ل الرضا ( علیه لیام : ثم لو آراد له لکانت آجمعها فی الجثّه . 
لقول اللّه عروجلْ : ( قَمْهْمٌ الم للفسه ی وملهُم مَفْتصنْ وَملَهُمٌ سایق م 


1 سم 


باکترب بائن له تلک غه لفط الکبیژ) حففهم هم .فی اه 1 
فقال عوجل ( جلف عذن بخلوتها عون ها ین سار من ذَقب ) له 
فضارت الوراتق لافتره الطاهوه لا لغرقم : 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2384 . ) 
الثانی والثلائون - الأحزاب : [33 ] 

قوله تعالی : ( ادعْوهَمٌ هم فو أَفسط عن اه قٍن له تفلشواً هه 
نکم فی الذین ولیک ویس علَیْکَم جتاخ فیماً آحطانّم به ی وَلکن تا 
تعقدت فلوبْکُم وکان اللَه عَفودا #جیجا ) "دورد 


1 - الشیخ الصدوق ؛: عن محقد بن سنان أنَ علت بن موسی الرضا 
(شاسالفلام کت اس ات سا 


َ تحلیل مال الولد لوالده شیر 1 
للوالد . . . لقول اللّه عژوجل : 


وم للم هو أَفُسَطٌ عنة ال له ) . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 88/2 ح 1 . 
باتن:الکدیت ها مهافی ف 8 رهم 2911 ) 


قوله تعالی : ( وقَرّن فی بتک ولاتبرَْن تج الْجهتّه الاولی وأَقمن 
الصَلوة وءاتین الرَکوة وأطعن اللَة ورَسُولَة و اما رید اللهْ لیذْهبَ عنم 
الیَجسَ ال ات و هکم تطهیزا ) : 33/33 . 


2 موه و بر مان ااصلت فا ی سا ای 


السلام ) مجلس امامون ‏ 9 ۳ 5۰ ف ما 
اهل العراق وخراسان . 


قفا ای سای 
فقال الرضا ( علیه السلام ) : فشّر الاصطفاء فی الظاهر سوی الباطن فی 


قوله عٌوجل : ( ما بُریذ ال مب عَنکمْ الراجس هل ات مات کم 
یا مها تس ری ۲ بجیت ع ۱ معاند ضال.: لایه عضل. بعند 
طهاره تنتظر . . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 


باتن:الحدیت امه قین ف و عم 2984 ) 
ققله تعالن رز ان الله ومله که و ون علی الیی تام الخیه ایا 
لوا ع امه ون جوا تسلیجا ) : 56/33 


لاصو ی ان ات ال ۲ کی اترضا اند 
السلام ) مجلس ی تفرگ رقف احتمع ی رن ماخ 
اه القرای مصراسا رم ال اون ردیر ین 


هده الآیه : ( 2 آقریتا الکتت الذين اصَطتیتا من عبادتا ). 
فقالت العلماء : آراد اللّه عروجلٌ بذلک الاأمّه کلها . 
فقال المآمون : ما تقول يا آبا الحسن ؟ 


ققالن الصا یه نافیل ما فالمزم فت افو اراد الا 
عژوجل بذلک العتره الطاهره ِ 
ال ای یش وه 


فقال له الرضا ( علیه السلام ) :له لو آراد له لکانت آجمعها فی الجّه . 
لقول اللّه عروجل : . . . ( جِتَتْ عَذن یَدَحْلُوتا بُحلَوّنَ فیها من آأسَاور من 
دق ) اایت» فضارت الورانه لاعتره الظا هر 1 آخیرردم : 


فقال الرضا ( علیه السلام ) الذین وصفهم ال فی کتابه فقال عروجل  :‏ 
ما بُرید ال لذهِب عَنکُمْ الجس أَهْلّ ابیت وه رک تطهیزا ) 


فقول ال عرژوجل :,( ّ ال ومللءکته و ُسلون علی ال" یا الذین 
عَامَبُواً لوا عَلَبّهٍ وَسَلْموا تشلیها ) . 

قرو آخار الدضافايه لاه 6/1 2اه 1 

یأنی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2384 . ) 


قوله تعالی : ( وما کات من ولا مُوْمتهٍ لا قصی ال وَرَسْولةُ و مدا آن 
کون لَهْمْ الْخِیِرة من مرجم ) : 36/33 . 


4 - محمّد بن یعقوب الکلینین ؛ ۰ . عبد العزیز بن مسلم قال : کنا مع 
0 
فعدضا «فادارما ام الاقافه ودکر ما کتره اختلاف: الباس فیقا فلت لین 


سیدی ( 


علیه السلام ) فأعلمته خوض الناس فیه , فتبشم ( علیه السلام ) ثم قال : 
یاعبدالعزیز ! جهل القوم وخدعوا عن آرائهم . .. فمن ذا الذی ببلغ معرفه 
الامام , آو یمکنه اختیاره اا ات ادا العقول . . . آتظئّون َ 
ذلک یوجد فی غیر آل الرول مد خی اللهحلیه ماه سل 

زین لهم الشیطان اعمالهم , فصذهم عن السبیل , وکانوا مستبصرین . 


رغبوا عن اختیار اللّه واختیار رسول ال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
وآهل بیته الی اختیارهم . .. وقال عر وجلٌ : ( وَما ان وین و مَوْمتٍ ادا 
قضی اللة وََسْولة و مزا آن یکون له الیرم من أشرهم ). 


( الکافی :۰ 198/1 ح 1 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم ۰938 ) 


قوله تعالی ۰ ولا تقول لّذٍی نع م ال عَلیّه ولعقت عنم آقشی غلیک 
رَوجک وق اللح وَنحفی فی تفسک کی ال ید 1 به وَتَخسَی تخشي الناسَ وال آحقت 
آن تخل قلعْ قضی زب ها وطرا ز8ختکه ها کت لا ن ی المُمنین 
رخ فی روج آاعبالهم ادا قصواً من وطرا وکان أمَرّ اللّه معا ) : 
3/33 . 


5 - الشیخ الصدوق ؛:.. . بو الصلت الهروی قال : لمّا جمع المآمون لعلی 
بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) . آهل المقالات من آهل الاسلام 
والدیانات 1 مپ الیهود والنصاری ۹ والصابئین , وسائر المقالات 1 
فلم یقم آحد الا وقد آلزمه حچْته , کاثه آلقم حجرا؛ 


قام الیه علی 


توالت بفقال لا اس رل اللن تفیل مه الاسا ؟ 
قال: ( له السلام ):* تفع 


قال : فما تعمل فی قول الله عژوجل : . وقوله تهالی فی نبیّه محقد ( 
صلی ال اه اه سای ی هت اه ۱ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : .. وآما محقّد ! صلی الله علیه وآله وسلم) 
وقول اللّه عروجلٌ ۰ ( وتگهی فی تقسیک ما ال ۶ مبدیه وتخشی التّاس والله 
او آن تخل ) فان اللّه عروجل عرّف نبیّه ( صلی الله علیه وآله وسلم 
ی او آخه ی دار الدتیا.ء: ژاسها؟ ارو اجش. فی :ذار. لاخرهوامن 
آقهات المومنین ۰ واحداهن من سمی له زینب بنت جحش , وهی یومتذ 
تحت زیدین"حارقة , فاخفی انتمها اف تفسه, ولم سذهءلکیاا بقول آحد: من 
المنافقین : له قال فی امرآه قی بیت رجل [ئها احدی آزواجه من آأمهات 
المومپین ,. وخشی قول, الصناففین.: ففال. الله:ی وخل ۲۶ وتعشی التاه 
واه آجوث ۱۱ 


ی 
السلام ) . یلاعت للم لب بل وسلم ارقول؟ :ِِ) 
۳۴ قصَی زید منهّا وطرا روج 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 191/1 ح 1 . 

یاتی الجدیت تتمامه فی فت 8 رفم. 2381 ) 


قوله تعالی : ( 


۳ ‌ 3 ع‌ِ سیم سیم 
یم آنزل علیکم مُن م بَعد القم. مه تعاس پغشی طالقَة مُنکم وطالقَه ق؟ 
| و تایه ره ون بالله غَیر الحق ظنّ ال له یِقولون هل لتا من الامر 
۶ | نله 0 ۳ ۵ ۱ 23 نج | وه و م سم رج ص 
من شت ء فل ان اف که وله بحفونَ فی انفسبهم ما دون تک تون 
لو کان تا من الامر سَی ۶ ما فیلتا هْتا قل لو کنثم فی بُیویِکمْ لیر الذین 


6 - الشیخ الصدوق ۰۰:۰ . علیّ بن الحسین کاتب بقاء الکبیر فی آخرین : 
ان الرضا ( علیه السلام ) حد فعزم علی الفصد , فرکب المأمون وقد کان 
قال لغلام له : فُبْ هذا بیدک نی فا بارس | 
و 


1 فکان آخر ما تکلّم به ( 
بو ین کیب یم ات[ 
مصَاجعهم ) ( وَکان 1 ۳ َفْدُورا )۰ 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 240/2 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 166 . ) 


قوله تعالی : ( یوم ثقلِ وَجُوهُهْم فی التّار یَفولون بلیْها أَطَغتا ال وَأَصَغتا 
الرَسْولا ) : 66/33 . 


لمتفووت تس لته ید الخر ان فال نی واباالخشن ( 
علیه السلام ) الطریق . 


اقا لفق وان ال خر مهب وضع کی تزع 
۱ ی من ترک ی 
اللهَ واطفتا ال شولا )۷ 

( اثبات الوصیه : 235 ؛ س 3. 


قولم تعالی ۰ ( ۷1 عَرطتا الأْمَات عَلّی السَمَوَتِ والَضٍ والجتاٍ ین آن 
تخملتها وأشققن ملها وحملها الانسمن لت و کان طلوا جَهَولا ) : 72/33 . 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی ( رضی الله 
عنه ) قال : حدّثنا علی بن ابراهیم پن هاشم , عن آبیه , عن علین بن معبد , 
عن الحسین بن خالد قال : سالت آبا الحسن علیَ بن موسی الرضا ( علیه 
السلام ) عن قول اللّه عژوجل : ( لا َرَضتا الما عَلّی السَمَوّتِ والأَرْض 
والجبال قَأبیْن آن یَخملتها ) . 


فقال ( علیه السلام ) : الأمانه الولایه , من ادعاها بغیر حق" فقد کفر . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 306/1 ح 66 . عنه اثبات الهداه : 101/1 
ح 103 . عنه وعن المعانی , البحار : 279/23 ح 19 , ونور الثقلین : 
4 ح 258 . 

معانی الأخبار : 110 ح 3 . عنه اثبات الهداه : 104/1 ح 108 . 


البحار : 280/57 س 15 


قطعه منه فی ( أنْ الأمانه فی القرآن هی الولایه ) . ) 
الثالت والثلائون - سباً : [34 ] 


قوله تعالی : ( وَلَقَ۹ عابتا داود لا قطلا تجتبال أوّبی مَعَة و وَالطیْر وال له 
الحديد ) : 10/34 . 
1 الرآوزوین 2 : عن این بابویه , حدثتا آبی , عن سعد بن عبد اللّه و 
آحمد بن محمّد بن عیسی 9 نصر الیزنطی , عن 
آنت الخشسی, ( عله السلام ) فی فعله تعالن لداود +( عالا له العدید ) .قال 
: هی الدرع , والسرد : تقدیر الحلقه بعد الحلقه . 


( قصص الاأنبیاء : 202 ح 259 . عنه البحار : 5/14 ح 10 . ) 


قوله تعالی انا عقل یقت وقدر في اسرد واغملوام‌ضلها انی رخا 
تقْمَلون بَصید ) : 11/34 . 


2 - الحمیری ؛ : احمد بن محقّد بن آبی نصر قال : وسألنا الرضا ( علیه 
ات ات 


فقال ( علیه السلام ) : [ئما هو سژاد , آما تقراً کتاب اللّه عرٌ وج فی قول 
الله لداود ( علیه السلام ) : ( آن اغمل سبعت وقَدرّ فی السّرّد ) الحلفه 
بعد الحلقه . 


( قرب الاسناد : 364 ح 1305 . عنه البحار : 61/97 ح 3 , ونور الثقلین : 
4 ح 16 , والبرهان : 344/3 ح 3 . ) 


و الشته الطوشت روم احمد ین من آیی. ضر ها ل فلت 


لاس لین الرضا ز غليه سای اب الخسن بسن فحیمت شاد نان 
مسا 


قال ِ , لاتقل الز*اد , بل قل السلاد , ان اللّه تعالی یقول : ( وقظ 
فی السْرّد ) 


( شرح مشیخه تهذیب الأحکام : 53/10 س 8 . 
نقدّم الحدیث آیضاً فی ف 3 رقم ۰724 ) 


قوله تعالی : ( اعْمَلوا ال داوود شکزا وقلیل خن عبادج ال شکور ) 
334 
4 - محشد بن یعقوب الکلينوه ؛ . احمد بن عمر قال : دخلت علی آبی 
اس الوضا ( غله اسلا ) آا وین تونر بن آبی قانمه قفت له 
جعلت فداک , تا کتا فی سعه من الرزق , وغضاره من العیش , , فتغیرت 
الحال بعض التغیبر , فادع الله عر وجل آن یرد ذلک الینا ؟ فقال ( علیه 
السلام ) ( اک شی رید ون تکونون ملوکا ۱ اس کم آن-بکون:عنل ظا هر 
وهرثمه ؟ وک علی خلاف ماأنت علیه , قلت : لا والله . مایسدّنی آنْ لی 
ای رم ۱ ۱۲ , قال : فقال : فمن 
پسر منکم فلیشکر اللَه, , ان اه عروجلٌ یقول : وقال تستجا جه وخعالی 
7 اعْمَلوا عال داهود شکدا وقلیل جُن عتادج الکو ) 


( الکافی : 286/8 ح 546 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2181 . ) 

2 

الرابع والثلائون - فاطر : [35] 

قوله تعالی : ( الحَمَد له قاطر السَمَوَّتِ وَالرض جاعل الَْلل-که 


تتلیی )و وا .ها 1 : 


له العدوی یت خیم بح لول وین« قوم‌تنامان 
الق هراشا نع الا فاکه مه ضاهن ال مان ام 
عمّی علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قدم علیْ من الحجاز , وهو 
یحبٍ الکلام . . . اما وجهت الیه لمعرفتی بقوّتک . ولیس مرادی لا آن 
تقطعه عن حچّه واحده فقط . 


فقال سلیمان : حسبک با آمیرالممنین ! اجمع بینی وبینه " وحلنی وال 
فوچه المأمون الی الرضا ( علیه السلام ) ۰ .,. قال ( علیه السلام ) 
وماژتکرت من البداء یا سلیمان ؟ واللّه عژوجل یقول : ۰۰ . ( تَزیدٌ فی 
لعلي قاتا 9 + مر وجل (عا بعت من گر ولاتعص من 


( یهن اخباو لرضاءلیه السلام : 179/1 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2379 . ) 


۳9 لا پر 


قوله تعالی : ( من گان رید الْعرّه قللّه الْعرَه جمیغا له یَصَعذ الکلمْ ایب 


- - 
تک 


والْعَمَل الطَله یر فَعْة و والذین یَفکرون السیات لَهْم 


عَذَاب شدید وک ول -ک هو یبور ) : 10/35 . 


2 - الامام العسکری ( علیه السلام ) : فا علی رین موسی الرضا ( 
علیهماالسلام ) [ فی هذه الایه ] ۰ ( الیّه یَصَعَذ صالکلی ای 9و  :‏ لا لو 
الا اللّه , محقّد رسو ل اللّه , وعلی ولیْ اللّه , وخلیفه محمّد رسول الله حقا 
۲۱۳۹ ۳۳ و , ( والعمل الطَلخ بو قَفْهْ و ) علمه فی قلبه بأنْ هذا 
[الکلام ] صحیح کما قلته بلسانی . 


( التفسیر المنسوب الی الامام العسکری : 328 رقم 184 , عنه البحار : 
2924 


6 رتسا مها شم 198/6 ی 1 و2 ان 6 ین و 
والبرهان : 358/3 ح 2. 


تأویل الأیات الظاهره : 469 س 6 , مرسلاً. 
تنبیه الخواطر ونزهه النواظر : 428 س ۰2 مرسل . 


قطفت مت اف( ان سل الات ضای له حعايه وال سا هی الخلم 
لت )و( ان علاعلم السلات هو الکلهالطت اب ) 


قوله تعالی : ( نم َورثتا الکتب الذین اصطفیْتا من عنادتا قملَهَمْ ظالم 
یه ی وملهّم مُفْتَصِذٌ وَملهُمْ سایق م بالحَیْرتِ بدْن نله دک ق حول 
الکنیر ) :32/535 


3 - الصفار؛ : حدثنا عباد بن سلیمان , عن سعید بن سعد , عن محقّد بن 
فضیل ,ٍ عن آأپی الحسن الرضا ( علیه السلام ) فی قول اللّه تعالی نم 
وتا الکتب الذین اصطتیتا ء من عبادتا ) الایه؛ قال ( علیه السلام ) : السابق 
بالخیرات هو الامام . 


[ تضات 


الدرجات , الجزء الأوْل : 66 , الباب 21 ح 13 , و65 , ح 4 بسند آخر 
وبتفاوت . 


قطعه منه فی ( آنْ السابق بالخیرات هو الامام علیه السلام ) . ) 


4 - محمّد بن یعقوب الکلینت ؛ : الحسین بن محشد , عن معلی بن محشد , 
کن الت نکن ادن خی دان ۰ ,سالت اباالحسن الرضا ( علیه السلام 
) عن قول الله عژوجل : ( تم آو ناکت الدیضه اضطق را من عبادتا ) الایه 

, قال از ی ی وا ای اه 
بالخیرات : الامام , والمقتصد : العارف بالامام , والظالم لنفسه : الذی لا 
یعرف الامام . 


( الکافی : 215/1 ح 3 . عنه نور الثقلین : 361/4 ح 76 , والوافی : 
3 ح 1066 , والبرهان : 362/3 ح 3. 


قطعه قیفوت( ار الأتمهعليهم السلام هم السابقون بالخیرات , حتفم 
اللّه الکتاب ) ۰ ) 


قوله تعالی : * والْفْرءان الحکیم * ایک من الْمْرْسَلِینَ * عَلی صرّط 
شُشتقیم ) 1 - 4. 


1 - الشیخ الصدوق ؛ لانشن الضل:فال تعضر الرضا راید 
السلام ) مجلس امن 7 1۳۳ مر عاهاء 
آهل العراق وخراسان . 

فقال المأمون : . . . فهل عندک فی الاال شی ۶ آوضح من هذا فی القرآن ؟ 


فقال. ابو الحسن عم آخجروین عن قول الله عروخل ‏ 


* وَالفْرءان العکیم * تک هن الْمْرّسَلینَ * عَلی صرط سسته مستقیم ) , 
۰ "(پس )؟ قالت العلماء : ( یس ) محقد ( صلی الله له 


قال آبو الحسن ( علیه السلام ) : فاِنْ اللّه عروجل | آعطی محشداً وآل 
مد میم :دک فضار لا بیلغ اخد کنموضفه. الا من عدله.. ۰ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2384 . ) 

قوله تعالی : ( والقَمَرّ قَدَرْتَةْ متازل عتّی عاد کالعْرَجُونِ القدیم ) : 39/36 . 
2 - محقّد بن یعقوب الکلینث ؛ ی 
سعید المکارخ علی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) . . فقال : رجل 
قال عند موته + کل ضضلوت:لن: قدیم توت آیکه االلم.. 


قال : نعم , ان اللّه عرْ ذکره یقول فی کتابه : ( عتّی عاد کالعْرَجُونِ الْقَدِیم 
ان فماکان مر خعالیکه نت له سه شید هو تیم هب 


( الکافی : 195/6 ح 6 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 10 رقم 3454 . ) 
۱ دی : روی الحمیری_ باسناده قال : اجتمع علیث بن: آبت حمزه 


ره ۱ وزیاد لیاوا رف المکارق ا ها ات 
ال تا 


فی رجل قال : کل مملوک قدیم فی ملکی فهو حرّ , ما یعتق من ممالیکه ؟ 


فقال له : ثه یعتق من ممالیکه من مضی له فی ملکه سم آشهر؛ لقول 
الله عژوجل : ( وَالْقَمَرَ قَدَرّتَةٌ متازل حنی عاد الْعْرْجُونِ المَدیم ) وبین 
العرجون القدیم , والعرجون الحدیث , سثه آشهر . 


( [ثبات الوصیّه : 206 س 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 291. ) 


قوله تعالی ۶ ار االشفسن نمی لها آن تذرک القفر ولاالیل شایی اللمار ) 
: 40/36 


4 آبه علت. الظیر نی ره العبا شوت فی تفسبرن تالامستاد غن الاشعت 
بن حاتم قال : کنت بخراسان حیث اجتمع الرضا ( علیه السلام ) والفضل 
بن سهل فالقامون فی ایوان الحبری بمرو , قوضعت المائده , فقال ِِ 
( علیه السلام ) ۱ 1 
قوله تعالی : ( لاالسْمس پنم-بفی لها آن القَمَر وَلاالبّل ایو الا ) 


آی قد سبقه النهار . 
) مجمع البیان : 425/4 سس 012 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2392 . ) 


قوله تعالی : ( قالواً بوِبتا من م بَقتتا من مَرقدتا هَذّا ما وَعَدّ القَحْمَن 
وضَدّق المرسَلون ) : 52/36 . 


و هن رققوت الک ی العسه تن شدای ال رهق رن 


کتبت الی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) ۰ آشکوا جفاء آهل واسط 
وحملهم علی . . . 


فوقع ( علیه السلام ) بخطه : اٍنْ اللّه تبارک 


وتعالی آخذ میثاق أولیائنا علی الم ما هل ی هام اک 
فلو قد قام سیّد الخلق لقالوا : نا من م بقتتا من مرقدتا هذا ما وعد 
الرَّحَمَنْ وَصَدّق المَرْسَلون ) . 


( الکافی : 207/8 ح 346 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2439 . ) 
السادس والثلائون - الصافات : [37 ] 


قوله تعالی ۰( سم علی وج فی القلهین ) ( سم علی اِیرَهيق ) ( سَلم 
علی موسی وَقَرون ) ( سَلمّ عَلی ال یاسین ) : 79/37 و109 و120 
و130 . 


رده ماش ات فا عسض الا ها 
السلام ) مجلس اون در و امد ۳ 5۰ هن ما 
اهل العراق وخراسان . 


فقال المأمون : . . . فهل عندک فی الاال شی ۶ آوضح من هذا فی القرآن ؟ 


قال آبو الحسن ( علیه السلام ) : فاِنْ الله عروجل آعطی محشداً ول 
محقّد من ذلک فضلاً لا یبلغ آحد کنه وصفه الا من, عقله , وذلک أَنْ اللّه 
عرْوجلَ لم ُسلم علی آحد لا علی الأنبیاء صلوات اللّه علیهم , فقال تبارک 
وتعالی +( سلم علی توح فی, العلمین ) وقال : ( سلم علی انزهيم ) وقال : 
( سَلمٌ غلی موسی وَهرّونَ ) ولم یقل : سلام علی آل نوح , ولم بقل : 
سلام علی آل |براهیم ؛ ولاقال : سلام علی آل موسی ارو وتا 
عژوجل : ( سَلم علی ال یاسین ) یعنی ال محمد صلوات 


الله ای 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 
یاتی الخدیت بتمامهافی فت 8 رقم 2984 :) 


قوله تعالی, : ( قلقّا بل مغ السَعْت قال یت نی آری قوه لتاق ان 
یک قانظو مادّا ری فا بات افعل :ها نهر ستجدنی: ان شاء الله من 
الطبرین ) : 102/37 . 


2 له الصدوی ۶ بو علمنن اشوین علبن الفضال معن یه 
قال : سألت 7 
فول ال نت[ »لاه واه سل )ایا ان آلذسکین ؟ 


قال *بعتی. اسماغیل تن انراهتم الخلیل, ( علیه السلام. )-فعند اللهرین, غید 
المطلب آقائن م ض ض ض ض ض ض ض صض ض ظه [سماعیل قهو 


الغلام الحلیم الذی بشر الله به ابراهیم ( ما بل معه السَعْ قال تن 
نی آری فی المتام نی أَدبَخْک قانظرّ مَادّا تری ال بات اقعل ما وم ) 


ی ولم بقل 1 


( عفن اقبار اارساغه الا 0 
تقلام الجدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 914 ) 
قوله تعالی : ( وقدیتَهُ بح عظیم ) : 107/37 . 


ند الشته اتضذوق بقل وا نان فان تفت یضایر اند 
القتاع )ول 2 5 الله تا ی ال 


ابراهیم ( علیه السلام ) آن یذیح مکان اینه |سماعیل تب الذی آنزله 
ی 


فاوحن: اللهاف ول الب با زنراهند 1 قد فدیت صرعی لین ابنک 
اسماعیل لته یی جرک علی الخسیرن زر علیه السلام) بوفله: 
وآوجبت لک آرفع درجات آهل الثواب علی المصائب , فذلک قول للع 
وجل : ( وقديتة بذیح ع ظیم ) توا حول ولاقوه لا بالله العلوث العظیم . 


( الصافات : 107/37 . ) 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 209/1 ح 1 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 884. ) 
قوله تعالی : ( وَبَسْرّتةُ باسُحق تبیّا من الصَلحین ) : 112/37 . 
4 - الحمیری ؛ : محشّد بن عبد الحمید , عن الحسن بن علی بن فصٌال قال 
تاه اس ین اساط انا امه دعن الید 1 آو ( تقذفت 
ترجمته فی ( قصّه نقل عظام یوسف ) . ) 


اسخاق, ؟ فقال ز علیه اتسلام )۱ اسماعیل ۸ اما سععت فول الله تبازگ 
وتعالی ( وَیَسُرْتَةْ باشحق ) . 


( قرب الاسناد : 389 ح 1367 . عنه البحار : 129/12 ح 7 .) 


قوله تعالی : ( قلو1 آَهُ و گاَ من الْمْسَبُچینَ * للّیت فی بَطَیهِ ی الی بَوّم 
ببعتون ) : 143/37 و144 . 


ک اش لوق ین و یحو ین الحیم ها[ #عضرت ملر 
المأمون , وعنده 


الرضا علیْ بن موسی ( عليهماالسلام ) فقال له المأمون : يا آبن رسول 
الله ! الیس من قولک : ان الانبیاء معصومون ؟ 


قال : بلی . 


فقال المأمون :. . . فأخبرنی عن قول اللّه عروجلٌ : ( وَّا النونِ ٍذ ده 
#عضا ار انآ نس اس ) 

فقال الرضا ( علیه السلام ) : ذاک یونس بن متي ( علیه السلام ) ذهب 
مغاضبا لقومه , ( فَظُن ) بمعنی استیقن ( آن لن نْقدر عَلیْه ) آی لن نضیق 
رزقه , ومنه قوله عروجل ز ( وم لا ما اْتلل-6 ققدر عَلَیْه رِرْقَة و ) آی 
ضتّی وقتر ( قتاتی في للع ) آی ظلمه الب , پروطاعه الییر + وله 
بطن الخوت( آن لا الَ-۱۱ انت شبعتی ابی کمن الطلمین )ربترکن 
مل هذه لاه اي کد فرتتی له فی بطن الجوت ‏ فاستجاب هل 
وقال عروجل : ( قَلو اه قر القشجین * آلیت فن طیه ی لی تام 


ْعتونَ ) 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 195/1 ح 1 . 
باتن الخدیت ما هه قن .اف 9 رقم 2382 ) 
السابع والثلائون - ص : [38] 


او ما : 


مت قاستفقر رب و وت یاک وآتات ) ( ید بداووذ تا جنک حَليتة فی الأّْض 


ست 9 


قاخکم به تن اتاس پالعق الهوَی قیضلک عن سییل اللّه ان الذین 
تون ۳1 1۳ لله لَهَّمْ شدیذُم بمَا نله ره یوم م الجساب [ : 22/38 
و24 و26 . 

1 - الشیخ الصدوق ؛: .۰ . آبو الصلت الهروی قال : لمّا جمع المأمون لعلت 


نن. قوستی الرضا ( علیهعاالشلام ۰ .اهل. المعالات: فن. آهل: الاسلام 
والدیانات 1 مپ الیهود والنصاری 7 والصابئین , وسائر المقالات 1 
فلم بقم آحد الا وقد آلزمه حچته , کاثه آلقم حجرا؛ 


قام الیه علیْ بن محقّد بن الجهم . . . فقال : يا ابن رسول اللّه ! فما کان 
خطیئته ( داود ( علیه السلام ) ) ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ان داود ( علیه السلام ) اما ظن آنْ ماخلق 
اللّه وچ ما مقس دعر الیه الملکین فتسورا 
المحراب , فقالا : ( حصْمان بة بقی بفطتا لب بَفْض قاخکم ببتنا بالحق 


ولاتشطط وَاهدتا (لی بموآء الط * ان هدذا آجی له و شخ وَیَسَغون تَعْجَة 
ولِی تَفْجه وَجده ققال آکفلنیها وعرنی فی الخطاب ) 


ففخل دجاو( غلبه السبلام )-علی المعی علبه ففال ۶( تعوطامی شوال 
قح لیا تقاحه موم ال المعن اس علی دلی ولم .یمیل علی 
المدعی علیه , فیقول له : ما تقول ؟ 


فکان هذا خطیئه رسم الحکم , لاماذهبتم الیه؛ آلا تسمع اللّه عروجلٌ یقول : 
( یِداوود لا جقلتک حَلِيقة فی الأَرّض قاخکُم 


ین الّاسٍ یالحقِ ولائتّیع الْهوّی ) الی آخر الاّیه ! 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 191/1 ح 1 . 

باتی:الخدیت بتمامهافی: ف 8 رقم 2981 : ) 

قوله تعالی : ( هَذا عَطاَوْتا امن أو سک بقیّر ساب ) : 39/38 . 

2 - محمّد بن یعقوب الکلینت ؛ . الوشاء قال : سألت ت 
السلام ) فقلت له : حقا لیا آن نکم ؟ قال ( علیه اسلا : 

وت حاعلیکم آن تجیبونا ‏ قال ( علیهالملام ): لا , ذاک الینا ان شا 
فعلنا , ون شثنا لم نفعل آباعسیع فعل الله تباری معالن ( ها عطاه را 
امن و تیک یر ساب ) . 

( الکافی : 210/1 ح 3 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 1978 . ) 


قوله تعالي : ( ال یلیس ما مَتعک آن تَسَجْد لا حَلَفُثْ یبد أسْتکبَزت أَم 
کنت من الالین ) : 75/38 . 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا محمد بن محمّد بن عاصم الکلینی ( رضی الله 
عنه ) قال : حدثنا محمّد بن یعقوب الکلینی قال : حدّثنا آحمد بن |دریس , 
عن آحمد بن محّد بن عیسی عن عل بن سیف , غن مجقد بن عبیده 
قال : :_ سالت ۳ ([ علیه ی اللهع -وحل لابلیس : 
مَتعک آن تسَچْد لها حَلَفث بیَدی ) ؟ 


قال ( علیه السلام ) : یعنی بقدرتی وقوّتی . 
( عون اخار الرضاءایه 


السلام : 120/1 ح 13 . عنه نور الثقلین : 472/4 ح 90 . عنه وعن التوحید 
, البحار : 10/4 ح 20 , والبرهان : 44/4 ح 2 . 


التوحید : 153 ح ۰2 ) 
الثامن والثلائون - الزمر : [39] 


قوله تعالی : ز (قمن أطلم مقن کدّت عَلی اللّه ودب بالصَدّق اد اه و 
الِس فی جهَتَم موی للکفرین ) : 32/39 . 


1- اين شهرآشوب ؛ : الصادق والرضا ( علیهماالسلام ) . ۰( قمن 
أَطْلَمْ مِمّن کب علی اللّهٍ وَکذْبِ بالطثق لد حاعَغ ) اه 
و323 . ) 


وعلی ( علیهماالسلام ) . 
ز اضاقت 92 7 ند هار ور 0ص 1 


قطفه مته فقو( آن العراد تکیت الضدی اف الم آن هو النییت: موه 
قایففا لاش ۱ ) 

قوله تعالی : ( وَالْذی جآء بالطَاق وصدق به ی أولل-ک هم الْمَتفُونَ ) 
39. 


- ابن شهرآشوب ؛ : علماء آهل البیت , عن الباقر , والصادق , والکاظم , 
فا یچ کلب 1 لمع لباقت فین اه ۲ 
الق وصی وی وله هم افو ) مالی : هو علی ( علیه السلام ) 
( المناقب : 92/3 س 1 . عنه البحار : 407/35 ح 1 . 
مهم الیان 299/۰ ین 1 2 وفیه غین انم الهدی ( غلیهم النلام )+ 
تأویل الأیات الظاهره : 506 س 3 , کسابقه . 
تقدّم الحدیث آیضاً فی ( 


ان الذیجاء بالصدی هو الهش وعلت غلییماالسلام ۱ ) 


فولة تقالی:۱( فل تفتاوی الزيت آشرفوا غلی آفنتوه لاتفطوا من * فمه 
الله اّ اللَیَعدٌ الدوبَ جمیقا ات و مُو العَفوژ الَجِیمْ ) : 53/39 . 


3 - محمّد بن یعقوب الکلینیت ؛ : . . آحمد بن محمّد بن آبی نصر قال : 
قلت لأبی الحسن ( علیه السلام ) و بسانت ال اعد 
ی و ی سم ی 
) :یا آحمد ! |یّاک والشیطان آن یکون له علیک سبیل حتّی بقنطک . 1 
بالله أوثق , فانک علی موعد من الله , آلیس الله عر وجل یقول : 
لاتفْتطواً من رَحْمَه الله ) . . . . 


( الکافی : 488/2 ح 1 . 
پانن الخدیت امه فی دوقفم 2972 


قوله ال دز ار تفیل نت ی علی ها خفن کی ۱۱۲ 
وان کنث لمن السَخرینَ ) : 56/39 . 


ان ی آشیب رضا یه اسلام ارم ی لاه اقال یی 


( المناقب : 273/3 س 21 . عنه البحار : 191/24 ح 4 , و89/39 س 4, 
ونور الثقلین : 495/4 ح 91 . 


تقدم الحدیث آیضا فی ( آنْ ولایه علث علیه السلام هی المراد من قوله 
تعالی « جنم ب الله » ) . ) 


له تفالین ۳ ازخق زد 


الْذٍی صَد قفا ده و و وتا الارّضَ ۳ من الجَتّه حَیتٌ تسا فنعم مر 
القملین ) : 74/39 . 


وین ای ی هی خی نت نان 
آیی. الکسن ( علنه ااسلام ) قال. سفحه بقیل ال کل ید الخسین ۱ 
علیهماالسلام ) لمّا حضرته الوفاه َمی علیه , ثم فتح عینیه ۰۰.۰ وقال : ( 
امد للّه رالذٍی صَد قفا وعده و ۹ الارّضَ تتبة| من الجنه حَیتٌ تسّاء 
قیقم أَْر العملین ) . 

( الکافی : 468/1 ح 5 . 

اه ی رم ۱0 

2 


التاسع والثلائون - غافر : [40] 


قوله ععالی ۳۶ قالما ۶سا امعطا انتین عاختتتا این قاعت فتا نب توا قهل لین 
خروج من سّبیل ) : 11/40 . 


1 - العلامه المجلسی ؛ : وجدت بخط بعض الأعلام نقلاً من خط الشهید 
کون اللهبرودحه: قال : روی الصفوانت فی کتابه باسناده قال " تفتتل: آلتضا ( 
علیه السلام ) عن تفسیر ( متا اننتیْن ) الاأیه ؟ 

قال ( علیه السلام ) : واللّه !ما هذه الایه الا فی الکلژه . 

( بحار الأنوار : 144/53 س 16 . 

تقذم الحدیث آیضاً فی ( الرجعه ) . ) 

قوله تعالی : ( بَعْلَمْ ات الأغْبّن ومَا تحُفی الطْدُورٌ ) : 19/40 . 


۱۱۲۳۲۲ 
+ لا بیع الرضا ( علیه السلام. ) بالعهده اختمع الناتن الیه 


یهئئونه , فأومی ء اليهم فأنصتوا , ثم قال بعد آن استمع کلامهم : بسم الله 
الرحمن الرحیم بح ۱۱ 
لقضائه , ( یَعْلَمْ حالته الأْغیّن وما ثحْفی الصَدُورٌ ) . 


رون آخبار الرضاعلیه السلام : 146/2 ح 17 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 763 . ) 


قوله تعالی : ( وال رَجْل وم من ءال فرَعوّن یکتم ايمتة و أتفْتلون تقد 
آن یِقول زبی اللة فد جاکم نتب من نکر وان تک کدا قعلته که 
ون نک صادفا ۳7 بَعض الذی بذک ان اللهَ لایهدی من هو مره 
کذات ) : 28/40 . 


دب اش الصییق ال ی ات قال ه سر الا نز عان 
السلام ) مجلس امآمون ‏ ره ی ی آ خیم 0 ۲ مش علماء 
اهل العراق وخراسان . 


فقالت العلماء : فأخبرنا هل فشّر الله عوجل الاصطفاء فی الکتاب ؟ 
فقال او سای زا ۵ ۱ ولا ی ول اف زومرم 


الموّمن - به عن قول رجل موْمن من آل فرعون - ۰ وقال رجْل مَوْمنْ 
من ءال بزعون تم یج و وه رجْلا آن یِفَولَ ربی اللَة وق جآءکم 
بالات من ربکمٌ ) الی تمام الایه , فکان ابن خال فرعون , فنسبه الی 

و و ای تا اد اس ال 
رسول الله (اضلی الا یه وال وسلم ) بولادتنا منه , وعمّمنا الناس 


تال 


فهذا فرق بین الل وله 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 
یاتی الخدیت بتمامه افیف 8 رهم 2984 :) 


قوله تعالی : ( کی مق عند اللّه وعند الْذِین عَامَوً لک یَطَْعٌ ال ی 
کل قلب متکبر جبار ) 35/407 


و 
مقدمنا , فأداروا آمر الامامه وذکروا کثره اختلاف الناس فیها , فدخلت علی 
سندی ( غلیه العلام ) فاعلمته حوضی الناس. فیمه فسم ( غلیه السلام) 
نم قال : یاعبدالعزیز ! جهل القوم وخدعوا عن آرائهم ..۰. فمن ذا الذی ببلغ 
معرفه الامام , آو یمکنه اختیاره مات اصات اسات الحقول:: 

اون ار اه توحو ی یر قرو ند رای الم کلم والء 
وسلم ) . . . زین لهم الشیطان آعمالهم , فصدٌهم عن السبیل , وکانوا 
مستبصرین جس قاس اسار اله و عز ول له (صلي ال له 
وله فسلم )واه بیته الی اخعیار هم. . 


کتاب اللّه الهدی والشفاء فنبذوه وائبعوا آهواءهم ۱ فذفهم اللّه 
مقتهم و أتعسهم , فقال : عند الله وعند الذین عَامَتُوا لک 

بصع ال ال عَلی کل" قلب متیر جبارٍ ) 

( الکافی : 198/1 ح 1 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 


- 4 رقم ۰938 ) 


قوله تعالی : ( قوَقل-خ اللةٌ یات ما کرو وحاق یال فژعون شوء الْعَدّاب 
) : 45/40 . 

السلام افو : الایمان ِ ارکان التوکال ِ اللّه عرو . 
والرضا بقهائه , والتسلیم لأْمر اللّه , والتفویض الی اللّه . قال عبد صالح : 
قوقل-خ اللْهْ سَّات قا معَکَروا ) . 


( قرب الاسناد : 354 ح 1268 . 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ف یت 2 . ) 


قوله تعالی :, ( وقال ریم ااعونی أسْتجتٍ لَکمّ ان الْذین یشتکیژون عَن 
عبادّتی حون 0 ۲ 0 
۳ الشیخ الصدوق ؛ . الحسن بن محمد النوفلیث یقول : قدم سلیمان 


0 متکلّم اس کل الماین ماو ماه ال له ار 
عفی» لب ین فوسی الوصا علسالشلام )عم علیت من الخطان .هه 
یحثٍ الکلام . . . اما وجهت الیه لمعرفتی بقوّتک , ولیس مرادی للا آن 
تقطعه عن حچه واحده فقط . 


فقال سلیمان : حسبک , پا اقتر ال مین 1 وشن والذم , 
فوشه المأمون الی الرضا ( علیه السلام ) . . . قال سلیمان : قلت : ان 
ال اذهضفه مه صفانه ۰ 


قالتز غلیه السلاض )2 کم بر دو‌علی اما ضفه هرن تفا نه مر قضفته. مجدنه: آه 
لم تزل ؟ 

فال یمان ۶ مخ نه.. 

قال الرضا ( علیه السلام ) 


کین ۲ فالوانه مدیف وان کاش:ضصفه من صفانه لم را فلم برد 
شا وس فا الوضا رعاش اساام ات لنش کی آن تشه سس کم ی یه 


سای فرص ی 


قال اترضا الا اه لصف تس اس تارفن اه 
ارادم .ولا اخبار عن أن الاراده اسم من ها 


ی ارو 

فا اتتضا ز لت ازااه ایا خاهل اهانا عم آلشن عفته ارادم 
فا ری فا م۱ ام ال ات 

قال سلیمان : جل . قال ( علیه السلام ) : من ین قلت ذاک ؟ وماالدلیل 
علی ارادته علمه ؟ وقد یعلم مالایریده ادا » وداک فواه ع رح : ( ولل-ن 
شتا تهب بالذی وین (لیک ) , فهو یعلم کیف پذهب به , وهو لایذهب به 


بدا . 

قال سلیمان : لاه قد فرغ من الأأمر , فلیس یزید فیه شیثاً . 

قال الرضا ( علیه السلام ) : هذا قول البهود , فکیف قال تعالی : ( وی 
أسَتجبِ لکمّ ) ! 

قال ( علیه السلام ) امیقد میتی یه ؟ مدیف قال : ( برٍید في الحلّق ما 
یشَاء ) وقال عروجل : بِعجواً اللهْ ما بسا و پیت وعنده هام الکتب) : 
وقد فرغ من الأمر 0 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 179/1 ح 1 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2379 . ) 


قوله تعالی رقلقّا رأوا تست قالواً ءعا بل وحَدة و وَکَقرّتا یقا کّا به ی 
خر کین * قلخ یک سفعهم ایمتقم اقا واوا باستا) : 94/10 و95 


7ج آلشته الصتوی سس ار اهیم ین مخت امد انش قال « 


قلت لأبی الحسن علیّ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : لأْْ علّه آغرق 
اللّه عرٌ وجلٌ فرعون , وقد آمن به وأقرْ بتوحیده ؟ 


قال : له آمن عند رویه البأس , والایمان عند رویه البأس غیر مقبول , 
وذلک حکم الله تعالی فی السلف والخلی؛ 


قال ال عرٌ وجل : (قلقا روا باستا الوا ۶ ۳ 
به ی ه شرکین * قَلَمْ یک ينعم یمهم لمّا روا با 


[فون ار الرصالیه ولا 7۱72 


( َ ِِ 


1 ۱ 


2 


تقدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 897. ) 

- الحلوانیه ؛ : آنی المآمون بنصرانيت قد فجر بهاشمیّه , فلقّا رآه سلم , 
الفقهاء : هدر الاسلام ما قبل ذلک , فسال المأمون الرضا ( علیه 
السلام ) فقال : اقتله , فاثه ما آسلم حثّی رآی البأس , قال اللّه عر وجل : ( 
قلقّا روا بأستاههیض ض ض ض ض ض ض ض ض ه الوا عءامَتّا بالله وَحده 
ای آخر الا نف 


( نزهه الناظر وتنبیه الخاطر : 131 ح 21 . 
تقم الحدیث آیضاً فی ف 2 


- 5 رقم ۰1869 ) 
الأریعون - فصلت : [41] 


قوله تعالی : ( نع استوی ای السَمَاًء وهی حَان قَقال لها وللأرض ان 
طَوّغا و کزها قاتا تا طالعین ) : 11/41 . 


1 - علِی بن ابراهیم القمّی ؛ : سثل آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) عمن 
کلم الله لا من الجن , ولا من الانس ؟ 


فقال ( علیه 0 ) : السماوات والاأرض فی قوله : ( ائْتبا طَوَعَا و کرها 
قالتا تا طالعین ) 


( تفسیر القرن 263/2 تین 11 غنه الیجارن 61/54 هن 31 ۶توتون 
النقلین : 541/4 ح 12 . ) 


قوله تعالی : ( لأایأتیه بل من م بیْنِ یَدبّه ولا ین له ی تنزٍیل من حکیم 
خهید ) : 42/41 . 


2 یه ورف و ال ان و ال فال سصت ا ترا راد 
السلام ) مجلس امآمون ‏ تمد و ایو ۱ ی عا ماخ 
آهل العراق وخراسان . 


فقالت العلماء : فأخبرنا هل فشر اللّه ع"وجل الاصطفاء فی الکتاب ؟ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : . ۰ . فقول اللّه عروجل : ( واعْلَمواً لها عیشئم 
من شی ء فان لته بو وللت شول ولذی القربی ) 9 
القربی بسهمه وبسهم پرسول الم ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , 

فصل. آنضا تن ال والاعر لا لاه تال تحعلفم فی. در 0 


فی حیز دون ذلک , ورضی لهم ما رضی لنفسه , واصطفاهم فیه , فبدء 


بنفسه , نم ثثی برسوله , ثم بذی القربی فی کل ما کان من الفي ۶ 
والغنیمه م وغیر ذلک مفا رضیه عروجل لنفسه , فرضی لهم . 9 تأکید 
موکد . ار قائم لهم الی یوم القیامه فی کتاب الله لناطق | الذی ( لابأتیه 
الْبَطِلَ من م بَیّن یَدَیّه ولا من حَلفه ی تنزیل من حکیم حهید ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 
یاتی الحدیت بتمامه فی ف 8 رقم 2384 ) 


تالف الصدوی ی قوش موش راب فال صفی ان کال 
دک الرضا ( علیه السنلام ) یوم القران فعطم الحقه فیة والابه والععجره 
في نظمه؛ قال : هو حبل اللّه المتین . . . لایخلق علی الأژمنه , ولایغت علی 
الالسنه , له لم پچهل لزمان دون زمان؛ بل جعل دلیل, البرهان والحتّه 
علی کل انسان ( آنایه ال من من ده وا ین له ی تتریل حن 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 130/2 ح 9 . 


- الشیخ الصدوق ؛ : . . . الفضل بن شاذان قال : سثل المأمون علی بن 
و ی 7 الاسلام. علی سنیل 
الایجاز والاختصار . 
1 یلام )له ان محض الاسلام شهاده آن لا اله الا ال وحده 


ی دا وهای حسه ها تا یه مت یو هه 


الحقٌ المبین , والتصدیق به , وبجمیع من مضی قبله هن رسل اللّه وأنبیائه 
وحججه , والتصدیق بکتابه الصادق العزیز الذی ( لانیه الط عنم تن 


- 


یی ولا من خَلفِهٍ ی تنزٍیل من حکیم حوید ) .. 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 121/2 ح 1 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2495 . ) 

قوله تعالی : ( مَنْ عمل ضلکا فلتفسه ی وَمَن آسآء قعلیها وما ریک بظلّمٍ 


للعبید ) : 46/41 . 
5 - الشیخ الصدوق ؛ : ابراهیم بن آبی محمود قال : سألت آباالحسن 
الستا ( له الساام ‏ ۳ ۵( 2 اهل. تبکیر. عبادم..عغلی 


فقال ( علیه السلام ) : بل بخیرهم ویمهلهم حنی بتوبوا . 
قلت : فهل دکله , عباده ما لایطیقون ؟ 


قفا( علیه السلام )۰ کنف شعل رلک وهویفول : ( وما ری سالم | اعیند 
ی ۱ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 123/1 ح 16 . 
تفت الخدیتن مامه فی رقم 1897 ین) 
الحادی والأربعون - الشوری : [42] 
قوله تعالی : ( قَاطرٌ السَمَوَتِ وَالأمْضٍ جَعلَ کم من أنشييكَم أروجَا وین 
الأْنعم آروجَا بِدروکَه ف ار السميع البصیز ) 
1342 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . محمّد بن عبید , قال : دخلت علی الرضا ( علیه 


السلام ) فقال لی ی 
غاذا ال مهن الک م ففل. کما قال 


اللّه عژ وجلّ : ( آسن کمئْله ی شی #۶). 
( التوحید : 95 ح 14 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم ۰803 ) 


قوله تعالی : ( شرع کم من الدین ما وسّی یه ي توا والذی وجیا نک 
وم وصْیتَا به ی ابر هیم ومّوسّی وعیسی ان اقیموا الدین ولاتتقرّفوا فبه کب 
علف الفشر کتن ما ۶ عوهم الم له ی امن شاء یی الم 
2 


ی 3 تین تن همه ۶ ای نت ور 
فی قول اللّه عروجل ۰( کت علی العشرکین ) ( بولایه علین ) ( تا نوم 
الیّه ) یامحمّد من ولایه علی , هکذا فی الکتاب مخطوطه . 


( الکافی : 418/1 ح 32 . عنه البحار : 374/23 ح 55 , ونور الثقلین : 
4 23۱ وانبات الهداه :62۰ 14 توالوافی 922/5 2 1597 . 


المناقب لابن شهرآشوب : 107/3 س 3 . عنه البحار : 58/35 ضمن ح 12 
قتاهم متهافین ( وه و لاه آمترا وشن عیه ارام عم امش کی 7 
( 

3 - القظت ؛ : فی قوله : ( ال ؟ لوژ السَوتٍ ی 


۱ ۱ 


هذه الاابه 0 


فکتب ( علیه للسلام ) ال الجواب : . ۰.. ونحن ورثه الأبیاء ونحن ورثه 
ولی العلم , وأولی این سل آن آقیموا الدین ( وَلاتَُوئ لا وانتم 
شُمَلِمَونَ ) کما قال اللّه : ( وَلمَرَُواً فیه ) وان ( کر علی الْغُشرکین ما 
تور اه امن شرت من آشرت وله علت ‏ وه السلام ۲ ها 
تا غوهم آلنه ) من‌مولایه علق ( علیه السلام ) بامحقد 1 . 


یی لت 0/22 پیرن 3 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2476 . ) 


قوله تعالی ,: م له شرکوا شرغوا لهم د شن اینالم بادن: میم اراد 
لوا مه 7 لَفْضی بیَهْمْ وان الظلمین ۳1 عَدان ی ) : 21/42 


4 - العاملی الاصبهان ؛ : وفي تفسیر العیّاشیْ عن الرضا ( علیه السلام ) 
فی قوله تعالی : ( وَلوّلا کلم الفَصّل ) ( الشوری : 21/42 . ) 


فا ز عایه الا کته الما مر وا یفوص 
کلمهّم باقیه فی عقبه ی ) یعنی الامامه . 


( الزخرف : ۰28/43 ) 
مه ات 92 رن افو : 


تقدم الحدیث آیضا فی ( آَنْ الامامه هی المراد من قوله تعالی « کلمَهٌ 
القصّل » وقطعه منه فی ( سوره الزخرف : 28/43 ) . ) 

قوله تعالی : ( تّی الظلمین مُشفین ما ی َو واقغ م بهم والْذین 
امن وعَملواً الطلِحت فی 0 ات لهّم ما یشاءون عند زبهم دلک 
هو القصْل الکبیرٌ * دَلک 
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الذی سر ال عتادغ الذین ءامنوا وعملواً السَلِحَتِ فل [ سکم علبه آمدا 
موه میتی وس تفترت خستة لا له و با خشتا ان ال عَفُود 


شَکُود ) : 22/42 و23 . 


5 - الشیخ الصدوق ۷ 
السلام ) مجلس اون و هه انیم و هه خلم اه 
آهل العراق وخراسان . 


فقالت العلماء : فأخبرنا هل فشْر اللّه ع"وجل الاصطفاء فی الکتاب ؟ 


ففال الرچا ( علیه السلام ) :۰۰ . قول اللّه عروجلّ : ( قل لا أسلْکمْ عَبّه 
جرا الا المَودّه فی الْفرْبی ) , وهذه خصوصیه للنبیٌ ( صلی الله علیه واله 
ام یوم القيامه , وخصوصیّه للال دون غیرهم . . . . والذین فرض 
کی اه انا ی سا 


فهذه الموده لا لایأتی بها آحد موّمناً مخلصاٌ الا استوجب الجثه , لقول ال 
عرژوجل فی هده الایه : ( والذین عَامَتُواً وعملوا الصَلِحتِ في روضات 
الچتاب لهم ما بتشآغون عند رَبهم ذلک هو الق الکییژ * دلک الذی ینس تدر 
اللةْ عبَادَهْ الذین َامَوا وعملوا السَلحتِ فُل لا أسَلکَمْ علیّه أَجْرّا الا المَوَه 
کی ای ) ترا وفبیتا ۷ بان آرانته:عن 
الحسین پن علی ( علیهم السلام ) : قال : اجتمع المهاجرون والأنصار الی 
رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فقالوا : ان لک یا رسول اللّه ( 
صلی الله اتف وال شا مومنه 


فی نفقتک , وفیمن یأتیک من الوفود , وهذه آموالنا مع دمائنا , فاحکم فیها 
با" مأجور[ , اعط ما شئت , وامسک ماشئت من غیر حرح . 


قال : فانزل اللّه_عروجلٌ علیه الروح الأمين فقال 4 نا تخد از قل لا 
لك یه مرا لا ده فی الْفْرْبی ) یعنی آن تودوا قرابتی من بعدی . 
جوا فان الا عفن ما یل ول للم (ر.ضای الم یه واه 
وسلم ) علی ترک ما عرضنا:لی ض ض ض ض ض ض ض ض ض ظظ علیه 
الا لیحتنا علی قرابته من بعده , ان هو الا شی ء افتراه في مجلسه , وکان 
ذلک من قولهم عظیما , فانزل الله عرُوجل هذه الایه : ( أم یِمولون افترله 
فُلْ ان افتربب و الکو لی من اللّه سا و أعْلمُ یقا تفیضُون فیه کقی 
به ی شهیدم | بثبی وَییْتکم وهَو مور الجیم ) . فبعث علیهم النبیت ( صلی 
اکن واه ام ) وحا[: : هل من حدث ؟ فقالوا : ی واللّهٍ با رسول 
له ! لقد قال بعضنا کلاماً غلیظاً کرهناه , فتلا علیهم رسول اللّه ( صلی 
الله علیه واله وسلم [ الاابه 1 فبکوا رواشتد بکاژهم 1 فانزل عزژوجل ۳ هو 
الذ ی یِفبل اللَوَبَة 5 عن عباده ی وَیَعْفُواً غن السَیَاتِ وَیِعْلَمْ ما تفعلون ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2384 . ) 


قوله تعالی : ( وماً آصتکم من مُصیبَهٍ قبقا گستّت يْدیکُم ویَعْفواً عن گنیر ) 
: 30/42 ِ 


- الامام العسکری ( علیه السلام ) : ولقا جَعل الی علی بن موسی الرضا 
ده ال کل ر آم لمات )له اه ال ان قوس 
بالات ام ی ی رس تیه کل الهام ‏ 


فعال ( علية السلام )۱ آنا مشقول فاضرهمم قضرفیمم انوا من 
الوصول , وقالوا للحاجب : قل لمولانا شیعه آپیک علت بن آیی طا 
علیه السلام. )» وفن شمت سا اعداغا فیخحای لا فقال, علت سن 


موسی [الرضا] ( علیهماالسلام ) : ائذن لهم لیدخلوا . 
فو‌خلوا علیه ز فولهوا! علیم بقلم یرو علیفمه ملم. بادن: هم بالجلویتن:: 


فیقوا؛لیض ض ض ض ض ض ض ض ض ظه قیاما , فقالوا : یا ابن رسول 
اللّه ! ماهذا الجفاء العظیم , والاستخفاف بعد هذا الحجاب الصعب , اي 


باقیه تبقی ما بعد هذا ؟ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) افر ( وتا آستگم .ش شصبته قیقا کنتتث 
کل الااض رای 
[ شش لس ای تام العتگری مه رسای تور در وخ 


۳ : ( له ملک السْموت والأرض بَخْلّقْ ما بََآء یهت لعن با :6 
هت لهن بَشَاء النکور ) : ۸49/42 ۰ " 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : .۰.۰ . عن محمد بن 


متا ۶ ان غلبم ممسی الصا له اسلا کت النهقت خواتب 
مسائله : . . . 

1 تحلیل مال الولد لوالده بغیر |ذنه , ولیس ذلک للولد , لأن الولد 
0 , مع آنه المخوذ بموونته 1 -ِ 1 کی با الیه 4 
آوالمدعة له . 

[ عون اخبار الوضاعابه السلاه + 992 1 . 

یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2511 . ) 

قوله تعالی : ( وَکَدلک وین ایک ژوخا من أفرتا ما کنت تذری ما الکتَثْ 
يمن ولکن جع نو دی یه ی قن تاء ین عتادتا وانک لتهری [لی 
صرّط تیم ) : 52/42 . 


9[ 
ترجمته فی ( وقت صلاه المغرب والعشاء ) . ) 

قال : سأله رجال من آهل هیت وآنا حاضر , عن قول اللّه عر وجل : ( ( 
هیت:* هی بلده: علی الفر ات هن تواخف بعداد قوق الانبار + معجم الیلدان.: 
5 . ) 

وگذیک أَوحتَ یک زوا من أمرتا ) ؟ 


قال هت ال الله:خلی الروج علی هد ۱ صلی اللة‌غلنه ال وسته ) 
ما ضعد الی المتفاء+ واند لفسا . 


( یضار الدرخات* الحزء الناسمر.ض 2۸177 ح 13 


قطعه منه فی ( آَنْ الروح المنّل علی محشدصلی الله وعلیه وآله وسلم 
هو مع الائمهعليهم السلام ) . ) 


(024 


الاتن وارتهون ا کر 


]43[ 


قوله تعالی : ( سَبَحن الذٍی سَکر آنا هذا وا کا لغ و غفرنین * و9 ای ربا 
بُون ) 13/43 - 14 . 
1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . . علیْ بن آسباط , قال : کنت حملت 


معی متاعا الی مکه فبار علیث ی به: آلندیته غلی. آدت الحسن الرضا 
ای لام ام ول : ای حملت هتاعا قد بان علیم:: وقد عزمت 
ان ار اف 


نش فا لن : لا علیک آن تأتی قبر رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 


فتصلّی عنده رکعتین , فتستخیر الله مائه _مژه , فما عز م لک عملت به , 
رل 1 ۱۱۳ کر نایدا وما کا له و 


مُفُرنین * وتا الی ربتا لَمنقلبُونَ ) 0 

( الکافی : 256/5 ح 3 . 

تقذم الحدیث بتمامه ف 1 - 5 رقم 1355 . ) 

قوله تعالی : ( وجقلها مهم باه فی غقیه ی للم یَجفُون ) : 28/43 


2 - العاملت الاصبهانت ؛ : وفی تفسیر العیَاشت عن الرضا ( علیه السلام ) 
فی قوله تعالی : . ( وجعلها کلمهم باقیه 2 فی عقبه ی ) یعنی الامامه . 


( مقدّمه البرهان : 292 س 32 . 


قوله تعالی : ( آقأنت تسمغ الم َو تقدی الْعْقَت وَمن ان فی صلل مین 
) ۰ 40/43 . 


-3 


الشیخ الط ۰ بیس مرن مد بن ایض فکاتتب آباا لخن 
الرضا ( علیه السلام ) وتعثت فی المسائل . 


فقال : کتبت الیه کتاباً , وأضمرت فی نفسی , آثی متی دخلت علیه , أسأله 
عن تلاث مسائل من القرآن , وهی قوله تعالی : ( آقانت تُسمع الم أو 
تقدی عفن ) . 9 ۳۹ 
( الغیبه : 71 ح 76 . 

پانی الشدیت‌تتمامه فی.ف 8 رقم 2423:.) 

قوله تعالی : ( و" لَذِکُرٌ لک ولقومک وسَوف تسلون ) : 44/43 . 


4 - الصفقار؛ : حدثنا عبّاد بن سلیمه , عن سعید بن سعد,, عن صفوان بن 
یحبیٍ عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) فی قول اللّهتعالی : ( واه" 


9[ الباب 18 ح 3 , و4 . 
قظغه:فته فی:( آن الاتتمعلیهم السلام هم المشئولون بوم الفبانه ):) 
الثالث والأربعون - الدخان : [44] 

قوله تعالی : ( فیها بُفْرق کل أمرٍ حکیم ) : 4/44 . 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الفضل بن شاذان : .۰ . . فان قال : فلِم جعل 
الصوم فی شهر رمضان خاضه دون ساثئر الشهور ؟ 


قیل : لا شهر رمضان هو الشهر الذی آنزل 


للّه تعالی فیه القرآن ,ٍ وفیه فلق بین الحق والباطل , کما قال اللّه عروجل 

۰ فیها بُفْرق کل أمرٍ حکیم ) , وهو راس السنه یقدُر فیها ما یکون فی 
( ی عضاوم عهه م آمدرزق. اه ال , ولذلک سمیت 
لیله القدر 1 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 799/2 1 . 
بانی الحدیت شمامه کی :7 رقم 2371 ) 


ا انم الا رفن لاس ۶ ۱25 


ءعه و 


قوله تعالی : ( قبأی" حدیث م بَعْدّ الله وءَایته ی یُوْمتونَ ) : 6/45 . 
1 - آبو منصور الطبرسی ؛ : عن صفوان بن یحیی قال : سألنی آبو قژه 
المحّث صاحب شیرمه , آن ادخله علی آیی الحسن الرضا ( علیهالسلام ) 
. فاستأدنه فأذن له , فدخل , فسأله عن آشیاء من الحلال والحرام , 
والفرائض والأحکام ۰ ۰ . فقال آبوالحسن ( علیه السلام ) : قد آخبر له 
تعالی ری 2 آخبر ی ینم موز ۰ (لثْربَهُ و من عابتا ) 
فآیات اللّه غیر الله , فقد آعذر وین لج فعل به ذلک , وما رآه , وقال ( 
علبهم السلام ) ( قیای" حدیت م بعد الله وعَایته ی بومنون ) فاختر آنه.غیز 


( الاحتجاج : 373/2 ح 285 . 
پاتی العدیت نتمامه فی .اف 8 رقم 2991 :) 


قوله تعالی : ( [5ا کتا تشتنسیخ ما کم تغملون ) : 29/45 . 
2 


الشیح الفتجوی رب الطسرمنن ساره غن: اس الکسن لین فوصف 
لرسا (علیهملسلام) ال : لته الم ال الشی ۶ الذیلم: ی 
کان کیف کان یکون ؟ 

تردق الهحند بعدهدا > املا بعلم الا با کون ؟) 


قال ( علیه السلام ) : ان ال تعالي هو العالم ۲ ء قبل کون الأشیاء ؛ 
قالعر وجل +( آا کا تشتنسع ها کع ععاون 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 118/1 ح 8 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 822 . ) 


الخامس 22 - الأحقاف : [46] 


قوله تعالی : ولو افترلة قْلّ ان افتَریئهة و قلاتفلکُون لی من 

ی با ی وت وه لعف 
لیم ) : ۰8/46 

اس تسف فد تع مو ان خلت قال سضت لس واه 


السلام ) مجلس امآمون ‏ وک اج ۱ شنک عم 
آهل العراق وخراسان . 


فقالت العلماء : فأخبرنا هل فشْر اللّه ع"وجل الاصطفاء فی الکتاب ؟ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : 0 , عن آبائه , عن 
لسع ی یا : قال : اجتمع المهاجرون والاأنصار اٍلی 
ژسول الله ( صلی الله عله :والم وشم.) فعالوا ۲ ان لی با رسول, الاه: 
صلی اللة: غلیة واله وسلم ) 


! موونه فی نفقتک . _وفیمن یتیک من الوفود , وهذه ام مع دمائنا , 
فاحکم فیها با مأجور1 و   ۱‏ تا #ات و 


قال : فأنزل اللّه عرَوجلَ علیه الروح الأمین فقال : یا محقد ۱( قل ل 
سکم عَلیّه مزا لا موه فی الْفْربی ) یعنی آن تو5وا قرابتی من بعدی , 
فخرجوا . فقال المنافقون : ما حمل رسول اللّه ( صلی الله علیه وله 
تلم ) اعلین کر :ها عرضنا غلیه. لا لمجسا علی قرانته خن فده آن هو الا 
شی ء افتراه فی مچلسه , وکان ذلک من قولهم عظیما , فانزل اللّه 
عرُوجل هذه الاأّیه + ( آم ولو امْترلة قل آن افترتة و فااتفلکون لفق 
ی با ی 
ض ض ض ض ظظ بیبی وَییتکُمْ وَهُو العَمُورٌ الرَحيمْ ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2384 . ) 


سِ 


1" 


قوله ای ها مره ال ی ولا بر ان انع ال ها توحو ات 2 
46 


2 - الحمیری ؛ : . . . آحمد بن محقّد بن آبي نصر قال : سمعت الرضا ( 
علیه الا ال : یزعم ابن آبی حمزه آأنْ جعفرا زعم أنْ آبی القائم , 
وما علم جعفر بما یحدث من امر الله , فوالله لقد قال الله تبارک وتعالی 
یحکی عن رسوله ( صلی الله علیه وله وسلم ) 


تس 


2" 


2( ها آارق‌ها شعل بیعلابه ان نع اما نوخ الق 
( قرب الاسناد : 374 ح 1330 . 

تم آلحدی بتمامه فن اف 2 رقم و .) 

قوله تعالی 


م0 و 


۳ 
یَحرّنون ) ۰ 46/ 


در ابو قلیه اتظیرتت ۶و ان الخیی الوا ۶ الله نز استققوا اروی 
محقد بن الفضیل قال : سألت آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) عن 
الاتسفام ففال (عاه السااه تست واللت اما اسر خانه ‏ 


1 


ان الذین قالواً رثا ال ثعّ اسَتقواً قلا حوف عنه ولا هم 
۳ 


( همه الییان 2 اس وان عته البعار 1466 زین 17 تور التقلیت ۰ 
4 ح 41 . 


تقدّم الحدیث آیضاً فی ( آنْ المراد من قوله : ( تم اسْتَقَمُواً ) هو الاستقامه 
علی فلابه الاتتمعلیهم السلام ): ) 


السادس والأربعون - محشد : [47] 
قوله تعالی : ( قَتعْستا لُمْ و أَصَلّ أَغمَلَهْم ) : 8/47 -24. 


ی ۳۳ 
مسا تادایها آمر ماه ودگرها کرضاحلای لاس تما و فدخلت. علن 
مسدی (غلیه السلام ) فاطلمته خوض لاس فیه فستم ( غلیه السلام) 
بر قال * با عبهالغریر اجهل العوق جوا عن ارانقم :۰ قمن دا الذی ربا 
معرفه الامام , او یمکنه اختیاره 


ات اهفات: ا صلت. الخقول افو ان دلی حتف کی آل 
الفول ی( صلی. لاه وال ونم ) بت لفم التعطان 
اعماا مرف قوف سول شا مامت رورم 


زغیوا غن: اختبان الله واختیار مرها ]2 | صلی الله علیع وآله وسلم 
ماحل سس ان اختیارهم ‏ بوفال ع عحل ۰ اقلا تژون لفزءان ۱ 
لوب أفَْالعا ۰۲ . وقال : ( تسا هم وال أَعْلفْم ) . 


( الکافی : 198/1 ح 1 . 

تقلم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 938 . ) 

قوله تعالی : ( قَاعْلَم أََ و 3 له الا ال واستفغر لدم نیک ) : 47/ 19 . 
2 - این فهد الحلّی ؛ : عنه [الرضا ( علیه السلام ) ] : الاستغفار وقول « 


له لا له » خیر العباده , قال اللّه العزیز الجثار تکاله ان و1 ۱2 
اللغ واشتفف لدم تیک ) . 


هکس 


) عدذه الداعی : 265 سس 14 
یأتی الحدیث آیضاً فی ف 7 رقم 2215 . ) 
الشانع رفن2 له ]۱۸۵ 


قوله,تعالی : ( [ًا قتختا تک فا شییتا * لیففر لک ال قا تقد من دم نیک 
ما او وهای و دی ض‌طا ها : 1/48 و2 . 


1 - الشیخ الصدوق ؛ له رهق ین الخمم کل ۳( 
الشامون » وخنده اارض ی موی مالسا 


فقال له المامفن یا این رشول الله. ۲ الیش من فولک, ان الاتبیاء 


معصومون ؟ 
قال لیب 
فقال المآمون : . . . قأخبرنی عن قول الّه عروجل : ( لعف تک ال ما 


تقدم من ذم نبک وم گر ) . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : لم یکن آحد عند مشرکی آهل مکه آعظم ذنباً 
من رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , لثهم کانوا یعبدون من دون 
الله تلائمائه وسئین صنماً , فلقّا جاءهم ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
الدعوه الی کلمه الاخلاص , کب ذلک علبهم وعظم , وقالوا : ( آمتل الهع 
1 وانطلق الق ملهم انم ایو واضیو 
ِ کلی هکم ان هدا لش ؛ را * ما سَمعتا بهَدا فی المله الأخره ان هد 
الا احتلو* ) , فلا فتح اللّه عزوجل علی نیّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
مکه , قال له یا محمر : ( تا قتختا تک مکه قتخا ییا + لففر تک الق ما 
تقد من دّم نیک وا تَأکْرَ ) عند مشرکی آهل مک بدعائک الی توحید اللّه , 

فیما نقدم وماناعر ان هیر کیک الم معص و | 
, ومن بقی منهم لم یقدر علی انکار التوحید علیه , ذا دعا الناس الیه , 

فصار ذنبه عندهم ذلک مفغفورا بظهوره علیهم . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 195/1 ح 1 . 
باس الخدیت ما مه فی.ف رقم 2982 ب) 
قوله تعالی : 


( | الذین تبایغوتک تما بایغون اللّد ید ال قَوّق یدیم ) : 10/48 . 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : .۰ . . عبد السلام بن صالح الهروگ قال : قلت لعل 
بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : یاابن رسول اللّه ( صلی الله علیه وله 
معل ها ول ی ال اه اه الح ان ال 
یزورون رهم فی منازلهم فی الجئه ؟ 

فقال از غلنه السلاف ایا ایا الشلت ۲ ان الاب فای وهای فا بر 
شید #صلی له عایت الم وله ).علی مه یه مه اس اعلاییه 


7 1 , ومتابعته متابعته , وزیارته في الدنیا والاخره زيارته . 
. وقال : ( ان الذین ببایوتک ما ببایْون ال یذ الله وق ايْديهم ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 115/1 ح 3 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 816 ۰ ) 


قوله تعالی : ( اژ جَعَلّ الذین کَفَواً في لبم الحمبّه حمیّه الجَمتّه قأنزل 
ل هد و علی رسوله ی وعلی الفوْمنین وَالرَمَهم کلمه التفوی وکائوا 
حو بها وَأفَْهّا وکان ال کل" شی ء لیا ) : 26/48 . 


- الحسینوة الاسترآبادخ ؛ : الحسن بن آبی الحسن ال دیلمی ( رضی الله 
۰۱۰« , عن مالک ین عید اللّه قال : قلت لمولای الرضا ( 
علیه السلام ) : قوله تعالی : ( وَألْرَمَهُمْ کلِمَة الَفْوّی وکَائواً َو" بهّا ) , قال 
( علیه التسلام ۱ هی ولا اخترالم مین( علتة السلام ) 


( تأویل الأیات الظاهره : 577 س 12 . عنه البحار : 180/24 ح 13 , 


ها و و وود 
قطعه منه فی ( ان ولایه علیْ علیه السلام هی المراد من قوله تعالی « 
وأرَمَهُم کلمه الَفْوٍی » ) . ) 


-۵جو هو مر |و ه و لل عا مر و ولگ لا 5 و اجه ِ 
ار ال شقه لین نویه سم و 


4 - اين شهرآشوب . فیگتر الرضا ( علیه السلام ) قوله‌ععالی ۶( والدنن 
مق و افنداء علی الکتار ) + ان علا ( علبه السلام ] منهم.. 


( المناقب : 85/2 س 10 . عنه البحار : 68/41 س 18 . 


تقذم الحدیت آیضاً فی ( ان علیاعلیه السلام کان آأشذ الناس علی الکقار ) . 
( 


تام الا رتش ارات ۱2۸۵ 


قوله تعالی : ( ییا الذین عَامَتُواً ایح قَوَم من قوم نی آن ونوا بر دود 


ت 


هم ولا نیساء من تساءٍ عسی آن یک حیْرّا من ولاتلمژوا اه 
ولایتابژوا بالالقب بِنّسَ 7 الا لاس فسوی بَعد این مره لم بنت فاوللدن .هم 
الظْلمّون ) : 11/49 . 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰ . . محقد بن یحیی بن آبی عبّاد قال : حدّثنی عمّی 


فا فنمعت الوضا( علبه الم 


یوما بنتید:.وقلیلا ما کان نید شعر | 
کلنا نأمل مدا فی الأجل 


والمنایا هن آقات الأمل . ۰ . فقلت : لمن هذا أعرّ اللّه الأمیر ؟ فقال : 
العراقن لکم . قلت : آنشدنیه آبوالعتاهیه للفسه . فقال : هات اسمه , ودع 
عنک هذا , ان اللّه سبحانه وتعالی یقول : ( ولاتَابرُ وا بالالّقب ) ولعل الرجل 
یکره هذا . 


) الحجرات ۰ ۵( : ( 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 177/2 ح 7 . 
یأّتی الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2288 . ) 


قوله تعالی : ( یبا لاس تا حلَفْتَکُم جر ی دکر وی وجعلتکغ شغوت وقالل 
لتعارفواً ان أَکْرَمَکَمْ عند الله أقل- کم 1 ال لیخ خبیة ) : 13/49 . 


2 اتضوو ور وین آع رو الم مه تن خی رس تخت زر ار 
0 تقال ح روهار عید اسام ‏ توالله ها عای 


وجه الأرض آشرف منک ابا . فقال ( علیه السلام ) : التقوي شرّفهم . 
وطاعه اللّه | واللّه ! ما نسخت هده الأّیه : ( وَجَعلتَکَمٌ شعوبا 


وقَبالِلَ اه عندالله آئقل-کَم ) . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 236/2 ح 10 . 

بانیا لت امه قی.ف 7 رقم 119 ) 

التاسع والأأربعون - ق : [50] 

قوله تعالی : ( وین الیل فَسَبَْةٌ وب السُجُودٍ ) : 40/50 . 


1 - علین بن ابراهیم القمّی ؛ : آخبرنا آحمد بن ادریس , عن آحمد بن محمّد 


عن الرضا ( علیه السلام ) قال : ( ور السحُودٍ ) , قال ( علیه السلام ) : 
آربع رکعات بعد المفرب و ( ابر الوم ) رکعتان قبل صلاه الصبح . 


( طور : ۰49/52 ) 


( ی ۲ 2 ری 2 2 2 ای این واه وف مهن 
وسائل الشیعه : 104/4 ح 4633 , والبحار : 239/9 ضمن ح 138 , 
و88/84 ح 5 , ونور الثقلین : 118/5 ح 55 , قطعه منه , و143 ضمن ح 
38 


فطع هقی فا فتاه باقله اه 
قوله تعالی : ( لهُم ما یِشاغون فیها وَلدَیْتا مزیذ) : 35/50 . 

2 الفیه اتضدوی ۰ مالس تن فحفه التوفلن قول "قدم سایمان 
المروز متکلم خراسان علی المامون فاکرمه ووصله , نم قال له : ان اين 


یحبٌ الکلام . . ۱ ۳ [لیه 
لمعرفتی بقوتک بولیشن مرادی الا آن تقظعة عخحته واحدم فعقط . 


فقال سلیمان : حسبک یا آمیرالممنین ! اجمع بینی وبینه , وحنی وال 
قوخه الضامون الی:الزضا ( غلیه السلام . 


قال سلیمان : ما قلت : لایعلمه لاه لاغایه لهذا , لأنْ اللّه عرژوجل وصفهما 
پالخاو هکره ان تععل سا انقطا ها : 


فا الرضا رز یه اما یمین اه راک روج اقا عم ی 2 


قد یعلم ذلک , نم یزیدهم , نم لایقطعه عنهم ۰ . . آرآیت ما آکل آهل الجثه 
وما شربوا لیس یخلف مکانه ؟ قال : بلی . 


قال ( علیه السلام ) : آفیکون یقطع ذلک عنهم وقد آخلف مکانه ؟ قال 
سلیمان : لا . 


قال ( علیه السلام ) : فکذلک کلما یکون فیه اذا آخلف مکانه , فلیس 
قال سلیمان : بلی بقطعه عنهم ولایزیدهم . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : ادا پبید فیها , وهذا یا سلیمان ! (بطال الخلود , 
وخلاف الکتاب , لأنّ له روجل یقول : ۰۰۰ ( خلدین فیهاً بدا ] ویقول 
عژوجل ( وقکهم گتیرو * لا مَفطوعو ولا مَهتوعو ) , فلم یحر جواباً . 


[ یو آعبا راالرضاغلیم السلام 7۵/1۰ 1 1 
باتی الحدیت,بتمامه قی ف.8 رقم 2379 :) 
25 

الخمسفن- ال ات ۲5۱۱۰ 

قوله تعالی : ( قالْمْقَسَمت مدا ) : 4/51 . 


1- الشیخ الصدوق ؛ : قال الرضا ( علیه السلام ) فی قول اللّه عرٌ وجلّ : ( 
قَالَمْقَْمَت مدا ) قال ( علیه السلام ) : الملائکه تقشم آرزاق بنی آدم ما 


وا نامع لس , فمن ینام فیما بینهما ینام عن رزقه . 


( من لایحضره الفقیه : 319/1 ح 1454 . عنه وسائل الشیعه : 497/6 ح 
533 . 


مکارم الأخلاق : 292 س 18 , مرسلا . عنه البحار : 130/83 ضمن ح 2. 
مفتاح الفلاح : 46 س 3 . 
۳ 


شنت قی:( کراهه ال ها نالف مایق ای 
قوله تعالی : ( السماء داب الَخْبَي ) : 7/51 . 


2 - علی بن ابراهیم الققی ؛ : حدثنی آبی , عن الحسین بن خالد , عن آبی 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : قلت له : آخبرنی عن قول الله : ( 
والسَمَاء داتِ الحْبّيِ ) فقال ( علیه السلام ) : هی محبوکه الی الأرض , 
وشیک: نین. اضانعه.: 


فقلت : کیف یکون محبوکه الی الأآرض , والله یقول : ( رَقع السَمَوّتِ بغیر 
مد تروتها ) ؟ 


( الرعد : 2/13 . ) 
فقال ( علیه السلام ) : سبحان اللّه ! آلیس اللّه یقول : ( بعیّر عَمد ترَوتها ) 
1 


فقلتی ببلن و ففال ( غلبم الشلام )نم عم ولفن لا ترونهان فلت کی 
دلگ سفعانی الله فواک ؟ 


فبسط کثّه ( علیه السلام ) الیسری ثم وضع الیمنی علیها فقال ار 
الدنیا , والسماء الدنیا علیها , فوقها قبّه , والأرض الثانیه فوق السماء الدنیا 
, والسماء الثانیه فوقها قبّه , والأأرض الثالثه فوق السماء الثانیه , والسماء 
لثالنه فوقها قبه , والأرض الرابعه فوق السماء الثالثه , والسماء الرابعه 
فوقها قبه . آلا را الخامسه فوق السماء الر ابعه . والسماء الخامسه فوقها 
قبه ۰ الأرض السادسه فوق السماء الخامسه , والسماء السادسه فوقها قبه 
, والأرض السابعه فوق السماء السادسه , والسماء السابعه فوقها قبم , 
وعرتش الزجفن تباری الله. فوق السماء السابعه + وهو قول. الله : ( اللغ 
الذٍی خلق 


سبع سموّت من الأرْض فا 3 الم مر بیتهّن ۳ . 


( الطلاق : ۰12/65 ) 


فأقّا صاحب الأْمر فهو رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , والوصیت 
بعد رسول ال له ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قائم هو علي وجه الأرض : 
قاما ‏ نامر الشش فوی الشیاء مرس السهاوای الا رش 


قلت : فما تحتنا الا آرض واحده ؟ 

قفا یه اللای اما ها لا ار امس ان التست ام فا 
منه , والبرهان : 278/2 ح 2 , و195/4 ح 13 , و121/5 ح 7, و366 ح 

1 , عنه وعن العباشی , البحار : 79/57 ح 4 . 

تفسیر العیاشوخ : 203/2 ح 3 , قطعه منه , عنه البرهان : 278/2 ح 3 . 
قطعه منه فی ( سوره الرعد : 2/13 ) و ( سوره الطلاق : 12/65 ) و ( أَنْ 
صاحب الاأمر هو رسول اللّه صلی الله وعلیه وآله وسلم ) و ( آأنْ الامام 

علیه السلام قائم علی وجه الأرض ) . ) 

قوله تعالی : ( ون کل" شی ء متا روجین لک کون ) : 49/51 . 
3 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . القاسم بن یوب العلوو : ان المآمون لمّا آراد 


ها : نی ارید آن 
استعمل, ال رضا (علبه السلام ا.علی هدا الافر من غدی 


, فحسده بنو هاشم وقالوا : آتوی رجلاً جاهلاً لیس له بصر بتدبیر الخلافه ؟ 
فابعث الیه رجلاً یتنا , فتری من جهله ما تستدل به علیه , فبعث الیه فأتام , 
تال لها سم انعم اههد العسر ده بانست لا غاها شعه ار 


ِِ قائماً ۰ دی اللّه ۳ ِِِ 1 
نم قال : ول عباده اللّه تعالی معرفته , واصل معرفه اللّه توحیده , ونظام 
توحید اللّه نفي الصفات عنه , لشهاده العقول ان کل صفه وموصوف 
مخلوق . . . موّلف بین متعادیاتها , مفلژق بین متدانیاتها , داله بتفریقها علی 
مفرها, تالف علی مها . ذلک قوله تعالی وف کل تبون فا 
روج با 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم ۰839 ) 


قوله تعالی : ( قَتول له قماً آنت بعلوم * ودکرّ قاِنّ الذکْری تنقغ 
الْمْوْمنین ) : 54/51 و55 . 


4 - الشیخ الصدوق ؛ :۰.۰ . الحسن بن محشّد النوفلی یقول : قدم سلیمان 
الفزورن کلم خراسانعغلی المامین فاعرمه موضلهم تم فال له ان این 
عی. علت بن موسن الوضا: ( علهماالشلام )فدم علت من الکحان هه 
یحبٍ الکلام . . . اثمااض ض ض ض ض ض ض ض ض ظ وجهت الیه 
لمعرفتی بقوّتک , ولیس مرادی الا 


آن تقطعه عن حجّه واحده فقط . 


فقال سلیمان : حسبک , یا آمیرالممنین ! اجمع بینی وبینه , وخلّنی والذ ‏ 
فوجّه المآمون الی الرضا ( علیه السلام ) . . . قال ( علیه السلام.) 
وم آنکرت من البداء یا سلیمان ؟ دی وویت کن یمین غرر ای یرال( 
علیه السلام ) آثه قال : اِنْ للّه عژوجلِ علمین , علماً مخزونا مکنوناً لایعلمه 
الا هو« رفن دلی بکون البداعم. وعلما علمم علاتکته روز سله مه فالعلما .من 
آهل ها موی 


فال شمان اخت ان تشه لیف کنات الا وا از 


قال ۶ قول الله غروصل امه( بضلی: الم غیت واله 0 
ما آیت بعلوم) آراد هلاکهم ,ثم بدا للّه تعالی فقال : ( ودک قَانّ 
تنقغ الَمُوْمنینَ )۰ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 179/1 ح 1 . 


الذکری 


یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2379 . ) 
الحادی والخمسون - الطور : [52] 
قوله تعالی : ( وین الیل قَسَبكْة واذتر جوم ) : 49/52 . 


1 علت بن ایراهیم ال سر ان اف‌ ضبن الفضان علنه الساام 
)فا وی رو اه 


۱ 
ی اور 

قازی وت نی 531 

قوله تعالی : ( وَالّجُم لا هی ) : النجم : 1/53 


سم ال ( اه سم ۱ ار سل ( مان 
الله علیه وله وسلم ) وقد سقاه اللّه فی غیر موضع فقال ( والتّجّم دا 
هوّی ) وقال : ( وَعَلَمّتِ وباللجُم هم بهتد هْتذّون ) فالعلامات الأْوصیاء , والنجم 
۱ 


( تفسیر القلمخ : 343/2 س 3 . 
بان الخدنت شمامه فی‌برفم 2032:) 


قوله تعالی : ( ها کَدَبِ الْفوَادُ قا ری ) ( ولَقَدٌ رءاغ ترْلَةَ خی ) ( لَقَدٌ ری 
مر اوه ال ۶ و11 تمد 1 م و1 


2 - آبو منصور الطبرسی ؛ : عن صفوان بن یحیی قال : سألنی آبو قژه 
المحدّت صاحب شبرمه , آن ادخله علی آیی الحسن الرضا ( علیه السلام ) 
7 فاسانه: هام لو قدخل + ال و اشامن الا تالخرام : 


والفراتض والأحکام . . 


فقال. آبوفته:: فا روینا ۶ آن الله قشم الرويه والکلام تین تسین 
30 ۳ 


فقسم 


۳ 
فقال بو الحسن ( علیه السلام ) فمن المبّغ عن ال الی النقلین بلح 
وان آه لاتدر که الاضار .ولا تصظون به علما « ولحس کله ی ۶ 
انس فحتدر سای اللععانه واله سم ۱ 

و یه 


قال آبو الحسن ( علیه السلام ) : فکیف 


یجی ء رجل الی الخلق جمیعاً , فیخبرهم أثه جاء من عند اللّه , وأثه_یدعوهم 
الی الله بامر اللّه ویقول : اه لا تدر که الأبصار , ولایحیطون به علماً , ولیس 
کمئله شی ۶, ثم یقول آنا شاتت فزن , وأحطت , به علماٌ , وهو علی صوره 
اش سا عون ٩‏ 


اقفر توف نف نها ان کون نی الله یام ای 
فقال آبو ق۶ه : آئه یقول : ( وَلَقَو رعاخ تولة آمْری ) ؛ 

فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) ان تم هده. الا بمهایدل علین ما رای 
حبت قال ( ما گت لاه عا ی ) ؛ یقول 1 
الله علیه وآله وسلم ) ما رأت عیناه , نم آخبر یما رأت عیناه فقال : 

رأی من عَايّتِ رب الکیْرٍی ) , فآیات اللّه غیر اللّه , وقال 0 
یلها رانا راتة الابضاو بفقد احاظ به العلم ه‌قعت المعرفه.. 

( الاحتجاج : 373/2 ح 285 . 

بان لکوت امه مسی 1 ) 


که الشته الضدوی ره فلس شانان قال سل المامون غعات نن 
م اسا ز ااای ‏ ا ه صعص اسان 
الایجاز والاختصار . 


فکتن: ( علیه الشلام, ) له * بو وان «جمیم 


ما جاء به محقد بن عید اللّه هو الحو" المبین . والتصدیق به , وبجمیع من 
مضی قبله من رسل الله وانبیائه وحججه . 


و غیت الله شعالی الاظال بتتوي اباب فد هان یش لانشن زا ۶ 
سعی ) . . . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 121/2 ح 1 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2495 . ) 


التالت والمشون :+ القعر ‏ [52] 
قوله تعالی : ( ات : 24/54 : 


ار را ۱ عا ( علیه 
السلام ) فأضمرت فی قلبی آمراً فقلت 1 
فم؟ علوج کالبرق الخاطف فقال : آنا والله البشر الذی پجب علیک ] 


قفلت عم ال هناسفا ۲ تسام اد تور لح 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 217/2 ح 27 . 

تقلم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 389 . ) 

الرایع والخمسون - الرحمن : [55 ] 

قوله تعالی, : « امن * عَلم اْفرءانٍ + * خَلّق الانسن * مه اجان 

لسع ولقعر یکتتان * والَحْمْ والسجرّ بَسَجْدان *والشتاه وقعولاس 
ض ض ض ض ض هغ ووَصع المیزان" الاتطَوّا في المیزان _ 


طض ضي ۳ 
و أقَیموا ۳1 ن بالقسط ولائخیژوا المیران * والاژض وصتها للاتام * فیها 
فکمه وال دَاثْ الاکمام * والحت ده القضفی 


ایحا * قبأی" عالاء ربکُما تکذبان ) : 1/55 - 13 . 


او ٩‏ 
رعلیه سای ال کلم محشوا الفران: 


قلت:: ( کلق الانشن )رقال.( علیه الشلام) : دلی. آمیی آلمومتین( تعانه 
السلام ) . 


قل بر او نان فان رم الا اه اسان کل تا 
الناس الیه . 


رو وی دی رز تسین 


شالف ان زان ره تساه ) این ی 
1 از لسن اسر یمس اات المس رن اه مان لد 
ضوقو‌هماً من نور عرشه , وحژهما من جهنم ۰ فاذا کانت القیامه عاد الی 
العرش نورهما , وعاد الی النار حژهما | قلایکو نخس وافقز.: وانما 
غاهما لیا اللم اه اس فد فقی لاس ین ول الات ‏ ی الا 
علیه واله وسلم ) قال : ان الشمس والقمر نوران فی النار ؟ 


قلت : بلی بقال ( علیه السلام ) افو لا فلان وفلان 


( وَالتجَم وَالسْجر یَسْجْدان ) , قال ( علیه السلام ) : النجم رسول 


ضلی ال که وله وسلی یجان العف یر موس قفا[ 
والتَجم دض ض ض ض ض ض ض ض ض ظظ هوی ) , وقال اه 
وباللجُم هم یَهْتَذُونَ ) ( النجم : 1/53 . ) 


( النحل : 16/16 . ) 

قالعلامانت: الا مضناء ی هالنخم سول ال 

فقت تسار فلز لا ایا 

[قلت : ] قوله : ( والسَماء َققها ووصع المیزان ) , قال ( علیه السلام ) : 
الا رل اللتر صلی اه له واه سای ره از یبال ان 
تالم( غلیه الشاام. ) نضوه احاوه:. 

قلت : ( آاتَطْعَوّاً هی الهیزان ) , قال ( علیه السلام ) : لا تعصوا الامام . 


قلت ( علیهم السلام ) ( وأقیمُواً الوَرّنَ بالَقشط ) , قال ( علیه السلام ) : 
آفتشها آلامام لول 


ق و ال ان اسقال زر یه لام تس ها الا ماه له 


. 0 


ولد 

[ة : ] وة قوله ز ( والرج وضتها لام ) قال ( علیه السلام ) : للناس؛ ( 
ها قکهه وحن اث الأکمام ) ؛ قال ( علیه السلام ) : یکبر ثمر النخل فی 
وقوله ( وَالْحَبٌ دُو الْعصّف وَالرَیْحَانْ ) , قال ( علیه السلام ) : الحثٌ 
الحنطه والشعیر والحبوب , والعصف : التين والریحان ما یکل منه . 


وقوله ( علیهم السلام ) ( قیأی" عالاءٍ رَبکُما مکذبان ) . قال ( 


لت الشلام اخفی الظاهر مخاطته الج والا سر وفی اباطن فلا وفلان 


( تفسیر القیث : 343/2 س 3 . عنه نور الثقلین : 45/3 ح 45 , و145/5 
ح 6 , قطعه منه , و188 ح 9 , و480 ح 45 , قطعه منه , والبحار : 88/16 
ح 14 , قطعه منه , و67/24 ح 1 , و171/36 ح 160 , قطعه منه , 
ما2 و 2 


باکر تمالع رفح اات ‏ یفطاع سم وه 
الصا ره الا ۱2۱۵0 رح اه رعش قیال نصا 


تآویل الأیات الظاهره : 611 س 10 قطعه منه , عنه البحار : 164/36 
ضمن ح 145 . 


قطعه منه فس ( ان رسول له صلی الله وعلیه وله وسلم هو العرد من 

ها اه ال یه النام هه اراد مر اا سا 
1 فی سوره الرحمن ) و ( سوره النحل : 16/16 ) و ( سوره النجم 
ها رحاصفر سول اللصلی اه وله ماه نوماه ) +( 


له تغالین د ( مرح البکرین بلفیان: * تتقما بزر لاتعیان ۴ برع متقها 
له والیوجاه ) : 19/55 20 , و22 . 
2 - فرات الکوفین ؛ :> قال : حدثنا محشد بن ابراهیم الفزاری ۶ معنعناً , عن 


علی بن فضیل ی رن ,قوس لها لاسام فا : سألته 
فول نله ارت وتان هقرج 


هلر غل شام اد دلف قل و باس( خلودا نع 

, ( بتَهما برَرَخ لایبغتان ) قال ( علیه السلام ) : العهد الذی آخذه علیهما 
1 فتتام )نی( برهان مر ری مهد الب بل 
: و لا یتباغضان . ) 


رخف معا اللوله عالهان )فان یه اسلا لخن و خی 
وذژيتهم ( علیهم السلام ) : . 


( تفسیر فرات الکوفیت : 460 ح 601 . عنه البحار : 64/37 ح 34 , و96 


شواهد التنزیل : 2 ح 923 , وفیه : حدّئونا عن آبی بکر السبیعیَ قال 
: کتب الینا آحمد بن حماد بن سفیان القاضی اجازه قال : حدذثنی زیدان 1 
ختا عیر الم و عند الرخره , عن الفریابی , عن سفیان + کن این آبی 
نجیح , عن مجاهد , عن ابن عبّاس فی قوله تعالی : . . . والذی ورد عن آبی 
وعلی الرضا . 


قطعه منه فی ( آنْ علیّاً وفاطمهعلیهماالسلام هما المرادان من قوله تعالی 

سین ایح مراهچ #واه 
لی : « اللولو والمرْجَانْ » ) . 

قوله تعالی ( کل من عَنها قان * ونقن: وخه زیک دو الخلل 

والاکرام ) : 27/55 و44 . 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . عبد السلام بن 


صالح الهروی قال : قلت لعلی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : یاابن 
زمتول الله (.صلیالله خلفه واله مسا ما ول فیلکت الا بر وب 
آهل الحدیث : ان المومنین یزورون ربهم فی منازلهم فی الجثه ؟ 


فا لاسام اه نله قازک لین فان و 
فا یاه اش اه وسای ای ما میم ال الا که 
, وجعل طاعته طاعته تما تسده بزا رفن لس والاخره زیارته . 

وقال ال ای ۰( کل منرغلنها قان مر وتتقی وه تیک ذو ال 


ورام وقال عز وچل : ( کل شي ‏ هالک لا وخهة و )۰۰۰ فال ال 
(٩‏ ده ی جهلم یی کاب بها العهرفون *تطولون ها ون حجیم 
1 


( غیون الرضاعلیه السلام : 115/1 ح 3 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 816. ) 
قوله تعالی : ( قیومل-ذ لایْسَلٌ عَن دم نبه ی انس ولا جََنْ ) : 39/55 . 


4 - آبو علن الطبرسی ؛ : روی عن الرضا ( علیه السلام ) أئّه قال : 
قیومل-ز لایْسَل عن دم نبه ی انس ولا جانْ ) 2 
نج ولم یتب فی الدنیا عذّب علیه فی البرزخ , ,. ویخرج بوم القيامه 
ول لد دیب بسا غته.. 


( سجمع الیان 06 ما  14‏ عفهالیهان 1/7 ان تور العلین 


: 195/5 ح 42 . ) 


- الحسینی الاسترآبادی ؛ : . . . میسره قال : سمعت آبا الحسن الرضا ( 
السلام ) یقول : واللّه لایر شم فی لباز انبان: لاوالله لماح 


قال : قلت : فأین ذلک من کتاب اللّه ؟ ۰۰ . قال, ( علیه السلام ) : 


سوره الرحمن وهو قول الله عر وجل ۳( 
بای انش ولاعای زر 


فقلت له : فیها منکم , قال ( علیه السلام ) : ان ول من غیرها ابر 
آروی , وذلک آتها حجّه علیه وعلی آصحابه , ولو لم یکن فیها ( منکم 
لسعط عقاب الله غن خلعه : اد لم یسئل ( عن ) ذنبه انس.ولاجان . قلمن 
ات اه 


) تازیلن لیات الظاهره : 617 سس 3. 
بانی العدیت ,نامه فی ف: 7 رقم 2906 ) 
6 


الخامس والخمسون - الواقعه : [56 ] 


قوله تعالی : ( ۱5۱ وقعت الوَاقعة فع نها کاذبه حَافصَه تافعه ادا رَمّتِ 
1 ۱ 6 - 6 
1 ]لیخ اوق ۶ . علیث بن نعمان , عن آبی الحسن علیْ بن 


موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قال 09 : جعلت فداک . ان بی تالیل 
کنبره ۶ قد اغتجست بامزها « فاسالک. آن علفتی تسا امه 


فقال ( علیه السلام ) : خذ کل لول سبع شعیرات , واقرء علی کل 


ِ ِ 9 ۳ هب > 
شعیره سبع مات ( لدا وَقَعقت الْوَاقعَه - الی قوله - قکاتث هباء مُنم-بنا ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 50/2 ح 193 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2350 . ) 
قوله تعالی : ( والسبفون السّیفون * أولل-ک الفْقتَبون : 10/56 - 11 . 


2 ا ره لک 2 ۰ حسین بن عمر بن یزید , قال : دخلت علی 
لرضا [علیه السلام )وا اک فی امامت ل یضا ریسا ولا 


فقال ( علیه السلام ) : ای واللّه ! وی لفی الدرجه التي فیها رسول اللّه ( 
صلی الله علیه وآله وسلم جوا عفن صلوات ال له تومن ان 
اد بای امه عم فان ان اللم تا رک وعالت عفن .۰( سیون 
السَیفون * أوْلل-ک الْمَقََبُونَ ) العارف للامامه حین یظهر الامام . 


( رجال الکشی : 614 رقم 1146 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم ۰.285 ) 
قوله تعالی : ( وَقکّه نیو * لا مفَطُوعه ولا مَقبُوعه ) : 32/56 و33 . 

3 - الشیخ الصدوق ؛ . الحسن بن محمد النوفلیث یقول : قدم سلیمان 
۱ فاکمهموصام مس فا مت ان ان 
عمی علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قدم علیْ من الحجاز , وهو 


یحبٍّ الکلام . . . [ئما وجهت الیه لمعرفتی بقوّتک , ولیس مرادی الا آن 
تقطعه عن حچه واحده 


فقال سلیمان : حسبک یا آمیرالمومنین ! اجمع بینی وبینه , وخّنی والذم ‏ 
فوجّه المأمون الی الرضا ( علیه السلام ) . . قال سلیمان : ما قلت : 
امه ات انم لیوا ان ال ع ول وصفقها لاور ها ان حعل 
تما اقطاعا . 

قال الرضا ( علیه السلام ) ی ۳ 0 , لاه 
قد بغلم دک نم پزیدهم تم لارقطعه عنهم: . . ارانت ها اکل. اهل الخته 
وما شربوا لیس یخلف مکانه ؟ قال : بلی . 


قال. ( «علیه الشلام.) : آفیکون .یقطم. دلک غتهم: ود اخلفت مکانه:؟ فال 
سلیمان : لا . 


قال ( علیه السلام ) : فکذلک کلما یکون فیه |ذا آخلف مکانه . فلیس 
قال سلیمان : بلی یقطعه عنهم ولایزیدهم . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : اذ ییید فیها , وهذا یا سلیمان ! اٍبطال الخلود , 
وخلاف الکتاب , لا ال عروجل بقول : ( لهم ما تشاعون فیها ولذیتا یذ ) 
, ویقول عرژوجل : ( عَطاء عَیْرّ مَجْدُوذٍ ) , ویقول عروجل : ( ومَا 1 
بِمَحرجین ) , ویقول, عز وجل : ۰( خلدین فیها ِا ) , ویقول ِِ 
وقکچه گنیرم * لا عطوعه ولا مقلوقه ). 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 179/1 ح 1 . 
بان الحدیت شمافهفیافت 8 رقم 2979 ) 
قوله تعالی : ( قلاً فُسِمٌ یمَوقع الَجُومٍ ) : 75/56 . 


4 - محمّد بن 


0 : علیّ ین ابراهیم عن آبیه , عن |سماعیل ین مرار 0 
ای اه ایآ 


وجل : ( قل أقْسِمْ بموقع الّجُوم ) قال : عظم ثم من یچلف بها قال : 
وکان آهل الجاهلیه بعظمون الحرم تون سس ون ما 
فیه , ولا یعرضون لمن کان فیه , ولا یخرجون منه دایّه , فقال اللّه تبارک 
وتعالی : ( أَفسِغ بهَذا البلد * وآنت جل م بهّذا ال * ووالد وما ولد ) قال 
: ( البلد : 1/90 - 3 . ) 


بعظمون البلد آن یحلفوا به , ویستحلون فیه حرمه رسول اللّه ( صلی الله 
مت واله: ومتا ده 


( الکافی : 450/7 ح 5 , عنه وسائل الشیعه : 265/23 ح 29535 . 


قطعه منه فی ( سوره البلد : 1 - 3 ) و ( حرمه الکعبه عند آهل الجاهلیه ) . 
( 


السادس والخمسون - الحدید : [57] 
ابن مریم وءايتة 


قوله تعالی ( تم قمْیتا علی ءاترهم یرشْلیا وقمیتا یعیسی ‌ 

الانچیلَ وجعلتا فی فلوب الذین اتبعوه رافهةٌ ورخمه ور هبانیه ِبِتدغوها ما 
کتنتها عَبهِم لا بْیقا رِصُوَن الله ققا رعَوها حَقٌ رعایتها قاتا الذین عءَامَُو 
همم آخر هم و کر عم قستون 1 < 27/57 

1 - الشیخ الصدوق . الریان بن الصلت قال : حضر الرضا ( علیه 
السلام ( مجلس دا بمرو , وقد اجتمع فی ۹ 3 من علماء 
آهل العراق 


اسان فقال انخامون اروت غن ی هی اس خن او نا 
الکتت الذيخ اخطفتا من عتادتا ). 


فقالت العلماء : آراد اللّه عروجلٌ بذلک الأمّه کلها . 
فقال المآمون : ما تقول يا آبا الحسن ؟ 


فقال ار علیه لاه الا آقیل کا قالوا یی اف ۰ اراد اه 
عژوجل بذلک العتره الطاهره : 


ها ی و از ی 


فقال له الرضا ( علیه السلام ) : . .. آما علمتم أثُه وقعت الورائه والطهاره 
علی المصطفین المهتدین دون ۳۳ ؟ 
قالها توف این باتش ۲ 


فقال ( علیه السلام ) و و ِِ ی توخا وانْرهيم 
وجتلتا فی دما اوه والکتت قملقم ند یز هم فبیشون )۳ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2384 . ) 


قوله تعالی : ( ثم متا علی ءاترهم برَسلیا وََفیتا بهیسی | 

الانجیل وجَعل فی قلوب الذیچ ابعْوهُ راقة وَرَخمة ورهبانية ایتدغوها ما 

کتبیها لیم [ بیِقاء رون الله قما رعوها حَقّ رعایتها قاتا الذین عَامَنُو 
مد قنقم آعر هد و کی منقه مَنْهْمْ قسقون ) : 27/57 . 


2 - الرز میح الصدوق ؛ : حدئنا ۳ ) رضی الله عنه ) قال : حذئنا محمد بن 
یحیی العطار , عن محقّد بن الحسین بن ایی الخطاب , عن علی بن اسباط 
, عن محقّد بن علیْ بن آبی عبد الله , 


کن آنن الخشنن ( علیه السلام) قی قول اللف عر از ام بعتن علیعافی الکتتب 
الرجالثه . ) 


وجل : ( وراه انتدغوها ما کتنتها علیهخ الا ایعاء رون اللّه ) ؛ قال ( 
علیف اسلا ) : صلان الیل 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 282/1 ح 29 . 

الکافی : 488/3 ح 12 , عنه وعن العیون , البرهان : 299/4 1 و2 . 
تهذیب الأحکام : 120/2 ح 452 . 

علل الشرایع : 363 , ب 84 ح 3 , عنه البحار : 146/84 ح 21 . 
وسائل الشیعه : 148/8 ح 10270 . ) 

السابع والخمسون - المجادله : [58 ] 


قوله تعالی : ( سَهریْن مُتتایقّن من بل آن یِتماسَا قمن لَمْ بَشتطغ قاطْعَامْ 
سین مشکیتا ) : 4/58 . 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰۰ . الفضل بن شاذان : ۰ ۰ . فان قال : فلِم |ذا 
مرض الرجل ۱ ۸ 9ج آو لم یفق 
من مرضه حثّی یدخل شهر رمضان آخر وجب علیه الفداء لافطا 
الا فان ما آ ماه ول وی اه سا 


قیل لان دلی الضفم الما وخت علیه ی تلگ آلنته:فی: دلی: اتف قاتا 
الذی لم.یفی فاله با آن. ست غلیه الستة کلها م,وقد غلب الله تعالی:علبه 
تسکلم تجوله له الفصیل الی ادا فص عم مکوای اما فلنه له غایم:. 
مل المی یه ال ی لش ما وم فلا وحت ما ها 
الضاات کها 


قفا الضادق ۱ علیه اسلا 2 کلفا غلت الله غلنه العیدفمی آغدر لمع رد 


دخل الشهر وهو مریض , فلم یجب علیه الصوم فی شهره , ولا سنته , 
للمرض الذی کان فیه , ووجب علیه الفداء , لائه 1 


صوم فلم بستطع آداعه يٍ فوجب علیه الفداء , کما قال اللّه عرُوجل : 

1 شهّرین مَتتابعین ی 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 99/2 ح 1 . 

بایا وت افیف رهم 9 


2 ها خه الحلی ۶ افو نن مخم و اضر ون این خعفزم خرن ای 
الحسن ( علبهماالسلام ) فا لا ای ای مره احت تمس وان کانها 
کقا را . 


(افی الوا تالغ ابی‌ عفر وایی الخشن علاا لام 

فقلت له : قول اللّه عرٌ وجل ۰ ( لتجذ قوتا نیون بللّه اتقم ( بحتمل آز, 
یکون « فقلت له » کلام آبی جعفر الجواد لأبیه علیهماالسلام , ویحتمل قویا 
کونه من کلام الراوی : ای احمد بن محمد بن آبی نصر , ویویده صدر 


الیتاف ان 


الاخر کون من حا؟ اللَة وَرسُولَة و ) 
جر بوادون من اد ورسوله و ا . 


فقال ( علیه السلام ) : لیس حیث تذهب , اٍئه یبغضه فی اللّه ولا یوه , 
ویأکله ولااض ض ض ض ض ض ض ض ض ظ5 یطعمه غیره من الناس . 


( مستطرفات السراثر : 58 , ح 25 , عنه البحار : 390/72 ح 7 , ووسائل 
الشیعه : 182/16 , ح 21298 . 


فتاه مه میب مه یه غیت | لام فی کی ) 
الثامن والخمسون - الحشر : [59] 
فوله بعالی : ( مَاءاتل-کُمْ الّشول قَحْذدُوخ وما تقل- کم عَل قانتقواً ) : 7/59 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : .۰ . . یاسر الخادم قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : 
ماتقول فی التفویض ؟ 
ال( بل ما۸ ) : ان اللّه تبارک وتعالی فوّض الی نبیّه ( صلی الله 
له وال مسلی )پر تیه ال +( قاءاتل-کم ال شول فخد وم وقا تلد کم 

عیَه قانتقواً ) ؛ 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 202/2 ح 3 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 850 . ) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . آحمد بن الحسن المیئمی : أَثه سأل ال رضا ( 
7 0 ۱ 3 
کم الجدیت نی الفی ۶ من رشول الله [ صلی الله علیه واله وسلم ) 


فقال ( 


لیم اسلا ادلی قه هرن وتیل اللم [ صلی الا غله نورد ) 
غن اتا عم نمی رام قعافی فی کف هی الله عالن وا با خباء 
فصار ذلک الأمر واجباً لازما کعدل فرایض الله تعالی , ووافق فی ذلک آمره 
آمر الله تغالی.», عما جاء فی النقی عن.رسول الله ( صلی الله :علیه واله 
وسلم ) نهی حرام , ثم جاء خلافه , لم یسع استعمال ذلک , وکذلک فیما امر 
به انا لاترخص. فهما لخ برض فیه رسول الله ( صای للم غلبه واله 
وسلم ) , ولانأمر بخلاف ما آمر رسول اللّه ( صلي الله علیه وآله وسلم ) , 
الا العله خوفت صر وود ای رتیل نله ضلی اللم نید رالد 
وسلم ) , مسلمون لم و ای و 
تایعا لامر ره علر وجل مسلم له وقال عرّ وجل : عاتل-کُمّ الَشو 
قحْذُوه ما تهّل- کم عَنهٌ قانتقوا ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 20/2 ح 45 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1160 . ) 


قوله تعالی : ( ولاتَکُوو کالذین توا ال قأنسَل-هم 
الَقَسِفون ) : 19/59 . 
3 - الشیخ الصدوق ؛ ۰ عبد العزیز بن مسلم قال : سالت الرضا ( علیه 


السلام ) عن قول اللّه ع وب : ۰ انا مخاری گن سس موش ها 
۱ 


عرٌ وجلٌ : ( ولاتکوئواً کالذین تسوا ال قانسَل-هم أنفْسَمم أولل-ک هم 
الفَسقون ) . . . . 


( ین آخبار الصا غاوم تام و2 ز 9 
تون ال ۱61 


قوله تعالی : ( پریذون لیوا تور ال أَفْوَههم وال میم توره ی وَلَوٍ کرة 
الکفژون ) : 68/61 : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ :. . . هرئمه بن آعین قال : دخلت علی سیّدی ومولای 
را - فی دار المأمون وکان قد ظهر فی دار 
المأمون أَنٌ الرضا ( علیه السلام ) قد توفی . ولم یصق هذا القول , فدخلت 
اریند الادن علیه قال -هکان فی فصن تفات خدم المامون لام بقال لو 
صبیح الدیلمیث وکان بتوالی سیدی حقّ ولایته , 5 ی کر خر کلما راض 
قال لی : یا هرثمه آ لته عم ای عم المامین عم فا سب ؟ 


: اعلم یا هرثمه ! آنْ المأمون دعانی وثلائین غلاماً من نقاته . . . فدعا 
ِ 3 لام رواخ علینا آلعهد مالمتاق بلسانه .> فقال ساخد کل واجد 
فتکی شتا دم واقضو یی لوا علت لسن مونته الرضا ( 
علیهماالسلام ) فی حجرته , فان وجدتموه قاتماً آو قاعداً و نائماً فلا 
تکلمم نضی | ارماقکی لس الصا امه وه روتوم وا مه 


قال : فأخذنا الأسیاف بآیدینا ودخلنا علیه فی حجرته , فوجدناه مضطجعاً 
یقلب طرف یدیه ویکلم بکلام لا نعرفه . قال 


* فبادر الغلمان الیه بالسیوف ووضعت سیفی:وآنا قاتم آنظر الیه : وکانه قد 
کان علم مصیرنا الیه . فلیس علی بدنه ما لا تعمل فیه السیوف فطووا 
علی:تشاظه, وخ وهی لها علی الصاهون فعال نها ضتفتم ۲ 


قالوا : فعلنا ما آمرتنا به يا آمیر المومنین ! , . . فمشی لینظر الیه وآنا بین 
یدیه , فلمّا دخل علیه حجرته سمع همهمته فارعد ثم قال : من عنده ؟ 
فلا عم انیا آمین الففمین قفا ۶ اسرعها وانظن وا: 


۰ صبیح + فأسر عنا الی البیت فذا سیّدی ( علیه السلام ) جالس ‏ 

تم ای مت ی کال ره شام ال مسب ال ۰ 
اب اوقد سقطِت لوجهی ؛ فقال : قم » ۳ 7 
ور اللّه بافوَههم واللة میم وه ی ولو رح الْکَفرُون ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 214/2 ح 22 . 


6 


۳ 


السئون - المنافقون : [63] 


قوله تعالي : ( سَواء عَلیهمْ أستغقزت لهْم أمْ لَمْ تستففز لهُم آن یَعفْرَ 
هم ان ال لایقدی القَوَم لقسقین ) : 6/63 . 


هقی آ انش هل دقن این آلین الا اه ال لا 
) قال : ان اللّه تعالی قال لمحشّد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : ( آن 
تستفز لَهْمْ سبعین مت قلن بغفر ال له ) , فاستغفر لهم مائه مژه لیغفر 
اه 


سَواء غلبم أستغْتزت آهم أم لم تشتففز هم آن بففر اللّة هم ) . 
( تفسیر العتاشو* : 100/2 ح 92 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی رقم 1956 . ) 
الحادی والسئون - الطلاق : [65] 


قوله تعالي : با این ادا طلَثمْ التاء قطلفُوفن لعدَتهق وأخضو شواً ایک 
و توا الله رک لا ُحْرِجُوهْنَ من م يوت وَلایخْرجن لا آن بَانینَ بقجشه 
مت وتلک حَدودٌ اه ومن یتعدٌ خَدود اه فمَدٌ طلمّ تَفسَة و لاتذری لعل 
اللع یعدث بعد دلک امرّا ) : 1/65 . 


1 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ : علیّ بن ابراهیم , عن ابیه , عن بعض 
سحاه ع ا له سم ) فیقول له عرٌ وجلّ : ( لاتَْرجُوفنَ 
ای و 


( الکافی : 97/6 ح 1 . عنه نور الثقلین : 350/5 ح 17 . 


تهذیب الاأحکام : 131/8 ح 455 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
2 2 28433 , والبرهان : 346/4 ح 1 . ) 


2 * فخطم ین عقوت العلیتی: ۲:۶ عض آصحاینا مغ علی بن: خسن 
الملیت :<عن علرت بن اسباط , عن محقّد بن عل بن جعفر قال : سأل 
المأمون الرضا ( علِیه السپلام ) عن قول الله عر وجل با 
بوتهنٌ ولایخْژجن لا آن باتین بقجشه َبٍ ) قال ( علیه السلام ) : 
بالفاخشه الهستة آننودی آهل ره‌خها ر فادا فعلت 


فان شاء آن یخرجها من قبل آن تنقضی عذتها , فعل . 

( الکافی : 97/6 ح 2 , عنه نور الثقلین : 351/5 ح 18 , والبرهان : 346/4 
جح 

تهذیب الاأحکام : 132/8 ح 456 , عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
2 2 28443 . 

عوالی اللثالی : 390/3 ح 71 . ) 


و ح 0 ۶و 


قوله تعالی ۰ ( ویرَرْفْهٌ من حَبّت لایِجْتست ومن ن بتوکل علی اللّه قَمْو حسنه 
و ان اللة بل آقرو ی قَذ جَعَل ال لک" شی ء قوذ ) : 3/65 . 


3- ابن شعبه الِحرّانی ؛ :بساله ( آی الرضا ( علیه السلام ) ) رجل عن قول 
له ( ومن تتوکل علی الله هو عسية و و ) فقال ( علیه السلام ) : للتوگل 
کی الط و 


راضیاً , وتعلم أثه لم یألک خیراً ونظرا , وتعلم آنْ الحکم فی ذلک له , 
فتنو کل علیه بتفویض ذلک الیه . 


ومن دذلک الایهانبعیونی الله الیین لممخطظا عامی. یهام فوکلت ,علمها. الیه 
والی امناءء علیها , ووثقت به فیها وفی غیرها . 


( تحف العقول : 443 س 16 . عنه البحار : 336/75 ح 18 . 
یأتی الحدیث آیضاً فی ( موعظته علیه السلام فی التوگل ) ۰ ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : .۰ . . عبد السلم بن صالح الهروی" قال : دخلت علی 
ها ی ار 


جمعه من شعبان فقال لی : يا آبا الصلت ! اِنْ شعبان قد مضی آکثره , 
وهذا آخر جمعه منه , فتدارک فیما بقی منه تقصیرک فیما مضی منه 
وتوکل علیه فی سر آمرک وعلانیتک .۰( ویررفة من حَیْث لایختسبٍُ 
توکل علی ال قهو حسه و انّ اللة تلع آمقره ی قَذ جَعَلّ ال کل" 
قدرّا ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 51/2 ح 198 . 


من 


5 ۰ 


۱۳۳0 


تدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1386 . ) 


ک تعالی :.( لینفِقٌ دُویستعه مُن_سَعیه ی ومن فُدر عَلیّه ررْقة و لبق 
مقَا ءاتل-خ اللة لابِکلف اللة تفستا الا ما ءاتل-ها سَیجْعَل الله بَعد غْسّر یُسْرا 
: 7/65 ۱ 

د - العیاز شی : عن محقد بن عیسی بن زیاد قال : کنت فی دیوان ابن عباد 


, فرآیت کتاباً ینسخ . فسالت عنه ؟ فقالوا : کتاب الرضا الی ابنه ( 
ی , فسألتهم آن پدفعوه الیخ ؛ , قدفعوه (لی , ف]ذا 

فیه : . . . قد فسرت لک مالی , و آنا حوج سوخ رجاء آن یمتک [الله ۲ 
بالصله لقرابتک , ولموالی موسی وجعفر رضی اللّه عنهما . 


هیده قاتا امرژه هت اتف ات الوا یف زوم افو 


, ولیس لک کذلک 
0 ۰ سلیَنفق ذو سعو من سعته ی ومن قدر عَلَیه ررْفَة و قَلینفق 
مقّاً ءاتل-خ ال ) ؛ , وقد ان تزا + با بنیت ۱ 


( تفسیر العیاشی : 131/1 , ح 436 . 


باتی الخدیت بتمامه فی.افت 8 رهم دووه: ) 


ت 


قوله تعالي : ( 5 ال هم عذابا شدیدا _قاتفوا ال وی الب بالذیر 
امئوً قذ رل ال کم ذکرّا * رو تلو نکم عایت اللّه فتتٍ خر 
آلذین ءائوا وعملواً الِْعتِ من الطلعت, |لی لور وقن و ام یالله 
وَیمَل یُوخْلَة جِلّتِ تچری من تختها الألْهَرُ خلدین قذ 

ال له و رژقا ) : 10/65 و11 . 


6 اه اون ی لاله هل محر ایا اه 
السلام ) مجلس امامون ‏ بشره رون اختعافی اه جاعه. سس لاه 
اهل العراق وخراسان . 


ققالت العلماغ ۶ فاخن تا هل قر اللهغ بل الاضطهاع فن الکتات ؟ 


فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : نعم , الذکر رسول اللّه , ونحن آهله , 
فلکاس فی کاب لول ریت فول می سوه ان : ( قَالْفُو 
له باولی الالبب الذین عَاَتوا قذ نرل اللة کم دکوا * شولا یلوا کم 
عَايّتِ الله مَبیتَتِ ) ... . 


۱ص 
۳ بلت 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2384 . ) 
قوله تعالی : ( ال الذٍی حلق سْع سَبْعَ سَمَوّتِ وَمن 
تیش نوا آن الله:علی کل شرع قدی وان 
9 : 12/65 . 


شین ار اه ]امش 


. الحسین بن خالد ,.عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : قلت له 
ای و کی 1 : ( والسَماء دَاتِ الْحْبّي ) فقال ( علیه السلام ) : 


یو کت ال ار همخت من آسا بعه.. 


فقلت : کیف یکون محبوکه |لی الأرض . والله,یقول : ( َقع كت بقتر 
عَمد تروتها ) فقال ( علیه السلام ) : سبحان اللّه ! آلیس اللّه یقول : 

کف توا ۰۱ فلت نی 1 
لاترونها . قلت : کیف ذلک جعلنی اللّه فداک ؟ فبسط که ( علیه السلام ) 
الیسری نم وضع الیمنی علیها فقال : هذه آأرض الدنیا , والسماء الدنیا علیها 
, فوقها قبه , والأأرض الثانیه فوق السماء الدنیا , والسماء الثانیه فوقها قبه , 
هار النالئه فوق السماء الثانیه , والسماء الثالنه فوقها قبّه . والارض 
الر ابعه فوق السماء الثالثه , والسماء الر ابعه فوقها قبه 4 الأُرض الخامسه 
فوق السماء الر ابعه . والسماء الخامسه فوقها قبه . الأیض السادسه فوق 
السماء الخامسه , والسماء السادسه فوقها قبه 1 وآلارض السابعه فوق 
السماء السادسه , والسماء السابعه فوقها َیّه ٍ وعرش الرحمن تبارک اللّه 
و السماء السایعم » وهو قول | الله : ( ال الذی حَلق سَیع سوت ومن 

ض مَِْهْنَ یتترّل الأمر بيتهُن ) . 


( تفسیر القشیث : 328/2 س 12 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی رقم 2031 . ) 
۸/7 

الثانی والستون - التحریم : [66] 
قوله‌تفالی ۰( تاه الین عامتو قو 


ج‌ 


کم وَهْيكُم تازا وفوذها الاس والججارة علها مللکة علاط دا 
لایعضون اللة ما أمَرهم وَیفعلون ما بُوْمَرونَ ) : 6/66 . 

1 - آبو عمرو الکشیّ ؛:۰.. باس بن هلال , عن آبی الحسن ال رضا ( 
علیه السلام ) قال المتاس سمعت رجل بخبر أ آباالشترهه کان بح 


قال فقال له آبو الحسن ( علیه السلام ) : قد قال ال عرّ وجلْ ۰ عللها 
ملل- که غلاظ شداد لایَفضون اللَة ما أمَرَهم ویفعلون ما بُوْمَرون ) . 


( التحریم : 6/66 ۰ ) 

( رجال الکشی : 309 رقم 559 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 10 رقم 3456 . ) 
النالث والستئون - الملک : [67] 


فول تنعل ارم نایمار دم هراق تاممم‌هاع معیر نش )۱ 
30/67 


1 - علی بن ابراهیم الققی ؛ : حدذثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا محمّد بن 
آحمد , عن القاسم بن محقّد قال : حدّثنا (سماعیل بن علی الفزاری , عن 
محمّد بن چمهور ؛ .عن فضاله پن یوب قال : ستلٍ الرضا ( علیم السلام ) 
عن قول اللّه عرٌ وجل ۰( قل ارعیثم ان | صبح ماو کم عَوْرّا من بأتیکم بماء 
مین م ) فقال ( علیه السلام ) : ها کش اند نکم م آي الائمٌ ( علیهم السلام ) 
اتف ایو ات ی , ( قمن أتیکم یماء مین م ) یعنی 
بعلم الامام . 


( تفسیر القمی : 379/2 س 9 


. عنه البحار : 50/51 ح 21 , ومقلمه البرهان : 305 س 34 . 
نور الثقلین : 386/5 ح 38 . 
قطفهة نته فی( آن الانتمعلهم السلام.هم آبواب الله ) :) 


قوله تعالی دا یت تفای ورس مس فلج 
فبه لما تحَیَرُوَ *# ام کم امن علیتا بلق الی یوم القیقه ان لحم لمَا 
تحْکَُونَ * سَلَهْة ۳ ۱ 
کائواً حدقین ) : 36/68 - 41 . نِ۹ِ_ِ 


7 تام با 
مقدمنا , فأداروا آمر الامامه وذکروا کثره اختلاف الناس فیها , فدخلت علی 
سدق ( علیه السلام ) قاعلمته خوض الناش, قبه,» فستم ( علیه السلام ) 
نم قال : یاعبدالعزیز ! جهل القوم وخدعوا عن آرائهم .۰ . فمن ذا الذی ببلغ 
معرفه الامام , آو یمکنه اختیاره ! هیهات ! هیهات اسلت اعفول . 

اون ارات ند کت یر ال الرسول مد رای الله عات رالد 
وسلم ) . ۰ . زین لهم الشیطان آعمالهم , فصدّهم عن السبیل , وکانوا 


رقوا ین اختفان له واختیا تام الم ای اه تن 
اهل شته انیا بارهم وال رل ۰( ما لک کیف تشکمون * 
ام لک کنب فیم ندیشون" * ان کم فیه 


لع تون * م لم ان جَن علیتا بَلعة ای تم اتمه ال کم ما کون * 
|۶2 9 ایهم بدّلک ۷ ۱ شرکاء * قلبوا بشرکالیع آن کائوا ضدفین ) 


( الکافی : 198/1 ح 1 . 
تفّم الحدیث بتمامه فی ف 2- 4 رقم 938 ) 
الرابع والسئون - القلم [68 ] 


قوله تعالی : ( یو یُکسَفٌ عن ساق ویَدْعَوّنَ ای السُجُود قلَایَسْتطیعُون ) 
8 . ۰ 


۱ و 
قال : حثنا محشد بن اسماعیل البرمکیت قال : حذثنا الحسین بن الحسن . 
عن اکو نصا ۰ ناسون سید عن آنی الخسن الرهار ع 
الساخ ) مق( وال ده ااصسن ) 


وجل : بوم وم بُکسَف ن ساق یعون ی 9 [ 0 
و السجون. 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 120/1 ح 14 . عنه البحار : 120/7 ح 59 
, ونور الثقلین : 395/5 ح 49 . 

ی ی 
والاحتجاج , البحار : 7/4 ح 17 . 

الاحتجاج : 388/2 ح 295 , مرسلا. ) 


- الحاقه [69] 


قوله تعالي : (ٍ سَخر 2 ها عَلَیَهمٌ سَبع 0 
ضرع کا مه 0 03 


تِ 
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نقیته آّام خشوها قتری الم فیا 


ام 


ونمییه 
7/6 


1 - السیّد اين طاووس ؛ : من کتاب العلل للقزوینت عن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : الأربعاء یوم نحس مستمرٌ ِ ول لیام آخر لام التی 


کم 


قال ال عروجل : ( سَخرها عَلَبهمْ سَبْع لیا وله یام خشوما ) . 
( الحاقه : ۰7/69 ) 

( الدروع الواقیه : 58 س 7 , عنه البحار : 46/56 ح 15 . ) 
السادس والسئون - نوح [71 ] 


قوله تعالی : ( مُمّا حطيتهم أفُرفوا قألواً تازا قلَمْ یَجذواً هم من دون ال 
آنهاوا ) : ۰25/71 


1 - الصقار؛ : . . . سیلمان بن جعفر الجعفری قال : کنت عند آبی الحسن ( 
خلیت اسلا اسالخی . . .فا لبث آن جاء فصعد الیه , فقال : البشری 


جعلت فداک ,ر مات الزبيرخ , فاطرق الی الأرض وتغیّر لونه , واصفر وجهه 
و رقم و اس فعال " آلی آضتتته قد اشکتب فن لیلته هده دسا لیستن باکت 


ذنوبه ! 

قال : واللّه ( مُمّا حَطیِتهم آغرفواً أخلو تارا ) . 
( بصائر الدرجات , الجزء الخامس : 267 ح 12 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 418 . ) 


وت تعالی: : ( رم ِِ_ لت ولقن فخل تثیت مومت ولفوّمنین 


ی 


شعیب الخراسانت قال : قلت لأبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : 
ات تا ر۵ یر امن امن یه اسلا اس مارد 1 
السلام ) ٩‏ 

ز قطان ری سا نخس ای الا 


ی سل مان سابع بو زرد اه 
) حبت قال : ( رب" اف لین ولولدگ وان دخل بش موهتا ) * 


قال : ( قلت ) : لمن عنی بوالدیه ؟ 

قال ( علیه السلام ) : آدم وحواء . 

( فرحه الغرق : 130 , ب 8 ح 73 . 

تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1524 ۰ ) 

السابع والسئون - الجنْ : [72] 

قوله تعالی : ( وَأنّ الَمَسَجد له قلاتةغواً مع اللّه آحَدا ) : 18/72 . 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینن ؛ : عدّه من آصحابنا , عن آحمد بن محشّد , 
عن محمّد بن اسماعیل , عنر محمّد بن الفضیل , عن ( تقذمت ترجمته فی 
( من قتل حمام الحرم مُحرما ) . ) 


آبی الحسن ( علیه السلام ) فی قوله : ( وا الْعَسَچد للهٍ قلاتغواً مَ ال 
حوا)؛: 


قال ( علیه السلام ) : هم الأوصیاء . 

( الکافی : 425/1 ح 65 . 

المناقب : 378/4 س 18 . 

تأویل الایات الظاهره : 705 , عنه البحار : 330/23 ح 


13 


تفسیر القشوخ : 390/2 س 21 . عنه نور الثقلین : 440/5 ضمن ح 41 , 
والبحار : 331/23 ح 15 . 


قطعه منم فی ( أنْ الاْثمهعلیهم السلام هم المراد من المساجد فی قوله 
تعالی : « أنّ العسَجد له » . ) 


قوله تعالی : ( عم ایب قلایظهز علی غثیه ی أحذا * الا من رتضی من 
سول یه و یِسُلک من م بَیْن یَدَیّه وین خلفه ی رَضذا ) : 26/72 - 27 . 


2 - الشیخ الصدوق کت با مبارک مولیٍ الرضا علیث بن موسی ۱ 
علیهماالسلام ) قال : لایکون المومن مومنا حّی یکون فیه ثلاث خصال : 
سئه من ربه , وسته, من نبیه , وسئه من, ولیه . سب مر یره 


فکیمان سه , قال له جلَ جلاله ( عم اقب قَاحْظهر علی غیيه ی 2 حذ 


* لا من ارتصی من سول ) . 
( الأمالی : 270 , المجلس 53 ح 8 . 
بانی الخدیت تشامه افیف 7 وفم 03 وف ) 


لومشم اتف تاش قالطا عان 
فن البوم التالف من-دخولی. البصره.:. انا الرضا ( علبه السلام. )فد وافی 
فعفید منزل آلجشن تن محندم والی دارفا ین جدیه بت ره ان 
آشزه فتویه. ففا [ن : یا حسن بن محمد ! آحضر جمیع القوم الذین حضروا عند 
محقّد بن الفضل , وغیرهم من شیعتنا , وأحضر جاثلیق النصاری , ورس 
الجالوت , ومُر القوم 


یسألوا عقّا بدا لهم . نم نظر الرضا ( علیه السلام ) الی اين هذاب فقال 
: ان انا اخبرتک آاک 7 فی هذه الأیام بدم ذی رحم لک اکنت: مضدهفا 
لی ؟ 


قال : لا, فان الغیب لایعلمه الا اللّه تعالی . 

کل له ال 2 آولیس اللّه یقول ؛ ( عل لب قلابطهز علی تیه ی 
الجه : 2 9 27 ) 

ر وی المول ال اطافه اللم لیا ناغم میم 

( الخرائج والجرائح : 341/1 ح 6 . 

تقگم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2389 . ) 

الثامن والسئون - المرمّل [73] 


قوله تعالی : ( نا المْْفْل * قم الیل الا قلیلا * تسه و آو انقص مثة قلیلا 
) : 1/73 - 3 . 1 ۲ 


1 - ابن شهرآشوب ؛ : رجل حضرته الوفاه فقال عند موته : لفلان عندی 
آلف درهم الا قلیلا, کم القلیل ؟ 


قال : القلیل هو النصف , لقوله تعالی : ( ییا رفن  *‏ فم الیل الا قلیلا * 
تسقَهُ و ). بالأثر عن الرضا ( علیه السلام ). 


( المناقب : 358/4 س 25 . عنه البحار : 214/100 ضمن ح 25 . 
تقدم الحدیث آیضاً فی ( حکم الوصیّه بألفاظ مبهمه ) . ) 

التاسع والستون - القيیامه : [75 ] 

قوله تعالی : ( وْجُوه یَوَمل-ذ تَاضرَه) : 22/75 . 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا علیت 


بن آحمد بن محقّد بن عمران الدقاق ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا محمّد 
بن هارون الصوفیث قال : حدّئنا عبید اللّه بن موسی الرویانن قال : حذثئنا 
عبد العظیم بن عبد ال بن علت بن الحسن بن زید بن الحسن بن علی بن 
این ظالتب. ( علیهم. الشبلام): "عن ابراهم بن بت مجمود فا : قال علی 
بن موسی الرضا ( غیها اسلا ) فی قول الله تعالی : ( وجُوه یَوَمل-ذ 
ای اقا ( یلام )نی مره سار نوات وا 


(ق نی وا لته ها امن سای حضاو ۱ 


( عپون آخبار الرضاعلیه السلام : 114/1 ح 2 , عنه نور الثقلین : 464/5 ح 
0 والبرهان : 407/4 ح 4 . 


الاحتجاج : 382/2 ح 287 , مرسلا , عنه وعن التوحید والأأمالی والعیون , 
البحار : 28/4 ح 3 . 


آمالی الصدوق : 334 , المجلس 64 , ح 1 . 

التوحید : 116 ح 19 . 

رفضه لد افظین ۰ 42 رن وا مفرضلا م) 

ال 35][50- الانسان : [76 ] 

قوله تعالی : ( پُوقون باللَدْرٍ وَبحافون یَوْمّا کان سره و مُسَتطیرا ) : 7/76 . 
مه وی اک ۰ هرارش و مود آ حون 
عن یعقوب بن یزید , عن ابن محبوب , عن محمّد بن الفضیل , عن "۲ 
تقذٌمت ترجمته فی ( من قتل حمام الحرم مُحرما ) . ) 

آبی الحسن ( علیه السلام ) فی قول اللّه عر وجل : ( 


بُوفون بالتّدُر ) , الذی آخذ علیهم من ولایتنا . 


( الکافی : 413/1 ح 5 , عنه البحار : 331/24 ح 57 , ونور الثقلین : 
5 جح 26 . 


بصائر الدرجات : الجزء الثانی 110 ح 2 , عنه البحار : 282/26 ح 35 . 


هه مس انیس اه الما واه ال رز 
یوفون بالنذر » ) . ) 


قوله ات عاعش اتصفاه علخ فک شهار د رمع 
976 


2 ال هرت و عرش زیت دون ام هقف ارس ز سل 
الفنلام )فی فول ااآه ۰ ( تین الصاعاه خبه. سکیا فا : 
فلت عت الم اوه السفاه فال دح اطعا 

( المحاسن : 397 ح 71 . عنه البحار : 367/71 ح 52 . ) 

ان پر هون کرت سوم صقتی وه رایع ی اش( هایه 
السلام ) قال بت الرجل آن وش علی یله کی اتمه موتزب ولا 
هذه الاأیه ( وَّطعمُونَ الطقام علی خبهٍ ی مشکی وتتیتااض ض ض ض ض 
ض ض ض ضّ ف وأسیرا ) . 


( الانسان : 8/76 ۰ ) 

( الکافی : 11/4 ح 3 . 

بانن الخدیت بتماهه قیفت: 7 رقم 2220 :) 

قوله تعالی : ( ومن الیل قَاسْجْذ ل و وَسَبثة یلا طویلاً ) : 26/76 . 
4اه لت ال وروی فرع الرضا 


( علیه السلام ) آثه سأله آحمد بن محشّد , عن هذه الایه ( وسَبَحْة یلا طویلاً 
) وقال : ما ذلک التسبیح ؟ 


قال ( علیه السلام ) : صلاه اللیل . 


( مجمع البیان : 413/5 س 17 . عنه البحار : 329/79 س 18 , 135/849 
سس 7 , ونور الثقلین : 466/5 ۳ 03 ومستدرک الوسائل : 64/3 ضمن ‏ 


) 4 

قوله تعالی : ( وقا تشَآغون لا آن جَشآء اللّةْ ان ال کان علیماً عکیماً ) : 
30/6 

تفت اه میمعت ی اشعاق قال عفال امالخسی علیه اسلا ) 
لیونس مولی علی بن یقطین : یا یونس !۰۰۰ ان اللّه ادا شاء شیثاًآراده , 


وذا آراده قذره . ,و اذا قذره قضاه , ولذا ام آمضاه ء با یونس ! ان القدربه 
لم یقولوا بقول اللّه : ( وما تشآغون لا آن یَشّاء اللَةْ ) . 


( المحاسن : 244 ح 238 . 
تقّم الحدیت بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 859 ) 
الحادی والسبعون - المرسلات : [77] 


ول فعالن ۶ الق تقلی ااولیق ۳‏ تتفم الاخری ۶ کی صعل 
ی : 7 - 18. 


اس ان و تساه فا الب اسان 

اسماعیل , عن آبي الحسن الرضا ( علیه السلام ) فی قوله عرّ وجل : 
هب ۳ 1 هه 
لأخرین ) قال : الالث 


۳ 
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والرانع را لا هیون: 
( یل با هناشن ی اه 
( تأویل الایات الظاهره : 729 س 13 . 


تقذم الحدیت انضا قفت را المراد من قوله تعالی « َم تهلکي لین . 
» هو آعداء هل البیت علیهم السلام ) . ) 


الثانی والسبعون - النازعات : [79] 
قوله تعالی : ( تبعْهّا الرَادِفة ) ۰ 7/79 . 


1 وک تفر ری رضا ( له ات۱ اقب کرت مان : ( تلبکع 
دق )زاره 1 . فاتبعتها خروج الدائه , وقال : ( تا هم دانة من 
ض تلْمَهُم ) قال : علی . 


( المناقب : 102/3 س 2. 
تقدّم الحدیث آیضاً فی ( آنْ علیْاعلیه السلام هو المراد من دایّه الأرض ) .۰ ) 
الثالث والسبعون - المطففین : [83 ] 
قوله تعالی : ( کل هم عن رهم تومل-ز لَمَعْجُویُونَ ) : 15/83 . 

- الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محشّد بن ابراهیم بن آحمد بن یونس المعاذی 


را ۱ ۹ 39۳ ۱ 
الحسن بن علی بن فصال , عن آبیه قال : سألت الرضا علی پن موسی ( 


علیهماالسلام ) عن قول الله عژوجل : ( کل لَهمْ غن ژیهم یَومل-ز 
ان یه اه ای ان 
بکل یه هه فیه عراه بر واه یی < سم کی توا نیم 
لمحجوبون . 


( التوحید : 162 ح 1 . عنه وعن العیون والمعانی والاحتجاج , البحار : 
3 ح 


ط1. 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 125/1 ح 19 . عنه نور الثقلین : 532/5 ح 
26. 


الاحتجاج : 388/2 ح 296 . 

معانی الأخبار : 13 ح 3. ) 

قوله تعالی : ( ختَمَهٌ و مشک وفی دَلک قَلْیتتااقس الَمْتتَفسُون ) : 26/83 . 
2 این مین الطوست ۶ #غن مخقد بن سنان:», غن الرضا ( علیه السلام ) 
قال : هبط علی الحسین ( علیه السلام ) ملک وقد شکا الیه آصحابه 
الیش . . . فأوحی اللّه تعالی الی الملک : قل للحسین ( علیه السلام ) 

ای هن را 


فخطٌ الحسین باصبعه السیّابه فجری نهر آبیض من اللبن , وأحلی من 
العسل , فشرب منه هو واصحابه . 


فقال الملک : یااين رسول اللّه ! تأذن لی آن آشرب منه , فاثه لکم خاضه , 
0 المختوم الذی ( خِتَمَهٌ و مشک وفی دَلک قلیتتاقس الْمَتَتَهِسُونَ 
فقال آلخشین ( غلبه السلام ۱ آن کنت تحت آن شترب مه فدونی 

( الثاقب فی المناقب : 327 ح 270 . 

تقذم الحدیث فی ف 2 - 4 رقم 1033 . ) 

/28 

الرایع والسبعون - الأعلی : [87] 

قوله تعالی : ( ودگَر اشم رَبّهٍ ی قضلّی ) : 15/87 . 


1 - محمد بن یعقوب الکلینیت ؛ + تلم بن مچقّد , عن آحمد بن الحسین , 
عن علی : ی اه اس فا ۳9 


اش ا شیارا الا اقا لب ام مر 


( ودک اشم رَبه ی قصَلی ) ؟ 

قلیه ها کر اششت قافن فصان: 

فقال لی : لقد کلف اللّه عژ وجل هذا شططاً . 

[ قبط فان مین که تط‌طظا. مها سار ماس ماه | ای : 
3 . ) 

فقلت : جعلت فداک , فکیف هو ؟ 

قفا یه اتلاه ‏ ما کر اش هقی | 


( الکافی : 494/2 ح 18 . عنه وسائل الشیعه : 201/7 ح 9110 , ونور 
الثقلین : 555/5 ح 18 , والوافی : 1519/9 ح 8678 , والبرهان : 451/4 
0 


قطعه منه فی ( (ِنْ النبخ صلی الله وعلیه وآله وسلم کلما ذکر اسم الرتث 
لیم قلی تفه له عمش لاس ] 


ای تسه اف ۲۱۵۰ 


قوله تعالی : ( وأقا ۱5 ما ابْتلل-۵ فَقدر عَلَیّه رِرْقة و قَیِفول ربی أهتن ) : 
16/99 


1 - الشیخ الصدوق :۰ . . بو الصلت الهروی قال : لمّا جمع المآمون لعلی 
بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) . آهل المقالات من آأهل الاسلام 
والدیانات 1 مپ الیهود والنصاری و والصابئین , وسائر المقالات 1 
فلم بقم آحد الا وقد آلمه هم کابه آلقم حجرا. 


قام الیه علیْ بن محقّد بن الجهم , فقال له : يا ابن رسول اللّه ! آتقول 
تعصمه الایبتاع ؟ فال: ( .غلیه الشتلام) نم 


قالٍ :فا تعمل فی قول اللّه عرَوجلّ : ۰ ود الُونِ اذ هت مُعَضبا 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : 4 جواضا قوله عوویل ۶( ودا آلتون اد هت 
مُقضبا قطن آن لُن تقُر عَلیْه ) تما « ظِن » بمعنی استیقن , ان اللّه لن 
یضیق علیه رزقه , آلا تسمع قول الله عژوجل, : ( وامّا لا ما ابتلل-خ فَقَدَر 
علیه ررقة قو و ) ای .ضیو علیه ررقه, ولو.ظر آن الله لا بقدر غليه لکان تقد 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 191/1 ح 1 . 

پاتی العدیت‌تتمامه فی.اف 8 رقم 1و وهی) 

قوله تعالی : ( وَجاء ریک والْمَلک ضَفا صَفّا ) : 22/89 . 


2 - الشیخ الصدوق یا تون از آهتشرن اد نی نمنش اسعان 
قال : حدذئنا آحمد بن محشّد بن سعید الکوفی الهمدانی قال : حدثنا علی بن 
الحسن بن علی بن فضال, . عن أبیه قال : سالت الرضا,علی بن موسی ( 
علیهماالسلام ) عن قول ال روج ۰ ( وجاء ریک والملک صَقّا صَفَا ) ؟ 


فقال, [ علية. السلام ان الله غروحل لا توضف: بالمجتین ۶ والخهات»؛ 
تعالیعت ال ال سای لماع ار کم حالعلن ضما ضیا: 


( اتید فقو 1 یه مر العیوفن والمعای ما لاخضاع مر الیتار : 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 125/1 ضمن ح 19 . عنه نور الثقلین : 
5 ح 20 , والبرهان : 208/1 ح 1 . 


الاحتجاج : 389/2 ح 297 . 


معانی الأخبار : 13 ضمن ح 3 . ) 
السادس والسبعون - البلد : [90] 


قوله تعالی : (1 أَقْسخْ بهدّا ال * وأنت جل م بهّا لد * ووالد ومَاولَد ) 
: 190 - 3. 


1 - محمّد بن یعقوپ الکلینت ؛: ۰۰ . بعض آصحابنا قال : ۰۰۰ , فقال اللّه 

ِِ وتعالی: ( لا آفرونم بهَدّا یلد * و انت حل م بهَدّا لد * ووالد وماولد 
, قال ( علیم السلام ) : یعظمون البلد آن یحلفوا به , ویستحلون فیه 

ی 


( الکافی : 450/7 ح 5 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم ۰.2035 ) 
قوله تعالی : ( قلاافتحم الَعَقَبه ) : 11/90 . 

2 ایف ع ی این سی ۰ : روی عن محمّد_بن عمر بن یزید قال * فلت لابن 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) ایا ها 0 
( : مره یتصدّق بالقبضه من الطعام بعد القبضه , فان اللّه تعالی یقول : 
قلاافتحم ال عَمَبَ ) . 
( مجمع البیان : 495/5 س 25 . عنه نور الثقلین : 583/5 ح 25 . 
یأتی الحدیث آیضاً فی ( فضل الصدقه ) . ) 

3 - محقد بن یعقوب الکلینن :۰.۰ . معشر بن خلاد . قال : کان آبوالحسن 


الرضا ( علیه السلام ) |ذا اکل آئی بصحفه , فتوضع بقرب مائدته فیعمد |لی 
اطیت, الطعام مسا نوتی بمب قباخد سم کل یی :ع 


شیثاً و لک امه ام مالسا کش رخ هتم لا ند ( 
قلااقتخم الَعقَبة ) . 


( الکافی : 52/4 ح 12 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 705 . ) 


قوله تعالی : ( قلااقتحم العقبه + وعا رلک ما الْعقت * قک رقته * و عم 
ق و 3ا مقر * و مشکیتا | ملربه ) : 11/90 - 16 


فسرن 


4 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛: . . . محمّد بن عمر بن یزید قال : آخبرت 
ی ی ۱ 


فقال (غلیه التسلام )۱ تضدق هس فان کل شی غ براد به الله وان فل 
- بعد آان تصدق النیه فیه - عظیم . 


ان اللّه ع وجل یقول : . ( قلاافْتحم الب * وا آدرلک ما اب * قک 
رقته * و عم فی بَوّم ذی مَسْعَته ۳ مسعبم * یتیمّا ذا مَفرَبٍ * او مشکیت دا مره ) 
کلم الله هر معل ای کل احف لا تقد علیمفی بفیه ول رای 
0 - 16 . ) 


اطعام اليتیم والمسکین مثل ذلک , تصدّق عنه . 
( الکافی : 4/4 ح 10 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1450 . ) 
السابع والسبعون - اللیل : [92] 


قوله تعالی : ( وال |۱5 یَفْسی * وما حَلَقّ الدَکر والأْتّی * |" 
* فا من آغطی والمی 


: 
.2 
0 
۱ 
0 
۱ 
بعی) 


+ وسدق باالخشتی * تسه و ری * وما یی عله غَنة مالة و ادا تزژی 
* ان عَلَبْتا للَْدّی ) : 1/92 - 7 و11 و12 . 


1 - الحمیری ؛ : آحمد بن محقّد , عن آحمد بن محهّد بن آبی نصر قال : 
وسمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول فی تفسیر ( وال لا یَفْسَی ) قال : 
اٍنْ رجلاً من الأنصا ر کان لرجل فی حائطه نخله بوکان ببس فا رای 
الی رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فدعاه فقال + اعطنی تخلنی 
بنخله فی الجثه , فأبی , فبلغ ذلک رجلا من الأنصار یکثی آبا الدحداح , فجاء 
الی صاحب النخله فقال : بعنی نخلتک بحائطی فباعه , فجاء الی رسول 
الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فقال, :یا رسول اللّه ! قد اشتریت نخله 
فلان بحائطی , قال : فقال له رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : 
فلک بدلها نخله فی الجثه . 


فأنزل اللّه تباییک وتعالي علی نبّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : وم 
حلَقَ الدَکَر والانتی * ان سیک 1 من آقطی [ یعس ال 


والفت و ضصدی 0 که * ( بوعد تنل اب ۱ 


سس 


صلی الله علیه.واله وسلض) قعاستی له او از ی ان لا 
للهّدی ) . 
ففلت له قفل اللم‌کازی فعالی رز ان قلها تایکی ‏ 


قال : ان اللّه بهدی من یشاء ۳ من یشاء . 
فلت له اصاخی 


الله ان توا هن اضحایا رفن آن زره یوم دزی 
ی وخه ار آدر کواد 


فانگر الک وفال: ز علیه: الشلام )۶ قنا تهولاغ القوم لا بکسبون القیر 
أنفسهم , لیس آحد من الناس الا وهو یحتٌٍ آن یکون خیراً ممّن هو خیر منه 
, هوّلاء بنو هاشم موضعهم , موضعهم , وقرابتهم , قرابتهم , وهم احقّ بهذا 
الأمر منکم , آفترون هم لا ینظرون لأنفسهم , وقد عرفتم ولم یعرفوا ؟ 


فان ای له لاسام اش اس 


( قرب الاسناد : 355 ح 1273 , و356 ح 1274 , عنه البحار : 101/22 ح 
8 , ونور الثقلین : 589/5 ح 9 , قطعه منه , و592 ح 15 قطعه منه . 


یر القت ۰ 29/2 هن 1 دوع متفاهشم عته وغن قرت الاستا وه 
البحار : 126/100 ح 8 . 


فمم لیا ۱/9 رن و مو‌فوها عم این اس ها وات:: 
تعلیقه مفتاح الفلاح للخواجوئی : 72 س 12 . 


فعض هقی( سا امک دس ای اللت لاله سل از و( 
ما رواه عن الباقرعلیه السلام ) . ) 


الا تمهت > ای ۱93۱۳ 


قوله تعالی : ( لَمْ جک تیا قاوی ) ( وَوجدک ضالا ) ( قَهدی ) ( ووجدک 
عاللا قَعْتی ) ۰ 6/93 - 8 


] 1 


المآمون : يا ابن رسول اللّه ! آلیس من قولک : ان الأنبیاء معصومون ؟ 


قال : بلی . 
۱ کح 
علیه وآله وسلم ) : ( له تچفک نیا فاوی ) , : آلم یجدک وحیدا 


تآوی | آلیک الناش ( ووجدی ضال اایعیی عند 9 1 ٍ ) آی قذبیتم الیف: 
معرفتک , ( وَوَجدک عاللاً قأعْتی ) , یقول : آغناک بأن جعل دعاءک مستجاباً 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 195/1 ح 1 . 
پاش الکفیت شمامه.فی ات9 تفه 2382 ) 
قوله تعاتن ۰ جفعفی صال فعوی ۴ ععغنی غالا قالش دورو درو 

- آبو علیث الطبرسی ؛ : روی ‏ العبا شون بانسادة غن. آبی الخسر الرضا ( 


صصحپ پ0909۱ِ ۰ ( الم بجدک تیا قاوی ) قال ( علیه السلام ) 
فرداً لا مثل لک فی المخلوقین فاوی الناس لیک ۰ ( و وجدک صاألا ) آی 
ضاله فی قوم لا یعرفون فضلک ( قَهَدّی ) هم الیک , ( وَوَجدک عَللاً) تعول 


آقواماً بالعلم فآغناهم بک . 

( مجمع البیان : 506/5 س 14 . عنه نور الثقلین : 595/5 ح 13 . 
بحار الأنوار : 138/16 س 18 . 

مقذمه البرهان : 221 س 21 . ) 


3 - العاملی الاصبهان ؛ :_روی العیّاشیْ عن الرضا ( علیه السلام ) فی 
قوله تعالی ۰ روج قالا قاتی ای عول 


آقواماً بالعلم , فأغناهم اللّه یک . 
وفی روایه آخری : فأغناک بالوحی فلا تسأل عن شی ء آحدا . 
التاسه‌والشتنن دا لشرع :[۱92 
قوله تعالی : ( آلَمْ تَشْرَغ لک صدرک * ووضغتا عنک وژرک * ورَقفتا لک 
ذِکرک ) : 1/94 , 2 

1 - ابن شهرآشوب ؛: عبد السلام بن صالح , عن الرضا ( علیه السلام ) : ( 
که ۰ ( وتا عنک 


ورُرک ) بقتل مقاتله الکقار , وأهل التاویل بعلی , ( وَرَفَعتا آک ذکرک ) آی 
رفعنا مع ذکرک يا محشّد ! له زینه . 


( المناقب : 23/3 س 8 . عنه البحار : 134/36 ضمن ح 90 . 
نقدّم الحدیث آیضاً فی ( ما نزل من القرآن فی علیْ علیه السلام ) . ) 
الثمانون - التين : [95] 


قوله تعالی : ( وَالِتّینِ والرْیتُونِ * وطورِ سیینین * وقدا الب الأمینِ * لَقَذ 
لفْتا الانسَن فی خسن تقویم 23 رددتَة سل 1 * الا الذین عامَتواً 


۶ ه ع< 


وعملو الصعت قلخ از یز یر ممئون ن * قما یکد یک تغذبالفین ۴ یمن اه 
باشکّم الْحکیین ) : 1/95 - 


رالاس اناد فد تن العان مر مضته ین القاشم وگن 
محمّد بن زید , عن ابراهیم بن محمّد بن سعد , عن محمّد بن فضیل قال : 
قلت لاأبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : آخبرنی عن قول الله عز وجل 


: ( والتّین وَالرَیتُونِ ) اٍلی آخر السوره ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : التين والزیتون , الحسن والحسین ( علیهماالسلام ) 
قلت : ( وطور سینین ) ؟ قال ( علیه السلام ) : لیس هو طور سینین . 
ولکثه طور سیناء . 

قال : فقلت : وطور سیناء . 


فقال ( علیه السلام ) : : نعم , هو آمیر المومنین , قلت : ( وَعَدّا البَلَدٍ الأْمین 
۳ 


ای یلاها ال الله ل ی للع سل رای 
الناس ته من البار ادا آظاعوم. 


قلت : ( لقَد حَلَفتا الانت نسَن فی أَْسَن تقویم ) ؟ 


قال ( علیه السلام ) : ذاک بو قضیل . حین آخذ ال مقاقه له انیت 
ولمحقد بالنبقه , ولأوصیائه باللایه , فأقرٌ وقال : نعم , لا تری ئه قال : 
تم ردوته اسعل سملیت. | بعنی الدر که الاسعلن ار 
ما فعل . 


قال : قلت : ( لا الذِینَ عَامثواً وَملّواً الطَلِحت ) ؟ 

قال ( علیه السلام ) ال ان اهر ار هی انا مه 
قَلَهْمْ جر عبر مَمْنُون ) . 

یب 


قال ( علیه السلام ) : مهلاً مهلاً , لا تقل هکذا , هذا هو الکفر باللّه , لا واللّه 
آضا کت سول لام با لام کم رم 


قال : قلت : فکیف هی ؟ 
قال ۰ صفمن بخدبک تن بالفین #۷ والدین هیر امین( عایه 


السلام ) , ( لیس ال بأکم الَحَکمین ) 
( 1/95 - 8 . ) 
( تأویل الأیات الظاهره : 788 س 6 , عنه البحار : 105/24 ح 15 . 


قطعه منه فی ( منزله علیْ علیه السلام فی سورهالتین ) و ( آنْ المراد من 


الحادی والثمانون القدر : [8 9 ] 
- فضل تلاوه سوره القدر : 


1 خالراوتگی تعن اسماغیل ین سل فال ۰ فلت لاس آلختن الرضا 
علیه السلام ) - علمی دعاء دا انا قلته کنت فعکم قی الدسا الا خر . 


فکتب لو : آکثر تلاوه ( [5 أنرلنَة ): 
( الدعوات : 49 ح 121 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2426 . ) 
+ فراعم وراه ند التیی رامع 
1 - ابن فهد الحلی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) : من آصبح وفی یده خاتم 


فقظ عمیی با یه ی ی ای را 
مت [ أنرَلتَة » الی آخرها ثم یقول : « آمنت باللّه . 


وقاه اللّه تعالی فی ذلک الیوم [من ] شرّ ما ینزل من السماء , وما یعرج 
فیها , ومایلج فی الأرض , وما یخرج منها , وکان فی حرز اللّه وحرز رسوله 
حتّی یمسی . 


( عه الداعی : 129 س 10 . 
تقلم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1850 . ) 


قوله تعالی : ( لا 


أنرلتة فی یله القَذر ) : 1/97 . 


- الشیخ الصدوق :۰۰ . الحسن بن محقد النوفلی یقول : قدم سلیمان 
متکلّم 0 اا صی ص 2 اس 
عمّی علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قدم علیْ من الحجاز , وهو 
یحٍ الکلام . . . اما وجهت الیه لمعرفتی بقوّتک , ولیس مرادی الا آن 
تقطعه عن حچه واحده فقط . 


فقال سلیمان : حسبک , یا آمیرالمومنین ! اجمع بینی وبینه » وخلنی والذم ؛ 
فوجّه المأمون الی الرضا ( علیه السلام ) . . . قال سلیمان : آلا تخبرنی عن 
( 1 رل فی لََلّ اْقذر ) فی أَ شی ء آنزلت ؟ 


فان اه الق ی لاس و فا سا ی من الست. 1 
السنه فا 
ال ین ات ور 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 179/1 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم ۰.2379 ) 
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الثانی والثمانون - البینه : [98] 


قوله عالی : ( لم یک الذین کقژواً من أهْلِ الب وَاْمُشرکین مُنقکین 
1 ها تیه نیم ال ) : 1/98 . 


1 - محقد بن یعقوب الکلینی ؛ : علیْ بن محمّد , عن بعض آصحابه , عن 
آحمد ین محقّد بن آبی نصر قال : دفع الی آبو الحبسن ( علیه السلام ) 
مصحفا وقال : لا تنظر فیه , ففتحته وقرآت فیه ( لَمْ یَکن 


ین قرو ) , فوجدت فیها اسم سبعین رجلاً من قریش بأسمائهم وأسماء 


قال : فبعث الیث : ابعث ال بالمصحف . 

( الکافی : 631/2 ح 16 . عنه نور الثقلین : 642/5 ح 4 . 

قطعه منه فی ( عنده علیه السلام مصحف فیه آسماء آعدائهم ) . ) 
النالث والثمانون - الزلزله : [99] 


قوله تعالی : ( قمن یَعْمَل منقال درو حَیرّا بَرّة و * ومن یَعمَل مثقال درو 
دا بر و ) : 7/99 - 8. 

1 - الحلوانت ؛ : فی بعض الروایات : ان بعض الناس سأل الرضا ( علیه 
السلام ) , فقال : یاابن رسول الله ! اتقول : آنْ الله تعالی فوض الی عباده 
آفعالهم ؟ . . . فکیف تقول ؟ قال ( علیه السلام ) : آقول : آمرهم ونهاهم , 
واقدرمم علن: ما امرهم به , ونهاهم عنه وخیُرهم . ۰ قال تعالی وعداً 
0 : ( قمن یعمل متقال دَتو حَیرّا یره و * ون بَعْمَل مثقال دتو شا 
بز .و 


( نزهه الناظر وتنبیه الخاطر : 132 ح 24 . 
نقّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم ۰855 ) 


ی ار ای ۲ ات 


ققال ( تیه الشلام ان بت عم فان کر ی را یدانق 
- بعد آن تصدق النیه فیه - عظیم 


نْ اللّه عرٌ وجلٌ یقول ( قعن یَقعل مثقال کزو بر رف و مر عم 
متقال درو سَوّا یر و ) . 


( الکافی : 4/4 ح 10 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1450 . ) 
الرابع والثمانون - الاخلاص [12 1 ] 


قوله تعالم ی * * اللَذْ الصَمَدٌ * لم بل وم ولا * وَلَمّ بَکن 
له کفوا آخیم )۰ 421/112 


1 - محقد بن یعقوب الکلینیث ؛ ۰ ابراهیم بن مهزم »؛ , عن رجل سمع 
ال( کی السام )ول مر فرع اه اه ی 
جتّار , منعه اللّه عروچل منه , یقرآها من بين یدیه ومن خلفه ,. وعن یمینه 
ی ی 


( الکافی : 621/2 ح 8 . 


تدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم ۰1906 ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . محمد بن عبید , قال : دخلت علی الرضا ( علیه 
السلام ) فقال لی ی یا ی دک 
ولذا هب اللّه عرُوجل و -- 
اللة الصَمَذ؛ لَم بل و وله یکن له 6 کفتا حدم ) 


( التوحید : 95 ح 14 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی 


ف 1 - 4 رقم ۰803 ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . عبد العزیز بن المهتدی , قال : سالت الرضا ( 
علیه السلام ) عن التوخید ؟ فقال ( علیه السلام) : کل من قراً ( قل هو 


( التوحید : 284 ح 3 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 804 . ) 
( اه اضر ها ی | قلی الا یه ام 


1 - الشیخ الصدوق ؛ بخ آلخسنین کانب نقاء الکیر قن آخرین ؛ 
ن الرشا ( علیه لام ) حم فزي علی اد کرکب المامفت فقد کان 
قال لغلام له : فْبْ هذا بیدک , لشی ء آخرجه بریبه , ففثه فی صینیه ثم قال 
2 کن فش ولاتفسل دی هفال الفاسون. لدلی الغلام : هات من دلی 
الرمان , وکان الرمان فی شجره فی بستان دار الرضا ) علیه السلام ) 
فقطف منه نم قال ی , نع قال 
پات اه ام اس میا 


فمصْ منه ملاعق وخرج المأمون , فما صلّیت العصر حتّی قام ال رضا ( 
علیه السلام ) خمسین مجلساً . فوجّه الیه المأمون وقال : قد علمت أ 
هذه آفه وفتار للفصد الذی فی پدک قزاد الاضر فی اللیل , , فاصیح ۱ ۷ علیه 
بوتکم رز الذین کیب هم ال 


ای مَصاجعهم ) ( وگان مر اللّه درا مَفْدودا ). 
( آل عمران : 154/3 . ) 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 240/2 7 1 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 166 . ) 
(1 )ه یانش والسور التی قرآها فی الصلاه 


1 - الشیخ الصدوق ؛ :۰۰۰ آبی الحسن الصائغ , عن عشّه قال : خرجت مع 
لرضا ( علیه السلام) الی خرامبان , . قال : فصلینا خلفه آشهراً فما زاد 
في الفرلئض علی ( الحَمَدٌ ) ( [7 أنَلتَة ) فی الأْولی , وعلی ( لحم ) ( 


قل هو اللَه آخ ) فی الثانیه . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 205/2 ح 5 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 464 . ) 


2 الشیخ الصدوق ۶ . .زجاء بن آبی الضغای بقول یخی آلضامون :کین 
ای ی سا . فکنت معه من 
المدینه الی مرو ۰ . قٍذا زالت الشهس قام فصلی سث رکعات , بقرآ فی 
الرکعه الاأولی « الحمد » , و( قْل ییا الَْفرون ) , وفی الثانیه « الحمد » 
, و (قل هو ال أحذٌ ) , ویقراً فی الاربع فی کل رکعه « الحمد للّه » , و ( 
قل هو الله أحذ ) , ویسلم فی کل رکعتین , ویقنت فیهما فی الثانیه قبل 
الرکوع وبعد القراءه . . . نم سجد سجده الشکر , یقول فیها مائه مه : 
شکرا للّه , فاذا رفع رأسه قام فصلی سث رکعات 


یقراً فی کل رکعه « الحمد » , و ( فُلْ هو ال أحَذ له تلم حون 
یقوم ویصلّی آربع رکعات بتسلیمتین , ویقنت فی کل رکعتین فی الثانیه قبل 
الرکوع وبعد للقراءی , وکان یقراً فی الاولی من هذه الاربع « الحمد »> , و . 

۰ باگ(قل ییا الکفژون ) , وفی الثانیه « الحمد » , و ( فُل هو ال أَحَذ ذ( 
بفیترا فی الرکی آلباخسن « الخمد و کل هو اللَةْ ) ۰ فاذا کان 
الثلث الأخیر من اللیل . قام من فراشه بالتسبیح , والتحمید والتکبير , 
والتهلیل والاستغفار , فاستاک نم توصّی , نم قام الی صلاه اللیل ۳ 
ثمان رکعات , وبسلم فی کل رکعتین , یقراً فی الأولیین منها في کل رکعه 
« الحمد » مژه , و (قلٌ قُو ال ) ثلائین مره . . . نثّ بقوم فیصلی رکعتین 
الباقیتین , یقراً فی الأولی « الجمد  »‏ وسوره « الملک » , وفی الثانیه « 
الحمد له » , و ( هل آتی علی الٍنسن ) ؛ 


یقوم فیصلّی رکچتی الشفع , یقراً فی کل رکعه منهما « الحمد للّه » 
مه , و ( فُل هُو اللّةْ ) ثلاث مرّات . .۰ . فاذا سلّم قاٍم فصلّی رکعه الوتر 
پتوچه فیها . ویق را فیها « الحمد » مره , و ( قُل هو ال ) ثلاث مات , و ( 
فلع مرت الْقَلّقِ ) مژه واحده , و ( قْل غود یزپ" الاس 


) مژه واحده ۰ .۰.. فذا قرپ من الفجر قام فصلّی رکعتی الفجر , یقراً فی 
الاولی «الحمد » , و ( قل بَیهّا الکفژون ) , وفی الثانیه « الحمد » , و ( 
قل هو اه . وکان قراءته فی جمیع المفروضات فی الأولی « الحمد » 
.و( آنرلتة ) , وفی الثانیه « الحمد » , و ( قْل هو اللَدْ ) اش صاخ 
الغداه والظهر والعصر یوم الجمعه , فاثه کان ۳ فیهاب " « الحمد » , 
وسوره « الجمعه » , و « المنافقین » ؛ 


ی و ی ها مه اد 9 
سور الحمفه یف لاه ده الحمه یه رش ام ی ااعلی)۱: 


وکان ۳ في صلاه الغداه بوم الائنین , , وبوم یت فی الأولی » الحمد 
» , و ( هل آتی عَلّی الانسَن ) , وفی الثانیه « الحمد » , و ( مَلٌ آتل-ک 
حدیتٌ العشبه ) ؛ وکان یجهر بالقراء فی المغرب والعشاء , وصلاه اللیل , 
والشفع والوتر والغداه 1 ویخقفی القراءه فی الظهر والعصر . 


کاس هقی از رایشن قوش شا انا خیم الم الم( 
الله , والله اکبر » , ثلاث مات . 


وکان قنوته ( علیه السلام ) فی جمیع صلاته : « رب اغفر وار حم , وتچاوز 
عقّا تعلم , لک آنت الأعت الاجل الأکرم » . . . وکان لذا قرآ( کل و ال 
قال 


2 


سثاً : « اللّه آحد » , فاذا فرغ منها قال : « کذلک الله رینا » , ثلاث . 


وکان اذا قراً سوره « الجحد » قال فی نفسه سرا : «یا آیها الکافرون » , 
فاذا فرغ متما قال #ری الم ودشی آلاساام لانا . 


وکان |ذا قرا ‏ وان ارو ) , قال عند الفراغ منها : بلی , وآنا علی 


وکان ادا قرا (3 أَمُ یوْم القیَمَه ) , قال عند الفراغ : « سبحانک اللهِمٌ » 


وکان یقراً فی سوره الجمعه ( قُلٌ قا عند ال بر ید کُن افو وین التجه 
للذین اتقوا واللَةْ حَیْرُ اللّزقین ) . 


وکین را : الحمد للّه رب العالمین , واذا قراً 
سم زبک الأعلی ) ۱ ۱ 
سا تالا اک سا . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 180/2 ح 5 . 


) 
) 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 669 . ) 
( ۰ ) - الیات والسور التی قرآها ( علیه السلام ) عند لبس الثوب 


- الشیخ 1 .عن آبی الحسن العسکری , عن آبیه [أی آبی 
سعفر محقد الجوا! ( ۱ 9 ۱ ۱ 
اه ای اما اس مرا لس ما سا با عم من ها 
فقرا علبه : ( ۱ آثر لته فی للم ار )عفر مرات رو 


( قُل هو اللَهْ أَحذ ) عشر مات , و ( فْل بَأهَا الکفژون ) عشر مات ثظ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 315/1 , ح 91 . 


( و ) - الأأیات والسور التی آمر ( علیه السلام ) بکتابتها فی حرزه 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینیث ؛ ۰ معقر بن خلاد , قال اتکی 
ان ی قاهر تن 
آن ات فی قرطاس » آیه الکرسیت > و مٌ الکتاب > و المعوّذتین < 
وقوارع من ( قال الفیض فی ذیل الحدیث : قوارع القرآن الایات التی من 
قراها امن من الشیاطین والانس والجن , فائها تقرع الشیطان ای تدهاه 
وتهلکه . ) 

القرآن , وأجعله بین الغلاف والقاروره ففعلت , ثم آتیته به فتغلف به وأنا 
انظر الیه . 

( الکافی : 516/6 ح 2. 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 681 . ) 


1 - آبو نصر الطبرسی ؛ : روی عن الرضا ( علیه السلام ) قال : |ذا ذهب 
لک صاله و متاع ففل : ( وعندة و مات اقب ) الی قوله : ( فی کتب 


( الأأنعام : ۰59/6 ) 
( مکارم الأخلاق : 373 س 14 . 


( بات فالشتفر القت قر افا قن اوه 


1 اش الصدوق ۶ کان الرضا زغلبه السلام بقل قن جعافه : 


للم من زعم أنثا آرباب , فنحن منه برآء , ومن زعم ی الینا الخلق وعلینا 
الرزق ء فنجن. الیک.مته براءء کبر اعه غیسنن ( .علیه السلام ).من التصارخ.. 


اللهم ئا لم ندعهم الی مایزعمون , فلاتواخذنا بمایقولون , واغفرلنا ما 
یزعمون .ی( ,وقال نوخ رب" لاتدر عَلی الأَرْض من الکفرین یا * اک ان 
تدرَهْم بْضلوا عبادک وَلابلدُواً الا قاجا کارا ) . 

( الاعتقادات ضمن المصئفات للشیخ المفید : 99/5 س 9. 


( ط ) - الیات والسور التی قرآها فی الرقتْ والتعویذ والأأحراز 


1 - السیّد ابن طاووس ؛ : . . . آحمد بن محشّد بن آبی نصر , عن الرضا ( 
علیه السلام ) آثّه قال : رقعه الجیب عوذه لکل شی ء : 


« بسم اللّه الرحمن الرحیم , پسم الم ( احشولٌ فیها و تکله ) م [نی 
آعوذ بالرحمن هنک [ن کنت تقیا . ( 10 له الا هو ال # الوم لخد 


و ستة ولا تَوَمْ لة و ما فی السََوَتِ وا فی اضر من ذا الذی بقع عندة 
و الا بلانه ی بَعْلَم ما به ۰ یی ايديهم وما حَعهَم ولایچیطون یی ء مَنْ علهه ی 


زا یقا شاء وبیة کرست السَمَوت لا ولایو ده و < ج هو العلهٌ 
اْعَظیم ) . 


( مهج الدعوات : 51 س 2 . 
یتی الحدیث بتمامه فی رقم 2098 . ) 


رخ اه ارات مالس این ای تقاتا قی ارف باافتانی باقت 


1 - ابنا بسطام النیسابوریان » : . . . محمّد بن مسلم , عن آبی الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) قال : تکتب هذه العوذه فی قرطاس , آو رق 


تلخوال میا ال ات 


بسم اللّه الرحمن الرحیم ۱ ۰ بسم للله ,. بسم الله . ( قَاِنٌ 
القتفر سرا * آن مه العسر نهر ۹ 
69294 ِ 


ولثریث یم الفشر وینگیلوا لته ونوا الّه علی ما عدلکم وله 
تشکژون * وادا سالک عبادی نی قَاٍنی و اجیت دَعُوة الدّاع ادا دَعَان 


جیبوً یی ولبومتواً بی له بَرْشذون ( وَیهیی عقوم 
2 و186 . ) 


آقرکم مَرْققا ) 





دك 
تن 11 سب ۳۳ 


[ َنّ السَمَوّت والأوَضّ ( الکهف : 16/18 . ) 
وجقلتا من المَآء کل شی ء عم أَقلَابوْمنْون ). 
( الأنبیاء : 30/21 . ) 





( قحَمَلنْهُ قانتبث به ی کات ة 
قالث بلیتیی م مت قبگ قدا ون 
۷ ج دا 


2 
۳ 
1 
‌ 
بت 
3 
+ 
1 


ن 53 رو ‌ِ 4 وه او دِ 
( واللة آترچکم مر م بُطون نکم لاتقلمون شا وجقل کم السَمْع 
والایْضَر والاقده لَعلکم تسشْکُرُونَ * للم فا [لي الطیْرٍ مُسَحْرَتِ فی جوٌ 
السَماء ما بُْمَييكَهُنَ الا ال ان فی دک لايّتِ لقَوّم بوَمنُونَ ) ( النحل : 


6 - 79. ) 
۰ وال آخَرحکم من م بطون هکم لاتغلفون شتا )۰.۰( وجقل کم 


ك ناو 
0 


السَمع والابضهر والافده ملک نکر ول و 
) 


طب الأتشهعليهم السلام : 98 س 8 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی رقم 2102 . ) 


زک ) -الابانت خاشنور التن قرآها قفی الرقه والتعوید وا لاحرد 


1 - الکفعمی ۰ ووچد بط الرضا ( علیه السلام )له تکتب ااخقی علن 
تخت کف آنت الاغلی) 


وعلی الثانیه بعد البسمله : ( اتف تجَوّت من الوم ال ظْلمین ) 
( بخ آلکقهمی * 13 ند 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2103 . ) 


( ل ) - الأأیات والسور التی آمر بکتابتها فی الرقث والأحراز 


ای تراظن سیّ ؛ : عن الوشاء قال : دخل رجل علی ال رضا ( علیه 
السلام ) فقال له : مالی آراک مصفارّاً ؟ قال ( علیه السلام ) : حمی الریع 
قد آلجت علی , فدعا بدواه وکتب : « بسم اللّه الرحمن الرحیم . . . فعقد 
فش خانف: ارم عقد بیقر علی کل عفد« خانجه الکتاب ۱« و« المعو تین 
» , و « التوحید » , و « آیه الکرسیث » , وعلی الجانب الاخر ثلاث عقد , 
بقر | علیها مثل لک« مناوله آناه: وفال. ۶ اربطه علی. عضدی الایفنن +واقر 
« آیه الکرسی » واختم , ولاتجامع علیه . 


وفی روایه : ثم آدرج الکتاب ودعا بخیط مبلول فقال : ائتونی بخیط یابس , 
فعقد وسطه , وعقد علی الأْیمن آربع عقد قلن لاجر نلات عقد 
علی کل عقده « أَمٌْ الکتاب » , و « المعوّذتین » , و ( فُل هو اللهْ آَحذٌ) , 
« آیه الکرسو* » علی الترتیب . 


( مکارم الأخلاق : 388 س 24 


یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2104 . ) 


2 ایو تضر شیر وینت > : عن محمّد بن عیسی قال : اه ون کر 
العین فقال ( علیه السلام ) : حق , فأذا آصایک ذلک ارت کف وا 
وچهک , واقر ( الحقد له | و ( ول غُو اللَهُ َذة ) , و « المعدتین » , 
وامسحهما علی نواصیک , فائه نافع باذن الله . 


( مکارم الأخلاق : 401 س 4 . 
باتی الخدیت تمامه فی,رفم و210 


ز احا ناشن آلشی ات بقر ایا ی اتشداه 


1 - السیّد ابن طاووس ؛ : دعاء الرضا ( علیه السلام ) . من کتاب آصل 
یونس بن بکیر قال : وسألت سیّدی آن یعلمنی دعاء ادعوا به عند الشدائد , 
فقال لی : يا یونس ! تحفظ ما اکتبه لک , وادع به فی کل شده , تُجاب 
وی ما هدن کت ی 


بسم اللّه الرحمن الرحیم , اللهم ان دنوبی وکثرتها قد اخلقت وجهی 
طقد ی وی عن: اسعمال رکستکد ی فا عاسی گن, آتیتیعابه معفر نک 
ولولا تعلعت بانیم وتعس کی بالدعا عموما معوت امالت من اسر ین : 
وآشباهی من ,الخاطئین , وآوعدت القانطین من رچجمتک , بقولک ِ) تجتاددج 
الذین اشرفوا علی آنفسهم لاتفتطواً من رَخْمه الله ان ال یَعْفْرٌ الدّوبَ 
جضیعا 2 ذ و هو الْقفوژ الرحیم ) , وحترت القانطین من رحمتک , فقلت : ( 
فش ۳ من رَحمَهٍ رنه ي الا الالون ) ء نش ندبتنا برآفتک الی دعاءعک 
۳ از عونی آشتحت کم ان الذین تون غن عبادّتی ت ان 


خیم دآخرین ام الیی لقد کان ذلک الانن لق خشتها «والعتوظ من 
رسک مل‌حفا » آلمی لقه مغفت المکشن طظه ابا عفدت. الصفنی 
ء ظیه بک عقابا. 


۱0 


هم قلت فی کتابک 9 الحق , الذی لا خلف له ولا تبدیل ( یَوَم توَعُو 
کل آتاس م‌ يامَمهم ) . 


( مهج الدعوات : 303 س 14 . 
بانی العدیت نامه قی ف: ۱ رقم 34 وه ) 


الفضل الکاتین : الادعبه والادکاز 
( آ) - فضل الدعاء 


وفیه عشره موارد 
- الدعاء للمقمنین والمقمنات : 


1 - الشیخ الصدوق آبی ؛ ال : حذتقا سعد ين عید ال , عن یعقوب بن 
99 ۳ ۱ والموّمنات , والمسلمین مالمشانات : الأحیاء 
هنهم وااموات : الا کتب الله له یکل. موّمن ومومنم حبتة مند بفت, لاه 


آدم الی. ان یم الستاخه : 


( ثواب الأعمال : 193 ح 2 . عنه البحار : 386/90 ح 13 , ووسائل الشیعه 
: 116/7 2 8891 . 


دعوات الراوندی : 26 ضمن ح 41 . 
آعلام الدین : 394 س 1. ) 


- الظ بالاجابه : 


1 - محمد 
محمد 


بن یعقوب الکلینی ؛ : 


الا تست ره فف( اکسال ارساعانه 


السلام ) . ) 


قال : لا تحقروا دعوه آحد فاثه یستجاب للیهودی والنصرانی فیکم . ولا 
یستجاب لهم فی انفسهم . 


( الکافی : 17/4 ح 2 . عنه وسائل الشیعه : 129/7 ح 8919 , و424/9 ح 
9 


قطعه منه فی ( موعظته فی الدعاء ) . ) 
- رفع الیدین حین الدعاء : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ . یاسر قال : کان الرضا ( علیه السلام ) [ذا رجع 
وم اجمعه من الجامع .ود آصابه العرق والفبار , رفع یدیه وقال : « 
لمع ان کان فرجی مقّا. 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 15/2 ضمن ح 34 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 679 . ) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ امد بخ موش ی تتعد: غن ای الخسخ 
نصا ۶ الستام فا ی 
الرکن الیمانت آقام ( علیه السلام ) , فرقع بدیة نم قال ۶ « با الله. 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 16/2 ح 37 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 680 . ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . یاسر , قال : لمّا ولی, الرضا ( علیه السلام ) 
۳ الی اشفا فا وی ایک ففلم ات یه 


( الأمالی : 525 ح 13 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی رقم 2085 . ) 


- الدعاء سا وخفیه 


ان مهو لیس ۱ , عن آحمد بن محقّد بن 
الیسلام ۱ قال 7 وم اعد سا ها , تعدل سبعین دعوه علانیه . 
رابت اخ ون فا افص الم وی ده تا مرها 
( الکافی : 476/2 ح 1 . عنه الوافی : 1485/9 ح 8603 , و8604 . 
مکارم الأخلاق : 259 س 11 . عنه البحار : 323/90 ح 39 . 


ثواب الأعمال : 193 ح 1 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 63/7 ح 
933. 


فلاح السائل : 36 س 11 . عنه البحار : 318/90 ح 25 . 
عذه الداعی : 156 س 13 . عنه البحار : 340/90 ضمن ح 11 . ) 
> ار الدغاعفی تین الم اه 


1 - الحرّ العاملی ؛ : عن, الحسن بن الجهم , قال : قلت للرضا ( علیه 
التعلاش ۱ ور ان ۱۳ لاش ذکراً , والذکر آنثی ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : اٍنْ اللّه یفعل مایشاء . 

( وسائل الشیعه : 142/7 ح 8952 , عن قرب الاسناد ولم نعثر علیه . 
تقدّم الحدیث آیضاً فی ف 1 - 4 رقم 862. ) 

- الدعاء للموّمن بظهر الغیب : 


اه ی الک ؛ : محقّد بن سعد بن مزید آبو الحسن , , ومحمّد بن 
ات رن ال ال ی , عن یونس بن عبد 


الیحمن قال : رأیت عبد اللّه بن جندب وقد آقاض من عرفه , وکان عبد 
لیف هقی و ی ) 


احد المتهجدین , قال پونس : فقلت له : قد رأی اللّه اجتهادک منذ الیوم , 
فقال لی عبدالل وال الذی لا له لا هو ! لقد وقفت موقفی هذا وأفضت 
السلام ) پقول : الداعی لاخیه المومن بط الفیب:بنادی من آعنان 
السماع" لک بکل واحده مانه: آلفت»: 


فگرفت. آن. اد مانه. الف مضمه‌نه: آواخده لا آدری. اجاتب البها :. آم لا 
( رجال الکشی : 586 رقم 1097 . 


فلاح السائل : 44 س 8 , بتفاوت . عنه مستدری الوسائل : 29/10 ح 
8 . 


دفضه آلذاعايم : وود نی 2 مر عفیه آبا الخشن موی بن هر علیه 
السلام . ) 


ای تین ز علیه ات ۲ اتعضاق ی موانه ای 

۳1 

اقب نس و تشر و مور دا 

- الدعاء عند الخروج من البیت فی السفر والحضر : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمد بنِ یحیی , رن هدن مخت عن 
ابن فصال , عن الحسن بن الجهم , عن ابی الحسن ( علیه السلام ) قال : 
۳ «( 

خرجت من منزلک فی سفر آو حضر فقل : « بسم الله , آمنت بالله , 


توگلت علی اللّه , ما شاء اللّه , لاحول ولاقوّه لا باه » فتلتّاه اه الشیاطین 
فتنصرف , وتضرب الملائکه وجوهها وتقول : ما ۳ علیه , 


ی الله فامن بمب وت کل غلته وقال ساساعالله لا حول ولا قتض ال بالاد 


( الکافی : 543/2 ح 12 . عنه وسائل الشیعه : 326/5 ح 6691 . 

مت لایخضرن آلففیه: ۱77/۵ ع 92 هویم خفن علی ین اسباطتغن ار 
الحسن الرضاعلیه السلام . عنه البحار : 201/60 ح 21 والوافی : 366/12 
ح 12108 , عنه وعن المحاسن , وسائل الشیعه : 384/11 ح 15072 . 


المحاسن : 350 ح 33 . عنه البحار : 245/73 ح 31 , ونور الثقلین : 
53 2 85. 


مکارم الأخلاق : 236 س 8 . عنه البحار : 250/73 ضمن ح 46 . 
الامان من و الأسفار والأزمان : 105 س 1 . عنه البحار : 240/73 


قرب الاسناد : 373 ح 1328 . عنه البحار : 169/73 ح 11 . ) 
- الدعاء للرزق الحلال : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی 7 دمن آضخا با عن احمد بن محقّد بن 
خالد , عن آحمد بن محقّد بن آبی نصر قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : 
جعلت فداک ,راذع: الله.یک وحل آن بر: فنی الخلال.. 


فقال ( علیه السلام ) : آتدری ما الحلال ؟ 

قلت : الذی عندنا الکسب الطیب . فقال ( علیه السلام ) : کان علیخ بن 
الحسین ( علیهماالسلام ) یقول : الحلال هو قوت المصطفین , ثم قال : قل 
اس لین من تفن الواست>*.. 


( الکافی : 552/2 ح 9 , و89/5 ح 1 


, عنه البحار : 2/100 2 4 , وتعلیقه مفتاح الفلاح للخواجوثی : 565 س 8 
الاستاد ماک انعم 122/7 ۶ 8906 


قرب الاسناد : 380 ح 1342 , عنه البحار : 4/100 ح 9 . 

تحامت تم نی زر هرفن الشا تفه سای اب 

- الدعاء لدفع القروح : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عده من آصحابنا 1 
علوتنن اسباط بعن تراهم ین اس اسرانل» کن ارس با 
قال 1 :با علت اقل لها 


فلتقل : « يا ( الخنازیر : قروح صلبه تحدث فی الرقبه وغیرها , المعجم 
الوسیط : 259 . ) 


-‌ 


روف با رحیم , یا رب با سیدی نا تکژره . 


فا ال تالمح اه ال ها اه ال 
به جعفر بن سلیمان . 


( الکافی : 561/2 ح 18 . عنه الوافی : 1639/9 ح 8879 . 

مکارم الأخلاق : 380 س 8 . عنه وعن الدعوات , البحار : 100/92 ح 3 . 
الدعوات : 197 ح 541 . 

عده الداعی:: 274 سس 15 .: 

مهج الدعوات : 450 س 14 . 

المصباح للکفعمی : 206 س 18 . ) 

- الدعاء للأوجاع : 


1سا تام ماهر ان لسن اسحاق ارس ال دا کی 
بن 


آدم المقری وان دق لوق 0 هآ 
کلم الشلام.) تهفالن ام نها دبا رک ۳ ا فلت : 0 
قال : قل علی جمیع العلل : « یامْتزل آلشفاء ! وشذهب الداء , آنزل علی 
وجعی الشفاء » , فائک تعافی باذن الله عژوجل » . 


( طبٍ الأئمهعلیهم السلام : 37 س 5 . عنه البحار : 55/92 ح 19 , ووسائل 
الشیعه : 424/2 ح 2540 . 


مضباع الکقعتی 2 200 سن 21 وراد فیهیعه قوله علبه الم ومذهت 
الداء ضل غلی فحتد,مال.محقد . عنه مدرک الفسائل. 7 90/2 2 1501 


قطعه منه فی ( التداوی بالأأدعیه ) .۰ ) 
- الدعاء فی نافله اللیل : 


1 - اين فهد الحلی ؛: عن الرضا ( علیه السلام ) : من قال فی دبر ضلاه 
لغداه لم بلتمس حاجه لا تیشرت له . وکفاه له ما آهشه : < بسم ال 
وصلی الله علی محقد وله , وافوض آمری الی الله ان اللّه بضیر بالعباد : 
فوقاه اه سیّثات ما مکروا نا 
الوکیل : + فانقلنوا تنقمه من اللم وفضل : 
حول ولا قوه الا باللّه , ما شاء اللّه لا ما شاء الناس , ما شاء اللّه ون کره 


۹ و 2 


( عدّه الداعی : 268 س 7. 
تقذم الحدیث ایضاً فی ف 1 - 5 رقم ۰1303 ) 


2 - الشیخ الطوسی ؛ : تدعو,بالدعاء المروٌ عن الرضا ( علیه السلام ) 
عقیب الثمانی الرکعات : « اللهمّ ! ای اسالک بحرمه من عاذ بک منک , 
ولج الم کسوانشظل بفتی بو اعصم سای رواخ ی لا یک ۱۹ 
العطایا , پا مطلق الأساری , یا من سمی نفسه من جوده وهابا آدعوگ: 
رغبا ورهبا , وخوفاً وطمعا , والحاحا والحافا ,ٍ وتضرّعا وتملقا , وقائما 


وقاعدا , وراکعا وساجدا وراکبا وماشیا ۰ وذاهباً وجائیا , , وقی کل حالاتی ۰ 
داسالی ار صلی یت وال مد وا تفیل فک 2 


( مصباح المتهجد : 150 ح 239 . 

نقدّم الحدیث آیضاً فی ف 1 - 5 رقم 1305 .۰ ) 

- دعاء صلاه عشر الأواخر من شهر رمضان : 

یه الم ی این هفاضا یه النا م۰ 


« للم صلّ علی محشّد وآله فی الأوْلين , وصلّ علی محشّد وآله فی 
اکن تحص فلن نی العف الق اراعلی 


تفص لمحتم له فا زین مرف ای 
ال اعظ فخفها ال وسسا وا تشر وا تخضوله وا لدرحه: ال کیره 


للم ای آمنت بمحشّد علیه وآله السلام , ولم ره فلا تحرمنی یوم القیامه 
رویته , وارزقنی صحیته , وتوقنی علی ملْته , واسقنی من حوضه متیر با 


_- 


توا لا اطفا عدم انوا ماک علی کل یمن ما قزیر . 
اللیت کها ات کته ول ارم هه فنین افیا تخان وید 
للم آبلغ روح محشد عثّی تحیّه کثیره وسلاماً » . 
( تهذیب الأحکام : 86/3 ح 243 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1306 . ) 
- الدعاء للعافیه فی الدنیا والاخره : 


1 - الحمیری ؛ . الحسین بن یسار , قال : قرأت کتابه ٍلی داود بن کثیر 
رالد سا اه دس 


تشم ال الزخمن. الرختم «رعافانا الله: وبا باسنین. غافیه: فن: الذنیا 
ملا خرن بر حمتهه کیت آلیی هه پیات نعیه من ال له السد لا ری 
1 


وصل ال کتابک يا آبا سلمان ! ولعمری لقد قمت من حاجتک ما لو کنت 
حاضرا اخضرت یی بالله ااعظیم النی روتوم 

« ولا حول ولا قوه الا بالله , ونسال اللّه بمثه وفضله وطوله , یحیی الموتی 
فقوعلی کل بیع یو مفضلی لاه علن ید وال مه با ال 
بحو* لا اله الا اللّه , ارحمنی بحو" لا اله الا الله » . 

( قرب الاسناد : 394 ح 1384 . 


باتی الجدیت بتمامه 


فی ف 8 رقم ۰.2465 ) 
+ الدغاغ بعد الضلاه: 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینت ؛ ۰ کت کم :ین ابراشم الق این 
الحسن ( علیه السلام ) ی 
قسرضلهاتی شنم الله لی حور ادا وال رم 


فکتب ( علیه السلام ) : تقول : « آعوذ بوجهک الکریم , وعرّتک التی لاترام 
, ,وقدرتک النف لایمتنع منها شی ء من شر الدنیا والاخره , ومن شا الأوجاع 


کلها » . 

( الکافی : 346/3 ح 28 . 

باتن الحدیت‌تمامه فی فه 8 رقم 2501 ) 

- الدعاء لرفع الشدائد : 

1 - السیّد ابن طاووس ؛ : دعاء الرضا ( علیه السلام ) , من کتاب أصل 
ی قال ات سیّدی آن یعلمنی دعاءٌ آدعوا به عند الشدائد , 


فقال لی : يا یونس ! تحفظ ما اکتبه لک , وادع به فی کل شده , تُجاب 
وتعطی ما تتمتاه , ثم کتب لی : 


قم لاه الق تسس وی تا تقد آعافت موه 
فک ر وقخفی ‏ تاسمال رح سا نی عن اشتخاب تفر : 
ولو شاف الاو دتم کی الدعاغی وم وعدت امتالی من المسرفین . 
داتصاهی فرخ. الخاظین و اوعد القانطین من رحمتک , ۰ 


( مهج الدعوات : 303 س 14 . 
بان الخدیت نامه افیف 9 رقم 2532 :) 
- الدعاء فی قنوت صلاه الجمعه : 

1 - الشیخ الطوسی 


ابن مقاتل قال. : قال آبو الخسن ال رضا ( غلیه السلام. )۰ اف شتی: > 
تقولون فی قنوت صلاه الجمعه ؟ 


فا فلت ها تقو الا 


قال ( علیه السلام ) : لا تقل کما یقولون , ولکن قل : « اللَهمٌ ! صلح عبدک 
وخلیفتک بما ات به آنبیاءک ورسلک . وجخفه بملائکتک , وآیّده برو) 
القدس من عندک , واسلکه من بین یدیه ومن خلفه رصداً بحفظونه من کل 
سوء , وأبدله من بعد خوفه آمنا یعبدک لایشرک بک شیناً , ولاتجعل لأحد من 
خلقک علی ولیک سلطاناً . وائذن له فی جهاد عدوک وعدوه , واجعلنی من 
انضارخ نی علن کل ی ۶ قدیر ۴ 


( مصباح المتهیٌد : 366 ح 494 . 
یآتی الحدیث آیضاً فی ف 1 - 5 رقم 1320 . ) 
+ الدعاء عقیب صلاه الحاجه : 


1 - الشیخ الطوسیت ؛: .۰.۰ . ابن آبی حمزه , عن آبی جعفر ( علیه السلام ) 
قال : جاء رجل الی الرضا ( علیه السلام ) فقال له " یا ابن رسول الله ۲ 
ّی ذو عیال وعلی دین . وقد اشتدت حالی , فعلمنی دعاء |ذا دعوت الله 
عرٌ وجلّ به رزقنی اللّه . 


ققال ( شلیه السلام )را وال اص اه اس یضار کر 
تفن ات ۱ 


بخ ابازسیل لاه ای امک ال الله رک سوت 


کل شق: :۶ آن«نضلن. علن: محتد وعلی: اهل: یه واسالک:نفخه من 
نفحاتک , وفتحا یسیرا , ورزقا واسعاً اه تن ی یم وی 
واتین به علی لین 


( تهذیب الأحکام : 311/3 ح 966 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1347 . ) 


2 - آبو نصر الطبرسی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) قال ۳ 
شدید فصل رکعتین . . . ثم خذ المصحف , وارفعه فوق رأسک وقل : 
اللمت و مره ارسلته الی حافک ۱ 
فیه علیک , وبحقک علیه , ولا نعرف آحدا آعرف بحقک منک , « با سیّدی يا 


ی ی اس و 
فاطمه » عشرا ز بح آمام بعد. کل امام بعده»عشر | : 


( مکارم الأخلاق : 313 س 3. 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1350 . ) 
- الدعاء لقضاء الحوائج : 


1 0 1 


فقال ( علیه السلام ) : |ذا کانت لک حاجه الی اللّه عرّ وجلّ مهّه 
یل والیس | اتف تیا یک , وش شیتاً من الطیب , 1 
فصل رکعتین . , ثم تسجد فتقول فی سجودی : 


س‌ 


» الم ار ,معبود من لدن عرشک الی قرار آرضک فهو باطل سواک , 
فانک [آنت ] اللّه الحة" المبین , اقض لی حاجه کذا وکذا , الساعه الساعه 


۳ 


2- - الشيخ الطوسی ؛ : روی عن آبی_ الحسن الرضا ( علیه السلام ) أثه قال 
۱ بقل لیا بالات حل اننمه: 


۳ 
عیّ 


9 


والجمعه . . . ثم خر ساجدا فیقول وهو ساجد یبکی : 

« یا جواد یا ماجد , یا واحد يا آحد , يا صمد یا من لم یلد ولم یولد , ولم یکن 
له کفوا آأحد , يا من هو هکذا ولا هکذا غیره , آشهد کی 
عرشک الی قرار آرضک باطل ال وجهک جلّ جلالک , یا معرٌ کل ذلیل , 

ق ان کل ری ی 0 


نم تقلب خدّک الأیمن وتقول ذلک ثلاناً , ثم تقلب خدک الأیسر وتقول مثل 
ذلک تلائا؛ 


قال آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) : فاذا فعل العبد ذلک یقضی اللّه 
حاجته 1 ولیتوجه فی حاجته الی الله بمحمد وآله علیه وعلیهم السلام 
ویسمیهم عن آخرهم . 


ماه ی و 1 رش 10 

تقدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1352 . ) 
وتلحخ فیما آردت 

( الکافی : 477/3 ح 3 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1349 . ) 
- الدعاء 


عقیب صلاه قضاء الحاجه : 


0 : عن الرضا ( علیه السلام ) یصلی رکعتین . . . فاذا 
فرغ سجد وقال : « اه با فارج الهة ! ویا کاشف الغم ! ومجیب دعوه 
المضطرّین ! ورحمن الدنیا ورحیم الأخره , صل علی محشد وال محشد , 
وارحمنی رحمه تطفی ء بها عنی غضبک وسخطک , وتغنینی بها عمّن سواک 
» , ثم یلصق خدّه الأیمن بالأرض ویقول : « يا مذل کل جبّار عنید ! وبا معرٌ 
کل دلیل ! وحقّک قد بلغ المجهود منثّی فی آمر کذا , ففرج عنی » . . . فان 
الله سبحانه یفلاج غقه , ویقضی حاجته . 


( مکارم الأخلاق : 315 س 4 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1351 . ) 
- الدعاء لمن يحب التزویج مع الحور العین : 


لته الضنوو ی آلخشین بسن خاله فال فلت بان آلحسین آلرضا 
( علیه السلام ) : جعلت فداک , کیف صار مهور النساء خمسمائه درهم , 


ائنتی علشر ه او قیه وشن 0 

قال ( علیه السلام ) : ان الله عر وجل آوجب علی نفسه لا یکتره موّمن 
مائه تکبیره ۷ ویسبحه مائه نسبیحه , ویحمده مائه تحمیده , ویهلله مائه 
ت ی ی 
یقول : « اللهمٌ زوجنی من الحور العین » الا زوجه الله حوراء . 

( عپون آخبار الرضاعلیه السلام : 84/2 ح 26 , و25 , مختصرا . 


س‌ 


تقدم 


الخذیت مامت فی ف: .1 رقم 1638 ) 


- الدعاء عند التخیم بالعقیق : 


این فد یفن الرسا ز اعلیه اسلا نمی اصیه وکین بنم خاک 
فطه عقیق متخلماً به فی یده الیمتی 1 
قظه الی باطن, کله وقرا ( ۲ أرَلتة ) الی آخرها ثم یقول : « آمتت: بالله 
وحده لا شریک له , وکفرت بالجبت والطاغوت , آمفتت:سضت ال خخنه « 
وعلانيتهم وولایتهم » , قاه اللّه تعالی فی ذلک الیوم آمن ] شرّ ما ینزل من 


السماء . 
) عدذه الداعی : 1209 سس 10 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1850 . ) 


(۳2 


+ الدعاة من بزید آن.یز کب البکر : 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : ۰ . . علی بن آسباط , قال : کنت حملت 
معا ام فا ات اه کی اس خی ارضا 
1 : [ئی حملت متاعأً قد بار علی , وقد عزمت 
او یرما ار 


فقال : فان رکبت الظهر فقل : « الحمد للّه ( الْذٍی سَکْرَ لتا دا وا 
نا له و مفرنین * ولا [لی ربا لنقلیُون ) » 
وان رکبت البحر فاذا صرت فی السفینه , فقل : ( یشم ال مجر لها 


دسا كَ ۳ لَعَفود 7حيمّ ) . فاذا هاجت علیک الاأمواج فاتک علی 
یسارک وم الی 


الموجه پیمینک , وقل : « قژّی بقرار اللّه , واسکنی بسکینه اللّه , ولا حول 
ولا قغه الا باللّه [العلی العظیم ]» . 


( الکافی : 256/5 ح 3 . 
تقذم الحدیث بتمامه ف 1 - 5 رقم 1355 . ) 


2 - محقّد بن یعقوب الکلينت ؛ : . . . علی بن آسباط قال : قلت لأبی 
ال الرضا زر علنه ارام لت قوای سای حا ایا 
طریقنا مخوف شدید الخطر ؟ 


فقال ۶ اخرجز با -ولاغلیک آنتانینمصجه رزسول الله (صلی: للم له 
و ی 
مژه وملژه , ثم تنظر فان عزم اللّه لک علی البحر , فقل .۰۰« بسم ال 
اسکن بسکینه اللّه , , وفرز تفا الا , واهدء باذن اللّه , ولا حول ولا قوه لا 
تلهم 


قال : فلذا خرجت من پنزلک فقل : « بسم اللّه , آمنت باللّه , توکّلت 
علی الله ولا خول ولا فان الا باللت:: 


( الکافی : 471/3 ح 5 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1354 . ) 

+ الدعاة غند روبه الهلال مالال یله من هن رمضان: 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسن بن علی الخژاز قال : دخلت علی آبی 


لسع بت یفاضا ۱ علیه لام ای عفن شا 
فقال : معاشر شیعتی 


هدا آخر هم من شعبان .من تضامه. اختسابا عفر لو 


فلااتشیر وا الیه بالاصابع ۳ ۳ القبله , ۳ دبک الی السماء 
, وخاطبو الهلال وقولوا : « ربنا وربک اللْه رب ب العالمین ۳( ! اجعله 
علینا هلالا مبارکا 7 ووفقنا لضیام شهر رمضان ممشاها قه ما منه فن 
پشنر وعاقبه/ -وامتعملنا فیه-بطاعتی ایک.غلی کل شیم ۶ قذیر *# . 

( فضائل الأشهر النلائه : 98 ح 84 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1382 . ) 


سیره 


- الدعاء عند القیام الی الصلاه : 


1 - السیّد ابن طاووس ؛ : ۰ . . عبدالرحمن بن نجران , عن الرضا ( علیه 
السلام ) قال : تقول بعد الاقامه قبل الاستفتاح فی کل صلاه : 


» ار ! رب هذه الدعوه التاقه , والصلاه القائمه , بلغ مدا الدرجه 
والوسیله,, والفضل والفضیله + بالله آستفتح , وباللّه آستنجح وبمحمد 
رسول اللّه وآل محقد آنویه , اللهم ا صل.غلی فحتد وال :فجتید ‏ 
واجعلنی بهم عندک وجیها فی الدنیا والاخره ومن المقژبین . 

( فلاح السائل : 155 س 9 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1228 . ) 

- الدعاء فی العشر الاأواخر من شعبان : 


- الشیخ الصدوق ؛ : ۰۰ . عبد السلم بن صالح الهروی" قال : دخلت علی 
۳ 


جمعه من شعبان فقال لی : یاآبا الصلت ! ان شعبان قد : مضی آکثره , وهذا 
آخر جمعه منه , فتدارک فیما بقی منه تقصیرک فیما مضی منه . . . وا 


من آن تقول فیما بقی من هذا الشهر « اللهِمٌْ ٍن لم تکن قد غفرت لنا قی 
ی ایا ها ی و 


فرهدا اسر وهای مر نان تخرمه نم رتضان: 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 51/2 ح 198 . 
تقلم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1386 . ) 


ماه و از 

ص خلز س ا سس و فان و ]وم 
نا 
افطاره : 


9 « اه الک ها تفگ وا درف ها تاره رف سا واعفر 
2( ات العمفن الرحیض خر اللهسا اوح علی هه اسان 


ِِِ 
( فضائل الأشهر الثلائه : 96 ح 81 , و106 ح 98 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1400 . ) 

- الدعاء للأْمن عن السلطان والعدة : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : روی عن الصادق ( علیه السلام ) آثّه قال : من 
د همه آمر من سلطان من عدو 0 1 0 یوم الاربعاء 1 


« ای رباه ! ای سیداه ! ای سنداه ! ای 


اقلاه ! آی رجایاه ! آی عماداه ! آی کهفاه ! آی حصناه ! آی حرزاه ! آی 
ره اک اموای اطع وعلی وت بهات فرت وشانی 
ترلع معلی اعصمته: وی است هه وی اور موی ال دای 
آتوگل , ولیک آلجاً ۲ ,. وبک آستجیر فی جمبع آموری, مهافت یاون 
وعمادی , وآنت عصمتي ورجائی , وأنت الله ربی لا له الا انتت < استحا نی 
وبحمدک , عملت سوءا , وظلمت نفسی ب فاضل .علی ند وال امخشد : 
واغفرلی وارحمنی , وخذ بیدی یه 1 وقنی واکفنی . واکلأنی وارعنی 
فی لیلی ونهاری ِِِِ واصباحی وه ای وسفری ؛ ود لاجودین 
هکم الا افیا اغدل القاضلین .۱ ها ال الاقلی وا کرین. ۱ با 
مالک نوم ال ۳1 ارحق الراعمن اباخت با فتوم. ابا عم لا سوت ابا 
حی لا اله الا آنت ! بمجقّد یا اللّه ! بعلت يا اللّه ! بفاطمه یا اللّه ! پالحسن 
یا اللّه ! بالحسین يا اللّه ! بعلی یا اللّه ! بمحشّد یا اللّه ! صلوات اللّه علیه 


وعلنه آحمهن *. 
قال. الکشنن بن مخبوت.: قعاضته علی ابی الحشن الرضا. (.علیه السلام ) 
فزادنی فیه : 


«بجعفر یا اللّه ! بهوسی يا له ! بعلت یا اللّه ! بمحقّد یا اللّه ! بعلت یا 
اللّه ! بالحسن يا اللّه ! بحجّتک : نع خلیفتک فی بلادک يا اللّه ! صلّ علی 


وال ار ی ی ات و اس ول 


لی صعیه , وسهّل لی قیاده , ورد عّی نافره قلبه , وارزقنی خیره , واصرف 

نی شزه ۰ فائی بک اللَهِخٌ اعوز و ألوذ ۰ وبک آنق , وعلیک اعتمد واه که 

فصل علی محشد وال محد , واصرفه عنی , فانک غیاث المستغیئین ۳۳ 
وا اس 


( مصباح المتهیٌد : 423 س 9 . 

[۱ 

البلد الأمین : 154 س 16 . ) 

- الدعاء عند سماع الأذان فی الصبح والمغرب : 


1 - الشیخ الصدوق دایم ررض هتم فالسا فد نم 
عبد اللّه قال : حدثنی محمّد بن عیسی , عن عبّاس مولی الرضا ( علیه 
السلام ) وی ای الخیسن الرص رز له شام تال هه تقو 
قال حین بسمع آذان الصیح : « اللهم ی آسألک باقبال نهارک , ولدبار لیلک 
, وحضور صلواتک واضوات: دع نی دان تصا ی فتد رال محمّد , وان 
تقت علیم 2 ایک اانت: ] التتاي النحیم 6 


وقال مثل ذلک لذا سمع آذان المغرب , ثم مات من یومه آو من لیلته مات 
تائباً . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 253/1 ح 1 . عنه وعن ثواب الأعمال , 
البحار : 173/81 ح 1 . 


آمالی الصدوق : 219 ح 9 , وفیه : عن الرضا ( علیه السلام ) قال : کان 
آبو عبد اللّه الصادق ( علیه السلام ) یقول : . . . عنه وعن العیون وئواب 
الاعضال»: فخشاثل الشيعة: : 


5 7061۰2 مر مقله: وفیه ‏ عن. آبی: الخسن. الرضا 2 غر. ابیه 
علیهماالسلام . 


تواب الأعمال : 183 ح 1. 
کشف الغقّه : 291/2 س 20 ۰ ) 
- الدعاء علی العدة : 

1 - آبو نصر الطبرسی ؛: عن الرضا ( علیه السلام ) قال : لذا دعا آحدکم 
علی عدوه فلیقل : < الم آطرقه ببلیّه لا أخت لها وایج حریمه . با من [ 
قی الحضدر *سلیله والضحخقا انشام فن.الکافی .) 


۰ ۳ 0 ۰ 0 ۳ 1 
وا عفنی موّونته بلاموونه « 


( مکارم الأخلاق : 333 س 10 . عنه البحار : 222/92 ضمن ح 21 . 


الکافی : 1512/2 ح 2 قطعه منه , وفیه : روی عن آبی الحسن علیه 
السلام . عنه وسائل الشیعه : 133/7 ۳ 909 . ) 


- الدعاء للضالّه : 

1 - آبو نصر الطبرسی ؛ : روی عن الرضا ( ,علیه السلام ) قال : لذا ذهب 
لک ضاله , او متاع فقل : ( وَعندَة و مَفاتخ القیب ) الی قوله : ( فی کِتب 
مین ) , ثم تقول : « اللهم انک تهدی من الضلاله , ( الأنعام : 59/6 ( 


وتنجی من العمی تفر ار اه , فصل علی محقّد وآل محقد , واغفر لی , 
2 صالیی بوصضل علی فحته واه اه 


( مکارم الأخلاق : 373 س 14 . عنه البحار : 123/92 ح 4 , ومستدرک 
الوسائل : 215/8 ح 9288 . 


قطعه منه فی ( الایات والسور التی قرآها فی الأدعیه ) . ) 

- الدعاء للمحموم : 

( هکذا عنونه الطبرسی فی المصدر . ) 

1 - آبو نصر الطبرسی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) قال : اشتکت جاریه 
لی وکان لها قدر , فأتانی آت في المنام فقال لی : قل لها تقول : « يا ریّاه 


انا تام اضل غلی. محتو هو اهل سم مساق ی عااخد # فان قلان 
بن فلان نجا من النار بهذه الدعوه . 


( مکارم الأخلاق : 386 س 23 . عنه البحار : 33/92 ضمن ح 16 . ) 
ونر الظیرست ۶ ی الرضا ( علیة اللام : 

« بسم اللّه الرحمن الرحیم , بذکر الرحمن يا نار کونی فردا فااها علی 
ابراهیم وال ابراهیم , صلّ علی محقد وال محمّد , وعن فلان بن فلان 
تطفی باذن اللّه » وفی نسخه : 

۶ تست الاد الرحمن الرحیم , بذکر الرحمن قلنا با نار کونی برد ِ 
فلان 7۳1 الله ای انار 


( مکارم الأخلاق : 387 س 2 . عنه البحار : 33/92 ضمن ح 16 . ) 

]> آذشقه: ( علیه السلام | قن موارد خاظه 

)1 

-فغاهم ( غلیه السلام اقی صفای الله عالی. : 

1 - محمد بن یعقوپ الکلینی مد ینزید فان عت ای الرضا 


( علیه السلام ) آسأله عن التوحید , فأملی علی : « الحمد للّه فاطر الأٌشیاء 
انشا , ومبتدعها ابتداعاً 


بقدرته وحکمته , لا من شی ‏ فیبطل الاختراع , ولا لعلّه فلا یصکٌ الابتداع , 
خلق ما شاء کیف شاء , متوجْداً بذلک لاظهار اک 
تضبطه العقول , ولا تبلغه الأوهام , ولا تدرکه الأبصار , ولا یحیط به مقدار , 
عجزت دونه العباره , کات دونه الأبصار , وضل فیه تصاریف الصفات , 
احتجب بغیر حجاب محجوب , واستتر بغیر ستر مستور , عرف بغیر رویه , 
ی و و تست قح سل الا الم الکیر العال 7 


( الکافی : 105/1 ح 3 . 
تدم الحدیث بتمامه فی 1 - 4 رقم 801 . ) 
- الدعاء لصاحب الأمر ( علیه السلام ) : 


1 - الشیخ الطوسیْ ؛ : روی یونس بن عبد الرحمن : أنّ الرضا ( علیه 
السلام ) کان یأمر بالدعاء لصاحب الاأمر بهذا : 


الم ادفع:عن وی هی وی علی شفک ررهلسانی: اهر نک 
زان وی لاظوو ۱ کموساهدی غلی صادگ ‏ الصا 
المجاهد , العائذ بک , العابد عندک , واعذه من شر جمیع ما خلقت ( 
الا ات له لاله توس 


وبرات , و انشات وصوّرت , واحفظه من بین یدیه ومن خلفه ,. وعن یمینه 
وعن شماله . ومن فوقه ومن تحته , بحفظک الذی لا یضیع من حفظته به , 
واحفظ فیه رسولک و آباعی آنتک , ودعائم دینگ , واجعله فی ودیعتک التی 
لا تضیع , وفی جوارک الذی لایخفر , وفی منعک وعزک الذی لا یقهر , وامنه 


بآمانک الوثیق الذی لایخذل من آهننه به , واجعله فی کنفک الذی لا یرام من 
کان فیه , وانصره بنصرک العزیز , روج بجندک الغالب , وقوّه بتک 
وآردفه بملائکتی ۰ ووال من والاه . وعاد من عاداه , توت درعک ال 
وحفه بالملا تگه حها . 


ال ! اشعب به الصدع , وارتق به الفتق , وأمت به الجور , وآظهر به 
العدل , وزیّن بطول بقاثه الأرض , وأیّده بالنصر , وانصره بالرعب , وقوٌ 
ناصریه واخذل خاذلیه , ودمدم من نصب له , ودشر من غشه . واقتل به 
جبابره الکفر وعْمّده ودعائمه 1 واقصم به رووس الضلاله_ , وشارعه البدع , 
وممینه السته 1 ومقویه الباطل / وذلل به الجبارین 1 ۳۳ به الکافرین 1 
وجمیع الملحدین , فی مشارق الارض ومعار با , وبژها وبحرها , وسهلها 
وجبلها , حّی لاتدع منهم دیّارا , ولا ثبقی لهم آثا 


ال ارم اد واشت منم مادک ۳ تخ ان 
به سنن المرسلین , ودارس حکم النبیین , وجدٌد به ما امتچی من دینک , 
وبّذّل من حکمک , حثی تعید دینک به , وعلی یدیه جدیدا غضّا 1۳۳ 
صحیحا لا عوح فیه , ولا بدعه معه , وحتّی یر بعدله ظلم الجور , وتطفی ۶ 
به نیران الکفر , ووضح به معاقد الحق , ومجهول العدل , فائه عبدک الذی 
اش لصته پنیسی واضییته تغل یی و عصیيه: من ال توت ویو ان 
من العیوب , وطرته من الرجس , وسلمته من الدنس . 


للم ! فا نشهد له یوم القیمه , ویوم حلول الطاقه 


, آثه لم یّذنب ذنباً , ولاآتی جُوباً , ولم یرتکب معصیه , ولم یضِع لک طاعه , 
ولم هیک لک حرمه , ولم یبذل لک فریضه , ولم یغیر لک شریعه , وائه 
الهادی المهتدی , الطاهر التقث , النقی الرضی ال زکی . 


اللهمٌ ! آعطه فی نفسه وأهله , وولده وذریْته ٍ وأمْته وجمیع رعیّنه , مائفثٌ 
به عینه , , وتسٌرٌ به نفسه , وتجمع له ملک المْمَلکات کلها , قریبها وبعیدها , 
وعزیزها وذلیلها , حتّی پُجری حکمه علی کل حکم , وتفلب بحقه کل باطل . 


اللفته ای تاغل پدبه: ها الم خ لمخم العظمی یم الط وه 
الوسطی التی برجع الیها الغالی , ویلحق بها التالی , وقوّنا علی طاعته , 
وبّتنا علی مشایعته , وامنن علینا بمتابعته , واجعلنا فی حزبه , القوّامین 
بامره , الصابرین معه , الطالبین رضاک بمناصحته , حّی تحشرنا یوم القیمه 
فی اتضارم آعواته ۰ ومقوّیه سلطانه . 


اللهة ! واجعل ذلک لنا خالصاً من کل شک وشبهه ب وریاء وسمعه , حتّی 
لانعتمد به غیرک , ولا نطلب به الا وجهک , وحلی ثجلنا محلّه , وتجعلنا فی 
الجثه معه , اعد من السَأمّه والکسّل والفتره . واجعلنا ممّن تنتصر به 
یه یه رای سل با را ان اد ال سا حون 


اللهم ! صل علی وّلاه عهده , والأئمّه من بعده , وبلغهم. احالفم :ورد اف 
آجالهم , وأعرُ نصرهم , وتقم لهم ما أستدت الیهم من آمرک لهم , وت 
داحتا یه ایا ان 


دینک انضار| 4 فانهم معادن کلماتک 1 وخژان علمک 1 وارکان توحیدک 1 
ودعائم دینک 1 وولاه از گنه 1 وخالصتک من عبادی 1 کر من خلقک , 
وآولیاژک وسلائل آولیاتک:: , وصفوه آولاد نبیک , والسلام ۱ ورحهمه 
اللّه وبرکاته » . 


( مصباح المتهشد : 409 ح 535 . ) 
ار ی ارام ها هن ار 


1 - البرقن ؛ : ۰۰ . الحلبی . عن آبی عبداللّه ( علیه السلام ) قال : کان 
تخیر [ عیه الم دشر سوه ول 2 هتم له حرحت : 
وبسم الله تک ی |[ کت ولاحول ولاقوه لا باللّه العلون 
العظیم » 


میم سا فان راتخم ترا هه ۱ 
خرج من منزله . 


( المحاسن : 351 ح 36 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 677 . ) 
- دعاوه ( علیه السلام ) عند الطواف : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ اه هوتسن فده مقر آیی. آ لخن 
الرضا ( علیه السلام ) قال : کنت معه فی الطواف فلما صرنا معه بحذاء 
الرکن الیمانت آقام ( علیه السلام ) ,. فرفع یدیه تم قال : « یا الله , يا ولیث 
العافیه , ویا خالق العافیه . ویا رازق العافیه , والمنعم بالعافیه . والمتان 
بالغافیف والمتفل بالعافیه غلیم وغلی, جفیم صلفک , با وخمن. الدتبا 
والاخره ورحیففها و تضل علین: فخید وال محمد , وارزقنا العافیه , ودوام 
العافیه , وتمام 


العافیه , وشکر العافیه فی الدنیا والاخره , یا آرحم الراحمین » . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 16/2 ح 37 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 680 . ) 

*رعاون: ( علیة السلام ) ,وبکاوة عند قیر بعش اهل برته : 

1 - محقد بن علی الطبری ؛ : . . . . مسهّر رجل من آصحابنا قال : مر 
ابوالحسن الیضا زر لاسام افرص من ال هه 
ووضع خذه علی القبر وهو ییکی ویقول : « |لهی بدت قدرتک ولم تبد واهیه 
فجهلوک ( فی الامالی : هیبتک . ) 


وقذروک , والتقدیر علي غیير ما قذروک , وشبهوک بخلقک ت ِ 
یعرفوک ولم یعبدوک فان آلهن- نز عرض الدین بالتشییه طیو کی 


( بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام : 207 س 14 . 

یًتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2081 . ) 

- دعاوه ( علیه السلام ) فی یوم العرفه : 

1 - السیّد این طاووس ؛ : عن مولانا علت بن موسی الرضا ( صلوات ال 
علیه ) فی یوم عرفه : « اللهمٌ ! کما سترت علی ما لم اعلم فاغفر لی ما 
تعلم , وکما وسعنی علمک فلیسعنی عفوک , وکما بداتنی بالاحسان فانم 
نعمتک بالغفران , . 

( اقبال الأعمال : 651 س 14 . 

بانی الخدیت تصامهفیدف: 6 رقم :2091 ) 

- دعاوه ( علیه السلام ) فی سجده الشکر : 


1 - السید ابن طاووس ؛ : 


. محمّد بن اسماعیل بن بزیع , عن الرضا ( علیه السلام ) , وبکیر بن صالح , 
عن سلیمان بن جعفر ی ال تا فا ری ی 
یف 


قفا( علية الستام )من دها افی‌سحده (لشکر بهدا الذعاء کان کالرامت 
شها رل الم صلی لاه عنم اله فشای عم تور وال فلا که 


قال : اکتبا : |ذا آنتما سجدتما سجده الشکر فتقولا : « أللَهمٌ العن اللدّین 
با دنک مرا تعشتک واتهم تراک صلی لاه فا واه » و الط سای 


( مهج الدعوات : 307 س 8 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2079 . ) 
+صعا وه( غلية الشلام ) لمخی ء مار 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . .. محشّد بن علی ( علیهماالسلام ) : ان الرضا علو" 
ان 
. فقال للرضا ( علیه السلام ) : قد احتبس المطر , فلو دعوت اللّه عرٌ 
وجل آن یمطر الناس.: 


قفا الا یزلام هر 
فلا کان یوم الائئین غدا ٍلی الصحراء , وخرج الخلائق پنظرون , فصعد 
المتیز ب فحمد الله ولتت علبه منم فال ۰« المع با رت ۲ انت: عطعت حفرا 
اقل الیچت موی او 


کما آمرت و الوا فضلک: .ورخشی نز وتو ععوا اخسانک ونعمتی: فاشتهم 


یا تافها عانا کیو سانت ول ضایر وین انتها مره و اهراوید 
من مشهدهم هذا الی منازلهم ومقاژهم » . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 167/2 , ح 1 . 

یأنی الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 475. ) 

- دعاوه ( علیه السلام ) حین ولاه المأمون للخلافه : 

1 + الشیخ. الضدوق ۰ : دنا عل ین آخمد ین اتراهیم, فال ::خدنناء آبن:, 
عن یاسر , قال : لمّا ولي الرضا ( علیه السلام ) العهد سمعته وقد رفع یدیه 
الی السماء وقال : « اللهم اک تعلم ائی مکره مضطر , فلا تواخذنی کما 
لم تواخذ عبدک ونبیک یوسف حین دفع الی ولایه مصر » . 

( الأمالی : 525 ح 13 . عنه البحار : 130/49 ح 5 . 

ووضه الهاعظین ۶ 22 ور 9 

المناقب لابن شهر آشوب : 364/4 سن 11 . 

قطعه منه فی ( رفع الیدین حین الدعاء ) . ) 

- دعاژه ( علیه السلام ) فی التبژی عن الغلو فی حقهم ( علیهم السلام ) : : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : کان الرضا ( علیه السلام ) یقول فی دعائه : 

اللهمْ ی آبراً بلیک من الحول والقوّه , فلا حول ولا قوّه لا بک . 

للم ی آبراً پلیک من الذین اعوا لنا ما لیس لنا بحقّ . 

للم ی آبراً بلیک من الذین قالوا فینا مالم نقله فی آنفسنا . 

اللف لک ای مک ام وا ی فد 


اللهغ آنت خالقنا وخالق آبائنا الالین » وابائنا الأخرین . 

للم لا تلیق لربوبه لا یک . ولا تصلح الالهیّه لا لک , فالعن النصاری الذین 
اللهمٌ [ا عبیدک وأبناء عبیدک , لا نملک لأْنفسنا ۳ ۳ ولاتموتا ولاخناخ 
ولا نشور . 

للم من زعم آنثا آرباب , فنحن منه برآء , ومن زعم آَنْ الینا الخلق وعلینا 
الز ی النک مه رای گرا یی ( یه الساام امن اتصاری. 


اللهة ۷ لم ندعهم الی ما بزعمون ۰ فلا توّاخذنا بما یقولون, ۰ واغفرلنا ما 
تب .۶ ,وقال توح زب , لاتدَژ عَْلّی الأرض من الکفرین دیاز ۴ نک آن 
رهم بَضلواً عتادک لیلد الا قاجا کقَاا )۰ 


( نوح : 26/71 - 27 ۰ ) 

ارات ات ارو هس ها 
تقدّم الحدیث بتمامه فی رقم . .. ) 

- الدعاء بعد رکوع الوتر : 


1 - العلامه المجلسو* ؛ : الاختیار ( لاين الباقی ) : بعد رفع ( وهو اختیار 
المصباح للسیّد ابن الباقیت ۰ ) 


الر اس من الرکوع یمد یدیه , ویدعو بماأ روی عن مولانا الرضا ) علیه 
السلام ) : « الهی وقفت بین یدیک ومددت یدی لیک مع علمی بتفریطی 
فی عبادتک , واهمالی لکثیر من طاعتک » ولو ی سلکت سییل الحیء 
ات ست هام اتف والیعاع لیا انا مشعی بای 
الخسفیو الی ای وه هم خسن امک وی و تما ال اء: 
اظ 


آرحم الرحماء . وقد توجهت الیک بنبیک ( صلی الله علیه وآله وسلم ) الذی 
فصّلته علی آهل الطاعه , ومنحته بالاجابه والشفاعه , وبوصیه المختار 
المسمقی عندک بقسیم. الجثه والنار ,؛ وبفاطمه سیده النساء , قیاشا تا 
الأْولیاء الأْوصیاء 1 وبکل ملک خاصه , بتوجهون بهم الیک 1 ویجعلونهم 
الوسیله فی الشفاعه لدیک , وهولاء خاضتک , فصل علیهم وامئی من آخطار 
لقائّک , واجعلنی من خاضتک وأحبّاتک , فقد قذمت آمام فانک ونجواک 
مایکون تتفتیا: الیٍ لقائتک ورویاک , وان رددت مع ذلک سوالی , وخابت الیک 
آمالی فمالک رأی من مملوکه ذنً فطرده عن بابه, وستّد رآی من عبده 
عیوبا فأعرض عن جوابه 


یا شقوتاه ! ان ضاقت عنی سعه رحمتک , آن طردتنی عن بابک علی باب 
جن: ات بعد ایک وان غتعت لدعانی: آنواتد الفبیل , ماسستی لهج 
السول فمالک بد ۶ بالاحسان ۰ تحت اتمامه ۰ ومولی آقال عثره عبده , 
ورحم مقامه , وهناک لاآدری أَخ نعمک آشکر ؟ أحین تطولت علی بالرضا , 
وتفصلت بالعفو عمّا مضی و آم ینز وت‌علی, العف وا لعظ آن 
الکرم والاحسان ؟ . 


فمشتاتن لیا رت افیا الفعام. العوضو ای له لا نس 
الملهوف , آن تففر لی ما سلف من ذنوبی , وتعصمنی فیما بقی من عمری 
, وأن ترحم والد الغریبین فی بطون الجنادل . البعیدین من الأهل 
والمنازل , صِل وحدتهما بانوار احسانک , وآنس وحشتهما بآثار غفرانک , 

وجدّد لمحسنهما فی کل وقت مسره ونعمه , ولمسیتهما مغفره ورحمه 
حف ناسا فاطافگ سم احظان امه مو سکها حم ی ار ماه 


, وعلرف بینی وبینهما فی ذلک النعیم الرائق , حتثّی تشمل بنا مسه السابق 


سیدی ! وان عرفت من عملی شین یرفع من مقامهما , ویزید فی اکرامهما 
, فاجعله مایوجبه حقهما لهما , وآشرکنی فی الرحمه معهما , وارحمهما کما 


اضرا > تسده امن عم آمرتفی اه سم لو آن ضا ۱۱۱ 
( بحار الأنوار : 281/84 ح 72 . 

مستدرک الوسائل : 415/4 ح 5046 , قطعه منه . ) 

- الدعاء فی القنوت : 


رت اه تا امین ره وت ماش خی چیه مشی: ااا ( 
ام 


« الفزع , الفزع الیک , يا ذا المحاضره والرغبه , الرغبه الیک يا من به 
المفاخره 1 وأنت اللهم مُشاهد هواجچس النفوس , ومُراصد حرکات القلوب 1 
ومٌطالع مسرّات السرائر من غیر تکلف ولا تعشف , وقر تبری اللهمّ ما لیس 
عنک بمنطوی , ولکن حلمک اف آهله علیه جرنه 7 وققر ار[ وعتوا وعناداٌ , وما 
بعانیه آولیاژٌک من تعفیه آثار الحق ودروس معالمه 1 وتزید الفواحش , 
رایا اه ما عالطا مه الا ات ار 
فی المعاملات والمتصرفات , مّذ چرت به العادات وصار کالمفروضات 
اللهمٌ فیادر الذی من آعنته به فاز , ومن آیدته لم یخف لمر لماز , وخذ 
الظالم آخذا عنیفاً , ولاتکن له راحما , ولابه روفا . 


له ! الم ! الم ! بادرهم , الم ! عاجلهم , اللهِمٌ ! لاتمهلهم , للم 
غادرهم بکرة وهجيرةٌ وسحره وبیاتا وهم نائمون , وضحی وهم یلعبون , 
ومکرا وهم یمکرون , 


وفجاه و هم اضتون . 


الم بددهم , وبدّد آعوانهم , وافلل ین , واهزم چنودهم , وافلل 
حذهم , , واجتثك سنامهم تا عزائمهم 


الم امنحنا آکتافهم , وملکنا آکنافهم , وبدلهم بالنعم النقم , وبدلنا من 
فحاد رم رم الساا مس حاتصاهم اکمل ام فد 


الامی ار عتهم باس النی آداحل شوم فساءضیاه الستدرین:* 


( مهج الدعوات : 79 س 7 . عنه البحار : 223/82 س 15 , وفیه زیاده : 

ودعاعلیه السلام فی قنوته : یا من شهد خواطر الأْسرار , مشاهده ظواهر 
جاریات الأخبار , عجز قلبی عن جمیل فنون الاقدار , وضعفت قوتی عن 
النهوض بفوادح المکار , ولمم الشیطان , ووسوسه النفس بالطغیان , 

المتايعة فن اللیل,والها و بالعصیان» خان عضمتنی بعضم آلایرار > وضحش: 
منح هل الاستبصار , وآعنتنی بتعجیل الانتصار , والافآنا من واردی النار . 

الم فصل علی سحتد واله وحاایی عصمع درا علی الاصرار > وتحط با 

عن ظهری ما آثقله من الاصار . قال المجلسی : لیس هذا الدعاء فی آکثر 
النسخ ۰ مالعا من زیادات بعض القاصرین . ولایشبه سائر ما روی عن 
الطاهرین علیهم السلام . 


قطعه منه فی ( دعاوه علیه السلام فی القنوت ) . ) 
2( 
- الدعاء فی سجده الشکر : 


1 و اس ویس یاه ال سم واه ی کب سل 
فا ات اسر تن و اس یل بسن عفن ایض 


السلام ) قالا : دخلنا علیه وهو ساجد فی سجده الشکر , فآطال فی سجوده 
, ثم رفع راسه , فقلنا له : اطلت السجود ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : من دعا فی سچده الشکر بهذا الدعاء کان کالرامی 
مهو ول الله لاله عله واه فسلم وم بر فا فلا کته 


قال : اکتبا : |ذا آنتما سجدتما سجده الشکر فتقولا : « له العن اللزین 
تاک وا عم واه رسک صلی ال غلیه راله تال ملک 
, وصدذا عن سبیلی , وکفرا آلاءک , وردا علیک کلامک اور رو 1 
فا آنمی ها کات ها ای مس نانک ارات 

غنادک » وقتلا آولیاءک ۸ وجلضا قی مخلبن لم بکن لهما بحوة 2 
علی اکتاف آل محقّد ,له !العتهما لعنا لوا بعضه بعضا , واچشرهما؛ . 
) ! ض ض ض ض ض ض ض ض ض ظ وأتباعهما الی جهثم رُرقاً له 
نتقرّب الیک باللعنه لهعا اه نهما قی انیا خر .لت !من 
فتاه اسر هن وفاه لس یبن له ان اه نت رسول 1 
صلّی اللّه علیه واله وسلم . اللَهمٌ ! زدهما عذابا : فوق عذاب , وهواناً فوق 
هوان , وذلاً فوق ذل , وخزیا ) فوق خزی ‏ اللهم ! ! ذعْهما فی الثار دغّا . 
وارکسهما فی ای عقابک رَکساً , الم ! احشرهما وآتباعهما الی جهتم 
رُمراً. الم ! فلژق جمعهم برس آمرهم , وخالف بین کلمتهم , وبدّد 


جماعتهم , والعن آئمتهم , واقتل قادتهم وسادتهم وکبرائهم , والعن 
روسائهم , واکسر رایتهم , وألق البلس بینهم , ولاتبق منهم دیّاراً , اللهمْ ! 
العن آبا جهل والولید لعناً یتلو بعضه بعضا , ویشتع بعضه بعضا , اللهم ! 
العنهما لعناً یلعنهما به کل ملک مقرّب , وکل نبین مرسل , وکل مومن 
امتحنت قله للایمان , اللهمٌ ! العنهما لعناً یتعوّذ منه آهل الثار . الم ! 
العنهما لعناً لم یخطر لاحد ببال 7 الم ! العنهما فی مستسر سرژی اه 
خاک بش مها دا کی القدر یواسم واشا تا 
با ین اعا ی ای سیم الاء سل ال علی خحتد راد 
اجمعین » . 


( مهج الدعوات : 307 س 8 . عنه مستدرک الوسائل : 139/5 ح 5516 , 
و141 ح 7 , ملئله , , ومقذمه البرهان : 209 س 26 , قطعه منه . عنه 
وعن البلد الأمین و الشاه دورد رف 9 واه تعر لصف المع مه 
مصباح الکفعمی : 735 س 14 . 

قطعه منه فی ( دعاوه علیه السلام فی سجده الشکر ) . ) 

- الدعاء للخبلی : 


1 - الحمیری ؛ :ز آحمد بن محقد , عن آحمد بن محقّد بن آبی نصر قال : 
فسالعه آن تدالو فحل لام امن هیا تا تال ۲ 


فقال : فال. ابو جعفر ( غلیه السلام ) ۶الدعاع‌ها لم یعض اربعة آشهر. 
فقلت له : [ثما لها آقل من هذا , فدعا لها , نم قال : ان النطفه تکون فی 


الرحم ثلائین یوماً , وتکون علقه ثلائین یوماً , وتکون مضغه ثلائین یوماً , 
وتکون فاوخ مک روم ثلائین یوم ۰ فاذا نفت الاربعه آشهر , بعت الله 


تبارکٍ وتعالی الا ملکوهخلاقره ۱ ویکتبان رزفه وآجله , وشقیاً او 


نسخندا] : 


( قرب الاسناد : 352 ح 1262 . عنه البحار : 154/5 ح 3 , و8/101 7ج 2 


قطعه منه فی ( ما رواه عن الباقرعلیه السلام ) . ) 
- الدعاء والبکاء عند القبر 


1 - محقّد بن علی الطبری ؛ : حدّثنا محمّد بن الحسن الصقار , عن منصور 
بق لاس فا خی مت بن التصل دایعا خی سیر 
سم انا تال »مر آناعسن الرصان علیه السام ) نعهصص هن 
آهل بیته , فنزل عن دایّته ووضع خدّه علی القبر وهو یبکی ویقول : « الهی 
اه تا وف وا ای ربا رد 
وی ی ای هی ۱ 


بخلقک ی تلم ماو که ول یوک فا نا الق ی مه ادن 
تیکسا تحص یه وف کو ی کاک خر ۶ 


یا الهی ! ولن یدرکوک ء وظاهر ما بهم من نعمتک , دلهم علیک لو عرفوک : 


وفی خلقک یا الهی مندوحه آن یتنا ناولوک؛ بل سووک بخلقک , فمن ثم لم 
یعرفوک دوانخدها آبانک ربا , فبذلک وصفوک , تعالیت رب وتقدست عما به 


المشبهون نعتوک » . 
نم قام فرکب دابته 
( بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام : 207 س 14 . 


عیون آخبار 


الرضاعلیه السلام : 116/1 ح 5 , وفیه : محمد بن الحسن بن آحمد بن ال 
ولید ( رضی الله عنه ) ی 


و12۳۹ 


ال :حدتا محقدبن آلخنس المقار.قال :حدتا خمدبن بت عبدال 


مر ای و رها 
البحار : 181/91 ح 9 , عن کتاب العتیق للغروو , بتفاوت . 


قطعه منه فی ( حکم وضع الخٌ علی القبر والبکاء عنده ) و ( دعاوّه علیه 
اللام فیکافه عتد فیر بعضی هلت ان ) 


- الدعاء لدفع الشدائد : 


ای عفر الکسست شید نن فشعوخ فال : حدثبی علیّ ين الحسن بن 
فصٌّال قال : حدثنا محمّد بن الولید ی العباتن تن 


فان قال راو کارا سای طارقاً مولی لبتی 
اهه نزن وا موه عاما ده فلقه بعض نس یه ووضاه مد 
اامت مه ای ی و ار تا 


سعیدا بذلک 


وقال له تفیب‌سشوفیل له خن فن فجلسک»: فاه علن, طرنقهر فاری:: 


فقال سعید : « اللهمّ ان ارفا یت مت ید گ , ناصیته بیدکی , وقلبه بین 
اشافی , تفعل فیه ما تشاء , فانسه ذکری واسمی » . 


فا ال رارق هن الم تقض لت ای علعهفی ند مت تن اه 
بذی المروژه . 


فقال : واللّه ما ذکرته بعد اذ فارقتک حبی عدت الیک . 
( رجال الکشمت : 116 رقم 185 ۰ ) 


2 - الشیخ المفید؛ : قال : آخبرنی آبو الحسن آحمد بن محمّد بن الحسن بن 
الولندرعن آنبه دکن مختد بن, الحتن. الصار عن: اخمد.شن مد ین 
را تا ال یت را ار ی 
علیهماالسلام ) پدعو بکلمات فحفظتها عنه , فما دعوت بها فی شده الا 
فرح الله عنی , وهی : 


« للم آنت نقتی فی کل کرب , وآنت رجائی فی کل شدیده , وأنت لی 
فی کل آمر نزل بی پقه وعذه , کم من کرب یضعف فیه الفوّاد , وتقل فیه 
الحیله , , ونعیی فیه الامور , ویخذل فیه القریب والبعید والصدیق , , ویشمت 
فیه العدو , آنزلته یک , وشکوته الیک , راغباً الیک فیه عمّن سواک , ففرژجته 
وکشفته وکفیتنیه , فأنت ولیْ کل نعمه , وصاحب کل حاجه , ومنتهی کل 
رغتة : قلی الحهد کت | بعلی الخ فاضلا ,سعمتی تم الصالحات زا 


معروفاً بالمعروف معروف , ویا من هو بالمعروف موصوف , آنلنی من 
معروفک معروفا تغنینی به عن معروف من سواک , برحمتک یا ارحم 
الر ام 


( الأمالی : 273 ح 4 . عنه حلیه الأبرار : 481/4 ح 1 . 
آمالی الطوسیت : 35 ح 36 . عنه وعن آمالی المفید , البحار : 186/92 ح 
9 . 


هه اتخهات هد و از و امه یه رشان 9/۵ 20 ون 
البحار : 202/92 ح 34 , عن کتاب الاختیار لابن الباقی . ) 
- الدعاء عقیب نافله اللیل : 


1 - الشیخ الطوسی *:ن تدعو بالدعاء المروق عن ال رضا ( علیه السلام 
ولجأً ی عرّک , واستظلٌ بقییک زواسم باکر ولمشی آا یک با جررل 
العطایا ! پا مطلق الأساری 99 آذغوک 
رغبا ورهباً , وخوفاً وطمعاً , والحاحاً والحافاً ٍ وتضوْعاً وتملقاً , وقاتماً 
وقاعدا , وراکعا وساجدا , وراکباً وماشیاً ۰ وذاهباً وجائیاً , , وقی کل حالاتی . 
فاسال ان ضلی له مه وال وان ال ی راو 


( مصباح المتهگد : 150 ح ۰239 ) 


- الدعاء لطلب الرزق : 
1 - الکفعمی ؛ : وعن الرضا ( علیه السلام ) قل فی طلب الرزق عقیب کل 
فریضه : 


سمع ۳ ۱ عتید 


بولکل ضامت ی علم باطن معیط ‏ اسالی فا عیدی الضادفمر و آیادیک 
الخاضله و ی الوا عفر مسلطا ی القاهر , وملکک الدائم , وکلماتک 
الاّات , يا من لاتتفعه طاعه المطیعین ! ولایضه معصیه العاصین , صلَ 
علی محقّد وآله , وارزقنی من فضلک , وآعطنی فیما؛1- آض ض ض ض 
کر اه رت رصن افت: ۳ فتی: الفا فیه ترجفی یا آدحم الراحمین » . 


( مصباح الکفعمی : 223 س 106 . 
البحار : 58/83 ح 65 , عن البلد الأأمین ولم نعثر علیه فیه . ) 
- آدعیه الوسائل الی المسائل : 


1 کی ٩‏ روص و السضا زغم انساای) جفو سین آوعیه السال 
ال الا نیقی ان خی فا اسفیرک فیه فیل انسام: 
نحل الوا هبع النطالت روطب آلمکاست ب هی الی: اخعل 
امدآ هشته وی الی احیه القوافب «وتن‌موی الوا , ال ای 
استخیری فیما عزم ز ای" عليه., وفادنی غفلن الیه.,فسیل اللمم ۱ مه 
ماتوغر , ويشّر منه ما تعشر , واکفنی فیه المهِمٌ , وادفع عی کل ملم , 
واجعل رب عواقبه نها ۰ ومخوفه سلماً ,. وبعده قرباً , وجدبه خضتا بر 
وال ال ۱ ابا واه طلی واتص حاضی حافطع» عوانقها : 
وامنع ی ی له ! لواء الظفر بالخیره فیما استخرتی 0 
العّنم فیما دعوتک , وعوائد الافضال فیما رجوتک , واقرنه للم ! 
بالنجاح ؛ تا بالصلاح نت ات الخیره واضحه ۰ و آعلام مرها لاه 
. واشدد خناق تعسّرها , وانعش 


رایع زیتترها وین الق املهها ‏ واطلق مها ی کون شیره 
مقبله بالغنم , مزیله للغرم , عاجله النفع , باقیه الصنع , اک ولی المزید 
مبتدی ء بالجود » . 


( مصباح الکفعمی : 518 س 12 . 
البلد الأمین : 161 س 19 . عنه البحار : 280/88 ح 32 . ) 


لمیر تمووت عن. الوضا زر له الملام سوههفت ادعتة ااخسانل 
ال الختا رل 


« بسم اللّه الرحمن الرحیم , اللَهمٌ ! جدیر من آمرته بالدعاء آن یدعوک , 
ومن وعدته بالاجابه ان یرک , ولی الم ! حاجه قد عجزت عنها حیلتی , 
وکلت فیها طاقتی , وضعفت عن مرامها در خلت لب قییی انار 
تالتمهر خی العمر الدی آنااسته ی , آن ار کف قتها الی ی 
مثلی , ومن هو فی النکول شکلی , حتّی تدارکتنی رحمتک , وبادرتنی 
بالتوفیق رآفتک , ورددت علی عقلی بتطولک , والهمتنی رشدی بتفصْلک , 
و آخنیت بالرجاء لک قلبی واز لت خد که عدوی عن لبی , , وصجخحت اتاس 
فکری . وشرحت بالرجاء لاسعافک دز کر و ور لی الفوز ببلوغ ما 
وحوته, والعصول الی ما اتلس خوففت المع اروت موی سانا ل:: 

ضارعاً" الیک انا یی , متوکلاً علیک في قضاء حاجتی ۱1[ 
فتضویی رعشتی « فانجج الیش احاجتیبایفن تجاح واهذها یل القلاح, 
و ادلی اللهم ۱ بکرمک من الخیبه والقنوط والأناه والتثبیط بهنی اجابتک , 
سا یا ات ای اما اا را ات 
علی کل 


تن ۶ ویو مونکلن ی ۶ فیط ی ییاد سین شیر 
اجکی و و 1 


مهج الدعوات : 316 س 16 . عنه البحار : 120/91 ضمن حدیث طویل 
وق اقفر النای حلته مرج 


3 - الکفعمی ؛ : دعاء المناجاه بالشکر عن الرضا ( علیه السلام ) وهو من 
ادعیه الوسائل الی المسائل : 


بسم الله الرحمن الرحیم 

اللفت الک الخمد علی:مزی تواز ن البلاغم مات الضفاع رکشت تواتت 
اللاواء , وتوالی سبوغ النعماء , ولک الحمد رب علی هنیی عطائک , ومحمود 
بلائک , وجلیل الائک , ولک الحمد علی احسانک الکثیر , وخیرک العزیز , 
وتکلیفک الیسیر , ودفعک العسیر , ولک الحمد يا رب ! علی تثمیرک قلیل 
الشکر , واعطاتک وافر الاجر , وعطک مثقل الوزر , وقبولک ضیق العذر , 
ووضعک باهظ الاصر , وتسهیلک موضع الوعر , ومنعک مقطع الامر , ولک 
الحمد علی البلاء المصروف . ووافر المعروف , ودفع المخوف , واذلال 
العسوف , ولک الحمد علی قله التکلیف , وکثره التخفیف , وتقویه الضعیف 
, واغاثه اللهیف , ولک الحمد علی سعه امهالک , ودوام افضالک , وصرف 
امحالک , وحمید فعالک , وتوالی نوالک , ولک الحمد علی تاخیر معاجله 
العفابت ورن تقاقصه العدات 4 سمل طزی اناب مود ال کت 
السحاب . انک المتان الوهاب . 


( مصباح الکفعمی : 546 س 10 . 


مهج الدعوات : 316 س 3 . عنه وعن البلد الأمین , البحار : 119/91 ضمن 
حج 17 . ) 


الدغاعفن نوم العف 


و ان ادوس هن ماع بو موش سار هاوات ۳ 
له )| فی وم خره + « اللیی با کفا سترت عل ها ثم اعلم قا یر لی یا 
تعلم , وکما وسعنی علمک فلیسعنی عفوک , وکما بداتنی بالاحسان فانم 
تعمتک بالففران . وکما آکرمتتی بمعرفتک فاشفعها بمففرتک , وکما 
عژفتنی وحدانتَتک فأکرمنی بطاعتک و اه مه 
ای !یا ذا الجلال والاکرام كِ«ِ, 


( اقبال الاأعمال : 651 س 14 . عنه البحار : 216/95 ضمن ح 3 , 
ومستدرک الوسائل : 25/10 ح 11369 . 


قطعه منه فی ( دعاوه علیه السلام فی یوم العرفه ) . ) 
۹ 


اه رها بت سم ول 
بان سای تشه ول لیس هه سای انم مالتان قن 
الدنیا والاخره » . 


( الکافی : 579/2 ح 9 , و595 ح 34 , عنه الوافی : 1659/9 ح 8914 , 
و8915 . ) 


اه نوی ۳ تا یو ال ای نس مختا بن میذونن: القطار 


بم ادا ی کال تست اترضا ز لته اساسا یفول فی‌صفایه. ۶ سسان 
عن قلق اخاق ره وافن ها خ مهد فدص کل نقی ‏ جیه 
موضعه بعلمه , سبحان من یعلم خائنه الاعین وما تخفی الصدور ,؛ ولیس 
کمثله شی ۶ وهو السمیع البصیر » . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 118/1 ح 9 . عنه وعن التوحید , البحار : 
1 ح 4. 


التوحید : 137 ح 10 . عنه البحار : 85/4 س 18 . 

کی 2 مان ۱2 

- التسبیح فی الیوم العاشر والحادی عشر من کل شهر : 

دس ال راون تسه ییحی مها المتلام. اف النمم الغاشر 
والحادی عشر : « سبحان خالق النور , سبحان خالق الظلمه , سبحان خالق 
الماه: سنحان: الق السهاهات : سعان الق ار ضبن مان اخالی. ] 
الریاح والنیات : سبجان خالق الحیاه والموت:: سبحان, خالق التری: والفلوات 
۰ سبحان الله وبجمده > . 

تالحغوات تفن 11 عنه انار ۶ 27/91 ین 3 . 


تایه مه ی سا سا او الا راما خرس 
کل شهر ) . ) 


[ و )اد فغاقه ز غلیه السلام ) لیخ اضخابه وموالیه:: 


وفیه آربعه موارد 
ی یام مه اک ای هماع 


1 - آبو عمرو الکشی ؛ : . . . ابراهیم بن محشد الهمدانی قال : وکتب ( 
غلية. الشلام ) الق * فده مفضل. الخسات: تفیل آلله. فک. فدضی. غمم : 
وجعلهم معنا فی الدنیا والااخره , وقد بعثت الیک من 


الوناتین خکدای من الکسته کاس قاری لک یه موفین صمیه: نعمه: اد 


( رجال الکشی : 611 , ح 1136 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2403 . ) 
- دعاوه ( علیه السلام ) للحسین بن خالد 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا علمج بن آأحمد بن محشد بن عمران الدقاق ( 
رضی الله عنه ) قال : حدّثنا محمّد بن یعقوب الکلینی قال : حدثنا علن بن 
محقّد المعروف بعلان , عن محقد بن عیسی 0 , عن 
آبی الخشتن الرضا ( علیه. السلام ) آنه فال + اعلم علمی: الله العیر .: 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 145/1 ح 50 . 
تقتم الخدیت ماه فی ع هقرو 
شوعا همع الا اه ورام 


5 الشیخ الصدوق ؛ . هرنمه بن این قال : دخلت ۰ سیدی ومولای 
۱ - فی دار المأمون وکان قد ظهر فی دار 
المأمون أنٌ الرضا ( علیه السلام ) قد توقی , ولم یص هذا القول , فدخلت 
آرید الاذن علیه؛ قال : وکان فی بعض نقات ِ لمآمون غلام یقال له : 
صبیح الدیلمی وکان یتوالی سیدی حق ولایته . . اس مه آن 
العامون دعانی: وثلائین غلاماً من, تقاته هِب ۳ 7 غلاماً , وآخذ علینا 
العهد والمیناق بلساته . ... فقال : باخذ کل واجد. منکم 


یا میده و امضها خی توا ی رس فدست را لها سای 
فی حجرته » فان وجدنموه قاتما قاعدأًٌ ۳ تاتما: فلا تکلموه . وضعوا 
اشار علیت: عالطا لعیه ود وش فعطه وه بان 
فأخذنا الأسیاف ۳ ما نم توا ها بای 
طرف یه ول کلام ۲ مقرفه ز فال. . اور التلیان ند بالسیوت 
تفت ی وان فاتم آنظر السه اه فد کان اه مرا نع فا 
علی بدنه ما لا تعمل فیه السیوف فطووا علی بساطه اواج فا 
خی اسان ال سا مس 


قالوا +فعلتا ما آهرضا یه با آمین المففتین اب نی لقظر البه و آنا بین 
یدیه , فلما دخل علیه حجرته سمع همهمته فارعد ثم قال : من عنده ؟ قلت 
: لا علم لنا 

یا آمیر المومنین ! فقال : اسرعوا وانظروا . . . قال صبیح : فدخلت وتولی 
المامون راجعا رک ال یه الا ال تسام 


قل کم با فلا ا فرصت امین قفا قزر یرعمیت: الله:: 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 214/2 ح 22 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 470. ) 
- دعاوه ( علیه السلام ) لمحمد بن اسحاق : 


اهر الک راشای یرسفا تا خی ام 
/( ۱ , فقلت له لمّا طال الکلام 


بینی وبینه : ٍن کان صاحبک بالمنزله التی تقول فاسأله آن یدعو اللّه لی 
حثّی ارجع الی قولکم . 

قال : قال لی محشّد : فدخلت علی الرضا ( علیه السلام ) فقلت له,: جعلت 
فداک , ان لی آخا وهو آسن مثّی وهو یقول بحیاه آبیک . . . فائی أَحبٍ آن 
تقو الله. له 

قال : فالتفت آبو الچسن ( علیه السلام ) نحو القبله , فذکر ما شاء اللّه آن 
یپذکر , ثم قال : « اللهمٌ ! خذ بسمعه وبصره , ومجامع قلبه , حتّی ترذه الی 
الحق » . 


( رجال الکشی* : 605 رقم 1126 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 473 . ) 


(ه ) - دعاوه ( علیه السلام ) علی بعض مخالفیه : 


ی نت5 
مصعافی ز قنه الشام اعلی نی الخصابن چاو 


اتحاب ای ۱ 
کتبهم , فعرضتها من بعد علی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , فأنکر 
متها آحادیث کثیره آن یکون من آحادیث آبي عبد اللّه ( علیه السلام ) وقال 
لی ات آيا الخطاب کذب علی آبی عید اللّه ( علیه السلام ) , لعن الله ابا 
الخطاب ! وکذلک آصحاب آپی الخطاب یدشون هذه الأحادیث الی یومنا هذا 
فن کنیب اضتاب اس ید الله غابة السام ۱ : 


( رجال الکشوه : 


24 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 984 . ) 
- دعاوه ( علیه السلام ) علی من کذب النبیت ( صلی الله علیه واله وسلم ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰۰. عن أبی الصلت الهروگ قال : قلت لل رضا ( 
علیه السلام )این سول الله ! ان خن واه الخوفه فوما برخنون آن 
الک کیال له واه مسا نع لیم الم ی سای ۱ 


فقال ( علیه السلام ) : کذبوا لعنهم اللّه ! لِنْ الذی لایسهو هو اللّه الذی لا 
اله الا هو . . . . 


قال:* قلت : پااین,رستول الله. ۲ وفیهم قوما بزغمون آن الخسین بن غلی ( 
علیه السلام ) لم یقتل . . . فقال ( علیه السلام ) : کذبوا , علیهم غضب اللّه 
ولعنته , وکفروا بتکذیبهم لنبین الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فی اخباره 
باق الحسین بن علی ( علیهماالسلام ) سیقتل . . . . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 203/2 7 5 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 910. ) 
- دعاوه ( علیه السلام ) علی الغلاه والمفوضه : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : وفی حدیث آخر : . . . وجمیع الاأثمّه الأحد عشر بعد 
النب ( صلی الله علیه واله وسلم ) قتلوا منهم بالسیف وهو امیر الموّمنین 


مالحفی | لها لماام. اه افو لوا بالتس رفیل کل واه نیم 
طایه سانهی رت دای لیم علل الجفیهه با لته 


, لاکما امد الغلاه ی فانهم یقولون : 1 


فقهلون الستجاوزون لاح قی افر الاتم ( علمم السلام از اس ان‌هار آن 


یشبه آمر عیسی ( علیه السلام ) للناس , فلم لایجوز آن يشبه امرهم ایضا 
1 


والذی یجب آن یقال لهم : ان عیسی هو مولود من غیر آب , فلم لایجوز آن 
یکونوا مولودین من غير اباء ؟ فانهم لایجترژن علی اظهار مذهبهم لعنهم 
الله فی ذلک . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 213/1 ح 2 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 952. ) 
- دعاه ( علیه السلام ) علی الفرقه الواقفیه : 

یه غموو الک موش الفضام‌فال* فلت للرضار غیج 
السلام ) : حعلت قداک: ماجال قوم قد وقفوا علی آبیک موس ( غلیه 
السلام ) ؟ 
فلاخم الل نها ات وه 
( رجال الکشمه : 458 , ح 868 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 4-2 رقم 1085 . ) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . جعفر بن محشّد النوفلی قال : آتیت ال رضا ( 
0 وهو قنطرم ارق فسلمت علیه , ثم جلست وقلت : جعلت 
قفا" کفیها ا اعتیم الادة: 
) 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 216/2 , ح 23 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1099 . ) 

- دعاوه علی یونس : 

1 ابو عفر و الکسم رب اسان قال:: 

قلت لأبی الحسن ( علیه السلام ) : ان یونس یقول : اِنْ الجثّه والنار لم 


قال : فقال : ماله لعنه اللّه , فأین جثه آدم . 

( رجال الکشع* : 491 رقم 940 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1156 . ) 

اه مره الک ی ایشا معا 

قل 9 الخییتن ( لیف اسلا اه ان تین وله ان العبه والنای ام 


قال : فقال : ماله لعنه اللّه , فأّين جثه آدم . 

( رجال الکشی : 491 رقم 940 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1156 . ) 

- دعاوه ( علیه السلام ) علی من ظلمه , واستخف به وطرد شیعته عن بابه 


الصدوی ی ی ید لام و اه الترفی فا رن 
القامف ان که مجالس آلکلام 
والناس یفتتنون بعلمه , فأمر محمد بن عمرو الطوسی حاجب المأمون , 
فطرد الناس عن مجلسه وأحضره , فلمّا نظر الیه المأمون زبره واستخف 
به . فخرج آبوالحسن ( علیه السلام ) من عنده مغضباً وهو یدمدم بشفتیه 
ویقول ۱ وحق المصطفی والمرتضی وسیده النساء , لاستنز لنْ من حول 


اللهدغ وخ تدعافن یهن ما بگون شا لظود کلات آهل هنم الکفیی اه 


أئه ( علیه السلام ) انصرف زلی مرکزه , واستحضر المیضاه وتوضٌاً 
فصلی ز کفتین وففت: فی الا تیه فقال + 


« اللَهِمٌ یا ذا القدره الجامعه , والرحمه الواسعه , والمنن المتتابعه , وال لاء 
المتوالیه , والأیادی الجمیله , والمواهب الجزیله , يا من لا یوصف بتمثیل ولا 
یمثل بنظیر , ولا یغلب بظهیر , یا من خلق فرزق , وآلهم فانطق , وابتدع 
فشرع , وعلا فارتفع , وقدر فأحسن . وصوّر فأتقن , وأجنح فابلغ , وآنعم 
فأسبغ , واعطی فأجزل , يا من سشّا فی العرٌ ففات خواطف الأبصار , ودنی 
فی اللطف فجاز هواجس الافکار , یا من تفد بالملک فلا ند له فی ملکوت 
سلطانه , وتوخد بالکبریاء فلا ضدٌ له فی جبروت شان:: پا من حارت فی 
کبریاء هیبته ِ لطائتف الأوهام , وحسرت دون ادراک عظمته خطائف 
اشتای الانام بسا صالم خر ات فلوت العارفین مر ماه احظات: انشا 
تاره ناشن یت اوه یه سعصیت ارفا خاا ور تحت 
القلوب من خیفته , وارتعدت الفرائص من فرقه , يا بدئ یا بدیع , یا قوی یا 
منیع , ریا علین يا رفیع . صلّ علی من شرفت الصلاه بالصلاه علیه , وأنتقم 
لی ممّن ظلمنی , واستخف بی وطرد الشیعه عن بابی , وأذقه مراره الذل 
خالشوان کما ادافها ز تاععاه رنه الا خافه عش دال سای 0 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 172/2 ح 1 . 


بتمامه فی ف 3 رقم ۰795 ) 
( و ) - الأحراز والحجب 


وفیه اربعه موارد 


زد او اس ای ۶۶ رز الوا عاف ین وس العضا ( 
علههاانسام ) نی »رععه الکنت.. 


قال علیث بن عبد الصمد : آخبرنی الشپخ جدی قراءء علیه انا آزننع , قی 
سته:سیم: و عشرین: فختشانه فال + آمبرنا والدی الغفیه ابو الحسن فال : 
حفتا لس آبو البرکات علی نی الخسین الحسی فراغ له فی بدنه اربه 
هو رها نوم فال : حدّثنا الشیخ آبو جعفر محشد بن علی بن الحسین , 
عن مد نن.موست بن. لت کل کال حضنا لت بن ابزاهم تن هاشم : 
غن آنه جع ناسر الخادم فال کم مس وا 
( غلیهماالسلام ) قصر حمید ین قحخطنه + نزع تبانه. وناولها حمیدا فاحتعلها : 
ا ‏ اصا م ۱ 
حالت توا قی‌ تب ای اخسشس عاه اسااس . 


فقلت : جعلت فدای , ان الجاریه وجدت رقعه فی جیب قمیصک فها هی ؟ 


قال ( علیه اتسلام. )نا خنید ۲ حدم غنیم لاتفار قهارر ققلت: ۶ له فش 
بها . 


فقال ( علیه السلام ) : هذه عوذه من آمسکها في جیبه کان البلاء مدفوعاً 
عنه , وکانت له حرزا من الشیطان اافت ند امات ای السها عنم 
وهی . 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 


تم الله ی اعود بالرخسن من ان کنت تقیا : اه غیر خیم اخذت: بالله 
ا تفت ی 


عمسک شصر ک متاطان ام ها ای ی زوا کی ری : 
ولاعلی شعری , ولاعلی بشری , ولاعلی لحمی , ولاعلی دمی , ولاعلی 
مه بای یی وا علی خطامی وا کل فالی ولا عی ار کی 
ری شوت شن مسگ سشته ااسشتم اند اسس اسای الم مسا ات 
الجتانزم والفراعته ,.جیز تین عن سمتتی:: وشکائیل عن هاری. * واترافیل 
غر زاین ماه لین الله علیه واه آمام الم شا علض , یمنعک 
تا نی 


اللَهمْ ! الیک التجأت , اللَهمْ ! الیک التجأت , اللَهمْ ! الیک التجأت » . 


قلت: * ولهدا الخرز فه مونعه.م وعکايه عخیبه: کفا زوام, اب -الضلت 
الهرو5 . 


قال : کان مولای علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) ذات یوم جالساً 
فی منزله , اذدخل علیه رسول المامون , فقال : اجب امیر المومنین ! 
فقام علیْ بن موسی ( فی البحار : رسول هارون الرشید . ) 


الرضا (, عليهماالسلام ) فقال لی : يا آباالصلت ! اه لا یدعونی فی هذا 
اوقت الا لداهتة مه ان خی ی در مات مت 
اش رس الاص ‏ اه اه اه ور 


قال : فخرجت معه حثی دخلنا علی المأمون , فلمّا نظر به الرضا ( علیه 
السلام ) , قراً هذا الحرز الی آخره , فلمّا وقف بین یدیه نظر الیه المأمون 
فقال با آباالکسن اقد آمرنالی بهاته آلف رهم سواکش 


خوانه آهلک:» فلظا ولی غنه علی ين موس نن جع ( علیهم السلام) 
ها و ۵ ۱ | 


( مهج الدعوات : 49 س 11 . عنه البحار : 343/91 ح 1 , و116/49 س 1 
, قطعه منه , واثبات الهداه : 308/3 ۳ 171 , قطعه مه , هالاتواو البهیه : 
 7‏ ض و[ 


عروی اخار اتتضاعاه الشاا ور و رخف تیلب نم اسان 
1 ح 1. 


اس 


قظعه منه فی ( آخواله.غلیه السلام مع المامون ).و ( حرزه علیه السلام ]. 
( 

- حرز آخر : 

سید این طاهونت رن آخر الرضا ( یه السلام ) بفیر لک الروایه 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


« یا من لاشبیه له ولامثال له , نت اللّه لا له الا آنت , ولاخالق الا نت , 
تفنی المخلوقین , وتبقی انت , حلمت عمّن عصاک , وفی المففره رضاک » 


شم لا ها 0 هس وخ 
- وآیضاً حرز آخر : 


1 - الستّد اين طاووس ؛ : حرز لمولانا عليت پن موسی الرضا ( 
آاکسی عای ستفوسی اارضا ( علمساا لا قسر‌مو سین قصماه ۳ 
یابه وناولها حمیداً فاحتملها , وناولها جاریه له لتفسلها , قما لیئت آن جاعت 
ومعها رقعه فناولتها حمیداأً وقالت : 


وجدتماً فی جیب آبی, الخشن ( علیه: السلام.). 
فقلت : جعلت فدای , ان الجاریه وجدت رقعه فی جیب قمیصک فها هی ؟ 


قال ( له السلام )با هید هنم وین فاقوا فلت لو هقی 
بها . 


فقال ( علیه السلام ) : هذه عوذه من آمسکها في جیبه کان البلاء مدفوعاً 
عفه حالص را مره تاش امه نت آملیغان الشید آلهیدد 
وهی . 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


تم ال اعوو خی ان کت ها مور فیس یت تیا اد 
السمیع البصیر علی سمعک وبصرک لاسلطان لک علین , ولاعلی سمعی , 
ولاعلی بصری , . 


( مهج الدعوات : 49 س 11 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2095 . ) 

- الحجاب : 

1 السید ان طاووش جات غلیت بن موسی ( علبه السلام ) 


» استسلمت مولای لک , وأسلمت نفسي الیک , لاه کلمت قین: کل وج 
علیک . وأنا عبدک واين عبدیک , اخبأنی الم ! فی سترک عن شرار خلقک 
؛ واعصمنی من کل آزی وسوء بملک , واکفنی تشن کل ذی شر بقدرتک , 
اللم ام کاوی و آرادنن فا ادرای قی رو واشین که 
وأستعیذ منه بحولک وک وسد علی ابو الظالمین , اذ کنت ناصری , لا 
اله الا نت , یا آرحم الرّاحمین , واله العالمین , آسألک کفایه الأذی والعافیه 
ساسا وال علی اعدا بوال یه لمات ات ری را 


اله العالمین , يا جّار السماوات والأرضین , يا رت محشد وآله الطیبین 


( همه هوتسن 19 , ند التظار 5 976/91 من 1 
مسا الکتعمی رن 3 
قطعه منه فی ( حجابه علیه السلام ) . ) 


(ز ) - التعویذاه 


وفیه خمسه موارد 
عوذه الجیب : 


1 - السیّد ابن طاووس ؛ : حدثنی السیّد الامام آبو البرکات محقّد بن 
اسماعیل الحسینیت المشهدی قال : حذثنی المفید آبو الوفاء عبد الجبار بن 
عبد الله المقر قال : حثنا الشیخ بو جعفر محقد ین الحسن بن علم 
الطوست , وأخبرنی الشیخ الفقیه آبو القاسم الحسن بن علیّ بن محقّد 
طال المقداده ۱ قدشی الله رمخه. ) , وأخبرني الشیخ ابو علت ین محقد 
بن الحسن الطوسی , قال : حدثنا والدی ؛ , وأخبرنی شیخی وجی قال : 
حوننا اه ماش کالره فا ات ای له بو 
الخسن. الطوسخ:: قال. : جدننا عده.من. آضخاینا , عن آحمد بن محقّد بن 
سعید , قال : جذثنا الحسن بن علی بن فصٌال , قال 7 
رارسا ی 
قال *تففه الکیت عمده لکل فی :۶ 


ی و یسم له( اششوا فا و لَمْکََمُون ) , ی 


المومنون : ۰108/23 ) 


وبصره علی آسماعکم وأبصارکم , وبقوّه اللّه علی قوّتکم , لا سلطان لکم 
غلن فلان نف فاصم وا علی ده , لا علن اهله., ولا غلت اهل متفه : 
سرت بینی وبینگم بستر النبوه الذی استتر وا به من سطوات الجبابره 
والعوار خر بل گر ایعا زک وف کانل ی شتا کم وه ضلی ۱ 
علیة وال آمامکم مفالله بط فلکم منعه فت الزهس ویس رنه واصل 
بیته منکم ومن الشیاطین , ما شاء اللّه لا حول ولا قوّه الا بالله العلت 
اخضاید دا اوه نویه ای وه : 
علیک توکُلت وأنت نعم المولی ونعم النصیر , حرسک اللّه يا فلان بن فلانه , 
وذزیتک ممّا تخاف علی احد من خلقه , وصلی الله علی محمد واله » . 


یکت ایس الکر تفن رل 


و 


ر ال 1 اله الا هو لح میم ل لاتَأحد 
وعا اف صقن ۱5 و 
حتفم ولنجطون بت » من لیم ۱ 
ار َلایوده و حفِظهَمَا و هو العلم* العَظَيم ) . 
( البقره : 255/2 . ) 

ویکتب : 


« لا حول ولا قوّه لا باللّه العلی العظیم , لا ملجاً من اللّه الا الیه , وحسبی 
اللف وه ال کل: ماسصفت رای سا اما ارس 


ویکتب : « ی ال علی محمد وآله الطیبین الطاهرین » . 


ره ال ار 51 


س ۰2 عنه البحار : 344/91 ح 2 . 


البله الافی ‏ 1 دنن عکن الطوشی :تفا وت بفتین: 

مکارم الأخلاق : 404 س 12 باختصار , عنه البحار : 194/91 ضمن ح 3 . 
قطعه منه فی ( الا یات والسور التی قرآها فی الرقی والتعویذ والأحراز ) . 
( 

- عوذه للسل : 


1 - انا بسطام التسابورتان * : محقّد بن کثیر الدمشقت ی ری 

علی بن یقطین قال : حدثنا الرضا عل بن موسی بن جعفر بن محشّد الباق 

( علبهم السلام ) ۰ قال : هذه عوذه لشیعتنا للسل : « با اللّه ! با رب 

ارات یبا سب لسادات. اما اه االیه ها ای الملوی وا خار 

السموات و ۱ ! اشفنی وعافنی من دائی هذا , فائی عبدکی ,وابن عبدی 

, آتقلب فن: قبضتک: , وتاضیتن بیدک » تقولها ثلاناً , فان الله عرّ وجل 
یکفیک بحوله وقوّته , ن شاءاللّه تعالی . 


( طب الأئتشهعليهم السلام : 37 س 18 . عنه البحار : 20/92 ح 1 . 

قطعه منه فی ( التداوی بالأدعیه ) . ) 

طونم خاففه وهی آمان امن کل دا وخو ون 
1 - ابنا بسطام النیسابوریّان » : محشّد بن کثیر الدمشقی , عن الحسن بن 
علیّ بن یقطین , عن الرضا ( علیه السلام ) قال : آخذت هذه العوذه من 


الرضا ( علیه السلام ) وذکر أثها جامعه مانعه , وهی حرز وآمان من کل داء 
وخوف . 


اه ار الرکنم سم اللم اسها ماهلا کون : 


آعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیاً وغیر تقی و کت مه الا خر مان 
انماعکم,وایضاز کم« ونقوه الله علی فونکم لا تعلطان لکم غلی فلان:بن 
فلان , ولا علی ذژیته , ولاعلی ماله , ولا علی آهل بیته , سترت بینکم وبینه 
تست الشفن لفق اشروا ها مر قظوات القراغنه , خبرتیل ءغن نما نکش 
ومیکائیل عن بسارکم , ومجقد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) وأهل بیته 
امامکم , والله تعالی مظلٌ علیکم , یمنعه الله وذرْئْته وماله و آهل بیته بیته رمنکم 
من الشیاطین , ما شاء اللّه , لا حول ولا قوّه الا باللّه العلی العظیم , اللهغ ! 
اه لا یبلخ حلمه آناتک ما لا یبلغه مجهود نفسک , فعلیک توکُلت , وآنت نعم 
لمولی وتعم التصیر گرشی: اللم. وذرتبکه با فلان .بما خرن الله: جه 
آولیاع صلْی اللّه علی محقّد وأهل بیته , وتکتب آیه الکرسی الی قوله : ( 
وَهو العَلیٌ العَظيم ) . 


نم تکتب لا حول ولا قوّه لا بالّه العلی العظیم , لا ملجاً من اللّه ال الیه . 
ها لسع ال کل بل ام یمالسا ا له افسلا میا 


( طت الائشهعليهم السلام : 40 س 10 . عنه البحار : 6/92 ح 1 . 

الیلد الامین وشن 7:) 

غوزم( اغلیه السلاه ) لکل الم 

1 - ابنا بسطام النیسابوریّان » : محقّد بن حامد قال : حدّثنا خلف بن حشاد 


کل شاه العشتی فال ۰ ای علن ن طوسی ( علیم السلام اه 
اوه ییا کار مه 


المومنین , فائها لکل آلم , وهی : « آعیذ نفسی برث الاأرض ورث السماء, 
آعیذ نفسی بالذی لایضرز مع اسمه داء , آعیذ نفسی بالذی اسمه بر که 
وشفاء » . 


( طث الأتهعليهم السلام : 41 س 2 . عنه البحار : 8/92 ح 5 , ووسائل 
الشیعه : 425/2 ح 2541 . ) 
- عوذه الحوامل للحفظ من الانس والدوات : 


- ابنا بسطام النیسابوریان » : آبو یزید القثاد قال : حدثنا محمّد بن مسلم 
عن ی الکسن الرضا ( علیه لام ) قال : تکتب هذه العوذه فی 
قرطاس و رق للحوامل من الانس ِِ 


اسر بسا * ان قع الشر بش ۳ 
4 ) 


وَلایری 3 یم اسر ولتکملوا اه نیوا ال علن. قفا فولکر + لقلکم 
تشکزون * وَادا سالک کبلدم نی قانی قریبٌ او دوه الداع ادا دعان 


وا لی وتو بی للم توْشذون ) ( وین کم من ( البقره " 
2 و186 . ) 


ار که ر فا انوم تکم من آفر کم رها بت فعلن ال فص اتشسیل»( 
الکهف : 16/18 . ) 


ومنهاچاً , ولو شاء لهداکم آجمعین , نم السبیل بسٍره ور اما 
کتژوا ن السْمَوّت والاَض کاتتا را هد 2 ۳ 
حم اقلابوْمئون ). 


( الأنبیاء : 30/21 . ) 








۳9 5 تیش > ۶ مه 9 ِ 
( قحَمَلتهٌ قانتبدت به ی مکاتا قصبّ * قَأَجَاءها الْمَحَاض الی جع 


تخل قالث بلیتیی مت قَبْلَ هَذا وکنث تسیا منسیا * قتادلها من تختهاً 
آلتغزيي قد جقل رثي تختي سر * وفزی الک بجع لته تنتقط لک 
رطبا جنّا * قکلی واشربی وقرّی عبت قما ریق من ابر آحدا ققولی ات 
تدزث من صَوْما قلن اکلع الوم انسیا" قائث به ی قوجها تملة و قألوا 
مریم لقذ نت شيّا قربا* باخت هژون ما کان أبُوي امرا سَوء وَما کاتث 
امک نف" قأشارت له قلو کنت کل ضس کان فی المهد سیا* فان ل انی 
ید ال ءاتل-نی انب 0 ی ی ی ما کنثٌ وأو 
بالصَلوه وَالرٌکوه ه دمَثُ حیا * : 


ی عَلی یوم ولد یوم ام موث - 9 اه 3 ‌ دلک عیسی ابِنْ مریم 


: ِِ 


ِ اجک من 7 مهَتَکم لاتعْلمون شَها وجعل تم السَمع 


+ 3 


( النحل : 78/16 - 79 .) 


کذلک ها المولود آخرج سویاً بلذن اللّه عرّ وجل , ثم تعلق علیها , فاذا 
وضعت نزع منها فاحفظ الایه آن لاتترک_منها بعضها , آو تقف علی بعض 
منها حلی تتقها وهو قوله تعالی : ( واه أخُرَجکم من م بطون یم 
لتعْلَمون سَیّا ) فان وقفت ههنا خرج المولود آخرس , وان لم تقراً ( وَجَقَل 


- 


کم السَمْع وَالأبْضَر 5 ومد للم تسگزون ) لم یخرج الولد سوت 
( طب الائشهعليهم السلام : 98 س 


8 , عنه البحار : 40/92 ح 3 . 
قطعه منه فی ( الایات والسور التی قرآها فی الأدعیه ) . ) 


(ح ) - الرقی 


وفیه آربعه موارد 

- للحمی : 

1 - الکفعمی ؛ : ووجد بخط الرضا ( علیه السلام ) أَثه تکتب للحقی علی 
ثلاث قطع هن الکاغذ یکتب علی الاأولی : « بسم اللّه الرحمن الرحیم , ( 
لاتخف تک آنت الأعْلی ) . 

( طه : ۰20/68 ) 

وعلی لاه بعد امه :۳ لعف تعوت من القام امین 

وعلی الالته بعد الیستاهه لا نها مر واگلی‌هازک االعرت اغالمین 6 
نم یقراً علي کل قطعه التوحید ثلائاً , ویبلعها المحموم ثلائه یام , کل یوم 
واحده , پبراً آن شاء اللّه تعالی . 

( مصباح الکفعمی : 213 س 5 . 


منه فی: « لیات والسور التی قراها فی الرقی والتعوید والاحران *: 


- لحمی الربع : 


1 - آبو نصر الطبرسی ؛ : عن الوشاء قال : دخل رجل علی الرضا ( علیه 
السلام ) فقال له : ما لی آراک مصفاژا ؟ 


قال : حمی الربع قد لت علی , فدعا بدواه وکتب : « بسم الله الرحمن 
الرحیم , باسم الله وبالله , ابجد , هوّز , خطی عن فلان بن فلانه باذن الله 
تعالی » نم تختم فی اسفل الکتاب - سبع مژات - خاتم سلیمان ( علیه 
السلام ) , ثم طواه , ثم قال : يا معتب ! ائّتنی بسلک لم یصبه الماء , ولا 
البزاق , فاتاه به 


فعقد علیه , ثم آدناه من فیه , فعقد من جانب آربع عقد , یقراً علی کل 
عقده « فاتحه الکتاب » , و « المعوذتین » , و « التوحید » , و « آیه 
الکرسی » , وعلی الجانب الأخر ثلاث عقد , یقرا علیها مثل ذلک , وناوله 
[یاه وقال : اربطه علی عضدک الأیمن , واقراً « آیه الکرسیت » واختم , ولا 
تجامع علیه . 


ار زورهب الکتاب ودعا بخیط مبلول فقال : ائّتونی بخیط یابس , 
فعقد وسطه , وعقد علی الأْیمن آربع عقد , وعلی الایسر ثلاث عقد وقرا 
علی کل عقده « أَمٌ الکتاب » , و « المعوذتین » , و ( قْل هَو ال آَحَدٌ ) , 
« آیه الکرسم* » علی الترتیب : نذ قال و 
( مکارم الأخلاق : 388 س 24 , عنه البحار : 28/92 ضمن ح 12 . 
الاختصاص : 18 س 8 , بتفاوت , عنه مستدری الوسائل : 91/2 ح 15307 . 


قظعه مته قی ( کنابهعلبه. الشلام لرجل: )و( لایات والشور التی آمرعلنه 
السلام بکتابتها فی الرقی والاحراز ) و ( عنده خاتم سلیمان علیهماالسلام ) 
+ 

(دفع السحر ها لعرت: 

1 ایض الظی ‏ غر مد بن عیسی. فال سالک العضا ( عه 
السلام ) عن السحر ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : هو حقْ , وهو یضر باٍذن اللّه تعالی , فلذا آصابک 
ذلک فارفع یدک حذاء وجهک قاقر علیها 


۶ ۶ بافتم الله العظیم م باس الله العظیم وت الفرش. العظیم الا ذفیت 


وانقرضت » . 

قال : وسأله رجل عن العین ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : حقٌ , فانا آصابک ذلک فارفع کفیک حذاء وجهک , 
وافرا ( الق له ) و (ُلّ مُو له َحَذ ) ۳۳ 
علی نواصیک , فاثه نافع باذن اللّه . 

( مکارم الأخلاق : 401 س 4 . عنه البحار : 129/92 ضمن ح 9 . 

قطغة فته قی ( الایات: والسور التن آمر بکتابتها فی الرقی عالاجراز 1 : ) 

- للثوّلول : 


( الثولول : خراج یکون بجسد الانسان صلب مستدیر یشبه حلمه الثدی , 
والجمع ثألیل , المنجد : 68 . ) 

1 > ابو تضر [لظیر سی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) قال : ینظر الی اول 
کوکب یطلع بالعشی فلا تحد, نظرک الیه , وتناول من التراب وآدلکه بها 
وأنت تقول : « باسم اللّه وبالله راشی ول ار ی سود نضر ی الله.: 
یخفی آثرک , ارفع ثالیلی معک » . 


( مکارم الأخلاق : 398 , عنه البحار : 99/92 , ضمن ح ۰.3 ) 


( ط ) - تسبیحه ( علیه السلام ) 


رای تصبه عل نی موس اغایهما آلسلام ااقی الوم عازن 
والحادی عشر : « سبحان خالق النور , سبحان خالق الظلمه , سبحان خالق 
الضام فا ن:خالق. الشباه ات« سحان حالما ری 

( الدعوات : 93 س 11 . 


یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2094 . ) 


(ی ) - حجابه ( علیه السلام ) 


ار لش ام‌طامعس اسان عاشس میت ۱ عات الیتا ۰ 


»2 استسلمت مولای لک , وأسلمت نفسي الیک , وتوگلت فی کل آموری 
علیک , وآنا عبدک واين عبدیک , اخبنی الم ! فی سترک عن شرار خلقک 
و و اطضمنی من کل. ادج وضع بف یک بهاکفتی نف کل دق بقدرتی: 


) مهح الدعوات : 359 سس 19 
الباب السایع-المواعظ وفضائل الشیعه وغیرهما 


الفضل الاو * اشعارن ( علیه اتسلام ] 


( ) - انشاه ( علیه السلام ) الشعر 


1 - الشیخ الصدوق : حدثنا الحسن ین عبد اللّه بن سعید العسکریّ قال : 
عشدخ وثلائمانه قال : حدننا ایراهیم بن حمد ۳ قال حنتا ) آحمد بن 


اثح آخاه م خاسا قول ۰ 


ار که 
واستر وغط علی عیوبه 
واصبر علی بهت السفیه 
وللزمان علی خطوبه 
ودع الجواب تفصلا 


کل الظلوم الی حسیبه . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 176/2 ح 4 . عنه البحار : 92/71 ح 18 . 


کشف الفقه : 269/2 س 13 , و329 س 6 . عنه وعن العیون البجار : 
0/49 ح 5 و6 . 


اعلام الوری : 69/2 س 14 . 
تاره المضطافی لشننعه المرتصی لیم الملاض :79 
القضئل الممته لانن الضاغ: هس 17 

مقذمه الایضاح : 58 س 7 . 

تفر الایضان 1 دشن 1 :) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ : حذننا آبی 


( رضی الله عنه ) قال : حدثنا سعد بن عبد اللّه , عن ابراهیم بن هاشم , 
عن ید اه ین الففررج ال سس آا انس اتضا له اسلا 
یقول ۰ اک قی دار آها که 


یقبل فیها عمل العامل 

آلا تری الموت محیطاً بها 
یکذب فیها آمل الامل 

تعجّل الذنب لما تشتهی 
وتأمل التوبه فی قابل 
والمه‌ت بات ادف هته 

ما ذاک فعل الحازم العاقل . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 176/2 ح 3 . عنه البحار : 110/49 ح 4 , 


الاختصاص : 98 س 4 , باختصار وفیه : کتب المآمون الی الرضاعلیه السلام 
فقال : عظنی , فکتب علیه السلام . . . عنه البحار : 112/49 ح 11 . ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن موسی المتوکل ( رضی الله عنه ) ؛ 
ومحقد بن محمّد بن عصام الکلينی , وابو محمّد الحسن بن احمد الموذب , 
وعلی بن عبدالوژاق , وعلث بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق رضی 
اللهکتهم قالوا -حفتتا فد بن عقوت الکلیه: ( رمارفال حهتا علی تن 
ابراهیم العلوی الجوانی , عن موسی بن محمّد المحاربی , عن رجل ذکر 
اسمه , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : ان المأمون قال له : هل 
رویت من الشعر شیتا ؟ 


فقال ( غلبة السلام ) ۶ قق,رویت: فقه: آلکتیر قفا ۶ انشیی: آخمن | 
رویته فی الحلم . 


فقال ( علیه السلام ) : 


اذا کان دونی من بلیت بجهله 


تقابل بالجهل 

وان کان مثلی فی محلی من النهی 

آخذت بحلمی کی اج عن المثل 

وان کنت آدنی منه فی الفضل والحجی 
غرفت له وه آلتقدم وا لفضلن 

فقال له المامون :ما احسن هذا فن قاله:؟ 


فقال : بعض فنیاننا , قال : فأنشدنی آحسن ما رویته فی السکوت عن 
الجاهل , وترک عتاب الصدیق . 


فقال ( علیه السلام ) : 

ائی لیهجرنی الصدیق تجباً 

فاریه أنْ لهجره آسبابا 

فاداه ان اه اقرنه 

فأری له ترک العتاب عتاباً 

ولذا بلیت بجاهل متحکم 

یجد المحال من الأمور صواباً 

آولیته مثّی السکوت وریما 

کان السکوت عن الجواب جواباً 

فقال المأمون : ما آحسن هذا ! هذا من قاله ؟ 


فقال : لبعض فتیاننا ,_قال : فأنشدنی عن أحسن ما رویته فی استجلاب 
العد حتّی یکون صدیقا . 


فقال ( علیه السلام ) : 

هک شاد سالمته فقهرته 

فا قزیم من لعف التعتان 

من لا بداقم یات فده 

باحسانه لم یأخذ الطول من عل 

ولم آر فی الأشیاء آسرع مهلکاً 

لغمر قدیم من وداد معجّل 

فقال المأآمون : ما آحسن هذا ! هذا من قاله ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : بعض فتیانتا , قال : فأنشدنی آحسن ما رویته فی 
کتضان الترره: 


فقال ( علیه السلام ) : 
وی لأنسی السژٌ کی لا آذیعه 

فا هن ار امس | بضا ونان یی 

مخافه آن یجری ببالی ذکره 

فیوشی هن لص تین نت | معا فن 

خواطره آن لا یطیق له حبساً 

فقال المأمون : |ذا آمرت آن یتژب الکتاب کیف تقول ؟ 
قال : ترب , قال : فمن السحا 


ِ 


قال : سح , قال : فمن الطین ؟ 
قال : طن . 

قال : فقال المأمون : یا غلام ! : درب ب هذا الکتاب , وسحه , وطنه , وأمض به 
الی الفضل بن سهل , وخذ لأابی الحسن ( علیه السلام ) ثلائمائه آلف درهم 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 174/2 ح 1 . قطعٌّ منه فی البحار : 


و420/68 ح 54 , و176/71 ح 13 , و69/72 ح 3 , و49/73 ح 5 ؛ 
ووسائل الشیعه : 


7 ح 9696 , و184/17 ح 22307 , ومستدرک الوسائل : 435/8 ح 
921 


و302/12 ح 14146 . 
العدد القویّه : 293 ح 21 , قطعه منه . عنه البحار : 352/75 ضمن ح 9 . 
التاقت این نهر اشوت:۹۰۰ 72/۱ داش تا 

نور الأبصار : 321 س 8 . قطعه منه . 

قطعه:مته فی ( آخواله علية السلام مع المامون ). ) 

4 انمض الظیست ۶ للرضا صلانت الله. ارم 
آهدت لنا الأبام بطیخه 

من حلل الأرض ودار السلام 

تجمع آوصافاً عظاماً وقد 


عذدتها موصوفه بالنظام 
کذاک قال المصطفی المجتبی 
۱ 
ماء وحلواء وریحانه 

فاکهه خرض طعام دام 

تنقی المثانه وتصفی الوجوه 
تطیب النکهه عشر تمام . 


( مکارم الأخلاق : 175 س 14 . عنه البحار : 194/63 ضمن ح 8 , 
ومستدرک الوسائل : 410/16 ح ۰.20368 ) 


که دوف مر ید الساا یه ضاله الط فا تفیل 
بن علی الخزاعی ( قدس سره ) اعلی 


| علت شین الرضا زر علیهماالسلای ) زر انفام: من علیه یزان همدشه 
المعاجز . ) 


مرو فقال ل( با انن وشول اللداز ضلی له قلیه وله فستم ادا نی قد 
قلت فیک قصیده , والیت علی نفسی آن لاآنشدها آحدا قبلک؛ فقال ( علیه 
السلام [ : هاتها , فآنشده : 

مدارس آیات خلت من تلاوه 

تلم عفر ارات ری فا تیال میا 

وقبر ببغداد لنفس زکیه 

تضفنها الرحمن فی الفرفات 


قال له الرضا ( علیه السلام 1 : آفلا الخق, لک بهدا الفوضع بیتین تهما. تمام 
قصیدتی ؟ 


قفا تفای ما ول الما فا زوا سای 
وقبر بطوس یا لها من مصیبه 

توقد فی الأحشاء بالحرقات 

الی الحشر حبی یبعث الله قائماً 

یفاح عثا الهمٌ والکربات . 

( الکافی : 23/4 ح 3 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 709 . ) 


6 - ابن شهرآشوب ؛: ابراهیم ین العیّاس : کان الرضا ( علیه السلام ) اذا 
خفن کلی فایدییی ال لها ممالکه ی الشایسن ال ات 


وله ( علیه السلام ) : 


لبست بالعقه ثوب الغنی 
وصرت آمشی شامخ الرأس 
یت ال اسان تسا شا 
لکتتی انش با لنش 

اذا ریت التیه من ذی الغنی 
تهت:علی آلنانه تالیاشن 

ما آن تفاخرت علی معدم 

ولا تضعضعت لافلاس . 

( المناقب : 361/4 س 10 . عنه البحار : 112/49 ح 10 . 
قطعه منه فی ( معاشرته علیه السلام مع ممالیکه ) . ) 
7- الصفدو : دخل یوماً حقاماً 


, فبینما هو فی مکان من الحمام , اذ دخل علیه جندی فأزاله عن مرکزه , 
وقال : صبٌ علی رأسی پا آسود ! فصبٌٍ علی رأسه , فدخل من عرفه , 
تسا اس هکت واهاکتم. آششتم ات سول ان لخ ضاور 
الله علیه واله وشلم ) وامام المسلمین ؟ ا فاشتی الجنده بعیل رجلیه: 


لیس لی ذنب ولاذنب لمن 

قال لی : یا عبد ! آو يا آسود ! 

اتضا ارت افن ای 

ظلمه وهو سنی لایحمد . 

( الوافی بالوفیات : 251/22 س 14 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 700 . ) 

۳ اس اس س ارس ) له لا ۲ ۳ ۱ غقا لت ۳ سزت 


1 


وعند الشیب یتعظ اللبیب 
فقد ولی الشباب ٍلی مداه 
فلست آری مواضعه یوّوب 
شابکنت و آندیه طویلا 
وآدعوه اِلِیْ عسی یجیب 


دا الک قه مات تن 


تمئینی به النفس الکذوب 

وراع الغانیات بیاض رآسی 
ومن مد البقاء له یشیب 

( فی البحار : وداع . ) 

آری البیض الحسان یجدف عثّی 
وفی هجرانهن لنا نصیب 

( فی البحار : یحدن . ) 

فان یکن الشباب مضی حبیباً 
فان الشیب آیضا لی حبیب 

زن است ند بتقوی ال حتی 

یفژق بیننا الأجل القریب 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 178/2 ح 8 


, عنه البحار : 164/49 ح 4 . 
اعلام الوری : 79/2 س 1 . 
قطعه منه فی ( شعره علیه السلام ) . ) 


زب اتفتاده ( علیه لام ) شور 


۱ 

الأوْل - انشاده ( علیه السلام ) آشعار عبد المطلب : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدئنا محمّد بن موسی بن المتوکل قال : حذلنا علیت 
بن ابراهیم بن هاشم , عن ابیه , عن الریان بن الصلت , قال : انشدنی 
الرضا ( علیه السلام ) لعبد المطلب : 

یعیب الناس کلهم زمانا 

وما لزماننا عیب سوانا 

نعیب زماننا والعیب فینا 

ولو نطق الزمان بنا هجانا 

وان الذئب یترک لحم ذئب 

ویکل بعضنا بعضاً عیانا 

لبسنا للخداع مسوک طیب 

وونل ااغریت ادا آنابا: 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 177/2 ح 5 . عنه البحار : 111/49 ح 8 , 
و310/72 ح 9 . 


روضه الواعظین : 532 س 14 , وفیه : قال الشاعر . 


اعلام الوری : 69/2 س 9. 
کت رها 292 2 


آمالی الصدوق : 150 , المجلس 33 ضمن ح 6 . عنه وعن العیون , البحار 
: 125/15 ح ۰64 ) 


- الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحاکم آبو علی الحسین بن آحمد البیهقی قال 
۱ ی 2 
قال : حدّتی عمّی قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یوماً بنشد , وقلیلا 
ماکان بشید ستعر | : 
اما اف ال 

لاتغژنک آباطیل المنی 

فالزه القضد مدع عنی: العلل 

اما الدنیا کظل زائل 

حل فیه 


راکب ثم رحل 


فقلت : لمن هذا أَعرٌ اللّه الأمیر ؟ فقال : العراقی لکم . قلت.: آنشدنیه 
ابوالعتاهیه لنفسه . فقال .چات اسمه , ودع عنک هذا , ان اللّه سبحانه 
وتعالی ول ۰( اسان وا بالالقب:) ولعل الرجل یکره هدا . 


) الحجرات : ۵9 ( ۲ ( 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 177/2 ح 7 . عنه البحار : 107/49 ح 1, 
و95/70 ح 78 , و143/72 ح 8 و254 ح 37 , ونور الثقلین : 90/5 50 , 
ووسائل الشیعه : 404/7 ح 9697 , مثله , و400/21ح 27407 . 


قطعه منه فی ( سوره الحجرات : 11/49 ) . ) 


لییارسا( نیتم ای ۱ 
طوال آدم , فقال : ۰ مصدری من الحخ وقد افتقدت نفقتی . . . 


فقال له : اجلس رحمک اللّه . فقام فدخل الحجره وبقی ساعه , نم خرج 
ورد د الباب وآخرج یده من ات الباب , وقال 9۳ الخراسانت ؟ ۲ 


فقال : ها , آناذا . 


فقال : خذ . . . فقال له سلیمان : جعلت فداک , لقد آجزلت ورحمت , 
فلماذا سترت وجهک عنه ؟ 


فقال : مخافه آن آری ذلّ السوال فی وجهه لقضائی حاجته . . . آما سمعت 
قول الاوّل : 


رجعت الی آهلی ووجهی بماثه . ( الکافی : 23/4 


9-۳ 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 706 . ) 
التا اوه علیه ماه اهاز ونیم ار ی ۵ 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا علن بن آحمد بن محشّد بن عمران الدقاق ( 
رضی الله عنه ) قال : حدّثنا محقّد بن آبي عبد اللّه الکوفی , عن سهل بن 
زیاد الادمی , عن عبد العظیم بن عبد الله الحسنی , عن عبد السلام بن 
صالح الهروی قال جذنتی معط رشاو وجماعه قالوا : دخلنا علی الرضا ( 
غلیه السلام اسفالم فعض جعلا الم مدای ها لین ارایتستفیر المچه ۶ 


فقال ( علیه السلام ) : ای بقیت لیلتی ساهرأً متفکُراً فی قول مروان بن 


آبی حفصه : 

آئی یکون ولیس ذاک بکائن 
لت التات ورانه الاعفام ؛ 

نم نمت , فاذا آنا بقائل قد آخذ بعضاده الباب , وهو یقول : 
ای یکون ولیس ذاک بکائن 
للمشرکین دعائم الاسلام 
لبنی البنات نصیبهم من جذهم 
والعمٌ متروک بغیر سهام 

ما للطلیق وللتراث وائما 
سخه الطلیی مخافه المضام 
قد کان آخبرک القرآن بفضله 


فمضی القضاء به من الحکام 


ان ات امه ال تا روسه 

خاز اور انه-فن بتی.اا عمام 

وبقی این تنله واقفا متر ود 

ییکی ویسعده ذووا الرجام . 

(قان ات ناه انظلی لام یت سیم رن اه 
بالقداع و الضتضام ‏ الشفی. تسار الا یی ها مین فین»فولم. و 


تفضاه راغ تالی آمیر الموشین ( علیه السلام. ارب بمعوته. الفقام .و فرینه 
ماسیذکره بعده , اذ هو المراد بابن فاطمه , والمراد بابن 


نثله اش ات اش ام کات اه الما باه ال اد مافتی.ه 
آبوبکر بینهما کما هو المشهور . ) 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 175/2 ح 2 . عنه البحار : 109/49 ح 3 . 


اضر ار هه هر اهر 
اشالتت اتفادم ( عليه السلام ) فده ند ازجم ره 


العلامه: | یوت ۶ وخونت فی: فص عالتغات: اضحا ییا اه ری باساده 
ها ۱ 
علیهماالسلام ) فی بعض الا , قبل آن یدخل علیه حد من الناس , فقال 
ای فرضا یک با ایو بان االشاعه اراد شولدا آن بای تخیر عیوتا: 


ققت فا انس تون للم 


فقان ( غليط السلام) لمنام رابت البارحه» واقد آرسنی وارفنیفقلت:؛ 
فیرا بکفی انشا الله عالت.. 


فقال ( علیه السلام ) : یا اين ذبیان ! ریت کائی قد نصب لی سلم فیه 
مائه مرقاه , فصعدت الی اعلاه . 


کل یا یا ما ال ها 


۱ ۰ 


فقال لز غلیه الشلام ما شاء آلله کان تن فال با این کیان اقلا 
صعدت الی آعلی السلم ریت کی دخلت فی قَبّه خضراء بری ظاهرها من 
باطنها , ورآیت جدّی رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) جالسا فیها , 
والي یمینه وشماله غلامان حسنان پشرق النور من وجوههما 1 0 
ای 


الخلقه / ورایت بین یبد به شخصاً بهیث الخلقه جالساً عنده , ور ایت رجلا واقفاً" 
بین یدیه وهو یقر | هذه القصیده : 


« لام عمرو باللوی مریع » . 
قلقاترانی ات ( لی ال ال ام اقا لیب مرا 


ولدی !یا عليّ بن موسی الرضا ! سلّم علی آبیک علت 8( 
قالش تا اتت اطوه ار هد » علیها و 


ال پر شا عای شا مساق ان الصا اس ماع 
الحمیری , فسلمت علیه وجلست , فالتفت النبی الی السید اسماعیل فقال 
له : عد الث ما کثا فیه من انشاد القصیده , فأنشد یقول : 


تِ 


/ 


3 


شون تازلوی مرن 

طامسه آعلامه بلقع » 

فبکی النبن ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فلمّا بلغ ٍلی قوله : 
« ووجهه کالشمس اذ تطلع » 


تیرا ز ی المع الم ای وا الم هه 
ومن معه , ولا بلغ |ٍلی قوله : 


« قالوا له لو شثت آعلمتنا 

الی من الغایه والمفزع » 

1 النبی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) یدیه وقال : الهی آنت الشاهد 
علیَ وعلیهم , ی آعلمتهم آنْ الفایه والمفزع علی بن آبی طالب , وآشار 

بیده الیه , وهو جالس بین یدیه صلوات الله علیه . 


قال علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : فلما فرغ السیّد اسماعیل 
تفت من اسان القصین الفت النت ‏ ضای‌اللم غلیه والف مشاه الط 


وقال لی : يا علیْ بن موسی ! احفظ هذه القصیده , ومر شیعتنا بحفظها , 


ِ‌ 


واعلفهم ان مس فا ماس قراعسا منت له اه غلی ااادعالن . 


(2 


قال الرضا ( علیه السلام ) : ولم یزل یکترها علرع حبی حفظتها منه ؛ 
والقصیده هذه : 


عمرو باللوی مربع 
طامسه آعلامه بلقع 

تروح عنه الطیر وحشیه 
والأْسد من خیفته تفزع 
برسم دار ما بها مونس 

لا صلال فی الثری وقع 
زقش تخاف اآمیت اضرا 
والسم فی آنیابها منقع 
لمّا وقفن العیس فی رسمها 
والعین من عرفانه تدمع 
ذکرنه من قد کتت: آآمه ند 
فبث والقلب شج موجع 
ان بالنار لما شمُنی 

من حبٌ آروی کبدی تلذع 


بخطه لیس لها موضع 

فالوا له له شنت اعلهفا 
(لی من الفایه والمفزع 

|ذا توفْیت وفارقتنا 

وفیهم فی الملک من یطمع 
فقال : لو آعلمتکم مفزعاً 
کنتم عسیتم فیه آن تصنعوا 
صنیع آهل العجل اٍذ فارقوا 
هارون فالترک له آودع 
وفی الذی قال : بیان لمن 
کان |ذا یعقل آو یسمع 
اتف هو دعر وه 

من ربه لیس لها مدفع 
آبلغ والا لم تکن هبلغ 
واللّه منهم عاصم یمنع 
فعندها قام النبی الذی 
کان بما با یصدع 
یخطب مأموراً وفی که 
کف علوت ظاهرأً تلمع 
رافعها آکرم یکت الذی 


پرفع والکف الذی بُرفع 
یقول والأملاک من حوله 
واللّه فیهم شاهد یسمع 
من کنت مولاه فهذا له 
مولی فلم یرضوا ولم یقنعوا 
فاتهموه وحتت منهم 

علی خلاف الصادق الأضلع 
وضل قوم غاظهم فعله 
کأئما آنافهم تجدع 

حتّی |ذا واروه فی قبره 
وانصرفوا عن دفنه ضیعوا 
ما قال بالأمس 


وآوصی به 

واشتروا الطَرٌ بما ینفع 
وقطعوا آرحامه بعده 
فسوف یجزون بما قطعوا 
و آژمعوا غدرأ بمولاهم 

تیا لما کان به آزمعوا 
لاهم علیه یردوا حوضه 
غداً ولا هو فیهم یشفع 
حوض له ما بین صنعا الی 
آیله والعرض به آوسع 
والحوض من ماء له مترع 
یفیض من رحمته کوثر 
آبیض کالفصٌه آو آنصع 
حصاه پاقوت ومرجانه 
ولوْلو لم تجنه اصبع 
بطحاوه مسک وحافاته 
یهتژ منها مونق مربع 


اخضر ما فون الوردی اضر 


وفاقع آصفر آو آنصع 

فیه ات وقد حانه 

یب عنها الرجل الأصلع 
یذبٌ عنها ابن آبی طالب 
ذبّا کجربا ابل شلژع 
والعطر والریحان آنواعه 
زاک وقد هبت به زعزع 
ریح من الجّه مأموره 

ذا هبه لیس لها مرجع 

اذا دنوا منه لکی یش بوا| 
قیل لهم : با لکم فارجعوا 
دونکم فالتمسوا منهلا 
یرویکم آو مطعماً یشبع 
هدا لمرهالیت آحمد 
ولم یکن غیرهم یتبع 
فالفوز للشارب من حوضه 
والویل والذل لمن یُمنع 
والناس پوم الحشر رایاتهم 
خمس فمنها هالک آربع 
فرایه العجل وفرعونها 


وسامری الأمّه المشنع 
ورایه یقدمها أدلم 

عبد لثیم لکع آکوع 

ورایه یقدمها حبتر 

للزور والبهتان قد آبدعوا 
ورایه یقدمها نعثل 

لاتسن آلله اه شخ 

آربعه فی سقر آودعوا 
لیس لها من قعرها مطلع 
ورایه یقدمها حیدر 

ووجهه کالشمس اذ تطلع 
غداً یلاقی المصطفی حیدر 
ورایه الحمد له ترفع 
وی اه آ مارم 
والنار من اجلاله تفزع 
امام صدق وله شیعه 
یرووا من الحوض ولم پمنعوا 
بذاک جاء الوحی من ربنا 

یا شیعه الحقّ فلا تجز عوا 
الحمیری مادحکم لم یزل 


ولو یقطع اصبع |صبع 

وبعدها صلْوا علی المصطفی 
وصنوه حیدره الأصلع . 
زار الانتار 


: 328/47 س 5 . عنه مستدرک الوسائل : 392/10 ح 12245 , قطعه 


التخت: الط تیه 1 تس و1 
قاعه هقی( ماه ایغ رون ال ضای الم اه تما ای 
الزایم له( غلیه التسلام )با لفمر 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحاکم آبو علی الحسین بن آحمد البیهقی قال 
: حدّثنی محشّد بن یحیی الصولی قال : حدئنا بو ذکوان قال : حذثنا ابراهیم 
بخ الغاس‌قال. " کان الرضا ( علیه السلام )تشد کفیر | : 
اذا کنت فی خیر فلا تغترر به 
ولکن قل اللهمٌ سلّم وتقم . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 178/2 ح 9 . عنه البحار : 111/49 ح 9 , 
و46/68 ح 52 . 


اعلام الوری : 69/2 س 6 . 
کتفه اه ها سح مسا کی ابراشمیی لاس 


2 - ابن شهرآشوب ؛ : فی کتاب الشعر : اه ( آی الرضا ) ( علیه السلام ) 
کان بتمثل : 


کر 
بص ام هل زاللی فیه فحانیا . 
( المناقب : 338/4 س ۰.7 ) 


3 - این شهرآشوب ؛ : الحسین بن بشار , قال الرضا ( علیه السلام ) : ان 
عبدالله یقتل محمدا . 


قال : نعم ۰۰ ., وکان ( علیه السلام ) یتمتل : 
ات اتف هه اش ی 
برع الوا الق 


( المناقب لابن شهرآشوب : 335/4 س 5 . 


.. للا 


تمد م‌ 


الخدیت ماه فی 1 رقم ۸439 ) 


4 - الصفدو؛ : آل آمره [ آی الرضا ( علیه السلام ) ] مع المأمون الي آن 
٩‏ ار ی ی فلما اکلها , واحسن 


فلیت کفافاً کان شلاک کلّه 

وخیرک علّی ما ارتوی الماء مرتوی . 

[ لاف الا ۱22 2 و 

تقگم الحدیت امه فیح 1 رقم 129 


الفصل الثانی : فضائل الشیعه 
- فی معنی الشیعه 


1 العیاشف ۰ عم احفد ین مه رفن یف الخسن الرضا ز علیه. اایتلام 
) قال : کتب الی : ائما شیعتنا من تابعنا ولم یخالفنا , فلذا خفنا خاف , ولذا 
یا ای ۱ 
الجواب . 


( تفسیر العیاشی : 117/2 ح 160 . 


یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2416 . ) 
- معرفه الشیعه وحقیقه التشیع 


- الامام العسکری ( علیه السلام ) : ولقا جُعلَ الی علی بن موسی الرضا 
علیهماالسلام ) ولایه العهد دخل ( ی الحاجب ) علیه آذنه فقال : ان قوماً 
تالباب اون علیی میعولون : تخو ف یه فلت ز علیه العلام ) . 


فقال ( علیه السلام ) آنا مشغول فاصرفهم . , فصرفهم . ... فلمّا کان فی 
التوم الثانی جاوما مقالها کی , , قال هم ] تب ویحمم ما ند 


الحسن والحسین ( علیهماالسلام ) , وسلمان , وآبی ذرّ , والمقداد , وعقار 
و بر آیی کر الدیه له خاو شا من واه ول یکیو ها 
من [فنون ] زواجره . 


فافا نتم ادا فلت الک شیعته «هانمفی اک اغمالکم له: مخالفون : 
مقضرون فی کثیر من الفراّض , [و] متهاونون بعظیم حقوق اخوانکم فی 
الم عون کیت لانحیا امه ویر کون میت اخیت ای من العمیت | 


لو قلتم ۳ موالوه ومحبّوه , والموالون لأولیائه , والمعادون لأعدائه لم 
انکره من قولکم . ولکن هذه مرتبه شریفه ادعیتموها ان لم تصدقوا قولکم 
بفعلکم ها 


لا ان تتذار ککم رحمه [من ]ربکم . 
( التفسیر الم و الی الامام العسکری علیه السلام 2 3 رقم 139 . 
نقدّم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم ۰719 ) 


آوضناق الشیعه 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی : : . . . سلیمان بن جعفر الجعفری , قال : 
دخلت علی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) وبین یدیه تمر برنی , وهو 
مجد فی اکله , یاکله بشهوه , فقال لی : پا سلیمان ! ادن , فکل . ... 


فتشتییا بحبُون القسر ‏ ام ‌شاهها مت متا ره عواهتا با سایفان: اون 


( الکافی : 345/6 ح 6 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 637 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی رضی اللّه عنه قال کی 
الرضا ( علیه السلام ) قال : 7 لأمرنا , الخذون 
الفخالفین اعداتا من اکن کدلی فلیسن ما : 


( صفات الشیعه ضمن کتاب المواعظ : 235 ح 2 . عنه البحار : 167/65 ح 
4 , ووسائل الشیعه : 116/27 ح 33358 , والفصول المهشّه للحت 
العاملت : 576/1 ح ۰.874 ) 

یه 


الشیی لفقید درو عن شید القظیم ه عن آبی الخشن. الزضا ( 
السلام ) فال با ید العظیم: انلغ‌عی املبانت. الشلام : وعل لیم 
واه 


للشیطان علی آنفسهم تتتییلا م-وفر هم بالصدق فی الحدیث , وآداء الأمانه ‏ 
والمزاوره , فان ذلک قربه لو ایلوا ار ید ها 
کی لبنت غلی تخس 21 ار ات 
الله. لبعدبه خی الدنیا. اش العداب + وکان فت ااخره من الخاسرن : 
وعژفهم آنْ الله قد غفر لمحسنهم , وتجاوز عن مسیتهم الا من آشرک به , 
اد ازی ولا قی اولانی» اه آضیر له.شوعا + فان الله عفن له ی بر 

عنه , فان رجع والا نزع روح الایمان عن قلبه , وخرج عن ولایتی . ولم یکن 
له تسا قی واه ماع بالله هن لی . 


( الاختصاص ضمن المصئفات : 247/12 س ۰7 عنه البحار : 230/71 ح 
7 ومستدرک الوسائل : 102/9 ح 10349 , و140 ح 10491 , مختصرا 


الانوار البهیّه : 222 س ۰2 ) 


- الشیخ الصدوق ؛ : ۰۰ . الفضل بن شاذان قال : قال علیٌّ بن موسی 
1 زوا ام 7 شش اف خی لاه نی اه ی وی ده 
عم لایلیق به ‏ ؛ وق بأ آ الحول والققه 1 والاراده والمشیئه 1 والخلق 
والأمر , والقضاء والقدر , وأنْ آفعال العباد مخلوقه خلق تقدیر لاخلق تکوین 

, وشهد آن محشداً رس ول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , وان علبّاً 
والائمّه بعده حجج الله , ووالی اولیا ءهم , وعادی اعداءهم , واجتنب الکبائثر 
اف تال نخهه 


والمتعتین . خافف بالمعراج . والمساءله فی القبر , والحوض والشفاعه . 
وخلق الجنه والنار والصراط والمیزان 4 والبعث والنشور 4 والجز|ء 
والحساب , فهو مومن حقاً وه هن ,شیعقا احل البیت.: 


(سفات اشعه من کات الماعطا دور ص71 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 810 . ) 


+ فضائل الشعه و اوضاقیم 


1 - الشیخ الصدوق ؛ این آبی نجران , قال : سجعت آباالحسن ( علیه 
السلام ) , یقول : ,. . شیعتنا پنظرون بنور اللّه ویتقلبون فی رحمه الله , 
ویفوزونر بکرامه ال ماس آحد من شیعتنا یمرض الا مرضنا ی 
ولااغتمٌ لا اغتممنا لغقه , ولایفرح لا فرحنا لفرحه , ولا پغیب عّا حد من 
شیعتناآين کان فی شرق الرض آو غربها , ومن ترک من شیعتنا دیناً فهو 
علینا , ومن ترک منهم ما لا فهو لورثته , شیعتنا الذین یقیمون الصلاه , 
۰ , ویحچون البیت ی ,. ویصومون شهر رمضان , ویوالون 
آهل البیت , یتبروّون من آعداتهم . آولتک آهل الایمان والتقی . وآهل الورع 
والتقوي , ومن رد علیهم فقد رد علی اللّه ٍ ومن , طعن علیهم فقد طعن 
10 لائهم عباد الله حقّأً , وأولیاوه صدقا . واه ان آحدهم لیشفع فی 
ال ره رس فش فه الله سای مهم اکرایت علی لهج . 


( صفات الشیعه ضمن کتاب المواعظ : 236 ح 5 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 991 . ) 
2 - القشث ؛ : فی قوله : ( اللة تور السَمَوّت 


اأرض - الی قولت + وله تک شین ع قلیه )عفتین آبی: قن شید لاه نت 


جندب قال : کتبت الی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : آأسأل عن 
تفسیر هذه الآبه ؟ 
فکتب ( علیه السلام ) ال الجواب : . . . وا لنعرف الرجل اذا رآیناه 


بحقیقه الایمان , , وحقیقه النفاق بو #9 لمکتوبون ی ز نها 
آبالهم + آخد الله علینا وغلیهم الفیاق «بردون فوردنا : هندخلون مدخلنا: 
لیس علی ملّه الاسلام غیرنا وغیرهم الی یوم القيامه .۰۰ . 


[ تس العف 10/2 رن ۵ 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2476 . ) 


فاقه اک ( خیم البتام اء ای الشهد 


1 - الحافظ رجب البرسی : فی روایه : اِنْ رجلاً من المنافقین قال لأبی 
الخسن اللانی.( عایه. السلام ) ۶< امن شیعنکم. فهما تشریوزة الخمد 
علی الطریق » . 


فقال وان اقلا الستکت میم + قاله مجد ربا رخوفا رونت عضوفا: 
واماماً له قلی الحوض عروقا . وسادتا له بالشفاعه وقوفاً" , وتجد ۷ 


روحک فی برهوت ملهوفاً ك۹#: 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم ۰720 ) 


- جزاء الظلم للشیعه وعلل العداوه معهم 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسن بن الجهم قال : کنت عند الرضا ( علیه 
1 آکوم وه یقول با نید او . یاک آن تهین 
من به تصول من شیعتنا فیذهب نورک . یا زید ! ان شیعتنا ما 0 
الناس فعادویم | ۳ دماءهم وآموالهم لمحتم لنا , ۹ 


( عیون آخنار. الرضاعلیة السلام : 235/2 ح 6 . 


- الفقر مع الایمان والولایه 


1 - آبو عمرو الکشی ؛: خلف بن حماد قال : حدّثنی آبو سعید الادمی قال : 
و ار ار ار 
فقلت له "ععلت قذاق» کا اهل پیت یطه متس ور وقعمه .ان آلاه قه 
( فی بعض النسخ و فی البحار : عطیه . ) 
آذهب بذلک کله , حتّی احتجنا الی من کان یحتاج الینا . 
فقال ( غلیه السلام ) لی :یا اجمد. !ما احسن الک با حمد ین عفر ۱:۴ 
فقلت له : جعلت فداک , حالی ما آخبرتک . 


فقال لی : يا آحمد ! یسرک نک علی بعض ما علیه هوّلاء الجتّارون , ولک 
الدنیا مملوه ذهبا ؟ 


تن سس 


0 آلا 


یرگ ۲1 
فلت عم | فقوشس‌نی آللهنی صابانی: 
( مات سفن یلار ب) 


ققال لی آبو جعفر ( علیه السلام ) فی قول ال عروجل ( وگن تحت و 5 
لقعا )۰ لوح من رهب فنه. مکتوب سم آلله: الرخمن, الرحیم لا ال له( 
الکهف : 82/18 . ) 


اللّه , محشد رسول اللّه , عجبت لمن آیقن بالموت کیف یفرح ؟ ! ومن یری 
الدنیا وتغیر ها بآهلها کیف یرکن الیها ؟ ! وینبغی لمن غفل عن اللّه آن لا 
نی ۴ اللد فی.ردفهه هلا بممه فن قضانه.. 

نم قال : رضیت با آحمد ؟ ! 

قال : قلت : عن الله تعالی وعنکم هل البیت . 

( رجال الکشی : 597 رقم 1116 . عنه البحار : 45/69 ح 56 . 

قطعه منه فی ( مدح آحمد بن عمر الحلبی ) . ) 


آغانه التودن 


1 - المحث النوری ؛ : صل لبعض قدمائنا , عن محشد بن صدقه قال : قال 
لی الرضا ( علیه السلام ) : يا محمّد بن صدقه ! طوبی لمومن مظلوم 
مغعصوب تضعف , وویل للذی ظلمه وغصبه واستضعفه ۰ ان المومن 
لیظلم المومن , ویغصبه ویستضعفه , فعند ذلک فلیتوقع سخط ربه . 


قلت : کیف يا سیّدی ! قد آحزننی ما ذکرته , وآنا آبکی ؟ 


قال : آما علمت آنْ اللّه جلٌ ذکره خلق الدنیا والاخره للموّمنین , , فهم فیه 
ق کار فمم. اغطی: تسا من حظام الدیا ۸ فستع اخام عته » کان مسق 
ظلمه وغصبه واستضعفه , 





اه فعل سا لزفه من آمر الفومتین باه الله تعالین به ملانکته:. 
( مستدرک الوسائل : 437/12 ح 14557 . ) 


- حقوق المومن 


1 العلامه المخلتبنت ۶ انقلا غن کناب الضهری | باستاده فا ستل غن 
الرضا ( علیه السلام ) ماحق المومن علی المومن ؟ فقال ( علیه السلام ) : 
ان مهن خی العذمن علی المومن الفوده: له فی ضذره«.والمواشاه لم قب 
ماله , والنصره له علی من ظلمه , وان کان فی ء للمسلمین وکان غاباً 
آخذ له تتصیبه , و آذا مات فالزیاره الی قبره . ولایظلمه . ولایغشه , پولا 
یخونه ولایخذله , ولا یغتابه , ولا یکدّبه , ولایقول له آفْ , فاذا قال له آف 
فلیس بینهما ولایه , و|ذا قال له : آنت عدوّی فقد کر آحدهما صاحبه , واذا 
ائهمه انماث الایمان فی قلبه , کما ینماث ( ماث الشی ‏ موناً من باب قال 
تفت تا م‌باب‌یاع اه ۶ات فی الما العضیاء السین 581۶ 


( 
الملح فی الماء. 


ومن آطعم مومناً کان آفضل من عتق رقبه , ومن سقی مومناً من # قفا 
سفاق الله من الرحیق الهختوم» وهن کسی,موها من غر کا ‏ ی 
سندس 0 ومن آقرض مومناً قرضاً پرید به وجه اللّه عرٌ وجل , 
حسب له ذلک بحساب الصدقه حلی بودیه له ومن فرح عن مومن کربة 
ان سای صامه ای امس رال 


له سایق سین اون 


واِنْ آبا جعفر الباقر ( علیه السلام ) استقبل الکعبه وقال : الحمد للّه الذی 
کژمک ,. وشژفک وعطمک: م تععلی مثابه للناس وأمناً . واللّه , لحرمه 
المومن آعظم حرمه منک , ولقد دخل علیه رجل من آهي الجیل فسلّم علیه 
, فقال له عند الوداع : آوصنی فقال ( علیه السلام ) : آوصیک پتقوی اللّه , 
وبا آخیک المومن . فأحیبت له ماتحث لنفسک . وان سألک ۳ 
کف عنک فأعرض علیه , لاتمله فائه لایملک , وکن له عضداً , فان وجد 
علیک فلا تفارقه حثّی تسل سخیمته , فان غاب فاحفظه ( سل الشی ء من 
آلشی: ۶ < آنفر عم خرخه برفق , الفحم الوستظ 110 ) 


شمه اتف اضف لخفجم المسن 222 | 


فی غیبته , وان شهد فاکنفه , واعضده وزره وأکرمه , والطف به , فائثه منک 
9 مره مقر کل خی المه مف ودخال. اند وی علیه افص من اضرا 
, وأعظم ( فی المستدرک : ونظرک . ) 
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( بحار الأنوار : 232/71 ضمن ح 28 , عن کتاب قضاء الحقوق للصوری , 
عنه مستدرک الوسائل : 45/9 10160 


قطعه منه فی ( ما رواه عن الباقرعلیه السلام ) . ) 
- معاشره الموّمن 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : قال آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) : من خرج فی 


حاجه , ومسح وجهه بماء الورد , لم برهق وجهه قتر ولاذله , ومن ( قوله 
تعالی : وترهقهم ذله , ای تغشاهم . مجمع البحرین : 174/5 . ) 


( قتر علیه قتراً وقتورا من بابی ضرب وقعد : ضیّق علیه فی النفقه . مجمع 
البحرین : ۰447/3 ) 

شرب من سور آخیه الموّمن - برید بذلک التواضع - آدخله اللّه الجثّه البثه , 
حسنه لم یعذبه . 

( تضاوفه الاخوات من کنات المواعظ ۶ مطض , غنه وساتل الشبه : 
2 ح 15821 , ومستدرک الوسائل : 418/12 ح 14483 , قطعه 


منه . ) 
ط لیف واه ایند 
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ففتر بسن خلاد فا شضعت آیا. الخنسن ( علیة السلاه ابعوال ار اله-غیادا 
( تقذمت ترجمته فی ( رویاه ) . ) 


فی الأُرض یسعون فی حوائج الناس , هم الامنون یوم القیامه , و من آدخل 
علی موّمن سرورا فرح الله قلبه یوم القيامه . 


( فی بعض النسخ والکتب : فج اللّه . ) 


( الکافی : 197/2 ح 2 . عنه وسائل الشیعه : 366/16 ح 21776 , 
والبحار : 332/71 ح 106 , والوافی : 666/5 ح 2826 . 


مصادقه الاخوان : 70 ح 8 . ) 

2 - محشّد بن یعقوب الکلینی ؛ : الحسین بن محشّد , عن معلّی بن محّد , 
عن الخشن بن علت الوشاء «.غن الزضا ( علیه السلام ) * فال. : من #9 
عن موّمن فرح الله عن قلبه یوم القيامه . 

( الکافی : 200/2 ح 4 . عنه البحار : 321/71 ح 88 


, ووسائل الشیعه : 372/16 ح 21794 , والوافی : 672/5 ح 2840 . ) 
- فیمن حجب آخاه المومن 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی : : علیْ بن محقد , عن محمّد بن جمهور , عن 
احفد بن. آلحسین او سم و تال 
قال : کنت عند الرضا صلوات الله علیه , فقال لی : يا محمد ! اه کان فی 
زمن بنی اسرائیل آریعه نفر من المومنین , فأتی واحد منهم الثلائه وهم 
مجتمعون فی منزل آحدهم فی مناظره بینهم , فقرع الباب , فخرج الیه 
الغلام فقال : این مولاک ؟ فقال : لیس هو فی البیت . فرجع الرجل ودخل 
الغلام الی مولاه , فقال له : من کان الذی قرع الباب ؟ قال : کان فلان . 
فقلت له : لست فی المنزل ک را ات ‏ عم 
آحد منهم لرجوعه عن الباب , وآقبلوا فی حدیثهم , فلمّا کان من الغد بکر 
الیهم الرجل فاصايهم , وقد خرجوا یریدون ضیعه لبعضهم , فسلم علیهم 
وقال : آنا معکم . فقالوا له : نعم , ولم یعتذروا الیه , وکان الرجل محتاجا 
ضعیف الحال , فلقا کانوا فی بعض الطریق ادا عماهة قد. آطانیم , فظنئوا 
انم مطر فنادنها ها الغمامه علی رووسهم , اذا مناد ینادی من 
خوف العفامه : ابتها الناز ! خذیهم : دوانا خرفیل رشون الله: .۱۱۵ نار من 
جوف الغمامه قد اختطفت الثلائه النفر . وبقی الرجل مرعوباً یعجب مفا 
یواست اور 


فلقی یوشع بن نون ( علیه السلام ) فأخبره الخبر , ومارآی وما سمع . 
فا و و ی سار اد مه 
آن کان عنهم راضیا وذلک بفعلهم یک . فقال : ومافعلهم بی ؟ فحذثه یوشع 
. فقال الرجل : فأنا آجعلهم فی حلّ وآعفو عنهم . قال : لو کان هذا قبل 
لنفعهم , فاما الساعه فلا بو کتیآ هم فصو 


( الکافی : 364/2 ح 2 , عنه البحار : 370/13 ح 16 , و191/72 ح 4 , 
ووسائل الشیعه ۰ 230/12 ۳ 4 ر, آشار الی مضمونه , والوافی : 
5 ح 3451 . 


فافع خن فیا مایان عم نی قاس السلام ام ما ووام خه 
خیرقل-غایه السام:) 


- دفع شت السلاطین عن المومنین 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : فقد روی عن الرضا ( علیه السلام ) له قال : ان للّه 


( المقنع : 122 ح 19 . عنه وسائل الشیعه : 193/17 ح ۰22330 ) 

- فی فراسه المومن 

1 - الصفار؛ : حذثنا محمّد بن عیسی . عن سلیمان الجعفری ( تقذمت 
ترجمته فی ( وضوء الرضا . . . #8علیه السلام ) . ) 


قال ال +با یمان الق فر اند 
المومن , فائه ینظر بنور الله قسکت خن اصبت خلوه . 


فقلت : جعلت فداک , سمعتک تقول : انّق فراسه المومن فائه ینظر بنور 
له : 


قال ( علیه السلام ) : نعم , یا سلیمان ! ان اللّه خلق المومن من نوره , 
وصبغهم فی رحمته, وأخذ میثاقهم لنا بالولایه , والمومن آخو الموّمن لأبیه 
واه هه المری ات الرخمه: فاها سر رداک لمیر الفی کی مه 


[ تضاتر الخرجات الخرع تین 1۵9 بفته وان الشسی 98/12 
0 , قطعه منه , والبحار : 73/64 ح 1 . 


المحاسن : 131 ح 1 , عن آبی الحسن الرضاعلیه السلام , قطعه منه , 
وبتفاوت فی السند . عنه البحار : 775/64 6 . 


مصتضر بضاتر الدرحات و6 نو ها کی لیات : 
فایل اوعد * 27 1 مرن الضاوق ( یه الشاام ۱ ) 


- ابتعاد المومن المحپ لال البیت ( علیهم السلام ) : عن شرب الخمر 


1 - الحافظ رجب البرست : فی روایه : ان رجلا من المنافقین قال لأبی 
الحسن الثانی ( علیه السلام ) : « ان من شیعتکم قوما یشربون الخمر 
علی الطریق » . 


فقال : .۰ . « اللّه َکرمُ آن یجمع فی قلب الموّمن بین رسیس الخمر وحن 
اهل البیت » 


نقدّم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم ۰720 ) 


« آوضاق: | لخقفن 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا علی بن آحمد بن محقّد بن عمران الدقاق , 
ومحمد بن آکفد السنانی 1 والحسین بن ابراهیم بن آجمد المکتب رحمهم 
اللهعالوا "ستتا آبه الخشین معتد بن اف عید الله الکوفن+ عن سهل بن 
زیاد لادم » عن عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنة , عن محمود بن آبی 
البلاد , عن ابراهیم بن آبی محمود قال : قال الرضا ( علیه السلام ) : 
الما ۱ اس تیا سا سس تالک راد 
اک ام سا ور اس اس ان که 


(اقی لاه ات الوا الشعصر ااخسظ ۱:77 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 24/2 ح 3 . عنه البحار : 259/68 ح 2, 
و151/71 ح 7 , قطعه منه . 


وسائل الشیعه : 127/12 ح 15842 , عن معانی الأخبار ولم نعثر علیه فی 
مظائه . 


قصافه هقی( موعظیه علنه: السلام قن جف العار آن ) 


2 - الشیخ الصدوق 7ص علیین امین موی فال را مه ان 
انفت ید الا ۰ , عن سهل بن زیاد لأدمی , عن مبارک مولی الرضا 
علوت بن موسی ( علیهماالسلام ) قال : لایکون المومن مومنا حثّی یکون 


فیه ثلاث خصال : سته من ربه , وسثه من نبیه , وسئه من ولیه , 


فأقا السله من ربه فکتمان سزه , قال الله جل جلاله : ( عَلم ایب 
قلایْظهرٌ عَلی عَییه ی دا * الا من ای من سول ) . 


( الجنْ : 26/72 - 27 .۰ ) 


و الستّه من نبّه قمدایراه اس فان للع وغل آمن تم تعداراه 
الناس فقال : ( خُذ العف وَأمَرّ بالعَوف وأغرض عن الْجهلینَ ) . 


كِ : ۰199/7 ) 


- 


) 
ورین فی لام ۳ وجین الْبلس اون -ک 1 ِ وأولل-ک 
هم آلعون ) 


( البقره : ۰177/2 ) 
( الأمالی : 270 , المجلس 53 ح 8 , عنه البحار : 418/72 س 5 , مثله . 
عنه وعن العیون والکافی , البحار : 39/24 ح 16 , و280/64 ح 5 , ونور 
الثقلین : 111/2 ح 406 , قطعه منه . 


الکافی : 241/2 ح 39 , بتفاوت , عنه وعن العیون والاأمالی , وسائل 
الشیعه : 193/15 ح 20256 , قطعه منه , والوافی : 168/4 ح 1773 . 


ارشاد القلوب : 135 س 5 . 

ری | اه اعاینن 2و رون رل 

تحف العقول : 442/5 س 3 , بتفاوت , عنه البحار : 334/75 ح 1. 
معانی الأخبار : 184 ح 1 . 

التمحیص : 67 ح 159 , عنه مستدرک الوسائل : 37/9 ح 10138 . 
مشکاه الأنوار : 85 س 13 . 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 256/1 ح 9 بتفاوت , عنه نور الثقلین : 
5 ح 61 , والبرهان : 


2 ح 1. 
کشف الفمه : 292/2 س 16 . 


الخضال ۶ 92ج 7 « غنه.وعن السخص: والخضال. عالفغانی:, النجار : 
72 ح 2 , و417 ح 71. 


ضتفات: آلشعه من الکاب. التاعط الضدوی* و2 .61 


قضایه فته فی. ( سور آلیقوه:: 177۳2 ۵۱۲ یفده الاع اف : 7 )و( 
شفره ال 272۵/2 ۱ یر هم علمم آلسلام فی الباساع ال 2 
۳3 


3 - الیشیخ الصدوق ؛ : حدت پی ( رضی الله عنه ) قال : حدتنا سعد بن 
الرضا ( علیه السلام ) بقول" > ات احت آن. بکون مومت محکنا 


قال فلت وا شتی عالفحت ؟عال ز علیه السلام )۶ الخخنم. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 307/1 ح 68 . عنه وعن المعانی , البحار 
: 161/1 ح 1 . 


معانی الاخبار : 172 ح 1 . ) 
4 - آبو الفضل الطبرسی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) قال : الموّمن لا 
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یکون ذلیلا , ولا یکون ضعیفا 
( مشکاه الأنوار : 260 س ۰21 ) 


- عدم رویه الشیعه فی النار 


1 - الحسینیخ الاسترآبادک ؛ : الشیخ آبو جعفر محقّد بن بابویه , قال : حدثنا 
محمّد بن تا اس اه , عن حنظله , عن میسره قال : 
ات 1 واللّه لایری منکم فی النار 


اتنان ه لامالله. لماح 

قال * قلت : فاین دلک من کتاب الله ؟ قال ( غلیه السلام. ) فامشسی:عتی 
سنه . 

قال : فاثی ( کنت ) معه ذات پوم فی الطواف اذ قال لی : یا میسره !۲ 
التوض آذن لی فی.جمایک غن مشاله. کذ ات 


قال : فقلت : فأين هو من القرآن ؟ قا 
الرحمن وهو قول الله عر وجل : ( قَیَوْمل- 
انس ولا جانْ ) . 


( الرحمن : 39/55 .۰ ) 


فقلت له : لیس فیها منکم . قال ( علیه السلام ) : | 1 
رو ,وک ها حکه تیه وقلی سا ,ول میک فه ( سکم 
اسعط ععات الله عون فده ۶ ار لم بشتل, ( غن ۲ <نبه | 

یعاقب ذاً یوم القیامه ؟ . 


علیه السلام ) : فی سوره 


ل 
ذٍ لایْسُل ( منکم ) غن دّم نبه ی 


/ 
/ 


(تامتل لابات هرن ون دنه مقمه آلیرهان: 7 مس و1 . 
البرهان : 268/4 ح 2 , و3 عن کتاب بشارات الشیعه للصدوق . 


تفسیر فرات الکوفیخ : 461 ح 604 , وفیه : اسماعیل بن ابراهیم معنعناً 
عن میسره بن فلان , وبتفاوت . 


قطعه منه فی ( سوره الرحمن : 39/55 ) . ) 
- رفع القلم عن الشیعه وعلتها 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدئنا آیو الحسن محقّد بن عمرو بن علیْ البصری 
قال : حذئنا آبو الحسن صالح بن شعیب الغريیانین من قری الفازیات قال : 
حدذثنا زید بن محمّد البغدادی قال : حذثئنا 


علی بن آحمد العسکری قال : حدثنا عبد اللّه بن داود بن قبیصه الأنصاری , 
عن موسی بن علین القرشیث , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : 
رفع القلم عن شیعتنا . 


فقلت : يا سیدی ! کیف ذاک ؟ 


اه هم آعد علیهم العهد بالقّه فی دوله الباطل , یأمن 
الناس ویخوّفون ِِِِ فینا ولا نکفر فیهم , ویقتلون بنا ولا نقتل بهم , ما 
فر احد من شتا اریت تیا ارقطاا اند فی اک عرص ند دنویم 


/ ولو له 3 بذنوب بعدد القطر والمطر , , وبعدد الحصی والرمل , وبعدد 
الشوک والشجر , فان لم ینله فی نفسه ففی آهله وماله , فان لم ینله فی 
ام دننام هها یف به تخایل: له منافه.ها چفتم هر کون دلی تمخیضا 
لذنوبه . 

نو 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 236/2 ح 8 . عنه البحار : 199/65 ح 2 . 
قطعه منه فی ( التقیه وحقیقه التشیع ) . ) 

2 - آبو علی الاسکافی ؛ : عن زکریا بن آدم قال : دخلت علی آبی الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) فقال : یازکریا بن آدم ! شیعه علیخ ( علیه السلام ) 
رفع عنهم القلم . 

قلی کات فتا وشن ال تسف ول کقال ( هه الا ی ار 
فی دوله الباطل , یخافون علیٍ انفسهم , , ویحذرون علی امامهم ,؛ 1 


بن آدم ی ی 
ای خی له 


حص هت حک تخر ناخ .۱ 
( کتاب التمحیص : 41 ح 42 . عنه البحار : 146/65 ح 94 . ) 


- الاستعانه بدعاء الشیعه لشفاء المریض 


1 - ابنا بسطام النیسابوریّان » : حدئنا عبد اللّه بن بسطام قال : حدئنا 
محقد پن خلف , عن الوشّاء قال قال لی الرضا ( علیه السلام ) : اذا 
مرض آحدکم فلیآذن للناس یدخلون علیه به » فانه لیس من آحد [ 3 1 


فتحابه » نم قال : یاوشاء ! قلت للیک !یا سبدی ومولای , قال : 
ماآثبرتی ؟ 

قلت : یا ابن رسول اللّه ! نعم , قال : آتدری من الناس ؟ 

قلت : بلی , مه محقّد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) . 

قال : الناس هم الشیعه . 


( طبٍ الاأئمهعليهم السلام : 16 س 5 . عنه البحار : 218/78 ح 13 , 
بتفاوت , ووسائل الشیعه 414/2 ح 2508 . 


الکافی : 117/3 ح 2 , قطعه منه , بسند آخر عن آبی الحسن . عنه الوافی 
: 217/24 23924 . 


مکارم الأخلاق : 346 س 6 , قطعه منه , مرسلاً عن آبی الحسن علیه 
السلام . ) 


الفضل الثالت : الطب ومعالجه الأمراض 
(1 1 لتاق با وفنه 


1 


2 نع الا رود : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آبی ( رضي الله عنه ) قال : حدّثنا سعد بن 
غند الله قال -خدتنا آجمد ی ابی» ید الله , عن غیر واحد . عن ابی طاهر 
تن آبی:جمزه عن آبی الحستن الرضا ( علیة السلام ) قال ۶ الطبانع آربفه: 
ی الا وهی سم جر وم الم وی رت توا هل 
العبد سیّده , ومنهنٌ الریج وهو ملک یداری , ومنهنْ المژه , وهیهات هیهات , 
هی الارض آذا ارتجّت ارتجّت 


بما علیها . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 79/2 ح 11 . عنه وعن العلل , البحا 
58 ح د . 


علل الشرائع : 106 , ب 96 ح ۰.2 ) 

- منافع الباقلاً: 

999 ی رنه ان هه از 
آکل الباقلی یمخخ ا تاره 1 الدم الطروه 

( الکافی : 344/6 ح 2 , عنه طت الأتشهعليهم السلام للشتر : 203 س 8 . 


المحاسن : 506 ح 647 , عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 130/25 ح 
6 . 


مکارم الأخلاق : 173 س 18 , عنه وعن المحاسن , البحار : 265/63 ح 1 . 
قطعه منه فی ( منافع الباقلاً ) ۰ ) 

- منافع آکل الرمان الحلو : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینین ؛ : آحمد بن محقّد بن خالد , عن الحسین بن 
یقن رین ال هم مش ال اسان ال ۰ ال ان تغل( نی 
المحاسن.: الخسن بن.سعید:) 

پزید قیساء ا رل ویحسن الملده 

( الکافی : 355/6 ح 17 , عنه وسائل الشیعه : 155/25 ح 31502 . 
المحاسن : 546 ح 859 , عنه وسائل الشیعه : 154/25 ح 31499 , وفیه 
: عن الخراسانی ( یعنی الرضاعلیه السلام ) , والبحار : 164/63 ح 46 , 
و82/101 ح 32 . 


قطعه منه فی ( منافع آکل الرقان الحلو ) . ) 


1 - آبو نصر الطبرسی ؛ : عن زیاد القندی , قال : دخلت علی ال رضا ۱ 
علیه السلام [ وبین یدیه تور فیه اجاص اند فی ابانه فقال : آنه هاجت بی 
حراره وآری الاجاص یطفی بطفی 9 الحراره . فک الصفراع, ۰ وان الیابس 
سکن لدم مشک الداء القمک ]هه للداعصهاع مادن انلس بح 


( مکارم الأخلاق : 165 س 10 . 
تقثم الحدیت آیضا فی رقم 716 . ) 
2 ات ای 


الیا واز 7 


وقال ( علیه السلام ) : من اختضب وهو جنب , آو آجنب فی خضابه لم 
یمن علیه آن یصیبه الشیطان بسوء. 


( مکارم الأخلاق : 78 س 5 . عنه البحار : 64/78 ح 43 , ووسائل الشیعه : 
2 ح 1992 . ) 


- منافع الهندباء : 

[بحتد ین قفوتب الکایت ۰ غیم‌تمن: اضعاسا رن سمل ریاد 
محقّد بن |سماعیل قال : سمعت الرضا ( علیه, السلام ) یقول : الهندباء 
شا هن الف دا ها من داعفی‌خوی این ادم الا عه السدیاه: 


قال : ودعا به یوماً لبعض الحشم وکان تأخذه الحلی والصداع , فأمر آن 
یدق وصیره علی قرطاس , وصتٌ علیه دهن البنفسح , ووضعه علی جبینه . 


قال ‏ آما یه پذهت بالحتی رتم هن تداع و وید هت 


( الکافی : 363/6 ح 9 , عنه وسائل الشیعه : 183/25 ح 31603 , 
بتقامت. والیجار ‏ 15/59 ها 4 وظت الایتمعلیمم السلاه للشتر : 244 
شرت ال الفیته لک الماملی ۱ 1 94 


مکارم الأخلاق : 168 س 5 , عنه البحار : 20 ۰ 9/63 , ضمن ح 23 . 
قطعه منه فی ( منافع الهندباء ) . ) 
- منافع شرب الماء : 


1 رف تن ماشر الخادم هن ابی :لخن الرضا (علیه السلای) 
فا ناس کر شرت العاعصلی الطعام .وان لایگتر من 


وقال : آرآیت لو أنْ رجلا آکل مثل ذا طعاماً , ( وجمع یدیه کلتیهما لم 
یضقهما , ولم یفژقهما ) , ثم لم یشرب علیه الماء , الیس کانت تنشق 


معدنته . 
( المحاسن : 572 ح 16 , عنه وعن المکارم , البحار : 457/63 ح 43 . 


الکافی : 382/6 ح 3 بتفاوت , عنه وعن المحاسن , وسائل الشیعه : 
5 2 31780 . 


مکارم الأخلاق : 146 س 7 بتفاوت . 
قطعه منه فی ( منافع شرب الماء ) ۰ ) 
- ما ینفع للعطاش : 


1 - الراوندی ؛ : روی عن آبی هاشم الجعفری قال : کنت فی مجلس الرضا 
له السلاه یط وه ز مه آن. استتنیرفی محلزه:. 


قوعا تماغ: قترت: مه حرعه نس قال :یا آبا هاشم ! اشرب فائّه بارد طيّب 
زقسربات:ه نع عطظشت: عطشة آحری مب فنظه الی الخادمءهوفال. :شریه 


وا قشم مس لش فا اف لانشن هلیسو اه 
وال ایا هاش ات تفطا ااعا زر 


( الخرائج والجرائح : 660/2 ح 3 . 

تقذم الحدیث آیضاً فی ج 1 رقم 399 . ) 
- منافع الکرفس 

1 مهد ز عقوت الکایوت: 1 
شعیب النیسابوری . عن محقّد بن | بن بقطیر 
عن نادر الخادم قال کر ایو لخن( علیه الساام ) الکرفس فقال - انم 
لتمونه م تقدمت فرجفته فی:( اکله علیه السلام العتض المطظیوع ):2) 


ور تیش ال هی خی ر 


ع‌ 


( فی نسخه تحبه . وفی المحاسن : تحنک . ) 
( آی تحک نفسها علیه , وذالک أَنْ الدوابْ یعرفن نفعها , فیتداوین بها . ) 


( الکافی : 366/6 ح 2 , عنه طت الأتشهعليهم السلام للشتر : 255 س 8 , 
عنه وعن المحاسن , وسائل الشیعه : 193/25 ح 31643 . 


المحاسن : 515 ح 706 , عنه البحار : 240/63 ح 4 . ) 

- آثر کل البطیخ علی الریق : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینین ؛ : علیت بن ابراهیم , عن یاسر الخادم , عن 
الرضا:( علیه الشلام )فا : البظیخ فلی, الریق بورت.الفالجر ود بالله 
منه . 


( الکافی : 361/6 ح 1 , عنه وعن المحاسن والمکارم , طتٍ الائمهعلیهم 


المحاسن : 557 


921 ه هن الکافی رسای الشهه ور ۶۵2 315 ۱ 
والبحار : 203/59 ح 3 . 


مکارم الاخلاق : 175 س ۰20 و370 س 12 . عنه وعن المحاسن , البحار 
: 194/63 ح 7, و8.) 


- معالجه وجع الظهر بالحهص : 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی : عدّه من آصحابنا ۰ عن احمد بن محقّد بن 
خاله کی امد شخ ین اس هقی اانضا ۱ علیه السا )ال 
الحفص جید لوجع الظهر , وکان یدعو به قبل الطعام وبعده . 


( الکافی : 343/6 ح 4 , عنه طت الائشهعليهم السلام للسید الشبر : 201 
ار 


المحاسن : 505 ح 643 , عنه البحار : 263/63 ح 1, عنه وعن الکافی , 
وسائل الشیعه : 126/25 ح 31403 . 


قطعه منه فی ( آکله علیه السلام الحقص ) . ) 

- جميهٌ المربض : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا محشّد بن 
یحیی العطار , عن احمد بن محمّد بن عیسی , عن ابراهیم بن اسحاق , عن 


عبد الله بن احمد , عن اسماعیل الخراسانین , عن الرضا ( علیه السلام ) 
قال " لیش الخضه (عمی العریض یه ۰ متعه ما بضزه : الععجم الوسیط 
: 200 .) 

من الشی ء ترکه , اما الحمیه من الشی ء الاقلال منه . 


( غیفی اعبار اترضایه السلاه 09۱۵و ار رت وق آلفعانی النساز 
: 140/59 ح 1 , 


ومستدرک الوسائل : 450/16 ح 20516 . 
معانی الأخبار : 238 ح 1 . 

کشف الغقّه : 309/2 س 13 . ) 

- منافع آکل اللحم : 


1 - محقد بن یعقوب الکلینت : عده من أصحابنا ,.عن احمد بن محقّد , 


الحسن ام اه با الا 
ثلائه آتام ساء خلقه . 


فقال ( علیه السلام ) : کذبوا , ولکن من لم يأکل اللحم آربعین یوماً تفر 
خلقه وبدنه , وذلک لانتقال النطفه فی مقدار اربعین یوما 


( الکافی : 309/6 ح 2 . 


المحاسن : 466 ح 437 . عنه البحار : 67/63 ح 46 . عنه وعن الکافی , 
وسائل الشیعه : 40/25 ح 31107 . ) 


- معالجه البلغم بالسکر الطبرزد : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ ی ی 
0 وال : بعض آصحابنا , عن الرضا ( علیه السلام ) 

اکن لظنن دمباکل الاعه ای 

۱۲۱۱ 
بن زیاد , عن یاسر , عن الرضاعلیه السلام . . . , عنه وسائل الشیعه : 
5 ح 31334 , وطت الأتشهعليهم السلام للسید الشتر : 181 س 8 ,؛ 
والفصول المهشه للجر العاملی : 87/3 ح 2635 . 


المحاسن : 501 ح 


7 , عنه البحار : 297/63 ح 1 , عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
5 ح 31337 , والفصول المهقه للحر العاملی : 88/3 ح 2637 . ) 
واه گر ی اسف ۶ 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , عن 
بعض الاأهوازیین , عن الرضا ( علیه السلام ) قال : قال : ان فی الجسد 
عرقا یقال له : العشاء , فان ترک الرچل العشاء لم یزل یدعو علیه ذلک 


الفوق, الف آن تصنع تقول : اجاعی الله کما. آجعتتی + واظهای الله کما 
مان فا وی آحر کر تام وراه اه ی ی ار ره مها 


( الکافی : 289/6 ح 12 . عنه وسائل الشیعه : 329/24 ح 30683 , 
والبحار : 347/63 ح 26 , وتعلیقه مفتاح الفلاح للخواجوئی : 384 س 6 . ) 
- ما یهضم الأترج ۱ 


1 دی عقوت الره؟ بل ۳ 
الکتر الا تعصض ابر 


( الکافی : 360/6 ح 4 . عنه وسائل الشیعه : 172/25 ح 31559 , 
والیخار :275/63 و وظت آلاکعلمم السلام لایر 236 شر1 :) 


آبو‌نن الطیرتت خفن الوصا( یه الا ال خرالشداب رت 
ق الففلبغیو اهر ماع الم 


( مکارم الأخلاق : 


1 س 5 . عنه البحار : 241/63 ح 3 , ومستدرک الوسائل : 421/16 ح 
215 


بأتی الحدیث آیضاً فی ( منافع السداب ) ۰ ) 

- مضرات شرب | لخمر ؛ 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا الحسین بن آحمد؛ , عن آبیه قال : حذثنا آحمد 
بن محشد بن عیسی , عن الحسین بن خالد قال : قلت لل رضا ( علیه 
السلام ) : لا روینا عن النبیْ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : أَنْ من شرب 
القسر ام تسب اند ار فین ضباجا . 

قفا و کی لا پیت ضاا نم آرفین تضیاها لا آقر مر ی ولا اکش ۲ 
قال ( علیه السلام ) : لاأنْ اللّه تبارک وتعالی قدّر خلق الانسان , فصیّر 
النطفه آربعین یوما , ثم نقلها فصیّرها علقه آربعین یوماً , ثم نقلها فصیرها 
مضه آریعتن مها دا انا شیت:خصر بت فی: متام لین تور ها 
خلو مت وکرلی تمغ ( فی الکافی والتفذیت مشاقه.,) 

غذاوه وآکله وشربه تبقی فی مثانته آربعین یوماً . 


( علل الشرائع : 345 , ب 52 ح 1 , عنه نور الثقلین : 532/3 ح 39 , 
والبحار : 135/76 ح 30 . 


تهذیب الأحکام : 108/9 ح 468 . 
المحاسن : 329 ح 86 , مختصراً . 
الکافی : 402/6 ح 12 , عنه البحار : 326/53 س 7 , وفیه : عن الکاظم 


خه الا فطع مت زد م1 4 رعیه ین العلل وا لمحاتش 
خاش سب سا نز شمه 


. 31956 7 299/25 : 

التصرل اه له از رای 5 رب رو 

هی رش سای وا اه وی ۳ 
- معالجه وجع الظهر بالحقص : 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی + عدّه من آصحابنا ۰ عن احمد بن محقّد بن 
خالد , عن آحمد بن محقّد بن آبی نصر , عن الرضا ( علیه السلام ) قال : 
الحهص جید لوجع الظهر , وکان یدعو به قبل الطعام وبعده . 


( الکافی : 343/6 ح 4 , عنه طت الائشهعليهم السلام للسید الشبر : 201 
وی 


المحاسن : 505 ح 643 , عنه البحار : 263/63 ح 1 , عنه وعن الکافی , 
وسائل الشیعه : 126/25 ح 31403 . 


قطعه منه فی ( آکله علیه السلام الحقص ) . ) 
*.صعالخه القم واللسان 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبو حامد آحمد بن علیٌ بن الحسین الثعالیت 
فا خویا اند احمه غبد الله مر کید الرخفن ی بالصفوانیخ قال : 
قد خرجت قافله من خراسان الی کرمان فقطع اللصوص علیهم الطریق 
وأخذوا منهم رجلاً اتهموه بکثره المال فبقی فی آیدیهم مدذه بجدبونه لیفتدی 
منهم نفسه , وأقاموه فی الثلح وملقوا فاه من ذلک الثلح , , فشدوه فرحمته 
افر ادف تشسانمم فاطامیم :وهری .فا فسه قمه مسا نمی لم بقفر کل 
الکلام , ثم انصرف الی خراسان وسمع بخبر علیْ بن موسی الرضا ( علیه 
السلام ) وانه. پتیسابور + فرآي فیما بری النائم کان قاتلا یقول له : .ان اين 
کول ز صلن اه 


لته واه شام )ی ور راتسا نله ی لک اقفر فا هی وه رمع 


به . 


قال : فرآیت کأئی قد قصدته ( علیه السلام ) وشکوت (لیه ما کنت دفعت 
الیه , وأخبرته بعلّتی فقال لی : خذ من الکمون والفعتر مالملخ: ودفه وخدذ 
منم فی ( الکفون : نبا فراعت عشبیه حول من القضیله الخیمته:. 
وأصنافه کثیره . 


المعجم الوسیط : 799 . ) 
( التشعتن تانق امن فضیله اتشفویات مظیت. الراحه» + هرن این ال 


الغبره پستعمل-بخض آنواعهفی الطب‌:وفی .ضتع:ااعظور المنجد دود 
( 

فک میرن اهنا رفاک تعافت: 

ق مه ار بلس رسای ولمیه ره بر کر فوصا لا ام هس 
ی , فقیل له ۰ آن علیْ بن موسی الرضا ( علیه السلام ) قد 
ات بر ی ی ۱ و ال اضا مود 
فدخل الیه فقال له : یا ابن رسول الله ! کان من آمری کیت وکیت , وقد 
انفسد علیْ فمی ولسانی حتّی لاآقدر علی الکلام الا بجهد فعلمنی دواء 
فقال الرضا ز علیه الساام ).۶ الم آعلمی اهب فاشتعهل, ما مضفته: لک 
فی:منامک:: 


فقال له الرجل : يا ابن رسول الله ! ان رأیت آن تعیده علمت . 


ی ی و 


قال الرجل : 


قال ایه خا فد حمد بن علت ؛ بن لین العاا : سمعت با احمد عبد اللّه 
هذه الحکابه . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 211/2 ح 16 , عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2165 , والبحار : 124/49 ح 6 , و159/59 ح 1 , واثبات الهداه : 
3 2 54 . 

اعلام الوری : 57/2 س 17 . 

المناقب لابن شهرآشوب : 344/4 س 14 , باختصار . 

الثاقب فی المناقب : 484 ح 413 , بتفاوت سیر . 

کشف الغقّه : 314/2 س 12 , بتفاوت . 

قطعه منه فی ( علمه بالوقائع العاقه ) ۰ ) 

(2 

-معالجة برد الر ان : 

1 - ابنا بسطام النیسابوریّان » : ۰۰ . علیّْ بن یقطین قال : کتبت الی آیی 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) : [تی آجد وت اف واتی دح |۱۱ 


قکتب لی:.غلیک, پسعوطظ الجتیر ت,عالزنتی مد الطعام م تعاقی صله بادن 
االشسا لاله : 


| طب الا مایم الضلاش* وت 17: 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2485 . ) 


- معالجه دوام خروج دم الحیض : 


1 انا بشتطام لایور ان ده الخشسن بن خاله قال : کیت امزاه ال 
الرضا ( علیه السلام ) تشکو الیه دوام الدم بها , فکتب اللیها : تأخذین ان 
شاءالله کسا من کرره بت هه سهافا: , فانقعیه لیله تحت 


النجوم , ثم اغلیه بالنار فی خزفه , فاشربی منه قدر سُکرچّه , َقطع عنک 
الدم الا فی آوان الحیض . 


( طب الائشهعليهم السلام : 64 س ۰2 و101 س 4 , بتفاوت . 
بای الخدیت شعاقه.فی فا و وف 2954 ) 
- الاحتجام والتنویر یوم الأربعاء : 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محقّد بن موسی بن المتوکّل ( رضی الله عنه 


) قال : حذلنا عبد اللّه بن جعفر الخمیرک » غن ابراهیم بن هاشم , عن آحمد 
بن عامر الطائت قال : سمعت آبا الحسن علیٌ بن موسی الرضا ( 


علیهماالسلام ) یقول : یوم الا تهاغ نو نکن مره , من احتجم فیه خیف 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 248/1 ح 2 . عنه البحار : 363/11 ح 23 
, 6 ح 5 , ووسائل الشیعه : 355/11 ح 15002 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰ . . محشّد بن آحمد الدقاق البغدادی قال : 


کتبت الی آبی الحسن الثانی ( علیه السلام ) ۰۰ . آسأله عن الحجامه یوم 
الاربعاء لا یدور ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) : من احتجم فی یوم الأربعاء لا یدور , خلافاً علی هل 
ای ۱ ار , ولم تخضر محاجمه . 


( الخصال : 386 ح 72. 
بای الخدیت ستفامه قی اف و رقم و0 وه :) 
- منافع آکل التين : 


1 - البرقین ؛ : عن احمد بن محمّد بن آبی 


تضین » ان آنی: الحشن الرضا ( علبه السلام اعفال: : ان جذهب, بالیکن 
ويشدٌ العظم , وینبت الشعر , ویذهب بالداء حتّی لا یحتاج معه الی دواء . 


وقال : التين آشبه شی ء بنبات الجتّه , وهو یذهب بالبخر . 


( المحاسن : 554 ح 903 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 169/25 ح 
4 , والفصول المهقه للحدٌ العاملی : 111/3 ح 2688 . 


الکافی : 358/6 ح 1 , بتفاوت یسیر . 


مکارم الأخلاق : 164 س 2 , قطعه منه . عنه وعن المحاسن , البحار : 
5/63 ح 2 . ) 


- منافع السفرجل : 


ار ای زر ارت هن الرضا ( علية: اللام. )فان ۶ فانک 
بالسفرجل , فائه یزید فی العقل . 


( مکارم الأخلاق : 162 س 16 . ) 
- منافع التقاح : 
1+ آیو تضر الطیرسه: عن الرضار علیه السلام ای قال : التماح تاقع‌من 


خصال : من السحر , والسمٌ , واللمم , ومقّا یعرض من الأمراض , والبلغم 
العارض , ولیس من شی ۶ اسرع منفعه منه . 


( مکارم الأخلاق : 163 س ۰17 ) 

- منافع الخل والملح : 

1 الیرق .عن مختد ین عليم القمد انیت ان رجلا کان عتد ان الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) بخراسان , فقذمت الیه مائده علیها خل وملح , 


فافتته: ( عليه السلام ای ففال ۲ غلیه الملام ۰۱ قفا منل هداب 
ال نت اتید هه 


فی العقل . 

( المحاسن : 487 ح 554 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم ۰1780 ) 
- منافع الزیت : 

1 ایو نضی. الظیزن ۳ ۳ وال الرضا (عليه الفلام عم الطفام الر بت 
یطیب النکهه , ویذهب بالبلغم , ویصفی اللون , ویشد العصب , ویذهب 
بالوصب , ویطفی ء الغضب . 
( مکارم الأخلاق : 180 س 20 . 
تقم الحدیث بتمامه فی ج ف 2 - 5 رقم 1806 . ) 
- خواصْ آکل اللبان : 

1 - آبو نصر الطبرسی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) قال : آطعموا حبالاکم 
اللبان , فان یکن فی بطنهن غلام , خرح ذکی القلب , عالما شجاعا , وان 
یکن جاریه , حسن خلقها وخلقها , وعظمت عجیزتها , وحظیت عند زوجها . 
( مکارم الأخلاق : 184 س 18 . 

تقدّم الحدیث آیضاً فی ف 2 - 5 رقم 1807 . ) 

- منافع الشعیر : 

و تمعن این الخمتن التضادر غایة 
السلام ) قال ال خر اس ی ار تا کی الاس تا 
نب لا وقد دعا لا کل الشعیر وبارک علیه , ومادخل جوفاً الا وأخرج کل داء 


( الکافی : 304/6 ح 1 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1810 ۰ ) 


- منافع السلق : 
لو فد عم آخمد بو هشن آنی تصر فا فان اه الخسن 


الزضا ( علیه السلام ) ۶ بفعلیی بالشلق بر فیهشفاع من الادواعه ودو 
قاط اافی و مست ارس 


وفی حدیث آخر : قال : یش العقل ویصفی الدم . 

( المحاسن : 519 ح 725 . 

تقلم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1815 . ) 
(ز 


( مکارم الأخلاق : 171 س 20 . 
- منافع السفرجل : 


1 هه ام تفر الیش ۰ سر الرضا ار له الشای ارفا نکم 
بالسفرجل , فائه یزید فی العقل . 


( مکارم الأخلاق : 162 س 16 . 
تقدّم الحدیث آیضاً فی ف 2 - 5 رقم 1816 . ) 
- منافع الکحل : 


1 - آبو نصر الطبرسی ؛ : قال : [و] علیک بالائمد , فائثه یجلو البصر , وینبت 
الأشفار , وبطیّب النکهه , ویزید فی الباه . 


( مکارم الأخلاق : 42 س 19 . 
تقذم الحدیثت آیضاً فی ف 2 - 3 رقم 3 . ) 
- منافع الباذنجان : 


وی الحشی الرضا ( لیوا السلام )فلا ۶ الراان غنرعداه الیسل بل ده 


یه 


( الأمالی : 668 ح 1402 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1800 . ) 


- خواصٌ 


الباذنجان والباذورح : 


1 - ابنا بسطام النیسابوریان » عون الفضا از علیه اسلا )اه کان تفیل 
لبعض قهارمته : استکثروا لنا من البازنجان , فائّه حارٌْ فی وقت ۱ بارد 
وه لسع دمم لفات لها و تفیل خاز 


( طبّ الأتشهعليهم السلام : 139 س 16 . 
نقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1805 . ) 
- منافع التین : 


1 ابا تسطام الصا یور ان ی در تن اع رف فال »کش ی اسان 
یام الرضا ( علیه السلام ) والمأمون , فقلت للرضا ( علیه السلام ) : یا ابن 
رسول الب اما حقول ی اکل آلن ؟ 


قال ( علیه السلام ) : هو جید للقولنج , فکلوه . 

( طب الأتشهعليهم السلام : 137 س 12 , 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1804 . ) 

- مضّات التخلل بعود الران وقضیب الریحان : 

1 - آبو نصر الطبرسیت ؛ : من کتاب طب الم ( علیهم السلام ) : 
الرضا ( علیه السلام ) قال ۹ ی 
فائهما بحلکان عرق الجذام . 

( مکارم الأخلاق : 143 س 12 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1781 . ) 

- معالجه الصداع بدُهن البنفسج : 


1 مخ ینعی الک لب او نع ین انشا ن رفیه 
, قال : دهن الحاجبین بالبنفسج یذهب بالصداع . 


ترجمته فی ( وقت صلاه المغرب والعشاء ) . ) 


( الکافی : 522/6 , ح 9 . عنه وسائل الشیعه : 165/2 , ح 1827 , والبحار 
: 59 223, ح 9. ) 


ها له اه 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عن محمد بن عیسی و 
رازه ی سس ای سل السا ) فای‌را: فعال: 
مبارک , ( قطاه : طاثر فی حجم الحمام , المنجد : 642 . ) 


وکا ام ۳ علیفد السلام: )| خی بان نامر آن طعن.صاحت الیرزفان 
یشوی له , فاثه ینفعه . 


( الکافی : 312/6 , ح 5 . عنه البحار : 43/62 ,ح 2 , ووسائل الشیعه : 
5 ,2 31141 , وطت الأتشهعليهم السلام للسیّد شبر : 165 , س 22 
, و380 , س 19 , بتفاوت . 

الفصول المهشّه للحژ العاملی : 68/3 , ح 2596 . 

مکارم الأخلاق : 151 , س 16 . عنه مستدرک الوسائل : 348/16 , ح 
1 , والبحار : 72/63 , ضمن ح 69 . 

قطعه منه فی ( ما رواه عن آبیه الکاظم علیهماالسلام ) . ) 


- اینا بسطام النیسابوریّان » : حقّاد بن مهران البلخت قال : کتّا نختلف 
1 الرستا ( لت انساام.) مخراشان مسا لها مس لام سای و 
الیرقان . 


فقال ( علیه السلام ) : خذ خیار بادرنج فقشره , ثم اطبخ قشوره بالماء , ثم 
اشرته لاه آام غلی الریق: کل ,یوم 


مقدار رطل . 

قاخیونا الشات عتدلی انم الم اه مت مقس بان الله‌تعالی + 
( طت الاأئشهعليهم السلام : 72 س 9 . عنه البحار : 101/59 ح 28 , 
والفصول المهشه للحرّ العاملی : 182/3 ح 2824 . ) 

کت تون یعقوت: الکلیتت عقوم سم اضتحاینا , عن سهل بن زیاد , عن 
السیاری , عن ابراهیم بن بسطام , عن رجل من آهل مرو قال : بعث للینا 
الرضا ( علیه السلام ) وهو عندنا یطلب السویق + فبقتا نوی ملترت 


فرده , وبعث الوث : أن السویق |ذا شرب علی الریق وهو جاف , آطفاً 
اتخرار سین ال وا لت ام دی 


( الکافی : 307/6 ح 3 , عنه وسائل الشیعه : 18/25 ح 31021 , والبحار 
والفصول المهقه لح العاملی : 64/3 ح 2586 . 


قطعه منه فی ( منافع السویق ) . ) 

2 - محمّد بن یعقوب الکلینیت ؛ : . سلیمان الجعفری , عن آبي الحسن 
الفضا علیه انصلام ال عم آموع السویق , |ن کنت جائعا آششیک ‏ 
وان کنت شبعانا هضم طعامک . 

( الکافی : 305/6 ح 1 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1811 . ) 


که و شفوت الک ی ود لین این هد للم فاد کت 
ی 


خزاسان: الی المدیته * لاتشقوا آبا جففر النانی. السویق ,بالشکر نقانه رو 
للرجال . 


وفشّره السیّار عن عبید اللّه ثه یکره للرجال , فاثه یقطع النکاح من شدّه 
برده مع السکر . 


( الکافی : 307/6 , ح 13 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2396 . ) 


و ی اتسیو میسن اسعا امن آفن گ راتسا 
ای را اس از : السویق لما شرب له . 


( قال العلاأمه المجلسی فی ذیل الحدیث : ی ینفع لأْح داء شرب لدفعه , 


ولا منفعه قصد به . ) 

( المحاسن : 488 ح 558 . 

تقیم الحدیت تمامه فی فن 2و رقم 1782 .) 

5 - آبو نصر الطبرسی ؛ : عن علی بن سلیمان قال : آکلنا عند ال رضا ( 
طلیه النملام روساپ فا پالسمیی فعلت. ای فق الاب عهق ال( 
علیه السلام ) : اِنْ قلیل السویق یهضم الرووس , وهو دواءه . 

( مکارم الأخلاق : 154 س 9 . 

تقدّم الحدیث آیضاً فی ف 6 رقم 2367 . ) 

- منافع الکرات : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . . داود بن ای ادآهن من خجل رای 
تسیز علمه السلام سراسان با الات و اسان اه 
فقیل له : ان فیه السماد . 

قفا ( یه اتساام اه ای شنت وه خر تست 

( الکافی : 365/6 ح 


6. 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 640 . ) 
- غسل خارج الفم بعد الأکل : 
1 - الشیخ الصدوق نا( 
+ کید العزنر ین المهتدی + کن, الرضا ( علیه السلام ) فال تا تخل 
بالاشنان خارج الفم , فأشّا داخل الفم فلا یقبل الغمر . 
(غمرت یده : علق بها دسم اللحم . المنجد : 559 . ) 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 273/1 ح 7 . عنه وعن العلل , البحا 
3 ح 1 . 


غلل. ار انم بو مرس فقو ل بغته زعن اون مساکل اتشه: 
4 2 30978 ۰ ) 


ففا لحم فاعم 

نا یناوخمه ن الشست ص ااسصعت ال 
جدثنا صالح بن عبد الرحمن قال : شکوت الی الرضا / عله اسام 1 
ناسین من الفالح واللقوه فقال ان آنت من دواء آبی ؟ ۱ 

ی اه ام تسه الوسیط : 836 . ) 


قال : الدواء الجامع ( وهی سنبل وزعفران , وقاقله وعاقر قرحا, وخربق ( 
العقار ج عقاقیر : ما یتداوی به من النبات , المنجد : 519 . ) 


( الخربق : جنس زهر من فصیله الشقّاریات , ورقه کلسان الحمل أبیض 
و آنندود , وهو سم م للکلاب والخنازیر , وامّا للناس فالابیض منه 


بق ۶ والا شود بمنگل آلمعدن الفنخد * 172 .۲ 


آبیض وبنج وفلفل آبیض آجزاء سواء بالسویّه , وآبرفیون جزءین یدق دا ( 
ام ات اس فه ادا ات اراد رن عم ات 29 
( 


ناعماً , وینخل بحریره ویعجن بعسل منزوع الرغوه ) , خذ منه حبّه بماء ( 
الرغوه : الزند یعلو الشی ء عند غليانه : المضباح المتیر : 232 . ) 
المرتفجوش واسعطها :ها سا صافی بادن الله عاان.. 

( طب الاأئشهعليهم السلام : 89 س 14 . عنه البحار : 246/59 ح 6 ,؛ 
ومستدرک الوسائل : 464/16 ح 20553 , والفصول المهشه للحد العاملی 
: 200/3 2 2846 . ) 

۳3 

- معالجه وجع الطحال : 


1 - ابنا بسطام النیسابوریان » : عبد الرحمن سهل بن مخلّد قال : حدّثنی 
آبی , قال : دخلت علی الرضا ( علیه السلام ) فشکوت الیه وجعاً فی 
الطحال ابست: مسمهز | مت ماطل تعاری تیدا عم شم وحفه., 


( ند التی عسالشی ع: الصفقهبه الضافا شهیدا . المع الوسطظ 912 
( 


فقال : آين آنت من الدواء الجامع یعنی الأدویه المتقدم ذکرها ( وهی سنبل 
وزعفران , وقاقله وعاقر قرحا ۰ وخریق, آبیض_وبنج وفلفل آبیض آجزاء 
سواء بالسویه , وابرفیون جر ءین یدق دق ناعما , وینخل بحریره ویعچن 
بعسل منزوع الرغوه ) ,.غیر آثه قال : خذ جبّه منها بماء بارد وحسوه خل , 
ففعلت ما آمرنی به , فسکن ما بی بحمد الله تعالی . 


( طب الأتشهعليهم السلام : 90 , س 


1 . عنه البحار : 247/59 , ح 8 , ومستدرک الوسائل : 464/16 , ح 
20553 . والفصول المقّه للحرژ العاملی : ۰201/3 ح ۰2849 ) 


- معالجه وجع الجنب : 


- آبنا بسطام النیسابوریان » ۰ محمد بن کثیر البزودی قال : حدثنا محمد 
9 , وکان یأخذ علم هل البیت عن الرضا ( علیه السلام ) قال : 
شکوت ال تست الا ( عاسالسام ‏ ها بعب امن 
والأیسر فقال لی 0 آنتعن الخواع العامع: قانه وواء متهورر دغنی به 
الأدویه التی تقذم ذکرها ۳ وهی سنبل وان . وقاقله وعاقر قرحأً , 
سربق ق آییض وینج وفلفل آبیض آجزاء سواء بالسویّه , وابرفیون جزءین یدق 
دقاً ناعماً , وینخل بحریره ویعجن بعسل منزوع الرغوه ) 


وقال : یا للکنب الایمن فخذ منه حبه واحده بماء الکمون یطیخ تا + 
وا (ات سیفن هاء ال الکوفس نی 


فقلت : یا ابن رسول اللّه ! آخذ منه مثقالاً و مثقالین ؟ 
ال ابا هر ناه واحدم: فا شعافی باون الله تعالن:: 
( طبٍ الاأئشهعليهم السلام : 90 س 16 . عنه البحار : 247/59 ح 9 , 


ومستدرک الوسائل : 465/16 ح 20556 , والفصول المهشه للحت العاملی 
: 202/3 2 ۰.2850 ) 


- معالجه المبطون : 


1 شا ستظام التیساپور بان فد ینعی الله الکاتب :وف آخفد ین 
سای کال کت سرا ما اخالش اشسا ز علیه لاه فا ان 
سول نله ان اس 


مبطون منذ ثلاث لیال لا یملک بطنه فقال : آين آنت من الدواء الجامع ؟ ( 
وهی سنبل وزعفران , وقاقله وعاقر قرحاً . وخریق آبیض وبنج وفلفل 
ابیض اجز |ء سواء بالسوبه 1 وابرفیون جزعءعین یدق دفاً ناکما , وینخل بحریره 
ویعجن بعسل منزوع الرغوه ) 


قلت : لا آعرفه , قال : هو عند آحمد بن ابراهیم التقار , فخذ منه حبّه 
دهاش نها لاس اما تاه را ما 


( قال المجلسی رضی الله عنه : قال ابن بیطار : اس کثیر بآرض العرب , 
وخضرته دائمه , ینمو حتّی یکون شجرا عظیما , وله زهره بیضاء طیبه 
الرائحه , .. . وهی جیده للمعده , مدژه للبول . ) 


فا یی ای فص افو ی ها را مها 
واحده , فسکن من ساعته . 


زیت الا ها ریم السلام : 91 س 3 . عنه البحار : 248/59 ع 10 , 
مستدرک الوسائل : 465/16 ح 20557 , والفصول المهشه للحد العاملوت : 
3 2 2851 . ) 


ما 


1 - محمد بن یعقوب الکلینین ؛ : محمّد بن یحیی . عن آحمد بن محمّد آو 
غیره , عن علیْ بن حدید , عن الرضا ( علیه السلام ) قال ۵ ار مهوت 
من موالینا باللطن الذریع , . 


قال الفتضش الکاشانی ده ان ۲ص کی نا آلن : فان 5 نطو 
ا کل ای تفه الیل ای کی بطته موالنس السمت الکص .) 


( الکافی : 112/3 ح 6 . 


عنه الوافی : 201/24 ح 23893 . ) 
- معالجه المسلول بالخبز الأررٌ : 


و ال الا را 1 1 
المصاول شت: ع انفع له .هن خی ار : 


( الکافی : 305/6 ح 1 . عنه وسائل الشیعه : 13/25 ح 31003 , والبحار 
6 روط الاتتمملهم السلام تلف ۰ 197 نحل 
المهقه للحد العاملی : 58/3 ح 2573 . ) 


- معالجه السعال : 

1 - ابنا بسطام النیسابوریّان » : آحمد پن صالح قال : حدثنا محمّد بن 
عبدالسلام قالٍ : دخلت مع جماعه من آهل خراسان علی الرضا ( علیه 
السلام ) فصلهنا علیه.ف د هشال کل عاخد ها جاجته: فعضاها : 

نم نظر الی فقال لی + وانت تسال ای 

فقلت : يا ابن رسول الله ! اشنگه الیک السعال الشدید 

( السعال : حرکه طبیعیه تخرج من الرثه مادم مَوّذیه . المنجد : 334 . ) 
فقال : آحدیث آم عتیق ؟ فقلت : کلاهما . 

قال : خذ فلفل الأّپیض جزءاً , وآبرفیون جزءین , , وخربق آبیض جزع واحداً , 
۱ ۱0 
البنج جزء , وتنخل بحریره , وتعجن بعسل منزوع الرغوه مثل وزنه , وتخذ 


للسعال العتیق والحدیث منه حبه واحده بماء الرازیانح عند المنام . ولیکن 
الماعفایر الااردا فان مقلعه مت اصاه 


( طتٍ الأئشهعليهم السلام : 86 س 1 . عنه البحار : 181/59 ح 2 , 
ومستدرک الوسائل : 445/16 ح 20503 , والفصول المهشّه للحرّ العاملی 
: 3 ح 2836 .۰ ) 


اجه ال ماد 


1 - ابنا بسطام النیسابوریان ؛ : یوب بن عمر قال : حدّثنا محمّد بن عیسی 
«قی کال رن خی چم ایراهی الععفت فال عسکا رل اي اه 
الحسن علت بن موسی الرضا ( علبهماالسلام ) مَقصاً کاد یقتله , وسأله آن 


ده ر آلععص ات محعفی لاه ال اع ها اف | اس 
79 ) 


الله وحل لفق آعاه یم اد لمهی دوب وین رف وی 
بل یزداد علیه شده . 


قال : فتیسّم صلوات اللّه علیه وقال : ویحک ! ان دعاءنا من اللّه بمکان , 
وی آسأل اللّه آن یخقف عنک بحوله وقوّته , فلذا اشتدٌ یک الأمر , والتویت 
منه , فخذ جوزه , واطرحها,علی النار حتی تعلم ها قد اشتوی ما فی 
جوفها , وغیرت النار قشرها کلها , فائها تسکن من ساعتها . 


( فی البحار : غیرته النار , قشرها وکلها . وفی وسائل الشیعه : غیرتها النار 
قشرها , فکلها . ) 

قال.* فوالله: ها فل ول الا مدم واخفه فشسکن عی: آلعدض بادق لاد 
عژوجل . 

( طب الاأئشهعليهم السلام : 101 س 9 . عنه البحار : 176/59 ح 12 , 


تمس درک آلوسانل ۰ 144/16 20501 فصو المفه الک الفا جاو 
: 205/3 7 ۰2854 ) 


- منافع 


تقفاایت ال ره 


زا تف غ القا شم مق الختن ین نم بقطین. قال. ۶ قال 
انوا لیصا سله ازسلا) 1 


( المحاسن : 545 ح 857 . عنه البحار : 163/63 ح 45 , ووسائل الشیعه 
: 159/25 ضمن ح 31515 , مثله ۰ ) 


- معالجه البلغم : 


انا گام یبور بان یو له بن مسعود الیمانث قال : حذئنا 
الطریانیث , عن خالد القماط قال : آملی علی بن موسی الرضا ( 
علیهماالسلام ) هذه الأدویه للبلغم قال : تأخذ اهلیلج ورن فتقال: ‏ 
ومثقالین خردل , ( الاهلیلج : شجر ینبت فی الهند وکابّل والصین , ثمره 
علی هیثه حَب الصنوبر الکبار . المعجم الوسیط : 32 . ) 


ومثقال عاقر قرحاً , فتسحقه سحقاً ناعماً , وتستاک به, علی الریق , فائه 
بنفی البلقم,: ونطیت: النکهه.: وت الاضر اشنم ان شاءاللّه تعالی . 


( طبٍ الاأئشهعليهم السلام : 19 س 18 . عنه البحار : 204/59 ح 6 , 
ومستدرک الوسائل : 449/16 ح 20513 , والفصول المهشّه للحرّ العاملی 
: 37/2 ح ۰.2532 ) 


- دواء مجرّب للریاح والبواسیر : 


1 - ابنا بسطام النیسابوریّان » : آبو الفوارس بن غالب بن محشّد بن فارس 
قال : حذننا آحمد بن حشاد البصری من ولد نصر بن سیار قال : جدذثنی 
معقر بن خلاد قال : کان بو الحسن الرضا ( علیه السلام ) کثیرأً ما یأمرنی 


باتخاد.هدا القهاع فیعفل بان قیه نافم. کیره ملعم جلابته. فی- الاراج 
والبواسیر , 


فلا واللّه ! ما خالف , تأْخذ هلیلج آسود , وبلیلج وآملج , آجزاء سواء , ( لم 
نعثر علی هذا اللفظ فی اللغه , ولل الصحیح هو الاهلیلج الذی قد مضی 


( البلیلج : دواء معروف هندی . المصباح المنیر : 60 . ) 
( لاحم دهاع هو تفر شخیکتر قی الفتی: الخخه 2۰ /77) 


فتدقه 3 بجریره ؛ تاخذ مثله لوزا آزرق ؛ او و 
7 الشی ء فی الماء : آذابه فیه حشوه اقا 1 


الأدویه , وتعجنها عجناً شدیداً حتّي یختلط , نش تجعله حباً مثل العدس وتدهن 
یدک بالبنفسج , آو دهن خیری , آو شیرج , لثلا یلتزق , نم تجففه فی الظل , 
فان کان فی الصیف آخدت فته فلا , وان کان فی الشتاء مثقالین , واحتم 
من السمک , والخل والبقل , فائه مجژب . 


( طتٌٍ الاأتشهعليهم السلام : 101 س 18 . عنه البحار : 201/59 ح 6 ؛ 
ومستدرک الوسائل : 448/16 ح 20511 , والفصول المهشّه للحرّ العاملی 
: 06/3 ح ۰2855 ) 


- معالجه الثألیل : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن الحسن بن آحمد بن الولید ( رضی 
الله عنه ) قال : حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحمیری , عن آحمد بن محمّد 
السیاری , عن علی بن نعمان , عن آبی الحسن علی بن موسی الرضا ( 
علیهماالسلام ) قال : 


قلت له : جعلت فداک , اِنْ بی ثآلیل کثیره , قد اغتممت بآمرها , فأسألک ( 
التخ ول ند ی صلی. موی متطمز غلی العلد کالخضه او وونمات 
المعجم الوسیط : 93 . ) 


ار تعلهتی: تیا انتفم. یه 


فقال ( علیه السلام ) : خذ لکلّ لول سبع شعیرات , واقرء علی کل 
شعیره سبع مات ( لا وَقعقتِ الْواقعة - الی قوله - فکاتت هباء شم-نا ) , 
( الواقعه : 1/56 - 6. ) 


وقوله عرٌ وچلٌ : ( ویسْلْوتک غن الجتالِ قَقْل تنسفها یی تسا * قَیَدرها 
ولا | 


قاعَا ضَفصفا اتری * فیها عوجا ولا مت 1 


( طه :۰ 20/ 105 - 107 . ) 


تأخذ الشعیره , شعیره شعیره , فامسح پها علی کل لول , ثم صیُرها فی 
خرقه جدیده , فاربط علی الخرقه حجرا وآلقها فی کنیف . قال : ففعلت , 
فنظرت لها بوم السا فاذا هی مثل راحتی , ونیفی آن بفعل ذلک قب 


( المحاق : ما بری فی القمر من نقص فی جرمه وضوئه بعد انتهاء لیالی 
اکتماله . المعجم الوسیط 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 50/2 ح 193 , عنه نور الثقلین : 392/3 
جح 111 , و204/5 ح 8 . 


طتٍّ الأتقهعليهم السلام لابنی بسطام : 109 س 2 , وفیه : عن آبی الحسن 
الرضای عن انانهعلمم السلام وتفاوت.- عنه وعن اون والدغو ات : 
البحار : 97/92 ح 1 . 

دعوات الراوندی : 199 ح 549 . 


مکارم الأخلاق : 371 س 24 , مرسلا وبتفاوت , 


عنه البحار : 98/92 ضمن ح 3 . 
مصباح الکفعمی : 208 س 12 , مرسلا . 


قطعه منه فی ( سوره طه : 20/ 105 - 107 ) و ( سوره الواقعه : 1/56 - 
6 ) ۰ ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدّثنا سعد بن 
غیو اللهر غن مد بو رک رعن باس الگادم :فا ۰ سان‌شاهان لانین. ( 
تقد فت: پر خمنة قی: ( السجفه علیه الکان: ۲ 


الحسن ( علیه السلام ) فی البیت الصقالبه ورومیه . وکان آبو الحسن ( 
علیه السلام ) قریبا منهم , فسمعهم باللیل یتراطنون بالصقلبیّه والرومیه 
9 ِا کنّا نفتصد فی کل سنه فی بلادنا , ثم لیس نفتصد هیهنا , , فلا 

من الفد وجه آبو الحسن (لی بعض الأطبّاء فقال له : آفصد فلاناً عرق 
کذ + واقضد فلا عرق کذا و افحتد فلانا عرق کذا , وآفصد هذا عرق کذا . 
تفا با باس الا عفن انس , 


قال اد مورف ریا واحف ات ۰ فعان ای : يا یاسر ! ما لک ؟ 
۱ ی و 
تا سرت ار 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 227/2 ح 1 . عنه |ثبات الهداه : 278/3 
ح 89 , ومدینه المعاجز : 123/7 ح 2227 . 


عنه وعن البصاتر والمناقب , البحار : 86/49 ح 1 . 
اعلام الوری : 70/2 س 4 . عنه أثبات الهداه : 299/3 ح 134 . 


بصائر الدرجات : 358 , الجزء 7 , الباب 12 ح 4 . عنه الفصول المهشه 
لح العاملی : 417/1 ح 572 , آشار (لی مضمونه . 


الاختصاص : 290 س 17 . عنه البحار : 192/26 ح 6 . 

]هی ]رس ین زره 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمقد بن یحیی , نت انم بن بسعیز) 
ی یک نس الجسن ارضا علت اسلا اس ال 
اطعموا مرضاکم ای -بعی ورفه ها میساء ولا داعم ولا انا 


له . ویهدی ء ( البیلق : بقله لها ورق طوال , واصله ذاهب فی الأرض . 
وورقها غَضْ طرو یوکل مطبوخا . المعجم الوسیط : 444 . ) 


توش ات ها اه | تساه 


( الکافی : 369/6 ح 4 . عنه وسائل الشیعه : 198/25 ح 31663 , 
مالتجانه ,1۱7/۵3 2 ع 10 فظت :الا نتمعلیهم السلام لین 02 هنن در 
والقضول المهعه للجه العاملی * 2120/3 2703 


مکارم الأخلاق : 171 س 16 . ) 
معالجه العین باخذ الاظفار نوم الخمیسن : 


1 , عن علی بن آسباط عن خلف قال ارات اب آلششن [ له السلام 
9[ 
قالن ۶ ففعلت زقما انتتکیت عی ال بوم اخترنک,: 


( الکافی : 491/6 ح 13 . عنه وسائل الشیعه : 360/7 ح 9577 , والوافی 
: 683/6 ح 5264 . 


مکارم الأخلاق : 60 س 10 , بتفاوت . عنه البحار : 122/73 ضمن ح 12 . 
( 


- منافع دخول الحمّام یوماً وترکه یوم : 
1 مود بن بعموت:الکیتی ؛: محقد بن یحیی عن احمد بن محقد , عن 


ام ۱ افو ی 
لحمک ؟ قلت : بلی . 


قال ( علیه السلام ) : الزم الحقام عْبّاً , فائه یعود الیک لحمک , وایاک آن 
تدمنه فان ( الفبٌٍ : بمعنی بعد , یقال : جاء غبه , وخمّی غب : التی تنوب 


اتا نتورف لش 


( الکافی : 497/6 ح 4 . تهذیب الأحکام : 377/1 ح 1162 . عنه وعن 
الکافی : وسائل الشیعه : 31/2 ح 1392 , والوافی : 606/6 ح 5034 .۰ ) 


- ما یوجب البرص والجذام : 
1 


- محمّد بن یعقوب الکلینی : : الحسین بن محمد , ومحمّد بن یحیی , عن 
علی بن محمد بن سعد , عن محمّد بن سالم , عن موسی بن عبد الله بن 
موسی , قال : حدّثنا محمّد بن علی بن جعفر , عن آبی الحسن الرضا ( 
علیه السلام ) قالر : من آخذ من الحام خزفه , فحک بها جسده , فأصابه 
البرض. فلابلومن: لا تفسه , ومن اغتسل. من الما الّذی قد اغتسشل. قیه 
فاضایه | لاس یلو الا یت 


قال.مختد بن:علمت:: فقلت لاین. الحخسن: ( علیة السلاه ) : ان اهل المدیته 
یقولون : ان فیه شفاء من العین , فقال ( علیه السلام ) : کذبوا , یغتسل 
فیه الچنب را ای ای ی فا 
خلق اللّه بکون فیه تیا من العين ! ! [ئما شفاء العین قراءه الحمد , 
والمعوّذتین , وایه الکرسی , والیخور بالقسط , والمرّ , واللبان . 


( الکافی : 503/6 ح 38 , عنه وسائل الشیعه : 219/1 ح 557 , و55/2 ح 
3 , و 155 ح 1792 , و448/3 ح 4136 , قطعه منه , والوافی : 
6 ح 5022 . 


قا ه قه ار سار رکه توا شین ماه او 
۰.۲( 


- معالجه وجع الر آس باللبلاب والحاء : 


1 ابو نضو ایوس ؛ عمرو بن |براهیم قال : شکوت الی الرضا ( علیه 
الا اه کیت امه‌هعا بات ی ها مهن ردام عالت ففال - 
علیی ده الیقله ال ی 


, فدقها فضعها علی رآسک , ومر آهلک فلیضعوها علی رژوس صبيانهم , 
فائها نافعه لهم باذن اللّه . 


ففعلت فسکن عثی الوجع , وتلک البقله هی اللبلاب , 

اللبلات: فبت‌سلق غلی. الشنحر من فصیله. القز تیات:: اضق الادهر.: 
ورقه کورق اللوبیا , قرونه عریضه تحتوی علی حب یوکل . المنجد : 710 . 
( 

وعنه ( علیه السلام ) فی الصداع قال : فلیختضب بالحئاء . 

( مکارم الأخلاق : 360 س 5 . ) 
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- خواص الحناء : 

1- محشّد بن یعقوب الکلینن ؛ : عده من آصحابنا , عن آحمد بن آبی عبد 
الله , عن علی بن سلیمان بن رشید , عن مالک بن اشیم , عن اسماعیل بن 
بزیع , قال : قلت لأبی الحسن ( علیه السلام ) : ان لی فتاه , قد ارتفعت 
علتها ؟ 

فقال : اخضب رآسها بالحتاء , فان الحیض سیعود الیها . 

قال : ففعلت ذلک , فعاد الیها الحیض . 


( الکافی : 484/6 , ح 6 . عنه الوافی : 646/6 , ح 150 . وعنه وعن 


قرب الاسناد : 301 , ح 1184 , وفیه : . . . قالک قلت لأبی الحسن الاْول 
علیه السلام . عنه البحار : 89/78 , ح 9 . 


عکارم الاخلاق: < 76 رن 10 « وقیه. مزم کتاتب. المحاسن «غن انسفاعیل 
بن پوشع , قال : قلت للرضاعلیه السلام : . . . ) 


- معالجه ضعف البصر بالائمد : 


آبو نصر الطبرسی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) : من آصابه ضعف فی 
بصره فلیکتحل سبعه مراود عند منامه من الائمد . آربعه فی الیمنی , وثلائه 
زالمرود : القیلمن الرجاح اه المعدن یکتخل به ‏ المعحم الوستیظ 91و , 
( 


ری ما هت اتشفر اه لت وس للع اکتا له هید هد 


( مکارم الاأخلاق : 42 س 16 , و43 س 1 , قطعه منه . عنه البحار : 
3 ضمن ح 11 , والفصول المهشّه للحرّ العاملی : 191/3 ح 2831 . 


طب الأتشهعليهم السلام لابنی بسطام : 83 س 7 : عنه البحار : 95/73 ح 
8 , ووسائل الشیعه : 102/2 ح 1614 . 


مفتاح الفلاح : 610 س ۰.2 ) 
اند آلتها کب 

ای تن لاف ون کات الا بر لیم اسلا ان 
[الرضا ( علیه السلام ) ] قال : السواک یجلو البصر , وینبت الشعر , 
ویذهب بالدمعه . 

( مکارم الأخلاق : 47 س 3 . عنه البحار : 137/73 ضمن ح 48 . ) 

- فوائد التدلک بالسویق والدقیق والنخاله فی الحشّام : 

1 تور ترش کوش اتوضا نز عله سای ال باس آن شدای 
الرجل فی الحشام بالسویق والدقیق والنخاله , ولا باس آن یتدلک بالدقیق 
الملتوت بالزیت , ولیس فیما ینفع البدن اسراف , وائما الاسراف فیما 
ابلف الصا نها با لیدن 


( مکارم الأخلاق : 53 س 10 . عنه البحار : 81/73 ضمن 
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من لایحضره الفقیه : 42/1 س 7. و68 س 12 . ) 

فوا ید الما ع لمست رم 

1 - آبو نصر الطبرسی ؛ :, عن الرضا ( علیه السلام ) قال : الماء المسکٌن 
[ذا غلیته سبع غلیات , وقلبته من اناء ٍلی |ناء فهو یذهب بالحمّی , وینزل 
القوه فی الساقین والقدمین . 

( مکارم الأخلاق : 147 س 20 . عنه البحار : 451/63 ضمن ح 15 .۰ ) 
بت 


س 1 


(ها ری هی مه ال ی انعم ازور موی 
فقال ( علیه السلام ) : کل مق البیض . 
قال : ففعلت فانتفعت به . 


( مکارم الأخلاق : 153 س 10 . عنه البحار : 48/63 ح 21 , ومستدرک 
الوسائل : 358/16 ح 20166 . ) 


- معالجه الوَعک بالکباب : 


1ص الطفتی؟ : عن یونس بن بکر قال الرضا ( علیه السلام ) : 


فا" فلت < وعی: اصایتن: 
( آلوعک* الم من.شته العب: او المرض.: المنجد < 908 :) 


قال : کل اللحم , فأکلته رآنی بعد جمعه علی حالی مصفارً 099 
آمرک بأکل اللحم ؟ قلت : ما آکلت غیره منذ آمرتتی 


طبیخاً . 
؟ قلت : بد 
ف آکلته ۲ 
قال : 


کله کباباً , ث آرسل الیث بعد جمعه , فاذا الدم قد عاد فی وجهی , فقال لی 
: نعم . 


( مکارم الأخلاق : 154 س 14 . 


المحاسن : 468 ح 449 , باسناده عن آبی الحسن الاوّل ( علیه السلام ) . 
عنه البحار : 77/63 , ح 1. ) 


- معالجه البق : 


1 آیه تضر الظیرنشن عسال. عض اصحاتلرضا غها زر علیه اسلا 
عم الم ال رل الم ۰ ای ان اش الما تاه ( 


البق , البهاق : داء پذهب بلون الجلد فتظهر فیه بقع بیض . المعجم 
ال 


وأجعله طعامی , ففعلت اما فعوفیت . 


( مکارم الأخلاق : 177 س 10 . عنه البحار : 256/63 ح 1 , ومستدرک 
الوسائل : 379/16 ح ۰.20247 ) 


2 - آبو نصر الطبرسی ؛ : عنه [أی الرضا ( علیه السلام ) ] قال : خذ الماش 
الرطب فی انامه ودفه. مغ ور قه.: واعصر الماء , واشربه علی الریق , 
واطله علی البهق . 


فا > مایت فعوو ره 


( مکارم الأخلاق : 177 س 12 . عنه البحار : 256/63 ضمن ح 1 , 
ومستدرک الوسائل : 379/16 ح 20248 ۰ ) 


«معالجه تعلیل: الا سا ن باستعمال اش 
1اه یر هی عون ناه نی اضر فا > آخدنی التضذض 
وجعلوا فی فمی الفالوذج الحار حثّی نضح , نم حشوه بالثلج بعد ( الفالوذج : 


حلواء رین الدافی الما عالسل مس رضم ان من الها والاء 
وا 


. المعجم الوسیط : 700 . ) 


دلکن فتخاخلیت: اسان داضر آنفی مر فرایت: الرضا ( علیم: السلام .) افی 
النوم فشکوت الیه ذلک . 


فقال ( علیه السلام ) : استعمل السْعد فان آسنانک تثبت , فلا حمل الی 
خراسان بلغنی آثه مار بنا , فاستقبلته وسلمت علیه , وذکرت له حالی , 
الیقظه , فاستعملته فقویت ای ایکا 


( مکارم الأخلاق : 181 س 16 . عنه البحار : 235/59 ح 1 , ومستدرک 
الوسائل : 321/16 ح 20028 . 


قطعه منه فی ( اخباره علیه السلام بالوقائع الماضیه ) . ) 

1 - آبو نصر الطیرسی ؛: عن علیْ بن سلیمان قال ۳ 
السلام ) رقووساً , فدعا بالسویق فقلت : ای قد امتلأت , فقال ( 
السلام ) : ان قلیل السویق بهضم الرووس , وهو دواءه . 
( مکارم الأخلاق : 154 س 9 . عنه البحار : 78/63 ح 6 .۰ ) 
2 - آبو نصر الطبرسية ؛ : قال الرضا ( علیه السلام ) : السویق ا|ذا غسلته 
سبع مرژات وقلبته من اناء |لی اناء یذهب بالحمّی , وینزل الققه فی 
الساقین والقدمین . 
( مکارم الأخلاق : 182 س 11 . عنه البحار : 280/63 س ۰2 مثله . ) 
- منافع قلّه الأکل : 


1 - آبو نصر الطبرسی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) قال : لو أَنّْ الناس 
قصروا فی الطعام , لاستقامت آبدانهم 


( مکارم الاأخلاق : 347 س 20 . عنه البحار : 142/59 ح 9 , و212/78 
من الا ۶ ۵ ۳ ۱۱۱ 10:7 :2 
22 ) 


(به اختخققاع از مرا بالقر ان والاوشید 


وفیه خمسه موارد 
کار الفا تسه تبون ایت ] لکرسة ااحفظ هی ا اف 


1 - آبو نصر الطبرسی ؛ : : عن معقر بن خلاد قال بت ای ابید 

, فنظر الیها فقال لی : يا معشر ! ان العین حقّ ای اه ۱ 
الحمذ ) ( قل هو ال أَحَذ ) والمعوذتین وآیه الکرسی , واجعلها فی غلاف 
القاروره . 


( مکارم الأخلاق : 372 س 21 . عنه البحار : 25/60 ح 22 , و128/92 ح 
9 ۰( 


- استشفاء العین بقراءه الحمد , والمعوّذتین ۲ وان الکرسیت ِ 


1 - محمد بن یعقوب الکلینن ؛ 1 و کر آ نوت 
الحسن لرضا [علبه السلام ) ال : ۰ اما شفاء العین قراءه الحمد , 


والمعوّذتین , وآیه الکرسی . 

( الکافی : 503/6 ح 38 . 

باتن: الحدیت شمامه قی.ف: 7 رقم 2354 :] 

- لالم الشقیقه : 

او نصر الطبرسی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ): بسم اللّه الرچمن 


الرحیم , (رتتا لاترم فلت بَعد اذ هدبته وق آنا ين لذْنک رکقة لک آنت 
الوَمَات نی ۱۳ تک جامغ الّاس لیَوّم لارَیب فیه اِنّ ال 


َایْحلِف المیقاد ) . 

( آل عمران : 8/3 - 9. ) 

( مکارم الأخلاق : 359 س 17 , عنه البحار : 59/92 ح ۰.28 ) 

1 - ابنا بسطام التیسایوریان » ۰۰٩‏ : زکرتّا ين آدم المقری ۶, وکان بخدم 
الرضا بخراسان قال : سمعت الرضا . . . قال : قل علی جمیع العلل : « 

یامنزل الشفاء ! ومذهب الداء , آنزل علی وجعی الشفاء » , فائک تعافی 
باذن اللّه عژوجل » . 

( طب الأتفهعليهم السلام : 37 س 5 . 

- التعویذ لشفاء السل : 

1 - ابنا بسطام النیسابوریان » : . . . الحسن بن علی بن یقطین قال : حدثنا 
الرضا علیْ بن موسی بن جعفر بن محقّد الباق ( علیهم السلام ) : قال : 
شده عفد آنشیعضا السل ۶ب الم با رت الارباب ! ویا سیّد السادات ! 
ویا له الاألهه ! ویا ملک الملوک ! ویا جبّار السموات والأرض ! اشفنی 
عافنی. فر. داتفه هذا , فائی عبد ی وابن عبدک , آتقلب فی قبضتک , 

دای یی > تقولها تام فان له عر هل کف وله رتیه اح 
شاءاللّه تعالی . 

( طب الأتشهعليهم السلام : 37 س 18 . 

یأتی الحدیث بتمام فی ف 6 رقم 2099 . ) 

الفصل الرابع - علل الأحکام وغیرها 


الأوّل - الأحکام 


(1 


1ب الشته التضدوق : رجا یو الواحه بن فحظد بن فیذونن الیمانوزه 
العظار سساون فی فان وسته انتن وخمسن اسان فال نی 
این آلخنترن 


علی بن محشّد بن قتیبه النیسابوری قال : قال آبو محمّد الفضل بن شاذان 
النیسابورخ , وحدثنا الحاکم آبو محشّد جعفر بن نعیم بن شاذان , عن عمّه 
انیت کید اللة مجتدسن شادان قال : فال الفضلبن شادان: ۰ 


ان سأل سائل فقال : آخبرنی هل یجوز آن یکلف الحکیم عبده فعلاً من 
الاقاغیل اعیر عله ولا مفتی. ؟ 


قیل له : لا یجوز ذلک , لاأْئّه حکیم غیر عابث ولا جاهل . 

فان قال [قائل ] : فاخبرثی لم کلف الخلق ۶ قیل : لعلل کتیره : 

فان قال [قائل ] : فأخبرنی عن تلک العلل , معروفه موجوده هی ؟ آم غیر 
معروفه ولا موجوده ؟ قیل : بل معروفه موجوده عند آهلها . 

فان قال : آتعرفونها نتم آم لا تعرفونها ؟ قیل لهم : منها ما نعرفه . ومنها 
مالانعرفه . 


فان قال [قائل ] : فما أوّل الفراتض ؟ فیل له : الاقرار باللّه وبرسوله 
وحچجته , وبما جاء من عند الله قحلم 


فان قال [قاتل ] : لم آمر الخلق بالاقرار باللّه وبرسله وبحججه , وبما جاء 
من عند الله عرُوجل ؟ - قیل : لعلل کثیره . 


منها : آنْ من لم یقّ با للّه عروجلٌ , لم یجتنب معاصیه , ولم ینته عن 
اتکات ( فی المقصور لمحت مرها انتام ع لا رایع ) 


الکبائر , ولم یراقب آحداً فیما یشتهی ویستلدٌ عن الفساد والظلم , ولذا 
فعل الناس هذه الأشیاء ۰ وارتکب کل انسان ما یشتهی ویهواه من غیر 
مراقبه لأحد , کان فی ذلک فساد الخلق آجمعین , 


ووئوب بعضهم علی بعض , فغصبوا الفروج والأموال . وآباحوا الدماء 
والنساء , وقتل بعضهم بعضا من حقّ ولا جرم , فیکون فی ذلک خراب الدنیا 
وهلاک الخلق , وفساد الحرث والنسل . 


وضنها : آن الله عوجل عکیم/ ولا یکون الخکیم ولا بوصف: بالحکهه. الا الذق 
یحظر الفساد , ویامر بالصلاح , ویزجر عن الظلم , وینهی عن الفواحش , ولا 
یکون حظر الفساد , والأمر بالصلاح , والنهی عن الفواحش لا بعد الاقرار 
بالله عرُوجلٌ , ومعرفه المر والناهی , ولو ترک الناس بغیر اقرار باللّه 
و و وم ی مرا و می ۳ ۳ ۱ مرو 
هی 


ومنها : آثّا وجدنا الخلق قد یفسدون بأمور باطنه مستوره عن الخلق , فلولا 
الاقرار بالله , وخشیته بالغیب , لم یکن آحد |ذا خلا بشهوته وارادته یراقب 
آحداً في ترک معصیه , وانتهاک حرمه بهاکات کسرم را کان فعله دای 
مستوراً عن الخلق . غیر مراقب لأحد . فکان یکون فی ذلک خلاف الخلق 
آجمعین , فلم یکن قوام الخلق وصلاحهم الا بالاقرار منهم بعلیم خبیر , یعلم 
الشد واخفی : آمر پالصلاع», ناه عن الخضاد, ولا تخفی غلیة خافیه ؛ لیکون 
قیدلک آنزجاو لهم غعا تخلون من انواغ الفتفاد: 


فان قال [قائل ] : فلم وجب علیهم معرفه الرسل والاقرار بهم , والاذعان 
لهج با لاه ۰ 


قیل : له ما آن لم یکن فی خلقهم وقواهم مایکملون به مصالحهم , وکان 
توب متعالیاً عن آن یری , وکان ضعفهم وعجزهم عن |دراکه ظاهرا , لم 


رسول بینه وبینهم معصوم یوّذی الیهم امره ونهیه وادبه , ویقفهم علی ما 
یکون به اجترار منافعهم ومضاژهم , فلو لم یجب علیهم معرفته وطاعته , 
له کل لیم قی هنن + الرسول خفعه ,ولا نب خاید ءولکان کین بان 
عبثا لغیر منفعه وصلاح , ولیس هذا من صفه الحکیم الذی آتقن کل شی ء. 


فان قال [قائل ] : فلم جعل آولی الأمر , وأمر بطاعتهم ؟ 


قیل : لعلل کثیره : منها : آنْ الخلق لمّا وقفوا علی حدٌ محدود , وآمروا آن 
لا یتعذوا ذلک الحذ لما فیه من فسادهم لم یکن یثبت ذلک , ولا یقوم لا بان 
یجعل علیهم فیه آمیناً یمنعهم من التعدٌی والدخول فیما حظر علیهم , لاه لو 
لم یکن ذلک لکان آحد لا یترک لذّته ومنفعته لفساد غیره , فجعل قیما 
تعفم مالقا مهونفتم مر اوه ال ام . 


س‌ 


وتهاده نا زو قرف من ااقنی ولا عمش المان قوا ععاشها الا نم 
ورئیس , ولا لاب لهم منه فی آمر الدین والدنی , فلم یجز فی حکمه 
الحکیم آن خرک. الخلن, شتا معلم آنه لا 1 
فیقاتلون به عدوهم , ویقسمون فیثهم , ویقیم لهم جمهم وجماعتهم , 
ظالمهم من مظلومهم . 

ومنه آله لخرلم تعفل لهم:اماها فیما ابا حافضا مشتودعا لدرست 
المله , وذهب الدین , وغیّرت السنن والأحکام , ولزاد فیه المبتدعون , 


ونقص منه ۰ ۱ وشبهوا ذلک علی المسلمین , لا وجدنا الخلق 


مع اختلافهم واختلاف آهوائهم , وتشئت آنحاءهم , فلو لم یجعل لهم قیما 


حافظاً , لما جاء به الرسول ( صلی الله علیه وآله وسلم )؛ 1 
بیتا 4 وغیرت الشرائع والسنن ۰ والأحکام والایمان 1 وکان فی ذلی فساد 
ال ات 


فان قال [قائل ] : فلِم لا یجوز آن لا یکون فی الأأرض امامان فی وقت 
واحد وآکثر من ذلک ؟ قیل : لعلل : 


منها آنْ الواحد یختلف فعله وتدبیره , والائئین لا تَفق فعلهما وتدبیرهما , 
ودلک کالم تجذ انتین الا مختلفی الهمم والاراده : فادا کانا انتین نخ اختلفت 
هممهما 1 وارادتهما ز هت ۰ وکانا کلاهما مفترضی الطاعه , لم یکن 
آحدهما آولی بالطاعه من صاحبه , فکان یکون فی ذلک اختلاف الخلق , 
والتشاجر والفساد 4 تنم مْ لا یکون احد مطیعا لاحدهما لا وهو عاص للااخر 1 
فنعی معضیه: آهل الارض ۸ بق لایکون لهم مع:-دلیبه السبل. الن. الطاعه 
والایمان , ویکونون اما آتوا فی ذلک من قبل الصانع الذی وضع لهم باب 
الاختلاف والتشاجر والفساد , اذ آمرهم باثباع المختلفین . 


ومنها : آثّه لو کانا امامین لکان کل من الخصمین آن یدعو الی غیر الذی 
یدعو الیه صاحبه قی الحکومه , ثم لا یکون آحدهما آولی بان بیع صاحبه , 
سل الخفوی والاگام وا لخوون. 


ومنها : آثه لا یکون واحد من الحجّتین آولی بالنطق والحکم , والأْمر والنهی 
من الاأخر , واٍذا کان هذا کذلک , وجب علیهما آن یبتدیا بالکلام . ولیس 
لأحدهما ان یسبق صاحبه بشی ۶ |ذا کانا فی الامامه شرعاً واحداٌ 1 فان 


جاز لأحدهما السکوت جاز السکوت للاأخر . وذا جاز لهما السکوت بطلت 
الحقوق والأحکام زم وعطالنت الحدود 1 وصار الناس کامد لا امام لهم . 


فان قال [قائل ] : فلِم لا یجوز آن یکون الامام من غیر جنس ال رسول ۲ 
ضلی الا لته وال وسض )۱ فیل: اعال 


ما انمه تاکان اما مر الطا عم الم یک بت مر لالم ندل غلیه 
ویتمیزه بها من غیره , وهی القرابه المشهوره , والوصیه الظاهره , لیعرف 
من غیره , ویهتدی الیه بعینه . 


ومنها : آثّه لو جاز فی غیر جنس الرسول ,لکان قد فصُل من لیس برسول 
علی, آلزسلن .. اد خعل آولاد الرنتول انباا لاولاد. آغداته : کاییجهل واین 
اف معیط , لاه قد یجوز بزعمهم آن پنتقل في آولادهم |ذا کانوا موّمنین ؛ 
فیصیر. آولاد سول باعین + لاد اعداء الله واعدا: وله مترعین ؛: 
فکان الرسول اولی بهذه الفضیله من غیره واحو 


ومنها : أَنْ الخلق اذا آقروا للرسول بالرساله , وآذعنوا له بالطاعه , لم 
یتکبّر آحد منهم عن آن یثبع ولده , ویطیع ذیّته , ولم بتعاظم ذلک فی آنفس 
الناس , ولذا کان ذلک فی غیر جنس الرسول کان کل واحد فی نفسه آئهم 
آولی به من غیره , ودخلهم من الکبر , ولم تسنح آنفسهم بالطاعه لمن هو 
عندهم دونهم , فکان یکون ذلک داعیه لهم الی الفساد والنفاق والاختلاف . 
فان قال [قائل ] : فلم وجب علیهم الاقرار والمعرفه , نا اللْه واحد آحد ؟ 
قبل : لعلل : 


منها : آثه لو لم یجب 


علیهم الاقرار والمعرفه , لجاز لهم آن یتوهموا مدبرین , آوأکثر من ذلک , 

واذا جاز ذلک لم بهتدوا الصا ام ی روا کل اسان هو کاه 
لا یدری , لاثه اما یعبد غیر الذی خلقه . ویطیع غیر الذی آمره , فلا یکونون 
علی حقيقه من صانعهم وخالقهم یت دهم امر امر «ولانفی‌ ام ادا 


فا اش تفای ان کون نش کمک آخدالشرین ونان بسن 
ویظاع من لا خر . وفی اجازه آن بظاع دلک الشریک جازم آن لا بطاع اللد, 
وفی |جازه آن لا بطاع له کفر اس ی ان ۳ 
باطل وترک کل حقّ , وتحلیل کل حرام , وتحریم کل حلال , والدخول فی 
کل معصیم موالت وی کل ظاعه وا اخه کل فارطا کات 


ومنها : ه لو جاز آن یکون اکتر دموا وا وم لجاز لابلیس آن تدکی ۳ ذلک 
الاخر , حّی یضاد الله تعالی في جمیع حکمه , ویصرف العباد الی نفسه , 


فیکون فی ذلک آعظم الکفر , وأشد النفاق . 
فان قال [قائل ] : فلِمّ وجب علیهم الاقرار بالله بأثه لیس کمثله شی ء ؟ 


قیل : لعلل : منها : آن لا یکونوا قاصدین نحوه بالعباده والطاعه دون غیره , 
غیر مشتبه علیهم آمر ربهم , وصانعهم ورازقهم . 


ومنها : آئهم لولا یعلموا آثه لیس کمثله شی ۶ , لم یدروا لعل ریهم وصانعهم 
هذه الاصنام التی نصبها لهم 


آباژهم , والشمس والقمر والنیران , |ذا کان چائزاً آن یکون علیهم مشتبه , 
وکان یکون فی ذلک الفساد , وترک طاعاته لها ۷ وارتکاب معاضوه کایا: 
ی قدر ما یتنآهی الیهم من آخبار هذه الارنات: آهر‌ها ونهیها . 


وهای ان لوا لمحت فلیهم آن بعرخوا آن الیش کلاشی ۶ لجان عندهم 
آن یچری علیه ما یچری علی المخلوقین , من العجز والجهل , والتغییر 
والزوال , والفناء والکعذب والاعتداء , ومن جازت علیه هذه الأشیاء لم یوّمن 


فناءء , ولم یوثق بعدله , ولم یحقق ِ , وامره ونهیه , ووعده ووعیده , 


فان قال [قائل ] : لم آمر اللّه العباد ونهاهم ؟ 


اه با یک اه هی مضا خیم الباا عر ایس همالع الفشاده 
وتات ۱ 


فان قال [قائل ] : فلع تعیدهم ؟ 


یل نا بکو: نوا ناسین لذکره , ولا تارکین لادبه , ولا لاهین عن ام وتو 
ذ۱۱۱۱۱۱۱۲اظظ ِ قیه ضاا حهه و وا میم ,اه یرک یفیر فت لطال ام 


فان قال [قائل ] : فلم آمروا بالصلاه ؟ 


قیل : لأنْ فی الصلاه الاقرار بالربوبیّه , وهو صلاح عامٌ , لأْنْ فیه خلع الأنداد 
, والقیام بین یدی الجّار , بالذل والاستکانه , والخضوع والخشوع , 
والاعتراف وطلب الاقاله من سالف الذنوب ووض الجبهه علی الأأرض کل 
نوم ولله:ر لیکو" لعید داکرا لله بغیر ناس له ویکون خاشعا ولا ی متدللا 
طالبا :ایا مب النیاده للفین والدضا جع سا 


فیه من الانزجار عن الفساد , وصار ذلک علیه فی کل یوم ولیله تا وه 
العبد مدبّره وخالقه , فیبطر ویطغی , ولیکون في طاعه خالقه , والقیام بین 
قق ره ار | لت الساضه ایا ها مدع ها اتسار 


فان قال [قائل ] : فلِم مروا بالوضوء وبدابه ؟ 


قبل له کون آلعیه ظا هرا اقا تقام ین یی تخرد ففته سا خابه یام 
ما له سا ری تا بو ای ملاس ما ات 
الکسل , وطرد النعاس , وتزکیه الفوّاد , للقیام بین یدی الجبار . 


فان قال [قاقل. ] : فلم وجب: لک علی الوچه والیدین:: والر اس والرجلین ۶ 


قیل : لأْنْ العبد اذا قام بین پدی الجبار فائما ینکشف عن جوارحه , ویظهر 
ماوجب فیه اوق وذلک ۲ بوجهه پسجد ویخضع , وبیده تسا ویرغب , 
ویرهب ویتبتثّل وینسک , وبرأسه یستقبل فی رکوعه وسجوده . وبرجلیه 
یقوم ویقعد . 


فان قال [قاتل ] : فلم وجب الغسل علی الوجه والیدین , بوجعل اج 
غلی ار ات فالساین رام سل رل عسلا کلم آم ها کل 


زا مان الشانی ای ماش ال کنو ساسا بجون ال موم 
پالسحض تالحم لیاوا سا 


ومنها : أنْ الخلق لا بطیقون فی کل وقت غسل الر آس والرجلین , ويشتد 
ذلک علیهم فی البرد والسفر والمرض , وآوقات من اللیل والنهار , وغسل 
الوجه والیدین أَخفٌ من غسل الرأس والرجلین , وٍذا وضعت الفرائض علی 
قدر أقل طاقه من 


آهل الصکه , ثم عم فیها القوو؟ والضعیف . 
ومنها : آنْ الر اس والرجلین لیس هما فی کل وقت بادیان ظاهران , کالوجه 


فان قال [قائل ] : فلِم وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفین خاصّه , ومن 
اون شا شا ؟ 


قیل : لأنْ الطرفین هما طریق النجاسه , ولیس للانسان طریق تصیبه 
النجاسه من نفسه الا منهما , فامروا بالطهاره عند ما تصیبهم تلک النجاسه 

من آنفسهم . وا النوم فلا النائم |ذا غلب علیه النوم بفتح کل شی ء منه 
0 , فکان آغلب الأشیاء علیه فی الخروج منه الریح , فوجب علیه 


الوضه ۶ لمزهلعای. 


فان فا [فاتل ]۶ .قلم لم پیامرها بالغیل من هه التا مهن کها هرا 
بالعشل من الخنابه ۲ 
قیل ان هذا شی ع‌دائم غیر ممکن للخلق الاغتسال منه کلما بصیب ذلک , 


( لایکلف اللة تفا الا وشفها ) , والجنابه لیست هی آمر داتم » (نما ( البعره 
: 286/2 ) 


هن.شهون خضییها آذا اراد » نویمکته تعجیاها وتاخیرها الایام. الثلانه* والاقل 
والاکتز + ولیشن دلی. هکدا . 


فان قال [قائل ] : فلِم آمروا بالغسل من الجنابه . ولم یوّمروا بالفسل من 
السا هه ررض الخبایه و ورد ؟ 


قیل : من آجل ان الجنابه من نفس الانسان , وهو شی ء یخرج من جمیع 
جسده » والخلا لیس هو من نفس الانسان , انما هو غذاء یدخل من باب 
ویخرج من باب . 

فان قال [قائل ] : آخبرنی عن الأذان , لمّ آمروا ؟ 

قیل : 


لعلل کثیره : منها : آن یکون تذکیراً للساهی , وتنبیهاً للغافل , وتعریفاً لمن 
جهل الوقت . واشتغل عن الصلاه . ولیکون ذلک داعیاً الی عباده الخالق , 
مرعباًفیها , مقتا له باتتوحد , مچاهر بالایمان , معلناً بالاسلام . موذناً لمن 
نسیها ء رما بعال* مهن لاله بان بالصلاه.. 


فان قال [قائل ] : فلم بداً بالتکبیر قبل التهلیل ؟ 


قیل : لاثه راد آن یبدا بذکره واسمه . لأنْ اسم الله تعالی فی التکبیر قی 
آوّل الجرف ۰ وفی التهلیل اسم اللّه فی آخر الحرف 2 
ات الله فا لاف خرن 


فان قال [قائل ] : فلم جعل مثنی مَثنی ؟ 


قیل : لأن یکون مکزراً فی آذان المستمعین , موْکُدا علیهم , ان سهی آحد 
عن الأوّل لم یسه عن الثانی , ولانْ الصلاه رکعتان رکعتان , ولذلک جعل 


الأْذان متنی متنی 5 
فان قال [قائل ] : فلِمّ جعل التکبیر فی ول الأذان آربعاً ؟ 


قیل : لأنْ ول الأذان اما یبدا غفله , ولیس قبله کلام ینبه المستمع , 
ذلک تما للمستمعین لما بعده قی الأذان . 


فان قال [قائل ] : فلِ جعل بعد التکبیر شهادتین ؟ 


قیل تلا اوره الایهان ماه تاقوا للم سمل سا لاه 
والثانی الاقرار للرسول بالرساله , وان طاعتهما ومعرفتهما مقرونتان . وان 
1 الایمان ما هو الشهاده , فجعل الشهادتین فی الأذان , کما جعل فی 
سائر الحقوق شهادتین , فاذا أقر للّه تعالی بالوحدانیّه , والاقرار للرسول 
پالرشاله ‏ فعد ات ماه السانر ان اصل 


الایمان تما هو الاقرار بالله وبرسوله . 
فان قال [قائل ] : فلِمّ جعل بعد الشهادتین الدعاء الی الصلاه ؟ 


قیل : لا الأذان [ئما وضع لموضع الصلاه , وائما هو النداء الی الصلاه , 
فجعل النداء (لی الصلاه فی وسط الأذان , فقدّم الموَدّن قبلها آربعاً . 
التکبیرتین والشهادتین , وآحُر بعدها آریعاً یدعوا الی الفلاح , حنْ علی لب 
فالصلاه دنم نا الی خر العمل هرا نها سوفن عملها سوفی آداتا : 
باوق بالتکنن والتهلیل:: لتق بعدها ار ها را ی اه 
بذک اللهم کما فتحه نذیر اللم تعالن : 


فان قال [قائل ] : فلم جعل آخرها التهلیل , ولم یجعل آخرها التکبیر , کما 
جعل فی لها التکییر ؟ 
فیل ی التهایل آشیم الله. قی رم فاد اه غالی. ان شین الکلاه 


فان قال [قال ]عخلض له تصفل بدا القهلیل ااکسیه امین ماه الا 
فی اخرهما ؟ 


قیل : لأنْ التهلیل هو اقرار للّه تعالی بالتوحید , وخلع الأنداد من دون اللّه , 
وهو ول الایمان , واعظم من التسبیح والتحمید ۰ 


فا ال سا موه ال ال وی ات اعد 
بالتکبیر ؟ 


قیل : لعله التی ذکرناها فی الأْذان . 


فان فا فا و ام ی از یلاع ام هقی 
رکه التاتیت الفتوت بقه القراع:؟ 


قیل * لانه-اخت: آن فتج قيامه لر یه وعبادته بالتحفته والتقدیسن تم والر یه 
والرهبه , ویختمه بمثل ذلک , ولیکون فی القیام 


عند القنوت آطول , فأحری آن یدرک المدرک الرکوع , ولا يفقه الرکعه فی 
الجماعه . 


فان قال : فلِم آمروا بالفراءه فی الصلاه ؟ 


قیل « لثلا یکون, القر آغه مهخورا عضیعا ۶ "ولیکون مخفوظا + فلا تضمخل 
ولایجهل . 


فان قال : فلِم بدء بالحمد فی کل قراءء دون سائر السور ؟ 


قیل : لأئّه لیس شی ‏ فی القرآن والکلام جمع فیه جوامع الخیر والحکمه , 
ماجمع فی سوره الحمد؛ وذلک آأنْ قوله تعالی العنة له )ما هو آداء 
لما آُوجپ اللّه تعالی علی خلقه من الشکر , وشکره لما وقق عبده للخیر , 
لعَلَمینْ ) تمجید له , وتحمید واقرار , واثه هو الخالق المالک , لا 
غیره . ( الرَحمَنٍ الرّجیم ) استعطاف وذکر لالائه ونعمائه علی جمیع خلقه , 
( ملک یوم الذين ) اقرار له بالبعث والنشور , والحساب والمجازات , 
وایجاب له ملک الأخره , کما آوجب له ملک الدنیا؛ ( لاک تَعبْذ ) رغبه 
وتقزب الی الله عروجل « واخلاض تالفجل لم دقن یره : ( ولای تن ِ( 
استزاده من توفیقه وعبادته , واستدامه لما ۳۳۹ اللة علبه گرم +( اهها 
الط العشفية ) استرشاد لادبه + واعتضام بخبله. م. ماتذاده فی 
المعرفه بربه , وبعظمته وبکبریائه؛ 


2 
( اضط الخیخ اعفت یم ا کید فی السال والرخه ۳ 
من آیادیه ونعمه تقلی اولیائه , ورغبه قوف فنلن تلک السعم؛ کین الختضوت 


لیم [ استعاذه من آن یکون من المعاندین الکافرین با 
هباهر هو تفتض و دول الصالنه ) اعتضام هنن 


تک اه 0 


من الضالّین الذین لوا عن سبیله من غیر معرفه , ( وَهمّ بَحْسَبُون هم 
دا اف اه نس من وا نم اند امه یه اهر ۲ 
الکهف : 104/18 . ) 


الاخنم والدتیا يهلا نخمفه شین ۶ من .اما 
فان قال : فلِمّ جعل التسبیح فی الرکوع والسجود ؟ قیل : لعلل : 


منها,: آن یکون العبد مع و یت وخشوعه 4 وتعنده وتوزعه ۰ واستکانته 
وتذللمم / وتواضعه وتقزبه الی ربه / قاتا له / ممْداً بش کا , مطیعاً , 
معطفا تاکز ارخالته شا عصی ق توه و الک بالات لغش للم 


فان ال فا سل ال الصا ری و زین غلی وان وی 
وعلی بعضها رکعتان , ولم یزد بعضها شی ء ؟ 


قیل ان اضل الضلام تما هی رکفت واخده ای آضل ادن خاخفه فان 
نقصت من واحده , فلیست هی صللاه , فعلم اللّه عرُوجلٌ , أنْ العباد لا 
یوژون تلک الرکعه الواحدم التی لا ضلاه أَقل منها بکمالها وتمامها , والاقیال 
علیها , فقرن الیها رکعه آخری لیم بالثانیه ما نقص من الاولی , ففرض 
عوظ. اضل الصلاه رکفنین نم علم سول الله ( صلی, الله غلبت واله 
فا ان العباد لا یودذون هاتین الرکعتین تاش مار امه یه و ها له , فضم 
(لی الظهر والعصر , والعشاء الاخره , رکعتین رکعتین , لیکون فیها تمام 
ال کتین الاولسن رتم اه علم.آن صلاه العغری یکون:شعل الناین گنت 
وقتها آکثر للانصراف الی الافطار 


, والأکل والشرب , والوضوء والتهیّه للمبیت . فزاد فیها رکعه واحده لیکون 
آخف: عايهم , ولأن تصیر رکعات الصلاه فی الیوم واللیله فرداً , ثم ترک 
الغداه علی حالها , لأْنْ الاشتغال فی وقتها آکثر , والمبادره الی الحوائج فیها 
عم , ولاأنْ القلوب فیها آخلی من الفکر , لقله معاملات الناس باللیل , 
ولقلّه لاخ والاعطاء , فالانسان فیها اقبل :علی ضلانه.مته فی غین‌ها .من 
الصلوات , لاأْنْ الفکر أقل , لعدم العمل من اللیل . 


فان قال : فلِ جعلت التکبیر فی الاستفتاح سبع تکبیرات ؟ 


قیل انما جعل ذلک ان التکبیر فی. الر کعه: الاولی التن. هی الاصل.: 
تکبیرات , تکبیره الاستفتاح , وتکبیره الرکوع , وتکبیرتان للسجود 1 2 
آیضاً للرکوع , وتکبیرتان للسجود , فاذا کر الانسان آوّل الصلاه سبع 
تکبیرات , فقد آحرز التکبیر که . فان سهی فی شی ‏ متها , أو ترکها , لم 
یدخل علیه نقص فی صلاته . 


فان قال : فلِم جعل رکعه وسجدتین ؟ 

قبل : لأْنْ الرکوع من فعل القیام , والسجود من فعل القعود , وصلاه القاعد 
علی النصف من صلاه القائم , فضوعف السجود لیستوی بالرکوع , فلا یکون 
بینهما تفاوت , لانْ الصلاه اثما هی رکوع وسجود . 

فان قال : فِمَ جعل التشهٌّد بعد الرکعتین ؟ 


قیل : لاه - کما تقدذم - قبل الرکوع والسجود الأذان , والدعاء , والقراءه , 
فعرلی انضا ادها التسشتوه وا تسه مالفا 


فان قال : فل چعل التسلیم تحلیل الصلاه , ولم یجعل بدله تکبیرً , 


: لاأْثّه لمّا کان فی الدخول فی الصلاه تحریم الکلام للمخلوقین , والتوجه 
الی الخالق , کان تحلیلها کلام المخلوقین , والانتقال عنها , وابتداء 
المخلوقین فی الکلام اما هو بالتسلیم . 


فان قال : فلِمّ جعل القراء فی الرکعتین الأولیین , والتسبیح فی الأخیرتین 
؟ 


ی 
ررسوله . 


فان قال : فلِمَ جعل الجماعه ؟ 


قیل : تلا یکون الاخلاص والتوحید , والاسلام والعباده للّه , ظاهرا 
مکشوفاً مشهوراً , لأْنْ فی اظهاره حجّه علی آهل الشرق والغرب للّه وحده 
ع وجل : ولیکون: المتافق والمستخف مقویا لفا. آقد به فظاهر الاسلام 
والمراقبه , ولیکون شهادات الناس بالاسلام بعضهم لبعض جائزه ممکنه , 
مع ما فیه من المساعده علی الب والتقوی , والرّبد عن کثیر من معاصی 
الله عژوجل . 


فان قال : فلِمّ جعل الجهر فی بعض الصلوات , ولم یجعل فی بعض ؟ 


قیل : لاأنْ الصلاه التی یجهر فیها , تما هی صلاه تصلّی فی آوقات مظلمه , 
فوچب آن یجهر فیها , لان یمر الماز , فیعلم أَنْ هیهنا جماعه , فلٍذا آراد آن 
یی ضالی لاد از رم و رس , سمع وعلم ذلک من جهه 
السماع , والصلاتان روا فا ها 4 ۳0 
مضیئه , فهی تدرک من جهه الرویه , فلا یحتاح فیها (لی السماع . 


فان قال : فلِم جعل الصلاه فی هذه الاأْوقات , ولم تقلم , ولم تقجر ؟ 


قیل * لا الاهقات: آلمهوزن المعلوهه. التین تعر اهل آلارخ. فیعرفعا 
الجاهل 


والعالم , اربعه , غروب الشمس معروف مشهور , یجب عنده المغرب , 
وسقوط الشفق مشهور معلوم , یجب عنده العشاء الاخره , وطلوع الفجر 
مشهور معلوم , یجب عنده الفغداه , وزوال الشمس مشهور معلوم , یچب 
عنده الظهر , ولم یکن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الاوقات , 
فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاه التی قبلها . 


وعلّه آخری ان اللّه عژوجل احث آن یبدا الناس فی کل عمل ولا بطاعته 
وعبادته , فأمرهم ول النهار آن بیدا بعبادته ,نم پنتشروا فیما أحبّوا من 
مه تشااف» تخت فان العدان علشم رانا کان خن هار ی وی 
کانوا فیه من الشغل , , وهو وقت بصع فیه اه ,. ویستریحون.؛ , ویشتغلون 
بطعامهم , وقیلولتهم 1 فآمرهم آن یبد ] 1 بذکره وعبادته 1 فأوجب علیهم 
الظهر نو بتفزغوا لما احتوا من ذلک: قاذا فضوا وطرهم.» و آرادوا الانتشار 
کت العف زا خر ادها سا باه صانوا لت ها وال 
فما وجب علیهم , العصر ثم ینتشرون فیما شاوّا من مرقه دنیاهم ۰۰ فاذ| جاء 
اللیل , ووضعوا زینتهم » , وعادوا الی اوطانهم ابتدة] اولا بعباده ربهم , ثم 
پتفزغون لما آحبوا من ذلک 1 فاوجب علیهم المغرب 1 فاذا جاء وقت النوم 1 
وفرغوا| ما کانوا به مشتغلین ان ان یبدة | 1 9 وطاعته . نم 
پیصیرون الی ما شا آن یصیروا الیه من ذلک , فیکونوا قد بدا فی کل 
کمل طاعه معادنه فان علمم امه و فاد فهلو رای لم نوم 
ولم یغفلوا عنه , ولم 


تقس قلوبهم , ولم تقل رغبتهم . 


فان فال.: فلم آذا ام نکن العضر وفت مهو مصل لک الاموقات:ء آوچنها 
بین الظهر والمغرب 1 ولم یوجبها بین العتمه والفداه , وبین الغداه والظهر 1 


قیل : له لیس وقت علی الناس اخفْ , ولا آیسر , ولا آحری , آن یِعمٌ فیه 
الضعیف والقوی هنم الضلام:ء مهن هد الوفت نم فرلی ان ناشن عاستمم 
یشتفلون, فی ول النهار بالتجارات والمعاملات 1 والذهاب فی الحوائح 1 
واقامه الأسواق . فأراد آن لا یشغلهم عن طلب معاشهم . ومصلحه دنیاهم , 
ولیس یقدر الخلق کلهم علی قیام اللیل , ول یشعرون به , ولا ینتبهون لوقته 
0 فخلف اللّه عنهم , ولم بجعلها فی آشد 
+ ( رید له یم ایس و که اسر 


( البقره : 185/2 . ) 

فان قال : فلِمّ یرفع الیدین فی التکبیر ؟ 

قیل : لأنْ رفع الیدین هو ضرب من الابتهال , والتبثل , والتضرع , فأحْ اللّه 
عژوجل آن یکون العید کی خفت »کر له. لا متض عا میفلا وان وی 
رف لین احضاراشفه قیال العلی‌غلی ما ال وفصیه. 

قاتقال تقاه حعل لام آلشسه ار ها فعلانین رکه ؟ 


ها ام سم یه کی فطمای لت فاص کیال 
الم نت 


فان قال : فلِمّ جعل صلاه السثه فی آوقات مختلفه , ولم یجعل فی وقت 
واحد ؟ 


قیل : لأْنْ آفضل الاأوقات ثلائه 


: عند زوال الشمس , وبعد المغرب , وبالأسحار , فأحبٌ آن یصلّی له فی 
کل هدذه الأوقات_ الثلاثه , لاه |ذا فرقت السته فی آوقات شتی , ان آدائها 


اتید واخت هد ان تحیم لیا فیعفت و اور 


فان قال : فلم صارت صلاه الجمعه اذا کانت مع الامام رکعتین , واذا کانت 
بغیر امام رکعتین ورکعتین ؟ قیل : لعلل شثی : 


فا ار الناشه تخطون الم اجه رم نع کات للم عوع آن 
تکفف: قمی شوم اتف الدم‌ضاوها الیه.: 


ومنها : آَنْ الامام یحبسهم للخطبه , وهم منتظرون للصلاه , ومن انتظر 
الصلاه فهو فی صلاه فی حکم التمام . 


ومنها : آَنْ الصلاه مع الامام تم وأکمل , لعلمه وفقهه , وعدله وفضله . 
وه ان الخدفه تن ولا الفید ر کستان موم تفظگر لهکان ا لین 
فان قال : فلمّ جعلت الخطبه ؟ 

قیل : لاأْنْ الجمعه مشهد عام , فاراد آن یکون للامام سبباً لموعظتهم , 
وترغیبهم فی الطاعه , وترهیبهم عن المعصیه , وتوقيفهم علی ما اراد من 
مصلحه دینهم ودنیاهم , ویخبرهم بما ورد علیه من الاوقات , ومن الاحوال 
التتن لمم فیها الحضا۵: وا لعتقعه.: 

فان قال : فلمّ جعلت خطبتین ؟ 

قیل : لأن تکون واحده للثناء , والتحمید , والتقدیس للّه عژوجل . والأخری 
لها هی وا عدای وال تا دیا لها مها سید آن مد هر آ ری 
تما فیه الضلا- واافیتاد. 


فان قال : فلم جعلت الخطبه یوم الجمعه قبل الصلاه , وجعلت فی العیدین 
بعد الصلاه ؟ 


فلت لان الحففه اس واه 


تن ی الم زار اب عفت الشه کیرا او ادلی غلای آلان اه 
وترکوه , ولم یقیموا علیه , وتفرقوا عنه ر فخولی قل الصا اشعشها قلی 
الصلاه , ولا یتفژقوا , ولا یذهبوا , وأمّا العیدان فاٍئما هو فی السنه ملژتان , 
مت اکن مب السسم فالرخام فه ار ونان میم افته ‏ فان 
تفرق بعض الناس بقی عامتهم , ولیس هو بکثیر فیمیلوا , وبستخقوا به 


قال مصنف هذا الکتاب ؛ : جاء هذا الخبر هکذا : والخطبتان فی الجمعه 
والعید بعد الصلاه , لائهما بمنزله الرکعتین الأخیرتین , وان آوّل من قدّم 


الخطبتین عثمان بن عفان لاه لمّا آحدث ما آحدث , لم یکن الناس یقفون 
علی خطبه ویقولون : ما نصنع بمواعظه , وقد آحدت ما آحدث 1 فقدم 


الخطبتین لیقف الناس انتظارا للصلاه , ولا یتفرقوا عنه . 
فاش‌فال میت شمه عای هی بکمن عای و یی لا کی مس دای ۰ 


قیل : لأأن ما یقضّر فیه الصلاه , بریدان ذاهب , آو برید ذاهب وجائی , 
والبرید اربعه فراسخ , فوجبت الجمعه علی من هو نصف البرید الذی پجب 
فراسخ , وهو نصف طریق المسافر . 


فان قال : فلِمّ زید فی الصلاه السئه یوم الجمعه آربع رکعات ؟ 
قیل : تعظیماً لذلک الیوم , وتفرقه بینه وبین سائر الأیام . 
فان قال : فلِم قضرت الصلاه فی السفر ؟ 


قیل ان الضلام. المفرعضه الا انم هی غیشیر زر کفات مها له (نما توت 


فخقف اللّه عنهم تلک الزیاده لموضع السفر وتعبه , ونصبه واشتغاله بأمر 
نفسه , وظعنه واقامته , لثلا یشتغل عقا لاب له من معيشه , رحمه من اللّه 
عرُوجلّ , وتعطفاً علیه , الا صلاه المغرب , فائها لم تقصر , لأئّها صلاه 
معضو رخ قی الا لت 


فان قال : فلِم وجب التقصیر فی ثمانیه فراسخ , لا َقل من ذلک , ولا آکثر 
؟ 

قیل. ۶ لان تفانيه. فر آسخ.مسشیره للعاعه ء والقوافل.: والاتقال + قوجتب 
التقصیر فی مسیره یوم . 

فان قال : فلَ وجب التقصیر فی مسیره یوم لا آکثر ؟ 


قیل : له لو لم یجب فی مسیره یوم لما وجب فی مسیره سنه , وذلک آَنْ 
کل یوم یکون بعد هذا الیوم , فائما هو نظیر هذا الیوم , فلو لم یجب فی 


فان قال : قد یختلف السیر , فلِم جعلت مسیره یوم ثمانیه فراسخ ؟ 


قیل : لأنْ ثمانیه فراسخ مسیر الجقال , والقوافل , وهو سیر الذی تسیره 
الحفالون والمکارون. 


فان قال : فلم ترک تطوّع النهار . ولم یترک تطوع اللیل ؟ 

قیل لان کل .ضلاه لا تقضیرن فیها فلا عفضیر اقی» نط عما نی آن اامعدت 
لانقصیر فیها , فلا تقصیر فیما بعدها من التطلع , وکذلک الغداه لا تقصیر 
فیما قبلها من التطوع . 

فان قال : فما بال العتمه مقصوره , ولیس تترک رکعتاه ؟ 


قیل : اِنْ تلک الرکعتین لیستا من الخمسین , وائما هی زیاده فی الخمسین 
تطوّعا لیتمٌ بها 


بدل کل رکعه من الفریضه ر تین من التطوع . 
فان قال : فلِمّ جاز للمسافر والمریض آن یصلیا صلاه اللیل فی ول اللیل ؟ 


ق ۶ الم سفق رز ای ماسترنه ا هقی و وفت »رخ 
تست المشافر انم وا اه تست 


فان قال : فلع آمروا بالصلاه علی المپت ؟ 


قتل لیشتفوا له زتویدعوا له تالفففرن لاتم لمنیکن.فی وقت من الاوقات 
آخوخ الن السفاغه:فیه, والطلت»: و الاستففا .من خلک الما که 


فان:قال ۲ قلخ خفلت من کبیر اب دون آن بکیر آرتعا امش ؟ 
قیل< ان الخنس انا آخذت‌هن الخس الضلوات فی: الوم داللیله:. 
فان قال : فِمَ لم یکن فیها رکوع آو سجود ؟ 


قیل ها ارید شم ال الا ابا الی ازوی یه 
خلف , واحتاج الی ما قثم . 


فان قال : فلِم آمر بفسل المیّت ؟ 


قیل : لاه اذا مات کان, الغالب علیه النجاسه , والافه , والأذی , فأحث آن 
یکون طاهر[ |ذا باشر آهل الطهارم من الملائکه الذین پلونه ویماسونه 
فیما بینهم نظیفا , موجه به الي اللّه عرُوجلّ , ولیس من میّت یموت الا 
خرجت منه الجنابه 1 فلزلک آیضاً" وجب الفسل . 


قان قان ت اموا کف لت ؟ 


قیل : : لیلقی ره عروجلٌ طاهر الجسد , ولثلا تبدو عورته لمن یحمله ویدفنه 
لا ای ا فیعض دس اه , وقیح منظره , وتغیر ریحه , ولثلا نقسو 
القلب من کثره النظر الی مثل ذلک , للعاهه والفساد . ولیکون نت 
لأنفس الاأحیاء , 


ولثلا یبغضه حمیم ذ فیلقی فیلقی ذکره هه سر فا تفه اما حاهه و اهضا ی 
وامرة به_ » واجباً کان ۳ دنا 


فان قال : فلِم آمر بدفنه ؟ 


قیل : لثلا یظهر الناس علی فساد جسده , وقبح منظره , وتغیّر ریحه , 
ولايتأدٌيٍ به الاحیاء بریحه , وبما یدخل علیه من اافه والفساد , ولیکون 
مشتورا عن الأولیاء والاغ دا فلا پیشمت عدوه , ولا یحزن صدیفه . 


فان:قال : فلق آمر من تفسله باعل ٩‏ 

قیل : لعله الطهاره مقّا آصابه من نضح المیّت , لأنْ المیّت |ذا خرج منه 
الزوح بقین مته اکتر آفتد.. 

فان قال : فلم لم بجب الفسل علی.من مس شینا من الاموات غیز الانشان 


قبل : لأْنْ هذه الاشاع کلما ملنشتته:: وکشا: تضتوفا | وشعراً , و هذا| 
0 


قیل 7 رم لیس فیها رکوع ولا سجود , وائما هی دعاء ومسأله , , وقد یجوز 
آن تدعو الله وتساله علی آو* حال کنت : والما یجب الوضوء فی الصلاه 


التی فیها الرکوع والسجود . 
فان قال : فلم جذرتم الضلام علیه قبل المغرب ونعد الفخر ؟ 


قیل : لأْنْ هذه الصلاه ائما تجب فی وقت الحضور والعله . ولیست هی 
موفته کسائر الصلوات 1 وائما هی صلاه تجب فی وقت حدوت الحدث , 
لیس للانسان فیه اختیار , وائما هو حق یوّدی , 


وجائز آن تغژی الحقوق فی أو وقت , |ذا لم یکن الحق؛ موقفتاً . 
فان قال : فلِمَ جعلت للکسوف صلاه ؟ 


ص را موی ار یت ات ۲ 
فای ات ۱ حلی الم له ال مسا ادا نع اه الی حازدا 
وراحمها عند ذلک , لیصرف عنهم شرژها , ویقیهم مکروهها , کما صرف عن 
قوم یونس ( علیه السلام ) , حین تضرّعوا اٍلی الله عژوجل . 


فان قال فلع ععلت غر کعات: ٩‏ 


قیل : لأنْ الصلاه التی نزل فرضها من السماء الی الأرض اولا فی الیوم 
واللیله , فائما هی عشر رکعات , فجمعت تلک الرکعات هیهنا , واتما جعل 
فیها السجود , لأثّه لا یکون صلاه فیها رکوع الا وفیها سجود , ولان بختموا 
ایضاً صلواتهم بالسجود والخضوع , وائما جعلت آربع سجدات , لاأنْ کل صلاه 
نقص سجود من آربع سجدات , لا یکون صلاه , لاأنْ َقل الفرض السجود فی 
الصلاه لایکون .لا علی آربع سجدات . 


فان قال : فلِم لم یجعل بدل الرکوع سجودا ؟ 


قبل : لأْنْ الصلاه قاتماً آفضل من الصلاه قاعداً , ولأْنْ القائم بری الکسوف 
والانجلاء / والساجد لا پیری . 


فان قال : فلع غثرت عن آصل الصلاه التی افترضها اللّه ؟ 


ی امش هر اور ی فا سرت الا 
تغیر المعلول . 


فان قال : فلم جعل یوم الفطر العید ؟ 


قیل ان تکون المسافین مها تمعون فهه ور تفن الی‌ لام وحل 


پوم عید ویوم اختماع:: , ویوم فطر ویوم زکاه , ویوم رغبه ویوم تضرع , ولاأئه 
آوّل یوم من السنه , یحل فیه الاکل والشرب , لان ال عون السته عته 
آهل الحقّ شهر رمضان , فاأحبّ اللّه عرَوجلَ آن یکون لهم فی ذلک الیوم 
مجمع یحمدونه فیه ویقذسونه ۰ 


فان قال : فلِم جعل التکبیر فیها آکثر منه فی غیرها من الصلاه ؟ 


قیل : لأنَ التکبیر اما هو تکییر للّه , وتمجید علي ما هدی وعافی , کما قال 
ال عوجل : ( ولکملوا العتخ وک وا ال علی قا قدلکم عاعلکم 


رون ) . 
( البقره : 185/2 . ) 
فان قال : فلم جعل فیها اثنتا عشره تکبیره ؟ 


قیل : لأئّه یکون فی کل رکعتین اثنتا عشره تکبیره , فلذلک جعل فبها اثنتا 
عشره تکبیره . 


فان فال *قلم جع سیع عکبیرانت: فی الاولن: وخمس.فی. النانیه» ولم 


قیل : لاأنْ السّه فی صلاه الفریضه آن یستفتح بسبع تکبیرات , فلذلک بدی 
هیهنا بسبع تکبیرات , وجعل فی الثانیه خمس تکبیرات , لان التحریم من 
التکبیر في الیوم واللیله خمس تکبیرات , ولیکون التکبیر فی الرکعتین 
جمیعا وترا وترا . 


قان فال.*فلم آمز بالضوی ؟ 


قیل: ۲ لکن: بعرقوا آلم. الخیع. والعظش نز فلت لوا لین فقر 
ولیکون الضاتم خاشها <لبلا « مسسکینا مارا تسیا عارفا م صایرا خلت 
ما آضابة من الخوع.والعطش « خیستوجب التواب: مع ها کیه.من 

فن الشهیات «ولیکون رلک :واغطا. هم فی العاحل. ۰ وزاتصا لهم:علن ادا 
ها کلفهم :راید 


فی الاجل , ولیعرفوا شده مبلغ ذلک علی آهل الفقر والمسکنه فی الدنیا , 
فیودوا الیهم ما افترض الله لهم فی اموالهم . 


3( 
فان قال : فلِم جعل الصوم فی شهر رمضان خاضه دون ساثئر الشهور ؟ 


قبل : لأنْ شهر رمضان هو الشهر الذی ال اللّه تعالی فیه القرآن , وفیه 
فژق بین الحق والیاطل , کما قال اللّه عژوجل : ( ِ رَمضان الذی آنزل 
فیه الفْرَءانْ هُدی للتّاس وَيَسَتِ من الْهْدی وَالْفْرقان ) , وفیه ثبُی ۶ ( البقره 
: 185/2 . ) 


محمّد ( صلی الله علیه وآله,,وسلم ) , وفیه لیله القدر التی هی خیر من 


آلف شهر و ( هرق کل آشر عکیم ) , وهو رأس السته یقدّر فیها ما 


۱۳ ان تفه بر آوتوزق: ۵ احل رولزلک یت لبله. ااکذر. : 
فان قال : فلِم آمروا بصوم شهر رمضان لا أَقل من ذلک ولا آکثر ؟ 

قیل : لأئه قوّه العباده الذی يعمّ فیها القوق والضعیف , وائما آوجب اللّه 
الفرائض علی آغلب الأشیاء , وأعم القوی , ثم رتخص لأهل الضعف , ورغب 
آهل القوّه فی الفضل , ولو کانوا یصلحون علی اأقلّ من ذلک لنقصهم , 
تلو احتاخه | الی: اکتر شین <لی لنادهم . 

فان قال : فلِمّ اذا حاضت المرآه لا تصوم ولا تصلّی ؟ 

قیل لها قیخ تجابه: فاحت آلله. آن لا تعیده الا طاهرا زتولاته لاصوم 
لهن: لا ضیلان و 


فان قال : فلمٌ صارت تقضی 


الصوم , ولا تقضی الصلاه ؟ 


فمنها ی الصیام لا یمنعها من خدمه نفسها , وخدمه زوجها , واصلاح بیتها , 
والقیام بأمرها . والاشتفال بمرقه معیشتها . والصلاه تمنعها من ذلک کله , 
لان الضلان تکون فی البوم واللیله فرارا فلا تعه‌ی علی لیم والضوم آیتتن 
کدلک:. 


مها ان الضلان فنها. غناع ونعت مر واستغال اارکان:: ولشردقی الوم 
شی ء من ذلک , وائما هو الامساک عن الطعام والشراب , ولیس فیه 
اشتغال الأرکان . 


ومنها : آئه لیس من وقت یجی ء لا تجب علیها فیه صلاه جدیده فی یومها 


ولیلتها , ولیس الصوم کذلک , لأئّه لیس کلما حدث یوم وجب علیها الصوم , 
وکلما جدت وقت الصلاه وجب علیها الصلاه . 


فان قال : فلمّ |ذا مرض الرجل آو سافر فی شهر رمضان فلم یخرج من 
سفره , آو لم یفق من مرضه حتّی یدخل شهر رمضان ان وی :یه 
الفداء للأول , وسقط القضاء , فاذا افاق تقد 7« آقام ولم یقضه وجب 
علیه القضاء والفداء ؟ 


قیل : لأْنْ ذلک الصوم اما وجب علیه فی تلک السنه فی ذلک الشهر , فا 
الذی لم یفق فائه لمّا آن مت علیه السنه کلها , وقد غلب اللّه تعالی علیه 
: فلم, یجعله له السبیل. الی اداقه سقط عته : وکذلک کلما غلب: الله غلیه : 
مثل المغمی علیه الذی یغمی علیه یوماً ولیله , و 
الصلوات کما قال الصادق ( علیه السلام ) هار ی 
آعذر له؛ لاه دخل الشهر 


وهو مریض ,؛ , فلم یجب علیه الصوم فی شهره , ولا سنته , للمرض الذی 
کان فیه , ووجب علیه الفداء , لاه : ی 


آداعم , فوجب علیه الهداء , کما قال الّه عروجلٌ : شهرین فتتابعیِن 

قل آن ماه قص ثم شطع قاطعام سکن مشکیة )هکم فا ال 
عروجل : ( قفِدیِه من صیام و ( المجادله : 4/58 . ) 

ده أه شفک )رفافام الصذقه.مقام الضیام ادا غستر علیم. 

( البقره : ۰196/2 ) 

فان قال : فلِم فان لم بستطع اذ ذاک فهو ان فیستطیع ؟ 

قیل له : لاه لمقا دخل علیه شهر رمضان آخر وجب علیه الفداء للماضی , 
لاله کان بمتزلة من وجب علیه صوم فی کفاره فلم یینتظعه , فوجب علیه 
الفداء , وذا وجب الفداء سقط الصوم , والصوم ساقط , والفداء لازم , فان 
اقا فها مها ولرتضصه عصت یه الفداه ای ها لصوم استطا نه 
فان قال بقلم یل الضوم ال ۶ 

قیل : لیکمل فیه الصوم الفرض . 

فان قال : فلِمّ جعل فی کل شهر ثلانه آیام , وفی کل عشره آیام یوماً ؟ 
قیل : لأنْ اللّه تبارک وتعالی یقول : ( من جآء بالحسته قلَهْ و سر أمتالها ) 
, فمن صام فی کل عشره آیام توما واحداٌ , فکاثما صام ( الأنعام : 160/6 . 
( 


الدهر کلّه , کما قال, سلمان الفارسی _رحمه اللّه علیه : صوم ثلائه أام فی 


فان قال : فلِم جعل أَوّل خمیس من العشر الاأوّل , وآخر خمیس فی العشر 
لاحم واه فن. لس الامفحظ ؟ 


قیل : آمّا الخمیس فاثه قال الصادق ( علیه السلام ) : یعرض فی کل 
خهیشن: اعفال العیاه علی الله عروحل و فاحت آن بعرض عفل الید علی 
لامعا هی سا کی 


فش ها معا عرش 

ان وی لعف تایه ام خالفه صای کان اف 
وأفضل من آن یعرض عمل یومین وهو صائم , وائما جعل الأربعاء فی 
العشر الأوسط , ان الصادق ( علیه السلام ) آخبر : با له ول خلق 


النار في ذلک الیوم , وفیه اهلک القرون الاولی , وهو یوم نحس مستمز , 
فاحب ان پدفع العبد عن نفسه نحجس ذلک الیوم بصو مه . 


فان قال : فلِم وجب فی الکفاره علی من لم یجد تحریر رقبه , الصیام , 
دون الحخْ والصلاه وغیرهما ؟ 


قیل لاس الضلاه :وا لحه زرساتن الق ات مانعه اسان من فلت قی ار 
دنیام.: ففطراحم. .مفیشعه ,جع لک الفلل ال دکراها فی الحاتض. التی 
فقختن الضیام ولا عقصی: الضلام, 


فان قال : فلِمّ وجب علیه صوم شهرین متتابعین , دون ان یجب علیه شهر 


قیل : لأنْ الفرض الذی فرض اللّه علی الخلق وهو شهر واحد , فضوعف 
فی هذا الشهر فی کفارته , توکیدا وتغلیظا علیه . 


فان قال : فلم جعلت متتابعین ؟ 
قیل : لثلا بههٌن علیه الأداء فیستخف به , لاه |ذا قضاه متفدقاً , هان علیه 


القضاء . 
فان قال : فلم آمر بالحخ ؟ 


یل اه تفای الق ال یسوط اوه ری توت من ۴ 
قارف ال انا نا فصیم مساظ اما سل ری افیه من اغرا 
ااسالسوی الا اسان رها وال خر لافس 
اللات رسای مالک ماو بای ای لام بخ 
والاستکانه , والتذلل , مع ما فی ذلک لجمیع الخلق من المنافع , فی شرق 
الارض وغربها , ومن فی البرد والحرٌ مقن یحخْ , وممن لا یحخْ , من بین 
تاجر وجالب , وبائع ومشتری , وکاسب ومسکین , ومکار وفقیر , وقضاء 
حوانح اهل الأطراف فی المواضع الممکن لهم الاجتماع فیها , مع ما فیه من 

ونقل آخبار الائ ( علبهم السلام ) : الی کل ضقع وناحیه « کما قال 
ناگ ( قلولا تقر من کل" فزقم ضَهمٌ طالقة لیتقُهوا فی این 


2 لا 


ولیْنذرواً قَوَمَهُمْ ادا رجَعوا اليهم لعَلهم یَحَدژون ) 

( التوبه : ۰122/9 ) 

فا( لیشهدوا متفع لقم)/ 

( لح : ۰28/22 ) 

اشفا له امامت ماع لا تفر ۳ 

قیل : لاله تعالی وضع الفرائض علی آدنی القوم مه , کما قال ال 
ول ۱ فا ایس شرس ار ای امس لو و تضصفیت :1 
البقره : 196/2 )"7 


وکذلک سائر الفرائض ایما وضعت علی آدنی القوم قوّه , فکان من تلک 
الفرائض الحع المفروض واخدا, نع رغب: بعد., 


آهل القوّه بقدر طاقتهم . 
فان اه ام ان ارت 


قیل : ذلک تخفیف من ربکم ورحمه , لان یسلم الناس من احرامهم , ولا 
بطولعلنمم :ذلین قند اخل علیهم الشناد : ولان یکون الحم والعفره واختین 
جمیعاً , فلا تعطل العمره ولا تبطل , ولأن یکون الحخّ مقردا من العمره , 
فین شنهیا فص سیر و قال ال رصلی لاه قله رال سل ۱ 
دخلت العمره فی الحٌ [لی یوم القیامه , ولولا ئه ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) کان ساق الهدی , ولم یکن له آن یحل ( حَنّی یلع الهَدْعْ مَحلةٌ و ) 
ای ان اس ای ای قال (صلی ارات له اه سا ۱ 
استقبلت من [الیقر : 196/2 ) 


ی 


۰ له رجل فقال : یا رسول اللّه ! نخرج حجٌّاجاً ! وروٌوسنا تقطر من ماء 


فقال ( لیب الله عایض وال مصام نک لن عفن مدا انوا 
فان قال : فلِمّ جعل وقتها عشر ذی الحشّه ؟ 


قیل هلان اله‌صعالی اح. آن یه متخ العناوه فی: نام الشریم وکا 
آوّل ما حجّت الیه الملائکه , وطافت به فی هذا الوقت , فجعله سئه ووقتاً 
(لي یوم القيامه ۰ فا النبیون آدم ونوج وابراهیم وموسی وعیسی ومحمد 
صلّی الّه علیه وعلیهم ۳ 


قی آولادهم الی نوم القيامه. 
فان قال : فلم آمروا بالاحرام ؟ 


قیل : لأآن یخشعوا قیل دخول حرم اللّه - عروجل - وأمنه . ولتلا یلهوا , 
ویشتغلوا| بشی ۶ مس الدنیا وزینتها ولذاتها , ویکون جاذین فیما ,هم فیه , 
من علیف بکلیتيم. . مع ما رفیه.فن التعظیم لله تعالی 
ولبیته ۰ والتذلل لأنفسهم عند قصد هم الی ال تعالی ۰ ووفادتهم الیه , 
راجین ثوایه , راهبین من عقابه , ماضین نحوه , مقبلین لیه بالدل 
دااشگاه مالعشه وی لاه علی حت واه یی 


حدذثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النیسابوری ا قطان( وش الله عنه 
).قال : حفنا علی بن محقد ین فمبه التشابورک قال : فلت للفضل ین 
وان داتس مه ال ی رش ال انیا 
1 


فعال تما ی لا غله رای الله تعالی ما فزن سول مراد رسول ال له 
( صلی الله علیه وآله وسلم ) بما شرع وسنّ , ولا علل ذلک من ذات 
علیهماالسلام ) المه بعد المره , والشی ۶ بعد الشی ۶, فجمعتها 


فقل.. یو اما مه از و 


حدثنا الحاکم آبو محقّد جعفر بن نعیم بن شاذان النیسابور ( رضی الله 
عنه ) , عن عمّه آبی عبد الله محمّد بن شاذان , عن الفضل بن شاذان 


آثه قال : سمعت هذه العلل من مولای آبی الحسن ابن موسی الرضا ( 
علیهماالسلام ) , فجمعتها متفلاقه , وألفتها . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 99/2 ح 1 . 


غته وعن العلل ز الیجار ۰ 0/6 را امه ر وقطع مته فی سانر. مجلداند.: 
وکتا کی فشائل العه وتور القلین جاتعصول. الففعه کل العاملرن:: 
والوافی . 

علل الشرائع : 251 ب 182 ح 9 , بتفاوت . 

هت لا تحضرم القفیه: قص مه فن المخ. ار ال سیه: 

قطعه منه فی ( حجْ الأنبیا ( علیهم السلام ) : ) و ( أنْ النبن ( صلی الله 
علیه واله وسلم ) اضاف الرکعه والرکعتین لی الصلاه ) و ( سوره الحمد : 
1 - 7) و ( سوره البقره : 185/2 , و196 , و286 ) و ( سوره الانعام : 
6 شور اه ۱22/9۸ او سم ال ۰ 29/22 ۵ تور 
الدخان ۸/۹۸۰ وم رن العاء له ۰ 4۳ مر مازهاهعی الیت (صار: 


الم ی ی او سا 


التاتشی» عاه خش ریخ الصلام 


[ داشته الصنوق هم مد بن فان ۶ ان آبا الخسن لگ نن نی 
الوضا مالسا ام کب اه سا کنیس جوا ماکان 


له الضلاه 


آئها اقرارٍ بالربوّه له عرُوجلٌ , وخلع الأنداد , وقیام بین یدی الجتّار جلٌ 
جلاله بالذل والمسکنه , والخضوع , والاعتراف , والطلب للاقاله من سالف 
۳ 


ووضع الوجه علی الأرض کل یوم خمس مرّات ب اعظاماً له عروجل , وآن 

یکون ذاکراً غیر ناس , ولا بطر , ویکون خاشعاً متذللاً , راغباً طالبً للزیاده 

فی الدین والدنیا مع ما فیه من الانزجار , والمداومه علی ذکر اللّه عرُوجلَ 

باللیل والنهار لنلا ینللای العبد سیده / ومدبره وخالقه , فیبطر ویطفی , 

ورکون کین که ی ها ام ی ۳ 
من آنواع الفتماد : 

( علل الشرائع : 317 ب 22 2. 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2512 . ) 


2ابت هر اشمتب: ۶+ صفا اجاب ( غلبه الستلام )-تحضره الصاهدن لصاح نه 
نصر الهندی , وعمران الصابین عن مسائلهما. . 

فسالان غن ع اه ااضلام ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : طاعه آمرهم بها , وشریعه حملهم علیها , وفی 
الضلاه توقیر له وتبجیل., عخضوع. هن العید آذا سجدء.والاقرار بان قوفه ر۲ا 
یعبده , ویسجد تِ_- 


( المناقب : 353/4 س 18 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2390 . ) 


تالک غاه اانود 


1 - ابن شهرآشوب ؛ : مشّا آجاب ( علیه السلام ) بحضره المأمون لصبّاح بن 
نضبز ای مر آن الضایت عن مسا مها وسالهعه فله الضام:؟ 


فقال ( علیه السلام ) : طاعه آمرهم بها , وشریعه حملهم علیها , 


وفی الصلاه توقیر له وتبجیل , وخضوع من العبد |ذا سجد , والاقرار بان 


فوقه ربا یعبده , ویسجد 


وشالاه عن الصوم 1 


فقال ( علیه السلام ) : امتحنهم بضرب من الطاعه , کیما ینالوا بها عنده 
اقا اه سس ایا سار رام ام ات اف وه 


عطشوا یوم صو مهم , ذکر وا بوم العطش الأکبر فی الااخره . وزادهم ذلک 
رغبه فی الطاعه , . .. 


( المناقب : 353/4 س 18 . 
بان الخنیت امه فی ف: و رهم 90 وه ) 

اص مت یی ال 

1 این هر آشوب ۱۲ قفا اجاب زر غلیه السلام ) بحضره المامون اضاسن 
نصر الهندی , وعمران الصابین عن مسائلهما. . 

وسألاه : لِمَ حژم الزنا ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لما فیه من الفساد , وذهاب المواریث , وانقطاع 
الاساب: لالم الفرآه‌فف الزنا من احلها ولا المولووبعلم قن آبوهد ول 


آرحام موصوله , ولاقرابه معروفه . 
( المناقب : 353/4 س 18 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2390 . ) 


الخامس > غله شیر اجابه الدفاع 


1 و 7 
با ای فسات ای ام کات دول ی 
من ابطاءها شی ۶؛ فقال ( علیه السلام ) : یا آحمد ! لاک والشیطان آن 


یکون له علیک سبیل حتی یقنطک , ان آباجعفر صلوات اللّه علیه کان یقول 
:ان المومن بسال اللّه عرْ وجلٍ حاجه فیور عنه تعجیل, |جابته حباً لصوته . 
واستماع نحیبه , نم قال : والله ! ما آخر الله عزژ وجل عن المومنین ما 
یطلبون من هذه الدنیا خیر لهم ممّا عجل لهم فیها وا شی ء الدنیا ؟ ان 
آبا جعفر ( علیه السلام ) کان یقول : ینبغی للموّمن آن یکون دعاوه فی 
الرخاء نحوا من دعائه فی الشده , لیس ذا آعطی فتر , فلا تمل الدعاء فائه 
من اللّه عرٌ وجلٌ بمکان , وعلیک بالصبر 


وطلب الحلال , وصله الرحم , ولیاک ومکاشفه الناس, فائا آهل البیت نصل 
من قطعنا , ونحسن الی من آساء الینا , فنري واللّه ! فی ذلک العاقبه 
العتتته + ان تصاختب الخفه فی: الدنیا زذا شسال قاعطی ظلت عی الدی یال 
سفصفرت هقی شا ها ی و ادا کر نع کان 
المسلم من ذلک علی خطر للحقوق التي تجب علیه , وما یخاف من الفتنه 
قیها > آخترنیغنی لو ان فلتءلک فولا آکنت: نی بهمیی ؟ 

ققلت له کعلت قفاکم م وا کم ان تقولکه فیمن: آنق موایت خه اااد 
علی خلقه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : فکن باللّه آوثق , فاتک علی موعد من ال 7 آلنتن 
الله عز وجلٌ یقول : ( ول| سالک عتادی عْنی قاتی قریت أجیتْ دوه الدّاع 
ادا د عان ) وقال : ( لاتََتَطُواً من رَحْمَه اللّه ) وقال : ) البقره : ۰186/2 )" 


( الزمر : ۰53/39 ) 


( واللَهُ بعکم تفه له وقضْلاً ) فکن باللّه ع* وجل آوثق منک ( البقره ؛ 
2/2 ) 


یم تا اف اتکی اتیرا واه هی 


( الکافی : 488/2 ح 1 , عنه وعن علّه الداعی , وسائل الشیعه : 56/7 ح 


منه . 


عذه الداعی : 200 س 11 , قطعه منه , عنه البحار : 374/90 ضمن ح 16 


قرب الاسناد : 385 ح 1358 , 


عنه البحار : 367/90 ح 1 , عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 61/7 ح 
6 , و84 ح 8792 , قطعه منه . 


قطعه منه فی ( سوره البقره : 2/ 186 و268 ) و ( سوره الزمر : 53/39 
) و ( ما رواه عن الباقر ( علیه السلام ) ) و ( سیره الثم ( علیهم السلام ) : 
مع المخالفین ) و ( موعظته ( علیه السلام ) فی امور شثی ) . ) 


التاوشی + عله خکییر ات الفنش علی. الدتب 


1 > الشیخ الضدوی <حضا محتم ین الحسم. نز آحمد بو الولید زر ری 
الله عنه ) قال : حذثنا محشقّد بن الحسن الصفار , عن محمد بن عیسی , عن 
الحسن بن النضر قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) ار 
قلی اانت خن تکیرات: ؟ 


قال : رووا ها اشتقت من خمس صلوات . 

( فی العلل : قال : قلت : رووا.) 

فقال ( علیه السلام ) : هذا ظاهر الحدیث , فاَمّا فی وجه آخر , فانْ اللّه عرٌ 
وجل ( فی العلل : فأشّا باطنه . ) 


قد فرض علی العباد خمس فرائض : الصلاه , والزکاه , والصیام , والحْ , 
والولایه , فجعل للمیّت کل فریضه تکبیره واخده ۸ فهن. فبل, الویبه جر 
خمساً. ومن لم یقبل الولایه کبُر آربعاً , فمن آجل ذلک تکیُرون خمساً, ومن 
شفک یر ارنها.. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 82/2 ح 20 . عنه وعن العلل , 
وسائل الشیعه : 76/3 ح 3061 , والبحار : 


58 ح 7. 
علل الشرائع : 304 , ب 245 ح 4 . 
قطعه منه فی ( عدد التکبیرات فی الصلاه علی المبّت ) . ) 


السانع-عله القلییه 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا علي بن آحمد بن محقّد بن عمران الدقاق ( 
رضی, الله غته ) قال. تا ایو الخینین. محند ین حففر الاسدگ بر عن 
سهل بن زیاد الاادمی , عن جعفر بن عثمان الدارمی , عن سلیمان بن جعفر 
فال *سالت آبا الخسن الزضا ( غلیه السلام.).غعن اللیبه وعلها ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ان الناس آذا آحرموا ناداهم اللّه عر وجل فقال : 
عبادی وامائی لأحزمیٌکم علی النار کما آخ زر متم لی , فیقولون : « لبیی , 
ال ام ایو الم ول لین قدانه امس 


[ عون اخبار الرضا نع الماام اه روم 21 , فیه الواقی:: 200712 
س 18 . عته وعن العلل , البحار : 184/96 ح 10 . 


من لایحضره الفقیه : 127/2 ح 546 , وفیه : سألت آبا الحسن ( علیه 
السلام ) . عنه وعن العیون والعلل , وسائل الشیعه : 375/12 ح 16552 . 


علل الشرائع : 416 , ب 157 ح 2. ) 
اس جخکمه اافمیل والسخ کی اایننده 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنی الحسین بن عبید اللّه , عن آحمد بن محشد 
بن یحیی , , عن آبیه , عن محشّد بن علی بن محبوب , عن آحمد بن محقد , 
عن آبی هام , عن آبی الحسن ( علیه السلام ) فی وضوء الفریضه فی 
کتاب اللّه , ( هو اسماعیل بن آبی همام الذی تقدذمت ترجمته فی ( صلاه 
لت( ضلی ال علیه داله دسلم ) قی وانا الکعید ) ۰( 


قال : المسح 


مالغستل فی الوضوع ااتظایف.:. 


( الاستبصار : 64/1 ح 192 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 420/1 
1099 منت عنم آیی: الخسین الرضا علبه الضشلام ) . 


تهذیب الأحکام : 64/1 ح 181 . عنه الوافی : 296/6 ح 4328 . 
ذکری الشیعه : 86 س 38 . ) 


التاسع - علّه ابتداء الکلام بالسلام 


1 - الراوندط ؛ : روی عن محشد بن الفضل الهاشمی قال : . . . فلثا کان 
فی الیوم الثالث من دخولی البصره , [ذا الرضا ( علیه السلام ) قد وافی 
فقصد منزل الحسن بن محشد , وأخلی له داره , وقام بین یدیه یتصرف بین 
آمره ونهیه فقال : یا حسن بن محشّد ! آُحضر جمیع القوم الذین حضروا عند 
محقّد بن الفضل , وغیرهم من شیعتنا , وأحضر جاثلیق النصاری , ورس 
الخالمت ء خی القنم ان الا یا تا ارم عم کلمم جال دم 
والمعتزله , وهم لا یعلمون لما یدعوهم الحسن بن محمد , فلمّا تکاملوا , 
ی للرضا ( علیه السلام ) وساده , فجلس علیها تم قال 7 السلام عیک 
و رسمه ال وبرکاته , هل تدرون لم بدآتکم بالسلام ؟ 


فقالوا : لا . 
قال ( علیه السلام ) : لتطمئن آنفسکم . 

( الخرائج والجرائح : 341/1 ح 6 . 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2389 . ) 


العاشر - عله وجوب سل الجمعة 


1 - العلامه المجلسی ؛ ی و توب ده , عن آبیه ۰ عن 
قلت للرضا ( علیه السلام ) کر را | 
وعبد , وذکر وأنثی ؟ 


قال : فقال ( علیه السلام ) : اِنْ اللّه تبارک وتعالی تم صلوات الفرائض 
بصلوات النوافل , وتمّم صیام شهر رمضان بصیام النوافل , وتمم الح 
بالعمره 4 وتمم الز کاه بالصدقه ۰ وتمم الوضوء بغسل 


یوم الجمعه . 
( بحار الأأنوار : 129/78 ح 16 , عنه مستدرک الوسائل : 501/2 ح 2562 
ِ( 


الفادی شن عم تسه الطاتق بااطاکی 


1 - الشیخ الصدوق ؛: آخبرنی علت بن حاتم قال : حدثنا محقد بن جعفر , 
مات مر سای ۶ یه : قال الرضا ( علیه 
السلام ) : آتدری لِع سشّیت الطائف طائفاً ؟ 
قلت : لا . 
قال ( علیه السلام ) : لأنْ اللّه تعالی لمّا دعاه اپراهیم ( علیه السلام ) آن 
یرزق آهله من کل الثمرات , آمر بقطعه من الاردن فسارت بثمارها حتّی 
طافت بالبیت , تم آمرها آن تتصرف |لی هذا الموضع الذی سمّی الطائف , 
( علل الشرائع : 442 ب 189 ح 2 . عنه نور الثقلین : 124/1 ح 358 . 


تفسیر العیاشیت : 60/1 ح 97 , قطعه منه , وبتفاوت , عنه البرهان : 
2 ح 10 . عنه وعن العلل , البحار : 109/12 ح 31 . 


قرب الاسناد : 361 ح 1291 , بتفاوت . 
المحاسن : 340 ح 130 , بتفاوت . ) 


ات عفن د خامششیه الخیل اف اب 


1 - الشیخ الصدوق ؛: عن عبدوس بن یی عبیده , قال سمعت الرضا 
ام ها اس 
اننتفا غیل: : 


( علل الشرائع : 393 , ب 131 ح 5 . 


الثالث عشر - علّه تسمیه |سماعیل ( علیه السلام ) بصادق الوعد 
1 - الشیخ الصدوق . عن سلیمان الجعفر ز.گن. آبت: الخسن, الزضا | 
علیه السلام ) قال ِِ لم سفن اسماعیل صادق اوعد ؟ 
قال : قلت : لا آدری . 
فقال ( علیه السلام ) : وعد رجلاً فجلس له حولا بنتظره . 
( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 779/2 9 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 9880 . ) 
الرایع عشر - علّه غرق فرعون 


1 - ,الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا عبد الواحد بن محشّد بن عبدوس النیسابور 5 
العطاز ( رضی الله عته. ) فال-خضا علرع بن مخند بن قنبه:: عون جدان 
بت یمان الششا پوت فا «ح انا هم ی فحید آلممدانت فال. : 

قلت لأبی الحسن علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : لاو علّه آغرق 
له عژ وجلٌ فرعون , وقد آمن به وق بتوحیده ؟ 

قال : لاله آمن عند رویه البآس 1 والایمان عند رویه الیأس غیر مقبول 
وذلک حکم اللّه تعالي فی السلف والخلف ؛ قال الله عرٌ وجل : ( 

بأستا قالوا اما بالله ود و وَکفژتا يقا کنا به ی مُشرکین * قَمْ یک 
بَنقعَهَم يمهم لقّا روا بأستا ) ؛ 


( غافر : 84/40 و85 . ) 


وقال عرٌ وجل : ) یوم تأنی بتَعض 1 ِ« لابنقع تفس ایمتهّا ام ره 
ءءامتَت من قبل او ند کشت فین ایمنها خَیرَ جرا 


( الأأنعام : 158/6 ۰ ) 
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( یونس : ۰90/10 ) 
فقیل له : ( ءآلن ود عَصیّت قَبْلْ وکنت من الْفْفْسدین * قَالیوَمَ تتجیک 

له خی عابه افو ان قرعین هر رم ی 
0 - 92 . ) 
قدمه فی الحدید , وقد لبسه علی بدنه , فلقّا آغرق آلقاه اللّه علی نجوه 
شم آلتحمد لسن مناوت المفجه المفسظ و90 


الأرض بیدنه , لتکون لمن بعده علامه , فیرونه مع تنقّله بالحدید علی مرتفع 
من الارض , وسبیل الثقیل ان پر سب ولایر تفع , وکان ذلک یه وعلامه؛ 


ی ی 2 


درکهالرق ول ستفت باه فاوص له وج اد 0 ال 
تغث فرعون , لانک لم تخلقه » ولو استغاث بی لاغثته. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 77/2 ح 7 . عنه البحار : 47/64 س 
5 , قطعه منه , ونور الثقلین : 316/2 ح 119 , و537/4 ح 119 , قطعه 
منه . عنه وعن العلل , البحار : 23/6 ح 25 , قطعه منه , و130/13 ح 34 
, ووسائل الشیعه : 89/16 ح 21063 , قطعه منه . 


غلل اتشرانم ۰ 9 تمعن آش‌هان 1952 رو ده ون 
القفن الحواهر الشت درون د باحصا 


قطعه منه فی ( سوره الاأنعام 158/6 ) و ( سوره 


پونس 90/10 - 92 ) و ( سوره غافر 84/40 و85 ).۰ ) 
الخامس عشر - علّه تسمیه الحواریین بالحوارین 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبو العبّاس محشد بن ابراهیم بن اسحاق 
الطالقانی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا احمد بن محمّد بن سعید الکوفی 
قال : حدٌثنا علی بن الحسن بن علی بن فصّال ۱ : قلت لأبی 
۱ : لم ستلی الحوارتون الحوارئین"؟ 


قال ( علیه السلام ) : ما عند الناس فائهم سهوا حوارئین لانْهم کانوا 
قصاربن + ( القضار > ال ض للتیاب «وکان بما النشنع نهد نسجه یله ودفه 
بالقضره . المعجم الوسیط : 739. ) 


بخلصون الثیاب من الوسخ بالغسل , وهو اسم مشتقّ من الخیز الحوار . 
[ الختایی » العف الاعض هلاب الذفيی. المعحم الط 206 ) 


وأمّا عندنا فسقی الحواریون الحواریّین , هم کانوا مخلصین فی آنفسهم , 
ومخلصین لفیرهم من اوساخ الذنوب بالوعظ والتذکیر . 


قال ۶ فقلت له قلم ی التصازی تصاری ٩‏ 


قال : لأهم من قریه اسمها ناصره من بلاد الشام , نزلتها مریم وعیسی ( 
علیهماالسلام ) , بعد رجوعهما من مصر . 


( عنون آخبار الزضا ( علیه السلام 6 79/2 2 10 ..غنه تفر آلتفلین :85/1 
ح 223 , قطعه منه , و690 ح 435 , قطعه منه , والبرهان : 284/1 ح 1 , 
قطفهچته رها اد ‏ ب, عه ون العلل» ال الشعت * 132/16 .2 
6 1 7 قصعه .مه ..غنه وعن العلل والمعانی , النجار 


: 272/14 2. 
غلل ال ان 0 وب 2 1 

فغانی الاخان هد 0 نش 12 خن ح ۶ اور محضصونه مرضل . 
مقذمه البرهان : 126 س 24 , قطعه منه . 


قظفه مه قی. ([ عم یه العاری هاری و تژول مرنم.هعنی ی 
مدینه ناصره بعد رجوعهما من مصر ) . ) 


التمازی غشر اه شمه اتتضاز ‏ تسار 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . علیْ بن الحسن بن علین بن فصٌّال , عن آبیه 
قال : قلت لأبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : . . . فلم سشی النصاری 
نصاری ؟ 


قال : لأئهم من قریه اسمها ناصره من بلاد الشام , نزلتها مریم وعیسی ( 
علیهماالسلام ) , بعد رجوعهما من مصر . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 79/2 ح 10 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی رقم 904 . ) 

الباب الثامن 

الفصل الاأْوْل : احتجاجاته ومناظراته ( علیه السلام ) 

۲ 

- احتجاجه ( علیه السلام ) علی آصحاب المقالات : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا بو محشد جعفر بن علیت بن أحمد الفقیه القشث 


نم الایلاقن ( رضی الله عنه ) قال : آخبرنا آبو محقد الحسن بن محمّد بن 
علین بن صدقه القمی قال : حذثنا ابو عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزیز 


الاتضات :الک فا خی هه سا حون ی مخ زو 2 
الماشض عون 2 
المامون , آمر الفضل بن سهل آن یجمع له آصحاب المقالات مثل الجائلیق , 
۳ الجالوت . وروساء الصابتیین , والهریذ الأکبر 7 واضحاتب رژژهشت , 
وقسطاس الرومی والفتکلمیق , لیسمع کلامه وکلامهم , , فجمعهم الفضل 
بن سهل , تخ اعلم المأمون باجتماعهم فقال : آدخلهم علوة ؛ ففعل , فرب 
ون ی آساف ی خی انیت آن ماظرها ان 
عمّی , هذا المدنی القادم علیّ , فاذا کان بکره فاغدوا علیّ , ولا اف 
منکم احد . 


قفا الشممها لطاع 


آمیر المومنین ! نحن مبگرون |ٍن شاء اللّه . 


قال الحسن بن محمّد النوفلیث : فبینا نحن فی حدیث لنا عند آبی الحسن 
الزضا ( غلیة الشلام ) م اددخل علیتا, ناسر العادم + فکان: بعولی. آهز. آنت 
الحسن ( علیه السلام:) فقال له. با شندی ۲ ان آمیر. الخومنین بفرنک 
السلام , ویقول : فداک آخوک ! أثه آجمع ال آصحاب المقالات , وآهل 
الأدیان , والمتکلمون من جمیع الملل , فرآیک في البکور الینا آن آحببت 
کامم وان کرشته رتم روا اس آن تصر ایح رل 
علینا . 


فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : آلفه السلام , وقل له : قد علمت ما 
اروت و اباتضار الیک بکنة ان شاء اللّه . 


قال الحسن بن النوفلت : فلقّا مضی یاسر , التفت الینا , ثم قال لی : یا 
وقلت ! آنت عراقت و ره العراقت غیر غلیطه ۳ ۱ 


فقلت : جعلت فدای ۲, پرید الامتحان , , ویجتٌٍ آن یعرف ما عندک , ولقد 
نع لو آساسشن؟غیر وتیق التان : , وبتس والله !ما بنی 


فقال لی *وما یناه فی هدا البات ۲ 


قلت : ان آصحاب الکلام والبدعه خلاف العلماء, وذلک آنْ العالم لا ینکر غیر 

الکن : ماضخاب العغالات «والشکلمین ۲ واهل الشرک , آصحاب آنکار 

ومباهته , ان احتججت علیهم بِأْنْ اللّه واحد قالوا : ۰ صح وحدانیته : وان قلت 
ست | سول اللة ر صلی اه اس اه 


وسلم ) قالوا : آثبت رسالته , ثم بباهتون وهو ببطل علیهم بحجّته ویغالطونه 
, حلّی بترک قوله , فاحذرهم جعلت فداک . 


قال : فتبسٌّم ( علیه السلام ) ثم قال لی : يا نوفلیت ! آفتخاف آن بقطعوا 


علن حجْتی ؟ 
فقلت : لا واللّه , ماخفت علیک قط , وائی لأرجو آن یظفرک اللّه بهم ان 
شاءالله تعالی . 

فقال ( علیه السلام ) لی : با نوفلو" ! آتحث آن تعلم متی یندم المأمون ؟ 


قال ( علیه السلام ) : |ذا سمع احتجاجی علی آهل التوریه بتوراتهم , وعلی 
آهل الانجیل بانجیلهم , وعلی آهل الزبور بزیورهم , وعلی الصابئین 
بعبرانیّتهم , وعلی آهل الهرابذه بفارسیُتهم , وعلی آهل الروم برومیّتهم , 
وعلی. 9 المقالات بلغاتهم 1 فاذا قطعت کل صنف , ودحضت حچته 4 
وترک مقالته , ورجع الی قولی رام المأمون الموضع الذی هو سییله لیس 
مس ی فقته دلی کمن ال افف ولا حول ولا قنم الا بالات الخلة 
العظیم . 


فلشا آصبحنا انا الفضل بن سهل, قفا لمات قداک ۲ ان ی 
بنظرک : وقد امعم القوم.» فما رایک فی انبانه ؟ 


فقال له الرضا ( علیه السلام ) : تقدمنی فّی صائر الی ناحیتکم ان شاء 
الله . 


ثم توا وضو للصلاه , وشرب شربه سویق وسقانا منه» نم خرح وخرجنا 
هم را ی الما وا ال فا اه ی 


فلما دخل الرضا ( علیه السلام ) قام 


المامچن , وقام محمد بن جعفر وجمیع بدی هاشم , فما زالوا وقوفاً والرضا 
جالس مع المأمون , حتّی آمرهم بالجلوس فجلسوا , فلم یزل المأمون 
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مقبلاً علیه یحثه ساعه , ثجْ التفت الی الجائلیق , فقال : با جاثلیق ! هذا 
ابن عمّی علی بن موسی بن جعفر , وهو من ولد فاطمه بنت نبینا , وابن 
اس ات طالی مات الا عم ات ان مها تساه اس 


فقال الجاثلیق : يا آمیر المومنین ! کیف آحاجٌ رجلاً یحتخ علی بکتاب آنا/1- 
باااااااااظظ منکره , ونبث لا آومن به ؟ 


الق ترا( تام اضرا آرفان احعکت غای باسای 


قال الجائلیق : وهل آقدر علی رفع ما نطق الانجیل ؟ نعم , والله ! أَق به 
علی رغم آنفی . 


فقال له الرضا ( علیه السلام ) : سل عما بدا لک , واسمع الجواب . 


فقال الجائلیق : ماتقول فی نبوّه عیسی ( علیه السلام ) وکتابه , هل تنکر 


قال الرضا ( علیه السلام ) : آنا مقر بنبوّه عیسی ( علیه السلام ) وکتابه , 
ومابشر به آقته , وأقرّت به الحواریُون , وکافر بنبوّه کل عیسی لم یقٌ 


تام محتد( ضای الله. علبه وال وسام آونکناه ر ولمرصس رید ای 
قال اتحاتایی ۶ ال ماقم الاحکاه شا هد دنز 
ال ات ام رای 


فالته فاقم سا هد هن یی احل من علی وی فد (صلی الله له 
واسشام ار هی ارم | ار 


فا در خاک مت ین اه متا 

قال الرضا ( علیه السلام ) : ان جئّت بالنصفه یا نصرانی ! آلا تقبل مّی 
اعد المقدم ند انعم عیسی .یبن مریم ( علید السلام ۱ 

قال الحاتلیق من هدا الغدلب سهلین ۶ 

قال ( علیه السلام ) : ماتقول فی یوحتا الدیلمی ؟ 

قال : بخ , بخ , ذکرت آحث الناس الی المسیح . 


قال ( علیه السلام ) : فأقسمت علیک , هل نطق الانجیل : ان یوحتا قال : 
اثما المسیح آخبرنی بدین محشد العربن , وبشرنی به أئه 1 
و اما 


قال الجاثلیق : قد دک وکا و عضو ین ام راهان اه 
ووصیّه , ولم یلخص متی یکون ذلک ؟ ولم تسم لنا الفوم فنعرفهم . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : فان جثناک بمن یقرأً الانجیل , فتلا علیک ذکر 


فخندم واهان هه سفن امن به ؟ 

قال : سدیداً . 

قال الرضا ( علیه السلام ) لنسطاس الرومی ‏ : کیف چفظّک للسفر الثالث 
فخ ۳ التعفر ‏ الکتات: آو. الکنات: الکبین: وعر ء مرخ آخزاع التفراه : المعخم 
الوسیط : 433 . ) 

الانجیل ؟ 


قال, .ها احفظتی. له.:: خ التفت. الی ر اس الحالوت. فقال :. الشست تفر 
الانجیل ؟ 

قال : بلی لعمری . 

قز یه فان ار ای ی هو اون تیا ی 


لی , وان لم یکن فیه ذکره فلاتشهدوا لی , نم قرء ( علیه السلام ) الیفر 
الثالث حتّی بلغ 


ذکر النب ( صلی الله, علیه وآله وسلم ) وقف , ثم قال : يا نصرانی ! نی 
اسالک بحق المسیح وامّه , اتعلم آنی عالم بالانجیل ؟ 

فا نج , نم تلا علینا ذکر محشّد وآهل بیته وأمّته , ثم قال ۶ طاتقون 
یانصرانی ! هذا قول عیسی بن مریم ( علیه السلام ) , فان کذبت بما ینطق 


به الانجیل , فقد کذبت موسی وعیسی ) علیهماالسلام ؛ , ومتی آنکرت هذا 
الک مج یی الصا مر ون ند کفر ‏ وک وکا 


قال الجائلیق : لاأنکر ما قد بان لی فی الانجیل , ولّی لمقرّ به . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : اشهدوا علی اقراره , ثم قال : یا جاثلیق ! سل 
عمّا بدا لک . 


قال الجاثلیق اخیری ع وا ییتیین بر مشق( علیه اسلا کم کان 
عدذتهم ؟ وعن علماء الانجیل کم کانوا ؟ 


قال الرضا ( علیه السلام ) : علی الخبیر سقطت , آمّا الحواریون فکانوا 


اتتی عسر رحلا تهکان اعلمفه ء افضافم لوف ء واتاعاماء التصاری فکانها 
ثلائه رجال : یوحئّا الأکبر باج , ویوحتّا بقرقیسیا , ویوحئّا الدیلمی برجاز , 
وعنده کان ( فی نسخه « باخ » وهو موضع بالبصره . ) 


( قرقیسیاء : بلد علی نهر الخابور قرب رحبه مالک بن طوق علی سنه 
فراسخ , وعندها مصت الخابور فی الفرات , معجم البلدان : 328/4 . ) 


( اسم موضع . ) 
فاص الا وت لصا ام کاخ و شوه ار 


نع فا له یا نصا نت ی ی ی 
تصاته 


قال الجاثلیق : آفسدت والله علمک , وضعفت آمرک , وما کنت ظننت الا 
نک آعلم أهل الاسلام . 
قال التضا ز علیه الفتلاه آخ سک دای 


قال الحانلیق هن قولک ‏ ان عسن کان ضهها بفلیل الضیام« قلیل 
ا شام ها ان خی سا سمل حط جوا رال صاتم ده 
وقائم اللیل . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : فلمن کان یصوم ویصلّی ؟ 

قال : فخرس الجاثلیق وانقطع . 

قال الزضا ( غلیه الشلام ) ۶یا تضزانمي: ] استلی.عن مشاله ؟ 
قال : سل , فان کان عندی علمها آجبتک . 


قال الرضا ( علیه السلام ) #ماانکزت ان سین ( علیه اسلا ) کان یخی 
الفهتی بادن الاه غ وجل.. 


قالٍ الجاثلیق : آنکرت ذلک , من آجل آَنْ من آحیی الموتی , وآبرء الأکمه 
الا بو و توف لا رعزد :: 


فا ترا تفه اس ای قشم سای همع 
السلام,) , مشی علی الماء , دایب الموتیر وا الا کمه ولا ی , فلم 
تختم: اعته ربا موم فده احد من دون الله عرژوجل , ولقد صنع حزقیل 
0 


نم التفت الی رآس الجالوت فقال له : يا رآس الجالوت ! آتجد هولاء فی 
شاف رین اسرانیل کی التورای ۰ اختارهی بت نضر من ستی ی اسراتیل 
, حین غزا بیت المقدس , نم انصرف بهم الی بابل , فارسله الله عرُوجل 
الیهم فأحیاهم , هذا فی التوراه , لایدفعه ۳ کافر منکم . 


قال ر آس الجالوت : قد سمعنا به وعرفناه . 
قل تفت ال شا اه ی ها تسف فا 


قتلا ز غلیه السلام ) غلشا من التتراه آبات سقافل الی ده سر شم تقراعته ( 
ای ار ۱ 


مت آفیلعلن: التصو‌انیه قفا( علیم الشلام ۳ با تضرا ۲۰۳ 
دآرکسی کان صافم فا بل کاندا قیلد. 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : لقد اجتمعت قریش علی رسول اه ( صلی 
۳ ات ماه ام , فقال له : اذهب الی الجتانه فناد بأسماء هولاء 
الوخظ الی سا باغلی الا ان ااضهراها ار 
المعجم الوسیط : 106 . ) 


( الرهط : مادون عشره من الرجال لیس فیهم امرآه , وقیل : من سبعه 
الی عشره ومادون السبعه الی الثلاثه نفر . المصباح المنیر : 241 . ) 


ضونک: ۶یا فلان: امیاهلان اویا فلان: ایعول لکمفکند رل آلله (.شلی 


الله علیه وله وسلم [ : قوموا باذن اللّه عژوجل 7 ها هو ینفضون التراب 
عن رووسهم , فأقبلت قریش یسآلهم عن آمورهم , ثم آخبروهم آنْ محقّداً 
قد بعث نبیا . 


فقالوا : وددنا آثّا آدرکناه فنوّمن به , ولقد آبرء الاکمه والأبرص والمجانین , 
و گاید البهایم والطیر / والجن والشیاطین / ولم نتخده نت من دون الله 
عژوجل , ولم ننکر لاحد من هوّلاء فضلهم تیا نخدتم ظیسی ریاجا: لکم 
ان وه اس تفیل ۲ الا ند صضا لها وی رن منم 
( علیه السلام ) من احیاء الموتی وغیره . 


وٍنْ قوماً من بنی اسرائیل خرجوا من بلادهم من الطاعون , وهم آلوف حذر 
الموت , فأماتهم اه فی ساعه واحده , فعمد أهل تلک القریه , فحظروا 
علیهم حظیره , فلم یزالوا فیها حّی نخرت عظامهم , وصاروا رمیما , فمرژ 
هت الا سم سا ای اه لاه تا ان 
والریح . المعجم الوسیط : 183 . ) 


من آنبیاء بنی |سرائیل فتعجّب منهم , ومن کثره العظام البالیه , فأوحی اللّه 
وحل ال ان ار اه ای نی رهم 


قال ( علیه السلام ) : نعم , يا رث ! 
قاهخی اللة ع وجل آلیه : آن ناذقم: 


فقال : آیتها العظام البالیه ! قومی باذن الله عرٌوجل , فقاموا أحياء آجمعون 
, ینفضون التراب عن رووسهم . 

نم ابراهیم خلیل الرحمن ( علیه السلام ) حين آخذ الطیر فقطعهِنْ قطعاً , 
کر ۳ ۱ 5۱ ند موی 
بن 


عمران ( علیه السلام ) وآصحابه السبعون الذپن اختارهم صاروا معه الی 
الجبل , فقالوا له : الک قدر آیت اللّه سبحانه , فارناه کما ر آیته . 


ققال لمض: این لم ازد:. 


فقالوا : لن نومن لک حتّی نری الله جهزه:: فاخذ هم الصاعقه فاحترقوا عن 
آخرهم , وبقی موسی وحیداً فقال : يا رب ! اخترت سبعین رجلاً من بنی 
اسرائیل فجئت بهم وآرجع وحدیٍ | فکیف یصذقنی قومی بما اخبرهم به؟ 
فلوشئت آهلکتهم من قبل وایّای آتهلکنا بما فعل السفهاء متا ! فأحیاهم اللّه 


عژوجل من بعد موتهم . 


وکل شی ء ذکرته لک من هذا لاتقدر علی دفعه , لأْنّْ التوراه والانجیل , 
والزیور والفرقان , قد نطقت به , فان کان کل من آحیی الموتی , 0 
الأکمه , والأبرص والمجانین ته را مهف دون له , فائخذ هوّلاء کلهم 
آربابا , ماتقول پایهودی ؟ 


فقال الجائلیق : القول قولک , ولا اله لا اللّه , ث التفت الی رس الجالوت 
فقال چ موی ۱ افیل عل »سای تشر لیات ای یرل ای 
موسی بن عم ران ( علیه السلام ) , هل تجد فی التوراه مکتوباً بنباً محشد ( 
ضلی الله علبه واله وسلم ) وافته ؟ ادا جاغت لاه لاخیزه , آباع راکت 
لبعیر , حون الرت جفا جوا »تسیا جدیدا فی الکناتش الجرد + فلیعر غ 

شم آسرانل الم یمام ای فلمممه فا نسم توا 
ممو هامن الم الکاقری کی اقظار الاسیب امه نی وراه 


توب ؟ 


قال زاس الخالوت:: قم نا لنجده کذلک:: 


نم قال للجائلیق : يا نصرانی ! کیف علمک بکتاب شعیا ( علیه السلام ) ؟ 
قال : آعرفه حرفاً حرفاً. 


قال ( علیه السلام ) لهما : آتعرفان هذا من کلامه : يا قوم ! ای رآیت 
صوره راکب الحمار لابساً جلابیب النور ؛ و آیشت راکب البعیر , ضوء مثل 
ضوء القمر ؟ 


( الجلباب ات هه کت وغیره , والجمع الجلابیب . المصباح المنیر 
: ۰104 ) 


فقالا : قد قال ذلک شعیا ( علیه السلام ) . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : يا نصرانی ! هل تعرف فی الانجیل قول عیسی 
( علیه السلام ) : ای ذاهب الی ربکم وربی والبارقلیطا جاء , هو الذی 
یشهد لی بالق کما شهدت له , وهو الذی یفشر لکم کل شی ۶ , وهو الذی 
یبدا فضائّح و الکفر ؟ . 


فقال الجاثلیق : ما 0 شیناً من الانجیل الا ونحن مقتژون به . 
قال : نعم . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : یا جاتلیق ! آلا تخبرنی عن الانجیل لول حین 
افتقدتموه عند من وجدتموه , ومن وضع لکم هذا الانجیل 0 


فقال لها افتفدنا الا تخل الا بوما واعدا حتنجدنان قضا ظر با م-فاخرجه 
الا فخصا ومین : 


فقال له الرضا ( علیه السلام ) : ماآقل معرفتک بسنن الانجیل وعلمائه ! 


فان کان هذا کماتزعم ! فلم اختلفتم فی الانجیل , واٍما وقع الاختلاف فی 
هذا الاتحیل. النی فی آباشکم الوم . فله کان 


علی العهد الاأوّل لم تختلفوا فیه ! ولکنّی مفیدک علم ذلک , اعلم آثّه لمّا 
افتقد الانجیل الأوّل اجتمعت النصاری الی علمائهم , فقالوا لهم : قتل 
غنشی. بن. خیم ( علیممااللام. )وافتمدیا تخل هام العلماة: فا 
عندکم ؟ 


فقال_ لهم لوقا ومرقابوس : ان الانجیل فی صدورنا , ونحن نخرجه الیکم 
سفرا سفرا فی کل آحد ,ٍ فلاتجزنوا علیه , ولاتخلوا الکنائس , فانا سنتلوه 
علصفی کل .اند سفرا تفر ا ری مه کله , فقعد « آلوقا » و « 
مرقابوس » و « یوحتا » و « متثّی » . فوضعوا لکم هذا الانجیل بعد ما 
افتقد تم الانجیل الأوْل , وائما کان هولاء الأربعه تلامیذ , تلامیذ الأوْلین , 
آعلمت ذلک ؟ 


فقال الجائلیق : ما هذا فلم آعلمه ۱ بوبان لی من فضل 
توا شن الوم : 


فقال له الرضا ( علیه السلام ) : فکیف شهاده هوّلاء عندک ؟ 
قال : جائزه , هوّلاء علماء الانجیل وکلما شهدوا به فهو حود . 


فا الرضا دیص لام الصا محر هر اه وی شره:: 
انشهده | علنه:. 

قالوا : قد شهدنا , نم کال زیت رای اه زا ی 
هل تعلم آن مثّی قال : ان المسیح هو ابن داود بن ابراهیم بن اسحاق بن 
یعقوب بن یهوذا بن خضرون ؟ 


و 3 


, فصارت انسانا . 


وقال آلوقا : ان عیسی بن مریم ( علیهماالسلام افالته کانا. اساتین.من 
لحم ودم , فدخل فیها الروح القدس , ثم نک تقول من شهاده عیسیر علی 
نفسه : حقّا آقول لکم ی ! اه لا بصعد الی السماء الا من 
تثل مها الراکت آلسیر ,انم الاساء + فلته یضفد ال اافساء میفول : 
تقول فی هذا القول ؟ 


قال الجائلیق : هذا قول عیسی ( علیه السلام ) لاننکره . 


قال الرضا ز غلیه السات تفیل فی‌شماده لوف مس قانوشن :وی 
, علی عیسی ومانسبوه الیه ؟ 


قال الجاثلیق : کذبوا علی عیسی . 


قفال اترضا ز قلیه اللام ا وبا قمم ا لسن فد کاهمم ومد ام لاه 
الانجیل , وقولهم حق ؟ 


قفال اتحافنه سا الم السلمی. ااح آن تعفیی‌ ی مر تام 
تا تسا( علیه اتسام )افو فا سل با سراف اما بدا اف 


قال الجائلیق : لیسألک غیری , فلا وحخ* المسیح ماظننت آنْ فی علماء 
الخصامین چیلی: ۱ 


فالتفت الرضا ( علیه السلام ) الی رأس الجالوت فقال له : تسألنی آو 
آسالک ؟ 


فقال : بل أسألک , ولست آقبل منک حجّه الا من التوراه , آو من الانجیل , 
اومن زبور داود , او بما فی صحف ابراهیم وموسی . 


۱ 2 


قال الرضا ( علیه السلام ) : لا تقبل متی حجه لا بما تنطق به التوراه علی 
لسان ۰« وتیل غلی اتسار 


یب مریم ( علیه الای ان فالنیهن قلی لسان‌-داوور عليه الشلام )ز. 
فقال,د ان الحالوت تن این کیت ام فحتی ‏ ضلن ال غلیه ها له شام 
۳ 


قان ازع رس و فان ریا سای 
, وعیسی بن مریم ) علیهماالسلام ( , وداود ) علیه السلام ( خليیفه الله 
عروجل فی الأرض . 


ال ات ات ول سم یو از موس اوسی بنی 
شراک ال امس ام مت اک فد عص یا 
ار 
تعرف قرابه اسرائیل من اسماعیل والسبب الذی بینهما من قبل ابراهیم ( 
علیه السلام ) ؟ 


فقال ر أآس الجالوت : هذا قول موسی لاندفعه . 


فقال له الرضا ( علیه السلام ) : هل جاءکم من |خوه بنی |سرائیل نب غیر 
محمّد ( صلی الله علیه واله وسلم ) ؟ 


قال : لا + قاي الرضا ( علیه السلام ) : آولیس قد صعٌ هذا عندکم ؟ قال : 
رلک آحت آنتص حه ال هن ال را 


فقال له الرضا ( علیه السلام ) : هل تنکر أَْ التوراه تقول لکم : جاء النور 
هت سل وا وضا ها من جیل ‏ تن , واستعلن علینا من جبل 
فاران . 


قال رس الجالوت : آعرف هذه الکلمات وماآعرف تفسیرها ؟ 
فا ات یه اه و 


ماع قوله شاه النور شیف تور ساع قذلک خی االه تبارک وتعالی 
الذی آنزله علی موسی ( علیه السلام ) علی جبل طور سیناء , وامّا قوله : 
واساء لا مش جیلی سا کی و نومه الحیل الری ای اه عرفخل الب عبشه 

بن مریم ( علیهماالسلام ) وهو علیه 1 
فاران , فذلک جبل من جبال مکه , بینه وبینها یوم , وقال شعیا النبی ( علیه 
السلام, ) فیما تقول انت واضعانی. قی النفر اه رات راکبین آضاء لهم 
الا اخرشا علسار نار لین ع فی رات الما وی 
باکت لجع ۲ 


فان وان الحالوت: لا اعرفهما فتیرنین مها 


فا( -غليف الشلام )۰۰ آسا زاکت الخمار قعیسی: [ علیه االسظلام )کر بوآضا 
راک اما مس( ضلی اللم‌هانه وانه فسلم اکن هد ام العراح 
5 


ار 

نم قال الرضا ( علیه السلام ) : هل تعرف حیقوق النبیْ ( علیه السلام ) ؟ 
قال : نعم , ای به لعارف . 

قال ( علیه السلام ) : فائه قال : وکتابکم ینطق به , جاع ال تعالی بالبیان 
من جبل فاران , وامتلأأت السماوات من تسبیح آحمد واأمّته , یحمل خیله 


فی البحر کما؛7بااا|||اااظظ یحمل فی ابر , یاتینا بکتاب جدید بعد خراب 
بیت المقدس , , بعنی بالکتاب الفرقان ۵ انز ون هذا| وتمن به ِ 


قال ر آس الجالوت : قد قال ذلک حیقوق النبین ( علیه السلام ) ولاننکر قوله 


قال الرضا ( علیه السلام 


) : فقد قال داود فی زبوره , وأنت تقرأه : اللهِمْ ابعث مقیم السئه بعد 
الفتره . فهل تعرف نبیا اقام السته بعد الفتره غیر محمّد ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) ؟ 


قالبو اس الحالوت ۶ هدا ول راون تصرف اکن ولکن اغی تالک عیشی 
مها هه هی افترم 


قال له الرضا ( علیه السلام ) : جهلت ! [ٍنْ عیسی ( علیه السلام ) لم 
یخالف السثه , وکان موافقا لسثه التوراه , حثّی رفعه اللّه الیه , وفی 
الانجیل مکتوب : ان ابن البژه ذاهب والبارقلیطا جاء من بعده , وهو الذی 
یحفظ الاصار لک 5 شی ۶ , ( الاصر , والاصر , والاصر ج اصار : 
العهد . المنجد : 12 . ) 


مد لین کماا توت له ارام کم الا متا مها کم با لد ا دی 
بهذا فی الانجیل ؟ قال : نعم . 


قفا له تسا عم مضه راس احالمت ۲ اسای ی ی و 
بق رام هام۱۱ ال سل 


قال ( علیه السلام ) : ما الحجّه علی أنْ موسی ثبتت نبوّته ؟ 

قال الیهودی : اه جاء بما لم یجی ء به آحد من الاأنبیاء قبله . 

قال له : متل ماذا ؟ 

قال : مثل فلق البحر , وقلبه العصا حیّه تسعی , وضربه الحجر فانفجرت 
ِِِ , واخراجه یده بیضاء للناظرین , وعلاماته لایقدر الخلق علی 


قال له الرزضا ( علية السلام ) <-ضدقت فی آنه کافت‌خته علیتبانه:» اند 
جاء بما؛ 


بای لانفدو الخلی علن مامهم افلیتن کل:من ارعی اه تب انم 
جاء‌بما لاقدر الخلق مقله وجب غلیکم تضدیعه ٩‏ 


قال : لا , لأْنْ موسی ( علیه السلام ) لم یکن له نظیر , لمکانه من ره , 
قرف افنه. ولا بخب:عاها اافرار سفن ادگاها. ی ساتن :من الا علام 
بمثل ما جاء به . 

فقال الرضا ( علیه السلام ) : فکیف آقررتم بالاأنبیاء الذین کانوا قبل موسی 
( علیه السلام ) , ولم یفلقوا البحر , ولم یفجروا من الحجر |ثنی عشره عینا 
ولض تک رخوا آیویمم منله. اخراخ موی بدم بیضاع خولم بملیوا العضا خیه 
۳ 1 

قال الیهود : قد خبُرتک آئّه متی ما جاوّا علی نبوّْتهم من یات بما لایقدر 
الخاق علی هه و لوشاهارسا نی سففسی ۶ او کان غلن ص ها 
جاء به موسی وجب تصدیقهم . 

قال له الرضا (علیه اسلا )با اش الحالعت اقها ی من الاقرار 
ی 
والأبرص , ویخلق من الطین کهیثه الطیر , ثم ینفخ فیه فیکون طیرا باذن 
الله تعالی.: 

قراس خلت فا شاه فعل دای ام موم 


قال الرضا ( علیه السلام ) : ریت ما جاء به موسی من الایات شاهدته ؟ 
لنش فا عافت الا اه مققات اصحات موس اس فعل دلی:؟ 


قال : بلی . 
قال : فکذلک آیضاً , آتتکم الأخبار المتواتره بما فعل عیسی بن مریم ( علیه 


اللاه ارفکیف صفت نوس ولم عض فوا بعیسی ۲ فلم بعن جرابا . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : وکذلک آمر محشّد ( صلی الله علیه وله وسلم 
اس هه حاع نف وامر کل مه له رون نت اه کان. ها قنسرا : 
راغیا اخترا : لمتععلم کنابا , ولق بخلف الی.معلم ثم جاء بالقرآن الذی 
قیه قصیض الاتیا ( علیقم السلام )۶ عاعارهم عرفا جزرفا ,,واجار مره 
مضی , ومن بقی الی یوم القیامه , ثم کان یخبرهم بأسرارهم , وما یعملون 


شم 


قال رس الجالوت : لم یصٌ عندنا خبر عیسی , ولاخبر محشّد ( صلی الله 
علیه واله وسلم ) رولانکون لنا آن عت لمضا بما لاب 


قال الرضا ( علیه السلام ) : فالشاهد الذی شهد لعیسی ولمحقّد ( صلی 
الله علیه وآله وسلم ) شاهد زور ! فلم بر جوابا؛ 


دعا ( علیه السلام ) بالهریذ الأٌکبر , فقال له الرضا ( علیه السلام ) : 
آخبرنی عن ررذهشت الذی تزعم آئه نبین , ما حجتک علی نبوته ؟ 


قال : لته آني بما لم یتنا آحد قبله ولم نشهده , ولک الأخبار من آسلافنا 
ورصق ای شاخ لها ما لش له یره هام 


قال : آفلیس ائما آتتکم الأخبار فأتبعتموه ؟ 
قال : بلی . 


قالهفکای زار ا اشاتفیی یم هار اه ای 
به موسی وعیسی ( علیهماالسلام ) ومحمّد ( صلی الله علیه واله وسلم ) 


, فما عذرکم فی ترک الاقرار لهم اذ کنتم انما ارم برَرَذُهشت من قبل 
الأخبا و الصه اما مها ها آم وه رم ! فانقطع الهربذ مکانه . 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : يا قوم ! ان کان فیکم آحد یخالف الاسلام 
وآزاد آن ۳ فلیشال خی میم 


( احتشم : استحیا . المعجم الوسیط : 176 . ) 

فقام الیه عمران الصابی , وکان واحداً من المتکلمین فقال : یا عالم الناس 
! لولا نک دعوت الی مسألتک لم آقدم علیک پالمسائل , فلقد دخلت 
بالکوفه والبصره , والشام والجزیره , ولقیت المتکلمین , فلم آقع علی أحد 
پتبت تج واحدا" لیس غیره قائماً بوحدانیته 1 آفتآذن ف ان آسآلک 1 

قال الرضا ( علیه السلام ) : آن کان فی الجماعه عمران الصابی فأنت هو !۲ 

قال : آنا هو . 

قال:۶ لیا عمر ان ۱ وغلیک با لتضقه وراک هو العظل وا لور 

( عطل فی فنظقه ور آیه* اخظا. المصیاخ المتیر .174 :) 

فا اه ات ها ایا ات یش ارات هل اون 

قال ( علیه السلام ) : سل عشا بدا لک . 


فازدحم الناس , وانضمٌ بعضهم الی بعض , فقال عمران الصابی : آخبرنی 
عن الکائن الأژل وعشا خلق ؟ 

فقال ( علیه السلام ) له : سألت فافهم , آمّا الواحد فلم یزل واحدا کائناً 
شی ع۶ معه , بلاحدود ولا اعواض هل ال کدلک دنم خلی مبتدعا 
مختلفا باعراض وحدود مختلفه , لا فی شی ۶ 


آقامه , ولا فی شی ء حدّه , ولا علی شي ء حذاه ومثله له , فجعل الخلق 
من بعد ذلک صفوه وغیر صفوه , واختلافا وائتلافا , وآلواناً وذوقأً وطعماً , لا 
اجاته کات‌سه الب لک وا افص وله کم ما لا به یار مره 
فیما خلق زیاده ولا نقصاناً , تعقل هذا يا عمران ؟ 


تا و ۱ 


قال ( علیه السلام ) : واعلم یا عمران ! اه لو کان خلق ما خلق لحاجه , لم 
یخلق الا من یستعین به علی حاجته , ولکان ینبغی آن یخلق آضعاف ما خلق 
لا الأعوان کلّما کثروا کان صاحیهم آقوی , والحاجه ی عمران !لا یسعها , 
لاه کان لم بحدت.هن الخلق شینا الا حدنت فیه حاجه آخری.: ولذلی آقول 
لم بخلق الشای لحاکدات ملک فلا لحای الحوازه تعصفه. الن عض ‏ 
وفصّل بعضهم علی بعض بلا حاجه منه الی من فضل , ولا نقمه منه علی 
من أدل , فلهذا خلق . 


قال مان <با سدی:۲ هل کان الکاتن مغله‌ما فن تفه نو تمزرود ؟ 
قال الرضا ( علیه السلام ) : [ئما یکون المعلمه بالشی ء لنفی خلافه , 
ولیکون الشی ء نقسه بما نفی عنه موجودا , ولم یکن هناک شی ‏ یخالفه , 


فتدعوه الحاجه الی نفی ذلک الشی ء عن نفسه بتحدید ما علم منها , 
افقهت با وان ؟ 


قالت عم مالله با سس ۲ قاحسی باگاشی ۶ ای ما سای ۰ نی آم 


قال الرضا 


( علیه السلام ) : آرآیت |ذا علم بضمیر هل یجد بدا من آن یجعل لذلک 
الضمیر حذاً تنتهی الیه المعرفه ؟ 


قال عمران: لاب من دلی:: 
قال الرضا ( علیه السلام ) : فما ذلک الضمیر ؟ فانقطع ولم یچر جواباً . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : لاپاس , ان سألتک عن الضمیر نفسه تعرفه 

بضمیر آخر , فان قلت : نعم , آقسدت علیک قولک , ودعواک یا عمران ! 
لس فص زر عم ان اند اس پوت ,مر هنن ععال له اکن 
من ۳ وعمل ی منه تن 


قال عمران : یا سیدی لا ینف دون خاهه کی فی ز فا معانها : 
وعلی کم نوع یکون ؟ 

قال ( علیه السلام) + قد سالت:: فاعلم. آن جدود خلقه علی سته. آنواع * 
ملموس وموزون , ومنظور الیه , وما لا ذوق له وهو الروح , ومنها منظور 


الیه ولیس له وزن , ولا لمس , ولا حسنٌ , ولا لون , ولا ذوق , والتقدیر , 
والاعراض , والصور , والطول , والعرض . 


شا * القمال وال کات التی تم الاشاعه وعما مرها من ال ان 
خال : وتزیدها وتقضما. 


فأما الأأعمال والحرکات فائها تتطلق لاه لا وقت لها آکثر من قدر ما یحتاج 
الیه , فلذا فرغ من الشی ء انطلق بالحرکه , وبقی الأثر , ویجری مجری 
الکلام اد پذهب ویبقی اثره ۰ 


قال عمران:: با سینی الا تخبرنن:عن 


الخالق |ذا کان واحداً لا شی ءغیره , ولا شی ء معه , آلیس قد تغیر بخلقه 
الخلق ؟ 


قال له الرضا ( علیه السلام ) : قدیم لم یتغیر عروجل بخلقه الخلق , ولکن 


قال عمران : يا سیّدی ! فبأحْ شی ء عرفناه ؟ 

قال ( علیه السلام ) : بغیره . 

قال ۶ فاد شین ۶ غبره ٩‏ 

فان الرضاشلیه الساام ] رنه خا شمه وضفتم وا ادلی وگل 
ذلک محدث مخلوق مدبر . 

قال عمران : يا سیّدی ! فأ شی ء هو ؟ 


قال : هو نور بمعنی آثّه هاد خلقه قن اهل الشماء واه الا رضم , ولیس لک 
علی اکتو مر توحیدی یاه . 


قال عسر ان اس | اش فد کان‌ ماک قل الهای ده ی 
۲ 


قال الرضا ( علیه السلام ) کی انشکوت ال عطق فلهم والسیل 
فی ذلک ثه لایقال للسراج : هو ساکت لا ینطق , ولا یقال : اِنْ السراج 
این ۶ فیها برید آن بفعل با وان ااضهء من السراج لیس بفعل منه ولا 
کون ۱[ مره 
اتیخضاءا بهم نهد سض اه زک 


قال عمران : يا سیّدی ! فان الذی کان عندی آَنْ الکائن قد تغثر فی فعله 
عن حاله بخلقه الخلق . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : آحلت یا عمران ! فی قولک , اِنْ الکائن یتغیّر 
فی وجه ( ای تکلمت 


بالمحال ۰ ) 
شر لقن تین یت ادا من ما عرسا غفران. ال نع آلنان 
تغیرها تغیر نفسها ؟ وهل تجد الحراره تحرق نفسها ؟ او هل رایت بصیرا 
قط رای بصره ؟ 

قال عمران ت نم رها الا ان شرت اش دیا هو قی الخلی ام الخله: 


فیه ؟ 


قال الرضا ( علیه السلام ) 7 میا هار ان دلکن امفن تقو عت 
الخلق , ولا ( آی الله جل واعد . ) 


الخلق فیه , تعالی عن ذلک , وساء علمک . ما تعرفه . ولا قوه لا بالله , 
آخبرنی عن المرآه آنت فیها تام هنفیی. و فان. کان لیس واخد منکما فت 
ضاحبه فباو نی ۶ استذللت:ها علن تعسی: یا عهرا؟ 

قال : بضوء بینی وبینها . 


فال اضا زر ی سای اش من لک لوغ فی ال ای اک ها 
تراه فی عینک ؟ 


قال : نعم . 

قال الرضا ( علیه السلام ) : فأرناه . فلم یحر جواباً . 

قال : فلاآری النور الا وقد دلک , ودل المرآه علی آنفسکما , من غیر آن 
۰ خفن واحد منکما , ولهذا اقا کنیزه ین ‌هدا , لایجد الجاهل فیها مقالا 
باعل 

نج التفت الن المامون فقال : الضلاه قد خضرت.. 

فقال عمران : با سیبّدی ! لا تقطع علرة مسألتی فقد رق قلبی . 

فال الرضا ( علبة الفلام اصلی عون 


فنهض ونهض المأمون ! فصلّی الرضا ( علیه السلام ) داخلاً ! وصلّی الناس 
خارجا خلت محنده عفر رنه خرجاس ععاد آلزضا ( علیه: السطلام. ) الی 


قال ۶ با شیدی. 1 آلا تخبرنین عن الله غروجل هلبود تحفیقه؛ آو بوخ 


قال الرضا ( علیه السلام) : اٍنْ اللّه المبدی الواحد الکائن الاأوْل » لم یزل 
واحدا لا شی ء معه , فردا لا ثانی معه , لا معلوما ولا مجهولاً , ولا محکماٌ ولا 
متلشایها مه امد کوضا ولا فا ولا دقع له اس ی عم ارات 
غیره , ولا من وقت کان ولاالی وقت یکون ی ۱ 
یقوم , , ولا [لی شی ‏ استند ولافی شی ء استکن , وذلک کله قبل الخلق , 
لا شی ء غیره , وما آوقعت علیه 0 
یفهم بها من فهم . 


۵ أنْ الابداع والمشیه , والاراده معناها واحد 4 وأسماو‌ها ثلائه , وکان 
اوّل ابداعه وارادته ومشیّته الحروف التی جعلها صلاً لکل شی ۶ , ودلیلاً 
کل تور که ,. وفاصلاً لکل مشکل , وبتلک الحروف تفریق کل شی ء من 
اسم . حقمٍ وباطل , آو فعل آو مفعول , آو معنی آو غیر معنی , وعلیها 
اجتمعت الأمور کلها , ولم یجعل للحروف فی (بداعه لها معنی غیر انفسها , 
تتناهی ولا وجود: لها لها میبدعه‌یا یداع واللوز افی هذا الموضع آول فعل 
الله الده هو نو 


السموات والارضن . والحروف هی المفعول بذزلک الفعل . وهی الحروف 
التی علیقا مذار الکلامس والفبادات کلها من الله ول نها حلفه , 
وهی ثلاثه وثلائون حرفا . 


فمنها : ثمأنیه وعشرون حرف تدل علی لغات العربیه , ومن الثمانیه 
والعشرین .[ نات مرو حرفا تل قلی نالسرا وال اند 


0 تجرقت من النانه والعشرین حرفا من اللغات ۰ 
فصارت الحروف ثلائه وثلائین حرفاً , فا الخمسه المختلفه ف " « یتججخ » 


لایجوز ذکرها اکثر ما ذکرناه؛ 


تم جعل الحروف بعد احصائها واحکام عدّتها فعلاً منه , کقوله عروجل : ( کن 
یِکَون ) , وکن منه صنع , وما یکون به المصنوع . 


ره 


فالخلق الاأوّل من اللّه عروجلٌ الابداع , لا وزن له , ولا حرکه , ولا سمع , ولا 
لون , ولا حسٌ , والخلق الثانی الحروف لا وزن لها , ولا لون , وهی 
مسموعه موصوفه غیر منظور الیها . 

والخلق الثالث ما کان من الأنواع کلها , محسوساً وتا | ذوق فتظض | 
الیه , واللّه تبارک وتعالی سابق للایداع , له لیس قبله عرْوجلَ شی ۶, ولا 
کا تفع ی عموالنها سای لح وی ی م‌العروی لول لیر عمویما 


فا الفامون: و کف لا قدل غلی شیر افسها ؟ 


قال الرضا ( علیم السلام ) : لانْ الله تبارک. وتعالن لا نجمع.منها شیناً لفیر 
هفتی آیدا ز فا ال نها اخرفا ارشعمم سید 


تست او اکتن من لک ای آقل ۶ لق تدلقها بغیر معتیه ولم نکن از آمعنین 
محدث لم یکن قبل ذلک شی ۶ . 


قال عمران : فکیف لنا بمعرفه ذلک ؟ 


قال الرضا ( علیه السلام ) : ما المعرفه فوچه ذلک وبیانه : [تک تذکر 
الحروف |ذا لم ترد بها غیر نفسها , ذکرتها فردا فقلت : آب ت ث ج ح خ 
حی تأتی علی آخرها , فلم تجد لها معنی غیر آنفسها یادا آلفتها دحمعت 


منها آحرفاً , وجعلتها اسما وصفه لمعنی ما طلبت 0 ,ر کانت 
وریمعای معا فها خاعیی ال لصو رامیت فالع . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : واعلم ثه لا یکون صفه لغیر موصوف . ولا 
اسم لغیر معنی , ولا حذ لفیر محدود , والصفات والأسماء ؟ لها تدل علی 
الکمال والوجود , ولاتدل علي الاحاطه , کما تدل الحدود التی هی الترببع 
والتثلیث والتسدیس , لأْنْ اللّه ول تدرک معرفته بالصفات والأسماء ۰ 
ولا تدرک بالتحدید بالطول والعرض , والقله والکثره , واللون والوزن , وما 
اشبه ذلک , ولیس یحل بالله وتقذس شی ء من ذلک , , حتّی یعرفه خاة 
بمعرفتهم آنفسهم بالضروره التی ذکرنا , ولکن یدلّ علی اللّه عروجل 
بصفاته , ویدرک بأسمائه , وبستدل علیه ربخلقه حقّ لا یحتاج فی ذلک 
الطالب المرتاد الی ریه عین , ولا استماع آذن , ولالمس کت , ولا احاطه 
تغلنی ولو انت صحایم کل فایم: ایول غلیه ,واسساوه: نذعه لنه:: 
واللیه مرن الخاق اند که لاه 


, کانت العباده من الخلق لأسمائه وصفاته , دون معناه , فلولا آنْ ذلک کذلک 
لکان المعبود الموشد غیر اللّه , لأْنْ صفاته و استتضا عن غیره , افهمت 1 
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قال : نعم , با سّدی ! زدني , قال الرضا ( علیه السلام ) : لاک وقول 
ال ال ان العمی‌والسال ان آن لاه لتق کر 
کاس ای قی الا ات وس نو فی ۱۱ 
تاه یاوه ان اه ی تا ی و 
_ القوم تاهوا وعموا وصمّوا عن الحق من حیث لا یعلمون , وقوله 
عزوجل . 


( وقن کان فی قذه ی آأعْمَی قَهُوّ فی الأْخْرّه اف واح شا ری 
آعمی غن الحفایق المه‌خوده, .وه علم ذوه| الالباب: آن الاستدلال علی:( 
الاسراء : 72/17 . ) 


ما هناک لا یکون الا بما هیهنا , ومن آخذ علم ذلک برآیه , وطلب وجوده , 
وادراکه عن نفسه دون غیرها , لم یزدد من علم ذلک الا بعدا , لا نْ اللّه 
عرُوجل جعل علم ذلک خاضصه عند قوم یعقلون , ویعلمون ویفهمون . 


قال عمران ۶یا سندی. .۱ الا تخبرتی غن الانداع: اخاق هم آم ظتر خاق ؟ 


قال الرضا ( علیه السلام ) : پل خلق ساکن , لایدرک بالسکون , وائما صار 
خلقاً , لاه شی ء محدث , واللّه تعالی الذی آحدثه فصار خلقا له , واثما هو 
له عژوجل وطقه , م لاتالت مها مولاالت فیرهما «فما خلی الله ع وعل 
لم یعد آن یکون خلقه , ویکون الخلق 


ساکناً ومتحلٌکاً , ومختلفاً وموتلفاً , ومعلوماً ومتشابهاً , وک ما وقع علیه حٌ 
فهو خلق اللّه عژوجل . 


واعلم أنْ کل ما آوجدنک الحواسّ فهو معنی مدرک للحواسْ , وکل حاشّه 
ندل علی ما جعل اه عروجل لها فی ادراکها , والفهم من القلب بجمبه 


هاغلم. آن الواخد الخی هه‌فائم بفیر خقدیز ولا تحدید.م غلق خلها مقیرا 
بتحجد ید وتقدیر , , وکان الذی خلق خلقین ائنین التقدیر والمقذر . ولیس فی 
کل واخد فتهها لون ۶« ولا ورن ولا دوق , فجعل احدهما یدرک بالاخر , 
وجعاهها مذر‌ کین فتتهما ‏ ولم بلق سا فرداً قائماً بنفسه دون غیره , 


الا راد ی اد لاله کل تیه وزبات وحم 


فاللّه تبارک وتعالی فرد واجد , لا ثانی معه , یقیمه ولا یعضده , ولا یکثه , 
والخلق یمسک بعضه بعضاً باذن الله تعالی ومشیّته , و[ئما اختلف الناس 
في وصفهم اللّه ۳ ی ار ای دا وا ۱ 


اللفی وحل حصفانق مرها را لها وا 0 لقالوا بالفهم والیقین , 
ولما اختلفوا 0 
یشاء الی صراط ی 

قال غفران تیا ده ۲ اشمد اه کها مضفت وگن یت لی مشاه 
قال ( علیه السلام ) : سل عما آردت . 


قال : آسآلک عن الحکیم فی أَقْ شی ء هو , وهل یحیط به شی ‏ ؟ وهل 
یتحوّل من شی ‏ الی شی ء ؟ او به حاجه 


الی شی ء ؟ 


قال الرضا ( علیه السلام ) : آخبرک یا عمران ! فاعقل ما سألت عنه , فاثه 
فز. من مابرد علی: الخلق.فین فساتلهم + .ولیس ننممه الحتفا وت #قله : 
العازب حلمه , ولایعجز عن فهمه اولوا العقل المنصفون , اما ال ذلک فلو 
کان خلق ما خلق لحاجه منه , لجاز لقائل آن یقول : یتحوّل الی ما خلق 
لحاجته الی ذلک , ولکثه عیوجل لم یخلق شیناً لحاجه . ولم یزل ثابتاً لا فی 
شی ۶ , ولا علی شی ۶, الا آنْ الخلق یمسک بعضه بعضا , ویدخل بعضه 
فی بعض , یی مقنوی خالل حلص رن قعوه تششی دلی. که , ولیس 
یدخل فی شی ۶ , ولا یخرح منه , ولا پووده حفظه. , ولا یعجز عن امساکه , 
ولا یعرف آحد من الخلق کیف ذلک الا اللّه عرُوجِل , ومن آطلعه علیه من 
زعس واه سره م والمستجفضین. مرو وعرانه الفانمس: مشرنعته : 
وائما آمره کلمح البصر ض قق آفزوت»: (ذا شاء شین فانما یقول له کی 
۱۱ ۱ 0 
یی فافع ی با عسر ان ۰ 


قال : : تعم » , یا سیّدی ! قد فهمت , وآشهد نْ اللّه تعالی علی ما وصفت 
ووحخدت ۰ وآشهد أنْ مد ) صلی الله علیه وله وسلم [ عنده المبعوت 
تال هنن اس ها | حو لاه ماسام . 


ال ال مه وش ی سر الک من ان 


کلام عمران الصابین وکان جدلا , لم یقطعه عن ججْته آحد منهم قطّ , لم 
یدن من الرضا ( علیه السلام ) آحد منهم و الوم نم و آتا م 
فنهض المامون والرضا ( غلیه السلام ) قذخلا وانضرف ۱ 
چماعه من آصحابنا از بعث ال محشّد بن جعفر فأتیته فقال لی : یا نوفلث ! 
آما زآیت ما جاء به صدیفک ! لا والله ما ظننت أنْ علیغ بن موسی الرضا ( 
علیهماالسلام ) خاض فی شی ء من هذا قط , ولا عرفناه به , آثه کان یتکلم 
بالمدینه , آو یجتمع الیه آصحاب الکلام . 


قلت : قد کان الحاجٌ یأتونه فیسآلونه عن آشیاء من حلالهم وحرامهم , 
فیجیبهم , وربما کلم من یاتیه یحاجه . 


فقال محمد بن جعفر : یا آبا محقّد ! ای آخاف علیه آن یحسده علیه هذا 
الرجل فیسمه و به بلیّه , فأشر علیه باللامساک عن هذه الأشیاء . 


قلت: :]دا لا تفیل میتی وها اراد الرخل, الا امتخانه لیعلم هل عنده شی: ۶ 
من علوم ابائه ( علیهم السلام ) : . 

فقال لی : قل له : ان عمّک قد کره هذا الباب , واحبٌ آن تمسک عن هذ 
1 4ص رارصا ره ام رت 
ان ها اف با کر 2 ! صر الی عمران الصابیت , 


فأتنی به . 


انا اعواف موه وف ند بعض اخواتا من النترعه:: 


قال : فلا بأس , قژبوا الیه دابّه , فصرت الی عمران فاتیته به , فرخب به 
ودعا بکسوه فخلعها علیه وحمله , ودعا بعشره الاف درهم فوصله بها . 


قلت : جعلت فداک , حکیت فعل جذک آمیر المومنین ( علیه السلام ) . 


قال ( علیه السلام ) : هکذانحث , ثم دعا ( علیه السلام ) بالعشاء فأجلسنی 
غن بفینه:« و لس عمران. عوساره ب حتی۵۱. فرغنا فال: لعفران. : 
ارف صصاصا میک عسا ای اه ادن 


فکان عمران بعد ذلک یجتمع الیه المتکلمون من آصحاب المقالات » فیبطل 
آمرهم ی اجتنبوه ۰ ووصله المأمون بعشره آلاف درهم », , وأعطاه الفضل 
مالا وحمله لام الرضا ) علیه السلام [ صدقات بلخ 1 فاضات الرغائب ۰ 


زا اقا عالکش بهالخمم ( اسات باه ار اه وی 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 154/1 ح 1 , قطعّ منه فی البحار : 
6 ح 6 , و90/16 ح 21 , و173/49 ح 12 , ومدینه المعاجز : 191/7 
ح 2262 , ونور الثقلین : 119/1 ح 334 , و241 ح 960 , و688 ح 428 , 
و74/3 ح 175 , و195 ح 350 , و164/4 ح 69 , و397 ح 99 , والفصول 
المهقه للحژ العاملی : 612/1 ح 966 , ومستدرک الوسائل : 337/16 ح 
8 , عنه وعن التوحید , البحار : 47/54 ح 27 . 


التوحید : 417 ح 1 , قطعّ منه 


فی نور الثقلین : 343/1 ح 148 , و601 ح 93 , و635 ح 211 , و690 ح 
64 76/2 ح 282 , و296/79 , و313/5 ح 16 , والجواهر السنیه : 47 
س 1 , والبرهان : 432/2 ح 4 , عنه وعن العیون والاحتجاجح فی البحار : 
0 ح 1 , و226/13 ح 22 , و347 ح 34 , و386 ح 8 , و401 ح 8, 
و42/14 ح 33 , و162 ح 3, و279 ح 12 , و331 ح 74 . واثبات الهداه : 
1 ح 31 , و262 ح 92 , و255/3 ح 29 , قطعٌ منه . 


الاحتجاج : 401/2 ح 307 , عنه البحار : 279/63 ح 16 , قطعه منه . 
شحف اتعفول ۶ دم نون ۶ تاخضار: 


الضافت لاين شم راشوت:۰ 226/1 سس 1 2/4 دوس 7 ودک من 1 
فطع منه فی البحار : 417/16 س 6 . 


فطع متفقی رز امه ان مه ره الا الا اس یه 
غبه اساام ) بالضعی لاه و( واه زر عله لام ای العامون 
) و ( آوصاف اللّه سبحانه وتعالی ) و ( اهتمامه بآوقات الصلاه ) و ( سوره 
الاسراء : 7 )6 و ( ما رواه من الاحادیث القدسیه ) و ( ما رواه عن 
موسی ( علیه السلام ) ) و ( ما رواه عن نبیْ من الأنبیاء ) و ( ما رواه عن 
سول الله | ضلی الق غانه واله وهای | ۱ 


احتجاجه ( علیه السلام ) علی الحسن بن سهل فی علم النجوم : 


ییامام ی ال اه ان لالز عاه لسن 
فا ها یف ی ال تم امه 
ققال ایو الکشین. ۳ عليه السلاه اه کم تفر الشمین علی ور شین 


فضل درجه ؟ وکم لنور القمر علی نور المشتری فضل درجه ؟ وکم لنور 
المشتری علی نور الزهره فضل درجه ؟ 


فقال : لاآدری . 

فقال ( علیه السلام ) : لیس فی یدک شی ۶, ان هذا آیسره . 
( فرج المهموم : 93 س 19 . 

تقدُم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 365 . ) 

- احتجاجه ( علیه السلام ) علی سلیمان المروزی : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبو محقد جعفر بن علی بن آحمد الفقیه ( 
رضی الله عنه ) قال : حدثنا آبو محمّد الحسن بن محشّد بن علی بن صدقه 
القتت فال حتناه ابو عمزه مختد تن غمرم نید الغری الانصار 
الکجی قال : حدّثنی, من سمع الحسن پن محهد النوفلی یقول : قدم 
سلیمان ی ثم قال له 
: ان ابن عمّی علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قدم علی من الحجاز 
, وهو یحتٍ الکلام واصحابه , فلا علیک آن تصیر الینا یوم الترویه لمناظرته . 


فقال سلیمان : يا آمیر المومنین ! ی آکره آن سل مثله فی مجلسک فی 
عماعه من سس هام فیتخص عند العوم ادا کلفتی:: 


ولایجهر الاستفضاء غلیه:: 
( رف اون وتو قفا انشارفی. التوحین:) 


قال المامون اما و هت الیه مر فتی, بقک وشن مراد لا ان قطاعة 
عن حچه واحده فقط . 


فقال شسلیمان * کبک میا آمیر الموفنین, | اخمعبیتی وسته» وعلنین والدم: 
( فی بعض النسخ : خلنی وایاه . ) 


انا نی ار ای اه مه ال 
مروز , ( فی التوحید : مرو . ) 


وهو واحد خراسان من اضخان الکلام , فان خف علیک ان تخس العضتی [ 
تجشم الأمر : : قصده وتخیره : المعجم الوسیط : 124 ( 

الینا فعلت , فنهض ( علیه السلام ) للوضوء , وقال لنا : تقذمونی وعمران 
الضایی معنا , فصرنا الی الاب فأخذ پاسر وخالد بيدي , فأدخلانی علی 
القامونه فلا قلعت قال : این آخت ابو الخسن ابقاه الله تعالی. ؟ 


ق هه اشنا هس مها ان هیا مر از شا 


ققال توف عفران ٩‏ 
قلنی: الضایي الکیر اسام علن ید که 


ها هقی رف قوتیسه ی ان ات اش ان لدع 


قال : الحمد للّه الذی شه‌فنی بکم با آمیرالمومنین ! 
فقال لد الشاهون با رانا شمان الهو هو ۳ کلم خر ارس زج 


قال عمران با آمیر الموفتین: | اه رقم اهر اسان قی النظن گر 
البداء . 


قال : فلم لاتناظروه 


‌ 


قال عمران : ذلک الیه , فدخل الرضا ( علیه السلام ) فقال : فی آَقْ شی ء 
کنتم ؟ 


قال عمران : یا ۷ ول اللّه هذا سلیمان المروز5 . 


قعال مر ان قح رشیت یقولن: نی الحسن فی لداع علی: آن: انیت قوه 
لته او مان رات من اه لاد 


فان اه با انس وا فا اف 
قال : وماأتکرت من البداء یا سلیمان ؟ واللّه عروجلّ یقول : ( در 
الانسَنْ خ تا حلقته من قتل ول تک شا ) ویقول عوجل : ( ( مریم : 67/19 
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1 و ۵ 9 ۳ 
وه رالد بید | العلق بر بفیده و مهو ( دیع الس وت زا زره 


0, ) 
والرّض ) ویقول عروجلّ : ( یَزیدٌ فی الْحلْق ما یَشَاء ) ( البقره : 117/2 . ) 
( الفاطر : 1/35 ۰ ) 

تن ول و امه دوز 
( وءاکژون مُرجون لأمُرِ اللّه اما بعَضَهُمْ ولا یوب عَلَيهمْ ) ( التوبه : 
9 . ) 


ویفول عرْوجلٌ : ( وا بُمَرُ من مُعَمَرٍ وَلَینقَص من غمره ی الا فی کتب ) . 
( الفاطر : 11/35 . ) 
قال سلیمان : هل رویت فیه من آباتک شیناً ؟ 


التواعم ها علمه ما نک وراه فا لعلها عم هه تس یا هام زد 
ار ار 


قال : قول ال عروجل لنبیّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ( قتول عم 
ققا آنت پ موم ) آراد هلاکهم , ثم بدا للّه تعالی فقال : ( ودک فان 
۳ : 54/51 ) 


( الذاریات : 55/51 ۰ ) 
قال سلیمان : زدنی جعلت فداک؛ 


قال الرضا لقد آخبرنی آبی , عن آبائه ( علبهم السلام ) : ون 2 
صلی الله غليع واله سل ) فال ان اللّه عروجل آوحي الی تبث من 
آیباید آن آخبز قلایا العلک نف موه الی کدا وکدا مقابام ذلی له 
فأخبره , فدعا |لی الملک وهو علی سریره حتّی سقط من السریر وقال : يا 
و ایس یی اف رسای اه و 
ذلک النبت آن ائّت فلاناً الملک , فاعلم اقفر ات نی احاه: , وزدت فی 
عمره الی خمس عشره سنه . 


فقال ذلک النبی ( علیه السلام ) : يا رب ! اک لتعلم آثی لم أکذب قط , 
فآوحی اللّه عژوجل الیه : نما آنت عبد مأمور . فبلغه ذلکی ۳ لایسئل 
خا سل ات ی شتان مال ‏ ی ات نود نی هد 
الباب؛ 

( ضاهاه : ضاهأه : شابهه . المعجم الوسیط : 546 . ) 

قال : عوذ بالله من ذلک وما قالت الیهود . 


قال ( 


علیه السلام ) : ( قَالّت البَهُود بَداللّه معلْلَّةْ ) یعنون : أَنْ الم تعالی قد 
فیعهفی امن لس تحدت شاد فعال الم عروعل ۰ اور 
ولو بمَا قالوا [ 1 ولقد سمعت قوما سالوا ات موسی بن ) المائده : 
5 . ) 


خفر ر یمه االسلام اغن ادا 


فقاره ار لیا ها کی الناف ی انشا وان هی هقی 
یرجیهم لأمره . 


قالشیهان که الا تفن را انولتهفی یلق العدر )عفر العف 
97 ) 


ایب شی ۶ انزلت 0 


قال : یا سلیمان !لیله القدر بقذر الله عروجل فیها ما یکون من السته الی 
الانله فیه ح | در 


قال سلیمان : الاان قد فهمت جعلت فداک , فزدنی . 


لها ان ان مور اور 1 
مایشاء , ویوخر ما یشاء , ویمحو ما یشاء , يا سلیمان ! ان علیا ( علیه 
السلام ) کان یقول : العلم علمان : فعلم علّمه اللّه وملائکته هرهز وا 
اه وا ات ها ول ول 
ی اه اس ار اه 
منه مایشاء , ویمحو مایشاء , ویثبت مایشاء . 


قال تیان سیون با او ای لا آننن وی هه آلبداع 
ولاآکب به آن شاء 


الله . 

فقال المآمون : يا سلیمان ! سل آبی الحسن عمّا بدا لک , وعلیک بحسن 
الاستماع والانصاف . 

قال سلیمان : یا سیدی ! آسألک ؟ 

قالالوضا له الما )یعاس رلک 


قال ۰ ماتول فنفن صعل. آلارادم اما تفه رل ی میم مر 
وقدیر . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : ما قلتم : حدئت الأشیاء واختلفت , لاه شاء 
وآراد, ۰ ولم تقولوا : حدتت الأشیاء 0 , لاله سمیع بصیر , , فهذا دلیل 


قال سلیمان:: فانه لم بل ی 
قال ( علیه السلام ) : یا سلیمان ! فارادته غیره ؟ قال : نعم 


قال ( علیه السلام ) : فقد آثبت معه شیناً غیره لم یزل , قال سلیمان : 
ماأثبت . 

قال الرضا ( علیه السلام ) : آهی محدثه ؟ 

قال سلیمان : لا . ماهی محدثه , فصاح به المأمون ! وقال : يا سلیمان ! 
فثلم بقابا آو یکایز ۱ علیک بالرنضاف . آما ترفزدمن حولی من. اهل التظر ٩‏ 
قفا کهآ الخسن فا متکلمی یمان له 


فاد هی فخ باایم ای فان الشیدع اد لین ارنا کارفکوا: 
واذا لیکن فجذیا کان آزلا : 


اسان اراوه ه فا ان مه ری وعلفه شزین 
قال الرضا ( علیه السلام ) : فأراد نفسه ؟ قال : لا . 
فا فیس ار سل شمه این : 


خالستا ش شا ار اه کسام یه ای وه ای هر ۰ 


که اس 0( 
وراد آن‌یکون عتا أفتتمنها ریا , آو قدیرا ؟ قال : : 


قال التضا (غلیه السلام ۶ افیا اه کان لیب فال‌ شمان هه 


قال الرضا ( غلیه السلام 1 فلینن لقولی: آراد آن کون خیا شمیعا نضیرا 
معنی , |ذا لم یکن ذلک بارادته ؟ 

قال سلیمان : بلی , قد کان ذلک بارادته , فضحک المامون ومن حوله , 
وضحک الرضا ( علیه السلام ) , ثم قال لهم : ارفقوا بمتکلم خراسان یا 
یمان | فد خالی غندکه عون عاله ور عنها ۶ وهدا شالانه‌صمه: اه 
عروجل به , فانقطع . 


ثغ قال الرضا ( علیه السلام ) : يا سلیمان ! سالک عن مسأله ؟ 
قال : سل , جعلت فداک؛ 


قال خسن اضحا یک بکاففن الاس ها نتفر فون ؟ 
آفیما لاتفعیو نوا عفن فان بسا ععه معلم . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : فالذی یعلم الناس آَنْ المرید غیر الاراده , وأنْ 
الفرند فیل. الاو معا الغافن فل.| ول مها ال تفلک ۶ ان 


الاراده والمرید شی ۶ واحد ۱ 


فال توالت فا و ی ای با ری لاش لایس من 


قال الرضا ( علیه السلام ) : فأریکم ااعینم علم ذلک بلا معرفه , وقلتم : 
الاراده کالسمع والبصر ذا کان 


لک عفد کم .علی,مالا تغر ف ولا بعقلم-فام بعر خهابا : 


ثم قال الرضا ( علیه السلام ) : يا سلیمان ! هل یعلم اللّه جمیع ما فی 
الجثّه والنار ؟ 


قال < افیکو خن فا عم الله عالی آنه یکون مه دلی و عال ۶ نع 
فا فادا کانخن لاسفی شه شی ۶ لا ان یدهم اوه عون ؟ 


)4 


قال سلیمان : بل یزیدهم . 
قال.- فاراه فی فولی قدزادهم مالم یکن قی علمه آنه بکون؛ 
قال : جعلت فدای , فالمرید لاغایه له . 


قال + .فلینن تحیط له ند کم بما یکمن فیهمام آذا لم یعرف غابه ول 
ولذا لم پحط علمه بما یکون فیهما , لم یعلم مایکون فیهما قبل آن یکون , 
تعالن الله عروجل غعن دلی علوا کنیرا . 


قال سلیمان : اما قلت : لایعلمه لأئّه لاغایه لهذا , لأْنْ اللّه عژوجل وصفهما 
اتود رها آن تنل اقا انا . 


قال الرضا ( علیه السلام) : لیس علمه پذلک بموچب لاتقطاعه عنهم ,له 


کتابه + ( ما7 ۱ هم تلتقم خلوضا رها ای مت العدات «معال ( 
النساء : 56/4 ِ( 

لاهل الجثه : ( عطاْء عَیْر مَجْدُوذٍ ) , فهو عروجل یعلم ذلک , ( 

) 1 


ولایقطع عنهم رازه ارایت‌ها اکل اهل. الحتته مار رها اس تخاف 
مکانه ؟ قال : 


قال ( علیه السلام ) 


" آفیکون بقطع دلک عنهم وقد أخلف معانه ؟ قال سلیمان : لا.. 
قال:( علیه: الشلاه. - افکولک: کلما کون فیة. ادا اخلف. مکانهم فلیتن 
قال سلیمان : بلی یقطعه عنهم ولایزیدهم . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : لد بیید فیها , وهذا یا سلیمان ! ابطال الخلود . 
وخلاف الاب ,ان لدع وجل بقل : ( لُم شا بشآغون فیها ولا زیه 
, ویقول عروجل : ( عطاء عَیْرّ مَجْدُوذٍ ) , ویقول ( ق : 35/50 . ) 


عژوجل : ( وَمَا هم مَنْهّا بِمَحْرجین ) , وبقول عز وجل : ) الحجر : 48/15 . ) 


( خلدین فیها بدا ) , ویقول علژوجل : ( وقکهه گنیرو * لا ( المائده : 119/5 
۳ 


( الواقعه : 33/56 . ) 


قال الرضا ( علیه السلام ) : يا سلیمان ! آلا تخبرنی عن الاراده فعل هی 


قال : بلی هی فعل . 
قال ( علیه السلام ) : فهی محدثه , لأْنْ الفعل کلّه محدث . 

قال : لیست بفعل . 

قال ( علیه السلام ) : فمعه غیره لم یزل . 

فال.-شایهان * الار آدم.هی الانشاء: 

قال ( علیه السلام ) : يا سلیمان ! هذا الذی ادعیتموه علی ضرار وأصحابه 


من ( فی المصدر : عبتموه , وفی بعض النسخ : عیبتموه , وما اثبتناه فی 
المتن عن التوحید . ) 


قولهم : ان کل ما خلق اللّه عروجلَ 


فی سماء او ارض ؛ او بحر او یژ , من کلب او خنزیر , او قرد او انسان , او 
دابه اراده الله , وان اراده الله تحیی وتموت وتذهب , وتاکل وتشرب , 
اسان تا کا فان هسام 


قال الرضا (علیه تسام اه قوررخت نی هرت میرن ال 
والبصر والعلم , آمصنوع ؟ قال سلیمان : لا . 


قال الرضا ( علیهة السلام )فکیی تفتمو ٩‏ آفضره اافلتم تلم بروه وموه 
قلتم : اراد ! ولیست بمفعول له . 


ماه وان ی رای ای و ای رخا 
فا از یلام )له دک یا ی تشم ززین ی 
الم دی الشاه ی ارادم آن ی سای الشی ار نم ود ام تکن 
ارادم کف کون العلیانها وان لمیکن المهاومی بعه اهر فقو کین 
تفت بصیراً , وان لم یکن المّبضر وقد یکون العلم ثابتاً وان یکن المعلوم 
قال سلیمان : آثها مصنوعه . 


قال ( علیه السلام ) : فهی محدثه لیست کالسمع والبصر , لاأنْ السمع 
والبصر لیسا بمصنوعین وهذه مصنوعه , 


قال سلیمان : [ئها صفه من صفاته لم تزل . 
قال ( علیه السلام ) : فینبغی آن یکون الانسان لم یزل , لأنْ صفته لم تزل . 
قال سلیمان : لا, لأئّه لم یفعلها . 

قال الرضا 


( علیه السلام ) : يا خراسانی !ما آکثر غلطک ! آفلیس بارادته وقوله تکَدّن 
الأًشیاء ؟ قال سلیمان : لا . 


قال : فاذا لم تکن بارادته ولامشیّته , ولاآمره ولابالمباشره , فکیف کون 
دای ؟شعالی الله عن دلکفلم بحر خوابا : 


۷ : آلا تخبرنی عن قول اللّه عروجل ۰ ( ولد 
ای آن ملک قه. قویهٌ مترفیها ققسقوا فیها ) بعنی بذلک آثه یحدث اراده 
( الاسراء : 16/17 . ) 

قال له : نعم . 

قال ( علیه السلام ) : فاذا حدث اراده کان قولک : اِنْ الاراده هی هو , آو 
شی ء منه باطلاً لاه لایکون آن وت تسه بر مار عن حاله 04 
اللّه عن ذلک ! 

قال شمان اه کم بکن نی یدنک آیم‌سعدت اراد 


قال الرضا ( علیه السلام ) : ویلک ! کم تردّد فی هذه المسأله , وقد 
آخبرتک ان الاراده مخدته/ لان فعل الشی:» محرت. : 


قال : فلیس لها معنی . 


قال از یم تاه ات یر و ی تاقوا زر 
خی له فاد لم ین ما بهیفم واوت ال فولکم ان اه 
عر فیل لمرتول مرید. 


فا مان ما غیت قافن فش ال عالن ام سل 


قال : آلم تعلم أَنْ مالم یزل لایکون مفعولاً , وقدیماً وحدیثاً فی حاله واحده 
؟ فلم بجر جوابا 


قال الرضا 


( علیه الشلام / لاباس. آتفم فسالتک.: 

قال.سلیمان: ۶ فلت:: آن الاراده صقه من ضفانه.. 

قال زر علیه اسلا مر وغل ها ضفههمن فا نف قصفته دنه او 
لم تزل ؟ 

فا یمان ده 


قال الرضا ( علیه السلام ) : اللّه آکبر ! فالاراده محدثه , وان کانت صفه 
من صفاته لم تزل , فلم یرد شیا . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : اِنْ ما لم یزل لایکون مفعولاً . 
قال یمان لسن الاشیاء اراده ولم برد شتا : 


قالد الا اه اس متا مسا فقو فطل سشاقر خاله 
یزل خلقه ( فی التوحید : لم یرد . ) 


دافقهم وهوهض مت لا تدر ما فقل رای اللد عون ولگ 
قالسلیمان + با دی افقه: اخبزنی. آنها کا لشممع والضر وا لعلم, 


قال المأمون : وبلک یا سلیمان ! کم هذا الغلط والتردد ۲ , وخ 
قال الما ی 
فی غیره , اذ لست تقّوی علی غیر هذا الرد . 


قال ار[ فا امه ام اس شاه غلی خس اه 
فحعاا متام با ساسا 


ال فد رکه اما کالزست ایض وال 


قال الرضا ( علیه السلام ) : لابلس , آخبرنی عن معنی هذه , آمعنی واحد , 
ام معان مختلفه ؟ قال سلیمان : معنی واحد . 


قال الزضا ( علیه السلام 2 فصعتی الارادات لیا معتی واجد؟ 
فا تیاه هرد 


قال الرضا ( علیه السلام ) : 


فان کان معناها معنی واحداً , کانت |راده القیام |راده القعود , واراده الحیاه 
اراده ِ زذ کانتٍ |رادته 9۳ له یر مها بخضا زر ول بخاا 


قال سلیمان : ان معناها مختلف . قال ( علیه السلام ) : فأخبرنی عن 
المرید , آهو الاراده آوغیرها ؟ 


قال سلیمان : بل هو الاراده . 
قال الرضا ( علیه السلام ) : فالمرید عندکم مختلف |ذا کان هو الاراده ؟ 
قالت با دی الیفن الاراده الفرید:. 

فلت الا ادخ مخد تم وال قمع یرو آفهم ورد فیس دی 
فالشسلیمان ۶ فانها آشمفت آسماند:: 

قال الرضا ( علیه السلام ) : هل سشّی نفسه بذلک ؟ 

فا ایا ار مات ره تمه تدای 

قال الرضا ( علیه السلام ) : فلیس لک آن تسقیه بما لم یسم به نفسه . 


قال : قد وصف نفسه بائه مرید 


قال الا( یه تا بش سم تفس اب مرو انآ 
اراد لا اخبار عن أن الاراده اسم من آرتتما ره 


فا ار ان 
قال التضا ( غلیه السلاش ۶یا خاهل فاد غلم الشی ۶ فقد ار ادی: 
قال فان اخل قفا( لیم اتسااش آ اه لش وه الم علمه: 


فال.سلیمان * اجلن . قال ( علیه السلام ) : من آين قلت ذاک ؟ وماالدلیل 
علی ارادته علمه ؟ وقد یعلم مالایریده آیدا ؟ وذلک قوله عژوجل 


۷( وللدنشتا لد هن تالدی افعضا نک )فقو هل کی هت رنه و 
لایذهب به ( الاسراء : 86/17 . ) 


بدا . 

قال سلیمان : له قد فرغ من الأْمر , فلیس یزید فیه شین . 

قال الرضا ( علیه السلام ) : هذا قول الیهود,:فکیف قال فعالی:: ( اذعونین 
آسَتجت ۷ 

( غافر : ۰60/40 ) 

قال تنطیهان .+ اما غنی بدلک. انم فادر غلیه.: 


قال ( علیه السلام ) : آفیعد مالایفی به ؟ فکیف قال : ( تزیٌ,فی الْحَلْقِ ما 
تشاء ) وقالن ی وجلن : ( یَمَجُواً اللغٌ ما یَشَاء وَیْیث وعندة و أَمْ ( الفاطر : 
35 . ) 


الَکَتب ) , وقد فرغ من الأمر , فلم یحر جواباً . 
( الرعد : 39/13 ۰ ) 
قال الرضا [ علخ الستلام انا سایفان. اعل‌بلی ان اسانا یکون ولا بریه 


آن فلم سا آندا وان اشانا مومت النمم ولو ان عمت الب وان 
سلیمان : نعم . 


قال الرضاه یه الساام ۶ فیعلم انم کون مانزنه آن کون آوتیهام ال 
توا که از لا ان ها 


قال الرضا ( علیه السلام ) : لذا یعلم آنْ انساناً حق میّت , قائم قاعد , 
آعسن بضتر ی حالم واخدن ههد هو اافحال.. 


قال : جعلت فداک , فاثه یعلم أّه یکون آحدهما دون الاخر . 
قال : لا بأس , فأیهما یکون الذی آراد آن یکون , آو الذی لم برد آن 


یکون ؟ 
قال سلیمان : الذی آراد آن یکون . 
فضحک الرضا ( علیه السلام ) والمأمون وآصحاب المقالات . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : غلطت وترکت قولک : له یعلم انساناً 
یموت الیوم وهو لایرید آن یموت الیوم و یخلق خلفاً 7 لایژند آن 
یخلقهم , واذا لم یجز العلم عندکم بما لم یرد آن یکون , فاثما یعلم آن 
گنها انا آن کمن 

قال سلیمان : فائما قولی : ان الاراده لیست هو ولاغیره . 


ها الا رم انا اساسا رواخ ها 
غیره , واذا قلت : لیست هی غیره , فقد جعلتها هو . 


قال سلیمان : فهو یعلم کیف یصنع الشی ء ؟ قال ( علیه السلام ) : نعم 
قال سلیمان : فان ذلک اثبات للشی ء. 

قال الرضا ( علیه السلام ) : آحلت , ان الرجل قد یحسن البناء وان لم پبن 
, ویحسن الخیاطه وان لم یخط , ویحسن صنعه الشی ء وان لم یصنعه ابدا 
ی قال له یاهمان هل علم اند واحه لا ی عصعه ؟ ما * نعم . 
قال الرضا ( علیه السلام ) . فیکون ذلک اثباتاً للشی ء 

فا شمان لبم آیهتو اح ای وه 

قال الرضا ( علیه السلام ) : آفتعلم آنت ذاک ؟ قال : نعم . 

قال ( علیه السلام ) : فأنت با سلیمان ! اذأً آعلم منه . 

فالسلیهانت المشاله فحال.: 

قال ( 


علیه السلام ) : محال عندک آئّه واحد لاشی ء معه , وأّه سمیع بصیر حکیم 
قادر . قال : نعم , قال ( علیه السلام ) : فکیف آخبر عژوجل : آثه واحد حوث 
, سمیع بصیر , حکیم قادر , علیم خبیر وهو ایعلم دلک + وهدا. رد ماقال 
وتکذیبه , تعالی الله عن ذلک ی ی ی ۱ فکیف 
پرید صنع مالایدری صنعه ؟ ولاماهو ؟ ولذا کان الصانع لایدری یصنع 
الشیء فقبل, آن یضنفه ؟ فانما هو فتحیر : تعالی»الله عن دلی. علوا کتیرا . 


قال سلیمان : فان الاراده القدره . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : وهو عرُوجل یقدر علی مالاپریدم آبداً , ولابة 
من ذلک , لانه فا تبادک وتغالی : ( ولل-ن شتا لَتَدهبِنّ بالذی اوَحَیّت الیک ) 
, فلوکانت الاراده هی القدره , کان قد آراد آن پذهب به لقدرته , فانقطع 
سلیمان . 


فقال المأمون عند ذلک : یا سلیمان ! هذا آعلم هاشمی , ثم تفلاق القوم . 


قال مصتف هذا الکتاب ( رٍضی الله عنه ) : کان المآمون یجلب علی الرضا 
( علیه السلام ) من متکلمی الفرق والاهواء المضله کل من سمع به , 
حرصاً علی انقطاع ال رضا ( علیه السلام ) عن الحجّه مع واحد منهم , 
وذلک حسدأ منه له , ولمنزلته من العلم؛ 


فکان لایکلمه آحد الا أَقرٌ له بالفضل , والتزم الحجّه له علیه , لأْنْ اللّه تعالی 


ذکره یابی الا آان یعلی کلمته , ویتمٌ نوره , وینصر حجته , وهکذا وعد تبارک 
) 


فی التوحید : آبی . ) 


وتعالی فی کتابه فقال : ( لا لتنضر ژشلتا والذین عَامَواً فی الْحَبوه الکنا ) 
ای اما اما یر او ِِِ 
ِ( 


والأخذین عنهم بنصرهم بالحکّه علی مخالفيهم ما داموا فی الدنیا , وکذلک 
تخل یسم ی الا خر وان لام فص ای لاد 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 179/1 ح 1 . عنه البحار : 95/4 ح 2 
, و177/49 ح 13 , و14/94 ح 24 , والأنوار البهیّه : 218 س 15 , 
والفصول المهشّه للحرّ العاملی : 370/1 ح 487 , والبرهان : 238/4 ح 2 , 
ونور الثقلین : 494/1 ح 316 , و649 ح 277 , و515/2 ح 173 , و520 ح 
7 و145/3 ح 112 , و219 ح 440 , و222/4 ح 9 , و532 ح 96 , 
و131/5 ح 54 , و630 ح 82 . قطعّ منه , عنه وعن التوحید والاحتجاج , 
البحار : 329/10 ح 2 , و57/54 ح 28 , قطعه منه . 


التوحید : 441 ح 1 . عنه الجواهر السنیه : 123 س 4 , والفصول المهمه 
لح العاملی : 154/1 ح 70 , و222 ح 196 , ونور الثقلین : 355/4 , ح 
0 قطع منه . 


الاحتجاج : 365/2 ح 284 , مرسلاً مختصرا . عنه نور الثقلین : 220/3 ح 
1 . 


اف ره 2 هن هوتسن 20 قطان تم 


( سوره البقره : 117/2 ) و ( سوره النساء : 6/4< ) و ( سوره المائده : 
5 و ( سوره التوبه : 106/9 ) و119 ) و ( سوره الواقعه : 33/56 ) و 
( سوره هود : 108/11 ) و ( سوره الرعد ۰ 3 ) و ( سوره الحجر : 
5 ) و ( سوره الاسراء : 16/17 و86 ) و ( سوره مریم : 67/19 ) و ( 
سوره الروم : 27/30 ) و ۲ سوره السجده 2۸ و ( سوره الفاطر : 
کد م1 اه( سوزه‌غافن 60۳0۶ ) و( تتوره ق 33/50۶ اه هرهم 
الذاریات : 51«( 1 و5 [ و ( سوره القدر : 1۳97 ( و ( ما رواه من 
ات ی ها رارصا ههام سا 
) ) و ( ما رواه عن علوت ( علیه السلام ) ) و ( ما رواه عن الصادق ( علیه 
السلام ) ) و ( مارواه عن آبیه موسی بن جعف ( علیهم السلام ) : ) . ) 
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+ احتحانعی [ غانه اسلا این فتی ااتض تغل خلم شید : 


ا ان ایب نی کاب یفاضا عفال ترا یازا | 
لابن قژه النصرانی : ما تقول فی المسیح ؟ 


کال اس ی من اه 


فعال ها رنه وهای میرم سفن علی اریفه امخف لا خاخسن لمام. ایرد 
بقولک من کالبعض من 


الکل فیکون مبعضاً , آو کالخل من الخمر , فیکون علی سبیل الاستحاله , آو 
کالولد من الوالد , فیکون علی سبیل المناکحه ای ما 
, آو عندک وجه آخر فتع‌فناه , 


( المناقب : 351/4 س 23 . عنه البحار : 349/10 ح ۰7 ) 
- احتجاجه ( علیه السلام ) علی عصمه الاأنبیا ( علیهم السلام ) 


1 نی ابضوون : : حدئنا آحمد بن زیادٍ بن جعفر الهمدانت ) رضی الله 
۳ ۱ ی و ال 
حنا القاسم بن محقد البرمکيت قال : حگثنا آبو الصلت الهروه قال : لا 
جع امین اعلت بن وسی: الصا ( یساسا سای الصا تام 
اهل الم مانها ای النهور وا تسار سوا مرس هاش سا 
الفقالات» فلم نقم آخد الا دقد الرمه.حتته: کانم آلهمسیر|: 


قام الیه علیّ بن محقّد بن الجهم , فقال له : یا ابن رسول اللّه ! آتقول 
بعصمه الانبیاء ؟ 


قال ( علیه السلام ) : نعم , قال : فما تعمل فی قول اللّه عرُوجل : ( 
وعضی ( فی بعض النسخ : فما تقول . ) 


ام رَبّذ و ققوی ) وفی قوله عروجل : ( ودّا النّونِ اذ دعب ( طه : 
0 . ) 


علیه السلام ) الأنبیاء : 87/21 . ) 


: ( وَلقَذٌ همّب به ی وم بها ) وفی قوله عروجل فی داود : ( ( یوسف : 
۸ ر) 


ون دافود اقا فته ) وقولد تعالی فینشه مق زر ضای للم غلیه وال 
وسلم ) ( ص : 24/38 . ) 


( وئحِی فی تسیک ما ال فّدیه ) ؟ 
( الأحزاب : 37/33 .۰ ) 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : ویحک , يا علیت ! الق اللّه , ولا تنسب الی 
آنبیاء اللّه الفواحش , ولا تتأوّل کتاب اللّه برآیک , فاِنْ اللّه عروجل قد قال : 
(وفا بقلم کاوبلة‌و الا الله:والز سخون )۰ 


] 


وأمٌا قوله عرُوجل في آدم : ( وعضی عَادَمْ له و قَقَوّی ) فان الله عبر وجل 
خلق آدم حجّه فی آرضه , وخلیفه فی بلاده , لم یخلقه للجثّه , وکانت 
المعصیه من آدم فی الجتّه لافی الاأرض , وعصمته تجب آن یکون فی 
الأرض لیتمٌ مقادیر آمر اللّه , فلمّا آهبط الی الأرض , وجعل حجّه وخلیفه 
عصم , بقوله عروجل : ( ان ال اضطقی عَادَم وَیوخَا وءال ابُرهیع وءَال 
عمَرن علی العلمین ) . 
۱ 

ون .اد هت مُعضنتا فطل آن لن در علبه ) لها 
* هپس انش ان له آن پسیق قلبه رز لا هس قول ال 

فقد 


عژوجل خر واه ادا ما ابتلل-ه در عَلَبّه ررْقَة و ) آی ضیق ( الفجر : 
190۳99 


3 
لیم ره ملظ ان الله لا فد یه لکان: فد کفی : 


وأمّا قوله عژوجل فی یوسف ( ولد همَّث به ی وَهمّ بها ) فائهار هت 
بالمعصیه , وهمٌ یوسف بقتلها ٍن أجبرته , لعظم ماتداخله , فصرف اللّه عنه 
قتلها والفاحشه , وهو قوله عوجل : ( کَدلِک لتضرف علة السُوء و الا 
) یعنی القتل والزنا . 


( تست ۲21/12 
قاتا اوه( علبه الشلام )فمایغول من فلکم فیه ٩‏ 


و : یقولون : ان داود ( علیه السلام ) کان فی 

به یصلّی فتصوّر له اپلیس علی صوره طیر آحسن مایکون من الطیور , 
2 داود صلاته وقام لیأخذ الطیر , فخرج الطیر الی الدار , فخرج الطیر 
الی السطح , فصعد فی طلبه , فسقط الطیر دار « آوریا بن حتّان » , 
فطلع داود فی آثر الطیر بامرآه آوریا تغتسل , فلمّا نظر لها ۹ وکان 
قد آخرج اوریا فی بعض غزواته؛ 


فکتب الی صاحبه : آن قذم آوریا آمام التابوت , فقدم , فظفر آوریا 
التابفت: فقدم بففیلن: آوویاه فیز ۲ج دود بامر آنه:. 


قال : فضرب الرضا ( علیه السلام ) پیده علی جبهته وقال : لا له وئا الیه 
راجعون لقتسم تسا هن آنشاء لاه الب التماون نصا نهر ی عرج فوه 
آثر الطیر , نش بالفاحشه , نم بالقتل ۲ 


فقال با این سول الله اقما کان خطرزد ؟ 
فقال ( علیه 


السلام ) : . ان داود ( علیه السلام ) تما ظن آنْ ماخلق اللّه عروجل 
7 الیه الملکین فتسوّرا المچراب , فقالا 
: ( حضمان بقی بَعضتا عَلی بَعض قاخکم بیْتتا بالق" ولاشطط امد (لی 


1 


یسَوآء الطَرّط * ان هد آچی له و یَسغ َیْسْعون تَعجَه ولی تَعجه وحده ققال 
نیما وعرنفه نی: الخطاب ) 


فنخل .داوضز قلیه السلام اعلی العتعن: علیه ال ( له طامی: وال 
تک الم تعاحفر ) تولمتهال القدعی ال علی دلک ۰« 
ص : 22/38 - ۰.24 ) 


ا تايه فقو لو ما هون ؟ 
فکان هذا خطیثه رسم الحکم , لاماذهبتم الیه , لا تسمع اللّه عرُوجل یقول : 
( یداوود جقلتک حليقة فی الا ژض قاخکم ب ی الّاس بالحق" ولاتتیع ای 
) الم خر الا ید ! 

(ص : ۰26/38 ) 

فقال,بیا ابن رمتول الله: ۱ قما فطته مع. آوربا.؟ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) اِنْ المرآه في ایام داود ( علیه السلام ) کانت 
|ذا مات ت بعلها ماو قتل:. لاتتز لح بعده. آبدا: , وأوّل من آباح اللّه له آن یتزوج 
بامره قتل بعلها , کان داود ( علیه السلام ) , فتزوج بامرآه آوربا لا قتل , 
وانقضت عذتها منه , فذلک الذی شقّ علی الناس من قبل اوریا . 


وم محقّد | صلی الله علیه وآله وسلم ) وقول الله عرُوجلٌ : ( ویْحْفی فی 
تفْسک ما اللَذْ مقیدیه وتخشی الّاس وال أَحَو" آن تخشل-ج 


) فان الله غروحل عفف نیت رل ال -علیه وال فسلم ) اسماة ارواجه 
ققی دای انشا عاسماه ارداجه قی ,دار اا هنومن اعمات. المومسنت: 
واحداهنْ من سمی له زینب بنت جحش وهی بومنذ تحت زید بن جارن ‏ 
فاخفی اسعها.فن تفسه ,ولم بیذخ لکبلا یعول اجد من التافنین + (م فال 
قی امرآه فی بیت رجل ئها احدی آزواجه من آأمهات لمزمنین , 0 
قول المنافقین , فقال اللّه عژوجلّ : ( وَتحشَی التّاسّ وال حور آن تخشل- 
۵ ) عتی فی سک ۶ وان الله عروجل ها تولی ترویع آخة من حلقه | 
تزویج حوّا من آدم ( علیه السلام ) ۰ وزینب من رسول اللّه ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) بقوله : ( قلَقّا قصی ید مها وطرا روَجه چا ) الایه , وفاطمه 
من:( الاخزاب :37/337 


( 
علی ( علیه السلام ) . 


قال : فبکی علیْ بن محشّد بن الجهم فقال : یا ابن رسول اللّه ! آنا تائب 
الق الله ول , مره آن انظقنفی اساء الاه ( علیهم انسلام. ]نهد نوم 
هدام الا بفا دکرته:, 


ون ای الصا مازلا او وا شاف نها 
4 ح 2 , و217/22 ح 51 , و179/49 ح 14 , ونور الثقلین : 318/1 
ح 42 , و328 ح 97 , و419/2 2 41 , و404/3 ح 162 , و449 ح 136 , 
و 281/4‏ 129 , و445 ح 20 , ووسائل الشیعه : 187/27 ح 33562 , 


و216 ح 33629 , واثبات الهداه : 257/3 ح 30 , والفصول المهمّه للحزژ 
العاملی : 441/1 ح 617 , والبرهان : 55/2 ح 1 , و250 ح 29 , و30 , 
و46/3 ح 1 , و44/4ح 2, و459 ح 1 . 


آمالی الصدوق : 92 . المجلس. 20 ج 3 . غنه وعن العیون . البعا 


قصص الاأنبیاء للجز اثری : 11 و344 , باختصار . 


قطعه منه فی ( قضّه داود ( علیه السلام ) مع آوریا ) و ( تزویج اللّه فاطمه 
م عل ( متام ۱ و ای کن ناویل العران اور موه 
عمران : 7/3 ) و ( سوره : 121/20 ) و ( 
سوره الانبیاء : 87/21 [ و ( سوره الاحز اب : 37/33 [ و( سوره ص ۰ 
8 - 24 و26 ) و ( سوره الفجر : 16/89 ) . ) 


2 ابافه: ز علیه السااضی چم الصامون رفن عصعه الاسا ر علیممالمطام ) 


1 الشیع الصدوق وتا میم بین یو الله تن میم القرتت:( رضی ال 

, قال : حدّثنی آبی , عن حمدان بن سلیمان النیسابور 0 
۱ : حضرت مجلس المأمون , وعنده الرضا علی بن 
موی فا ال اون یا سول ام اس بر 
قولک : ان الانبیاء معصومون ؟ 


قال : بلی . 


ِ- 


قال : فما معنی قول الله عوجل : ( وَعضی عءَادَمْ وه و ققوی ) ؟ 
(طه : 121/20 . ) 


فقال ( علیه السلام ) : اِیْ اللّه تبارک وتعالی قال لادم : ( اسَکُنْ آنت 
وروجک الجتّه قکلا من حَبتْ شنیْما ولاتقربا هذو السَجََة ) وأشار لهما الی 
اه | مش تلف او یقل لهما : لا تأکلا من هذه 
ماکان نا . فلم یقربا تلک الشجره , ولم یأکلا منها ‏ 
وائما آکلا من غیرها , لمّا آن وسوس الشیطان الیهما , وقال ( ما تهل-کقا 
رَیکْمَا عَن هذو السَجََّه ) وائما ینهپکما آن تقربا غیرها , ولم ینهکما عن 
الأکل منها ( ۷ آن تکوتا مََکنن و تکوتا من الخلدین * وقاسَتهها ائی لکما 
لمي اللَصچِینَ ) ولم یکن آدم وحفا شاهدا قبل ذلک من یحلف باللّه کاذباً ( 
تسفصا ور ) الا ها نقه سست للم : مان رلک من آدم ‏ 
الأعراف : 19/7 - 22 . ) 


هه ور 7 
الصغانن الموهوبه. لت تجوز علن اانیاء قبل ترول الوجی علیهم : ۵اه 
ها ار ها 
قال اللّه عبر وجل و ی ار عَلیّه 
وهی ) , وقال عروجل : ( ار ال اصَطقی عءَادَم وَیُوجَا ( طه : 121/20 - 
2 ) 


بپٍِ_ِ بٍ_ 2 م 
وال وان ففرن علی | تعامین)ز 
‌ 


آل عمران : 33/3 .۰ ) 


فقال له المأمون : فما معنی قول اللّه عرُوجلٌ : ( قلَمّا ءاتل-هُما صَلحا 
جعلا له و شر‌کاء فیما ءاتل-هما ) . 


قال له الرضا ( علیه السلام ) : ان حّاء ولدت لدم خمسمائه بطن ذکرا 
وأنتی , وان آدم ( علیه السلام ) وحوّاء عاهدا له عروجل ودعواه وقلا : ! 
لل-ن عءَاتیتتا صلحا لنوت من السکرین * قلقَاً ءاتل-هُمَا هخا ) من النسل 
ها ما را رهام الاح وگن ما ها سفن سا کر 
وضتفا انا , فحفل نان لاه تال کرش رکاء فا آاها ول 
پشکراه کشکر آبوبهما له عروجلّ , قال اللّه تبارک وتعالی : ( قتقلی ال 
عَمّا پشرکون ) . 


( الأعراف : 189/7 - 190 . ) 
فقال المآمون : آشهد آک, ابن رسول اللم: اون ارام یه وال واه 


حمّاْ , فاخبرنی عن قول اللّه عروجل فی حقّ ابراهیم ( علیه السلام ) 
قلقا جح عَلیْه الیل رعا کوکتا قال هدا یی ) ؟ 


( 
۳ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : ان ابراهیم ( علیه السلام ) وقع الی ثلائه 
اختتاف: صتت شید ا لزع مخت سید القفر :« , وصنف یعبد الشمس , 


وذلک حین خرح من السرب ( السرزب : حفیر تحت الارض لامنفذ له , و چحر 
الوحشی . المعجم الوسیط : 424 . ) 


الدی آخفی فیه , ( قلَمَا جَنّ عَیّه ال ) فرأی الزهرم ( ال قدّا َبّی ) علی 
الانکار والاستخبار؛ ( فلع أَقَل ) الکوکب ( قَال لا احت الأفلین ) لأْنُ الأفول 


من صفات المحدث , لا من صفات القدم؛ ( قلَمّا رعا ار بازغا قال هذا 
علی الانکار والاستخبار , ( قَلَقَاً اقل فال تن لد و َهّدنی یی لکوت 
من الْقَوّم الصالیه سول له ام متیر کت 7 الا 


فلقا آصیح و ( 7ءّا السَمس بازغة قال هَدّا ربی هداً بر ) من الزهره 
والقمر علی الانکار والاستخبار لا علی الاخبار والاقرار؛ ( قَلَقاً أَقلث ) قال 
للاصناف الثلاثه ار عبده الزهره . والقمر والشمس قال_ _ یِقوّم 7 بری 
ء مَمّا تد ثشرکون * نی وَجَهْ وهی للذی قطر السْمَوَتِ والأرَض خنیقا وا 
تا فق ا لت کی ۲ 


( الأأنعام : 76/6 - ۰79 ) 

وائما آراد ابراهیم ( علیه السلام ) بما قال , آن یبیّن لهم بطلان دینهم , 
ویثبت عندهم أنْ العباده لا تجو" لمّا کان بصفه لزهره ‏ لقع والنتمسن 
وکان ما احتعٌ به علي قومه مفا آلهمه اللّه تعالی وآتاه , کما قال اللّه 
عژوجل : ( ویلک ححنتا عءاتیتَها ایرَهیم علی قَوّمه ی ) . 

( الأنعام : ۰83/6 ) 


فقال المأمون : له درک , يا ابن رسول اللّه ! فأخبرنی عن قول ابراهیم ( 
علیه السلام [ ۱ 


(رزب نت کف نکن الففی فا آملی تفن فال من علین ده 
یی ) قال الرضا ( علیه السلام ) : ان اه تبارک وتعالی کان آوحی الی | 
براهیم ) علیه السلام ) : ای متخذ من عبادی خلیلا . آن سالنی احیاء 
الموتی آجبته , فوقع فی 


ابراهیم ( علیه السلام ) نسرا وطاووسا , وبطا ودیکا , فقطعهن وخلطهن , 

جعل علی کل جبل من الجبل التی حوله - وکانت عشره - منهن جزء, 
وجعل مناقیرهن, بین اصابعه , تم دعاهن باسمائهن , , ووضع عنده حبا وماء , 
فتطایرت تلک الأجزاء بعضها الي بعض ؛ , حتّی استوت الابدان , وجاء کل بدن 
حتّی انضمٌ رقبته ورأسه , فخلّی ابراهیم ( علیه السلام ) عن مناقیرهن , 


فقطرنٍ , ثم وَقْعنَ فشرین من ذلک الماء , والتقطن من ذلک الحبٌ وقلن : پا 
نبیخ الله ! احییتنا احیاک الله . 


فقالن راهم بل ات تخیی وت موی کل ی قویو: 
تال الطانون «باری الله فیق با آنا الکسن ۲ فاخیرتی فن فمل اه محل 


( قوکرَخ و موسی قَمَضی عَلَيْه قال هَدّا من عَمَل الشدٌ شیّطن ) 


قال الرضا ( علیه السلام ) : ان موسی ( علیه السلام ) دخل مدینه من 
مدائن فرعون علی حین غفله من اهلها , وذلک بین المغرب والعشاء ( 
قوجد فیها رخلین تقتیلان عَذا من شیقیه ی وقذا من عَذوّه ی قاشتة ستقتَة الذی 
هر هی ی الحی هت دنم ی , فقضی موسی 


علی العدو بعکم الله ال زگره ز فقو کرون ) قمالت زر کال ها من 
َمَلٍ السَیّطَنِ ) یعنی الاقتتال الذی کان وقع بین الرجلین , لامافعله موسی 


2 


(علیة السلام )من فقله: ز اه و )بعی الشیطان ۲ عد و فص من 
زالقصضص* 15/28 :) 


فقال المآمون : فما معنی قول موسی ( رب" نی ظلَمث ند تفسی قاغفه لی 
ِ 


قال : یقول : نی وضعت نفسیي غیر موضعها بدخولی هدذه المدینه ( قَاعْفرّ 
لی ) آی استرنی من آعدانک لثلا یظفروا بی فیقتلونی , ( قققر له و له و 
هو العَفورٌ الرَّحيمٌ ) . 


قال موسی ( علیه الیسلام ) : ( رپ" بقاً مت عَلَی ) من القوّه حتّی قتلت 


رجلاً بوکزه , ( قَلن أکُونَ ظهیزا للمْجَرِمینَ ) ؛ بل آجاهد فی سبیلک بهذه 
القوّه حتّی ترضی , ( فقاصَیحَ ح ) موسی ( علیه السلام ) فی المدینه ( حالف 
تترقب قلاا الذی استنضرة و بالاقس تَشتضرخة و ) علی آحر ۰ (قَال له و 
موسی اک لقَووٌ مین ) قاتلت رجلاً بالأمس وتقاتل هذا الوم لأوذیتک , 
وأراد آن ببطش به , ( فلا آزاة آن قطن بالدي و َو آفقا ) وهو من 
شیعته , ( ال یَمُوسّی رید آن تفثلّیی ما قتلت تسام یاس ن رید لا 
آن کون جبَارّا فی الأَض وا ثرِید آن تَکُونَ من الَمُضلچین ) . 


فان اشامن فا الم آشاه‌کیا با با السنین فا ی 


قول موسی لفرعون : ( لها اژا وتا من الطألین ) 


قال الرچا ( علیه السلام ) : ان فرعون قال لموسی لا آتاه : ( وَقعَلّت 
قعلتک الَتی و و نت من الکفرین, ( عن الطریق , , بوقوعی الی مدینه 
0 ( قررّث منكم لا خَفثْکَمٌ قوقبِ لی زبی خُکمَا وجَقلیی من 


( الشعراء : 19/21 ۰ ) 


وفد قال ال روج لته مجقد ( صلی ال علیه وآله وسلم ) + ( 1 
یجدّک یتیمّا قاوی ) , ۹۳ یجدک وحیدا فآوی الیک الناس ( وَوَجَد 


و , ( وَوجدک ع]1 
قاعتت. ) بقول * غنا ی بان جعل: دعاعی مستحابا . 


( الضحی : 6/93 - 8 . ) 


قال المأمون : بارک اللّه فیک , یا اين رسول اللّه ! فما هعنی قول اللّه 
عرفحل ولا امومع قلیه و هو ال رت ارت انظ ای 
کال آن تولتی اب کلف جوز آن بکون کلم الله موسیرین تعمران ) ( علیه 
السلام ) الأعراف : 143/7 . ) 


تغل ار للم از کف ال زکرم اوق اعلیه: رومیت ی معاله. هذا 
السوال ؟ 


فقال الرضا (علیه السلام ‏ ان کلیم اللّه موسی بن عمران ( علیه السلام 
, علم ی اللّه تعالی أَعرٌ آن ری بالأبصار , ولکثه لها کلمه اللّه عرُوجلّ , 
با رم ی وه فافرهم أَْ اللّه عوجل کلمه وقلژبه وناجاه 
, فقالوا ۰( لن تون لک 


ح 3 


خن تسه کلافه کا مسعت‌ ی کان ااتمستمايم الف ول م فاهار 
منهم سبعین آلفاً , نم اختار منهم سبعه آلاف , نم اختار منهم سبعمائه , ثم 


اختار فتهم سین رجلا اهیعات ر هم , فخرج بهم الی طور سیناء , فأقامهم 
فی سفج الیل ء مضقه مذشت. الی, الظیر : فسال لاد عالی: ان مد 


فکلّمه اللّه تعالي ذکره , وسمعوا کلامه من فوق وأسفل , ویمین وشمال , 
ووراء واماخ , لأْنْ اللّه عژوجل احدثه فیر الشجره , وجعله ما منها حتّی 


سمعوه من جمیع الوجوه فقالو آع را وا ها ات نت 
کلام اللّه : ( ی تری ال جَهْرَهٍ ) , فلا قالوا هذا القول العظیم , ( البقره 
: 55/2 .۰ ) 


فانتگیزها مها مر یف ال وج هلیم صاعقه مر فاختنمم بظامیند 
فماتوا . 


فقال موس * با رت اما اقول لشن: اسرائیل. ادا رجفت الییم.جقالوا < 
ذهبت بهم فقتلتهم ؟ ی ۱ 1 
فجل اک فاخیاهم الله میم عه فقالوا : انک لو سالت الله ان بریی 


تنظر الیه لأجابک , وکنت تخبرنا کیف هو فنعرفه حوّ" معرفته . 


فقال موسی : يا قوم ! |ٍنْ الله تعالی لا ری بالأبصار . ولا کیفیّه له , وائما 
قرف با انوس فلس راغلا ند : 


فقالوا : ( آن تون تک ) حتّی تسأله . 
6( 


فقال موسی : يا رب ! اک قد سمعت مقاله بنی |سرائیل , وأنت آعلم 
و 


ا سلنی ما سالوک , فلین آواخذک بچهلهم . فعند ذلک قال موسی ( علیه 
اش عکانة و) وهو بهوی ( قوف تزلیی فلا تجلی ر 2و للحتل. ) بایه 


_ 


من آیاته ( جعَلة و دک ور فوی ضعقا فلا آقاق قال شلختک ثث یک ) 


, یقول : رجعت الی معرفتی بک عن جهل قومی , ( وأتا أوَلْ امین ) 
منهم بائک لا ثری . 


( الأعراف : 143/7 . ) 


فقال المأمون : للّه درک , یا آبا الحسن ! فأخبرنی عن قول اللّه عروج : 
ولقَدٌ همّب به ی وَهَمّ بها لوا آن را برَهن رَبه ی ) . 


ری 2/12 


فقال الرضا ز غلیه السلاض) لقد هت به , ولولا آن ری برهان ریّه لهم بها 
کما همت .لکنه کان مغضوماً , والمعصوم لا هم بذنب ولا یاتیه؛ 


ولقد حذثتی آبی , عن آبیه الصادق ( علیه السلام ) آثه قال : هشت بآن 
تفعل , وهم بان لایفعل . 


فقال المأمون : للّه درک , یا آبا الچسن ! فأخبرنی عن قول اللّه عروجل : 
ود اللون از دهت فقضبا قطن آن لن تقد علنه ) 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : ذاک یونس بن متی ( علیه السلام ) ذهب 
مغاضباً لقومه , ( قَظن ) بمعنی استیقن ( آن لن تقد عَلَبْه ) آی لن نضیق 
رزقه , ومنه قوله عژوجل : ( و2 لا ما ابتلل-ة فقدر عَلیْه 


ررقهة و ) ( الفجر : 16/89 ۰( 
آی ضبق وقتر ( قتادتی قی سای ) آی ظلمه ۱ . وظلمه _البحر , 


وظلمه بطن الحوت , ( آن لا ال لا نت سْبْحَتک انّی کنث ای 
ی ای اف وا و و ۱ 
1 ) 

فاستجاب اللّه له , وقال عرُوجلّ : ( قَولا آه و ان من الْمْسَبِّین * للیت 


فی تایه کر ای وم یبْعَنُونَ ) . 
( الصافات : 143/37 - 144 . ) 


فقال المأمون : للّه درک 5 آب الحسن ( علیه السلام ) ! فأخپرنی عن قول 
الله عزوجل : ( حتی |۱5 اسششسن الیل وطوا نهم قذ کدیوا جاءفغ تزا 
( 


( یوسف : 110/12 . ) 


قال الرضا ( علیه السلام ) : بقول اللّه عرْوجلٌ : ( عتّی لا استیُست القسَلَ 
) من قومهم , وظنْ قومهم آنْ الرسل قد کذبوا , جاء الرسل نصرنا . 


فقال المأمون : له درک , یا آبا الحسین قاری فولن الله قمفل رز 
لیغفر لک اللةٌ ما تَقَدَم من دم نبک وما تاخْر ) . 


( الفتح : 2/48 ۰ ) 


قال الرضا ( علیه السلام ) : لم یکن آحد عند مشرکی آهل مکه آعظم ذنبا 
منز شول اللّه ( صلی الله علیه وآله فستلم لام کانوا نعتجون مر دون 
الله ثلائمائه وسئین صنماً , فلشّا؛خ ح پاااااااااف ب جاءهم ( صلی الله س 
وال فسلم. )بالوعوه: الی کلضة آلاخلاض,: کت دلی غلنهم معطم وقال] : 


۹ 


ح‌ سِ ‌ِ ۳ 

أجَعل الألهه الا وجذا ان ها لشی ۶ عُجاب * وانطلق الملا متهْم آن ایشواً 
واضبروا عَلی ءَالهَتَکَم ان دا لسشی یراد * ما سَمغتا بهَدّا فی المله الأْحْرّه 
ان هد الا احْتلقّ ) , فلْمّا فتح الله عروجل علی نبیّه ) ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) ص : 5/38 - 7 [ 


برد 


مه , قال له با محقد : ( [ًا قتختا تک مکه قثجا قُییتا * لَبعر تک ال ما 
دم نیک هل مکه بدعاتک الی توحید ( 


اللّه , فیما تقدم فماتا خر و مش رکی شک آسلم بعضهم , وخرج بعضهم 
کمن بح هم لم تشن علی ابر النممیدلیه مارا ها آلناس 
الیه فضار ذنبه عندهم ذلک مغفوزا بظهوره علیهم . 


قال : صدقت با این رسول اه( صلي املع علیه وله وسلم ) " فأضرنی 
فن قول ال عروجل ود تفول للذی عم م ال عَلبّه وأنْعمقت علیه 
آمسک عَلْیک جک ۳۳ ال وجخفی فی تیک ما ال ندیه وَتَخشی 
التّاس واللَهْ أَحو"ٌ آن تخشل-خ) ؟ 


( الأحزاب : 37/33 . ) 
قال الرضا ( علیه السلام ) : ان رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
قصد دار زید بن حارثه بن شراحیل الکلبن فی آمر آراده , فرأی امرآنه 


تغتسل , فقال لها : سبحان الذی خلقک ! وائما آراد بذلک تنزیه الباری 
عروجلٌ , عن قول من زعم أنْ الملائکه بنات 1 , فقال الله عروجل : ( 


۱ کم زبکم بالینین وَالَحَدّ من المَل-گه 0 لتولون قوَلا عظیتا 
4 و ها تفیل ۰( آلامتراع 
ِ +( 


سبحان الذی خلقک آن یتخذ له ولداً یحتاج |لی هذا التطهیر والاغتسال , 
فلا عاد زید الی منزله دای ارات ی ع سول ال ۱ سل لاه 

علیه وآله وسلم ) , وقوله لها : سبحان الذی خلقک ! فلم یعلم زید ما آراد 
بذلک «.وظن له قال ذلک لما أعجبه من حشتها ء فجاء الی, النبی ( ضلی 
الله غلیه-واله وشلم )توفال له با سول الله: ا ان امزانی فی حلقها ضوع 
, وائّی آرید طلاقها ؟ 


فقال النبی (,صلی الله علیه وآله وسلم ) : آمسک علیک زوجک , واثق اللّه 
, وقد کان اللّه عژوجل عرّفه عدد آزواجه , وان تلک المرآه منهنْ , فأخفی 
ذلک فی نفسه ولم یبده لزید , وخشی الناس آن یقولوا, : ان محقدا یقول 
لمولاه : اب امرآتک ستکون لي زوجه , یعیبونه بذلک , فأنزل اللّه عروجل : 
و ات ی واققت بل ) نی 


وَتخْشی التّاس واللّة آحو آن تخسّلخ ) , تم انْ زید بن حارثه 
ات مه , روا الم عروحل مي ند مق ( سل له لب وا 
وسلم ) . وأنزل بذلک قرآناً , فقال عروجل : قصی رَیذ مها وَطرا 


رَوجْتکها کت لایکون عَلی الْمَوّمنین 


ِ- 


حرغ فی آروج (اعتالمم ادا قسوا تن وطزا و ن آ 
گان عَلّی التّبی" من رح فیقا قرض ال له ِ 


( الأحزاب : 37/33 - 38 . ) 


فقال المآمون : لقد شفیت صدری یا آبن رسول اللّه ! وآوضحت لی ما کان 
فلیسا غل , فخزاک‌اللهفن آساته وعر الاسلام حیرا . 


قال لین سح الخیم *ففام آلمافون ان :ضاام وه اه نید مت 
عفر تن مختم ( علیهماالسلام )وان اضر المحلسش تفاب 


فقال له المامون کیت رابت انن اخک: ۱ فقال لمع هالم مولم برد بشای 
ال احفضن امه العلیر. 


فقال لسوت ان انم ام اه تس از فان ق اه( 
7 1 راد عتریی:: واطائت: آروهتی : حلم 
اا ایا را اه کارا ای ام 
یخرجونکم من باب هدی , ولا ِِِ فی باب ضلاله . 


واتضرفت الزضا (عله السام ) الیمتر له فافا کانمن آلقد عدوت:ع یت : 
اهتشا کانمن ول العامومم وا ها ار ما 
فصتحک: ( علیه السلام: ) نم فا پاانن الجحهم: ! یفک ما نشمعته ند 
فا سفالتی ب خالله عالی شقم لی میه. 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 195/1 ح 1 . عنه فی البحار 


: 252/11 ح 3 , و335/12 س 6 , و387/14 ح 7 , و142/16 ح 5 , 
و89/17 ح 20 , و179/49 ح 15 ۰ ومستدرک الوسائل : 78/16 ح 
03 , ونور الثقلین : 59/1 ح 110 , و275 ح 1088 , و328 ح 98 , 
و735 ح 146 , و11/2 ح 34 , و64 ح 248 , و107 ح 397 , و419 ح 42 
, و479 ح 251 , و167/3 ح 219 , و197 ح 360 , و403 160 , و449 
ح 137 , و48/4 ح 16 , و119 ح 32 , و281 ح 130 , و443 ح 8 , و497 
ج 100 , و56/5 ح 18 , و596 ح 18 , واثبات الهداه : 480/1 ح 136 , 
والبرهان : 100/1 ح 2 , و249 ح 2 , و531 ح 1, و434/2 ح 1, و46/3 
ح 2 , و183 ح 1, و223 س 29 , و325 ح 1 , و326 ح 1, و41/4 ح 5 , 
و83 ح 5 , و193 ح 2 , والأنوار البهیه : 219 س 2 , والفصول المهقشه للحژ 
العاملی : 442/1 ح 618 , قطعّ منه . 


الاحتجاج : 423 ح 308 , مرسلا . عنه وعن العیون , البحار : 78/11 ح 8 , 
وقطعّ منه فی : 32/13 ح 6 , و164 ح 8 , و216/22 ح 50 , واثبات 
الهداه : 257/3 ح 31 . 


التوحید : 74 ح 28 , و121 ح 24 , و132 ح 14 , قطعٌّ منه . عنه وعن 
العیون والاحتجاج , البحار 


: 6312 ح 10 , و217/13 ح 11 , ونور الثقلین : 573/5 ح 15 , قطع منه 


قضعه: مه فی( آولادادم( غلیه السلام امین حاع او (ر درم ارم 
2 ) و ( سوره الأنعام : 76/6 - 79 و83 ) و ( سوره الأعراف : 7/ 19 
- 22 , و143 و189 - 190 ) و ( سوره التوبه : 43/9 ) و ( سوره یوسف : 
2 و110 ) و ( طه : 121/20 ) و ( سوره الشعراء : 19/26 - 21 ) و 
( سوره القصص : 15/28 - 19 ) و ( سوره الأحزاب : 37/33 - 38 ) و ( 
سوره الصافات : 143/37 - 144 ) و ( سوره الفتح : 1/48 - 2 ) و ( سوره 
الضحی : 6/93 - 8 ) و ( ما رواه من الأحادیث القدسیه ) و ( ما رواه عن 
ابراهیم ( علیه السلام ) ) و ( ما رواه عن موسی ( علیه السلام ) ) و ( ما 
دنله الله (رصلی اه شاه الط از ای راهان 
الصادق ( علیه السلام ) ) . ) 


قال مصتف هذا الکتاب : هذا الحدیث عریب من طریق علوث بن محمّد بن 
الم مه اه و اف ول الیت اش اه 


+ احشساهم:( غلیه السلام اعلی العامون فی انیت : 


1 شدای خی الشیه ( ام الففید ] آذام آلله مت روم 2 
لا تساو 


ادلی ضر انشا و تایه لصا یبن موی یا اسلا 
اما سرا اد فال الم اممی و اب ام اس 
ففتح ( فی الکنز : فسخ , والبحار : فنتج . ) 


لی الفکر الصواب فیه , فکُرت فی آمرنا وآمرکم , ونسبنا ونسیکم , 
فوجدت الفضیله فیه واحده , ورایت اختلاف شیعتنا فی ذلک محمولا 17 
الهوی والعصبیه . 


فقال له الحسن الرضا ( علیه السلام ) : اِنْ لهذا الکلام جواباً , فان 
که ی ممان صت اسف کت 


فقال له المامون ۶ ان لم آفله لا لاغلم ها کف 


قال له الرضا ( علیه السلام ) ۶ ات له با ات امین تب ادا 
پیت همخت دا , فخرج علینا من وراء آکمه من هذه الا کام , فخطب الیک 
ابنتک ز آکنت کید تنل وفیل. وف ال ایب شعه‌ها اتمه مر 
الحجاره فی مکان واحد . المصباح المنیر : 18 . ) 


تزوجه [یاها ؟ 

فقال : يا سبحان اللّه ! وهل آأحد یرغب عن رسول اللّه ( صلی الله علیه 
واله وسلم ) ؟ 

فقال له الرضا ( علیه السلام ) : آفتراه یحل له آن یخطب الی ؟ 

( فی الکنز : ابنتی . ) 


قال : فسکت الممون تیه , 3 فلت ام لاه ۲ ات عون انا( 
انم اه ِِِ "۳ 


( الفصول المختاره : 37 س 1 . عنه البحار : 349/10 ح 9 , و187/49 ح 
19. 


کنز 


الفوائد : 166 س 6 . عنه البحار : 242/25 ح 24 , و243/93 ح 11 . ) 
- احتجاجه ( علیه السلام ) علی المأمون فی الفرق بین العتره والأمه : 
1 - الشیخ الصدوق : : حذثنا علی بن الحسین بن شاذویه الموّذب , وجعفر 


را وا ۱ مس اس 
جعفر الحمیری , عن آبیه , عن الریان بن الصلت قال : حضر الرضا ( علیه 
السلام ) مجلس المأمون بمرو , وقد اجتمع فی مجلسه جماعه من علماء 
آهل العراق وخراسان فعال الصامون ‏ آخورفی تمعن هده یه ۳ ۳۰ 


آقر تا الکتت الخیق اضطفیا مر عباد با ).: 
فقالت العلماء : آراد اللّه عروجل بذلک الا کلها . 
فقال المآمون : ما تقول يا آبا الحسن ؟ 


فا تا یه انا اقیل که وا وی اف ارای از 
عژوجل بذلک العتره الطاهره : 


ال لام ی رس مس از نس 


0( ی لو آراد الم لکانت أجمعها فی الجثه , 

لقول اللّه عروجل : قمنهْم مهم طالم له ی وملهم مُفْتصد وملَهَم سایق م 

الکترب بان له تلک قالطا اکیژ) و ۱ 

فقال عژوجل : (رجنْث عَذن یدخلوتها بْحَلوّن فیها من آسَاور من هب ) الأّیه 
, فصارت الوراثه للعتره الطاهره لا لغیر هم . 


( فاطر : 32/35 - 33 . ) 
فقال المأمون : من العتره الطاهره ؟ 
فقال الرضا ( علیه السلام ) 


الق وق بقل ول اقا تریه له لا هت عتکم 
الرجس آقل ابیت وَبَْْركُم تطهیزا ) , وهم ( الأحزاب : 33/33 . ) 


الذین قال رسول ال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : اتّی مخلف فیکم 
العلین: کات له ورن ال یی امه لن قرف خی دا عله 
الحوض :قاروا کیت تحلفوتی:( قی المصدر + فانطظروا کنف تحافون:؛ 
والضحنح ما آنیتتاه ) 


فیقفام ما الناش امه امه اعلم سک 
قالت الفلماع: آخیزتا با آباالخشتن ان آلعتزم آهم ال آم غیر الا ؟ 
فقال التضا ( غلیه السلام اه الا 


فقالت العلماء : فهذا رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) یُوثر عنه , 
ثه قال : « آأَمتی آلی » , وهولاء آصحابه بقولون الخیر العستاح له 
ای و آز چم ز عم لام 


فقال آبو ار ( علیه السلام ) : آخبرونی , فهل تحرم الصدقه علی الا ل 
؟ فقالوا : نعم 


قال , : فتحرم علی الم ؟ قالوا : لا , قال : هذا فرق بین الال وله . 
ویحکد ! آين یذهب بکم ؟ آضربتم عن الذکر صفحا آم آنتم قوم مسرفون ؟ 
آماعلم له( اقشاس فن لایه الشر نفه کی نوی رف : 5/43 !( 
ماع هلاه مین امین مور دون سای کی ؟ 

قالها من انت یا آبا الخشن ٩‏ 

ققال ( علیه الفلام )تفن فول ال معل ۶( 


ِِ وحا واترهيم وجقلتا فی ذرْهما الُوَ والکتب قمئهم مُهْتدٍ وگنیژ 
نقّه هم قسفون ( , فصارت هرا 9 والکتاب 10 دون 09 


حپن سأل رثه عژوجل : ( ققال زب" ان اببی من آهلی وان وغدک الحَقٌ 
غانت آشکم العکسن )« ودلک آن الله عزمجل. وعده آن پنجبه و اهله ( هود : 
3,۲1 ) 


( هود : 46/11 . ) 
فقال المآمون : هل فصْل اللّه العتره علی سائر الناس ؟ 


فقال آبو الحسن : ان اللّه عروجل آبان فضل. |لعترم.علین شاتر التا شیف 
محکم کتابه . 


فقال له اون ایند تفت کتاب: له ؟ 


قفا لب الا( غایه السااه هقی تفیل الا رو الط 
عم ونوا وال ابرهیم وءال عمرن عفن العَلَمین * یچم 2 : 
بَعّض واللة سَمیغ عَلیمٌ ) , وقال عژوجل فی موضع اند ّ) ( (آل عمران 
: 33/3 - 34 1 


یَحُسَدُون التّاسَ لب ما تلهم ال من قصْله ی قَقَد ءَاتیً ال نهیم 


الکتبِ والْجكمَه وءاتبتمم جْلکا عظیها ) , ثم ره 3 المخاطبه فی آثر هذه الی 
با ۱ ِ( 


المومنین فقال : ( ییا الْذین عَاعَثواً َطیواً ال وَطیعواً السول 
ارم کم یی آلدی مرمع بالکاب والمکمه وحسیده علیوسا 


, ( النساء : 59/4 . ) 


فقوله عرُوجلٌ : ( أَم بََسْدُون الّاسن علی ما عاتل-هَمّ ال من قَصْله ی 
ققَه عءاتیتاً عال [" تزهیم اتب والْکُمَه وءاتهم لا عطیا ) بعنی الطاعه 


فقالت العلماء : فأخبرتا هل قشر الله ع وجل الاصطفاء فی الکتاب ؟ 
فقال الرضا ( علیه السلام ) : فشّر الاصطفاء فی الظاهر سوی الباطن فی 
انتی عشر موطناً اضعا : 


فأوّل لک : قوله عتوجل : ( وآنذر عشیرتک الأْفْرَبینَ ) ( الشعراء : 
6 ) 


ورهطک المخلصین , خهگوا قین قواعم. اب بش کش وی اه کی 
حصتی ‏ ال ری عوهت له رف وف عون , وشرف 
عال:خین عنق الله ععوجل بذک الال < فدکزه لرسول الله ( صلی الاه علیه 
وله وسلم ) , , فهذه واحده . 


والایه الثانیه : فی الاصطفاء , قوله غ ور ای اه مت عنک 


ارس هل البیْتِ وَیْطَهُرَکُمْ تطهیزا ) , وهذا الفضل الذی لا ( الأحزاب 
۰33/33 ) 


یجهله آحد الا معاند ضال , لاه فضل بعد طهاره تنتظر , فهذه الثانیه . 


۰ : فحین میْز اللّه الطاهرین من خلقه , فأمر نبیّه بالمباهله بهم 
فی | 1 , فقال عروجل :پا محقد !(قَمَن حاجّک فیه من م تقد ما 


جاک من العلم قَفْل تعالو یه غْ بتاعتا وابتاعکم ویساءتا ونسَاءكم وأنمستا 
سکم نع پل فتخعل لقتت الم علي لگدین) , فبرز النبیت ( صلی 
الله علیه واله وسلم ) ل عمران : 61/3 . 


علباً والحسن والحسین وفاطممٍ صلوات, اللّه علیهم , , وقرن ۳ بنفسه 
مفیل ترفن با مفنی قوام خر وان ریت انفتفکم ٩۱‏ 


قالت العلماء : عنی به نفسه . 


فقال بو الحسن ( علیه السلام ) : لقد غلطتم , ما عنی بها علت بن آبی 
طالب ( علیه السلام ) ی 7 
وآله وسلم ) , حین قال : لینتهینْ بنو ولیعه , آو لأبعثنْ الیهم رجلاً کنفسی , 
بعتی.عله بر آنی ظالت: ( علبه السلام ) . وعنی بالأناء الحسن والحسین ( 
علیهماالسلام ٌ وعنی بالنساء فاطمه ( علیها السلام ) , , فهذه خصوصیه 
لایتقذمهم فیها احد , وفضل لایلحقهم فیه بشر , وشرف لایسبقهم الیه خلق 
۶ اجفل تفس‌سلوه ( علیه السلام ) کنفشیه:: فمده آلنالته.: 


۳ الرایعه : فاخراجه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) الناس من مسجده 
ماخلا العتره , حثّی تکلم الناس قی ذلک . وتکلم العبّاس فقال : یا رسول 
اللّه ! ترکت علیاً وآخرجتنا ؟ 


فقال رسول اللّه ( صلی الله علیه واله وسلم ) ان که رک 
ولک اه عروحل ترکه وآخرچکم ‏ , وفی هذا تبیان قوله ( صلی الله علیه 


قالت العلماء : وین هذا من القرآن ؟ 
قال آبو الحسن ( علیه السلام ) : آوجدکم فی ذلک قرآناً وأقر آه علیکم ؟ 
قالوا : هات . 


سم 


قال ( علیه السلام ) : قول اللّه عژوجل : ( وَأَوحيّت 


الی مفنتی واخیه آن توعا لقویکما یمقر بوط واکعلوا بوتکم فلع )اد قفی 
هذه الأایه ( یونس : 87/10 .۰ ) 


منزله هارون من موسی , وفیها یضاً منزله علی ( علیه السلام ) من رسول 
اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , ومع هذا دلیل واضح فی قول رسول 
اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) حین قال : آلا اِنْ هذا المسجد لایحل 


لس 


لصت ۱ سم ها یه له اس هی سالم. 
7 


قالت العلماء : يا با الحسن ! هذا الشرح والبیان لایوجد الا عندکم معاشر 
اد تس سای ی اس مس .۰ 


فقال ا یه الما هومن کر تاک ورسون ادلی الب یه 
وال ای اشول :۰ ابا یه ام ومع با هام هوهق 
من بابها ؟ ففیما آوضحنا وشرحنا من الفضل والشرف , والتقدمه , 
والاصطفاء والطهاره مالاینکره 1 معاند , 8 عژوجل الحمد غلی ذلک , 


فهذه الر ابعه ۰ 
لایخ الخاخشه »فول المع هل #عات و ای نز الاتسر ۶ 
7 ) 


خصوصه خظهم اللّه العزیز الجثار بها , واصطفاهم علی ال , فلمّا تزلت 
هه آا ه غلی رسون الا ( صلی ال علیم,واله مسق اما : اجعها ی 
فاطحه , قدعیت له فقال ۶ با فاطمه. ۱ 


قالت۳ غلیها السلام )+ یربا رستل اللم: 


فقال ( صلی الله علیه وله وسلم ) : هذه فدی ما هی لم یوجف علیه 
بالخیل ولا 


تایه وهی ای خاسه دون امین فد ها رلک لا آمدنی. 2۱۱۱ 
تعالی به , فخذیها لک ولولدک , فهذه الخامسه . 


یت ی ۵ قوات اللی یی اب علَیّه آْرّا الا اوه 
قیالع ی | ۰ ۹« ثفثح_ثحثح«ح«ص«-« 1 
القيامه , ( الشوری : 23/42 . ) 


۳ 


للال دون غیرهم , وذلک نْ ال عرژوجل چکی في ذکر نوم 

به: ( وتققم سکم له مال ان آجری الا علّی اللّه وم آتا بطا رد لد 
۳ هم مَلَفواً رهم 2 وَلکّی أَرلکَم قَوَمّا تکُهَلُونَ ) وحکی عرُوجلّ ( هو 
291 1 


عن هود ( علیه السلام ) م آثه قال ( علیهم السلام ) ( یقوّم 1 شلک ء 
جرا ان آمری الا علی الذی قطزیی تلو ) , وقال عروجل 
شخ ند | ای الله علس وال جسام ).: 


( هود : 51/11 . ) 


رل با محقد ال لک علبه زا لا اوه فی اي ) , ولم بغرص 
الی ضلال آبدا , وأخری آن یکون الرجل وادّ للرجل , فیکون بعض آهل بیته 
عدوْ له , فلایسلم له قلب الرجل , فأحث اللّه عروجل آن لا یکون فی قلب 
ویتول الله [ صلی اد له والمعصی ای لسن ۶ مفرس 
عم الم وی الفریه من اد هاب ات رسیل ال( ضلی ال 
علیه واله وسلم ) ات 


ِ 


اهل بیته , لم یستطع رسول الله ( صلی الله علیه واله وسلم ) آن یبغضه , 
ومن ترکها , ولم یاخذ بها , وابغض اهل بیته , فعلی رسول الله ( صلی الله 
علیه واله وسلم ) آن پبفضه , له قد ترک فریضه من فرائض اللّه عروجلِ , 
فای فضیله , وا شرف یتقدذم هذا اویدانیه ,.فانزی, الله عروجل هذه الایه 
علی بته( صلی امه علیه وله وسلم )(قل 3 سل نها هو 
و هر نون ها ول ز سب علیه وآله وسلم ) فی آصحابه 
فحمد الله ِِ- علیه وقال را ها امن اه ول قد رش آب 
علیکم فرضاً , فهل آنتم موَدّوه ؟ فلم یجبه آحد , فقال :یا آنها التاس ۰ انه 
لیس من فضه ولاذهب , ولا ماکول ولا مشروب . 


فقالوا : هات اذاً , فتلا علیهم هذه الیه . 


فقالوا : ما هذه فنعم , فما وفی بها آکثرهم , ومابعث اللّه عروجل نبا ال 
آوحی الیه آن لا یسأل قومه جرا , ان اللّه عروجل یوفیه آجر الأنبیاء , 
ی ی ی ی 
بته علی امٌته , وامره آن یجعل اجره فیهم لیوْدوه فی قرابته , بمعرفه 
ِِِِ اوجب اللّه عروجل لهم , فان الموده ائما تکون علی قدر 
خر مخ ااتضل ۹ , ثقل ذلک , لثقل وجوب الطاعه 
, فتمشک بها قوم قد آخذ الله میثاقهم علی الوفاء , وعاند هل الشقاق 
والنفاق ؛ 


والنوا فد لک فصضرفون فمرحم الخق يم الله ه وخ : 


فقالوا : القرابه هم العرب کلها وآهل دعوته , فعلی آَحْ الحالتین کان , فقد 
غلها آن, القوته.هی للفرایه : فافربهم منم ات ( ضلن, الله.علیت وال 
وننتلم ) آولاهم بالموده , 


وکلما قربت القرابه کانت الموه علی قدرها , وماأنصفوا نب ال ( صلی 
الله علیه وآله وسلم ) فی حیطته ورأفته , وما منْ اللّه به علی أمته ما 
تعجز الألسن عن وصف الشکر علیه بآ مدمه فی دنه واه شم ار 
| من الرآس , حفظاً لرسول اللّه فیهم , وحبّاً لهم 
7 فکیفت والقران ۱ الیت» وااخبار تابتهبامم افل الموکم:: 
۳۹ با تال هت یی وود الیر ایا مار مین احی یاه 


فهذه الموه لا یأتی بها آحد مومناً مخلصاً الا استوجب الجّه , لقول اللّه 
عروجل فی هده یه : ( والذین َامَثواً وَعلْو لسَلِحتِ في رَوضات 
الجتَاتِ ت لهُممّا یعون عند رهم ذلک و الْقصْلٍ الْکَبیرٌ * دلک ای یبش تدر 
ال تاد لین عقوا و وعملو الصَلِحتِ فُل لا أسَلْکمٌ عَلیه أمْرّا لا المَوَةه 


( الشوری : 22/42 ۰ ) 


نم قال آبو الحسن ( علیه السلام ) : حدثنی آبی , عن جدی , عن آبائه , عن 
الحسین پن علی ( علیهم السلام ) : قال : اجتمع المهاجرون والاأنصار اٍلی 
وشتتول الله ( صلی: الله غله:واله بوشلم ) فعالوا ۲ ان لک بانوسول له 
لت الم عایة مال ونلم:) 


! موونه فی نفقتک . _وفیمن یتیک من الوفود , وهذه ام مع دمائنا , 
فاحکم فیها با مأجور1 و   ۱‏ تا #ات و 


قال : فأنزل اللّه عتُوجل علیه الروح الأمین فقال 4 با تفه از اقلا 
لك یه مزا لا ده فی الْفْرْبی ) یعنی آن تودوا قرابتی من بعدی . 
فخرجوا . فقال المنافقون : ما حمل رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) علی ترک ما عرضنا علیه الا لیحتا علی قرابته من بهده , ان هو لا 
شی ء افتراه فی مچلسه , وکان ذلک,من قولهم عظیماً , فأنزل اللّه 
عرُوجل هذه الاأیه + ( آم تقولون امْترلة قل آن افترتة و قلاتملکون لی من 
الله سَیّا هو آغلم یما تفیضُونَ فیه کقی به ی شهیدم | بیّنی وَیْتکَمْ وَهَو 
عفر الرَحِیمْ ) , فبعث علیهم النبن ) ( صلی الله علیه واله وسلم ) 
الاحقاف : 8/46 . ) 


فقال هل مخ ۴ فقالوا ۳ اي وال با شون آلله ار تققال سا 
کلاما غلیظا کرهناه , فتلا علیهم رسول اللّ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
لایه , فیکوا واشتة یکاوهم , فانزل عروجل : ( وفع الّذی بَْبل ات عن 
عباده ی وَیْعْفوا عن السَیاتِ وَبِعَلَمٌ ما تفعلون ) , فهذه السادسه . 


( الشوری : ۰25/42 ) 
وا الأیه السابعه : فقول ال عروجلّ ز,( ان ال ومَللكتة و یصَلْونَ عَلّی 


1 با الذین انوا صلوا له وسلوا تسلیجا ) , قالوا : ( الأحزاب : 
533 


(ِ 

یارسول الله ! قد عرفنا التسلیم فکیف الصلاه علیک ؟ 

فقال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : تقولون : اللهِمٌ صلّ علی محشد وآل 
محمد کما خلت علی انواهنم فعلی ان اثر اه اک حمید مجید , فهل 
بینکم معاشر الناس فی هذا خلاف ؟ 

فقالوا : لا . 


فقال المأمون : هذا ما لا خلاف فیه أصلاً, وعلیه (جماع الأْمّه , فهل عندک 
فی الال شی ۶ آوضه- من هد قی القران.؟ 


فقال آپو الحسن ( علیه السلام ) : , آخبرونی عن قول الله عروجل : 
پس "افو عان الحکیم * اتک لین لین * عَلی صرط م 2 شتقیم ) , 
(یس : 1/36 - 4 . ) 


فمن عنی بقوله : ( پس ) ؟ قالت العلماء : ( پس ) مج مد ( صلی الله علیه 


قال آبو الحسن ( علیه السلام ) : فاِنْ اللّه عژوجل آعطی محشداً ول 
محمّد من ذلک فضلا لا یبلغ آحد کنه وصفه الا من عقله , وذلک أَنْ اللّه 
عژوجل لم بُسلّم علی آحد الا علی الأنبیاء صلوات اللّه علیهم , فقال تبارک 
وتعالی : ( سَلَمْ عَلی توح فی الْعَلمِینَ ) وقال : ( سَلَْ عَی یرهم ) وقال : 
( الصافات : ۰79/37 ) " 


( الصافات : 109/37 . ) 


( سَلَمٌ عَلی مُوسی وََرُون ) ولم یقل : سلام علی آل نوح , ولم ( الصاقات 
: 120/37 . ) 


یقل : سلام علی آل ابراهیم , ولاقال : سلام علی آل موسی وهارون 


« وقال عوجل : ( سلم غلی ال ناسین ) یعنی آل محقد ضلوات: ( الضافات 
۰ 37 ) 


لاه ای 


فقال. العامون : لقد علمت: آن فی معدن. القم شرع هدا وییانه فده 
السابعه . 


ِ- 


وأّا الثامنه : فقول اللّه عروجل : ( واعَْقواً ما نمی جُن شمه ء قَأنّ لله 


حمُسَة و وَِلرَسُول ولذی القبی ) , فقرن سهم ذی القربی بسهمه ( 
الأنفال : 41/8 . ) 


وبیهم رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , فهذا فضل آیضاً بين الا ل 
والاته.م لان الله تعالی خفن فی خی سر محعل لاش فت حتی دون دلک. : 
ورضی لهم ما رضی لنفسه ۳ 
, ثم بذی القربی فی کل ما کان من الفی ء والغنیمه , ون الک هه هید 
عروجل لنفسه , فرضی لهم , فقال وقوله الحق : ( واعْلغْوا الما عنشثم من 
شی ء قأَنّ له حُمُسَخ و وَلرسول ولذی الْفرْبّی ) , فهذا تأکید موکد ور 
قائم لهم الی یوم القیامه فی کتاب اللّه الناطق الذی ( لایأتیه ااتطل فی ام 
ین یَدبّه ولا من حَلفه ی تنزیل من حکیم حمید ) . 


( فصلّت : ۰42/41 ) 


وأمّا قوله : ( وَالْیتَمی والمسکین ) فاِنْ الیتیم |ٍذا انقطع یتمه خرج 
العنانم » ول یک له قنها تصیب. » وکذلی المشکین انقطعت. مکی 
یکن له نصیب هن دنم و له روتوم او القری کانم:| 


ِ 


ِِ 


اقته ‏ فعر م ولمم ول ان لسن للم ات وله ول 

فجعل لنفسه منها سهما , ولرسوله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 

فا ره افیا ول( صلیم اه له وال عم )ره ام 
ذ : علیه 


رضیه لذی القربی , کما آجراهم فی الغنیمه یه تفستهجل حلاله رک 
برسوله , ثم بهم » , وقرن سهمهم بسهم اللّه وسهم رسوله ( صلی الله علیه 


وا و ام )۰ 


وکذلک فی الطاعه قال : ( ییا الذین عَامَثواً طیفُوا ال و اطیعواً الَسَولَ 
ی الأمر منکم.) تفت پیهه مرس وله : پأهل بیته , کذلک آنه 
الولایه : ( ما کم ال وَرَشوله و والذین ات الذیت تون الحامة 
نون ال کوه وه وکفون ) ,رفجعل طاعهم مع طاعه ( المانده 55/5۰۰ : 


3 
تِ 
ما 


الرسول مقرونه بطاعته , کذلک ی الرسول مقرونه بطاعته , 
فتبارک اللّه وتعالی اسان !ِ؛ 


فلا جاعت قصّه الصدقه نژه نقسه ورسوله , ونژو آهل بیته فقال : 

الدقث لِْفْعرًء وکین والعملین لها وَالموَلقم فلوهم وفی رد 

و کرد وفی سییل الله وَابّن الیل قریضة من الله وال ی کی ) 

۳ بر ۱9۲ . او لرسوله . او لذی ( التوبه 
: 60/9 .۰ ) 


الفوتن 


ت‌ِ 


؟ لأئه لمّا نژه نفسه عن الصدقه , ونژه رسوله ونژه آهل بیته , لا, بل حرّم 
علیهم , لانْ الصدقه محرّمه علی محمّد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) واله 
, وهی آوساخ آیدی الناس , لا یحل لهم , لأئهم طّروا من کل دنس ووسخ , 
فلقّا طهّرهم اللّه عروجل , واصطفاهم , رضی لهم مارضی لنفسه , وکره 
لهم ما کره لنفسه عژوجل , فهذه الثامنه . 


وأمّا التاسعه : فنحن آهل الذکر الذین قال اللّه عروجل : ( قَسَلواً هل 
الذکر ان کنثم لاتَعْلَمُون ) , فنحن آهل الذکر , فاسآلونا 0 لا ( الأنبیاء : 
1 ) 


تعلمون 
فقالت العلماء : تما عنی اللّه بذلک الیهود والنصاری 


فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : سبحان اللّه ! وهل یجوز ذلک |ذا یدعونا 
ال دی ون ۶ اه آفضل من فیی اساه۳ ۲ 


فقال المأآمون : فهل عندک فی ذلک شرح بخلاف ما قالوه یا آبا الحسن ؟ 


فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : نعم , الذکر رسول اللّه , ونحن آهله , 
وذلک,بین فی کناب ضرف رصیت بقل فی رو الطلاق : ( قالَفُو و 
له یأوّلی اتب الذین و ق آنرل ال الیِکُمْ درا * زشولا یلوا یک 


ایب الله مُبَشتِ ) , فالذکر رسول اللّه ( صلی الله 12 وال وسای. ): 
ونحن آهله , دم التاسعه . 


( الطلاق : 10/65 - 11 . ) 


وآما العاشره : فقول اللّه عروجك فی آیه التحریم : ( دم علَیِکم مغ 
بتاکم وََحویْکُمْ ) الابه , 


فأخبرونی هل تصلح ابنتی وابنه ( النساء : 23/4 . ) 


انتی‌ ها ال فصن لزشولن الله: (مضلی الله غلبه واله توشلم ) آن 
یتزوجها لو کان حیا ؟ 


قالوا : لا . 
قال : فأخبرونی هل کانت ابنه آحدکم تصلح له آن یتزوجها لو کان حیّاً ؟ 
قالوا : نعم . 


قال : فی هذا بیان , لأّی أنا من آله , ولستم من آله , ولو کنتم من آله 
ابرم یه ایکا خیم علیم باس ای ی له دایم بات و فودا 
فر ین ال ماس لا ال مهم وا که ادا لم کیب ال فلت یه 
, فهذه العاشره . 


وأمّا الحادیه عشره : فقول اللّه عرُوجلٌ فی سوره المقمن - حکایه عن قول 
رجل مقمن من آل فرعون - ۰( وقاٍل رَجُل مَوْمنْ من عءال فزعون یکتم 

و اشیلون لا آن تعول خی الله عفد جاعکم بالبیتت من رز ) اف 
1 , فنسبه الی فرعون بنسبه , ولم یضفه 
الیه ( غافر : ۰28/40 ) 


بدینه , وکذلک خصّصنا نحن اٍذ کثا من آل رسول اللّه ( صلی الله علیه, وله 
سای )1 یادا تن مها لاس ایب فا فر تا الا 
فهذه الحادیه عشره . 

وامّا الثانیه عشره : فقوله عژوجل : ( وأمژ أَهْلک بالقلوه وَاططبر عَلَها 
لاتسلک ررهٌا تحَنْ تررفک والْعقبَة لِلَفُوی ) فخضصنا اللّه ( طه : 132/20 . 
( 


که ان ی ره از اما مات اما انیا اف ری 


من دون الأّمّه , فکان رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) پجی ۶ الي 
باب علي وفاطمه ( علیهماالسلام ) , بعد نزول هذه الایه نسعه آشهر , کل 
پوم عند حضور کل صلاه خمس مرّات ت فیقول ار جفچم للم ۶ وم 
آکرم الله آحداً من ذرارک الأنبیاء بمثل هذه الکرامه التی آکرمنا بها , 
وخضٌّصنا من دون جمیع آهل بیتهم . 


ح‌ِ 


فقال المآمون والعلماء : جزاکم اللّه هل بیت نبیُکم عن هذه الأمه 
قما تخد الستر ع والبیان: قیما اشتبهغلینا. الاسند کم 


( عیون. اخبار الرضاد(ر علیه السلام )* 228/1 خر وفصام مه فی تون 
الثقلین : 328/1 ح 99 , و349 ح 163 , و461 ح 148 , و492 ح 310 , 
و505 ح 348 , و158/2 ح 110 , و234 ح 209 , و314 ح 112 , و349 
ح 60 , و369 ح 140 , و372 ح 148 , و57/3 ح 98 , و153 ح 156 , 
و408 ح 186 , و68/4 ح 93 , و271 ح 85 و86 , و300 ح 213 , و365 
ح 94 , و375 ح 14 , 431 ح 101 , و518 ح 40 , و574 ح 76 , و9/5 ح 
9 , و250 ح 104 , و275 ح 12 , و363 ح 87 , واثبات الهداه : 25/2 ح 
2 , والبرهان : 289/1 ح 7, و356 ح 2 , و376 ح 10 , والبحار : 
6 ح 9 , و363 ح 64 , و167/23 ح 1, و173 ح 2, و223 ح 


اس 


2 , و105/29 ح 1 , و20/39 ح 6 , و173/49 ح 11 , و196/79 س ۰7 
و51/91ظ ح 16 , والبرهان : 193/2 ح 2 , و371 ح 14 , و415 ح 2 , 
و49/3 ح 1 , و189 ح 1, و310 ح 8 , و123/4 9 , و299 ح 1, و350 
ح ۰,2 ومستدرک الوسائل : 349/5 ح 6061 , و117/7 ح 7794 . 


ینابیع الموژه : 38/1 ح 16 , و42 ح 22 , و131 ح 12 , و313 ح 5 , 
ومستدرک الوسائل : 349/5 ح 6061 , و117/7 ح 7794 , قطعٌّ منه 


آمالی الصدوق : 421 , المجلس 79 ح 1 . قَطعٌّ منه فی البحار : 220/25 
ح 20 , و48/78 ح 19 , و72/93 ح 1, و196 ح 2 , و242 ح 6 . واثبات 
الهداه : 530/1 ح 300 , و67/2 ح 290 , وقطعّ منه ومن العیون , فی 
وسائل الشیعه : 207/2 ح 1941 , و515/9 ح 12609 , و72/27 ح 
333 , و188 ح 33565 . 


تحف العقول : 425 س 12 , مرسلا وبتفاوت . قطعّ منه فی اثبات الهداه : 
1 ح 418 , و107/2 ح 446 و447 . 


المناقب لابن شهرآشوب : 130/4 س 8 , و178 س 21 , قطعتان منه . 
شاه المصطفی یه المرکضت ز غلیه اسلا 228 ری 
فشاروق انوا این 107 من 19 ر قطعه یه 

تأویل الایات : 225 س 20 , و490 س 8 , قطعه منه . 


سعد 


السعود : 273 س 3 , قطعه منه . 


تلیهماانسلام ) فی آبهالمباهك ) و[ آن عل (علیه السلام ) هو المراد شن 
( آنفستا ) فی آیه المباهله ) و ( سوره الشوری : 42/ 22 - 23 و25 ) و ( 
سوره آل عمران : 33/3 - 34 و61 [ و ۱ سوره النساء : 4/ 23 ب و4ظ , 
و59 [ و( سوره المائده : د/( ده [ و( سوره الانفال ۲ 11/9 [ و ( سوره 
التوبه : 60/9 ) و ( سوره یونس : 87/10 ) و ( سوره هود : 29/11 و45 - 
6 ولد ) و ( سوره الاسراء : 26/17 ) و ( سوره طه : 132/20 ) و۱ 
شور الاتبیاء :۱/2۵۱ ) و (.سوره الشعر آء : 214/26 )و ( شتفره الاحز اب 
3 و56 ) و ( سوره فاطر : 32/35 - 33 ) و ( سوره یس : 1/36 - 4 
) و ( سوره الصافات : 79/37 و109 و120 و130 ) و ( سوره غافر : 
0 ) و ( سوره فصّلت : 42/41 ) و ( سوره الأحقاف : 8/46 ) و ( 
سوره الجدید : 26/57 ) و ( سوره الطلاق : 10/65 - 11 ) و ( ما رواه عن 
ول اه ای اه وا سا اه ر ماه ای کر 
علی ( علیهماالسلام ) ) . ) 


۹ 


احتجاجه ( علیه السلام ) علی المآمون فی خروج آخیه زید وزید بن علیت : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آحمد بن یحیی المکثب قال : آخبرنا محشّد بن 

یحیی الصولی قال : حدثنا محمّد بن یزید النحوی قال : حدّثنی ابن آبی 

عبدون , عن آبیه قال : لمّا خمل زید بن موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) 

الیٍ المأمون , وقد کان خرج بالبصره , وآحرق دور ولد ی 

المامون جرمه لاخیه علبَ بن موسی الرضا ( علبهماالسلام ) , وقال له : یا 

و ! لن خرج آخوک وفعل ما فعل , لقد خرج قبله زید بن علی 
لول فکانی:میی افتلته رفلینش ها انا خفن 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : يا آمیرالممنین !لا تَقِسن خی زیداً الی زید 
بن علن ,فاّه ان من علماء آل محقد , غضب له لول فاهد: آعذاعه 


ولقد حدّثنی آبی موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) , اه سمع باه جعفر ین 
مد چعلت ‏ علیمم اسلام ) یفول درم اله‌ی دادعا ای 
الصا من لخد جوم ظعر لوف نها وعا الیش ولخد استتار ی کی 
خروحم ات له خا ع ۲ ازمرضیت آن کین المفتول المصلوت ام 
فا کور فا فس ال کف رخ ول سس عوا سس 


فقال الخامون : پا آبا الحسن ! آلتفن قد جاء فیمن اذعی الامامه بغیر حقها 
ما جاء ؟ 


فقال الرضا 


( یه الشاام ات ان ویی‌پن لت لیم مالیشن له ی ب واه کان آستن 
له من دلی واه فال .و که ال الرخانمن ال فحی ایهم السلام ۱ 
واتما چاء ما جاء , فیمن یدعی ان اللّه تعالی نصّ علیه 
دین اللّه , ویضل عن_سبیله بغیر علم لد وال اکن وب باه 
لأیه : ( وجهدواً فی اللّه حَقٌ جهاده ی هو اْتبل-کُم ) 


( الحْ : ۰78/22 ) 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 248/1 ح 1 , . عنه البحار : 174/46 
ح 27 , ونور الثفلین : 522/3 ح 227 , والوافی : 226/2 س 3 , ووسائل 
الشیعه : 53/15 ح 19974 , واثبات الهداه : 91/3 ح 45 , قطعه منه . 


الصا امه 202 و ماه ره 


قطعه فته فی ( احوال اخیهشیو نی موس اه( اخواله مه المامون: اه( 
راخ 22و رهز ما روا عن: الضادق ۲ علیه الیملام )و( ها 
رواه عن زید بن علیث بن الحسین ( علیهماالسلام ) ) . ) 


- احتجاجه ( علیه السلام ) مع حاجب المتوگل بحضرته : 
ی ال ون . علیث بن محشد , عن آبیه محشّد بن علی ( علیهم 


0 ۱ و 
ول عهده یم وقد کان 


للمامون من یرید ان یکون هو ولی عهده من دون الرضا ( علیه السلام ) , 

وحساد کانوا بحضره المامون للرضا ) علیه السلام ) . . فقال المأمون : 
ی ها را فا وه ای سا آن تجعله ولیث 
عهدنا لیکون دعاوه لنا لنا , ولیعترف بالملک والخلافه ده ولکنا نحتاح 2 


سس فلا قلط هرا وی ی اس امه ای 
ثم ندبر فیه بما یحسم عنا مواذ بلائه . 


قال الرحل با آمین الموتتن, ۱ فولنن: فجادلتم + فانن. آفجمه واضحانه:: 
وا میرخب فاولا هقی تفیتی: آز دا ین عفن میت ااس 
قصوره عمّا رشحته له . 


قال المأمون : ما شی ء أحث ال من هذا . 

قیال : فأجمع جماعه وجوه آهل مملکتک من القوّاد , والقضاه , وخیار الفقهاء 
ار تقضه سض رس کون آختا آقعن عجاه ای احللیه یه ی خام 
منهم بصواب فعلک . 

قال : فجمع الخلق الفاضلین من رعیْته فی مجلس واسع , قعد فیه لهم , 
فا فقو الرضار علنه الساام ادن جديم فی ره ای ایا اه 7 
الخاجت المتصتن للوضغ من الزضا ( غلیه السلام:) 


وقال له : اٍنْ الناس قد آکثروا عنک الحکایات , وآسرفوا فی وصفک , بما 
ار انک ان عوففت علیه برزکت لیم سنته. . 


قال : وذلک ایک قد دعوت اللّه فی المطر المعتاد مجیثه فجاء , فجعلوه آیه 


معجزع لک آوجیوا لکبها آن لانظیر لی‌فی الدنیاب وهدا آمیز المومنین 
آدام اللّه 


ملکه وبقاع» لایوازی بأحد / رح به , وقد حلک المحل الذی قد عرفت , 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : ما آدفع عباد اللّه عن التحدث پنعم الله علث , 
وان کنت لاآیفی آشرآ و لابطراٌ , وأمّا ماذکرک صاحبک الذی أحلْنی ما أحلنی 

, فما حلْنی لا المحل الذی أحله ملک مصر یوسف الصدیق ( علیه السلام ) 
, وکانت حالهما ما قد علمت . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 167/2 , ح 1 . 
یأنی الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 475. ) 
- احتجاجه ( علیه السلام ) علی الفقهاء و هل الکلام : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذتنا تمیم بن عبد اللّه بن تمیم القرشة ( رضی الله 
هقالع نی انس فا سا اسند ن علت اسان رن ]رو 

بن الجهم قال ٩‏ خظرت. مان الماهون پوما , وعنده علیْ بن موسی 
الرضا ز یه لام ) . وقد اجتمع الفقهاء وأهل الکلام من الفرق المختلقه 
فسات عضوم ال له بان ول الا ای ص ماه 
لمذعیها ؟ 


قالب( غلنه السلاه )۶ بالنض وال لین 


قال له : فدلاله الامام قیما هی ؟ قال ( علیه السلام ) : فی العلم , 
واستجابه الدعوه . 


قال : فما وحه اغبازکم نما یکون؟ قال ( علبة السلام ) :تدلک بفهد معووه 
شا مس وه اسر صای اه ره ام ای 


قال 


ها اف فلت ی 


قال ( علیه السلام ) له : آما بلغک قول الرسول ( صلی الله علیه وآله 
۱ ۱۳ 


1 ِِ ۱ 2( 
جمیع المومنین , ( فی المصدر : الائمه . ) 


۳ س لل . . 0 سا طِِ س 
وقال عژوجل فی محکم کتابه : ( ان فی دلک لایّتِ للمَتَوَسمینَ ) . ( الحجر 
۳7 


فأوّل المتوشمین رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , نم آمیر 
الفففتین ( علیه السلام امن یم کر الحسن: والختین عالاحکة مرم ولد 
خسن ( علیهخ لام ات ال وم القیا خف 


قال + فنظر, آلیه الخامون فقال له با آبا الخسن ا وتا معا خفل الم لک 
آهل البیت ؟ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : اِنْ اللّه عرُوجل قد یدنا بروح منه , مقدسه 
مطهّره , لیست بملک , لم تکن مع آحد من مضی الا مع رسول اللّه ( 
صلی الله علیه واله وسلم ) , وهی مع الأئمه مثّا , تسدّدهم وتوفقهم , , وهو 
عمود من نور بیننا وبین اللّه عروجل . 


قال له الماموی‌عیا با الخسن ابلفی ان قوما اون نکمم فاوتون 
کم اد 


فقالن الزتضا ز علی الشلام )نی ابی موی هه عفر رن یه سفتر 
بن محمد , عن 


۳ 
_ 5 ۳ 0 ِ 
آن بوْیَیَهٌ ال الکتت والخکم وَالنبِةّة نم ِیْفولْ للتّاس کوئوا عبادا ی من دون 
1 ِ رز لا لطاب ۳ 1-1 شر # بت ِ 9 
للم ولن_کوئواً رین بقا کم ثعلفون الکتب ویقا کنثم تشون * 
وِلایأمرِكم آن تنْخِدُوا الملل-كة والَبین أربابا أيمُرکم بالکفر بَعد لد آنثم 
س اد نِ( 5 5 


( آل عمران : 79/3 - ۰80 ) 


قال غل: (غليه الشتلام ) لیف زار ولا دنت ال بعت: مقرظ بر 
تسف فقو نها ابر ای له ار وال هن لو فا نویر نما 
فوق حدّنا , کبراعء عیسی بن مریم ( علیه السلام ) من النصاری . , قال ,اللّه 
تعالی : ( ولاً قالٍ ال بعیسی ابن مریم ءأنت فلت لاس اخذونی وَأمّت 
لین من دون ال قال سْبْحَتَک ها یگون یی أنْ افول ها آنسن لی بعق ان 


کنث فلنة و فد عِفتة و تلم قافی تفْسی لا اعَلمٌ ده ما فی تَفسک انک 
انت عم یوب * ما فلث لَهمْ الا ما مرّتیی بو ی آن اْبْواً ال ری 
_ 9 یی 1 ۳ ل | ۶ 7 1 تج یت 

ر‌ 5 و ِ 7 هم شهیذا مَلامُث ِ تنی کیت ِ- 9 


) ۸ (( ۵4 


العَسیخ این مریم الا زشول قد خلت من قتله الوْشْل وأثة و صِیقَه کاتا 
یأکلان الطعام ) . ومعناه : [ئهما کانا ان وشن ای سا رو 
واثعی ( المائده : ۰75/5 ) 


لا هروه ام تمه ای غیت الانتط آمامه نی مه راهن الا 

والااخره . 

فعال المامون :یا آبا الحشن. !فما تقول قی الرخته:؟ 

فقال الرضا ( علیه السلام ) : [ئها لحق قد کانت قی الأْمم السالفه وت و 
به القرآن , وقد قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : یکون فی 

هذه الأْمّه کل ما کان فی الأمم السالفه حذو النعل بالنعل , والقذه بالقده . 


فده وه الطایت امین والصضفر.» رت هلا لاشتتین بویا 


قال ( علیه السلام ) : |ذا خرج المهدی ( علیه السلام ) من ولدی , نزل 
عیسی بن مریم ( علیهماالسلام ) فصلّی خلفه وقال ( علیه السلام ) : ان 
الاسلام بدا غریباً 4 تون غزییا , فطوبی للغرباء . 


قیل : یا رسول اللّه !ثم یکون ماذا ؟ 
عال ری ایض لس ووای ایت رم لح الت. اهاون 
فقال العافون یا ابا الخسمن, اقا تقول‌.فی العانلن بالتاسه ؟ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : من قال بالتناسخ فهو کافر باللّه العظیم , 
مکذّب بالجثّه والنار . 


قال المآمون : ماتقول فی المسوخ؟ 
قال الرضا ز غلیه السلام )ع اولنک قوم غضب الله علمم 


وهی فا هی ای ما دام تاره فا تسف الا 
القرده والخنازیر وغیر ذلک ما وقع علیهم اسم المسوخیه فهو مثل ما لا 
یحل آکلها والانتفاع بها . 


قال المأهون : لا آبقانی اللّه بعدک یا آبا الحسن ! فو اللّه ما یوجد. العلم 


الصحیح الا عند آهل هذا البیت , والیک انتهت علوم آبائک , فجزاک اللّه عن 
لاسام وله سا 


کال هسب یی فا فان اترضا (یه الا تفن قاری زب 
منزله فدخلت علبه وقلت له : با اين رسول ال ی 
لقولک . 


فقال ( علیه السلام ) : يا ابن الجهم ! لا یتک ما آلفیته علیه من |کرامی 
والاشتماع میم فایه تشیفنایی بالنسخ + وهو طالم. آلی آن اعرف دک و 
فعقود الی‌من ابانی,عن سول الم | صای الله علیه الم وسلش آس فا کم 
هد ها رت را : 


قال الحسن بن الجهم : فما حدئت آحداً بهذا الحدیث الی آن مضی ( علیه 
السلام ) بطوس مقتولا بالسم , ودفن فی دار حمید بن قحطبه الطائیت فی 
العه التی قیها فبر هارون الزشید الی جانبه: 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 200/2 ح 1 , قطعّ منه فی البحار : 
04 ح 1 , و2 , 128/249 ح 13 , و48/25 ح 7, و271/25 ح 17 , 
و134 ح 6 , و284/49ح 4 , و59/53 ح 45 , ومقذمه البرهان 


: 33 س 35 , و65 س 5 , و492/1 ح 1 , و350/2 ح 8 , ونور الثقلین : 
1 ح 209 , و692 ح 442 , و24/3 ح 89 ۰ ووسائل الشیعه : 
58 ح 34909 , واثبات الهداه : 266/1 ح 106 , و262/3 ح 38 , 
و716 ح 10 , و750 ح 25 ۰ ومدینه المعاجز : 149/7 ح 2243 , وحلیه 
الأبرار : 345/4 ح 3 , والفصول المهقه للحرژ العاملی : 259/1 ح 268 . 


قطعه منه فی ( مدفنه ) و ( |خباره ( علیه السلام ) بشهادته ) و ( ما ورد 
عن العلماء و غیرهم فی عظمته ) و ( الغلو فی ان ( علیهم السلام ) ِ 
و ( آئهم ( علیهم السلام ) : موَیّدون بروح من اللّه ) و ( ان رسول اللّه 
وال ( علیهم السلام ) : من بعده هم المتوسمون ) و ( ان عندهم ( علیهم 
السلام ) : جمیع العلوم ) و ( علائم الامامه ) و ( المسوخ ) و ( القول 
ی ی اه 
4 ) و ( سوره آل عمران : 79/3 - 80 ) و ( سوره الحجر : 75/15 ) 
ماه رسول ال اوه لاله فصلم ۱۱ اراد ام 
علی ( علیه السلام ) ) . ) 


(9 


+ اتحاته: ( غلیه الشملام ) علی آبی ففام صاحب ااحاداری : 


1 اش الضدوق ۶ 


حدثنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی , والحسین ین ایراهیم بن احمد ین 
ها شم المکتب , وعلیَ بن عبد ال الوژاق رضی ال عتهم قالوا : ح 
قال : سالتی ابو فوم‌ضاحب الجانلیی آن آرضاءه لت ارس [ یه الم 

, فاستأذنته فی ذلک , فقال ( علیه السلام ) : آدخله علی , فلمّا دخل علیه 
قتل بساطه وقال ۰ ها عانا قیرسا ان شا باشرای احل ماتا ند 
قال تن , ما تقول فی فرقه ااذعت دعوی هر 
اخری معدلون ؟ 


فا رت الا انم ی امش 
ی | مر ی ار هی سوت 1 
قل ات ای ی عامی 


قال : فائا نحن اذعینا آَنْ عیسی روح اللّه وکلمته آلقاها , فوافقنا علی ذلک 


المسلمون , وااعی المسلمون آأنْ محقدا نبیْ , فلم نتابعهم علیه , وما 
آجمعنا علیه خیر ما افترقنا فیه . 


قه اه رام ی 


قال : يا یوحا ! | آمّا بعیسی بن مریم ( علیه السلام ) , روح اللّه وکلمته , 
الذی کان یوّمن بمحمد ( صلی الله علیه واله وسلم ) , ویبشر به , وبقر 
علف تسه اد یه طربوت مر فان کان عشسی الق هو نا ی و۱1 
وکصی فداصت ری الم عنم وال سا ) 


, ویشر به , ولا هو الذی أقژ لله عژوجل بالعبودیه والربوبیّه , فنحن منه برآء 
, فاین اجتمعنا ! 


فقامتوقال لضف آن من بختی. + قمسرفمها کان انا عه المخلسن؛ 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 230/2 ح 1 , عنه البحار : 341/10 
ح 3 , ونور الثقلین : 312/5 ح 13 , ووسائل ال : 228/12 2 16159 
, قطعه منه , واثبات الهداه : 167/1 ح 34 , قطعه منه . 


قطعه منه فی ( نبوّه عیسی ( علیه السلام ) ) . ) 


- احتجاجه ( علیه السلام ) علی یحیی بن الضیّاک السمرقندی فی خلافه 
الاغل والناتی 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا الحاکم آبو علیخ الحسین بن آحمد البیهقث قال 
: حدثنی محشّد بن یحیی الصولی قال : یحکی عن الرضا ( علیه السلام ) 
خبر مختلف الالفاظ, , لم تقع لی روایته بلسناد آعمل علیه , وقد اختلفت 
لها ظفن ام ۱ ان سا تمه ام رها اافت آلفاظه : 


کان المآمون فی باطنه یِحثٌ سقطات الرضا ( علیه السلام ) , ون یعلوه 
المحنخ ۰ وان ار یز ذلک , فاجتمع عنده الفقهاء وال کلضهزه . فدس 
الیهم ان ناظروه فی الامامه ۰ 


فقال لهم الرضا ( علیه السلام ) : اقتصروا علی واحد منکم یلزمکم ما 


ز مه . 


فقال له الرضا ( علیه السلام ) : يا یحیی ! سل عقا شنت . 
فقال اضف تفه که میت 


لمن لم یوم , وترکت ام ؟ ووقع الرضا به . 


فقال ( علیه اسلام ) له :یا یحیی ! آخیرنی عِمن صدّق کاذباً علی نفسه , 
او کدب شادها علی نفسته:, ایکون عجعا مضنا , آو مبطلا مخطیا ؟ فسکت 


فقال له المأمون : آجبه . 

فقال : یعفینی آمیرالمومنین من جوابه 

فقال المآمون : يا آبا الحسن ! عرّفنا الغرض فی هذه المسأله . 

فقال ( علیه السلام ) : لابدً لیجیی من آن یخیر عن أئشته هم کذیوا علی 


آتفزردوم , آوصدقوا , فان زعم ام کدبهوا فلا آماته لکذاب , وان زعم آ 2 
صدقوا , فقد قال أوْلهم : ولیتکم ولست بخیرکم , وقال تالیه : کانت بیعته 
تفای ف لصنکن تکیه الا الک تلا نت آا عیت مضا اما 
ومنها الجهاد , ومنها سائر الفضائل , ولیست فیه , ومن کانت بیعته فلته 
یجب القتل علی من فعل مثلها , کیف یقبل عهده الی غیره وهذه صورته ؟ 


تقول علی المنبر : اي لی شیطاناً یعترینی , فلذا مال بی فقومونی , ولا 
یحیی فی هذا جواب . 


فعشتب الصامون رفن کلام وفا لا ابا اکن ما قیال من خسن 
هد تبتواک 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 231/2 ح 1 . عنه وعن المناقب , 
البحار : 318/27 ح 1 . 


الاحتجاج : 455/2 ح 315 , مرسلا . 


التاقت لاین هر آشوتب ۰ ۱۳ دوس 10 ات ند الیخار 348/1075 
حج 6 ۰ 


تاه قابه فلاش ا قلی امن انصان ای اه فیرش هه 


که : روی عن محمّد بن الهاشمی قال : لمّا توقی الامام 
ای 1 ی گر 


الی البصره , وعرفت کثره خلاف الناس , وقد نعی الیهم موسی ( علیم 
السلام ) , وما آشک ۳۳ ۱ الامام ول ارت سا 
من ذلک ؟ 

فقال الرضا ( علیه السلام ) : لم,یخف علی هذا , فاباغ آولیاءنا بالبصره 
نم آخرع ال جمیع ما کان للنبیث ( ضلی الله غلیه واله وسلم ) عند الائته : 


فقلت : ومتی تقدم علیهم ؟ 

قال (ر عليه السلام ) بعد للاته اف وضولی ‏ ودخولک التضره:: 

فلا قدمتها , سآلونی عن الحال ؟ 

فقلت لهم : ای أتیت موسی بن چعفر ( علیهماالسلام ) قبل وفاته بیوم 
الی ار 0 وأوصلها الفت انش لت ین فوسی ۳۰( 
علیهماالسلام ) , , فهو وصیی , , وصاحب الأمر بعدی . 


فمخلنت مار آمو تیه ز وا وضلت 


الوذانم الیهتوهوت افیکم آلی بلانه ابا من وهی هدام فاشالوه اشنم 


فابتدر للکلام عمرو بن هداب من القوم , وکان ناصبیّاٌ بنحو نحو التزیّد 
والاغترالفقال ج با محعد ۱ ان آلحسن بن مد رجل من آفاضل, آهل دا 
البیت انس ی و بر یو 
موسی ( علیهماالسلام ار ولعله. له سل غی شین ۶ج مخصلات: الاحکام 
لحار فی ذلک . 


فقال الحسن بن محقّد - وکان حاضراً فی المجلس - 0 
! فان علیّاً علي ما وصف من الفضل , وهذا محمّد بن الفضل یقول : 
یقدم الی ثلاثه آبام , فکفاک به دلیلا , وتفژقوا . 


فلا کان فی الیوم الثالث من دخولی البصره . |ذا الرضا ( علیه السلام ) قد 
واقی فقصد منزل الحسن ی محمد , واخلی له 4 وقام بین بد یه 
۳۹ 1 و و 
تیاس ای ی القوه ان الا بدا امه 


فجمعهم کلهم والزیدیّه , والمعتزله , وهم لا یعلمون لما یدعوهم الحسن بن 
محشّد , فلمّا تکاملوا , ثثی للرضا ( علیه السلام ) وساده , فجلس علیها , نم 
قال * السلام علیکم. وزخمه الله ویر کات ,هل درون لح بد انکم بالتسلام ؟ 
فقالوا : لا . 

قال ( غلیه السلام ):: لتطمتن انقسکم.. 

قالوا توف اس ریک لاه ۲ 

قال 


ی ی ی 
۳۳ 3 , صلیت الیوم الفجر فی مسجد رسول اللّه ( 


صلی الله علیه واله وسلم ) مع والی المدینه , وآقرآنی - بعد آن صلینا 
کاب اه یه یضار ی نی کی من ای ۶ اش یه ما قیه 
ال له موه دنه آن بضی ال تشه العصی من ها ایدم 0 
عندی جواب کنات »ضاخبهخ و انا وا لدیما توعدنه بو ولا خول ولا و23 ( 
بالله . 


ققال الجماعه با این رستول الله: آما ترید مغ‌هدا الدلیل برتهانا اکن من 
الک عتویا الضادق العول دبعقامها لیتصرفوا» فقال. لیم الرضا. ( .غانه 
السلام ) : لا تف#قوا : فائی ائما ججعتکم لتسالونی عقّا شنتم من آثار النبه 
تغل مات الامامه الی: لا تعدونها الاعندنا آهل آلبیت فملتها سا ئلکم:. 


قابتدر عمرو بن هداب فقال : ان محشّد بن الفضل الهاشمية ذکر عنک 
آشیاء لاتقبلها القلوب . 


قفالن الصا (رطلیه الشاام ) ای ۱ 

قال : آخبرنا عنک نک تعرف کل ما آنزله اللّه , وک تعرف کل لسان ولغه 
۱ 

فقال الرضا ( علیه السلام ) : صدق محشّد بن الفضل , فأنا آخبرته بذلک , 
فهلهوا فاسألوا . 


فا ی یل ی ی ات هن هی مت 
هندی , و هذا فارسین , و 


ال( ات ایا از راومه بو اه 
ان شاء الله . 


فسأل کل واحد منهم مسأله بلسانه ولفته , فأجایهم عقّا سألوا بألسنتهم 
ولغاتهم , فتحیر الناس وتعجبو| , وأقوا حففا تا 2 آفصح منهم بلغاتهم . 


نظر الرضا ( علیه السلام ) الی ابن هداب فقال : |ٍن آنا آخبرتک أک 
شتبعلی-قی هد الابام تذم.دی وحم الک ر-اکنت مض فا ان ؟ 

قال : لا , فان الغیب لا بعلمه الا اللّه تعالی . 

تله ( علیه السام ‏ : آولیس اللّه یقول ۰( علغ الب قلاْطهز علی تیه ی 
الجه :2 و 27 ) 

ورثه ذلک الرسول الذی اطلعه اللّه علی ما شاء من غیبه , فعلمنا ما کان 
وما یکون الی یوم القيامه , وان الذی آخبرتک به یاابن هداب ! لکاتن الی 
خمسه یام , فان لم یصخّ ما قلت لک فی هذه المده فاثی کذاب مفتر , 
وان سک ام لاد علی الم هلیم شاد 


داکا اند ای ای کات رک سس ها کات یا 
ولا جبلا , وهذا کائن بعد آیام . 


بل تع دنق هت ا رشحای با کاد نم هر رو 
قال محشّد بن الفضل : فوالله لقد نزل ذلک کله بابن هذاب؛ 

فقیل له : آصدق الرضا آم کذب ؟ 

قال ۶ لقن علمت فن الوفت الدی آخبرنی نهر ان ان ولی کوت 


اتجلد , ( تجلّد الشی ء : غشاه بالجلد . المعجم الوسیط : 129 . ) 


نم اِنْ الرضا ( علیه السلام ) التفت الی الجانلیق فقال : هل دل الانجیل 
عا نت سس صلی ات عانش اه فش 


قال : لو دل الانجیل علی ذلک ما جحدناه . 

فقال ( علیه السلام ) : آخبرنی عن السکته التی لکم فی السفر التالث ؟ 
فعال الخانايی: ایسم مت اسفا اللهتغالین زا بو نا ات نظیرم: 

قال الرضا ( علیه السلام ) : فان قژرتک أئه اسم محشد وذکره , وأقرٌ 
ماه مس ی ترا تفت بر اه ی ول نگوم؟ 

قال الجاثلیق : ان فعلت آقررت , فائی لا آر5 الانجیل ولا آجحده . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : فخذ علی السفر الثالث الذي فیه ذکر محشّد , 
فنتتای یر غلیه ا تسا تسیز ی الم يم وال مسا 


قال الجاثلیق : هات ! فأقبل الرضا ( علیه السلام ) یتلو ذلک السفر - الثالث 
من اتحیل. ی سا کر مد از ضلی. الله+علنه وله سم فقال را 
جائلیق امن" هذا النبی الموضوف ؟ 


قال الجاثلیق : صفه؛ 
قال ( علیه السلام ) : لا آصفه الا بما وصفه اللّه 0 الناقه والعصا 
والکسا. . ( اليتَ لام الذی یَجدُوتَة و مکُوبا, عنة هم في اللَوَله والأنجیل 


مَرْهم بالمَعْرّوف تیلم عي آخنفر ودل لقغ الب و يحَرْمْ عَلیهم 
۱ وضع هم اضرَمُم والاغلل الیی کاتث عم ) بهدی" 
( الاعراف 


: 7 ) 
الا قص ما لها ااعل ال اظ افو 


ایکا اه ۱ بو شمه آللم م که هل ور هنن ااصقه گنه 
الانجیل لهذا النبی ؟ 


فاطرق الجانلیق ملیاً , وعلم آأثُه ان جحد الانجیل کفر فقال : نعم , هذه 
الصفه فی الانجیل , وقد ذکر عیسی ( علیه السلام ) هذا النبت , ولم یصع 
غند التضاری. آنه. صاحیکم:: 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : ما ٍذا لم تکفر بجحود الانجیل , وآقررت بما 
فیه من صفه محمّد ( صلی الله علیه واله وسلم ) , فخذ علیٌّ فی السفر 
الثانی ,؛ فائی آوجدک دصر وذکر وصیه , وذکر ابنته فاطمه , وذکر الحسن 
والخسین. ( علیفم التسلام ): 


فا تسه ال ی یرای الط توت ی ها ان تا ره سای 
عالم بالتوراه والانجیل فقالا : واللّه قد آتی بما لا پمکننا ر5ه ولا دفعه , ال 
بجحود التوراه , والانجیل , والزبور , وقد بشر به موسی وعیسی [ 
علیهماالسلام ) جمیعا . ولکن لم یتقتّر عندنا بالصّه آئه محقّد هذا , فأمّا 
اسمه ‌فختد + فلا بجفه لیا آننه نکم بب هه و نخنشا کون همه نم آن 
غیره . 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : احتجزتم بالشک , فهل بعث اللّه قبل آو بعد 
من ولد آدم الی پومنا هذا نبیاً اسمه محقد ( صلي الله علیه وآله وسلم ) ؟ 
اه وه فیس هن الک الب آنولما اللهعای میم الساء عبد 


محمدنا ؟ 


فأحجموا عن جوابه وقالوا : لیجوز لنا آن 


تقد کم بان مد ارهی( آخعست هرد الم تماخض اه المنیر 
+ 123 . ) 

محشدکم , لا ان آقررنا لک بمحشد , ووصیّه , وابنته , وابنیه , علی ما 
ذکرت , ادخلتمونا فی الاسلام کرها . 

قفا التضال غلیه: السلاف 2۳ ایت :با عانایف: هقف ده آلله مر ده 
رسوله , اثه لایبدوک متا شی ء تکره مما تخافه وتحدذره . 


قال : ما |ذا قد آمنتنی فان هذا النبین الذی اسمه « محشّد » , وهذا الوصیث 
الذی اسمه « علیٌ » , وهذه البنت التی اسمها « فاطمه » . وهذان 
السبطان اللذان اسمهما « الحسن والحسین ( علیهماالسلام ) » فی 
التوراه والانجیل والزبور . 


قال الرضا ( علیه السلام ) : فهذا الذی ذکرته فی التوراه , والانجیل , 
والزبور ؛ من اسم هذا النبوت , وهذا الوصیث , وهذه البنت , وهذین السبطین 
صدق وعدل , ام کذب وزور ؟ 

قال : بل صدق وعدل , وما قال الله الا بالحو . 


فلمٌا َخذ الرضا ( علیه السلام ) |قرار الجاثلیق بذلک , قال لرآس الجالوت : 
فاستمم ار رم و اس الحالوت ال الا من وتو اون 


قال ت ات بای الله قایی زر من ولد ی 
فثلا الرضا ( غلیه السلام ) السفر الاالمن الزبور حّی انتهی الی ذکر 


محقّد . وعلت , وفاطمه , والحسن والحسین ( علیهم السلام ) : فقال : 
سألتک پا زا الجالوت ! ۰ بحق * اللّه , آهذا فی زبور داود 1 ولک من الأمان ۰ 


والذمّه والعهد , 


ما قد آعطیته الجانلیق ؟ 
فقال.ز امن الحالوت تعمرء دا تیه فی ا لور باسنا مد 


قال الرضا ( علیه السلام ) : فبحقٌ العشر الیات التی آنزلها اللّه علی 
موسی بن عمران ( علیه السلام ) فی التوراه , هل تجد صفه محمد , وعلیث 
ی وا( یا ی مارا 
الی العدل والفضل ؟ 


فا تفج رومن خخه هد فمة کافر بر بت و انبرازه: 


قال له الرضا ( علیه السلام ) : فخذ ان علي سفر کذا من التوراه , فأقبل 
الرضا ( علیه السلام ) یتلو التوراه , وأقبل رس الجالوت یتعجّب من تلاوته 
وبیانه , وقصاحته ولسانه , حتّی |ٍذا بلغ ذکر محمّد ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) , قال ز آنین الجالوت : : تعم » , هذا اهاز ز تفت آحماد , والیا , , وشبر 
وشبیر , وتفسیره بالعربیه : محمّد , وعلیث , وفاطمه , والحسن , والحسین 
( غلمم الشلام ام فلا الرضا ( له اسلام االشفر آلی ماه 


فقال رأس الجالوت - لها فرغ من تلاوته - : والله یا ابن محشد ! لو لا 
الرئاسه التی قد حصلت لی علی جمیع 0 تفا مات ایک 
فوالله الدی آنزل اتورام‌علین فوسیه والزنور علی د اودء وال تجیل,.عل: 
عیسي ( علیهم السلام ) : , مارآیت آقراً للتوراه , والانجیل , والزبور منک , 
ولا رایت. آجدا اخسن انا فتفسیر | وفضاحهر هن الکتب فیک . 


فلص تلاصا یماسا سیم اف خلت رال نقف 


الزوال , فقال لهم - حین حضر وقت الزوال - : آنا صلی , وأصیر الی 


الیکم بکره , آن شاء اللّه . 


قال : فأَدُن عبد له بت فنهام ممافاض صف مق الرضا ( خایم. المنلام ) 
فصلی بالناس , وخقف 1 4 ورکع تمام السته وانصرف . 


فلقا کان فن. القج فان ال صخلسه :اک فانوق بعاره مومت خکاینا 
بالرومیّه - والجائلیق یسمع زوکان. فهعا بالرودته.- فعال الرضا ( علره 
ار ای ها ی ای ۱ 


فقالت هم ام ان من 


فقال لها الجاثلیق : فاٍذا کنت دخلت فی دین محشد , فتبغضین عیسی ؟ 
قالت: ها ال ای احت عیسن + و مت نه ولیک ستحقدا اجب الت:. 
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فقال الرضا ( علیه السلام ) للجاثلیق : فسّر للجماعه ما تکلمت به الجاریه 
,فها فلت نت لها « ها آاجانک به, ففتتر لفم الخائليق ژلک کله؛ بش قال 
الجاثلیق : 
با ان فختد. ا سا رحل. فدطه مه تضرا .مر صاخت: اختام. : ولام 
بالسندبه ؛ 


فقال له ( علیه السلام ) > اخضر تیه فاحضرم کلم .مه با لس به: رخ 
اف سا وه مه بر ی ال اتب ی سرا و 
فسمعنا السندید یقول بالسندبه : بثطی بثطی 


تک( 


حال ان ال ار اس رسول 
اللّه , ثم رفع منطقه کانت علیه , فظهر من تحتها زثار فی وسطه فقال : 
اف ات یا اسلا ام یس الا اه 
. المعجم الوسیط : 403 . ) 


الله. افذقا الرضا غلیه السلام انسنکیره فقظعه:: 


فان لفحید من ال مت که اشده ال الضفاه فا غرم 


الفضل یلقی علیکم عنی ؟ 


فقالوا بأجمعهم : نعم , واللّه قد بان لنا منک فوق ذلک آضعافاً مضاعفه , 
تقد د کر لا محند بن الفصل:: انک تحفل, ال خر اسان 


فعال زا الوا ی مها ان ال سا ها فا 


قال محقّد بن الفضل : فشهد له الجماعه بالامامه , وبات عندنا تلک اللیله , 
قلفا اضتخ وزع. الحماعه ‏ وآوضانن بما آراد وهضین + ونعته اشتعم‌حتن. |۱۵ 
صر فیس لمریه عنل عن الط رت سفصلی ارنغر کعات: 


فال را تا رقف حفط المع طرفی: 


ففته رک فا ۵ ام عشیک: ففتتتمام فاها انا عل‌بانن لیا دج 
او الا رعاش ا سا 


. 
قلعت ا وتف وا له ال المخه یقت | اموردن 


فال موس اف زان فا آمضاتیبیه الوصا غیت الشتای) قی 
وقت منصرفه مق ال مان فا له. صن ای الکوفه ساخمه الشعه 

ی ار 
0 


قضرت الم افو فاعاست اتمه ان اترضار غلت اسلا )فاد ارس 


فان نیما عضو ماخ ادها شام فاوم الوصا علها سا از 
فعلمت أنْ الرضا ( علیه السلام ) قد قدم 9 
ار هنن الذان مه فلت لو ب فا نی ادلی فی اما 
۱۹| 


فقلت : قد احتشدت وفرغت مما یحتاح الیه . 
فقال ( علیه السلام ۳ الحفه لت فلی ت یی 


فجمعنا الشیعه , فلقا آکلوا قال : يا محشد ! انظر من بالکوفه من 
الا , والعلماء فأحضرهم , فأحضرناهم . 


فقال لهم الرضا ( علیه السلام ) آلی آرید آن آجعل لکم حظاً من نفسی , 
کما هلت ال الش مان هداعا کل ناش رام 


بش اقیل ی حا اي وان شفده‌ها بالحفل ۳ والوجیل ‏ فقال : 


|ذا کان 9 فاراد ی دافم علی اللّه ۵ ِ رد 
الکمسه ای وه له ار ی ی ال ال اسر و کرد 
المشرق الی 


المغرب فی لحظه ؟ 


فقال الجاثلیق : لا علم لی بها , وأمّا الأسماء الخمسه , فقد کانت معه بلا 
شک وال الله ار امه ا وا و یه ا زا مها شالت 


قال ( علیه السلام ) : اللّه آکبر , اٍذ لم تنکر الأسماء ! فأَمّا الصحیفه فلا یضاژ 
آقررت بها , آوآنکرت , اشهدوا علی قوله . 


نم قال : یا معاشر التاشی ۲ ین اضق لاس رفن شا خهبند اه 
وبکتابه , وبنبیه وشریعته ؟ 


اج 


قال الرضا ( علیه السلام ) : فاعلموا أثّه لیس بامام بعد مجقد , الا من قام 
با فا بو فص ی اف البشر ولا مصم الامتحا الاسم 
بالتراهن لا تاه 


فقال رأس الجالوت : وما هذا الدلیل علی الامام ؟ 


قال ( یه اش : آزسگین الما بالورام لالم لین لقن 
الحکیم . فیجا أهل التوراه بتورانهم . وأهل الانجیل بانجیلهم . وأهل القرآن 
بقرآنهم , وأن یکون عالماً بجمیع اللغات , حثّی لا يخفي علیه لسان واحد , 
فیحاغ کل قوم بلغتهم , ثم یکون مع هذه الخصال تقیّا نقیٍْ من کل دنس , 
فا ار کل ی روا سا ها سا یا ,را 
بعط‌فا ضتوها ,باه هصففا» آمینا مامتا رتفا فانقا. 


فقام الیه نصر بن مزاحم فقال : یا ابن رسول اللّه !ما تقول فی جعفر بن 
مه رز ععاسام ۲ 


فقال ( علیه السلام ) : 


ضا افو قن تاش هت ا تم مخ فان نان کاین الم اهلد اف 
فال*فما تقول.قی مومتی یبن عفر ( کلیشما الشلام ٩)‏ 

قال ( علیه السلام ) : کان مثله . 

وت سای 


و ۳ 8( 19 
الروم تالرومته رونکلم ااعحم بالستیم وان برد یه من ااهاق علماء 
الیهود والنصاری , فیحاجٌهم بکتبهم وآلسنتهم . 


فلا توت هه و ان مت وفا نش آرامی‌مون ماه قو اف 1 
الأجل قد نفد , والمدذه قد انقضت , دنت وصی آبیی , فان رسول الله ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) لا کان وقت وفاته , دعا علّاً وأوصاه , ودفع 
الی الصحفه ای کان ما ااسهاخالی خض اللش‌ها ااشاع. والاواع: 


فا راد نوی سا مه فص رون الب یزان 
واه دشلی )ار اس علی از عله السلام ‏ تمااعنهی بر قال له > آخرم سای 
فأخرجه فختمه بخاتمه , ثم قال : یا علی ! اجعل لسانی فی فیک فمضه , 


ففعل علی ( علیه السلام ) ذلک , فقال له : ان اللّه قد فهُمک ما فهّمنی , 
ر کا ی افطا ی ای ا عا اه لا بر 


بعدی . 


کذلک 


اماماً بعد امام 


فلمّا مضی موسی علمت کل لسان , وکلّ کتاپ , وما کان وما سیکون بغیر 
تعلم , وهذا سل الأنبیاء آودعه الله فیهم . والاأنبیاء آودعوه الی آوصيائهم , 
ومن لم یعرف ذلک ویحققه , فلیس هو علی شی ء. ولا قوّه الا بالله . 


( الخرائج والجرائح : 341/1 ح 6 , عنه البحار : 73/49 ح 1 , ومدینه 
المعاجز : 200/7 ح 2265 ۰ وح 2266 ۰ وقطعّ منه فی اثبات الهداه : 
1 ح 104 , و196 ح 105 , و613 ح 632 , و129/2 ح 561 , 
و243/3 ح 64 , و300 ح 137 , وح 138 , وح 139 , ونور الثقلین : 79/2 
ح 295 , و444/5 ح 60 , والأنوار البهیه : 198 س 3 . 


الصراط المستقیم : 195/2 ح 5 , و196 ح 6 . 
الثاقب فی المناقب : 186 ح 171 . 


قطعه منه فی ( علائم امامته ) و ( ما رواه عن آبیه موسی بن جعف ۲ 
علیهم السلام ) : ) و ( ان الصادق ( علیه السلام ) آعلم اهل زمانه ) و ( ان 
العاظم (ز عایه اسلا ) کات اعلم اهل زمانه. اهر فجوه اشنم التیت فالاند ( 
علیهم السلام ) : فی التوراه والانجیل والزبور ) و ( سوره الجنْ : 26/72 و 
7) و [ له ( علیه: السلام ) عالم. بالتعراه والاتجیل ) و( تکلمم ( علزم 
لام اسااشه ماه او فا بر امد ی سرد او راد 
ابتداء الکلام بالسلام 


اخباره ( علیة السلام )بالهفان: لاه )نو ( النحن غلی, آمافته غن ابید 
الکاظم ( علیهماالسلام ) ) و ( عنده جمیع ما کان للّبی ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) ) و ( طیث الارض له ( علیه السلام ) |لی البصره والکوفه ).۰ ) 


اتخاخه ( عایه لام )اعلی الص ان یو اه و الا را 


1 - اين شهرآشوب ؛: ممّا آجاب ( علیه السلام ) بحضره المامون لصاح بن 
نصي الهندت . وعمران الصابی عن مسائلهما , قال عمران : العین نور 
ام له قیصر الاشاء من مرها ۶ 


قال ( علیه السلام ) : العین شحمه , وهو البیاض والسواد , والنظر للروح, 
دلنلة آنک تنظر فیه فترزی صوزنک قی ویصطه: وارتسان لا بری: ضورته: لا 
فی ماء روشاه وما آشبه ذلک؛ 

قال صبّاح : فاذا عمیت العین , کیف صارت الروح قائمه , والنظر ذاهب ؟ 
قال ( علیه السلام ) : کالشمس طالعه یغشاها الظلام . 

قال : آین تذهب الروح ؟ 

قال. ( علیه السلام: )+ این یذهب الضوء الطالع .من. الکقه. فی. البیت: |ذا 


سدّت ( الکوه : الخرق فی الجدار یدخل منه الهواء والضوء . المعجم 
الوسیط : 806 . ) 


الکوه ؟ 
قال : آوضح لی؛ 


قال ( علیه السلام ) : الروح مسکنها فی الدماغ , وشعاعها منبثك فی 
الجشد یمتر له الشمنن ذارنها فی السماء, وشعاعها خبط علی الارحن: 
فازا غایت الذاگره فلا سیعس ؛:واذا قطع الز اس فلا ووع . 


قالا : 


قفا بال الزجل باتخی دفن المر آم ؟ 


قال ( علیه السلام ) : زین اللّه الرجال باللحی , وجعلها فضلاً یستدل بها 
علی الرجال من النساء . 


قال,غمزان ال الرخل:ادا کان متا مسمالمر اه ادا کافت مد گرم ۳ 


فا( علیم اللاش ۰< علب دلق م آن ال اه اد فلت مضار. القلام فب 
الرجم موضع الجاریه کان موتْثا , واذا صارت الجاریه موضع الغلام کانت 
مذکره , وذلک ان موضع الغلام فی الرحم ممّا پلی میامنها , والجاریه مما 
یلی میاسرها . وریما ولدت المرآه ولدین فی بطن واحد., فان عظم ثدیاها 
جمیعا تحمل توآمین , وان عظم آحد تدییها کان ذلک دلیلا علی رت تلد واحد 

, الا آثه لذا کان الثدعم الایمن اعظم , کان المولود ذکراً , وٍذا کان الأیسر 
اعظم + کاق, المولود انتی + واه کافت: حامل م . فضمر ثدیها الأیمن , فائها 
تسقط غلاماً هااا خضر ندنها الایسر» فانها فقط ( اضر : هرل وقل 
آخفه. العجم الوسیط. د4ون) 


وا انا سا ما : 
قالا : من أَ شی ء الطول والقصر فی الانسان ؟ 


فقال یه السلام اشنن رف اتف ادا شرت من دک فاستدا رت 
خاع ااعضر هن اسطا لت سا ء الط 


قال صبّاح : ما أصل الماء ؟ 


قال ( علیه السلام ) ی ی مر وس سس سین 
فی الأرض ینابیع , وبعضه ماء علیه الأرضون مواضاه‌تواحد»عدت فر ات 


قال : فکیف منها عیون زد نفط وکبریت , 


ومنها قار وملح , وآشبه ذلک ؟ 
راشای ها اتف ان اه ی 


7 نا 
قافن ای اخشت اش لیات 

قال ( علیه السلام ) : انقلبت منها کانقلاب النطفه علقه , ثم مضغه , نم 
خلقه مجتمعه مبنیه علی المتضادات الاربع . 


قال عمران : |ذا کانت الأُرض خلقت من الماء, والماء البارد رطب , فکیف 
صارت الارض بارده یابسه ؟ 


فا( غلیه السلام ) -سلیت آلتداومه فصارت با ززنه: 
قال : الحرٌ آنفع آم البرد ؟ 


قال ( غله الشلام) بل الحر آلفع من البرد. لا الحتز من جر الحباه 
دار من ود الخشن . وقرلی السممم العاتلم | الدان. منها. اسام: وانل 
رورا من سوه رکه 


تالا عن عله الصلاه ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : طاعه آمرهم بها , وشریعه حملهم علها , وفی 
الضلاه خوفید له دیحین م مخصم مر رالد ادا تعص وال فرارسان فققه را 
یعبده , ویسجد 

ونتتالاه عن الصوم 0 


فقال ( علیه السلام ) : امتحنهم بضرب من الطاعه , کیما ینالوا بها عنده 
ا لیات جوم فلز ها انم سمش لدم الفاه پم الک را 


عطشوا یوم صو مهم , ذکر وا بوم العطش الأکبر فی الاخره . وزادهم ذلک 
رغبه فی الطاعه . 


وسبالان امحفم آلر زا ؟ 


قال ( 


علیه السلام ) : لما فیه من الفساد , وذهاب المواریث , وانقطاع الأنساب , 
لد شم ال ان فیت ال با من ایلیا سول القوانه علص مر ابو هلا انحام 
موصوله 2 

( المناقب : 353/4 س 18 . عنه البحار : 111/6 ح 6 , و335/57 ح 8 . 
قظفه یه فی ز عله‌ تیم الرتا رعله الضلاه اور علم الوصا ) 


۵ اهر کلم السلام عی اب فم لمحت صاعت سره اف 
التوحید : 


1 - آبو منصور الطبرسی ؛ : عن صفوان بن یحیی قال انیت این فخم 
الم ای شوم آن اامله عی ای ال ساره | یه السام) 
, فاستأذنه فأذن له , فدخل , فسأله عن آشیاء من الحلال والحرام , 
والفرائض والأحکام , حثی بلغ سواله الی التوحید , فقال له : آخبرنی جعلنی 
الله.فدای : عن کلام الله لموسی ( غلیه السلام ) ؟ 


ففال لاه ار مره اسان که را اه اه 

فأخذ آبو قثه بلسانه فقال : تما آسألک عن هذا اللسان ؟ 

فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : سبحان اللّه ! عقا تقول ! ومعاذ اللّه ! 
ارست خافی: ایام سمل ها هم هون بو که تا رک ورعالن این 
کملهشی ۶ ولا کمتله فانل:« ولا فاعل»؛ 


فا کی کل کال( غلیه ازسلای کلام اتفالی تععام لسن کلام 
المخلوق لمخلوق , ولا بلفظ بشق فم ولسان , ولکن یقول له 


ک سر فحان.مزر یه .ما خاظت. یه موشین علیه. التتاا ‏ فن الامد. 
والنهی , من غیر تردد فی نفس . 
فقال آبو قلژه : فما تقول فی الکتب ؟ 


فقال بو الجسن ( علیه السلام ) : التوراه , والانجیل , والزبور , والفرقان , 
وکل کتاب آنزل , کان کلام اللّه زد لعالمین نوراً وهدی , وهی تِ 
مخ تون وهی ین همخت ویو < او بُعَدِث لهّمٌ دکدّا ) وقال : 
ام طه 1۱۱3/20 


ذکرِ من هم مقفت. الا اتقو وه تلعیون. ) م والله اخفت الکتتب: ( 
الایاء : 51 ) 
کلهاالدی آنزلها . 


فقال آبو قره : فهل تفنی ؟ 


فقال ابو الحسن ( علیه السلام ) : اجمع المسلمون علی ان ما سوی الله 
فان , وما سوی الله فعل الله , والتوراه , والانجیل , والزبور , والفرقان , 
فعل الله , الم تسمع الناس یقولون : « رپ القران » , وان القران یقول 
یوم القيامه : « يا رب هذا فلان - وهو اعرف به منه - قد اظمات نهاره , 
واسهرت لیله , فشقعنی فیه » , وکذلک التوراه , والانجیل , والزبور , , وهی 
کلها محدثه مربوبه , آحدثها من لیس کمثله شی ‏ , هدی لقوم یعقلون , 
فمن زعم هن لم یزلن معه , فقد اظهر ان الله لیس باوّل قدیم , ولاواحد , 
وان الکلام لم یزل معه , ولیس له بدو , ولیس باله . 


قال آبو قزه : وئا روینا : أنْ الکتب کلها 


ینظرون حتّی ترجع فیه , لانها منه , وهی جز ء منه , فالیه تصیر . 


قال آبو الحسن ( علیه السلام ) : فهکذا قالت النصاری فی المسیح : 
۱۳ 
هما جزء منه ویرجع فیه , تعالی ریا آن یکون متجریاً آو مختلفاً . واتما 
یختلف ناف المتجزی , لأْنْ کل متجز متوهم , , والکثره دا وله مخلوقه داله 

علی خالق خلقها . 


فقال اس فا فتاه ان اللم کم اروش فلکم سر یم 
تیا 


۰ فقسم 


۳ 
فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) فمن المبلغ عن ال الی النقلین , الجنث 
انش اند لاتد رکه اایصارن ولا «حنطونبه ما ولسن کفله ی ۶ 
امن مد شاب امه له سم ۱ 

قال نان : 


قال آبو الحسن ( علیه السلام ),: ی اه 
فیخبرهم أثّه جاء من عند اللّه , وأثّه یدعوهم الی ال بامر اه وی 
لا تدرکه الأبصار , ولایحیطون به علماً , ولیس کمثله شي ۶ , نم یقول : 
ز اه عون 7ج احت : به علماً , وهو علی صوره البشر 7 فا تک ور ؟ 


ها :قرشم التفاذقة آن« تیه بدا ان یکین ان غن الله یامن نت بات 


فقال آبو قثه 


: آثه یقول : ( وَلَقَه رءَاخ ترلة أغْری ) ؛ 
( النجم : 13/53 . ) 
فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) اند نهده الایه‌قایدل علی ها رای 


حیث قال ماک الوا رای ) ؛ یقول : ما کذب فواد محمّد ) ( صلی 
الله غلیه واله وسلم ) التجم : 11/53 . ) 


ما رأت عیناه , ثم آخبر بما رأت عیناه فقال : ( فد رأی من 
2 


۱ ب 


ال مایا ال للم تمالع وا ین سس ۳ اانکد : 


) . 3 

لظا فاد رنه الاضار فقد احاظرنه العلمن موففت المغزفه:. 

( طه : 110/20 ۰ ) 

فقال آبو ق#ه : فتکذب بالروایه ؟ 

فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : لذا کانت الروایه مخالفه للقرآن کذّبتها , 
را ما و ان 


وسأله عن قولٍ اللّه : ( رن 2 آسری بعیّده ی لیلاً ی الفیتخد الْحرّام 
[لی المسَجد الأفْضَا ) 


فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : قد آخبر اللّه تعالی : أثه آسری به , نج 
آخبر : لِم آسری به فقال : ( لثُریَُ و من ابیت ) فأیات اللّه غیر اللّه , فقد ( 
الاسراء : 1/17 ۰ ) 


آعذر ون لِم فعل به ذلک تما رام وقال ( غلیهم الشلاض انز ای حخدیت 
م بِعد الله تک توفون: ) فاختر آه 


۳۱۱۳۰ 
( الجاثیه : 6/45 . ) 
فقال آبو قلزره : فأین اللّه ؟ 


) 1 


فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : الأْین مکان . وهذه مسأله شاهد عن 
غایب , فاللّه تعالی لیس بغائب , ولا یقدمه قادم روط عکل فکان:عه‌حود:, 
را موف فص امه توا رخ 


ققال. آن قتن : آلشن هه قوق السماء دون ما تاه ؟ 


فص کی اه ام اه ی ای نوفیا روص 
ال لیصا سر یا 
و ام ای یه 
ام ای سا رآ و 
علی العرش , قد کان ولا خلق , وهو کما کان اِذ لا خلق , لم ینتقل مع 
الختفلین . 


فقالی ایه فنم قما الک هدعم رفعتم اندیکنر الن الشتماء ؟ 


فقال آُبو الحسن ( علیه السلام ) : ان اللّه استعبد خلقه بضروب من العباده 
, ولله مفازع یفزعون الیه , ومستعبد فاستعبد عباده بالقول , والعلم 
والعمل والتوجه , ونلجو ذلک , استعبدهم بتوجه الصلاه الی الکعبه 1 ووجّه 
الیها ال والعمره , واستعبد خلقه عند الدعاء والطلب والتضرّع , ببسط 
الایفی ورقعها آلی السماء لحال الاشگانه.: وطلامه العو هم والتد لل که 


قال آبو قزه : فمن آقرب الی اللّه , الملائکه , آو أهل الأُرض ؟ 


قال ۳ الحسن ( علیه السلام ) : ان کنت تقول بالشبر والذراع , فان 
الأشیاء 


کلّها باب واحد هی فعله , لا بشتغل ببعضها عن بعض , یدیُر آعلی الخلق من 
حیت یدیر اتقلة ار وا 
ولا موونه ولامشاوره 1 ولا نصب ؛ وان کنت تقول من آقرب الیه فی 
الفشاد. فا عم ام سوام من ان آفری اک العیه الر 2۱۱۱ 
وهو ساجد؛ 


وروینم + آن اعد آملاک التقوا آحدهم من آعلی الخلق , وآحدهم من اشقز 
الخلق , وأحدهم من شرق الخلق , وأحدهم من غرب الخلق , فسأل بعضهم 
تعضا «فکلهم فال :من غند‌الله» ارسلتی. بکدا وکذا. 


قفی هد ژلیل .علی. ان دلی کی امه دون لته وتیل 

فقال آبو قژه : أتقر أنْ اللّه محمول ؟ 

ففال. اب العشتت. < کل .سمل مفعول .۶ فمضاف لین .غیره: ماج 
تالمجهول اسم. وی تس والحامل فاعل , وهو فاعل , وهو فی 
اللفظ ,ممدوع ؛ . وکذلی قول | لقائل : فوق , ولجت , واعلی , خاش , وقد 


قال اللّه تعالی : ( وله الأسَمَاء الخسشتی قاوغوة یها ) ولم یقل فی شی ‏ 
مره کنبه آله محفول بل هو( الاغراف 180/7 ) 


الحامل فی البرژ والبحر , والممسک للسماوات والأأرض 1 والمحمول ما 
فی اللم ولم ستمع اند آم انم فقطمم فط ی فان فی واه ی 
محمول » . 


قال آبو قرژّه : آفتکذب بالروایه : ان اللّه |ذا غضب یعرف غضیه الملائکه 
الدین اوه ارت تنم له کی مضه فیح ری 


فادا کفت الفضت ( الکاهل من اسان ماابین کنفه او خوصل العی فن 
لصلب . المعجم الوسیط : 803 . ) 


ی وا ال با خی 


فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : آخبرنی عن اللّه تبارک وتعالی منذ لعن 
ابلیس الی یومک هذا , والی بوم القيامه ۰ فهو غضبان اه [بلیس افلنانه . 
او عنهم راض ؟ 


قفا و یشان خاش 


ید ی ۱ : فمتی رضی فخف , , وهو فی صفتک لم یزل غضباناً 
۲ علیه , وعلی آتباعه ؟ ثم قال : ویحک ! کیف تجتری آن تصف ریک بالتغفیّر 
طر الا الوا خرس ها وی علی العف سای 
لم یزل مع الزائلین , ولم یتغیر مع المتغیرین . 


ال وان ی ام لس جوا دی فا مر 


( الاحتجاج : 373/2 ح 285 . عنه البحار : 152/4 ح 4 , وقطعٌ منه فی : 
0 ح 5 , ونور الثقلین : 575/1 ح 681 , و752 ح 215 , و396/3 ح 
4, و412 ح 6 , ووسائل الشیعه : 47/7 ح 8684 . 


الکافی : 95/1 ح 2 , و130 ح 2 , قطعّ منه فی نور الثقلین : 103/2 ح 
3 و153/5 ح 33 , و157 ح 52 , و405 ح 27 , والبرهان : 546/1 ح 
3 , والوافی : 378/1 ح 300 , و498 ح 397 ۰ والفصول المهقه للحژ 
العاملی : 178/1 ح 123 , 


التوحید : 110 ح 9 . 


عنه البحار : 36/4 ح 14 , ونور الثقلین : 194/5 ح 36 . 
تفه ال اعظین هن وا 
الفصول المهشّه لح العاملی : 125/1 ح 23 , و198 ح 155 . 


قطعه منه فی ( سوره الجاثیه : 6/45 ) و ( سور الاسراء : 1/17 ) و ۲ 
سوره النجم : 11/53 , و13 , و18 ) و ( سوره الأعراف : 180/7 ) و ( 
سوره الأتبیاء : 2/21 ) و ( سوره طه : 113/20 ۰ و110 ) و ( ان رسول 
الله ( صلی الله له والهمتطلم ) قواساع الی التفلین آب) 


+ احتعاجه ( عليه السلا) علی الفضل ش شمل بخضری المامن 


1 - آبو علیع الظبرسمه: » :تروی العاشمه فی تفسیره بالاسناد غن الاشعت 
بن حاتم قال : کنت بخراسان حیث اجتمع الرضا ( علیه السلام ) والفضل 
بن سهل والمأمون فی آیوان الحبري بمرو , فوضعت المائده , فقال الرضا 
( علیه السلام ) : اِنْ رجلاً من بنی اسرائیل سألنی بالمدینه فقال : التهار 
خلق قبل آم اللیل , فما عندکم ؟ 

قال : فاداروا الکلام + فلم.یکن: عندهم فین دلی یی ۶ 

فقال الفضل للرضار یه اللاش اد آخبرنا ها اصلحی الله: 

فا ( علیه السلای ات عم رف الق آن ادف الخسات:؟ 

قال له الفضل مه الخیمات:. 


فقال #قم تباقر ۲ تالم الا اسان الاک قب 
وا رت فا م ملیف الهر او دالع شرت دفی السرطان : الفتن 
فی 


قالکفز کین النوز مقدلی ندل غلی کیتونه 
لعاشر می لسن , فی وسط السماء , فالنهار 


تعالی : ( لاالسَمسن نمی لها آن در ار هي بل ال وفی ول 
قد سبقه ( یس : 40/36 . ) 
النهار . 


۱ مجمع البیان ۶ 225/4 س. 12 غنه ور آلشفلین ۰ 387/۸ 53 : 
والبرهان : 11/4 ح 2 , عنه وعن کتاب النجوم , البحار : 226/54 ح 187 


فرج المهموم : 95 س د5 . 

ااهار و12 20 و عن کات انوم تاستوی اه مس 
المناقب لابن شهرآشوب : 353/4 س 8 , قطعه منه . 
قطعومته ق ( منورو‌سن 40/36 )۱ ) 


الفصل الثانی : مکاتیبه ورسائله ( علیه السلام ) 
( أ) - کتبه ( علیه السلام ) الی آفراد معیّنه 


1) 
+ آلف اند الخوان ( عایهداالی لاه 


1 - العیّاشی ؛: عن محقّد بن عیسی بن زیاد قال : کنت فی دیوان اين عیّا 
, فرآیت کتاباً ینسخ . فسالت عنه ؟ فقالوا : کتاب الرضا الی ابنه ( 
علیهماالسلام ) من خراسان :فتنداآنیم آن پیدفعوه ال ؛ , قدفعوه الی , فاذا 


بسم اللّه الرحمن الرحیم آبقاک اللّه طویلاً , و آعاذک من عدوک يا ولدی ! 
فداک آبوک ! 

قد فسُرت لک مالی , و آنا حق سوو رجاء آن یمک [اللّه ] بالصله لقرابتک 
, ولموالی موسی و جعفر رضی الله عنهما . 


فأما سعیده , فائها امرآه قوی الحزم فی النحل و الصواب , فی رقه الفطر 
, ولیس ذلک کذلی . 


قال اللّه : ( من دا 


آْذی قرض ال قژصا حستا ْضَهقة و له و آطقاقااک ق ج اااااااطط 
کنیره اللة یِفبض وببصس ۱۳9 1 ۷۳ 


( البقره : 245/2 ) 

وقال : ( لفق ذُو سَعه مُن سَعته ی ومن فدر عَلیّه رِرْفَةٌ و قَلینفق مق 
ءاتل-خ اللة ) . 

( الطلاق : ۰7/65 ) 


وقد آوسع اللّه علیک کثیراً میا بش تفای ابوک الانشتو فن ۱ موز نخشها 
( فی البرهان راهان تن دوف باامون لوا 
فتخطی ء حظک . ) 

فتحظی حظک , والسلام . 

( تفسیر العیاشی : 131/1 , ح 436 , عنه البرهان : 234/1 , ح 5 , والبحار 
: 710350 2 18 . 


قطعه منه فی ( مودته لابنه الجواد ( علیهماالسلام ) ) و ( دعاوه لابنه الجواد 
( علیهماالسلام ) ) و ( سوره الطلاق : 7/65 ) و ( سوره البقره : 245/2 ) 
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وک ی ام هم نو یی محنیه فال وهی ان 
0 ۱ ۱۱ مک 
کبیراً علی عینیه ویقول +خظ نت مالله مکی ی شالت وه ای 


خدبه . 
( رجال الکشي : 567 , ح 1073 . 
ناتی الخدیت:تمامة فی.ف 10 رقم 3432 : ) 


اوه سره الک همه فا جریا اند الا یمیت عن محر 
بن مرزبان , عن محمّد بن سنان , قال 


: شکوت الی الرضا ( علیه السلام ) وجع العین ! فأخذ قرطاساً فکتب الی 
اش حففر ( عله لاه وه اقل منت 


( فی اثبات الهداه : آبی جعفر الثانی ( علیه السلام ) . ) 

( ی تفه الففالن وهی آفل:مانندا بوفی التخار مه اقل من بخق) 
فدفع الکتاب: الی الخادم ‏ وآمرتن آن آذهتب معه: وقال : اکتم ۱ 
فأتیناه وخادم قد حمله . 

قال : ففتح الخادم الکتاب بین یدی آبی جعفر ( علیه السلام ) . 


فجعل آبو جعفر ( علیه السلام ) ینظر فی الکتاب ویرفع رأسه الی السماء, 
ویقول ناج , ففعل ذلک مرارا . 


(فی دلائل الامامه : باح , باح , وفی اثبات الوصیه : قال محمّد بن سنان : 
فلما فرغ من قرائته حرّک رجلیه علی ظهر موفّق 1 : تاخ , تاخ , وفی 
الشدات کیربت شاخ اه اما سوه را ای ی 


فذهب کل وجع فی عینی , وآبصرت بصراً , لایپصره آچد , قال + فقلت لأبی 
جعفر ( علیه السلام ) : جعلک الله شیخا علی هذه الامّه , کما جعل عیسی 
بن مریم شیخا علی بنی اسرائیل ! قال : ثم قلت له : يا شبیه صاحب 


ال اضر فت وق آمرتت الرضا ر علیه السلاق ان آکتم. 


فما زلت صحیح البصر حتّی آذعت ما کان من آبی جعفر ( علیه السلام ) فی 
امر عینی , فعاودنی الوجع , . .. 


( رجال الکشی : 582 , ح 1092 , و583 , ح 1093 وفیه : وجدت بخط 
جبرئیل بن احمد , حدثنی محمّد بن عبد الله بن مهران , عن احمد بن محمّد 
اه ی عم هن نان حمیعا فالا ۰ ماوت اخصارس عن 
البحار : 67/50 , ح 44 , وتنقیح المقال : ۰127/3 س 16 , و الأنوار البهیه 
: ۰253 س 7, والبحار : 66/50: ح 43 . 

دلائل الامامه : 402 ح 361 : جذثنا آبو المفضّل محشد بن عبد الله قال : 
حذثنا جعفر [ين محمّد] بن مالک الفرازی قال : حذثنی علیْ بن یونس 
الخژاز , عن احمد بن محشد بن آبی نصر . قال : کنت آنا , ومحشّد بن سنان 
, وصفوان , وعبد الله بن المغفیره , عند آابی الحسن الرضا ( علیه السلام ) . 
عومشقا وت واختصار « عته. انبات الهذ ام 246/2۰ نع 207 ومذیه الفعاحر 
: 341/7 ,2 2370 . 


(ثبات الوصیّه : 210 , س 18 , عن عبد الرحمن بن جعفر الحمیری , عن 
تحتد سن: الخسن عن حفحقد بر نسان فان : کا مع الرضا (غلبه السلام ) 
۰ بتفاوت واختصار . 

الهدایه الکبری : 300 , س 17 , مرسلا وبتفاوت . 


اثبات الهداه : 349/3 , ح 82 , عن قرب الاسناد باختصار - ولم نعثر علیه - 


قطعه منه فی ( الأمر بکتمان المعجزات ) . ) 
والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه 
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- محمّد بن یعقوب الکلینن ؛ : عدّه من آصحابنا , عن آحمد بن محقّد بن 
خالد , و محمد بن یحیی , عن آحمد بن محشّد بن عیسی جمیعاً , عن آبن 
آیف. نضر قال : قرآت. فی کتاب: ابی: الختسن االرضا | الی آبی جعشر. ۱ 
علیهماالسلام ) : یاآبا جعفر ! بلغنی أنْ الموالی |ذا رکبت آخرجوک من 
الناس ارب فا رایس تخل عم لقاال من آح را 


واشالکنحتن علیک لایکن مدفلی, هد مخرجی امن الباب الکیر بفادا ( 
فی العیون فأسالک ۰( 


رکیت و و ومن 


قو غمه‌فنک: آن له فاانقطه افل مر خممین سار عالکتیر الیک: 


الیک . 


ای اتما. آرند بدلک آن.برفعی الله , فانقق و لاتختن من دی الغزش افتارا . 
( الکافی : 43/4 , ح 5 . 

عیون: اخبار الزضا ( -علیه التلام | ۰ 9/2رع 200 بتغیین آخر لم ند کزمدفین 
المتن , عنه البحار : 102/50 , ح 16 , باختلاف یسیر , و 121/93 , ح 24 , 
باختلاف یسیر , ووسائل الشیعه : 463/9 , ح 12504 , والأنوار البهیه : 
3 , س 11 . 


قطعه منه فی ( موعظته قی عدم جواز رد السائل ) و ( مراقبته لابنه 
الحوادا غلسسا شام فاص اناوت ار 


5 - محمد بن یعقوب 


الکلینی, ؛ : محمّد بن یحیی , عن موسی بن الحسن , عن السیاري , عن 
عبید اللّه بن آبی عبد الله قال : کتب آبو الحسن ( علیه السلام ) من 


خراشان الی ال لا توا ابا احفین النای اش ارس هه 
للرجال . 


وفشّره السیّار عن عبید اللّه ثه یکره للرجال , فاثه یقطع النکاح من شدّه 
برده مع السکر . 


( الکافی : 307/6 , ح 13 . عنه البحار : 284/63 ؛ ح 29 , ووسائل الشیعه 
: 25/ 19 , ح 31026 , آشار الیه . 


قطعه منه فی ( مراقبته لابنه الجواد ( علیهماالسلام ) فی الأکل والشرب ) 
, و ( آکل السویق بالسکر ) و ( التداوی بالسویق ) . ) 


6 - الراوندق ؛ : عن محمّد بن میمون , أئّه کان مع الرضا ( علیه السلام ) 
بمگه قبل خروجه الی خراسان قال : قلت له : ای رید آن آنقدّم ۳ 
ف ی ار ار المادم آبا جعفر ( 
فقال ( علیه السلام ) لموفق الخادم : فصّه وانشره . 
فقصه رشن وه فتطار قیه ی ال لیا ففتد اعصاعال مضری ۰ 
( فقو التافت ها اصات‌تهر مب 
فلت نا اش سول الله ۱ ات یا فذهفی نی کما تر 


ع‌ِ 
فقال : ادن مثّی , فدنوت منه 


, فمدٌ یده فمسح بها علی عینی , فعاد ال بصری کاأصقٌ ماکان . فقبّلت یده 
ورجله , وانصرفت من عنده , وانا بصیر . 


( الخرائج والجرائح : 372/1 , ح 1 . عنه اثبات الهداه : 338/3 , ح 24 , 
باختصار , و البحار : 46/50 , ح 20 , ومدینه المعاجز : 372/7 , ح 2381 , 
وحلیه الأبرار : 540/4 , ح 4 . 

کشف الفقه : 365/2 , س 8 . 

الثاقب فی المناقب : 525 , ح 462 و200 , 2 177 , بتفاوت . 

الصراط المستقیم : 199/2 , ح 1 . 

اثبات الوصیّه : 263 , س 12 باختلاف . ) 

ال نان ون تا 

1 - الکراجکی ؛ : قال : حدّثنی آبان بن محشّد قال : کتبت الی الامام الرضا 
علنن موی ( علیمفالسلام )۰ حفلت فذای فقو شککت فی ایماز اه 
طالت.. 


قال : قکتب ( علیه السلام ) :.بسم اللّه الرحمن الرحیم , آمّا بعد قمن ببتغ 
یر سل الموسشین لها وله اب ان له اما ن. این طالبه. کان 
قعیر فت ی اناد 


( کنز الفوائد : 80 س 3 , عنه البحار : 110/35 ح 40 , وضمن ح 41 , 
هدن 17 هرسلا مستفاوت:: 


الصراط المستقیم : 336/1 س 12 . 
قطعه منه فی ( ایمان آبی طالب ) . ) 

- اٍلی ابراهیم بن آبی البلاد : 

1 این اه الم شت ‏ عن ابزاهیمبن این آلبلاد فا کان لت عار 


پشرب المسکر , وینتهک ما الله به آعلم . 
قال : فذکرته للرضا ( علیه السلام ) وکان له محبا . 


قال : فانصرفت , فلذا آنا بکتاب منه قد آتانی فیه حوائج له , فأمرنی آن 
انتشریها سین سار 

فلمّا کان من اللیل اذا آنا برجل جاءنی سکران . 

قال : فأخرج یدک وخذ هذه الصیّه , وابعث بها الی مولای لینفقها فی 
الحاجه , وما یقدر ای ی داتضرفّت., 
فنظرت وزنها فاذا هی ستئون دینارا . 

فاشتریت حوائجه , وکتبت الیه بفعل الرجل فکتب : هذا من ذلک . 

( الثاقب فی المناقب : 493 422 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 396 . ) 

ی ار اهیم بر اس شتا ی 

1 - الصفار؛ : حدثنا معاویه بن حکیم , عن ابراهیم بن آبی سقّاک , قال : 
کت ال ای انس رها عمالاه آا قرو را ها 


غلجه السلام )ان الاعام لاه لا ااماشم نهد لصانهدا لورت .فا 
تقول فیه ؟ 


فکتب الی : آَنْ الذی بلغک هو الحو . 

فا قدصات ایه پم لیر فلت نم آیه کمن اه مومت عایه ؟ 
کقال اه ان ری ال هت الک موه 

قلت : ومن هم ؟ 

فالت تصر الین حص نی ار رکه ا له و رم 

[مختضر تضار الذی ات با رن 19 وفته السار 22982 


1 
قطعه منه فی ( آنْ الامام لا یغشله لا الامام ) . ) 
- الی ابراهیم بن سفیان : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : روی الحسین بن سعید , عن ابراهیم بن سفیان قال 
: کتبت الی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : امرآه طافت طواف الحج, 
فلقاٍ:گکح ۱۱۱۱۱۱۱ااغ کانت فی الشوط السابع اختصرت فطافت فی الحجر , 
مت بر کی الم ور مترتطاقت اف الا رآ ی 
فکتب ( علیه السلام ) : تعید 


( من لایحضره الفقیه : 249/2 ح 1199 , عنه وسائل الشیعه : 357/13 ح 
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جوا ویو وید 

- الشیخ الصدوق ؛ : کتب ابراهیم بن سفیان الق و ور ی اک الکتب 
وخ الصوون عته ع ای الخستن, الزضا ر علهماالشاام ) 
2 2 1048 و249 ح 1199 . ) 
آیی الخسنن, ( غلیه السلام )+ المخرم یفسل نده باشتان فیه الاذخر : 
را ای ی 


( من لایحضره الفقیه : 224/2 ح 1048 , عنه وسائل الشیعه : 457/12 ح 
0 , والوافی : 619/12 ح 12747 . 


تقوم الحنیت ایضا قیه ( خکم غسل المخرهض بخ ناشتان قبه الاذخر :) 
- الی ابراهیم بن شعیب : 


1 - آبو عمرو الکشچ ؛ : نصر بن الصبّاح قال : حدثنی اسحاق بن محشّد , 
عن محمد بن عبد الله بن مهران , عن احمد بن محمّد بن مطر , وز کریا 


اللولوق قالا : قال ابراهیم بن شعیب : کنت جالساً في مسجد رسول اللّه ( 
ضان اللعتعليه واله وسلم ) والف جای رل زد اهل آلمفننم فجادنته 
کل صالی :من ات : 


قاخر هت »رال فت آطلن الغر اف 

قلت له : ممّن آنت ؟ 

قالمولی لابین آلجشتن الرضا ( علیه السلام )۰ 
فقلت له : لی الیک حاجه؛ 

قال : وماهی ؟ 

قلت : توصل لی الیه رقعه؛ 

فا تعم مر ادا کت 

فخرجت وأخذت قرطاساً , وکتبت فیه : 


تشم الله الرخمن الرخیم مان من کان قیلک من آبانک بخترنا ,باشتا ء فیها 
دلالات وبراهین , وقد احببت ان تخبرنی باسمی واسم اتف وولدی . 


قال : نم ختمت الکتاب ودفعته الیه , فلما کان من الغد آتانی بکتاب مختوم 
فحصط نه,وافر آنه + فاد اشتا نی الکات حط سر 


(رقی التچارت فاوا قن ال مه الکانین) 


تشض الله آلرخمن آلزخیم :یا آنزاهنم ! ان هن. آباتی شا وضالعا « وان 
هن یناتک مجقدا وعلیا. وفلانه وفلان,غیر انم زان انشا لارفر فا , 


فان فقال له عض ام الفخاش ۰ ای اه کنیا فک فافع 
هن وی قیها خانجت روا 


( رجال الکشع* : 470 رقم 896 , عنه البحار : 65/49 ح 82 . 


المناقب لابن شهرآشوب : 371/4 س 9 , قطعه منه وبتفاوت . 


قطعه منه فی ( اخباره ( علیه السلام ) باسم آباء رجل وآبناءء ) ۰ ) 
و کی 


. علی بن خطاب وکان واقفیاً , قال : ...۰ . ابراهیم بن شعیب وکان واقفیّاً 
مثله قال و مت را اه ان ال او رات 
وال تن انسان کحم آدم رقملت لم*متم الرحل ۲ 


قال : الرضا ( علیه السلام ) , قلت : فماباله لایجی ء عنه , کما یجی ء عن 
ابائه ؟ 


قال : فقال لی : ماادری ماتقول , ونهض وترکنی , فلم البث الا یسیرا حنّی 
جاءنی بکتاب فدفعه الیٌ , فقراته فاذا خط لیس بجید , فاذا فیه : يا ابراهیم 
! لک نجل من آباتک , واِنْ لک من الولد کذا وکذا , من الذکور فلان وفلان , 
حتّی عذهم باسمائهم , ولک من البنات فلانه وفلانه , حتی عذ جمیع البنات 
باسمائهن . 


قال : وکانت بنت تلقب بالجعفریه , قال : فخط علي اسمها , فلا قرأت 
الکتاب قال لی : هاته , قلت : دعه , قال : لا, مرت آن آخذه منک 


( رجال الکشیت : 469 رقم 895 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 383 . ) 
۱2 

- ٍلی ابراهیم بن محمد الهمدانی : 


( کان الرخل ضم اضخاتب التضاهالخواد مالیا( علمم الساام )۶ب رحال 
الطوسی : 368 رقم 16 , و397 رقم 2 , و409 رقم 8 . 


واستظهر المحقق التستری من الکشیث : 6008 , رقم 1131 , و کونه 
وکیلا عن ناحیه 


آبی الحسن الهادی ( علیه السلام ) ومن قبله ثم استدرک وقال : صریح 
الشیخ فی غیبته : 257 , و25 , کونه وکیل التاحة ( علیه السلاه | ۱ آنْ 
اقتصاره فی رجاله علی عدّه من آصحاب الرضا والجواد والهادی ( علیهم 
التتلام.) غریتهه ها آن هاته من زمان: الرضا.( علبه السلام) الی عضر 
المهدی ( علیه السلام ) بعید . قاموس الرجال : 292/1 و295 رقم 205 . 


فاتظاهز آن آلمزآدشن التضر.فی قولمز علیت السلای )و کیت الن النضر 
» هو النضر بن محقّد الهمدانی من آصحاب الهادی ( علیه السلام ) , رجال 
الطوشت ‏ 125 وقم 1 سالدی عنه این فهر آشوب من خفات آی الحسن 
الغادی (علیة السلام.). کها آن الطاهر. ان الفرادمن آوب«فی قوله ( 
علیه السلام ) : « وکتبت الی آنوت هو آنمینن. نو بن داح الذی کان 
وک لا ال بان شختر زر لاسام ال الانشی 102-۰ 
رقم 254 . 


وعدّه الشیخ من أصحاب الرضا والجواد والهادی ( علیهم السلام ) : 
تایات ناس آلعتی اس وی هشن الالت مان نحل ِِ 
الی الامام ( علیه السلام ) فی سنه 248 , رجال الکشی : 527 رقم 1009 
, والی آبی جعفر الثانی ( علیه السلام ) , تهذیب الأحکام : 57/8 ؛ ح 186 , 
الی ای اه له شام ای فعفیت ااکان. : 207/7 7 9102 
و912 . 


فعلی هذا یمکن آن یستظهر کون الکاتب هو 


آبو الخسن الهادی آو آبه خغقفر الثانی ( علیهماالسلام ).وان کان الازل آظهر 
+( 


1 - آبو عمرو لکشت ی ی و 
الرجل من اضحاته 3 فالجواد فاد ( علیهم السلام ) : , رجال 
الطوسیت : 368 رقم 16 , و397 رقم 2, و409 رقم 9 . 


وکیل عن ناحیه 3 0 دی ۲ 17 السلام ی ۰ 
وقال : صریح الشیخ فی غیبته : 257 , و25 , کونه وکیل الناحیه ( له 
السلام ) الا آْ اقتصاره فی رجاله علی عدّه من آصحاب الرضا والجواد 
فالفافی ‏ لس اساام ار بخ ها ان امش همان اترضا ده 
السلام.) آلی عضر الففدی,(علیه البطلام )سید : قاموس الرخال *.292/1 
و295 رقم 205 . 


والظاهر أَنْ المراد من النضر فی قوله ( علیه السلام ) : « کتبت لی التضر 
هه ارم الم انی‌رعی ساب الهاوی ر غلبم السلام )رال 
الطونخ + 425ترفخ.1 : الذی عنم این شهر آشوب من نفات. ای الحشن 
الهادی ( علیه السلام ) , کما أنْ الظاهر أنْ المراد من وب فی قوله ( 
علیه السلام ) : « وکتبت الی یوب » , هو یوب بن نوح بن دژاج الذی کان 
وکیلا لاب الکو این فد( 


علیهماالسلام ) . رجال النجاشی : 102 رقم 254 . 


وعده الشیخ من أصحاب الرضا والجواد والهادی ( علیهم السلام ) : 
تااتدعن ات آلعشی اوه ای ال الالت ی ات للسل ِ 
الی الامام ( علیه السلام ) فی سنه 248 , رجال الکشیٌ : 527 رقم 1009 
, والی آبی جعفر الثانی ( علیه السلام ) , تهذیب الأحکام : 57/8 ؛ ح 186 , 
خالی: ان آلحسن (علبه الساام ). تعقیت الاحگام ۶ 2207/7 910۰2 
9122 


فعلی هذا یمکن آن یستظهر کون 3 الهادی قَ وه 
الثانی ( علیهماالسلام ) وان کان الاأل آظهر . ) 

وکتب ( علیه السلام ) ال : قد وصل الحساب تقبّل اللّه منک ورضی عنهم 
/ وجعلهم معنا فی الدنیا والاخره , وقد بعتت (لیک من الدنانیر بکذا , و 
الکسوه بکذا,؛ قاری له یت کی یه عم لاه ی 


وقد کتبت الی النضر آمرته آن ینتهی عنک , وعن التعرْض لک وخلافک , 
واعلمته موضعک عندی . 


وکتبت الی و / امه بذلک آیضا" 7 و کتبت الی موالیث بهمدان کتابا" 
امد مش ‌طافنی لیر الق امد ک وان مکی یواک 


( رجال الکشی : 611 , ح 1136 . عنه البحار : 108/50 ح 30 . 
فیح المفا لو 


قطفه مه فی ( کناب( غلیه السلام ) الی, انفت.) هر الی التضر امو زر الی 
موالیه بهمدان ) , وف 3 , ب 3 ( مدح ابراهیم بن 


شخشه ااستوافن رم هر له ار ین ۱۳۵ 
وجوب ایصال الخمس الی الامام ( علیه السلام ) ) , وف 6 , ب 2 ( دعاوه 
( علیه السلام ) لابراهیم بن محمّد الهمدانی ولجماعه ) . ) 


2 - محقّد بن یعقوب الکلينن ؛ : عدّه من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , 
واحمد بن محمّد , عن علین بن مهزیار , عن ابراهیم بن محمد الهمدانی , 
ومحمّد بن جعفر الرژاز , عن محمد بن عیسی, , عن ابراهیم آلهمدانی قال 
: کتبت الی آبی الحسن ( علیه السلام ) وسألته عن امرآه آجرت ضیعتها 
عشر سنین علی آن تعطی اجره فی کل سنه عند انقضائها , لایقدم لها 
شی ء من الأجره مالم یمض الوقت , فماتت قبل ثلاث سنین آو بعدها , هل 
یجب علی ورثتها انفاذ الاجاره لی الوقت ؟ آم تکون الاجاره منتقضه بموت 
اسآ 
فکتب ( علیه السلام ) : آن کان لها وقت مسمی لم یبلغ فماتت , فلورئتها 
تلک الاجاره . فان لم تبلغ ذلک الوقت وبلغت ثلثه , آو نصفه آو شیتاْ منه , 
فیعطی ورنتهالگخ اااااااااطگ بقدر مابلفت من ذلک الوقت ان شاءاللّه . 
( الکافی : 270/5 ح 2 . 


تهذیب الأحکام : 207/7 ح 912 , بتفاوت , عنه وعن الکافی , وسائل 
الشیعه : 136/19 ح 24311 . 


قطعه منه فی ف 5 , ب 14 , ( حکم انقضاء الاجاره بموت الموجر ) , 
8 کی ار ات اه الاح عوهت الم کر 


تا 

3- محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : سهل , عن ابراهیم بن محمّد الهمدانی قال 
: کتبت الی آبی الحسن ( علیه السلام ) : آقرآنی علی بن مهزیار کتاب ( 
تقد مس خمته: فیلحت الا ال مه که( غلیه المتلام )الق ) 

آبیک ( علیه السلام ) فیما آوجبه علی آصحاب الضیاع نصف السدس بعد 
ذلک؛ فاختلف من قبلنا فی ذلکی؛ 


فقال و کنخی علن الا این هم سم اما 


فکتت عیام 4 هی وه و یا لیر و راغ سا 


( الکافی : 547/1 ح 24 , عنه الوافی : 320/10 ح 9636 . 


الصا و وتات هی ال مسا ی 
9 ح 12582 . 


یی ایام ور یر با اف 0 دج و 


قطه مهف یت رز اقراع امن فد القوویت مب 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : فی توقیعات الرضا ( علیه السلام ) الی ابراهیم بن 
محمد الهمدانی : ان الخمس بعد الموونه . 


) من لایحضره الفقیه : 22/2 ۳ 0 عنه وسائل الشیعه : 508/9 ۳ 
8 , والوافی : 321/10 ح 9638 . 


تقذم الحدیت آیضاً فی ( حکم |خراج الخمس بعد الموونه ) . ) 
5 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا علیث 


بو آخمد ان مختدبن مر ان آلدفای ب عن سرد عقوت ا کیت : 
۱ ۷( و 
کشت ال ارس از نف بت تمه فی لبنت لول هن کته 
علیه السلام ) الیه . ) 


ال ام ان ی قاتا خی ال که اف ری 
فمنهم من یقول : جسم . 
ومنهم من یقول : صوره . 


فکتب ( علیه السلام ) بخطه سیجان من لایحٌ ولایوصف , لیس کمثله 


( التوحید : 100 ح 9 , عنه البحار : 294/3 ح 17 . 
الکافی : 102/1 ح 5 , عنه نور الثقلین : 559/4 ح 17 . 
هقف از ات ارف با 


6 - الشیخ الصدوق : : روی عن ابراهیم بن محمد الهمدانی ( تقدذمت 
ترجمته فی الحدیث الاوّل من کتبه . . . 75 الیه . ) 

قال : کتبت الی آبی الحسن ( علیه السلام ) : رجل کتب کتاباً بخطّه ولم 
پقل لورثته هذه وصیتی , ولم یقل ی قد آوصیت , الا آثه کتب کتاپا فیه ما 


آراد آن یوصی به , هل یجب علی ورئته القیام بما فی الکتاب بخطه . ولم 
یامرهم بذلک ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) : ٍن کان له ولد , ینفذون کل شی ء یجدون فی 
کتاب آبیهم فی وجه ابر او غیره . 


( من 


لایحضره الفقیه : 146/4 ح 507 . 

تهذیب الأحکام : 242/9 ح 936 , وفیه : محشّد بن آحمد بن یحیی , عن 
عمر بن علین , عن ابراهیم بن محمّد الهمدانی , عنه وعن الفقیه , وسائل 
الشیعه : 372/19 ح 24790 , والوافی : 30/24 ح 23607 . 

عوالی اللئالی : 269/3 ح 4 . 

تدم الحدیث آیضاً فی ( حکم تک الوصیّه بالکتابه ) ۰ ) 

تقذمت هه میم ۳ 

فکتب ( علیه السلام ) : لایجوز الصلاه فیه . 

( الاستبصار : 384/1 , ح 1455 . 


التهذیب : 209/2 , 2 819 . عنه وعن الاستبصار ووسائل الشیعه : 346/4 
رح 5347, و387 ح 5457 . 


تا مق سس رس الا قوس ای مسا لا کل احیم 
۰( 


ار لا 
1 - الشیخ الطوسیة ؛ : محمّد بن آحمد بن یحیی عن محقّد بن عيسي , 


عن الحسن بن علی بن فصّال قال. : قرأت فی کتاب ابی الأسد الی آیی 
الیش النای هسام : وقرأه ه بخطه , سّله ماتفسیر قوله تعالی : 


( ولاتاکلوا آمولکم بیْتکم بالبَطِل ولو با (لی الخکام ) 
( البقره : 188/2 . ) 
قال : 


فکتب ( علیه السلام ) الیه بخطّه : الحکٌام القضاه . قال : ثم کتب تحته : هو 
آن. بعلم الرجلن آنه. ظالم + فیحکم له العاضی. فقق عیر معدون قی, آخده : 
ذلک الذی حکم له |ذا کان قد علم یه ظالم . 


( تهذیب الأحکام : 219/6 ح 518 , عنه وسائل الشیعه : 15/27 ح 33087 


تفسیر العیاشوخ : 85/1 ح 206 , عنه البحار : 265/101 ح 12 , ونور 
الثقلین : 176/1 ح 613 . 


قطعه منه فی ( صفات القاضی ) و ( سوره البقره : 188/2 ) . ) 

خی ا‌ ان نی 

1 - الشیخ الطوسی ؛: محمّد بن علیّ بن محبوب , عن آبی طاهر بن حمزه 
باه کیت اه من ان مات صا ور کم ی لاس له( نا 
التجاشن.: آنی‌ظاهر بن خفن نن الیش او احمد »وین عن الرضا هعن 
او ال ای ای رالاس 40 


قالظاهر ان المکتفت الی‌هه الصا او ای العشین الاات ۳ لیا لاه 
( 


اذا وقف . 
فکتب ( علیه السلام ) : یباع وقفه فی الدین . 


( نقول : رواها بعینها آحمد بن حمزه , عن آبی الحسن ( علیه السلام ) , من 
لایحضره الفقیه : 239/4 ح 5571 , وتهذیب الأحکام : 144/9 ح 48 . 


قال النجاشی : آبو طاهر بن حمزه بن الیسع آخو آحمد , روی عن الرضا 
وعن آبی الحسن الثالث ( 


علیهماالسلام ) , رجال النجاشی : 460 رقم 1256 . 


فالظاهر آنْ المکتوب الیه هو الرضا آو آبو الحسن الثالث ( علیهماالسلام ) . 
( 


( تهذیب الأحکام : 138/9 ح 576 . عنه وسائل الشیعه : 189/19 ح 
1 , والوافی : 552/10 ح 10099 . 


قطعه منه فی ف 5 , ب 11 , ( بیع الوقف لأداء الدین ) .۰ ) 
+ ال ای تن[ 

1 الشیع اضعا مین الخسن ین اون الولتت (رضی 
لا ۳ + عن ابراهیم : بن مهزیار . 
المصرو؛ قال هد ۳ الحسن الرضا (بعليه الشبلام ) فکتبت الم اس اد 
الاذن فی الخروج الی مصر آثجر الیها ؟ 
فکتت:( غليه التتلاش ال : آقم ماع الله: 
قال : فأقمت سنتین , ثخ قدم الثالثه , فکتبت الیه آستأذنه ؟ 


فکقت ( علیه اشتلاس ‏ زلوت خر میا رکا نیتم الله لی فان امد 


فا ۶ فخرخین: فاضتیت وا خبرا مه له بانج حسانت: مه خی 
الفتنه . 


[.غیفن آخبار الرضا ( علیه الملام 222/2۰1 41 عفه هدیته اامعاحر 
7 2193 , والبحار : 43/49 ح 33 , واثبات الهداه : 275/3 ح 78 . 


ال من و ما ای ایس توا کار رز 


السلام ) بالوقائع الاتیه ) ۰ ) 


یت 

1 - آبو عمرو الکشی ؛: ۰۰۰ ابراهیم بن محقّد الهمدانت قال : وکتب ( 
علیه السلام ) الم : وقد کیت آليالضر آمت نت نک وکن 
بپذلک ایضا . . . . 


( رجال الکشت : 611 , ح 1136 . 
تدم الحدیث بتمامه فی رقم 2403 . ) 
- (لی آحمد بن الحلال : 

1 - الصقار؛ : حدّثنا موسی بن عمر , عن آحمد بن الحلال قال : سمعت 
الأخرس بمکه پذکر الرضا ( علیه السلام ) فنال منه , قال ۱۹ 
فاشتریت سکیناً فرآینه فقلت : والله لأْقتلثّه اذا خرج من المسجد؛ 
فأقمت علی ذلک فما شعرت الا برقعه آبی الحسن ( علیه السلام ) : 


یسم الله الرحمن الرختم « بخفی علیک کف کففت»عن الاخرفن فان الاه 
تقتی , وهو حسبی . 


( بصائر الدرجات , الجزء الخامس : 272 ح 6 , عنه |ثبات الهداه : 295/3 
ح 125 , والبحار : 47/49 ح 44 , و274 ح 22 , ومدینه المعاجز : 39/7 ح 
213 


قطعه منه فی ( اخباره عما فی الضمیر ) و ( نهیه ( علیه السلام ) عن قتل 
المخالف ) . ) 


تم آلله الزخمن الزجیم عفی: غلیی: انا کففت غی الا خرن فان الله 
تقتی , وهو حسبی . 


( بصائر الدرجات , الجزء الخامس : 272 ح 6 . 


ع 
پا بی 


الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2413 . ) 

- الی آحمد بن عمر الحلال : 

له ٩‏ 
کنابته : 


بسم اللّه الرحمن الرحیم , عافانا له وٍیاک بأحسن عافیه ! سألت عن 
الامام ادا هات باض نی ۶ تعرف الامام الدی عم الامام له:غلا چارت:: 


منها آن یکون آکبر ولده , ویکون فیه الفضل , ولذا قدم الرکب المدینه قالوا 


: الی من اوصی فلان ؟ 


قالوا : ٍلی فلان بن فلان , والسلاح فینا بمنزله التابوت فی بنی |سرائیل . 
ام اما ان 


( مختصر بصائر الدرجات : 8 س 16 . 

تق مر الخفیت: ها مینز( علامات اامام ی ) 

احمه مه وت ای رش 2 

1 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا , عن آحمد بن محفّد بن 
عیسی گر امن مد اضر , قال : نسخت من کتاب,بخط ابی 
الخسن ( غلیه الشلام ) : فلان مولای توفی این آخ له وبری ام ولد له 
لیس لها ولد , فأوصی لها بآلف , هل تجوز الوصیه ؟ وهل یقع علیها عتق ؟ 
فکتب ( علیه السلام ) : تعتق فی الثلث , ولها الوصیّه . 


الکافن 29 رون القفیه دا لت الوافی 11224 ۳ 
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قرب الاسناد : 388 , ح 1363 , وفیه : قال آحمد بن محشّد بن آبی نصر : 
کتبت الی آبی الخشن ( علیه السلام. ).. 


تهذیب الأحکام : 224/9 , ح 877 . عنه وعن الکافی , وقرب الاسناد , 
وسائل الشیعه : 415/19 , ح 24867 . 


من لا یحضره الفقیه : 160/4 , ح 560 . 


ای هی کم هت اد ات و اس ی ملدعات مان 
.۰( 


3( 
- الی احمد بن محمد بن آبی نصر البزنطین : 


1 + العیاش عوم احمه بسن ند عون آبی. الحکسن الرضا ( غلید: السلام 
) قال : کتب الی : ائما شیعتنا من تابعنا ولم یخالفنا , فذا خفنا خاف , ولذا 
اما آمم« فال الله. ۶( فشلوا أَملَ الذکر ان کنثم لاتعْلَمون ) ( الأْنبیاء : 


0/21 
( قلَوَلا تقر من کل فرّقه مَهْمْ طالَِةُ ) الایه؛ 
( التوبه : 122/9 . ) 


فقد فرضت علیکم المسأله والر الینا , ولم یفرض علینا الجواب . 


( تفسیر العیاشیة : 117/2 ح 160 , عنه نور الثقلین : 284/2 ح 412 , 
و59/3 ح 103 , والبرهان : 173/2 ح 10 . 


قطعه منه فی ( فی معنی الشیعه ) و ( سوره التوبه : 122/9 ) . ) 


2 - العیاشی ؛ : عن آچمد بن محقد قال : کتب لو آبو الحسن الرضا ( 
غلیة الساام )۶ غافانا اللهده‌اای اخسن عاقبه. ۱ اما شعتا مایا ول 


یخالفنا , ولذا آمثا آمن؛ قال اللّه : ( قَصْلُواً أَهلَ الدکْرٍ ان 


کم شون ): : ( قلَولا تقر من کل" فرقه مهم طاِقَهٌ ( الأنبیاء : 
2.21. 

توا فی الدين ولینذژو مهم ) الأیه؛ 

هه وه 


فقد فرضت علیکم المسأله والردٌ الینا , ولم یفرض علینا الجواب , اولم 
تنهوا عن کثره المسائل فابیتم آن تنتهوا باناکم وذاک ! فاثه اما هلک جَن 
کان قبلکم بکثره سوالهم نياهم قال الله : ( بَأْهّا الذین عَامئُواً شلوا 
عَن أشْیاء (ن ید کم تسْوکم ) 


( المائده : 101/5 . ) 


( تفسیر العیاشت : 261/2 ح 33 , و346/1 ح 212 , قطعه منه , عنه 
البحار : 221/1 ح 2 , و183/23 ح 45 , ووسائل الشیعه : 76/27 ح 
1 , قطعه منه , ونور الثقلین : 681/1 ح 404 , والبرهان : 506/1 ح 
3 


قطعه منه فی ( موعظته ( علیه السلام ) فی النهی عن کثره السوال ) و ( 
سوره المائده : 101/5 ) و ( سوره التوبه : 122/9 ) و ( سوره الأنبیاء : 
1 ) 


3 - محمّد بن یعقوب الکلینی ! : آحمد بن محشد , عن آحمد بن محشّد بن 
آبی نصر قال, : کتبت الی الرضا | علیه السلام ) کتابا 1 
کتبت : قال اللّه عروجل : ( قسلوا هل الذکر ان کنثق لاتقلمون 


(ااتا 7/21 


وقال اللّه عژوجلّ : ( وَمّا ان 


لمَوْتونَ لینفرژوا کَافة قلولا تقر من کل" فژقه مهم طاِقَه لیتَهواً فی 


الدین ولشدزوا قوفهم ادا 0۳ ك_ لعافه تن ار نفد فرضت مد 
سا ات 
( التوبه : ۰122/9 ) 


قال ( علیه السلام ) : قال ال تبارک وتعالی : ( قان لَمْ بَشتج تشتجییوا لک فاخام 
نما یلیعو ن أهُوَاءهَم ومن أصَل من ائبع هَوَلهٌ ) . 


( القصص : ۰50/28 ) 


( الکافی : 212/1 ح 9 , عنه نور الثقلین : 56/3 ح 96 , والوافی : 529/3 
ح 1054 . 


قطعه منه فی ( سوره القصص : 50/28 ) . ) 


4 الخمتره 2۶ آخمه‌نن مخت تن آنت نضز هال : وکشت الن: ای الخسن 
( علیه السلام ) آسأله عن خصی تزوج امرآه , ثم طلقها بعد مادخل بها , 
وهما مسلمان , فسأل عن الزوج آله آن برجع علیها بشی ‏ 0 
ی ام را ای ای دی 


فکتب ( علیه السلام ) : هذا لا بصلح . 


( قرب الاسناد : 388 ح 1361 , عنه البحار : 355/100 ح 42 , ووسائل 
الشیعه : 228/21 ح 26959 . 


تقدم الحدیث آیضا فی ( حکم مهر المرآه التی طلقها الخصی بعد الدخول 
بها ) . ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : حدئنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا سعد بن 
غیج الله-فال ع ییا امد ین فد ره دعی آحمد بت مد اب 


نصر البزنطیخ قال : کنت 


ی ی را , فکتبت الیه کتاباً اتالت فرخ 
الاذن علیه به ؛ وقد ات فی نفسی آن ارت اد |ذا فا علیه عن ثلاث 
ایات قد عقدت قلبی علیها ! 


قال *فانانی خواب:ها کشت یه الب ضاهانا الله وهای م اقا ما طلیت مس 
الاذن علی فان الدخول ال صعب , وهولاء قد ضیْقوا علیْ فی ذلک , 
فلست تقدر علیه الأآن , وسیکون آن شاء الله . 


وکتب ( علیه السلام ) بجواب ما آردت آن أسأله عنه عن الایات الثلاث فی 
الکتاب , ولا واللّه. , ما ذکرت له منهِنْ شیثاً , ولقد بقیت متعجٌّباً لما ذکرها 
فیه الکتاب بتولم ادن آهجوانی لاد لک #۶ فوففت علی معتی.قها کنت ید 
( علیه السلام ) . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 212/2 ح 18 , عنه اثبات الهداه : 
53 ح 56 . عنه وعن الثاقب , مدینه المعاجز : 66/7 ح 2168 , عنه 
وعن المناقب , البحار : 36/49 ح 17 . 


الثاقب فی المناقب : 477 ح 401 . 
قطعه منه فی ( علمه بالغائب ) . ) 
6 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محمّد بن الحسن بن آحمد , بن الولید ( رضی 
الله عنه ) بقل ۰ ادن الخس الصتار ۱ ۳/۳ 


یه عن آحدسن مد آیت نضر الیرنظی تال فرات کاب نت 
الحسن ال رضا ( علیه السلام ) : آبلغ شیعتنا أَنْ زیارتی تعدل عند اللّه آلف 


فو‌الکامل.» شیم ودادفی امالی الصدوی) 
قال : فقلت لأبی جعفر ( علیه السلام ) : آلف حشّه ؟ ! 
قال : ای والله ! آلف آلف حچّه لمن زاره عارفاً بحقه . 


( غیون اخبار الرضاز عاید السای هو وه رخ 10 ره انار الم 
۲ 


ثواب الاعمال : 123 , ح 3 . 

التهذیب : 85/6 , ح 168 . 

آمالی الصدوق : 61 , المجلس 15 ح 9 , و104 , المجلس 25 ح 3 . 
من لایحضره الفقیه : 349/2 , ح 599 ۰ مرسلا . 


بشاره المصطفی : 22 , س 15 , عنه وعن الأمالی والعیون و ثواب 
الأعمال والتهذیب , وسائل الشیعه : 566/14 , ح 19835 . 


کامل الزیارات : 510 , ح 794 , عنه مستدرک الوسائل : 358/10 , ح 
211 ند وعن العیون فتواف الاغمال الامالی البجار ‏ 33/99 بم 4 
و لب . 


جامع الأخبار : 29 , س 18 و32 , س 6 . 

ژوصه الوا مش 0 

مصباح الزائر : 389 , س 5 . 

قطعه منه فی ( فضل زیاره الرضا ( علیه السلام ) ) ۰ ) 


7 - الشیخ الطوسیخ ؛ : روی الحسین بن سعید , عن آحمد بن محشد قال : 
سالته عن وقت صلاه الظهر والعصر ؟ 


( تقمت ترجمته فی ( جهاد العدو - آحکام الأأرضین ) . ) 


فکتب ( علیه السلام ) : قامه للظهر وقامه للعصر . 
( التهذیب 


.61 2۰21/2 : 


الاستبصار : 248/1 , ح 890 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 144/4 
رح 4752. 


قطعه منه فی ف 5 , ب 3 ( وقت صلاه الظهر والعصر ) . ) 


ی اور اق زاون مهد بر ها . عن محقد بن 
آبی نصر - وهو من آل مهران - وکانوا یقولون بالوقف , وکان علی رآیهم , 
فکاتب آباالحسن الرضا ( علیه السلام ) وتعثت فی المسائل؛ 


فقال : کتبت الیه کتاباً , وأضمرت فی نفسی , آثی مت دخلت علیه , أسأله 
عن نلاب مشانل من القران ء .وهی فولم عالی ۳۰ افانت ت تسم الّة و 


دی الَعْمی ) ؛ وقوله ۰ فقهن نو الله آن عدبه و سر درخ .ور ( 
الزخرف : ۰40/43 ) 


للاسْلّم ) ؛ وقوله : ( [ّک لاتقدی من أَخْببّت وَلَکِنّ ال بَقّدٍی من ( الأنعام : 
6 ) 


جشاء ) . 
( القصص : 56/28 . ) 
قال آحمد : فأجابنی عن کتابي , وکتب قی آخره الا یات التن. آضمرنها فی 


تفتنتی. آن آسأله عنها , ولم اذکرها فی کتابی (لیه ۰ فلقا وصل الجواب , 


9 ۰ 
( الغیبه : 71 ح 76 , عنه اثبات الهداه : 293/3 ح 118 , عنه وعن الخرائح 
والجر ائح , البحار : 48/49 46 , ولکن 


لم نعثر علیه فی الخرائج المطبوع . 


لها 6224/۰ 2 نات ام را 19 . 


قطاهه هقی ( عم له ارات ارف ا اسر ال سا 
6 ) و ( سوره القصص : 56/28 ) و ( سوره الزخرف : 40/43 ) . ) 


9 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محمّد بن عیسی ت احماه ین ماخ تم رن 
آبی نصر قال : پنسخت من کتاب بخط آبی الحسن ( علیه السلام ) : رجل 
اوضی لقر انتض بالف: ذر رقم , وله قرابه من قبل ابیه وامّه , ماحد القرابه 
یعطی من کان بینه قرابه , او لها حذ ینتهی الیه , رایک فدتک نفسی ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) : ان لم یسخ , آعطاها قرابته 


( تهذیب الأحکام : 215/9 ح 748 , عنه الوافی : 153/24 ح 23810 , عنه 
وعن قرب الاسناد , وسائل الشیعه : 401/19 ح 24844 . 


قرب الاسناد : 388 ح 1362 , بتفاوت , عنه البحار : 202/100 ح 3 . 
قصافه‌فته فی ( خفن ارضی اقراخه آ) 
0 - الراوندی ؛ : ان آحمد بن محمّد بن آبی نصر البزنطی قال : نی کنت 


من الوافمد.علی»موسن تن جفغر ( علیه السلام) ۳ 
السلام ) با اس من ال وک آهی ( المسائل ) 


(لی , فجاء الجواب عن جمیعها؛ ثم 


ته اسا و شتا ای زا ی 
[القر ات واصرام ودم6 ش 5 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 644 . ) 

- ٍلی آحمد بن محّد بن عیسی بن یزید : 


خی بر بععوی | کت ۶ یم من اضا نت , عن آحمد بن محشّد بن 
عیسی بن يزید قال : کتبت : جعلت لک الفداء ! تعلمنی ماالفائده ( قال 
السیّد الخوئیْ : وفی بعض النسخ آحمد بن محمّد بن عیسی , عن یزید , 
ولافد ضحه لک النسخه: و احند بن.,فحشد پن بعیشستی هو آلا عز عم 
رجال الحدیث : 318/2 , رقم 904 . 


آقهل خواضا نزید فلم ند له تمه فی الکتت ال خالیه: 


اه ار هقی تسه ات اه تعای یف ااحیسوعه ارات 
: 394/4 . 


قاتا احفه بش مد بر عیسی غر .من اضعات: الرضا وا لههای والمادی ۳( 
علیهم السلام ) : : رجال الطوسی* : 366 رقم 3 , و397 رقم 6 , و409 
رقم 3 . 


هر این عفن التانی معاوق سصته ز نها ماه عرسا 


فعلی: :هدا. الظاهن ار المکتوي. الیه ای عفد التانی. او التضا: ۰( 
علیهماالسلام ) 

وماحدها ؟ ریک - آبقاک اللّه تعالی - آن تم ببیان ذلک , لکیلا ُکون مقیماً 
علی حرام لاصلاه لی ولاصوم . 


فکتب ( علیه السلام ) : الفائده مما بفید الیک فی تجاره من ربحها , وحرت 
ند لغاش آمخانن. 


( الکافی : 545/1 , ح 12 . عنه الوافی : 309/10 , ح 9614 , ووسائل 
الشیعه : 12585 503/9 . 


قطعه منه فی ف 5 , ب 6 ( مایجب فیه الخمس ومالایجب ) . ) 
- الی اسماعیل بن سهل : 


1 الراوندی ۰ غن |شماعیل بن سهل:فال: : قلت لابی الخسن الرضا( 
علیه السلام ) -علمنی دغاع ادا انا قلته کنت مفکم فی الدتا لاحرد 


فکتب الی : آکثر تلاوه ( لآ أنرَْتَة ) ورطب شفتیک ( القدر : 1/97 . ) 
( الدعوات : 49 ح 121 , عنه البحار : 284/90 ضمن ح 30 . 


خقوم الخخیت ایضافی: ( فضل. تلاو سخزی آلفدن دق ز معطظتم ( عایه 
السلام ) فی الاستغفار ) . ) 


- (لی اسماعیل بن مهران : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینیت ؛ : علی بن محمّد , عن سهل بن زیاد , عن 
اسماعیل بن مهران قال کت الرضا ( علیه السلام ) آسأله عن حه 
الوجه ؟ 

فکتب ( علیه السلام ) : هش ال اتف ال آخر الوجه وکذلک الجبینین . 

( فی التهذیب : الجبینین حینتذ . ) 


( الکافی : 28/3 ح 4 . عنه الوافی : 279/6 ج 4289 . عنه وعن التهذیب , 
وسائل الشیعه : 404/1 ح 1049 . 


تهذیب الاأحکام : 55/1 ح 155 . 
قطعه منه فی ( حد غسل الوجه فی الوضوء ) . ) 
2 - محمّد بن یعقوب الکلینین ؛ : علینْ بن محمد , ومحمّد بن الحسن , 


شا و امن خی تسا یل و یرای قا لد کیت ال ارشا غاد 
التلام. )۰ کر اضخاینا له دا رالت. الفیس. فعد دحل عقت الظهر .و 
العصر , وأذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الااخره 1 آنْ هذه قبل هذه 
فی السفر والحضر , وان وقت المغرب الی ربع اللیل . 


فکتب ( علیه السلام ) : کذلک الوقت , غیر أَنْ وقت المغرب ضیّق , وآخر 
وقتها ذهاب الحمره ومصیرها الی البیاض فی افق المغرب . 


( الکافی : 281/3 ح 16 , عنه وسائل الشیعه : 130/4 ح 4711 , و186 ح 
270 


تهذیب الأحکام : 260/2 ح 1037 , عنه وعن الکافی , الوافی : 276/7 ح 
5 . 


الاتختضار 270/۰۳ 976 مه وعن التهویتب والکافن»م وساقل النیر 
4 ح 4874 . 


قطعه منه فی ( وقت صلاه الظهرین والعشاءین ) . ) 

- الی یوب بن یقطین : 

اش ای انا ای آیس تی التا ی انم 
لت لین لسن قصال من کنات الصا 


ورواه آیضاً ابن آبی قرّه فی کتابه , واللفظ واحد , فقالا معا عن آیّوب بن 
تقی ‏ اه کیت الب ای الکسی الرضا ز فینصت[ 
هدز الدغاع + فکتب الية ۰ نعس » وهو جعاء آبی. عفر ( علیه السلام:) 
تحار فومشیی رصان فا ای ( علب لها عال و حقفر راید 
اسلا له تعلم الاین ‏ عظم فده المانل الم ومع 


اخانته تضاخیها: لافتوا غایه ولج بالشیوف عالله یه برخمته من بشاء 


قفا اه عفر ( علیه السلام اد لو علفت لیررت + آن اسم الله الاعظم هد 
دخل فیها , فاٍذا دعوتم فاجتهدوا فی الدعاء , فائه من مکنون العلم , 
واکتموه الا من آهله , ولیس من اهله المنافقون هالک بوز , والجاحدون ,؛ 
وهو دعاء المياهله : تقول : « اللهق !ی أسألک من بهائک بأبهاه وکل 
ای هه ای ۲ ی تال ببهاتک کل اللهم! ان آسالک مر خمالک 
باجمله وکل جمالک جمیل , الم | آیه اشالی تخوالی که الم ۳ 
آسآلک من عظمتک بأعظمها وکل عظمتک عظیمه . الم ۳۳ آسآلک 
بعظمتک کلها , اللهم ! انعر اسالک من نورک بأنوره وکل نورک نیر , الله ۲ 
ب سالک بنورک کله الم ! ی آسالک من کلماتک بائمها وکل کلمانک 

له ! انی. آشالک. بکلماتک کلها » اللهم ادانی: آشالک من کفالک 
1 وکل کمالک کامل. : اللهمٌ ! [ئی آسألک بکمالک کله ر ال ۳ 
آسآلک من, آسمائک باکترا رل ماه کرو له ی سای 
پامتمانک کلها باللعی ای اسالک من عرسا ها وک عری غربوم: 
له ! ای اشالک بعزی کلها » اللمم ۲ انی. سالک سن متشستی بامضاها 
وکل قک یه 1 !1 نی آسالک بمشیتک لها , للم ای ارت الک 
من قدرتک بالقدره التی استطت بها علی کل شی ء وکلّ قدرتک مستطیله 

اللهد ۲ ای اسالی بففرک لها اززمد ۱ 


تب ابالکسین لک نوج ول علیک تافو ال ای سالک نی 

۳ ! آلي آسآلک من قولک پأرضاه وکل قولک رضی , ۳۴ ! ای 
ای حول کلم و ای ای سای مق ای ها ی ار 
مساتلک الیک حبیبه , الم ! ی آسألک بمسانلک کلها , للم ! نی آسالک 

من شرفک با شرفه وکلْ شرفک شریف , الم ! ای آسألک بشرفک کله , 

اللهمٌ ! ی آسالک من سلطانک بادومه وکل سلطانک دائم , اللَهع ! ای 
اسالک بسلطانک کلّه , الم ! ئي آسلک من ملکک بأفخره وکل ملکک 
فاخر , اللهمْ ! ی آسألک بملکک کله , اه ! ی سالک من علوک بأعلاه 
وکل علوّک عال , اللهمٌ ! ای سالک بعلوّک کلّه , . الم ! ی سالک من 
هد با مه وا ها یل 
ام و ای سا یاک کلها رالات ای اسالی سا ات 
فیه مل, الشآن والجبروت وأسألک, بکل شأن وحده وجبروت وحدهاأ ز الامط ۱ 
اب سای سا تس نت سیم ات با لولس کدرا ۰۰ 
» . وتذکر حاجتک , فاثّه تعطاها ان شاء اللّه تعالی . 


( اقبال الأعمال : 345 س 12 . عنه البحار : 93/95 س 22 . 
قطعه منه فی ( ما رواه عن الامام الباقر ( علیه السلام ) ) . ) 
4 

- ٍلی بکر بن صالح : 

1 عم و ین تعقمب الکاتت يمن آاضفاسا رفن اخمد 


تن فحفه ین خاله منز بکر تن ؛ضالع فا کنفت. الن آبن الدسن زد 
زا و ره روم یس ال( له الش ۴۳ 

, قائلاً با( الضبی الرازی مولی , وآخری فیمن لم یرو عنهم ( 
2 و فایلا خیگر بن‌ضالم الرازی» رال الطمسی :370 رقم 
۳ 


اش ی اصحات الوصا یهلا ار تا اه و 


اما النجاشی فقد قال : بکر بن صالح الرازی , مولی بنی ضبه , روی عن 
آبی الحسن موسی ( علیه السلام ) , رجال النجاشی : 109 رقم ۰276 ) 


اجتنبت طلب الولد منذ خمس سنین , وذلک أنْ آهلی کرهت ذلک وقالت : 
انه يشتد علی تربیتهم لقله الشی ء , فماتری ؟ 


فکتت ( علبهة: الشلام) الق اطلت الولد:.فا الله ع وخ ررقم 
( الکافی : 3/6 ح 7 . 


مارم الاخلاق 212 تن له وفیه ‏ کت الی: ابن الحشسن الاتی( عابه 
السلام ) , عنه البحار : 84/101 ح 43 . 


کف هقی ار ماه رم سای افو لت از ی 


- الی جعفر بن عیسی بن عبید : 
تاغل رن رن عسی ال « کت الی ای الحسن:( عایه ااسلام 
( : ( عدذه الشیخ من اصحاب الرضا ( علیه 


السلام ) , رجال الطوسی : 370 , رقم 2 , وروی الصدوق باسناده عنه 
کناب لته یی الکسن. نعی غلف بسح [ علنهما ااسام. اه :دعوم 
توع الفر اه (امیته,شاغا. آوعفزه رفن لابخره ااخعیه : 64/3 رح 214 !( 


جعلت فداک , المرآه تموت فیذعی آبوها أثه کان آعارها بعض ماکان عندها 
من متاع وخدم , > تفیل دعواه بلابینه 1 آم لاتقبل دعواه [ ببینه 0 


فکتب ( علیه السلام ) الیه : یجوز بلابینه . 

قال : وکتبت الیه : ان ادْعی زوج المرآه المیته , آو آبو زوجها , آو أمُ زوجها 
( فق الففیه: کتت الی ان الحسن بعتی علیت بن مد زر علیهماالسلام.) 
( 


فی متاعها , آو [فی ] خدمها مثل الذی ادعی یوم مق غار فعض المتاغ: 
آوالخدم , آتکون فی ذلک بمنزله الأأب فی الدعوی ؟ 


( الکافی : 431/7 ح 18 . 
من لایحضره الفقیه : 64/3 ح 214 . 


تهذیب الأحکام : 289/6 ح 800 , عنه وعن الفقیه والکافی , وسائل الشیعه 
290/27 ح 33777 . وفیه : کتبت الی آبی الحسن علیت بن محشد ( 
عهماا لس 


عوالی اللثالی : 525/3 ح 27 . 


قطعه منه فی ف 5 , ب 22 ( حکم ما لو اعی الأب آو غیره آثه آعار 
المر آه المیته بعض المتاع والخدم ) !( 


2- محشّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا , عن آحمد بن آبی عبد 
الله , عن جعفر بن عیسی قال 


: کتبت الی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) اشاله عادو ارت بت ات 
بقل ال من مرها انسیا هن کت زر یه اه 
الحسین بن علی , ومن بعده جذی ( علیهماالسلام ) . 


( الکافی : 452/6 ح 8 , عنه وسائل الشیعه : 364/4 ح 5398 . 


قطعه منه فی ( حکم لبس الخر ) و ( لباس الائمٌ ( علیهم السلام ) : ) و ( 
لباسه - الحسین ( علیه السلام ) - ) . ) 


3 - محقّد بن یعقوب الکلینی ی و .عن احمد ین محقد , عن 

ش یه اسلا باه یل اس ای و مسر 
۱ اک ۱۳ 
کل سنه , والباقی من الثلث یعمل فیه بما شاء ور آی الوصی , فأنفذ الوصی 
ماوت اه المشتی: ا مهو 


وقال فی الباقی : قد صیرت لفلان کذا , ولفلان کذا , ولفلان کذا فی کل 
سنه , وفی الحخ کذا وکذا وق الضذقه. کذا فی. کل سته:: نج بدا لهتقی 
کل ذلک . 


فقال : قد شنت الأوّل , ورآیت خلاف مشیتی الأولی ۱ آله آن پرجع 
فیها ‏ ما ار موه هام تخل همه رهم ان راو رای 


فکتب ( علیه السلام ) : له آن یفعل ما شاء, لا آن 


( الکافی : 59/7 ح 9 , عنه الوافی : 78/24 ح 23686 . 


تقخیت, الاحکاه 293/9۶ 918 و عند. وعن الکافن ممسانل: تشه 
09 ح 24890 . 


قطعه منه فی ( حکم العمل بالوصیّه ) . ) 


۳ 1 ای و ۹ 
فیمن یزید , فینادی علیه المنادی , فاذا نادی علیه بری ء من کل عیب فیه , 
فاٍذا اشتراه المشتری ورضیه ولم یبق الا نقده الثمن , فربما زهد , فاذا زهد 
فیه اْعی فیه عیوبا وأئّه لم یعلم بها , فیقول له المنادی : قد برئت منها , 
فیقول له المشتری : 


لم امن الثر ام ها ۶ ایضدی فلا بخت:عليه لخن آض لادضدق فیعت :یه 
الثمن ؟ 


( تهذیب الأحکام : 66/7 ح 285 , عنه وسائل الشیعه : 111/18 ح 23262 


قافن فنه فی زر مها لو امعیالا سش یت تم الوت فانک اافنیه 
.۰( 


0 0 التی را لا بوضیعه 
ی ی موم ی را وی هی وا ی ی نم 
آیجوز 


لی آن آخذه , وآخرجه من یدی الیه علی حد ماصار الیْ من قبلهم ؟ 
فکتب ( علیه السلام ) : لا بحل ذلک . 


و کتبت الیه : جعلت فداک , هل یجوز ان وصلت ال رده علی صاحبه من 
کر هس اه تالم مه ری زا مره "۳ اباله مت‌وار وهای ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) : لا یجوز . 


( تهذیب الأحکام : 116/7 ح 506 , عنه وسائل الشیعه : 187/18 ح 
55. 


قظعه مته قی. ( خکم الذر اهم المفتن‌شه والناقضه. ]..) 
رای هقی بن مخ تون [زیا عی. یف هی 


1 - الشیخ الطوست ؛ : الصقار . عن محقّد بن اسماعیل , عن علت بن 
شا ف عفر رسد س الب لس ات اش کی از 
شاب ز که انس یی اضیاب ایاده | عله الشام )وال الطوسی 
وال ار ی ار اس ال ارف رال ات 
امه الوا 1 مک لس المع رل الح یت 1021۳ 
رقم 2246 ری کاموس ال 6 رس 06 وی ها 
, فالمکتوب الیه هو الهادی ( علیه السلام ) . 


اج روکذم ۳ : وفی نسخه :۰ جعفر بن محمّد , عن 
اسماعیل بالات اه التهذیب ۰ 321/2 گذا آفرده.فی 
10 ۳9 : 187/7 , واسماعیل بن الخطاب من آصحاب الصادق ( علیه 
السلام ) کما فی رجال الشیخ : 148 رقم 107 , 


وآدرک الکاظم والرضا ( علیهماالسلام ) , آیضاً الجامع فی الرجال : 250/1 
7 وبحار الاأنوار : 186/49 ۳ 19 


وعلي القول بصّه هذا , فالمکتوب الیه هو الکاظم آو الرضا ( علیهماالسلام 
) والله العالم . ) 


عن ابن عم له , کانت له جاریه تخدمه , فکان یطآها , فدخل یوم منزله 
فاصاب فیها رجلاً یخدمه فاستراب بها , فهدد الجاریه , فاقلات آنْ الرجل 
فجر بها , ثم آنها حبلت , فأتت بولد . 


فکتت: زر عليه الملام) ۶ ان ان آلولد لی بای فتم :مسا فد فک فلا نها : 
فاِن,ذلک لایحل لک , وان کان الابن لیس منک , ولافیه مشابهه منک فبعه 
وبع امه . 


( الاستبصار : 367/3 ح 1313 . 


تهذیب. الاخکام : 180/8 خ 631 دنه ,وعن الاستبصار + وسائل: الشنعه: : 
1 ح 26809 . 


قظعه منه فیاف 5 رب 9( حکم من وطا آمته ووظاها غیرخ فولدت.):) 
- الی الحسن بن الجهم : 

الخیم قال ۱ ۳ 
تقامت ترجمته فی ( اکتحاله ) . ) 


فکان من امر محمد بن ابراهیم . وامر اهل بغداد ۰ وقتل اصحاب ژقیر 
وهزيمتهم . 


( قرب الاسناد : 393 ح 1375 , عنه البحار : 45/49 40 . 
قطعه منه فی ( اخباره ( علیه السلام ) بالوقائع الاتیه ) . ) 


- الی الحسن بن الحسین الأنباری : 


عن الحسن ۳ ۳ لا 7 
الا ۳ 


کتبت الیه آربعه عشر سنه آستاذنه فی عمل السلطان , فلمّا کان فی آخر 
کتاب کتبته اٍلیه آذکر آثی آخاف علی خبط عنقی , وأٌ السلطان یقول لی : 
اک رافضیخ , ولسنا نشک فی اک ترکت العمل للسلطان للرفض . 


فکتب ال بو الحسن ( علیه السلام ) : قد فهمت کتابک , وما ذکرت من 
خرف قلی تس ,فان کب تلم ی وت عملب قی ملک نم 

سول ال الم | ضلی للم غایبواله سای اس و اعوای و کایی 
ال سل را مار ال کی ابقر ام ره و خی کون 
واحدا منهم کان ذا بذا , والا , فلا . 


( الکافی : 111/5 ح 4 , عنه البحار : 277/49 ح 28 , والوافی : 167/17 
ح 17057 . 


تهذیب الاأحکام : 335/6 ح 928 , عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
7 ح 22344 . 


قطعه منه فی ( حکم قبول الولایه من قبل الجاثر مع الضروره ) . ) 

ج ال آلعشن نون ادن الم اس 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ یی مه هون بخ مها 
نب فا ماه اس ات مسا ال 


کتبت الی آبی الخسن الرضا( علیه 


السلام ) , آشکوا جفاء آهل واسط وحملهم علیْ , وکانت عصابه من 
العثمانیه توذینی . 

فوفم ( علیه السلام ههد ان الله‌خا ری عالی آخه میناق اولیائنا علی 
الصبر فی دوله الباطل , فاصیر لحکم ریک , فلو قد قام سیّد الخلق لقالوا : 
( بویلنا منم بعتتا هن سر فدتا هد قا. وعد الا خمن وضدّق الْمْوَسَلونَ ) . 
(یس : ۰52/36 ) 


( الکافی : 207/8 ح 346 , عنه البحار : 89/53 ح 87 , ونور الثقلین : 
4 2 62 , والوافی : 761/5 7 2998 . 


تال الا نات الظاهیه لا وق سس ول مهف امس الا وی وتان 
الخلق القائم ( علیه السلام ) . 


قطعه منه فی ( قیام المهدی ( علیه السلام ) ) و ( سوره یس : 2/36< ) و 
( موعظته ( علیه السلام ) علی الصبر فی دوله الباطل ) . ) 
- [لی الحسن بن العباس المعروفی : 


از میت عقوت الکلیت 2 علی بن اا هی عضه اهسن اسماعیل 
بتق فا ار فال کتب الحسن ین العّاس المعروف (لی الرضا ( علیه السلام 
حفلت فدای با آخبرنیها رفن لول والییت مالهای ‏ 


فال + فکتی ( غلیه السلام ام آو قال : القرق‌نین الرسفل,والنت والامام : 
ان الول الا رل له رل فبراه یسم امه یرل له 
الوحی , وربما رای فی منامه نحو روّیا [براهیم ( علیه السلام ) . 


والنبت ریما سمع الکلام , وربما رأی الشخص ولم یسمع , 


والامام هو الذی یسمع الکلام ۰ ولا پری الشخص . 


( الکافی : 176/1 ح 2 , عنه البحار : 41/11 ح 42 , ونور الثقلین : 510/3 
ح 188 , والوافی : 74/2 ح 517 . 


بصائر الدرجات : الجزء الثامن 389 ح 4 , عنه البحار : 75/26 ح 28 . 
قطعه منه فی ( الفرق بین الرسول والنبی والامام ) . ) 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : سهل بن زیاد , عن معاویه بن حکیم , عن 
الحسن بن علین بن فصال قال : کتبت الی آبی الحسن ( علیه السلام ) : ( 
تقذمت ترجمته فی ( قضه نقل عظام یوسف ) . ) 


الزجل یسلفتن فی الطعام , قیجی. ۶ الوقت: ولیسن عندی طعام:, اعطیه 


بقیمته دراهم ؟ 

قال ( علیه السلام ) : نعم 

( الکافی : 187/5 ح 12 . 
تهذیب الأحکام : 30/7 ح 128 . 


الاساه ‏ وو2 مرعته ون اتشوت والکافی سا الم 
8 2 23728 . 


قطعه منه فی ( حکم آخذ القیمه بدل الطعام بسعر الوقت ) . ) 

2 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : آبو علی الأشعری , عن محقّد بن عبد 
الاره ی اس الا تا لب ای الخسی زر خی المنام شاه 
عن ( تقذمت ترجمته فی ( قصّه نقل عظام یوسف ) . ) 


الفقاع ؟ 


( الکافی : 423/6 


ح 5 , عنه وسائل الشیعه : 362/25 ح 32130 . 

قطعه منه فی ( حکم شرب الفقاع ) . ) 

3 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یحیی , عن آحمد بن محقّد , عن 
* کتبت الی انی. الجشنم ( علیم السلام ) اساله غن الففاع 
قال : فکتب ( علیه السلام ) یقول : هو الخمر , وفیه حذ شارب الخمر . 

( الکافی : 424/6 ح 15 . 

قطعه منه فی ( حکم شرب الفقاع ) و ( حدذ شرب الفقاع ) .۰ ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : روی الحسین بن سعید , عن ابن فصٌال قال : کتبت 
الق ابی لین الرضا ( .علیه الشبلام)ء اساله.عن فوم وتا جضاون.: ولا 
یصومون شهر رمضان . وربما احتجت الیهم بحصدون ۳ . فاذا دعوتهم 
للحصاد لم یجییونی حتّی آطعمهم , وهم یجدون من یطعمهم , فیذهبون 
الیهم ویدعونی , وأنا اضیق من اطعامهم فی شهر رمضان ؟ 


فختت ار غنه اتشای سای اعوفمم امیش 


( من لایحضره الفقیه : 110/2 ح 469 , عنه وعن التهذیب , وسائل الشی 
: 363/10 ح 13615 . 


تهذیب الأحکام : 314/4 ح 953 . 
5 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محقّد , عن البرقی , عن ابن فصٌال قال : 


کتفت ای اس العسم الرضا ( عایفالسلام نی رجل کال خی ماع بانج 
به , فرکع قبل آن برکع الامام 


, وهو یظنْ أَنْ الامام قد رکع , فلقا رکع رآه لم رکع , فرفع رأسه نم آعاد 
الرکوع مع الامام , ایفسد علیه ذلک صلاته , ام تجوز تلک الر کعه 0 


فکتب ( علیه السلام ) : ینم صلاته , ولا یفسد ما صنع صلاته . 


زیت الاخکاه هه ره 20 2 82 و وتیل لش وی 
8 ح 10985 , والوافی : 1254/8 ح 8185 . 


ذکری الشیعه : 275 س 7 : بتفاوت . 
قطعه منه فی ( حکم رفع الر آس عن الرکوع قبل الامام ) ۰ ) 
- الی الحسن بن علیث بن یحیی : 


1 -اراوندی ! : روی محقد بن عیسی بی آاتز ان لین شم فان 
: زودتنی جاریه لی ثوبین ملحمین وسالتنی ان 3 
العلحم خسن الاب لت بیع انم وم عمه کالصوف ونان 
7اه ارف وااقط لحم المصیط ۱919 


الغلام فوضعهما فی العیبه , فلمّا انتهیت الی الوقت الذی ينبغي آن ۳۹ 
فیه , دعوت بالئوبین لألبسهما , ثم اختلج فی صدری فقلت : ما أَظثّه ینبغی 
آن آحرم فیهما , فترکتهما ولبست غیرهما . 


فلقّا صرت بمگه کتبت کتاباً ٍلی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , وبعئت 
ال ناشیاه کات معی مت ان ات الیه اساله رن السرم خل ی 
ااعاتم ؟ 


فلم آلبث آن جاءنی الجواب بکل ما سألته عنه , وفی آسفل الکتاب : لا 


( الخرائج والجرایح : 357/1 ح 11 , عنه 


البحار : 50/49 ح 52 , و141/96 ح 1 , ووسائل الشیعه : 482/12 ح 
0 , و 


کشف الغقه : 304/2 س 21 . 
الصراط المستقیم : 196/2 ح 8 , مرسلاً وباختصار . ) 

- الی الحسن بن علوخ الوشاء الکوفی : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی : : محمد بن یحیی رن ملد بن آحد رعن 
محمّد بن عیسی , عن الوشاء قال : کتبت الیه - یعنی الرضا ( علیه السلام 
- آساله-غن الففاغ ۲ 


قال : فکتب ( علیه السلام ) : حرام وهو خمر ,. ومن شربه کان بمنزله 
شارب الخمر . 


قال : وقال آبو الحسن الأخیر ( علیه السلام ) : لو أنْ الدار داری , لقتلت 
تایعضم ( فی. الاشتهار ۶ اه الخشین ی آلنمدیت:: ابو الخمسن الاعل*( 
علیه السلام ) . ) 

ولچلدت شناربه . 

وقال آبو الحسن الأخیر ( علیه السلام ) : حذثه حث شارب الخمر . 

وقال ( علیه السلام ) : هی خمیره استصفرها الناس . 


زک 2 ان ی عم تسش ما سار وان ارف 
5 ح 32136 . 


تهذیب الأحکام : 125/9 ح 540 . 
الاستبصار : 95/4 ح 369 . 


الرشانل الم 262 ی سامت هه میک آلسانل ۵ 22/۱ 
6 , و117/18 ح 22235 , قطعه منه . 


الا ساسا 


2 - الشیخ الصدوق 


و ۱ ۳ 


وت سین ی وان ات ی لس اب بر 
) , وجمعتها فی کتاب مها روی عن ابائه ( علیهم السلام ) : وغیر ذلک , 
و احببت ان آثبت في امره واختبره , فحملت الکتاب فی کمّی وصرت الی 
منزله روت ی الکتاب , فجلست ناحیه وآنا متفکر 
فی طلب الادن:علنهم فبالیاب حماعه خلوس شخ نون « فا انا کذلک قی 
الفکره فی الاحتیال للدخول علیه , اٍذ آنا بغلام قد خرج من الدار , فی یده 
کتاب «فتاوق کم الهشسن من علت لوب اء ایو شت الاس آلفدا ی 


هه ۰ آنا الی بن علو* , فما حاجتک ؟ 


فقال : هذا الکتاب ۳ بدفعه الیک , فهاک خذه , فأخذته . وتنجخیت ناحیه 
فعر آته. , قادا دالله. فیه ماب مساله مشاه فتح ذلی. فصاعت. غلیم : 
وترکت الوقف . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 228/2 ح 1 , عنه البحار : 44/49 ح 
7, ومدینه المعاجز : 113/7 ح 2217 , واثبات الهداه : 279/3 ح 92 . 


الثاقب فی المناقب : 479 ح 405 . 

الخرائج والجرائح : 767/2 ح 86 . 

المناقب لابن شهرآشوب : 341/4 س 18 باختصار . 
قطعه منه فی ( اخباره ( علیه السلام ) عن الغائب ) . ) 
5( 


: حدثنا آبی ( رضي الله عنه ) قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال : حدّثنا 
آبو الخیر صالح بن آبی حشاد , عن الحسن بن علی الوشاء قال : بعث ال 
اه الخسن الرضا لها ماس لاه وعیه وفع یواست لت 


فکتبت الیه وقلت للرسول : لیس عندی ثوب بهذه الصفه , وما آعرف هذا 
الضرنب من الثیاب: فاعاد الزضول المع وقال * فاظلیه:. 


فأعدت الیه الرسول وقلت : لیس عندی من هذا الضرب شی ۶ , فأعاد الیث 
الزنوان : اطلیهر فانه عند ک منم 


قال الحسن بن علی الوشّاء : وقد کان آبضع منّی رجل ثوباً منها وآمرنی 
ببیعه , وکنت قد نسیته فطلبت کل شی ۶ کان معی 7 دنق کوا اتف 
تخت نبا کنیا ( الصفظ فا بخیا فیه الظیی:وتخوه ز العضیاع اافیر : 
9 ) 


فحملته الیه . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 229/2 ح 1 . عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2218 , واثبات الهداه : 279/3 ح 93 , والبحار : 44/49 ح 38 . 


قطعه منه فی ( |خباره ( علیه السلام ) بالمغیبات ) ۰ ) 
الا ونر وروی فن الخسن من لت الوتاء قال * کشت هبور 


وکان معنا رجل واقفی , فقلت له : اثق اللّه , قد کنت مثلک . ثم نوّر ال 
خیم فص الاتفا ملسم وال ی مان صل رک رب 


الله آر‌بیی فی شانک ها تسدل به.علی ها الم 


فرجعت الی البیت , وقد سبقني کتاب آبی الحسن ( علیه السلام ) الی 
یأمرنی فیه آن آدعو الی هذا الأمر ذلک الرجل , فانطلقت الیه , وآخبرته 
وقلت له : احمد الله , واستخره مائه مژه , وقلت : نی وجدت کتاب ان 
الحسن ( علیه السلام ) قد سبقنی الی الدار , آن آقول لک , وفیه ما نا 
قیه , وائی لأرجو آن بنقر اه قلیک , فافعل ما قلت لک من الصوم والدعاء 


فأتانی پوم السبت فی السحر فقال لی : آشهد آثه الامام المفترض الطاعه 


ففلت ۶ کف دزی ؟ 


فا" آنانین. انق الحتشن البانخه قی التوق فقال با ابرافش تا عوالله. 1 
لح الی اه برع اه لاله خلت لاله 


( الخرائج والجرائح : 366/1 ح 23 , عنه البحار : 53/49 ح 62 , واثبات 
الهداه : 302/3 ح 142 , ومدینه المعاجز : 120/7 ح 2224 . 


امس هقی رتیه شالت ار ارتاو تلاخد 
فی النوم ) . ) 


5 - حسین بن عبد الوهاب ؛ : روی عن الحسن بن علی* الوشاء المعروف 
بابن ابنه الیاس , قال : شخصت الی خراسان ومعی حلل وشی ء للتجاره , 
فوردت مدینه مرو لیلا وکنت آقول بالوقف علی موسی بن جعفر ( 
علم‌عاالشسام اد خوافی ,وضع خر ولی غلام اسود کانه.من اهل المدنته فقال 
لی : یقول لک سیدی : وچّه ال بالحبره التی معک لأکفن 


ا ‏ فت تم 
قال ( علیه السلام ) : علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) . 


فقلیی هم توالله کین له فسات آنا های فیام ولا تیه انا سظ: 
ات ف علبه السلاه ) عسا , واثتت تلک. المسائل فی دراح , وعدت الی بابه 
»مالمشال فی کی ی یی لی مخالت لایعلم شیم ها از بر و 
وافیت بابه رآیت العرب والقوّاد والجند یدخلون الیه , فجلست ناحیه داره 
وقلت فی نفسی : متی انا اصل الی هذا , وآنا متفکُر وقد طال قعودی 
وهممت بالانصراف 4 اذ خرح خادم یتصفح الوجوه ویقول ان ابن ابنه 


الیاس الفسوی ؟ 


فقلت : ها آنا ذا , فأخرج من کشّه درجاً وقال : هذا جواب مسائلک 
وتفسیرها , ففتحته و|ذا فیها المسائل التی فی کمّی وجوابها وتفسیرها . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 408 . ) 


- الی الحسن بن محبوب : 


1 - محقد بن یعقوب الکلینی :: محمّد بن یحیی , عن آحمد بن محشد , عن 
ابن محبوب قال : کتبت_الي آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) وسألته عن 
الرجل بعتی:علاما ضفیرا اه یا ییا انم ما نع وم لاحیات 2۱ 


فقال ( علیه السلام ) : من أعتق مملوکاً لا حیله له , فاِنْ علیه آن یعوله 
حّی یستغنی عنه , وکذلک کان امیر المومنین ( علیه السلام ) یفعل , اذا 
اعتق 


ارم اه ات 


( الکافی : 181/6 ح 1 , عنه وسائل الشیعه : 528/21 ح 27769 , 
و30/23 ح 29034 . 


تهذیب الأحکام : 218/8 ح 778 , عنه وعن الکافی , الوافی : 586/10 ح 
3 , وفیه : عن السرژاد قال : کتبت . 


قطعه منه فی ( سبره علت ( علیهالسلام ) یما اذا ختق العملوک ) و( 


لاه ای ۶ آلکسن شن موب بروی قو سین رها ان 
اخات ای لیر مه الا وروی فن الرضا رب لام 
وقد دعا له الرضا ( علیه السلام) وآثتی علیه , فقال فیما کتبه اه قد 
انا ۰ ویرک للخیر , ووققک ۱ 


ایا و ی ات اب او ات ان 
طاوس ‏ المع دیلی کنات الا ی مه الخاطر لاحل‌ ای 
هامش رقم 1 . 


قطعه منه فی ( مدح الحسن بن محبوب ) . ) 

- [لی الحسین بن ابراهیم الهمدانی : 

1 - الشیخ الصدوق : : روی محشّد بن آحمد بن یحیی , عن الحسین بن 
ابراهیم الهمدانت قال ۲۱۳ 


آن المراد من محمّد بن یحیی بقرینه ورود هذا السند فی التهذیب : 327/9 
رح 1178 , و392 , ح 1401 , هو محمّد بن یحیی 


الخراسانی , قال الاردبیلی فی ترجمه محقّد بن یحیی الخراسانت : الظاهر 
آن المکنهتت الیه الرضا مالعواد او المادی( علمم السلام ).۶ امعم الزدام 
: ۰215/2 ) 

برع شیا من:مال المت: دا میم یمن و او نید شاخد لنفینه :؟ 

فقال ( علیه السلام ) : یجوز |ذا اشتری صحیحاً . 

( من لا یحضره الفقیه : 162/4 , ح 566 . 

التهذیب : 233/9 ,2 913 , و245 , ح 950 . 
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قطعه منه فی ف 5 , ب 13 ( حکم شراء الوصیٌ من مال المیت اذا بیع 
فیمن زاد ) . ) 

- الی الحسین بن بشار الواسطوه : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینیث * : محمّد بن یحیی مق قرط 
یعقوب بن یزید . عن الحسین بن بشّار الواسظة قال.۰ کتیت. الن: ابیت 
۱ ی تا و تاه 
شی ۶: 

فقال ( علیه السلام ) : لا تزوجه ان کان سیی ء الخلق . 


( الکافی * 563/5 .30 , غنه. فغن الفقیه ۶ وساتل الشیعه 81/20۰ م 
6 , والوافی : 117/21 ح 20912 . 


هن لابحضره القفیه * 259/5 2 1226 مستفاوت 


مکارم الأخلاق : 194 س 11 , وفیه : آبی الحسن ( علیه السلام ) , عنه 
مستدرک الوسائل : 192/14 ح 16480 , والبحار : 234/100 ح 17 . 


قامهضته قی رز تایه ر اهامای )وی لتاق ی 


2 - محشّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا عن آحمد بن محقّد . 
عن علیْ بن آحمد بن شیم قال ی ۱ 
( هو الحسین بن بشار الواسطی ( وفی بعض النسخ یسار ) ,. بقرینه ۳ 
0 : 26/3 90 , وعدم روایته عن 
دص باه لح یر ال ااسی نوی کی اسعات لها رخازد 
الشلات اه فا هت ال ات فن رحالد. 


عدّه الشیخ فی رجاله تاره من أصحاب الکاظم ( علیه السلام ) , وتاره من 
آصحاب الرضا ( علیه السلام ) قائلاً : الحسین بن یسار المدائنت . وآخری 
هن اصشات. الخواد [ عله الساام یرال الشه 47 رف 373 
رقم 23 , و400 رقم ۰9 ) 


جعلت فدای , رجل نذر آن پصوم آیٌاما معلومه , فصام بعضها نم اعتل 
فافطر , ایبتدی ء فی صومه , ام یحتسب بما مضی ؟ 


( الکافی : 141/4 ح 2 , عنه وسائل الشیعه : 371/10 ح 13621 , و385 
ح 13654 . 


تهذیب الأحکام : 287/4 ح 868 . 

قطعه منه فی ( حکم من صام بعض آثام النذر فافظر لعذر ) . ) 
ع ال التبم حالف لیاف 

1 ب الشیه الوم ۰ الصضمار من عقوت ین یو 


ی ی اد من اقا کر الخشین اش کت لاله 
حدٌ القواعد من ( هو الحسین بن خالد الصیرفی الذی عدّه الشیخ فی رجاله 
من آصحاب الکاظم والرضا ( علیهماالسلام ) , رجال الطوسوخ : 347 رقم 
6, و373 رقم ۰22 ) 

التیاع اللاتی اف عان لها آن‌عکشف:راشها ود اقها و 

فکتب ( علیه السلام ) : من قعدن عن النکاح . 


( تهذیب الأحکام : 467/7 ح 1871 , عنه وسائل الشیعه : 203/20 ح 
24 


قطعه منه فی ( حکم القواعد من النساء ) . ) 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : کتب الحسین بن سعید الی آبی الحسن الرضا ( علیه 

قیاع ) تال تیال یل , آله جانب یبدا به فی الحمل من 

خهانه آلارنعت مسا خی علن الوهل سمل رات العوایت اوه 

فکتب ( علیه السلام ) : من آنها شاء . 

( من لا تحضرم القفیه :100/1 خ 46 عنم فعن. التفدیت:: الواقی * 

الشیعه : 155/3 ح 3273 . 

تهذیب الأحکام : 453/1 ح 1477 , مضمراْ. 

الاستبصار : 216/1 ح 766 , نحو التهذیب . 

تقدم الحدیث آیضاً فی ( کیفیّه حمل سریر المیّت ) . ) 


2 - الشیخ الطوسی ؛ : الحسین بن سعید قال : کتبت الی ( قال الشیخ فی 


عن الرضا وهای عفر الناتی,» اس الخشینی الالک: زر غلیفم المیلام ۳ 
الفهرست : 58 رقم 220 . 


فالظاهر , أنْ المراد من آبی الحسن هو الرضا آو الهادی ( علیهماالسلام ) . 
( 


آبی الخسن ( علیم السلام ) : رجل کانت له آمه یطاها قمائت : آو باغها , 
کس اضات بعت دلق مهار هل لق ان سکیا 


فکتب ( علیه السلام ) : لا تحل له . 
( الاستبصار : 159/3 ح 577 . 


تهذیب الأحکام : 276/7 ح 1173 , عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
0 ح 26110 . 


البخار :24/101 41 همغن توادن اجمد بن مد تن عیسی .: 

تقتم انیت انضا قیف کت 8( کم تگاع ‏ اه الخو‌ظوعه 2 ) 
- ٍلی الحسین بن عبد ربه : 

1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : سهل بن زیاد , عن محمّد بن عیسی , عن 
علف بن تیان عراز : سح الرضا ( علیه السلام ) بصله الی 
آبی * فکتت الیه آبی, : هل. علیت فیما شغحت. الر:: خفن ۲ 


( الکافی : 547/1 ح 23 , عنه وسائل الشیعه : 508/9 ح 12596 , 
والوافی : 317/10 ح 9630 . 


فظعه مته قی ( جکم الخفین قیما نت خ یه صاحب الخمس )::) 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ 


عفن اضتحایزا , عن أحمد بن محقد , عن جعفر بن یحیی , عن مالک بن 
ارتیم , عن الحسین بن بشّار , قال : کتب ابن قیاما الی آبی الحسن ( علیه 
السلام ) کتابا بقول فیه : کیف تکون اماما , ( فی الارشاد : ابن قیاما 
الواسطی . ) 

( فی الارشاد : الرضا ( علیه السلام ) , وکذا فی کشف الفغمه . ) 

ولیس لک ولد ؟ 


فأجابه آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) شبه المغضب : وما علمک نها 
یکون لی ولد ؟ واه !لا تمضی انم لت و ی هو ی 


الحق والباطل . 

( الکافی : 320/1 , ح 4 , عنه مدینه المعاجز : 274/7 , ح 6 , واثبات 
الهداه : 247/3 , ح 2 , و/322 , ح 8 , قطعه منه , والوافی : 375/2 , ح 
2 , وحلیه الأبرار : 604/4 , ح 4 . 

ازشاد العفیه: ۶ 9 من کته کش الققه ۶ 22 تن مرا : 
اعلام الوری : 94/2 , س 3 , عنه وعن الارشاد , البحار : 22/50 :2 10 . 
الصراط المستقیم : 166/2 , س 21 . 


ص فا ای سای سم اف نت 
و ( علمه ( علیه السلام ) بالوقابع الاتیه ) . ) 


- [لی الحسین بن مهران : 
اه یره اه وود 


19 اک ای اس ها ی 
السلام ) کتاباً , قال هی 3۸ نو و تون 


تخاب ابا لین ( غلبه السلاق) مجواب تیه ال آسخانه قتسعوم: 
و .وکذلی کان بقعل دا شال عن شی ۶ 


وهدذه نسخه الکتاب الذی اجابه به : 


قشم اد لرحمن الرحیم , عافانا ِ ولیاک , وجاءنی کتابک , تذکر فیه 
الرجل الذی علیه الخیانه والعین , : آخذته وتذکر ما تلقانی به , وتبعث 
الیث بغعیره » واحتججت فیه ِِ علیه آمراً 1 وآردت الدخول فی 
مثله تقول : اه عمل فی آمری بعقله وحیلته , نظرا منه لنفسه , واراده آن 
تمیل الیه قلوب الناس , لیکون الأمر بیده والیه , یعمل فیه بر آیه , ویزعم 
ان ظااهعته فیها اشار به قل , وهذا انت تشیر علیّ فیما یستقیم عندک 
کف الفعل اتمه نهد لا تم الا الاح اسر 


اقا کت الاعر قلی‌ضا کان کین غلیه م وا اعظیی انم سا .لا 
وقطعت علیهم , والا فالأمر عندنا معوج , والناس غیر مسلمین ما فی 
توش فن ال وتاهینه ۰ امرس شک مه سح سید زیر 
فعل الدی خفله رای مالعور: ولکن الاتر الق اللو ی فعل محدم. ۱ 
شریک له , یفعل فی خلقه 


ما یشاء , من بهدی اللّه فلا مضلّ له , ومن یضلله فلا هادی له , ولن تجد له 
مرشدا . 

فقلت ز واعمل قي آمرهم , وأحتلٌ فیه , وکیف لک الحیله ! واللّه یقول : 

. ۵( واه فسَفواً پالله جهد ینم لایلِعث اللَهُ قن بوث بلی وغذا یه حتّا ) 
فی التوراه والانجیل |لی قوله عوجل : ( وَلِبوَضَوخ ( النحل : 38/16 . ) 


لیر فواً ما هم مُْترِفُونَ ) ؛ 
( الأنعام : 113/6 ۰ ) 


فلو تجیبهم فیما سألوا عنه استقاموا وسلموا , وقد کان مثّی ما آنکروا من 
بعدی , ومد لی لقائي » وما کان ذلک مثی الا رجاء الاصلاح . لقول 
آمیرالمومنین ه ضاانه لاه له انوا افتویها شلوا مار مان العام 


بطنه ویقول : ماملی ء طعام , ولکن ملی ء علم تفالله ها ان لت فیرظ 
ولا بجر ( فی البخار : فلانة غلما ..) 


لا قیال ولا خی الا انا اعلمهام آعلم فیمه ات 


وقول این:عند اللد ( .غلیه الشلام) : الی اللّه آشکو آهل المدینه , ما آز 
فیهم کالشعر آتنقل , بریدوننی علی آن لا آقول الحقٌ , واللّه !لا آزال آقول 
الحق , حثّی آموت , فلقا قلت حقّاْ آرید به حقن دمائکم , وجمع آمرکم , 
علی ما کنتم علیم آن یکون سرّکم مکنونا عندکم , غیر فاش فی غیرکم , 
وق فا خمول للم( صلی الاب له ماه سم اس افنه 


الله الن:جتریل,« واسکه خبزیل, ال محفد و آسژه مخید الی: علت ضلوات 
الله علیه مات لیر علیه السلام ) الی.من ساء. 


تخ قال ز قال آیه عفن ز غلیه السلام ات ام تخر تون به فی: الظرریق: 
0 8 , لثلا تضیعوه فی غیر 
مضه ز ولا خنسالها عنه غیر آهله: فیکونما قی مسالعکم راهم هلکتم:: فکم 
وت ال مه ول نکن راحلم. 


بق قلیم لاب از کاندلی مه بت علی دک ولا تخل عزه لین فیرون 


قلت : لاه کان من التقیّه والکف ولا , وأمّا (ذا تکلّم فقد لزمه الجواب 
فیما؛کا!۱۱۱۱۱ااظ 1 کته قضاز آلدی کی مهن کم 0 ق ‏ 
الأمر مردود الی غیرکم , وان الفرض علیکم اثباعهم فیه الیکم . فصیُرتم ما 
استقام فی عقولکم وارائکم , وصح به القیاس عند کم بذلک 2 
فی ان لا ایض آمرنا , زعمتم حلّی یکون ذلک علی لکم , فان قلتم : آن لم 
یکنٍ کذلک لصاحبکم, فصار الأمر آن وقع الیکم , نبذتم آمر ربُکم وراء 
ظ5 لا ولا, فلا آثیع آهوائکم , قد ضللت اذا وما آنا من المهتدین . 


وما کان بدٌ من آن تکونوا کما کان من قبلکم , قد آخبرتم آئها السنن 
وال الق الق را کان چکون سا طلیتممن العف او . وین 
العیای اا سا و ول مات ی وا ای رن ون ها 
قد کان منکم ولا نکهت عر داو نکم یی هه للم 


عنکم , ولو قدر الناس کلهم علی آن یحتونا , ویعرفوا حمّنا , ویسلموا لأمرنا 
فعلوا سولکت اللخیفعل ما بشاء ویمدی لبط هن آنات.. 


قعد آخنک قی.مساتل کتیرم, فانظر انت من اراد المساتل شا ند ها 
فان لم یکن فی المسائل شفاء , فقد مضی الیکم منی ما فیه حجّه ومعتبر , 
وکثره المسائل معیبه عندنا مکروهه , ما یرید آصحاب المسائل المجنه 
لیجدوا سبیلاً الی الشبهه والضلاله , ومن آراد لبساً لس اللّه علیه , ووکُله 
الی نفسه , ولا تری ۳ , آئی اجبت. بذلک ون کت میت 
فذاک الیْ , لا ما تقوله نت وأصحابک ۱ مکا هبل لاب مت خلی 
, اذ نحن منه علی یقین بای منز 


( رجال الکشو* : 599 رقم 1121 , عنه البحار : 350/75 ح 8 . 


قطعه منه فی ( سوره الأنعام : 113/6 ) و ( سوره النحل : 38/16 ) و ( 
مواعظه ( علیه السلام ) للرجل الواقفین ) و ( ما رواه عن علی ( علیه 
السلام ) ) و ( ما رواه عن الصادق ( علیه السلام ) )۰ ) 


6( 
+ الی حکیمه بنت. آبی الخسن موشی ( غعلیه السلام ): 
1 - بو جعفر الطبری ؛ : حدّثنی آبو المفصٌل محمد بن عبد اللّه , قال : 


حئتیآب چم بدر بن عقار قال : حذتا و جعفر محمد بن علت , قال : 


ای ام اه ی ها ی اه ار ی ای 
خادمتک قد علقت . 


فکتب الی : آئها علقت ساعه کذا , من یوم کذا , من شهر کذا , فاذا هی 
ولدت فالر میها شبعه آنام: 


قالت : فلقا ولدته , قال : آشهد آن لا اله الا اللّه . 


فلما کان الیوم الثالث , عطس , فقال : الحمد للّه , وصلّی اللّه علی محقد 
وعلی الا تسه الر اتتذین.. 


( دلائل الامامه : 383 , ح 341 , عنه حلیه الأبرار : 4/ 527 ,2 6 , ومدینه 
المعاجز : 7/ 259 , ح 2309 . 


قطعه منه فی ( کیفیه ولاده الامام الجواد ( علیه السلام ) ) . ) 
- الی حمدان بن سلیمان 

5 الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النیسابوری 
را اه ۰ 


عن-خمدان تن شلیمان فال + کیت الی الرضا ر علیه السام ) آشاله عن 
اففال العادر اما مس آم دسا وود 


فکتب ( علیه السلام ) : آفعال العباد مقدره فی علم اللّه , قبل خلق العباد 
لفیا . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 136/1 ح 34 , عنه البحار : 29/5 
5 , ونور الثقلین : 752/1 ح 213 , و2/4 ح 4. 


التوحید : 416 ح 16 . 
قطعه منه فی ( آفعال العباد , آمخلوقه هی آم غیر مخلوقه ) . ) 
- (لی 


یووم 


7 - آبو عمرو لکشت ؛: محقّد بن الحسن قال : حدثنی أبو علت الفارست 
با ۱ 
شیعتکم آنا ؟ 


فلز علیه السلام )خی بوالله ۱ فی التبا واا خیم وما آحدمن شتا زا 
مومت رد باه امن ای هه ال مر موی سا 


قال ۶ فلت :خلت فدای: 1 امن شنیعتکم مرن بتولی.غنکم نع المع قه:؟ 
قال علیه الملام ا با خفران انعم وانت: لا در کم 


قال حمزه : فتناظرنا فی هذا الحدیث , فکتبنا به ٍلی الرضا ( علیه السلام ) 


فکتب ( علیه السلام ) : هم الواقفه علی موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) 


( رجال الکشیخ : 462 رقم 882 . عنه البحار : 268/48 ضمن ح 28 . 
قطظفه مته فی زان اسافی آلشعه لکتفه عفد الات ( علیفه اللام اه 


( دم الواقفه ) .۰ ) 
اه موی 
1 - الحمیرو" بن الفضل قال : وحدّثنی الحسین بن بسار , قال : 


اک اه اش 
الیجار تقوات کات الرضا ( علیه الشلام اب ) 


الدعاء - فکتب ( علیه السلام ) : 


شم الله: العین » الرحیم ,. عافانا الله و[یاک بأحسن عافیه فی الدنیا 
ره برحمته , دب کت گنها سا من قح فنی. الله , له الحمد لا 
ریک 


فصن زلوت کنای یا ابا سلمان ! ولعمری ! لقد قمت من حاجتک ما لو کنت 
حاضر | اضر بالله القظمم له ی 


« ولا حول ولا قوّه الا باه , ونسال اللّه بمثه وفضله وطوله , یحیی الموتی 
وهی ‌غلی کل ی ۶ فدین: مضلی اللت علی مد وال ند با ال 
بحقٌ لا اله الا اللّه , ارحمنی بحو لا له لا اللّه » . 


( قرب الاسناد : 394 ح 1384 , عنه البحار : 269/49 ح 12 . 
قطعه منه فی ( تعلیمه الدعاء ) , و ( مدح داود بن کثیر الرقیت ) . ) 
- الی الریان بن شبیب : 


1 - محمقد بن یعقوب الکلینی : : محمّد بن یحیی , عن آحمد بن محّد , عن 
بل , قال ی 
| علیه السلام ) - : الرجل ر اج المرآه فتفه. فد الاح معلهم.: 
واعظاها بعض مپزها واخ رنه بالياقی , ثم دخل بها و 
آن یوفیهاباقی مهرها , اما 0 زوح مقیم معها , آیجوز له 
حبس باقی مهرها را کف 


فکتت( عه السلام ال یا شا ماما غضت: آلاه وعل : 
( الکافی : 461/5 ح 5 . عنه وسائل الشیعه 


: 1 ح 26538 . 


قطعه منه فی ( حکم مهر المرآه المتمتّع بها ولها زوج ) ۰ ) 


2 - الشیخ الطوسیت ؛ : آحمد بن محشّد پن عیسی , عن علی پن آحمد قال : 
کتب الیه الربان وی «رجل اراد آن زر ماه کیه ع ۱ 
عن الرضا ( علیه السلام ) کما فی معجم رجال الحدیث : 209/7 , رقم 
7 , وفی خبر الکشی فی خیران الخادم قال : وکان الریان بن شبیب , 
قال له : ٍن وصلت الی آبی جعفر ( علیه السلام ) قل له : مولاک الریان بن 
شبیب یقرأً علیک السلام لک الدعاء له ولولده , فذکرت له ذلک , ولم 
یدع لولده : رجال الکشین : 608 رقم 1132 . 
وروی المسعودی حدیثت تزویج المامون بنته من الجواد ( علیه السلام ) , 
وسوال یحیی بن اکثم عنه ( علیه السلام ) عن ابراهیم بن هاشم , عن 
الریان بن شبیب , اثبات الوصیه : 189 . 


فقال ایند رفی ال عن الحوای ز تعلیه اسااه ) کما من ارتاه 
الففید: 319 , الخامع قی الرجال 763/1 . 


فعلی هذا یحتمل آن یکون المکتوب الیه هو الرضا آو الجواد ( علیهماالسلام 
.۰( 


یشترط علیه ثه متی شاء فیفّق بینهما , آیجوز ذلک له , جعلت فداک ! آم 
3 


فکتب ( علیه السلام ) : نعم , |ٍذا جعل الیه الطلاق . 
9 ی اش رتور 


+ بتفاوت: غعته:وعن الهدت رال الشیعه ۰ 183/21 7 26852 
, و302 , ح 27133 . 


قطافه افیف کر 1۵ ز کی ‌طلای الامه ال هت ی 

الق گرا آبمه نی 

ی ۰ مهد بن بجیی , عن آحمد بن محقّد , عن 
الک من رال سس اسان الرضا ( علیه السلام ) رخا لاوز : 396 
4 , قائلاً : زکریا ی سا یه لاس 
«( 

الحسن ( علیه السلام ) آسأله عن الفقاع , وأصفه له ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : لا تشربه . 

فأعدت علیه کل ذلک آصفه له کیف پعمل ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : لا تشربه , ولا تراجعنی فیه . 

( الکافی : 7424/6 12 . 

الاستبصار : 95/4 ح 366 . 


تهذیب الأحکام : 124/9 ح 537 , عنه وعن الکافی والاستبصار , وسائل 
الشیعه : 360/25 ۳ 315 . 


مر 
قطعه منه فی ( حکم شرب الفقاع ) . ) 
- ٍلی زکریّا بن آدم : 


1 انش اتضنون "خشالن کر یبن دق ابا الخشن ال را غلیه اتسلام 
) غن التعضیر» فی کم بعطن الرجل ادا کان‌تفی 


ضیاع آهلبته موامرم ای قیما , پسیر فی الضیاء بومین ولیلتین , وثلاثه 
یام وليالیهن ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) : التقصیر فی مسیره یوم ولیله . 


( من لایحضره الفقیه : 287/1 ح 1305 , عنه وسائل الشیعه : 452/8 ح 
3 , والوافی : 140/7 ح 5631 . 


- الی زیاد القندی : 


1 - آبو عمرو الکشی ؛ : . . . محمّد بن اسماعپل بن آبی سعید الزیّات قال 
کیت هه راما نت ۲ ۳ آیی الحسن علیّ ین موسی 
الرضا ( علیهماالسلام ) یسأله عن ظهور هذا الأمر الحدیت , آو الاسنتار ؟ 


فکتب الیه آبو الحسن ( علیه السلام ) : آظهر فلابلس علیک منهم . 

( رجال الکشین : 466 رقم 887 . 

فش الخویت مهف 1 رقم و2 ) 

- الی سلیمان بن جعفر : 

1 - الضفار؛ : حذنا الحسین بن علی + غن محقد بن عند الله بن المغیره , 
عن سلیمان بن جعفر قال کت الی ای العس ایحا اه الا : 
غند ی لاخ ره لاد ؟ 

فکتب ( علیه السلام ) الیخ بخطه الذی آعرفه : هو عندی . 

( بصائر الدرجات , الجزء الرابع : 205 ح 42 , عنه البحار : 211/26 ج 20 


قطعه منه فی ( عنده ( علیه السلام ) سلاح رسول اللّه ( صلی الله علیه 
وال فتا )) 


- الی سلیمان بن حفص 


المروزی : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدّثنا سعد بن 
کین الله , عن محمد بن عیسی بن عبید , عن سلیمان بن حفص المروزی 
قال : ( آدرک الکاظم والرضا والهادی ( علیهم السلام ) : وروی عنهم , 
معجم رجال, الخیت 214/9 رم 420 اون الرجال ۰ 252 
1 . الا آن هذه الروایه وردت بعینها فی الفقیه : 218/1 969 , وفیه 

: کنپ الیت آبو الحسن الرضا ( علیه الیتلام.) . ووردت بعیتها غی الکافین : 
کت ال ای ای ری ور 
علیهماالسلام ) . 


وقال الصدوق - قده - بعد نقل هذه الروایه فی العیون , لقی سلیمان بن 
حفص ؛ . موسی بن جعفر والرضا ( علیهماالسلام ) جمیعاً , ولاآدری هذا 
الخبر من ما هو . 


فعلی هذا , الظاهر آنْ المراد من آبی الحسن , اقا الکاظم آو الرضا أو 
لهادی ( علیهم السلام ) : وان کان الأْظهر الکاظم والرضا ( علیهماالسلام ) 


کات تن ( عله سم ] اتقل ی تمه اتکی سای ای 


( یفن آخبان الرضا ز علیه انشاام 20ج و2 ره الیخار 197/63 
ح 4 


من تاره هم هه ی ترا وا 


الکافی : 326/3 ح 18 , 


وفیه : آبو الحسن موسی بن جعفر ( علیهماالسلام ) و344 ح 20 , وفیه : 
کتب الخ الرجل صلوات الله علیه . 


تهذیب الأحکام : 2/111 ح 417 . 
- الی صفوان بن یحیی : 


ای ی ی : : عدّه من آصحابنا ,.عن احمد پن محقّد , 
لته ال تاولص رم ان خیم 
, ولیس بذلک و ماء ولا منزل , وعلیهم فی ذلک موونه شدیده ر 
ویعجلهم اسهم و همین ون بسن لوق سح سر 
منزل فیه ماء , وهومنزلهم | ی ان یحرموا من موضع 
الماء لرفقه بهم , وخفته علیهم ؟ 


قکتب ( علیه السلام ) : أَنْ رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) وقت 


المواقیت لأهلها , ولمن ی علبهل من غیر آهله بوها ده لصن کات 
عله فلا بجاوز المیعات. الا من عله 


( الکافی : 323/4 ح 2 , عنه وسائل الشیعه : 331/11 ح 14941 , 
والوافی : 503/12 ح 12420 . 


(« ۱ 


- |الی العبناس بن جعفر بن محشّد بن الأشعت 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا 


مد بن, آلخسش ین آخمد: ین ن الولید قال : حدّثنا محقّد بن الحسن الصفار , 
عن محقّد بن عیسی, ۱ : سالنی العبّاس بن 
اذا قرآها رخاف ارتع فد یر ؟ 


قال الوا : فابتدآي ( علیه السلام ) بکتاب قبل آن آسأله آن یحرق کنبه , 
* اعلم ضاحبی : اتی |ذا قر ات کنبه الین خ* فتها . 


( یمن اخبار اتتضا رغلیه السلام 219/2 وت میم دنه | اواج 
7 ح 2184 , عنه وعن کشف الفقه , البحار : 40/49 ح 25 , ووسائل 
الشیعه : 141/12 ح 15885 , واثبات الهداه : 273/3 ح 70 . 


کشف الفقّه : 302/2 س 20 . 
قطعه منه فی ( اخباره ( علیه السلام ) عمّا فی الضمیر ) . ) 
- [لی عبد العزیز بن المهتدی : 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : محشّد بن آحمد بن یحیی + مججد بن: یی .ین 


عبید , عن عبد العزیز بن المهتدی_قال : کتبت الی الرضا ( علیه السلام ) : 


جعلت فداک ! العصیر یصیر خمراً قلیه ال مش رن 
خلا"؟ 


قال ( علیه السلام ) : لا بأس به . 
( الاستبصار : 93/4 ح 359 , عنه البحار : 526/63 س 21 . 


تهذیب الأحکام : 118/9 ح 509 , عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
5 ح 32155 . 


( حکم شرب الخل ) . ) 
ال غیه الله بر تون 


لاش من کید اللم ین ختفت فال : کتب ال آبو الحسن الرضا ( 
علیه السلام ) : ذکرت رحمک اللّه !هوّلاء القوم الذین وضفت ؛ آلهم. کانوا 
بالامشن لکم آخوانا + والذی ضاروا البه .من الخلاف لکم م والعداوه: لکم ‏ 
فالص اعصتکم توافت بافکها نم مره ام این صاات للم غانه ور حفتد: 


وذکر فی آخر الکتاب : ان هوّلاء القوم سنح لهم شیطان اغتژهم بالشبهه , ( 
سنح : ظهر . المصباح المنیر : 291 .) 


ولبس علیهم آمر دینهم , وذلک لمّا ظهرت فریتهم . واتفقت کلمتهم , 
وکیواعلی عالفهم ز وارادها القوعست طفاع انوم الوا مر 
۶ وکیش ؟ فاناهم ( فی العضصتن ‏ ۰ ومن ۳ 


الیلشن ما مرش اما یم پ‌ووای ها کیت انوس مسا ریک ای ااحییه 
, ولم یکن ذلک لهم ولا علیهم , بل کان الفرض علیهم , والواجب لهم من 
ذلک الوقوف عند التحیر , ورد ما جهلوه من ذلک (لی عالمه پومستنیطه ۳ 
ال بقول فی محکم تایه وا وه آلی الرس نون اننی ار یی 
له الذین یس بشتنم بطوتة و ملق ) یعنی آل مخ[ علبهم السلام )۰۰ وهم 


رس 


( تفسیر العیاشیة : 260/1 ح 206 , عنه البحار : 295/23 ح 36 , ووسائل 
الشیعه : 171/27 


ح 33519 , والبرهان : 397/1 ح 3 . 


قطعه منه فی ( آنْ آل محمٌ ( علیهم السلام ) : هم الذین یستنبطون من 
القرآن ویعر فون الجلال والحرام ) و ( آنْ لام ۳ السلام ) : 
الفزاد.عن ( اولی الأمر ) فی القرآن ) و ( حکم الرجوع الی العالم عند 
التحیّر ) و ( سوره النساء : 83/4 ) و ( ذم الواقفه ) ۰ ) 


(َ 


2 - القمْین ؛ : فی قوله : ( ال و السَمَوّت والأَرْض - الی قوله - وال 
ی )نی امس ز ند لد سن خن ال ز مر : 
4 ) 


کتبت الی آبی الخنسین الرضا زر علیه الیلام. 1 آسأل عن تفسیر هذه الایه ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) ال الجواب : ما بعد فان محشّداً ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) کان آمین الله فی خلقه , فلا قبض النبن ( صلی الله علیه 
واله وسلم ) کثا آهل البیت ورئته , فنحن آمناء الله فی أرضه , عندنا علم 
القایا «والبلایا وانسات العرب‌ وود الاسلام: وما من فنه تصل مانه بت : 
ونهدی مائه به » [ وحن نعرف سائقها 1 وقائدها 1 وناعقها / وان لنعرف 
الرجل ذا رآپناه بحقیقه الایمان , وحقیقه النفاق ۰ واِنْ شیعتنا لمکتوبون 
داس ام 7 آشفه اد آبائهم , آخذ اللّه علینا وعلیهم المیثاق , , پردون موردنا , 

وتککامن مدا م لسن علی هام شام سا رهم الم هی تام 


۶ 5 


نحن آخذون بحجزه نبیْنا , ونبینا آخذ بحجزه 


, والحجزه النور , وشیعتنانا!!!۱۱۱ااج چ آخذون بحجزتنا , من فارقنا هلک 
ومن تبعنا زجا , والمفارق لزا , والجاحد لولایتنا کافر , ومتبعنا وتابع آولیائنا 
موّمن , لا یحبنا کافر , ولا یبغضنا مومن , ومن مات وهو یحبنا کان حقاً علی 
الله آن یبعثه معنا . 


نحن نور لمن تبعنا , وهدی لمن اهتدی بنا , ومن لم یکن متا فلیس من 
الاسلام فی شی ۶ , وینا فتح اه الدین , وبنا یختمه , وبنا آطعم کم ال 
عشت ار ض و [ الغشب * الکلا الرظب فن الرشع: المقتبا العشر 1105 
( 


وینا آنزل اللّه قطر السماء . وبنا آمنکم اللّه من الغرق قی بحرکم , ومن 
الخسف فی برّکم , وبنا نفعکم الله فی حیاتکم , وفی قبورکم , وفی 
محش ر کم , وعند الصراط , وعند المیزان , وعند دخولکم الجنان ۱ 


مثلنا فی کتاب اللّه کمثل مشاه . والمشکاه فی القندیل قیشن آلیشگاه 
ی 
متاخ فی رجَاجه ) من عنصره طاهره ( الرَجَاجة کّها کوکب درف / 

من شجرو و شبرگم زيثوتي ۵ شرفتم ور یو ) ۵ دعته . 

رین یُضی ۶ ولو لم بَمَسسَةٌ تاز ر) القرای ( ور علی 1 

من تَشَاء وتطرن ال الأمتل یلاس واللة یل" شمه 

ی 


فص ال ارف وا ها یه مس تاه را هرمن 


الله حجّته , حقْ علی اللّه آن یجعل آولیاءنا المتّقین , والصیقین , والشهداء 
لضاف ارات ها 


فشهداوّنا لهم فضل علی الشهداء بعشر درجات , ولشهید شیعتنا فضل علی 
کل شهید غیرنا بنسع درجات . 


نحن النجباء ونحن آفراط الأنبیاء , ونحن آولاد الأوصیاء, ونحن المخصوصون 
فی کناب اللهم فتجن اولت الناس:ترضول له ( صلی الله علیه وآله وسلم 
) , هتحن الدین شرخ لاله لنا دینه, ففال فی کنابه : ( شرع لکم من الدین 
ما وصی به ی توا والذی أوِحبّاً الک ) یا محقد ! وما وضینا , با 
واتصاعیل معاشحاق :۱ الشوریت 15۳۸2 ) 


ویعقوب , قدعلمنا وبلغنا ما علمنا , واستودعنا علمهم؛ 


ونحن ورثه الأنبیاء ونحن, ورثه 2 العلمر ادا العزم من الرسل آن 
اقیموا الدین ( وَلاتَمَوئت 1 وانتم مَسْلْمُونَ ج ) کما قال اللّه : ( ( آل عمران : 


102/3 .) 
تقو فیه ) وان ( کر ی المُش کین قا دعوم لب ) من ( الشوری 
۰ 13/42 .) 


الشرک من آشرک بولایه علی ( علیه السلام ) ( ما تَدْعُوهَمْ ای ) من ولایه 
علوت ( علیه السلام ) یا محشد ! فیه هدی ویهدی الیه من ینیب . من یجیبک 
الیث بولایه علین ( علیه السلام ) , وقد بعثت الیک بکتاب فتدبره وافهمه , 
فانه شفاء لما فی الصدور ونور . 


( تفسیر الققیخ : 104/2 س 3 , قطع منه فی البحار : 307/23 ح 4 , 
و241/26 ح 5 , ونور الثقلین : 514/1 ح 389 . 


تفسیر فرات الکوفی : 283 ح 384 , بتفاوت , عنه البحار : 322/23 ح 20 


تأویل الأیات الظاهره : 357 س 8 , و356 س 8 , قطعه منه , و359 س 
21 


الکافی : 223/1 ح 1 , مختصراً وبتفاوت , عنه الوافی : 552/3 ح 1099 . 


بصائر الدرجات الجزء الثالث : 139 ح 3 , مختصرا وبتفاوت , والجزء الرابع 
: 193 ح 9 قطعه منه , و308 ح 2 , قطعه منه , و287 , الجزء السادس 
ب 2 ح 5 , قطعه منه , عنه البحار : 123/26 ح 17 , و127 ح 27 , مثله , 
و146 ح 22 . 


مجمع البیان : 143/4 س 29 . 


قطفه ضته اقمتل آنتالان ز علمم اسان )هم مرت رشول ازلهم وان 
عفد القاهم انور ان لا ( علصه انساام اه الفراه من اه تون او( 
قضایل العف ای رسمه الیفره + 22 ول اور ره شور 13۳2۰ 
وان 24 


- (لی عبد اللّه بن محشد الحضینیم الأهواز چ : 


در اعفو ۱۱ وی ی , عن آحمد بن مجقّد بن 
کتاب عید له بن محقد الی آبی الحسن ( علیه السلام ) جعلت فداک ۲ 


قدس سره ) : آنْ المراد من « عبد اللّه » هو « عبد اللّه بن محقّد 
الحضینوخ الأهوازی » وبابی الحسن هو الرضا ( علیه السلام ) , قاموس 
الرجال : 581/6 رقم 4496 . ) 


عبد ال له ( علیه السلام ) أثّه قال : وضع رسول اللّه ( صلی الله علیه وله 
وسلم ( الز کاه ۹ تسعه آشیاء , الحنطه والشعیر , والتمر والزبیب , 


والذهب والفضة , والفتم. والبغر والابل »»وغفا رسول الله ( لی الله.علیه 
واله وسلم ) عما سوی ذلک . 

فقال له القائل : عندنا شی ء کثیر یکون آضعاف ذلک ؟ 

فقال له : الأرژٌ . 

فقال آبو عبد اللّه ( علیه السلام ) : آقول لک : ان رسول اللّه ( صلی الله 
علیه وآله وسلم ) وضع الزکاه علی تسعه آشیاء وعفا عمّا سوی ذلک , 
وتقول : عندنا وعندنا ذزه / ) فی الاستبصار : الصدقه !( 

کت کایی ال درون الل ای الم لها لم موم 
قوف ( علیه الشلام ات کدلی هم وال کام‌اعلن کل ما کیل:بالضاه:, 


وکتب عبد اللّه : وروی غیر هذا الرجل عن آبی عبد الله ( علیه السلام ) أثه 


فقال : وما هی ؟ 

فقال ۶ السستم ولا لدع مخ کل هذااعله عالخنطه :و لشغین . 
( الّخن : الجاورس , لسان العرب : 149/13 . ) 

ققال آنه عند اللة.( غلیم السلام ) : فن الختوتب کالما 


زکاه . 


ورف ایضا غعن ابی عند الله ( غلیه السلام. ۷ انه قال:: کل ما ذخل القفیز 


قال : فأخبرنی جعلت فدای؛ هل علی هذا الارٌ وما آشبهه من الحبوب 
الحهص / والعدرس زکاه 0 


فوقع ( علیه السلام ) : صدقوا , الزکاه فی کل شی ء کیل . 
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الاستبصار : 5/2 ح 11 , قطعه منه . 

تهذیب الأحکام : 5/4 ح 11 , قطعه منه . 

2 - محقد بن یعقوب الکلینی ۰ : محمّد بن یحیی , عن آحمد بن محّد , عن 
علی بن مهزیار قال + کیت ید الله شستحد لت آنی رف مت تسه فی 
الخدست الاول من کفه الب ) 

الحسن ( علیه السلام ) : جعلت فدای , ان بعض موالیک یزعم ان الرجل 


ادا تکلق بالظهار. کیت «عليه. الکبار مخت ان کم ربحتتدر. ویمو. ‏ 
کلامه بالظهار , وائما جعلت علیه الکفاره عقوبه لکلامه , وبعضهم یز عم 1 


الکقاره لا تلزمه حثی یحنث فی الشی ء الذی حلف علیه , فان حنث وجبت 
علیه الکا رم وال فلا کمارم لیم : 
فو ار یه آ تساه اه ی ا زکارم ی رت 


زالکافن مرو ون ا شتسار مان الفنعه 


: 312/22 ح 28674 . 
تهذیب الأحکام : 12/8 ح 38 , مضمرا. 
الاستبصار : 259/3 ح 928 . 
قطعه منه فی ( حکم کفاره الظهار بالحنث ) . ) 

3 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد بن محّد , عن العبّاس بن معروف , عن علیث 
بن مهزیار قال ور ات فی کناب لعیه الله بن فد المد( تعمت یرنه 
فی الحدیث الاوّل من کتبه الیه . ) 


آبی الحسن ( علیه السلام ) : اختلف آصحابنا فی روایاتهم عن آبي عبد اللّه 
علیه اسلا آفی ر کفی: لفجررفی التفرم فرفه عم ان صلیدا 
فی المحمل . 


وروی بعضهم : آن لا تصلهما لا علی الأأرض . 

فأعلمنی کیف تصنع آنت لأقتدی بک فی ذلک ؟ 

فوفع ( علیه السلام )+ -موسع علیک, بانه غملت.. 

( تهذیب الأحکام : 228/3 ح 583 , عنه وسائل الشیعه : 330/4 ح 5302 , 
و122/27 ح 33377 , والبحار : 235/2 ح 16 , والوافی : 520/7 ح 
9197 

کات هقی امس مر که آلعکر فن اسف ان ) 

4- الشیخ الطوسی ؛ : عن الحسین بن سعید » عن عبد الله بن محقد , قال 
: کتبت الیه : جعلت فداک , روی عن ابی عبد الله ( علیه السلام ) فی ( 
تقذمت ترجمته فی الحدیث الاول من کتبه الیه . ) 


المریض یغمی علیه یام فقال بعضهم : بقضی صلاه بوم الذی آفاق فیه , 
وقال بعضهم : یقضی صلاه ثلائه ام , ویدع ما سوی 


ذلک , وقال بعضهم : ائه لا قضاء علیه . 
فکتب ( علیه السلام ) : یقضی صلاه یوم الذی یفیق فیه . 
( الاستبصار : 459/1 ح 1786 . 


تهذیب الأحکام : 305/3 ح 939 , عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
8 2 10601 . 


قطعه منه فی ( قضاء صلاه المغمی علیه ) . ) 
1 - آبو عمرو الکشی ؛ : علی بن محشّد قال : حدّثنی محشّد بن آحمد بن 
قال : 


آحد القوم عثمان بن عیسی , وکان یکون بمصر , وکان عنده مال کثیر , 
وسث ( آی الواقفیّه , کذا فی هامش المصدر . ) 


جوار , فبعث الیه ابو الحسن ( علیه السلام ) فیهن وفی المال , وکتب الیه 
: ان ای قد 0 وقد اقتسمن میراثه , وقد صحّت الأخبار بموته واحت 

قال : فکتب الیه : ٍن لم یکن آبوي مات فلیس من ذلک شی ۶ ۰ وان کان 

فد فات غای ها کی ودای بامرزای بدفع ی الیگرم وف ات 

الجواری . 

( رجال الکشیه : 598 رقم 1120 . 

قطعه منه فی ( مطالبته آموال آبیه ( علیهماالسلام ) ) . ) 

- الی علی بن الحسین بن یحیی : 


2 - الراوندک ؛ : قال علو" بن الحسین بن یحیی : کان لنا أخ ( عه الشیخ 
هو ات ها و سای الا ان 


الا اس تال ها یت ود رف وال شوت ی ) 


بری رآی الارجاء یقال له : عبد اللّه , وکان یطعن علینا , فکتبت الی آبی 
الحسن ( علیه السلام ) آشکوا الیه , وأساله الدعاء , فکتب ( علیه السلام ) 
الیث ؛ متیری ساله الن ما بت واه لن یموت ا غلن دی ال , وسیولد 
تفن ام ولد لفات فلا به:+ غلام . 

قال علیت بن الحسین بن یحیی : قما مکثنا الا آقل من سنه حلی رجع الی 
الحق" یر ال ی ما ایق. الخسن ( علیه 
السلام ) - من ام ولده تلک غلام . 

( الخرائج والجرائح : 358/1 ح 12 , عنه البحار : 51/49 ح 53 . 

الصراط المستقیم : 197/2 ح 9 مرسلا وباختصار . 

تقدّم الحدیث آیضاً فی ( اخباره بالوقائع الاتیه ) ۰ ) 

+ الی علم بن. الفضل الوا نس : 


عن محمّد بن عبد الحمید , عن علی بن الفضل الواسطی قال : 


کثیت: النه: ازا اتکسفت آلشمسشن اه القفر: و انا راکت لا آقدز علی الترول 
؟ 


( فی الفقیه والتهذیب : کتبت الی الرضا ( علیه السلام ) . ) 
قال : فکتب ( علیه السلام ) لین : صلّ علی مرکبک الذی آنت علیه . 


( الکافی : 465/3 ح 7 , عنه وعن الفقیه والتهذیب , الوافی : 1370/9 ح 
31. 


من لا بپحضره 


الفقیه : 346/1 ح 1531 . 
تهذیب الأحکام : 291/3 ح 878 . 


قرب الاسناد : 393 ح 1377 , مضمراً , عنه البحار : 96/81 ضمن ح 7 ؛ 


عوالی اللثالی : 104/3 ح 137 . 

قطعه منه فی ( حکم صلاه الکسوف علی المرکب ) . ) 

2 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا , عن سهل بن زیاد . عن 
علی بن آسباط , عن علیْ بن الفضل الواسطی قال : کتبت الی ال رضا ( 


ای لا هی مک سا 
غیره , فتزوجها غلام لم یحتلم . 


قال ( علیه السلام ) : لا, حتّی یبلغ . 

فکتبت الیه : ما حد البلوغ ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : ما آوجب علی المو‌منین الحدود . 

( الکافی : 76/6 ح 6 , عنه الوافی : 289/21 ح 21243 . 
تهذیب الأحکام : 33/8 ح 100 . 


الاتتضار 2۵ ور ور دوع انیت والکاقی تال الم : 
2 ح 28195 . 


قرب الاسناد : 394 ح 1382 و1383 , عنه وسائل الشیعه : 44/1 ح 77 . 
قطعه منه فی ( حکم المحلل الفیر البالغ فی المطلقه ثلاث ) و ( حذ البلوغ ) 
:۳ 


- (لی علیْ بن یقطین : 


1 - ابنا بسطام النیسابوریّان » : علوخ بن الحسن الحتاط قال : حذثنا علیت 
ی فا کت ال نی الخسر الصا علیه شام 


انی. آخد بردا شدیدا فی»ر آاشی-عی. ادا هت علمة الزیاخ کدت. آن 
فکتب لی : علیک بسعوط العنبر , والزنبق بعد الطعام , تعافی منه باذن 
الله جل جلاله . 


( طتٍ الم ( علیهم السلام ) : : 87 س 17 , عنه البحار : 143/59 ح 3 , 
ومستدرک الوسائل : 431/1 ح 1086 , والفصول المهشّه للحرّ العاملی : 
3 ح 2840 . 


قضاعه‌متهافی ( برد الرامن ) 

- الی الفتح بن یزید الجرجانوت : 

1 - العیاشی ؛ : عن الفتح بن یزید الجرجانی قال : کتبت الی الرضا ( علیه 
السلام ) فی مثله , فورد منه الجواب : سثلت عمن اتی جاریته فی ( ای 
مثل ما سثل الراوی فی حدیث قبله عن الصادق ( علیه السلام ) , وهو « 
حالته غن الرجل .بای اهله فی‌تویرهاای ب) 

تیهام والمر آم لغنه الرحل. لا ویب وحی عرت کما فال الله تعالی:. 


( تفسیر العیاشو* : 111/1 ح 336 , عنه البحار : 29/101 ح 8 , ووسائل 
الشیعه : 144/20 ح 25257 , ونور الثقلین : 217/1 ح 830 , والبرهان : 
1 2 19 . 


تقیم الحدیت آیضا فی ( حکم. اتبان:الفر آهفی ذیرها ).) 


بن 
مخز ومحقد بن الحسن عن عید له 9 


) قال : کتبت ( قال ابن الفضائری : الفتح بن یزید الجرجانخ , صاحب 
الفشاتل ابیت آلخسن. ۳( عليم الساام. از۸ واافموا افم هه فالر‌ضا ام 
الثالث ( علیهماالسلام ) ؟ مجمع الرجال : 12/5 -13 . 

واستظهر الشد الخفی: ( فذش ره ابا المراد من ان الکسن الدی 
روی عنه الفتح بن یزید الجرجان هو الرضا ( علیه السلام ) . معجم رجال 
ی و ۳۹۷ ر علیه السلام ) . قاموس الرجال : 371/8 و375 , 
رقم 5873 . ) 

الیه ( علیه السلام ) آسله عن جلود المیته التی یوٌکل لحمها ان ذکّی ؟ 


فکوی یه اس )تایه امات تو عصتیی ول سا کان 
ااقات اه فل انمض ای و۱ 

السخال ) من ( 0 وان جز , وان والور والأنفحه والقرن , ولا 
( 


( الانفحه : لاتکون ال لذی کرش , وهو شی ۶ یستخرج من بطن زیه , أصفرٌ 
بَعصرٌ فی صوفه مبتله فی اللبن فبغلظ کالجبن . لسان العرب : 624/2 . ) 


(لی غیرها [ن شاءالله . 
( الکافی : 258/6 ح 6 . 
تهذیب الأحکام : 76/9 ح 323 . 


الاکشضان ۱92 اي عم فعم مات عالکافی مسا از رنه * 
4 2 30292 . 


المیته وما لاینتفع به ) . ) 


۹ 


3 > الشيخ الضدوق ۶+ خفن علت بن آحمد بن محقدبن عمران الدهاق. : 
قال : حذتنا محقد پن آبی عید له الکوفت قال : حدنا محقّد بن اسماعیل 
البرمکی قال : حدّثتی علیٌّ بن العبّاس قال : حدّثنی جعفر بن 
الأشعر؛ ۷ تن ابی الحسر الرضا ( 
علیه الصسلام ) اساله عورسی. من لمخند ۲ 


فکتب ( علپه السلام ) ال بخطْه - قال جعفر : وان فتحاً آخرج ال الکتاب , 
فقو اخخط ای لس( له لام )- 


بش ان الرَحمن الژحیم , الحمد للّه الملهم عیاده الحمد , وفاطرهم علی 
معرفه ربوبیته . الدال علی وجوده بخلقه ,. وبحدوت خلقه شلی ازله , 
وبأشباههم علی آن لااشبه له , المستشهر آبانه علی قورجهس السست من 
الصفات ذاته ومن الأبصار رویته ومن الأوهام الاحاطه به ‏ لا امد لکونه / 
ولاغایه لبقائه , لا یشمله المشاعر , و لا یحجبه الحجاب , فالحجاب بینه وبین 
خلقه , لامتناعه مما یمکن فی ذواتهم ۰ ولامکان ذواتهم مما یمتنع منه ذاته , 
ولافتراق الصانع والمصنوع / والرت والمربوب / والحاد والمحدود؛ 


آحد لا بتآویل عدد , الخالق لا بمعنی حرکه , السمیع لا بأداه . البصیر لا 
تفرنق. آله * الشاهد لا بسماته» الباتن لا بیزاح فشافه؛ الباظن لاباختان: 


الظاهر لا بمحاذ , الذی قد حسرت دون کنهه نواقد الأبصار , وامتنع وجوده 
جوائل الأْوهام . 


اد الصیانه-ضغر نهر و کمال. المع فه تیوه : 


وکفال التوجید نف الصضفات غسی لشهاده کل ضته نها غیر التحضوف:: 
وشهاده الموصوف آثه غیر الصفه . وشها دتهما کته علی آنففتهدا بالبینه 
الممتنع منها الأزل ؛ 


فمن وصف الله فقد حده , ومن حذه فقد عذه , ومن عذه فقد انشا ارآ 
ومن قال : کیف ؟ فقد استوصفه , و من قال : علی مّ ؟ فقد حمله , ومن 
ال ام ال هر وه 


عالم اٍذ لا معلوم , وخالق لذ لا مخلوق , ورب اذ لا مربوب . واله اذ لا مألوه , 


( التوحید : 56 ح 14 , عنه البحار : 284/4 ح 17 , وقطعّ منه فی نور 
الثقلین : 16/1 ح 69 , و184/4 ح 66 , و588 ح 135 , و235/5 ح 19 , 
و297 ح 101 , و708 ح 58 , واثبات الهداه : 49/1 ح 36 . 


قه رنه قی زر وید الله‌شتخانه فعالی آن) 
4 اه الضدوی سا آیز طالت المطفر بن عفر بت لمیر سل 


السمرقندی ( رضی الله عنه ) , قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود , 
عن ابیه ابی النضر محمّد بن مسعود العیاشی , قال : حدثنا جعفر بن احمد 
, قال : حذثنا علی بن محمّد بن شجاع , عن محمد بن عثمان , عن حمید بن 
محقّد , عن آبی آحمد ين الحسن الصالح عن آبیه عن الفتح-نن یزید 
الجرجانی , آئه 


9۳ یی الحسن ( علیه السلام ) بسأله عن رجل واقع امرأه فی شهر 
رمضان من حلال آو حرام , فی یوم واحد عشر مرّات 


قال ( علیه السلام ) : علیه عشر کفارات , لکل مرّه کقاره , فان آکل آو 
شرب فکفاره یوم واحد . 


( عیون آخبار الرضا ( علیه السلام ) : 254/1 ح 3 . 
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قطعه منه فی ف 5 , ب 4 دح مواقم اقر هقی مهن مر 
مان مضه سل محر اش یر ما ات ) دور کماز هرا کلم والشترترفی: تفر 
رمضان ) . ) 

- (لی الفضل بن سهل : 

1 با هی دربن الهلید بن رید فا انش ابا جعفن ( علیه 
السلام ) فقلت : جعلت فداک , ما تقول فی المسک ؟ 

ققال لیف ان انی التضا ( غلیه التتتلام ) آمر. آن بخ له مس بان 
فکتب الیه الفضل بن سهل یقول : یا سیدی ! ان الناس یعیبون ذلک علیک . 


فکتب ( علیه السلام ) : يا فضل ! آما علمت آنْ یوسف الصدیق ( علیه 
السلام ) کان یلیس الدیباج مزترا بالذهت وی میسن علی رازن 
الذهت: فاللحین ‏ [ دی : وت هام فش ابر سم مس فیعال. دوه مع ات 
المصباح المنیر : 188 . 


روش الحل الفتض ۱ مستات فان ال الا رای ی الفرام تحضاج 
۳ 


: ۰.252 ) 
( اللَجَین : الفطّه . المنجد : 714 . ) 
تا وک وه ها 


وان سلیمان بن داود ) علیه السلام [ وضع له کرسیت من الفضصه والذهب 
مرضع بالجوهر وعلیه علم , وله درج من ذهب اذا صعد علی الدرج اندرج 


فترا , فاذا ( فَتَرَ ی نی 
شدته . المصباح المنیر : 461 . 


نزل انتثرت بین یدیه . والغمام تال دالانشن وال تسحدمه سصفی الاح 
لامره , وتنسم وتجری کما یأمرها , والسباع الوحوش والطیر عاکفةٌ من 
حوله , والملائکه تختلف الیه , فما یضژه لک » ولانقص من نیوتهم شا . 
ولامن منزلته عند اللّه , وقد قال اللّه عروجل ز (قل من حَرَم زیتة الله التی 
اخرج لعباده ری والطینتِ من الرَق قَل هی للذین عَامَنُوا فی الحیوو بت 
خالِضَه یوم الفیحه ۹ مر آن بتخذ له غالية , فاتخذت نارمع آلاف دینار 
0 ( الأعراف : 32/7 ۰) 


( الغالیه : آخلاط من الطیب . المصباح المنیر : 452 . ) 


فنظر الیها والی سدوها وحبها وطیبها , وآمر آن یکتب لها رقعه من العین 
وقال : العین حق , . . . 


اه اس هن و موه ی اک 
6 , قطعه منه . ومدینه المعاجز : 412/7 , ح 2419 , باسناده عن 


من لایحضره الفقیه : 225/3 , ح 1054 , مرسلا, قطعه منه , عنه وسائل 
الشیعه : ۰376/24 ح 30820 . 


الخرائج والجرائح : 388/1 , ح 17 , مرسلا, عن محشّد بن الولید الکرمانی 
۰ عنه البحار : 87/50 , ح 3 , و303/76 , ح 15 , قطعه منه . 


الکافی : 516/6 , ح 4 , عدّه من آصحابنا , عن آحمد بن آبی عبد ال , عن 
آبی القاسم الکوقت :عفن حننه:ر غن مد ین الولید الکرمانت , قطعه 
منه , عنه البحار : 103/49 , ح 25 , ووسائل الشیعه : 146/2 , ح 1761 , 
وحلیهالأبرار : 469/4 , ح 2 . 


مکارم الأخلاق : 132 , س 21 , قطعه منه , عنه البحار : 430/63 , ضمن 
۱ 


الخضول النهته لخد العاملی ۶ 2228040/2 فطع ینوا 


فتاه وه فیدر هه الا اف 32/7 اه رما اخظن الله مان ها 
السلام ) و ( طیبه علیه السلام ) و ( لباس یوسف علیه السلام ) . ) 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 
3" 
آ تش ین بعقوت: ال کت الخسیین من مهو غن امعلن ی ی 


قن مجفند بن عید له الوایبطت رعرن الفاسش الیل عال. * کشت الرد 
الرضار عله الساه ای اععل ماد الشوت 


هه انعر ال ی سای ها خی تا 
فکتب ( علیه السلام ) الت : اخذ ثوباً لصلاتک . 
( الکافی : 407/3, ح 16 , عنه وسائل الشیعه : 462/3 , ح 4181 . 


التهذیب : 358/2 , ح 1483 , عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 489/3 , 
ح 4258 . 


قطعه منه فی ف 5 , ب 2 ( طهاره جلود الجْمر الوحشیه المذگاه ) , وب 3 
, ( حکم الصلاه فی جلود المیته ) . ) 


الحدیث آخذنا منه موضع الحاجه . 


2 - الشیخ الطوسی ؛ : محمّد بن الحسن الصفار , عن محمد بن عیسی , 
عی لام لسغ کال کت ال تفای و لا سل 
ا ای راصح یل سل ال رسای الاب عس وال 
وسلم ) عند موته ؟ 


فأجابه ( علیه السلام ) : النبی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) طاهر مطهّر , 
ولکن آمیر المقفتین ( علیه السنلا اءفعلن وخرتبه السید . 


( التهذیب : 107/1 ح 281 . عنه البحار : 540/22 .2 50 . 

الاستبصار : 99/1 , ح 323 . 

قطعه منه فی ف 4 , ب 2 ( ِنْ النبت صلی الله وعلیه وآله وسلم طاهر 
مظغر ) : وب 3 ( ان علیاعلیه الشلام غسل النبیخ صلی الله وعلیه واله 
وسلم ) , وف 5 , ب 2 (غعسل مس المیت ) . ) 


3 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنی الشیخ ؛ عن آحمد بن محمّد , عن آبیه 


, عن الصفار ؛ , عن محمد بن عيسي , عن القاسم الصیقل ائه کتب الیه : یا 
ده ا رل تن آن یوم بوها للم فوفم فی دای الوم علی احله وا 
علیه من الکفاره ؟ 


فآجابه ( علیه السلام ) : یصوم تما بدل یوم , وتحریر رقبه مومنه . 
( الاستبصار : 125/2 ح 406 . 


تهذیب الأحکام : 286/4 ح 865 , عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
0 ح 13640 . 


قطعه منه فی ( کفاره ابطال صوم النذر ) ۰ ) 
ج ال القای تن انیم العانش ااهان؛ 


1 - الشیخ الطو ست ؛ : محقد ين الحسن الصقار , عن القاسم پن آبی 
القاسم الصیقل قال :؛ کتب الیه : يا سیدی ! رجل نذر آن یصوم کل جمعه 
دائماً ( یستفاد من السید البروجردی قدس سره اثحاده مع القاسم الصیقل 
حیث قال فی عنوانه : یاتی فی اسانیده عن محمّد بن عیسی عذه روایات 
له عنه عن القاسم الصیقل , فیحتمل سقوطه من هذا السند , ترتیب اسانید 
تهذیب الأحکام : 319/2 . 


فراجع ما قلنا فی القاسم الصیقل فی الحدیث الاأوّل من کتبه علیه السلام 
الیه . ) 


ما بقی , فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر , آو آضحی , آو آیّام التشریق , آو 
سفر , او مرض , هل علیه صوم ذلک الیوم ؟ او قضاوّه ؟ او کیف یصنع با 


سیدی !۱ ؟ 


فکقب [ یه الام )رهق مه للم نی اتصیایفی هو یکلا 
وتصوم یوماً بدل یوم |ٍن شاء اللّه تعالی . 


) 


تهذیب الأحکام : 234/4 ح 686 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
0 ح 13205 , و514 ,رح 13991 , والدژ المنثور : 295/2 س 14 . 


الاستبصار : 101/2 ح 328 , بتفاوت . 
قطعه منه فی ( حکم ابطال صوم النذر لعذر )۰ ) 

تال الا ده 

[ لم تن ال ات فرم فم فروع ها الخییت ودالی لکتر تفا فیه.) 

1 - محشّد بن یعقوب الکلینن ؛ : علیْ بن ابراهیم , عن یاسر الخادم , 
والریّان بن الصلت جمیعا قال 1 المخلوع , واستوی الأمر 
للمامون , کتب الی الرضا ( علیه السلام ) یستقدمه الی خراسان , فاعتل 


علیه آبو الحسن ( علیه السلام ) بعلل 7 فلم یل الصامونیکانیه فی بولک : 
و ۴ , فخرج ( علیه السلام ) , 


فکتب الضا ( غلیه السلام )2 نی داخل قی ولاید الغید علی آن لا آمر ولا 
بو امه ول قضی رز لا ادلی ولا آعر ار ولا ریا تا هه ها یر : 
وتعفینی من ذلک کله 


قاخابه المامون الی:دلک کلم 

( الکافی : 488/1 ح 7 . 

تقذم الحدیت بتمامه فی ف 3 رقم 781 . ) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا عبد الواحد بن محشّد بن عبدوس النیسابوره 


العطار ( رضی الله عنه ) بنیسابور . فی شعبان سنه اثنین وخمسین 


: حدثنا علی بن محقد بن قتیبه النیسابوری , عن الفضل بن شاذان قال : 
را 
الاشلام ع سل ااخارسوال حضاو : 


فکتب ( علیه السلام ) له : ان محض الاسلام شهاده آن لا اله الا اللّه وحده 
لا شرییه له م لها واحذا اخدا ۶ فردا مدا ب قیمما سهتها ز سبیرا قدیرا؛ 
قدیما قائماً , باقیاً عالمً لا یجهل و ور 
ی ی ی , ولا ند 

له ولا کفو له , 1۳ المقصود بالعباده والدعاء ۰ والرغبه والرهبه 1 وان 
محقّدا عبده ورسوله یه اه 3 هون امرخ اخاقه , وسید المرسلین 
, وخاتم النبیین , وأفضل العالمین , لا نبیْ بعده , ولا تبدیل لملْته , ولا تغییر 
لشریعته , وان جمیع ما جاء به محمد بن عبد الله هو الحق المبین , 
والتصدیق به , وبجمیع من مضی قبلو من رسل اللّه وآنبیائه وحججه , 
والتصدیق بکتابه الصادق العزیز الذی ( تیه الط من م تین یله لا من 
حَلْفهٍ ی تنزیل من حکیم حیید ) . واه المهیمن علی الکتب کلها . وأئّه ( 


جر 


فصلت : 2/41 3 
حقٌّ من فاتحته الی خاتمته , نومن بمحکمه ومتشابهه , وخاصّه وعاشه , 
ووعده ووعیده ۹ ونأاسخه ومنسوخه , وقصصه واخباره ز لا یقدر احد من 
القظاه‌فنن آنباتین بحتله , 

وان الدلیل,نعدم+ وله قلی اسففنین « والقا نم 


بان المسلمین والاطق عن القرارن عالعالم باخگاهه: آخوه 8 
ووصیه وولیه , والذی کان منه بمنزله هارون من موسی , علیْ بن 

طالب ( علیه السلام ) . امیر المومنین ۰ وامام المتقین , وقائد ِ 
المحجلین 1 وفضل الوصیین 1 ووارثت علم النبیین والمرسلین وبعده 
الحسن والحسین ( علیهماالسلام ) سیدا شباب آهل الجثه , ثم علی بن 
الحسین زین العابدین , ثم محمد بن علی باقر علم النبیین , ثم جعفر بن 
محقد الصادق وارث علم الوصیین ثم موسی ین جعفر الکاظم , ثم علی 
بن موسی الرضا , ثم محمّد بن علی , ثم علی بن محد , ثم الحسن بن 
القانم اس ارات اه تم ی تسانفد (مم 
بالوصیه والامامه . 


وأن الارزض لا تخلو من .که الله تعالی»علی: خافه: قی: کل عضر,واوان:: 
وأئهم العروه الونقی , وأئمّه الهدی , والحجّه علی آهل الدنیا , الی آن یرث 
اللّه الأرض ,ومن علیها , وان کل من خالفهم ضالّ مضَلٌّ باطل , تارک للحقٌ 
والهدی , وله المعیُرون عن القران , والناطقون عن الرسول ( صلی الله 
علیه وآله وسلم ) بالبیان , ومن مات ولم یعرفهم مات میته جاهلیه . 


وأنْ من دینهم الورع والعقه , والصدق والصلاح , والاستقامه والاجتهاد , 
واداع الاماته الی الب والفاجن فظول السجوده وضتیام النتان ءعقیام اللیل: 
فاضنات: المعارم نان الفرح با لضیر وحن الختاعه: کرم. | [ضعحیه:. 


ند القضوع کما آمر الله تعالیفن کابم بقسل الوخم والیدنن.صن الم ففین 
, ومس) 


ال ان جالرحلین مه واحدهم ولا شخ و۱ غانظ آخملنه اوه 
آه نوم ده اسهم بان هی ای فقو عال له الیو ناه 
, وترک فریضه کتابه . 


وغسل بوم الجمعه سنه , وغسل العیدین . وغسل دخول فک والمدینه ۰ 
وغسل الزیاره , وغسل الاحرام , وأوّل لیله من شهر رمضان , ولیله سبعه 
عشره , ولیله تسعه عشره , ولیله احدی وعشرین , ولیله ثلاث وعشرین 
من شهر رمضان , هذه الاغسال سته , وغسل الجنابه فریضه , وغسل 


والصلاه الفریضه , الظهر انبم رکعات , والعصر ارتع رکعات , والمفرب 
ثلاث رکعات 1 والعشاء الاخره آریج رکعات 1 والغداه رکعتان , هذه سبع 
عشره رکعه , والسنه آربع وثلائون رکعه , ثمان رکعات قبل فریضه الظهر , 
وثمان رکعات قبل العصر , واربع رکعات بعد المغرب , ورکعتان من جلوس 
بعد العتمه تعذان بر کعه , وثمان رکعات فی السحر ,؛ والشفع والوتر ثلاث 
رکفات سا هدر کی وکا الیسر.. 


والصلاه فی آوّل الوقت آفضل , وفضل الجماعه علی الفرد آربع وعشرون , 
ولاصلاه خلف الفاجر , ولا یقتدی الا باهل الولایه , ولا یصلی فی جلود المیته 
, ولا فی جلود السباع . 


ولا یجوز آن یقول فی التشهّد الاأوّل : السلام علینا وعلی عباد اللّه الصالحین 
دلان حلیل»الصلاه التتوایم فاد فلت هرا فقه سامت . 


والتقصیر فی نمانیه فراسخ وما زاد , ولذا قضّرت آفطرت , ومن لم بفطر 
لم یجزء عنه صومه فی السفر وعلیه القضاء , لائه لیس علیه صوم فی 


السفر . 


والقنوت زتعنه واجبه فی الغداه , والظهر والعصر , والمغرب والعشاء الاخره 
توا لیات مین بر تا کمن تعمن عهد حالف بای 9 
سل من قبل رجلیه , ویرفق به آذا اقفر والاعفان هنم الله ال رخف 
ای فنص لاه ارت رس 


والزکاه الفریضه فی کل مائتی درهم خمسه دراهم , ولا یجب فیما دون 
دلک یعس وا قعت آلرگاه علی‌المال جلف سول علله الحول بو رز 
آن یعطی الزکاه غیر هل الولایه المعروفین , والعشر من الحنطه _والشعیر , 
والتمر والزبیب . |ذا بلغ خمسه آوساق, , والوسق سئون صاعاً ۰ والصاع 
اریعه آمداده وزکاه القطوفزیضه غلی کل راسن صقر آو کی بح آن ید 
وراه انش من الضطهه شیر توالت ضاء وهی رید 
اما وا الن ادلی الوا 


وأکثر الحیض عشره یام تولخ ثلائه ام , والمستحاضه تحتشی , وتغتسل 
فنضلی:ن والحاتض تتر ک الصلان ولا عقضن :ور کر الصوم خی 


وصیام شهر رمضان فریضه , یصام للرویه , ویفطر للرویه , ولا یجوز آن 
یصلی التطوع فی جماعه , لأنْ ذلک بدعه , وکلّ بدعه ضلاله , وک ضلاله 
فی النار تحصوق لاه آیام‌من کل شمه فی کل سره ایام بقم اهاه 
بین خمیسین , , وصوم شعبان حسن لمن صامه , وان قضیت فوائت شهر 
رمضان متفژقه اجزا. 


وی البیت فریضه علی من استطاع الیه سبیلاً , والسبیل الزاد والراحله مع 
الصحه , ولا یجوز الح الا تمثعا 


, ولا یجوز القران والافراد الذی یستعمله العاقه الا لاهلي مکه وجا ضریول ‏ 
ولا یجوز الاحرام دون المیقات , قال اللّه تعالی : ( ویو ال وَالْعْمَرة لله 
) , ولا یجوز آن یضعی بالخصود راتفر 106/2 0 


ناقص , ولا یجوز الموجوء . 


تا یا ی ام فآ سوه ای | هه 
7 (.) 


والجهاد واجب مع الامام العدل , ومن قتل دوب ماله فهو شهید , ولا یجوز 
قتل آحد من الکقار والنضاب فی دار التقیّه , الا قاتل , آو ساع فی فساد , 
وذلک اذا لم تخف علی نفسک وعلی اجانک , والتقیه فی دار التقیه واجبه 
, ولا حنت علی, من حلف تقیّه یدفع بها ظلماً عن نفسه , والطلاق للسئه 
علی ما ذکره له تعلی قی کناید. وسثه نته ( صلی الله علبه وله وسلم 

, ولا یکون طلاق لغیر ستّه , کل طلاق یخالف الکتاب فلیس بطلاق , کما 
تا ۳۳۵ ۲ 
آربع حرائر , ولذا طلقت المرآه للعده ثلاث مات لم تحل لزوجها حتّی تنکح 
زوجا غیره . 


وقال آمیر المومنین ( علیه السلام ) : القوا تزویج المطلقات ثلااً فی موضع 
واحد / فانهن ذوات ازواج ۰ 

والصلاه علی النبت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) واجبه فی کل موطن , 
رد العطاهه ولا یی موعت ولا ال تقالمی راخب کوک 
بعض اعداء الله والبراءه منهم ومن تم , وبر الوالدین واجب / 


قام کانا فشیر کین بو لا ظاه مساق معصیه لماع وج ولا لفیرهماه 
فاثه لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق . 


وکا ا تام وا اش ام تال ان انش مت 
الله نیقی تایه سوت ها رسترل الله ز خی الله لاله وسلم ار 

مالسا مد اهامای کی ها ال ال له فی کیو 
ولا عول فیها . ولا پرت مع الولد والوالدین آحد . الا الزوح وان , وذو 
الشهم احق متن لا سهم له » ولست العضبه من:دین الله تغالی» والعقیغم 
عن المولود للذکر فان واجبه 4 وکذلک تلسمینه , وحلق ۳۳ بوم السابع 
, ویتصلاق بوزن الشعر ذهباً آوتفضه .والختان:سته :و اخبه. للرجال . ومکرمه 


1 


وان تاللم‌با که فتعالی ( کل الله سا ها اون انم : 
29/2 ) 


آفعال العباد مخلوقه له تعالی , خلق تقدیر لا خلق تکوین , و ( ال حلِقٌ 
کل رش ء ولا حول بالعیر والعیتص جوا باعد آلاه الیر اسف ولا( 


الرعد : 16/13 . ) 

یعذب له تعالی الأطفال, بذنوب الاباء , ( ولاتِژ وازره و 
باژ ( ون لیس للانسن الا ما نی اوه آن عی ‏ الهای 169/6 
الاسراء : 15/17 , فاطر : 35/18 , الزمر : ۰39/7 ) 

( النجم : 39/53 ۰ ) 


ویتفصل ولا موز ولا تلم ب انم فعالین من مغر درل ولا تفراض الله 
عژوجل طاعه 


من یعلم أثّه یضلهم ويغویهم , ولا یختار لرسالته , ولا بصطفی من عباده , 
من یعلم ائه یکفر به وبعبادته , ویعبد الشیطان دونه . 


وان الاسلام غیر الایمان , وکل موّمن مسلم , ولیس کل مسلم موّمن , 
ولایسرق السارق حین یسرق وهو موّمن , ولا یزنی الزانی حین یژنی وهو 
مومن 1 واصحاب الحدود مسلمون , لا موّمنون ولا کافرون ِ« والله تعالی 
لایدخل النار تا وقد وعدم, الجته , ولا یخرج من النا ر کافرا, , وقد آوعده 
البانوالخلوه فبها ء ولا یفن آن ری یه رویعفر ما دون دلی لخن بسا 
ومذنبوا آهل التوحید لا بخلدون فی النار , ویخرجون منها , والشفاعه جائزه 
لیموان الدان انوم دار عتض وهی دار ارام لا داز کفر وا زار 
اسان وا نی ارو ات ند ار مان نا ای هام کی 
یه ی اتف 


والایمان هو آداء الأمانه , واجتناب جمیع الکباثر , وهو معرفه بالقلب , 
واقرار باللسان , وعمل بالارکان , والتکبیر فی العیدین واجب فی الفطر , 
فی دبر خمس صلوات , ویبدا به في دبر صلاه المغرب لیله الفطر , وفی 
الاضحی فی دبر عشر صلوات , ویبد | به من صلاه الظهر یوم النحر , وبمنی 
فی دبر خمس عشره صلاه . 

والنفساء لا تقعد عن الصلاه آکثر من ثمانیه عشر یوماً , فان طهرت قبل 
خفلیت ,ها تعمل المشت اه 


ویوّمن بعذاب القبر ومنکر ونکیر , والبعث بعد الموت , 


والمیزان والصراط , والیراع من الذین ظلموا آل محقّد ( صلی الله علیه 
واله وسلم ) , وهمّوا باخراجهم , وسئوا ظلمهم , وغیروا سئه نبیهم ( صلی 
الل له واله وسلم. ) والیراعه کن آلاکتین: والفا سین وا لمار ین : آلدین 
هو حجایسرسول الله( صلن الله علیه وانم وسلم )ونوا یه امامهه 
.و آخر جوا مر وخاونوا آمیز المومنس ( علیه السلام ) «.وفناها الشیعه 
المثقین رحجمه لله علیهم واجبه / والبراءه ممّن نفی الأخیار وشردهم 1 
ماو ال و 1 وحعل الاموال دوله ببرن ااعتیاغ» واستعمل, السنها ء: 
یل اوه درس العاض ای رسول الله. راصلی الله خله واه 
وسلم [ ۰ والبراءء من اتتیا عم 1 والذین حاربوا آمیز المومنین ) علیه 
السلام ) , وقتلوا الأأنصار والمهاجرین , وأهل الفضل والصلاح من السابقین , 
والیراءء من آهل الاستیثار , ومن آبی موسی الأشعری وآهل ولایتع ۰( الذِین 
چّل سَعيهْمٌ فی الحتوه الصا وَهم یحسبون 2 هم یحخستون صنعا * أولل-ک 
لدین کقَژوا بایتِ رهم ) وبولایه آمیر المومنین [ ( علیه السلام ) ( ولقَالهٍ ی 

م کقزوا بان لقوا الم عبر آمافته , ( فخیطت اععاهم فقلاتفیم آمم بوم 
۳ هم کات الا فهال اع الا ضات وال رام ( 
الکهف : 104/8 - 105 . ) 


آنقه الضلاله , وقاده الجور کلم , وله وآخرهم , والبراع» من آشیاه 
عاقری الناقه , اشقیاء الاوّلین رن 4 وممّن یتولأهم 1 والولایه لأمیر 
المومنین ( علیه السلام ) والذین مضواعلی منهاح نبیهم ( صلی الله علیه 
واله وسلم ) , ولم 


یغیروا , ولم یبدلوا ون سلمان الفارسیت , وابی ذر الغفاری , والمقداد بن بن 
الأسود , وعقّار بن یاسر , وحذیفه الیمانی , وآبی الهیثم بن التیهان , وسهل 
بن حنیف , وعیاده بن الصامت / وآبی اروت الانصارک» , وخزیمه بن ثابت دی 
الشهادتین:. وانق سعید الخذری , وامتالهم .رضی. الله.غنهم + ,ورجمه ال 
علیهم , والولایه لاتباعهم وآشیاعهم , والمهتدین بهداهم , والسالکین 
منهاجهم رضوان ال علیهم . 


(9 


وتحریم الخمر قلیلها وکثیرها , وتحریم کل شراب مسکر قلیله وکثیره , وما 
آسکر کثیره , فقلیله حرام , والمضطر لا یشرب الخمر , لها تقتله , وتحریم 
کل ذی ناب من السباع , وکل ذی مخلب من الطیر , وتحریم الطحال , فاثه 
دم , وتحریم الجری , والسمک ۰ والطافی . , والمار ماهی , والزمیر , وکل 
یر را ای سره 
تعالی , والزنا , والسرقه , وشرب الخمر , وعقوق الوالدین , والفرار من 
الزحف اه ها ۱ 
مر ها 
والمشر والعفاز و والیعتن کی المکیال عالمتژان ۶ وقدق. المحصنات 
واللواط , وشهاده الزور , والیلس من روح اللّه , والأمن من مکر اللّه , 
والقنوط من رحمه الله , ومعونه الظالمین . والرکون (لیهم , ن 
الغموس , وحبس الحقوق من غیر العسره , والکذب والکبر ,,والاسراف 
فاکبیر « والیاه: فااسفای بالحم. ساره لاولیاع الله عالی:: 
والاشتغال بالملاهی 


وا تا یی الم 


حدثنی بذلک حمزه بن محشّد بن آحمد بن جعفر بن محقّد بن زید پن علی 

بن الحسین بن علین بن آبی طالب ( علیه السلام ) ال نی وضو 
تن بن شاذان , عن آییه , عن الفضل بن شاذان , عن الرضا ( 
علیه السلام ) 1 هه 2 حدیثه ئه کتب لک الی المامون , وذکر 


وذکر فیه : ان الوضوء مژه مژه فریضه , واثنتان اسباغ . 
ودک اقيه ۶ ار تتوتب الاسا ( علیمم السلام )۲ فا ترهم مو‌طویه. 


ات عانعن شسه افاعع ی ری ای ال 
والزبیب , والابل , والبقر , والغنم , والذهب , والفضه . 


وحدیث عید الواحد بن محشّد بن عبدوس ( رضی الله عنه ) عندی آصحٌ , ولا 
قوّه الا بالله . 


وحدثنا الحاکم آبو محمّد جعفر بن نعیم بن شاذان ( رضی الله عنه ) , عن 
عته. ای کید آللم مختد یبن شادان .عن الفضل بر اد ان رغن الضا ( 
علیه السلام ) , مثل حدیث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 121/2 ح 1 . عنه البحار : 352/10 ح 1 , 
وقطع منه فی 

شایر فحلدات سار داقات لها مغهماتان ا شمه رسد ریسا نز 
ونور الثقلین , والفصول المهقه للحر العاملی . 


الد* المنثور للشهید الثانی رحمه الله . 
تحف فقو 5 1 رو 


53 1 مرسلا وبتفاوت ۰ 


قطعه منه فی ( سوره البقره : 196/2 و286 ) و ( سوره ال عمران : 
3 ) و ( سوره الانعام : 164/6 ) و ( سوره الرعد : 16/13 ) و ( سوره 
الکهف : 104/8 - 105 ) و ( سوره فصلت : 42/41 ) و ( سوره النجم : 
3 و ( النص علی امیر المقمنین علیه السلام ) و ( الاص علی 
الحسن بن علین علیهماالسلام ) و ( النص علی الحسین علیه السلام ) و ( 
الاص علی علی بن الحسین علیهماالسلام ) و ( النص علی محمد بن علیث 
لباک علمساالسلام او( انس علی عفر ن مه الضاری علیهماالسلام ) 
و ( الص علی موسی بن جعفرعلیهماالسلام ) و ( النص علی محمّد بن 
علی الجوادعلیه السلام ) و ( النص علی علیٌ بن محمد الهادی 
علیهماالسلام ) و ( النص علی الحسن العسکری علیه السلام ) و ( النص 
علی الحجه المنتظرعلیه السلام ) و ( ما رواه عن امیر المومنین علیه 
السلام ) . ) 


3 - الشیخ 0 2 الله 
تس ای لا الحسن ن الرضا ۳ 
السلام | جاریه: خافا ادخلت البه . اشمارت من الشیب , فلقا ر آی کراهتها 
, ردها الف لش ره رن , وکتب الیه بهذه الأبیات , شعرا : 

فیس لفق یت 

وعند الشیب یتعظ اللبیب 


فقد ولی 


الشباب الی مداه 

فلست آری مواضعه یوّوب 
کته و آندیه‌طاویا 

و آدعوه لو عسی یجیب 
وهیهات الذی قد فات عبْی 
تمئینی به النفس الکذوب 

وراع الغانیات بیاض رأسی 
ومن مد البقاء له یشیب 

( فی البحار : وداع . ) 

آری البیض الحسان یجدف عنّی 
وفی هجرانهن لنا نصیب 

( فی البحار : یحدن . ) 

فان یکن الشباب مضی حبیباً 
فاِن الشیب آیضا لی حبیب 
ون بتقوی ال ی 

یفژق بیننا الأجل القریب 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 178/2 ح 8 , عنه البحار : 164/49 ح 4 . 
اعلام الوری : 79/2 س 1 . 

قطعه منه فی ( شعره علیه السلام ) . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : محقد بن آحمد بن یحیی باسناده قال : ژفع الی 
القامون: رحل دنم رجلا قیقر فماتم فان پم آن بقل + .فا الرخل 
ی 
فمررت علی هذا وهو علی شفیر بثر , فدفعته فوقع فی البثر . 


فساأل المأآمون الفقهاء فی ذلک ؟ 


فقال بعضهم ‏ یقاد به ء وقال بعضهم * یفعل به کذا وکدا + قسال آبا الحتسشن 
( علیه السلام ) عن ذلک , وکتب الیه . 


ففال: ز غلیه لام )تفه علی اضحات الت الم صاخیا فقوت 
فا فاعظن کلی الففاعم فقالها ناموت شاه کین این فلت ها 


قالش قفا غلیم الشلای ‏ عان اسام افو ال امس موز 
غیت الا ) علین ره ففالت < کت علی و وس 


قدفعتتی ویج: قوفعت: ال آلذارره فا تکسرت یدیم قدقا سلیمان:(عليد 
السلام ) بالریح فقال لها : ما حملكي علی ما صنعت بهذه المر اه ؟ 


فقالت الریح : یا نبی اللّه ! ان سفینه پنی فلان کانت فی البحر , قد آشرف 


آهلها علی الغرق , فمررت بهذه المرآه وآنا مستعجله , فوقعت فانکسرت 
بدها فعض لیا ن. ( علیة السلام ) بارش بدها علین. اضتحات. السفیند: 


( من لایحضره الفقیه : 128/4 ح 451 , عنه وسائل الشیعه : 265/29 ح 
39 . 


(! ۳ 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . پاسر الخادم قال : کان الرضا ( علیه السلام ) 
اذا کان خلا ی ی . فبینا نحن عنده یوماً , اذ سمعنا 
وم الدق کان لفات العامو ات ان ات الش( لیم اسلا 
. 


فقال لنا الرضا ( علیه السلام ) : قوموا تفرژقوا . 


فقمتا عنم فجاء المامون ومعه کات ظویل:: » فقر ادلی الکنات عليم : 
خ ی ری ار تا ره کا ۱ , فلمّا فرغ قال 
له الرضا ( علیه السلام ) : وسرک فتح قریه من قری الشرک . 


فا ااعا مه آمیشن نی ی سود ال العا ین تاه 
فما تری ؟ 


قال : آری 


آن تخرج من هذه البلاد , وتتحوّل اٍلی موضع آبائک وآجدادک , وتنظر فی 
آمور المسامت ولا یکلهمبالی غیری فان الله‌ عالن سانایضا ولای:. 


فقام المأآمون فقال : نعم ما قلت يا سیّدی ! هذا هو الرأی , فخرج وأمر آن 
یقدم النوائب , وبلغ ذلک ذ الریاستین , فغقه غقا شدیدا , وقد کان غلب 
علی الأمر ولم یکن للمامون عنده رآأی , فلم یجسر آن یکاشفه , ثم قوی 
بالرضا ( علیه السلام ) جلا , فجاء ذو الریاستین لی المأمون فقال له : یا 
ات الق ین ها شا ادا نی آمرت به:؟ 


فا ای ی ات عم ماه اد نی هه لها 


فقال, با آمفرالهوفتيق افا,هی الصواب ی فلقا کان‌رفن القدساه انب 
فالحسی رل لام فص علی الی موفقا هیا ار لسن دا 


صنعت ؟ 


فحکی ما قال ذو الریاستین , ودعا المأمون بهةلاء النفر , فا خر کش من 
الحنسن..:: علها قتل. المامون صولاء-علم دو الرباستنن آله.قد عرم غلی 
الخروج . . . فخرج من عنده وخرج المأمون وخرجنا مع الرضا ( علیه السلام 
۱ فلمّا کان بعد ذلک بأیّام ونحن فی بعض المنازل ورد علی ذی الریاستین 
۳ هم , فوجدت فیه آنک تذوق فی شهر کذا پوم الأربعاء ح الحدید 
دوک لاس فا ردان دح اس والضا ماص و العومتین ااحتام فی .هط 
الیوم , فتحتجم فیه , وتصت الدم علی بدنک 


لیزول تشه فنی,ز قعت | تخل الی المامفن :و کتت. البه بدلی وسانه آن 
تخل لام ی ها ابا الخس رعله السلای) سا دلگ 


فکتپ المآمون الی الرضا ( علیه السلام ) رقعه فی ذلک , فسأله فکتب 
الیه آبوالحسن ( علیه السلام ) : « لست بداخل غدأً الحقّام , ولاآری لک با 
آمپزالمومنین !ان تنعل العقام قدا , ولاری للفضل آن بدعل ااحشام غدا 
6 فاغاد البهالر هه من 


فکتب الیه آبوالحسن ( علیه السلام ) : « لست بداخل غداً الحشام , فائی 
زات رسول الله ( ضلی الله علبه واله سل ) کی التمم.فی فده لاله 
تقول.لی. ‏ غیت ۰ وگل الحفام را ب فلااری لک با آمراعفتین: : 
ولاللفضل آن تدخلا الحمام غدا کِ 


فکتب الیه المامون *-ضدفت: :با شردی !_وصدق رسول اللّه ( صلی الله 
علیه وله فشسلم ار لته اف الاس دار فالفضل ف اعلم ما ععلم. 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 159/2 ح 24 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم ۰789 ) 

- الاربلت ؛ : فی سنه سبعین وستمأه وصل من مشهده الشریف ( علیه 
1 ) آحد قوّامه , ومعه العهد الذی کتبها المأمون بخطٌ یده , وبین 
سطوره , وفی ظهره بخط الامام ( علیه السلام ) ماهو مسطور , فقبّلت 
مواقع آقلامه , وسراحت طرفي فی ریاض کلامه , وعدّدت الوقوف علیه من 
یر الما مهم تقافه سر فا فحرفا بسا هه حخط الغاسون ‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


تفا کناب کنبه ید الله بن هازون الزشیه آمیر آلموشین العلیة ین موست 
بن جعفر ولت عهده , ما بعد : فا اللّه عروجل اصطفی الاسلام دینً ‏ 
واصطفی له من عباده رسلا" دالین:علیه , وهادین الیه , , یبشر ۳۹ رن 
دی ال مایوی یات وال ی محقد ( صلی اه علیه 
واله وسلم ) علی فتره من الرسل , ودروس من العلم , وانقطاع من 
ال ارات هم سار لا ای و اه ی 
۳ , وانزل علیه کتایه العزیز , الذی لا یائیه الباطل من بین یدبه 
ولا من خلفه , تنزیل من حکیم حمید بما أحل وحرّم ۰ ووعد واوعد , وحدّر 
دی اوه یه کین لاله الا قلی حلف , اما سین 
هلک عن بیّنه , ویحیی من حي عن بیّنه , واِنْ اللّه لسمیع علیم؛ ؛ فبلّغ عن 
اللسال وا ای لا ان هرن الحه الوعت لس 
دالمعاده بای هی خسن لاد وله هی فسه الله الیه:: 
وا اما ری اه لت لس 


فلع اتقضت التام موم الم موز ضلن له غیت واه وستم) الوعن 
والرساله , جعل قوام الدین , ونظام آمر المسلمین بالخلافه ۰ واتمامها 
وعها والقيام بحو" الله قیها بالطاعه نی با هام قراس اه و ور 
وشرایع | لاسلام وسننه , ویجاهد بها عدق ؛ فعلی خلفاء الله طاعته فیما 
استحفظهم , واسترعاهم من دینه وعباده 4 7 المسلمین طاعه خلفائهم 


بتصعانمم علی. اف مخ اللم وع لهس وامی السسل عفن الا یماح 
ذات البین , وجمع الألفه , وفی خلاف ذلک اضطراب حبل المسلمین 
واختلالهم 4 واختلاف ملتهم ۰ وقهر دینهم », واستعلاء عدوهم 1 وتفرق الکلمه 
« فخسترآن الحتا الا خر : 


فحقْ علی من استخلفه اللّه فی آرضه , وائتمنه علی خلقه . آن یجهد له 
نفسه , ویوثر ما فیه رضا اللّه وطاعته , ویعتد لما الله مواققه علیه , 
وهسائله عنه « وبخکم بالحق ,-ویعمل بالعدل.؛ فیما حمله اللة ان 
له عروجل یقول لنبیّه داود ( علیه السلام) ِ) یداو ات جقلتک حليقة فی 
الأض فاچکم بیْن الّاس یالحق" ولانّیع اعَوّی قَبْضلک عن سبیل الله ان 
الذیه" تلو عي متبیل له هم عذاب شدیذم بما تسوا ,ٍ پبوم مّ الجساب [ 
وقال الله عرُوجل : ... 5 (ص : 26/38 . ) 


( ققری آتف مد اخففیه #ع۱ا انا اون اشاضا ان غمر ( خر 
5 - 93 . ) 


بن الخطّاب قال : لوضاعت سخله بشاطی ء الفرات لتخوّفت آن یسآلنی 
ال ها م وایم ال المسئول عن خاّه نفسه . الموقوف علی عمله 
فیفا بینه:ویین الله» لعرض علی. آمز کیز ».وغل خطر عظیم * فکیت 
پالخس ملع اه لاه رالد اف الم اف تا هس ی 
التوفنی واتخصعه توالت پونوالهد ای الی‌ها فیه لنوت الخته «والقوز من 
اللها رانا هه 


ها تم اه و تیم له ی وه اوه ام تاره فی. آره م۸ 


اللّه وکتابه , وسنه نبیّه ( علیه السلام ) فی مده امه وبعدها , وأجهد رآیه 
ونظره فیمن پولیه عهده , ویختاره لامامه المسلمین ۰ ورعایتهم بعده , 
وینصبه علماً لهم , ومفزعاً فی جمیع آلفتهم , ول شعثهم , وحقن دمائهم . 


والأمن باذن اللّه من فر فتهم . وفساد ذات بینهم واختلافهم . ورفع نزع 
الشیطان وکیده عنهم » 


فاِنْ اللّه عروجلّ جعل العهد بعد الخلافه من تمام آمر الاسلام وکماله , 
وعژه , وصلاح آهله ده | ان من و مرا رو له سر خی 
ماعظمت به النعمه . وشملت فیه العافیه , ونقض الله بذلک مکر أهل 
الشقاق والعداوه , والسعی فی الفرقه , والترئص للفتته , ولم یزل آمیر 
المومنین منذ آفضت الیه الخلافه , فاختبر بشاعه مذاقها , وثقل محملها , 
وشدذه مقونتها ومایخب: لین فده , من ارتباط طاعه الله و 
قیما حمّله منها , فانصب بدنه , وآشهر عینه , وآطال فکره فیما فیه عرٌ 
الدین . وقمع المشرکین . وصلاح الامه ,. ونشر العدل . واقامه الکتاب 
والسته , ومنعه دلک من الخفض,والذدغه» ومهنه العیش علما بما ال تسائله 
عله ؛ , ومحبه ار ها و فغبادمب هیارا لولایه عهده 
۰ ورعایه الأمّه من بعده , افضل من یقدر علیه فی ورعه ودینه وعلمه , 
وارجاه شام فی. امد الله مه للم تغالیبالاشتخاره قی,ذلک: 
ومسئلته الهاقه ما فیه رضاه وطاعته , فی آناء لیله ونهاره مسا نو اه 
تروالتها هد فی اهلی وه موه رلخعیت الا ال اس سل 


بن آبی طالپ , فکره ونظره , مقتصراً لمن علم حاله ومذهبه منهم علی 
علمة, وبالغا فی. الفستاه عتن خفن عليه. آمره"جهنده وطافته... 


حتّی استقصی ۳ معرفه , وابتلی آخبارهم مشاهده , واستبری, ۶ 
اخه‌اآمم معانم و نی ها عتوهم محما نام , فکانت خیرته بعد استخارته للّه 
,. واجهاده نفسه فی قضاء حقّه , فی عباده وبلاده فی البیتین جمیعاً , علیث 
ات و و از و ی ی 
علهم السلام ) :لا رايمن فصله البارع: فغلمه لناضم #ووزعه الظا هر 
دم الخالص , وتخلیه من الدنیا , وتسلّمه من الناس , وقد استبان له 
مالم تزل الأخبار علیه متواطیه , والألسن علیه مثفقه , والکلمه فیه جامعه , 
ولمّا لم یزل یعرفه به من الفضل نافعاً وناشیاً , وحدثاً ومکتهلا , فعقد له 
بالعهد والخلافه من بعدو , واثقاً بخیره الله فی ذلک , اذ علم اللّه آثّه فعله 
اثارا له فلاخينم منطرا لاسام فالساهین مر عطلیا للسلاعه چنات ات۳ 
والتجاه فی الیوخ الخش قفوم الناس فنه لرت العالفین.. 
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ودعا آمیر الموّمنین ولده وأهل بیته , وخاضته , وقواده , وخدمه , فبایعوا 
مسرعین مسرورین ,؛ عالمین بایثار امیر المومنین طاعه الله علی الهوی 
فی ولده وغی رهم 4ص هو نی :مه رخا , وآقرب قرابه , وسفاه الرضا 
3 کان وضا عند آمیر المومتین,ه فنایفوا عفشر اهلست آمتر المومنن : 
ومن بالمدینه المحروسه من قواده وچنده ‏ , وعامّه المسلمین و 
الممنین , وللرضا من بعده . 


کت اه ار میب 


« وللرضا من بعده » بل آل من بعده ] علی بن موسي علی اسم الله 
وبرکته , ۰ وحسن قضائه لدینه وعباده , بیعه مبسوطه الیها ا یدنک منشرحه 
0 , عالمین بما آراد آمیر المژمنین بها , وآثر طاعه الله. والنظر 

لنفسه ولکم فیها سای لها هیآ لسن سا 
فی رعایتکم , وحرصه علی رشدکم وصلاحکم , راجین عایده ذلک فی جمع 
آلفتکم , وحقن دمائکم , ولمٌ شعنکم , وسد ثغورکم , وقوّه دینکم ورغم 
ده کم و انامه آمور کم . وسارعوا |لی طاعه الله وطاعه آمیر المومنین 
, فائه الأمن تا رنه محمد نم له علیمم رف ال فیه ,ان 
شاء اللّه , وکتب بیده یوم الائنین بسبع خلون من شهر رمضان , سنه احدی 
ومائتین . 


صوره ما کان علی ظهر العهد بخط الامام علت بن موسی الرضا ۱ 
علیهماالسلام ) 


بسم اللّه الرحمن الرحیم , الحمد للّه الفعال لما یشاء , لا معقب لحکمه , 
ولا راد لقضائه , یعلم خائنه الأعین زنوها تجفی: الضدورز ی 
محد شام الشین واه الطیین الط هریم افو 


وآنا علن بن موسی بن جعف ( علیهم السلام ) : : أَنْ آمیر الموّمنین عضده 
را را 1 
قطعت , وآمن نفوساً فزعت , بل آحیاها وقد تلفت , وآغناها اذ افتقرت , 
تفا نضا وت العالمنت لا یرید جزاء من غیره , وسیجزی اللّه الشاکرین , 
ولا یضیع آجر آلفجشتین نوانه حعل: الوت عهدم:, 


والامره الکبری آن بقیت بعده , فمن حل عقده ۳ اللّه بشدها , وفصم 
عروه أحثٍ الله ایثاقها , فقد آباح حریمه "فاحل مخ تفه آن کان بدلی :رارسا 
غلیالمام ما ره اسا مه بذلی‌ ری المالف , قصیر عنم علی 
الفلتات / ولم یعتر ض بعدها ی الغرمات / 0 شتات الدین / 
واضطراب حبل المسلمین ,؛ ولقرب امن الجاهلیه , ورصد فرصه ننتهز » 
وبایقه تبندر » سمقت فلت الله علی تفننی , آن استرعانی آمر المسلمین , 
ج ی خافه : الغمل فبمم عاعده وین نی العانی من ود الطلب 
خاّه , بطاعته وطاعه رسوله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , وأن لا آسفک 
دما حراماً , ولا آبیج فرجاً ولا مالا , لا ما سفکته حدود اللّه , وآباحته فرایضه 

, وان اتخیر الکفاه جهدی وطاقتی , وجعلت بذلک علی نفسی عهداً موکداً 
پسألتی الله عته , فاد عروجل بقول : ( واوفوا بالعقد ان اعد کان سول 
[ تفا احدتت سم هت اه رات , کنت للغیر مستحقاً ؛ وللنکال ( الاسرء 
: 7 . ) 


ق ضا بر عم بازله مت هم واه آرغب ‏ فق, التوفيق لظاعته:: 
والحول بینی وبین معصیته , فی عافیه لی و 


والجامعه والجفر دلاخ علن ضد دلی روما دزی ما یفعل بی ولا یکم , 

الحکم الا له یقضی بالحق وهو خیر الفاصلین , لکثی امتثلت ۳ 

۰ , واثرت رضاه , والله یعصمنی وایاه , ۵ تمد بت ال هن 
کقی نا لاه شید : 


کیت ی ری ام تشم ال اراد 


رتفا ون سول سا اس وی ی و 
شهر رمضان سنه احدی ومائتین . 


الشموک‌فلی حانف: الا نم 


شهد یحیی بن آکثم علی مضمون هذ المکتوب ظهره وبطنه , وهو یسأل 
ال نف ایو مومس واه مان + باه ها اافزد والمناق 
کت ی ارت ال هس لت طاهه نم لس 
اب ی ی 
و ی ها 


الشهود علی الجانب الأیسر 


رسم آمیر المومنین آطال اللّه بقاعء قراعه هذه الصحیفه التی هی 
صحیفهالمیثاق , - نرجوا آن یجوز بها الطراط - ظهرها وبطنها , بحرم سیدنا 
رسول اللّه ( صلی الله علیه وله وسلم ) بین الروضه والمنبر علی رس 
الأشهاد 1 تفر ای ومسمع من وجوم, بای هاشم , وسایر الأولیاء والأجناد , بعد 
اشترفاةتقتروط البیفه علتقم» نها آوجب آمیز المومتین الحکه به علن جمیع 
المسلمین , ولتبطل الشبهه التی کانت اعترضت آراء الجاهلین , وما کان 
الله لیر المفنی علص ما ان له ی یت فصن سول ناسر یر 
المومنین بالتاریخ فیه . 


( کشف الغقّه : 333/2 س 7, عنه البحار : 148/49 ح 25 , وحلیه الأبرار 


الفصول المهقه : 257 س 1 . 
تذکره الخواص : 316 س 6 , بتفاوت . 
نور الابصار : 317 س 16 . بتفاوت . 


تحفه العالم : 43/2 س 8 . 


قطعه منه فی ( شرائطه لقبول ولایه العهد ) و ( آحواله علیه السلام مع 
الماقون او( سوزه الاسراع: 34/17 ) 


- الاربلت ؛ : رآیت خطه ( علیه السلام ) فی واسط , سنه سبع وسبعین 
9 خوابا غفا کننة. النه الماموتن: 


بسم اللّه الرحمن الرحیم . وصل کتاپ آمیر الموّمنین آطال اللّه بقاءه , 
یذکر ما ثبت من الروایات ؛ ورسم آن اکتب له ما صعٌ عتدی من حال هذه 
الشعرم الواحده , والخشبه التی لرحا الید بفاطمه بنت محشد رسول اللّه 
ضلف الله عایها ده علی ۱ کی اعد مور 


آبیها , وزوجها , وبنیها , فهذه الشعره الواحده , شعره من شعر رسول اللّه 
| ضلی: الله «علبه. وال وسلم. ۷۰۱ شمه ولا شک + دهدن الخشیه البد 


ک ی ریب ولا شبهه , وآنا قد تفقصت 
)لته ِِِِ مس ۱ 
ضلیه الله عابه. و اله وسلم ) : 


( کشف الغقّه : 339/2 س 1 , عنه البحار : 154/49 ح 26 , وحلیه الأبرار 
: 4 سس 16 . 


قطاعه هه قوه نوم ماه تسف فصو اللمضای الت وله و ال 
وسلم وخشب رحی فاطمهعلیهاالسلام ) . ) 


- الرساله الذهبیه : 


( لم نتعژض الی فروع هذا 


الخفیت لکترتما قیه:) 


کر ۸ مه من ام سم میهیان ره الله له فال عون 
العشن ن مد رال کی اسان قالما بان لسن 
لین موس الرساعلوات ال« نها خاضا به« ملازما لخدمتهر وتان 
همین یلع ات ال المایی‌دالی عراسان ‏ باسسید رز اه 
السلام ) بطوس , وهو ابن تسع وآربعین سنه . 


فا ان الهامون سا ود وفی تایه سر دی یو الحسن الرضا ( علیه 
السلام ) , وجماعه من الفلاسفه والمتطیّبین , مثل یوحتّا بن ماسویه , 
یرای ین نت معا وله متیر ره مس سا 
العاوم: وروی النخت لزان : 


فجری ذکر الطبْ , وما فیه صلاح الأجسام وقوامها , فأغرق المآمون ومن 
کان بحضرته فی الکلام , وتغلفلوا فی علم ذلک , وکیف رکب اللّه تعالی 
هذا الجسد , وجمع فیه هذه الأشیاء المتضاژه من الطبایئع الاریع : ومضاة 
اه ماققما داهن الاخسام مر فا ها من از 

اه یی له اساسا که تا اف ی دلگ 

فقال له المأمون : ما تقول یا آبا الحسن ! فی هذا الأمر الذی نحن فیه منذ 
الیوم فد کبر علیت مهو الدی لا بد هه ره معر قه حدم الاغذبه. الا فع ,مها 
والضارز , وتدبیر الجسد . 


فقال له آبو الحسن ( علیه السلام ) : عندی من ذلک ما جرّبته , وعرفت 
صخته , بالاختبار ومرور الایام , مع ما وقفنی علیه من مضی من السلف 


تفا لا" بسیم ی آجمع ذلک لأمیر 


قال : وعاجل المأمون الخروج الي بلخ , وتخلّف عنه آبو الحسن زد 
السلام ) , فکتب المآمون الیه کتابا بتنجز ما کان ذکره له . ممّا یحتاج اٍلی 
مغر فنم. کلق ها هه میت مین الا اوه والاشربة ) , وآخذ الأدویه , 
مات لخحای مالس الا ما وب مالس توس کی 


فکتت الیه آیو الجشین (علیه الشااه ) کناب بهده وین 


نسم ال ه الرحمن الرحیم , اعتصمت تالف ابا یهد فاد و کتاب آمیر 
وسمعنه " الأاطعمه 0 1 و الأدوبه 1 ۰ 1 2 1 
والحمام , والنوره 4 والباه . وغیر ذلی مما یدبر استقامه از الجسد به . 


وقد فسرت ( لأمیر الموّمنین ) ما یحتاج الیه , وشرحت له ما یعمل علیه , 
من تدبیر مطعمه , ومشر به , و اخذه الدواء وفصده , وحجامته وباهه , وغیر 
دلک ایحا یه کین سافن سشسنهی وال آلت کین 


( اعلم یا آمیر المومنین !) ان اللّه عروجلٌ لم یبتل البدن بداء حتّی جعل له 
دواء یعالج به , ولکل صنف من الداء صنف من الدواء , وندبیر ونعت . وذلک 
أنْ هذه الأجسام استیت علی ال العلی.. 


فملِک الجسد هو ما فی القلب . والعقال العروق فی الأوصال والدماغ , 


ولا وان پداه ورجلاه 1 وعیناه وشفتاه 1 ولسانه واذناه 1 وخ ائنه معدته 
وبطنه / وحجابه وصدره . 


فالیدان عونان یقژبان ویبعدان , ویعملان علی ما یوحی الیها الملی . 
والرجلان ینقلان الملک حیث یشاء . 


والعیان بدا نمغلن ها بغیب؛ غنض ان الفلی:وراءتحخات ۱ بوضال الب( 
بان تما راهان اضا . 


شتسن ااعشه وا یاون علیی ‏ سای هو 
بقفران ایا شا حی بیجن العلی ابما ند آظری الماک مصا ایا 
ی ما یت اب ریما مسا اه 
, ومعونهالشفتین . 


ولیس للشفتین فوه [ بانشاء اللسان ۰ ولیس, 3 بعضمها عن بعض . 
والکلام لا بحسن الا بترجیعه فی الانف لان الاأنف یزین الکلام . کما یزین 


النافخ المزمار . 

وکذلک المنخران هما ثقبا الأنف , والأأنف یدخل علی الملک ممّا یحتٌ من 
الروائح الطیبه , فاذا جاء ریح یسوء اوحی الملک الی الیدین فحجبت بین 
الفلیک وفیق نلک الروایم:: 


وللملک مع هذ] تواب وعذاب , فعذابه آشد من عذاب الملوک الظاهره , 
العاورحفی الرتیا حوابه افص .من توانها , 


فأشا عذابه فالحزن , وأّا ثوابه فالفرح . 


وأصل الحزن فی الطحال , وأصل الفرح فی الثرب والکلیتین , وفیهما ( 
ال شم رف ی گر عالا ماع ا لفحم الوسیط ۱۵ 


عرقان موصلان فی الوجه , فمن هنای یظهر الفرح والحزن , فتری 
تباشیرهما فی الوجه . وهذه العروق کلها طرق من العقال الی الملک , 
وین القلی ال الا 


وتصدیق 


دلکت ان اف الدواعم ادته اوق ای موضم الداع. 


واعلم ( پا آ نتفر اا مت ) ! اِنْ الجسد بمنزله الأرض الطیبه الخراب , ان 
تعوهدت بالعماره والسقی من حیث لا تزاد من الماء فتغرق , ولا تنقص منه 
فتعطش , دامت عمارتها , وکثر ریعها , وزکا زرعها . 


وان تغافلت عنها فسدت , ونبت فیها العشب . 


والجسد بهذه المنز له , والتدبیر فی الأغذیه والأًشربه یصلح ویصح . وتز کوا| 


العافیه فیه . 


وانظر با آامیر المقفنین ها تواقفی ره مار تفه مقونی س موه عیه 
تکاس ‌وبتسفر تخس الطظعام وا لتضر اب فقدرم لفسک: واسعله عدای:7 


واعلم يا آمیر المژمنین ! آنْ کل واحده من هذه الطیائع تحبٍ ما یشاکلها , 
فائخذ ما یشاکل جسدک اه ان 
آخذ ( فی بعض النسخ : ومن آخذ الطعام زیاده لم ینفعه . ) 


بقدر لا زیاده علیه ولا نقص , غذاه ونفعه , وکذلک الماء . 


فسبیلک آن تأخذ من الطعام من کل صنف منه فی ابانه , وارفع یدک من 
ا اطعا ویک اه عض اوض. ای اض نکب وا کی حفلی: ‏ و آخف 
علی نفسک ( قَرم الفحل قَرّماً : صار قَرّماً , اشتلات الیه شهوته . المعجم 
الوسیط : 730 . ) 


آن شاء اللّه . 


۱۳ المومنین البارد فی الصیف , والحاژ فی الشتاء . والمعتدل 
فی الفصلین علی قدر فانک منهوتی: مه مواند اف اون طعامک بأخف 
آلاغذیه الذی خغدن نها بدنی.بعدر. فادنک. * وتخستب وظنک. وتشاطظک 
وزمانک . 


( فی البحار : طاقتک . ) 


والذی یچب آن یکون آکلک فی کل بوم عندما یمضی من مین النهار مان 
ساعات 1 آکله واحده 1 تلاث آکلات فی یومین .۰ ختفدی باکر فی ال بوم » 
تتعشی , فٍذاکان فی الیوم الثانی عند مضی ثمان ساعات من النهار , 
اکلت اکله واحدم:, ولم تحت الی العشاء: 


ولیکن ذلک بقدر لا پزید ولا ینقص , وتکفٌ عن الطعام وأنت مشتهی له , 
قلیکن :رای علی انر ظعامی‌س من نهد الشرات الضافی لفق معایحل 


ری ار 


یوَخذ من الزبیب المنقی عشره آرطال , فیغسل وینقع فی ماء صافی غمره 
, وزایده علیه آربعه اد قاری و ۱ تلائه یام فی الشتاء , 
قکن الضیی»بوها ولیله» ح بحل في فدر نیع «لبي الماءهاه الستاه 
ان قدر علیه , وال فمن الماء العذب الصافی الذی یکون ینبوعه من ناحیه 
الیر ها ایضا وا امه لها ار ی 
السخونه والبپوده , وتلک الدلاله علی خفّه الماء , ویطبخ حتّی ینتفخ الزییب 
نم یعصر ویصقی ماوّه ویبرد . 


یرد الی القدر انیا , ویوخذ مقداره بعود , ویغلی بنار لّنه غلانً رقیقاً 
. ویوّخذ مقدار الماء فد ره من القدر , ویفلی حتّی یپذهب قدر 


ِ ویعود الی حده ۰ 


ویوخذ صفیقه , فتجعل فیها من الزنجبیل وزن درهم , ومن القرنفل وزن ( 
0 600 0 کر 1 - 


(۰ 


درهم , ومن الدارصینی وزن نصف درهم , ومن الزعفران وزن درهم , ومن 
السنبل وزن نصف درهم . ومن العود النی وزن نصف درهم ؛ ومن 
المقصطعین وژن نصف درهم بعد آن یسحق کل صنف_ من هذه الأصناف 
وحده وینخل , ویجعل فی الخرقه 4 ویشد ذ بخیط شد جیدا . 


ویکون للخیط طرف طویل تعلّق به الخرقه المصروره , فی عود معارض به 
علی انز یکین آلقی هه الصتن في القرر فی الوقت العراقی فد 
الفسل ب من العرفه ساعه ساعهم رل شا قبها فلا قلبلا , وهای 
ال آن هه الی ( مرت هو هرا من ال رکه فی سای 
سل یزان « العضیا الم 8 


ال وهی اون ال : 


ولیکن النار لیْنه , ثم یصفی ویبرد , ویترک فی انائه ثلائه آشهر مختوماً علیه 
, لا یفتح , فاذا بلغت المذه فاشربه , والشربه منه قدر آوقیه باوقینین ماء . 


[الاوقیه ماو ( 323 ) قراما تقویبا <) 


فاٍذا آکلت يا آمیر المومنین ! کما وصفت لک من قدر الطعام , فاشرب من 
هذا الشراب ثلائه آقداح بعد طعامک , فاذا فعلت فقد منت باٍذن اللّه یومک 
من وجع النقرس , والابرده , والریاح الموّذیه . 


0 الماء بعد ذلک , فاشرب منه نصف ما کنت تشرب , فانه اصهٌ 
باکر لحفاعی مواش ارطی: وحفسا ی 


فا الماء البارد بعد کل السمک الطريٌ یورث الفالج . وأکل الاْتج باللیل 
تفت لسن بوفیت الیل مان المر اه لها توت ال ام نو 


الولد , والجماع من غیر هراق الماء علی آثره یورث الحصاه . والجماع بعد 
الجماع من غیر آن یکون بینهما غسل , یورث للولد الجنون , ان غفل عن 
الغسل . 


فکترزق: آکل: البنض وادمانه»,نورت. الطحال:« وریاجا یراس المعدم::( 
الطعال + داعیضیت الطحال:: المعخم الوتط : موی ) 


والامتلاء من البیض المسلوق یورث الریو , والابتهار 


( الربف * الرابيه.:<اع نویه خضیق فیه شعییات: الر ند قیعشر التنعسش.: 
المعجم الوسیط : 326 . ) 


زد اه ات تلاصا اه اس هدرم 


وأکل اللحم النی ء یورث الدود فی البطن , وأکل التين یقمّل الجسد [ذا 
آدشر ( نی ۱۳ 


یقال : لحم نی ۶ . المعجم الوسیط : 966 . ) 


علیه , وشرب الماء البا رد عقیب الشی 9 الحاژ , وعقیب الحلاوه ,. پدهب 
سار ار ی ال اه لش وال ی ال 
وتحییر الفهم , وتلبد الذهن ؛ وکثره النسیان . 


هازا ارف ول الحمّام وآن لا تجد فی رآسک ما یوذیک , فابداً عند دخول 
الحمام بخمس حسوات ماء حاژ , فالک تسلم بلذن الله تعالی من وجع 
الر اش والشفیقه:: وقیل * خهسه: اکف هاء عا تصیها: غلی. ر اسک: عند 
دخول الحمام . 


واعلم یا آمیر المومنین ! آنْ ترکیب الحقام علی ترکیب الجسد , للحشام 


لشا لار اش تالا ار هط وال لت ان 


یاه تا سای . 


ومنفعه الحمّام تقدذی الی الاعتدال , , وینقی الدرن , ویلین العصب والعروق 1 
ویقوّی الأعضاء الکبار , , ویذیب الفضول والعفونات ۰ 


فاد ارخت. ان لا یظغر فی ندنک رم ولا غیرها : فایدا عنو دخول العتام ( 
البثر : خراج صفار . المعجم الوسیط : 38 . ) 


بدهن بدنک , بدهن البنفسح . 


وٍذا آردت آن لا یبثر , ولا یصیبک قروح , ولا شقاق , ولا سواد , فاغسل 


وفزن زاف خقول الخام ره + فلضیت الجماع, فیل: لک با نی سوم 
ساعه , وهو تمام ۳ , ولیطرح فی النوره شیئا شیئا من الصبر , والقاقیا , 
والحضض , آأو یجمع ( الضبر : عصاره شجر دز 7 الوسیط : 506 . ) 


0 ) 
دلی مر ساخد فته انسیا کان مها انس ها . 


ولا تلعی فی النوره هن دلگ شا حلی‌ضات النوره‌سالماء آلحات الدی بط 


فیه البابونح . والمرزنجوش ۳ 3رد البنفسح الیابس 1 وان جمع ذلک آخذ 
فته آلیشیر مختمفا , آه نف فا.. قدر قارب الضاع ر اتحته.: 


ولیکن زرنيیخ النوره مثل ثلثها , ویدلک الجسد بعد الخروح منها ما یقطع 
ریحها کورق الخوخ , وثجیره العصفر , والحتاء و ( السْعد والورد ) . ومن 
آراد آن یامن النوره ویامن احراقها , فلیقلل من تقلیبها . ولیبادر (ذا عملت 
في غسلها 1 یمسح البدن بشی ء من دهن ورد . فان آخز وت والعیاذ 
بالله اخذ عدس مقشر فیسحق بخل وماء ورد , ویطلی علی الموضع الذی 
آحرقته النوره . 


3 سل 


والذی یمنع من تأثیر النوره للبدن هقف ان تالک عفیت: تفر بخل یه 
ودهن ورد دلکا جیدا . 


ففتم آراه ان لا شک امن فلا سین الپول وله علی ظمر اه 
قفی رای آنلا تقدیه شعه فلا رت لین ام ما سین بفر امه 


ومن فعل ذلک رطب بدنه ؛ 9 معدنه , ولم تأَخذ العروق قوه الطعام , 
لائه یصیر فی المعده فا |ذا صب ب الماء علی الطعام 11 فاولا. 


ق اراد قالطا هلر فاص الوا ی خن 
اللشتم هل یل المکت علی اسان 


ومن آراد آن يأمن وجع السفل , ولا یضرژه شی ء من آریاح البواسیر فلیأکل 
سبع تمرات هیرون بسمن بقر , ویدهن آنثییه بزثبق خالص . 


قن: ارات آن هفایق کل شمه شافل یبا الق اه علی الرتقی: 


ومن آراد آن یل نسیانه ویکون حافظاً , فلیاکل فی کل یوم ثلاث قطع 
زنجبیل مربی بالعسل , ویصطنع بالخردل مع طعامه فی کل یوم . 


دی ره آن ریت افیف فا کر کل ام ی ینعی اتیم ان 


غضت: ارات أندلا سفق اظفارم ولا تفشند .فلا بقام اظفارمزالا نوم آلخمسن 


وف آراد آن لا شتعی آذنه: فلیجعل فیهاعند النوم قصانه 

ومن آراد دفع الزکام فی الشتاء آجمع , فلیأکل کل یوم ثلاث لقم شهد . 
واعلم يا آمیر المومنین ! ان للعسل دلائل یعرف بها نفعه من ضرره , وذلک 
أَنْ 


منه ما |ذا آدر که الش عطنن , ومنه ما یسکر وله عند الذوق حرافه شدیبده 
فان الوا ی الفمل فانله 


ولیش الترجچس فاته یامن الز کام:.وکدلی الحبه السوداء: 


و[ذا جاء الزکام فی الصیف , فلیأکل کل یوم خیاره واحده , ولیجذر الجلوس 


ومن خشی الشقیقه , والشوصه , فلا ینم حین یأکل السمک الطر , صیفا 
کان ام شتاءا . 


ومن آراد آن یکون صالحاً خفیف اللحم , فلیقلل عشاء باللیل . 

ومن آراد آن لا یشتکی کیده عند الحجامه , فلیأکل فی عقیبها هندباء بخ . 
وم آراد. آن لا یشتکی شوته , فلیدهنها آذا ذهن ر اسه : 

ومن آراد آن لا تشقّق شفتاه , ولا یخرج فیها ناسور , فلیدهن حاجبیه . 

ون آراد آن لا بسفظ آدناه ولا لهاته:, فلا باکل حلوا الا عفرغر بعل.: 

ومن آراد آن لایفسد آسنانه , فلا یأکل حلوا الا کل بعده کسره خبز . 

ومن آراد آن لا یصیبه الیرقان , والصفار , فلا یدخلنْ بیتاً فی الصیف آوّل ما 
یفتح بابه , ولا یخرجن من بیت فی الشتاء اوّل ما یفتح بابه بالغداه . 

ومن آراد آن لا بصیبه ریح , فلیاکل التومفی کل تفه ارام 

ومن آراد آن یمریه الطعام , فلیئُکی علی یمینه , ثم ینقلب بعد ذلک علی 
یساره حین ینام . 


ومن آراد آن یذهب بالبلغم , فلیأکل کل یوم جوارشناً حریفاً , ویکثر دخول 
الحمام 1 واتیان النساء , والقعود فی الشمس 1 ویتجتب کل بارد 1 فانه 
یذیب البلغم ویحرقه . 


ومن اراد ان بطفی ۶ 


لها لقاع لیا کل ی باه یز ویر و وه میفال تخاب ویک 
النظر الی من یحب . 


ومن آراد آن لا تحرقه السوداء فعلیه بالقی ء , وفصد العروق , 
والاطلاءبالنوره . 


ومن. اراد آن بدهب. بالرنه البارده + فعلیم بالحفته:::.والادهان اللیته علن 
الجسد , وعلیه بالتکمید بالماء الحاژ فی البزن . ویتجتئب کل بارد یابس , 
ویلزم کل حاژ لین . 


ومن آراد آن یذهب عنه البلغم , فلیتناول کل یوم من الاطریفل الأصغر 
منقالا واحدا . 


فاعاه تاه آشز العف بان اقفر شفی لد ان ری فت اع آن 
یسافر وهو ممتلی ء من الطعام , آو خالي الجوف , ولیکن علی حدٌ الاعتدال 
, ولیتناول من الآغذیه |ذا آراد الحرکه , الأغذیه البارده مثل القریص , والهلام 
تا ال ی وعا اس ین لایر . 


واعلم یا آمیر المومنین ! اِنْ السیر الشدید فی الحرٌ ضارّ للأجسام 
الملهوسه , اذاءوّی ی ی ی ی ی ی ی ی ظظ کانت خالیه من الطعام , 


تام فتاه المیان تفر نون ار وان هی ال شرت شتا شرمن 
کل مترل ونم لا بعد آن رحه تما الهرلن الاعل الد: فیاه ی را 
واحد غیر مختلف , فیشوبه بالمیاه علی اختلافها . 


والواجب آن یتزوّد المسافر من تریه بلده , وطینه . فکلما دخل منزلاً طرح 
فی انانه الدی یکونبفية الماء شتا هه الظین, ۶( ویمات فیه: قاه :بر وه الی 
مان ادها مس معا لاه تین )۱ 


وخیر الفیاهتشربا المفیم والخسا فر 


رما کان تیوها جن ااجشنرق تیعا بیضا , وافضل المیاه التی تجری من بین 
ها ی وا ی ال الطین لائها تکون 
اعي سای مریم فاص مات لطر رم انعم اضعات 


الح رانا 


و ما المیاه المالحه الثقیله , فاٍئها تیبس البطن , ومیاه الثلوج والجلید ردیثه 
للاجسام , کثیره الاضرار بها . 


وأمّا میاه الجبٌ , فائها خفیفه , عذبه , صافیه , نافعه جدا للأجسام , ذا لم 
یطل خزنها , وحبسها فی الارض . 


وآما میاه البطائح , والسباخ , فحاژه غلیظه فی الصیف , لرکودها ودوام 
طلوع الشمس علیها , وقد تولد لمن داوم علی شرهها امه الصفراء , 
وتفظم | ِِِ 

آخذ ۱ داکر و ۳9 و 0 7 
والشراب تفقساده مفان.هان اصاخعه فا صلغم عان آفسدته نها فد 


واعلم یا آمیر المومنین ! أنْ قوی النفس تابعه لمزاجات الأبدان : ومزاجات 
الأبدان تابعه لتصرّف الهواء , فاذا برد مزه , وسخن آخری , , تغیرت بسببه 


الأبدان والصور . 


فلذا استوی الهواء واعتدل ۰ صار الجسم معتدلاً , لأنْ الله عروجلٌ بنی 
لخاد علی ارا ‏ علی الوم الا هافر اجه تشر ]و 


فاننان حاژان , واثنان باردان , وخولف بینهما , فجعل حارّ یابس , وحارٌ لین , 
وبارد یابس / وبارد لن ۰ 


نم فزق 


خلک غلی. ارتعه آجزاع من الجسد+«علی الآ والضتر + والش اسف 
۱ 


واعلم يا آمیر المومنین ! آنْ ۱ ,. والعینین . والمنرین , 
والأنف , والفم من الدم , وأنْ الصدر من البلفم والریح . وان الشراسیف 
من المَرّه الصفراء , وان اس البطن من المَرّه السوداء . 


دق تا امد انیا ای ستظان ی انا ره قوش نی 
وقوّته . 


واذا آردت النوم , فلیکن اضطجاعک ولا علی شقک الأیمن , نم انقلب علی 
شفک آلایشین . 


وکوک قوش موه ما سم ی بعلی» شک الایفی کفاند ات هید نونک 
هد ششک .هن الشعود الصا لها شام فاد تقی الیل سا غیت 


زفادخل العلاء تحاجه الانشانه دالیت فیه تقد ما عصی خامتی ولا یل 
بقای ذلک بفوت: الداغ الدفین.. 


فاعم با اند الفمتیت ۲ ان خی ها اشسکت شم الاشاع المفیصه ال شون 
لها ماء , فانه یجلو الاستان ۰ ویطیب النکهه ۰ ویشد اللثه ویسمنها , وهو نافع 
من الحفر , |ذا کان ذلک باعتدال , والاکثار منه یرق الأسنان , ویزعزعها , 
ویضعف اصولها . 


فمن آراد حفظ آسنانه فلیأخذ قرن آيل محرق , وکزمازج , , وشعد , وورد ؛ 


فستیل ااظیت:م آخزاعبا نموه .هلح ترا ی بو رهب وه کل رم 
, فتدق وحده وتستک به , فائثه ممسک للاسنان 


ف ارام ایض اسان یاه رل ازور نی روم من ی لیکو 


واعلم یا آمیر المومنین 


۱ ۳ الاتشان التی‌شاه. الله تعالی علها م.وحفله متض فا بقا آرعة 
حوال : 


الحاله الا ولوه لهس مه ی ما شا بویا موه و توا عم 
وسلطان الدم فی جسمه . 


والحاله الثانیه : لعشرین سنه , من خمس عشره الی خمس وثلائین سنه , 
هِ- سلطان امه الصفراء و یه , وهو آقوم ما یکون و ایقظه .و آلعنه : 


نم یدخل فی الحاله الثالثه : وهی من خمس وئلائین سنه الی آن یستوفی 
سین سنه , فیکون فی سلطان المَرُه السوداء ‏ ویکون کم یا یکون » 
وآقوله 1 وآدراه 1 کته للسرژ , و آحسنه نظرا" فی الافدن + وفکرا فی 
عواقبها , ومداراه لها , وتصرفا فیها . 


تحص فین الحاله ال انعه. توص سلطا الیاعمت: مه لها له انیا 
یتحوّل منها ما بقی , وقد دخل فی الهرم حینئد , وفاته الشباب , واستنکر 
کل شی ۶ کان یغرفه هن تفسته. . حی ضار .ینام عند القوم. : ویشهر عند 
النوم , ویذکر ما تقذم , وینسی ما تحدث به , ویکثر من حدیث النفس , 

ویذهب ماء الجسم وبهاوه , ویقل نبات آظفاره وشعره , ولا هه 
فی دیاز و تکاس ها عاشن مس انم فی لظان» للم موه بار اههد 
فلجموده ورطوبته فی طباعه یکون فناء جسمه . 

وقد ذکرت لامیز المومنین جملا ما بحتاج الی معرفته من سیاسه الجسم 
وأحواله , وأنا آذکر ما یحتاج الی تناوله واجتنابه , وما یجب آن یفعله فی 
آوقاته . 


فاذا اردت الحجامه 


فلا تحتجم الا لائنتی عشر تخلو من الهلال الی خمسه عشر منه , فائه َصهٌ 
لبدنک , فلذا نقص الشهر فلا تحتجم , الا آن تکون مضطراً الی |خراج الدم , 
وذلک ان الدم ینقص فی نقصان الولال ؛ , ویزید فی زیادته . 


ولتکن الحجامه بقدر ما مضی من السنین , ابن عشرین سنه یحتجم فی کل 
عشرین یوماً , وابن تلانتن تسه فم کل تلا تین ها مه خاش تفت فی کل 
ارففین توفا , وم ۷ فبحساب ذلی . 


واغلمنیا آمیر الففمتین. زان العجامه اما یخن تما دمن ِ العروق 
المبتوثه فی اللحم / ومصداق ذلک . آثها لا تضعف القوه ما یوجد من 
الضعف عند الفصاد . 


وحجامه النقره تنفع لثقل الرس , وحجامه الأخدعین یخقف عن الرأس , 
والوجه , والعین , وهی نافعه لوجع الأضراس . 


وربما ناب الفصد عن سار ذلی , , وقد یحتجم تحت الذقن لعلاج القلاع فی 
الفم.: وفساد: اللنه.: فغیر دلی من آمجاع القمء و کدلی. الم وضع سین 
الکتفین , تنفع من الخفقان الذی یکون مع الامتلاء والحراره . 


والتی توضع علی الساقین قد ینقص من الامتلاء فی الکلت , والمثانه , 
والأرحام , وبدر الطمت , غیر نها منهکه للجسد ۰ وقد تعرض منها العشوه 
ال باتهم اه تور الا من 


والذی یخقف من آلم الحجامه تخفیف المص عند ول ما یضع المحاجم , 
بدرح المص قلیلاً قلیلا" 1 والثوانث آزید فی المص من الاوائل 1 ِِ 
الثوالث فصاعداً . 


رتم فقوت ال ظ ییحی الموضه دا کرت الفاخه یه ون 
الفتزطه علی جلود آننه 


شم ال قیال فرط با لوهن. 


هلک مشش المطم الذهی مضه هی و فا رال لاله مکی تا 
الفت اظ هه اوه یمه ععسه لاه مود الفرا ۶ متا 
الموضع بالدهن . 


ولینقط علی العروق |ذا فصدت شیثاً من الدهن , کیلا تلتحم , فیضر ذلک 
المقصود , ولیعمد الفاصد آن یفصد من العروق ما کان فی المواضع القلیله 
اللحم , لان فی قله اللحم من فوق العروق قله الالم . 


وأکثر العروق ألماً ذا کان الفصد فی حبل الذراع , والقیفال , لأجل کنره 
اللحم علیها . 


فأیما الباسلیق , والأکحل , فائهما أقل آلماً فی الفصد , اذا لم یکن فوقهما 
لحم . 


والواجب تکمید موضع الغصد بالماء الحاژٌ , لیظهر الدم . وخاّه فی الشتاء 
, فاثه یلین الجلد , ویقلل الالم , ویسهّل الفصد . 


ویجب فی کل ما ذکرنا من اخراج الدم , اجتناب النساء قبل ذلک باثنتی 
عشره ساعه , ویحتجم فی یوم صاح , صاف , لاغیم فیه , ولا ریح شدیده , 
ولیخرج من الدم بقدر ما پری من تغییره » ولا تدخل یومک ذاک الحمام , 
کورک الدا واصت یساس مخ یلها ۶سا وا سل دزی 
فرشا نکن 


وایاک والحشّام |ذا احتجمت . فاِنْ الحقی الدائمه تکون منه . فلذا اغتسلت 
زا مود فی لت من اوای اک ای هن کر 
شی ان کان فا بان کاعصا قاس اس سا ی ۱ 
فعلت ذلک , 


فقد ات اللعومه و لش ها تشه از الله ای 


وش فن الختان اش وه مشیم لت رو ال لاخ 
طعاماً فالتا ز لا ساسا وی تین سا مب فا یعرض منه الجرب , وان 
کان شتاء فک الظیاهیم ادا اختجمت م واشرب قلیه .هن رلک الشد اب الزی 
وصفته لک . 


داهن موم اجه مه پدهین رت ما رو وش من سک داضت 
فته علی ها تیک تساه تفر هرن حعامتی.. 


وأمّا فی الصیف , فاذا احتجمت فکل السکباج , والهلام , والمصوص , 


والخامیر , وضَبٌ علی هامتک دهن البنفسح , وماء ورد , وشیتا من کافور , 


خن ره لح که لیس ها مه سا مک اک 


وینبعی آن تحذر ار العف ین ۳ تجمع فی جوفک البیض , والسمک , 
حال واحده , فائهما ذا اجتمعا ولدا القولنج , وریاح البواسیر , ووجع 
۱ 


فاین ابید الیی تصرف اطلم: آزا اخمعا ولد التفرشن وا برض 


وادامه آکل البصل پولد الکلف فی الوجه , وأکل الملوحه , واللحمان 
المملوحه , وآکل السمک المملوح بعد الحجامه , والفصد للعروق یولدا 
البق .: والحریت: وروهان: ال کلی الفنم+ واخفافها + یعکنن المتانه.: 
ودخول الحشام علی البطنه , یولد القولنج . 


با ریم تسام ی اقا ای ار و ها سای نایعدم 
والعروق تکون ممتلیه , وهو غیر محمود , یتخّف منه القولنج , والفالج , 
واللقوه , والنقرس , 


مالحضام ر پال‌فطای محالفی متصعی اضر تسام 


قفا ارند ول قلکننقی آخن اللل بفه. اش تانون بوارجن: للرند» 
وک لاعقل قی الولد الا بعضن متهضا. 


ولا تجامع امرأه حثّی تلاعبها , وتغمز ثدییها , فاک ان فعلت , اجتمع 
ای ها ال ماش سل اه سار 
وظهر ذلک فی عینیها . 


ولا تجاهعها الا وهی طاهره , فلذا فعلت ذلک , کان آروح لبدنک , وأْصٌ لک 
بان آلله.. 


ولا تقول طال ما فعلت کذا , وأکلت کذا| , فلم یوذنی , وشربت کذا| . ولم 
یضرنی , وفعلت کذا , ولم آر مکروهاً , واٍئما هذا القلیل من الناس 
با آمیز التمتین ! کالبهیمه , لا یعرف ما یضژه , ولا ما ینفعه . 


ی الاص اّل ما یسرق فعوقب لم یعد , لکانت عقوبته آسهل , 
ولکن پرزق الامهال / والعافیه / فیعاود 7 نم یعاود / خی یوَخذ علی ۳ 
لیات ما با الا هه 


لاهن کایا بید اللّه عژوجل ۳ یکون له ولداً . والیه المآب ۰ ونرجوا منه 
حسن الثواب 1 اه عفور تواب 1 علیه توکلنا ۰ وعلیه فلیتوکگل المومنون ۰ 
ولاحول ولاققه الا باللّه العلوخ العظیم . 


قال آبو محمّد الحسن الققّیت : قال لی آبی : فلقّا وصلت هذه الرساله من 
اه الخسن علت بن. موفتی: الرضا عصلوات. الله علهدا وغل آباتهما 
والطاسن هن رما ال العامن تج فراها فرح نها بعامر ان نت 
بالذهت مان وم تالف الدته : 


) 


الرساله الذهبیّه : 3 س 1 . عنه البحار : 268/55 ح 52 , آشار الیه , 
و306/59 س 5 , بتفاوت , و قطع منه فی مستدرک الوسائل . ) 


- الی محمّد بن ابراهیم : 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : علی بن محمّد , عن سهل بن زیاد , عن 
علیْ بن مهزیار قال : کتب محمد بن ابراهیم الی آبی الحسن ) ( علیه 
السلام ) روی الشیخ فی التهذیب : 364/2 , رقم 1509 , مکاتبته مع آبی 
الحسن الرضاعلیه السلام . ) 


تاش رات تست ان لش اه ده هقی دی اه اتنت شفع لاد 
لف خر الا وا خمه: 


فکتب ( علیه السلام ) : تقول : « آعوذ بوجهک الکریم , وعژتک التی ك ترام 
, وقدرتک التی لا یمتنع منها شی ء من شرّ الدنیا والاخره , ومن شر الاوجاع 


کلها » . 


( الکافی : 346/3 ح 28 , عنه البحار : 48/83 س 15 , ووسائل الشیعه : 
6 ح 8471 . 


قطعه منه فی ب 6 , ب 2 , ( تعلیمه علیه السلام الدعاء بعد الصلاه ) . ) 


و الطوسی ۰ ال ین بن سعید قال : قرآت کتاب محمد بن 
ابراهیم الی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , یساله عن الصلاه فی ثوب 
نم قز؟ 


فکتب ( علیه السلام ) الیه قرآته : لا باس بالصلاه فیه . 


( تهذیب الأحکام : 364/2 ح 1509 , عنه وسائل الشیعه : 444/4 ح 5669 
, والوافی : 426/7 ح 
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الکافی : 401/3 ضمن ح 15 , عنه وسائل الشیعه : 444/4 ح 5669 . 
تقام. الخدیت ایضا فی (عکم. الصلاه؛قی‌تگون خشوه الق )۱ ) 

- الی محقد بن آحمد الدقاق البغدادک : 

ی ی ی ی 
عمران الاشعري قال : حذئنا السیاری ,. عن محمد بن آحمد الدقاق 
البغدادی قال : 


کتبت الی آبی الحسن الثانی ( علیه السلام ) آسأله عن الخروج یوم الأربعاء 
لا یبد ور 0 


( « الأربعاء لا پدور » آی آخر آربعاء من الشهر . ) 

فکتب ( علیه السلام.) : من خرح پوم الأریعاء لا پدور , خلافاً علی, هل 
ات 

ی ی ای اه امه ال تا 


فکتب ( علیه السلام ) : من احتجم فی یوم الأربعاء لا یدور , خلافاً علی هل 
او ار , ولم تخضر محاجمه . 


( الخصال : 386 ح 72 , عنه وسائل الشیعه : 116/17 ح 22130 . 


شن لاتحضره اققیه ۰ 17/9/2 770 2 قطعه منم رت الوافن:< 355/12 
ح 12089 , عنه وعن الخصال , وسائل الشیعه : 362/11 ح 15022 . 


الأمان من آخطار الأسفار والأأزمان : 32 س 14 , قطعه منه . 
مکارم الأخلاق : 231 


س 5 . 

قطعه منه قی ( حکم السفر فی یوم الأُربعاء الحجامه ووقتها ) ۰ ) 

ال ی رنه انشا 

1 - محقد بن یعقوب الکلینی : : محمّد بن یحیی نف آخهد بز مدع 
محشّد بن |سماعیل قال : کتبت الی آبی الحسن ( علیه السلام ) : ی ( 
قست :ترجه فیم ار کات له السا سل ضاه الظداف فی»انعلین. ۰ 
( 

احضر المساجد مع چیرتی وغیرهم , فیأمروئی بالصلاه بهم : وق ضلیت: قبل 
آن آتیهم مفسما صلی حلفی من دیص تیب الم سوتضعی. وا لحا هل 
واکزه آن تقدم , وقد صلّیت بحال من یصلی بصلاتی, من سشیت لک , 
خی تفن رلک ناهد نت انم اند 8 به ان شاء اللّه ؟ 

( الکافی : 380/3 ح 5 . 


تهذیب الأحکام : 50/3 ح 174 , عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 401/8 
حج 11018 . 


قطعه منه فی ( استحباب |عاده الصلاه جماعه , |ماماً کان آو مأموماً) ۰ ) 


کتبت الی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) ها جوز المخرم المع ان 
تمس الظیتب فیل آن یطوف طواف النساء ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : لا . 
( الاستبصار : 290/2 ح 1029 . 


تهذیب الاحکام : 248/5 ح 839 , عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
4 2 19098 . 


طحاف الساع),. ) 
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- الی محمّد بن اسماعیل بن بزیع : 


1 ه نو تن عقفیت: الکایتت 2 قدم هن اضحانا ,.عن آحمد بن محقّد . 
عن محقّد بن |سماعیل بن بزیع قال : کتبت الی الرضا ( علیه السلام ) : 
هل بجوز الخحرم آن.یمشی حت ظل الفجهل ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) : نعم 


قالٍ : وسأله رجل عن الظلال للمُحرم من آذی مطر , آو شمس , وآنا آسمع 
, فامره ان بفدی شاه , ویذبحها بمنی . 


( الکافی : 351/4 ح 5 , عنه وعن التهذیب , الوافی : 602/12 ح 12694 


تهذیب الاحکام : 311/5 ح 1065 . 


الاستبصار : 186/2 ح 625 , عنه وعن التهذیب والکافی , وسائل الشیعه : 
2 ح 16975 , قطعه منه , و155/13 ح 17467 , قطعه منه . 


من لایحضره الفقیه : 226/2 ح 1063 , قطعه منه , عنه الوافی : 602/12 
ح 12695 . 


قطعه منه فی ( اه ( کم 


2 مد ین عقوت الکلییت 2۶ عم هن اضتحا را , عن آحمد بن محقد , 
عن محمّد بن اسماعیل بن بزیع قال : کتبت الی رجل اساله آن یسال 
آباالچسن الرضا ( علیه السلام ) , عن البثر تکون فی المنزل للوضوء , 
فتقطر فیها قطرات من بول آو دم , ۳ 
ونحوها , ما الذی یطهّرها حتّی یحل الوضوء منها للصلاه ؟ 


لیا 


فوفع 


له الساام )تاد فی کناین تم منوا ولا 
( الکافی : 5/3 ح 1 . عنه الوافی : 55/6 ح 3744 . 
تهذیب الأحکام : 244/1 ح 705 . 


الاتتضان 44/1 2 بع بن الندنت الک فیزه این اش 
1 ح 442 , و182 ح 455 . 


عوالی اللتالی : ۰15/3 28 . 

قظغه مته فی:( کیفیه تطهیر ماء البتر 1 :) 
ی 
له . قال یه( یه الم : اختلف الناس علیت 
فکتت * لا بان ها : 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 18/2 ح 44 . 

یأّتی الحدیث بتمامه فی 1 - 5 رقم 1232 . ) 

و ی لا 


فیه من بثر : و , ما حده 


فکتی ز اه تام لوصا مان ها را مس رون نم 
( تهذیب الأحکام : 418/1 ح 1319 , و150 ح 427 . 
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شا ی کی اش ار 


بماء الغدیر الذی یستنجی فیه الانسان ) . ) 

و هد ون ی | رای ای ی ری هه و 
اسماعیل بن بزیع قال : یعئت الی الرضا ( علیه السلام ) بدنانیر من قبل 
بخ اهلی کشت الیه ارم ان قیما رکام‌صنه سین بت والیافی اد 
فکتیبه( +علبه الشاام )تخضاه ۰ فرضیت: 

وبعثت الیه دنانیر لی ولفیری , وکتبت الیه آثها من فطره العیال ؟ 

فکتیت زر له الساام )تام فرصت 


( تهذیب الأحکام : 60/4 ح 162 , و91 ح 266 , قطعه منه وبتفاوت » عنه 
وعن الفقیه , الوافی : 199/10 ح 9435 . 


الاستبصار : 36/2 ح 112 . 


ی اضر ی و0 هر ی ار ان شا خی 


الکافی : 174/4 ح 22 , قطعه منه , عنه وعن الفقیه , وسائل الشیعه : 
9 . 12190 , والوافی : 263/10 ح 9557 . 


المقنعه : 265 س 11 . 


تف ی قزر ی وف الشیمم سا سکب ی الق ی نی لام خانه 
الفام اون ی ال کام الال مایت الا 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : علیْ بن الحسن بن فضٌال , عن محقّد بن آرومه 
القشو" نخس اسر ال فلت ای شین اه 
الم رف لش فی امن استفات ,تاه 


السلام . قاثلا : محشد بن الحسن بن آبی خالد القشین الاشعر:* . رجال 
الشیخ : 391 رقم 51 . 


قالن النسید الخوتی زد رو عن امن -خعفر القانی: غلیه السلام.م ععحم رال 
الحدیث : 203 رقم 10458 . ) 


مات قاس توالت اه تا ریم آن: ابایه قاض ام و 
جوابا , وقد اضطررت الی مسألتک , وان سعد بن سعد , آوصی الوث » 
ای ی دض : حجوا علی , مبهما ولم یفشر , فکیف اصنع ؟ 


قال ( علیه السلام ) : یتیک جوابی فی کتابک . 

فکتب ( علیه السلام ) : یحخٌ ما دام له مال یحمله . 

( الاستبصار : 137/4 ح 513 , عنه وسائل الشیعه : 171/11 س 8 مثله . 
تهذیب الأحکام : 226/9 ح 888 , عنه الوافی : 126/24 ح 23775 . 
قطعه منه فی ( حکم من آوصی بالحخ مبهماً ) ۰ ) 

- الی محمّد بن سنان : 

( لمّا کانت فروع هذا الحدیث کثیره لم نتعرض لها . ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محمد بن علون ماجیلویه ؛ , عن عمّه محمّد بن 
ای الفاسم رفن وین لو الکو فی رن مد بش سار 


وحدثنا علیْ بن آحمد بن محقد بن عمران الدقاق , ومحمّد بن آحمد 
السنانی , وعلی بن عبد الله الوژاق , والحسین بن ابراهیم بن آحمد بن 
هفشام العکت رضی اللم-عنمم فالوا : 


تا مهو بر ای وال نیع غن تنایص لد 
فم انیت فا بسا ااماسم نت الرخه 


وحدّثنا علیْ بن آحمد بن عبد الله البرقی , وعلی بن عیسی المجاور فی 
مسجد الکوفه , وابو جعفر محمّد بن موسی البرقی بالري رحمهم الله قالوا 


۱ یه و و هس ای ۳ یه . عن 
جواب مسائله : 


عله‌غسل, آلسنانه التظاقه وتطهیر الانسان نفسه , شتا اضاتب مت اه : 
سا ات ی 


تطهیر جسده کله 


ها ال ی قاتا کی ناد مه سای قاری فد 
بالو ضوء , لکثرته ومشقته ومجیثه بغیر اراده منهم ولا شهوه , والجنابه لا 
ی 


فک یل ای بو الخسعی عی پولک ما مالس ها فیم ح تسا 
العبد ره , واستقباله الکریم الجلیل , وطلب المغفره لذنوبه , ولیکون لهم 
یوم عید معروف , یجتمعون فیه علی ذکر اللّه تعالی , فجعل فیه الغسل 
تعطیما لذلی. الوم :*-وتفضیلا له علی, سعاتر. الایام -.وزیاده فی. التوافل 
والعباده , ولتکون تلک طهاره له من الجمعه الی الجمعه . 


وعلّه غسل المیّت 2 یغسل لاه یطهر وینظف : من آدناس آمز اضه ۰ 
وماآصابه من صنوف علله , لاه بلقی الملائکه , و آهل الاأخره , 
فیستحبٌٍ |ذا ورد علی اللّه , ولقی آهل الطهاره , ویماسونه ویماشهم , آن 
تکوت اه | تفا سره ماه الی الم سار مایت ند 


قعله آخوه اه بش یه الم الدای فته خا و میج فیکین غساه. 1 


و شا مش له آمفشه و فظفاره لها اضانه هن که امه ان ( 
التضح: ها تسش من الماء عند ضخه . المعخم الفزسیط « و92 ) 


الفیت ادا خرحت الروعمته بقن اکتر. افته «فلدلی تظر منه وید : 


فا اوه ال ی اخیاتضا عون او وا این موس اراس 
ای فا و ال وا 
واه ها لکیام امن سس اوه اعد واا وم و 
الیدین لیقلبهما ویرغب بهما , ویرهب ویتبثل , ومسح الراس والقدمین , 
انهما ظاهران مکشوفان یستقبل بهما فی کل حالاته , ولیس فیهما من 
التصهع وال مافی لته مالدراعین.. 


وعله ال گات فاحل قوت الفقراء + وتحضین آموال الاغیاه: لان الم تاری 
ور کلف آهل الصخه القیام بشن هل الزمانه والبلوی , کما قال ال 

: ( لبون فی ویک وأنفُسِکُمٌ ) , فی آموالکم باخراج الزکاه , وفی 
۳ ۳ : 186/3 . 


آنفسکم بتوطین الأّنفس علی الصبر , مع ما فی ذلک من آداء شکر نعم اللّه 
عرُوجلٌ , والطمع فی الزیاده , مع ما فیه من الرآفه والرحمه لاأهل الضعف 
, والعطف علی آهل المسکنه , والحث لهم علی المواسات , وتقویه الفقراء 
عون کی ام لین فصن عطه هل الفی:ه مره لیم سل 
علی فقراع لاخرع بهم ‏ ومالهم من الحت فی ولک علی. الشکر له تناری 
وتعالی لما خولهم وأعطاهم , والدعاء 


والتضلزع والخوف من آن یصیروا مثلهم فی افوی کوخ فی آداء الزکاه 
والصدقات . وصله 0 , واصطناء المعروف . 


وعله الحع الوفاده الی. الله تعالی + وطلب الزیاده + والخزوج من کل 
مااقترف , ولیکون تاثبا ممّا مضی , مستانفا لما یستقبل , وما فیه من 
استخراج الأموال ونعب الابدان 1 وحظر ها عن الشهوات واللدات ‌ 
والتقژب بالعباده ٍلی اللّه عرُوجل , والخضوع والاستکانه والذل , شاخصاً 
البة .فی الجو والترد:, والامن. والخوف این فی دلک:دانما .وها فی دلک 
تسم الق مالسا ال هه والتوهم ال ]ام عحل : 


ومنه ترک قساوه القلب , وجساره الاأنفس ۰ ونسیان الذکر , وانقطاع 
الرجاء والعمل , وتجدید الحقوق , وحظر النفس عن الفساد , ومنفعه من 
فی شرق الارض وغربها , ومن فی ك والبحر مقن یحخ , ومقن لا یحخ , 
من تاجر وجالب , وبائّع ومشتر , وکاسب ومسکین , وقضاء حوائج آهل 
الاطرات رات اضعه المم لقم الاتیاع مهاکناک ر راشای اه 


2 فرض الحج مثژّه واحده , لأنْ اللّه عژوجل وضع الفراتض علی آدزیت 
القوم قله . فمن تلک الفرائض الحخ المفروض واحد , ثم رغب آهل القوه 
علی قدر طاقتهم . 


وعله وضع الببت وسط الا انه الموضع الذی من نجته دحیت الأأرض 1 

ول ریج تهبٌ فی الدنیا , فتّها تخرج من تحت الرکن الشامی , وهی آوٍل 
بعغه ‏ ضفعت: فی: لارضم لانها الففتظء لنکون الفر ض لاهل الترق والعرت 
فی ذلک سواء . 


میت فکهم که لاب آلتاشس انوا ون فا وان ها آفت قضدها 


* هگا هی فولن الله-ق ول : ( وما کان صَلاهُم عند البمّتِ لا مکاء 
وَتَصْدیةٌ ) , فالمکاء والتصدیه صفق الیدین . 


( الأنفال : 35/8 . ) 


وعلّه الطواف بالبیت , أن ال تبارک وتعالی قال للملنکه : اف جاعل فی 
الاوض علیقة قالوا اتجعل فیها من تسد فیها شفک الگعاء ) , ( البقره : 
3/2 )/ 


فردوا علی ال تعالی هذا الجواب 1 فندمو| ولاذو| بالعرش واستغفر وا ,؛ 
فاص الم سل آن بتعتد بمثل ذلک العباد , فوضع فی السماء الرابعه بیتً 
بحذاء العرش , یسمّی الضراح , ثم وضع فی السماء الدنیا بیتاً یسّی 


المعمور , بحذاء الضراح , ثم وضع هذا الپت بحذاء البیت المعمور , ثم مر 
ار ای سای ام ای الا اه بر هن 


ولده الی یوم القیامه 2 


فص استلام الحجر , آن له تبارک وتعالی لا آخذ میثاق بنی آدم التقمه 
آمانتی ۳۳ ۰ ومیثاق تعاهدته , لتشهد ی بالموافاه ومنه قول مان : 
لیختن الخجر ( فی البعان: یتافی:: ) 


تقاض العنامهفنل این فییسن له اسان فان مر شمه امن مافام بالمه افاه 
والعلّه التی من آجلها سشیت منی , منی , أنْ جیرئیل قال هناک لابراهیم ( 


علیه السلام ) : تمنْ علی ربک ما شئت , فتمثی ابراهیم فی نفسه , آن 
تحفل الم مکان ابنه اف غیل تا باب نفخ فد ء لو فاعطین فناف : 


وی شیم 


لعرفان مس الجوع والعطش , لیکون العید ذلیبلا. سکیا ماجو را : 
محتسباً ۳ کین ی یا لمع اند اعرم وی فعی 
الانکسار له عن الشهوات , واعظاً له فی العاجل , دلیلاً علی الاجل , لیعلم 
شده مبلغ ذلک من آهل الفقر والمسکنه , فی الدنیا والاخره ِ 


خی الله قتل الفتین آلتی لفله فساه الخلی فن‌تضلیاه نم اخل م فا هم 
ای ار 


وجژم اللّه عروجل عقوق الوالدین , لما فیه من الخروج عن التوقیر لطاعه 
الله عروحل + والتوفیر للوالدش : وفحت: کفر. النعمم ی واظال له کر ما 
یدعو فی ذلک الی قله النسل وانقطاعه , لما فی العقوق من قلّه توقیر 
الوالدین والعرفان بحَهم رم قط لام زر مالزهد من الوالدین.فی-الهلد 
ویر که ات یه اعاه کرک ولو ضما 


وحزم الز نا , لما فیه من الفساد من قتل الأنفس , وذهاب اف ورگ 
التربیه للاطفال , وفساد المواریثت وما آشبه ذلک من وجوه الفساد . 


وضرم اکل,هال الم ظلما : اعلل کنیرهن وعوه التساه+ ول تزلی آنه زر 
اکل الانساه مال آلنیه لها سففد آعان علی فسلهه از الشیم عیر مستفن : 


دامن قشم رز ولا علیم ان هواک هز فوم غاب ویفوه:ه کصام 
والدیه , فذا آکل ماله فکائه قد قتله , وصیّره الی الفقر والفاقه ,ٍ مع ما 
خوّف اللّه عِرُوجل , وجعل العقوبه فی قوله عرُوچلّ : ( وَلیخُیشّ الْذین لو 
ترکواً من حلْفهم یه صعفا حافوا علنهم قلسفوا الل) ود ای ی 


( علیه السلام ) : ان اللّه ( النساء : 9/4 . ) 


عروجل وعد فی آکل مال اليتیم عقوبتین : عقوبه فی الدنیا وعقوبه فی 
الاخره , ففی تحریم مال الیتیم استبقاء الیتیم , واستقلاله بنفسه , والسلامه 
للعقب آن یصیبه ما آصابه , لما وعد اللّه فیه من العقوبه . مع ما فی ذلک 
من لت الم ار ای میم الصا ماهر « الا 
اس 


یز 2 الفرار من الزحف لما فیه من الوهن فی الدین , والاستخفاف 

پالرسل بالات الفادلر قلمم اسلا وی کی یم علی اعدا 

تاه ی یارجا یا الم یی الفرا یرای مظان لد 

وترک الجور مها القتهاد یلها فسوی من جرام العدوٌ علی المسلمین , 

( والقتل , وابطال وین له ول ویر دمن 
د . 


وحم ال نبه بعد المخرم. « للزخوع کن. الدین م-عتری شواززه الانبیاه 
ولعیج ( هم اسلا ) :, وم فی دک مر اتسار ,واطال حق کل دی 

, لا لعله سکنی البد , وکذلک لو عرف بالرجل الدین کاملاً , لم یجز له 
ماد هل ول او زاره لا وم اسف مه رک |اعلض: 
والدخول مع آهل الجهل , والتمادی فی ذلک . 


فا ادن مشاه ااام ای ای ارات وا ای افو وس را تزا 
به , وذکر اسمه علی الذبائح المحلله , ولثلا یسوّی بین ما تقرب به الیه , 
وبین ماجعل عباده للشیاطین والاوثان 


, لأنْ قی تسمیه اللّه گر وجل , الاقرار بربوبیته وتوحیده , وما فی الاهلال 
لغیر الله من الشرک به , والتقرّپ به لی غیره , لیکون ذکر اللّه وتسمیته 
با زفرفا ها احل الله, ویتها ماه 


وحم سباع الطیر , والوحش کلها , لأکلهامن الجیف + ولحوم الناس , 
والعذره , وما آشبه ذلک , فجعل اللّه عروجل دلائل ما أحلٌ من الوحش . 
والطیر , وما حرّم , کما قال آبی ( علیه السلام ) : کل ذی ناب من السباع , 
و فلت من الظیر رام وکا ها کایف له فانضه حت لت مار 


( نمی لیصا من اف التفحم الط :62 ۲۰ 


رم ,یفتژق بین ما أحلٌ من الطیر , وما حژم قوله ( علیه السلام ) : 
کل سا وف ولا حاکن ما ات 


وحژم الارنب , لأئها بمنزله السئّور , ولها مخالیب کمخالیب السئور , وسباع 
الوحش , فجرت مجریها مع قذرها فی نفسها , وما یکون منها من الدم , 
کما یکون من النساء , لائها مسخ . 


ی تا ی اه و ما یه من یا و 
الانسان |ذا اشتری الد رهم بالدرهمين , کان تمن الدرهم دما وتمن 
لاخر باطلا + فین ال وکس علی کل جال علی المشیتری وعلی الب 
فص ال ای ای الا ال سا مالسا 
المنیر : 670 . ) 


اعلت فساه الاموالب کما تعان لیا لته آن تفع باه 


الیه , لما یتخوّف علیه من |فساده . حلی ویس منه ژشده , فلهذه العله 
ِ# الزا مسفته اه کم بالد خن ند یو 


ره ای بو اه ای ام ارت 
بالتحریم للحرام , والاستخفاف بذلک دخول فی الکفر . 


ماه ریم اس اسهم لنله مات اروت مه از واه یه 
الناس فی الریح , وترکهم القرض والفرض , وصنائع المعروف , ولما فی 
ذلک من الفساد والظلم وفناء الاموال . 


۳12 


وحم الخنزیر , لاه مشوّه , جعله الله عروجل عظه للخلق 2 میرن وتخویها 
, ودلیلا علی ما مسخ علی خلقته , ولأنْ غذاءه آقذر الأقذار , مع علل کثیره 
+ وکنلکه خر الفرد», لا مه مل الختزیر « وحعل. عطم »و عبر لاتای 
ودلیلا علی ما مسخ علی خلقته وصورته , وجعل فیه شبها من الانسان , 
دول کلی هیصوت ای 


وحژمت المیته , لما فیها من فساد الأبدان والافه , ولما آُراد اللّه عرُوجل . 
ا ی 


وحزم اللّه عروجل الدم , کتحریم المیته , لما فیه من فساد الأبدان بو 
یورت الماء الأاصفر , ویبخر الفم وینتن الریح , ویسی ۶ الخلق , ویورت 
القسوه للقلب , وقله الر آفه والرحمه , حثی لا یمن تن وال وج وصاحبه 


ملم الظعال لها فیه من الوم ولا لیم وغله آلدم وله انم و ار 
یجری مجراها فی الفساد . 


س‌ 


وعله 


المهر , ووجوبه علی الرجال , ولا بچب علی النساء آن یعطین أزواجهن , 
لأْنْ للرجل موّونه المرآه , ولاأنْ المرآه بائعه نفسها , والرجل مشتری 7 ولا 
کت ال الا ی ول لام ی اعطا اتف هه ان استا: 
محظورات عن التعامل والمتجر , مع علل کثیره . 


وعلّه التزویج للرجل آربعه نسوه , وتحریم آن تتزقج المرآه آکثر من واحد , 
ان الرجل اذا تزوح اریم نسوه , کان الولد منسوباً الیه لصو اه لو کان لها 
زوجان واکثر من ذلک , لم یعرف الولد لمن هو , اذ هم مشترکون فی 
نکاحها , , وقی ذلک فساد الاتشات 1 والمواریثت 1 لها فد 


قع الترهي ال این ۱ ره مه للع برس در نج ال ۵ 
والنکاح , لا یملک نفسه , ولا له مال , تما ینفق مولاه علیه , ولیکون ذلک 
فرقا نتوین الک مج ولیکون اف لاسففا له ره خومه مواليه: 


وعلّه الطلاق ثلائاً , لما فیه من المهله فیما بین الواجده |لي الثلاث , لرغبه 
تحدث , آو سکون غضبه ان کان ب اگوی دی ورن #نادیبا تلتساءعه ور جرا 
هن عن معصیه آزواجهن . ز فاتسحعت الفر اه الغزفه:والمنایته.: لدخولفا فیما 
لاینبغی من معصیه زو< 


وعلّه تحریم المرأه تسع تطلیقات , فلا تحل له آبداً عقوبه , لثلا یتلاعب 
بالطلاق , ولا پستضعف المرآه , ولیکون ناظراً فی آموره , متیقظا معتبرا 
رت 


احتیاطاً لکمال ۱ ِِ " 0 


فی العدّه للمتوقی عنها زوجها . 


وعله ترک شهاده النساء فی الطلاق والهلال , لضعفهنْ عن الروّیه , 
ومحاباتهنْ فی النساء الطلاق , فلذلک لا یجوز شهادتهنْ الا فی موضع 
ضزوره » ل شهاده العابله ,ما لایجوژ للرجال آن.بنظروا. الب کضیروره 
نجویز شهاده آهل, الکتاب اذا لم پوجد غی رهم , . وفی کتاب ۳ عژوجل : 
ائتان دَوَا عول کم مسلمین اه عاعران من خرکم ) کافری: 0 
الصبیان علی [ المائده : 106/5 . ) 


القتل (ذا لم یوجد غیرهم . 

والعلّه فی شهاده آریعه فی الزنا , وائنین فی ساثر الحقوق , لشده حدٌ 
الفحضن, لان فیه الفتل.: فجعلت الشهاده فبه -مضاعفه: مغلظه + لما. فنه 
من قتل نفسه , وذهاب نسب ولده , ولفساد المیر اث . 


وعلّه تحلیل مال الولد لوالده شیر (ذنه , ولیس ذلک للولد لا الولد مولود 


للوالد فی قول الله عژوجل : ( یَهَب لمن بَشَاء ان وَيَهَب لمن یِشَاء الذکور 
7 مع هه المأخوذ بموونته 1 ۳ 1۳ کر ۳/۳8 الیه ( الشوری 
: ۰49/42 ) 


القوقه کف تقو الا ول ۰( وود للم قخ اففعظ غقه آلام 1 
تقو لت سای الم لد وا سای ات ای لا رشن 
للوالده کدلک ,لا اس الاخرات دورن 


ال اد باه م آافن الاب ان الات‌مای که الولد ولا عفد اس اد 


بنفقه ولدها . 


فان ای فی‌ سم الع و لت ال عی هام لت ای 
علیه. فاخلا 


الدم , لأنْ المذعی علیه جاحد , ولایمکنه اقامه البیّثه علی الجحود , ولاثه 
مجهول , وصارت البیّنه فی الدم علي الم و یه رامین علی ال ی 

, لاه حوط 1 , لثّلا پبطل دم امرء مسلم , ولیکون زاجرا 
وتاهیاً ( حاط الشی ۶ . المعجم الوسیط : 207 . ) 


العانن ها قامه هلیم رای من شمه یاه ام شعل فلیل 
وأمّا علّه القسامه , آن جعلت خمسین رجلاً , فلما فی ذلک من التغلیظ 
والتتندیخ عالاختراظاه لنلا بهر وم آقوء مسا 


وعلّه قطع اليمین من السارق , وله یباشر الأشیاء پیمینه , وهی أفضل 
اعضائه وانفعها لو , فجعل قطعها نالاً وعبره للخلق تلا شعها آخد از موال 


وحزژم غعصب الأموال , وآخذها من یر جلما , لما من آتواع الفساد , والفساد 
محرژم لما فیه من الفناء ؛ ۸ 


وحرمه السرقه , لما فیه من فساد الأموال , وقتل الأنفس , لو کانت مباحه 
التجارات والصناعات فی المکاسب , واقتناء الأموال ء ذا کان الشی ۶ 


لایکون احد احق به من احد . 


الم ییازان غلی ی اش الضزت ی تارف ارام اهاز 
الجسد کله به , فجعل الضرب عقوبه له وعبره لفیره , وهو اعظم الجنایات 


مه رب الفا دق فشارت: الکمن مایت ده و لاف القدفت کفی. لول 
وقطظه تفش مهاب 


النسب , وکذلک شارب الخمر , لاه اذا شرب هذی , ولذا هذی افتری , 
فوجب علیه حد المفتری . 


وعلّه القتل بعد |قامه الحدٌ في الثالثه علی الزانی والزانیه . لاستحقاقهما 
وم ها معا بالسیت مرکا ما مطلی لها دلی ای ۶ 


وغله آخوعه آن المشفعی :باللم مت وبالح کاف بفشت: غلیه الفیل مر لخخو اد 
فی الکفر . 


ففله تخريم الذ زان ملد کزان م لاه لانشن لها ر کف الا تانق:: 
وفاظیع علیه الدکران:+ ولا فن, انبان ال کران الدکرانء والانات الانات: 
من اقطاع التسز: و ففاه دنر عخرات ادا 


واحل الله تبارک وتعالی لحوم البقر , والغنم , والابل , لکثرنها وامکان 
وجودها , وتحلیل بقر الوحش وغیرها من آصناف مایوکل من الوحش 
الخجاله ان دا فها دنس مکز هو ولامحژم , ولا هی مضه بعضها ببعض ؛ 
ولا مضه بالانس , ولا فی خلقتها تشویه . 


وکره کل لحوم البغال والحمیر الأهلیّه , لحاجه الی ظهورها واستعمالها , 
والخوف من قلتها , لا لقذر خلقتها , ولا لقذر غذائها . 

وحم النظر الی شعور النساء المحجوبات بالأزواج , والی غیرهنْ من 
النساء لما فیه من تهییج الرجال , وما پدعو التهییج الیه من الفساد , 
والدخول فیما لا یحل ولایجمل , وکذلک : ما آشبه الشعور , لا الذی قال اللّه 
تعالی : ( والعَوعدٌ من الشّماء الّی لابرجُون یکاخا لیس عَلیِهن جُتاحْ آن 
بَصَعن یيابهنَ غیر مَتَبرَجَتِ م بزیته ) 7 بر یات ۱ بلس بالنظر الی 
تور ما 


( النور : ۰60/24 ) 
وغله: اعظاع الیباء تضف ما بعطی الرجال 


هن المیر ات :ان المر ام آذا قزاخت: اخدت:روالرجل قطن:: فلدلک وف 
علی الرجال . 


وعله اخری فی اقظاء الذ کر .ضلی سا بعطظی الاشن: لان للانتی .قی قیال 
الذکر ٍن احتاجت , وعلیه آن یعولها , وعلیه نفقتها , ولیس علی المرآه آن 
تعول الرجل , ولا يوَخذ بنفقته ان احتاج , فوفر اللّه تعالي علی الرجال لذلک 
, وذلک قول الله عژوچل :,( التجال قَوَمون عَلی التماء بما فص الَد 


- 


ره بَعَصَهْمْ علی بَعض وبا ات فت نو وَلَهِم ) . 
( النساء : 34/4 . ) 
2 ات اه نها لاترث من العقار شیناً لا قیمه الطوب والنقض لان ۳( 


العقان ل لا کر هی کات تماضل کال ای کل باحصا الم 
921 


( الطوب : الاخْرْ . المعجم الوسیط : 573 . ) 

( اللّفْض : اسم البناء المنقوض ذا هدم . المصباح المنیر : 621 . ) 

العقار لایمکن تغییره وقلبه , والمرآه یجوز آن ینقطع ما بینهر وبینه من 
العصمه , ویجوز تغییرها وتبدیلها , ولیس الولد والوالد کذلک , لأئّه لا یمکن 
التفضّی منهما , والمرآه یمکن الاستبدال بها , فما یجوز آن یجی ء ویذهب , 
کان میراثه فیما یجوز تبدیله وتغییره |[ذا آشبهه , وکان الثابت المقیم علی 
حاله کمن کان مثله فی الثبات والقیام . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 88/2 ح 1 , عنه البحار : 94/6 ح 2 , 
فسات الشیه, مالقض ‏ الممه ال الما موالیرهان وهی النع لین : 


وکدافی ابوان عل: ار انم و من ارم القفه:. 
عوالی اللثالی : 151/2 


21 اه یرت 


المناقب لابن شهرآشوب : 267/4 س 14 , و355 س 13 وس 25 ؛ و357 
س‌‌ 9 قطعه منه . 


تهذیب الاأحکام : 300/9 ح 1074 , و398 ح 1420 , قطعه منه , عنه وعن 
الاستبصار , وسائل الشیعه : 272/26 ح 32987 . 


الاتتتضاه هو اه 9 در قمع وی اافه وا و 
وسائل الشیعه : 210/26 ح 32849 . 


فقه القرآن : 143/1 س 7 , وبتفاوت , و359/2 س 6 , قطعه منه . 


قساقم قتهفی: ( شورم اللقرم :92ات ایو سنوی ال غمران: در186 ا غ 
سوره النساء : 9/4 و34 ) و ( سوره المائده : 106/5 ) و ( سوره الانفال : 
8 ) و ( سوره النور : 60/24 ) و ( سوره الأحزاب : 5/33 ) و ( سوره 
الفورت ‏ 19/2 ور سا وواه قی خر یل یه السلای او را روا 
النم خلی ال لت واله سم )هر ها اکن لباق کلم السا مج 
ار ایآ الا ام لاه ۱ 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا علیْ بن أحمد بن محشّد قال : حدثنا محشّد بن 
علو بن آلعاش.فال تیا العاسم تن ره الصاف م غن مهد بن.ستان 
: ان 


اش ی موی 


الصا مها ولا ان که ال قفا کت مت اب وان 


آن علم الضلاه + آنها اقرار بالزتوته لله عروخل موخلع الانداد م وفنام سین 
ند الخان حل جلاله بالدل -والمسکته مب والعضوغ مب والاعغزاف: .لطاب 
للاقاله من سالف الذنوب . 


ووضع الوجه علی الأرض کل یوم خمس میات اعظاماً للّه عروجلٍ , وآن 

تکون.داکر | غیر تاش ولا خر ررویکون خاشعاً" متذللا افیا طالباً للزیاده 

فی الدین والدنیا مع ما فیه من الانزجار , والمداومه علی ذکر اللّه عژوجل 

باللیل والنهار لتلا ینسی العبد سیده , ومدبره وخالقه . فیبطر ویطغی , 

ویکون فی ذکره لربه , وقیامه بین یدیه , زاجرأ له عن المعاصی , 0 
من انواع الفساد . 


( علل الشرائع : 317 ب 2 ح 2, عنه البحار : 261/79 , ح 10 . 
قظعه مقه فی ۲ عله تشزن الصلاه )نب 


3- الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا علث بن آحمد؛ قال : حدّثنا محشد بن آبی عبد 
الله , عن محقّد بن |سماعیل , عن علت بن العبّاس قال : حدّثنا القاسم بن 
الربیع الصّاف , عن محقّد بن سنان : ان ابا الحسن علیّ بن موسی الرضا 
[ علیه الشلام) : کتب اليه بما.فیهدا الکتاب جواب کنابه الیه: تساله عیه.: 


جاءنی کتابک دک ۶ رن بعضی هل ا لفلف برع اب تبارک وتعالی لم 
یحل شیتاً , ولم یحژمه , لعله آکثر من ن التعبد لعباده بذلک , قد ضل من قال 
ذلک ضلالا بعیدا 8 , لاه لو کان ذلک 


لکان جایز[ آن یستعبدهم بتحلیل ما حرژم , وتحریم بِ , حتّی یستعبدهم 
شری الصلاه. فالضام و واعمال .اس کمام فا کار له ولرس اه و نت 
وللجحود بالزنی والسرقه ,. ونحریم ذوات المحا رم 1 وما آشبه ذلک من 
الأمور التی فیها فساد التدبیر , وقناء ای وا 
التعنّد لاغیره , فکان کما ال الله‌تفالی یه فول هن ال دی با ودرا 
کلم آخل الل‌شانی صعالی ‏ ففه صلاخ فاد مایم سم الم اجه 
ال لاوحا الم من السیاء ار عایه بالیاد النه م 
ووجدناه مفسدا داعیا للفناء والهلاک ۰ 


نم رآیناه تبارک وتعالی قد أحل بعض ما حرّم فی وقت الحاجه , لما فیه من 
الصلاح فی ذلی الوقت تین سا احل هن المیته , والدم , ولحم الخنزیر , 
اذا اضطر الیها المضطرٌ , لما فی ذلک الوقت من الصلاح والعصمه , ودفع 
هک , أنْ الدلیل علی آئه لم یحل الا لما فیه من المصلحه للأبدان 
, وحم ماحزژم , لما فیه من الفساد , ولذلک وصف فی کتابه , وادّت عنه 
تساه جخشحه ز کفا قال ایو عیو الله ر علیه السلام.) : لو یعلم العباد کیف 
کان بدء الخلق , ما اختلف [ثنان , وقوله ( علیه السلام ) : لیس بین الحلال 
والحرام الا شی ۶ بسیر , یحوّله من شی ء الی شی ۶ .۰ فیصیر حلالا وحراما 


( علل الشرائع : 592 ب 385 ح 43 . عنه البحار : 93/6 ح 1 , ووسائل 
الشیعه : 51/25 ح 


6 , والفصول المهشّه لح العاملی : 293/1 ح 331 , قطعه منه . 


تاه هقی( القرق لالم از قمر ان لاه تال معا اور شا نوماه 


1 مد بن عقوت الکلیتت ۰ ابو علوة الاشعر هه عن عمران بن موسی 


, عن محقّد بن عبد الحمید اد نم یت کال : کتبت الیه : ان ( 
عدّه الشیخ فی رجاله من آصحاب الرضاعلیه السلام , 392 رقم ۰69 ) 


رجلاً خطب الی عم له ابنته , فأمر بعض اخوانه آن یزجه ابنته التی خطبها , 
وان الک ا تا بای لایخ ستاها یر اشفا نان انوا فاطیه: 
فسفاها سر اما زاس تلع اسع اس مالس سا او 


( فی الفقیه والوسائل : المزوج . ) 


( الکافی : 562/5 ح 24 , عنه وعن الفقیه , وسائل الشیعه : 297/20 ح 
28 


من لایحضره الفقیه : 268/3 ح 1270 . 

قطعه مقه. فین( کم من اخظا فن اسم الجازبه خفت آلعفد وشتاها بغزر 
اسمها ) . ) 

ال هکت بق غند اللة الظا هر یه > 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حئنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا سعد پن 
عبد اللّه , عن محمّد بن عیسی بن عبید قال : ان محمد بن عبد الله 
الطاهریٌ کتب الی الرضا ( علیه السلام ) یشکو عقّه بعمل السلطان , 


فکتب ( علیهالسلام ) : ا الوّه فقد کفیت آمره 
فاغتم الرجل , وظن آنها تَوَخذ منه , فمات بعد ذلک بعشرین یوماً . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 204/2 ح 2 , عنه البحار : 31/49 ح 4, 
ومدینه المعاجز : 51/7 ح 2152 , واثبات الهداه : 262/3 ح 40 . 


- الی محمّد بن عبید : 


1 .ورین بعففت: الکیفت: ۰ ۰ آجمه من در من , عن آحمد بن محشّد بن 
عیسی , عن علیث بت ند نس ال تالف نت 
الحسن اه اس ما تال ی ها تروه الوافه و لوا 
؟ وسالته آن یشرح لی ذلک . 


فکتب ( علیه السلام ) بخطّه : الفق الجمیع لا تمانع بینهم , أَنْ المعرفه من 
جهه الرقیه ضروره , فذا جاز آن ُری اللّه بالعین , وقعت المعرفه ضروره . 
هل ی ارف من ان ین تا و لیست بایمان , فان کانت 
تلک المعرفه من جهه الرقیه ایمانً را 
الا اش ای 
با ار ی رام تک اوه ال ی حیه اتروه اس 
لم تخل هذه المعرفه التی ,من جهه الاکتساب آن تزول , ولا و 
الهای الیل میا ال و ام ایا الم نوی ال 


ما وصفناه , 


( الکافی : 96/1 ح 3 , عنه نور الثقلین : 754/1 ح 227 , والوافی : 
1 2 301 . 


التوحید : 109 ح 8 , عنه البحار : 56/4 ح 34 . 
قطعه منه فی ( رویه اللّه سبحانه وتعالی ) ۰ ) 
12( 
- الی محمد بن عمرو : 

1 له الطوتیت 2۶ مد بن اخسد نن بخیی , عن محمد بن الحسین ؛ 
عن الفضیل بن کثیر , عن محقّد بن عمرو قال : کتپت الی آبی الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) : اِنْ امرآه من آهلنا آوصت آن تدفع الیک ثلائین 
دیناراً , وکان لها عندی فلم یحضرنی , فذهبت الی بعض الصیارفه, فقلت : 


اسافتی ربا یر خلی ان آعطیک ثمن کل دینار ستّه وعشرین درهماً , فأخذت 
اه رم دیا بر مانین شین صدرضما: , وقد بعثت بها الیک . 


فکتب ( علیه السلام ) ال : وصلت الدنانیر . 
( الاستبصار : 95/3 ح 326 . 


تهذیب الأحکام : 101/7 ح 436 , عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
8 ح 23415 . 


- الی محد بن عیسی : 
1 - الشیخ الطوسی ؛ : محمّد بن علیْ بن محبوب , عن محقد بن عیسی , 
قال : کتبت الیه أسأله : يا ستدی اروی عن جفک آثه قال : لا باس بان ( 


هو محمد بن عیسی بن عبید بقرینه روایه محمد بن علین بن محبوب عنه , 


یصلی الرجل صلاه 


اللیل فی آوّل اللیل ؟ 

فکتب ( علیه السلام ) : فی و وقت صلی فهو جائز ان شاء الله . 

( التهذیب : 337/2 , ح 1393 , عنه وسائل الشیعه : 253/4 : ح 5072 . 

قطعه منه فی ف < , ب 3 ( نافله اللیل ) . ) 

و و و 
تقذمت ترجمته فی ( لباسه ) . ) 

جعلت فداک , ریما غم علینا الهلال فی شهر رمضان , فنری من الغد الهلال 
قبل الزوال , وریما رآیناه بعد الزوال , فتری نفطر قبل الزوال لذا رایناه 
ال ۱ ون شرفت دلی ؟ 

فکتب ( علیه السلام ) : نت الی اللیل , فائه ان کان تام ری قبل الزوال . 
( الاستبصار : 73/2 , ح 221 . عنه الدژ المنثور : 43/2 , س 2. 


تهذیب الاحکام : 177/4 , ح 490 , بتفاوت یسیر , عنه وعن الاستبصار , 
وسائل الشیعه : 279/10  ,‏ 13413 . 


قطعه فتهافی اف ورب 4 ( کم رفن الهلال قبل الزوال عنعده فی: ادن 
شهر رمضان ) . ) 


3 - الشیخ الطوسی ؛ : الصفار , عن محمّد بن عیسی قال : کتب الیه رجل 
هل یجب الوضوء مما خرج من الذکر بعد الاستبر|ء ؟ 


( الاستبصار : 49/1 , 


ح 138 . 
قطعه منه فی ف 5 , ب 2 ( نواقض الوضوء ) . ) 
- الی محمّد بن الفضیل : 


1 - الحسین بن سعید؛ : محمّد بن بی عمیر , عن محقّد بن الفضیل عن 
1 کت یت اساله عن ساله ۱ 


فکتب الی : آنْ اللّه یقول : ( ان امین بُحَدعُونّ ال وفو حَدعهم ولد 


الی قوله : سییلاً ) لیسوا من عتره رسول اللّه , ولیسوا من ( نساء : 
۵4 - 143 . ) 


ی ولیسور شرت المتی مه صامر ون ماوت فش تون الکتر 
والتکذیب 1 لعنهم الله 


( کتاب الزهد : 66 ح 176 , عنه البرهان : 424/1 9 . 


الکافی : 395/2 ح 2 بتفاوت , عنه الوافی : 237/4 ح 1873 , والبرهان : 
1 ح 2 , ونور الثقلین : 565/1 ح 631 . 


یناشن ۰ 2و2 294 موقيه ۳ رن انی: الخسن: الرضاعایه 
السلام , عنه البحار : 175/69 ح 1 , والبرهان : 424/1 ح 8 . 


قضاعه مته قین ( شر سا 12 ۱ و ی ) 

متس حول ]لد هت 

1 - الراوندی ؛ : روی عن محشّد بن الفضیل الصیرفوخ قال : دخلت علی 
الرضا ( علیه السلام ) فسألته عن آشیاء , وآردت آن أسأله عن سلاح 


رسول لّه ( صلی الله علیه وال 1 , فخرجت فدخلت الی 


فادا ول للرضا ( یه اسلا ان وان معه قعه فییا < سیم الله 
الرحمن ( فی اثبات الهداه : غلام الرضاعلیه السلام . ) 


الرحیم , آنا بمنزله آبی ووارثه , کل ما کان عنده , وسلاح رسول الله ( 
ضلیاللمعلیه و اله:وسلم ):عنذنق.. 


( الخرائج والجرائح : 663/2 ح 6 , عنه اثبات الهداه : 303/3 ح 147 . 


بای ات 2 ی ی تم رس ره مه ین 
الفضیل . . . عنه اثبات الهداه : 295/3 ح 124 , ومدینه المعاجز : 287/6 
ح 2016 , عنه وعن الخرائج والجرائح , البحار : 47/49 ح 43 . 


دلائل الامامه : 370 ح 327 , کما فی البصائر , عنه مدینه المعاجز : 50/7 
ح 2150 . 


الضزاظ مت رو ماوت ار : 


قطفه سیف فی. ( الم وازت ها کانعند آیبه فسلا رشول له صلی: اه 
وعآع الم فسام سر فا دیالسا معا فیس ااصفیی ی ) 


ای هقی اقا رش ات ]سیک 


بخ الصا رای معی اس لس ۶ اه السلاه ال کت لد 
قال النجاشی : محمّد بن القاسم بن الفضیل بن یسار النهدی , ثقه هو 
دوه درو رها که السام ال السات 6 درون 
الم 


فت اصبخات الرضا یه سم فا رح و الما نس یبن الیل م ال 
الطوسع : 391 رقم 55 . 

الق و انب الکای عانه. اتساا م رال ااسفته رو تفا 
الشسید ال و موصعم الضدون مایضرت فضاحت الرساعاید: الشاام : 
معط رحال الخکفت ۰ ۱60/7 رقم 97 115.) 


الوضت بز کی عنم التافی زکاه القظرن ادا کات لمم مال.: 
فکتب ( علیه السلام ) : لا ز کاه علی تیم . 


وعن مملوک یموت مولاه وهو عنه غائثب فی بلد آخر , وقی یده مال لمولاه 
ز مسر ااعطظر ار ین میم من مال مول ود صار نام ؟ 


قال ( علیه السلام ) : نعم . 


( الکافی : 172/4 ح 13 , و541/3 ح 8 , قطعه منه وفیه : کتبت الی آبی 


الحسن الرضا ( علیه السلام ) , عنه الفصول المهقه لح العاملی : 131/2 
ح 1455 , قطعه منه . 


تهذیب الأحکام : 30/4 ح 74 , قطعه منه , و334 ح 1049 , قطعه منه , 
عنه وعن الکافی , الوافی : 126/10 ح 9288 , و240 ح 9514 . 


هن یرم الفقف و2 دقاف شم ور ولو ماه 
هنهم. عنم دعزم التمخت. مالکافی ۸ وسائل. الشعه < 84/9 2 1156 .3262 
ح 12137 , عن کتاب المقنع , عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 326/9 
ح 12138 . 


قی س قی زک شا سا اش ی ارس الما اه 


الی محمّد بن یحیی بن حبیب : 

1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یحیی » عن محمّد بن 
عن محمد بن یحیی بن حبیب قال 7 کتفت الي انی:۱ ن الرضا ( علیه 
السلام ) : یکون علیث الصلاه النافله , متی آقضیها ؟ 

قکیت: ‏ ام رت هر لیا ان هار : 

( الکافی : 454/3 ح 17 . 


تهذیب الأحکام : 272/2 ح 1083 , و168/3 ح 370 , عنه وعن الکافی , 
وسائل الشیعه : 240/4 ح 5032 , والوافی : 355/7 ح 6087 . 


قطعه منه فی ( وقت قضاء النوافل ) . ) 
- الی محمّد بن یحیی الخراسانوث 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : محمّد بن الحسن الصفار , عن محمّد بن عیسی , 
عن ابراهیم بن محقّد قال "کیب فد بن بخیی الخرا سای اجصی ال( 
قال الأردبیلی رحمه الله : الظاهر أَنْ ابراهیم بن محمد هذا , هو الهمدانی , 
0 الیه الرضا آو الجواد آو الهادی علیهم السلام ؛ بقرینه روایه محمد 
السلام عالله العالم 9 الرواه : 215/2 . ) 
رجل ولم یخلف الا بنی عم , وبنات عم , وعمٌ آب وعشتین , لمن المیراث ؟ 
قکتب ( عليه الشلام ) : اهل, العضبه وینوا العت هم واز تون 
( الاستبصار : 170/4 , ح 643 . 


التهذیب : ۰392/9 1401 وفیه.: عن معتد.ین آخمد بن بحیی. ۰ 
عنه وعن الاستبصار , 


وسائل الشیعه : 192/26 , ح 3280 . 
هه موق و ره وا ( خمسو ا ‏ اعصو وی ال ای 


- [لی موسی بن عمر بن بزیع : 


1 - الشیخ الصبوق * : حدثنا آحمد بن الهارون الفامت ؛ قال : حذثنا محشد 
بن جعفر بن , بطه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار , عن محمّد بن 
عیسی بن عبید , عن موسی بن . عمر بن بزیع قال : کان عندی جاریتان 
حاملتان , فکتبت الی الرضا ( علیه السلام ) , آعلمه ذلک , وأسأله آن یدعو 
ال تعالین آزند پحفل ها فی سا مها کر ین رها نوت لت وان 


قال : فوقٌع ( علیه السلام ) : آفعل ان شاء اللّه تعالی , ثم ابتدني ( علیه 
السلام ) بکتاب مفرد نسخته : بسم اللّه الرچمن الرحیم , عافانا الله یاک 
پأحسن عافیه فی الدنیا والاخرهبرحمته , الأمور بید له عرُوجلٌ , یمضی 
قیها معاذبره غلی ها بحت , پولد لی‌غلام وجار یه ان شاء اناد عالن.: 

الخلام مدا لاه ای علرنض ی کف له عوا لین 


الب ولد لت لاه وشن ما قلعت سای 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 218/2 ح 30 , عنه البحار : 38/49 ح 23 
, ومدینه المعاجز : 82/7 ح 2181 , واثبات الهداه : 273/3 ح 68 . 


فرع متفه 2و2 و و 


قصاقه مته فین ( اغباز هه غايه اللام یال قاي انب )اه( فقاوین الله ۵( 
مدج موسی بن عمر بن 


بزیع ) و ( تسمیته علیه السلام الأطفال ) . ) 
- الی موسی بن عیسی : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : محمد بن علیْ بن محبوب , عن محمّد بن الحسین ,؛ 
عن موسی بن عیسی قال : کتبت الیه , رجل تجب علیه اعاده الصلاه , ( لم 
تد که وف الکنت راهب لا آن الشیخ روی فی التهذیب باسناده عن 
متدسن ی ماهتا ار قال : بعث ال آبو الحسن 
الرضاعلیه السلام رزم ثیاب وغلمانآوحجّه لی ز وجکه لاخی: .موسی: برخ:عبید 
, وحچه لیونس بن عبد الرحمن , فامرنا آن نحج عنه . . . راجع التهذیب : 
8 ح 121 .) 


آیعیدها بأذان واقامه ؟ 


( تهذیب الأحکام : 282/2 ح 1124 , عنه وسائل الشیعه : 446/5 ح 7049 
, والبحار : 166/81 س 23 . 


قطعه منه فی ( حکم اعاده الاقامه لمن یعید الصلاه ) . ) 
- ٍلی موسی بن مهران : 

تشه اصدیی ع] اند پم مه پم ی الا رغال ی 
ادن سم ون سین مان له کب الی الرضا ۱ 
که لاه ماه اس الا ۱ 


فکتب ( علیه السلام ) الیه : وهب اللّه لک ذکراً صالحاً ,. فمات ابنه ذلک , 
ولد له ابن . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 221/2 ح 38 , عنه مدینه المعاجز : 
7 ح 2189 , والبحار : 42/49 ح 30 , 


واثبات الهداه : 275/3 ح 75 . 


دلائل الامامه : 374 ح 336 , بتفاوت , عنه مدینه المعاجز : 88/7 ح 2190 
, واثبات الهداه : 311/3 ح 189 . 


تا له 207 تن 1 قفاوت 
قطعه منه فی ( اخباره بالوقائع العاقه ) . ) 
الف الفهلت: لد لا[ 


1 - العياشن ؛ : عن هشام المشرقی , قال : کتبت الی آبی الحسن 
الخراسانی (غلیه السلام )> رجل یشال عرن معان فی التوحند. 


قال : فقال لی : ما تقول |ذا قالوا لک : آخبرنا عن الله شی ‏ هو آم لا شی 
ء ؟ 


قال : رفقلت ۰ اٍنْ اللّه آثبت نفسه شیناً , فقال : ( قل أمٌ شی ء أْبر شهد 
قُلٍ اللَة شهیدم بیی ویَیْتکمٌ ) لا أقو لن.شیا کالاشیاء ‏ آه تقول 2 


( الأنعام : ۰19/6 ) 


0 ها ال مه ی ام ارالله وم لا کال فا مس 


من المخلوقین ؟ 


تشبیه , هت آثبات بغیر تشبیه . 


فمذهب النفی لا یجوز , ومذهب التشبیه لا یجوز , وذلک ان اللّه لا یشبهه 
وهو کما وصف نفسه : احد , صمد , نور . 


( تفسیر العیاشین : 356/1 ح 11 . عنه البرهان : 519/1 ح 3 . 


سوره الاأنعام ) , و( النفی والتشبیه فی التوحید ) . ) 


باسح الدلال " اه کت با 
له ترجمه فی الکتب الرجالیه لا أنْ السیّد البروجردی قدس سره قال : 
کاأئه من ااتخا او الا اون الرجالیه : 1064/7 , وآما ثراو 
عنه آی الفضل بن کثبر المدائنث هو الذی عذه الشیخ فی رجاله من آصحاب 
الهادی علیه السلام بعنوان الفضل بن کنیر البغدادک؟ , رجال الطوسیت : 
1 رقم 4 , کما صرح به الأردبیلین , جامع الرواه : 7/2 , والسیّد الخوئیث 
قدس سره , معجم رجال الحدیث : 312/13 رقم 9380 . 


فالظاهر أنْ المراد من آبی الحسن فی الروایه هو الرضا , آو الهادی 
علیهماا لسلام وان کان الاال. اظفرش‌الله. العالم.. ) 


۷ الحسن ( علیه السلام ) : أنْ تن کانت معی فی الدار , : نم آنها 
زوجتنی نفسها / داتتفدت الله وملائکته علین ذلی , تنم م ان آباها رجا من 
رجل آخر , فما تقول ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) : التزویج الدائم لا یکون لا بول وشاهدین , ولا یکون 
وه تفه سکره اس ی فشک ام ی رم لاه : 


( تهذیب الأحکام : 255/7 ح 1100 , عنه الوافی : 361/21 ح 21377 . 


الاستضار :146/3 :529 غنه.وعن التمذیتب.: فسائل الشیعه * 34/21 
ح 26457 . 


( مخ ‌مهلب الدلال از وف وب سس ابط تتميه الدانم ایو ( کم 
متعه البکر ) . ) 


ی 


1 انم عمره الک راهم بش مد الشداي ان ۶و کت( 
علیه السلام ) الیث : 


وقد کشت ال التضر آمزته آن‌شتهن که فعن العاض لک وخاافک:: 
واعلمته موضعک عندی . 


( رجال الکشی* : 611 , ح 1136 . 
تق ا وی ها فی رقم 2409 
الق یی نن ای عمر ان 

1 - آبو عمرو الکشی ؛ : نصر بن صبّاح قال : حدّثنی آبو بعقوب اسحاق بن 
محمد البصري ۱ ۳ ۱۱۱ 9 
جعفر الجعفری قال : کتب آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) اٍلی یحیی بن 
1 بی عمران , وأآصحابه قال : وقراً یحیی بن آبی عمران الکتاب فاذا فیه : 
عافانا الله وایاکم ! انظروا احمد بن سابق لعنه الله 2 لاعتم الأشخ , 


واحذروه ِ 


قال آبو جعفر : ولم یکن آصحابنا یعرفون آئه آشخْ , آو به شجّه , حتی 
کشف ر آسه , فاذا به شچه . 


فا اضر یر تسه اللی ان افو فل وی ات القول یه 
التقاله . 


قال : فما مضت الاأیام حبی شرب الخمر , ودخل فی البلایا . 
( رجال الکشی : 552 رقم 1043 . 
قطعه:مته فی ( ذم آجمد ین سایق )) 


- الی یحیی بن 


المبارک : 


| فأجایني , وکنت ذکرت فی آخر الکتاب قول اللّه 7۶ ول : 
( مُدبْدیینَ ین دلِک 1 الی هَوْء ول الی هَوْء ) فقال ( علیه السلام ) : 
لت الساء 115/11 ۰ ۱ 


فی الواقفه . 


ووجدت الجواب کله بخطه : لیس هم من المومنین , ولا من المسلمین , 
هم من کذب پا یاه ال , ونلحن اشهر معلومات , فلا جدال فینا ما 
ولا فسوق فینا , انصب لهم من العداوه پایحیی ! مااستطعت . 


( رجال الکشی : 461 رقم 880 , عنه البحار : 268/48 ضمن ح 28 , 
ومقذدمه البرهان : 200 س 3 . 

قطعه منه فی ( ذمٌ الواقفه ) و ( سوره النساء : 143/4 ) و ( أهم علیهم 
السلام الأأشهر المعلومات ) . 
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- الی یعقوب بن یزید : 


قال : کتبت الی آبی الحسن ( علیه السلام ) : في هذا العصر رجل وقع ( 
شم تقو ین نو نت کاو. الاتایی السلمی ع ایف بویق «سطربته وان 
الصقار عنه . 


فا آلتخاشی و رویق.غن اس عفر الانف غلبم السلام ال الهاشی. : 
0 رقم 1215 . 


وعذه الشیخ من آصحاب الرضا , والهادی علیهماالسلام , رجال الطوسیه : 
5 رقم 12 , و425 


رقم 2 ۰ کما أَنْ البرقی عدّه من آصحاب الکاظم , والهادی علیهماالسلام , 
رجال البرقی : 52 و60 . 


وعده ابن شهرآشوب من نقاه آبی الحسن علی بن محشّدعلیهماالسلام , 
المناقب لابن شهر اشوب : 402/4 . 


فالظاهر ۶ ان المرافن ای الخشته. سا الکاظم اه الزضا م آو الما 
علیهم الساام) 


فکتب ( علیه السلام ) : آن کان فیه مشابهه منه , فهو ولده . 
( الاستبصار : 367/3 ح 1314 . 


تهذیب الأحکام : 181/8 ح 632 , عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
1 ح 26810 . 


- الی یونس بن بکیر : 


1 - السیّد ابن طاووس ؛ : دعاء الرضا ( علیه السلام ) , من کتاب أصل 
یونس بن بکیر قال > فسات سیدی ان یعلمنی دعاء ادعوا به عند الشدائد , 
فقال لی.با پونس. ! بحقظ‌ها. اکنيه لک دادع تفافی کل شام تضات 
بط ها تا که لو شم اه این ار ای رن 
ذنوبی وکثرتها قد آخلقت وجهی عندک ,. وحجبتنی عن استیهال رحمتک , 
وا عوتی ین انتیجاب معفریک « ولولا تعلفی بالانگ ‏ وتمشکیسالدغاة, 
وما وعدت امثالی من 0 ۰ وآشباهی من الخاطئین ۰ وأو عدت 
القانطین من رحمتک , بقولک : ( تعتادی الذین أسْرفوا علی آنفسهم 
تمْتطوا من وه اللّه (3 ال تفر الدئوت جمیقا اة و قَ اور ليم 


) , ( الزمر : 53/39 .) 


وحذیرت القانطین من رحمتک , فقلت : ( 5 من یفْتط من رَحْمَه ربه ی | 
ال یا را ات ۱ ۱ 
15 . ) 


شتجت لك نب الْذِین بَستَکُیرون عَن عبادتی سَیَدحْلوَ جَهَنم داخرین ) , 
اند کان ذلک الایاس علوت مشتملا , والقنوط من رجحمتک ملتحفا , 
الموّمن : 60/40 . ) 


الفت فد وعنت اآمخسس له یی توابا مخت آلعسن عظ اه ی فا با . 


زلتی . واقاله عثرتی . 


الهش ! قلت فی کتابک , مفولک الحی دالدی لا خلف: الم ولا دی ( دم 
توعوا کل آتاس م بامَههمْ ) , وذلک یوم النّشور , |ذا نفخ فی ( الاسراء : 
7 ) 


الصٌور , وبعثر ما فی القبور . 


الم فائی آو فی وآشهد وأقرّ, ولا ارگ ولا آجحد , دا وان نب اهاز 
وابطن بای نت الله لا الما[ آنت , وحدک لا شریک لک . وان محقدا 
عبدک ورسولک صلّی اللّه علیه وآله ان علیاً آفتر المومنین, سید الأوصیاء 
1 ووارثت علم الأنبیاء , عَلم الدین ومبیر المشرکین 4 وممیز المنافقین , 
ومجاهد المارقین , وامامی وحچتی , , وعروتی وصراطی , ودلیلی وحجتی , 
ومن لا آنق باعمالی لور کت ولا آراها منجبه ون ولو صلحت 1 بولایته , 
والاتتمام به , والاقرار بفضائله , والقبول من حملتها , والتسلیم لرواتها , 
واق اوضا تس آربانه 


۹1 2 دا 


بسژهم وجهرهم . ۳ وباطنهم وشاهدوم ۳ , وحیهم ومیتهم , 


الهغ فادعنی بوم حشری ونشری بامامتهم 1 و آنقذنی بهم با مولای ! من 
حالییان؛تهان. لم ور ی توح الجتان- فانک ان. اعتعنتی من الناز کت 
من الفائزین . 


اللهمٌ وقد آصبحت یومی هذا لا ثقه لی ولا رجاء , ولا لجاً ولا مفزع , ولا منجا 
عن سن و رم الا ال رواد سای له کلم الم 
ای وال ها اه الم ای را 
, وعلیْ ومحقد , وجعفر وموسی , و علی و محقد , و علی والحسن , و مر 
ور ی ام ال اه اه اه لا مت بح 


له فاجعلهم فی هذا الیوم وما بعده حصنی من المکاره , وععقلی من 
المخاوف , رونجنی بهم من کل عدو , وطاغ , وباغ , وفاسق , ومن شر ما 
اعرف وما آنکر , وما استتر عی ور کی ده 


اللیت ولکل وتان اه الیل وه فاعم و اس الک مد جعانه 
وسیلتی الیک , وقدمته 


اللهِمٌ وهم مفزعی ومعونتی , فی شذتی ورخائی , وعافیتی وبلائی , ونومی 
ویقظتی , وظعنی واقامتی , وعسری ویسری , وعلانیتی وسژی , واصباحی 
وامسائی , وتقلبی ومثوای ,. وسژی وجهری . 


ال فاد رصع الاک , ولا تقطع رجائی من رحمتک , ولا تّیسنی 
من روحک , ولا تبتلنی بانفلاق آبواب الأرزاق , وانسداد مسالکها , وارتیاح 
مذاهبها , وافتحع لی من لدنک فتحا یسیراً . واجعل لی من کل ضنک مخرجاً: 
والی کل سعه منهجاً , تک آرحم ی 
الطی لا هریس ای ست العالسیت 


( مهج الدعوات : 303 س 14 , عنه البحار : 346/91 ح 4 . 
المصباح للکفعمی : 370 س 4 , بتفاوت . 


قافه: هقی( الایات/هالسور القی آمر.تقراتها فی. الندانه او ( علیوه 
الدعاء لرفع الشدائد ) ۰ ) 


- (لی یونس بن بهمن : 

1 آیق مره الکسی هلر بنمخفهم فال هی مد ین آحمتم کر 
یعقوب بن یزید , عن الحسین بن بشار الواسطی , عن یونس بن پهمن , 
قال : قال لی یونس : اکتب الی آبی الحسن ( علیه السلام ) , فاساله عن 
آدم ( علیه السلام ) , هل فیه من جوهریه الله شی ء ؟ 

قال + فکتب الیم: فاجابد ۶ هذه المساله مساله: زجل غلی غیر. آلشته:: 


فقلت لیونس : فقال : لایسمع ذا آصحابنا 


یبرم ور متیر اقال قات یو تم هن مت اه سک و 

( رجال الکشی* : 492 رقم 942 , و495 رقم 950 وبتفاوت , عنه البحار : 
2293 12 , و11 . 

قطعه منه فی ( ذمٌّ یونس بن بهمن ) . ) 


۱ فا رت ی ان لی علی 
رجل ثلائه آلاف درهم , وکانت تلک الدراهم تنفق بٍ بین الناس تلک الاأیْام , 
خلشت تقو الم نی سای ارحص اعتا یا ا ۱ 
الناس ؟ 


اف هه تک ان ها ین نانوی کی 
آعطیته ما؛, پ ی ی ی ی ی ی ی ی ی غ؛ ینفق بین الناس . 


( الکافی : 252/5 ح 1 . 
الاستبصار : 100/3 ح 345 . 


تهذیب الأحکام : 116/7 ح 505 , عنه وعن الاستبصار والکافی , وسائل 
الشیعه : 206/18 ح 23503 . 


من لایحضره الفقیه : 118/3 ح 503 , بتفاوت کثیر فی المتن . 
قطعه منه فی ( حکم من کان له علی غیره دراهم فسقطت ) . ) 
3 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمد بن یحیی , عن آحمد بن محمّد, عن 


علی بن آحمد , عن یونس قال : کتبت الی الرضا ( علیه السلام ) , آسأله 
عن رجل تقبل من رجل آرضا آو غیر ذلک سنین 


مسفاه , ثم اِنْ المقبّل آراد بیع آرضه التی قبْلها قبل انقضاء السنین 
الحس امن قل. المتفل آن متفه من الم فیل اتعضاء: احلهالدی خقیاما مه 
الیه , ومایلزم المتقبل له ؟ 


قال : فکتب ( علیه السلام ) : له آن یبیع |ذا اشترط علی المشتری ان 
للمتقبّل من السنین ماله . 


( الکافی : 270/5 2 1 . 


تهذیب ااأحکام : 208/7 ح 914 , عنه وعن الکافی وسائل الشیعه : 
89 جح 24309 . 


قطعه منه فی ( حکم بیع الأرض قبل انتهاء مذه الاجاره ) .۰ ) 

ص و با هفوب الکلش ‏ اب ایراهش عن هی صا لین 
السندی , عن یونس قال : کتبت الی الرضا ( علیه السلام ) : السمک لا 
یکون له قشر , ایوّکل ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : ان من السمک ما یکون له زعاره فیحتک بکل شی ۶ 
فتذهب ( الزعر فی شعر الراس وفی ریش الطاثئر : قله ورفه وتفرق , 
وذلک [ذا ذهبت اصول الشعر وبقی شکیره . لسان العرب : 323/4 . ) 
فشهر هس فلکن ادا اخلی ار قام یی ده ور اش کل 

( الکافی : 221/6 ح 13 . 


تهذیب الأحکام : 4/9 ح 7 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 138/24 ح 
179. 


قطعه منه فی ( آکل السمک |ذا اختلف طرفاه ولایکون له قشور ) . ) 


ی کی ین خی یم و نو آخمی غن 
موسی بن جعفر , عن یونس بن 


غید. الرکفن فا : کیت الم ای لسن زر عغلیه السلام )۶ را رم من 
طریق البصره , ولسنا نعرف حدّ عرض العقیق ؟ 


فکتت: ( غليه السلام ۳ احرم ین فخزه نز 


( وجره : موضع بین مکُه والبصره , بینها وبین مکه نحو سین میلاً , منها 
پحرم آکثر الحاجْ . معجم البلدان : 362/5 . ) 


( الکافی : 320/4 ح 8 , عنه وسائل الشیعه : 312/11 ح 14889 . 
قطعه مته اف ( فیفات اخرام آهل البضره) ؛ ) 

6 - الشیخ الطوسی ؛ : محمّد بن الحسن الصفار , عن محمّد بن عیسی , 
عن یونس قال : کتبت الی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) : [ه کان لی 
علی رجل دراهم , وان السلطان آسقط تلک الدراهم , وجاعت دراهم آغلی 
من تلک الدرآاهم الأولی , ولها الیوم وضیعه 4 ف او شی ۶ ۳۹ علیه ناوات 
التی آسقطها السلطان , آو الدراهم التی آجازها السلطان ؟ 
فکتب ( علیه السلام ) : الدراهم الأأولی . 
( الاستبصار : 99/3 ح 343 . 
تهذیب الأحکام : 117/7 ح 507 . 


هه تخر لفق ۲ 0 ود مه هفاضا 
وسائل الشیعه : 206/18 ح 23504 . 
قماعه هقی ( حکرمن کان له لین یمراط )ی 


7 لته الطسن. ۱۳ آختزتی الشتج: ایدم الله تعالی و غزن. آبن الماشتم 
وی ی ی , عن احمد بن محمّد , عن 


, عن پونس قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن الرجل تکون له الجاریه 
التقودنه آو التصرانه ‏ فواقعها فتخمل: نم تخعوها الی, آن: تشلم فتایی 
علیه , فقدنی ولادتها فماتت ,وهی تطلق 1 والولد فی بطنها ومات او 
اند قرد ها لاهن ماه رخا هدر دی فظیی از ای ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) : یدفن معها . 


( تهذیب الأحکام : 334/1 ح 980 , عنه وسائل الشیعه : 205/3 2 3415 , 
والوافی : 592/25 ح 24743 . 


عوالی اللثالی : 38/3 ح 106 . 


قطعه منه فی ( حکم دفن الولد المسلم الذی مات فی بطن آَمّه الیهودبّه 
او التضو اه ۲:۱ 


- [لی یونس وهشام بن ابراهیم : 


قال لت نس وهشام ن راهم فی الم ای 
السلام ) , ایهما کان اعلم ؟ وهل یجوز آن یکون علی موسی حجّه فی وقته 
ی جح الله‌ خی افه ۱ عمال فاسم السقل ی ی ال ای 
ال اس ی الا تا 


فکتب ( علیه السلام ) فی الجواپ : آتی موسی العالم , فأصابه وهو فی 
خزیوه عن خزانن النح انا خالتا مورا متا فسلم غلیم موی فانک 
الشلام: آد کان؛ برض لین فتما تسلام .فا فن انت ؟ 

قال ( علیه لام انا موی سر ان 


فا ان مه زین عمران 


الذی کلمه اللّه تکلیماً ؟ 

قال ( علیه السلام ) : نعم 

قال : فما حاجتک ؟ 

قال : جئت آن تعلمن ممّا علمت رشداً. 


قال : ای وکُلت بأمر لا تطیقه , ووکلت آنت بأمر لا آطیقه , ثم حدّئه العالم 
بما یصیب آل محشد من البلاء , وکید الأعداء , حثّی اشتد بکاوهما , , ثم حدثه 
العالم عن فضل آل محهّد , حتّي جعل هوسی یقول با ی کیت من ال 
محمد | وختی. دک قلانا مففلانا. ر.عفلانا سهمعت رتسول الله (حضلین. الا 
علیه وله وسلم ) |ٍلی قومه , وما بلقی منهم ۳ 
من تأوبل هذه لایه ( نفلت فد دنه ب 3 بش هم کما نم بومما هي و 

) حین اخذ المیثاق علیهم . 


( الاأنعام : 110/6 . ) 


ف ۱ ی ی و یقت 
الخضر : ( الک لن تسْتَطیع مَعی صَبرّا * وکیّف تَصبر علی ما لم تجطبه ی 
را 1 


ی ۳ ۰ ( ستجذیی ان سَاء ال ضا 


ث‌ِ 


ب.قال الخضن ۶( .فان ایفتبی علاسایی .عنشی. ع عبین: ارت لک 
0 


( الکهف : 66/18 - ۰70 ) 
تا توالت من یه اف ولا ترا یآ کی رم 


قال ۰ نعم , فمرژوا ثلانتهم حلّی انتهوا (لی ساحل البحر , وقد شحنت سفینه 


. المعجم الوسیط : 474 . ) 

وهی ترید آن تعبر , فقال لأرباب السفینه : تحملوا هوّلاء الثلائه نفر , فائهم 
قوم صالحون فحملوهم , فلقّا جنحت السفینه فی البحر قام الخضر الی 
ی 


۱ 1 ( اکوفتها لشفری آفلها له جتت شتا اقه 5 ) 


فقال له الخضر ( علیه السلام ) : آلمآفْلْ تک آن تستطية هی صَيرا ) 


فال‌تهوشیز(اغلیه السلام )2( قاری نما تست ولا تنس خن آفری 
عکشدا].. 

( الکهف : 71/18 - 73 . ) 

فرش تیه فا فان ای ر عله لام ان غلام بت 
بین الصبیان حسن الوجه , کائه قطعه قمر فی آذنیه دژتان , فتامّله الخضر 


آخذه فقتله ‏ , فوثب موسی علی الخضر ( علیهماالسلام ) , وجلد به 
الأرض فقال ۰ ر أقتلت تفستا کم بقبر تفس لقَذ جلت شا تکرّا ). 


بل مت ۰ را ). 


ور ها ح ی [9ا با ال قرو 1 


( الکهف : 74/18 - 77. ) 
فاد یه سار ب وا ها آحدا فا ول ها عراز 


فاستطعموهم فلم یطعموهم ولم یضیفوهم , فنظر الخضر ( علیه السلام ) 
الی حائط قد زال لینهدم 


تقوضم الخضر یدهم قلیه وقال ۶ قم‌بادن اللد. افقام 


فقال موسی 9 بنبع لک آن تقیم الجدار حتی یطعمونا یاوه تا وهو قوله 
( لو شنت لخدت عانه آشضا ) . 


فقال له الخضر : ( هذا فراق تثبی وتثیک سأنیک بتاویل ما آم تشتطع یه 

با * ما السُفیتَة ) التی فعلت بها ما فعلت , فائها کانت لقوم ( مَسَکین 
عْملون فی الْبخر قاردث آن آعیبها وکان ور آءهم ) آی وراء السفینه ( ملک 
یَأحْدٌ کل سَفیته ) صالحه ( عَضبّا ) کذا نزلت , واذا کانت السفینه معیوبه لم 
باه هتما سا : 


( وأمّا لعْلَْ قکان آتواغ ون ) وطبع کافراً . کذا نزلت , فنظرت الی 
یت وی رمکتوب میج کار . (قحشیتاً آن ترمتهها طقیتا وکفراقارتا 
آن تیلقا رها حها عه رکمه وافیت +شفا ) فایدل الله توالدیه بت : 
ی 


) ئ الجدار [ الذی آقمته ) ِکان لعْلْمَیّن بتیمه فی الَمَدبته ان تَحئهة و 
کر ما وتان وتا صَلخا قأراد رک آن سلقا اشفا - الی قوله - دلک 
تاویل ما لَم تشطع له صَنذا ). 


(کف 2 


( تفسیر الفقیت : 38/2 س 4 , عنه البحار : 278/13 ضمن ح 1 , ونور 
الثقلین : 270/3 ضمن ح 128 . 


قطعه منه فی ( بکاء الخضر وموسی علی مصائب النبن وآهل بیته علیهم 
السلام ) و ( سوره الأنعام : 110/6 ) و ( سوره الکهف : 66/18 - 70 و77 
- 82 ) و ( ما 


رواهغن الخضرغليه السلام اه فا زواه غن مفسین علبه. السلام ) ::) 
4 / 

کتبه ( علیه السبلام ) الی آفر آزغین نم 

وفیه آربعه وعشرون مورداً 

آلی بعوض ‏ اضتاره 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : روی عبد اللّه بن جعفر الحمیری , عن أیوب بن نوح 
فال. ۶ کت البه بعض اصحانه اه کایت لی امد آم ول ما ول رخف 
ترجمته فی ( ما بقال للامام عند العطاس ) . ) 


فکتب ( علیه السلام ) : المرآه أحقّ بالولد الی آن یبلغ سبع سنین , الا آن 
تشاء المر اه . 

( هن لا بحضره الققیه : 2275/3 1305 , عنه فسائل الشیعه * 472/21 2 
616 


هه مه یی مت ی کی خضا تس له ار 
آلف فعض فقماه آزها ی« 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰ .۰ . آحمد بن محشّد بن اسحاق الطالقانت قال : 
ای ال سای انا ما سای سین 
اضخاب, رسول اللة ( صلی الله"علیه واله وسلم )۸ آنام. کان 1 
السلام ) پها , فَفتی الفقهاء بطلاقها , فسئل الرضا ( علیه السلام ) ؟ فأَفتی 
: لها لاتطلق . 


فکتب الفقهاء رقعه وأنفذوها الیه وقالوا له : من ین قلت یا ابن رسول اللّه 


فوقع ( علیه تب فی رقعتهم : قلت هذا من روایتکم , عن آبی سعید 
الخدری آنْ رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم 


) قال لمسلمه ( یوم ) الفتح وقد کثروا علیه : آنتم خیر _وآصحابی خیر , 
ولاهجره بعد الفتح , فأبطل الهجره , ولم یجعل هولاء آصحاباً له . 


قل را ان ای 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 87/2 ح 34 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1672 . ) 
- (لی موالیه بهمدان : 


نمی الک وا هن مه اسان تال کات ( 
یه الساای )ی 0 آلی مدالت ننمدان کتایا آهریه نطاعتیم 
کاص ای اس صا ‏ ی 


( رجال الکشیت : 611 , ح 11306 . 
د ال العتال فی:شان الفضل ین سل 


[ - الشیخ الصدوق ؛ : وجدت فی بعض الکتب نسخه کتاب الحباء وایفترط 
من الرضا علیْ بن‌,موسی ( علیهما السلام ) ٍلی العقال فی شآن الفضل بن 
ول واصم ام اره ولک‌عن ات آها یی فافع للم ای ۶ الرفی : 
القادر القاهر , الرقیپ علی عباده , المقیت علي خلقه , الذی خضع کل 
شی ء لملکه , وذل کل شی ء لعژّته , واستسلم کل شی ‏ لقدرته , وتواضع 
کل شی ء لسلطانه وعظمته , وأحاط بکل شی ء علمه م۵ اخضی :غود ی فاز 
یژوده کبیر , ولا یعزب عنه صغیر , الذی لاتدرکه آبصار الناظرین , ولا تحیط 
به ضفته آلواضفیرنت له الغلق مالامو ‏ والمتل الاعلی فی السموات: والارضن 
وهو العزیز الحکیم 


خالکمه لله:النی شرع للاسلام شا ققضله وه و اوقم وک مه 

وحم الدسم لش اه لا سل عسرم ‏ مارا الم الا لس 

من لزمه , ولا یهتدی من صرف عنه , وجعل فیه النور والبرهان , والشفاء 
وللبیان , وبعث به من اصطفی من ملائکته (لی من اجتبی من رسله فی 

الامد لاله واق رون الماضهه : حنی ات رساله ای یه المسطاعی 

رصلی الم یه وال سل اف یه لو وففی نم علی انا 
المرسلین , وبعثه رحمه للعالمین , وبشیرا للمومنین المصدقین , ونذیرا 

الکافوین امیس کون له انحته لاله مولمای من هی عن نم 

ویحیی من حیْ عن بینه , وان الله لسمیع علیم . 


والحمد للّه الذی آورد آهل بیته مواریث النبوه , واستودعهم العلم والحکمه 
1 وجعلهم معدن, الامام والخلافه . وأوجب ولاپتهم , شرف منزلتهم فآمر 
رسوله ماه اس مهار تقو را سکم ز عه جرا الا موه 
فی الْفْدْتی ) , وما وصفهم به من |ذهابه الرجس عنهم , وتطهیره یاه فی 
( الشوری : ۰23/42 ) 


: ( آلقا مریة ال لیذهت عنکم الکخسن آهل البت وبطفر کم .ت. طهیدا 
۳ 


( الأحزاب : 33/33 .۰ ) 

ان المآمون بر رسول له ( لین اه اغلیه وال ول ) قی ره : 
۳ آرجام هل بیته , فد آلفتهم , 9 و وراب صدعهم , ورتق 
قفقرن » آذفت: الله یه زر ات الصدع» اخاخه ,| عم الشن : 19و ) 


الضغائن والاحن 


تمم و وآشکن ااشاضر والتواصل ۸ وا نموم وا لته قلمتهغ:( احق. الرحل 


فأصبحت بیمبه وحفظه , وبرکته وبژه وصلته ۳ واحده 1 و کلمتهم جامعه 
. واه نام مثفقه , ورعی الحقوق لاهلها , , ووضع المواریت مواضعها , وکافاً 
احسان المحسنین , وحفظ بلاء المبتلین ؛ , وقرب وباعد علی الدین ؛ 


نم م اختص بالتفضیل والتقدیم والتشریف من قدمته مساعیه , فکان ذلکی 
داالساشتین الفصل بل ین را رنه خاندا بت 
ناطقاً ۲ ولنقبائه نقیبا نقیبا , ولخیوله قائدا ۰ ولحروبه مدبرا ۰ ولرعیته سائسا , 
لته دا مولفن. اخات ایا عض اه مولیی فدن معا ایا 
وبنصر ته 7 ولمرض القلوب والنیات مداویاً , لم مه گر دلی ره 
مال , ولا عون رجال #ولم تفلبه رف المظیوکه< عور. تفا تاه فا 
نسخه هو المناسب بالمقام . ) 


طمع ؛ وم یلفته عن نیته وبصیرته وجل ؛ بل عند ما یهوّل المهوّلون , ویرعد 
ویبرق له المبرقون والمرعدون , وکثره المخالفین والمعاندین من 
المجاهدین والمخاتلین , آثبت ما یکون عزیمه , وآجری جناناً «وآنقد مکیده 1 
وآحسن ( ختله ختلاً : خدعه عن غفله . المعجم الوسیط : 218 . ) 


تدبیراً , وأقوی فی تثبیت حقّ المأمون والدعاء الیه , حنّی قصم آنیاب 
الضلالة, ( فضم الشی: ۶ کسزه: کسرا. الصفجم الوستط: 741 :) 


وف خذهم » وقلم. آظفارهم + وحضد شوکتهم , وضصرعهم مضارع الملحذین 


خت رااشتم اس 701 


فین تمد وا تا کتین اعمدمم الفانینفی اموهزر الخستخیین بحمهم الا سین 
لما حذر ( الونْ : الضعف . القاموس المحیط : 392/4 . ) 


منظوته: وباشفتن مع نار دق این فین قوف الامم هن العر کین : 
وما 1 له به فی حدود دار المسلمین صها قل بو رزوت آناژه کم 
فانتهی شکر ذی الریاستین بلاء امیر المومنین عنده , هب بحقه ۰ اذل 
الفخنود السیاسه + الی»غابه: تجاوز فیها6ئی ی ی ی ی ی ی ی ی ژ 
الماضین , وفاز بها الفائزین , وانتهت مکافاه آمیر المومنین [یّاه الی ما 
حصل له من الأأموال , والقطائع والجواهر , وان کان ذلک لا یفی بیوم من 
مه ولا بمقام من مقاماته , فتر که زهداً فیه , وارتفاعاً من هقته عنه , 
ای اس یا لاه ها 
واه ما 


ی نی اما تم له تا موه فا ی ان 
ما ی ای ی ی ام ارا سا حای اه ی 
عکاه الاقهو مهن ال الیو فالساطان وا فده علی صااع آلحسامین 
, وجهاد المشرکین مات اه ی وی تم مرن هه یر 
تدبیره , ِ رایه , ونجح ای , ومعاونته علی الحق والهدی , والبر 
والتقوی , فلمّا وثق آمیر المومنین 


وثقنا منه بالنظر للدین , وایثار ما فیه صلاحه , وآعطیناه سوّله , الذی يشبه 
قدره , وکتبنا له کتاب حباء وشرط , قد نسخ فی آسفل کتابی هذا , 
وأشهدنا اللّه علیه ومن حضرنا من آهل بیتنا . والقّاد والصحابه , والقضاه 
والفقهاء , والخاضه والعامه , آمیز الموفنین الکنات به ال لافاق:: 
لیذیع ویشیع فی آهلها , ویقراً علی منابرها , ویثبت عند ولاتها وقضاتها , 
فسالتی آن اکتب مدلی و آشر ج معا زیه:: 


وهی علی تلائه اتو ات ۰ 


فقی البات ود شا کی آتایمان آمحی ‌الهمالی تمعن 


ولبات التاتی ۱[ 
ولا سبیل علیه فیما ترک وکره , ,وذلک لما لیس لخلق ممّن فی عنقه بیعه الا 
له وحده ولأخیه , ومن ازاحه العله تحکیمها فی کل من بغی علیهما , , وسعی 
تساو اما هعاها ,معلی انا زا بمم:طامع.فی لاف علامما وا 
ققضیه لهمام ولا تیال رف فدحل سا یمسا 


پالتابت؟ هلان عت اعطاها ازامضا اعت هی فلکم ااسا وس 

الزهد , وحجّه التحقیق , لما سعی فیه من ثواب 1 
قلب من کان شاکاً فی ذلک منه , وما پلزمنا من الکرامه والعرٌ , والحباء 
الذی بذلناه له ولأأخیه , فی منعهما ما نمنع منه آنفسنا , وذلک محیط بکل ما 
بحتاط فیه محتاط فی آمر ذین ودنیا , وهذه نسخه الکتاب : 


تقیبه الله آاصمن مها کتات زر بیاغ مرا 


من عبد الله المامون امیر المومنین , وولی عهده علی بن موسی الرضا ( 
علیهماالسلام ) , لذی الریاستین الفضل بن سهل فی یوم الائنین , لسبع 
لیال خلون من شهر رمضان , من سنه احدی ومائتین , وهو الیوم الذی تمّم 
له فیه دوله آمیر المومنین , وعقد لولت عهده , والیس الناس اللباس 
الأخضر , وبلغ آمله فی اصلاح ولیه , والظفر بعدوه؛ 


ثٌا دعوناک الی ما فیه بعض مکافاتک علی ما قمت به من حقّ اللّه تبارک 
وتعالی , وحقٌ رسوله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , وحقٌ آمیر الممنین , 
وولیْ عهده علیْ بن موسی ( علیهماالسلام ) , وحق هاشم التی بها یرجی 
صلاح الدین , وسلامه ذات البین بین المسلمین : الی آن یثبت النعمن. علینا 
وعلی العامه بذلک / وبما عاونت علیه رال تیم من اقامه الدین 
والستّه , واظهار الدعوه الثانیه , وایثار الأولی , مع قمع المش کین« وکستز 
الاصنام , بوقتل العتاه ء وسائز آثارک الممتله للامضار فی. الفخلوع وقابل:؛ 
وفی 1 بالاأصفر , المکتّی بأیی السرایا , وفی المسقی ( فی البحار : 


بالمهدی محمّد بن جعفر الطالبی , والترک الحولیه , وفی طبرستان وملوکها 
الی ( فی البحار : الخزلجیه . ) 


بندار هرمز بن شروین . وفی الدیلم وملکها ( مهورس ) , وفی کابل 
وملکها:8ج ی ی ی ی ی ی ی ی ی ل ۶ هرموس . نم ملکها الاصفهبد , 
وفی ابن البرم , وجبال بدار بنده , ( فی البحار : المهوزین . ) 


( فی البحار : 


الاصفهد . ) 
(افی الشان "این الیرم ) 


وغرشستان , والغور وأصنافها , وفی خراسان خاقان , وملون صاحب جبل 
اک 0 0 
وصاحب الخزر , وفی المفرب وحر وبه , وتفسیر ذلک فی دیوان السیره . 


وکان ما دعوناک_ الیه , , وهو معونه مائه آلف آلف درهم » غ ی عشره آلف 
الت دراه هرا تا بای اضر اون فل. ان رفتموایت ای 
الق ذرهم جوهرا سیر غندنا معا آنت لمح , فعه برکت. متل. داک 
صن له نی ای سای سره برای یس اش مر 
وولی عهده , وآثرت و لت ایا ام ب ی لو بو 
وسألتنا آن نبلغک الخصله التی لم تزل الیها تائقاً من الزهد والتخلی , لیصه 
عند من شک فی سعیک للأخره دون الدنیا , وترکک الدنیا , وما عن مثلک 
ی فی حال بل سکن هي واه آترعتاطادک عن یهار 
النعیم علینا , فکیف نامر رفعت فیه الموونه , واوجبت به الحجه , علی من 
یزعم آن دعاک الینا للدنیا لا للاخره !؛ 


وقد آجبناک اٍلی ما سألت به , وجعلنا ذلک لک موْکُداً بعهد اللّه , ومیثاقه 
الدی لا تبذیل له ولا تشر , وفوضنا الامر في,وقت دلگ الیک « قما آقمت 
قعزیز »فراع العله : مدفوع عنک الدخول فیما تکرهه من الاعمال. کائنا 
ماکان بصع سای اشسا فی. الحالات. کلیا مرا ارت ای 
فمکرم مزاح البدن , وحق لبدنک بالراحه والکرامه , ثم 


تعظیک: فا قاوله سا پذلاه تک فی دا الکتات فترکته الیقم وجنا 
للحسن بن سهل مثل ما جعلناه لک , فنصف ما بذلناه من العطیه , واهل 
ذلک هو لک , وبما بذل من نفسی فی جهاد العتاه , وفتح العراق مژتین . 
وتفریق جموع الشیطان بیده , حتّی قوی الدین ,. وخاض نیران الحروب , 
ووقانا عذاب السموم بنفسه واهل بیته . ومن ساس من آولیاء الحق , 
و اشهدنا اللّه وملائکته , وخیار خلقه / وکل من 0۳9 بیعته 4 وصعففه یمینه 
فی هذا الیوم وبعده , علی ما فی هذا الکتاب . وجعلنا اللّه علینا کفیلاً , 
ی تا ها ون خر استاء بشی فد بو 
سر ولا علانیه , والمومنون عند شروطهم , والعهد فرض مسژول , وأولی 
الناس بالوفاء , من طلب من الناس ی للقدره , ال 2 


تعالی : ( وأَوفُواً بعقد الله, |۱5 عَهَدتمْ ولاتتفضُوا الأیْمن بَعْد توکیدها وق؟ 
عنم ال علیِکم کفیلاً اّ ال بَعْلَمْ ما تفعلون ) . 
( النحل : ۰91/16 ) 


وکتب | ی بن سهل توقیع فیه : 


0 هذا الکتا بر اه تعالی وجعله علیه ۹3 1 وه کت 7-9 


فی صفر سنه [ثنتین ومائتین تشتریها: للحباء , وتوکیدا للشروط . 


توقیع الرضا ( علیه السلام ) فیه : 


بسم اللّه الژحمن الرحیم , قد آلزم علیث بن موسی الرضا نفسه بجمیع ما 


2 


ما دام . وجعل اللهتعالی علیه داعیاً وکفیا بر کی الهش 


السنه , والحمد للّه رپ العالمین , وصلّی اللّه علی محّد واله وسلم , و ( 
حسشتا ال ونقم الیل ). 


( آل عمران : ۰173/3 ) 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 154/2 ح 23 . عنه البحار : 262/4 ح 10 
,قطعه مه و29/ 157 ع 1 بتمامه:: وتفر التقلین : 575/4 2 77 قصاعة 


منه . ) 
- الی رجل من شیعته : 


ّ ۱ 0 
السلام ) بکتاب منه الی آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , فسألنی ان 
آنقذح الیه , فلشّا آنفذت الکتاب فقال : جعلت فدای , , سهوت آن آذکر فی 
الکات فا رل ای ( صلی الا یم ماما اه 
الاحرام هل یجوز فی الثوب الملگم , ( الملحم : جنس من الثیاب یختلف 
نودام نیع لحفته: حالف وا لفط او الصریی مالعظن هیر 

الوسیط : 819 ۰ ) 


آم لا ؟ 
فقلت له : قد آنفذ کتابک , فتذكرني فی کتاب آخر , فورد جواب کتابه , 


وفی آخره : |ن کنت نسیت آن تسألنا عن سلاح رسول اللّه ( صلی الله 
لاله فسله مان 


هو ؟ فنجن لا ننسی , وسلاح رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فینا 
شم له اناوت ی ی اسرایلواما مها سیتی ‏ ا روا ولد بان 
بالاحرام فی الثوب الملگم . 


کشف الفقّه : 299/2 س 6 , عنه وسائل الشیعه : 481/12 ح 16839 , 
واثبات الهداه : 305/3 ح 155 , والبحار : 142/96 ح 4 . 


قظعه مته قی:( "علمه غلیه السلام اقن الضمیز او ( کم الاخرام فن 
ات ام را ۱ ِ( 


- الی رجال واقفت : 


"1 ۱[ 1 
الرضا صلوات الله علیه برقاع فیها مسائل , وفی القوم رجل واقفی واقف 
علی باب آبی الحسن بن موسی , فوصلت الرقاع الیه , فخرجت الاجوبه 
في جمیعها موی قعهه لفق با حوات : صمراایه : لِمّ خرجت رقعته 

بلا جواب ؟ 


فقال لی الرجل : ما عرفنی الرضا ولا رآنی , فیعلم ی واقفی , ولا فی 
القوم الذین جثت معهم من یعرفنی , اللهِمّ ! ی تائب من الوقف , مقر 
بامامه الرضا ( علیه السلام ) , فما استتم کلامه حتّی خرج الخادم , فاخذ 


رقعته من یده , ودخل بها وعاد الجواب فیها (لی الرجل . 
فقال : الحمد للّه , هذان برهانان فی وقت واحد . 
) 


الهدایه الکبری : 288 س 6 . 


یه کم قی ۲ عاعم اه استی الاتی و فد سل ال اکنه 
علی یدیه ) . ) 


2 - الحافظ رجب البرسی : اِنْ رجلاً من الواقفه جمع مسایل مشکله فی 
طومار وا ی ان رو ما وا وا 
وقف لیخف الناس من المجلس , , فخرح الیه خادم وبیده رقعه فیها جواب 
ای السلام ) فقال له الخادم : آين الطومار ؟ فأخرجه 
فقال له : یقول لک ولمخ اللّه : هذا جواپ ما فیه , فأغذه ومضی . 


( مشارق آنوار اليقین : 96 س 11 , عنه اثبات الهداه : 304/3 ح 153 , 
والبحار : 71/49 ح 95 . 
تقذم الحدیث آیضاً فی ( اخباره عما فی الضمیر ) ۰ ) 


ای 
- [لی رجل من تجّار فارس : 


ی 0 7 > ۳ 2 
ایا اه سا ی ی 


فکتب ( علیه السلام ) الیه : 


شم لاه امین هنم ان اللوانع گرم ضمن علی العنل التواب: 
وعلی الضیق الفن:: لا بل عال. لا من وجه احله للم ۶ وان الخمسن وتا 
علی تا موی انا رمعلی مالعا ها له وی سین اعراضا 
ممّن نخاف سطوته , فلا تزووه عثا , ولا تحرموا آنفشسکم دعاغنا ما قدرتم 
علیه 


, فاِنْ |خراجه مفتاح رزقکم , وتمحیص ذنوبکم , وما تمهٌدون لأنفسکم لیوم 
ای یا ی اس ی ای ان 
سای ات ات مالسا 


( الکافی : 547/1 ح 25 , عنه وسائل الشیعه : 538/9 ح 12665 , 
و156/27 ح 33471 , قطعه منه . 


اه ور زر 1 
القضول الفمقة ال العاملی + 1872 و19 فطع رید 


تهذیب الأحکام : 139/4 ح 395 , عنه وعن الکافی , الوافی : 334/10 ح 
6 . 


الاستبصار :۰ 59/2 ح 195 . 
عوالی اللثالی : 77/2 ح 206 , قطعه منه . 


قطعه منه فی ( وجوب ایصال الخمس الی الامام علیه السلام وعدم جواز 
التصرّف فیه بغیر اذنه ) . ) 

- الی رجل من العامه : 

1 - الراوندی ؛ : والیه [آی الحٍ ] آشار الرضا ( علیه السلام ) [یمکتوبه ] : 


کن محا.لال محر ( قلیهم اللام. ا هن کنت:فاشها مر ومعا لفحییمم.: 
وان کانوا فاسقین . 

آوفن جهن الخدنت ان هدا آلفکتوت هه الان ند بعش آهل ‏ کزمتد ۷( 
فی المتل : « الحدیت ذو شجون » : فنون وشعب . المعجم الوسیط : 473 
۳ 

( فی المستدرک : کومند . ) 


قریه من نواحینا ٍلی آصبهان , ما هی ورفعته : آْ رجلاً من آهلها کان جقالاً 
( فی بعض النسخ : ور آیته . ) 


لمولانا 1 الحسن ( علیه السلام ) عند توجهه الی خراسان . فلما آراد 
الانصراف قال له : یا 


این رل هقی ی ۶ شید بتک نم .وتان رل من 
العاشه , فاعطاه ذلک المکتوب ]. 


( الدعوات : 28 ح 52 , عنه البحار : 253/66 س 4 , ومستدرک الوسائل : 
2 2 13970 . 


هه فیط فا وراه 

د تال 

ِ ی 9 ۳ 6 
علیه. السلام ) : جعلت فداک ! الرجل یروج المرآه متعه الی: اجل مسعی 
فتعضی الاسل مها ول له آننه اما من فیل آنتتصی ها ؟ 
فکتب ( علیه السلام ) : لا یحلٌ له آن یتزجها حنّی تنقضی عدّتها . 


( الکافی : 431/5 ح 5 , عنه وعن الفقیه , والتهذیب , الوافی : 193/21 ح 
1069 


والکافی , وسائل الشیعه : 480/20 2 26143 . 


تهذیب الأحکام : 287/7 ح 1209 . 

الاستبصار : 170/3 ح 622 . 

قطعه منه فی ( حکم تزویچ امرآه قبل انقضاء عذه آختها ) . ) 

2 - محقد بن یعقوب الکلینی : : محمّد بن یحیی رف آخمد نم تمعن 
احمد بن محقّد بن آبی نصر قال : سألت آبا الحسن ( علیه السلام ) عن 
قطع السدر ؟ 

ققال ( غلیم الطلاض) سالتی رجهن. اضخایک عنه:م فکتوت 


الیه: : قد قطع آبه‌الحسن ( غلیه السلام ) سدراً وغرس مکانه نبا . 
( الکافی : 263/5 ح 7 . عنه وسائل الشیعه : 39/19 ح 24015 . 
قرب الاسناد : 368 ح 1317 . عنه البحار : 65/100 ح 12 . 


قطعه منه فی ( حکم قطع شچر الفواکه والسدر ) و ( سیره الکاظم علیه 
التتلامفن فطع الاشحار ۶:۱ 


3 - الشیخ الطوسی ؛ : الحسین بن سعید قال : قرأت بخط رجل الی آبی 
الکتتین الرسا( علیه السلام.) : رجل ولد علی الاسلام کر قاری 
وخرج عن الاسلام , هل یستتاب , او یقتل ولا یستتاب ؟ 


فکتب ( علیه السلام ) : یقتل , فمّا المرآه |ذا ارتأت , فائها لا تقتل علی 
کل عال بل لد السخم ان له کرحم الی الاسلا . 

( الاستبصار : 254/4 ح 964 . 

تهذیب الأحکام : 139/10 ح 549 , بحذف الذیل . عنه وعن الاستبصار , 
وسائل الشیعه : 325/28 ح 34868 . 

تدم الحیت ایضا فی ۳( خکم الرعل آلمرید والفراه المرتده ا) 


انش الظوشی اعد ین غید للم یفن آنیه جففن « کی شاد نن 
ِ , عن سعد بن سعد قال : کتب رجل الی آبی الحسن ( علیه السلام 
: هل ( قال النجاشی : سعد بن سعد بن الأحوص بن سعد بن مالک 
7 
النجاشی : 179 رقم 470 . 


عذه الشیخ فی رجاله من أصحاب الرضاعلیه 


هی اضعا ال مایم اللام ار هه 1 
الطوسو* : 378 رقم 4 , و402 رقم 2 , وعله البرقت من أصحاب الکاظم 
علیه السلام , رجال البرقیث : 51 . ) 

یشم الصائم الریحان یتلدّذ به ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : لا بأس به . 


( تهذیب الاحکام :266/4 < 803 عنه وغن الاستضارء وسائل آلشیعه : 
0 ح 12931 . 


الاستبصار : 93/2 ح 298 . 
قطعه منه فی ( حکم شم الریحان للصائم ) . ) 


5 - آبو نصر الطبرسین ؛ : عن الوشّاء قال : دخل رجل علی ال رضا ( علیه 
السلام ) فقال له : ما لی آراک مصفاا ؟ 


یه لالز هی لت خی رپیاه تن 
شاه ازع الم بان اه نالا ۱ 
ین قلنه ادن اه تعالی »نت نم فی سل الکتاب - سب مرت كِ 
سلیمان ( علیه السلام ) . 


( مکارم الأخلاق : 388 س 24 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم ۰.2104 ) 
الب اف هه 
- ابنا بسطام النیسابوریان » : المسعودی قال : حدثنا الحسن بن خالد 


کنیت: امراه الف الرضا ( علبه الفنلام) تشکی البة توام الدم بها : 
فکفته الما قح رازه ضاء لها هی گرم نم تماقا 


فانععیه:لیله: تخت ( الکزیره بضخ الباغ:وفتجها * بات مغروف اه المضیاح 


النجوم , نم اغلیه بالنار فی خزفه , فاشربی منه قدر سُکرّجّه , بقطع عنک 
ال ان 


( طب الائشهعليهم السلام : 64 س 2 , و101 س 4, بتفاوت , عنه الفصول 
المهشّه للحرژّ العاملی : 167/3 ح 2794 . 


قطعه منه فی ( معالجه قطع دوام خروج دم الحیض ) . ) 


- کتابه ( علیه السلام ) فی آنقّه آهل البیت ( علیهم السلام ) : عن علیت بن 


1 الصا ۷سا عیه له بن,غامر عن غیر الرحمن تن این تخران قال 
: کتب آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) رساله واقرآنبها ۰ قال : فال-علیت 

تن الحشین ( غلبه النسلام ) +ن مجیدا ( صلی الله علبه واله ویسلم ).کان 
اا ا اص ‏ ۱ , کی 
آهل البیت فرنته + بونحن اضاء الم قی ارضه + غندنا علم البلابا والمتانا, 
اماب العرب . ومولد الاسلام . وان لنعرف الرجل |ذا ژایتاه بحقیفه 
الایمان وحقیقه النفاق . 


فارصنا آیکمیون باه مت ماسفاه آامضد اند االمغیا فعاشر 
المیثاق , یردون موردنا , ویدخلون مدخلنا . 


نخن. التباخ ند وافراظا افراط الاساغ:. ونکن: ابناع الاوضتاغ: وتخن 


المخضوصون فی کتاب الله , وتجن آولی الناس بالله ؛ ونحن آولی الناس 
بکتاب الله , ونلحن 7 الناس بدین الله , ونلحن الذین شرع لا دینه / 


فقال فی کتابه : ( شرع کم )یاآل محشد( من الذین ن ما وصّی به ی توخا ) 
, وقد فضانا با انم ها , ( والذی أوحبتً ایک ) یامحقد ( وَمّا وَصَیتا 
به ی ایرَهيم ) واسماعیل , ( وَمُوسی وعیسی ) , واسحق , ویعقوب , فقد 
علمنا , وبلغنا ماعلمنا , واستودعنا علمهم؛ 


نحن ورثه الأنبیاء , ونحن ورثه آولی العزم من ی نْ أقیموا الدين ) 
پا ال محشّد ! ( ولائتقرّقوا فیه ) , وکونوا علی جما عه , ( کبر علی 
العشر کین )فن اشر ی تولا ده علیت (ز علبه السلام:) ( ها غوهم الیّهٍ ) , من 
ولایه علمخ بان اللة بامختد ۷( یهّدی الَیه من ینیب ) , -«ِ«_ 


علیخ ( علیه السلام ) . 

( الشوری : 13/42 . ) 

( بصاثر الدرجات , الجزء الثالث : 138 ع 1 , والجزء السادس ۰ 3 
السلام وقر آت بت ۳ ال رف آصحابه . وه الیجار : 142/26 ح 16 
32 . قطعه منه . 

تأویل الأیات الظاهره : 530 س 2. 

اعلام الوری : 70/2 س 1 , قطعه منه . 

آعلام الدین : 463 س 6 . 

عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 227/2 ح 1 . عنه البحار : 118/26 ح 2 . 


مقذمه البرهان : 201 


س 1 , قطعه منه , و205 س 33 , قطعه منه . 
قطعه منه فی ( ما رواه عن علی بن الحسین علیهماالسلام ) . ) 
کناب (صلیه اللاق انفی او له و مزاع 

1 - ابن حمزه الطوسی ؛ : عن محشد بن آبی القاسم قال : رواه عامّه آهل 
الضدینه:: آن الزضا ر.علیه الشسلام ) کتف فی, احمال له تحمل. اليه من المتاغ 
وغیر ذلک . 


فلشا و هت فکان عصا من لاسام ارت اقفر ( علیه الشام را 
پردونها . 


فلم یدر لم ذلک , ثم حسب ذلک الیوم فی ذلک الشهر , فوجد یوم مات فیه 
الرضا ( علیه السلام ) . 


( الثاقب فی المناقب : 517 , ح 445 . عنه مدینه المعاجز : 7/ 394 , ح 
۸۱(00) 


- کتابته ( علیه السلام ) علی المتاع بالب رکه : 


له توق ان ااز غایه سای کی علی الشان خر که 
لنا. 


رن لا ری القفیه ۲ 125/2 2 46 ک. غته وال الشفغه ۶ 411/17 
ضمن ح ۰22862 ) 


- کتابه ( علیه السلام ) عند الأمر بالحوائج : 


1 این شوه الحف ان تفا وداون الصرسی ند آمری دی مایمن 
نی .هو آنو الحسن الالت: صایه السلام کما فی سیف اس ) 


بحوائج کثیره . . . قلت : جعلت فداک , ذکرت حدیثاً حدثنی به رجل من 
اخ انا اب سا ساسا مارا اس اه 


کب »تسم الا الرخمم الرخیم آذیره اخ‌ضاعاللم.. 

( تحف العقول : 483 س 6 . عنه البحار : 50/73 ح 6 . 

علی قی الکیب الرحاليه ها لظاهز آنه مصعف ظ الضرنی. 7 عوه اارهان : 
0 , ضمن ح 56 .۰ ) 

والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه . 

الباب التاسع- ما رواه عن آبائه ( علیهم السلام ) 


الفضل الایل + ما رفاه فن که 


1 )تفا رفان عم الملانگه 


1 - آبو منصور الطبرسی ؛ وقال بو محقّد ( علیه السلام ) : قال علیّ بن 
آضا هة لیوم فقره وفاقته له 0۷ ۳9 ی الصا مسا من 
محبینا من ید ناصب عدو لله ولرسوله , یقوم من قبره والملائکه صفوف 
من شفیر قبره الي موضع محله من جنان الله ی و 
یقولون له : مرحباً , طوباک طوباک , يا دافع الکلاب عن الأبرار ! ویا ها 
المتعطب لاه الأخیار ۱. 


( الاحتجاج : 21/1 رقم 18 . 


(ب ) - ما رواه عن جبرئیل ( علیه السلام ) 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . . محمّد بن سنان , قال : کنت عند 
الرضا صلوات اللّه علیه , فقال لی يا محمّد ! ائه کان فی زمن بنی 
اسرائیل آربعه نفر شت خفن ای واحد منهم الثلائه وهم مجتمعون 
2 , فقرع الباب , فخرج الیه الغلام فقال : 
این مولاک ؟ فقال : لیس هو فی البیت , فرجع الرجل ودخل الغلام الی 


مولاه , فقال له : من کان الذی قرع الباب ؟ قال : کان فلان , فقلت له : 
لست فی المنزل ,. فسکت ولم یکترث , ولم یلم غلامه , ولااغتمٌ آحد منهم 
لجوعه عن الاب داننلوا نی حونهم لا کان من اد بکر الم الرجل 
فاا ی ک وق خوهوا نتجونه تم اتعصهم سای ام فا 
معکم؛ فقالوا له : نعم , ولم یعتذروا الیه 


, وکان الرجل محتاجاً ضعیف الحال , فلمّا کانوا فی بعض الطریق اذا غمامه 
قد اظلنقم , فظئوا أثه مطر فبادروا . فلقا 7 الغمامه علی رووسهم , 

اذا تاد سادی من وق العما مه عاضا اقا مهم مان یرتیل سول 
اه , فاذا ِ من جوف الغمامه قد اختطفت الثلاثه النفر , وبقی الرجل 


مرعوباً 
( الکافی : 364/2 ح 2 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2299 . ) 


امین عقوت الکلتی تغل بن ابراهیم: 


( عن ابیه ) , عن یاسر , 
و آت السرت علیه الساه) , قال : قال رسول الله ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) : قال لی ( تقذمت ترجمته فی ف 5 , ب 3 , ( حکم السجود 
علی الکثان والقطن وما ینبت من الأرض ) رقم ؟ ؟ . ) 
حبیبی جبرئیل ( علیه السلام ) : تطته هه وتا لا میم اشنم لاه 


منه , ولاتترک له . 
( فی الوسائل : ولا مترک له . ) 


( الکافی : 511/6 ح 12 . عنه وسائل الشیعه : 365/7 ح 9592 , والوافی 
: 695/6 ح 5304 ۰ ) 


ا شاوی من نی الخسندعن آبی: الخسن الرضا 
ری اسلا ال هن کی ب اسراییل: فط ی نو 
وکان عند امرآه لقمه من خبز فوضعتها فی فیها لتأکل فنادی السائل : با 
امه الله. االخوغ: 


فقالت المر آه : 


آتصذاق فی مثل هذا الزمان , فأخرجتها من فیها فدفعتها الی السائل , وکان 
لها ولد صغیر یجطب فی الصحراء , فجاء الذئب فاحتمله فوقعت الصیحه 
و ۱ 
, فاخرج الغلام من فم الذئب فدفعه الی مه فقال لها جبرئیل ( علیه 
الشلام )با امه الله: ارضبت. ۲ اقمه امه 


( تواب الاعمال : 168 ح 6 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2236 . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا القاسم بن 
محة تن .علی دتن اثر افتم التهاوندگ رن الم بن راهفبه عن ان عیون 


فولی التضا ( علیه السلام )تقال» تزل خی یل غلی البت( فلن نله لیم 
وله.مسام ) فقال پامحند ان ری هی السام میعول ‏ ان النکا 
من النساء بمنزله الثمر علی الشجر , فاذا آینع الثمر فلادواء له الا اجتناوه , 
والا افسدته الشمس . وغیرته الریح ما ) ینع الثمر ارگ 1 وحان 
وقت قطافه . المعجم الوسیط : 1067 . ) 


الایکان ادا درکن ها فا دواس هه را الشول فا پم 
علیهنّ الفتنه , فصعد رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) المنبر 
قعصت التا ین اعلممم ما آمزهم امه فقالوا موب رسول الله ۱ 
ال ( ی اه ما ی 


فقالوا : ومن الأْکقّاء ؟ فقال 


( صلی الله علیه وله وسلم ) : المومنون بعضهم آکشّاء بعض , ثم لم ینزل 
حثی زج ضباعه بنت زبیر بن عبد المطلب لمقداد بن آسود . 


نم قال : آیها الناس ! [ئما ز#جت ابنه عشی المقداد لیتضع النکاح . 


( غیفن اخبار الرضاغلیه السلام 2891۲ دور عنم وف آلمغایتیس الیحاد 
۶ مه له یر علیه قمع الحعای. 


علل الشرائع : 578 ح 4 . عنه البحار : 223/16 ح 22 . عنه وعن العیون , 
البحار : 371/100 ح 1 , ووسائل الشیعه : 62/1120 ح 25038 , 
فالجواهر السته+ 116 تن و9 


قطعه منه فی ( ما رواه عن رسول اللّه صلی الله وعلیه وآله وسلم ) ۰ ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : حدٌثنا بو الحسن محشّد بن علی بن الشاه الفقیه 
المروزی , بمرو الرود , فی داره قال : حدئنا ای بکستن فحتد من یج |[ 
الشسانوی کال «حا اه آلخاشم نوا له ین اد بن »هو نان 
الظاتیت بالیضره فال: : جدنا آبی فی شنه-شین وماتین قال: : جدننن. علره 
مارا ( مها سا ساره شسعی وا 


وحدثنا آبو منصور بن ابراهیم بن بکر الخوريٌ بنیسابور قال : 

ابو اسحاق ابراهیم بن هارون بن محفد الخوري قال : حدئنا 0 محمد 
بن اد الفشم لورت اون قاله را اخمم,ین عم اللم السر تا 
الشیبانی , عن الرضا علی بن موسی ( علیهماالسلام ) . 


وحذثنی بو عبد الله الحسین بن محشد الأشنانیخ الرازج العدل ببلخ 


قال : حدثنا علی بن محمّد بن مهرویه القزوینی , عن داود بن سلیمان الفرا 

ی ری خوسی الرضا ( عم السلام فان نی آنف موسین 
جعفر قال : جدثنی آبی جعفر بن محقد قال : حدثنی آبی محقد ین علت 
خی اف عل ین انب طالت ( علهم سای فا ساعحیل ۲ 
علیه السلام ) الی التین ( صلی الله علیه واله وسلم ) فقال : علیکم 
بالبرنی , فاثّه خیر تمورکم , یقرب من اللّه عرُوجلّ , ويبعد من النار . 


[ ون اخان اترصاعایه انسلای 2 ول یه مسا لش وی 
5 2 31065 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 245 ح 153 , بتفاوت . عنه مستدرک 
الوسائل : 383/16 ح 20259 . عنه وعن العیون , البحار : 126/63 ضمن 
ح ۰4 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسین بن خالد الصیرفو قال : قلت لأبی 
الکسن علمت چن موشی الرضا ( علیهماا سا )بت فا ( غلیم اتملاش) : 
قال : ۰ ۰ . واِنْ ابراهیم ( علیه السلام ) لمّا وضع فی کقّه المنجنیق غضب 
را ی ال ی فامین للم مر : ما یغضبک يا جبرائیل ؟ 


قالي جبرائیل : يا رب ! خلیلک , لیس من یعیدک علی وجه الأرض غیره , 
سلطت علیه عدلک وعدوه , فأوحی اللّه عر وجل الیه : اسکت 


(ئما یعجل العبد الذی یخاف الفوت مثلک , فاأمّا آنا فائه عبدی آخذه ذا 


۶ ت 


قال + فا یشقن درل عنم اسلا سب فالتفت. الن. راهن ۱ علنه 
السلام افقال هل لی من جاجه ؟ 


قال : آقا الیک فلا . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 54/2 ح 206 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 878 . ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : عن محقد بن سنان أنَ علت بن موسی الرضا 
( عیهالسلام ) کتب له فی جواب ی 


ی ی و 
بچعل ال مکان ایته. اسماعیل کیضا بامزخ پذنجه قداء له : فاعظی نام 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 88/2 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم ۰.2511 ) 


(ج ) - مارواه عن رضوان خازن الجثه 


1ب این شه آشوب: ۶ : ابو غید الله المفند الییشابورف-فی. آمالیه« قال 
الرضا ( علیه السلام ) : رم با و وآدرکهما 
فقالت : ثیابکما عند الخباط .۰ . . فلا آخذ الظلام , قرع الباب قارع . 
فقالت فاطمه : من هذا ؟ 


قال : پا بفت رسول الله ! آنا الخباط جثت بالئیاب. 


( المناقب 


: 391/3 س 3 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1027 ۰ ) 


الفضل الاتی؟ سا رمان‌عن الانییا ( غلیفم السبلام ) 
شا وفان ی تن شم آلاساه 


1 - علیٌ بن ایراهیم الق ؛ :۰۰۰ الحسن بن خالد , عن الرضا ( علیه 
الشلاه ام که‌عال ۰ فک ار که ری اه اما نویه 
کوجه ِ فان اذا وضع التابوت بین یدی المسلمین والکقار , فان 
تقذم التابوت لایرجع رجل حتی یفتل و یغلب , ومن رجع عن التابوت کفر 
وقتله الامام , فآوحی اللّه [لی نبیهم 7۳ 
موسی ( علیه السلام ) , وهو رجل من ولد لاوی بن یعقوب ( علیه السلام ) 
تاتنفه دافقنزخ تج , وکان آانسی زاعیا وکان له عشتره بنین. اضفر همق دود 
( علیه السلام ) , فلمّا بعث طالوت الی بنی اسرائیل , وجمعهم لحرب 
جالوت , بعث الی انتتف: : ان احضر ولدک , فلا حضروا دعا واحدا واحدا 
من ولده , فألبسه درع موسی ( علیه السلام ) , منهم من طالت علیه , 
ال ای ها سین ولی را قاز۳ 
علیه اسلا تغیرم اضف هق خر کته فی الفنم برغاها » قبخت یه ابتد ماه 
و آقبل ومعه مقلاع , قال : فنادته ثلاث صخرات فی طریقه 
فقالت : يا داود ! خذنا , فأخذها فی مخلاته , وکان شدید البطش , قویّاً فی 
ندیه شعاغا.ر. فلعا ضاع. الی.طالیت. آلیمه ددع صفسی ۱ علیم. السلام. ) 
فاستوت علیه , 


ففضل طالوت بالخود , وقال لهم تیهم «بایتی, اسزائیل ( ان الا ختلیکم 
ی 


( تفسیر القمی : 82/1 س 7. 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1905 . ) 


( ب ) - مارواه عن آدم ( علیه السلام ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ :۰۰ . عبد السلام بن صالح الهروی قال : قلت للرضا ( 
غلبة السلام: ) و النی: اکن ها آدم 
وحوّاء ماکانت ؟ ۰.۰ . فقال ( علیه السلام ) : يا با الصلت ! اِنْ شجره الجثه 


تحمل انهاغا کاس شجره الحنطه وفیها عنب ولیست کشجره الدنیا ؛ 
وان ادم ( غلیه السلام. » لا اکرمه الم عالی «کره تاشهاد مانکتم 
مداحخاله الخس قال فی تمه * هل حلق. له شرا افصل.من ؟ 


فعلم اللّه عرٌ وجل ما وقع فی نفسه , فناداه ازفع راشی با آدم ‏ وانظر 
(لی ساق العرش , فرفع آدم رآسه , فنظر الی ساق العرش , فوجد علیه 
مکتوبا : لا له الا الله , محقد رسول الله ( صلی الله علیه واله وسلم ) : 
وعلیت بن آبی طالب آمیر المومنین ( علیه السلام ) و 
نساء العالمین + والحسن والخسین سیدا شیاب اهل. الجته . 


ققال دم (غلیه الشلام ایس امن ههلا 


فقال عر وجلّ : هولاء من دنک . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 306/1 ح 67 . 


(ج ) - ما رواه عن یحیی ( علیه السلام ) 


1ب یه له الظرشة ۶ ان الضسات قالوا لیخیی ( غلبه الستای ‏ ۶ آرهب 
شا اناعین. 


فقال ( علیه السلام ) : ما للعب خلقنا . . . روی ذلک عن آبی الحسن الرضا 
( علیه السلام ) . 


( مجمع البیان : 506/3 س 13 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1987 . ) 


( د) - ما رواه عن شعیب ( علیه السلام ) 


1 - الراوندی ؛ :,۰۰. آحمد بن محمّد بن آبی تصر , قال : سألت آباللحسن 
الرضا صلوات اللّه علیه عن قوله تعالی ی جر ما 

هفت. لا :اهب التی نح ها کفال ( له السلام اب عم ز ااخضصی: 
۸8 ) 


ولقا قالت ( اجه ان ظثر من اسشتجزت القوو امین ) قال آبوها ‏ 
1 ای فا ی و 


ولا اراد موی الاتصرای کال تعیب ال ات وخ من ی العنت 
عصا تکفن مک ندرا مها الشیاع » وفخ کان. شفیب آخر باهر الغضا التن 
آخدها مس سا سل ی الست خست: نبا هضا رات نی رو 
فخرج بها . 


فقال له شعیب. ‏ ف ی ها فعاو ی ال الست:ر قشت: اه اتعضا , 
فصارت فی یده فخرح بها , فقال له شعیب : خذ غیرها . فوثبت ال 
فضارت فی ده قعال له شعیتب : الم افل, لکد غبرها : مال له موی 


قد رددتها نلاث مات کل ذلک تصیر فی یدی , فقال له شعیب : خذها . 
( صص اه 199 361 
تقلم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم ۰1999 ) 
2 - الشیخ الصدوق ؛ : روي صفوان بن یحبی , عن آبی الحسن (.علیه 


السلام ) قی قول الله عوجل : ( یایب استْجدة ان حَیْرّ مهن اسْتجرّت الْقَوءٌ 
امین ) قال قال لها شعیب ( علیه السلام ) : پا بنیه ! هذا قوی , قد 


ره برقع ا ره الا همع این رتیه و 
( من لایحضره الفقیه : 12/4 ح 7 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2000 . ) 


(ه ) - ما رواه عن یوسف ( علیه السلام ) 


1 - علیّ بن ابراهیم القمّی ؛ العتاس.بن هلال :.عن آبی الخسن الرضا 
( علیه السلام ) , قال : | وشکی یوسف ( علیه السلام ) فی السین الس 
اللهم فقال با وت نماد استعخفت السنتن ؟ 


فأوحی اللّه الیه : نت اخترته حین قلت : ( رب" السَجْنْ آَحَبْ ال مقا 
وی اه ) هلا قلت : العافیه حث لبم ما یدعوننی الیه . 


( تفسیر القمّیْ : 354/1 س 3 . 
تدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 891 . ) 
2 - الشیخ الصدوق ؛ :۰۰ . الحسن بن علی بن فصّال , عن أبی الحسن ( 


علمه اسلا )اه ما ای ااممن عمش انعر اک فاوعی لسع 
وجل |لی موسی 


: آن آخرج عظام یوسف ( علیه السلام ) من مصر , ووعده طلوع القمر |ذا 


فقیل له : اِنْ هیهنا عجوزاً تعلم علمه , فبعث الیها , فأتی بعجوز مقعده 
قالت : نعم . 

قال : فأخبرینی به . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 259/1 ح 18 . 

تقذم الحدیث بتمامه ف 1 - 4 رقم 893 . ) 

3 - آبو علی الطبرسی ؛ : . . . الحسن بن علی بن الیاس , قال : سمعت 
ی 1 . فجمع فی 
وقبلت السنون 0 آقبل ای ی اه , فباعهم فی السنه 


ونیا تدراهم توا لالم بش بیصو وما جوا عبق بای الا هار 
عبد یوسف , فملک خر وعبید هم و او الم 


وقال الناس : ما رأینا وما سمعنا بملک آعطاه اللّه من الملک ما آعطی هذا 
الملک 1۳ وله تدش | 


نم قال یوسف للملک :ها الملک ! ماتری فیما خوّلنی ری , من ملک مصر 
وامیا آشر علینا برآیک , فائی لم اصلحهم لأفسدهم , ولم آنجهم من 
البلاء لاکدن با عنم : ولکن اللة انجاهم علی بخ 


قال له الملک - الرای زایک: 


قال یوسف : [ئثی آشهد الله , وأشهدک أیُها الملک ! آثی قد آعتقت أهل 
مصر کلهم , 


ورددت علیهم آموالهم وعبید هم ورددت علیک نها الملکی ۲ خاتمک 
وسریرک وتاجک مسا شرا توت اتکی الاح کهو. 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 890 . ) 


(و) - ما رواه عن یونس ( علیه السلام ) 


1 - العیاشی ؛: عن معشر , قال : قال آبوالحسن الرضا ( علیه السلام ) : 
اش تا امرخ الله سا آمزم:: اه الترت نطافب نی ی 
البحر . . . ثم لفظه الحوت , وقد ذهب جلده وشعره , فأنبت الله علیه 


ترا اه و ای 
فقال با رت اشعره اظاتی پسیت: 

[ تسیر لاش 132 2 

تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم ۰.903 ) 


(ز ) - ما رواه عن دانیال ( علیه السلام ) 


1 - الراوندی :۰ .. اسحاق بن ابراهیم , عن الرضا ( علیه السلام ) , قال : 
ان الملک قال لدانیال ( علیه السلام ) : آشتهی آن یکون لی ابن مثلک . 
قفا تایه ی ان بل مت وامه. 

قال دانیال ( علیه السلام ) : فاذا جامعت , فاجعل همتک فی . 

( قصص الاأنبیاء : 230 ح 274 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 902. ) 


(ج ) - ما رواه عن ابرهیم ( علیهماالسلام ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛:۰۰. علت بن محقّد بن الجهم قال : حضرت مجلس 
الفامون , وعنده الرضا علرد بن موسی ) علیهما السلام [ فقال له القامون ؛ 
یا ابن رسول اللّه ! الیس من قولک : ان الانبباع معصضوجهو‌ن ؟ 


قال : بلی . 
فقال المآمون : ... . فأخبرنی عن قول لا ام ار ) ( علیهم 
پلسلام ) ( رب" آریی کف خی الْمَوّتی ال الق تومن. قال بل اکن 

ن قلبی )قال الوضا ( علنة السلام) : . . دفاخد ایراهیم( علیه 


الشلم ) سر | وطاهوسا سا ور . فقطعهن وخلطهن , ثم جعل علی 
کل جبل من الجبل التی حوله , وکانت عشره منهْ جزء , وجعل مناقیرهنٌ 
بین آصابعه , نم دعاهنْ بأسمائهن , ووضع عنده حبّا وماء , فتطایرت تلک 
الأجزاء بعضها العر بعض ؛ حلی استوت الابدان 1 وجاء کل بدن حتی انضم 
رقم ور رش 2 فخلی ار ام ۱ غایه ایغ ها رت : 


فطرن, , ثم وَقَعنَ فشربن من ذلک الماء , والتقطن من ذلک الحب وقلن ۳۳۰ 
اه وا ی 


علی حل شین ۶ تخیر زر 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 195/1 ح 1 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2382 . ) 
( ط ) - ما رواه عن الخضر ( علیه السلام ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسن بن علی بن فصال , قال : قال 
ای وی سم سا ما۱ لا فص رشول |[ / 
صلی الله علیه واله وسلم ) , جاء ال خضر ( علیه السلام ) ٍ فوقف علی 
باب البیت . . فقالم : السلام علیکم یا آهل بیت محشد ( کل تفس دق 
لوب ولا وقون اخورکم بقع لقتعم ) ان فی الم خلفاً من کل هالک , 
با ۱ ۳:۳۳ ۳ 3۶ وتو 
وأستغفر اللّه لی ولکم . 


( اکمال الدین واتمام النعمه : 391 ح 5 . 

هت امه ری ی 09 

العالم اند آناه ۱ ۷ ما ان آعلم 7 هل با 
ای موی ی اه ال اب 
السیعل وا لک الب اس الحسن الرضا ( عله السلام ام تمعن 
ذلک . 


فکتب ( 


علیه السلام ) فی الجواب : نی مویسی العالم , فأصابه وهو فی جزیره من 
خرائز الیعر ها جالد بوگا سنا د تسام لت مونین خایکر السلام : از 
کان بأرض لیس فیها سلام , قال : من آنت ؟ 


قال.ز ,علیه السلام ).2 انا موس بن عمران: 

قالت ات مس ان النی کلم اه کنیا وم 
قال ( علیه السلام ) : نعم 

قال : فما حاجتک ؟ 

قال : جثت آن تعلمن ما علمت رشداً. 


قال : [ئی وکلت بأمر لا تطیقه , ووکلت آنت بأمر لا آطیقه , نم حدّثه العالم 
بما يصیب ال محمّد من البلاء , وکید الأعداء , حثی اشت بکاهما , , ثم حدثه 
لعالم عن فضل آل محمّد , حتي جعل موسی یقول : با لتتي کنت من آل 
محمد ای کر قلارا مهقلانا برمفانا معصعت وشوا: الله زر صلم ۱۱ 
او قرای ای وه ۵ هم , ومن تکذیبهم یاه . ٍ . قال 
الخضر ...لا شالنی عنشی.ء آفعله. ولا ننک فلت ی آنا آخبرک 


بخبره: 


ی 8 7 
قوم صالحون فحملوهم فلا جنحت السفینه فی البحر قام الخضر الی 
لیصا شا سا ان 


ی ۱ ی ی ی 
فوئب موسی علی الخضر ( علییمالسلم ‏ ۰ 
حتّی لد اتیا اهل قَرّْیه ) بالعشیت تسمّی الناصره , 


والیها ینتسب النصاری , ولم یضیفوا آحداً قط , ولم یطعموا غریباً ؛ 
فاستطعموهم فلم یطعموهم ولم یضیفوهم , بل 
الی حائط قد زال لينهدم , فوضع الخضر یده علیه وقال : قم باذن الله ! 
فقام . 


( تفسیر القمیت : 38/2 س 4 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2542 . ) 


(ی ) - ما رواه عن سلیمان ( علیه السلام ) 


1 - البرقیث :... محمد بن سلیمان , ویونس بن عبد الرحمن قالا : سألنا 
ااصا تا سا هل رای مگ ی 
یغیرون علیهم . . . فمر برجل قائم علی شفیر بثر بستقی منها , فدفعه و 
هو لایرید ذلک ۷ , فسقط فی البثر فمات . . . فقال ( علیه السلام ) 
: دیته علی القوم الذین, استنجدوا| الرجل . ۰ . وذلک أنْ سلیمان بن داود ( 
عامماالسلام) نتم امر ان غعور ستعییه غلی السیم فقالت با نی الم ۱ 
ی کت فاعم علم‌سطم نی ,وان الم طرخیع من اطخ کرت 
بدی , فأعدنی علی الریح . 


فدعا سلیمان ین داود ( علیهماالسلام ) الریج فقال لها : ما دعاک الی ما 
صنعت بهذه المر اه ؟ 


فقالت : صدقت يا نبیت الله ! ِنْ ر العژه عزٌ وجل بعثنی |لی سفینه بنی 
فلان , لأنقذها من الغرق , وقد کانت آشرفت علی الغرق , , فخرجت فی 
سننی و عجلتی الی ما آمرنی اللّه عر وجل به , فمررت بهذه المرآه وهی 
علی سطحها , فعثرت بها ولم آردها , فسقطت فانکسرت یدها . 


قال : فقال سلیمان ( علیه السلام ) : یا رت ابما آحکم علی الریج ؟.... 
( الکافی : 369/7 ح 1 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1875 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ۶ فی روایه محقد بن آحمد بن یحیی باٍسناده قال : 


ان اشامت رل فرط ی رای سا آالشسی ۱ 
علیضا لام اعن دی کت الب 


فقال ( علیه السلام ) : دیته علی آصحاب الغوث الذین صاحوا الغوث . 


قال : فاستعظم ذلک الفقهاء , فقالوا للع ماخ : سله ین قلت هذا ؟ 
فسات 


فقالن نز یه الشلام ازع ان آصراه استعیته نی شمان ین تداهو ۳( عایه 
السلام ) علی ریح فقالت : کنت علی قوق بیتی , قدفعتنی ریج قوقعت (لی 
الدار , فانکسرت یدی , فدعا سلیمان ( علیه السلام ) بالریح فقال لها : 
ماحملي علی ماصنعت بهده المر مه ؟ 


تقالت الریه فافع الم از تیه ی فلان کات تن الکو قد شرف 
ار رت ای ها ری سرت 
یدها , فقضی سلیمان ( علیه 


السلام. )بارش بدها غلی اضحات: السفینه.. 
( من لایحضره الفقیه : 128/4 ح 451 . 
تقم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2497 . ) 


( ک ) - ما رواه عن موسی ( علیهماالسلام ) 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینت ؛ : ... الجعفرق قال : سمعت آباالحسن ( 
ار ی کی ما ی ای ۲ 
السلام ) ۳۲ 7 ۱7۷ , فلقا لحقت خیل فرعون موسی 
, تخلف عنه لیعظ آباه , فیلحقه بموسی , فمضی آبوه , وهو یراغمه حلّی 
باغا طرفاسن لسن فص فا خمسا تام هم | لیم شام الم 


لها عمن قارب المذنب دفاع . 


( الکافی : 374/2 , ح 2 . 


انعالم الذی آتاه مومیی ( علیه السلام ) آنهسا کان ۳۹ بآ 
7 وقته . وهر حجه له علی خلقه ؟ ققال قأسم 
ا لس وهای الفمی کاتسا علیه السام اب اوه ی 
ذلک . 


فکتب ( علیه السلام ) فی الجواب : آتی موسی العالم , فأصابه وهو فی 
جزیره من جزائر البحر , اما جالساً , واقّا مکتا + شام عآنه مونتی حانکر 
السلام , از کان برض لیس فیها سلام , قال : من آنت 


1 
قالی ز ی لاه ۵ با موی بت هر ان 

فا ات موس مان اند کلفه انلیا : 
قال ( علیه السلام ) : نعم 

قال : فما حاجتک ؟ 

قال ۶ جفت. آن تعامن »فا علحت زشدا . 


قال : ای وکلت بأمر لاتطیقه , ووکلت آنت بأمر لا آطیقه , نم حدثه العالم 
بما یصیب ال محقد من البلاء . وکید الاعداء , حتّی اشتذ بکاوهما , , ثم حدثه 
العالم عن فضل آل محمّد , حتي جعل موسی یقول : يا لیتنی کنت من آل 
محمد ا وی دکر فلانا ؛ فقلانا تلایا عععت رشول الله [ ضلی. الاه 
علیه وآله وسلم ) الی قومه , وما یلقی منهم , ومن تکذيبهم یاه . ۰ ۰ ( 
قانطلقا حتّی ادا آتباً ال فقو یی ) بالعشی تسمّی الناصره , والیها ینتسب 
1 ار ۳ 
یطعموهم ولم یضیفوهم , فنظر الخضر ( علیه السلام ) |لی حائط قد زال 
لینهدم , فوضع الخضر یده علیه وقال : قم باذن الله | فقام . 


فقال موسی : لن ینبغ لک آن تقیم الجدار حتّی یطعمونا ویآوونا , فقال 


( تفسیر القمی : 38/2 س 4. 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2542 . ) 


ی وق ی فا وین آلحیم ها[ خحضرت ما 
المأمون , وعنده 19 بن موسی ) 


علیهماالسلام ) فقال له المأمون : یا ابن رسول اللّه ! آلیس من قولک : 
الأنبیاء معصومون 0 


قال : بلی . 


قال المامون ۳ . کیف یجوز آن یکون کلم اللّه موسی بن عمران ( علیه 
شا اه ای الا ی ایس لاس رصن ماه 
هذا السوال ؟ 


او بویا ان کلیم اللّهٍ موسی ین عمران ( علیه السلام 
7 جع الی قومه , فأخبرهم : آن الله ع وجل کلمه ففخبة وناجاه», 
فقالوا یت ار ام 
تتعمانه ال ره فان مممسفین لفا. , ثم اختار منهم سبعه آلاف , 
نم اختار منهم سبعمائه , ثم اختار منهم سبعین رجا لمیقات ربهم , , فخرح 
بهم لی,طور سیناء , فأقامهم فی سفح الجیل , وصعد موسی الی الطور ؛ 
مسال الله ای ان نکاعه میم کلامه: 


فکلّمه اللّه تعالی ذکره , وسمعوا کلامه من فوق وأسفل , یمین وشمال , 
ووراء فاضام , لأْنْ اه عژوجل احدثه فی الشجره , خخعای ها مان 
سمعوه من جمیع الوجوه فقالوا و لن تا ی اجان هد لاق تاه 
کلام اللّه : ( عتّی تری اللْة جهْرة ) . فلا قالوا هذا القول العظیم , 
واستکبروا وعتوا| بعت اللّه 8 علیهم صاعقه , فأخذتهم ۳9 


توا . 


فقال»موشی با رت ۱ قفا اقول لبتی اسر اتتن ادا رجفت لیم موفالوا:: 
ذهبت بهم فقتلتهم ؟ ! لاک لم تکن صادقاً 


فیما ااعیت من مناجاه اللّه عروجل یاک , فأحیاهم اللّه وبعثهم معه فقالوا : 
اتک لو سألت ال ای ار له ام وت ترا کت موی 
حقْ معرفته؛ 


فقال موسی یا قوم ان اللهعالی لا بزی,بالاضان, ولا کیفیه له ورتما 
تقرف نا انس ملض باعلا مه 


فقالوا : ( آن تون تک ) حتّی تسأله؛ 


فقال موسی : يا رت ! تک قد سمعت مقاله بنی اسرائیل , وأنت أعلم 
بصلاجيم : لوحت الله بل جاله با فوشی .سای ها شار ترفن 
آواخدک تجهلمم.. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 195/1 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم ۰.2382 ) 


4 الفتع الضدوق نی آخمورسن: مختهرین آستضر رطق هال: ؛ 
سمعت آنالحسن الرصا ( عله للم )بقول اا حاا ی ی رانا 
کل فوایت ات نت احقفظ که علی یی افصلرسظ مه سا طاشن 
اسرال و اه طل ید مد فقا لول آجوسی: علیه السلام )۶ ان شیط 
آل فلان قتلوا فلاناً , فأخبرنا من قتله ؟ 


قال : ایتونی ببقره . . . فطلبوها فوجدوها عند فتی من بنی اسرائیل فقال : 
اشفا ها امه ال میتی( غالبا فا له 
ذلک؛ 


فقال : اشتروها , فاشتروها وجاووا بها فأمر بذبحها , ثم آمر آن یضرب 
المیّت بدتبها , فلقّا فعلوا ذلک حیّی المقتول وقال : يا رسول الله ! اِنْ ابن 
هآ 


فقال رشتول الله موی تن عمران: ( غلیه السلام ۲ لعخض اضحایة : ان 
هذه البقره لها نبا . 


فقال : وما هو ؟ 


فال ان فتتمن,قی اسرائیل کان یادا ابیت وله اشتری تبیعا , قجاء لین 
اه هرا آَنْ المقالید تحت رآأسه , فکره ان یوقظه , فترک ذلک البیع , 
فاستیقظ آبوه فأخبره , فقال له دا مت من اش و اک 
لما فاتک . 


قال *#ففالن. سول الله فعشی تن عمران: (بغلیه السلام ات انظروا الق 
الب ما بلغ 


باهله . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 13/2 ح 31 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 898 . ) 
5 - الشیخ الصدوقر : رووی صفوان بن بجبی , عن آبی الحسن ( علیه 


السلام ) فی قول اللّه عروجلّ : ( یَابَتِ اسْثْجرة ان حَیّرَ هن استجرّت الْقووٌ 
لین ) قال : قال لها شعیب ( علیه السلام ). "با بّه ! هذا قوف , قد 


قوامه ففال » آمشی.من حافی», فان ظالت فارشدیتی الی الطریی:. 1 
قوم لا ننظر فی آذبارالتشاع 

( من لایحضره الفقیه : 12/4 ح 7 . 

تقوم الحدیت تمامه فن اف 6 رقم 2000 ) 

تشه او ی ان و مه ال هرارش ول 
لما قدم علیخ بن موسی الرضا 


( علیهماالسلام.)-علی المامون ام افص رین ول تبحم ۱ اسهاه 
المقالات مثل الجاثلیق . و . . . نم قال لهم : [ئی ائما جمعتکم لخیر , 
تست ان سای ان ی الا ات 1 
۳ 


قلا دخل الرضا ( علیه السلام ) قام المأمون ۰.۰ . غ التفت الی الجاثلیق , 
فقال : پا جار تلیق | هذا ابن عمء علون بن موسی بن ,< جعفر , وهو من ولد 
قاظلیه چنت اب وان علین بو ای طالب ضلوات لاه علهم «ساحت آن 
زک آو تحاجه 2 کر 


نم قال : يا بهودی ! خذ علی هذا السفر من التوراه . 


فتلا ( علیه السلام ) علینا من التوراه آیات ۰ . . فقال الرضا ( علیه السلام ) 
ی نا ای و 
اختارهم صاروا معه الی الجبل , فقالوا له : تک قدرآیت الله سبحانه , 
قارناه کهاار ایند 


ققال ام ۶ ای لس ارزو 


فقالوا : لن نومن لک حتّی نری الله هر «هاخ تیم الصاعقه فاحترقوا عن 
آخرهم , وبقی موسی وحیدا فقال : يا رب ! اخترت سبعین رجلاً من بنی 
اسرائیل فجئت بهم وآرجع وحدیٍ | فکیف یصذقنی قومی بما اخبرهم به ؟ 
فلوشئت آهلکنیم من قبل وای آتهلکنا بما فعل السفهاء میا ! فأحیاهم اللّه 


عروجل من بعد موتهم . 


فقال له الرضا ( علیه السلام ) : هل تعلم يا بهودی ! آَنْ موسی 


آزضتی بت امن اتنل قفا آمم ۶ آنه ساتیکم تییت میا اخها نکم قیه عصیه قو| 
, ومنه فاسمعوا , . . . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 154/1 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم ۰.2378 ) 


7 الرافتوی ی آخفدسن محشد تن ان تضن ».قال شالت آبا آلکسن 
لضا مرت الم عم من تول سا ۰( آیی یوک لیجزیک جر ما 

نسفیت لنا ‏ آهی التی ترلج لها ؟ قال ( علیه السلام ) : نعم: ولا قالت : ( 
القصص : 25/28 ۰ ) 


( اسْچرٌ 6 یر من استجرّت الْقوواً امین ) قال آبوها : کیف علمت ذلک 
۳۳ ی اه اه اه ار 


ولمّاِ آراد موسی الانصراف قال شعیب : ادخل البیت وخذ من تلک العصی 
عصا تکون معک تدرا بها السباع , وقد کان شعیب آخبر بأمر العصا التی 
آخذها موس فلفا دخل موسی البیت: وثبت: الیه العضا . فضارت فی یده 
فخرج بها . 

فقال له شعیب : خذ غیرها . فعاد موسی الی البیت , فوثبت الیه العصا , 
فصارت فی یده فخرج بها . فقال له شعیب : خذ غیرها . فوثبت ال 
و وه ۵ ام 1 ره ۱ ح ال توقیی! 
قد رددتها ثلاث مات کل ذلک تصیر فی یدی , فقال له شعیب : خذها . 


) 


قصص الأنبیاء : 152 ح 161 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1999 . ) 


( ل ) - ما رواه عن یوشع بن نون ( علیه السلام ) 


1 متخ بن تخقوب کیت مه ی مان قال ۶ کیت فند آلرضا 
رات یهن ال لس یه اک ی تن ساسا یل اوه 
نفر من الموّمنین , فاتی واحد منهم الثلائه وهم مجتمعون فی منزل احدهم 
کی او رت ی یم اس ار اس ۳ ۱ 
فقال : لیس هو فی البیت . فرجع الرجل ودخل الفلام لی مولاه . . . 
فسکت ولم یکترث , ولم یلم غلامه , ولااغتغ احد منهم لرجوعه عن الباب , 
واقبلوا فی حدیثهم , فلقّا کان من الغد بر الیهم الرجل فأصابهم , وقد 
خرجوا بریدون ضیعه لبعضهم , فسلم علیهم وقال : آنا معکم . فقالوا له : 
اعم واه عنرزها الهوکان الرعل مضاحا ضعنف الحالم , دا اس ی 


ی ی ی ی ی ی ی ی ی ظه کانوا فی بعض الطریق |ذا غمامه قد آظلتهم , 
فظئوا آثّه مطر فبادروا , فلا ۳ الغمامه علی رووسهم , [ذا ۳۳ 
دیفم خوف. القمامه: * ها التار اشنیهم« وان جبرئیل رسول الله , فاذا 
نار من جوف الغمامه قد اختطفت الثلاثه النفر , وبقی الرجل مرعوباً . 


فرجع اٍلی المدینه , فلقی یوشع بن نون ( علیه السلام ) فأخبره الخبر , 
ومارای وما سمع . فقال یوشع بن نون ( علیه السلام ) : اما علمت ان الله 
سخط علیهم بعد ان کان 


الرجل : فان 1 , قال ی 
فا الساعه فلا 4 نی آن شععقی هر. بعد و 


( الکافی : 364/2 ح 2 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2299 . ) 

( م ) - ما رواه عن عمران ( علیه السلام ) 

1 - الراوندی ؛ : ۰۰۰ الحسن بن محشّد بن آبی طلحه قال : قلت لل رضا ( 
علیه السلام ) نی الرسل عن له بشی نم تا لاف 


اللّه , قال اللّه تمالی ِِ 0 1 َقَوّم ار لا امه لیس 
کت ال ل کف .. قال عمران : ان الله وعدتی آن بهب لی غلاماً نت 
ی 


( قصص ااأنبیاء : 214 ح 280 . 


نقدّم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1927 . ) 
(ن ) - ما رواه عن عیسی ( علیه السلام ) 


1 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : الحسین بن محمد , عن معلی بن محمد , 
غ وا خال سعتت الیسا زب ای رل ال تن 
وا ای ی ان اه ارام ال اس ی 
من الدن کف لا باس احل دیا فان حاام رصم ۱ اصایها اه 


( الکافی : 137/2 ح 25 . عنه البحار : 80/70 ح 41 , والوافی : 401/4 ح 
2191 


الزهد للحسین بن سعید الکوفیت الأهوازگ : 51 ح 137 . عنه البحار : 
0 ح 127 , و304/14 ح 16 , عنه وعن الاأمالی , البحار : 304/14 


ح 16 . 


آمالی الضدویق:۰ 401 المجلین ۳5 جح 2سدفته الیخار * 927/69 :و 


: 269 س 16 . 
۰ 


( س ) - ما رواه عن نبی من الأنبیا ( علیهم السلام ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . ۰ . الحسن بن محشد النوفلیت ثم الهاشممخ یقول : 


اقا قدم علی ین صونتی الرضا ( علیهماالستلام اغلی المامعن: اسر الفضل 
بن سهل آن یجمع له آصحاب المقالات مثل الجائلیق . . . ث قال لهم : ی 
که کم ابر ر,واصست. آنت ظروا ایق کی بببه عالوا ۰ سره 
الطاعصه ام تین اب 


فلّا دخل الرضا ( علیه السلام ) قام المآمون ...نم التفت الی الجاثلیق , 


فقال : يا جاثلیق ! هذا ابن عمّی علیْ بن موسی بن جعفر . وهو .من ولد 
ار , واين علت بن آبی طالب صلوات اللّه علیهم . فاحبٌ آن 


ال با مووت اخد فلی هدا اتسفر مه ارام 


فتلا ( علیه السلام ) علینا من التوراه آیات . . . فقال الرضا ( علیه السلام ) 
۰ ]9 قوما من بنی |سرائیل خرجوا من بلادهم من الطاعون , وهم الوف 
حذر الموت , فاماتهم الله فی ساعه واحده , فعمد اهل تلک القریه , 
فحظر وا علیهم حظیره , فلم یزالوا فیها حتّی نخرت عظامهم . وصاروا 
دما , فمرٌ بهم نب من آنبیاء بنی |سرائیل فتعجب منهم , ومن کثره 
العظام البالیه , فاوحی الله عژوجل الیه : تحت آن آحییهم لک فتنذرهم ؟ 


قال ( علیه السلام ) : نعم , يا رت ! 


قاوحی الله وجل الية : آن تاه 


فقال : آیتها العظام البالیه ! قومی بلذن الله عرٌوجل , فقاموا أحباء آجمعون 
, ینفضون التراب عن رووسهم ی 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 154/1 ح 1 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم ۰.2378 ) 
[ع اما وان فن سل ال | ی اه غلیه ناه نا ۲ 


1 


+ نایاش الخشیگره از غلیه اللام اند فقال الرضا (علیه السلام ) . 
ی عن رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم  )‏ 
عباده . . . فقال الرجل باین رسول اللّه ! اتهم پزعمون أن علت( علیه 
السلم )لا آظهر من تسه المعجزات ای ایقدرعلیها یر ال تعلید 
ذلک علی أثه 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : أوْل ما هاهنا هم لاینفصلون من قلب هذا 
علیهم , فقال : لمّا ظهر منه الفقر والفاقه , دل علی ان من هذه صفاته 
وشارکه فیها الضعفاء المحتاجون لاتکون المعجزات فعله . . . نم قال الرضا 
علیه السلام ) اه را و ای ۱ 

علیه وآله وسلم ) . . فما حدثنیه آبی , عن جدی , عن آبیه , [عن جده ], 
کر اه شا اه ساب رام ۱ : ان اللّه لایقبض العلم 
ترا رهم ناه لک .]| مس الفلدان. 


( التفسیر المنسوب الی الامام العسکرْ علیه السلام : 50 رقم 23 - 29 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1003 ۰ ) 


نا : قال علیت بن موسی الرضا ( 
علیهماالسلام ) : ان له تعالی ذم الیهود [والنصاری ] والمشرکین 
والنواصب . . . لایودون آن ینژل دلیل معجز من السماء یبین عن محمّد 
وعلیت وآلهما , فهم لأجل ذلک یمنعون أهل دینهم من آن یحاجوک مخافه آن 
تبهرهم حچتک . . . قال : فلما قزعهم بهذا رسول الله ( صلی الله علیه واله 
وم )سره سور حداعه , فعاندوه وقالوا : يا محمد ! انک تذعی علی 
قلوبنا خلاف ما فیها مانکره آن تنزل علیک حشّه تلزم الانقیاد لها , فننقاد . 


فقال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : لثن عاندتم هاهتا محقّدا 
فستعاندون رت العلمین . ا آنطق صحائفکم بأعمالکم 8 


فقالوا : لاتبعد شاهدک فاثّه فعل الکذابین , بیننا وبین القیامه بعد , آرنا فی 
شتا ما خی ام فک رون تفعله لاک فزن. الکدابیر. 


فقال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) لعلیْ ( علیه السلام ) : 


فاستشهدها علیْ ( علیه السلام ) . فقالوا : يا محمّد ! لسنا نسمع هذه 
الشهاده النی لد کین أنْ ارجا ند با 


کی ان عقّت عه گیمث نک بفملوت ولو جاطفع کل عله 
7 . فدعأً علیهم علیث ( علیه السلام ) بالهلاک , 
ی ای مکانه . 


فقال قوم آخرون حضر وا من الیفود ها اقسای, با مختد. اقتلتهم آخمعین.:. 


فعال رتسول الله ( صلن اللم له واله ام ها کت لین لیف 
اشتدٌ علیه غضب الله تعالی . . . . 


[ قیلعت ال هورق 3 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم ۰1898 ) 

3 - الشیخ الصدوق ؛ :۰ ... آخمد بن عمر قال : ساألته غن قول الله عرٌوجل 
۰ ( 5وا ول نکم أو عاخران من عیرکعْ ) قال ( علیه السلام ) : اللذان 
کم اما , واللذان من غیرکم من آهل الکتاب , فان لم تجد من أهل 


الکتاب فمن المجوس , لاأنْ رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قال : 
نما تقم سه آعلن الکتاب ». : 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1934 . ) 


4 - العیاشی ؛ : عن الحسن بن علی , عن الرضا ( علیه السلام ) قال : 
2 


۱ 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1940 . ) 


5 


غلی ین ابر فیم الععی ؛ . الحسین بن خالد , عن آبی الحسن الرضا ( 
علیه السلام ) قال : 9 لاس آن روا ال ری 
مت وسلم ) قال : ان الشمس والقمر نوران فی النار ؟ قلت : 
پلمش خال. ‏ علیه سای )و آما صعت تول: الناس : فلان وفلان 3 ۱ 


( تفسیر القمی : 343/2 س 3 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم ۰.2032 ) 


علیه الا اه ارجا من ایض و[ 
وان سوه تاو ال سول انم صلی الله شید والث وسام | 
فدعاه فقال : آعطنی نخلتک بنخله فی الجثّه , فأبی , فبلغ ذلک رجلاً من 
الأنصار یکثی آبا الدحداح , فجاء |لی صاحب النخله فقال : بعنی نخلتک 
بحائطی فیاعه , فجاء (لی رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فقال : 
با رتول الله: اقد اشتریت نخله فلان بحاعطی: فال. + فقال. لة رسول الله 
( صلی الله علیه وآله وسلم ) : فلک بدلها نخله فی الجثه . . . . 


( قرب الاسناد : 355 ح 1273 , و356 ح 1274 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2056 . ) 
7 - الصقار؛ : حذئنا آحمد بن 


محمّد , عن الحسین بن سعید , عن الحسین بن یسار , عن آبی الحسن 
الوضا زر عليه. السلام) قال :فا رسول ال ( .فی المضور ین الرضاه 
والظاهر آنْ لفظه « بن » زائده . ) 


تم شا لاه فا الم مسا صاخ ان ی وی مرت 
مماتی , ویدخل جثه عدن التی وعدنی ربی قضیب من قضبانه غرسه بیده , 
قال له : « کن » فکان , فلیتول علیّ بن آبی طالب ( علیه السلام ) , 
والاوصیا ) علیهم السلام [ : من بعده , فالهم لایخرجونکم من هدی , 
داد خاوتکی قی لد 


( بصائر الدرجات , الجزء الأوّل : 71 ح 15 و16 , . عنه اثبات الهداه : 
1 س 4 , وفیه : عن الحسین بن بشار عن الرضاعلیه السلام مثله . ) 


8 - الصقار : دای رن ام تشن الا رات ای ای‌وا 2 
قال : قال آبو جعفر (علیه السلام ) : مثل السلاح فینا مثل التابوت فی 
بنی ارات , حبت مادار دار لو 


( بصائر الدرجات , الجزء الرابع : 209 2 57 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 922 . ) 


و رف سس تابن ید العمیدم موامبن مر وان کلیهها عفن اه 
الحسن الرضا ( 


الا ان ای یرالیه هسام عفر 
فضرب بیده علی السفرجل فقطعها , وکان یحبها حباً شدیدا , فأکلها وأطعم 
رن کار تحص خش م ا سا فا ام ال 0 
ویذهب بطخاء ( یقال : علی قلبه طخاء : غشیه من کرب , آوجهل , 

( 


تن 

( المحاسن : 549 ح 876 . 

تام الخدیت امه وی 1 رقم 1و9 

ره مر ین عفن اف لخسن السضا زغلیه( 

قال : ستل رسول اه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) یکون اٍلمومن ؟ 

با و ۱ 
ع رد 


الله علیه وآله وسلم : خصکو ک ایا فا( صاین لاه 
۳ 


( المحاسن : 118 ح 126 . عنه وسائل الشیعه : 245/12 ح 16214 , 
والبحار : 262/69 ح 40 . 

تماق 1 و رماع سل یلعای اند 
و ۰ 

ام لا اه مساق ان لاه خی الله یه ام 
ورتم 

خامه الاخیار 148 سس صا رل عم ول الله‌ضلی مایم زد 
وسلم . ) 


هه پیت اخفدت فصن ای ری فا ی ییآ 


لسلام 
جبانا 


( آی.للرضا ( غلیه السلام ) * آن اهل .مصر یز غمون آن بلادهم مقداسه:. 
قال ( علیه السلام ) ؛ وکیف ذلک ؟ 


قلت : جعلت فداک , یزعمون آئه پحشر من جبلهم سبعون آلفاً یدخلون 
قال ( علیه السلام ) : لا لعمزی ما ذاک کدلک ‏ وما غضب الله علی بنی 
اسرائیل الا آدخلهم, مصر , ولا رضی عنهم الا آخرجهم منها (لی غیرها . 
ولقد فال چتعول الله( صلی. للم علیه واله وسلم. ) ار وک 
تطیتها ول تاکلوا قی فا رها ه فایه‌تورت الدلهم عیقب اآفیزم ‏ 


قیا له فعقال دک رل اللم رل الله له الط اه ۶ فقال:( 
علیه السلام ) : نعم 


( قرب الاستاد : 374 2 1330 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1135 . ) 


2 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یحیی , عن آحمد ین محشد , 

عن معقر بن خلاد , عن الرضا ( علیه السلام ) قال ای رسول اللّه ( صلن 

الله علیه وال وسلم ) کان اذا اضیم قال لاصحابة : هل من مبشرات, یعتی 
به الرویا ‏ 

( الکافی : 76/8 ح 59 . عنه البحار : 177/58 ح 39 , ونور الثقلین : 

2 102 , ومقدمه البرهان : 96 س 20 , والفصول المهمه للحز 

العاملی : 277/3 ح 2941, والبرهان : 305/4 ح 8 . ) 


3 - محمد بن 


یعقوب الکلینی ؛ : محمقد بن یحیی , عن محمد بن صندل . عن یاسر , عن 
الیسع بن حمزه , عن الرضا ( علیه السلام ) قال فا ول الا( له 
الله. علیه واله وسلم ) + المستتر ,بالخسته بعدل سیعین جسنته: والمذیع 
بالسیثه مخذول , والمستتر بالسیثه مغفور له . 


( الکافی : 428/2 ح 2 . عنه الوافی : 1030/5 ح 3527 . ) 


4 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : علیْ بن محقد , عن سهل بن زیاد . عن 
ابن آبی نصر , عن ابی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : قال رسول الله 
( صلی الله علیه واله وسلم ) : 


ار و لحضعی مت و ارام چا عفر اللم خیم اسان و نجعم فیر 
السیتثات , ویرفع فیه الدرجات , ویستجیب فیه الدعوات , ,ویکشف فیه 
الکرتات + فیقصی فیه الحوانم التطاش ء وقی نمض یره له فیع نها : 
وطلقاء من آلنار . ما دعا به آحد من الناس وقد عرف حقّه وحرمته لا کان 
حفا غلی الله عزوحل آن بجفله من عتقائه‌وطلفانه من التان: فانمات.فی 
یومه ولیلته مات شهیدا بصعت ام , وما استخفٍ آحد بحرمته , وضیّع حقّه 
الاکان حتا علی الله ع ول آن تصانه ارم لا آن سوت 


( الکافی : 414/3 ح 5 . عنه الوافی : 1081/8 ح 7774 . 


ما الم دمح هن ازتفنه و الکافی نم وسانل شمه 
: 7 2 9621. 


اه سا 


تسوا تاه اه ای 6 2 من ال و 
ها ری ی وا ی 


مصباح الکفعمیخ : 553 س 3 , مرسلا عن النبن صلی الله وعلیه واله 
وسلم , بتفاوت . 


روضه الواعظین : 364 س 7 , مرسلاً عن النب صلی الله وعلیه وآله 
و9 ۱ 


جامع الأخبار : 89 س 13 , مرسلا عن النبین صلی الله وعلیه وآله وسلم . 
تهذیب الأحکام : 2/3 ح 2 , عن الکلینی . ) 

هدرن عقوت الطلیت و من اضحانا , عن آحمد بن محقّد بن 
خالد . عن محشّد بن عیسی 0( : سمعت آبا الحسن 
الرضا ( علیه, السلام ) یقول, : کان رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم 
من الله : تا 

( الکافی : 59/5 ح 13 . 

مشکاه الأنوار : 49 س 18 . عنه البحار : 92/97 ح 84 . 


تهذیب الأحکام : 177/6 ح 358 . عنه وعن ثواب الأعمال والکافی . وسائل 
الشیعه : 118/16 ح 21131 . 


آعلام الدین : 407 س 8 , مرسلاً. ) 
6 - محشّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا , عن آحمد بن محقّد بن 


لور ی لسن سید القانمایت ۰ عون اب اب مان بل 


الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
وتا | اک وتات ی لیات زاف سای تور و 
رجل توف فرحه علی: اعواه سنه فیمها -خرمه. الق که الله عالی نوم 


( الکافی : 6/6 ح 7 . عنه وسائل الشیعه : 367/21 ح 27319 . ) 


7 - محمّد بن یعقوب الکلینین ؛ : محمد بن یحیی ۱ 

عیسی , عن موسی بن القاسم , عن محمّد بن علیْ بن جعفر , عن الرضا ( 

علیه السلام ) , قال ؛ جاء رجل الی آبی جعفر ( علیه السلام ) فقال یا آنا 
جعفر ! ما تقول فی الشطرنح التی یلعب بها الناس ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : آخبرنی آبی علیٌ بن الحسین کین مق 

, عن آمیرالممنین ( علیهم السلام ) : , قال ۷ 
علیه واله وسلم ) : 

من کان ناطقاً فکان منطقه لغیر ذکر اللّه عروجلٌ کان لاغیاً , ومن کان 
ضاضا شکان مه عبر در اللمه کان اه بک سکت ففام اانع. 
( الکافی : 437/6 ح 14 . عنه وسائل الشیعه : 320/17 ح 2265 , 


والوافی : 231/17 ح 17178 . ) 
8 - محشد بن یعقوب الکلینية ؛ : آحمد بن محقّد , عن معفر بن خلاد قال : 
سک آا ااسن ( غلیه السلام امیول | ِ" 
وآله وسلم ) لابنه چحش 


: قتل خالک حمزه . 

قال : فاسترجعت , وقالت : أحتسبه عند اللّه , ثم قال لها : قتل آخوک , 
فاسترجعت , وقالت : حتسبه عند اللّه , ثم قال لها : قتل زوجک , فوضعت 
یدها علی راسها وصرخت . 

فقال‌رملن اللی ( صلی السلیه وال مسا اما هنن ار که الم اه 


شی ۶ . 
(اازکافی کمن تقو ای فسوی 


9 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : الحسین بن_محقّد , عن معلّی بن محقّد , 

وعثه من آصحابنا کی ول ایکا , عن الوشاء قال : سمعت 

رضا ( یه السلام ) بقول وا 
۶ اف الله:فن فتل عیر. فانله ۶ آمصرتبت: غیر ار یه : 


وقال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : لعن الله من أحدث حدثاً, 
او اوی محدئا . 


قلت نها السحفت ۲ فا( عل الشام امن نان 


( الکافی : 274/7 ح 3 . عنه وعن المعانی الأخبار , البحار : 373/101 ح 
۳ 


معانی الاأخبار : 380 ح 6 , قطعه منه , بسند آخر . عنه البحار : 276/76 ح 
4 


ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : 328 ح 1 , قطعه منه , بسند آخر . عنه 
وعن الکافی , وسائل الشیعه : 21/29 ح 35051 . 


عبون آخبار الرضاعلیه السلام : 313/1 ح 85 , قطعه منه . عنه وعن 


الأعمال , وسائل الشیعه : 29/29 ح 35072 . ) 


0 - محقد بن یعقوب الکلینت ‏ ما 1 
اک ای ی لاه 0 
وسلم پ) لرجل : تز8جها سوداء ولوداً , ولا تز#جها حسناء عاقرأً , فائی مباه 
تک الافیوم الفيامه عم آو ها علست ان الولدان ت: العرن. تستعفر ون 
ژبائهم , یحضنهم ابراهیم ( علیه السلام ) , وتربیهم ساره فی جبل من 
مسک , وعنبر , وزعفران . 


( الکافی : 334/5 ح 4 , عنه وسائل الشیعه : 54/20 ح 25019 , والوافی 
: 48/21 ح 20786 . 


عوالی اللثالی : 287/3 ح 31 , قطعه منه . ) 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ شم آضحاها ما وان او رن 
مروک بن عبید سا ار ی ای ال اه 
وسلمت , وقلت : جعلت فداک او ی ها 
تا 


قال ( علبه الشلام تشم آخترتت آنی عن خی لاسام ان 
رتسول الله ر صلی اللة عایه ,واه وشلم:) فا هن غرت مفن ساب او 
ارضع انا ونوا فجن ناف 


( الکافی : 168/7 ح 1 . عنه الوافی : 949/25 ح 25348 ) 


2 - محمد 


۰ 1 : واللّه ! ل2 ۱ 
۳ 

فقال له الخسن.: اق‌توالله:اععلت مدای لقد هی علیه آخوته:. 

فقال علی بن جعفر : ای واللّه ! ونحن عمومته بغینا علیه . 

فقال له الحسن : جعلت فداک ! کیف صنعتم , فاّی لم أحضرکم ؟ 

قال : قال له اخوته ونحن آیضاً : ما کان فینا (مام قط حائل اللون . 

فقال لقم الرضا له السلاه ۶ هو آنتی., 


هرت الا فا ای له اس که زتافه: 


فبکی الرضا ( علیه السلام ) , ثم قال : يا عم ! آلم تسمع آبی وهو یقول : 

قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : پأبی اين خیره الاماء , این 

التوییه الطنبه الفم :, المتجته الرحم , ویلهم لعن, الله الاغتنن وذژیته.: 

صاحب الفتنه , ویقتلهم سنین وشهورآ وأیاما , بسومهم خسفا , ویسقیهم 

کأساً مصبّره . وهو الطرید الشرید الموتور , با وجده ضاخب الغیبه.. یقال 
: مات آو هلک , و واد سلک ؟ ! 

آفیکون هذا يا عم ! الا مثی ؟ 

فقلت : صدقت , جعلت فدای ! . 

( الکافی : 322/1 , ح 14 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 114 . ) 


3 - محمد بن یعقوب الکلینیت ؛ : 


۰ عن مسافر , أنْ آبا الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال له : یا مسافر ! 
هذا القناه فیها حیتان ؟ 


قال : نعم جعلت فداک . 


قصال ‏ عص ای اد :رابت وسول ال ری آاله له الم رام | 
البارحه مهه صل با لو ماعتوا خی لک . 


( الکافی : 260/1 ح 6 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 449 . ) 


رن ۳ ال رضا ( علیه للم ) حونه ِ و 
ام ها هس سول اه 


ای اه میلست وه ها ی 
والمذیع بالسیئه مخذول , والمستتر بها مغفور له 


( الکافی : 23/4 ح 3 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 706 . ) 

شخ ند بن صعوتب: | لا رزیت ؛ انم بن فلت الوسات کین ار 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال [ : اِنْ النجاشی لمّا خطب 


وله ی ال همم ام ت یفام ی 
معا امه فقال ان سس ارس دا ام عند موم . 


( الکافی : 367/5 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 874 . ) 
2( 


6 - محمد 


نج بعقویب الکلیتی: !یقلت بن: اشباط خقال < کیت خلت ععی .حتاغا 
لا به العصه علی ات الحشی. الرضا ( یه 
السلام ) : وقلت له : ائی حملت متاعاً قد بار عل » وقد عزمت علی آن 
اضف الی:عصره فا کت مرا ٩‏ 


وقال رسول اللّه ) صلی الله علیه وله وسلم ( : ما ۳ فی الطلب من 


رکب البحر 
( الکافی : 256/5 ح 3 . 
تقذم الحدیث بتمامه ف 1 - 5 رقم 1355 . ) 


27 - محمد بن یعقوب الکلینیت ؛ . اسماعیل بن سعد الأشعري , عن 
ار ٩‏ 


رحم ؟ 


فقال زر غلته اللاه انب فال ول اللم ( ضلی ال له وال سا .: 
لانذر فی معصیه , ولایمین فی قطیعه رحم . 


( الکافی : 440/7 ح 4 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1689 . ) 


8 - محمد بن یعقوب الکلینین ؛ : . . . صفوان بن یحیی 1 
تن آیت. نضر: فالا 1 ها ی ها ایا , وماسار فیها 
2 :۰ وان آهل مکْه دخلها رسول اللّه ( 


صلی الله علیه وآله وشتلم ) گنوه:فکانها آسراء فی یذه:, فاعتفهم وقال.؛ 
اذهبو| فأنتم الطلقاء . 


( الکافی : 512/3 ح 2 . 
تدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1556 . ) 


۷ 
| ذبحت وآحرقت بالنار . . . فقلت : وماأ ذنب الفسه ؟ 


فقال : لا ذنب لها , ولکن رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فعل 


( الکافی : 204/7, ح 3 . 
باتی الخدیت بتمافه فی.ف:2 + 5 رقم 1871 ) 


0 فصو تن عقوت الکلینوه رس عفر بن لاه فان <سالت: آباآ لش 
( علیه السلام ) فقلت : جعلت فداک , الرجل یکون مع القوم فیجری بینهم 
کلام یمزحون ویضحکون , فقال ( علیه السلام ) : لابأس مالم یکن , فظننت 
آثه عنی الفحش , نم قال : اي رسول اه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
کان یأتیه الأعرابن فیهدی له الهدیّه , ثم یقول مکانه : آعطنا ثمن هدیتنا , 
فیضحک رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) . وکان |ذا اغتمٌ یقول : 
مافعل الأعرابیت لیته آتانا . 


( الکافی : 663/2 ح 1 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2191 . ) 


با مه ش قوی کی ی هی بت لد فان فلت لام 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) 


: آدعو لوالده |ذا کانا لایعرفان الحو" ؟ قال ( علیه السلام) : آدع لهما . . . 
فا رو ای ارصلی الله اه وال وم اقا ان ینعی ساره 
لابالعقوق . 


( الکافی : 159/2 8 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم ۰2216 ) 


2 - محشّد بن یعقوب الکلینی ؛ : . . . الحسن بن جهم قال : 
آیاالحتین ( علیه المنلام: ]ول : الروّیا علی ما تعبر . سر 7 
خی ایو ای ال هداعا ان یا نها هن 
فأنت رسول ال له ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فقصت علیه الرژیا فقال 
لها النبی ( صلی الله علیه واله وسلم ) : یقدم زوجک , ویأتی وهو صالح , 
وقد کان زوجها غاثباً , فقد,کان کما قال النب ( صلی الله علیه واله وسلم ۱ 
نم غاب عنها زوجها غیبه آخری , فرأت فی المنام ان جذع بیتها قد انکسر 
, فأتت النبی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فقضت علیه الرویا فقال لها : 
یقدم زوجک وباتی ضالحا + فقدم غلن,ها فا ,ثم غاب زوجها ات 
فی منامها آنْ جذع بیتها قد انکسر , فلفیت رجلاً آعسر , فقظت علیه الروبا 
, فقال لها الرجل السوء : یموت زوجک . 


قال : فبلغ ذلک النبن ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فقال : آلا کان عبر لها 
خیرا. 


( الکافی : 276/8 ح 528 . 


فی ف 7 رقم ۰.2257 ) 


3 - آیو عمرو الکشی ؛ : . استما یل تن تنل .فان ۰ احد نی تفن 
قدحل طلغ بسن ان مر ممواین الس وان العکار رال اه ای 
ای ۱ 
؟ قال : نعم . 


قال : فقال : (لی من عهد ؟ قال : الی . 
قالت فانت امامت اه مه اللیت فا ۶ رخ 


قال له ابن آبی حمزه : لقد آظهرت شیناً ماکان یظهره آحد من آباتک 
ولایتکلم به ! 


قال ( علیه السلام ) : پلی , والله ! لقد تکلم به خیر آبائی رسول اه 

ضلی الله علیه واله وستم ام لعا آفره اللغ تعالی آن بندر عقیرته الاقرشن 

دم ایب ارس لا وتا ام : ائی رسول اللّه الیکم , وکان 

اه دا دای که و ,. فقال لهم النبث ( صلی الله 
علیه والة وسلم ) : ان خدشنی خدش فلست بنبیی . 


( رجال الکشو* : 463 رقم 883 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1068 . ) 
4 - این شاذان القمّی ؛ : حدثنی آخمد نن فحتن | رورم ؛ , حذثنی 


وریزه بن علین قال : حذثنی جدی وریزه بن محمّد بن العسال قال : 


) یقول تین هن نع بن الجسین بن عل ( 
علیهم السلام ) : قال : قال رسول الله 0 
آسري بی الی السماء لقینی آبی , نوح ( علیه السلام ) , فقال 9 
فن خافت. علین: اشنک:؟؟ 

فقلت : علیة بن آبی طالب . 


فقال : ی اد و ) , فقال : 


| 

ای یت مامتان ها مس یه ات فا اه 
فقلت : علیاً , فقال : نعم الخلیفه خلفت . 

قفا ات هار ای ایا یم 


قال : فعدل بی اٍلی حظیره , فاذا فیها شجره بها ضروع کضروع الغنم , وذا 


فقال : يا محمّد امن خلفت علی نک ؟ 
فقلت : علا . 


فقال : نعم الخلیفه خلفت , وائّی - يا محشّد - سألت اللّه تعالی آن یولینی 
غذاء اظفال شنعه لت قانا. غمم الی نوم القنامه. 


[ ماته شقیه + 159 97اه الیحاز 121/27 :102 ) 


5و الشتم الضتوی ‏ سا ابو ختضفر آخمد ین تراهم ین .کر الخوره 
شتشانوه قالخا اه ای ارام دی سای العورک فان 


: حدثنا جعفر بن محمّد بن زیاد الفقیه الخوری قال : حدّثنا آحمد بن عبد 
ال لجویبارخ ویقال له : الهروٌ , والنهروانت ؛ والشیبانت , عن آلرضا 
فا رسول ال ( حل ال عل داب وتنام ) تا اه لاله کلمه 
عظیمه , کریمه علی اللّه عروجلّ , من قالها مخلصاً استوجب الجتّه , ومن 
خالها کاذیا عضیفت ماله مدمه ر مکان مره البذالنان: 


( التوحید : 23 ح 18 . عنه البحار : 5/3 ح 13 , ووسائل الشیعه : 213/7 
ح 9143 .) 


و الشيه الصدوق دا و متضون آحمد ون تراهم ی بکر ااخهرزگ 
بنیسابور قال : حدثنا آبو (سحاق ابراهیم بن محشّد بن هارون الخوری قال : 
حدثنا جعفر بن محفد بن زیاد الفقیه الخوري قال : حدثنا احمد بن عبد الله 
ویقان له + الهروک ء والتهروانی +والشیانی + عن الرضا علی بن 
له ( خی ال له وه دنام ) تال کالم ار انم کی سا 
الاو تقاز ماست فافت یمین ال بات 


( التوحید : 23 ح 19 . عنه البحار : 194/90 ح 7 , ووسائل الشیعه : 
7 2 9144 . ) 


7 دالشته الخدوق. ۰۶ خبتا. اخهدرین زریادنن. عفر الهمدانین ( رضی الله 


یه )فان تیاغل بن تراهم هاش رفن آیتتغن ای آلضله 
عن السلام نن ضالح الهرو , عن علیْ بن موسی الرضا , عن آبیه , عن 
آبائه , عن علی ( علیهم السلام ) : قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) ارو ع ‏ تنههه تترتع وا اشتما . من دعا الما انتعان 
ام صاها ل ار 


( التوحید: 195 ح 9 . عنه وسائل الشیعه : 140/7 ح 8946 , وفیه : زیاده 
,. قال اللّه عروج ‏ ٍِ» 5 الأسماء الحسنی قادعوم بها.. ‏ الاغر اف« 

عدذه الداعی : 7 سس 6 . 

مصباح الکفعی : 419 س 5 . 

مجمع البیان : 503/2 , س 5 , عنه نور الثقلین : 373/3 ح 39 . ) 


رات اه له ون مه بر ان ار لو رن وف 
الزضا ( علیه السلام ) کتب الیه-فی جواب مسائله, ,: 


ما تحلیل مال الولد لوالده بغیر اٍذنه , ولیس ذلک للولد , لانْ الولد _مولود 
للوالد . . . لقول الله عرُوجل : ( ادَعَوهم لاأبالهم هخ افسط نهد آلله ۱ 
مق ات سا ال ی اه ات ات ای رک 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 88/2 ح 1 . 

تقلم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2511 . ) 


9 - الشیخ 


الصدوق ؛ : ۰۰ . الحسن , شابن مه نزن لت الصا عناوم عن 
ج کلمم شام رب 
له اس سول الا ای نا وف مرا ایا سا 


فالتا انم ال یی وک یعون 
چاه رن اه تام اسلا عن رسول ال ( صلی اللهعلب وال 
نسب الیه ذنوب عباده . 


تفّم الحدیت بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 808 ) 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰۰ . عبد السلام بن صالح الهروی قال : سمعت 
آباالخسن. علن ین موسی الرضا ( علیه السلام ) یقول : آقل من الخذ له 
الفتاع. فت: ارام تالشام رید نی مفاونه لعته ال نف کان مه 
شیعتنا فلیتوژع عن شرب الفقاع , فائه من شراب آعدائنا ۰ فان لم.یفعل 
فلیس ما , ولقد حدثنی آبی , عن آییه عن آبائه , عن علیْ بن آبی طالب ( 
غلیهم الشلای | ال ب فال ,وسول الله ز صلمه ال علیه واله سل ۱ 
لوا لباس آعدای مر ولانطمیا ای آعدانی و ادا مالک 
آعدائی , فتکونوا آعدائی , کما هم آعدائی . 


( عیون آخبار الرضاعلیه 


السلام : 23/2 ح 51 . ) 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1832 . ) 

1 - الشیخ الصدوق ؛ بن الحسن بن علی بن فصال 0 
قال 1 ال ی اش 

اما علعت آن رسول الله رصلی الله علیه وال وسلم ) فا( 1 
هذه الامّه ؟ قلت : : پلی . ی سس 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 85/2 ح 29 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 4-2 رقم 1004 . ) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ . الحسین بن خالد قال : قلت للرضا ( علیه 
السلام ) ی را ی ان ی تشر 
الخفز لم تست صااته: ارشعتنضاعا , 

( علل الشرائع : 345 , بپ 52 ح 1 . 

پاتی العدیت‌تمامه فی فا 7 رقم 2927 :۰) 


9 ی ی ری ات فا ار 
بالتمتع بالعمره الی الحخ ؟ 


ِ ذلک 0 من ربکم ورحمه , لأن یسلم الناس من احرامهم , ولا 


فتداخل علیهم الفساد , ولأأن یکون الحجٌ والعمره واجبین جمیعاً , فلا تعطْل 
العمره ولا تبطل , ولأن یکون الحجٌ مفردا من العمره , ویکون بینهما فصل 
تمییز , و قال النب ( صلی الله علیه وله وسلم ) : دخلت العمره فی الحٌ 
الی یوم القيامه , ولولا آثّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) کان ساق الهدی : 
ولم یکن له آن یحل ( عتّی ینلع الهَدخْ مَجله و ) لفعل کما آمر الناس؛ 
۱ اف و 
 /2‏ ) 


۱ 7 ی رب 


۳ له رجل فقال : یا رسول اللّه ! نخرج حجٌّاجاً ! وروٌوسنا تقطر من ماء 


فقال ( صضلی الله علیه واله شم ۰ زک لن تقمن هد آندا . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 799/2 1 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2371 . ) 

4 - الشیخ الصدوق ؛ . ابراهیم بن محقّد الهمدانی قال : سمعت 
لرضا ( علم السلام ) بفول : ما ون اد اه ۱ 
ینال آحد ولایه الله الا اه 7 قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وله 
دسا ) لیتی غیه المطات ۰ اتوتی اما لک ناسا نکم انا کم 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 235/2 ح 7 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 7 


رقم ۰.2281 ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰۰ . آبی الصلت الهروی قال : قال المأمون یوماً 
للرضا ( علية النسلام ) لخن 1 آخرنب عن چتک ام المومنین .با 
وجه هو قسیم الجّه والثار . ۱ تا اس رل با آمیر 
را 1 
ویغضه کفر ؟ . . . ولقد سمعت آبی یحدّث عن آبائه , عن علیّ ( علیه 
السلام ) آثه قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : یا علمت ! 
انت فسجم الخه بوم. الفيامهتفول نار *هدا لی مهد لک.. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 86/2 ح 30 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1011 . ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّننا محقّد بن ایراهیم , قال : حدثنا عبد العزیز بن 
بخین,قال :خی آجفد بن عبد الله العوفیت.عن سلیمان: المروزگ عن 
الزضا علت تن,سونستی.ضلوات. الله علیه :. الم قال:: کان رتسول الله: [ ضلی 
الله علبه. واله وسلم )"یکت الضیام فی شتعبان ,,ولقد. کانت. نساوه [ذا کان 
علهن صومه اکر مه الی شمان مخافه. آن منعن رسول الله زر صلی الا 
خلت اه تساه صاخ 


وکان ( صلی الله علیه وآله وسلم ) یقول : شعبان 


تمرم دفت افصل السمفر ند شور مان ففمن صاض فد یوها کنت 


ومن صام شهر رمضان اتفانا واحتساباً غفرت له ذنوبه ما تقدذم منها وما 
تاترهو بان السانه محر اه العام حم سطی ها ارات نی فص ب 


وأنْ الحاجٌ لایجری علیه القلم حّی یرجع ما لم یأت بشی ء یبطل حچّه . 
قای الباتمرلا بخرم عليه القلم ی ها لم بکن بات علی رام : 
وأنْ الصبی لا یجری علیه القلم حتّی یبلغ . 


وأنْ المجاهد فی سبیل اللّه لا یجری علیه القلم حتّی یعود اٍلی منزله ما لم 
یات بشی ء یبطل جهاده . 


قان الفختدن لا بخری علیه لمح شیم 

وان المریض لایجری علیه القلم حّی یصٌ . 

تشقال ( عليه الصلام ات آن سانعه الله رشیضه : فایشت وخافین آن ظفل 
( فضائل الأشهر الثلائه : 55 ح 33 , و116 ح 111 , قطعه منه . عنه البحار 
: 81/94 ح 9 , ووسائل الشیعه : 490/1 ح 13924 , و405/10 ح 
6 . قطعه منه . ومستدرک الوسائل : 87/1 ح 49 . 

قاعة مته قی ( سوم آلتتی:ءضلی آلله»وعليه وا لخ مسلم نف شعبان ی ) 
7 - الشیخ الصدوق ؛ رو مد ین آخصدرن نخیوه 


, عن آد 
کت آیده عن ای خسن ارجا , عن آبائه , عن علی لیم لس 
قال > فا ول الله .لین الله علیهع ال فسلی) ( علیه 


دم » 
: 


السلام ) : يا علی لا تشاورن جباناً , فائه یضیّق علیک المخرج . 
ولا تشاورن بخیلاً , فائه یقضٌر بک عن غایتک . 

ولا تشاورنْ حریصاً , فائه یزیُن لک شرّ‌ها . 

واعلم آنْ الجبن , والبخل , والحرص , غریزه یجمعها سوء الظِنْ . 


( من لایحضره الفقیه : 293/4 ح 886 . عنه الوافی : 582/5 ح 2616 . 
عنه وعن الخصال والعلل , وسائل الشیعه : 46/12 ح 15607 . 


الخصال : 101 ح 57 . عنه البحار : 386/67 ح 47. 


علل الشرائع : 559 ب 350 ح 1 . عنه البحار : 304/70 ح 21 , و99/72 
1 


المواعظ : 66 س ۰.2 ) 

8 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحسین بن آحمد بن | دریس ( رضی الله 
عنه ) قال : حدّثنا آبی , عن محقّد بن آحمد بن یحیی بن عمران الأشعری , 
عن ابراهیم بن هاشم وغیره , عن صفوان بن یحیی , عن آبی الحسن الرضا 
( علیه السلام ) , آثه قال : نهی رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
آن"یجیت الرجل. آحدا وهو:علی الفاتط او که رن 


(عیون. اخیاد النضاعليه السلاه ۶ 274/1 2 وا غنه وعن العلل مب لها 
7 ح 17. 


تهذیب الأحکام : 27/1 ح 69 . عنه الوافی : 120/6 3897 . 


الشیعه : 309/1 ح 815 . 


عوالی اللثالی : 189/2 ح 76 


۳ 


9 - الشیخ الصدوق ؛: . . . عبد السلام بن صالح الهروی قال : قلت لعلی 
بن موسی الرضا ( علیهما السلام ) : یاابن ۰ الله ( لت ٍ علیه وله 
یزورون ربهم فی منازلهم فی لجته 1 

فقال ( علیه السلام ) : پا با الصلت ! اِنْ اللّه تبارک وتعالی فصٌُل نبیّه 
مدا ( خی الله عليه والم تلم )علی نع خاقه من النبیین والملائکه 
, وجعل طاعته طاعته , ومتابعته متأبعته , ۳۶ والاخره زیارته . 


وقال النبیٌ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : من زارنی فی حیاتی آوبعد 
موتی عفد زار الله لیب وفد فال البی ( حلی, الله غلبه روالة .وفتلم. ) 
ان سر ری ون امس انم 

فقال:: آن فنکم من یزان بعد ان هار فتون: 

وقال التبخ (.ضلین الم غلیه واله وسلم. )۶ فا قرج بی. الی الشماء آخة 
بیدی جبرائیل ( علیه السلام ) فأدخلنی الجثّه , فناولنی من رطبها , فأکلته 
فتحول ذلک نطفه فی صلبی , فلمّا هبطت الی الأأرض واقعت خدیجه , 
مات ای لیا سم 


ففاظفه. خوراع انسنت ,.قکلها اشتقت. الف, رانقه لته« شععت: رانجه 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 115/1 ح 3 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 816 . ) 
3( 


(۱د 


آلشیخ الضدوق ۴ ۶ ها ای متضور اجمد نس ار اهیم. ین نکر الخوریک 
تیا بو قال : حلثنا آبو ٍسحاق ابراهیم بن محشّد بن هارون الخوری قال : 
حدثنا جعفر بن محمّد بن زیاد الفقیه الخوری قال : حذثئنا احمد بن عبد الله 
الجویباری ویقال له : الهروی , والنهروانی , والشیبانی , عن الرضا علیْ بن 

موسی , عن آبیه , عن آبائه , عن علی ( علیهم السلام ) : قال : قال رسول 
ال دصای ال خی اد فا صا خر اعفن آنفض الله-عر وعل خاه 
بالتوحید الا الجنه.. 


( التوحید : 22 ح 17 . عنه البحار : 5/3 ح 12 . 
مشکاه الأنوار : 8 س 8 . 
تیه او 2 ی 7سا ماه 


سای لد وت و 
آخبرنی علوه و ون اب 
11 , عن علی بن موسی الرضا , عن 
پیه , عن آیائه , عن علت ( علبهم السلام ) : قال : قال رسول ال ( صلی 
اللم غلیم والهتصی )ای ات ای رت ات لوانی خی 
الدنیا ولا خزمه وانته صاحب حوضی , من احبک احبنی , ومن ابفضک 
ی 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 293/1 ح 47 . عنه البحار 


: 211/39 2 1 , واثبات الهداه : 26/2 ح 105 . 


آمالی الصدوق : 59 , المجلس 14 ح 11 . عنه البحار : 19/8 ح 5 , 
و4/40 ح 7 , واثبات الهداه : 52/2 ح 224 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا علی بن آحمد بن محمّد بن عمران الدقاق ( 
رضی الله عنه ) قال : حدثنا محقد بن هارون الصوفی قال حدّننا عبید اللّه 
بن موسی بن یوب الرویانی , عن عید العظیم بن عید اللّه الحسنی ( رضی 
الله عنه ) , عن ابراهیم بن آبی محمود قال 0 
پا ابن رسول الله ! ما تقول فی الحدیث الذی یرویه الناس عن رسول الله 
( تصلی الله علبه والهفشلم اج ابهفالنت ان الله یار ی فعالی .ول کل 
لیله جمعه الی السماء الدنیا ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : لعن اللّه المحژفین الکلم عن مواضعه . واللّه ! ما 
قال رسول اللّه کذلک , اما قال : ان له تعالی: بتزل ملکا الی. الشهاء 
الذنیا کل لیله. قی. القلت. الاخیر ,-ولبله الخمعه.قی. اذل اللیل :. فنآمزه 
ار ۰ هلف سانل-فاعضیه: هل .من بانب عاتوب کلید. ۰ هل من 
عفر قاغفز لدم با ظالت الغر ۱ اقبل ۶ وباطالت: اش افص : 
یزال ینادی بهذا , حتّی یطلع الفجر , فاذا طلع الفجر 7۳ 
۱ ۳۳ و ۳ 
( صلی 


الله:علیة وال وسلم ۱ 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 126/1 ح 21 . 

من لایحضره الفقیه : 271/1 ح 1238 . عنه الوافی : 1087/8 ح 7784 . 
عنه وعن العیون والأمالی , والاحتجاج , والتوحید , وسائل الشیعه : 388/7 
ح 9658 . 

آمالی الصدوق : 335 , المجلس 64 ح 5 . عنه البحار : 163/84 ح 1 . 
الجواهر السنیه : 114 س 13 . 


التوحید : 176 ح 7 . عنه وعن الامالی والعیون والاحتجاج , البحار : 314/3 
جح 7, و114/80 ح 24 . 


الاحتجاج : 386/2 ح 293 . عنه وعن الأمالی , البحار : 265/86 ح 2 . 

عدذه الداعی : 48 س 9 . 

کشف الغقه : 285/2 س 11 . 

قطعه منه فی ( ذمٌ المحژفین فی الاحادیث ).۰ ) 

رت ی ۱ . علی بن محشد , عن آبیه محشّد بن علیث ( 
عم السلام )< اه ام ی 
المامون ولیث كِ . احتبس المطر فجعل بعض حاشیه المأمون 
وان غلی الرها تقولون ۰ انظزوا لا جاعا کلم بن جوتت: ۳ 
علیهماالسلام ) وصار لت عهدنا م فخنسمن اد عّا المطر , واتصل ذلک 
و 0 1 

قفا الرضا ( غایه الشاا تفر 

قال : فمتی تفعل ذلک ؟ وکان ذلک یوم الجمعه . 


قال : یوم الائنین . 


یشان رال الله ر ضلی الله غلیه واله‌توسلی ) آباتی:البارحهفی:منامن 
ومعه آمیرالمومنین علی ( علیه السلام ) , وقال : یابنث ! انتظر یوم الائنین 
فآبرز الی, الصحر|ء واستسق 1 فان ال تعالی سیسفیهم 1 و آخوز هم 
بمایریک اللّه ممّا لایعلمون من حالهم , لیزداد علمهم بفضلک ومکانک من 
رنی. اک ,وخجل , فلما کان بوم الاثنین غدا| الی او اس الخلائق 
نطرون «فضفه الختن و فعمو الله وانتی علیهه نم فان ی وف فا[ 
تصول لایر صای لاه غاه ,واه سلم افی ای فقو ما سفت اعانل آن 
هد فوحفصا میهافم آن ام وعمل هر لیا وشصول 1 


فقال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : بل قد نجی . ولایختم اللّه 
ماه ال حالس سشهها لاه عنه ااس ات مس اما خفن خحسات: »2۳۱ 
کان یم مره فی طریق عرض له موّمن قد انکشف عورته وهو لایشعر . 
فسترها علیه . ولم یخبره بها مخافه آن یخجل , ثم اِنْ ذلک الموّمن عرفه 
فی مهواه , فقال له باعل ال ییات رما ی اما وا اقا 
فی الحساب , فاستجاب اللّه له فیه , فهذا العبد لایختم اللّه له لا بخیر , 
بدعاء ذلک الموّمن؛ فائّصل قول رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
بهذا الرجل , فتاب وأناب , وأقبل علی طاعه الله عر وجل , فلم یأت علیه 
نیع یام ی ایرد 


قلی سرح المدینه : فوث رسول ال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فی 
[ثرهم جماعه ذلک الرجل آحدهم , فاستشهد فیهم . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 167/2 , ح 1 . 
باتی الحدیث بتمامه فی رقم 475 . ) 


2 ۷ 0 
خدتنیه آنی.عن خدف , عن آبیه , عن آبائه : آَنْ رسول اللّه ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) قال : من زارنی فی منامه فقد زارنی , لانْ الشیطان لا یتمثل 
فی صورتي , ولا فی صوره احد من اوصیائی_, ولافی صوره احد من 

شیعتهم , .وان الرقیا الضاذقه خر ۶ من سبعین جر ء| هن النبلاه, 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 257/2 ح 11 . 
بأتی الحدیث بتمامه فی رقم 528 . ) 

5 - الشیخ الصدوق ؛ 1 
ی . فقال ( علیه السلام ) : 

رسول ال ( صلی الله علیه وآله فسلم ) اه اتلمت من عفال 
رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : ان خدشت من قبلک خدشه فآنا 
ی 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 213/2 ح 20 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 734. ) 


56 


+ آلشیه الضدوق ۶ب این الضلت اهروت قال: [ن المامون فان للرضا ( 
غلیع شام اس رسول الک اف غرفت عک وفعاک وروی : 
وورعک وعبادتک و از اک آحف" بالخلافه یف ۰ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : بالعبودیه له عر وجلّ آفتخر . . . فقال له 
القاضون یا ات ول اه فلا لک من تال هد الا ۲ 


فقال ( علیه السلام ) : لست آفعل ذلک طائعاً بدا . . فقال له : فان لم 
تفیل الغلافه:تولم قحت. مبایعتی: لک تاکن ول کیت , تکون الخلافه 
بعدی؛ فقال الرضا ( علیه السلام ) مالله: ۲ لقجدننی, آبیر+ عون آباتهه غن 
آمیرالمومنین ( علیهم السلام ) : , عن رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
سا ) دای خر من الدنبا خبای مسموما عل بالسم مطلوبا کین 
علخ ملیکه السماء وملائکه الأرض شیارا وه الی جنب هارون 
الزشند. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 139/2 ح 3 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم ۰757 ) 

7 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰ . , یاسر الخادم قال : کان الرضا ( علیه السلام ) 
اذا کان خلا 1 . فبینا نحن عنده یوماً , اذ سمعنا 


دقع اتف الک کا علی بات الماههن ال داد اس اس ( غله الساام 
. 


ققال لا الزضا ( علته الستلاه ‏ قوموا هفقو 


عنه , فجاء المأمون ومعه کتاب طویل . . . وخرج المأمون وخرجنا مع الرضا 
( علیه السلام ). فلقا کان بعد ذلک بّام ونجن فی بعض المنازل ورد علی 
السته فی دنتات التخمم: , فوجدت فیه آنک تذوق فی شهر کذا یوم الأربعاء 
که الحدیدرجع آلتار بر غاری زن تذل انت: مالرضا و آمیز المقفنین الحتام 
قی هدا البوم 7 فتحنجم قبه » فینصت الدم غلی بذنی لیرول. نختمه غبی, 

فبعث الفضل الی المأمون وکتب الیه بذلک وسأله آن یدخل الحشّام معه , 


- 


شنال ااالحسن یم سا انضا راک 


فکتب الممون الی الرضا ( علیه السلام ) رقعه فی ذلک , فسأله . 
فکتب الیه آبوالحسن ( علیه السلام ) مامتها الا 
راشب سول ال صلت اه بل وسلم اف التخضافی: هد اللیاء 
یقول لی : پا علیث ! لاتدخل الحشام غدا . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 159/2 ح 24 . 
یأًتی الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم ۰789 ) 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : حثنا محشّد بن علین ماجیلویه ( رضی الله عنه ) 
ی ای مر , عن أبیه , عن علتّ بن معبد , عن 
آبائه , عن علمت ( علیهم السلام ) : قال فال سول ال( هی ال 


غلیه ال وفنام .)تفن کات مفطما فلا آیفکن ولا بخمع ر.هایی قضعت 
جبرئیل ( علیه السلام ) یقول : ان المکر والخدیعه فی النار . 


تم قالٍ ( علیه السلام ) : لیس ما من غش مسلما . ولیس ما من خان 
مسلما . 


وال را الا ان ی الیو امه رل مر ین رش 
العالمین فقال : با محشّد ! علیک بحسن الخلق , فاٍئّه یذهب بخیر الدنیا 


یم بان ایک وی ای 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 50/2 ح 194 . عنه البحار : 387/68 ح 
5 , ووسائل الشیعه : 77/19 ح 24192 , بتفاوت , و15:1/12 ح 15919 
, قطعه منه . 


آمالی الصدوق : 223 , المجلس 46 ح 5 . عنه وسائل الشیعه : 241/12 
ح 16198 , عنه وعن العیون , البحار : 284/72 ح 2 . 


الخواه الست اس 9 


وود الشه. الصووق تا ان غبه الله الحشتی ین فد الاشتانه 
الرازی العدل ببلخ قال : حدثنا علیت بن مهرویه القزوینی , عن داود بن 
سلیمان الفژاء , عن علیْ بن موسی الرض ( علیهم السلام ) : , عن ابیه , 
عن آبائه . عن علیّ ( علیهم السلام ) ِ : قال رسول اه (,صلی الل 
هه ات ای 4 


فاتخ للع هل لها خلیمن مه خرف 


قفا مین یه سای ی کشا ی ار 
فیها ! 


ففال ها موش اایکرای غاب کل ال 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 127/1 ح 22 , و46/2 ح 175 , قطعه 
منه . عنه البحار : 345/13 ح 29 , و153/90 ح 11 , و156 ح 25 , 
ووسائل الشیعه : 150/7 ح 8973 , مثله , والجواهر السنیّه : 56 س 23 , 
قطعه منه , والفصول المهقه لح العاملی : 276/3 ح 2938 . عنه وعن 
التوخید الیحار * 347/13 ح دد3 176/7۵۰ سن 5 نله فته. وگن 
التوحید والفقیه , وسائل الشیعه : 311/1 ح 820 . 


التوحید : 182 ح 17 . عنه البحار : 329/3 ح 29 , و308/90 ح 5 , والأنوار 
الفدسیّه : 46 س 4 . 


ضیف آلامای اقا السلاه هر ری یه النهای 2/90 رس 34 
مر ا خی 20۵و : 

کشت القته 285/2۲ نز 20 

ا لول اه ان الا مد رورم ی 

0 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آبو منصور آحمد بن ابراهیم بن بکر الخوز 


بنیسابور قال : حدثنا آبو اسحاق ابراهیم بن محقّد بن مروان الخوزی قال : 
حدثنا جعفر بن محقد بن زیاد الفقیه الخوزی قال : حدئنا احمد بن عبد الله 


الا لاهن یس رها رن اه وان 
عل ی ( علیهم السلام ) : قال : قال رسول الله ( 


3 


شا الق یه وله وم ان الم هی میتفرن التذایه 
فان ی آدم امه عافه 


( عیون. اخبار الرضاغليه الشلام < 14071 9و رز و912 ع 24 کته تور 
الثقلین : 3/4 ح 6 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 93/5 ح 12 . 


التوحید : 376 ح 22 . عنه نور الثقلین : 4/4 ح 14 . ) 


ی وی ای از وش یه ان شا 
لاه فال با هدیس ای ید اه الرفه عن علی رس 
عن آبی آیوب المدينث , عن سلیمان الجعفرک , عن الرضا ۱ 
آبائه , عن علی ( علیهم السلام ) : قال : قال رسول الله ( صلی الله علیه 
واله وسلم ) : الشیب فی مقذم الراس یمن , وفی العارضین سخاء , وفی 
الذوائب شجاعه , وفی القفاء شوم . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 275/1 ح 11 . عنه وعن الخصال , البحا 
: 106/73 ح 2 . 


الکاقی : 493/6 6 وفیه:: غته, عن. آبیه ,-عن آبائه غلیهم السلام.: عنه 
الوافی : 663/6 ح 5191 . 


الخصال : 235 ح 76 . عنه نور الثقلین : 322/3 ح 16 . 
کشف الغقه : 293/2 س 18 . 

الفصول المهقه : 252 س 14 . 

نور الابصار : 314 س 11 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ 


: حدثنا آبو محشد جعفر ؛ بن النعیم الشاذانیث ( رضی الله عنه ) قال : حدثئنا 
او ار راهن ها , عن علیْ بن معبد , عنِ الحسین 
پرم‌خالد زعن. نی الخسن علی بن غومنی الرضار عن اسف معن آباته معن 
علی ( علیهم السلام ) : قال : قال لی رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) : یا علیت ! لقد عاتبتنی رجال من قریش فی آمر فاطمه وقالوا ؛ 
خطبناها |لیک , فمنعتنا وی است علا افقلت لیم : ماه اما نا مه 
وزجته , بل اللّه تعالی منعکم وزوجه , فهبط علی جبرئیل ( علیه السلام ) 
فقال : يا محقّد ! ان اللّه جلٌ جلاله یقول : لو لم اخلق علیّاً ( علیه السلام ) 
معا ان ها ظمه ان ی کفولی وحم ارو ام قمن وو ند 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 225/1 ح 3 , وح 4 , مثله . عنه البحار : 


خواه لس و9 کین 12 فصو لصف اح 
العاملی : 408/1 ح 553 قطعه منه . ) 


3 - الشیخ الصدوق و ی ۳ 
با بن الحسین بن علت بن یی طالب ( علبهم السلام ) : 
محقد البکاز قال : حفنا ی 
بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) 


حدی آبی محقد بن علث اافرقال : حذای ی علب ین الحسین قال : 
طالب ( علیهم السلام ) : قال 0 
وم ) : یجان اقزار پاللشان توععرفه تالعاب فعمل با رکان.. 


قال حمزه بن محقد العلویٌ | رضی الله عنه ) : وسمعت عبد الرحمن بن 
۳ حاتم یقول وسمعت ان یقول وقد روی هذا الحدیث : عن نج 
اا ی شم اا ‏ ضا ۱ 
علشماالسلام. ) ناسا ملد . 

قال: آیه‌خاتق ۶ له فری ع:هدا الانشاد علن مجتون لیر[ 

) عیون آخبا ر الرضاعلیه السلام : 227/1 ۳ و و 26/2 0۳ 17 بلننند آخر . 
عنه البحار : 67/66 ح 19 , والفصول المهقه لح العاملی : 439/1 ح 
4 , والبرهان : 214/4 ح 16 , و17 . 

الخصال : 179 ح 242 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 81 ح 3 . عنه البحار : 67/66 س 17 , 


آمالی الصدوق : 221 , المجلس 45 ح 15 . عنه وعن الخصال والعیون , 
البحار : 63/66 ح 9 . 


کشف الفقّه : 268/2 س 19 , مرسلا بتفاوت . 
عوالی اللثالی : 83/1 ح 6 , بتفاوت . 
البحار : 366/10 ح 3 , نقلا من 


تاریخ بفداد : 393/9 رقم 4971 . 
اشفی المطا ‏ 2 رن قفاوت 


آمالی الطوسعت : 448 ح 1002 وح 1003 بسند آخر مثله . عنه البحار : 
6 ح 23 . 


اضر اط اتف 2 ۵ 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی رحمه اللّه قال : حدثنا محمّد بن معقل 
العرسی ۳ عن محفه بن عند الله بن طاهر‌عال : کنتوافها علی زاس 
ای بو ون آبو الصلت الهروی 9 
حنبل قفا انیت : لیحدذثنی رجل منکم بحدیث . 

ققالن اه ااصلته قرو رحنا علی بم میس یضار منوا تسایر 
نوی سم ویس ی اسب 
اجنین تین علی 2 غن. آبیه.-علن 1 : قال ؛ 
تالرسول لاف ای الا وال تم اه ان فول هل 

فا رارقا ادن وخ ماه الاتا ۳ 

فقال له آبی : هذا سَعوط المجانین , |ذا سعط به المجنون آفاق . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 6 . عنه البحار : 270/49 2 13 
, والفصول المهقّه للحرّ العاملی : 440/1 ح 615 , والبرهان : 214/4 ح 
18. 


التضال دص و هون ادن 


البحار : 65/66 ح 12 . 
کشف الغقّه : 291/2 س ۰14 ) 


)4 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا عبد اللّه بن محقد بن عبد الوهاب قال : 
خوفا آبو نضر فتضور شن. ند اللد بن ابراهیم الاصفهانیح قال : حذثنا علمه 

ای ها رب وین اارضا: 
ی آنیه نآ فی ات ن ای طالت میم السای ) قال : قال 
رسول اللّه ( صلي الله علیه وآله وسلم ) : آربعه آنا شفیعهم یوم القیامه 


ولو آنو نف بذنوب آهل الاررض ‏ : معین آهل بیتی , والقاضی لهم حوائجهم عند 
اصها ال اا اهاو ‏ هص رگ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 259/1 ح 17 . عنه وعن الخصال , البحا 
: 777/27 10 . 


الخصال : 196 ح 1 . 


بحار الأأنوار : 368/10 ح 16 , تقلاً عن خط الشیخ محشد بن علی الجبائوث , 
بتفاوت . 
وبنف و 


لسان المیزان : 14/3 ضمن رقم 3271 . ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : حدئنا عبد اللّه بن محشّد بن عبد الومّاب قال : 

اختوتا اه نز متصور ین عید زا بن ابراهیم الاصفهانی قال : حدثنا علت 
بن عید اللّه الاسکندرانی قال : حوزنا ابو عل امد تن علین من مهد 
الرفت فالتا ای فال :سنا غلن ين هوسی الرضا فالجدتی ان 
موسی بن جعفر ,؛ و کی اجه عفر نف تدم عم اه من بن ارت , عن 


ابیه الحسین 


بن عل رفن اب لت ین ان طالت( علیهم الملام )فان قال سول 
الا ات له واه وم ) #ااطلت اطاوی لمن هه ق یک 
وویل له یفک م وکدتب بک , محبوک معروفون فی السماء السابعه 
واارضه الشانعد الشفلی وه ای هم ال آلدن والووع :حاسمت 
الحسن , والتواضع للّه عرُوجلٌ , خاشعه آبصارهم , وجله قلوبهم لذکر اللّه 
عژوجل , , وقد عرفوا حق ولایتک ۳ ناطقه بفضلک , واعینهم ساکبه 
تحتنا علبی وعلی ال هن ولوی ء بدینون. الما آمرهم به فی کتبه ‏ 
وجاءهم به البرهان من سنه نبیه , عاملون بما بایر م, ند اولو الامر منهم , 
متواصلون غير متقاطعین , متحابون غیر متباغضین . ان الملائکه لتصلّی 
علیهم , وتوْمّن علی دعائهم , وتستغفر للمذنب منهم , وتشهد حضرته , 
وتستوحش لفقده الی یوم القيامه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 261/1 ح 21 . عنه البحار : 150/65 ح 3 
ز.واتبات آلهداه ۰ 481/1 139 , قطعه فتة.. 


پنابیع الموژه : 398/1 ح 19 بتفاوت . ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛: حدذتناآبی قال : حدتناعبد له بن جعفر الحمیرج , 
الخشن السا گن یه . عن آبنه ,عن علت( علیهم لسلام ) +قال فال 
ی اسر یا عم سا ۱ سک ات استاع, 
ات ی ای 


رحماً الی رها , فقلت لها : کم بینک وبینها من آب ؟ 

فقالت : نلتقی فی آربعین آبا . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 254/1 ح 5 . عنه وسائل الشیعه : 
1 ح 27712 , ونور الثقلین : 437/1 ح 30 . عنه وعن الخصال , 
البحار : 91/71 ح 13 . 


الخصال : 540 ح 13 . عنه مستدرک الوسائل : 205/15 ح 18024 , ونور 
الثقلین : 122/3 ح 30 . 

کشف الغقه : 92/2 س 8 , مرسلا . 

تور الانضار :دستن 13 ) 

8 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا محشد بن علت ماجیلویه ( رضی الله عنه ) . 
1 , عن آحمد بن آبی عبد اللّه البرقت 
الجعفرخ و ار ی ز یم سای ) : قال : قال 
نحل الا صلی له فا رالد مسم ینمی الفرای خضالا تلایا , 
استتاره بالسفاد , وبکوره فی طلب الرزق ,؛ , وحذره . 


[ یو یار ارفا غلیه سا 2 وب سوفن الخضال اتسار 
: 339/68 ح 6 , و41/100 ح 3 , و285 ح 13 , ووسائل الشیعه : 
0 ح 25227 . 

الخصال : 99 ح 51 . 

کشف الغقه : 293/2 س ۰.2 ) 


9 ليم الضدوق 7 حتضنا آلخشین آبراهیم :تن تانانه قال 


لا 


بی الخین علت بن موتبی الرضا ( علیهمالسلام) با 
ای ی ای فان ال رف ری لام اه را 
وسلم ) : شیعه علی هم الفائزون یوم القیمه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 52/2 ح 201 . عنه وعن الاأمالی , البحا 
: 9/65 ح 5 . 


آمالی الصدوق : 295 , المجلس 57 ح 13 . 
بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام : 56 س 13 . ) 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدّثنا سعد بن 
عبد اه قال : حدتنا علت ؛ بن ابراهیم بن هاشم , عن آبیه , عن علی بن 
ین کن آمیر المومین علیهم السلا فا ۰ ال رت له ( صلی الله 

علیه وآله وسلم ) : من لم یومن بحوضی فلا آورده اه حوضی , ومن لم 
یمن بشفاعتی فلا آنالهاللّه شفاعتي , ثم قال ( صلی الله علیه وآله وسلم 


) :ما شفاعتی لاهل الکباثر من آَقتی , فا المحسنون فما علیهم من 


قال الحسین بن خالد : فقلت للرضا ( لیام ابا اون زره ۱ 
فما معنی قول اللّه عروجلّ : ( وَلایَشْقفون ان ارتصی ) ؟ 


( الأنبیاء : ۰28/21 ) 
قال ( علیه 


السلام ) : لا یشفعون |لا لمن ارتضی اللّه دینه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 136/1 ح 35 . عنه نور الثقلین : 423/3 
ح 48 , ومقدّمه البرهان : 168 س 13 , قطعه منه , والبرهان : 57/3 ح 4 
تسار ۱9/۰ .اه مت توص الامالی سای ۵ 2 ۱4 


آمالن الضتوق 16 المعلیسن :2 ع 4 عقه القض‌ل المفخه لاح العامای 
: 359/1 ح 465 . 


روضه الواعظین : 549 س 14 . 

کشف الغمّه : 286/2 س 9 . 

القضول العف لایخ الصا * 292 من و مضصاعه فنه:. 
نور الابصار : 314 س 6. 

قطعه منه فی سوره الاأنبیاء : ۰28/21 ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا الحسین بن ابراهیم بن تاتانه والحسین بن 
ابراهیم بن احمد بن هشام المکثب واحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی وعلی 
س ِ له الوژاق رضی الّه عنهم قالوا : حدثنا علت بن ابراهیم ین هاشم 
عن آبه جعفر بن محقد . عن آیه محقد پن علت" . عن 
لت ناس طالب [ هم للم ۲ , قال قال رسول الّه ( صلی ال 
اه ده وم ۶یا ی ای سای وی ول تشم عضال 
فاعطانی . 


آسا لها : 


فائی سألته آن تنشق الأرض عثّی , ونفض التراب عن رأسی , ( فی 
الخضال ره من الکتت ‏ فعض | 
مات معی فأعطانی : 


واه تیه فانی‌ متالته آن شضی غنو کم المیران ره اه عفن فاعطاتی 


وأما الثالنه : فسألت ربّی عروجلٌ أن یجعلک حامل لوائی , وهو لواء اللّه 
الاکتن معلته خک ۴ المهلخ .هم الفا ترش رال فاعطانی.. 


قاها الرایفه فا شاه ای ای من وی مها طانی. 


و۳ الخامسه فانی سألته آن یجعلک قائد آیتی الی الجثه فآعطانی , 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 277/1 ح 16 , و30/2 ح 35 . عنه البحار 
خی ند بان الحصال متفه الافام الوصا عایم ازسااش ااساد ‏ 
0 2 106 . 


الخصال : 314 ح 93 , و94 , بسند آخر وبتفاوت . عنه نور الثقلین : 
5 ح 62 , قطعه منه . 


المناقب للخوارزمی : 293 ح 280 . 
صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 98 ح 34 . ) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانخ ( رضی الله 
عنه ) قال : حدّثنا علی بن ابراهیم بن هاشم , عن آبیه , عن علین بن معبد , 
و لین اه ال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : يا این رسول الله 


( صلی الله علیه واله وسلم 4 ان لناسي بروون ای سل له در صای ۱ج 
علیه وآله وسلم ) قال : اِنْ اللّه عروجل خلق آد 


م ( علیه السلام ) علی صورته ! 


فقال ( علیه السلام ) : قاتلهم اللّه ! لقد حذفوا أوّل الحدیت : ان رسول 
له ( صلی الله علیه وآله وسلم ) مر برجلین یتسایّان , فسمع آحدهما 
یقول لصاحبه : قبح الله وجهک ووجه من یشبهک ! 


فقال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) له : یا عبد اللّه ! لا تقل هذا لأخیک , 
فان له تخل خلی ادم ( شلیه لام ا ای ورن 


عون اخبار الرضاله السملام 119/1 ۱12 
التوحید ؛ 152 ح 11 . عنه الدٌ المنثور : 272/1 س 8. 
الاحتجاج : 385/2 ح 292 . عنه وعن التوحید والعیون , البحار : 11/4 ح 1 


قطعه منه فی ( ذمٌ المحژفین فی الأحادیث ) . ) 


3 7- 3 ۳ 
ی سس با ات تال ۶ ایا علض ی 
ی ان ای ین ی تن الیش بن تال 
عن آبی الحسن علیٌ بن موسی الرضا عن اه عن اه . عن علی [ 
علیهم السلام ) : قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : 

ات ار ماه ص او ال 
الله المئین وال غاا تعدیی ولیهان دام ولبانش الا فة 


الهداه من ولده » فائهم خلفائی وأوصیائی , وحجچ اللّه علی الخلق بعدی . 
وساده مّتی , وقاده الاتقیاء الی الجنه , , حزبهم حزبی , وحزبی حزب الله 
عرژوجل , , وحژب اع انمض حزب الشیطان . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 292/1 ج 43 . عنه البحار : 144/23 ع 
اثبات الهداه : 483/1 ح 142 . 


آمالی الصدوق : 26 , المجلس 5 ح 5 . عنه البحار : 92/38 ح 5 , وحلیه 


کشف الفمّه : 295/2 س 11 . 

شواهد التنزیل : 168/1 ح 177 . 

بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام : 15 س 12 . 
ارشاد القلوب : 424 س 11 . ) 


4 اش الضدوق ۶ 2 تا محقو ین کزان العانن مد رن انراهت 

راهان المویت: [ ری اللت که ا ال ها آامدرن رس 
این سس لس اه اه ای 
لسن الر رعن اجه وی اه کی کی ( لو سل ال از 
رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : ان شهر رمضان شهر عظیم , 
یضاعف اللّه فیه الحسنات , ویمحو فیه السیُثات , ویرفع فیه الدرجات » من 
و ای 
تس ی اه ای ی ی امه و ها ار یه 


تفه آزاه له وم مها یت رسمه من ات اب 


ثث قال ( علیه السلام ) : ان شهرکم هذا لیس کالشهور ؛ ثه |ذا آقبل الیکم 
افیل ال که والرجمهه وان اس کف آدیو‌عتران ال توب ها هر 
الحسنات فیه:مصاععه: و اعفال الخیر فیه معوله :من ضلی منکم فی :هد 
الشهر للّه عروجلٌ رکعتین یتطوّع بهما غفر اللّه له . 


نم قال ( علیه السلام ) : ان الشقی حق الشقیْ من خرح عنه هذا الشهر 
ولم یغفر ذنوبه , فیخسر حین یفوز المحسنون بجوائز الرب الکریم . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 293/1 ح 46 . 
آمالی الصدوق : 53 , المجلس 13 ح 3 . 


فضائل شهر رمضان ضمن کتاب المواعظ للصدوق : 162 ح 533 . عنه وعن 
الامالی والعیون , وسائل الشیعه : 312/10 ح 13493 , والبحار : 361/93 
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کشف الفقّه : 295/2 س 16 .۰ ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا الحسین 
هو ید | ترا کن: ابید موی ین معفر و ای و ی 
علیهم السلام ) قال فالرشول اه ۱ صلی لاه علبهماله دسلم )را 
علیْ ! انت المظلوم من بعدی , فویل لمن ظلمک واعتدی علیک , وطوبی 
لمن تبعک ولم 


پا علن ! آنت المقاتل بعدی , فویل لمن قاتلک ! وطوبی لمن قاتل معک ! 


با اه یت الد نها وکا میم کلم الم این وهی فویلن لمیر 
علیی.وطویی لفر, فیل کلامک: ۲ 


او ی هیا همم ار تما ییا من 
ای فا پم لاه سوم کا هی کان مهس الا مه 


پاع ای آنلشن آ یضاق وان خفن اعای لامرن 


الحنالت: 


پا علیث ! آنت آوّل من تنشقّ عنه الأأر معی , وانت اول من یحوز الصراط 
معی , وان ربّی عروجل آقسم بعرته : آّه لا پجوز عقبه الصراط الا من معه 
براءه بولایتک وولایه الأثمّه من ولدک ی ادن برد خوضی تفی امه 
آولیاءک , وتذود عنه آعداعک , وأآنت صاحبی اذا قمت المقام المحمود , 
تشفع لمحبّینا فتشفع فیهم , وآنت آوّل من یدخل الجتّه , وبیدک لوائی وهو 
لواء الحمد , وهو سبعون شقه , الشقّه منه آوسع من الشمس والقمر ,؛ 
وا صاخ رن یی قی العهه اصایراتفی ار مه اضا ما فن دور 
شیعتک ومحبیک . 


فا شاه بو ای موه ی ارف تیا ارم زان الم ریغ 
آخبارا فی فحانل آمیر الیذمنین: (.علبه التسلام.)» وفصلکم هل ابیت 
وهی من روایه مخالفیکم , ولا نعرف مثله عندکم , آفندین بها ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : 


تا آنن ان مجمود ا لقد آخبرکن آیینعن آتس ان یم ز غلیم الساام) 
رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قال مت اصفی ای اعاق 
فقد عبده , فان کان الناطق عن اللّه عژوجل فقد عبد اللّه . وان کان 
التای هن انلس فخ ند اناسی» تم فال الرضا یا تن این فده ان 
مخالفینا وضعوا آخباراً فی فضائلنا , وجعلوها علی ثلائه آقسام : آحدها الغل 
رانا اسصن فی- اماب لها السرنخ- اه آعدائت فاد شمه 
التاسق العلة عیا کتروا شا وتمتوهم ال نکیل ,سوام فاد تیا 
التقصیر اعتقدوه فینا , واذا سمعوا مثالب آعداءنا بأسمائهم تلتونا باستما نا : 
وقد قال له عروحل : ( ولانشما الذین بدغون من حون الله کیشیوا الله 
عَذوم | بقیّرٍ عم ) . 


( الأنعام : 108/6 . ) 
یا ابن آبی محمود ! |ذا آخذ الناس یمیناً وشمالاً , فألزم طریقتنا , فائه من 


لزضنا لرمناه »ومن فارقنا عارفناه : ان ادنی ها بخرح ببه الرجل: هن آلایمان 
آن یقول للحصاه : هذه نواه , نم یدین بذلک , ویبرء ممّن خالفه . 


باتنی ای نود ! احفظ ما حذدثتک به , فقد جمعت لک خیر الدنیا والاخره . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 303/1 ح 63 . قطعّ منه فی البحار : 
2 ح 11 , و239/26 ح 1 , و211/39 ح 2 , ونور الثقلین : 758/1 ح 
0 , و504/2 ح 126 , ووسائل الشیعه : 128/27 ح 33394 , واثبات 
الهداه : 265/1 


ح 95 , و483 ح 143 , و749/3ح 23 . 


بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام : 220 سس 115 و125 سس 
0 , قطعه منه بسند آخر وبتفاوت . عنه البحار : 139/38 ح 101 , واثبات 
الهداه : 612/1 ح 625 , قطعه منه . 


قطعه منه فی ( سوره الأْنعام : 108/6 ) و ( الوضع فی آحادیث الَنْمُهعليهم 
السلام ) . ) 


6 الشیة الضوق 2۶ یتنا مد تن الخسن‌بن آخمدبن: آلولید:( 

له عنه )ال : حذتا الحسن بن محقد بن اسماعیل افرشن ال : جن 
عین توصی را ال ی اس اس ی یت 
السلام ) : قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : دب الیکم 
داء الامم قبلکم , البغضاء والحسد . 


( یفاضا الصا تسام ات و اه فعت آلعاتیب زان 
: 252/70 ح 16 , ووسائل الشیعه : 367/15 ح 20764 . 


معانی الأخبار : 367 ح 1 . ) 


و : : حدثنا حمزه پن محقد بن احمد بن جعفر بن محقد 
یه هت ونان وثلائمائه قال : : حدثنی آفی خی پاش الخادم , عن 
ار و را ات و 


بن علی ( علیهم السلام ) : قال : قال رسول اللّه (.صلی الله علیه وآله 
وسلم ) لعلی ( علیه السلام ) : يا علی ! انت حچه الله , وانت باب الله , 


وأنت الطریق الی اللّه , وأنت النباً العظیم , وأنت الصراط المستقیم , 


وآنت المثل الأعلی . 
يا علی ! آنت امام المسلمین , وآمیر المومنین , وخیر الوصیّین . وسیّد 


یا علیت ! انت القاروق الاغظم»:,وانت الضدیق. الا کین . 
با غیت ] ارت یی علی ای و وانت فاص نوات من غدانین: 
یا علخ ! آنت المظلوم بعدی , يا علیث ! آنت المفارق بعدی . 


پا علی ! آنت المحجور بعدی, هد اللّه تا تس میت ان 
خر رک ین تیه , وأن حزب آعداءعک حزب الشیطان . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 6/2 ح 13 . عنه البحار : 4/36 ح 11 , 
قطعه طنه رو 111/5 ع ۹6 ومنور الشعلین 180/2 عم #45 قطعه فنه.: 
و491/5 ح 8 , قطعه منه , والبرهان : 420/4 ح 7 . 


ینابیع الموده : 402/3 ح ۰4 ) 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : حدننا آبو أسد عبد الصمد بن عبد الشهید الأنصار 
( رضی اللّه عنه ) بسمرقند قال : دنا آبی قال : حدثنا احفد ‏ اسان 
العلوی الموسوی قال : حدثنا آبی قال : آخبرنی عقّی الحسن بن اسحاق 
فا صعت ی ای ری الرضا هو خی اس نعن اوه 
عن 


هی رادقم سای ال فان رصن انب ای 
الله اه دام وشام ) عصن دان سر سا اتمه نله اه ال شام 
وم دایتسهام هن غیر الات اای له لاه هو رل لد دی عص ری 
ای ی وا وه ره 2 1 
وسلم ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 9/2 ح 22 . عنه وسائل الشیعه : 
7 ح 33395 . 


۳ 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محقد بن علی ماجیلویه , وأحمد بن علیْ بن 
ابراهیم بن هاشم , واحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی رضی الله عنهم قالوا 
: حدئنا علیم بن ابراهیم بن هاشم + غن, آبیه. غز. علی بن, معید »۰ عن 
لحسین بن خال او جلی ین هوستی 1 
السلام ) : قال " اک رل ال رصن ال ول نت کل انم 
صدیق وفاروق 1 وصذیق هده [لاعه وفاروفهار 8ل ۳ بن آبی طالب ) علیه 
[ , وائه سفینه نجاتها , وباب حطتها ون و , وشمعونها , , وذو 


ها ایا سم ال خی عیکی هن م ان 


ومن ظلمه فقد ظلمنی , ومن غالبه فقد غالبنی , ۰ ومن بژه فقد بزنی , ومن 
جفاه فقد جفانی ومن عاداه فقد عادانی ۰ ومن والاه فقد والانی 1 وذلک 
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هه آخی ووزیری , , ومخلوق من طینتی , وکنت آنا وهو نور| واحدا . 


و 
و 210 قظعه مسر داجات مداخ 9 2 109 , 


قصص الاأنبیاء للراوندی : 173 ح 201 . عنه اثبات الهداه : 130/2 ح 563 


/ 


و239 ح 208 , عن کتاب تحفه المطالب للشیخ محشّد بن علین العاملیث 
الشامی . ) 


0 الشته الضدوق »تفا آبی: ( زضی الله عته )فا : حتتبا شید ین 
عیه الله فال حتنا محید ین الخسن بن ای الخطاب:م عن علت بن 
اسباط قال : سمعت علت بن مونتی: الرضا بحوتنعن ابانسم عن. علنه:( 
عنم الشاام ۳۱ انا رسمل الله رصای الله لصو ال وسله حال رام 
و ال سا ای اه یل اس له کی 
فاصنع:ما شنت : 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 56/2 ح 207 . عنه وعن اأمالی 
والقصص , البحار : 333/68 ح 8 . 


امالن الضدوق: 412 الفجلسن: 77 :1 
قصص الاأنبیاء للراوندی : 278 ح 338 . ) 


دود اه ااصتوق 


: حدثنا محقد ین علتّ ماجیلویه , واجمد بن علیْ بن ابراهیم پن هاشم , 
بن هاشم : و بو بط فش نج 
لس صلی ال عله رال وسلم) که فان من سین را 
القضیب الیاقوت الأحمر الذی غرسه اللّه بیدم » ویکون سسکا به _ , 
فلیتول علیّ , والأئّه من ولده , فائهم خیره اللّه عرُوجل وصفوته , وهم 
المعصومون من کل ذتب وخطیثه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 57/2 ح 211 . عنه ثبات الهداه : 484/1 
ح 146 . عنه وعن الأمالی , البحار : 193/25 ح 2 , و244/36 ح 56 . 


آمالی الصدوق : 467 , المجلس 85 ح 26 . عنه أثبات الهداه : 531/1 ح 
4 . ) 
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2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبو علی آحمد بن آبی جعفر البیهقی بقیّد , 
قال : حدذثنا علی بن جعفر المدنی قال : حذثنی علی بن محمّد بن مهرویه 
القزوینت قال : حدثنی داود بن سلیمان قال : حدّثنی علیث بن موسی الرضا 

عن آبیه موسی بن جعفر ؛ عن أبیه جعفر بن محقد " عن آبیه محقد بن 


شین آبی طالت [ یه اسلا فان فا سل آ زار لیاسم 
وآله وسلم ) لا کان بوم القيامه نا حساب شیعتن , فمن کانت مظلمته 
من عفی وصفح . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 57/2 ح 213 . عنه البحار : 40/8 ح 24 , 
و98/56 ح 1, والبرهان : 455/4 ح 3 . ) 


کت شاوی تا امین رم عفن مس اسظی الما 
السمرقندی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود , عن 
آبیه , عن علی بن محقد قال : حذثنی عمران , عن محمّد بن عبد الحمید , 
عن محمّد بن الفضیل , عن علیْ بن موسی الرضا , عن ابیه موسی بن 
جعفر ,؛ را اقفر ان هه دزن 40 مد ان تن بر اه لت ین 
السلام ) : -قال * قال زسول اللّه ( صلی الله علیه وال مسلم ) ۰ باعل ۱ 
آنت و ور وان بعدی حجج اللّه یف تاه کی 
بربته , شرانک واحداً_منکم فقد آنکل نف وه ی فاخد| شک وه 
و ومن 
اطاعکم فقد اطاعنی م ومن ولا کم 
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( [کمال الدین واتمام النعمه : 413/2 ح 13 . عنه البحار : 97/23 ح 4 , 
واثبات الهداه : 519/1 ح 261 , ومقدمه البرهان : 24 س 15 . ) 


یه اوه ها مه ی ام ان سر وت 
البعدادیک الوژاق قال : حذثنا علیخ بن محشّد بن عنبسه مولی الرشید قال : 
حدثنا دارم بن قبیصه بن نهشل بن مجشع الصنعانن قال : حدثنا علن_بن 
۱ ی و + ع ابنه 
آییه الحسین ين علیّ ی 1 ری 
السلام ) ی ی باه سم قاز : خلق اللّه 
و هه ترش ال دح فعلیت اکزفهم غلی 
الله وآفضلهم . 


( الأمالی : 196 ح 11 . عنه وعن الخصال , البحار : 30/11 ح 21 , و4/38 
ح 2 , واثبات الهداه : 58/2 ح 258 . 


الخصال : 641 ح 18 . 


قضض الانبیاء للراوندی + 372 7ج 450 مرشلا عن-رتتول الله ضلی اللة 
وله ولد تلم 


اتصو اه 92 ی و ای هو 


مجلس فی ذکر فضائل علی بن آبیطالب . مثل فی القصص , ) 


ی زر ۱ ی ۳ ۳ 
عن هن رنه[ هم الم . قال ال لا 
علیه واله وسلم ) : علوه مثّی وآنا من عله , قاتل الله من قاتل علیا , لعن 
اللتمن خالف علا , علی امام الخلیقه بعدی و 
تق لور من فا رقم قمد فار فنی ی ومن آند غليه فقو این علت :ابا مناد 
لمن سالمه , وحرب لمن حاربه , وولی لمن والاه , وعدو لمن عاداه . 


( الأمالی : 525 ح 12 . عنه البحار : 109/38 ح 40 , واثبات الهداه : 
2 ح 306 , قطعه منه . 


بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام : 209 س 21 . 


اثبات الهداه : 183/2 ح 893 , قطعه منه , عن کتاب کنز المطالب للسیّد 
نعمه الله الحسینی* الحاثری . ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : حدئنا احمد بن محقّد بن عبد الرحمن القرشت 
الحاکم قال : حدثنا آبو پکر محمّد بن خالد بن الحسن المطوّعی البخاری 
قال : حدثنا بو بکر بن آبی داود ببغداد قال : حدّثنا علیْ بن حرب الملائی 
قال : حدثنا آبو الصلت الهروک قال : حذثنا علوت 


1 ۱ + قال" 1 
صلی الله علیه واله وسلم ) : الایمان معرفه بالقلب , واقرار باللسان , 
وعمل بالارکان . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 226/1 ح 1 , وح 2 بسند آخر , و227 ح 
4 و28۳2 ح 17 والبرهان 2214/4 13 موی .حالفضول الفهته. اعد 


العاملی : 438/1 ح 610 , و611 و439 ح 613 . عنه وعن الخصال , 
البحار : 64/66 ح 11 . 

الخصال : 178 ح 239 , و179 ح 241 . 

ایا ار و 

کت هه ۸ 907/2 رن ۵ 

جامع الأخبار : 36 س 4 . 

ینابیع الموده : 123/3 سس 14 

الصواعق المحرقه : 205 س ۰16 ) 

7 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آبو الحسن محقد بن علی بن الشاه الفقیه 
المروزی قیال وه ید وال ی نا آسشکر بن مت بن نت لام 
التیسابورک قال : حدئنا آبو القاسم عبد اللّه بن آحمد بن عامر بن سلیمان 


الطانت بالهومفال نا اس فوستهسین عماتتن فال. اسان 
هی الوصا دعلمماا شام استه ارنع تفن ما 


فحتا. آنف متضور بن ااتراهیم نکر لور فیس ابو 


قال : حدثنا آبواسحاق ابراهیم بن هارون بن محشّد الخوری قال : حدثنا 
عفن نش مناد الففيه الخین بتشایور قفا خرتا آخفد ین عیه 
ای 


فختی آبه غید الم الخشین بنج الاشانته الراره العدل اه فا 
حذثنا علیْ بن محقد بن مهرویه القزوینی , عن داود بن سلیمان الفرا, عن 
علی بن موسي الرضا ( علیهماالسلام ) قال : حدثنی ابی موسی بن جعفر 
0 1 
1 2 
المع واله وسلم | کال رکه ان لیم شم نیم انامه ء ا يم 
ای لیم ما عم مااساعی فیه ان مهف ها ات۱ 
الشمواات نم ها سا 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 24/2 ۲ 4 , و253/1 ح 2 , بتفاوت وسند 
آخز. .. عنه وغن الامالی م. الیحار 220/93 10 هوسانل. الشرعه: * 
6 جح 21694 . 

آمالی الطوسی : 366 ح 779 , بتفاوت . 

کشف الفقه : 292/2 س 4 . 


بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام : 36 س ۰2 عنه البحار : 
8 ح 53 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 79 ح 2 , بتفاوت , عنه البحار : 225/93 
ح 24 . 


ینابیع الموده : 115/2 ۳ 


5 , و380 ح 79 .) 


8 الشتة الضدوق *- وبیذا الاستاد المتفتم: | قال: + قال,زول اللم ( 
ضلی الله علیه وال وشلم ) : تخر اسی فاطمه بوم الفیامت» ومعها تباب 
وه سا نحص تفای شانمم ی وان اف سره :مراکم 
بینی وبین قاتل ولدی ۱ 


قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : فیحکم ال تعالی لابنتی 
ورب الکعبه تفا اللف‌ع وا سعصضت بفصت فاطمه , ویرضی لرضاها . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 26/2 ح 6 , و46 ح 176 . عنه وعن 
صحیفه الامام الرضاعلیه السلام , البحار : 220/43 ح 3 , و19 ح 4 , قطعه 


منه . 
کشف الفقّه : 269/2 س 4. 
صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 89 ح 21 , بتفاوت , و90 ح 23 , قطعه 


منه . 

ینابیع الموژه : 323/2 ح 935 , مرفوعاً عن علیخ علیه السلام , بتفاوت . 
بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام : 208 س 14 . 

9 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدّم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی الله علیه واله وسلم ) : لما آسری بی الی السماء آخذ جبرئيلي بیدی 
فاففنتی عیفر توت مق دراک الم ی ول ماهتا آفیاما ‏ 
|[ذا انقلقت ( الدرنوک : البساط . لسان العرب : 426/10 . ) 

( فی سائر الکتب : آقلبها . ) 


فخرجت منها جاریه حوراء , لم ار احسن 


منها . 

فقالت : السلام علیک يا محشّد ! فقلت : من آنت ؟ 

قالت : آنا الراضیه المرضیّه , خلقنی الجبّار من ثلائه آصناف : آسفلی من 
مسی , ووسطی من کافور , وآعلای من عنبر ,. وعجننی من ماء الحیوان 1 
وقال لم الجبار ۰ کوتی.م فکنت: خاهتی لاخیی وانن عسی: * لت ین ات 
طالب ( علیه السلام ) . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 26/2 ح 7 . عنه نور الثقلین : 122/3 ح 
8 , ومدینه المعاجز : 379/1 س 9 , مثله . عنه وعن الصحیفه , البحار : 
9 ضمن ح 4 مثله , و178/63 ح 41 . 

صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 96 ح 30 . 


آمالی الصدوق : 154 , المجلس 34 , ح 12 , باساده عن آبی سعید 
الکترت قن رصئول الله تخل الله وعاه و ی 


که رت 0 1 ی 2 رم ی کار هل اه 
ع ليم اسلا ۳ 


نوادر المعجزات : 75 ح 39 . 

جامع الأخبار : 172 س 24 . 

المناقب للخوارزمی : 295 ح 288 . 

ینابیع الموژه : 409/1 ح 2 , و179/2 ح 514 , بتفاوت . 
مدینه المعاجز : 377/1 ح 244 . ) 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
لاله عایه و الم فتاه اون حسا مش حایتا انس ما ارس 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 27/2 ح 8 . عنه 


وعن الصحیفه , البحار ؛ 264/43 ح 13 . 

المناقب لابن شهر : 383/3 س 9 . عنه البحار : 281/43 ح 49 . 

احقاق الحقت : 621/10 

کنز العقال : 667/13 , رقم 37699 . ) 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدّم ] قال : قال رسول اللّه ( 
ضلی الله له وال لماعت رماع وال وس ای لنفرم 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 27/2 ح 9 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 
9 ح 2. 


المناقب للخوارزمی : 294 ح 281 . 

الصواعق المحرقه : 126 ب 9 , الفصل النانی س 21 . . 

الأُربعون حدیثاً للخزاعوخ النیسابور:* ضمن نوادر المعجزات : 13 ح 10 . ) 
2 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدّم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) : مثل آهل بیتی فیکم کمثل سفینه نوح , من 
رکبها نجا , ومن تخلف عنها زج فی النار . 


( عون اخبار الرضاعليه السلام* 27/2 10۶ »عنم فعن الضحیفه: البجار: 
3 ح 45 , ونور الثقلین : 360/2 ح 99 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 116 ۳ 7 عنه اثبات الهداه : 612/1 
ح 621 . ) 


9 الشته الضیوق مدا الاستاد لس 


] قال : قال رسول الله ( صلی الله علیه واله وسلم ) : آتانی ملک فقال : 
یا محمد ! ان الله یقروک السلام ویقول لک : قد زوجت فاطمه من علی 
فزوجها منه , وقد آضرات تشنخر ۵ وین آن تحمل الدرّ والیاقوت والمرجان , 
وان آهل السماء قد فرحوا بذلک , وسیولد منهما ولدان سیّدا شباب آهل 
لح ۰ وبیما رم اهل. الحفه فایتشر سا مد ۱ فای: شیر الاالن 
والأآخرین 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 27/2 ح 12 . عنه البرهان : 295/2 ح 26 
, عنه وعن الصحیفه , البحار : 105/43 ح 17 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 172 ح 108 , بتفاوت . 
کشف الغفه : 353/1 «سن 7 عن این »عباس.. 

المناقب للخوارزمی : 342 ح 363 . 

الخفاهن لت 227 رت 19 


مرح الواعظین ی ود لا رن ات ای ال یه وال 
و 


پنابیع الموده : 126/2 7 362 . 
قتل الحسین علیه السلام للخوارزمن : 106 ح 36 . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدّم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی الله علیه واله وسلم ) : سثّه من المروه : ثلائه منها فی الحضر , 
وثلائه منها فی السفر , فأمّا التی فی الحضر فتلاوه کتاب الله عژوجل , 
وا فا ی تا ان ال وا ال اس ی 
الد ات مکش الکلی « واله اج فی خی العاضی.. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 27/2 ح 13 . عنه البحار 


: 196/89 ح 1 . عنه وعن الخصال , البحار : 275/71 1 , و1/81 ح 68 
, ووسائل الشیعه : 436/11 ح 15197 . 


الخصال : 324 ح 11 . عنه البحار : 266/73 ح 2 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 102 ۳ 2 بتفاوت یسیر . عنه وعن 
العیونه الصا , الیهار 911/73 2 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدّم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صای لاله واله مشلر ) سوه آغان اه الما واهل ی انا 


لا رز ۱ 


( فیون آخبار الرضاقليه اسلا 2/2 تم وفن ااخحفه اسان 
7 ح 4. 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
خلت الله اه واله پسلم ) انوا اولادکم موم الشماهبفاته اطیر واسرع 
نات ام 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 28/2 ح 19 . عنه البحار : 112/101 ح 
9 , ووسائل الشیعه : 439/21 ح 27527 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 82 ۳ 0 , بتفاوت . عکلنه البحار : 
01 ح 20 . 


لسان المیزان : 13/3 ضمن رقم 3271 . ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلي الله علیه وآله وسلم ) : آفضل الأعمال عند اللّه عرُوجلَ , یمان لا 
شک فیه , وغزو لاغلول فیه , وحخّْ مبرور . 


(غل علولا 


: خان . وخص بعضهم به الخیانه فی الفی ء والمغنم . لسان العرب : 
1 . ) 


ان اد ره ری یی مماو که ام ار روص لس ده 
, ورجل عفیف متعفف ذو عیال . 


وال من یدخل النار امیر متسلط لم یعدل , وذو ثروه من المال لم یعط 
المال حقه , وفقیر فخور . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 28/2 ح 20 . قطعٌّ منه فی البحار : 
9 ح 8 , و290/70 ح 10 , و144/71 ح 2 , و341/72 ح 22 , 
و13/93 ۳ 222 و16/96 3 56 ۲ و 11/97 ۳ 1 22 ومستدرک الوسائل : 
5 ح 18941 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 83 ح 8 , بتفاوت . عنه وعن الاأمالی , 
والعیون , البحار : 272/68 ح 17 , قطعه منه . 


آمالی المفند 99 هرز مر هوق الدیل مه قفاوت سیر رن درک 
الوسائل : 20/11 ح 12321 . ) 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدّم ] قال : قال رسول اللّه ( 
ضلن الله .علیم:داله وفسلم) لا بزال. الشطان:ذغرا من الموهن ماخافظ 
علی ( الذعر : الخوف . القاموس المحیط : 50/2 . ) 

الضلوات. الخمتن ,فاد ضیعهرن خجه | علیه : وآوقغه قی العظایم.: 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 28/2 ح 21 . عنه البحار : 13/80 ح 22 , 
ووسائل الشیعه : 112/4 ح 4648 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام 5 4 ح 9 . عنه وسائل الشیعه : 60 ح 
35 . ) 
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- الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( صلی 
الله علبه وله وسلم ) ف. اد فرنته له عند. آلله ده مسا ند 


( ی اخار السضاعانه سای + ۵ خ 22 ب کته مشال آنشسه.: 
6 س 3 مثله , والبحار : 207/79 2 13 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 84 ح 10 . عنه وسائل الشیعه : 433/6 
36 ,له وعن العتون وا لطفشی , الیخاد : 321/92 7 


آمالی المفید : 117 ح 1 . عنه البحار : 344/90 ح 8 . 
آمالی الطوسی : 596 ح 1238 . عنه وسائل الشیعه : 432/6 ح 8362 . 
لسان المیزان : 13/3 ضمن رقم 3271 . 

اافخرو‌عین این بان ۱07/2 رن 2 

تقذنب التهذیت: 140/7 فن 1 ) 

(6 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدّم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی الله علیه وآله 9 ) : العلم خزائن , ومفاتیحه السوال , فاسألوا 
پرجفکم الله ( فی الصختفه : لاعلم . ) 


قایه سر قیه اقافتا نم ام تامهم والمخیت: لم. 


( هن اخبار الرضاعاه لاه ۶ ۵/2 2 2 بطنه هفن لصفم الیسار : 
1 ح 3. 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 85 ح 11 , بتفاوت.. 
البحار : 368/10 ح 12 . 

لسان المیزان : 14/3 ضمن رقم 3271 , قطعه منه . 
حلیه الأولیاء : 192/3 س 11 , بتفاوت ۰ ) 


1 - الشیخ الصدوق 


؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
وتشلص ان له علض رح لاش نیس اقا 


( ین اخبار اترصاعاته اسااس واه رس 2 یضارا 
6 ح 8 , ووسائل الشیعه : 123/15 ح 20124 . 


هی الا تا ال هل لاه سم ص14 ی مک الوسال 
71 2 12519 . 


البحار : 368/10 ح 13 , بتفاوت ۰ ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد,[المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی الله علیه وآله وسام ال ای رها ها تواووا ها وا 
الااهی انوا العرا ما ال ای الصا رها ار 
فاد لمشعلو ادلی انوا لفط فالس یت 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 29/2 ح 25 . عنه البحار : 206/68 2 11 
, و352/70 ح 52 , و392/71 ح 10 , و115/72 ح 7, و207/79 ح 14 , 
و14/93 ح 23 ۰ ووسائل الشیعه : 254/15 ح 20434 , و318/24 س 9 . 


6 ح 76 ۰ ومستدرک الوسائل : 258/16 ح 19795 . 


جامع الاخبار : 136 س 3 . عنه البحار : 460/72 ح 14 . ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
لاله عانه واه مشاه اشنا من عفن معا آه 


ضلمم آو:ما کر 


[ عیون اخبار. الرضاعليه. السلام * 29/2 26 : عته. وسائل الشیعه : 
7 ح 225306 . عنه وعن صحیفه الامام الرضاعلیه السلام , البحار : 
2 ح 5. 


شتخیقه: آلامام الرضاعليه الا 86 فد ..عنه. مدرک الوسان. 
79 10273 , و201/13 ح 15101 . 


البحار : 367/10 ح 4 , نقلاً عن خط الشیخ الشهید محشد بن مکیث . ) 


4 اه ای و ای ال فان لنویل نله( 
صلی ال لاله وسلم )ناه آخافینعلی اه هن بفدی ‏ الصلالء 
بعد المعرفه 1 #مضلات الفتن , وشهوه البطن والفرج : 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 29/2 ح 28 . عنه وعن صحیفه الامام 
الرضاعلیه السلام , البحار : 272/68 ح 16 . 


البحار : 368/10 ح 15 , نقلاعن خط الشیخ الشهید محشّد بن مکی . 
آمالی الطوسیت : 157 ح 263 . عنه وعن العیون , البحار : 451/22 ح 7 . 


آمالی المفید : 118 ح 1 . عنه البحار : 196/69 ح 22 , ومستدرک 
الوسائل : 276/11 ح 12995 . ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدّم ] قال : قال رسول ال 
+ اللمع ارخم خافائی , لاف عوات : قیل له 
هن( کی اف فل لها ی اه وفیسص ااکب رتسول 
الم ری ال 


وآله وسلم ) ۰ ) 
خلفاوک ؟ 
قال / صلی الله علیه وآله وسلم ( ؛ الذین و رن 


( عون آخبان الرصاغله. الملا 2و 94اب یه تساک السزست ۲ 
7 27 33299 عنه وعن الضخیفة والعوالق» البجار : 2148/2 4 


هل فا الرا ه اسامی ‏ سر با ی هگن اتقمالی : 
مستدرک الوسائل : 287/17 2 21365 . 


الیل 62/۸۰ 19 مرا غن الفیه صلی الله بقل الب متام 


منیه المرید : 192 س 18 , نحو العوالی . ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدٌم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی الم ات رال واه 1 اداشتتم الولد محتدا قاخرموا ب-وآوستعوا له 
فی المجالس , ولا تقبحوا له وجهاً . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 29/2 2 29 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 
1 ح 8 , و9 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 88 ۳ 19 وسائل الشیعه : 394/21 ۳ 
30 27 . 


مجمع البیان : 14/1<ظ س 15 . ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی الله علیه واله وسلم ) : مامن قوم کانت لهم مشوره فحضر معهم من 
اسمه محمد واحمد , فادخلوه فی مشورتهم الا خیر لهم . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 29/2 ح 30 . عنه البحار : 128/101 ح 
0 , و254/88 ح 6 


1 بتفاوت ۰ 
مکارم الأخلاق : 211 س 3 . عنه البحار : 92/101 ح 21 . 


صحيیفه الامام الرضاعلیه السلام : 88 ح 19 , بتفاوت . عنه وسائل الشیعه 
: 394/21 ح 27391 , والبحار : 129/101 ح 11 , مثله . عنه وعن العیون 
, البحار : 98/72 ح ۰7 ) 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
ی له یه رال وس ) : مامن مائده وضعت وحضر علیها من اسمه 
اخند اند لا دس ذلک الفتز لقن کل بومص یر 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 29/2 ح 31 . عنه البحار : 129/101 ح 
2 


ضیف الما ار ضا یه ارام ی واه مسر کاتسا 
6 ح 20050 , والبحار : 129/101 ح 13 , مثله . عنه وعن العیون , 
وسائل الشیعه : 394/21 ح 27392 . ) 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] فال : قال رسول اللّه ( 
۱ : [. آهل بیت لا تحل لنا الصدقه » وقد آمرنا 
باساع الطهون: وان لا کنر جمارا علن. عتبقه. 


له ام ال ی ی هه آن لاننزی الحمر علی الخیل ) آأی 
نحملها علیها للنسل . النهایه : 44/5 . ) 


( قال ابن الأثیر : العاتق : الشابه , التها در سول خی نی مین 
من والدیها , ولم تتزوج وقد ادرکت وشبت . النهایه : 178/3 , « عتق » 


02 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 29/2 ح 32 . عنه البحار : 303/77 ح 6 ؛ 
و59/100 ح 2 , و74/93 ح 8 , قطعه منه , ووسائل الشیعه : 488/1 ح 
11 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 93 ح 26 . عنه البحار : 365/16 ح 71 
و50/27 ح 1 , و225/61 ح 11 , و270/77 ح 24 , ووسائل الشیعه : 
9 ح 11997 , ومستدرک الوسائل : 334/1 ح 766 , و186/13 ح 
15053 . 


کت 7 


0 - الشيخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صایتالله له واه سم ول الفومن ع اه ول لماک 
مقزسته فان المومن: خن الله اعظم من: لیب وشن ی اجب الن اه 
من موّمن تائب , او مومنه تائبه . 


( عیون اخبار الزضاعليه السلام : 29/2 ح 33 عنه + فسائل. الشیعه. ؛ 
6 .ح 21021 . عنه وعن صحیفه الامام الرضاعلیه السلام , البحار : 
6 ح 15 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 94 ح 27 . عنه البحار : 299/57 ح 6 , 
ومستدرک الوسائل :۰ 125/12 ح 13695 . 


مشکاه الاأنوار : 78 س 15 , مرسلاً وبتفاوت . عنه البحار : 72/64 ح 41 . 
البحار : 367/10 ح 6 , عن نسخه قدیمه عنده . 

جامع الأخبار : 85 س 4 , مرسلا بتفاوت ۰ ) 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول الله ( 


لین ال هت ال فا ی ال اراس فاص ام تست نیم فاد 
یکذبهم , ووعدهم فلم یخلفهم , فهو ممّن کملت مروته , وظهرت عدالته , 
ووجبت آخوته , وحرمت عیبته . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 30/2 ح 34 . عنه نور الثقلین : 93/5 ح 
0 . عنه وعن الخصال وصحیفه الامام الرضاعلیه السلام , البحار : 1/67 ح 
1, و9272 ح 4, و252 ح 26 . 


الخصال : 208 ح 28 . عنه وعن العیون , وسائل الشیعه : 396/27 ح 
6 , والبحار : 35/85 س 6 . 


شیف مقشاع الما و ون اون فسال 
الشیعه : 279/12 س 5 و6 . 


مستدرک الوسائل : 440/17 ح 21808 , عن کتاب الأربعین لابن زهره . ) 
2 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
۱ : آتانی ملک فقال : يا محشّد ! ان رتک عروجل 
یقرتک السلام ویقول : آن شئت جعلت لک بطحاء مکه ذهباً . 


قال : فرفع رآأسه |لی السماء وقال : يا رب ! آشیع یوماً فأحمدک , وآجوع 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 30/2 ح 36 . عنه البحار : 64/69 13 . 
عنه وعن صحیفه الامام الرضاعلیه السلام والأمالی , البحار : 220/16 ح 
12 

آمالی المفید : 124 ح 1 . عنه حلیه الأبرار : 220/1 ح 5 . 


خاش ار 


8 سس 14 . مرسلا وبتفاوت . ) 
3 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدٌم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی الله علیه واله ۳ ) : یاعلی ! ذا کان یوم القیامه کنت آنت وولدک 


علین یل لیر سین بالت والیاقعت یامد اللد تکم ال الجنهه: دالاس 
ینظرون . 


( بلق الفرس بلقاً : کان فیه سواد وبیاض . المعجم الوسیط : 70 . ) 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 30/2 ح 37 . عنه البحار : 26/40 ح 51 . 

صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 121 ح 78 . عنه البحار : 330/7 ح 7 . 

ینابیع الموده : 356/2 ح 18 . 

مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمث : 159 ح 58 . ) 

4 الشیخ الضدوق + : وبهدا الاسناد [المتعدم. ] قال : قال,رسول الله 

لین[ علیه وآله ام ) : اذا کان یوم القیامه نودیت من بطنان العرش 
یا فکتی انفم الاب ای اه الحایل هیا خاک ان اه 

طالب ( علیه السلام ) . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 30/2 ح 39 . 

صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 133 ح 83 . عنه البحار : 330/7 ح 8 . 

کشف الغقه : 376/1 س 7 . عنه البحار : 345/37 ح 20 . 

کفایه الطالب : 184 س 13 . 

المناقب للخوارزمی : 294 ح 282 . عنه الجواهر السنیه : 229 س 11 . 

عمده عیون صحاح الأخبار : 437 ح 670 , عن مناقب ابن المغازلی . ) 
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- الشیخ الصدوق ؛ : ویهذا الاسناد [المتقام ] قال : قال رسول اللّه ( صلی 
الا ها رام ) : کانی قد دغیت فاجبت/ وان تاز ی فیکم التفلین.؛ 
آتوهی آکرین الا م کاب الاه ضل مود من التعاء اه الارض ره 
مرک اه نم فانطیا کش تقو تن یمان 


( غیون اخباز ااراقايه ااشلام 2۶و 0 یه الیعان :۱9/89 
عه و ها جام الرضاعاه یاهانب 10۱۱2 


صحیعفه الامام الرضاعلیه السلام 13 ۳ 4 . عنه اثبات الهداه : 612/1 


البحار : 369/10 ح 18 , نقلاً من خط الشیخ الشهید محشد بن مکوت . ) 
6 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
ضلی الم ,علیه واله مسلم ) "عایکم خسن الخاو فان سس العای ی 
ا اجه لا فعاله ومع الخلی ان سو الحان‌ هن اناد لا معالد: 

[ عبفن. آخبار. الرضاايه السلاه هه 12و ع 41 عته؛ فسانل الشعت: 
6 ح 20881 . عنه وعن صحیفه الامام الرضاعلیه السلام , البحار : 
6 ح 31 , ووسائل الشیعه : 152/12 ح 15920 . 

جامع الأخبار : 107 س 4 . 

صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 150 ح 86 , بتفاوت پسیر . 

البحار : 369/10 ح 19 , نقلاً من خط الشیخ الشهید محشّد بن مک . 
مجمع البیان : 333/5 س 20 , عنه البحار : 383/68 س 2. 


روضه الواعظین 


ر ( رس فلا گرم زان الله ات آلله لیم له وسلی. 


فتگان اانواوت هلان ول اللهصلی الا انس له 
و 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) : من قال حین یدخل السوق : « سبحان اللّه , 
والکمد للم , ولا الم. الا الا وحنه لا شریی آم نله الملک ی وله الخمه : 
پحیی ویمیت , وهو حی لا یموت, بیده الخیر بو علی کش 2 قرو 4 
اعطی,من الاخر ب«عدد.ما خلق الله الی نوم العیامه.: 


( ین اخا‌الزضاغاه لام راو را وه اسان 22۵ 
و97/100 ح 26 , ووسائل الشیعه : 409/17 ح 22859 . 


البحار : 369/10 ح 21 , نقلاً من خط الشیخ الشهید محشد بن مکو" . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 150 ح 87 . عنه البحار : 97/100 ح 27 
مهو هدر ک اافسال 266/1 11 9و1 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدّم ] قال : قال رسول ال ( 
ضلی الله. علیم وال ِ را تا انیت عفر 
دا تاو اه ی را تا اعد اس 
, فلذا قال العید : لا (له ‏ اللّه وجده لا شریک له , اهترْ العرش , وتحژک 
العمود , وتحژّک الحوت , فیقول اللّه عرُوجِلٌ : اسکن 


۱ 
ال تبارک وتعالی : اشهدوا| ان سماواتی , اقفر لقائلها . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 31/2 ح 43 . عنه نور الثقلین : 40/5 ح 
ح 9145 . 

التوحید : 23 ح 20 . 

الخواضر االشیهت و2 1 فین 2 

مکارم الأخلاق : 296 س ۰.21 ) 

0 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) : لاتضیْعوا صلاتکم , فاِنْ من ضیْع صلاته خشر 
هع قارف مهامان سس‌کان‌تضعا علی الله ب آن له الناد.مم الصاهفین.: 
فالفیل لفت لم محافظ علی صلانه بواداع سه یه 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 31/2 ح 46 . عنه وسائل الشیعه : 30/4 
ح 4431 . عنه وعن صحیفه الامام الرضاعلیه السلام , البحار : 14/80 ح 
23. 


یه الاسای لاه تام هو ی فا وک 
الوسائل : 28/3 ح 2933 . 


خاه اه رس ٩‏ شتا ای اه ناه را سای 
تاختصان ب.عبه النخاز 202/79 2 2:) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال قال رسول اللّه ( 
صلی لاه عله واه له سیر اه السلاس) 


ها و ال با یت سای من اند معته ای له عاه 
7 


فا ام نا یه ساعوسیت ای لا تصل الی اک 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 31/2 ح 47 . عنه البحار : 344/13 ح 27 
. عنه وعن صحیفه الامام الرضاعلیه السلام , البحار : 354/16 ح 39 , 
الجواهر السنیثه : 56 س 19 . 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقگم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) : لمّا آسری بی الی السماء , رأیت فی السماء 
الثالثه رجلا قاعداً , تجل له فی المشرق , وژجل له فی المغرب ‏ وبیده 
جنر قیه ر هنهک راسقم ففلت: با خر تنل آاعی ها فا دا 
هلی. | [عوت. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 32/2 ح 48 . عنه البحار : 141/6 ح 3 , 
و353/18 ح 64 , ونور الثقلین : 122/3 ح 29 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 153 ح 93 . عنه البحار : 252/56 ح 12 
۳ 


۳ 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدّم ] قال : قال رسول اللّه ‏ 
اه ای او را ها 
الحمه انشا اخصم بو الخال عفلم ان لاه عالی ان انا : 


لخالت الدنیا الا خزه فی صریه واحدوسم‌ههن آخشن الذوات لها , 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 32/2 ح 49 . عنه البحار : 316/18 ح 29 
, وتفسیر نور الثقلین : 100/3 ح 13 , والبرهان : 404/2 ح 1 . 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدّم ] قال : قال رسول اللّه ( 
خن ال عنه. الم وسلم ) : |[ذا کان یوم القیامه یقول ال عرْوجل لملک 
الموت : پا ملک الموت | وعزتی وجلالی ۰ وارتفاعی فی علوّی و فیک 
طعم ِ , کما آذقت عبادی . 


الرضاعلیه السلام وأمالی الطیشت النعار و 


آمالی الطوسعه : 336 ح 682 , بسند آخر وبتفاوت . عنه وعن العیون , 
البحار : 142/6 ح 4 و5 . 


الخواهر الشتيه* 127 ی ) 

5 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا ۳ [المتقدّم ] فال : قال رسول ا 
مایا اه ره وی ما نزلت هذه الأیه ( (آک مش ولمم یلو 
با او اه یس سا 

( الزمر : 30/39 . ) 

فنزلت ( کل تفس ذاِقَة المَوّتِ لیتا پر عون 

( العنکبوت : 57/29 . ) 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 32/2 ح 51 . عنه البحار : 175/79 ح 12 


تون این ۰ 167/۸ اج و4 عنم هشن خرف آلاماخ 
الرضاعلیه السلام , البحار : 328/6 ح 8 . 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) : اختاروا الجتّه علی النار , ولا تبطلوا آعمالکم 
فتقد قوا قف التار منکن خالفنق قیما آیدا ‏ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 32/2 ح 52 . عنه البحار : 120/74 ح 18 
تور لین 22۰455 «عله.وغن ضعیفه الامام الوضاعابه: السلام: 
البحار : 174/68 ح 9 . 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) : اِنٌ اللّه آمرنی بحت آربعه : علیْ ( علیه 
السلام )زر وشمان مه ابادد تب ومقدادنین الاسود : 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 32/2 ح 53 . عنه وعن صحیفه الامام 
الرضاعلیه السلام , البحار : 326/22 ح 27 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 155 ح 100 . ) 
8 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 


ضلی الا یه اه سل ) سالجا سای فش الوا ء از دا فد 
علم . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 32/2 ح 54 . عنه البحار : 19/26 ح 4 . 
البحار : 369/10 ح 23 , نقلاً 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 


صلی الله علیه وله وسلم )۶ ها کان شنم القنامهادی ماد با فعتم 
الخلانش اعوا سار کم خی عون تایه نت محر 


( گیهن: اخبار التضاعلیه السلام  022‏ ط عته ون الصتیقه البجار 
3 ح 4 . 


کش اه 7 ون رگن این شالنید. فر قفاوت .عته الشسارن 
: 52/43 ضمن ح 48 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 156 ح 102 . عنه البحار : 220/43 2 5 
لو 


/ 


ی نس مالسا داتعم | فان فان سل انلم۲۳ 
صلی الاه اه واه رام )۲ ااسن لسن سای ادن لسن 
وآبوهما خیر منهما . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 33/2 ح 56 . عنه البحار : 264/43 ح 14 
المناقب للخوارزمی : 294 2 ۰.283 ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتفدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
ی للم وا ) : |ذا کان بوم القیامه تجلّی اللّه عیْوجل لعبده 
الغومنه خیوفقه علن دتونه کی وبا , نم عفر الله له ۱ بطاع للع لین 
ذلک ملکا مقتبا , ولا 


یا مرا موسر یه مایکوه ان سففت غلیه آعی تقو لشتایه: : 
کونی حسنات . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 33/2 ح 57 . عنه البحار : 261/66 س 
3 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 287/7 ح 2. 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدّم ] قال : قال رسول, للم 
صلی الله کل وا سن ) ال تسام اه اخفم ار 
دا نوم نم اللم مض اصاخه ‏ ت معصته. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 33/2 ح 58 , و70 ح 326 , مثله 
وبتفاوت . عکنه البحار : 142/72 ۳ 4 , و143 ۳ 2 ووسائل الشیعه ۱ 
2 ح 16271 , و267 ح 16272 , مثله . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 170 ح 105 . عنه البحار : 44/69 ح 52 


روضه الواعظین : 497 س 20 ۰ مرسلاً عن النبي صلی الله وعلیه وآله 
و ۰ 


جامع الأخبار : 111 س 8 , مرسلا وبتفاوت . 


مشکاه الانوار : 128 س 5 , مرسلا عن الثبوه ضلی الله وعلیه واله وسلم . 
( 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صاسالله له اند متلم ) ها کان مان ال نوت الما مه وش ۱ 
وله جار یوّذیه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 33/2 ح 59 . عنه وسائل الشیعه : 
2 ح 1834 . 


عنه وعن الصحیفه , البحار : 226/64 ح 33 . 


صحيیفه الامام الرضاعلیه السلام : 273 ۳ 9 . عنه البحار : 09«( ضمن جح 
2 


کشف الفقّه : 268/2 س 14 . 
تالا نصا سا وین و ماوت 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول ال ( 
صلی اه علیه وله وسلم ) : ان اللّه عروجل غافر کل ذنب الا من احدث 
مه راصح الا من ات هیا :) 


آغصب آجیرا آجره , آو رجل باع حرأ . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 33/2 ح 60 . عنه البحار : 219/69 ح 1 , 
و8/100 12 ۳ 3 / بتفاوت پسیر ؛ و166 ۳ 3 / بتفاوت پسیر ؛ ووسائل 
الشیعه : 55/16 ح 20964 , و108/19 ح 24256 . 


ضخیقه الامام الرضاغلیه: تساه 11 ع مه مور ی سای 2 
3 ح 15653 , و29/14 2 16019 , و72/15 ح 17573 , والبحار : 
0 ح 7, و168 ح 11 , و350 ح 18 . ) 

5 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد قال : قال رسول, ال( لین الله 
غانه واه مشتم اف قوله الاو بح ۰ ( یوم تَدغُوا کل آتاس م باقمهخ ) 
( الاسراء : 71/17 . ) 

قال : یدعی کل قوم بامام زمانهم , وکتاب رهم , وسئه نبیهم . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 33/2 ح 61 . عنه البحار 


20 اهورین ول 


الثقلین : 190/3 ح 326 , بتفاوت , واثبات الهداه : 101/1 ح 104 , 
ولقود له ند 


للحرٌ العامل : 352/1 ح 447 , والبرهان : 429/2 ح 5 . عنه وعن 
الصحیفه 1 البحار : 


4 ح 24. 
شحف ناماما دالیم ای شو وا وی 
کشف الغشّه : 269/2 س 10 . عنه اثبات الهداه : 137/1 ح 268 . 


مه اه و ی او سس که نات الیدان 1۱99 


والبحار : 8/8 س 19 , والبرهان : 431/2 ح 25 . 

المناقب لابن شهر : 65/3 س 12 . عنه البرهان : 431/2 ح 21 . 
تأویل الاپات الظاهره : 276 س 5 . 

خصاثص الوحی المبین : 220 ح 167 , عن تفسیر الثعلبیخ . 
عمده عیون صحاح الأخبار : 413 ح 606 , عن تفسیر التعلبی . ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
ای ات ات واه وس ) : ان الموّمن یعرف فی السماء کما بعرف 
الیل هلت موه ماه ی الا سای عق هن 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 33/2 ح 62 . عنه نور الثقلین : 188/3 ح 
3 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 18/65 ح 26 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام ۰ 99 ح 36 . عنه البحار : 299/57 ح 7 . ) 


7و عالشه الضوی یا اسان اتف اقا فان شون اللب ‏ 
«ِ 


الله علیه واله وسلم ) : من بهت مومناً آو مومنه , آو قال فیه ما لیس فیه , 
اقامت الله هم اشامه قلی ‏ و ریخ برع مسا عااه یه 


( یفن اخبار اترضاعليه اسلا ۵32 ۱63۵ عفن هه الا 
72 ح 5 , ووسائل الشیعه : 287/12 ح 16323 . 


روسته آلواعظین ولو شن 7 عرسا ) 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
ضای انامه واه رام )ریت هقی مناخ ی وان 
من قاتلهم , وعلی المهین علیهم , وعلی من ستّهم یم 
قی الأخْته ولابْكَلَمَهُمْ ال وَلاینظَر له وم القیَمه ولابْرکيهم وَلَهمْ عذاب | 
لیم ) . 


( آل عمران : ۰77/3 ) 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 34/2 ح 65 . عنه البحار : 222/27 ح 10 
, ونور الثقلین : 355/1 ح 196 , قطعه منه . 


صخیفه آلاماة الرضاعلیه السلام : 99 39 


آمالی الطوشین:: 164 272 مر ستقفاوت م.عبه فعن الضخیفه: البجار 
7 ح 1. 


کشف الفقّه : 389/1 س 16 , بتفاوت . 

ناویل الایات الظاهره : 119 س‌‌ 19 و743 سس 4 , مزشلا" وبتفاوت عن 
سول ال له هی ارام وله الم ی تم ان : 222/24 1 
۳ 


بتاع ا تفا له لها یه 92 رن 


اتف رو فولص ی من طلم آهام مه وادانی ی ری ون 
اصطنع صنیعه اٍلی آحد من ولد عبد المطلب , ولم یجازه علیها , فأنا آجازیه 
نفغدا آذا افتی فی لاه . ۲ 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
۱ # ان اه ع ول حاست کل خلی. الا مت 
انش اه مات تحاسم الضا مهف سر مات الا 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 34/2 ح 66 . عنه نور الثقلین : 489/1 ح 
3 و497/4 ح 101 , و569/5 ح 37 , والفصول المهقه للحرّ العاملی : 
1 ح 443 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 260/7 ح 7 . 

جامع الأخبار : 176 س ۰.2 ) 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
ظلان: الله یه ولد ۳ ) : لا تسترضعوا الحمقاء , ولا العمشاء , فاِنْ 
اللبن ( العمش : ضعف رویه العین مع سیلان دمغها فی. آکثر آوقاتها . لسان 


العرب : 320/6 . ) 
یعدی . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 34/2 ح 67 . عنه البحار : 323/100 ح 
13 , ووسائل الشیعه : 467/21 ح 27603 , ونور الثقلین : 228/1 ح 890 
صحيیفه الامام الرضاعلیه السلام : 100 ۳ 1« بتفاوت . عنه البحار : 
0 ح 14 , مثله . ) 


1 - الشیخ الصدوق 


دا الاشتاد [السفتم اعال فا رسو لاله( صلی الله غلیه واه 
شم 1 لت بط هت الما دی مه ما 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 34/2 ح 68 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 
3 ح 20 ۰ ووسائل الشیعه : 380/24 ح 30833 . 


مکارم الأخلاق : 132 س 19 , مرسلا . 


ضخنقه: آلامام الرضاعلیه لام ۶ :101 ع: ده مامت تمه مدرک 
الوسائل : 291/16 ح 19921 , ونور الثقلین : 632/4 ح 50 . 


الدعوات : 139 ح 344 مرسلا عن النبن صلی الله وعلیه وآله وسلم . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قلٍل رسول اللّه ( 
صلی اللد له وال مسا ).لیم الصن اه خرس لش اه 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 34/2 ح 69 . عنه البحار : 323/100 ح 
5 , ونور الثقلین : 228/1 ح 891 . 
صحیفه الامام الرضاعليه. السلام :۰101 42« عته مشتدرک الوسائل : 


5 ح 17843 , والبحار : 324/100 ح 16 مثله . عنه وعن العیون , 
وسائل الشیعه : 468/21 ح ۰27604 ) 


یه وه و تاه فال فان روا الا( سین الا 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 34/2 ح 70 . عنه البحار : 15/2 ح 32 . ) 
4 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقذم ] قال : قال رسول اللّه 


ای الله یم الوا انا اکم ارت ها مره وا مسب خاض 
ا تیه فا ار کف 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 34/2 ح 71 . عنه البحار : 415/63 ح 16 
, ووسائل الشیعه : 367/24 ح 30797 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 
3 ح 1 . 


و 
6 2 19892 . 


الخات 2 و سل و السی ی اللم وه له ها ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول ال ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) + تعم الادام الخل» لا نفتفر اهل ست. عفذهم 
الخل . 


ز.عیون. اخیار االتضاعلنه. السلام. ۰ 34/2 2 عته وان الشیچه. * 
5 2 31036 , و90 ح 31279 , والبحار : 305/63 ح 23 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 101 ح 45 . عنه البحار : 305/63 س 
6 , ومستدرک الوسائل : 363/16 ح 20182 . ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی لاه اه س ال ای ای ی واه 
وخمیسها . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 34/2 ح 73 . عنه وسائل الشیعه : 
1 ح 15013 , بتفاوت , ومستدرک الوسائل : 116/8 ح 9202 . 
عنه وعن الصحیفه , البحار : 47/56 ح 5 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 103 ح 49 . عنه مستدرک الوسائل 


: 59/13 ح 14746 . 


الخصال : 394 ح 98 . عنه وسائل الشیعه : 359/11 ح 15011 . عنه 
وعن العیون ۲ البحار : 1-۳100( ۳ 1 ۰ عنه وعن العیون والصحیفه ۲ البحار : 
6 ح 3 .) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتق؟م ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلم الله علیه جاله فسام. ۶ ارهتها بالتنشه ماما بارد.فیت: الصنف: : 
وحا فی الشتاء . 


( غیون, آخبار. الرضاغليه السلام. ۶ 34/2 .74 ب عغفه وساتل آلشیعه: ‏ 
2 ح 1817 . 


تخفد. الایام الرخاايه. اسلا 109 ح و .کته مورک |اهواخ ‏ 
1 ح 1079 . 


ظن النبت صلی له وعلیه واله. وسلم ۲ ی 16 ,هرا عی التت 
فلی الاب وعات واه مسا بعنه الحان :294/59 ن 12 . 


الدعوات : 156 ح 425 , مرسلاً عن النبین صلی الله وعلیه وآله وسلم . 
المجروحین : 106/2 س 10 . 

تهذیب التهذیب : 339/7 س 21 . ) 

(9 

8 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
لین اللت عای. وال شام .۱ ۶ هشن نضی: آلدین م مان رآها الروق 
( غیون. اقبار الرضاعايه السلام ۶ 35/2 خ 75 + غتنهه: وساتل. ااشهه: ۰ 
9 ح 12264 , والبحار : 392/71 ح 11 , وفیه : التوژد نصف الدین . 
ونور الثقلین : 39/5 ح 51 , قطعه منه . عنه وعن التوحید , البحار : 
1193 ح 25 . 


تفه لاسام ارضا یت لیام : 


4 ح 52 , وفیه : فاستنزلوا الرزق من قبل اللّه بالصدقه . عنه البحار : 
3 ح 5. 


التوحید : 68 ح 24 . عنه وسائل الشیعه : 371/9 ح 12267 , والبحار : 
3 ح 25 , ونور الثقلین : 565/4 ح 39 , قطعه منه , و126/5 ح 37 . 


جامع الأخبار : 5 س 24 , قطعه منه مرسلا. ) 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : ویهذا الاسناد [المتقلم ] قال : قال رسول اللّه ( 


هیا وتا : اصطنع الخیر (لی من هو آهله , والی من هو 
غیر اهلة, فان لم تضب من هه اهله فانت آهله.: 


( غتفن آخبار الرضاعنم الا دروف مر مایت یه 
نو این 1 2و درو ی تمعن الصصیه هم متاناه اارت : 
6 ح 21585 , و21587 , والبحار : 409/71 ح 12 . 


ظتخیقه: آلاماض الرضاقليم. السلام ۶ 104 و شاوفون له مدرک 
الوسائل : 347/12 ح 14254 . ) 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
خقلی الله علیه واله معلم )۶ راش الففل عد الایمان خالله التودد. ات 
الناسن, واضطناع الخیر الی کل بت فقاجر: 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 35/2 ح 77 . عنه البحار : 392/71 ح 12 
قنور النفاین 1/3 2 22۶۰ له وگن الضخفه. ر مان التر که < 
6 ح 21586 , والبحار : 409/71 ح 13 . 


صحیفه الامام 


الرضاعلیه السلام : 105 ح 54 . 
مستدرک الوسائل : 353/8 ح 9643 , عن الأربعین لابن زهره . ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدّم ] قال : قال رسول اللّه ( 
ضلی الله له وله مسا سس ام اه الا ما الاح ار 


( یی آخیار الرصاعایه. ام 26وی 9 ره وا بل ا شمه : 
5 ح 31039 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 58/63 ح 5 , و260 ح 1 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 106 ح 56 , بتفاوت ۰ عنه مستدرک 
الوسائل : 376/16 ح 20237 . 

مکارم الأخلاق : 145 س 17 , مرسلاً وبتفاوت . عنه البحار : 262/63 
ضمن ح ۰7 ) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد قال : قال رسول اللّه ( صلي الله 


علیه وآله وسلم ) : کلوا الران , فلیست منه حتثه تقع فی المعده لا آثارت 
القلت مداخ اسان اریه‌تودا : 


( عفن اخباز الرضاعليه السلاه 2و تاش هه وتان | هه 
5 2 31040 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 154/63 ح 1 . 


هد 
6 ح 20301 , مثله . 


الدعوات : 157 ح 428 . عنه مستدرک الوسائل : 39/16 ح 20300 ۰ ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
ضلی الله عاه ال مسلی )یک اش فد کف الم رده 


البلغم , ويشدذ العصب , ویذهب بالضنا , ویحشن الخلق , ویطیب النفس , 
ویذهب بالغم . 


( فی بعض الکتب : بالأعیاء . ) 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 35/2 ح 81 . عنه وسائل الشیعه : 
5 ح 31041 , و31042 , وفیه [الزبیب ] بدل [الزیت ]؛ والبحار : 
3 ح 2 , مثله . عنه وعن الصحیفه , البحار : 179/63 ح 3 . 


صفه الاای ال الم اش 7 مه ی ار وگ 
الوسائل : 365/16 ح 20191 . 


الخصال : 343 ح 9 , بسند آخر بتفاوت , وفیه : [الزبیب ] بدل [الزیت ]. 
عنه وسائل الشیعه : 152/25 ح 31486 . عنه البحار : 151/63 ح 1. 


مکارم الاأخلاق : 180 س 17 , عنه مستدرک الوسائل : 365/16 , ح 
13 ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتق؟م ] قال : قال رسول اللّه ( 
ای له هو هیک ایح ها ادا 


مرا لاف انعم مظن و 


( غیونن اخبان التضاعاه. المنلای دوع 92اه عنم فسانل. آلشییه. * 
5 ح 31043 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 147/63 ح 2 . 


خی ماه الا ارام 0 و یی موی لاف 
6 ح 19987 . 


مکارم الأخلاق : 164 س 16 . 
الدعوات : 148 ح 388 , مرسلا عن النبی صلی الله وعلیه وآله وسلم . ) 
5 - الشیخ الصدوق 


؛ : وبهذا الاسناد [المتقدّم ] قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) : [ن یکن فی شی ء شفاء , ففی شرطه حجّام . آو شربه عسل . 
( عیون آخبار الرضاعليه السلام* 35/2 :83 , عنه: .وسائل, الشیفه: : 


5 ح 31044 , والبحار : 116/59 ح 25 , ونور الثقلین : 66/3 ح 
6 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 290/63 ح 3 . 


تفه ناسا اه ای مت 0 وا و وک 
الوسائل : 368/16 ح 20207 . 


مکارم الأخلاق : 156 س 5 . 
الخعوانت ۰ و 400 فرشا قن التوع خی الله قعليه واله وساه :. ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد قال : قال رسول اللّه ( صلی الله 
واه ماش اه لاس ها و تخل ی ماک یا 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 36/2 ح 84 . عنه وسائل الشیعه : 
5 ح 31045 , والبحار : 290/63 ضمن ح 3 , ونور الثقلین : 66/3 ح 
137. 


رخف لاسام ا ترا هه ار مه 09 یه میوگ از نزب 
6 ح 20206 . ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقام ] قال : قال رسول اللّه ( 
ضلی آلله. علیه واله, وسلم ) :ادا طبختم + فاکنروا الفرخءقانه یسل قلب 
و 


( -عیون. اخبار الرضاعليه. السلام. ۰ 36/2 خ ط 9‏ غته.وسائل. الشیعه ۰ 
5 ح 31046 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 


3 ح 2 . 
مکارم الأخلاق : 167 س 11 . 


ضخیفه: آلامام الرضاعليه السلام< 108 62 تفامت . عنم مدرک 
الوسائل : 425/16 ح 20430 . 


الدعوات : 148 ح 390 مرسلا عن النبین صلی الله وعلیه وآله وسلم . ) 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
ای تالله مهو ال رساه  )‏ ال اعفال آعن سا کت الا 


([ عیق آختان الرضاغايه الشلام ۰ 6/2 فص رنه الیعارد و22 1 2 
والوافی : 441/2 س 16 . 


صحیقه الامام الرضاعلیه السلام : 108 ح 63 . 
اکمال الدین واتمام النعمه : 644/2 ح 3 . عنه البحار : 128/52 ح 21 . 
الفرج بعد الشه : 111/1 ضمن رقم ۰20 ) 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) : ضعفت عن الصلاه والجماع , فنزلت علیه 
قدر من السماء فاکلت : فزاد فی قلتی قوه اریعین رجلا فی البطش 
والجماع , وهو الهریس . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 36/2 ح 88 . عنه وسائل الشیعه : 
5 2 31048 , والبحار : 87/63 ح 6 . 


صحيیفه الامام الرضاعلیه السلام : 109 ۳ 4 , بتفاوت . عنه البحار : 
6 ح 27 . ) 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
اص اس ی ی یا 


ملاان . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 36/2 ح 89 . عنه وسائل الشیعه : 
ی 0 نف ما له 
البحار : 333/63 ح 14 . 


تخیفه: آلایام الرضاغلیه السلام و0 ع 66 غنه معن اون مس درک 
الوسائل : 212/16 ح 19629 ۰ ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقام ] قال * قال رسسول له 
ای ال له له سای تال ان کرام الم‌فن علمه الله + الم 
تفا اه وف خی یت ادا هی سا بر فص 1 


ات لداع اس ۱:77 
قال : وقال جعفر بن محقّد ( علیهماالسلام ) : تجثیوا البوائق , یمد لکم فی 
الأعمار . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 36/2 ح 90 . عنه البحار : 19/65 ح 28 , 
ونور الثقلین : 356/4 ح 55 , قطعه منه , و582 ح 102 , قطعه منه . عنه 
وعن الصحیفه , البحار : 352/70 ح 53 . 


اه و یر شا امش الاساه افو یت زاس 
2 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتق؟م ] قال : قال رسول اللّه ( 
ها : ٍذا لم پستطع الرجل آن پصلّی قائما , فلیصل 


خالها مان ای وهای ساسا ال مسصا رساضا حلم ال 
القبله , یوْمی 


ایما 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 36/2 ح 91 , و68 ح 316 . عنه وعن 
الصحیفه , البحار : 334/84 ح 3 , ووسائل الشیعه : 486/5 ح 7130 , وح 
1 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
خامماله عم وان وی ۱ هن ام الحد هه ترا داجیا ااه 
تواب صیام عشره تام زهو «لتصاکل. ایام الدتیا . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 36/2 ح 92 . عنه البحار : 123/94 ح 1 . 
عته وغن الصخیفه: جسائل الشبفه : ۰412/10 13726 . 


مه ااش تايه اما را و رای 
266/93 ح 12 . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقةم ] قال : قال رسول اللّه ( 
عایاااه وال رای ص من یواست ای مصل 
تخت فیعته الله , ویوشع علیه فی رزقه , ویزید فی عمره ۰ ویدخله الجنه 
التی وعده . 


[غیون آخان التضاطلیه السلام 7/2 دس و9 عنم وین ااتیعه مالسا 
1 ح 16 . 


شمه مات اصاها الم ۱ ار ها هی 
الوسائل : 246/15 ح 18130 . 


و ال اه 20 9 ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
ضلن الله‌عاه داله مس ) ال انس 


ء یفسد العمل , کما یفسد الخل العسل . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 37/2 ح 96 . عنه وعن الصحیفه , 
مستدرک الوسائل : 73/12 ح 13545 , ووسائل الشیعه : 152/12 ح 
1 , والبحار : 297/70 7 8 . 
6 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدّم ] قال : قال ر سول اللّه ( 
ضلی اللة. عليه ماله مفشسلم ۰ آن :ید اصال-شسن حاعه درجه الضاتم 
القائم . 

نم 


( عپون آخبار الرضاعلیه السلام : 37/2 ح 97 . عنه وعن الصحیفه , وسائل 
الشیعه : 152/12 ح 15922 , والبحار : 386/68 ح 32 . 


جامم الاخبار ۰ 107 سش اسلا عن البت لین الله وعلیه وآله ممرلم.: 
7 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
الخلق . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 37/2 ح 98 . عنه نور الثقلین : 392/5 ح 
7 . عنه وعن الصحیفه , وسائل الشیعه : 152/12 ح 15923 , والبحار : 
8 ح 33. 

صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 225 ح 111 . 

مجمع البیان : 333/5 سس 9 .) 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
المع ال له یمن ای ار شتا رف 


شا هه الله وم اتشامت قضیها عالفا: 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 37/2 ح 99 . عنه وسائل الشیعه : 
7 2 33299 . 


ییامام ارصافه الا م2 و اه وک 
الوسائل : 287/17 س 16 , مثله , والبحار : 156/2 ح 8 . 


مستدرک الوسائل : 290/17 ح 21379 , عن کتاب الأربعین للشهید . ) 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدّم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی الله علیه وله وسلم ) : من قرأ سوره ( ادا رُلْزلَتِ الأرْضْ ) آربع 
ها کات کمن فا ار ان کاه 


زا اهر رهز ی شتسه اتسار 
: 333/89 ح 1 , ومستدرک الوسائل : 366/4 ح 4953 . 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی الا سرا ول ) د فشک ی مسا عم الصایه ات کر 
خلفا هکت کم لاهله : 


( غیفن اخبار التضاعليه السلاش 2 92 هر 108 مب که خفن آلضتیفه:: 
وسائل الشیعه : 153/12 ح 15927 , والبحار : 387/68 , ضمن ح 34 . 


صخیفه: آلافام | ایا لام 0 دوع ول ] 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقذم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صای لاه وال فسلی ‏ این این سا احسمم اه بای 
باهله توا لطفکم ناهن . 


( عیون 


اکتا لاه لام وود 0ب وین که وا نام 
الشیعه : 153/12 ح 15928 , والبحار : 387/68 ضمن ح 34 . 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] , عن علی بن آبی طالب 
( علیه السلام ) قال : قال لی رسول ال ( صلی الله علیه واله وسلم ) : 
علیکم بالعدس فانه . مبارک مقذس , پرقق القلب , ویکثر 3 
تار کم فنه یی سای آ رهم ی ان هرز متام 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 41/2 ح 136 . عنه وسائل الشیعه : 
5 2 31066 , والبحار : 254/14 ح 48 . عنه وعن الصحیفه والمکارم 
, البحار : 7257/63 1 . 


ضتخیقه. آلاماق التضاعليه الصلاه 244 0 ققه مستدرکالوزی ز ۶ 
6 2 20244 . 


مکارم الأخلاق : 178 س 12 . 


القصوانه و4 2و9 رل غرم ردول اللهصلی: الله. وغایه و اد 
و ی 


دعائم الاسلام : 112/2 ح 370 . مرسلاً ومختصرا عن النبت صلی الله 
63 ح 9 . ) 


وی مه اه ار ون ای ات 
رای ال یت رل اه ریات وال سا | 
بقل فا اف کم اسهیای انس بت الم وق که الر عم : 
وآن تتخذوا القرآن مزامیر , 


وتقومون آخدکم ولیس بافضلکم فی الدین.: 


( عیون آخباد الرضاعليه الشسلام* 1402412/2 لته قسندر که الوفتا تن 
4 ح 4686 , قطعه منه , ووسائل الشیعه : 307/17 ح 22611 , 
والبحار : 452/22 ح 8 , و227/69 2 2 , و243/76 ح 15 , و72/85 2 
2 و194/89 ح 8 . 


که لاسام الا تیه ازلام 2۸۱ و ها وت اس مت که 
الوسال: 106/9 10304 عته.وغن العنوفن + الیجا. 292/71 17 ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : ویهذا الاسناد [المتقدّم ], عن علت بن آبی طالب 
[ علیه السلام ) قال 7 
علیکم بالزیت ذ ف ی ای اه اهاز 
ارفیر حقما. 


( ون اخا. الا یه ار رو ی ها 
5 2 31069 . 


عنه وعن الصحیفه , البحار : 179/63 ح 1 , بتفاوت . 


شخفه. ا لاسام اترضاغانه السام 249 ع هو رامیت باه مدرک 
الوسائل : 444/1 ح 1118 , و364/16 ح 20190 .۰ ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ], عن علی بن آبی طالب 
( علیه السلام ) قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) لعلت ( 
علیه السلام ) لین بالملح , فانه شفاء من سبعین داء , ادناها الجذام , 
والبرص , والجنون . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 42/2 2 142 


, عنه وسائل الشیعه : 27/25 ح 31070 . 
له رن الصخفه: الا * 997/6۵3 14 


ضحتفه آلاعای لاله الم 2 مه وم و ها مب هه مدرک 
الوسائل : 310/16 ح 19982 . 


الهات و مرا خر لس ای لاه مهن الم موی 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
ای الاه کل رات وم اس املع ااقت ال کی عون دام 
لها الجذام . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 42/2 ح 144 . عنه وسائل الشیعه : 
5 2 31071 . 


عنه وعن الصحیفه , البحار : 397/63 ح 15 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 249 ح 163 , وفیه : باسناده قال : 
ای بو ای طالت له الما ال 
مستدرک الوسائل : 310/16 ح 19983 ۰ ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] عن علیّ ؛ بن: الخسین : 
عن آبیه , عن علیّ بن آبی طالب ( علیهم السلام ) : اه قال ال 
ال له ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : من آنعم اللّه تعالی علیه نعمه 
که اه و ار بو 
آمر فلیقل : لا حول ولا ققه الا بالله . 


( عتق اختار التضاعلیه السلام : 46/2 11 عنه مدرک الوتافل : 
5 ح 6106 , قطعه منه , والبحار : 45/68 ح 49 


, و187/90 ح 10 , ونور الثقلین : 424/5 12 عنه وعن الصحیفه , البحار 
: 210/90 ح 5 , و277 ح 2. 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 258 ۳ 92( .2 بتفاوت . عنه البحار : 
0 ح 29 , ومستدرک الوسائل : 371/5 ح 6115 . ) 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ], عن علی بن آبی طالب 
( علیه السلام ) قال اس سل ال خی اس را سم : 
افتی الناس بفیر علم : لعنته ملانکه. السفوات والا رش . 


( عین اخبار. الضاغلوه. المتلام 46/2 1 . غفه مساکل: اهر ۰ 
7 2 33300 . 


و اه مالعا 1152۰ 2 12 . 
ضخیقه الامام الرضاغاته اسلا * دوم :) 
9( 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ]ء عن علین بن آبی ۳ 
( علیه السلام ) قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه واله وسلم ) : 
سشیت اینتی فاظعه زان الله.ی بل قضامی) ی 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 46/2 ح 174 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 89 ح 22 . عنه وعن العیون , البحار : 
3 ح 4 . 


بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام : 1 سس 10 ۱ عنه البحار 
: 133/65 ضمن ح 66 . 


اعلام الوری : 291/1 س 2 , مرسلا عن مسند الرضاعلیه السلام . ) 
0 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ۲ 


فا فا سول اللم ( ضلن الله غایه داله مشتم اب ان اللغالی نفضت 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 46/2 , ح 176 , عنه البحار : 19/43 , ح 
4. 


بشاره المصطفی : 208 , س 17 . 
اغلام. الوری, ,294/۱ ین 10 ممرسلا عن. النبت اصلی: الله. وغلیه: واه 


و9 
روضه الواعظین : 166 , س 6 مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله وعلیه وآله 
و9 ۱ 

مقتل الحسین للخوارزمی : 90 ح 2 . ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقگم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی اللت له واه سم خاافل ال اه یب کی مه دا و 
المنافقین فی الدرک الأْسفل من النار . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 47/2 ح 177 . 


البحار : 205/27 ح 10 . 


ینابیع الموژه : 326/2 ح 950 , مرفوعأً عن علین علیه السلام . 
مقتل الحسین للخوارزموخ : 96/2 ح 2 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
ضی آلله یه ما وت : ان قاتل الحسین بن علیق ( علیهماالسلام ) 
فی تابوت من نار , علیه نصف عذاب آهل الدنیا , وقد شدّت یداه ورجلاه 
بسلاسل من نار , منکس فی النار , , حلّی بقع فی قعر جهثم , وله ریح بتعوذ 
آهلن التان ال مهن شیاه قنفه 


, وهو فیها خالد , ذائق العذاب الألیم . مع جمیع من شایع علی قتله اا 
تضجت جلو‌ذهم :یل اللهی وجل, علیهم الجلود , حلّی یذوقوا العذاب الاألیم 
, لایفتر عنهم ساعه , , ویسقون من حمیم جهنم , بقلم لفم هن ‌تعدای ااه 
تعالی فی النار . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 47/2 ح 178 . عنه نور الثقلین : 495/1 
ح 317. 


البحار : 300/44 ح 3 . 


مقتل الحسین للخوارزمت : 95/2 ح 1 . ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛: وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی‌الله علبه وال ۳ ال وین عم رال رت ول ال 
ارت ان آخم هارمتن نات فاعفر لس 


فأوحی له تعالی ۱ الیه. 3یا موسی ! لو سألتتی فی الأْولین ِِ لاجیتک , 
له من قاتله . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 47/2 ح 179 . عنه البحار : 345/13 ح 
0 , والجواهر السنیه : 57 س 1 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 300/44 ح 
4. 

تأویل الایات الظاهره : 742 س 20 . 

صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 263 ح 204 . 


مقتل الحسین للخوارزمی : 97/2 ح 6 مرفوعاً عن علی عن رسول ال 
ای ها اس 


5 لته الصدفق ۳ وید الاستاد التفتم قال 


: قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : تخلموا بالعقیق , فائه لا 
یصیب احدکم غم مادام ذلک علیه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 47/2 ح 180 . عنه وعن الصحبفه , 
وسائل الشیعه : 86/5 ح 5997 . 


مکارم الأخلاق : 81 س 19 , مرسلا عن النبن صلی الله وعلیه وآله وسلم . 
( 


6 - الشیخ الصدوق : : بهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلت ال هروا وساد ؛ : يا علی ! ان اللّه تعالی قد غفر لک ولأهلک 
ی که موی تا ومع مشک فان فاگ الا بر 
البطین , منزوع من الشرک , بطین من العلم . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 47/2 ح 182 . عنه البحار : 79/27 ح 13 
, و52/35 ح 6 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 171 ح 106 . عنه البحار : 102/65 س 


المناقب للخوارزمین : 294 ح 284 . 
قتل الحسین علیه السلام للخوارزمیث : 15/1 , س ۰.2 ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
ار ۱ کر بای ۳ 
والاه 1 وعاد من عاداه 1 وانصر من نصره 1 واخذل من خذله ۰ 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 47/2 ح 183 . عنه البحار : 121/37 ح 
4 , واثبات الهداه : 29/2 ح 111 , بتفاوت 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 172 ح 109 . عنه [ثبات الهداه : 124/2 
ح 323 . 


بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام : 103 سس 2 عنه اثبات 
الهداه : 127/2 ح 540 . 


آمالی الطوسیت : 343 ح 704 . عنه اثبات الهداه : 103/2 ح 425 , 
والبحار : 126/37 ح 24 . ) 

8 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
شلف اه عایه واله دسا العفن لا موی ولا خاسو 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 48/2 ح 184 . عنه البحار : 94/100 ح 
2 , ووسائل الشیعه : 455/17 ح 22982 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 102 ح 47 . عنه البحار : 94/100 ح 13 
,. ومستدرک الوسائل : 285/13 ح 15367 . ) 

9 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم ] قال : قال رسول اللّه ( 
ضلی الله علنه»واله.مسلم.  )‏ کلها التض علی الرنه. وفانه یف الخیدان 
فی البطن . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 48/2 ح 185 . عنه وسائل الشیعه : 
5 2 31076 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 103 ح 50 . عنه وعن العیون , البحار : 
9 ح 2, و126/63 ضمن ح 4 . 


الدعوات : 148 ح 389 , مرسلا عن النبن صلی الله وعلیه وآله وسلم . ) 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] قال : قال رسول اللّه ( 
صلی الله علیه واله وسلم ) : يا علیْ ! لولاک 


لما عرف المومنون بعدی . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 48/2 ح 187 . عنه البحار : 26/40 ضمن 
1 


عمده عیون صحاح الأخبار : 354 ح 502 , عن مناقب ابن المغازلی .۰ ) 


ا لفات فالی ی اه کته الکسن ین ند آلامیت سور الصا 
با , قال یدوبن صوتی ابا | یهماااس 2 
3( لخن , قال : حاننی آبی الحسین بن علوت , 
را ی , قال : قال رسول 
الصا اه واه ای اس سا ام ی 
مات میته جاهلیه: ویوخد بضا عمل فی الجاهلیه والاسلام . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 58/2 ح 214 . عنه البحار : 81/23 ح 18 
, واثبات الهداه : 484/1 ح 147 . ) 


کنز القوائد : 151 س 10 . عنه البحار : 92/23 ح 39 , واثبات الهداه : 
1 ح 293 , ومستدرک الوسائل : 176/18 ح 22432 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : وباسناده [المتقم فی الحدیث السابق ] قال : 
قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نا هرا نی علا یم 
القیامه کهاتین , - وضمٌّ بین اصبعیه 


- وشیعتنا معنا , ومن آعان مظلومنا کذلک . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 58/2 ح 215 . عنه البحار : 26/40 ح 52 
, و19/65 ح ۰29 ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : وباسناده [المتقم فی الحدیث السایق ] قال : 
قال رسول الّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : من أحّ آن بتمتک 
بالعروه الوثقی , فلیتمشک بحت علین و 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 58/2 ح 216 . عنه البحار : 79/27 14 
, واثبات الهداه : 484/1 ح 148 . ) 


البحار : 17/36 ضمن ح 5 . 


الصراط المستقیم : 286/1 س 2. 
تأویل الأیات الظاهره : 101 س 15 . عنه البحار : 83/24 ح 1 . 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : وباسناده_[المتقدم فی الحدیث السابق ] قال : 
کاردرتیل اه( سای الم که ال ومام )هن ود ااعسین ۱ 
علیه الصلام.): من. اطاغیع فعد آطاع الم ومن عصاهم فعد عضی. الله 
عژوجل , هم العروه الوثقی . وهم الوسیله الی الله عژوجل . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 58/2 ح 217 . عنه البحار : 244/36 ح 
4 , ونور الثقلین : 263/1 ح 1057 , و626 ح 176 , واثبات الهداه : 
1 ح 149 . ) 


که ال اتصدوی همه رسای [ سم فی الحدیت اسان 


] قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : آنت یا علین ! 
وولدای تشر اد من خلقه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 58/2 ح 218 . عنه البحار : 145/23 ح 
2 , بتفاوت , و269/26 ح 4 , واثبات الهداه : 485/1 ح 150 ۰ ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : وباسناده قال : قال رسول ال له ( صلی الله 
علیه واله وسلم ) : خلقت آنا وعلیْ من نور واحد. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 58/2 ح 219 . عنه اثبات الهداه : 29/2 
ح 113 . عنه وعن الخصال والاأمالی , البحار : 34/35 ح 33 . 


الخصال : 31 ح 108 . 
آمالی الصدوق : 196 , المجلس 41 ح 10 . ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : وباسناده [المتقدم فی الحدیث السابق ] قال : 
قال تخل الاه ز سل الا یه والهد سای هس تا ال الست:: 
رم الله شالی آشا وم العتا ید 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 58/2 ح 220 . عنه البحار : 79/27 ح 15 
, واثبات الهداه : 485/1 ح 151 ۰ ) 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : وباسناده [المتقلم فی الحدیث السابق ] قال : 
تال یاهع اد سا لا ار 
النبیین , فی درجنهم پوم القيامه ومن مات وهو ببغضک , فلایبالی مات 
تقویا اضرا 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 58/2 ح 221 . عنه البحار : 79/27 ج 16 


, ومقمه 199 - الشیخ الصدوق ؛ : وباسناده [المتقدم فی الحدیث السابق 
آفال ‏ فال وصول ال ( صلی الله علیه وال وسلم ) اعلینه وفاظمه.: 

والحشو» والحسین: ( غلیهم الملام )۱ ۶: والعیاش‌ین عیدهالمطلب + وعتیل 
: آنا حرب لمن حاربکم , وسلم لمن سالمکم . ) 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 59/2 ح 223 . عنه البحار : 286/22 ح 
5 .) 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم فی الحدیث السابق ] قال 
: قال علت [ علبهالسلام ) فا ومیل ال ضلب اه ‌علبه واله مسام ) 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 59/2 ح 224 . عنه اثبات الهداه : 29/2 

ح 115 . ) 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقذم فی الحدیت السابق ] قال 
+ قال رسول اللّه ( صلی الله علیه واله وسلم ) باعل نتخیر الیش ,: 

لا یشک فیک [ کافر . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 59/2 ح 225 . عنه اثبات الهداه : 30/2 
ح 116 . عنه وعن الأْمالی , البحار : 4/38 ح 3 . 


آمالی: الضدوق :71 مر المجلسن 18 7 مشفاوت..-غنه اثبات الهداه. * 
2 ح 230 . 


البحار : 308/26 ح 72 , عن کتاب المحتضر . 
ما همه و2 

التفضل سار ین 12 عقوت 

بحار الأْنوار : 306/26 ح 67 , عن کتاب ایضاح دفائن 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدّم فی الحدیث السابق ] قال 
تال سول ال ۱ صلی الم عم ده وساع )ها وعت امه ۱۱ 
آمرنی اللّه بتزویجها . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 59/2 ح 226 . عنه البحار : 104/43 ح 
6 ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد : [المتقدم فی الحدیث السابق ] 
کا تال رل الا رصی اه اه اه مسا امن کت بو اه 
مولاه . اللهم وال من والاه . وعاد من عاداه , واعن من آعانه ۰ وانصر من 
نصره , واخذل من خذله , واخذل عدوه , وکن له ولولده 1 واخلفه فیهم بخیر 

, وبارک لهم فیما تعطیهم , وأیُدهم بروح ای ام ۳ 
من الأرض , واجعل الامامه فیهم , واشکر من آطاعهم , وآهلک من عصاهم 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 59/2 ح 227 . عنه البحار : 145/23 ح 
3 , واثبات الهداه : 485/1 ح 152 , و30/2 ح 118 . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : وباسناده [المتقدّم فی الحدیث السابق ] قال : 
فال التیت ( ضلی الله علنه وال فسلم ) ۰ علیت آال من تن ر وه ال 
فن حاخصی و الا 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 59/2 ح 228 . عنه البحار : 210/38 ح 8 
ِ( 
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اش اتصووی سا اسان الم فی الحوت 


السابق ] قال : قال النب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : یاعلی ! آنت تبرأ 
دی شام لین 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 59/2 ح 229 . عنه البحار : 112/38 ج 
9 واثبات الهداه ۱ 20/2 ضمن ج 117 ( 


همیخ اي اازشتس رف آلخیت شا اقا 
قال النبخ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : لا تقوم الساعه حتّی بقوم قائم 
للحق منا , وذلک حین یأذن الله عرُوجل له . ومن تبعه نجأ , ومن تخلف عنه 
شلی بالق ال اه الافم فا وهی الا فا اه الاو وحن 
4 وخلیفتی . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 59/2 ح 230 . عنه البحار : 65/51 ح 2 , 
واثبات الهداه : 456/3 ح 97 . 


دلائل الامامه : 452 ح 428 . عنه |ثبات الهداه : 572/3 ح ۰701 ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقدم فی الحدیث السابق ] قال : 
قال رسول أللّه ( صلی الله علیه وله وسلم ) - وهو آخذ بید علت ( علیه 
السلام ) - وی مر نو ولا بح هد , فقد کذب . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 60/2 ح 231 . عنه البحار : 79/27 ح 17 
( 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقّم فی الحدیث السابق ] قال : 
ال تقو ای ( الل سا واه یه روم ااصا شب سار 
حول العرش لشیعتی 


, وشیعه أهل بیتی . المخلصین فی ولایتنا , ویقول اللّه عرُوجل : هلقوا یا 
غیادی: ال ول ورن علیکم کرام فقق آودسم قی افیا 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 60/2 ح 232 . عنه البحار : 19/65 ح 30 
2 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقّم فی الحدیث السابق ] عن علت 
قال تال رل ال هی له غلبم ره مفای : خلقت یا علی ! من 

شجره خلقت منها , آنا آصلها , وآنت فرعها . والحسن والحسین 0۳ 
ی +فضر عم بش ع ادخلة اللوی فح .الحه. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 60/2 ح 233 . عنه البحار : 25/35 ح 20 
, و38/37 ح ۰7 ) 


0 - الشیخ الصدوق ؛ :۰ باسناده [المتقدم فی الحدیث السابق ] عن 
الحسن بن علی , عن آبیه ( علیهماالسلام ) قال : قال رسول اللّه ( صلی 
الله علیه وآله وسلم ) افیف الاضار لاف کاق اضله هد 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 60/2 ح 234 . عنه البحار : 301/39 ح 
3 . ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : بٍسناده [المتقدّم فی الحدیث السابق ] قال : 
کال ال الله علی رال وسام ال بل لاح بح فی ها السعد ۱ 
انا مغلی رفن الحضادر : آن مجت. ) 


تفاطمهم مالخشن دالخشش من کان من احلین: فانهم مین 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 60/2 ح 236 . عنه البحار 


: 145/23 ح 104 . عنه وعن الأمالی , البحار : 20/39 ح 2 , ووسائل 
الشیعه : 207/2 ح 1942 . 


من لایحضره الفقیه : 364/3 ح 1728 ۰ مرسلاً غن النبن صلی الله وعلیه 
وال شا . 


آمالی الصدوق : 274 ح 5 . عنه البحار : 48/78 ح 18 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقم فی الحدیث السابق ] قال : 
فا الننت رای الله علبه داله وی الا موی دی عفر غیت با کاف 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 60/2 ح 237 . عنه البحار : 26/40 ضمن 
ح 52 . ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقدم فی الحدیث السابق ] عن علی 
( علیه السلام ) قال : قال النب ( صلی الله علیه واله وسلم ) : ترد 
شیعتک یوم القیامه رواء غیر عطاش , ویرد عدوک عطاشا , یستسقون 
فلایسقون . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 60/2 ح 238 . عنه البحار : 20/8 ح 10 , 
و19/65 ح 31 . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقدم فی الحدیث السابق ] قال : 
قال التییک ( ضلی. الله غلیه واله-فسلی ) : فص لت کف ی وبعض ی 
هاشم نفاق . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 60/2 ح 239 . عنه البحار : 302/39 
ضمن ح 113 , و221/93 ح 11 . ) 


ند یه الصووی و سای الق هقی العفیت السای ]فا 
قال غلوه علبه السلام ان دعا لی ان (اضلی 


الله یه للم ها ری الا یا ی ات لزان 
1 وقه الحز والبرد ۰ 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 60/2 ح 240 . عنه البحار : 26/40 ضمن 
ح 52 . ) 

6 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقدم فی الحدیث السابق ] عن علی 
( علیه السلام ) قال : قال النبیٌ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : تعوّذوا 
بالله من حتٍ الحزن . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 61/2 ح 242 . عنه البحار : 158/70 ح 2 
۳ 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقام فی الحدیث السابق ] عن علیت 
( علیه السلام. ) قال ‏ قال النبی ( صلی ال علیه‌واله شام دی 
عبّی الا علین , ولا یقضی عداتی الا علوث . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 61/2 ح 243 . عنه البحار : 27/40 ضمن 
ح 52 , واثبات الهداه : 30/2 ح 119 . ) 

8 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقدم فی الحدیث السابق ] عن علی 
( علیه السلام ) , عن النب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) آئّه قال لبنی 
هاشم : آنتم | لمستضعفون بعدی . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 61/2 ح 244 . عنه البحار : 50/28 ح 15 
ِ 

9 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقدم في الحدیث السابق ] عن علی 
( علیه.السلان )قال التت ( طنلی اللهعلیه واله سل ) خین.مال الغرء 
وذخائره الصدقه . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام 


: 61/2 ج 245 . عنه البحار : 121/93 ح 26 , ووسائل الشیعه : 371/9 ح 
1265 . 


ی ار هی سای ویر 
0 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقم فی الحدیث السابق ] عن النبث 
لاله علنه‌وال مسلم اقا عصمت اکس‌صوفه الفیل والر هی 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 61/2 ح 246 . عنه البحار : 32/93 ح 9 , 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقدم فی الحدیث السابق ] عن النبی 
[ صلی الا عم واه وس ) اد از ور اهنت لت مد | عامی 
حمزه / والعباس صنو نیت ِ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 61/2 ح 247 . عنه البحار : 274/22 ح 
9 و286 ح 56 .۰ ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقدم فی الحدیث السابق ] عن علی 
عن الب ( ضلی الله غلیه واله وسلم ).قال. + آلانتان وما قوفهما جماعه:. 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 61/2 ح 248 . عنه البحار : 72/85 ح 23 
, ووسائل الشیعه : 297/8 ح 10714 . ) 


3 - الشیخ الصدوق : : باسناده [المتقدم فی الحدیث السابق ] عن علی 
ٍ عن النین ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قال : المودنون اطول الناس 
آعتافا بوم الفیافه:: 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 61/2 ح 249 . عنه البحار : 106/81 ح 4 
, ووسائل الشیعه : 376/5 ح 6837 . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقدّم فی الحدیث السایق ] عن علین 
من الشیو‌صلوات اللهعلمما ب آنه فال : المومن سطر نود الله. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 61/2 ح 250 . عنه البحار : 75/64 ح 9 . 
( 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقذم فی الحدیت السابق | عن علی 
ون النت ( ضلی الله-علبه واله‌وهلم ) قال :باکروا تالضدقه ۸ قمن باکر 
بها لم بتخطاه الدعاء . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 62/2 ح 251 . عنه البحار : 177/93 ح 7 
, ووسائل الشیعه : 371/9 ح 12266 . ) 


6 - الشیخ الصدوق : : باسناده [المتقدم فی الحدیت السابق ] قال 
النب ( صلي الله 0 سای : الحسن والحنسنین, خیر اهل الازض 
تقدت یفن ایشا سه مها افضل‌ساء اهل الا رش . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 62/2 ح 252 . عنه البحار : 272/26 ح 
4 , و91/39 ح 3 , قطعه منه , و19/43 ح 5 , و264 ح 15 , واثبات 
الهداه : 485/1 ح 153 ۰ ) 


27+ الشیخ الضدوقت *باستاده [المتعتم فن الخدیت السایق. ]عن النیت 
رصلفه الاه که وا وسی ‏ ال مسا رگن الیل تفر 
احاهت قلی(فی الفضدر ۶ اخام « والشحیه‌ما انشام.) 


(و) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 62/2 ح 253 . عنه البحار : 233/100 ح 
13 , ووسائل الشیعه : 37/20 ح 24968 . ) 


28 اش توق :۶ باساه [السفم فی الخذیت السایق ان اس 
( صلی الله علیه واله وسلم ) قال : من جاءکم یرید آن یفتّق الجماعه , 
ویعصب الأمه آمرها یلص یر مدرم فاقتلوه , فان الله عژوجل قد 
آذن ذلک . 


( فی البحار : فی ذلک . ) 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 62/2 ح 254 . عنه البحار : 434/29 ح 
۰21 ) 


90 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقدم فی الحدیت السابق ( عن 
رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قال : نزلت هذه الایه : ۳ الذین 
بُنفقون وله بای ولا سِرّا وعلانيَة ) فی علی . 


م22 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 62/2 ح 255 . عنه البحار : 35/41 ح 8 , 
والبرهان : 257/1 ح 2. ) 


0 « شخ الضییی اد [العتفتم فی الحویت السا ۱ عن علوث 
( علیه السلام ) قال ی له ی : ال ها 
شمال غنه ا لیصا آهزی ااحیت: 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 62/2 ح 258 . عنه البحار : 260/7 ح 8 , 


7 .ح 18 , ونور الثقلین : 402/4 ح 18 , والفصول المهشه لح 
العاملی : 351/1 ح 444 . ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقذم فی الحدیت السابق | عن علی 
( علیه السلام ) قال : قال النبین ( صلی الله علیه واله وسلم ) : ای تارک 


کات لاه وی لنش مادعا لصو 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 62/2 ح 259 . عنه اثبات الهداه : 485/1 
ح 154 . 


(کمال الدین واتمام النعمه : 239/1 ح 58 . عنه اثبات الهداه : 498/1 ح 
205 مرها 19/1 25 مه وغرم العتفن الیعار ‏ 145/23 ح 
105. 


ینابیع الموده : 294/3 س 1 , مثله . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛: باسنده المتقتم في الحدیث السایق ] عن علت 
( علیه السلام ) قال کال اف ال صلی ال واه رش 
ی ها ی رن ی رو ۱ 5 


بفضه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 63/2 ح 263 . عنه البحار : 319/35 ح 
5 , و302/39 ضمن ح 113 , واثبات الهداه : 2750/3 ۰.24 ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقم فی الحدیث السابق ] قال : 
و * ان فاظمه اخضنت. فر جهام قعهم 
اللّه ذتها علی النار . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 63/2 ح 264 . عنه البحار : 20/43 ح 6 , 
و231 ح 5 , و223/93 ۰17 ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقدذم فی الحدیت السابق ] عن علیث 
محبی , ومبغضک مبغضی . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 63/2 ح 


5 , عنه البحار : 302/39 ضمن ح 113 . ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده عن علی ( علیه السلام ) قال : قال النبیت 
ره له میا ی لته ال کی . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 63/2 ح 266 . عنه البحار : 302/39 
مرف 3۳ 1 1 رن ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : وباسناده [المتقدّم فی الحدیث السابق ] عن 
علخ ( علیه السلام ) قال : قال النبی ( صلی الله علیه وله وسلم ) : 
التان فن اشخار شی قوانا فا سا لت مر ستجرمه | حرم:, 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 63/2 ح 267 . عنه البحار : 35/35 ح 34 
, بتفاوت . ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقم فی الحدیث السابق ] عن علیت 
[ کلته. السلام. )ال و فال ای زر ضلی اللهعلب الق فستم ل 
ایا هملاع 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 63/2 ح 269 . عنه البحار : 326/22 ح 
9, واثبات الهداه : 265/1 ح 97. ) 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقم فی الحدیث السابق ] عن علیت 
سای فال *قال ات ای الله عم وال فا هر ای 
اه له آقیه الم وال کفم والناس اعیر.. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 63/2 ح 270 . عنه البحار : 64/27 ح 2 , 
و362/101 ح 10 . ) 
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- الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقدم فی الحدیث السابق ] عن علی ( 
غلیه السلام) قال ‏ قال الق ( صلی الله غلب واله ومد ال 
قریش . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 63/2 ح 272 . عنه البحار : 104/25 ح 1 
, واثبات الهداه : 485/1 ح 155 . ) 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقام فی الحدیث السابق ] عن علت 
( علیه السلام ) قال : قال النبن ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : من کان 
اخز کلامه الضلاه عل وعلی. عله وحل الحم 


( عین ار الرضاعنم سای هرهم ینماان لش 
7 2 ۰.9107 ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقذم فی الحدیت السابق ] عن 
( علیه السلام ) قال_ الم لب ال ۲ صلی الله عه واله وسلی )۱ 
کت ظرنقا. ولا فعا الا سلک الشتطان‌ یر ظرنقی هقی 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 64/2 ح 275 . عنه البحار : 27/40 ضمن 
ح 52 ۰ ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقم فی الحدیث السابق ] عن ِ 
( علیه السلام, ) قال فا ال ۰ صلیی الاه علبه ماه میم : 
یا هی وله مکی ری 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 64/2 ح 277 . عنه البحار : 300/44 ح 5 
, واثبات الهداه : 265/1 ح 99 . ) 


243 - الشیخ الصدوق ؛: 


ی او ی ی ات و ی 
جعفر ,؛ ره نزن نله لین 
الخسض عن آییه الخسن ( عی السام اعن فاطمه نت ر سل له 
علیها السلام ) : اٍنْ النبیت علیه الصلاه والسلام قال لعلی" ( علیه السلام ) : 
رن کت واه فعلت وله من کنت. اعامه فعلن: نامه 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 64/2 ح 278 . عنه البحار : 112/38 ح 
9 , واثبات الهداه : 30/2 ح 121 بتفاوت . ) 


وه ردو او ی از عم الاب فان 


قال النب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : آمرت آن آقاتل الناس حتّی 
یقولوا : لا اله الا الله , فاذا قالوها فقد حرم علین دماوهم وآموالهم . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 64/2 ح 280 . عنه البحار : 242/65 ح 2 
۳ 


کی اه الییی اه اسان 0 علی ( علیه السلام ) قال : قال النبت 


ایا ی ال وف ا ها عا اه ات 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 64/2 ح 282 . عنه البحار : 326/22 ح 
28( 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده 


عن علی ( علیه السپلام ) قال : قال النبی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : 


ار ذر صدذیق هذه الاأمْه ۰ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 65/2 ح 283 . عنه البحار : 405/22 ح 
17( 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد عن علی ( علیه السلام ) قال : قال 
اش سلی اللهتایه باه ملد امن فل همه قل اقا 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 65/2 ح 284 . عنه البحار : 267/61 ح 
2 , ووسائل الشیعه : 193/20 ح 25405 . ) 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده عن عن علی ( علیه السلام ) قال : قال 
النبی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : يا علوخ ! لا تثبع النظره النظره , 
فلیس لک الا ول نظره . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 65/2 ح 285 . عنه البحار : 36/101 ح 
1 , ووسائل الشیعه : 193/20 ضمن ح 25405 . ) 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده عن علو ( علیه السلام ) قال : قال النبیت 
رضاین الم علسوانه وشای اج هن قراد اه الخوسیت ‏ هانه من ان 
کن ید الله وا اه 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 65/2 ح 289 . عنه البحار : 263/89 ح 5 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده عن علیت ( علیه السلام ) قال : قال 
ش لاله ( ضای الله علیه رال مسا ات کم رات 


الکلام یه اطع الطعا مه بوضای بالا ا تا اف 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 65/2 ح 290 . عنه البحار : 383/71 ح 
3 , و142/87 ح ۰.14 ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : وباسناده عن علیْ ( علیه السلام ) قال : قال 
ات( ضلی الله عله وال سم اتذشت الذتا ,-حلی قفوم رل هن 
ولد السن ( مالسا ایا ال کما مت طاها محورا: 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 66/2 ح 293 . عنه البحار : 66/51 ح 5 ؛ 
بتفاوت . واثبات الهداه : 456/3 ۳ 9" 


دلائل الامامه : 453 ح ۰429 ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : وباسناده عن علی ( علیه السلام ) قال : قال 
الثبتت (.ضلی الله,علبه مالة فسلی )من س الخسلفین قی مشوری فقد 
برئت منه . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 66/2 ح 296 . عنه البحار : 99/72 ح 8 . 
( 


3 - الشیخ الصدوق : : باسناده عن علی ( علیه السلام ) قال : قال النبی 
[ لت له وا سای : نْ الله غروجل اطلع علی اهل الارض:( 
اطلاعه ) فاختارنی , نم اطلع الثانیه فاختارک بعدی , فجعلک القیم بامر 
امُتی من بعدی , ولیس احد بعدنا مثلنا . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 66/2 ح 299 . عنه البحار : 91/39 ح 4 , 
واثبات الهداه : 30/2 ح 123 . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده عن علوخ ( علیه 


السلام ) قال ی 


هن اس مد رح 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 66/2 ح 301 . عنه البحار : 326/22 ح 
0 , واثبات الهداه : 265/1 100 . ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده قال : قال الثیی ( صلی الله علیه وآله 
عصض ان سس با الوا ال ار غی ااسشصمیا بات ۱۳ علبه الفلام 
ان 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 67/2 ح 302 . عنه وعن الأمالی , البحا 
: 20/39 7 3. 
آمالی الصدوق : 274 , المجلس 54 ح 6 . ) 


) 1 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده عن علی ( علیه السلام ) قال : قال النبت 
( صلی الله علیه وله وسلم ) دا مت ات لک ضقان نیک ووم 
یتمالئون علیک , ویمنعونک حقک . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 67/2 ح 303 . عنه البحار : 50/28 ح 16 
, واثبات الهداه : 265/1 ح 101 ۰ ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده قال : قال النبیخ ( صلی الله علیه وآله 
وم )1 کف:علون کفی.: 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 67/2 ح 304 . عنه البحار : 27/40 ضمن 
0 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده عن علی ( علیه السلام ) قال : قال النبی 
( صلی الله علیه واله وسلم 


) : ان آتی,ستغدر بکبعدی هويم دلی ها وفاجز‌ها .. 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 67/2 ح 307 . عنه البحار : 50/28 ح 17 
, واثبات الهداه : 266/1 ح 102 . ) 

259 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده قال : قال النبی ( صلي الله علیه وآله 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 67/2 ح 308 . عنه البحار : 312/39 ح 4 
ِ 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده قال : قال النبن ( صلی الله علیه وآله 
شاخ ۳ انت ادلی اف له وانت وه مر نیما : 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 67/2 ح 309 . عنه البحار : 27/40 ضمن 
حج 52 .۰ ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده عن علو ( علیه السلام ) قال : قال النبیث 
رصلف‌الله علمواله فسلم )نی ات لیها آحت تعسو واکره ای وا 
اکوه یا 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 68/2 ح 311 . عنه البحار : 27/40 ضمن 
ح 52 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده عن الحسین بن علیْ ( علیه السلام ) قال 
اقا سول له ر صلی الیو تموسای ) لعلیت سسن اشعی ای 
الشفیع لهم یوم القیامه , یوم لا ینفع الا شفاعتی . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 68/2 ح 313 . عنه البحار : 98/65 ح 2. 
( 


263 


- الشیخ الصدوق ؛ : باسناده عن علی ( علیه السلام ) قال ۰ قال رسول 
الله:( ضلی الله هه اله,وسلم ) فمظ الجبه لی .ولا هل بت : 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 68/2 ح 314 . عنه البحار : 178/8 ح 
1 , و145/23 ح 106 , بتفاوت ۰ ) 


20۸4 الشیخ. الضخویق ییا ابو بکر محتدبن. آخمد تن الحشین سین 
الرشید فال -خدنتی دارم ین فبیضه‌بن پمسل,تن :صحمم نمسای الصا نید 


من رأی قال : حدثنا علیْ بن موسی الرضا ی ی ی 
بن علیت , عن آبیه , عن جذه , عن علیْ ( علیهم السلام ) , عن النبی ( 
صلی الله علیه وله وسلم ) قال : اصطنع المعروف الی, ۳ وال تب 
آهله , فان کان آهله , فهو آهله , وان لم یکن آهله , فأنت آهله . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 68/2 ح 317 . عنه وسائل الشیعه : 
6 2 21587 .۰ ) 


کم تشه الصووق ۶ ویمدا تاد قال عفال سول زک اناد 
الحدیث و ما خانفن الی رقم و الحدیث السابق : [ 


للّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : من آرضی سلطاناً بما پسخط ال : 
خرج عن دین اللّه عروجل . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 69/2 ح 


8 , عنه البحار : 393/70 ح 7 , ووسائل الشیعه : 154/16 ح 21228 . 
( 


26 له اضق سا الاتتاوفال: فال سول آلله ر صلی اناد 
واه سل ۱ اسان صبیا نکم فعض فان اسان نت ان 
فیفزع الصبیخ فی رقاده , ویتأژی بها الکاتبان . 


( توق اختار الرزضاغليه اللام * 69/2 920 عته الهان ۰ 187/۵ 
0 01ج 45 .وفشائل الشبعه ۰ 27/۵ لین 


مکارم الأخلاق : 213 س ۰.12 ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده قال : قال رسول اللَهٍ ( صلی الله علیه 


تام فا ای ای و تا 
الحکعمی لععای اسانته 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 69/2 ح 321 . عنه البحار : 242/67 ح 
10( 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده قال : قال رسول الله ( صلی الله علیه 


دلوت ) سا اافران ما وا کی ان الصوت آلعسن رنه القران 
حسناً, ( وقراً ) والله ( یی فی الْحَلَق ما بَشاء) . 


( فاطر : 1/35 ۰ ) 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 69/2 ح 322 . عنه البحار : 255/76 ح 4 
, و193/89 ح 6 , ونور الثقلین : 350/4 ح 23 . ووسائل الشیعه : 212/6 
ح 7760 , و7759 , وفیه : محشد بن علیْ بن الحسین فی ( عیون الأخبار ) 
عن محقد بن عمر الجعابی , عن الحسن بن عبد 


اللّه التمیمی , عن آبیه ء عن الرضاعلیه السلام , . . . بحذف الذیل . ونحن 
لم نعثر علیه بهذا السند فی العیون المطبوع , الا فی ص 58 ح 214 وهو 
سند لحدیث آخر و اعل مر اشیه لن صاحت: لومانل فی ان 
الاتستادء,والله:لعالم 


رپس ۱111 
یوسف زریق البغدادی قال : حذثنا علیْ بن محمد بن عیینه مولی الرشید 
قال : حذثنا دارم , ونعیم بن صالح الطبری قالا : حدثنا علی بن موسی 
الرضا , عن آبیه , عن جدّه , عن محقّد بن علی ؛ عن آبیه , ومحشّد بن 
الحنفیه ,عن علی بن آیی طالب ( علیهم السلام ) : ۵ 
الله علیه واله وسلم ) قال هی الست آن ی م وحم امس 
ری ی 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 69/2 ح 323 . عنه البحار : 451/72 ح 1 
, ووسائل الشیعه : 226/12 ح 16154 . ) 


20 آلشیم الضدوی. #.حصا. مه و آخمد رن الم رب پوسنک 
التغدانگ فال یتنا علرغبچن مد غبیته فال تعوها القاسم‌ ین مد ین 
العباس بن موسی بن جعفر العلوی , ودارم بن قبیصه النهشلی قالا : حدئنا 
علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قال : سمعت آبی یحدث عن آبیه , 
عن جده محمّد بن علی . عن علیت , بن الحسین ی ای سل رن 
الحنفیه عن علی بن.انی طالت 


( علیهم السلام ) : : ان رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قال : 
ما سشوا الأبرار , لاتهم بوا الباء والأبناء والاخوان . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 70/2 ح 324 . عنه وسائل الشیعه : 
6 ح 21588 , بتفاوت , ومستدرک الوسائل : 422/12 ح 14500 . 
( 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محقد بن آحمد بن الحسین بن یوسف 
التعداوت ‏ عن غلي بن ند فال۰ جونتا ایو العاسم. مخ وین العاشن ین 
موسی بن جعفر العلوق , ودارم بن قبیصه النهشلی قالا : حدّثنا علوث بن 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قال : سمعت آبی یحدث عن آبیه , عن جده 
محقّد بن علی , عن علیْ بن الحسین , عن آبیه , ومحقد بن الحنفیّه , عن 
علیث ات و ی : قال : سمعت رسول اللّه ( صلي 
کل > جقولن 2 مها پالفقیه, قانه. ال خبل: اف اله 
تعالی بالوحدانیه , ولی بالنبوّه , ولک يا علیت ! بالوصیّه , ولشیعتک بالجئه . 


( عیون: آخبار. التضاعليه البلام 70/2۰۰ مت -322 عنه: الیحان : 
7 ح 2 , ووسائل الشیعه : 86/5 ح 5998 , واثبات الهداه : 30/2 ح 
5 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد قال : قال رسول اللّه ( صلی الله 
علیه وله وسلم ) یر ها 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 70/2 ح 325 . عنه البحار : 132/6 ح 28 


/ 


ووسائل الشیعه : 435/2 ح 2572 . ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محقد بن آحمد بن بن یوسف البغدادی قال 
: حدثنا علیٌ بن محقد عیینه قال : حدّثني ابو الحسن بکر بن احمد محمد 

بن براهیم بن زیاد بن موسی بن مالک الأشخْ العصری قال : حدّثتنا فاطمه 
اه ی مارا ملسم ات هت ین 
عن ابیه , عن جعفر بن محمّد , عن ابیه وعمّه زید , ی 
الحسین رم ناه هه 8 7 
النبی ع ( صلی الله علیه وله وسلم ) قال 0 
عذابه , ومن حشسن خلقه , بلفه الله درجه الصائم القائم . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 71/2 ح 328 . عنه البحار : 388/68 ح 
6, و263/70 ح ۰7 ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقم فی الحدیث السابق ] قال 

قاله سول اللصای له له واه سم اب رجت ور الا الا : 
بت له قیه الرخته غلی,بادی » عشهر ستیان تسعی فی الخیرات . 
وقی آوّل لیله من شهر رمضان تغل المرده من الشیاطین ز ویقفنز فی: کل 
لیله سبعین آلفاً , فلذا کان فی لیله القدر غفر اللّه بمثل ما غفر فی رجب . 
وشعبان ؛ وشهر رمضان الی ذلک الیوم تال مح‌م ه آخود شحناء , 
فصول هل ۰ تاه ای اج . 


( غیون: آخبار الزضاعلبه 


السلام : 71/2 ح 331 . عنه البحار : 205/60 ح 32 , قطعه منه , 
و188/72 ح 11 , قطعه منه , و366/93 ح 40 , و36/94 ح 16 , ووسائل 
الشیعه : 315/10 ح 13495 . ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدّم فی الحدیث السابق ] قال 
> قال سول لا شش اوح ال ول ال 


الخفه الک ام ال راکو علی عسی واه ی هم ور مه 
۱ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 71/2 ح 332 . عنه البحار : 250/68 ح 
2 , بتفاوت , ووسائل الشیعه : 315/10 ح 13496 . ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدٌم فی الحدیث السابق ] قال 
لول اه ز سای لاه واه نیام | ان نله ول وکا گرهم 
تخت( اجم سخظل اعلی رآ ای ۱۰ 


العرش , ورجلاه فی تخوم الأأّرض السابعه السفلی , ]ذا کان فی الثلث 
الان رال خی ال الفاهل ی ار العععی آ لها 


۰.3 
الیل موه ال الی در کر تس مه کل ی عم ما تفای 
الجنْ والانس , فتصیح عند ذلک دیکه الدنیا . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 72/2 ح 333 . عنه البحار : 178/56 ح 
4 , و181/84 ح 1 , ونور الثقلین : 194/5 ح 34 . ) 


7ب التیه دعر تا نو بن. اخمت بن. الخفتن. تن توافت 
البغدادید 


فا تاغل بو هن عیشت فال: فا آلخسن رت سلجیاره 
ااه ‏ ی ا طا ی یا 
بن القاسم بن العباس بن موسی العلویٌ بقصر ابن هبیره , ودارم پن قبیصه 
بن نهشل النهشلی قالوا : حدثنا علیْ بن موسی بن جعفر , عن آبیه , عن 
آیاته دغن لین انی.طالز علیهم السام قال فال سول ضلی 
اللف له وال فسلم )تا یه ما سا رها اسان له 
کین همان ۵ اه نمی ات ای رت ما شام و 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 73/2 ح 337 . عنه البحار : 36/39 ح 5 , 
واثبات الهداه : 31/2 ح 126 . ) 


8 التفخ الصدوق »۳ دنا محتد. ین احمد.ین الحسین بن بوسف 
البغدادیٍ ی ی دارم بن قبیصه 
اه عا نف ام خسن بن آیه‌هن ایه طالت یی اسلا 
: قال : قال النبی ( صلی الله علیه واله وسلم ) : يا علی ! |ذا طبخت شیناً 
فاکتر الفرففم فانها آحد اللجمین» واغرفت للخیران: فان لم.یضییها من 
اللحم یصیبوا من المرق . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 73/2 ح 339 . عنه البحار : 79/63 2, 


ووسائل الشیعه : 169/25 ح 31553 , بتفاوت . 
مکارم الأخلاق : 148 س 19 . ) 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد [المتقدم ] عن علی بن آبی طالب ( 
عبت السلام) تال فان سول لاه صلی امه واله‌وسام ها ان 
! خلق الناس من شجر شتی ,. وخلقت آنا وآنت من شجره واحده , آنا اصلها 
توت فرعها , والحسن والحسین اعضانها هتشر آوراقها و رها ود 
بصن عم آعضانا ادخله‌الاه الدیه : 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 73/2 ح 340 . عنه البحار : 25/35 ح 20 
و38/37 ح ۰7 ) 


0 :+« الشیخ الصدوق * + خدتنا محند بن آحمد بن الحسین بن یوشسف 
البغدادی قال : حدثنا علی بن محمّد بن عیینه قال : حدّثنا الحسن بن 
سلیمان الملطی , ونعیم بن صالح و قالوا 
که ال ی اسلا ال ۰ ۳1۳ 
الأنصاریخ قال ال ول ال لور اه المع واه وسا) "زار اند 
العلم وعلیث مفتاحها , ومن آراد الخزانه فلیأت المفتاح . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 74/2 ح 341 . عنه البحار : 201/40 ح 5 
, واثبات الهداه : 31/2 ح 127 . ) 


21+ آلشيه الضدوق دنا فد بن آخفد ین الخسین ین بوزتت 
البغدادی قال : حدذثنا عیینه 


فا خانین:فيم تن صالخ آلظیره آقالت حوتی علی ین موس الرضا, 
عن. آیتهمعن آنانه و لاه ( علهقم السلام )ال قال رشولن الله 
شای نماض عم ای ال مس هی فا || 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 74/2 ح 342 . عنه البحار : 45/72 ح 3 , 
ومستدرک الوسائل : 206/13 ح 15120 . ) 


22 و مایا سار فا انز ی انا وم ق 
الخدنت السایه . ) 


الل صت ماه له عم ای تسایس من وهی : 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 74/2 ح 343 . عنه البحار : 45/72 ح 4 , 
بتفاوت . ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محقد بن آحمد بن الحسین بن یوسف 
البغدادی قال : حدثنا علی بن محمّد عیینه قال : حدثئنا دارم بن قبیصه قال : 
که , عن آییه ,رعن آبائه , عن علتّ بن آبی طالب ( 
علنهم السلام.) : قال < قال رل اللد ( صلی الله علبه واله وسلم 1 : 
اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه , فان فعالهم آحری آن تکون حسنا . 


ز یو آخبار الزضاعلیه الیهلام 1274/2 و رنه الیجار 197/71۶ 9 
, ووسائل الشیعه : 59/20 ح 25033 .۰ ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد قال : قال رسول ( تقّم |سناد هذا 
الحدیت و مایاتی |لی رقم 


اف زیت السا نمی 
اللهر ای الله اه وا وی ایا ای ای ی 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 74/2 ح 345 . عنه البحار : 325/16 ح 

0 واثبات الهداه : 31/2 ح 128 . ) 

5 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد قال : قال رسول اللّه ( صلی الله 

علیه واله وسلم )#9 لا تفردو [ا] الجمعه بصوم , 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 74/2 ح 346 . عنه البحار : 123/94 ح 2 

, ووسائل الشیعه : 412/10 ح 13727 . ) 

6 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد قال : قال رسول اللّه ( صلی الله 

علیه الم فسام )تا لتاتی‌من الخنت* کمن لافت ام 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 74/2 ح 347 . عنه البحار : 21/6 ح 16 , 

7 - الشیخ الصدوق ۲ میهد الاتفان قال: 2 فان حول الله:( ضلی, له 
علیه وآله دم ) : آطفئوا المصابیح باللیل , لا تجژها الفویسقه , فتحرق 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 74/2 ح 348 . عنه البحار : 164/73 ح 1 
, ووسائل الشیعه : 323/5 ح 6679 . 


مکارم الأخلاق : 119 س 22 . عنه وسائل الشیعه : 324/5 ح 6682 , 
اه رس اه ان له مات واه بو 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله ( 


فلی: ال کیت وال فسای. )2 الکصامد مق الم الخم اه اللد‌علی دش 
اتعرا له هی فا تاه اوه النی. فی الور بت تالحم ره 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 75/2 ح 349 . عنه البحار : 127/63 ج 6 
, و231 ح 1 , ومستدرک الوسائل : 423/16 ح 20424 , والبرهان : 
1 ح 2 , والفصول المهقّه للحژ العاملی : 111/3 ح 2687 . 


مکارم الأخلاق : 185 س 13 , مرسلا وبتفاوت . ) 
9 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلو 


لش فیح فا دنا عفر بن صخته ین مشود ددع آببه. این آلنضر 
مختد بن عفد الخاشت قال : تا علوة بر آلخسر بن+علت: بن فصال 
قل :حا معقد ین الولید ‏ عن التاس بن ال گنل بن موس 
۱ فا ی 
وسلم ) : 


خمس لا آدعهن حثّی الممات , الأکل علی الحضیض مع العبید , ورکوبی 
الخفار هه کفا ,وضلیی العن بیدی لیس الصوفه بو تصایض علی: الضبیان» 


لیکون سئه من بعدی . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 81/2 ح 14 . عنه البحار : 215/16 ح 3, 
مثله , و425/63 ح 42 , ووسائل الشیعه 


: 256/24 ح 30479 , وحلیه الأبرار : 214/1 ح 15 . 


عنه وعن العلل , وسائل الشیعه : 62/12 ح 15651 , والبحار : 413/63 ح 
اه 


علل الشرائع : 130 ب 108 ح 1. ) 
0 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا الحاکم آبو علث الحسین بن آحمد البيهقث 


قال : حذثنی محقد ین یحیی الصولی قال : حدثنی محمّد بن موسی بن 
نصر الرازی قال : حذثنی ۳1 قال -ا ارضا یه تمعن کون 
التبیت.( ضلی الله علبه ال وسلی. ۶ اضحانی: خالتخوم: بایفم اقتدیتم 
اهتدیتم . 


عقوم ( صلی الم علیه و شام ) عحوغها لی. اسشعارود.: 
فقال ( علیه السلام ) : هذا صحیح , پرید من لم یغیر بعده , ولم یبدل . 
قلخ و کیفت بعام هعقاو یله 


قال (علیه السلام )لها پوووته من انب (اضلی الله علیموانه فشلم: )فا 

* لت این ترخال عفن اصحانی هم القیامهعن حوصیمه کما دای عرانت ال 
غن الما فافول یوت ااصحایته اضحای, فیقال لی.: ایک تدری ما 
آجدئوا: تعدی ؟ فیوفخد بهم دات الشمال» فافول : بعدا ب وسحقا لهم ۱ 
آفتری هذا لمن لم یغیُر ولم یبدل . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 87/2 ح 33 . عنه البحار : 18/28 ح 26 , 
وینابیع الموده : 397/1 ۳ 8 , قطعه منه , وبتفاوت ۰ [ 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : وحلتنا 


مختد بن. آخهد نن: الخشیین: بن: یوس البعداد قال * حتا علی بن محتد 
بن عیینه قال : حدثنا الحسن بن سلیمان الملطی قال : حدثنا علی بن 
موسی الرضا قال : حدثنا آبی موسی بن جعفر , عن آبیه , عن آبائه , عن 
علی بن آبی طالب ( علیهم السلام ) : قال : قال رسول اللّه ( صلی الله 
۳ : کاد الحسد آن یسبق القدر . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 132/2 ح 16 . عنه البحار : 252/70 ح 
7 تفر الملیرن ؟ 7225 ۶ در 


2 اش الضدوق. ۰۰ وجتا مخت بن. اخمد. بن. آلحسین بن بوشت 
البغدادی قال : حدثنا علیث بن محمد بن عیینه قال : حدثنا دارم بن قبيصه 
لنهشلت قال : حدئنی علیٌّ ين موسی الرضا , عن آبیه , عن آبائه , عن 
وی ها , قال : قال رسول اللّه ( صلی الله 
علیه واله وسلم ) : با علیْ, ! لا یحفظنی فیک ال الأَتقیاء الأْنقیاء , الأبرار 
الأْصفیاء , وما هم فی آشتی الا کالشعره البیضاء فی الثور الأسود , فی اللیل 
الغابر . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 132/2 ح 17 . عنه البحار : 51/28 ح 18 
ِ 
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25 آلشسه الضدوی جضا لماش محتد بزن غمر ین فد سالم 
بن البراء الحافظ البغدادی ( رضی الله عنه ) , قال : حدثنا الحسین بن عبد 
الله ین فد ین علط ین العاسن الران ام فا 


حذثنی آبی , قال : حدثنی سیّدی علی بن موسی الرضا , عن آبیه , عن 


مان له( علهم السام. و نال: ال التبت ر.صلی: الله ماه وال 
فتلم ۰ الحته خسایرالبی وال ار مفسلفا نم وابی کم ها لمعداد:. 


( الخصال : 303 ح 80 . عنه البحار : 324/22 ح 22 . 


عبون آخبار الرضاعلیه السلام : 67/2 ح 306 . عنه البحار : 27/40 ضمن 
ح 52 . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا محشّد بن موسی بن المتوگل ( رضی الله 
عنه ) قال : حدثنا علیْ بن ابراهیم , عن آبیه , عن عبد السلام بن صالح 
الهروک , عن آبی الحسن علیّ بن موسی الرضا . عن آبیه , عن آبائه , عن 
عل 5 ( علیهم السلام ) : , قال : قال النبیث ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : 
والای ی الحی شرا اللعییت القام من ولد هد سعووه ید سی : 
حتّی یقول آکثر الناس : ما للّه فی آل محشّد حاجه , ویشک آخرون فی 
ی ی و ی و 
۳ ۳۳ اللّه 171 آولیاء للذین اه 


( (کمال الدین واتمام النعمه : 51/1 ح 13 . عنه البحار : 68/51 ح 10 , 


واثبات الهداه : 459/3 ح 97 . ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوک 
العمرق السمرقندی ( رضی الله عنه ) , قال : حدثنا جعفر بن محشّد بن 
ی ی ای خی یی بن علیث 
البوفکی , عن الحسن بن علیْ بن فصّال عن علخ بن موسی الرضا عن 
بیه موسی بن جعفر کن آبیه جعفر بن محقد, عن آییه محقد نع 
ظالت ( علبهم السلام ) ۰ و عال. ال رسول الای (صی للم له راد 
وسلم ) : ان الاسلام بدء غریباً , وسیعود غریباً کما بدء , فطوبی للغرباء. 


( اکمال الدین واتمام النعمه : 201/1 ح 45 , و66/1 س 2 مرسلا عن 
النبیخ. ضلی الله وعلية واله ولم .. عنه الیحار * 191/52 خ 23: 


قال الالف زد هل ترا غس این سای زس وا 
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6 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محقّد بن علی ماجیلویه ( رضی الله عنه ) 
قال : حدثنا علوخ بن ابراهیم , عن آبیه , عن علیّ ین معبد , عن الحسین بن 
خالوببعن غلی ین قوس الرضا دعن انم مفن نها عنم الشلام ۱ 
فا ال تصول ال ل صلی الم له اه سل من ات آن 
یتمسشک بدینی , ویر کب سفینه 


النجاه بعدی , فلیقتد بعلِی بن آبی طالب , ولیعاد عدوّه , ولیوال ولیّه , فثّه 
وصیی , , وخلیفتی علی َمّتی فی حیاتی وبعد وفاتی , وهو |مام کل مسلم , 
وآمیر کل موّمن بعدی , قوله قولی , وآمره آمری , ونهیه نهیی , ود 
تابعی , وناصره ناصری , وخاذله خاذلی , 


قال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) :من فارق علیّاً بعدی لم یرنی ولم 
آره یوم القیامه , ومن خالف علیْا حژّم اللّه علیه الجثّه , وجعل ماأواه النار , 
ین لمیر ومن خدل.علیا خدله اللمتبوم بفرض علیه وکا 
تضری انوم ام ماه عنم عند المو اد 


یم قال ( صلی الله علپه وآله وسلم,) : الحسن والحسین ماما نت بعد 
آبیهما 1 و شباب آهل الجنه 4 دانهخا سیده نساء العالمنه / ها نههها 
ومن ولد الحسین نسعه آنشه . تأسعهم القائم من ولدی , طاعتهم طاعتی , 
فعض میتی 6 تال ال ان ال رن ام ان 
لحرمتهم بعدی , وکفی باللّه ۵ وقاچ 
العا نیم تحم ۰( وستعلم الذین لوا أَقَ مُنقلب یَنقلبُون 

( الشعراء : ۰227/26 ) 


( اکمال الدین واتمام النعمه : 260/1 ح 6 . عنه البحار : 254/36 ح 70 , 
واثبات الهداه : 504/1 ح 217 . 


الضر اظ تیم + و6 12 انش کل م فطعه مه نها ون 
ات الهداه ۳۸6/1 10 بسن کعات فر اند الشستطین 
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7 - الشیخ الصدوق 7: حدثنا آحمد بن زیاد بن جعفر قال : دنا علت بن 
ایا نمی الوا ی ان دی ای 
قال : قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نادمه فلی لاه 
عژوجل , وآنا خیر من جبرئیل ومیکائیل , واسرافیل وحمله العرش , وجمیع 
ملائکه اللّه المقژبین , وآنبیاء اللّه المرسلین , وآنا صاحب الشفاعه , 


والحوض الشریف 1 وان وعلوت آبوا هذه الامه : 


من عرفنا فقد,عرف اللّه عرژوجل , ومن آنکرنا فقد نکر اللّه عروجل , ومن 
علت سطا. ای « وتا سیب اهل له انس رالخسن. ۱ 
کسام مش لد ال یه او اش ای 
ومعصیتهم معصیتی , تأسعهم قائمهم ومهدیهم . 


( اکمال الدین واتمام النعمه : 261/1 ح 7 ۰ عنه البحار : 364/16 ح 66 
وفتة : یی الخسن موسی علبه السلام 342/26 13 مور ح 
1 مات دام و0۵ خ و219 سوالتضملن الیته لاک العاملش : 
1 ح 555 . ) 


8 شخ او آبی ؛ قال : حتتی سعد ين عید ال ٍ عن آجمد 
لس سا اد سای ال ال یل الای ز سای له لت اه 
وسلم ) 


: من صلّی علی پوم الجمعه مائه مه , قضی اللّه له سنّین حاجه , ثلائون 
للدنیا , وثلائون للاخره : 


( ثواب الأعمال : 187 ح 1 . عنه البحار : 350/86 ضمن ح 28 , 60/919 
ح 43 , ووسائل الشیعه : 387/7 ح 9653 . 

جامع الأخبار : 61 س 23 , وفیه : عن آبی الحسن علیه السلام . عنه البحار 
: 66/91 ضمن ح 52 . ) 


9 - الشیخ الصدوق و ان آخیگ قال : حذثنی محمد بن 
ول مق مت امه بر کید اه کال ی اقران ۳ وه 0 


ِ 
کال ار نا ری ال کل اه سل ارس ی 
لییین لهفا فی الاسلام نضیت : المرکته والعد رنه . 


( ثواب الأعمال : 252 ح 3 . عنه البحار : 118/5 ح 52 . 

صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 278 ح 29 . 

مختصر بصاثئر الدرجات : 135 س 9. 

کنز الفوائد : 50 س 18 . عنه البحار : 7/5 ح 8 , مثله . 

جامع الأخبار : 161 س ۰.12 ) 

0 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنامحقد بن آحمد البغدادی الوژاق , قال : 
حذثنا علیْ بن محمد بن جعفر بن احمد بن عنبسه مولی الرشید , قال : 


حفنا دارم بن فنص مقال + حاعلی نن فوسی:الرضا ‏ افال #شمعت 


نامام . قال " را 
[ ار ی ی 


علی دغن | 
بن آبی طا 


ال م2 


( الخصال : 387 ح 73 . عنه البحار : 363/11 ح 24 , و44/56 ح 6 , 
ووسائل الشیعه : 355/11 ح 15000 . ) 


ِ 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا محشّد بن آحمد البغدادو الوژاق , قال : 
حدثنا علین بن محقد مولی الرشید , قال : حدثنا دارم بن قبیصه , قال : 
ی رس و 
الحسین بن علی عن آیهعلب بن آبی طالب [ علیهج السلام: , قال : 
کال رها اللی ی الله علبه ای 4 نوم انشا دم کته 
فن ار ارو لیر : 


( الخصال : 390 ح 84 . عنه البحار : 59/7 ح 2 , بتفاوت , و284/86 ح 
9 , ووسائل الشیعه : 380/7 ح 9633 , ونور الثقلین : 171/4 9 
مسا عرمعلی معا خفال سل الاح ی الم معایه وال وس اه 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محقد بن آحمد البغدادی الوژاق , قال : 


1 ره , قال : 
قال النبن ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : باکروا بالحوائج فائها رو 


( الخصال : 394 ح 99 . عنه البحار : 49/73 ح 3 , و41/100 ح 2 , 
ووسائل الشیعه : 139/12 ح 15878 . ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا محشد بن آحمد بن الحسین بن یوسف 
البغدادی الوراق , قال : حدَنا علي بن محقّد بن عنبسه مولی الرشید , قال 
: حدثنا دارم بن قبیصه بن نهشل بن مجمْع الصنعانی , قال : حذثنا علی بن 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) 1 
السلام ) : 0 6 : خلق اللّه 
غروجل اند آلف وصید 4 ره دعس نزن فنص , فغلوخ آکرمهم علن 
الله و افضلهم . 


( الأمالی : 196 ح 11 . عنه وعن الخصال , البحار : 30/11 ح 21 , و4/38 
ح 2 , واثبات الهداه : 58/2 


حج 258 . 
الخصال : 641 ح 18 . 


قصص الاأنبیاء للراوندی : 372 , ح 450 , مرسلاً عن رسول اللّه صلی الله 
خفلیه وال وتنام . 


اد اظ اسف 29۱2 اف ]خسن 


روضه الواعظین : 125 , س 4 , مجلس فی ذکر فضائل علی بن آبیطالب . 
یل فاص و 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا جعفر بن محقّد بن مسرور , قال : حدثنا 
۱ اکن ایهم کن*تعقوب: بن 
موعی: الرها 0 شقال : فال رستول 
الله ( صلی الله علپه وآله وسلم ) + علی ملّی وآنا من علمة , قاتل الله من 
قایل, غا ملع الله خن خالف علا , عليه امام الخلیهه فده زر موم تفتم 
1 , ومن فارقه فقد فارقنی ۰ ومن 
انز یه فمد آثر لت انا نم لفن سالمه: وحوت لمن حارهرجو لین امه 
والاه ۰ وعدو لمن عاداه . 


( الأمالی : 525 ح 12 . عنه البحار : 109/38 ح 40 , واثبات الهداه : 
2 ح 306 , قطعه منه . 


بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام ۱ 9 سس 21 . 
اثبات الهداه : 183/2 ح 893 , 


قصاهته مین کنات کیز اتتطالت یمد تیه الرما شش نخان ی 
5 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسن بن محمّد النوفلی ثم الهاشمیت یقول 


لا قدم علیخ بن: هوسی الرضا ( علیهماالستلام ) علی المامون:: آمر الفضل 
بن سهل آن یجمع له آصحاب المقالات مثل الجائلیق , فو ی قال لزم < 

ها هک اخر مواخشت انا روا ای عنم ایا اه 
الطاعی یا اش او منم ار 


فلقا دحل الرضا ( علیه السلام ) قام المأمون . ۰ . نق التفت الی الجاتلیق , 
فاطمه بنت تب واین عل بن آبی طالب صلوات اه علبهم , قح آن 


نم قال : يا بهودی ! خذ علی هذا السفر من التوراه . 


فتلا ( علیه السلام ) علینا من التوراه آیات . . . فقال ( علیه السلام ) : 
باق ی رام غشین کان فبلمم:؟ فا ِ 
قبله . 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : لقد اجتمعت قریش علی رسول اللّه ( صلی 
الله علیه وآله وسلم ) , فسألوه آن یحیی لهم موتاهم , فوچّه معهم علی بن 
ای طالب ( علیه السلام ) , فقال له : اذهب الی الجبانه فناد بأسماء هوّلاء 
الرهط الذین تسالون غنهم باغلیت صوتک : با فلان ! ویا فلان ! ویا 


فلان ! پقول لکم محقّد رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : قوموا 
باذن اللّه عرُوجل , فقاموا ینفضون التراب ب. عن رووسهم ۰ فأقبلت قربش 
یسالهم عن آمورهم ب کر آخبره‌هم آن محضدا قد بعت تا . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 154/1 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم ۰.2378 ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰۰ . آبی حیّون مولی الرضا ( علیه السلام ) قال : 
نزل جبرئیل علی انب ( صلی الله علیه واله وسلم ) فقال : يا محقد ! ان 
ریک یقرتّک السلام ویقول : اِنْ الأبکار من التساء بمنزله الثمر علی الشجر 
تبه قصعت سول الم( صلی,الله:علیة واله وظلم ) المتیر فخطت التانتن 
بیاعم ها آموهم امه ی ففالوا خصتن یا رشول الله ۱ فق ال تصای 
الله علیه وآله وسلم ) : من الأکفاء . 


فقالوا : ون الاأْکفاء ؟ فقال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : المومنون 
بعضهم اکناء بعوض , ثم لم ینزل حتّی زج ضباعه بنت زبیر بن عبد | 
لمقداد بن اتود 

فا ها التاسش۱سا لاخت: تم ی الق اد لیضم النگاه: 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 289/1 ح 37 . 

تدم الحدیث بتمامه فی رقم 2581 . ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسین بن خالد , عن علی بن موسی الرضا 
, عن آبیه موسی بن جعفر , عن آبیه جعفر بن محمّد , عن 


شن آه خلت بن نس طالب ( علهم اسلا ) ار 
ی الله خایه ال وی سول سیف کل فا الا سل یه 


7 اگبار. الرضاع یه السلام :۰ 141/1 ح 42 . 


8 - الشیخ الصدوق ؛ . الحسن ین محشّد النوفلت یقول : قدم 
شمان الفر هد مرکا 0 قلو العامه نها کرضه موضاه م عازن اد 

> آن‌انن«عفی غلی بن: موسی الرضا ( علهماالساام ) قدم عل من الحجاز 
, وهو یحتٍ الکلام . . . تما وجهت الیه لمعرفتی بقوّتک , ولیس مرادی الا 
ان تقطعه رن ح هم وا خد مق 


فقال سلیمان : حسبک یا آمیرالمومتین ! اجمع بینی وبینه , وخّنی والذم ‏ 
فوجْه المأمون الی الرضا ( علیه السلام ) . ۰ . قال ( علیه السلام ) : 
وماآنکرت من البداء يا سلیمان ؟ . له آفیری ای مق نان ۱ 
السلام ) : , عن رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قال : ان اللّه 
۶ وحل ۳ ال تبیت هن آتبيانة آن آخبر قلانا الملک : آنی-متوفية الرت کذا 
وکذا , فاتاه ذلک النیوخ فأخبره , فدعا الی الملک وهو علی سریره حتّی 
سقط من السریر وقال : يا رب ! أجُلنی حّی یشب طفلی , وقضی آمری , 
قاسی له عوجل الی ذلک النبیخ 


آن ات قلاباً الملک, فاعلم. آتی قد انسیت:فی اجله: هزدت فی عمرن الن 
خمس عشره سنه . 


فقال ذلک النبن ( علیه السلام ) : یا رت ! الک لتعلم أثّی لم أکذب قطّ , 
فآوحی اللّه عروجل الیه : نما آنت عبد شاه و فبلغه ذلک , واللّه لایسئل 
عمّا یفعل . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 179/1 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم ۰.2379 ) 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : . ۰ . علن بن محشّد بن الجهم قال : حضرت 
خحلسن المامون بوعه الرضا علیْ بن موسی ( علیهماالسلام ) فقال له 
المأمون : با ابن ه 1 ! آلیس من قولک : ن الأنبیاء معصومون ؟ 


قال : بلی . 


قال : ۰ فأخیرنی عن قول اللّه عرُوجل : ( وا تقول ل للذ ی أْعمَ | 
وألعفت نعمت علیه ایک علیک روعک وَاثق الله وَنحُفی فی تفسک وه 
مبدیه وَتخشی الیّاسَ َالله احق ۳۹ ن تحشل:خ )۲۰ 


قال الرضا ( علیه السلام ) : ان رسول اللّه ( صلي الله علیه وآله وسلم ) 
قصد دار زید بن حارثه بن شراحیل الکلبیٌ فی امر اراده , فرای امراته 
تغتسل , فقال لها : سبحان الذی خلقک ! وائما اراد بدلک تنزیه الباری 
کر ول . فقال النبی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) لمّا رآها تغتسل : 
سبحان الا خلفی آزمشضه آمدولدا یحتاج الی هذا التطهیر والاغتسال , 
فلا عاو رید اس فراع آخشته اس اه نمی عرسول 


ك 
2 3 


اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , وقوله لها : سبحان الذی خلقک ! فلم 
بعلم زیهها ازاد بتلک , وظن آثثه قال ذلک لما آعجبه من حسنها , فجاء الی 
النبی ( صلی الله علیم وله وسلم ) وقال له رل نامرآ 
فی خُلقها سوء , وائی آرید طلاقها ؟ 


فقال النب ( صلی الله علیه واله آمشی که زو که الله 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 195/1 ح 1 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2382 . ) 
0 - الشیخ الصدوق ؛ ب العشن ین الم فال: 2 تعاس 


المأمون پوما , 2 الرضا ( علیه السلام ) , وقد اجتمع 
الفقهاء وأهل الکلام من الفرق المختلفه , فسأله بعضهم . . . فقال الرضا ( 
علیه السلام ) : حدْتنی آبپ موسی ین چعفر عن آیه جعفر بن محقد ۰ عن 
عن آبیه علی ن ایی طالب ( علبهم السلام ) : قال و 
صلی الله علیه واله وسلم ) : 9 ۲۳77 تعالی 


اتخذنی عبدأٌ , قبل آن بتخذنی شا 


قال رسول ال هی ما ای نا را 
کان فی الاأمم السالفه حذو النعل بالنعل , والقذه بالقذه . 


قال ( صلی الله 


ید واله وسلم ): [ذآخرع آلمهده ( غلیه السلام ) من ولدی» تزل. فیسن 
بن-مر تم ( غلیمتاالسام.) فضلی علفه وفال ( علیة السلام )ان الاسلام 
تا رس سین رس قوس شا 


قیل : يا رسول اللّه ! نم یکون ماذا ؟ 

قال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : ثم برجع الحقٌ اٍلی آهله . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 200/2 7 1 . 

تقثم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2386 . ) 
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1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسن بن الجهم قال : حضرت مجلس 
المأمون پوماً ی الرضا ( علیه السلام ) , وقد اجتمع 
الفقهاء واهل الکلام من الفرق المختلفه ز فسالم بحضمم نب .قفا الوضا ( 
علیه السلام ) :۰۰ . قال علی ( علیه السلام ) : یهلک فین |ثنان ولا ذنب لی 
ما و ار : 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 200/2 7 1 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2386 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛:۰.. الریّان بن الصلت قال : حضر ال رضا ( علیه 
اما بمرو , وقد اجتمع قی مجلسه جماعه من علماء 
هل العراق وخراسان ۰۰ ۰ فقال ِ ( علیه السلام ) : . . . قال رسول 


ایا اه وی ی مخلف فیکم الثقلین , کتاب اللّه 
وعترتی آهل 


, آلاوئهما لن یفترقا حثّی پردا علی الحوض 4 
, آیها الناس لا تعلموهم , فائهم اعلم منکم . . . ( و ) قال : « آتی 
۱۳۳ 


فقال الرضا ( علیه السلام ) ۰ . . فهل تدرون مامعنی قوله : ( وأنفْسَتا 
وأنفسَکَة ) ؟ 


قالت العلماء : عنی به نفسه . 


فقال: ابو الختن: ( غلیه السلام ۳ لفق علطم اما عی با لت ین اس 
طالب ( علیه السلام ) . وممّا یدل علی ذلک قول النب ( صلی الله عل 
وآله وسلم ) , حین قال لینتهین بنو ولعه . ی 


فا یم از ی الله ل نادساح العری 
خی کلم التاس ی دای مونکلم نخس فعال تیا رسول الله ۶ ترکت عا 


فقال رسول له ( صلی الله علیه وآله اه ها ی نی که ده قرع که 


پلکن ال ول رکه مرک ها بای له زر علی الا ره 
ی : آنت مثی بمنزله هارون من موسی . 


قول رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) حین قال ۰ 
النشتجه ایجل لب ار لته رصلی الله علصه اس وله ماه 


زان اللم( ی الله یی وال وی ال مازعا وله 


تایماففن اراد الهفیته فلیانها مخ ‌بایها؛ 


فأپزل اه عرَُوجل هذه الایه علی نیّه ( صلی الله علیه وآلم وسلم ) ( ُل 
1 سَلکُم علیه مرا الا الم فی الفْتی ) فقام رسول اه( صلی ال 
علیه وآله وسلم ) فی آصحابه فحمد اه , وأثتی علبه وقال : با ها الناس 
! ان الله عروجل قد فرض لی علیکم فرضاً #فول آنتش هون وج 5 فلمیحنه 
اه وال ۰ ها ای اه مش یه واه ای زر لا 
مشروب . 


2 


فقالوا : هات آذا , فتلا علیهم هذه الایه . 

فقول الم عژوجل : (یالّ ال وعلل.َنة و بُضَلون علّی الّی" 
مها ضلها علیه عساخوا. سلیعا ) « قالها * بارشفل, الله ۱۰ قد غرفنا 
التسلیم فکیف الصلاه علیک ؟ 

فقال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : تقولون : اللْهِمٌ صلٌّ علی محشد وآل 
شتت کما لک علی. انها هنم شعلی ال ار اه , اک حمید مجید , فهل 
بینکم معاشر الناس فی هذا خلاف ؟ 

فقالوا : لا , . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2384 . ) 

3 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) . 


ان رل ار ای اسلا ال هنارک من رصان 9ا خ اه 
فاعده للع رین آدری ایاه فد فاسمیر له فاد لاه 


, ومن حضر الجمعه مع المسلمین فلم یغفر له فأبعده ال , ومن آدر که 
والدیه آو آحدهما فلم یغفر له فابعده اللّه . ومن کرت عنده فصلی علی 


فلم یغفر له قانعزم لاه . 


قیل تا تن الاد * کف بابضلی تقلیک ولایخ یغفر له ؟ فقال ( صلی الله علیه 
والط وسلم )ان العیم |۱۱ صلی ره ولم یص بضل .علی. آلی لعت علی الضلاه 
فضرب بها وجهه با صلی کل وی ال عفر له . 


( فضائل الأشهر الثلائه : 53 ح 31 , و115 ح 109 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1415 . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . آحمد بن محشّد بن اسحاق الطالقانن قال : 

حدّثنی ۱ ِ بخراسان بالطلاق , آنْ معاویه لیس من 
آصحاب رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , أیام کان الرضا ( علیه 

السلام ) پها , فأفتی الفقهاء بطلاقها , فسئل الرضا ( علیه السلام ) ؟ فأفتی 
ما اتضا و 


فکتب الفقهاء رقعه وأنفذوها الیه وقالوا له : من آين قلت یا ابن رسول اللّه 
فوقع ( علیه السلام ) فی رقعتهم : قلت هذا من روایتکم رفن آیی: تفنعید 
لا وتیل له میا له دا وین ) ال سل ۶ (بوم) 
اافتخ وقد کنوها غلیه ؟ ,انتم خر ده اضحایی خیر وا هر مهد | لفیه : 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 87/2 ح 34 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 


5-1 رقم 1672 . ) 


5 - ابو جعفر الطبری ؛ : حدثنی ابو الحسین محمّد بن هارون بن موسی 
التلعکپری , قال : حدّثنی آبو بکر محقّد بن عمر الجعابث , عن آبی آحمد بن 
عبد اللّه بن عامز , قال : حدّثنی علیث بن موسی الرضا . عن آبیه موسی بن 
جعفر ,؛ عن یه جعفر ين محقد , عن آبه محقد بن علت ان 
هم السای سل 1 وسلم ) : 
باعل الا غرخ و الی الساء سم علت ملک السوت سس عال لیر 
فافع این عییعلت ۱ 


فلت و کیت شالتتی یه با غ رات ۶۱ 


قال : اِنْ الله تعالی آمرنی آن آقبض آرواح الخلائق کلهم الا نت , وابن 
یا تفای فنص ار احکها دم 


( نوادر المعجزات : 66 ح 30 . ) 


6 - الشیخ المفید؛ : قال : حذئنا اب بگر ملد بن: عمر الخعام* یوم 
الاثنین لخمس بقین من شعبان , سنه ثلاث وخمسین وثلائمائه قال : حذئنا 
ابوجعفر محمّد بن عبد الله بن علیْ بن الحسین بن زید بن علیْ بن الحسین 
بن علی ؛ اب طلی ز هم ۳ ۱۰۶ : قال : حدتتی الرضا علیّ بن 


ی : قال فا رسیل ال صلی ازاه 
1 : یا علق ! بکُم یفتح هذا الأْمر , وبکم یختم , علیکم 
۳ فان العاقبه للمتثقین ۳ حزب اللّه .همادا و کم جزب الشیطان , 
طوبی لمن آطاعکم , وویل لمن عصاکم , آنتم حجّه اللّه علی خلقه , 
والعروه الوثقی , من تمشک بها اهتدی , ومن ترکها ضل . 


افنال له لک الم لا مسفم آخد الس‌طظاقه اللهر.فاسم. ادلن ضا 


( الأمالت : 109 ح 9 . عنه البحار : 142/23 ح 93 , واثبات الهداه : 
1 ح ۰.741 ) 


7 - الشیخ المفید؛ : قال : آخبرنی آبو بکر محشّد بن عمر الجعابت , قال 
: حدثنا آبو عبد اللّه الحسین بن علی المالکت قال : حذثنا بو الصلت 
الهرو , قال : حدّثنا الرضا علیْ بن موسی ( علیهماالسلام ) , عن آبیه 
ی ی ی ی ِِ 
ام ای ای له ن ای ات ام سای ۱ : قال ۱ 
ال صلی ال یه اه مه سا ول ول تمعن معصول.: 
وعرفان العقول . 


قال آبو الصلت : فحدّئت بهذا الحدیث فی مجلس آحمد بن حنبل , فقال لی 


احمد 


و 


: يا آبا الصلت !لو قرء هذا الاسناد علی المجانین لأفاقوا . 
( الأْمالین : 275 ح 2 . عنه وعن آمالی الطوسی , البحار : 67/66 ح 20 . 
آمالی الطوسیت : 36 ح 39 . ) 


8 - الشیخ المفید؛ : روی آبو الصلت عبد السلام بن صالح قال : حدثنی 
علیْ بن موسی الرضا , عن آبیه , عن جده ( علیهم السلام ) : قال : قال 
ول للم (.ضلی اللة خلبه: واه وشلم ) ززهن ضام توق الشی قرارا ندیه 
فکانماتضام الف یوم هن یام الاخرممضیا سر شا کلن آبام الدیا. : 


( المقنعه : 298 س 15 . عنه وسائل الشیعه : 300/10 ح 13466 . ) 


9 - الشیخ المفید؛ : الرضا ( علیه السلام ) قال النبن ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) : من صبر علی ما ورد علیه فهو الحلیم . 


( الاختصاص ضمن المصلفات : 246/12 س 1 . عنه البحار : 426/68 ح 
0)( 


0اه اس انا راشقا * ای اند انس 
عش العسین ارت الاو فان تیا او عات امه ات ن 
مهدی , عن آبیه , عن الرضا علیْ بن موسی نی کر وی راب۳ 
دمم سل ال ال وس اه ( صلی اللعای والت ینام )۰ 
چا اف لت ی سوم مسا عف السات بوان الاب عای لح 
مر میا اما اسا سسال انعا از 


ما کان منهم فیها علی اصرار وظلم للمومنین , فیقول للسیئات : کونی 
حسنا 


( الأمالی : 164 ح 274 . عنه البحار : 100/65 ح 5 , وتأویل الایات 
الظاهره : 380 س 11 , ونور الثقلین : 34/4 ح 121 , والبرهان : 176/3 
0 


ارشاد القلوب : 253 س ۰23 ) 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آبو مجقد الفام قال : حدثنی عمّی عمر بن 
تجیی الفکام قال : خی فید اللهین. احفه ین غامر فال. خی ای 
آحمد بن عامر الطائت قال : حدثنا علتّ بن موسی الرضا قال : حدّتتی أبی 
بن علین قال : حدّثنی آبی:علت بن الحسین قال : حدثنی ات لعسین بن 
علیت قال : حدّثنی آبی تا علیه وعلیهم السلام قال : قال النبی ( 
صلی الله علیه واله وسلم ) : من قال فی کل وم مائه مژه : « لا ال[ 
الله السلک الحه المین # اتحلب به الفنی , واستدفع به الفقر , وسد عنه 
باب النار , واستفتح به باب الجلّه . 


( الأمالی : 279 ح 534 . عنه البحار : 8/84 ح 13 , و206/90 ح 6 ,؛ 
و293/92 ح 2 , ومستدرک الوسائل : 374/5 ح 6129 , ووسائل الشیعه : 
7 2 9171 . 


2 الشتیخ ات۰ آیه.فخته الفخام؛ قال * نی عشی عمر بن 
یحیی الفخام , قال 


: حدثنی عبد الله بن آحمد بن عامر , قال : حدثتی آبی آحمد بن عامز 
اتطان باحصا علوین موی الوضا کال ای آنی سین 
1 7 اک ی 
قال : ی تن 4 ۳ 9( السلاه , قال : قال ات( 
صلی ۲ص یه ماه ساره ۱ 
بیتی , والموالی لهم والمعادی فیهم , والقاضی لهم حوائجهم , والساعی 
لهم فیما ینوبهم من آمورهم . 


( الأمالی : 279 ح 535 . عنه البحار : 194/90 ح 10 , وفیه : 


بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام ۱ 0 س 10 ۰ عنه البحار 
: 135/65 ح 70 . ) 


3 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا ابن الصلت , قال : آخبرنا ابن عقده , قال 
حتتی السدر ی مد قرا , قال ز حذتا خمد بن بخ لت قال : 
علیهم السلام ) : , قال اقا سول آللی الا اه ی 

۱ ما ی ۲ 2 


( الأمالی : 337 ح 685 . عنه البحار : 207/1 ح 5 , 


و207/67 ح 21 , ومستدرک الوسائل : 89/1 ح 54 . 

تنبیه الخواطر ونزهه النواظر : 490 س 17 . 

الفخاشن. : 22مشن. 2 :.مرسلا غن الثیت ضلی: الله وعلیه: و آله: وشنلم.: 
تحف العقول : 43 س 12 , وفیه : قال النبیی صلی الله وعلیه وآله وسلم . 


االوک ‏ مفم فا رس انا لاه ای 
وسلم 


4 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا اين الصلت , قال : آخبرنا ابن عقده , قال 
: آخبرنا علی بن محمّد بن علی العلوی , قال : حدّثنی جعفر بن محمّد بن 
عیسی , قال : حدّثنا عبید اللّه بن علی , حدثنا علیْ بن موسی , عن آپیه , 
عن جدّه , عن آبائه , عن علیْ ( علیهم السلام ) : قال : قال رسول ال 
ضلی الله کلیه وال سل اد کل سب وضهر متام بو القیاهه سس 


ولسبی . 


( الأمالی : 340 ح 694 . عنه البحار : 238/7 ح 2 , و246/25 ح 1 , 
ووسائل الشیعه : 38/20 ح 24969 , والفصول المهشّه للحرّ العاملی : 
1 ح 440 . ) 


کی اما ۵ ایا ارس فان هی رف وان 
مدید له بن سمقد بن لک المست ‏ قال حدثنا جعفر بن محقد بن 


عن جذه, عن آبائه ( غلیهم السلام ) :. عن التنت ( صلی اللم علیه واله 
وسلم ) , قال ای ری را ای سای اسف ان هت 


( الأمالی : 341 ح 696 . عنه وعن الخرائج , البحار : 372/17 ح 26 . 


رها ی مساق ازست صلی لامعا 1 
وسلم . ) 


6 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا ابن الصلت , قال : حذننا ابن عقده قال : 
حذثنی علی بن محمد بن علی الحسینی , قال : حذثنا جعفر بن محقّد بن 
عیشی فال + حدتبا عنید الله.بن عارة , عن علیْ بن موسی سکن آبیه < عن 
جدّه , عن آبائه , عن علی ( علیهم السلام ) : : أنْ النب ( صلي الله علیه 
وله وسلم ) قال یوم بدر انیا ات وا 


آخرجوا کرها . 
( الأمالی : 342 ح 698 . عنه البحار : 273/19 ح ۰12 ) 


7 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا ابن الصلت , قال : آخبرنا ابن عقده , قال 
: آخبرنا مجمّد بن هارون الهاشمیّ قراعء علیه , قال : آخبرنا محمّد بن 
مالک بن الأبرد النخعی قال : حدّثنا محقّد بن فضیل بن غزوان الضبّیْ قال : 
حدّثنا غالب الجهنی , عن آبی جعفر محشّد بن علی ؛ 2 
عسده بغن عل تن این طالب:۳ علنهم السلام:: فال» فال, سول 


اللب ای ال یه وا لت سم ) و 
اشفا لیا اه آلیسترن ال میاه ففت ری تحعت رس ول 
, فقال لی : يا محمّد ! فقلت : لبیک ربی وسعدیک . 

قال : قد بلوت خلقی , فأیهم وجدت آطوع لک ؟ 

قال : قلت : رب علیا . 


فا تضدفت با متیر فم اخیت: لشتیک خفه ه یگ و هام 
عبادی من کتابی ما لا یعلمون ؟ 


فالتا لفات خرن یو لت 


قال : قد اخترت لک علیا , فاتخذه لنفسک خلیفه ووصیّاً , فائی قد نحلته 
همیمض امتر الت ی با اما اه له بل اعد سوه 

یا محمّد ! علی رایه الهدی , وامام من آطاعنی , ونور آولیائی , وهو الکلمه 
التی آلزمتها المتّقین , من حبّه فقد أحتی , ومن آبغضه فقد آبغضنی , 


س‌ 


فبشره بذلک یامحشد !. 
فقال النبیخ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : رت ! فقد بشرته . 


فا تایه نا عهرالله ففی تضهن ان ی فیر توس لس ای 
شا فان تس لین فا نی فالاه املی ی : 


فقال : « الَهِمْ اجل قلبه . واجعل ربیعه الایمان بک » . 


اختص به احد من اولیائی . 


فالت فلت شرت آخی وضاعنی:: 
قالیت اه ففسته: فت علفت آنه فان 


ففتای به لا لت کم بعراف ری ره املبانی مر ولا ملاع رسای 


یت ای کی بن علیت با ۷ قال : قال 
ای ۱ : لیا آسری بی الی السماء. ده 
مر الشفا الی التتماغه کر ال شدره المتتهی ب.م ودک الحدیت اه لد 


( الأمالی : 343 ح 705 , و344 ح 707 . عنه البحار : 291/37 ح 5 , 
ات اما 0 اه ی را 
التعاخ ۰ 7/2 2 شن 1 الوا الشن 201۶ فن :22 . 


این لت اس طاووس ی ۱:2 


(14 


8 - الشیخ الطوسیعخ ؛ : آخبرنا ابن الصلت , قال : آخبرنا ابن عقده , قال 
1 3 
ام یی ای ی ار , قال 7 
اللة ( صلی الله علنه دالم سم ) ی 
مریم , أَحبّه قوم فأآفرطوا فی حبّه فهلکوا فیه 


, وأبغضه قوم فأفرطوا فی بغضه فهلکوا فیه , واقتصد فیه قوم فنجوا . 


( الأمالی : 344 ح 709 . عنه البحار : 319/35 ح 14 , واثبات الهداه : 
3 2 ۰47 ) 


9 - الشیخ الطوسیت ۵ آخبرنا آپو الفتج هلال بن محقّد , قالي تین ای 
اافضل عیشتی ین المتو کل غلی: ۱۱۱د , قال : اخبرنی ابو عبد الله بن نصیر , 
قال : حذثنی محمّد بن عیسی المقری ء , قال : حذثنا سعید بن احمد بن 
محقّد البژاز , قال : حدئنا المنذر بن محقّد بن محقّد : أنْ آباه آخبره عن 
علیْ بن موسی الرضا , عن ابیه موسی بن جعفر , عن جعفر بن محقد , 
عن آبیه , عن علتَ بن الحسین و 
الله علیهم قال وا و ی له ماه ی 

دهد الا دفی تاه مک مف الق دا هت ال مه خ لس به: 


( الأأمالی : 350 ح 723 . عنه البحار : 261/27 ح 2 , و283/61 ح 45 , 
ونور الثقلین : 644/5 ح 12 , واثبات الهداه : 559/1 ح ۰.407 ) 


0 - الشیخ الطوسی ؛ : وبهذا الاسناد , [آخبرنا آبو الفتح هلاب بن محمّد 
بن جعفر الحقار , قال : آخبرنا آبو القاسم اسماعیل بن علی بن عل 
الدعبلیت , قال : حدثنی آبی آبو الحسن علیْ_ ۳7 
0 بن علیث الخزاعیث 


داد زاسته: شین وسیعین: وماتین دفال : حضنا سیدی. آبه الحسن علل 
بن موسی الرضا ([ علیهماالسلام ) بطوس سنه ثمان وتسعین ومائه , وفیها 
رجلنا الیه علی طریق البصره , وصادفنا عبد الرحمان بن مهدک علیلا , 
فأقمنا علیه یام , ومات عبد الرحمان بن مهد وحضرنا جنازته , وصلّی 
علیه (سماعیل بن جعفر , ورحلنا ٍلی سیّدی آنا وأخي دعبل , فأقمنا عنده 
الی آخر سنه مائتین , وخرجنا ٍلی قمّ , قال : حدّثنی آبی موسی بن جعفر , 
و و ۳ او ی 
بن الحسین , عن آبیه الحسین بن علی ( علیهم السلام ) : ] عن علیت 
ی فا تفا هل الط (-خلی اللم عیه 
05 : احفظونی فی عمّی العتاس . فلله بقته آبائی . 


( الأمالی : 362 ح 754 . عنه البحار : 286/22 ح 53 . ) 


1 آلشتخ: الطوشت ۶ فنهدا الایستاه من علت. آهیر آلموتین ز غانه 
السلام ) وال سم فا ات صات 
ااهعظر غلن الما فطومهن الخه ی لول مضه 


( الأمالی : 362 ح 759 . عنه البحار : 210/63 ح 24 , و149/77 ح 9 , 
2 ر) 


را نش ی الا تال آمس اته عات 


بو ای ‌طظالتت یه اسلا ها رصن للع لیم الام کات واه 
وسلم ) : خیر نسائکم الخمس . 
فقیل : ما الخمس ؟ 


فا اش اش اه ی الفیه ادا غصت ریا لول غیی فعض 
( لته من.الشاع الغنده, ها لخطافعه.: المعجم السیط 1001۶ ) 


حبّی پرضی , والتی |ذا غاب زوجها حفظته فی غیبته , فتلک عامله من عشّال 
لش ام الا ت ریت 


( الأمالی : 370 ح 792 . عنه البحار : 231/100 ح 8 , وفیه : عن آمیر 
الفمشیعایه الشلام.. ) 


بی طالب 7 عله اسلا )ال قال رسول ال ( صلي آلله لیه وال 
را لب ان طالت مه تال بش اه الا مس 


المومنین . 


( الأمالی : 363 ح 761 . عنه البحار : 39/38 ح ۰.15 ) 

4 - الشیخ الطوسی ؛ : وبهذا الاسناد , عن آمپر ال موّمنین ( علیه 
السلام ) قال رارصا لا ی ی 
ییا من الا تبیاع فافتلوه ون سب وضیا ققد نیت یا . 

( الأمالی : 365 ح 769 . عنه البحار : 221/76 ح 5 . ) 


5 - الشیخ الطویس ؛ : وبهذا الاسناد , قال : قال یل اس ی از 
عفیواله مسا لا فنلمه ای هی ان عا نما 


الاک فالها تین وا سا ین 


( الأمالی : 366 ح 773 . عنه البحار : 291/32 ح 243 , واثبات الهداه : 
1 ح ۰.231 ) 


6 الفیه ا لطس ۶ میا لاد سکن لس یی طالت ۱ غایه 
السلام ) , قال ول ها ال رال : المومن 
پا ما سای فا اه ره 
جبریه . 


( الأمالی : 366 ح 777 . عنه البحار : 391/68 ح 53 , ووسائل الشیعه : 
72 ح 15946 . ) 


7 - الشیخ الطوسی ۰ : وبهذا الاسناج قال : فال رسول الله (اصلن: ال 
عم وال سای یلص مخ : ( لفیا فی < هم کل کقار نید ) ( ق : 
۸/۸0۵ ) 

قال ( صلی الله علیه واله وسلم ) : نزلت فیْ وفی علیْ ش انیت :طالت: : 
وذلک ائه [ذا کان یوم القيامه شعنی رتی , وشعک با علت ! وکسانی 
وکساک يا علی !ز نم قال لی ولک يا علی روم کمن عصتها 
اه و وا فان 


( الأمالی : 368 ح 782 . عنه البحار : 338/7 ح 26 , و253/39 ح 23 , 
و117/65 ح 43 . 


تأویل الایات الظاهره : 590 س 9 . عنه البرهان : 227/4 ح 4 . 
المناقب لابن شهرآشوب : 157/2 س 18 . عنه البحار : 203/39 س 8 ۰ ) 
8 - الشیخ 


الطوسی" ؛ : وبهذا الاسناد قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) + هاهن رنه الا فقتها هر الحم فا[ فان اخت ال دیسا 


( الأمالی : 369 ح 787 . عنه البحار : 155/63 ح 6 , ووسائل الشیعه : 
5 ح 31088 . ) 


9 - الشیخ الطوسی ؛ : وبهذا الاسناد , قال : قال آمیر المومنین علیخ بن 
طالب ( للم قال رسول الّه ( صلی الله علیه واله وسلم ) 


ی 


0 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه قالوا : آخبرنا بو المفصّل قال : 
ما او ی ار ال و ۷ 
آبوآحمد المصعبیخ قال : کنت فی مجلس آخی طاهر بن عبد اللّه بن طاهر 
بخراضان برنوفی معلسه: بومتد. (سحاق ین راهوبة الحنطلیت. بو آبو ۹ 2 
عبد السلام ین صالح الهرويٌ , وجماعه من الفقهاء وأصحاب الحدیث , 
فتذاکروا الایمان , فابتدا اسحاق بن راهویه فتحات فیه بعده آحادیث , 
وخاض الفقهاء قاضتخاف: الحدیث فی ذلک , وآبو الصلت ساکت . 


فقیل له : يا آبا الصلت ! آلا تحذننا ؟ 


بن بن 
بر ت ی 
قال. : حسا الکاظم: هون بر تحففر 


قال: نا ات الصادق هقالع خی آ: لباق فان نا ات 
السچّاد , قال : حدثنی آپی الحسین سبط رسول الّه | صلی الله 
عل9۸واله وساض )وش اتود اه عال + حشی اس الوصت علی ین اه 
طالب ( علیهم السلام ) : قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
قسلم )یجان هد بالفلب» وتطق باللسان مموفعل جال کان:: 


قال : فخرس آهل المجلس کلهم , ونهض آبو الصلت , فنهض معه اسحاق 


بن راهویه والفقهاء , فأقبل (سحاق بن راهویه علی آبی الصلت وقال له 
ونخن تسمع با آبا الصلت. اک استاد.هذا:؟ 


فقال : با ابن راهویه هذا سُعوط المجانین , هذا عطر الرجال ذوی الاألباب . 
( الأمالی : 449 ح 1004 . عنه البحار : 69/66 ح ۰.24 ) 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا چماعه قالوا : آخبرنا آبو المفصُل قال : 
حدذثئنا ابو عبد له محتو شم عید الله بت راننه الطاهري یتفر اه 


عبد الرحمن بن عیسی ین داود بن الجدژاح وبحضرته املاء , یوم الثلائاء 
لتسع خلون من جمادی الأولی سنه آربع وعشرین قناتمانه. , قال : حمّلنی 
علیْ بن محقّد بن الفرات فی وقت من الاوقات با واسعاً ٍلی آبی آحمد 
عبید الله بن ظاهر + فاوصاته الیه :. ووجدته علی. اضافه شذیده:فقرله 
آیادیک عندی معظمات جلائل 

طوال المدی شکری لهنْ قصیر 

فان گنت عن شکری غنیّاً فاثنی 

الی شکر ما آأولیتنی لغقیر 

قال : فقلت : هذا 


ی اه مرا اه ها نهر مت 


قال : حدیثان حدثنی بهما آبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروی قال : 
حذثنی ابو الحسن علی بن موسی الرضا قال : حدثنی ابی , عن جدذی جعفر 
بن محمّد , عن ابیه , عن جده علی بن الحسین , عن آبیه , عن جذه امیر 
لمومین صلوات له علبهم آجمعین قال قال النبت ( صلی الله علیه وال 


وحدئنی آیو الصلت بهذا الاسناد قال : قال النبت. ( صلی الله علیه وله 
النار ۳ بآ و ماقرا ول 
آی- وی ای انعفت علیی فلم نکر تعمی . 


فیقول : آی رب آنعمت علي بکذا فشکرتک بکذا , وانعمت علیّ بکذا 
وشکرتک بکذا؛ فلا یزال یحصی النعمه ویعدّد الشکر , فیقول الله تعالی : 
مت یی ار اک لم سر من آخریت ای هی ای ها بای که 
آلنت علن نفستی آن:لا افیل سر عند: لنعمه: انتها علیه ی پشکر من 
ساقها من خلقی الیه . 


قال تصانضرفت نخس ال علی بش اافرات سوه فن مان این ااغ ان 
ان مت ات ور سا و , فاستحسن الخبر وانتسخه , 
فرئنق.فی: الوقت الی اخهه آبن:عییدالله بن عید.الله ببه قامتة من‌تبی آحیه 
فام‌ضافه: الیه , فقبله وسرز 


به , وکتب الیه : 

شکریک معقود بأیمانی 

خکم فی سرّی واعلانی 

وفعل آعضاء وآرکان 

فقلت: هداد اع الله الا میرت آخسن. هن الاال 

فقال:» اخستن امته ما زتترفنه مه 

قال نا اب الضلت غبد السلام بن صالح بنیشابور , قال : : حدثنی 
آبوالحسن علی بن موسی الرضا قال : حدثنی ابید موس الکاظقض فا 
حدئنی آبی جعفر الصادق قال : حدثتی أبی محقد بن علت الباقر قال : 
این آمیر الغومتین علنت بن آنی طالب تصلوات ال هلیم فال : قال النبی ( 


صلی الله علیه واله وسلم ) : اللیمان عقد بالقلب , وتطق باللسان . وعمل 


قالخ قعوت ال اس لاس الفر ایت فی تما تعوست ها تروتی: 


قالٍ ۳ آحمد : وکان ان الضات فی مجلس ۳ بنیشابور وحضر مجلسه 
متفقهه نیشابور و اضحات الحدیث مبهم . وفیهم اسحاق بن راهویه ۰ فاقبل 
اسحاق علی. ایی. الضلت: فقال با ابا الضلت. ۲ آ اسناد هدا.. فا آغربه 
واعجبه ؟ قال : هذا سُعوط المجانین الذی |ذا سعط به المجنون بری ء 
باذن الله تعالی . 


قال آبو المفصّلِ : حدثت عن آبی علی بن ,هقام عشّا تقدّم من حدیثه عن 
ای احمد , وسالنی فی الحدیث الثانی آن املیه علیه من اجل الزیاده فیه 
والشعر فأملیته علیه . 


( الأمالی : 449 ح 1005 . عنه البحار : 70/66 ح 25 , ووسائل الشیعه : 
6 ح 21634 


, و21635 قطعتان منه .۰ ) 


2 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصُل , قال : حدثنی 
ی ی هی ۱ 
یی ۱ ما ی 
جده , عن علی بن آبی طالب صلوات اللّه علیه , قال : قال رسول ال ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) : علیکم بمکارم الاخلاق , فِنْ اللّه عروجل 
بعثنی بها , وان من مکارم الأخلاق آن یعفو الرجل عقن ظلمه , ویعطی من 
حرف ر یخل هن فطفهه وان مود سنا رعووو: 


( الأمالی : 477 ح 1042 . عنه البحار : 375/66 ح 24 , و420/68 ح 53 
, ووسائل الشیعه : 173/12 ح 15998 , ومستدرک الوسائل : 191/11 ح 
5 ) 


343 < الشیخ الطوس* *: آخبرنا جماغه.: عن: این المفصل قال ۶ حدتنین 
محمّد بن محقد بن مغفل العجلی بسهرورد قال : حدثنا محمّد بن الحسن 
بن بنت الیاس قال : حذثنا آبی . قال ان تاه ۱ 1 
آبیه , عن جدّه چعفر بن محشّد , عن آبائه , عن علی ( علیهم السلام ) : قال 
+ فال‌ر سل الله ر ضلی الله یه ال مه ات اک ما من 
فائها تظهر العژه وتدفن الغْژه , . 


( المشارژه بتشدید 


الراء : المخاصمه , ومنه < ایاک والمشارژه فانها تورث المعژه کِ ‏ والمعژه : 
ا ار ها روم مره 


[ العتن ید آلعیت انفس کل شی ۶ ملک فالها آنوشفید الظریر ‏ میم 
البحرین : 422/3. ) 


( الأمالی : 482 ح 1052 . عنه البحار : 131/2 ح 17 و408/70 س 18 ؛ 
و210/72 ح 3 , ووسائل الشیعه : 16197 240/12 . ) 


4 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصّل قال : حدثئنا 
محقد بن جعفر الرژاز القرشی آبو العباس بالکوفه قال : حدّئنا أبوب بن 
توح:ننتدراخ فا حننا علتین‌«موسی الرضا عن: آبفه موی تن حعفر , 
ابیت هزین مع هگن اسهم کر عدم کر ا تشن بن عبت , عن 
علت تناس طالب ۱ سلیهم الشلام ا رشن ترشول الله زر کسلی لش علیه 
0 1 > ایک اه رو الق ی ی رد ۱ 
الشلام) را هوسی ا ای خی الن ی 


فا رت ار یکی اک بای 


قال : اذکر لهم نعمائی علیهم , وبلائی عندهم , فائهم لا یذکرون اذ لا 
( الأمالی : 484 ح 1058 . عنه البحار : 18/67 ح 12 , والجواهر السنیه : 
8 س ۰7) 


5 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصُل قال : حدثنا آبو 
عبد الله جعفر 


0 0 از و 1۳2۳۱ 
اون ین اس ات زا *فال #حنتنی الرضا-علت 
بن موسی , و ی 
۱ 7 قال : تنععت رفتول ال ( 
صلی, اللضعلنن واله وسلم )قول. طلب العلم فرنضه علی کل مسلم؛ 
فاظلوا الغام اف ماه م فافسوم ست اهلم فان له للم ختیه : 
وطلبه عباده , والمذاکره فیه تسبیح , والعمل : به جهاد , وتعلیمه من لا یعلمه 
صدمسی تذل هل فریه الی له قالی تالم الحلال»و نکر اه مار 
سبل الجتّه , والمژنس فی الوحشه , والصاحب فی الغریه والوحده , 
والمحدث فی الخلوه , والدلیل فی الستّاء والضرژاء , والسلاح علی الأعداء, 
والزین عند الأخلاء . 


بر اللّه به آقواماً فیجعلهم فی الخیر قاده , یتیس آثارهم , ویهتدی 
بفعالهم , وینتهی الی آرائهم , ترغب الملائکه فی خلتهم . وبأجنحتها تمشهم 
, وفی صلاتها تبارک علیهم , یستغفر لهم کل رطب ویابس حتّی حیتان البحر 
وهوامّه 4 وسباع البژ وانعامه ۱ 


ان العلم حیاه القلوب من الجهل , وضیاء الأْبصار من الظلمه , وقوّه الأأبدان 
ح الضعی ابا عفد سایل الاخنارم مشحالشس الایر ام والتحوسات 


العلی فی الدنیا والاخره , الذکر فیه یعدل بالصیام , ومدارسته بالقیام , به 
یُطاع الرتِ ویعبد , وبه تُوضل الأرحام , ویْعرّف الحلال من الحرام , العلم 
امام العمل والعمل تابعه , لهم به السعداء , ویحرمه الاشقیاء , فطوبی 


( الأمالی : 487 ح 1069 , و569 ح 1176 , قطعه منه . عنه البحار 
1 ح 24 , والبرهان : 5/1 ح 1 , ووسائل الشیعه : 28/27 ح 33127 
, قطعه منه . 


ارشاد القلوب 165 س 1 . 
عدذه الداعی 72 سس 12 


منیه المرید : 27 س 21 . عنه وعن المجمع , وسائل الشیعه : 30/27 ح 
4 , قطعه منه . 


مجمع البیان : 9/1 س 21 . ) 


6 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصّل قال : حدثنا بو 
یز یر مین هید نن نضر ین اللیت اللجه الخیرگ فان دنا احمدرین 
عبد الصمد بن مزاحم الهروی سنه احدی وستّین ومائتین , قال : حدّثنا خالی 
عبد السلام بن صالح آبو الصلت قال : حدثنی علیْ بن موسی الرضا قال : 
4 ی و و 
ن ن آبی طالت ( تلهم اسلا , قال : خفا سول نله( ی الابعانه 
ام ال ای ام نی ال ی این نید نع لا 
یشرک 


به شیناً . 
( الأمالی : 516 ح 1130 . عنه البحار : 146/23 ح 108 . ) 


7 الشيه الطوسوخ ۶ آخبرنا جماعه:: عن آبی المفضل فال: *-حدفا آبه 
ی ها 


قال المجاشعیت : وحذثناه الرضا علی بن موسی , عن آبیه موسی , عن آبیه 
خففر بن فحم ( عنم السلام ۱ وقال عمنها عن آبانها من آمنز 
المومنین ( علیهم السلام ) : قال 0( 
وتنام | «الضرءعلی دی یله فلیقطر احد کم رفن 


( الأمالی : 518 ح 1135 . عنه البحار : 192/71 ح ۰.12 ) 
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8 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصّل , قال : حدثنا 
آبو محمّد الفضل بن محمّد بن المسیّب الشعرانخ بجرجان قال : حدّثنا 


قال المجاشعیت : وحذثناه الرضا علیْ بن موسی , عن آبیه موسی , عن آبیه 
جعفر بن محمّ ( علیهم السلام ) : , وقالا جمیها عن آبائهما گم آمتر. 
الفومتین ( علهم الساام) :مب فال + قال رسول اللمر صلی الا 


لب والخ ونسا  )‏ بانیبعلی نان مان سوت فبه فلت تقومن قن 
جوفه کما یذوب الاک فی النار - یعنی الرصاص - وم ذاک الاناها وی من 
البلاء والأْحداث فی دینهم لا بستطیع له غیرا . 


( الأمالی : 518 ح 1136 . عنه البحار : 48/28 ح 13 وفیه : عن الصادق 
علیه السلام , ووسائل الشیعه : 140/16 ح 21184 . ) 


49 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصّل , قال : حدثنا 
ابو محمد الفضل بن محقد بن المسیب الشعرانی بجرجان . قال : حذئنا 
هارون بن عمرو بن عبد العزیز بن محقد ابو موسی المجاشعی , قال : 
حدثنا محمد بن جعفر بن محمّد , عن ابیه ابی عبد الله ( علیه السلام ) . 
قال المجاشعیت : وحذثناه الرضا علیخ بن موسی , عن آبیه موسی یه 
جعفر بن محمّ ( علیهم السلام ) : , وقالا جمیعا عن آبائهما , عن آمیر 
المومنین ( علیهم السلام ) : , قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) تس یه اخش نمی و نمی ای الرام 


( الأمالی : 518 ح 1137 . عنه البحار : 219/100 ح 14 , وفیه : عن 
الضادن علیه الشاای ,هشال امه ۱/20 ان 10 


هکاره ال خلای را ری مر تفرشاا قر رل الله ای له یمه له 
5 


رو وق ی سل ال یازا ای اه 
وسلم . ) 


350 


- الشیخ الطوسیت ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصّل قال : حذثنا الفضل 
بن محقّد البیهقی قال : حدثنا هارون بن عمرو المجاشعی قال : حدثنا 
محقّد بن جعفر قال : حدثنا آبی آبو عبد الله ( علیه السلام ) . قال 
المجاشعی : وحدّثناه الرضا علی بن موسی , عن آبیه موسی , عن آبیه آبی 
ی یی ی مت اس مر و 

: قال : قال النبی ( صلی الله علیه واله وسلم ) : ما النکاح رق , فلذا 
احدکم ولیدخ فعد ارفها: فلینظر احد کم لمن برق کرنهته: 


( الأمالی : 519 ح 1139 . عنه البحار : 371/100 ح 2 , وفیه : عن 
الصادق علیه السلام , ووسائل الشیعه : 79/20 ح 25080 . 


ای ال 0 م1 ما او زو لاه خی لاه فان 
واله وسلم . ) 


1 - الشیخ الطوسی" ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصل قال : حذدئنا 
الفضل بن محشد البیهقی قال : حدثنا هارون بن, عمرو المجاشعية قال : 
حدثنا محقّد بن جعفر قال : حدثنا آبی آبو عبد الله ( علیه السلام ) . قال 
المجاشعی : وحدثناه الرضا علی بن موسی , عن آبیه موسی ساره |۳۹ 
له ی رن تن اس یز هم ی 

, قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : |ذا جاءکم من 
1 [ 


تفعلوا تکن فتنه فی الأرض وفساد عریض . 
( الأمالی : 519 ح 1140 . 
عوالی غ اللثالیت : 340/3 ح 252 .) 


2 - الشیخ الطوسعت ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصل قال : حذئنا 
الفضل بن محشد البیهقین قال : حدثنا هارون بن, عمرو المجاشعية قال : 
حدثنا محقّد بن جعفر قال : حدثنا آبی آبو عبد الله ( علیه السلام ) . قال 
المجاشعی : وحدثناه الرضا علی بن موسی , عن ابیه موسی , عن آبیه اتف 
اس ی ی یی مور اس 

: قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : مانع الزکاه یج 

قَضِبَةٌ فی النار - پعنی آمعاعه فی النار - ویمثل له ماله فی صوره شجاع 
0 - آو زبیبتان - یفر الانسان منه وهو ( الرَتَمَه : ما یُقَطعْ من 
اان الیغیر او الشاه یرک معلفا . التعخم الحفیط : 403 ) 


( الزبیبه : نقطه من اثنتین سوداوین فوق عینی الحیّه والکلاب . المعجم 
الوسیط : 387 . ) 


خن سکیا لمح ماه خاراتمالی دی بات ره 


( الأمالی : 519 ح 1143 . عنه البحار : 15/93 ح 29 , وفیه : عن الصادق 
علیه السلام , ووسائل الشیعه : 30/9 ح 11446 . ) 


دود < آلشیخ الطوسه ۶ آخبرا جضاعهم غن ای الففضل قال :ییا 
المجاشعیت 


قال : حدثنا محشّد بن جعفر بن محشد , قال : حذثنا آبی آبو عبد اللّه ( علیه 
السلام ) . قال المجاشعی : وحذثتاه الرضا علین بن موسی , عن أبیه 
موسی , عن آبیه آبی عبد الله جعفر بن محشد , عن آبائه ۰ عن آمیر 
المومنین علی بن آبی طالب ( علیه السلام ) , قال : قال : قال رسول اللّه 
( صلی الله علیه وله وسلم ) : لیْ الواجد بالدین بح گراضته وعقوبعه رما 
لم یکن دینه فیما یکره اللّه عژوجل . 


( الأمالی : 520 ح 1146 . عنه البحار : 146/100 ح 4 , وفیه : عن 
الصادق علیه السلام , ووسائل الشیعه : 333/18 ح 23792 . ) 


4 - الشیخ الطوسیخ ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصّل قال : حدتنا 

الفضل بن محشد البیهقین قال : حدثنا هارون بن عمرو المجاشعيت قال : 

7 + حلنتا آبی آبو عبد اللّه ( علية السلام 

. قال المجاشعی : وحدثناه الرضا, علیث بن موسی , قال : حدثنی آبی 

, عن آبیه آبی عبد اللّه جعفر بن محمّد , عن آبیه , عن جده 

بن الحسین ( علیهم السلام ) : , قال : حدثنی عُمَر وله ابنا أَم 

3 #امهما سضا تخل 

اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) یقول فی حجْته حجّه الوداع : علیت 

یعسوب الموّمنین , والمال یعسوب الظالمین , علیْ خی ومولی المومنین 
من 


بعدی , . وهو مئی بمنزله هارون من موسی , الا أنْ اللّه تعالی < ختم النبقه بی 
فلا نب بعدی , وهو الخليفه فی الاهل وه بعدی . 


( الأمالی : 520 ح 1147 . عنه البحار : 256/37 ح 11 . ) 


5 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصّل , قال : حدثنا 
الفضل ین محقّد بن المسیّب آبو محقّد البيهقت الشعران بجرجان , قال : 
حدثنا هارون بن عمرو بن عبد العزیز بن محقّد آبو موسی المجاشعی قال : 
حدثنا محمّد بن جعفر بن محقد ( علیهماالسلام ) قال سا اس اه 
له ( علیه السلام ) . قال المجاشعی : وحدثناه الرضا عل بن موسی ‏ عن 
آبیه موسی , عن آبیه آیی عبد اللّه جعفر بن محقّد , عن آبائه , عن آمیر 
المومنین علی بن آبی طالب ( علیهم السلام ) : , قال : قال سول اللّه ( 
صلی الله علیه واله وسلم ) + العالم بین الجفال کالحرت تین الاموات» وا 
طالب العلم یستغفر له کل شی ء حثّی حیتان البحر وهوامّه , وسباع البرٌ 
وآنعامه , فاطلبوا العلم فاثّه السبب بینکم وبین ال عرُوجلّ . وان طلب 
ااعاس سای کل هسام 


( الاأمالی : 521 ح 1148 . عنه البحار : 172/1 ح 25 , و181 ح 71 


خالترهانه رر فا عم هار عاه الما هشال اش هم ؟ 
7 2 33126 . 


فان انا سفن و یلسانت 
وسلم . ) 


6 - الشیخ الطوسع* 


۲باستاد:فال ۶ فال سول( تقوم استان‌هدا العدیت و هایبانی رقم 
نف الخفت السایو ب) 


اللد ز ضلی اللهلیه وا نسم ۱ دا کان ی القیامه تن فاد العتتاء 
بدماء الشهداء , فیرجّح مداد العلماء علی دماء الشهداء . 


( الأمالی : 521 ح 1149 . عنه البحار : 16/2 ح 35 , وفیه : عن الصادق 
علیه السلام . ) 


7 - الشیخ الطوسی ؛ : وباسناده أنْ النبی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
قالنت اا آمرا ضعاشر الاتیاء بفذاراه الناسش کما آسرا مافامه الفر اک 


( الأمالی : 521 ح 1150 . عنه البحار : 53/72 ح 13 , وفیه : عن الصادق 
علیه السلام . ) 


8 - الشیخ الطوسی ؛ : وباسناده ی النب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
, قال : قال تبارک وتعالی : ( کل یوم هو فی شَان ) فان من شانه ان یغفر 

( الرحمن : ۰29/55 ) 

ذنباً , ویفژح کرباً , ویرفع قوماً ویضع آخرین . 

( الأمالی : 521 ح 1151 . عنه البحار : 71/4 ح 17 , وفیه : عن الصادق 

علیه السلام , والبرهان : 267/4 ح 1 . ) 


9 - الشیخ الطوسی ؛ : وباسناده قال : قال رسول ال له ( صلی الله 
علیه وآله وسلم ) : ما عمل امرو عملاً بعد |قامه الفرائض خیراً من اصلاح 
بین الناس , بقول خیرا ویتمئی خیرآأ . 


( الأمالی : 522 ح 1152 . عنه البحار : 43/73 


هه الضادی عایت اسلا 


تاه ادن هن رو مین قوس الان‌صای الا ال 
وسلم . ) 


0 - الشیخ الطوسی ؛ : وباسناده عن علی ( علیه السلام ) قال : 
رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بقول 7 
قلیل فی سئه خیر من عمل کثیر فی بدعه . 


( الأمالی : 522 ح 1153 . عنه البحار : 261/2 ح 3 . 


اه ای ما مرن رت انم ای لاه فا 
وسلم . ) 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : وباسناده قال : سمعت رسول ال له ( صلی الله 
ع اه رای ) 1 ۰ اصا ان افص ی اه الصلام والضنم. 


( الأمالی : 522 ح 1154 . عنه البحار : 43/73 ح 2 , وفیه : عن الصادق 
علیه السلام . ) 


0 الطوسی ؛ : وباستاده قال : سمعت رسول ال له (,صلی الله 
قلس و الم مسا ) 1 خفن غالن شما حی‌ساع اشومم آدخی‌الله ‏ بح 
هی اوه کی ات کل مال البتیم النار . 


( الامالی + 2522 1155 . عنه. النخار ۰ 4/72 2 8 وفیه.:عن الضادق 
علیه السلام . ) 


3 .. الشیخ الطوسی ؛ ۰ یی بو 
آترالهفسین کل پم آنی‌طالی ۳( 


۱ وه نیع وب تما نم کل : حدثنی محمد بن علیْ بن 
) : منذ خمس وسبعین سنه قال : دنا الرضا علیّ بن موسی قال : حدثنا 
ابی موسی بن جعفر قال حدننا ی جعفر بن محقد قال : حئتی أبی 

توا ایو انم ال ی ۱ 
خ موی اور ول : التوحید ثمن الجثّه , والحمد للّه وفاء شکر کل 
شمه ی یه آللهمفه خ کل مر ما اراک کل ها هه 


( الأمالی : 569 ح 1178 . عنه البحار : 3/3 ح 3 , قطعه منه , والبرهان : 
4 ح ۰.9 ) 


4 لش انوس فان فان ترقالن #سسعت روا ز فم 
افتادهفی الخدیت الساته) 


الله ری الله اهامای وی یت فاظوه ‏ ها مطت 
وذرژیتها من النار , من ( فی البحار : تما . ) 

لقق: الله منهم با لتوحید والایماننما حنت اه 

( الأمالی : 570 ح 1179 . عنه البحار : 18/43 ح 18 , والبرهان : 271/4 
حج 10 . ) 


5 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصّل قال : حدثنا بو 
العریضی بحژان 


, قال : حذثنا محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن موسی بن جعفر , قال : 
حذثنی عماي علی بن موسی , والحسین بن موسی , عن ابیهما موسی بن 
جعفر ,؛ , عن آبیه جعفر بن محمّد , عن آبیه محقّد بن علتَ زر یقلت تن 
الحسین , عن آبیه الحسین من علی ( علبهم السلام ۰ ویر 
الله عابه وال وفلم ) فا وی الله ع وحل الن الخ اه الکرام : لا 
توا هلت وه امن هیر شا 


( الأمالی : 571 ح 1183 . عنه البحار : 305/5 ح 20 , و328 ح ۰.24 ) 


6 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصّل قال : حدثنا 
آحمد بن عیسی بن محّد بن الفراء الکبیر ببغداد سنه عشر وثلائمائه , قال 
: حدثنا محشّد بن عبد الله بن عمرو بن مسلم اللاحقی الصفّار بالبصره سنه 
آربع وأربعین 1 و آبو الحسن علیّ بن موسی ابر 9 
ای و ال . قال ار ی لا 
[ * ام العلی مات یس فاص ی اه 
قبل الباب . 


( الأمالی : 577 ح 1194 . عنه البحار : 207/40 ح 16 . 


عمده عیون صحاح 


الأخبار : 356 ح 509 , عن مناقب ابن المغازلین .۰ ) 


7 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصّل , قال : حدثنا 
ابو عبد الله < جعفر بن محمد بن جعفر ۱ لحسنو" ,؛ قال : حذثنی محمد بن 
هی کی اب ی ی 3 


1 0 1 قال رسول اه ( صلی الله علیه 
دالهمملی اه شا این انم تفهمن ایح سا میس ده انا نی 


جسده , عنده قوت یومه فکاأئما حیزت له الدنیا . 
( الأمالی : 588 ح 1219 . عنه البحار : 318/67 ح 30 . ) 


8 - الشیخ الطوسع" ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصُل قال : حذئنا 
محمد بن محمّد بن معقل العجلینث الترمسانیث القرمیسینیث نزیل سهرورد ؛ 
قال : حدثنا محشد بن الحسن بن بنت الیاس قال : حدثنی آبی قال 
میج آرها ( له بای برد کی اب مس جک سس موی 
عامم الما | ِِ : قال 1۳۹ الک ی یت اد ونتم )۰ 
۱ , وکلمه سفه من 


کیش فاعقر ها باه سیم الاته رم ولا کی لا وه جروت 
( الأمالی : 589 ح 1221 . عنه البحار : 44/2ح 15 . ) 


9 الشیه الظمیی ۰ اخیریا ماع عن این؛ المفصل فال ۶ خرن 
حنظله بن زکریّا القاضی التمیمیٌ بقزوین قال : حدئنا محمّد بن علیّ بن 
حمزه العلوی قال : حدثنا آپی قال : حدَتنا علت بن موسی الرضا تِ 
تا مک هن خر زد , عن ابیه , عن الحسین بن / 
عن علی ( علیهم السلام ) : قال را 
ختسلق. ) ابیت الا بالتواضعن ولا کرم الا بالتقوی ت ولا عمل. لا بالیه: 


فا ان ششول ازله تسام له ای انیت ااننع از 
ومروءته عقله , وحلمه شرفه , وکرمه تقواه . 


( الأمالی : 590 ح 1223 . عنه البحار : 94/1 ح 25 , قطعه منه , 
و404/66 ح 108 , و211/67 ح 37 , ووسائل الشیعه : 48/1 ح 91 , 
قطعه منه . ) 


0 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصّل قال : حدثنا بو 
اخمه عبید الله نا العلوک النصیبی ببغداد قال : حذئنا 
علت بن جمزه العلوققال : حذنی ایس ال ؛حذنذ لت بن موسی الا 
فان حیتنی ایی» عنت یهن آبانه‌ برع عل (غایهم اسلا ار : 


ول ات( صای للم علس دا سا مان شم الفین زا وی 
فوه مه فل الدری اشضا هد من ماع خن مسا سا ما 


( الأمالی : 630 ح 1297 . عنه البحار : 187/78 ضمن ح 44 , ومستدرک 
الوسائل : 55/2 ح 1390 . ) 

1 - الشیخ الطوسی : : عن محمد بن علی محبوب , عن محمد بن 
عیسی العبیدی , عن درست , عن ابراهیم بن عبد الحمید وگ ات ال ( 
وثقه الشیخ وعده في رجاله فی آصحاب الرضاعلیه السلام , قاثئلا : ابراهیم 
بن فد العیهفت. اصحات ای ید الله عاية ااسلامم در لاه 
السلام . 


وذکره البرقث فی آصحاب الصادق والکاظم , والرضاعليهم السلام . معجم 
رجال الحدیث : 241/1 , رقم 191 . ) 


حسن ( علیه السلام ) , قال : 


دخل رسول الّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) علی عائشه , وقد وضعت 


قالی باعل بر ای دی م فان ها وی ام تور ای : 


( تهذیب الأحکام : 366/1 , ح 1113 . عنه الوافی : 60/6 , ح 3758 . 


الاستبصار : 30/1 , ح 79 . 


علل الشرایئع : ب 281/194 , ح 1 . عنه وعن العیون : البحار : 30/78 , ح 
9 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 82/2 , ح 18 . ) 
2 - الشیخ الطوسی ؛ : محمد بن 


الرازة 0 1 لرضا ( علیه السلام ) قال 7 ِ الي النیت ( 
صلی الله علیه وله وسلم ) بدینارین فقال : پا رسول الله ! آرید آن آحمل 
بهما فی سبیل اللّه , قال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : آلک والدان ؛ و 
آحدهما ؟ قال : نعم . 


قال : اذهب , فأنفقهما علی والدیک , فهو خیر لک آن تحمل بهما فی سبیل 

الله . فرجع ففعل , فاتاه بدیناپین آاخرین قال : قد فعلت , وهذان دیناران 

ارید آن احمل بهما فی سبیل الله . 

قال الک ولد گقال هم 

قال ( علیه السلام ) فاذهب , فآنفقهما علی ولدک , فهو خیر لک آن تحمل 

بهما فی سبیل اللّه , فرجع ففعل , فتاه بدینارین آخرین فقال : يا رسول 

الم اف ملس ان سادان اسان رد ان احفلن اف سل ۱۱ 

فقال : آلک زوجه ؟ قال : نعم . 

فا انفقمها ی وی ون لک آن شمان معا قیشسبنل ا رل 

فرجع وفعل , فأتاه بدپنارین آخرین فقال : پا رسول اللّه ! قد فعلت , 

فهدان دار ان ارید آن اخمل: نما فی:ستیل الله: 

فقال : آلک خادم ؟ قال : نعم . 

قال : اذهب , فأنفقهما علی خادمک فهو < خیر لک من آن تحمل بهما فی 
فقال : یا 


تس ارام فففل ۶ قانام بدینارین ۱ رسول الله ! و هذه 
دیناران 


۱ 


فقال : احملهما , واعلم بأئهما لیسا بأفضل دیناریک . 


( تهذیب الأحکام : 171/6 ح 330 . عنه وسائل الشیعه : 145/15 ح 
8 , والوافی : 439/10 ح 9842 . 


عوالی اللثالی : 195/3 ح 10 , مرسلا. ) 


3 2 الشه الطوشت .. محقد بن اسماعیل , عن آیی الحسن ( عله 
السلام.) فال :سالته غن المدی فآمری بالوضوءمنه . : » وقال : ان علبا 
آمو لاد آن سل سول الم( صلی الله-غاته والت وشلم ) 9۰ 
انشالت حفال ‏ لت لاه اه فاله سل امه ال وی 


( الاستبصار : 92/1 2 296 وح 295 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1168 . ) 


4 - الکراجکی ؛ : حدثنی الشیخ الفقیه آبو الحسن محقد بن آحمد بن 
شاذان القمّت قال : حدثنا الفقیه محمّد بن علتَ بن بابویه قال : آخبرنی 
الرضا 2 : قال ال و نله هی 
الله علیه واله وسلم ) : خمسه لا بطفی ء نیرانهم , ولا تموت ابدانهم : 
رجل اتترک . ورجل عقّ والدیه , ورجل سعی بأخیه (لی سلطان فقتله , 
ی معا آدنت سا مختل ده لین الا محل 


( کنز الفوائد : 202 س 8 


۰ عنه البحار : 60/5 ح 112 , ومستدرک الوسائل : 149/9 ح 10516 , 
و209/18 2 22522 , و213 ح 22533 .۰ ) 


) 6 


5 - العلوي الشجری ؛ : آخبرنا زید بن چعفر بن حاجب قال : آخبرنا 
آبوالعتاس محقد بن عمر ین الحسن بن الخطاب بن الربان البغدادي ؛ قال 
۰ و نها کی بن علی الخزاعی و ی ی سا و 
۱ مب حایر شیعتی ات فیه امعم عنام 
ی ات ال رسول له ( صلی الم کلم واله وسام ) ی 
نع ففای فک ما سح ام عانی: وهن:زار قبر اللوم من احل نی 
فکئما زارنی , ومن همّه مصابی فکائما شهد وقائعی , ومن حارب بنیْ بعد 
موتی فکائما حاربنی ایام حیاتی , ولا یسلٌ السلاح آو یشهره ( لعل الصحیح 
: « ومن سل السلاح , آو شهره » . ) 


علی آحد من آهل بیتی فکأئما قاتلنی , ومن شهر سیف علی آحد من أهل 
بت لبزشه اکته الاه علی شخه کی انار منوا . 


( فضل زیاره | لحسین علیه السلام : 82 س 9 . ) 
6 - الحلوانی ؛ : عن الرضا , عن آبائه , عن آمیر ال مومنین ( علیهم 


السام من اف صلیاللد اه راهم ال سس اعوی ال 
تعالی فرجا لمسلم علی یدیه , 


ق الب خنه کرت الخیا والا خرم: 
( نزهه الناظر وتنبیه الخاطر : 40 ح 123 . ) 


7 - آبو عل الطبرسی ؛ : باسناده قال : قال رسول ال له ( صلی الله 


علیه: واله وشلم. ۰.۱ آنا.مدیته العلم وعله بانها ه -فمن اراد العلم فلیأت 
الباب . 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 66/2 ح 298 , القطعه الأولی . عنه البحار 
: 201/40 ح 4 , واثبات الهداه : 30/2 ح 122 ۰ ) 


8 - آبو علی الطبرسی : آخبرنا الشیخ دب ای عبد ال 
بن عبد الکریم بن هوازن القشیری , ادام الله عژه , قراءة علیه , داخل 
الثم التی قبها قبر الرضا ( علیه السلام ) + غزه‌شهر النه المنازی رمصان: 
ستم, آجدی مخمسمانه رز فال > حدتی الشته الجلیل, الغالم: اب الستنن 
علی بن محمّد بن علی الحاتمی الزوزنی قراءة علیه , سنه اثنتین وخمسین 
واربعمائه , قال : اخبرنی ابو الحسن احمد بن محمّد بن هارون الزوزنی بها 
, قال : آخبرنا آبو بکر محقد بن عبد الله بن محشد , حفده العباس بن حمزه 
النیشابورق , سنه سبع وثلائین وثلائمائه , قال : حدننا آبو القاسم عبد ال 
قال : حذتتی علت بن موسی الرضا ( علهماالسلام ) سته آریة وتسعین 
مد قال مح ی 


ابی محقد پن علی. قال : حدّئني آبی علتَ بن الحسین , قال : حدثنی ابی 
, قال ال سول اه هی لغب رال رس ست ۳ فبل: 
ومن سب صاحب نبی جلد . 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 87 ح 16 . عنه البحار : 222/76 ح 7 . 


ووسائل الشیعه : 213/28 ح 34591 , ومستدرک الوسائل : 172/18 - 
7 ) 


9 - آبو علی الطبرست : وباسناده قال : قال رسول اللّه ) ( صلی الله 
علت وال ای افم شاه مما بات الق دیش الحویت اسان 
2 


: يا علی ! |ذا کان یوم القیامه َخْذِتْ بحجزه اللّه و , وأخذت آأنت 
1 ودک بحجزتک و آخذت شعه ولد ک بخعر , آفتری این 
یوّمر بنا !. 


قال آبو القاسم الطائمه : سألت آبا العبناس تعلباً , عن الحجزه ؟ 
فقال : السبب 

وسألت تفطویه النحوی عن ذلک ؟ 

فمال هی انیت : 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 92 ح 25 . عنه البحار : 104/65 ح 17 


المناقب للخوارزمی : 296 ح 289 , بتفاوت . 


البحار : 368/10 ح 17 , نقلاً من خط الشیخ الشهید محشد بن مک , 
وبتفاوت . ) 


0 را ا لت تسام فال ۰ فا رل اه 


( صلی الله علیه وآله وسلم ) : من مر علي المقابرر , وقراً ( قُل هو ال 
1 عشیره مه نم وهب: آخره للاموات:, اعطظین. فن الاح بخدد 
مس 


جاهم کیان 16 فن 17 ریا غن ول الله‌ لین ال یه واه 
وم 

مصباح الکفعمی : 14 هامش رقم 2. 

التخار 368/10۶ خ 8 بقل من خط الشتة الشهید محتد ین مک ) 

1 آه علرک الظیرسن: ۶ وباشتاده فال:* فالزشتول الله (صلین الزه 
قاعام العفینه وفانه الف الخ ای 

قال آبو القاسم ( رضی الله عنه ) ( وهو آحمد بن عامر الطائی ) : سألت 
امه نع لسوت ۰6 ۲ ففال؟ هو اند کر فی. النعا الق 
یتقذمها , ویحامی عنها . 

( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 95 ح 29 . عنه البحار : 11/40 ح 25 . 


الیقین باختصاص مولانا علین علیه السلام بامره المومنین : 490 سس 4 , 
و491 س 4, و492 س 6 . 


عنه البحار : 126/38 ح 73 و74 , و24/40 ح 46 . 
آمالی الطوسی : 345 ح 710 , بتفاوت . 
المناقب للخوارزمن : 295 ح 287 . ) 


2 - آبو علیت الطبرسی : وباسناده قال : قال رسول الله ( صلی الله 
علیه واله وسلم ) : [یاکم والظلم , فاثه یخرب قلوبکم [کما یخژب 


اه 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 97 ح 33 . عنه البحار : 315/72 ح 34 
, ومستدرک الوسائل : 103/12 ح 13635 . ) 


3 - آبو علی الطبرسیت : وباسناده قال : قال رسول اللّه ( صلی الله 
4و اج علت الطبرسی #وتاسادی فا قال روا انامه( صلی اه 


علت وال حستم ۶۱ سند‌ظفام الوفا ولا کرق الاکم د وسد سر اب: ۱ دنا 
وی لها ناد تلد آرم ول قرم آوالتعر توت 1 


هه اضعا اه وا ی ی وی کل ال 
7 خ 65 205 , قظعه مه ب.عنه وعن العنون» البخار : 58/63 ح 2. 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 35/2 ح 78 . عنه وسائل الشیعه : 23/25 
ح 31037 , قطعه منه , وح 31038 , قطعه منه . ) 


5 - آبو علی الطبرسیخ : وباسناده قال : قال رسول اللّه ( صلی الله 
علیه وآله وسلم ) ۲ طرق من طرق ربُکم فنظفوها [بالسواک ]. 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 109 ح 65 . عنه البحار : 130/73 ح 
9 


6 - بو علی الطبرسی : وباسناده قال : قال رسول اللّه ( صلی الله 
علیه واله وسلم ) : ان موسی بن عمران سال ربه . ورفع بدیه فقال 1 پا 
فی اس تفت دنتفای اه ای ال 


با شوشیی ان ین شک کشا 
فقال ‏ بارت نی انم ۲ 
فا الله ات رن افص فا میا ار 


( ضخنفه لاسام الوضاعایه الشاام 1132 وم ره لها 12/13۴ ۶ 18 
, و293/72 ح ۰1 ) 


و نع[ الطبرسی : : وباسناده قال : قال رسول اللّه ( صلی الله 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 113 ح 69 . عنه البحار : 357/90 ح 
4 . ) 


3288 - آبو علیّ الطبرسی : وبٍسناده قال : قال سول اللّه ( صلی الله 
علیه واله سل )۰۰ کی اسی. فاطضه میا ۶ له الگرامه . قد_ غُجتت 
بماء الحتوان , فینظر |لیها الخلاثق , ویتعجیون منها , نت تکشی: انضا خلنتن 
من خلّل الجثّه , مکتوب علی کل خْلّه بخط آخضر الوا اه محته ان 
علی. آجشنن الضوفزه: واخسشن الک آهه» و اخسن. الفتظر قرف لت الهه 
کما تزف العروس , [وتتوخ بتاج العرٌ] , ویوکل بها سبعون آلف جاریه [فی ( 
9( عفد رن لها نلک الجه‌اري نهند حلی اااه 


عپون آخبار الرضاعلیه السلام : 30/2 ح 38 . عنه وعن الصحیفیه , البحار : 
21/43 6 . 


دلائل الامامه : 154 ح 69 . 
پناییع المووم : 137/2 387 مرقوغا ویتفاوت:. 


ح 4 .) 


9 - ابو علت الطبرست : وباسناده قال : قال رسول اللّه ( صلی الله 
له واه سای لو یعلم الخلق ما له قی حسن الخلق 7 اقا اد اج 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 150 ح <8 . عنه البحار : 392/68 ح 


البحار : 369/10 ح 20 ۰ ) 


0 - آبو علی الطبرسین : وباسناده قال : قال رسول اللّه ( صلی الله 


علیه وآله وسلم ) : حافظوا علی الصلوات الخمس , فان اللّه عروجلّ اذا 
کان یوم القيامه یدعو العبد . فأوّل شی ء سأل عنه الصلاه , فان جاء بها 
ولا 2 نتفی النار. 


[ متفه الاماش الضاعلی لاه و 0 سیم مر که آلو سل 
3 ح 2932 . عنه وعن العیون , البحار ؛ 207/79 ح 15 . 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 31/2 ح 45 , عنه وسائل الشیعه : 29/4 ح 
30 . 


البحار : 369/10 ح 22 , نقلاً من خط الشیخ الشهید محشد بن مکوث . 


ها ار ور ای وا اه یراس اه سا لش وا 
عنه البحار : 202/79 ضمن ح ۰1 ) 


3291 - آبو علی الطبرسی : وباسناده قال : قال رسول اللّه ( صلی الله 
علیه واله وسلم ) : اشتد [غضب الله و ] غضب رسوله علی من اهرق دم 
ذژیتی , اواذانی فی عترتی . 


( ضتحیفه الامام الرضاعلیه السلام و1 و99 


عیون آخبار 


الرضاعلیه السلام : 27/2 ح 11 , مختصراٌ . عنه وعن الصحیفه , البحار 
7 ح 9. 


مقتل الحسین للخوارزمیت : 96/2 ح 3 . ) 


2 - آبو علی الطبرسی : وباسناده قال : قال رسول اللّه ( صلی الله 
علیه واله وسلم ( : الدعاء سلاح المومن 1 وعماره الدین , ونور السماوات 
الا فعلنکه زقس العه ومع مت ماد النین ) 


بالدعاء , و آخلصوا النیه ] . 
( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 225 ح 112 . 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 37/2 ح 95 , بتفاوت . عنه وعن الصحیفه , 
البحار : 288/90 ح 1 . 


جامع الأحادیث للققیه : 76 . 


مکارم الأخلاق : 257 س 17 , مرسلا وبتفاوت عن النبی صلی الله وعلیه 
وآله وسلم . عنه البحار : 294/90 ضمن ح ۰.23 ) 


3 - آبو علی الطبرسی : باسناده قال : قال [لی ] رسول اللّه ( صلی 
الله علیه وآله وسلم ) : يا علوخ ! |ذا صلیت علی جنازه فقل : « اللَهم ان 
هدارا عیدی : واین غد ی بتواین اک ,حاض فیه جکمی: اخلفته اولم نکن 
ییاد کهرا جرک واتخی هزور بای مخ هه هه ور 
له فی قبره , ووشع علیه فی مدخله , وثبته بالقول الثابت , فاثه افتقر الیک 
واسخنیت:عتهم. وکان یهد آن لا ال لا انت.فاغفر لم: 


اللی خی آخزخ هلا تفا هدن 6 
با علرع ۲ ادا صلیت؛ علی امر آه فقل : « اللهع ۲ آنت 


شفعاء لها , [فاغفر لها ] . 


اللی ا ترا آخرهاو ولا تا مها 


يا علخ ! |ذا صلّیت علی طفل فقل : « الم ! اجعله لأبویه سلفاً , [واجعله 
تپاترطا ماه لیا را ها مایت والفیه اه ی کل 


( تیه آلاعام ا تاه ااسا و مهض راو باه سوک اسان : 
2 ح 1893 , و272 1945 , قطعه منه ۰ ) 


4 - آبو علی الطبرسی : باسناده قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه 
واله وسلم ) اشتافت الحته الی علیه بن انی طالتب ( علبه السلام ) : 
وسألت رها آن تنظر الیه , وتعوّذت النار من علی , وسألت آن یبعدها منه , 
الخمه له الدی آکرم دا 


5 - بو علخ الطبرسی : باسناده قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) لعلی ( علیه السلام ) : يا علی ! نت فارس العرب , وقاتل 
الناکنین والمارقین والقاسطین 1 وت آخی 4 ومولی کل موّمن 1 وسیف 
اللة الدی لاتخطین عء مات رففی فی الحنه.. 


6 - آبو علخ الطیرسی : باسناده قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه 
واله وسلم ) + ان الله تعالی جعل. الب کهقی العسل ء وفید 


تفا ع :من الاوعاع:: وقد بارک علیه سبعون تیا : 


مکارم الاأخلاق : 156 س 15 , مرسلاً عن الرضاعلیه السلام . عنه البحار : 
63 ضمن ح 18 . 


الدعوات : 151 ح 406 , مرسلاً عن النبیخ صلی الله وعلیه وآله وسلم . ) 
7 - آبو علی الطبرسی : باسناده قال قرو اه رضلی ‏ له 
وال وشلم: )نبرک شعصیه مخافه ‌ش الله. عالی:: ارضام اللظ یوم 
القیامه . 

البحار : 368/10 ح 11 , نقلاً من خط الشیخ الشهید محشد بن مکمت . ) 

8 - آبو علی الطبرسی : باسناده قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه 
ال وشاه ): التظر فی کلانه اشپاء‌غباده > التظر .فی فجه الوالدین موفت 
المصحف , وفی البحر . 

التان 0  368/‏ 10 رقلا مس خط لته شمه دس میت ) 
9 - آبو علی الطبرسی : باسناده عن آمیر المومنین ( علیه السلام ) , 
عن التبت ( صلی الله علیه وله وسلم ) قال : آتقی الناس من قال الحته* 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 276 ح 21 . عنه البحار : 288/67 ح 
۰15 


0 بو غلت الظیرسیت #باساده:قال:: قال سول آلله ( صلن اللدعلبه 
هسام اد نکم شته | صان: 


فائه یطیّب البشره ویزید فی الجماع . 


رصقم لاش رام الط وه زر رم هر مه که از 
01 ح 958 . 


مکارم الأخلاق : 77 س 10 , مرسلا وبتفاوت عن مولی النبث صلی الله 
قغلیه وال وسلم:) 


1 ابو علخ الظیرست + باستتاد قال + قال,رشول الله ( صلی الله علیة 
واله شام ) ۱ انا کم ممحالظه السلطان > فانه ذهاب الدین: ولاکم ومقوره 
فانکم لا تحمدون امره ۰ 

البحار : 368/10 ح ۰7 ) 


2 - بو علخ الطبرسی : یاسناده قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه 
خالمسای اد وله الصا ردان من مان ال 


البحار : 368/10 ح 12 , نقلاً من خط الشیخ الشهید محشد بن مکمت . ) 


3 - آبو علیْ الطبرسی : باسناده قال : قال رسول اللّه ( صلي الله علیه 
وآله وسلم ) : اجعلوا لبیوتکم نصیباً من القرآن . فاِنْ البیت |ذا قُری ء قیه 
القوان ان غلی آهله: وکتر خبوه: وکان شا هس مه | ای عوالست: ۱ 
لصایعی | فیه القران وخسش غل الم مق بره مان سا کنیه کم اسر 


4 - آبو علخ الطبرسی : پاسناده قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه 
وال فسلم ).من قاتلنا فی اخر آلزمانم فکاما فاتلنا مع الدخال .. 


قال الشیخ 


آبو القاسم الطائیخ : [ئی سألت علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) عن 
من قانلنا فی آخر الزمان ؟ 


قال : من قاتل صاحب عیسی ابن مریم ( علیه السلام ) , [وهو المهدی ( 
علیه السلام ) ]. 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 273 ح 8 . عنه البحار : 335/52 ح 66 
فش فال علی داش ظالت له ناه 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 47/2 ح 181 , قطعه منه . عنه البحار : 
7 ح 11. 


فاعه شفی ز لش صاخ یلهالا اب 


5 - آبو علن الطبرسی : باسناده قال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : 
اعظوا الاح رم فیل اعد هه 


عوالی اللثالی : 253/3 ح 1 , وفیه : عن آبی هریره عن النبیخ صلی الله 
عنم خ ال فعاض ) 


6 - آبو علی الطبرسوة ؛: روی عن الرضا ( علیه السلام ) , 
کر الق اصلی اه ی اله مسلم ) اقا رح سا مادک 


قال : یا رسول الله ! وما عسی آن یولد لی شا غلام وشا جاریه. 
قال : پشبه مه آو آباه , فقال ( صلي الله علیه وآله وسلم ) : لا تقل هکذا , 


ان النطفه ذا استقرژت فی الرحم احضرها اللّه کل نسب بینها وبین 0 
آما فرآت هده لاه ( فی آی" ضوزم قا شاء کیک ) آق 


فیما بینک هنیزخ ادف . 
( الانفطار : ۰82/8 ) 


( مجمع البیان : 449/5 س 26 . عنه البحار : 94/7 س 15 , ونور الثقلین : 
5 ح 9 . ) 


) 17 


7 - آبو نصر الطبرسی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) قال : آتی آخوان 
ٍلی رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فقالا : يا رسول اللّه ! ثا 
وید الصام فی تاره فعلما ها تقو ؟ 


قال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : بعد ٍذ آویتما (لی منزل فصلیا العشاء 
الاخره , فاذا وضع را ی ان یت 
فاطمه الزهراء ( علیها السلام ) , نم لیقرا « آیه الکرسی > فائّه محفوظ 
من کل ی وان لضوضا تیعوهما خی بولا : قعوا علاما لقم تظر کیت 
حالهما , ناموا آم مستیقظون , فانتهی الغلام الیهم وقد وضع آحدهماً جنبه 
علی فراشه وقراً « آیه الکرسی » وسیْح تسبیح فاطمه الزهراء ( علیها 
السلام ) , قال : فٍذا علیهما حانطان مبنیّان فجاء الغلام فطاف بهها , فکلّما 
دار لم یر حائطین . , فرچع الی صحابه فقال : لاواللّه م ریت [ حائطین 
۰ ۶ تا ات سس فداروا بالحا نظیرن فلم بروا 1 
قانض فوا الی مومس فلا کان من القد عاهها الما فلا ان کر 
3 


فقالا : ما کثا الا ههنا ما برحنا , فقالوا : لقد جثنا فما رآینا الا حائطین 


مبنئین فحلثانا ما قصتکما ؟ 


فقالا ۶ آنیتا سول الله ( ضلی الله غلیه:واله فسلم ).فعلضا « ابة الگزسین 
» وتسبیح فاطمه الزهراء ( علیها السلام ) , ففعلنا , فقالوا : انطلقا فواللّه 
الا تیعکما آبدا ولا بفدر علیگها اض بعد هذا الکلام: 


( مکارم الأخلاق : 244 س 19 . عنه البحار : 252/73 ضمن ح 47 . 


المحاسن : 3068 ۳ ۸/120 باسناده عن الصادق علیه السلام . عنه مستدرک 
الوسائل : 40/5 ح 5315 , قطعه منه . ) 


8 - آبو نصر الطبرسی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) قال رسول اللّه ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) : |ٍذا آصاب آحدکم صداع آو غیر ذلک , فبسط 
بدیه وقرأً « فاتحه الکتاب » , ( قُل هو ال َحَذ ) , والمعوّذتین , ومسح 
بهما وجهه , پذهب عنه مایجده . 


۰ 


اسلا 1۳ ۱ ع واه 0 
بالزبرجد , فائه یسر لا عسر فیه . 


( مکارم الأخلاق : 84 س ۰.4 ) 


0 اب تضر الطنرش ::عن الرضا ( علیه السلام ) قال : قال رستول 
اللخ رصان الم علیی ال قشم انار کت ال آلدانه: فسرتی رده 
ملک بحفطظه حلی,یترل فان رکب ولمریشس تدفه شیظان فیفول ۶ تفر 
فان قال 


دا اشفا تم فلا ال ی ی[ 


وقال ( علیه السلام ) : من قال |ذا رکب الدابّه : « بسم اللّه ولا قه الا 
الله الکهه لله النی سر ناهد وماکا اممفرین #حفظت (معس: 
ودابته حثی ینزل . 


( مکارم الأخلاق : 238 س 7 . 

الکافی : 540/6 ح 17 , وفیه : عن آبی الحسن علیه السلام . 
تواب الأعمال : 227 ح 1. 

تهذیب الأحکام : 165/6 ح 309 . 


المخاسن : 628 ح 103 . عنه وعن التهذیب وعن ثواب الاعمال وسائل 
الشیعه : 388/11 ۳ 11 . ) 


1 - آبو نصر الطبرسیة ؛ : عن نادر الخادم , عن آبی الحسن ( علیه 
| صلی الله علیه 


وآله وسلم ) : من اکتحل فلیوثر . . 
( مکارم الأخلاق : 43 س 14 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1844 . ) 


2 آیو قضو الطیر زر :۰۰۰ سلیمان بن یحیی , قال : تهب الرضا ( 


ثم قال : يا سلیمان ! آخبرنی آبی عن آبائه ( علیهم السلام ) : , عن رسول 
له ( صلی الله علیه واه وسلم )هقی ات ات ای ار 
ولحیته وصدره سبع مات ت لم بقاربه داء ابدا . 


( مکارم الأخلاق : 66 


2 
تقذم الحدیت بتمامه فی ف 3 رقم 8 .) 


3 - الراوند ؛ : عن الرضا , عن آبائه ( علیهم السلام ) : أنْ رسول اللّه 
( صلیت الم علبه واه وشلم ) قال ‏ شارت التس آن مرص:غا حور وه 
وان شهد فلا تقبلوه , [وان ذکر فلا تزکوه آ, وان خطب فلا تزوجوه , وان 
حدّث فلا تصدٌّقوه , وان مات فلا تشهدوه , وشارب الخمر لقی الله عروجل 
کعابد وثن مان نت الخمر دتتیعاو کر دنیب کف ان رنه نعاو کل 
شجر ه . 


( الدعوات : 260 ح 743 . عنه البحار : 267/78 ضمن ح 25 ۰ ومستدرک 
الوسائل : 157/2 ح 1687 , قطعه منه . ) 


رای فا آی لسن ایض رف یلام موه رل 
خعنای ابا سل ال هی ال که اتسار فا اعلاه 
جامعه , قما تخلف آحد [لا] ذکر ولا آنثی , فرقی المنبر فقرآها , فلذا کتاب 
من یوشع بن نون وصی موسی ( علیه السلام ) , ولذا فیها : 


بسم اللّه الرحمن الرحیم , ان ریتکم بکم لرژوف رحیم , 

فنتل ( ضلی الله علیه‌تواله فسلم فد الما فی آلدعاء : قصضیه که ۳ 
رف لین 

فقال : من أَحٍ آن یعلو ناه علی ثناء المجتهدین فلیقل هذا القول فی کل 


بخ : فان کان لهساجه فضیت:. اه ند کیت راو فیزد فصو هآ رت 
و کا ق اما ایا 


حلّی یکتب فی اللوح المحفوظ . 
( الدعوات : 46 ح 114 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 901 . ) 


5 - شاذان بن جبرتیل الققّی ؛ : وبالاسناد یرفعه الی علیٌ بن موسی 
الرضا ( علنهماالشسلام. ) برفغه .لت النستب. الطاهر الزکت: ال ستد 
الشهداء الحسین بن علی قال تال لی ان ال تیآ یل الله 
شلی لاله ناه سا 1 


رت ان افیال اه ماع ین رفس عنم ی فلتوال ع.. 


ومن ستژه آن یلقی اللّه تعالی وهو عنه راض , فلیوال ابنک الحسن ( علیه 
السلام ) . 


قفن آخت آن لقن رل ال وهی لا حون غاد کول ایک ال سس 
قلی لسااه اسف ات آنساعی اللسهه تس قنه وه فلوال ع 
شن لکشت اس ای لها سا 


ومن أحثٍ آن یلقی اللّه وهو قریر العین , فلیوال محّد الباقر ( علیه 
السلام ) . 


ات ان تفن امه کا فش هنم قیال عفن الصا دورن له الشاام 
۷ 


فش آکت. آن بافین الله ‏ ضا هر معط وان مفی الکا هام یه 
السلام ) . 

هم آخت آنبلفی الله فقه صاعی: مشش لیوا شبن شین 
الصا صاشاااتتا سر 

قطن ات ارملفی الم هقرفت تساه لت اش سا فا ال 
مالسا [ قلیه الساای از 


ومن آأحثْ آن یحاسبه اللّه حساباً یسیراً , فلیوال علی الهادی ( علیه السلام 
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اقا تن لها تعس یک یه ای 


قفش احت اف الله وف کف ماه مس شاه وال ات 
صاحت الهان ده اقا العتطر المجص ی ی وه :ال ۳ 
ملسم 


فهولاء مصابیح الدجی , وآئقه الهدی , واأعلام التقی , فمن آدتهم وتولاهم 
کت‌تضاضا له غلیت الا ان 


( الفضائل : 487 ح 206 , عنه وعن الروضه , البحار : 296/36 , ح 125 . 


البحار : 107/27 ح 80 عن کتاب صفوه الاأخبار باسناده عن الکاظم علیه 
السلام . ) 


6 - آبو جعفر الطبری ؛ : بالاسناد قال : حدّثنا محمّد بن اسماعیل العلوی 
, حلاثتا علن بن آحمد ین مهد بن ضدقه الزگیخ» حذتنا آبی , جلئنا علو بن 
موسی الرضا , عن آبیه موسی بن جعفر ۱ 
آبائه , عن علیت بن آبی طالب ( علیهم السلام , قال : قال لی رسول 
ال ی له و رای 7 
اطلع الیها ثانیه فاختارک , آنت ابو ولدی , وقاضی دینی , والمنجز عداتی , 
ای ون وی لآ ملس ای 


( بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام : 163 س <1 . عنه 
۲ 


مها السلام ( 0 آره عفر شدید الدمه 57 قال 


فیه الشاگون المرتابون - وستّه خمسه وعشرون شهرآ- : اه لیس هو من 
ولد الرضا ( علیه السلام ) . 


وقالوا لعنهم اللّه : یه من شتیف الأسود مولاه , وقالوا : من, لولق؛ وائهم 
تدارا تالم ارجام ال الفافه وال مک توس مم 
من الناس بالمسجدالحرام فعرضوه علیهم . ۰ 


قال : وبلغ الخبر الرضا علیْ بن موسی ( علیهماالسلام ) , وما صنع بابنه 


محجمد . 


فقال فد للم ا تفت ال بصن یضار مر تشه ها ل یل 
علفتم ماقد رهت به ماربه القبظیه., وها ادغن غلیها فی ولادتها اتراهیم 
اين رسول اللّه ( صلی الله علیه وله وسلم ) ؟ ! قالوا : لا+ يا سیّدنا ! آنت 
آ ماش مزاع( 


لا اه ها لس ار ی لت ان 
ما اه وا کمن ومول اللر ۳ صلی | له علیه وله وسلم 
) علی آصحابه , وظِنْ بمارپه من دونهنْ , وکان معها خا ل له « جریح 
ها او ال ی ی رل از ِِِ الله علیه 
وله ونتلم) + واشلم. خریج مفها وحسن ایمانه‌ها و سلامهما , فملکت 
ماس طلب یبیل اه مها عض ار سل اسر صلی الله اه 
واله وسلم ) . 


فأقبلت زوجتان من آزواج رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) |لی 
آبویهما تشکوان رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فعله ومیله لی 
مارنهه فاشایم ها علهفا ی فلت 


لهما آنفسهما آن یقولا : لِنْ ماریه اما حملت بابراهیم من « جریح » , 
وکانوا لایظئون جریحاً خادماً زمنا. 


فأقبل آبواهما (لی رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) وهو جالس فی 
صپدحپح«9ِ با رقیول و۱ مابجل لب وویسها ۵ 


قال : وماذا تقولان ؟ قالا : يا رسول اللّه ! اِنْ جریحاً یأتی من ماریه 
الفاحشه العظمی , وان حملها من جریح , ولیس هو منک یا رسول الله ! 


فأربد وجه رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , تلوٍن لعظم ماتلقیاه 
۱ ؛ ثم قال : ( اربد وجهه وتربد : احمر حمره فیها سواد عند الغفضب , لسان 
العرب : 170/3 . ) 


وتحکما اماتفو ان ۱۶ 


فقالا : یا رسول اللّه ! انا خلفنا جریحاً وماریه فی مشربه , وهو یفاکهها ( 
فاکهه : مازحه , تفاکه القوم : تمازحوا - آقرب الموارد « فکه » . ) 


ویلاعبها , ویروم منها ماتروم الرجال من النساء , فابعث الی جریح فانک 
تک هه ال تفه اه 


فقال الب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : یاآباالحسن ! خذ معک سیفک 
ذاالفقار , حتّی تمضی |لی مشربه ماریه , فان صادفتها وجریحاً کمایصفان , 
فاخمدهما ضربا . 

فقام علی ( علیه السلام ) واشح بسیفه , وآخذه تحت ثوبه , فلمّا وله وه 


- 


هر نوهد عرسه ان الله آتی الیه راجعا , فقال له خرن له | آکون 
فیما 


آفزتتشی کالش که المام:قی التامن آه الا هد بزی مالابرق القافت: ٩‏ 


فقال النبیٌ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : فدیتک يا علو* ! بل الشاهد یری 
مالایری الفائب . 


قال : فاقبل علي وسیفه فی یده حثّی تسوّر من فوق مشربه ماریه , وهی 
وکتّیه واکرمیه وتجوا فررهد الکلام حثی نظر جریج الی آمیر المومنین 
و سیفه مشهر بیده , ففزع منه جریح وآأتی الی نخله فی دار المشربه , 
فضعد بالی ر اسهات فترل. ار امین الی المشریه , وکشف الریج عن 
آتوابجزنه: فانکشف ممسوجا ر-فقال. ان لیا چرسد ۲ 


فقال : يا آمیر المومنین ! آمن علی نفسی ؟ قال : آمن علی نفسک . 


قال : فنزل جریح , وأخذ بیده آمیر المومنین . وجاء به (لی رسول الله ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) ؛ فأوقفه بین یدیه , وقال له : یا رسول اللّه ! 
ان جریحا خادم ممسوح . 


فولت ال یله له ال وا میم ال الا ی مالس 


لهما -یاجریح ۲ - واکشف عن نفسک حتی تبین کذبهما . ویحهما ! ما 
آجر اقما غلی آلله وعلی رسولم ۱ 


فکشف جریح عن آئوابه , فٍذا هو خادم ممسوح کما وصف . فسقطا بین بین 
بخ سول الله. (.صلت الله غلبه وال فسلم. )و وفالا یا ی ی ۱ 
التونه, استفقن لنا « فلن نعدو:. 


فقال ون للم رای لاله اه سا الا تایه 


قلیکها فا خشفعکها اشفا ری ,همعکها هیده الجر آم قلی الله وغلی: وتو له 


( دلائل الامامه : 384 , ح 342 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 935 . ) 


8 ی ده ۵ رتسا قان وس آ از ان 
الساش ول ام ول الم وحن ات واه مسا 
هقی منز ل عانشه :فاعلم بمکاند : 


کال لا ای لاس ای وی ار ی ا تست 


ثم خرج الیه فصافحه وضحک فی وجهه , فلما دخل , قالت له عائشه : قلت 


فا تن اللصل لاله ی اه ماه انم نان ارناوو تسه 
انقی لسانه . 

وقال : وسمعته یقول : قد کلی اللّه عروجل فی الکتاب عن الرجل . فسفاه 
( را 68و سم 19 ره اسان * 280/72 6اه وفبه:* تستصغت 
الرصا ای الما شم توا 

ومستدرک الوسائل : 78/12 ح 13563 . ) 


و 4 بر فهه دز 0 1 ۳ 
صا مالسا ۳۰ ات ی رد ال 
عن آهل الر فأخبرته بما نالهم , وبما ریت فیهم , وبهدم السور 


, فقال : حدّثنی صاحب هذا القبر عن آبیه , عن جده , عن آبائه , عن النبث ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) آنّه قال : کأی بأهل الرچ وقد ولیهم رجل 
یقال له : عبد الله بن عزیز فیوسر , فیوتی به طبرستان , فیضرب عنقه فی 
یوم النحر , ویرفع راسه علی خشبه , ویطرح بدنه فی بثر . 


مقر هرت الی الرق واين عزیز فی لیلد , فحدئته الحدیث فتغیّر لون 
وجهه , , وقال لی : قد یکون اسم یوافق اسماً , وارجو آن یکفینی الله ذلک , 
ولا بدٍ من مناصحه من استکعفانا آمره . 
فقال : لا علیک , قد یت ما سمعت . 
له ی ها 
( الثاقب فی المناقب : 100 ح 92 . ) 
0 - ابن حمزه الطوسی ؛ : عن محشّد بن العلاء الجرجانوه قال : حججت 
فراع رین صوسی الرسا ر عنه السلاه ا بظوخه ایب فعات له 


لت اک هد الخست مه روک عر ات | صلی ات له واه مسا 
مات وم عری.امام رصان مات فنه حافله.. 


قال : فقال : نعم , حدثنی آبی , عن جذی , عن الحسین بن علی بن آبی 
ظالب ( علیهم السلام. ) ::عال ال ون الب ۱ صلب الع علیة واله 
وسلم ) : من مات ولم یعرف امام زمانه , مات میته جاهلیه . 


( الناقب فی المناقب : 495 ح 424 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم ۰.290 ) 


21 لیر ۱ علیت بن موسن, الرضا: ( علهماالساام ] ماساوه عن 
التبیة ( صلی الله علیه واله وشلم ) قال : |ذا کان یوم القيامه لا یزول العبد 
قدما عن قدم حتّی یسال عن آربعه آشیاء : عن عمره فیما آفناه , وعن 
شبابه فیما ابلاه , وعن ماله من این اکتسبه , وفیماذا انفقه , وعن حبنا اهل 
البیت . 


( جامع الأخبار : 175 س 13 . 
ینابیع الموده : 335/1 ح 15 . ) 


2 - الشعیری : : قال علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) , عن النبی 
( صلف له عله واله متام ) : یزور آهل الجثه الرب تعالی فی کل لیله 
جمعه , آی یزورون حمله العرش یه المتعاس فی الا خاظه مس ورون 
فی کل یوم اثنین وخمسین مره . 


( جامع الأخبار : 118 س 5 . ) 
3 - الشعیری ؛ ی ی تب ۱ 
حدثنی آبی , عن آبائه , عن علی بن آبی طالب ( علیهم السلام ) : , عن 


ال ی ال عیصوالت لیم وال "ال المومسن اسان انوم 
خلنا هخا ااعفضام مت شام السافوی من محم شا 


( جامع الاأخبار : 107 س ۰6 ) 


4 سره ۳ تروق فن: علمت ,موش الرضا ز علیهما سای ) 
باتفا من اس ۲ صلی الاف یه واله سم ) اه 


قال : اِنْ موسی بن عمران ( علیه السلام ) سأل ره زیاره قبره - ی 
موضع قبر الحسین ( علیه السلام ) اه ده ماه حفضای را رف 
فاذن له زنفزارم؛ فی مین آلت من الما نکه . 


( جامع الأخبار : 23 س 10 . عنه مدینه المعاجز : 211/4 ح ۰.1235 ) 


: لرضا ( علیه السلام ) قال التبت ( صلی الله علیه 
با 


( الزمر : 32/39 ۰ ) 


زاف و9 ی وه ای وه مه 
البرهان : 215 س ۰6 ) 


6 انن تفر آشوب: ۲ تروق ابو الفضا ضبن .غن الرضا ( علیه السلام ) 
قال النب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) [فی قوله تعالی : ( وبالْولدیّن 
اخساتا ) ] : آنا وعل الوالدان . 


[اشر 992 

( المناقب : 105/3 س ۰6 ) 

7 اقفر اور ول 0 يوچده ) قال الرضا ( علیه 
الشلام۰: فال اش ( بضلن الله علنه عال عسام ) لعلت ی مات 
( سباً : 46/34 . ) 


( المناقب : 238/3 س ۰22 ) 


8 - ابن شهرآشوب ؛: آبو المضا صبیح , عن الرضا ( علیه السلام ) , قال 
النبین ( صلی الله علیه واله وسلم ) : فی هذه الایه : ( 


ِ- 


واسْتَهیئواً بالصَبُرٍ والصَلوه وتا لَکَبيرَة الا عَلی الحَشعین ) علیْ ( علیه 

السلام ) منهم . 

( البقره : 45/2 . ) 

( المناقب : 20/2 س 8 . ) 

سا اد ی موی دای اج 
3 ِ 


علیه واله وسلم ) قرا 
مسولاً ) . 


( الاسراء : ۰36/17 ) 


فسئل عن ذلک ؟ فأشار ( صلی الله علیه وآله وسلم ) الی الثلائه فقال : 

هم السمع والبصر والفواد 1 وسیسآلون عن وصیی هذا , - وانشان الی علیه 
بن آنق طالب: نم قال ۰ فعرم ز بیان خستع ای لموقوفون یوم یت 

۳ عن ولایته , وذلک قول اللّه تعالی : ( قفوم و 


( الصافات : 24/37 . ) 

( المناقب : 152/2 س 20 . عنه البحار : 271/24 ح 47 . ) 
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۳ : الرضا ( علیه السلام ) , عن النب ( صلی الله 
۶ علیه واله. وسنلم 4 ترلت.« فقو« وفی: علوت هد الا به : ( لفیا فی جَهَتَم کل 
کقّار عنید ) . 

(ق : ۰24/50 ) 

( المناقب : 157/2 س 18 . ) 

1 - این شهرآشوب *: الرضا ( علیه السلام ) قال النيی ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) : آدخلت الجثه , وناولنی جبرئیل سفرجله فانفلقت , فخرجت 
منها جاریه فقلت : من آنت ؟ 


فقالت: ۶ ۱ الر اضیه الخرضته, خلفتی الله ایک ولاین ععی 


علت بن این طا یت 

( المناقب : 232/2 س 9 . عنه مدینه المعاجز : 376/1 ح 243 . ) 
2 - ابن شهرآشوب ؛ : الرضا ( علیه السلام ) : فی هذه الایه [واوجخی 
و : علوث ( 
(المتاقب: :19/2 .11 : 

یتی الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1979 . ) 

3 آنن شور آشوتب:؟* آنو‌عید الله الففند آلیشانورط فی آمالیه: ال 
الرضا ( علیو السلام ) : ما و 2 
فقالت : ثیابکما عند الخیاط . . . فلقا آخذ الظلام , قرع الباب قارع . 
ففتحت الباب فاذا رجل ومعه من لباس العید . . . ودخل رسول اللّه وهما 
دز نان اما وف ایا ال ا هی الله قت امرس : ریت 
الخاها ؟ 

قالتت(: قایها السلای ]عم یا رل الله ۲ مالنی آففته مالسا 
قال : يا بنئه ! ما هو خیاط , ما هو رضوان خازن الجثه . 

قالت فاطمه : فمن آخبرک يا رسول اللّه ؟ 

قال ما غرنج :ییا غنن و اخیزتی بذلی:. 

( المناقب : 391/3 س 3 . 

ققدم الخووت شا مه افیف 2 رقم 11027 ) 


4 ی آشوت: 2۰ الرضا ما تضادو و امیر الموفتین ( عانوم 


السلام ) : والحدیث مختصر : اِنْ آدم ( علیه السلام ) آوصی الی ابنه شیث 
. وآوصی شیت الی شبان , وشبان الی مجلت , ومجلت الی محوق , 
ومحوق الی عثمیشا , وعثمیشا |لی اخنوخ وهو [دریس , وادریس الی ناحور 
, وناحور [لی نوح , ونوح |لی سام , وسام الی عثامر , وعثامر [لی برغیشا, 
وبرغیشا الی یافت , ویافث الی بره , وبره الی جفیسه , وجفیسه الی 
عمران , وعمران الی ابراهیم , وایراهیم الی اسماعیل , واسماعیل الی 
اسحاق , واسحاق الی یعقوب , ویعقوب الی یوسف , ویوسف الی برئیا , 
وبرثیا (لی شعیب , وشعیب الی موسی , وموسی الی یوشع , ویوشع الی 
داود 1 وداود الی سلیمان , وسلیمان الی آصف / واصف الی زکریا , وز کربا 
الی عیسی , وعیسی الی شمعون , وشمعون الی یحیی , ویحیی الی منذر , 
ومنذر الی سلمه , وسلمه الی برده . 


تفا ول نله( ی الم یه الم سای )ند تفا نت برن سو ان 
آدفعها الیک يا علي ! وأنت تدقعها الی وصیک , ویدفعها وصیّک الی 
آوصیانک من ولدک , واحد بعد واحد / تدفع الی خیر آهل الأرض بعدک 
( المناقب : 251/1 س 4. 

کفایه الأْثر : 147 س 1 , باسناده عن علی ( علیه السلام ) عن النبی ( 
ص لت عانت فاص تست یلا90 
خج ‏ 9 


آمالی الطوسوم : 442 , ح 991 , باسناده عن الصادق , عن رسول 


الله ی اهامای ی لها و 2 ور 1 


آمال غ الصدوق , المجلس الثالث والستّون : 328 , ح 3 , باسناده عن 
الضادی [ علیه. الشلام. اه عن اتب ( ضلی الله علیه واله مسلم ) نم 
البحار : 571/23 , ح 1. ) 


ان ی آشوت: ات تیه( اضلی اللس اه له وزتی ااعلی 
المتین ی رویط یه رواد بقاان عالن ق ع ۳ 7ب بط 
السلام ) فقال : « الحمد الله ۱ نقدرته « المطاغ 
فن‌سطافه الشرعوت یدقن یدمن لیوهوی سن دای النافه آبره 
فی سمائه وأرضه , خلق الخلق بقدرته , ومیژهم بأحکامه , و أعژهم بدینه ر 
واکزممم سته مه آن الله تقالی‌صععل الا هرور شا اععا «ورمرا 
مفترضا , وشخ بها الأرحام , وألزمها الأنام . قال اه تعالی : ( وَْو لد 

> صر العاء تشه فحعله و تسا وضقه۱ ۲ نم ان الله تغالی آمرنی. : 
ان ارو فاسعه من ۲ الفرفان 51/25 ) 


علی ( علیه السلام ) ۰ وقد زوجتها یاه علی آربعمائه مثقال فصٌّه , ان 


فا( ات الا یت سول ارآ 


( القتاقب: ۰ 0/۵ دشن 9 تمه التعار ۳ 120/3 سشن اه تفر تخس 
4 ح 79 , قطعه منه . ) 


6 - ابن شهرآشوب ؛: الرضا ( علیه السلام ) عن آبائه ( علبهم السلام ) 
فان رسول الله ( ضلی اللة علیه واله مسلم ) : هن احت آن بنظن ال 
اخ ال اار ال ال السا خر الن ای رل سای 


( المناقب : 73/4 س 14 . عنه البحار : 297/43 ح 59 . ) 


7 - ابن شهراشوب ؛ : شرف النبیث , عن الخرکوشی والفرودس , 

ا للع رن انن کر والعا مش ارت 
عنالخایت و ومشتد الصا عن بات هه السام ون الیت ۱ 
صیت الم مه واه ام ای الط لصا تاه را وا 
والحسین ( علیهماالسلام ) ریحانتای من الدنیا . 


( المناقب : 383/3 س ۰.9 ) 


8 - ابن شهرآشوب ؛ : آبو المضا , عن الرضا ( علیه السلام ) قال النبت 
( صلی الله ليم ‌واله وتملم ) اعلهر علبه السلام .اضر یی هانشر : 


( المناقب : 178/4 س 14 . عنه نور الثقلین : 45/3 ح ۰42 ) 


09 - ابن شه رآشوب : حدیت سد الأبواتب رواه نحو نلائین رجلا من 
الصحابه منهم زید بن ارقم , وسعد بن آبی وقاص , وابو سعید الخدری , 
و ام سلمه , وابو رافع . وابو الطفیل عن حدیفه بن اسید الغفاری ۰ وابو 
حازم , عن ابن عباس , والعلاء , عن ابن عمر , وشعبه عن زید بن علیل ,؛ 
عن 


آخبه لباق رفن ارم مغلت بن.فوسی الرضا ر علیهماالساام از 


وقد تداجلت الزوایات بعضها في بعض : آله لا قدم المهاجرون الی 
الش سا عصالی شته فا توا ات تفاسم وام 
بعضوم اف المسخد »-فارسل الشگ [ ضلی اللة عایة واله توسلم.) معاد بن 
جیل فنادی. : آن الشت ( صلی الله. علبه وله وشلم ) بامرکم آن, تمنذوا 
انوانکق نات عله قلیه آلسلام ‏ بقاطاعوم الارهل . 


قال : فقام رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , فحمد اللّه وأثنی 
علیه , ثم قال : ( ما حدثنی به ابو الحسن العاصمی الخوارزمی , عن ابی 
البیهقی , عن احمد بن جعفر , عن عبد الله بن احمد بن حنبل , عن ابیه , 
0 , عن عون , عن عبد اللّه بن میمون , عن زید بن آرقم 

له قال النبی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ) : ما بعد فائی آمرت بسد 
2 , فقال فیه قاثلکم , فاّی واللّه ما سددت شیناً : 
هلا هم ولکن مرت نی عرفا لته 


( المناقب : 189/2 س 23 . عنه البحار : 27/39 ح 10 ۰ ) 


0 - ابن شهرآشوب ؛ : تاریخ بغداد وکتاب السمعانی وآربعین ابن المودن 
. ومناقب فاطمه عن ابن شاهین ۰ بأسانیدهم , عن حذیفه 7 وابن مسعود , 
قال النبن ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : اٍنْ فاطمه آحصنت فرجها , فحژم 
الهدز بتها علی النان: 


وقال ابن منده : خاص الحسن والحسین ( علیهماالسلام ) . 


ویقال : آی من ولدته بنفسها , وهو المروي عن علی بن موسی بن جع فر ( 
سا 


( الفتاقب:* و32 من 22 بفته الیخار ۰ 232/43 ع رم وتو التقلین ۶ 
5 2 48 . 


قصامت هقی( فاطموع لا | تشاای ره 

( 

1 - آُبو الفضل الطبرسی ؛ داترضا ی انش عم آیانه ( انیم 
السلام) : بقال ۰ قال سول الله:( صلی الم علیه والذ وسلم )۰ الایمان 


بج: مسفن بابا مآکیر‌ها شماده آن لا له الا الله معادیاها اماظه الا عن 
الطریق . 


( مشکاه الأنوار : 40 س 9 . 

عوالی اللئالث : 431/1 ح 130 , عن النبوج صلی الله وعلیه واله وسلم . 
جامع الاخبار : 36 س 2 عن النبوخ صلی الله وعلیه واله وسلم . ) 

2 - آیو الفضل الطبرسی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) , قال : قال 
رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ليهودت الذی سحره : ما حملک 


قال : علمت أه لا یضژک وأنت نبو" . قال : فعفا عنه رسول اللّه ( صلی 
الله مهو له ولد 


( مشکاه الاأنوار : 229 س 2 . عنه مستدرک الوسائل : 5/9 ح 10037 .۰ ) 


93 آنو القصل. الطیرست ۶ من ,خضموع الشید آین الب کات عن الرضا 
نمی آمفه لاصو( علفی السام ‏ 


: قال : قال, رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : لرث الموّمن حراماً 
یعدل عند الله سبعین حچجّه مبروره . 


( مشگاه: الانوان ود شش 17 بافتم. ممتدر ک. الهشایل :227۵/۱۱ 
6 . ) 


4 - الاربلت ؛: عن الرضا ( علیه السلام ) , عن آبائه , عن علت ( علبهم 
شالت سل الا ان اس اه سم اس 
عده المومن نذر لاکفاره لها . 


الوسائل : 459/8 ح 10002 . ) 


5 الارلیت تفن اتحاقظ غید العوتی غن صاورتن سایسان: رن رها 
در هسام ال ال سول الصا لت له رازه 
فخسلم. ۶ محالنسه تعلماه یا دمن والنطظر ال علیت انم توا لسن ال 
ابیت ادهر والتظر الی الخصحی‌قاده والنظی الی الوا لین ادن 


( کشف الغلقه : 268/2 س 21 . عنه البحار : 204/1 ح 24 . ) 
6 ااربله ‏ جن الرضا نکن آبائمم هن طلیت ( غایهم السلام) ۶ قا: 
قال سول انار صای الم اه واه شام ) تبعس اصحایه با عیو الا 
اجنب فی الله؛ وابعض فی الله: ووال فی الله, وعاد فی الله» فائه لاتنال 
لاه الله از بل 

( کشف الغقّه : 295/2 س 5 ۰ ) 


7 - السید 


انن:نظاوونین ۱ اضرا آحمدین مخت ین. اخم بفال .۶ اخیرا الستد ابو 
الحسن علی بن آحمد بن القاسم الحسینی , قال : آخبرنا |سماعیل بن 
محفد.بن ابراهيم الخطیب + قال : آخبرنا. علمت .بن مهرویه القژوین , قال : 

آخیرنا داود بن » سلیمان الغازق , عن الرضا عل بن موسی , عن یه 
۳ ۳ ۶ رال خقال سول الب اه 
انامه الم وس ۶یا علت اک سد التماین عنام امن 

وقائد الغژ المحکُلین , ویعسوب الدین , وأمیر المومنین » والصدّیق الأکبر , 

والفاروق الأعظم , وقسیم الجثّه والنار . 


( الیقین : 467 س 5 . عنه البحار : 22/40 ح 39 . ) 

8 - السیّد ابن طاووس ؛ : حدئنا ِ حمزه , وجعفر بن سلیمان . 
ومسلمه بن عبد الملک , واحمد بن عبد الله , وعلیث بن محمد قالوا : حذثئنا 
داود بن سلیمان قال : حدّثنی الرضا ( علیه السلام ) قال : قال سول ال 


ر صلی اللی ی ال ی زکرم فول و بل ۲ وم تذغوا کل أناس 
م باممهم ) قال : ( الاسراء : ۰71/17 ) 


یدعون بامام زمانهم , وکتاب ربهم , وسئه نبیهم . 


قفا یا لش ۱ اک سس المسطفیی وامام الصهو وفاند ااعت الم این 


, ویعسوب الموّمنین . 
( الیقین : 493 س 5 . عنه 


البحار : 126/38 ح ۰75 ) 


9 - السیّد ابن طاووس ؛ : آبو عبد اللّه آحمد بن محشّد بن یوب » عن 
علی بن محمّد بن عیینه , عن بکر : بن آحمد , وحدثنا آحمد پن محشّد الجرّاح 
قال : حدّثنا آحمد بن الفضل الأهوازچه قال : حذثنا بکر بن آحمد بن محشد , 
عن علی , عن آبیه موسی بن جعفر , عن آبیه , عن محشّد بن علی ۳ 
فاطمه بنت الحسین , عن آبیها وعشها الحسن بن علی ( علیهم السلام ) 
لا : حنا آمیر المقمنین علث بن آبی طالب ( علبهالسلم ‏ , قال : قال 
رسول اللّه ( صلی الله علیه واله وسلم ) : لا دخلت الجثه ریت فیها 
شجره تحمل الحلی والحلل مشاه کل اف اه ای وا 
والتلف ضل دالک..فجفه التخرین< 1۸0/5 :) 


وآوسطها الحور العین , وفی آعلاها الرضوان , قلت : يا جبرئیل ! لمن هذه 
الشجره ؟ 

قال : هذه لابن عشّک آمیر المومنین علیث بن آبی طالب ( علیه السلام ) , 
فاذا آمر اللّه تعالی الخلیقه بدخول الجثه ۱۳۱ 
یکره شالت فالحال سین الیل تاو 


وینادی مناد : « هقلاء شیعه علم , صبروا فی الدنیا علی الاذی , فحیوا الیوم 
بهذا » . 


( فی البحار : حبوا ۰ ) 


( الیقین : 540 س 4 . عنه البحار : 138/8 ح 51 , وفیه : عن محمّد بن 
علیث , عن 


فاطمه بنت الحسین , و120/27 ح 101 , وفیه : عن محمّد بن علی التقی 
او الا 


0 الشید انن ظاووشن + : ابو عند اللمفخقد:ین اخمد بن شهربار 
الخازن.بمشهد مولانا آمیر المومتنن غلی ین آبی طالب ضلوات. الله علیة:: 
قال : حدثنا الشریف الجلیل بو عید ال الحسن بن الحسن ین آحمد 
العلوی الموسوی . وحدئنا او کید له مخت بن مد البرسیت ؛ , قال : 
حدننا الشریف الجلیل آبوالحسین زید بن جعفر العلوٌ المحقد قرائه ۳ 
المسیرخ فی دارهبالبصره بیی قیس : , کته الماء قال : حدثنا بو القاسم 
7 بقل قال رس ول الله ( صلت 
ااه‌فاه وهای ات یاعای اک سید العسامس فاد سفن : 


( اليقین : 595 س 8 , و596 س 5 ۰ ) 


1 - السیّد ابن طاووس ؛ : رآیت بخط جدّی ای , وژام بن آبی فراس ( 
ق الله رمعم ) علن آخر کتات ( المتیف 


ء عن زهد النبیث ( صلی الله علیه واله وسلم ) ) - ولیس من الکتاب - ما 
هذا لفظه : 


عن صفوان بن یحیی , وأحمد بن محقّد البزنطی , عن آبی الحسن الرضا ( 
علیه السلام ) , قال : قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : لو آنْ 
رجلاً خرج من منزله یوم السبت معتمّابعمامه بیضاء قد حتّکها تحت حنکه , 
مم اتف الی بل ان نله عن مکانه لا رالهعن عکا نم 


( الأمان من آخطار الأسفار والأزمان : 103 س 20 . عنه وسائل الشیعه : 
1 ح 15240 . ) 


2 - ابن فهد الحلی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) رفعه الی النب ( صلی 
الله علیه وآله وسلم ) : اجعلوا لبیوتکم نصیباً من القرآن , فِنْ البیت ذا قرأ 
فیه تیشر [یشٌر ] علی آهله. 0( 
تقو ا.فیه: العز ان ضین علی: اهاه ول خیزه :وکا سنکاته کی تقضان . 


( عفم الداعی * 287سن 6 خقه البغان 200/89 ضشن: ۶ #17« ووشنائل 
الشیعه : 200/6 ح ۰.7728 ) 


3 - الحسینی الاسترآباد ؛ : قالر محشد بن العبّاس ؛ : حذثنا الحسن بن 
علنتن عاضم و عن شنم بوتعید الله قال دحا مولای علی بن موسی : 

آببهخعن آبانه., عن آمیر المومتتن ( علهم السلام ) :فال : قال رسول 
له کت 1 و۳ ۱ ای تعرس ست رح ره 


ربی بقرتک السلام ویقول لک : 


یا محشّد ! بشر المومنین الذین یعملون الصالحات , ویومنون بک , وبأهل 
بیتک بالجنه , فلهم عندی جزاء الحسنی , یدخلون الجنه . 


( تًویل الایات الظاهره : 290 س 15 . عنه البحار : 269/24 ح 39 . 


غیون. آخبار الرضاعليه السلام * 33/2 ۰64 مختضرا «عته وغن ضحیفه 
الرضاعلیه السلام , البحار : 19/65 ح 27 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 99 ح 38 . 
البحار : 367/10 ح 5 مختصراً عن نسخه قدیمه عنده . 
خافم. الاخبای ۶ دوس 6 مرشلا عن آلنیی اضلی الله وعلیه واله فسل:) 


4 الفلا مه السخلست عبی سمل یی ان ‌تفال. < وخلت علین الامام 


فقال ( علیه السلام ) : یا ابن ذبیان ! ریت کی قد نصب لی سلم فیه 
مائه مرقاه , فصعدت الی اعلاه . 


قلقا نضتعویت: الی: آعلی: الشسلم ریک کین -وکلت: فی: قیه ,خسراع بری 
ظاهرها من باطنها , ورایت جدّی رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
خالسا شیاه دالی‌یمته واه عا ایحا ور ری التور توح وه نا 
, ورآیت امراه بهیّه الخلقه ا [ 
ور آیت:زخاا واففا :ندیه وهی بقرا هدة العضیده 


« لأّم عمرو باللوی مریع » . 


فلس رات التوت ( صلین الله عليم وال فسلی اقا لی *تقرضا یک وی 
ولدی ! يا علیث 


تن ,فزسی: را سم علیی ای علت ررقی تیه نش فالن لنت شام 
علی. انک قاطمة التهراع» فسلحت علیها ی فقال: لی : وسلم غلی: آنویک 
الک شا سس بت ایا 


نم قال لی رخ علی شاعرنا ومادحنا فی دار الدنیا السید اسماعیل 
الحمیری , فسلمت علیه وجلست , فالتفت النبی الی السید اسماعیل فقال 
له : عد الث ما کثا فیه من انشاد القصیده , فأنشد یقول : 

« لام عمرو باللوی مریع 

ظامسته اعلا مد بلقع » 

فبکی النبی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فلمّا بلغ ٍلی قوله : 

« ووجهه کالشمس اذ تطلع » 


7 
ومن معه , ولقا بلغ الی قوله : 


«قالوا له لة شنت اغلمتا 

(لی من الغایه والمفزع » 

رفع النبی ( صلی الله علیه واله وسلم ) یدیه وقال : الهی آنت الشاهد 
علیَ وعلیهم , أثّی آعلمتهم أَنْ الغایه والمفزع علیْ بن آبی طالب , وآشار 
بیده اليه , وهو جالس بین یدیه صلوات الله علیه. 

قال علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : فلما فرغ السید اسماعیل 


الخفیرگ .من انشاد. القضیده: التقت النبیت.( ضلی الله.علیه واله. وسلم ) الوه 
وقال لی : يا علیْ بن موسی ! احفظ هذه القصیده , ومر شیعتنا, 


تحفطاها : 
دوم أنْ من حفظها او قراعتها ب نت لو ال معلی الله تعالی . 


( بحار الأنوار : 328/47 س 5 . 


) 0 


5 - المحدث النوری ؛ : بعض نسخ الرضوو؛ عن ال نبیخ ( صلی الله علیه 
با له لیس من کید بتوضا 


( مستدرک الوسائل : 383/9 ح 11134 . ) 


) 9 


6 - المحدّث النوریٌ ؛ : مجموعه الشهید نقلاً من کتاب الخصائص العلوته 
علی هه الیره و والانو العلوته لیالد ۰ آشهه باللمه.واشید لاه 
اقد قر ات علی اب علی ادرف غن این عفن ینعی آلله ید 
قضاعه , لقد حدثنی ی ترفعه: آلی ان تن موی 
الوضا رن آنیه:, عن ابانه | .عیهم السام. ۳۰۱ آن التبت ( صلی ازاه عایه 
ای و ان ای 
! [ِنْ مدمن الخمر کعابد وثن . 


( مستدرک الوسائل : 62/17 ح 20756 . ) 
7 - المسعودی : روی الحمیری باسناده قال : اجتمع علیْ بن آبی حمزه 


التظاکیت بر فاد الفتدی بان یف سعید المکار » فصاروا |لی الرضا ( 
غلیه التتظام, )ب قذعلوا الب فقالما ۶ انت. امام ؟ ففال *نعم . 


فقالوا له : ما تخاف مشا قد توعدک به هارون , وما شهر نفسه آحد من 
آناتک نها شهر‌تها امت ؟ فقال ( علبة السلام ) 


لهم : اٍنْ آبا جهل آتی النبت ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فقال : آنت نبوث 


‌ 


فقاان ی لت اف ماد ای سعس فان لم انا اف یی 
فقال. له * ان تالتی ی سو عم فلست یا ی 


( اثبات الوصیّه : 206 س 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 291. ) 


8 - القندوزک الحنفی : ابن المغازلن : بسنده عن محقّد بن عبد اللّه 
قال : حدثنا عل بن موسی الرضا , عن آبیه , عن آبائه , عن امام المثقین 
علون رضی اللّه عنهم قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وله وسلم ) : 
یا علیْ ! آنا مدینه العلم وآنت ایا کح عم له باعل امه سر 
البابهفال الله عروحل رو نوا انیت مف ها 


( البقره : 189/2 . ) 
(شابیع الضوه 2221/1 42 220 8و قطظعه مه قفاوت 


9 - القندوزی الحنفیت وه ی نتاس ری اه 
عنها ) قالت قال رسول ال( صلی الله علیه وآله وسلم ) : ان اللّه اختار 
فن کل [امها م واعان لکل با تب وصا هی او 
فصو قی»ر ها هن نیوا :از هن وه 


الحموینی آخرج حدیث الوصیّه عن علیت الرضا بن موسی ( رضی اللّه عنهما 
اد 


( ینابیع الموده : 235/1 6 . 
المناقب 


للخوارزمی : 146 ح 171 فی حدیث طویل بسند آخر . ) 


0 - القندوزت الحنفت تفن غلی عرقوعا ( قال رسول ال لمدر ضلی الا 
علیف وال وشام ) )ان الله تعالی نم العته.علیس طلم»اهل بتی« او 
فا هآ ان لس ام 


( فی روایه آخری : آو آعان . ) 

آخرجه الامام علیخ [بن موسی آالرضا ( علیهماالسلام ) . 

( پناببع الموژه : 119/2 ح 344 , و377 , ح 72, و192/3 س 12 , بتفاوت 
۳ 


1 - القندوز اف خفن طل مرفوعا ( فال رتیل ان له( صلی: ال 

علیه وآله وسلم ) ) : آتاني ملک فقال : یا رسول الله ! اِنْ الله تبارک 
وتعالی یففل لک اند آموت شجره طوبی آأن تحمل الد" والیواقیت , 
آوالترجان | +واصاف الجواهی زوان تغراه .] علی الجور العین عد. عفد 
نکاح: فاطمه میک باخیک: علی: ,.وقد. تن بذلک: [سائر] آهل السماوات و 
وه ] سیولد پینهما ولدان , هما سیّدان فی الدنیا ولأخره , وقد تزیّن هل 
الجثه لذلک , فأقژ عیناک یا محشد ! فانک سید الألین والأخرین . 


ناسا له اس سی. | اشضا اماب 
( پناببع الموژه : 126/2 ح 362 . ) 


2 - القندوزي الحنفی : عن علی : اِنْ النبت ( صلی الله علیه وآله وسلم 
) قال ی ی ات , ویرضی لرضاک . 


ای ام هقی مه و اه العامنقات الوا یه التسلاه اد 
( پناببع الموژه : 132/2 ح 375 . ) 


3 - القندوز الحنفی : وعن علت مرفوعاً ( قال النبت ( صلی الله علیه 
مالفای ۱ ) تاغل ای ال سفن ال معفیر اا تم 
حسات.. 


واه الما همست تا رای 
( پنابیع الموژه : 150/2 ح 417 . ) 


4624 هه این البظ ریق ۲ باشتانم فا ۶ اخینا عفوت :ین زر انظر ظرنق 
زفانته:عن النعلیت : 61 من کناب .) 


ها ان له نی مدای عایز 
خانتی. اف عفر بن مج حرش ان مجفه ینعی حنتی , آبی علیت 

بن الحسین, حدّثنی آبی الحسین بن علی , حدّثنی آبی علیث بن آبی طالب 
۹ - قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
: حژمت الجثه علی من ظلم آهل بیتی , وآذانی فی عترتي , ومن صنع 


یه آن اخ ا ص سا بل ایحا 
لقینی یوم القيامه . 


( عمده عیون صحاح الاخبار : 7 ح 5ظ , عن تفسیر الزمخشری . عنه 
البحار : 228/26 ح 8 . 


بختقه الاتام الرضاغایه الاو رود 201 عفد آلهان و روج 
5, وفیه : قال علو" 


بن آبی طالب , ومستدرک الوسائل : 373/12 ح 14332 . ) 


5 اش النظریی 2۶ باستایه فانصا زبراشنم سن ان ار 
اجازه , ان ایا علت الحسن بن آحمد جنهم , قال : حدثنا عبد اللّه بن آحمد 
و جدتی آبی موسی بن جعفر , قال : 
۱ قال : قال رسول ال 
صلی اه ولا ولا رال وی 


( عمده عیون صحاح الأخبار : 440 ح 675 . عنه البحار : 149/38 ضمن ح 
7 .) 


2 وک ره بو ۳ 
قال : حدثنا آبوالقاسم اسماعیل بن علخ الخزاعی قال : حدثنا آبی قال : 
فا خن بن وی ثرا ( الم اقا آتری ی ال 
اضرا آبس چعقر بن محقد قال آخبرناآبی محقد بن علت قال : + آخبرنا آبی 

وی طلب 1 لیم اس و ی 


خمانی بر یلع لی ضیا خم الاب ففیل لین من انسشافيه علی اه الا ره 
1 


فقلت خیر آهلها لها هلا تصش یر 


ال ایا سر اما ما لالم 
قفا لیب ا تم وم ات سم فری اا تخت لین اسعفت لذرسن 


س‌ 


اسان اینها قسییته, علا . فیط خبریل فعال > ان الّه یقراً علیک 
السلام هل لک افیا : فلت وها اقرا؟ 


قال : ( وَوهبْتا آقم من رَحْمَیتا وجقلتا هم سان صدّق عَلب ). 
( شواهد التنزیل : 462/1 ح 488 . ) 


7 - الحسکانی : آخبرنا آبو علی الخالدْ کتابه من هراه قال : آخبرنا آبو 
عليَ آحمد بن علیّ بن مهديْ بن صدقه الرقت سنه آربعین وثلائمائه قال : 
حدثنا ابی قال : حذثنا علیْ بن موسی الرضا قال : حدثنی ۱ 
جعفر قال : حدثنی آبی جعفر بن محشّد , عن آییه , عن علتَ بن الحسین ,؛ 
عن آبیه ( علیهم السلام ) : عن ابو بن عبد ال , قال : قال رسول ال ( 
صای المع پاله ام الا بن آبی طالب : يا علی ! قل : « رت 
اقذف لی الموده فی قلوب المومنین , رث اجعل لی عندک عهدا , رت 


2 


اجعل لی عندک ود » . 


ِ- 


فأنزل له تعالی : ( ان الذین عَامَواً وعَملواً الطَلِحت سَیَجْعل هم التَخمَنْ 
5 ) 


فلا تلقی هوضا ولا مقفته. الا وفی قلیهور لاه( مریم 90/19۶ 
البیت ( علیهم السلام ) : 

( شواهد التنزیل : 464/1 ح 489 . ) 

الفصل الرابع ما رواه عن الثم ( علیهم السلام ) 


[) اعسا واه ز ید السلام ) ی اما لیخ بم یت ظالب ز علیة السااه ) 


1 


- الامام العسکری ( علیه السلام ) :۰۰ ۰ فقال الرضا ( علیه السلام ) : . . 

ففال آمیز الممسن ( عایه الساام. )۲ لاتتهاو ها با العتهدبه. :2 فواها ذا 
شنئتم ولن تبلغوا , و[یاکم والغلة کفلوٍ النصاری , فائی بری ء من الغالین . 
وأما قول آمیر المومنین ( علیه السلام ) فهو قوله : یامعشر شیعتنا 
والمنتحلین [مودتنا] ! [ّاکم وأصحاب الرآی , فائهم آعداء ۶ تن تفاوت 
منهم الأحادیث ان یحفظوها و السته آن یعوها . 


( التفسیر المنسوب الی الامام العسکريْ علیه السلام : 50 رقم 23 - 29 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1003 . ) 


2 - محمّد بن یعقوب الکلینی وم هر ای , عن سهل بن زیاد , عن 
ما ها ۱ 
رات اه ی و یا را فا 
تنعل قلیه بضا بر عسام:: ولم سید کر الله,بما کسمع آدناه «ولم نجزن 
صدره بما اعطی غیره . 


( الکافی : 16/2 ح 3 . عنه البحار : 229/67 ح 5 , ووسائل الشیعه : 
1 ح 125 , والوافی : 374/4 ح 2145 . ) 


3 - محمّد بن 


تقیت الک من اسشتانت رن فل تن سای مکی سل ین 
آسباط , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : قال آمیرالمومنین ( 
۳ 


ولا تام الیات:بففد عملت: الستات:. 
( البیات : أخذ العدل باللیل بغته . مجمع البحرین : 194/2 . ) 


( الکافی : 273/2 ح 21 . عنه البحار : 334/70 ح 18 , ووسائل الشیعه : 
5 ح 20569 . ) 


4 - محمّد بن یعقوب الکلینین ؛ : عدّه من آصحابنا , عن آحمد بن محمّد 
البرقیث ۱ , عن سلیمان الجعفری ..عن آبی الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) : قال : قال امیر المقمنین ( علیه السلام ) : خیر 


قیل یا آمیرد ام تنم نوا نخس ؟ 
فا المیته: الایته الم انیم الم ادا عصت معا لم کین عمض ین 


س‌ 


برضیم ولا غاب نها زوجها حفطته کی عیشه م فبلک غامل من عفال الله 


( الکافی : 324/5 ح 5 . عنه وسائل الشیعه : 29/20 ح 24944 , والوافی 
: 6021 2 20806 . ) 


5 - آبو عمرو الکشیْ ؛ : حدئنی نصر ‏ ی ی 
الرضا ( علیه السلام ) قال : کان امیر 


امه ات تسام اس ان اتمحامته ای اس تفص الم وغل .: 
قلت ۰ ومن المحامده 


قال : محفّد بن جعفر , ومحشد بن آبی بکر , ومحشّد بن آبی حذیفه , 
وی آمیر آلفه‌شیر ۳ علیه السلام ا سا فصن ابو ده هه ان 
عتبه بن ربیعه , وهو ابن خال معاویه . 


( رجال الکشمة : 70 رقم 125 . عنه البحار : 242/33 ح 520 . 
تحفه العالم : 236/1 س 22 . 


قطعه منه فی ( مدح محمد بن جعفر , ومحمّد بن آبی بکر , ومحمّد بن آبی 
رت 


7 
وأظیه قال : عبد اللّه بن المغیره , آو عبد اللّه پن جندب , وهو بصریٌ قال : 
فجلسنا غیده ساعه ‏ نع قمیا , فقال لي > انا انب اخجد ‏ فاجان 
فجلست . . . فقلت : الحمد للّه , حجّه اللّه ووارث علم النبیّین , آنس بی 
هر وا ی تا نی یی مس گرم ها عایت لا ود 
رفسنی برجله , ثم قمت , فأخذ بیدی فغمزها , ثم قال با اخفد. ۱ آن آمیر 
المومنین ( علیه السلام ) , عاد صعصعه بن صوحان فی مرضه , فلما قام 

من عنده , قال له : یا صعصعه ! لاتفتخرن علی اخوانک 


بعیادتی ایاک . 
( رجال الکشم" : 587 رقم 1099 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 382 . ) 


7- آبو عمرو الکشی ؛: . آحمد بن محقّد قال : کتب الحسین بن مهران 
لی آیی الحسن الرضا ( علیهالسلام ) کتبا- 1[ 
السلام ) . 


قول آمیر المومنین ات نله یی اقا واه سا فان 
العلم یفیض , وجعل یمسح بطنه ویقول : ماملی ء طعام , ولکن ملی 
ء علم ِ ماد ۰ قو هوشر 2 اشعل-ولاخا لا آیار اعلعها: 
وأعلم فیمن نزلت . 


( رجال الکشوه : 599 رقم 1121 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2461 . ) 


8 - الحضینو* ؛ : حدّثنی جعفر بن محشّد بن مالک البژّاز الفزارگ الکوفت 
فا نی عید الام بن پوس آلسعت کال خی ال نس عمر 
الخفت رفن دا این ید اللهجعفر بن عته الصادی: ( علهضاا لام ) 


حدثنی محمّد بن اسماعیل الحسنی ی علیْ , وهو 
الحادی عضو من ال ۱ یشم لام 


حدئثی منصور ین ظفر قال : حدثثی آبو بکر آحمد بن محقّد الریضت 
قال حانتی نصر بن علت الجهضمت قال ‏ شالت دیا آنا آلحسن الرضا 
علیْ بن موسی بن جعف ( علیهم السلام ) : 


اقا اتف با رصن الم رز مرف لو 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : حدتی أبی موسی بن جعقر , عن آبیه جعفر 
المعمتین ( قلیفم الشلام )۰ 


۱[ 
نس صصر ون ابا اتضادن زر غلنه السلام : 


قال : ورواه محقّد بن اسماعیل الحسنیٌ ی ان محمد الحسن , الحادی 
عشر من الم ( علیهم السلام ) : , فقالوا جمیعاً : ان رسول الله ( صلی 
الله علیه دا دمص وله کات سین فد ها آرعون ت 
قبل آن یا , ثم نزل علیه الوحی ثلائاً وعشرین سنه , بمکُه وهاجر الی 
الفدته هاربا هن عشر کن فر بت وله 2 
عشر سنین , وقبض یوم الائنین للیلتین خلتا من شهر ربیع الاول من سنی 


العجره:. 
تارشخ آحل لت همم المنلاه 0 او 
تاریخ الانمعلییم السلام من موه تقیسشته ۶ 2 هن 2 


9 - الحضینیخ ؛ :۰۰ . عن ژشید الهجر ( رضی الله عنه ) قال : کنت وآبو 
ان 
اسان ت یل سح سس بح ای اس (عابه اسلا ) المدند 
, اذ دخلت 


خبابه الوالبیه . 


فقال لها : . با حبایه لتلقین بهذه الحصاه ابیت . ۰ , وعلت بن موسی . 


فلما صرت الی علی الرضا انش موی ها تاه مهار ات تشد 
الکریم ضحکت ضحکا , فقال من حضر : قد خرفت با حبابه ! وضعف عقلک 


کقان آیه عه انا وان یایب ناکم رها شرفت سره 
ولانقص عقلها , ولکن جدّی آمیر المومنین ( علیه السلام ) آخبرها : بأئه 
تکون معی , وآئها تکون مع المکرورات , مع المهدیْ ( علیه السلام ) من 
ولدی , فضحکت تشلقا الی ذلک 02 


تقدم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 379 . ) 


10 - علی بن ابراهیم الققّث ؛ : حدثنی آبی , عن محشد بن الفضیل , 
اب آلکسن الرضا فال‌ وال اسر سیر له السام ان 1 
الله ( صلیالام غاب واله رومام ) آستی ان ناج عم الاب ان انار 
بالییت عریان , ولا بقرب المسجد الحرام چشرک بعد هذا العام , وقرً 
علیمم ( راهن له وی ای این خقد قن العسر کین 
قسیخُواً فی الأٍض ارْبَعة نع نحل اللم تامف رن آلنین وا بای 
اه ای ی یاو ۱1/9 


یرجعو| الی ما تافد ۰ ثم یقتلون حیبت وجدوا| : 


( سر الق ۵2/1۶ هن 4 یه تور القیه 822ص 21 
ووسائل الشیعه : 400/13 ح 18063 . ) 


ی ها 
1 .) 


الخ . 


بل( له ۱2 : قال آمیر الموّمنین ( علیه السلام ),: ما للّه نبا أعظم 
یت ی ی 


( تفسیر القمی* : 401/2 س 8 . عنه البحار : 1/36 ح 2 , ونور الثقلین : 
5 ح 7. 


المناقب لابن شهرآشوب : 80/3 س 3 , قطعه منه . عنه البحار : 3/36 ح 
7 قطعه منه . 

ینابیع الموژه : 402/3 ح 3 . ) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الفضل بن شاذان قال : سئل المأمون علیت بن 


مش الرضا ‏ علهما السلام ان کت له سکف آانبام علن 
الایجاز والاختصار . 


قکتت ز .یه اسلا 1 


والطلاق للستّه علی ما ذکره اللّه تعالی فی کتابه , وستّه نبّه ( صلی الله 
علیه وآله وسلم ) , ولا یکون طلاق لغیر سثّه , وکل طلاق یخالف الکتاب 
فلیس بطلاق , کما آنْ کل نکاح یخالف الکتاب فلیس بنکاح , ولا یجوز آن 
تخفم پیت اکن فن ارنم‌را تن وان | طلفت المر آم للع فا شدم ات.لم 


تحلٌ لزوجها حتّی تنکح زوجاً غیره . 

وقال آمیر المومنین ( علیه السلام ) : اثقوا تزویج المطلقات ثلائاً فی موضع 
واحد / فانهن ذوات ازواج و 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 121/2 ح 1 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2495. ) 

3 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . عن آبی الصلت عبد السلام بن صالح الهرو 
قال : سأل ۳ با علیٌ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) عن 


قول الم تعالی : (ولف شاه ریک لقن من فی ارض کش جمیی 


اقانت ره التّاس حتّی یَکُوواً مُوْمنیَ * وما گان لِتَفُس آن تون الا ادن 
ال ) . 


فقال الرضا ( علیه السلام ) : حدّثنی آبی موسی بن جعفر , عن آبیه جعفر 
بن محقد , عن آبیه مجقد بن عن ابیه علی بن الحسین , عن ابیه 
لمسلمین انا سول ال( صل ال اب 
علی عدو‌نا . 


فقال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ( 


۳ 


فحل ندعه لم وت ال قیها شا فا آنا سن الفتکافین.: 
( غیهن اخبار الرضاغلی السلام* 134/1 مود : 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1961 ۰ ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛: 


للرقیه . . . قال : قلت له : يا اين رسول الله ! فما تری فی صوم یوم 
الشک ؟ 


فقال ( علیه السلام )نی آیی زر عن سی مر غعن آبانه ( غلیهم المتلام 1 
کال ال آمرالسنعن ( له ااسلام )ان اضوم ها من مور بان 
آحت لسن ان ار ها من هر مان 

( من لایحضره الفقیه : 80/2 ح 395 . 


تدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1396 . ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰ . . عبد السلام بن صالح الهروق , قال : سمعت 
دی بن علت الخزاع بقول لا اش بت هولای الرصا ‏ ایم تسام 
قصیی ال نا 


فان بات فا ین تایه 
ومنزل وحی مقفر العرصات . 
فلا انتهیت الی قولی : 

خروج امام لا محاله خارج 

تقوم ی اسر ال مالس کات 
یمیز فینا کل حقّ وباطل 
ویجزی علی النعماء والنقمات . 


فقال لی : پا خزاعی !. . . فهل تدری من هذا الامام ؟ ومتی یقوم ؟ 
فقلت : لا , يا سیدی !. . . فقال ( علیه السلام ) : يا دعبل من بعدی 
محمّد ابنی . . . وبعد الا القائم . توا 2 متی ؟ فاخبار عن 


الوفت مص اس یمن اسف ایام ععت ( لته انسام ۱ 
النبی 


( صلی الله علیه واله وسلم ) قیل له : يا رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) ! متی یخرج القائم من ذژیتک ؟ 


فقال ( صلی الله علیه وآله وسلم ).: مثْله مثل الساعه ( لْجلیها لها ال 
هو تقلت فی السْمَوّت والارْض لاتنیکم الا بت ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 265/2 ح 35 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1117 . ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محشّد بن بکر بن النقاش وأحمد بن الحسن 
القطان ومحمّد بن احمد بن ابراهیم المعاذی ومحمّد بن ابراهیم بن اسحاق 
المکت فلوا نا بو العاس افو فد سید اممدایت موی 
نی هاشم قال : حدننا علت بن الحسن بن علت بن فصّال + عن آبه , کن 
الصادق جعفر بن محمّد , عن آیبه الباقر محقد ین علي 2 
العابدین علیْ بن الحسین , عن آبیه سیّد الشهداء الحسین بن علیٌ , عن 
اه اند الموسین علت ببن آنی طالب علیهم الصلاه والسلام 
قال ان رستول اللف ( صلی الله؛,علیه»ماله وسلم ) خظینا دات بوم فعال : 
ها الناس ! اه قد آقبل ۱ بالب رکه , اف وال 
شهر هو عند اللّه آفضل الشهور , وآیامه آفضل الیام . ولیالیه أفضل اللیالت 
, وساعاته أفضل السیاعات , وهو شهر دعیتم فیه (لی ضیافه اللّه , وجعلتم 
که فن اه کرامه الم آنناسک 


فیه تسبیح , ونومکم فیه عباده , وعملکم فیه مقبول , ودعاوکم فیه 


تجاب . 


فاسألوا اللّه ریُکم بنیات صادقه , وقلوب طاهره , آن یوققکم لصیامه , 
وتلاوه کتابه , فان الشقیت من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم , 

واذکروا بجوعکم وعطشکم جوع یوم القیامه وعطشه . وتصدّقوا علی 
فقرانکم ومساکینکم , ووروا کبارکم:؛ وارجموا ضفا کم ۶ وضلوا آرحامکم 
علو سام: الناس ۳ حن علی انا هکم وی ان اه مر 
وارفعوا الیه آیدیکم بالدعاء فی آوقات صلواتکم , فائها آفضل الساعات , 
تنر ال ول ییا بالرشفه ال او سم را ای ماما 


نادوه ,. ویستجیب لهم |ذا دعوه . 


ها الناس ! ان آنفسکم مرهونه بأعمالکم , ففکُوها باستغفارکم , وظهورکم 
ثقیله من آوزارکم , فخقفوا عنها بطول سجودکم . 


واعلموا أْ اللّه تعالی ذکره آقسم بعرژته آن لا یعدب المصلین والساجدین , 
وان لا یروعهم بالنار یوم یقوم الناس لرت العالمین . 


ها الناس ! من فطر منکم صائماً مومناً فی هذا الشهر کان له بذلک عند 
الله غژو‌جل عتق رقبه . ومغفره لما مضی من ذنوبه. 


تیه اه با ول االه ای افو ین ون 


فقال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : ائْقوا النار ولو بشة" تمره , ائقوا النار 
ولو بشربه من ماء. 


ها الناس ! من حسٌن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازاً علی 
الصراط یوم تزلٌ فیه الأقدام , ومن خقف فی هذا الشهر عمّا ملکت 


یمینه , خقّف الله علیه حسابه , ومن کف فیه شرژه , کقّف اللّه عنه غضبه 
یوم یلقاه , ومن آکرم فیه یتیماً آکرمه اللّه یوم یلقاه , ومن وصل فیه رحمه 
وصله الله برحمته یوم یلقاه , ومن قطع فیه رحمه قطع الله عنه رحمته یوم 
یلقاه» ومن تطوع. فیه بصلاه کتب الله له براعه من النار » ومن ای قیه 
فرضاً کان له واب من دی سپعین فریضه فیما سواه من الشهور , ومن 
کنر فتهدمن الصلام علن تعل الله متزانه نوم تحف الموازین ,دمن تلا فیه 
آیه من القرآن کان له مثل آجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور . 


ها الناس ! ان آبواب الجنان فی هذا الشهر مفثحه فاسألوا ریّکم آن لا 
تخافها علیکم م وآبواف:النیران معلعه فاشالوا زیکه ان بفتجها علیکم. : 
والتاظیی حغلولم: فاسالها کم ان لاش اما عارکم : 


قال آمیر المومنین ( علیه السلام ) : فقمت , فقلت : یا رسول اللّه ! ما 
آفضل الاعمال فی هذا الشهر ؟ 

فقاله با ابا الخشن !۱ افصضل الاعضا لقی هد الشفر ز هه سار مر لاه 
عژوجل , نم بکی . 

فا تا رت الم ما کی 

فقال : يا علیْ ! آبکی لما یستحل منک فی هذا الشهر , کی بک , وآنت 


و لربی , , وقد انبعث آأشقی الأوْلین والااخرین , شقیق عاقر ناقه تمود , 
فضربک ضربه علی قرنک , فخضب منها لحیتک ! 


قاله ار سر معا زوا کون انم خی فی 
تاه در 


دینی ؟ 


فقال ۲ صلی له یه ام تم نی ما سسن عتق.. 


نش فال::ا غل امم فنلک فعد فلت : وف انفضک: فقد ارفضتی ز وفن 
ان اللّه تبارک وتعالی خلقنی ولیّاک , واصطفانی ولیاک , واختارنی للنبوّه , 
واختاری للامامه ه قهن آکر. آمامی ففد آنکر تین : 

یا علیث | آنت وصيي وآبو ولد , وزوج ابنتی مه وخلیفتی علی اون فی 
حیاتی وبعد موتی , آمرک امری , ونهیک نهیی , اقسم بالذی بعثنی بالنبوه , 
علی. عباوه:... 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 295/1 ح 53 . عنه نور الثقلین : 349/1 
ح 164 , قطعه منه . عنه البحار : 356/96 ح 25 . عنه وعن الأمالی , 
اثبات الهداه : 26/2 ح 106 . 

آمالی الصدوق : 84 , المجلس 20 ح 4 . 

فضائل شهر رمضان ضمن کتاب المواعظ للصدوق : 165 ح 61 . عنه 
وسائل الشیعه : 313/10 ح 13494 , واثبات الهداه : 264/1 ح 94 , 
اقبال الأعمال : 246 س 5 . 

روضه الواعظین : 371 س 5 , مرسلا عن الباقرعلیه السلام . 

پناببع الموژه : 166/1 ح 5 . ) 


(2 


7 الشته الضدوق. *7«حضا ابو الخسن محتد ین ابر آهیم بن 


اسحاق ( رضی الله عنه ) , قال : حدثنا آبو سعید التسو , قال : حدثنا 
ابراهیم بن محشّد بن هارون , قال : حدثنا آحمد بن آبو الفضل البلخیث , قال 
: حدّثنی خال یحیی بن سعید البلخی , عن علیْ بن موسی الرضا , عن آبیه 
7 وب متا , عن 
طالب ز علمیم اس : قال الا 1 
وآله وسلم ) فی بعض طرقات المدینه , اٍذ لقینا شیخ طویل , کث اللحیه , 
یذ :ها یبن المنکتین فد علی لت ( بل الله یه وال وهی ) 
ورب به , ثم التفت الی فقال : السلام علیک یا رابع الخلفاء ! ورحمه اللّه 
مر انش لت کدلگ هم تا وتو ۱۱ ۱۲ 


قفا له سول اهر صلی ش ای الم دم ایس خی 
فقلت:: با رسول الله. اما هدا الذی.قال لین -هذا التیة : وتضذیفی لد ؟ 
قال : آنت کذلک , والحمد للّه , اِنْ اللّه عروجل قال فی کتابه : ( انّی جَاعلٌ 
فی الا ض خلیفة ) والعایقه المجعول قیها ادم ( غلیه. الستلام اج وفال ۶ ( 
البقره : 30/2 . ) 


یداووة تا جقلَنک حليقة فی الأّرْض قاشکٌم یی الّاس بالخق" ) فهو ( ص : 
8 ) 


التانی , وقال عژوجل حکایه عن 


موسی , حین قال لهارون ( علبهطالسلام ) : ( الق قب ققمي وأیقلغ ) 


قومم فهو الیالث ۰ وقال عژوجل ۳ ود من ال ور سوله ی ای الناس . 
بقم الک الار اه فنت انب المیل کن اللی ون رشوله وات ( اوه 
3/0 7 


وصیی , ووزبری » وقاضی دینی ؛ والموّدی ۳ وأنت مثّی بمنزله هارون 
هن موستی : الا آله ( تمه‌بعدی :فانت رایع القلفاء : کما سلم علیک الشرخ 
, او لا تدری من هو ؟ 


قلت : لا, قال : ذاک آخوک الخضر ( علیه السلام ) , فاعلم . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 9/2 ح 23 . عنه البحار : 417/36 ح 2 , 
ونور الثقلین : 48/1 ح 73 , و184/2 ح 36 , قطعه منه , ومدینه المعاجز : 
2 ح 648 , واثبات الهداه : 27/2 ح 108 , و30 ح 120 , قطعه منه . 


پقایتم الوم 5402/۵ 


8 الیه الضده‌ی. ونیا آبم. آلعباش سا ] راقیی اي اش 
التظالقانون (برضی. اللم. غنه. )+ فال تا آنه,سعید الخسن بن 
و 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) , عن آبیه موسی بن جعفر نآ بر 
بن محمّد , عن آبیه محمد بن علین , عن ابیه علیث 


بن الحسین : عن آبیه الحسین بن علی بن آبی طالب ( علیهم السلام ) : 
قال دعب ار این( سای ینف مها ال 
: الحمد لله الذی لا من شی ء کان , ولا من شی ء کون ما قد کان , 
اتید بخوهت. الاساع علی. ارلیتهم عوتها توسضما بم. من العفر علی 
فده مها ها له من لقاع علی ده اد 


لم یخل منه مکان فیدرک باینیّته , ولا له شبح مثال فیوصف بکیفیّته , ولم 
بقابه کل نی ۶ فیعلم ابحیله 4 عیاین لسمی ها احدث فی الصفات , وممتنع 
خمیم صعف العالاه مهم علی وا عتاقات ال تحوی ها من 
اعض فا یکشم ی عاص شایات ار نی م1 
تجوية الاماکنن لعظمته ولا خورکه الادیر لجلاله « هلا تقطعه آلمماتیش 
لکبریائه , ممتنع عن الأوهام آن تکتنهه , وعن الأفهام آن تستغرقه , وعن 
الاهاه ان عم مق یت اتاط الاعا طه مه ظهایم. |عشو ال : 
ونضبت عن الاشاره الیه بالاکتناه بحار العلوم , ورجعت بالصغر عن السمو 
الی وصف قدرته لطائف الخصوم ؛ 


واحد لا من عدد , ودائم لا بآمد , وقائم لا بعمد , لیس بجنس فتعادله 
الأْچناس , ولا بشبح فتضارعه الأشباح . ولا کالأشیاء فتقع علیه الصفات , قد 
ضلت العقول فی آمواج تیّار ادراکه , وتحیّر الأْوهام عن احاطه ذکر آزلیّته , 
وحصرت الأفهام عن استشعار وصف قدرته , وغعرقت الأذهان فی آحم 
آفلاک ملکوته / مقتدر بالا لاء , وممننع 


پالکت ناغم ماک ای الا فا وه هی بشما رم نله ره لاو خی 
یحیط به؛ 


وقد خضعت له الرقاب الصعاب فی محلّ تخوم قرارها , وأذعنت له رواصن 
الاتتات فی منتمین شواهق اقطار‌هام مهد بکلیه. الاجناسن غلی ربوبینه 
, وبعجزها علی قدرته , وبفطورها علی قدمته , وبزوالها علی بقائه , فلا لها 
محیص عن ادراکه [یّاها , ولا خروج من احاطته بها , ولا احتجاب عن احصائه 
لها ب ول امتام من درم لها . کفی باهان الصع ها آنمه «صیعرکت الم 
غلنها دلاله ممخجوت القظر علیها فنمه : -ویاهکام: الصنعه لها عبرهء قلا البه 
حد منسوب , ولا له مثل مضروب , ولا شي ء عنه محجوب , تعالی عن 


قوب الا مالسا لفات المحلوفه ع ات کززا : 


وآشهد آن لا اله الا هو , ایماناً بربوبیّته , وخلافاً علی من آنکره . وأشهد أَنْ 
مد[ عبده ورسوله , المقرژ فی خیر المستقرژ , المتناسخ من اکارم 
الأصلاب , ومطهّرات الأرحام , المخرج من آکرم المعادن محتدا , وأفضل 
المنابت منبتاً , من آمنع ذروه , وأعرٌ آرومه . من الشجره التی صاغ الله 
فتها. انبیاوه : ات قتها آمناوه: الظیته الفود 1۳99 العمود , الباسقه 
الفروع , الناضره الغصون , الیانعه الثمار , الکریمه الجناه فی کرم غرست , 
وفی حرم آنبتت , وفیه تشقبت , وأئمرت , وعرّت , وامتنعت , فسّت به 
وشمخت , حثّی آکرم اللّه تعالی بالروح الأمین , والنور المبین , والکتاب 
الخستین : مسر له. الیراق 2 وصافحته. الملانکف وارغت به الابالیسن : 

وهدم به الأصنام والا لهه 


المعبوده دونه . 


سنته الرشد , وسیرته العدل , وحکمه الحقٌ , صدع بما آمره به ربه , وبلغ 

ها خفله مستی افصح بالتوخید دعمته» واظیر فی الخلی : آن لا الم الا اه : 

وحده لا شریک له , حتّی خلصت الوحدانیّه , وصفت الربوبّه , فأظهر اللّه 

بالتهخید تحعته +« واعلی.بالاسلام درجته + واخار الله عروجل لنبتة. ما عنده 
مق ارف لد رال تسس صلی االم‌انة معلی له الط هرن ؛ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 121/1 ح 15 . 


التوحید : 69 ح 26 . عنه البحار : 46/54 ح 21 , قطعه منه . عنه وعن 
العیون , البحار : 221/4 ح 2 . ) 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبو الحسن محقّد بن علین بن الشاه الفقیه 
المروزی بمرو الرود فی داره قال : حدئنا ابو نکر بن فخقد .تن عید: ]اه 
النیسابور5 قال : حدثنا آبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن عامر بن سلیمان 
الطائی بالبصره قال : حدثنا آبی فی سنه سین ومائتین قال : حدثنی علی 
فوسی الصا( علمهاالشلام ااشته. انم خسعین ومانه 


وحدثنا آبو منصور بن ایراهیم بن بکر الخوريٌ بنیسابور قال : حدٌ 
نن شیان الففیه. الخودت تسانهن فا وتا احمه ست ند اللم. او 
ا تارفن الرضا لت موس( لصا تسام 


خی ایو یه الم اتمه الا سانش ترا الفدل رات ها 
حذئنا علیّ بن محمّد بن مهرویه القزوینیت ؛ عن داود بن 


سلیمان الفرا , عن علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قال : حذثنی 
۱ ی و 
الحسین بن علی قال ری ۳ 2 
اه قال : علیکم بالقرع , فائه یزید فی الدماغ . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 36/2 ح 86 , و41 ح 137 . عنه وسائل 
الشیعه : 24/25 ح 31047 , و27 ح 31067 . عنه وعن الصحیفه , البحار 
: 7225/63 3. 


دعوات الراوندی : 148 ح 391 , مرسلا . 
صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 108 ح 63 , بتفاوت , و245 ح 154 . 
عنه مستدرک الوسائل : 425/16 ح 20431 . ) 


نب الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقدّم ] قال : قال علی ( علیه السلام ) 
من اج | جنی له لیم واه وی ) اس ی آثه لا بحینی الا 


( عون زر الرضاعلیه السلام : 60/2 ح 235 . عنه البحار : 301/39 
ضمن ح 113 . ) 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده [المتقدم ] عن علیت ( علیه السلام ) قال : 
ان النبی ( صلی الله علیه واله وسلم ) یتختثم فی یمینه . 

( فی البحار : کان یتختم . ) 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 63/2 ح 268 . عنه البحار : 220/16 ح 


الشیعه : 83/5 ح 5984 . ) 


له الضیوق ۶ پاستا الم | عون عل رز غلبه السلام فا 
نهی النبی ( صلی الله علیه واله وسلم ) عن وطی الخبالی حتّی یضعن . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 63/2 ح 271 . عنه البحار : 289/100 ح 
5 , ووسائل الشیعه : 93/21 ح 26614 . ) 


3و الشته الضدهی :۰۰ یا الخا کم آبه محمو‌عفقر بن تعیم من شادان ۰( 
رضی الله عنه ) قال : حدثنی عمّی محمّد بن شاذان , عن الفضل بن 
شاذان قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یحداث عن أبیه , عن آبائه , عن 
علخ ( علیهم السلام ) : ا رسول ال ر ص ال ی اه م۱ 
احتجم وهو صائم مَحرم . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 17/2 ح 39 . عنه البحار : 274/93 ح 14 
, ووسائل الشیعه : 79/10 ح 12881 , و514/12 ح 16949 . ) 


4 > الشیع الضدوق, ۶ جلشا آبو الحسن محفه ین عمرو ین علی البضر 
قال : حدّثنا آبو الحسن علوت بن الحسن بن المیثموة قال : حدّثنا بوالحسن 
علوت 1 : حذثنا آبو آحمد الغازگ قال : 
را( 
یپ : حدثنا آبی محقد بن علی قال : حوّثنا آبی 

تن تسین فالده تا ات شین مت مان : سصعت آی ان 
کب 


السلام ان تقول : الاعفال علی‌,قلانه: اخوال *فراتض عفضایل: و سای 


فا الفراتض فا 1 ۰ وبرضاء الله داع اه , وتقدیره » ومشیته , 
وعلمه 1 و۳ الفضائل فلیست بامزد اللّه 1 ولکن برضاء اللّه 1 وبقضا ء اللّه 
وتقدیره », ومشیته وبعلمه . 


واضا الخعاضی مایت باه الم توکس شور اال همه عافت ایا 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 142/1 ح 44 . عنه وعن الخصال 
والتوحید , البحار : 29/5 ح 36 . 


الخصال : 168 ح 221 . 

التوحید : 369 ح 9 . 

کشف الغقّه : 288 س 14 . 

صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 278 ح 28 , بتفاوت . 
مختصر بصائر الدرجات : 137 س 21 . ) 


ی لیر ها او لسن هخا یف شام مر 
الرود قال : حدثنا آبو العتاس آحمد بن المظقر ین الحسین قال : حدثنا بو 
خی الم میدس ر گرا الصوی ال ۰ خی ای وشباه قالت : 
خوا خی ی موسی س وال ی اس هیر رم 
تساه تن حت ‏ لمع السلم )ال قال لین ای طالته( 
ای ی ار ان ای سل 
له صلی اه قله اه وس بان دلگ فتاه شین صدری لیات 
فا ی هلاه ی سول الم ز هی هد رال سل ارت 
لی : یا علی ! قلت : 


لیک‌با رل الل ‏ 
قال ( صلی الله علیه واله وسلم ) : هل لک فی التزویج ؟ 


فلقی: سول الله اعلم نعطنتت. انم برید آن نز فختی بعض شاه فوش:: 
وائی لخائف علی فوت فاطمه , فما شعرت بشی ‏ اذ دعانی رسول اللّه ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) , فأتیته فی بیت ام سلمه , فلقا نظر الیت ؛ 
تهلل وجهه وتبشٌم , حّی نظرت الی بیاض آسنانه یبرق , فقال لی دیا علت 
ااشترء فان الله قاری ای فد کفاتی ماکان هصی‌ هن امر ری 


قلت : وکیف کان ذاک یا رسول اللّه ؟ قال : آتاني جبرئیل ( علیه السلام ) , 
مسفه ضر شتل الم مه فرتعلها منامام فا مسا سای وا 
: یا جبرئیل ! ما سبب هذا السنبل والقرنفل ؟ 


فقال : ان اللّه ,تبارک وتعالی آمر سکان الجنان من الملائکه ومن فیها , 
2 الجنان کلها , بمغارسها , وآنهارها , وثمارها , وآشجارها ۰ 
وأمر ریاحها فهیّت بأنواع العطر والطیب , وأمر حور عینها بالقراء» فیها : « 
طه » , و « طس », و « حمعسق » . 

اللّه عژوجل فتادیا فنادی : لا پا ملائکتی ! | وسکان جئتی , اشهدوا 
کت ای ها ام ی 
وسلم ) , من علی بن آبی طالب , رضی منّی , بعضهما لبعض . 


بش از آلله با ری ال سا من ما که آلخته بهال لهه رال وس 


فی الملانکه بلغ منه , فخطب بخطیه لم بخطب بمثلها آهل السماء , ولا 
اما هروه نت آمر ایا وی ایا علانکتی اسان خن سار وا 
علی علیّ بن آبی طالب ( علیه السلام ) , حبیب محشّد ( صلی الله علیه 
ای ای وا ی 
دتم اب فایت قدیا کت لها فعالن راخیل ۰ ۵ اهنا درکن یمسا 
اکن ما تا مسا ی این بدا که ؟ 


فقال اللّه عرُوجل : يا راحیل ! اِنْ من برکتی علیهما , أثی آجمعهما علي 
محبّتی , وأجعلهما حجتی علی خلقی , وعرّتی وجلالی ! لأخلقنْ منهما خلقاً , 
ولانشان:منهها دربة احعلمم غرانی فی ارضی : وضعادن, لحکمیت بهم آحند 
علی خلقی بعد النبئین والمرسلین . فابشر یا علت ! فائی قد ز#جتک ابنتی 
فاطمه 1 مق دیما سا ری ال زا , فدونک 


ولقد آخبرنی جبریل ( علیه السلام ) : آنْ الجثه وآهلها مشتاقون الیکما , 
ولولا ی آراد ن تخد منکما ما یذ به علی الخلق حقّه. 


آنت و کفاک 1 


فقال فلت زمقلیهالسلام )۳۲ تیف تیان این شفک الین: افقت 
علی ) . 


( النمل : 19/27 . والأحقاف : 15/46 .۰ ) 
فقال رسول اللّه ( صلی الله علیه 


وآله وسلم [ امین 


| عیون اخبان الرضاعليه السلا 222/1۰ 1 و22 هه 2 مهن یه 
[ثبات الهداه : 480/1 ح 137 , قطعه منه , والبحار : 103/43 س 18 , 
مثله.والجه اهر السنبه * 183 اس 5.) 


6 - الشیخ الضذوق ؛ : خذئنا محشد.بن بکران النقاش ( رضی الله عته ) 
ی ی ما یز ی ای ی ی ار 
شک ای الحسن لهس موسی الرصا ز علض شام خال : 
۱ 
الرجل |ذا ضرب علی رآسه بعصا , فزعم ئه لا یفصح ببعض الکلام ؛ 
تالک فان تفر ی اند خرف دور ثم بعطی الدیه بقدر ما لم 
یفصح منها . 

ولقد حدّثنی آبی , عن آبیه , عن جده , عن آ میر المومنین ( علیهم السلام ) 
: فین ]و بت رت #رقال لیف آلاء ال الا ءسقحه الله ء-مالناه 
تعام الافر لقاتم آل .فجن صلوات الله,علیهم وال ء تواب المومنین. علی 
اعمالفم: الصا لخه.. 


«ج ,ح , خ » فالجیم جمال اللّه وجلاله , والحاء حلم اللّه عن المذنبین , 
والخاع خمول:< کر آهل الجعا ضی‌عنو الله ع وجل : 


« د, ذ» فالدال دین اللّه , والذال من ذی الجلال . 


« رز > 


فالراع خن التقیف السخش وال اع زنل القیامت. 


سین دش 6 فا شین شاخ اللهم والشینشاء اللغبها شاغ+ واراه ما آراد: 
وماتشاوون لا آن پشاء الله . 


« ص , ض » فالصاد من صادق الوعد فی حمل الناس علی الصراط , 
وحبس الظالمین_ عند المرصاد , والضاد ضل من خالف فد وآل 9 
صلی الله علیه وآله وسلم ) . 


» ط را ظ » فالطاء طوبی للمومنین وحسن قات / والظاء ظنْ المومنین 
باللّه خیراً . وظنْ الکافرین سوء . 


فا مین راعشا اف فد ال 


« ف , ق » فالفاء فوج من آفواج النار , والقاف قرآن , علی اللّه جمعه 
وقرانه 


«ک , ل » فالکاف من الکافی , واللام لغو الکافرین فی افترائهم علی اللّه 
الکذب . 


جح 6 


ملع ع گنای ی اک غرم مصول ی رن 
لمّلک الوم )۹ نم ینطق ارواح انبیائه ورسله هت فیقولون ِ) لله ء الوَچد 
لقهّار ) فیقول جل جلاله : ( اب تُجْرّی کل تفس م یا کستت لا طلم 
الوم ان الله سر الجهات ) والنون بوال الله للمومتین : ونکاله ( غافر : 
0 - 17 .) 


ما 


0 


بالکافرین . 
و لاه ول اف عصی اب 
والهاء‌هان علی الله من عصاه:: 


« لا ,ی » فلام آلف لا اله الا الله , وهی کلمه الاخلاص , ما من عبد قالها 
مخلضا الا خی له الجمه 


والیا ید الله فقو خافه باه بالق وتان متعالی عسا بش کون 


قال ( علیه السلام ) : ان اللّه تبارک وتعالي أنزل هذا القرآن بهده 
الجروف التی یتداولها جمیع العرپ , نم قالمٍ : ( قل لل-ن اجْتَمعتِ ب الانسن 
والْچرٌ ی آن تاو بل دا الفعان لابائون بمله ی ولو گان جَعصُهم 
لبعّض ظهیزا ) , 


( الاسراء : ۰88/17 ) 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 129/1 ح 26 . عنه نور الثقلین : 504/2 
ح 125 , قطعه منه , و220/3 ح 442 , والبحار : 197/90 ح 20 , قطعه 
منه . عنه وعن المعانی والامالی والتو‌حید , البحار : 318/2 ح 3 , ووسائل 
الشیعه : 361/29 ح 35780 , قطعه منه . 


معانی الأخبار : 43 ح 1 . 
آمالی الصدوق : 267 , المجلس 53 ح 10 . 


التوخیو هت موه 1 و هی افلین ۰ 14/4 ۱5 25 رقف مه یه 
قعن العیون تالیحار* 12413/101 ر فطع مت 


قطعه منه فی ( خلق الحروف المعجم ) و ( سوره الاسراء : 88/17 ) . ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا علن بن عبد اللّه الوژاق ( رضی الله عنه ) 
قال : حذثنا علی بن محقد بن مهرویه القزوینی قال : حدثنا داود بن 
سلیمان الغازق , عن آبی الحسن علتّ بن موسی الرضا وی آنیه بر 
انا عنام امه ( شیم القیط اف )اه .فان ۶ الدفا: کلما حفل الا 
مواضع العلم , 


والعلم کلّه حهّه الا ما عمل به . والعمل کلّه ریاء الا ما کان مخلصاً , 
مااخااضی فلی‌خطر خی سطظر العید نما تم له 


(غیون اخبار الرضاعلیه مر ,عنم وگن آلتوخيو. آلنسار 
: 29/2 ح 9. 


التوحید : 371 ح 10 . عنه نور الثقلین : 399/3 ح 145 . عنه وعن آمالی 
الصدوق , البحار : 242/67 ح 9 , ولکن لم نجده فی الأمالی . 


کشف الفقّه : 294/2 س 5 , وفیه : عن آبائه علیهم السلام . 
فشتگاه: الاتواو ۶ ۱12 تن 4 ) 
3( 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبو الحسن محشّد بن علین بن الشاه الفقیه 
المروزی بمرو الرود فی داره قال : حدئنا ان مک یز سح تون يم ال 
النیسابوری قال : حدثنا ابو القاسم عبد الله ن آخهد بخ اهر ین دیمان 
الطائی بالبصره قال : حدّثنا آبی فی سنه سین ومائتین قال : حدثنی علی 
نق فوشی الرضا زر عللفهاالمبلام اشسته اریخ سعین وعانه: 


وحدثنا آبو منصور بن ایراهیم بن بکر الخورٌ بنیسابور قال : حدٌ 
بن زیاد الفقیه الخوری بنیسابور قال : حدثنا احمد بن عبد الله الهروي 
الشیبانی , عن الرضا علین بن موسی ( علیهماالسلام ) . 


وحثثنی بو عبد الله الحسین بن محشد الأشنانیخ الرازک العدل ببلخ قال : 
حدثنا علیْ بن محمّد بن مهرویه القزوینی , عن داود بن سلیمان الفرا , عن 
قلبن صعسعن لرضا ( علمماالسلام وال : 


آئه قال 0 [  ِ‏ 


( عیون. آخبار الرضالیه الفتلاه * 392 و10 ز ی وتا تل: | اه 
0 ح 14054 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 128/94 ح 1 . 


مضه الا لیا عم الوا ور 0و وک ی 
7 2 ۰8889 ) 


9 الشيغ الضدهق.؛ : فیهذا الاسناد-قال : قال, علین بن. آبی ( قفوم 
اسناده وم نعده فی الحدیت السابق «( 


طالی زا ا تساه تن کی رت افیا الم بو یرل ات ۱ 
بسا رن الصا نت 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 38/2 ح 105 . 

صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 228 ح 119 . عنه البحار : 251/67 ح 3 
۳1 

0 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد , قال : قال علیث بن آبی طالب ۱۲ 
غلیفم. التفلام ): | 
ما یدخل به الجثه ؟ 


فا( ضلی اللف‌علیة والوشلم ) خعوی ال وحشن الحلق موسل عن 
آکثر ما بدخل به التار ؟ قال : آجوفان : البطن والفرج . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 38/2 ح 107 . عنه وعن الصحیفه , 
وسائل 


الشیعه : 153/12 ح 15296 , قطعه منه , والبحار : 387/68 ضمن ح 34 
, قطعه منه . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 230 ۳ 3 عنه البحار : 29 ۳ 
0۵ .) 


تایه اتومی تا الاسان عال ال شین ام ات۳ 
علیهم السلام ) : : تلائه یزدن فی الحفظ , , ویذهبن هد قراءه القرآن , 
والعسل / واللبان ۰ 


( وهو الکُندو . ) 


( عفن ابا الرضاعليه اقلا * 2و لته وساتل لضف » 
5 ح 31051 , والبحار : 199/89 ح 11 , ونور الثقلین : 66/3 ح 
138. 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام ۰ 231 ح 127 , بتفاوت . عنه مستدرک 
الوسائل : 367/16 ح 20204 . عنه وعن العیون , البحار : 290/63 ضمن 
ح 3 , و444 ح 6 . 


مکارم الأخلاق : 156 س 3. ) 

2 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد , قال : قال علیت بن آبی طالب ( 
قلمم السلاه من آراد التماخ لا 1[ الحذاء , ( 
فی البحار و ود . ) 

ولیخقف الرداء , ولیقل غشیان النساء . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 38/2 ح 112 . عنه وسائل الشیعه : 
5 ح 31052 , قطعه منه , والبحار : 286/100 ح 14 . عنه وعن 
الصحیفه , البحار : 341/63 ح 1 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 231 ح 128 , وفیه : قال رسول اللّه 
صلی الله وعلیه وآله 


وسلم . عنه مستدرک الوسائل : 281/3 2 3586 . ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد , قال : قال علی بن آبی طالب ( 
علیهم السلام ) : : آتی ای یف انیت صلی اله علی وال وساش رده 
تسا فمال:اکفق ۰( الکشاه : الضوت بخرجمن الق غند امتلا + الععیم. 


المعم الوسیظ 123 ) 
جفاءک. :فان اکنر. النانتن فی الدنیا شیعا ء اکترهم جوعا بوم القيامه:. 

قال : فما ملاء آبو جحیفه بطنه من طعام , حتّی لحق باللّه . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 38/2 ح 113 . عنه وسائل الشیعه : 
5 ح 31053 , قطعه منه . 


ضیف الاساف الصاعایه لام 2 و2 10 و مامتا تور که 
الوسائل : 222/16 ح 19653 . عنه وعن العیون , البحار : 332/63 ح 12 


زفضه الواغظین. ۰ 00دمن: 16 مرسلا عن انیت ضلی. الله وعلية. والة 
9 : 

عدّه الداعی : 84 س 12 , قطعه منه , مرسلاً عن النب صلی الله وعلیه 
واله وسلم . ) 

4 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد , قال : قال علی ( علیه السلام ) : 
للمرآه عشر عورات , فلذا زوجت سترت لها عوره واحده , واذا ماتت 
سترت عوراتها کلها . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 39/2 ح 116 . عنه البحار : 226/100 ح 
7 , ونور الثقلین : 598/3 ح 147 . 


صحيیفه الامام الرضاعلیه السلام : 234 ۳ ۱9۳۱ بتفاوت . عنه البحار ۱ 
0 2 


10 . 
مکارم الأخلاق : 227 س 3. ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد قال روا وین همالع 
اللای صل ال ی لاله رومام ان شاه یل ۱ 
زیت فذکرت اضرا انیا کنخ افری الست رصلی لاه علیه واله ونم ) 


آن آمو: الستاء ان ستظرن التها فنظرن النا : فوخهها یگرا . 


فقال ( صلی الله علیه وله وسلم ) : ما کنت لأضرب من علیه خاتم من 
الله . 


وکان یجیز شهاده النساء فی مثل هذا . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 39/2 ح 117 . عنه البحار : 321/101 ح 
2 , ووسائل الشیعه : 365/27 ح 33957 . 


صحيیفه الامام الرضاعلیه السلام : 234 02 14 , بتفاوت . عنه البحار 3 


01 ح 3 , ومستدرک الوسائل : 426/17 ح 21751 . عنه وعن 
العیون , وسائل الشیعه : 124/28 ضمن ح 34381 , والبحار : 36/76 ح 8 
3 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد عن علی ( علیه السلام ) قال : ذا 
سألت المرأم من فجر بک ؟ فقالت : فلان , ضربت حدین . ح۹ٌ لغریتها علی 
الیحل ممحد لها ای غلن شتا .. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 39/2 ح 118 . عنه وسائل الشیعه : 
8 ح 34432 . 


عنم وغن الضخفهد الیعار ۰ ۵6/76 9 و7 
ضحیفه الامام الرضاقلیه السلام + 295 135 هن عن التبش ضلی الله 


فغلیه ال مت امن قفاوت غنه متیر ک الفساتل 72/19 22079:2: 
( 


7 - الشیخ الصدوق ؛ :ٍ وبهذا الاسناد عن عل ( علیه السلام ) أَثه قال : 
لیس قن الفرآن ( باها الذین عاضوا )الا مه فی التوراه: هیا لها الناشن * 


وفی خبر آخر : یا آها المساکین . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 39/2 ح 119 . عنه البحار : 345/13 ح 
8 142/909 ح 1 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام 7 9 2 ۳ 30 ۵« بتفاوت . عنه البحار هً 
0 ح 4 .۰ ) 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد قال : قال علی بن آبی طالب ( علیه 
الفلاه ) - اس رای ال اجه سره له افص ال رن فا 
الدنیا . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 39/2 ح 120 . عنه البحار : 164/70 ح 
2 ونور الثقلین : 486/4 ح 49 . 

البحار : 368/10 ح 14 , نقلاً من خط الشیخ الشهید محشّد بن مکی . 


امالی الظونت» * 78 خ 118 . عنه.وعن آمالین الففید + و الضحيفه:: البجار 
0 ح 23 . 


آمالی المفید : 309 ح 8 . عنه وعن آمالی الطوسی , البحار : 95/70 ح 
9 


وه آلسیه الصفوق هد الاسادعن علمهبن ایس طا لت ( علیه 
السلام ) قال : اِنْ الحسن والحسین کانا یلعبان عند النبی ( صلی الله علیه 
واله وسلم ) 


ی مطی: عاشه الیل قه فال لهما : انضرفا الی اسکما قیرقت برقم ‏ 
فا رالت نی ۶ لهما حگی دخلا علی فا اجه ولت ( صلی ال لت وا 
وسلم ) ینظر الی البرقه فقال : الحمد للّه الذی آکرمنا هل البیت 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 39/2 ح 121 . 


یت آلاماه اترضا اه الا رمع بش ی ان اسان 
3 ح 24 . 


روضه الواعظین : 184 س 2, مرسلا عن علوخ علیه السلام.. 

المناقب لابن شهرآشوب : 390/3 س 2 , وفیه : عن علوث بن موسی الرضا 
,. وعن امیر الموّمنین علیهماالسلام . عنه البحار : 288/43 ح 2< , ومدینه 
المعاجز : 270/3 890 , و5/4 ح 1049 . ) 


و ال وی ۳ ی الاستاد عن علت ين یی ظا له اد 
را : ورئت عن رسول له( صلی الله علیه و لموساه ا کان ‏ 


قیل : یا تین ! وما الکتاب الذی فی قراب سیفک ؟ 
فان عم فانه ی ام رت یر ار لیم اعه لت 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 40/2 ح 122 . عنه البحار : 373/101 ح 
7 , ووسائل الشیعه : 23/29 ح 35057 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام :237 ۳ 139 , بتفاوت . عنه البحار 
72 ح 11 , و373/101 ح 18 , مثله , ومستدرک الوسائل : 215/18 
ح 22541 . ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد عن علی بن آبی طالب ( علیه السلام 
اتقالت کا شم الست ( صلین الله علیه واله وشبلم انقی حفر ادن ۱ 
جاعته فاطمه ومعها کسره خبز , فدفعتها اٍلی النبخ ( صلی الله علیه وآله 
ت فقال التيتعايه الصلاه والساا مت ما (فی بعص الکتتت کفرهم. 


هذه الکسره ؟ 

قالت.: فرضا خیزنها للخسن والسینم نک مفته بهده الکسرخ:: 

فقال النبن ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : آما ثه آوّل طعام دخل فم آبیک 
منذ ثلاث . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 40/2 ح 123 . عنه وسائل الشیعه : 
5 ح 31055 . 


ره هرن تفه التخار 245/20۴ 10 


, البحار : 225/16 2 ۰28 ) 


ااشه اتسوی ه #وودا سوفن یچ اس ظا از فان 
لام ال مس ال زر ای اما وال مسا ام ال 
اصبعه فیه , فلذا هو حاژ فقال : دعوه حتی یبرد , فائه آعظم برکه , وان 
اللّه تعالی لم بطعمنا الحا*ه 


[ عیف اخبار الرضاغلیم السلام. ۶ 1۱24240/2 بر هتم ویماکل اش 
5 ح 31056 , بتفاوت . عنه وعن الصحیفه , البحار : 401/63 ح 4 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 238 ۳ 142 . عنه وعن العیون 1 
مستدرک الوسائل : 308/16 ح 19974 


(۰ 


3 - الشیخ الصدوق : : وبهذا الاسناد عن علی , بش انت.ظا لت ( عایه 
السلام ) قال : لذا اراد آحدکم الحاجه فلیبکر فی #9 یوم الخمیس , 

ولیقرء (3| خرخ هن متیر له آخو سوره « ال عمران » : و« ۷ 
و ( آً ال فق مالفا و و أَمْ الکتاب » , فان فیها قضاء حوائج 
الدنیاً والاخره. 


(فنون آبان التضاغایه الیولام ‏ 02و و بر غنهه ویایلن اتید 
1 س 14 , مثله , والبحار : 135/92 ح 5 , ونور الثقلین : 428/1 ح 
قی بش 


یی الما یتسهم در ده ار 
8 ح 9209 . عنه وعن العیون , البحار : 169/73 ح 14 . 


مکارم الأخلاق : 331 س 11 . عنه البحار : 159/92 ضمن ح 10 . 

البرهان : 245/1 ح 8 , عن آمالی الطوسیخ ولم نعثر علیه . 

جامع الأخبار : 132 س ۰.22 ) 

4 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد عن علخ ( علیه السلام ) : قال : 
الطیب تشره , والعسل تشره , والرکوب تشره , والنظر الی الخضره تثشره 
( فی الصحیفه وبعض الکتب : یسر . ) 


یا لیا تشر وتو عمط با وف ) 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 40/2 ح 126 . عنه البحار : 141/73 ح 4 
, و300 ح 1 , و289/76 ح 2 , ووسائل الشیعه : 143/2 


ح 1753 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 239 ح 144 , وفیه : عن النبین صلی الله 
وعلبه واله وسلم ‏ غنه مستدرک: الوساتل 267/16۰ :05 202 


مکارم الأخلاق : 39 ح 37 , عنه وعن العیون , البحار : 291/63 ضمن ح 3 


الدعوات : 151 ح 403 , مرسلا وبتفاوت ۰ ) 


ه الضدوی ‏ مالسا هن لین ایت.ها لب ای 
التفلاش )اقا کلها خل الخمر باه فل اسان فی ۳۹ 


وقال : کلوا خل الخمر ما فسد , ولا تأکلوا ما آفسدتموه آنتم . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 40/2 ح 127 . عنه وسائل الشیعه : 
5 ح 31057 , قطعه منه , وح 31058 , قطعه منه , والبحار : 
3 جح 2 , و178/76 ح 2. 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 240 ح 145 , قطعه منه , و243 ح 147 
, قطعه منه , عنه مستدرک الوسائل : 30604/160 ۳ 2089 , وقفیه : قال 
سول الله صلی الله وعلیه وال خساه 30/1 نع 20060 ب عته وگن 
العیون , البحار : 165/59 ح 1 , قطعه منه , و305/63 ضمن ح 23 , 
قطعه منه . ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ :,وبهذا الاسناد غن علی بن آبی طا لب ( علیه 


السلام ) قالنای ول ال ضلی الد عاه دا فسلم سالهند یکلا 
توب فاگ دنه الیدافی فالاه سمر ان اله سد ار شور 


( الاأس : شجره ورقها 


عطر . لسان العرب : 19/6 . ) 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 40/2 ح 128 . عنه وسائل الشیعه : 
2 ح 1851 , والفصول المهقه للحرژّ العاملی : 289/3 ح 2962 , 
/ وت 


تیه آلاماس الصا عم اوه هر 4 و هرک الو ال 
1 ح 1091 . عنه وعن العیون , البحار : 146/73 ح ۰1 ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد عن علی بن آبی طا لب ( علیه 
السلام ) قال : علیکم باللحم , فائه ینبت اللحم , ومن ترک اللحم آربعین 


[ عون ای اترضاعنه انا چ 912ص نم این ا شمه 
5 2 31059 . 


ظت اش لین الله ولیت الم وی 24 ی دما کت ای 
الله وعلیه وآله وسلم . عنه مستدرک الوسائل : 305/16 ح 19966 . 


یساش رای ایح 6 و من ال یلیل 
العیون , البحار : 58/63 ح 6 . 


الا کل 1 راغ از این الا عنم ولمم ای ) 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد عن علی بن آبی طا لب ( علیه 
السلام ) قال : ذکر عند النبی ( صلی الله علیه واله وسلم ) اللحم والشحم 
فقال : لیس منهما بضعه تقع فی المعده الا انبتت مکانها شفاء , واخرجت 
من مکانها داء . 


[ غیون اخبار تال ضاعليه الشلام 


: 41/2 ح 130 . عنه وسائل الشیعه : 26/25 ح 31060 . 
وی الشحش: لحار دوزوه وق . 


مکارم الأخلاق : 18 س 16 , وفیه : عن الرضا ایام دم 6 روم 
التامه فان فا سول ای الله مهو ال رای 


نوی هیا سای تغل و انیا از ای 
السلام ) ال : کان النیت ( صلی الله علیه واله وسلم ) لا باکل الکلیتین من 
غیر آن بحژمهما ویقول : لفربهما من البول . 


( تون آخبار الرضاعليه الملاه ۸ 2 1 1 سفتم: فشال: الترعن.« 
5 2 31061 . 


عنه وعن الصحیفه , البحار : 36/63 ح 8 . 


ال یه اما 22 اه درک ا وان 2 
6 ح 19542 . ) 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد قال : قال علون بن آبی طالب ( علیه 
لسلم ) : بحل طلجه به ید لغب رسول له[ سل له له وال 
فتلم 7 وفت مرول الله ( صلف الله علبه والم وم راهم 
جاعتیا البه ففال ۶ خدها با با هد با فاما سح الفلت : 


(فبون. آخبار الرضاعليه. السلاه 41/2 ع 192 . عنم مفتایل اش ی 
5 2 31062 . 


عتهوعن الضحتفه: البعار :167/63 3 : 
تشه ااامام اتحضا اه اه ور 0 یی ی 


الوسائل : 400/16 ح 20319 . 


الدات ۳ 151 404 مسا عن. آفید الففمتن. علیف السلامیه یه 
البحار : 177/63 ح 38 . ) 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد , عن علی بن آبی طالب ( علیه 
السلام [ قال من اکل احدی وعشرین زبیبه حمراء علی الریق , لم یجد 
فی جسده شیتا یکرهه . 


او خی الصا را ۱2 و وب اه ال ا شوه 
5 2 31063 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 276 ح 22 . عنه وعن العیون , البحار : 
3 ح 3 . 


آمالی الطوسیخ : 361 ح 750 . عنه وسائل الشیعه : 31/25 ح 31079 . ) 
2 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهدا الاسناد عن علیث بن آبی طا لب ( علیه 
السلام ) ال : کان. النیوت ر.صلی الله غلبه والهخسلم. )ادا اکل التمر : 
بطرح النوی علی ظهر کقه , ثم یقذف به . 


( غیون. اخبار الرضاعليم. الشلام * 41/2 ۶ 134 عنه: ومائل: الشیعه. : 
5 ح 31064 , والبحار : 125/63 ضمن ح 4 . 


صفه ال اه اه و ول رها رت شوه ین 
الوسائل : 380/16 ح 20251 . 


مکارم الأخلاق : 159 س 13 . ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد عن علی بن آبی طا لب ( علیه 
السلام ) قال : الطاعون میته وَچتّه , . 


( الوحیّه : آی سریعه . المصباح المنیر : 652 . ) 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 42/2 


خ 199 .عته یفن الصحیفه: آلتعار 121/6۰ 2 

4 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد عن علی بن آبی طا لب ( علیه 
السلام ) قال ی ال اه موس ای سا مرت 
فأکل منهما , وقال : هذان الأطیبان . 


( غیون: آخبار الرضاغليه الشلام ۶ 42/2 ۶ 143 . عنم وسانل. آلشیعه. ؛ 
5 2 31072 . 


عنه وعن الصحیفه , البحار : 195/63 ح 11 , و126 ضمن ح 4 . 


ضخیفا آلاسام اترضاغایم السلا ب 0 که 17 له مدرک المسال ۰ 
6 ح ۰.20361 ) 


)4 


5 + الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاستاد عن علیع بن آبی طا لب ( علیه 
السلاش ا اي فا اس لمن عان طاعه الیخاهی .عضصعضت الخا نی 


( غیون آخبار الرضاعليه. السلام + 43/2 ح 149 عنم وساتل آلشیعه.: 
6 ح 21227 . 


عنه وعن الصحیفه , البحار : 393/70 ح 6 . 


دعائم الاسلام : 350/2 س 11 , مرسلا عن علی علیه السلام . عنه 
مستدرک الوسائل : 209/12 ح 13903 . ) 


6 - الشيخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد عن علیْ بن آبی طا لب ( علیه 
السلام ) آنه قال : کلوا الرشان بشحمه , فاثه دباغ للمعده " 


غیفن اخبار الرضاغله لام 43/2 هم 10 . عقه ال نوج 
5 2 31073 . 


وعن الصحیفه , البحار : 154/63 ضمن ح 1. 


تام ارام وه ی کم 
6 ضمن ح 20304 . 


الدعوات : 157 ح 429 , مرسلا عن علیث علیه السلام . ) 


7 که الک الصتوفه کت دا الاتفان ی سین آسظا ال ز اه 
السلام ) : خمسه لو رحلتم فیهن المطایا ی اه 


لاتیخافت. عبه: الا دیهد .ولا تبرجو الا ریم ولا سشتحیی الخاحل زذا سل عضا 
ایعلم آن یفول:ا اعلم ولا یستحیی آجدکم [ذا لم بعلم آن ینعم ۳ 
قزر الاتفان مت له ال امس لته ول اما ناشن لا ین زد 


ین آخیان الا غليه لاه وا عنم وم ااشتههر ایحا 
: 114/2 ح 9. 


عنه وعن الخصال , البحار : 376/66 ح 27 . 

صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 254 ح 178 , بتفاوت . 
الخصال : 315 ح 95 بتفاوت . عنه البحار : 114/2 ح 8 . 

روضه الواعظین : 463 س 11 , مرسلا عن علین علیه السلام . 
رساله فی المهر ضمن المصثفات للشیخ المفید : 31/9 س 5 ۰ ) 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد عن علمه بن آبی طا لب ( علیه 
السلام ) قال : لا تجد فی آربعین ۱ 1۳2 
کوسچا رجلاً صالحاً , وأصلع سوء خیر من کوسج صالح . 


کی نی ادن ضام یز 


( عیون 


آخبار الرضاعلیه السلام : 45/2 ح 166 . عنه الفصول المهقشّه للحٌ العاملی 
: 263/3 ح 2913 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 280/5 ح 9 . 


صحیفه الامای الضاغلنه اسلا :8 و2 9و ] 
9 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد عن الحسین بن علی ( علیه السلام ) 
الم قال + حظیها آمیر المومتین ( علیه السلام. ) فقال + شدای علن الناشن 


زمان عضوض , یعض المومن علی ما فی یده , ولم یمن بذلک , قال الله 
حلاص اس الشص ات ال اس 00 


( ولاسَواً الْقصل کم ان الله بقا تعملون بَصید ) . 
( البقره : ۰237/2 ) 


وسیاتی زمان ,بقذم فیه الاشتای: , وپنسی فیه لاخیار , ویبایع تب ِ 
الغرر . 
‌ 


فاقوا الله ایا امادلتاش: اه اضآجوا دنت بتکم ماخفظویرفی: افلوم: 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 45/2 ح 168 . عنه البحار : 304/70 ح 
9 , ونور الثقلین : 236/1 ح 933 , قطعه منه , ولثبات الهداه : 409/2 - 
4 قظعه منه. غته مغن الضحفه : لحار 81/100 4 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 270 ج 2 . عنه مستدرک الوسائل : 
3 ح 15363 .) 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد قال : قال علی ( علیه السلام ) : 
اعد لته مان ال آماوض 


) 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 48/2 ح 186 . عنه وسائل الشیعه : 74/2 
ح 1527 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 89/73 ح 6 . 


م۱ 
1 2 950 . 


المجروحین : 106/2 س 14 . 
تهذیب التهذیب : 339/7 س ۰.22 ) 


اش الضدوی هد الزساد غن غلت بن. ابش :ظا لت (لبه 
السلام ) أثّه قال 0 
السلام ) , وکائی بالمحامل , تخرج من الکوفه الی قبر الحسین , ولا تذهب 
اللیالی وللایام خی بسا الية من لا فاق ‏ ودلی عند اتقطاع: ملک نی 
مروان . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 48/2 ح 190 . عنه البحار : 287/41 ح 9 
, واثبات الهداه : 409/2 ح 25 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 248 ۳ 1 «: بتفاوت . عنه البحار : 
58 ح 36 , واثبات الهداه : 14/3 ح 25 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ۰: حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء 
الخفایت ال حون امد اند ال مد نالعا 
التمیمی, ی اب سس 


قال : آمرت بفتال الب کنین,؛:والقاسطظین + والمارقین : 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 61/2 ح 241 . عنه البحار : 434/29 ح 
0 و293/32 ح 249 .۰ ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : وباسناده عن علی ( علیه السلام / قال : قال النبت 
( صلی الله علیه وآله وسلم ) فی قوله عرْوجل : ( وتعیهاً أَدْنْ وعبَهٌ ) ؛ قال 
: ( الحاقه : ۰12/69 ) 


دعوت الله آن یجعلها آذنک با علوث . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 62/2 ح 256 . عنه البحار : 326/35 ح 2 
تفر ااتفلین* 10۶2۰۸02 ) 


4 - الشیخ الصدوق : وباسناده عن علیث ( علیه السلام ) قال : ما رآیت 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 62/2 ح 257 . عنه البحار : 172/16 ح 5 
4 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : وباسناده عن علی ( علیه السلام ) قال : کان النبیت 
با 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 63/2 ح 260 . عنه البحار : 220/16 ح 
13 , و296/96 ح 14 , ووسائل الشیعه : 101/14 ح 18702 . ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد قال : قال رسول ال له ضان ال 


علسوال مس اقی فول ال عریجل : ( وَقفَوهم ام تقم تسه اون 1 
الصافات : 24/37 . ) 


قال : عن ولایه علین ( علیه السلام 


3 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 59/2 ح 222 . عنه البحار : 77/36 ح 3, 
ونور الثقلین : 401/4 ح 17 , واثبات الهداه : 29/2 ح 114 . ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : وباسناده عن علی ( علیه السلام ) قال : دعا لی 
اه ار ی 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 63/2 ح 261 . عنه البحار : 71/40 ح 
7 .) 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده عن علی ( علیه السلام ) قال : آنا عبد اللّه 
و ارت له لا قولیا هد الا کواب:: 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 63/2 ح 262 . عنه البحار : 334/38 ح 8 
ِ( 


وش اوق اسان لت ( غله اسلا )فا ب* زک 
متعرضون کل الیرا ی با ای سای ادن مه( سلی 
الله له له ما 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 64/2 ح 274 . عنه البحار : 317/39 ح 
5 , و395/72 ح 12 , واثبات الهداه : 410/2 ح 26 .۰ ) 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : وباسناده عن علوت ( علیه السلام ) قال : لقد علم 
ااسفخاین من اصعات سعتص ای فآ اه علن اما 


نبیه , وقد خاب من افتری . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 64/2 ح 275 . عنه البحار : 162/33 ح 
7 , واثبات الهداه : 265/1 ح 98 


2 


1 - الشپخ الصدوق ؛ : حدّثنا محقّد بن عمر الحافظ قال : حدثنا الحسن 
بن عید له التمیمت قال : حدثنی آبی قال : حدثنی سیّدی علی بن موسی 
لام اه کر الکو و مه 
النبیخ ( صلی الله علیه واله وسلم ) . 


( آخبیه : جمع خباء بالکسر , وهو ما یعمل من الوبر , آو الصوف , آو الشعر 
, وراد به مسکن الرجل , او داره . مجمع البحرین : 119/1 . ) 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 65/2 ح 291 . عنه البحار : 392/97 ح 
2 , ومستدرک الوسائل : 203/10 ح 11855 , بتفاوت ۰ ) 


2 الشیع الصدوی ۰ :بوباستادهغن علی ( علیة السلام ) قال هن کت 
تایه رزیل له تست 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 66/2 ح 292 . عنه البحار : 40/8 ح 25 . 
( 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده عن علی ( علیه السلام ) قال : ان النبی ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) لمّا وجهنی الی الیمن قال : |ذا تقوضی الیک , 
فلا تخکم لاخ الخصضفین دون آن تسمع,من الا خر , 


قال : فما شککت فی قضاء بعد ذلک . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 65/2 ح 286 . 


هلان با ره و و ات مها ای سر ور ره 
0 , ومستدرک الوسائل : 351/17 ح 21551 . ) 


4 - الشيخ الصدوق ؛ : وباسناده عن علت ( علیه السلام ) قال : دفع النبت 
(.صلی الله علیه واله وسلم ) الرایه یوم خیبر الین , فما برحت حثی فتح 
الله علی یدی . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 64/2 ح 279 . عنه البحار : 13/21 ح 9 , 
بتفاوت . ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده عن علیْ ( علیه السلام ) قال : ما شبع 
و وت ا ناهن فصن لش له 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 64/2 ح 281 . عنه البحار : 220/16 ح 
15 ) 

6 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده عن علی ( علیه السلام ) قال : لعن اللّه 
الذین یجادلون فی دینه , آولتک ملعونون علی لسان نبیّه ( صلی الله علیه 
وه ورام 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 65/2 ح 287 . عنه البحار : 129/2 ح 13 
9 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده عن علی ( علیه السلام ) قال : ( 
وَالسّبفَون السّبقون ) فی نزلت . 


( الواقعه : 10/56 ۰ ) 


وقال ( علیه السلام ) فی قوله عروجكٌ : ( آولل-ک هم اون * 
یرون الْفرَدَوس هم فیها حَلدُون ) فیْ نزلت . 


( الممنون : 10/23 - 11 . ) 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 65/2 ح 288 


4 
سا 


۰ عنه البحار : 335/35 ح 14 , ونور الثقلین : 531/3 ح 34 , و210/5 2 
کر و مه آلی‌هان ۱9 ن 19 .۲ 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده عن علی ( علیه السلام ) قال : نحن آهل 
البشت لا بغاس,بنا احد.ء فینا نزل القر ان : وفینا ععدن الر ساله. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 66/2 ح 297 . عنه البحار : 269/26 ح 5 
, ومقدّمه البرهان : 6 س ۰.29 ) 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده عن علی ( علیه السلام ) آثه شرب قائماً 
وقال : هکدا ریت النیت ( صلی الله. غلبه واله وسلم ) فعل:: 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 66/2 ح 294 . عنه البحار : 459/63 ح 4 
, ووسائل الشیعه : 241/25 ح 31799 . ) 


0 لته الضدوق ۶۶ باستاده.غن غعلت ( غلیه الشلام ) قال : العلم ضاله 
له 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 66/2 ح 295 . عنه البحار : 168/1 ح 17 
ِ( 


1 - الشیخ الصدوق ؛: وبهذا الاسناد عن علی ( علیه السلام ) فی قول 
له عژوجل : ( وله الجَوّار الَمْنشَاث فی البِحْرٍ کَالأعْلم ) ؛ ( الرحمن : 


۸/55 ) 
قال : السفن . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 66/2 ح 300 . عنه البحار : 142/90 ح 3 
۳ 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : باسناده عن الحسین بن علین ( علیهماالسلام ) قال 
شا امس العاست لته السلا فعال 


: سلونی عن القرآن آخبرکم عن آیاته , فیمن نزلت , وآین نزلت . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 67/2 ح 310 . عنه البحار : 79/89 ح 3 . 
( 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : حدننا محقّد بن آحمد بن بن پوسف البغداد قال : 
ابراهیم بن زیاد بن موسی بن مالک لاس لعصرق قال : حدنتنا فاطمه 
7 ع آشیها عارت ‏ 0 
رد هو 1 1 
شام آن برع مش ها 


( الروع : الحرب . المعجم الوسیط : 382 . ) 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 70/2 ح 327 . عنه البحار : 147/72 ح 1 
, ووسائل الشیعه : 271/12 ح 16284 , و303 ح 16364 . 


قطعه منه فی ( آولاده ) . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد قال : قال رسول اللّه ( صلی الله 
علض اله مشلم باعل ای اعطمت نلانا ثم تقطما احدسن صلی . 


کر ی نا آعطیت ؟ 


قال : آعطیت صهراً مثلی , وآعطیت مثل زوجتک , وآعطیت مثل ولدیک 
الحسن والحسین . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 48/2 ح 188 . 


صحیفه الامام 


ا تایه اسلا ۵ رمک ررکفاوت بهوعن الماقت:ه العون, 
البحار : 89/39 ح 2 . 


آمالی الطوسی : 344 ح 708 . عنه البحار : 89/39 ح 1 . 


روضه الواعظین : 143 س 25 , مرسلاً عن النبي صلی الله وعلیه وآله 
و ۰ 


المناقب للخوارزمن : 294 ح 285 . 
بحار الأأنوار : 76/39 س ۰.21 ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد قال : قال رسول اللّه ( صلی الله 
لیم الم وشام ‏ ال لس مق امه رات را وگن ارسهت 
ققام الیم رل من الا تضان فان فدای ایی: وا توف هم 

قال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : آنا علی دایّه اللّه البراق , وأخی صالح 
علی ناقه الله التی عقرت , وعمّی حمزه علی ناقتی العضبا , وآخی علی 
علی ناقه من نوق الجثه , وبیده لواء الحمد , ینادی : لا اله الا اللّه , محشّد 
رسول الله . 


فقو لاتم تون با هیا ا ار ملی هت ام تب سل او تاه الهرت 


ب 2 0 
آیی طالت ۳ عله ایام 
وی وه و 


آمالی الطوسعت : 345 ح 711 . 


المناقب للخوارزمت : 295 286 . 


الصاقت: این تشه ۰ 1/3 دش 9 حرشلا غن الرضاعله لاه غیه 
البحار : 223/39 ضمن ح 1. 


کشف الغقّه : 89/1 س 11 , مرسلا وبتفاوت . 
کشف الیقین : 209 ح ۰.213 ) 


6 2 آلشتخ الضدوق, * -خدننا فجتد بن. احفد تن آلخشسین بن بوتشف 
البغدادی قال :۰ حذثنا علی بن محمّد بن عیینه قال : حدثنا دارم بن قبيصه 
قال : حدّتنا علي بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قال : حدَتًآبی موسی 
خن بر آنیصی مر آبانه میس ین اش طالت علهم الم 
قال کان زسول الله ( ضلن ال علیه وله وشلم: ) .ادا ٍدخل شهر شعبان 
یصومه فی آوّله ثلاا , وفی وسطه ثلائاً , وفی آخره ثلائا , ولذا دخل شهر 
رمضان یفطر قبله بیومین , ثم یصوم . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 71/2 ح 330 . عنه البحار : 73/94 2 18 
, ووسائل الشیعه : 504/10 ح 13964 . ) 


7 + الشیع. الضدوق :* وباساده قال * کان الشخ ( صلی ال علید: واله 
وسلم ) باکل الطلع والجمار تالقر ت یل ان اباشه اه اهر 


۳ ی حبّی آکل العتیق بالحدیث . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 72/2 ح 334 . عنه البحار : 244/60 ح 
7 , و126/63 ح 5 , ووسائل الشیعه 


۰ 361/24 ح 30777 .) 


6 ۶ الشیخ الضدوق. ۰ مها الاستادعن علشن آنش. ظالب ( غبهم 
السلام ) : قال : کنت جالساً عند الکعبه واذاً شیخ محدودب قد سقط | 
اسان کها ۱۱۳۰ کر خیواسقع عق لاس اب ااعضتاه امین « 
123 . ) 


ی و ی و ای ید غکازه: مکی و آسته: بر کسر 
آخمر ۶( العکار : قصا بنو کا غلها بر جح ) غکاکيد » المعحم الوسیظ 6182 
( 


فعاشر مد ره شین الشعر فان الن الشز صلی الله علیه وال هی ) 
مهد ورن الی الکصت خفال ۰ با سل اه ارم مر 


فقال النث ( صلی الله غلیة وال وسلم )»غاب سعیی با نع ۱ ول 
عملک , فلا تولی الشیخ قال : یا با الحسن ! آتعرفه ؟ 


قلت : اللهِمْ !لا . 
فا لاله لس 


قال علی ( علیه السلام ) : فعدوت خلفه حتّی لحقته وصرعته الی الأأرض , 
وجلست علی صدره , ووضعت یدی فی حلقه لأخنقه , فقال لی : لا تفعل یا 
ی الحسن ! فائّی ( من المنظرین الی پوم الوقت المعلوم ) وواللّه ! یا 
علی تب ات۳ فا اقضی احد رارکت نام فین. انهء فضان ولد 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 71/2 ح 335 . عنه البحار : 148/27 ح 
13 , و173/39 ح 15 , و244/60 ح ۰.98 ) 
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ای الضدوق 2 عحضا فد ین آخفد ین الحسین ین تفس البغداد 
یف ی وت 
1 ۳۳ 
تاکل وساست فقو کلها عله ها هد ها لحار ات الک 


قال : فوجدت فیها کل لدّه , فقال : یا علی !من آکل السفرجله ثلاثه أیام 
علی الریق , صفا ذهنه اس 1 , ووقی کید [بلیس وجنوده 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 73/2 ح 338 . عنه البحار : 125/39 ح 
0 , و167/63 ح 4 , ووسائل الشیعه : 169/25 ح 31552 , ومدینه 
المعاجز : 374/1 ح 241 . ) 


0 الشیخ الصدوق * * حطننا محند .ین آحمد ین الخسین ین پوس 
البغدادی قال : حدثنا علیْ بن محمد بن عیینه قال : حدثنا الحسین بن محمّد 
العلوی بالجحفه قال ی ی رم اه کن بان : 
عن علیت بن آنی ظالب. زر غلیهم السلام ) -قال + خرج: علینا سول الله:( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) وفی یده خاتم فظه جَرَع یمانت , فصلی بنا ‏ 
فلما قضی صلاته دفعه ال وقال : با علیْ ۱( الجَرغٌ : ضرب من 


العقیق یعرف , بخطوط متوازیه مستدیره مختلفه الاألوان , والحجر فی 
خملته بلون الظافر. . المعجم الوسیط : 121 . ) 


تخلم به فی یمینک ال هن اه ما مان تون 
لام 5و آنه سیفن رقف زو أخزه تضاخه لاه العصمه والتوفیق 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 132/2 ح 18 . عنه البحار : 188/80 ح 
6 , ووسائل الشیعه : 96/5 ح ۰6026 ) 


1 الشیخ الصووی: ۶ ۶ یا «محتی بن. امد من آلحسین بن موس 
البغدادی , قال : حدثنا علین بن محمّد بن عیینه , قال : حدثنا دارم بن قبیصه 
, قال : حدثنا علیٌ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) , قال : حدثنا آبی 
موسی بن جعفر ؛ , عن آبیه , عن آبائه , عن علیْ بن آبی طالب ( علیهم 
السلام ) : , قال : کان رسول الا ی ای راد وم ): [دا-ر ای 
الهلال قال : آیها الخلق المطیع , الدائب السریع , المتصتّف فی ملکوت 
الجبروت بالتقدیز , ربی وربک اللّه . اللهِمْ أهله علینا بالامن والایمان . 
والسلامه والاسلام , والاحسان , وکما بلفتنا وله , فبلغنا آخره , واجعله 
شهوا مبار کا ‏ تفجو فیه الفینات. یت نا فیه, الخسات: »هی رفع انا فیه 


الدر اش خیم التیران. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 71/2 ح 329 . عنه البحار : 343/92 ح 1 
, ووسائل الشیعه : 323/10 ح 13515 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا آبو العباس محشد بن ابراهیم بن اسحاق 


الطالقانت ؛ قال : حدثنا آبو سعید الحسین بن علین العدوی قال : حدثئنا 
الیش ین عید الله الرعانه فال : حضا عل بن موسی الرضا بت رن 
, عن آبیه جعفر بن محقّد , عن آبیه محمّد بن علتَ ,. عن 

بر ا خی , عن آبیه ( علیهم السلام ) : و قال کان آسد العخت [ 
۵ 


اذا کان خلت الخلائق فی قدره 
فمنهم سخی ومنهم بخیل 

فأما السخی* ففی راحه 

وأمّا البخیل فشوّم طویل 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 177/2 ح 6 . عنه البحار : 111/49 ح 7 , 
و304/70 ح 20 , ومستدرک الوسائل : 30/7 ح 7563 . ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی ( رضی الله 
ی ی ی تس وهی سس 
جک ادص وت ی ارو مخ نت عن آییهعل بن 
الخنسن , عن آبیه الحسین ده من نم اهر هم 1 
ظالت ( علیهی السلام ).۰ که قال لاس من ودک بابین ِِ 
تال «النی لادین والنا ی العدل.. 


قال الختتنین * ففلت له :یا امین المغمتین !وان دلک لکاتن ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : ای والذی بعث محقداً ( صلی الله علیه وآله وسلم 


) بالنبه ! واصطفاه علی جمیع البریه , ولکن بعد غیبه وحیره , فلا پثبت فیها 
علی دینه ال المخلصون المباشرون لروج الیقین . الذین آخذ اللّه عوجل 


( اکمال الدین واتمام النعمه : 304/1 ح 16 . عنه البحار : 110/51 ح 2, 
ونور الثقلین : 271/5 ح 73 , واثبات الهداه : 464/3 ح 117 . 


کش ی و2 اس روط کی لاه تسام . 
اعلام الوری : 229/2 س ۰8 ) 


(۵ 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا بو آُحهد الحسن بن عبد اللّه بن سعید 
العسکری قال ا ( 
اتکی یه سای دص ردول یا ی 
ی موسی بن جعفر بن 
محمد , عن ابیه علی بن الحسین ( علیهم السلام ) : قال : قال الحسن بن 
علیث ای وا اس سا ای و ی 

حلیه وسیل اه ( صلی ال علیه واله فسلة ۲۱ وان نصا لیف سل 
ایام شاه ال شا 


فقال : کان رسول اللّه فخماً مفجْماً یتلألاً وجهه تلاو القمر لیله البدر . 
آطول من العربوع. و اخضر مم العش ب» قطیم آلماعه: کحل الشفر و از 
ات اضر و 


الوسیط القامه . المعجم الوسیط : 325 . ) 


( دنت الخزع‌النی. مش ما عليه من اش که وفرنن مسرب * وین 
ولسن یکنیز اللجم.. آلمتجد :379 ) 


( تخل اه کشا ی افو رای تست وی 


عقیقته فرق وا فلختتای هرن یه اون [ یوت ار انلین : 
واسع الجبین , آزج الحاجبین , سوابغ فی غیر قَرن , بینهما عرق یدژه 


الغضب , ( آزج : طال , والازج : بناء مستطیل مقوّس السقف . المعجم 
الوتفتط و ب) 

( تم جوا «تطظالن وت ما شم ال ۲ شخ الشعر : الععصم امش 
4 . ) 


( قرن فلان : التقی طرفا حاجبیه . المعجم الوسیط : 731 . ) 
آقنی العرنین , له نور یعلوه , یحسبه من لم یتأمله شم , کت اللحیه , سهل 


( قنی الأنف : ارتفع وسط قصبته وضاق منخراه . المعجم الوسیط : 764 . 
( 


( هزین ها صلب من عطظم. الا نف یت یکون:الشتفم لمخم الو رتررط ‏ 
7 .) 


( شم الرجل : مه رافعاً رأسه متکیُراً . المعجم الوسیط : 495 . ) 


الخدّین , ضلیع الفم آشنب , مفلْچ الأسنان , دقیق المسربه , کان عنقه جیّد 
[الضلیم الوا ليم اسان ااععجم الط موی 


( شیب شتباً : کان آشنب : رقت آسنانه . والشنب : صفاء الأسنان . المعجم 
الوسیط : 496 . ) 


( العستّبه : الشعر المستدق الذی یأغذ من الصدر 


(لی السرژه . المعجم الوسیط : 425 . ) 


دمیه فی صفاء الفصٌّه , معتدل الخلق , بادناً متماسکاً , سواء البطن والصدر 
, ( الذمیه : الصوره الممتله من العاج وغیره , یضرب بها المثل فی الخسن 
. المعجم الوسیط : 298 . ) 


) تور توا ریا : سَمن وصَجُم . المعجم الوسیط : 44 . ) 


ها یی امک کم الک ات ات اد ممضوا ماس 
۹( 
بط . ) 


هه از من لالخ اس 


والستژه بشعر یچری کالخط . عاری الثدیین والبطن وما سوی ذلک . 
الدراعن والکس هاعالی اتقو طمیل اارند مرت الراخه بش 7 
الشن لقن الخین. لحم السط. ) 


الکفین والقدمین , سائل الأطراف , سبط العصب , خمصان الأخمصین , ( 
خمض البیطن والفدم - ارقم باطتها.فن الارض:. العجم الوسیط 22567 ) 


( مضه ان ااقو از صعافی غر ار رش الم و 6۶ 2 
( 


فسیح القدمین , ینبو عنهما الماء , |ذا زال زال تقلعاً , یخطو تکقیاً , ویمشی 

هونا , ذریع المشیه 37| شش کانما بنجط من ضیب ‏ واذا النفت التفت 
سا حاقض ال مب ظرن الق اانضه اطول مت رم الی: اشساع 
جل تظرخ الملاخظه « پندن فن, لقیه با لشلام.. 


قال : قلت : صف لی منطقه ؟ 
فقال : کان ( صلی الله علیه واله وسلم 


) متواصل الأحزان , دائم الفکره , لیست له راحه , ولایتکلم فی غیر حاجه , 
یفتتح الکلام ویختمه بأشداقه , یتکلّم بجوامع الکلم قصلاً , لا فضول فیه ولا 
تفر با ایس نخان ولا عالمیی مس عنم العوان بت 
الرحل سل خلعه, الخفعم الط »295 :) 


دقت , لا يذم منها شیثاً , غیر آثه کان لا دم ذواقاً ولا یمدحه , ولا تغضبه 
الدنیا وما کان لها , فلذا تعوطی الحق لم‌یعرفه احد , ولم پقم لغضبه شی ۶ 
خی ستضو له از اشارداشار که کلها سهادافتت قایواه داتس رت 
قارب بده الیمنی من الیسری , , قضرب بابهامه الیمنی راحه الیسری , واأذا 
عضت. آعرض بوجهه بو اشاح ‏ .وازادقره عصت طر فوم حل ضحکه التمستی: 
یفتر عن مثل حت الغمام . 


قال الحسن ( علیه السلام ) : فکتمت هذا الخبر عن الحسین ( علیه السلام 
) زماناً , ثم حدنته , فوجدته قد سبقنی الیه , وسأله عمّا سألته عنه , 


فوجدته قد. سال. آبام عن .قذخل التتف ( صلی, الله علیه. واله: وسلم: ) 
ومخرجه , ومجلسه وشکله 7فلم بدغ مته تیا . 


قال الحسین ( علیه السلام ) : سألت آبی ( علیه السلام ) عن مدخل رسول 
الق رصلی الله لته ال شام ۲۱ 


فقال : کان دخوله لنفسه مأذوناً له فی ذلک , فاذا آوی الی منزله جرا 
دخوله ثلائه آجزاء : جزء لله تعالی , وجزء لأهله مقر وه 


نم جرّاً جزء بینه وبین الناس 


, فیرد ذلک, بالخاضّه علی العامّه , ولا یخر عنهم منه شیناً , وکان من سیرته 

فی:حوع آلاته اغار اهل الفضل بافنه: وقسمه علن قدر فضامم فی. آلدین: 
فمنهم ذو الحاجه , ومنهم ذو الچاجتین , ومنهم ذوالحوائج , فیتشاغل 
ویشغلهم فیما اصلحهم . واصلح الامه من مسألته عنهم , واخبارهم بالذی 
بنبعی ویقول : لیبلغ الشاهد منکم ‏ الغائتب ۰ داباعو نی حاجه من / یقدر علی 
الا حاجهمفا سم ایلع شلطانا ماعه رل مد ی هام تاد 
قدمیه یوم القیامه . 


لایذکر عنده الا ذلک , ولا یقبل من آحد غیره , یدخلون روّاداً , ولا یفترقون الا 
عن ذواق , ویخرجون ادله فقهاء . 


خضاله فر سس سل ال رای الا اه ماه وی اک کان رم 


فیه ؟ 


فقال : کان رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) یخزن لسانه الا عمّا 
یعنیه , ویژلفهم ولا ینقرهم , ویکرم کریم کل قوم , ویولیه علیهم , ویحدُر 
الناس , وبحترس منهم من غیر آن یطوی عن أحد بشره ولا خلقه , , ویتفقد 
احتخایه:: فشتال الناس عما فی الناس , ویحشن الحسن ویقویه . ویقبح 
القبیح ویوهنه , معتدل الأمر غیر مختلف , لا یغفل مخافه آن یغفلوا و یمیلوا 
, ولا یقَطّر عن الحق ولا یجوزه , الذین یلونه من الناس خیارهم , افضلهم 
عنده ۳۲ نصیحه للمسلمین , وأعظمهم عنده منزله آخستمم مواساه 
ازره . 
وموازره 


قال : فسألنه عن مجلسه ؟ 
فقالکای ی الیش نموه لا شا رل موم الا علی گرم 


ولا و الأماکن 4 وینهی عن [یطانها ۰ وذا انتهی الی قوم , جلس حبت 
بنتهی به المجلس , ویأمر بذلک , ویعطی کل جلسائه نصیبه , حتّی لا 
بخت آحد من,جاشانه ان اج اکرم لیم مه بسن اه صایه حس 
یکون هو المنصرف عنه , من ساله حاجه لم برچع لا بها , او بمیسور من 
القول , قد وشع الناس منه خلقه , وصار لهم آبا رحیماٌ , وصاروا عنده فی 
الحق سواء , مجلسه مجلس حلم وحیاء ,؛ وصدق وآضانه, زر لا تفع فیه 
0 بو مین قواملین قه 


) فی المعانی, والبحار ام 1 والمعنی : لایحدثت بما وفع فی مجلسه من 
الوا هواس ) 


بالتقوی , متواضعین . یوقرون الکبیر , وبرحمون الصفیر , ویوّثرون ذا 
الحاجه , ویحفظون الغریب 
قفا تاداع الی و ‏ ک ااییت لس فا ال 


و ی , یتغفافل عمّا ( 


لایشتهی , فلا یقیس منه ولا یخیب فیه موملیه , قد ترک نفسه من ثلاث : 
المراء , والاکثار , وما لا یعنیه . 


وترک الناس من ثلاث : کان لا یم آحداً , ولا یعیّره , ولا بطلب عثراته , 
ولاعورته , ولا بتکلم الا فیما رجا 


ثوابه , |ذا تکلم آطرق جلساءءه , کأئما علی, رووسهم الطیر . و|ذا سکت 
تکلموا| . ولا یتنازعون عنده الحدیثت . وذا تکلم عنده احد , انصتو| له حلی 
یفرغ من حدیثه , یضحک ما یضحکون منه , ویتعجّب مما یتعجبون منه , 
ویصبر للغریب علی الجفوه فی المساله والمنطق , حثی آن کان ( جفا خفاء 
وجفواً فلان : ساء خُلْفْه . المعجم الوسیط : 128 . ) 


آصحابه لیستجليونيم ویقول : |ذا رأیتم حاجه بطلبها فارفدوه , ولا بقبل 
ان 


فان مس الیه ع شوت ر سل له( ی ال یه واه سای ٩‏ 


فقال ( علیه السلام ) : کان سکوته علی آربع : الحلم , والحذر , والتقدیر , 
والفکن: 

قایاا افو ففی تسه نیع نامر 

قاتا گرم فا تنفی وشتی , وجمع له الحلم فی الصبر , فکان لا یغضبه 
شی ‏ ولا یستفژه , وجمع له الحذر فی آربع : آخذه للحسن لیقتدی به , 


ور که ألقبیخ لیتتمی. عنه. : خاختها ده الر آی فی اصلاح آللته , والقیام فیما 
حضع اش من یر الحتاها خره صاهات: الله لاله الط هرن 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 315/1 ح 1 . عنه حلیه الأبرار : 171/1 ج 
1 , ومستدرک الوسائل : 402/1 ح 992 , قطعه منه , و437/8 ح 9925 , 
قطعه منه , و195/12 ح 13860 , و197 ح 13869 , و354 ح 14276 . 


معانی الأخبار : 79 ح 1 . 


عنه مستدرک الوسائل : 237/8 ح 9341 . عنه وعن العیون والمکارم , 
البحار : 148/16 ح 4 . 


مکارم الأخلاق : 11 س 6 , عن الحسن والحسین علیهماالسلام . ) 

5 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . آحمد بن محشّد البزنطی , قال : قال 
آبوالحسن الرضا ( علیه السلام ) : قال آمیر المومنین ( علیه السلام ) : 
( معانی الأخبار : 163 ح 1 , و268 ح 1. 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم ۰.2173 ) 


6 - الشیخ لصدوق تفای تم ال شاه 1 فال امه تشون 
الرضا ( علیه السلام ) 7 قال اشر تنعل الصا لاش الخراته 
الا خمار :. 


( معانی الأخبار : 163 ح 1 , و268 ح 1. 

تقدم الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم ۰2239 ) 

7 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . آبی الصلت الهروي قال : کان الرضا ( علیه 
السلام بکام التاسی زاخانهم : . فقال ( علیه السلام ) : یاآباالصلت !. 


اه دای فیل اخرالعین | لیم للم« ایا نحل الخطان ۱ 
فا 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/2 ح 3 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 374 . ) 


اه الضخو ی مر و کردم کر آین الخست ال انز عایه 


السلام ) , عن آبیه قال : . . . وقال آمیر المومنین ( علیه السلام ) : من 
حفظ لسانه ستر الله عورته . 


( اب لاعفا 217 
بای الخویت مصامصفی رقم دو هم ) 


و ات اتضنیی و رب لس خن فشال فان تفا 
آبوالحسن علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) ایض نی اللّه ( 
صلی له لوسر ام عاع الو مالفا توف ای اب 
اس ال تسام اما اف وی فا او ال 
ایا ی ای ۱ 
صلی الله علیه واله وسلم ) . 


( اکمال الدین واتمام النعمه : 391 ح 5 , 
تدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم 895. ) 
0 الشیخ الصدوق ؛ علیٌ ين الحسن بن علیّ بن فصٌال , عن آبیه 


ی ال را ای ار ان ات 
فعژاهم به ؛ وآهل البیت یسمعون کلامه ولایرونه . 


فقال علخ بن آبی طالب ( علیه السلام ) : هذا هو الخضر ( علیه السلام ) 
ابا کته تیم رش کش( یلعای له وم 


) (کمال الدین واتمام النعمه : 391 ۳ 06 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 


۱ 


0 . قال 0 آبو جعفر شدید الأدمه ِ 7 
المرتابون - وسته خمسه وعشرون شهرا- : اه لیس هو من ولد الرضا ( 
ی 


وقالوا لعنهم اللّه : یه من شتیف الأسود مولاه , وقالوا : من لولق؛ وائهم 
اخدو وال ضا عتا آمامون مفجماوه الب الفاقه بوهه ساعل که نی عمج 
من الناس بالمسجدالحرام فعرضوه علیهم . ۰ 


قال : وبلغ الخبر الرضا علیْ بن موسی ( علیهماالسلام ) , وما صنع بابنه 


محمد . 


قفا المد لله ات اتف آلیعض مه ما هه قفا ل من 
علمتم ماقد میت به ساره الفبظته , وما ااعی, علیها فن ولادتها ادراهنم 
و ۱19 لا 4 یاشنا انیت 
آعلم , فخبرنا لنعلم . 


اه اف سا ی ال ان 
وسلم ) , آهدیت مع جوار قسْمهنْ رسول ( صلب الله علیه واله وسلم 
) علی آصحابه , وظنْ بماریه من دونهنْ , وکان معها خادم یقال له « جریح 
وا ای بویت لیب سول ال ز غلی اه امه 
وآله وسلم ) , وأسلم جریح معها , وحسن ایمانهما واسلامهما , فملکت 
یه فلت ول ایض رها سول ال صلی له له 
واله وسلم ) . 


فأقبلت 


زوجتان من آزواج رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله شام ال انهرهتا 
تشکوان رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فعله ومیله الی ماربه , 
فایتاره. آناها علیفها ب خی شالت لهما انفسیدا آن یقولا : اِنْ ماریه ائما 
خت سرا تسم کات امن خورتها حادما زا 


فأقبل آبواهما (لی رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) وهو جالس فی 
ی( تا 


قال : وماذا تقولان ؟ قالا : يا رسول اللّه ! اِنْ جریحاً یأتی من ماریه 
الفاحشه العظمی , وان حملها من جریح , ولیس هو منک یا رسول الله ! 


۳ تف سار اللع ( صلف له غیه له له درون مس اه 
نش فا" ویحکها ا فاتقولان ؟ ۲ 


ال تا تس ام الله ار ا ها شرت میهف مر ها کت 
ویلاعبها , ویروم منها ماتروم الرجال من النساع . فابعث الی جریج فانک 
تجده علی هذه الحال , فأنفذ فیه حکمک وحکم اللّه تعالی . 


فقال النب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : یاآباالحسن ! خذ معک سیفک 
ذاالفقار , حتّی تمضی |لی مشربه ماریه , فان صادفتها وجریحاً کمایصفان , 
فاخمدهما ضربا . 

فقام علی ( علیه السلام ) واشح بسیفه , وآخذه تحت ثوبه , فلمّا ول وفاز 


- 


رو از آتی الیه راجعا , فقال له را رکه لاه ! آکون 
فیما 


آفزتتشی کالش که المام:قی التامن آه الا هد بزی مالابرق القافت: ٩‏ 


فقال النبیٌ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : فدیتک يا علو* ! بل الشاهد یری 
مالایری الفائب . 


قال : فاقبل علي وسیفه فی یده حثّی تسوّر من فوق مشربه ماریه , وهی 
وکتّیه واکرمیه وتجوا فررهد الکلام حثی نظر جریج الی آمیر المومنین 
و سیفه مشهر بیده , ففزع منه جریح وآأتی الی نخله فی دار المشربه , 
فضعد بالی ر اسهات فترل. ار امین الی المشریه , وکشف الریج عن 
آتوابجزنه: فانکشف ممسوجا ر-فقال. ان لیا چرسد ۲ 


فقال : يا آمیر المومنین ! آمن علی نفسی ؟ قال : آمن علی نفسک . 


قال : فنزل جریح , وأخذ بیده آمیر المومنین . وجاء به (لی رسول الله ( 
و فاوفیه‌ین ده وقال له یا رصول الم 
ان جریحا خادم ممسوح . 


( دلائل الامامه : 384 , ح 342 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 4 رقم ۰935 ) 


2 - الشیخ المفید؛ : قال : آخبرنی آبو الحسن علی بن محقّد الکاتب , 
قال- عضا ابو القاسم بخیبی بن ز کربا الکتتخيه قال *«حدتنی؛ آبو. ها شم داود 
بن القاسم الجعفری ؛ قال : سمعت الرضا علیْ بن موسی ( علیهماالسلام 
) یقول : اِنْ آمیرالمومنین صلوات اللّه علیه قال لکمیل بن زیاد فیما قال : 
یا کمیل ! آخوک دینک , 


فاحتط لدینک بما شتّت . 
( الأمال : 283 ح 9 . عنه وعن الأمالی , البحار : 258/2 ح 4 . 


آمالی الطوسخ : 110 ح 168 . عنه وسائل الشیعه : 167/27 ح 33509 . 
( 


3 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا ابن الصلت قال : آخبرنا ابن عقده قال : 
آخبرنت:علن بن محعدین غلی آیو الخسن الخسینن فرای علیه فال : جهن 
حففر ین محظد .ین نی قال : جدتنا عبذ الله تنعل قال. -جوتنا علرة 
بن موسی ؛ ۳ : قال 
کضا لین ماه تفن اس 


( الأمالی : 336 ح 681 . عنه البحار : 157/70 ح 2 , ووسائل الشیعه : 
7 ح ۰.22640 ) 


4 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا بو الفتح هلال بن محقّد بن جعفر الحقار 
قال.: آخبرنا آبه القاسم [شماعیلن بن: علی بن. علین الدعیلیم قال.: حیشتی 
آبي آبو الحسن علی ۳ 
و بن علوخ الخزاعیخ , قال : حذثنا سبدی 
و الحسن غلت بن موس رضا ‏ مالسلا ) بطوس و 
۳ 


: آثه کان یوم الجمعه یخطب علی المنبر فقال : والذی فلق الحبه , وبر 
النسمه , ما من رجل من قریش جرت علیه المواسی الا وقد نزلت فیه آیه 
فن کاب ال وحل : آغرنما کها اغرفت.: 


فعام النه زخل ففال یا امیر المع‌متین اما ای التی لت فیک ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : |[ذا سألت فافهم , ولا علیک آلا تسأل عنها غیری , 
اقرات سوره هود ؟ 


قال تس ما اسر امش افال: [ خم‌الساای ‏ سعفت اه محز 


یقول 

( آقمن گان علی تیه مُن رب ی وتثلوة شاجذ من ) ؟ 
( هود : ۰17/11 ) 

قال : نعم . 


قال ( خلیة السلام ) ۶ فالخ غلی بته من ره محتد رسول الله [ ضلن 
الله علیه وآله وسلم ) , والذی یتلوه شاهد منه , وهو الشاهد وهو منه , 
علی من یی طالب ها الساهور هااسنه ( صلی اه علیم هسام )۱ 


( الأمالی : 371 ح 800 . عنه البحار : 386/35 ح 2.) 
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اک * آخبرنا محقد بن محقّد قال : حدّتنی آبو حقص 
القزوینن قال : حدثنی داود بن سلیمان الغا زج , قال : حدثنا الرضا علیخ بن 


هوسی [ علسماالسلام ), قال #حنا آیی,موتیتی,ین.ععفر العبة الضاله , 
قال نی ین خعفر بن فحقد الصادق قالخا ایند 


بن علی الباقر . قال : حدنن ی ی العایدین , قال : 
بن آبی طالب ( علیهم السلام ) : , قال : کان رسول اللّه ( صلی الله علیه 

واله وسلم ) اذا اتاه امر یسژه قال : « الحمد له الذی بنعمته نتم 

الصالحات » و آنای امن بحرهة قال : « الحمد للّه علی کل حال » . 


( الأمالی : 49 ح 64 . عنه البحار : 46/68 ح 56 , وحلیه الأبرار : 277/1 
ح ۰2 ومستدرک الوسائل : 307/5 ح 5938 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 288 ح 36 . ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ . الحسن ین محقّد النوفلت یقول : قدم 
ان مره گام 0 عل مامتها کرته موصله مب ما اه 

آن این :عتی علت بن هفسی الزضا ( علهفاالسلام اقدم علیق من الخهار: 
, وهو یحتٍ الکلام . . . تما وجهت الیه لمعرفتی بقوّتک , ولیس مرادی الا 
آن تقطعه عن حجّه واح8)فقط . 


فقال سلیمان : حسبک , یا آمیرالمومنین ! اجمع بینی وبینه , وخلّنی والذم ‏ 
قوخه المامون ال الرضا.(.علبه السلام ) . ».فا ۰( علیه: الشلام. ) 
فااگت‌ سفن مها ا باسلهان اان قل ( عایه السلام) 
کار ی ای و ای ای ری ها مایم 
فلایچیم دراه اه یکین وا کر تسه بلاط کتفر ولارساه 


رده مت یلم اه ای اعدا من ای ام مدا رها 
و مه انا ومحو مسا وس ها ها 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 179/1 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم ۰.2379 ) 


7 + الشیه الظوشیت ۶ آخیرشی آرق حفض مر بن مدز فال *خد تا 
علت بن مهرویه , عن داود بن سلیمان الغازق , قال : حدتا الرضا علیّ بن 

ال ای ای مه نع , قال : حدثنی آبی علت و۳ بن الحسین ؛ 
قال : حدّثنی آبی الحسین بن علی ( علیهم السلام ) : ۱۳| 
الموّمنین ( علیه السلام ) یقول > العلوی خکام علم النا تن , والعلم حاکم 
لیم مشش مر العلم آن یم اللم خسن سین الهمل ان تخیر 
بعلمک . 


( الأمالی : 56 ح 78 . عنه البحار : 48/2 ح 7 , ووسائل الشیعه : 105/1 
حج 258 . 


8 - الشیخ الطوسیت : آخبرنا جماعه عن آبی محشّد هارون بن موسی 
التلعکبری قال : حوق ی العسن اس تراسا ی الا ی 
شهر رمضان , سنه سبع وثلائین وثلائمائه قال : حدّثنا سعید بن هارون آبو 
رارق ای الا ال و 
بن عمر الطرسوسی بطوس , سنه تسع وخمسین ومائتین وقد بلغ 


او ایا آتعشن لت و مس از فلا لام اسف توص ازقوید 
, وبحضرته جماعه من خاصته قد احتبسهم للافطار الب روم 
الطعام , والبرٌ , والصلات , والکسوه , حتّی الخواتیم , والنعال , وقد غیّر من 
ار الا وا 
بابتذالها قبل یومه , وهو یذکر فضل الیوم وقدمه , فکان من قوله ( علیه 
السلام ) ۰ حذثنی الهادی ابی قال : حدذثنی جدی الصادق , قال : حدثنی 
الباقر , قال : حدّثنی سیّد العابدین , قال : حدثنی آبی الحسین ( علیهم 
الفلای ) وم فا ۰ ای کت بعص ی اش آلمفسن در علبه الفلام ) 
الجمعه والغدیر , فصعد المنبر علی خمس ساعات من نهار ذلک الیوم , 
کیره دفکان ها حفطظ در لین ! « الحمد للّه الذی جعل الحمد من غیر حاجه 
منت الن‌ساهدنه طرتعا. هن طیق ترا عم فوره مضه سم و راید 
وفرذانیته 2 فشتبا: الی المزید من رحمته , ومحجّه للطالب من فضله , 
وک فق آطان ااافظ کفمم الع رای هر پم آلید علی کل ند 
باللفظ وان عظم . 


وآشهد آن لا اله الا اللّه وحده لا شریک له , شهاده تُزعّت عن اخلاص الطوت 
, ونطق اللسان بها عباره عن صدق خفیت ۳ الخالق الباری ء المصوّر , له 
الاسماء السضی نی کمله ی غی از کان آافیت من مشته هم فکان. ا 


مکونه . 


وآشهد آَنْ محقداً عبده ورسوله , استخلصه قلطم ان وا لا هام 
رت رت ی و , وانتجبه آمراً وناهیاً 

, آقامه فی سائر عالمه فی الاأداء مقامه , اٍذ کان لا تدرکه الأبصار , ولا 
تخویة. خواطر الافکار ولا تمه غوامض الت فی. آلاسر ار .لا 2 آلز هو 
الملک الجبار , قرن الاعتراف بنبوته بالاعتراف بلا هوتیته , واختضه من 
تکرمته بمالم یلحقه فیه حد من بریّته , فهو آهل ذلک بخاضته وحْلْته , ذ لا 
تختضر امن تضویه تیش 4 تال جیوه این و ابر تالم لو ند 
مزیدا فی کرهته بقطریقا للداعی. الی اخانته : فصلی الله عليه: وکرم 
وتترا ف: دم هرید لا بلخفة الشفید ولا تقطع:علن العانید , 


و اللّه تعالی اختَصْ لنفسه بعد نبیّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) من 
بریٌته خاضّه علاهم بتعلیته , وسمابهم الی رتبته , وجعلهم الدعاه بالحقّ الیه 
, والأدلاء بالارشاه علیف. لقون فرن : وزمن رن شاه فی الندم مر 
کل مذزو ومبرو ۳ آنطفهاً ستجمیده , وآلهمهاً شکره ونمجیده , وجعلها 
الحجج علی کل معترف له بملکه الربویّه , وسلطان العبودیّه , واستنطق 
بها الخرسات باأنواع اللغات بخوعاً له , فائه فاطر الأرضین والسموات , 
وآشهدهم خلقه وولاهم ما شاء تشر 


جعلهم تراجم مشیْته , وآلشن ارادته , عبیداً لا یسبقونه بالقول وهم بأمره 
یعملون , یعلم مابین ایدیهم وما خلفهم , ولا یشفعون الالمن ارتضی , وهم 


یحکمون باحکامه , ویستثون بستته , 


ویعتمدون حدوده , ویودون فرضه , ولم یدع الخلق فی بُهّم ضَفاً , ولا فی 
عفیاء تکما: ؛ بل جعل لهم عقولاً مازجت شواهدهم , وتفرقت فی هیاکلهم , 
وحمّقها فی نفوسهم , واستعبد لها حواشهم , فقژر بها علی آسماع ونواظر , 
وآفکار وخواطر , آلزمهم بها حجّْته , وآراهم بها محجْته , وأنطقهم عقا شهد 
بالسن درب بما قام فیها من قدرته وحکمته , وبین عندهم بها لیهلک من 
هلک عن بینه , وبحیی من حی عن بیْنه , وان الله لسمیع علیم , بصیر شاهد 


ثخ ان الله تعالی جمع لکم معشر المومنین فی هذا البوم عیدین. عظیمین 
کبیرین , لا بقوم احدهما الا بصاحبه , لیکمل عندکم جمیل صنیعته , ویقفکم 
علی طریق رشده » ویقفو بکم آیان المستضیئین بنور هدایته , ویشملکم 
۱ 


1 8 با ات 
, ووهب من ثوابت الأعمال فیه آضعاف ما وهب لأهل طاعته فی الاأیام قبله 
, وجعله لا بِتَمٌ الا مالاتضان لضا آمر جهه والاشهاع عفا نقهه غیه, والنخوع 
بطاعته فیما حث علیه , , وندب الیه , فلا یقبل توحیده لا بالاعتراف لنبیه ( 
صلن الاه علیه وال ول )مهم مایق یا الا واه من آمر لاه 
و تسام اسیات طاعته الا با تفگ مه ه قص اج تیم 


قا نی تیه ( یکلم واله مهد ) فمنم لو ها رز نکن 
ارادته فی 


( آی یوم الغدیر . ) 


خاصاتم وی اخا هد دا بلبلاغ » وترک الحفل بأهل الزیغ والنفاق , 
وضمن له عصمته متهم ۰ وکشف من خبایا آهل الریب ۰ وضمائر آهل 
الارنداد‌ها زمز فیة.: 1۳ اون والمنافق , قاعر هعر بویت ای الحو 
قایت : فسات جهله السافی ء وخمیه المارف وومخ العص قلی الواحی: 
والغمز علی السواعد , ونطق ناطق , ونعق ناعق , ونشق ناشق , واستمرژ 
علی مارقته مارق , ووقع الاذعان من طائفه باللسان دون حقائق الایمان , 
وم طاتفه باللسان مصدق آلانمان.. 


ول لاه هم اف ی ی صلی ]لب یه وله مس )ها 
والمتایعین , وکان ما قد شهده بعضکم ویلغ بعضکم , وتمّت کلمه اللّه 
الحسنی الصابرین , ودمر الله ماصنع فرعون وهامان , وقارون وجنوده , 
فما کاتوا بعزشون + ویقیت خاله من الطلال لا بالون الناش خبالا , یقصدهم 
اللّه فی دیارهم مرو لام آثارهم , ویبید معالمهم , ویعقبهم عن قرب 
الشرا باتهم سس سس انیم وی اعافقی هم من بین لاه 
حلي بدلوه . ومن حکمه حتی غیروه , وسیأتی نصر الله علی عدلژه لجینه , 
واللّه لطیف خبیر , وفی دون ما سمعتم کفایه وبلاغ , فتأملوا رحمکم اللّه ما 
ندبکم اللّه الیه , وحتکم علیه , وآقصدوا شرعه . واسلکو نبهجه , , ولا تثبعو| 
السبل فتفق بکم عن سبیله . 


ان هذا بوم عظیم الشآن , فیه وقع الفرج , وژفعت الدَرج . ووصَحت الحجج 
, وهو یوم الایضاح والافصاح عن المقام الصْراح , ویوم کمال الدین , ویوم 


العهد المعهود ۰ ویوم الشاهد والمشهود ۰ ویوم تبیان العقود عن النفاق 
والجحود , ویوم البیان عن حقایق الایمان , ویوم دخر الشیطان , ویوم 
البرهان , هذا یوم الفصل الذی کنتم توعدون . 


هذا یوم الملاً الأْعلی الذی آنتم عنه معرضون , هذا یوم الارشاد , ویوم محنه 
العباد , ویوم الدلیل علی الروّاد , هذا یوم آبدی خفایا الصدور , ومٌضمرات 
الاصوتم هرا توض الضوضن علی احل ااخصوض.: 


هذا| یوم شیت , هذا بوم ادریس , هذا یوم بوشع , , هذا یوم شمعون ,؛ , هذا 
پوم ۳ المامون , هذا بوم اظهار المقصون من المکنون , هذا بوم ابلاء 
التتتر اند 


فلم یزل ( علیه السلام ) یقول : هذا یوم , هذا یوم , فراقبوا اللّه عروجل , 
وانقوه . واسمعوا له وآطیعوه . واجذروا المکر ولا تخادعوه 1 وفتْشو| 
ضمائرکم ولائواربوه , ونقژبوا الی اللّه بتوحیده , وطاعه من آمرکم آن 
تطیعوه , ولاتمشُکوا بعضم الکوافر , ولا یجنح بکم الغی فتضلوا عن سبیل 
الترشادباباع اولنک آلذین ۳ واضاوا 
قال اللّه عرٌ من قائل فی طاثفه ذکرهم بالذم فی کتابه :  (‏ أطعتا بت دنت 
وکیرآعتا قاصَلوتا السّیبلا * را ءاتهم صِعقَیّن من الْعذاب والْعََهَم لغتا کییزا ) 
وقال تعالی : ( وا یحاون فی التار قیِفُولْ ( الأحزاب : ۰68/33 ) 


الطعقها للدین اشتتوا زا ما لکد قها فهل امه ون عا نصا منز ی 
المصدر : « من عذاب آللة قن ی وهذه الجمله ی 


الاحدی والعشرین من سوره ابراهیم . ) 
ال تّار ) 
( غافر : 47/40 


3 


قالوا,: لو هدینا له لهدیناکم , آفتدرون الاستکبار ماهو ؟ هو ترک الطاعه 
لمی اس را اه سرا شش وا لاه ار ان فا و 
هذا عن کثیر , آن تدبره متدبر زجره ووعظه . 


۳ لمومنون از ِ اللّه عژوجل قال : ( ال بُحثْ الذین بْقتلُون 
قی ام یا ام بت وس ان آنورون ماصیل الفت :1/01 


3 


له ؟ ومن سبیله ؟ ومن صراط اللّه ؟ ومن طریقه ؟ آنا صراط اللّه الذی 
من لم تسلکه بظاعه اللد فته موعنبه الی التار , وان شببله آلذق:نضنی 
للاتباع بعد نبیّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , آنا قسیم الجثه والنار , و آنا 
خه الله غلی الفتا موتور الوا 


فانتبهوا عن رقده الغفله , وبادروا بالعمل قبل حلول الأجل , وسابقوا الی 
مغفره من ریکم قبل آن یُضرب بالسور بباطن الرحمه , وظاهر العذاب , 
فتنادون فلا یسمع نداوٌکم , وتضجّون فلا یحقل بضجیجکم , وقبل آن 
تستغیئوا فلاتغائوا , سارعوا الی الطاعات قبل فوت الأوقات , فکآن قد 
جاءکم هادم اللذات فلا مناص تجاء , ولا محبص تخلیص . 


عودوا| رحمکم اللّه "بعد انقضاء مجمعکم بالتوسعه علی عیالکم 1 والبژ 
باخوانکم , والشکر له عژوجل علی ما منحکم , واجمعو| یجمع اللّه شملکم 
, وتباژوا یصل اللّه آلفتکم , وتهادوا نعم اللّه کما مثاکم بالئواب فیه علی 
آضعاف الاعیاد قبله وبعده الا فی مثله , والب فیه پثمر المال , ویزید فی 
العمر , والتعاطف فیه یقتضی رحمه الله وعطفه . 


وهیْوْا لاخوانکم وعیالکم عن 


فضله بالجهد من جودکم , وبما تناله القدره من استطاعتکم , وأظهروا 
البشر قیما بینکم . والسرور فی ملاقاتکم , والحمد للّه علی ما منحکم , 
وعودوا بالمزید من الخیر علی آهل التأمیل لکم , وساووا بکم ضعفاءکم فی 
ماأکلکم , وما تناله القدره من استطاعتکم , وعلی حسب امکانکم , فالدرهم 
فیه بمائه الف درهم ماش ند هت الا فحل ۱ 


شا تفت ۱۱۱ تعالی |لیه , وجعل الجزاء العظیم کفاله عنه , 
ی لوند له غیدرهن العیید قی السبه .من اعداء التبا الی : 

تما نها ما قاتا تینما ز زا اخلض المطاض کب, وه لقضرت الید اه 
الا فاوخ آسع اه یا رانا ره کاس هار 
هذا الیوم , وقام لیلته؛ 


مس قطر سقضا فش لناته‌فکاما فطر فاسا وقاسا ها دی شم 
فتمض تاه فقال ۶یا امیر آلموفتین: اوما الفیای ٩‏ 


فا( سای اس لته وی مشفم یت سور 
امن ای اعوسات وان اب الم الی اامان عر 
الکفر والفقر , وان مات في لیلته ۹ 
ارات ره سره لاه انب 


#مرن اتتتدان: اخانه و اغانیم مارا الضامن علی الله ان باه قضان دون 
قبضه حمله عنه , واذا تلاقیتهم فتصافحوا بالتسلیم , وتهانوا النعمه فی هذا 
الیوم , ولیبلّغ الحاضر الغائب , والشاهد البائت , ولیعد الغن علی الفقیر , 
والفوعلی الضشفیی ام سول الله ( ای 


ال توالت مسا لک 


آخذ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فی خطبه الجمعه , وجعل صلاه 
جمعته صلاه عیده , وانصرف بولده وشیعته الی منزل نی ند | لخن 


علت ( کلیهماالسلام ) ما آع له مر ماس اضر مه هر 


( مصباح المتهجد : 752 س 2 . عنه وسائل الشیعه : 444/10 ح 13804 . 
مصباح الکفعمية : 919 س 3 . 

مصباح الزائر : 154 س 1 . عنه البحار : 112/94 ح 8 . 

اقبال الأعمال : 773 س 12 . 

العدد القویه : 167 ح 5 , قطعه منه . عنه البحار : 322/95 ضمن ح 6 . ) 


9 - الشیخ الطوسی ؛ : وبهذا الاسناد [آخبرنا آبو الفتح هلاب بن محشّد بن 
جعفر الحقار , قال : آخبرنا آبو القاسم |سماعیل بن علی بن علین الدعبلی , 
قال : حدثنی آبی, آبو الحسن علی نک 
الرحمان بن عبد اللّه بن بدیل بن ورقاء آخو دعبل بن علیل الخزاعی ببغداد , 
سنه اثنتین و سبعین ومائتین , قال : حذئنا سیدی ۳ الحسن علرن بن موسی 
الرضا ( علیهماالسلام ) بطوس سنه ثمان وتسعین ومائه , وفیها رحلنا الیه 
علی ظرنی التضره» فضادهنا عید آلرخمان ین مهد علبلا : فاقمنا علنه 
ناما .بومات:عید الرجمان بن مهد وحضر نا جنارته » وضلی, علبه اسفاعیل 
بن جعفر » ورحلنا الی سیدی آنا واخی دعبل , فاقمنا عنده الی آخْر شنه 
مائتین , وخرجنا (لی قم , قال : حدثنی ابی موسی 


اک ی لو ی ۱0 
ان الزیب بش الغلفبم مفاهتی سالعرض » میطفی. ع الحر ار فتطیف 
ا تشون 


( الأمالی : 362 ح 751 . عنه البحار : 152/63 ح 5 , ووسائل الشیعه : 
5 2 31080 . ) 


0 - الشیخ الطوسی* * : وبهذا الاسناد , عن علیع بن آبی ( تقذم اسناده 
وماعده:: فی الخدیت السشایق::) 


طالب ( علیه السلام ) آثّه قال : آطعموا صبیانکم الرمقان , فائه آسرع 


( الأمالی : 362 ح 753 . عنه البحار : 155/63 ح 5 , ومستدرک الوسائل : 
6 ح 20302 , مرسلا . 


مکارم الأخلاق : 161 س 23 . ) 

1 - الشیخ الطوسی ؛ : ویهذا الاسناد , عن علیت بن آبی طالب ( علیه 
السلام ) , قال ا ا رصا اه اس فا ای ار 
, وبلتقطه من الصحفه . 

( الصحقه : اناء من آنیه الطعام . المعجم الوسیط : 508 . ) 


( الأمالی : 362 ح 755 . عنه البحار : 226/63 ح 4 , ووسائل الشیعه : 
5 2 31081 . 


مکارم الأخلاق : 167 س 15 . ) 
2 - الشیخ الطوسیت ؛ : وبهذا الاسناد , قال : 


قال آمیر المومنین علی بن آبی طالب ( علیه السلام ) : الفجل آصله بقطع 
البلغم , ویهضم الطعام , وورقه یحدر البول . 


( الأمالی : 362 ح 758 . عنه وعن المکارم , البحار : 230/63 ح 2 , 
ووسائل الشیعه : 32/25 ح 31084 . 


فگام الاخلای 2 سس ۱0 مرا غن امیر. الخستن غلته: الساام.. عزد 
مستدرک الوسائل : 427/16 ح 20440 . ) 


3 اش الطوست ۶ جمدا لاد غن لت ب. ای طالت.( غایه 
السلام ) , قال : ان الكبّاء یزید فی العقل . 


( الأمالی : 362 ح 756 . عنه البحار : 226/63 ح 5 , ووسائل الشیعه : 
5 ح 31082 . ) 


(َ 


4 - الشيخ الطوسی ؛ : وبهذا الاسناد , عن علی ( علیه, 
النبث ( صلی الله علیه وله وسلم ) : آّه تلا هذه الایه : ( قأولل- 
الثار هم فیها حَلدُون ) ؛ 

( البقره : 81/2 و۰275 ) 

فل با رسعل اللت آفن. اضحاب التار۰؟ 


قال من قائل غلا بعذن : آملنگ هم اصخاب النار مع الکتار, فقد کفروا 
بال تا هاعممه الا وا عاامیه من ار ند ری و اشعط ری 
تا علا (علیه السلام) فقال :باعل ا جرک ری وسلی: نمی 
ات العلم فا نی وین آیم‌عوی.. 


( الأمالی : 364 ح 763 . عنه البحار : 203/27 ح 3 , و117/38 ح 58 .) 
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۳ ی ا لو میا سای فان خی الناسم اسر افو ( 
علیه السلام ) بالکوفه , فقال : معاشر الناس ! ان الحقّ قد غلیه الباطل , 
ولیغلبنْ الباطل عمّا قلیل , آين آشقاکم - آو قال 0 
قول آبی ( رضی الله عنه ) قهاللت اضر هنم فلشضر ما هه هو 
و انشا ریدم الی ها و ات وید 


( الأمالی : 364 ح 764 . عنه البحار : 191/42 ح 3 , واثبات الهداه : 
2 ح ۰.96 ) 


6 - الشیخ الطوسی ؛ : وبهذا الاسناد , عن علیت بن آبی طالب ( علیه 
السلام ) , آئه قال تا اف ی ی را ی ان 
آزقفر که فسبونی , آلاواتکم ستعرضون علی البراءه مثی , فلا تفعلوا فائی 
علی الفطره . 


( الأمالی : 364 ح 765 . عنه البحار : 316/39 ح 13 , ووسائل الشیعه : 
0 228/16 , واثبات الهداه : 433/2 ح 97. ) 


7 - الشیخ الطوسی ؛ : وبهذا الاسناد , عن علیْ بن آبی طالب ( علیه 
السلام ) , فی قوله ( فقو أطلَمْ یقن کَذب علی ال وکاب بالق ٩‏ 
جع ) قال : الصدق ولایتنا آهل البیت . 

( الزمر : 32/39 . ) 

( الأمالی : 364 ح 766 . عنه البحار : 37/24 ح 11 . 

کشف الغقّه : 399/1 س 7 , مرسلا عن علین علیه السلام . ) 


ول الشیخ الاوهت با تابن امیر الفقفتین ‏ علیه 


السلام ) , نه قال : آحبب حبیبک هوناً ما , فعسی آن یکون بغیضک یومأمّا , 
9« تین یکون حبییک یوماها . 


( الأمالی : 364 ح 767 . عنه البحار : 177/71 ح 14 , ووسائل الشیعه : 
72 ح 15901 . ) 


9 - الشیخ 9 الاسناد , عن آمیر المومنین علیْ بن 
طالب ( علیه السلام ) , آثه قال 7 
( الأمالی : 366 ح 774 . عنه البحار : 16/2 ح 34 . ) 


رشیه اتطوست وید الاساد خن غلیت رس اب طالت غازه 
پا ی فل پ اصا ار اس 


( الأمالی : 366 ح 776 . عنه البحار : 310/93 ح 3 . 

مکارم الأخلاق : 182 س 10 , مرسلا عن علیث علیه السلام . ) 

1 - الشیخ 0 4 وبهذا الاسناد , عن آمیر المومنین علیْ بن 

طالب: ( غلیه السلام ) + انه فال * آزبفه ترلت هن الجته.: العتتب 


والرطب المشانیت , والرمان الاملاسیت 1 والتقاح الشعشعانت - یعنی 
الشامیت - 


( الأمالی : 369 ح 785 . عنه البحار : 122/63 ح 14 , و155 ح 4 , 
ووسائل الشیعه : 33/25 ح 31086 . ) 


2 - الشیخ الطوسی ؛ : وبهذا الاسناد , عن آمیر ال مومنین ( علیه 
السلام ) , آثّه قال : آربعه من قصور الجثه 


فی الدنیا : المسجد الحرام , ومسجد الرسول ,؛ ومسجد بیت المقدس , 
مشک له 


( الأمالی : 369 ح 788 . عنه البحار : 240/96 ح 4 و380 ح 4 , 
و270/99 ح 1 , ووسائل الشیعه : 282/5 ح 6556 . ) 


3 - الشیخ هه اافتا وه عی ای ال مه رسای 
السلام ) آثه "الاتهان. افران اللسان ء حععرفم. بالفلت.., #عمل 
بالجوارح . 


( الأمالی : 369 ح 789 . عنه البحار : 68/66 ح ۰22 ) 


4 الشیه الطوت بیدا الاساهبفال فا آمیر الحفهفيته ( عایه 
السلام ) : 


النساء اربع : جامع مجمع , وربیع مربع , وکرب مقمع , وغل قمل , یجعله 
الله فی عنق من یشاء , وینتزعه منه |ذا شاء . 


( الأمالی : 370 ح 793 . عنه البحار : 231/100 ح 9 , ووسائل الشیعه : 
0 2 24948 . ) 


قال الصدوق ؛ : « جامع مجمع » آی کثیره الخیر مخصبه , « وربیع مریع » 
التی فی حجرها ولد وفي بطنها آخر , « وکرب مقمع » آی سیّثه الخلق مع 
زوجها , « وغل قمل » آی هی عند زوجها کالغل القل , وهو غل من جلد 
بقع فیه الفغل .فا کله فلا بهیا آن بل منه شین هو مل ااغرت:. 


( الخصال : 241/1 ح 92 . وفیه : عن علیْ » عن رسول اللّه صلی الله 
اه وا للم ۱ 


و لته نطو سا الاسای ان 


آمیر ال مومنین ( علیه السلام ) قال : قال سول اللّه ( صلی الله علیه 
واله وسلم ) : اذا کان یوم القيامه , وفرع الله من حساب الخلائق , دفع 
الخالق عرّوجل مفاتیح الجثه والنار الی , فادفعها |لیک , فیقول لک : احکم . 


قال : علی ( علیه السلام ) : واللّه ! ان للجثه حداً وسبعین باباً , یدخل من 


( الأأمالی : 368 ح 784 . عنه البحار : 198/39 ح 9 . 


المتاقب لاین شم آسشوت: 19/2 ین 26 فاعم منم مر اسلا عون لت غلیه 
السلام . عنه البحار : 338/7 ح 25 , و139/8 ح 55 . ) 


6 - الشیخ الطوسی ؛ : وبهذا الاسناد , عن آمیر ال مومنین ( علیه 
الستلام ). آنه قال : تغعطروا بالاستغفار لا تفضحکم روانه الذتوب:. 


( الأمالی : 372 ح 801 . عنه البحار : 22/6 2 18 , و278/90 ح 7 


7 شیف اه ۰ وش الاماوه فن ای ال نمی( عا 
السلام ) : 


لت قعوا الطیفوت‌ ی رطف آجمتوا ع تسه ]له تنماک 
( تطّف نطفاً الماء : قطر . المعجم الوسیط : 930 . ) 


( الأمالی : 370 ح 797 . عنه البحار : 354/63 ح 9 , ووسائل الشیعه : 
5 2 31090 . ) 


8 تیه الطونیی ۶ ار تا این الضلت قالخا این عفنم ها 


حد نی 


علی بن محمد بن علی الحسینی قال : حدثنا جعفر بن محمقد بن عیسی 
قال : حدّثنا عبید الله بن علیت , عن آبیه , عن جده , 
فا بسن ار هی ام ای آآعمن که لین : 
قفا ها الله ز لش اه عاهه ال ِ تآشمدها ء اشفوها غود 


( الأمالی : 341 ح 697 . عنه البحار : 353/17 ح 3 , واثبات الهداه : 
1 ح 227 , والبرهان : 258/4 ح 3. ) 


9 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا ابن الصلت قال : آخبرنی ابن عقده قال : 
او اه ای ی الا ای ال ف ان 


آخبرنی آبی , عن علین بن موسی یر خرن هر ین شون عرش 
آباته من یی انس طالب ( علنیم الستاه قال 1 صرعت اافله 
آتی رجل قوما فی الصلاه, فقال اه هد ری الا کم ریم 


( الأمالی : 338 ح 688 . عنه البحار : 62/81 ح 14 , ووسائل الشیعه : 
4 ح 5211 .۰ ) 


0 - الشیخ الطوسی ؛ : حدّثنا ابن الصلت , قال : آخبرنا ابن عقده , قال 
> آخبزنا علی بن -محفد الخشسبته, فال. جننا جعفر تنمحقد ین عیسی : 
قال : تا شید اللة بن عله بفال حا علظ بن موسی مغر آنید بعن 


س‌ 
جده » 


علم اساام فا ریا الا سا وکین 


( الأمالی : 338 ح 689 . عنه البحار : 64/11 ح 4 , و181/58 ح 43 , 
والبرهان : 32/4 ح 10 . ) 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : ابن الصلت عن ابن عقده , قال : آخبرنا جعفر 
بن عنبسه بن عمرو , قال : حدثنا سلیمان بن یزید , قال : حدثنا علیث بن 
موسی , اجب ابی رز یه ایس کید , عن آبیه , عن ابائه , عن 
علی ( علیهم السلام ) : , قال : الذبیح اسماعیل . 


( الأمالی : 338 ح 690 . عنه البحار : 129/12 ح 9 , ونور الثقلین : 
4 ح ۰.73 ) 


2 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا ابن الصلت , قال : آخبرنا ابن عقده , قال 
: آخبرنی علی بن محقد الحسینی , قال : حدثنا جعفر بن محمقد بن عیسی , 
قال : حذثنا عبید اللّه بن علوت , قال : حدثنا عليّ بن موسی , عن آبپه , عن 
جه , عن آبائه , عن علی ( علیهم السلام ) : , قال : کان ابراهیم ول من 
اصای این وال من شاب ر فغالن :ماه ؟ 


قیل فان فی الدفا مهتوی کی الا گرم 
( الأمالی : 338 ح 691 . عنه البحار : 4/12 ح 6 . ) 


3 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا ابن الصلت , قال : آخبرنا ابن عقده , قال 
: آخبرنی 


عبید اه بن علی , قال : هذا کتاب جدّی عبید اللّه بن علت ۹ 99 
ع ان کی یم الصا 1 7 
شام اقضی ان عم احاتا حقال > الخاله وال 


( الأمالی : 342 ح 700 . عنه البحار : 133/101 ح 4 , ووسائل الشیعه : 
1 ح ۰27579 ) 


4 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا ابن الصلت عن ابن عقده , قال : حذئنا 
عبد الملک الطحان , قال : حدثنا هارون بن عيسي , قال : حدثنا عبد الله 

بن ابراهیم , عن علیْ بن موسی ب گن ابیفم غرن آیی,غید آلله بگن ابائه : 
1 : آَنْ رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
ار ی وتان , وافتتح مه فی شهر رمضان . 


( الأمالی : 342 ح 701 . عنه البحار : 273/19 ح 13 , و116/21 ح 10 . 
( 


5 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصّل , قال : حدثنا 
مخفد ین حعفر الررار یه لاس القرشت بالکوفه , قال : حدّثتی جدّی 
من کی و امس رال سا وی نحل ارف 
ال" تا علت بن فوسی الرضاه فا حرنتی ای موی ین عفر 
اه ی ای مر مر 


5 ۳ 1 ال تال رح 
لانیت رصلی ال کی وله مسله تا روا ال اعاسن خن ال 
بینه وبین الجنه . 


قاله (.صلی ال وه واله ملض اد لا تم ولا فمال الناس تا : 
وارض للناس ما ترضی لنفسک . 


قفا رون ام نمی ان( صلی اه هی الب وش ور 
صلیت العصر فاستغفر الله سبعا وسبعین مره یحط عنک عمل سبع 
وسبعین سنه . 


قال : مالی سبع وسبعون سنه . 


فقال له رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : فاجعلها لک ولأبیک , 
ویک راک 


( الأأمالی : 507 ح 1110 . عنه البحار : 264/70 ح 8 , قطعه منه , 
و27/72 ح 15 , قطعه منه , و123/74 ح 26 , و78/83 2 1 و150/93 
ح 2 ۰ ووسائل الشیعه : 483/6 ح 8500 , ومستدرک الوسائل : 222/7 ح 
8 10/12 ح 13370 . ) 


6 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصُل , قال : حدثنی 
آبو محقد الحسن بن علین بن سهل العاقولت , قال : حدثنا موسی بن عمر 
بن یزید الکوفی الصیقل , قال : حدّثنا معمر بن خلاد , قال : حدّثنا علیْ بن 
موسی الرضا , عن ابیه موسی بن جعفر , عن آبیه جعفر بن محمّد , عن 


۰« ۳ فا ۳ 
نوت اه خالد پن زید - الی رسول اللّه ( صلی الله علیه 
تالف شم ) فصال سل اللت ای »ال اعلی آن احفظ . 


ام شین سای اف یوق الاس اه اش ای 
فانه الفقر الحاضر 1 وصل صلاه مودذع ۰ وتاک وما تعتذر منه , 
1[ 


( الأأمالی : 508 ح 1111 . عنه البحار : 168/70 ح 10 , و107/72 ح 8, 


صه ‏ هه مزص رو 
ومستدرک 


الوسائل : 96/4 ح 4221 , و 229/7‏ 8111 . ) 


7 - الشیخ الطوسوخ ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصّل , قال : حذئنا 
۱( , قال : حدّثنا هارون بن عمرو المجاشعی , قال : 
حدثنا محشّد بن جعفر , قال ای اس اهر عله اسام. 


فا المها شفت وان الرضاه عی ین هی رن اس موس ان وه 
آیی عبد اللّه جعفر بن محمّد , عن آبائه , عن علت ش ای طالت۳ علمم 
التی یر ال ات رای ها را 
فال واه احت لاهن مالد ‏ 


قالوا : ما فینا آحد یحث ذلک یا نبوخ ال 


فالی سک تا کهتی در لک: 


ثم قال : بقول ابن آدم , مالی مالی , وهل لک من مالک الا ما أکلت فأقنیت 
#اهلشت ابیت اه تضرفت فاخضتت مها غدا.دلی مه مال الوارت: 


( الأمالی : 519 ح 1141 . عنه البحار : 138/70 ح 6 , وفیه : عن الصادق 
علیه السلام . ) 


9و > الشیه الظویته ۰ آخبرنا خماعه:: غن این المفضل :-فال * خحونا 
الفضل بن محشد البیهقی , قال : حدّثنا هارون بن عمرو المجاشعی , قال : 
حدثنا محمّد بن جعفر ۱ ۱۳۱ 2 ۱ 


قال المجاشعی : وحدثناه الرضا علی بن موسی , عن آبیه موسی , عن آبیه 
و و یی پن آبی طالب ( علیهم 
السلام ) : قال : لها نزرلت ۳ الاابه ۰ ۳۳ والذین کون الذْهت وَالفِصَة 
ولابْنففوتها فی سییل الله قَبَشرَهم بقدّاب آلیم ) قال واه نله روت 
الله علیه وآله وسلم ) : مال توی ( التوبه : 32/9 . ) 


زکاته فلیس بکنز وان کان نحت سبع ازخین , وکل مال لا تقّدذی زکاته فهو 
کنز وان کان فوق الاأرض . 


( الأمالی : 519 ح 1142 . عنه البحار : 139/70 ح 8 وفیه : عن الصادق 
علیه السلام , 


9 :الشیه الظوست: ۶ آخیسا خفاعهفن ابی المفضل.:هال ۶ وا 
ب 


محمد بن المسیب البیهقی , قال : حدّثنا هارون بن عمرو المجاشعی , قال 
: حدثنا محمّد بن جعفر بن محقد , قال : حدثنا ابی آبو عبد الله ( علیه 
الام ۱ ال الماسی اه الیضا غلق ی یی کر اه 
موسی , عن آبیه آبی عبد اللّه جعفر ین محقّد , عن آبائه , عن آمیر 
الممنین علیّ ین أبی طالب ( علیهم السلام ) : , قال : قیل : یا نبوخ اللّه ۲ 
آفی المال حق سوی الزکاه ؟ ۱ 


قال ( صلی الله علیه واله وشتام )۱ نغم یل الرحم ادا آدبرتم:وضله الجار 
ال نها ای ی بات عان بحارن المساه خانمر. 


ک ها ها رال خیرنیل. ر غلیه. الشلام) بوضیی بالخان خی نت اه 
( الأأمالی : 520 ح 1145 . عنه البحار : 94/71 ح 22 , و151 ح 8 , 
وفیهما : عن الصادق علیه السلام . ووسائل الشیعه : 52/9 ح 11501 . ) 


0 - الشيخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصُل , قال : حدثنا 
الفضل بن محشّد بن المسیّب آبو محشد البیهقی الشعرانی بجرجان , قال : 
حدّثنا هارون بن عمرو بن عبد العزیز بن محشّد آبو موسی المجاشعی , قال 
یت مجمد بن جفرین مه عایههط للم فالتا آنی. ان ‌عید 
اللّه ( علیه السلام ) ؛ 


قال المجاشعی : وحدثناه الرضا علیْ بن موسی , عن آبیه موسی , عن آبیه 
ابی عبد الله جعفر بن محقّد , عن 


آبائه , عن علی بن آبی طالب ( علیهم السلام ) : قال : کان ضحک النبی ( 
صلی الله علیه واله وسلم ) التبم , فاجتاز ذات یوم بفئه من الاأنصار ولذا 
هم سح نون ونضخکون بمل ۶ آفواهمم فقال تا هلا امن م‌هنکم امله 
, وقصر به فی الخیر عمله , فلیطلع فی القبور , ولیعتبر بالنشور , واذکروا 
الموت فائّه هادم اللذات . 


( الأمالی : 522 ح 1156 . عنه البحار : 59/73 ح 8 , وفیه : عن الصادق 
علیه السلام . ) 


1 - الشیخ الطوسیت ؛ : وباسناده قال : سمعت علیاً ( علیه السلام ) 
یقول : لاتترکوا حجّ بیت ریکم , لا یخل منکم ما بقیتم , فاثکم ان ترکتموه لم 
تنظ ر وا رقان ادتی ماش من ام ان عفر ها سا 

فاوضیکم تالضلا مه معفضها تفا وا کی العف وهی مهن یتک 


تلکسا مت سول الا[ فش لاف وا سل 
الزکاه قنطره الاسلام , قمن آّاها جاز القنطره , ومن منعها احتبس دونها ‏ 
وهی تطفی ۶ غضب الرتبٍ , وعلیکم بصیام شهر رمضان فان یامه خثه 
حصینه من النار . 


هققر اه المسفون ار کوه اف معتن گم 


والجهاد قی سبیل اللّه بأموالکم وأنقسکم , فائما یجاهد فی سبیل اللّه 
زحلان آمام فدی او فظیم له معند نمدآم. 


وذرْیه نبیُکم ( صلی الله علیه وآله وسلم ) لا بظلمون بین آظهرکم وآنتم 
تقدرون علی الدفع عنهم . 


نکم تاضخات سکم لاس وحم بوصم التن لم حتا دمحا ممولخ 


بانهامحضا فان رل للع ضلی رل غلیه دا له وی )۱ آوشتی مقم: 
وآوصیکم بنسانکم 1 وما ملکت ابا زک 1 ولا باخد نکم فی الله لومه لائم » 
یکفکم اللّه من آرادکم وبغی علیکم . وقولوا للناس حسناً کما آمرکم ال 
عژوجل . 


لا اثتر کول الا من با هر وفت وا له اغن آلمنکنه قبولی الا اقفر کم ار کم 
نم ندعون: فلا پستجاب لکم : وعلیکم تالتواضع والتبال ء ولناکم والتعاطع 
والتدابر والتفلژق , وتعاونوا علی البرّ والتقوی , ولا تعاونوا علی الاثم 
والعدوان , وایقوا الله اِنْ اللّه شدید العقاب . 


( الأمالی : 522 ح 1157 . عنه البحار : 405/74 ح 36 , وفیه : باسناد 
المجاشعی عن 


آهیر المغمتین علبه السلام:ز 209/795 2 20 قطعه مته: 15/93 خر 31 
, قطعه منه , ومستدرک 


الوسائل : 29/3 ح 2938 . ) 


2 - الشیخ الطوسبت ویاسناده عن علخ ( علیه السلام ) قال 0 
۳ مقام , الا وقد ۱ ال ای ی ال 
علضی تافیلها: 


ققال الک ایا امس فیس قها کان ول هو ارت عات عی ؟ 


قال ( یه الشلام) ۰ کان فظ علی وونل اللهر صلی اللهعلنه: رالد 
تام اقا عان رم علیه هن العران وراه ای آقدم اه 
فیق رآنیه , پویقول لی نارکا مع ول کر 
كِِ 


تنزیله تا ویله ۰ 
( الأمالی : 523 ح 1158 . عنه وعن الاحتجاج , البحار : 78/89 ح 1 . 


الاحتجاج : 617/1 ح 140 , مرسلا عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم 
السلام . 


بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام : 218 س 24 . ) 


و انش الیش اسان عم غلت ( علیه اسلا قال « 
الاسلام هو التسلیم , والتسلیم هو الیقین , والیقین هو التصدیق , والتصدیق 
هو الاقرار , والاقرار هو الأداء , والاداء هو العلم . 


( الأمالی : 524 ح 1160 . عنه البحار : 310/65 ح 2 , وفیه : باسناد 


4 - الشیخ الطوسی : : وباسناده عن علی ( علیه السلام ) , قال : من 
آراد عرٌا بلاعشیره , وهيبة من غیر سلطان ,. وغنی من غیر مال , وطاعةٌ من 
غير بذل + قیال من دل معصیه الله الن. ظاعه .ماه بجد رلک : 


( الأمالی : 524 ح 1161 . عنه البحار : 179/68 ح 29 وفیه : باسناد 


5 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصّل , قال : حدثنا 
ی ای م تی تس ی ام یت 
سبع وئثلائمائه , قال : حذثنی محمد بن علی بن الحسین [ بن زید بن علی 

ان ان اما ی ی فا خدتنی الرسا 
7 , عن آبیه 


( الرحمن : ۰60/55 ) 


قال : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : هل جزاء من آنعمت 
علیه بالتوحید الا الجنه . 


( الأمالی : 569 ح 1177 . ) 
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و ی ی ی رت 
فطل , عن ظریف بن ناصح . 


وروی آحمد بن محشّد بن یحیی , عن العبّاس بن معروف , عن الحسن بن 
علیْ بن فصال , عن ظریف بن ناصح . 

وعلیث بن |براهیم , عن آبیه , عن ابن فصٌال , عن ظریف بن ناصح . 

وسهل بن زیاد , عن الحسن بن ظریف , عن آبیه ظریف بن ناصح . 

ورواه محمّد بن الحسن بن الولید , عن احمد بن |دریس , عن محشّد بن 
حسان الرازی , عن اسماعیل بن جعفر الکندی , عن ظریف بن ناصح قال : 

رل الآ لسن ات ال هی آی عم لفات 

رت ما هی ای واه را اس 

وروی علیْ بن ابراهیم , عن آبیه , عن ابن فصٌال . 


ومحمد بن عیسی , عن یونس 


جمیعاً , عن الرضا ( علیه السلام ) قالا : عرضتا علیه الکتاب , فقال ( علیه 
لشلام )۰ هی نقم ی موق کان ار الممون (علیه اسلام )زیامر ( 
فی الاصول الستّه عشره : نعم , هو حق . ) 


عماله بذلک . 
قال ( علیه السلام ) : آفتی ( علیه السلام ) فی کل عظم له مّْ فریضه 


فنشفام:و آ<) کسیر ( ظاهر الکلام.علی,ما فی الغوالی والاضول السته. عفر 
ان الوا له اسلا اف | الخدیت مم له سار 


فجبر علی غیر عثم ولا عیب . 
( یی الفظی ما | ترتع توا انعم الوسیط 4و کی ) 


فجعل فریضه الدیه ستّه آجزاء , وجعل فی الروح , والجنین , والأشفار ۳ 
الشفر بالضم : واحد آشفار العین . وهی حروف الأجفان التی ینبت علیه 
الشعر : وهو الْذب . مجمع البحرین : 352/3 . ) 


فا ای ام لا تماق 


خفال یه لین مانه:دار فلع الرجلن ال آن کون ها شمه 
آجزاء , فاذا کان جنیناً قبل آن تلجه الروح مائه دینار . 


ول ی را موه ار ریخست ای ات 
وهو لایرید ذلک , فجعل فیها آمیر المومنین ( علیه السلام ) عشرین دیناراً 
الخس بهههحص ار ار لیا سا رو او 
تضرب فتلقیه . 


نم المضغه سین دیناراً (ذا طرحته المرآه آیضاً فی مثل ذلک , نم العظم 
تما ارآ آذا 


طرحته المرآه , ثم الجنین آیضا مائه دینار |ذا طرقهم عدو فأسقطن النساء 
تیم من آوجب علی النساء ذلک من جهه المعقله مثل ذلک , فلذا ولد 
المولود ۱ واستهل و الیکا ۶ فبيته‌هم ففلوا الضتا نم ففنمم الف وتا 
للذکر , وللانتی علی مثل هذا الحساب علی خمسمائه دینار . 


وأقّا المرآه لذا قّتلت وهی حامل متمٌ , ولم تسقط ولدها , ولم یعلم آذکر هو 
ام ابا لها بات او قراخ تا وم آلدکره 
ونصف د به الأْنثی ودبه المر آه کامله بعد ذلک . 


وآفتی فی مَی الرجل یفزع عن عرسه , فیعزل عنها الماء ولم یرد , ذلک 
نصف خمس المائه من دیه الجنین عشره دنانیر , وان افرغ فیها عشرون 


وقضی فی دیه جراحه الجنین من حساب الماثئه , علی ما یکون من جراح 
الرجل والمراه کامله . 


وأفتی ( علیه السلام ) فی الجسد وجعله سثه فراثض : النفس , والبصر , 
والسمع , والکلام , والعقل , ونقص الصوت من الغنن , والبحح , والشلل 
فی الیدین والرجلین , فجعل هذا بقیاس ذلک الحکم , ثم جعل مع کل شی ۶ 
من هذه قسامه , علی نحو ما بلفت الدیه . 


والقسامه فی النفس جعل علی العمد خمسین رجلاً , وعلی الخطاً خمسه 
هریت سا علی ها تاخت وه ال ایس وعلی: الخ انس امه د 
نفر » , فما کان دون ذلک , فحسابه علی سته نفر , والقسامه فی النفس , 
والسمع والبصر 


, والعقل والصوت , من الفنن والبحح , ونقص الیدین والرجلین , فهذه سئه 
أجزاء لرجل . 


قالدیه قی: النفتین. آلف تفیتار+ والاتف الف دنتار «والضوء کله من آلغیتین 
لف حشاره والیحع الف دبا وفشلل الیدین آلف دیبار , -والوجلین ار 
ز وذهات السمع کله لت خیتان,والشفین: ادا اشتوصلا. آلف دنای» والظهر 
آاا صحفت ال ساشم الکو الق ارم واللسان ,هکل الق ار 
والأنتیین آلف دینار . 


فخعل (علیت الشاام )یه ال اجه فینالاعضاع لها قی: الر اس وا له 
وسائر الجسد من السمع / والبصر / والصوت / والعقل / والیدین / 
والرخلین فین القطع فالکشر م والضدع. و النطط + والمو‌خحه ز والدامیم: 
وق العظام: والتاقبه یکون فی نی عفن دلک:. 


فان دینه معلومه , فاذا اوضح ولم پنقل منه العظام فقدیه کسره , ودیه 
موضحته , ولکل عظم کسر معلوم , فدیه نقل عظامه نصف دیه کسره , 
ودیه موضحنه ربع دیه کسره . ممّا وارت الثیاب من ذلک غیر قصبتی 
الساعم ما ضانه.: 


وفی قرحه لاتبرأً ثلث دیه ذلک العضو الذی هی فیه , فاذا آصیب الرجل فی 
احدی عینیه , فائها تقاس ببیضه تربط علی عینه المصابه , وینظر ما ینتهی 
المصابه , فیعطی دیته من حساب ذلک . 


فالقشامه مغ دلی من الششه آحراع انلس امه لیم سدق غلی قدی ها 
آصیب من عینه , فان کان سدس بصره , حلف الرجل وحده وأعطی , وان 
کان ثلث بصره حلف هو , وحلف معه رجل اخر , وان کان نصف بصره حلف 
هو وحلف معه رجلان , وان کان ثلثی بصره حلف هو , وحلف معه ثلاثه 
رجال , وان کان اربعه اخماس بصره , حلف هو وحلف معه اربعه رجال ؛ 
وان کان بصره کله , حلف هو وحلف معه خمسه رجال , ذلک فی القسامه 
فی آلعینین . 


قال : وآفتی ( علیه السلام ) فیمن لم یکن له من یحلف معه , ولم یوثق به 
لها ده من مره اه صاعف غایه امین , آن کان سدس بصره 
حلف واحده 1 وان کان الثلت حلف مزتین , وان کان النصف حلف ثلاث 
مژات , وان کان الثلثین حلف آربع مات . وان کان خمسه آسداس حلف 
4 ی , وان آبی آن 


والوالی یستعین فی ذلک بالسوال , والنظر , والتثت فی القصاص , 
والحدود , والقود , وان اصاب سمعه شی ۶ , فعلی نحو ذلک یضرب له شی 


فالفتنامه غات صمها تعضر من ستعور ی فان اه کلف فعاین ره 


ذلک , وان خیف منه فجور , ترک حتّی یغفل ثم یصاح به , فان سمع عاوده 
الخصوم الی الحاکم , 


والحاکم پعمل فیه بر آیه , ویحط عنه بعض ما أخذ , وان کان النقص قی 
الفخذ , آو فی العضد , فاثه یقاس بخیط تقاس رجله الصحیحه , آو یده 
[لصحیحه , ثم یقاس به المصابه , فیعلم ما نقص من یده آو رجله , وان 
اضیت الساق : او الساعد هن الفخد ,اه العضد یمان ۶ وینظر الخا کم قدر 


فخذه . 


ی 
ها اتخرت الوحل نضف الذبه‌حمتشمانه دهای‌موها کان ین دلی فیخساه : 


وقضی ( علیه السلام ) فی شفر العین الأعلی ان آصیب فشتر , فدیته ثلث 
دیه ااخ فاه مه وسون سار مان 


وان آصیب شفر العین الأأسفل فدیته نصف دیه العین مائتا دینار وخمسون 
دینارا . 


فان الحاجب , رفذهب شعره کلّه قدیته نصف دیه العین مائتا دینار 
مت رن دیا زا رها اضیت مه فعارهحا نت رلک : 


فان قطعت روثه الأنف , فدیتها خمسمائه دینار نصف الدیه . 


اک ار هت وف او موف تاه ات وین 
دینار | وثلث : 


وان ,کانت نافذه فبرئت والتأمت , فديتها خمس دیه روثه الأْنف مائه دینار , 


فان کانت النافذه فی آحد المنخرین الی الخیشوم . وهو الحاجز بین 
المنخرین / فدیتها عشر دبه روته الأنف 7 لاه اللصف 7 والحاجز بین 
المنخرین خمسون دینارا . 


وان کانته آلرمیه شففت فن؛ اخه المتحرین والکشوم الی. المتخر لاخ + 


دادعت الشفه الا ات لس 


قکیرا تمه ازج نها نم سار را عطه مها سای ورگ 


فان اتشعت : فبدا متها آلاستان: نج دوویت فبرکت: والتامت. قدیه جرخها ؛ 
والحکومه فیها خمس دیه الشفه مائه دینار , وما قطع منها فبحساب ذلی . 
وان شترت وشینت شیناً قبیحاً , فدیتها مائه دینار وسه وسئون دینارً وثلثا 
دینار , ودیه الشفه_السفلی |ذا قطعت واستوصلت , ثلثا الدیه کشْلاً سثمائه 
وسته واسو نییان | ونلنا دیتار فا قطع متها ۶ فسات ولی: 


فان انششت حثی یبدو منها الأسنان , نع برئت والتأمت مائه دینار وثلائه 
وثلائون دینار | وثلث دینار . 


وان اضییت فشیشت یا فاحشا ‏ قوها تلاتماتم‌چیتای فبلانم وتلانون ذسارا 
وثلث دینار , وذلک ثلاث دیتها . 


قال : وسألت آبا جعفر ( علیه السلام ) عن ذلک ؟ 


فقال ( علیه السلام.) *بلفنا ان امیر المومتین ( علیه السلام )فضلها » لانهما 
تمسک الطعام والماء , فلذلک فصْلها فی حکومته . 


ی زا کات ففخم ها اسف ای فا مان نان 
فان دووی فبری ء والتأم وبه ۳ بین / وشین فاحش / فدینه خمسون دینارا 
السندا متماا اف : 


فان کافت رمبت:بتصل یتقد فی العظم خی تقد الی الخک:شتنها ماه 
وخمسون دینار | ۰ جعل منها خمسون دینار | لموضحتها 


وان کانتت بافیه ولم نفد رم قدیتها ماتة دیتار. 
فان کانت موصحه فی شی: ۶ امن الوخه « قدتها خمنسون دیتار: 


فان کان لها شین , فدیه 


شینها ریع دیه موضحتها . 


وان کان جرحاً ولم یوضح نم بری ء وکان فی الخدین آثر , فدیته عشره 
دنانیر . 

وان کان فی الوجه صدع , فدیته ثمانون دیناراً , فان سقطت منه جدوه لحم 
ولم یوضحم وکان قدر الدرهم فما فوق ذلک 1 فدینها ثلائون دینار | : 


ودیه الشکّه ان کانت موضحه آربعون دیناراً , |ذا کانت فی الجسد , 
موضع الر آس خمسون دای 4 فان نقل منها العظام 4 فدیتها ماه 1 
وخمسون دینارا , فان کانت ناقبه فی الرأس , فتلک تسمّی المأمومه , 


فجفل ۲ فلیه السلام:) فی الامشاناقی کل سق سین دارآ روجعلن 
الأسنان سواء , وکان قبل ذلک, یجعل فی الثنیه خمسین دبا نا , وفیما سوی 
دلکتمی شاوی الراه هن ار وف الا باس ار عفن 
الصری مه مسا زا اه اس تالف ال این کلی نظ 
قدیتها چیه ااشا سس مارا هی تتاعت ول فحقط مرا موم 
وا با اک ها اس ال سس ان مات 
وهی سوداء فدیتها اثنا عشر دینارا ونصف 1 وما انکسر منها من شی ۶ 


وفی الترقوه |ذا انکسرت فجبرت علی غیر عثم ولا عیب آربعون دینارا , 
فان انصدعت فدیتها آربعه آخماس , دیه کسرها اثنان وثلائون دینارا . 


فان اوضحت فدیتها خمسه وعشرون دینارا , وذلک خمسه اجز |ء من دیتها 


ار آنکینتر نت 
فان نقل منها العظام فدیتها نصف دیه کسرها عشرون دینارا . 


فان نقبت فدیتها ربع 


دیه کسرها عشره دنانیر . 
ودیه المنکب آذا کسر خمس دیه الید ماثئه دینار . 
فان کاقفی ااشکت جع قوییه اره تخاس دنه رم که تون شتا را 


فان آوضح قدیته ربع دبه کسره خمسه وعشرون کار 

فان نقلت منه العظام فدیته مائه دینار روت ازشتغمن ‏ ویا رآ منها مائم 
دینار دبه کسره ,. وخمسون دینار | لنقل العظام , وخمسه وعشرون دینار | 
وان کافت تا قنه توا زیم ‌دیه کسرها مه خرن دیاز . 


فان ررض فعتم قدیته ثلت دیه النفس تلائمائه دینار وثلائه وثلائون دار 
وثلث دینار , فان کان فک قدیته ثلائون دیناراً . 


اه ان کسری یس فان یک ولا یتنا شتن که ان 
مائه دینار ؛ ودیه موضحتها ربع دیبه کسرها خمسه وعشرون دینار | ,. ودیه 
نقل عظامها نصف دیه کسرها خمسون دینارا , ودیه نقبها ربع دیه کسرها 
خمسه وعشرون دینارا . 


خمس دیه الید . 


از ا تدم فویته ار فد اما وی سره تون یار 

فان آوضح فدیته ربع دیه کسره خمسه وعشرون دار | : 

فٍن نقلت منه العظام فدیته مائه دینار وخمسه وسبعون دیناراٌ , للکسر 
مائه_دینار 1 ولنقل العظام خمسون دینار| 1 وللموضحه خمسه وعشرون 
دینار | ۰ 

فان کافت فیه راقیه زر فا تمه کشرم مه وغسشز هن یار | . 

فان ررض المرفق فعثم فدیته ثلث دیه النفس ثلائمائه دینار وثلائه وثلائون 
تیار و وتان 


قاندفی قذقه تلاتون دیتار آ سوفی المرفق الا خن فنل ولیک تشواع؛ 


عای یی هلا قفیی .وم افیا تما توا هی اش ساسا اف 
دینار . 
یدا [ 


فان کسر احدي القصبتین من الساعدین فدیتها خمس دبه الید مائه دینار , 
وفی احداهما آیضاً فیق. آلکسر لاجد. الز ندین خمسون دینارا , وفی کلیهما 
مائه 9 

ینار . 


فان انصدع احدی القصبتین ففیها آربعه آخماس , دیه |حدی قصبتی الساعد 
اربعون دینار | , ودیه موضحتها ربع دیه کسرها خمسه وعشرون دینار| , ودیه 
نقل عظامها مائه دینار , وذلک خمس دیه الید . 


وان کانت تاقبه فدیتها ربع دیه کسرها خمسه وعشرون دیناراً , ودیه نقبها 
نصف دیه موضحتها] ثنا کنشر ایا ونصف , ودبه نافذتها خمسون دیتا را 


فان صارت فیها قرحه لا تبراً , فدیتها ثلث دیه الساعد نلائه وثلائون دینار 
وثلث دینار , فذلی ثلث دیه التی هی فیه . 
ودیه الرسغ |ذا رض فجبر علی غیر عثم ولا عیب ثلت دبه الید مائه دینار 


و ینار فلا سای ب قال الیل ارم صتصل ها 
الساعد الک 


وفی الکف اذا کسرت فجبرت علی غیر عثم ولا عیب خمس دیه الید مائه 
دینار . 
پنار 


فان فک الکف فدیتها ثلث دیه الید مائه دینار وسثه وسئون دینارأً وئلثا دینار 


وفی موضحتها ربع دیه کسر ها خمسه وعشرون دیناراً. 
فقیه تفن اما انم سا را هون تا را رصم یه کست‌های 


وفی نافذتها ان لم تنسد خمس دیه الید مائه دینار , فان کانت نافذه فدیتها 
ربع دیه کسرها خمسه وعشرون دینارا . 


ودیه الأصابع والقصب الذی فی الکفْ فی الابهام |ذا قطع ثلث دیه الید مائه 
دینار وسته وستّون دینار | وثلنا 


دینار ۰ 


لاتم دبتار | مت دیاز ادا اسوی نها میت 


ودیه صدعها سته وعشرون دینار وئلنا دینار , ودیه موضحتها تمانیه دنانیر 
وثلث دینار ,. ودیه نقل عظامها سته عشر دینار | وثلنا دینار ,؛ ودیه نقبها 
ثمانیه دنانیر وثلث دینار , نصف دیه نقلٍ عظامها , , ودبه موضحتها] نصف دبه 
ناقلتها ثمانیه دنانیر وثلث دینار , , ودیه فکها عشره دنانیر . 


ودیه المفصل الثانی من آعلی الابهام [ن کسر فجبر علی غیر عثم ولا عیب 


ودیه الموضحه |ذا کانت فیها آربعه دنانیر وسدس دینار , ودیه نقبه آربعه 
دنانیر وسدس دینار , ودیه صدعه ثلاثه عشر دینارا وثلث دینار , ودیه نقل 
قطامها خمشه ریاشع ما ها فیخسابه لین هر لته 


وفی الأصابع فی کل |صیع سدس دیه الید ثلائه وثمانون دیناراً وثلث دینار , 
ودیه آصابع الکف الأربع سوی الابهام دبه کل قصبه عشرون دینارا" وثلنا 
دینار , ودیه کل موضحه فی کل قصبه من القصب ااأربع آصابع , آربعه 
دنانیر وسدس دینار , ودیه نقل کل قصبه منهنْ ثمانیه دنانیر وثلث دینار . 


قنه کش کل متضان مرن الاضایه آلایع التی لو الکف س سین شا را 


وفی صدع کل قصبه منهن ثلائه عشر دیناراً وثلثا دینار . 

فان کان فی الکف قرحه لاتبراً فدیتها ثلائه وثلائون دیناراً وثلث دینار . وفی 
نقل عظامها ثمانیه دنانیر وثلث دینار , . وفی موضحتها آرنعه دنانیر وسدس ؛ 
وقی نقبها ره دنانیر وسدس , , وقی فکها خمسه دنانیر . 


ودیه 


المفصل الاْوسط من الأصابع الأربع |ذا قطع فدیته خمسه وخمسون دینارا 
وثلث دینار , , وقی کسره آحد عشر دینارا وثلث دینار , , وقی صد عه تمانیه 
دنانیر ونصف دینار / وقی موضحنه دینار وثلنا دینار / وقی نقل عظامها 
خمسه دنانیر وثلث دینار 1 وفی نقبه دیناران وئلثا دینار 1 وقی فکه تلائه 
دناتیر فلا دینار» وفی المفضل الاغلی .من ااضایخ آاریع ادا قظع: شتنعه 
وعشرون دیناراٌ ونصف دینار وربع عشر دینار ,؛ . وفي | 
وارشنه آخماس دینار , , وقی نقبه دینار وثلث , وقی فکه دینار و اربعه اخماس 
دینار , وفی ظفر کل ا|صبع منها خمسه دنانیر . 


وفی الکفٌ |ذا کسرت فجبرت علی غیر عثم ولا عیب فدیتها آربعون دینارً: 
ودیه صدعها ار بعه اخماس دبه کسرها اتنان وثلائون دینارا , ودیه موضحتها] 
خمسه وعشرون سار , ودیه نقل عظامها عشرون دیناراً ونصف دینار , 
ودیه نقبها ربع دیه کسرها عشره دنانیر فص فرح تالاقم ع وان 
ثلث دینا 
و بدا ز » 


وفی الصدر |ذا ررض فثنی شقاه کلاهما فدیته خمسماثه دینار , , ودیه احدی 
شقیه |ذا 1 مائتان وخمسون دینارأً 1 فان اتلتی الصدر والکتفان قدیته 


فع. اکن آلف دینار 1 فان انثنی آحد الکتفین مع شق الصدر قدیته 
0 دینار , ودیه الموضحه فی الصدر خمسه وعشرون دینارا . ودیه 


موضحه الکتفین والظهر خمسه وعشرون فبتارار ؛ فان اعتری الرجل من 
ذلک صعر لایستطیع ان پلتفت فدیته خمسمائه دینار . 


وان کسر الصلب فجبر علی غیر عثم ولا عیب فدیته مائه دینار , فان عثم 


وفی الأضلاع فیما خالط القلب من الأضلاع |ذا کسر 


منها ضلع فدیته خمسه وعشرون دیتا وا ودیه صدعه نا تیش یا با ونصف 
,. ودیه نقل عظامه سبعه دنانیر ونصف , وموضحته علی ربع دیه کسره , 
ودیه نقبه مثل ذلک . 


وف الاضا سا نلی: العضوین دنه کل ام شون دنا ادا کسر ودب 
صدعه سبعه دنانیر , ودیه نقل عظامه خمسه دنانیر , وموضحه کل ضلع ربع 
دیه کسره دیناران ونصف دینار 4 وان نقب ضلع منها قدبته دینار ونصف 
دینار . 
پبار 


وفی الجائفه ثلث دیه النفس ثلائمائه وثلائه وثلائون دیناراً وثلث دینار , فان 
نقب من الجانبین کلیهما برمیه ‏ آو طعنه . وقعت فی الصفاق فدیتها 
اما ند دینار وثلائه وثلائون تسار وثلث دینار . 


وفین الأذن (ذا قطعت فدیتها خمسمائه دینار , وما قطع منها فبحساب ذلک . 


ِ . فان صدع 1 قدیته مائه ِ" وستئّون ۳ آربعه اه دبه 
کسره ., فان آوضحت قدیته ربع دیه کسره خمسون دینارا / ودبه. تقل 
عظامه مائه وخمسه وسبعون دیناوا . منها لکسر ها مائه دینار 1 ولنقل 
عظامها خمسون دیناراٌ , ولموضحتها خمسه وعشرون 3یا را , ودیه فکها تلتا 
دیتها . فان رت وعتمت فدیتها تلائمائه وثلائه وثلائون دینار وثلث دینار . 


مائتا دینار , فان عثمت الفخذ فدیتها ثلائمائه دینار وثلائه وئلائون دینارا 
وثلث دینار ثلث دیه النفس , ودیه موضحه العثم ار بعه اخماس دبه کسرها 
اهامای کات ی را فا پل ی هه 


دینار ؛ ودیه موضحتها ربع دبه کسرها خمسون دینازا ‏ ودیه نقل عظامها 
نصف دیه کسرها مائه دینار , ودیه نقبها ربع دیه کسرها خمسون دینارا . 


مائتا هبار . فان ی 1 _ دیه ِ مائه وستون 
۳ , ودیه موضحتها ربع دیه کسرها خیسون قیبار | ۶ هدیه تقان" عظا مفا 
مائه دینار وخمسه وسبعون دینار | , منها فی دیه کسرها مائه دینار , وقی 
نقل عظامها خمسون دینار | , وقفی موضحتها خمسه وعشرون دینارا , , ودیه 
نقبها ربع دیه کسرها خمسون دیناراً 4 فاذا رطظت فعثمت ففیها ثلت دیه 
النفس تلائمائه وثلائه وثلائون دینارا" وثلث تا فان فکت ففیها تلائه آجزاء 
وه لا تون ایا 


مائتا ِ 2 ۳-۳ 0 دیه ۰ مائه وستئّون دتا 
موضحتها ربع دیه کسرها خفتتتون دار[ , وفی نقل عظامها 0 
خمسون دیناراٌ , وفی نقبها نصف دیه موضحتها خمسه وعشرون دینارا , 
وقی نفوذها ربع دیه کسرها نشف خیتار ۱ , وقی قرحه لا تبرا ثلائه و 
دبتا را وتلت دیتار .فان عنمت السان:قدیتها تلت دیه التقمن تلاتماته ونلانه 
وثلائون دینار وثلث دینار . 


وفی الکعب |ذا رضّ فجبر علی غیر عثم ولا عیب ثلث دیه الرجلین ثلائمائه 
وثلائون دینار وثلث دینار . 


وفی القدم |ذا کسرت فجبرت علی غیير عثم ولا عیب خمس دیه الرجلین 
مائتا دینار , ودیه موضحتها ربع دیه کسرها خمسون دینارا , وفی ناقبه فیها 
ری دیه 


که ها عستستین ت«ضا را 


فش اسان والعضت القی ی القفم لماش خاش وه رسای اند 
وثلائه وثلائون دیناراً وثلث دینار , ودیه کسر الابهام القصبه التی تلی القدم 
خمس دیه الایهام سته وستون دینار | وثلثا دینار . وقی صدعها سته 
وعشرون فتتار | وثلثا دینار , . وفیٍ موضحتها نمانیه دنانیر وثلث دینار , وقی 
نقل عظامها سثه وعشرون دینارا وثلثا دینار , وفی نقبها ثمانیه دنانیر وثلت 
دینار , وفی فکها عشره دنانیر . 


موف الفضل ااغی من ام وهی ای الق مه ااطای ره شرف 
۳ وثلثا دینار ؛ , وفی موضحنه آربعهة دنانیر وسدسن ؛ وقفی نقل عظامه 
تمانیه دنانیر وثلث دینار 4 وفیر ناقبته ارس دنانیر وسدس. ؛ وقفی صدعه 
ثلائه عشر دینارا وثلث , وفی فکه خمسه دنانیر دوف ظفری تلا نون ففارا : 
ودلک لاله لت دیه الرجل ؛ ودیه کل اضیع منها سدس دیه الرجل نلائه 
وثمانون ویاز وثلث دینار . 


ودیه ‏ قصبه الأصابع الأربع سوی الابهام دیه کسر کل قصبه منها سته عشر 
دینارا وثلثا دینار , , ودیه موضحه کل قصبه منها ار بعه دنانیر وسدس ,۰ ودیر 
نقل کل عظم قصبه منهنّ ثمانیه دنانیر وثلث , ودیه صدعها تلانهعیتتی ینار 
وثلث دینار ؛ , ودیه نقب ص قصبه ء منهن ار بعه دنانیر وسدس , ودیه قرحه لا 
۳ فی القدم ثلائه وثلائون دینارا وثلث . 


ودیه کسر المفصل الذی يلي القدم من الأْصایع ستّه عشر دیناراً وثلث , 
ودبه صدعها ثلائه عشر دینار 1 وثلث دینار ؛ , ودیه نقل عظم کل قصبه منهن 
ثمانیه دنانیر وثلث دینار ؛ , ودیه موضحه کل قصبه از تفه دنانیر وسدس دینار 
یه ها ره ان ونم درون 


لل 
دینار , ودبه فکها خمسه دنانیر . 


وقفی المفصل الاْوسط من الأصایع الأربع |ذا قطع قدیته خمسه وخمسون 
دینارا وثلثا دینار , ودیه کسره آحد عشر ار وثلثا دینار ,. ودیه صدعه 
ثمانیه دنانیر وآربعه آخماس دینار , ودیه موضحته دیناران , ودیه نقل عظامه 
خمسه دنانیر وثلثا دینار , ودیه فکه ثلاثه دنانیر وثلثا دینار , ودیه نقبه 
دیناران وثلثا دینار . 


وفی المفصل الأعلی _من الأصایع الأربع التی فیها الظفر اذا قطع فدیته 
سبعه وعشرون دینار | و اربعه آخماس دینار , ودبه کسره خمسه دنانیر 
ور بت اخماس دینار , , ودیه صدعه آزتعه دنانیر وخمس دینار , , ودیه موضحته 
دینار وثلث دینار , , ودیه نقل عظامه دیناران وخمس دینار , بت نقبه دینار 
وثلث دینار ؛ ودبه فکه دینار وارنفه آخماس دینار ؛ ودبه کل ظفر عشره 
دنا 

نیر . 


وآفتی ( علیه السلام ) فی حلمه ثدی الرجل ثمن الدیه مائه دینار وخمسه 
ویر وتا ر | سوفن خضيه الرحل خمشانه ذیتار : 


قال : وان ات رجل فادژ خصیتاه کلتاهما قدیته آربعمائه دینار , فان فححج 
قلم نعدر علن. الخشی. الا متفیا لا ستقعه قدیته آربعه آخماس دیه النفس 
ثمانمائه دینار , فان او قنقا الفن فحنهد. بستم ده بالفه. بدتات:: 
والقسابه فن کلشیتعمن دلی. یه تفر علی .ما ناعت:دییه::, 


۳ ) علیه السلام ) فی الوجیثئه اذا کانت فی العانه فخرقت السفاق 
فصارت آداه فی احدی الخصیتین فدیتها مائتا دینار خمس الدیه , وفی 
التافذه. آذا نفدت من رمع آو خنجر .فی شی. ۶ من الرجل من آظرافه 
فدیتها عشر دیه الرجل مائه دینار . 


وقضی ( 


علیه السلام ) آئه لا قود لرجل آضابه والده فی آمز یعیب علیه فیه : قأضابه 


ی ی ی و آضایقا زتوجها 
,. وغرم العیب علی زوجها , ولا قصاص علیه . 


وقضی ( علیه السلام) فی امرآه رکبها زوجها فأعفلها أنْ لها نصف دیتها 
مائتان وخمسون دینار | : 


0 السلام ) فی رجل افتَضٌ جاریه باصبعه فخرق مثانتها فلا 
تملک بولها فجعل لها ثلث الدیه مائه وسته وسئین دیتارً و 


( تهذیب الأحکام : 295/10 ح 1148 , قطع منه فی : 169 ح 668 , و245 
ح 968 , و267 ح 1050 , و285 ح 1107 , و292 ح 1135 . عنه وعن 
الکافی , وسائل الشیعه : 159/29 ح 35377 , و357 ح 35772 , و374 
ح 35804 , و378 ح 35810 . 


الکافی : 311/7 ح 1 , و324 ح 9 , و327 ح 5 , و330 - 342 ح 1 - 12 , 
و362 ح 9 . عنه وسائل الشیعه : 85/27 ح 33276 , و289/29 ح 
0 , و35641 , والبحار : 354/57 ح 37 . 

عوالی اللثالث : 603/3 ح 65 , و66 , قطعه منه . 

الأصول السثه عشر : 134 . ) 

7 الشیه الط‌بنن. ۶ آخبرنا عماعه رفن ای الففصل فال: جعنا ارو 


محمّد الفضل بن محمّد بن المسیب الشعرانین بجرجان قال : حدذثنا هارون 
بن عمرو بن عبد العزیز بن محمّد ابو 


موسی المجاشعی قال نا مد بر صففر. بر ف تفر گن. آبية: آیی: یذ 
الا 


قال المجاشعیت : وحذثناه الرضا علیْ بن موسی نهر مونتی , عن آبیه 


2 


۱ آبائهما , عن آمیر 


لمومین ( علیهم السلام )* قال اه 
وله وسلم ) یقول : نی الاسلام علی خمس خصال : علی الشهادتین 
والقرینتین . 


قیل له : ما الشهادتان فقد عرفناهما , فما القرینتان ؟ 


قال : ااصلام وال کاوم. فلم لا شیل. آحدها ابا خری,ء والشتام:: و 
البیت_من استطاع الیه سبیلا 4 واه . فانزل اه عروجل : 
الوم اکملث لک دیتکم والممث عَلیْکُم بقعبی ورضیث لَمْ الاشلم دیتا ) . 


( المائده : 3/5 . ) 


( الأمالی : 518 ح 1134 . عنه البحار : 379/65 ح 29 , ووسائل الشیعه : 
1 ح 33 , قطعه منه . ) 


(9 

8 - الشیخ الطوسی ؛ : ۰۰ . آحمد بن محشّد , قال : سألته عن الطلاق ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : علی طهر , وکان علیْ ( علیه السلام ) یقول : 
لایکون طلاق لا بالشهود . . . . 

( التهذیب : 50/8 , ح 159 . 

تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1667 . ) 


9 - الشیخ الطوسی ؛ : .۰ . آحمد بن محشّد بن آبی نصر قال : سألت 
آباالحسن ( علیه السلام ) 


عن ابن بنت , وبنت ابن ؟ قال ( علیه السلام ) : ان علّاً ( علیه السلام ) 
کان لاالوا آن عم اراک للاکت. 


( الاستبصار : 168/4 ح 636 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1852 . ) 


0 - الحمیر ؛ : ۰ ۰ . حقاد بن عثمان قال : سألت آبا الحسن ال رضا ( 
اه ات یا 


فقال ( علیه السلام ) : ۰۰ ۰ ان علیّاً ( علیه السلام ) کان یورّث الأقرب 


( قرب الاسناد : 346 ح 1254 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1855 . ) 

1 - الحمیری ؛ :۰۰ . البزنطی , عن الرضا ( علیه السلام ) قال : .۰۰۰ | 
علی بن آبی طالب ( علیه السلام ) کان یقول : ان شیعتنا فی آوسع مثّا 
باتفا لیم ال رن 

( قرب الاسناد : 385 ح 1358 . 

تقلم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1253 . ) 

2 - الراوندی ؛ : اِنْ آحمد بن محقّد بن آبی نصر البزنطی قال : 
کت میت الوافف‌علی فوسی:ین عفر ( علیم الفتلام ) 0 
ای + فاشتبضرت نم فلت له دیا ان -رسول,الله. اشتهی. آن 


تدعونی ال ی الیه 
یت هلا نرب 


ثم قال للغلام : هات الثیاب التي آنام فیها لینام آحمد البزنطی فیها . 
وقال 0 آحمد ۱ لاتفخر علی اضخای بذلک . فان صعصعه بن ما 
مرض , فعاده آمیرالممنین یج ) وأکرمه , ووضع یده علی جبهته 
وجعل بلاطفه:, فلتا آراق التهعض قال.: 


با مضه ام لین او انا فلس فا سامت سم دای اه 
کان تکلیفاً لی . 


( الخرائج والجرائح : 662/2 ح 5 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 3 رقم 644 . ) 

ی و ۵ 
الله علیه . . . ثم قال : اٍنْ علی بن آبی طالب صلوات اللّه علیه قال : 
الحکماء ضیعوا الحکمه , لمّا وضعوها عند غیر هلا . 

( قصص الاأنبیاء : 160 ح 176 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2163 . ) 


لاحق النخعت | ی اخبر ( علیه السلام 0 
سمعت آبی یحدّث عن جدّه علیّ بن موسی ( علیهم السلام ) : : آثه قال : 
ا ح بر وتان سای نمی مولاا اس تسین( غانه لام ] 
فی جماعه من آصحابه , فلقّا استقژ بهم المجلس فرح صعصعه , فقال 
ار ای یا ای وا ای 


ثم نظر الی فهر فی وسط داره , فقال لأحد اضحانه با ولنیه.. 


فاخذه منه , و آداره فی که , فاذا به سفرجله رطبه فدفعها الی آحد 
آصحابه وقال : قطعها قطعاً , وادفع الی کل واحد متا قطعه , وادفع اٍلی 
صعصعه قطعه , وال قطعه , ففعل ذلک , فادار مولانا ( علیه السلام ) 
القطعه من السفرجله فی که , فاذا بها تماحه , فدفعها الی ذلک الرجل 
وقال له 7۳ وادقع الی کل واحد قطعه , والی صصعصه [قطعه ] والوث 


( نوادر المعجزات : 56 , ح 22 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1019 ۰ ) 


5 - بو علی الطبرسی : آخبرنا الشپخ الامام الزاهد یو الفت تق اه 
بن: یم آلکریم بن هواین العسرگ دام الله عم هرا عم داعل 
القبه التی فیها قبر الرضا ( علیه السلام ) , غژه شهر اللّه المبارک رمضان , 
سنه احدی وخمسمائه قال : حدذثنی الشیخ الجلیل العالم , ابو الحسن علیث 
بن محقد بن علی الحاتمیْ الزوزنی قراءخ علیه , سنه آثنتین وخمسین 
واربعمائه قال ۰ ری ابوالصسن سم تاه ند ین هارون لورت با 
فالت آخبوتا آنویکر موی .ان هه لاس 
التیشابورق , سنه سبع وتلائین وتلائمائه , قال : حدت بو القاسم عید ال 
قال : حدئثی علت بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) سنه آربع وتسعین 
ومائه 1 قال : حذثنی ۳ موسی بن جعفر ,؛ , قال : تقد توت رت 


: حدتنی آبی محقد بن علت قال حدثنی آبی علت 
اس ات اما رال ای سل اه دم ان 
انی ی بل جالران احانتسی »2۱ , فقال لها جبرئیل : ] آسکنی بُراقه , 
1 


قال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : فرکبتها حتّی انتهیث الی الحجاپ الذی 
یلی الرحمن عر ربنا وجل , فخرج ملک من وراء الحجاب . فقال له آکبر 
7 کنر ۱ 4( ی دوعوم ی با یرل افم 
هذا [العک ] الکریم ؟ 


قال آخبرکیل. ]| ولد آکرهک :بالسته‌فار آیت هدا الملک:فیل ساعتی:هذه 


فقال [الملک ] : الله ۳ ۳11۳ اکتر رز فنودی من وراء الحجاب صدق 
ی اه اک 
قال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : فقال الملک : آشهد آن لا له الا اللّه , 


آشهد او ار الا وی سا لاصو یم ال اه 
لا آنا. 


قاٍل ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : فقال الملک : آشهد أنْ محشداً رسول 
الله ر آشهد آن محقدا رسول اللّه , فنودی من وراء الحجاب : صدق عبدی , 
آنا آرسلت مه رسولا . 


قال ( صلی الله علیه واله وسلم ) : فقال الملک 


: جوم علی الصلاه , حوخ علی الصلاه . 
فنودی من وراء الحجاب : صدق عبدی , ودعا الی عبادتی . 


قال ( صلی الله علیه واله وسلم ) : فقال الملک : حون علی الفلاح , [حوث 
علی الفلاح ]. 


فنودی من وراء الحجاب : صدق عبدی , ودعا الی عبادتی . 


[قال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : فقال الملک : حوخ علی خیر العمل : 
حیْ علی خیر العمل . 


فنودی من وراء الحجاب : صدق عبدی , ودعا الی عبادتی ]. قد آفلح من 
واظب علیها . 


قالبر صلی ال غلیه واه پوس تیوه اکیل الله لین ارف 
علی الاولین والاخرین . 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 227 ح 115 . عنه البحار : 377/18 ح 
3 وفسدرک: الوسائل + 72/۸ 4190 غیم وعن "العوالی م. النشار. ۰ 
1 ح 47. 

عوالی اللثالی : 25/1 ح 8 . ) 

6 - آبو علی الطبرسی : وباسناده قال : کان رسول اللّه ( صلي الله 
علیه واله وسلم ) یسافر یوم الائین والخمیس وبقول : فیهما ترفع الاعمال 
ال اه لیم ند ( ی لین دکوعض الخسش فقط:) 

( فی العیون : « الألولایه » . ) 

( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 228 ح 116 . عنه البحار : 48/56 ح 9 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 37/2 ح 100 , عنه البحار : 48/56 ح 7 , 
ووسائل الشیعه : 360/11 ح 15014 . 


جمال الأسبوع : 


6 س 1. 
الأمان من آخطار الأسفار والأزمان : 32 س 10 , بتفاوت . ) 


7 - آبو علی الطیرسی : وباسناده قال : کان رسول اللّه ( صلی الله 
علیه وله وسلم ) صلی بنا صلاه السفر , فقراً فی الاولی « الحمد » و ( قُل 
هو اللة احذ ) ؛ وفی الأخری « الحمد » و ( قْل ییا الکفژون ) , نم قال ( 
صلی,الاه»ایه و اله فسلم ) قرات کم لت مرن صرنفه.: 


( تفه ال شام الصا یساس و2 ربمم مزاع 
4 ح 4464 . عنه وعن العیون , البحار : 30/82 ح 19 , و339/89 ح 
2 


عون آخبار الرضاعلیه السلام : 37/2 ح 101 . عنه وسائل الشیعه : 82/6 
ح 7405 . ) 


8ص ابوعلمة الظیرزشت * باشادم فال شین باعل نن ابی ظالن 
( علیه السلام ) : حسن الخلق خیر قرین . 

وقال ( علیه السلام ) : آکملکم ایماناً آحسنکم آخلاقاً. 

(| صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 229 ح 121 . عیون آخبار الرضاعلیه 
السلام : 38/2 ح 104 , عنه وعن الصحیفه , وسائل الشیعه : 152/12 ح 
4 , و153 ح 15925 , والبحار : 387/68 ضمن ح 34 . ) 


9و ابو غله الظیرشت باستادم:قال سیشفی. | بیع بن ابت.طالت 
قال : قال ( علیة السلام ) : عتوان ضخیفه المومن عسن خلعه : 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 229 ج 122 . عنه البحار 


: 392/68 ح 59 , وفیه : قال علیث بن آبی طالب علیه السلام . ) 
0 - آبو علیخ الطبرسی : باسناده قال : کان 9 اللّه ( صلی الله علیه 


وآله وسلم ) آذا شرب [لبناً | مضمض فاه وقال : دسا 
(| صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 233 ح 131 . عنه البحار : 355/63 ح 


مکارم الأخلاق : 183 , س 19 عن النبیخ صلی الله وعلیه وآله وسلم . عنه 
البحار : 103/63 , ضمن ح 35 . ) 


1 - آبو علیث الطبرسیت : باسناده قال : حذثنی ای ]ع جن اس 
طالی اه ۱ مر اک یه لوف صات التماعه مالحام 
را 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 233 ح 132 . عنه البحار : 291/93 ح 
2 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 39/2 ح 115 : بتفاوت . عنه وسائل 
الشیعه : 79/10 ح 12880 , و99 ح 12949 . ) 


وراه لیر ی وت وه قال : : حذثنی ب [أبی » عن علی بن آبی 


به . 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 237 ح 140 . عنه البحار : 91/72 ج 6 
0 


13 ایو علی الطبرسی : باٍسناده قال : قال علی ؛ بن آبي طالب ( علیه 
السلام [ : من احبنی وجدنی عند مماته بحبت پحت ومن تخت وجدنی 
عند مماته بحیت یکره ۱ 


( صحیفه الامام 


الرضاعلیه السلام : 262 ح 203 . عنه البحار : 188/6 ح 25 ۰ ) 
4 - بو علی الطبرسی : باستاده قال : قال علی بن آبی طالب ( علیه 


۳ 


السلام ) : ان لابلیس کحلا" 198 واخوقا. 

( السفوف : کل دواء یابس غیر معجون . المعجم الوسیط : 434 . ) 

( اللعوق : کل ما یلعق کاالدواء والعسل وغیرهما . المعجم الوسیط : 828 
9 


فأمْا کحله فالنوم , وأقا سفوفه فالغضب , وأمّا لعوقه فالکذب . 
البحار : 217/60 ج 53 , عن المحاسن ولم نجده فی المطبوع . ) 


5 - آبو علیخ الطبرسو( : باسناده قال : رآیت النبیخ ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) کبر علی عمّه حمزه خمس تکبیرات , وکبر علی الشهداء بعده 
/ فلحق حمزه سبعین تکبیره / [ووضع بده الیمنی علی 
ی 


زا مه یت ای ی ون مت او تب 


( هه آ نامام السضا یه اسهم در ره عیسو ی رفن۰ 
2 0 17 


عیون الأخبار : 45/2 , ح 167 , بتفاوت . عنه البحار : 349/78 ح 21 . ) 


66 - ۹ علی الطبرسی : باسناده قال : کان النبیث 0 صلی الله علیه وآله 
مش )را آخانه دام 0 خسظ ‏ ی مقر اما مسا 
وجهه , فیذهب ( فی البحار : والمعوّذتین . ) 


عنه ما کان پجد . 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 277 


ج 26 . 
البحار : 368/10 ح 9 , نقلاً من خط الشیخ الشهید محشد بن مک . 


مکارم الأخلاق : 360 س 2 . عنه البحار : 7/92 ضمن ح ۰2 عن الرضاعلیه 
السلام مثله , و59 ضمن ح ۰28 ) 


7 - آبو علی الطبرسی : باسناده عن آسماء , قالت : قَبّلتْ - آی ولدث - 
خاظمضا لست فا ان لمانوما. 
فقلت سا رتسول الله ۲ اس زمر ان لا دما قرش راولا ی تفا و۱ 


فقال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : آما علمتِ آنْ ابنتی طاهره مطهّره , 
لا پری لها دم فی طمث ولا ولاده . 


تفه ار و ات وی 
8 - آبو نصر الطبرسی ؛ : عن علیّ بن موسی , عن آبائه , عن 


ای را ی اسلا ال ای اه تا مرطتای 
وحلواء . 


( مکارم الأخلاق : 164 س 20 . عنه البحار : 150/63 ضمن ح 12 , 


ومسندر 
الوسائل : 392/16 ح 20288 . ) 


169 - الاربلت ؛ لس مخ شزو دود تن یمان بغن الرضا 
اه ان ال اد و یات ها 
الصا وان مه العف حیت کان ۰ 


( کشف الغقه : 269/2 س ۰2 ) 


0 - ابن شهر آشوب ؛ : جابر بن عبد اللّه وحذیفه بن الیمان وعبد اللّه بن 
العباس ۳1 هارون العبد ‏ 


یه الم سا مان بن العافا رفن الوا ( غيم اسلا ۱ 


ولقد آنبآنی آنضا آبن شیرویه والدیلمیث باسناده الی موسی بن جعفر , 

آباتقه عن اترالموضین لبم السلام از ۰ قالوا ی 
الله طلد داله وم )ارات ااخریم اععل که نی حعین ار 
العففتین» خوالله آها رانا خمستن آحسن‌ مها اد قررنا عای کل الینه 
فضاتت. شا آها ‏ ها ات لمات ها له الم 
فاجتزناهما , فصاحت ثانیه بثالثه : هذا نوح النبیخ , وهذا ابراهیم الخلیل , 
فا ا هام حصاصت تال سراف ها همست آخوه ماس ات ماه 
فصاحت رف ها مه ها مت فد ال نها علی سه الوصسن: 


فتبشٌم النبی ( صلی الله علیه واله وسلم ) , ثم قال : يا علث ! سم نخل 
ااسیتهضیرحاا فسات سصلن متحای.. 


( المناقب : 327/2 س 3 . عنه البحار : 266/41 س 18 , ضمن , ح 22 , 
ومدینه المعاجز : 52/2 , ح 398 . ) 


1 - ابن شهرآشوب ؛ : الطبری بٍسناده , عن جابر بن عبد اللّه , عن علی 
( علیه السلام ) , 


وروی الأصبغ , » وزین العابدین , والباقر» والصادق , والرض ( علیهم السلام 
2 قال آفیر. المومنین صلوات اللّه علیه : ( أَقمن کان علی: بیته .من 
ی وتلوة شاجة مذ ) 


آنا . 
( هود : 17/11 . ) 
( المناقب : 85/3 س 16 . عنه البحار : 388/35 ح 9 . ) 


2 - این شهرآشوب ؛ : من لا بحضره الفقیه عن ابن بابویه باسناده عن 
الرضا ( علیه السلام ) ی , وفی یده 
سکین مملوعه دما . فقال الرجل : لا وال ما لنش ولا اعرقه هه هار ها 
دخلت بهذه الشکین آطلب بای ی هی مه ۶ فوجدت هذا 
اافتل ام عصر عم 


قفا الرخل الفال؟ نله وا له اجعین فد فلت را موه وخل 
آخر یقتل بسیبی قشمد علی نعسه بالعتل.: 


فأدرکهم أمیر الموّمنین ( علیه السلام ) وقال : لا یجب علیه القود , ان کان 
قتل نفسا فقد احیی نفسا , ومن احیی نفسا فلا یجب علیه قود . 


قال عمر : سمعت رسول ال قول : آقاکم علث , وأعطی دینه من 
بیت المال . 


( المناقب : 11/4 س 3 .) 


این شور نی ارضاز غاب الشاای خی ار سفن( 
غلت الصلاش )فی ام افمتضت خی وا علاس یر مها در گم ان ترخم 
فقال ( علیه السلام ) : لا یجب الرجم . اما یجب الحدٌ , لأنْ الذی فجر بها 
لیس بمدرک . 

وأآمر عمر برجل بمنی محصن , فجر بالمدینه , آن برجم . 


فقال آمیر المومنین : لا یجب علیه الرجم , لاأْئّه غاب عن آهله , وآهله فی 
بلد اخر , اما 


بحت علیه. ا لخد . 

فقال عفر ول اقانت الله لمفضام ل نکن لها انوا لسن 

ا 

1 قر رل بقل ان رل من انار و 3 
عمر الیه لیقتله به , فضربه ضربتان بالسیف حتّی ظن أنّه هلک , فحمل الی 
منزله وبه رمق , فبری ء الجرح بعد سثّه آشهر صافیه الاب ون الی عم 
فدفعد. آلنه» عفر ر. فاشعات الوجل ال امین الموفتین ( علیه السلام) 
فقال لعمر : ما هذا الذی حکمت به علی هذا الرجل ؟ 

فقالن الفسن بالنفسن.. 

فا( فلته الما لس نفنله :منم ٩‏ 

قال : قد قتله نم عاش . 

قال ( علیه السلام ) : فیقتل مرژّتین , فبهت !نم قال : فاقض ما آنت قاض . 
فخرج ( علیه السلام ) فقال للأب : آلم تقتله مثه ؟ 

قال : بلی » قیبطل دم ابنی . 


قال ( علیه السلام ) : لا , ولکن الحکم آن تدفع الیه , فیقتص منک مثل ما 


ال وال او ول نت وی 
قال : لاب آن یأَخذ بحقّه . 


کتابا 


بالیراعه , فرفع عمر یده الت. التساء عفال, + الحمدللد : انیم آهل. بت 
الرحمه‌با نا الحشن. ۱ مال.: لوا علض امک عمر : 


( المناقب : 365/2 س 23 . عنه البحار : 233/40 ح 12 , و386/101 ح 
3.( 


5 « و ام نن. انی. قراس عم الرضا( غلیه الشلام | قال.: کان امتر 
المومنین ( علیه السلام ) یقول : لیجتمع فی قلبک الافتقار |لی الناس 
والاستغناء عنهم , فیکون افتقارک الیهم فی لین کلامک , وحسن بشرک , 
ویکون استغناوک عنهم فی نزاهه عرضکی , وبقاء عژک . 

( تنبیه الخواطر ونزهه النواظر : 515 س 16 . ) 

)10 

6 - محقد بن علیْ الطبری ؛ قال : حدثنا علیْ بن موسی الرضا ۱ 
علیهماالسلام ) قال : حدثنی آبی , عن آبیه , عن جده , عن آبیه علیث بن 


الحسین , عن آبیه علی ( علیهم السلام) : قال : قالت فاطمه ( علیها 
1 ار الیل سای ال انم اه مش ۱ 


فقلت : لا؛ بل آنا آحث . 
فقال الحسن ( علیه السلام ) : لاء بل آنا . 


وقال الحسین ( علیه السلام ) : لا + بل آنا حبُکم الی رسول اللّه ( صلی 
الله علیه واله وسلم ) ؛ 


ما روا ای سل ال نیمسای وال اس وس رم 


فأخبرناه , فأخذ فاطمه ( علیها السلام ) فاحتضنها , وقبّل فاها , وضع علیاً 
الیه , 


وقبل بین عینیه که ی فص ی ی ی 
الأیسر , وقتلهما وقال : آنتم آولی بی فی الدنیا والاخره , والی اللّه من 
والاکم موعادق .هن غاد کف آنتم, متی ع وانا سکم والدی تفس بیده لا 
بتوالا کم غبه فی الدنا الا کان الله ف وحل ملبه فی الفنبا هالا خرم: 


( بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام : 205 س 19 . ) 


و ۰ : آبو محقد هارون بن موسی ( رضی الله عنه 
۱ بن همام رای اه 

یعنی الرضا ( علیه السلام ) , قال * قال آمیر آلعومتن۳ علیه الستلام : 

طرت فا رنه الم الرحمن الرحیم , ولاحول ولاقوه |لابالله العلی العظیم 
۷ ات وه نان رجله بعد انمعرب عل ان ام , وبعد الصبح قبل 
آن کلم ضرف اللهعالی غنه شیعین توغا من انواع البلاعء»م اوناها الخدام 
, والبرص , والسلطان , والشیطان . 


( فلاح السائل : 230 س 17 . عنه البحار : 97/83 ضمن ح 5 . عنه البحار 
: 97/83 ضمن ح 5 , ومستدرک الوسائل : 101/5 ح 5437 . ) 


8 - العلًمه المجلسی ؛: باستاد التمیمت عن الرضا , عن آبائه , عن علت 
( علیهم السلام ) : قال : قال لی النبی ( صلی الله علیه وله وسلم ) : 


دای هن اون مضه ی و 


9 - العلامه المجلسیة ؛ : عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) أنْ آمیر 
المومنین ( علیه السلام ) کان یقول : طوبی لمن آخلص للّه العباده والدعاء 
, ولم یشتغل قلبه بما تراه عیناه . ولم ینس ذکر اللّه بما تسمع آذناه , ولم 
یحزن صدره بما اعطی غیره . 


( بحار الأنوار : 261/81 س 7, عن کتاب آسرار الصلاه . ) 


0 - المحدث النوری ؛ : صحیفه الرضا ( علیه السلام ) باسناده عن الرضا 
, عن آبائه ( علیهم السلام ) : أنْ فی کتاب علی ( علیه السلام ) ان آشد 
التاسش لا الشون م الوصیون ون ااصن فاافل ر اس سل آلموسن 
علی. قدز اعماله. الخسنه , فمن صحّ دینه وحسن عمله 0( 
سخف دینه وضعف عمله قل بلاقه , وان البلاء آسرع الی المومن التقت من 
القار لیاوا مودک ان اللعی مصل ام جع الدشاته نا مدرم 
ولا عقوبه لکافر . 


( مستدرک الوسائل : 440/2 ح 2408 , عن صحیفه الامام الرضا ( علیه 
السلام ) . 


الکافی : 259/2 ح 29 , باسناده عن آبی عبد اللّه علیه السلام قال : ان 
فی. کیان قلو علیه التطاد.. 


علل الشرائع : 44 ح 1 نحو الکافی . عنه وعن الکافی , البحار : 222/64 
ج 29 .) 


1 -: الخوارژمه: آخبرتی شهردان هدا اجازه: 


آخبرنا آبی شیرویه بن شهردار الدیلمی , آخبرنا آبو الفضل آحمد بن 
الحسین بن خیرون الباقلانی الأمین - فیما آجاز لی - آخبرنا آبو علی الحسن 

بن: آلحشینبن دوما بغداد ب آخبرتا آخمد نی نصز بن غند الله بن.الفتج 
لذارع یالتهروان , حدذتتا صدقه بن موسی بن تمیم ين ربیعه ایو العاس , 
حدتنا آبی , حدئنا الرضا ی , عن آییه جعفر ین 
ا نیع 7 ۱ : قال : 
ق ‏ اه 
طرقات المدینه , اذ مررنا بنخل من نخلها ,. فصاحت نخله بأخری : هذا 
التت) لفضطمی باعل موی 


تناها بحصاعت تایه لته سا موی و او رون تس وا 
فضاحت تالته پرابعه ‏ هدا نوا تراهم , قت ناها ر قصاحت.ر آنعه بخامزسد 
دا مه یی ال ورهار کل سید العضیش ‏ خص ات از له 
الله علیه وآله وسلم ) ثم قال : يا علی ! اما سقی نخل المدینه صیحانیٌا , 
لاه صاح بفضلی وفضلک . 


( المناقب : 312 ح 313 . ) 
2 - الگنجیْ الشافعی : آخبرنا آبو طالب , وآبو تمام وغیرهما ببغداد , 


آخبرنا آ بوالفتح محمّد بن عبد الباقی , آخبرنا محشد بن آحمد , حدئنا آحمد 
ین عبه لاه الحا هط حون آخمی بو مه بر مس خی خیو اراد 


1 بی , حدتنا علت بن موسی الرضا . 
ِ ره الاعمال ۳ ۱ 0 
عال مشاه الا ی عازن 


( کفایه الطالب : 390 س ۰7 ) 


3 - القندوز5 الحنقیخ : عن عل ( رضی الله عنه ) قال : قال رسول 
الم( یلق الله عن الب له با فاطافه ای تمس نک فاطیه : 


فا لا مانرستل االد ۲ 
[قال علی : لم سقیت فاطمه یا رسول اللّه ؟ ]. 

قال : اٍنْ اللّه قد فطمک وذهیْتک من النار . 

آخرجه الحافظ آبو القاسم الدمشقی ونقله المحتٌٍ الطبرق عن مسند علی 
بن موسی الرضا بزیاده : من احبهم . 

( ینابیع الموژه : 353/2 ح 9 . ) 


4 - الحسکانی : آخبرنا آحمد بن الولید بن آحمد بقراءتی علیه من آصله 
قال ۶ آخیزتی ابی«انة العانن الواعظ مسا ایو یداه متس اافضل 
النحو ببغداد؛ فی جانب الرصافه املاء سنه احدی وثلائین وثلائمائه , حدّثنا 
الحسن ین علله ین زکزبا البضرو , حکفنا الهشم بن عید اللّه ال شانبه قال : 
, عن آبیه محمّد , عن ابیه علین , عن ابیه 


الکشین رن آیبت علخ بن آبت طالت ر غلییم الشلام ال لقا موش 
الکو والحسین عادهما رسول اللّه ( صلي الله علیه وآله وسلم ) فقال 
تا ی ی وا 


فقلت ۶ علیه للم تدر لش ی یا غ هن ریما لاو تاه انا 


فقالت فاطمه اه نی اترهوی وا ای هی مها از و 
انامه 


وقالت جاريتهم فصٌّه : وعلت للّه نذر لتن بری ء سیّدای من مرضهما 
ل(صومن ثلائه ام . 


قالش الله: الفلامین العافیه فاضیخوا ولیش عتد ال مه فلیلن ولا کنین : 
فصاموا یومهم ,ٍ وخرج علی الی السوق فاذا شمعون الیهودی [فی السوق ] 
وکان له صدیقا فقال له : يا شمعون ! اعطنی ثلاثه اصوع شعیرا , وجزژه 
صوف تغزله ( الجژه : صوف شاه فی السنه . المعجم الوسیط : 120 . ) 


فاطمه . 


فآعطاه [شمعون ] ما آراد , فأخذ الشعیر فی ردائه والصوف تحت حضنه 
فدخلن ضرله» فافرع الشعیر والمی: الصوفت» فعامت فاطیه الن هاع من 
الشعیز فطختته وعجنته .جیرت: ظه کفسه. آفراض: وصلی علت ند 
ول الله المعرب مول‌سرزلد لقطر قععیت. لیم فاطه حبز تسیر : 
وملحاً جریشا , وماء قراحا , ( الملح الجریش, المجروش کاله قد حک 
انامه و12 


فلقا دنوا لیأکلوا وقف مسکین بالباب , فقال : السلام علیکم آهل بیت 


اولاق علض اطفمزا اطکص لاه مه انم الم 
فقال علی ( علیه السلام ) : 

فاطم ذات الرشد والیقین 

پا بنت خیر الناس آجمعین 

آما ترین البائس المسکین 

جاء الینا جائع حزین 

قد قام بالباب له حنین 

یشکو اٍلی اللّه ویستکین 

کل امرء بکسبه رهین 

فاجابثه فاطمه ( علیها السلام ) وهی تقول * آمرک عندی با این عط طاعه 
ما بی لوْم لا ولاضراعه 

فأعطه ولاندعه ساعه 

ترجو له الغیات قن المجاغه 

ونلحق الأخیار والجماعه 

وندخل الجئه بالشفاعه 

قدفعوا الیه آقراصهم , وباتوا لیلتهم لم یذوقوا الا الماء القراح , فلشّا 
آصبحوا عمدت فاطمه الی الصاع الأخر فطحنتم وعجنته وخبزت خمسه 
آقراص وصاموا یومهم , وصلّی علی مع رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 


وسلم) المغرب ؛ ودخل منزله لیفطر فقذمت الیه فاطمه خبز شعیر زتقهلخا 
جریشاً ۰ وماءا قراحا , فلا دنوا لیأکلوا وقف ینیم بالباب فقال : السلام 


علیکم زبا] اهل بت فحفد [آنا) بشیممن اولاد المسلمین:» استشهد والدی 
مرس لاله وه اخم: اطجمتا اطف کم اللشفای موائد ‏ اه 


قدفعوا الیه آقراصهم , وباتوا یومین ولیلتین لم یذوقوا لا الماء القراح , 
فلا آن کان فی الیوم الثالث عمدت فاطمه الی الصاع الثالث , وطحنته 
وعجنته وخبزت منه خمسه اقراص , وصاموا بومهم , . وصلی علیْ مع النبیث 
( لاله له وال سای الیش عل سره لفط ۸ قعدامت 
فاظمه [الية. ] خبز شیر , قطلضا جریشا بروماعا فراخاب قاتا ذنوا لباکلوا : 
و اسر باب قفا ااسلام یم با ال بت لین آناهمونا ام 
اللّه 


فأطعموه اقر انوم , فباتوا ثلائه ام ولیالیها , لم یذوقوا 1 الماء القراح , 
فلمّا کان الیوم الرایع عمد علخ - والحسن والحسین پرعشان کما یرعش 
الفرخ - وفاطمه وفصه معهم , فلم یقدروا علی المشی [کذا] من الضعف , 
فأتوا رسول اللّه فقال : الهی هوّلاء آهل بیتی یموتون جوعاً , فارحمهم 1 
رب ! واغفر لهم , [الهی ] هوّلاء آهل بیتی فاحفظهم ولا تنسهم . 


فاحل وال شا مت ۱ ان الله توا علیی ی لت 


قد استجبت دعائک فیهم , وشکرت لهم . ورضیت عنهم » واقر : ( ان 
خراء مکان سفتم کشت ) انالحدیت ] اختصربه فی( اسان 5/76۰ 
2 .)/ 


( شواهد التنزیل : 394/2 ح 1042 . ) 


5 - الحسکانی : آخبرنا بو سعید محقّد بن علیّ الحیر انهبکز مه 
بن عبد العزیز الجوری قالا : اخبرنا ابو سعید عبد الله بن محمّد الرازی قال 
: قری ء علی آبی الحسن عليّ بن مهرویه القزوینت بها فی الجامع وآنا 
اش رنه ری ولا تما زه - قال : حدثنا ابو احمد داود بن سلیمان , قال : 
دی زب موی الوصا روما ی , قال اتبرنی آبی » عن 
پم ای طالت ۱ یی التنلا : قال 1 
وا 


مایق هتم از قا و ی عم زد اعد له عتهم ) فارج ( خن 


ین ) محقد . ومن (الظذشن ) لت بن ای طالب ۰ ومن ( والشُهدآء ) 
خبزه من اسان | الخسن عالعسی ععسش اللدی عفطا ۰( 
النساء : 69/4 ۰ ) 


قال : القائم من آل محشّد ( صلی الله علیه واله وسلم ) . 
( شواهد التنزیل : 197/1 ح 207 . 


الُربعون حدیثاً عن الأربعین للخزاعیخ الثیسابورک ضمن نوارد المعجزات : 
0 ح 24 , بتقاوت.. ) 


اب اعصا ربا( ققی ای خی فانایه [ یا سای 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسن بن علی الخژاز قال : دخلت علی آبی 
لخسس علت بن موسی الرضا ( علیه للم ) آخر جمعه من مین .7 
فقال . : معاشر شیعتی هذا آخر یوم من شعبان من صامه احتسایاً غفر له . 

ریا یه الاضا دلگ استقبلوا القبله . وارفعوا آیدیکم ٍلی السماء 
,. وخاطبوا الهلال وقولوا : « ربنا ورتک الله رت العالمین , اللهمٌ ! اجعله 
غینا, ها فبارکا ووععا لضیام هر ومضاون ء مسلصا فیه تسام هقی 
یسر وعافیه , واستعملنا فیه بطاعتک , اک علی کل شی ء قدیر » . . 
ولقد کافت فاطمه سینه:تساء الغالمن ( علها السلام ) تقول: ذلک.سته:: 


( فضائل الأشهر الثلائه : 98 ح 84 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1382 . ) 


2 > این :شهرآشوتب. ؛ « ابو فبد. الله المفید التسانورت فی, آمالیه: قال 
الرضا ( علیه السلام ) : هب و وآدرکهما 


فقالت : ثیابکما عند الخباط فاذا آتاکزتنتکما ۰ . . فلا آخذ الظلام , قرع 
الباب قارع . 


فقالت فاطمه من هد ۲ 


قال : یا بنت رسول الله ! آنا الختاط جثت بالثیاب , ففتحت الباب فذا رجل 
ومعه من لباس العید؛ 


ات فاظمه + والله لمرآن رخلا اهیب یه سته: موم ول زسول االد 
وهما.سژزت هههههههههظ مزینان , فحملهما وقبلهما , ثم قال ( صلی الله 
علیة واله شام ۱ : زایت الا ؟ 

قالت ( علیها السلام ) : نعم , یا رسول اللّه ! والذی آنفذته من الثياب . 
قال : يا بنیه ! ما هو خیاط , [ئما هو رضوان خازن الجثه . 

قالت»قاظمه : من آخترک:یا سول الله زب 

( المناقب : 391/3 س 3 . 


تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1027 ۰ ) 
(ج ) - ما رواه عن الحسنین ( علیهماالسلام ) 


1 - ابن شهرآشوب ؛ : آبو عبد الله المفید النیسابوری فی آمالیه . قال 
الرضا ( علیع السلام ) : عری الحسن ی ی ی وآدرکهما 
فقالت : ثیابکما عند الخیّاط فاذا آتانی زیُنتکما . 


( المناقب : 391/3 س 3 . 


تقذم الحدیث بتمامه 


فی ف 2 - 4 رقم 1027 . ) 
( د) - ما رواه عن الامام الحسن بن علی ( علیهماالسلام ) 


1 - الشعیرگ ؛ : علیت بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) : باسناده عن 
الجشن بن علت رعلهمالسلام کال در ایته ف. الفتام عنسی بن .مریم 
فلت باموخ الم ای ارید ان فش علی حاننی قمادا انش عاید ؟ 


قال : انقش علیه « لا اله الا اللّه الملک الحق المبین » فاثه یذهب الهغ 
ِِ 


( جامع الأخبار : 134 س 4 . عنه مستدرک الوسائل : 307/3 ح 3643 .۰ ) 
2 - البحران ؛ : ابن شهرآشوب , عن آبی عبد اللّه الخلیلت , عن الرضا ( 
علیه السلام ) , قال الحسن بن علیّ ( علیهماالسلام ) : کنت مع آبی 
بالعقیق ٍذ لاح لنا ذثب , فجعل بهرول حتّی وقف بین یدی آبی , فجعل بلطع 
بلسابه قومیه تس یه مفقال ایت. انطق ها ها آلذنت ۲ باژو االه 
تعالب.: 

فانطفه الله عالی وهستقول ۶ السلام غایی با آمیر الخمتن. ۱ 

( مدینه المعاجز : 275/1 ح 171 . 

الصراط المستقیم : 96/1 س 10 . عنه اثبات الهداه : 511/2 ح 415 . ) 


3 - القندوزه؟ الحنفی : عن الحسن بن علی مرفوعاً [قال رسول ال 
و تا ها 


قالت عائشه : آلست سید العرب ؟ 
فقال : ]انا سید ولد آدم : فلت سید الغرب:. 
فت شا ]| ارسل (ضلی اللة عليه واله-وساد. ) الق 


الأنصار فأتوه , فقال لهم : با معشر الأنصار ۲ 
لا اذلکم علی ها ان خعت کتم به لن تضاهوا بعدی. آیدا ؟ 
قالوا : بلی [يا رسول اللّه ! ]. 


فال دا علک فاحنوه: انحنن. ]+ واگرفوخ [نکرامتی ]اوه همه 
القرآن والقرآن معه , واه بهدیکم الي الهدی, . ولایدلکم علی الردی , فا 
جبرئیل آخبرنی بالذی قلته لکم عن اللّه عرژوجل . 


رواه الامام علیث الرضا ( علیه السلام ) . 
( پنابیع الموژه : 161/2 ح 455 . 
آمالی الطوسی : 365 ح 772 , قطعه منه . عنه البحار : 94/38 ح 9 . ) 


( ه ) - ما رواه عن الامام الحسین بن علی ( علیهماالسلام ) 


1 


1- الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبو الحسن محشّد بن عمرو بن علیْ بن عبد 
اللّه البصری باٍیلاق قال : حدّثنا آبو عبد ال محشّد بن عبد الله بن آحمد بن 
جبلّه الواعظ قال : حدّئنا آبو القاسم عبد اللّه بن آحمد بن عامر الطائی قال 
حنا آیی قال : حلنا علت بن موسی الرضا قال : حدناآبی موسی بن 
ِ : کان علیت" 20 ی 
الجامع اذ قام الیه رجل من أهل الشام فقال : یاأمیرالمومنین ! ای آسألک 
عن آشیاء ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : سل تفقها , ولا تسأل تعتتا . 
تعلته : آدخل علیه الأذی , وسأله عن 


شی ء یرید به اللبس علیه والمشقه . المعجم الوسیط : 630 . ) 
فأحدق الناس بأبصارهم فقال : آخبرنی عن ول ما خلق اللّه تعالی ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : خلق النور . 

قال : فممٌ خلقت السموات ؟ 

فان( غلیه السااه تفن بای الفاع» 

قال : فمغْ خلقت الأرض ؟ 

قال:( علیه السلام )من زند الماع: 

قال : فمغٌ خلقت الجبال ؟ 

فا علیه الیشلاش هت ار توا 

من ی هی | 

فال( غلیه الشلا لاس الارض دحیت من یا 

تال عم الما ء انلیا متا خی ؟ 

قال ( علیه السلام ) : من موج مکفوف . 

وسأله عن طول الشمس والقمر وعرضهما ؟ 

قال ( علیه السلام ) : تسعمائه فرسخ فی تسعمائه فرسخ . 

وسأله کم طول الکوکب وعرضه ؟ 

قال ( علیه السلام ) : اثنا عشر فرسخا فی مثلها . 

وشالهغرخ آلمان السفوات السمتع وانما‌ها ؟ 

فقال ( علیه السلام ) له : اسم سماء الدنیا : رفیع , وهی من ماء ودخان . 


واسم السماء الثانیه : فیدوم , وهی علی لون النحاس . 
والتشماه نها الا و فص ناهن اه 
خاتفهااااشه سا دنم وف علی نع ور 
والسماء الخامسه : اسمها هیعون , وهی علی لون الذهب . 
والسماء السادسه : اسمها عروس , وهی یاقوته خضراء . 
والسماء السابعه : اسمها عجماء , وهی دژه بیضاء . 


وشالهعن او ما لا ظرافه:: 


لم یز فع ز اه ال السفاه:؟ 


قال ( علیه السلام ) : حیاء من اللّه عروجلّ , لمّا عبد قوم موسی العجل , 


قفا( علف الشای ا مین اناق نحل فخرم 
ی له مات( : ( وآن تجْمَعوا بین الأکتین ) . 


( النساء : ۰23/4 ) 
وتا له فن الم والحتن عاضا ۶ 


فقال ( لیخ اسلا ) کمن فلاتکه لاه غ روخ ممو کل با لیعان رقال 
ای ای ی 


تساه سم اس الک ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : شومان , وهو الذی خلق من مارج من نار . 
وسأله هل بعث الله عوجل نبا الی الجنث ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : نعم , بعت الیهم نبا یقال له : یوسف , فدعاهم الی 
اللّه عروجل فقتلوه . 


وساله غرم اشنم انلیسی دما کانفی الما ؟ 

قال ( علیه السلام ) : کان اسمه الحارث . 

فتاه لش تین اوه ومد ؟ 

قال ( علیه السلام ) : لاه خلق من آدیم الأرض . 
الم مایت سرا را 


ققال ( علیه السلام ) : من قبل السنبله , کانت علیها ثلات حبّات , فبادرت 
الیها حواء ,ٍ فأکلت منها حبّه , وأطعمت آدم حبّنین , فمن ذلک ورث الذکر 
مثل احظ الا شیین:. 


فشاله فش ای آلله ع ول شن الا ساسا ۲ 
فقال ( علیه السلام ) 


: خلق اللّه عرُوجل آدم مختوناً , وولد شیث مختوناً , وادریس , ونوح , وسام 
بن نوح , وایراهیم , وداود , وسلیمان , ولوط , واسماعیل , وع یسی ( 
علنهم السلام )۳ فمحی ( ضلی الله علنه واله مسلم . 

وسأله کم کان عمر آدم ( علیه السلام ) ؟ 

فقال.( عليه الشلام )۰ تسیعمانه سم وا تسه : 

فشاله عن آاغل. من فال الشتیر ۲ 

قال : وما کان شعره ؟ 


قال (لی اتشاص اش ال آلی ار من اتها عفر ان ریا دسا 
وهواها , وقتل قابیل هابیل , قال آدم ( علیه السلام ) : 


تغیرت البلاد ومن علیها 
فوجه الأرض مغبرژٌ قبیح 
تغیّر کل ذی طعم ولون 
وقل بشاشه الوجه الملیح 
آری طول الحیاه علی غفاً 
وهل آنا من حیاتی مستریح 
وما لی لا آجود بسکب دمع 
وهابیل تضمنه الضریح 
قتل قابیل هابیلاً آخاه 

فوا حزنی لقد فقد الملیح 
قاحا لنش و 


تج عن البلاد وساکنیها 

فبی فی الخلد ضاق بک الفسیح 
وکنت بها وزوجک فی قرار 
وقلبک من آذی الدنیا مریح 

فلم تنفک من کیدی ومکری 
الی آن فاتک الثمن الربیج 
شل اهلها آنلا: مخمظا 

بحبّات وآبواب منیح 

فلولا رحمه الجیّار آضحی 
بکفک من جنان الخلد ریح 


وسالة+عن یکاع آادم ( علیه الشسلام. اعلی. العته ۸ وکم کات موه التی 
جرت من عینیه ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : یکی مائه سنه , وخرح من عینه الیمنی مثل الدجله , 


ات 
فتاه کت ارم مین کم ۲ 


فقال ( علیه السلام) : سبعین حجّه ماشیاً علی قدمیه , وأوّل حجّه حجُها 
کان معه الصْرّد , یدله علی مواضع الماء , وخرج معه من الجثّه , وقد نهی 
عن آأکل الضْرّد والخطاف . 


فساله‌ها باله لا مش ٩‏ 


قال ( علیه السلام ) له : لأْثّه ناح علی بیت المقدس , فطاف حوله آربعین 
عاماً بیکی علیه , ولم پزل یبکی مع آدم ( علیه السلام ) , فمن هناک سکن 
البیوت , ومعه تسع آیات من کتاب اللّه عروجل . مشا کان آدم ( علیه 
السلام ) یقرآها فی الجثه . وهی معه الي یوم القیامه ثلاث آیات من آوّل « 


الکهف >> 0 ی 1 : ( ولد قر آت 


( الاسراء : ۰45/17 ) 

«یس » وهی ( وَجََلتا من م بیْن أیْديهِمْ سَذا ) . 
( یس : 9/36 . ) 

وسأله عن آوّل من کفر وآنشاً الکفر ؟ 

فقال ( علیه السلام ) - ابلیشن لعته آلله 
فساله غن آستم نو ها کان ۲ 


فقال ( علیه السلام ) : اسمه السکن , وائما سشی نوحاً , لأثّه ناح علی 


وسأله عن سفینه نوح ماکان عرضها وطولها ؟ 


فقال ز علبة الشلام )۶ کان ظولها تماتحاته درا سوعرضها خمسباته درا 
وانتفاها فت السهماء تمابین :در اعا 


نم جلس الرجل , فقام الیه آخر فقال : 


یا آمیر المومنین ! آخبرنا عن ول شجره غرست فی الأأرض ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : العوشجه, ومنها عضی موسی:( علیه السلام ) 
وسأله عن أوّل شجره نبنت فی الأأرض ؟ 

فقالن [ عليه اتسلام از ی لیا هافر 

وسأله عن أوّل من حقّْ من آهل السماء ؟ 

فقال ( علیه السلام ) له : جبرئیل ( علیه السلام ) . 

وسأله عن ول بقعه بسطت من الأأرض یام الطوفان ؟ 

قفا یه السلام )همه نکمم کاس تسشن شصر [ع 
وسأله عن آکرم واد علی وجه الأرض ؟ 


الا الا اه پایفال سهسصون فو که ایس زر ان 
التفلاه ان السماه: 


وسأله عن شرّ واد علی وجه الأرض ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : واد بالیمن یقال له : برهوت , وهو من آودیه جهثم . 
وسأله عن سجن سار بصاحبه ؟ 

فقال ار غلیه الشسلام ). الحوت سا پیونشن یز نی 

وسأله عن سثه لم یرکضوا فی رحم ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : آدم وحوّا , وکیش ابراهیم , وعصی موسی , وناقه 
صالح , والخقاش الذی عمله عیسی بن مریم ( علیهماالسلام ) , وطار بلذن 
اللّه عرُوجل . 

وسأله عن شی ء مکذوب علیه , لیس من الجنْ , ولا من الانس ؟ 


قفا لام ای کی کت اه آعمم یه لاس 


مصاله رن نع آخعی هی آیر تم ال شا ف آ ان 
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فقال ( علیه السلام ) : آوحی اللّه عروجلٌ اٍلی النحل . 

وسأله عن آطهر موضع علی وجه الأأرض , لا تحلّ الصلاه فیه ؟ 

فقال ( علیه السلام ) له : ظهر الکعبه . 

وسأله عن موضع طلعت علیه الشمس شاه من الفاوت لا صااع طلیه: آجدا 
فقال ( علیه السلام ) : ذلک البحر , حین فلقه اللّه لموسی ( علیه السلام ) 
, فأصابت آرضه الشم , و آطیق علیه الماء : فلن یصبه الشمس . 

وسأله عن شی ء شرب وهو حی , وأکل وهو میت ؟ 

فقال : تلک عصی موسی ( علیه السلام ) . 

وسأله عن نذیر آنذر قومه , لیس من الجِنّْ , ولا من الانس ؟ 

قمال ( یه السلام هی الما 

وشاله‌عن آفل ما اسر بالختان:؟ 

فقال ( علیه السلام ) : [براهیم ( علیه السلام ) . 

وسأله عن أوّل من خفض من النساء ؟ 

فقال (اغلیم الستلام )۲ هاعر آغ سماقیل,بقضتها انساوه انعر مین مها 


وساله‌عن آغل آضر آه کت دیلها ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : هاجر , لما هربت من ساره . 
وسأله عن آوّل من جر ذیله من الرجال ؟ 

قال یه الشلام امن 


وسأله عن آوّل من لبس النعلین ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : ابراهیم ( علیه السلام ) . 
فسالهتعن آکرم نان سا ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : صذیق اللّه یوسف بن یعقوب |سرائیل اللّه بن 
استحاق تیم الله چم ایراهتم یل الات صله ات الله. عم 


له رس سفن الاسا لمم آمستاته ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : یوشع بن نون . وهو ذو الکفل , ویعقوب , وهو 
اسرائیل , والخضر , وهو حلقیا , ویونس , وهو ذو النون , وعیسی , وهو 
لیسیج و آخیهر هی ال اه له سل 


فقال له : ذاک الصبح |ذا تفس . 
له خیش فرت ال نفا کیا ها بالعزیه۳ 


فقال ( علیه السلام ) : هو هود , وشعیب , وصالح , واسماعیل , ومحقد ( 
صلی الله علیه واله وسلم ) . 


جلس , وقام رجل آخر سأله , وتعثته فقال : با آمیر المومنین ! آخبرا 
۳ ( یوم یَفرٌ المَرَء من آأخیه*وَامُه ی وأییه * وضَجبَیه ی 


0- 


* کل" اه در یر وا انب ره 


( عبس : 34/80 - 37 . ) 


فقال ( علیه السلام ) : قابیل یفرّ من هابیل , والذی یف من مه موسی 
والدی نفک من آسبه. از اهیم :.یعنی الآب الفری را الوالد والدی یف من 
صاحبته لوط , والذی هرآ بح سس آبته ها ره 


وسأله عن ول من مات فجآه 0 
فقال ( علیه السلام ) : داود , مات علی منبره یوم الأربعاء . 
وسأله عن آربعه لیشبعن من آریع ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : الأأرض من المطر , والأنثی من الذکر , والعین من 
النظر , والعالم 


فراع 
وسأله عن آوّل من وضع سکه الدنانیر والدراهم ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : نمرود بن کنعان بعد نوح ( علیه السلام ) . 
وسأله عن ول من عمل عمل قوم لوط ؟ 

قمال ( غلیم الفلام ا ایلیتن انم آمکن هن تفه 

فشاله فن فعی هدیو الحمام ال رآعیه ؟ 


فقال ( غليه السلام ) قدغو علی, اهل الاو مالقیانه ۵اه امیس 
والعیدان . 


وسأله عن کنیه البراق ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : یکثی آبا هلال . 
فتاه اف ی سای ها ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : لأثّه کان غلاماً کاتباً , وکان یکتب للملک الذی کان 
فنلو وان ادا کی : کش انم االه لفق کی سا سح 


فقال الک هکس نایدا ام هی ارف 


فقال : لا بدا لا باسم الهی , نم َعطف علی حاجتک , فشکر اللّه عژوجل 
له دلک: فاعطاه ملی دلی الملی د فیانعه التاش علیندلید ففی ها 


وستاله:ها بال القاعل مره الوتب یامه العیاء وا لعورم. ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : لأْنْ الماعز عصت نوحاً ( علیه السلام ) , لمّا آدخلها 
السفینه , فدفعها فکسر ذنبها , والنعجه مستوره الحیاء والعوره , لانّ النعجه 
بادرت بالدخول الق السفیته ء. فمبتیح نوع: ( علیه. السلام ) بدم علی حیاها 
وذنبها , فاستترت بالالیه . 


وسأله عن کلام آهل الجثه ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : کلام آهل الجثّه بالعربیه . 
وسأله عن کلام هل النار ؟ 
فقال ( علیه السلام 


اون 
وسأله عن النوم , علی کم وجه هو ؟ 


2( 
فقال آمیر الممنین ( علیه السلام ) : النوم علی آربعه آصناف : 


الأنبیاء تنام علی آقفيتها مستلقیه , وآعينها لاتنام , متوقعه لوحی رها 
عژوجل . 


والموّمن ینام علی یمینه , مستقبل القلیه . 

والملوک و آبنا‌ها , تنام علی شمالها , لیستمرووا ما یأکلون . 

وابلیس وآخواته وکل مجنون وذو عاهه , ینامون علی وجوههم منبطحین . 

( بطح الشی ء بسطه , وفلاناً : آلقاه علی وجهه . المعجم الوسیط : 60 . ) 


ثم جلس , وقام الیه رجل آخر فقال : يا آمیر المومنین ! آخبرنی عن یوم 
الأربعاء , وتطیرنا منه وثقله , وأک آربعاء هو ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : آخر آربهاء فی الشهور وهو المحاق , وفیه قتل 
قابیل هابیل آخاه , ویوم الأربعاء آلقی ابراهیم ( علیه السلام ) فی النار , 
ویوم الأربعاء وضعوه فی المنجنیق , ویوم الأربعاء غرق اللّه فرعون , ویوم 
الأربعاء جعل اللّه عروجلّ قریه لوط عالیها ساقلها , ویوم الأربعاء آرسل اللّه 
عرُوجل الریج علي قوم عاد , ویوم الأربعاء آصیحت کالصریم , ویوم الأربعاء 
ساط االه ‏ دح فلی رود الم موم الارساء طلت رون وهی ( 
غلیه السلام ) لبعتله ,ویو الایعاء خر علبهم لفق من فوفهم, ویوم 
الأربعاء آمر فرعون بذبح الغلمان ,؛ ۰ ویوم الأربعاء خرب بیت المقذس , ۰ ویوم 
الاربعاء احرق مسجد سلیمان بن داود باصطخر , من کوره فارس , ویوم 
لربعاء فُتل یحیی بن زکریّا , ویوم الأربعاء َظِل قوم فرعون اوّل العذاب , 
ویوم الأربعاء خسف 


له عروجل بقارون , ویوم الأریعاء آبتلی أیوب ( علیه السلام ) بذهاب آهله 
1 وولده 1 وماله ۰ ویوم الاربعاء آدخل یوسف ) علیه السلام [ السجن , ۰ ویوم 
الأربعاء قال اللّه وجل : ( آتا قرعم وَقَوَمَهْم َجْمَعِینَ ) , ویوم الأربعاء 
آخد تشم الضبخه همق الاربعاة عقرها زر التمل" 51/27 ) 


الناقه , ویوم الأربعاء آمطرت علیهم حجاره من سچجیل , ۰ ویوم الأربعاء شج 
الت ( صلی اه قلفه رالد ففلم اسر را سر صوم رهام اغدت 
اافصا یه لاتوت 


فشاله عر الا ام شوها بجور قیها شه العمل ۲ 


فقال آمیر المومنین ( علیه السلام ) : یوم السبت یوم مکر وخدیعه , ویوم 
الأحد یوم غرس وبناء , ویوم الاثنین یوم حرب , ویوم الثلائاء یوم سفر 


ب , ویوم, الاربعاء یوم شوم یتطیر فیه الناس , ویوم الخمیس یوم 
۰ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 240/1 ح 1 . قطعّ منه فی البحار : 
8 ح 13 , و296/15 ح 32 , و90/16 ح 22 , و317/18 ح 31 , 
و73/54 ح 49 , ووسائل الشیعه : 314/17 ح 22635 , و443/21 ح 
6 , ونور الثقلین : 47/1 ح 71 , و58 ح 106 , و81 ح 199 , و50/2 
حج 191 , و55 ح 213 , و353 ح 71 , و374 ح 152 , و388 ح 182 , 
و418 ح 34 , و424 ح 61 , و64/3 ح 130 , و171 ح 241 , و242 ح 8, 
و436 


0 4 و وم 
وا بوخ وا 1 کر ۵0 1 14 وولو چ 1 
7 3956 :48 مللو ح کل ع8 1و 23 + مالترهان 6460/1 


عنه وعن العلل , البحار : 75/10 2 1 , و212/55 ح 60 , و29/57 ح 1, 
و115/59 ح 22 , و78/60 ح 33 , و[141/6 ح 45 , و283 ح 44 , 
و178/62 ح 15 , و111/63 ح 1 , عنه وعن العلل والخصال , البحار : 
55 ح 1, و23/56 ح 4 . 


مکارم الأخلاق : 231 س 19 , قطعه منه . 

روضه الواعظین : 53 س 12 , قطعه منه . 

الفناقتب لانن-شهر آشوب ۶ 3/2ودسشن 12 437/49 س:21 + قطعه منه:: 
علل الشرائع : 494 ب 245 ح 1 , و520 ب 296 ح 1 , و554 ب 342 ح 
1 , و571 ب 371 ح 5 , و593 ب 377 ح 44 , قطعٌّ منه فی البحار : 
3 ح 4, و105/7 ح 20 . عنه وعن العیون , وسائل الشیعه : 136/12 
ح 15869 , و148/24 ح 30207 , و96/26 ح 32565 , ومستدرک 


الوسائل : 284/8 ح 9457 , و120/16 ح 19335 , والبحار : 36/11 ح 
2 , و233 


ح 11 و14 , و317 ح 15 , و362 ح 22 , و385 ح 9 , و394 ح 16 , 
و36/12 ح 15 , و37 ح 19 , و129 ح 8 , و151 ح 2 , و316 ح 134 , 
و351 ح 20 , و6/13 ح 4, و126 ح 23 , و24 , و133 ح 38 , و185/14 
ح 32 , و379 ح 24 . 


الخصال : 208 ح 30 , و221 ح 48 , و262 ح 140 , و318 ح 102 , 
و319 ح 103 , و322 ح 7, و8 , و344 ح 11 , و384 ح 62 , و388 ح 
78 


عنه وعن العلل والعیون , قطغٌ فی وسائل الشیعه : 504/6 ح 8558 , 
و128/11 ح 14432 , و354 ح 14999 , و356 ح 15003 , و357 ح 
6 , والبحار : 107/11 ح 12 , و167 ح 13 , و210 ح 12 , و286 ح 
3 و3199 ح 23 , و321 ح. 27 . 284/129 64 و208/13 2.2 
و2/14 ح 3 , و258 س 4, و513 ح 1, و112/20 ح 41 , و36 64/54 
و158/55 ح 9 , و212 ح 60 , و81/57 ح 5 , و120 ح 6 , و49/73 ح 4. 
( 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا الحسن بن محمّد بن سعید الهاشمی الکوفت 
تالکوفه ست آوستحتصسن وا ماه فالم سنا فرات تراهم نو 
فرات الکوفوت قال : حدثنا محقّد بن آحمد بن علی الهمدانت قال : حدّثنی 
ابة الفضنل العتاس ین 


۳ 


عید اللّه البخاری قال : حدثنا محمد بن القاسم بن ابراهیم بن محقد بن عب 
اکن انا س مس اس کر فان حا ید سا ی سا 
الهروی ۷ کر یی رن اعوتی او عن آییه موسی ین جعفر , عن أ 
ابید الحسستن ین غلو کن آیه علت پن آبی طالب ( علبهم ال ) : قا 
فان رسول ال [ صلی الله عله رال وهای الب فا ال 
هکره 


قال علی" ( علیه السلام ) : فقلت : يا رسول اللّه ! فأنت آفضل آم جبرئیل 
؟ 


۵۰ عم 


۳ 


ت 


_ٍ 


فقال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : با علی ! اِنْ اللّه تبارک وتعالی فصّل 
اتیاعی الموشلی علمم. ملانکیه المقزبین ۶ وفصلنی. غلی. سميع. النییی 
والمرسلین , والفضل بعدی لک یاعلی ! وللاژئشه من بعدک , وان الملائکه 
لخدامنا وخدام محبینا , يا علی ! الذین یحملون العرش ومن حوله , 
یسبحون بحمد ربهم , ویستغفرون للذین امنوا بولایتنا . 


یا عل !لولا نحن ما خلق اللّه آدم ( علیه السلام ) ولا الحوّاء , ولا الجتّه ولا 
لثار م ولاالستماء ولا الارض»: فکیف. لا تکون: افضل: من الملانکه: ؟وقد 
سبقناهم الی معرفه ربنا , وتسبیحه , وتهلیله , وتقدیسه , لأنْ أوّل ما خلق 
اللّه عژوجل آرواحنا ۰ فآنطقها بتوحیده ونمجیده ۰ تم م خلق الملائکه , فلا 


2 


ساخنوا ار‌اضا نا فاحدا ماسشعطمت آموتا , فسشتخنا: تتوام 


الملائکه ئا خلق مخلوقون , وأه منهبغن: رضفا تا با فستخت: الملاویه 
تتیسیختا رز بت هنه عن ,ضفاها , قلفا بفاهدوا عم شاها ب سلشا ‏ لنعلم 
القاایکه انا لا ما میا بالید بخ آن هه او ند 


فقالوا : لا اله الا اللّه , فلّا شاهدوا کتر محلنا کبُرنا , لتعلم الملائکه أنْ اللّه 
اکبر من آن ینال عظم المحل الا به , فلمّا شاهدوا ما جعله اللّه لنا من 
العژه والقوّه فقلنا : لا حول ولا قوّه الا باه , لتعلم الملاتکه آثّه لا حول لنا 
ولا فقو الا اللفی فلا شاهوو ما انعم الله هیا مواوعه لا من فرص 
الطاعه قلنا : الحمد للّه , لتعلم الملائکه ما یستجو للّه تعالی ذکره علینا من 
الحقه علن: تجمه. + :فقالت الملانکه. +.الجد لله؛ .با اهندوا. ال معرفه 
توحید اللّه عروجل . وتسبیحه , وتهلیله , وتحمیده : وتمجیده , ثم ان اللّه 
تبارک وتعالی خلق آدم فاودعنا صلبه , وآمر الملاتکه بالسجود له تعظیماً نا 
واکراماٌ , وکان سجودهم لله عژوجل عبودبه . ولا دم اکراما" وطاعه , لکوننا 
کی .ضلنه . فکیت. ۱ تکون, افصل من الملانکه:» وف جوا لادم لیم 
آجمعون . 


واه لمّا عرج بی الی السماء , آدُن جبرئیل مثنی مثنی , وآقام مثنی مثنی , 
نم قال : لی : تقدّم يا محقد ! فقلت له : [یا] جبرئیل ! آتقدم علیک ؟ 


و للم ار یال فا اساعع عان کته وین 
تفص اوه | ری . 


قال2 فق مت فطایت رقم ولا فعر: 


فلا سفنت لت ال ان ی رل فا فته. ۲ ری 
غتی فقلت له با خبربیل اف متل هدا المه‌صم تفا فتی. ۱ 


فقال : يا محمد ! ان نتهاء حدّی الذی وضعنی اللّه عروجل فیه الی هذا 
المکان , فان تجاوزته احترقت آجنحتی , بتعدّي حدود ریّی جلّ جلاله , , فرح 

التور ‏ ری انشفت لیف ها تا الا فحل میم عات سکان: 
فنودیت + فقلت : لبیک ربی وسعدیک , تبارکت وتعالیت فنودیت : يا محمّد 
اانت عبجیم توانا زک ز هانای. فاعیقم وقلت فتول ۰ فانک نوری فی 
عبادی , ورسولی الی خلقی , وحجتی علی بریتی , لک ولمن تبعک خلقت 
جتی , ولمن خالفک خلقت ناری , ولاوصیاتک ای رای امه 


فقوت ات اعض ارضا رنه 


فنودیت : : پا محمد ! آوصیاو‌ک المکتوبون ق ساق عرشی , فنظرت وأنا 
تین نی رل جلاله آلی سای العرسد فرایت اقا کر تور کی کل 
نور سطر آخضر , علیه اسم وصی من آوصیائی , أوْلهم علیْ بن آبی طالب 
( علنه الطلام) ‏ واخ رهم میدد استی.. 


فقت فا تلاصا ری ۲ 


فتودیت : پا محمدٍ ۱ هوّلاء و / و أحبّائی / و اصتفیاتی / 9 بعدک 
علی بریتی , وهم اوصیاوک , وخلفاوک , وخیر خلقی بعدک , وعرتی وجلالی 
لاظطهرنْ بهم دینی . ولاعلین بهم کلمتی , ولأطَرن الأرض باخرهم من 
ام اوق ام ایا وی رالات له 
له 


السحاب الصعاب / ولأرقیثه فی الانتیات / دا تیر رن بچند ور / ولأمذثه 


بملائکتی , حتّی یعلن دعوتی , ویجمع الخلق علی توحیدی و ادن که 
واه ال سین املتا نی الی نوم الضامه : 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 262/1 ح 22 . عنه نور الثقلین : 58/1 ح 
1 , و254 ح 1012 , و511/4 ح 12 , ووسائل الشیعه : 438/5 ح 
8 واثبات الهداه : 167/1 ح 32 , وحلیه الأبرار : 9/1 ح 1, و397/2 
ح 1, والبرهان : 91/4 ح 5 , والبحار : 139/11 ح 6 , و58/54 ح 29 , 
و6/65 س 14 , و139/81 ح 32 , ومستدرک الوسائل : 479/4 5217 , 
قطعه منه . عنه وعن العلل , البحار : 345/18 ح 56 , و107/81 ح 6 , 
و335/26 ح 1 , والفصول المهقه للحلژّ العامليث : 409/1 ح 554 , قطعه 
منه . عنه وعن الاکمال والعلل , |ثبات الهداه : 481/1 ح 140 . 


علل الشرائع : 5 ب 7 ح 1. عنه نور الثقلین : 188/3 ح 317 , والجواهر 
السنیه : 187 س 22 ۰ قطعه منه . 


اکمال الدین واتمام النعمه : 254 ح 4 . عنه نور الثقلین : 125/3 ح 34 . 
تأویل الاپات الظاهره : 835 س 1 . 

ینابیع الموژه : 377/3 ح 1 . 

الصراط المستقیم : 125/2 س 14 , قطعه منه . 

منتخت الانوار. القضیته + 11 اش 10 ) 


ره و ها و شا اه استاق تمهت ری 
الله 


1 
السلام) + قال ان 1 یا 
رسول اللّه ! آتبکی ومکانک من رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم 
مکانک الذی نت فیه , وقد قال رسول اللّه ( صلی الله علیه واله و 
فیک ما قال , وقد حججت عشرین حچه ماشیا , وقد قاسمت ریبک ما 

ثلاث مات , حتثّی النعل وبالنعل ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : تما آبکی لخصلتین : لهول المطلع , وفراق الأحبّه . 


( قی الدعاء « آعوذ بک من هول المطلع » : بتشدید الطاء المهمله والبناء 
للمفعول ۳ الاخره ,. وموقف القيامه الذی یحصل الاطلاع علیه بعد 
المفت . .قجمع البجرین 308/45 ) 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 303/1 ح 62 . عنه وعن الاأمالی , البحا 
: 159/6 ح 22 , 


نت 


1 


و150/44 ح 19 , و175/79 ح 11 . 


آمالی الصدوق : 184 , المجلس 39 ح 9 . عنه البحار : 332/43 ح 2 , 
ووسائل الشیعه 


71 ح 14443 , ومستدرک الوسائل : 260/7 ح 8190 , وحلیه 


4 


الشیخ الصدوق ؛ : حفتنا ست ین فا تفای ال ال مت سل 
احوینا علیت بن مهروتة الفرویت فال + حطنا داود من سلیمان.الفراء فال 
خنا غلت بن.موسی. الرضا عن آییه. عن آبائه , عن الحسین بن علت ( 
هم الساام اد ال ان هیا ستل, آفیر آلم وم علیت بن ای طالت۳ 
علنهماالشتلام ) فقال ‏ آحبزنی عقا لسن له وعفا لیسن عتم الله معا لا 
مه 


فقال علیت ( علیه السلام) : آمّا ما لا یعلمه اللّه , فذلک قولکم معشر الیهود 
: ان غیراً این الله , والله لا بعلم له ولدا : وأقا قولک : ما لیس عند الله : 
فلیسضد الله ظام لاعیاد ماه فلی ما پیش له کلیس کیت یک 
فقال: الوتن : آشید انا له الا اللغم و آشید ان مدا زیتول اللد* 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 141/1 ح 40 , و46/2 ح 172 . عنه نور 
الثقلین ۶ 207/2 خ 105 . عنه وعن صحیفه الرضاعلیه الشلام . البحار ۰ 
0 ح 5 . 

صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 259 ح 193 , بتفاوت . 

التوحید : 377 ح 23 . 

جامع الأخبار : 5 س 3. ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محمّد بن موسی پن المتوکُل ( رضی الله عنه 
) قال : حذثنا علی بن |براهیم بن هاشم , عن آبیه , عن الریان بن الصلت , 
عن الرضا علیْ بن موسی ۱ 


و ۱ ال را 
آمیرالمومنین ( علیه السلام ) رجلا من شیعته من بعد عهد طویل , وقد آثر 
السرا مه .مان لد فی مش ففال ( علیه السلام) : کبر ستک يا رجل 
۱ 


فا ما ییا امش اه متس ۱ 
فقال ( علیه السلام ) : آجد فیک بقیه . 
قال : هی لک یا آمیر المومنین !. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 302/1 ح 61 . عنه وعن الاأمالی » البحا 
: 186/42 ح 1. 


آمالی الصدوق : 150 ح 6 . 
وه الوا عظین 4 2و ین 3 1 سمرملا غن آمیر الغوشین غلیه المنلام:) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : حذئنا آحمد ين زیاد پن جعفر الهمدانت , قال : حدثنا 

علی بن ابراهیم بن هاشم , عن آبیه , قال : حدّثنا آبو الصلت عبد السلام بن 
صالح الهروی , قال : حذثنا علیْ بن موسی الرضا وا ی بر 
جعفر ,؛ , عن آبیه جعفر بن محمّد , عن آبیه محقّد بن علتَ , عن آبیه علی بن 
الحسین , عن آبیه الحسین بن علی ( علیهم السلام ) : , قال اتف لت ن 
ای طالب ( عله السام ) بل ,عصاه اه آام دومن آسرات تم 
پقال له : عمرو , فقال با آمیر الفوفنین! آخبونی هن اضعات: الرتر ره فی 
اک عضن کانوا ۶ مایق 


منازلهم ؟ ومن کان ملکهم ؟ وهل پعث اللّه عرَوجلْ الیهم رسولا , آم 
لا ؟ وبماذا هلکوا ؟ فائی آجد فی کتاب الله تعالی ذکرهم , ولا آجد غیرهم ؟ 


فقال له علی ( علیه السلام ) : لقد سالتنی عن حدیثِ ما سألنی عنه آحد 
قبلک , ولایحدذئی به آحد بعدی لا عنی , وما فی کتاب الله عژوجل ایه الا 
وآنا آعرفها , وأعرف تفسیرها , ۰ وفی مکان نزلت, من سهل آو جبل ؟ 
وفی آأْ وقت , من لیل آو نهار ؟ واِنْ هیهنا لعلما جمّاً - و اشار الی صدره - 
ولکن طلابه یسیر , وعن قلیل یندمون لو فقدونی . 


کان من قصْتهم یا آخا تمیم !: هم کانوا قوماً یعبدون شجره صنویره بقال 
لها : شاه درخت , کان یافث بن نوح غرسها علی شفیر عین یقال لها 
دوشاب , کانت آنیطت لنوح ( علیه السلام ) بعد الطوفان , واثما سَوا 
اصحات ال لام تسوا بر بط لماع بیط 5 ۳ 
استخرج ماءها . القاموس المحیط : 570/2 . ) 


بینهم فی الأرض , وذلک بعد سلیمان بن داود ( علیه السلام ) . وکانت لهم 
۱ ولم یکن یومثذ فی الأرض نهر آغزر منه , ولا آعذب 
ود لاف اک لآ ماش ی ای ان مسا هآ 
ی اه ار ار 
والسابعه اردی 


بهشت , والثامنه خرداد , والتاسعه مرداد , والعاشره تیر , والحادیه عشر 
مهر , والثانیه عشر شهریور , وکانت اعظم مدائنهم اسفندار , وهی التی 
ینزلها ملکهم , وکان یسمی ترکوذ بن غابور بن پارش بن سازن بن نمرود 
بن کنعان , فرعون ابراهیم ( علیه السلام ) , وبها العین والصنوبره . 


وقد غرسوا فی کل قریه منها حبّه من طلع تلک الصنوبره , فنبتت الحبه , 
وصارت شجره عظیمه , وحرژّموا ماء العین والأنهار , فلا یشربون ۳1 
ولاآنعامهم , ومن فعل ذلک قتلوهم , ویقولون : هو حیاه آلهتنا , فلا ینبغی 
آن ینقص من حیاتها , ویشربونهم وأنعامهم من نهر الرسْ الذی علیه 
قراهم . 


وقد جعلوا فی کل شهر من السنه فی کل قریه عید یجمع الیه آهلها , 
فیضربون علی الشجره التی بها له من یرید فیها من انواع الصور . 

( الکلّه : ستر رقیق مَنقب . المعجم الوسیط : 796 . ) 

یأتون بشاه وبقر فیذبحونها قرباناً للشجره . ویشعلون فیها النیران 
بالحطب , فلذا سطع دخان تلک الذبائح وقتارها فی الهواء , وحال بینهم 
وبین النظر الی السماء , خر وا للشجره سچد | , ویبکون ویتضزعون الیها ان 
ترضی عنهم , فکان الشیطان یجی ء فیحژک آغصانها , ویصیح من سافها 
صیاح الصبین ویقول : قد رضیت عنکم عبادی , فطیبوا نفساً و عفر وا یا ۶ 
فیرفعون رووسهم عند ذلک , ویشریون الخمر , ویضربون بالمعازف , 
ویاخذون الدست بند , فیکونون علی ذلک یومهم ولیلتهم , ثم ینصرفون . 


وائما سمّیت العجم شهورها بآبانماه , وآذرماه , وغیرهما , اشتقاقاً من 
استضاع تلین 


القری» لقول: اهلها بعضم. لعضت هدا عید شهو کدا و جعید من کذاا: 
حثّی |ذا کان عید شهر قریتهم العظمی , اجتمع الیه صغیرهم ۳ 
الصنوبره والعین عبر ادها من دیناج»علیه من: انواع الصور , له اثنا عشر باباً , 
کل اف لاهل قربه منهم , ویسجدون ۳ ۱۷ 
ویقژبون له الذبائح , آضعاف ما قرژّبوا للشجره التی في قراهم , فیجی ء 
ابلیس عند ذلک , فیحرک الصنوبره تحریکا شدیدا . ویتکلم من جوفها کلام 
جهوریّا , ویعدهم ویمثیهم باکثر ممّا وعدتهم , ومئتهم الشیاطین کلها , 
فیرفعون رژوسهم من السجود , وبهم من الفرح والنشاط ما لا یفیقون ول 
یتکلمون , من الشرب والعزف , فیکونون علی ذلک اثنی عشر یوما ولیالیها 
, بعدد آعیادهم سائر السنه , , ثم ینصرفون . 


فلّا طال کفرهم بالله عرُوجلْ , وعبادتهم غیره , بعث اللّه عروجل البهم 
تبیاً من بنی (سرائیل. , من ولد یهودا بن یعقوب , فلبث فیهم زماناً طویلا , 
۲ کوهم الی عباده الله عر وج ومعرفه ربوبیته , فلا یثبعونه , فلما ۲ 
شی ایهم ی الق لالم میریم یل مدای البه نالرت 
مالنعا- م ضر ید فریم ای فال دبای ۱۱۱ ای ها ا 
تکذیبی والکفر بک , وغدوا یعبدون شجره لا تنفع ولا تضر , فایبس شجرهم 
اجمع , وارهم قدرتک وسلطانک . فاصبح القوم , وقد ببس شجرهم فهالهم 
ذلک , وقطع بهم , وصاروا فرقتین , فرقه قالت : سحر الهتکم هذا الرجل 
الذی یزعم ائه رسول رب السماء والارض الیکم , لیصرف وجوهکم عن 


آلهتکم الی آلهه . 


قفرقه فالت ۶( بل غضیت اامتکم مین رات هدا الوخل اوقم فرما 
1 


فاجمع دافم علی, فتاه فانشت۱ آنابیب طوالا من صاص واسعه الأفواه , 
نغ ارسلوها فی قراز العین الی. اغلی, الماء , واحدم فوق , والاخری مثل 
البرایخ ( البریخ : منفذ الماء ومجراه . المعجم الوسیط : 46 . ) 


ونزحوا ما فیها من الماء , ث حفروا فی قرارها بثرا یه المدخل عمیقه , 
وأرسلوا فیها نبّهم , وألقموا فاها صخره عظیمه , ی آخرجوا الأنابیب من 
الما ها جوا ان آن بوضی ه تا ادرآن اند فا من کان 
تفع ما ده میض عن ادها قدفام فعت. کبیرها نی ملعم , فسون لا 
نورها ونضارتها کما کان , فبقوا عامّه یومهم یسمعون آنين نبیهم ( علیه 
السلام ) , وهو یقول : سیدی قد تری ضیق مکانی , وشذه کربی , فارحم 
ضعف رکنی , وقله حیلتی , وعجّل بقبض روحی , ولا تخر اجابه دعوتی , 
حتّی مات ( علیه السلام ) . 


(3 


فقال الله عژوجل لجبرئیل ( علیه السلام ) : يا جبرئیل ! انظر عبادی 
الذی غژهم حلمي , واهنوا مکری , وعبدوا غیری , وقتلوا رسولی , 
ار اش( 0 
ای ای ی , فلم 
یرعهم وهم فی عیدهم ذلک , 


الاو اضف میتی تمرم رخاوا ریم 
(لی بعض . 


عم صارت الأرض من تحتهم کحجر کبریت یتوقد تج اظاض اشفا نم رش راغ 
قالقت علیهم کالقته جمرا| تلتهب , فذابت ابدانهم فی النار , کما یذوب 
الرضاض. فی الناز «فتعوه بالله تعالی::د کره من عضبه «وتزول تقعته: ولا 
حول ولا ق8ه لا باللّه العلیث العظیم . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 205/1 ح 1 . عنه نور الثقلین : 16/4 ح 
8 , والبرهان : 166/3 ح 1 . عنه وعن العلل , البحار : 148/14 ح 1 , 


علل الشرائع : 40 ب 38 ح 1 . 
قصص الاأنبیاء للراوندو5* : 100 ح 94 . 
قصص الأنبیاء للجز اثرک5 : 388 س 2. 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبو الحسن محشد پن علی بن الشاه الفقیه 
المروزی 6 بمزی الزود.» فی داز فان : حدثنا ابو بکر بن محمّد بن عبد 
له اللیسابور5 , قال : حدثنا آبو القاسم عبد له بن آحمد بن عامر بن 
سلیمان الطائیت بالبصره , قال : حذئنا آبی فی سنه سین ومائتین , قال : 
یت نسوس الضا مالسلا سه ره سین مرانید. 


وحدٌثنا آبو منصور بن ابراهیم بن بکر الخوريٌ بنیسابور قال : 

ابو اسحاق ابراهیم بن هارون بن محفد الخوري قال : حدئنا 1 محمد 
بن ای الفضم لورت این فا وا آحمم,تن عم الم السر بت 
الشیبانی , عن الرضا علیْ بن موسی ( علیهماالسلام ) . 


عبد اللّه الحسین بن محشد الأشنانیخ الرازی العدل ببلخ , قال : حذثنا علو" 
بن محمد بن مهرویه القزوینی , عن داود بن سلیمان الفرا , عن علی بن 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) , قال : حدثنی آیی موسی بن جعفر , قال : 
ان 0 : حذئنی 0 , قال : 
۳ آکل طعامً یقول : « الم 
بار یلا فیه وا فا سا شعاد اکن سا امتترنه ول الا 
مت تن نت۳ 


( عیون 07 الرضاعلیه السلام : 39/2 ح 114 . عنه وسائل الشیعه : 
5 2 31054 . 


ی اش الا الاو ده ور ها ی مرس هگ 
الوسائل : 373/16 ح 20224 . عنه وعن العیون , البحار : 99/63 ح 11 . 
( 


8 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبو الحسن محقد بن علی بن الشاه الفقعه 
العووتت موه الرود ففداره قالت حوتا. اب بکر نز معتد ینعی لاه 
النیسابورک قال : خفننا آبو القاسم عبد الله بن حمد بن عامر بن سلیمان 
الطاتیت بالیضره قال تیا آنی فین.شته سین وماتین فال : حدنی علن 
تسشن اارسار علمماا شاه شهار نوماه 


متا انم تون ابا هتم بو یکی رشاو 


قال : حدثنا آبواسحاق ابراهیم بن هارون بن محشّد الخوری قال : حدثنا 
عفن نش مناد الففيه الخین بتشایور قفا خرتا آخفد ین عیه 
ای 


فختتنی. آبه غیه الله الخشتیت بن :الا شتان تراک الغدل له فا زب 
حدثنا علی بن محقّد بن مهرویه القزوینی , عن داود بن سلیمان الفرا , عن 
و و 


جوتی ایس علبت بن ابی طالت (علبهم السلام) ؛ فی قول الله عووبل : 
اکلون لت ) ؛ 


( المائده : 42/5 . ) 
قال هو الرجل نوشن اه لفلف 


( عیون: آخبان االرتضاعلیه. السلاق 7 2972 ع 16 رنه وفنائل: الشیعه : 
7 2 22067 , وتفسیر نور الثقلین : 633/1 ح 198 . 


جامع الأخبار : 156 س 2. 


تیف الما تایه الا راهان 722 زو 


9 آلشتخ الضدوق ۶۰ مبهذا الاساد قال -قال غلرت ین آبی ( تفتم اساده 
فن آلحدیت الشاری :) 


طالب فی قول اللّه عرُوجلّ : ( ثم لسن یومل-ذ عَن التّعیم ) ؛ 
( التکاثر : ۰8/102 ) 


قال السظت لماع البا ده 


( ون آخیان الرا یه سا و حه 10 و عنم ونان تست 
5 ح 31050 , والبحار : 273/7 ح 42 , ونور الثقلین : 665/5 ح 22 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 230 ح 126 . عنه وعن العیون , البرهان 
: 504/4 ح 17 . عنه وعن العیون , البحار : 125/63 ح 4 , و452 ح 23 . 
عنه مستدرک الوسائل : 388/16 ح 20273 . 

مکارم الأخلاق : 147 س 13 . 

الدعوات : 158 ح 433 , مرسلا عن علوخ علیه السلام . ) 

0 - الشیخ الصدوق ؛ :,وبهذا الاسناد عن الحسین بن علیّ ( علیه السلام ) 
له قال ‏ دک وسول آلله رصلی ال له الم وسلی) علی ی و اس 
ظالت ۲( غلجه السلام )هه محموم فامرم‌عا کل العبیر ۶ 


( العبیراء : تمره تشبه العثاب . مجمع البحرین : 420/3 . ) 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 43/2 ح 152 . عنه وسائل الشیعه : 
5 . 31075 , والبحار : 96/59 ح 11 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 
3 ح 1. 


صخفه لام الضا له سای موه هو و تور ی الی ال 
6 ح 20359 . 


مکارم الأخلاق : 166 س 11 . 
الدغوات: 19 عا در فرشا عن الیو ضلی الله وعلنه :وله وسلم + ) 


11 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد عن الحسین بن علی ( علیه السلام ) 
آثه قال : اختصم الی غلت بن تن طالب 


( علیه السلام ) رجلان : آحدهما باع الأخر بعیراً , واستثنی الر آس والجلد , 
نم بدء له آن ینحره . 


قال له لام ) هر کی ی ازع علی فص ال اما لخاد 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 43/2 ح 153 . عنه وسائل الشیعه : 
8 2 23661 . 


غتهمفن الصخیفهت الیهار 194/100 


صتطفد سای تایه نامب رو و هک زو 
3 ح 15646 . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛: وبهذا الاسناد عن الحسین بن علی ( علیه السلام ) 
قال* ان اعمال هده‌الاعه ,شام هماع الا وتغزض علی الله ععا لین 


نو انار العضافليه الفاای ۶ 4/2 0 واه رتفا ]رش : 

6 21113 ففه * فا قلی بن الخشمن م غنة وعن: الضعرفت 

البحار : 353/70 ح 54 . 

5 الشیحخ الصتوق. ۰ ۶ ویهدا الاسناد عن. الخسین, یبن غل ۰( 
علیهماالسلام ) أبّه قال : من سژّه ۳ ۱ 
فلسل ( التسام» الا خر ااجفحم الط 910 


رهمه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 44/2 ح 157 . عنه البحار : 91/71 ح 15 


4 - الشیغ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد عن الحسین بن عل 5 ( 
علیهضاالساام ال تدای تحت حاما مد 


و الا یه کوب ال لا اد اباب و یس مت لین 
یقن بالموت کیف بفرح ؟ وعجیت لمن آیقن بالقدر کیف بحزن ؟ ۱ 


یدنب ۹9 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 44/2 ح 158 . عنه البحار : 295/13 ح 
1 و95/70 ح 
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صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 254 ۳ 0 , بتفاوت پیسیر . عنه البحار 
: 450/75 ح 13 . 


جامع الأخبار : 131 س 11 . ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا محشّد بن القاسم الاستر آبادک المفشر ( 
رضی الله عنه ) , قال : حدثنا یوسف بن محقد بن زیاد , وعلی بن محمّد 
بن سیار , عن آبوبهما 0 
السلام ) : عن این جته[ لیم لسلام) نن : جاء رجل الی الرضا 
( علیه السلام ) ,رفقال لم > یا این رسول اللّه ! آخبرنی عن قول ال 
عژوجل 0 العلف ها نم ۱ 


7 0 1 
اخیریی فن فیل الا ول الق ات ااعاستن 


) ما تفسیره ؟ 


فقال : الحمد ال , هو آن عرّف عباده بعض نعمه علیهم جملاً , اذ لا یقدرون 
علی معرفه جمیعها بالتفصیل بلانها انزفن آن تخصی اه تفه 


قفا لقم که فولدانت الختع لاه علی ها امه ارت العا لت و 
پات رل اون من ات وا 


۳ الحیوانات , فهو یقلیها فی قدرته . ویغذوها من رزقه , ویحوطها بکنفه 
, ویدبر کلا منها بمصلحته 


وأمّا الجمادات , فهو یمسکها بقدرته , ویمسک المثصل منها آن یتهافت , 
ویمسک المتهافت منها آن یتلاصق , ویمسک السماء آن تقع علی الأأرض الا 
باذنه , ویمسک الأرض آن تنخسف لا بأفره ائه بعباده لرف رحیم . 


وقال ( علیه السلام ) : رب العالمین , مالکهم , وخالقهم , وسائق آرزاقهم 
(لیهم من حیت یعلمون , ومن حیث لایعلمون . 


فال نموت وی بان ات اد علی آ مسا رهاسی لاس اس 
تقوی مثّق بزائده , ولا فجور یا , فلو 
آن آحوکم یف من ررقة: اطلبه :رز فه کما بظلبه: | لفوت 


فقال اللس‌عل لالم قولوا 7 آلخید آله فلن:ها ایهم به فلا ودکرتا به 
فن خیر اف کت ار لین رل اون 


ققی دا [سانت عای«محه وال مخ زر غلیهی سای ) ه حعلی عنم 
آن یشکروه بما فصْلهم , وذلک آأنْ رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم 
ا قال تلا بت له وج مین عهر ان ( غلیه انسلام ) 


, واصطفاه نجیّاً , وفلق له البحر , ونجا بنی |سرائیل , وآعطاه التوریه 
والألواح , ری مکانه من ربّه عژوجل . 


فقال : يا ربٌ ! لقد آکرمتنی بکرامه لم تکرم بها آحداً قبلی . 


فقال اللّه جلّْ جلاله : یا موسی ! آما علمت آنْ محقداً عندی أفضل من 
جمیع ملائکتی , وجمیع خلقی ؟ 


قال موسی ( علیه السلام ) : يا ربٍ ! فان کان محشد ( صلی الله علیه وآله 
متصاض گرم رک هن سم خافی میقم ال ااباء آکرعمی الت ؟ 


فا له لاسما غاست نافیل ال بسفه غای میا 


فا موی ماکان ال مگیم قول فی امعم آلا سا 
آفضل عندک من أمتی ؟ ظلت علپهم الغمام . وأنزلت علیهم المنْ 
والسلوی , وفلقت لهم البحر . فقال الله جلّ جلاله : يا موسی ! آما علمت 
ان فص آنه مد ملس جع امعم فص علی ی یی 


قفا موشی: ( علیه الضلام ات با وت تین کنت: اراهم: 


قامکی الله رفح ال یا موس ای لن تراهم لش هرا مان 
ظهورهم , ولکن سوف تراهم فی الجتات , جات عدن . والفردوس , 
۰ محمد ِ_ عیمهزی نوموهوپمههظظ یتقلبون . وقی خیراتها 


( تبَعْبَح فی المجد : آی آثّه فی مجد واسع , .۰ . . وتبحبح اٍذ تمکن وتوشط 
ال فالفای تسای افرت 102 


( 
فقال : تعم! الهی ! 


قال اللم‌حر لاله * قمس در ها شدد میرک قیاق الغید الا لنل یره ند 
الملک الجلیل: ففعل دلی موسی ( :علیه الشتلام ): 


فنادی رینا عژوجل : يا مه محشد ! فأجابوه کلهم . وهم فی أصلاب آبائهم , 
وارخام آنقانهم. : لک اللهم لییک لک ریک لک یک له الحمد 
والنعمه والملک لک , لا شریک لک . 


قال : فجعل اللّه عرژوجل تلک الاجابه شعار الحا . 


رخف ربا وحن اه ی ان مایا , أَنْ رحمتی سبقت 
غضبی , وعفوی قبل عقابی , فقد استجبت لکم من قبلٍ آن تدعونی, . 
یم 
وحده لا شریک له و فحید|: عبده ورسوله , صادق فی آقواله , , محق فی 


اتقالهمسوان علنت. بر ایفت‌طالیت: اخمم م ووضه: من فده ووليه مهم راترم 
اه ره 


وان افلیاته المضطیه الظاهرین المطفرین المشتین ات ابا الله ۶ 
فی: آلنحاز : الضانین.: وفن العال: الضتامسن ) 


فالخ النه من شخضا: ا لا کم ادخاه شیر مان کات هل 
زبدالبحر . 


قال ( علیه السلام ) : فلقا بعث اللّه عژوجل نبینا محقداً ( صلی الله علیه 
وآله وسلم ) قال : یا محشّد !( وا کُنت بجایب الطور از تادیّتا ) أَمتک بهذه 
الکرامه 


( القصص : 46/28 . ) 
نم قال عروجل لفحید ( صلی. الله علیه واله وسلم 


( : قل, : الحمد للّه رب العالمين علی ما اختظنی به من هذه الفضیله , 
وقال لاشته : قولوا آنقم اه ات تال لها اد وه 
الفضائل . 


( عیون آخبار الرضا علیه السلام : 282/1 ح 30 . عنه تفسیر البرهان : 
1 ح 18 . 


بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام : 212 س <1 . 


التفسیر المنسوب الی الامام العسکر و علیه السلام : 30 ح 11 , مرسلا , 
قال الامام : جاء رجل الی الرضاعلیه السلام . . . , عنه وعن العیون , البحار 
: 2274/26 17 . 


غان ال اه وهی 7 له ی میا نع ما قیفر لمات عانه 
السلام . عنه وعن العیون , البحار : 340/13 ح 18 اه و224/89 
2 آوروه شمامه :165/96۵ ح 16 ه قطعه مته + ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛: حدثنا محقد بن عمر الحافظ قال : حدثنا الحسن 
الرضا و غن یه چعفر بن محقد » غن آبه محقه 
السلام ) : قال : ال لي بیده : هرا رسول له( صلی له علی ول 


فسلم ) آن اسلم علی آببی بامره الم هنن 
( فی البحار : تسلّم . ) 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 68//2 ح 312 . عنه البحار : 


7 ح 1 , واثبات 
الهداه : 30/2 ح 124 ۰ ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : وباسناده عن الحسین بن علی ( علیهماالسلام ) 
قال : ماکیّا نعرف الستاففین. علی. طود 1 له ( صلی الله علیه ال 
وسلم ) الا تحضمه لا فولدم ( علمم السلای )+ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 67/2 ح 305 . عنه البحار : 302/39 
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وفیه : عن حسین بن علی , عن جابر قال : 


8 - الشیخ الصدوق ؛ + آلرتان بن الضلت قال*حضر الرضا ( علیه 
| , وقد اجتمع فی مجلسه جماعه من علماء 
آهل العراق وخراسان . ۱ ی 
عن جدی بعن هنکن آلحسین ن علن ز علیمم السلام) : قال ؛ 

المهاجرون والأنصار الی رسول له ( صلی الله علیه وآله 0 
ِنْ لک یا رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ! موونه في نفقتک , 
وفیمن یأتیک من الوفود , وهذه مایت مات , فاحکم فیها با مأجورا , 


قال : فأنزل ال عوجل علیه الروح الأمین فقال : یا محقد ۱( فل ل 
سکم علّه زا لا اوه فی الْفرْبتی ) یعنی آن تو5وا قرابتی من بعدی , 
کح ال سای سا سول له ۱ ای اه امد 
وسلم ) علی 


ترک ما عرضنا علیه الا لیحتنا علی قرابته من بعده , ان هو ال شی ء افتراه 
فی مچلسه , وکان ذلک من قولهم عظیما, فآنزل اللّه عِرْوجل هده لایه  :‏ 


یفُولون افترلة قْلّ ان افتر ین و قلاتلگُون لی من اللّه ی هو أََمْ یما 
تیصو فیه کقو ی ی شهیدم از نی تم وهو لور ليم ) , فبعث 


یم ای ری اه وا وا ان یت ال 
ای واللّه یا رسول اللّه ! لقد قال بعضنا کلاماً غلیظاً کرهناه . فتلا علیهم 
رسول اللّه ( صلی الله علیه واله وسلم ) الأیه , فیکوا واشتد بکاوهم , 
فانزل ول ( وفع یی یلته عن ای وا عن الات 
ویعلم ها تفعلون ): 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 228/1 ح 1 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2384 . ) 


9 - ابن شاذان القمّی ؛ : حدثنی قاضی القضاه آبو عبد اللّه الحسین بن 
هارون ات ؛قال : حذتتی آحمد بن محقّد قال : حدتتی علث بن الحسن : 
آنم عن خایت تن | لکنشین:: جع انم فلت ار : قال : قال رسول 
0 ۳ : ستکون بعدی فتنه مظلمه , الناجی 
منها من تمسک بالعروه الوثقی . 


فقیل : یا رسول اللّه ! وما العروه الوثقی ؟ 
قال ( صلی الله علیه 


وآله وسلم ) : ولایه سیّد الوصیّین . 

قیل : یا رزشول الله ( صلی الله علیه واله وسلم ) ! ومن سید الوصئین ؟ 
قال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : آمیر المومنین . 

ق را اه امن ات العهسن ؟ 

قال : مولی المسلمین وامامهم بعدی . 

قیل : يا رسول اللّه ! ومن مولی المسلمین وامامهم بعدک ؟ 


قال ( ضلی. اللد علیه واله فسلم ) : آخی علیة بن آبی.طالب ( علبه السلام 
ا. 


( مائه منقبه : 142 س 4 . عنه البحار : 20/36 ح 16 . 
البرهان : 279/3 ح 5 . 


الفین 0 25 بت این 4 عفی الماحض عاع عفی المصدز گدا :بی) 


)4 


0 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا آبو الفتح هلال بن محشّد بن جعفر الحقار 
قال : آخبرنا آبو القاسم |سماعیل بن علی بن علی الدعبلی قال : حدثنی 
آبي آبو الحسن علیت ۱ 
ای و را اخو دعبل , بن علی الخزاعی ببغداد , سنه آثنتین 
وسبعین ومائتین قال : حذنئنا سیدی آبو الحسن علیْ بن موسی الرضا 
بطوس , سنه ثمان وتسعین وماثئه , قال > نی آبم وی بن صعفز: فا 
: حدئنا آبی جعفر بن محقد قال : دنا آبی محقد بن علت عن علیْ بن 
الحسین , عن الحسین بن علی ( علیهماالسلام ) ب قال سمعت 
اا ی ای ها له 


فقال 


( علیه. الستلام )۰۱ لیشن یشی یکی فکلها الفع ولا تیوه ولا رفن 
البعار : لیس.شی:ع) 


( القرع : عمل الیقطین . القاموس : 94/3 , وفی المعچم الوسیط : 728 , 
القرع جنس نباتات زراعته فن القضنله القده پم آهاع برع لها رها 


وقال المجلسی ؛ فی بیانه بعد نقل الأأحادیث فی القرع : یظهر منه ( آی 
الحدیث ) ومن_آمثاله أَْ بعض المخالفین کانوا پشترطون فی حلّ القرع 
فا نس لا مسق ون يم امد ولم ار خال فن کشیم هد الفتار ۰ 
3 ) 


۲ ۳5 ۳1 ( ِ" 1 ۳۳ 1 ال 1 1 لعاس 1 
اسر موی فا اه ام وال بل تانی 
بذلک فآطاعوه 1 وصارت بدعه اوه ۱ هامش البحار : 226/63 !( 


( الأمالی : 362 ح 757 . عنه البحار : 226/63 ضمن ح 5 , ووسائل 
الشیعه : 


5 ح 31083 .) 


1 - الشیخ الطوسی ,؛ : وبهذا,الاسناد , عن الحسین بن ۱ 
علیهماالسلام ) , قال : أدلَ علی آختی سکینه بنت علمه ( 1 افنای) 
حادم تفت بر اما 

ققیان افااک ها فالت هی رل مه مت 


( الأمالی : 366 ح 780 . عنه البحار : 45/101 ح 7 ۰ ووسائل الشیعه : 


2 ۷0 
) 1 


2 - الشیخ الطوسی ؛ آخبزنا جماعه , عن آبی المفصُل قال : حدّثنی آبو 
علی آحمد بن علین بن مهد بن صدقه البرقی , آملاه علتَ املاء من کتابه . 
قال : حذثئنا [آبی قال : حدئنا ] الرضا ابو الحسن علی بن موسی , قال : 
جذنتی آبی موسی بن جعفر قال :جدننس آبی جعفر بن محقد قال : حذانی 
الحسین بن علی ( علیهم السلام ) : قال لد 9 ۳5 
امیر المومنین ( علیه السلام ) , وخاطباه فی البیعه وخرچا من عنده , خرح 
آمیر الموّمنین ( علیه السلام ) اٍلی المسجد , فحمد الله وائنی علیه بما 
اصطنع عندهم آهل البیت نز بفت فیفم. رتعولا فلوم هیت افتوم لزع 
وطهّرهم تطهیرا . 


ثم قال : ان فلانا وفلاناً ان وطالبانی بالبیعه لمن سبیله آن امن آنا 
این عم التبت ( ضلی الله کلیه واله وشسلم) اس 
واخو رشول اللت (:صلی الله علیه واله فسلم ) ۷ بقولها آحد غیری لا کادت 
ات فصایت ۱ وصیه , وزوج ابنته سیدهنساء العالمین فاطمه بنت 
و زر لاسام وی وکسن شحی سس ول اللت ‏ لین 
الله علیه وآله وسلم ) . 


ونحن آهل بیت الرحمه , بنا هداکم اللّه , وبنا استنقذکم من الضلاله , وآنا 
صاحب بوم ده , وفی نزلت تور هر ازع | وان الوصیخ علی 


الأموات من آهل بیته ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , وآنا بقیّته علی الاأحیاء 
من أمّته , فائقوا الله یثبّت آقدامکم , ویتمٌ نعمته علیکم , ثم رجع ( علیه 
السلام ) اٍلی بیته . 


( الأأمالی : 568 ح 1175 . عنه البحار : 247/28 ح 29 , وحلیه الأبرار 
2 ح 1 , والبرهان : 319/3 ح ۰28 ) 


3 - الشیخ الطوسی ؛ : وبهذا الاستاد , عر الحسین بن عل عل :* ( علیه 
السلام ) , قال لیام تنعل نآ طالب ( علیه السلام ) : 
ور 


فقال الشیخ : حبّا وکرامه؛ فاشتری منه قمیصاً بنلائه دراهم , فلبسه ما بین 
الرسفین |لی الکعبین . وآتی المسجد فصلّی فیه رکعتین , ثم قال : « 
السهد ز اس فص مات اعد ماک اسان والقد: الفحد 
الوسیط : 343 . ) 


الم دی و تفیش ریاس سا ا تمسق نان ماخ فیه ق ری : 
واتتو نه کور نس برفعال رح بوسنم ااعی رو دا ین 
تشه مر ول الله ( صلی الله غلیه وال سای ۱ 


فا تیلست سم مرول ا لاه( افلی: اتف علیی وال وسام )۱ 
شمعت ول الم تن الم عس اله مصای امن ین انس 


( الأمالی : 365 ح 771 . عنه البحار : 108/41 ح 14 , و320/76 


ح 2 , وحلیه الأبرار : 218/2 ح 8 . عنه وعن الکشف , البحار : 386/88 ح 
8 , ووسائل الشیعه : 48/5 ح 5868 , قطعه منه . 


کتتتق. آلعته. ‏ 99/۱ .تن 12 + مرشیلا. وتفاوت: عن آلشن یه علرغ 
علیهماالسلام . ) 


4 - الشیخ الطوسی ؛ : قال : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصّل , قال : 
جدّنی اس ی انوس ه القاسم الموسوقّ بدیبل , قال : 
مر 
بن موسی بن جعفر , , هذا عن آخیه , وهذا عن ابیه موسی بن جعفر , عن 
جعفر بن محمّد , عن ابیه , عن جذه علی بن الحسین عن ابیه الحسین ؛ 
عن آبیه علت بن آبي طالب ( علیهم السلام ): رسول الّه ( صلی الله 
ان دنه امه ار ی 


فقال رجل من الأنصار لاخ له : اغز بنا فی سریّه علی , لعلنا نصیب خادماً, 
آهداته اه سنا تلع یه 


فبلغ النبن ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قوله , فقال : اما الأعمال بالات 
ملک افری فا توره ففن غرا اتعاغها عفد الله و« نعد وقم. اینه علید 
اللف مهو را سر الدسا را مها امین له ما مت 


( الأمالی : 618 ح 1274 . عنه البحار : 212/67 7 38 , ووسائل الشیعه : 
1 ح 92 , قطعه منه . 


تاغل بت عفر ( المسد کات مهد 52و ) 
5 - ابن حمزه الطوسی : : عن محمد بن سنان , قال ۰ ستئل علی بن 
قتل عطشاناً؟ 


قال ۰ یم لام مهن این خی دحقصفت الله‌صالین لب ارب 
ای را الیدسقالیا له : وراه تقرعان 
علیک السلام ویقولان : اختر ٍن شثت , (ّا تختار الدنیا بأسرها وما فیها , 
#تص کی هر کل دای , آو الرفع الینا ؟ 


فقال الحسین ( علیه السلام ) : ( علی اللّه ) وعلی رسول اللّه السلام؛ بل 
الرفع الیه . 


( الثاقب فی المناقب : 327 ح 269 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1032 . ) 

6 - ابن حمزه الطوسی ؛ : عن محقّد بن سنان , عن الرضا ( علیه السلام 
) قال : هبط علی الجسین ( علیه السلام ) ملک وقد شکا الیه آصحابه 
العطش , فقال : اِنْ اللّه تعالی یقروّک السلام ویقول : هل لک من حاجه ؟ 


ی 2 : هو السلام , ومن ربّی السلام , وقال : 


قافخن الله تعالق ال الملی تفل خسن 


له التلام )ط ام ما ای ی ی وا 


فخط الحسین باصبعه السیّابه فجری نهر آبیض من اللبن , وحلی من 
العسل , فشرب منه هو واصحابه . 


فقال الملک تا انز رتفا زد ! تأذن لی آن آشرب منه , فاثه لکم خاضه , 
وهو الرحیق المختوم الذی ( ختَمٌُ و سک وفی دک قلیتتاقس الْمَتَتفِسُونَ 


فقال الحسین ( علیه السلام ) : [ن کنت تحبٌٍ آن تشرب منه فدونک . 
( الثاقب فی المناقب : 327 ح 270 . 
نقدّم الحدیث فی ف 2 - 4 رقم 1033 . ) 


7 - آبو علی الطبرسی : آخبرنا الشیخ الامام الزاهد آیو الفتج عید له بن 
عبد الکریم بن هوازن القشیرق , آدام اللّه عژه , قراءح علیه , داخل القیّه 
التی فیها قبر الرضا ( علیه السلام ) , غژه شهر اللّه المبارک رمضان : سنه 
اخدخ خمشسماته فال دنور السخ الحایل العالضی: آبه الخسن-عا رد 
محمّد بن علی الحاتمی الزوزنی قراءة علیه , سنه اثنتین وخمسین 
وآربعمائه قال آخبر نت آبو الحسن آحمد بن محشّد بن هارون الزوزنی بها 
قال : آخبرنا بو بکر محشّد بن عبد اللّه بن محشّد , حفده العباس بن جمزه 
النیشابوری , سته سبع وثلائین وثلائمائه قال : حدننا آبو القاسم عبد اللّه بن 
آحمد بن عامر الطائوث بالبصره قال : ند کت آبی سنه سین ومائتین قال : 
کانتی. غلون. بن موسی: الزضا ( علهماالساام. ] سة 0 
فا خدتنی این هوشی‌رین خعفن قال. +حدتتی آنق‌تسففر شن مخند فال:: 


نن علون قال : حدذثنی آبی علوث بن الحسین قال : ۰ حجدذثنی آبی الحسین بن 
علخ قال رک ۱ 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 250 ح 166 . عنه البحار : 196/63 ح 
16 / ومستدرک 


الوسائل : 408/16 ح 20362 .۰ ) 


8 - آبو علی الطبرسی : ( باسناده قال : حدثنی آبی الحسین بن علی ۱ 
علیهماالسلام ) ) قال : بینما آمیر المومنین ( علیه السلام ) یخطب الناس , 
ویحضهم علی الجهاد , اٍذ قام اٍلیه شاب فقال : يا آمیر المومنین ! آخبرنی 
عن فضل الغرام فی یل الله ۱ 


فقال عل صلوات اللّه علیه : کنت ردیف رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
فشلم. ) علی نافته. العضباء : .ونخن فافلون من گزوم دات. السلانسل, , 
فسألته عّا سألتنی عنه فقال : ان المزاه اذا همُوا بالغزو کتب اللّه لهم 
برغ من التارم ( ولا برووا تحوعدذهم ) باهی الله الملانکه« فاد وتعهم 
آهلوهم بکت علیهم الچیطان والبیوت , ویخرجون من ذنوبهم, , کما تخرح 
الحیّه من سَلخها , وبوکل الله عروجل بکل رجل منهم آربعین [ألف ] ملک , 
یحفظونه آمن ۳ بین یدیه ومن خلفه ۰ وعن بمینه وعن شماله , ولا یعملون 
حسنه الا ( ط : عفت له ) , ویکتب له کل یوم عباده آلف رجل یعیدون الله 
و وسئون یوماً , [الیوم ] مثل عمر الدنیا , وذا 
صاروا تحصرم عفا هم انقظم علم امل الدتبان عات الله تاه م دا 
برزوا 


لعد هم وآشرعت الاأسثه , وفوّقت السهام , وتقدم الرجل الی الرجل 
حفتهم الملائکه باحنجفهم , ویدعون اللّه تعالی لهم بالنصر والتثبیت 13 
فناو ۶الخه تخت طظلال, السبوف. . 


فتکون ( الطعنه والضربه ) ( آهون علی الشهید ) من شرب الماء البارد فی 
النوم الا تشه 


واذا زا الشهید من فرسه بطعنه و بضربه , لم یصلٍ الی الأرض حتّی 
یبعث الله عژوجل زوجته من الحور العین , فتبشره بما آعدٌ الله عژوجل له 

من الکرافه.؛ فاد وصل الب الارض تتول له : موحا بالرفع الطنبه آلتن 
0 , آبشر فاِنٌ لک ما لاعين رأت , ولاآذن سمعت , 
ولاخطر علی قلب بشر , ویقول الله عرُوجل : « آنا خلیفته فی آهله , , ومن 
ارضاهم قفد ارحانی ‏ ومن. اسخطمم فقد اسخظن: > ویجعل الله روحه 
قن: جواصل طیر خضر ‏ توح رف الجته خیت تقشاع :اکل من تعارها 
وتأوی الی قنادیل من ذهب معلَقه بالعرش , ویعطی الرجل منهم سبعین 
خرقه | من عرات لفردوتن , سلوک کل غرفه ما بین صنعاء والشام ) , 
و 
دهب , قوائمها الدر والزبرجد , مرصوصه بقضبان الزمرژد , علی کل سریر ( 
آربعون فراشا عُلْظ ) , کل فراش آربعون ذراعا , ( علی کل فراش ) ( 
0 غْرّبا آترابا . 


فقال الشابٌ : يا آمیر المومنین !( آخبرنی 


مرها هت ٩۰۱‏ 


قال : هی الزوجه الرضیّه [المرضیّه ] الشهیّه , [لها سبعون آلف وصیف ], 
وسبعون آلف ( وصیفه ) , صّفر الحْلِیْ , بپیض الوجوه , علیهم تیجان اللولوّ , 
علی رقابهم المنادیل » بأیدیهم آلاکوبه والاباریق . 


ولذا کان یوم القیامه , [یخرج من قبره شاهراً سیفه , تشحَبٌ آوداجه دما , ( 
شخب اللبن : خرج من الضرع مسموعا صوته , یقال : شخب الدم من 
الجَرح . المعجم الوسیط : 475 . ) 


الا اون انح وا اه الک شرف ره | تغامم]: 


قو الخی تفس ده از .له کان. الاتباع‌علن رقم الب شلوا امش مقا 
یرون من بهائهم , ( حتّی یاتوا علي موائد من الجوهر ) فیقعدون علیها , 
ویشفع ال کم ی ی ال و ری از اس 
یختصمان ایهما اآقرب فیقعدون معی ومع ابراهیم ) علیه السلام [ تقو 
ماتقه الحلد: قینطر من ال ال تعالنفی کل بکره وه 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 267 ج 1 . عنه البحار : 12/97 2 27 , 


وقیه ۶ غن لت ن. لکشم لا لام فال ء متدیالسا 
1 ح2 12289 کما فی البحار ) 


9 - آبو علیث الطبرسي : پاسناده قال : حدّثنی آبی الحسین بن عل 5 
علیهماالسلام ) قال : کان امتر الشوسین ( علیه السلام: ) [ قد 0 
تخللنا لا نشرب [الماء] حثّی نتمضمض آثلائا] . 


(اصتحفه الاساس الوضاغاه لام رهش عنم لحار دوع 


گ 
0 


اه ) [قال : کثا آنا #0 ی ی 
ویتق عقی عبذاللة بن عیاس ز وفنموالفضل علی هانده. (واعده! اناجل ۱: 
فوقعت جراده علی المائده , فآخذها عبد الله بن عباس فقال للحسن : با 


سیدی ! | [آتعلم ] ماالمکتوب علی جناح الجراده ؟ 


قال ( علیه السلام ) : سألت آمیر المومنین ( علیه السلام ) فقال : سألت 
رک | ری ار ] ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فقال الا علی تاج 
الجراده مکتوب : [تّي 1 نا اه / اله الا آنا , ربٌ الجراده ورازقها , [ذا 


ققام ی للم انز تمصع ره سای 1 
تفا قفا واللی س کالما 


یه لاش ال رضاانه اسلا وطصفم 92 رم ممتو کی از ساخل: 
6 ح 19453 . عنه وعن الدعوات , البحار : 206/62 ح 34 . 


الدعوات : 145 ح 376 , مرسلاً عن الحسین علیه السلام . ) 

1 آبو علخ الطبرسیت : باسناده: الی الجسین بن علیق:( علیهماالسلام ) 
قال : جاء رجل الی الحسن بن علی ( انا تال : حو ما یقول 
الناس ان ادم زوج هذه البنت من هذا الابن . 


فقال ( یه الشسلام )خاش 


له , کان لادم ( علیه السلام ) ابنان وهما : شیث وعبد اللّه , فأخرج اللّه 
ارس سرام ال وا سح لعید ال افرآه.هن الضته: ففلو بیدا فوله 
لذلک , فما کان من حسن وجمال فمن ولد الحوراء ,؛ وما کان من قبح وبذاء 
فمن ولد الجیه . 


[ ضتنفه آلامام الرضاله السام ۲ جر .عنم مدرک الوشانل : 
4 ح 16963 . ) 


2 - آبو علی الطبرسی : باستاده قال : کان علیث بن آبی طالب ( علیه 
الشلام ] ادا طلن:. اطلی.ف امه بیوه : 

( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 275 ح 16 . ) 

3 - الحسکاتی : آخبرنا آبو عبد اللّه الشیرازی قال : آخبرنا آبو بکر 
الجرجرائی قال : حدثنا بو آحمد البصری قال : حدثنی محشّد بن سهل قال 
: حدثنا عمرو بن عبد الجبار بن عمرو قال : حذثنا ابی , عن علی بن موسی 
و ری وگ ی 

علی بن الحسین , عن آبیه,_عن علی بن آبی طالب ( علیهم السلام ) : 


قول اللّه تعالی و ی ۳ 
هلم تجعل لنا فی الصدعه نا + کرافه ( الاتقال :41/8 ) 


اگوی لاه ال لها مساگرا نامسا آبوی الخهآمیه.. 
( شواهد التنزیل : 285/1 ح 292 .) 


( و ) - ما رواه عن الامام علی بن الحسین ( علیهماالسلام ) 


- الامام العسکرو؛ ( علیه السلام ) : 


قفاوت( غلیه الشلام )*لقه دکرشی فا کت فول تن 
الحسین ( علیهماالسلام ) , فائه قال : ]دا رأیتم الرجل : قد حسن سمته 


( التفسیر المنسوب الی الامام العسکرٌ علیه السلام : 50 رقم 23 - 29 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1003 .۰ ) 


2 ار تفه وحن نی آس‌ رام فان کت نی تون ارت 
( یه الفتلام ) حساله وآفرآنها «قال #فال عل ین الجسن ( علیه السلام 
) * ان محقد | ( صلی الله علیه واله وشلم ) کان آمین الله فی ارضه: فلغا 
فنض صف ( هلی الا غله واه مسا امکا امل بت مره دوه 
امناء اللّه فی آرضه , عندنا علم البلای ولفانای فسات العرب , ومولد 
اشامت وا رف ال را رانا تجفنمه اسان سفه العاف 


فا نا امکمون ماما شم مماسفا آبامم ‏ اه الله غایرا فاعم 
المیثاق , یردون موردنا , ویدخلون مدخلنا . 


نخن. التجباء » .وافراطنا افراط الانبیاء ۶ وتخن. آبناع الاوضیاء + وتخن 
المخصوصون فی کتاب ال ونحن آولی الناس بالاه , ونلحن اه الناس 
بکتاب اللّه , ونجن آولی الناس بدین اللّه , ونجن الذین شرع لنا دینه , فقال 
فی کتابه : ( شرع لکم ) یاآل محمّد ( من الدّین ما وَصّی به ی توا ) , , وقد 
انا نما ارضی د 


نوحاً, ( والذی أَوحَیْ ایک ) یامحشد ( وَما وَطَیتا به ی ِیْرَهيمَ ) واسماعیل , 
۳ کقد عصا ساضا ماهتا 


واستودعنا علمهم؛ 

تسس ورثه النیاء, ونحن ورثه آولی العزم من الرسل , ( أْآقیقوا لین ) 
پا آل محشّد ! ( وَلاتتقَرَفوا فیه ) ۰ وکونوا علی جماعه , ( کب عَلی 
القتر کر فم ات که لا لیر .علیه الساام) (قا دوه اه هن 


_- 


واه علت ان اللمماصحت از نی من نت مهن یی ان ولانه 
عل له تام 


( بصائر الدرجات , الجزء الثالث : 138 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2555 . ) 
3 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛: . . . الحسن بن علیْ بن بنت الیاس , عن 
ات لخن ره لیام ) حال شسمی رصول : ان علی بن الحسین ( 


علیهما السلام [ لا حضرته الوفاه هت علیه , ثم فتح, عینیه وقرا : ( [ذَ] 
و پا ۱ ۰ الحتذلله آلٍی ضذقت ود و 


واورتتا الم تا من اجه ّث تشء قیقم از العیلین ) . 
( الکافی : 468/1 ح 5 . 
تقدذم الحدیث بتمامه فی ف 4 2 رقم 1043 . ) 


4 - محقد بن یعقوب الکلینت ؛ : عدّه من آصحاینا , عن آحمد بن آبی 
تالا و سس اضاشا وال تفا آ وم 


( علیه السلام ) : کان آبی , ( تأتی ترجمته فی الحدیت الااتی . ) 

پقول : خیر الأعمال الحرث تزرعه , فیأکل منه الب والفاجر , أمّا الب فما 
اکل من شی ء استغفر لک . وآمّا الفاجر فما آکل منه من شی ‏ لعنه . 
( الکافی : 260/5 ح 5 . 

البحار : ۰26/85 س 12 , قطعه منه وباختصار . ) 


5 - محمّد بن یعقوب الکلینی  *‏ وم .فن: اضخایزا رعن آحمد بن محقّد . 
عن الوشاء , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : سمعته یقول : 
قال علی , بن الحسین ( علیهماالسلام ) ی خن الترض ها لسن 
ِ , وعلی شیعتنا ما لیس علینا , آمرهم الله عرُوجلٍ آن یسأآلونا 

۳۳ 11 الذکر ان کنثم لاتعْلمون ) فآمرهم ان یسالونا , ولیس 
و : ۱/21 .) 


فا آ انس وان شا متا 


وی وه وی قورع 
7 ح 


1 , والوافی : 529/3 ح 1053 , والفصول المهشّه للحتٌ العاملی : 
1 ح 891, 


ی 


بصائر الدرجات : الجزء الأوْل 58 ح 2 , و63 ح 28 . عنه البحار : 177/23 
0 


6 - محمّد بن یعقوب الکلینی ۰ : محمّد بن یحیی , عن محقد بن عیسی , 
عن آبی:هتام اشماعیل : بن همام , عن الرضا ( علیه السلام 


) قال : قال علی بن الحسین ( علیهماالسلام ) : ِنْ الدعاء والبلاء لیترافقان 
ایض امعم ان الوفا لیر الط وه یرم رات 


( الکافی : 469/2 ح 4 . عنه وسائل الشیعه : 36/7 ح 8644 , والوافی : 
9 ح 8579 . ) 


7- محقد بن یعقوب الکلینی + : عده من آصحابنا یهن امن ود 
اللّه , عن علی بن محمّد بن سلیمان , عن آبی یوب المدینی , عن سلیمان 
الجعفری » عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , ( عن آبیه , عن جده ) 
قال : کان علی بن الحسین ( علیهم السلام ) ول ها ازر عالسرع اد 
الفضل فیه , وما ازرعه الا لیناله المعترژ وذو الحاجه , وتناله القنبره منه 
خاضه من الطیر . 


( الکافی : 225/6 ح 2 . عنه وسائل الشیعه : 396/23 ح 29836 . 


الأمالی للطوسین : 688 ح 1460 . عنه البحار : 67/100 ح 20 . عنه وعن 
الکافی , البحار : 304/61 ح ۰.8 ) 


8 - محمّد بن یعقوب الکلینیت ؛ : . آحمد بن محقد بن آبی نصر قال : 
ف را ره الم ام دای با الا ول آن بو ون 
لحلال ؟ .۰.۰ فقال ( علیه السلام) : کان علت ین الحسین ( علبهمالسلام 
) یقول العلال هی فوت العضطفین,: 


( الکافی : 552/2 ح 9 , و89/5 ح 1 . 


تقذم الحدیث بتمامه فی ف 6 


رقم ۰2067 ) 


9 - محشد بن یعقوب الکلینت ؛ : محشّد بن الحسن . وعلی بن ابراهیم 
القاشنهت عرن عض. آضتخا تا 0 کی نی 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) , قال : قال علی بن الحسین ( علیه السلام ) 
ال که ال لیر ال کف یتسه فی,راس الک سا صفجه 
الوسیط : 762 . ) 


رس القنبره من مسحه سلیمان بن داود , وذلک_ أَنْ الذکر آراد آن پسفد 
آتتام ( شهد آلد یر علیالانتی کضرب:معام شعاد ابالکسر : تزاب الق مهن 
المحیط : 583/1 . ) 


فقال لها * لا تمتتفن ما ارید الا آن برع الله ر فحل یی انسهه ند گر زه 
, فأجابته الیْ بما طلب . 

فلقا آرادت آن تبیض قال لها : آين تریدین آن تبیْضی ؟ 

فعالت لها ای : ارفیم الط 

قال لقاک اس‌خاتف انس مها الظریق ‏ ولکین ار لک آن تست 
قرپ الطریق , فمن یراک قربه توقم آلک تعرضین للقط الحبٌ من الطریق 
و ی 
هما کذلک , اذ طلع ( نقب نقباً : خرق . المعجم الوسیط : 943 . ) 


سلیمان بن داود ( علیه السلام ) فی جنوده والطیر تظلّه , فقالت له : هذا 
مان فحطام عیا فی خی نها اه ان حط سا سا سا 


فقال لها : ان سلیمان ( علیه السلام ) لرجل رحیم بت , فهل عندک 


شی ء هیّته لفراخک |ذا نقبن ؟ 


قالت « عم جر ادن خانها منک افتظر بها فر ای ادا نفینء فهل عندی, نت 


۱ 
قالت عم عفد مرها ها من [فراخم:. 


قالت. * فخق ات مرک واخد انا خر ای تعرض لسلهان: ۳ -عاره 
الشلاض ادفتمدیمها له .فایه وجل بعت هدند . 


فأخذ ریقف هقرو بح واه کقی دس مت کی 
لسلیمان ( علیه السلام ) , فلمّا رآهما وهو علی عرشه بسط یدیه لهما 
تلهم فایراه, فقل هتتهما ‏ وجثب جنده عنیما وکن بیضهما , ومسح 

عل دانسا مالسا ای که ء فصحت آا ع علی رها سوک 
سلیمان ( علیه السلام ) . 


( الکافی : 225/6 ح 4 . عنه وسائل الشیعه : 396/23 ح 29838 , 
والبحار : 82/14 ح 26 ۰ ) 


0 - حسین بن سعید الأْهوازق ؛ : الحسن بن علی قال : سمعت آباالحسن 
( علیه السلام ) بقول : ان علی بن الحسین ( علیهماالسلام ) ضرب مملوکا 
در دخل ای متر له فاخرخ السوظ/ سر تعد و له رت فال * احلد:غلرن بن 


( کتاب الزهد : 45 ح 120 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1046 . ) 


1 - الحمیري ؛ حهز هی ادخ بو ای فیس فا ۰ 
ود کر عندم: رای الرضا ( علیه اسلا 


بعض اهل بیته فقلت له: : الجاحد منکم م.ومن غیر کم واجد:؟ 


فقال ( علیه السلام ) : لا , کان علی بن الحسین ( علیهماالسلام ) یقول : 
وا 


( قرب الاسناد : 357 ح 1276 . عنه البحار : 181/46 ح 44 . ) 


2 > الحفیره فان الترنطی: * وسففت. الزضا ( غلیه السلام. اایفول ؛ 
کات لت بن الکشفنن ( عابه الشلام ) ادا ای ره فال و« اللیه ارت 
ما قویت علی معاصیک بنعمتک » . 


( قرب الاسناد : 377 ح 1332 , و358 , ح 1281 , باختصار فی الدعاء . 
عنه البحار : 5/5 ح 4 . ) 


0 محقد بن أبی عید اه وغیره , عن سهل 
علیة السلام ) ان بعض ات تقو ال ی یمه لب الا تا ور 
قال : فقال لی : 


بسم اللّه الرحمن الرحیم , قال علیْ بن الحسین ( علیهماالسلام ) : قال 
ال فر هل و یاابن آدم ۳ و الذی تشاء , وبقوّتی _ زیت 
الی فرائضی , وبنعمتی قویت علی معصیتی , جعلتک سمیعا بصیرأً , ما 
اضاک من که عفن 1۱ , وما آصابک من سیّثُه فمن نفسک ,یوذلک نی 
آولی بحسناتک منک , وأنت اولت شا کم وی ی لا سل شا 
آفعل رقم سالون # فد تفت اک 


کل شتن: ۶ ترجه 
( الکافی : 159/1 ح 12 . عنه الجواهر السنیه : 249 س 11 . 


التوحید : 338 ح 6 . عنه نور الثقلین : 419/3 ح 34 . عنه وعن العیون , 
البحار : 57/5 س 18 , مثله . 


تفسیر العتاشية : 258/1 ح 200 , و259 , ح 201 , قطعه منه . عنه البحار 
: 56/5 ح 99 , و100 . 


قرب الاسناد : 347 ح 1257 , و354 ح 1267 . عنه البحار : 4/5 ح 3 , 
و57 ح 104 . 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 144/1 ح 49 , بتفاوت . 


الکافی : 152/1 ح 6 , بتفاوت , وفیه : قال بو الحسن الرضاعلیه السلام : 
قال اللّه : . . . عنه الفصول المهشّه للح7 العاملی : 229/1 ح 208 , و236 
22 که من لو وان الوا ال ۵ موه و 
الثقلین : 519/1 ح 415 , والوافی : 524/1 ح 430 , و525 ح 431 . ) 


هب امش فحند ی آنی تصرص فا فا لین 
الیتن.متجقل ,.قاق علره بن العس له الشلام | کان بلس ال آلدر 
بخمسمائه درهم > ورف ال سس را ۱ , فیتشتّی فیه , فاذا خرح 
الشتاء باعه وتصدّقٍ بثمنه , وتلا هذه الأیه : ( قل من حتَم زيتة الله التّی 
اخْرَج لعباده ی وَالطیبتِ من الرّرْق ) . 


( قرب الاسناد : 357 ح 1277 . 


تضامتقی فه 2 ت‌فم 21099 ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . سهل بن القاسم النوشجانی قال قال لی 
ار ان :عید الله بن عامر بن کرجر اعا 

افتجتراسان اضات آشتن زدجر بن شهربار ملک العاجم . قیعت بهم 
ال عمان.سن ان مب فوهت احدیهما للحسن , والاخری للحسین ( 

علیتخاالشاام )مات عندها فشسامین 


وکانت صاحبه الحسین ( علیه السلام ) نفست بعلث بن الحسین ( 
علیهماالسلام ) فکقل علیا ( علیه السلام ) بعض مهات ولد آبیه , فنشاً وهو 
تت رلک رنه وافم بعض شام خر سل طافی. امه حق فقال لوا 
"ان کانفن نفسنک»من هدا الافز ی ع قافن الله واعلهیتی::. 


فقالت : نعم , فزوجها . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 128/2 ح 6 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1047 ۰ ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدّثنا سعد بن 
عبد اللّه , عن أحمد بن آبی عبد الله البرقت , عن علی بن محمد القاسانیث 

ب ‏ لف وت میتی عن مها ی جعف الجعفر و , عن الرضا , عن 
آبائه . عن علی ( علیهم السلام ) : 


ان رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) نهی عن قتل خمسه : 


الشونج والضوامي والهه سراف الخضال. + الضره الصفام من دون 
عطف بینهما واخلة هو الصحیح لان الاختلاف واقع بین العدد والمعدود , 
بعلی کون العدد خمسه والمعدود سته / ۹ حلسب المتن . 


وقال صاحب القا موس : الضْرّد طائر صَخم الرأس بصطاد العصافیر , آو هو 
انل ,ظاگر.ضام اله تعالی.. القا موف الحخیط * 590/1 ) 


والنحل ۰ والنمله 1 والضفدء : 
واه ففتل خمسه : الغراب , والحداء , والحیه , والعقرب , والکلب العقور . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 277/1 ح 14 . وعن العلل , البحار : 
1 ۰ 19 ۰ ولکن لم تجدم فی: العلل. + فعتملن. آنه ضیف الخضال 
کما آشار الیه هامش البحار . 


الکافی : 224/6 ح 3 , بتفاوت واختصار . 
الخصال : 297/1 66 . 


تهذیب الأحکام : 19/9 ح 76 . عنه وعن الخصال والکافی والعیون , وسائل 
الشیعه : 395/23 ح 29833 . ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبو الحسن علی بن عیسی المجاور فی 
علی الخزاعی , عن آبیه قال : حدثنا الامام آبو الحسن علیْ بن موسی 
الرضا قال : حدثنی آبی , موسی بن جعفر قال : حدّثنی آبی , جعفر بن 
محقد قال : حدثنی آبی , محقد بن علی قال : حدّثنی آبی , علین بن 
الخسن فا نی یی الجسن بت له بعن آبیه عمش ایس ‌تطالت: ( 
غلیهم السلام)*فال 


: ان رسول اللّه تلا هذه لایه : ( لایشتوی أضحث التّار وََضحَت الْجَتّه 
آصحت الحَتّهٍ هم اون ) 9 4 ۳ اجان 
الجتّه من آطاعنی «وسام اعل ( الحضر : 20/59 ) 


تن آنی طالت: ( علیهمالسلام ) یعدم وافت بولایته:: واصحاب: النار من 
سخط الولایه , ونقض العهد , وقاتله بعدی . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 280/1 ح 22 . عنه البحار : 358/8 ح 21 


, ونور الثقلین : 292/5 حِ 72 واثبات الهداه : 206/2 ۳ 103 , والبرهان , 
4 ح 1 . عنه وعن الامالی , البحار : 110/38 ح 42 . 


آمالی الطوسی : 363 ح 762 . عنه تأویل الأیات : 657 س 1 ؛ بحذف 
الاسناد , والبحار : 203/27 ح 2 . 


بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام : 119 س 17 , بسند آخر . 
( 

8 - الشیخ الصدوق : : وبهذا الاسناد عن علی بن ال حسین ( 
علیهماالسلام ) آثه قال : اِنْ التبی ( صلی الله علیه وله وسلم ) آَدْن فی 
آفن ال کسن ‏ علیه ااسلام سااضلاه هی عاد 

( عیون آخبار, الرضاعلیه السلام : 43/2 ح 147 . عنه البحار : 112/101 ح 
و ان الحسم وال ال 409/2 29 2 ها ی 
البحار . عنه وعن الصحیفه , البحار : 240/43 ح 6 . 


9 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد عن علیث 


بن الحسین ( علیه السلام ( قال : خذ الناس تلائه من تلائه : آأخذوا الصبر 
بنی یعقوب . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 45/2 ح 164 . عنه البحار : 291/11 ح 1 
,ر و349/12 ح 14 , و44/68 ح 48 , و86 ح 34 . عنه وعن الصحیفه , 
البحار : 267/12 ح 36 . 


تخیقه الامام: الرضاعليه اسلا ۶ 257 198 « قفاوت عنه نون الفعلین ‏ 
5 2 40 . ) 


ره اه یا تساه مس تشن زر علیه الساای) 
قال ان قاطمه (رعلیها اسلا تک العس مالس ( غلیه السملام 
) , وأعطت القابله رجل شاه ودیناراً . 


( عیون, اخباز الرضالیه. انشا 46/2۰ 0 ره وهای | وی 
1 ح 27430 . 


البحار : 240/43 2 7, و112/101 ح 22 . ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) أّه قال : قال علی بن 
ااخشی ر عمصااسلم) اب ای هرت ارت الا هن اخرای. 
فأسأل اللّه له الجثه , وآبخل علیه بالدینار والدرهم , فاذا کان یوم القیمه 


قیل لم لح کافت ال لی باعل وا اک 
( مصادقه الاخوان : 62 ح 1 . عنه وسائل الشیعه : 387/16 ح 


) 3.35 


هه له مالس مازعا 
ایک رای لیس نوشن الصا ز لاسام )۵ 
مهو ی ار رن و ی ان الاس بر 
علیهم ویقول : نجن ونحن , وابوالحسن ( علیه السلام ) مقبل علی قوم 
مر ال الا الا رای فل اقای 
الکوفه ‏ . .. ان علت , بن الحسین ( علیهماالسلام ) کان یقول 7[ 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 232/2 ح 1 . 

تقدّم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 124 . ) 

3 - الراوندی ؛ : قال الرضا ( علیه السلام ) : رآی علی بن الحسین ۱ 
علیهماالسلام ) رجلاً بطوف بالکعبه وهو یقول : « الم نی آسآلک الضیز 


, 


قال : فضرب علین بن الحسین ( علیهماالسلام ) علی کتفه ( نع قال:؛ 
شالت 9 الم ! ای آسالک العافیه 0 


( الدعوات : 114 ح 261 . 

تقم الحدیث آیضاً فی ف 2 - 4 رقم 1045 . ) 

4 - الشیخ الطوسی : آخیرنا آبو الفتح هلال بن محقّد بن جعفر الحقار 
قال : آخبرنا بو تسم اسماعیل ب بن علت ؛ بن علت الدعبلت قال : : حلاثنی 


الله بن بدیل بن 


ورقاء آخو دعبل بن علی الخزاعی ببغداد , سنه اثنتین وسبعین ومائتین قال 
" خا سنوی آیی الکسن علن سمش الرضا بطوس + سته. فان 
ی 
علیهماالسلام ) , قال و یز و ال 
علي بن آبی طالب ( علیه السلام ) , وکان معه آخر , فوقعت ضربته علی 
رنه التی کانت , فخرج الحسن والحسین ( علیهماالسلام ) . وآأخذا ابن 
فلخم:وآوتعاه , واحثیل ام الم فاحل ار ء تصعدات اه یی زاو 
, وجلست ام کلثوم عند رجلیه , ففتح عینیه فنظر الیهما فقال : الرفیق 
الاعلی خیز فستق | واخسن ففیلا 4 رنف رت آو آلعفد ان کان رلک : 


نی عرق , نم آفاق فقال رأیت رسول ال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
بامزتی بالژوام النه عشاع؛ لاتم آت 


( الأمالی : 365 ح 768 . عنه البحار : 205/42 ح ۰.9 ) 


ایض ال متا الا مغ و و زا نو سا 
نی الحدنت الشسان دا 


الخشفین ( علههاالسلام ۱ آن تون الله ار ضلی اه علیه واله ونسام ) 
کال میمرت اه الکات ی حور 


( الأمالی : 365 ح 770 . عنه البحار : 64/97 ح 


5 , ووسائل الشیعه : 128/15 ح 20139 . ) 


ی الطر مد سی ؛ : وبهذا الاسناد , عن علی بن ال حسین 
علیهماالسلام ) , آثه قال : بلوا جوف المحموم بالسویق والعسل ثلاث 
مژات , ویحوّل من اناء الی اناء ویسقی المحموم , فاثه یذهب بالخمی 
الحاژه , وائما عمل بالوحی . 


( الأمالی : 366 ح 775 . عنه البحار : 98/59 ح 14 . 


کار ال او را ی زو ای ازع لا سای 
عنه البحار : 281/63 ح 25 ومستدرک الوسائل : 339/16 ح 20082 . ) 


و 0 ها الاو بر یه رن ال ین 
علیهماالسلام ) , أثه قال : شیتان ما دخلا جوفاً قطّ الا 0 1 
دخلا جوفاً قط الا آصلحاه : فامّا اللذان یصلحان جوف ابن آدم فالران 
والماء الفاتر , وا اللذان بفسدان فالجبن والقدید ۰ 


( الأمالی : 369 ح 790 . عنه البحار : 65/63 ح 35 , و155 ح 7 ؛ و104 
ح 1 , قطعه منه , و453 ح 24 , ووسائل الشیعه : 33/25 ح 31089 , 
وفید + علین .یه السلام با 


تب ی مس اس ی ی تا ی 
بن عبد الکریم بن هوازن القشیری , ادام الله عژه , قراءه علیه , داخل 
القبّه التی فیها قبر الرضا ( علیه السلام ) , غژه شهر اللّه المبارک رمضان : 
ستته احدی وخهشنماته., قال.: جدتتی الشیخ الجلیل العالم/ آبه الخسن 


علی بن محمّد بن علی الحاتمی الزوزنی قراءه علیه , سنه اثنتین وخمسین 
واربعمائه , قال : اخبرنی ابو الحسن احمد بن محمّد بن هارون الزوزنی بها 
, قال : آخبرنا آبو بکر محشّد بن عبد الله بن محشد , حفده العبّاس بن حمزه 
النیشابورق , سنه سبع وثلائین وئلائمائه , قال : حدننا بو القاسم عبد اللّه 
قال : حذتتی علب بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) سته آریة وتسعین 
ی ( ِِ 
و یا سا از الصا 


) صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 250 ۳ 170 , عنه وعن العیون . البحار 
: 240/43 ح 5 , ووسائل الشیعه : 408/21 ح 27428 . 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 42/2 ح 145 . عنه البحار : 127/101 ح 3 
, وفیه : عن الرضا عن آبائه ( علیهم السلام ) : قال : سمی رسول الله 
حسناً بوم السابع . ) 


و ایو عل الظرشی شوباشادم فال. تشن ] علوت ین 
الحنتتین ( "علیهم السلام.) : : ان الخشین بن غله ( علیهماالسلام ) دخل 
المستراح فوجد لقمهةه مَلقاه , فدفعها الی غلام له فقال : يا غلام 


! ذگرنی عن هذه اللقمه |ذا خرجت . فأکلهاالفلام . 

فلقا خرج الحسین ( علیه السلام ) قال : يا غلام ! [هات ] اللقمه؛ 
قال : آکلتها با مولای ! 

قال : أنت حرّ لوجه اللّه تعالی . 

فقال له رجل : آعتقته يا سیّدی ؟ 


قاری هی لاله لاله لت باه له )وی 
یقول : من وجد لقمةٌ ملقاه , فمسح منها ما مسح . وغسل منها ما غسل , 


ثم آکلها , لم تستقل فی جوفه حّی یَعتقه اللّه تعالی من النار؛ ۳ 
پا رد اما ای هن انار 


( تفه لاسام الضا له را ره 17 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 43/2 ح 154 س 20 . عنه وعن الصحیفه , 
البحار : 433/63 ح 21 , وح 22 , قطعه منه , و186/77 ح 42 , ووسائل 
الشیعه : 361/1 ح 958 . 


الدعوات : 138 ح 342 , آورد کلام النبخ علیهماالسلام مرسلاً . عنه البحار 
: 431/63 ح 15 , ومستدرک الوسائل : 292/16 ح 19929 . 


ینابیع الموده : 214/2 ۳ 8 , بتفاوت , وفیه : ان الحسن المجتبی علیه 
السلام . ) 


0 - آبو علی الطبرسی ؛ : باسناده قال : قال علیت بن ال حسین ۲( 
علیهما السلام ) : ساده الناس فی الدنیا الاسخیاء , وساده الناس فی الاخره 
الاتقیاء . 

( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 261 ح 199 . عنه البحار : 350/68 


مشکاه الأْنوار : 232 س 20 , مرسلاً عن علیت بن الحسین 


علیهماالسلام . ) 


1 - آبو علخ الطبرسیخ ؛ : باسناده قال : قال علین بن ال حسین ( 
علیهماالسلام ) : العافیه ملک خفوث . 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 261 ح 200 . ) 


2 - آبو علی الط 8وز5؛ : باسناده قال : قال علی بن الحسین : ایاکم 
هالغتبه. فلها ادام کلاب. [اهل. | التار : 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 260 ح 195 . عنه البحار : 256/72 ح 
43 .) 

3 - آبو علی الطبرسی ؛ : باسناده قال : قال علیْ بن الحسین : من کف 
7 0 

( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 260 ح 196 . عنه البحار : 256/72 ح 
2 . 


4 - الشعیری ؛ ۱ , عن علی 
بن الحسین ( علیهماالسلام ) , قال : خمسه لو دخلتم فیهن لاصبتموهن : لا 
اه : لو رحلتم . ) 


[لاذنبه , ولا برجو الا ربّه , ولا یستحی الجاهل لذا سثل عشّا لا یعلم آن یقول 
لا اعلم , والصبر من اللیمان بمنزله الرلس من الجسد , ولا مات 


( جامع الأخبار : 116 س 2 . عنه البحار : 91/68 ح 46 . ) 
(ز ) - ما رواه عن الامام الباقر ( علیهماالسلام ) 


(1 


1 - العیّاشی ؛ : عن سلیمان الجعفرهم قال : سمعت آا الحسن الرضا ( 
علیه السلام ) فی قول الله ( وولو حطة تقد عم کم ۷ 


( البقره : ۰58/2 ) 
قال ( علیه السلام 


اش قفا اف زر اه باحصا کم 


( تفسیر العتاشوة : 45/1 ح 47 . عنه البحار : 122/23 ح 46 , والبرهان : 
1 ح 3. ) 


2 - الصفار؛ : حدثنا عبّاد بن سلیمان , عن سعد بن سعد , عن مقاتل بن 


مقاتل , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : قال آبو جعفر ( علیه 
الشلام )۰ ان رشول اللهر صلق الله علیه وال وشلق ) مللت له افته فی 


الطین ,؛ , فعر فهم تاتتضا وم واتفاه آباکمم , وآخلاقهم وحلاهم , 


رای وا تشه عضو ات آب ارخعاری اسف المی سا 
195 . ) 


فا قلعت فد همانهام لیا الت آسها 
اه سا هی ال ای از 


( بصائر الدرجات , الجزء الثانی : 105 , الباب 14 ح 8 , و10 , وفیه : آبو 


و هار تن وب احمه کته تن ای نضر بر عن. نی الکستن: اارضا 
علیه السلام اب بقال آبه حعفز ( عله السلام ) اما متل,السلام فیتا متل 
الا نی اسر یل سا نایدا النای:: 

( تضاند الدرحات, الجوء الرایغ» 198 15 و کنر 29 

تقفم الحویت نامه فینف:1 دافم 923 ) 
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کر و تا له وی ری میا 
علیه السلام ) لاسماعیل بن محشّد وذکر له أَنْ ابنه صدّق عنه قال : 

رجل , قال ( علیه السلام ) ان وا میا ثم 
قال : قال آبوجعفر ( علیه السلام ) : اِنْ رجلاً من بنی |سرائیل کان له ابن 
وکان له محبّا , فتی فی منامه , فقیل له : ان ابنک لیله یدخل بأهله یموت . 
قال : فلما کان تلک اللیله ی عبت انم موم آبوه ذلک , فأصبح ابنه 
سلیمً . قتای آوه فقال له : يا بنی ! هل عملت البارحه شیثاً من الخیر ؟ 
قال : لا , الا آَنْ سائلا نی الباب وقد کانوا ااخروا لی معا" فأعطیته 


السائل , فقال : بهذا دفع اللّه عنک . 
( الکافی : 6/4 ح 9 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1451 . ) 


5 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : ۰ ۰ . آحمد ين محشّد بن آبی نصر قال : 
قلت لأبی الحسن ( علیه السلام ) : جعلت فداک , ای قد سألت الله حاجه 
منذ کذا وکذا سنه , وقد دخل قلبی من ابطائها شی ۶؛ فقال ( علیه السلام 
) : يا آحمد ! [بای والشیطان آن یکون له علیک سبیل حثي یقنطک , ان آبا 
حقفر صاوات الا عایه کات تفول ت ان العف سا اللم ع وج جاح 
فیوَجُر عنه تعجیل اجابته حبّا لصوته , واستماع 


نحیبه . کان یقول : ینبعی للمومن آن یکون دعاوه فی الرخاء | و 
۵ فی الشده : 


( الکافی : 488/2 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم ۰.2372 ) 


6 - محمّد بن یعقو قوب الکلینیت ؛ : . آحمد بن محمّد بن آبی نصر قال : 
سالت خسن الر ساب یه لماع ان له کی واسک نم فا 

« لو یناکم کلم ریووی کان یا اک واخد برعته صاخب هزا الام. 
قال اه (عاه ای وله ان ای ها ی رل علبه ام 
) , واسّها جبرئیل الی محقد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , وأستّها 
محمّد الی علی . وآسژها علیت الي من شاء الله. کش ات تدقور0 رلک , من 
ال یر ال او فی حکیه آل 
تاه یف متام ان یکون ,مالک تیه قصا اوه عارفا باهل 
زمانه . 


( الکافی : 224/2 ح 10 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2115 . ) 


7 - محمّد بن یعقوب الکلینی محشّد بن الفضیل قال : سألته عن 
افظل فا تمه الان ال المع وم ۲ 


قال ( علیه السلام ) : آفضل ما یتقژب به العباد الی اللّه عرٌ وجلّ , طاعه 
الله ماه مق لیم عطا عض وی الامر م عال اه حعفر غلیه الشلای- 
حبنا یمان , 


فیخضا ار فیعض | حضاو خهکان اه عفر علیه | ارام رم 

کی 

( الکافی : 187/1 ح 12 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2107 . ) 

ره رو | نکر ۵ . هشام المشرقت اه دخل علی آبی الحسن 
الخراسانه تال( علق السلای 2 ان احل السس‌سالا غن تیالو ۰ 
ان یونس بقول : [ِنّ الکلام لیس بمخلوق ! 


فقلت لهم : صدق یونس , , ان الکلام لیس بمخلوق , آما بلفکم قول آب ی 
جعفر ( علية السلام ) حین ستل.عن القرآن:: خالق هو آو مخلوق ؟ 


فقال ( علیه السلام ) لهم : لیس بخالق ولا مخلوق , [ئما هو کلام الخالق . 


( رجال الکشء" : 490 رقم 934 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1889 . ) 


9 - الحمیري ؛ : : | ان مت بل متخ قال : وسألته آن یدغو 


[۱9 

( قرب الاسناد : 352 ح 1262 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2080 . ) 

0 - الحمیری ؛ : . . . البزنطیت , عن الرضا ( علیه السلام ) قال : سألته 
عن الجبه الفراء , یأّتی الرجل لسوق من آسواق الختطلهین , فیشترق 
الحته زر لا تور هید یمه ام لا سعای فیها ٩‏ 


قال 


( علیه السلام ) : نعم ۵ موق مه الا ۵) بان و : ان الخوارج 
ضیقوا علی آنفستهه بجفالنهمء ان آندین آمشت‌ من «دلی:. 


( قرب الاسناد : 385 ح 1358 ., 

اک ۱ 

قال الرضا ( علیه السلا )۱ ۱ 
قفا مه هارتفون نما ز نع اخحایم: 


الشیعه : 53/21 ۳ 4 . ) 


2 - الحمیری ؛ :۰.۰ . آحمد بن محشّد بن آبی نصر قال : وسمعت الرضا ( 
علیه السلام ) یقول . . . : قال آبو جعفر ( علیه السلام ) : لو استطاع الناس 
لأحبونا . 

( قرب الاسناد : 355 ح 1273 , و356 ح 1274 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2056 . ) 


3 - الحمیری ؛ : . . میمعت این آهه لصز کال فلت 2 2۱ 
الرا ز عل م۱ : جعلت فداک . . . فقال ( علیه السلام ) : 
فک لس مرها تعیرع العرم هی الاس موق کان اس مر 
قبلکم اضیز دمتکم : 


وقد قال بو جعفر ( علیه السلام ) : 


هی وله السنن , القذه بالقذه , ومشگاه بمشکاه , ولابد آن یکون فیکم ما 
کر کی ال ی وی کم ی امن و کم ی یر وت 
الذین من ق 

( قرب الاسناد : 380 ح 1343 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1126 . ) 


4 - الحمیرق ؛: احمد ين محقّد بن آبی نصر قال : وسألته عن قرب هذا 
الأمر ؟ 

قفا میت تیاس ال او ی انز له السای سفن ی 
جعفر ( علیه السلام ) قال : آوّل علامات القَِج سنه خمس وتسعین ومائه , 
وفی سنه سثٌ وتسعین ومائه تخلع العرب آعتتها : , وفی سنه سبع وتسعین 
ومائه یکون الفناء , وفی سنه ثمان ونسعین ومائه یکون الجلاء؛ . 

( قرب الاسناد : 370 ح 1326 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1127 . ) 


5 - الحمیری ؛ : . . . آحمد بن محقّد بن آبی نصر قال : سمعت الرضا ( 
ی ۰ وکان آبو جعفر ( علیه السلام ) یقول : آربعه 
اع اون فیل فیام انم و ی وت معا ادا ند حور نا 


ثلائه وبقی واحد ۰ 


قلنا : جعلنا فدای , وما مضی منها ؟ قال ( علیه السلام ) : رجب خلع فیها 
صاحب خراسان , ورجب وثب فیه علی بن زبیده , ورجب خرج فیه محمّد 
بن ابراهیم بالکوفه .۰.۰ . قال : وکان ابو 


جعفر ( علیه السلام ) یقول : ما من بر ولافاجر یقف بجبال عرفات فیدعو 
اللّه الا استجاب الله له , آمّا الب ففی حوائج الدنیا والاخره , وأما الفاجر 
ففی: آمو ادتبا 


رقرف اا 34 رن 3 

الکو اه فی هقی و 

۱ 0 "سالت | | این الا( عه الم 1 ۳۱۹ 
والاسا ۲ 


فقا ال ام سفق ری الشای اش اه الاو مات فبفد 
۹ 1 والتقوی فوق یمان ِ 1 ی فوق التقوی بدرجه » ولم 


قال : قلت : فا شی ء الیقین ؟ 


قال ( علیه السلام ) : التوکّل علی اللّه , والتسلیم للّه , والرضا بقضاء اللّه , 
والتفویض الی الله . 


قال ( علیه السلام ) : هکذا قال آبو جعفر ( علیه السلام ) . 

( الکافی : 52/2 ح 5 . عنه الوافی : 145/4 ح 1737 . 

التمحیص : 63 ح 145 , عنه البحار : 180/67 ح 48 . ) 

7 - محشد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا اد نی مت نز 

عیسی عن معقر بن خلاد , قال > سال. با العشن:( غلیه السلام.) .رخل 
من آهل فارس فقال له : آتعلمون الغیب ؟ 

فقال : قال آبو جعفر 


( یه اسلا مش لا ال قالخا فلا هام . 
وال الم لب اش له رتیل یه الساام اب واتشه 


جبرئیل الی محشّد ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , وأستژه محشّد الی من 
شاء الله . 


( الکافی : 256/1 ح 1 . عنه اثبات الهداه : 748/3 ح 17 , والفصول 
المهیه للحة 

العاملی : 394/1 ح 531 . ) 

19 ای ای وهای مر . عن محقد ین الحسین ؛ 
له الم ارع : آلما مثل السلاح فینا مثل التابوت فی بنی |سرائیل , 
حیثما دار التابوت اوت| النبه , وحیثما دار السلاح فینا فثَغ الأمر . 
هزات انا ااعا ۲ 

قال ( غلیه السلام 1:1 


( الکافی : 238/1 ح 3 . عنه نور الثقلین : 250/1 ح 991 , والوافی : 
2 ح 605 . 


بصائر الدرجات : الجز ء الرابع 203 ح 33 . عنه البحار : 219/26 ح 37 . ) 
9 - محقمد بن یعقوب الکلینی تشن اضعا یر ی 
غرم انم اضر سکن آنی آاخشه الوضا ز علنه ااسلام اخفال فان ای 
جع فر ( علیه السلام ) : اما مثل السلاح فینا کمثل التابوت فی بنی 
اسرائیل آینما دار التابوت دار الملک وآینما دار السلاح فینا دار العلم . 


( الکافی : 238/1 


ح 4 . عنه نور الثقلین : 250/1 ح 992 , ومقدمه البرهان : 107 س 35 , 
1 منه , والوافی : 134/2 ح 606 . ) 


20 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : سهل تم نز 
(سماعیل بن هقّام , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : قال : 

حقفر کل الساه این اضر : دا آا شتا حفورا ای و 
فان ل اع ان ول ال لو لاه شا سای رام 


( الکافی : 166/3 ح 2 . عنه البحار : 214/46 ح 8 . 


تهذیب الاأحکام : 451/1 ح 1468 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
3 ح 3304 , والوافی : 504/25 ح 24518 . ) 


1 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : محقد بن یحیی وبا مد 
ی رت 


فقال ‏ فان آیهعفز ( علنه السلاه) * التفیم من فیتی وین ابا قلا 
ایمان لمن لا تقیهله . 


( /الکافی : 219/2 ح 12 . عنه البحار : 431/72 ح 92 , ووسائل الشیعه : 
6 ح 21359 , والوافی : 690/5 ح 2888 ۰ ) 


2 - محمد بن, یعقوب الکلینی ؛ : محقد بن یحیی تن 
عن معمر بن خلاد , عن ابی الحسن ( علیه السلام ) قال : 


پقول : نظر آبو جعفر ( علیه السلام ) الی رجل وهو یقول : « الم ای 
اسالک من رزقک الحلال > . 


فقال آبو جعفر ( علیه السلام ) : سألت قوت النبیّین قل : « اللهم ی 
سالک رزقا حلالا ,.واسعا » طیبا من ززفک» . 


( الکافی : 552/2 ح 8 , و89/5 ح 2 , وفیه : آبو الحسن الثانی . عنه 
وسائل الشیعه : 122/7 ح 8905 , والبحار : 68/11 ح 23 , والوافی : 
9 ح 8835 . ) 


3 - محمّد بن یعقوب الکلینیث ؛ : محمّد بن یحيي , عن آحمد بن محّد , 
عن الحسن بن علی , عن الحسن بن الجهم , عن آبی ۳ 

السلام ) قال : قال, بو جعفر ( علیه السلام ) : ما یقف أحد 
الجبال بژ ولا فاجر الا استجاب اللّه له , فأَمّا الب فیستجاب له فی آخرته 
ودنیاه وامّا الفاجر تا له فی دنیاه 


( الکافی : 262/4 ح 38 , عنه وسائل الشیعه : 160/11 ح 14526 , 
و546/13 س ۰4 ) 


24 ی و مق بل موی و مه 
۳ کید السلام) فول خی الا ولتت الخای ‏ 

( الکافی : 299/5 ح 4 . عنه وسائل الشیعه : 88/19 ح 24218 . 

تهذیب الأحکام : 232/7 ح 1013 . 


ینت الخناطر وتزهه: الناظر 


* 10/1 نن 14 » مرسلا .عغن آبی جعفر علیه السلام.: ) 


25 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عده من أصحابنا ۵و اقا یی هن 
خالد , عن |سماعیل بن مهران , عن عبد اللّه بن المغیره قال : 

الرضا ( علیه السلام ) یقول * قال قاثل لایی جعفر ( علیه السلام ): 

ااتجل ی شاط یه ماه ۱ 


فقال» الا غاجم امه وا انم تمه 


( آمهنه : آضعفه . المعجم الوسیط : 890 . والمراد : استعماله الأعاجم 
۳ 


( الکافی : 477/6 ح 7 . عنه وسائل الشیعه : 308/5 ح ۰6625 ) 


6 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , عن 
آحمد بن محقد بن آبی نضر , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السیلام ) قال : 
قال آبوجعفر ( علیه ات ( : عذه المتعه خمسه تون تقفاً 1 
کته وارشعون( 


( الکافی : 458/5 ح 2 . عنه وسائل الشیعه : 51/21 ح 26510 . عنه 
تهذیب الأحکام : 165/8 ح 574 . ) 


7 - محمد بن یعقوب الکلینین ؛ : محمد بن یحیی , عن آحمد بن محّد , 
عن ابن فصّال , عن الحسن ین الجهم قال فال.ستمعت ابا الحشسن الدضا 
( علیه السلام ) یقول : قال ابو جعفر ( علیه السلام ) 


: ان النطفه تکون فی الرحم آربعین یوماً , ثم تصیر علقه آربعین یوماً , ثم 
تصير مضفغه اربعین یوما , فاذا کمل اربعه آشهر بعث اللّه ملکین خلاقین 
فیقولان *بارت !ما تخلق کرکوا آو آفی : فیزمران قیقولان بارت اشفا 
آو سعیداً ؟ فیومران فیقولان او ها آعله ز مها رف 


وکل شی ء من حاله , وعدّد من ذلک آشیاء , ویکتبان المیثاق بین عینیه , 
فاذا آکمل الله له الأجل بعث الله ملکا فزجره زجره , فیخرج وقد نسی 
المیثاق . 


فقالٍ الحسن بن الجهم : فقلت له : آفیجوز آن یدعوا الله فیحول الأثی 
دوکر وال کر انیت ٩‏ 


فقال ( علیه السلام ) : ان اللّه یفعل ما یشاء . 

( الکافی : 13/6 ح 3 . عنه نور الثقلین : 534/3 ح 45 . 

قطعه منه فی ( تحویل الحبل ذکورأً بالدعاء ) ۰ ) 

8 - آحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری ؛ : آحمد بن محقّد ( یعنی ابن آبی 


نصر ) قال "شالت آباالخسن ره اام ا یل ترا میاه رش 


فقال ( علیه السلام ) : ان آبا جعفر ( علیه السلام ) تزقح امراه بنسیثه , ثم 
قال لأبی عبد الله ( علیه السلام ) : يابتیخ ! [ثه لیس عندی من ضداقها شی 
ء آعطیها |ئاه آدخل علیها ! 


فأعطنی کساک هذا , فأعطاها لاه , نع دخل علیها . 
( کتاب النوادر : 114 , ح 287 . 
تقدم الحدیث آیضاً فی ف 2 - 4 رقم 1050 . 


( 


9 - الشیخ الطوسی ؛ : . . . محشّد بن |سماعیل بن بزیع قال : سألت 
باالحسن الرضا ( علیه السلام ) عن المراه تدخل مکّه متملعه فتحیض قبل 
ان تخل میدقت نها > 


قال ( علیه السلام ) : کان آبو جعفر ( علیه السلام ) یقول : زوال الشمس 
من یوم ( فی التهذیب : کان جعفرعلیه السلام یقول : ) 

۳ 

( الاستبصار : 311/2 ح 1107 . 

تم ات اه رک وف و۱140 


0 ی ی 2 ۰ . محشّد ین الفضیل قال : یز 
علیه السلام ) بلمدیته فقال : قال آبو جعفر ( علیه السلام ) : 


[ یی اخبار تال صاعليه الساشه ور در سود 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 468 . ) 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی ( رضی الله 
و سا دق ی کر ار ۲2 
موسی بن جعفر ؛ اه رن مور هی بر خیم 
التبلام ) -فال ان سلیمان ین داود قال.ذدات یه لاضخابه + ان الله کار ک 
وتعالی قد 


وهب لی ملک لا ینبغی لأأحد من بعدی , سخر لی الریح یج , والانس والجن , 
والطیر والوحوش , وعلّمنی منطق الطیر , وآتانی من کل شی ۶ , ومع 
جمیع مااوتیت من الملی,ٍ ماتمْ لی سرور یوم الی اللیل , وقد احببت آن 
ادخل ِ کی عغد , فاصعد آعلاه 1 و اند الی ممالکی , فلاتآذنوا لأحد 


فقالوا : نعم , , فلمّا کان من الغد , آَخذ عصاه بیده , وصعد الی اعلی موضع 
من قصرو , , ووقف مْکتا علی عصاه ینظر الی ممالکه ره ها ای 
فرحا بما آعطی 4 تین الی شاب خسن الوجه واللبایی و قد در علبه من 
بعض زوایا قصره , فلا آبصر به سلیمان ( علیه السلام ) قال له : من 
آدخلک |لی هذا القصر , وقد آردت آن نله فیه او رفن علت ۲ 
ققال الشاب : ادخلتی هذا القضر ربه: وبادته:دخلت.. 

ففال ۳( غایه السلاض اد رنه احف بهمیی ب فمن ازت: ؟ 

فان اتااملی الموت.. 

قال : لأقبض روحک . 

فقال ( علیه السلام ) : امض بما آمرت به فیّ , هذا یوم سروری , وآبی 
الله ع وخل آن یکون لی سرورا دون لقائک , فقبض ملک الموت روحه , 


وهو متّکی ء علی عصاه , فبقی سلیمان مثکثا علی عصاه وهو میّت ما شاء 
الله , والناس ینظرون الیه , وهم یقذرون آثّه حی , فافتتنوا فیه واختلفوا . 


فمنهم 


من قال : ان سلیمان قد بقی مثکتاً علي عصاه هذه الاأیام الکثیره , ولم 
کل , ولم پشرب , ولم یتعب , ولم ینم , آئه لربنا الذی يجب علینا آن نعبده 


وقال قوم : اِنْ سلیمان لساحر , وائه یرینا آثه واقف مکی ء علی عصاه , 


فقال المومنون : ان سلیمان هو عبد اللّه ونبیّه , یدیر اللّه آمره بما شاء , 
فلت اختلفها , یقت اللهع وخ الاعضه فدت فین عصام: فاضا اکلت:جوفیا 
7 العصا , وخژات سلیمان من قصره علی وجهه , فشکرت الجنْ 

صَه علی صنیعها , فلأجل ذلک لاتوجد الاأرْضَه فی مکان الا وعندها ماء 
ِ , وذلک قول الم عرژوجل : ( قَلمّا قضینا عَلیّه المَوّت مَادلهْم عَلّي 
جَوْیه ی الا دب الاژض تال منسَاتة و ) یهنی عصاه , ( قلَمّا حرّ ۹( تبتتت الجرٌ 
ان لو کائواو یعَلَمُونَ ألعَیّت مَ لبتّواو فی العداب المّهین ۳ 


( سباً : 14/34 . ) 


قال الصادق ( علیه السلام ) : وما نزلت هذه الأیه هکذا , وائما نزلت : فلا 
خز نت الانس ان اس له ها تعلص ضقانت ها لاف لفات عم 


( قال المجلسو" : نسب صاحب الکشاف هذه القراءه الی ابن مسعود . 
نتهی کلامه . ولعلّه بوهم الروایه وقوع ی ی ات ی 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 265/1 ح 24 . عنه نور الثقلین : 324/4 
ح 34 , و458 س 22 


مثله , والبرهان : 345/3 ح 2 . عنه وعن العلل , البحار : 136/14 ح 1, 
و78/60 ح 34 . 


علل الشرائع : 73 ب 63 ح 2. 
اه ی را ی اه ما 


(2 


2 - الشیخ الصدوق : : حدثنا آبو الحسن محشّد بن علین بن الشاه الفقیه 
المروزی + تقرو الروهء قی دار فالخ نا ابو بکر تن محند بن عند [ااه 
النیسابوری قال : حدثنا ابو القاسم عبد الله بن احمد بن عامر بن سلیمان 
الطائی بالبصره قال : حدّثنا آبی فی سنه سین ومائتین قال : حدثنی علی 
بن-مونشج آلرضا ر علفماالملام ااستته ارب ونسعین وماند.: 


وحدثنا آبو منصور بن ابراهیم بن بکر الخورْ بنیسابور , قال : حدٌثنا 
ابواسحاق ابراهیم بن هارون بن محشّد الخوریْ , قال : حدّثنا جعفر پن 
فحتد بن زباد آلشنبه. الخودت تسایون فال ,یتنا احمد بن کید الله 
الفر وت الشبانوگ , عن الرضا له بن وس ( غلیهماا لسلام ).. 


قختتت: آیق غیه الله الخسنین بن سحتد الا شتانت الر ار ( 
حذثنا علی بن محمد بن مهرویه القزوینی , عن داود بن سلیمان الفرا, 
علیٌ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) , قال - حذلتی آبی مویسی ین جعقر 
علی ( علیهماالسلام ) ۲ 


قال ( غلیه السلام .۰ آخترتی ابی:( علیه السلام )زان منز ار قبز ا لخن 
بن علیّ ( علیه السلام ) 


غاد فا بحمه که االله اق ‏ : 


قال : ان حول قبر الحسین ( علیه السلام ) سبعین آلف ملک شعناء 
غبراء , یبکون علیه الی یوم القيامه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 44/2 ح 159 . عنه وسائل الشیعه : 
4 ح 19507 , والبحار : 69/98 ح 1 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 255 ح 181 , بتفاوت . عنه وسائل 
الشیعه : 424/14 ح 19511 , مرسلاً وبتفاوت . ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ هید یز ای 9 عازن هریت 
9۳ مسا تاه 


۳ آبی جعفر ( علیه السلام ) اه تا مت ی ال ان ار 
عقوبتین : عقوبه فی الدنیا وعقوبه فی الأخره , ففی تحریم مال الیتیم 
ار , واستقلاله بنفسه , والسلامه للعقب ان یصیبه ما آصابه , لما 
وعد اللّه فیه من العقوبه , مع ما فی ذلک مب 9۱۱ 
ووقوع الشجناء , والعداوه ۰ والبغضاء وین 0۹9 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 88/2 ح 1 . 

ها نف و رف زک 


4 یه ردق وی اسان فمی مق شاوی ی 
الخدنت السایی.) 


شه( علیه الشلام ابدعن آبیهسفال کل عل بن العنشن ( غلهما السلام 
مالس صلی الا واه وسام امن آفه ؛ 


قال 


[ لها تفام ) ۶ لنلا بت له کی لمطل ور 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 46/2 ح 169 . عنه البحار : 141/16 ح 1 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 258 ح 191 , وفیه : سالت محشّد بن 
علی بن ال حسین علیهم السلام . عنه البحار : 143/16 ح 7 . ) 

5 - الشیخ الصدوق ؛ : آبی ؛ قال : حدثنی علی بن ابراهیم , عن آبیه , عن 
علیّ بن معبد , عن الحسین بن خالد , عن آبی الحسن الرضا ۳ 


علیهم السلام ) :, قال : قال محقد بن علیث الباقر ( علیهماالسلام ) : 
خی تسه ترا افضل مین ها یه اف فان ی عبرم من شاد 


( ثواب الأعمال : 49 ح 1 . عنه البحار : 241/96 ح 5 , ووسائل الشیعه : 
5 ح 6519 . ) 


6 - الشيخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد عن علی, و ۱ 
علیهماالسلام ) : آثه قال فی قول اللّه عروجل : ( لول آن وعا بو یه ای 
) ؛ قال : قامت امرآه العزیز الی الصنم , فالقت علیه ثوباً و 
بش ۰ 221/12 ) 

پوشف:( غلیه السلام: )۶ هاهذا:؟ 

قالت استحييرهن الضتی آن. یر انا 


فقال لا توش ( علیه لام اه این سفن لا شمه و شون ۴( 
بققه و یاک ولا مسرت سول ایا مش عله الا سان دعلی ۱ 


فذلک قوله علوجل : ( لول آن 7عا هن 


زبه ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 45/2 ح 162 . عنه نور الثقلین : 419/2 
ح 43 , 


والیر‌هان 0 رفن 3 دم ما 


تیوه الاسای اارضاقایه تلا زو رم وا و مت اعیو ی بسا ؛ 
2 ح 35 ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد عن علی پن ال حسین ( علیه السلام 
اه ای را اس عم ال ال و اور 
۱ 
توب 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 45/2 ح 163 . 


الدعوات 22ج د63 ,سرت وفیف کان آثیر سوم قایه لام[ 
2 

السلام ) قال : . . . وقال ( علیه السلام ) بقل ای مر له السامش ۱ 
اینقض الوضوء ما خرح من طرفیک الذین جعلهما له لک و 
ال ار اد اک 

ی ار را تا وم ان 

قح ی ی و ] 


9 - الشیخ المفید؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) قال : قال آبو جع فر ( 
علیث آلصلام اه ان الکته اتف م له علب کلقه لا نامام کت نغر ی 


زا امن 


المصئفات : 268/12 س 11 . عنه البحار : 2/23 ضمن ح 1 , مثله , 
واثبات الهداه : 139/1 ح 278 .) 


0 - الشيخ المفید؛ : عن الرضا ( علیه السلام.) قال : قال آبو جع فر ( 
غلیه السلام ان ات( موم للم علی حافه ال سامام خی بغر ف. 


( الاختصاص ضمن المصفات : 268/12 س 11 . عنه اثبات الهداه : 
راهان ۰ 229 و 1 رم ام <) 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : سعد , عن آحمد بن محشّد , عن آحمد بن محشّد 
پن, آبی نصر , قال : قلت لأبی الحسن ( علیه السلام ) : رکعتی الفجر 
اه , آو بعد الفجر ؟ 


قال ( علیه السلام ) : فقال بو جعفر ( علیه السلام ) : احشو بهما صلاه 
للیل , وصلهما قبل الفجر . 
( الاستبصار : 283/1 ح 1034 . 


تهذیب الاأحکام : 133/2 ح 516 . عنه الوافی : 315/7 ح 5993 . عنه 
وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 265/4 ۳ ۱.۶۸2 . ) 


2 - الشیخ الطوسی ؛ : علیْ بن مهزیار عن آحمد بن محقّد بن آبی نصر , 
عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , قال : قال آبو جعفر ( علیه السلام 
7 1 ون آتقلّد هذا . 


( التهذیب : 91/2 ح 340 و161 ح 92 , 


عنه وعن الاستبصار وسائل الشیعه : 269/6 ح 7931 . 

الاستبصار : 340/1 ح 12 , و345 ح 7 . 

قطعه فته فی, ها وان عن اه الکاظم لها تلا 

3 - الشیخ الطوسی ؛ : الصفار , عن یعقوب بن یزید , عن آبی هشام 
اسماعیل بن همّام قال : قال آبو الحسن ( علیه السلام ) : قال محشّد بن 
علی ( علیهماالسلام ) : فی الرجل یتح المرآه ویزقح بنتها ابنه فیفا فارقها , 
ویتزوجها خر بعد فتلد منه بنتا ره آ روا ات رو لها کات 
امزاته . قطلفها فضار بمترله الاب وکان. قبل ذلک. آبا لها .. 

( تهذیب الأحکام : 453/7 ح 1812 . 


الاستضان 1 وه ندیه وال آلشیعه ۸724/20 


ح ۰26132 ) 
4 - الشیخ الطوسی ؛ : علی بن الحسن لا 
العبّاس بن هلال بع ای اس لها ( که الم ]و : ذکر آأن 


7 اک 
علیهماالسلام ) فقال لهما : بما تقضیان ؟ 


فقالا - بکنات الله والشته: 
قال ( علیه السلام ) : فما لم تجداه فی الکتاب والسئه ؟ 
قالا : نجتهد رآینا . 


قال. ( :علية: السلام ۳۶ آیکها. استضا ۲ قفا تقولان .مین افرام: وجاریشتا کات 
ترضعان صبیین فی بیت , وسقط علیهما فماتتا , وسلم الصبیان ؟ 


قالا : القافه 
قال (اغلیه الشلام لها قق عم مه اسا. 
) 


تجهمه : جهمه : استقبله بوجه کریه . المعجم الوسیط : 144 . ) 
قالا : فأخبرنا ؟ 
قال ( علیه السلام ) : لا 


قال ابن داود مولی له : جعلت فداک , بلغنی آَن آمیر المومنین علیاً ( علیه 
و ) قال : ما من قوم ی مره یله رو واقوا انوم 


( تهذیب الاأحکام : 363/9 ح 1298 . عنه وسائل الشیعه : 312/26 ح 
5 , والوافی : 866/25 ح 25176 . ) 


ک اازم تصوییی کت ان توس ای گر عن آس الحمین 
الرضا ( علیه السلام ) قال : قال آبو جعفر ( علیه السلام ) : اجعلوهن [أی 
ایا را 


( الاستبصار : 148/3 ح 542 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1628 . ) 


6 - الشیخ الطوسو ؛ : آخبرنا آبو الفتح هلال بن محشّد بن جعفر الحقار , 
قال : آخبرنا ی اتتصاعیل بن غلم بنغل الدغلعد فال خی 
آبی آبو الحسن علی 0 
لا اخودعیل بن علیت الخراعیت تبغذاد , ستة انتتین 
وسعین ومائتین , قال : حدا سیّدی ایو العسن علت بن موسی الرضا 
بطوس , سنه ثمان وتسعین ومائه , قال : حدثنی آبی موسی بن جعفر, قال 
: حدثنا آبی جعفر بن محشد قال : حذثنا آبی محشد بن علیه قال : ان الانه ش 
لثقیل , فاذا 


ای زان هه رخ 


( الأمالی : 369 ح 786 . عنه البحار : 191/63 ح 1 , و268 ح 2 » ووسائل 
الشیعه : 33/25 ح 31087 , ومستدرک الوسائل : 406/16 ح 20351 . ) 


7 - الشیخ الطوسی ؛ : وبهذا الاسناد , عن محفد بن عل ( تقذم اسناده و 
ما بعده فی الحدیث السابق . ) 


5 ( علیهماالسلام ) , آثه قال : ( أنففواً ممّا رَرَفْتکُم ) ؛ قال : ما رزقکم ( 
البقره : ۰254/2 ) 


الله.غلی ما فرض: الله: علیکی قیها فلکت. ایمانکم.م واقوا الله:.فی 
اایمی هشن الساضها مه نما شم صرق 


( الأمالی : 370 ح 794 . عنه البحار : 268/76 6 , و226/100 ح 14 . 
( 


8 - الشیخ الطوسو ؛ : وبهذا الاستاد , عن آبی جعفر ( علیه السلام ) آثه 
قال لخیئمه : آبلغ شیعتنا أثه لاینال ما عند اللّه الا بالعمل , وآبلغ شیعتنا أَنْ 
أعظم الناسش حسره بوم القياهه من وضف عدلا نم خالفه الی غیره : وأبلغ 
شتا ام اداخای ها مرها مهم الفا منت مالشامه: 


) الأمالی 370 ح 796 . عنه الیجار : 29/2 ح 12 , و179/68 ح 30 , 


الطوسی ۰ : وبهذا الاسناد , عن محمد بنٍ تون وه 
, آثه قال ۳۹ فی کل حسنه 
1 اکن 


این هدا النه‌مت هو ضرف نی کل ,یه از تارفن الشمفاء الی ار فت 
هذا الیوم , وعافنی من طلب ما لم یقذر لی من رزق , وما قذرت لی من 
رزق فسقه الیْ فی یسر منک وعافیه , امین » ؛ ثلات مات . 

( الأمالی : 371 ح 798 . عنه البحار : 249/83 7 12 , ومستدرک الوسائل 
: 382/5 ح ۰6148 ) 


0 - الشیخ الطوسی : ؛ علی بن مهزیار عن آحمد بن محقّد بن آبی نصر , 
عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ). قال قال آبو چعفر ( علیه السلام 
اسلا ۰ واه کانت اهاا یت ون تقد هذا . 


ز هی 91/2 220 توا 1۵ 92-2 عنم عم آلاستضار سا 
الشیعه : 269/6 ح 7931 . 


الاستبصار : 340/1 ح 12 , و345 ح 7 . 

ی ی تست 

الرضا عاه الم ال 0 
ان شئّت فاقنت , وان شئّت لاتقنت , . ۱ 

( التهذیب : 91/2 ح 340 و161 ح 92 . 

ی رم رد 


2 اشامت ی ری آحموم من انس رم 


آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , قال : قال آبو جعفر ( علیه السلام ) 
فی القنوت : آن شئّت فاقنت , وان شنت لا تقنت , . .. . 


( التهذیب : 91/2 ح 340 و161 ح 92 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 3238 . ) 


53 - الراوندخ ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) قال : ای اغتیمت فی بعض 
الاو خابانی ایوشفتر ( علیه السلام ) فعال :با لت ادع الله و کنر من« 
یا روف يا رحیم » . 


( الدعوات : 45 ح 111 . عنه البحار : 162/92 ضمن ح ۰17 ) 
4 - الراوندی ؛: ۰۰ . محقّد ين عبیده قال : دخلت علی الرضا صلوات ال 


نم فال یه فال فرع سای اکن را اه مد 
کن ورقاً لاشوک معه . ولاتکن شوکاً لاورق معه , وشرّاً لاخیر معه . 


( قصص الاأنبیاء : 160 ح 176 . 
تقدذم الحدیت بتمامه فی ف 7 رقم 2163 . ) 


5 - ورام بن آبی فراس ؛ : علین بن عقبه عن الرضا , عن آبی جعفر ( 
علیهماالسلام ) , قال : يا اسماعیل ! آر آیت فیما قبلکم |ذا کان الرجل لیس 
له رداء , وعند بعض اخوانه فضل رداء یطرحه علیه حثّی یصیب رداء ؟ 


فقلت:: لام قال : فاذا کان له. ازار پرسل, الی: بعض اخوانه بازاره:ختن 


یصیب ازارا . 


فقلت : لا , 


( تتبیه الخواطر ونزهه النواظر : 404 س 14 ۰ ) 


6 - آبو علن الطبرسی : آخبرنا الشیخ الامام الزاهد آیو القتج عید ال بن 
عبد الکریم بن هوازن القشیرخ , آدام اللّه عژّه , قراء2 علیه , داخل القبّه 
التی فیها قبر الرضا ( علیه السلام ) , غژه شهر اللْه المبارک رمضان . سنه 
ای مشاه فال کت الشعش اتحایل الفالمه اند آلعسن. علن من 
محمّد بن علی الحاتمیْ الزوزنی قراءة علیه , سنه اثنتین وخمسین 
وآربعمائه قال ور آبو الحسن آحمد بن محشّد بن هارون الزوزنی بها 
قال : آخبرنا بو بکر محشّد بن عبد اللّه بن محشّد , حفده العبّاس بن حمزه 
التیشایور , سته سبع ونلائین وتلائمائه , قال : حذننا آبو القاسم عید اللّه 
قال : حذتتی علب بن موسی الرضا ( علهماالسلام ) سنه آریة وتسعین 
محقد . قال : حکئنی آبی محقد بن. علین , قال 0[ 
الحها و تا ده نی الا موالن 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 260 ح 197 . عنه البحار : 97/71 ح 
و ومنتدرک الوشسال ۶ 2۸7/15 18192.) 


7 - الشیخ حسن بن سلیمان الحلی ؛ : آحمد بن محمد بن عیسی . عن 


قلت لأبی الحسن ( فی البصائر : الحسین بن سعید . ) 
الرضا ( علیه السلام ) تعرفون الغیب ؟ 
( فی البصائر هناشن 9 


فقال ( علیه السلام ) : قال آبو جعفر ( علیه السلام ) : یبسط لنا العلم 
اه سار : 


وأخبرنی احمد وعبد الله بنا محمد بن عیسی آئهما سمعا ذلک من معثر بن 


( مختصر بصائر الدرجات : 63 س 4 . 

بصائر الدرجات الجزء العاشر : 533 ح 32 . عنه البحار : 96/26 ح 35 . ) 

8 - ابنا بسطام النیسابوریّان » : آبو الصلت الهروی قال : حدئنا الرضا 

علیّ پن موسی , عن آبیه قال : قال الباقر محقّد بن علی ( علیهم السلام ) 
: علم شیعتنا لوجع الرأس « یا طاهی !يا در !یا ,طمنه !یا طنات » فائها 

اشامن ام تا معا ی ال ون یقت فاصم لک 

( طث الأئشهعليهم السلام : 18 س 22 . عنه البحار : 54/92 ح 16 . ) 


و مخت نن: بققمتب: ال کته ی وش قال عسالت الخرانیان ۰( 
علیه السلام ) وقلت بان العناست ذکر اک ترخص قی الغناء ۲ 


فقال ( علیه السلام ) : کذب الزندیق ! ما هکذا قلت له , سألنی عن الغناء 
فقلت له ان رحلا انم انا حففر ( علیه السلام.)"فساله عه الفاء؟ 


فقال ( علیه السلام ) : یا فلان ! ذا 


فد اللهین ا لح فالاطل فان کین اافتاع ۱ 
فقال : مع الباطل . 

فقال ( علیه السلام ) : قد حکمت . 

( الکافی : 435/6 ح 25 . 

بانن الحدیت نتمامه فی ف :10 رقم 3459 ::) 


0 - بو عمرو الکشی ؛ : . .. داود الرقیت , قال : قلت لأبی الحسن الرضا 
( علیه السلام ) ات وا وت ای نی ار 
شی ء الا حدیتا سمعته من ذریح رونت ی آنی‌ عفر ز غیت السلام ) . 


قال ( علیه السلام ) لی : وما هو ؟ قال : سمعته یقول : سابعنا قائمنا ان 
شاء الله . 


قال ( علیه السلام ) : صدقت , وصدق ذریح , وصدق آبو جعفر ( علیه 
السلام ) . 


( رجال الکشم* : 373 رقم 700 . 
بای الحدیت امه فی :۱0 رقم 3467 . ) 
3( 


1اه انس موی ادا انح اس خعفر الظوسه ر سامتاه 
ای ان ان سم و ام شاه 


ورواه ایضاً اين آبی قرّه فی کتابه , واللفظ واحد , فقالا معا عن یوب بن 
تاه ات ناساس سای ساه تج( 
هذا الدعاء , فکتب الیه : نعم , وهو دعاء آبی جعفر ( علیه السلام ) 
ایا ی کف تاه ال ام ایا ار 
اه اه تم لا هت ات و 


اللهحسنگه. اخاته تصا ها و رتاو خیم ولو تفه الا بت 


فان انم عفر زر عایم‌الشااه ا تفت پبزرت ان ام النه الاعظم وه 
دخل فیها , فاذا دعوتم فاجتهدوا فی الدعاء , فائه من مکنون العلم , 
واکتموه [ من آهله ِِ من اهله المنافقون توالت ون و . 
وهونعاء المافلم تقو ۰ ۶ اللیم انی اسالی هن بان نانهان. وکل 
بهاتی هی اللهخ ۲ نی اشالی پنهانک کله . المع ۲ آنی اسالی من جمالک 
باجمله وکلّ جمالک جمیل , الم ! اّی سالک بجمالک کله ال ۳ 
اسالی مه ی باعطسا رک عطمصی یج رالات ۲ 


( اقبال الأعمال : 345 س 12 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم ۰.2429 ) 


62 العلامه المخافتگ ۲ بامتاده فال فلع الرضا ار علیه لام ) 
ماحق المومن علی الموّمن ؟ فقال ( علیه السلام ) : اِنْ من حقّ المومن 
علی المومن الموه له فی صدره , والمواساه له قی ماله . . . وان آبا 
جعفر الباقر ( علیه السلام ) استقبل الکعبه وقال + الحمد للّه الذی کر فک 
وشژفک وعظمک , وجعلک مثابه للناس 2 تا , واللّه, لحرمه المومن اعظم 
حرمه منک , ولقد دخل علیه رجل من آهل الجبل فسلم علیه, , فقال له عند 
الوداع.+ آوضتی + فعال, ( علیه السلام ) : آفصیک شعوی الله ,وت آخیک 
ال ات لد ان نت ان سای 


فاعطه , وان کف عنک فأعرض علیه لاتمله فاته. لایماک م.وکن له خضدا , 
فان وجد علیک فلاتفارقه حثّی تسل سخیمته , فان غاب فاحفظه في غیبته , 
وان شهد فاکنفه , واعضده وزره وآکرمه , والطف به , فاٍثه منک وآنت منه 
9 لأخیک المومن ۶ وادخال الستر فر علیه افضل من الصیام و ام 
جر 


( بحار الأنوار : 232/71 ح 18 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم ۰2295 ) 

3 - القندوزی الحنفیْ : روی الحافظ اين الأخضر فی « معالم العتره 
الطاهره » عن علی الرضا ( علیه السلام ) آثّه قال : وقد,قال محشّد الباقر 


( علیه السلام ) : رحم اللّه آخی زیدا فائه قال لأبی : اِثّی آرید الخروج علی 
هذه الطاغیه . 


فقال آبی له : لا تفعل یا زید ! ای آخاف آن تکون المقتول المصلوب بظهر 
ال کف 


آما علمت يا زید ! ثم لا یخرج آحد من ولد فاطمه علی أحد من السلاطین 
قبل خروج السفیانی الا قتل . فکان الأمر کما قال له آبی . 


( ینابیع الموده : 49/3 ح 65 . ) 
(ح ) - ما رواه عن الامام الصادق ( علیهماالسلام ) 
1) 
1 - العیاشید ؛ ۲ آبی زید الرازی 1 ایض 


علیه السلام ) قال : ۰۰ . قال : قال آبو عید اللّه ( علیه . : نکن 
وال الاسماء الحستشی الدی بقل خن اعد الا بععر فا 9 ۳ 


( تفسیر العیاشیت : 42/2 119 . 
تدم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1949 . 


2 - العیاشوة * : عن العبّاس بن هلال ار ( ماع شا 
ات غبد اللهسن الحسن وهو زر امام اماتسصالی. خشاله عر اجه 


( اتسباله موضع ین الیرم دالموش: حم الیلدان 2و 1 :) 
فقال له ی ی 
الرجل, الی جعفر ( علیه السلام ) , فسأله فقال له : لقد رآیتک واقفاً علی 
عید الله بن الخیس ءما.-فال لت ؟ 

قال : سألته فآمرنی آن آتیک , وقال بر و رز 
) , نصب نفسه لهذا , فقال جعفر ( علیه السلام ) : نعم , آنا من الذین قال 
له فی کتابه : (أولل-ک الّذی هی ال قْلمم اقَتدهُ ) سل عمّا شفت ؟ 
( الأنعام : ۰90/6 ) 

فساله الرجل: فانباه عن جمیع ما ساله.. 

( تفسیر العیاشی : 368/1 ح 55 . عنه البحار : 145/24 ح 16 , ونور 
النقلین : 744/1 ح 173 , ووسائل الشیعه : 75/27 ح 33240 , والبرهان 
: 1 ح 11 . ) 

3 - العیاشی ؛ : عن علیْ بن آسباط , سمع آبا الحسن الرضا ( علیه السلام 
) یقول : قال آبو عبد الله ( علیه السلام ) : آتی النبیت علیه وآله السلام 
بمال , فقال للعبٌاس : ابسط رداءک فخذ من هذا المال طرفاً . 

قال : فبسط رداءه , فأخذ طرفاً من ذلک المال . 


قال : ثم قال رسول اللّه 


( صلی الله علیه وآله وسلم ): هدا مقا قال اللّه نز تا ال قلم آقن فب 
آیدیکم من الأسَری ان یَغلم اللْة هی قلَوبکُم حَیّر یر تا اد تک 
4 


) ۰70/8 ( 

( تفسیر العیاشیت : 69/2 ح 80 . عنه البحار : 286/19 ح 29 . ) 

4 - العیّاشی ؛ : عن آحمد بن محشّد قال : وقف علی آبوالحسن الثانی ( 
علیه السلام ) فی بنی زریق فقال لی . . . نم قال ابو عبد الله ( علیه 
السلام ) : المستَقر الثابت , و المستودع المعار . 

( تفسیر العیاشیت : 372/1 ح 75 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1076 . ) 

5 الضار هخا اختد نن: فد سفن آیاغیه الله اتف کنر صقوآن 
« عن آبی الجنشن: الزضا ( علیة. الشلام ) قال ؛.فال: آبو عبد ال( .علبه 
السلام ) : لولا ژثا نزاد لأنفدنا . 

زتضاکر الخرحاتد الحرع الا مغ البجار ۵ 90/2۵ 1۵ 
مثله . ) 

0 تفا قال یوعد له ( له للم 


( بصائر الدرجات , الجزء الثامن : 1 392 ح 15 . عنه البحار : 79/26 ح 
9 


7 اضما یی زین غیج تمطاتب 


بن عبد اللّه الجعفی قال : دخلت علی الرضا ( علیه السلام ) ومعی صحیفه 
آوقرطاس فیه عن جعفر ( علیه السلام ) : اٍنْ الدنیا متّلت لصاحب هذا 
الاهر قی منل قلقه آلخور و 


فقال ۱ علیه السلام تعفنم ها والله خی فانفلوة ال ادیم.: 

( بصائر الدرجات , الجزء الثامن : 428 , الباب 14 ح 2 . 

تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 958 . ) 

8 - الحمیری ؛ ی 
وقلت للرضا ( غلية الشلام اشران وحلا فن اضحانها سفعنی وان افو 
مروان بن محمد لوسئل عن صاحب القبر ما کان عنده منه علم . 

فقال الرجل آنها عتن بدلی: آنو نکن وعمرن: 

فقال ( علیه السلام ) : لقد جعلهما اللّه فی موضع صدق . 


قال جعفر بن محیّد ( علیهماالسلام ) : ان مروان بن محشّد لو سثل عنه 
محفد رسول الله ( صلی الله علیه واله وسلم ) , ما کان عنده منه علم , 
کی هلوک الییه ما لس نها کار له امد ظر ‏ 


( قرب الاسناد : 353 ح 1265 . عنه البحار : 97/4 ح 5 . ) 
9 - الحمیری ؛ : آحمد بن محقّد بن آبی نصر قال : وسألته ( آی الرضا ( 
علیه السلام ) ) عن قبر آمیر المومنین ( علیه السلام ) ؟ ۰ ۰ . فقال ( علیه 
السلام ) : سمعت من یذکر آثه دفن فی 


مسجدکم بالکوفه . 
فک تخت فا کرد اش آسر‌صای فش هناشن ۱ 


فقالن ۱( علیه الا مان یف ( علیه الشاام اقل. لسن الفضل 


( قرب الاسناد : 367 ح 1315 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1008 . ) 

0 - الحمیری ؛ : آحمد بن محشد بن آبی نصر قال : وسألته ( آی الرضا ( 
علیه السلام ) ) عن فاطمه بنت رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 


و مکان دفنت ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : سأل رجل جعفرأ ( علیه السلام ) عن هذه المسأله 
- وعیسی بن موسی حاضر - فقال له عیسی : دفنت فی البقیع . 


فقال الرجل : ماتقول ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : قد قال لک . 

( قرب الاسناد : 367 ح 1314 . 

تقوم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم ۰1024 ) 

1 - الحمیری ؛ : آحمد بن محشّد , خفن مس و اس تن فان 
ودک ضله الرحم قال*قال: ایو غیذ الله-( علیه: السلام ) :اي الرجل لیصل 
رحمه , وما بقی من عمره الا ثلاث سنین , فیزید الله تبارک وتعالی فی 
ره اس سم ان الله ار الیل ها متام 


وان الرجل لیقطع رحمه , وقد بقی من عمره ثلائون سنه , فیجعلها اللّه 
ای ان للم بشعا 


ما یشاء . 

( قرب الاسناد : 35 ح 1271 . ) 

2 - الحمیری ؛ : آحمد بن محشّد , عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر قال : 
وشععت. الرضا ( علیه السام:) یفولن : قال الا ید الم ( له 
السلام ) : : تجتزرلون بشاهد واحد ویمین ؟ 


اقا لاش عنم سفن بش رصیل انم( -صلی الم لت رال 
ی بدا ( غاب السام آبن اطهری مشاه بش 


ی اک عضو شتا هد 
واحد فی مائه شاهد , وتجتزون بشهادتهم بقوله . 


فقال له : لا نفعل . 


فقال ۶ بلس فیفتفن زجلا واحدا فشنال گن :ماه شاهوه فیر ون شها دنهد 
بقوله , و[ئما هو رجل واحد . 


فقال آبوحنیفه : آیش فرق ما بین ظلال المحرم والخباء ؟ 
[ الخیاع یتفن بر اور آو ضوف. المعخم المتیظ 213 ) 
فقال له ایه نو الله( علیة الشلام )ان السه لا تقانسن.. 


( قرب الاسناد : 359 ح 1283 . عنه البحار : 277/101 ح 4 , ووسائل 


2 ح 16973 , و269/27 ح 33748 , بحذف الذیل . 


تهذیب الأحکام : 296/6 ح 826 . وفیه : بو القاسم جعفر بن محشّد , عن 


یی اه ی ی مه و او له فلت نا لانشن 
هلال عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال 


: ۰.. عنه وسائل الشیعه : 268/27 ح 33744 . ) 


3 امرگ تن آخمد ین فحته ین آبی نضز فال. : ان اللم,عروجلن 
قد هداکم ونور لکم ,؛ , وقد کان ابوعبد الله ) علیه السلام [ یقول : انما هو 
مستقر ومستود ی الایمان الثابت . والمستودع المعار ب تتظا ج 
ات کفدی موم اضل االة 

( قرب الاسناد : 382 ح 1345 . 

تقدم الخدیت‌ شامه فی.ف :1 4 رقم 894 :) 


4 - الحميرق ؛:۰۰. الحسن بن عليْ بن فا قال : وسألته ( آی الرضا ( 
قلیه: السطلام | ففلت. *براینی تلم علق الشیف صلی: الله علیه. واه 
وسلم. ) قی غیر الحوضع‌الدی تلم ححن فیه علبه من اشععیال القیر: فال 

: فقال ( علیه السلام ) : تسلم آنت من حیث بسلمون , فِنْ آبا عبد اللّه ( 
له السلام ننک اسان هن الصرحته فقال ۶ والاه ای الق 
فقال : اه یدعو |لی الزندقه . 


( قرب الاسناد : 390 ح 1368 . 
نقلم. الحدیت بتمامه فی ف: 4۰-1 رقم 847 :) 
لانشن لنوت البان بسن ناشن 
الرضا ( علیه السلام) ر فا تال ای یداع ان اسان ی لاس 


قلت : آبوک ! قال : فی المنام , انْ جعفرأً کان یجی ء الی آبی فیقول : 


یا بنیث ! افعل کذا , يا بنن ! افعل کذا . 
( قرب الاسناد : 348 ح 1258 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 360 . ) 


16 الخفیرت ۰ احمدین مخند ین ات تضر قال *.سالت الرضا ( علن 
السلام ) عن الرجل . 


فقال ( علیه السلام ) : کان جعفر ( علیه السلام ) یقول : یقع علی الحژه 
فالامه لیا 


( قرب الاسناد : 363 ح 1299 . 
تقدّم الحدیث آیضاً فی ف 1 - 5 رقم 1681 . ) 

7 - الحمیرخ ؛ : ۰ . . آحمد بن محمّد بن آبی نصر قال : وقلت لل رضا ( 
غلیه السلام ) جات دای با عض آضضا با امن سیم ارو سکن 
عی ون ابا زر عم لام )فاحل فا 


فقال ( علیه السلام ) : ۰ ۰ . قال جعفر ( علیه السلام ) لاتحملوا علی 
الا شاه اس رالاس 


( قرب الاسناد : 356 ح 1275 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1884 . ) 

8 - البرقی, ؛ : عن الوشاء , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : 
قال آبوعبداللّه ( علیه السلام ) : |ذا اما ار ان ی وه دای ره 
بین کتفیه , ثم قال له 7 اتشانف. 


( المحاسن : 66 ح 123 . عنه البحار : 273/96 2 13 , 


ووسائل الشیعه : 106/11 ح 14366 . ) 


7 شم ای اد لت الغارسوة قال ی 
لانی ( علیه السلام ) : کیف صار الزوح ای اس دا 


شهادات باللّه ؟ وکیف لم یجز لغیره ؟ واذا قذفها غیر الزوج جلد الح؟ ولو 
کان آخا آو ولدا ؟ 


قال ( علیه السلام ) : قد سئل جعفر بن محقد ( علیهماالسلام ) عن هذا 
فقال : آلا تری آثه |ٍذا قذف الزوج امرأته قیل له : وکیف علمت آئها فاعله 
؟ قال : ریت ذلک بعینی , کانت شهادته آریع شهادات باللّه , وذلک أنّه 
یجوز للزوج آن یدخل المدخل فی الخلوه التی لا یجوز لغیره آن یدخلها , ولا 
یشهدها ولد ولا والد فی اللیل والنهار ؛ فلذلک صارت شهادته ارم شهادات 
اذا قال * رانت. بفیتی ولا فال ؛ لم آعاین بضار فادفا فی جه غبره : 
موب ال الا ان هش ال 


وان غير الزوج لذا قذف والاعی آثه رأی ذلک بعینیه , قیل له : وآنت کیف 
۳ ذلک ی ؟ وما آدخلک ذلک المدخل الذی رآیت هذا وحدک ؟ آنت 
متهم فی دعواک وان کنت صادقاً , وآنت فی حد التهمه فلابً من آدیک 
بالحد الذی آوجبه ال علیک , وائما صارت شهاده الزوج آربع شهادات باللّه 
لمکان الأریع الشهداء , مکان کل شاهد یمین . 


فال لته کی ارت یم المظافه اب خی و او اند شیر وان 
فی 


المتوقی عنها زوجها آربعه آشهر وعشرا ؟ 

قال ز تقلیه اسلا 2 نا غتم المطاعه تلات: خیضات:م او لته اش : 
ایوس مه رال لو 

وأمّا المتوقی عنها زوجها , فاِنْ اللّه شرط للنساء شرطاً فلم حابهنْ فیه , 
وشرط علیهنْ شرطا فلم یحمل علیهنْ فیما شرط لهنْ؛ بل شرط علیهِن 
مثل ماشرط لهن . 


فا ما شرط علیهن , فاثه جعل له فی اللبلاء آربعه آشهر , له علم أن 
اه ی ی ی ی 
آرتعه أَشهُر فان فقو ان ال عَفُوژ یج ) , فلم یجز للرجال آکثر من 
اریعه [ البق ه :226/2 ) 


آشهر فی الابلاءلانه علم آن دلک غابه ضبر الساء:عن,الزجال؛ 


وآشا ها تشرط علیهت ففال عنهن ۶ ( اعبقه هر ) یعنی [ذا ( البقره : 
2 ) 


توقی عنها زوجها , فأوجب علیها |ذا آصیبت بزوجها , وتوقی عنها مثل ما 
اجب ها بی اه الی هوارهم ان خابه صرالفراه ارب آقیر دب 
ترک الجماع , فمن نم آوجبه علیها ولها . 

تاش وه و 

الکافی : 404/7 س 1 , مثله . 


علل الشرائع : 545 ب 336 ح 1 , قطعه منه . عنه وعن الکافی 
فالمجاشی مچسائل الشرعه ۰ 8/22 289272۰741 


قظفه هقی ( عم المظافم: مالفت می هیا توجها ور آلیفزه: 220/2 
و234 ) . ) 


ایو موه الک ی هشامبن: آیراهیم الخلت وه آلمشر فه 


قال : قال لی آبوالحسن الخراسانی ( علیه السلام ) : کیف تقولون فی 
الاستطاعه بعد پونس . . . قال : فباي شی ء تقولون ؟ 


قلت : بقول آبی عپدالله ( علیه السلام ) , وسأل عن قول الله عر وجل ( 
وله عَلی الناس حی ای من استطاع لب سبیلاً ) , مااستطاعته ؟ 


( آل عمران : ۰97/3 ) 


قال فقال آبو عبد اللّه ( علیه السلام ) : صحْته وماله , فنجن بقول آبی 
غید اللم ( علیه السلام ) ناخد. 


قال : صدق آبو عبد اللّه ( علیه السلام ) هذا هو الحق . 
( رجال الکشی : 145 رقم 229 . 
تقذم ۱ ۱97 


جات الحسن الا له الم )ان 3 
له السلام آز 


وقول ی ۱ : الی اللّه آشکو آهل المدینه , ما آنا 
فیهم کالشعر آتنقل , یریدوننی علی آن لا آقول الحقّ , واللّه لا آزال آقول 
الحق , حلّی آموت , فلقّا قلت حقّأ آرید په حقن دمائکم , وجمع آمرکم , 
علی ما کنتم علیه آن یکون سکم مکنوناً عندکم , غیر فاش فی غیرکم , 
وقد قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ستا اسژه الله الی 
حبریل‌سماسته ختریل ال موم واه مجند الن علت صاو ات 


الله همه انم اهلد ( قلیه اللام ات خن فاع: 


تق قال : قال اف جفقز ( علیه السلام ) + تم آقم تحدنون بهافین الطریق: 
و ۳ , لثلا تضیعوه فی غیر 
و . فتکونوا فی مسالتکم [ٌاهم هلکتم , فکم 
د ال مه اس که حله. 


( رجال الکشیت : 599 رقم 1121 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 1 . ) 


- آبو عمرو الکشوه ؛ الحسن بن قیاما الصيرفيٌ , قال : سألت 
ار 1 
) قال ها سم رسیم آجا. حد ها که پوت ( 


غلیه اتشلامی س یت کات تشن( ییامام کی لام و 


قال : کذب زرعه , لیس هکذا حدیث سماعه , اما قال : صاحب هذا الأمر 
نی نهیم عنم لاس نی سیف تا دول تنعل ای 


( رجال الکشی : 476 رقم 904 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1112 . ) 
23 - 1 عمرو الکرشن د وا بن مسعود قال : حدئنا علوت بن الحسن 


قال و ره ال نون بت از 1 
زا تام انقال کر آن ,شاه صولی عفر و 


محمد سندی هن جعفراً قال له : آرجو آن تکون قد وققت الاسم 
علم القرآن فی النوم : فاضیح وقد. علمه. 


قال محمد بن الولید : کان من آولاد السند . 


و فا لس وی یی اللدن راوس کش الا 
غه الا ز علبه القلاق الم 


( رجال الکشی* : 338 رقم 624 و625 . عنه البحار : 153/47 ح 213 , 
ومدینه المعاجز : 79/6 2 1861 . ) 


2 ایو خمرو الکست ۰ مد رن مشود قال * زین علو:نن: الخسن 
قال + حدتنا محتد ین الولید.قال ۰ حففنا العیاس بن هلال قال ۰ 


ذکر آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) : آرْ سفیان بن عیینه لقی آبا عبد 
اللّه ( علیه السلام ) فقال له 1۱ 1 
هذه التقیه , وقد بلغت هذا السن ؟ ! 

( فی المصدر : هذه السن . ) 

فقال ( علیه السلام ) : والذی بعث محقداً بالحق ! لو أنْ رجلاً صلّي مابین 
لین والمقاغ مرو پم لقی له بخین وت اه الم للفت الله سید 
( رجال الکشی : 390 رقم 735 . عنه البحار : 357/47 ح 65 . ) 

5 - آبو عمرو الکشیت *:.. . محقّد بن عیسی , قال : حدّثنا صفوان , عن 


ای ااکیسن ره شاه ال ستران: اوعات ای راهم تال 
ابا اف تساه تما یمه فاحیرا مایت 


فحال. آهل.بتهما قی هد الامز « عوسالا غن آنی الخسن « فخیر‌هما ۶ باه 
قد توفی . 


قالا : فأوصی ؟ قال ( علیه السلام ) : نعم , قالا : الیک ؟ قال ( علیه السلام 
) : نعم . 

قالا : وصیه مفرده ؟ 

قال ( علیه السلام ) : نعم ۰.۰ . قالا : فبأق شی ء نستدل علی آهل الأرض ؟ 


قال ( علیه السلام ) : کان جعفر ( علیه السلام ) یقول : تأتی |لی المدینه 
فتعمل الی‌هن آمضیف غلان ء شتولون ۶ الن فلان ملاع فیوا بمتراد 
التابوت فی بلدی اسرائیل حیثما دار دار الامز.:: 


( رجال الکشمت : 472 رقم 899 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 235 . ) 


6 بق عمرو الکشت: ۶ مج العاسشن هلال ء غن. این لین الرضا ( 
علیه السلام ) ذکر ۳ 


الفضل . ی : آسأل اللّه الذی عذرفنيي 


( رجال الکشیة : 366 رقم 681 . 

یاتی الخدیت بتمامه فی.ف 10 رقم 3438 . ) 

(2 

27 آیق غفره الک 7 الحسن بن قیاما الصیرفت قال : حججت فی 
سنه ثلاث وتسعین ومائه ما انیت شا 
جعلت فدای , مافعل آهک ۶ ۱ 


قال ( علیه السلام ) : 


فضتی. کما تین اناوم.: 


قلت : فکیف آ صنع بحدیث حدّثنی به یعقوب بن شعیب , عن آبی بصیر : : أنْ 
باعید اه ( علیه السلام ) قال اک شیک ان ای ها ماش 
وکفن کی , ونفضوا اندتمم هن خر اتب قبره فلاتصدذقوا به ؟ ۱ 


قفا یه الاح کف ارم خن وا ها عم اما ها 
جاءکخ غن ضاخت هدا الامر: 


( رجال الکشیه : 475 رقم 902 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ج 1 رقم 448 . ) 


29 - محمّد بن یعقوب الکلینی ۰ : الحسین بن محقد , عن علی بن محقد , 
عن الحسن : بن علت الوشاء قال : سمعت أبا الحسن ) ( علیه السلام ) فی 


( قال التجاشی:: انم .من اصحاتب: الرضاعليه الساان بر وله مشانل 
الرضاعلیه السلام , رجال النجاشی : 39 و40 رقم 80 . 


عذه الشیخ من آصحاب الرضا والهادی علیهماالسلام , رجال الطوسیت 
1 رقم وم 412 رف 2 


کما آن البرقت ذکره فی آصحاب الکاظم والهادی علیهماالسلام , رجال 


وکان آکثر روایاته عن الرضاعلیه السلام کما فی الجامع فی الرجال : 
1 خیت فال ۶وروی کسا غن الرضاعلیه: السلام: 


قفا دا نکن الاستما وکین رفن ان خسن غلبه ااسلام فن 


الروایه هو ال رضاعلیه السلام ۰ واٍن کان الهادی علیه السلام آیضاً محتمل؛ 
خالله العالم. ) 


یقول : شتم رجل علی عهد جعفر بن محقد ( علیهماالسلام ) 


رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) . قأتی به عامل المدینه , قجمع 
الناس فدخل علیه آبو عید اللّه ( علیه السلام ) وهو قریب العهد بالعله , 
وعلیه وداع له مورد. :۰ فاجلسته اف .ضتر المخلسن : واسادته فی الاکاء 
وقال لهم : ما ترون ؟ 

فقال له عبد الله بن الحسن : والحسن بن زید وغیرهما : تری آن یقطع 
سای فالمت اما یل ار هه الر ای «اضحابه فمال این ؟ 


فقال روا 
فقال لب امفیو لاه ز یم ام اسان لها فان سو رفول اناد 
( الکافی : 266/7 ح 30 . 


تهذیب الاأحکام : 85/10 ح 332 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
8 ح 34588 . ) 


29 ی و ی و 
عن الحسن بن علی الوشاء قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول : 
و ام الک موم له مرج 


[ ای ۱ و ها ما۱۱ ی ی با 
والوافی : 61/2 ح 491 , مثله . 


الاختضاض :268 سن:9 عته البحار * 122/23 ) 


الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : قال آبو عبد اللّه ( علیه السلام ) : صل 
رحمک ولویشربه من ماء , وأفضل ما توصل به الرحم کف الأذی عنها , 
ملد لرحم هساه فی الاعل + هقی ار هل 


( الکافی : 151/2 ح 9 . عنه البحار : 117/71 ح 78 , ووسائل الشیعه : 
1 ح 27802 , والوافی : 506/5 ح 2445 . 


قرب الاسناد : 355 ح 1272 . عنه البحار : 88/71 ح 1 . ) 


31 دب ی ۳ ی ی و ات ما ی 
ای و ال له البلاس ال : ثلائه مجالس یمقتها اللّه , 
ویرسل ( قال المجلسی رحمه الله : بیان : کأن المراد با صاعلنه 
السلام لأنْ الشیخ عدٌ اسحاق من آصحابه علیه السلام , وبالعمٌ علیْ بن 
جعفر . بحار الأنوار : ۰215/71 ) 


نقمته علی آهلها , فلا تقاعدوهم , ولا تجالسوهم فجشا فیه ن بضت 
لسانه کذباً فی فتیاه , ومجلساً ذکر آعداا -فیه. جدید. ».ودعرنا فیه. رت 
همجلشا فیهة مرن نضد عیا و انت تعلم.. 


قال ی ی ی 
فی فیه - آوقال فی کفه - 

7 عون من ون اللّه یس یسْیُواً ال عذوم | یقیّر علّم کیک 
ربا لکل اقه عملفم تمالی ربمم عزجففم فیتمقم نها کانوا 


ج غُمَلّون ) . 
( الأنعام : 108/6 . ) 


( ورد رابت اوه تون فی:عاا. فا عرض ققر ی توا مین خورت 
غیره ؛ 
( الأْنعام : ۰68/6 ) 


( ولاتفولوا لا تصف آلتشکه الکرت هفا خلل وفدا ععام تقعوا غلن: الله 
الکدت ان الذین بنترون علی اللة الکدت ): 


( النحل : 116/16 . ) 


( الکافی : 378/2 ح 12 . عنه البحار : 215/71 ح 49 , ووسائل الشیعه : 
6 2 21519 . ) 


2 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا , عن آحمد بن محقّد بن 
خالده من مس عسی نیع مه ی راهن آی‌آلخسس 
الا( علبة السلام اقال؛ قیل ایند الله ز علته السلام ) : کف آدغه 


للیهودی والنصرانیث ؟ 
قال( علية الشلام )۰ تقول له : باری الله لک-فن الدتیا . 


( الکافی : 650/2 ح 9 . عنه وسائل الشیعه : 84/12 ح 15702 , ونور 
الثقلین : 276/2 2 379 , بتفاوت , والوافی : 605/5 ح 2678 ۰ ) 


33 - محقّد بن یعقوب الکلینی ؛ : محمّد بن یحیی ,.عن آحمد بن محشّد . 
عن الحسن بن علی الوشٌاء, عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , قال : 
قیل لابی عبداللّه ( علیه السلام ) لا شی ء جعل اللّه الزکاه خمسه 


وعشرین فی کل آلف , ولم یجعلها ثلاثین ؟ 
فقال:( غلیه الشلام )ان اللصی دح جعاها خمفنه وعتر بر آخرم 


من آموال الأغنیاء بقدر ما یکتفی به الفقراء , ولو آخرج الناس زکاه آموالهم 
ما احتاج احد . 


( الکافی : 507/3 ح 1 . عنه وسائل الشیعه : 146/9 ح 11712 , والوافی 
: 48/10 ح ۰9128 ) 


34 - محمد بن یعقوب الکلینی ؛ : عدّه من آصحابنا , عن سهل بن زیاد , عن 
الوشاء , قال مت نا اتست العضا زر علیه السلام ‏ رعل : ستّل ابو 
عبد الله ( علیه السلام ) عن الفناء ؟ 


فقال ( علیه_السلام ) : هو قول اللّه عروجلٌ ( ومن الّاس من یَشْترٍی َو 
الحدیثِ لیّضلَ عَن سییل اللّهٍ ) . 


( لقمان : 6/31 . ) 


( الکافی : 432/6 ج 8 . عنه نور الثقلین : 194/4 ح 7 , ووسائل 0 
الغناء , والوافی : 210/17 ح 17133 . ) 


5 - محفد بن یعقوب الکلینین ؛ : علیْ بن ابراهیم , عن آبیه , عن علی بن 
معیخی خن لس وال من الصا لاسام ال ار 


ال له ( علیه السلام ) قول: من انخة فانما فصه. عقیق: لق تفتتر + ولم 
تقد لت مات هی آحفس 


( الکافی : 471/6 ح 6 . 


ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : 207 ح 1 . عنه وعن الکافی . وسائل 
الشیعه : 86/5 ح 5996 . 


مکارم الأخلاق : 83 س 11 . ) 


0 - محمد بن یعقوب الکلینین ؛ : 


الیضا ( علبه السلام ) ال کان یو ید آل له علیه السلا 1 


( الکافی : 471/6 ح 1 . 


ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : 210 ح 1 . عنه وعن الکافی » وسائل 
الشیعه : 92/5 ح 6015 . 


جامع الأخبار : 135 س 19 . ) 


7 - محمد بن یعقوب الکلینی هو یی امین مه 
عن (سماعیل بن هتام: عن انیم الحسن الرضا ( علبه التلام ) قال:*فال 
آبو عبد اللّه ( علیه السلام ) فی الذی علیه المشی فی الحجٌ : آذا رمی 
الجمار زار البیت راکباً ولیس علیه شی ء. 


( الکافی : 457/4 ح 7 . عنه وسائل الشیعه : 90/11 ح 14320 , والوافی 
: 3/12 ح 12212 . 


من لایحضره الفقیه : 246/2 ح 1180 , وفیه : عن آبی الحسن الرضا , عن 
آبیه علیهماالسلام . عنه وسائل الشیعه : 89/11 ح 14318 , والوافی : 
2 ح 12213 . ) 


8 - محمّد بن یعقوب الکلینی : : محمقد بن یحیی , عن أحمد بن محقّد بن 
عیسی . عن معمر : بن خلاد قال : سمعت آباالحسن ( علیه السلام ) یقول : 
ماد جرا لت الا عل: , شبیهاً بالمستنصح له , فقال له یا 
ابا خن الم ۱ کف‌م تخت الاموال قطعا سف سول کاس مین 
موضع واحد 


کازت ار لفوتهان ماعطم تخصعنها هه 
فقال آبو عبد اللّه ( علیه السلام ) : اتخذتها متفلاقه , فان أصاب هذا المال 
ی شاه ها الما الم سم دا کلف : 


( الکافی : 91/5 ح 1 . عنه وسائل الشیعه : 69/17 ح 22010 , وحلیه 
الأبرار : 126/4 ح 8 , والوافی : 135/17 ح 17000 ۰ ) 


9 - محشّد بن یعقوب الکلینی ؛ . الحسن بن جهم قال : سألت 
ایا 
فقال ( علیه السلام ) : أَنْ شی ‏ تقول آنت ؟. . . قال : فقلت له : آمّا آنا 


فاعم ان الففام‌سالمته افضل‌فن الحفام فک 


قال : فقال ( علیه السلام ) : آما لئن قلت ذلک لقد قال بو عبد اللّه ( علیه 
السلام ) ذاک یوم فطر ماع ال ر سول الصا نله علبه ماله فسام 
) فسلم علیه فی المسجد ثم قال : قد فصلنا الناس الیوم بسلامنا علی 
بقل ی ای واه وم 


( الکافی : 557/4 ح 1 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1519 . ) 
0 - 2 بن یعقوب الکلین,د هدن مه رن آبی نصر , قال : 


لت لسن ( تیه الم ) کن محرم سرت اه ی 
یکین عالهر وان شیف عليه فا( علیه السلام ).هه حلال هن کل ین 


. 


قلت : من النساء والثیاب والطیب؛ فقال ( علیه السلام ) : نعم , من جمیع 
مایحرم علی المحرم , وقال 9 تام 
حلنی حیت حبستنی لقدرک الذی قذرت علین !. 


( الکافی : 369/4 ح 2 . 
تدم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1550 . ) 


11 - محقّد بن یعقوب الکلینت *: . . احمد پن عمر قال : دخلت علی آیی 
جعلت فداک , (ثا کثا فی سعه من الرزق , وغضاره من العیش , ۱۲ 
الحال بعض التغییر , فادع اللّه عرّ وجلّ آن یر5 ذلک الینا ؟ فقال ( علیه 
السلام ) : ۰ وأحستوا الظن باه , فان آباعبد الّه ( علیه السلام ) کان 
تقو یط , کان ال عند ظّه به , ومن رضی بالقلیل من 
الرزق قبل اللّه منه الیسیر من العمل مومن رضی نالنسیر من الحلال خفت 
موّونته 1 وتنعم آهله 1 وبطره اللّه داء الدنیا ودواءها 1 و آخرجه منها ۳ 
الی کار اسلا 


( الکافی : 286/8 ح 546 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2181 . ) 


جعفر , عن ابی عبدالله 


( علیهم السلام ) : فال + ان علف بن الخسین ( غلیهماالسلام ) کان قاتما ( 
لته ( لا تلا فا لیر کاتفی 
دایم( رخف وفع . الما الفنیر ل ی ) 

تالحم هه کیعطا مش اوه ید اب تس سس واعات توت 
بنفسها حول البتر , وتستفیت وتقول : يا ابن رسول الله !غرق ابنک محمّد 
فی قعر البتر فی الماء , فلا طال علیها ذلک , قالت له جزعا علی ابنها : 
ما آقسی قلوبکم یا آهل بیت النبه ! فأقبل علی صلاته ولم یخرج عنها |لی 
غیر کمالها . 

نم قال لها : وقد جلس علی البثر , ومد یده الی قعرها , وکانت لا تصل 
الابرشاء طویل , واخرج ابنه علی یده یناغی ویضحک , ولم یتبل له ثوب , 
ولاجسد . 

فقال دهاک سا فیقه الیفین ال ۱ قضحکت. لسلامه انتها یکت اقرله 
لها :با ضفیقه الیفین.. 

قفا لا رت یی امامت یایی: کت ین سس ا ناوات 
بوجهی عنه لمال بوجهه عنی , فمن ترین راحمی بعده . فکان هذا من دلائله 
( علیه السلام ) . 

( الهدایه الکبری : 215 س 13 , عنه حلیه البرار : 236/3 ح 2 . 


العدد القویه : 62 ح 82 , مرسلاً وبتفاوت . عنه وعن المناقب , البحار : 
6 ح 29 و30 . 


+ عنه وعن الهدایه » مستدرک الوسائل + 97/4 ح 4222. 
دلائل الامامه : 197 س 12 , مرسلا وبتفاوت . 


فاعم هقی تالم قلیه تسام ال اف اوه امه رها رومام 
الیتتادغلنه السلام اب ) 


از وله 7 الق امد ۱۰ 0 ال 
آنن‌یسی نیرز خلالسام )من اه خر ( لب الساع فا 
: زار زین العایدین: غلیت بن الحسین ( علیهماالسلام ) قبر آمیر المومنین 
علوت بو ات زا ام مت علی یر , فیکی ثم قال : « 
السلای لک با اثیر الم هدحتم الله ویو کانهم الم یی با امین 
هه وی ی اس ی ی 0 
وعملت بکتابه , وائبعت سنن نبیّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , 
ار سا 
میا سای من الحعه الا لجهعای منم خی 


ال فاجعل نفسی مطمئلّه بقدرک , راضیه بقضاتک , مولعه بذکرک 
ودعانی:ضلت اضفوو. اولبانکه ب محنویه فین ارضی ها نک صایرهه غلن 
نزول بلائک . شاکره لفواضل تعمائک . ذاکره لسوایغ الائک , مشتاقه الی 
فرحه لقاتک تفر مدق موی ایو زا نی مه بسن ونان , مفارقه 
لأخلاق آعدائک , مشغوله عن الدنیا بحمدک وثناتک » . 


نم وضع خذه علی القبر 


وقال : 


« اللهق ان قلوت. المختین. البی::والهه»* وستل, الراغیین. الیک شارعه:! 
و أعلام القاصدین الیک واضحه / وافتئده العارفین منک فازعه . اه ات 
الداعین الیک صاعده , ها الاجابه لهم مفتحه , ودعوه من ناجاک 
مستجابه . 


وتوبه من آناب الیک مقبوله , وعبره من بکی من خوفک مرحومه , والاعانه 
لین اسان یک موی مس واه لین اسات عم ول رای 
تاک مرو وال تاک سقاله بواعمال العاملی لت مفواه 
با اقا الا ی اه اه ارو هر ها هت 
العستتری صفوره + فوانی خلیی دی سیم » مواتز السنل 
تا سا اما و 


اللهمٌ فاستجب دعائی 4 واقبل تنائی 1 خا ان جزائی 1 واجمع بینی وبین 
ایا 1 بحق محمد 1 وعلیث , وفاطمه . والحسن , والحسین , انک و 
نعمائی , ومنتهی رجائی , وغایه منای فی منقلبی ومثوای . 

آنت الهي وسیدی ومولای اغفر لاولیائنا ۰ وکف عنا آعداءنا . واشغلهم عن 


آذانا , و امن کلمه الحق واجعلها العلیا , وأدحض کلمه الباطل 9 
التفلی ‏ ای علی کل سشی. ۶ رین 


( کامل الزیارات : 92 ح 93 . عنه البحار : 264/97 ح 2 . 


فرخه الغرگ :72 شن 7 . آشار الیه::عنه وعن الکامل + هشانل الشییه. * 
4 س 61 . ) 


14 - جعفر بن محقّد الحضرمي ؛ : جعفر عن عبد اللّه : بن السري , عن 
الرضا , قال : قال آبو عبد ال 


اه لیطات او وال ان اعیا ایصهت تن مینست 
علی مسکین بدرهمین , وان آعطیه درهمین أحتٌ ال من آن ۷ 

وان اعطه ارییه ارت نف ان اصدی-علی ار فی الفضدر ز اصق 
. والظاهر آأنْ ما آوردناه , هو الصحیح . ) 


مسکین بثمانیه , فان تا آخا لی فی الاسلام سته عشر درهماً" ی الیث 
مان اضر نبعلی مش کنه تضعضا انیا فا لیر 


( الأصول السثه عشر : 67 س 10 .۰ ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آبو علی الحسین بن آحمد البیهقی بنیسابور , 
سنه اثنتین وخمسین و ثلائمائه قال : آخبرنا محقّد بن یحیی الصولی قال : 
حدُثنا ابن دکوان قال : سمعت ابراهیم بن العبّاس یقول : کنا فی مجلس 
الرضا ( علیه السلام ) فتذاکروا الکباثر , وقول المعتزله فیها : [ئها لا تغفر . 
فقال الرضا ( علیه السلام ) 2 
القرآن بخلاف قول المعتزله , قال الله عرُوجل : ( اِنّ رَبک لَذو مَعْفْرَو 
لاس عَلی ظلمهم وان رَبّک دید العقاب ) . 

( الرعد : 6/13 . ) 


( التوحید : 406 ح 4 . عنه نور الثقلین : 482/2 ح 13 ۰ ووسائل الشیعه : 
5 ح 20676 . ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبو الحسن محقد بن علی بن الشاه الفقیه 
المروزی بمرو الرود في داره قال : حدّثنا آبو بکر بن محشّد بن عبد الله 
النیساپور:* قال : حدثنا بو القاسم 


فید ایحا فا ی تیان الظان ال ‌فال یا ارت 
سم سین ومانفن قال خدنی: علرمن موی الرضا. ز علیهماالشسام.) 
سنه اربع ونسعین ومائه : 

وحدثنا آبو منصور بن ایراهیم بن بکر الخوریْ بنیسابور قال : حدثنا 
ابواسحاق ابراهیم بن هارون بن محمّد الخوری قال : حدثنا جعفر بن محمد 
بزن یا الخفیت الخمر یشان قلح آحمه ی شیم نله السرط 
التتیبانت ز عن الرضا علت.پج موس( غلییها السلا) : 


وخنی آبه عید الله الخسین ین مد الاشتانمه الرازط العدل ببلغ قال. ۰ 
حذثنا علی بن محقد بن مهرویه القزوینی , عن داود بن سلیمان الفرا . عن 
غلی تن ی النضا فا سین این فرع فا رین ین 
جعفر بن محم ( علیهم السلام ) : قال : کان علی خاتم محمد بن علی ( 
غلنه السلام ).مکنوت:: 

ییا له یی 

وبالنبیی الموّتمن 

وبالوصیٌ ذی المنن 

وبالحسین والحسن 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 27/2 ح 15 . عنه البحار : 221/46 ح 4 , 
ووسائل الشیعه : 101/5 ح 6039 . 


مکارم الأخلاق : 86 س 12 . 


صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 250 ح 169 , وفیه : موسی بن 
جعفر علیه السلام قال : . . . 


کشف الغمّه : 119/2 س 19 , نقلاً عن تفسیر التعلبن , بسند مثصل الی 
ابنه الصادق علیهماالسلام . 


عمده عیون صحاح الأخبار : 96 ح 52 , عن مناقب ابن المغازلین , و495 
تفن خ: 821رعن نفسیز الفعلیوه.:) 


7 - الشیخ 


الصدوق ؛ . الفضل بن شاذان : . . . فان قال : فلم اذا مرض الرجل آو 
اه آو لم یفق من مرضه حتت 
یدخل شهر رمضان آخر وجب علیه الفداء للاول , وسقط القضاء, فاذا آفاق 
بینهما , او اقام ولم یقضه وجب علیه القضاء والفداء ؟ 


قیل : لأْنْ ذلک الصوم ائما وجب علیه فی تلک السنه فی ذلک, الشهر , فأمّا 
الذی لم یفق فائه لمّا آن مت علیه السنه کلها , وقد غلب اللّه تعالی علیه 
بقلم جحفلر له اسان ال ارات سفظ غیصم ری کلها غلت اه علیه: 
ای له ال یله وا رال بات ای تسا 
الصلوات کما قال الصادق ( علیه السلام ) اما لت ال یه آلعید ره 
اعذر له , 


فان قال : فلِ جعل أَوّل خمیس من العشر الاأوّل , وآخر خمیس فی العشر 
الاخر: وارتعاء فی العشر الاوسظ ؟ 


قیل : آمّا الخمیس فاثه قال الصادق ( علیه السلام ) : یعرض فی کل 
عفسیتن آعمال. الساه علن الله عرفحل .فاحت آن بعزض عمل. آلعید علن 
الل ال فح‌صای: 


فا هاش ها اس لو 
ره قلید بیان تایه تام حالف اند کان شرت 
وأفضل من آن یعرض عمل یومین وهو صائم , وائما جعل الأربعاء فی 


العشر الأْوسط , لانْ الصادق ( علیه الشلاش) آخید :بان الله ق دحل لین 
التار فی لک الوم , وفبه: اهلک 


القوفن ااولی وهی نوم خسن مستف م فاخت ان بدفی الفید عنم تقیرنه 
نحس ذلک الیوم بصو مه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 799/2 1 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2371 . ) 


8 الشیه الضدوق. ۰ : .۰ ,الخسین بن خالد الکوفیت : عن آبی الحسن 
الرضا ( علیه السلام ) قال : قلت : جعلت فداک , حدیث کان یرویه عبد 
اللهتبن. کر عفن فبیینین برانه فا ففقال ( غلية السلاه الیتوما هی ؟ 


قلت : روی عن عبید بن زراره أثّه لقی آبا عبد اللّه ( علیه السلام ) قی 
السنه التی خرج فیها ابراهیم بن عبد اللّه بن الحسن فقال له : جعلت فداک 
, ان هذا قد آلف الکلام , وسارع الناس الیه , فما الذی تأمر به ؟ 


فا فا یه تسا اف اللم سک ادها شکت التاع وال 


او کار ی ره سک ول ماس ی ان سم رام اون 
فما من خروج , وما من قاثئم . 


قال ؛ فقال لی آبوالحشن ( علیة السلام ) ؛ ان الخدیت علن ما رواه عنیده 
دا ی ها باه له رک ی 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 310/1 ح 75 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1128 . ) 


یه الوم یم هنن اسان ان .ابا السین علت سین 
موسی الرضا 


([علیه السلام.), کتب الیه نما فن:هدا الکتاب جواب کنابه الیه ساله عنم 


خاعتی. کتابی: تذکن ‏ آن بعضی آهلن: اه رن کم ان الله تبارک وتعالی لم 
یحل شین ای , قد ضل من قال 
ذلی ضاالا بعیدا « وختشیو :خسفر آنا هسینا : 


ها ایو انم سای | لو بعلم العید کیف کان بدء القلق و 
اختلف اثنان , وقوله ( علیه السلام ) : لیس بین الحلال والحرام لا شی ء 
پسیر » یله من سی: ۶ ال ستتین ع: فیضتر خلالا وحر اما : 


( علل الشرایئع : 592 ب 385 ح 43 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2513 . ) 

0 - الشیخ الصدوق ؛ :۰.۰۰ ابراهیم ؛ بن آبی محمود قال : ال ۳ 
اه : من زعم أي اللّه تعالی یجبر 


عباده-علی المغاضن,, آه بکلقهم ها لابطیفون: : فلاتأکلوا ذتسته م. ولاعیلوا 
شهادته 1 ولاتصلوا وراءه 4 ولاتعطوه من ال زکاه شین شینا . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 123/1 ح 16 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم ۰1897 ) 
1 - الشیخ الصدوق ؛ : عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت لاأبی 


الحسن الرضا ( علیه السلام ) : یاابن رسول الله ! ما تقول فی حدیث روی 
عن الصادق 


( علیه السلام ) : آثّه قال : |ذا خرج القائم ( علیه السلام ) قتل ذراری قتله 
ال حسین ( علیه السلام ) بفعال ابائهم . 


فقال ( علیه السلام ) : هو کذلک . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 273/1 ح 5 . 

تقلم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1145 . ) 

2 - علیث بن ایراهیم الققیت ؛ . ابراهیم , عن آبی الحسن ال رضا ( 
علیه السلام ) , قال : ۰ وقرق ۶ عند لس عید ال ( علیه السلام ) ( 
والذین یفن تا هب لتا من آروجتا وَدرْیّیتا فرَه أغْیْن وامعلتا لِلْفِینَ 
امَامّا ) ؛ 

( الفرقان : 74/25 . ) 

قفا( غلیه السلای )قدشالوا الله عظعها آنبعامی تفن نب ۲ 
فقیل له : کیف هذا یاابن رسول اللّه ؟ قال ( علیه السلام ) : تما آنزل اللّه 
« الذین یقولون ربُنا هب لنا من آزواجنا وذریّاتنا قژه آعین واجعل لنا من 
المتثقین اماما » . 

ز ی اه ۱1/2 و 2 

تقلم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1150 . ) 

53 - الشیخ الصدوق ؛ + این آبن عبدون , عن آبیه قال : ۰ . . فقال 


الرضا ( علیه السلام 1 توا خی این -موشن جعفر ( 


علممااسام) با ها افص ده ی ۳ تا 
تقول ره اللی ی دا وا ال 


الرضا من آل محشّد , ولو ظفر لوفی بما دعا الیه , ولقد استشارني فی 
خروجه , فقلت له : يا عم ! [ن رضیت آن تکون المقتول المصلوب بالکناسه 
فشانک , فلمّا ولی , قال جعفر بن محمد : ویل لمن سمع واعیته فلم یجبه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 248/1 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2385 . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبو الحسن محقد بن علی بن الشاه الفقیه 
المروزی , بمرو الرود , فی داره قال : حدثنا آبو بکر بن محشّد بن عبد الله 
النیسابوری قال : حدّثنا آبو القاسم عبد الله بن آحمد بن عامر بن سلیمان 
الطائی بالبصره قال : حدثنا آبی فی سنه سین ومائتین قال : حدثنی علی 
تن تفای الوضا ‏ علهماالفطام یه ره سین مان 


وحدثنا آبو منصور بن ابراهیم بن بکر الخوريٌ بنیسابور قال : 

ابو اسحاق ابراهیم بن هارون بن محفد الخوري قال : حدثئنا 0 محمد 
رسای اه لکوت امه فا تا اعمسن یه الام اس 
الشیبانی , عن الرضا علی بن موسی ( علیهماالسلام ) . 


نی نم عبه الله الخسین بن مد الاشان الرارک الخدال ماخ ها[ « 
حدثنا علی بن محقد بن مهرویه القزوینی , عن داود بن سلیمان الفرا , عن 
علق ین موسی الرضا ( علهماالسلام ) قال : خدنتی آین,مونتی بنجعفر 
قال : حدّثنی آبی جعفر بن محمّ ( علیهم السلام ) : قال : السبت لنا , 
والاخد لیعتتا , والانسن لبتی امه 


1 والثلائاء ۰ ِ نیو العباس 1 والخمیس لشیعتهم 1 والجمعه 


2 


قال ال تعالی : ( قادّا فُضِیِّتِ الصْلَوهٌ قانتشژواً هی الأرَضٍ وَابْتعُواً من 
فا اتف توض ارس 


( الجمعه : 10/62 . ) 

[ عیون, آخبار اااعلنه. السلاه 22ع40 عه ومانل: ااتیرعی : 
1 ح 15004 , والبحار : 347/86 ح 20 ۰ ونور الثقلین : 328/5 ح 
7 . عنه وعن الصحیفه , البحار : 27/56 ح 11 . 


فتخیقه آلاخام الرضاغليه الفتلام + 0و2 وود مه مدرک الوسا یز 
8 2 9207 . 


الفهوهین 06/2 تفه و 
تهذیب التهدیب* 39/7 دشن 18 2 قطعه منه.: ) 


5 - الشیخ الصدوق ۰: وبهذا الاسناد [المتقدم ] عن جعفر بن محمّد ( علیه 
ااساه اقا شدای هه هراس ان فسات ۳ 
الذی اذهنت ؟ 


قال ( علیه السلام ) : اه البنفسج . 

قلت : وما فضل البنفسج ؟ 

قال : حدثنی آبی عن جدّی الحسین بن ز غن ابیه ( غلیهم. السلام ) 
قال ۳ و 0( 
الأدهان , کفضل الاسلام علی سایر الاأدیان . 


ز یفن آخبار االتضاعليه الساام 2 جو 14 غنه وال ارو 
2 ح 1818 . 


یی آلامام امه سای توص ار ای ها یه مگ 
الوسائل : 429/1 ح 1080 . 


الدعوانت 


0 2 قامه رفظ عم ای صلی الله هی ال میلس 
عتة التحار :145/73۰ من ع: 2 ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛: وبهذا الاسناد عن جعفر بن محشد,( علیهماالسلام ) 
اند قال ارس الففوق اف ء ولو عم اللم نها آهفن‌نهن الاف ای یه : 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 44/2 ح 160 . 


ایام 21 4 


مجمع البیان : 409/3 س 22 , مرسلا عن الصادق علیه السلام . عنه البحار 
: 42/71 س 19 . 


مشکاه الأنوار : 162 س 1 , مرسلاً عن الصادق علیه السلام . ) 


کش اه ی الازسام مس ی مسا تسا 
قال * تنل محتذ ین علزه ( علمماالساام ان الضلاه.فی آلشفر ۶ 


فذکر : آن آباه ( علیه السلام ) , کان یقضّر الصلاه فی السفر . 


( عیون. آخبار. الرضاعلنه اسلا 45/2 وم 1 عنم وسایل: اش 
8 ح 11335 . 


عنه وعن الصحیفه , البحار : 59/86 ح 27 . 
8 - الشیخ الصدوق ؛ : آبی ؛, عن سعد بن عبد الله , غن معاویه بن حکیم 


م من لا عم آی الکس الرتا ۱ له الملاه اعن ابف کال 
دقال اتید اللهر علیم السام تاه مسفن حعه امباند 


تفا امت الف من( یه تانق انشا تمس ال وود 


( ثواب الأعمال : 217 ح 1 . عنه البحار : 283/68 ح 36 , ووسائل الشیعه 
: 193/12 2 16062 . 


قطعه منه فی ( ما رواه عن علیث علیه السلام ) . ) 

9 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محمّد بن علی ماجیلویه ( رضی الله عنه ) 
یت بن ابراهیم بن هاشم اپپدصحپح«ح«۰«ِ_ِ 
خی هس نز و یس ره 
السلام ) : ان العبد من عبادی لیأتینی بالحسنه فأدخله الجنه . 

قال ( علیه السلام ) : يا رب ! وما تلک الحسنه ؟ 

قال : یفرح عن المومن کربته ولو بتمره . 

فا فا دافد ( علیه السلام ) عو من عرفی آن لا بتقطع را عم فیک 


( نون اخار الوصا شاه ون و ون نان سار 
: 04 ح 6 , و19/72 ح 10 , ووسائل الشیعه : 373/16 ح 21797 . 


معانی الأخبار : 374 ح 1 . عنه وعن العیون , الجواهر السنیه : 79 س 4 . 
صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 288 ح 38 . ) 


0 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آحمد بن علین بن ابراهیم بن هاشم ( رضی 
الله عنه ) قال : حدثنی ابی , عن جذی ابراهیم بن 


هاشم , عن عليّ بن معبد , عن الحسین بن خالد قال : قال الرضا ( علیه 
0 یحدّث عن آبیه ( ,علیهماالسلام ) : ان آوّل سوره 

+ ( پشم الله الاگمن الاجیم * افرا باشم یک الذق لو ): واخر 
ِِِِ ۰ ( ۱50 جآء تضرّ اللهٍ ( العلق : 1/96 ۰ ) 


والقَخْ ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 6/2 ح 12 . عنه البحار : 39/89 ح 1 , 
وفیه : عن الرضا , عن آبیه علیهماالسلام , ونور الثقلین : 609/5 ح 5 , 
و690 ح 7 , والبرهان : 29/1 ح ۰2 ) 


1 -,الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدّثنا سعد بن 
عبدالله ور احمد ن هه دعس , عن الحسن بن علین الوشاء ,,.عن 
۱ : سمعته یقول الآ" فا یو ید له 
علیهما السلام ) : ان اللّه عژوجل قال لنوح : ( ینوخ له و لیس من هلک ) 
لاه کان مخالفاً ( هود : 46/11 . ) 


له عحعل من ابعه من اهلم. فالت مسالتی کی قرو فن هدن الا به ای 


9و فقلت : یقرآها الناس علی وجهین : « اثه عَمل ۶ غیر صالح » . و « اه عمل 
غیر صالح » . فقال ( علیه السلام ) : کذبوا ۱ 
تفان عنه ین ( والمعنی *عمل عملا غه ضاله : 


خالفه 


فی دینه . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 75/2 ح 3 . عنه نور الثقلین : 368/2 ح 


9 , قطعه شهب مالندهان ۰ 219/2 ح 18 223 2 28 : غنه: وغن 
العلل , البحار : 320/11 ح 26 . 


علل الشرائع : 30 ب 25 ح 1 . 
تفسیر العباشیخ : 151/2 ح 41 . 


قس» تیان 79۰۰ 16 تفن 1ب قطعه یدب نم تور تفای 682و 
7 , والبحار : 305/11 س ۰12 ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی ( رضی الله 
عنه ) قال : حدٌتنا علیّ بن |براهیم بن هاشم , عن آبیه , عن علیَ بن معید , 
عن: الکسین ,تن خالده عن آبی الخستن ۱ ضا ( علیه السلام ) قال : سمعت 
آبی , یحدّث عن آبیه ( علیه السلام ) آئه قال , آلما اخذ اللّه عتُوجل 
ابزافیم خلیلا لاه لمتیرد آحدا ولج بسا احدا فظایز اللی وجل : 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 76/2 ح 4 . عنه نور الثقلین : 554/1 ح 
3 , والبرهان : 417/1 ح 3 . عنه وعن العلل , البحار : 4/12 ح 5 , 
ووسائل الشیعه : 441/9 ح 12442 . 


غلل الشر آنع وان رو او ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : ۰۰ . عبد السلام ين صالح الهرو قال : سمعت 
آاتخس این مسی الرضا رهام تعول ۶ تسم ال عودا 
آحیا آمرنا . 


قال 


: قلت : یاابن رسول اللّه فقد روی لنا عن آبی عبد الله ( علیه السلام ) أَْه 
قاله من تعلم لها ایا یی یه الفهاعم آمسا .یه الناع :۱ ایقیا 
بوجوه الناس الیه , فهو فی النار . 


فقال ( علیه السلام ) : صدق جذی ( علیه السلام ) . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 307/1 ح 69 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 962 . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . حدثنا آبو عاصم , ورواه عنن الرضا ( علیه 
السلام ) ان ی دز ای ایا ی ای[ 
علیه السلام ) ,ٍ فاحسن , فقال له : يا بنت ! الحمد للّه الذی جعلک خلفاً من 
لاباع + وس هرا من الابناعم فعوضا عن الاضندفاء:. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 127/2 ح 4 . 
تقدّم لحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1060 ۰ ) 


5 - الشیخ الصدوق ۲ حفتا عیخ الله بن معقد ین: غید الوهاب القرشه 
قال : حدّنتا منصور بن عبد اللّه الاصفهانت الصوفت قال : حدّثنی علیّ بن 
مهر ویه القزوینیث قال : حدذئنا داود سلیمان الغازی قال : سمعت علیث .بن 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) یقول عن یه موی بن جفر , عن آییه 
جعفر بن مچ ‏ ( علیهم السلام ) : في قوله عروطل : ( قتَلم ضاجکا خن 
قولها ) , وقال : لمّا قالت النمله : ( یبا اللَملْ اوخْلو ِ لابِحُطمتکم 
را 


وَجْنُودْهُ و وم لایشْعَژون ) , حملت الریح صوت النمله الی ( النمل : 
7 ) 


سلیمان ( علیه السلام ) . وهو ما فی الهواء , والریح قد حملته , 

وقال : علی بالنمله , فلمّا آتی بها , قال سلیمان 1 
علت ات الهش اس( فی اور : با م) 

لا ظلم آحدا ؟ 

ات اتمه لو 


قال سلیمان ( علیه السلام ) : فلم حدرتهم ظلمی , فقلت : ( یا اللَفل 
ادعله | مشکیه: ۱ ۲ 


قالک الشملهشیت: آن نی الف زشک مفستضوا ها دون عن دور 
الله قالی مت فالت النملهت انت ,اه ام ای دا 


قال سلیمان : بل آبی , داود ( علیه السلام ) . قالت النمله : فلمّ زید فی 
حروف اسمک حرف علی حروف اسم آبیک ر داود ؟ 


قال سلیمان : ما لی بهذا علم ؟ 


قالت النمله : لأْنْ آباک داود ( علیه السلام ) , داوی جرحه بودٌ , فسقی داود 
هانت: باسلیمان ۲ ارکفة آن علض بانیک:: 


قالت النمله : هل تدری لم سرت لک الریح من بین ساثئر المملکه ؟ 

قال سلیمان : ما لی بهذا علم ؟ 

قالت اتملم. بعتی کر وحل بدلی: ۶ لو سرت لک خمتم الفملکهم کما 
سخرت هذه الریح , لکان زوالها من یدک کزوال الریح , فحینثذ تبسٌم 
ضاحکا من قولها . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 78/2 ح 8 . عنه نور الثقلین : 82/4 ح 
4 


علل الشرائع : 72 ب 63 ح 1 . عنه وعن العیون , البحار : 92/14 ح 2 . ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا الحاکم آبو علی الحسین بن آحمد البیهقث 
قال : حدّثنی محشّد بن یحیی الصولیت قال : حدّثنی القاسم بن |سماعیل 
قال : حدثنا ابراهیم بن العبّاس قال : حدّثنی علیّ بن موسی الرضا عن آبیه 
, عن جعفر بن محم ( علیهم السلام ) : آثّه قال : اذا آقبلت الدنیا علی 
انسان , اعطته محاسن غیره , واذا ادبرت عنه , سلبته محاسن نفسه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 130/2 ح 11 . عنه البحار : 64/69 ح 11 
۳2 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا الحاکم آبو علیْ الحسین بن آحمد البیهقی 
ی ی ی ی ی 
علیهما السلام ) ل خر مه ( هسام ان یل : ان الرجلٍ 
لیسآلنی الحاجه فآبادر بقضائها , مخافه آن یستغنی عنها , فلا یجد لها موقعاً 
اذا جاعته . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 179/2 ح 2 . عنه البحار : 286/71 ح 9 . 
( 


7 تفه رس 7 بن موسی ) [ 1 له ی 
یا ابن رسول اللّه ! الیس من قولک : ان الأْنبیاء معصومون ؟ 


قال : بلی 


فقال المآمون : فأخبرنی عن قول اللّه عرُوجلَ : ( وَلقَ همّت به ی وم بهّا 
لوا آن رءا بژهن زبه ی ) . 


فقال الرضا ( علیه السلام ) ز لقد همّت به , ولولا آن ری برهان ره لهم بها 
کما همت , لکثه کان معصوماً , والمعصوم لا يهمٌ بذنب ولا یاتیه؛ 


ولقد حذثنی آبی , عن آبیه الصادق ( علیه السلام ) آثه قال : هشّت بآن 
تفعل , وهم بان لایفعل . . . . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 195/1 ح 1 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2382 . ) 
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9 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . الحسین بن خالد , عن آبی الحسن علین بن 
موسی الرضا 1 , عن ابیه جعفر بن محقّد , عن 
آبیه محمّد بن علیْ ( علیهم السلام ) : قال : اِنْ سلیمان بن داود قال ذات 
بوم لأصحابه : ان اللّه تبارک وتعالی قد وهب لی ملکاً لا ینبغی لأحد من 
بعدی , سچُر لی الریح , والانس والجِن , . . . آحببت آن آدخل قصری في 
غد , فاصعد آعلاه , وأنظر لی ممالکی , فلاتأنوا لأحد علخ بالدخول , لتلا 
یرد علیْ ماینقص علی یومی . 


فقالوا : نعم , فلقّا کان من الغد , َخذ عصاه بیده , وصعد الی آعلی موضع 
من قصرو , ووقف مئکتاً علی عصاه ینظر الی ممالکه و زوا معا آوتی.: 
1 ۶ اذنظر الی تخس الموسه وا للباتن.: فد حراج غلیه 


من بعض زوایا قصره , فلمّا آبصر به سلیمان ( علیه السلام ) قال له : من 
آدخلک |لی هذا القصر , وقد آردت آن آخلو فیه البوم , فباذن من دخلت ؟ 


فقال الشابٍ : آدخلنی هذا القصر رئّه , وبلذنه دخلت . 
فقال ( علیه السلام ) : ربّه َحق به مّی , فمن آنت ؟ 
قال : آنا ملک الموت . 

قال ( علیه السلام ) : وفیما جّت ؟ 

قال : لأقبض روحک . 


فقال ( علیه السلام ) : امض بما آمرت به فیْ , هذا یوم سروری , وآبی 
الله. وفخل آن یکون لی سروراً دون لقاتک , فقبض ملک الموت روح . 
وهو متّکی ۶ ء علی عصاه , . . . قال قوم : ان سلیمان لساحر , وائه یرینا آثه 


واقت هن ام شیر تا و ی 


فقال المومنون : ان سلیمان هو عبد اللّه ونبیّه , یدیر اللّه آمره بما شاء , 
فلع اخنلفها:, یقت الله ع مجل الااضه فدعت فن عضاه بفاضا اکلت جوفیا 
0 العصا , وخرّت سلیمان من قصره علی وجهه , فشکرت الجن 

جّه علی صنیعها , فلأجل ذلک لاتوجد الاژضّه فی مان الا وعندها ماء 
ِِ . وذلک قول الم عرژوجل, : ( قَلمّا قضینا عَلیّه المَوّت مَادلهمْ عَلي 
جوّیه ی الا یه الارض تال منسَاتة و ) یهنی عصاه , ( قلمّا حَر نیت تب الجرٌ 
ان لو کاتواو بعَلْمُون القیّت مَ لبتواو فی العذاب المُهین اِ 


قال الصادق ( علیه السلام ) : وما نزلت هذه لایه هکذا , وائما نزلت : فلمّا 


خژ تبینت الانس أنْ الجِنْ لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 265/1 ح 24 . 
تقدم الحدیث بتمامه فی ف 9 رقم 3229 . ) 
0 - الشیخ الصدوق ؛ : وبهذا الاسناد قال ( علیه السلام ) : 


قال : وقال جعفر بن محقد ( علیهماالسلام ) : تجثبوا البوائق , یمد لکم فی 
الأعمار . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 36/2 ح 90 . 


1 - الشیخ المفید؛ : محمّد بن الحسن , عن محمّد بن الحسن الصقار , عن 


آحمد بن محشّد , ومحشّد بن عبد الحمید , عن آحمد بن محفّد بن آبی نصر , 
عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : قال آبو عبد اللّه ( علیه السلام 
( : کاناتجری. ی الظاعه والامر-فجری واخمه وعضا اعلم من تیعض : 


( فی البحار : أعظم ۰ ) 
( الاختصاص ضمن المصلفات : 22/12 س 5 . عنه البحار : 359/25 ح 12 


ی ما 0 


ید ال ی الما ۳ 


ی و اه ی و ی و 
فصّال , , عن محمد 


نت ]للم رازه نی آخهد تن مین ایس ال ها عیی | نوشن 
( علیه | لسلام ) والمجلس غاص باهله , فتذاکروا پبوم الغدیر فنکره بعض 
الناس , فقال الرضا ( علیه السلام ) : حدثنی آبی , عن آبیه ( علیهماالسلام 
) قال : ان یوم الغدیر فی السماء آشهر منه فی الأرض , ان للّه قی 
الفردوس الأعلی قصراً لبنه من فضصّه , ولینه من ذهب . فیه مائه آلف قبّه 
من یاقوته حمراء , ومائه الف: خنمه: .من یاقوت آخضر , ترابه المسک 
والعنبر , فیه اربعه انهار , نهر من خمر , ونهر من ماء, ونهر من لبن , ونهر 
من عسل , وحوالیه آشجار جمیع الفواکه . علیه طیور آبدانها من لوْلو , 
وأجنحتها من یاقوت , تصوّت بآلوان الاصوات , |ذا کان یوم الغدیر ورد الی 
ذلکی القصر آهل السماوات / یسبحون اللّه ویقذسونه ویهللونه 1 فتطایر تلک 
الطیوز فتفع فی: ذلک الفاء ء وتتمزاغ علی. دلک. المسک الغتیر , فاذا 
اجتمعت الملائکه طارت فتنفض ذلک علیهم تام فی رلک الیوم ۱ 
نثار فاطمه ( علیه السلام ) , فذا کان آخر ذلک الیوم نودوا : انصرفوا |لی 
فواتیکمم‌فعد امتتم من الخظا والزلل الی قابل فی:متل هذاالنهم تکر مه 
تن 


از 
ومسلمه , ذنوب سین سنه , 


ویعتق من النار ضعف ما آعتق فی شهر رمضان , ولیله القدر , ولیله الفطر 
, والدرهم فیه بالف درهم لاخوانک العارفین , فافضل علی |خوانک فی هذا 
الیوم , وسر فیه کل موّمن ومومنه . 

نم قال : يا آهل الکوفه ! لقد آعطیتم خیرأ کثیراً و 
قلبه للایمان , مستقلون مقهورون ممتحنون , یصبٌ علیکم البلاء صبّا , 
یکشفه کاشف الکرب العظیم , والله ! لو عرف الناس فضل هذا 1 
بحقیقته , لصافحتهم الملائکه فی کل یوم عشر مرّات , ولولا ی آکره 
التظویل لد کرت من فضل.هدا الیو .ها اعطی: اللة قیه هن غوفه.ها لا 


پیحعصی بعدد . 


قال علی بن الحسن بن فضّال : قال لی محشد بن عبد اللّه : لقد ترادت 
الی احمد بن محفّد آنا وابوک , والحسن بن الجهم اک نی سس م و۸ 
و سمعناه منه . 

( تهذیب الأحکام : 24/6 ح 52 . عنه وسائل الشیعه : 388/14 ح 19442 . 


افتال الاعصال و۱ سس 12 مس اه ارات ول تفن اب ی 
الطیهع ی کته وغم تفت الیهار 182/8 1414 ماه رم 


مضباع الزاند < دص سر 9 مب مختضر | غنه من الاقال: ومضا الفته د.: 
البحار : 358/97 ح 2. 


فرحه الفرک : 75/131 , عنه البحار : 118/94 ح 9 . 


المناقب لابن شهر : 42/3 س 19 , قطعه منه , عنه البحار : 163/37 


وه انار ای ند الحلی با من تا اه یه 


فضاخ لته ود وس 12 تمضتص را 


قطعه منه فی ( فضل زیاره آمیر المومنین علیه السلام ) و ( فضل الصدقه 
فی یوم الغدیر ) و ( مدح آهل الکوفه ) . ) 


3 - الشیخ الطوسی ؛ : وبهذا الاسناد : [آخبرنا آبو الفتح هلال بن محقّد بن 
جعفر الحقار , قال : آخبرنا آبو القاسم |سماعیل بن علی بن علی الدعبلی , 
قال : حدثنی آبی آبو الحسن علی ۳[ 
الرحمن بن عبد اللّه بن بدیل ين ورقاء آخو دعبل بن علیّ الخزاعی ببغداد , 
سنه اثنتین و سبعین ومائتین , قال : حذئنا سیدی 2 الحسن علی بن موسی 
الرضا توس سبه مان فنسی مانهم قال : خن ای موسی :ی 
جعفر قال : حذئنا آبی جعفر بن محشد قال : ] آن امرآه سألت آبا جعفر ( 
علیه السلام ) فقالت : آصلحک اللّه [ثی متبثله ؟ 


قال ( علیه السلام ) لها : وما التبتّل عندک ؟ 

قالت : لا آرید التزویج اند 

قال : وم ؟ 

قالت : آلتمس فی ذلک الفضل . 

فقال : انصرفی , فلو کان فی ذلک فضل لکانت فاطمه ( علیها السلام ) 
احق به منک , اه لیس احد یسبقها اٍلی الفضل . 


( الأمالی : 370 ح 795 . عنه البحار : 219/100 7 13 , ووسائل الشیعه : 
0 س ۰2 ) 


4 4 الشته الظوسی موی هن سعد. ارگ عن ان الختن 
اشضا علبه السلاص )فان اکن 


رجل بیع جاریه کان یعزل عنها , هل علیه منها استبراء ؟ قال ( علیه السلام 
) : نعم . 


وعن آدنی مایجزی من الاستبراء للمشتری والمبتاع ؟ 

( فی التهذیب والوسائل : البائع . ) 

قال ( علیه السلام ) : ۰ ۰ . وجعفر ( علیه السلام ) یقول : حیضتان . 
وتسالفه غرم ادنی, ات آغ الیگ ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : ۰ .. کان جعفر ( علیه السلام ) یقول : حیضتان . 
( الاستبصار : 359/3 ح 1287 . 


تقلم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1584 . ) 

5 - الشیخ الطوسی ؛ : علیخ بن الحسین , عن عبد اللّه بن جعفر , عن 
اواشم ی میزابه شه آحیه اه عن اسماعیل بن همّام , عن آپی 
الحسن ( علیه السلام ) ای ال ار ها 
رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) علی جنازه , فکتر علیه خمساً 
وضای علت اخر فکر عات ها 


فاشا الذی کبر علیه غمشا ,-فخمد الله وعتده.فی التکییزه الاولی»ه,ودغا 
قیع النانیه للنبیة ( ضلی الله علبه جاله مسلم ) ودعا قی النالته للضومنیت 
والمقمنات , ودعا فی الرابعه للمیت , وانصرف فی الخامسه؛ 


وآقا الذق کین علیه: ارتعا بفخمه: آلله ومگده. فی. التکیره الاولی:: ِ 
نفسه ( صلی الله علیه واله وسلم ) واهل ببته ( علبهم السلام ) : 


کان منافقاً . 


( تهذیب الأحکام : 317/3 ح 983 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
3 2 3029 , والوافی : 440/24 ح 24412 . 


الاستبصار : 475/1 ح 1840 . ) 


6 - الشیخ الطوسی ؛ : آحمد پن محشّد بن عیسی مس ون ید الا 
من آلله: بن المغیره قال : سأله زکریا بن آدم عشّا قتل الفهد والکلب ؟ 


فقال : قال جعفر بن محمّد ( علیهماالسلام ) : الکلب والفهد سواء , فذا 
هو آخذه فأمسکه ومات وهو معه فکل , فاثه آمشی علیی هو ادا هی آمشکه 
وا کل هه فلا تال تم فا ها: انس علی عمیه: 


( تهذیب الأحکام : 29/9 ح 116 , و115 . عنه وسائل الشیعه : 345/23 ح 
25 345/23 2 ۰29704 ) 


7 - الشیخ الطوسین ؛ : آخبرنا آبو الفتح هلال بن محشّد بن جعفر الحقار 
قال اه بن علین بن علین الدعبلین قال : حدثنی 
آبي آبو الحسن علی بر ای ی انم رین و 
ی اخو دعبل بن علیّ الخزاعیْ ببغداد , سنه اثنتین 
وسبعین ومائتین قال : حذئنا سیدی آبو الحسن علیْ بن موسی الرضا 
بطوس , سنه ثمان وتسعین ومائه , قال : حدّثنی آبی موسی بن جعفر قال 
: سمعت آبی جعفر بن محقد ( علیه السلام ) یقول |ذا آمسی : « آمسینا 
وامسی الملی: لله الواحم القارم فالخنه للم رت العالمین الم آخصب 
بالتقار , وخاءباللیل: ونجن فن عافته مته : 


اللهمٌ هذا خلق جدید قد غشانا , فما عملث فیه من خیر فسهّله وقیضه , 
وا کفنه اضتعافا مصاعفه جوم عملت فیه .متس فتجاوز یه برچخمیک 


آمسیت لا آملک ما آرجو , ولا آدفع شّ ما آخشی , آمسی الأمر لغیری , 
وأمسیت مرتهنا یکسبی , وآمسیت لا فقیر آفقر منّی , فلتسع لفقری من 
سعتک مما کتبت علی نفسک التقوی ما ابقیتنی , والکرامه اذا توفیتنی , 
والصبر علی ما ابتلیتنی , والبرکه فیما رزقتنی , والعزم علی طاعتک فیما 
بقی من عمری , والشکر لک فیما انعمت به علیث » . 


وقال : اذا خرجت من منزلک فقل : 


« بسم الله , توکّلت علی اللّه , ما شاء الله , لا قوّه الا بالله , اللهِمْ ی 
آسالک خبر ما خرجت له وآعوذ یک من شرّ ما خرجت الیه , اللهمٌ اوسع 
راغباً فیما عندک و وتو فتی‌افی ای میگ واه سای رح 
الله غلیه :وال وسلم )6 


دکات فان از خع ال اه 


ام زین آش الک ی الما این کاس وی مخرعی فش هداب فان 
آفرخ اضرا ولا زا ول را ولا مه » ولکن خرچ ها رانک 
واجتناب سخطک , فعافنی بعافیتک من النار » . 


( الأمالی : 371 ح 799 . عنه البحار : 249/83 ح 13 , قطعه منه , 
و19/81 ح 3 , قطعه منه , ومستدرک الوسائل : 382/5 ح 6149 , قطعه 
مه . و437/3 ح 3945 


, قطعه منه , وحلیه الأبرار : 145/4 ح 8 . عنه وعن المحاسن , البحار : 
2-173 ۰.16 ) 


8 - الشیخ الطوسمه ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفضل , قال : حذئنا 
الفضل بن محقد البیهقی , قال : حدثنا هارون بن عمرو المجاشعی , قال : 
خدتنا مجند بن عفر سفال خحتنا: این ان عبه اللد: 


قال المجاشعی : وحدثناه الرضا علین بن موسی , عن آبیه موسی , عن آبیه 
. عن آبی عبد الله , عن آبیه آبی جعفر ( علیهماالسلام ) : آئه سثل عن 
الدنانیر والدراهم , وما علی الناس فیها ؟ 


فقال آبو جعفر : هی خواتیم اللّه فی أُرضه , جعلها اللّه مصلحه لخلقه , وبها 
تستقیم شوونهم ومطالبهم , فمن آکثر له منها فقام بحقّ اللّه تعالی فیها 
وی زکاتها , فذاک الذی طابت وخلصت له , ومن آکثر له منها فبخل بها , 
ولم یه حقّ الله فیها , واثخذ منها لنیه فذلک الذی حقٌ علیه وعید اللّه 


عرُوجل فی کتابه؛ 

قال اللّه : ( یوم بُحمی عَلبها في تار جهن قلکوی بها تام وجْهم 
وَظهُورَهم هذا ما کترتم شیک قدُوقُوا ما کم تکیژون ) . 

( التوبه : 35/9 . ) 


( الأمالی : 520 ح 1144 . عنه البحار : 528/63 ح 6 , ومستدرک الوسائل 
: 596/2 ح ۰.2833 ) 


9 - ابو علی الطبرسی : آخبرنا الشیخ الامام الزاهد آوالفتح عید هن 
ارم ی ان لس دام الات اه فراع علیه باعل ال 
التی فیها؛:هههههههههپر 


قبر الرضا ( علیه السلام ) شش ال المبارک رمضان , سنه احدی 
وخهسمانه فال خی ان الیل العالم ای الحسن رشن مع 
بن علت الحاتمی الزوزنت قراعة علیه , سنه اثتتین وخمسین واربعمائه قال 
آفبرتی مالس اجنین مج ین هارون ار ور ها قال ۰ آخبرا آیه 
بکر محمّد بن عبد الله بن محمّد , حفده العباس بن حمزه النیشابوری , سنه 
سبع وتلائین ونم قال : حدئنا آو القاسم عید اه بن آحمد بن عامر 
۳0 الرضا ( علبهماالسلام ) سته آری: سین اند قالم ی اب 
موی من خن فان نی آه ‏ الات علسماالملا) له ا امس 
فخسی اه ای اسان 


( فی البحار : زیاده فی الأعمار . ) 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 256 ح 184 . عنه البحار : 97/71 ح 
1 . ) 


0 - آبو عليّ الطبرسی ؛ : علتَ بن موسی الرضا , عن آبیه , عن جده 
الصادق ( علیهم السلام ) : قال : القضاء علی عشره آوجه ( ذکر فیه 
الوجوه الثلائع التی ذکرناها ) وهی : منها الأْمرٍ والوصیّه : کقوله تعالی : ( 


وقصی رک لاه تعندوا رل لباق )ای .فضی ریگ وآمر : 
( الاسراء : ۰23/17 ) 


ومنها آن یکون بمعنی الاخبار والاعلام : کقوله ۳ فص ال بنی اسرعیل ( 
ای اخبرناهم , وقوله :ِ) فص الیْه دلک الامر ) ) الاسراء : 4/17 


2 
آی عهدنا الین لوظ . 
( الحجر : 66/15 . ) 


ومنها آن یکون بمعنی الفراغ : نحو قوله + 
فرغتم من آمر المناسک , وقوله : ( قلدّا قصَیِْمُ الصَلوة ) . 


و0 هی 
( النساء : 103/4 ۰ ) 


و ( الرابع ) بمعنی الفعل فی قوله : ( قافض ما آنت قاض ) آی ( طه : 
20 ) 1 


فافعل ما آنت فاعل , ومته قوله : ( |۱3 قضی أقذا ) یعنی |ذا فعل آمرا ( 
الفتی 2۶/ وال را ۱ رم 9 31 ) 


کلن فی علمه آن یفعله ما یقول له کن فیکون , ومنه قوله ۰ ( لا قصَی 
اللّةْ ورَسُولَة و أَمرّا ) یقول ما کان لموّمن ولامومنه لذا فعل اللّه ورسوله 
شیا [ الاحرات 9 ) 


فی تزویج زینب آن یکون لهم الخیره من آمرهم . 


و ( الخامنش ) فی قوله : ( َلض غلیتا رک ) آی لیتزل علینا ( الزخرف : 
۸۹3 ) 


الموت , وقوله : ( لْفَضی عََْهمٌ قبمْوئواً ) ی لاینزل بهم ( فاطر : 36/35 
۱ 


القوت بقل رف کرو موی فعضی علیف) آق فانزل بها [ خن 
8 . ) 


اش 


و ( السادس ) قوله : ( وَأنذرَهَم یو الحسره اد فُضی الامَرٌ ) آی ( مریم : 
9 . ) 

وجب العذاب , فوقع بأهل النار , وکذا قوله : ( وَقال السَیّْطَنْ لمّا قضی 
الاْمْرٌ ) . 


( ابراهیم : ۰22/14 ) 


لاه فلت ان اضا فعض هشونا قی لام میم 
 .,9‏ ) 


الخخفوظ اه یکون:: 

ی ی هه تقو ۶( فلا فصن توش الاحل )ان 
, ( آیْمّا الأجَلین قَصَیّتْ ) آی آتممت , وقوله : ( من ( القصص : 29/28 

1 


قیل آن تفص الک وعیه:و: یی .من .فیل: آنیت خر اتیل. ایک رام« 
0 ) 


اوه 

و ( التاسع ) بمعنی الحکم والفصل کقوله : ( وَفضی بیْتهُم بالحق" ) ( ان 
یک عضی تم )۱ آق: تفضل + وفی الاتعام بقضی بالعه بر( الزیر 699 
۳ 

( یونس : 93/10 , والنمل : 78/27 , والجائیه : 17/45 . ) 

آی یفصل الأْمر بینی وبینکم بالعذاب . 


و ( العاشر ) بمعنی الجعل فی قوله : ( فقصّل-هر سبع سموات ) ( فلت 
: 12/41 . ) 


آی جعلهنْ . 
( مجمع البیان : 193/1 س 25 . 


قال الصدوق رضی الله عنه : وسمعث بعض آهل العلم یقول : اِنْ القضاء 
غلی.عشره آوجه... اللنه‌حید : 5ود.. ) 


1 - آبو علث الطبرسیت ؛ : 


ِ- 
1 


( وها یمن رهم بالله الا وهم مُشرکون ) اختلف فی معناه ( یوسف : 
2 ) 


علی آقوال : آحدها : آثهم مشرکو قرٍیش کانوا یقژون باللّه خالقاً , ومحییً ‏ 
وممیتا , ویعبدون الاصنام , ویدعونها الهه 


هم اش کاا تقولون ۶ لها لها پزوها انوا کین لک 
عن ابن عباس والجبائی . 


انیها : ها نزلت فی مشرکی العرب اذ سألوا : من خلق السماوات 
والأارض , وینزل المطر ؟ 


قالوا : اللّه , ثم هم یشرکون . 
وکانوا یقولون فی تلبیتهم : لبیک , لا شریک لک , آلا شریکا هو لک تملکه وما 


ی ی 
اه انم اه انکاب وا اه واه خرس مورا و ال 
آشرکو رشان بوکان نها سور صلی لاه علیت اه مسا 


وهذا القول مع ما تقذمه رواه دارم بن قبيصه , عن علی بن موسی الرضا , 
عن آبیه , عن جده , عن آبی عبد الله ( علیه السلام ) . 


ا مجفع بیان ۰ 267/3سن گنه نهد التفلین ۶ 876/2 و2 روالتعاز 
: 106/9 س 3, و317/55 س ۰7 ) 


جده بب عید له علیمالسلام ) و 1 


( هم زا092۵ هه لها با زرف را وی این 
+ 151/3 ح 143 , والبرهان : 413/2 ح 12 . 


التبیان فی تفسیر القرآن : 466/6 س ۰.7 ) 
3 - آبو علث الطبرسی ؛ : ( قَافْرَعُواً ما تبِسَر من ), 


دق غن آلرها ( علیه السلام ا غن ایهم عن سم( علیمم السلاف ات ها 
> ما رهز المر کل 220/7۰ 


[ مجم ای 2و یه تایه رو ان 


: 451/5 ح 36 ۰ ) 
4 - آبو علن الطبرسی ؛ : ( الْمُْستَفْفِرِينَ لحار ) المصلّین وقت السح 
. عن قتاده ۰ 


( آل عمران : 17/3 . ) 

شا الصا و یهت او یو له عامم الا 

( مجمع البیان : 419/1 س 10 . عنه البحار : 120/84 س 5 , ونور الثقلین 
211 ع 60 وفيه : رواه الضادق.: عن نتم شخ آیی. عند. ال علیم 
التبلاسم مالظاهر بانه حضخی ال ضاعلبه: الستبلا ) 

ی ی ی ی 
چنه:( غلیهم. الشلام.) : فال : کنت عند آبی و 
علیه جماعه من الشیعه وفیهم جابر بپن یزید فقالوا ‏ هل رصن نویه علوت 
تن انش ظالت ( علبه الشلاه )| باماهه الا ال وتات ؟ 

فقال ( علیه السلام )انامه الاب 

قالوا : فلِمَ نکج من سبیهم خوله الحنفیّه لذا لم برض بامامتهم ؟ 


فقال لباق تالایا اس خرن وا ال هل ماس نن اعد 
اللة الاشارت ففل له : آن فحند بن علت 


یدعوک . 


قال چابر پن یزید : فأتیت منزله , وطرقت علیه الباب , فنادانی جابر بن 
و الله الا نضای س فاحل الدایت ار 2 رد 


7 لا انقه سم آل محر ( تليهم السلام - 
واللّه ! لأسالتّه لذا خرج لت فلا خرح فلت له ۳ 
وان علی.البات:: وآنت داخل الدار ؟ 


قال : قد خبُرنی مولای الباقر ( علیه السلام ) البارحه : آنک تسأله عن 
الحنفیه فی هذا الیوم | آبعثه الیک یا جابز ! بکره غد آدعوک: 


قال : سر بنا , فسرنا جمیعاً حتّی آتینا المسجد , فلقا بضّر مولای الباقر ۱ 
علیه السلام ) بنا ونظر اٍلینا , قال للجماعه : قوموا الی الشیخ , فاسألوه 
خی بتکم بما شجع ورآی وحت ::فعالوا ی وت 
بن آبین الب ( علیه. السلام آبیاهامه فن نعدم ؟ 


قال : اللهِمٌ ! لا . 
ال هن سم ات ایا اما ی 


ها انامه مر او یت ناموت وا انیال غر همان 
شالعیی باسوا ارت السی فد اسات اس فص اف 
قاتا یت الیعیت لاس خلت ال بر یل للع صلی لاه کار 
واله وسلم ) فرئت رثه , وزفرت 


تقوم و واغلنت: بالیکاع والتخیی را ور 

السلام غلبی: با زشولن اللف اضلی. للم غلیی موعلی آهل شفک من تخد : 
فولاع ای سا سس التوت وا تاه م‌الله تما کان: نا الیفم من رت 1 
الق ال( کی الم سا : 

افل تک فلت الحسشیه فته دالت نم خسیه مها 


انعطفت الی الناس وقالت : لِمّ سبیتمونا وقد آقررنا بشهاده آن لا له الا 
اللشران ها یل ات( صلی الاب ات الب وی اب 


قالوا : منعتمونا ال زکاه . 

قالت : هبوا , الرجال منعوکم ! فما بال النسوان ؟ 

( فی بعض النسخ والبحار : هب . ) 

راعش 

نم ذهب الیها طلحه , وخالد بن عنان فی التزقج بها , وطرحا |لیها ثوبین . 
فقالت : لست بعریانه فتکسونی . 


قیل اما ما بریدان انش راید علیی رفامفا راد علی ضاخیه آخد یمن 
السبی ؟ 


قالت : هیهات , واللّه لایکون ذلک آبداً , ولايملكني ولایکون لی بعل , الا 
کر سسالگاام آلنی قلهساعه مت رظن ای 


فسکت الناس ینظر بعضهم |لی بعض , وورد علیهم من ذلک الکلام ما آبهر 
عقولهم , واخرس السنتهم , وبقی القوم فی دهشه من مرها . 


فقال آبو بکر : ما لکم ینظر بعضکم الی بعض ؟ 
قال الزبیر : لقولها الذی سمعت . 


فقال آبو بکر : ما هذا الأمر الذی آحصر آفهامکم , ها جاریه من سادات 
قومها , ولم یکن لها عاده بما لقیت ورات 


فلاشی آبها داخلها الفزعم تقو ها لا تحصیل (ه: 


فقالت : لقد رمیت بکلامک غیر مرمی , - واللّه 7 ِِ 
واللّه - ما قلت الا حقّاً , ولانطقت لا فصلاً , ولا آن یکون کذلک , 
صاحب هده البنشه ما کذبت ولاکذبت ۰ 


عم سکتت , وأخذ طلحه وخالد ثوبیهما , وهی قد جلست ناحیه من القوم . 
فدخل علیخ بن آبی طالب ( علیه السلام ) , فذکروا له حالها , 


فقال ( علیه السلام ) : هی صادقه فیما قالت, وکان من حالها وقصتها کیت 
وکیت, فی حال ولادتها وقال : اِنْ کل ما تکلمت به فی حال خروجها من 
بطن مها هو کذا وکذا , وکل ذلک مکتوب علی لوح نحاس معها , فرمت 
باللوح الیهم لا سمعت کلامه ( علیه السلام ) ٍ فقرووه فکان علی ما حکی 
علی بن آبی طالب ( علیه السلام ) لا یزید حرفا ولاینقص . 


فقال آبه‌بکزه فوفایا آبا الختتین ابازی الله لک فیها: 


فوثب سلمان فقال : - والله !- ما لأحد هیهنا ما متّه علی آمیر المومنین , بل 
له ال ولرسوله ولأمیر الممنین , - والله ! - ما آخذها الا لمعجزه الباهر , 
وعلمه القاهر , وفضله الذی یعجز عنه کل ذی فضل . 


قام المقداد فقال : ما بال آقوام قد آُوضچ الّه لهم طریق الهدایه 
فترکوه , وأخذوا طریق العمی ) وما من یوم الا وتبین لهم فیه دلائل آمیر 
ره 


وقال آبو ذ : واعجباً ! لمن یعاند الحق , 


وما من وقت الا وینظر الی بیانه , آیّها الناس ! ان اللّه قد بیّن لکم فضل 
آهل الفضل , نم قال : یا فلان ! آتمنْ علی آهل الحق بحقهم , وهم بما فی 
بدیی: اخف واولی ؟ 


فا عازن اگم الم ۱ بانب سای اسراالیون اه ین 
ایی طالب ( علیه السلام ) فی حیاه رسول ال ( صلی الله علیه وال 


وسلم ) بامره الموّمنین 


فوثب عمر وزجره عن الکلام فا آنق یک , فبعت علی ( علیه السلام ) 
له ایا سای ی ال اه هه هد ار 
مثواها . 


فلم تزل خوله عند آسماء الی آن قدم آخوها , وزوجها من علی بن آبی 
طالب [ علیه الشاام )۰ 


فان الدایل ای لیم امن الفون زر لیاتسا از فا ره وه 
القوم من سبیهم , وأثه ( علپه السلام ) تزوج بها نکاحاً , فقالت الجماعه : یا 
و ایا ار ها را 


( الخرائج والجرائح : 589/2 ح 1 . عنه أثبات الهداه : 129/2 ح 559 , 
و533 ح 45 , قطعتان منه , والبحار : 84/42 ح 14 , ومدینه المعاجز : 
5 2 15:49 . ) 


6 - الشیخ الصدوق . الحسن بن محقّد النوفلی یقول : قدم سلیمان 
المروزت متکلم 0 عل الحامین فان عم صات بر ال مت ان ام 
عمی علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قدم علیْ من 


الحجاز , وهو یحپٌ الکلام ۰ ۰ . ما وجهت الیه لمعرفتی بقوّتک , ولیس 
شرا الا ارف عن کته م عم فا 


فقال سلیمان : حسبک یا آمیرالمومنین ! اجمع بینی وبینه , وخّنی والذم ‏ 
فوجّه المأمون الی الرضا ( علیه السلام ) . ۰ . قال ( علیه السلام ) 
قماایکوت‌نمن دابا سلیمان: ٩‏ 0( 
آبائک شیتا ؟ 


قال : نعم , رویت عن آبی , عن آبي عبد اللّه ( علیه السلام ) آثه قال : 


و ره علما فخرونا مکنما اعلفت از هه ۷ 
7 ر فالعلفاع من آهلن بت تسا یامه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 179/1 ح 1 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2379 . ) 
و دم ی 
الرضا ( علیه السلام ) 1 : قال آبو الحسن ( علیه السلام ) : قال, آبو عبد 


الله ( علیه السلام ) : ائقوا مواقف الریب , ولا یقفن آحدکم مع امه فی 
الظریی:.فانه لنش کل آحد یغز فها:, 


زار 9/9 اش 1 بفته الیجار 91/2 ی ووشا کل اش 
2 2 15576 . ) 


8 - آبو نصر الطبرسی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) قال : شکا رجل الی 
فد الله ‏ غلفه اسلا لفق فعال* ار 


اذا سمعت الأذان کما یقدن المقدن 
( مکارم الأخلاق : 333 س 18 . عنه البحار : 295/92 ح ۰.7 ) 


9 - ابنا بسطام اللیسابوریتان » : علت بن العتاس قال : حدذتتا محقّد بن 
اطا ور ام ال سس با ی 
ما سوه | التر را فان الشجه الط ۱9 


تفل خض الم لام تخل ار 0 ری ان رف الا هت شوه 
وشذه بالسیابه 


( طب الأئمهعليهم السلام : 38 س 4 . عنه البحار : 82/92 ح 1. ) 


0 - السید اين طاووس : : حدذت آبو الحسین محشّد بن هارون التلعکبری 
قال : حذثنی آبو القاسم هبه اللّه بن سلامه المقری ۶ المفشٍر قال : آخبرنا 
ایواسحاق ابراهیم بن آحمد لیزورت قال : آخبرنا علت بن موسی الرضا 
الصادق ( علیهم السلام ) : یقول 9 
الا بح وهی ال ان خبرنک یل اراس ونجزن الموافت:: 
وتطیب المکاسب ,,ونغنم المطالب , , ونهدی الی اک العواقب , , وتقی من 
بخ ور التبم ای ای استخيری فیفا فد غلیه رای فقاد ین ید 
هنای سسکا را آن سل لین مر لک ها یر روا سل من 
ذلک ما تیشر 


, وآن تعطینی يا رب ! الظفر فیما استخرتک فیه , وعوناً فی الانعام فیما 
دعوتک , وآن تجعل يا رب ! بعده قربا , وخوفه امنا , ومحذوره سلما , فانک 
تعلم ولا ام در ولا اقدر , وانت علام الغیوب , الم ! آن یکن هذا 
الأمر خیرا لی فی عاجل الدنیا والااخره فسهّله لی , , ویشره علی , وان لم 
یکن فاصرفه عثی , واقدر لی فیه الخیر , [ک علی کل شی > قدیر , پا 
ارجم ألراحفین:#: 


( فتح الأبواب : 204 س 7, عنه البحار : 275/88 ح 24 . 
مصباح الکفعمیت : 518 س 1 . 
البلد الأمین : 161 س 10 , عنه مستدرک الوسائل : 238/6 ح ۰6797 ) 


1 - السیّد ابن طاووس ؛ : عن آبی الحسین محشد بن معقر الکوفیث قال : 
حدّثنا آبو جعفر آحمد بن المعافی قال دب مومت ۳3 
آبیه , عن جده جعف ( علیهم السلام ) : قال : یوم غدیر خمٌ یوم شریف 
عظیم:. آخد له المای امیزالعومنن ( علیه السلام ): آهر محندا ( صلی 
الله علیه وله وسلم ) آن ینصبه للناس علماً - وشرح الحال وقال ما هذا 
لفظه : :با محقد ان اللفبامرک 
ار تعلم ای ولایه من _فرضت طاعته , من بقوم بامرهم مين بعدک نوا که 
ذلک فی کتابه فقال : ( آطیغُو اللع و أطیُوا ال سول واولن لاف 


( النساء : 59/4 . ) 


فقال : ای رب ! ومن ولی آمرهم بعدی ؟ 


فقال : من هو لم یشرک بی طرفه عین , ولم یعبد وثناً , ولا آقسم برَلم , 
علی بن ( والمراد منه « الازلام » , کما فی سوره المائده : « وان 
تستقسموا بالازلام » الایه : 3 . ) 

آبی طالب آمیر المژمنین وامامهم , وسیّد المسلمین , وقائد الغژ المحجلین 


۱ فهو الکلمه التی الزمتها المتثقین , والباب الذی ات منه ۰ من آطاعه 
آطاعنی ومن عصاه عصانی . 


فقال رو الثم ر ضلی اللهغلیه‌بواله فطل ) + ارت ای اخاقش 


فأنزل اللّه تبارک وتعالی وعیداً وتهدیدً : ( یا الشول بل ما آنرل الیک 
و یی - فی علوم - وان نم تغل قعا افبرساله و وال دی 
من الناس ی دکر ضورم ما خری بغدیر خم امن ولایه: ([الماندم:؟ 67/5 
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علیْ ( علیه السلام ) . 


2 - ابن فهد الحلّی ؛ : عن الرضا ( علیه السلام ) قال آبو عبد ال 
السلام ) سر ات خاسا خصه کف متفر , ولم یقض له الا 
اخیرن : 


وماژ به رجل من آهله مع غلمان الوالی فقال ( علیه السلام ) : البعوه بخاتم 


فائیع فلم پر مکروهاً . 
( عذه الداعی : 129 س 5 .۰ ) 
3 - الحسینخ الاسترآبادک ؛ : 


س‌ 


له ( علیه 
بالتی هی 


لین نگ الکشین:؛ بن علیٌ بن زکریا البصری , عن الهیثم بن 
۱ اه 
القران فقال له ات فلا ور مسا بانمه: 


قال : نعم . 

قال ( علیه السلام ) : آنت الذی تفشر القرآن ؟ 

قال : نعم . 

قال ( علیه السلام ) : فکیف تفشٌر هذه من وی الْفْری 
یی برتا قبها یی طهرة وقکزت ها ال سیژوا فیها لیالی وآیامَا 
ءامنین ) ؟ 


( السباً : ۰18/34 ) 
قالش هم رین که وسنیزن 


فقال له آبو عبد اللّه ( علیه السلام ) : آیکون فی هذا الموضع خوف وقطیع 
1 


قال : نعم . 

قال ( علیه السلام ) : فموضع یقول اللّه من یکون فیه خوف وقطیع ! 
قال : فما هو ؟ 

فا( لته الشلاق ) دای فهن اه الست فد شاک الله تاشا ب انا 
و 


قال : جعلت فداک , آوجدت هذا فی کتاب اللّه أنْ القری رجال ؟ 


فقال آیو عبد اللّه ( علِیه السلام ) ا ال عول خر یل امه 
ای کتّا فبها والعبر الّنی أَفْبلْتّا فیها ) فللجدران والحیطان السوال , أم ( 
تسف 52/12 ) 


بتایشن ؟ وقال تعالی : ( ون مُن قرب 1 یوم القیمه او 
ما از یس ال مالسا 


الجدران ( الاسراء : 58/17 . ) 
والحیطان ؟ . 
( تأویل لیات الظاهره : 461 س 6 . عنه البحار : 234/24 ح 3 . ) 


4 - الحسینی الاسترآباد ؛ : الحسن بن آبی الحسن الدیلمی ؛ عمّن رواه 
باسناده , عن ( ابن ) آبی صالح + گن جماد ین عتمان : عن, ای الجسشن 
الرضا , عن آبیه موسی , عن آبیه جعفر , عن آبی جعف ( علیهم السلام ) : 
فی قوله تعالی : ( یکْتَصٌ برَحمَیه ی من : تسا 0:۶ 


( البقره : 105/2 ۰ ) 


سل ی وت ۱ 4 ال با رسمه قالش یووم ( 
ام :. له تعالی خلق ماثه رحمه , فتسبع ونسعون رحمه 
عنده مذخوره لمحمد وعلی وعترتهما , ورحمه واحده مبسوطه علی ساثر 
و 


( تًویل الیات الظاهره : 81 س 12 . عنه البحار : 61/24 ح 44 . 

البرهان : 140/1 ح 2 . ) 

5 - الحسینیت الاسترآبادیک ؛ : قال محمد بن العباس ؛ : حدثنا محمّد بن 
همام , عن محمّد بن اسماعیل , عن عیسي بن داود قال : حدثنا ابو الحسن 
علیْ بن موسی بن جعفر , , عن آبیه , عن آبی جعف ( علیهم السپلام ) : قال 
مسا خی کول لا ۱۳ : ( قمن فلت موزیتهة و قاأولل-ک هم 
0 كِ 

( الأعراف : ۰.8/7 ) 

قال ( علیه السلام ) : نزلت فینا . 


( تًویل الأیات الظاهره : 353 س 12 . عنه البحار : 258/24 ح 5 


فیه : آبو الحسن.موسی:بن جعفر علیهماالسلام.: ) 


علی بن زکریا بن عاصم الیمنی , عن الهیثم بن عبد الرحمن , قال : حذئنا 
ایو الحسن علیْ بن موسی بن جعفر ی مد 
فی قوله عژوجل : ( قأَمّا من تَقلت مَوَزیتة و * فِهَوَ فی عیشه راضیه ) ؛ 


قال ( علیه السلام ) :نزلت فی علی بن آبی طالب ( علیه السلام ) . ( 5 


- و 


من حَفّت موريئة و *قَأَمُ و هَاویَة ) ؛ قال ان 
( القارعه : 6/101 - 9 . ) 

( تآویل الایات الظاهره : 814 س 2 , عنه البرهان : 7499/4 3 . ) 

7 - الحسینی الاسترآبادی ؛ : قال محشّد بن العبّاس ؛ : حدّثنا الحسن بن 
علین بن زکریّا بن عاصم , عن الهیثم ی ی و 
علیْ بن موسی بن جعفر ..عن آبیه , عن جدّه ( علیهم السلام ) : فی قوله 
عروجل : ( آرعیّت الذٍی یُکَذْبْ بالدین ) ؛ قال ( علیه السلام ) : بولایه آمیر ( 
الماعون : 1/107 . ) 

المق‌منین علیخ ( علیه السلام ) . 

( تآویل الیات الظاهره : 820 س 4 . عنه البحار : 367/23 ح 33 . ) 


8 الغروسه الخهیزت ۶ روی آبو اشخاق. التعليیة: فی, شفسیره. .فسندا 
الی لت تن موستی: الرضا ( غلیهماا لسلام) 


قال : سئل جعفر بن محقّد ال صادق ( علیهماالسلام ) عن قوله : ( الم ) ؟ 
فعال ( علية السلام. ) : قی الالف شت ضفات من صفات الم عمج 


( الابتداء ) فان اللّه عزٌوجل ابتداً جمیع الخلق , والألف ابتداء الحروف . 

و ( الاستواء ) فهو عادل غیر جائر , والألف مستو فی ذاته . 

و ( الانفراد ) فاللّه فرد , والألف فرد . 

و ( اتصال الخلق باللّه ) واللّه لا یْصل بالخلق , وکلهم یحتاجون الیه , واللّه 


علت عم حالف کدلی ۷ متصل بالعروف ‏ مالحروف متصله بهم وهو 
فتاه ی کی تیالیاه سم هن ام 


فا( شین ا :369 اللّه عژوجل سبب آلفه الخلق , فکذلک الألف 
, علیه تألفت الحروف , وهو سبب آلفتها . 
( ط ) - ما رواه عن آبیه الامام الکاظم ( علیهماالسلام ) 


1 - العیاشی ؛ : العبّاس بن هلال الشامی [ قال : قال آبوالحسن ] عن آبی 
الحسن الرضا ( علیه السلام ) , قال : قلت : چعلت فداک ! وما آعجب الی 
النامن.خن باکل آلخشت , ویلنش الره و شخ ؟ 
( جَسَب جَشْباً الطعام : کان بلا ادام , فهو جَسبٌ . المعجم الوسیط : 123 . 
( 


قال.: آما علفت. آن بوسف نن تععوب: ( تعلیه: الشلام )تب این تب : کان 
پلیشین. آفبیه الدیباج مزروره بالذهب ز ویجلترهفی مخالمن ال فرعون بحکم 
, ولم یحتج الناس 


الی لباسه , وائما احتاجوا |ٍلی قسطه . واثّما یحتاج من الامام لی آن ذا 
قالضندی مه وادا فد آنحر « وزذا کم عدل :. 


ان اللّه لم یحژم طعاماً ولا شراب من حلالٍ , وائما حرم الحرام , قل آو کثر , 
وقد قال : ( فْل من حَتمّ زیته الله ای أحْرَج لعناده ی والطیِتتِ من الرّرّق 
ات 


( الأعراف : ۰32/7 ) 


( تفسیر العباشة : 15/2 , ح 33 , عنه البحار : 305/76 , ح 19 , 
والمستدرک الوسائل : 242/3 , ح 3484 , والبرهان : 13/2 , ح 14 . 


الکافی : 453/6 , ح 5 بتفاوت بسیر , عنه وسائل الشیعه : 18/5 , ح 
3 , والبحار : 297/12 , ح 83 , قطعه منه , ونور الثقلین : 21/2 , - 
6 , والبرهان : 11/2 , ح 5 . ) 


2 - العیاشین, هیا هل ات را لخن ها( سل لش ۳ 
عن قول اللّه : ( قاعیلواً هُجُومكَمْ ویک الی القرافق وافسخوا 
0 وأرَجْلَکُم ای الکَعبیّن ) فقال ( علیه السلام ) : قد سأل رجل آبا 
الحسن عن ذلک فقال ( علیه السلام ): یک اه فک شور الما ون 
یعنی المسح علی الرأس والرجلین . 


| تفسیر العیاشو* : 300/1 ح 54 . عنه البحار : 283/77 ح 32 , 
ومستدرک الوسائل : 311/1 ح 698 , والبرهان : 453/1 ح 18 . 


قطفه مت فی ( ما رهام عن انبه الکاظم علیهماالسلام اد ) 
3- الحمیرط 


علیهم اسلا" 1 ی 


وآنا طفل خماسیت - اذ دخل علیه نفر من الیهود , فقالو تن و 
تسوت هام الا نهر والخنه غلی اهل آلارض ؟ 


فا لتق 


قالها * اند فی, التغراه ان الله‌فباری متعالی اس انا خیم ( غلبه السلام) 
وولده الکتاب والحکم والنبةه 4 وجعل لهم الملک والامامه 4 وهکذا] وجدنا 
ذ#یه الأنبیاء لا تتعذاهم النبقه والخلافه والوصیّه , فما بالکم قد تعذاکم ذلک , 
ولبت فی غیرکم , ونلقاکم مستضعفین مقهورین لا ترقب فیکم ذمّه نبیکم ؟ 


قحففت: اعفا آنش عت الله ۲ لیم سای اس فان" مره لم شزرل آسا: 
اللّه مضطهده مقهوره مقتوله بغیر حقٌ , والظلمه غالبه , وقلیل من عباد 
اللّه الشکور . 


قالوا : فان الاأنبیاء وأولادهم علموا من غیر تعلیم . وآوتوا العلم تلقیناً : 
وکذلک ینبعی لا تست وخلفائهم فاوصتا نوم , فهل آو تم ذلک 1 


فقال آبو عبد اللّه ( علیه السلام ) : آدن یا موسی ! فدنوت , فمسح یده 
علی صدری , ثم قال اللفه ایدم .تتضر کی , بحق محشّد واله » . 


تال ۲ شلوه عضا بدا لکم: 
قالوا : وکیف نسأل طفلاً , لا یفقه ؟ 

فلت سامت معا معا العنت: 

قالوا : آخبرنا عن الایات التسع التی آوتیها موسی بن عمران ؟ 
قلت : العصا , 


هاشراحه نوه س یه وضع وال ان دالعل ملاع الوم وفع 
الطور , والمنْ والسلوی ایه واحده 1 وفلق البحر . 


قالوا : صدقت , فما آعطی نبیّکم من الایات اللاتی نفت الشک , عن قلوب 
من ارسل الیه ؟ 


قلت : آیات کثیره , آعدها ٍن شاءاللّه , فاسمعوا وعوا , وافقهوا . 


تا ال لک ام عفن ان الجی کانها فقو اه یل مفیه. : 
فمنعت فی آوان رسالته بالرجوم 4 وانقضاض النجوم 4 وبطلان الکهنه 
والسحره . 


ومن ذلک : کلام الذئب یخبر بنبوته 1 واجتماع العدو والولی علی ۳ 
لهجته , وصدق آمانته , وعدم جهله یام طفولیّته , وحین آیفع وفتی وکهلاً, 
یعرف له شکل . ولا یوازیه مثل . 


ومن ذلک : آَْ سیف بن ذی یزن حین ظفر بالحبشه , وفد علیه وفد قریش 
ز نم ید الما , فسأآلهم عنه ووصف له صفته , فاأقژوا جمیعاً بان هذا 
الضتد فی محقه( ضلی الله علیه والب سس از فعال ها آران مسته: 


ومستقژه ارض یثرب وموته بها 

ققر لک ای آ یی فان الق انیت بت له الترام سای 
یه ال ات ار وا ات اه 
فدعا , وهذا بعد ما آخبره سیف پن ذی یزن , فأرسل اللّه تبارک وتعالی 
هه 


ومن ذلک : أنْ آبا جهل عمرو بن هشام المخزومی , آتاه - وهو نائم خلف 


جدار - ومعه حجر پرید ان پر میه به 


, فالتصق بکثه . 
ومن ذلک : أنْ آغوایا باخ ذوداً له من جهل , فمطله بحقه ۱ فأتی قريشاً" 


[ لو الفطنممن لس الانت:الی انعر اافتم الشض: 217 
( 


وقال : آعدونی علی آبی الحکم , فقد لوی حقّی , فأشاروا الی محشد ( 


عم 


صلی الله علیه وآله وسلم ) . وهو یصلی فی الکعبه , فقالوا : اثت هذا 
الرجل فاستعدّه علیه , وهم یهزوون بالأعرابی , فتاه فقال له : یا عبد اللّه 


اعد یی مره ین سام ,بصعت حیی : 


قارب قاطا فعه فیی غلی آس‌صیل ار همم | رفتال 
له : ما حاجتک ؟ 


قال : أعط الأعرابیت حقّه , قال : نعم . 


وجاء الأعرابیث الب فرتن فغال. ۶ج ز اگم اللهکیرا + انطای:شعی الرخل 
الذی دللتمونی علیه به ؛ اه 


فجاء آبو جهل , فقالوا : أعطیت الأعرابن حقّه ؟ قال : نعم . 
الوا ۶ نها اوقنا آن فیک مه مزا بالاغر ارت 


قال : يا هولاء ! دق بایی , فخرجت الیه , فقال : آعط الأعرابت حشّه , 
۳ بقل > اه خوه 


بیثرب |لی وفالو 1 5 قدمتها تا عنه وه قد 
سالوهم عنه , فقالوا : صفوا لنا صفته ؟ 


فوصفوه , وقالوا من 


قالوا : سفلتنا , فصاح حبر منهم , فقال : هذا النبی الذی نجد نعته فی 
التوراه , ونجد قومه اشد الناس عداوه له . 


ومن ذلک : آنْ قريشا آرسلت سراقه بن جعشم حتّي خرج الی المدینه فی 
طلبه , فلحق به فقال صاحبه : هذا سراقه , با نبیث الله ! 


فقال : « الم اکفنیه » , فساخت قوائم ظهره , فناداه : یا محقد ! خل 
کی صتتق ای کم ان لا اه ری و ی غاوا یا اساه: 


فقال اشت (ر عم السلام اعصاللیه ان کان ضادق العفال فاطای فرسه 


ومن, ذلک : آن غاهز بن الطفیل و ارند تن فیس آنبا التبث ( ضلی الم علیه 
واله وشله اب فقال عار رسد : ادا اسان فان اشاعله عی فاغله بالنسفت: 
فلا دخلا علیه « قال غامر : با مخند احال.. 


قال : لا , حلی تقول : آشهد آن لا له لا اه , وأّی رسول اللّه . وهو بنظر 
الی اربد , واربد لا یحیر شیئا . 


فلا طال ذلک نهض وخرج وقال لأربد : ما کان آحد علی وجه الأرض آخوف 
علی نفسی فتکاً منک , ولعمری لا آخافک بعد الیوم , فقال له آربد : لا 
تعجل , فائی ما هممت بما آمرتنی به الا ودخلت الرجال بینی وبینک , حلی 
ها ان ری سار ۱ 


ق لک ان دی قشم هاش وم لها :| خانغلن. ان سالاه غن 


, فأقبل النبیٌ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) علی آربد فقال : يا آربد ! 
اد سا حتت هم دا ومع عا مزب ااطفیل ۶ 


فأخبره بما کان فیهما : فقال آربد : والله ! ما حضرني وعامراً , وما آخبرک 
بهذا الا ملک من السماء , وآنا آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک له 
ماک ردول للم 


ومن ذلک آن نفراً من الیهود اوه 1 فقالوا لأبی الحسن جدی : استذن لزا 
علی ابن عفّک عفک تماله ‏ , فدخل علوح ( علیه السلام ) , فأعلمه , فقال النبی ( 
صلی الله علیه واله وسلم ) : وما یریدون ملی ؟ 


قایی عم عم الما اغلم الا ها عای ی فا تن امه 
قححلا علبه ففال * انشسالتی غتا حفتم له آم آستک ؟ 


قالوا : نبتنا , قال با , قالوا : نعم , قال : کان 
فیها . قالوا 1 


ومن ذلک : أَنْ وابصه بن معبد الأسدو" آناه فقال : لا آدع من البز والاثم 
شیئاً الا سألته عنه فلا اقا له خی ایب ی با اس ! عن 
سول ال لش حلی الله مه واه وس , فقال النبیت ( صلی الله علیه 


وله وسلم [ : ادنه پا وابصه ! فدنوت ۱ 
فقال:* اشبال فا نت لس آو آخبر ی ؟ 
قال 


: آخبرنی , قال : جئت تسأل عن ابر والائم 

قال : : تعم » فضرب بیده علی صدره نم قال : يا وابصه ! الب ما اطمان به 
الضدر + والاتش ها تردق الضدر ووفحال افی القلب؛ وان آفتاک الباس 
وأفتوک . 

ومن ذلک : آثه آتاه وفد عبد القیس فدخلوا علیه , فلما آدر کوا حاجتهم عنده 
کال -اتهیی ی احا کم متا کف ایام کل ول :موی تمه سفعال 
ال نب ( صلي الله علیه وآله وسلم ) : هذا یسمی کذا , وهذا یسمّی کذا , 
فقالوا > اثت اعلم تضر ادضتا ء فدص لمم ارخیم الوا ۰ اما ؟ 


قال : لا, ولکن فصح لی . فنظرت الیها . 


فقام رجل منهم فقال : یا رسول اللّه ! هذا خالی وبه خبل , فأخذ بردائه ثم 
قال : آخرج عد# الله - ثلائاً - , ث آرسله فبرأً. 

وأتوه بشاه هرمه , فأخذ آحد آذنیها بین آصابعه , فصار میسما . نم قال : 
خذوها , فاِنْ هذا السمه فی آذان ما تلد الی یوم القیامه , فهی توالد وتلک 
ومن ذلک : آثّه کان فی سفر , فمرّ علی بعیر قد آعیی , وقام منزلاً علی 


صحابه , قدعا بماء قتمضمص منه فی اناء , وتوضا وقال : اقتح فاه : فص 
فش تفه تفج دلی الماء غلی ر آشه فحار کم ثم قال : 


( الحارکان : مُلتی الگیفین . المصباح المنیر : 131 . 
» اللهغ احمل خلاد1 قعاشر | ورفیقیهما > وهما 


صاحبا الجمل - فرکبوه وائّه لیهتر بهم آمام الخیل . 


ومن ذلک بات باه لخن مه جیه ایث مشش اه زحعل صا ۱ 
: لو کان نیا لعلم آمر الناقه . فبلغ ذلک النبی ( علیه السلام ) فقال : 

لا بعلمه الا اللّه , انطلق یا فلان ! فان ناقتک بموضع کذا وکذا ِ 

ی روهام 13 : 


وک 4 اب 
وأخرجه عنک , فأناخ البعیر برغو ثم نهض , وتبع النبیخ ( صلی الله علیه واله 
مسلم. )قفا و ی و ی 
فلم‌یر لت‌گندم ال ناخ ضمین 

| 
حجره , ثم خرخر , فقال النبی ( علیه السلام ) : یزعم هذا آن صاحبه یرید 
آن ینحره فی ولیمه علی ابنه , فجاء یستغیث . 


فقال رجل : يا رسول اللّه ! هذا لفلان , وقد آراد به ذلک ۰ فأرسل الیه 
تج له ان لا ینحره , ففعل . 


من وی ۶ ان ها لین مر قفا رالات آشدد وظانی علی ست: 
واجعلها علیهم کسنین یوسف » . فأصابهم سنون , فأتاه رجل فقال : فو 
الله. اضا سک خی تخطر لا قح روا ترندعا زان 


فقال رسول اللّه 


(صلی, ال طلیه وله فص الیش جفویی. فاخستی و وسالنک 
فاعطیتنی , الم فاسقنا غیثاً مغیثاً مریناً سریعاً طبقاً سجالاً عاجلاً غیر ذائب 
نافعاً غیر ضارّ » , فما قام حثّی ملاً کل شی ۶ ودام علیهم جمعه , فأتوه 
فقالو با رتم الله 1 اقظفت سنا ماهدافتا , فقال النبت زر صضلی, الاه 

غلیه وله وسلم ) * «تجوالیا ولا کلب »> مایت الستابه کر المدفه: 
وصار فیما حولها , وآمطروا شهرا . 


ومن ذلک : آثه توجّه ٍلی الشام قبل مبعثه مع نفر من قریش , فلقا کان 
بحال تجتاء الراهتب» رلوا بعاء‌دیرم وکان عالما بالکتب رز وفد عان قرا 
کف وراه میور ال رات لاه یم له ی سس ری اما ای 
+ فامر قدعی الی ظعامد فافبل بطلب الضعه فی الغوم فلم بجد‌ها فقال 
خی یرال کم آحو؟ 


فقالوا : غلام یتیم , فقام بحیراء الراهب فأطلع , فاذا هو برسول اللّه ( 
صلی الله. علیه واله ونتلم ) نائم + وقد اظلته سحابه + فقال للقوم : ادعوا 
هذا الیتیم , ففعلوا , ویحیراء مشرف علیه , وهو یسیر والسحابه قد أظلته , 
فآخبر القوم ۲ و أئه سیبعث فیهم رسولا , ویکون من حاله ۳( 


فکای القوم و لک اه مه فاقوا اخمسا شتا حول 
وکان عند خدیجه بنت خویلد , فرغبت فی تزویجه , وهی سیده نساء قرش 


و جوا کل مدید تن کد نوم , فزوجته نفسها للذی بلفها من 


ومن ذلی 


2 اه کایقه انامه ان علیه قومه وتا تره: فامن علا ان یامر خدنجه آن 
تخذ له طعاماً فنعلت , ثم آمره آن یدعو له آقرباعء من بنی عبد المطلب , 
فدعا آربعین رجلاً فقال : [هات ] لهم طعاماً یا علت ! فأتاه شریده وطعام 
پاکله النلانه وال ویغه: فقنمه آلبقم , وقال + کلوا وشفواه فستی ولم بسم 
الق ها در فسوی 


فقال آبو جهل "ادها میحر کم ف فد رتط عم معا تلات وال ارتفین 
رجلا , هذا والله ! هو السحر الذی لا بعده . 


فقال تغل ( غلیه الشلای از آمرتی بعد انا فاتخدت لم مقله مودعونهم 
باعتا هد , فطعموا وصد وا . 


ومن ذلک : أنْ علی بن آبی طالب ( علیه السلام ) قال : دخلت السوق:: 
فابتعت لحماً بدرهم , وذژه بدرهم , فأتیت به فاطمه ( علیها السلام ) حثّی 
اذا فرغت من الخبز والطبخ قالت : لو دعوت آبی , فاأتیته وهو مضطجع , 
وهو یقول : « اعوذ بالله من الجوع ضجیعا » . 

فقلت له با رسول الله. ۲ ان یدنا طعاها رقفام وکا عل رز ممضیا نخو 
فاطمه ( علیها السلام ) , فلمّا دخلنا قال : هلمٌ طعامک يا فاطمه ! فقدمت 
الیه البرمه والقرص زاققطی الفرضن ز وقال + «اللم باری: لنا قی. ظعامنا 


, 


نم قال : اغرفی لعائشه , فغرفت , نم قال : اغرفی لام سلمه , فغرفت , 
فما زالت تغرف حتی وجهت الی نسائه التسع قرصه قرصه , ومرقا . 


للا 
نم 


قالخ اغرفی: ایک :ویغلکن, کق فان 2 آغرقی. وکلی, واهدق لجازانک:,, 
ففعلت , ,. وبقی عند هم ایا ما بأکلوی 


ون تک ان اضر ام نی للم تن هسای آنششای شوه نع لنوت 
صلی الله علیه وآله وسلم ) بشر بن البراء بن عازب , فتناول النبیٌْ ( صلی 
اللهع له واه وسلم ) الذراع , وتناول بشر الکراع , فأمّا النب ( علیه 
السلام ) فلاکها ولفظها , وقال : [ئها لتخبرنی آنها مسمومه , وآمّا بشر فلاک 
المضغع #وانتلعها قمات فارسنل الما عافت + وفال. ۰ ها حملک علی .ما 
فعلت ؟ 


قالت : قتلت زوجی وآشراف قومی , فقلت : ان کان ملکاً قتلته , ون کان 
سای ال ار تال یر 


ومن ذلک : آأنْ جابر بن عبد اللّه الأنصار قال : ریت الناس یوم الخندق 
یجچفرون وهم خماص , ورآیت النبی ( علیه السلام ) یحفر وبطنه خمیص , 
فأتیت آهلی فخبرتها فقالت ها هیا الا هتم شاه ورن ره 


قال : فاخبزی وذیح الشاه 1 وطبخوا شفها , وشووا الباقی , , حني |ذا از 
ایب النبت .ضلی لاه علتی واله میم افعال ۰یا سول للم وت 
طعاماً فائتنی نت ومن حببت , فشبک آصابعه فی یده , نم نادی : لا ان 
خاش بت کر ال تاعافت: 


فاتی آهله مذعورا خجلا , فقال لها : هی الفضیحه , قد حفل بهم آجمعین . 
فقالت : انت دعوتهم , ام هو ؟ 


قال ۶ هو قالت» فهو اعلم:بهم : 


فلمّا رآنا آمر بالأنطاع , فبسطت علی الشوارع , وآمره آن یجمع التواری - 
یعنی قصاعاً کانت من خشب - والجفان , ثم قال : ما عندکم من الطعام ؟ 
فاعلمته , فقال : غطوا السدانه , والبرمه , تور شهار قوا هد آخرخو] الخبز 
واللحم , وغطوا قه الوا تفر ور , وینقلون , ولا پرونه ینقص شیثاً حّی 
شبع القوم وهم ثلائه آلاف , نم اک جابر و آهله 1 و اهدوا| , وبقی عندهم 
آباها : 

ومن ذلک : آَنْ سعد بن عباده الأنصاری آتاه عشیّه , وهو صائم فدعاه اٍلی 
طعامهر وققا معه.غلوم بن آبی طالب ( علیه السلام ) , فلقّا آکلوا قال 
انیت (تصلی الله عل وله وساع )> : نی ووصی , يا سعد ! آکل طعامک 
اایزار تن وافظن غتزی: الضانمونرب فضلت علیکم الملانکه + قحماه زیسه 
۱( علیه قطیفه , فرجع الحمار , واثه لهملاج ما 
یسایر 


ففن ادلی اه افیف الحدتبیههه وفی الطرنق مار مرن فسل قون 
ماه اراک راکش ال تممتتها آلی لها هار پم سس 
فلما انتهی الیه دعا بقدح فتمضمض فیه , نم صبه فی الماء , ففاض الماء , 
فشربوا , وملووا ادواتهم ومياضیهم , وتوصوّوا . 

فقال النبت ( علیه السلام ) : لثن بقیتم , آو بقی منکم , لیسَسعنْ بهذا الوادی 
بسقی ما بین یدیه من کثره مائه , فوجدوا ذلک کما قال . 


ومن ذلک : اخباره ( صلی الله علیه واله وسلم ) عن الغیوب , وما کان وما 
یکون ,؛ 


فوجد ذلک موافقاً لما یقول . 


ومن ذلک : آثه آخبر صبیحه اللیله التی آسری به , بما رآی فی سفره , 
فانکر ذلک بعض وصدّقه بعض , فاخبرهم بما ری من الماژه , والممتاره , 
وهيآتهم , ومنازلهم , وما معهم من الأمتعه , وأّه رآی عیرا آمامها بعیر آورق 
, وأثّه یطلع یوم کذا من العقبه مع طلوع الشمس , فغدوا یطلبون تکذیبه 
للوقت الذی وقفته لهم . 


فلا کانوا هناک طلعت الشمس , فقال بعضهم : کذب الساحر , وآبصر 
آخرون نالعتر. قد افیلت:بقدمها الاورق م ففقالوا : صدی, :هم تعم قد افیلت 


ومن ذلک : أه آقبل من تبوک فجهدوا عطشاً , وبادر الناس الیه یقولون : 
الماء الماء , با رسول اللّه ! فقال لأبی هریره : هل معک من الماء شی ء ؟ 


ال کقور فذح فن .متضانی. 
قال هل فتضانک اقت ما فیهفن قح ودعا خوآوغام وفال ناد من 


اراد الها ۶ فآقبلوا یقولون : الماء يا رسول الله ! فما زال یسکب تس 


هر ی کی بروی القعی آحمون . وماقوا ما میم قال 1ب 
هریم تشه ال لا حرعم شرا م شرب روا اللف ‏ صلی له 
علیه واله وسلم ) , وشرب . 


ومن ذلک : أَن آأَخت عید اللّه بن رواحه الأنضارگ مت به أبام حفرهم 
الخندق , فقال و او 


۳ ۱ بالامطاع بوفرق ما 


علیها , وغطاها بالأزر , وقام وصلی , ففاض التمر علی الأنطاع , نم نادی 
هلمّوا وکلوا , فاکلوا وشبعوا , وحملوا معهم , ودفع ما بقی الیها . 


ومن ذلک : أثّه کان فی سفر فأجهدوا جوعاً, فقال : من کان معه زاد فلیاًتنا 
به , فتاه نفر منهم بمقدار صاع , فدعا بالأزر والأنطاع , نم صفف التمر 
غلیها »هدغ ریم فاکتر الله دلی التهر حتی کان 8 (لی ال ذیزه:. 


قر دک که ال من شعض اسفاره-فاام فمم مه قفا لها با سول اب ۱ 
ِنْ لنا بثراً لذا کان القیظ اجتمعنا علیها , ولذا کان الشتاء تفژقنا علی میاه 
حولنا , وقد صار من حولنا عدوا لنا , فادع اللّه فی بثرنا , فتفل ( صلی الله 
علیه‌واله فشلم اافی تتر هد , ففاضت المیاه المغیبه انوا لا بفتزون: آن 
ینظروا الی قعرها - بعدٌ - من کثره مائها . 


فی العات ار مافن + مدای کاا سنوت .: 


1 ۰ فاد 1 [ فهذا ۳ 
عندهم واشرب + قلفا انتهن الیهم. آتوه بعنز,حائل + فصسح ( صلی الله 
علیه وآله وسلم ) ضرعها فصارت حاملا , ودژات حلثّی ملووا الاناء , وارتوا 
ازتواغ : 


واصحابه , ثم دعا 


لا با لیر کم فلع تزل العکه تضب سضا ماما 
ی *آن سل ایا انیت تاره( تن هت 
الب ( صلیي الله علیه وآله وسلم ) آبوبکر بن آبی قحافه , فقال : يا رسول 
اللخ. فده ال خمیل ر محفظه - ی مقضبه - تزیدک , ومعها حجر ترید آن 
تزمیک یه 

لها لاعراتیففالت این بکر ۶ این ضاخی:؟ 


قال : حیث شاء اللّه , قالت : لقد جنته , ولو آراه لرمیته , فا هجانی , 
فاا تسف ی ان شارت ففال ایک ار هل اللش لم کری ۲ 


قالت اضر اللعبتی فشها تعابا : 


ومن ذلک : کتابه المهیمن الباهر لعقول الناظرین , مع ما آعطی من الخلال 
التی ان ذکرناها لطالت . 


فقالت الیهود : وکیف لنا آن نعلم آَنْ هذا کما وصفت ؟ 


فقال لهم موسی ( علیه السلام ) : وکیف لنا آن نعلم أنْ ما تذکرون من 
قالوا > علمنا دلک بتقل البرره الصادفین.: 

فا ای ای و ها که هه بو ظفل اه الاض من ین هی 
ولا عغرقه عن التاقلین.. 

فقالوا : نشهد آن لا له الا الله , وأنْ محشداً رسول الله , وأثکم الامه 
القادن وا لحجع من کیه االه علی خامم . 


فوتته ابو غنذ الم ( علیه الشلام )۶ ففیل ین یی عنم فال * آنت القانم 
من بعدی . 


فلهذا قالت 


اه ره تا سا امه اه ها ار 
ووهب لهم , وانصرفوا مسلمین . 


( قرب الاسناد : 317 , ح 1228 . عنه مدینه المعاجز : 36/6 , ح 1828 , 
قطعه منه , وحلیه الأبرار : 48/1 ,ح 4 , و116 , ح 10 , و11 , قطع منه , 
والیعان * 225/17 ی آمروم مامه 3/602 20 قطایی شم 
واثبات الهداه : 247/1 , ح 70 ۰ ووسائل الشیعه : 166/27 , ح 33502 , 
قطعه منه , ونور الثقلین : 229/3 , ح 452 , و293 , ح 199 , و672/5؛ 
ح 13 , و698 , ح 7 , قطع منه , والبرهان : 452/2 , ح 1 , قطعه منه . 


فا 0 و ی 


قصص الاأنبیاء للراوندک : 313 , ح ۰.389 ) 
الحمرت 2۳۶ آجمد بن مد بن. آن خضر فان فشالته غر فرت ها 
الأمر ؟ 

مر 


فقال ( علیه السلام ) :۰۰۰ فقال ( علیه السلام ) : آما تری بنی هاشم قد 
عاما الادل. کیت عن ایک ان اقصاء مات ال فلان عی را فان 


وفلان , لیس لبنی فلان سلطان بعدهما . 

قال ( علیه السلام ) : قد قلت ذاک لک؛ . 

هن تفا و 

ی هن ی 

5 - علی ین ایراهیم القَقی ؛ : حلئنا الحسین بن علی بن زکر]ا , قال : 
حثناالهیئم بن عبد اه الرقانت , قال : دنا علت بن موسی الرضا ( علیه 


السلام ) , عن آبیه , عن چده محقّد بن ن علیْ بن الحسین ( علیهم السلام ) : 
فی قوله : ( فطرّت » اللّه النی قطر الّاسن علیها ). 


( الروم : 30/30 ۰ ) 


فا( صلبة الشلام ۱ طو لا الم الا اللم مه رشول. الم علی آمیر 
المخصی ولی الم الب هما النوخید 


( یر الق 192/2 سن 22 ظقه الیخارت و27 زروتون التقایت ۵ 
4 جح 59 . 


اشاقیت اس ات9 10ص اه که بو ماع اضعا 
السلام . عنه البحار : 101/36 ضمن ح 45 , والبرهان : 263/3 ح ۰27 ) 


6 - محمّد بن یعقوب الکلینی ؛ : : آحمد بن محشّد بن خالد , عن آبیه , عن 
سلیمان الجعفر5د دک ای الشمن الرضا عن یه( کاصعصاالسلاه اتوال : 
رفع الی رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قوم قی بعض غزواته 
فقال : من القوم ؟ 

فقالوا مین سا ول ۳ 


قال : وما بلغ من ایمانکم 


قالوا ‏ الضیر غند البلاغ: والشکر عند الرخاءبوالرضا بالقضاخ: 


فقال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : حلماء علماء , کادوا من 
الفقه آن یکونوا آنبیاء , ان کنتم کما تصفون , فلا تبنوا ما لا تسکنون ول 
توا الا تاکلون تاقوا الله الخم الیه هون : 


( الکافی : 48/2 ح 4 . عنه البحار : 284/64 ح 7 , والوافی : 148/4 ح 
1743 . 


التمحیص : 61 ح 137 , عنه البحار : 144/22 ح 132 , و153/68 ح 61 . 
( 


-«ِ 7 ۱ 
اذا خرج من منزله قال : « بسم اللّه الرحمن الرحیم , خرجت بحول ال 
وقوّته , لا بحول منّی ولا قوّتی , بل بحولک وقوّتک يا ربٌ ! متعضا لرزقک , 
فاتنی به فی عافیه » . 

( الکافی : 542/2 ح 7 . عنه وسائل الشیعه : 328/5 ح 6694 , وحلیه 
الثبرار : 303/4 ح 1, والوافی : 1604/9 ح 8822 . 


المحاسن : 352 ح 39 . عنه البحار : 171/73 جح 21 . عنه وعن الکافی , 
وسائل الشیعه : 386/11 ح 153078 . 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 6/2 ضمن ح 11 . عنه البحار : 169/73 ح 
13 ) 


محمّد , عن آحمد بن محشّد بن آییا تضتر , وعلی بن محمد , عن 

زیاد ۶ کن اجمد تن محمو بن ابی: تصر ۱ 
قال : سالته عن رجل صلی رکعه کی هم زاوها کق اه ری 
سجده من الأولی ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : کان آبو الحسن صلوات ال علیه یقول : لذا ترکت 
السجده فی ال کقه لیوا اجه آمدی ‏ ا لت الا تن 
بصلهٌ لک آهما ائنتان . 


( الکافی : 349/3 ح 3 . عنه الوافی : 931/8 ح 7424 . ) 


9 - محمد بن یعقوب الکلینی : : محمد بن یحیی , عن آحمد بن محشد , 
ابن آبی نصر , عن آبی الحسن ( علیه السلام ) قال : سألته عن قول الله 
عژوجل : ( وءَاوا حَقَهٌ و یوم حضاده ی وَلائش رف وا ) ؟ 


( الأنعام : 141/6 ۰ ) 


قال ( علیه السلام ) : کان آبی ( علیه السلام ) یقول : من الاسراف فی 
الضامو لخاد آن ی الرحلم ی خوها : 


وکان آبی ( علیه السلام ) اذا حضر شیتاً من هذا فر آی آخدا من غلمانه 
بتصدق ۳ به. . : اعط نید واحده , القبضه بعد القبضه , والضغفت بعد 


( الکافی : 566/3 ح 6 . عنه البرهان : 556/1 ح 7, و557/1 ح 18 . 


قرب الاسناد : 367 ح 1316 , بتفاوت . عنه البحار : 94/93 ح 6 , ونور 
الثقلین : 771/1 ح 


الشیعه : 202/9 ح 11842 . 


تفسیر العیاشی : 379/1 ح 106 , بتفاوت ۰ ) 


0 متس عقوت کرو ۶ اخمد رن مه ی فلت بر حدم عفن 
موسی بن بکر , عن محمّد بن منصور , قال : 


سألت الرضا ( علیه السلام ) عن رجل نذر نذراً فی صیام فعجز ؟ 
فقال ( علیه السلام ) : کان آبی ( علیه السلام ) یقول : علیه مکان کل یوم 
مد . 


( الکافی : 143/4 ح 2 . 


تهذیب الأحکام : 313/4 ح 946 . عنه وعن الکافی , وسائل الشیعه : 
0 ح 13663 . 


عوالی اللثالی : 449/3 ح 6 باختصار . ) 

قلت للرضا ( علیه السلام ) : الرجل یکون له المال قد حلّ علی صاحبه 
تیه الوم مت ما تم درم ال دن‌هم سوه وه عته المال الی‌موفت:. 
قال ( علیه السلام )۰ لاباتن» قد آمزتی آبن: قفعلت د لک 

( الکافی : 205/5 ح 10 . 

تقدم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 5 رقم 1708 . ) 

هد ون قوب ماگ ای تخر فا بت فلت ای 


الحسن الرضا ( علیه السلام ) : ِا حین نفرنا من منی آقمنا آیاماً , نم 


. 


فقال ( علیه السلام ) : کان آبوالحسن صلوات اللّه علیه لذا خرج من مک 
فاتی بثیابه حلق ر اسه . 


( الکافی : 503/4 ح 12 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 2 . ) 


3 - محقّد ين یعقوب الکلینت *: . و و 
جعلت فداک , [ثا کثا فی سعه من الرزق . وغضاره من العیش , ۳ 
الحال بعه, ابعییر , فادع الله عرٌ وجل آن یرد ذلک الینا ؟ فقال ( علیه 
السلام ) : ای , قال : نم قال : تدری لا شی ‏ تحیر 
ان ضاها کال : قلت : لا . قال : ه تبع آباالحسن , فأتاه عن یمینه وعن 
شماله 0 , فالتفت الیه 
ابة الکسن( علیه السلام: ) ففال : ماترید حیری الله !. ... 


( الکافی : 286/8 ح 546 . 
تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2181 . ) 


4 - الحضینی ؛ : حدّثنی عتاب بن یونس الدیلمیْ عن عسکر مولی آبی 
جعفر الامام التاسع , عن آبیه , عن علیْ بن موسی بن جعفر , عن جعفر بن 
محقد صلوات الله علیهم آجمعین قال : دخلت علیه طائفه من شیعته 
بالکو ی الوا کاس سل الله سای ام اون للم فک رس 
جدک علیث 


فقال الصادق صلوات اللّه علیه : ویحکم ! آما سمعتم قول اللّه عروجلَ ( 
ترقعْ درَجت من تسَاء ) وقوله تعالی : ( هم درَجَثْ عنة ( الأنعام : 83/6 ۰ ) 


ال ) وقوله تعالی : ( وق قَصّلَا بَهَضّ الَبین عَلی ( آل عمران : 163/3 . 
( 
بَعّض ) فماذا آنکرتم ؟ قالوا : آحببنا آن نعلم ما سألنا عنه . 
( الاسراء : 55/17 . ) 

! ویتکم ا ان انلسن:ز لعته الله ) ناعی» رنه فقال < انی قی رابت 
که بن الحسین ۱ 


علیهماالسلام ) فلم آر آعبد لک , ولا آخشع منه , فأذن لی یا الهی ! آن 
وا + اعلم: کنف.صيرخ: کلهاه الله عروجل عن دک فلم شته : 


وتصور لعلیث بن الحسین ) علیهماالسلام [ وهو قائم را في صلاته 1 
فتصور فی ِِِ آفعرت لها عشر رووس 1 محدده الأنیاب 1 متقلبه الأعین 
ی و من الارض من موضع سجود , ثم تطاول فی قبلته فلم 


اه ی ی ۱ 
ال ( فی النسخ تن : لم یکسر . ) 

0 الله عاید:: 1 0 باتاه وتفم علیما هن 1 ۳ وک 
ذلک ( کدمه : عضصه بادنی فمه . القاموس المحیط : 240/4 . ) 


یمیل طرفه الیه , ولا یِحوّل قدمیه 


ن معا مه ولا بختلجه شی ولا وهمفین صلاته وقرا عنم فلم یلیت انلیشن: ۱ 
لعته الله ای اف لهاتم ار مرت الما فا این 
به صرخ , وقام الی جانب علون بن الحسین ( علیهماالسلام ) فی صورته 
ااولی من کال نا لت ۱ ان کتا 
جبیت :وا لله. لعد شهدت عیادخ السین والمزسلین من عهد. آنیک ادم الک : 
فما ریت مثلک , ولا مثل عبادتک , ولوددت آاک استغفرت لی , فان ال 
کان یغفر لی و ترکه-مولی فه فیه صلایه لا مشفای لام ی فصو 
صلانه علن ها ههار فان دا مر دنله لیم الساام ۱ 


( الهدایه الکبری : 214 س 10 . عنه مدینه المعاجز : 409/4 ح 1397 , 
وحلیه الأبرار : 235/3 ح 1 , واثبات الهداه : 25/3 ح 53 , قطعه منه . 


التافت لابن شم اشوتب: 94/۰ فن 2 مزستلا فتفاوت. عنم البهان ۶ 
6 ح 11 . ) 


5 - البرقت ؛:۰۰. الحسن بن الجهم , قال قد ‏ لا وس 
قایه: السلام ) , فذکرنا آباه ( علیه السلام ) فقال ( علیه السلام ) : 
قول لاهاون وه القه لبم فا فامر آاشه نم انم 

فقیل له : تشاور مثل هذا ! 

قال( علیه السلاه ان اللة تباری فتغالن رما فته لسانه. 

( المحاسن : 602 ح 23 . 


فی ف 4-2 رقم ۰1066 ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محشّد بن موسی بن المتوگل ( رضی الله 
ی ی ی 
۳ ۱ ی 
۳ الرشید , وقد استحفه الغضب علی 


رجل 

( فی البحار : وقد استحفزه . ) 

فقال ( علیه السلام ) : ما تغصب له عروجلّ , فلا تغضب له بأکثر ما 
( فی الأمالی : ممّا غضب لنفسه , وکذا فی البحار . ) 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 292/1 ح 44 . عنه البحار : 262/70 ح 1 


۰ 2 هقف اون میدرک ۲ لمصایل»< ۱0/12 ج 
169 . 


امالی الصدوق : 26 ۰ 
0 ِ بخ مر موسانل الخدزهد 
: 147/16 ح ۰21204 ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبو الحسن آحمد بن محشّد بن صقر الصائغ , 
وابو الحسن علین بن محمد بن مهرویه قالا 


: حثنا عبد الرحمن بن آبی حاتم قال : حدئنا آبی قال : حدثنا الحسن بن 

لفضل آبو محمّد مولی الهاشمتین بالمدینه قال : حدناعلبت بن موسی بن 
سقفر ی ون یه [ عم لسلام ال ال اد سیر 
الخواشی ان عفر بن عحی ( لاسام ارلیعلین رطر لوستا 
ونطعا , وقال للریی اهنا کلمته , نت‌ضربت باحد نود علی الاخرهر 


فلمّا دخل جعفر بن محمد ( علیه السلام ) ,ٍ ونظر الیه من بعید یحژک 
۲ مرجباً واهلا یک:یا آبا عید الله. ! ما 
ارس نا (لیک ارجا ان ی وی , ونقضی ذمامک , نم سائله مسائله 
لطیفه عن آهل بیته , وقال : قد قضی الله دینک , وآخرج جائزتک یا ربیع ! لا 
تین نالنه حتی توجع حففر الی: آهله 


فلقا خرج قال له الربیع : يا آبا عبد اللّه ! آرآیت السیف ؟ تما کان وضع لک 
والتطع»ء فا شی ۶ این نع یه شفنیی: ٩‏ 
قال جعفر ( علیه السلام ) : نعم , یا ربیع ! لا ریت الش فی وجهه قلت : 


حسبی الرب من المربوبین ,؛ وجسبی الخالق من المخلوقین , وسببي 
الرازق من المرزوقین ۱ 0 


ار اف . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 304/1 ح 64 . عنه 


البحار : 162/47 ح 2 , و214/92 ح 6 , واثبات الهداه : 91/3 ح 46 , 
ذهدینه الفغار ۰ 272۸/5 1023 + وفتتدری الشسال. 7 174/13:ج 
3 . ) 


0 لت امد ون ؛ : حدثنا محشد بن آچمد الشیبانن المکتثّب ( رضی الله 

قالخا محفد بن: ای عند الله الکوفت» فال: حقنا سهل: ین 
اد لدم . عن عید العظیم بن عید له الحستت ‏ تا 9 
السلام ) : , قال ی 
ساره مین خی | لاسام ۱ قفا له ۰ با لام ای 
المعصیه ؟ 


قال : لا تخلو من ثلاث : اما آن تکون من اللّه عرُوجلٌ , ولیست منه فلا 
ی گرم آن نقدت فندم تما لا یتسه 


وا آن تکون من اللّه عژوجل ومن العبد , ولیس کذلک , فلا ینبغی للشریک 
القوی آن یظلم الشریک الضعیف , وامّا آن تکون من العبد , وهی منه , فان 
عاقبه الله فبذنبه , وان عفا عنه فبکرمه وجوده . 

( التوحید : 96 ح 2 . عنه البحار : 4/5 ح 2 . 

عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 138/1 ح 37 . 

آمالی الصدوق : 334 , المجلس 64 ح 4 . 


کشف الفقّه : 294/2 س 8 , وفیه : مرسلاً عن آبی الحسن الرضاعلیه 
السلام . ) 


19 - الشیخ الصدوق ؛: 


برس شین آلخسن ین لسن فضال دم فن. ابتهفال #.سالت لین ین 
موسی الرضا ( علیهماالسلام ) , عن لیله النصف من شعبان . . . , فقال : . 
آنی ( علیه السلام ) کان یقول.: الدعاء فیها فستجاتب:. 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 292/1 ح 45 . 

تقلم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1348 . ) 

0 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . ابراهیم بن آبی محمود , قال : قال ال رضا ( 
علیه السلام ) : ان المحژم شهر کان اهل الجاهلیه یحژمون فیه القتال , 


نم قال ( علیه السلام ) : کان آبی ( علیه السلام ) اذا دخل شهر المحژم 
لایری ضاحکا , وکانت الکابه تغلب علیه حتثی یمضی منه عشره ایام , فاذا 
کان یوم العاشر کان ذلک الیوم یوم مصیبته , وحزنه وبکائه , ویقول : هو 
الیوم الذی قتل فیه الحسین ( علیه السلام ) . 


( الأمالی : 111 ح 2 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 2 - 4 رقم 1031 . ) 

1 - الشیخ الصدوق ؛: . . . الریّان بن الصلت قال : جاء قوم بخراسان الی 
الرضا ( علیه السلام ) ...۰ , فقال ( علیه السلام ) : . . . سمعت آبی یقول : 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 290/1 ح 38 . 

تقلم الحدیث بتمامه فی ف 7 رقم 2170 . ) 


- 2 


الشیخ الصدوق ؛ هد ی فا از عن الرضا علین بن موسی ( 
علبهماالسلام ) آّه قال : ی ای ی 
قال : بسم اللّه الرحمن الرحفه خرچ بحول اللّه وقوّته , لابحولی وقوّتی 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 5/2 ح 11 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1896 . ) 


3 - الشیخ الصدوق " ۰ محمّد بن سنان , عن الرضا علی بن موسی ( 

علیهماالسلام ) اه قال : . کان آبی ( علیه السلام ) |ذا خرج من منزله 

قال : بسم الله الرحمن الرحیم ؛ ,ٍ خرجت بحول اللّه وقوّته , لابحولی وقوّتی 
باعل حولی فک با رت هه ضا : به لرزقک , فأتنی به فی عافیه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 5/2 ح 11 . 
تقذم الحدیث بتمامه فی ف 6 رقم 1896 . ) 


ِِ_ِ الصدوق ِ تحت این نتم المفشر . قال : حدثنا آحمد 
تقدمت ترجمته ‌" ۳ ۳ روی ِ" تن لحاس موسی بن جع 
فرعلیهماالسلام , فراجع . ) 


و ی اه از فلیم لام ان فا و موسی بن کف 
علیهماالسلام ) علی رجل قد غرق فی سکرات الموت , وهو لا یجیب داعیاً 
, فقالوا له : يا آبن 


تضول الاه ادا تج رها کف‌الموت فان صاخیا ؟ 


: الموت هو المصفاه تضفی المومنین من دنوبهم , فیکون آخر 1 
بصیبهم کقاره آخر وزر بقی علیهم . 
ویصفّی الکافرین من حسناتهم , فیکون آخر لدّه آو راحه تلحقهم , وهو آخر 
ثواب حسنه تکون لهم . 
وانا ضا که هد قفن مخ ون الختوت سا ۶ وین مر ار نام تیه( 
نخل الشی ء : غربله وصفاه . المعجم الوسیط : 909 . ) 


وخلص حتّی نقی کما ینقی الثوب من الوسخ , وصلح لمعاشرتنا آهل البیت 
فی دارنا دار الابد . 


( معانی الاخبار : 2,289 6 . عنه البحار : 156/6 ,ح 10 . ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحاکم آبو علی الحسین بن آحمد البیهقت 
کل کی ی ی 
نی حعف ( علنهم الساان .۰ ار رجا سا آاعی ال رل ااسلای زا 
با الفران ما دادعت التشر مالیراسه اا تاش ۲ 


فقال ( علیه السلام ) : لا اللّه لم ینزله لزمان دون زمان , ولا لناس دون 
ناس ۶ قههدفی کل زهان جدید:ه ففند کل قوه عضم , الی یوم القیامه . 


( غیون اخبار الرضاعليه اللاه 2 2و کته الیعار 213/17 13:2 
, و15/89 ح 8 , والبرهان : 28/1 ح 3 . 


البحار : 280/2 ح 44 


, عن علل الشرائع , ولم نعثر علیه فیه . ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا آحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی ( رضی الله 
عنه ) قال : حدّثنا علی بن ابراهیم بن هاشم , عن آبیه , عن علی بن معبد , 
عن الحسین بن خالد , عن علیْ بن موسی الرضا , عن آبیه موسی بن جعفر 
«عن آیبه.جعفر ین ققم ( غلیهم الملام ): آنه‌فال. : زن الله تنارگ وتعالین 
لیبفض اللحم , واللجم السمین . 


فقال لش اساسا ان ول ام( ال هام۱۱ 
تا کت روما متا و کی ولیک ۱ 


فقال ( علیه السلام ) : لیس حیث تذهب , اثّما البیت اللحم الذی توکل فیه 
لحوم الناس العیه بسا اللخه السمه دنه الضر ال , اسسا: 


تون ۳۳ الرضاعلیه السلام : 314/1 ح 87 . عنه البحار : 57/63 ح 3 , 
و251/72 ح 24 , ووسائل الشیعه : 380/15 ح 20804 . 


معانی الأخبار : 388 ح 24 . عنه وعن العیون , وسائل الشیعه : 283/12 ح 
6 , والبحار : 232/70 ح ۰26 ) 


7 - الشیخ الصدوق ؛ : حدّثنا تمیم بن عبد اللّه پن تمیم القرشی ( رضی 
الله عنه ) قال : حدثنا آبو علن آحمد بن علی الأأنصارخ , عن آبی الصلت 
الهروط قال : سمعت الرضا یحذث عن آأبیه ( علیهماالسلام ) : ان اسماعیل 
قال للصادق ( علیه السلام ) : یا بتاه 


افاتفال قاس ها ما 


فقال ( علیه السلام ) : ( لیس بانیم و1 آمانی" هل الکتب من بَفْمَك 
شوءا یر 9 


( النساء : 123/4 . ) 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 234/2 ح 5 . عنه البحار : 175/46 ح 29 
, و221/93 ح 13 , ونور الثقلین : 553/1 ح 577 . ) 


8 - الشیخ الطو سیّ ؛: احمد بن محقّد بن عیسی , عن آحمد بن محمّد بن 
آبی نصر , عن آبی الحسن ( علیه السلام ) قال : ان آبی ( علیه السلام ) 
کان حلف عن بعض آمهات آولاده آن لایسافر بها , فان شاء سافر بها فعلیه 
آن یعتق نسمه تبلغ مائه دینار , فاخرجها مغه , وآمرنی فاشتریت نسمه 
تماته دیبار فاعتفها.. 


( تهذیب الأحکام : 302/8 ح 1121 . عنه وسائل الشیعه : 242/23 ح 
7,60 و252 ح 29505 . ) 


9 - الشیخ الطوسی ؛ : سعد , عن بعض آصحابنا گن مد تن سعوفن: 
غن آتر اسهم الاوست, غن الرضا ( علیه السلام اب .قال : سفعت: ان تفول : 
کت وا وا ای فا رل من هل الری میگ 
فالی من آدفعها ؟ 


قال اا ال آلسن الضدوه رها هل و 


فقال : بلی , |ذا دفعتها الی شیعتنا فقد دفعتها الینا , فقال : ای لا آعرف 
لها آجدا : 


فقال : انتظر بها (لی سنه , قال : فان لم آصب لها آحدا 


: انتظر نها ال تین حتی بلغ اریعنتین:: تم قال له [ن لمانضب 
۳ ۰ فص ها رانا ظفاح رم 
آمها لا داصفال شیعتنا ین عدونا . 


( تهذیب الأحکام : 52/4 ح 139 . عنه وسائل الشیعه : 223/9 11887 , 
و269 ح 11995 , قطعه منه , والوافی : 189/10 ح 9407 . ) 


0 - الشیخ الطوسی ؛ : روی العبّاس بن هلال ,,عن آبی الحسن الرضا , 
آبیه ( علیهماالسلام) , قال : لم یقل آحد قط اذا آراد آن ینام : ( 5 

اللة یُمّسک السَمَوَتِ والاَضِ آن تژولا ولل-ن رالتاً ان أَمَسَکَهْمَا من آحد من 

م بَعْده ی ایَهْ و کان حَلیمّا عَفُورّا ) م.فنقط علبه الشست.. 

( فاطر : 41/35 . ) 

( تهذیب الأحکام : 117/2 , ح 440 . عنه البرهان : 356/3 , ح 4 . 

من لا یحضره الفقیه : 298/1 , ح 1362 . عنه نور الثقلین : 368/4 , س 

8 , ضمن ح 111 . عنه وعن التهذیب , وسائل الشیعه : 449/6 , ح 

0 , والوافی : 1586/9 , ح 8798 . 

ثواب الأعمال : 183 , ح 1 . عنه البحار : 201/73 , ح 16 . 

مفتاح الفلاح : 607 , س ۰2 عن الرضاعلیه السلام , وهامش ص 608 , س 
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فلاح السائل : 281 , س 11 , وفیه : روی آبو المفصُل , قال : حذثنا جعفر 
بن محمٌد بن مسعود العیاشیت 


0 0 0 عنه 
ال 
هط رو ی ی تساه ای و 


سمعت آبا الحسن ( علیه السلام ) یقول : کان آبی ( علیه السلام ) یصوم 
یوم عرفه فی الیوم الحاژٌ فی الموقف , ویامر بظل مرتفع , فیضرب له 
فیفغتسل مما یبلغ منه الحر . 


( تهذیب الأحکام : 298/4 , ح 901 . عنه وعن الاستبصار , وسائل الشیعه : 
2/70 13220 , قطعه منه , و465 , ح 13857 . 


الاستبصار : 133 , ح 433. ) 


2 الفيه اتطوشی ۶ فد من آمماغیل نی بزنع فال شالت 
بالحسن الرضا ( علیه السلام ) عن المراه تدخل مه متمتعه فتحیض قبل 
ان تخل مس ره تسیا ؟ 


ق ی اسان ی( الما ال صل اه 
من یوم الترویه . 


( الاستبصار : 311/2 ح 1107 . 
تقلم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1469 . ) 
3 - الشیخ الطوسو . صفوان ین یحیی , قال : قلت لأبی الحسن 


۱ خر مالس اه رم ی یازیو 
ال هل لخن دس توخان ی اف النه 


تتیقا م سین ین الضفا وروی فیمه دلی ,مها مه ؟ 
فقلت له : لا . 


فقال ؛ قد سألنی عن ذلک , فقلت له : لا , وله آن یحل ویجعلها متعه : وآخر 
عقی انیم انم وخ علی الفضاه تن اسه ای مان مسا 


افص الا ات ان نی او ات را 
وانا مفرد . 


کفالن له امتها نا مش باه 

فقال له الفضل بن الربیع : فلی ان آن آتمتع وقد طفت بالبیت ؟ 

فعال له تزع 

( تهذیب الأحکام : 89/5 , ح 294 . 

تقذم الحدیث بتمامه فی ف 1 - 5 رقم 1517 . ) 

4 - الشیخ الطوسی ؛ : محمّد بن علیْ بن محبوب , عن آحمد بن محشد , 
عن آحمد بن آبی نصر , عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قال : سثل 


انه. الخننسن: الاول.( علبه السلام )ان الزعلبیز نج اشمم اله آن یاک من 
صداقها ؟ 


فا ما لام اه ای رلک 


( تهذیب الأحکام : 375/7 ح 1516 . عنه وسائل الشیعه : 272/21 ح 
7073 ) 


5 - الشیخ الطود سی ؛ : آحمد بن محمد بن عیسی , عن آحمد بن محمد بن 
ان نضز فان : سألت آبا الحسن ( علیه السلام ) عن رجل یصلّی الرکعتین , 
مد گزفی التانیه وخو ی آکع انه تر کشتده فی.الاولی ۶ 


قال : کان 


آبو الحسن ( علیه السلام ) یقول : |ذا ترکت السجده فی الرکعه الاولی , 
کل رو آخوی ی اوه انتشن. ۲ استقیلت تین نصع لی: شتان.. فاذا کان فی 
الثالثه , والرابعه , فترکت سجده بعد آن تکون قد حفظت الرکوع , أآعدت 
السجود . 


( تهذیب الأحکام : 154/2 ح 605 . عنه وعن الکافی , وقرب الاسناد , 


وسائل الشیعه : 365/6 ح 8195 . 


الکافی : 349/3 ح 3 , وفیه : محمّد بن یحیی , عن آحمد بن محشّد , عن 
احمد بن محمّد 


بن آبی نصر , وعلی بن محمّد . عن سهل بن زیاد , عن احمد بن محمّد بن 
ابی 


بیع اش الخشت یه السلای ‏ میمعت وعن آلمنتت ‏ ااخافی 
: 931/8 2 7424 . 


الاستبصار : 360/1 ح 1364 . 
قرب الاسناد : 365 ح 1308 . عنه البحار : 143/85 ح 3 . ) 


6 - الشیخ الصدوق ؛ . الحسن بن محمد النوفلیث یقول : قدم سلیمان 
ا لورت متکام 1 1 القامون فاکنه فحضام رن ال اد ان ابر 
عمّی علیْ بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) قدم علیْ من الحجاز , وهو 
یِحٍ الکلام . . . اما وجهت الیه لمعرفتی بقوّتک , ولیس مرادی الا آن 
تقطعه عن حچه واحده فقط . 


فقال سلیمان : حسبک 9 اخید الق تن اجمع بینی وبینه , وخلنی والذق ‏ 
فوجّه المأمون الی الرضا ( علیه السلام ) . . . قال ( علیه السلام ) : 
وماانکرت :هر البداعبا یمان 


کیت ولفی شفعت: قوها شالها آبن:هوشی: ین عفن نز علیهما الساام ] عن 
البداء ؟ 


قفا یه لیس )ها سکن لسن البفاع ی مان عفد االه فوها 
یرجیهم لأمره . 

رفن آخبار الرضاایه ایام 9 

تقم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2379 . ) 


وشن الصنوی ام قم مهبم اسان ۰ آن تغل ین فوشی 
الا ( له السلاض ) کقب: الیه فی خوات مسا ناه و 


وحم سباع الطیر , والوحش کلهل , لأکلهامن الجیف + ولحوم الناس , 
والعذره , وما آشبه ذلک , فجعل اللّه عرُوجل دلائل ما أحلّ من الوحش . 
والطیر , وما حرّم , کما قال آبی ( علیه السلام ) کل ذی ناب من السیاع ‏ 
وذی مخلب خن الب حراه ه ف یل ها کار له فاشعه‌ مر این فحلال... 


وماخزم فوله ( علیه التتلام ] : کل ماددف ولا یاکل عاضف.. 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 88/2 ح 1 . 

تقدّم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2511 . ) 

8 - آبو علیث الطبرست : آخبرنا الشیخ الامام الزاهد بو القتج عید ال بن 
عبد الکریم بن هوازن القشیری , آدام اللّه عرژه , قراءعة علیه , داخل القبّه 


التی:فنها. فیر الرضا: ( علیة التسلام )+ غبخ شهر اللة المبازکی زمصای ر تسه 
اخدخ وخمنسانه رقال : حی الشسیخ الیل الغالمر | 


الحسن عليْ بن محمّد بن علی الحاتمت الزوزنت قراعة علیه , سنه اثنتین 
وخمسین وارزیعمانه » قال : آخبرنی ابو الحسن احمد ربن محقّد بن هارون 
الزورن یاه قالت اضرا اف کی ی تن عم البق محید ء حنده 
العبّاس بن حمزه التیشابور , سنه سبع وثلائین وثلائمائه , قال : جدن بو 
تین وه تین فا یعس موسی الرضا (حاممااتاای ارشیته 
آربع وتسعین ومائه , قال : حدّثني آبی موسی بن جعفر , قال : مر جعفر 


بصاد ففال : با صاد ! آف نی ۶ اکتر ما تفع قی سیکنی: ٩‏ 
ون 
قال : فمر [جعفر] وهو یقول : هلک صاحب العیال , [هلک صاحب العیال ]. 


( صحیفه الامام الرضاعلیه السلام : 274 ح 11 . عنه البحار : 281/62 ح 
0 و72/101 ح 12 .) 


هه یی واضح عن الرضا ( علیه السلام) قال : قال أبی 


فقال الحسین 7 اعرف فالاه اساریت وه شهب احشی. ما رات من 
ال هلول له ات مد شاک : 


قال ( علیه الملام )عماد یلک الخصله ؟ 
فا لا تغرف کلافک,م و انت لا تعرف کلاضها., 
فتبسُم ( علیه السلام ) ثم قال : اذهب حتّی تشتریها . 
فلمّا دخلت بها الیه قال لها بلعَتَها : 


ما اسمک ؟ 


قال لیم الشلاض ۱ انت لعمری مخسته فد ان لک انم غیر هد ی وه 


نم قال : یا ابن آبی العلاء ! ها ستلد لی غلاماً لا یکون فی ولدی آسخی , 
ولا اشجع , ولا اعبد منه . 


قلت. : فما تسفیه خبی اعرفه ٩‏ 

قال ( علية السلاض )۶ آسقه آثر ای : 

قفا وین آبفه روت کنت مم مواشی ( لیا ارم ) ی اد ان 
رسوله فقال : الحق بی بالثعلبیه , فلحقت به , ومعه عیاله , وعمران خادمه 
فقال ( علیه الشلام )ما احت الیک» الفعام ههار آو خی شک ؟ 

قلت : آحبُهما الیْ ما آحببت . 

قال ( علیه السلام ) : مکه خیر لک . 


ثم سبقنی الی داره پمکه , , وآتیته وقد صلّی المغرب , فدخلت علیه فقال : 
( قَاحْلَعٌ تغلیک اک بالواد الْمْقَدّس 3 


( طه : 12/20 ۰ ) 
فخلعت. تعلی. وجلست معه : فانیت: بخوان فیه خبرص.: فاکلت. آنا وضو : ( 
الخوان : ما یةکل علیه . المعجم الوسیط : 263 . ) 


( تست تاه | مضه فی شالت المع شک مر 
( 


رفع الخوان هو کیت اه سین ای ققال آ قم » فنم حلّی 
اقوم آنا لصلاه اللیل ز فخماتی النوم ال ان فرغ من سلاه اللیل , زر نم جاءنی 


فنیفتی تن فهال :۶ قم فتوضا : 


صا اامااانل ‏ ی 


فلمّا فرغت من الصلاه صلینا الفجر , ثم قال لی : يا علت ! ان ولدی 


هناک الفلام الذی دای کرهد. ی وشجاعته : 


قال علوج : فوالله ! لقد آدرکت الفلام , فکان کما وصف . 


( الخرائج والجرائح : 310/1 ح 4 . عنه اثبات الهداه : 196/3 ح 80 , 
والبحار : 69/48 ح 92 . 


دلائل الامامه : 338 ح 296 , عن الحسین بن آبی العلاء . عنه اثبات الهداه 
: 210/3 ح 130 . 


الصراط المستقیم : 190/2 ح 4 , قطعه منه , مرسلا". ) 


رو وه هو بت الا فان ی مس فا( 
الرضا ) ( علیه السلام ) : ان موسی ین جعفر ( علیهماالسلام ) , عقّر برهه 
من دهره . فلا نقدت مذته وکان وقت وفاته 1 آتانی مولی برسالته 
یقول یا بنی ! ان الأجل قد نفد , والمده قد انقضت : وان وصی ابیک , 
فان وشول الله ( حلی تغل وال وجلم ۱ آعا ان وف وا چا 
علبّ وآوصاه , ودفع الیه الصحیفه التی کان فیها الأسماء التی خص اللّه بها 
الأْنبیاء , والاوصیاء . 


قالهیا علاآدن یفص من فقطی رل الم( خی الله غایه 
واله وسلم )رآ عل ( .عليه السلام )بعلاعنه ء نم قال له : اخرج لسانک:, 
فخرجه فختمه بخاتمه 


, ثم قال : يا علت ! اجعل لسانی فی فیک فمضه , وابلع کل ما تجد فی 


ففعل علی ( علیه السلام ) ذلک , فقال له : ان اللّه قد فهُمک ما فهّمنی , 
ویشرک ما بشرنی , وأعطاک من العلم ما أعطانی ,البق , هلا بت 


بعدی . 

( الخرائج والجرائح : 341/1 ح 6 . 

تقلم الحدیث بتمامه فی ف 8 رقم 2389 . ) 

1 - الراوندی ؛ : اِنْ آبا الصلت الهرو روی عن الرضا ( علیه السلام ) أثه 
قال ز قال لی ات میس له اسلام.: : کنت جالشا عتق این ( علنه 
السلام ) اد دخل علیه بعض آولیائنا , فقال : بالباب رکب کثیر یریدون ( 
تاک خمفه کت هلصاح مکی العضفاح الشر ۶ 0 

الحخول علی تال ال ۶ یقن من مانب ۲ 


ری الی جمال کثیره علیها صنادیق , ورجل راکب فرساً , فقلت : من 
بل ؟ 


فقال : رجل من السند والهند آردت الامام جعفر بن محمّد ( علیهماالسلام ) 
, فآعلمت والدی بذلک , فقال : لا تأذن للنجس الخائن . 


فأقام بالباب مدذّه مدیده , فلا یوذن له حتّی شفع یزید بن سلیمان . ومحمّد 
بن سلیمان فأذن له , فدخل الهندی , , وجتی بین پدیه . 


(ا وی | ربتکا واه تن عیبر کته آوفام ای 
اطوات اصایعه: اس ۱:9 


فقال : أصلح اللّه الامام ! آنا رجل من بلد الهند 


قن فیل که نی الیک بکان فهتوم ‏ علی بالات عون لم ادن لش 
فما ذنبی ؟ 


( فی البحار : « وکنت بالباب حولاً» . ) 
آهکذا یفعل الأنبیاء ؟ 


- - 


قال : فطاطاً رأسه , نم قال : ( وتَْلَمُقَ تبأه و بَعدَ چین م ) , ولیس ( ص : 
59 .) 


ای قزر با متا لین ال با 


قال موسی ( علیه السلام ) : فأمرنی آبی بأخذ الکتاب وفکه , فکان فیه : 
بسم الله الرحمن الرحیم , الی جعفر بن محشّد الصادق الطاهر من کل 
بجچس , من ملک الهند ۰ 

قا بعد , فقد هدانی اللّه علی یدیک , واه آهدی ال جاریه لم آر آُحسن 
منها , ولم آجد آحداً بستأهلها غیرک , فبعنتها الیک مع شی ء من الحلی 
والجواهر والطیب , ثم جمعت وزرائی فاخترت منهم الف رجل یصلحون 
للأْمانه , واخترت من الاألف مائه , واخترت من المائه عشره , واخترت من 
العشره واحدا ۰ وهو میزاب بن حباب لم ار اوثق منه , قبعئت علی پبده هذه 
الجاریه والهدیه . 


فقال جعفر ( علیه السلام ) : ارجع ها الخائن ما کنت بالذی آقبلها , لک 
خائن. فیما انتمتت علیه , فحلف آبه ما خان.: 


فقال, ( علیه السلام) : [ن شهد علیک بعض پیابک بما خنت , تشهد آن لا له 
الا الله , وان محشدا عبده ورسوله ( صلی الله علیه واله وسلم ) ؟ 


فا وتففیتی من دلی ۶ 
قال : آکتب الی صاحبک بما فعلت . 
قال الهندو؛ : ان علمت شیتاً فاکتب 


, وکان علیه فروه فامره بخلعها , ثم قام ( الفرّوّه : التی تلبس , قیل : 
باثبات الهاء , وقیل : بحذفها , والجمع الفراء , مثل سهم وسهام . المصباح 
ال ی ال اه هی بای ما 
کالأرانب والسشور . المنجد : 580 ۰ ) 


الامام فرکع رکعتین ثم سجد . 


قال میتی علیه الام )۵ فشسعته فی جیوه مول تن الم ین 
اشالی نصا قد الی من طرش مین الرجه من ایک : آن ی کل 
محمد عبدک فسوی وافینک فی خلمک واله وان تأذن لفرو هذا الهندی 
آن یتکلم بلسان عربيت مبین بسمعه من فی المجلس من آولیائنا , لیکون 
۱ ۱ ۱ یر 0 ۳۸ 


نم رفع رأسه فقال : ها الفرو !تکلم بما تعلم من هذا الهندح . 


قال موسی ( علیه السلام ) : فانتفضت الفروه , وصارت کالکیش , وقالت : 
پا ابن رسول اللّه ! ائتمنه الملک علی هذه الجاریه وم معها 4 ات 
بحفظها حّی صرنا ٍلی بعض الصحاری . آصابنا المطر وابتل جمیع ما معتا : 

نم احتیس المطر وطلعت الشمس , فنادی خادما کان مع الجاریه ۳۹ 
ال بشر , [وقال له : ] لو دخلت هده المدینه فأتیتنا بما فیها من 
اتطعام مدع الیه تراهم ول الاو الضدنه ۶ اهر الشراب: ده 
الجاریه آن تخزح هن, قنها الن. مضرب قد نت [لهاا فی الشمش., 
فخرجت وکشفت عن ساقیها اذ [کان ] فی الأرض وحل , ونظر 


هداً الغائن البها : فراودها عن نفسها فاجابته : وفجر بها وخانک:. 


فخرّ الهندی [علی الأأرض ] , فقال : ارحمنی فقد أخطأّت , وأَقرّ بذلک , نم 
ار فروخ کهما کانت , مامرشان لها ی فلا اشفا ات فی سافم.: 


فقال الصادق ( علیه السلام ) : ها الفرو !خلّ عنه حتّی برجع الی صاحبه , 
فیکو هه آملف تشه ما ر فان مرو ال ره لام هی 
وازج ال صاحیک - 


فقال الهندی , [یا مولای ] فیث ! فائک ان رددت الهدیه خشیت 
آن ینکر ذلک ِِ 0 شد ید العقوبه . 


فقال : اسلم آعطک الجاریه فأبی , فقبل الهدیه , ور؟ الجاریه . 
فلا مخ ال المای ره لها الا هه امن یم ی کرو رت 


بسم اللّه الرحمن الرحیم , |ٍلی جعفر بن محقد الامام ( علیه السلام ) من 
ملک الهند , أمّا بعد , فقد کنت آهدیت الیک جاریه , فقبلت مثّی ما لا قیمه 
له . ورددت الجاریه , فأنکر ذلک قلبی , وعلمت أنْ الأنبیاء وآولاد الأنبیاء 
معهم فراسه , فنظرت الی الرسول پعین الخیانه , فاخترعت کتابا , وأعلمته 
ثه ( جاءنی منک بخیانه ) , وحلفت آئثه لا ینجیه لا الصدق , فاأقر بما فعل , 
وأقژت الجاریه بمثل ذلک , وآخبرت بما کان من آمر الفرو , , فتعچّبت من 
ذلک , وضریت عنقها وعنقه , وأنا آشهد آن لا له الا اللّه وحده لا شریک له , 
وان محشدا عبده ورسوله : 


واعلم 


آثی [واصل ] علی آثر الکتاب , فما آقام |لا مذه یسیره حثی ترک ملک الهند 
شاه وشن اسلا خر 


( الخرائج والجرائح : 299/1 , ح 6 . عنه [ثبات الهداه : 115/3 , ح 137 , 
قطفه فته: ودالصراظ العف ۰ 1۵2 رح وم باخضان رعمدته الععاحد 
: 396/5 , ح 1737 . وعنه وعن المناقب , البحار : 113/47 , ح 150 . 


المناقب لابن شهر آشوب : 242/4 س 10 , باختصار . عنه مدینه المعاجز ؛ 
5 , ح 1739 . 


الثاقب فی المناقب : 398 , ح 325 , وفیه : عن آبی الحسن علی بن 
محمّد , عن ابیه محمّد , عن ابیه علیْ بن موسی , عن ابیه موسی بن 
جعفر علیهم السلام , قال - فی حدیث طویل انا اختصره - ان ملک الهند . 
عنه مدینه المعاجز : 401/5 , ح 1738 . ) 


2 وخ رم عون الزضا من ابسه:( علیهماالساام) فان ها 
رجل الی جعفر بن محمد ( علیهماالسلام ) , فقال 0 
ات مین ال اور مر ای اه اه ی 
الناس لتخرج علیهم . 


فتبسشم وقال : يا با عبد اللّه ! لاترع , فان اللّه |ذا آراد اظهار فضیله کتمت 
آو جحدت آثار علیها حاسدا باغیاً یحژکها حتی ببیٌنها . اقعد معی حلّی یأتی 
الطلب ز فصن مفن: الی سای ی تسا هد ها بر غرم قدرم الله الشن 


فجاء الرسول , وقال 


" اجب آمید اافغسین .: 


فقو الشاهق زر اه الساش وله اس تسخن ها مار 
ان 


فقال الصادق ( علیه السلام ) : ما فعلت شیناً من هذا . 

قال المنصور : فهذا فلان یذکر آنک فعلت کذا , واأثه أحد من دعوته الیک . 
فقال : [ثه لکاذب . 

قال المتضهر * له اسلفه فان تلف کقیت تقسی موونی.: 

فقال الصادق ( علیه السلام ) : ائه |ذا حلف کاذباً باء بائم . 


فقال المنصور [لحاجبه ] : حلف هذا الرجل علی ما جکاه عن هذا ‏ یعنی 
الضادق (علیه المتلام ار فعال له‌الماجتب: قل *والله الخی لا الف الا هون 


وجعل یغلظ علیه اليمین . 


فقال الصادق ( علیه السلام ) ۷ تحلفه هکذا , فّی سمعت أُبی بذکر عن 
خی سول الله( صلی الله علیه والم ففتلم ) آنه فال ان من الناش من 
یحلف کاذباً 2 
تعلیسة. له علمع انم کدنه وتمیته » افیوتی عینه البلاء ]اب ولکن: دعی, احلفه 
بالین تفس ها آ رست ی عن رصول الله ( ی الم اور 
واه دص )لاله ها حالها ام پاش 


قفا آلصس هراصع ۱ 
فقال الصادق ( علیه السلام ) للرجل : قل : ان کنت کاذباً علیک فقد برئت 


من حول الله وقوّته , ولجأت الی حولی وقوّتی , فقالها الرجل 
فقال الصادق ( علیه السلام ) : « اللَهمْ ان کان کاذباً فأمته » . 


فما استتم کلامه حّی سقط الرجل میت , واحتمل ومضی به وسری عن 
المنصور , وساله عن حوائجه . 


ققال ( لیم تسام ۳ لسن لن ساعه رای الوا الاشراع الی اهلی : 
فان قلوبهم بی متعلقه . 


فقال [المنصور ] : ذلک الیک , فافعل منه ما بدا لک , فخرج من عنده مکلماً 
یر اقب الم تون ون 


فقال قوم : ما ذا رجل فأجاه الموت , ما آکثر ما یکون هذا ؟ ! 


وجعل الناس یصیرون الی ذلک المیت ینظرون الیه , فلمّا استوی علی 
سریره جعل الناس یخوضون فی امره , فمن ذام له , وحامد از قعد علی 
کم ره الا لا ای 
کی السحط واه توافت کت ای ال ان ی لت 
ها وا را فده کسارها کت . 


ثم اعاو کفیه تغل وه و معا ودفی تم تفر امه لا هر یز وه مش 
قدفنوه , [وبقوا حائرین فی ذلک ]. 


( الخرائج والجرائح : 763/2 , ح 84 . عنه البحار : 172/47 , ح 19 , وعنه 
وعن الارشاد , وسائل الشیعه : 270/23 , ح 29552 , قطعه منه . 


الازشاد للمفید ۰ 2 مش رارسا وتفاوت:) 


و انم تون ال وود ۱ 


عن متفه فان مشش الرضا یه تسام ازسعون سل ات ( 
غلیه السلام. ).هل .مت الله.غا امر هه وهل نمی تا اراد مهل اعان 
علی ما لم یرد ؟ 


فقال( غلیه السلام ات ناما شالت هل میم الله تا آمو مه فلا یر 


ذلک , ولو جاز ذلک , لکان قد منع ابلیس عن السجود لادم , ولو منع |بلیس 
لعذره ولم یلعنه . 


اقا ما شالت هل تهیعفا اراد ؟ فلا موز دالیم وله‌سار دالیم لکان عیت 


لا آراد مها وله آواه فتف | کاب 
لما نادی علیه ضبیان الکتائیت ( وعضی عاوم مد و ققوی ) . واللّه تغالی لا 
(طه : 121/20 ۰ ) 


یجوز علیه آن یامر بشی ء , ویرید غیره . 


وأا ما سألت عنه من قولک : هل آعان علی ما لم یرد ؟ فلا یجوز ذلک , 
ای ی ام ار 
کی ار عیها شام ) واه سر ولهه موت من لیر ما کم رو 
وقد آعث جهثم لمخالفیه , ولعنهم علی تکذيبهم لطاعته , وارتکابهم لمخالفته 


ولو جاز آن یعین علی ما لم یرد , لکان آعان فرعون علی کفره , وادٌعائه 
شوت العالی افره اراد اهر عمندان ‏ یت الر هی ؟ 


یستتاب قائل هذا القول , فان تاب من کذبه علی اللّه , ولا ضربت عنقه . 
( الاحتجاج : 329/2 ح 


7 . عنه البحار : 25/5 ح 31 , ونور الثقلین : 404/3 ح 164 , قطعه 


منه . ) 


4 - مد بن علی الطبری ؛ : ذکر بعضهم قال : حدٌثنا آبو القاسم عیسی 
بن الأأزهر , حدّثنا مسثه بن عبد ربّه , حذثنا آبی , عن علیْ بن موسی الرضا 
( علیهماالسلام ) , حدّثنا آبی موسی ( علیه السلام ) , وحدثنا سلمان الققی 
, عن مسروق مولی عائشه قال : دخل علی عائشه نسوه من آهل العراق . 
ونسوه من آهل الشام , فسآلوا عائشه عن علی ( علیه السلام ) فقالت : 
این مثل, علت بن؛ ابی. طالب ؟ کان والله للفزان تالبا +.فبالتمار :ضاتما « 
وباللیل قائما وللسر غالا . وعن المنکر ناهی دوللدین تاضرا ء فعله وال 


وتتشست صعداء ثم قالت : آه سمعت رسول اللّه ( صلی الله علیه واله 


وسلم ) یقول لعلیث با اش دوک نت ٩‏ پم فووا ینب وی 
سته لا بنفع معها حستم مهن یی پذخلن الجه مذلا : 


ماع رس لاصتا و ۱ سا سس اه 
خوف . مجمع البحرین : 372/5 . ) 


( بشاره المصطفی لشیعه المرتضی علیه السلام : 187 س 24 . ) 


5 - آبو نصر الطبرسی ؛ : قال الرضا ( علیه السلام ) : کان آبی یقول : 
من قال لا حول ولا قٍه لاله صرف اه عنه تسعه وتسعین نوعا من 


( مکارم 


الأخلاق : 297 س 19 . 


ثواب الأعمال : 194 ح 1 وفیه : . . . سمعت آبا عبد اللّه علیه السلام یقول 
: وفی هامشه : وفی بعض النسخ , قال : سمعت آبا الحسن الرضاعلیه 
السلام . . . عنه البحار : 188/90 ح 15 وفیه : عن الرضاعلیه السلام ) 


6 - ابن قهد الحلّی ؛ : حدّث آبو عمران موسی بن عمران الکسروی , قال 
: حدئنا عبد الله بن کلب , قال : حدئنی منصور بن العبّاس , عن سعد بن 


جناح ان ی رال ,عن الرضا , غن آببه ( غلیهماالسلام 
) فان دخل آیه المتدر .هشام. السانب. الکلیت.علن. ایف عبد الله ( عانه 
السلام ) فقال, : آنت الذی تفشر القرآن ؟ 


قال : قلت : نعم . 
قال : آخبرنی عن قول اللّه عرُوجل لهییّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : 


و ادا قرات الفرَءان جعلتا بتک وَبین الذین لایوّمنُون بالأخژه حججاب نوا 
( الاسراء : ۰45/17 ) 


فالی الفران الحی کان هافر امرسن اللعاصلی الله لت فا له ماه ) 
حجب عنهم ؟ 
قلت : لا آدری , قال : فکیف ؟ 

خی تفر القر ان فلت با این رل الله اازترایت ان عم خاد 
ی 


فا اه لام اه کی نگیم وس ی ال هقی لاه 
وهی . 


( آقرعیّت من ائَحَد له و هولغ وأصَلَهُ ال عَلی علّم وختم عَلّی سَقهه ی 
وَقلبهٍ ی وَجَعَلَ عَلی بضره 


ق اعد فقن دهم ق که الله | فلاید کرو 
( الجائیه : 23/45 . ) 
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وفی التل ( ولیک ات طََع ال علی فلْویهمٌ وَسَفعهم وَأبَضرهم 
واولل-ک هم القفلون ) 


( النحل : 108/16 . ) 
وفی الکهف ( و من أظْلَ مقن ذکر تانب ره ی قأغرَض عَلها وتسی تا 


لا و سم 


قدَمت بدا ات جقلنا ی و ات آن بَفقَهُوة وفی ءادانهم وَفْرّا وان 
هم [لی الْهٌدی فلّن بَهْتذواً اد ابا ) . 


( الکهف : 57/18 . ) 


قال الکسروی : فعلمتها رجلاً- من آهل هعدان کات ادن 
7 اب ۱ 
ا سا 


فا ابو اند لها فوسا خرجوا فی سفینه من الکوفه الی بغداد , 
۱ , فقطع علی سئّه , وسلمت سفینه التی قفَرء فیها 
هد ت‌‌ِ .۰ 


وروی آیضا ۶ آن الرحل المستهول عن هدع الایات ها هی ٩‏ 

هو الخضر ( علیه السلام ) . 

( عدّه الداعی : 295 س 1 . عنه البحار : 283/89 ح 2 . ) 

7 - آبو عمرو الکشی ؛ : .. . العباس بن هلال , عن آبی الحسن الرضا ( 
علیه السلام ) رب . وذکر رجل لأبی الحسن ( علیه السلام ) : 
أنْ آبا البختری ۱ , وکان الرجل یکذبه؛ 

فقال له ابو الخشن ( لیم السنلام )لقن کرت علین الله وملا تکنه وله 


تشذگ آبق الخشن ی غن آییه ( علیهماالسلام ار اند خرحهع انب عید الاه 
جعفر جه ( علیه السلام ) اٍلی نخله , حثی |ذا کان ببعض الطریق , لقیته أَم 
ات الیختن: , فوقف وعدل وجه دابّثه , فارسلت الیه بالسلام , فرد علیها 
السلام ,, فلما انصرف ابوه وجذه الی المدینه 1 اتی قوم جعفرا 1 فذک وا له 
خطیفت امایت الفخر ففال امم * ام اف , 


( رجال الکشیخ : 309 رقم 559 . 
یتی الحدیث بتمامه فی ف 10 رقم 3456 . ) 


8 - آبو عمرو الکشی ؛: ... یونس بن ظبیان , آثه قال : کنت فی بعض 
اللیالن وآنا فی الطواق " اقا آغسن قراس تا پیی ی ۱ 

هی ای واه در 
راسی دح فنصت ماش عیهالساام ) عضا یهایس ی 
قال . 


آما ٍنْ یونس مع آبی الخطاب فی آأش العذاب مقرونان . و آصحابهما الی 
ذلک الشیطان مع فرعون 9 فرعون فی آش5 العذاب سمعت لک من 
ای ( یه لاه 

( رجال الکشی : 363 رقم 673 . 

یأًتی الحدیث بتمامه فی ف 10 رقم 3464 . ) 


49 - ابنا بسطام النیسابوریّان » : السری بن آحمد بن السر قال : حدّثنی 


علیهماالسلام ) وقد اشتکی , فجاءء المترقعون بالاأدویه یعنی الأطبّاء , 
فجعلوا یصفون له العجائب فقال : آین یذهب بکم ؟ اقتصروا علي سید هذه 
الادویه الاهلیلح , والرازیانج والشکر فق استقبال الصیف ثلاثه اشهر ر فی 
کل شهر ثلاث مات , وفی استقبال الشتاء تلاثه ار , کل, شهر ثلاث آبام 
اک( فلا تمر رالاس خن الصرت 


( طت الأئشهعليهم السلام : 50 س 16 . عنه البحار : 99/59 ح 21 , 
والفضول آلمهعه للحد العاملی ‏ 54/3 :2967 ومستدرک. آلوسائل. : 
6 ح 20496 . ) 


0 - السید ابن طاووس ؛ : من کتاب تعبیر الرویا لمحمد بن یعقوب الکلینث 
ما هذا لفظه _ وا وا ساسا را سای 
قال:: ریت آبی ( علیه السلام ) فی المنام فعال " با بنیخ ! ادا کنت فی 
شده فاکثر آن تقول : « يا روف يا رحیم » والذی تراه فی المنام تراه فی 
الیقظه . 


( مهج الدعوات : 397 س 3 . عنه البحار : 272/90 ح 2 , و283/92 ح 7. 
( 

1 - ابنا بسطام النیسابوریان » : الأشعث بن عبد الله , قال : حدثنی 
خففر ( علبه السلام) ,تفا + 


تا لت ایهم الخاتيق ابا غید اللم غلیه: الشااش ا وه بقاه حدم 
صاحب المدینه ووجه به الیه . 


وکان. آبة الخوانیق استعخاه: 


واستبطاً قدومه حرصاً منه علی قتله , فلقّا مثل بین یدیه ضحک فی وجهه , 
ثم رجب به وأجلسه عنده , وقال : يا ابن رسول اللّه ! واللّه ! لقد وگهت 
الیک انا انم غلی فتلی مهد نطوت حالف الب حخنه لک 


فوالله تا اخق آخدا هن آهل نی آعر منک ولا آنن عتدیم هلکن: یا 
قیدالاه ! ما کلام یبلغنی عنک , تهجنا فیه , وتذکرنا بسوء ؟ 


( فی البعار « تهجتنا *:) 
فقال یا از الفوففت ها کریی ف سره 


فتیشم آیضاً , وقال : واللّه ! آنت آصدق عندی من جمیع من سعی بک الی , 
هذا مجلسی بین یدیک وخاتمی , فانبسط ولا تخشنی فی جلیل گ 
وصفغیره , فلست ارذک عن شی ۶ . 


ثم مرخ بالانصراف , وحباه وأعطاه , فبی آن یقبل شیئاً , وقال : 
اميرالموّ منین ! آنا فی غناء , وکفایه , وخیر کثیر , فاذا هممت ببژی ِِ 
تالخخافین من اهلن بیتی فا کسیر العدا: 

قال : قد قبلت با آبا عبد اللّه یی 
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فقال له ؛ یا ان رسول الله ! لقد نظرت نظراً شافیاً حین دخلت. علی 


آهیدا امین فها, انکرت شک تیاعر کته و فد نیما یر 
فما کان ذلک ؟ 


قال : ای لمّا نظرت الیه قلت : « يا من لا یضام , ولا یرام , وبه تواصل 
0 باضل علی تالیهست پحولگی یی .اما 
زدت علی ما سمعت . 


فا تقو العف ای ای قاس خسن فوله ز فعاان وال سا 
است ها فال خی زهب‌ما کان فی صذری .من عانله وس 


( طت الاأئتشهعليهم السلام : 115 س 8 . عنه البحار : 173/47 , ح 20 , 
و219/92 , ح 16 , ومدینه المعاجز : 254/5 , ح 1614 , 


الخضیاخ کی در 10 قطاعه یه 

2 - المسعوديٌ : عن, الرضا , عن آبی الحسن موسی ( علپهماالسلام ) 
قیال : سألته عن قول اللّه عر وجل : ( قل َرَعیْمْ ان بح کم عَورّا قمن 
بأتیکُم یمَاًءٍ مَمين م ) . 

( الملک : 30/67 . ) 

فقال : آذا قدمتم امامکم بقلم ترون قما آنتم صانفون ؟ 

فن خفیت آخرده فسرن باشکم هه الاااللهق ول مان 

( |ثبات الوصیّه : 267 س ۰2 ) 

3 - آبو نعیم الاصفهانن : حدّثنا آحمد بن محشّد بن مقشم , حدّثنی 


آبوالحسین علیْ بن الحسن الکاتب , حدثنی آبی , حدثنی الهیثم , حدثنی 
مان ره الا ی , قال + دخلت علی 


جعفر ( علیه السلام ) وموسی بین یدیه . وهو یوصیه بهذه الوصیه , فکان 
ممّا حفظت منها : آن قال : 


یا بنث ! اقبل 


تون تاحفظ معا لقنه شقا یه اما مین تیدا مومت هید با 
بدی ( من رضی بما قسّم له استغنی , ومن مد عینه الی ما فی ید غیره ( 
فی الأاصل : « تعیش سعیدا , وتموت حمیدأ » , وما اتیتان:فرن کش دنه 
والبحار . ) 


مات فقیز | » نومن لم ترض‌یما قسمه الله له الهش العف اقضا نهر ومن 
استصغر زله نفسه استعظم زله غیره , ومن استصغر زله غیره استعظم 
را کفیه رصان ! من کشف حجاب غیره انکشفت عورات بیته , ومن سل 
ی ای اه ی اه اس فا ها اس 
حقر » , ومن خالط العلماء وقر , ومن دخل مداخل السوء ائهم , یا بنیث ! ایاک 
آن تزری بالرجال فیزری یک «و[ناک والدخول قیما ۷ بعیک فترل لذلی ,یا 
بنخ ! قلٍ الحو" لک آو علیک , تستشان* من بین آقرانک , یا بنن ! کن 
ای الا ی ملاساه ناسا ساموت را ی اس فا 
ان ی و ی ایا اک 
تمد هرهاق فلت الرحالن ساکت العض او 
لناس فمنزله التعوض لعیوب آلناس بمتژله الهدف . با ننیخ ۱ دا طلبت 
الجود فعلیک بمعادنه , فا للجود معادن , وللمعادن آضه لا , وللاًصول فروعا 
7 صقر وم نهر[ , ولا بطیب ثمر الا باصول 4 .لا ال ثایت الا نضفدن ظت : 
يا بني ! |ن زرت فزر الأخیار ولا تزر الفجٌار , فاهم صخره 


لا یتفجُر ماوها , وشجره لا بخضر ورقها , وآرض لا تظهر عشبها . 

قال علی بن موسی ( علیهماالسلام ) : فما ترک [ ] هذه الوصیه الی 
آن مات . 

( حلیه الأولیاء : 195/3 , س 8 . 


گنف اه 2 هگن لا مامت ون و ره 
البحار : 201/75 , ح 33 , و204 , ح 42 , واثبات الهداه : 167/3 , ح 49 . 


العدد القویه : 151 , ج 75 , مرسلا وبتفاوت. 


الهدام 169/3۰ 5 


نور الأبصار : 299 ۰ س 12 , بتفاوت یسیر . ) 


4 - ابن حبّان : علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) پروی عن آبیه 
العجائب , روی عنه ابو الصلت وغیره , کائه کان یَهمٌ ویخطی ۶ , روی عن 


ی ,عن آبیه چعفر بن محقد , عن یه محقد بن علی ؛ 
۱۳ اه | 


1 والائنین رف ای 1 والثلائاء لشیعتهم 1 والأربعاء لت العباس 1 والخمیس 
لشیعتهم , والجمعه للناس جمیعا , ولیس فیه سفر . 


(المخردخین ۱06/2 شا ) 


5 - ابن حبان : وباسناده [المتقدم ] أنْ النبیث ( صلی الله علیه وآله وسلم 
) قال : 


لما آسری پی اٍلی السماء , سقط الی الأرض من عرقی , فنبت منه الورد . 


( المجروحین : 106/2 س ۰6 ) 
6 - ابن حبّان : وباسناده [المتقدم ] أنْ النبن علیه الصلاه والسلام قال : 
الاتماخ مغرفه بالقلب»م فاقرار باللسان وعمل الا رکان. 

( المجروحین : 106/2 س ۰8 ) 


7 - ابن حبان : وباسناده [المتقثم ] آنْ النبیث علیه الصلاه والسلام قال : 
اهنوا بالتفسته, باردفی الصیفت ,.جاد فی. الشفاء . 


([ امین ۶ 106/2 سین 10 


8 - ابن حیّان : وباسناده [المتقام ] أَنْ النبخ علیه الصلاه والسلام قال : 
مت کل رات خی شتا ار اه له اه 


[المضرتحین ۸ 106/2 شن 12 و 


9 - ابن حتّان : وباسناده [المتقدّم ] أنْ رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
وسلع )فا تالا بعو‌النوره آمان من الجدام وا لبزهن 


[ااموسین ۰ ۱07/2 و ) 


ام ناس واشاده العض فا ول اللف زر ضلین از 
علواله وسام:) ادا عطشی فال له علین رف الله دکری:#بوادا عظش 
علی فان له ای خیم الضاه مالسلا اعلم الله کفنی. 


اهر م02 و وا 


1 - ابن حبّان : وباسنادم [المتقدم ] آنْ النبیْ علیه الصلاه والسلام قال : 
من ای فریضه فله عند الله دعوه مستجابه . 


رم 02 7 


( ی ) - ما رواه عن آبائه ( علیهم السلام ) : 


1 - مسائل علیْ بن جعفر ( علیه السلام ) : وبالاسناد آخبرنا ابن الصلت 
قال : آخبرنا ابن عقده , قال : آخبرنی المنذر بن محشد قراءه , قال : حدّثنا 
احمد بن یحیی الصیّنَ , قال حدئنا موسی بن القاسم , عن علیّ بن جعفر . 
: قال رسول ال ( صلی الم غلبه وال وسلم. )7 آن الله ار ۳ 
معی من ظهر |لی ظهر من صلب آدم , حتّی خرجنا من صلب ( فی المصدر 
من یرای طبر لها اشامن ار 6 


ایتا سر فسبهته فص مایم هنم ود و ی اس تم وا ایب 
النبثه . 


ففل اه سر ال ات 
فقال : علوج بن آبی طالب . 


آمالی الطوسیة : 340 ح 693 . عنه البحار : 35/35 ح 35 , س 36/39 ح 
9 


2 ای غمترو الکسن : روی, عن آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , عن 
اه دک ابانه از لیات الله لیم سا ار 
المومنین ( علیه السلام ) , 


فقیل له : (ئه نائم , فنادی بأعلی صوته : انتبه بُها النائم ! فو اللّه لتخضبنْ 
لخیتی .من اسی.. 


فانتبه آمیر المومنین ( 


علیه السلام ) فقال : آدخلوا میثماً , فقال له : أیها النائم ! واللّه لتخضبنْ 
لخییک من ر اشک:. 


فقال : صدقت , وأنت واللّه لتقطعنْ یداک , ورجلاک , ولسانک , ولتقطعنْ 
النخله التی بالکناسه , فتشو؛ آریع قطع , فتصلب آنت علی ریعها , وحجرین 
عدیْ علی ربعها , ومحشد بن آکثم علی ربعها , وخالد بن مسعود علی ربعها 


فقلت له : آو کائن ذاک یا آمیر المومنین ؟ 


ی و , کذا عهده ی انب ( صلي الله 
علیههو الفتوشلم )تفا فلت له فعل دلکبی با آمیز القمتین ؟ 

فقال ( غلیه السلام ) * لباخدی الفیل الز تیم این الاهه القاخره میهد الاه 
بن زیاد . 

قال : وکان ( علیه السلام ) یخرج الی الجبانه و آنا معه , فیمرّ بالنخله 
فیقول لی : 

پامتتم ان لک ولماشانا من الشان:: 

قال : وی عبید اللّه بن زیاد الکوفه ودخلها , تعلق عََمّه بالنخله التی 


فتطر .فن دلک:م فامد. عظعها »ز فاشتراها رجل: من 
النجارین فشقها آربع قطع . 


قال میثم : فقلت لصالح ابنی : فخذ مسمارأً من حدید , فانقش علیه اسمی 
واسم 1 . ودقه فی بعض تلک الأجذاع . 


قال : فلقّا مضی بعد ذلک ایام آتانی قوم من آهل السوق فقالوا : 


يا میثم ! انهض معنا الی الأمیر نشکوا الیه عامل السوق , ونسأله آن یعزله 
عثا . ویولی علینا 


غیره . 


قال‌فیی انار الکدان + فلت الکد اتب علت بن. انی:طالت خ قالن ۰ 
فاستوی جالساً فقال لی : ماتقول ؟ 


فل ی کیت ات له لمیر لا اضایدی سول یی لسن ای 
ظالت آمفر امین 


فقال لی : لَبراأنْ من علی . ولتذکرنْ مساویه , وتتولی عثمان , وتذکر 
محاسنه , آولأْقَطعن یدیک ورجلیک ولاصلبتک , فبکیت . 


قفا لین تکیت افیا عفن عفن : 


فقلت للم ما تکنش ش ااقم ولا مت القفل یلک تخس هی ان 
دخلنی بوم خبرنی سیدی ومولای . 


فقال لی : وماقال لک ؟ 


قالققت ریت البات ففل ‏ اناوت اه انا 
قهالله تتخضیی لحینگ من زاسک . 


قفا اوقت لقاع بدا ک وا ولا تک ایا 
ففلت وی فان دلی بو با آمیر اه ی و 

قفا بای الصا ال امن الامه: لها خروی سید نله بت ریاد 

قال : فامتلأء غیظا ,ثم ۶ فال لی: فالله اقطعن: یدبک ورخلیی : ولأدعن 
لسانک حتّی آکذبک وأکدّب مولاک . فامر به فقطعت یداه ورجلاه رن آخرج 


فأمر به آن بصلب , فنادی باعلی صونه . : ایا الناس ! من آراد ۳ یلسمع 
الخدیت المکنون عن علیت بن. آبی طالب ۲( علیه السلام) ٩‏ 


قال : فاجتمع 


الناس وآقبل یحدثهم بالعجائب , وخرج عمرو بن حریث ۰ وهو یرید منزله 
فقال : ماهذه الجماعه ؟ 


قالوا میم التار بح الناس عضف لت بن آی:تطا لب 


قال فانصرف مسرعاً فقال : صلح اللّه الأْمیر ! بادر , فابعث الی هذا من 
بقطع لیات قای اس ام آن یو قلعت اه الکو فه قر جوا علی.. 


قال : فالتفت الی خرس" فوق ر آسه فقال : اذهب فاقطع لسانه . 
قال : فتاه الحرسی , فقال له : يا میثم ! قال : ماتشاء ؟ 

قال » آخرع لسانی فقو آمرتن الامتر تقطفعه: 

قال سکم ۶ الا شعم این الاخه الفاخیه: یکدی هکیت ولا رم های 
لسانی . 

فا فقصاع تایه و تسش ماه فن دمه ی مات آمربه فلت 
قال ضاله + فمضیت بعد دلک بايام + فاذا هو قد.ضلب علی الریع الذی کنت 
دققت فیه المسمار . 

( رجال الکشی : 85 رقم 140 . عنه البحار : 131/42 ح 14 . 

روضه الواعظین : 315 س 24 , مرسلا . ) 


3 - محقّد بن یعقوب الکلينن ؛ : عدّه من آصحاینا , عن سهل بن زیاد , 
وأحمد بن محقد جمیعاً گنر احهدن فد ین آفا تضر , عن محمّد بن 
عبداللّه قال ۳ +*"جعلت فداکم. ان آشجدنی 
عن آباتک ( علیهم السلام ) : آثه قیل لبعضهم : ان فی بلادنا موضع رباط 
یقال له : قزوین , وعدوا یقال له : الدیلم , فهل من جهاد , او هل 


من رباط ؟ 


فقال ( علیه السلام ). + علیکم بهدا البیت: فعتوقم نع فال ۰ فاعاه: غایه 
الحدیث ثلاث مرات ت کل ذلک یقول : علیکم بهذا البیت فحجوه , ثم قال فی 
الثالثه : آما یرضی آحدکم آن یکون فی پیته ینفق علی عیاله ینتظر آمرنا , 
فان آدرکه کان کمن شهد مع رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
فد , وان لم یدرکه کان کمن کان مع قائمنا ) ( علیه السلام ) فی الکافی : 
5 .:« وان مات منتظرا لامرنا » , بدل « وان لم یدرکه » . ) 


فی فسطاطه هعذا وهعذا - وجمع بین سبابتیه - . 
فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : صدق , هو علی ما ذکر . 


( الکافی : 260/4 ح 34 , و22/5 ح 2 , بتفاوت . عنه وسائل الشیعه : 
1 ح 14411 , و47/15 ح 19958 , والوافی : 231/12 ح 11796 
ِ( 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : حدتنا پبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا سعد بن 
الجعفر و 0 ان اه يم ز غن اباتش ( علسم السام ۱ 
ِنْ رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) کان یحتٌ آربع قبائل , کان 
بخ الا تضان. ,. وعبد القیس اشامت وبنی تمیم , , وکان یبغعض بنی 0 
وبنی حنیف , وبنی تقیف , و بنی هذ, 


وکان ( علیه السلام ) 


تقو ۵ ام داتعم هر 
وکان ( علیه السلام. ) تقول : فی کل حیخ نجیب الا فی ببن آمید.. 
( الخصال : 227 ح 64 . عنه البحار : 314/22 ح 3 . ) 


5 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبو منصور آحمد بن ابراهیم الخوری قال : 
حدثنا زید بن محشد البغدادق قال : حدثنا آبو القاسم عبد الله بن محمّد 
الطائی بالبصره قال : حدثنا آبی قال : حدثنا علیٌ بن موسی الرضا , عن 
ابیه , عن آبائه , عن علی بن آبی طالب ( علیهم السلام ) : : آثه دعاه رجل 
بفقال‌الهعلين ( غلیه السلام ): علق آن تصمن لی تلا خصالن ٩‏ 


قالت فها فن یا آفیر الغوتین ۶ 


فا( غلیه السلام )۶ لا توخل فلیتا شا من ار ولا تور اشنا فن 
البیت , ولاتجحف بالعیال . 


قال : ذلک لک , فأجابه علیث بن آبی طالب ( علیه السلام ) . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 258/1 ح 16 , و42/2 ح 138 , مثله . 
عنه البحار : 255/27 ح 2 , ووسائل الشیعه : 27/25 ح 31068 . عنه 
وعن صحیفه الرضاعلیه السلام , البحار : 451/72 ح 4 . 


تقد الامام الصا یه الشلام م2 و نم تور که الوت ال 
6 ح 19726 . 


الخضال 188 0 26 له فغر: ان ال الترعمت 278/22۸ 
0 . ) 


6 الشیخ الضخوق :2 حعننا مد ین احمد بن الحسین 


بن یوسف البغدادی قال : حذثئنا عیینه قال : حدّثنی نعیم بن صالح الطبری 
قال : حدّثنی علیْ بن موسي الرضا و اه موی ابا ینعی بو آروه 
ظالت ( علیمم المباام اج انه وت الکنی.هن موصعم عبالند... 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 75//2 ح 350 . عنه البحار : 358/101 ح 
19 , ووسائل الشیعه : 284/26 2 33011 . ) 


2 
ی : قال ۱ ۲ 
وله وسلم ) یوم فتح مکه والاأْصنام حول الکعبه , وکانت تلائمائه وسئّین 
تما , فجعل یطفها بمخصره فی یده , ( طف الشی ء طفاً : آهوی الیه 

لیرمیه . المعجم الوسیط : 559 . ) 


( المخضره : ما پُتوکاعلیها کالعضا ونحوه . المعجم الوسیط : 237 . ) 


ویقول : ( جاء الَحوه وَرَهق البَطل ِنّ البَطِلَ گان ر هوقا ) ر جاء ( الاسراء : 
7 . ) 


ا ال سل ایض فلت یت جوا 


( الأمالی : 336 ح 683 . عنه البحار: 116/21 ح 11 , وفیه : عن 
الرضاعلیه السلام فا ور ول االضای الل و ای وله تراهم 
ومثله نور الثقلین : 213/3 ح 


1 , و343/4 س 5 , واثبات الهداه : 306/1 ح ۰226 ) 


8 - الشيخ الطو تیگ ۲ آخبرتا این الضات: فا آخیرا این قفده ها : 
حدّثنی الحسن بن القاسم قال : حدّثنا ثبیر بن ابراهیم قال : حدثنا سلیمان 
بن بلال المدنی قال : حدثنی علیّ بن موسی الرضا , عن آبیه , عن جعفر 
بن محقد , عن آبائه ( علیهم السلام ) : : آَنْ ابلیس کان پاتی الأنبیا ( علیهم 
ابا ) ی این اام [صابت اشامت نی آن عف اه نسم اه 
ی تا و 


فقال له یحیی : یا آبا مه ! اِنْ لی الیک حاجه . 


فقال له انت اعظ قدرا من آن اردی تساه فسلتی.یا عقعت رفن 
میرن هفاک ات اف توزدم 


فقال یحیی : يا آبا مژه ! أحبٍ آن تعرض علی مصائدک , وفخوخک التی 
تصطاد بها بنی ادم . 


فقال له ابلیشن -حا وکرامهء فذاعده لقدت 


فلمّا آصبح پحیی ( علیه السلام ) قعد فی بیته ینتظر الموعد وآجاف علیه 
الباب اغلاقا , فماشعر حتّی ساواه من خوخه کانت فی بیته , فاذا وجهه 


صوره وجه ( الخوخه : کوّه فی البیت توّذی الیه الضوء . المعجم الوسیط : 
۸1 . ) 


القرد , وجسده علی صوره الخنزیر , و[ذا عیناه مشقوقتان طولا , وقمه 
مشقوق طولا" ۰ وذا آسنانه وقمه عظماً واحداً بلاذقن ولالحیه 4 وله ار بعه 


آید . پدان فی صدره 


فیدان فی منکبه و [ذ| عراقیبه: قوادمه :و اضابعة خلفه -وعليه قباءء وقد 
(العوفقتب مرح اسان ویر خلبظ فقو عفیه :۰ التعجم الوسیظ و9 ) 


شدٌ وسطه بمنطقه , فیها خیوط معلقه من بین آحمر رو خفن داوم 
وجمیع الألوان وأذا بیده جرس عظیم توعلی واه یه هادا فی الیضه 
حوندم معاعه تیوه ال کات 


قلضا عافله-بجبی ( علیه الشتلام. ) قال لمما هده المنظعه التن فن. فشظک 
؟ 


فقال : هذه المجوسیّه , آنا الذی سننتها وزینتها لهم . 
فقال له : فما هذه الخیوط الألوان ؟ 


قال(: هدمجسع: اضباغ التساع لا خزال: المراآه بت الضیه خن بقع نج 
لونها , فأفتتن الناس بها . 


فقال له : فما هذا الجرس الذی بیدک ؟ 
قال : هذا مجمع کل لذّه من طنبور وبربط , ومعزفه وطبل , ونای وصرنای 
1 وان القوم لیجلسون علی شر آبهم فلا یستلذونه / فأحژک الجرس فیما 


بینهم , فاذا سمعوه استخفهم الطرب , فمن بین من یرقص , ومن بین من 
ره اصا هویش ام ی با 


فقال له : وأوْ الأشیاء َقٌ لعینی ؟ 


قال : النساء , هن فخوخی ومصائدی , فائی اذا اجتمعت علیث دعوات 
الصالکی: خاش یت الی ااسا6م فطایت شعس ون 


فقال له بحیی ( علیه السلام ) : فما هذه البیضه علی رآسک ؟ 
قال : بها آتوقی دعوه المومنین . 

قال : فما هذه الحدیده التی آراها فیها ؟ 

فان ادا یت اس رح 


لته الشلام فمل خرن ساظه فا 

قال : لا, ولکن فیک خصله تعجبنی . 

قال یحیی : فما هی ؟ 

قال : آنت رجل آکول , فاذا آفطرت آکلت وبشمت , فیمنعک ذلک من بعض 
| تنتتم*هن الطعاق تما . آکتر منهی ایح وشنمهم فم بمنه) 

صلاتک وقیامک باللیل . 

ال بخنی از یمالس )تفای اعض الاب فهدا آنن لا آشدرتن ازظام 
حنی آلقاه . 

قاط لاه یا سای ی از 
خرح فما عاد الیه بعد ذلک . 


( الأمالی : 338 ح 692 . عنه البحار : 171/14 ح 12 , و223/60 ح 70 . 
( 


9 - الشیخ الطو ی وی ای 
خدننا شلنمان, نن بلال قال : حدثتی علت بن موسی ی 
توف ی ام ی اقا یی لام لاله ( صلی 
الله علیه وآله وسلم ) دفع خیبر الی آهلها:48 و اس ای تا 
کات فد الصز ام بعت ید اللهین رواحه فخه‌ضها. ایهم رز الفنطر ‏ حرف 
الشی عنر وستتعمل فی اهر عفن : المعجم الوسیط * 482 ) 


بکسم الاتل مفتصیا قح اتف عاران نع اش امعم 
یط ار 


( حَرّص الشی ء : حَرره وقذره 


. المعجم الوسیط : 227 . ) 
تفا انم آخوته بعرضا وان ی آخفا واحتشتا لک : 
فعاله * هت الخی بمیمدا فافت: السماوات والا رن 


( الأمالی : 342 ح 699 . عنه البحار : 27/21 ح 28 , و171/100 ح 1 , 
ومستدرک الوسائل : 469/13 ح 15922 . ) 


0 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا ابن الصلت , قال : آخبرنا اين عقده , قال : 
تن قالخا ید الم به ملد ی 0 
آپیه , عن جدّه , عن آبائه , عن علوث ( علیهم السلام ) : قال : خلف رسول 
الم (صلی الم علبه وال وسلم. ).علا ( علیه السلام )«فی غزوه تبوی : 
فقال ۶یا رشول الله اتخلفی نعدی ۲ 


ها لا ری اک یاهاون و و یی الا انم لا نی 


( الأماضغ : 342 ح 702 . عنه البحار : 232/21 ح 9 , و256/37 ح 10 , 
واثبات اآداه : 103/2 ح 424 . ) 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا ابن الصلت قال : آخبرنی ابن عقده قال : 
آخنزتی: ید اللم.ن علیت: ن فان : هدا. کتاب«جدی عفد اللم تنعل 
فقرأت فیه : آخبرنی علتّ بن موسی آبو الحسن ۹ ۱۳| 
مغر آبانه ( علنفم السلام.): 


4 آرعلا (علية الشلام ): اعل فزه اسلم.: 
( الأماضغ : 342 ح 703 . عنه البحار : 225/38 ح ۰.28 ) 


2 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصُل , قال : حدثنا 
الفضل بن محشّد بن المسیّب آبو محشّد البیهقی الشعرانن بجرجان قال : 
حدّثنا هارون بن عمرو بن عبد العزیز بن محشّد آبو موسی المجاشعية قال : 
حدثنا محمّد بن جعفر بن محمّد ( علیهماالسلام ) با یا اس هه 
الله ( علیه السلام). 


قال المجاشعی : وحدثناه الرضا علینْ بن موسی ( علیه السلام ) , عن آبیه 
تین امه این غبه الله خففر بن منود بسن آبانه از علهم السلام) ؛ 
کال مت لا [ صلوات: الم یه یل لاس ال ای که 
افترقتم ؟ 


فقال : علی کذا وکذا فرقه . 


فقال علیْ ( علیه السلام ) : کذبت یا آخا الیهود !ثم آقبل علی الناس فقال 
: والله لو ثثیت نت الوساده لقضیت , بین آهل تور اه بتورأتهم ۰ وبین آهل 
الانجیل بانجیلهم , وبین آهل الزیور بزبورهم , وبین آهل القرآن بقرانهم . 


ها الناس ! افترقت الیهود علی |حدی وسبعین فرقه , سبعون منها فی 
اثار . وواحده ناجیه فی اجه , وهی التي اتلعت بوشه ين نون وصت 
موسی ( علیه السلام ) . وافترقت النصاری علی اثنتین وسبعین فرقه , 
احدی وسبعین فی النار , وواحده فی الجثه , وهی التی ائبعت شمعون 


وستفترق هذه الم علی 


ثلات وسبعین فرقه ۰ ثنتان وسبعون فرقه فی النار بو و تن 
وهی التی اثبعت وصوح محشّد ( صلی الله علیه واله وسلم ) ؛ وضرب بیده 
علی صدره , نم قال : ثلاث عشره فرقه من الثلاث والسبعین کلها تنتحل 
مودذتی وحبی , واحده منها فی الجثه وهم النمط الاوسط , واثنتا عشره فی 
النار . 


( الأماضغ : 523 ح 1159 . عنه البحار : 5/28 ح 6 , عن الصادق علیه 


بشاره اتصطط لشیعه اثرتک علیه السلام : 216 س د . 


الاحتجاج : 625/1 ح 145 , مرسلاً عن آمف انوّمنغ علیه السلام . عنه 
البحار : 4/28 ح 5 . ) 


3 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا جماعه , عن آبی المفصّل قال : حدثنا عبد 
الرژاق بن سلیمان بن غالب الاأزدی بآرتاح قال : حدثنی الفضل بن المفصّل 
۱ ۱ب 1 
جدننا الرضا علتَ بن موسی قال : حدی آبی , عن جعفر بن محقد , عن 
یه , عن آبائه ( علیهم السلام ) : : أن رسول الّه ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) بعث علّ ( علیه السلام )الی امن فقال له وهو بوصیه با عل | 
آوصیک بالدعاء ان معه الاجابه , وبالشکر فان معه المزید , وأنهاک من أَن 
تفر هام آتعیر یت وهای کن آلمکر فره یخی المیر السی ۶ 
پاهاهس آهای ‏ ایا من ی ی ره 


( الأماضغ : 597 ح 1239 . عنه 


البحار : 361/21 ح 4 , و69/74 ح 9 , ووسائل الشیعه : 29/7 ح 8624 , 
قطعه منه . ) 


4 -الراوندی !: روی عن الرضا , عن آبائه ( علیهم السلام ) : : ان غلاماً 
بهودیا قدم علی آبی بکر فی خلافته فقال : السلام علیک یا ابا بکر ! 


فوجا قتقه بو قیل له لم لم شام غلنه بالخلافم ۶ 
( وجا فلانا بنده آو بالسکغ؛ به ض غ اک موضع کان.: ) 
فش قال له ابو بکر ها حاجیک ؟ 


قال : مات آبی بهودیاً , وخلف کنوزاً وأموالاً , فان آنت آظهرتها وادرجتهر 
الیث وشات ۳ یدیک وکنت مولاک , وجعلت لک ثلت ذلک المال ,؛ 


للمهاجرین والأنصار , وئلثا لی . 
فقال آبو بکر : یا خبیث ! وهل یعلم الغیب الا اللّه ! ونهض آبو بکر . 


نم انتهی, لبهودی الي 2 فسلم علیه وقال [تی آتیت: انا بکر اسالهت-غن 


سمل سای الفیت ال اللت ؛ 


خرج الیهودی الی علت ( علیه السلام ) وهو فی المسجد تی ای اف 


وقال : پا آمیرالمومنین ! وقد سمعه انش نکر وعمند فوکزوه وقالوا نا خبیت 
۲ هلا سامت ی اف ما سلیت علی ی( علیه لاش پروالتا به 


آبو بکر ؟ 


فقال الیهودی : والله ما سشینه بهذا الاسم , حلّی وجدت ذلک فی کتب 
آباغی: و آجدامق :قی التوراه: 


کقالن هعاشا ایا سا 


ِ 


قال ب( علیه الشلام ات هات. آبی ونیا خلت کنفرا کترة.وآمواا رقم 
بظاعیی نها فان اعستها لی: اسلعت ی دک 


قفا ای تا الوا ای اش( 
قال : نعم , وآشهد اللّه وملائکته , وجمیع من یحضرنی . 


قال ( علیه السلام ) : نعم , فدعا برق آبیض , فکتب علیه کتاباً , ثم قال : 


قال : نعم . 


قال (.علیه. اسلا ) ضد معک الواحا » ور الیبلاد آلنمن. فسل نعن 
وادی برهوت بحضرموت , فاذا صرت ت بطرف الوادی عند غروب الشمس , 
فاقعد هناک , فاثه نناک خرایتب سود مناقیرها 0( 
تنعب , فاهتف باسم آبیک وقل : يا فلان ! آنا رسول وصی محقّد ( صلی 
الله علیه وآله وسلم ) فکلمنی , فائه سیجیبک آبوک ,ر فلاتفتر عن سواله 
عن الکنوز التی خلفها . فکل ما آجابک به فی ذلک الوقت , وتلک الساعه , 
فاکتبه فی آلواحک , فاذا انصرفت الی بلادک , بلاد خیبر , فنتبع مافی 
آلواحکه: ونوا عمل: نما قنها . 


0 ِِ قد آقبلت ت تلعب ؛ فهتف 1 ۰ فأجابه ا رواخ ۱ 
اشاجای‌ نی هدا الذفت الی فا لقوطن وحومن ععاطن اه 
فا جتتی اسالی شم کنو کم این خلمتا: : 

فا فی ان کش قیاع که فسات کر 


فکتب الغلام ذلک , نم قال : ویلک ! البع دین محشّد ( صلی الله علیه واله 
وسلم ) . 
وانصرفت الغرابیب , ورجع الیهودی (لیٍ بلاد خیبر » وخرح بغلمانه وفعلته , 


بل دجوالیی یی ها فن لاس تارج را من ارات لته کت[ 
من آواتف الذهت تفر عیوا محاء لا ی 


فوال : با آمیر المومنین ! آشهد آن لا اله الا اللّه , وآشهد آأَنْ محشّداً رسول 
, وانک وصی محمد وآخوه / دار لسن حفاً کما سمیت / وهذه عیر 
ِِ ودنانیر , فاصر فها حیت از که الله ورسوله . 


وتان فقال| اقلا یه ا تسام 2 کی ات هه 


قال ی 
قالوا : فافعل . 


ال علیه الم 0 واتی ‏ ی ۳ آغرقمم 
بلغاتهم وصفاتهم , وآسمائهم ووطنهم . 


( اگ رائج واکرائح : 192/1 ح 29 . عنه البحار : 196/41 ح 9 . 
مشارق آنوار الیقغ : 81 س 18 . عنه مدینه اثعاجز : 46/2 ح 393 . ) 


3 - محمّد بن علی الطبری ؛ قال : حدثنا عبد ال بن هشام قال : حدئنا 
اه ای یس اور 
آبائه ( علیهم السلام 


) :, عن النب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) قال : کان ملک الکژوبین یقال 
1 : فطرس وکان من الله روج بمکان ‏ فارسله پرساله فابطاً , فکسر 
جناحه , فألقاه پجزیره من جزایر البحر , فلمّا ولد الحسین بن علت ( 
علیهماالسلام ) آرسل اللّه عرُوجل خر ی ال من ال ِِ 
و ال | صلیو ل علی وا رام ) موی فیس رو رای بل 
روص رقم رزیل بدی الاک ان ما حله , فعال فطرن:: 
با رو الله افش !این تر ید ؟ 


قال : ان هذا النبیْ التهامی وهب اللّه عژوجل له ولداً , استبشر به هل 
السماوات و آهل الارضن: فارسلنی اللّه تعالی الیه آهتیه بو آخیرن: کر امه 
علی ربّه عژوجل . 


قا ها ناه کل ی ی و رش ین 
فانطای الماک مع رل( عله‌السام ) فعال :ان هدا یاک فن ال نکه 
آلکنوین کان: له هن ال شعالی‌سکان بت ارفتله الم خاطا «فکیهر 
جناحه والقاه بجزیره من جزا: یر البحر توقد آنای لتشنفم له ندرگ 


قال : ققام الثبخ ( ضلی الله علیه واله وسلم. ) فصلی رکعتین : ودعا قی 
اخرهن : 
« المع [ئی سالک بحق کل ذی حٌ علیک , وبحفٌ محشد وأهل بیته آن تر؟ 


فاستجاب اللّه تعالی لنبیّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , وآوحی الیه آن 
بایو- فرش ان مر ر جتاعم‌علی الختین ( علیه السلام 


) ؛ فقال رسول اللّه لفطرس : امرر جناحک الکسیر علی هذا المولود , 
ففعل , فسبح , فاصبح صحیحا . 


فقال : « الحمد للّه الذی مس علت بک یا رسول اللّه » . 

فقال النبت لفطرس : آين ترید ؟ 

قفا * ان -خیریل. آشیری خضرع تا ال لوب واتی :شالت ری آن 
یجعلنی خلیفه هناک . 


قال : فذلک الملک موکّل بقبر الحسین ( علیه السلام ) , فاذا ترجم عبد 
علی الحسین . آوتولی آباه , آو نصره بسیف ولسانه . انطلق ذلک الملک 
ای سول ال لا ز لیا وال ظفل : آیُها النفس 
الز کیه ! فلان نن فلان ببلاد کذا| 1 وکذا , یتولی الحسین , ویتولی اباه , 
ونصره بلسانه وقلبه وسیفه , قال : فیجیبه ملک موکل بالصلام. علی النبز*:؛ 
ان بلفغه عن محمد السلام وقل له ی نا ات یه در 
الجته . 


۱۶ 


ایا 0( 
خرجن من العفاف (لی الفجور , ما آخرجهنث الااقله تهینه آزماجهن . 


( مکارم الأخلاق : 76 س 19 . عنه البحار : 102/73 ضمن ح ۰.9 ) 


سئل آمیر المومنین عن المدٌ والجزرماهما ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ملک موگل بالبحار , یقال له : رومان , فلذا وضع 
قدمه فی البحر فاض , واذا آخرجها غاض . 


الم لت الساام ی الک کت الما وال قفا اسان 
السلام [ : دعوه مستجابه . 


فا یا ری ای ی الاو 
وم اخوان ولدا فی یوم , وماتا فی یوم , فص آحدهما خمسون ومائه سنه 
, وعمر الاخر خمسون سنه ؟ 

ققال ( غلیه الشلاه دعر روم وم وان عسوسرا آماعه الله‌مانم عام: 


نم بعثه . 

ورن تفه ها ماافت ایا الفمسن الا لخظه و اخدو:؟ 

فقال ( علیه السلام )+ .دلک البخز الذی فلقه الله لبتی: اسر ال 
وعن اٍنسان یأکل ویشرب , ولا یتغوط ؟ 

قال ( علیه السلام ) : ذلک الجنین . 

وعن شی ء شرب وهو حی , وأکل وهو میّت ؟ 


شجرتها غطه , واکلت لقا التقفت حبال السحره وعصتیم " 


خر ی لت ی آلها عفی مه مان 


وعن مکذوب علیه , لیس من الجن , ولا من الانس ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : ذلی الذئب , اذ کذب علیه اخوه یوسف . 


وعشن آوحی لیه , لیس من الجن , ولا من الانس ؟ 


ففال ( علية الشسلام. )۳۰ وافخی رک الی التغل ) وغن: اظهر تقعه ( 
النحل : 68/16 ۰ ) 


علی وجه الأرض , لا تجوز الصلاه علیها ؟ 

فا یه هل له 

وعن رسول لیس من الجن , والانس , والملائکه , والشیاطین ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : الهدهد , ( اقب بکتبی هَذا ) . 

( الل : ۰28/27 ) 

وعن مبعوت لیس من الجن , والانس , والملائکه , والشیاطین ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : ذلک الغراب ( قَبَعت اللَةْ غُراب ) . 

( انائده : ۰31/5 ) 

وعن نفس فی نفس لیس بینهما قرابه , ولا رحم ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : ذلک یونس النبی ( علیه السلام ) فی بطن الحوت . 
ومتی القيامه ؟ 

قال زر قیه اسان هم یور الم بایغ الاح 

هه 

فقال ( علیه السلام ) : کان یقال لها الأربیه , وکان من عوسج , طولها 
سبعه آذرع بذراع موسی ( علیه السلام ) , وکانت من الجئه , انزلها جبرئیل 
( علیه السلام ) علی شعیب ( علیه السلام ) . 

( اثناقب : 383/2 س 12 . عنه البحار : 84/10 ح 4 و5 ۰ ) 


ب ؛: آبو المضا صبیح مولی پالرضا , عن الرضا , عن آبائه 


ِِِ : ( لتنضر شتا والذین عَامَنواً ) قا 


مر مت اساای هش رین اس طالت له السااه ان 
( انناقب : 67/2 س ۰19 ) 


ان او او ات مه و یه اال ره ات 
الشتبانی: مماستاده: الی محقة ین فصیل. الصترفین ,قال ۰ جدننا علیت ین 
ی , عن آبیه , عن جده , عن آبائه ( علیهم 
الشااه )رما : کان رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) یصلی ول 
بوم من المحرم رگفین: فازا فرع رقم دید ودعا مدا آلدغاء تلا معات 

« اللهمٌ ! انت الاله القدیم وه نی اسان روا الفضت من 
الشیطان , والقوه علی هذه النفس الأقاره بالسوء 1 والاشتغال بما یقژبنی 
الیی‌ساکسم ابا دا الحلال لاه ابا ماد لا مادله با دخوو سنا 
سره اک هلان له با اتبسن اضات اه سا ند هرا 
ین لها کر مت اه کف له ما خی البلاع یا عم الرعاع ابا کر 
الضعفاء !یا منقذ الغرقی ! یامنجی الهلکی !يا منعم یا مجمل !يا مفضل یا 
محسن ! آنت الذی سجد لک سواد اللیل , ونور النهار , وضو ۶ القمر , 
وشعاع الشمس , ودوی الماء , وحفیف الشجر , يا الله ! لا شریک لک , 
ال ایا ایا ی انا انا یا 
یقولون , عسبی 


اللّه لا اله لا هو , علیه توکّلت وهو رب العرش العظیم 4 
عیر تا بو ییا الوا اللاسته را لا تیم فقوت شد اد ها 
تناس ای زره کات ال فا > 


( اقبال الأعأل : 26 س 25 . عنه البحار : 333/95 ضمن ح 2 , ومستدرک 
الوسائل : 379/6 ح 7031 . ) 


0 - السید ابن طاووس : : عوذه وجدت فی یابه ( علیه السلام ) قال : 
لمّا مات آبوالحسن الرضا علیت بن موسی ( صلوات اللّه علیه ) وجد علیه 
تعوید فعاق وفی آخره عودم. ۳ 219 آبائه ) علیهم السلام [ : کانوا یقولون : 
ان جهم علیاً ( صلوات اللّه علیه ) کان یتعوّذ بها من الأعداء , وکانت 
معلقه فی قراب سیفه , وفی آخرها آسماء الله عروجل , وأثّه ( علیه 
السلام ) شرط علي ولده واهله آن لا یدعوا بها علی أحد , فان ما دعا به لم 
پحجب دعائه عن الله جل اسمه وتقذست اسماءه , وهو . 


ال نک اتف وین اهر تست صلی الله خن و انم از تم 
الم سقّل لی حزونته وکلّ حزونه , وذلّل لی صعوبته وکل صعوبه , واکفنی 


موّونته وکل مقونه , وارزقنی معروفه ووده , واصرف عنی ضره ومعژته , 
اک تمحو ما تشاء وتثبت , وعندک ام الکتاب , آلا ان آولیاء اللّه لا خوف 


علیهم ولا هم یحزنون , [تّا رسل ریک لن یصلوا الیک , طه , حم , لا ببصرون 


و ( جَعلتا فی 


آغتفهش آقلل قهی الی الدْقان قهم مُْمخَونَ ‏ 
من هم ۱ 


) 
هم وَسَمَعهم وَبْضَرهم واولل-ک ( یس : 8/36 - 
هم الْعَلْون ) ( لا جرم آَنّ ال یم ما بسژّون وا خ ( النحل : 108/16 . 


( 
عون ) ( قَسَيَكُفيكَمْم اللَهْ وفع السَمیغٌ الْعَلیمٌ ) ( ( النحل : ۰23/16 ) 

( البقره : 137/2 . ) 

تلم بنطژون الک وَهم لایتّصژون ) ( ضَم م بُکُمٌ غُشی ( الأعراف : 
7 ) 


قهع لیژجفون ) ( طسم * یک #ایث الب لین لک( البقره : 18/2 


بجع لفْسَک 11 ۳۹ مَوْمنِینَ * |ن تسا نتزل علنّهم مر هن السّماًء عَابََ فلت 
أعْتَفْهم لا خضهین ) . 


( الشعراء : 1/26 - 4 . ) 
الاسماء : 

ال ای اسالی تالعیه انیت ام اتف الدی شا مالعای لدع 
لاتضام والنیر الوی لایظفین وبالوجه الدی لابیلی, هبالخیاه التی لاتموت»: 
وبالصمدیّه التی لاتقهر , وبالدیمومه التی لاتفنی , وبالاسم الذی لایردٌ , 


صالروت القن سل آن صلن علی«محند وال فد وان تنعل بن 
کذا وکذا » وتذکر حاجتک تقضی ان شاءاللّه تعالی . 


( مهج الدعوات : 297 س 3 , عنه البحار : 345/91 ح 3 , و315 س 2 


منه . 


(ک ) - ما رواه عن جده ( علیهماالسلام ) : 


بن یعقوب الکلینت ؛ : عدّه من صحاین , عن حمد بن آبی عید ال , عن 
عن یی الحسن الرضا ( علیه السلام ) ۱ 
علبهعاالسلام ‏ ) مال -قاطوا الفبر ولا ها : ولا تعطوها الضییان 
تاو ایا ی اش اسان پوس بات عم آلله سنصی از 
فده [ علیه السلام. 


( الکاص غ : 225/6 ح 1 . 


س ذیب الأحکام : 19/9 ح 77 , وفیه : عن آض غ اگ سن الرضاعلیه 
السلام قال . عنه وعن الکاص غ , وسائل الشیعه : 395/23 ح 29835 . 


البحار : 273/27 ح 26 ۰ و303/61 ح 7 ۰ ومستدرک الوسائل : 123/16 


193460 :عن آماضغ الطوی. ی:., واتوجود ص غ اتطبوع متنن: اکن 
الرضاعلیه السلام . ) 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبی ( رضی الله عنه ) قال : حدثنا سعد بن 
عبد الله , عن یعقوب بن یزید , عن اسماعیل بن موسی , عن آخیه علیْ بن 
موسی الرضا , عن آبیه , عن جده ( علیهم السلام ) : قال : سثل علی ین 
الحسین ( علیهماالسلام اما بال الممخدین الیل من اجستن الناس وجها ؟ 


فا هام و مس تاه الم تکفا هم اه 


ز کیوی یاه اه و و 2 نی وی آاعلل . ایا 
4 ح 48 


, ووسائل الشیعه : 157/8 ح 10294 . 
علل اللاائع : 365 ب 87 ,ح 1 . عنه نور الثقلغ : 204/3 ح 388 . 
کشف الغقّه : 294/2 س 16 , مرسلا. ) 


4 لش الصدوق کر الران بن شیب فا فلت علی ان رضا ‏ 
هلاه ای اوه ملد ففال بای کشت آصانم انت ۲ 
قلت.: لا .+ + : فقال.: فهن صام « قفا الهش دضا له وحن 


اسعات الله له کیا انسعاب اه لرکرتا. 


ی طالب [ علبهم السلام) :۰ فه دیج کما پیج انکیش" ۱ 
لقد حدثنی آبی , عن آبیه , عن جدّه ( علیهم السلام ) : آنه لا قتل جذی 
الک صاوات الم علیه آساری لها بت فیراا عفر . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 299/1 ح 58 . 
تقدّم اگ دیث بامه ص غ ف 1 - 5 رقم 1407 . ) 


4 - الشیخ الصدوق ؛ : حذثنا حمزه بن محشّد العلوی قال : آخبرنا آحمد بن 
محقّد الهمدانی قال : حدثنا المنذر بن محقّد قال : حدّثنا الحسین بن محقّد 
قال : حدثنا سلیمان بن جعفر , عن الرضا ( علیه السلام ) قال : آخبرنی 
این اهب چم آن امیر المعمینتضاوات: الله 


غایة أفه بطیفه لیاکلها بفو‌تدها هو فرمی ها فا بعدا وشخفا : 
یل له با امید الموفتین: فا فژه التطیخد ۲۳ 


فقال ( علیه السلام ) : قال رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : 
اللتا رال احد عهد مونا طلی کل حبوان ۱ 
کان‌ دنا فا توا ی هی المشاف کان هاها رعافا : 


( الزعاق من اثاء : اثا الغلیظ لابطاق ْبه , ومن الطعام : الکثف اثلح . 
اثعجم الوسیط : 394 . ) 


( علل اللاائع : 463 ب 222 ح 10 . عنه البحار : 197/63 ح 18 , 
و280/27 ح 3 , ووسائل الشیعه : 178/25 ح 31583 . 


مستدرک الوسائل : 412/16 ح 20379 , عن طت الا هعلیهم السلام , ور 


تتی بصائر الدرجات : 222 س 20 . ) 


5 - الشیخ الطوسة ؛ : آخبرنا ابن الصلت قال : آخبرنا ابن عقده قال : 
اخبرنا احمد بن محمّد بن عبد الرحمن بن قسع" قراءه قال : حدثنا محمد 
بن عیسی المعبدی قال : حدّثنا مولی علی بن موسی , عن علیْ بن موسی 
0 , عن جعفر , عن آبیه , عن جده , عن علی ( علیهم السلام 
آنهم.قالوا* با علت. اضف لا تسا ( صلی. اللخ علبه و اله وسلم. )کاتنا 
ِ . فان مشتاقون الیه . 


ال ان اه لین لاه یه لش مایا دض ان ی کر 


آدعح العین , سبط ( دعجت العغ : اشتذ سوادها وبیاک | وائسعت . اثعجم 
الوسیط : 284 . ) 


( الط من الشفد ‏ اتسم سل غقی کید افحم الخسظا ) 


الشعر ,. کت اللحیه ذ وفره , دقیق المَسرّبه کالما عفد آنزیق. قضه : 
تحری ( انیت هن الشغر انسدی الدی باخد من الصیر اض الن.ه انتعجم 
الوسیط : 425 . ) 


فی تراقیه الذهب , له شعر من لبّته ٍلی سرّته , کقضیب خیط الی السیژه , 
ولیس ( اللبّه : موضع القلاده من العنق . اثعجم الوسیط : 811 . ) 

فی بطنه ولا صدره شعر غیره , شثن الکفین والقدمین , شثن الکعبین . 

( السَع : الغلیظ اگ شن . اثعجم الوسیط : 472 . ) 

(ذا مشی کائما ینقلع من صخر , |ذا آقبل کائما ینحدر من صبب , |ذا التفت 


التقت معا باه کم هن ای ال ده ول بالظم بط 
وکا فف. ( اتقط ‏ افوظ الطولن »انعم الط ۰ 7 


وجهه تداویر , لذا کان فی الناس غمرهم , کأئما عرقه فی وجهه اللولو , 
عرقه آطیب من ریح المسک , لیس بالعاجز ولا باللئیم , آکرم الناس عشره 
دم الرتفق عریکفت رال ها الفریکه: ساشن فاد ب انعم اله‌ مسا 
7 . ) 


وأجودهم کف , من خالطه بمعرفه أحبه , ومن رآه بدیهه هابه , غژّه بین 
عشیه ول ناعته. له ار ‌فیله ولا بعده هتله ار صلی الم علیه :وال سل ) 


الأماضغ : 340 ح 695 . عنه البحار : 147/16 ح 3 , وحلیه الأبرار : 
1 ح ۰.1 ) 


6 - الشیخ الطو سی ؛ : آخبرنا این الصلت قال ی و و 
موسی , دی آیه چعی م۲ قلیی شلد عاً ( علهه السلام ) قأل 
یا رسول اللّه ! تک تبعئنی فی الأمر , آفاکون فیه کالسکه المحماه , أم 
الشاهد یری ما لایری الغائب ؟ 


قال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : بل الشاهد پری ما لایری الغائب . 
( الأماضم : 338 ح 687 . عنه البحار : 186/42 , ح ۰.3 ) 


7- آبو نصر الطبرسی ؛ : عن علیْ بن موسی , عن آبائه , عن آمیرالمومنین 
مالسلا اه کان با آلعیا خی 


( مکارم الأخلاق : 164 س 18 . عنه البحار : 150/63 ضمن ح 12 , 
ومستدرک الوسائل : 392/16 ح ۰.20287 ) 


8 - آبن شهراشوب ۰: احمد بن حنبل , وابو یعلی الموصلی فی مسندیهما , 
وابو بکر الخطیب فی تاریخه , ومحمّد بن الصباح الزعفرانی فی الفضائل , 
والخطیب الخوارزمی فی اربعینه , وابو عبد الله النطنزی فی الخصائص , 
وابو المضا صبیح مولی الرضا ( علیه السلام ) قال : سمعته یحدتث عن ابیه 
: فی قوله تعالی : ( وَرَفَعتَه مکانا علیا ) ( مرخ 


) ۹ 


قال زر فلیه. السلام: ۳ فلت فی ضفوو تغل( علیه السلام )اعلی ظفر 
النبیخ لقلع الصنم . 

( اثناقب : 135/2 س 4 . عنه البحار : 76/38 س ۰.6 ) 

9 - الراوندگ ؛ : روی عن الرضا , عن آبیه , عن جده ( علیهم السلام ) : 


قال : ( قَافرَغوآما تيِسَرَ ملد ) لکم فیه خشوع القلب , وصفاء الست , ( 
انثشل : ۰20/73 ) 


دافتمها الضلام لحیهخهاالشی امجها الله نک 
( فقه الفران : 127/1 س ۰19 ) 


0 - آبو الفضل الطبرسیخ ؛ : عن الرضا , عن آبیه , عن جد"ه ( علیهم 
سای ال ار ال هی له یه له وب 
یستحلیها , ویستدعیها , ویکافی ء علیها آهلها . 

( مشکاه الأنوار : 219 س 15 .۰ ) 

بقراءتی علیه , آخبرنا عبد الله بن آحمد بن جعفر , آخبرنا آبو علث آحمد بن 
محقّد بن علی القاشانی قال : حدثنی العمرق , عن علیّ بن موسی بن 
چعفر بن محقّد . عن ابیه موسی , عن ابیه , عن جذه ( علیهم السلام ) : 
قال : قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فی قوله تعالی ِ) 
وصَلخْ الَمْوّمنینَ ) قال : صالح ( التحرخ : 4/66 . ) 

ا توش شین این ظالت:: 


( شواهد التک یل : 342/2 ح 982 . ) 


الفصل الخامس : ما رواه عن غیرهم ( علیهم السلام ) 


وفیه اثنا عشر مورداً 
(۱)-صا رواه ( غلیه السلام ) غن این اس ۰ 


1 الشیه الضدهی. ۶ خا مت بن. احمد بن. آلخستن. چم موش 
البغدادی قال : حذثنا علین بن محمد بن عیینه قال : حدثئنا دارم بن قبیصه 
النهشلی قال : حذثنا علی پن موسی الرضا , ومحمد بن علی ( علیهم 
السلام ) : قالا : سمعنا المامون یحداذت عن الرشید , عن المهدی , عن 
المنصور , عن ابیه , عن جده , قال : قال ابن عباس لمعاویه : اندری لم 
سمیت فاطمه ( علیها السلام ) , فاطمه ؟ 


قال : لا ! 
قال : لأئّها فطمت هی وشیعتها من النار , سمعت رسول اللّه ( صلی الله 
غلیه واله سل اج بقواه . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 72/2 , ح 336 . عنه البحار : 12/43 , ح 
۳3 


2 - الشیخ الصدوق ".: ویهذا الاسناد عن علت بن الحسین ( علبهماالسلام ) 
قال قالم آبو عبد ال الحسین بن علي بن آبی طالب ( علبهماالسلام ) : 
ا ‏ سع ین ول ۱ سول آلله ( ضلی الله علنه ال 
وسلم ) کان |ذا آکل الرثان لم پشرک آحدا فیها , ویقول : فی کل ریّانه 


دمص ات اد 


( غیون: آخبار الرضاغلیه السام ۶ 43/2 ۰.2 191 : عنم وساتل. آاشتیسه :: 
5 2 31074 . 


وی اه زار 1۱403 ۳ 1 : 


عنه مستدرک الوسائل : 314/16 ح 19998 . ) 
(ب ) - ما رواه ( علیه السلام ) عن جابر 


1 - النجاشو ؛ : . . . بو الحسن علود بن علی ببغداد , سنه آثنتین وسبعین 
ومائتین قال : حدنا او آلخست الرص ( له الشاای ‏ بطونه بالکتات 
الذی اوله حدیث الزبیب الأحمر , وآخره حدیثه عن آبائه , عن 1۰ عبد 
الله ان الله ام لحم ولد فاظمه علی التار زب 


( رجال النجاءک عغ : 276 رقم 727 . 
تدم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم ۰703 ) 


2 اه الضیهی *تجیضا آپوسکر معت بن امین الحسین روش 
بن زریق البغدادی قال : حدذثنی علین بن محمّد بن عیینه مولی الرشید قال 
: حدثنی دارم بن قبیصه بن نهشل بن مجفع النهشلی الصغانی بسرٌ من 
زا ( ضرع بعض الفسخ : الصنعاصغ ِ( 


تیاعر رن عون الرضا من مت ینعی حا یرب یه 
الله عال ۲ کان زسول الله ( صلی الله.علبه واله وشلم ) قی فیه ام : 
ور آیت بلال الحبشی , وقد خرج من عنده , ومعه فضل وضوء رسول اللّه ( 
صان الله غله واله فشلم ): عابتدره التانن «ففن اصاب مته شینا بنج 
به وجهه , ومن لم یصب شیتاً آخذ من یدی صاحبه , فمسح به وجهه , 
مکدلی فعن فسل فص ار امعم علنه السلام ۰ 


( یهن ار الرضاغله السلای 69/2 


319 , غفه البجار : 33/17 ح 15 + وهشتدرک الوشائل + 214/1 2 3و3 
۳ 


- الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا آبو الفتح هلال بن محشّد بن جعفر الحفار قال 
0 آیق الما شم آشما عبل‌,ین علی :ین علن الدعیلت فال : حدشی ایت 
آبو الحسن علیت و 
بدیل بن ورقاء ار بن علی الخزاعی ببغداد , سنه آثنتین وسبعین 
ومائتین قال : حذئنا سیدی ۳ الحسن تغل بن موسی الرضا ) 
علیهماالسلام ) بطوس , سنه ثمان وتسعین ومائه , قال : حدّتنی آبی 
علوت 1 الأنصاری قال : ای لأدناهم من رسول اللّه ( 
صلی الله علیه وآله وسلم ) فی حیّه الوداع بمنیح فقال : لأعرفتکم 
ترجعون بعدی کارا یضرب بعضکم رقاب بعض خایم ان فعانعه‌ها 
لتعرفنی فی الکتیبه التی تضاریکم؛ 


مّ التفت |لی خلفه فقال : آو علی , آو علی؛ ثلاث , قرأینا أن جبرئیل ( علیه 
السلم) عهزه .وال ال عوجل ( قاّا تب یک قاّا ملهم عون * 

تاتنک الدی. فد رفظ قاتا عَلیهم مُفْتدِرَّونَ ) ؛ نم نزلت : ( قل رب" ) 
1 : ۰42/43 ) 


ا ثریتّی ما بُوعَدُون * زب " قلاتخقلیی فی الوم الطلمین * وتا علّی آن 
تُریک ما دهم لقدژون * ادقغ یالیی هت أحسَنْ السین تن الم یقا ‏ 
ت :۱ 


۹ 


تس 


1۳ 
۲۰ 
2: 
2 
ِ 


قاشتشیک بالْذی آوچی لک ) من ( اثومنون : 93/23 - 96 . ) 


آمر علی بن آبی طالب ( اک عَلی صرط مُسْتَفیم ) وان علیّا لعلم ( 
الزخرف : 43/43 . ) : 


الا غم مب ز ی لعف ری این اسف ی تقر ره 
الرخرف : 44/43 . ) 


سس 


طالب . 


( الأماضغ : 363 ح 760 . عنه البحار : 291/32 ح 244 , واثبات اآداه : 
1 ح 230 , قطعه منه . 


خصائص الوحی اثبغ : 152 ح 115 , عن مناقب ابن انغازضغ . 


عمده عیون صحاح الأخبار : 415 ح 611 , و514 ح 863 , عن مناقب ابن 
اثغازضغ . عنه البحار : 24/36 س 3 , مثله . 


شواهد التک یل : 216/2 ح 851 , تتیاً وبتفاوت . ) 


4 - الشیخ الطوسوخ ؛ : آخبرنا ابن الصلت قال : آخبرنا ابن عقده قال : 
آخبرنا محشّد بن عبد الملک قال : حدثنا هارون بن عیسی قال نا حو ور 
مر ی مر امش ِ 
جات اه ری ال ری اه له ول ی تال 
خطبته : اِنْ آحسن الحدیث کتاب اللّه , وخیر الهدی هدی محشّد , وش 
الامور محدثاتها : وکل محدثه بدعه , وکل بدعه ضلاله . 


وکان اذاخظت فا فن خطته؟ آها نغدی ادا دکر الساعه ارت 


صوته , واحمرّت وجنتاه , ثم یقول بتکم الشاعه او منک ؛ ثم یقول : 
بعتت آنا والساعه کهذه من هذه - ویشیر باصبعیه - 


( الأماضغ : 337 ح 686 . عنه البحار : 301/2 , و122/74 ح 23 , وحلیه 


(ج اخ‌هارواه ( عليه السلام )ندیه : 

1 - آبو عمرو الک ؛ : حدثنا ابن مسعود , قال : آخبرنی آبو الحسن علتَ 
بن الحسن بن علی بن فصٌال قال ی ی ای ی 

حذثنی العناس بن هلال , عن آبي الحسن الرضا ( علیه السلام ) ذکر : 

حذیفه لا حضرته الوفاه , وکان آخر اللیل ۳ 

قالت : آخر اللیل . 


فا الحمد للت‌الکق بلقت هرا المتاغ ولو امال‌ظالعا فلین صاخ حور 
ول آعاد صات»جو . 


فبلغ زید ین عبد الرحمن بن عبد یغوث فقال : کذب والله ! لقد والی علی 
عتمان :فاحانه بعهر هن حصره ۳ آن ععان مالاه با آخا زهره 


والحدیث منقطع . 

( رجال الکلاک عٌ : 36 رقم ۰72 ) 

)ما وان ز علیه لاه رفن ارستما یت موی 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا آبو الحسن محقد بن علی بن الشاه الفقیه 


المروزی بمرو الرود فی داره , قال : حدثئنا آنه کر هن فحتم فن عفد :۱ 
النیسابوري قال : حدثئنا ای الما شمه میهد امن احفد ی عامیه ود 


یمان الظافه بالنصرم فا سنا آيی خی تسین ومانین عال: 
خ ات بو موی الرضا ز ما سای ارسته ار مسعی ماه 


فا انم موی بش باه کی کی اتقورک ما یفن مسفال کت 
ابو اسحاق ابراهیم بن هارون بن محمد الخوری 4 قال : حدئنا جعفر بن 
محتوبت ان الم لیر سا ور ال ۳ ِ ۳0 
العتت لیات رن الرصا عاش تن موس ما لهاای) 


و ی 
حدثنا علی بن محقد بن مهرویه القزوینی , عن داود بن سلیمان الفرا . عن 
علي بن موسي الرضا ( علیهماالسلام ) قال : : حدنی آبی موسی ين چعفر 
حدثنی آبی علوت ب 2 
من ال ی ایا خلت انس( له لام وول ند 
جاء البیث. ( ضلی الله علیه. وله دسلم») فقال. با اسماء ۲ هلتی ایتی.: 
فدفعته الیه في خرقه صفراء , فرمی بها النبت ( صلی الله علیه وآله وسلم 
) , وادّن في آذنه الیمنی , وأقام فی آذنه الیسری , ثم قال لعلی ( علیه 
السلام ) باه ی ات ای ؟ 


فا ها کته افیا مرول الم اف تخت ان اضرا 
۱ 


قفا لیا له ی وا نا اس 


باسمه ربی , نم هبط جبرائیل ( علیه السلام ) فقال : 


تشه ال ااعلی رکه لیا مرو وله علیمیتیص له سار 


فقال التبش ( ضلی الله«علیه والة فسلم ) : وما انستم ابن هارون ؟ 

قال : شبر . 

فا التبت ( صضلی الله )اه واله وتلم اب لسانی ریت 

قال,یر یل ( عليه السلام ان مه الخستن.: 

قالت آسماء : فسفاه الحسن . 

فلمّا کان یوم سابعه عقّ انب ( صلي الله علیه وآله وسلم ) عنه بکیشین 
آملحین , واعطی القابله فخذا ودینارا , ثم حلق رأسه وتصدّق بوزن الشعر 
وزقا ویر آاسه با لخلوفی: کر فان ساسا لدم یل الا 


قالت آسماء : فلقا کان بعد حول ولد الحسین ( علیه السلام ) , وجاء النبیث 
( صلی الله علیه وله وسلم ب) فقال : پا آسماء ! هلمقّی ابنی , فدفعته اٍلیه 
کنخ رقم تضا عم فادن قت. آدته. الیمتت تخافاه فی ال زا , ووضعه فی 
حجره فبکا . 


ات شاه ار ات 
قال : علی ابنی هذا . 
فلت هولی ‏ تساعهیا رش اراد 


فقال ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : تقتله الفثه الباغیه بعدی , لا آنالهم 
الله تفای فال با اسماع ا لانخیری فاطمه‌ها مفاها مه خی 
بولادته . 


خض فال لعلت : آشی غیت انتن هدا ٩:‏ 


قال : ما کنت 


اما ی کی اه ار 
قفا اش ای ال ی الما ال اس 


نم هبط جبرئیل ( علیه السلام ) فقال : يا محقد ! العلی الأعلی یقرتک 
الشام هم ول ی ی ی کار مس ی مش ای سا 
ابن هارون . 


فا سای اش را شا ات اما اه 
فا له ی لام اه الم ی ان ی 


قال جبرئیل ( علیه السلام ) : سمّه الحسین , فلمّا کان پوم سابعه عقّ عنم 
النبخ ( صلی الله علیه وآله وسلم ) بکیشین آملحین , وأعطی القابله فخذاً 
9 , نم حلق رأسه , وتصدّق بوزن الشعر , ورقاً , وطلی رأسه بالخلوق 


یا آسماء ! الدم فعل الجاهلیه . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 25/2 ح 5 . عنه البحار : 110/101 ح 18 
, ووسائل الشیعه : 408/21 ح 27427 , قطعه منه , واثبات ااداه : 
1 فطه یه 22ص 0 فاعم ها وا یات اش 
5 س 5 . عنه وعن صحیفه الرضاعلیه السلام , البحار : 238/43 ح 4 . 


اغلاه ری 12/1 وین 2 ره 
ضخیفه آلامام الزضاغايه اسلا 240 146 ب غله ,مورک تیان 


5 ح 17805 , و147 ح 17815 , قطعه منه , واثبات ااداه : 124/2 
ح 524 , قطعه منه . 


توضه الواقطع: 70 1اسن 20 فرشا وسفاوزت غن النظاع ضلی:الله وعلیه 
و 


ینابیع ائوه : 200/2 ح 579 , مرسلا, وح 577 , قطعه منه , و153 ح 
8 , قطعه منه . 


اکواهر السنیه : 190 س 6 , قطعه منه , و206 س 22 . 

مقتل اگ سغ علیه السلام للخوارزمیث : 135 ح 2 . ) 

2 - الشیخ الصدوق " : وبهذا الاسناد [المتقذم ] عن علین بن الحسین ( 
وا اقا ی آسفاء بت عمسن فالت : کنت عند 
فاطمه ( علیها السلام ) , از دخل علیها رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله 
وسلم ) , وفی عنقها قلاده من ذهب , کان اشتراها لها غلی.ین اه طالب۳( 
علیه السلام ) من فی ۶ . 


قفا ایا ول ال ضتاین الم ای الم خی ات اه زا سفن 
الاشست آن فاطفه‌ نت نحته باس لس الانرم. ۲ 


وتما تها وباعتها , واشترت بها رقبه فاعتقتها , فسد بذلک رس ول اللّه ( 
صلی الله علیه واله وسلم ) . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 44/2 ح 161 . عنه البحار : 81/43 ح 2. 


صحيیفه الامام الرضاعلیه السلام : 256 ۳ 95« بتفاوت . عنه البحار 
3 ح 28 . 


ینابیع اثوژه : 139/2 ح 393 , بتفاوت . 
انتاقت لاين ءک راشوب:: 343/3 مس 11 .) 


قال : آخبرنا آبو القام اسماعیل بن علوخ بن علیت الدعبلی قال : حدّثني آبی 
ابو الحسن علی پن علی بن رزین بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
بدیل ين ورقاء آخو دعیل ب بت پیقداد و اه ا بسن وسبعین 
مان یمام سفال.< حدّثنی لس موسی تن جعشرقال :جدنا آبی 
جعفر بن محقد قال : حدثنا آبی محقد بن علت ], بن ین الجسن ۱ 
علیهم السلام ) : را , قالت : 
قبلتٌ شک ات ول ی ال اد اه سای ما 
والحسین ( علیهماالسلام ) قالت : فلمّا ولدت الحسن ( علیه السلام ) , جاء 
النبي ( صلی الله علیه واله وسلم ) فقال : يا آسماء ! هاتی ابنی . 


قالت : فدفعته الیه فی خرقه صفراء , فرمی بها وقال : آلم اعهد الیکن لا 
تلفوا المولود في خرقه صفراء؛ ودعا بخرقه بیضاء فلفه فیها , ثم 0 
اذنه الخضی :وافام فی ادنه. الیسری.. عفال لعلت: ( -عایه الشای ۱ 


سمیت ابنک هذا ؟ 

قال : ما کنت لأسبقک باسمه یا رسول اللّه ! 

قال : وآنا ما کنت لأسبق ربّی عرُوجل . 

قال : فهبط جبرئیل . فقال : ان اللّه عرژوجل یقرأٌ علیک السلام , ویقول لک 


س‌ 


اک هلت یسم اون ن وی لا یهلا هد ی ی 
ابنک باسم ابن هارون 


قال النبیخ ( صلی الله علیه واله وسلم ) : يا جبرئیل ! وما اسم ابن هارون 
۰ 


فا خسن سفالت اساع فان آ خسن 


قالت آسماء : فلقا ولدت فاطمه الحسین ( علیهماالسلام ) نفستها به , 
فجاءنی ال نب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) فقال ای انتی با اسماع: ۱ 
1 , ففعل 1 
+ تیگ رون الل( صلن اللم‌علنه واله وستم.) , نم قال : 
1 , لا تعلمی فاطمه بذلک . 


قالت : فلا کان یوم سابعه جاعنی النی ( صلی الله علیه وآله وسلم ) 
فقال : هلمّی ابنی: فاتیته به , ففعل یه کما فعل بالحسن ( علیه السلام ) , 
وعق عنه کما عقٌ عن الحسن کیشاً آملح , وأعطی القابله رجلاً و 
رأسه , وتصدّق بوزن الشعر ورقاً , وخلق ر آسه بالخلوق وقال : ان الدم 
من فعل الجاهلیه . 


قالت : ثم وضعه في حجره , نم قال : يا آبا عبد اللّه ! عزیز علیت؛ ثم بکی 
ففلت *بایین انت و این فعلت: فی هدا الوم :وف الیوم الاول فا هو ؟ 


قفاب ی الاش ای والم‌فهای ان اک علین اش ها تفن باه 
کافرم.هن بنن امتة, لا آنالهم: اللهشخاعتن یوم العیافه و تعتله رجل,.ییلم 
الویره بت کف لیم . 


نم قال : 


ای رت آس ی فیما ما شال ابرانه فیس یی یماح 
من بحبهما بوالعیه خفن تعضمعها هل ۶ الستماء والارضن ۷ 


( الأماضغ : 367 ح 781 . عنه البحار : 250/44 ح 1 , ووسائل الشیعه : 
1 ح 27437 , قطعه منه , واثبات اآداه : 307/1 ح 232. ) 


4 - الشیخ و الاتشتاومعن لس زر تقوم ارادم | کی 
دیث السابق . 


الحسین ( علیهماالسلام ) , عن ره , قالت : نزلت هده الایه فی بیتیِ 
ی یب ای ی سب 
وفاطمه والحسن والحسین ( علیهم السلام ) : , وجاء جبرئیل ( علیه السلام 
) قم علیهم کساء فدکیاً , ثم قال : الَهِمٌ هوّلاء هل بیتی , الم آذهب 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرا . 

قال ی رفیل: ۶و انا منک با تفای ۱ 

ففال لت ( ضلی الله علیه واله قشم ) وایت ها یا رین 1 
هواس ات سر اس اس او ی ال 
معهم ؟ 

ال اه ری و اه یت رم 
فقال جبرئیل, *افرابا محقد از اما بریه الله لندهت قر اس هل 


الِیّتِ وَیطَرّکُمْ تطهیزا ) , فی النبین وعلی , وقاطمه , والحسن , ( الأحزاب 
+ ۰33/33 ) 


والحسین ( علیهم السلام ) : 
( الأماضغ : 368 ح 783 


و را عون وی 
(") - ما رواه ( علیه السلام ) عن زراره : 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . ابراهیم بن محشد الهمدان ( رضی الله عنه ) 
قال و( ام ای 
هل کان یعرف حول آبیک ( علیه السلام ) ؟ . . . فقال ( علیه السلام ) : 
زراره کان یعرف امر ابی ( علیه السلام ) توت انم امه ۰ 
لیتعرژف من آبی ( علیه السلام ) , هل یجوز له آن برفع التقیّه فی اٍظهار 
امره ونص ابیه علیه ؟ 


واه لمّا آبطاً عنه ابنه طولب باظهار قوله فی آبی ( علیه السلام ) , فلم 
یحب ان یقذم علی ذلک دون آمره + فر فم المصحف وقال : الهط ان امامی 
فن. آنچت .هد المضخف امامته فن ولد حعفر بن فعتد ( عایهفاالساام .. 

) (کمال الدین واتمام النعمه . 75/1 سس 11 

یأتی الحدیث بتمامه فی ف 10 رقم 3437 . ) 

( و) - ما رواه عن زید بن علی بن الحسین : 

1 - الشیخ الصدوق ؛: .۰ . . ابن آبی عبدون , عن آبیه قال : ... فقال الرضا 


( علیه السلام ) , وله کان آتقی 
لله‌ من دلی تاه عال.: اه سر الی الرضامم آل ف ( علمم السلام ) 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 248/1 ح 1 . 
تقم اگ دیث بامه ص غ ف 8 رقم ۰.2385 ) 
(ز ) - ما رواه عن سعیده مولاه جعفر ( علیه السلام ) : 

1 - آبو عمرو الکشی ؛ . العباس بن هلال . عن آبی الحسن ال رضا ( 
علیه السلام ) ذکر 1 
الفضل , . . . 
ودک آیه فان اخو فولها فد ریا ال اب واها العقاب:. 
( رجال الکشیت : 366 رقم 681 . 
یأتی الحدیث بتمامه فی ف 10 رقم 3438 . ) 

(ح ) - ما رواه عن سلمان الفارسی : 


1 - الشیخ الصدوق :۰۰ . الفضل بن شاذان : ۰۰ . فان قال : فل جعل فی 
کل نتفر نلانه ایام 2 


قیل لأَنْ اللّه تبارک وتعالی پقول : ( من جاء بالکسته قلَةْ و عَشر أفتالها ) 
, فمن صام فی کل عشره یام یوماً واحدا , فکائما صام الذهر کله : کما 

قال 1 ی رحمه الله علیه : صوم ثلائه اا فی تم : صوم 

الدهر کلّه , 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 799/2 1 . 

تقذم اگ دیث بامه ص غ ف 7 رقم 2371 . ) 

( ط ) - ما رواه عن القاسم بن محمد : 


اتمه فان یر فد آلزضا زعلیه الشلام ‏ القاید 


بن متصخال ایهم میدن الخشسیت فعال» انا علی هدا الامد: 


وقال سل خی ال لسن مه یز 


( قرب الاسناد : 358 ح 1278 , و1279 . 
یأتی الحدیث آیضاً فی ف 10 رقم 3442 . ) 
رات سا( یه الاام اش عترسن الخا ی 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : آخبرنا آبو الفتح هلال بن محشد بن جعفر الحقار , 
قال : آخبرنا بو القاسم اسماعیل بن علی بن علی الدعبلی , قال : حدثنی 
آبي آبو الحسن علی بعش زوس ان ره ارم بیع 
۳ ۳ اخو دعبل بن علی الخزاعی ببغعداد , سنه آثنتین 
فیس ای رال ما ی اه ان ی نالرت 
بطوس , سنه ثمان وتسعین ومائه , قال : حدثنی آبی موسی بن جعفر , 
قال : حدثنا آبی جعفر بن محقّد قال : حدثنا آبی محقّد بن علتَ 0 
بن الحسین , عن عشّه الحسن بن علی ( علیهم السلام ) : , قال : 
ان ان ۳ 
یقول فی علین بن آبی طالب خصال لأن یکون فی احداهن أحتٌ الیْ من 
ای 1 
لعلیث 


نف آییتظالت ‏ ای اه وم ادها روا تین ما یاه 
واستعن به , فائه عبدک وکتیبه رسولی » . 


( الأماضغ : 362 ح 752 . عنه البحار : 71/40 ح 108 ۰ ) 
( ک ) - مارواه ( علیه السلام ) عن عثمان : 


1 این افرشی الحلت وتا مر بن ار سکن ال زضا ( غلبه الساام ) 
بفال ان فلان (عتمان ] اذا آنی‌عمال اخذ سته وفال» هدا لطوی :موه 


فلا کبر عمرو , قال آهل المدینه : کبر عمرو عن الطوق . 
زرط فا یر ی کی 


2 - ابن ادریس الحلّی ؛ : قال السیّارت عنه ( علیه السلام ) قال : ( هو آبو 
یذ الا صاخ‌تموی. که الکاظم و دا الیضاعلهماالملام کا ی 2 
اتتتصار‌قات فالصمف .ص ع« عنم »وحم اض احدا علیهماا لسلام : ) 


وکا عمان. زد آتین‌بشن: هن الفن فیه دمن غز له وفان هد لظوق 
عمر و . 


فلقا کثر ذلک , قیل له : کبر عمرو عن الطوق , فجری به المثل . 
( مستطرفات الی اثر : 47 ح 2 . عنه البحار 215/30 ح ۰77 ) 


( ل ) - ما رواه عن عائشه : 


1 لش الظوشیه یی [شماغیل نن یس : قال : سألت الرضا ( 
ام ی سل سا اس سس ان ام تسه , ود 
شی ء علیه ؟ 


قال ( 


علیه السلام ) : لا یضژّه هذا , ولا یفطر , فان آبی ( علیه السلام ) قال : 
قالت عانشه : ان رسول ال( صلی اه علیهواله وسلم ) آصیح جنبً من 
جماع غیر احتلام . 


( س ذیب الأحکام : 210/4 610 , و213 , ح 619 . 
تقذم اگ دیث بامه ص غ ف 1 - 5 رقم 1388 . ) 

خاتمه -فی الأًحادیث المشتبهه والممدوحین والمذمومین وغیرهم 

الخصل الاغل : الاخادیت المششیهه 

وفیه آحادیث 


1 > اشنم الصدوق #صنا آبی ( رضی الله عته ) قال «حتا سد تن 
عنذ الله: عن ابراهم,بن ,هاشم,-عن. آحهد من سلیتان فال .ال رحل 
ااالختمم( علت اسلا )هجو نی الطواف فقال له : اضرنی غن الجواد : 
( آچد بن سلان عدّه الشیخ من آصحاب الکاظم علیه السلام , ( رجال الشیخ 
: 344 رقم 27 ) , ور یرو عن آض غ اگ سن الرضاعلیه السلام , عط ما 
فجْصنا , فعلشذا ج کن آن یکون یراد الصدوق هذا اگ دیث ضمن آخبار 
ال اه الفتام نها مت کلم ای ماس ای 


فقال ( علیه السلام ) : ان لکلامک وجهین : 


فان کنت تسأّل عن المخلوق فاِنْ الجواد الذی یوَدّی ما افترض اللّه تعالی 
غلیه ء.هالیخیل هر بخل,بما. اففرصض الله تعالین. غایه.. 


وان کنت تعنی الخالق فهو الجواد ان آعطی , وهو الجواد ٍن منع , لأثّه أن ( 
ص غ اثصدر : فهو , ز.حالخخيه ما اتیتاهم کاض عم مه اهاود. !( 


اعظن عیدا اعظاه ما لین له 


, وان منع منع ما لیس له . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 141/1 ح 41 . عنه وعن اثعاصغ , البحار 
8 ح 5 . 


الکاص غ : 38/4 , ح 1 , وفیه : آبواگ سن الأْوْل . عنه وسائل الشیعه : 
29 11403 . 


اگ صال : 43 ح 36 . عنه وسائل الشیعه : 16/9 ح 11404 . عنه وعن 
العیون واثعاصغ , البحار : 172/4 ح 1 . 


معاصغ الأخبار : 256 ح 1 . عنه وسائل الشیعه : 16/9 س 9 . 
التوحید : 373 ح 16 . 


کشت الغته ۶ 209/2 نت6 : آفردم ض. غ من اخبار ؛اض:۶ انزسن 
الرضاعلیه السلام . 


اف العفل ۶ 408 0 ونیم .من بان موه نزن 
جعفر علیهما السلام . عنه البحار : 246/10 ح 6 , 


نشکا آلا نوا 1.۶ 29 ون رنه مدرک الوانل : 1۱9/۶ 26و ) 


2 لته الظوریه ۱۱۴ آخن۳ ابو عبد اللّه محقد بن محشد قال : حدّثنا بو 
الطیّب الحسن بن علی النحوی قال : حذثنا محشّد بن القاسم الاأنبارخ قال : 

حدثنی آبو نصر محشّد بن آحمد الطائیت قال : حدثنا علی یی بحاص 
الکانت:ال ۶ روجت ایبه خفر بن مود الکاتب وآحینها فا لم نج آجد 
( عذه الشیخ ص غ رجاله تاره من أصحاب اآادی علیه السلام . وأخری من 
آصحاب العسکرو علیه السلام , ور نظفر بروایته عن الرضاعلیه السلام , 
غف:ما ض غ الاماضغ:. 


قال ابن طاووس 


وای صعط ین ورب بای امرخ ی اف 4 و فیک ای مر 
آآدی ومولانا العسکری علیهماالسلام وخدمهاً , وکاتبا , ورفعا الیه توقیعات 
مه هه ارات دشن 6 وفال اض + عوضع آتر ۷ کانت لم 
قکایات نی والعش ری نا تسام وخواسا لب مرج مدوم 
و ای ار ی وال العی کی سای 2 
وحداث تمد بن عمر الکاتب , عن عطغ بن تمد بن زیاد الصیمری , یک ر 
جعفر بن تمود الوزیر . [ثبات الوصیه : 248 . ) 


مثله , وأبطاً علث الولد . فصرت زلی آبی الحسن علی بن_موسی الرضا ( 
علیهماالسلام ) فذکرت ذلک له , فتبسم وقال : اْخذ خاتما فصّه فیروزج , 
( رب" لاتدژنی قَرّدا وأنت حَیرْ اْورئین ) ؛ 

( الأنبیاء : ۰89/21 ) 

قال : ففعلت ذلک , فما آتی علین حول حثّی رزقت منها ولداً ذکرأ . 


( الأماضغ : 48 ح 62 . عنه نور النقلغ : 456/3 ح 153 , بتفاوت , ووسائل 
الشیعه : 95/5 ح 6023 , وفیه ۳ بن تقد بن ار یه السلامم 
1 السلام : 1 


الحسن علی بن موسی بن جعف ( علیهم السلام ) : قال : کان نوح لبت 


( ر یذکر من یکظ بأض غ بصف من أصحاب الرضاعلیه السلام ولافیمن 


الکاطم علیه السلام , فالاشتباه اما عن ائصثف آو النشاخ.) 


فی السفینه ما اهر کات ساره فحلی اما 2 فاوخ الله ان 
العالن. ۰ یاه‌ شفته نوج غلین.جیل تک + فتظاولت: الخال تست 
, وتواضع الجودیٌْ وهو جبل بالموصل , فضرب جوجو السفینه الجبل . 


فقال پوح عند ذلک : يا ماریا آتقن , وهو بالعربیّه : « يا رپ آصلح » . و 
زوابه آخرم: یبا وحمانانفن:». 


(ث مع البیان : 165/3 س 10 . 


العیاءعک عغ : 150/2 جح 37 , عن آض غ بصف عن آض غ اگ سن علیه 
السلام , وح 38 , عن آض عغ بصف , عن آض ع اگ سن موی ک علیه 
السلام . عنه نور الثقلع :2 2 123 ناناشن لرضا عایه 
السلام , وح 124 ار تشن همق کلم لام وم ا لاد : 
1 ح 72. 


الکاص ِ : 124/2 ۳ ۸12 وفیه باسناده اض آض ع بصف قال + دخلت عط 
ای اش صمی ک یه الا مر . وبتفاوت . عنه البحار : 338/11 ح 
73( 


4 - آبو علی الطبرسی 1 وف اسخاقین عتارم عن ان( اسهایق نار 
وقع ص عغ اسناد عدّه من الروایات , و روی 


عن الباقر , والصادق , والکاظم علیهم السلام , ور ت د له روایه عن 
الرضاعليه. التبلام: ض خ اکوامم الروانیه ز فالاشتاه انا عن. اتضيی. آو 
النساخ . ) 

, الرضا ( علیه السلام ) قال : یا ابپن عقار ! لاتدع قراعه ( تاک الذٍی 


و بدا 
ولم ( الفرقان : 1/25 ۰ ) 


ایکا ای یا تفنح سا لت . 


( ث مع البیان : 159/4 س 8 , عن ثواب الأعأل : 135 ح 1 , وفیه : عن 
آض ع اگ سن علیه السلام من دون تقییده بالرضا . عله البحار : 286/89 
ح 1 , و294/7, ح 14 , و2/84 , ح 3 , عن آض عغ اگ سن موی ک بن 
جعفر علیهما السلام . 


فا | کیش ضرع الکا ماه نلاس 
اغلاه الیم 2 و نحل مرضلا . 

فعلشذا ر یضح لنا انتساپ هذا اگ دیث اض الرضاعلیه السلام , لاس | ورد 
ضر یم اتضادی ‌ختضا اض آض اگ سن من دون قید , وص غ بعضا یح 
بانتسابه اض الکاظم علیه السلام , مضافا اض أنْ اسحاق بن عار ر یذکر له 
زوابه عن. الرضاغلبه الشسلاه :) 


کف ان امن اتسار میه اتواای فان ان ها 
> ای لش حضاه امه لک : 


( هو من آصحاب الکاظم علیه السلام , وروی عنه , ومات ص غ حیاه 
الکاظم : ( رجال 


النجاءک : 273 رقم 715 ) فعط هذا ر یدرک الرضاعلیه السلام , فضلاً عن 
روایته عنه علیه السلام , والاشتباه اما عن انصثف آو النشاخ. ) 


قفا * حعلت فدوا ی -مماالخصاه التن اضتمتها لک ؟ نهها الثلات لت تفت 
لی ؟ 

قال : فقال ( علیه السلام ) : آمّا الثلاث التی آضمن لک : آن لا بصیبک ح 
الحدید بدا بقتل , ولا فاقه , ولا سجن حبس . 

قال : فقال علی : وما الخصله التی آضمنها لک ؟ 

قال : فقال ( علیه السلام ) : تضمن لی آن لا یأتیک ولمخ بدا الا اکرمته . 

قال : فضمن علو" الخصله , وضمن له آبو الحسن ( علیه السلام ) الثلاث . 
( مشکاه الأنوار : 193 س 9 . عنه مستدرک الوسائل : 420/12 ح 
14493 . 


رجال الکلای غ : 433 رقم 818 , وفیه : قال آبو اگ سن علیه السلام . 
عنه البحار : 350/72 ح 57 . 


عواضغ اللناضغ : 25/4 ح 78 , وفیه : وکان وزیر الرشید , دخل عط مولانا 
الکاظم علیه السلام . ) 


6 السد این طاوونن ۶+ فال الفضل ین الربیعت لقا ز الفظه آتروبه عظ 
هدا الط تتعلّق ج ولانا الکاظم علیه السلام , وهی قصّه القائه ص غ برکه 
الشا اسان الم شید ای اس صر و مین ا ندمت فان تفر 
مه بن طاووس مصّف هذا الکتاب , رج | کان هذا اگ دیث 
را 


توا کنه الرشید لخطظع زد کرت ها کا وحوه ی 


اصطبح الرشید یوماً , ثم استدعی حاجبه فقال له : امض الی علی بن 
موسی العلوی آخرجه ,من الحبس وألقه فی برکه السباع , فما زلت آلطف 
بخ دار فق: , ولا یزداد الا غضباً وقال ی ی وی 
عوضه , قال : فمضیت الی علی بن موسی الرضا ( علیهماالسلام ) , 
له : ان آمپر المومنین آمرني بکذا وکذا , قال 0 
فتشفین + بالله تعالی, علبه: ده وافیل هد العودی ‏ وه یمشین هعی الن آن 
انتهی الی البرکه ففتحت بابها , وادخلته فیها , وفیها آربعون سَبعا , وعندی 
من الغمٌ والقلق آن یکون قتل مثله علی یدی , وعدت الی موضعی . فلما 
- اللیل | نان خادم فقال لی : ان آمیر الموّمنین یدعوک , فصرت 
(لیه فقال لعلی : آخطأت البارحه بخطیئه و آربت نکر م ای ات 
البارحه اها هالتی -ونایک ات ریت جماعه من الرجال دخلوا علی 
وبأیدیهم سائر السلاح . وفي وسطهم رجل کته القمر . ودخل الی قلبی 
هیبته , فقال لي قائل هذا آمیر المقمنین ( صلوات له علیه وعلی آبنایه ) 
فتقدمت الپه لاقیل قدمیه , فصرفنی عنه وقالٍ 7 هل کم و 
آن تفسذوا فی الْض وَتَقَطعوا وحامکم ) ثم حوّل وجهه , 1 بابا 
فانتبهت مذعورا لذلک فقلت تا اله هن رنه : 22/47 .۰ ) 


آمتتف آن آلفی‌موسن, للنسساع: ۱ فقال #ویلک. ! القیته: ۱ فقلت:۶ ای دالاد: 


فقال : امض وانظر ما حاله , فأخذت الشمع بین ید وطالعته فاذا هو قائم 
یصلی والسباع حوله , فعدت الیه فاخبرته فلم یصدّقنی , ونهض واطلع الیه 
فشاهده فی تلک الحال , فقال : السلام علیک یا ابن عم ! فلم یجبه حتّی 
فرغ من صلاته , ثم قال ( علیه السلام ) : وعلیک السلام يا ابن عم , قد 
کنت: ارجو آن لالم علی قی منل .هدا الموصم:. 


فقال : آقل 0 فائی معتذر [لیک . فقال ( علیه السلام ) له : قد نجانا اللّه 
تعالی بلطفه. , قله الحمد , آمر باخراجه , فأخرج , فقال ۰ 
ی شترتزخ. وعال له ۱ ارت الا توا عم 
الرحب والسعه , , وقد امرنا لک ولأهلک بمال وثیاب ۰ 


فقال ( علیه السلام ) له : لاحاجه لی فی المال ولاالثیاب , ولکنْ فی قریش 
نفر یفژق ذلک علیهم . وذکر له قوما فأمر له بصله وکسوه . ثم آمره آن 
برکب علی بغال البرید لی الموضع الذی یحثٍ . قأجابه اٍلی ذلک وقال لی : 
فد ان الصا رم لت ام تاه ارات اط: 
علوق بالعوزم.: 


فقال «متعنا: آن تدفع: غووتا تسیا ال کل اجه ملک لک علت هه 
الصحبه 0 با ور و 
۷ 


کان:خرزا وآهانا خن کل خوف رولاوففت فی.شده الا دعوت بها قفا عفن 
. ثم ذکرها 


یقول علیٌ بن موسی بن طاووس مصنف هذا الکتاب ریما کان هذا| الجدیث 


0 


« بسم اللّه الرجمن الرحیم . لا له الا اللّه وحده لا شریک له , آنجز وعده . 
ونصر عبده , ۳۳ جنده , وهزم الاحزاب وحده , فله الملک وله الحمد , 


الحید ااخ رب العالمین , آمسیت وأصیجت قوف الم النی. تا 
وذمّته النی لاترام ولاتخفر , , وقی عز اللّه الذی لایذل ولایقهر , , وقی حزبه 
الذی لایغلب ,, وفی جنده الذي لایهزم ۰ وحریمع الذی لایستباح , بالله 
استجرت 1 وبالله آصبحت 1 وبالله استنجحت 1 وتعژزت, وتعوذت وانتصرت 
وتقویت ۰ وبعژه اللّه قویت لین آعدائی . وبجلال الله وکبریائه ظهرت 
علیهم. وقهر تهم بحول الله وقوته 1 واستعنت علیهم بالله , , وقوضت آفرق 
الی اللر.وختسی الله وم الوکل م وراه رون ای دهم ارو 
آتی آمر اللّه , فلجت حچّه اللّه , غلیت کلمته علی آعداء اللّه الفاسقین . 

وحنوو, ابلیتن آخشمین م ل مضت هکم لا ادفه وان یعان کم نولوکم اادتار نم 

لاینصرون / ضربت علیهم الذله , آینما ثقفوا| آخذوا / وقئلوا 0۳ 

لایقاتلونکم جمیعاً الا ری مت آو من وراء جدر , ار تم 
شدید , تحسبهم جمیعاً , وقلوبهم شثی , ذلک بأئهم قوم لایعقلون , تحضٌنت 


یم تا لخن الفمه ظ سا شطاعها ان یره 


روما اتظاغوا له تقبا : آویت الن بزکن شدیده وانتخات الن کف رقره: 
کت الیل ال و ات رح ال الحصت موه فت یو قه امیر 
الموّمنین 1 وتعوذت بعوذه سلیمان بن داود 1 وتختمت بخاتمه , فانا حیثما 
سلکت 1 فا قط مزر , وعدوی فی الأهوال حیران قد حف بالمهانه ۰ ف لین 
الال » وفتم بالضغان . زیت علی تفس سرادق الخاظه , ولست درم 
الحفظ , وعلق علتّ هیکل الهیبه ,وتوّجت بتاج الکرامه , وتقلدت بسیف 
ی ها ال زا 3 
وعتّی نافرون , کأثهم حمرٌ مستنفره , فرت من قسوره , قصرت آیدیهم عن 
بلوغی , وعمیت ابصارهم عن رویتی , وخرست السنتهم عن ذکری , وذهلت 
عقولهم عن معرفتی , وتخوفت قلوبهم , وارتعدت فرائصهم , ونفوسهم من 
مخافتی , یا اه ! الذی لا اله الارهو , یا هو ! یا من لا له الا هو ! اقلل 
جنودهم ! واکسر شوکتهم ! ونکس, رووسهم ! وأعن آبصارهم فضلت 
آعناقهم جنودهم , واسر شوکتهم , ونکس رووسهم , وآعم آبصارهم فظلت 
اعناقهم لی خاضعین , وانهزم جیشهم وولوا مدبرین , سیهزم الجمع ویولون 
اسر علمت علییم بظلو الم التی_کان بعله ساب الحروت » عکس 
الویات ومد الایرا روعت ها ال العستی وکلماه ااغیا 
وظهرت لو آعدائی بر شدید , 1 رشید , وادلاتهم 


وقمعت روسهم » وظلت اعناقهم لی خاضعین , فخاب من ناوانی , وهلک 
من عادانی , وآنا الموید المنصور , والمظفر المتوج المحبور , , وقد لزمت 
کلمه التقوی , واستمسکت بالعروه الوثقی , واعتصمت بحبل الله المتین 
فلن یضزنی,ٍ کید الکائدین , , وحسد الحاسدین آبد الابدین , , ودهر الداهرین 1 
فلن پرانی احذ , ولن یقدر علی آحذ, قل تما آنا آدعو ربّی , ولا آشرک به 
را هلان عفصل علن بالا ین والسان علی تعسی »ور وخن 
بالسلامه من آعدائي , وآن تحول بیتی وبین شرهم بالملائکه الغلا ظ الشداد 
, لایعصون اللّه ما امرهم / ویفعلون ما یومرون 1 رت بالجند الکتیفه , 
وتا له التطی مم ار البال مس هم بالختر. 
الدامغ , , ویضر بو نهم بالسیف القاطع , . ویرمونهم بالشهاب الثقب , والحریق 
العلتهت. والشواط ارو و یی فون ین کل انیت «جورا رل عدات 
واصب , قذقتهم وزجرتهم بفضل بسم اللّه الرحمن الرحیم , بطه ویس , 
والذاریات والطواسین , وتنزیل القران العظیم , والحوامیم وبکهیعص , 
وبکاف کفیت , وبهاء هدیت ؛ وبیاء یسشر لی , وبعین علوت 1 وبصاد صدقت 
له لا له ال هو , وبنون والقلم وما یسطرون , ویمواقع النجوم , وبالطور 
وکتاب مسطور , فی رق منشور , والبیت المعمور , والسقف المرفوع , 
والیعر الستشتین ان عدات ری لرای سا مه دافم« قولوا اس برین 
قلی آعفابهش این وی رخافم ففم الحن مها انا 
یعملون , فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین , وألقی السحره ساجدین , فوقاه 
اللّه سیات ما مکروا , وحاق بل فرعون 


سوء العذاب , ومکروا ومکر اللّه , والله خیر الماکرین . الذین قال لهم 
الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایماناً , وقالوا حسبنا ال 
ونعم الوکیل ,. فانقلبوا بنعمه من ال وفضل , لم پمسسهم سو ۶ , وائبعوا 
رضوان الله , واللّه ذو فضل عظیم , رب هر بک من همزات الشیاطین 
فا کر آن. بحخضر ون :. 


اللهغ ! آنی آعوذ بک من شر ما آخاف وآحذر , وأسألک من خیر ما عندی , 
فسیکفیکهم اللّه وهو السمیع العلیم , لاحول ولاقوّه الا بالله العلی العظیم , 
جبراثیل عریمتی ء وسکاییل عن شمالن , وفحقد صلی الله غلیم وال 
آمامی , والله عز وجل یظل علی . یمنعکم مثی , ونمنع الشیطان الاجیم , 
یا من جعل بین البحرین حاجزا آیجز بیش وبین آعدائی , حثّی لایصلوا لت 
ومن کان فی ستر اللّه کان محفوظاً 7 حشسیف: الذیریکفن 
تام مها مر ای شم سذا , ومن خلفهم سدا فآغشیناهم فهم لا 
یبصرون . 


للم ! اضرب علی سرادقات حفظک الذی لا بهتکه الریاح , ولاتخرقه 
الرماح , واکفنی شرّ ما آخافه بروح قدسک , الذی من آلقیته علیه کان 


مستوراً عن عیون الناظرین , وکبیراً فی صدور الخلائق أجمعین , ووفق لی 
بأسماتک الحسنی , وکلماتک العلیا صلاحی فی جمیع ما وله من خیر الدنی 


والاخره , واصرف عنّی آبصار الناظرین , واصرف عتّی شرّ قلوبهم , وش 
ما یضمرون الی خیر ما لا یملکه غیرک . 


اللهمْ اک 


ات مه لاوما دق 2 فیک آلود و آنت معاذی , فبک آعوذ , یا من دان له 
رقاب الجیارم: ز وحصفت لم«عمالنف الفر اعته ز اخرتنی اللهم امن خزیی , 
و کار مر که وتان کر که عانعن شیر یش ار کی لاو 
ونهاری , ونومی وقراری . وانتباهی وانتشاری , ذکرک شعاری وثناک 
دثاری ۰ 

الم ان وی آمسی واصبع رتخا بک ۰ وبآمانک من خوفک وسو ۶ 
ی شاضن تمیق 0 

( مهج الدعوات :۰ 298 س 12 . عنه البحار : 349/91 ح 5 , و75/62 ح 7. 


قطعه منه , و154/48 ح 27 , قطعه منه , واثبات اأداه : 308/3 ح 172 , 
قطعه منه , ومستدرک الوسائل : 177/13 , ح 15029 , قطعه منه . ) 


7 این ان الجمهور الاحسائت : + روی,عن الرضا ( علیه السلام ) لا ساله 
ام ام الفیحا معا اهر ام آیس‌علها حمان ولا عفل و ادلی( 
ااعفل آلخیه تس الیحرون و42 


علی الرجل . 
( عواضغ اللتاضغ : 151/2 ح 420 . 


الظاهر عدم صحه اننساب هذا] ۹1 دیت اض الرضاعلیه السلام , لأْنْ آبن 
اضن آلعو‌خاءکان عغایا للامام الضادق علیه السلام وجله مفاکل الیه کان 


ثْ ن یدسن ص غ الأحادیث ویضعها حیث یشاء . وف رم ۶ زو نشور یه 
تقد بن سلان بن عطغ واضغ الکوفه سنه 155 . وکان بدنه مصلوبا 


بالکناسه . انظر تارو الطقی : 508/4 . 


فعط هذا آنْ اين آض العوجاء ما کان حیّاً ص غ زمن الرضاعلیه السلام , 
حط ج کن له آن یسأله , فقد ظهر لنا بعد الفحص , آثّه قطعه من کلام 
الامام الصادق علیه السلام ص غ جوابه , وأمّا انتسابه اض الرضاعلیه 


الفتاای مه مش فلس اولی ام شاه من تاه راهم عسا 
الشیعه : 93/26 , ح 32559 , و94 , ح 32561 . ) 


8 - الحرّ العاملی ؛ : [الشیخ الصدوق ؛ ] عن آبیه , عن سعد , عن آحمد بن 
محقد , عن الحسن بن مچیوب , عن آبی یوب , عن ال رضا ( علیه السلام 


نوات رغال و ان ارت و فن اضاض مغ آنن 2 
حور یه اسلا 


فلعلٌ الأمر اشتبه عط صاحب الوسائل أو النساخ ص غ اسقاط الراوی 
الاخف واخسانت اض الرضاعلته السلام . ) 


المتقژبون بمثل البکاء من خشیتی , وما تعبد لی المتعبدون بمثل الورع عن 
تومیر یگ لش الق تفن میل ناویا سیفن عنم 


ففال وی با اکرم امین اقها. ازجم علی دی ؟ 


فقال : یا موسی ! ما المتقژبون لی بالبکاء من خشیتی فهم فی الرفیق 
الاعلی لایر کفم فنه اد : 


ومٌا المتعبُدون لی بالورع عن محارمی , فاثی آفثّش الناس عن آعمالهم , 
ولا افلشهم حیاء منهم . 


و ما المتزیتون لي بالزهد فی الدنیا 


قانی: استخهم الخنه بحذافیرها تبغغ ون متها خیت یشاوون:. 


( وسائل الشیعه : 226/15 ح 20341 , عن کتاب واب الأعأل : 205 ح 1 
, وفیه : عن آض غ أیوب عن الوضٌاص غٌ عن آض غ جعفرعلیه السلام . ) 


9 ال لها ماه ۲ بعل ین موم بن‌طا وش فیدر مهد الخعوای: ۱ 
عن الرضا :«عن, آباتة ( علهم السلام ) فا : فالرشول ال( آلرواية ض 
غ انصدر ( مهچ الدعوات ) وی کنی فو سنا انه علیمم الساام ر 

عن. وسول الله صلی ال وعلیه واله:وسلم. : والاشفاه اقا عن: صاحت 


۳ آو النشاخ . ) 


لغ صلین. االف غلیه واله تلم اه اعترقوا عم اللم ریک وتوجوا ال 1اه 
من جمیع ذنوبکم , فان الله یحبٌ الشاکرین من عباده . 


( وسائل الشیعه : 76/16 ح ۰21024 عن مهج الدعوات : 275 س 16 , 


وقیه ز کن موی ک بن جعفر تس یات لیس ام عن دول دا لاه 
یالتعا رات متا : 


0 - الحرّ العاملی ؛ : الحسن بن محشّد الطوسی فی ( مجالسه ) , عن آبیه 
خر هلال ی سحقه الخبار , عن محمد بن احمد الصواف , عن اسحاق بن 
عبد اه بن سلمه و ۰ عن جسین بن موسی بن 
ی 


شام ) فا + آسا رجل اضظتع الی ,رح من ولدی-نعه فلم یکافته غلیها 
, فأنا المکافی ء له علیها . 


( وسائل الشیعه : 333/16 ح 21693 , عن آماضغ الطوی ک عم : 355 ح 


6 , وفیه : حسغ بن موی ک بن جعفر , عن عمّه عطعّ بن جعفر , عن 
آخیه موی ک بن جعفرعليهماالسلام , فالاشتباه ما عن انصئثف آو النشاخ . ) 


۱ : عن الحسین بن محقد , عن معلی بن محقّد , عن 
اما ال ی اه ای روا فا ای 
فتمکث سنه؛ 


قفا ( علیه: السلام اناوت به لاک من سته. لم ری :ول ساعه 
واحده فی دعواها . 

( وسائل الشیعه : 223/22 ح 28443 , عن الکاص غ : 101/6 ح 3 , وفیه 
+ .عن, اض غ ابراهر + آو آببه. علیهماالملام + فالاشتباه ها غن. اتضنف. آو 
النشاخ . ) 


سماعهبن مهران قل :سالت آبا عبد له علیه لسلام) عن الماخول من 
الطیر والوحش ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : حژم رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) کل 
ذی مخلب من الطیر , وکل ذی ناب من الوحش. 


فقلت : ان الناس یقولون : من السبع . 
فقال:[ قلیه اتتلام 


)ال نا هاگ ۱ الشست کلخرامم فان کان شتعا لاتاب له واما قال 
رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) : هذا تفصیلاً - الی آن قال : 
وکل ما صف , وهو ذو مخلب فهو حرام . 


محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب , عن سماعه , عن الرضا 
( علیها لاف منت 


( وسائل الشیعه : 114/24 ح 30112 , و105 س 9 , و151 س 2 
و152 س 14 , عن الش ذیب : 16/9 ح 65 , وفیه : سألت آبا عبد الله 
غلیه.السلام.. 


اند المصف. رجعه الله الروابهفی الذیل نقلا غن لش الطومنت رحمه 
لله. م, ال التصاغلیه الفتلام. ب والمفخوو تفت :و هنم الووانه یه عن 
الصادق علیه السلام «( 


السلام ) قال 1 : یا آبا : محمد ال الی الجبال ۱ 
الانشاد لشق بصحیح بل ایض کانسی. اضعات. البافد مالصادق 
علیهماالسلام , ( رجال النجاءک ) ۰ ور یدرک الرضاعلیه السلام , فالاشتباه 
اش عقاولف داتسا وافا‌ها فدص سس التیان من‌ سل این اح 
نت فکان ان ختضصف فام. ت2۳ له .وجها: !( 

سفینه نوح علی جبل منکن فی الطوفان , فتطاولت وشمخت , وتواضع جبل 
عندکم بالموصل یقال له : الجودی , فمژت السفینه تدور فی الطوفان علی 
الخال کلما شرفت الی لخد فوگفت علیت. 


فقال 


قال : قلت : جعلت فداک , آ شی ء هذا الکلام ؟ 
فقال : « اللَهْ أصلح , المع آصلح » . 


( تفسف نور الثقلغ : 362 ح 123 , عن تفسف العیاءک غ : 150/2 ح 
که 2 , عنه البحار : 
السلام . 


الا 2 2ص ره ای ات ی و رن اطع ان ارت 
الرضاعلیه السلام . ) 


14 العروسین الحویزخ ؛ : عن سلیمان بن عید الملک ( ص غ الماک : 
تلا رخ مرن ید الله:: 


قال : کنت عند آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) قاعداً , فأتی بامرآه قد 
صار وجهها قفاها , فوضع یده الیمنی فی جبینها , ویده الیسری من خلف 
ذلک؛ 


نم عصر وجهها عن الیمین , ثم قال : ( 0 اللَ لمع ُقیر ما بقوم حتّی بْعَیرواً ما 
پایم )نوج وا ال ای این کار ار 11 


( تفسف نور الثقلغ : 488/2 2 49 , عن تفسف العیاءک غ : 205/2 2 18 
4 وفته غن فلان بن عید الله قال.: کیت عند اض ع اکدسن هوی.ی. غایم 
السلام . . . وبعد قوله علیه السلام : آن تفعلغ کاأً فعلت . قالوا : یا ابن 
۱ 


دهعت 


فقال علیه السلام : ذلک مستور الا آن تتکلم به , فسأآلوها , فقالت : کانت 
ضغ ه ( وهی امرآه زوجها , وبالفارسیّه « هوو » ) فقمت أصطغ فظننت أَنْ 


زوجی معها , فالتفث الشا فرآیش | قاعده , ولیس هو معها , فرجع وجهها 
عط ما کان . 


فالظاهر آأَنْ الراوی هو سلآن بن عبدالله اآذضغ الذی عذه الشیخ من 
آصحاب ال کاظم علیه السلام . ( رجال الشیخ : 351 رقم 16 ) 8 
ای‌دیت اض الرضاعلية السلام اشتاه من تولف آه اشصاخ: ) 


5 - العروسي الحويزی ؛ : فی مصباح شیخ الطائفه؛ : فی, دعاء 1 ِ 
التقیل کن ای الحسن. الرضا زر علیه الشاام )اه ال صل علی 
وا ی سای ار ار 


) تفسف نور الثقلغ : 102/4 ۳ 119 عن مصباح انش حخد : 8007 سس 4 . 
فالدعاععی سین قیه اس ارصاعيع ااسااه بو هس هام آم دا 
, الذی علمفا الصادق علیه السلام . 

اقبال الأعأل : 161 س 11 , وفیه : عن الصادق علیه السلام . 

مصباح الکفعمیت : 704 س 6 , وفیه : عن الصادق علیه السلام . ) 


و ها به الم ات تتص عس الیضا از یه سای اه کی یه 
رجل البواسیر فقال : اکتب « یس » بالعسل واشربه . 


( بار الأنوار : 82/92 ح 2 , عن مکارم الأخلاق : 370 س 2 , وفیه روی عن 
الصادق علیه السلام . ) 
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المحدت النورخ ؛ : الصدوق فی الأمالی , ومعانی الأخبار , عن محمّد بن 
عمرو بن علی , عن محقّد بن عبد اللّه ين آحمد , عن عبد اللّه بن آحمد بن 
عامر , عن آییه , عن الرضا , عن آبائه ( علیهم السلام ) : , فی خبر الشیخ 
الشامی , قال زید بن صوحان اشوال ی از له الشااس : آح الکلام 
آفضل عند اللّه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : کثره ذکر اللّه , والتضع الیه , والدعاء . 
( مستدرک الوسائل : 294/5 ح 5899 . 


معاصغ الأخبار : 197 ح 4 , وأماضغ الصدوق : اگلس الثاصغ والسئون 
1 4 , والسند فشا هکذا : تمد بن ابراهر بن اسحاق و 
اأمداصیٌ , عن اگ سن بن القای , عن عطيعٌ بن ابراهر بن اثعط , عن آض غ 
عبد الله تقد بن خالد , عن عبد اللّه بن بکر اثرادٌ , عن موی ک بن جعفر , 
عن. آنية : عن جیم: عن عطمع بن.اک شم علیهم السلام.. 


وهذا هو الصحیح ص غ الاسناد , والأمر قد اشتبه عط ال دّث النورئ آو 
الشا ضع ای دا ات اد آحر وهی ان روانه آشتاد 


الرجل الشامین , عن ۳ علیه السلام ( عیون : 240/1 ح 1) وهو 
غف. هدا اک ذیت:: ) 


8 - المحدّث النوری ؛ : الحسن الطبرسی فی المکارم عن الرضا ( علیه 
تاش فا فصت السکر فم الفد رل دافم روا 


غائله . 


( مستدرک الوسائل : 391/16 ح 20284 , عن مکارم الأخلاق : 158 س 
6 , وفیه : عن الکاظم علیه السلام . ) 


9 - المحدت النوری ؛ : وعن حذیفه بن منصور قال : مات آخ لی وترک 
ایته فامرت اسماعیل بن جایر آن تشال آبا الحسن علا ( هو اه یل ن 
جابر اکعطغ , من آصحاب الباقر والصادق علیهماالسلام , وروی عش , 

اد اما علیه السلام ور تثبث روایته عنه : معحم رجال اگ دیث : 
و1 رفس 1302 , فعلشا اساد ای دیت: ان الرضا عنم السلام غ 


وجیه . ) 

( صلوات اللّه علیه ) عن ذلک فسأله ؟ 
فقال( یه الساام العالن کلف للانیه: 

( مستدرک الوسائل : 166/17 ح 21049 . ) 


0 - العلامه المجلست ؛ : جماعه , عن آبی المفصلِ , عن عبید اللّه بن 

رز را ی ی ۳ : قال "قال آمیز المومتین ( عارد 
السلام ) : الهیبه خیبه , والفرصه خلسه , والحکمه ضالّه الموْمن , فاطلبوها 
ولو عند المشرک , تکونوا أحقّ بها وأهلها . 


( بار الأنوار : 97/2 ح 45 , و34/75 ح 115 , عن آماضغ الطوی ک ع : 
5 ح ۰1290 وفیه : .۰ . . حدثظغ تقد بن عطعغ اه ی 
الرضاعلیهم السلام . . . ) 


1 - العلامه المجلسوم ؛ : روی الرضا ( علیه 


السلام ) باسناده عن علی ( علیه السلام ) : أه کان فی مجلسه والناس 
حوله , (ذ وافی رجل من العرب , فسلم علیه , وقال : لی علی رسول اللّه 
وعد , وقد سالت عن منجز وعده , فارشدت الیک , آهو حاصل لی ؟ 


قال زر یه السلام اما هه 


قال : مائه ناقه حمراء , قال لی : ان آنا قبضت فأّت قاضی ديني , وخلیفتی 
من بعدی , فاثه یدفعها الیک , وماکذبنی , فان یکن ما ادعیثه حقا فعجّل . 


فقال علوخ ( علیه السلام ) لابنه الحسن : قم , یا حسن ! فنهض الیه فقال 
۳ 7 ی ۱ 
عضو ال الهتمن. ها فرع الضگر الما لفات اسان سا خر 
هیا ادف ال ار ول له سکس ما تست 


فضار الجسن ( غلیه السلام ) الی الموضع , والقضیب معه , ففعل ما أمز 
پم فطع من الضخره: اس تاقه نزمامها ! قجذب عائه ناقه: نم انیت 
اافخرعی قدیع لتق الی الخل شوه آحره سکضا رها درف 


فقال الاغز ات ضدن ول الم ود آبک : 


( بار الأنوار : 201/41 2 14 , عن اگ رائج : 558/2 ح 16 , وفیه : روی 
الرک عٌ آیضاً باسناد له اض عطعٌ علیه السلام , فعلشذا ان « الرضا » 


مصحف « الرک » . 


وزواه ایض آللایف الرک غ ض غ خصاتضه لامف اثغمنخ علیه السلام * :49 
س 13 


عن اگ مفی باٍسناده اٍض آمیف ائوْمنغ علیه السلام , ولیس ص غ السند 
معصوم غف امف ائومنغ علیه السلام . ) 


2 - العلامه المجلسی ؛ : ابن المتوکل , عن علیث , عن آبیه , عن الصقر بن 
دلف قال : سالت الرضا ( علیه السلام ) عن التوحید وقلت له : [ی آقول 


بقول هشام بن الحکم . 


فغضب ( علیه السلام ) , ث قال : مالکم ولقول هشام , له لیس مّا من 
ار لاه ظر وج جنرت , ونجن منه برآء فی الدنیا والأاخره . 


) بار الأنوار : 197/48 ۳ 6 ۰ کن, کتاب التوحید والعیون . ولکن نظفر 
علیه ص غ العیون سده العباره , وأما ص غ التوحید : 104 ح 20 , ففیه : 
ال : سالت نا اه عص ون هیا موی ی اارصا سم 
السلام . . . ) 


3 - العلامه المجلسی ؛ : باٍسناد آخر عن الرضا ( علیه السلام ) : وأمّا 
ِ- فعانت ات #خارهت فعس یا رالام ی سل 
هره . 


( بار الأْنوار : 324/56 ح ۰7 عن علل اللاائع : 487 , وفیه : باسناده عن 
الضاویسعن »امن حدم علیهم الساام» دای دبت طریل.. ای‌ال : 
93 1 کا .۶ العلل :.) 


4 - العلامه المجلسی ؛ : من صحیفه الرضا ( علیه السلام ) عن ابن آبی 
رافع وغیره پرفعونه قال : ما من شی ء آنفع منه , وما من شی ء یبقی فی 
الجوف من 


غدوه الی اللیل الا خبز الا . 


( پار الأنوار : 275/63 ح 3 , عن مکارم الأخلاق : 145 س 19 , وفیه کا 
آفردم احلی ک ۶ شا ات لنش‌قبه کلعه ر هت هحفص الرصاخلته السلامی ا» 
ور یظهر لنا وجه اسناده الیه !( 


5 - العلامه المجلسی ؛ : بالاسناد ٍلی الصدوق , عن آبیه , عن سع 
ان ان الخطات من ان سان عن این مسکان ب غن الرضا:( غایه 
السلام ) , وعن آبی جعفر ( علیه السلام ) قال : فیما ناجی | 
علیه السلام ) آن قال 


قافن آدعلن علی موهن سر ورا . 
( بار الأنوار : 306/71 ح 57 , عن قصص الاأنبیاء, للراوندی : 165 ح 191 
, وفیه : عن این مسکان عن الوصاص ع , عن آض غ جعفرعلیه السلام , 


وهو الصحیح , لأنْ ابن مسکان توص غ ص ع یام اض غ اگ سن موی ک 
از ال الاک 1 9و ۱ 


6 - العلامه المجلسی : : حدّث الحسین بن سعید المخزومی , عن 
الجسین: بنن اخمد البوشنجوه مسق غنة الله بن علق: الشلامیت: فا > سمعت 
اسحاق بن محمّد الزنجانین یقول اسععت لس من علی العایی رفرل : 
بش ای ین موی لها ز مالسا یل لا اج اکست عه 
نومنا عشر خصال 


: الطهاره 4 وتوشد اليمین , , ونسبیح اللّه نلانا وثلاثین , , وتحجمیده نلانا وثلائین 1 

فرص نها وثلائین , ونستقبل , القبله بوجهنا , ونقرء فاتحه الکتاب : وایه 
الکرسین شمه الله انم لا له الا هم الی خر لا مهف فعل دای وید 
اخد مخطه من لیاخه:. 


( بار الأنوار : 210/73 س 2 , عن فلاح السائل : 279 س 22 , وفیه : 
حدث اگ سغ بن سعید اگزومی , عن اگ سغ بن آچد البوشنجیَ ۰ 
اللّه بن عطغ السلامیخ قال : حعت اسحاق بن تقد الزت اصعغ یقول : 


اک نع ول ی ری 
الوا مشاه الط ها عماصی اه السا .۱ 


7 العلامة الماست تفن اخمین مد عفن ال.رضا ز غليه السلام 
) قال : لایضخی باللیل . 


( بار الأأنوار : 299/96 ح 31,, عن العیّاءک 1 : 379/1 ذیل ح 107 , وفیه : 
عن ی عه ای مد ال رالسلام: ۰ , فالاشتباه اما عن اثصلف 


8 - البحران ؛: محمّد بن یعقوب , عن الحسین بن محقد , عن مقلی بن 
محشّد , عن آحمد بن محشّد بن عبد اللّه قال : کان عبد الله بن هُلیل یقول 


بعید اللهم فضار آلی العسکر فرج‌فن ,کل فسالنم. عن سب رصوعه ؟ 
( آی اض سامداء. ) 
قفا لسن یه عسضت لا الشتت اترضا ( 


علیه السلام ) آن آسأله عن ذلک , فوافقنی ( ص غ الکاص غ : اش غ اک 
سن علیه السلام , من دون قید , وهو اأادی علیه السلام لابه. نکن اص.اغ 
العسکر ( آی عسکر ی من رآی ) , فالاشتباه عن اثصئف آو النشاخ 1 


فی طریق ضیّق , فمال نحوی حثّی |ذا حاذانی , آقبل نحوی بشی ء من فیه 
, فوقع علی صدری , فاخذت فاذا هو رق فیه مکتوب : ما کان هنالک , ولا 
کذلک . 

( مدینه ائعاجز : 32/7 ح 2130 , عن تمد بن یعقوب , ( الکاص غ : 355/1 
پر )وفیه : اظع‌عرضتت: لاض ع آ وشن لته التبلا: ۰ » عنه البحار 
: 184/50 ح ۰.61 ) 


9 - البحرانن ؛ : محمد بن یعقوب , عن عدّه من آصحابنا , عن آحمد بن 
4( , عن آبیه , عن آیی سلام المتعیّد . 
ثم سمع آباعبد اللّه ( علیه السبلام ) یقول لسدیر : يا سدیر ده 
1 کاذبا کفر ومن حلق باللّه صادفاً ا ۷ أِنْ اللّه عرژ وجل یقول : 
ولاتجعلو ال عرص لایِمَیِکم ) . 


) البقره : 224/2 .) 
وروی هذا الحدیث الشیخ المفید فی الاختصاص عن الرضا ( علیه السلام ) . 


( القهان : 216/1 ح 3 , عن الاختصاص : 25 س 8 , وفیه : قال الصادق 
علیه السلام , فالاشتباه ما عن ائصیف آو النشاخ . ) 
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- الفیض الکاشانت توقای ی ی الفضل , 
علیخ بن یقطین قال سالت با الحسن الرضا ( علیه السلام ) عر الجمی 
فی السفر , ما آأقراً فیهما ؟ 


قال ( علیه السلام ) : اقرآهما ب "( قلْ هو اللَهْ أحَد) . 


( الواص غ : 1137/8 ح 7904 , عن الش ذیب : 8/3 ح 23 , والفقیه : 
1 ح 1224 , وفشاً : آبو اگ سن اهر اه ف الا ملد 
السلام , لأْنْ »2 عطغ , بن یقطغ ۳ کان من اطرن حابه علیه السلام , ,. وروی عنه 
, ومات ص غ حیاته : ( رجال النجاءک : 273 رقم 715 ) , فعط هذا ر 
یدرک الرضاعلیه السلام , فضلا عن روایته عنه علیه السلام , فعلشذ اشتبه 
الامز ظط المیض تسه الله : آدالس ح هن نصبه ای بت اض الرضاغلیه 
السلام . ) 


( ) - الممدوحون 

9 

انز هتم ند آیی مخمهو « 

1 - آبو عمرو الکشی ؛ : حمدویه قال : حدّثنا الحسن بن موسی الخشاب 
قال : خنتا ابزاهیم بن آبی. محفود فال : دخلت علی, آبن جعنر. ز علیه 
الشلام ) ونعن کب الیه من آیبه . قحعل, یغر آها « وم کتابا کیرا علن 
عینیه ویقول تخظ ای فالله اسسکیحی شا ده له ی 


فقلت له : جعلت فداک , قد کان آبوک ربما قال لی فی المجلس الواحد 
مات * آسکنی الاه الحمه 


آدخلک الله: ]له 

قال : فقال ( علیه السلام ) : وأنا آقول آدخلک الله الجثه . 

فقلت جعلت قداک من ی غن ری: آن توخلتی الجه ؟ 

قال : نعم , قال : فأخذت رجله فقبلتها . 

( رجال الکلاک ع : 567 , ح 1073 . 

قطعه منه فی ( کتابه الی ابنه الجوادعلیهماالسلام ) . ) 

- ابراهیم بن محمّد الهمدانی : 

1 - آبو عمرو الکشی ؛ : . . . ابراهیم بن محّد الهمدانی قال : وک تب ( 
علیه. النلام. ) ال فد عصل الخسیات: خفیل اللم شنک فرضی: غنهم : 
وجعلهم معنا فی الدنیا ی و ی 
الکسوه بکذا,؛ فبارک لک فیه , وفی جمیع نعمه الله علیک . 

( رجال الکلاک غ : 611 , ح 1136 . 

تقذم اگ دیث بامه ص عغ ف 8 رقم 2403 . ) 

> احفذ بن عفر الخلیین : 

1 - آبو عمرو الکشی ؛ : . .. آحمد بن عمر الحلبی قال : دخلت علی الرضا 
1 : چعلت فداک ه قل بش بط ونر و 
ونعمه , واِنْ اللّه قد آذهب بذلک کله .۰ . . , فقال ( علیه السلام ) لی : 
احمد ! آیسهک اک علی: بعض ما علیه هولاء الحارون : ولک الدنیا ِ 
ذهباً ؟ 

فلت له ؟ لا والله ابااین سول الله.] قضحی:. 


نم قال : ترجع من هیهنا الی خلف , فمن 


آخنسن خالا هنک مشدک صناعه لا تیتها بعلاء آلدتا هیا ؛ 
( رجال الکلای غ : 597 رقم 1116 . 
تقذم اگ دیث بامه ص عغ ف 7 رقم 2293 . ) 


سل 
- [دریس بن |دریس بن عبد الله : 


انو هفاضا مسفن الکاطم زر عسیاا لاسمین 
ادریس بن عبد الله من شجعان اهل البیت حالما که مه 


( عمده الطالب : 142 س 22 . ) 

ی ی ی و 
ات ای ترا یه الماام انس ال الیل قق اه بت امسر 
سای ره وترگم علیه ولم بزل یحدتی وأحدته , ی طلع الفجر , 


( رجال الکلاک عٌ : 616 رقم 1150 . عنه وسائل الشیعه : 163/8 ح 
0334 


الاختصاص : 86 س 18 , بتفاوت . عنه البحار : 278/49 ح 31 . 
قصاعه میم ضن غ ۱( حاونته علیه السلام بع الناشن ض الیل ای 

این که نیال 

که ایو هیصوت سحظ ان له الا ی تن نم الضاذا وه 


, قال : سمعت الفضل بن شاذان , قال : سمعت الثقه یقول : سمعت 
الرضا ( علیه السلام ) یقول 


: آبو حمزه الثمالن فی زمانه کلقمان فی زمانه , وذلک انم ( ون در 
ز 00 


خم. اربعه: میا « هن الخشسین. فد بن الم وجففن بن محصده 
موس اوس رم ۱ ۰ «ِ( 


ویونس بن عبد الرحمن کذلک هو سلمان فی زمانه . 
( و زادص غ حدیث آخر : الفاری ک غ. ) 


(وعال الکلای 0 رقم وی و28 رقم 919 تفامت تست و498 


قطعه منه ص ع ( مدح یونس بن عبد الرچن ) . ) 
- حبابه الوالبیه : 

1 - الحضینیت؛ . محمد بن پزید المدنی , قال : کنت مع مولای علی 
الرضا صلوات ۱ لأمر حبابه . وقد دخلت الی آمهات الأولاد , 


فلم تلبث 1 بمقدار ماعاینت جهازها , حلّی تشهدت وقبضت الی الله , 


قال مولن زا یا ارام یی | للی اس ۵ 


تدم اگ دیث بامه ص غ ج 1 رقم 380 ۰ ) 


- الحسن بن الجهم : 
1 - محمّد بن یعقوب الکلینی : عدّه من آصحابنا , عن,. بن زیاد , عن 
علوت ین اسباط : عن. الحسن بن الجهم.قال: : فلت لابی. | ( علیه 


السلام )لا تشتی مر الدعاء» 
قالب وله ان انسات 


۰ 

قال ۶ فتفکرت اقی تقنن ,وقلت هه بدفن لشیفته و باقن تفه 

فلت لاملا تا تین 

قال:* وکیفت: علفت لک ؟ 

قلت : [نی من شیعتک , وانک لتدعو لهم . 

فقال : هل علمت بشی ء غیر هذا ؟ 

قال : قلت : لا . 

قال : |ذا آردت آن تعلم ما لک عندی , فانظر الی ما لی عندک . 

( الکاص غ : 652/2 ح 4 . ) 

- الحسن بن محبوب 

1 - العلامه المجلسی ؛ : الحسن بن محبوپ . . . دعا له الرضا ( علیه 
السلام ) وآثنی علیه ال یا که : ان اللّه قد آیدک بحکمه , وانطقها 
علی لسانک زقد اخستت,و اضت اضاب:الله یک الرشادم مسرت الخیر , 
ووققک لطاعته . 

( بار الأنوار : 311/85 س 8 . 

تقذم اگ دیث بامه ص عغ ف 8 رقم 2452 . ) 

- حمزه بن بزیع . 

1 - آبو عمرو الکشين ؛: . . . الحسن بن الحسین بن صالح الخثعمی , قال : 
یی ی ی ات یت ی و 


( رجال الکلای غ : 615 رقم 1147 . 


تقذم اگ دیث بامه ص غ ج 1 رقم 284 . ) 
-نرآود بن, کنین الر فقو : 


1 - الحمیری ؛ : . . . الحسین بن یسار , قال : قرأت کتابه لی داود بن کثیر 
الزفت هو منخبوین وکتب الیه بسالة الدغاع*فکتت 


( علیه السلام ) : 


تیه اللی الرکمت. المصیی ی غافایا الق اک باخسن ضا فیه فالتا 
والاخره برحمته . 


( قرب الاسناد : 394 ح 1384 . 

تقذم اگ دیث بامه ص عغ ف 8 رقم 2465 . ) 

- دعبل بن علمم الخزاعوه : 

1 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . عبد السلام بن صالح الهروی , قال : سمعت 
دعبل بن علی الخزاعی یقول : لمّا آنشدت مولای الرضا ( علیه السلام ) 
قصیدتی التی اولها : 

فداوین آبات :ات فن قلامم 

ومنزل وحی مقفر العرصات 

فلا انتهیت الی قولی : 

خروج امام لا محاله خارج 

تقوم لین ام الله غال کات 

یمیز فینا کل حقّ وباطل 

ویجزی علی النعماء والنقمات 


تک التضا ز یه انشا اکاع یداع وفم ز اش اقا لین 
کر ات اه امس ان سای بط ان ی 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 265/2 ح 35 . 


نقدّم اگ دیث بامه ص غ ف 2 - 4 رقم 1117 ۰ ) 


- زراره : 


لاحم ای نف ادا( نی 2 
عنه ) قال : حدنا علیّ بن ابراهیم بن هاشم قال : حدّثتی محمّد بن عیسی 
ات ی دا ول ای ار ام ی ان 
بعرف:خق آییک ( عليه السلام ؟ 


فقال ( علیه السلام ) : نعم 


فلت له فلم بت اه دا لیاف الخیر م آلی‌ من اوضی الضادف: عم 
ب مت و عایهه الشااف ۱ 


فقال ( علیه السلام ) یب ی من 
ان ده ای ایا امس و ما 

وأثه لا آبطاً عنه ابنه طولب باٍظهار قوله فی آبی ( علیه السلام ) . فلم 
یحبٍ آن یقدّم علی ذلک دون آمره , فرفع المصحف وقال للم ان ماش 
فن. آنچت .هد المضخف (مامته فن ولد حعفر بن فد ( عایهفماالساام ].. 


( اکأل الدین واجام النعمه : 75/1 س 11 . عنه البحار : 338/47 ح 18 , 
واثبات اأداه : 162/3 ح 27 . 


قطعه منه ص ‏ ( ما رواه علیه السلام عن زراره ) . ) 
- زکریا بن آدم الققی : 


1 ان غفری الکسن ‏ : علیْ بن المسیّب , قال : قلت للرضا ( علیه 
السلام ) ی ات , فمشن آخذ معالم 


دینی ؟ 
فقالن ر غايف اسلا ۰ مس کاب اد لقن الصاهمن علت آلدین 
والدنیا . 


( رجال الکلاک غ : 594 رقم 1112 . 
تقذم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم 648 . ) 
2 - آبو عمرو الکشی ؛:.. . زکریّا بن آدم قال : قلت للرضا ( علیه السلام 


) : نی ارید 


الخروج عن آهل بیتی فقد کثر السفهاء فیهم ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : لاتفعل فان آهل بیتک یدفع عنهم بک . 

( رجال الکلاک غ : 594 رقم 1111 . 

تانق الخدبت تما هه یف 7 رقم 222 ) 

- سعیده مولاه جعفر ( علیه السلام ) : 

1 - آبو عمرو الکشي* ؛ : محقّد بن مسعود قال : حدّثنی علیْ بن الحسن 
قال : حدثنی محشّد بن الولید , عن العبّاس بن هلال ۱۰۰ ۶ 
( علیه السلام ) ذکر : أنْ سعیده مولاه جعفر ( علیه السلام ) کانت من آهل 
الفضل , کانت تعلم کلما سمعت من آبی عبد اللّه ( علیه السلام ) , واه 
کان عندها وصیّه رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , ون جعفرا ( 
علیه السلام ) قال لها : آسأل اللّه الذی عذژفنيي فی الدنیا 3 زر حزیف 
فی الجثه . 

واأئها کانت فی قرب دار جعفر ( علیه السلام ) و ای سر 


الا مسلمه علی انب ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , خارجه الی مک , 
قادمه من مکه . 


ودکوت اه کان اخر فقوآها : فخ ریا بالته اب اما العقانب:: 
( رجال الکلاک غ : 366 رقم 681 . عنه البحار : 351/47 ح 56 . 


قطعه منه ص غ ( ما رواه عن الصادق علیه السلام ) و ( ما رواه عن 
سعیده مولاه جعفر علیه السلام ) . ) 


سل 
- عبد الله بن جندب 


1 اب عموو ا لکش 


/ 


؛ : حدثنی محشّد بن قولویه قال : حدثتی سعد بن عبد اللّه ون بعصن 
آصحابنا قال " قال غبد اللهین جنذب ۶ ابی الکسی ( علية السلام. ) : 
آلشت هن زر اضیا ۰ 


هار له سای ام للم ا رون الا وله نگ رات 
قال : وتظر آبو آلحشن ( علیه السلام ) یوما الیه وهو مول ؛, فقال : هذا 
یقاس . 
( رجال الکلاک غ : 585 رقم 1096 .۰ ) 

2 ابو کفری الکیی ۳ ی ات 
یزید , عن الحسن بن علی بن یقطین , وکان سیّی ء الرآی فی یونس ؛ قال 


ای( ام وا ات : ان یونس مولی آل پقطین , 
بزعم.: آن مه لنکم , والمتمسٌک بطاعتکم مت ال تخت ید الم 


رها ول ی 


قال : فسمعته یقول ( علیه السلام ) : هو والله ! آولی بآن بعبد اللّه علی 
جرف هاله خلهید الله ون نت ؟ ان فید الله بن نت من لمحت 


( رجال الکلاک غ : 586 رقم 1098 . 
قطعه منه ص غ ( دم یونس موض آل یقطغ ) . ) 
3 - الشیخ الطوسیه ؛ : . . . علن بن حدید , قال : سألت الرضا ( علیه 


السلام ) فقلت : ان اسخاها اضانرا فی العرسین ‏ ف یم هر 
وبعضهم یتم , فواا ‏ ص ای تایه فد ووا ها آصحابنا فی التمام , 


کی الا ین دی یه کار ی ال ار خلت الما ری ۱ 


ابن جندب . 

( الاستبصار ۰ 331/2 ح 1179 . 

نقدّم اگ دیث بامه ص غ ف 1 - 5 رقم 1369 ۰ ) 
- علیٌ بن پقطین : 


1 - آبو عمرو الکشت ؛ : محقد بن مسعود قال : حدّثنی محقّد بن نصیر , 
قطین قال : سمعت آبا الحسن الخراسانن ( علیه السلام ) یقول : آما ان 
غلی بر تقطین خی مصاخبه: عنه را بت معفی. آبا: الخشن ( علیه السلام.) 


( رجال الکلاک ع : 431 رقم 809 . 


ی 
اه عمرو کش ۰ سلیمان بن جعفر قال قال یله بن تغبیه 


با دی ۳ 


قال : فاعتل آبوالحسن ( علیه السلام ) علّه خفیفه , وقد عاده الناس , 
فلقیت علیٌ بن عبید اللّه فقلت : قد جاک ما ترید . قد اعتلّ آبوالحسن ( 
کل لامعا عم ند انم اسان اروت دول ات الوم 


تا ال ای لکش هسام ات بان ماس رصان 
اتسلام کل ماک هن انکرمه یم و : 


ویرک قلی تم غیند لاه , فعاده آیوالحسن ( علیه السلام ) وآنا معم , 
فجلس حتّي خرج من کان في البیت , فلقا خرجنا آخبرتنی مولاه لنا : آ ام 
ی ی ی و فا شرع 
خرجتِ وانکیّت علی الموضع الذی کان آیوالحسن ( علیه السلام ) فیه 
ات 


قال سلیمان : نغ دجلت علی علت بن عبید له , قأخبرنی یما فعلت أ 
سلمه ۱ یا سلیفان: ا آن غلره 
بش نید الله ماهر یه ند لده مت احل الجنه . 

( رجال الکلاک غ : 593 رقم 1109 . 

تقدم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم ۰.712 ) 

(2 

- فتح بن یزید الجرجانی : 

1 - المسعودی ؛ : . . . الفتح بن یزید الجرجانی قال : ضّنی وآباالحسن ۱ 
اک 
عیسی ( علیه السلام ) آن هلک من هلک , آذا شئت رحمک الله . . نم قال 
: لذا شثت رحمک الله . 

( اتتات الوضه 2۱ ین و 

تقدم اگ دیث بامه ص غ ف 1 - 4 رقم ۰.805 ) 


- القاسم بن محمد , وسعید 


بن المسیب : 


1 - الحميري ؛ : قال : وذکر عند الرضا ( علیه السلام ) القاسم بن محقد 
خال ار فقال : کانا علی هذا الأمر . 


وقال دی از لت رین ی ان 
( قرب الاسناد : 358 ح 1278 , و1279 . عنه البحار : 117/46 ح 5 . 
تقیم ا دنت ایضا ض‌نغ( ما رهام غن الفای ند نب ) 


- محمد بن جعفر , ومحمّد بن آبی بکر , ومحمد بن آبی حذیفه , ومحمّد بن 


علین ( علیه السلام ) : 

1 اه عفر الک پم از بن تمعن نی الخشین الرضا زر .عغایم 
السلام ) قال : کان ۳ المقمتین ( علیه لام ) تقول : ان المحامده 
زان ات ی لاه ول 
قلت : ومن المحامده ؟ 
و 
هه ین حال مقا هت 
( رجال الکلاک ع : 70 رقم 125 . 
تقذم اگ دیث بامه ص غ ف 9 رقم 3997 . ) 
| ی[ 
لاله الففید خی بویت الر نات فا اخیر یفن کان 


عند آبی الحسن ( علیه السلام ) جالساً , فلقّا نهض القوم قال لهم 
آبوالحسن الرضا ( علیه السلام ) : آلقوا آبا جعفر فسلموا له , وأحدثوا به 
عهدا . 


قاع تم | لفو هقی لس قفا لصو الله المفل و ان تفه ین 


هذا . 

( الارشاد : 319 س 8 . 

تقذم اگ دیث بامه ص غ ف 2 - 4 رقم 1102 . ) 

- مقاتل بن مقاتل : 

1 - آبو عمرو الکشی ؛: . . . حسین بن عمر بن یزید , قال : 

دخلت علی الرضا ( علیه السلام ) وآنا شاک فی امامته . وکان زمیلی فی 
طریقی رجل یقال له : مقاتل بن مقاتل . وکان قد مضی علی امامته 
بالکوفه , . . 

نم قال ( الرضا ( علیه السلام ) ) : ما فعل صاحبک ؟ 

فقلت : من ؟ 


قال : مقاتل بن مقاتل المسنون الوجه , الطویل اللحیه , الأقنی الاأْنف ؟ 
وقال : آما ی 7 زانته ولادخل غلیع:ر ولکته آمن وضدق م فاتتصوض :ند 


قال : فانصرفت من,عنده الی رحلی , فاذا مقاتل راقد , فحژکته ثم قلت : 
لک بشاره عندی , لا آخبرک بها حتّی تحمد الله مائه مه . 


( رجال الکلاک ع : 614 رقم 1146 . 
تدم اگ دیث بامه ص غ ج 1 رقم ۰285 ) 


موسی بن عمر بن بزیع 


1 - الشیخ الصدوق ؛: . . . موسی بن عمر بن بزیع قال : کان 


عندي جاریتان حاملتان , فکتبت الی الرضا ( علیه السلام ) هک 
عاساله آن حقق الله ان ان لها قچوم ناه زیم اد کر 0 
ذلک . 


قال : فوقع ( علیه السلام ) : آفعل ان شاء اللّه تعالی , ثم ابتدآني ( علیه 
السلام ) بکتاب مفرد نسخته : بسم اللّه الرحمن الرحیم , عافانا الله وایاک 
باختین«عافیه.فی الدتیا و الا خر هیر هتم . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 218/2 ح 30 . 

تقذم اگ دیث بامه ص عغ ف 8 رقم 2526 . ) 

- مهلب الدلال : 


1 - الشیخ الطوسی ؛ : ۰۰ . المهلب الدلال , آثه کتب ٍلی آب ی الحسن ( 
علیه السلام ) ار 


قکتب ( علیه السلام ) : . . . استر علی نفسک واکتم , رحمک اللّه . 

( س ذیب الأحکام : 255/7 1100 . 

تقدم اگ دیث بامه ص غ ف 8 رقم ۰2530 ) 

- هشام بن الحکم : 

اب انو ری الک نی رنه ون یی فا را هصق 


عینتی, العنید ی قال :خکتین جعفر بن عیسی فال : فال. موسی ین الفرقن 
لبی الحسن الثانی ( علیه السلام ) : جعلت فداک , روی عنک المشرقی , 


۳۳ الاأسد انهما سألاک عن هشام بن الحکم ‌ 


فقلت : ضال مضل , شرک فی دم آبی الحسن ( علیه السلام ) , فما تقول 
یا سیدی ! نتولاه ؟ 


قال : نعم . 


فأعاد علیه تلا 1 وت جهه الاستقطاع 0 


قال ( علیه السلام ) : 1[ , توللوه , |ذا قلت لک فاعمل به , 
1[ توا هام نون 
الحکم.: 


فقال الهشرف لا ی وه زوین متفه آلم. اخیر کم آرهدا وابه فی 


( رجال الکلاک غ : 268 رقم 483. ) 


و آبه-عضری العس ی تیا خمتویه ههار افیف تا نضیر فلا ۶ خر 
چا 7 
انصدر اثطبوع : والضحیع:ما انبتام من نسحه آخری:. 


اش ای خی سار ی انعم فان تسالت آا العشن ار 
علیم الشلاه ) عن هشام ین الک ؟ 


قال خففال ز هسام اه الم کات ادا این 
فا اسا یا یه ی 


( رجال الکلاک غ : 270 رقم 486 . ) 
- یونس بن عبد الرحمن : 


رازه مفی الک ت لت مه ای فا ری الفضا ین 
شاتان ال ع دس لسن الواسضی , رن ی 
فد رش 2 ان ایض ( عاه الیفاام ار مه امن ال 2 9 
مژات . 


( رجال الکلاک ع : 484 رقم 911. ) 


2 - ابو عمرو | لکرثی,د ۰ ۰ محمّد بن 


مسعود , قال : حدثنی محمّد بن نصیر , قال : حدثنی محمّد بن عیسی , 
فا یه نز ایا اتکی ( یه لام ی له 
النا 

رز .۰ 


( رجال الکلاک ع : 490 رقم 936 . ) 


3- آبو عمرو الکشی ؛ : قال محشّد بن يحيي الفارسی : حدثنی عبد اللّه بن 
مر ای رم سس او را 


فضال»عن آی الحسن الرضا( علیه السلام. ) رقال انظروا الی.ما ختم 
الا تن الا الآ 
له 


( رجال الکلاک ع : 486 رقم 921. ) 


4 - آبو عمرو الکشی ؛ : حدّثنی آدم بن محشّد , قال : حدّثنی علی بن حسن 
الذفاق آلنیسانورگ دفال:: خدیتی محد بن موسی الستان قال ۰ ( یج 


حدثنا محمّد بن عیسی بن عبید رصن آخته«خعقربن ی فا ۶ نا قنه 
آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) , وعنده یونس بن عبد الرحمن , آذا 
1 النضزخ قآومی آبو الحسن ( علیه السلام ) اٍلی 

:> ادخل البیت:.+فادا بیت. مشسیل علبه ستر :وزیا ان تنج که خی 


تودن! 


لیونس بالخروح 


فصر کی فا رش یی اه کی تا هه لفات رنه 
ان 


فقال له آبو الحسن ( علیه السلام ) : يا یونس ! وما علیک ممّا یقولون ]ذا 
کان |مامک عنک راضیا , يا یونس ! حدّث الناس بما یعرفون , واترکهم ما 
لا یعرفون زکانک رید آن نکب علن الله فی«عرسته. 


تا نوشن ها غلیی آن لو کان فیک الستی بت فا الناسن شرا 
آوبغره» فقالالناس فن:, هل ینفعک لک شیتا ؟ 


فقلت : لا . 


فقال ( علیه السلام ) : هکذا آنت یا یونشن ! اذ کنت علی الضواب:؛ وکان 
اقامی یی راضیا ر لخ ض ی‌شافالن. الناش : 


( رجال الکلاک غ : 487 رقم 924 . عنه البحار : 65/2 ح 5 . ) 

5 - آبو عمرو الکشیّ *:۰۰. الفضل بن شاذان تفا * شنت اه جول ؟ 
سمعت الرضا ( علیه السلام ) بقول : شبن غیت آلرسسن کی هو 
سلمان فی ( و زاد ص غ حدیث آخر ای 

زمانه . 

( رجال الکلاک غ : 203 رقم 357 . 


یأض اگ دیث بامه ص غ ف 10 رقم 3435 . ) 


6 - آبو عمرو الکشی ؛ : .. . عبد العزیز بن المهتدی ۰.۰ . قال : سألت 
الرضا ز علنه السطام فخلت یلعای فی کل بفت رفعتی انم معالم 
دبنن ٩‏ 


قال ( 


( رجال الکلاک ع : 483 رقم 910 , و506 رقم 975 . 
تقتم اک خیت با معا اف و وفع 645 ) 


7- آبو عمرو الکشی ؛: .. . محقد : بن عیسی , وحذث الحسن 2 
بقطین بذلک اضا فان ءفات ی انس الا ز سای 
۱۳1۴ ی ۱ ۱ ی ی ۳ 


دینی ؟ 

فقال ( علیه السلام ) : نعم 

( رجال الکلای عٌ : 490 رقم 935 . 

تدم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم 646 . ) 


8 - آبو عمرو الکشیت؛ : . . . عبد العزیز بن المهتدی , قال : قلت للرضا ۱ 
علیه السلام ) مه طلست ال ال ی کت اه 


معالم دینی من یونس مولی ابن یقطین ؟ 
قال : نعم . 

( رجال الکلاک غ : 491 رقم 938 . 

تقدّم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم 647 . ) 


- یونس بن یعقوب : 


ی ای هه 9 الرحا ۱ علیه السلام 1 ِِ 
و گفنه , وحجمیع ما یحتاج الیه , وأمر موالیه وموالی اه وجذه / آن یحضر وا 
چتار تم وقال لقم : هدا مولی لابی عیدالله ( عليه الشاام. انم کان بسک 
العراق 


, وقال لهم : احفروا له فی البقیع , فان قال لکم آهل المدینه : [ئّه عراقی , 
ولاندفنه فی البقیع فقولوا لهم : هذا مولی لبی عبدالله ( علیه السلام ) , 
وکان‌یشکن العران فان فتعتمونا آن ندفته.فی الیفتر متضنا کم آن ۳۷ 
موالیکم فی البقیع؛ 


ووجّه آبوالحسن علی بن موسی ) علیهما السلام ( الی زمیله محمد بن 
الخبات مان رخا من اهل الکوفه تصل علید ارت 


راتس فان نی موی ای ال ان ات 
ی را الیل تسا افو 
فان آباالحسن علت بن موسی ( علبهماالسلام ) آوصانی به , وآمرنی آن 
آرش, قبره آربعین شهرا , آو آربعین یوماً فی کل یوم , - قال آبوالحسن : 
ای نع 


( هو عطعٌ بن اگ سن بن الفصّال یقول : ان الق دید بغ اللاک ر والیوم من 
جانظ . ) 


( رجال الکلاک غ : 386 رقم 722. 

تقدم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم 718 . ) 

- مولی لعلی بن یقطین : 

1 اب قرو الک ؛ : حدثنی علی بن محمد قال : حدّثنی محشّد بن آحمد 
عن محمّد بن عیسی قال + قال یاسر الخادم بآ آباالحسن الثانی ( علیه 
السلام ) , آصبح فی بعض الأیام قال : فقال لی : ر آیت البارحه مولی لعلیث 
بن یقطین وین اقیتیه ‏ و فیضا .معا * لت زلک علی الذین.. 


( رجال الکلاک ع : 491 رقم 


9 . عنه البحار : 160/58 ح 8 . ) 
- آهل الکوفه : 


1 الط یم امه بن ورین این ی ال 0رد 
الاضا لیم ای اد اش ناس باوله , فتذاکرو فالخ مازکره 
بعض الناس , فقال الرضا ( علیه السلام ) : با هل الکوفه ! لقد 
اعطتم خر کتیرا هواک ام امنجی اه قلنه ماه اون 
مقهورون ممتحنون , یصتٌ علیکم البلاء صبا , ثم یکشفه کاشف الکرب 
العظیم , واللّه ! لو عرف الناس فضل هذا الیوم بحقیقته , لصافحتهم 
الملانکه قی کل بوم عشر معات ولهلا انب آکزه التطویل لذ کرت هو فصل 
ها ال روما ای الا ون و ما لسن وه 


نقدّم اگ دیث بامه ص غ ف 9 رقم 3292 . ) 
- قمٌ وأهلها : 


لاش انمتافتت ‏ ی معا ال ی و یی ا کات : 
باشتاده الی علی تن موی الرضا ( علیشها لسلام انقال * اذا عت الیلدان 
الفتن فعلیکم بقمٌ وحوالیها , ونواحیها , فاِنْ البلاء مرفوع عنها . 


( بار الأنوار : 7 ح 44 عن کتاب تارو قم , و228 ح 61 , عن کتاب 
ث الس ائوّمنغ للقاک غ نور الله التسق ی . ) 


هتالشتخ الصجوی تفن ی ااصلت المووه فال > کت و انضا 
علیه السلام ) فدخل علیه قوم من اهل قم 


کشاضوا غلیهر فد طاریم وف نم قال لهم الرضا ( علیه السلام ) : 
فرضا بکم: اه : فاتم شیعیا عا. 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 260/2 ح 21 . 
یأض غ اگ دیث بامه ص غ ج 1 رقم 532 . ) 


3 - العلامه المجلسی ؛: . . . واسط پن سلیمان , عن آبی الحسن الرضا ( 
علیه السلام ) قال ان للجتد تمانیه آبواب , ولأهل قت واحد منها ای 
لهم , ثم طوبی لهم , ثم طوبی لهم . 


( بار الانوار : 215/57 ح 33 , عن کتاب تاره قم . 
باضخ احیت بامهض خی 2+2 رقم 1199 :) 
- « وراردهار » وآهلها : 

1 - العلامه المجلسی ؛ : عن آحمد بن خزرج بن سعد , عن آخیه موسی بر 
خزرج قال : قال لی آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) : آتعرف موضعاً" 
یقال له : « وراردهار » ؟ 
قلت : نعم , ولی فیه ضیعتان . 


فقال (.غلیه السلام. ۰ آلزرمه وتمسنی یه مت ها تلات مات 2 خعم 
الموضع « وراردهار » . 


( بار الأنوار : 214/57 ح 27 , عن کتاب تارو قم . ) 
(ب ) - المذمومون 
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آنن ایس ند | لحار 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینن ؛ : علیْ بن ایراهیم , عن آبیه , عن داود 
و ما 


تفسف القمی : الفهدی . 


( 


آبی الحسن الرضا ( علیه السلام ) فقال له : آبلغ اللّه من قدرک آن تعی 
ما اذ*عی ایوگ 1 


فقال:( علیه الشلام ) له:# مالک اطما الله قورک,م و ارخل الفقر دی 1۱ زرا 
عافت: ان ال تبارک وتعالی آوخاو الی عمران : آئی واهب لک ذکرا , 
فوهب له مریم . ووهب لمریم عیسی ( علیه السلام ) , , فعیسی من مریم ,؛ 
ومریم من عیسی , واصر و ‏ واحو ها ی اه مهم ی 
وانا وابی شی ء واحد. 


کقالن ان اس نيد و آمالی تن مشاه ٩‏ 
فقال (علبه الملام ۷۰ اخالی تفیل.فی مولست من نمی ءولکن صا تا 


قفا ترخل فال عتد موتف ۶ کل فملوک لن قذیم: فهوک لوخه الله.. 


ِِ له عر ذکره یقول فی کتابه ی 


قدیم وهو حر . قال : خرج من عنده , وافتقر حتّی مات ولم یکن عنده مبیت 
لیله , لعنه الله . 


( الکاص غ : 195/6 ح 6 . عنه القهان : 10/4 ح 3 . عنه وعن الفقیه , 
الواص غ : 611/10 ح 10190 . عنه وعن الش ذیب والقمین , مدینه 
اتعاجز : 127/7 ح 2233 . 


تفسف الققیخ : 215/2 س 8 . عنه البحار : 166/55 ح 27 , ونور الثقلغ ؛ 
4 ح 50 . عنه وعن اگمع 


تفارک دک من 9 فطع یی نهد من اتعاضع الهار 199/14۶ 
اه مه جوا 1 1 با منت 


عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 308/1 ح 71 , وفیه : حثنا ض غ , وتقد 
کی بر اس ال ما امن تس الا توای سس 
ادریس ,رح یعا" ری ی بر وه یف تا هر ان الا سره . عن ابراهر 


بن هاء . . . . عنه البحار : 81/49 ح 1 . 
معاصغ الأخبار : 218 ح 1 . عنه وعن العیون , البحار : 270/49 ح 14 . 
س ذیب الاأحکام : 231/8 ح 835 , و318 ح 1183 , قطعه منه . 


تفت الا تال اش هه 2097 


اثناقب لابن عک رآشوب : 348/4 س 2 , تتیأً بتفاوت . 


رجال الکلاک عٌ : 465 رقم 884 , وفیه : حدثظغ چدویه , قال : حدثنا اگ 
سوم قال ‏ کان ان اض.ع مفید اتعار هک واقفیا . 


حدتظغ چدویه , قال : حدّثظغ اگ سن بن موی ک , قال : رواه عطع بن 
عمر الزیات , عن ابن آض غ سعید انکاری , قال : دخل عط الرضاعلیه 
السلام فقال له : فتحت بابک , وقعدت للناس تفتشم ور ی هن 
هذا ! 


فا فان ماه سوام نف سا 


من هارون بلس " وقال اف اقا نله تور فیک و466 رقم 885 , 
, البحار : 208/100 ح 2 . عواضغ اللاضغ : 301/2 ح 14 . 


مخ الببان 424/2۴ رن و 


قعه هقی ور ۲ 096 اه کف ال ی هک 
مملوک لی فهو حر ) . ) 


تک ی ۱ : ۰ محشد بن الفضیل , عن آبی الحسن ( علیه 
السلام ) ی ی 
اش اه آلدنا عذاوه له تعالن: 


قال : فقال ( علیه السلام. ) : ماضرک من ضل اذا اهتدیت : الهم کذبوا 
سول الب( ضلی الله عله,واله وسلم: ) : نیوا آمیزالموتین ( غلیه 
السلام ( 1 وکذبوا فلاناً وفلانا 1 وکذبوا جعفر [ وموسی ؛ ولی دا اه علیهم 
الفیلاه انیت : 


( رجال الکلاک ع : 405 رقم 760 . 
تدم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم ۰733 ) 
- ابن السراج : 


1 - محقّد بن یعقوب الکلینت ‏ نان یو هل دک مایم 
جعلت فداک دا 7 
الحال بعض 


التغییر , فادع اللّه عژ وجل آن یر ذلک الینا ؟ فقال ( علیه السلام ) : 
وأحسنوا الظن باللّه . . . قال : ثم ذکر ابن السلژاج فقال : آله قد أقرّ بموت 
اه ار وا :+ کل 
ماخلفت من شی ء حتّی قمیصی هذا الذی فی عنقی لورثه آبی الحسن ( 
علیه السلام ) , ولم یقل هو لأبی الحسن ( علیه السلام ) , وهذا اقرار , 
فلکن اک شین عصفعه:من دلی روا فال نگ 


( الکاص غ : 286/8 ح 546 . 
نقدّم اگ دیث بامه ص غ ف 7 رقم 2181 . ) 


1 - آبو عمرو لکشت ؛ : آبو صالح خلف ؛ بن حقاد قال : حدّثتی آبوسعید 
ره اس اف رت اس اما من اد 
کل الل لی. اقا رلک ی لد مت ها ات ها امه منک ات 
فداک ! 


۷ ار 
الله بشی ء آأشد ( آملاه اللّه العیش : آمهله وطوّل له , ویقال : آمط اللّه له 
وافا ضض یه اطال له امملهت انعم آ لوط 887۰ 


ف لاغز وال میرن سا پم نله ی اش مس الزبار8: 
( رجال الکلاک غ : 553 رقم 1045 , عنه البحار : 216/5 ح 3 . 
قظعه تم ار ان الاملاغ‌من اش غاب اللهعاض ۱ ) 

- ابن مهران : 


1 - آبو عمرو الکشَی ؛ یه 
ی 


قال : فقال ( علیه السلام ) : ماضژک من ضل ذا اهتدیت , لهم کذُّبوا 
سول الله ز ضلی الله. علیه واه وساش ) < یبویا امسر العفهین ز غله 
السلام ( 1 وکذبوا فلاناً وفلانا 1 وکذبوا جعفر [ وموسی ؛ ولی تاه علیهم 
التلام اوه ؛ 


( رجال الکلاک غ : 405 رقم 760 . 
تقدّم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم ۰.733 ) 
- آبو البختری 
1 - آبو عمرو الکشی ؛ : محمّد بن مسعود قال : حدّثنی علیْ بن الحسن بن 
علین بن فصّال قال : حدثنا محقّد بن الولید البجلی قال : حدثنا العباس بن 


هلال ین ار ای ۱۳ 
تیان آباالبخترو؟ کان یحدذاث : آنْ النار تستأمر فی قرشوج سبع مات 


قال : فقال له بو الحسن ( علیه السلام ) : قد قال اللّه عرٌ وجلّ : ( عَلیْا 
ملل- که 


غلاظ شداذ لایغضون ال ما أمَرَهْمْ وَتَعلون ما بوْمَرُونَ ) . 
( التحرخ : 6/66 ۰ ) 


قال العبّاس : وذکر رجل لأبی الحسن ( علیه السلام ) : أنْ آبا البختر5 , 
وحدیثه عن جعفر , وکان الرجل یکذبه . 


فقال له بو الحسن ( علیه السلام ) : لقد کذب علی اللّه وملائکته ورسله . 


تم ذکر آبو الحسن , عن آبیه ( علیهماالسلام ) : أَثه خرج مع آبی عبد الله 
جعفر جدّه ( علیه السلام ) الی نخله , حتّی ذا کان ببعض الطریق , لقیته ام 
آبی البخترک , فوقف وعدل وجه دابّته , فارسلت الیه بالسلام , فرد علیها 
السلام ,, فلما انصرف ابوه وجده الی المدینه , آتی قوم جعفرا 4 فذک وا له 
خطبته أمْ آبی البخترک , فقال لهم : لم آفعل . 


( رجال الکلاک غ : 309 رقم 559 . 


ٍ ( سوره التحرخ : 6/66 ) و ( ما رواه عن الکاظم 
همم 


ره 


1 - العیّاشو ؛ : عن یاسر الخادم , عن ال رضا ( علیه السلام ) ۰ ۰ . فقال ( 
لام ار وان الا و 


( تفسف العیّاءی ع : 8/1 ح 17 . 
نقدّم اگ دیث بامه ص غ ف 6 رقم 1893 . ) 
ریخا 


ایو ری الک کی عون لاو فا فان آبمالسسن از عه 
ایا ات اه اه ای ند نصا والاص هن 


( رجال الکلاک غ : 293 رقم 518 . 
تقذم اگ دیث بامه ص غ ف 1 - 5 رقم 1240 . ) 


2 اه عفری انس تن اشفا یل ا اتف راعن ات هن 
الا[ لاسام ه قال : آذانی محقّد بن الفرات , آذاه اللّه , وأذاقه 
الله ‏ الحنندء احاشی لقته الله احف مامت ابو الخطان لته الله بحعیر من 
مضه زر لاسام اه 


( رجال الکلاک غ : 555 رقم 1048 . 
یاض غ اگ دیث بامه ص غ ف 10 رقم 3462 . ) 
ِ اظ الخطاب وأصحابه : 


الغراه فیتت ها ماهس اب ار( عم سای وت 
آصحاب آبی عبد له ( علیه السلام ) متوافرین , فسمعت منهم وآخذت 

جریا سررسقعای ات انس ارضارشله السام ار فاگ 
منها أحادیث کثیره آن یکون من حادیث آبي عبد اللّه ( علیه السلام ) وقال 
لی با الخطاب کذب علی آیی عید اه ( علیه السلام ) 1۳۹8 
الاب اوک لک اب یی الاب وررهم ریت ی وی ها 
قی کشت اضخاب ابقر للم( غلیه السلام ): 


(رجال الکلای :-222 شن 11 


تقذم 2 دیت بامه ص‌‌ 


غ ف 4-2 رقم 984. ) 
هه بسا رود 


1 - آبو عمرو الکشی ؛ . سلیمان بن جعفر الجعفری قال : کتب 
۲ 4و اضخانم ها[ : 
وقرا بعبی:بن. آبی عمزان الکتاب فاذا فیه : عافانا اللّه واتاکم ! انظروا 
اف سای تاه ای اس ی وم 


( رجال الکلای غ : 552 رقم 1043 . 
با غ اک دیت باهضهض غ ف :9 رقم 2531 ) 


سییر انا الیرم ری و وه ره تیه نی الخطظات ه کته 
اه وه اعد فال نی احمدین مینست ب.عن 
آبی یحیی سهل بن زیاد الواسطی , ومحشّد بن عیسی بن عبید , عن آخیه 
خعقفر یی یی اراس عال : قال آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) 


: کان بیان یکذب قلی: لت بن الحسین ) علیهماالسلام [ 1 فأذاقه اللّه حز 
الحدید . 


دکان میم ی سید کف‌تلی اس فرع اسلا اشفا دافم لاه 
حر الحدید ۰ 


وکات رقم دنس رکفت تغل ام لسن سیر عله لام 
فآذاقه اللّه حٌ الحدید . 


وکان آنه الخطات یکدنه غلی اس عند الله ( غلیه الشلام اب فاداقه لهس 
الحدید . 


والذی یکذب علیخ , محفد بن فرات . 
( رجال الکلاک غ : 302 رقم ۰.544 ) 


- حمزه 


بن بریع 


1 الشه الوست یی آنراهیم بش نیس ات اقلاه قال ۶ قال ا ترا 
( علیه السلام ) : ما فعل الشقیخ حمزه بن بزیع ؟ 


قلت : هو ذا , هو قد قدم . 


فقال ( علیه السلام ) : یزعم آنْ آبی حیْ , هم الیوم شکاک , ولا یموتون 
غدا الا علی الزندقه . . . . 


( الغیبه : 68 ح 72. 
تدم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم ۰728 ) 


1 - آبو عمرو الکشی ؛ . الحسن بن قیاما الصيرفی , قال : سألت 
هار . أنْ آبا عبد اللّه ( علیه السلام 
) قال رم تا کار سوت 


علیه المبلام اوتقیت کفا غاب ونم ( گنه اسلا )ودک بلايم. آخر ؟ 
قال : کذب زرعه , لیس هکذا حدیث سماعه . 

( رجال الکلاک عغ : 476 رقم 904 . 

تقذم اگ دیث بامه ص غ ف 4-2 رقم 1112 . ) 
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- العباسوث : 

1 - آبو عمرو الکشی ؛ : محقد بن مسعود قال : حدثنی علی قال : حدثنی 


احمد بن محقد بن عیسی , عن ابی طالب , عن معقر بن خلاد قال : 
: ان العباسی زندیق یا ام ها 


( رجال الکلاک غ : 


1 رقم 960. ) 

اک : علههن: آضتحاننا +گن سهل ین زیان : عن 
نن الران عن مس فال.-سالت الخر اسان ( علیه السلام )بوقلت 

نک 


فقال ( علیه السلام ) : کذب الزندیق ! ما هکذا قلت له , سألنی عن الغناء 
ففلت له ار رح اه انا خعفر ( علمالسلم) فساله‌غوم الصا 


فقال ( علیه السلام ) : يا فلان ! |ٍذا میْز اللّه بین الحقَّ والباطل فأئی یکون 
الغناء ! 


قفا سع الباطان: 
ققال تسام اد وت 


( الکاص غ : 435/6 ح 25 . عنه الواص غ : 217/17 ح 17153 . عنه وعن 
قرب الاسناد 


والعیون والکلاک ع , وسائل الشیعه : 306/17 ح 22606 . 

عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 14/2 ح 32 , وفیه : آچد بن زیاد بن جعفر 
امداصیْ , عن عطغ بن ابراهر بن هاء قال : حدثنا الریان بن الصلت قال : 
سألت الرضاعلیه السلام دوعات راسان. 

وبتفاوت . عنه وعن قرب الاسناد , البحار : 263/49 2 6 , و243/76 ح 14 
قرب الاسناد : 342 ح 1250 , وفیه : حنظغ الریّان بن الصلت قال : قلت 
للرضاعلیه السلام . 

وبفاوت , عنه البحار : 242/76 ح 11 . 

رجال الکلاک ع : 500 رقم 958 , بتفاوت . 

قطعه منه ص مغ ( ما رواه عن الباقرعلیه السلام ) . ) 


- عبد الرحمن بن یعقوب : 


1 تخد ین عقوت الکلیت راتفرگ فال سمعت آبالجسن ( 
علبه السلام اسفنل 00۳۱۳۹۱۱ ۱ ۳ ۱07 
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خالی.. ففال ۱ 
خلت مه یر نا سم تست تا ویر که 


( الکاص غ : 374/2 , ح 2 . 

تقذم اگ دیث بامه ص غ ف 7 رقم 2128 . ) 

1 - آیو عمرو الکشی ؛ : ذکر نصر بن الصبّاح : لِنْ عثمان بن عیسی کان 
واقفیا , وکان وکیل آبی الحسن ( ضال: : 


قال : ثم تاب عثمان وبعث الیه بالمال , وکان شیخا عفر ستّین سنه , وکان 
یروی عن آبی حمزه الثمالی , ولا بتهمون عثمان بن عیسی . 


( رجال الکلاک غ : 597 رقم 1117 . ) 
نی آرین ی 


1 - آبو عمرو الکشی ؛ : . . . یونس بن عبد الرحمن , قال : دخلت علی 
الرضا ( علیه السلام ) فقال لی : مات علی بن آبی حمزه ؟ قلت : نعم . 


قال»( غلنه التتلاه ‏ عقددخل الار فال ۶ قعدعت من ولیک 


قال [ علف الساام )۳ اما زنب شتل عفن الامام ند فوسی ان( علی الشاام 
) فقال : لاآعرف اماماً 


بعده , فقیل : لا؟ فضرب فی قبره ضربه اشتعل قبره ناراً. 
( رجال الکلاک غ : 444 رقم 833 . 
تقلم اگ دیث بامه ص ف 3 رقم ۰.730 ) 
2 - آبو عمرو الکشی ؛ من ا لسن فا رن ای سم 


ذاب مهم . 
قال : روی آصحابنا : أَْ الرضا ( علیه السلام ) قال بعد موته : آقعد علت 


بن آبی حمزه فی قبره , فسئل عن الاأئقّه , فاخبر باسمائهم حتّی انتهی الیث 
مق امسر آیه وه ال فیو مارا 


( رجال الکلای عٌ : 444 رقم 834 , و403 ضمن رقم 755 . 
تدم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم ۰731 ) 


3 - آبو عمرو الکشی ؛ : . . . محقّد بن الفضیل , عن آبی الحسن ( علیه 
السلام ) , قال : قلت ای ی ای ای ی ی 
اهل الویا عداوق للم تعالی.: 


قال : فقال ( علیه السلام ) : ماضرّک من ضل ذا اهتدیت , لهم کذّبوا 
سول الله ۱ ءصلی, للم علیم واله مستق ) مم یا آمشرالمفهی, له 
السلام ( 1 وکذبوا فلاناً وفلانا 1 وکذبوا جعفراً وموسی 1 ولی تا علیهم 
السلام آسوه . . . وسمعته یقول فی آبن, ای مت سا اسان الک کدیه 


؟ آلیس هو الذی پروی آَنْ رأس المهدی بهدی الی عیسی بن موسی , وهو 
صاحب السفیانیت ؟ 


وقال : اِنْ آباالحسن ( علیه 


السلام )یود الی‌تمانته آرشهر . 
( رجال الکلاک غ : 405 رقم 760 . 
تقذم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم ۰733 ) 


4 - الشیخ الطوسی ؛ : روی آحمد بن محمّد بن عیسی عن سعد بن سعد 
, عن آحمد بن عمر قال : سمعت الرضا ( علیه السلام ) یقول فی این آبی 
حمزه : الیس هو الذی یروی : ان راس المهدی بهدی الی عیسی بن 
موسی , ( هو تقد بن اثتصور التّای ک ‏ انتو الا فده 158 وه 


وا | آراد الامام علیه السلام الطعن عط عط بن آض غ چزه , وتکذیبه . ) 


قفاب ابا اتزاهنم ( قلیه الساام )غود الن تعانیه: آشهر قفا اسان 
لهم کذبه . 

( الغیبه : 69 ح 74 . عنه البحار : 257/48 ضمن ح 11 . ) 

5 - الشیخ الطوست ؛: روی محقّد بن آحمد بن یحیی , عن بعض آصحاینا , 
عن محمّد بن عیسی بن عبید , عن محمّد بن سنان قال : ذکر علیْ بن ابی 
خمه ی ارها اه السای ۲ ناهد , ثم قال :.اِنْ علی بن آبی حمزه 
آراد 3 0 
القتر کمن و له کرخ اللفین ا لمیر کل 


قال : تعم + والله وان رغم آنفه : کذلک [و] هو فی کتاب اللّه : ( ییون 
آن 1۳ و الله یأفوههم 


۳ 
( التوبه : 32/9 . ) 
واقد رت افیه وق آصالهم اه اراد ان بطق غمی ا ال 


( غیبه الطوی ک ع : 70 , ح 75 , عنه البحار : 257/48 ۰ ضمن ح 11 , 
ونور الثقلغ : 210/2 , ضمن ح 118 . 


قطعه منه ص غ ( سوره التوبه : 32/9 ) . ) 
- محمّد بن الفرات : 


یمرو الک یسیو ال وا در 

که ان 0 ی ی 
ان اه ام ام تا الب مس ارات 
, وما یکذب علوت ؟ 


3 ۳ 3 4 
فقلت : ابعده الله , و اسحقه و اشقاه ۱ 


فقال ( علیه السلام ) : قد فعل اللّه ذلک به , آذاقه اللّه حرّ الحدید , کما 
آزاق.فن.کان فیله.فتن کدف سلینا سا پوس اما فلت ولیک لنجو عنه 
اشخانی واه ات الوا فد بات ری وه 


( رجال الکلاک غ : 554 رقم 1047 . عنه البحار : 319/25 ح 86 . ) 


2 - آبو عمرو الکشت ؛ : قال سعد : وحدّتنی ابن العبيدچ قال : حدّتنی آخی 
علیه السلام ) أه قال, ِِ مجید ین القرات مدا الله , وآذاقه اللّه حلژ 
الخفیوه اذای لفته الله ادف ما ادی: ایو الخظات لته لاه خعی ین 


اد 0 


قال محقد بن عیسی : فآخبرانی وغیرهما آثه ما لبث محفد بن فرات لا 
قلیلاً , حبی قتله ابراهیم بن شکله آخبث قتله . 


وکان محقّد بن فرات یدّعی آثه باب , وأثّه نبیْ , وکان القاسم الیقطینی , 
وعلیخ بن حسکه القشّیخ کذلک یدّعیان , لعنهما الله . 

( رجال الکلای غ : 555 رقم 1048 . عنه البحار : 319/25 ح 87 , قطعه 
منه . 

7 ۱ ۳ 


- مغیره بن سعید . 


1 - آپو عمرو الکشی ؛: حدّثنی محمّد بن قولویه , قال : حدّثنی سعدبن 


خی له فلت 

حدثنا محمد , بن عیسی بن عبید , عن آخیه جعفر بن عیسی , وآبی یحیی 
الواسطیت 19 آبو الحسن الرضا ( علیه السلام ) : کان المغیره بن سعید 
یکذب علی آبی جعفر ( علیه السلام ) , فأذاقه الله حٌ الحدید . 

( رجال الکلای غ : 223 , رقم 399 . ) 

یونس بن بهمن . 


1 - آبو عمرو الکشُیْ ؛: . .. یونس بن بهمن , قال : قال لی یونس : اکتب 
الی آبی الحسن ( 


له لاه و له اضق الا دیف ی و هه اد 


شی ء ؟ 

قال : فکتب الیه , فأجابه : هذه المسأله مسأله رجل علی غیر السته . 
( رجال الکلاک ع : 492 رقم 942 . 

تقم اگ دیث بامه ص غ ف 8 رقم 2535 . ) 

- یونس بن ظبیان , وآبی البختری : 


و , قال : حذتنی 
سمعت رجلا من الطتاره یحدّث [یا الحسن الرضا ( علیهالسلام ) عن بونس 
بن ظبیان , أثّه قال : کنت فی بعض اللیالی وآنا فی الطواف , فذا تداع من 
تفای ی انم سا 
لذکری , فرفعت راسی فاذاج . 


( وص غ هامش الکلای عٌ : ذاج وذاح , آی آی ع , وسار سفأً عنیفاً . ور آر 
اما من ف: فیمکن آن یکو‌ن ضرم, غ الاضل "قدا:ن آویگون اتراد هن 


ی 
فغضب آبوالحسن ( علیه السلام ) غضباً لم یملک نفسه , ثم قال للرجل : 


اخرج علّی , لعنک اللّه ! ولعن من حدتک ولعن پونس بن ظبین آلف لعنه 
شا الف آفته , کل اهنا تلف ففر جر 


آشهد ماناداه الا شیطان . 

آما اٍنْ یونس مع آبی الخطاب فی آأش العذاب مقرونان . و آصحابهما الی 
ذلک الشیطان مع فرعون ول فرعون فی آشد العذاب , سمعت لک من 
آلف ۱ یه ا لاتم ).۰ 


قال یونس : فقام الرجل من عنده , فما پلغ الباب الا عشر خُطاً, حتّی ضرع 
مغشیاً علیه , وقد قاء رجیعه . وحمل میا . 


( قاء : ما آکل - قیئاً : آلقاه . انعجم الوسیط : ۰769 ) 
( الرجیع : الروث . اثعجم الوسبط : 331 . ) 
فقال آبو الحسن ( علیه السلام ) : آتاه ملک بیده عمود , فضرب علی هاشته 


ضربه , قلب فیها مثانته حثّی قاء رجیعه , وعجّل اللّه بروحه الی الهاویه , 
الق صاخ لاه ی وس ان رات السطان الم ان 
تتراکن: له 


( رجال الکلاک عغ : 363 رقم 673 . عنه البحار : 264/25 ح 3, و215/69 
ح 7 , واثبات ااداه : 308/3 ح 170 , تتیاً . 


قطعه منه ص غ ( ما رواه عن آبیه الکاظم علیهماالسلام ) و ( غضبه علیه 
السلام عط من اذعی ادعاءٌّ باطلاً ) و ( استجابه دعائه علیه السلام ) . ) 


- یونس بن عبد الرحمن : 


( اعلم آنْ الروایات الأربعه الطغ نقلت ص غ دم یونس فاس | لایلیق بشأنه 

لا الروایات ص غ مدحه آکق ها صحیحه قد وصف فشا بعظم اثک له , 
وأثّه مرک غٌ عند الرضا ( علیه السلام ) , وجعله مرجعاً لأخذ ی 
مضافا جح | 


قالم الرعالیون ض:خ قوتیعه واناس. ها حقله عن اتعضومم ( علیمم. السلام 
0 


فعظ هذا لاتضله الاخیاز الدای عارشته الاختان آتادحه: 


ولقد آجاد الکلای عٌ فا آفاد بعد نقل هذه الأخبار : فلینظر الناظر فیتعکب 
من هذه الأخبار الطغ رواها القمَیُون ص غ یونس موعاض ۱ ملع 
غ العقل ای یه ایا الط رام ترا 
آن. تفت اخذا ,اض. الزنا , وکذلک آباقه ( علیهم السلام ) : من قبل 0 
من بعده . . . اذ کا: نو ( علیهم السلام ) ی ی ره 

( رجال الکلاک " : 497 , رقم 955 ) ۰ 1 - آبو عمرو الکشی ؛ : آدم بن 
محقد , قال : حدنتی علت بن محقد القشت قال : حدتنی آحمد بن محقد 
الا زر یه الا ای ابقر مر ارس 
فقال : هذا کتاب ابن زان لزانیه , هذا کتاب زندیق ( والظاهر آنْ اثکاتب 
الیه رجل من اصحاب یونس ومن حزبه . ) 


( رجال الکلاک ء : 496 رقم 954 , و495 رقم 949 , بتفاوت یی . ) 


یه هر الک وتو یی غیشی الق فال « توت ال آری 
الکسی یضار علیه اسلا ماس ون 


مولی اين بقطین قال : فقال لی : .۰ . . قل له : خلقت الجثه بعد , فائی 
ازع ها لس سای تففال ای تسام ان کم ایند اوه علیه 
السلام ) . 

( رجال الکلاک غ : 491 رقم 937 . 

تقدم اگ دیث بامه ص غ ف 2 - 4 رقم 1157 . ) 

دا موه اک ی فا ها زد 


قلت لأبی الحسن ( علیه السلام ) : اِنْ یونس یقول : ان الجثه والنار لم 


قالففال حفاله لته الامی فان هر 

( رجال الکلاک غ : 491 رقم 940 . 

تقذم اگ دیث بامه ص عغ ف 4-2 رقم 1156 . ) 

4 - آبو عمرو الکشی ؛ : . . الحسن بن علیْ بن یقطین , وکان سیی ء 
الزای فق,پونسن ؛ قال قل لین ( کل ااسلام سا امه 0 


یونس مولی آل پقطین یزغم آن فه لیکم , والمتمشک بطاعتکم 5 
1 +قتتولن. د آنشای , 


قال : فسمعته یقول : هو واللّه ! آولی بأن یعبد اللّه علی حرف , ماله ولعبد 


( رجال الکلاک غ : 586 رقم 1098 . 
یأض غ اگ دیث بامه ص غ ف 10 رقم 3440 . ) 
+ متسشن ید الوخمن والعاشت شام و ایو شاک الخنضای ۵ 


موه ی : علی بن محّد قال : حدّثنی محشّد بن آحمد , عن 
العباس بن معروف اند تال ت ق اضعانا ناسا 
( علیه السلام ) قال : ذکر الرضا ( علیه السلام ) العباسی فقال : هو من 


غلمان 1 الحارث - یعنی یونس بن عبد الرحمن - , وآبو الحارث من غلمان 
هشام , وهشام من غلمان 0 شاکر الدیصانوت , واه شا کر زندیق . 


( رجال الکلاک ع : 278 رقم 497. ) 
امک هقی رشن الله رالات اه رال عرسا 

1 - الشیخ الصدوق ؛ . ابراهیم بن آبی محمود قال : قلت لل رضا ( 
علیه السلام ), 0۳ 9 اللّه ! ما تقول فی الحدیث الذی پرویه الناس 


عن رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) , أثه قال : ان اللّه تبارک 
فعالی سترل کل یله جمقه الن الما انیا ۲ 


فقال ( علیه السلام ) لعن ال المحژفین الکلم عن مواضعه ,ول | ما 
قال رل له هل اه عای اس سل کرک 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 126/1 ح 21 . 
یأض اگ دیث بامه ص غ ف 9 رقم ۰.2605 ) 


2 اش دی ۶ . الحسین بن خالد قال : قلت للرضا ( علیه 
السلام ) : يا این ِِ اکن لاه هه اه و لا 
خن سول لاه( 


صلی الله علیه وآله وسلم ) قال : اِنْ اللّه عرژوجل خلق آدم ( علیه السلام ) 
علی صورته ! 


فقال ( علیه السلام ) : قاتلهم الله ! لقد حذفوا ول الحدیث . 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 119/1 ح 12 . 

یأض اگ دیث بامه ص غ ف 9 رقم ۰2620 ) 

(3 

الفرق المختلفه : 

( 1 ) - الواقفیه 


زب ابو غهری الک 3ب محفو‌بن عاصم : قال ۶ تشمعت الرضا( علنه 
الشلام احول ها دی فاصم ۱ بات ای حالس الواهیه ۱ 


فات ی تفاسم ۱ عاشنوم. 
قال ( علیه السلام ) : لاتجالسهم . 

( رجال الکلاک غ : 457 رقم 864 . 

تدم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم ۰729 ) 


2 - آبو عمرو الکشی ؛: . . . محمّد بن آبی عمیر , عن رجل من آصحابنا , 
قال : قلت للرضا ( علیه السلام ) : جعلت فداک [ قوم قد وقفوا علی آبیک 


بر هون ان آم چفسم.۱ 


قال : قال ( علیه السلام ) : کذیوا ء وهم کقار بما آنزل الله علرٌ وجل علی 
هی ها شا 


( رجال الکلاک غ : 458 رقم 867. 
تدم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم ۰732 ) 


اه مره آلکس ۶۰ رقال نی عيه من اخهاتام کی ای 


الحسن الرضا ( علیه السلام ) , قال : سمعناه یقول ( علیه السلام ) : 
یعیشون شکاکا , ویموتون زنادقه . . 


( رجال الکلاک عٌ : 456 ضمن رقم 862 . 
تدم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم ۰725 ) 


ین عمرو الک یی عفر ین فرزات قال: تسالت: آباالخسن الرسها 
( علیه السلام ) عن الواقفه ؟ 


قال ( علیه السلام ( : یعیشون حیاری ,؛ ویمونون زنادقه ۰ 
( رجال الکلاک ع : 460 رقم 876 و877 , و456 رقم 861 . 
تقدم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم ۰726 ) 


5 - آبو عمرو الکشی ؛ : . . . ابراهیم بن آبی البلاد , عن آبی الحسن الرضا 
( غلیه الستلام )ء قال : دکرت المفطوره:وشکهم ؟ 


( پرید بانمطوره : الواقفیه . ث مع البحرین : 483/3 . ) 
فقال از غلبه الشلام )شون ها فاشها علی‌زشی نع یعویون زتادفد.: 
( رجال الکلاک عغ : 461 رقم 878 . 

تقذم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم ۰.727 ) 

6 - آبو عمرو الکشی ؛: . . . محشّد بن الفضیل , قال : قلت للرضا ( علیه 
السلام ) : جعلت فداک , ما حال قوم قد وقفوا علی آبیک موسی ( علیه 
السلام ) ؟ 

قفا ای اللمها اش کفیوی اب 

( رجال الکلاک ع : 2,458 868 


تدم اگ دیث بامه ص غ ف 2 - 4 رقم 1085 ۰ ) 


7 و اک موی ال رای ات مالت ح یا ابهفا 7 
القار مب فال ی متفون انعر هجندین المصل : 


قال مازعا الم ) وایت فد اک اسان فا یفنم 


فقال : لعنهم اللّه ما آش کذیهم ! آما آئهم یزعمون ی عقیم , وینکرون 
من یلی هذا الامر من ولدی . 


اک 


لرجا ( علیه ی 0 ۰ شدن رن 0 من ال کاه 
تت ؟ 


قال ( علیه السلام ) : لا تعطهم , فائهم کفار مشر کون زنادقه . 
( رجال الکلاک غ : 456 رقم 862 . 
تقدم اگ دیث بامه ص غ ف 1 - 5 رقم 1441 . ) 


9 - آبو عمرو الکشیّ ؛ :۰.۰ . بکر بن صالح قال : سمعت الرضا ( علیه 
السلام ) یقول : مایقول الناس فی هذه الأأیه ؟ قلت : جعلت فداک , وأٌ 


یه ؟ 


قال : قول اللّه عرّ وجلْ ( وقالت قوذ باه مَعلوله غلت آبديهم ولهثوا 
بفا قالوا بل بیاغ مسوطظتان تنقو کف بشاء )+ قلت : اختلفوا فیها . 


قال آبو الحسن ( علیه 


السلام ) : ولکثی آقول نزلت فی الواقفه هم قالوا : لامام بعد موسی ( 
علیه الملام )+ قرو الله علنهم ۱۰ بل بدام میسوطتان ) + والند هو الامام 
خماظن لیاف یمام عد موسی ( علیه الساام) : 


( رجال الکلاک غ : 456 رقم 863 . 
نقدّم اگ دیث بامه ص غ ف 6 رقم 1929 . ) 


ان ری لک السارک ال کت ال الا 
علیه السلام ) بمسائل فأجاینی , وکنت ذکرت فی آخر الکتاب قول ال 
عژوجل : ( مَدَبْدَیینَ بَیْن دَلک لا الی هوّاًء ولا الب ول ) فق ال ( علیه 
السلام ) : نزلت فی الواقفه , ووجدت الجواب کلم بطم : لیس هم من 


زوا و 0 . 
نقدّم اگ دیث بامه ص غ ف 8 رقم 2532 ۰ ) 


1 - آبو عمرو الکشی ؛ : .. . عثمان بن عیسی الکلابی . . . ان محمّد بن 
بشیر لمّا مات اوصی الی ابنه سمیع بن مچمّد , فهو الامام , ومن اوصی 
الیه سمیع فهو |مام مفترض الطاعه علی الامّه |لی وقت خروج موسی بن 
جعفر ( علیهماالسلام ) وظهوره, فما یلزم الناس من حقوق فی اموالهم , 
ویر دلین متا بیه بون به الی الله تعالی * فالفرص علهم اداوه: الت: اوصیاء 
محمّد بن بشیر |لی ( ص غ اثصدر : « 


فالفراضن علیه» روما اتشاه عن الیحان.) 
قیام القائم . 


فقو ار سفه کی مهو مقاا شش کل ری الافامه فه 
ولد وولد میتی ( غلنه اسلا ) فمتطلون کون یر ظییی الولادم:: 


( رجال الکلاک غ : 478 , ح 907 . عنه البحار : 308/25 , ح 76 , قطعه 


والحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه 


12+ العیاشتخ ۶ عن غبد الله بر" خندن فال : کت الیه آبو الحسن الرضا ( 
علیة السلام ) ۶ ذکرت رحفک الله ! فولاء القوم آلذین وضفت. * آنهم. کانوا 
بالأمس لکم اخوانا , والذی صاروا الیه من الخلاف لکم , والعداوه لکم , 
والتراعی که توالفین تافکوا نف مق عیام انیم صلوات الم له مرحوه: 


وذکر فی آخر الکتاب : ان هولاء القوم سنح لهم شیطان اغتّهم بالشبهه , 
ولبس علیهم امر دینهم . وذلک لها ظهرت فریتهم ۰ واتفقت کلمتهم ۰ 
وک واعلی عالمهم, دارادها لهج من تفاء انعسمم فقالوالم ؟ وستی ؛ 
وکی بای س‌ماین شام وولی ما کیت آیوفت: وی 
ریک بظلام للعبید , ولم یکن ذلک لهم ولا علیهم؛ بل کان الفرض علیهم , 
ات اه ادلی اوه ود ال ی رد مسا با ای 


( تفسف العیّاءک ع : 260/1 ح 206 . 
نقدّم اگ دیث بامه ص غ ف 8 رقم 2475 . ) 
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الشیخ الصدوق ؛ . جعفر پن محشّد النوفلی قال : آتیت الرضا ( علیه 
ال ای ای ثم جلست وقلت : جعلت فداک 
, أن اناسا یزعمون ان ابااک حعن . 

فقال* کها الفنهم اللد*: 

(غیون: اخبار الرضاعليه السلام 216/2 و 2 

تقذم اگ دیث بامه ص غ ف 4-2 رقم ۰.1099 ) 

( 2) - الواقفیه والنضاب 


1ب اه اوق ی رتدب اسماغیلء عص این الخمن الرضا: ( 


فقلت له : کل من مات ولیس له امام مات میته جاهلیّه ؟ 
قال : نعم , والواقف کافر , والناصب مشرک . 

( اکأل الدین واجام النعمه : 668 ح 11 . 

تقدّم اگ دیث بامه ص غ ف 2 - 4 رقم 949 . ) 

(3) - المرجثه 


الفباشیت: ۶ عفن باس الخادم درف الزضا ( علیه السلام ) فقان ۲ 
ام اه ای اه 


( تفسف العیّاعک عٌ : 8/1 ح 17 . 
نقدّم اگ دیث بامه ص غ ف 6 رقم 1893 . ) 
( 4) - الغلاه 


1 - الشیخ الصدوق ؛ : حدثنا محشد بن موسی المتوگل ( رضی الله عنه ) 
قال شعنا علی بن اتراهیمن ام من بیغ علی بن معیدبعن 


الحسین بن خالد الصیرفی قال : قال آبوالحسن الرضا ( علیه السلام ) : 
من قال بالتناسخ فهو کافر , نم قال ( علیه السلام ) : لعن ال الغلاه ال 
کانوا بهودا :. (ا کانوا مجوساً و الا کاتها تضاری م الا کاها قدر یه الا کانها 


شرحتهر لا کا خر مه 
نم قال ) علیه السلام [ : لاتقاعدوهم . ولاتصادقوهم ۰ وابرة وا منهم , بری ۶ 
( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 202/2 ح 2 . عنه البحار : 273/25 ح 18 
, واثبات اآداه : 751/3 ح 26 , والفصول انهقّه للحرژ العامطغ : 260/1 ح 
9 , قطعه منه . 

قطعه منه ص غ ( ذم الغلاه ) . ) 


الشته الصووق رسب لسن ین الق هن اب اکن علیت رن 
ی الرضا | علیهما السلام ) قال : قلت له : یاابن رسول اللّه ان الناس 
ینسبوننا الی القول بالتشبیه والجبر , لما روی من الأخبار فی ذلک عن آباتک 


الم ( علیهم السلام ) : 
فقال ( علیه السلام ) : . . . یاابن خالد ! اما وضع الأخبار عنا فی التشبیه 
والجبر الغلاه , الذین 0 عظمه اللّه تعالی:: ففن: احبوم فقد آبفضنا : 


وم اقضهم فقد احتا در ومن »لاحم فقد عادانا.».ففن غاد اهم فقد. والانا ء 
ومن وصلهم فقد قطعنا , ومن وه ققد وتا , ومن جفاهم فقد برژنا . 
ومن بژهم فقد جفانا , ومن 0 فقد آهاننا , ومن اهانهم فقد اکرمنا , 
ومن قبلهم فقد ردنا 


. ومن رهم فقد قبلنا , ومن من آحسن الیهم فقد آساء الا 7 من اشاء الیهم 
فقد آحسن الینا , ومن صدّقهم فقد کذبنا , ومن کذبهم فقد صدّقنا , ومن 
آعطاهم فقد حرمنا بوفت حرممم تففد اعظانا . 

باآین خالد امن کان من شتا فلا ید متهم لا ولاتضیرا : 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 142/1 ح 45 . 

تقدم اگ دیث بامه ص غ ف 1 - 4 رقم 851. ) 

( 5 ) - الغلاه والمفوضه : 


- الشیخ الصدوق ؛ : وفی حدیث آخر : . . . وجمیع الأئمْه الأحد عشر بعد 
که 
والحسین ( علیهماالسلام ) . والباقون قتلوا بالسمٌ , قتل کل واحد منهم 
طاغیه زمانه , وجری ذلک علیهم علی الحقیقه والصحه , لاکما تقوله الغلاه 
والمفوّضه لعنهم الله , فائهم یقولون : ائهم 2 ِ علی. الخقیفه « بوانه 
شید این آمرخم : فکنیوا علنمم عصت اااد.: 


ویقولون التحاونن لت فه مر الم( علبهم السلام ) : : له ان تّ آن 


والذی یجب آن یقال لهم : لِنْ عیسی هو مولود من غیر آب , فلم لایجوز آن 
یکونوا مولودین من غیر اباء ؟ فائهم لایجترژن علی اظهار مذهبهم لعنهم 
الله فی ذلک , . . . 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 213/1 ح 2 . 


). 2 


2 - الشیخ الصدوق ؛ : . . . آبی هاشم الجعفرع؛ قال : سألت آباالحسن 
الرضا ( علیه السلام ) عن الغلاه والمفواضه ؟ 


فا تیه ات ای نی کار هک مها لشیم [: 
خالطهم . آوآکلهم او شاربهم , آو واصلهم آو رت . آو تزقح منهم , آو 
خرج من ولایه الله عروجل . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 203/2 ح 4 . 
نقدّم اگ دیث بامه ص غ ف 7 رقم 2129 ۰ ) 
( 6 ) - المجبره والمشبهه والمفوّضه 


نا 1 
ال آریی لا عن الضارن ععقر ین سید ( علسالساام تقال : له لاجر 
ولاتفویض , بل آمر بین آمرین , فما معناه ؟ 


قال ( علیه السلام ) : من زعم آنْ اللّه یفعل آفعالنا , ثم یعدّبنا علیها . فقد 
قال بالجبر . + وهن رگم الله عرٌ وجلّ فوّض آمر الخلق والرزق اٍلی حججه 
( علیهم السلام ) ۰ , فقد قال بالتفویض , والقائل بالجبر کافر , والقائل 
بالتفویض مشرک . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 124/1 ح 17 . 
تقذم اگ دیث بامه ص غ رقم 849 . ) 
واه الضدوی ی لسن 


خالد., غن. آبی الخشن:علن بن موسی الرضا ( غلیهماالسلام ) قال؛ 
له : باابن رسول اللّه ! ان الناس ینسبوننا الی القول بالتشبیه ولج ۷ 
رفن یار ففذلی ‏ یاک ات ( غلیهم لام 


فقال ( علیه السلام ) : . .. من قال بالتشبیه والجبر , فهو کافر مشرک , 
ونحن منه براء فی الدنیا والاخره . 


( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 142/1 ح 45 . 
نقدّم اگ دیث بامه ص غ ف 1 - 4 رقم 851 . ) 


الخصل التاات: خقانه از غلیه السلام ) ویر 


( ) - ثقاته ( علیه السلام ) 


0 و نخس ( علیه السملام) 9 الرضا ۱ 
کل السلام. ام لین ام وان خظا تور مه سا : 


( رجال النجاءی ع : 446 رقم 1207 . عنه افه العار : 238/2 س 5 .۰ ) 


(ب ) - آصحابه ( علیه السلام ) 


1 - الشیخ المفید : : فمقّن روی النص علی الرضا علی ین موسی ( 
علیهماالسلام ) بامامه من أبیه , والاشاره منه بذلک من خاضته ونقاته , 
وأهل الورع , والعلم , والفقه من شیعته : داود بن کثیر الرقت , ومحشد بن 
اسحاق بن عقار , وعلی بن یقطین , ونعیم القابوسی , والحسین بن 
المختار , وزیاد بن مروان , والمخزومی , وداود بن سلیمان , ونضر بن 
قابوس , وداود بن زربی , ویزید ( هذا الای لیس ص ع اثناقب . ) 


(ص ع اثناقب : رزین . ) 
بن سلیط , ومحمد بن سنان , . - 


( زاد ص غ اثناقب : اگزومیث .۰ ) 


( الارشاد : 304 , س 13 . عنه البحار : 275/49 ح 24 . 
اتتافت لابنعی ر آشوت: 307/4۰ سشن: 21 :) 


2 - آبو عمرو الکشين ؛ : محمد بن مسعود قال : حدّثنی حمدان بن آحمد 
القلانسی قال : حدثنا معاویه بن حکیم قال : حدثنی ابو الفضل الخراسانی , 
وکان له انقطاع الی ابی الحسن الثانی ( علیه السلام ) ۰ وکان یخالط 
القزژاء , نم انقطع الی ابی جعفر ( علیه السلام ) 


( رجال الکلاک ع : 614 , رقم 1145 . ) 


(ج ) - وکلاقه ( علیه السلام ) 


- الشیخ الطوسی ؛ : عبد اللّه بن جندب البجلو* وکان وکیلاً لأبی ابراهیم . 
وی الحسن الرضا ۱ علتیماالسلام ام کان نها ز قم ال له لدسها. 


( غیبه الطوی ک ع : 348 س 3 . عنه البحار : 274/49 ح ۰23 ) 


2 - النجاشع" ؛ ی , آبو محقّد البجلی , بیاع السابری , کوفیث 
, ثقه , لقه , عین . :هد توکل للرضا وابین خغفر ( علیفماالسلام )+ 


( رجال النجاء‌ک ع : 253 رقم ۰664 ) 

( د) - بابه ( علیه السلام ) 

1 + ایو خفقر الطیرگ ۶ بخ ابه ( علیه السلام ) محتد ین القرآت:. 
( دلائل الامامه : 359 س 11 . 

الفصول اثهقّه لابن الصبّاغ : 244 س 18 . 

تاره :مرس موه فیس ۱ ار ک: 

تارو آهل البیت علیهم السلام : 148 س 12 . 

نور الأبصار : 309 س 15 . ) 


( ه ) - شاعره ( علیه السلام ) 


1 لش الضدوق ۳ ر دید الساام‌ سر صاله التر یط قال -دخل دفیل 
بن علی الخزاعی ( قدس سره ) [علی | علیْ موسی الرضا ( علیهماالسلام 


( ) آنبتناه من حلیه الاوزاد ومدینه انعاجز . ( 


بمرو فقال له : يا اين رسول اللّه ( صلی الله علیه وآله وسلم ) ! ائی قد 
قلت فیک قصیده , وآلیت علی نفسی آن لاآنشدها آحدا قبلک . 


فقال ( علیه السلام ) : هانها , فانشده : . . .. 

( الکاص غ : 23/4 ح 3 . 

تدم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم ۰709 ) 

2 الشیه الضدون رب هانفن بن قیدالله المهلیت: فا لفا وضل 


ابراهیم بن العباس ودعبل بن علی الخزاعی الی الرضا ( علیه السلام ) وقد 
بیع له بالعید انش وین و 


ون ای ال سای 122/2 و 
تدم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم ۰710 ) 


3 - الشیخ الصدوق ؛ : .۰ .. علیْ بن ابراهیم بن هاشم , عن آبیه قال : نظر 
ابو نواس 


مهب عمرم خو مر لس باس هی دزم ی 
#بااین. رت لاله فقو علت فیک آنبا نا فاحت: آن تسمعما خی 

قال : هات , فأنشاً یقول : ۱ 

( عیون آخبار الرضاعلیه السلام : 143/2 ح 10 . 

تقذم اگ دیث بامه ص غ ف 3 رقم 711 . ) 

4 - ابن الصباغ : شاعره ( علیه السلام ) دعبل الخزاعین . 

( القضول اتمه :244 17 

نور الأبصار : 309 س 15 . ) 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


